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و * الحمدالله الّذي اظهر آثار قدرته بایجاد الموجودات بلا مواد 

و خلق * ائنات بلا استعداد عه باحداث الکیع صنایابرز اطوار بدا

المجردات و المادیات المفردات الاصلیات و المرکبات  رجواه

الکلیات  و قسمها بالاجناس و الانواع و الاشخاص و* الفرعیات 

و البسها * و خص کل واحد منها بمنافع و افعال * و الجزئیات 

 ةو عمار* لانتفاع العباد *بصور و الوان و اوصاف و اشکال 

و السلام علی حبیب القلوب الذاکره الخاشعه  ةو الصلو* البلاد 

و * الباعث لایجاد البریه * و طبیب النفوس الساهیه اللاهیه * 

و هادي الضلاله بالدعوه الی * الغوایه  طۀرومنجی الخلیقه من 

* فی یوم التناد * الی لقاء رب العباد * طریق الرشاد و الهدایه 

محمد * المبعوث علی کافه الامم * سیدالعرب و العجم 

و * المصطفی الذي اصطفاه االله علی الانبیاء بالرساله العظمی 

ه من بعده و و علی ولیه و ابن عمه و خلیفت* الکبري  ۀعالشفا

اولاده و ذریته الاحدي عشرالّذین نزل فی شأنهم  انّما یریداالله 

و اما بعد * البیت و یطهرکم تطهیراً  لیذهب عنکم الرجس اهل 

رساند این ذره                                  یم* و خلان الوفا * بعرض اخوان الصفا * 

ابن سید محمد هادي * ربه الغفار  مۀرحالراجی الی * مقدار  بی

محمد حسین غفر االله ذنوبهما و ستر عیوبهما که  العقیلی العلوي

چون اکثر آبا و اجداد و اقرباي این عاصی هیچ مدان طبیب و 

مزاول علم و عمل بودند و این جاهل نیز از عنفوان شباب به 

ره و جناب مستغنی الالقاب پیر و س خدمت والد ماجد قدس

مرشد حقیقی مسمی حبیب االله و ولیه المنتسب الیهما بالنسبه 

الحسینیه اعنی میر محمد علی الحسینی مد ظله العالی حاضر 

نمود که اگر در فنون  خطور می بود و گاهگاهی به خاطر فاتر  می

شد که جامع جمیع مسائل و  یخمسه طب کتابی جمع و تألیف م

بود  اقوال ماتقدم و ماتأخر و کتب متداوله می مطالب و حاوي

هر آینه بر طلاب این فن و مزاولین علم و عمل کار آسان 

گردید و از تعب و رنج جمع و حمل کتب متعدده آرام  می

م بضاعتی و فرومایگی علم و عمل و عد یافتند لیکن به سبب بی می

افتاد تا اینکه  حصول تجربه و غیرها از موانع در معرض تعویق می

در سنه یکهزار و یکصد و هشتاد و سه هجري علی مهاجرها و 

الف الف التحیه و السلام اتفاق شروع به جمع و تألیف کتابی  آله

در امراض مختصه از سر تا قدم افتاد و از آن قدري تا آخر 

لرأس به زبان عربی نوشته شد و به سبب عروض بعض ا امراض

عوارض و موانع از آن باز ماند و در سنه یکهزار و یکصد و 

هشتاد و پنج به حکم واجب الاذعان آن جناب ادام االله افاداته و 

افاضاته متوجه جمع و تألیف قرابادینی گردید به زبان فارسی 

اند در  اعظم بدین نسق که بعض ادویه که اصل و عمود و جزو

اکثر تراکیب اولاً به قید اسامی و بیان طبیعت و افعال و منافع و 

خواص و مقدار شربات و مضار و اصلاح و دفع آن و بدل و 

غیرها آنچه متعلق بدانست ذکر نماید و در ذیل هر یک از 

تراکیب موسومه بدان را و در بین جابجا مرکباتی که هر یک 

قید اسم دوا براي آنکه جامع و  به اسمی خاص موسومند بدون

تام باشد مجموع به ترتیب حروف تهجی جهت سهولت اخذ و 

تلقی در ضمن کتب و ابواب و فصول و بعد اتمام آن بحمداالله و 

حسن توفیقه باز حسب الامر آن جناب سامی مد ظله العالی 

متوجه جمع و تألیف کتابی در ادویه مفرده گردید ایضاً به 

جی از الف تا یاء در ضمن ابواب و فصول ترتیب حروف ته

و ادویه  رییسشیخ ال ملتقط از کتب معتبره متداوله مانند قانون

شیخ یوسف  و تذکره ی مشهور به ابن بیطارالمالیق او و جامع قلبیه

للطبیب جهله معروف به جامع  موسوم به مالایسع غداديب

اولی الالباب  موسوم به تذکره شیخ داود انطاکی و تذکره بغدادي
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ابوریحان  االله و ترجمه تذکره  بۀهی شیخ اسمعیل بن و ارشاد

الدین  بدیعی حاجی زین ویدي و اختیاراتسمشهور به  بیرونی

منین حکیم میر محمد مؤمن تنکابنی و قدري ؤالم ۀتحفر و عطا

سره و  قدس نواب حکیم معتمدالملوك سید علویخان از مفردات

 غیرها از کتب یونانیه و عربیه و فارسیه و از دستورالاطباء

 قب به هندوشاهمل قاسمی حکیم محمد قاسم موسوم به اختیارات

و  حکیم میر محمد افضل مشهور به فرشته و مجربات افضلی

چند کتاب دیگر از ادویه هندیه و حواشی که حکیم میر 

ه و آنچه از زبان معجز بر تحفه نوشته در ادویه هندی عبدالحمید

بیان جناب ارشاد مآبی مدظله السامی و از ثقه و معتمد شنیده و 

مؤلف خود دیده و ماهیت و خواص آن را دریافته و به تجربه 

رسانیده بدین نحو که اولاً اسم دوا را به قید اعراب و بعضی 

لغات وارده در آن ذکر نماید پس ماهیت و طبیعت و افعال و 

اص آن بالعموم و الاجمال پس بالخصوص و التفصیل و منافع و خو

در اکثر مراعات به ترتیب امراض مختصه از فرق تا قدم نموده 

پس غیر مختصه و خواص متعلقه بدان پس بیان مضار و اصلاح و 

دفع آن پس مقدار شربت و بدل آن را و نیز اشاره به مرکباتی 

 مجمع الجوامع ینکه آن دوا اصل و عمود است در آن و در قراباد

الماهیه کرده شود و اصل  لۀی به ادویه مجهویذکر یافته و نیز ایما

و معتمد در هر دوا اقوال صاحبان کتابی را شناسد که آن دوا 

مخصوص به بلاد اوشان بوده یعنی در بلاد اوشان بهم رسیده و یا 

خود دیده و شناخته ماهیت و کیفیت و  به نواح آن و اکثري را

اند نه آنچه در  افعال و خواص آن را به تجربه رسانیده نوشته

تحقیق  بلدان دیگر و خود ندیده و به محض تقلید و استماع بی

اند و براي آن کتاب مقدمه و خاتمه قرار داد و اسامی  نوشته

ا مختلفه ادویه را چنانچه صاحبان کتب مذکوره در بین جابج

اند مذکور نکرد بلکه در آخر کتاب در خاتمه در  ذکر نموده

ضمن ابواب و فصول آورد و نیز جهت اتمام آن و آنکه احتیاج 

)ننماید(به ادویه مرکبه رجوع به کتاب دیگر 
1

براي آن  

قرابادینی به ترتیب حروف تهجی ذکر نمود و کتاب را بر دو 

  : مقاله منقسم ساخت

  نامند  ه مفرده که تذکرهدر ادوی*  مقاله اول* 

  خوانند  در ادویه مرکبه که قرابادین*  مقاله دویم* 

توقع از . النهی گردانید اولی الادویه و تذکره و مسمی به مخزن

ی مشاهده نمایند بعد از یناظران منصف آنکه هر جا سقم و خطا

غ به قلم اصلاح مزین سازند و در مقام تأمل و تعمق بلی

ع نگذارند جزاهم االله عنی یگیري درنیایند و ناقص و ضا خرده

  . المنتهی الا باالله منه المبدأ و الیه ةقوخیرالجزاء لا حول و لا 

                                                
ب: نماند .1

در بیان اموري چند که اطلاع بر آنها پیش از شروع *  مقدمه* 

  : ن چهارده فصلدر مطلوب ضروریست در ضم

ي و القو ه و مرکبیدر بیان دوا و غذا و ذوالخاص*  فصل اول* 

  و اقسام هر یک بالاجمال  و ملین و سم و دواي مسهل فادزهر

ه و تأثیر هر یذوالخاص ي والقو در بیان مرکب*  فصل دویم* 

  یک از آنها از فادزهري و سمی 

در بیان مزاج و اقسام امزجه و معرفت درجات *  فصل سیم* 

  آنها 

در بیان طرق معرفت امزجه ادویه و اغذیه *  فصل چهارم* 

  به تجربه و قیاس 

در بیان سبب اختلاف اقوال اطباء در ماهیت و *  فصل پنجم* 

انی که متوجه به تحقیق و جمع و خواص ادویه و اسامی کس

  اند بالاختصار  تألیف ادویه شده

در بیان طریقه اخذ ادویه و حفظ و حضانت *  فصل ششم* 

  آنها 

در بیان اعمار بعض ادویه مفرده و زمان بقاي *  فصل هفتم* 

  قوت آنها 

در بیان آداب طعام خوردن و آب نوشیدن و *  فصل هشتم* 

  ا هم مناسب نیست اي که جمع آنها ب اطعمه

و  بعض ادویه و تحمیص در دستورات احراق*  فصل نهم* 

و غسل و آشامیدن چوب چینی و عشبه و  و تقلیه و تدبیر تشویه

ام هر ع بعض ادویه و احکیی و غیرها و اتخاذ و صناالنب ةجرش

  یک 

در بیان معرفت بعض افعال ادویه مفرده و *  فصل دهم* 

  خواص آنها 

  در بیان بعض اصطلاحات طبیه *  فصل یازدهم* 

  در بیان بعض اوزان طبیه و هندیه و فارسیه *  فصل دوازدهم* 

  در بیان بعض امور متعلقه به نجوم *  فصل سیزدهم* 

  در بیان اسناد طب *  فصل چهاردهم* 
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  و سم و فادزهر و مرکب القوي در بیان دوا و غذا و ذوالخاصیه

  و اقسام هر یک و ملین و دواي مسهل 

  

  

 بدان که جناب اقدس باري جل ذکره از کمال لطافـت خبـرت و  

احکام حکمت و نهایت رحمت و رأفت مواد ادویه را بیشـتر از  

بدانها زیاده است  مواد اغذیه آفریده به جهت آنکه احتیاج انسان

از براي دفع امراض و اعلال از اغذیـه و دیگـر آنکـه اغذیـه بـه      

اند زیـرا کـه    سبب کثرت استعمال شبانروزي طبیعی و عادي شده

 بب عوارض و موانع چند و از عدم مراعات قوانین کلیـه بدن به س

مقرره در حفـظ صـحت و تجـاوز از حـد      و قواعد سته ضروریه

گـردد کـه    ق اکثر منحرف از مزاج اصلی و صـحت ذاتـی مـی   یلا

شود به دفـع و رد آن بـه سـوي     یمسمی به مرض است و محتاج م

به معین و معاون از خارج مر طبیعت مـدبره را   مزاج اصلی خود

نبوي صـلی   و آن دوا است و از براي هر علتی نص حدیث شریف

ما خلق االله داء الا خلق لـه سـبعین دواء حـق    «که  االله علیه و آله

بـراي هـر مـرض واحـد دواي بسـیار      » سبحانه تعالی و عز شـأنه 

دانـد و آنچـه    ه به علل و منافعی که خود تقدس و تعالی میآفرید

انـد   اطباء و مجربین در خواص و منافع ادویه و مضار آنها نوشـته 

اي است از دریا بلکـه از آن هـم کمتـر بـه      اقل قلیل از قبیل قطره

البحـر   قل لو کان البحر مدادالکلمات ربی لنفـد «حکم آیه کریمه 

و جئنـا بمثلـه مـددا بظـن و قیـاس و      قبل ان تنفد کلمات ربی و ل

تخمینا
١

و مراد از سبعین وارده در حدیث شریف به هفتاد عـدد  » 

معین نیست بلکه کثرت است و بدان که از جمله منافع مذکوره 

در تعدد ادویه و تفنن آنها به یحتمل یکی آن باشد که مـثلاً اگـر   

د بـه  ی یافت نشود و یا یافت شود و طبع را از آن نفرت باش ـیدوا

                                                
 ب: نیتخم .1

دواي دیگر که یافت شود و بدان رغبت باشد و یـا نفـرت بسـیار    

نباشد بدان تداوي نمایند و همچنین غذا و دیگر آنکـه مـثلاً اولاً   

ی را خوردند و نفع از آن یافتند بسا اسـت کـه ثانیـاً از    یچون دوا

آن به سبب تکرار استعمال و عادت و تبدل حـالات مـزاج نفعـی    

آن را تغییـر و تبـدیل بـه دواي دیگـر     گـردد   معتدبه حاصل نمـی 

نمایند و همچنین در غذا و این در امراض مفـرده اسـت و امـا در    

امراض مرکبه لامحاله احتیاج است به کثرت ادویـه چنانچـه ان   

  . شاء االله تعالی بیان آن خواهد آمد

دوا یا مفرد اسـت یـا مرکـب و مفـرد البتـه از      *  و بدان که* 

است که نبات و حیوان و جمـاد باشـد و یـا مرکـب      موالید ثلثه

غذا که لامحاله نباتی و یـا حیـوانی و یـا     نها به خلافیمؤلف ازا

یت یمرکب ازین هر دو است زیرا که جماد اصلاً صلاحیت غـذا 

هر یک مـاده   ندارد کما لایخفی و ایضاً دوا و همچنین غذا انسان

ا عــارض و صــورتی دارنــد مــاده و صــورت هــر دو یــ یو کیفیتــ

جوهرند و کیفیت عرض و عرض یا عـارض صـورت اسـت و آن    

اند و یا عارض مـاده   حرارت و برودت است که از کیفیات فاعله

انـد و تـأثیر    و آن رطوبت و یبوست است که از کیفیات منفعلـه 

و هـم بـه    ت نوعیهدوا هم به کیفیت و هم به صورت یعنی صور

خاصیت است مفرداً و مرکباً اما به کیفیت در اکثر مواد و بـدان  

ی و یـا  یکه غلبه و تأثیر یا به واحد از آن امور ثلثه است به تنهـا 

به دو و یا به هر سه اما کیفیت هرچند قلیل باشد و اثـر آن غیـر   

  مفارقت  ندارد بـه  بین در همه حال با آن هر دو شریک است و 

خلاف آن هر دو که ملازم کیفیت نیستند مـثلا در دواي مطلـق   

د کیفیت است و در دیگر مغلوب و ضـعیف و  یقوي و غالب و زا

  يصورت غالب و بـر همـین نسـبت در غـذاي دوا     در ذوالخاصیه
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 ـ   غذاي ذوالخاصیه دین معنـی آن را  و غیرها و به جهـت اشـاره ب

 و دواي فادزهري ییی و دواي غذایمصدر به ذکر نموده غذاي دوا

نامند و ذوالخاصیه یا موافق و مقوي  ی و امثال اینها میو دواي سم

اسـت و یـا   و قـوا   و مبقی و حافظ مزاج اصلی و حرارت غریزي

و  و تریـاق  مخالف و مفسد و فانی کننـده آنهـا و اول را فـادزهر   

ثانی را سم نامند و تولید غذا از ماده است و چون ایـن مقـدمات   

بالاجمال معلوم گردید پس ببایـد دانسـت کـه آنچـه وارد بـدن      

ن یا به ماده فقـط اسـت و   گردد خالی از آن نیست که تأثیر آ می

نامند و یا به کیفیت فقط و آن را دواي مطلـق   آن را غذاي مطلق

ی و یـا بـه   یگویند و یا به ماده و کیفیت هردو و آن را غذاي دوا

ی و یا به صورت فقـط و  یکیفیت و ماده هر دو و آن را دواي غذا

فع مضـار اسـت و یـا    آن را ذوالخاصیه گویند و این یا موافق و دا

مخالف و احداث کننده مضرت و فساد و هر یک از اینها منقسم 

گردند اما آنچه تأثیر آن به موافقت است چهـار   به چند قسم می

نوع بود یا به صورت فقط است و آن را فادزهر و یـا بـه مـاده و    

صورت و آن را غذاي فادزهري و یا به کیفیت و صورت هردو و 

هري و یا به هر سه از ماده و کیفیت و صـورت  آن را دواي فادز

و آن را غذاي دواي فـادزهري گوینـد و امـا آنچـه تـأثیر آن بـه       

مخالفت و مضادت باشد نیز بر چند نوع است یا به صورت فقـط  

نامند و یا به کیفیت و صـورت هـر دو و    است و آن را سم مطلق

ی ر کمال قوت است آن را دواي سماین نیز به مراتب است اگر د

گویند و اگر در کمال قوت نیست آن نیز بر دو نوع است یا با آن 

قوت مسهله است و آن نیز بر سه نـوع اسـت یـا قـوي اسـت یـا       

متوسط یا ضعیف اما قوي را تأثیر به صورت و کیفیت اسـت بـا   

ذوالخاصیه نامند و اما متوسـط را تـأثیر    هم و آن را دواي مسهل

گوینـد و امـا    به کیفیت و صـورت اسـت و ایـن را دواي مسـهل    

ضعیف را اکثر تأثیر به کیفیت و ماده و صورت هـر سـه اسـت    

ولیکن همه ضعیف و ناقص است خصوص صورت و ایـن را دواي  

  : خوانند و تفصیل این اجمال آنکه ملین

آنست که تأثیر آن در بدن به ماده فقط باشـد  *  غذاي مطلق* 

نه به کیفیت و صورت بدین قسم کـه چـون وارد بـدن گـردد و     

تأثیر در آن نماید به توسط کیفیتی که لازم آنسـت و بـدن از آن   

متأثر و متغیر نشود و از مزاج اصـلی خـود نگـردد بلکـه در آن     

وه آن را بـه فعـل آورد و متغیـر و متبـدل از     تصرف نموده یا بالق

ی به صورت خلطی گرداند و مسـتعد اینکـه بگـردد    یصورت غذا

ض گـردد و بـر آن   یآن افزایـد و فـا   جزو عضو و بر اقطـار ثلثـه  

صورت عضوي از مبدأ فیاض جل شأنه به اسـتعداد قریـب ماننـد    

نیم برشت و یا بعید ماننـد   زرده تخم مرغ و آب گوشتهاي لطیف

و غیرهـا و کیفیـت حاصـله از آن     ر حبـوب و بقـول  یو سا گندم

  . خلط منافی و غالب بر کیفیت اصلی بدن و اعضاء نباشد

قـط  آنست که تأثیر آن در بـدن بـه کیفیـت ف   *  دواي مطلق* 

ت و جزو بـدن شـدن نداشـته باشـد     ییباشد و ماده آن قابلیت غذا

در آن  بدین قسم که چـون وارد بـدن گـردد و حـرارت غریـزي     

تصرف نماید متأثر و متغیر نگردد بلکه ثانیاً او تصـرف در بـدن   

نماید و آن را متأثر و متغیر به کیفیت خود سـازد از حـرارت و   

 و زنجبیـل  ت و یبوست مفرداً یا مرکباً مانند فلفلبرودت و رطوب

  . و امثال اینها و بزر رازیانه و کافور و نیلوفر

ن در بدن به ماده و کیفیـت  آنست که تأثیر آ*  غذاي دوایی* 

هر دو باشد به همان نحو با غلبه ماده که بعد از تأثیر و تـأثر از  

آن خلطی حاصل گردد که جزو بدن توانـد شـد و بـا آن انـدك     

کیفیت و مزاجی باشد غالب بر کیفیت و مزاج اصلی بدن و تغییر 

و  ی در بدن نماید به کیفیت خود از کیفیات اربعه مانند خسیما

و  و انگور و خربزه و هندوانه و کدو و خیار بادرنگ ماءالشعیر

و  و زردك و شـلغم  و شـبت  و بابونـه  ء و اسـفاناخ الحمقـا   لۀبق

  . و نحوها و لوبیا و نخود و عدس و ماش و کلم چغندر

آنست که تأثیر آن در بدن به کیفیت و مـاده  *  ییدواي غذا* 

ی و یهر دو باشد با غلبه کیفیت و بدن را متغیر سازد به تغییر مـا 

حاصـل  ثانیاً بدن در آن تصرف نماید و از آن خلط بسـیار کمـی   

ضـان صـورت   ییت و جوهر بـدن شـدن و ف  یگردد که قابلیت غذا

و  و نعنـاع  عضوي داشته باشد با کیفیتی غالب بر بدن مانند گندنا

و اکثـر   و تـوت و آلـو   و پیـاز  الثعلب و سیر و عنب برگ کاسنی

  . و امثال اینها و هندوانه ها و بزور مانند بزر خیار و خربزه میوه

باشد به حسـب   ه میادویه و اغذیه را افعال کلی*  و بدان که* 

 و تکثیف حار و تبرید و تحلیل و تفریق کیفیات آن مانند تسخین

یابس و  و امساك یس و صلابتیبو ت رطب و سیلان بارد و تلیین

دویه را صفات مخصوصه است که مشـابه افعـال   نیز هر یک از ا

و تحلیل و امثـال اینهـا و    و ردع و تسدید ه آنست مانند تفتیحکلی

اغذیه مفرده را صفات منحصر است در هجده قسم بدین نحو که 

س و اول آنسـت کـه   الکیمو است و یا فاسدس الکیمو غذا یا صالح

متولد شود از آن خون طبیعـی صـافی کـه مخلـوط نباشـد بـا آن       

آنسـت و   اخلاط دیگر مگر اندکی بقدر احتیاج و ثانی به خلاف

 و کثیـف  شود به سه قسم لطیف هر واحد از آن هر دو منقسم می

ء الغـذا  ء و قلیـل الغذا و متوسط بینهما و باز به سه قسم دیگر کثیر

آنست که از آن خون بسـیاري تولـد    کثیرالغذاء. و متوسط بینهما

سـط میـان آن   ء به عکس آن و متوسط بینهما متوالغذا یابد و قلیل

شود به ضرب سه در شـش و بـه      هردو پس اقسام اغذیه هژده می

و یا غلـیظ   بیان دیگر آنکه غذا یا رقیق لطیف است مانند اسفاناخ

و یا متوسط است ماننـد آب گوشـت    غیر لطیف است مانند پنیر

د است ماننـد آب گوشـت   یهر واحد از آن هر دو یا جو  بزغاله

  ماهی ریزه و یا متوسط است مانند مرغ و و بیضه جوجـــه مرغ
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 و نان تازه و یا ردي است مانند خردل آب گوشت بزغاله و نخود

و هر یک ازاینهـا یـا کثیرالغـذا اسـت ماننـد زرده       و پیاز و سیر

نخود با عسل و یـا   الغذا است مانند مرق بیضه نیمبرشت یا معتدل

چنانچـه در ایـن جـدول نمـوده      ر بقـول یالغذا است مانند سا قلیل

  . آید می

  

  

 لطیف

س الکیمو صالح

ء مانند الغذا کثیر

 زرده تخم مرغ

نیمبرشت یا برشته و 

و  گوشت کبک

شراب

 لطیف

س الکیمو صالح

 ء مانند انارالغذا قلیل

و کاهو و سیب

 لطیف

س الکیمو صالح

الغذاء مانند  متوسط

پاکیزه  نان گندم

دیج

س الکیمو فاسد لطیف

ء مانند الغذا کثیر

 شش حیوان و کبوتر

بچه

س الکیمو فاسد لطیف

ء مانند الغذا قلیل

و  و پیاز ترب

هرچه تیز و تند 

شدبا

س الکیمو فاسد لطیف

الغذاء مانند  متوسط

  الطبخ نان فطیر ردي

ف یکث

س الکیمو صالح

ء مانند الغذا کثیر

برشته  تخم مرغ

کرده در روغن

ف یکث

س الکیمو صالح

 ء مانند پنیرالغذا قلیل

تازه غیر کهنه

ف یکث

س الکیمو صالح

الغذاء مانند  متوسط

گوشت بچه گاو

الکیموس  ردي کثیف

ء مانند الغذا کثیر

گوشت گاو

کیموس ال ردي کثیف

ء مانند الغذا قلیل

گوشت قدید

الکیموس  ردي کثیف

الغذاء مانند  معتدل

کلم

معتدل صالح 

ء الغذا کثیر الکیموس

مانند گوشت بره 

یکساله

معتدل صالح 

ء الغذا قلیل لکیموسا

مانند شلغم

معتدل صالح 

 الکیموس

الغذاء مانند  معتدل

گوشت بچه شتر

معتدل ردي 

ء الغذا الکیموس کثیر

رومی مانند کلم

معتدل ردي 

ء الغذا الکیموس قلیل

مانند زردك

معتدل ردي 

الکیموس 

الغذاء مانند  معتدل

  ماهی خشک کرده

  

آنست که تأثیر آن در بدن به کیفیتی و امـري   *   ذوالخاصیه* 

ه و وهمیـه باشـد بلکـه بـه     وراي  کیفیات و امور ظـاهره حسـی  

دقیق خفی مانند جذب مغنـاطیس و   مناسبتی و امري بسیار لطیف

و سم در بدن که تعبیر از آن  را و تأثیر فادزهر و کاه آهن کهربا

اند ولیکن جـذب مغنـاطیس و کهربـا     نیز نموده به صورت نوعیه

آهن و کاه را الطف و ادق و اخفی است از تأثیر آن هر دو بلکـه  

ایست از تأثیر نفوس بعـض اشـخاص انسـانیه در بعـض      این نمونه

دیگر از فرط محبت که عشق نامنـد و فـرط عـداوت بـه سـبب      

ل عدم مناسبت و مناسبت و مجانست نفوس ایشان با هم و یا کما

منافرت ایشان از هم که تفصیل این طولی دارد و محـل گنجـایش   

آن ندارد و بدان که ذوالخاصیه اگر تأثیر آن به موافقت است آن 

نامند و الا سم و فادزهر و تریـاق آنسـت کـه     را فادزهر و تریاق

و قــوا و ارواح بــه طریــق  تــأثیر آن در بــدن و حــرارت غریــزي

موافقت و محافظت و تقویت و اعانت آنها به حدي باشد که بـر  

دفع و رفع نکایت و اذیـت سـم مـوذي یـاري و مقاومـت نمایـد       

چنانچه به تفصیل ان شاءاالله تعالی مذکور خواهد شد و اما آنکه 

آنکه حافظ قوت  نامند به مجاز است به جهت را تریاق می افیون

  . است و در این امر با تریاق حقیقی اشتراك دارد

آنست که تأثیر آن بـه مـاده و صـورت    *  غذاي ذوالخاصیه* 

هر دو باشد اما ماده غالب بـه نحـو مـذکور از فعـل و انفعـال و      

و  مغز گردکـان  و گاو و شیر با تأثیر و تأثر مانند روغن گوسفند

امثال اینها کـه بـا وجـود تغذیـه احـداث تفـریح و دفـع سـمیت         

  . نمایند می

آنست که تأثیر آن به کیفیت و صـورت  *  دواي ذوالخاصیه* 

حب الغـار کـه بـا     و حیوانی و جدوار هر دو باشد مانند فادزهر

وجود تریاقیت و دفع سمیت و اذیت سم احداث حرارتـی غالـب   

  . نماید بر مزاج اصلی بدن می

آنست کـه تـأثیر آن بـه مـاده و     *  غذا و دواي ذوالخاصیه* 

وجـود  کـه بـا    و خمر کیفیت و صورت هر سه باشد مانند تفاح

تغذیه و احداث اندك کیفیتـی غالـب بـر بـدن تفـریح و سـرور       

  .آورد می

آنست که تأثیر آن در بدن مخالف و ضد تأثیر *   سم مطلق* 

و ارواح و قـوا   باشد و به زودي بلامهلت حرارت غریزي فادزهر

و  سازد و فرصت فعل و انفعال ندهـد ماننـد بـیش    را فاسد و فانی

  . اند الفور مهلک و مارهاي قوي و گزیدن آنها که فی افعی زهره

 آنست که تأثیر آن به کیفیت و صورت نوعیـه *  دواي سمی* 

و باشد و بعد از تأثیر و تأثر با حصول اثـر سـمیت احـداث    هر د

  . سیاه کیفیتی غالب بر کیفیت اصلی بدن نماید مانند بنج
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آنست که تأثیر آن به مـاده و صـورت هـر دو    *  غذاي سمی* 

باشد و بعد از فعل و انفعال با حصول تغذیه بـه دسـتور مسـطور    

میت نماید و امثال این در خارج کم متحقق است زیـرا  احداث س

را بعضـی   باشند و بلادر کیفیتی از کیفیات نمی که اشیاي سمیه بی

  . اند ی سمی گفتهیغذا

آنست که تأثیر آن به مـاده و کیفیـت و   *  غذاي دواي سمی* 

یت و یبـا حصـول غـذا    صورت هر سه باشد و بعد تـأثیر و تـأثر  

ر لحوم یکیفیتی غالب احداث سمیت نماید مانند لحوم افاعی و سا

  . سمیه و گیاهان سمی

آنست که تأثیر آن به کیفیـت و  *  ذوالخاصیه دواي مسهل* 

صورت هر دو باشد و با آن نیز قوت مسهله بود در کمال قوت و 

 و تشـویه  براي کسر قوت محتاج به اصلاح و تدبیر شدت تأثیر و

و غیرها باشد و بعد اصلاح و ورود در بدن و تأثیر و تأثر، نفـوذ  

و سـرایت در افضــیه و ســطوح و عـروق و اعمــاق بــدن نمایــد و   

مختلط و متشبث به اخلاط و رطوبات رقیقه و غلیظـه گـردد و   

و غیرهـا دفـع    و تـذویب و تقطیـع   خیر و ترقیقاکثر آنها را به تب

کـه بـه کیفیـت     بـرد ماننـد سـقمونیا    سازد و بعضی را به تحلیل

نمایـد و   دفع صفرا و بلغم مـی  احداث حرارت و به صورت نوعیه

و  و خربـق  ویه مسهله قویه مانند ماذریون و دندر ادیهمچنین سا

  . غیرها

آنست که تأثیر آن به آن مشابه نباشـد بلکـه   *  دواي مسهل* 

تر باشد و محتاج به اصلاح بسیار  در هر فعل از آن اندك ضعیف

و هلیلجات و امثـال اینهـا کـه بـه      نباشد مانند سناء مکی و تربد

و چرب نمودن تربد و  احمر یعنی سنا با گل سرخ استعمال با ورد

  . کافی است هلیلجات به روغن بادام

تر باشـد و   ضعیف آنست که تأثیر آن از آن هم*  دواي ملین* 

همچنان متشبث به اخلاط و رطوبات موجوده حاضره در معـده  

اند و با آن قوت نفاذه چنـدان   و حوالی آنها گشته دفع گرد و امعا

 و شکر سرخ و شیرخشت و ترنجبین نباشد مانند فلوس خیارشنبر

و امثال اینها و لیکن خالی از قـوت جالیـه    صو اجا هندي و تمر

انـد ماننـد    نباشد و از اینها نیز بعضی محتاج بـه انـدك اصـلاحی   

چـرب   یا روغن گل سرخ فلوس خیارشنبر که باید به روغن بادام

نموده شود براي رفع تشبث و چسبیدن آن به سطح امعا و احداث 

و یا نیستند محتاج بدان ماننـد تـرنجبین و    و زحیر قرحه و سحج

  . ر ملینات مذکورهیشیرخشت و سا
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فصل دویم





  

  

  

  

  

  

  

  میفصل دو
  

  و تأثیر هر یک از اینها ي و ذوالخاصیهالقو در بیان مرکب

  

بدان که مراتب قواي ادویه منحصر است بر سـه مرتبـه و قـوت    

عبارت از مبدأ و سـبب موجـب افعـال و ظهـور آنهـا اسـت در       

  . قهیمواضع لا

عال محسوسه ادویه است که به سبب کیفیـت  اف*  مرتبه اول* 

متشابهه حاصله از مبدأ فیاض جـلّ اسـمه بـر ایشـان از ترکیـب      

  . عناصر و امتزاج ایشان با یکدیگر و این را مزاج اولی نامند

افعال محسوسه حاصله از امزجه ثانویه اشـیاء  *  مرتبه دویم* 

م صاحب امزجـه ثانویـه اسـت در ملاقـی خودهـا و آن از لـواز      

انـد از   مرتبه اول است چه اشیاي صـاحب مـزاج ثـانوي مرکـب    

الاثـر اسـت     فۀمختلکه هر یک را کیفیتی و مزاج اولـی   یاجزای

بعضی و از اجتماع و تفاعل کیفیـات   بعضی و تبرید مانند تسخین

شود و اثر ایـن غیـر آثـار آن اجـزا      اولی کیفیت ثانوي حاصل می

و قبض و تسخین و تبرید و غیرها و هـر چـه را    نند ردعاست ما

ي نامند و آنچه صـناعی باشـد   القو مزاج ثانوي طبیعی باشد مرکب

اگر مزاج ثانوي را اثـر موافـق آثـار اجـزاي مفـرده او اسـت آن       

آنها است مثلاً هـم  ه گویند و اگر مخالف القو  قۀافمتومرکب را 

ه نامند و طبیعـت بـه   القو  ةمتضادتسخین و هم تبرید کند آن را 

نماید اگر او را  ق استعمال مییاذن خالقها هر یک را  در مکان لا

  . قی و مانعی نباشدیعا

از لوازم مرتبـه اول و ثـانی اسـت بـه واسـطه      *  میمرتبه س* 

ــه  ــورت نوعی ــال ص ــد    افع ــت مانن ــارت از آنس ــیه عب و بالخاص

که از لوازم کیفیت مزاجی اوسـت   حجرالیهود در تفتیت حصات

بـه   اخلاط را لازم دارد و مانند اختصاص اسطوخودوس و تقطیع

اخـلاط   رت مزاجـی اوسـت و تلطیـف   کـه از لـوازم حـرا    دماغ

که دفـع سـم    کند به صورت نوعیه خود و مانند تریاق دماغیه می

  . نماید به لوازم مزاج ثانوي و به واسطه صورت نوعیه خود می

سره و محققـین   قدس رییسال  بنا بر مذهب شیخ*  و بدان که* 

اند به بقاي صورت عنصریه به مرکبـات بایـد کـه     ئلحکما که قا

اند که مرکب را مزاج  مراتب قوتها چهار باشد چه تصریح نموده

باشـد و تـأثیر    اولی حاصل از کیفیات اجزاي متفاعله متماسه مـی 

اي است از مراتب و همچنین مزاج ثانوي را اثریست  آن به مرتبه

یت و دهنیت و جبنیـت  یه مرکب است از ماک غیر آن مانند لبن

و تأثیر آن به مرتبه ثانوي مرتبه دیگر است از مراتب و بـر ایـن   

قیاس صورت نوعی ترکیبی را اثري اسـت غیـر آثـار مـذکوره و     

ــه   ــات را مرتب ــه مرکب ــر متفاعل ــأثیر اجــزاي غی ــب  ت اي از مرات

 اند و قیاس مقتضی آنست که قوتها بقـدر فواعـل باشـند و    نشمرده

اندراج مرتبه اثر صور نوعیه اجزاي غیر متفاعله غیر متماسـه در  

  . تحت مرتبه اثر صور نوعیه ترکیبی ظاهر نیست

انـد   صـورت نوعیـه   بعضی ازمرکبات ناقصه بـی *  و بدان که* 

مانند خاك مخلوط به آب و کفی که مرکب است از آب و هوا 

  . و بخاري که مؤلف است از آب و آتش

ب الترکی است یا محکم ر چه با صورت نوعیهه*  و بدان که* 

الترکیب و تفصیل این بعد از این خواهـد آمـد    ا غیر محکمیاست 

  . ان شاء االله تعالی و تفاصیل باقیه بالاجمال این است

باشـد  ی را نامند که مرکـب  یپس آن دوا*  يالقو اما مرکب* 

جوهر آن از چند چیز که هر یک را بر سر خود مزاجی خـاص  

باشد متباین دیگري و بعد ترکیب در شئ واحد و پوشیدن لباس و 

صورت وحدانی امتزاج تامی نیافته باشند که بعد ورود در بـدن و  

تأثیر و تأثر از آن از هم متمـایز نتواننـد گشـت و تـأثیر واحـد      

ر بدن اجزاي آن از هم جدا گشـته  نتوانند نمود بلکه بعد ورود د

نمایند و منشـاء آثـار    هر یک تأثیري و احداث کیفیتی خاص می

گردند بعضی به زودي و بعضی بـه دیـري بـه     متخالفه متضاده می

حسب ترکیب و امتزاج و لطافت و کثافـت مـواد اجـزاي خـود     

چنانچه به تفصیل ان شاء االله تعالی بعد از این خواهد آمد ماننـد  

ورد و  احمـر و مـاء   و چوب چینـی و ورد  تیس و جدوارحجرال
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 اکثر ادویه فادزهریه و تریاقیه و کل ادویه باهیه نیز مثل شـقاقل 

و طویـل و   مـدحرج  بـوا و زراونـد   و جـوز  و بهمنین و بوزیدان

و مانند اینها و در ایـن چنـین دواي نبـاتی اکثـر      و زرنباد زنجبیل

باشد لهذا بـه زودي   ه غالب بر رطوبت اصلیه آن مییرطوبت فضل

ه یگرداند و بدان که رطوبـت فضـل   خورد و تباه می می آن را کرم

عبارت از رطوبتی است که در تمام اجزاي آن چیـز کمـا ینبغـی    

رود  ممتزج نگشته باشد و به اندك زمانی بعضی از آن به تحلیـل 

فتـه  صورت کرمـی یا  و جرم آن را منشق سازد و بعضی به تعفین

  . جرم آن را بخورد و رفته رفته تمام آن را فانی گرداند

پس بدان که خاصیت به اصطلاح افعال و *  و اما ذوالخاصیه*

آثار ثانوي را نامند وراي کیفیات اولـی از حـرارت و بـرودت و    

رطوبت و یبوست که از شی ظاهر گردد مانند لطافت و سـرعت  

و امثال اینها و افعال و آثار  و اذابه و تحلیل و ترقیق نفوذ و تفتیح

و تفریح و تقویـت ارواح   ثوالث را نیز نامند مانند تفتیت حصات

و قوا و دفع سمیت و این اگر به موافقت و مناسبت مزاج و ارواح 

نامند و اگـر بـه مضـادت و     و تریاق دزهرو حیات باشد آن را فا

عدم مناسبت باشد آن را سم گویند که ضد افعال و آثار تریاق از 

  . آن ظاهر گردد

چیزي را نامند که تـأثیر آن   آنکه ذوالخاصیه  و به بیان دیگر

ورتی بود که آن چیز با آن صـورت  نه به کیفیت باشد بلکه به ص

ر اشیا یافته نوعی خاص گشته باشد و از ایـن جهـت   یامتیاز از سا

نامند که به آن نوع نوع از هم جـدا   این صورت را صورت نوعیه

نماینـد و امـا    اند و هر یک تأثیري وراي تأثیر دیگري مـی  گشته

مانند جذب مغنـاطیس   اشخاص هر نوع نوع در آن تأثیر متحدند

ــا آهــن ــأثیر   را و کهرب ــد ت ــت و مانن کــاه را چنانچــه ذکــر یاف

و  فـاروق  الغار و تریاق و حب حجرالتیس و حجرالحیه و جدوار

ل اینها از ادویـه فادزهریـه تریاقیـه مفـرده و     مثرودیطوس و امثا

مرکبه که در سموم حاره و بارده و امراض متضاده مؤثرند خـواه  

و خواه به منافرت و ضـدیت   به موافقت و مناسبت مانند فادزهر

مانند سم زیرا که ذوالخاصیه دو نوع است چنانچه ذکر یافـت و  

ي و ذوالخاصـیه و  القـو  یفیـه و مرکـب  مرجـع مابالک  قۀالحقی فی

التحقیق و التدقیق قریب به هم بلکه یک امرسـت و   مابالطبع عند

آن نیست مگر اثر طبیعت که آن اثر ظهور نفس است در اجسام 

است و تأثیر  ییبه مراتب الا آنکه تأثیر مابالکیفیه ضعیف و جز

آن زیـاده و متکثـر و تـأثیر ذوالخاصـیه از آن     از  مرکب القـوي 

بیشتر و بالاجمال و تأثیر مابالطبع از آن زیاده و تاثیر نفـس کلـی   

  . و اشمل و از همه اقوي و ارفع و اعلی است

و اخذ آن  تأثیر بعضی ادویه که به طریق تعلیق*  و بدان که* 

براي محبـت و  به  نوعی خاص و شرطی مقرر است و همچنین از 

یا عداوت مثلاً در زیر سر و یا در خانه یکی از آنها انداختن و یا 

دفن کردن و فرش کردن و یا سوختن و یا با خـود داشـتن و غیـر    

اینها هر چند قواعد طبیه و تأثیرات طبیعـت را چنـدان در آنهـا    

دخلی نیست و لیکن از تأثیرات نفس و توهمات آن بیرون نیست 

لعقول را و بحکم لکل اهل و آنکـه کتـاب نیـز    خصوص ضعفاء ا

خالی از آنها نباشد جابجـا بعضـی از ایـن قبیـل خـواص مـذکور       

  . گردد می

پس بدان که تأثیر فادزهر و *  و تریاق و اما تأثیر فادزهر* 

ست هم از جهت مناسـبت و  ي بودن آنالقو تریاق از جهت مرکب

جذب نمودن آن سم را به سوي خود و میل سم به سوي آن و هم 

از جهت مضادت و دفع و ابطال و افناي آن اثر سـم را از خـود و   

از مناسب و مصادق خـود کـه حـرارت غریزیـه و قـوا و ارواح      

مجاري و  باشند و هم از جهت امور مذکوره در فادزهر از تفتیح

رعت نفوذ و غوص در اعماق بدن و جذب سم از آنها به همـان  س

  . جهت

چون اجزاي رطوبات و قوا و ارواح بدن همـه بـا   *  بدان که* 

هم متصل و متحدند اتصال و اتحاد وحدانی و طبیعت مدبره بـدن  

انـد قـبض و حفـظ و     و حافظ و مجتمع کل و نفس حیوانی قابض

به مجـرد ورود آن در بـدن تـأثیر آن در    اجتماع وحدانی و لهذا 

گردد که در حین ضـعف و   رسد چنانچه مشاهده می تمام بدن می

گرسنگی بسیار بـه مجـرد ورود دواي مقـوي و یـا غـذاي صـالح       

گردد و اما تأثیر و  دفعتاً تقویتی در بدن حاصل می خصوصا لطیف

رد ورود در معـده  احداث غذا تقویت بدن را دفعتاً واحدتاً به مج

دو وجه است یکی آنکه اجزاي لطیفـه آن بـه واسـطه رطوبـات     

بدنیه و حرارت و قوا و ارواح و اتصال و اتحاد ایشان با هم دفعتاً 

گردد و دویـم   رسد و باعث تقویت قوا و ارواح می به تمام بدن می

آنکه طبیعت مدبره حامیه بدن آنچه از غذا آماده و ذخیره نگـاه  

ست که اندك اندك صرف بدن نماید در هنگـام فقـدان   داشته ا

آن چون غذاي تـازه وارد بـدن شـود و مطمـئن گـردد آن را کـه       

ذخیره دارد زیاده به صرف آورد و موجب تقویت بدن شود واالله 

  . اعلم

و آنچه در آن لحـوم افـاعی اسـت    *  یالافاع و اما در تریاق* 

 افعی ور مذکوره امري دیگر نیز باشد و آن جذب لحمشاید به ام

است سمیت را به سوي خود و از این جهت اسـت کـه تأکیـد و    

اند که در هنگام گرفتن افعی و حین قطـع سـر    مبالغه بسیار نموده

 و ذنب آن باید که اذیت به او نرسد و زخمی و لاغر نگردد و در

هنگام کمال قوت آن را به غضب درآورند تا تمام زهر آن به سر 

و ذنب آن آید و به سرعت تمام و به یـک ضـرب آن هـر دو را    

جمع نموده قطع نمایند که دفعتاً منفصل گردند و سمیت مطلقاً در 

بدن آن سرایت ننماید زیرا که اگر سمیت در آن بماند هـر چنـد   

ند و نیـز جـذب سـمیت را    رسـا  اندك باشد بدان سبب ضرر مـی 
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کماینبغی نخواهد کرد و علت این جذب سمیت نیز بـه مناسـبت   

ف یرطوبات و لطا لحم آنست به سم مانند جذب اجرام عصارات

معصورات و ادهان را به زودي به سوي خود و ایـن امـري اسـت    

و اند کـه بعـد از طـبخ مطبوخـات      بین و محسوس و لهذا آزموده

ف و یمالیدن اجرام آنها به زودي بایـد کـه صـافی نماینـد و لطـا     

ف و اجرام آنها جدا کنند و الا باز آنهـا را بـه   یجواهر را از کثا

کشد و نیز به جهت زیادتی تأثیر و تقویت و اعانـت بـر    خود می

را بـه  ی الافاع امور مذکوره تخمیر اجزاي تریاقات خصوص تریاق

نمایند تا به سرعت تمـام نفـوذ و غـوص در اعمـاق      عنبی می خمر

بدن نموده سمیت را جذب و دفع نماید و لهذا بعد تنـاول آن اولا  

گـردد و   لـزج بـدبو دفـع مـی     گردد و بعد از آن عرق بدن گرم می

باشد پـس   از نیز به دستور مذبور بدبو میو بر اکثر آنست که بول

  .یابد  صحت می

بـر ادویـه    اند که اطلاق فادزهر بدان که بعضی گفته*  دهیفا* 

مفرده مطبوخه حجریه که در جوف حیوانات مانند تیس و گـاو  

گـردد و بـر معـدنیات نیـز و      ون میو غیرها متک و میمون کوهی

الغـار و ادویـه    و حـب  بر ادویه نباتیه مفرده مانند جـدوار  تریاق

ی و مثرودیطوس و تریاق ثمانیه الافاع مرکبه مصنوعه مانند تریاق

انـد اولـی و انسـب     یبی یافتهو اربعه و غیرها که مزاج ثانوي ترک

اند یعنی اطلاق یکی بر دیگري  نماید و بعضی بالاشتراك گفته می

  . ز و مستعمل است واالله اعلمیجا

به امور مذکوره به مضادت و قهر و غلبـه  *  و اما تأثیر سم* 

و افساد و ابطال و افناي حرارت غریزیه و قوا و ارواح و رطوبات 

الضد به سوي مبدأ و ینبـوع خـود کـه     است و گریز آنها هربا عن

باشد و اخماد و خاموش شدن آنها در آن به انقباض مجـاري   قلب

ر بـدن زرد و رفتـه   یو افضیه و لهذا در آن حین رنگ بشره و سا

گـردد و   رفته کبود و سیاه و حـرارت آن مبـدل بـه بـرودت مـی     

  :ست حار و باردصاحب اخوان الصفا نوشته که سموم دو نوع ا

پس افعال آنهـا در بـدن بـه عنـوان اذابـه       *اما سموم حاره * 

 رطوبات و فانی نمودن آنها است و دبیب آنها مانند دبیب زعفران

گردانـد و   است در آب که در یک لحظه تمام آب را رنگین مـی 

  .سازد متغیر می

پس فعل و تأثیر آنها در بدن به عنـوان   * و اما سموم بارده* 

تجمید و انعقاد خون و رطوبات ارواح لطیفه اعضا است که قـوام  

و مایـه   حیات و صحت مزاج بدان است و دبیب آنها مانند انفحه

سـازد در   است که چون بر شـیر زننـد آن را منعقـد و بسـته مـی     

تـأثیر فـادزهرات و تریاقـات بـرعکس آن     اندك زمانی و فعل و 

و  هاست به رنگ زعفـران  دن ترشییاست و دبیب آنها مانند رس

گردانـد فعـل    سازد و باطل می معصفر که به زودي آن را فاسد می

  . آن را

از مسهله و غیرها با اکثـر امـور   *   ر ادویهیو اما تأثیر سا* 

ا است به اخلاط فاسده قریبه بـه معـده   مذکوره تشبث اجرام آنه

ف آنهـا را  یو نیز به رسانیدن طبیعت مدبره بدن قوا و لطـا  و امعا

المجاري و نیز به جذب اعضا است آنها  ۀضیقبه اعضاي بعیده و 

را به سوي خود و رسیدن اثر آنها به زودي در تمام بدن به اعتبار 

ات آن بـا هـم و جزئـاً فجزئـاً رسـیدن      اتصال اجزاي بدن و رطوب

اجزاي لطیفه و تأثیر دوا به عضو مخصوص و مرض خاص خاصه 

آنکه آن دوا نیز مخصوص به آن عضو و آن مرض باشد تأثیر بـه  

و  و ارخاء و تفتیح هر نحوي که باشد از قبض و جمع و یا تفریق

و  و اسـهال  و تعریق و دفع و نشف و تحلیل و تقطیع نضج و ترقیق

  . ادرار و غیرها واالله اعلم
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  میفصل س
  

  در بیان مزاج و اقسام امزجه و معرفت درجات آنها

  

مزاج مصدر به معنی ممتزج بـه اسـم مفعـول اسـت و آن      بدان که

بالاجمال عبارت اسـت از کیفیـت عنصـریه متوسـطه حاصـله از      

کیفیات بسیطه متضاده و بالتفصیل عبارت از کیفیت ثانویه متشابه 

متوسطه حاصله از کیفیات اربعـه و امتـزاج عناصـر اربعـه اسـت      

بـا هـم متصـل و    هنگامی که بسیار ریزه ریزه شوند اجزاي آنها و 

مختلط گردند و فعل و انفعال نمایند بـه حـدي کـه صـورت هـر      

حــدت کیفیــت دیگــري را بشــکند و صــورت  ورت وســواحــد 

وحدانی بهم رسانند که از هم ممتاز نگردند و عناصر که ارکان و 

آتـش و هـوا و آب و خـاك و    : اسطقس و اصل نیز نامند چهارند

رطوبت و یبوسـت و دو  حرارت و برودت و : کیفیات نیز چهارند

انـد و دو دیگـر    کیفیت از اینها که حرارت و برودت باشد فاعلـه 

که رطوبت و یبوست باشـد منفعلـه و هـر یـک از ارکـان را دو      

کیفیت است یکی فاعله و دیگري منفعله مثلا آتش حـار و یـابس   

 و آب بارد و رطب و خاك بارد و یابس است و هوا حار و رطب

و هر واحد از اینها با هم دیگري نسـبت بـه مـافوق خـود و هـم      

نسبت به ماتحت خود مناسبت و مشـابهت دارد و هـم ضـدیت و    

عدم مناسبت مثلاً هوا با آتش بـه اعتبـار کیفیـت حـرارت خـود      

مناسبت و مشابهت دارد و به اعتبار رطوبت ضدیت و بـا آب بـه   

حرارت ضـدیت و  سبب کیفیت رطوبت مناسبت دارد و به اعتبار 

ر ارکان و همین علت انقلاب و آمیزش آنها اسـت بـا   یهمچنین سا

یکدیگر و تأثر و تأثیر و ظهور آثار مختلفه از ایشان و الا انقلاب 

و آمیزش و تأثیر و تأثر متصور نبودي و کره اثیر کـه کـره آتـش    

باشد به اعتبار لطافت به فلک قمر قریب است و کـره خـاك بـه    

ثافت و ثقل پایین همه و مرکز کل است و دو کـره  اعتبار کمال ک

دیگر در بین و اما افعال هر یک از کیفیات اربعه مـثلاً حـرارت   

و اذابه و تبخیر و افنـاء اسـت و    و تحلیل و تفریق فعل آن تسخین

ت و رطوبت ترطیب و جمع و تجمید و اخماد حرار برودت تبرید

و تخشـین و   و یبوست تکثیـف  و سیلان و تملیس و ترقیق و تلیین

اجزا است و بدان که اقسام امزجه بـه   تصلیب و حفظ و امساك

ل و حسب استقراء است یک معتـدل و هشـت دیگـر غیـر معتـد     

وراي این صور صورت دیگر متصـور و متحقـق نیسـت و مـراد از     

معتدل که میزان و مقـیس علیـه غیـر معتـدل اسـت یعنـی بـه آن        

سنجند انحراف امزجه را معتدل فرضی طبیست کـه بـه معنـی     می

تکافو و تساوي مقادیر اجزاي عناصر اسـت در ممتـزج بـالفرض و    

قق معتـدل حقیقـی در   بالنسبه نه تساوي حقیقی واقعی زیرا که تح

خارج ممتنع است به جهت میل و توجه هر یک به مرکـز خـود   

به سبب عدم مانع و قاصر و غلبه و زیادتی هر یک مـانع و قاصـر   

دیگري است و خارج از اعتدال یا از جهت غلبـه و زیـادتی یـک    

کیفیت است از کیفیات اربعه در ممتزج از آنچه سزاوار است که 

چهار است یا حرارت غالـب اسـت و بـس و    در معتدل باشد و آن 

آن احر از مماینبغی باشد و یا برودت و آن ابرد از ممـاینبغی و یـا   

ــا یبوســت و آن ایــبس از   رطوبــت و آن ارطــب از ممــاینبغی و ی

مماینبغی و یا از جهت دو کیفیت است و آن نیز چهـار اسـت یـا    

حرارت و یبوست غالب است پس آن احـر و ایـبس از ممـاینبغی    

واهد بـود و یـا حـرارت و رطوبـت و آن احـر و ارطـب و یـا        خ

برودت و رطوبت و آن ابرد و ارطب و یا برودت و یبوسـت و آن  

ابرد و ایبس از مماینبغی است و اینجا ایرادي وارد است و آن ایـن  

اند از عناصر پس اگـر   است مثلاً اگر کسی گوید که اشیاء مرکب

بایـد کـه بـر آن شـئ      غالب بر شئ مرکب ممتزج عنصر نار است

حرارت و یبوست غالب باشد و اگر عنصـر هـوا اسـت بایـد کـه      

حرارت و رطوبت غالب باشد و همچنین پس چگونـه اسـت کـه    

گویند فلان چیز احر مماینبغی است و یا ابرد و یا ارطـب و یـا    می

ایبس و احداث گرمی یـا سـردي و یـا تـري و یـا خشـکی بسـیار        

ه مرکب است یعنی احر و ایـبس  نماید جواب آن است که آنچ می

و یا احر و ارطب و یا ابرد و ارطب و یا ابرد و ایبس است در هر 

یک از آنها یک عنصر غالب اسـت و دو کیفیـت آن عنصـر کـه     



 مخزن الادویه                18

نمایـد   یکی فاعله و دیگري منفعله باشد از آن بـروز و ظهـور مـی   

مثلاً اگر در آن ممتزج عنصر نار غالب است پس آن احر و ایـبس  

اینبغی است و اگر عنصر هوا غالب است  احـر و ارطـب از   از مم

آن خواهد بود و همچنین آنچه در آن یک کیفیـت غالـب اسـت    

که مفرد باشد دو عنصر غالـب اسـت مـثلاً در احـر ممـاینبغی دو      

عنصر غالب است که نار و هوا باشد دو کیفیت منفعله آن هـر دو  

و بـه حکـم اذا   رطوبت و یبوست است با هم فعل و انفعال نموده 

مانـد   گردد پس باقی نمی تعارضا تساقطا فعل و اثر هر دو مرتفع می

مگر دو جزو حار از آن هر دو پس آن شی ممتزج احر ممـاینبغی  

خواهد بود و هـر چنـد حـرارت بسـیار بـالعرض احـداث یـبس        

ولیکن آن یـبس در  خود  نماید به سبب شدت تحلیل و تفتیح می

نه بالذات  متر است زیرا که بالعرض استجنب حرارت ک

و بر همین قیاس نمایند ابـرد و ارطـب و ایـبس ممـاینبغی را کمـا      

  . لایخفی
الاجزاء  ۀمجتمعکیفیت عبارت از هیأت مستقره * و بدان که * 

در جسم است که تصور ادراك آن موجب تصور و ادراك امـري  

ر اجـزاء  خارج از آن نباشد و نیز اقتضـاي قسـمت و یـا نسـبت د    

  . حامل و موضوع خود ننماید یعنی قسمت پذیر نباشد و االله اعلم

  *و اما کیفیت معرفت درجات ادویه و مراتب آنها*

المـزاج و یـا قریـب بـه      معتدل پس بدان که آنچه وارد بدن انسان

او در  الحس با ادراك گردد و حـرارت غریـزي   اعتدال جوان زکی

ه بالقوه آن را بروز و به فعل آورد و منآن تأثیر نماید و کیفیت کا

آن کیفیت حاصله اگر مماثل کیفیـت بـدن آنسـت و بـه تکـرار      

استعمال و تکثار مقدار شربت تأثیري و احداث کیفیـت غالـب و   

د بر مزاج اصلی آن نکنـد و ارواح و قـوا را متغیـر نسـازد بـه      یزا

ربعه و ناقص و مختل ننماید فعلـی از افعـال را   کیفیتی از کیفیات ا

نامند و الا خـارج از اعتـدال و خـروج آن اگـر بـه       معتدلآن را 

ست که مقدار کم آن در بـدن احـداث کیفیتـی غالـب و     یمرتبه ا

د ننماید و مقدار بسیار و تکرار استعمال آن تغییر کمـی نمایـد   یزا

گویند  درجه اولیرا اما ناقص و مختل نسازد فعلی از افعال را آن 

د نماید اما زیـادتی  یو اگر مقدار کم آن احداث کیفیتی غالب و زا

مقدار و کثرت استعمال آن به سر حد ضـرر و فسـاد نرسـد آن را    

نامند و اگر با آن به سر حد ضرر و فساد و نقصان و  درجه ثانیه

گویند و اگـر   درجه ثالثهاختلال رسد ولیکن مهلک نباشد آن را 

سیار و عظیم در ارواح و قوي نماید و به سر حـد هلاکـت   ضرر ب

نامند و نیز مراتب اربعه  درجه رابعهرساند و مهلک باشد آن را 

اند که چـون بـدن    و تأثیر کیفیت غالبه آن را بدین نهج بیان نموده

مشتمل است بر افضیه مانند معده و بر مجاري مانند عـروق و بـر   

بت ثانیه محصوره در عـروق  اخلاط محصوره در عروق و بر رطو

شعریه و فوهات سواقی و بر اعضا و ارواح کـه در جمیـع اعضـاي    

اند پس هر چه به مقداري خالی از افراط و تفـریط   مذکوره ساري

وارد بدن گردد بیـرون از آن نیسـت کـه بعـد از متغیـر شـدن از       

گردد  کیفیت بدنی تأثیر در هواي شاغل افضیه کرده مفقودالاثر می

ماند اول معتدل است و ثانی اگر تـأثیر آن   ثري از آن باقی میو یا ا

است و تجـاوز از آن نمـی توانـد     يمنحصر در روح مجاور مجار

نمایـد   است و اگر تأثیر در روح و اخلاط نیز می ینمود درجه اول

ــم و اگــر در روح و اخــلاط و رطوبــت ثانیــه تــأثیر   درجــه دوی

ر هر سه باشد و کل اعضا را م و اگر تأثیر آن دینماید درجه س می

  . شامل گردد درجه چهارم نامند که نهایت تأثیر است

انـد در   هر یک از درجات را سه مرتبه قـرار داده *  بدان که* 

عرض اول و وسط و آخر و کیفیت غالبه در هـر یـک در اول آن   

گردد و در وسط از  درجه بالنسبت به وسط آن کمتر محسوس می

ز همه زیاده و درجه رابعه در هـر مرتبـه از   آن زیاده و در آخر ا

اند و آن شئ را سمی مگـر آنکـه بـه     کیفیات را در طول سم گفته

تریاقی باشد و آنچـه اذیـت و سـمیت آن در     حسب صورت نوعیه

اول اثناي آن درجه باشد قابل اصـلاح اسـت و آنچـه در آخـر آن     

اتـب و درجـات کیفیـات    اصلاح پذیر نیسـت و ایـن تقسـیم و مر   

ی است نـه  یچندان اصلی ندارد و کلی نیست بلکه اکثري و استقرا

  . تحقیقی

 بدان که مقرر است نزد حکما کـه شـئ حـار رطـب    *  دهیفا* 

کنـد حـرارت آن از درجـه اولـی جهـت آنکـه اگـر         تجاوز نمـی 

را پس سازد رطوبت آن  د شود بر آن مقدار فانی مییحرارت آن زا

م در یباشد دواي گرم در درجـه دویـم و س ـ   براي این است که نمی

م و چهارم باشـد  یاکثر مگر یابس و هر چیز که حار در درجه س

البته یابس است در آن درجه و تـأثیر سـمیات اکثـر بـه صـورت      

نامند به همان معنی کـه مـذکور    خود است که خاصیت می نوعیه

یفیت محض چنانچه ذکر یافت و اکثر ادویه فادزهریه شد نه به ک

باشـد همچنـین    قویه گرم و خشک است و یا سرد و خشـک مـی  

سموم حیوانات سـمی زیـرا کـه تـأثیر هـر یـک از فـاعلتین کـه         

باشـد و بـا    حرارت و برودت باشند با یبوسـت بسـیار و قـوي مـی    

  . رطوبت اندك و ضعیف

اولی اند یکی  وع قرار دادهرا به قسمت اولی دو ن مزاج*  و نیز* 

حاصل از امتزاج عناصر اربعه و غلبه بعضی بر بعضی  اصلی طبیعی

حادث از تراکیب ادویه  ثانوي صناعیم یو مغلوبیت دیگري و دو

مفرده یا مرکبه در مرکبات مصنوعه و این ترکیب شامل کیفیت و 

باشـد   که کیفیت اولی اصلی مـی   صورت هر دو است یعنی همچنان

باشد چنانچه ذکر یافـت همچنـین بـه حسـب      وي صناعی نیز میثان

صورت نیز بر دو نوع است یکی اولی اصلی و دوم فرعی صـناعی و  

الترکیـب قـوي مسـتحکم و غیـر      تـام : انـد  نیز هر یک بـر دو نـوع  
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غیر مستحکم الترکیب ناقص ضعیف رخو تام.  

ري ممتـزج آن  آن است که اجـزاي بسـائط عنص ـ  الترکیب  تاماما 

صغیر صافی باشد و با هـم فعـل و انفعـال تـام نمـوده       بسیار لطیف

 کیفیت و صورت وحدانی یافته باشند به حدي که حرارت غریـزي 

بدنی بلکه حرارت خارجی ناري نیز اجزاي لطیفه آن را از کثیفـه  

کیفیتـی و خاصـیتی    جدا و متفرق نتواند نمود تا از هر یک اثري و

خاص ظاهر گردد بلکه کیفیت و خاصـیت واحـده اعـم از آنکـه     

 معتدله باشد و یا غیر معتدله از آن صادر و ظاهر گردد مانند ذهب

  .ر فلزات متطرقاتینمود مانند سا و یا به دشواري توانند تفریق

نیز بـه   غیر مستحکم والترکیب ناقص ضعیف رخ غیر تاماما 

اجـزاء از هـم بسـیار سـهل      بعضی از آن را تفریـق : باشد مراتب می

و نمک و بعضی را بـه دشـواري و بـه بیـان      باشد مانند گوگرد می

الترکیب یا بسیار ضعیف است کـه تـاب غسـل و     دیگر آنکه ناقص

که طاقت طبخ بسیار ندارنـد   و اکثر بقول یشستن ندارد مانند کاسن

و امثال اینها که به مجرد شستن و طبخ بسیار  و عدس مانند افتیمون

اجزاي حاره قلیله خفیفه لطیفه نافذه مفتحه آنها مفارقت نمـوده و  

یافته اجرام بارده غلیظه کثیره مسدده ثقیله کثیفه آنها بـاقی   تحلیل

ماند و لهذا نهی وارد شده است از جنـاب حضـرت شـارع نبـی      می

و از اطبا نیز در باب شستن کاسـنی و امثـال آن    صلی االله علیه و اله

ختصه بـه  از جهت جدا شدن آن اجرام از هم و باطل شدن افعال م

 کـه جـوهر لطیـف    و کلـم  و عدس و ترب آنها مانند گوشت مرغ

از طـبخ در آب   قـابض  آنها از ماده ارضی کثیف بورقی مسهل جالی

مانـد مـاده ارضـیه قابضـه      آید و باقی می ر آب میگردد و د جدا می

جرم آنهـا   طبع است به خلاف آنها و لهذا آشامیدن مرقه آنها ملین

که مسدد و قابض است و نیز استعمال بعض آنها مانند کلم و تـرب  

لاف از داخل و از آنهـا  است به خ و منضج و عدس از خارج محلل

است که اسـتعمال آن هـر دو از خـارج منضـج و      و سیر اقوي پیاز

و  خـام و وجـه تـأثیر سـیر     متقرح است خصوصاً پیاز پخته و سیر

لاف داخل شاید آن و انضاج و غیرهما به خ پیاز در خارج از تقرح

ماننـد و   باشد که چون در خارج به یک جـا سـاکن و مسـتقر مـی    

بـدن   رطوبت بورقیـه حـاره جالیـه و حـرارت آن تـأثیر در جلـد      

گردنـد و در   نمایند و لهذا باعـث انضـاج و تقـرح مـی     کماینبغی می

داخل به سبب عدم استقرار و سکون که طبیعت مدبره بـدن آن را  

دارد و  م در حرکت و تقلب فعل و انفعال و کسر و انکسـار مـی  یدا

تواننـد تـأثیر    دارد لهذا نمـی  صورت اصلیه سورت آن را برقرار نمی

نمود خصوصاً که پخته شده باشند در خارج از حـرارت ناریـه بـا    

آب و از رطوبت بورقیه جالیه و حرارت آنهـا چیـزي بـه تحلیـل     

ثر آنست که سـطح معـده مملـو و    رفته باشد و دیگر آنکه چون اک

آینـد از   ل و مانع مـی یباشد و آنها حا آغشته به بلاغم و رطوبات می

ز آنها ممـزوج و مخلـوط بـا آن بلاغـم و رطوبـات      یتأثیر آنها و ن

شود  گشته و حرارت بدنیه در آنها تأثیر نموده کسر حدت آنها می

یابس که در معده  توانند نمود و اگر محرورالمزاج و لهذا تأثیر نمی

او فضلات و رطوبات نباشد بخورد خصوصا خام آنها را البته باعث 

ین هر دوا و غذاي حار حاد کـه در  نگردد و همچ و تقرح می سحج

صـاحبان امزجـه بـارده رطبـه بلغمیـه تنـاول        بلـدان بـارده رطبـه   

افق است به امزجه ایشان و ادویه و اغذیـه  نمایند بدان جهت مو می

بارده رطبه که در بلدان حاره حاده صاحبان امزجـه حـاره حـاده    

گردنـد البتـه    نمایند و از آن منتفـع مـی   دمویه و صفراویه تناول می

مخالف و مضر است مقابل ایشان را و بسیاري از ادویه اسـت کـه   

و تحلیل مانند  د و تضمید آنها تسخیننمای بسیار می تناول آنها تبرید

و آرد جو خصوصاً مخلوط با هم جهت آنکه جرم آن هـر   گشنیز

ی شـدیدالتبرید و از جـوهر   یدو مرکب است از جـوهر ارضـی مـا   

در  لطیف محلل که بعد ورود در معده و تصرف حـرارت غریـزي  

مانـد جـوهر    رود و باقی مـی  و لطیف محلل به تحلیل میآن آن جز

برنـد   ی شدیدالتبرید به خلاف در خارج و لهـذا بـه تحلیـل مـی    یما

را نیـز و یـا آنکـه     و اورام حاره بارده را مانند خنازیر اورام صلبه

و امثـال   باشد مانند شبتضعف و رخاوت آن ادویه به این مرتبه ن

گردند و  آن که از غسل و طبخ اجزاي لطیفه آنها از کثیفه جدا نمی

باشـد کـه صـاحب دو جـوهر      یابند و بعضی از ادویه می تحلیل نمی

اند از غیر ترکیب تام مستحکم  الکیفیات متضادةمختلف و اجزاي 

زرد  که تخم و قشر اترجاند مانند  و بعضی از آنها ظاهر و محسوس

انـد ماننـد    و لـب آن سـرد و یـا خفـی     آن گرم اسـت و حموضـت  

که قشر رقیق بالاي آن و تخـم آن گـرم اسـت و لـب آن      بزرقطونا

ود تبریـد  سرد پس اگر درست بیاشامند به سبب لب لعابی بـارد خ ـ 

یابنـد کـه اثـري از آن ظـاهر      کند و قشر و تخم آن تحلیل نمـی  می

گردد چون بکوبند و بیاشامند ملصق به سطوح اعضاي باطنی گشـته  

گرداند و لهذا در خارج چـون کوبیـده آن را بـه طریـق      متقرح می

انفجار آنها  بگذارند باعث تحلیل و نضج و بر اورام و دمامیل ضماد

  .  گردد و ناکوبیده درست آن باعث انفجاج و خامی واالله اعلم می

و مثرودیطـوس و   فاروق مانند تریاق*  و اما مرکبات صناعی* 

ر معاجین کبار و جوارشات و حبوب و اکثر ادویه فادزهریه و یسا

و  و جنطیانا و زراونـد  التیس و جدوار  ند حجرتریاقیه و غیرها مان

اند کـه بعـد ورود    التّرکیب و امثال اینها از قبیل ثانی غیر تام شقاقل

در بدن و تصرف طبیعت در آنها اجزاي آنها از هم جـدا گشـته از   

گـردد   یتی و خاصیتی علیحده ظاهر مـی هر یک اثري و فعلی و کیف

ان ی ـی بدان کرده شد و بیایما ي و ذوالخاصیهالقو چنانچه در مرکب

و جـدوار و چـوب    هر یک بالاجمال در اماکن خود و در فادزهر

یل صد و به تفچینی و مومیایی و غیرها ان شاء االله تعالی خواهد آم

  .در کتب قوم مسطور است و االله اعلم
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  فصل چهارم
  

  تجربه و قیاس در بیان طرق معرفت امزجه ادویه و اغذیه به

  

بدان که دانستن امزجه ادویه و اغذیه یا بـه تجربـه اسـت یـا بـه      

قیاس و در تجربه چند شرط مرعی باید داشـت تـا اعتمـاد بـر آن     

  .توان نمود

آنکه باید که آن دوا خـالی باشـد از کیفیـات مکتسـبه     *  اول *

نمایـد و   خارجیه مثلاً آب مادام که گرم باشد احداث حرارت می

ل شـود بـه مـزاج اصـلی خـود کـه       ی ـچون حرارت عارضی آن زا

کند و همچنین هـوا   گردد و احداث برودت می برودت است برمی

  .  ر اشیاي بسیطه مفرده و مرکبهیو سا

المزاج جـوان بـا    که باید تجربه را بر اشخاص معتدلآن*  میدو* 

حس و ادراك صحیح و به انحاي شتی از قلت مقدار و کثـرت آن  

و در امراض مختلفه متضاده و اوقـات و ازمـان و فصـول و اسـنان     

متباینه نمایند تا درسـت آیـد و آنچـه ظـاهر شـود از حـرارت و       

ا و یـا آن  برودت و رطوبت و یبوست حکم بر آن کنند که آن دو

  . غذا متکیف است به آن کیفیت که از آن ظاهر گشته

آنکه باید که قوت آن مقاومت بـا قـوت علّـت توانـد     *  میس* 

نمود یعنی مقدار آن در کیفیت و کمیت و شدت و ضعف مسـاوي  

مرض باشد نه کمتر و نه زیاده از آن زیرا که بعضی از ادویه گـاه  

با اضداد خـود و در آن تـأثیر    آیند از مقاومت است که عاجز می

توانند نمود پس اولی آن است که مجرب اگر خواهـد کـه    تام نمی

کار بر او مشکل نشود باید که اولاً بر علت ضـعیفی مقـدار کمـی    

و مقدار زیاده ترقـی نمـوده    يتجربه نماید و به تدریج در علّت قو

  . قی و هم با معین و مبدریقوت آن را معلوم نماید هم به تنها

 ـآنکه مراعات زمانی نماید کـه فعـل و اثـر دوا و    *  چهارم*  ا ی

گردد مثلاً اگر در اول اسـتعمال از آن فعلـی و    غذا در آن ظاهر می

شود آن دوا را قوي  اثري ظاهر نگردد و در آخر اثر قوي ظاهر می

اکثـر ادویـه    ي چنین است مانند چوب چینـی و القو داند و مرکب

قویه و اگر در اول استعمال از آن فعلی و اثري خاص ظاهر گـردد  

و ادویه مخدره دیگر که  و در آخر فعلی و اثري دیگر مانند افیون

نماینـد و در   اولاً به سبب تخدیر و سد مسام احداث حـرارت مـی  

غریزي و  آخر احداث برودت و اماتت قوا و ارواح به اخماد حار

تجمید و تجفیف رطوبات اصلی پس باید که فعـل اول را بـالعرض   

داند و ثانی را بالذّات و نیز در بعض ادویه و اغذیـه ممکـن اسـت    

که آنچه اولاً از آن ظـاهر شـود بالـذّات باشـد و آنچـه در آخـر       

الحرارت حـاده محترقـه کـه اولاً       ةکثیربالعرض مانند اکثر ادویه 

نماینـد و ثانیـاً بـه     سازند و احداث گرمـی مـی   اخلاط را گرم می

سبب سوختن و به سر حد رمادیت رسانیدن آنها احـداث بـرودت   

  . نمایند بالعرض می

آنکه باید که استمرار فعـل و عـدم آن را مرعـی دارد    *  پنجم* 

مـی و یـا اکثـري    ییعنی باید که ملاحظه نماید فعـل آن را اگـر دا  

  . و الا عارضی و بالعرضاست آن را ذاتی و بالذّات داند 

آنکه باید که حکم کند بر دوا به قیاس با بدان نـوعی  *  ششم *

که آن دوا را در آن تجربه نموده نه با بدان انواع دیگر مـثلاً اگـر   

نماید حکم کند کـه آن دوا گـرم اسـت در     تسخین در بدن انسان

ر حیوانات حکم بـه گرمـی آن ننمایـد    یبدن انسان و بس و در سا

ی که در بـدن انسـان خاصـیتی دارد و در    یزیرا که بسیار است دوا

یـک   ر حیوانات خاصیتی دیگر مانند آنکه اگر به فـرس یابدان سا

 و یا خرما بخورانند احداث گرمی بسیار نمایـد و عـرق   دانه بادام

 ةشدیدو ادویه سمیه حاره  کند و همچنین اکثر حشایش  بسیار می

 الحرارت و البرودت که غذاي اکثر حیوانات است چون شـوکران   

اي کـه غـذ   گویند و خربق که غذاي جانوریست که آن را زرزور
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که غذاي جانوریسـت   خوانند و بیش جانوریست که آن را سمانی

بیش نامند و مار که غذاي اکثـر حیوانـات اسـت     که آن را موش

یابـد و طـاوس    تکون مـی  مانند بز کوهی که در جوف آن فادزهر

همچنین کل اینها نسبت به بدن انسـان مضـر و سـم قاتـل و     نیز و 

  . اند مهلک

چون در تجربه مخـاطره بسـیار اسـت چنانچـه     *  و بدان که* 

حکیم استاد بقراط اشاره بدان نموده زیرا که بسا است کـه بـدون   

گـردد بـه جهـت     ط و یا غفلت موجب هلاکت مـی یمراعات شرا

تاله مطلقـه باشـد کـه بـه     تواند بود که آن دوا از سموم ق آنکه می

مجرد استعمال اندك آن هـلاك گردانـد و لهـذا اطبـاي ماتقـدم      

ی که اراده تجربه آن داشـته باشـند بایـد    یاند که دوا وصیت نموده

حه و طعم آن نمایند اگـر بـوي   یکه پیش از تناول اولاً ملاحظه را

بسیار ناخوشی و یا طعم کریهی داشته باشد بدانند که آن دوا خالی 

مضرتی نخواهد بود و به احتیاط تمام آن را اسـتعمال نماینـد و    از

نیز اگر نفرت بسیاري از آن در طبیعت یابند البتـه آن را اسـتعمال   

وانـاتی کـه   یننمایند بدون تجربه و باید که عندالتجربه اولاً بـه ح 

و غیر آن کـه   باشد مانند بوزینه امزجه آنها قریب به مزاج انسان

خوراك آنهـا ادویـه سـمیه از گیاههـا و حیوانـات سـمی نباشـد        

 ـلا بخورانند و تا سه روز نزد خود نگاهدارند و طعام و شراب ق ی

به او بدهند و اگر مکرر چنین کنند بهتر است پس بـه انسـان بـه    

ه اولاً بـه اشـخاص   تدریج از مقدار کـم بـه زیـاده رود و یـا آنک ـ    

و افیونـات و   الطبع بلغمی کبیرالسن معتاد به افیـون  البنیه غلیظ قوي

 القتل بـه حسـب حکـم شـرع شـریف      امثال آن و یا اولاً به واجب

بخورانند پس به دیگران و درجه کیفیت و خاصیت و قدر شربت 

بباید دانست که طریـق معرفـت امزجـه     آن را معلوم نمایند و نیز

ادویه و اغذیه و خواص و منافع آنهـا بـه عنـوان تجربـه منحصـر      

انـد اولا   بدانچه ذکر یافت نیست بلکه به انحاي دیگـر نیـز یافتـه   

  . بالاجمال و ثانیاً بالتفصیل

یکی اتفاق است مثلاً شخصی صاحب مـرض  *  و از آن جمله* 

 ـآنکه از براي او دوا ی وارد شود و یایو عارضه به جا ی یی و غـذا ی

آورند و او و آورنده آن ندانند کیفیـت آن را و بخـورد و باعـث    

شفا و صحت او گردد پس آن شخص خود و یا آورنده و یا حکما 

و اطبا متفطن گشته در تجسس و تفحـص و امتحـان آن درآینـد و    

  . کیفیت و خواص و مقدار شربت آن را معلوم نمایند

 یو خواهش طبیعت است بر تناول دوا و یـا غـذای   میل*  میدو* 

که کیفیت آن را ندانـد بـه تقریـب و یـا بـدون تقریـب و آن را       

بیاشـامد و بخـورد باعـث شـفا و صـحت او گـردد ماننـد میـل و         

جوشانیده  خوردن ملخه العلاج ب مأیوس خواهش و رغبت مستسقی

خ فروش و خوردن و شفا یافتن از آن کـه در  مملح و خریدن از مل

ــادین  ــاذریون در قراب ــذوم    م ــوردن مج ــد و خ ــذکور ش ــر م کبی

اطلاع و شفا یافتن و بعد از آن  بی العلاج شیر قی کرده افعی مأیوس

پی بردن اطبا به آن و حکایت آن مشهور اسـت و در بیـان بـه دو    

کبیر نیـز ذکـر    حکایتی مؤید این در قرابادین فاروق قترکیب تریا

  . یافت

آنکه به اکراه  یا به اجبـار شخصـی از راه عـداوت بـه     * میس* 

دیگري چیزي بخوراند که مضر و مهلک باشد به قصـد هلاکـت   

اً مرضی مزمن داشـته باشـد و بـه آن    آن و آن شخص خورنده اتفاق

 الفـار و بـیش   و سم چیز رفع علّت او گردد مانند خورانیدن زرنیخ

 و سوداویه محترقه از ضـیق الـنفس   به صاحبان امراض بارده رطبه

  . و غیرها و جذام و سرفه کهنه

و سـیاحت   آنکه به سبب قحط سالی و غلا و یا سیر* چهارم * 

ی بخورد که گـاهی ندیـده و نخـورده    ییا غذا یو غیرها اتفاقاً دوای

باشد از قبیل اوراق گیاهها و گلها و ثمرهـا و بیخهـا و آن باعـث    

او گردد چنانچه در کیفیت بـد و   شفا و صحت و تقویت و فربهی

انـد و از ایـن قبیـل اسـت      ی گفتهیخطا ياطلاع بر بیخ چینی و چا

 و هر یـک بجـاي خـود در قرابـادین     و فادزهر ییاطلاع بر مومیا

به حقیقت و کیفیت و کمیـت  کبیر مذکور شدند و بعد از آن پی 

  . آن برند و واقف بر آن گردند

انبیـا و   از وجوه تجربه آنست که بـه اشـاره و ارشـاد   *  هفتم* 

اولیا علیهم السلام باشد که اوشان به الهام و اطلاع و امر حـق عـز   

  .شأنه فرموده باشند

باشد نزد احتیاج و ابتلا  آنکه به الهام و القاء در قلب*  هشتم* 

و تحیر و درماندگی باشد مـثلاً شخصـی در امـري و مرضـی فـرو      

باید کرد چه باید خورد از دوا و یـا   درماند و نداند که چه تدبیر

غذا و یا  خورانیدن به دیگري ناگـاه در آن حـال در دل در دهنـد    

ن دوا و یا فلان غذا را مفرداً و یا ا فلایکه فلان تدبیر باید نمود و 

مرکباً به این نحو باید استعمال نمود و چون به عمـل آورد اثـر آن   

چنانچه القا شده است ظاهر گردد و یا آنکـه در همـان حـال بـه     

خواب رود و در خواب بیند تدبیر آن را و چون بیدار شـود و بـه   

آن افتـد   عمل آورد همچنان بود که دیده پس در تفحص و دریافت

الحکما ملا احمد تهتهی در ذکـر   چنانچه این دو سه وجه از تاریخ

و  و پیــدایش فــادزهر فـاروق  بـدو ظهــور اطبـا و ترکیــب تریــاق  

  . مذکور شد در قرابادین ییماذریون و مومیا

آنکه از مشاهده و عمل بعضـی حیوانـات در معالجـات    *  نهم* 

را  خود به الهام خالق انام جل و عز دریابند مانند آنکه عمل حقنه

الحا در حقنـه ایضـاً    ر آموخت چنانچه در حرفیاز طا جالینوس
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ذکر یافـت و مشـهور اسـت کـه مـار چـون در ایـام         در قرابادین

باشد بدان جهت چشم او تاریک و  زمستان در زیر زمین پنهان می

شود و بعد از انقضاي ایام زمستان و کسر سورت سردي  کم نور می

خورد و بـر چشـم خـود     را می آید رفته گیاه رازیانه هوا که برمی

گردد و گوینـد کـه  چـون در     مالد چشم او روشن و نورانی می می

نامنـد   ري را که به یونـانی دیقـوس مـی   یجوف خود دردي یابد طا

  . خورد صید کرده جگر آن را می

گویند کـه میمـونی را مـار گزیـد و  مشـرف بـر       *  حکایت* 

 ـیرا آورده خا هلاکت بود میمونها جمع شده برگ خـروع  ده در ی

آن را  کردنــد و آن میمــون آب آن را مکیــده  ثفــل آن مــی دهــن

انداخت تا آنکه شفا یافـت و از ایـن دریافتنـد کـه آب بـرگ       می

سموم است و همچنین اکثر چیزها از اکثر حیوانـات   خروع تریاق

و بـه   کما و اطبا انتقال نمودند بـه انسـان  اند و از آنها ح نقل کرده

تکرار استعمال کیفیات و خواص و منافعی چند دریافت نمـوده در  

  . اند و االله اعلم کتب خودها ضبط کرده

  *و اما طریق معرفت امزجه ادویه و اغذیه به قیاس * 

و سبب پس بدان که قیاس از امري به امري دیگر پی بردن و علت 

امري را حمل بر امر دیگر نمودن و حکم کردن است کـه او نیـز   

چنین است و آن به چند وجه است از آن جمله سـرعت اسـتحاله   

حـه و لـون   یو بطـوء آن و طعـم و را   و بطوء آن و سرعت جمـود 

است اما دریافت سرعت استحاله و بطوء آن بدین نحو اسـت کـه   

 یعنی چون در آتـش اندازنـد اگـر زود    آنچه وارد آتش گردد مثلاً

گرم یا مستحیل بدان گردد گرم خواهد بود نسبت به آنچه دیرتـر  

گرم و مستحیل بدان گردد به شرط آنکه جرم آن هر دو مسـاوي  

و رقت و غلظـت   باشند در تخلخل و تکاثف و رخاوت و صلابت

آن زیـرا کـه   و غیرها که اگر مختلف باشند حکم نتوان کـرد بـر   

گردد بـه   و یا رقیق است زود مستحیل می آنچه متخلخل و یا رخو

اضداد اینها و هم بر این قیاس سـرعت جمـود و بطـوء آن     خلاف

است یعنی باید که در امور مذکوره بـا هـم متسـاوي باشـند و در     

مـد شـود   صورت تساوي آنچه زود از برودت متأثر گـردد و منج 

بارد است و آنچه دیرتر به مراتب سردي آن کمتر زیرا که فاعـل  

حرارت است و فاعـل انعقـاد و انجمـاد و     و اذابه و احراق تحلیل

تر و  برودت و در آن تاثیر هر یک که قوي قبض و جمع و تکثیف

 ابس اسـت و الا رطـب  باعث شدت ظهور و  بقا و ثبات آن باشد ی

تـر اسـت و بـا     الفاعلتین را با یبوست عمل قوي  جهت آنکه احدي

البـرودت   الحـرارت و یـا قـوي    تر یعنی هر چه قوي رطوبت ضعیف

است و یا شدیدالصلابت و التکاثف یـابس اسـت ماننـد احجـار و     

  . رآنچه بر خلاف اینها است رطب و االله اعلم به حقائق الامو

که اقوي کل ادله و جمع آن طعوم است پس کلیات *  اما طعم* 

و  و ملوحـت  و مـرارت  حرافـت : آن به سبب اسـتقراء نـه اسـت   

 و تفاهـت  و حـلاوت  و دسـومت  و قبوضت و عفوصت حموضت

نیز نامند به فتح میم و کسر سین مهملـه و سـکون یـاي     که مسیخ

تحتانیه و خـاي معجمـه و بعضـی تفاهـت را شـامل طعـوم        مثناة

نگردانیده و اصول طعوم را هشت گفته و ماسواي اینها مرکـب از  

ی غیر محسـوس و  اینها اند خواه ظاهر بین محسوس باشند و یا خف

مرکبات را حد و حصر نیست و اختلاف طعوم به اعتبار اختلاف 

انـد خـالی از    مواد و قوا و امزجه و فواعل آنها است زیرا که گفته

  اسـت و یـا   آن نیست که جوهر حامـل شـئ ذي طعـم یـا لطیـف     

ا حـار  ارضی و یا متوسط میان آن هر دو و قوت مزاج آن ی کثیف 

است و یا بارد و یا معتدل در میان آن هر دو و جوهر لطیف اگـر  

  و اگـر   گـردد و اگـر بـارد اسـت حـامض      مـی  حار است حریـف 

و جـوهر کثیـف ارضـی     متوسط در حرارت و برودت است دسـم 

و اگـر متوسـط در    اگر حار است مـر و اگـر بـارد اسـت عفـص     

حرارت و برودت است حلو و جوهر متوسط در لطافت و کثافت 

 و اگر معتدل است تفـه  و اگر بارد است قابض اگر حار است مالح

  . و مسیخ

آنکه خالی از آن نیست که مواد کـه عبـارت   * دیگر  و بیان* 

یا متوسط بینهما و فواعل  اند یا کثیف یا لطیف اند از قوابل و محال

الضرب سه  اند یا برودت یا کثیف معتدل بینهما و حاصل یا حرارت

 در سه نه است مثلاً حرارت قویـه هرگـاه تـأثیر در مـاده لطیـف     

گردانـد و در   مـی  نمایـد و آن را حریـف   می نماید احداث حرافت

سازد و در ماده معتدلـه   و آن را مر می ماده کثیف احداث مرارت

سـازد و بـرودت قویـه     مـی  نماید و آن را مالح می احداث ملوحت

آن  نمایـد و  می هرگاه تأثیر نماید در ماده لطیف احداث حموضت

 و آن را عفـص  گردانـد و در مـاده کثیـف عفوصـت     می را حامض

گردانـد و   مـی  و آن را قـابض  سازد و در ماده متوسط قبوضـت  می

 حرارت معتدله چون تأثیر در ماده لطیف نماید احـداث دسـومت  

 گرداند و در ماده کثیف احداث حلاوت می ماید و شئ را دسمن می

و آن را  نماید و در ماده معتدلـه احـداث تفاهـت    و آن را حلو می

سازد پس حرافت احر طعوم مفـرده اشـیاي حـاره اسـت و      می تفه

وضـت ابـرد طعـوم    بعد از آن مرارت و بعد از آن ملوحـت و حم 

ــارده اســت و بعــد از آن عفوصــت و بعــد از آن   مفــرده اشــیاي ب

ترین انواع اشیاي معتدله اسـت و بعـد از    قبوضت و دسومت معتدل

آن حلاوت و بعد از آن تفاهت و این جدول جامع اقسام طعوم به 

  .  حسب فواعل و مواد است
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  فواعل      

مواد
قوه معتدلهبرودتحرارت

  

 لطیف

  حریف

حار یابس

  حامض

بارد رطب

  دسم

معتدل

  

کثیف
  مر

حار یابس

  عفص

بارد یابس

  حلو

ل به یمعتدل ما

حرارت

  

معتدل

  مالح

حار یابس

  قابض

بارد یابس

  تفه

بارد رطب

  

و اکثر این مراتب در اکثر اثمار خصوص حلوه آنها بـین و ظـاهر   

گردد مثلاً اگر بر ماده آنها رطوبت و لطافت غالب باشد ماننـد   می

 پـس قـابض   ر دو کـه در ابتـدا تفـه   و امثـال ایـن ه ـ   و انبه انگور

باشند به اعتبار کثافت ماده و عدم تأثیر حرارت در آنهـا کمـا    می

ینبغی و بعد از آن که انـدك لطـافتی یافتنـد و حـرارت در آنهـا      

تـه  گـردد و رف  می ل به حموضتیما اندك زیاده تأثیر نمود عفص

کاهـد و چـون قریـب بـه      می افزاید و عفوصت رفته حموضت می

نمایند و آهسته آهسته حلاوت  می اعتدال رسیدند میل به حلاوت

گردنـد و اگـر    کاهد تا آنکه شـیرین مـی   افزاید و حموضت می می

رطوبت در آنها بسیار و وافر باشد بعد از نضج تام چـون حـرارت   

اصلیه ناقص گردد و حرارت غریبه در آنها تأثیر نماید باز  منضجه

گردند و اگر ماده آنها چنـدان لطافـت نداشـته باشـد و      می حامض

و یـا مـر و در    گرداند آنها را حریف حرارت غریبه قوي باشد می

 تانبه این مراتب و اکثر طعوم مشاهده شده در بعض آن طعم شـب 

و غیرها نیز دریافت شده و هم بر این  و کافور و رازیانه و نانخواه

قیاس اثمار دیگر به اختلاف مـواد و فواعـل و بـا انـدك تفـاوت      

  .چه ذکر یافتگردند چنان تأثیر و تأثر آنها متفاوت و مختلف می

اند و لـیکن در شـدت و    بعض طعوم با هم مشارك* بدان که * 

کـه   ضعف و اختلاف ماده و تأثیر فاعـل متفـاوت ماننـد حریـف    

مشارك مر است الا آنکه در حریف به سبب لطافت ماده ظهـور  

بـا   و تأثیر فاعل زیاده ظاهر است و در مر کمتر و نیز مر و مـالح 

اند الا آنکه تأثیر فاعل در مر زیـاده اسـت از مـالح و     هم مشارك

ق تأثیر نماید و لطافـت  یحرارت زیاده از حد لا لهذا چون در ملح

گردانـد آن را مـر    و رطوبت آن را فانی سازد و ماده آن را کثیف

 ملح طعام و همچنین قـابض  خلافگرداند مانند ملح مر به  نیز می

انـد و ظهـور    مشـارك  و حامض با تفه و عفص با حامض با عفص

  . باشد آثار و افعال هر یک نیز به همان نسبت به مراتب می

ر حاء و راي مهملتین و دویم از آن هر به کس*  و اما حریف* 

تحتانیه و فا که به فارسی تیـز و تنـد    مثناةدو مشدد و سکون یاي 

آن است که در حین چشیدن زبان را بگزد و اجـزاي آن در  . نامند

و غـوص   زبان نفوذ کند و از افعال آن جلا و خراشیدن سطح جلد

 و تنقیه و تعفین و تحلیل و تقطیع و تلطیف و ترقیق در آن و تفتیح

است به سبب شـدت گرمـی و لطـافتی کـه در      و احراق و تسخین

و هر چه در آن تیزي باشد به  لو خرد جوهر آن است مانند فلفل

  . مراتب خود

به ضم میم و تشدید راي مهمله که بـه معنـی تلـخ    *  و اما مر* 

است آن است که به سطح ظاهر زبان نفـوذ کنـد و غـوص در آن    

 ـنماید و سطح آن را خشـن سـازد و طبیعـت را از آن کراه    ت و ی

و  از افعال آن جلا و تلطیـف نفرت بود و طبیعت را بر هم زند و 

و منع تعفن است امـا   و تخشین و تجفیف و تسخین و تقطیع ترقیق

به سبب حرارت و ارضیتی که در جوهر آن است  کمتر از حریف

الا در تجفیـف و منـع    ر افعال ضـعیفتر از حریـف اسـت   یو در سا

که زیاده از آن است بـه سـبب ارضـیتی کـه در جـوهر آن       تعفین

و هر چه تلخ و در آن تلخی اسـت نیـز    است مانند مرّمکی و صبر

  . به مراتب خود

که به معنی شور است آن است که نفوذ کند بـر  *  و اما مالح* 

سطح زبان بدون گزیدن و جـلا دهـد سـطح آن را و از افعـال آن     

و تغسیل و منع عفونـت و   و جلا و تقطیع و تحلیل و تلطیف تفتیح

ر یبه اعتدال است به سـبب اعتـدال جـوهر خـود و در سـا      تسخین

است و از آن ضعیفتر مانند امـلاح و آنچـه در    افعال قریب به مرّ

  . باشد نیز به مراتب خود آن ملوحت

که به معنی ترش و ترشـی اسـت    و حموضت*  و اما حامض* 

آن است که سطح زبان را اندك بگزد و نفوذ در آن نمایـد و آب  

و  و تقطیـع  تصور آن و از افعـال آن تلطیـف   در دهان آید حتی از

مجاري و سدد و جلا و احـداث بـرودت و    تنفیذ و ارخاء و تفتیح

یـت و لطافـت جـوهر خـود     یرطوبت است به سبب بـرودت و ما 

و آنچـه در آن   هـاي تـرش و آب ماسـت    و آب میوه مانند سرکه

  . ترشی است نیز به مراتب خود

به فتح عین مهمله و کسر فا و صاد مهمله که به *  و اما عفص* 

معنی زمخت است آن است که اجـزاي زبـان را بـر هـم کشـد و      
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 و و صـلب سـازد و از افعـال آن تکثیـف     جمع و خشـن و کثیـف  

اسـت بـه سـبب بـرودت      و تخشین و تبرید تصلیب و عصر و ردع

و جفت بلـوط و آنچـه    ارضیت و کثافت جوهر خود مانند مازو

  . و زمختی باشد نیز به مراتب خود در آن عفوصت

اسـت آنسـت کـه اجـزاي     که به معنی گیرنده *  و اما قابض* 

سـاخت و از   می زبان را بهم آورد و چندان خشن نسازد که عفص

و قـبض و تجفیـف و تقویـت اشـتها و      افعال آن تغلیظ و تکثیـف 

است به سبب برودت و ارضیت جوهر خـود   و تبرید حبس اسهال

تر از عفص است بـه سـبب کمـی کثافـت      ضعیفر افعال یو در سا

باشـد   و آنچه در آن قبوضت جوهر خود نسبت به آن مانند فوفل

  .نیز به مراتب خود 

به فتح دال مهمله و کسـر سـین مهملـه و مـیم و     *  و اما دسم* 

ست آن است که سطح زبـان  که به معنی چرب و چربی ا دسومت

و  یب و تلیینطرا ملایم و منبسط و مستوي سازد و از افعال آن تر

قلیـل   ارخاء و ازلاق و انضاج و استحاله به خلط غالـب و تسـخین  

یت جوهر خود مانند ادهان ییت و مایاست به سبب لطافت و هوا

  . و اسمان و اشیاي دهنی چرب

 *به ضم حاي مهمله و سکون لام و واو و حلاوت*  ا حلوو ام 

که به معنی شیرین و شیرینی است آن است که سطح زبان را نـرم  

و ملایم و منبسط و مسـتوي سـازد و طبیعـت مـدبره بـدن آن را      

دوست دارد و قوت جاذبه کبدیه آن را به زودي به خـود جـذب   

فعال آن جلا و ارخـاء و انضـاج و   نماید و مشتاق بدان باشد و از ا

 و اذابه و استحاله به خلط غالب و خـون و تسـخین   و ترقیق تلیین

قلیل است به سبب اعتدال حرارت و لطافـت جـوهر خـود ماننـد     

و  و انبـه  و توت و خرمـا و انجیـر   انگور شکر و عسل و دوشاب

ــه در آن شــیرینی و شــیرین باشــد و امــا حلــو        بالجملــه آنچ

الحلاوت شدیدالاسخان پس آن درشـت کننـده سـطح زبـان و      قوي

و بعضی انواع عسل حاد و کهنه بـه   معطش است مانند شکر سرخ

  . وش آمدهج

 فوقانیه و کسر فا و ها که مسـیخ  مثناةبه فتح تاي *  و اما تفه* 

تحتانیـه و   مثنـاة نیز نامند به فتح میم و کسر سین مهملـه و یـاي   

مزگـی اسـت آن    مـزه و بـی   که به معنی بی خاي معجمه و تفاهت

یـم و منبسـط و مسـتوي    است که سطح زبان را بسـیار نـرم و ملا  

سازد و مرغوب طبیعت نباشد و از افعال آن تسکین حـرارت و   می

و امثال اینها است اگر با رطوبت  و رفع خشونت و قبوضت عطش

کنـد و   باشد و بدان که شدت و حدت طعم دلالت بر حرارت مـی 

بوضـت و  اعتدال و ملایمت آن دلالت بـر اعتـدال و خشـونت و ق   

بر رطوبت و بر  بر یبوست و رخاوت و ملایمت و تلیین عفوصت

تـوان دریافـت نمـود     همین قیاس و نسـبت و از ترکیـب آنهـا مـی    

کیفیت اشیاي مرکبه را و گاه است که شئ مرکب از دو چیز که 

طعم و دیگري حار و بـا طعـم باشـد بـارد بـود بـه        یکی بارد و بی

طه غلبه جوهر بارد بر جوهر حار پـس در ایـن نـوع مرکـب     واس

باشد به سبب جوهر حار و فعل آن بـرودت بـه    طعم آن غالب می

که تلخی آن از جـوهر حـار و    سبب غلبه جوهر بارد مانند افیون

تأثیر بـرودت آن از جـوهر بـارد آن اسـت و ایـن چنـین شـئ را        

نامند و امثال آن به طریق صـناعت آن اسـت کـه     ي میالقو مرکب

ترش حل نمایند البته طعـم   را در بسیاري از دوغ چون اندك صبر

نماید پس هرگـاه بـه    سازد و اما مزاج آن را گرم نمی آن را تلخ می

 طریق صناعت ممکن باشـد کـه چیـزي طعـم چیـزي را منحـرف      

گرداند و مزاج آن را متغییر نسازد پس به طریق امتزاج و ترکیـب  

ز است هرچند در مثـال مـذکور سـخن    یطبیعت به طریق اولی جا

نباشد زیرا کـه در بعضـی جاهـا     است پس استدلال به طعوم کلیه

و طعـم در  دگردنـد   نمایند و گاه مجتمع می مخالفت با مطلوب می

و این را  و قبوضت مجتمع در حضض مانند مرارت جرم شئ واحد

در اراضی سنجه  نامند و مانند مرارت و ملوحت و بشاعت می بشع

و ماننـد   گوینـد  و زعـاق مـی   و ایـن را زعوقـت   و آب دریاي شور

در عسل مطبوخ از حد در گذشـته و کهنـه بـه     مرارت و حرافت

جوش آمـده و بعضـی اثمـار شـیرین از حـد در گذشـته و ماننـد        

ــرارت و قبوضــت در بعــض  حموضــت و م
١
ــرارت و   ــد م و مانن

 و تفاهت در کاسنی و مانند مرارت حرافت و قبوضت در بادنجان

ی و یو امثال این مرکبات و غیر اینها نیز بسیار است از تراکیب ثنا

  . ق کلهایثلاثی و رباعی و خماسی و غیرها و االله اعلم بالحقا

که جمع آن روایـح اسـت کـه اسـتدلال کـرده      * و اما رایحه * 

الرایحـه   ج شـئ ذي شود بدین نیز در اکثر امر بر کیفیـت و مـزا   می

یـدن بـدون چشـیدن و دریافـت طعـم آن در      ییعنی بـه محـض بو  

یابند مزاج آن را زیرا که بوي حاد قوي دلالت بر حرارت دارد  می

ضعیف بر برودت و بوي ملایم بر اعتـدال و همچنـین    و بوي رخو

تر است و کلی نیسـت زیـرا کـه     ولکن این نسبت به طعوم ضعیف

حه چیزي با طعم آن مخالفت دارد مانند یشود که را میبسیار واقع 

بعض گلهاي خوشبو که طعم آنها خالی از تلخی و عفوصتی نباشـد  

و کیفیتشان وراي آن باشد و بدان که در کیفیت استشمام روایحـه  

اند که اجزاي لطیفه آنها است که جدا شده و مخـتلط   بعضی گفته

لطیفـه   اند ابخره گفته رسد و بعضی به هوا گشته به حس شامه می

آنها است که جدا گشته و مختلط به هـوا شـده بـه حـس شـامه      

الرایحه چنـان باشـد و    الحقیقت شاید بعض اشیاي ذي رسد و فی می

و جـرم آنهـا سـخیف     بعضی چنین و بعضی که جوهر آنها لطیـف 

ي صـغیره و هـم   متخلخل باشد به هر دو نحو بـود کـه هـم اجـزا    

ابخره لطیفه از آنها جدا گشته و مختلط بـه هـوا شـده بـه قـوت      

                                                
ب: ها در بعض میوه .1
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شامه رسند و مدرك گردند امـا اکثـر اشـیاي کثیفـه و صـلبه در      

که قابل آن نباشند که اجـزاي صـغیره و    نهایت کثافت و صلابت

حـه  یهم ابخره لطیفه از آنها جدا گشته به شامه رسند خـالی از را 

باشند مانند احجاري که در عمـارات و بیـوت و غیرهـا بکـار      می

و زمـرد و غیرهـا و لهـذا طریـق      و المـاس  برند و حجر یاقوت می

حه در آنها مسدود و مفقود است و بدان که روایـح  یاستدلال به را

مقـارن   اول بـه اعتبـار چیـزي کـه    : شوند بـه سـه قسـم    منقسم می

شوند این روایحـه بـه    آنهاست از طعوم در اکثر امر و نام برده می

نام آن طعوم به سبب شدت مقارنت آنها با یکدیگر ماننـد آنکـه   

و فـلان   و ماسـت  و شکر و عسل و سـرکه  گویند بوي دوشاب می

وي شیرین دارند و فلان میوه و فلان چیـز بـوي   چیز و فلان میوه ب

ر طعوم و استدلال به اینها ماننـد اسـتدلال بـه    یترش و همچنین سا

دویم استدلال به ملایمت و منافرت آنها است چنانچـه  . آنها است

و لذیـذ   حه ملایم و موافق طبیعت و طیبیشود که این را گفته می

و گـلاب و گلهـاي خوشـبو از     حه عنبـر یراو مرغوب است مانند 

و امثال اینها و استدلال بـه اینهـا    احمر و ورد چینی و نرجس ورد

شود بر اعتدال جوهر حرارت و لطافت ماده آنها در اکثر  کرده می

منـافر و مخـالف   حه کریـه و غیـر مرغـوب و    یو یا آنکه فلان را

و جیفـه و ماننـد اینهـا و     و ثـوم  طبیعت است مانند حلتیت منـتن 

شود به اینها بر حدت کیفیت جـوهر حـرارت و    استدلال کرده می

سیم به اعتبـار فعـل و تـأثیر آن    . کثافت ماده آنها در غالب احوال

 ـ  است در حاسه شامه چنانچه گفته می  حـه مسـکن  یلان راشـود ف

و  تـازه و بنفشـه   است مانند نیلوفر حرارت و طراوت بخش دماغ

حه مهیج حـرارت و خشـک کننـده    یو خیار تازه و فلان را سیب

 و شـونیز  و زنجبیل و فلفل بیدستر جنداست مانند مشک و  دماغ

و امثال اینها و از اول اسـتدلال بـر بـرودت و رطوبـت کیفیـت و      

شود و از ثانی بر حرارت و یبوست بالجملـه   لطافت ماده کرده می

حاده موافقه ملایمه دلالت بر حرارت و یبوسـت  حه حاره یهر را

حه قویه کریهه دلالت بر حـرارت  یکیفیت و لطافت ماده و هر را

حه ملایمـه مسـکنه حـرارت و    یو یبوست و کثافت ماده و هر را

و روح و مرطبه دماغ و منومه بعضی از اینهـا   نفس و مفرحه قلب

کننـد و   رطوبت و لطافت ماده می دلالت بر اعتدال حرارت و غلبه

  .بعضی بر برودت و رطوبت و االله اعلم 

که جمع آن الوان است پس بدان که اسـتدلال بـه   *  و اما لون* 

تـر از روایـح اسـت و     اینها بسـیار ضـعیف و مشـوش و مضـطرب    

گردند و بالجمله  همچنان کلی نیست اکثر آن است که مختلف می

اکثـر دلالـت بـر     کـه لـون بیـاض    وجه استدلال به اینها آن اسـت 

گردانـد   کند جهت آنکه بـرودت سـفید مـی    برودت و رطوبت می

شود و لون  مشاهده کرده می را چنانچه در یخ و برف جسم رطب

کنـد جهـت    سواد به مراتب خود دلالت بر برودت و یبوسـت مـی  

گرداند جسم یابس را چنانچه مشاهده کرده  آنکه برودت سیاه می

آب کـه   هاي خام نـارس یـابس بـی    شود در اشجار یابسه و میوه می

و خشـک و   چون سردي بسیار به آنها رسد جـرم آنهـا متکـاثف   

گردد و فعل حرارت در آن هـر دو بـه عکـس ایـن اسـت       سیاه می

اند هیـزم تـر را   گرد گرداند شئ رطب را سیاه چنانچه می یعنی می

و  گرداند فحـم را رمـاد   فحم و جسم یابس را سفید مانند آنکه می

اند هرگاه که اصناف نـوع واحـد از دواي خـاص مـثلاً      اطبا گفته

 ـل به بیاض و بعضی مایمختلف شوند در رنگ که بعضی ما ل بـه  ی

 ـیل به صفرت و بعضی مایحمرت و بعضی ما س ل به سواد باشند پ

ابیض پس  ل به بیاض اگر باشد طبیعت نوع آن بارد مانند صندلیما

ل به حمرت مانند صندل احمر در یآن ابرد اصناف خود است و ما

ل به صفرت نیز از آن کمتر ماننـد صـندل   یسردي از آن کمتر و ما

ل به یل به سواد از همه زیاده و در یبوست مایاصفر و به دستور ما

بیاض کمتر از همه اصناف خود و بعـد از آن اصـفر و بعـد از آن    

تـر اسـود اسـت و اگـر      تر و یابس احمر و بعد از آن از همه غالب

ل به حرارت باشد پس حکم آن بـرعکس بـارد   یطبیعت آن دوا ما

است مانند عسـل سـفید و سـرخ و سـبز کـه عسـل سـرخ و سـبز         

اشـد گـرمیش از آن   ب ل به سفیدي مییباشند که بسیار گرم و ما می

حکـم بـالعکس اسـت در     و خربزه هر دو کمتر و در بطّیخ و انبه

و انبــه و خربــزه زرد و نبــاتی رنــگ  اکثــر امــر یعنــی هندوانــه

انـد   باشد از سرخ و الوان دیگـر چـون مرکـب    تر و بهتر می شیرین

ها نیز به حسب ترکیب و غلبه بعضی آنها است بر بعضی دلالت آن

ر الوان مرکب از آن هر یو اصل کل الوان بیاض و سواد است و سا

  . دواند

اند سواد مطلقاً علامت حرارت است و بـه   گفته*  و بدان که* 

مطلقاً علامت برودت و سرخ مطلقاً علامت اعتدال و  دستور بیاض

مت برودت و یبوست و زرد مطلقاً علامت حرارت سبز مطلقاً علا

دارد  حـه کـه افیـون   یو یبوست پس بدین دلیـل سـواد و حـدت را   

استدلال بـه   اند که قانون باید که گرم باشد نه سرد و لهذا گفته می

الوان ضعیف و مشوش و مضـطرب اسـت و اکثـر اسـت نـه کلـی       

شود مثلاً چون خلط کـرده   شبهه و غلط واقع می جهت آنکه اکثر

بـه ایـن حیثیـت کـه      افربیـون  شـیر دو مثقـال   شود در یک رطل

بگردند آن هر دو شئ واحد و محسـوس نگـردد اجـزاء افربیـون     

جدا از شیر و مزاج ثانوي صناعی به هم رسـانند بـا وجـود آنکـه     

رنگ آن متغیر نگشته باشد بسیار گرم و همچنین است حکـم در  

که با وجـود آنکـه بسـیار     حه نیز مانند افیون و کافوریطعم و را

هـا   آیند بر اکثري از طعم باردند تلخ و تندند به حدي که غالب می

و مشک  و عنبر بیدستر و جند و زعفران و بوهاي قوي مانند فلفل

و غیرها یعنی در ترکیبی و ممتزجی که افیون یا کافور باشد غالب 

حه هر یک از آن هر دو بر کل اجزا و همچنین یآید طعم و را می
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و بطوء آن  استدلال به سرعت استحاله و بطوء آن و سرعت جمود

یـد  یی بـدون تأ ینیز کلی نیستند پس استدلال به امور خمسه به تنها

به تجربه و تکرار و تکثار استعمال ناقص و ناتمام اسـت و حکـم   

توان نمود به آنها به غلبه کیفیتـی از کیفیـات اربعـه و     بالجزم نمی

 ـ گردد از آنها زیرا که می یقین به معنی ظن غالب حاصل نمی د توان

حـه و  یبود که شئ ممتزج مرکب بارد باشد و یا حار و طعـم و را 

آن نمایند و از حیثیت  لون آن هر یک جدا جدا دلالت بر خلاف

اجتماعی بر خلاف آنها جهت آنکه ممکن است که ترکیب آن از 

حـه و لـون قـوي و    یاجزاء مختلفه باشد و جزو ذي طعـم و یـا را  

اجزا باشد و در ممتزج همان ظاهر گـردد چنانچـه   غالب بر دیگر 

رایحـه   در تراکیب افیونیه و یا قطرانیه و یا راوندیه و یا کافوریه

که زرد  افیون و کافور و لون افیون و قطران که سواد و لون راوند

الوان و طعوم  گردد و همچنین روایحه و است مشاهده و ظاهر می

نیز و اما افیون و کافور که لـون آن هـر دو بـه قـولی دلالـت بـر       

برودت دارند و حدت رایحه و طعم آن هر دو دلالت بر حـرارت  

کنـد چنانچـه ذکـر     و به قولی لون افیون نیز دلالت بر حرارت می

اند  یافت و لهذا منشأ توهم بعضی گشته و آن هر دو را حار دانسته

القولین بدین طریق نمود که آن هـر دو   فیق و جمع بینتوان تو و می

اند که در آنها دو جـزو غالـب اسـت     از جمله ادویه مرکب القوي

حه و باعث صـدور افعـال حـرارت    یحار که حامل را یکی لطیف

ارضی بارد که موجب لون و صدور افعـال   گشته و دیگري کثیف

در بدن جزو لطیف حار آن به سبب فعل برودت شده و بعد ورود 

رود و  مـی  و انفعال با طبیعت اثر خود نموده بـه زودي بـه تحلیـل   

ماند جـزو کثیـف ارضـی بـارد آن مـدت       گردد و باقی می ل مییزا

  . گردد مدید و افعال برودت از آن صادر می

و ابیض و احمر و اصفر : باشند الوان شش نوع می*  و بدان که* 

اخضر و اسود و ازرق و هر یک را صفتی خاص است مانند یقق و 

قانی و فاقع و ناصع و غربیب و هالک نیز و واضح کـه آن لـون را   

گویند ابیض یقق  بدان صفت در حالت کمال خود اتصاف نموده می

گوینـد احمـر قـانی و     یعنی سفید در کمال سفیدي و همچنـین مـی  

بیب و یا اسود هالـک و ازرق  اصفر فاقع و اخضر ناصع و اسود غر

و  واضح و ادله هر یک از امور مذکوره به تفصیل در شرح قـانون 

ل این فن مذکور است و چون اینجا گنجایش یکتب مبسوطه و رسا

  .ذکر آنها نبود بدین مقدار اکتفا نمود

چنان است کـه آنچـه   * و اما استدلال مأخوذ از افعال دوا * 

و قبض باشـد حـار و یـابس اسـت یـا بـرودت یعنـی         حدر آن تفتی

و  ي اســت بــا غلبــه حــرارت و آنچــه در آن تحلیــلالقــو مرکــب

لزوجت بود در آن ناریت و رطوبت غالب است و آنچه قـوت آن  

 ند سـقمونیا ا قابل کوبیدن نباشد مانیو خفیف باشد و  بسیار لطیف

دلیل آن است کـه جـزو حـار     و یا قابل شستن نباشد مانند کاسنی

آن  ناري آن بسیار قلیل و لطیف است و جزو ارضـی بـارد کثیـف   

  .  بسیار و بر همین قیاس استدلال بر احوال دیگر باید نمود
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ل پنجمفص



  



       

  

  

  

  

  

  

  مفصل پنج
  

  در بیان سبب اختلاف اقوال اطبا در ماهیت و خواص ادویه
  

اکن و بـلاد و فصـول   اند که چون اکثر ادویه به سبب ام ـمخفی نم

اربعــه و خشــکی و تــري و تــازگی و کهنگــی و خــامی و کمــال 

باشـند پـس    الصـور و الماهیـت مـی    رسیدگی و امثال اینها مختلـف 

در فصلی دون فصـلی و  هرگاه شخصی مثلاً در بلدي دون بلدي و یا 

یا در حین تازگی و یا در زمـان خشـکی و یـا در وقـت خـامی و      

 ـنارسی و یا در هنگام پختگی و رسـیدگی و امثـال اینهـا دوا    ی را ی

مثلاً مشاهده نماید و به حسب ادراك خود بیان ماهیت از شـکل  

حه و غیرها از آن نماید و دیگري در غیر آن یو رنگ و طعم و را

و احوال دیگر ملاحظه نماید و ماهیـت و طبیعـت و   بلد و اوقات 

منافع و مضار آن را موافق محسوس خود ذکـر نمایـد و همچنـین    

پس احوال مذکوره هر یک لامحاله مخالف یکدیگر خواهند بود 

و احاطه بر جمیع احوال مراتب هر چیـز مقـدور شـخص واحـد     

نیست و همچنین هر یک یک خاصیت و نفـع و ضـرر آن را بـه    

اطلاع خود ذکر خواهنـد نمـود و ظـاهر اسـت کـه امـور       حسب 

مذکوره منحصر در آن نیست و به حسب اوضاع فلکی و تغییرات 

شـود و باعـث    آنها اختلاف در امزجه و خـواص ادویـه واقـع مـی    

اشتباه در ماهیت و قوت و خاصیت اکثر ادویه این امور مـذکوره  

  . است و االله اعلم

گـردد اول کسـی    مین ظاهر مـی آنچه از کتب متقد*  بدان که* 

که متوجه تحقیق و جمع و تألیف ادویـه گردیـده دیسـقوریدوس    

داننـد و او کتـابی    یونانی بود که بعضی مردم او را لقمان حکیم می

 تـألیف کـرده پـس فـولس     در بیان حشایش مسمی به مقالات سته

و  و ادویه را جمع نموده پس انـدروماخس اصـغر  حکیم است که ا

ملقـب بـه    را جمع و ترکیب نموده پـس جـالینوس   اکبر او تریاق

لیکن متعرض بـدل   که منافع ادویه مفرده را ذکر نموده س البغلأر

ر احوال آنها نگشته و اول کسی که متوجه ترجمـه  یو سا و مصلح

نصاري بـابلی اسـت و او    و نقل از سریانی به یونانی شده دیدروس

 زیاده از ترجمه دیگر چیزي بیـان نکـرده پـس اسـحق بـن حنـین      

انی به عربی نقل کرده با زیادتی افادات و ترجمه نیشابوري از سری

والـد او اغذیـه را از    او مسمی به منقولات اسحق گشـته و حنـین  

اند و  در آن باب تألیفات بسیار کرده ادویه جدا کرده پس نجاشعه

اول کسـی کـه از اهـل اسـلام متوجـه تـألیف آن شـده محمــدبن        

یه و کتاب شامل تحریـر  الادو  است که کتاب کامل زکریا احمدبن

 پـس ابوحنیفـه   ابوعلی سینا پس ابن اشـعث  یسینموده پس شیخ الر

پـس   صـاحب منهـاج   پـس یحیـی بـن جزلـه     پس شـریف  دینوري

صاحب  الدوله پس ابن تلمیذ پس امین غیپس صا جرجیس بن یوحنا

سویدي پس متـرجم آن   صاحب تذکره ریحان بیرونیپس ابو مغنی

 ر صـاحب اختیـارات  الدین عطا پس حاجی زین پس شیخ ابن بیطار

لایسعمؤلف ما بدیعی پس شیخ یوسف بغدادي
١

جهلـه مشـهور بـه     

ــیخ داود انطــاکی جــامع بغــدادي ــذکره پــس ش ــف ت  مصــري مؤل

و او بسـطی در   شـارح قـانون   الالباب پس حکیم علی گیلانـی  اولی

 فـۀ تحکـابنی صـاحب   ادویه داده پس حکیم میر محمد مـؤمن تن 

الملک المؤمنین و او نیز بسطی داده پس نواب معتمد 
٢

حکیم سـید   

سره ولیکن از مؤلفات اوشـان آنچـه محـرر دیـده      قدس علویخان

اکثر منتشر و ناتمام است و دیگر کسـی بـه طـول و بسـط شـاید      

و مرکبـات را   دو مفـردات متوجه نشده و ابن جزله و انطاکی هر 

 انـد و در ادویـه هندیـه بهتـر از دسـتورالاطباء      در هم ذکر کـرده 

قاسمی حکـیم میـر محمـد قاسـم ملقـب بـه        موسوم به اختیارات

حکـیم میـر محمـد     افضـلی مشهور به فرشته و مجربات  هندوشاه

هـیچ   نیست ولیکن این هر دو و دیگران نیز از اطبـاي هنـد   افضل

اند و طبیعت و افعـال و خـواص را    یک متوجه بیان ماهیت نشده

اند و بعضی ادویه هندیه را که حکـیم میـر    هم خوب بیان ننموده

  . تر و بهتر است بر حاشیه تحفه نوشته مبین دالحمیدعب

                                                
ب: للطبیب مالایسع .1

ب: كوالمل نواب معتمد .2
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  فصل  ششم
  

  در بیان طریقه اخذ ادویه و حفظ و حضانت آنها
  

اما بالاجمال پس بدان که اولی و الیق آنست که ادویه قویه و  

د از شون تر و بهتر می مشهوره هر بلد و مکان که در آنجا قوي

ق و نهایت یبلدان و اماکن دیگر از همانجا در زمان و فصل لا

ادراك نشو و نما و کمال نضج و رسیدگی آن اخذ و التقاط نمایند 

 مانند آنکه اطیان را در یازدهم تشرین اول از ماه رومی و سقمونیا

به قول استاد بقراط که عالجوا و بالجمله اگر  را از جبل انطاکیه

ارضه و بلده عمل نموده و معالجه امراض هر  کل مرض به عقاقیر

بلد و مملکت را به ادویه مختصه به همان بلد و مملکت نمایند 

ده و صحت یفا اند در جلب بهتر است جهت آنکه به مناسبت انفع

بلده و مملکت از ادویه بلد و مملکت دیگر و  از براي اهل آن

  .بالتفصیل

آنچه معدنی و از قبیل احجار و اطیان اسـت بهتـر   * بدان که * 

آنست که از معدن معروفه و مشهوره آن و اوایـل زمسـتان اخـذ    

شوند نـه   نمایند یعنی در هر بلد و مملکت و هر مکان که بهتر می

از  و لاجـورد  از کرمـان  از قبـرس و زاج  از غیر آن مانند قلقدیس

از پیکـو و   تواز بدخشان و یاق ز نیشابور و لعلکاشغر و فیروزه ا

تر و  و مانند اینها و هر چند رنگین هرموزاز دریاي بحرین و  لؤلؤ

تـر باشـند و    غـش  صاف و شفاف و آبدار و خالص و بـزرگ و بـی  

و آمیخته به چیزي دیگر از خـاك و غیـره نباشـند     ریزه و مفتت

حه مختصه به هر یک یبهتر است و نیز باید که رنگ و طعم و را

و  و اطیان برقرار و کمال خوبی باشند و همچنین قیر مانند فادزهر

و امثال اینها اما آنچه نباتی است به دستور مذکور  و نفط ییمومیا

یعنی آنچه اوراق و ازهار است باید که بگیرند از اماکن مختصـه  

ق و بعـد رسـیدن بـه کمـال     ی ـیک و فصل و زمان و وقت لابه هر

خود و پیش از افتادن از درخت و پژمردگی و متغیر شدن هیـأت  

و رنگ و بوي آن و در سایه با احتیاط تمـام خشـک کننـد و از    

غبار و رطوبات و غیرهـا محفـوظ دارنـد مگـر آنچـه را آفتـاب       

بـه   ضعیف نگرداند و غرض کمال خشکی آن باشد که در آفتـاب 

کمال احتیاط خشک نمایند و آنچه از قبیـل بـزور باشـد واجـب     

است که بگیرند آن را بعد بستن و مستحکم شدن جرم و خشـک  

ل شدن خامی و رو به زردي یشدن رطوبت آنها به حد اعتدال و زا

و پژمردگی آوردن اوراق و به دستور در سایه خشک نماینـد و از  

ه و رسیدن نـم و رطوبـات و   گرد و غبار و اختلاط به اشیاء غریب

  . گرمی و خشکی بسیار بدانها محفوظ دارند

ادویــه نباتیــه ذوات کیفیــات منحرفــه مفــرده و *  بــدان کــه* 

مرکبه در بلـدان منحرفـه بالکیفیـه و اراضـی صـلبه بهتـر یافـت        

باشـند و   تر مـی  شوند و همیشه دواها در آن بلدان و اراضی قوي می

اند از بستانی در اکثر امـور و   ي اقويلهذا ادویه جبلی و سهلی و بر

ادویه بارده در بلدان حاره و بالعکس نیز و کیفیت آنهـا در اکثـر   

باشد و ادویه معتدله در بلدان معتدلـه و   تر می امور شدیدتر و قوي

در بلدان یابسه پس اخذ آنها از آن بلدان و اراضـی اولـی از    رطبه

و قشور باشد به دسـتور بایـد    چه از قبیل قضبانغیر آنها است و آن

 ـکه بعد از نمو و رسـیدن بـه کمـال لا    ق بـه حـال آن و پـیش از    ی

و پیچیدگی اخذ نماینـد و بـه دسـتور     پرمردگی و خشکی و کجی

خشک نموده محفوظ دارند و آنچه از قبیل اصـول اسـت بعـد از    

هاي آن و قبل از ریختن تمامی آنها  نگام ریختن برگاخذ ثمر و ه

اخذ نمایند بلکه آخر فصل خریف بهتر است و به دستور خشـک  

باشد به تمامی اخذ باید نمود در هنگـام   نمایند و آنچه از حشایش

کمال بلوغ و رسیدگی و تر و تازگی و عدم نقصان اخـذ نماینـد و   

ق آید و آنچه یاه دارند تا به مصرف لابه دستور خشک کنند و نگ

از قبیل اثمار باشد نیز به دستور بعد کمال نضج و رسیدن و قبل از 

پژمرده شدن و افتادن خودبخود از درخت اخذ نمایند مگر آنکـه  

منظور و مطلوب خام آن باشد یا نـیم رس آن و آنچـه را از آنهـا    

درست با پوست خشک باید نمـود همـان قسـم درسـت خشـک      

نمایند و آنچه را مقشر و یا ورق باید نمـود پوسـت کنـده و ورق    

کرده خشک نمایند و آنچه را به ریسمان باید کشید بـه ریسـمان   
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کشیده در سایه یا به آفتاب کمی به احتیـاط خشـک نماینـد و از    

ج و فسـاد و خـوردن   گرد و غبار و نم و رطوبت و نموست و تکرّ

و غیرها محفوظ دارند و بالجمله باید که کل ادویه نباتیه را  کرم

در کمال هنگام رسـیدگی و نـداوت و پـیش از رو بـه خشـکی و      

پژمردگی و ضعف و نقصان آوردن اخذ نمایند و در هنگام صفا و 

گرمی و خشکی هوا بهتر اسـت از هنگـام کـدورت و بـرودت و     

عهد به آن باشد ضعیف ال رطوبت آن و آنچه باران خورده و قریب

انـد از بسـتانیه و حجـم و     یه اقـوي یاست و ادویـه بریـه و صـحرا   

انـد از بریـه و    ضخامت آنها کمتر اسـت در اکثـر و جبلیـه اقـوي    

تر و خوشـبوتر و شـکفته و پژمـرده     هاي گلها آنچه بالیده شکوفه

از تمـامی  قبـل   نشده باشد بهتر است از مخالف آن مگر گل سـرخ 

ها آنچه  شکفتن اخذ آن بهتر است و همچنین بستانی آن و از برگ

تر باشد بهتر است و از قضبان و اصول  تر و تازه تر و خوشبو ضخیم

آنچه کجی و پرمردگی آن کمتر باشد و از بزور آنچـه بزرگتـر و   

تر باشد بهتر اسـت و از فواکـه آنچـه     تر و سنگین تر و چرب فربه

حـه  یتر باشد و لـون و طعـم و را   تر و سنگین وشتتر و پرگ شاداب

تـر باشـد اقـوي اسـت از      هریک از اینها که بهتر و زیـاده و قـوي  

هرگاه تـازه آن بهـم رسـد بـه طریـق       شبرم مخالف اینها و اما لبن

ر از مقرر لبن از آن اخذ نمایند و الا اگر تازه آن بهم نرسد که شی

ر یتوعات پوست تازه آن را بشویند و یآن گرفته شود به دستور سا

یا خشک آن را در آب گرم بخیسـانند و در آفتـاب بگذارنـد تـا     

غلیظ و لزج گردد پس آب آن را جدا کرده خشک نماینـد و لـبن   

است از خشخاش مصري و یـا کـازرونی یـا     خشخاش را که افیون

و کازرون به شروطی کـه در افیـون ان شـاء     در مصر عظیم آبادي

ر البان را از امـاکن  یو سا االله تعالی خواهد آمد همچنین لبن بلسان

القـوه   قه و بالجمله در هر جا که خوب و قويیمختصه و ازمان لا

صـموغ   القوه باشند و امـا  ی که ضعیفیگردند اخذ نمایند نه از جا

پس واجب است که اخذ و جمـع نماینـد آنهـا را هنگـام ریخـتن      

شکوفه و اول روز قبل از طلوع آفتاب و آخر روز بعد از غـروب  

و باید که هوا صاف و معتدل باشـد و پـیش از خشـک شـدن بـه      

حدي که منفرك و متفتت گردند یعنی قبل از آنکه خودبخـود از  

  . درخت جدا و ریزه ریزه شده بریزند

پس باید که از ادویه جیده از اوراق و اثمار *  و اما عصارات* 

و اصول و غیرها اخذ نمایند و به آتش طبخ ندهند بلکه به هـوا و  

آفتاب خشک نمایند و از گرد و غبـار و اخـتلاط اشـیاي غریبـه     

و  و انبربـاریس  اهلـیلج  و عصاره کثیفه محافظت کنند مانند اقاقیا

کـه بـدون    غیرها و هنگام استعمال نیز طبخ ننمایند مگر سـقمونیا 

  . ز نیستیاستعمال آن جا تشویه

ه گرفتـه شـوند از   پس واجب است ک*  و اما ادویه حیوانیه* 

الخلقه و الاعضاء در زمان بهار یا  الجسم تام حیوانات جوان صحیح

و پیـري و ضـعف و نقصـان     ابتداي صیف و پیش از رو به لاغـري 

آوردن و مقارن ذبح و زکات آنها و از آن جمله خـون بـز جـوان    

 ـ   فربه بی أثیر عیب و نقصان چهار ساله است که به سـبب شـدت ت

و مثانـه موسـوم بـه یـداالله گشـته و آن       آن در علاج سنگ گرده

 چنان است که اول فصل تابستان که هنگام رنـگ گـرفتن انگـور   

است آن را ذبح نمایند و خون اول و آخر آن را بگذارند که برود 

گیرنـد و  و خون وسط را در دیگ و یا ظرف سنگی و یا سـفالی ب 

بگذارند تا منجمد گردد پس ریزه ریزه کرده بـر پارچـه کربـاس    

پاکی پهن نمایند و پارچه نازکی براي محافظت از گرد و غبار بـر  

 آن بپوشند و در آفتاب خشک نمایند و عندالحاجت یـک مثقـال  

و امثال آن بنوشند و بالجمله  جبلی یا با شراب آن را با آب کرفس

ط مقرره آن اخـذ کننـد و در کمـال اهتمـام     یهر چیزي را به شرا

  . ق خود آیندیحفظ و ضبط نمایند تا به کار لا

که تازه بماند آن اسـت کـه   * حیوانات  زهره دستور حفظ* 

اي  یشـه اي محکـم بسـته در ش   محل قطع و مجراي آن را به خیاطه

ــه    ــاند انداخت ــه او را بپوش ــد ک ــدار باش ــل در آن آن مق ــه عس ک

نگاهدارند و اگر حرارت و رطوبت بر هواي آن بلد غالـب باشـد   

  . باید که عسل را خوب به قوام آورده باشند

که مـتعفن نگـردد آن   * پیه و مغز حیوانات   دستور حفظ* 

 اســت کــه در عســل چنــد روز بیندازنــد و بعــد از آن در شیشــه

خشک کرده در لته کتانی پیچیده در سـایه آویزنـد و بـه دسـتور     

  . گردد ضبط کنند زودتر متعفن نمی هرگاه در ظرف قلعی

آن است که بعضی آنها را که با * ر ادویه یسا دستور حفظ* 

و  فـل بـا فل  هم جمع باید نمود تا موجب بقاي آن باشد مثل کافور

و  بـا زنجبیـل   با نمـک و سـاذج   با آهن ربا و تخم مرغ براده آهن

و صـموغ را   معدنی را با غیر جنس او نباید جمع نمود و عصـارات 

نگاهدارند و عرقها و میاه حاره را در شیشه  و نقره ف قلعیدر ظر

سر تنگ ضبط کنند اما بعد سرد شدن و یا در ظرف مـزجج و یـا   

ماند و مجموع اوراق  بهتر می بهار در ظرف مس و عرق روي توتیا

ها را از جاي نمناك و آفتاب تند دور باید داشت و  ها و گل و بیخ

ظرف قلعی جهت حفظ روغنها و اکثر ادویه مفرده و مرکبه بهتر 

  . است



فصل هفتم
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  فصل هفتم
  

  در بیان اعمار بعضی ادویه مفرده بالاجمال
  

دنی یـا  بدان که ادویه مفرده از سه جنس بیـرون نیسـتند یـا مع ـ     

شـود عمرهـاي انـواع     اند پس معـدنی مختلـف مـی    نباتی یا حیوانی

ــام   ــت و ت ــرافت و خس ــب ش ــه حس ــا ب ــناف آنه ــب و  اص الترکی

بودن اجرام و جواهر آنها و عدم آنها مانند  متلززالاجزاء و لطیف

و زمرد و امثـال اینهـا از معـدنیات     توو یاق و حجر الماس ذهب

مـدت   گردند و امـا نقـره   مانند و فاسد نمی که مدتی مدید باقی می

بقاي آن کمتر از ذهب است و معدنیاتی کـه بـدان مثابـه نباشـند     

و غیرهـا   و اسـرب  و آهـن  الترکیب باشند ماننـد مـس   یعنی ناقص

گردنـد خصـوص    مانند و به زودي فانی و فاسد مـی  بسیار باقی نمی

پس  که در آب و گل دفن نمایند و مدتی در آن بمانند و اما زنجار

گـردد و   شود قوت آن تا یک سال و رفته رفته باطـل مـی   ناقص می

مانــد و مرتــک کــه  شــش ســال بــاقی مــی ســفیداب قــوت آن تــا

ماند و همچنین  مردارسنگ باشد قوت آن تا سالهاي بسیار باقی می

یعنی فادزهر معـدنی   و اما حجر فادزهر و توتیا و مرقشیشا اقلیمیا

آن نیـز   دهاري و انواع خوش رنگ و خوشبوي املـس ی و قنیخطا

مدت بقاي قوت آن از  ماند و اما لؤلؤ مدتی مدید قوت آن باقی می

آن کمتر است و مادام که آب و رنگ و صـفا در آن بـاقی اسـت    

و مختـوم   الروایح مانند طین داغستانی بینیکو است و اما اطیان ط

و آنچه بدان هر دو ماند مدت بقاي قوت آنها از لؤلؤ کمتر اسـت  

و کل احجار و اطیان را چون بسایند و مدتی بر آنها بگذرد قـوت  

گردد و رفتـه رفتـه مثـل احجـار و اطیـان       ل مییآنها ضعیف و زا

شوند به حسب مراتب خودهـا و آنچـه صـاحب رایحـه      دیگر می

ادام که رایحه با آن باقی است قوي اسـت پـس بـه دسـتور     است م

  .شود ر احجار و اطیان مییگردد و مثل سا ضعیف و باطل می

ط متطرقـات  یاکثري بر آنند که مـاده بسـا    بدان که* ده یفا* 

و کبریت است پس هرگاه آن هر دو در نهایت خوبی جوهر  زیبق

 ـ وت ناریـه صـابغه و غالـب باشـد در     و صفا باشند و کبریت در ق

معدن صورت ذهبی بر آن مرکب از مبداء فیاض جل ذکره فـایض  

یابد و اگر زیبق غالـب باشـد بـا قـوت      تکون می گردد و ذهب می

 ءگردد و چـون اجـزا   متکون می یابد و فضه بارده صورت فضی می

 بریت کمتر و با قوت مائیه صـورت قلعـی  الجواهر باشند و ک ردي

یابد  پذیرد و هرگاه ردائت جوهر بیشتر باشد صورت اسربی می می

و اگر زیبق جیدالجوهر  بود که مانع ظهور اسـباب صـابغه باشـد    

یابـد و   بالتمام هر چند آن اسباب وافر باشند صـورت نحاسـی مـی   

ر آن غالـب باشـد صـورت روي    چون به این حال یبوست شدیده ب

پذیرد و اگر کبریت جیـدالجوهر   که خارصینی نیز نامند می توتیا

الجوهر باشد با عدم اسباب صبغ صورت حدیدي بر او  و زیبق ردي

گردد و اهل صنعت کیمیا را عقیده آن است که انقـلاب   فایض می

ه در کتب خود کـه رفـع   بعضی به بعضی به اعمال مخصوصه مدون

بدي جوهر هر یک شود ممکن است اما شاید ایـن سـخن تـوهمی    

ق محال است و همچنـین احجـار   ینباشد زیرا که انقلاب حقا بیش

و زمرد و غیرها نیز اصل  و الماس نفیسه غیر متطرقه مانند یاقوت

ط آنها زیبق و کبریت است بـه اخـتلاف مراتـب از    یه و بساو ماد

صفا و کدورت و غیرها و االله اعلم و همچنین اگـر زیبـق جیـد و    

نیکو باشد و لیکن کبریت ناصاف باشد ترکیب غیر محکـم یعنـی   

خود مدت مدید نتوانـد بـود و اگـر هـر دو      حافظ صورت نوعیه

ب گردد یعنی حافظ صورت خود ترکیال جید و صافی باشند محکم

  .  مدت مدید بود

اند زیرا که یا از قبیـل   پس آنها یازده صنف*  اما ادویه نباتیه* 

و یـا ادهـان و یـا البـان و      و یا ازهار و فقاح صموغ و یا عصارات

و یـا اصـول و    ثمر و یا بزور و یـا اغصـان  یتوعات و یا اوراق و یا 

 عربی و کثیرا و قشور و امثال اینها اند پس صموغ مانند صمغ لحاء

ن و امثـال اینهـا   الاخـوی  و دم و لـک  و سـکبینج  و جاوشیر و اشق

 ها تا سه سال است و اما عصارات ماننـد اقاقیـا   مدت بقاي قوت آن

 قـدیم کـه عصـاره   بـه اصـطلاح    هندي و مکی و افیـون  و حضض

ن بـه قـول صـاحب    الاخـوی  هندي و دم خشخاش بري بوده و کات
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اسـت از آنهـا کمتـر و امـا      ب که عصاره ابوخلساالتجار  صۀخلا

و  و نیلـوفر  ها باشند مانند بنفشـه  ها و شکوفهازهار و فقاح که گل

و امثـال اینهـا و    و قیصـوم  و فقاح اذخر احمر و گل گاوزبان ورد

هنـدي و ورق   اوزبان و ماذریون و ساذجاوراق مانند سنا مکی و گ

و امثال اینها نیز به حسب قوت و ضعف خـود   الآس و پرسیاوشان

باشـد پـس ضـعیف و     یک سال نهایت تا دو سال قوت آنها قوي می

و  و فرفیـون  گردد و اما البـان و یتوعـات ماننـد سـقمونیا     باطل می

ماند  یافیون و امثال اینها پس سقمونیا قوت آن تا بیست سال باقی م

شود و فرفیون تا  گردد و رفته رفته باطل می و بعد از آن ضعیف می

باشد و زیاده نیـز   سال قوت آن باقی می چهار سال و افیون تا پنجاه

د و بالجمله اکثر البان قوت آنها تا قریب بـه ده سـال بـاقی    ان گفته

و قطران و ماننـد   و قنّه بلسان و دهن ماند اما ادهان مانند زیت می

آنها که  گردد خصوص رطبه اینها پس بارده آنها به زودي فاسد می

در یک دو سه اسبوع و حاره رطبه و یابسه آنها به مراتب یکسال 

گردد و اما دهن بلسان پس آن از  تا دو سال پس فاسد و متکرّج می

اند هـر   ماند و گفته قبیل البان است و قوت آن مدت مدید باقی می

و  ن کـافور گردد و همچنین ده تر می تر شود جید و قوي چند کهنه

و  زیت و دهن اذخر تا دو سال و اما اثمار مانند عنـاب و سپسـتان  

و  و بـه و انـار   و سیب و آلوبالو و بلوط و آلو و مازو حب بلسان

و هلیلـه و   و آملـه  و فلفـل  و قاقله و جوزبوا و قرنفل و جوز لوز

باشـند آنچـه از آنهـا     آنهـا مختلـف مـی    بلیله و امثـال اینهـا پـس   

و جلغـوزه و   و پسـته  و بـادام  کثیرالدهن است مانند مغز گردکان

و  و کدو و خربزه و خشخاش و خیار و هندوانه و کنجد نارجیل

خود باشند و الا تا یـک هفتـه    امثال اینها تا یک سال اگر در قشر

و کمتر از آن خصوص مغز پسته و گردکان و اما بزور مانند بـزر  

و خشخاش و  و کاهو و گشنیز و کرویا و کاسنی و کمون رازیانه

و  کنجد و امثال اینها پس از اینها آنچه قلیـل الـدهن ماننـد حلبـه    

و امثال اینها است دو سال تا سه سال بـه   انجیو راز و خردل حرف

حسب حفظ و نگاهبانی از نم و رطوبت و خاك و بـاد و غیرهـا   

ماند و کثیرالدهن کمتر ماننـد بـزور مـذکوره قبـل و امـا       باقی می

و  بلسـان و زرنـب   اغصان و لحـاء و اصـول و قشـور ماننـد عـود     

و  و بـیخ کاسـنی و رازیانـه و لفـاح     و بـادآورد  و شکاعی شیطرج

و و دارچینی و قرفه  و تربد و اذخر و جنطیانا و عاقرقرحا کرفس

و امثال اینهـا پـس    و انجبار زهرج و پوست بیخ کبریو ماه سلیخه

و  باشد بقاي آنها به حسب قوت جوهر آنها در صلابت مختلف می

و  و درونج و وج و زراوند رخاوت و ضعف پس آنچه مانند قسط

و امثال اینها است  و دارچینی و قرفه و سلیخه و زنجبیل زردچوبه

یـاده و مگـر   از اینهـا ز  ماند و خربـق  قوت آنها تا ده سال باقی می

آنچه در آنها رطوبت فضلیه باشد ماننـد بـیخ چینـی و زنجبیـل و     

و امثـال   و شـقاقل  و بهمنـین و بوزیـدان   و زراوند مدحرج زرنباد

گـردد و امـا    خورد ضعیف و فاسـد مـی   می اینها که به زودي کرم

مسهله باشند تـا سـه سـال قـوت آنهـا بـاقی        آنچه از لحاء و عرق

  .گردد باشد پس به تدریج باطل می می

و  و قرن و انفحه و مراره مانند شحم *و اما ادویه حیوانیه  *

پس شحم کـه پیـه باشـد هرگـاه      و دم و بعر و زبل حافر و ظلف

ماند ولیکن  بگیرند و نمکسود نمایند تا یک سال قوت آن باقی می

کیب دیگر و بعض امراض نخواهـد  مستعمل در مراهم و بعض ترا

حیوان باشد پـس مـدت بقـاي قـوت آن      بود و اما مراره که زهره

بیشتر از شحم است و اگر خوب خشک کنند و نیکـو محافظـت   

نامنـد بعضـی شـیردان     ماند اما انفحه که پنیرمایـه  نمایند سالها می

اعرابـی و غیـره پـس     نخورده مانند شیرمایه شـتر  بچه حیوان کاه

مدت بقاي قوت آن یک سال تا دو سال است و اما قرن و حـافر و  

ظلف و غیرها که عبارت از شاخ و سم و نـاخن باشـد پـس قـوت     

 ماند و اما زبل و بعر و دم که عبارت از سرگین آنها سالها باقی می

و حمـار   و پشکل و خون حیوان باشد مانند سرگین سگ و کفتار

 بیدسـتر  تا یک سال و همچنین خـون آن و امـا جنـد    و بز و ضب

  . ماند پس قوت آن تا ده سال باقی می
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  اي دن و آب نوشیدن و اطعمهدر بیان آداب طعام خور

  که جمع آنها با هم مناسب نیست 

  

بدان که بر صاحب حفظ صحت لازم است که تا ضعف در خـود  

نخورد و نیاشامد و آن  نیابد و گرسنه و تشنه نشود طعام و شراب

نرسـد   هم به قدر ضرور و احتیاج که به سر حد امـتلاء و تخمـه  

که مکروه و مضر است و در هنگام امتلا و سیري و سیرابی طعام 

مفـرط   نخورد و آب ننوشد و در هنگام گرسنگی بسیار و عطـش 

نخـورد و نیاشـامد و    به یک دفعه طعـام و شـراب بسـیار و سـیر    

همچنین بعد از ریاضت و حرکت شدید مفرط و اسـتیلاي گرمـی   

زاج مگر به تدریج و دفعـات انـدك انـدك خصـوص     بسیار بر م

ا غیر عادي و معتاد و یا بسیار گرم و یا بسـیار  یآنکه طعام ثقیل و 

سرد باشد و همچنین آب غلیظ ثقیل یا بسیار گرم و یا بسیار سـرد  

نماید و دست و رو و پا بشوید چند مرتبه  باشد بلکه اولاً مضمضه

یابد پس اندك اندك آب بیاشامد و واجـب  و اگر از این تسکین ن

است که ظرف طعام در برابر رو باشد که به محاذات تناول شـود  

نه به طرف راست و نه چپ و نیز لقمه را باید کوچک بردارد و 

ل روز طعام سـرد و در زمسـتان   ینماید و در تابستان اوا نیکو مضغ

عـام معتـدل و در شـبانه    اواسط آن طعام گرم و در بهار و پاییز ط

دو مرتبه یا یک مرتبه و اگر هر دو روز سه مرتبه خورده  روزي

شود بهتر است بدین ترتیب که روز اول اول روز و آخر روز و یا 

اول شب و روز دویم وسط روز و همچنین باید کـه بسـیار طـول    

ه خوب بخاید ندهد زمان اکل را و به سرعت تمام نیز نخورد بلک

و به ملایمت فرو برد و تداخل نکند یعنی طعام جدیـد بـر طعـام    

غیر منهضم سابق نخورد و مادام که ثقل در معده و سینه و جشـاء  

یعنی آروغ طعام آید طعام تناول نکند و بالجملـه هـر وقـت کـه     

خوب گرسنه شود و تشـنه گـردد بایـد کـه طعـام بخـورد و آب       

ات آن اکثري و براي متوسـطین اسـت   بیاشامد و تعیین وقت به مر

الهضم و پیران و ضعیفان و  قوي والا اطفال و جوانان محرورالمزاج

باشد و حکم واحد بـر   باردالمزاجان را هر یک به نوعی خاص می

توان نمود و نیز باید که چون طعـام تنـاول نمایـد     همه جاري نمی

و گرسنگی باقی باشد که دست هنوز قدري میل و رغبت به طعام 

از طعام بکشد و ابتدا به طعام معتدل سبک کند و اقتصار بر یک 

نوع از طعام و یا به دو نوع نماید و بعـد از آن چنـد قـدم راه رود    

زیرا که به این نحو تدابیر بدن اکثر صحیح و سالم و حواس نیکـو  

ثقیل و حواس کـدر و   و پرخوري بدن باشد و از درهم و صافی می

گـردد و اجتنـاب نمایـد از     بلید و انواع امراض و اعلال طاري مـی 

خوردن نان گرم و آشامیدن آب سـرد بلافاصـله بـالاي آن جهـت     

و  نماید و از اجتماع طعام لطیـف  آنکه احداث عفونت و بخار می

بـالاي گوشـت    زهمانند خرب شیرین و یا شیرینی بالاي طعام کثیف

س بــالاي الکیمـو  الهضـم صـالح   لطیـف و کثیـف و همچنـین ســریع   

الکیموس و یا شیرینی و امثال اینها زیرا که طبیعت  م رديالهض بطی

دهـد و   الهضـم را بـه زودي اسـتحاله مـی     غذاي لطیف شیرین سریع

مانـد مخـالف آنهـا و     لطیف و کثیف را و باقی می نماید هضم نمی

گـردد و همچنـین جمـع ننمایـد میـان دو       باعث گرانی و مرض می

دو         طعام که هر دو گرم و یا هر دو سرد بالفعل و یا بالقوه و یا هر

و یا هر دو غلیظ و یـا هـر    و یا هر دو قابض لزج و یا هر دو نفاخ

بـا   و از ماسـت  بعـد از بـرنج   باشند و از خوردن سرکه مرخیدو 

با ماسـت   و ماهی و یا بعد از ترب و ماهی و از گوشت مرغ ترب

وشت مرغ و از شیر با مـاهی و  و ماهی و یا بالعکس و از شیر با گ

و  عدس و از سرکه با با کله گوسفند با هریسه و از انگور از انار

و  با عسل و خربـزه بـا انبـه    و از خربزه با عسل و مویز یا با ماش

امثال اینها و از آب گرم بعد از طعام شـور و از آب سـرد بعـد از    
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میوه خصوص میوه تـر و حلـوا و طعـام گـرم و شـیرین و بعـد از       

و هر حرکت مفرط و مضعف و ریاضـت   خواب و جماع و حمام

بین خواب و در خلأ معده یعنـی ناشـتا و در حمـام و     بسیار و در

ی که بعضی آنها اصلاح یها مستحسن است جمع میان اطعمه و میوه

بعض دیگر نماید مانند طعام شیرین با طعام ترش و چرب با شـور  

و تیز و بعضی را گمان آن است که جایز است جمع میان هر نوع 

انـد یـا متضـاد     متشـابه غذا که باشد جهت آنکه البته آن هر دو یا 

نوع طعـام خـورده شـده انـدك       اند پس گویا که یک اگر متشابه

نماینـد و   بیشتر و اگر متضادند هر یک دفع مضـرت دیگـري مـی   

شود و کلی بودن این امر نیز خـود وهـم و غلـط     تعدیل حاصل می

تواند بود که آن هر دو غذا متخالف یکدیگر باشند و  است چه می

دیگري نباشد و فسـادي کـه سـرایت بـه دیگـري       هیچ یک مصلح

نماید و آن را نیز فاسد سازد و از جمع ایشان مضرت حادث گردد 

نه تعدیل مانند آنکه عضو شخصی از آتـش سـوخته باشـد بـر آن     

تواند که  یو یخ گذارند البته متأذي و متضرر خواهد شد و م برف

گـري باشـد   یو هر یک از آن هر دو مصلح ددو شئ متشابه باشند 

مثلاً یکی لطیف غلـیظ و دیگـري کثیـف غلـیظ و یکـی تقویـت       

تواند بود که دو شـئ متشـابه هـم     دیگري نماید و همچنین  نیز می

باشند و ضرر کنند به جهت کیفیتـی کـه عـارض هـر دو باشـد و      

خاصیتی که لازم اجتماع و ترکیب است و بالجملـه ایـن اصـلی و    

کلی ندارد بلکـه بـه عـادت و قـوت و ضـعف و لطافـت و        قاعده

  . گردد کثافت مزاج بر می



فصل نهم



  مخزن الادویه                         48



   59        خاتمه                                                                                                                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  فصل نهم
  

و غسل و احکام آنها و  و تدبیر و قلی و تشویه ادویه و تحمیص در بیان احراق

و  و کیاکو النبی ةشجرو  ب چینی و عشبه و صاصفراسدستور آشامیدن چو

و  و ماءالشعیر و دوغ النساء و فادزهر و لبن و شیر الاغ و شیر بز شیر شتر

  ع بعض اشیایماءالقرع و ماءالخیار و غیرها و اتخاذ و صنا
  

یا از : ادویه و احتیاج بدان از براي چند فایده است بدان که احراق

ان براي انتقال طبیعت آن است به طبیعتی دیگر و یا از بـراي نقص ـ 

 و مرجــان و قلقطــار قــوت و کســر حــدت آن اســت ماننــد زاج

ادتی قـوت و  ی ـخصوص در ادویه عین و یا از براي تقویت یعنـی ز 

حدت و شدت نفوذ و انتقال مزاج آنها است به مزاج دیگـر ماننـد   

و  و تنباکو و برگ ترب د و صدفاکثر فلزات و حجر نوره و بس

امثال اینها از املاح مصـنوعه و رمـادات و جـواهر ادویـه ماننـد      

جوهر آنهـا اسـت    و غیرها و یا از براي تلطیف جوهر حصی لبان

از براي تنقیه و رفع اجزاي غریبه آنها است مانند مانند املاح و یا 

و شاخ ایل و امثال اینها و یا از براي مهیـا   و سرطانات و بوره اثمد

و  و نقـره  و قابل سحق گردیدن آنها اسـت ماننـد یواقیـت و طـلا    

یـت و  یو مانند اینها و یـا از بـراي آنکـه باطـل گـردد ردا      ابریشم

جهـت اسـتعمال آن در    خباثت و سمیت جوهر آنها مانند عقـرب 

زیرا کـه   و خنازیر براي جذام و اسود سالخ و افعی تفتیت حصات

الجوهرنـد و یـا معتـدل و هـر دو نـوع چـون        ادویه یا حاد لطیف

سوخته شوند قـوت آنهـا ضـعیف و حـدت و حـرارت آنهـا کـم        

گردد به سبب تحلیل جوهر حار ناري حاد آنهـا ماننـد ادویـه     می

حار حادند و به سبب احـراق و  الجوهر و غیر  مذکوره و یا کثیف

ابنـد هـم در حـدت و هـم در     ی حرارت نـاري تقویـت مـی    کسب

اند و یا در آنها  حرارت مانند فلزات و حجر نوره و یا آنکه صلب

رطوبت فضلیه لزجه است و بـه سـبب احـراق رطوبـت ماسـکه      

و  گردد پـس بـه سـهولت    ملتصقه و لزجه آنها کم فاسد و فانی می

گردند ماننـد احجـار و ابریشـم و یـا      یده مییآسانی و به زودي سا

 ـآنکه در آنها اجزاي غریبه است تا آنکه اجزاي غریبه آنهـا زا  ل ی

گردد مانند نطرون و بدان که جسم اگر بر نهجی باشد که اعراض 

مدرکه حسیه را اصلاً ترك نکند هر آینـه مسـتمرالطبع خواهـد    

الجسم و متخلخل  د پس اگر سخیفبود و اگر مفارقت و ترك کن

باشد به سبب احراق میل به برودت کند و از غایت احراق که بـه  

الحجم و  ل گردد و اگر کثیفیحد رمادیت رسد بالکلیه حدتش زا

غیر متخلخل باشد از برودت میل به حرارت نمایـد و ایضـاً بـدان    

که در احراق اشیا شرط اسـت کـه دو جـنس مختلـف را بـا هـم       

د مثل نمک و نوره و در احراق احجار مبالغه نماینـد بـه   نسوزانن

نباتات و حیوانات و اما حریر و صـموغ و ماننـد اینهـا را     خلاف

باشد بعد  جسم محرق ادنی احراقی کافی است و هرگاه مراد تبرید

و الا بـدون   احراق آن را باید شسـت کـه غسـل و تصـویل نامنـد     

اسـت بـه اصـطلاح اهـل      تصویل استعمال نمود و تکلیس از کلـس 

باشد پس هـر   السحق می نامند و آن سریع که به فارسی آهک مصر

دن نباشد و به سبب احـراق قابـل سـحق    ییجسم صلب که قابل سا

انـد و بـدون    ی که قابـل احـراق  ییاگردد آن را مکلس نامند اما اش

احراق استعمال آنها جایز نیست پـس از آن جملـه اسـت اثمـد و     

 و طلق نامند و اسود سالخ و سرطان ارنب و بسد و رصاص که آبار

س توان نمود پ و عقرب و اما آنچه را بدون احراق نیز استعمال می

و  و کهربـا  و عـود  س و ذهـب الآ آن مانند ابریشم و آبـار و حـب  

و امثال اینها است هر یک در رسوم خود ان شاءاالله تعـالی   یاقوت
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  .گردد ذکور میذکر خواهد یافت و بعضی در اینجا م

باشد آنست که ظـرف سـفالی را بـر     که بوره*  بورق احراق* 

اخگر گذارند و آن را در آن اندازند و بگردانند تا آنکـه سـوخته   

شود و یا آنکه قاشق آهنی را گـرم نماینـد و بـوره را ریـزه ریـزه      

د و حرکت دهند و همچنین چند مرتبـه قاشـق   کرده در آن اندازن

  . را گرم نمایند تا آنکه سوخته شود و بگردد مانند خاکستر

که مسـمی  * و مانند این هر دو و زبدالبحر جبسین احراق*

هـر مقـدار از هـر یـک کـه      س است آنست که بگیرنـد  یبه تکل

خواهند و به آب و نمـک پـاك بشـویند و خشـک نمـوده و در      

کوزه مطین به طین حکمت کـرده در کـوره آجرپـزي و یـا تـون      

و یا تنور بسـیار گـرم بـر روي خشـتی بگذارنـد تـا آنکـه         حمام

سوخته و سفید گردد و مادام که سفید نگشته کامل نیسـت مگـر   

  . مل باید نموددر آن ع

آنسـت  * که مار باشـد   و اسود سالخ حیه و افعی احراق* 

که بگیرند مار خانگی و یا افعی و یا اسود سالخ هر کـدام را کـه   

خواهند درست و زنده در کوزه کرده سر آن را بسـته و بـه طـین    

ته در تنور بسیار گـرم یـک شـب بگذارنـد     حکمت کوزه را گرف

 پس برآورند که خشک شده خواهد بـود سـحق نمـوده بـا زیـت     

  . نمایند ضماد خمیر کرده بر خنازیر

 که خفافیش است و به فارسی پرسـتوك *  خطاطیف احراق* 

نامند آنست که بگیرند بچه خطاطیف را و ذبح نمـوده پـر آن را   

کنده و شکم آن را چاك کرده آنچه در جوف آن است بـرآورده  

دور نمایند و پاك شسته و نمک بر آن پاشیده در کوزه کرده سر 

آن را به گل حکمت بسته در تنور یا در اجاغ بر اخگر گذارند تا 

  . گردد محرق

  . است مانند احراق خطاطیف*  ارنب احراق* 

که به فارسی آبگینه و شیشه نامند آن اسـت  *  زجاج احراق* 

که بگیرند زجاج صاف سفید شفاف خالص پاکیزه را کـه سـنگ   

 ـو  یده در کوزه مطـین یریزه و خاك و غبار نباشد نرم سا ا بوتـه  ی

یـا تنـور بسـیار گـرم      کرده سر آن را محکم بسته در تون حمـام 

  . بگذارند تا آنکه سرخ گردد

آن بهتر آن است در کفچه آهنـی   یعنی خاکستر*   زجاج رماد*

اندازنـد و آنچـه از آن مکلـس     خوب گرم نمایند و در آب قلعـی 

شده باشد جـدا نماینـد و بـاز تتمـه را گـرم نمـوده در آب قلعـی        

اندازند و همچنین تا آنکه تمام مکلـس گـردد پـس نیکـو سـحق      

از آن مقـدار مثقـالی بـا     ینمایند که مانند هبا و غبار گردد شـربت 

  . الفعل است ي قو آب گرم براي تفتیت حصات دوازده مثقال

آنست که بگیرند زرنیخ اعلاي صافی خـالص  *  زرنیخ احراق*

نموده و در کوزه مطـین بـه طـین     و باقلا را ریزه ریزه مانند نخود

وسط سـر آن سـوراخی   حکمت کرده سر آن را محکم بسته و در 

براي برآمدن بخار بگذارند و بر اخگر گذارند و مادام کـه از آن  

آیـد نـاقص اسـت و چـون بخـار آن سـفید برآیـد         بخار سیاه برمی

  سوخته سفید گردد کامل خواهد بود 

آن است که شکم سلحفات یعنـی سـنگ   *  سلحفات احراق* 

ته احشـاي آن را افکنـده و پـاك شسـته در کـوزه      پشت را شکاف

مطین کرده سر آن را بسته در تنور یا در اجاغ آن مقدار بگذارنـد  

  .که سوخته و سفید گردد

چندان کـه   آنست که بگیرند سرطان نهري*  سرطان احراق* 

 ـ   باشـد و پاهـاي آن را    رج اسـد خواهند هنگامی کـه آفتـاب در ب

الجـوف آن را بیندازنـد و    بیندازند و شکم آن را بشکافند و ما فی

آب نادیـده   چوب تاك و نمک بشویند در کوزه سفال با خاکستر

ر آن کرده سر آن را محکم سازند و بالاي کوزه را به گلـی کـه د  

سرشته باشند گرفته خشـک   و نمک درهم و خطمی گندم سبوس

نموده در میان تنور که آن را خوب گرم نمـوده باشـند گذارنـد و    

سر تنور را بپوشند مثلاً اگر شب گذاشته باشند صبح برآرند و اگر 

  . یده بکار برندیپس از کوزه برآورده سا ذاشته باشند شامصبح گ

  .  نیز به همان قسم است*  بحري سرطان احراق* 

 سآن است که بگیرند شنج سفید امل*  شنج و صدف احراق* 

یعنی طین خالص بگیرند و در تنور اخگر گذارند  را و به طین حر

تا سوخته گردد و علامت سوختگی آن است کـه سـفید گـردد و    

اگر به یک دفعه سوخته نگردد مجدداً به طین مذکور گرفتـه در  

تنور بگذارند تا آنکه سوخته گـردد و صـدف و امثـال آن را نیـز     

  . دین طریق احراق نمایندب

آن اسـت  *  و امثـال اینهـا   و یشب و یاقوت عقیق احراق* 

که در آتش سرخ نموده در آب سرد اندازند مکرر چنین کننـد تـا   

  . و قابل سحق گردد آنکه آب آن سوخته و خشک و مفتت

آن است که هر یک را که خواهند *  بسد و مرجان احراق* 

در کوزه سفالی کرده بعد از آنکه آن را ریزه ریزه نموده باشـند و  

کوزه را به گل گرفته در تنور بگذارند تا سـوخته و سـفید گـردد    

اما به حد رمادیت نرسد و اگر به یک دفعه سوخته نگردد مکرر 

ایند و ایـن از بـراي حصـول حـدت و بورقیـت آن اسـت پـس        نم

  . یده استعمال نمایندیبرآورند و نرم سا

ناسفته را با قدري شیر در  آن است که مروارید*  لؤلؤ احراق* 

 ظرف سفالی کرده سر ظرف را محکم نموده در میان آتش گذارند

  .و بدمند و پس از زمانی برآورند که سوخته شده باشد 

آن است که ملح را بکوبنـد و بـه عسـل خمیـر     *  ملح احراق* 

کنند و در خرقه کتانی گذارند و با پارچه نـازکی بسـته بـه گـل     

حکمت گرفته در تنور تابیده بر روي خشـتی بگذارنـد و پـس از    

یده ینور برآورند و گـل را از آن دور کننـد و نـرم سـا    سرد شدن ت

  . استعمال نمایند



  51            فصل نهم                                                                                                                                                            

را شسـته خشـک نماینـد و     آن است کـه ملـح  * طریق دیگر* 

سوده در دیگ سفالی کننـد و اطـراف سـر آن را بـه گـل       جریش

پـر  حکمت بگیرند و بر آتش گذارند و اطراف دیگ را از اخگر 

نمایند و آن مقدار بگذارند که ملح از جستن و حرکت بـاز مانـد   

  . است پس برآورند و به کار برند که آن زمان بلوغ احراق

آنست که کهربا را ریزه ریزه کرده در کوزه *  کهربا احراق* 

ته شـب در تنـور   مطین به گل حکمت کرده سر آن را محکم بس ـ

  . گرم بگذارند و صبح برآورده سوده به کار برند

  . نیز بر همین نحو است*  اقلیمیا احراق* 

نامند آن اسـت کـه بگیرنـد ده درم     که آبار*  اسرب احراق* 

زه ریزه کنند و تنگ سازند دور تابهاسرب را ری
١
آهنـی بـر روي    

هم بچینند و قدري سفیداب مسحوق و دو قبضه جو بر آن ریزنـد  

سوخته گردد و اگر قدري بماند  برهم زنند تا تمام سرب و با آهن

باز جو قدري بر آن بپاشـند و بـر هـم زننـد و همچنـین تـا تمـام        

  .سوخته شود

هاي نـازك سـازند و    را صفحه آنست که اسرب*  نوع دیگر* 

بر آن قدري کبریت سوده بپاشند و سر آن را بـه سـرپوش سـفالی    

که در آن سوراخی باشد بپوشند و اطراف آن را به گـل حکمـت   

بگیرند و در کوره گذارند و بدمند تا تمام آن سوخته گـردد پـس   

آن در هـر دو   و بسایند و بشویند و بکـار برنـد و از دود  برآورند 

 عمل محترز باشند و باید که مقدار کبریت به ازاي هر صد مثقـال 

آنست که اسرب صاف *  نوع دیگر* زیاده نباشد  از پنج دانگ

 ـ  گوگرد يخالص را با قدر آهنـی کـرده در    ۀبگذارند پـس در بوت

شـود و   کوره حدادان بگذارند و چندان بدمند که خوب خاکستر

  . شسته بکار برند

را تافته تا هفت  آنست که ریم آهن*  الحدید خبث احراق* 

  . نمایند تطفیه مرتبه در سرکه

آنست که هـر یـک را کـه خواهنـد     *  و فولاد آهن احراق* 

گاو بخیسانند پس بـرآورده بـر    براده نموده سه شبانه روز در بول

روي سنگ به آب هلیلجات منقـوع بسـایند پـس قرصـها سـاخته      

صها را در دیگ سفالی گذارند و بالاي خشک نمایند و مجموع قر

آن سرپوش سفالی گذارند و اطراف آن را به گل حکمت محکـم  

صحرایی گذارنـد پـس    گیرند و تا یک هفته در میان سرگین گاو

اهلیلجات و در بین گاه گـاه  بـه    برآورده تا ده مرتبه با آب نقوع

تازه نیز پس خشک نموده در ظرف سفالی گذارند و سر  آب صبر

آن را محکم نمایند و تا هفـت روز در میـان آتـش سـرگین گـاو      

صحرایی گذارند پس برآورده سـحق نمـوده بکـار برنـد و بعضـی      

مردم در مرتبه آخر آهن را باز صلایه نموده یـک شـبانه روز در   

                                                
ب : تابه و در .1

خـالص   گذارند پس برآورده با قدري نوشـادر  میترش  میان ماست

گذارنـد                                   سحق بلیغ نموده هفت روز دیگر در میان آتش سرگین می

برنـد و علامـت جـودت قتـل      پس برآورده نرم سوده به کـار مـی  

شـود  فلزات آن است که بعد سودن بالاي آب ایستد و تـه نشـنین ن  

  . به زودي

به دستور مسعود بن محمد سـنجري آنسـت کـه    *  قتل ذهب* 

بگیرند ذهب را و نرم براده نماینـد کـه ماننـد غبـار گـردد و در      

سوده بـر آن بپاشـند و در آن آب    اندکی اسرب  کفچه آهنی کرده

ذهـب بمانـد پـس     نمک داخل نمایند و بجوشانند تا آب بـرود و 

  . صلایه نموده شسته بکار برند

که بهترین طریق اسـت آنسـت کـه بگیرنـد     *  تکلیس ذهب* 

طعـام را   و آب ملـح  ذهب را و براده نمایند و آب نوره و آب قلی

بجوشانند تـا  به جر علقه صافی نمایند و آبها را هر یک جدا جدا 

و نـیم جـزو از معقـود     منعقد گردد پس دو جزو از معقود آهک

ملح و نیم جزو از معقود قلی و یک جـزو از بـراده ذهـب و هـر     

چهار جزو را با هم نیکو بسایند و بعد از آنکه در ظرف شیشه به 

آتش سـرخ کـرده باشـند پـس سـه شـبانه روز در جـاي نمنـاك         

نم بردارد پس به دستور به آتش سرخ کنند و بسایند و  بگذارند تا

در جاي نمناك بگذارند و همچنین تا چهار مرتبـه پـس در بوتـه    

کرده به حدي آتش بدهنـد کـه بوتـه سـرخ گـردد پـس بوتـه را        

برآورند و بگذارند تا سرد گردد و بسایند و بـه آب گـرم مکـرر    

از سایر اجزا خالص گردد پس خشـک   بجوشانند و بشویند تا طلا

انـد کـه اگـر در حـین      نموده سحق کرده استعمال نماینـد و گفتـه  

الاثـر   و سحق به کبریت و آبهاي تنـد تسـقیه نماینـد سـریع     تشویه

اند که خـوردن   است پس پاك شسته سوده استعمال نمایند و گفته

داویه و حفظ این نوع طلا باعث طول عمر و رفع جمیع امراض سو

صحت است و در این امور عدیل ندارد و مقـدار شـربت آن یـک    

  . است قیراط

شود و اگر  قابل سحق گردد و مانند رماد که طلا*  نوع دیگر* 

دینار باشد صورت دیناري آن به حال ماند آنست که بگیرند دینار 

 بـا سـرکه   بوته گذارند که باطن بوتـه را بـه مرداسـنگ    را و در

سوده آلوده باشند و به آتش گرم نماینـد بـه حـدي کـه گداختـه      

نگردد پس بوته را برآورند و بگذارند تا سـرد گـردد مکـرر ایـن     

سـوده   عمل نمایند و هر مرتبه باطن بوته را با مرداسنگ با سرکه

و  و سـرمه  تازه بیالایند پس سوده شسته استعمال نماینـد و سـرنج  

  . مکلس نیز این عمل نمایند سرب

را  است آنست که سرب که دستور حکماي هند*  نوع دیگر* 

بریزند پـس طـلاي خـالص را     ه در آب نوشادرچند مرتبه گداخت

هاي نـازك   گداخته در آن آب چند مرتبه سرد نمایند پس صفحه

آلوده در آتش گذارنـد و بـا نمـک و     اه و سرکهیس ساخته به زاج
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بـاطن آن بـه    آب بشویند و با ربع سرب سوهان کرده در بوته که

در ظرف چینی یـا   آلوده باشد گداخته با ثلث آن زیبق مرداسنگ

زجاجی بسیار بسایند و بر روي آتش گذارنـد و بـر هـم زننـد تـا      

نیکـو سـحق    زیبق از آن مفارقت نماید پس شسته بر سنگ سـماق 

از آن را بر آب ریزند اگر بر روي آب ایستد نیکو  نمایند و اندکی

  .است استعمال نمایند

 اشرفی و ظـروف طـلا  * دستور جلا دادن و رنگین نمودن * 

که کمرنگ و خالص نباشند و رنگین مانند خالص گـردد آنسـت   

که بگیرند توتیاي هندي و شاخ جاموش و نمک سـنگ هـر سـه    

سرشته بر آن بمالنـد و بـر آتـش گذارنـد تـا      مساوي سوده با آب 

خشک گردد پس از آتش بردارند و بگذارند تـا سـرد شـود پـس     

  . بشویند رنگین و براق خواهد بود

نمک  دو وزن شوره سفید آنست که بگیرند زاج*  نوع دیگر* 

وزن و نـرم سـوده بـا آب خمیـر نماینـد و       طعام از هر یک یک

را با آتش سرخ نموده بگذارند تا سرد گردد  اشرفی و یا ظرف طلا

ادویه را به آن بمالند که هیچ جاي آن خالی نماند پـس بـر آتـش    

گذارند تا خشک گردد و اندك گرم شود پس از آتش بردارنـد و  

زغال را بـا   گذارند و خاکستربر زمین اندك گودي کرده در آن ب

کنند پس برآورنـد   اي صبر آب نم کرده بالاي آن بگذارند و لمحه

ند اگر رنگـین شـده باشـد بهتـر و الا تکـرار عمـل       یو به آب بشو

  . نمایند تا رنگین گردد

خالص را در بوته کـه   نست که بگذارند نقرهآ*  هفضّ احراق* 

در آن باشد یعنی بوته را به سفیداب قلعی آلوده باشند  رایحه قلعی

  . و مکرر بگذارند تا آب آن سوخته قابل سحق گردد

آب و نمـک  را براده نموده و بـا   آنست که نقره*  نوع دیگر* 

در ظرف آهنی به آتش تند بسوزانند و اگر خـوب سـوخته نشـود    

  .بر آن بپاشند و بسوزانند تا سوخته گردد قدري گوگرد

و  گوسفند آن است که ریزه ریزه کرده در دنبه*  اثمد احراق* 

بز یا گوسفند پیچیده در ظرف آهنـی بـر    یا در پرده چرب شکنبه

روي آتش گذارند تا مشتعل گردد و قدري بسوزند نه بسـیار پـس   

یده به کـار  یمدتی پرورده نرم سا پاك شسته در آب یخ و یا برف

ر حـوض و یـا خـم آب سـرد     برند و اگر یخ و برف نباشد مدتی د

  . اندازند

آن است که چند  به طریق حکماي هند*  و اما تکلیس فضه* 

آلوده به آتـش   و سرکه ح رقیقه نموده به گوگردیمرتبه آن را صفا

آلـوده بگذارنـد    داب قلعـی بتابند و چند بار دیگر در بوته به سفی

پس سوهان کرده در ظرف آهنی به آب و نمک بسـیار بسـوزانند   

رود پس گوگرد بر آن بپاشـند و بـر هـم     تا نمک و آب به تحلیل

  . زنند تا مکلس گردد

جهت سنونات آن است کـه بگیرنـد قـدحی    *  قطران احراق* 

طـین حکمـت گرفتـه و در آن قطـران کـرده بـر آتـش         مطین به

 ـگذارند تا آنکه بگدازد و به نصف رسد پس بگیرنـد چـوبی و    ا ی

و در آن فـرو برنـد کـه بـدان آغشـته گـردد پـس         سیخی از آهن

برآورند و در هوا بدارند اگر منعقد و بسـته گـردد سـوخته شـده     

آن چـوب و یـا بـه آن سـیخ      است والا باز بر آتش گذارند تـا بـر  

  . منعقد گردد پس فرود آورند و به کار برند

آن اسـت کـه   * و موي سر آدمی و امثال آن   پشم احراق* 

و یـا غیـر آن شـانه     هر یک را که خواهند پاك شسته از صابون

در ظـرف سـفالی و یـا آهنـی     کرده و به مقراض ریزه ریزه نموده 

کرده بر روي آتش گذارند و چندان بر هم زنند کـه قابـل سـحق    

  . گردد

آن است که اسفنج را مقراض نموده به همـان  *  اسفنج احراق*

  . و موي احراق نمایند دستور پشم

 نیز مانند ابریشم* و بزور و حشایش کدو  پوست احراق* 

  . آن را خواهند زیاده احراق نمایند است و اگر خاکستر و پشم

از اخشـاب آن اسـت کـه    * و امثال آن   هندي عود احراق* 

براده یا ریزه ریزه نموده در کوزه گلی کرده در تنور یـا در اجـاغ   

آن مقدار بسوزانند که زغال گردد و به سر حد رمادیـت نرسـد و   

اسـت بایـد آن مقـدار     اما خشب گرم کـه بـراي تفتیـت حصـات    

  . گردد بسوزانند که رماد

کـه رمادالعقـارب نیـز نامنـد آن اسـت کـه       *  عقرب احراق* 

ا سـفالی انداختـه سـر آن را    ی یا آهن عقرب زنده را در ظرف مس

به خمیر محکم نمایند و در تنوري که از هیمه چوب رز و ماننـد  

ه باشـد گـرم نمـوده آتـش از تنـور      آن که آتـش آن حـدت داشـت   

برآورده باشند شب بگذارند و سر تنور را بپوشند صبح برآورند و 

بسایند و بکار برند و باید که تنور بسیار گرم نباشـد کـه عقـرب    

شود و عقرب صالح براي این امر عقـرب نـر    تمام سوخته خاکستر

  .آن است است و علامت نري ضعیفی و لاغري

زنده را در شیشه که به گل  آن است که عقرب* نوع دیگر *  

حکمت گرفته باشند کنند و سر آن را محکم نموده در تنوري که 

بسیار گرم نباشد مقدار شش هفت ساعت نجومی بـر روي خشـتی   

سه ساعت دیگر در آتش گذارند اگر قابل سحق شده بهتر و الا دو 

  . یده به حریر بیخته استعمال نمایندیبگذارند پس سا

و قطع خون  از براي ذرورات در امراض عین*  اهلیلج احراق* 

در این امر  لج کابلیم و تقویت دندان و لثه و اهلیالد و نزف بواسیر

آنسـت کـه بگیرنـد هلیلـه را و در     . بهتر از سایر اهلیلجات است

در تنور نهند تا سـوخته شـود پـس از     یخمیر گرفته بر روي خزف

را سـوده اسـتعمال    تنور برآورده خمیر را جدا کرده هلیله محـرق 

  . نمایند

البیض نامند آنست کـه پوسـت    که کلس*  بیض قشر احراق* 
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را و اگر پوست جوجه برآورده باشد بهتر اسـت در آب   تخم مرغ

و نمک مکرر بخیسانند و بشویند تا پرده انـدرون آن کـه غرقـی    

پس نـرم کوبیـده در کـوزه     نامند بالتمام جدا گردد و مطلق نماند

 مطین کرده بسوزانند و برآورده شسته بکار برنـد و پوسـت شـتر   

  . اولی است مرغ

 آن است که طلـق را مقـرض   به طور اهل هند*  تکلیس طلق* 

کرده چند عدد اسـته خرمـا    دوالی نموده در کیسه کرباسی محکم

در میان آن کیسه اندازند و در میان طشتی به آب گرم بـه دسـت   

بمالند تا از کیسه بیرون آید پـس آب آن را بـه جـر علقـه از آن     

الـوزن سـحق    مساوي و عقاب بگیرند و آن را خشک کرده با شهد

نموده در کوزه مطین محکم کرده سر آن را مسـدود کننـد و    بلیغ

آتش شدید سه شبانه روز بدهند و آنگاه برآورده سرد نموده وزن 

نمایند اگر عقاب بالتمام رفته باشد فیهـا و الا بـاز آتـش دهنـد تـا      

 ـقلمی صـلایه بل  بالتمام برود پس با مساوي آن شوره غ نمـوده بـه   ی

اول در کوزه مطین نموده آتش دهند بسیار سفید و مکلـس  دستور 

  . بکار برند مفید و مجرب است و بواسیر خواهد شد جهت فالج

آن است که بگیرند طلق نـوع   به طور اهل هند*  طلق احراق* 

ید و صافی اسـت پـاك شسـته خشـک کـرده بـه       اعلی را که سف

انگوري کهنـه بسـیار تنـد     مطرقه نرم نمایند و سه روز در سرکه

بخیسانند و بعد از آن با همـان سـرکه چنـد جوشـی بدهنـد و از      

مسـتحکمی بـا    سرکه برآورند و نرم بکوبنـد و در کیسـه صـفیق   

در ظرفی که پر از سرکه تند باشد بگذارنـد و   ها کنند و سنگریزه

به دست بمالند تا تمامی طلق مضمحل شود پس از کیسه برآورنـد  

و بر روي سنگ نرم بسـایند و قرصـها سـاخته در ظـرف سـفالی      

گذاشته ظرف دیگر بر سر آن گذارنـد و تمـام ظـرف را بـه گـل      

 حکمت بگیرند و مستحکم سازند و در میان آتـش سـرگین گـاو   

گردد پس برآورده بـا   صحرایی تا یک هفته بگذارند که خاکستر

 و آب نقـوع  آب بهنکره که گیاه هندي است و آب بـرگ تاتولـه  

و قرصـها   هر یک جدا جـدا مکـرر بسـایند    هلیله و بلیله و آمله

نموده خشک ساخته در ظرف سفالی به همان طور احراق نماینـد  

اند که تا سیصد بار بلکه زیـاده آتـش بایـد داد و علامـت      و گفته

کمال احراق آن است که چون خاکسـتر آن را در آفتـاب بدارنـد    

  . برق مطلق از آن ظاهر نشود

آن اسـت   حلـب طلـق  *  اما دستور حلب و حل بعض اشیا* 

که بگیرند طلق را هر قدر که خواهند به آتش سرخ نماینـد و تـا   

سه مرتبه در آب سرد اندازند و بکوبنـد تـا ریـزه گـردد پـس در      

هـا بقـدر فنـدقی در آن     کیسه کرباس مستحکمی نموده سـنگریزه 

 انداخته کیسه را به قوت تمام بمالند و در آب گرم و یا در طبـیخ 

  لی بفشارند تا مثل شیره از کیسه تراوش کند پس بگذارند تا ته باق

  . نشین گردد ته نشین را خشک نموده استعمال نمایند

حلبـی   که از آن اسهل است آن است که صـابون *  نوع دیگر* 

 نازك کرده مالیده در بوته کـرده بـر آتـش    هاي طلق را بر صفحه

گذارند و برافرزوند پس از آتش برگرفتـه بـه طریـق جـواهر بـر      

  .صلایه نمایند و شسته بکار برند روي سنگ سماق

آن است که طلـق را شـکافته ورق ورق نماینـد و    *  حل طلق* 

 انسان ریزه ریزه نموده در ظرف آبگینه که ضخیم باشد کرده بول

بالاي آن کنند آن مقدار که ظرف مملو شـود و مـدت چهـل روز    

نمـوده باشـند پـس از     در میان بول بگذارند و در بین بول را تبدیل 

بول برآورده خشک نمایند و در مثانه گاو کرده مثانه را در میان 

کـه از  اي ضخیم بگذارند و ظرف را در میـان خمـی    ظرف شیشه

کهنه بسیار تند مملو باشد معلـق بیاویزنـد کـه بـه سـرکه       سرکه

روز برآورند  نرسد و سرکه در آن داخل نگردد پس بعد از پانزده

  .به قدرت الهی گداخته حل شده باشد

جـوف  را سـوراخ کننـد و    آن است که سر ترب*  نوع دیگر* 

محلول را در آن پر کنند و سر آن را بـه   آن را خالی نمایند و طلق

تـا سـه روز دفـن     پارچه ترب مستحکم نمایند و در سرگین اسب

  .نمایند پس برآورند مانند آب سفیدي گداخته خواهد بود

ل عمر و اکثـر امـراض   جهت حفظ صحت و طو*  حل ذهب* 

را و در هاون طلا با دسـته   رند ورق طلایسوداویه آن است که بگ

 يدمشک و قدري نبات سحق بلیغ نماینـد و روز یطلا با گلاب و ب

خـالص خـورده شـود     يک قیراط تا دو قیراط طلایآن مقدار که 

  . دمشکیبنوشند با گلاب و ب

و تفریح ارواح و  جهت تقویت قلب*  با مروارید حل ذهب* 

و ازدیاد  سوداوي و تقویت باه و وسواس و سدر و دوار ازاله صرع

جلـود حـل    را با سریشم رق طلامنی و حفظ جنین آن است که و

بلیغ نموده و مروارید را نیکو سوده که چون بر آب ریزند زمـانی  

یـا   معتد بر روي آب ایستد پس هر دو را در شیشه کرده آب ترنج

کبریت یا عـرق نمـک بـر     عرق انگوري مقطر بسیار تند یا سرکه

آن ریزند آن مقدار کـه چهـار انگشـت بـر روي آن ایسـتد و در      

ماریه بگذارند و آتش دهند و آنچـه محلـول گـردد صـافی      حمام

نموده بردارند و باز آب ترنج یا عرقهاي مـذکوره بـر آن ریزنـد و    

و چیـزي غیـر منحـل نمانـد پـس از      آتش دهند تا تمام حل گردد 

طرطیر بر آن ریزند تـا خلاصـه آن    حریر بگذرانند و قدري دهن

  .ته نشین شود پس بردارند ته نشین را و شسته به کار برند

بگیرند دیگی که اطراف آن بلند باشد * ماریه حمام  صنعت* 

پزي و در تنور گذارنـد و نصـف آن    مانند دیگ کله پزي و عدس

آب کرده چوبی بر سر آن گذارده آنچه خواهند در شیشه گـردن  

خمی کرده و بر سر آن سیمی بسته سیم را بـه آن مضـبوط بندنـد    

چنانچه شیشه به آب نرسد و در زیر آن دیگ آتش برافروزنـد و  

ور خاموش گردد بهتر آن است که در تنور گذارند و چون آتش تن
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باز آتش کنند تا مدتی کـه آن چیـز در حمـام ماریـه باشـد پـس       

  .برآورند

آنست کـه طرطیـر سـفید مکلـس را     * طرطیر  صنعت دهن* 

درم سحق نموده غسل نمایند و در شیشه گـردن کـج    مقدار پانزده

رند و محفوظ دارند تقطیر نمایند و روغنی که بر روي آن آید بگی

  . است و طرطیر عبارت از دردي خمر

بدان که این هر سه لفـظ  * و تقلیه  و تحمیص و اما تشویه* 

بالاشتراك و الاجمال به معنی بریان نمودن است و بالتفصیل بـدان  

د در جـوف  آنست که آنچه را بریـان بایـد نمـو   * تشویه * که 

ب و یا به و امثال اینهـا  یچیزي دیگر از قبیل خمیر و یا گل و یا س

گـرم دفـن    گذاشته در تنور گذارند و یا در زیر آتش و یا خاکستر

و سقمونیا و امثال  نمایند که به بخار پخته تشویه یابد مانند اسقیل

بیده و با عسل سرشته در لته بسته به گل گرفته اینها و یا آنکه کو

در تنور معتدل یک شب بگذارند پس برآورده بکـار برنـد ماننـد    

. * فا و امثال اینهـا جهـت سـنونات و غیرهـا    الطر   ةثمرو  انیسون

رم آنست که ظرفی را بر آتش بگذارند که خـوب گ ـ * تحمیص 

شود پس آنچه را خواهند در آن ریزند و حرکت دهند به سرعت 

تمام که همه آن مساوي و بقدر حاجـت بریـان گـردد و نسـوزد     

خشـک   و خشخاش و گشنیز و مرو و ریحان مانند تخم بارتنگ

و برزقطونا و بالجمله هر بزري از بزور را کـه خواهنـد و    و زیره

بهترین ظروف از براي این امر سنگی و یا سفالی است و حد وسط 

تحمیص آنست که از آن چیز بوي برآید و اندك سـرخ و برشـته   

آنست که در روغـن گـاو و یـا غیـر آن بریـان      * تقلیه . * گردد

ردارد و سرخ گردد مانند بزور و یـا بقـدر   نمایند به حدي که بو ب

و یا بـه حـدي کـه بـه      آنکه بشکفد و بترکد مانند هلیله و عفص

  .د و امثال آنالحدی ابند که بریان شده است مانند خبثیتخمین در

آنست که آن را سوده بـا آب قـرص نمـوده در    *ا یتشویه توت* 

بگذارند و بگرداننـد تـا خشـک گـردد و      سفال ينرم بر رو آتش

چشـم و حـافظ صـحت آن اسـت و      يتـر و مقـو   مشوي آن لطیف

  .لذع بی مغسول آن مجفف

و  ون را بقدر بـاقلا یآنست که اف* دستور بریان نمودن افیون*

  .ریزه ریزه نموده در ظرف سفالی اندك بریان نمایند بادام مغز

که اصلاح نیز نامند پس آن به معنـی تربیـت و   *  و اما تدبیر* 

 ـپرورش دادن بعض ادویه است که در آنها حـدت و یـا ردا   ت و ئ

و  و انـزروت  ل گردد ماننـد سـقمونیا  یله باشد تا آنکه کم و زایغا

آن . و مانند اینهـا  و ماذریون و تشمیزج و تربد ك و دندالملو حب

خـالی نمـوده گذارنـد و     یا به است که سقمونیا را در جوف سیب

اي از  مقشر پر نمایند و سر آن را به قطعـه  اطراف آن را به کنجد

سیب یا به بسته در پارچه کتانی پیچنـد و در خمیـر گیرنـد و در    

میان تنوري که گرمی آن معتدل باشد گذارنـد تـا خمیـر پختـه و     

ان یا را از میقمونبرشته گردد پس برآورده خمیر را دور کرده و س

آن برآورده در سایه خشک ساخته بکار برند و اگر سیب و یا به 

را سوراخ کرده آنچه در جوف آن است  مرغ یافته نشود سر بیضه

برآورده پاك شسته سقمونیا را در آن کرده آب سیب و یا آب به 

نماینـد   آن به دستور تشویه اگر میسر آید بر آن ریخته و الا بدون

 نی گفته اگر سیب و به نباشد سـقمونیا را بـا بنفشـه   ام ارزیو حک

سوده استعمال نمایند حکم تشویه و اصـلاح دارد و مؤلـف گویـد    

اگر اولاً در بیضه مدبر نمایند پـس بـا بنفشـه بسـایند و اسـتعمال      

سرشت و  وت را باید کوبید و به شیر الاغنمایند بهتر است و انزر

بریان نمود یک مرتبه و اگر زیاده  آلوده مانند کباب به چوب گز

و یـا   ك را در روغـن بـادام  الملـو  و بهتر خواهند دو مرتبه و حب

ن اسـت  السـلاطی  شیر یک شبانه روز باید خیسانید و دند که حب

باید مدبر نمود بدین طریق کـه بگیرنـد مغـز دنـد      در سرگین گاو

تازه نو که کهنه و زرد و سیاه و فاسـد نشـده باشـد مقشـر کـرده      

در کیسـه کربـاس صـفیقی و یـا      زبانه میان مغـز آن را بـرآورده  

دولایی کنند و یک شب در آب خالص بخیسانند پس بـرآورده در  

سرگین گاو تازه گرفته به نحوي که از هر طرف آن مقدار حجـم  

سه چهار انگشت سرگین باشـد و در زمـین بـه مقـدار حجـم آن      

فروزند تـا  سرگین گاو جنگلی برا گودي بکند و بالاي آن خاکستر

آنکه مقدار یـک انگشـت از آن سـرگین تـازه سـوخته گـردد و       

السلاطین نسوزد پس برآورده به طرف دیگر بگرداننـد و بـه    حب

دستور به عمل آورند تا هر چهار طرف آن مقدار مذکور سـوخته  

ن السـلاطی  گردد پس برآورده پاك شسته و به عدد هر دانـه حـب  

نامند نـرم کوبیـده و بـه     دد هلیله زنگی که هلیله مویزكیک ع

سرشته سحق بلیـغ   و یا آب غوره با آب لیمو وزن هر دو آرد برنج

نموده حبوب بندند هر حبی به مقدار نخودي شربتی از دو حب تا 

  . به صاحب انقلاب معده نباید داد که مضر است او را هفت و

آن است که آن کیسه را در سرگین گـاوي تـازه   *  نوع دیگر* 

در آب حل کرده در دیگی معلق بیاویزند که به ته دیگ نرسـد و  

در آن سرگین آب غلیظ غرق باشد مقدار چهار پنج ساعت کامـل  

دستور مذکور  بلکه زیاده جوشی دهند پس برآورده پاك شسته به

سرشته حبـوب سـازند و بـا حـب      با آب لیمو با هلیله و آرد برنج

و هـش سـفید و    السـوس و غـاریقون   است و رب الدبق که مویزج

سـقوطري   رومـی و صـبر   و افسـنتین  و غافـث  و حشیش مصطکی

سرشته و دست را بـه   اجزاي مساوي کوفته و بیخته به آب کرفس

ب بندند شربتی از یک درم تـا دو درم  چرب کرده ح روغن بلسان

و  و رعشـه  و لقـوه  باشد و این حـب بـراي فـالج    و غذا از زیرباج

ن مدبر را السلاطی اوجاع ظهر و امثال اینها نافع است و بعضی حب

یده ینامند دو شبانه روز سا تازه که به هندي ادرك با آب زنجبیل
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کوچکی و در سایه خشـک   پس حبوب بسته هر حبی بقدر نخود

 نموده و عندالحاجت یک حب تا دو حب استعمال نمایند و تربـد 

ده بـا  ی ـکوب چرب باید کـرد و جـریش   دامرا خراشیده به روغن با

را در لتـه بســته در   زنجبیـل سـوده بـه اسـتعمال آورد و تشـمیزج     

با آب جوش باید داد تـا پوسـت آن نـرم گـردد پـس       سرگین الاغ

و مـاذریون را دو شـبانه روز در    مقشر نموده سوده به کـار برنـد  

باید که بخیسانند و در بین دو سه بار سرکه را تبدیل کننـد   سرکه

پس شسته خشک کنند و نیم کوفته به روغن بادام چرب کـرده و  

هر یک به تفضـیل   به هر نحو که خواهند استعمال نمایند و تدبیر

  . رابادین ذکر یافتو چند نوع دیگر در ق

کرمانی تازه که کهنه  آنست که بگیرند زیره * کمون تدبیر* 

و پوسیده نباشد و پاك و پاکیزه نموده در ظرف چینی یـا سـفالی   

آن مقـدار   انگوري کهنه بر بالاي آن ریزنـد  دار کرده سرکه لعاب

که چهار انگشت بالاي زیـره آیـد پـس یـک روز و یـک شـب       

بگذارند و در بین زیر و بالا نمایند پـس در سـایه خشـک نمـوده     

اندك بریان کنند و اگر زود خواهند که خشک گردد بر پارچـه  

  .کرباس پاکیزه پهن کنند و دایم بر هم زنند تا خشک گردد 

تا نیمه کنند  که ظرفی را از شیر گاوآنست *  کبریت تدبیر* 

بر سر آن پارچه کرباس ببندند و بالاي آن پارچه کبریت را ریزه 

بگذارنـد بـه    بالاي گـوگرد  ریزه کرده پهن کنند و طبقی از سفال

 فالی سـرگین گـاو  نحوي که به گوگرد نچسبد و در میان طبـق س ـ 

خشک کنند
١

یا آنکه پر از اخگر کنند و بدمند تـا از گرمـی آن    

گوگرد آب شود و از پارچه گذشته تمام در آن شـیر بچکـد پـس    

  . گوگرد را از روي شیر بردارند و عندالحاجت بکار برند

و هرپی بیش تدبیر* 
٢
بیش و یا هرپی  آنست که شش ماشه*  

هر کدام را که خواهند بگیرند و ریزه ریزه نموده در کیسه کنند 

تازه دوشیده مقدار ده دوازده آثار هنـدي   و در دیگی که شیر گاو

باشد آن مقدار بجوشانند کـه شـیر بـه نصـفه رسـد پـس بـیش را        

و در کیسه دیگر کنند و در همان مقدار شیر بـاز  برآورده بشویند 

 بجوشانند تا سه مرتبه پـس بـیش را خشـک نمـوده مقـدار حبـه      

و امثال اینهـا بکـار    و جذام و استرخا و استسقا و لقوه جهت فالج

  . برند

نامند و قسمی از سـین   که به ترکی الاکلنگ*  یحذرار تدبیر* 

است به لغت اصفهانی، آن است که چند عدد آن را زنده در کوزه 

کرده و سر کوزه را به لته کتانی بسـته معکـوس بـر بـالاي بخـار      

ذراریح کشته و پرورده گـردد  که به آتش بجوشد بدارند تا  سرکه

  . یده استعمال نمایندیو آن گاه سا

                                                
ب: و برافروزند خشک کنند .1

هربی .2

بـز کـوهی اسـت کـه در      که عبارت از بول*  سلاحه تدبیر* 

ی کرده بـر  یرا در ظرف نو  شود آن است که آن او جمع می مسکن

و بول گاو آن مقدار بریزند که آن را بپوشاند  آن آب خارخسک

و در آفتاب و یا به آتش گرم به دسـت بمالنـد و صـاف آن را در    

ظرف دیگر کنند و بیست و یک روز در آفتاب گذارند تـا ماننـد   

  . عسل غلیظ گردد

آنست که بگیرند توتیاي کرمانی * به آب غوره  توتیا تدبیر* 

را و نرم سوده در ظرف چینی یا شیشه کرده آب غـوره را صـاف   

کرده بر آن ریزند و بگذارند تا نـه روز و هـر روز آب غـوره را    

با آب غوره کـه   تازه نمایند و پس از نه روز بر روي سنگ سماق

و یا یخ سرد کرده باشند به آهستگی بسایند  صاف کرده و به برف

و چون خشک گردد باز آب غوره سرد بر آن ریزند و بسـایند تـا   

ــرم ســوده شــود پــس خشــک نمــوده در شیشــه   آنکــه بغایــت ن

  . نگاهدارند و عندالحاجت بکار برند

الحدیـد را کوفتـه    آنسـت کـه خبـث   *  الحدیـد  خبث تدبیر* 

بخیسـانند آن گـاه    خـل خمـر   دت چهارده روز در سرکهبیخته م

بریان کنند و خوب بسـایند چنانچـه    خشک کرده در روغن بادام

بالاي آب بایستد و به زودي ته نشین نشود و در تراکیب اسـتعمال  

  . نمایند

لحدیـد را نـرم کوفتـه و بیختـه     ا آنست که خبث*  نوع دیگر* 

 تند بخیسانند پـس بـرآورده در آب گنـدنا    چهارده روز در سرکه

هفــت روز بخیســانند و هــر روز آب گنــدنا را تــازه کننــد پــس 

بریـان کننـد    برآورده خشک نموده خوب بسایند و به روغن بادام

بکـار برنـد و ایـن جهـت      یا به روغن هسته زردآلو و یا شفتالوو 

  .بهتر است امراض بواسیر

آنسـت کـه آهـن را بـراده     *  و تنقیـه آن  براده آهن تدبیر*  

دیده به آتش سـرخ سـازند و در روغـن    آب نا ان سفالینموده در م

 يکنجد اندازند پـس بـرآورده سـرخ نماینـد و در سـرکه انگـور      

 گاو اندازند پـس در دوغ  اندازند پس بر آورده سرخ نموده در بول

  . یده بکار برندیگاو ترش پس برآورده شسته سا ماست

مـرغ   یا شتر بیضه مرغ آنست که قشر*  پوست بیضه بیرتد* 

را گرفته در آب شیرین بخیسانند و بگذارند تا متعفن شود و قشـر  

رقیق اندرون آن را جدا کنند و آن آب را تبدیل نمایند و همچنین 

دیگر آب متعفن نشود پس برآورده خشک نمـوده سـوده بکـار     تا

  . برند

بـه همـان    آنست که به آب و نمک و خاکسـتر *  نوع دیگر* 

قسم بخیسانند و در آخر به آب شیرین پاك شسته خشک نمـوده  

  . سوده بکار برند و براي این امر پوست بچه برآورده بهتر است
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دانه خسک تدبیر* 
١
آنست که خسک دانه را در شیر تازه *  

دوشیده سه شبانه روز سه مرتبه بخیسانند و هـر مرتبـه خشـک    

  . بیعدیل است نمایند و بکار برند و این در تقویت باه

از میان دو  آنست که بلادر را*  و اصلاح عسل بلادر تدبیر* 

پاره نمایند و انبر آهنی قـوي را بـه آتـش خـوب گـرم نماینـد و       

هاي بلادر را بدان بگیرنـد و بـه زور بفشـارند تـا عسـل آن       قطعه

کارد چوبی گرفته در ظرفـی جمـع نماینـد و     برآید و آن را به دم

 ـهمچنین تا هر مقدار که خواهند و یا آنکـه بـلادر را بر    ده بـر ی

صفحه آهنی گذارند و دسته آهنی و یا غیر آهنی و یا غیـر آن را 
٢
 

گرم کرده بر آن گذارند و به زور بفشـارند تـا عسـل آن بالتمـام     

برآید جمع نمایند پس چـون خواهنـد اسـتعمال نماینـد بـا روغـن       

گردکان و اگر نباشد روغن گاو بجوشانند و استعمال نماینـد و در  

شود بایـد کـه مبالغـه     آن داخل می دواءالسنه و غیر آن که پوست

در اخذ عسل آن بالتمام ننمایند و باید که در حین اخـذ عسـل آن   

دست را به روغن گردکان چرب نمایند تا مجروح نگردد و چـون  

بعضی مردم را به مجرد رسیدن بخـار و عسـل آن بـه بـدن اعضـا      

ن گردد و بعضی را نباید که اولاً امتحان نموده که آنچنـا  متورم می

کـه جـرم آن     اند در هنگـامی  کسی متوجه اخذ آن نگردد و گفته

 و یا با کنجـد  نیز داخل است نرم کوبیدن بلادر را با مغز گردکان

  . مقشر اصلاح آن است و یا مغز نارجیل

آنست که آن را بکوبند و یک شبانه روز در *  اصلاح شبرم* 

شیر بخیسانند و در عرصه آن سه بـار شـیر را تبـدیل کننـد پـس      

اصـفر و   خشک نمایند و هرگاه جهت اورام و سدد احشـا و مـاء  

بلغم و سودا استعمال نمایند بعد از پرورش به شیر سـه روز   اسهال

بخیسانند و  الثعلب و آب رازیانه و آب عنب دیگر در آب کاسنی

ز یخشک کنند و بکار برند و با قـوابض صـرفه اسـتعمال آن جـا    

  . نیست

و بیخ شـوکران   مانند بیخ شبیبی*  اصلاح ادویه جهت نشاط* 

که در غایت یبوست و با سمیت باشند آنست که نیم  و امثال اینها

کوفته سه شبانه روز در شیر بخیسانند و مکرر تجدید شیر نمایند 

و یا روغـن   و یا روغن تخم کدو پس خشک کرده در روغن بادام

اگر آن چیز حار باشـد در   یک هفته بپرورند و بکار برند و پسته

هاي بارده و بارد را در روغنهاي حـاره پـرورده کننـد و بـا      روغن

  . مغزهاي مناسبه مخلوط نمایند

که حکیم میر محمد مؤمن نوشته کـه معمـول   *  طریق دیگر* 

ام آنسـت کـه ادویـه مکیفـه را      له مشاهده نمودهیغا من است و بی

ده یهـاي مناسـبه خیسـان    قبعد از آنکه دو سه روز در آفتاب با عر

                                                
ب: تدبیر خسک .1

ب: را دسته آهنی و یا غیر آن. 2

باشند بجوشانند و آب آن را جهت معاجین با عسل بجوشـانند تـا   

قوام آید و ادویه آن معجون را با آن بسرشند و هرگاه در حبـوب  

استعمال کنند باید که با بعضی از ادویه آن حب کـه از جوشـیدن   

رفع قوت آن نگردد بجوشانند تا همه آبها را جذب به خـود کنـد   

ر ادویه سرشته حب سازند و بدان که مراد از شیر در یبا ساآنگاه 

تازه دوشیده اسـت و   تازه دوشیده و یا شیر گاو این مواضع شیر بز

  .اولی شیر بز است

آنست که بعـد از آنکـه دانـه آن را بـرآورده     *  اصلاح دبق*  

و امثال آن مخلوط نماینـد و   د در هاون با قدري روغن زیتونباشن

ر ادویه که به آن مناسـبت داشـته باشـد و همچنـین     یبکوبند با سا

است اصلاح جمیع ادویه شـیره دار چسـبنده و هرگـاه دبـق را بـا      

ی که در آن ترکیب کنند لبـوب و مغزهـا باشـد احتیـاج بـه      یدوا

ن روغن نیست با همانها بکوبند و بهترین مغزها جهـت  داخل کرد

  . است اصلاح دبق مغز دانه بید انجیر

آنست کـه آن را بـا آب انـدك تـر     *  دستور کوبیدن اشنه* 

ده گــردد زیــرا کــه خشــک آن کوبیــده یــکــرده بکوبنــد تــا کوب

  . گردد نمی

که معمول اهل صناعت کیمیا است آنست که *  تصفیه زیبق* 

چرك و کدورت کننـد و   قلعی صاف بی زیبق را در ظرف مسی بی

بر آتش گذارند و به فاصله اندکی ظرف دیگر مسـطح را پـر آب   

سرد کرده بالاي آن بدارند و یا بر سه پایـه چـوبی بگذارنـد کـه     

رفـی کـه در آن   سطح زیرین ظـرف بـالایی بسـیار وسـیع تـر از ظ     

است باشد و آنچه زیبق صاف خالص است صعود کرده در  سیماب

  . گردد بردارند و بکار برند سطح زیرین ظرف بالایی مجتمع می

را  که به طریق متعارف است آن است که زیبـق *  نوع دیگر* 

دار بـا آب بیـد    ابا در ظرف شیشـه و یـا لع ـ  یدر هاون سنگی و 

 ـبسـایند تـا چـرب و سـیاهی آن زا     انجیر ل گـردد پـس بـه آب    ی

ع هلیلـه  یم به آب نقیالثعلب به دستور سحق نمایند و مرتبه س عنب

الص در آب خ آن را با سی مثقال بسایند پس بشویند و هفتاد مثقال

 دیگ سنگی به آتش ملایم بجوشانند و هـر چنـد آب بـه تحلیـل    

بماند پـس   رود اندك اندك آب در آن داخل نمایند تا یک رطل

به آتش بسیار ملایم طبخ دهند تا آب رفته زیبق بمانـد بردارنـد و   

در شیشه نگاهدارند و این به اصطلاح اهل صنعت مسـمی بـه آب   

  .لارواح استا

و اما آنچه را باید تغسیل نمود که تصویل عبارت از آن * 

و یـا تنظیـف از اشـیاي     پس بدان که فایـده غسـل تبریـد   * است 

غریبه و جریشه و یا تعـدیل یـا رفـع حـرارت ناریـه مکتسـبه از       

 ـ   و یا رفع بشاعت و غثیان احراق ه انفـراد و یـا   آنست هـر یـک ب

و بسـد و   مجموع مانند اکثر ادویـه حجریـه از یواقیـت و شـادنج    

و حجر ارمنی و آنچه شبیه به احجار است مانند راسخ و  لاجورد
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امثال اینها و اطیـان و  و سفیدآب و  و شنجرف و مرداسنگ اقلیمیا

و شیرج و امثال اینها و  و ادهان و سویق و موم و زفت و صبر لک

طریق آن آنست که آنچه احجار و یا شبیه به آنها باشد بسیار نرم 

گی یده و در هاون و امثال آن کرده آب بر آن ریخته به آهسـت یسا

برهم زنند تا آنچه مانند غبار باشد به آب مخلوط گـردد پـس آن   

یده و به یآن را باز سا را به آهستگی در ظرف دیگر ریخته و درد

دستور آب داخل کرده نرم آن را بگیرند و درد آن را بـاز بسـایند   

تا مجموع مثل غبار گشته به آب مخلوط شده در آن ظرف دیگـر  

آن روي آن را بپوشانند تا غباري داخـل نشـود و تـه     رود و بعد از

نشین گردد پس آب بالاي آن را ریخته ته نشین را خشـک کـرده   

  . استعمال نمایند

آنست که هر گلی را که خواهنـد بشـویند   *  اما غسل اطیان* 

در آن مقدار آب که او را خوب بپوشاند بلکه سه چهار انگشـت  

پارچـه کرباسـی بگذراننـد تـا      بالاي آن ایستد بخیسـانند پـس از  

  .نشین را خشک نموده بکار برند نشین شود ته ته

بـدان کـه هـر روغنـی کـه      * که تطریه نامند  غسل ادهان* 

ل و تازه یمتکرج و کهنه و طعم آن تند شده باشد و خواهند که زا

 کنند آن را آنست که آن روغن را در ظرفی کنند و یخ و یا بـرف 

خ و یا برف آب شـود پـس از روي   یر آن ریزند و بر هم زنند تا د

آب بردارند و اگر یخ یا برف نباشد با آب بسیار سرد نیـز خـوب   

است و اگر به یک دفعه به اصلاح نیاید دو سه دفعه تکرار عمـل  

ا یـخ  یز همین اثر دارد و با گلاب و یا برف و ینمایند و با گلاب ن

 را بـا دوغ  و روغن گـاو و گوسـفند  و با آب سرد نیز خوب است 

بـر آن   گاو ترش جوش دادن و در حـین جـوش آرد میـده گنـدم    

  .پاشیدن تا دوغ سوخته گردد اما روغن نسوزد خوب است

کـه بـا آب و   باشـد آنسـت    که روغن کنجـد *  غسل شیرج* 

نمک بسیار بر هم زنند و به آتـش نـرم بجوشـانند پـس از آب و     

نمک جدا کنند و بـا آب صـاف خـالص بسـیار بـر هـم زننـد و        

  . بجوشانند پس آب را از آن جدا کرده بکار برند

 مانند غسل موم و مومیـایی و عنبـر  * و امثال آن  غسل زفت* 

ف نیم گرم بریزند تا کدورت آن تـه  است که گداخته در آب صا

نشین گردد و آنچـه بـر روي آب ایسـتد بردارنـد و عنـدالحاجت      

  . بکار برند

و حجـر ارمنـی و    و اسـفیداج و توتیـا   و اثمد غسل آبار* 

*  و امثـال اینهـا   و لـک  و زمـرد و عقیـق   و یاقوت شادنج

و بـه آب  (آنست که هر کدام را کـه خواهنـد اولاً نـرم بسـایند     

)مخلوط کنند آنچه بـه آب مخلـوط شـود در ظرفـی بگیرنـد     
١
و  

آنچه ته نشـین شـود بـاز بسـایند و بـه آب مخلـوط کننـد و آب        

                                                
فقط در نسخه ب .1

ن را بگیرنـد و همچنـین چنـد دفعـه در آخـر آنچـه       مخلوط به آ

دردي و سنگ ریزه بماند دور کنند و نیز ظرف مخلوط بـه آن را  

بپوشند تا ته نشین گردد پس آب بالاي آن را بریزند و ته نشـین را  

است بـاز سـحق و صـلایه     خشک نموده اگر از براي امراض عین

  . بدون آن کافی است نموده بکار برند و در غیر آن

جهت تصفیه و اطفـاي حـرارت آن    یعنی آهک*  غسل نوره* 

آنست که آهک را در ظرفی کننـد و آب بـر آن ریزنـد و بـرهم     

زنند و در ظرفی کنند و ته نشین و دردي و سنگ ریزه کـه باشـد   

دور کنند و آن آب را بگذارند تا ته نشین شـود آب صـافی آن را   

یرند و آب خالص در آن ریزند و برهم زننـد و بـه دسـتور تـا     بگ

  . هفت مرتبه تجدید آب نمایند پس خشک نموده بکار برند

جهت امراض حاره آنست که مرداسنگ *  غسل مرداسنگ* 

را با هم وزن آن نمک بسایند و آب بر روي آن ریزند و بـر هـم   

شت بـالاي آن آیـد و تـا هفـت روز     زنند آن مقدار که چهار انگ

بگذارند و هر روز سه مرتبه برهم زنند پس بگذارند تا ته نشـین  

شود و آب صافی تازه بر آن ریزند و هفت روز دیگـر بـه دسـتور    

بگذارند در بین بر هم زنند و بعـد از هفـت روز تجدیـد کننـد و     

  . همچنین تا چهل روز پس خشک کرده استعمال نمایند

است مانند احجار  آنچه از براي امراض عین*  دغسل لاجور* 

دیگر است که ذکـر یافـت و آنچـه از بـراي کتابـت و نقاشـی و       

و حبوب و غیر آن است آنست که لاجورد را نیکو بسایند  سفوف

در آن  و تسقیه به آب تازه نموده بجوشانند و اندك روغن زیتـون 

ریزند و به دستور احجار غسل دهند و مکرر اعاده طـبخ و غسـل   

  . کنند تا مانند غبار گردد

را کوفتـه و بیختـه    آنسـت کـه سـنگ لاجـورد    *  نوع دیگر* 

 ـ صلایه نمایند تا مانند غبار گردد پس با روغن کندر  ا سـندروس ی

خمیر کنند و به آب گرم به دست بمالند و همواره اندك انـدك  

ریخته باشند تا تمام آن شسته گردد و چون ببینند که  آب گرم می

در روغن دیگر رنگ لاجورد نماند دست بدارند و آب اول را در 

و کاسه نگاهدارند آنچه از آن ته نشین شود لاجورد اعلـی اسـت   

وسـط و  ام که در ظرف دیگر است ته نشـین آن لاجـورد   یآب دو

معصومی و  ته نشین سیم را شمط نامند بنا بر قول صاحب قرابادین

مرحوم مغفور حجـر ارمنـی در ایـن     بنا بر فرموده نواب علویخان

  . زمان معروف به شمط است

آنســت کــه بگیرنــد صــبر را و در هــاون بــه *  غســل صــبر* 

 همواري و آهستگی بکوبند و به حریر ببیزند پس بگیرند افسنتین

بلسان  و دارچینی و عود و حب بلسان و مصطکی رومی یک رطل

از هـر یـک سـه درم در آب     الطیـب و اسـارون   و سنبل و سلیخه

خته در هاون اندازند و به یجوشانیده صافی نموده با صبر کوبیده ب

دسته حرکت دهند و آنچه مخلوط به آب شده در کاسه بریزند و 
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ا بر آن ریزنـد و  آنچه ته نشین شده باز بسایند و آب مطبوخ دواه

به دسته حرکت دهند و آنچه مخلوط به آب گـردد در آن کاسـه   

و سـنگریزه   ریزند و به دستور به عمل آورند تا بـه غیـر از رمـل   

چیزي در ته هاون نماند دور نمایند و آبها را بگذارند تا ته نشـین  

را بـه   گردد و از گرد و غبار محافظت نمایند پـس آب صـافی آن  

یده ممزوج نمـوده در  یسا جر علقه بگیرند و ته نشین را با زعفران

ظرف چینی پهن کنند و بگذارند تا خشک گردد پـس بردارنـد و   

نگاهدارند در ظرف چینی یا شیشه و عنـدالحاجت بکـار برنـد و    

  . تر است صبر مغسول از غیر مغسول ضعیف قوت اسهال

که خواهند در معـده  *  و غیر آن جو و گندم غسل سویق* 

ل شود آنست که آب گرم جوشان بر آن یترش نگردد و نفخ آن زا

ریزند و بگذارند تا برآید و اگر دو مرتبه آب گرم بـر آن ریزنـد   

و تنـاول  بهتر است پس آب سرد بـر آن ریزنـد و از آب برآورنـد    

 نمایند و اگر مانعی نباشد از خوردن شیرینی و گلاب و بیدمشک

و امثال آن بعد غسل با آب سـرد شـربت سـاخته در آن ریزنـد و     

اند کـه غسـل    آن است و بعضی گفته تناول نمایند که بهتر و مصلح

را کـه   سویق آن است کـه جـو و گنـدم و یـا غیـر آن هـر حبـی       

خواهند بریان نمایند و بعد بریان با آب بشویند و خشـک کـرده   

  . نمایند و به استعمال آورند آس

آن است که بگیرنـد مـوم را و گداختـه در آب    *  غسل موم* 

سرد ریزند و  بگذارند تا سرد گردد و آنچه دردیست در زیـر آن  

در آب گرم طبخ نماینـد تـا   گردد دور نمایند و یا آنکه  مجتمع می

گداخته گردد و خوب برهم زنند و بگذارند تا سرد گردد از روي 

و آب بردارند و همچنین مکرر نمایند تـا صـاف و خـالص گـردد     

   .غسل زفت نیز بدین نحو است

الشین در شمع مـذکور   در حرف*  دستور سفید کردن شمع* 

  . دد انشاءاالله تعالیگر می

  * اما دستورات* 

و آن به انحاء اسـت بهتـرین   * دستور آشامیدن چوب چینی*

است جهت امراض مزمنه خصوصا سـوداویه   همه به طریق تعریق

 ـ و جرب اکاله و ساعیه و قوبا و قروح خبیثه مانند جذام  لو تحلی

و مواد غلیظه و تقویت بدن و امثال اینها اما باید که جوانـان   ریاح

سبب مرتکب استعمال آن نگردند و خود را  و محرورالمزاجان بی

در رنج نیندازند و آن را در امراض بارده بلغمیـه چنـدان منفعتـی    

خلاط فاسده نیست و همچنین پیش از تنقیه و بودن بدن ممتلی از ا

و در آن پرهیز نانمودن از اشیاي غیر مناسبه و منافیه بلکـه ضـرر   

آن در این صورت به مراتب شتی زیاده از نفع آن اسـت و مـورث   

امراض صعبه است و طرق استعمال آن به انحاي بسیار است از آن 

جمله آن است که چون خواهند استعمال نماینـد اولاً تنقیـه بـدن    

ط غالب و چون نقاء تام حاصل گشـت یـک   نمایند به حسب خل

نموده پس شروع نماینـد تـا بیسـت و یـک روز یـا       دو هفته صبر

 عـرق  چهل روز به حسب احتیاج پـنج روز هـر روز پـنج مثقـال    

و  گلابی رنگ متشـابه الاجـزاء در پختگـی و خـامی و صـلابت     

رخاوت که نه بسیار صلب مصمغ سیاه رنگ پر ریشه و نه بسیار 

سبک خام سفید که اجزاي آن در هنگام بریـدن ماننـد آرد    رخو

ناخورده غیر منشق غیـر کـج    گردد بلکه باید که کم گره نو کرم

کـارد ورق   واج باشد که چوب چینی اعلی نامند بگیرنـد و بـه دم  

خـرد نماینـد و    و نخـود  ورق نمایند و اگر نتواند شد بقـدر بـاقلا  

آنچـه ریـزه و آرد شـده باشـد دور کننـد در قـدري گـلاب و یـا         

و یا عرقهاي مناسبه دیگر به مرض و علت و یـا بـا آب    بیدمشک

آن را با آن مقدار آب کـه در شـبانه    بح بخیسانند و شامخالص ص

تـازه   یـا مـس   روز به صرف مأکول و مشروب آید در دیگ نقره

ه آن ظـرف  دار کنند اما باید ک کرده یا سنگی و سفالی لعاب قلعی

مملو از آب نگردد که جاي جوش و بخار نماند پس سر آن را بـه  

 ظرفی از همان جنس پوشـیده اطـراف آن را بـه خمیـر آرد مـاش     

مستحکم نمایند که اصلاً بخار بیرون نرود پـس آن را بـه هیـأت    

مجموعی وزن نمایند و سنگ وزن آن را محفوظ دارند و سـر آن  

ده همان مقدار آب نیز داخل نمایند و سـر آن را محکـم   را باز کر

بندند و به آتش بسیار ملایم طبخ دهند تا آب به نصفه رسـد و در  

بین جوش سنگی گران بر آن گذارند که بخار سرپوش را برندارد 

و در آخر به آن سنگ وزنه محفوظ بسـنجند چـون برابـر باشـد     

صـبح گـرم کـرده     فرود آورند و بگذارند همان قسم سرپوشیده و

ی بـر خـود پوشـیده سـر دیـگ را آهسـته       ینزد خود آورند و ردا

آهسته باز نمایند تا بخار آن به تمام سر و بدن برسد و عرق شـود  

و چون بخار آن کم گردد دیگ را از زیر ردا بـرآورده ردا را بـه   

خود پیچند که هوا نرسد و مطبوخ چوب چینـی را صـاف نماینـد    

 آن را بدون شیرینی یا با پنج مثقال تا صد مثقال مثقال مقدار پنجاه

بنوشند و تتمه را بـه جـاي    نبات نیم گرم و همین مقدار وقت شام

لص کنند و آب خـا  آب بیاشامند و داخل طعام و خمیر نان و قهوه

مطلق نیاشامند و قدري از چـوب چینـی گـره دار و ریشـه دار را     

اگر چوب چینی اعلی زیاده از قدر مشروب و ایام مقرره مطلوبـه  

نباشد در آب بسیاري طبخ دهند و صاف کـرده دسـت و رو از آن   

بشویند و طهارت از آن نمایند که نیم گرم باشد در همـه حـال و   

دري برآورند و بنوشـند در بـین   اگر براي مشروب اول روز اولاً ق

گرفتن بخار آن بهتر و معین بر عرق و تأثیر آن اسـت و پـنج روز   

چوب چینی به اوصاف مـذکوره را بـه    دیگر هر روز هفت مثقال

دستور مزبور طبخ نموده بیاشامند و اگر اراده بیسـت و یـک روز   

و پنج روز دیگر هـر روز   باشد پنج روز دیگر هر روز شش مثقال

و سه روز دیگر علاوه براي آنکه دفعتاً از آب مطبوخ  چهار مثقال

آن  چوب چینی مقدار کثیر به آب خالص رجوع نشـود دو مثقـال  
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را به آب به دستور طبخ نموده بیاشامند و هر پنج روز یا هر چهار 

طریق که قدري چـوب چینـی را در آب    روز به عرق نشینند بدین

طبخ نمایند به همان نحو و مریض بر کرسی نشیند که ته کرسی را 

بافته باشند برهنه شده لحافی بر خود گرفتـه دیـگ را    به خیزران

به زیر کرسی برده سر آن را آهسته آهسته باز نمایند تا بخـار آن  

د و اگر علت بر سر و رو باشـد گـاه   به تمام بدن برسد و عرق شو

سر و رو را به زیر لحاف برنـد و چـون نفـس تنگـی کنـد       یگاه

برآورند و چون بخار دیگ تمام شود از کرسی بـه آهسـتگی بـه    

قسمی که هوا نرسد فرود آمده لحاف را به خـود پیچیـده درسـت    

بخوابد تا عرق در بدن خشک شـود پـس لبـاس پوشـیده برآیـد و      

را خشک نموده نگاه دارند کـه اگـر آب مطبـوخ     اثفال هر روزه

را در آب  چوب چینی در بین روز صرف گردد قـدري از آن ثفـل  

ام بـه   طبخ نموده به صرف آورند و در روز بیست و هفتم یـا سـی  

رود و اثفال چوب چینی خشک کرده را به آب طبخ نموده  حمام

ا بشویندو بعد از فراغ از مطبوخ چوب چینـی حلـواي   به آن بدن ر

انشـاءاالله   الحـاء در قرابـادین   چوب چینی به نحوي که در حـرف 

تعالی مذکور خواهد شد ده دوازده روز تناول نمایند و این دسـتور  

از براي متوسطین و امراض ضعیفه اسـت و اگـر مـرض و مـریض     

بـر آن پـنج    و یا سه مثقـال  اشند در هر چهار روز دو مثقالقوي ب

تا بیست و پنج روز بیفزایند و بعد از آن بـه همـان ترتیـب     مثقال

بکاهند تا بیست روز یا بیست و پنج روز یا سی روز که مجمـوع  

شصت روز باشـد و   ایام زیادتی و کمی آن چهل و پنج روز نهایت

اگر بدن بسیار قوي باشد هر دو روز و یا سـه روز یـا هـر چهـار     

روز یکبار به عرق نشینند و بعد از اتمام به دستور به حمام رود و 

روز یا بیست روز حلوا تناول نماید و باید هفـت هشـت    تا پانزده

آن نمـک و   روز قبل و در بین و ده روز بعد از اتمـام از خـوردن  

 هاي رطب و حبوب و لبنیات و حموضات و آب سرد و میوه بقول

و حار و مولد دم سوداوي و سودا و جماع و غسـل و پرخـوردن و   

بسیار کم خوردن و خواب بسیار و کم خوابی و اعراض نفسانی و 

ب داننـد و غـذا   بدنی خصوص در روز تعریق اجتناب لازم و واج ـ

و  خنـی پـلاو  یو  منحصر بر قورمه چلاو و قلیه با چلاو و کبـاب 

آن بسیار کم باشد و یـا شـله    مزعفر یعنی طعام شیرین که زعفران

و  مـرغ  مزعفر و یا نان با کباب و یا قلیه و قورمه و نیمـرو بیضـه  

باید که همه بی نمک در امراض صعبه و در امـراض خفیفـه کـم    

شیرمست یـا   ق مانند گوشت بره و بزغالهینمک و از گوشتهاي لا

و  و دراج و طیهـوج  جوان فربه و طیور لطیفه خفیفه مانند کبک

و امثال اینها باشد و از اغذیه غلیظه و نفاخه و گوشـت   سنگخوار

حیوان پیر و لاغر و گاو و مرغ خصوص مرغ پیر اجتنـاب نماینـد   

و انجکک و چلغوزه و حلویـات کـه مصـنوع از     و از لبوب فندق

 و انـار  مانند هندوانه ها وهیاینها باشد و از حموضات و جماع و م

و امثال اینهـا تـا    و انناس و کوله و ماست و کتهل و انبه و خربزه

 ـ د و بـاقی منـوط   شش ماه بلکه بعض اینها تا یک سال پرهیز نماین

کبیـر بـه تفصـیل مـذکور شـد و       براي طبیب است و در قرابادین

و مرهم آن  و حلوا و عرق و معجون و نقوع دستور قهوه و سفوف

این کتاب نیز ان شاءاالله تعالی هر یک در رسـم خـود    در قرابادین

  . د شدمذکور خواه

ماننـد آشـامیدن چـوب    *  دستور آشامیدن عشـبه مغربیـه  * 

شـروع نماینـد و    چینی است در همه امور مگر آنکه از سه مثقال

ننماینـد در ابـدان قویـه و در ضـعیفه از هفـت       زیاده از ده مثقال

نمایند بـه   ننمایند و گاهی هر دو را با هم ترکیب می تجاوز مثقال

حســب احتیــاج و گــاهی در ایــن و در چــوب چینــی نیــز قــدري 

دارچینی ریزه کرده براي مبرود المزاجان و براي صـاحبان سـرفه   

 ـنمایند و با السوس خراشیده مرضوض اضافه می اصل د کـه عشـبه   ی

در آب خـالص  مغربیه جید را از طول شق نموده ریزه ریزه کـرده  

یا عرقهاي مناسبه دیگر به دستور مذکور در  یا گلاب یا بیدمشک

چوب چینی طبخ نمایند و بکار برند و خواص و منافع آن ان شـاء  

  . االله تعالی در ادویه مفرده مذکور خواهد شد

هر دو اسـت   مانند آن*  و نیز طریقه آشامیدن صاصفراس* 

و مفتح سـدد و مجـاري و مقطـع و     و محلل و ملطف و این منضج

یسـه و مقـوي حـرارت    یمنضج اخلاط لزجـه و مقـوي اعضـاي ر   

ــه یغر ــارده رطب ــع امــراض ب ــه و داف و  و استســقا و ســوءالقنیه زی

و وجـع   و سوءالمزاج بارد معـده و کبـد   النفس و سرفه کهنه ضیق

 بول و مدر حصات بارده و بلغمیه و مفتت و مثانه و مفاصل گرده

و دافع  یغلیظه محتقنه در مجاري بول و من محلل ریاحض و یو ح

ع و وبا و طـاعون و سـموم اسـت و    و حمی رب و قی و  فواق هیضه

به تفصیل در ادویه مفرده این کتـاب خـواص و منـافع آن مـذکور     

 مال در خاتمه قرابادینخواهد شد ان شاء االله تعالی و با طریق استع

  . کبیر ذکر یافت

که به زبان فرنگی بلاسنطور نامند ماهیـت و  *  النبی شجرةو *

خـواص و منــافع آن در ادویــه مفـرده ان شــاء االله تعــالی مــذکور   

گردد   طریقه استعمال آن آنست که بگیرند از جزو داخلی آن  می

خـارجی آن ده   سیاه رنگ و چرب اسـت سـی درم و از قشـر   که 

درم اگر یافت شود و الا بدل آن ده درم از جـزو داخلـی نیـز کـه     

کـارد   مجموع چهل درم باشد و به سوهان براده کنند و یـا بـه دم  

 ـ  ریزه ریزه نمایند و در شش رطـل  ی یـا شیشـه   آب در ظـرف چین

یک شبانه روز بخیسانند پس به دستور چوب چینی طبخ دهند تـا  

به نصف رسد و به دستور چوب چینی بنوشند اگر آب مطبـوخ آن  

آن را در همان مقدار آب طبخ دهنـد تـا بـه نصـف      کمی کند ثفل

گرم بی شیرینی یا با نبـات پـنج    مین رسد و از آب اول صبح و شام

درم بیاشامند و آب دویم را به جاي آب بنوشند و چون قریب بـه  
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اتمام رسد چهل درم از جزو داخلی و ده درم از قشر خـارجی آن  

و الا بدل آن نیز از جزو داخلـی ده درم بگیرنـد و بـه دسـتور در     

و ثفـل آن را نیـز بـه    آب طبخ دهند تا به نصـفه رسـد    شش رطل

دستور طبخ دهند و بیاشامند به همان نحو تا قریب به اتمـام رسـد   

درم از جـزوه داخلـی و ده درم از قشـر خـارجی اگـر       پس پنجاه

یافت شود و الا ده درم نیز از جزو داخلی بگیرند و به همان نحـو  

بـه نحـو    طبخ دهند و بیاشامند و دستور پرهیـز و تنقیـه و تغذیـه   

چوب چینی است بلا تفاوت و تصرفات در این به حسب  امـراض  

و امزجه و ازمنه و امکنه و اسنان و غیرها نیز منوط براي طبیب 

حاذق است و چون طعم آن به سبب قبوضتی کـه دارد ناخوشـایند   

یا چند  کشمش است براي رفع آن مخیر است که یک مشت مویز

السوس و یا نبات داخل نمایند  لی اصلیدانه مویز منقی از حب یا قل

زرد  و یا صـندل  حار پوست بیخ کاسنی و در امزجه صاحبان کبد

هـر   مقدار ربع و یا خمس دوا و در امزجه بارده دارچینی و قرنفل

ــوش     ــه مرزنج ــراض دماغی ــدر احتیــاج و در ام ــک بق ــا  ی و ی

و  قلیلی کمافیطوس یا کماذریوس و در وجع مفاصل اسطوخودوس

 خشک یا عرق يیا زوفا یا فراسیون در امراض صدریه پرسیاوشان

یـا   السوس یا بهدانه و در امراض کبدیه پوست بیخ کاسنی یا غافث

 یا خربـزه  عرق السوس یا تخم هندوانه و در امراض گرده افسنتین

الطحال و پوست بـیخ   حشیشۀ و در امراض طحال یا خیار یا کدو

قـه  یو همچنین در هر علت و مرض و عرض ادویه مناسـبه لا  کبر

بارد و  و قولنج و دوار و سدر و فالج بدان و این دوا از براي رعشه

ضـعیفه حـادث از    بلغمی و سوداوي و تقویت معده اوجاع مفاصل

 ـ برودت و رطوبت نافع اسـت و بـه تفصـیل در قرابـادین     ر در کبی

  . خاتمه آن در ادویه جدیده مذکور شد

دستور استعمال* 
١

و آن چوبی اسـت کـه از ملـک    *  کیاکو 

آورند و ماهیت و خواص آن در ادویـه مفـرده ان شـاء     می فرنگ

کبیـر ذکـر یافـت و     االله تعالی خواهد آمد و در خاتمـه قرابـادین  

 و سـایر قـروح خبیثـه    و  آتشک بالجمله نافع است از براي جذام

و غیرها آنسـت کـه بگیرنـد چـوب کیـاکو را و بـه        مجاري بول

سوهان براده نمایند و با سه ربع وزن آن چـوب چینـی اعلـی نیـز     

برانـدي کـه بسـیار تنـد      شـراب براده نموده در شش وزن هـر دو  

قنـدي دو آتشـه بلکـه     آید و یا عرق می شود و از ملک فرنگ می

سه آتشه که کیاکو براده کرده یک آثار و چوب چینی سـه آثـار   

براده کرده و عرق قندي شش آثار باشد مثلاً در قرابـه شیشـه کـه    

شد کنند و باید که شیشه پر نباشد بلکه قدري ازآن خالی ضخیم با

باشد پس سر آن را خوب محکم بسته که اصـلاً بخـار آن بیـرون    

نرود چهل روز در آفتاب گذارند و در بـین گـاه گـاهی حرکـت     

                                                
ب: امیدندستور آش .1

کننـد و                    ها داده باشند و بعد از چهل روز صاف نموده در شیشه می

دو  الحاجت بعد از تنقیه تـام روزي  عند سر آن را محکم ببندند و

و اگر مریض بسیار قوي البدن و مـرض   آن را نهایت سه توله توله

توان رسانید تـا بیسـت و    می او صعب باشد به تدریج تا چهار توله

تا شصت روز که نهایت مدت  یک روز یا چهل روز نهایت پنجاه

تـازه   ایام شرب آنست و غذا و شراب باید که منحصر به شیر گاو

  و پـلاو  ا چلاو باشد و چلاو با قلیه و یا قورمه و کبـاب یدوشیده 

باشد  نمک و بی ماست تواند خورد ولیکن باید که همه بی نیز می

و سایر تدابیر در بین و ماتقدم و ماتـاخر بـه عینـه ماننـد چـوب      

و  افت بلا تفاوت و اگر در عرق بادرنجبویـه یچینی است که ذکر 

هاي مناسـبه   و غیرها از عرق اذخر و و بسفایج گاو زبان و شاهتره

به جاي عرق قندي و یا با ادویه مناسبه هر علـت و مـرض ماننـد    

و امثال اینهـا ترکیـب و    النبی شجرةو  و صاصفراس عشبه مغربیه

د بد نیست جهت اکثر امراض ضعیفه و متوسطه مانند ترتیب نماین

و  و استسقا و جرب و قوبا و اوجاع مفاصل و دماغ ضعف اعصاب

ق یچوب چینی از هر یک به قدر لا امثال اینها و یا به طریق نقوع

یده استعمال نمایند بد نیست بـراي کسـانی کـه اجتنـاب از     خیسان

  . عرق قندي دارند این ترکیب خوب است

و طبلـی بـا    جهت استسقاي زقی*  طریق استعمال شیر شتر* 

و  زرداب و مسـهل  و سـپرز  آن بغایت نافع و مفتح سده جگر بول

انـد   بارد و جمعی براي حار آن نیز بیعدیل دانسته رافع ضیق النفس

چون با اقراص و اشربه بارده و معتدله بنوشند آن است کـه چـون   

به و حبوب مناس ـ ها  اراده استعمال آن نمایند شتر را تعلیف به گیاه

 و کشـوث  و آرد جو و ثیل کاسنی نمایند مانند آنکه جهت تبرید

 و کرفس و رازیانه و درمنه کنگر و امثال اینها و به جهت تسخین

که شور نامند و مانند اینها و از ربع رطلی شـروع   و قاقلی و شبت

نمایند و هر روز ده درم بیفزایند تا به حدي کـه گرانـی نکنـد و    

بـه   ب نباشد تاینیکو هضم گردد و ادرار قوي نماید و اگر طبع مج

تـوان نمـود و هرگـاه بـول      قدر نیم وزن آن بول شتر مخلـوط مـی  

صاحب مرض به مقدار شیر و زیاده از آن باشد و منحدر گـردد و  

بطن نماید و در آروغ طعـم شـیر ظـاهر نگـردد و در معـده       تلیین

تـوان   ترش نشود علامت موافقت و عدم تجبن آن است زیـاده مـی  

 سـکبینج  دد جهت رفع تجـبن آن دو دانـگ  نمود و اگر متجبن گر

تناول نمایند و اگر موافقت بیشتر نماید و توانند که اقتصـار آب و  

غذا بر آن نمایند و غذایی دیگر و آب مطلق نیاشامند بهتـر و اگـر   

از آن بپزند و  با آرد برنج و یا آرد گندم و فرنی خواهند شیر برنج

بخورند بد نیست و اگر اطلاق زیاده نماید و باعث ضـعف گـردد   

یک روز در میان یا دو روز در میان بیاشـامند و مقویـات قابضـه    

و امثـال آن   قـابض  و قرص زرشـک  الطیب و سنبل مانند مصطکی

اضافه کنند و باید که شتر را هر روز حضور خود طلبیده و ظرفی 
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را پاك شسته خشک نموده به آتش گرم نموده در ظرفی بزرگتـر  

از آن آب گــرم کــرده شــیر را در آن بدوشــند و ظرفــی دیگــر را 

آن صـاف کـرده آن مقـدار مـذکور را بـه زودي      پیمانه کرده در 

گرماگرم بیاشامند به تنهایی و یا با ربع آن و یا کمتر از آن به قدر 

تا یک  عسل و نیم مثقال برداشت مزاج بول آن و یا با چهار مثقال

و یا با سـفوفات و  الطیب کوفته بیخته اگر گرم ننمایند  سنبل مثقال

و دواء لـک و   لـک  اقراص و ادویه مناسبه دیگـر ماننـد سـفوف   

امثال آن اگر مناسب باشد و اگر شیر موافقت نکند به هـیچ نحـو   

به زودي ترك نمایند و لجاجت و ابرام در نوشیدن آن نکنند کـه  

  . گردد و غیر آن می بخشد و منجر به ضعف معده مضرت می

جهت ادرار فضـلات و ترطیـب   *  دستور آشامیدن شیر بز* 

و مثانـه و تبهـاي مزمنـه     و حلـق  هیم و جراحت رالد بدن و نفث

لیـف نماینـد و   حاره و دق آن است که بز را به علفهاي مناسبه تع

تـا   شیر آن را بدوشند و مقدار بیست و پـنج مثقـال   مانند شیر شتر

رب  را و نـیم مثقـال  ی ـکث با یک مثقـال  و تا چهل مثقال سی مثقال

م و سرفه و علل سینه الد گرماگرم جهت نفث بادام السوس و صمغ

و کثیرا از هر یک نیم درم تا یک درم و  و همچنین با صمغ عربی

و یـا   یده مغسول یـک درم و یـا بـا قـرص کهربـا     یخام سا با لک

الدم که نسخه آن ان شاء االله تعـالی در   آن و یا حب حابس سفوف

م مجرب و جهت ترطیب بـدن  الد خواهد آمد جهت نفث قرابادین

شروع نمایند و به تدریج اندك اندك تا بـه   از بیست و پنج مثقال

بیعت گـران نیایـد بیفزاینـد و اگـر ترطیـب زیـاد       حدي که بر ط

مطلوب باشد یا اراده ادرار باشد قـدري آب خـالص تـا ربـع و یـا      

نصف آن بیفزایند و جهت رفـع حمیـات عتیقـه و دقّیـه از همـان      

بیفزایند تـا بـه حـدي کـه      سه مثقال مقدار شروع نمایند و روزي

ید و گرانی نکند و هر روز ربع وزن آن آب خـالص و  موافقت نما

نامنـد و   که به فارسی خاکشی و شـفترك  یک درم روز اول خبه

اگر گرمی نکند داخل نمایند و روزي ثلـث   نیم درم شربت بنفشه

افزاینـد   د چنانچه شیر را میدرم خبه و قلیلی شربت بنفشه بیفزاین

تا به پنج درم خبه و دو درم شربت بنفشه برسـد در صـورتی کـه    

شربت بنفشه گرمی نکند و الا شربت را نیفزایند و یا آنکه مطلـق  

  . داخل نکنند و اگر شیر به هیچ قسم موافقت نکند ترك نمایند

و دق و ترطیب بدن  جهت سل*  دستور آشامیدن شیر الاغ* 

حادث از حرارت و امثال اینها آنسـت کـه الاغ تـازه     و رفع هزال

 هاي بـارده رطبـه   یده جوان را به جو خیسانیده و علفها و گیاهیزا

طلبیـده  در حضور خود  موافقه تعلیف نمایند و به دستور شیر شتر

 تا سی مثقال بدوشند و گرماگرم روز اول دویم بیست و پنج مثقال

و غیـر اینهـا از ادویـه مناسـبه      و لؤلـؤ  و طباشـیر  با قرص کهربـا 

و  تا شش مثقال سه مثقال روزي بیاشامند جهت سل و تقویت قلب

زیاده هم اگر احتیاج بسیار باشـد و ثقـل ننمایـد و موافقـت کنـد      

نماید زیاده ننماینـد و یـا کـم     بیفزایند و چون دریافتند که ثقل می

  . کنند و اگر اصلاً موافقت نکند ترك نمایند

النساء جهت امراض مـذکوره ماننـد    دستورآشامیدن لبن* 

و بدان که باید که غذاي شاربان البان مـذکور  *  است شیر الاغ

غذاهاي مناسبه لطیفه خفیفه باشـد و اجتنـاب نماینـد از غـذاهاي     

عارض نگـردد و از   و هیضه ثقیله و تداخل که سوء هضم و تخمه

  . ترشی و لبنیات و حبوب و اعراض نفسانیه و بدنیه و امثال اینها

جهت حفـظ صـحت و   *  حیوانی دستور آشامیدن فادزهر* 

آنست که چون اراده نماینـد بایـد    تقویت بدن و ارواح و قوا و باه

ر و یا خریـف تنقیـه نماینـد کـه بـدن نقـی و       که در اول فصل بها

پاکیزه گردد از اخلاط فاسده ردیه به مسهلات و مقئـات و فصـد   

باشد  آب و غذاهاي لطیف غالب باشد و غذا باید که نخود اگر دم

و  را بـا مرواریـد   فـادزهر حیـوانی بـزي    پس سال اول یک دانگ

و صندلین از  دو دانگ يقمار و عود از هر یک نیم مثقال طباشیر

اشـهب و   و عنبـر  یـک دانـگ   و مصـطکی  هر یک چهار دانگ

 ده عـدد و ورق نقـره   و ورق طـلا  مشک از هر یک نـیم دانـگ  

صـلایه کـرده    بیست عدد مروارید و فادزهر را بر سـنگ سـماق  

تـه و بیختـه بـا هـم     ورق طلا و نقره را حل نموده و ادویه را کوف

حبوب سازند یا با نبات به قوام آورده سرشته حبوب سازند و سه 

حصه و یا پنج حصه یا هفت حصه نموده سه روز یا پـنج روز یـا   

با قنـد و نبـات شـیرین کـرده یـا       هفت روز با گلاب و بیدمشک

و  مثقـال  بدون شیرینی بنوشند و هر سال قدري بیفزایند تا به یک

انــد  انــد و گفتــه نـیم برســد بعضــی تــا دومثقــال را تجــویز نمــوده 

 و مبرودالمـزاج یـک دانـگ    هر سـال نـیم دانـگ    محرورالمزاج

بیفزایند و باید کسی که جوانی و سن او به چهل نرسـیده باشـد و   

ج باشــد مرتکــب اســتعمال آن نگــردد بلکــه     المــزا محــرور

ست و بایـد  یو شصت سالگی جایز ن ج را قبل از پنجاهالمزا محرور

که در ایام خوردن یـک هفتـه قبـل و یـک هفتـه بعـد از آن از       

و حبـوب و اعـراض    غذاهاي غلیظه و حموضات و لبنیات و بقول

نفسانی و بدنی و جماع پرهیز نمایند و اولی آن اسـت کـه مقـدار    

کم آن را با حبوب و معاجین مناسبه به قدر حاجـت گـاه گـاهی    

ر آن را دفعتاً خوردن باعث گرمی یتناول نمایند زیرا که مقدار کث

  . و قوا استارواح  اخلاط و تحلیل و ثوران مواد و احراق

و قی و امـراض حـاده و    یجهت حم*  دستور آشامیدن دوغ* 

تازه گاوي را و در ظرفـی یـا    بدن آنست که بگیرند ماست لاغري

مشکی کرده آب داخل نمایند و خوب بـر هـم زننـد تـا کـره آن      

بگیرند و دوغ را که طعم آن اندك مایـل   بالتمام جدا گردد آن را

به ترشی باشد و اگر شیرین باشد چند ساعت بگذارنـد تـا انـدك    

ترش مزه گردد و سی درم از آن دوغ را با ده درم نان تنک میـده  

خالص ریزه کرده در آن ممزوج کنند و بگذارند تا نیکـو امتـزاج   
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نـد و احتیـاج   یابد و تناول نمایند و اگر از این مقـدار زیـاده خواه  

 ـنـد و روز دو یبیشتر باشد به همین نسبت بر هر دو قدري بیفزا م ی

پنج درم بر دوغ بیفزایند و یک درم از نان کم نماینـد و همچنـین   

هر روز تا آنکه دوغ صرف بماند و عادت بـدان حاصـل گـردد و    

چون خواهند بکاهند برعکس عمل نمایند تـا بـه مقـدار روز اول    

و بعضـی احتیـاط را زیــاده مرعـی داشــته    برسـد و تـرك نماینــد   

اند از دو درم دوغ و یک درم نان باید کـه شـروع نماینـد و     گفته

سه درم دوغ و یک درم نان بیفزایند تا سی درم یا زیاده هر  روزي

مقدار که خواهند برسد و چون خواهند کم نماینـد بـه دسـتوري    

نی که عادي به خوردن دوغ باشـند  اند کم نمایند و کسا که افزوده

احتیاج به این تدابیر نیستند بلکـه همـین مراعـات قـوت هضـم و      

آنکه با او حمی عفنی نباشد کافی است زیرا کـه بـا حمـی عفنـی     

استعمال آن جایز نیست مگر آنکه وقت اقتضا کند از گرمی هـوا  

و رقت و حدت ماده در غب خالص و امثال آن و جایی که تعفنی 

باشـد   و هنگامی که طبیعت ملین خلاط باشد با قرص طباشیردر ا

ن آن موجب ضعف گردد با حبوب و اقراص قابضه و یـا بـا   ییو تل

و امثال اینها از ادویه قابضه مناسبه اسـتعمال   طباشیر و یا طراثیث

تـاب نماینـد و صـاحب     یـا آهـن  نمایند و یا آنکه سنگ تـاب و  

ر حیـوانی بـا دوغ نفـع    زه ـ ب نوشته که گاهی فـاد التجار  خلاصۀ

  . بخشد نفعی بین یم

و ماءالقرع و ماءالخیار  آشامیدن ماءالشعیر و اما دستور* 

الثعلـب و مـاء    عنـب  کشوث و ماءالشاهترج و مـاء ماءال و

ک جدا جـدا در  یهر * الخلاف و ماءالبقول ورق و ماء هندبا

لی این  کتاب انشاء االله تعـا  کبیر ذکر یافت و در قرابادین قرابادین

  . میم مع الالف مذکور خواهد شد در حرف

نیز در * اخذ ادهان و گرفتن عرقها و عطرها و اما دستور* 

الطـاء ان شـاء    الراء و مع الهاء و العین مع دال مع در حرف قرابادین

  .کبیر ذکر یافت ناالله تعالی ذکر خواهد یافت و در قرابادی

  * ع آنهایاما اتخاذ بعضی ادویه و صنا* 

ــو آنســت کــه  *  کنــدر اتخــاذ دخــان*  ــدن م جهــت رویانی

هاي کندر را در ظرفی بـر روي هـم بچیننـد و در زیـر آن      پارچه

فروزنـد و ظرفـی دیگـر ماننـد قـدح یـا       مانند فتیله چراغ برا فتیله

طشت بالاي آن معکوس نصـب کننـد هـر دودي کـه درآن جمـع      

هـاي آن را بـر هـم     ا آنکه در ظرف سفالی قطعهیگردد بردارند و 

بچینند و به فتیله مشتعل سازند و بر بالاي آن ظرف سـفالی دیگـر   

که عمقی داشته باشد نصب نمایند به نحوي که انـدك هـوا بـدان    

را به شـکل کلـه قنـد     يکه خاموش نگردد و یا آنکه کاغذبرسد 

پیچیده بالاي آن گذارند و آنچه در آن مجتمع گردد بردارنـد کـه   

  .دخان و جوهر آن همان است و عندالحاجت بکار برند

به هندي لبان نامند  و که حسن لبه*  حصی لبان اتخاذ دخان* 

و دفع رطوبات و غیر آن از خواصی کـه   و باه جهت تقویت معده

الصـاد مـذکور اسـت     الحاء مـع  براي آن در ادویه مفرده در حرف

مشهور بـه   و جوهر آن است و این دخان مانند اتخاذ دخان کندر

  . جوهر حصی لبان است و به هندي ست لبان نامند

آنست که سرهاي بلادر را جـدا نماینـد   *  اتخاذ عسل بلادر* 

هر قدر که خواهند و در شیشه مطین پر کنند و سر شیشـه را بـه   

را بـر  بند نمایند و به طریق تنکیس که ظرف سفالی بزرگـی   لیف

سه پایه که بلندي آن به مقدار یک شـبر باشـد نصـب کننـد کـه      

وسط آن ظرف را سوراخ کرده باشند و شیشه را معکـوس بـر آن   

گذارند که گردن شیشه از آن سوراخ از زیر برآید و تنه شیشه به 

اندرون ظرف باشد و به زیر سر شیشه ظرفـی گذارنـد کـه در آن    

ون ظـرف کـه در آن اسـت    آب باشد و بالاي شکم شیشه و انـدر 

خشک صحرایی پر کنند و برافروزند تا عسل تمـام و   سرگین گاو

کمال از گردن شیشه در آن ظرف آب آید و چون دیگر عسـل از  

آن شیشه نچکد و تمام سوخته گردد عسل را از روي آب بردارند 

کار برند و دو نـوع اخـذ عسـل    نموده ب و اصلاح نموده یعنی تدبیر

  . آن در بیان تدبیر بلادر در همین فصل مذکور شد

 و بـه تعفـین   و آن به طریق احـراق *  دستور اتخاذ اسفیداج* 

 و سـرب  باشد اما احراق آن است که رصاصین یعنـی قلعـی   نیز می

هاي بسیار نازك ساخته در ظرفـی   را که خواهند صفحه هر یک

بر هم بچینند و بر هر صفحه قدري کبریت سـوده بپاشـند و بایـد    

زیاده نباشـد پـس بـر     پنج دانگ که کبریت به ازاي هرصد مثقال

آتش گذارند و برافرزند و به سیخ آهنی بر هـم زننـد تـا تمـام آن     

  . آن محترز باشند تا سوخته سفیداب گردد دد و از دودسوخته گر

که هر یک از آن هر دو را کـه خواهنـد    آنست* نوع دیگر* 

در ظرف سفالی بگذارند و با کفچه آهنی بر هـم زننـد تـا ماننـد     

گردد پس در کوزه مطین کرده یـک روز زیـر آن آتـش     خاکستر

 تا سفید گردد اگر خـوب سـفید نشـده باشـد قـدري سـرکه      کنند 

  . انگوري تند بر آن بپاشند و یک هفته بگذارند تا سفید گردد

نامنـد نیـز    که به هنـدي جسـت  *  روي توتیا دستور احراق*

نمایند کـه آن را   نیز بدین نحو احراق می همین نحو است اهل هند

گذارنـد و   هاي کوچک نموده در ظرف آهنی بـر آتـش مـی    قطعه

زننـد و در بـین احـراق قـدري      دمند و به سیخ آهنی بـرهم مـی   می

گـردد   مانند پنبه می پاشند به زودي محرق الفار سوده بر آن می سم

داخته بعـد از گـداز بکـن کـه گیـاه      گویند که اگر آن را گ و می

یده آب آن را بر آن بپاشند و یـا  یهندي است قدري معتدي نرم سا

گردد و به اشیاي دیگر نیز محـرق   بریزند نیز محرق مانند پنبه می

گـردد پـس سـوده شسـته اسـتعمال نماینـد اگـر مغسـول آن را          می

  . خواهند

و یـا   ح قلعـی یبگیرند صفاآنست که *  ق تعفینیو اما به طر* 
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را با دانه آن کوبیده بر آنها در ظرفـی کـرده در    را و انگور سرب

مکان نمناك گذارند تا همه آن حل گردد و یا آنکه صفحه قلعی 

 و سرب را سوراخ کرده و با انگور کوبیده آغشته در خـم سـرکه  

ها نصب کنند تـا آنچـه از آن    بیاویزند و ظرفی در خم برابر قطعه

خـم را محکـم    سفیداب گردد و بریزد در آن مجتمع گردد و دهن

بندند که بخار سرکه بیرون نرود و بـه هـر چنـد روز بـاز کننـد      

ته باشـد  آنچه از سطح آن صفایح سفیداب گشته در آن ظرف ریخ

بردارند و باز انگور کوبیده بـر آن مالیـده بگذارنـد تـا همـه آن      

  . سفیداب گردد

را در ظـرف مشـبک سـفالی     و سـرب  که قلعـی * نوع دیگر * 

تنـد در آن کـرده باشـند     گذاشته آن ظرف را در ظرفی که سرکه

حوي که معلـق باشـد تـا بـه بخـار سـرکه تمـام آن        بگذارند به ن

  . سفیداب گردد

که آن را سـفیداب کاشـغري و سـفیداب رومـی     *  نوع دیگر* 

کوبیده با تخم  را و انگور گویند آن است که بگیرند صفایح قلعی

 سـرکه بر آن بمالند و بر روي هـم گذارنـد در ظرفـی کـه در آن     

انگوري باشد و در خم سرکه گذارند و سر خم را محکـم بندنـد   

که بخار سرکه بیرون نرود تا به مـرور ایـام تمـام آنهـا سـفیداب      

گردد پس برآورند آنچه سفیداب شده باشـد بردارنـد آنچـه بـاقی     

مانده در آن نیز همان عمل نمایند پس بشویند تـا ترشـی و اجـزاء    

  .ده بکار برندیینگور از آن دور شود و سااسته ا

توتیاي کرمانی در ادویـه مفـرده ذکـر یافـت و     *  اتخاذ توتیا* 

 و به قـولی بـا کبریـت احـراق     است که با زاج توتیاي هندي مس

  . ندینما یم

سـوخته اسـت آن اسـت     که عبارت از مس*  اتخاذ راسخت* 

که مس را صفایح بسـیار رقیـق سـازند و در دیگـی بـر روي هـم       

و نمک بالمناصفه بر آن صـفایح   آن گوگرد بچینند و به قدر عشر

 را مستحکم نموده یک هفتـه در تـون حمـام    دیگ بپاشند و دهن

بگذارند تا مجموع سوخته گردد و هرگاه زودتر خواهند مـس را  

نمایند  تطفیه گداخته و کبریت و امثال آن بر آن پاشیده در سرکه

ه کـه اهـل   و تکرار عمل نمایند تا تمام سوخته گردد و شنیده شـد 

سازند و چـون کهنـه و    شنجرف را در دیگ مسی یا آهنی می هند

گــردد همــین را بجــاي آن  شکســته شــد شــبیه بــه راســخت مــی 

  . فروشند می

و نـار فارسـی و سـعفه     از بـراي آتشـک  *  اتخاذ رسـکپور * 

و  یند و جـرب خبیـث و قـروح سـاعیه    گو ثه که آن را کچلییخب

و مثانـه   انف و ریشهاي کهنه و اقسام قروح کلیه و ناصور خنازیر

و رفـع   که مزمن شده باشد و از براي تفتیت حصات و مجاري بول

آن را بـا   تا دو حبـه  که مقدار یک حبه و ضعف باه رعت انزالس

و گـل ارمنـی و اگـر     عسل تناول نمایند آنست که بگیرند سیماب

و نمـک   سـفید  و زاجکه به هندي کیـرو نامنـد    نباشد طین مغره

و در نسخه دیگر به جـاي زاج سـفید    سنگ از هر یک نه تانک

اخضر هندیست که به هندي نیله تهوتهـه نامنـد و نسـخه     يتوتیا

اول بهتر است پس مجموع را با آب صلایه کرده اقراص سـازند و  

دار که در ته آن کاسه نمـک   ه سفالی لعابخشک نموده در کاس

و  کرده باشند بگذارند و کاسه دیگر ماننـد آن کـه بـه خاکسـتر    

ماثـل انـدوده باشـند گذارنـد و هـر دو را بـه طـین         جوز عصاره

صحرایی خشـک   وز در سرگین گاوحکمت بگیرند و سه شبانه ر

ار باشد و اگر بـراي تقویـت   یآتش دهند که اطراف آن سرگین بس

باه است نه شبانه روز آتش دهند بدین نحو که چـون آتـش تمـام    

گردد باز تجدید نمایند پس برآورند آنچه در ته ظـرف و اطـراف   

  . تآن چسبیده باشد بگیرند که آن رسکپور اس

و نـیم و   بیست مثقال آن است که بگیرند سیماب* نوع دیگر* 

و با هم در هاون سنگی نیکـو سـحق    هفتاد و پنج مثقال سفید زاج

ته بـه گـل   نمایند و در شیشـه کننـد و سـر شیشـه را محکـم بس ـ     

 بـرنج  و سبوس و پنبه و نمک و خاکستر حکمت که از گل سرخ

ساخته خوب کوفته ورزیده باشند گرفته و خشک نمـوده دور آن  

صحرایی باشد بهتـر   آتش شدید برافروزند و اگر آتش سرگین گاو

است که تا سـه ربـع روز در میـان آتـش باشـد پـس برآورنـد و        

بگذارند تا سرد شود پس اجزاء را از درون شیشه برآورند و با دو 

سحق بلیغ نمایند تا منجمد و خشک گردد  وزن آن ادویه آب لیمو

آن را محکم بسته به  پس بار دیگر در شیشه کنند و به دستور سر

کنند و شیشـه   گل حکمت بگیرند ودر دیگ سفالی تا نصفه رمل

را در آن گذارند و بالاي آن نیز رمل نماینـد کـه تمـام شیشـه در     

رمل پنهان باشد و در زیر دیگ آتش کنند آن مقـدار کـه ریـگ    

سرخ گـردد پـس برآورنـد و بگذارنـد تـا سـرد گـردد از شیشـه         

 آورند و در ظرف چینی نگاهدارند و همین عبارت از رسـکپور بر

و شنجرف سفید است و حب مصنوع از آن و طریقه اسـتعمال آن  

  . کبیر ذکر یافت در قرابادین

را سـوهان کننـد در    آنست که آهـن *  الحدید اتخاذ زعفران* 

زگی و چند مرتبه به آب و نمک بشـویند تـا سـیاهی آن    غایت ری

 ل گردد پس با آب خالص غسل دهند و با ربع وزن آن نوشـادر یزا

سحق بلیغ کنند و بر روي لته در ظـرف سـفالی پهـن نماینـد و در     

مکان نمناك دفن نمایند تا دوازده یوم پس برآورند زرد مایـل بـه   

  . رددسرخی قابل سحق گ

آنسـت کـه   *  نوع دیگر که معمول اهـل صـناعت اسـت   * 

 را به دسـتور مزبـور شسـته در قـرع     براده آهن بگیرند صد مثقال

مطین کنند و به وزن آن تیزاب فاروقی اندك اندك بر آن ریزنـد  

بر آن بچکانند که  انسان اهر گردد اندکی بولظ و چون از آن دود

جوش آن فرو نشیند و انبیق بر آن وصل کننـد و بـه آتـش ملایـم     
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مقطر نمایند و چون مجموع تیزاب مقطر گردید آتش را تند کنند 

تا مکلس زعفرانی رنگ گردد پس از آتـش برگیرنـد و از شیشـه    

  . بعد از سرد شدن و عندالحاجت بکار برندبرآرند 

بـه  *  اتخاذ زنجفرکه شنجرف نیز نامند بـدون احـراق  * 

قـلا را در آب   مختلفه است از آن جمله آن است کـه ملـح   يانحا

حل کنند و آب آن را به جر علقه بگیرند و اگر مکـرر خواهنـد   

کنند و آب آن را به جر علقه بگیرنـد   تازه را در آن حل يباز قلا

و همچنین این عمل را تا سه مرتبه یا پـنج مرتبـه  
١
تکـرار نماینـد    

پس در ظرفی کرده بر آتش گذارند تا آب آن منعقـد گـردد پـس    

سـنگ   بگیرند یـک وزن از ایـن معقـود و یـک وزن از آهـک     

چهار وزن آن آب  گرماگرم آب ندیده و با هم سحق بلیغ نمایند و

بر آن ریزند و مکرر آن را از چوبی بر هم زنند و یک شبانه روز 

بگذارند پس آب زلال آن را به جر علقه بگیرنـد پـس آن آب را   

در ظرف سنگی یا آهنی نموده بر آتش گذارند و به آهستگی طبخ 

دهند تا منعقد گرددو باز هـم وزن ایـن معقـود آهـک گـرم آب      

یده و چهـار وزن آب بـر آن ریزنـد و بـه     یاندیده داخل نموده س ـ

دستور از چوبی بر هم زنند و بعد یـک شـبانه روز آب آن را بـه    

جر علقه بگیرند و باز به همان نحو عقد نمایند و باز حل کننـد و  

گـردد   تا هفت مرتبه تکرار نمایند پس این هنگام مانند روغن مـی 

جساد و ارواح مجرب و چـون  از براي حل اکثر ا بسیار حاد اکال

موي را در آن ریزند منحل گـردد و در شیشـه ضـخیمی محفـوظ     

دارند و چون خواهند که شنجرف ازآن سازند بگیرند که کبریت 

خالص دو وزن و بـه ایـن آب هـر دو را     اعلی یک وزن و سیماب

رتبـه  سحق نمایند و در آفتاب گذارند تا خشک گردد و در ایـن م 

سیاه خواهد بود و پس مرتبه دیگر نیز به آن روغن سحق نمایند و 

به دستور در آفتاب خشک نمایند این مرتبه انـدك سـرخ رنـگ    

خواهد شد و همچنین تا آنکه بسیار سرخ خوشرنگ گـردد پـس   

یده و شسـته در نقاشـی و نوشـتن اسـتعمال نماینـد و ایـن نـوع        یسا

  .شنجرف مستعمل اهل صنعت است

آن است که بگیرند *  به نار به طریق احراق ذ زنجفراتخا* 

لعلـی   زرنیخ کبریت زرد دوازده مثقال خالص بیست مثقال سیماب

ا نیکو سـحق نماینـد و بـا سـیماب در     زرنیخ و کبریت ر دو مثقال

اي کـه بیـرون آن را    هاون بسایند تا همه چون غبار شود در کاسه

به گل حکمت گرفته باشند کنند و در تنور تافته که آتـش آن را  

و سـر تنـور را    بیرون آورده باشند گذارند بر روي دو سه خشـت 

  ر را باز نماینـد و کاسـه را   محکم ببندند و بعد از دو روز سر تنو

  برآورند شنجرفی باشد در نهایـت سـرخی و خوشـرنگی آن را در   

  .شیشه کنند و نگاهدارند

                                                
 ب : سه مرتبه یا پنج مرتبه یا هفت مرتبه .1

خـالص دو جـزو    خالص هفت جزو گوگرد زیبق*  نوع دیگر* 

یده در شیشه مطین به طین حکمت کنند کـه تـا نصـف    یبا هم سا

د و سر شیشه را به ساروج الحکمه بند کنند و بالاي آن شیشه باش

گل حکمت بگیرند و خشک کنند و در دیگ سـفالی کـه در آن   

ریگ پر کرده باشند دفن نمایند و در زیر دیگ آتـش برافرزونـد   

تا دیگ سرخ گردد پس بگذارند تا سرد گردد
٢
و این را شـنجرف   

مساوي اسـت   هندي گوگرد و سیماب مصري خوانند و در زنجفر

و در زنجفر رومی سیماب دوازده جـزو گـوگرد هشـت جـزو و     

  سرخ پنج جزو است  زرنیخ

خوانند  و به هندي سیندور که به فارسی سرنج* اتخاذ اسرنج* 

را و  بسیار است از آن جمله آن است که سفیدآب قلعـی  يبه انحا

را در تابه سفالی کرده بر روي کـوره آتـش نـی و     یا قلعی و سرب

خاشاك گذارند و قدري نمک بر آن بپاشند و به سیخ آهنی و یـا   

و هر چنـد آتـش برافرزنـد      کفچه آهنی بر هم زنند تا سرخ گردد

  .گردد بغایت رنگین می

و بـه   کـه معـروف اسـت بـه دواءالشـعث     *  اتخاذ سلیمانی *

خـالص نـود    نامند آن است که بگیرنـد از زیبـق   فارسی داراشکنه

و نیم و با هم نیکـو بسـایند و بـه     الفار هفت مثقال و از سم مثقال

  . دستور در شیشه مطین کرده مصعد نمایند

یـا   را گداختـه اسـرنج   آنست که سـرب *  اتخاذ مرداسنگ* 

دهند تا هر دو ممزوج شوند در ظرفـی  سرب سوخته به خورد آن 

اندازند و آنچه خوب سوخته ممـزوج شـده باشـد     کرده در سرکه

 مهـرّا جدا نموده با جو در آب بجوشانند به حدي که جو منشق و 

گردد پس از جو جـدا کننـد و چـون خواهنـد کـه آن را تصـفیه       

آب خیسـانیده هـر   نمایند باید که هم وزن آن نمک بسایند و در 

روز بر هم زنند و هر سه روز تغییر آب نمایند تـا خـوب صـاف    

  . شود و اجزاي خام در او نماند پس شسته استعمال نمایند

سفیدي  آنست که در پشم*  دستور سفید کردن مرداسنگ* 

و سـیاه   شـدن بـاقلا   مهـرّا بجوشانند و بعـد   بپیچند و به آب باقلا

  .گشتن پشم تجدید نمایند تا آنکه سفید گردد

را با هـم وزن آن نمـک    آن است که مرداسنگ*  نوع دیگر* 

در ظرفی کنند و آب بر آن ریزنـد و در آفتـاب گذارنـد و چـون     

مچنین تجدیـد آب نماینـد و   زند و هینمک آب شود آن آب را بر

در وقت تجدید نمودن خوب برهم زنند و بگذارنـد تـا تـه نشـین     

گردد آب را بریزند و همچنین تا آنکه مرداسنگ سـفید گـردد و   

در آن نماند و مرداسـنگ سـفید کـرده را مرتـک      اصلاً ملوحت

و فوقانیـه   مثنـاة  ينامند به فتح میم و سکون را مهملـه و فـتح تـا   

کاف و به کسر میم نیز آمده و این در ذرورات و اطلیه و اضـمده  

                                                
ب: برآورند و گردد سرد  .2
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  .مستعمل است تا آنکه عضو را سیاه نگرداند

را صفایح بسیار نازك سازند  آن است که مس* اتخاذ زنجار* 

 ـ و در سرکه گ بگیـرد پـس بـا    تند گذارند در زمین نمناك تا زن

  .گردد یکدیگر بسایند و همچنین تا تمام صفایح پاشیده زنگار

را بـراده نمـوده بـا دو وزن آن     آنسـت کـه مـس   * نوع دیگر* 

کنند سر آن را بگیرند  یقلع سرکه بسیار تند در سبوي مسی نوع بی

دفع نمایند و بعد از سه شبانه  اسب و در زمین نمناك و یا سرگین

  . شده باشد روز برآورند همه آن زنگار

آن است که بگیرند یک جزو بـراده  *  اتخاذ زنجارالصناعه* 

آن  بالسویه بقدر عشرسرخ و نمک  را و با شب یمانی و بوره مس

تند بسایند و چون خشک شود باز سـرکه   در ظرف مس با سرکه

  . گردد داخل نمایند تا آنکه خوب سوده و زنجار

کـه الطـف از همـه انـواع اسـت آن اسـت کـه        *  نوع دیگر* 

مصعد بسـیار نـرم بسـایند و     غسول را با مثل آن نوشادرم راسخت

بسیار تند بـر آن بچکاننـد و سـحق     بعد از امتزاج قطران و سرکه

نمایند تا مانند خمیـر گـردد پـس روي آن را بـه پارچـه نـازکی       

 ـ    از بپوشند و در آفتاب گذارند تا خشک گردد و بـا سـرکه تنـد ب

بسایند و به دستور در آفتاب خشک نمایند و تکرار عمـل نماینـد   

گردد و چون خواهند آن را تصـفیه نماینـد کـه     تا همه آن زنگار

نامند آن است که یک جزو زنجار را با پـنج جـزو    مصفّی زنجار

و بگذارند تا سرکه سبز گـردد و   سرکه سفید مقطر تند بخیسانند

آن سرکه را در ظرفی بگیرند و اگر خواهند مرتبـه دیگـر بقـدر    

زنجار نیز سرکه مقطر بر آن ریزند و بگذارند تـا   پنج وزن دردي

سبز گردد و هر دو سرکه سبز را با هم ممزوج کرده بگذارنـد تـا   

به جر علقه بگیرنـد و تـه   ته نشین گردد سرکه صافی بالاي آن را 

نشین را بگذارند تا خشک گردد و بسـایند و بکـار برنـد زنگـار     

  . بسیار اعلی خواهد بود

که به هندي کانجی نامند جهت اکثـر  *  هندي اتخاذ سرکه* 

 امراض حاده صفراوي و غیرها مفید است آنست که بشویند بـرنج 

گردد پس صاف نمـوده در ظـرف    مهرّارا و بجوشانند تا  رزیعنی ا

دار کرده آب بر آن ریزند آن مقدار  چینی یا شیشه یا سفالی لعاب

که یک شبر از روي آن برگردد سر آن را پوشیده در آفتاب و یـا  

نمـوده  پشت اجاغ گرم بگذارند تا چهل روز که برسد پس صاف 

  .عندالحاجت استعمال نمایند

بگیرند عود قماري را و ریزه ریزه کننـد  * مطرا  صنعت عود* 

و در گلاب و جـلاب بخیسـانند تـا نـرم شـود پـس بگذارنـد تـا         

 را با آب سوده به و اشنه رطوبت آن کم شود آنگاه مشک و عنبر

آن چند بار آغشته هر مرتبه خشک نمایند و عندالحاجت قـدري  

از آن را در مجمر بر اخگر گذارند مجلس را معطر نماید و مشام 

  . را قوت بخشد

آنست که بگیرند مقداري از مـوم مصـفی   *  اتخاذ زبدالشمع* 

 روغن گل یا روغن بنفشه را و گداخته در هاون ریزند و دو استار

در آن  یا غیر آن هر دو بر آن ریزند و چنـد پارچـه یـخ یـا بـرف     

اندازند و خوب بر هـم زننـد چـون یـخ و بـرف گداختـه گـردد        

را بردارنـد و آب را بریزنـد و    بگذارند تا روغـن بـالا آیـد دهـن    

  . استعمال نمایند

که بـه فارسـی خـاك     بگیرند طین حر*  تاتخاذ طین حکم*

صافی نمایند بـدین نحـو کـه     گویند و از سنگ ریزه و رمل رست

در آب حل کنند و آنچه مخلوط به آب گردد در ظرفی بگیرند و 

تا ته نشین گردد پس بگیرند مـوي  را دور نمایند و بگذارند  دردي

و ریـزه ریـزه کننـد و اگـر مـوي سرتراشـی باشـد کـه          سر انسان

 نمایند بهتر است و با هم وزن آن سـرگین گـاو   سرتراشان جمع می

کوبیــده بیختــه بــه آب نمــک همــه را خمیــر کــرده هفــت روز 

مک بر آن بپاشند تا خشک نگردد پـس  بگذارند و هر روز آب ن

و  گنـدم  خوب سرشته ورزیـده اسـتعمال نماینـد و بعضـی سـبوس     

  .نمایند الحدید و پنبه نیز داخل می خبث

دستور آن آنست که بگیرند زجاج شامی *  اتخاذ ماءالزجاج*  

را بالسویه در بوته گداخته سرد کنند و آنچه ماننـد کـف    و قلعی

  .بر روي آن باشد بردارند که ماءالزجاج آنست

نامنـد و از خـواص    عیکه جوهرالصـنا *  شم پنیریاتخاذ سر* 

شـند از آب  آنست که هر چه را به آن وصل کنند و یا به آن بسر

و آتش منفصل نگردد آنسـت کـه بگیرنـد پنیـر تـازه را و اوراق      

آب ندیده را نرم بیخته  رقیقه کرده بر روي سنگ مسطحی آهک

فرش نمایند و آن ورقها را بر روي آن که به همدیگر پهلوي آنهـا  

نچسبد بچینند و بر روي آن اوراق نیز آهک نرم بیخته بپاشند بـه  

قدري که آن را بپوشد و سنگ مسطحی دیگر بسـیار سـنگین بـر    

 ـروي آن گذارند و ده روز در آفتاب گذارنـد تـا دهن   ت آن پنیـر  ی

تمام فشرده در آهک آید پس به آب بشویند و به دسـتور فـرش و   

یده کنند و یـک هفتـه در زیـر سـنگ گـران      یلحاف از نمک سا

کـه داشـته    گذارند پس به آب پاك شسته که چربی و سرخی آن

باشد بالکل رفع گردد که چـون در آفتـاب گذارنـد چربـی از آن     

ظاهر نگردد و اگر ظـاهر گـردد بـاز بـه آب و نمـک و آهـک       

بجوشانند تا به حدي رسد که اصلاً چربی در آن نماند و کمال آن 

بسایند و در شیشـه   در عدم چربی و سرخی است پس مانند سرمه

 ند در وقت حاجت قدري را با آب سفیدي تخـم مـرغ  محفوظ دار

که در شیشه بسیار بر هم زده کف آن را گرفته باشند قطره قطـره  

از آن آب بر آن ریخته بر روي سنگ با دسته سنگی بسایند تا بـه  

حدي که سنگ بالا به سـنگ پـایین بچسـبد پـس آهـک صـاف       

ه از آن آب آهک بر آن ریزند خالص در آب حل کرده قطره قطر

که نرم سیال گردد آن مقدار که چون ظرف چینی و یا شیشه و یا 



  مخزن الادویه                          66

چیز دیگر را به آن وصل کنند بـا انـدك زمـانی خشـک گـردد      

بردارند و در شد اوصال ظروف شکسته و غیرها بکار برند و ایـن  

  . از اسرار مکتومه است

هو آب بنفش ـ مـداد  اتخـاذ * 
١

و  و راونــد و هلیلـه و تربـد   

هر یـک در  * صاروج الحکمه و تیزاب فاروقی امثال اینها و

ذکر یافت و در اینجا نیز ان شـاء االله تعـالی    رسم خود در قرابادین

  . مذکور خواهد شد

                                                
ب: رب بنفشه .1
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فصل دهم
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  فصل دهم
  

  افعال و صفات ادویه مفرده و اسامی آنها به ترتیب حروف تهجی در بیان معرفت
   

یه و افعـالی چنـد   یو جز ادویه را افعالی چند کلیه*  بدان که* 

  .شبیه به کلیه است

تبیـیس و  و ترطیـب و   و تبرید مانند تسخین*  اما افعال کلیه* 

  . امثال اینها است

مانند منفعـت آنهـا در مرضـی و وقتـی و     *  اما افعال جزئیه* 

 و یرقان و بواسیر حالی خاص است مانند منفعت در مرض سرطان

  . و مثانه و امثال اینها و سنگ گرده و طحال

ماننـد منفعـت در   * انـد   اما افعالی که مشابه افعـال کلیـه  * 

انـد   ییو ادرار و حبس و امثال اینها و این افعال هر چند جز اسهال

اند که نفع آنهـا عـام اسـت بـه جمیـع بـدن و        ولیکن چون اموري

انـد و نیـز افعـال     کلیههمچنین ضرر اینها نیز عام است لهذا مشابه 

اند و بعضی ثانوي و افعال اولیـه همـان افعـال     بعض آنها اولی کلیه

اند بعینـه و   اند و مانند آنها و ثانوي بعضی از آنها همان افعال اربعه

لکن مقدر به قیاس دیگري بـه طـرف زیـادتی و یـا نقصـانی مثـل       

ماد و ماننـد اینهـا کـه بعینـه تسـخینات و      و عفونت و انج احراق

س بـه دیگـري و نیـز افعـال چنـد      یاند ولیکن مقدر و مقا تبریدات

و  و تفتیح گردد از آنها مانند تخدیر و ختم و الزاق دیگر صادر می

شـود   و تخشین و غیرها و در اینجا ذکر کـرده مـی   تغریه و تقطیع

عال مشهوره آنها را با بعض اصطلاحات این فـن و صـفات بعـض    اف

  . ادویه و اطعمه قبل از این ذکر یافت

ل یعنی خورنده عضو و آن دوایـی را نامنـد   ااکّ*  الاکّ* الف * 

 و جـلا و نفـوذي کـه دارد تفریـق     که به سبب افراط قوت تحلیل

  . و نماید مانند زنجارجوهر عض ياجزا

یعنی پاك کننده و آن دوایی را نامند که از شأن *  جالی* ج * 

و دفع آنها باشد از سطح عضو و  جامد آن تحریک رطوبات لزجه

 و هر دواي جالی ملین اءالعسلو م فوهات مسامات مانند انزروت

  .طبع است هر چند در آن قوت مسهله نباشد

یعنی کشنده و آن دوایـی را نامنـد کـه بـه حرکـت      *  جاذب* 

درآورد اخلاط و رطوباتی را که ملاقی آن است به سبب لطافـت  

به سـوي خـود و بـه ظـاهر     و حرارت خود و جذب نماید آنها را 

و آنچه شدیدالجذب باشد پیکـان   و ثافسیا مانند جند بیدستر جلد

  . و خار را از عمق بدن بکشد و برآورد مانند گوشت حلزون

کننده و آن دوایی را نامند کـه از شـأن آن   یعنی بسته *  جامد* 

له را منجمد و بسته گرداند مانند مـوم  یباشد که اخلاط رقیقه سا

  . و کهربا و کثیرا و نشاسته

و آن دوایـی را نامنـد    ه مويیعنی سترند و حلاق*  حالق*  ح* 

را سست گرداند و آن را دفع سازد و یا آنکه سسـت   يکه بیخ مو

و نـوره و سـفیداب و    کند که به آسانی کنده شـود ماننـد زرنـیخ   

  . خاکستر

آورنده و آن دوایی را نامند که بـه   یعنی به خارش*  حکاك* 

سبب حدت و گرمی خود جـذب کنـد بـه سـوي مسـام اخـلاط       

گزنده خارش کننده را و نباشد به آن حد که زخم کنـد عضـو را   

  .مانند کبیکج

یعنی تمام کننده زخمها و آن دوایی را نامند کـه  *  خاتم*  خ* 

فـه خـود بـر سـطح ظـاهر جراحـت تفرقـی و        به سبب قوت مجف

رطوبتی نگـذارد و خشـک کنـد آن را و خشـک ریشـه بنـدد و       

  . نگهدارد آن را از آفات تا اینکه گوشت و پوست صالح بروید

 دوایی را نامند که به سبب لزوجت جـوهر کثیـف  *  دابق*  د*

  . خود به دست بچسبد مانند دبق

آن دوایی را . یعنی مانع و بازگرداننده ماده به عضو*  رادع* ر* 

نامند که به سبب برودت و قوت قبض خود احداث کند در عضـو  

کثافتی که تنگ گرداند مسام آن را و بشکند حدت حرارتی کـه  

حادث شده است در آن و غلیظ و منجمد گردانـد اخـلاط رقیقـه    

گذارد که به عضو بریزند و عضو را از قبول بـاز دارد  سیاله را و ن

  . در مقابل جذب است الثعلب در اورام و ردع مانند عنب

را نامند کـه بـه سـبب     یییعنی فشارنده و آن دوا* عاصر* ع * 
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شدت قوت قبض و جمع خود اجزاي عضـو را بفشـارد تـا آن کـه     

خلل و فرج آن اسـت منضـغط و جـدا    آنچه از رطوبات رقیقه در 

 اسـته تمـر   که بیابند برآینـد ماننـد ضـماد    يگردند و از هر منفذ

  . هندي در دمل

یعنی شست و شو دهنده و آن دوایی را نامند که *  غسال*  غ* 

قوت فاعله کـه   به قوت جالیه منفعله خود که رطوبت باشد نه به

 ـدر آورد اخـلاط را و زا  حرارت باشد بـه حرکـت و سـیلان    ل ی

و آب خصـوص آب   گرداند آنها را از سطح عضو مانند ماءالشـعیر 

  . نیمگرم

یعنی کشنده و آن دوایی را نامنـد کـه بـه سـبب     *  قاتل*  ق* 

وا را فاسد و فانی گردانـد و هـلاك   ضدیت خود روح حیوانی و ق

و این مرادف سم است و بعضی  و بیش و افیون سازد مانند افربیون

اند که زهر حیوانی مخصوص به اسم سم است و غیر حیوانی  گفته

  . مختص به قاتل

یعنی خراشنده پوست و جدا کننده آن و آن دوایـی را  *  قاشر *

نامند که به سبب شدت قوت جلاي خود جلا دهد و ببرد پوسـت  

 ـو هر چه نفـع و فا  و زراوند فاسد عضو را مانند قسط ده بخشـد  ی

  .هر دو راو مانند این  و کلف بهق

یعنی داغ کننده و سوزنده و مراد از آن دوایـی  *  کاوي*  ك* 

و تجفیـف خـود بـه هـم      را به سبب شدت احـراق  است که جلد

درآورد و مجاري اخلاط آن را مسدود سازد و مسام را بند کند و 

و  ریان داغ کرده شـده ماننـد زاج  عضو را بکاود مانند عضو گرم ب

  . قلقطار

آن دوایـی را  . یعنی شکننده و دفع کننده ریـاح *  کاسرالریاح* 

نامند که قوام ریاح غلیظه محتقنـه اعضـا را بـه قـوت حـرارت و      

برد ماننـد تخـم    ا به تحلیلیدفع نماید و تجفیف خود رقیق ساخته 

  . سداب

یعنی گزنده و آن دوایـی را نامنـد کـه بـه قـوت      *  لاذع* ل  *

حرارت و شدت نفوذ خود در عضـو فـرو رود و تفـرق اتصـال در     

دهـا  منافذ کثیره قریبه به هم احداث نماید که اجزاء آن بـه انفرا 

و یـا سـرکه بـه     بـا سـرکه   محسوس نگردند مانند استعمال خردل

  . تنهایی

یعنی چسبنده و آن دوایی را نامند که بالفعل و یا بالقوه *  لزج *

در حین تأثیر حرارت مزاجی در آن قابل امتداد گشته اجـزاي آن  

  . ياز هم منقطع نگردند مانند خباز

و آن دوایی را نامند که به قـوت مبـرده کـه دارد    *  مبرّد*  م*

  . احداث برودت نماید مانند کافور

* ت باه*  یمبهو زیاد کننده ماده آن  یعنی به حرکت آورنده قو

منعظه است و آن دوایی را نامند که تولیـد  غلیظه  که منی و ریاح

ماده منی و ریاح منعظه نماید به سبب حرارت معتدله و رطوبـت  

و عضلات اعضاي تناسل و محرك  فضلیه خود در مجاري اعصاب

   .و مانند اینها و زردك باه شود مثل بهمنین و بوزیدان

یعنی خشک کننده و آن دوایی را نامند که به قوت *  فمجفّ* 

مجففه خود احداث تجفیف و خشکی در عضو نمایـد و رطوبـات   

  .برد مانند سندروس نماید و به تحلیل آن را تلطیف

دوایـی را  . اسـت  نـده و آن ضـد محلـل   یعنی بسته کن*  مجمد* 

گویند که به سبب قـوت بـرودت و قـبض خـود منجمـد گردانـد       

  . اخلاط و رطوبات را مانند بزرالبنج و نشاسته

یعنی سوزنده و آن دوایی را نامند که به سبب قـوت  *  محرق* 

 فه و رطوبات عضـو را بـه تحلیـل   حرارت و نفوذ خود اجزاي لطی

  . و زرنیخ و تأکل نماید مانند فرفیون برد و احداث احراق

آورنده و آن دوایی را نامنـد کـه بـه     یعنی خارش*  محکک* 

را  ذب نماید اخلاط لذاعـه حکاکـه  قوت حرارت و نفوذ خود ج

و  نرسـاند ماننـد کبـیکج    و به سرحد تقرح به سوي مسامات جلد

  . انجره

د که بـه قـوت   برنده و آن دوایی را نامن یعنی به تحلیل* لمحلّ*

حرارت خود جدا نماید و خارج گرداند اخلاط را از موضعی که 

آن را از هـم   ياند در آن و جدا گرداند اجزا چسبیده و قرار یافته

و به بخار دفع کند جزئاً فجزئاً تا آن که باقی نمانـد از آن چیـزي   

  . مانند جند بیدستر

یعنی سرخ کننده و آن دوایی را نامنـد کـه بـه قـوت     *  محمر* 

گرمی و جذب خود گرم گرداند عضو را و آنچه ملاقـی و متصـل   

است بدان از خون و جذب کند به سوي آن عضـو جـذبی قـوي و    

بدان سبب سرخ گردد ظاهر آن و فعل این قریب است به فعل کـی  

  . و فودنج و انجیر و داغ مانند خردل

یعنی بیحس کننده و آن دوایی را نامند که بـه قـوت   *  مخدر* 

برودت و یبوست و قبض خود منجمـد گردانـد اخـلاط را و سـد     

نماید مسامات عضو را و مانع آیـد از نفـوذ روح نفسـانی در آن و    

کت بازماند و یا آنکه روح نفسـانی  اندك بیحس گرداند و از حر

گرداند که احساس و حرکـت آن کـم    حساس متحرك را کثیف

  . باشند و لهذا اکثر مخدرات سرد و خشک می گردد مانند افیون

یعنی زبر و درشت کننده و آن دوایی را نامند که به *  مخشن *

ــبض و  ــوت ق ــدت ق ــو را    ش ــطح عض ــد س ــود بگردان ــف خ تجفی

مملسـه آن   نماید اجزاء رطبه الاجزاء اعم از آنکه تکثیف مختلف

)یا نه(را 
١
  . الملک و خردل مانند اکلیل 

نامنـد کـه بـه قـوت      یعنی ادرار آورنده و آن دوایی را*  مدر *

یت اغذیـه و فضـول   یخود اخراج و دفع نماید ما حرارت و تلطیف
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  . و شیر و عرق و حیض سیاله را به بول

یعنی اندمال آورنده و اصلاح و چاق کننده جـروح و  *  مدمل *

گرداند رطـوبتی را   یی را نامند که خشک و کثیفقروح و آن دوا

که در خلل و فرج و میان اجزاء جراحت که مجـاور یکدیگرنـد   

تا اینکه بچسبند  و بگرداند قوام آن رطوبت را غلیظ و لزج مغري

عربی و امثال  و صمغ و کثیرا صبرو  الاخوین به یکدیگر مانند دم

  . اینها

یعنی سست کننده و آن دوایی را نامند که بـه قـوت   *  مرخی* 

المسام را نرم  ه حرارت و رطوبت خود بگرداند قوام اعضاي کثیف

ه سهولت و آسانی مندفع گردانـد  و مسامات آن را وسیع تا آنکه ب

و بـزر   شبت از آنها فضول مجتمعه محتبسه در آنها را مانند ضماد

  . کتان

نده و آن دوایی را نامنـد کـه بـه    ییعنی رطوبت افزا*  مرطب* 

  . ت نمایدسبب زیادتی شدت رطوبت خود احداث رطوب

یعنی رقیق کننده اخلاط و رطوبـات و ایـن در برابـر    *  مرقق* 

  .باشد است و با قوت نافذه و حرارت و رطوبت می مغلّظ

یعنی لغزاننده فضول و اخلاط و آن دوایی را نامند که *  مزلق* 

سطح عضو نماید بـه   نبه قوت ملینه و رطوبت مزلقه که دارد تلیی

حدي که بلغزاند آنچه در آن محتبس است و تحریـک آن نمـوده   

  . بخارا و العبه دفع نماید مانند آلو

و منع گـردد و آن دوایـی را    یعنی آنچه باعث تسدید*  مسدد* 

خود یا به سبب تغریه احداث نامند که به سبب یبوست و کثافت 

  . سده نماید

ی را نامند که اخـلاط و  ییعنی ساکن کننده و آن دوا*  مسکن* 

  . ارواح را از حرکات غیر طبیعی باز دارد

کننده و آن دوایی را نامند کـه بـه قـوت     یعنی اسهال*  مسهل* 

و جـذب و دفـع خـود از     فوذ و جلا و ترقیقمسهله و حرارت و ن

اقاصی و عروق و منافـذ بـدن اخـلاط فاسـده و فضـول معدیـه را       

و تفصـیل آن در فصـل    جذب و اخراج و دفع نماید به طریق امعـا 

  . اول ذکر یافت

یـی را نامنـد کـه    یعنی اشتها آورنـده طعـام و آن دوا  *  مشهی* 

  . تحریک طبیعت نماید به خواستن غذا

یعنی اصلاح کننده و آن دوایی را نامنـد کـه اصـلاح    *  مصلح* 

حال مـأکول و مشـروب نمایـد خـواه رفـع ضـرر آن نمایـد و یـا         

معاونت فعل آن کند و یا حفظ قوت یا کسر حـدت آن نمایـد یـا    

  . ضیقه بعیده يضابدرقه آن شود به جهت وصول آن به اع

دوایی را نامند که جوهر عضو یـا مـواد را صـلب و    *  مصلب* 

خود  سخت گرداند به سبب برودت و یبس و قوت جمع و تکثیف

  . است و این در مقابل مرخی

یعنی نشاننده ثوران و حـدت اخـلاط و آن دوایـی را    *  مطفی* 

نامند که به قـوت بـرودت و بـه اعتـدال خـود بشـکند حـدت و        

  . را حار ساذج سورت اخلاط حاده حاره را و یا سوء مزاج

آورنده و آن دوایی را نامند که به حرارت  یعنی عرق*  معرّق* 

قریبـه   يو اعضـا  خود رطوبات محتبسه در جلد ترقیق و و تلطیف

  . به آن را به عرق دفع سازد و اخراج نماید

یعنی عطسه آورنده و آن دوایی را نامند که به قوت *  معطّس* 

حرارت و نفوذ خود تحریک مواد دماغی نماید به جانب خیشـوم  

  . به عطسه رفع سازد و

آورنده و آن دوایی را نامند که طبیعـت   یعنی عطش*  معطّش* 

را مشتاق ترویح سازد اعم از آنکه ترویح به آب شود مانند معـده  

بارد مثل دل و ریه و مـراد از عطـش عطـش     يو جگر و یا به هوا

  . صادق است نه کاذب

یعنی تغریه کننده و آن دواي یابسی را نامنـد کـه در    * يمغرّ* 

آن رطوبت لزجه باشد که بچسبد به منافذ و فوهات منافذ و سـد  

و  عربـی و نشاسـته   گردد ماننـد کثیـرا و صـمغ    کند و مانع سیلان

چـون حـرارت در آن    هر دوایی لزج سـیال مزلـق   شسته و آهک

  .گرداند آن را مغري ساد حابس تأثیر نماید می

یعنـی بـدبو گرداننـده و آن دوایـی را نامنـد کـه بـه        *  معفّن*  

حرارت غریبه خـود فاسـد گردانـد مـزاج عضـو را و رطوبـات و       

بـرد   تمام آن را تحلیل ارواح آینده به سوي آن را متعفن گرداند و

و باقی را قابل اینکه بگردند جزو عضو نگرداند و نیز بـه سـرحد   

و تأکل نرساند بلکه بگرداند آنهـا را فاسـد و بـه تصـرف      احراق

   .و ثافسیا حرارت غریبه در آنها متعفن مانند زرنیخ

  . ف استیعنی غلیظ کننده و این مخالف ملطّ*  مغلّظ* 

یعنی شکننده و پاره کننده سـنگریزه و آن دوایـی را   *  تمفتّ* 

نامند که در آن قوت حاده نافذه باشد که چون به اخـلاط لزجـه   

نــد متحجــره برســد ریــزه ریــزه و نــرم گردانــد اجــزاي آن را مان

)کرم و رماد(حجرالیهود و سنگ سرماهی و 
١
و غیـر   رماد عقرب 

  . اینها از ادویه مفتّته حصات

یعنی گشاینده سده و آن دوایی را نامند که به حرکت *  مفتّح* 

نافذ و تجاویف اعضا مانـده  در آورد ماده را که داخل مجاري و م

و فعـل   باشد به سوي خارج تا آنکه مفتوح گردند مانند فراسـیون 

و  براي آنکه فعل این یا به تلطیـف  ت اقوي است از فعل جالیمفتّ

و یا به تلطیف و تغسـیل پـس    است و یا به تلطیف و تقطیع تحلیل

و مفـتح و هـر    مفتح است و هر چیـز مـر لطیـف    هر چیز حریف

ل به سوي حرارت و یا معتدل و هر یلطیف سیال مفتح اگر باشد ما

  نیز مفتح لطیف حامض
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را نامنـد کـه بـه قـوت     یعنی خام کننده و آن دوایی *  مفجج *

و غریبـی را   برودت و یبس خود باطل گرداند فعل حرارت غریزي

 نیز و اخلاط را خام و هضم را ناقص سازد و این در مقابل منضـج 

  . آن در خارج درست و ضماد ياست مانند برزقطونا و هاضم

یعنی فرح آورنده و آن دوایی را نامند که تعدیل مزاج *  حمفرّ* 

اخلاط و روح حیوانی و نفسانی نمایـد و منبسـط سـازد     و تلطیف

را  ل سازد و دمـاغ یآنها را و میل دهد به سوي خارج و حزن را زا

سـازد و  قوت بخشد و حواس را نیکـو گردانـد و ذهـن را صـافی     

)در بدن(کسالت را 
2
  . دور کند مانند شراب 

یعنی پراکنده کننده و آن دوایی را نامند که به قـوت  *  مفشی* 

مجتمـع را و قابـل دفـع     حرارت خود متفرق و پراکنده سازد ریاح

  . گرداند

و آن دوایی را نامند که به سبب قوت  یعنی جدا کننده*  مقطّع* 

حرارت و لطافت و نفوذ خود نفوذ نماید مابین خلط لزج و سـطح  

عضو ملاصق بدان و دفـع نمایـد آن را بـدون تصـرف در قـوام آن      

  . مانند سکنجبین و خردل

یعنی قـی آورنـده و آن دوایـی را نامنـد کـه بـه قـوت        *  مقئ* 

نماید اخلاط غلیظه مجتمعه در مجاري غذا و  حرارت خود ترقیق

  . معده را و به قی دفع نماید مانند تخم ترب

یعنی زخـم کننـده و چـرك آورنـده و آن دوایـی را      *  مقرّح* 

بـرد و   نامند که به قوت حرارت و نفوذ و جذب خود بـه تحلیـل  

دهـد   اسـت و تفریـق   جلـد  يفانی سازد رطوباتی که میـان اجـزا  

 ـآن را و جذب کند مـواد ر  ياجزا را بـه سـوي آن و احـداث     هی

  . قرحه نماید مانند بلادر

بخشنده و آن دوایی را نامند که تعدیل قوام  یعنی قوت* مقوي *

عضو و مزاج نماید تا آنکه مانع آید از قبول فضول منصبه به سوي 

 نمایـد مسـخن را و تسـخین    آن و از آفات نگهدارد یا آنکه تبرید

و یا بالخاصیه به خاصیتی کـه در آن   ورد نماید مبرد را مانند دهن

  . است مانند طین مختوم

 ـ*  کننــده و آن دوایـی را نامنـد کـه بــه     یعنـی لطیـف  * ف ملطّ

  .حرارت معتدله خود رقیق گرداند خلط غلیظ را مانند حاشا

 *ت   یعنی نرم کننده بطن و آن دو* ن ملیایی را نامند که بـه قـو

 حرارت معتدله و رطوبت خود اخراج نماید آنچه در معده و امعا

 است مانند مغز فلوس خیارشـنبر  و مزلق است و این اعم از منضج

  . و شیرخشت هندي و تمر

یعنی اعتدال دهنده قوام اخلاط و مواد و آن دوایی را *  منضج* 

نامند که تعدیل قوام اخلاط نماید و قابل دفع سازد آنها را اعـم از  

آنکه رقیق را غلیظ سازد مانند خشخاش و یا بالعکس که غلیظ را 
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و یا منجمد را نرم سیال گرداند مانند  حاشا یخرقیق نماید مانند طب

و نیز نضج عبارت از اعتدال اخلاط در کیفیـت و کمیـت و    حلبه

ق آن تا حاصل گـردد از آن  یقوام صالح هر خلط است به حسب لا

کـه نضـج آن عبـارت از     اند براي آن ماننـد دم  منفعتی که مخلوق

اعتدال قوام متین صافی غیر حاد بودن آن است که صلاحیت جزو 

عضو شدن را داشته باشد و صفرا آنکه رقیق صافی حاد باشد اما نه 

به سر حد افراط و تفریط تا افعال مطلوبـه از آن صـادر گـردد و    

ت الاجـزاء نباشـد تـا صـلاحی     بلغم بسیار رقیق مایی غیـر متشـابه  

استحاله به خون و جزو بعض اعضا شدن را به اختلاط به خـون و  

دردي دم صافی غیـر محتـرق    يیا استحاله بدان داشته باشد و سودا

باشد تا صلاحیت تغذیه بعض اعضا به اختلاط به خون و غیـر آن  

از فواید مطلوبه آن داشته باشد و لهذا نضج عبارت از طبخ معتـدل  

  . کامل است

یعنی نفخ آورنده و آن دوایی را نامند که در جوهر آن *  منفّخ* 

رطوبت غریبه غلیظه باشد که چـون فعـل نمایـد در آن حـرارت     

گردد ماننـد   نیابد به سرعت بلکه مستحیل به ریاح زیه تحلیلیغر

ع و مضر به عین اسـت  دبدان که هر چه در آن نفخ است مص لوبیا

و از اغذیه و ادویه آنچه تحلیل یابـد رطوبـت آن در هضـم اول و    

ریاح و نفخ آن در معده بماند و انحلال آن نیز بالتمام در همان جا 

و آنچه رطوبت فضـلیه در آن باشـد و آن مـاده     باشد و یا در امعا

آن در معده و امعا به تحلیل نرود بالتمـام  نفخ و ریح آن بود و نفخ 

بلکه باقی ماند و چیزي از آن در عروق اعضاي تناسـل رود ماننـد   

همان ریح  و این منعظ است و باعث نعوظ و بزر جرجیر زنجبیل

  . است

نـی چـرك آورنـده در زخمهـا و آن دواي     یع*  قروح موسخ* 

مرطبی را نامند که مخلوط گـردد بـه رطوبـات قـروح و آنهـا را      

زیاده گرداند و مانع خشک شدن و چاق شدن آنها آید مانند مـوم  

  . روغن

که ملحم نیز نامند یعنی رویاننده گوشت و آن دوایی *  منبت* 

شود معتدل  ج خونی که وارد جراحت میرا نامند که بگرداند مزا

تا آنکه مستحیل به گوشت گردد و منعقد شود در آنجـا   و مجفف

  . گوشت جدید صالح
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  فصل یازدهم
  

  در بیان بعضی اصطلاحات طبیه متداوله

  الالف حرف

  

  .ستبه معنی نی زار ا*  اجام* 

 لیبه بینی کشیدن چیزي مایع بود کـه بسـیار سـا   *  استنشاق* 

  . باشد

یعنی بیخ و آن عام است از آن که از شجر باشـد یـا از   * اصل * 

  . گیاه

و  و کـرفس  و کاسـنی  عبارت از بـیخ رازیانـه  *  اصول اربعه* 

  . است کبر

ها و آن مخصوص به شجر و گیاه شـاخدار   یعنی شاخ*  اغصان* 

  . است و مفرد آن غصن

ــد و   *  افومــالی*  ــه در آن عســل را حــل کنن ــزي اســت ک چی

  . جوش ندهند آن را نگهدارند و

  . به چشم کشیدن چیزي بود*  اکتحال* 

و عسل اسـت و بعضـی    سکنجبین متخذ از سرکه*  کسومالیا* 

  . یا نمک دریا کنند در آن آب دریاي شور زیاده می

به معنی تاج و ابر تاریک و غیر آن نیز آمده است و *  اکلیل* 

در ادویه مراد از آن چتري و کج بودن شکوفه و بار نباتات اسـت  

  . و اکالیل جمع آن آمده و اکله

مراد از آن نگاه داشتن عضو است به بخار ادویه که *  انکباب* 

  .شانیده باشند و یا گرم کرده باشنددر آب جو

  . ها است جمع وادي به معنی کناره دریا و  رودخانه*  اودیه* 

عسل و آب باران بالمناصفه در هم ممزوج نموده *  اوذرومالی* 

  . در آفتاب گذاشته است

  . مخلوط با آب و نمک است رکهس*  ییاوکسا* 

  الباء حرف

است و گویند هـر چـه دفـع سـم      تریاق یاسم فارس*  بادزهر* 

  . کند و مصنوع مرکب نباشد مخصوص به این اسم است

  .است  ع بقرجم*  باقور* 

  . نخستین میوه است که برسد*  باکور* 

  .بریدن * بتر* 

  .آن را استعمال نمایند هر چه دود*  بخور* 

  . به فارسی بلغور نامند*  بربور* 

  . را گویند آب دهن*  و بصاق بزاق* 

باشـد مثـل    آنچه از بـار نباتـات در غـلاف و در قشـر    * بزر * 

  . خشخاش

به معنی بـدمزه اسـت و هـر چـه را طعـم مرکـب از       *  بشع* 

  . نندو قبض باشد به این اسم خوا مرارت

  . نورانی و درخشنده*  بصیص* 

هایی که آب در آن جمع شده باشد و به فارسـی   زمین*  بطایح* 

  . مرداب نامند

  . به فتح اول سرگین است* بعر* 

  به کسر اول دوشیزه جوان و  شتر*  بکر* 

ها است که در سـاق اشـجار متکـون     به تحریک گره*  بنک* 

  شود 

  التاء حرف

نامند و هرچه در شـأن او   به کسر تاء فارسی تریاك*  تریاق* 

به حـدي کنـد کـه رفـع     باشد که حفظ قوت و صحت مزاج روح 

ضرر سم از خود نماید به این اسم نامند و گویند تریاق مخصـوص  

نامنـد بـه جهـت     را تریاق می به دوایی صناعی است و آنکه افیون

  . حفظ قوت آن است که در این امر با تریاق حقیقی اشتراك دارد

  . با آب است آمیختن شراب*  تصفیق* 

آن  آنچه به آتش اجزاي آن را صعود فرمایند لطیـف *  تصعید* 
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  .را اخذ کنند

  .ر اعضاءیختن چیزي به گردن و به سایآو*  تعلیق*  

مزه و مراد طعمی است که نه لذیذ باشـد و نـه    یعنی بی*  تفه*  

  .و ارخاء بسیار و تولید بلغم باشد ه و تأثیر آن ترطیب و تلیینکری

به فارسی پادر گویند و آن متغیر شدن طعم اسـت یـا   *  تکرج* 

  .بو یا هر دو 

به معنی صاروج کـردن و سـوختن چیـز و سـیراب     * تکلیس * 

عضی ادویه نمودن و بهره برداشتن آمده و مراد از آن مهیا ساختن ب

است به جهت نفوذ و سرعت تأثیر و رفع کردن ثقل و کثافـت آن  

  . باشد و یا به عمل دیگر خواه به احراق

   الثاء حرف

یعنی گران و به معنی گران آمدن بر طبع که دیر فعـل  * ثقیل * 

  .الزوال نباشد بود و سریع

  .وشه میوه و امثال آنبار نبات است مثل خ* ثمر * 

لغت یونـانی اسـت و مـراد از آن هرچـه از نباتـات      *  ثمنش* 

  . مابین درخت و گیاه باشد

  الجیم حرف

  .عضو شکسته را بستن است*  جبر کسر* 

  .مهمله زمین سنگلاخ يبه را*  جرله* 

  .نیم کوفته که بلغور نامند*  جریش* 

  .خشک و خشکی*  جفاف* 

به فتح اول و ثانی آب گرد آمده و جمع شـده و بسـته   *  جمد *

  . شده از سردي و نیز جزو چیز را نامند

  

   الحاء حرف

  .یعنی ترش*  حامض* 

است  به معنی تند است و آن مرکب از تلخی و حرافت* حاد * 

  .و فعل آن مثل افعال اجزاي آن است

  . و جو غلاف باشد مثل گندم آنچه در ثمر بارز و بی* حب * 

در زبـان فـرو  رود و   یعنی گزنـده کـه اجـزاي آن    *  حریف* 

  .اجزاي آن نماید بسیار بگزد و تفریق

گیاه خشـک و شـبیه بـه خشـک شـده و گوینـد       *  حشیش* 

مخصوص نباتی است که بر روي زمین پهن نبوده و با ساق باشـد و  

  .نرسد به حد ثمنش

  .دن دو چیز جدا شودییاز سا آنچه*  حکاکه* 

  .سترنده موي*  حلاق* 

یعنی شیرین و هر چه زبان را منبسط سـازد و انـدك    *حلو * 

  .حرارت در آن احداث کند و لذیذ باشد شیرین نامند

  .شیره تخمها و غیر آن و شیر تازه دوشیده است*  حلیب* 

  .بار نباتات است اعم از ثمر و مشابه ثمر* مل ح* 

  .اعم از ثمر و مشابه ثمر است*  حمول* 

  الخاء حرف

  .آنچه اجزاء خلط را بهم آورد و غلیظ گرداند*  خائز* 

  .سرگین طیور و غیرها است*  خروء* 

نی سبک و آنچه بر طبع احتمال آن آسان بـود  به مع* خفیف * 

  .الزوال باشد و سریع

  .بیرون رفتن سر استخوان از مکان خود*  خلع* 

  .اسم ضبع است* خلعلع* 

  .سست*  خلیع* 

هر چه شبیه به پرز بـر   به معنی پرز است و در ادویه*  خمل* 

  . باشد سطح ظاهر آن باشد مانند آنچه بر روي به می

  الدال حرف

آنچه به جهت لزوجت کثیفه خود به دسـت بچسـبد   *  دابق*  

  .مثل دبق

را  هر چه زبان و غیـر آن را نـرم سـازد و اجـزاي آن    *  دسم*  

  .احداث حرارت و به فارسی چرب نامند منبسط سازد بی

به معنی مالیدن است و مراد از آن آنچه از سـنونات  *  دلوك*  

  .با انگشت بر دندان و غیر آن بمالند

آنکه تأثیر کیفیت آن زیاده بر تأثیر کمیت و * دواي غذایی *  

  .ماده آن باشد

آنکه به کیفیت تـأثیر آن موافـق مـزاج نبـود و     *  دواي سمی* 

  .بالخاصیه کشنده باشد مثل افیون

  .آنکه تأثیر به کیفیت کند و جزو بدن نشود * دواي مطلق * 

آنکه در جسم او چربی موجود باشد و باعث اشـتعال  * دهنی * 

 و عود ابیض و دیودار او گردد مثل مغزها و تخمها و چوب صندل

  . هندي و مانند اینها

  الذال حرف

  .مایعی بر عضو بمالند و یا بپاشند یده بییآنچه سا*  ذرور*  

  .بدبوي*  ذفر*  

خود کنـد اعـم از    چه تأثیر به صورت نوعیهآن*  ذوالخاصیه*  

  . باشد یا زهر آنکه تریاق

  الراء حرف

آنچه مواد را مانع ریختن به عضو شـده اعضـا را قابـل    *  رادع*  

  .مقابل جذب است ورود آن نسازد و ردع

  .است فضله هضم اول انسان*  جیعر*  

به فتح اول و ثانی به ناز پرورده و در ادویه هر چـه  *  رخص*  
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  .نازك و زودشکن باشد

  .نرم و سست*  رخو*  

ــر معتــدل * الکیمــوس ردي*  ــوام و  آنچــه از آن اخــلاط غی الق

  .فیه متکون شودیکال

آرمیده و مرد پربـار و در ادویـه آنچـه در متانـت و     * رزین * 

  .سنگینی و خوش جوهري تمام باشد

ته نشین مایعات و آنچه در مایعـات اندازنـد و بـر    * رسوب * 

  .روي آب نایستد آن را راسب نامند

رطوبت غلیظی را نامند کـه در اطـراف پلـک چشـم     *  رمص* 

  .و چسبنده باشد جمع شده

  .سرگین حیوانات*  روث* 

  . است با عسل گل سرخ متخذ از عصاره شراب* رودومالی* 

  الزاء حرف

 و ملوحـت  عم بسیار کریه و مرکـب از مـرارت  ط*  زعوقت* 

  . است

ی که بر بدن حیوانات برآید و اسـم کیمخـت   یاول مو*  زغب* 

است که ساغري باشد و در ادویه آنچه بر سطح او چیزي شبیه بـه  

  .و هلو و شفتالونامند مانند به  موي تازه برآمده باشد مزغب

  . شکوفه و گل باشد* زهر * 

   السین حرف

  .دریا کنار* ساحل * 

آنچه اجزاء آن در همه جهات حرکـت کنـد اعـم از    *  لیسا* 

  .آنکه اتصال اجزاء او منقطع شود یا نشود مثل آب و روغنها

  .زار شوره*  سباخ* 

  .راست بی گره را نامند از مو و غیر آن*  سبط* 

  .یده باشندیآنچه بسیار نرم سا* قیسح* 

آنچه به فارسی زهر نامند و به سبب ضـدیت کیفیـت و   * سم * 

  .بیشخاصیت خود مزاج را فاسد سازد مانند 

آنچه به دندان پاشند و یا بمالنـد و مقـوي جـوهر آن    *  سنون* 

  . باشد

که از بدن آید که بـه   بدبو شدن گوشت و بوي عرق*  سهک* 

  .فارسی سمیت نامند

  .زمین نرم* سهل * 

   ینالش حرف

  .کوه بلند*  شامخ* 

  .دن پلک چشمیبه فتح اول و کسر ثانی در*  شتر* 

نباتی است که با شاخ خشبی باشد و کامل او آنکه بـا  * شجر * 

بـزر و   و و صـمغ  اجزاء تسعه نباتیه باشد و آن ثمر و ورق و لیف

  .و حب است مثل درخت خرما و اصل و عصاره قشر

  .سر شکستن و فراخی و سفیدي روي است*  شدخ* 

  .به معنی از هم باز شدن و گسیختن*  عضل شدخ* 

کسر آن و سکون ثانی فراخـی گوشـه    به فتح اول و یا*  شدق* 

  .شدن گوشه دهان دهان و به فتحتین فراخ

هـا اسـت و در ادویـه     به ضم اول و فتح ثـانی کنگـره  * شرف * 

آنچه در اطراف او زواید و برآمدگیها باشد مشـرف نامنـد ماننـد    

  . سر انار

به ضم اول و ثـانی جـوهر شمشـیر و بـه فـتح اول و      *  شطب* 

سکون ثانی جدا گردیدن و دور شـدن و پوسـت بـاز کـردن و در     

  .ادویه هر چه به این صفت باشد شطب گویند

  . آنچه بو کند* شمه * 

  الصاد حرف

 ـ  * س الکیمو صالح*  ه همـه  آنچه از او خونی متولـد گـردد و ب

ر اخلاط مخلوط بـه آن بـه قـدر    یجهات آنکه اعتدال داشته و سا

  .طبیعی باشد و خلط بد از او بهم نرسد

  .زمین سنگستان* صخریه * 

 ـبه فتح اول و ثانی آبی کـه بـر اد  *  صفق*  م و یـا مشـک نـو    ی

در نباتات آنچـه   و بریزند پس زرد گردد و به معنی طرف و کنار

دار و با زردي و میل به طرفی داشـته مسـتقیم نباشـد مصـفق      چین

  .نامند

  . پوست درشت و مستحکم یافته شده است*  صفیق* 

  الضاد حرف

ضو بمالند و القوام که مایع و نرم باشد بر ع آنچه غلیظ*  ضماد* 

یا بر او بندند اعم از آنکه موم و روغن داشته باشـد و یـا نداشـته    

  . باشد

   الطاء حرف

  .آنچه بر روي آب ایستد*  طافی* 

  .آنچه جوشانیده آب آن را استعمال نمایند*  طبیخ* 

کردن و طاحونه که آسیا باشـد مسـمی بـه اسـم     خرد *  طحن* 

  .لازم است

  .تازه* طري *  

آنچه رقیق القوام باشد و بر عضو مالند و نـام نـوعی از   *  طلا*  

  .است شراب

به سکون ثانی خوشبو و تند و به تشدید آن به معنـی  *  طیب*  

  . هپاکیز

   العین حرف

  .به ضم اول و سکون ثانی به معنی گیاه است*  عشب* 
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آتش به هوا و یـا   است اما در آنچه بی به معنی عصیر*  عصاره* 

  .به آفتاب منعقد کرده باشند استعمال نمایند

   .از نباتات که منجمد نشده باشد آب افشرده*  عصیر* 

  .به فتح بوي خوش و به کسر خوشبویی* عطر * 

به کسر فا طعم زمخت که زبـان را درشـت سـازد و    *  عفص* 

و  اجزاي آن را به سـبب بـرودت بـه هـم آورد و فعـل آن تبریـد      

  .است و تصلیب و تخشین و ردع تکثیف

  . خوشه نباتات و عناقید جمع آن است*  عنقود* 

  الغین حرف

آیـد و مـراد از آن    آواز مختلف اسـت کـه از حلـق   *  غرغره* 

ن مایعات اسـت در حلـق و فـرو بـردن آن و یـا فـرو       حرکت داد

  .نابردن و ریختن آن

  .به ضاد معجمه تر و و تازه نارس از نباتات است*  غض* 

است و در اغذیه بیشتر متداول است و  به معنی کثیف* غلیظ * 

  . استعمال لفظ کثیف در ادویه است

   الفاء حرف

  .نیم گرم است*  فاتر* 

  .اي که مخصوص به دبر باشد به معنی شافه*  فتیله* 

  .اي که قبل و رحم را مخصوص باشد           شافه*  فرزجه* 

  .به معنی رنگ بنفش است*  فرفیري* 

  . ا شدن استاز هم جد* فسخ * 

   القاف حرف

گیرنده را نامند که اجـزاي زبـان را بـه هـم آورد و     *  قابض* 

و تجفیـف و تغلـیظ و تقویـت اشـتها      درشت نسازد فعل آن تبرید

است و در غیر طعم مراد از آن شئ حابس است که بـه سـبب بـه    

  .استمساك نماید هم آوردن اجزاي عضو حبس و

. ساق است و قضب واحـد آن اسـت   هاي گیاه بی شاخ*  قضبان* 

  .آنچه در گوش و غیر آن از اعضا بچکانند*  قطور* 

هـاي خوشـه    به ضم اول و ثالـث و سـکون ثـانی قبـه    *  قنبعه* 

  . کشت است

  الکاف حرف

  . آنچه اکثر مقدار او جزو بدن شود*  کثیرالغذاء *

و آن چیزي است که اجـزاي او بـه    لطیف به خلاف* کثیف * 

دشواري قبول انفصال از کیفیت بدنی کند و نفوذ در اجزاي بدن به 

  .سرعت ننماید

 آنچه گرم کرده بر عضو بندند مثل تکمید بـه سـبوس  *  کماد* 

  .گندم

  .اخلاط متولده از هضم کبدي است*  کیموس* 

بهم رسد و شـبیه   يکشکابی است که از هضم معد*  کیلوس *

  . به کشک محلول به آب باشد

  اللام حرف

  .آنچه با مایعات در ظرفی کرده بر هم زده بو کنند*  لخلخه* 

  .هاي باریک نبات است ریشه*  لحاء* 

. آنچه بر عضو بچسبانند و با چسبندگی باشـد *  و لزوق لزاق* 

 به معنی اندودن چیـزي اسـت بـر عضـو کـه از طـلا      *  لطوخ* 

  .تر باشد رقیق تر و از ضماد غلیظ

آنچـه در شـأن آن باشـد کـه بعـد از ورود در بـدن       *  لطیف* 

منقسم گردد به اجزاي بسیار صغار و نفوذ در جمیع اجـزاي بـدن   

  .رانبه سرعت کند مثل زعف

آنچه از خسیانیدن آن در آب اجزاي آن مخلـوط بـه   * لعابی * 

آن  رطوبت شده چیزي لزج به هم رسد و چون برشته کنند الـزاق 

  .و مانند اینها یو ریشه خطم رفع شود مانند بهدانه و بزرقطونا

به معنی انگشت پیچ اسـت کـه از معجـون رقیـق تـر      *  لعوق* 

  .باشد

نباتـات رویـد و باریـک تـر از      يآنچه از اصول و لحا*  لیف* 

  .باشد لحاء

  المیم حرف

  .عسل است*  مالی* 

  .اند ماءالعسل*  ن و ماءالقراطنقراط مالی* 

  . کند و رقیق القوام باشد باشد و سیلان آنچه ضد جامد* ع یما* 

  .آنچه به سوهان خرد کرده باشند* مبرود * 

زبـان نفـوذ کنـد و    یعنی تلخ و هر چه بـه سـطح ظـاهر    * مر * 

درشت سازد و با کراهیت بود و طبـع را بـر هـم زنـد و فعـل آن      

  .و جلا و منع تعفن است تسخین

  .مالیدن چیزي بر اعضا است*  مروخ* 

  .پراکنده است*  مزدات* 

  .وم مرادف استآنچه خواب آورد و با من*  مسبت* 

هر چه مستی آورد اعم از آنکه بـا تفـریح باشـد یـا     *  مسکر* 

آنچه در مالیدن آن بر بـدن مبالغـه در دلـک    *  مسوح. * نباشد

  .عضو نکنند

  .مرادف است بی مزه و با تفه*  مسیخ* 

  .ر سوختن به حد رمادیت نرسدآنچه د* مصول* 

  .یدن چیزي استیخا*  مضغ* 

  .حرکت دهند را نامند که در دهن یهر مایع*  مضمضه* 

  .خمیده و کج شده است*  معقف* 

  .آنچه در شستن آن مبالغه کرده باشند* مغسول * 
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به فتح اول و کسر ثالث تارك سر و در اثمار و گلهـا  *  مفرق* 

  .هر چه سر آن هموار نبوده زواید داشته باشد مفرق گویند

  .بدبو*  منتن* 

  . آنچه بیخته باشد*  منخول* 

  النون حرف

اله کند اعم از آنکه منافذ او آنچه جذب رطوبات سی* ناشف* 

و  ی باشـد چـون اسـفنج   یآب ندیده و یا مر ی نباشد مثل آهکیمر

  .ناشف را قحل نیز نامند

در لغات مراد لغت قومی است و در ادویه مـراد گیـاه   *  نبطی* 

  .خودروي است که آن را نکشته باشند

ساق است که بر زمین پهن شود که بـه فارسـی    نبات بی*  نجم* 

  .بیاره گویند

  .اره ریزه شده باشد آنچه به سوهان و دم*  هنشار* 

  .آنچه به بینی کشند*  نشوق* 

و  چـه را جوشـانیده آب آن را بـر اعضـا بریزنـد      هـر *  نطول* 

  .پاشویه قسمی از آن است

چه در آن رطوبت غریبه باشد و از حـرارت بـدنی     هر*  نفاخ* 

مثـل   شـود خـواه در معـده و امعـا     نیافته مستحیل به ریـاح  تحلیل

را  ها و خواه در عروق مانند مغزها و اکثر تخمها و قسم ثانی میوه

  .است فعل تقویت باه

  .مایعی در بینی دمند یده بییآنچه از ادویه یابسه سا*  نفوخ* 

آنچـه خیسـانده بـدون جـوش صـاف نمـوده       *  و نقیـع  نقوع* 

  . استعمال نمایند

  الواو حرف

  .جستن از جاي*  وثب* 

  .گزنده*  وثی* 

  . به غین معجمه زمین سخت*  وغر* 

  .برافروختن آتش*  وقود* 

  .سستی*  وهن* 

  

  الهاء حرف

خلـط   آنچه اعانت طبیعت بر طبخ و گذرانیدن غذا و*  هاضم* 

  .کند و سبب قبول هضم آن شود مثل مصطکی

  .پاره شدن*  هتک* 

آنچه جرم آن سست و ریزنده باشد و با اندك افشردن * هش * 

  . خوب و غاریقون ریزه شود مثل صبر

  الیاء حرف

  . پیش سر است*  یافوخ *
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فصل دوازدهم



  مخزن الادویه                  96

 



   89        خاتمه                                                                                                                                                                    

  

  

  

  

  

  

  فصل دوازدهم
  

  و زیلی در بیان اوزان طبیه و هندیه و اهل ایران
  

بدان که چند وزنی که بسیار متعارف و اکثـر در اسـتعمال ادویـه    

شود به اختصار و تمـامی اوزان   گردد در اینجا نوشته می مذکور می

  .کبیر ذکر یافت فصیل در مقدمه قرابادینبالت

  * اوزان طبیه* 

  . دو من است: ابریق

متوسط در کوچکی و بزرگی به وزن دو خردلـه   یعنی برنج: ارزه

  .است بري

  .است ر و نیم مثقالچها: استار

   .است نه قیراط: ابولات

  .و نیم است که وقیه نیز نامند هفت مثقال: اوقیه

  .است نیم درهم: باقلا

  .میک دره: بندقه

  .دو قیراط: ترمسه

  .است از مطلق آن مراد نه درخمی: جوزه

 کـه دو شـعیره   چهار ارزه دوازده و نیم و از مثقال از درهم: حبه

  .باشد است

به حاي مهمله و زاء معجمه آن مقدار است کـه کـف را   : مهحز

مملو سازد و بگنجد میان ابهام و سبابه چون سـر آنهـا را بـر هـم     

 و بعضی قریب به شش مثقال گذارند و به حسب وزن چهار مثقال

  .یک قبضه است که یک دسته نامند اند و از حشایش گفته

  .چهار جو و یک ربع جو: حمصه

   .است یک قیراط: خرنوب

سه  ز مثقالو ا دو قیراط نامند از درهم که به فارسی دانگ: دانق

سـه   طبی مطابق اوزان هندیه است که از مثقال و یک حبه قیراط

ز درم طبـی  و ا و ربع رتی رفی پنج رتییو به ص و سه ربع رتی رتی

  .شود تخمیناً می و از صیرفی چهار رتی دو و نیم رتی

  .است و به قولی یک مثقال یک درهم: درخمی

 است که به حسـاب مـذکور در حبـه    چهل و هشت حبه: درهم

   .شود می و هفت رتی و به حساب هندي یک ماشه شصت شعیره

و به درم یکصـد و   نود مثقال است و به مثقال دوازده اوقیه: رطل

  .سی درهم

  .است مطلقاً شش استار: سکرجه

  .است دو ارزه: شعیره

   .چهار من است: صاع

  .است نه اوقیه: صدفه

 دوحبـه و نـیم و دو ارزه   و از مثقـال  دو حبـه  از درهـم : طسوج

  .است مقدار یک ملعقه :فلنجار.  است

 است که بیسـت اوقیـه   و نصف سدس رطل نه رطل: رومی قسط

  .باشد

 و نـیم و در  و نزد جمعـی یـک رطـل    یک رطل: انطالیقی قسط

 س نیزییو نیم است و از عسل به قول شیخ الر کناش ساهر دو رطل

  .و از روغن هجده اوقیه هشت رطل و نیم و از شراب دو رطل

  .  اند دانسته شش من است و بعضی یکصد و بیست رطل :قنطار

 و از شـراب  است و از روغن دوازده درخمی شش مثقال: قواثوس

  .و نیم یک اوقیه

  .است هفت اوقیه: قوطولی

  .است و به قولی چهار حبه سه حبه: قیراط

  .است که قبضه نیز نامند شش مثقال :کف

  .من باشد پیمانه است که یک من و هفت ثمن: کیلچه

  .سه صد درم و کسري است و به قولی سی و شش من: کیل

 که به حساب هندي دو ماشـه  و سه ربع درهم یک درهم: مثقال

  .شود می و سه ربع رتی و پنج رتی

  .استسه کیلچه : مکوك

است و از ادویه خشک دو  از عسل و معاجین چهار مثقال :ملعقه
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  .مثقال

 دو صد و شصت درهم است و به درهم یکصد و هشتاد مثقال :من

  . شود می و هشت ماشه تخمیناً چهل توله يکه به حساب هند

  .است و نزد خجندي دو اوقیه دو استار: ناطل و ناطیل

  * اوزان هندیه* 

الدیک باشد که به هندي کهنکچی نامند سـه جـو    که عین: سرخ

  .متوسط است

که تخم گل چاندنی است چهار جو متوسـط   متعارف بنگاله: رتی

  .کهنکچی است  شاه جهان آباد رتیو  است

ماشه
١

  . هشت کهنکچی شاه جهان آباد است و ماشه هشت رتی: 

  .و به قولی بیست و چهار سرخ به قولی چهار ماشه: تانک

متعارف شاه جهان  است و توله دوازده ماشه متعارف بنگاله :توله

  .شود می شاه جهان آباد که دوازده ماشه بنگاله ده ماشه آباد

متعارف  دوازده ماشی است و پیسه عالمگیري به عینه توله: پیسه

  .است این زمان ده ماشه

  .باشد است که بیست ماشه پنج تانک :دام

 یعنی طلاي مسکوك هندي که اشرفی نامند تام آن نه ماشـه : مهر

و بعضـی نـه    و چهـار رتـی   است و ناقص آن نه ماشـه  و شش رتی

  .است و پنج رتی ماشه

 ر تام شصـت و چهـار تولـه   یعالمگیري پخته یعنی س :هندي سیر

خـام یعنـی نـاقص مختلـف      و سـیر  بنگالـه  است به حسـب تولـه  

  .   باشد می

  .تام است عالمگیري چهل سیر: من

  * اوزان متعارفه اهل ایران* 

در این اختلاف است و اصح آن است که یکصد و : رفییص مثقال

باشـد کـه    هندي مـی  بیست و هشت جو متوسط که سی و دو رتی

  .شود می چهار ماشه

  .باشد صیرفی است که هشت ماشه دو مثقال :بیکی غاز

  .صیرفی است چهار مثقال: دو غازي

  .باشد است که پنج توله مثقال پانزده :سیر

  و نیم است  سی و هفت مثقال: ده نار

و سـه   است که شـش تولـه   و سه ربع مثقال هجده مثقال: پنج نار

  .باشد ماشه

و یـک و   است که سه توله مثقال و سه ثمن ثقالنه م: دو نیم نار

  .باشد نیم ماشه

 دو غـازي  است که یکصـد و پنجـاه   شش صد مثقال: من تبریزي

                                                
بنگاله ماشه .1

آثـار   که سـه آثـار و ثمـن    باشد که به حساب هندي دو صد توله

  .شود باشد می

  .نصف آن است: نیم من تبریزي

  .یک ربع آن است: یک چهارك

  .من تبریزي عبارت است از ثمن: پنجاه

  . عبارت است از شانزدهم حصه یک من تبریزي: سیه

  .گویند ده نار است و این را اهل اصفهان نصف سیه :پانزده

  .است من تبریزي دو :من شاهی

  * در بیان تحویل بعض اوزان به بعضی و معرفت آنها * 

آن است که از دراهم نصف و خمس را : به مثقال تحویل درهم

جمع نمایند که آن عدد مثاقیل است مثالش خواستیم دانسـته شـود   

نصف گرفتیم که بیست  است از پنجاه چند مثقال درهم که پنجاه

و پنج باشد و خمس آن که ده و مجموع سی و پنج شد پس دانسته 

  .است سی و پنج مثقال درهم شد که پنجاه

آن است که چون بـر عـدد دراهـم سـه     : به درهم تحویل مثقال

گردد مثالش خواستیم دانسته شـود   سبع افزوده شود مراد حاصل می

م هجـده را کـه   یاست پس افـزود  چند درهم که چهل و دو مثقال

سه سبع چهل و دو است بر عدد مثاقیل مذکوره دانستیم که چهـل  

  .است شصت درهم دو مثقالو 

 آنسـت کـه بـه حبـه    : به مـادون مثقـال   تحویل مادون درهم

 آن را بیندازنـد پـس آنچـه بمانـد حبـات مثقـال       درآورند و ثمـن 

چـه قـدر    درهم گاه پرسند که چهار دانگخواهد بود مثالش هر

 و دو حبـه  یحساب نموده و آن س ـ شود باید که به حبه می مثقال

 گردد و چون ثمن را وضع کنند بیست و هشت حبـه  محسوب می

  .است از مثقال و یک حبه ماند و آن نه قیراط می به وزن مثقال

آن است کـه بـه دسـتور    : به مادون درهم تحویل مادون مثقال

درآورند و بر آن سبع آن افزایند مجموع آن حبات  مذکور به حبه

 و نـیم مثقـال   خواهد بود مثالش چون پرسند که ده قیـراط  درهم

درآورند و آن سی  است باید که آن را به حبه چه مقدار از درهم

و نـیم   شود و چون سبع آن را که چهار حبه و نیم می و یک حبه

است بر آن افزایند سی و شش حبه
١

 خواهد بود و آن چهار دانگ 

  .است و نیم درهم

بدان که هر وزنی را کـه  : تحویل اوزان دیگر به اوزان هندیه

یند که چه مقدار دهند و معلوم نما خواهند تطبیق به اوزان هندیه

 اسـت بـه شـعیره    و یا مثقال از آن است باید که اگر مادون درهم

و مقـدار وزن آن را   را بـه ماشـه   و رتـی  برند و شعیره را به رتی

است مثلاً چون خواهند کـه   چند ماشه و یا دریابند که چند رتی

                                                
   ب : درهمی سی و شش حبه  .1
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بـه   است همچنین مثقال و یا چند ماشه چند رتی بدانند که درهم

در  و مثقـال  دستوري که ترقیم یافـت دریابنـد و در ضـمن درهـم    

اسـت   و مثقـال  کبیر ذکر یافت و اگر فوق درهـم  قرابادین مقدمه

مقدار هر یک از آن هر دو را به حساب هندي دریافتـه حسـاب   

 را یـک تولـه   اسـت و هـر دوازده ماشـه    نمایند کـه چنـد ماشـه   

و هر چهـل   را یک سیر دارند و هر شصت و چهار تولهمحسوب 

را یک من تا آسان و واضح گردد و امثله و تطبیق بعض اینهـا   سیر

کبیـر ذکـر    العمل نیـز در مقدمـه قرابـادین    جابجا به طریق دستور

برنـد   مـی  را به ماشه و رتی را به رتییافت و بالجمله آنجا شعیره 

را به آثار و آثار را بـه مـن برنـد و     و توله را به توله اینجا ماشه

  . دریابند
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  فصل سیزدهم
  

  طبیعیات در بیان بعض امور متعلقه به نجوم و
  

بدان که مولدات ثلثه که جماد و نبات و حیوان باشـند متکـون و   

انـد   مرکب از امتزاج عناصر اربعه که آتش و هوا و آب و خـاك 

و  و شـمس  و مـریخ  به تأثیر کواکب سبعه سیاره زحل و مشـتري 

و قمر بـه اعانـت ثوابـت و نظـرات هـر یـک بـا         و عطارد زهره

به امر پرودگار جلّ و عزّ و هر  یکدیگر به تحریک افلاك دوار

ک از ارکان را دو طبیعت است چنانچه سـبعه سـیاره خصوصـاً    ی

ه فاعل. علویات شمس را دو قوت است یکی فاعله و دیگري منفعله

حرارت و برودت و منفعله رطوبت و یبوست است چنانچه ذکـر  

یافت و در جـداول منسـوبات کواکـب نیـز خواهـد آمـد و سـه        

اند زهره مشارك مشتري و  کواکب دیگر تابع و مشارك علویات

عطارد مشارك زحل و قمر مشـارك شـمس و همـه کواکـب و     

هـر یـک معبـر و مسـمی      شرع روحانیه علویات و شمس به لسان

یـل  یاست به ملکی از ملائکه عظام مثلاً روحانیـه زحـل را عزرا  

یـل  یارواح نامنـد و روحانیـه مشـتري را میکا    الموت قـابض  ملک

مالک ارزاق و روحانیه مریخ را اسرافیل نـافخ صـور و روحانیـه    

یل حامل وحی و تنزیل و الهـام گوینـد و آنچـه در    یشمس را جبر

گردد به حکم حق جل شأنه از تأثیر آنها  عالم سانح و واقع می این

و  است خواه در قعر زمین و جبال و سواحل باشد از ترکیب زیبق

کبریت که ماده معدنیات است به اختلاف مراتب آنها از لطافـت  

و کثافت و صفا و کدورت و تساوي هـر دو و بـا قلـت و کثـرت     

ه در فصل نهم ذکر یافت و یـا نزدیـک بـه سـطح     یکدیگر چنانچ

و اعمـال آدمـی را در آن    هتوسط بزر و تخـم و نـوا   زمین خواه بی

ها و اشجار خودرو باشند و یا دخـل   دخل و تصرف نباشد که گیاه

و تصرف باشد که انواع زراعتها و غرس اشـجار و ترکیـب بعـض    

هدایه و فی  انواع با بعض است که نباتات باشند و آیه کریمه وافی

السماء رزقکم و ما توعدون به یک معنی اشاره بدان اسـت زیـرا   

که بدون نزول باران و تأثیر آفتـاب و سـایر کواکـب بـر اراضـی      

انواع نباتات و حبـوب و اثمـار و حیوانـات کـه غـذاي حیـوان و       

رسند و نزول رحمـت و برکـت و فـیض و     است به هم نمی انسان

و نعم موعوده آن به اعتبار رفعـت و علـو شـأن و منزلـت     بهشت 

معبر از سماء و در سماء و فوق آن است و یا بر روي زمین خـواه  

در سوراخهاي زمین و جبال و خاکها و زمینهاي نمناك و گودالها 

نتاج و جمع نر با ماده که انواع هوام و  و نی زارها و  امثال اینها بی

که بعض اینها و انعام و دواب سـهلی و   حشرات باشند و یا به نتاج

جبلی و اهلی و وحشی باشند و یا به تعمـل و صـنعت انسـان کـه     

کـه از جمـع    جفت نمایند بعض انواع را با بعض دیگر مانند اسـتر 

بـا گـاو    است و بز اهلی با بـز وحشـی و گـاو اهلـی     با فرس الاغ

وحشی و از این قبیل و یا صنفی به صنف دیگر که انواع حیوانات 

باشند به اختلاف اصناف خود و یا در هوا یعنی پرواز نمایند خواه 

الجثه و بر اشجار و شکاف دیوارهـا و   الجثه باشند و یا کبیر صغیر

سازند که انواع طیور باشند بـه اخـتلاف    انه و خانه مییکوهها آش

و یا در آب تکون یابند خواه به طریق نتاج و یا بدون  اصناف خود

باشـند بـه اخـتلاف اصـناف خـود از       ییآنکه انواع حیوانـات مـا  

مفلـس و غیـر مفلـس و     اصداف و حلزونـات و کرمهـا و سـمک   

ی و هر یک از این مولدات ثلثـه را  یغیرها از اصناف حیوانات ما

وسط تأثیر آن کواکب و قوایی که اغذاء و غذایی است خاص به ت

حق جل و عز به هر یک از ایـن انـواع ثلثـه بـه قـدر احتیـاج و       

قابلیت عطا فرموده از جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه و غاذیـه  

و نامیــه و مولــده و چــون ایــن قــواي ســبعه در جمــادات بســیار 

د دانن ندارند لهذا آنها را صاحب آن قوا نمی یاند و تمیز تام ضعیف

و در نباتات چون قوا و تمیز تام دارند صاحب آنها و آنها را قواي 

یـه و ترابیـه   یف اجـزاي ما یاند و غذاي نباتـات از لطـا   نباتیه گفته

مختلط با هم است که ریشه و بیخ گیاه و شجر جذب نموده نشـو  

یابند و به تدریج به واسطه عـروق و پوسـت درخـت بـه      و نما می

رسـانند و هـر    مـی  ه ثمر و بزر و نـوا  ساق و شاخ و برگ و گل و

نماینـد و چـون تغذیـه و تنمیـه و      یک آنها آن را غذاي خود مـی 
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و یا فضیل ه تولید بزر و نوا
١

هاي اطراف بعض اشجارکه بـه   و شاخ 

منزله تولید مثل است بدون هضوم اربعه در هـر یـک از مواضـع    

 متصور نیست ولیکن چون در نباتات ضعیف است در آنها چنـدان 

نمایند و الا عندالتحقیق نیز خـالی از آن نیسـتند و غـدد     اعتبار نمی

رسد فضول هضم اول و ثانی  که بر تنه اشجار و بیخ آنها به هم می

است به مراتب و صموغ و البـان و یتوعـات و آب جـاري از تنـه     

بعض اشجار و کفی که بر بیخ اوراق و اوراق بعض نباتات مجتمـع  

ثه آنها است چنانچه در بدن حیوان براز گردد فضول هضوم ثلا می

م و الـد  و بـول  عندالغلبه و حـدت خـون بـه رعـاف     و عرق و بول

و  مامیـل و اورام و بثـور و د  و حمـره  و حـیض  الدم و بواسـیر  قی

فاسد و صفرا و سودا و بلغم نیـز بـه امـراض     جرب و غیرها و دم

ر امراض مختصه و غیر مختصه دفـع  یمذکوره و غدد و غیرها و سا

طبیب در امراض بدنی از جمله اعمـال   گردد و معالجه و تدبیر می

ر امـراض نفسـانی و روحـانی    و تصرفات آدمی است در ابدان و د

تصرف او است در نفوس و ارواح و نظرات کواکب را نیـز در آن  

پیوسـته بـه مرتبـه     دخل است و بدان که هر مرتبه از موالید ثلثه

دیگري است یعنی افق جمادات پیوسته به ابتـداي نباتـات اسـت و    

ارنــد ماننــد جمــادات متکونــه آن مرتبــه از نباتیــت نیــز بهــره د

و سنگی دیده شد به عینـه بـه شـکل مـاهی      حجرالیهود و مرجان

و ثقل و  مفلس به قدر یک شبر طفل ده دوازده ساله و در صلابت

جـوهر ماننــد حجرالیهــود و ســفید و مرتبــه اول نباتــات گیــاه و  

نباتـاتی کـه در    اند که از جمادیت نیز نصیبی دارند مانند اشجاري

رویند خواه تمـام آنهـا    سواحل بعض دریاها که کوهستان است می

دایم زیر آب و خواه قدري بیرون به سـبب جـز و مـد و غیـر آن     

باشد پس نباتات و اشجار ضعیفه و به تدریج تا قویه تمـام اجـزاء   

تسعه نباتیه رسند و افق نبات پیوسته به اول حیوان است با آنکـه  

باشند بـدون حـس و    بیه به شکل حیوان و انسان میبعض نباتات ش

الصنم که آدم گیاه نامند و شنیده شده کـه در   بروحیحرکت مانند 

و ارض جدیـد   و زیربـادات  ها و جنگلهاي ملک هنـد  بعض بیشه

بعض اشجار است که ثمر آن به شکل سر انسان تا گردن و بعضـی  

باشد نر و ماده که به مـوي سـر بـه شـاخ      انسان میبه تمام هیأت 

خواهد که تکلـم نمایـد ولـیکن     درخت آویخته است که گویا می

تکلم و حس و حرکتی نـدارد و چـون بعضـی اعضـاي آن را قطـع      

آید و شخصـی مـوي سـر     نمایند رطوبتی شبیه به خون از آن بر می

 ـ   ه آب یکی از آنها را بریده از درخت جدا نمود دو قطـره شـبیه ب

ــکم آن را    ــد و ش ــرده گردی ــد و پژم خــون از دو چشــم آن برآم

بشکافت سه عدد تخم از آن برآمد و نیز مسموع گشته که در آن 

آورد و چـون آن ثمـر رسـیده شـد      اماکن مذکوره درختی ثمر می

                                                
1

ب: لیصف  

شکافته از آن طایر کوچکی به مقـدار بچـه گنجشـکی از آن بـر     

رسـد آن   گنجشکی می آید و هنود آنجا پرورش نموده به مقدار می

خورنـد و   را چون از حیوان تکون نیافته و از نبات بهم رسیده مـی 

خورنـد از خـوردن آن نیـز     بعضی هنود کـه مطلـق حیـوانی نمـی    

نمایند و در ثمر درخت سفیدار و در ثمـر جمیـز نیـز     اجتناب می

نامند و  می یابند و لهذا آن را درخت پشه هاي بسیار تکون می پشه

رسد به شکل سر انسـان و صـورت    سنگی به هم می در ملک هند

آن سیاه رنگ و در دهـان آن نقطـه طلایـی اسـت و هنـود آن را      

ناتهه و سالکرام نیـز نامنـد و بالخاصـیه     پرستند و آن را پارس می

که چون سر درخـت آنهـا را ببرنـد     لو فوف مانند نخل و نارجیل

دهند و تا گرد ثمر درخت نخل نر را بـه مـاده کـه     گر ثمر نمیید

دهـد و میـل    لقاح و فحل گویند نزنند نخل ماده ثمـر خـوب نمـی   

نماید سر نخل نر به سوي ماده و چـون تمـام پوسـت تنـه کـل       می

انـد   انـواع اصـناف   گردند و نباتات اشجار را جدا کنند خشک می

روینـد و در همـان روز    اند که در یک روز مـی  بعضی از آن قبیل

یابند و به کمـال   گردند و بعضی در چند روز تکون می برطرف می

مانند مانند ریـاحین و گلهـا و بعضـی بـه      رسند و چند روز می می

آینـد ماننـد خیـار     یابند و به ثمـر نمـی   کمتر از سه ماه تکون نمی

ها و بعضـی بعـد از    و خضراوات و بعضی زراعت و بقول بادرنگ

و امثال اینهـا کـه    و پلول و کدو و خربزه چهار ماه مانند هندوانه

اق ایستاده ندارند و بعضی بعد از نه ماه مانند اکثر بیاره دارند و س

و امثـال   و دخـن  و ذرت و بـرنج  حبوب و بزور مانند جو و گندم

اینها مانند تکون جنین در رحم و لهذا اکثـر غـذاي انسـان از ایـن     

 ـ و بـلادي کـه    ه مناسـبت و امـا در ملـک بنگالـه    حبوب است ب

م به کمتر از ایـن  یحرارت و رطوبت بر آن غالب باشد از اقلیم دو

یابند و بدان که هر یک از اجـزاي   ایام مذکوره تکون و اتمام می

نبات و شجر به منزله عضوي است از اعضاي حیـوان مـثلا بـیخ و    

و عروق آن اسـت و بـه اعتبـاري بـه      ریشه به منزله سر و اعصاب

آن است و تنه درخـت بـه منزلـه ظهـر و پشـت آن و       منزله کبد

هـا و   پوست و عروق آن به منزله پوست و عـروق حیـوان و شـاخ   

اوراق آن به منزله دست و پا و انگشتان و گل و ثمر آن به منزلـه  

آن به منزله شاخ و نـاخن و منقـار و    نطفه و نتیجه و اولاد و خار

هـا و هـوام و    انـد ماننـد کـرم    اول مرتبه حیوان حیوانات ضـعیفه 

گانه حیوانی که پنج حس ظاهر و پنج  حشرات که از قواي دوازده

حس باطن و قوت شهوي و غضبی است بهـره بسـیار کمـی دارنـد     

انـد   بلکه بعضی صاحب سه قوه و بعضی چهار قوه و بعضی پنج قوه

و همچنین تا به تمام آنها با آن هفت قوه نباتیه مـذکوره یعنـی تـا    

به تدریج به حیوان تام قوي کامل صـاحب آن دوازده قـوت رسـد    

و غیرهـا و از   و فیل و میمون که مسوخات ثمانیه باشند از خرس

 نامند یعنی نسناس می آن را انسان جنگلی انواع حیوانات بعضی که
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نامنـد بسـیار بـا حـس و ادراك و شـعور       که به هنـدي بنمـانس  

باشد الا آنکه نطق و تکلم نـدارد و بـا اشـاره اکثـر چیزهـا را       می

انـد و   در افق مرتبه حیوانیـت طلبد و این حیوانات  فهماند و می می

انـد و از   الخلقـه  پیوسته به اول مرتبه انسانیت کـه انسـان ضـعیف   

شرافت و مرتبه انسانیت و فیضی که جناب اقدس الهـی زیـاده بـر    

کل مخلوقات به او عطا نموده که به منزله فضل و ما بـه الامتیـاز   

 آنست که از حیوانیت و غیرها که نطق و ادراك کلیات و اظهار

الضمیر خود به دیگـري و تعلـم و تفهـم مـا      و تعلیم و تفهیم ما فی

الضمیر دیگري است و معرفت صانع جل ذکره بهره بسیار کمی  فی

دارند و کاملین انسان بهره تام و وافر دارند ماننـد انبیـا و اولیـا و    

اند جمادات را به انسان خوابیده بلکه مـرده و   حکما تشبیه نموده

ده معکوس و سر بـه زیـر زمـین و پاهـا     یسان خوابنباتات را به ان

بیرون و بالا و حیوانات را به انسان مدهوش به چاردسـت و پـاي   

رونده و انسان را به حیوان و انسان هوشیار با عقل و تمییز و بدان 

اکبرند و بعضی سـعد اصـغر و    که آن کواکب مذکوره بعضی سعد

نحس اصغر و بعضی متوسـط تـابع آنهـا    بعضی نحس اکبر و بعضی 

پس هر یک از مراتب مولدات ثلثه مـذکوره تریاقیـه فادزهریـه    

نافعه خیره فاضله منسوب به سعد اکبر و اصغرند و هر سمی مضر 

مفسد مهلک به نحس آنها به مراتب و متوسط اینهـا بـه متوسـط    

الشــرف و اوج و ســعادت و  آنهــا خصــوص کــه در خانــه و بیــت

 باشند و یا نظرات سعود به آنها باشـد بـه خـلاف    حظوظ خودها

خط و نظرات نحوس به آنها باشد  آنها که در غربت و هبوط و بی

ک از مولدات کـه کواکـب سـعیده    یعنی هنگام تکون هر یبدتر 

الشرف و  ها اگر در خانه و بیت مربی آنها اند و آنها منسوب بدین

رات سـعود بـه آنهـا اسـت در کمـال      اوج و حظوظ خودند و نظ ـ

انـد و الا در سـعادت کمتـر و نـاقص و همچنـین کواکـب        سعادت

منحوسه و تکون منسوبات آنها و بدان که بعضی طبایع بـا بعضـی   

مناسبت و الفت دارند چنانچه بعضی کواکب با هم مانند زیبق بـا  

با کاه که چون بـا هـم    و حجر مقناطیس با حدید و کاهربا ذهب

قی و مـانعی و جـدا   یعـا  رسند حکم عاشق و معشوق دارند که بـی 

اند ماننـد سـنگ    اي از هم جدا نگردند و بعضی قاهر بعضی کننده

تراشـند و   سایند و مـی  که به واسطه آن جمیع احجار را می سنباده

تراشـند و   آبدار که بدان اکثر احجـار و فلـزات را مـی    مانند آهن

کننـد   بر جمیـع احجـار نقـش مـی     کنند و به قلم الماس سوهان می

خواهند و کبریت که سـیاه کننـده و سـوزاننده اکثـر      آنچه را می

چیزها است که به سبب رطوبـت بـورقی لـزج منجمـد خـود بـه       

چسـبد و آن را بـا    رسـد مـی   به هر چه مـی حرارت آتش گداخته 

سازد و حجـر مغنـاطیس را بـه آلـت      سوزاند و مکلس می خود می

 برند و طبیعتی معین طبیعتی است مانند تنکار تراشند و می مسی می

معـین   اسـت و کبریـت کـه    و نقـره  که معین سبک و گداز طلا

کـه معـین گـداز     و قلـی  تکلیس اکثر فلزات و احجـار و مغنیسـا  

است کـه بـه واسـطه آن گداختـه شیشـه صـافی        سنگریزه و رمل

کـه غـوص    سازند و طبیعتی مزین طبیعتی است ماننـد نوشـادر   می

بخشد  آنها نموده زینت می د در اعماق اجساد و تنقیه اوساخنمای می

هـا   و شبوب و زاجـات و امـلاح مـدبره کـه بـدان      آنها را و بوره

نماینـد و طبیعتـی مفسـد طبیعتـی اسـت       تصفیه و جلاي فلزات می

یبـق مفسـد کـل فلـزات و     که مفسد ذهب اسـت و ز  مانند اسرب

مفسد عسل و طبیعتی گریزنده از طبیعتی است مانند حجـر   سرکه

النحل و طبیعتی با طبیعتی ممازج است مانند تأثیرات ادویه  با غض

علیله و صحیحه ابدان حیوان و انسان کـه هـر    يه در اعضایو اغذ

ق بـه  یذاي لاعضوي که از اعضاء دواي مخصوص به علت خود و غ

نمایند به استعانت قـوت مـدبره    حال خود را به مناسبت جذب می

بدنیه و قوت ماسکه عضویه و قوت دافعه مرض و قـوت غاذیـه و   

نامیه و مولده و همچنین سایر طبایع و چون ایـن امـور بالاجمـال    

دانسته شد پس اگر در هنگام اخذ و التقاط هر یـک از مولـدات   

الشرف  ها را در خانه و بیت اکب منسوبه بدانمناسبات و بودن کو

و حظ و اوج خود و بودن نظرات سعود بـا آنهـا مراعـات نماینـد     

اولی است و همچنین در هنگام عطا به دیگري در توسعه وقـت و  

اما در هنگام ضیق و ضرورت باکی نیسـت عـدم مراعـات آنهـا و     

 ـ     ت و بدان که بر جمادات ترابیـت و یبوسـت و بـر نباتـات ترابی

یت و حرارت ضعیفه و بر حیوانات هر ییت غالب است با هوایما

چهار قریب به اعتدال و در انسان به اعتدال فرضی طبی و بدان که 

بعض نباتات و احجار به اعتبار دو کیفیـت خـود منسـوب بـه دو     

کـه بـه حـرارت و حـدت بـه مـریخ و بـه         اند مانند پیاز کوکب

به برودت به زحـل و بـه    ره منسوب است و افیونرطوبت به زه

یبوست هم بدو و هم به عطارد و بسا است که یک چیز به چنـد  

کیفیت مشترك منسوب به چند کوکب است مانند چوب چینـی  

باشد که  ي و گاه میالقو نیز و هر دواي مرکب و فادزهر و جدوار

یک جنس و یک نوع جنسیت و نوعیت منسوب به یک کوکـب  

است به حسب اختلاف اوصاف و اشـکال و غیرهـا بـه کواکـب     

باشد اجزاي بعض اشـجار و نباتـات بـه اعتبـار      دیگر نیز و گاه می

اختلاف کیفیات و الوان و خواص منسوب به چند کوکب که بیخ 

کبی و پوست او به کوکبی و خار آن به کـوکبی  او منسوب به کو

 و گل آن به کوکبی و برگ آن و ثمر آن به کوکبی و تخم و لحم

و  و انبه و شفتالو و نارنج و آب آن هر یک به کوکبی مانند اترج

نات جو نیـز  یو کا عنکبوت و امثال اینها و بدان که تکون تار انار

از تأثیر کواکب مذکوره است بر اراضی و بحار و انهار و صـعود  

یت میاه و اراضی و ادخنه آنها به حسب اختلاف مواد و قابل ابخره

 دهـن  خود مثلاً آنچـه در هـواي قریـب بـه زمـین کـه از لعـاب       

عنکبوت و یا به سبب غلظت هوا ماننـد تارهـاي باریـک از هـم     
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بافته شده در سقوف و کنج دیوارهـا و   متفرق و یا مجتمع و درهم

هـاي اشـجار و مغـارات جبـال و      و بـرگ  ها ها و بین شاخ دروازه

غیرها تکون یابد آن را نسج و تار عنکبوت نامند و آنچـه صـعود   

و بر آن رطوبت غالب اسـت   نماید و بالا رود اگر اندك و لطیف

به سبب اندك سردي مانند سردي آخـر شـبها و خصوصـا سـردي     

طل و صقیع  شبهاي زمستان رطوبت گشته با هوا نزول نماید آن را

و شبنم نامند و این نیز به حسب قلت و کثرت مـاده کـم و زیـاده    

باشد و در اراضی قریب به دریا و رطوبـات زیـاده و در بعیـده     می

 ـکمتر و اگر صعود نمایـد تـا بـه کـره زمهر     ر رسـد اگـر بـر آن    ی

رطوبت و بخاریت غالب است به سبب سردي متراکم گشته دفعتاً 

بـه تمـوج و حرکـت     ود آمدن آن ریاحفرود آید و از تحریک فر

آید و این نیز به حسب کثرت مقدار و قلت ماده آن و سـرعت     در

باشـد و بـه    فرود آمدن و بطوء آن کثرت و قلت ریاح مختلف می

ها و بادهاي عظیم این است و یا آنکـه بعضـی اجـزاء     سبب طوفان

برهـاي خشـک   آن ابخره و ابر اسـتحاله بـه هـوا گـردد و لهـذا ا     

بارند و یا آنکه گرمی بسیار به رطوبت بحار و انهـار رسـد و    نمی

یـت گـردد و بـه تمـوج و     ییت بسـیاري انقـلاب بـه هوا   یدفعتاً ما

یت بسیار به یو مد دریا نیز انقلاب ما حرکت درآید و سبب جزر

و  انـد  یت به یک وجه این را گفتهییت بسیار به ماییت و هوایهوا

آن ابخره متراکمه را سحاب و ابر نامند و چون متقـاطر گـردد و   

فرود آید مطر و باران گویند و اگر بعد از تقاطر و جدا گشتن در 

بین راه سردي بدان رسد و منجمد گشـته فـرود آیـد آن را بـرد و     

تگرگ نامند و اگر قریب انفصـال سـردي بسـیاري بـدان رسـد و      

نامند و اگر دخانیت و  و برف ثلجمنجمد گردد و فرود آید آن را 

یبس بر آن غالب است زیاده صعود نماید و بالاتر رود و بـه کـره   

زمهریر رسیده به سبب سـردي سـطح ظـاهر آن متـراکم گـردد و      

حرارت کامنه که در آن ادخنه در باطن آن به هیجان و جولان و 

ت آن صدا آیـد و سـطح ظـاهر خـود را     حرکت درآید و از حرک

شکافته برآید به آوازي شدید که آن را رعـد نامنـد و اگـر در آن    

تیت است در حین شکافتن محتـرق گـردد و   یاندك دهنیت و کبر

از آن روشنی ظاهر شود آن را برق نامند و اینهـا نیـز بـه حسـب     

باشد در زیادتی و کمی و اگر بر آن  کثرت و قلت ماده مختلف می

بخره و ادخنه کثیره دهنیت و کبریتیت غالب باشد بعد صـعود و  ا

تراکم و انجماد حرارت کامنه در آن اشتعال یافتـه آن را محتـرق   

 گرداند و از آن روشنی و صدا ظاهر گردد و جرم سـوخته کثیـف  

آن بیفتد با بخاري گرم کبریتی که به هر جا برسـد بشـکند و در   

ر آن بـه هـر کـه برسـد متغیـر و مـدهوش       زمین فرو رود و بخـا 

له تـأثیر  یگرداند و احیاناً هلاك سازد و آن را در اجسام صلبه ثق

زیاده است از اجسام رخوه خفیفـه چنانچـه اگـر بـه شمشـیر در      

غلاف رسد غلاف آن را نسـوزاند و نشـکند و تیـغ آن را سـوراخ     

را کند و بخراشد و بر بدره زر که برسـد بـدره را نسـوزاند و زر    

ف افتاده با صدا را یبگدازد و آن روشنی را برق و آن جرم ثقیل کث

ف و بـا کبریتیـت و   ی ـصاعقه نامند و اگر آن ابخـره و ادخنـه لط  

ار است و ثقل و ارضیت ندارد بسیار بـه بـالا   یدهنیت و غلظت بس

رود و به تأثیر حرارت تحریک افلاك محترق گشته بـه اشـکال   

و کثرت ماده آن را نیـازك و   مختلفه ظاهر گردد به حسب قلت

تیر شهاب و ذوذوابه و ستاره دنباله دار و امثال اینها گویند و اگـر  

ماده آن بسیار غلظت و کثرت دارد و به زودي به اتمام نرسد و به 

الافـلاك حرکـت اسـتبطاعی نمایـد و      فلک حرکت شبانه روزي

یـت  یاتمام رسد و اگر هواطلوع و غروب کند و مدتی بکشد تا به 

بسیار و رطوبت اندك بر آن غالب باشد قدري صـعود نمـوده بـه    

ها یکی بـالاي دیگـري    هاي منحنی به شکل قوس طرف افق و خط

به الوان مختلفه ظاهر گردد به سبب تأثیر شعاع آفتاب در آنهـا و  

تفاوت محاذات هر یک از آنها مر شـعاع آفتـاب را بـه اخـتلاف     

محاذات هر یـک از آنهـا آن را قـوس قـزح نامنـد       مواد و تفاوت

مانند ظهور الوان مختلفه از شیشه بوقلمون در رویت و قوس قـزح  

 ـاکثر در بعض ایام ربیع و خریف که باران کمی باریده باشد اوا ل ی

گردد و کره زمهریریه به حسـب اخـتلاف    و اواخر روز ظاهر می

امـا ابخـره    باشـد و  مناسبات اراضی مختلـف در قـرب و بعـد مـی    

متکونه مجتمعه در جوف زمین و خلـل و فـرج آن چـون بسـیار     

گردد و راه بدر شد نیابد لامحاله سطح زمین را بشکافد و بدر آید 

و از صدمه شکافتن آن اراضی متصله بدان بـه حرکـت درآینـد و    

بلرزند خصوص که زمین صلب و خشک باشد و یا دامن کوه بـود  

شـود و در اراضـی    ها بسیار واقع می هو در اراضی صلبه و دامن کو

رخوه کمتر و اگر در نهایت کثـرت اسـت و صـدمه آن در     رطبه

هـا و شـهرها    کمال شدت و متوالی و متواتر بعض عمارات و قریـه 

خراب گردد و منخسف شـود و فـرو رود آن را زلزلـه و خسـف     

بالاجمال و بعضی نامند و بدان که ادویه منسوبه به کواکب سبعه 

  .ابدی یبالتفصیل در جداول ذکر م

رنـگ و یـا    مجملاً ادویه اغبر خاکسـتر  *منسوبه به زحل * 

اند که در اراضی و اماکن صلبه  الرایحه سیاه خار دار زمخت کریه

مملسه جنوبیه تکون یابند آنچه از آنها در صلاح و نیکـویی حـال   

قامت و شرف آن تکون یابد جهـت امـراض   زحل و رجعت و است

نافع و آنچه در بدي حال و رجعت و هبوط آن تکون یابـد   طحال

منحوس و مضر باشـند و از ایـن کیفیـت و خاصـیت و اثـر آن را      

  .دریافت نمایند

مجملاً ادویه با دهنیت نیکو رایحـه و  *  منسوبه به مشتري*  

طعم است که گل آنها سرخ یا آسمانگونی و برگ آنها صاف باشد 

را و صـاف   اند کبد و در مواضع جیده و چرب روییده و اینها نافع

  .گردانند جراحت را گردانند خون را و ملتحم می می
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و  مجملاً ادویه مایله به حمرت و خشـن *  منسوبه به مریخ*  

  .خاردار است و آنچه سوزاننده و مناسب آن اماکن یابسه باشد

مجمـلاً ادویـه رسـیده خوشـبوي لذیـذ      *  منسوبه به شـمس * 

گل آنها و برگ آنها سرخ و خصوصـاً  . شیرین و رایحه آنها خوش

هـا برسـد و اینهـا مقـوي      در مواضع مکشوفه که شعاع آفتاب بدان

  .اند و روح و چشم قلب

مجملاً ادویـه کـه طعـم آنهـا شـیرین و      *  منسوبه به زهره*  

 يرایحه آنها خوش و گل آنها و برگ آنها نرم باشـد و اینهـا قـوا   

غیر  شهوانیه و امراض زنان و رحم و مذاکیر و امراض بارده رطبه

  .و منی  و سمن زیاده کننده شحماند و  مفرط را نافع

سـت کـه بـرگ آنهـا     یادویـه ا * ً مجملا منسوبه به عطارد* 

غلیظ و نرم و ملایم و آبدار باشد و در زمینهاي نمناك و آبدار و 

  .در میان آب رویند

منسـوبه بـه اعضـا و    و  و ادویه منسوبه به اخلاط اربعه*  

نیـز در جـداول ذکـر خواهـد      *ادویه مناسبه به بعض امراض

  . یافت

بدان که ادویه که مستدیرالاصـول باشـند اورام و بثـور و صـلع را     

نیاي صـغیر و  وو اسـطراطیوس و خلـد   اند مانند بخـور مـریم    نافع

و آنچه در  و بصل و ثوم و غاریقون سکبینجو  الحیه و اشراس لوف

ها باشد جراحات را نافع اسـت ماننـد اسـقیطس و      عروق آنها ثقبه

و  م و غافـث الحما بتونکا و ملسمنا و اسطراطیوس و خرانیا و رعی

آنچه در آنها لعابیت و لزوجت و صمغیت باشد قروح و جروح را 

و  و دبـق  الشمس و انـزروت  مانند اسقیطس کبیر و خطمی و اکلیل

ــبطم و مصــطکی ن و صــمغویالاخــ و دم و مــر و کنــدر صــبر و  ال

و  ها و خشـونت باشـد حکـه    قومالیمی و آنچه در برگ آنها ثقبه

و امثال اینها را نافع است و آنچه آنها را مشابهتی بـه   جرب و قوبا

ان را و از آنچه ذکر یافـت دانسـته   آن حیو حیوان باشد نافع نهش

شـود   شود خاصیت و طبیعت آن ادویه و گاه استدلال نموده مـی  می

از بعض احوال ظاهره به باطنه آنهـا خصوصـاً بـه چیـزي کـه در      

آنست از ملحیت و زیبقیت و کبریتیت زیرا که اشیاء خالی از این 

 ـاز ملحیـت اسـت و روا   یامور نیستند و طعوم همگ  ح تمـامی از ی

کبریتیت و رنگهـا تمـامی از زیبقیـت آنهـا اسـت و هـر کـس را        

تواند که استدلال نماید از امور ظاهره  حذاقتی در صناعت باشد می

تواند حکم نمود میان نسبت صورت ظاهره به  بر امور باطنه و می

باطنه خصوصاً که تجربه را به آن ملاحظه نمـوده باشـد و اینجـا    

 ـ  ب و مقاصـد متفرقـه نجومیـه و    بدین مقدار به هر یـک از مطال

 ل ضروریه طبیه اشاره نموده شد بـراي تـذکره  یطبیعیه متعلقه مسا

)دانش(صاحبان بصیرت و علم و 
١
.

                                                
ب: معرفت .1

  زحل

  سرد و خشک به افراط :کیفیات و طبایع

  ابرد و اخشن اشیاء :کیفیات ملموسه

ــمومه  ــه مش ــات مذوق ــیاء  : کیفی ــص اش ــبض و اعف ــع و اق ابش

  حهیراال کریه

  قوت ماسکه: قوا

)سیاه اسربی و خاکستري رنگ(: الوان
١

  

  خاك: عناصر

  سودا و بلغم خام: اخلاط

الحدید و احجار صلبه سـیاه اغبـر و سـیاه     مرتک و خبث: معادن

  رنگ

  اسرب: فلزات

  مذکر و بعضی خنثی گفته اند: ذکور و انثی

  لیلی: نهاري و لیلی

  نحس اکبر: سعادت و نحوست

  ابس صلب ثقیلیقصیر : مقدار

  ابسه که در آنها چیزي نروید و چاههایجبال : امکنه

  هر نبات و  گیاه و حب بارد و یابس حار: نباتات و زروع

و هلیلـه و بلیلـه و    مانند بلوط و مـازو  هر درخت عفص: اشجار

الطعم بدبو و درختی که  و هر درخت کریه و خروع و فلفل زیتون

بـوا و   پوست ثمر آن ضخیم و زمخت و صلبه باشـد ماننـد جـوز   

  فندقو  و پسته و فوفل نارجیل

 و رمـان  و زعـرور  و مرو و بلوط و زیتون فلفل: اثمار و حبوب

  ها ماند و آنچه بدین و عفص و اهلیلج و عدس و کتان حامض

هر حیوان سیاه رنگ و هر چه زیرزمین خانه سازد و : حیوانات

و هـوام و   و خنفسـاء  و مـار و عقـرب   و یربـوع  باشد مانند موش

  و سنجاب و گربه حشرات و براغیث و گاو و بز و سمور

  و خطاف و نسور طیور آبی و طیور اهلی و  غراب: طیور

  و قرن و عظم و صوف ظفر و ریش و و شعر جلد: اعضاء بسیطه

)الیاق و(و  طحال: اعضاء مرکبه
٢

استخوان و اسافل اعضاء از دبر  

  و براز و بول و مصارین

  اند سمع و گوش راست را نیز گفته: لات حسآ

  و علتهاي باطنی و سوداوي نقرس: امراض

  

  

                                                
ب : و رصاصیسیاه  .1
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  مشتري

  گرم و تر به اعتدال  :کیفیات و طبایع

  اعدل و احسن و اتم اشیاء  :کیفیات ملموسه

  و اجلا و ادسم اشیاء ارطب و املس: کیفیات مذوقه مشمومه

  و غاذیه و نامیهقوت نفسانیه : قوا

  گون درخشان سفید با زردي و گندم: الوان

  هوا: عناصر

  طبیعی صافی و منی و مغز دم: اخلاط

البقـر   ه و کباریت و زرانیخ و حجر مرار و توتیا مرقشیشا: معادن

  ید و زردو هر سنگ سف

  ق و الماسیفا و سفید روي و شبه رصاص قلعی: فلزات

  مذکر: ذکور و انثی

  شمالی نهاري علوي: نهاري و لیلی

  اکبر سعد: سعادت و نحوست

  کیفیات معتدل در امور مذکوره و: مقدار

  المیاه هاراضی سهله کثیر: امکنه

 و گیاه خوشبو طیب هر شکوفه و گل و  ریحان: نباتات و زروع

  نافع

 و زردآلـو شـفتالو   هر درخت چرب و شیرین مانند انجیر: اشجار

  است در فواکه و آن شریک زهره و کنار و آلوبالو و آلو

و حمـص و   و ذرت حلـو املسـی و تفـاح    رمـان : اثمار و حبوب

  سمسم

و خسف مانند گاو  مردم و بهایم اهلی و صاحب ظلف: حیوانات

و هر حیوان خوش رنگ حـلال گوشـت و هـر     و شتر و گوسفند

  و امثال آنها حیوان معلم شکاري مانند سگ و یوز

المنقار که خوراك آن حب و دانه باشد و  مستوي هر مرغ: طیور

  و دراج وخروس و ماکیان و طاووس سیاه نباشد مانند کبوتر

  اورده و مخ: اعضاء بسیطه

  و فخذین و اعضاي غذا و حلق و معده و امعا کبد: اعضاء مرکبه

  اند حس لمس و گوش چپ را نیز گفته: آلات حس

  صحت و اعتدال مزاج: امراض

  

  مریخ

  گرم و خشک به افراط :کیفیات و طبایع

  احر و احد اشیاء :کیفیات ملموسه

و  و ملاحــت و مــرارت حرافــت: کیفیــات مذوقــه مشــمومه

  زعوقت

  قوت غضبیه: قوا

  سرخ تیره: الوان

  آتش: عناصر

  حاد يصفرا: اخلاط

  و زنجفر مغناطیس و شادنج: معادن

  حدید و نحاس: فلزات

  مذکر: ذکور و انثی

  مغربی لیلی علوي: لیلینهاري و 

  نحس اصغر: سعادت و نحوست

  و درشت و خشن و خشک طویل و املس: مقدار

  اراضی صلبه سبخه: امکنه

و  و سداب و ترب و پیاز و سیر و کراث خردل: نباتات و زروع

و هر چیز تند و تیز اندك آن نـافع و   و بادنجان و حرمل جرجیر

  کثیر آن مضر

هر درخت تلخ تیز حاد خارناك که ثمر آن یـا تخـم آن   : اشجار

و هـر ثمـري    و بلادر و کبر باشد مانند اراك با حموضت حریف

  نیز یتوعی باشد که زبان را بگزد و عوسج که با لبن

  ءالخضرا حبۀمر و  لوز: اثمار و حبوب

و خنزیر بـري و سـگ    و کفتار شیر و پلنگ و گرگ: حیوانات

  و مار گزنده و هر سبع خبیث و مار و افعی دیوانه

رح طیور کج منقار که خوراك آنهـا گوشـت باشـد و    جوا: طیور

  ر سرخ رنگ و زنبوریهر طا

  لحم: اعضاء بسیطه

  تان و مثانه و آلات بولیو کل ساقان و مراره: اعضاء مرکبه

  اند تهشم و منخر ایمن را نیز گف: آلات حس

و  حمی و امراض حاده حاره صفراویه و دمویـه و یرقـان  : امراض

  و علل رحم و ادرار طمث و بواسیر و رعاف اسقاط جنین

  

  شمس

  گرم و خشک به اعتدال :کیفیات و طبایع

)و احمر(الطف و اکمل  :ملموسه کیفیات
١
  اشیاء 

  اعتدال در طعوم: کیفیات مذوقه مشمومه

  قوت حیوانیه: قوا

اند رنگ آن رنـگ صـاحب    نارنجی درخشان براق و گفته: الوان

  ساعت است

  آتش قریب به هوا مکیف بدان: عناصر

  معتدل و حرارت غریزي يصفرا: اخلاط
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و رخام و کباریت و زجاج فرعونی و  و سندروس لاجورد: معادن

  زفت

 اقیــت و بیجــادق و هــر ســنگ گــران بهــا و ذهــبویــ: فلــزات

)خالص(
٢
  ابریز 

مذکر و قطب و صاحب قوت: ذکور و انثی
٣

  

  زو سفلی نی نهاري علوي: نهاري و لیلی

  است به نظر و نحس است بالذات سعد: سعادت و نحوست

  مستدیر بالمعان و تخلخل: مقدار

  جبال معادن: امکنه

و شـکر و هـر    و ترنجبین و شیر خشت نیشکر: نباتات و زروع

  شیرین نافع چیز لطیف

هر درخت بلند کـه ثمـر آن را بخورنـد و چـرب باشـد      : اشجار

و هرچه ثمـر خشـک آن را نیـز     و چلغوزه و بادام مانند نارجیل

  و اشجار مذکوره استعمال نمایند مانند نخل و فوفل

و  و بطـیخ و حنطـه   و تمـر  ن و عنـب یو ت اترج: اثمار و حبوب

   و حلبه و شعیر سلت

  ابقع و غراب و نعجه و کبش و خیل و تمساح غنم: حیوانات

  و دباسی و رواشین و یمام و ساق خر و باز و قمري عقرب: طیور

  جانب ایمن از بدن و اعصاب دماغ: اعضاء بسیطه

  شش و پهلو و دهان و دندانها سر و سینه و دل و: اعضاء مرکبه

  اند بصر و چشم راست را نیز گفته: آلات حس

  امراض صفراویه و دمویه غیر حاده: امراض

  

  زهره

  سرد و تر به اعتدال :کیفیات و طبایع

  انعم و اجمل اشیاء :کیفیات ملموسه

لذیــذترین و شــیرین و گــواراترین : کیفیــات مذوقــه مشــمومه

اشیاء
۴

  

  قوت شهوانیه: قوا

گون و خضـرت را نیـز    زرد مایل به سفیدي و سمرت گندم: الوان

  اند گفته

  قریب به آب ممزوج بدان يهوا: عناصر

  رطوبت غریزي: اخلاط

  و کحل مغنیسا: معادن

                                                
فقط در نسخه ب .2

ب: نوبتصاحب . 3

ب: تر نیریش و گواراتر و اءیاش الذّ .4

  و جذع و نحاس و زبرجد لؤلؤ: فلزات

  مؤنث و سفلی: ذکور و انثی

  لیلی و جنوبی: نهاري و لیلی

  اصغر سعد: سعادت و نحوست

  سیال و لین: مقدار

  المیاه  ه اراضی کثیر: امکنه

دار و روغنهـا و   هر حب و تخـم چـرب روغـن   : نباتات و زروع

)ع ارجمند با خار رنگین و پنبهناف(شیرینها و هر گیاه
١

  

و  خوشبو خوش منظر ماننـد سـرو   هر درخت نرم املس: اشجار

  و سفرجل و تفاح ساج

  و حلبه و شعیر و عنب و تمر تین: اثمار و حبوب

  هر حیوان صاحب سم سفید و زرد وحشی: حیوانات

و عندلیب و جراد و هر مرغی که دانه چینـد و هـر    فاخته: طیور

  آبی مرغ

  و منی و سمن شحم: اعضاء بسیطه

  رحم و مذاکیر و آلات مباضعه: اعضاء مرکبه

  اند و منخرالیسر را نیز گفته آلات استنشاق: آلات حس

  غیر مفرط امراض بارده رطبه: امراض

  

  عطارد

زج از سردي و خشـکی و خشـکی بـر آن    ممت :کیفیات و طبایع

  . غالب و به هر کوکبی که بیامیزد مزاج آن گیرد

  ممتزج از کیفیات :کیفیات ملموسه

  ممتزج از طعوم: کیفیات مذوقه مشمومه

  قوت مفکره در معانی: قوا

و آسـمان   اغبر مرکب از سـواد و زردي ماننـد مرداسـنگ   : الوان

جونی
٢

  

  خاك ممزوج به آب: عناصر

  مخلوط به بلغم يسودا: اخلاط

  و زیبق و کهربا نوره و زرنیخ: معادن

  و روي فیروزه و صفر: فلزات

  تیل به ذکوریما :ذکور و انثی

  نهاري: نهاري و لیلی

  ل به سعادتیه ذات ماب: سعادت و نحوست
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  مرکب از چند کیفیت: مقدار

  اراضی رملی: امکنه

  وسبزیها به اقسام بقول :نباتات و زروع

و  و صـندل  و دیـودار  الرایحه مانند سـرو  هر درخت قوي: اشجار

  هندي عود

  و کرویا و کزبره و ماش باقلی و لوبیا: اثمار و حبوب

و هر حیوان  و خرگوش و روباه سگان شکاري و استر: حیوانات

  و آبیکوچک خشکی 

نماید در گفتار  ببغا و هر مرغی که حکایت و تقلید انسان: طیور

ابلق دو رنگ که پر آن  و نوري و هر مرغ مانند شارك و طوطی

  .منقش باشد

  قوت ادراك اعصاب: اعضاء بسیطه

  و چشم و گوش و بینیزبان : اعضاء مرکبه

  .اند را نیز گفته ذوق و لسان: آلات حس

  امراض بارده یابسه نه به افراط: امراض

  

  قمر

  سرد و تر تري آن به اعتدال  :کیفیات و طبایع

  اغلظ و اکثف و ارطب اشیاء :کیفیات ملموسه

  مزه خام بی هر شی تفه: کیفیات مذوقه مشمومه

  قوت طبیعیه :قوا

غیر خالص از حمرت و صـفرت و کـدورت    زرقت و بیاض: الوان

  و کمودت

  آب و هر چه برودت و رطوبت بر آن غالب باشد: عناصر

  بلغم و هرچه بلغمیت بر آن غالب باشد: اخلاط

  و احجار مشفّه و هر سنگ سفید و دهنه زجاج نبطی: معادن

  و هر سنگ سفید رخو و فضه و بلور لؤلؤ: فلزات

  مؤنث و صاحب نوبت: ذکور و انثی

  لیلی: نهاري و لیلی

  است به نظر و به ذات قابل نحوست سعد: سعادت و نحوست

  غلظت و کثافت با رطوبت: مقدار

  اراضی مستوي قاع صفصف خالی: کنهام

و هر چـه   و قطن و کتان و خلفا و بردي عشب: نباتات و زروع

 و هندوانه و خربزه بر پا نایستد و تخم باشد مانند خیار و خیارزه

  و غیرها و پلول و کدو

شـیرین و   هر درخت کوتاه ساق با شعب بسیار مانند انار: اشجار

  شیرین بادام

و  و کـدو  و خیار و هندوانه و قثاء و دخن شعیر: اثمار و حبوب

  ثمر هر درختی که بر زمین پهن شود

لیو ا بقر: حیوانات
١
  و شات و هر حیوان مأنوس 

 آبی و هر مرغ کوچکی و وطـواط  و کرکی و هر مرغ بط: طیور

  و شقراق و سوام و صرد

  و ظفر و جانب الیسر از بدن و شعر جلد: اعضاء بسیطه

  عنق و دست و پا: اعضاء مرکبه

  اند چشم و چشم ایسر را نیز گفته: آلات حس

  بلغمیه امراض بارده رطبه: امراض

  

  ادویه منسوبه به زحل

نـوع   ابرون(، ، اذان الفار، ابوقانس، ابهل، آبنوس، اسربآس – الف

)من الحماحم،
٢

، اسـعدالعدس، افیـنس،   ، اراك، اجـاص، اذخـر  اثل 

  ، ایذا اریذا، امغیلان، انبرباریس، امروسیا، امسوخاقاقیا

، قـم ، ب، بقـس ، بسفایج، بستیاج، برطانیقی، پرسیاوشانبردي – الباء

، بنوتـه کـه ورق   ، بـنج ، بلوط، بلیلجحامضه، بقله یهودیه، بلح بقله

  ، بشم، بهمی، بولامونیونالطیر و ورق الغنم نامند، بنطافلن

  هندي تمر - التاء

  ، ثیلثمام – الثاء

، جوزماثل، جوشیصا، ، جوزالعبهر، جلبان، چنارجارالنهر – الجیم

  جیدار

، ، حلـق ، حلفـا ، حضضالزجاج، حصرم حشیشۀ، حسک – الحاء

، حنـاء،  حامضـه اسـت، حمـام    ، حماض، حمضیض که بقلهحلاب

  مالعال حی

 ـا ب، خـانق الـذئ  است، خانق ر سیاه خربقالنم خانق – الخاء ب، لکل

کــه اقطــی اســت، خمخــم، خنــدریلی،  ، خمــان، خــلافخرنــوب

  ، خیزرانخندروس

  نالاخوی ، دم، دروفینون، دلب، دردار، دخندبق -الدال

  عالسب ل، ذنبالخی ، ذنبذرت – الذال

  ریباس – الراء

  ، زیتارء، زیتالما ، زیتون، زیتونل، زعرورالجب زبیب – الزاء

، ، سعد، سرخس، سروگیاه حصیر، سدر ، سامانساداوران – السین

، ، ســماق الــدباغین، ســماق، ســقولوقندریون، ســگ، ســلقســفرجل

  سندریطس، سنامکی، سوسن

  ، شاه بلوط، شوکران،  شاهسفرمشاه صینی – الشین

  صندل – الصاد

                                                
ب: ابل .1

فقط در نسخه ب .2



  97            فصل سیزدهم                                                                                                                                                        

  البر است ضیر که جوز -الضاد

 کـه مـوز   ، طلـح ، طلـع ، طرفاء، طراثیث، طباشیرطالیسفر – الطاء

  است

  ظفرالقط – الظاء

الثعلـب،   ، عنـب ، علیـق صالراعـی، عف ـ  ، عذبه، عصـی عدس – العین

  الدب عنب

  ، غوشنهغبیراء، غرب – الغین

  ، فوفل، فنجنگشت، فقع، فطرفاغره – الفاء

، ، قطـن، قنـا  ، قطلـب ، قضب، قطف، قرقمان، قرظ قراصیا -القاف 

  قنب

، ت، کما، کشت برکشت، کفري، کزبره، کرم، کبرکافور -الکاف

  گوزماثل

الحمـــل، لخـــیطس،  التـــیس، لســـان لحیـــۀ، لـــبلاب – الـــلام

  مویالبحر، ل ، لیفلیموسیماخیوس، لیف

 الغـول، مقـل   ، مشـط ، مرطولس، مزمارالراعی، ماشمامیثا – المیم

  مکی

  ، نیل، نیلج، نیلمنوارس -النون

  ، هفت پهلواي ذوسبعه اضلاع، هلیلجهرطمان – الهاء

  یبروج، ینمه – الیاء

  .و هرچه بارد یابس است منسوب به زحل است

  

  ادویه منسوبه به مشتري

، اســـطرطیفوس، جـــوانالارنـــب، ار ، اذان، ابـــزارآس – الالــف 

ک، اورومالیالمل ، اکلیل، اقسوناسطینطس، اسلخ، اسرار، افتیمون
٣

 ،

  ل، اندرومارون، ایمارانوطالیالعج ، انفاندربان، انتلیس، انغرا

، ، برطانیقی، بتونکا، برنجاسفه، بادآوردی، بادرنجبوبابونج – الباء

، الاوجـاع  بقلـۀ ، ، بطیخ، بقثوفرثن، بشین، بطم، بسر، بسفایجبرسیانا

  ، بهاربولامونیون، بوصیرا، ، بنک، بلسکی، بلوطیبلسان

  ، توت، تین، تمر، تفاح، ترنجبین، ترمستانبول – التاء

  جندم جنجل، جوز، جزر -الجیم

که فاریقا و اعیون نیز  ، حلبهه، حرنب، حزنبلالسمن حب – الحاء

  .گویند ز که جوزالسرو، حو، حمص، حنطهنامند، حلفا

  نیز گویند، خیارشنبر که برواق یالثعلب، خنث خصی – الخاء

  ، دیناقوسدارشیشعان، دستنبویه، دوسر – الدال

  ، ذنب الخروفذنب القط - الذال

  ب، ریباسالغرا ، رجل، ربلراوند – الراء

                                                
ب: اومالی .3

  ، زفت، زرشکزبیب – الزاء

، ، سـلدانیون، سمسـم  ، سـلق ، سکرالعشـر ، سـکر سپسـتان  – نالسی

  ، سیلانسوسن

، ، شـقاقل ، شـطبه، ششـریث  ابـی مالـک  ، شـجره  شاهتره – الشین

، شل، شلجم احمر که نوعی از نقلتشلجم
١
  .است 

  ، صمغ، صعترصاصلی – الصاد

  ضغابیس – لضادا

  طیلافیون -الطاء 

  البقر ، عناب، عودالحیه، عیون، عنب الثعلبعنب – العین

  غار - الغین

  الصبغ  فوة، ، فضهفستق – الفاء

 السـکر، قرنفـل   ، قصـب ، قرصـعنه ، قاونـد ، قاقلیقاطانیقی – القاف

، ، قنطوریـون ، قناء، قنـد، قسـط  ، قلقلآن، قطن، قرط بستانی و دهن

  ، قوطوماقوطولیدون

، کـردان،  ، کرسـنه ، کـراث ، کادي، کثیرا، کرنبکاکنج – الکاف

که کف الصبغ نامنـد، کـف    ، کف الضبع، کشمش، کشوثکسموقا

  ، کماذریوس، کلز، کف النهر، کفريآدم

  ، لوبیاالثور، لوز لسان، لبلاب -اللام

، عی، مزمـارالرا ، مرمـاحوز ، مرو، مخلصه، مرجانمحلب – المیم

  ، میسنمغاث

  ، نسرین، نقل، نیته، نوارس، نارمشکنارجیل -النون

  ورد -الواو

  هاسیمونا، هلیون – الهاء

  یاسمین - لیاءا

  

  ادویه منسوبه به مریخ

، ون، ارمالک، اریدبرید، ارمنـین ی، آذر، ابوقانسآطریلال – الالف

، ، افتیمون، اسود، اشنان، اشخیصترغار، اشآزاد درخت، اسلنج، اشق

، ، اناغـالس ، انیسـون ، انجـره ل، انجـدان الجب ، اکلیلافینوس، اقحوان

  ر استالحما از خس ی، انوما که نوعانزروت

، ، بصــل، بلومــاین، بخــور اکــراد، برنــگ، بشــمهبــادآورد -البــاء

، ، بونیـون، بـیش  ، بلادرین، بوزیـدان المراري، بلخیه بقلۀ، بقثوفرثن

  بیشا بیش موش

  تربد – التاء

  ، ثومثافسیا -الثاء

، جنطیانـا، جوزبـوا،   ، جبلهنگ، جمجم، جدوارجاوشیر  - الجیم

                                                
ب: نقل .1
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  جوزالکوثل

، ، حـرف ، حرمـل ، حاشیش، حب النیل، حب الـزلم حاشا – الحاء

  ، حنظل، حلتیت، حماماحرمله

الکـب،   ، خربقان، خصـی الکلاب، خاماسوقی، خردل خانق – الخاء

  ، خیربوا، خیريخولنجان

، ، دوقـس ، دند، دفلی، دروبطارسداریا، درونجی، دبدارفلفل – الدال

  دیودار

  بالعقر ، ذنبذاقنی ویداس - الذال

  الکافور الحمیر، ریحان ، رعیل، رتمالاب ، رعیرازیانج – الراء

الکـلاب، زوفـاي    ، زنجبیـل ، زنجبیـل ل، زعفرانالجب زبیب – الزاء

  ، زوفا، زوانیابس

، ، سـعد ، سـطاخینس ، سـطرونیون ، سـرخس ، سـداب ساذج -السین

  ، سیسنبر، سولان، سنگسبویهخه، سلی، سکبینج، سقمونیاسعوط

  ، شیبه، شیطرج، شل، شونیز، شقایق، شربینشبرم –ن یالش

  صریمه، صعتر – الصاد

  ضجاج – الضاد

  ، طریقولیونفلنی، طراغیون، طرطباق -الطاء

  ظفره -الظاء

  ، عینون، عوسج، عنصل، علیق، عشق، عرطنیثاعاقرقرحا -العین

، غالسیسغار -الغین
٢

  

، ، فلفـل ، فشـغ ، فرنجمشک، فربیون، فجل، فاشرستینفاشرا – الفاء

  ، فلفل سودان، فو، فودنج، فلفل الماءفلفل مویه

، ، قلفونیـا ل، قلبی، قسطون، قع، قسط، قرون السنبلقرنفل – القاف

  ، قیصومقنطوریون، قلی

، کرویـا، کـف   ، کـراث ، کـتم ، کبیکجرومی، کبر کاشم - الکاف

  ، کندري، کندشالصبغ، کف الهر، کمون

  الابل نس، لسانیسودان، لخ ، لبن، لامیلاغیه – اللام

، مراسم، ، مرزنجوش، ماهیزهره، ماذریون، مثنانماهودانه – المیم

  ، مرتج، میعهمرماحوز

  ، نمامنانخواه – النون

  ، ولب، وخشیزكوج -الواو

  ، هیوفاریقونهلک – الهاء

  یتوعات - الیاء

  

  ر اعظم و کوکب معظّم شمسیمنسوبات ن

  صاحب ضیاء عالم 

ــف ــراز – الال ــرجاب ــر، ات ــون، اذخ ــاك، ارقیط ــارون، ارم ، ، اس

                                                
ب: غالیس .2

 ـ ، اصابع الصفر، اقنیقطس، اکلیلاسطوخودوس ، ، انجـره ل، الـنج الجب

  ، ایرساانتله

، ، بطم، بسفایج، برنوف، بان، برنجاسفه، بادروجیدرنجبوبا - الباء

  ، بهمن، پنجنگشت، بل، بلوط الارض، بلبوسالاوجاع بقلۀ

  تودري - التاء

، جـل نسـرین، جوزبـوا،    ، جفـت آفریـد  جثجاث، جعـده  – الجیم

  ، جوزالشرك، جوزالارقم، جوشیصاجوزالقی، جوزالخمس

، حـراه،  ، حب المنسـم، حرشـف  حب الکلی، حب السمنه - الحاء

  ، حلبیب، حلبوبحل، حلبه

  دیک، خلنج، خصی الخروع – الخاء

  ، دوایا اغریادارچینی، دارشیشعان، داذي، دمادم – الدال

  فالخرو ذنب – الذال

  ، راوندراسن – الراء

  یعنی مراره ، زهره، زعفران، زراوندنب، زرزرنباد – الزاء

، سنبل ، سفیدلیون، سناء، سنبل، سیسالی، سفادیکسسداب – السین

  ، سیسارون، سپستان، سنبل جبلیرومی

  ، شنبلیدشبت – الشین

  ، صبرومایصامر –الصاد 

  ، ضریعضرو – ادالض

  طرخون – الطاء

  ، عود، عروق الصفرعبیثران – العین

  ، غاریقونغار – الغین

  ، فستقالرهبان، فراسیون فتایل – الفاء

الـذریره، قنـه،    ، قصبالعین، قرطم قرة، ، قثاءالحمارقاقله – القاف

  قیقهر

  ، کندر، کماذریوسبابهک – الکاف

  العصافیر لسان – اللام

  ، مونه، مستعجلهیمرا محلب – المیم

  ، نعنعنارنج – النون

  ورس - والوا

  ، هرمه، هشت دهان، هیوفاریقونهرنوه – الهاء

  یاسمین - الیاء

  

  منسوبات به زهره

)بیـدانجیر، (، انجیر
١

سـفید،   الثعلـب، سوسـن   ه یالزیـز، خص ـ  بصـل  

  ابیض                                         ، ورد، نیلوفرنرگس

                                                
1

فقط در ب  
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  منسوبات به عطارد

  ، عرعرالزجاج، حندقوقی، دبق  حشیشۀ، ، جوزاقطی، بابونه

  

  ر اصغر، قمریمنسوبات به ن

  ، اقمیدوناحلامود، اسفاناخ – الالف

، الحمقـا، بطـیخ زقـی، بنفسـج     بقلۀ، ، بصـل باقلی، بزرقطونا – الباء

  بوش دربندي

  تفاح - التاء

  ، خلال، خوخ، خشخاش، خلافخبازي، خس – الخاء

  رمان - الراء

  طحلب - الطاء

  الماء عدس - العین

  ، کراث، فطرفاوانیا – الفاء

  ، قرعقثاء – القاف

  مشمش - المیم

  نیلوفر - النون

  هندباء - الهاء

  .و هر چه سرد و تر و در آب روید منسوب به قمر است
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فصل چهاردهم
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  فصل چهاردهم
  

  در بیان اسناد طب خال والد ماجد مؤلف 

  االله سرهما و مؤلف و والد ماجد قدس
  

المخاطب به  بدان که سند خال والد ماجد حکیم میر محمد هاشم

خان به والد اوشان استاد الاطباء و یحکیم معتمدالملوك سیدعلو

و از اوشان استادالاطباء و  سیدالحکماء میر محمد هادي علوي

الحکماء میرزا محمد مسیح والد میرزا محمد تقی موسوي  ة اسو

االله تعالی اسرارهم و از میرزا محمد مسیح به وسایط به  قدس

و از اوشان به اطباي حران و از حرانیان  اطباي خوز و  طبرستان

به بقراط حیکم و از او به اسقلنیوس و از او به حضرت سلیمان و 

  رسد و فقیر از والد  یعلیهم السلام م داود پیغمبر علی نبینا و آله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ماجد خود و والد ماجد از حکیم میر محمد تقی و حکیم میر 

 محمد تقی هم از والد ماجد خود و هم از میر محمد هادي علوي

مآبی  االله تعالی اسرارهم و نیز فقیر از جناب ارشاد بلاواسطه قدس

العالی اخذ نموده و القا یافته و به  الحسینی مدظله میر محمد علی

اینجا رسانید مقدمه را پس شروع نمود به ذکر ابواب و فصول 

الوهاب و توفیقه و صلی االله علی   الملک کتاب به عون االله تعالی

  . رسوله محمد و اهل بیته الطیبین و الطاهرین
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  باب اول
  

   حرف اول آنها الف است که اي هدر بیان ادوی 

  فصل الالف مع الالف

  

   آبار◄

  .به مد الف و فتح باي موحده و الف و راي مهمله

نامند و  است به یونانی امولیقون محرق رصاص اسود: ماهیت آن

به فتح باي  است و به هندي بنگ ون اسم رومی آبارگویند امولیق

و  موحده و سکون نون و کاف فارسی نامند و همچنین اسرنج

 یسیشیخ الر. شود نیز از سوخته رصاص اسود حاصل می مرداسنج

  .بار و الآتک هما الرصاص الاسود فرموده الآ قانون در مفردات

  .م استیسرد و خشک در دو: و بالجمله طبیعت آن

 و اکتحال و محلل و جالی مجفف: افعال و خواص و منافع آن

آن جهت  آن و ذرور چشم و جوشش سول آن جهت حرقتمغ

و سرطانی و  و زخمهاي کهنه و بواسیر و اعصاب جراحت خصیه

جهت  رطوبات و طلاي آن با روغن گل سرخ م و سیلانالد نزف

  .نافع ورمها و استسقا جهت تحلیل و با سرکه خروج مقعده

  . است اسرنج: بدل آن

  آن کشندهخوردن : مضار آن

و امراق دسمه بود  قی کردن به روغن و اشیاي دهنیه: اصلاح آن

تألیف این فقیر  و غسل و شیافات آن در قرابادین و دستور احراق

در ذکر یافت و دستور احراق و غسل آن  مسمی به مجمع الجوامع

  .مقدمه این کتاب نیز مذکور شد

   آبنوس◄

به مد الف و کسر باي موحده و ضم نون و واو و سین مهمله 

یونانی است و به فارسی و به هندي نیز بدین اسم  معرب ابانس

   .نامند طوسیسیفاف و به یونانی مشهور است و به رومی انکسینس

گویند درختی است شبیه به درخت عناب و بسیار : ماهیت آن

و زرد  و از آن بزرگتر و ثمر آن مانند انگور عظیم مانند گردکان

بسیار و در  کمی و عفوصت ل به سرخی و با حلاوتیرنگ ما

آورند و برگ آن شبیه  رسد و از درخت فرود می  ل میزان مییاوا

کند و تخم آن مانند  تر از آن و خزان نمی و عریض به برگ صنوبر

تخم حنا و گل آن نیز مانند گل حنا و شنیده شده که چوب آن 

مدتی در آب  باشد در هنگام بریدن درخت آن کم رنگ می

گردد و نیز شنیده شده که درخت  اندازند رنگین سیاه براق می می

است و فرق آن است که  کابهه بعینه شبیه به درخت آبنوس

د درخت آن بلندتر و چوب یرو آبنوس چون اکثر در کوهستان می

ز باشد و کابهه چون در بساتین و غیر کوهستان نی تر می آن سیاه

رود درخت آن پهن و سیاهی چوب آن اندك کمتر است و آن  می

یکی هندي و دیگري حبشی و قسم حبشی آن : باشد یدو قسم م

تر از هندي و در وقت بریدن  تر و سنگین تر و املس تر و صلب سیاه

و  هاي رمل و تخته کردن از جوف چوب آن جابجا رگه

شیشم کهنه نیز شبیه به آبنوس کمرنگ با آید و  ها برمی سنگریزه

شود  اندك خطوط سفید و ذوطبقات و درخت آن بسیار عظیم می

به حدي که تخته آن تا به دو ذرع دست عریض دیده شده و بعضی 

اند و شاید چنین نباشد زیرا که تخته  این را نوع هندي آن دانسته

نشده و  چوب آبنوس سیاه از یک شبر و نیم زیاده دیده و شنیده

بدان مرتبه نیست و هر سه قسم را چون در آب  این در صلابت

رود خصوص دو قسم اول و طعم چوب آبنوس  اندازند فرو می

زبان است و چون بسوزانند چوب تر  اندك لذاع و گزنده و قابض

میان اصلی و غیر باشد و  همین فرق  و تازه آن را رایحه طیب

اصلی آن است و خشک آن مشتعل گردد و مستعمل اطبا بیشتر 

آنست که  حبشی و بعد از آن هندي سیاه رنگ و صلب املس

مانند شاخ خرّاطی کرده باشند و چوب آن را چون بشکنند 

و چون بسایند ساییده آن اندك یاقوتی رنگ  اندرون آن کثیف

خود گفته که آن دو نوع  ترجم کتاب ابوریحان در صیدنهبود و م

و  است یکی ملمع از سیاهی و زردي و آن را از سواحل زنگبار

خوانند و وصف  آن را میکوا جزایر ایشان آورند و اهل زنگبار

یب بدانچه ذکر یافت نوشته و نیز گفته که در درخت آن را قر
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تر از آن که ذکر یافت و این  شود لطیف آن نواح نوع دیگر نیز می

 نوع ملمع است از سرخی و سفیدي و سرخی آن به رنگ لک

و از  و تخم آن مانند فلفل ماند و سفیدي آن به چوب صندل

هاي کارد سازند و کمان گران در خانه کمان  چوب آن دسته

ترکیب کنند و نوع دیگر از آن در غایت سیاهی به اوصافی که 

گویند از جوف درختی که  ذکر یافت نیز نوشته و بعضی اهل هند

آید و پوست آن درخت را  به هندي آن را تیندو نامند نیز برمی

دازند از آن شرارها برآید و برگ آن شبیه است چون بر آتش ان

ل به یزرد رنگ ما هندي و ثمر آن به مقدار لیمو به برگ ساذج

سرخی و بر سر آن مانند قمعی مدور و پوست آن صلب و مغز آن 

نگ و صلب و و تخم آن طولانی و زرد ر اندك شیرین و عفص

 و مضافات بنگاله گو مورن و بیربهوم منبت آن جبال راج محل

و غیرها است و بهترین آن سیاه و  و زیربادات و دکهن و پنجاب

و قبض کمی  اق سنگین خوشبوي آن است که در طعم آن لذعبر

  .باشد

بدیعی گرم  و صاحب اختیارات یسیبه قول شیخ الر: طبیعت آن

و  و یوسف بغدادي م است و به قول ابن بیطاریو خشک در دو

  .میگرم در اوایل سیم و خشک در آخر دو شیخ داود انطاکی

 و مفتت بول و مدر و جالی ملطف: افعال و خواص و منافع آن

امراض . *و ریاح آنست و مفتح سده طحال ریاح و محلل حصات

نمایند و  سوده نشوق را با آب برگ بارتنگ چون آبنوس* الرأس

 اکتحال* العین. *باز دارد کنند رعاف قدري بر پیشانی طلا

رقیق  آن جهت بیاض و ذرور آن جهت رفع شب کوري محکوك

 و حکه دموي و جرب عین و دمعه و قرحه و بثور عین و غشاوه

مفید و  یابس و حفظ صحت چشم و رویانیدن مژگان و رمد

القروح و . *بالجمله شدیدالنفع است از براي اکثر امراض عین

آن جهت حبس خون زخمهاي  ذرور نشاره* مالد الجروح و نزف

نافع و حکم خشک شدن دارد و باعث التحام آنست به قوت  تازه

چون بر عضوي که سوخته * رالنا حرق. *قبض و نشفی که دارد

بمالند و بر آن آن را بپاشند  باشد روغن گل یا سفیدي تخم مرغ

تر و جهت قروح  مغسول نشاره آن لطیف سودمند بود و محرق

. الاثر است مزمنه و جرب و در جمیع افعال مذکوره سریع

 طلاي مسحوق آن و همچنین مطبوخ آن در شراب* الخنازیر*

کند  است و گویند بالخاصیه اطفاي خون جاري می محلل خنازیر

دن گوشت صالح یانیو رو و به تنهایی جهت تجفیف قروح خبیثه

  .کردن اعضاء مجرب است و منع جوششهاي پر آب و آبله

  .تا سه درهم :مقدار شربت آن

  .عربی و عسل آن صمغ مصلحمعده،  مضر

  .است چوب کنار: بدل آن

 ذکر یافت و آشامیدن سفوف و غسل آن در قرابادین طریق احراق

ثمر خشک آن که تخم آن را دور نموده باشند با آب جهت 

  .و منی مرد و زن نافع  و مذي رحم و وذي و سیلان حبس اسهال

   آبیل◄

 این اسم مسموع نیست و بر حرف :مترجم کتاب ابوریحان گوید

ماند و به  م آن وثوقی نی و آن بیخی است که به حندقوقایدو

بسیار  هاي مشابهت دارد و در بهار روید و آن را شاخ نبات رطبه

ماند و حکیم میر محمد مؤمن در  بود و تخم آن به تخم گزر

و خوش طعم و  خش شبیه به شلغمیتحفه نوشته نباتی است ب

هاي آن بسیار و تخمش مثل تخم  برگش مانند اسپست و شاخ

  .رودها روید و در کنار زردك

  .میگرم و خشک در دو: طبیعت آن

  .آزموده و جهت سپرز بول مدر: افعال و خواص آن

 است و نوشته که مؤلف اختیارات تا دو درهم: مقدار شربت آن

خشک رسته باشد قاتل است و در بدیعی گوید که آنچه در زمین 

  . به نظر نیامده اختیارات

   آجر◄

به کسر  به مد همزه و ضم جیم و راي مهمله مشدده به عربی لبن

نیز آمده و  لام و سکون باي موحده و نون و بر وزن کتف و ابل

  .نامند و به هندي انیته به فارسی خشت از لغات مثلثه است و

باشد یکی قسم سفید است که  بدان که آن دو قسم می :ماهیت آن

پزند و این قسم بهتر و مستعمل در اعمال  پزي می در کوره آهک

ره آجرپزي م آجر سرخ است و آن را در کویطب است و قسم دو

خام خشک کرده را ته به ته  پزند که خشت به این طریق می

هاي چوب درخت تاك یا چوب  چیده ما بین هر دو ته آن شاخ

دهند تا  و یا غیر آن گذاشته آتش می درخت دیگر یا سرگین گاو

ته شود و همه تمام چوب و سرگین که مابین آجرها است سوخ

گذارند تا سرد شود برداشته به خرج  خشتها پخته گردد پس می

آورند و بهترین آن تمام پخته یکسان آن است و در بعضی  می

خصوص در آنها که از فضلات طبخ داده  ها قدري نوشادر کوره

بلکه آغشته باشد با  عنی خالص نباشدی باشند و یا خاك آنها حر

هاي خزفی جوش خورده سیاه  آید و نیز قطعه فضلات به عمل می

آید در بعضی بیشتر و در بعضی  ها بر می و بنفش از همه کوره

آن  کمتر به همان جهت که از شدت حرارت آتش گداخته لطیف

  .ماند آن می یافته کثیف تحلیل

  . م و خشک در چهارمیگرم در دو: ت آنطبیع

چون آجر سفید * امراض الرأس: * افعال و خواص و منافع آن

آب ندیده را در آتش سرخ نمایند که مانند اخگر شود و در آب و 

اندازند آن مقدار که به جوش آید و چادري بر سر  یا شراب



  107    باب اول      / فصل چهاردهم                                                                                                        

مواد  شود جهت تحلیل قگرفته سر را به بخار آن بدارند تا عر

عدیل و مجرب  کهنه بی سر مزمنه و درد بارده دماغیه و نزلات

ورام و الا. *  نافع جهت خزاز آن با نمک و سرکه است و ضماد

 چون خشت* البثور و الریاح و الاستسقاء و البواسیر و غیرها

از آن را خصوص که سفید  يا پخته آب ندیده درست یا قطعه

آب یا شراب بر آن پاشیده در نمدي  باشد با آتش گرم کرده قدري 

حادث از  و یا پارچه پنبه داري پیچیده بر عضوي که وجع بارد

که  ي و یا بر موضع بواسیر و یا ورم بارد سردي و یا ریح محتبس

آن عضو و دفع  وجع شدید داشته باشد تکمید نمایند موجب تعریق

 مواد بارده و تحلیل و تسکین وجع آنست و ضماد آن با آب غوره

جهت تحلیل اورام و  و منع ظهور آن و با سرگین گاو ت شريجه

آن براي  و ذرور و زقی و سوءالقنیه و استسقاي لحمی بثور بلغمی

 م کرده زحیرقطع خون جراحات و جلوس بر روي آجر گر

آن  رطوبی و بارد و ریحی و وجع بواسیري را مجرب و مسکن

بر آن ریخته باشند و چون دو  است خصوص که روغن گل سرخ

آجر آب ندیده را بر هم بسایند و گرد آن را بر عضوي که وجع و 

د و آن را بر آن بپاشند و در آفتاب ورم بارد داشته باشد عسل بمالن

را زعم آنست  ل سازد و اطباي هندینشینند وجع و ورم آن را زا

گاو اندازند و یک شب  که چون آجر را ریزه کرده در دوغ

بگذارند و صبح صافی نموده آن دوغ را بنوشند قرحه مزمنه را 

  . نافع است

ذ نیز نامند به المنف ك و دهنالمبار که آن را دهنآجر  دهنو اما 

  .نهایت گرم است

و  و معرق و ملطف النفوذ و محلل سریع: افعال و خواص آن

و آشامیدن آن براي صرع و  و نسیان و لقوه آن جهت صرع سعوط

آن در بینی جهت صرع و در گوش جهت  و لقوه نافع و قطور فالج

و مالیدن  آن براي فالج و امراض بارده دماغی و نشوق ثقل سامعه

 جهت ضیق النفس زوفا براي نسیان و با شراب آن بر مؤخر دماغ

آب نازل در چشم  آن جهت تحلیل و اکتحال و دفع فضلات ریه

آن است و  الم و مسکن ظیر و مالیدن آن بر دندان کشنده کرمن بی

 و تفتیت سنگ مثانه و امعا آشامیدن آن جهت کشتن کرم معده

 بارد و مغص ر امراض بارده مثانهو سای مجرب و جهت ادرار بول

و جهت  و باطنی و تحلیل خون منجمد يو نفخ ظاهر و ریاح

و  بواسیر آن جهت گشودن دم ید و حمولمف ء و مفاصلالنسا عرق

آن جهت گشودن  و فرزجه اسقاط دانه آن و رفع کرمهاي مقعد

 يالاثر و طلا سریع زنده و مرده و مشیمه و اخراج جنین دم حیض

آن  و ضماد و گزیدن عقرب آن و آشامیدن آن جهت سموم بارده

  .به نهایت مفید جهت ورم سپرز با اشق

  .مثقالتا دو  از یک مثقال: مقدار شربت آن

آن کثیرا است  مصلح گرده مضرو  آن سرکه مصلحمعده  مضر

الجوامع  ن مجمعیآن در قراباد و باقی افعال و خواص و صنعت دهن

  .ذکر یافت

   آچین◄

. تحتانیه و نون مثناةجیم فارسی و سکون یاي به فتح همزه و کسر 

ض طولانی و یدرختی است عظیم، برگ آن اندك عر: ماهیت آن

تر و گل آن سفید و  بزرگتر و ضخیم و جامون از برگ انبه

هاي آن سفید و پنج عدد و طرف پایین اندرون  و برگ يخوشبو

طرف بیرون ساقه و برگ آن سرخ رنگ و ها زرد و  برگ

کند پس  کند و در اول بهار اول گل می درخت آن تمام خزان می

  . آورد برگ برمی

  . گرم و خشک: طبیعت آن

قوي و جهت  آشامیدن پوست بیخ آن مسهل:  افعال و خواص آن

زیاده نماید و گرمی کند  و اگر اسهال نافع و قروح خبیثه آتشک

اورام  و منضج آن محلل است و ضماد آن آشامیدن دوغ مصلح

  .است صلبه

  آذان الفار ◄

  الف و لام و فا و الفبه مد الف و فتح ذال معجمه و الف و نون و 

  و به هندي چوه و راي مهمله لغت عربی است به یونانی مروش 

  

کنی 
١
  .نامند 

قوت آن را قریب به  س فرموده که جالینوسییالر شیخ: ماهیت آن

ند دانسته و اطلاق آن بر دو گذار حشیشی که زیر آن شیشه می

ذکر کرده که از برگ آن  نمایند یکی آنچه جالینوس می حشیش

دوس یسقوریآید و صلابتی ندارد و دیگر بر آنچه د بوي خبازي می

و برگ آن کوچکتر از آن و  گمان برده که شبیه است به لبلاب

هاي آن باریک و بستانی آن خوشبو  فروش بر روي زمین و شاخم

طعم و رایحه قوي و گل آن گلابی رنگ و تخم آن شبیه  لیکن بی

  .خورند آن را می و خطاطیف به تخم گشنیز

حار حاد است خصوصاً آنچه منبت آن قریب به آب : طبیعت آن

ذکر کرده سرد و تر در اول و قوت قابضه  چه جالینوسنباشد و آن

ندارد و در آنچه دیسقوریدس ذکر کرده گرم و با قوت قابضه و 

  .مجففه است

مسیح گفته منفعت آن قریب به منفعت : افعال و خواص آن

 *اعضاءالراس. *است و این بعید است و غیر متوقع از آن افسنتین

. نافع و لقوه آن جهت تنقیه دماغ و  سعوط شرب آن جهت صرع

آن  ذکر کرده ضماد دوسیآنچه را دیسقور* الجروح و القروح*

                                                
چوهه کنی .1
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  .جراحات نماید و الزاق خار و پیکان را برآورد و تنقیه قروح

بستانی و بري، : باشد نوشته که آن دو صنف می و صاحب مالایسع

هاي سایه و  نامند منبت آن جا بستانی آن را به یونانی لب سینی

گ آن شبیه هاي آب و اطراف عمارات و بر میان اشجار و کناره

 اند یعنی گوش موش به چیزي است که به آن تشبیه نموده

ساق و گل و بر روي زمین پهن شود و  کوچک مدور و گیاه آن بی

  .هاي آن سه پهلو و چون به دست بمالند بوي خیار از آن آید شاخ

م تر دانسته با اندك یسرد و تر و صاحب تحفه در س: طبیعت آن

  .آن با اندك قوت تحلیلی قبضی و لبن قوت

آن جهت  سعوط* و العین امراض الرأس: *افعال و خواص آن

. چشم اورام حاره آن با آرد جو جهت تحلیل و ضماد حار صداع

و تحلیل  ن دردیآن در گوش جهت تسک عصاره قطور* نالاذ*

 و غثیان التهاب آشامیدن آن مسکن* اعضاءالغذاء. *ورم آن نافع

  .معده است و مسقط کرم

اورام جمیع  آن با آرد جو جهت تحلیل دضما *الاورام و البثور*

  .نافع و جمره اعضاء و حمره

هاي آن باریک و بلند از  بري آن سه قسم است قسم اول شاخ 

هاي زیرین آن  هاي بسیار از یک بیخ رسته و شاخ زمین و شاخ

تر از بستانی  آن نازك و طولانی هاي سرخ رنگ و مجوف و برگ

ها محدب و اطراف برگها تند و زوج زوج  و وسط پشت برگ

هاي ریزه بسیار و گل آن  رسته و هر شاخی مشتمل بر شاخ

لاجوردي رنگ و صاحب تحفه نوشته که بعضی را گل زرد 

باشد و بیخ آن به قدر انگشتی و پر شعبه و بعضی مغشوش  می

و فرق آن است که برگ این نرم  لوقندریونکنند این را با اسقو می

  .برگ اسقولوقندریون و دراز است به خلاف

  . میمعتدل در حرارت و برودت و خشک در دو: طبیعت آن

 و صداع و اوجاع بارده دماغیه و لقوه صرع: افعال و خواص آن

را  و سم افعی بول و مفتح و مدر را نافع و مقوي معده و محلل

جهت صداع  آن خصوصاً با سرکه ضماد *امراض الرأس*. مفید

و  جهت تنقیه دماغ آن با ماءالعسل و غرغره نافع و سعوط حار

 طلاي بیخ آن جهت ناصور* العین. *نافع جذب رطوبات دماغی

و  ن ورم حار چشمییجهت تل چشم و ضماد برگ آن با آرد جو

غرغره آن با ماءالعسل * الفم. *به تنهایی جهت ناصور آن مجرب

گفته شرب آن با  صاحب شفاءالاسقام. مفید جهت وجع ضرس

و تورم  ماد آن مانع انتشار قروحنافع و ض جهت لسع افاعی شراب

  .است جراحات

 و گویند مصلح آن تخم خرفه آن مرزنجوش مصلحمثانه  مضر

  . است

  .تا دو مثقال: مقدار شربت آن

ل به یهاي آن پهن بر روي زمین و برگ آن ما اخم آن شیقسم دو

 تر و با اندك حرافت ر شبیه به برگ بستانی آن و از آن ریزهیتدو

گل نیست ولیکن به  گل و صاحب تحفه نوشته که گویند بی و بی

گردد و منبت  ی نمییها چندان مر سبب ریزگی و اتصال آن به شاخ

  .استاین اکثر ریگزارها 

م یم و صاحب تحفه در سیگرم و خشک در دو: طبیعت آن

و  و جهت اورام بارده محرك باه: افعال و خواص آن. نوشته

تازه آن  عصاره رفع آثار و دفع سم و جذب خار و پیکان و ضماد

حتی  باعث تحریک باه و پشت زهار و کنج ران بر کمر و قضیب

کن یپیران و مأیوسین را و مطبوخ خشک آن نیز همین اثر دارد ول

و دافع سمیت آن و  سم تر از آن و همچنین ضماد آن جاذب ضعیف

  .و پیکان است جاذب خار

سفید و خارهاي  ل به تدویر و با زغبیم آن برگ آن مایقسم س

که چون قطع نمایند از آن یتوع  دار و با یتوع باریک سفید زغب

برآید و مفروش بر روي زمین و منبت آن آنچه دور از آب باشد 

نازك خصوصاً رخساره  بود و برگ آن را چون بر جلد با حدت

  .گذارند سرخ گرداند

ترین  م و با قوت سمیت و زبونیگرم و خشک در س: طبیعت آن

  .اقسام آن است

و زیاده آن کشنده و شیر  قوي و مسهل مقئ:  افعال و خواص آن

و نیم آن را جوشانیده آب آن را  و چون سه مثقال آن مقرح جلد

بخورند جمیع کرمهاي  بنوشند و از عقب آن ماهی شور با نعناع

این  معده را دفع نماید و دیگر متکون نشود و شیخ داود انطاکی

  .خاصیت را جهت بستانی آن ذکر کرده

فرماید که اقسام  می در مغنی صاحب تحفه نوشته که ابن تلمیذ

ر کتب نیز همین معنی یاست و از سا ر غیر مرزنجوشالفا اذان

چه مرزنجوش متصف به صفات دیگر و از جمله  گردد ظاهر می

نیست  ریاحین و با عطریت است و برگ آن شبیه به گوش موش

 و گل آن سفید مایل به سرخی است و تخمش شبیه به تخم ریحان

باشد  باشد و انطاکی نوشته که آن را اصناف بسیار می و شفاف می

ضی از آن نازك محدب و گل آن زرد و مشرف و نرم و برگ بع

باریک طولانی  م و بعضی از آن مزغبیو این نوع سرد و تر در دو

توعی یعنی شیر سفید حاد اکالی از آن تراوش یمفروش بر زمین و 

ی بسیار است و بعض است و این در مصر نماید و آن غیر مغثی می

باشد و این  آن چسبیده می از آن حبشی است که گل آن به اغصان

آن مهیج جماع است تمریخاً و  م و عصارهیگرم و خشک در دو

و  و غثیان لهیب شرباً و صنفی که از آن بوي خیار آید مسکن

آورد و  بخورند صداع اگر بعد از آن ماهی شور دیدان مسقط

  .آن مرزنجوش است مصلح

  .است یک مثقال: مقدار شربت آن

گفته اطلاق این اسم بر گیاهی حادالطبع  صاحب شفاءالاسقام
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نمایند و بهترین آن آنست که  صغیرالورق منبسط بر روي زمین می

گلهاي آن لاجوردي رنگ تازه باشد زیرا که گل آن زرد 

 باشد و محرر کتاب آنچه در بنگاله و لاجوردي می آسمانجونی

آن  هاي باشد هر دو پر شعبه و شاخ دیده و شنیده دو قسم می

دار و با رطوبت که چون بفشارند از  مفروش بر روي زمین و گره

آید و برگ آن بر سر  آن اندك رطوبت لعابی لزجی برمی

هاي آن و گل آن نیز پیوسته به بیخ برگ آن و ریزه  گره

دیوارها و زمینهاي  لاجوردي رنگ الا آنکه یک قسم آن به کنار

آن اندك عریض و بزرگ و مأکول یعنی  روید برگ نمناك می

پخته مانند  و بنگاله برگ نرم نازك تازه آن را اهل هند

خورند جهت فساد منی و جریان آن و امراض  هاي دیگر می سبزي

هاي بند آن را نیز مقدار دو سه  و مثانه و به دستور گره گرده

نامند جهت  تازه که به هندي ادرك با قدري زنجبیل مثقال

روید  دانند و قسم دیگر که بر کنار آبها می مفید می تقویت باه

الجمله شبیه به گوش  برگ آن اندك باریک بلند و هر دو فی

  .و این غیر مأکول است موش

دانند و آب آن هر دو قسم جهت  را سرد و تر می طبیعت آن

برگ  آن مفید و به دستور ضماد چشم و ناصور اورام حاره

  .یده آنیسا

   آذربو◄

مله و ضم باي مه يبه مد الف و فتح ذال معجمه و سکون را 

به یا و ها در آخر نیز  موحده و واو لغت یونانی است و آذربویه

  .آمده

ثا یاست و در عرطن گفته اصل عرطنیثا بغدادي: ماهیت آن

مذکور خواهد شد و صاحب تحفه گفته بیخ نباتی است سیاه 

و بر روي آن چیزي مانند گره رسته و گیاه  شلغم رنگ شبیه به

و  آن خاردار بقدر شبري و شاخ و برگش شبیه به برگ کرنب

و در آن دو عدد یا سه عدد دانه زرد  ثمرش شبیه به غلاف  نخود

ست و منبت آن اند که گل آن زرد ا باشد و گفته رنگی می

و  صباغان زارها و به سریانی عرطنیثا نامند و به فارسی چوه کشت

بود و در بردن  است و قسمی از بخور مریم ازرانگآن غیر چوه 

 است و صاحب اختیارات نچرك از پشمینه و جامه مانند صابو

 و بلار گفته آن بیخ خاري است و گل زرد دارد و آن بیخ را فلار

)قلار و(و 
١

شوي گویند و آن بیخ عرطنیثا  گلیم شوي و قصب 

نیز خوانند و به زبان شیرازي  و سطرنیوس ساست و فعیلاسو

  .و بخور مریم نوعی از آن است اشنان چوبک

. میگرم و خشک در س: طبیعت آن

                                                
فقط در نسخه ب .1

 و مفتح و مسکن و معطّس جالی: افعال و خواص و منافع آن

 و محلل حصات و مسقط جنین و مفتت و حیض بول و مدر فواق

به قوت مسهله که دارد  فضول دماغی و دافع مواد مفاصل و جاذب

آن نافع به  و گزیدن هوام و تسکین درد و جهت احتباس حیض

آن جهت سده  سعوط* امراض الرأس. *قوت تریاقیتی که دارد

اعضاء . *مصفات مفید و بغایت معطس و زکام و نوازل را نافع

و انقطاع  بحوحت صوت آشامیدن آن جهت* النفس و الصدر

آن جهت  حمول* اعضاء النفض. *رطوبی مفید نفس و سرفه بارد

مفید و همچنین شرب آن با  و اعانت بر حمل و تنقیه رحم بواسیر

 ل گرداند و اگر زن آبستنیگفته فواق را زا رازي مثلث یا شراب

. بوي آن را بشنود از شدت عطسه بیم آن بود که بچه بیندازد

س از دیسقوریدوس نقل کرده که جبلی آن را چون زن ییالر شیخ

الطحال . *ساعت بچه بیندازد آبستن مساس کند و حمول نماید در

و  جهت ورم سپرز آن با سرکه ضماد* و آلات المفاصل

ء النسا صاحب عرق شود در حقنه ء و چون داخل گردهالنسا عرق

و  آن با سرکه جهت وجع مفاصل را نافع است و همچنین خاکستر

آن به تنهایی و  ذرور* الجراحات. *نافع ء و وجع وركالنسا عرق

ضماد آن با * الزینه. *را نافع با ادویه مناسبه جراحات خبیثه

تمامی سموم را نافع است * السموم. *را مفید سرکه داءالثعلب

چون با مثلت یا شراب  هوام و نهش خصوصاً سموم ملذوعه

  .بیاشامند

 آن کشنده به خناق و سه مثقال تا یک مثقال: مقدار شربت آن

 و کندش قوي و سقوط قوت، علاج آن علاج جبلاهنگ و غثیان

  .خورده است و انشاءاالله تعالی مذکور خواهد شد

 و فودنج طویل و زراوند در رفع سم به وزن آن تخم اترج: بدل آن

 آن و بادآورد التین دو دانگ بدل آن لبن است و صاحب اختیارات

  . دو وزن آن گفته

   آذریون◄

 مثناةاست به زیادتی نون و بجاي باي موحده یاء  بر وزن آذربو

به معنی  است و آذریون به فارسی گل آفتاب پرست. تحتانیه است

نامند و شعراي  د که عرب آن را حنوهاست و گوین آتش گون

ها به غایت  ستایند و شکوفه آن در میان شکوفه عرب آن را می

است و بعضی  اند که نوعی از اقحوان مشهور است و بعضی گفته

 اند که نه چنین است و به هندي سورج مکهی آن را رد کرده

  .نامند

. باشد گیاهی است به قدر ذرعی بري و بستانی می: ماهیت آن

با اندك زغبی گویا بر آن غباري  برگ آن شبیه به برگ جرجیر

نشسته و نرم بی شرفه و گلهاي آن زرد طلایی و بزرگ و پهن و 

ه سرخی درخشنده و در وسط آن گلها و برگهاي ریزه سیاه مایل ب
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شه رو به آفتاب دارد و با حرکت یو تند بوي و خوش منظر و هم

گردد و بوي بري آن  نماید و شب پژمرده می آفتاب حرکت می

  .تر از بستانی آن است قوي

م یم و بعضی در دویگرم و خشک است در اول س: طبیعت آن

  .اند و گرمی گل آن زیاده از سایر اجزاي آن گفته

و با قوت تریاقیت و  و جالی محلل: افع آنافعال و خواص و من

ن و الصبیا و جهت ام مفتح سدد دماغی و کبدي و منقی دماغ

و جگر  و تقویت معده دندان و درد و اعصاب امراض بارده دماغی

و  و جهت بواسیر و آوردن نعوظ و تقویت باه و وجع فؤاد

و فضلات و  و حیض و ادرار بول و استسقا و یرقان هیجراحت ر

. و دفع سموم نافع است و رفع قولنج و تفتیت حصات اسقاط جنین

به  مضمضه* امراض الفم و القلب و المعده و المفاصل و غیرها*

 خ آن جهت درد دندان بارد و شرب یک درم آن مقوي قلبآب بی

ج و چهار درم از المزا در محرور و مورث ثوران غضب باردالمزاج

 مفاصلآن جهت درد  قوي و ضماد آب برگ آن با آب گرم مقئ

و بر کمر جهت تقویت باه و  و خنازیر ء و نقرسالنسا و عرق

و  عاقر بیخ آن مسقط جنین و معین بر حمل نعوظ مفید و حمول

و رفع احتباس  خراج جنینشرب آب برگ کوبیده آن جهت ا

  . مؤثر حیض

و از  از آب گل و برگ و بیخ آن تا چهار مثقال: مقدار شربت

  .جرم آن یک مثقال

  .است و ربع وزن آن زعفران یک و نیم وزن آن سلیخه: بدل آن

مطلقاً و  آن سکنجبین و مضر سپرز مصلح محرور المزاج مضر

ج را خصوصاً و مصلح آن فانید و عسل و المزا سپرز محرور

نشیند و  نمیبر گل آن  سکنجبین و از خواص آن آنست که مگس

  .گریزد و چلپاسه می آن موش از دود

   آرد توله◄

فوقانیه و  مثناةبه مد الف و سکون را و دال مهملتین و ضم تاي 

  .سکون واو و فتح لام و ها 

که  گفته آشی است مانند کاچی صاحب برهان قاطع: ماهیت آن

خورند و به  پزند و بیشتر مردم درویش و فرومایه می از آرد می

نامند بدان که صحنات غیر این است چنانچه  عربی آن را صحنات

  .الصاد خواهد آمد ان شاء االله تعالی در حرف

   آرغیس◄

به مد الف و سکون راء مهمله و کسر غین معجمه و سکون یاي 

 و مصر تحتانیه و سین مهمله در آخر به زبان اهل دمشق مثناة

  .و به فارسی پوست بیخ زرد شده نامند عودالریح

 است که به فارسی زرشک ریسپوست بیخ انبربا: ماهیت آن

  .میگرم در اول و خشک در دو: طبیعت آن. نامند

و  با قوت بارده و قابضه و مانع تعفن اخلاط: افعال و خواص آن

را  و ضعف باصره و استرخاي لثه مفتح و با قوت رادعه و قلاع

ده آن و یخیسان قطور* امراض العین. *قروح است نافع و مجفف

له از یبه دستور جوشانیده آن در گلاب جهت تجفیف رطوبات سا

مزمن بغایت مفید و اگر پیش از حدوث  چشم و رفع بقایاي رمد

بدل  چشم کشند حفظ صحت آن نماید و اهل مصررمد در 

و  آن مقوي باصره مستعمل دارند و اکتحال در امراض عین مامیران

. هندي است مطبوخ معقود آن در افعال مانند حضض عصاره

ثه بن دندان و یخ آن جهت قلاع خبیبه آب طب مضمضه* الفم*

آشامیدن * اعضاء الغذاء و الامعاء. *مفید و تقویت لثه دندان درد

مراض مذکوره و جرم آن با شراب جهت ا آن با شراب طبیخ

به طبیخ آن  تب و با آب سرد با تب و حقنه بی جهت درد جگر

جگر  و طبیخ آن جهت رفع کرم منقی چرك و قرحه امعا

  .مجرب گوسفند

  .آن تا سی درم و از طبیخ از جرم آن دو مثقال: مقدار شربت

و  هندي است در امراض عین چینی و حضض مامیران: بدل آن

  .اند بعضی حضض مکی گفته

  .آن عسل است مصلحصاحب سرفه و  مضر

مکی است و  مطبوخ منعقد آن در افعال مانند حضض ارهعص

اند که چون بیخ آن را سه مرتبه  الرییس نوشته که بعضی گفته شیخ

کند  بر آن نمایند اسقاط جنین بزنند و یا لطوخ بر شکم زن حامله

  .از اسفل نافع دم و جهت سیلان

  آزاد درخت ◄

به الف ممدوده و فتح زاي معجمه و الف و دال مهمله و خا و تاي 

  .فوقانیه مثناة

است و  درختی است عظیم ثمر آن شبیه به زعرور:  ماهیت آن

وشه دار و تخم آن مانند تخم زعرور و یک زرد رنگ و تلخ و خ

رسد و مدتی تا  عدد و خیاره دار شش پره و در آخر بهار می

با اندك سیاهی  ماند و برگ آن سبز املس زمستان در درخت می

 شجرةکند و به عربی  شرفه دار و اندك طولانی و تلخ و خزان نمی

 ه و به لغت تنکابنالحره و ایضاً خریطه به تشدید راء مهمل

و اهل  و به لغت جرجان زهر زمین ن و نیز روباترسداروا جبلی

نامند و بعضی مردم را ظن آن  بکاین و اهل هند سیس بان مازندران

است که درخت آن را به هندي نینب گویند و این محض توهم 

دیده نشده و آزاد  است زیرا که نینب که نیم نیز گویند در غیر هند

بسیار است و  دو هن و روم درخت در جمیع ممالک ایران

نامند و گل آن سرخ بنفش کمرنگ به نهایت  ان آن را توسیشیراز

  .اند که غیر بکاین است خوشبو است و نیز گفته
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م گرم است و در آخر اول خشک و یدر اول س: طبیعت گل آن

  .اند م خشک و برگ آن را قریب بدان گفتهیبعضی در دو

اعضاء . *و با تریاقیت و مدر مفتح و محلل: و خواصافعال 

هاي دماغی و صالح است از براي  گل آن مفتح سده* الراس و الاذن

است و  و اوجاع سر صداع مشایخ و مبرودین و بوییدن آن مسکن

و چون آب برگ آن را  آن بر پیشانی و صدغین به دستور ضماد

 را مفید بود و نطول و گرفتگی بینی رطب نمایند صداع بارد نشوق

برگ و شاخ آن و یا برگ آن به تنهایی مسکن صداع بارد و ثمر 

آب برگ تازه آن در  قطور. سر رگ آن منقی قروح متقیحهو ب

 حادث از ریاح و طنین گوش دافع رطوبات و رافع وجع و دوي

 ضماد برگ آن بر فم معده *اعضاء الغذاء و النفض. *است بارد

آن  و شرب عصاره و بر معده و زیر ناف قاتل دیدان مسکن غثیان

نیز مانع غثیان و مفتح سده است و آشامیدن عصاره برگ آن 

ء و النسا و عرق و فضلات ردیه و حیض و مدر بول حصات مفتت

در  و محلل خون منجمد و مفتح سدد و رافع قولنج استرخاي انثیین

ا با میپختج یه تنهایی و یا با عسل و است ب مثانه و دافع سموم بارده

و با این هر دو بهتر زیرا که مقوي فعل آنند و آشامیدن آب برگ 

نامند دافع  تازه که به هندي ادرك تازه آن با قدري آب زنجبیل

. عارضی و باعث حمل است و عقر و حبس طمث وجع رحم

الجذام و البرص و الخنازیر و الاورام و القروح و المجروح و *

را  و قروح خبیثه و برص اند که جرم آن جذام گفته* الاوجاع

اع و اورام و بر اوج مفید و ضماد برگ و شاخ آن محلل خنازیر

مسکن و محلل آنست و صاحب دستورالاطبا گفته که چون  بارده

 را مقدار نیم من به وزن هند ثمر و برگ رسیده زرد شده بکاین

)و من هندي(با یک من آب به همان وزن یعنی هندي 
١

دوازده  

است در خمی کرده و سر آن را بسته سه هفته در  من تبریزي

زمین دفن کنند پس تا شش ماه هر روز یک کاسه آب خوري از 

و بخور آن به  آن بیاشامند بهترین دواست از براي جذام و پیسی

نامند  نهالویکه به هندي س تنهایی و یا با برگ نیم و فنجنگشت

که در آب طبخ نموده بخار آن را به دستور مقرر بگیرند دافع 

ضماد گل آن بر سر  *الزینه. *اوجاع و محلل اورام بارده است

است و به دستور غسول به آب برگ مطبوخ آن  کشنده شپش

با قدري  کشنده شپش و دراز کننده موي است و ضماد ثمر آن

ساییده و روغن گل چند روز پی هم بر سر که هر روز  مرداسنگ

روند و بعد  یکبار تجدید نمایند و هر سه روز یک روز به حمام

از حمام نیز به دستور بمالند و سر را به لباس خفیفی بپوشند 

و سعفه  د و مرهم آن کچلیل سازد و موي برویانیقروح آن را زا

است و صنعت مرهم آن در  و قروح سر را نافع و رویاننده موي
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  .ذکر یافت قرابادین

و قی  ثمر آن مضر صدر و معده و اکثار آن باعث غشی: المضار

و اهلاك  بصر و دوار و غشاوه و تنگی نفس و کرب صفراوي

  . است

آن قی فرمودن و آشامیدن شیر تازه دوشیده و خوردن  مصلح

است و برگ آن سم حیوانات و مصلح آن خورانیدن  و انار سیب

  . و برگ توت بود شیر

   آس◄

است و  به مد الف و سکون سین مهمله اسم فارسی اساي سریانی

عنی خصومت کننده با ی نیز نامند و نیز به سریانی کرلنفسا ریحان

و به  و قیطش بستانی را مرسا ایمارس تن خود و به یونانی آس

گویند و حب  و به هندي ادهیره و به حبشی ازورا نیرومی مرسن

به طاي مهمله  را منطر و بنک آس و عماد و قطوس امرا بک الآس

  .خوانند و گویند قیطش نیز بنک آس است

درخت بري آن . باشد می يبدان که آن بستانی و بر: ماهیت آن

تر و در طول  است و برگ آن سبزتر و ضخیم انارمانند درخت 

کند و خوشبو و معطر و طعم آن اندك  کمتر از آن و خزان نمی

بسیار و گل آن سفید رنگ و خوشبوي و ثمر  تلخ و با عفوصت

آن در ابتدا سبز و بعد از رسیدن و پخته شدن سیاه رنگ و با  

یت اندك و تخم آن یو عفوصت و غذا و مرارت اندك حلاوت

و در بعضی ثمرها سه و در بعضی زیاده تا هشت  سفید ریزه املس

  .باشد به حسب بزرگی و کوچکی آن و نه و ده می

ي و جزو بارد آن غالب و جزو القو  اند مرکب گفته: طبیعت آن

و برودت آن  ر کمتر و به سبب ارضیتی که دارد یابس و قابضحا

م و برگ و گل و ثمر یکمتر تا به درجه اول و یبوست آن در دو

و جرم و تخم و بیخ آن به نسبت با یکدیگر در مراتب برودت و 

یبوست متفاوتند یعنی تخم و بیخ و برگ آن بر برودت آن غالب 

است  بالعکس و اما تخم آن مرکب القوياست و باقی اجزاي آن 

و لطافت و از جهت  و حلاوت و مرارت و در طعم آن عفوصت

حلاوت نافع است جهت سرفه گرم و از جهت عفوصت حابس 

  .است بول و از جهت مرارت مدر اسهال

حه ملایم روح یبه سبب عطریت را: افعال و خواص و منافع آن

ملایم آن پس موجب تنقیه و  و به سبب قوت قبض و تلطیف

متانت و اضائت و انارت و تقویت روح است و به اسباب مذکوره 

و  و سدر و دوار و صداع و دافع خفقان و بالخاصیه مقوي قلب

آن  و قلاع گوش و قروح و آمدن چرك و درد دندان و درد رمد

اورام و جروح و قروح و  للو مح و مقوي باصره و استرخاي زبان

م و آمدن خون از هر عضوي که باشد الد م و نفثالد مجموع نزف

 و مقوي معده و احشا و مدر شرباً و ضماداً و لطوخاً و آمدن عرق
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 حصات و حابس اسهالات و مفتت و محلل و  مفرح و قابض بول

و جابر  و بواسیر و حابس و قاطع خون حیض و رافع ضعف گرده

 رتیلاو ثمر آن با قوت تریاقیت و دافع سموم است خصوصاً  کسر

برگ تازه آن به تنهایی و با  ضماد* اعضاءالراس. *و عقرب

و  و بر سر براي جلاي حزاز بر پیشانی جهت حبس رعاف سرکه

جهت  به آب سفرجل و رامک تجفیف قروح و با اندکی اقاقیا

)حادث(صداع 
٢

و قطع پوست سر و همچنین  و سقطه از ضربه 

آن با مایعی موافق چون در آب برگ آن قدري  و لطوخ طلا

داخل کرده خرقه کتانی را بدان تر کرده بر  لی کافورگلاب و قلی

معده اندازند صداع حادث به مشارکت معده به سبب غلبه مره 

صداع  بر سر مسکن را نافع و ضماد پخته ثمر آن با شراب صفرا

و صفراوي شدید و رافع آن و ضماد برگ آن با روغن گل و  بلغمی

عارض از ضربه و سقطه را مفید و  دوار و سدر زرده تخم مرغ

سرخ سوده و آب برگ بید در بینی و  آب برگ آن با صندل قطور

اف و آشامیدن قدري از آب با گل ارمنی و سرکه جهت رع

یدن برگ یمطبوخ ثمر آن پیش از شرب شراب مانع خمار و بو

و قبول  است به سوي دماغ و مانع صعود ابخره تازه آن مقوي دماغ

کردن دماغ آن ابخره را و دوار و سدر را نیز مفید و چرب نمودن 

حادث از ابخره متصاعده در  روغن آن اورام سر و سباتسر به 

تب و غیر تب را نافع به جهت قوت برودت و تقویت آن دماغ را 

ابخره را و منع آن صعود ابخره جدیده را به سوي سر و  و تحلیل

غرق نمودن سر به روغن آن به تنهایی جهت دوار و سدر حادث 

صاعده از معده در تبها چند روز در ابتداي علت بعد از از ابخره مت

به ایارجات و بعد از ابتدا ممزوج به روغن  تنقیه به قی و اسهال

قطور آب برگ آن در چشم جهت تسکین * العین. *نافع بابونه

آن از اجزاي ادویه  نامند و رماد رمد و برآمدگی آن که جحوظ

. و بدل آن است تر از توتیا است و قوي و دمعه و سلاق ظفره

قطور آب برگ آن در گوش جهت تسکن وجع و * الاذن*

به  مضمضه* الفم. *تقویت آن و آمدن چرك و قروح آن نافع

و زبان و  و استرخاي لثه آن مسکن اوجاع حاره اسنان آب طبیخ

اعضاء . *قلاع فم و همچنین آشامیدن آب برگ و شرب ثمر آن

)جهت(و  یدن آن مقوي قلبیبو* النفس و الصدر
١

خفقان و طلا  

ن به آب آن و خوردن ثمر رسیده آن و همچنین شراب و رب کرد

اعضاء . *مفید هیم و اوجاع رالد ثمر آن جهت سرفه و نفث

آن  شرب ثمر آن مقوي معده است خصوصاً رب و سویق* الغذاء

قبض ادرار با بعض ربوب قابضه و گاه است که به سبب شدت 

است و تخم آن  شرب طبیخ آن قاطع اسهالات متطاوله. نماید می
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فضول است به سوي معده و ضماد برگ آن به زیر  مانع سیلان

از آب  و سوداوي را مفید و چون ربع رطل ناف اسهال مراري

قوي بلغم است و رب و  بنوشند مسهل آن را با روغن کنجدبرگ 

شراب آن حابس بطن و مانع اسهالات مزمنه و بواسیر و به دستور 

و بخور  و قی و تشنگی آن جهت امراض مذکوره و ذرب عصاره

اعضاء . *و رفع باد و دفع هوام نافع آن جهت سقوط دانه بواسیر

 و درور حیض ل و قرحه مثانهالبو حرقۀخورن ثمر آن  *النفض

و حیض و  در بولآن را مفید و عصاره ثمر آن م و سیلان رطوبات

طبیخ ثمر آن سیلان رطوبات رحم و ضماد برگ آن بواسیر و ورم 

و رحم و سیلان  و جلوس در طبیخ برگ آن خروج مقعده خصیه

آن را مفید و چون آن را بکوبند و آب آن را بر مقعده که برآمده 

* الاورام و البثور. *د رود و دیگر برنیایدباشد بمالند به جاي خو

و بثور  و شري و نمله و جمره ضماد برگ آن مسکن اورام حاره

و قروحی که در کف دست و پا باشد و  و قروح و داخس

که از روغن آن ترتیب  ییها ن روغن و مرهمر و همچنیالنا حرق

دهند و آشامیدن شراب آن نیز و ضماد برگ آن که در شراب و 

برگ خشک آن بر داخس و  ده باشند نیز و ذروریخیسان زیت

اب آن نیز آن را مفید و ضماد ثمر پخته آن با شر همچنین قیروطی

و قدم باشد و سوختگی  ل کننده قروحی است که در کعبیزا

آن است و به دستور ضماد برگ آن با  را نیز و مانع آبله آتش

* آلات مفاصل. *آن با موم و روغن زیت و همچنین خاکستر

را نافع و ضماد  ضماد مطبوخ ثمر آن با شراب استرخاي مفاصل

برگ آن جهت ضربه و سقطه و وجع پاشنه پا نافع و ضماد آب 

و اقاقیا بر اعضاء و  و گل سرخ سبز و عدس برگ آن با عفص

و سستی به آنها عارض شده باشد و پیران را به  ه وهناعصابی ک

هندي که آن را  نهایت مفید و همچنین ضماد برگ آن با مغاث

و روغن گل نیم گرم جهت  نامند با زرده تخم مرغ میده لکري

رگ آن با گل ارمنی و سرکه جهت ضربه و سقطه و ضماد ب

 ناخن و چون برگ آن را نرم کوبیده و بیخته با زیره يجلا

کرمانی نیز نرم کوبیده و بیخته به زرده تخم مرغ سرشته و بر 

کرباس آب ندیده مالیده گرم کرده بر کمر بچسبانند ضربه و 

طبیخ  و نطولل گرداند یسقطه و وجع و وهن و سستی آن را زا

و بر استخوان شکسته باعث  برگ آن جهت تسکین وجع مفاصل

 يبه آن باعث جلا آن است و همچنین شستن بهق سرعت انجبار

پاشنه پا و اعضاء  آنست و ذرور و برگ خشک آن جهت سحج

طبیخ بیخ و برگ و ثمر آن و روغن آن و * الزینه*. شکسته مفید

عصاره آن همه مقوي مو و مانع افتادن و باعث دراز شدن و 

سیاهی آنند و همچنین شستن به آب برگ مطبوخ آن خصوصاً 

جهت تقویت بدن و  دانه آن و ضماد ساییده دانه آن در حمام

و طبیخ دانه آن با روغن گاو  ریبه مرخیه از جلدرطوبات غ نشف
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سحج آن و ذرور برگ آن مانع  مانع عرق و مصلح یا گوسفند

خصوصاً سوخته آن و خاکستر آن  و کنج ران بدبویی زیر بغل

و  نمش است و چون ثمر آن را با آب برگ  ل کننده کلفیزا

ل گرداند و چون یآن را زا بپزند و بر سر بمالند بثور ابریه چغندر

بسرشند و بر کلفی که بر صورت و رخساره  بکوبند و با آب باقلا

ل گرداند و ثمر آن گزیدگی عقرب و رتیلا را نافع باشد بمالند زای

  .باشد خصوصاً با شراب

آن تا سه  و از عصاره از جرم آن تا سه درهم: مقدار شربت

و در  م اقاقیاالد در احتباس طمث و بطن و نفث: بدل آن. اوقیه

  . گویند بدل آن مطلقاً برگ توت است. اورام حضض

یدن آن یو زکام و اکثار بو حار گویند مضر صداع :مضار آن

  .ی استخواب باعث بی

ن دتر است و گویند مسواك نمو هو گل بنفش سوسن: آن مصلح

  .است به چوب تر آن مهیج جذام

رسد شبیه به کف دست که آن  در ساق درخت آن گرهی بهم می

تر از برگ و ثمر آن  نامند، در جمیع افعال قوي الآس بنکرا 

نارسیده زمخت  است چون آن را کوبیده و سوزانیده و با شراب

اقراص ساخته در سایه خشک نموده باشند و گویند چون از 

موافق  در خنصر کنج ران چوب تازه انگشتري ساخته صاحب درد

  .کند بالخاصیه آن را تسکین دهد

  بري آس◄

و به  القبور نامند و به عربی زند و ریحان آن را اسمارواسفرم

اسم فارسی آن است و  گویند و مورد اسفرم یونانی مرسیسا اغریا

  .است نامند و توهم کرده کسی که گفته آن اذخرجز  در تنکابن

درخت آن از درخت بستانی کوچکتر و برگ آن : ماهیت آن

تر و زرد رنگ و سر برگ آن تیز تر شبیه به سنان و  ضیعر

تر و ثمر آن مستدیر و بعد از رسیدن به نهایت   چوب آن صلب

هاي بسیار از یک  شاخآید و  گردد و از وسط برگ برمی سرخ می

  . کند روید و در زمستان خزان نمی اصل می

* امراض الرأس. *و مقوي و جاذب محلل:  افعال و خواص آن

به سبب قوت  بوییدن آن نافع است از براي دفع رطوبات دماغ

را و آشامیدن آن نافع است از  و تقویت آن دماغ جذب و تحلیل

. و دفع رطوبات از دماغ و تقویت دماغ بلغمی و صداع براي صرع

جهت تقویت  آشامیدن ثمر و برگ آن با شراب *اعضاء الغذاء*

آن جهت  و حمول و ادرار شیر و اسهال و جگر و رفع یرقان معده

آشامیدن ثمر و برگ آن * اعضاء النفض. *معده مفید اخراج کرم

ل رطوبی مفید و ابن البو و تقطیر با شراب جهت تفتیت حصات

که بر اعضاء واقع شود بالخاصیه مفید  و سقطه جهت ضربه تلمیذ

داند و بعضی  می دانسته و ابن ماسرجویه قوت آن را مانند بادآورد

  .اند نستهدا مثل افسنتین

   آسیوس◄

تحتانیه و سکون  مثناةبه مد اول و کسر سین مهمله و ضم یاي 

  . را نامند واو و سین مهمله به لغت یونانی نمک چینی

دریاي شور بر روي سنگی  نمکی است که بر کنار :ماهیت آن

وعی بر روي سنگ مایل به زردي از ماده ارضی و سفید سبک و ن

و  و نوشادر یابد شبیه به قلی رطوبت دریا و تابش آفتاب تکون می

و آن  هاي بزرگ و کوچک و آن سنگ را آسیوس سنگریزه

تر از  نامند و این قوي می الآسیوس رةزهآسیوس و  نمک را ملح

سنگ آن است و بهترین آن سفید سبک خالص زودشکن شبیه به 

ر باشد و چون بر زبان ینوشادر است که در آن رگهاي زرد غیر غا

گذارند زبان را بگزد و چون نم و رطوبت بدان رسد نرم و 

  . گداخته گردد

  .میدر سیم گرم و خشک و سنگ آن در دو: آن طبیعت  زهره

تا دو  آشامیدن یک دانگ. لذاع و معفن: افعال و خواص آن

النفس  جهت قرحه ریه و ضیق آن با عسل به طریق لعوق دانگ

جهت  آن قاطع خون و طلاي آن با سرکه ی کهنه و سنونبلغم

و  خنازیر البطم و زفت جهت تحلیل و با صمغ و گرده ورم سپرز

خبیثه که  با عسل منقی زخمها و با موم و روغن مانع انتشار قروح

آن مدور باشد و جهت  آن بلند و اطراف آن پست و دهن میان

و بردن گوشت زیاده و با آرد  الاندمال عسرةقروح کهنه یابسه 

بر ابدان عظیمه  آن در حمام و مداومت ذرور جهت نقرس باقلا

  .است و لاغري فربه باعث صفر

  .حجر آن: آن بدل زهره 

  .تا نیم درم از یک دانگ: مقدار شربت آن

  . عربی آن صمغ مصلح مورث سحج: المضار

 و جالی ا شسته باشند ملطفیمغسول آن هر دو که به دستور اقلیم

  . و در اکثر افعال مذکوره بهتر است

  آطریلال◄

به مد الف و سکون طاي مهمله و کسر راي مهمله و سکون یاي  

بري است به معنی تحتانیه و فتح لام و الف و لام لغت بر مثناة

 ب به جهت مشابهت شاخ آن به چنگالالغرا الطیر و رجل رجل

 نیز الشیاطینجزرو  الارض حشیشۀو گیاه آن را به عربی  غراب

 چنگی یعنی پاي زاغ و به هندي کاك نامند و به ترکی غازاباغی

و مسی نیز گویند و بعضی گویند که مسی غیر آن است و در 

  .نامند پاي زاغان کوهستان و لرستان

و گل آن سفید و  تخم گیاهی است شبیه به شبت :یت آنماه 

رسد و آنچه  برگ آن متفرق و ساق آن مربع و در آخر بهار می
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مؤلف گوید . است از دوقو یاست قسم سبز تیره شبیه به رازیانه

گویند و  تخم خلال دانروید و  این نوع در طرف اهواز می

مستعمل و بهترین آن مصري است که بسیار ریزه و تیره رنگ 

مایل به کبودي و طولانی و بغایت تلخ و تند و زبان را بگزد و 

  .سنگین و تازه باشد

  . میگرم و خشک است در س: طبیعت آن

و مفتح  فضلات و مدر و جالی ریاح محلل: افعال و خواص آن

و مثانه و چون با زجاج بسوزانند و با عسل  سدد و منقی گرده

آن با عسل جهت دفع  نماید و یک درهم بیاشامند تفتیت حصات

قروح و  آن مجفف اند و ضماد بغایت مجرب دانسته ریاح ایلاوس

آن در بینی و به دستور شرب آن  و نفوخ ل کننده آثار جلدیزا

آن را با  مسقط جنین و گویند در فصل تابستان یک درهم

از هر یک دانگی با عسل سرشته بعد  و زنجبیل و تربد عاقرقرحا

قه بیاشامند و در آفتاب نشسته موضع یاز تنقیه به مسهلات لا

کند و اگر  را مکشوف دارند تا آفتاب بر او بتابد و عرق برص

م یغالب شود آب بنوشند در روز اول نهایت تا روز س شعط

از آن بالکلیه برطرف  کند و بعد دفع زرداب موضع برص آبله

بدیعی  و صاحب اختیارات اند و ابن بیطار گردد و مجرب دانسته

اند که به کرات امتحان کرده شده و این سري عجیب است  هنوشت

اند هرگاه از  اما به شرط آنکه اول تنقیه کرده باشند و نیز گفته

روز متواتر بنوشند و  با عسل تا پانزده مفرد آن هر روز سه درهم

دت مذکور یا از مرکب آن به دستور مزبور و یا با عاقرقرحا در م

ه که یاستعمال نمایند یقیناً رفع برص نماید خصوص از مواضع لحم

اند به تنهایی و  کند از غیر آن و بعضی گفته قبول علاج زودتر می

و برگ  و از پوست مار گویند چون یک جز و نیم از آطریلال

ک جزو کوفته و بیخته پنج روز هر روز سه یاز هر یک  سداب

انگوري بیاشامند و در آفتاب نشینند باذن االله  آن را با شراب درهم

  .تعالی شفا یابند از آن

  .با عسل یا شراب تا سه درهم از یک درهم: مقدار شربت آن

  .کندش در اطلیه برص :بدل آن

و مصلح آن  آن سکنجبین و مضر گرده مصلحجگرحار و  مضر

  .کثیرا است

  نوشته که بدو ظهور منفعت این دوا و شهرت آن از مالیقی

  اوسط از قبیله بربر معروف بنی و جهان از اعمال مغرب 

نمودند از براي  بجایه بود و مردم قصد و توجه به سوي آن می 

داشتند از مردم  دند و مخفی مییورز مداواي آن مرض و ضنت می

کردند خلف از سلف خود تا آنکه حق سبحانه تعالی  و تعلیم می

ده شده شهرت یافت و ظاهر نمود آن را بر بعضی از مردم و ش

استعمال نمودند آن را به انحاي شتی چنانچه بعضی از آن ذکر 

  .یافت

   آلسن◄

به مد الف و ضم لام و فتح سین و نون لغت یونانی است به معنی 

 را و در شام ب به جهت رفع کردن آن زهر سگ دیوانهالکل مبري

. نیز است السلحفات حشیشۀت و النجا حشیشۀمعروف به 

نباتی است ساق آن به قدر زرعی شبیه به ساق  :ماهیت آن

از آن درشت تر و  راسیونو برگ آن شبیه به برگ ف رازیانه

خارناك و رنگ آن مابین سرخی و سیاهی و تخم آن مایل به 

تر و در  کوچک پهنی و سبز تیره و در غلاف ذوطبقه و از ترمس

و گل آن سرخ مایل به  طعم به حدت و تندي و تلخی نانخواه

 اند گیاه آن شبیه به شبت د و گفتهیرو گی از زیر برگها میتیر

است در ساق و برگ و بو و منابت آن زمینهاي پست با 

دراز و زردك و در طعم  ریزه و بیخ آن طولانی مانند شلغم سنگ

  .آن اندك حلاوتی است

  .اول خشکم گرم و در آخر یدر اول س: طبیعت آن

و زکام و  سر و مقطع درد و جالی محلل :افعال و خواص آن

و  و ورکین و وجع مفاصل معده و گرده النفس و ریاح ضیق

 سگ دیوانه و برودت مفرط و فادزهر دبه اعتدال و جمو مجفف

 طبیخ سعوط* و الصدر امراض الرأس. *است گزیده و رافع کلف

النفس و بلغم  آن زکام و شرب آن جمود و برودت مفرط و ضیق

آن با عسل جهت جوششهاي  را نافع و ضماد هیدر قصبه رمجتمع 

* الباه*. د و کلف را نیز مفیدیتراوش نما که از آن زرداب سر

چون بیاشامند گفته  مالیقی. است خوردن آن بغایت مقوي باه

* سم الکلب. *مطبوخ آن را نافض بدون تب را ساکن گرداند

تخم آن را چون بکوبند و در اطعمه شخصی که سگ دیوانه 

ل گرداند سمیت یگزیده باشد داخل نمایند فادزهر آن است و زا

گفته که چون آن را در وسط تابستان خشک  جالینوس. آن را

با  دارند و به وقت حاجت مقدار یک ملعقهکرده کوبیده نگه

عسل به دفعات یک روز در میان سگ دیوانه  چهار و نیم اوقیه

از آب  گزیده را بنوشانند بغایت مفید است و آشامیدن دو درهم

بیخ آن سگ دیوانه گزیده را مفید و همچنین شیر حلتیت و 

آن بسیار مفید است هر چند که از آب بترسد و بگریزد  خیارزه

و مشرف بر هلاك باشد و باید که آب سه بیخ طولانی تازه آن 

به حسب  تا دو درهم باشد و اگر تازه بدست نیاید یک درهم

خورانند بهتر قوت و علت از بیخ خشک ساییده آن و اگر با شیر ب

  .است

  .تا دو درهم: مقدار شربت آن

  .است نصف وزن آن حب الغار و دو وزن آن نانخواه: بدل آن

  . آن کثیرا است مصلحو  جگر حار مضر

 گویند چون گیاه آن را به جمیع اجزا در پارچه بسته بر اعضاي

این را  آن کند و شیخ داود انطاکی دردناك مواشی بندند رفع الم
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آن بر در خانه  دانسته و گویند تعلیق انسان سر مخصوص به درد

 ورث تعشقموجب حفظ صحت اهل آن خانه و نگاه داشتن آن م

  .زنان است

   آملیلس◄

ه و لام و یتحتان مثناةبه مد الف و کسر میم و لام و سکون یاي 

  .سین مهمله لغت بربري است معروف به بلاد مغرب

حوالی  نباتی است شجري و در اقصاي بلاد مغرب: ماهیت آن

رسد طول آن به قدر یک قامت و زیاده از آن و  به هم می قیهیافر

و سبز  برگ آن مانند برگ مورد و نرم و ثمر آن به قدر بار سرو

و چون برسد سیاه گردد و ملمس آن نرم و چوب آن بسیار صلب 

و اندرون آن زرد مایل به سفیدي ملمع به سرخی و مستعمل 

  . تهاي باریک آن اس ریشه

  . است و برودت و یبوست بر آن غالب مرکب القوي: طبیعت آن

و مفتح  و مقوي جگر و سپرز بسیار قابض: افعال و خواص آن

هاي  ریشه آشامیدن نقوع* اعضاء الغذاء. * را نافع سده و استسقا

نماید و زردي  و طحال شکم آورد و تقویت کبد هالباریک آن اس

را  ها بگشاید و یرقان ل گرداند و سدهیو استسقا را زا رخساره

ببرد و جرم و شرب گوشت آن یعنی آب مطبوخ آن با گوشت نیز 

  .اردهمین اثر د

   آنس النفس◄

. به مد الف و کسر نون و سین و الف و لام و نون و فا و سین

نوشته که ابن وحشیه در کتاب خود ذکر کرده و نامیده آن  مالیقی

  .را باشکاطامن

ر یروید شبیه به جرج گیاهی است ربیعی هر سال می :ماهیت آن

و  یعنی حرف تیزك تشریف و گل آن مانند تره و برگ آن بی

زرد و برگهاي سفید احاطه بر گل آن دارد و با حرکت آفتاب 

کند و ساق   حرکت هوا حرکت می کند مانند خبازي و بی میل می

بسیار  و اطراف شام باشد و در مصر ایل به سیاهی میآن مربع م

  .است و منبت آن مجاري آبها بود

  .م و معتدل در یبوستیگرم در درجه دو :طبیعت آن

ا ر و هموم و مفرح مقوي حواس و حافظه: افعال و خواص آن

چشم و رنگ  و قاطع بیاض ب مناب شرابیل گرداند و نایزا

و  و شیر و حیض از بول فضلات را نیکو گرداند و مدر رخساره

و العین و القلب و الباه و  امراض الرأس. *است هو مهیج با عرق

و حواس  آن در ازاله هموم و تفریح و تقویت دماغ طبیخ* غیرها

مانند شراب است بدون مستی و خمار و قلیلی از گل آن به  باطنه

 رساند و مقوي حافظه خلل به عقل نمیدستور همین اثر دارد و 

ل گرداند و چهار درم یآن بیاض چشم را زا عصاره است و قطور

حتی در است  مهیج باه یا با شیر گوسفند از تخم آن با میفختج

شخص صد ساله و مأیوس و مفتح سده و رنگ رخساره را نیکو و 

  . ل سازدیرا زا سرخ گرداند و بدن را فربه و یرقان

آن تا  و طبیخ از جرم آن تا پنج درم و از عصاره: مقدار شربت

  .هجده درم

  . مطبوخ با دارچینی و زعفران آب انگور: بدل آن

  .مفاصل آن عسل و اکثار آن مورث درد مصلح گرده مضر

نفس است و  ذکر یافت و آن مفرح آن در قرابادین صنعت شراب

  .را بغایت نافع و مالیخولیا سوداوي وسواس

   آب کمه◄

م آبی است خاکستري رنگ یبه سکون ثالث و ضم کاف و فتح م 

و بغایت گنده و بدبو که از شکم نوعی ماهی گیرند که در بحر 

خوانند و  رسد و به عربی آن را ماءالجمه به هم می و هرموز چین

از آن را  چون جهت هر عضوي که بشکند مقدار دو مثقال

بخورند به نحوي که به دندان نرسد عضو شکسته را درست 

    . گرداند

  

  اء الموحدهفصل الالف مع الب

   ابازیر◄

اند که اعم  بر وزن افاعیل ادویه و مصالح طعام است و بعضی گفته

و این قول  و حوایج طعام و بقول است از ادویه و مصالح و توابل

ن الدین گفته که فرق میا اقرب به صواب است و مولانا قطب

باشد به  ابازیر و توابل به آن است که توابل خشک و تر می

باشد و سبب انداختن توابل و ابازیر  که خشک می ابازیر خلاف

طعام است  ا تفاهتی: ها یکی از پنج امر است ها و دیگ طعام در

عمی که قبول کند طبیعت آن را تا آنکه بگرداند آن را صاحب ط

مرکب  و میل کند به سوي آن و هضم نماید آن را زیرا که پلاو

و بی  باشند تفه و روغن و این هر سه می است از گوشت و برنج

رایحه پس چون ابازیر در آن اندازند و طعم و رایحه به هم 

آورد به سوي آن و  کند آن را طبیعت و رو می ول میرساند قب

و  گرداند آن را و سبب انداختن آن در طعام زهومت هضم می

و  حه طعام است تا آنکه بگرداند رایحه آن را طیبیکراهت را

بگرداند آن را به حیثیتی که دوست دارد طبیعت آن را و یا 

شود در آن ابازیر حاره  ام است و داخل کرده میبرودت مزاج طع

از براي تعدیل مزاج و اصلاح آن و میل دادن آن را به سوي اعتدال 

و  و یا غلظت و دشواري هضم آنست تا آنکه بگرداند آن را لطیف

و  آسان گردد هضم آن و یا آنکه بگرداند طعام را لطیف و ملطف

و مجاري و صالح است از براي کسی  معده و جالیمفتح مجاري 

غلیظ لزج خام پس به  که جمع آمده باشد در بدن او فضول بلغمی
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ر در اطعمه اما باید یاین اسباب خمسه سزاوار است استعمال اباز

ار کرده شود که اکثار در آنها ننمایند به جهت آنکه هرگاه بسی

کند غذا بر آنها و نیز  گزد آلات غذا را آن آلاتی که مرور می می

کیفیت حاده حریفه و  کنند در کیموس بسیاري ابازیر احداث می

بسا باشد که بگردند سبب قروح و اورام و امراض صعبه و از این 

باشند مضار کیفیت خون به سبب گردیدن از کیفیت  سبب می

ی نسبت به مزاج آن شخص زیاده از مضار آن به زیادتی طبیع

کمیت پس اصلح آن است که در غذا داخل کرده نشود مگر 

مقداري که حاصل گردد به آن اغراض مذکوره و غرض آخر از 

هاي خمسه اشبه به علاج است زیرا که کسی که موافق  غرض

ء باشد او را اغذیه ملطفه صرف او اشبه است به بیمار از اصحا

باید که  پس از این جهت استعمال ابازیر حاره در این غرض می

هاي دیگر باشد و اما ابازیر معروفه نزد اطبا و  زیاده از غرض

و  و دارفلفل و فلفل و آبکامه طباخین نمک است و سرکه

خشک و  کرمانی و گشنیز و زیره و خولنجان دارچینی و قاقله

و  و شبت و بادیان و نانخواه و کاشم و انجدان کرویا و صعتر

هندي و  و ساذج و شونیز و قرنفل و زنجبیل و اشترغار زعفران

امثال اینها و ماهیت و مزاج و افعال و خواص و مضار هر یک در 

  . شود ان شاء االله تعالی موضع خود ذکر کرده می

در اغذیه داخل کرده  که به جهت امر باه و افاویه و اما ابازیر

بابلی و  و حرف و تخم کتان و تخم شلغم رشود پس آن جرجی می

 و لسان و دارچینی و بوزیدان و زنجبیل و زعفران حب الرشاد

سرخ و بهمن سفید و  سرخ و تودري زرد و بهمن العصافیر و تودري

)مغز(و لب حب القرطم و  خولنجان
١

حب القطن است و  

از براي ادرار  باشند محتاج به خلط این ادویه در اغذیه باهیه می

  . منی

   ابراهیمیه◄

ج آن ادویه یکه حوا آشی است مرکب مانند زیرباج: ماهیت آن

باشد که در کرباسی بندند و در دیگ اندازند  حاره و قدري عود

 با گلاب حل کنند و در آن ریزند و به جاي سرکه و قند و بادام

داخل نمایند یا سرکه مصعد مقطر و قند زیاده  در این آب غوره

  .باشد

  . معتدل :طبیعت آن

ت و اس و مقوي و موافق معده و جگر حار مفرح :خاصیت آن

  .نیز ذکر یافت در قرابادین

   ابریسم◄

به کسر اول و سکون باي موحده و کسر راي مهمله و سکون یاي 

                                                
فقط در نسخه ب .1

. تحتانیه و فتح سین مهمله و به ضم نیز آمده و میم در آخر مثناة

ی شتاریاو به عربی قز و به سریان به یونانی برنی
٢

و به ترکی  

به  به شین معجمه و به هندي بریشم و به فارسی ابریشم ایپک

  .حذف همزه نامند

هاي کرمی است خاص و به تربیت و خورانیدن  پیله: ماهیت آن

 دهن از لعاب گیرند و آن را برگ توت ریزه کرده نتاج از آن می

تند و آنچه بر سر خود بدون پرورش بر  خود بر خود پیله می

 یا غیر آن هر دو پیله تند آن را ابریشم درخت توت یا کنار

گ پر ابریشم هاي بزرگ بالیده زرد رن نامند و بهترین آن پیله نمی

است که کرمهاي درون آنها آنها  کوچک فربهی به شکل رطب

شنیده شده که  و مازندران را سوراخ نکرده باشند و در گیلان

و شود  تر از جاهاي دیگر می پیله آن بزرگ و بالیده و رنگین

مختار و مستعمل اطبا این پیله است و بعد از آن سوراخ کرده 

کرمها بدر رفته آن و ابریشم خام عبارت از این هر دو پیله است 

و آنچه را جوشانیده و نخ برآورده مستعمل نیست مگر آنکه پیله 

خام آن بدست نیاید اما باید رنگ ناکرده آن باشد و بعضی 

ها است که بر  سی کج نامند پیلهاند که قز که که به فار گفته

ده باشند و آنچه را کرمها یها تن درخت توت و کنار و غیره

هاي طولانی از آنها بر  سوراخ کرده باشند چون جوش دهند نخ

ها معمول است که اکثر آنها را  آید و لهذا بعد اتمام تنیدن پیله نمی

ا را نمایند که کرمها در آنها بمیرند و آنه در آفتاب خشک می

ها را که  سوراخ نکنند که بدر روند و چون کرمها بعضی پیله

اند سوراخ کرده بدر رفتند بزرگ و بالیده شده  براي نتاج گذاشته

گردند و  می يآورند و به هیأت جانور کوچک پردار پر بر می

دهند هر یک تا  کنند به تخم دادن و تخم بسیاري می شروع می

ماشی بسیار کوچک و سفید  چهار صد عدد و به مقدار دانه

رنگ و پوست آن صلب و اکثر آن تخمها به تاري پیوسته و چون 

و غیر آن نگاهدارند چند  آنها را در جاي گرمی مانند زیر بغل

آید پس آنها  روز پوست آن تخمها شکافته از میان آن بچه بر می

گذارند و برگ  ینمایند که بر پارچه نرم نازکی م را تربیت می

خورند و  پاشند آنها می توت را بسیار ریزه ریزه کرده نزد آنها می

نمایند و  تر می چون اندك بزرگ شدند برگها را اندك درشت

هاي توت و چون بزرگ  همچنین تا آنکه برگهاي درست پس شاخ

رسد  کنند ابریشم بر خود تنیدن تا آنکه به انتها می شدند شروع می

ها را سوراخ کرده بیرون  که اگر دیگر بگذارند پیلهتنیدن آنها 

کنند که  روند و لهذا چنانچه ذکر یافت آنها را خشک می می

و  و مازندران بمیرند و بدر نروند و ابریشم در گیلانات ایران

رسد  بعض جاهاي دیگ نیز به هم می و و بنگاله ملک چین

                                                
        ب                                                    : شتاریه .2
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بسیار و وافر و از آن جا به اطراف و ممالک  ولیکن در بنگاله

شود مستحکم و آنچه در  برند و اما آنچه در ایران می دیگر می

 شود بسیار نرم و ملایم و کم ثبات و آنچه در بنگاله می چین

د نیز سست و کم ثبات و به ملایمت آن نیست و بیان شو می

آن و به هم رسیدن پیله در فصول  کیفیت تکوین و پرورش کرم

)محل(سنه طولی دارد و 
١

و  گنجایش آن ندارد و مستعمل مقرض 

  .مطبوخ آن است

گرم و خشک در اول و بعضی معتدل در : طبیعت خام آن

  .اند تري و نخ جوش داده آن را مایل به خشکی گفته خشکی و

روح دماغی و قلبی و کبدي  مفرح: افعال و خواص و منافع آن

که عبارت از روح نفسانی و حیوانی و طبیعی باشد و مقوي آنها و 

و  هیو ضعف ر و خفقان و ذهن و رافع امراض عین قوت حافظه

ها  و مفتح سده بدن و مقوي باه و مسمن آن و ضعف معده صلابت

و نیکو گرداننده رنگ رخسار و  و تنشیف است و با قوت تلطیف

از افعال مذکوره به سبب خاصیتهاي متعدده آنست زیرا هر یک 

که معین است بر خاصیت و تفریح آن حرارت و یبوست معتدله 

رطوبات روح است پس روح را  آن که باعث تلطیف و نشف

. سازد و همچنین افعال و خواص دیگر آن نورانی و مستعد فرح می

چون پارچه حریر محض گویند * و القلب امراض الرأس*

تر کرده خشک نموده بسوزانند و  قرمزي را به خون رعاف

آن که  دمند رعاف را باز دارد و شراب یآن را در بین خاکستر

به  پیله خام آن را در آب پخته و مالیده و صاف کرده با قند سفید

و مفرح و نیکو کننده  ها و مقوي قلب قوام آورده باشند مفتح سده

و جرب  و سلاق آن قرحه و دمعه رنگ رخسار است و محرق

را نافع چون از آن کحلی سازند و در چشم کشند و پوشیدن  چشم

و موجب سرور و  حریر محض ملایم و گرم و نرم و لطیف لباس

ولیکن پوست بدن را رقیق  تسمین بدن و مانع تولید شپش

گرداند و اصلاحش آن است که با ریسمان پنبه آمیخته بافته  می

خوانند که در  بپوشند و بافته ممزوج با ریسمان را به عربی قطنی

 و به هندي سوتی مشهور به مشروع است و به فارسی الجه هند

گفته لباس ابریشمی  محمد بن زکریا. نامند و اقسام آن بسیار است

است و لباس کتان  صلابت بشرهاست و موجب  تر از کتان  گرم

نامند حار و  که آن را گرم سوت بالعکس این است و ثیاب قز

لطیف است پوشیدن آن و پیران و صاحبان مزاج سرد را و در 

سرد و زنان را نافع و خون را گرم گرداند و اصلاحش  يهواها

 نیز آنست که با خیوط پنبه بافته لباس سازند و بدان که ابریشم

کن براي امراض یآنست در اشربه ول تر از مقرض محرق ضعیف

  . عین نافع است چنانچه ذکر یافت

                                                
فقط در نسخه ب .1

  .تا سه درهم از یک درهم :مقدار شربت آن

  .مغسول است محرق واریدمر :بدل آن

و  و تراکیب آن از خمیره و سفوف و دستور تقریض و احراق

  .ذکر یافت رها در قرابادینیو غ شراب

   ابرون◄

سکون باي موحده و ضم راي مهمله و سکون واو  به فتح همزه و

ت است و آن را خزان الحیا میو نون لغت یونانی به معنی دا

  .نامند م و به فارسی همیشه بهارالعال باشد و به عربی حی نمی

سبز و تر  حین است ولیکن همیشه بهاراز جمله ریا: ماهیت آن

منبت کبیر آن . باشد و کبیر و صغیر و بستانی و بري و تازه می

بیشتر کوهها و ساق آن بقدر ذرعی و زیاده از آن نیز به سطبري 

چسبد و برگ آن  انگشتی مهین و با رطوبتی لزج که به دست می

از آن و با رطوبت و گل آن مابین زردي تر  شبیه به زبان و باریک

و سفیدي و بستانی آن بهتر از کوهی آنست و صغیر آن را منبت 

که سایه باشد و  یوارها و مواضعیها و پاي د سنگلاخها و محوطه

هاي آن ریزه و از یک جا برآمده و پر برگ و ریزه و پر  شاخ

به  آب و بلندي آن به قدر شبري و گل آن کوچک و زرد و مایل

بسیار  سرخی و تخم آن مانند تخم خبازي و در اکثر بلاد ایران

باشد  م میالعال است و دیسقوریدوس گفته که نوعی دیگر از حی

و  نامند در قدر و برگ شبیه به خرفه که آن را طیلافیون

  .دار و غبارآلود زغب

م گرم و در اول خشک و با قوت قابضه یدر آخر دو: طبیعت آن

و دیسقوریدوس نوع صغیر آن را گرم و کبیر آن را سرد گفته و 

از  م و خشک در اول و ابن بیطاریسرد در دو صاحب اختیارات

م آن ینماید که در سابعه نوشته که نوع اول و دو نقل می جالینوس

م و آنچه دیسقوریدوس یبا قوت تجفیف و برودت بسیار است تا س

  .گفته در نهایت گرمی است

 و رادع و طحال مفتح سده کبد: افعال و خواص و منافع آن

و درد گوش و سرفه و تقویت  و اورام چشم و رمد سر جهت درد

م و الد و منع نزف معده و امعا و قتل دیدان صفراوي و اسهال معده

 و سپرز و نقرس و رفع باد سرخ له رحمیو قطع رطوبات سا سحج

. عناف و رتیلا و قروح و جروح و خنازیر و اوجاع مفاصل

 و نطول آشامیدن آب آن مقدار پنج درهم* امراض الرأس*

نیز جهت  خمر ی و با خلّیبه تنها آن با روغن گل سرخ عصاره

آن با آرد جو جهت ورم  ضماد *امراض العین. *درد سر حار نافع

چون عصاره  *الاذن. *عصاره آن رمد را مفید چشم و اکتحال

بجوشانند و در گوش بچکانند وجع  برگ آن را با روغن زیتون

 آشامیدن عصاره آن سرفه دمویه* الصدر. *حار آن را نافع باشد

. آن است التهاب حار مسکن درصرا بسیار مفید و ضماد آن بر 
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از آب آن سده  آشامیدن بیست درهم* مالد اعضاءالغذاء و نفث*

از آب تازه  ز یک اوقیهیبود و ن اید و مسهلرا بگش و مراره جگر

م و جهت اسهال و سحج و با الد و نافع نزف آن مقوي معده حار

ن معده نافع و شرب برگ ساییده آ جهت اخراج کرم شراب

)یمرض(جهت رفع اسهال 
١

اند و ضماد آن بر کبد و  مجرب دانسته 

الاورام و البثور و . *است معده حار مسکن گرمی و التهاب صفرا

ضماد آن با * ر و غیرهاالنا القروح و الجروح و المفاصل و حرق

و  و اورام حاره زخمهاي کهنهو  آرد جو جهت جروح خبیثه

و  و نقرس و سوختگی آتش و نمله و وجع مفاصل قروح ساعیه

جهت باد سرخ که تیغ زده خون از آن موضع برآورده بر آن ضماد 

بدن نافع و نطول عصاره آن  و با حنا جهت خارشنمایند مجرب 

آن  از آب آن و حمول گزیدن رتیلا و همچنین شرب بیست درهم

برگ آن جهت  له رحم به دستور فرزجهیجهت قطع رطوبات سا

  .رحم مفید سیلان

و از  و نیم و تا هفت مثقال آن سه مثقال عصارهاز  :مقدار شربت

  .برگ آن تا پنج مثقال

آن گل ارمنی  مصلحو  سپرز مضرآن کاهو است و گویند  بدل

  .است

و صفرا را  ب آن با سکنجبین حدت دماز آ ولس گوید پنج درهمف

م که ینوع س نشاند و تقویت بدن نماید و ضماد فرو می

  . است خنازیر عتیق محلل دیسقوریدوس گفته با شحم

   ابزار◄

باي موحده و فتح زاي معجمه و به مهمله نیز  به فتح اول و سکون

  .است آمده و الف و راي مهمله و نزد عوام معروف به بزار

نباتی است ربیعی و ساق آن تر و تازه و زود شکن و : ماهیت آن

به هم پیچیده به جاي گل آن و با  يها در انتهاي ساق آن برگ

و  و در هیأت شبیه به هلیون و در بغداد حدت و تلخی و لذع

خورند و منبت آن بلاد سرد و مواضع  در شیر پخته می موصل

  .نشین برف

  .م گرم و خشکیدر دو: طبیعت آن

آن جهت  و دیر هضم و ثقیل و عصاره مشهی :افعال و خواص آن

و ریحیه و مرکبه نافع و چون با آب و نمک  اورام رخوه

 مصلح ل گردد بغایت محرك باهیبخیسانند تا تندي و تلخی آن زا

)ثقل(
٢
  . است و سرکه ایو کرو و شونیز آن نعناع 

   ابقر◄

به فتح همزه و سکون باي موحده و کسر قاف و راي مهمله لغت 

                                                
فقط در نسخه ب .1

فقط در نسخه ب .2

به ضم جیم فارسی  به هندي چهاکهار مصري است به فارسی شوره

کاف و ها و الف و راي مهمله در آخر و به و خفاي ها و فتح 

  .ز به هندي به شوره مشهور استیگویند و ن فرنگی شلیطر

زار برآید و بر روي آن  بخاریست که از زمین شوره: ماهیت آن

هاي کوچک  و دانه يسفید زمین انعقاد یابد اکثر به هیأت زغب

مانند نمک دریا باشد و آن را با قدري خاك ممزوج به آن جمع 

نموده طبخ نمایند بدین نحو که اولاً آن را با آب ممزوج نموده 

گذارند در شبنم و یا جاهاي سرد تا منعقد گردد و بعد از  می

گردد پس اگر خواهند  دار می انعقاد سفید مانند نمک دریایی دانه

نمایند و به دستور طبخ  در اندك آبی حل می آن را قلمی سازند

اندازند و  هاي باریک طولانی در آن می دهند و بعد از طبخ سیخ می

هاي  گذارند و بعد از سرد شدن قلم در شبنم یا جاهاي سرد می

نامند و مطبوخ  گردد و آن را شوره قلمی می باریک بلند منعقد می

  .اول را شوره غیر قلمی

  .م گرم و خشکیس در آخر: طبیعت آن

 و اوساخ بدن مفتح سده و منقی بلغم: افعال و خواص و منافع آن

است جهت  تر از نمک و بوره در نهایت حدت و قوي و مسهل

که به هیچ  و با شکر جهت رفع احتباس بول کمر نافع و درد سپرز

و شکر دو  ربع درهم چیز گشوده نگردد مجرب اما باید که شوره

شوره  ل یک مثقالالبو باشد و گویند اگر صاحب حبس درهم

در آب بسیار آن مقدار که تواند  خردل را با دو مثقال قلمی

آشامید بخورد در ساعت بول او گشاده گردد و اگر در جوف دو 

 نامند کرده به صاحب سپزر و قولنج که به هندي کیله عدد موز

اند و  بخورانند در سه روز صحت یابد و مجرب دانسته حیری

  .درهم تا نیم: مقدار شربت آنم مقام کبریت است یآن قا عرق

  .اندرانی ملح: بدل آن

  .آن کثیرا و عسل است مصلح مري و گردهمضر 

بیالایند و با مثل  را با زرنیخ است که چون آهن و از خواص ابقر

بر آن بپاشند مس از آهن  بگدازند و بعد از آن شوره آن مس

از نوع  گردد و اهل هند ده آهن در کمال نرمی میصعود نمو

نمایند بدین نحو که مقدار یک دو  مطبوخ اول آن آب را سرد می

گشادي با آب سرد کرده و در  دهن آن را در طاس من تبریزي

نیز آب شیرین تا نصف کرده و طاس و  چهار عدد صراحی

نامند  ي خالص باشد که به هندي جستصراحی اگر از روي توتیا

ها را در آن طاس به سرعت  بهتر است و دو شخص آن صراحی

ها را برآورده آن  گردانند تا ربع ساعت کامل پس صراحی تمام می

شور را ریخته آب دو صراحی را با قدري شوره تازه در آن  آب

نمایند و  نمایند و در آن دو صراحی نیز آب تازه می داخل می

م یا یهمچنین تا سه مرتبه یا چهار مرتبه و در مرتبه آخر که دو

گذارند  ها را در آن آب زمانی می م یا چهارم باشد آن صراحییس
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پوشند و به  طاس را بدان می و پارچه کرباسی را تر کرده سر

وزند پس برآورده آن دو صراحی مکرر و سه  بادزن بر آن باد می

کرر را با آب صراحی جدید یکبار شسته در ظرفی ریخته 

ها مطق سوراخی نباشد که آب  آشامند و باید که در صراحی می

شوره در آن نفوذ کند و داخل شود و شور سازد و بدان که زمان 

ها را در آن آب شوره حدي  حرکت دادن صراحیدن و یگردان

گردد و زیاده بر آن  است معین که کمتر از آن خوب سرد نمی

شود و معیار آن موقوف به عمل است و این آب مادام که  گرم می

خوب سرد است لذیذ و خوشگوار است و چون سردي آن زایل 

  . شود و شاید در بعضی امزجه مضر باشد گشت بدمزه و ناگوار می

   ابن عرس◄

به کسر همزه و سکون باي موحده و نون و کسر عین مهمله و 

خرما و به هندي  و موش مهمله به فارسی راسو سینسکون را و 

  . نامند و به فرنگی تنکویس نیول

و سر و پاي آن  حیوانی است معروف شبیه به موش: ماهیت آن

در  آن افشان و در مصر درازتر از موش و از آن بزرگتر و موي دم

  .نامند گیرد و آن را عرسه ها بسیار الفت می خانه

  .م گرم و خشک یسدر : طبیعت آن

و  و سموم بارده و استسقا صرع: افعال و خواص و منافع آن

وي و مق را نافع و مبهی و مفاصل گرده و درد و خنازیر نقرس

گویند چون  .و خار و پیکان را جذب نماید ریاح و محلل جگر

بر آن پاشیده خشک  آن را ذبح نمایند و به جاي نمک گشنیز

نمایند و تناول کنند جهت صرع و گزیدن هوام بهترین دوایی است 

و یا خون  ن یا گوشت آن را با سرکهو همچنین خوردن مغز سر آ

)چشم(آن را با آب و عسل و به دستور 
١

خشک کرده آن و طلاي 

خون آن جهت صرع و خنازیر مفید و چون گوشت آن را با 

نارس یا به بخارات پخته  یا روغن زیتون و روغن کنجد شبت

غلیظه و مقوي جگر و موافق اصحاب استسقا  بخورند محلل ریاح

سموم است و چون پوست آن را کنده و  و فادزهر و باردالمزاج

جوفش را پاك کرده نمک اندوده در سایه خشک کنند و دو 

بخورند جهت سموم هوام و دفع زهر  آن را با شراب مثقال

مفید و چون با گشنیز و نمک انباشته تناول نمایند  طفسیقون

و  جهت امراض مذکوره و باد سموم نافع و گویند مهیج شهوت باه

گوشت آن  را نافع و ضماد ضعف کبد دور کننده برودت است و

گرماگرم جهت درد کمر و مفاصل و جذب سم و خار و پیکان 

محمد مؤمن نوشته که گویند چون  از بدن مؤثر و حکیم میر

 یقتعل آن را در زندگی آن بیرون آرند و بر ران زن آبستن کعب

نوشته که چون بر زن  کند و صاحب اختیارات نمایند وضع حمل

                                                
فقط در نسخه ب .1

انطاکی و جامع ابن  و تذکره نشود و در مالایسع بندند حامله

علی المراه لم تحبل و گویند  اذا علق نیز چنین است که بیطار

آن را ساییده با شراب  چون مثانه آن را خشک نموده سه درهم

را  را مجرب است و چون ابن عرس حانی بخورند عسرالبولیر

 یا کنجد روغن زیتذبح کرده آلایش شکم آن را دور کرده با 

طبخ نمایند چنانچه سوخته گردد پس صاف نموده آن روغن را 

نگهدارند و عندالحاجت بر اوجاع مفاصل و نقرس و اوجاع سایر 

عدیل و مجرب است و نیز گویند  بمالند بی اعضاء و ریاح و بواسیر

ن عرس طعام زهردار را بیند موهاي بدن آن ایستاده گردد چون اب

ند بکشد و بخورد و از این جهت گوشت او یو مار را چون ب

آن سرکه  مصلحمحرورین  مضر. سموم است و تریاق سم جاذب

 ترش و مضر به احشا و مصلح آن در روغن زیتون و انار و کاسنی

  . و کنجد پختن است

   ابوخلسا◄

به فتح همزه و ضم باي موحده و سکون واو و فتح خاي معجمه و 

سکون لام و فتح سین مهمله و الف اسم یونانی است و به عربی 

به  الحمامه و شنجار و رجل ر و اروسهالحما و خس ولحناءالغ

اف گبه  ارگشین و نون و جیم و الف و راي مهمله که معرب شن

 و کحیلا و کحلا و حالوما باشد و شیفار و به سریانی عاقرشمعا

و هرقلوي و  است و هرقلو هر یک به عربی اسم نوعی از ابوخلسا

  .و به هندي رتن جوت ند و به فارسی هوجویهنیز گوی هیقیلوس

  :باشد گویند چهار صنف می :ماهیت آن

و  گیاهی است و برگ آن شبیه به برگ کاهو اول صنف

و  تر از آن و با خشونت و سیاه رنگ و ساق آن مزغب باریک

بسیار روییده از حوالی بیخ آن و ملاصق زمین و خاردار  يها خشا

و گل و دانه آن سیاه و بیخ آن به قدر انگشتی و بسیار سرخ و این 

و  فاه ب و به بعضی لغات فنجیون فالوذج عرق قسم را عوام بغداد

تحتانیه و واو و نون و به عربی حمیرا به  مثناةنون و جیم و یاي 

سبب بسیار سرخ بودن آن نامند و قوت آن تا چهار سال باقی 

گردد مانند  گفته رنگ آن در تابستان سرخ می مالیقی. ماند می

گرداند آن را و منبت  دست برسد رنگ میه رنگ خون و چون ب

  .باشد هایی است که خاك آن طیب مینآن ز

  .میگرم و خشک است در اول درجه دو :طبیعت آن

و  و مالح اخلاط مراري محلل: افعال و خواص و منافع آن

 و آشامیدن عصاره و مجفف و دابغ معده حیض و مدر اسهال قابض

و  سپرز جهت درد مسمی به ماءالقراطن آن با شراب یا طبیخ

 و تبهاي کهنه و یرقان و تفتیت حصات و درد گرده جگر و نقرس

و با روغن گل  خنازیر و تحلیل جهت بهق و طلاي آن با سرکه

روطی آن که یو ق و جراحات و تشقق جلد جهت سوختگی آتش
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جوش دهند و روغن را صاف کرده از آن  آن را در روغن زیت

مجرب و با  سازند جهت سوختگی آتش و قروح خبیثه قیروطی

نامند نافع و شرب  که به فارسی باد سرخ آرد جو جهت حمره

  .برگ آن با شراب جهت عقل بطن و حبس اسهال مفید

  .است و روغن کدو آن روغن بنفشه مصلح مصدع: المضار

  .آن دو درهم: مقدار شربت

و  العسل مخرج جنین آن و به دستور حمول بیخ آن با ماء حمول

  . تر از برگ آنست در جمیع افعال بیخ آن قوي

تر و بلندتر از  تر و عریض تر و خشن را برگ ریزه صنف ثانی

ته به سوي بیخ و ساق آن دراز و خشن و پر و برگش برگ کاهو

شعبه هر یک به قدر ذرعی و گل آن مایل به بنفشی و ریزه و 

تر  قبض آن زیاده از صنف اول و بیخ آن سرخ مانند خون و قابض

  . ها از بیخ  صنف اول و منبت آن صحرا

  و  آن با آرد جو جهت حمره ضماد: افعال و خواص و منافع آن

  انفع و بسیار حابس طبع  ساییده آن با روغن جهت منع جریان عرق

  .است

هاي ریزه  تر از اول و با خشونت و شاخ را برگ ریزه صنف ثالث

 .ر از همهت و گل آن بنفش و بیخ آن دراز و احمر قانی و تند طعم

  .هیمنبت آن مواضع رمل

از بیخ آن با  آشامیدن دو مثقال: افعال و خواص و منافع آن

آن بر موضع  بهترین ادویه است و ضماد جهت گزیدن افعی شراب

  .آن مانع گزیدن آنها است و تعلیق هوام نهش

  . تر و بغایت سرخ به قسم ثالث و از آن گلش ریزهشبیه  صنف رابع

  .میگرم و خشک است در آخر دو: طبیعت آن

و رفع  آن جهت تنقیه دماغ سعوط: افعال و خواص و منافع آن

 آن با عسل جهت قلاع عصاره و غرغره آثار و غلظت طبقات عین

و نیم آن با مثل آن زوفاي خشک و  دهان و خوردن یک مثقال

آن  نهایت نافع و ضماد امعا القرع و سایر کرم جهت حب قردمانا

ء و النسا و عرق و نقرس جهت خنازیر ا پیه خوكیز با پیه ب

آن جهت ورم صلب رحم  و جلوس در طبیخ و حمول اورام صلبه

شرباً و ضماداً جهت  و با سرکه ج جنینو اخرا و احتباس حیض

تر از برگ آنست و  مفید و گل آن در جمیع افعال قوي سپرز

و  جهت ادرار حیض آشامیدن بیخ و گل آن به قدر یک مثقال

  .اخراج جنین مرده و زنده نافع

 التجارب خلاصۀجزو اعظم بعض مراهم است و صاحب  ساابوخل

و مراهم آن  و قیروطی ابوخلسا نوشته و دهن ن را عصارهالاخوی دم

در سادسه گفته که قوت همه  ذکر یافت و جالینوس یندر قراباد

نامند بیخ  برابر نیست بلکه صنفی را که ابولوقلنا اصناف شنجار

ست با اندك تلخی است و از این جهت شرب آن نافع ا آن قابض

 حمره آن با آرد جو یا با سرکه و ضماد و طحال جهت وجع گرده

را مفید و اما برگ آن ضعیفتر است از بیخ آن  و تقشر جلد و بهق

فی نیست و لهذا نافع است جهت ن خالی از قبض و تجفییکول

  .آشامیدن مسحوق آن با شراب استطلاق بطن

   ابوقانس◄

به فتح الف و ضم باء و سکون واو و فتح قاف و الف و کسر نون 

نیز گویند و  و اوقاس و سین مهمله لغت یونانی است و ابوقاوس

و  و مصر رومی است و در بلاد شام معروف به اسم غاسول

و  بسیار است و از بیخ آن جامه شویند چنانکه اهل شام انطاکیه

  .نامند و ذکر یافت که به شیرازي چوبک از بیخ عرطنیثا ایران

منبت آن  .نباتی است تر و تازه مابین درخت و گیاه: ماهیت آن

و از  برگ آن شبیه به برگ زیتون .سواحل دریا و زمینهاي رملی

هاي آن خارهاي باریک خشک سفید  و مابین برگ تر آن باریک

 کبیر که به یونانی قسوسا رنگ و گل آن سفید شبیه به گل لبلاب

هاي آن پراکنده و بیخ آن قوي پر از رطوبت تلخی و  نامند و شاخ

طوبت آنست و طریق اخذ و ر تداوي بیخ و عصاره مستعمل در

آمیخته  آن آن است که با آرد کرسنه رطوبت آن یعنی لبن

نمایند و خالص آن را نیز و گل آن را ساییده دست به  خشک می

 شویند خوشبو و معطر است و به این سبب آن را غاسول آن می

  .نامند می

  .م گرم و خشکیدر اول س :طبیعت آن

و مفتح و  و جالی مقطع و ملطف :افعال و خواص و منافع آن

از رطوبت  را نافع و سه قیراط و استسقا بلغم و زرداب مسهل

 از مخلوط با آرد کرسنه ه قیراطدخالص آن و به دستور دواز

و بلغم و زرداب و  صفرا مسهل خشک کرده آن با ماءالعسل

حار مجرب  ی است و گویند جهت استسقاي کبدیرطوبات ما

از بیخ نرم کوفته بیخته آن و یک  ن سه قیراطاست و همچنی

لعسل همان عمل کند و گویند فعل این اآن با ماء از عصاره مثقال

و  دوا در بدن مانند فعل آنست در جامه از غسل و تنقیه اوساخ

  .اخلاط ردیه

آن عسل و خوردن آب سرد و نشستن در  مصلح احشا و مضر

 آن مانند عصارات آنست و طریق اخذ عصاره آب قاطع اسهال

دیگر است که بیخ آن را کوبیده آب آن را گرفته در آفتاب 

الالباب  اولی در تذکره خ داود انطاکینمایند و آنچه شی خشک می

نامند آنچنان است زیرا که اشنان  نوشته که آن را به عربی اشنان

  .وراي آنست

   ابوقسطس◄

به فتح اول و ضم باي موحده و سکون واو و فتح قاف و سکون 

  .ین مهمله و فتح طاي مهمله و سینس
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شکوفه و  ساق و بی بی نباتی است شبیه به ابوقانس: ماهیت آن

مفروش بر روي زمین و با برگهاي ریزه و خارهاي نازك و بیخ 

  .آن سطبر منبت آن نیز منابت ابوقانس است

   .میگرم و خشک در س: طبیعت آن

 النفس و اوجاع اعصاب و ضیق صرع :آن افعال و خواص و منافع

 با ماءالقراطن آن مقدار سه قیراط را نافع و شرب عصاره و استسقا

  .امراض مذکوره مفیدیه و بلغمیه و جهت یرطوبات ما مسهل

  .تا یک مثقال: مقدار شربت آن

  .آن عسل است مصلحمعده  مضر

   ابهل◄

ها و سکون لام و به   به فتح همزه و سکون باي موحده و ضم

است که آن را  کوهی کسر اول و ثالث نیز آمده قسمی از سرو

و به  و به سریانی بروثا و به یونانی براثی وارقوس و عرعر عرعار

و  و برس غنچه و ایرس اورسو به فارسی  و بروثون رومی برون

 نامند و گویند ابهل یرببه ترکی ارروج و به هندي اوهیروهو

لاق مراد ثمر آنست که ز اطیگویند و ن هندي را به هندي دیودار

و به  العرعر ثمرةو  مستعمل اطبا است و آن را حب العرعر

  .گویند  فارسی تخم وهل

بدان که آن دو صنف است یکی صغیرالورق مانند : ماهیت آن

و رایحه این  بیرالورق شبیه به برگ سروو دیگر ک برگ گز

تر و صنف صغیر آن  صنف زیاده و درختش بلندتر و باریک

است و  تر و ثمر این صنف صغیر ابهل تر و کوتاه درختش عریض

است و شبیه به  که قسم اشهر و سرو کوهی بزرگتر از بار عرعر

و تازه آن سرخ رنگ و رسیده آن سیاه با اندك شیرینی و  نبق

قبض و حدت و عطریت بهترین آن آنست که سیاه رنگ فربه 

س نوشته که یالر سنگین باشد و بهترین برگ آن سبز رنگ و شیخ

آورند شبیه  می کبیر و صغیر و از بلاد روم :باشد آن دو صنف می

مگر آنکه بسیار سیاه است و رایحه آن تند و  است به زعرور

و برگ یک صنف آن مانند سرو و بسیار خاردار و درخت  طیب

م آن یباشد و برگ صنف دو شود و بسیار بلند نمی آن عریض می

  .و طعم آن مانند سرو  مانند طرفا

م و یدر س م و به قول جالینوسیگرم و خشک در دو: طبیعت آن

 م آن که برگ آن شبیه به طرفاینوشته که صنف دو یسیشیخ الر

  .است حرارت آن کمتر و یبس آن بیشتر است از صنف اول

و با قوت محلله و  بغایت لطیف: و خواص و منافع آنافعال 

نوشته که قبض او خفی  یسیمجففه و قابضه و لذاعه و شیخ الر

و جراحت  و استرخا و کري گوش و فالج است جهت سرسام حار

و  و اسقاط جنین و ادرار حیض و بواسیر و استسقا و ربو بن دندان

اعضاء و  و جمود مزمنه و داءالثعلب    و قروح خبیثه زوال عفونات

برگ  ضماد* امراض الرأس*  .مفید و اورام حاره رفع آثار جلد

آن بر سر جهت سرسام حار و آشامیدن ثمر آن جهت فالج و 

که در  روغن ثمر آن در روغن کنجد قطور* الاذن* .استرخا نافع

 .ظرف آهنی جوشانیده باشند تا سیاه شود کري را بغایت نافع

نمودن بدان با عسل جهت جراحت بن  و غرغره دلوك* الفم*

* اعضاء الصدر و الغذاء و النفض* .آن نافع دندان و تعفن و آکله

درم از ثمر آن با پنج درم روغن گاو و پنج درم عسل  ده لعوق

سرشته جهت ربو و بواسیر نافع و آشامیدن مطبوخ ثمر آن جهت 

و استسقا و ادرار حیض و اسقاط جنین مؤثر و  نفخ معده تحلیل

آن مجموع  آن با عسل و آشامیدن سه درهم همچنین حمول

کرمهاي معده را بکشد و گویند چون ده درم منقی آن را با روغن 

گاو به قدر آنکه او را بپوشد طبخ دهند تا روغن را جذب کند 

آن را  پس ساییده با ده درم فانید سرشته هر صبح دو درهم

بدن و بواسیر  با آب گرم بخورد جهت دردهاي اسافل باردالمزاج

القروح و الجروح و الاورام و * .مجرب و رفع اقسام کرمهاي امعا

و اکاله و اندمال  آن جهت قروح ساعیه ذرور* آثار جلد

و ضماد آن با عسل مانع سعی قروح ساعیه  و قروح عفنه جراحات

ده جلد و همچنین ضماد آن و ضماد برگ آن جهت اورام و مسو

هم رسیده باشد و ه حاره و سیاهی جلد و آثاري که از فضول ب

 سرخی که بعد از به شدن زخم در عضو مانده باشد و با انجیر

  .جهت داءالثعلب مجرب طلاي آن با سرکه جهت جمود اعضاء و

  .تا سه درهم:  مقدار شربت آن

به  و در تلطیف و مثل آن سلیخه به وزن آن جوزالسرو :بدل آن

  .وزن آن دارچینی

و  و مضر جگر حار آن عسل و سمن مصلح معده و حلق مضر

  . است و حماما مسقط جنین و مصلح آن خولنجان

آن و  آن و سفوف آن و دهن و حب آن و حمول جوارش ابهل

  . ذکر یافت آن و معجون آن در قرابادین لعوق

  

  الفوقانیه مثناةالفصل الالف مع التاء 

   اتان◄

یر آن جهت است و ش به ضم الف و فتح تاء و الف و نون خر ماده

  نافع و طریق آشامیدن آن در مقدمه ذکر یافت و ان و تب دق سل

اللام  شاء االله تعالی خواص و منافع آن مفصل در البان در حرف

و سایر اجزا و اعضاي آن قریب به حمار است در خواهد آمد 

  .حرف الحاء خواهد آمد

   باطونات◄

 .و عسل و ادویه حاره ترتیب دهند شرابی است که از آب انگور

  .و موافق مزاج پیران و مرطوبین است و جالی بسیار گرم و ملطف
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   اترج◄

جیم  و ضم راء مهمله و فوقانیه مثناةبه ضم همزه و سکون تاي 

فوقانیه و فتح کاف و  مثناةبه ضم میم و سکون تاء  به عربی متکه

ه و ب نیز و به یونانی مارسیسقا الماء و ریحان ها و جمع آن متک

و  ع و به هندي بجوژهالنعن ریحان و به لغت مصر سریانی اطروغا

و به  و نوع کبیر آن را بالنگ به فارسی نوع صغیر آن را ترنج

نامند و  صغیر آن را و کبیر آن را مبدکه ماله مونیه مالهفرنگی لی

  .گویند ترنج معرب لغت اهواز است

بدان که دو صنف است یکی صغیر و پوست آن : ماهیت آن

نامند  و دو طرف آن باریک و این را به فارسی ترنج مستوي املس

م کبیر و پوست آن غیر مستوي و دو طرف آن یو صنف   دو

چندان باریک نیست بلکه طرف متصل به شاخ درخت اندك 

 تر و این را به فارسی بالنگ م آن اندك باریکیتر و طرف دو پهن

یحه نامند و رنگ پوست هر دو صنف آن زرد و طلایی است و را

خصوص صغیر آن و طعم آن تلخ و بعد از شیرین کردن  آن طیب

گردد و  ذکر یافت تلخی آن زایل می به دستوري که در قرابادین

آن سفید و ضخیم و اندك شیرین و مغز آن که در میان  لحم

هاي بسیار نازك است  غلاف هاي غلیظ طولانی که در میان پرده

آب از صنف شیرین شیرین و از ترش آن ترش و تخم آن  پر

الجمله صنوبري شکل در غلاف سفید و مغز آن  اندك طولانی فی

الجمله شبیه به درخت  سفید و طعم آن اندك تلخ و درخت آن فی

ي آن پهن ها و به بلندي یک قامت تا یک و نیم قامت و شاخ لیمو

و برگ آن اندك طولانی و عریض با تشریف رنگ آن  و درهم

)برگ(تر از  سبز و خوشبوتر و بزرگ
١

و گل آن  لیمو و نارنج 

هاي آن طولانی باریک اندك ضخیم و در وسط آن  سفید و برگ

نارنج و تر از بهار  تارهاي باریک زرد رنگ و بسیار خوشبو غلیظ

جمیع اجزاي درخت آن در طب مستعمل است و چون اطلاق 

سیر  نمایند مراد ثمر آن است و منبت آن بیشتر بلاد گرم لفظ اترج

شود و  خصوصاً که با رطوبت باشد و در سردسیر بسیار سرد نمی

هاي زیرین متصل زمین را خم نمایند و قدري زمین را   چون شاخ

ها  ها را بگذارند که باقی شاخ موده در آن قدري از آن شاخحفر ن

ها بیرون باشد یعنی بخوابانند و بالاي آن مقدار یک  و سرشاخ

داده باشند تا پنج شش ماه  اده خاك ریزند و آب مییشبر و یا ز

که خوب ریشه بندد و مستحکم شود پس محل اتصال آن را از 

یند به زودي ثمر دهد درخت بریده هر جا که خواهند غرس نما

گیرند چون قلم  خصوصاً که آن شاخ مثمر باشد و قلم آن نیز می

نمایند و هر جا که خواهند بنشانند و تخم آن را که بکارند دیر 

ماند تا به ثمر موسم  آید و ثمر آن مدتها در درخت می به ثمر می

                                                
فقط در نسخه ب .1

ی اواسط زمستان دهد یک دو موسم گل و ثمر می دیگر و در بنگاله

و دیگر در ایام گرما که اول ایام بارش است که برسات نامند و 

ثور تا اوایل جوزا به                   آن هنگام بودن آفتاب است در اواخر

  . اختلاف سنین

م و بعضی یپوست زرد آن گرم در اول و خشک در دو: طبیعت

آن که در زیر پوست  آن یعنی لحم اند و شحم م گفتهیگرم در دو

م ولیکن یزرد آنست آنچه مغز آن شیرین است سرد و تر در دو

برودت آن زیاده است از رطوبت آن و آنچه ترش است سرد و 

م و گویند در اول سرد و تر و گویند در تري و یخشک در س

م یآخر دوخشکی معتدل است و حماض آن یعنی مغز ترش آن در 

اند و شیرین او سرد و تر و  م گفتهیسرد و خشک و بعضی در س

م خشک و برگ و شکوفه آن یدو م گرم و دریتخم آن در اول س

  .م گرم و خشک استیدر آخر دو

  و صاف کننده روح و قابض ملطف: افعال و خواص و منافع آن

  و و مقطع مره صفرا ی صفراويطبیعی و خون از صفرا و مسکن ق

و جهت  حدت آن و مانع ریختن صفرا به معده و امعا مسکن 

 و معده و جهت تسکین حرارت احشا و تقویت جگر حار خفقان

پرنده و مار  و کبدي و گزیده عقرب صفراوي و اسهال و تشنگی

و قلع رنگ سیاهی و مرکب  و قوبا و کلف شاخدار و رفع یرقان

سموم است و  مانده مفید و تریاق در حلق يزلواز جامه و اخراج 

شود شیطان در خانه که در آن  در حدیث وارد است که داخل نمی

 و کبد و دماغ باشد اما پوست زرد آن جهت تقویت قلب اترج

 و خوشبوي کردن دهان و تلطیف سرد و معده و احشا و دفع غثیان

و اعانت بر هضم نافع خصوصاً مرباي آن با عسل  ریاح و تحلیل

گردد خصوص  مادام که اکثار در خوردن آن نشود و الا هضم نمی

و نیز از مفرحات تریاقیه و حرارت آن معین بر  غیر مرباي آن

آن  خشک آن مسکن قی صفراوي و مضغ خاصیت آنست و طبیخ

و شرب خشک کوبیده آن با عسل دافع  خوشبو کننده نکهت

 مآن که با شح مضرت همه زهرها است و آشامیدن عصاره

آن جهت  خاکستر و طلاي محرق گرفته باشند جهت گزیدن افعی

مفید و چون خشک غیر محرق آن را در صندوق و جامه  برص

گذارند مانع کرم زدن آن است و چون پوست یک عدد اترج را 

  .سازد اندازند در ساعت آن را ترش کند و سرکه در شراب

آن عسل و  مصلح. و مصدع محرور المزاج جگر و دماغ مضر

  .و حماض آن خوردن و با شحم بنفشه

از خشک آن تا پنج درم و از مرباي آن تا پنج  :مقدار شربت

  .است مثقال

و  خالص شش عدد آن را در روغن زنبق آن که پوست زرد روغن

روغن  طلو اگر نباشد در دو ر از هر یک یک رطل روغن خیري

اندازند و در آفتاب گذارند و هر سه شبانه روز یک مرتبه  کنجد
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  . تجدید کنند تا سه مرتبه یا بیشتر پس استعمال نمایند

  .میگرم و خشک در دو: طبیعت آن

قوت تریاقیه و با  و ملطف محلل: افعال و خواص و منافع آن

و  و درد شقیقه بارد و علل سوداوي سر آن جهت درد سعوط

و درد  و اختلاج و رعشه و لقوه تدهین به آن جهت استرخا و فالج

و مثانه و  و درد گرده ء و امراض بارده عصبانیالنسا و عرق اصلمف

اورام  و تحلیل و رفع لرز تب ربع و رویانیدن موي خوشبویی عرق

یدن آن در یو بر اسفل قدم جهت رفع برودت هوا در اسفار و بو

به آن جهت درد  آن است و مضمضه ایام وبا و فساد هوا مصلح

نافع و روغن شکوفه آن نیز همین اثر دارد ولیکن روغن  دندان

  .تر است برگ آن قوي

است و آبست نامند دیر  آن که مشهور به پوست بالنگ شحماما 

هضم و غلیظ است به سبب برودت و صلابتی که دارد دیر از 

گردد از آن غذاي  گردد و حاصل می گذرد و خارج می      معده می

بسیار از براي  بدن اگر هضم شود و مانع صعود بخار است به 

 است و اصحاب مره صفرا حرارت معده جهت آنکه مطفی دماغ

  .را نافع

ضعیف و محدث نفخ  و معده بارد است به حرارت غریزي مضر

  .ن مربا نمودن آنست با عسل و با شکرآ مصلحو  و قولنج

آن یعنی آب مغز ترش آن پس نیست در آن غذایی  حماضاما 

 و ملطف حارالمزاج و مانع ریختن صفرا به امعا ولیکن مقوي قلب

 و مبهی و مقوي معده حار حرارت کبد و مطفی جالی و مقطع و

و خون و زایل کننده غم و  حدت صفرا طعام و مسکن و مشهی

 و حرارت جگر و احشا و قاطع قی و اسهال مسکن عطش

 و تسکین خمار و صداع حار و کبدي و جهت خفقان صفراوي

آن بخیسانند و  یا شراب مفید و چون نان را در آب اترج خماري

حادث از خلاي معده نافع و  و دوار عبخورند جهت تسکین صدا

سوي ه را ب نماید صعود ابخره از خواص شراب آن است که منع می

کند به سبب قوت قبضی که دارد و نافع است از  سر و قمع آن می

آب آن  حادث از ابخره صفرا و خون و قطور ربراي دوار و سد

به  آن است و همچنین اکتحال ي یرقانچشم زایل کننده بقایا در

 در حلق يجهت اخراج زلو مطبوخ آن در سرکه آن و غرغره

و رنگ سیاهی و  و قوبا مانده و طلاي آن مزیل یرقان و کلف

پرنده و مار  آن جهت گزیدن عقرب جامه و ضماد رکب ازم

 نشاند و دابغ معده را نافع و می شاخدار نافع و رب آن قی صفراوي

   .و اشتهاي طعام آورد

و  خشخاش و شراب تین شراب آن مصلح سینه و عصبمضر 

 است و چون جواهر و مروارید و آب لیمو بدل آب آن آب نارنج

ی که یآب آن مکرر بخیسانند مضمحل سازد و خوردن غذا را در

باشد نافع است از براي مالیخولیاي حادث از  در آن آب اترج

سوداویه محترقه  از صفرا و خون حادث از ابخره سوداي محترق

 را ولیکن به سبب شدت و صفرا و مالیخولیاي مراقیه از دم

مضر است به اصحاب سودا زیرا که ترشی صرف بسیار  حموضت

مهیج سودا است پس باید که اصلاح کرده شود به شکر و قند 

قه ییعنی اگر مفرد استعمال نمایند قند داخل کرده آن مقدار که ذا

  .ساخته بنوشند کو گرداند و افشرهیآن را ن

و با قوت مسهله و مقاوم جمیع  و مجفف محللآن  تخمو اما 

اند  از مقشر آن گفته نمودن دو مثقال سموم است خوردن و ضماد

ر از ت است در جمیع سموم حیوانی و قوي فاروق م مقام تریاقیقا

و مشروبه  اند و تریاق جمیع سموم ملذوعه دانسته تریاق کبیر

مجرب و به  جهت گزیدن عقرب است و با آب گرم یا با شراب

شر آن دستور آشامیدن آن و ضماد کردن به آن و یک درم مق

و کشنده جنین و مخرج آن است و طلاي آن  حیض بغایت مدر

مفید و در  آن جهت تقویت لثه و سنون ورم بلغمی جهت تحلیل

 و طلاء ت بواسیرروغن آن جه آن است سایر افعال مانند قشر

شرباً بغایت مؤثر و با شراب مقاوم سموم عقرب شرباً و طلاء و 

و  النفوذ در اعضاء و محلل قوي و ملطف و سریع مفتح سده گوش

کند  چون کسی به آن تدهین کند گویند عقرب نزدیکی به او نمی

یا شراب جهت وجع  در سرکه و ضماد مطبوخ مجموع اترج

طعام و  نافع و برگ آن هاضم و اورام و دبیلات و نقرس مفاصل

ی النفس بلغم و مفتح سدد و جهت ضیق و مقوي احشا مسخن معده

تر  مفید و شکوفه آن در افعال مانند برگ آن است و از آن لطیف

 و هواي وبایی و جهت دفع خدر مقوي دل و مفرح و بوییدن ترنج

آزموده و همچنین فرش کردن برگ آن و مغز شیرین آن را 

چندان منفعتی نیست و صاحب دستورالاطبا نوشته که ترش آن 

و  تر از شیرین آن است و قاطع بلغم بود و علت سینه و حلق قوي

سرفه را نافع و در هیچ فصل خوردن آن را منع نیست ولیکن در 

سب در زمستان با عسل و در تابستان با قند هر فصلی با چیزي منا

و نمک سنگ و بعضی  و در برسات یعنی موسم بارش با زنجبیل

خواص از قبیل آنچه ذکر یافت براي آن نوشته و تریاقات و 

و اشربه و  جوارشات و حلوا و ادهان و رب و سکنجبین و سفوف

  .ذکر یافت آن در قرابادین و مربا و مخلل عرق

   اتنکن◄

فتح تاي چهار نقطه فوقانیه هندي و سکون نون و  به ضم همزه و

است و خواهد  آخر اسم هندي انجره فتح کاف فارسی و نون در

  .آمد

   اتیس◄

ین ساي تحتانیه و یفوقانیه و سکون  مثناةبه فتح همزه و کسر تاي 

  .مهمله لغت هندیست
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بیخ گیاهی است هندي به طول یک انگشت و : ماهیت آن

تر از آن و اندك باریک ظاهر آن اغبر و باطن آن سفید  کوتاه

باریک کوچکی و طعمی و رایحه  طویل الجمله شبیه به زراوند فی

 به یک قسم مسمی :اند غالب ندارد و بعضی آن را سه قسم گفته

و  م به سیام کنیو قسم س م به برت بهکایاست و قسم دو اتیس

  .فید و سیاهس :اند بعضی دو قسم گفته

  .م و خشک در اول و با رطوبت فضلییگرم در دو: طبیعت آن

و  طعام و حابس اسهال و هاضم مقوي باه: افعال و خواص آن

 ستسقاي زقیو ا و صفراي فاسد و مانع فساد آن و بواسیر دافع بلغم

  .حادث از آن هر دو خلط را نافع

  

  فصل الالف مع الثاء المثلثه

   اثل◄

به فتح همزه و سکون ثاي مثلثه و لام به لغت عربی اسم نوع 

  .نامند است و به هندي جهاؤ بزرگ درخت گز

. بین شجر و گیاه و برگ آن ریزه و خشن نبات آن ما: نماهیت آ

است و صاحب نهایه گفته  گفته که نوعی از طرفا جالینوس

 درختی است شبیه به طرفا و از آن بزرگتر و اسحق بن عمران

سبز ملمع به حمرت  هاي بسیار و گفته درختی است عظیم با شاخ

 هاي آن ریزه سبز شبیه به برگ طرفا و طعم آن عفص و برگ

روید به قدر نخودي  هاي آن می هاي شاخ آن بر گره گل و ثمر بی

هاي ریزه به هم  رنگ آن اغبر مایل به زردي و در اندرون آن دانه

رسد و  ان میباشد و آن ثمر را عذبه نامند و در تابست چسبیده می

آن را به هندي بري مائین
١
  .گویند و چهوتی مائین 

م خشک و با قوت قابضه و یدر اول سرد و در دو: طبیعت آن

م یم سرد و در سیو ثمر آن در دو و مرارت اندك ملوحت

  .م دانستهیوخشک و توهم کرده کسی که آن را گرم در د

و مفتح  اما برگ و شاخ آن جالی: افعال و خواص و منافع آن

و منع  ورم آن و جهت جذام و مقوي جگر و ملین سده طحال

به آن نمایند و  نافع چون مضمضه دندان سفید شدن موي و درد

را نافع و آشامیدن مطبوخ بیخ و شاخ و  و بخار آن لقوه گرفتن دود

 و ورم آن و جذام و سفیدي موي برگ آن جهت دفع سده سپرز

ن یو تلی جهت تقویت جگر و شراب آن در سرکه را نافع و طبیخ

و تدخین آن تا هفت  ورم جگر آن جهت تحلیل ورم آن و ضماد

 یرنامند و بواس که آبله هاي جدري دفعه جهت لقوه و سقوط دانه

و آب  و جوششهاي ریزه که آب از آن تراوش نماید و خاکستر

و تقویت مو نافع و در قطع خون  طبیخ آن جهت خروج مقعده

                                                
ب: ی مائینننه .1

  .خاکستر آن مجرب همه اعضاء ذرور

آن تا  و از عصاره چهل و پنج مثقالآن تا  از طبیخ: مقدار شربت

  .سی مثقال

  .عربی آن صمغ مصلح مضعف معده

  .است جوزالسرو :بدل آن

 و لثه و معده و جگر و سپرز مواد و مقوي چشم آن رادع ثمراما 

 صفراوي و اسهال نزلات خون و انصباب م و سیلانالد و مانع نفث

حم و چون در گلاب بخیسانند و رطوبت ر و رطوبی و رافع یرقان

 مواد و تقویت اجفان و صاف نموده در چشم بچکانند جهت ردع

یدن آن یآن و به دستور خا به طبیخ مفید و مضمضه و حدت بصر

و حرکت آنها و آشامیدن آن  کل اسنانأو ت جهت تقویت لثه

 از و سیلان خون و بواسیر و درور حیض م و ربوالد جهت نفث

هر عضو که باشد و منع انصباب نزلات و اسهال صفراوي و 

آن در آب  آن و نقوع اوقیهرطوبی و قطع آنها نافع و طبیخ یک 

و  و جرب رطب گرم با شکر جهت رفع یرقان و گزیدن رتیلا

رطوبات رحم و در مزاج اطفال جهت رفع رطوبات غلیظه متعفنه 

آن  افع و گویند چون نقیعبدن ن و نیکویی رنگ رخسار و فربهی

را سه روز یا هفت روز متوالی بیاشامند و از عقب آن اقراص 

مبرده مرطبه مستعمله در زیادتی گوشت و فربهی مسلولین 

با کثیرا ساییده بیاشامند پس  بخورند پس هفت روز یا زیاده دوغ

بخورند بسیار فربه  تالصنع ز آرد سمید محکممعمول ا با کعک

گرداند و رنگ روي را صاف و نیکو و با رونق و نضارت  می

گرداند و دلیل منافع آن آن است که چون بیاشامد کسی که در  می

سازد و  گرداند و پاك می بدن او رطوبات فاسده باشد دفع می

ده و بدن او پاك و نقی باشد که مع  بخشد و کسی می تقویت معده

سازد بدن او را و ادرار و اسهال مزمن  بخشد و فربه می تقویت می

و بواسیر  و درور طمث دارد و جهت قطع دم رطوبی را باز می

و  نافع است و بو داده آن با گل خوردنی و به دستور با دو درهم

که دو سه دفعه هر دفعه همین مقدار بخورند جهت  لنارنیم گ

آن  قطع اسهال مجرب و در حبس سیلان خون بسیار مفید و ضماد

و  و ضماد مطبوخ آن در سرکه مسترخیه موجب تشدید اعصاب

و نیکو  م سپرز نافع و غسول آن جهت جرب رطبآب جهت ور

آن جهت قطع خون  و ذرور کردن رنگ رخسار و رفع قمل

آن جهت رفع رطوبات  جراحات و بردن گوشت زاید و حمول

 رحم و فرج و سیلان آن نافع و بخور چوب سوزانیده آن و دود

  .را نافع آن صاحب لقوه

  .آن دوقو مصلحسر  مضر

بدل آن به . تا چهار درهم از ساییده آن دو درهم :مقدار شربت

عذبه و جوارش  و طریقه تشویه رمان است یا شحم وزن آن عفص

  .ذکر یافت و اقراص آن در قرابادین و طبیخ و شراب
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   اثلق◄

به فتح همزه و سکون ثاي مثلثه و فتح لام و قاف اسم عربی 

نیز نامند  و ذوخمسه اجنحه الاوراق سۀذوخماست و  تفنجنگش

یعنی طاهر و پاك به جهت آنکه زهاد در  و به یونانی اغنیس

به جهت آنکه نمایند در معابد خود  هنگام ربیع در اعیاد فرش می

و شکننده شهوت است و به فارسی  اند که مضعف باه گمان برده

و به  و به فرنگی اسکی نان تو و به هندي سنبهالو پنجنگشت

 و حب النسل ر آن را به عربی حب الفقدو ثم یطوسونی یلاط

است و  زیرا که قاطع نسل نامند بالعکس از قبیل نام زنگی کافور

 و به هندي رنیکا کوهی و به شیرازي دل آشوب به فارسی فلفل

  .خوانند

درختی است مابین شجر و گیاه و در مواضع صلب  :ماهیت آن

هاي آن صلب و قوي و  روید و شاخ رودها و غیر آن می در کنار

الجمله شبیه به  تر و فی تر و نرم کوچک برگ آن از برگ زیتون

هاي آن سبزتر از پشت آنها و بر سر هر  و روي برگ برگ انار

الاطراف  قۀمتفرشاخی پنج عدد برگ شبیه به پنج انگشت 

الاصول و چون به دست بمالند بوي خوشی از آن آید و  بۀمتقار

 فلگل آن سفید مایل به سرخی و زرقت و تخم آن شبیه به فل

 کوچکی و رنگ آن مختلف بعضی سفید و بعضی سیاه و در هند

  .شود  تر از جاهاي دیگر می درخت آن بزرگ

م خشک و یم و بعضی در سیگرم و خشک در دو :طبیعت آن

  .اند م سرد و در اول خشک دانستهیبعضی در دو

و مفتح سده دماغی و  و ملطف و محلل قابض: افعال و خواص آن

 و جنون و لیثرغس رطوبی و ورمی مانند قرانیطس کبدي و صداع

و  و احتباس حیض و ورم رحم و سده سپرز و بواسیر و خفقان

 و هوام و سگ دیوانه و زهر مار و شقاق مقعده التواي عصب

را چون بسایند بدون آب  نافع و برگ تازه آن گزیده و طرد هوام

و  ، قرصها سازند هر قرصی به مقدار سه ماشهمانند شامی کباب

یک روي آن را بر روي تابه با روغن گاو بریان نمایند و در عسل 

خالص جید تازه اندازند و تا سه روز هر روز صبح یک قرص آن 

بخورد و بعد از آن اگر موافقت نمود تا دو  را زن صاحب پرسوت

و اگر صحت  هفته هر روز یک قرص آن را صبح و یکی را شام

یافت بهتر و الا ترك نماید و اگر اثري از آن مانده باشد یک 

هفته دیگر نیز هر دو وقت و یا یک وقت بخورد و در ایام 

و  و اشیاي رطبه و بقول خوردن از لبنیات و حموضات و ماست

روغن بسیار اجتناب نماید و پرسوت آزاریست که بعضی زنان را 

باشد حالات ایشان  گردد مختلف می عارض می بعد از وضع حمل

گرداند و  عیف و لاغر میرسد و زرد و ض بهم می بعضی را ذرب

نماید و چون قلیلی تناول نمایند دیر انهضام  رغبت بر غذایی نمی

یابند و بعضی را تب  مندفع نگردد آرام نمی یابد و تا به اسهال

رطوبی و  سر آن جهت درد باشد و ضماد خفیفی نیز به آن می

سده دماغی  نند قرانیطس و شرب آن جهت جنون و تفتیحورمی ما

 و سپرز و حبس دم و بلغمی و تفتیح سده جگر و خفقان سوداوي

ار و ادر و زیاده کردن شیر و تجفیف منی بواسیر و کسر ریاح

جهت  و گزیدن مار و هوام و سگ دیوانه و با شراب حیض

گشودن حیض و طلاي آن به آب جهت وجع شقاق مقعده و 

صحرایی جهت  و بخور برگ و ثمر آن با مثل آن پودنه حمول

آن جهت ورم رحم و مقعده و  ادرار حیض و جلوس در طبیخ

 تازه و برگ تاك جهت رفع صلابت مرهم آن با کره یعنی مسکه

اورام و فرش  و بخور آن باعث گریختن هوام و تحلیل انثیین

و گریزاننده هوام  کردن برگ آن و بر آن نشستن کاسر قوت باه

و نزول آب در  است و بستن برگ گرم کرده آن بر ورم بارد

و گویند تکیه کردن بر چوب آن که از آن متکا ساخته بر  بیضه

آن تکیه نمایند مانع تعب و قطع کننده
١

است و در  شهوت جماع 

و تخم آن  و قاطع نعوظ احتلامزیر فرش خواب گذاشتن مانع 

  .تر از برگ آن لطیف

  .عربی آن صمغ مصلح، و مصدع گرده مضر

و بهتر آن است که آن را بدون  یک مثقال: مقدار شربت آن

عربی است استعمال ننمایند و زیاده از یک  ن که صمغآ مصلح

  .گویند دو وزن آن شاهدانه است: بدل آن. نیز مثقال

   اثمد◄

به کسر همزه و سکون ثاي مثلثه و کسر میم و دال مهمله لغت 

 و اصفهانی و کحل جلا و کحل سلیمانی عربی است و آن را کحل

و به  و به لاتنی و به سریانی صدیدا نیز و به یونانی طمساوس

  .نامند به هندي انجنو  و به فارسی سرمه رومی کوخلن

باشد  سنگی است صفایحی براق و اصناف و الوان می: ماهیت آن

صنفی سیاه و تیره و صنفی اندك از آن کمتر و صنفی سیاه اندك 

)سفید(مایل به بنفشی و صنفی 
٢

سرخ و صنفی سفید نیز دیده شده  

که بهترین همه  و معادن آن بسیاري از بلاد است مانند اصفهان

جاها است خصوص آنچه از نواح قهپایه آنجا آورند و بعد از آن 

باشد لهذا  می و غیرها و حجر آن مخلوط با سرب و مصر مغرب

شکننده سازد و  بگدازند نقره را ملمع و براق است و چون با نقره

بهترین آن آن است که خوب سیاه و براق و خالص از آمیختگی 

رگ و کدروت باشد و بسیار صلب نباشد و  چیزي غریب و بی

هاي اندك طولانی و با  گردد و سفید آن قلم زود شکسته و مفتت

باشد و  ی و طلقورق الجمله شبیه به زرنیخ صفایح و براق بود فی

                                                
ب: قاطع .1
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ق استعمال یاند و بهترین طر دانسته لهذا بعضی آن را زرنیخ سفید

 در دنبه و باقلا آن است که ریزه ریزه نموده به مقدار نخود اثمد

بز و گوسفند  و اگر نباشد در پرده چربی که بالاي شکنبه گوسفند

باشد پیچیده در ظرف آهنی یا سفالی بر آتش بسوزانند که  می

یا آب  مشتعل گردد پس برآورده پاك شسته مدتی در یخ یا برف

یا آب برگ تازه  رازیانه نمایند پس با گلاب یا عرق سرد پرورده

یا آب خالص  تازه یا آب برگ گل شقایق آن یا آب برگ گشنیز

مانند هبا و  ق و مناسب باشد بر سنگ سماقیو بالجمله با آنچه لا

غبار سوده خالص به تنهایی و یا آنچه مناسب دانند از احجار و 

  .ها استعمال نمایند و غیره ادویه نباتیه و مروارید

  سرد یسیم و شیخ الریم و خشک در سیسرد در دو: طبیعت آن

  

  د بن حسن سرد و خشکم گفته و محمیدر اول و خشک در دو

  .در چهارم دانسته 

 ع و محرقلذ بی و مجفف قابض: افعال و خواص و منافع آن

تر از غیر محرق مغسول آن است و حافظ  مغسول آن لطیف

پیران و دافع  آن و مقوي باصره صحت چشم و مقوي اعصاب

حرارت و رطوبت و چرك و اندمال قروح آن است و جهت 

ها  زخم م از هر موضعی که باشد و تنقیه چركالد و نزف صداع

و  و اندمال قروح مقعده و بردن گوشت زاید و جریان حیض

* العین* .مفید و قتل شپش و سوختگی آتش لصاق جراحاتا

آن با اندك مشک جهت تقویت باصره و اعصاب آن و  اکتحال

و نبات سفید جهت  و سرگین حردون آن و با مروارید رفع وسخ

و جرب  جهت دمعه و سماق چشم و با حضض و بیاض غشاوه

ا عسل کف به وزن آن نرم سوده و ب مجرب و چون با اقلیمیا چشم

گرفته رقیق ممزوج نموده به آن اکتحال نمایند صداع را زایل 

صداع در هر دو جانب باشد به هر دو چشم و اگر به  سازد اگر

تازه  یک جانب به چشم آن جانب و اکتحال آن با آب گشنیز

و  اث جدريباشد در ابتداي احد خصوص که با اندك کافور

بخارات  حصبه باعث عدم بروز دانه آنها است در چشم و مسکن

ترش  و گرمی و رطوبت و اندمال قروح آن و به دستور با آب انار

و آب برگ تازه امغیلان  و همچنین با آب سماق معصور با شحم

آن در  جهت امراض مذکوره و همچنین قطور مازو یا آب نقوع

گوش و بینی و طلاي آن با میاه مذکوره بر پشت چشم و زیر آن 

و  هاي بینی و لب و گوش و حلقوم و سینه مانع بروز آبله و پره

عمل و بعد بروز و  حصبه است در آن اعضاء به شرط تکرار

ظهور آن با آب برگ گشنیز تازه و اندك کافور و قلیلی گلاب 

آن بر  و رافع آن و با آب سماق نیز به دستور و ضماد محلل

 حادث از حجب دماغ پیشانی و نصف سر جهت قطع رعاف

ه امغیلان و بر اورام محلل آنها خصوص با آب برگ تازه رست

چشم  آن جهت تجفیف و اندمال قروح طبقه قرنیه روراست و ذ

و خصیه و سایر اعضاء مفید ولیکن بعد اندمال داغ  و قروح ذکر

ماند و همچنین جهت حبس خون و مالیدن آن با  آن در عضو می

بر بدن جهت قتل شپش مفید و با پیه تازه و سفیداب  ها روغن

 و حمول و اندمال آن و فرزجه جهت سوختگی آتش و منع تقرح

رحم و قطع جریان خون حیض و قروح  صلابت آن جهت تلیین

  .مقعده و به دستور با روغن آن

و صوت و خوردن آن  عضاي صدر و ریه و مفاصلبه ا مضر

است و گویند خوردن بسیار آن قاتل است  باعث گرفتگی آواز

  .به سبب سمیتی که دارد

  .آن کثیرا و شکر و روغن دنبه مصلح

  .است در امراض چشم آبار: بدل آن

و شیاف و  و غسل و برود و جواهر سرمه و تشویه دستور احراق

  .ذکر یافت آن در قرابادین اقراص و اکتحال

  

  فصل الالف مع الجیم

   اجاص◄

  .ح جیم مشدده و الف و صاد مهملهبه کسر همزه و فت

و  ثمریست مشهور و معروف به سریانی جاسا اکاما :ماهیت آن

و  و اهل مغرب سقینونمیلون و به لغت رومی فسنگ بادکوکا

نامند و آن اصناف و  آلوالبقر و به فارسی  ترش آن را عین اندلس

باشد و بستانی آن اصناف و الوان  الوان و بستانی و کوهی می

صنفی سیاه و بسیار بزرگ و از مطلق آن مراد آن است و  :باشد می

باشد و به یونانی این را  صنفی زرد و این بزرگ و کوچک نیز می

تر  نامند که مصغر آلو باشد و این نازك چهو به فارسی آلو ادرك

 تر اصناف آن است و سفید آن را در عراق و سردتر و لطیف

صنفی  صنف سرخ و و آلوچه سلطانی خوانند یعنی شاه آلو شاهلوج

 هندي م مقام تمریقا باشد و سرد است از سرخ آن بسیار ترش می

نامند و چون خشک گردد  مواد و آن را کشیه و ترقیق در تطفیه

و بسیار ترش سیاه و ازرق شود و صنف کوهی آن کوچک 

گردد و با قوت قابضه و درخت آن کوچکتر  شیرین نمی باشد و می

 يچون مطلق مذکور شود مراد از آن آلو از بستانی است و اجاص

کو نی است که تازه آن زرد کهربایی شفاف میخوش زرد بخارایی

 باشد و بهترین اصناف اماکن دیگر است و در خراسان طعم می

شود مانند آن نیست و بعد  آنچه جاهاي دیگر می و سبشود و  می

ج الدج فارسی است که به عربی مشهور به قلوب از آن آلوي سیاه

 است و نوعی از آن طبري است که آن را نیشوقیعنی دل ماکیان 

 شود که به رومی آن را فقومیلاس نوعی آلو می گویند و در دمشق

  . بود نامند و این نوع قابض
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سیاه به کمال رسیده صادق الحلاوت آن سرد در اول و  :طبیعت

م و تر یآن سرد در وسط دو م و مز یعنی زرد میخوشیتر در دو

در آخر آن و آنچه لحمی و پوست آن نازك و طعم آن اندك 

مایل به تلخی باشد با اندك قوت قابضه است و بالجمله برودت 

ترش آن زیاده از شیرین آن است و نارس ترش آن سرد در وسط 

خر آن و برگ آن سرد در اول و خشک و با قوت م و تر در آیدو

  .قابضه

خصوص  و مزلق الغذا و ملین قلیل: افعال و خواص و منافع آن

تازه آن به سبب لزوجت و رطوبتی که دارد و چون قبل از طعام 

 حدت صفرا مطفی و تبهاي صفراوي را مفید و حار بخورند صداع

آن و  و حدت و التهاب و حرارت دل و تشنگی و قی صفراوي

ست صفراوي ا صفراي رقیق و دافع غثیان مسهل بدن و خارش

و  ن آن در تلیینیو ترش آن در این امور و شیر خصوص میخوش

ارخاء و اطلاق بطن بیشتر و بسا باشد که ترش آن اطلاق بطن 

زیرا که اشیاي حامضه مقطعه  و تلطیف نماید به سبب قوت تقطیع

یابند آن را تلطیف و تقطیع  یفضول امعامعده و  ملطفه هرگاه در

گردند با آنکه  نماید و الا موجب قبض و حبس می نموده دفع می

از آن جهت  معده و امعا پاك از فضول نادر است پس آلوي سیاه

 نماید و مسهل و به سبب لزوجت و رطوبتی که دارد تلیین بطن می

باشد بد است خوردن آن  است و آنچه کوچک و صلب و قابض

معین  به جهت آنکه غیر لذیذ و ملین و مطلق نیست و ماءالعسل

است بر اطلاق آن و دفع ضرر آن از معده سرد و سزاوار آن است 

ش از طعام تا منحدر نگردد تناول نماید آن را پی که مطحول

مبادرت به خوردن طعام ننماید و آلوي خشک را چون بپزند با 

و یا عسل و یا شکر بیاشامند ابلغ  آب و صاف نموده، با ترنجبین

هل م است و مسالهض بطی است در تلیین طبیعت و آلوي سفید

نیست مانند ترش و میخوش و خوردن آن به عنوان تفکه است نه 

که رنگ بعضی از آن سرخ  به طریق دوا و علاج و آلوي کوهی

 یگذارند تا زمان پزند و به دست مالیده می بود و ترش و آن را می

ها ساخته به شکل  که غلیظ و به سرحد انقعاد رسد و از آن قرص

نماید جهت اصلاح اغذیه و  نان تنک و به شهرها نقل می ردهگ

بري مضر است به معده و  مزورات بیماران به کار آید و اجاص

جوش دهند  موجب حبس و عقل بطن است چون با گلاب یا طلا

آن بر  نماید و ضماد و شکوفه آن را چون بخایند قطع مواد نازله

برگ و  به طبیخ و مضمضه سر جهت صداع حار نافع و غرغره

و تقویت  دماغی و ورم لوزتین و لهات بیخ آن جهت منع نزلات

 ده و ضماد برگ آن با سرکهو آشامیدن آن جهت رفع کرم مع لثه

  . بر زیر ناف جهت کشتن کرم امعا مجرب

آن عناب و به معده مصلح آن گلقند و  مصلح است به دماغ مضر

  .و ماءالعسل و کندر در مبرودین مصطکی

  . تا نیم رطل :مقدار شربت آن

  .هندي تمر :بدل آن

و یبوستش  نامند گرم تر از صمغ عربی آن را که صمغ فارسی صمغ

و ملحم قروح و  حصات از آن و سرفه را نافع و مفتت کمتر

و  جهت قوبا آن با سرکه و ضماد آن جهت حدت بصر اکتحال

  .بدن اطفال مفید است جوشش

و مربا  و طبیخ و رب و سکنجبین و شراب و آش اجاص اجاصیه

  .ذکر یافت و مزوره و مطبوخ و معجون و نقوعات آن در قرابادین

  

  فصل الالف مع الحاء المهمله

   احریض◄

به کسر اول و سکون حاي مهمله و کسر راي مهمله و سکون یاي 

و  و گل خسق تحتانیه و ضاد معجمه به فارسی گل کافشه مثناة

 ي کسم کاپهولو به هند و به لغت دیلمی کاجیره رنگ زعفران

معروف و در اکثر بلدان کثیرالوجود، بري و : ماهیت آن. نامند

  .باشد بستانی می

م خشک و بستانی آن در یم گرم و در دویبري آن در س: طبیعت

. ماند اول خشک و قوت آن تا سه سال باقی می م گرم و دریدو

و با قوت قابضه و منوم و  و محلل منضج: افعال و خواص آن

آن با حنا بر  مطلقاً و ضماد و گدازنده خون منجمد مقوي کبد

قبل از بروز و مخفف  کف دست و پا جهت قلت بروز آبله

بر مثانه جهت  و با ماست قوبا عوارض آن و با عسل جهت

 و قلاع و برص مجرب و طلاي آن با عسل جهت بهق احتباس بول

و  و باد سرخ بدن و اورام حاره  جهت خارش اطفال و با سرکه

  .مفید ورم جگر

  .و مصدع مبخر: المضار

  .آن عسل مصلح و مفسد معده سپرز مضر

  .یک مثقال :مقدار شربت آن

شدن و لذت  مهرّان با گوشت طبخ نمایند باعث زود چو: الخواص

  .اطعمه است

   احیون◄

اي مهمله و به خاي معجمه نیز آمده و حبه فتح همزه و سکون 

تحتانیه و سکون واو و نون در آخر لغت یونانی  مثناةضم یاي 

  .است به معنی سر افعی

)ثمنشی(اهی است ثمر گی: ماهیت آن
١

و بی  شبیه به سر افعی 

 هاي آن کوچک و باریک و مزغب ساق و نبات آن خشن و شاخ
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هاي ریزه  و خاردار مایل به سفید و از هر دو طرف آن برگ

 تر از آن با و کاهو و ریزه باریک راست شبیه به برگ ابوخلسا

ها گل بنفشی و  رطوبتی لزج که به دست بچسبد و نزدیک برگ

مایل به  یثمر آن شبیه به سر افعی و بیخ آن به مقدار انگشت

  .سیاهی و دراز

  .میگرم در اول و تر در دو :طبیعت آن

و بیخ آن  و شیر و عرق و حیض بول مدر: افعال و خواص آن

بنوشند و  چون با شراب مقاوم جمیع سموم حیوانی خصوص افعی

کمر  اگر با شراب و چیزهاي مناسب بیاشامند گویند جهت درد

  . مجرب است

  . آن شیر است مصلحبدن  و جوشش مورث خارش

  

  فصل الالف معل الخاء المعجمه

   اخثاءالبقر◄

به فتح همزه و سکون خاي معجمه و فتح ثاي مثلثه و الف و همزه 

و خشک  و به هندي تر و تازه آن را کوبر به فارسی سرگین گاو

  .نیز نامند و اپله هآن را کویته

  .م خشکیدر آخر اول گرم و در دو: طبیعت آن

 و رافع الم و حابس دم و جاذب محلل: افعال و خواص آن

و  وباگزیدن هوام و اخراج کننده خار و پیکان و جهت ق

سرگین تازه گوساله  آب افشرده قطور. و سعفه مجرب داءالثعلب

سرگین تازه آن بر  و ضماد جهت حبس رعاف یماده در بین

بر پیشانی به دستور و همچنین  پیشانی و طلاي سوخته آن با سرکه

قاطع رعاف و قطور ساییده بسیار نرم آن  یسوخته آن در بین نفوخ

بسیار  جهت رفع الم و ضربان گوش و شراب تلخ با روغن بادام

ازه گرماگرم آن جهت ورم جراحات حادث از مفید و ضماد ت

خون و برآمدگی رحم و اندمال  کارد و امثال آن و قطع سیلان

ء و رفع الم گزیدن هوام و النسا و عرق مفاصل و درد جراحات

ها و با سرکه جهت ورم حار و  و با آرد جو جهت جوشش وثی

و با  و درد ورم زانو و گزیدن زنبور و ثولول و اورام صلبه خنازیر

و کبریت و امثال آن جهت  و با بابونه عسل جهت اورام بارده

جهت ورم  و با باقلا جهت گشودن خراج و با زعفران استسقا

لثعلب مجرب و جهت قوبا و سعفه و داءا و با آب اسقیل پستان

و گذاشتن آن بر بدن تا  تکرار ضماد پخته آن در روغن زیتون

خشک گردد خار و پیکان و امثال آن را بیرون آورد و ضماد آن 

مرده و چون مدتی بگذارند  به زیر ناف زنان جهت اخراج جنین

و تهیگاه جهت رفع  ت زهارباعث قتل جنین زنده گردد و بر پش

الاثر و بر مقعده جهت درد ورم آن و  ورمی و ریحی سریع قولنج

و روغن آن  و بخور آن جهت عسر ولادت با روغن جهت نقرس

  ادهان ذکر نافع و در مرکبات در جهت قوبا و جرب رطب

  .یافت 

   اخنینوس◄ 

 مثناةبه فتح همزه و سکون خاي معجمه و کسر نون و سکون یاي 

  .تحتانیه و ضم نون و سکون واو و سین مهمله در آخر

ها و  نباتی است که منبت آن نزدیک نهرها و چشمه: ماهیت آن

و از آن کوچکتر و بالاي آن  برگ آن شبیه به برگ بادروج

هاي آن به بلندي یک شبر و گل آن سفید و شاخ و  شکافته و شاخ

  برگ آن مملو از رطوبت و ثمر آن سیاه و کوچک و با قوت

  .قابضه

مانع مواد محتبسه متجلبه و با قوت مجففه : افعال و خواص آن

هار درم و چون پنج درم ثمر آن را نرم کوفته و بیخته و با عسل چ

 رطوبات آن را قطع نماید و عصاره چشم کشند سیلان سرشته در

آن را چون با کبریت و نطرون مخلوط نموده و درگوش بچکانند 

  .وجع آن را ساکن کند

   اخرساج◄

له و فتح سین به فتح همزه و فتح خاي معجمه و سکون راي مهم

  .مهمله و الف و جیم در آخر

شجریست که در بلدان حاره و در مواضع خشک : ماهیت آن

د و بلندي آن به مقدار یک قامت و اندکی زیاده و چوب یرو می

و مجوف و برگ آن نیز مانند  و رخو آن مانند چوب انجیر

و در  و طعم آن شیرین تفه و املس تر انجیر و از آن اندك بزرگ

ثمر آن تخمی است نازك که چون بخایند خاییده شود و چون 

را و بر شاخ و بر بیخ آن  آورد و بگزد فم معده بخورند جشا

عنکبوتان صغار متولد گردند و بپوشند آن را به غشاي سفیدي 

آن غشا را دور نمایند آن عنکبوتان به راه آیند و از نازك چون 

  .باشد این جهت نفوس اکثر مردمان از خوردن آن متنفر می

چون ثمر و برگ آن را در آب جوش دهند : افعال و خواص آن

آن را  و بریزند بر اعضاي ضربان آن را ساکن گرداند و خاکستر

 و بثور مکرر طلا بر جراحات و جرب و دمامیل چون با سرکه

  .ل سازد و جراحات را التیام دهدینمایند زا

   روسیاخ◄

تحتانیه و  مثناةبه فتح همزه و کسر خاي معجمه و سکون یاي 

  .رضم راي مهمله و سکون واو و سین مهمله در آخ

آبها  صحرایی منبت آن کنار نباتی است غیر گندم: ماهیت آن

و ثمر آن سیاه و ریزه و گل آن سفید و ثمر آن  شبیه به گیاه ارزن

در ادویه چشم و گوش مستعمل و با قوت مجففه و محلله و 

  .قابضه است
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  الدال المهمله فصل الالف مع

   ادرك◄

به فتح همزه و سکون دال مهمله و فتح راي مهمله و کاف لغت 

. اینست سلطانی نامند و گویند نیشوق عربی است به فارسی آلوچه

  .م تریدر اول سرد و رسیده آن  در دو: طبیعت آن

طبع و  و رسیده آن ملین حدت صفرا مسکن: اص آنافعال و خو

به عصر و قاطع قی و آب رسیده آن جهت سرفه  نارس آن مسهل

معده  حار و صاحب دق بغایت مفید و آب برگ آن کشنده کرم

  . آن گل قند است مصلح، سد معدهو مف و نفاخ

  

  فصل الالف مع الذال المعجمه

   اذاراقی◄

به فتح همزه و ذال معجمه و الف و فتح راي مهمله و الف و کسر 

ب الغرا بب و حالکل لغت سریانی است و به عربی قاتل اقاف و ی

نامند و به هندي نیز  و کچوله ب و به فارسی کچلهالکل و خانق

  .بدین نام مشهور است

تخم ثمر درختی است هندي به مقدار نارنجی بزرگ : ماهیت آن

هاي  بو و لحمی چندان ندارد و دانه بیو پوست آن سرخ رنگ و 

 باشد مانند تخم بژهل پهن مدور بسیار صلب و تلخ در میان آن می

که نیز ثمري است هندي در جوف بژهل و هر دانه در غلافی 

 آن مأکول به خلاف حده و تخم بژهل کوچک است و لحم علی

که بزرگ و پهن و مدور و سمی غیر مأکول است و  تخم اذاراقی

هندي  و به مقدار درخت بیل درخت آن بزرگتر از درخت نارنج

تر از برگ  و برگ آن نیز اندك شبیه به آن و کوچکتر و عریض

خیسانند و  است بدین نحو که در آب مینارنج و مستعمل تخم آن 

برند و  پوست آن را جدا کرده به سوهان براده نموده بکار می

و  آنچه صاحب تحفه نوشته که آن بیخی است و در تنکابن

سبزتر و  نامند و برگ آن از برگ بنفشه کلاج دارو مازندران

گل آن مثل بنفشه و در غایت سرخی و ساق آن از ساق بنفشه 

سطبرتر و سرخ اشتباه خواهد بود و شاید بیخی دیگر شبیه به آن 

  . باشد نه آن

  .میم گرم و خشک در سیدر آخر س: طبیعت آن

دار است و  سم حیوانات دم: افعال و خواص و منافع آن

ل مزاج بسیار سرد ردي فاسد به سوي مزاج حار بالخاصیه مبد

جید صالح ولیکن باید که جرأت بر خوردن آن ننمایند مگر نزد 

و استرخا و سایر  حاجت قوي شدید با مصلحات آن و جهت فالج

 ضماد .اند مجرب دانسته کمر و وجع مفاصل امراض عصبانی و درد

و  ء و امراض مفاصلالنسا و عرق و جرب و قوبا آن جهت کلف

  . نافع و بثور لبنیه امراض بارده و جرب متقرح

آن  مصلحآن کشنده،  و یک مثقال و مشوش ذهن مسکر: المضار

شکر و ادویه خوشبو و قی فرمودن به شیر تازه دوشیده و 

و لعابات با  آشامیدن امراق و اسفیدباجات دسمه به روغن بادام

  .روغن بادام شیرین

و حب و معاجین  تا دو دانگ از یک دانگ: مقدار شربت آن

براي آن خواص بسیاري  ذکر یافت و اطباي هند آن در قرابادین

  .اند بیان نموده

   اذارافیون◄

تحتانیه  مثناةبه فتح اول و ذال معجمه و الف و کسر فا و ضم یاي 

  .ون واو و نون سک و

است که به  نوع چهارم زبدالبحر به اعتقاد جالینوس: ماهیت آن

بسیار سبک و . نامند و آن چیزي است پر سوراخ فارسی کف دریا

  . اسیوس آورند شبیه به زهره از فرنگ

اقوي و  درجمیع افعال از زبدالبحر: خواص و منافع آن افعال و

آن جهت  آن کشنده و اکتحال از سموم قویه و مقدار دو دانگ

اب بسیار مؤثر و طلاي آن با آب چشم دو و بیاض رفع ناخنه

و بثور نافع و  و جرب و کلف ء و ورم پستانالنسا جهت عرق

نامند این و یا قریب  می یحتمل آن چیزي را که به هندي کستوري

الزاء در زبدالبحر انشااالله تعالی مذکور  بدین باشد و در حرف

  . خواهد شد

   اذخر◄

به کسر همزه و سکون ذال معجمه و کسر خاي معجمه و راي 

  .مهمله

و  مکه آن را به عربی تبن دو قسم بود یکی مکی و: ماهیت آن

 و سخیس ب و به لغت رومی سخسالغری و طیب خلال مأمونی

اند که سخیس یونانی است و به هندي  نامند و بعضی اطبا گفته

و به  و سوریا و سوندهی وروس ولو کنت و کندبیل کندهیس

به فتح گاف و سکون  و گزنه دشتی مکه و کاه فارسی گورگیا

آخر و تصحیف کرده کسی که آن  ن و ها درزاي معجمه و فتح نو

دشتی به ضم گاف فارسی و سکون راي مهمله و فتح باي  را گربه

هاي بسیار و  موحده خوانده و این صنف نباتی است  با شاخ

تر از  باریک از یک بیخ رسته و بیخ آن غلیظ و برگ آن ریزه

تر و مایل به سرخی و  ن در حجم و قد کوچکو از آ کولان

الرایحه یعنی تندبو و ساییده آن را با بیخ آن به   زردي و ثقیل

شویند و شکوفه  غسول نامند و به آن دست می اصطلاح اهل مکه

آن بسیار و انبوه و سفید و با عطریت و تند طعم و گزنده زبان اما 

اجامی است و آن گیاهی است که از بیخ آن  م آن اذخریصنف دو
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است و گیاه آن در  سازند و مشهور به خس خسخانه می در هند

شکل شبیه به اذخر بري است ولیکن گیاه آن خوشبو نیست مانند 

اذخر بري و خشن است و بیخ آن خوشبو و باریک و بسیار دراز 

گویند : بیخ والا نامند و اما اذخر بري یه ذراعی و به فارسقریب ب

و بهتر و مختار و  باشد و تخم آن مخدر این صنف غلیظ می

رنگ نیکو رایحه آن  اذخر عربی مکی خوش مستعمل بیخ و فقاح

هاي آن بسیار بلند و صلب و خشن نباشد  است که گیاه و برگ

الرییس نوشته آنچه فقاح آن   نرم و انبوه و کوتاه باشد و شیخبلکه 

مایل به سرخی و چون شکافته شود بنفش و ساق آن باریک و در 

باشد چون نرم کنند و به دست بمالند  خوشبویی شبیه به بوي ورد

منفعت آن بسیار . و چون بخایند زبان را بگزد و بسوزاند نکوست

هاي آن بود و بهترین آن عربی صلب  فقاح و بیخ و شاخ در گل و

  . خوشبوي باریک آن است

عربی و مکی و آنچه قریب بدان است گرم و خشک در  طبیعت

اند و اجامی آن مبرد و نزد ابن جریح  م نیز گفتهیم و در سیدو

گرم آن اندك  همه اصناف آن بارد و بیخ آن شدیدالقبض و فقاح

  .و با قبض کمی کمتر از گرمی آن

و افواه  و مفتح سده کبد محلل: افعال و خواص و منافع آن

اوجاع   اخلاط لزجه غلیظه و مسکن و مقطع و منضج عروق

امتلایی و استرخا  و تشنج رطب قوهو ل بارده باطنیه و جهت  فالج

و  دندان و درد و ازاله خوف و ذکاي حفظ و نسیان و خدر

نافع جهت آنکه منقی سر  و دفع رطوبات دهان و عمور تقویت لثه

و رطوبت بلغمیه و جهت ورم معده و  است از فضلات ردیه

 م و بادها و استسقاالد و رفع نفث سپرز جگر و سده آن و صلابت

و  و حیض و ادرار بول و تفتیت حصات هیو ر هو علل گرد

هر عضو که باشد خواه معده و  و اورام صلبه فضلات و ورم رحم

 عضل در اواخر و شدخ رها و تبهاي بلغمیو غی یا کبد و یا گرده

امراض * .مفید و مقاوم سموم هوام است شرباً و ضماداً و طلاء

منقی فضول دماغی است و  خوردن بیخ آن با مصطکی *الرأس

ی براي فالج و همچنین با مصطکی و یهایدن آن به تنیخا

 آن جهت فالج و لقوه و تشنج البطم و آشامیدن یک مثقال علک

و رحم و همچنین آشامیدن  امتلایی و تنقیه فضول دماغی رطب

ی و با یطب امتلاجهت تشنج ر ربع مثقالی از بیخ آن با فلفل

امراض اعضاءالغذاء و *. مصطکی نیز جهت تنقیه فضول دماغی

ی و یا با یک یآن به تنها یک مثقال* القلب و النفض و غیرها

مجرب و جهت ازاله خوف  بلغمی فلفل جهت رفع غثیان مثقال

جهت صلابت سپرز و با ادویه مناسبه جهت  جبیننافع و با ترن

و جگر و سده  ه و ورم و تقویت فم معدهیاستسقا و علل گرده و ر

م و بادها نافع و آشامیدن طبیخ آن جهت تحلیل الد آن و رفع نفث

آن  و حیض و مداومت آشامیدن طبیخ اح و ادرار بولینفخ و ر

د و یبارده و با سکنجبین در اواخر تبها بغایت مف جهت مفاصل

به آن جهت درد دندان و تقویت لثه و عمور و  و سنون مضمضه

جرم آن جهت  طبیخ آن و ضماد دفع رطوبات دهان نافع و نطول

و  خدر و ضماد برگ تازه تر متصل به بیخ آن جهت لسع هوام

جگر و سپرز و  همچنین ضماد آن جهت ورم فم معده و ورم بارد

جمیع اعضاء و جلوس در طبیخ آن جهت ورم رحم  مثانه و ریاح

و انضاج صلابات و  افواه عروق و تلیین و درد مفاصل و تفتیح

  .تسکین اوجاع باطنیه

تر  گویند لطیف آن یعنی شکوفه آن که به هندي سیندیه فقاحاما 

و  آن است و نافع است از براي لقوه و در افعال بهتر از حشیش

م و نیکو الد و نفث و اوجاع و اورام معده و کبد و نسیان فالج

و  گرداند حفظ را جهت آنکه منقی سر است از فضلات ردیه می

و رفع اعیاء نافع و دهن آن  حکه آن جهت رطوبات بلغمیه و دهن

اند از  آن و قرص آن و معجون آن همه نافع آن و عرق و شراب

به تفصیل مذکور شد با  جهت امراض مذکوره و در قرابادین

  .خواص و منافع و طریقه صنعت هر یک

 به سبب شدت ادراري که دارد مضر است به گرده گویند: المضار

  .است محرورین و مصدع

  . و صندل نیلوفر آن گلاب و عرق مصلح

  . تا یک مثقال از نیم مثقال: مقدار شربت آن

  . الذریره است آن قصب و بدل فقاح است و قسط راسن :بدل آن

  

  فصل الالف مع الراء المهمله

   اراقو◄

 به فتح اول و راي مهمله و الف و ضم قاف و واو به فارسی سیهک

  .نامند

 تخمی است سیاه و مدور در غلافی و در میان گندم: ماهیت آن

  .روید می و عدس

، چون آن را آرد کنند و با و محلل ملین: خواص آن افعال و

نمایند و هشت ساعت در آفتاب  و آب ممزوج خمیر سرکه

بگذارند پس به آب خالص بسرشند و بر اورام بسیار صلب و 

  .ل سازدیدهد و وجع آن را زا نمایند تحلیل موجع ضماد

  آن سرکه مصلح، ریحی و مورث قولنج ردي الغذا و نفاخ: المضار

  . ممزوج به شیرینی است

   اراك◄

به فتح اول و راي مهمله و الف و کاف در آخر به فارسی درخت 

نیز  ي پیلووجالو به هند چوج و به زبان گرمسیري ایران مسواك

نامند به کسر باي عجمی و سکون یا و ضم لام و واو در آخر و 
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  .بدون واو گویند تخم آن را به هندي پیل

باشد بري آن درختی  یبدان که آن بري و جبلی م: ماهیت آن

آن عریض و بلند و راست و  و  برگ است شبیه به درخت انار

کند و خاردار  سبز و خرم و انبوه و چوب آن سست و خزان نمی

ل به سرخی و ثمر آن به قدر یباشد و گل آن ما خار نیز می و بی

 و در خامی اندك تلخ و با عفوصت دار مانند انگور و خوشه بطم

و سبز و در آخر بعد رسیدن بعضی سرخ و بعضی سفید و  بسیار

و تلخی و  گردد پس سیاه و با اندك حلاوت بعضی بنفش می

و تخم آن ریزه و ثمر آن به مقدار نخودي و  عفوصت و حرافت

خوشه ثمر آن کوچک آن مقدار که در قبضه دست آید و منبت 

ها و صحراها است و در  م و واديیقلیم اول و دوآن اکثر بلاد ا

باشد و جبلی آن  نیز می و بنادر گرمسیرات ایران و دکهن بلاد هند

ی و با خارهاي متفرق و خوشه ثمر آن بزرگتر از یکمتر از صحرا

تر و  ي آن ریزهها بري آن مقدار که در دو کف دست آید و دانه

و با  تخم و به دستور در آخر سیاه و اندك شیرین و عفص بی

تر و بزرگتر و با تخم  باشد و در بعضی بلاد شیرین حرافت می

فروشند و  شود و مانند انگور آن را در بازار می بسیار تلخی می

  . خورند بعضی مردم آن را می

گفته که درخت آن یابس است و ثمر آن در  بغدادي :طبیعت آن

م یم گرم و در سیحرارت و یبوست معتدل و انطاکی در دو

م یخشک و حکیم میر محمد مومن در اول گرم و در آخر دو

و  و محلل جالی: افعال و خواص و منافع آن. خشک دانسته

غلیظه و  و ریاح ات لزجهمقطع و مفتح سده و جهت رفع رطوب

و  ورم رحم و تحلیل و رفع اسهال و تقویت معده منع نزلات

و تسکین  و نمله و سعفه و ماشرا هو تنقیه مثان و عسرالبول بواسیر

برگ آن محلل و مانع نزلات و  ضماد. نافع اوجاع و تقویت لثه

جهت  ماشرا و نمله و ضماد مطبوخ ثمر آن در روغن زیتون

ن اوجاع و تحلیل ورم رحم و بواسیر و سعفه مفید و تسکی

ثمر آن جهت عسرالبول و تنقیه مثانه و تقویت  آشامیدن طبیخ

معده و رفع اسهال و به دستور تخم آن در تقویت معده و رفع 

اسهال و مسواك به چوب آن جالی دندان و مقوي لثه و اکثار آن 

  .آن کثیرا مصلح، و شرب آن باعث سحج لهات مورث جوشش

  .و از تخم آن سه درهم آن تا نیم رطل از طبیخ :مقدار شربت

  .است صندل :بدل آن

آن جهت جرب و  برگاند  و دیگران گفته صاحب دستورالاطباء

  .نافع و فساد خون و بواسیر جذام

و دافع فساد بلغم و  نامند تلخ و مسهل آن را به هندي چال ثمر

و  و اورام و جذام ء و استسقاصفرا است و جهت سوزش اعضا

  . القرع نافع دان و حبیو د حمیات حاره

  

   اربع و اربعین◄

  .نامند و به هندي کنکهجوره به فارسی هزارپا

حیوانی است از جمله حشرات باریک و بلند به : نماهیت آ

طول یک انگشت تا به یک شبر بعضی اندك قوي و بعضی 

هاي بسیار  باریک و تنه آن گره دار مانند ریسمان که در آن گره

آن اندك  متصل بهم باشد و بر سر آن دو شاخ باریک و دم

ک سر تا دم آن بیست و از نزدی یباریک دو زبانه و از هر جانب

 گردد و به دهن رود و گاه برمی دو پاي ریزه باریک و گاه راه می

گزد و به هر عضوي که رسید پاهاي خود را در عضو فرو  می

برد که به دشواري از آن جدا توان نمود و پاهاي آن خالی از  می

کند پس  سمیتی نیست و هر عضوي را که گزید اندك سوزش می

یابد و از گزیدن انواع بسیار سمی ردي آن وجع شدید و  تسکین می

ی که گزیده یآن کوبیده هزارپا تریاق. ددگر عارض می تنگی سینه

و  طویل است بر موضع گزیدگی خود بستن و خورانیدن زراوند

 اجزاء مساوي با ماءالعسل و آرد کرسنه و پوست بیخ کبر جنطیانا

نیز و   و نمک با سرکهالخثی است طلاء ةزهرو  و یا با شراب

یده یگرم کرده و مالیدن گل مولسري سا ا گوسفندیروغن گاو و 

ی کافی است و اگر در گوش رود زیرا که نوع یهر یک به تنها

رود روغن را گرم نموده در گوش  باریک آن اکثر در گوش می

اگر به نظر آید بریزند و اگر نباشد سرکه و نمک را و بعد مردن 

منقاشی گرفته بیرون آورند و الا سر را کج به طرفی که در آن 

گوش رفته است نموده دست را در گوش گرفته گوش و سر را 

حرکت دهند تا بر آید و اگر در آب افتد و بمیرد و آن را 

و اندك سوزشی در  استعمال نمایند از استعمال آن ورم و خارش

آن نیز مالیدن اشیاي مذکوره است و چون  تدبیر عضو بهم رسد

هاي اعضاي آن از هم  میرد و گره روغن گرم کرده بر آن ریزند می

شخصی را وجعی از ورك تا  :حکایت .پاشد گردد و می جدا می

انگشتان پا بهم رسیده بود و روز بروز در تزاید بود از اتفاقات 

اب زانوي آن را هزار پاي گزید و م یا چهارم در بین خویشب س

صبح آن وجع مطلق نبود . آن شخص اندك وجعی احساس کرد

مگر اندك وجعی در موضع گزیده آن آن هم به مالیدن روغن 

  .ل گشت و صحت یافتیگرم زا

   ارتکان◄

فوقانیه و فتح  مثناةبه کسر همزه و سکون راي مهمله و کسر تاي 

نیز نامند لغت فارسی است به یونانی  ن و آن را ارتکنکاف و نو

  .گویند اجرا

است سبک زرد رنگ و سرخ رنگ  ییها سنگریزه: ماهیت آن

که چون بسوزانند سرخ گردد و بهترین آن سبک زرد رنگ 

را که محرق آن مغسول آن است زی سنگریزه و مستعمل محرق بی
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  .تر از غیر محرق آن است لطیف

  .سرد و قبض: طبیعت آن

و مانند آن  طلاي آن با آب گشنیز: افعال و خواص و منافع آن

و جراحات و با محللات جهت بردن گوشت  مبرد اورام حاره

جهت رویانیدن گوشت صالح و پر کردن  د فاسد و با قیروطییزا

نافع و اجتناب از  زخمها و با مدرات جهت ریزانیدن حصات

  . خوردن آن اولی است

   ارجوان◄

به ضم همزه و سکون راي مهمله و ضم جیم و فتح واو و الف و 

  .گویند ارسی است و آن را زعیداف نون معرب از ارغوان

گل آن . درختی است که منبت آن بلاد فارس است :ماهیت آن

ل به بنفشی و انبوه و نیکو منظر و بوي چندان یبسیار سرخ و ما

خورند آن را و فارسیان آن  ندارد و طعم آن اندك شیرین و می

کنند و اعتقاد ایشان آن است که  می گل را متنقل و مزه شراب

گرداند و چوب  و آواز را نیکو و صاف می آورد و حلق تفریح می

و سبک و ثمري ندارد مگر تخمی که از آن مثل آن  آن رخو

  .روید و حافظ نوع آن باشد

  .ل به اعتدال استیگرم ما: طبیعت آن

مخرج اخلاط لزجه و رافع برودت : فع آنافعال و خواص و منا

و جهت تصفیه  حصات و منقی آلات تنفس و مفتت معده و کلیه

و منقی آلات تنفس و معده  گل آن مقئ لون نافع و آشامیدن طبیخ

بیخ آن مقدار دو درم مقئ قوي هاي  و آشامیدن طبیخ پوست ریشه

م و خضاب نیکو است و الد سوخته آن حابس نزف است و ذرور

سازند به سبب سیاهی رنگ آن و چون بر  زنان از آن خطاط می

 قی آن برگ عناب و نمام مصلح. را برویاند ابرو بمالند مژگان

  .است

و تخم آن در ادویه عین،  و نیم وزن آن گل سرخ صندل: بدل آن

زهر  نیز نامند و شراب است که چشمیزج م مقام تشمیزجیقا

  . ذکر یافت و مرباي آن در قرابادین  ارجوان

   اردق ناقی◄

مهمله و فتح دال مهمله و سکون قاف  يبه کسر همزه و سکون را

  .و فتح نون و الف و کسر قاف و یا، لغت یونانی است

و در  حه و لاذعیبسیار تند را نباتی است شبیه به کبر: ماهیت آن

غایت تندي و حرارت و اجتناب از آن اولی است مگر در اطلیه 

است به لغت  گفته قثاءالحمار با مصلحات و صاحب اختیارات

  . باشد گفته که ثمر آن در غلاف می و صاحب مغنی اندلس

   ارز◄

 و اوریز مهمله و زاي معجمه معرب اورزاء يبه ضم همزه و را

و  فارسی برنج و به و به عربی ثمن یونانی است و به سریانی روزي

  . نامند و به هندي چاول به تورانی کرنج

ها و ساق آن  و برگ گیاه آن مانند جو و گندم: ماهیت آن

هاي  تر و منبت آن یعنی محل زراعت آن زمین بلندتر و نرم

که در آن آب باشد و یا آنکه آب بسیار به آن  یینمناك و جاها

برسد مانند آب چشمه و رودخانه و باران و قنوات و بلندي گیاه 

تا به دو قامت  ک قامت و در بنگالهیآن در اکثر بلاد تا به 

نمایند یکی پیش از موسم  رسد و در دو فصل آن را زراعت می می

هنگام بودن آفتاب در ثور تا اواخر باران که برسات نامند و آن 

جوزا است که با آب باران آنچه در زمینهاي بلند است نشو و نما 

یابد و آنچه بر زمینهاي پست است مانند غدیرها که به هندي 

جهیل نامند و کنارهاي دریا و به طغیانی آبها و سیلابها هر مقدار 

سر گیاه و  شود و مادام که شود آن نیز بلند می که آب بلند می

هاي آن بیرون از آب است آن را خوفی و ضرري نیست هر  خوشه

مدت که باشد و اگر احیاناً دفعتاً آب طغیانی کند و یا سیلاب 

عظیمی آید که تمام آن را بپوشد و غرق نماید و به زودي از زیر 

گردد و بهترین برنجها و اماکنی که  آب بر نیاید فاسد و پوسیده می

بندر  است خصوصاً پشاور و کمون شود بلاد هند میدر آنها خوب 

است و  و لکنهور بریلی که مابین شاه جهان آباد سورت و بانس

هاي آن و بعد از  که دهی است از ده و خصوص مکه عظیم آباد

و از آن بهتر در  است خصوص جمال بارز کرمان و سند ایران هند

باشد و  باریک سفید هندي و سندي سبک می مراغه زیرا که برنج

لزوجت خصوص انواع مذکوره آن که خوشبو و  و بی بسیار لطیف

باشد و اما برنج سرخ دانه درشت هندي و سندي  قه مییخوش ذا

خالی از ثقلی و لزوجتی نیست و به دستور برنج ایران و اما برنج 

ر و یبلدان دیگر بسیار ثقیل و لزج و خصوص آنچه در جزا

و در اکثر  نفاخشود و اکثر ثقیل و لزج و  سواحل دریاي شور می

شود و وجه  این اماکن بسیار کم و در بعضی جاها مطلقاً نمی

برنج را از این جهت است که در آن  مذمت اطباي یونان و روم

شود و اکثر ثقیل و لزج و نفاخ  بلاد برنج وفور ندارد و خوب نمی

برنج اماکن مذکوره قبل، وراي این باشد و الا  م میالهض و بطی

تر از حبوب دیگر است خصوص در  الهضم اماکن لطیف و سریع

  . امزجه حاره

اند در حرارت و برودت آن بعضی  آن اختلاف کرده طبیعتدر 

اند و یابس در  حار در اول و بعضی بارد و بعضی معتدل دانسته

ي دانسته و این اقوي القو م و در این اتفاق دارند و بعضی مرکبیدو

و قریب به صواب است و اقوال اول نیز درست است زیرا که 

دهند  را دم چون در آب بجوشانند و آب آن را بگیرند و آن برنج

ر اول و باشد جرم آن برنج سرد د نامند می که به فارسی چلاوکش

دم دهند که  آن آب گرم در اول و اما چون آب آن را نگیرند و
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باشد مایل  دهند می را بدین نحو طبخ می آب پز نامند و اکثر پلاو

آن را با آب بخیسانند  یبه گرمی ولیکن باید که قبل از طبخ زمان

جهاي لزج و خوب مالیده به چند آب شسته طبخ نمایند و اما برن

را چون چند مرتبه جوش ندهند و آب غلیظ لزج آن را نریزند 

احداث  ز نیست و بالخاصیه در محرورالمزاجیاستعمال آن جا

کند و از این جهت شاید  حرارت و در مبرودالمزاج برودت می

اند و  قدما و اکثر متأخرین مرضی را مزوره از برنج نفرموده

اند که در مرضی احداث کیفیت متضاده  اصحا دانستهمخصوص به 

و در اصحا به کیفیت متوافقه شرط است و یحتمل که این 

غیر هندي و جید باشد زیرا که بعضی مرضی را  مخصوص ارز

و  تر است از حبوب دیگر و بعضی را نان گندم برنج هندي موافق

و آنکه باعث صحت و مزید عمر است حدیث  در خواص آن

اند در آنکه باعث نوم صالح  نیز متفق وارد است و اطباي هند

  .ذکر یافت گردد و تفصیل آن در قرابادین می

مولد خلط صالح و خوابهاي نیکو و : افعال و خواص و منافع آن

و  يصفراو و اسهال اخلاط مراري لذع و مسکن رافع تشنگی

و اسهال  و قروح امعا حجو زحیر و س بدن و مولد منی مسمن

حال  و مثانه را نافع و مصلح و امراض گرده و اختناق رحم دموي

بدن و نیکو کننده رنگ رخسار و خوردن آن با شیر و شکر 

 تازه و سماق و مسمن بدن و مولد منی و با دوغ کثیرالغذا و مبهی

و با شیر  و حبس اسهال صفراوي حرارت و تشنگی و غثیان مسکن

 رین یا فندقیش بز و روغن بادام و با پیه گرده جهت زحیر بز

سحج و اکثار آن مصلح حال بدن و نیکویی رنگ و  جهت مغص

رخسار و مولد خلط صالح و باعث دیدن خوابهاي خوب نیکو 

پخته باشند  الاغ خصوص که با شیر از براي اصحاب سل. است

گرداند قروح  هنگامی که حمی عفنی نباشد جهت آنکه پاك می

پخته آن و  رویاند و همچنین با پایچه بزغاله را و گوشت صالح می

از خون و قبل از  م را نافع اما بعد نقاي قارورهالد عصیده آن بول

نقاي اغذیه قابضه حامضه مانند سماقیه و آب شیرین کرده آن به 

نافع  با آب مغسول آن جهت سحج و قرحه امعا هو حقن ترنجبین

و آشامیدن آرد پخته آن با پیه گرده بز که نیکو طبخ یافته باشد 

جهت افراط اسهال مرضی خصوص که بریان کرده باشند آن را و 

یند چون و سحج و قروح امعا بغایت نافع و گو جهت اسهال دوالی

را بریان کنند که سرخ تیره شود و سیاه نگردد و نسوزد و  برنج

آب همان قسم  مثقال آن را در چهل پنجاه مثقال مقدار ده پانزده

جهت رفع  آن را بیاشامند یدرست شب بخیسانند و صبح آب صاف

حرارت باشد نافع و آشامیدن  معده و غثیان که از رطوبت و کرم

و غیرها  مفرط حادث از هیضه سوخته آن مسکن عطش آب نقوع

و چون برنج سفید را در آب بخیسانند و آب صاف آن را بیاشامند 

یده آن با گیاهی که به یفید و ساجهت حبس اسهال و هیضه م

هاي آن  هندي پونده و دوب نامند که بر زمین مفروش و برگ

نامند و  باشد و به فارسی مرغ ها می هاي آن گره باریک و در شاخ

با اندك نبات سفید و قدري آب خالص شیره گرفته بیاشامند 

 آشامیدن آب مطبوخ آن مانند ماءالشعیر م را مفید است والد نفث

که به هندي پیچ نامند مسکن لذع اخلاط مراري معده و امعا و 

با شیر تازه بالمناصفه ده روز خوردن جهت تولید منی مجرب و 

 رسد قاطع رعاف گرد برنج که در حین کوبیدن به هم می سعوط

ست و اغتسال بدان جهت جلاي اوساخ از بدن و طلاي آن با ا

 مفید و همچنین با آب خربزه و آثار جلد جهت رفع کلف ترمس

آن جهت  آن با پیه گرده بز جهت گشودن دمل و ذرور و ضماد

با آب مطبوخ  جراحات تازه و چون جواهر را خصوص مروارید

ل یغیر مطبوخ آن بشویند چرك آن را زا برنج و یا آب نخاله

سازد و جلا دهد و همچنین چون آرد بسیار نرم آن را با آب 

ین چند مرتبه تکرار بمالند و خشک نموده با آب بشویند و همچن

  . نمایند بسیار صاف و جلا یابد

و به  که به فارسی شالی آشامیدن آب مطبوخ شلتوك: المضار

هندي دهان نامند و پوست شلتوك که بسیار نرم صلایه کرده 

شنده است و آن ک باشند از سموم است و گویند که یک مثقال

 داند می و مصدع مکرب و سده و مؤلف تذکره مولد قولنج برنج

و خوردن آن با  گندم آن خیسانیدن آن است در آب نخاله مصلح

  .کند بجوشانند رفع سده آن می رینی و چون در آب قرطمشی

بریان و حلویات و اطعمه  آرد جو مغسول است و برنج: بدل آن

  . ذکر یافت مصنوع از آن در قرابادین

   ارز◄

  . زاي معجمهمهمله و  يبه ضم اول و سکون را

از آن  بار است و زفت رطب بی درخت صنوبر: ماهیت آن

  . شود منبت آن زمین عرب حاصل می

  .گرم و خشک است: طبیعت آن

  ارضه◄

مهمله و ضاد معجمه و هـا در آخـر بـه هنـدي      يبه فتح اول و را

  .نامند دیمک

آنهـا   ی است بسـیار ریـزه سـفید سـر و دهـن     یکرمها :ت آنماهی

اندك صلب و تنه آنهـا نـرم و پـر از رطوبـت لزجـی، چـوب و       

درخت و کاغذ و کتاب و لباس و فـرش و از ایـن قبیـل آنچـه را     

خورند و هر چه را کـه بخورنـد اطـراف آن گـل آلـود       بیابند می

گـردد و شـاید تمـام     می باشد و چون خشک شود اندك صلب می

گردد و به اندك  خورند همه گل می دهن آنها و آنچه را می لعاب

گردانند خصوص کتاب و فرش و لبـاس را و   زمانی فاسد و فانی می
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محتقنه محتبسه در جوف بیوت و صندوقها  ماده تکون آنها ابخره

اسـت و محـل تکـون آنهـا آن مواضـع و       ا تحت آنهایو فروش و 

هاي نمناك با رطوبت است که خاك آنهـا نـرم و سـخیف     زمین

خورنـد و فاسـد    رویـد همـه را مـی    باشد و در آن اماکن آنچه می

در اواخر برسات بزرگ و بالیده بلند  سازند و در ملک بنگاله می

کنند و با  ه پرواز میگردند و پر بر آورد می ییبه مقدار استه خرما

گوینـد کـه پادشـاهی     مـی  ردند و اهل هنـد گاندك زمانی فانی می

باشد به حجم انگشتی و  دارند و جثه آن بسیار بزرگ و بالیده می

است  به طول دو بند آن و به زعم ایشان آن بسیار گرم و مقوي باه

تکون آنها است مانند صحراها و  و در زمستان از اماکنی که محل

خورند بدین نحو کـه سـر آنهـا را دور     هاي کوه برآورده می دامنه

گوینـد   بلعنـد و مـی   نموده تنه آن را به روغن گاو چرب نموده می

اگر به زودي نبلعند و یکی دو روز بگذارند تمام آن گداختـه آب  

ت مانـد و علامـت شـناخ    آید و پوست خالی می لزجی از آن برمی

آنکه پادشاه آنها در کدام جـا اسـت آنسـت کـه در صـحراها در      

مواضــعی کــه دهقانــان علفهــاي زراعــت را کنــده جابجــا جمــع  

نمایند و به رطوبات بارش و شـبنم و حـرارت و تـابش آفتـاب      می

ابد پس اشخاصـی  ی متبخر گشته و تعفن یافته از آن ارضه تکون می

آورند در بعضـی   ر میکه معرفت آن را دارند آن مواضع را کنده ب

باشد و گویند چون آن را در روغن سنام  از آنها یک یا دو عدد می

بمالند نافع است و پاشـیدن آب مطبـوخ    حل کنند و بر بواسیر بقر

 و کرکـی و گشـنیز   هـد پـر هد  کشنده آن است و دخان خرزهره

  . خشک و فوتنج گریزاننده آن است

  ارسطون◄

تر  و ادویه حاره ترتیب دهند قوي شرابی است غلیظ که از خمر

  . ذکر یافت از خمر و مقوي احشاي بارد است و در قرابادین

  ارغامونی◄

مهمله و فتح غین  يبر وزن افلاطونی به فتح همزه و سکون را

معجمه و الف و ضم میم و سکون واو و کسر نون و یا در آخر به 

  .نامند و به هندي بن پوسته سرخ يفارسی مامیثا

نباتی است شبیه به خشخاش بري و برگ آن مشرف : ماهیت آن

النعمان و گل آن سرخ و سر آن شبیه به سر  و شبیه به برگ شقایق

تر از آن و سر آن پهن و بیخ آن مستدیر و  خشخاش و طولانی

  .آن زرد زعفرانی یعنی لبن رنگ دمعه

که آن  و منقی قروح عین حاد و محلل حار: افعال و خواص آن

نمایند  نامند و چون ضماد و قروحی که آن را ناقلیا را ارغاسن

تسکین دهد اورام را و چون دو نیم برگ آن را با بیست و یک 

یده و با آب حل کرده سه روز متوالی بخورند یسیاه سا دانه فلفل

  .رطوبات از آن نافع دهان و سیلان جهت قلاع

   ارقیطون◄

 مثنـاة به فتح اول و سکون راي مهمله و کسر قاف و سـکون یـاي   

 او و نـون معـرب ارقیسـون   تحتانیه و ضم طاي مهمله و سـکون و 

  .نیز نامند یونانی است و قروسوقیون

دیسقوریدوس گوید نباتی است برگ آن شبیه به : ماهیت آن

ساق و رنگ  و بی تر و مزغب و از آن بزرگتر و صلب برگ کدو

انطاکی گفته نباتی . یاهی و بیخ آن بزرگ و سفیدل به سیآن ما

است مزغب و ساق آن مربع کمتر از یک ذرع و آن را اکلیلی 

اه است و بهترین آن تازه یس سرخ رنگ و تخمی به مقدار زیره

آن است و صاحب تحفه گفته بیخ آن نرم و سفید و  حریف

  . شیرین است

  .اند م نیز گفتهیم و در سیگرم و خشک در دو: طبیعت آن

و با قوت  و محلل و مجفف جالی: افعال و خواص و منافع آن

 و مفاصل قابضه جهت امراض دهان و دندان و سینه و نفث المده

حادث از برودت و  ء و شقاق و قرحه سر انگشتانالنسا و عرق

 به طبیخ مضمضه. ها نافع ر و قروح بیخ ناخنالنا و حرق عسرالبول

اع دندان و ریختن اوج بیخ آن و نگاهداشتن آن در دهان مسکن

و آشامیدن  طبیخ آن بر شقاق عارض از سردي و سوختگی آتش

و نفث المده و  آن با حب الصنوبر جهت اوجاع صدر یک درهم

از طبیخ آن جهت عسرالبول و  ن در سینه و نیم رطلیچرك کا

تازه آن جهت شقاق و قرحه سر  مفاصل و ضماد ء و دردالنسا عرق

برگ آن  انگشتان و اوجاع مفاصل و سوختگی آتش و ذرور

  .کهنه نافع جهت قروح خبیثه

  .آن روغنها مصلح گردهمضر 

  . تا شش درم: ر شربت آنمقدا

  .بیخ آن است: بدل برگ آن

   ونیارقط◄

  به فتح اول و سکون راء مهمله و فتح قاف و سکون طاي

تحتانیه و سکون واو و نون و آن را  مثناةمهمله و ضم یاي  

ه به گیاهی است برگ آن شبی: ماهیت آن. نیز نامند ارقطون

این از آن زیاده و بسیار مستدیر و بیخ آن  برگ فلوس و زغب

 طولانی و تخم آن شبیه به زیره سفید و شیرین و ساق آن رخو

  .کوچکی

. و جالی و مجفف بسیار لطیف: افعال و خواص و منافع آن

جهت تسکین اوجاع اسنان  بیخ آن و تخم آن با شراب طبیخ

کردن و نگاهداشتن آن در دهان و آشامیدن آن جهت  مضمضه

و قروح بن  ء و ریختن آن بر سوختگی آتشالنسا و عرق عسرالبول

  .ها و شقاق عارض از سردي هوا نافع ناخن
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   ارمالک ارمال و◄

مهمله و فتح میم و الف و لام و به لغتی  يبه فتح همزه و سکون را

  .نامند دیگر کاف بعد لام آمده به سریانی ارمالی

ختی است خشبی شبیه به قرفه با عطریت پوست در: ماهیت آن

ل به زردي و صنفی از قرفه است منابت آن منابت یو رنگ آن ما

قرفه و بهترین آن تازه زرد رنگ خوشبوي آن است و نواب سید 

اند که  سره نوشته خان مخاطب به معتمدالملوك قدس علوي

  .پوست درخت کادي است

  . م گرم و خشکیدر آخر دو: طبیعت آن

و دارچینی و  ب مناب قرنفلینا :افعال و خواص و منافع آن

اند و مقوي دل و احشا و معین بر هضم و جمیع قوتها  قرفه دانسته

و منع  و رمد و جهت استحکام لثه و امراض دندان و بوي دهان

و تسکین اوجاع و ادرار فضلات نافع و  ها و آکله انتشار زخم

و آشامیدن آن جهت قطع بخارات  یدن آن جهت تقویت دماغیبو

جا که باشد و بوي دهان و رمد بارد و ادرار فضلات و  کریهه هر

و امراض دندان و  آن جهت استحکام لثه و مضمضه لینت طبع

آن جهت بثور  و استحکام لثه و ضماد دندان آن جهت درد سنون

و اورام و اندمال قروح و منع تعفن اعضاء و طلاي آن جهت 

کر و ش اصلاح ناخن و چون آن را کوبیده و با مثل آن آرد گندم

عضو موجع و درد  خمیر کرده در روغن بریان نموده گرماگرم بر

  .چشم بارد تکمید نمایند در ساعت تسکین وجع آن نماید

  .آن گشنیز مصلح محرور مصدع

  .ی تا دو مثقالیبه تنها :مقدار شربت آن

  .و در غیر آن سلیخه کبابه در نکهت :بدل آن

در حاشیه تحفه نوشته که آن را به هندي  حکیم میر عبدالحمید

به ضم لام و سکون واو و دال مهمله و ها در آخر نامند و  لوده

شبهه باشد ارمال غیر لوده است و یحتمل که آن نوع زبون شاید 

باشد و لوده پوست درختی دیگر  دارچینی و بین قرفه و سلیخه

در امراض مذکوره و امراض ارحام  النفع بدان و اهل هند قریب

زي موي در و غیرها و براي درا براي دفع رطوبات و درور حیض

  . ادویه آن مستعمل دارند و این با عطریت و خوشبو نیست

   ارمنین◄

مهمله و فتح میم و کسر نون و سکون  يبه فتح همزه و سکون را

  . تحتانیه و نون لغت یونانی است مثناةیاي 

روید بري آن  نباتی است بري و بستانی و هر سال می: ماهیت آن

و ساق  هاي آن شبیه به برگ ابهل مل و بستانی آن برگغیر مستع

 آن مربع به قدر نصف ذراع و غلاف ثمر آن شبیه به غلاف لوبیا

ل به طرف اسفل و تخم آن سیاه و دراز و تخم بري آن مستدیر یما

نوشته که  قلقلان است و ابن بیطار درخت و اغبر و گویند ارمنین

غیر آن است چنانچه مشهور است در زمان ما صفت آن غیر 

  .القاف خواهد آمد صفت قلقلان است و در حرف

  . م گرم و خشکیدر س: طبیعت آن

آشامیدن یک . و جاذب محلل :افعال و خواص و منافع آن

مطبوخ آن محلل  و ضماد بغایت محرك باه آن با شراب درهم

اورام بلغمی و همچنین ضماد آن با آب و ضماد گیاه آن نیز و 

آن با عسل جهت ازاله قرحه چشم مسمی به ارغامن و  قطور

تر است و مخرج  آن نافع و غیر بستانی آن در این افعال قوي اضبی

  . جنین

   ارنب بري◄

به فتح همزه و سکون راي مهمله و فتح نون و باي موحده معرب 

از ارنباي سریانی است و به عربی نمور به نون و راي مهمله و به 

و  و نیز به سریانی لاعوسی سوو غرسا و اغروس روسیمونیونانی ف

و  و به هندي سساوسسه و به ترکی دوشان به فارسی خرگوش

  .نامند کهرهه

هاي بسیار  با موي حیوانی معروف است به جثه گربه: ماهیت آن

هاي آن  و گوش الجمله شبیه به صورت موش نرم و صورت آن فی

اي آن کوتاه تر از نامند و دسته بسیار بلند و لهذا آن را خرگوش

گردد نر آن  بیند و گویند منقلب می پایهاي آن و مانند زنان حیض

به ماده و بالعکس و اصلی ندارد بلکه یک سال نر آن بسیار مست 

گردد و یک سال ماده آن و لهذا شبهه نموده آن را  و قوي می

ند و ا اند و مدت حمل آن هفتاد روز است و زیاده هم گفته گفته

گویند چون آن را بسیار بترسانند و ذبح نمایند خون از مذبح آن 

  .آید و سفید یک رنگ و سیاه اغبر و ابلق بر نمی

م و به زعم بعضی سیاه آن یم و تر در دویگرم در س: طبیعت آن

خشک و سفید ترکی آن بسیار گرم و خشکی آن کمتر و مشهور 

اند که  ل ایراد نمودهآن است که مزاج آن سرد است و به این قو

و  پس از چه جهت نافع است مفلوجین و صاحبان باردالمزاج

چند سرد است  اند که مزاج آن هر امراض بارده را و جواب گفته

و حق جواب آن  ولیکن گوشت آن گرم است از گوشت غزال

شهرت افعال  است که آنچه مشهور است غلط است و سبب آن

و سبب این هر دو نیست برودت مزاج  آن است از جبن و خوف

آن بلکه مزاج آن بسیار گرم است و از لوازم حرارت جرأت و 

جلادت و اقدام بر حرب است و آن جانوري خرد است اگر این 

شود  لوازم حرارت با او نباشد به زودي از جنگ و غزا هلاك می

آن  و حکمت بالغه قلب تعالی به حسن تدبیر جناب باري تقدس و

را به نسبت با بدن آن بسیار بزرگ خلق کرده پس حرارت 

و روح حیوانی در فضاي قلب آن متفرق شده ضعیف  غریزي

شود و نیز حرارت اصلی  گردند و موجب جبن و خوف او می می
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  رارت عارضی حادث از غضب یا خوف مجتمعمزاجی با ح

گردد و از این جهت باز نر  گشته باعث انغمار و ضعف آن می 

کند  تواند کرد و صید چنانچه ماده آن می بسیار پرواز نمی

ماده  نر آن جلدي و جلادتی که شیر تواند نمود و نیز شیر نمی

  .دارد ندارد

و  و استرخا و لقوه فالج و صرع: افعال و خواص و منافع آن

و  اغذیه متخذ از گوشت آن خصوصاً کباب و ارتعاش اختلاج

و  ه مانند دارچینی و فلفلیحاره مقو به ابازیر زرهمشویات مب

 ها را به مري که ترش کرده باشند این و تخم شبت و خردل ترصع

و ارتعاش و امراض  اند از براي فالج و لقوه و استرخا و خدر نافع

در فراش  ل و بولالبو و سلس ع مفاصلو اوجا بارده و علل اعصاب

تر از گوشت گاو  و همچنین قلایاي آن و مولد خون غلیظ و غلیظ

قلیلی از  يترشی و چون قدر و اگر سرفه باشد بی نر و گاومیش

گردد از احداث صرع که آن  طفل بخورانند ایمن میآن به  انفحه

در خواب ولیکن باید که شیر در معده  ن نامند و فزعالصبیا را ام

گردد و همچنین خورانیدن  او نباشد زیرا که موجب انجماد آن می

انگوري یا با عسل  سرکهگاو یا با روغن گاو یا  آن با مسکه

مصفی مخلول به خل خرما نافع است از براي صرع و چون یک 

 بابونه درم انفحه آن را با یک درم شب یمانی سوخته با آب طبیخ

شامیدن و چند روز بیاشامند خون بسته را گشاید و آ و سداب

مانع  ی بعد از طهر سه روز هر روز نیم مثقالیآن به تنها حمول

 آن جهت رفع سیلان زنان است و آشامیدن دو مثقال حمل

جهت رفع  رابآن با ش رطوبات رحم و شکم نافع و سه قیراط

از  اند و آشامیدن یک درم آن با آب نخود مجرب شمرده تب ربع

 به سبب انجماد خون در مثانه و از یک قیراط براي احتباس بول

شیر منجمد در  گوري جهت صرع و تحلیلبا سرکه ان تا نیم مثقال

جمیع سموم  و ادویه قتاله و بالجمله فادزهر معده و گزیدن افعی

 آنست چون با زیت عکس پنیرمایه آن را تاثیر بر است و زهره

گرماگرم آن هنگام ذبح بعد از  خلط کرده شود و بلع نمودن گرده

الانتصاب و کسی که در حین رفتار سرعت و یا  صید جهت نفس

اند  وقت دویدن نفس بسیار زند و یا نفس او یاري نکند نافع گفته

گرم جهت مرضی که در  و خورانیدن آب مطبوخ جگر آن نیم

گردد و آن را دبه  عارض می و بنگاله اطفال در ملک هندپهلوي 

اي بر  نامند مؤثر و چون زهره آن را بنوشند خواب به مرتبه

نفرمایند به  شارب آن غلبه کند که تا سرکه نخورانند و استنشاق

و سداب سرشته حب سازند و  هوش نیاید و چون با کندر

بیاشامند وقت آشامیدن شراب خواب آورد و چون اراده انتباه و 

خلاصی از آن نمایند سرکه کهنه بیاشامند و چون خصیه آن را با 

نمایند  آن را سعوط نمک سود نموده دو دانگ و ورس نمک تلخ

 لقوه را نافع بود و خوردن آن با روغن سداب جهت اخراج مشیمه

 آزموده و گویند چون زن فرج آن را پخته بخورد در حال آبستن

گردد و همچنین حمول سرگین آن را در این باب بسیار مؤثر 

 رعشهاند و مغز سر آن را چون بریان نمایند و بخورند  دانسته

مرضی را مفید و مالیدن مغز سر آن بر لثه و دندان باعث اعانت 

گردد و چون با سرکه و روغن زیت  بر رویانیدن دندان اطفال می

الارض از آن شخص بگریزند   بجوشانند و بر بدن بمالند حشرات

آن مغز سر  و نزدیک او نیایند و چون هفت روز هر روز دو حبه

آن  دماغ کند و خاکستر را با شیر تازه بنوشند منع سفیدي موي می

 جهت رفع داءالثعلب عنصل و آب پیاز و ماءالعسل با پیه خرس

 و مفاصل نافع و ضماد مفید و جلوس در طبیخ آن جهت نقرس

و سرگین آن از نیم درم تا  خنازیر خاکستر استخوان آن محلل

بول آن  رو قطو ل و بول در فراشالبو یک درم شرباً جهت سلس

در چشم جهت حدت باصره و طلاي خون تازه گرم آن جهت 

و بثوري که آب سپید از آن ترشح کند که در سر  رفع کلف و بهق

باشد و مسکن دردهاي کهنه و خوردن خون برشته آن جهت 

یده ییند که چون بچه تازه زاو رفع سموم و گو و اسهال قرحه امعا

اي بگیرند و خشک  آن را ذبح نمایند و خون آن را در پارچه

نموده نگاهدارند و عندالحاجت قدري از آن را با شیر مرضعه 

ن حادث شده باشد حل نموده به آن طفل الصبیا طفلی که آن را ام

انشقاق  طلاي پیه آن مانعگردد و  بخورانند باعث رفع مرض آن می

و ریختن آنست و پوشیدن پوست آن مسخن بدن و معدل  مو

و مانع تاثیر برودت در بدن  و ادهان آن قاطع بواسیر اخلاط بارده

  .همه اعضاء و غیر محرق آن حابس خون و موي محرق

 و انار و سرکه آن کاسنی مصلحرا مضر،  محرورالمزاج: المضار

و خوردن  و پختن آن به بخار آب گرم و شبت و ماست میخوش

اند هیچ لحمی نافع نیست اصحاب وجع  آن با  روغن و گفته

بره زیرا که ایشان را تقلیل غذا  ارنب و آهو را  مگر لحم مفاصل

اند و چون  از آن جملهل و این هر دو الفضو هاي قلیل باید و لحم

آن را بیاشامند  مجموع آن را در ظرفی بسوزانند و سه مثقال

مفید و چون جوف آن را پاك نموده  جهت تفتیت سنگ گرده

 نمایند جهت طلا به دستور بسوزانند و با روغن گل سرخ

آن جهت  مؤثر است و گویند نگاهداشتن کعب رویانیدن موي

هر دو چشم آن باعث هیبت  رفع چشم بد مؤثر و نیز گویند تعلیق

یه آن در و تغذ و طبیخ و دهن در نظرها است و دستور احراق

  .ذکر یافت قرابادین

   ارنب بحري◄

  . نامند و به هندي کاسا و ثلاسیوس به یونانی عشروش

ل به سرخی مابین یحیوانی است صدفی شکل ما: ماهیت آن

و در سر او سنگ  آن چیزي سبز شبیه به برگ اشناناجزاي 
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اند حیوانی است سر او مانند ارنب و بدن او مانند  باشد و گفته می

  . ماهی

  . بسیار گرم و حاد است: طبیعت آن

و بصر و دندان  آن جالی خاکستر: افعال و خواص و منافع آن

و  سترنده موي یی و یا با تخم انجره کوبیده آن به تنها ضماد

همچنین طلاي روغن مطبوخ آن و طلاي خون آن جهت کلف و 

بغایت مفید  جهت داءالثعلب و خاکستر سر آن با پیه خرس بهق

 طلاي آن را جهت گزیدن زنبور یی و ابن تلمیذ و همچنین به تنها

  .داند الاثر می سریع فادزهر

آن سم قاتل است چون بیاشامند بعد از زمان قلیلی وجع  :المضار

م و قی الد و نفث النفس و سرفه خشک و ضیق و عسرالبول بطن

بکند اندك شبیه به  عارض شود و اگر بول و یرقان صفراوي

کریه متعفن از بدن او برآید و قی  باشد و بدبو و عرق ارغوان

آن خوردن شیر  اصلاح. صفراوي مخلوط به اندك خون نماید

صافی  اولاً و خوردن سلاقه برگ خبازي و آشامیدن شراب الاغ

پس خورانیدن . رقیق معصور که مبالغه در عصر آن نکرده باشند

یا بیخ آن و بیخ مریم کوبیده مقدار یک  آب مطبوخ برگ خبازي

سرد کرده و  و آشامیدن ماءالشعیر نهري و خوردن سرطان رطل

)بعد سکون اعراض به حسب لایق و تنظیف بطن به قی و اسهال(
١

 

و  مقدار یک رطل با قطران یا ماءالعسل سقمونیا سیاه و لبن خربق

تنظیف بطن نمایند به قی و (اگر احتیاج به فصد شود فصد نمایند و 

)ق ویاسهال بعد از سکون اعراض به حسب لا
٢

ت برء علام 

اید او را شنیدن نام ماهی اولاً پس یصاحب آن آنست که مکروه ن

دیدن آن پس خوردن آن را و خواب آمدن و به خواب دیدن و به 

  . خواب رفتن آن

   اژوسه◄

نقطه و سکون واو و فتح سین  به فتح اول و ضم راي هندي چهار

به فتح باي  را بانسهمهمله و ها در آخر لغت هندي است و آن 

لف و سکون نون و فتح سین مهمله موحده و وانسه به فتح واو و ا

  . ها در آخر نیز نامند و

شود و مابین  بسیار می و بنگاله نباتی است که در هند: ماهیت آن

ن و برگ آن شبیه به شجر و گیاه و به بلندي دو ذرع و زیاده بر آ

هاي آن پر گره و چوب  تر از آن و شاخ برگ بید و اندك عریض

سازند و گل آن بیشتر سفید و  آن سفید و اکثر از آن خلال می

باشد و از  باشد و آتش چوب آن تند می بعضی سرخ و بنفش نیز می

  .سازند می زغال آن بارود

                                                
فقط در نسخه الف .1

فقط درنسخه ب .2

ت در اول و گویند سرد است و گرم و خشک اس: طبیعت آن

  .گل آن را سرد نوشته اند

گل آن جهت دق و دفع صفرا و : افعال و خواص و منافع آن

و ناریه آن مفید و گویند بیخ  تسکین حدت خون و سوزش بول

اوي و و صفر و تبهاي بلغمی النفس و ربو آن جهت سرفه و ضیق

و قروح مجاري بول که به  البول حرقۀو  و قی و یرقان غثیان

را  اند تب دق نامند و گفته و به فارسی سوزنک هندي سوزاك

ي ی که به هندینیز مفید است و ثمر آن به مقدار جمیز صحرا

هاي آن ریزه،  شود و سبز رنگ و تخم جنگلی نامند می کولر

  . آن بر گلوي اطفال جهت سرفه ایشان نافع است گویند تعلیق

   آرید برید◄

تحتانیه و دال و  مثناةبه مد همزه و کسر راي مهمله و سکون یاي 

تحتانیه و دال همه  مثناةو کسر را و سکون یاي  فتح باي موحده

  .بی نقطه

 شکافته که از سجستان ی است فارسی مانند پیازیدوا: ماهیت آن

اند شاید که آن بیخ دلبوس  گفته و یوسف بغدادي خیزد غافقی

ست و انطاکی گفته که بیخ سوسن سپید یاحمر بر باشد که سوسن

  . عبارت از آن است نامند که زنبق است که به فارسی سوسن آزاد

  .بسیار گرم و حاد: طبیعت آن

ن طلاي آ. است جذاب و جالی: افعال و خواص و منافع آن

  . حیض و آشامیدن آن بغایت مدر جهت قطع خون بواسیر

  .تا یک درم است: مقدار شربت آن

  

  فصل الالف مع السین المهمله

   اسارون◄

به فتح همزه و سین مهمله و الف و ضم راي مهمله و سکون واو و 

  .نامند و به هندي تکر انی است و به یونانی سرابیوننون لغت سری

گره و اندك طولانی و کج و  بیخ گیاهی است پر: ماهیت آن

تر نیز دیده شده با ریشها  تر و قوي باریک زرد رنگ از زردچوبه

ه و لذاع و بعضی اغبر مایل به زردي و حیالرا  و عطریت و ثقیل

ها و گیاه آن منبسط بر روي زمین و برگ آن  منبت آن جنگل

و از آن کوچکتر و مایل به استداره و  شبیه به برگ نیل و لبلاب

ه به و تخم آن شبی گل آن بنفش و در زیر برگ شبیه به گل بنگ

نیز نامند و نوعی از آن را ساق به قدر ذرعی و  که گاوچره قرطم

دقیق و بالاي ساق آن پر شعبه  مدور و برگ آن مانند قنطوریون

 هاي گندم ها چیزي مانند دانه بعضی بالاي بعضی در اطراف شعبه

و کم  يو در جوف آن چیزي زغبی و بیخ آن به سطبري خنصر

گره و خوشبوي و خوش طعم و نوعی دیگر برگ آن مانند برگ 
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هاي آن پراکنده و باریک و بر  نوع اول و اغبر و صلب و شاخ

 پیچد و گل آن بزرگ و بنفش و ثمر آن مانند ثمر کبر اشجار می

آن تخمی مانند تخم خطمی و بیخ آن ساري در زیر  و در جوف

گره و تند بوي و تلخ و لذاع و این قسم مخصوص است  زمین و پر

به دفع سموم و گزیدن مارها و نوعی را برگ از همه انواع 

هاي منبسط بر روي زمین و گل آن بنفش و بیخ آن  تر و ساقه ریزه

طریت و منبت آن گره و زرد رنگ و طعم آن تلخ و با ع نرم و بی

ترین انواع اربعه آنست و  کوههاي ساده است و این نوع ضعیف

خیزد و  و شام هیو افریق بهترین همه نوع اول است که از فرنگ

یدن یحه و باریک باشد که زبان را در وقت خایخوشبو و تند را

  .بیخ آن استبگزد و مستعمل 

م گرم و خشک و بعضی در یدر آخر دو: طبیعت مجموع آن

  .اند م خشک گفتهیم گرم و در دویس

و مفتح و مقوي و  و محلل ملطف: افعال و خواص و منافع آن

است از  و گرده و معده و جگر و سپرز و اعصاب منقی دماغ

ی یا با یباله مسترخیه و آشامیدن آن به تنها رطبه اخلاط بارده

 و لقوه ادویه مناسبه جهت امراض بارده رطبه دماغیه مانند صرع

 و تسخین و تقویت دماغ ی و خدریو استرخا و تشنج امتلا و فالج

خصوص با  به مشارکت رحم و نسیان آن و اعصاب و صداع

و  سدي و یرقان و استسقا و جهت تسکین اوجاع باطنی ماءالعسل

و رحم از رطوبات  جگر و سپرز و تنقیه آلات بول ورم رخو

آن  و مثانه و تسکین درد و فضول ردیه و تنقیه سنگ گرده لزجه

ء النسا و عرق و ورك و وجع مفاصل و احتباس حیض و عسرالبول

 نافع خصوصاً که جهت این امور دو ماه در آب انگور و نقرس

و نیم  از آن چهار رطل لخیسانیده باشند که به ازاي هر سه مثقا

مبرودین  جهت تقویت باه و گوسفند آب انگور باشد و با شیر شتر

ج رطوبات و اخرا و کبد و مرطوبین و تسخین و تقویت معده

است مانند  آن با ماءالعسل مسهل به ادرار و هفت مثقال فضلیه

آن  م جهت نسیان و اکتحالییدن روغن آن دایابیض و بو خربق

نافع و  ن جهت گزیدن عقربآ جهت امراض طبقه قرنیه و ذرور

جهت  و پشت زهار آن با شیر تازه دوشیده بر کنج ران ضماد

را عقیده آنست که چون قبل از بروز  مجرب و اهل هند نعوظ

بنوشند آبله بسیار کم برآید و  درم آن را با نبیذ برنج منی آبله

شود  ایست که داخل کرده می اند و از جمله ادویه مجرب دانسته

  . ها ییدر خوشبو

  .زجیآن مو مصلح هیر مضر

  .العسل با ماء تا سه مثقال از یک مثقال: مقدار شربت آن

و  است یا نصف آن خولنجان یا زنجبیل به وزن آن وج: بدل آن

  .نصف آن وج

  .ذکر یافت آن در قرابادین و عرق و شراب جوارش اسارون 

   اسد◄

به فتح همزه و سین مهمله و سکون دال مهمله به فارسی شیر و به 

  .نامند هندي باکهه

  .حیوانی است مشهور از جمله سباع: ماهیت آن

  .گرم و خشک: طبیعت آن

گوشت آن دیرهضم و مورث : افعال و خواص و منافع آن

و  و قضیب و انثیین پیه آن بر کمر و کنج ران ضماد. شجاعت

آن با روغن  و قطور و طلاي آن جهت کلف مقعده مقوي جماع

آن  عدیل و طلاي پیه و زهرهیب جهت نعوظ در احلیل تخم انجره

از آن شخص و ضماد پیه مابین دو  بر بدن باعث گریختن سباع

 ارسطو گوید کباب. ت در نظرهاچشم آن بر روي مورث هیب

است چون بشکافند آن را و با  خصیه شیر به غایت مقوي دل و باه

 طبخ نموده خشک کنند و به روغن زنبق سرخ و مصطکی بوره

 گرم ناشتا بنوشند جهت جمیع اوجاع باطنی چرب کرده با آب

و رحم  جگر و درد و بواسیر و وجع ظهر و مغص مانند قولنج

اکتحالاً و  بغایت مؤثر و مفید است و زهره آن مقوي باصره

نیم برشت  زهره شیر نر با زرده تخم مرغ آشامیدن یک دانگ

جهت کسی که آن را از زنان بسته باشند گویند مجرب است و 

اند و گویند  وقت استعمال آن در حین هلال ماه شرط دانسته

و بواسیر مجرب است و  جلوس بر پوست آن جهت رفع نقرس

گردن اطفال پیش از بلوغ جهت ازاله  بستن پوست یا موي آن بر

دن سباع و رفع تب یومی نافع یو بخور موي آن جهت گریزان صرع

 اي از پوست آن در میان صندوق رخوت مانع کرم و گذاشتن قطعه

صندوق موجود باشد باعث قتل زدن آنها است و اگر کرم در آن 

آنها است گویند چون زبان آن را خشک نمایند و قدر قلیلی از 

بخورانند  النفس بارد رطب ده به صاحب ضیقییآن را با نبات سا

با  شفا یابد و چون بینی شیر ماده را خشک نمایند و زن حامله

ا از شیر باز گیرند از مرضی که به که طفل ر خود دارد تا زمانی

نامند محفوظ ماند و چون فرج آن را خشک  هندي پرسوت

نموده عندالحاجت با آب گرم سوده زن استعمال نماید فرج آن را 

تنگ کند و گرم گرداند و چون یک درم سرگین آن را در 

دهند باعث نفرت و  مرحل نمایند و به معتادین شرب خ شراب

سفید  عدم خواهش ایشان گردد و گویند چون صداي خروس

نماید و بعضی گمان  دار را بشنود لزره بر اندام آن افتد و فزع تاج

گویند میرد و  چون صداي شیر را بشنود می اند که تمساح برده

ل آن از جمله سموم است و اکثر از راه عداوت یخوردن موي سب

خورانند  گذاشته می آن را مقراض نموده در میان رگ برگ تنبول

به کسی که با او عداوت دارند بالجمله به هر نحو کسی که آن را 

خورده باشد علامت آن آنست که در وقت نشستن شکم او درد 

کند آن برگ پاره پاره گردد  بول چون بر برگ بید انجیر کند و
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و قطعه  یا بزغاله تدبیرش آنست که بیاورند جگر بچه گوسفند

قطعه نموده خام ببلعند و چون سه ساعت کامل از آن بگذرد دو 

نامند خوب نرم سوده با آب  که به هندي کتکی اسود ربقدرم خ

نیم گرم به قدر یک کاسه بخورند و قی کنند و اگر زود قی نیاید 

کنند تا قی آید و موي شیر با  شاخه درخت بید انجیر در حلق

که به  انیهاي جگر بیرون خواهد آمد و یا آنکه ماهی روب قطعه

ریسمانی بسته خام ببلعند و دو سه  نامند با تار هندي جهینکا

نموده تارچه ماهی را بکشند موها بدان چسبیده  ساعت صبر

ی یکه به هندي چولا ون خواهد آمد پس بیخ گیاه سفید مرزبیر

سوده بیاشامند و اگر شیر کسی را بگزد  نامند با آب شسته برنج

خواه به دندان و یا به ناخن براي آنکه دندان و ناخن از سباع هر 

و عسل  و ایرسا اوندرساند باید که زر باشد اذیت می دو سمی می

بشویند در آن  در هم سرشته بر آن ضماد نمایند پس با سرکه

 الفضه و موم و زیت و خبث و زنجار مرهم متخذ از قشور نحاس

  . گذارند

   اسدالعدس◄

اند  دانسته و نوعی از طراثیث شبیه به گیاه عدس: ماهیت آن

و با لزوجت و ساق آن باریک مانند ریسمان  برگ آن مزغب

و  لبلاباغبر مایل به سرخی و گل آن سفید و زرد شبیه به گل 

 و بسیار کوچک و بر بسیار از آن کوچکتر و بیخ آن مانند گزر

پیچد و آن را فاسد  رسد می گیاهی که در حوالی آن به هم می

  . سازد و لهذا آن را هالوك نامند می

  . م خشکیم گرم و با قوت بارده و در سیدر دو: طبیعت آن

بلغم و سوداي غیر محترق و  محلل :و خواص و منافع آن افعال

 و آشامیدن آن با سکنجبین جهت یرقان حصات و مفتت بول مدر

مداومت به  جهت حصات و چون با سرکه و با آب کرفس

شود  بدن فربه می خوردن آن نمایند پخته یا خام آن باعث لاغري

رساند و چون با گوشت طبخ نمایند گوشت را  و اصلاً مضرتی نمی

و منع زیاده  سازد و طلاي آن با سرکه جهت نمله می مهرّازود 

  . است و مغثی کربگویند م. شدن آن مفید

  .آن بنفشه مصلح

  .تا پنج درهم :مقدار شربت آن

و ربع آن  مانند آن صعتر و در امر هزال افتیمون: بدل آن 

  .سندروس

  اسرار ◄

به کسر همزه و سکون سین مهمله و فتح راي مهمله و الف و راي 

  . مهمله لغت مغربی است

شجریست منبت آن آبهاي ایستاده و سواحل دریاي : ماهیت آن

یدن یک شاخ به قدر ذرعی شبیه به یحجاز و در ابتداي رو

د و چون محاذي روي آب شود از آن برگ و باش م میالعال حی

گردد و ثمر آن به مقدار فندقی  شکوفه شبیه به مورد ظاهر می

و طعم  و عفوصت با اندك بشاعت و حلاوت مستدیر و مزغب

  .ي و مسخنالقو مرکب: طبیعت آن. برگ آن اندك تلخ

 دندان و بخور آن جهت درد دلوك: ع آنفخواص و منا افعال و

در مبرود بغایت  و آشامیدن آن با شیر تازه در محرور و با شراب

صلابات و مفتح سدد و منعش  و تازه آن محلل محرك باه

  .و حابس بخارات ت غریزيحرار

  . تا یک درم مثقال آن از نیم مقدار شربت

باشد در  آن لزج و بعد از خشک شدن شبیه به کندر می صمغ

قوت و با رطوبت فضلیه جهت امراض بارده و دفع رطوبات از 

  . نافع مفاصل

   اسرنج◄

مهملتین و سکون نون و  يبه ضم همزه و سکون سین و فتح را

  . گویند بدون همزه نیز آمده و به هندي سیندور جیم و سرنج

داب سوخته شبیه و سفی چیزي است مصنوع از قلعی: ماهیت آن

تر از آن یعنی سرخ شکفته  به شنجرف اندك سوده و کمرنگ

اندك مایل به زردي و صنعت آن را طرق بسیار است از آن 

را و در  جمله آن است که بگیرند سفیدآب قلعی یا قلعی و سرب

تابه سفالی کرده بر روي کوره آتش نی و خاشاك گذارند و 

آن بپاشند و با کفچه آهنی بر هم زنند تا سرخ  قدري نمک بر

تر گردد پس در دیگی  چند آتش بیشتر دهند سرخ گردد و هر

روي کوره گذارند و آتش بر اطراف آن برافروزند تا  کرده بر

  .سوخته و بغایت رنگین گردد

سردي آن کمتر از اسفیداج که سفیداب نامند و : طبیعت آن

  . خشکی آن زیاده از آن

. و منقی زخمها و منبت لحم و جالی محلل: و خواص آن افعال

جهت رویانیدن  یا روغن زیتون طلاي آن با روغن گل سرخ

د و ین گوشت زاو برد گوشت و دفع ورم زخمها و تنقیه چرك

و  خون و سوختگی آتش ی آن و جهت سیلانیمرده و قطع بدبو

 و ذرور جهت قرحه امعا آن با پیه و آب برگ بارتنگ حقنه

مقرح و تکرار  منیبعد از مالیدن آب برگ  نرم سوده آن بر قوبا

از سموم قتاله است مداواي کسی  آن باعث زوال آنست و اسرنج

که آن را خورده باشد قریب است به مداواي اسفیداج و ان شاءاالله 

  .ذکر یافت تعالی در اسفیداج خواهد آمد و مرهم آن در قرابادین

   اسروزع◄

مهملتین و سکون واو و فتح  يبه فتح همزه و سکون سین و ضم را
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  . زاي معجمه و سکون عین مهمله

کرمی است که در سبزه زارها و ریگزارها بهم : ماهیت آن

مقطوع را در  آن عصب ضماد: افعال و خواص آن. رسد می

  . ساعت التیام دهد

   اسطراغالیس◄

به کسر همزه و سکون سین و فتح طا و راي مهمله و الف و فتح 

تحتانیه و سین  مثناةغین معجمه و الف و کسر لام و سکون یاي 

مهمله لغت یونانی است و به عربی معروف است به مخلب 

  .العقاب الابیض

بیخ ثمنشی است کوچک اندك مفروش بر روي : ماهیت آن

و گل آن  هاي آن شبیه به برگ و شاخ نخود زمین برگ و شاخ

شامی منشعب به  ریزه و بنفش و بیخ آن مستدیر شبیه به ترب

شبک بعضی در بعضی هاي سیاه صلب مانند شاخ حیوانات م شعبه

نشین و مواضع  منبت آن تلهاي برف و طعم بیخ آن با قبوضت

کثیرالوجود است و  نوشته که در مارس از اندلس ابن بیطار. سایه

 و مجفف بیخ آن قابض: افعال و خواص آن. مستعمل بیخ آن

بجوشانند و  چون با شراب بول قروح و حابس بطن و مدر

قروح کهنه بپاشند به  بیاشامند و چون نرم بکوبند و بپزند و بر

به  م نماید ولیکن به سبب صلابتالد اصلاح آورد و قطع نزف

  .شود دشواري کوبیده می

   اسطوخودوس◄

به ضم همزه و سکون سین و ضم طا هر دو بی نقطه و سکون واو 

و ضم خاي معجمه و سکون واو و ضم دال و سکون واو و سین 

ربی آنس و به ع مهملتین لغت یونانی است به معنی حافظ الارواح

 اهل مکه. به مد همزه و کسر نون و ممسک الارواح الارواح

معظمه گیاه آن را ضرم به ضم ضاد معجمه و سکون راي مهمله و 

که نام  و به سریانی سحاوس میم و گل آن را زهرالضرم

تروم و به هندي  روید و اهل تنکابن ایست که در آنجا می جزیره

هم  و بنگاله نامند در اطراف عظیم آباد تنتنه و در بنگاله دهار

  . قوت شود ولیکن اندکی کم می

گیاهی است ربیعی به قدر ذرعی منبت آن جاهاي : ماهیت آن

و از آن درازتر و باریک و  نمناك برگ آن شبیه به برگ صعتر

گل آن سروي شکل انبوه شبیه به خوشه جو بسیار کوچکتر از 

و نرم و  سرخی و مزغبآن و بنفش مایل به سفیدي و با زردي و 

و تخم آن بسیار ریزه و اندك  ه و اندك تلخ و حریفحیالرا  ثقیل

خرد و  الجمله شبیه به ارزن و زرد تیره مایل به سیاهی فی مفرطح

چنانچه  ست شبیه به بوي کافوربوي آن بعد اندك مالیدن به د

ه را تخمی است که چون ب ابن ماسویه گفته که اسطوخودوس

دست بمالند و ببویند بوي کافور از آن آید و طعم آن تلخ و تیز و 

اند که تخمی ندارد نیز درست است زیرا که  آنچه بعضی نوشته

روید  هاي با قوت می و زمین و مغرب حجاز و رومآنچه در زمین 

باشد و آنچه  ه و با تلخی و نرم و مزغب میحیالرا با تخم و قوي

و  و عظیم آباد هاي ضعیف مانند بعضی مواضع بلاد هند در زمین

روید خشن بعضی سیاه تیره و بعضی  می رنکر از بنگالهجهانگی

تخم و بعضی با  زغب و بعضی بی سفید مایل به اندك بنفشی و بی

تخم ریزه سفید مایل به زردي است و نوعی از اسطوخودوس 

باریک اندك بلند و  هاي خوشه آن پاشان شود که دانه می

اغبر و در بو شبیه به آنچه ذکر یافت بلکه تندتر زغب و  بی

  .باشد ولیکن خوشه آن دیده نشده که چه نحو می

اند  م نیز گفتهیگرم و خشک در درجه اول و در دو :طبیعت آن

ه تند طعم آن و حیالرا و این اصح است خصوصاً حجازي تازه قوي

اند و  م گفتهیگرم در اول و خشک در دو ابن تلمیذ و یسیشیخ الر

مرکب از جوهر ارضی بارد و ناري لطیف و شیخ داود گرم در 

 یآخر دویم و خشک در اول سیم و بعضی سرد در اول و بعض

ي و اجزاي بارده آن کمتر از حاره و تخم آن به قول القو مرکب

م نیز و مرکب از جوهر یگرم در اول و خشک در دو میذابن تل

  .ارضی بارد و ناري حار لطیف

ها به  و مفتح سده و جالی و ملطف محلل: افعال و خواص آن

زو ارضی بارد و خود و با قوت قابضه به ج قوت جزو حار لطیف

و احشا و جمیع قواي ظاهري و باطنی و  مقوي بدن و دل و دماغ

 و جهت امراض سینه روح و مفرح قوت مذکره و مفکره و مصفّی

به سبب افعال  و علل عصبانی ر امراض عفنهیو سا و سعال و نزلات

مذکوره و به قوت مسهله و دافعه خود اخلاط فاسده بلغمیه 

و تقویت آن دماغ را  و اختصاص آن به دماغ را و سوداویه رطبه

 .ي بولو مجار نافع و همچنین جهت امراض کبدي و طحال

یی جهت  آن به تنها آشامیدن یک درهم* و غیره امراض الرأس*

و تزعزع  و سقطه حادث از ضربه و سدر دماغی و دوار رعشه

 خصوص با ماءالعسل کیه ذهنزه و سقطه و تحادث از ضرب دماغ

ی و یا با شراب لیموي یتازه آن به تنها و همچنین آشامیدن شراب

است حابس  تازه به جهت آنکه با وجود آنکه مقطع و مطفی

آن با  قوي معده است و مداومت آشامیدن طبیخو م ابخره

و  به آن نافع است جهت صرع ماءالعسل و همچنین اسهال

 سوداوي و وسواس و شخوص و جمود و نسیان و جنون مالیخولیا

و  و اختلاج ی و رعشه و خدریامتلا و استرخا و تشنج و رطب

زوال غم و اندوه نافع به جهت آنکه استفراغ سودا و تنقیه 

و  نماید فضول دماغی و رطوبات مرخیه را و مانع عفونات می

و مقوي و مسخن آنها است و  نوازل است به اعصاب انصباب

نماید روح دماغی را و  می بخشد دماغ را و تلطیف تقویت می
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یده جرم آن با ماءالعسل و به دستور گلنگبین یعنی یهمچنین سا

ار بیاشامند مرباي گل آن با شکر یا عسل چون هر شب آن مقد

در آن باشد و مداومت بر  گل اسطوخودوس که مقدار یک مثقال

آن نمایند امراض مذکوره خصوص وسواس سوداوي و غم را بالکل 

هت صرع و ج و سکبینج ل سازد و آشامیدن آن با عاقرقرحایزا

ممزوج نموده استفراغ بدان نمودن در سالی  حنظل همچنین با شحم

چند مرتبه و بعد از تنقیه متعهد معده بودن صرع بلغمی و 

سوداوي را نافع و یک درم اسطوخودوس سوده با یک درم ایارج 

مداومت آن تا سی و  فیقرا به نهایت رعشه و اختلاج را نافع است

آن  پنج روز و به دستور آشامیدن طبیخ آن با ماءالعسل و سعوط

به تنهایی و با ماءالعسل جهت صرع سوداوي و بلغمی نافع به 

جهت تنقیه و تقویت کردن آن دماغ را و بخور آن براي استرخا و 

ون بیندازند آن بر سر جهت نسیان و جمود و شخوص و چ ضماد

یک من اسطوخودوس را در خمی و  در شش قواریس آب انگور

سر آن را محکم بسته شش ماه بگذارند که تا برسد پس بیاشامند 

بخشد آن را نفعی  مصروع را از آن با عاقرقرحا و سکبینج نفع می

کنند و در این هنگام  می ن و گاهی به عوض آب انگور سرکهیب

توان نمود و اگر  نمایند استعمال می چون یک ماه در سرکه مخلل

از این سرکه سکنجبین شکري و یا عسلی سازند و از آن سکنجبین 

با عاقرقرحا و سکبینج استعمال نمایند بهتر  یا دو اوقیه یک اوقیه

اسطوخودوس جاروب دماغ است یعنی منقی  است و بالجمله

آنست از کل فضول ردیه بلغمیه باله و مفتح سده و مقوي همه قوا 

فاسده و ملطف ارواح آن و گویند که  و محلل کل ابخره و ریاح

و  خشک و ربع آن مرزنجوش چون آن را با ثلث آن گشنیز

معجون  و هلیله کابلی و کندر سدس آن از هر یک از مصطکی

سازند و یا بجوشانند و نزد خواب بیاشامند و مداومت بر آن 

و گرانی سامعه و  و ترهل و ربو نمایند جهت دفع نزلات و رمد

مجرب و آشامیدن طبیخ آن جهت امراض سینه و  ضعف باصره

بلغم و سودا و مقوي  تر و مفرح و مسهل سعال و نزله از زوفا قوي

المعده و الکبد و الطحال و  .ه استیآلات بول و با قوت تریاق

 آشامیدن دو جزو از اسطوخودوس و یک جزو بیخ کبر* غیرها

به نهایت مفید و  با عسل سرشته جهت برودت معده و بواسیر

و تنقیه طحال و  جگر و استسقا و مطبوخ آن جهت ورم بارد نقوع

د اعصاب و در و امراض مقعده و با شراب جهت نفخ و درد گرده

 اضلاع و سموم مشروبه نافع و با سکنجبین و نمک هندي مسهل

قوي است و ضماد آن و همچنین تکمید به طبیخ آن جهت تسکین 

بجوشانند و با  و تخم کرفس نافع و چون با صعتر اوجاع مفاصل

  .آنست فع مغصدواي مسهل بیاشامند نا

 مصلحمحرورین،  و مکرب صفراوي مزاج و معطش و مغثی مضر

 صمغو  آن کثیرامصلح است به شش  مضرویند گ .آن سکنجبین

  .عربی است

  .از دو درم تا پنج درم :مقدار شربت  آن

  .ه سودا افتیمونیو در تنق س فراسیوندر آلات تنف :بدل آن

سوداوي   اسهال گفته خاصه اسطوخودوس شیخ یوسف بغدادي

ضرر آن  لحمص و است و شربتی از آن یک درم تا پنج درم دماغ

است و چون با سکنجبین خورده شود احتیاج به  کثیرا هیبه ر

آن شراب  اند مصلح شراب مصلح دیگر ندارد و بعضی اطبا گفته

سودا و بلغم از  هاي دماغی است و مسهل است و مفتح سده لیمو

نیز است و حبوب  صفرا اند مسهل است و بعضی گفته دماغ

و مطبوخ و  و سکنجبین و اشربه و عرق اسطوخودوس و دهن

  .ذکر یافت معجون آن در قرابادین

   اسفاناخ◄

به کسر همزه و سکون سین مهمله و فتح فا و الف و فتح نون و 

 ز سیمان فوسوخیوسیو ن الف و خاي معجمه به یونانی سوناخیوس

 و به فرنگی اسپنس و اسپناج و به فارسی اسفناج و به رومی ابرقیا

 رومی است که اسفاناخ قطف و پالک هندي و به هندي پالک

باشد  گیاهی است معروف، بستانی و بري نیز می: ماهیت آن. باشد

و بستانی آن مستعمل است در مطعوم و بهترین آن باران خورده 

  .آن است

در آخر اول سرد و تر و گویند معتدل است در : طبیعت آن

 گرمی و سردي و از این جهت محرور و مبرود را موافق است الا

الشعیر و  آنکه اوفق از براي محرورین آن است که با کشک

باشد نافع از براي  شیرین تناول نمایند و این هنگام می روغن بادام

ا حبس بطن و اوفق از براي مبرودین ی تبهاي گرم و سرفه خشک

  .حاره اویهبا اف با گوشت فربه و برنج

طبع به سبب قوت جالیه و غساله و  ملین: افعال و خواص آن

و جهت  ر بقولیتر از سا و سریع الهضم جیدالغذاتر و کم نفخ رادع

گرم و  شش و درد راض سینهو تبهاي گرم و ام و تشنگی التهاب

و درد کمر دموي و خوردن مطبوخ آن با اشیاي مناسبه و با  سل

آن با آب جهت درد  حاره مجرب و غرغره جهت نزلات باقلا

آن با شکر جهت درد گلو و  مفید و آشامیدن عصاره گلو و لهات

 آن و لذع و حرقت و عسر بول و تفتیت حصات لهات و یرقان

حار و اورام  پخته آن جهت درد مفاصل و ضماد اخلاط مراري

که از حرارت باشد و ضماد خام آن جهت  و احتباس بول حاره

و طلاي مطبوخ آن  و انفجار دمامیل ورم فلغمونی و گزیدن زنبور

  .بثور مفید با سفیداب جهت

یا  آن پختن آنست با روغن بادام مصلح، و مصدع باردالمزاج مضر

  .است و آب کامه گاو تازه و دارچینی و فلفل مسکه

  .تا دو مثقال: آن از عصاره مقدار شربت
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  .و قطف خرفه: بدل آن

احشا و تبهاي حاره و شیره آن  آن جهت وجع فوأد و درد تخم

پخته آن جهت وجع اورام  مجرب و ضماد و سل جهت تب دق

  .بسیار مفید اورام صلبه و تلیین حاره

  .آن گل مختوم مصلح، سپرز مضر

  . دو درم: مقدار شربت آن

دار  از آن ساده یا چاشنیپخته و اغذیه متخذه  بدان که اسفاناخ

باشد نافع از  گاو تازه می شیرین یا مسکه مطیب به روغن بادام

سر و با لحوم جیده جهت  و تشنج یبسی و اورام حاره براي صداع

حادث از سوداي صفراوي و  يو قطرب و مانیا و جنون مالیخولیا

و  حار و خوانیق و سدر جهت دوار بره یا پاچه بزغاله با پاچه

مقشر  الشعیر و ماش و سعال و با کشک و سل هیو ر امراض صدر

و  آن و حمیات حاره ل و حرقتالبو ب و حبسالجن جهت ذات

آن در  نافع و تفصیل اغذیه اسفاناخیه و الوان تسکین عطش

  . ذکر یافت قرابادین

   سفلیناسا◄

به کسر همزه و سکون سین مهمله و فتح فا و کسر لام و سکون 

  .تحتانیه و فتح نون و الف و سین مهمله مثناةیاي 

نسته آن را قنابري دا جالینوس .از ادویه مجهوله است: ماهیت آن

و همه  مشهور است نزد اهل شام و مالقی غیر آن و گفته قنابري

و همچنین منفعت آن غیر ماهیت و منفعت  ماهیت آن .مردم

است و دیسقوریدوس در ثالثه نوشته که آن گیاهی است  اسفلیناس

هاي آن برگهاي طولانی شبیه به  و بر شاخه هاي آن طولانی شاخه

هاي آن باریک و  کبیر است باشد و ریشه که لبلاب سوسقبرگ 

الرایحه و تخم آن ریزه شبیه   بو و گل آن ثقیل بسیار و طیب و کم

  . س و منبت آن کوهستانها و سنگلاخهانیبه تخم فالاف

جهت  آشامیدن بیخ آن با شراب: واص و منافع آنافعال و خ

برگ آن  و پیچش و رفع سموم جانوارن زهردار و ضماد زحیر

در  و رحم نافع و جالینوس عارضه در پستان جهت قروح خبیثه

ام و اختیار  ته که هنوز این دوا را من  به تجربه نیاوردهسابعه نوش

  .نکرده

   اسفنج◄

به کسر اول و سکون سین مهمله و فتح فا و سکون نون و جیم به 

 و غیم و غمامه و سحاب البحر و به عربی زبدالطري یونانی صیفونا

و  و به فارسی ابرمرده الحجامین و هرشفه و صوف و نشافه

و به ترکی بلوط  و به هندي موابادل کاذران دو نشکر ابرکهن

  .نامند

دریاي شور  چیزي است که بر روي سنگهاي کنار: ماهیت آن

نماید و  می گردد و چون در آب اندازند آب را نشف متکون می

قسمی از  :باشد آید و آن دو قسم می آن برمی چون بفشارند آب از

آن که متخلخل و سوراخهاي آن گشاده و نرم و شبیه به نمد و 

و سوراخهاي آن  پرسوراخ است ماده گویند و قسمی که با صلابت

  .صغیر و تنگ است نر نامند

  . میگرم در اول و خشک در دو: طبیعت آن

قروح و جروح عمیقه تازه و  و مجفف محلل :افعال و خواص آن

م و التیام الد و قاطع نزف و ریشهاي کهنه کهنه و اورام بلغمیه

چون تازه آن را با . دهنده زخمهاي کهنه و مفتح افواه عروق

تر کرده بر  خالص یا سرکه ممزوج به آب یا با شراب کهسر

م کند از الد جراحت تازه بگذارند التیام دهد و بالخاصیه قطع نزف

مطبوخ آن با عسل یا با آب خالص  ضماد. هر عضوي که باشد

و  خشک آن مجفف قروح عمیقه ورجهت التیام زخمها و ذر

همچنین گذاشتن ذرور خشک آن بر ظاهر جراحت اگر چه به 

عمق آن نرسد جهت آنکه با وجود قوت مجففه قوت جاذبه آن 

م و التیام زخمهاي الد را نیز هست و سوخته آن جهت منع نزف

 یی یا با پنبه یا با ریشه کتان ازه آن به تنهاتر و ذرور ت تازه قوي

افواه عروق  یابس و جلاي بصر و تفتیح سوخته جهت رمد

مغسول آن در ادویه عین  و محرق مضمومه و جراحات جاسیه

ر آن مطلق تري نباشد به نافع و چون قطعه خشک آن را که د

آلوده کرده یک سر آن را با آتش  و یا به زیت قفرالیهود

که خون از آن بند  برافروزند و سر دیگر را بر موضع قطع یا بط

نشود بگذارند که حرارت آن بدان موضع برسد و داغ کنند آن را 

آن بدان ریخته شود در ساعت خون را بند نماید به  ه خاکسترک

سبب چسبیدن و گرفتن آن افواه عروق را و همچنین خاکستر 

سوخته چرب نموده آن به روغن زیت که چرب نموده بسوزانند 

م خارجی الد و خاکستر آن را ذرور نمایند و شرب آن جهت نزف

از آن را به قدري که توان فرو برد  اي هداخلی مفید و چون قطع و

به خیاطه ابریشمی و ریسمانی مضبوط بسته بلع نمایند و سر 

کنند که جذب  صبر اي خیاطه را به دست بگیرند و لمحه

رطوبات کرده بالیده گردد بعد از آن خیاطه را بکشند که از گلو 

 و خار که در حلق می که گلو نبرد در اخراج زلوبیرون آید به قس

چسبیده باشد بیعدیل است و چون ریزه ریزه نموده به مقراض و 

کشد آن را  بخورد می به روغن زیت چرب نموده بگذارند تا موش

خیسانند و آب آن را گرفته  ب میکاذران آن را در آ و در مصر

اند از خاصیت آن  مالند جهت تصفیه آن و گفته به جامه می

را در آن  آنست که چون آب را با شراب ممزوج نمایند و اسفنج

  .گردند بگذارند از هم جدا می

است و چون خواهند  سیا ریبا آن آب غوره مصلحاحشا،  مضر

کرده بیاشامند زیرا که در  که بیاشامند باید که بسیار ریزه مقرض
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و سحق و غسل و سفید  شود و دستور احراق هاون کوبیده نمی

ه ب که در جوف اسفنج سنگهاذکر یافت و  کردن آن در قرابادین

رسند در طبیعت قریب است بدان و حرارت این از آن  هم می

نزد غیر  مثانه گسن و مفتت و جالی و مجفف ملطف. کمتر

یدن قوت آن را به داند نفوذ و رس ، زیرا که او مستعد میجالینوس

  . گفته مثانه ولیکن مفتت سنگ گرده

   اسفندان◄

به کسر اول و سکون سین مهمله و فتح فا و سکون نون و فتح دال 

مهمله و الف و نون شرابی کثیرالمنافع است صنعت آن در قرابادین 

  .ذکر یافت

  اسفیداج◄

 مثناةبه کسر همزه و سکون سین مهمله و کسر فا و سکون یاي  

فارسی  تحتانیه و فتح دال مهمله و الف و جیم معرب اسفیداب

 و خمسیون و به یونانی سمونیون است و به عربی و عبرانی باروق

و به  و به هندي سفیده و به سریانی اسقطیقا و زبرقون و سلیقون

  .نامند ترکی کرتان

 ا سازند به طریق احراقیتو روي تو از قلعی و سرب: ماهیت آن

 و بهترین همه و مستعمل در ادویه عین و غیره آنست که از قلعی

نامند سازند و سنگین و نرم و بسیار سفید باشد  که رصاص ابیض

 و آن را سفیداب رومی و کاشغري نیز نامند و مستعمل مغسول آن

ل یآن زا تا حرارت و حدت و لذع است خصوص در امراض عین

سرد در سیم و خشک در سیم و گویند سرد : طبیعت آن. گردد

  . در دویم و خشک در سیم است

مبرد و  ع ولذ بی و مجفف ملطف: افعال و خواص و منافع آن

قروح سوختگی  د فاسد و مدملیو قالع گوشت زا مسدد و مغري

و با  سر جهت درد و بنفشه و روغن گل سرخ و با سرکه آتش

 و قروح و اورام حاره ادویه عین جهت درد چشم و بثور و بیاض

آن خصوص مصنوع از سرکه آن که خوب شسته باشند و با شیر 

و چون آن را مکرر  جهت رمد تخم مرغ ا سفیدهیدختران و 

و تسقیه به گلاب کرده خشک نمایند در آفتاب جهت بشویند 

الثعلب جهت منع   و آب بیخ عنب رمد حار و در مراهم با اقلیمیا

و رادعات جهت   رویانیدن مو مجرب و با آب برگ عنب الثعلب

و ورم حار و سوختگی آتش  م و حکهالد و بثور و نزف باد سرخ

و زخمها و شقاق  و آب گرم و با شیر جهت ورمهاي حاره مفاصل

سفل و درد چشم و بثور آن و بیاض رقیق چشم حیوانات و با 

جهت سوختگی  ض و به تنهایی و یا با روغن گل سرخیبیاض ب

آتش که پارچه را بدان آلوده و تر کرده بر موضع سوختگی 

آن جهت منع  اندازند و چون خشک گردد تبدیل نمایند و حمول

بحري و تنین  نافع و چون بر لسع عقرب حیض حمل و قطع سیلان

بمالند نفع بخشد آن را و چون بر مواضعی که خواهند که بحري 

نمایند بمالند بیخ موي را سست و نرم گرداند که  موي آن را نشف

کنده شود و چون در مراهم داخل نمایند  درد و الم به آسانی بی

  .دد را بخوریزا زخمها را پر نماید و لحم

  .است و اسرنج آبار: بدل آن 

و حمل و زیاده از  و مانع حیض آشامیدن آن مورث خناق: المضار

و هم به  یک درم آن کشنده و دستور اتخاذ آن هم به طریق تعفین

تور غسل آن در مقدمه ذکر یافت و خوردن آن و دس طریق احراق

ق آنها و سفید شدن یکشنده است به عروض سده در مجاري و تض

و  و بدن و استرخاي اعصاب زبان و متغیر شدن رنگ رخساره

و خشک شدن  اعضاء و اختلاط عقل و سرد شدن بدن و دماغ

در  و لذع خورده و مغص ا مازویو دریافتن عفوصتی که گو حلق

و  شدید و غشی و فواق معده و وجع فوأد و سرفه و ضیق النفس

مصعد نمایند مهلک است و علاج  خناق در انتها و اگر با نوشادر

با  و رازیانه و انیسون آن به قی و آشامیدن مطبوخ تخم کرفس

و بعد از آن  ا ماءالعسلب و ربع درم سقمونیا انجیر عسل و طبیخ

  .با ماءالعسل است و مدرات بول افسنتین عصاره

  اسفیداج الجصاصین◄
  .نامند به فارسی سفیداب یزدي

 یسنگی براق صفایحی است که در یزد و نواح: ماهیت آن

  .شود از معدن گچ و امثال آن حاصل می اصفهان

  . سرد و خشک در دویم :طبیعت آن

تر و لزوجت و  آن لطیف محرق: افعال و خواص و منافع آن

و رافع آثار  و مغري تجفیف آن کمتر و نفع آن بیشتر و جالی

م جراحات تازه و الد جرب و صافی کننده بشره و قاطع نزف

 مخلوط با پشم است و طلاي آن بر پیشانی و با سرکه رعاف

جهت رعاف و حبس و منع خروج  تخم مرغ يو سفید خرگوش

ی با آب یآن و به تنها از شریان شکافته شده و باعث الزاق دم

  .نافع و اورام حاره جهت باد سرخ

 و خشکی دهان و قولنج خوردن آن کشنده است به خناق: المضار

و اکثر اعراض اسفیداج و از آن اقوي و مداواي آن به قی فرمودن 

و چیزهاي لعابی و  النیل با ماءالعسل  حب و خوردن نیم مثقال

با  سقمونیا ع درهمخطمی تر و ملوخیا پس آشامیدن رب عصاره

 جلاب اگر به این ساکن شود اعراض بهتر و الا باز اعاده اسهال

  .عارض شود معالجه آن نمایند نمایند اگر سحج

   اسفیدباج◄

 مثناة يو سکون یا به کسر همزه و سکون سین مهمله و کسر فا

تحتانیه و کسر دال مهمله و فتح باي موحده و الف و جیم به 
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  .فارسی شوربا نامند از جمله اغدیه است

و حلان  و بزغاله مرقی است که از گوشت بچه مرغ: ماهیت آن

و حبوب و غیر آن  و غیر اینها از گوشتهاي خفیفه لطیفه و بقول

مقشر و جو مقشر و امثال اینها که  و ماش و کدو مانند اسفاناخ

  .طعمی غالب  نداشته باشد و ادویه حاره مناسبه ترتیب دهند

  .م گرم و تریدر دو :طبیعت آن

و  صالح الکیموس و مرطب لطیف: آن افعال و خواص و منافع

و  و مالیخولیا نافع از براي اکثر امراض سر مانند سرسام حار

و  و لقوه و سکته و فالج یانو سهر و نس و سبات سوداوي جنون

و  و بلاهت و بلادت و حمق استرخا و اختلاط ذهن و رعونت

و امراض  گی آوازو گرفت مانند سعال و ضیق النفس امراض صدر

  . و سوداوي مزاجان را نافع سوداوي مانند جذام

بچه یا طیور خفیفه  و یا مرغ بگیرند گوشت بزغاله: صنعت آن

از هر کدام که مناسب باشد و میسر آید و پارچه پارچه کرده در 

دهند و کف آن را بگیرند و طبخ دهند پس در آن از آب جوش 

آنچه مناسب باشد ریزه ریزه کرده و مقشر نموده  حبوب و بقول

حاره مناسبه  داخل کرده بپزند تا پخته گردد پس چیزي از توابل

در آن ریخته سرش را بند کنند تا نضج یابد  و مصطکی و گشنیز

ی و یا به قدري چلاو و یپس فرود آورده بکشند و بخورند به تنها

در وقت طبخ داخل نمایند بد نیست بلکه  اگر قدري قلیل برنج

بهتر است و گرماگرم با قاشق خوردن آن به نحوي که بخار آن 

ز براي اصحاب زکام و سعال بسیار نافع به سر و گردن برسد ا

  .ذکر یافت است و تفصیل خواص و صنعت آن در قرابادین

  اسقنقور◄

به کسر اول و سکون سین مهمله و فتح قاف و سکون نون و ضم 

بدون الف و  قاف و سکون واو و راي مهمله و آن را سقنقور

است و تحقیق آن  ییما نیز و به عربی بعضی گویند ورل سقنقس

کی کوي و  را به هندي پانی ییاست که غیر ورل است و ورل ما

  .نیز نامند سقنقور را سمهور و به هندي بن رهو

شیخ . بزرگتر و با دست و پا حیوانی است از بزمچه: ماهیت آن

صید  است که از نیل مصر ییما س نوشته که آن ورلییالر

است که در بیرون  نمایند و نوشته که گویند که از نسل تمساح می

صاحب  آب بر خشکی بچه دهد و نشو و نما در خشکی یابد و

نوشته حیوانی است بسیار شبیه به ورل و یافته  شفاءالاسقام

را و داخل  شکافد رمل و می مصر لیشود در رملهاي اطراف ن می

اند که از نسل تمساح  شود و نوشته که بعضی گفته یآب نیل م

است و فرق میان او و میان ورل آن است که ورل در صحراها 

پوست ورل . در شطوط نیل رملی و قریب بدان باشد و اسقنقور می

ورل اشیاي بري  ياست و غذا تر از پوست سقنقور تر و خشن صلب

ا یاست و سقنقور هم حیوانات بري مانند عضایات و هم ماهی در

باشد بر لب رود  خورد و گویند از نسل تمساح است که نهنگ می

رود نهنگ  آورد آنچه در آب می گذارد و بچه می می نیل بیضه

سقنقور و آن غیر ورل است زیرا ماند  شود و آنچه در ریگ می می

باشد و  که سقنقور چنانچه ذکر یافت در نیل و نزدیک آن می

ورل در بیابانها و سر سقنقور باریک کشیده و رنگ آن ابلق از 

و بعضی گویند  پوست آن املس. سبزي و زردي و سیاهی و سفیدي

سرخی و  دار است و سر ورل پهن و رنگ آن ابلق از زردي و فلس

ع گفته که مشاهده یفلس و ابن جم پوست آن خشن و درشت و بی

کردم من در روده آن بعد از صید و شکافتن آن عضایات متغیر 

نشده و هضم نیافته و تولید آن مثل تولید حیوانات دیگر از نر و 

در خلقت و  ماده است و نر آن را دو خصیه مانند خصیه خروس

ر در جوف کمرگاه آن و ماده آن را دو فرج است و تخم مقدا

کند آن را در رمل و  گذارد زیاده از بیست عدد و دفن می می

یابد به حرارت رمل گرم شده از تابش آفتاب و  تکمیل تام می

صاحب جامع گفته سقنقور حقیقت آن چیزي است که ابن جمع 

مگر در بلاد  شود در دیار مصر ذکر کرده و در عصر ما یافت نمی

برند و اکثر صیدان در ایام زمستان در  قیوم و از آنجا به قاهره می

آید  خته به خشکی مییشود که از شدت سردي از آب گر چله می

اند که گاه یافت  گیرند و بعضی گفته یابند و می ظفر می يپس بر و

و حبش و دریاي قلزم  شود سقنقور در مواضع چند از بلاد هند می

گفته که مشاهده کردم در بلاد  و ابوالقاسم عبدالرحمن تمیمی

مشرق حیوان بحري مسمی به سقنقور و آن حیوانی طولانی بود 

سواي دنباله به قدر دو ذراع و عرض او کمتر از نیم ذراع و رنگ 

نر آنست که  ناف و دم او زرد، مستعمل گوشت حوالی شکم و

ماند و من  قوي و لحیم است و گوشت غیر مملح آن مدتی می

و  گوشت آن را مدتی با خود داشتم از معدن آن تا به اصفهان

متغیر نشده بود و اهل آن بلاد گوشت آن را با حموضات مانند 

نمایند و  به سبب شدت حرارت آن استعمال می و امثال آن سرکه

گردد مگر به  است به حدي که ساکن نمی آن بسیار مقوي باه

و وقت صید آن فصل ربیع که هنگام تهیج  و عدس خوردن کاهو

از سفاد صید نمایند و باید که نر  آن است و باید که قبل و سفاد

باشد زیرا که ماده آن را قوت کم است و همان روز که صید 

نمودند ذبح نمایند و الا پیه آن گداخته و گوشت آن لاغر و 

گردد قوت آن، پس سر و دست و پاي آن را بیندازند و  ف مییضع

در  قدري از دم آن و از بیخ نبرند که قوت بسیار در دم آن است و

ذکر آن پس شکم آن را به طول بشکافند و آنچه در جوف آن 

و خصیه و پیه آن برآورند و پاك کرده به  ردهگاست سواي 

نمک انباشته موضع شق را دوخته معکوس در سایه در موضع 

الهوا بیاویزند تا نیکو خشک گردد و از فساد محفوظ   معتدل
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گذاشته بیاویزند زیرا  نخل متخلخل بماند و باید که در سله بید یا

آن است اگر آن را آویزان  را محبت بسیار با شحم که موش

نکنند به قسمی که موش خود را به آن نتواند رسانید و از گرد و 

غبار هم محفوظ ماند و الا موش خود را رسانیده تمام شحم آن را 

تقویت  ترین گوشتهاي اعضاي آن در نان که قويخورد و همچ می

باه کمرگاه و ناف و منبت دنباله و گرده و خصیه آن است و 

. ترین نمک مواضع دیگر است همچنین نمک آن موضع قوي

و یک  در سنه یکهزار و یکصد و پنجاه مؤلف نیز در مرشد آباد

در خدمت عم  دوله صوبه دار بنگالهدر زمان نواب شجاع ال

خان ثانی  عالیقدر خود سید حکیم علی نقی خان مخاطب به علوي

سره مشاهده نموده که از تپره صید کرده آورده بودند طول  قدس

آن تخمیناً دو ذرع عرض آن نیم ذرع و دست و پاي آن کوتاه و 

ن بلند و رنگ آن اغبر و بر پوست آن مانند فلس ناخنهاي آ

چیزي نمودار بدون آنکه از آن فلسی جدا گردد و قبل از این نیز 

نیز  شنیده شده که آورده بودند و بعد از آن نیز و در اسلام آباد

 رسد ولیکن از کسانی که لحم شود و به هم می شنیده شده که می

. و نمک آن را استعمال نمودند خواص چندانی مسموع نگردید

تازه غیر نمک سود آن گرم و تر در دویم و بعضی : طبیعت آن

اند و نمک سود آن گرم در سیم و خشک در اول  تر در اول گفته

  .و کهنه آن در دویم

و  خوردن گوشت آن جهت فالج: افعال و خواص و منافع آن

و امراض  و اوجاع مفاصل و کزاز و نقرس و خدر و رعشه وهلق

مفید و در امر باه و  بدن و تقویت باه و تسخین بارده اعصاب

اند که شاید به   به حدي مبالغه نموده درار منیو ا آوردن نعوظ

و  و شراب عدس هلاکت رساند خصوص که با عسل و یا با طبیخ

نیمبرشت و یا جلاب که معین فعل  و زرده تخم مرغ زبیب نبیذ

آنند تناول نمایند و به تخصیص گوشت مواضع مذکوره و پیه و 

ذکر آن و شاید در بلدان حاره یابسه و بعضی امزجه چنین باشد و 

است اثر آن ضعیف بود  در بلادي که هواي آن حار و رطب

تکون یابد به سبب کثرت  بنگاله و خصوص آنچه در بلاد هند

نیمبرشت  رطوبت و مملح آن را چون بکوبند و به زرده تخم مرغ

یا تخم جرجیر ساییده پاشیده بخورند و همچنین نمک آن را 

سوده و به زرده تخم  خصوص نمک پیه و سرّه آن با دارچینی

الفعل زیاده از گوشت و پیه  پاشیده جهت تقویت باه عظیم مرغ

تغییر رنگ  ملجاگوید طلاي خون آن با هلیلج و  مهریارس. آن

گزد و  می را ناانس اند که سقنقور کند و گفته می وضح و برص

 رود و اگر نیافت بول کند اگر آب یافت در آب می طلب آب می

غلطد و چون چنین کرد در ساعت انسان  کند و در بول خود می می

میرد و اگر انسان سبقت کرد و در آب فرو رفت قبل از رفتن  می

میرد و  آن و یا در بول خود غلطیدن سقنقور بر پشت افتاده می

یابد و این خاصیتی است عجیب بر تقدیر صحت  انسان صحت می

  .آن

به حسب مزاج و  تا سه مثقال از یک مثقال: مقدار شربت آن

  .سن و فصل و بلد و موافق امزجه بارده رطبه

د و مصلح استعمال نماین امزجه حاره یابسه خصوصاً که بی مضر

  .آن عسل مصلحاسحاق گفته مضر است به سر و 

و جمعی  خشک گاو کوهی سمکه صیدا و قضیب: بدل آن

و  الثعلب است و اصلی ندارد و جوارش اسقنقور  خصیۀاند  گفته

  .ذکر یافت معجون آن در قرابادین

   اسقوردیون◄

به ضم همزه و سکون سین مهمله و ضم قاف و سکون واو و راي 

تحتانیه و سکون واو و  مثناةمهمله و کسر دال مهمله و ضم یاي 

به حذف همزه نیز گویند لغت یونانی  نون و آن را سقوردیون

ی یصحرا و سیر و معروف به ثوم الکلب الحیه به معنی ثوماست 

  .نامند است که به فارسی موسیر

دانه و  باشد صنف اول کوچک و بی دو صنف می: ماهیت آن

و لذاع و آن  شود و طعم آن تلخ و قابض آن جدا نمیپوست آن از 

بري نامند و برگ آن ریزه  جبلی و مصري و کراث را اسقوردیون

بستانی و گل آن مایل به سرخی و  تر از سیر و اغبر و کم عرض

م یت آن صحراها و بالاي کوهها و صنف دوساق آن دراز و منب

بستانی به حسب شکل و برگ و یک دانه و طعم آن  مانند سیر

تر و با عطریت و حکیم میر محمد مومن گفته که  تندتر و لطیف

م آن مرکب از دو دانه و بزرگ ساق و گل آن سفید یصنف دو

  . است

  . قوت تریاقیه م گرم و خشک و بایدر آخر س: طبیعت آن

و  و حیض بول و مدر و جالی محلل: افعال و خواص و منافع آن

بستانی و انشاءاالله  تر از سیر زهرها و در جمیع افعال قوي تریاق

  . مشروحاً مذکور خواهد شد الثاد در ثوم تعالی در حرف

  تا دو درهم: مقدار شربت آن

آن در افعال مذکوره  و مخلل الذکر و گویند عنصل ثوم: بدل آن

را نافع و تخم آن  و استسقا س و امراض طحالالنف  بهتر و ضیق

  .مبرودالمزاج است بغایت مبهی

   اسقولوقندریون◄

به ضم همزه و سکون سین مهمله و ضم قاف و سکون واو و ضم 

ن نون و فتح دال مهمله و لام و سکون واو و فتح قاف و سکو

تحتانیه و سکون واو و نون  مثناةسکون راي مهمله و ضم یاي 

ز نیز السپر ا و به معنی کاويفالص لغت یونانی است به معنی مزیل

است و اهل  ل کننده سپرزیاند به جهت  آنکه گدازنده و زا گفته
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ر است و به شیرازي النس مشهور به کف افربان و به مصر اندلس

خوشه و  ساق و بی نباتی است بی: ماهیت آن. نامند زنگی دارو

منبت آن سنگلاخها و جاهاي سایه و برگ آن مشرف . ثمر بی

و طرف اسفل برگ آن مایل به سرخی و  مانند برگ بسفایج

یده و بهتر آن یو طرف اعلاي آن سبز و از یک بیخ رو مزغب

  .سنگین سرخ آن است

م و صاحب تحفه گرم یگرم در اول و خشک در دو :طبیعت آن

  . م نوشتهیم و خشک در سیدر دو

 و مفتت و مطلف و مفتح و مدر محلل: نافع آنافعال و خواص و م

و امراض سوداوي شرباً و  و طحال و یرقان و فواق و جهت صرع

دیسقوریدوس گفته که چون با شیر بپزند و چهل . ضماداً بیعدیل

دهد آن را و چون  نمایند تحلیل یاشامند و بر طحال ضمادروز ب

 بیاشامند جهت فواق و یرقان و تفتیت حصات بسایند و با شراب

ن آن چهل روز اند خورد نافع و گفته و مثانه و تقطیرالبول گرده

و  آن مانع آبستنی است و مجرب و تعلیق با عسل دافع ورم سپرز

  که در شب سزاوار آن است که تعلیق نمایند آن را در روزي

   .گذشته آن ماه نباشد

  .تا سه درهم :مقدار شربت آن

عربی و مضر مثانه، مصلح  آن صمغ مصلح، قلب مضربالخاصیه 

  .آن عسل

و گویند  و گویند دو وزن آن کماذریوس پوست بیخ کبر :بدل آن

انسته و شیخ سوخته و صحاریخت آن را بیخ کبر بري د مرجان

که قیل انه  قانون نیز به این معنی اشاره نموده در مفردات یسیالر

نبات صخري ینبت فی المکان الکثیرالفی و قال قوم انه ضرب من 

الماهیه  مجهولۀالاسقیل و قیل غیر ذلک و بالجمله از ادویه 

  .است

   قیلاس◄

به کسر همزه و سکون سین مهمله و کسر قاف و سکون یاي 

نیز گویند  و اسقیلا تحتانیه و لام لغت یونانی است و اسقال مثناة

ر و الفا ل و بصلالعنص و به عربی بصل و در بعضی لغات اطیطون

 و پیاز موش دشتی و به فارسی پیاز و عنصلان ر و عنصلالب بصل

نیز  و کندري است و به هندي کانده جهت آنکه کشنده موش

  .نامند

، امرودي شکل بزرگ و بیخی است شبیه به پیاز: ماهیت آن

و زیاده  باشد و بزرگ آن تا نیم رطل کوچک و جبلی و بري می

آن را  اکثر لعاب نیز کثیرالوجود در اکثر بلاد و نساجان بنگاله

و پود کرباس در وقت  جهت استحکام و سختی به ریسمان تار

و  و نرگس و سوسن مالند و برگ آن شبیه به برگ زنبق بافتن می

تجویف و  تر از آنها و ساق آن بی و بلندتر و عریض پیاز و گندنا

آید و  سبز مایل به زردي و از بیخ پیاز آن ساقی اندك عریض برمی

بر سر آن گلهاي سفید طولانی و وسط گلها سفید و هر گلی 

در وسط آنها خط ارغوانی طولانی و در مشتمل بر شش برگ و 

وسط گلها پنج تا هفت عدد تارهاي ارغوانی و بر سر آنها 

الشکل اندك پهن زرد رنگ و بعد از خشک  چیزهاي هلالی

لجمله شبیه به بوي گل ا گردد و بوي گل آن فی شدن سیاه می

ن مانند تخم پیاز و گل بعضی سفید مایل به سیاهی و تخم آ نیلوفر

و بزرگتر از آن و بهترین آن امرودي شکل زرد مایل به سفیدي 

  .براق شیرین طعم با حدت و تلخی، متوسط در بزرگی و کوچکی

گرم در سیم و خشک در دویم با رطوبت فضلیه و : طبیعت آن

  .اند رطوبت محرقه و مقرحه و در سیم نیز خشک گفته

ت اکثر امراض سر مانند جه: افعال و خواص و منافع آن

و  بارد و سبات سر و درد و شقیقه و مالیخولیا و صرع لیثرغس

و تقویت  و نسیان و لقوه فالجو استرخا و  و اختلاج و سدر دوار

باصره و حدت آن و منع نزول آب در چشم و درد گوش و ضیق 

و  و تقویت حلق خشونت سینه و و ربو و سرفه کهنه النفس

و هاضمه و گواریدن طعام و دفع ایستادن  الدم و تقویت معده قی

و وجع  و مغص طحال و صلابت و استسقا آن بر سر معده و یرقان

و ادرار  مثانه و عسرالبول ء و تفتیت حصاتالنسا و عرق مفاصل

 و داءالثعلب و قروح باطنی و اوجاع اعصاب و اسقاط جنین حیض

از اخلاط غلیظه لزجه نافع جهت آنکه و تنقیه اعضاء  و جذام

عمق  فضول از کیموسات غلیظه و جاذب و مفتح و ملطف جالی

اخلاط غلیظه است خصوصاً  و مسهل بدن و ملطف و محلل

 مشوي آن که با شش مقدار آن نمک و قدري روغن سرشته و

فرماید و  نیکو می و نیم آن را ناشتا بخورند اسهال یک مثقال

 خوردن یک مثقال* امراض الرأس* .امراض مذکوره را مفید

ار و و یا با عسل جهت دو عسلی ی و یا با شرابیمشوي آن به تنها

نرم  خولیا و استرخا و فالج و لقوه نافع و ضمادیو صرع و مال سدر

و یا  یی و یا با خل خمر یده آن بر سر صاحب لیثرغس به تنهایسا

او و ساقین صاحب  مثلث و همچنین ضماد آن بر ساقین و فخذین

ده به یید و افاقه و تنبه اوست و ضماد ساسبات باعث جذب موا

و حدت آن کم گردد به  آن مقدار که لذع ،آتش گرم کرده آن

و مرمکی  و صبر ی و یا با اندك خطمی و قدر قلیلی افسنتینیتنها

متساوي به قدر حاجت ولیکن اجزاي متساوي یا غیر و مصطکی

به وزن مجموع باشد بر سر صاحب نسیان و بر  باید که اسقیل

ساقین  او بعد از تیغ زدن بر و یا فخذین و یا رکبتین ساقین و قدمین

ی یا با یساقین و قدمین و رکبتین او به تنها او و گذاشتن محجمه بر

یک  از هر یک ده درم و برگ خردل فارسی و مویزج صعتر

یا  یده و با روغن یاسمینیدسته کوچکی همه را یک جا نرم سا

ون مرهم شود و بر در هاون به دسته بسایند تا چ روغن غار
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اعضاي مذکوره بمالند و همچنین چون بر ثوالیل و شقاق عارض از 

* امراض الصدر و المعده و الکبد و غیرها* .سردي هوا بمالند

چون با دو چندان عسل کف گرفته بپزند و بخورند جهت ربو و 

 نمایند دو بیضه مفید و چون تشویه ضیق النفس و گرفتگی آواز

را در جوف یک اسقیل و بگذارند تا نضج یابد و بخورند آن  مرغ

ل سازد زمن را یعنی زمین گیر شدن یبیضتین را اسهال آورد و زا

آن را در عسل پخته بخورند جهت  مرضی را و چون نه قیراط

تقویت معده و یرقان و سرفه کهنه و درد معده و سوء هضم و 

نافع و نه  و مغص و احتباس بول هیالمده ر م و نفثالد ربو و نفث

جهت جذام و آشامیدن آب برگ  مشوي آن با ماءالعسل قیراط

ندان عسل به قوام آورده باشند جهت ربو و ضیق آن که با دو چ

را  رسنهکالنفس مفید و چون اسقیل را کوبیده فشرده و با آب آن 

اند و چون اسقیل را  خمیر نموده بنوشند جهت استسقا مفید گفته

به خمیر و گل گرفته در زیر آتش طبخ نمایند و قدري از پخته آن 

با  و کمی نمک سرشته بخورند مقدار سه مثقال و سیر را با پیاز

 چلاو کرمهاي شکم را هر نوع که باشد دفع نماید و یک قیراط

قویست و  هاي آن که با هم بکوبند و بنوشند مقئ از آن و از ریشه

بر بهقی که به هیچ دوا  کوبیده در حمام با سرکه چون مغز آن را

ل سازد و مجرب و چون ریزه ریزه کرده در یل نشود بمالند زایزا

بجوشانند تا خشک و نیم سوخته گردد مالیدن روغن  روغن زنبق

و  و نقرس از سرمازدگی و درد مفاصلاطراف  مزبور جهت جمود

درد گوش و سده آن مؤثر و با موم و قدر قلیلی کبریت جهت 

و با زفت و  و حزاز و یابس و حکه و جرب متقرح قروح شهدیه

سر اطفال و ضماد پخته آن با سرکه جهت حنا جهت بثور یابسه 

نافع و چون غیر مشوي آن را با نطرون به قدر ربع  گزیدن افعی

آن کوبیده در پارچه بسته، موضع داءالثعلب را با آن چندان 

ل گرداند و موي برویاند اگر محتاج یبمالند که خون آلود گردد زا

جراحت باز بمالند و گویند بوي آن به تکرار عمل باشند بعد رفع 

در ساعت  کشنده مگسهاي گزنده است و بالخاصیه قاتل موش

 چون آن را بخورد و داشتن آن با خود یا در مکان موجب هرب

غیر  و مالیدن عنصل و مگس و مورچه و هوام و مار و قمل سباع

 آن مرداسنگ مشوي بر بدن باعث قرحه و اذیت آن و مصلح

یده با آب و گویند چون عنصل را نزدیک تاك غرس نمایند یسا

و  رد و غرس آن در پاي درخت اناررا به اصلاح آو انگور

طبع و جهت مغص  مانع ریختن شکوفه آن و تخم آن ملین سفرجل

و درد مقعد و درد چشم نافع و چون کوبیده و با سرکه خمیر 

گذاشته یک  کرده حبها سازند و یک عدد آن را در میان انجیر

میان عسل رقیق بخیسانند پس بیرون آورند و انجیر را  روز در

جوشانیده  ا آبی که در آن بورهیبمکند و بعد از آن آب گرم و 

  .صعب نماید باشند بیاشامند دفع قولنج

 آن حماما مصلحصحیح  و مضر عصب محرورین و مکرب مضر

و مقرح و مقطع و مصلح آن قند و نبات و  و مورث غثیان و مصدع

اند مصلح آن سکنجبین و بعضی گفته شیر تازه دوشیده  بعضی گفته

ب و بعضی گفته شرابی که به سنگ تفته داغ نموده باشند و ربو

  .فواکه

یده باشد در زمین ردي شدیدالحرارت حاد و  یاسقیلی که تنها رو

قتال است و مداواي آن قی فرمودن و آشامیدن اشیاي مذکوره و 

 و بزور و لعابات و مسکه پخته و سماق در سرکه زرده تخم مرغ

  .مقلیاثا و سفوف

زیاده بر آن مضر و مهلک  .تا دو درهم: مقدار شربت آن

آن تنظیف بدن به قی و آشامیدن  مصلحخصوص غیر مشوي آن، 

  .هاي سرد و امراق چرب و آب میوه اشیاي بارده و لعابهاي مغري

ی باشد و یصحرا که سیر وزن آن اسقوردیون گویند به: بدل آن

و  و ثلث آن حماما نیز به وزن آن و مثل و ثلث آن وج قردمانا

  .است بیخ کبر

و خل و سکنجبینات و دواها و ادهان  تشویه طریق خصی نمودن و

و لعوقات و  فاروق و اقراص مستعمل در تریاق و اشربه و غرغره

  .به تفصیل ذکر یافت معاجین آن با خواص و منافع آنها در قرابادین

   اسکتو◄

ز نامند و یهاي ریشه گیاهی را ن گره و است سعد به لغت تنکابن

را گویند و آن بیخی مدور و بسیار لذیذ و  به عربی حب الزلم

 ثتر از برگ کرا شیرین و به قدر نخودي و برگ آن باریک

گل و در  ثمر و بی باشد و بی است و زیاده بر سه عدد نمی

  .روید ریگزارهاي قریب به آبها می

   اسکنده◄

به کسر همزه و سکون سین مهمله و فتح کاف عجمی و خفاي 

  .نون و دال و ها نام دواي هندي است

طول یک انگشت و کمتر  بیخی است اندك تلخ و به: ماهیت آن

از آن و اندك باریک، ظاهر و باطن آن سفید مایل به زردي و 

  .ناخورده باشد بهترین آن ناکوري آنست که بزرگ کرم

  .گرم و خشک با رطوبت فضلی: طبیعت آن

و ورم اعضاء و  سرفه و ضیق النفس: افعال و خواص و منافع آن

و  را نافع و جهت دفع امراض قدیمه و تقویت بدن و فربهی برص

 و رحم و کمر و دفع فساد بلغم و سودا مفید و اهل هند تقویت باه

ثر در دانند و لهذا اک سفید می م مقام بهمنیاز جمله رساین و قا

  .نمایند استعمال می ادویه باهیه و دواي زنان بعد از وضع حمل

   اسل◄

به فتح همزه و سکون سین مهمله و لام لغت عربی است و به 
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  .نامند هندي کسرانی

بافند و در آبها و  نباتی است که از آن حصیر می: ماهیت آن

باشد نر آن را  روید نر و ماده می زمینهاي آبدار و قریب آن می

نامند تخم آن سیاه مایل به استداره و بزرگتر از تخم ماده  کولان

هاي آن باریک و   و گیاه آن خشن و سطبرتر از ماده آن و شاخ

سازند و  میریسمان و غربال نیز از آن  شعبه و در عراق بی

باشد صنفی از آن اطراف  دیسقوریدوس گفته که آن دو صنف می

گویند و این صنف نیز دو قسم بود یکی  آن تیز و آن را سجونس

تر و  این صنف غلیظ بی ثمر و دویم با ثمري سیاه مستدیر و قصب

تر و  م آن غلیظیم و صنف سیتر از قصب صنف دو پرگوشت

 تر از دو صنف اول و این را منجونوس هاي آن بیشتر و قوي شاخ

روید شبیه به ثمر صنف  نامند و ثمر این صنف بر اطراف آن می

  .م از اولیدو

مرکب از جوهر ارضی بارد غالب و : طبیعت هر دو صنف آن

  . ی حار اندكیجوهر ما

اورام و  آن جهت تحلیل ضماد: افع آنافعال و خواص و من

و آشامیدن ثمر هر دو  و استسقا تسکین اوجاع و سهر و مالیخولیا

و  ممزوج جهت قطع اسهال با شراب صنف آن به قدر سه درهم

و آشامیدن ثمر صنف سیم آن بغایت  م رحم و ادرار بولالد زفن

هاي تازه  و ضماد برگ آن مورث سبات منوم و تا پنج درهم

بیخ آن  و خاکستر متصل به بیخ آن جهت گزیدن هوام و رتیلا

 و رفع حکه م جمیع اعضاء و تحلیل خنازیرالد جهت قطع نزف

  .نافع

آن گلنگبین عسلی و فلافلی و فرش  مصلحو  و مسبت مصدع

 قویه و مستسقینمودن صنف رقیق آن که ماده است جهت ابدان 

  .و غلیظ آن جهت ابدان یابسه مفید

  اسلنج ◄

. به کسر همزه و سکون سین مهمله و فتح لام و سکون نون و جیم

التیس است و اصلی ندارد و  لحیۀنوشته که  صاحب بحرالجواهر

  . نیز نامند آن را ذنب الخیل

باشد بستانی آن گیاهی است منبت  بستانی و بري می: ماهیت آن

و برگ آن شبیه به  آن ریگزارها و شاخ آن دراز و زرد رنگ

است و آن  نامند و مستعمل صباغان مغرب تیزك که تره جرجیر

هاي آن باریک و زرد رنگ و شبیه به نی  گویند و شاخ را لیرون

با تجویف و برگ آن باریک و اغبر و برگ بري آن کوچکتر از 

بسیار پهن بر روي  يها بستانی و مایل به سرخی و ساق آن با شعبه

هاي آن غلافهاي بسیار و متراکم بعضی  زمین و در اطراف شاخ

تر و  ولیکن از آنها نرم هاي بنج غلافبالاي بعضی شبیه به 

)تر و کوتاه(
١

هاي  اندرون آنها تخمهاي بسیار باریک سیاه و ریشه 

آن به سطبري انگشتی و رنگ آن مابین سرخی و زردي و بسیار 

اشجار و این را  تند طعم و منبت آن ریگزارها و کوههاي بی

  .الرنیال نامند بالطیثیۀ

قسم بستانی آن گرم در سیم و خشک در دویم و بري آن  :طبیعت

  . در هر دو کیفیت از آن زیاده

و انضاج  بستانی آن جهت تحلیل: افعال و خواص و منافع آن

 ضماد .عدیلیب و ریاح اخلاط غلیظه و رفع اورام و سموم و مغص

ت رفع اورام بلغمی و برودت آن مجرب برگ مطبوخ آن جه

نافع  اند و طلاي مطبوخ ممزوج آن با آرد جو جهت جمره دانسته

احشا و ریاح غلیظه  از بیخ و تخم بري آن جهت درد و نیم درهم

و  ک درم آن جهت گزیدن عقربو ی ریحی و کرم معده و قولنج

سموم قتاله مجرب و گویند خوردن و ضماد نمودن آن انثیان را 

بالسویه  را مفید و چون با شیح گرداند و وجع مفاصل کوچک می

زند و هر روز از هر یک مثل نصف آن حب سا کندش و جند و

ل کند و مداومت به آن یرا زا آن را بنوشند ریاح انثیین دو درهم

  .بیضتین را بالکل رفع نماید

  .عربی آن صمغ مصلح هیرمضر 

  .دو درهمتا  از نیم مثقال: مقدار شربت آن

 و سدس آن قردمانا و نصف آن اسارون مثل آن خولنجان: بدل آن

  .و مستعمل در طب بیخ و تخم آنست و در صباغی بدل آن عصفر

   سالخ اسود◄

  .نامند نام مار سیاه است و به هندي کالاناك

  .در آخر سیم گرم و خشک و در غایت تجفیف: طبیعت آن

اند آنچه در هنگام بودن  گفته: افعال و خواص و منافع آن

آفتاب در برج حمل خصوص از دهم تا آخر صید نموده باشند 

ت سمیت آن زیرا که حمل از نشاید استعمال آن جهت شدت قو

بروج ناریه است و به سبب شدت گرمی آن را برج ملتهب 

پس اعمالی که در آن کرده شود نیز حرارت را در آنها . نامند می

 جهت درد پوست مطبوخ آن در شراب قطور. تاثیر بسیار است

و روغنی که در آن دندان  بدان جهت درد دندان گوش و مضمضه

 ثآلیلو  آن جوشانید باشند جهت جذام مار و سر و زهره

دندان آن که در حالت حیات آن کنده باشند و  الاثر و تعلیق سریع

و  نافع و اطهورس به دستور تعلیق دل آن جهت رفع تب ربع

اند که چون شکم آن را از سر تا دنباله شکافته  مقراطیس گفته ذي

خشک که به آب  احشاي آن را بیرون آورند و از شاهسفرم

خیسانیده نرم کرده باشند مملو ساخته محل شق را دوخته در 

                                                
فقط در نسخه ب .1
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 پخته شود پس آن شاهسفرم را برآورده بر برص آتش بیاویزند تا

نمایند و یک شبانه روز بگذارند پس باز کنند مجرب  تازه ضماد

کند که استعمال زهره  بن احمد نقل می و امین الدوله از محمد

نشاید که از سموم قتاله است و تعلیق شاخ مار  يمار در هیچ امر

که عبارت از  مؤثر و تعلیق سلخ الحیه شاخدار جهت تب غب

زنان موجب  اندازد بر ورك پوستی است که هر ساله مار می

و  دانه بواسیر سرعت ولادت و بخور آن مسقط جنین و مجفف

کنند جهت  یده طلایارمنی سا و بوره تخم مار را چون با سرکه

پیه آن مانع نزول آب و  اند و اکتحال رفع برص تازه مجرب دانسته

  . کر یافتذ آن در قرابادین طبیخ و رماد دهن

  

  فصل  الاف مع الشین المعجمه

   اشترغار◄

فوقافیه و  مثناةبه ضم همزه و سکون شین معجمه و ضم تاي 

سکون راي مهمله و فتح غین معجمه و الف و راي مهمله و 

به زاي هوز در آخر قید نموده معرب  صاحب برهان قاطع

است و عربان  و تاویل آن به فارسی شوك الجمال خاراشتر

نیز و به  خوانند و محروث و زنجبیل الفارس العجم زنجبیل

و به  لحاح به ثاي مثلثه نیز و اهل مصر و اثاریون ونانی فرافیونی

  .کتاره نامند هندي اونت

زرد و سفید و و گل آن  نباتی است شبیه به بادآورد: ماهیت آن

با خارهاي دراز و دانه آن کوچکتر از دانه بادآورد و بیخ آن 

صمغ و  تر و بی و غیر آنست و از آن باریک شبیه به بیخ آنجدان

بدبو و بدطعم و تند و تلخ و فعل او قریب به فعل انجدان و 

 مترجم کتاب ابوریحان گوید که نبات شیردار است از جهت

از آن را برگرفتم چون شیر از جرم آن پدید آمد  يتجربه مقدار

کرد و مدتی آن جراحت  و به دست من رسید آن موضع را ریش

و جبال  و نخجوان و ریگستان مرو منبت آن خراسان. باقی بود

و بهترین آن خراسانی و اجود و  جانیو آذربا و بغداد موصل

مختار آن سفید سبک خالص خالی از زردي و سیاهی قلیل المراره 

و بشاعت آنست  الجرم کم گره مصمت با اندك حرافت  و متعدل

با  نمایند و اهل خراسان غیر آن می و مغشوش به بیخ انجدان و

طویل و غیر  :باشد گوشت طبخ نمایند و شیخ داود گفته دو قسم می

است و این ردي است و  طویل آن معروف به شارب عنبر. طویل

فرق میان آن و میان بادآورد آنست که تخم آن کوچک مشهور 

در موصل  گیاه تر و تازه آن را مانند کاهو نزد ما به عصیفریه و

خورند و تخم بادآورد زرد و سفید و خارهاي گیاه آن طولانی  می

باشد و بهترین آن آنست که از برموده  و در این تلخی و قبض می

آورند و گویند بیخ انجدان خراسانی است و اصلی ندارد و  می

پرورده آن بهتر از غیر مخلل آنست  ن یعنی به سرکهبیخ آ مخلل

  .و سرکه آن بهتر است از جرم آن

  .در سیم گرم و خشک و مسیح در دویم گفته: طبیعت آن

 و مشهی ها و مسخن معده مفتح سده: افعال و خواص و منافع آن

 مراري و اسهال و دافع یرقان بول عام و منبه آن و مدرط و هاضم

 و با قوت تریاقیت خصوص خل آن و آشامیدن یک مثقال و خلفه

عفونی و یا بلغم عفن مخلوط به سودا و  از جرم آن جهت تب ربع

مهیج شهوت طعام و هضم آن و جلاي رطوبات معده و  تقویت 

و  آن و دفع یرقان و اسهال مراري و خلفه و ضرر سموم بارده

و  ام باردهجهت اور نافع و طلاي جرم آن با سرکه وجع مفاصل

تسکین دردها و دفع سموم و سرکه آن در قوت مانند سرکه 

  .و در افعال مذکوره به نهایت بهتر از جرم آن عنصل

و از جرم آن تا دو  آن تا پنج مثقال از سرکه :مقدار شربت

  .درهم

و  شأجم و الهض و بطی و لاذع و مقئ ، مغثیو گرده دماغ مضر

به سبب دیري هضم آن بلکه به سبب  نهماند  حه آن مدتی مییرا

آن شربت  مصلح .هشدت نفوذ و غوص و بقاي آن در جرم معد

  . و ریباس غوره

  .انجدان: بدل آن

آن تا قدر شربت  .نافع و جگر و سپرز آن جهت گرده عرقو 

 و عرق آن در قرابادین سکنجبین ه است و صنعت خل ویسه اوق

  . ذکر یافت

   اشخیص◄

به کسر همزه و سکون شین معجمه و کسر خاي معجمه و سکون 

تحتانیه و صاد مهمله لغت عربی است و به یونانی  مثناةیاي 

ن نامند زیرا که به حسب الالوا یعنی مختلف خامالاون لوفش

باشد و لوفش به  اختلاف اراضی برگ آن سفید و سرخ و ازرق می

است جهت آنکه از  معنی سفید است و معروف به شوك العلک

جاي مصطکی  آید و زنان به به عمل می مانند مصطکی آن صمغ

نوشته که به هندي بنکم  نمایند حکیم میر عبدالحمید استعمال می

  .بسیار است نامند و در راه سندربن از بنگاله

دانه  بدیعی نوشته که درخت کرم صاحب اختیارات: ماهیت آن

گویند و  است و نوعی از ماذریون و به یونانی خامالاون لوفش

بسیار بود و آن را  بعضی افسیالانه نامند و در کوهستان شیراز

رند و خوانند و با هیزم آو بیش سوزانند و به شیرازي ماروشی می

 خوانند و تفسیر مالس سیاه بود و صاحب تذکره خامالاون مالس

ی و یباشد سفید و سیاه و صحرا اند که دو صنف می و غیره نوشته

خ آن یساق و ب و بی کوهی مجموع را برگ شبیه به برگ کنگر

رگ آن خاري شبیه به خار کنگر و گل آن سفید و در میان ب
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آن  و صمغ بنفش و شبیه به تارهاي موي و تخم آن شبیه به قرطم

زنان استعمال  آید مانند مصطکی را که از نزدیک بیخ آن بر می

ت و یکراه ی ویحه عروق آن مرکب از خوشبوینمایند و را می

و صنف سیاه آن  طعم آن به شیرینی مایل و ثمر آن مانند ثمر کبر

تر و تازه آن سرخ و خشک آن  تر و ریزه را برگ از قسم اول نرم

سیاه و ساق آن به قدر شبري و سرخ و قبه و گل آن خارناك و 

باشد و  ها می دار و بیخ آن سطبر و سیاه و گاه در آن سوراخ نقطه

اندرون آن سرخ و گزنده زبان و مستعمل بیخ آن است و از 

خواص آن است که هر گیاهی که در حوالی آن روید آن را فاسد 

  .سازد و منبت آن سنگلاخها و تلها و سواحل دریا

م گرم و خشک و با قوت تریاقیه و یسفید آن در دو :طبیعت

  .اند م تا چهارم گرم و خشک گفتهیسیاه آن در آخر س

آن  آشامیدن یک مثقال: سفید آن افعال و خواص و منافع

 آن با شراب و هیجده قیراط و توحش و صرع جهت رفع جنون

القرع و طبیخ  جبلی جهت اخراج حب فودنج و با طبیخ طبع قابض

مفید  و استسقا زرداب و گزیدن هوام و اسهال آن جهت عسرالبول

ورم باطنی و طلاي آن با  و محلل آن با شیر مقوي احشا و صمغ

  .ظاهري نافع اورام بارده جهت تحلیل سرکه

  .آن شکر مصلح، و مصدع تا پنج درهم: مقدار شربت از آن

 و تند است و دو مثقال آن به جهت آنکه بسیار محرق سیاهو اما 

ی یا با یمستعمل و طلاي آن به تنها آن قتال و در مشروبات غیر

مواد  و با روغنها جهت تحلیل و بهق کبریت جهت جرب و قوبا

مطبوخ آن  لطوخآن بر جراحات متأکله منقی آن و  بارده و ضماد

 مؤثر و مضمضه ثآلیلجهت قطع  و قفرالیهود و گوگرد با سرکه

وجع اسنان و چون مخلوط سازند با مساوي  آن مسکن به طبیخ

و مثل آن موم و بر دندان بچسبانند وجع آن را ساکن  آن فلفل

و با  گرداند و ضماد مطبوخ آن با سرکه جهت تسکین وجع دندان

 و متأکله و چون آن را با سویق مراهم متأکله جهت قروح خبیثه

 به خورد سگ و خنزیر و موش و زیت خمیر نمایند و  با آب

خورده و  قواي دندان کرم آن مفتت کشد آنها را و صمغ دهند می

  .اند رب دانستهمج جهت قلاع را بیخ هر دو نوع آن خاکستر

   اشراس◄

به فتح همزه و به کسر نیز آمده و سکون شین معجمه و فتح راي 

 مهمله و الف و سین مهمله لغت مغربی است و به فارسی سریش

  .نامند

بیخی است غیر بیخ خنثی زیرا که ساق خنثی کوتاه و : ماهیت آن

تر و برگ  بلندتر و عریض ید و ساق اشراسکوچک و گل آن سف

تر و گل آن سفید مایل به سرخی و ثمر آن مستدیر  و بیخ آن قوي

در  در قانون یسیاست ولیکن شیخ الر و تند طعم و با عفوصت

ده بدین عبارت که اصل الخنثی هو نمو حتصری مبحث قوبا

  . الاشراس

م گرم و یآن در دو در اول گرم و خشک و محرق: طبیعت آن

  . م خشکیدر س

پهلو و  آشامیدن آن جهت درد: افعال و خواص و منافع آن

و  و خشونت حلق و سحج حادث از صفراي سوخته سرفه و یرقان

 بول آن مدر براند و محرق و حیض چون خرد کرده بیاشامند بول

 و بهق دافع داءالثعلب و با سرکه ورم بلغمی و حیض و محلل

و قیله و دمل و قروح  و فتق آن جهت جبر کسر ضماد. سفید

و با سرکه و روغن  و عصب و کوفتگی عضل و ورم خصیه خبیثه

صلابات و با آرد جو جهت  و تلیین جهت جرب و حکه کنجد

و قاطع  سعفه و طلاي آن بر ورمهاي بلغمی نافع و تخم آن جالی

و با م الد تر از اصل آن و جهت نفث اخلاط غلیظه و گرم

ن آ مورث سدد و مصلح. جهت تنقیه جگر نافع ماءالعسل

  .آن گلقندمصلح سکنجبین و مرخی معده و 

و از  آن تا یک مثقال و از محرق تا پنج درهم: مقدار شربت آن

  .تخم آن تا دو درهم

و یا  گویند مغاث و مک استالس در اکثر افعال غري: بدل آن

ده و با آب ممزوج نموده مستعمل ییو بیخ آن را سا کرسنه

صحافان و سراجان و صندوق سازان و کفش گران و غیرها است 

  .باشد یزیرا که بسیار لزج و چسبنده و وصل آن مستحکم م

   اشق◄

فارسی است و  به ضم همزه و فتح شین معجمه و قاف معرب اشه

به تشدید جیم  به فارسی اوشه و کلبانی نیز و به عربی اشج و وشج

به ثاي مثلثه بعد از  ی اثانقونالذهب و به یونان و لزاق و وشق

 قنا نیز و به لغت مصر نیز بعضی گفته و پرنقش همزه و امونیاقن

  .نامند و به هندي کاندر و شق و کلخ

الطرثوث و ربما  گفته که هو صمغ یسیشیخ الر: ماهیت آن

اند  الذهب لان الکواغذ و الکراریس تذهب به و گفته سمی لزاقی

گفته غلط کرده  و بغدادي را مانند تنکار گرداند ذهب نرم می

کسی که آن را صمغ طرثوث دانسته و آن صمغ درختی است 

النبات و بیشتر منابت آن بلادي است که حرارت و  صغیر مستقیم

و دیار ربیعه و مالقی نوشته  برودت بر آن غالب باشد مانند شام

ته که صمغ درختی است شبیه به که دیسقوریدوس در ثالثه نوش

در شکل منبت آن بلادي است مسمی به لینوي در موضعی که  قثاء

نامند و مختار و  آن را فورنی خوانند و درخت آن را اغاشولیس

ریزه و چوب و چرك  سنگ بهترین آن آنست که خوشرنگ و بی

حه آن شبیه یو را و متکاثف بیه به کندرو خالص و قطعه آن ش

و طعم آن تلخ باشد و آنچه بدین صفت بود  به رایحه جند بیدستر
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ریزه باشد  آن را بروسما خوانند و آنچه در آن خاك و یا سنگ

آورند  نامند نیز می فتراما گویند و گاه از موضعی که آن را امافق

و انطاکی گفته درخت آن مابین نبات و شجر و کوچک و ساق 

مایل به سفیدي و گل آن مابین سرخی و  آن باریک و مزغب

و صمغ آن زرد رنگ  باشد نه شام زرقت است و در جبال کرخ می

لص گردد بهترین آن سفید نرم صاف خا و به زدن تیغ حاصل می

نمایند و فرق به  می الانحلال آن است و مغشوش به سکبینج سریع

زردي رنگ مغشوش آن است و به حلتیت نیز و فرق به بوي آن 

هاي بزرگ متکاثف صلب تلخ قریب به  خالص آن دانه است و

صمغ نباتی بدیعی نوشته  باشد و صاحب اختیارات بوي جند می

  .خوانند است که آن را به شیرازي بدران

م و در آخر اول یم و بعضی در سیگرم در اول دو: طبیعت آن

  . م گفتهیخشک و اسحق گرم و خشک در دو

 و جالی قوي و ملین و مجفف محلل: افعال و خواص و منافع آن

و  و سپرز از عمق بدن و اندك لذاع و مفتح سده جگر و جاذب

گرداند خون را از افواه عروق و  به حدي که جاري می افواه عروق

شود جهت  مسهلات است و لهذا داخل مسهلات کرده می مصلح

آشامیدن آن با عسل جهت * امراض الرأس* .عمل آنهااصلاح 

تا  ی اقویا را از یک مثقالیامتلا و تشنج رطب و خدر و فالج صرع

دو درم و متوسطین را یک درم و ضعفا را ربع درمی و یا قریب 

سازد آن را و  نماید و دفع می بلغم می اسهال بدان جهت آنکه

و تحسی بدان  آن با ماءالشعیر همچنین آشامیدن مقدار یک مثقال

 اوقیهدر چهار و نیم  جهت صرع و با مقدار کرسنه با ماءالعسل

 براي تشنج رطب زوفا و یا طبیخ انجدان عسل مصفی و یا طبیخ

محلول آن با آب گرم جهت امراض  ی نافع و غرغرهیامتلا

و  درو س ر امراض دماغی بارد رطب مانند دواریمذکوره و سا

و بلغمی نافع براي  سوداوي و امثال اینها و خفقان استرخا و لقوه

آورد بلاغم و رطوبات بسیاري از  نماید و فرود می می آنکه جلب

 و حنجره به سوي دهان و تحلیل دماغی و حنک و اعصاب دماغ

طلاي * امراض العین و الحلق و الصدر و غیرها. *دهد آنها را می

 آن براي تلیین پلک چشم و اکتحال جهت شعیره آن با سرکه

و شعیره و جلب رطوبات  و جرب و جلاي بیاض خشونت اجفان

 مفید و آشامیدن یک مثقال ره عین و دفع ظلمت بصریو قروح غا

و عسر  اندك اندك جهت ربو آن با ماءالشعیر به طریق لعوق

حجاب و دفع مره  بلغمی و تنقیه قروح نفس و انتصاب آن و خناق

سودا و تنقیه آن و با عسل نیز جهت علل مذکوره و تنقیه سینه از 

ء النسا و عرق و مفاصل رهصو وجع خا و عسرالبول رطوبات لزجه

و دفع ضرر ادویه مسهله و خیسانیده مقدار نیم درم تا یک درم و 

ی یآن در مطبوخات مناسبه یا در آب گرم به تنها تا یک مثقال

 ء و تحلیل ریاحالنسا و کمر و عرق و ورکین تهیگاه جهت درد

و اسهال بلغم غلیظ لزج و ماءاصفر  و کبد طحال معده و صلابت

و  امعا زنده و مرده و کشتن کرم و اخراج جنین و تفتیت حصات

ی و یو رطوبات نافع و به تنها القرع و ادرار فضلات و حیض حب

و  و صلابت انثیین و سپرز و استسقا با سرکه جهت ورم جگر

ه جهت و طلاي آن جهت تلیین صلابت مفاصل و با سرک ضماد

و تحلیل صلابات و با  و با سرکه و نطرون جهت خنازیر قوبا

و  و با سرکه و بوره عسل و زفت جهت تحلیل تحجر مفاصل

حادث از مواد بارده  ءالنسا عرق و ییروغن حنا جهت اعیاي امتلا

و ضماد آن با عسل  و آثار جلد جهت کلف و بهق و با زیت

 .و پیکان به ظاهر جلد به سبب قوت جذبی که دارد جاذب خار

که نوعی از  ن آن با طلاگفته خورد یسیشیخ الر* السموم*

سموم است خصوص سمی که آن را  مکی فادزهراست و مرّ شراب

آن جهت اخراج جنین و ادرار حیض و  نامند و حمول طفسیقون

 و چون مخلوط به سعد و تدهین آن جهت طرد هوام اختناق رحم

کشد آنها را و مرهم آن  و زیت نموده نزدیک هوام برند می

د و یجهت تحلیل اورام و نضج آنها و خوردن گوشت فاسد زا

رویانیدن گوشت صالح جید مفید و بالجمله منافع بسیاري دارد هم 

  .هم مرکباً با ادویه مناسبه مفرداً و

  .تا یک مثقال از نیم مثقال: مقدار شربت آن

آن  مصلح م و ادرار خونالد معده و اکثار آن مورث بول مضر

  . کم استعمال نمودن آن مصلح آن زوفا و انیسون مضر گرده

و نسخ مراهم آن در  یا برموم است با جاوشیر سکبینج: نبدل آ

  .ذکر یافت قرابادین

  اشنان◄

به ضم همزه و سکون شین معجمه و فتح نون و الف و نون در 

به ضم حا و سکون راء  و آن را  حرضآخر لغت عربی است 

نیز نامند براي آنکه ثیاب را بدان  مهملتین و ضاد معجمه و غاسول

  . شویند می

برگ و  و آن گیاهی است بی انواع است یکی رطب: ماهیت آن

آنها چیزها شبیه به  هاي آن باریک به جاي برگ رسته و در شاخ

باشد و همیشه تر و تازه و پرآب و گیاه آن بزرگ و  گره می

سوزانند آن را و آتش آن بسیار گرم و تند و  چوب آن سطبر و می

آن کریه و طعم آن مایل به شوري و قدر معتدي از آن  حه دودیرا

دهند  ا آتش میرا جمع نموده و زمین را مقداري حفر نموده در آنه

با نی و خار و هیمه سوخته از آن آبی جدا گشته در آن جمع شده 

هاي بزرگ و یا کوچک و  گردد مانند قرصی و با قطعه منجمد می

ها و  زارها و خرابه است و منبت آن شوره آن عبارت از قلی

خورند بلکه  وري نمیزمینهاي خشک و دواب آن را به سبب ش

شود  گذرند و نیز نوع دیگر از رطب آن می بو کرده از آن در می
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هاي آن باریک و پوست  که گیاه آن تا به دو زرع و شاخه

درخت آن مایل به سرخی و برگ آن ریزه و ضخیم و رنگ یک 

طرف آن سبز مایل به بنفشی و طرف دیگر آن سبز و تیره و با 

یاه و بر هرچه بمالند آن را سیاه رطوبت بسیار و رنگ آن س

گرداند و طعم آن با شوري و حدت و زیر درخت آن همیشه  می

باشد و منبت آن نیز شوره زارها و در سند و ملتان  تر می

تمامه به دستور مزبور نیز ه کثیرالوجود و از گیاه تر و تازه آن ب

گران در سند بعد از طبخ ظروف  آورند و سفال قلی به عمل می

باشد برگ آن را مالیده بر آنها  فالی که رنگ آنها سرخ میس

باشد و آن را  گرداند و نوعی از آن سفید می مالند سیاه می می

نامند جهت مشابهت آن و نوعی سبز این را غاسول  خروءالعصافیر

نمایند و به جاي  میرا حل  فارسی و یابس گویند و با آب آن لک

است و بهترین آن  برند و آن غیر ابوقانس در کتابت بکار می مداد

  .سفید آنست که مسمی به خروءالعصافیر است

  .گرم در سیم و خشک در آخر دویم: طبیعت آن

و منقی و مفتح و  و محرق جالی: افعال و خواص و منافع آن

و حیض و سه درم سبز  ه و مدر بولظفضول غلی قوي و محلل مدر

آن مدر حیض  نافع و یک درهم و جهت استسقا زرداب آن مسهل

آن مسقط جنین زنده و مرده  و پنج درهم آن مدر بول درهم و نیم

د زخمها و یو ده درم آن کشنده و طلاي آن جهت بردن گوشت زا

  .آن جهت جلاي دندان نافع و مداومت آن مفسد دندان سنون

 مصلحمثانه و  مضرو  و روغن بنفشه غز تخم کدوآن م مصلح

  .آن عسل است

   اشنه◄

نون و ها به یونانی فتح  به ضم همزه و سکون شین معجمه و

د و به القرو ز و مسکالعجو و به عربی شبیه و ابریون ابردیون

و  و چریره و به هندي چهریله و دوالی و دوالک فارسی دواله

اکثروشج
١
  .دنیز نامن 

چیزي است شبیه به ریسمانهاي باریک و پهن با هم : ماهیت آن

ر یو سا هاي درخت بلوط و صنوبر پیچیده و در هم بافته و بر شاخ

بهترین آن آنست که هر دو روي آن . گردد درختها متکون می

  .سفید و خوشبو باشد و زبون ترین آن سیاه آنست

شیخ . رمی و سردي و با قوت قابضهمعتدل در گ: طبیعت آن

و  است و قبضی به اعتدال نوشته که در آن برودت فاتر یسیالر

قومی گرم در اول و خشک در دویم و بعضی گرم و خشک در 

اول و بعضی گفته بارد و شدیدالیبس است و به تخصیص آنچه از 

طبیعت آن به  گردد و بالجمله مختلف میدرخت بلوط بهم رسد 

                                                
ب: یخساکسیرو .1

  . شود اختلاف آنچه بر او متکون می

مجموع آن با قوت قابضه و محلله : افعال و خواص و منافع آن

و ملینه خصوص صنوبري آن و به سبب عطریتی که دارد ملایم 

جوهر روح و مقوي آن و به سبب قبضی که دارد موجب متانت 

نماید پس به این  می د نفوذ به قلبروح و به لطافتی که دارد زو

الدماغ و  القلب و امراض. *است اسباب و بالخاصیه مقوي قلب

آن موجب سرور نفس و تقویت  آشامیدن طبیخ* رالاعضاءیسا

و  و صرع روح حیوانی و متانت و حفظ آن و جهت خفقان

 و وجع کبد و قی و تفتیت حصات و رفع غثیان و باه تقویت معده

و قبض آن و معده را خوشبو گرداند  و تحلیل نافع به جهت تلیین

و  قابض آن در شراب نماید و آشامیدن نقوع می و رفع بلت آن

خواب غرق آورد خصوص صبیان را و تقویت معده و ازاله نفخ و 

و صرع و  و شقیقه سمی نماید و بخور آن جهت صداع هوام نهش

 آن در بینی جهت سکته و صرع و اختناق رحم گرفتن دود کرارت

و  و نشستن در طبیخ آن جهت تسکین دردها و اورام حاره

  و  و ادرار نمودن حیض و وجع رحم مفاصل صلابت

  مسحوق خیسانیده آن در آب جهت تقویت اعضاي ضماد

و مابین  ضعیفه و مسترخیه و لحوم لینه مانند بناگوش و زیر بغل 

 و رفع آلام حاره آنها و تلیین صلابات و ردع کتفین و کنج ران

 و با سرکه ی زیر بغلیرفع بدبواورام و تقویت معده و جگر و 

  آن و به نهایت منوم اطفال است و اکتحال جهت سپرز

آن که از درخت بلوط باشد  نقیع جهت تقویت چشم و قطور 

ی زیر بغل و یآن جهت بدبو چشم و ذرورو حرارت  جهت جمره

  رویانیدن گوشت نرم بر جراحات و به دستور طلاي آن 

 مناسبه دافعه اعیا يی زیر بغل و چون در روغنهایجهت رفع بدبو

حل نمایند و یا بجوشانند و بمالند جهت رفع اعیا و تحلیل اورام 

  .نافع

  . آن انیسون مصلح، امعا مضر

  .تا سه درهم: مقدار شربت آن

یها مانند ارکجه و یبه وزن آن و داخل خوشبو قردمانا: بدل آن

نمایند و تا آن  غیره میو دواءالمسک و اکحال و  و لخلخه غالیه

گردد و  را نخیسانند و نم نداشته باشد خشک آن کوبیده نمی

حکیم  .ذکر یافت آن در قرابادین و دهن جوارش و عرق

 مفرداتدر حواشی تحفه نوشته که در کتاب  میرعبدالحمید

فرنگی دیده شده است که آن را به فرنگی موس کس اربرم گویند 

  و هاي مرجان دیگر آبی نیز نوشته که بر شاخ یو قسم

 پیچد و این اشنه استخوان ماهی و اشجار دیگر زیر آب می 

طبیعت . موس کس مرین خوانند تر است از آن و آن را باریک

حاره بسیار  اعضاء و مفاصل آن جهت حرقت ضماد. آن سرد و تر

  .نافع است
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   رالصف اصابع◄

است و به هندي  کف مریمو  اند معروف به کف عایشه گفته

  .نامند هنس بدي

قسمی بیخ گیاهی است برگ آن : باشد دو قسم می: ماهیت آن

ین یو ساق آن باریک و بلند و گل آن بنفش از پا شبیه به گندنا

کف دست طفلی و ساق تا بالاي آن پرگل و بیخ آن به مقدار 

متشعب به پنج یا شش شعبه شبیه به پنجه کوچکی و مملو از 

رطوبت و رنگ آن زرد و یا ابلق از زردي و سفیدي و اغبر و 

منبت آن زمینهاي . بیشتر مایل به زردي و طعم آن اندك شیرین

رملی و ریگزارهاي قریب به دریا و قسم دیگر بیخی است شبیه 

 تر و تندتر از اول و انطاکی غیر گرم به ناخن شیر و پلنگ و این

  .گفته و به نهج دیگر وصف آن نموده و کف مریم کف عایشه

گرم در دویم و خشک در سیم و نیز خشک در : طبیعت آن

  .اند دویم گفته

قوي فضول غلیظه و  و محلل ملطف: افعال و خواص و منافع آن

 و وسواس سموم هوام و جهت جنون منقی اعضاي عصبانی و تریاق

 و وجع مفاصل و امراض سوداوي و بلغمی و تقویت منابت اعصاب

صلابات و بخور آن جهت  آن جهت تحلیل و ضماد و رفع قولنج

نافع و قسم دویم آن مسقط جنین و  و سام ابرص گریزاندن موش

آن تخم مورد و بلوط و مضر محرورین و  مصلح، آلات بول مضر

  . عربی و مصلح آن صمغ بین و مضر قلبمصلح آن سکنج

  .تا دو مثقال: مقدار شربت آن

و امراض سوداوي یک وزن و نیم آن  در جنون :بدل آن

  . هزارچشان و دو ثلث آن سعد

   اصابع فرعون◄

ی است به مقدار انگشتی شبیه به نی مجوف یها سنگ :ماهیت آن

دار با اندك پهنی و رخاوت چون برهم خورند صداي  و گره

و حوالی شجر و عمان خیزد و  سنگ از آنها آید از اطراف یمن

م مقام یباشد و این را در افعال قا صنفی از آن با رطوبت سیاهی می

شکن نرم آنست  اند و بهترین آن مخطط سبک زود دانسته ییمومیا

الذریره به ناواقفان و دواناشناسان  بدل قصب و اهل مصر

  . فروشند و فرق میان هر دو ظاهر است بر خبیر بر آن می

  .میگرم و خشک در آخر دو: طبیعت آن

م و ملحم جراحات و الد نزفقاطع : افعال و خواص و منافع آن

و چون با خون جراحت سرشته استعمال نمایند  اورام بارده محلل

به جهت التیام جراحات عدیل ندارد و انطاکی نوشته که نوعی از 

دیدم که پیشتر ندیده بودم سبک هش مجوف و  آن را در مصر

  .شاید که این بهتر باشد از آنچه ذکر یافت

   صالاصو اصابع◄

ابوریحان وصف نبات آن نکرده و  مترجم صیدنه: ماهیت آن

تخم آن مستعمل بلادها و شبیه به . ی است هنديیگفته آن دوا

دارند پوست آن شق شده چون ساعتی در دهان نگاه شلتوك

. بسیار مؤثر مغزي از آن ظاهر گردد مانند پنبه و در تحریک باه

المؤمنین نوشته به لغت  تحفۀدر حاشیه  حکیم میرعبدالحمید

خاندیس نپابان نامند و آن نباتی است مابین شجر و گیاه و بلندي 

رع و زیاده و برگ آن شبیه به برگ گل عباسی آن به قدر یک ذ

و جو و بر سر هر  باشد مانند خوشه گندم و آن را خوشه می

و رنگ آن سرخ کمرنگ و بعضی گل  خوشه گلی مثل گل خیري

آن کبود و تخم آن شبیه به دانه جو چون در دهان نگاهدارند یا 

  .پوست آن شق شده صدا کند و مغز آن بیرون آید در آب بریزند

   اصطرك◄

  .نقطه و کاف به کسر همزه و سکون صاد و فتح طا و را هر سه بی

دیسقوریدوس گفته که آن نوعی از میعه است و : ماهیت آن

م مقام و بدل دخان یآن قا خاناست و د زیتون اند صمغ بعضی گفته

در جمیع امور و بعضی گفته صمغ شجر رومی است و  کندر

و سفید  دیسقوریدوس گفته بهترین آن اشقر چرب شبیه به راتینج

رنگ و خوشبوي آنست که چون بمالند مانند عسل نرم گردد و 

آن بد است و خالص آن کمیاب و مغشوش به پنبه و موم  سیاه

  .فروشند گداخته با قدري خالص آن نموده می

  .گرم در سیم و خشک در اول: طبیعت آن

و جهت  و ملین مسخن و منضج: افعال و خواص و منافع آن

اع آن که از سردي و انقط زکام و نزله و سرفه و بحوحت صوت

البطم فرو برند طبیعت را نرم  باشد نافع و چون با قدري علک

سده آن و ادرار  رحم و تفتیح گرداند و روغن آن جهت صلابت

  . نافع حیض

 زنده نماید آورد و اسقاط جنین و ثقل رأس و مسبت مصدع

  .آن تخم رازیانه مصلح

  .نیم درم تا یک درم و نیم: مقدار شربت آن

  .است لهیمیعه سا: بدل آن

  

  فصل الالف مع الطاء المهمله

   ساطراطیقو◄

به فتح همزه و سکون طا و فتح را و الف و کسر طاي مهملات و 
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تحتانیه و ضم قاف و سکون واو و سین مهمله  مثناةسکون یاي 

و به عربی معروف به  لغت یونانی است به معنی شبیه الکواکب

آن بالخاصیه اورام حادثه در  حالبی است جهت آنکه تعلیق

  .حالب را  نافع است

گیاهی است ساق آن کمتر از ذرعی و صلب و خشن : ماهیت آن

و در  یو بعضی مایل به بنفش و بر اطراف آن گلی شبیه به بابونه

ها و گلهاي آن شبیه به کواکب و  دور آن برگها و مجموع برگ

  .و تخم آن اغبر و تلخ باریک و مزغب هاي ساق آن برگ

در دویم گرم و خشک و با قوت مبرده و قابضه و : طبیعت آن

  .س نوشته که در آن قوت قبض نیستییالر شیخ

و آشامیدن آن  و مجفف محلل: افعال و خواص و منافع آن

 و ضماد ن نامند و جهت خناقیاالصب اطفال که ام جهت صرع

آن و  برگ آن جهت ورم چشم و برآمدگی حدقه و تسکین درد

  .و ورم آن بغایت مؤثر وجع و درد کنج ران

  .است تا دو درهم: مقدار شربت آن

   اطرماله◄

به فتح همزه و طا و سکون را هر دو بی نقطه و فتح میم و الف و 

نوشته که آن گیاهی است ساق آن  مالقی گفته که غافقی. لام و ها

باشد  شعبه و بر آن رطوبتی مانند عسل می به بلندي یک ذرع و بی

ه به برگ شاه هاي آن در چهار صف موازي یکدیگر شبی و برگ

دانه و بسیار زردتر از آن و خوشه ثمر آن به مقدار یک شبر و 

و  شکافته به شکل غلاف بندق هاي ثمر آن مدور دهن غلاف

بسیار زرد متصل به هم یک صف بر بالاي دیگري تا به انتها و 

در اندرون آن تخمی  ثمر آن نیز مانند بندق به مقدار نخودي و

  سیاه رنگ بسیار باریک و گل آن باریک و زرد رنگ و

هاي خشک و صحراهاي خالی از گیاه و تخم آن  منبت آن زمین 

بارد اکتحالاً  و ابتداي رمد مانند جرب و سلاق جهت امراض عین

  . نافع

   اطریه◄

 مثناةبه فتح همزه و سکون طا و کسر راء مهملتین و فتح یاي 

. نامند تحتانیه و ها لغت عربی است و به فارسی آش آرد و رشته

از اغذیه معروفه اهل : ماهیت و مزاج و افعال و خواص آن

و شامل  است خصوص اهل خراسان رانو تو و خراسان ایران

و غیرها است و آن انواع است  و بغرا و رشته قطایف ماهیچه

خالص سازند بدین قسم که آرد را به آب و  خواه از آرد گندم

به قدر ضرور خمیر سخت نموده بر روي تخته پهن کرده نمک 

هاي بسیار باریک طولانی از کارد ببرند هر مقدار که  رشته

خواهند و در آب گرم جوشان یا در آب یخنی گرم جوشان یا در 

 یآب قلیه جوشان بریزند و طبخ نمایند تا پخته گردد و طعم خام

ضرورت داخل کرده آن زایل شود و مصالح حاره و افاویه به قدر 

فرود آورند و تناول نمایند و این را به فارسی آش رشته و به 

نامند و گویند اوماج آرد خمیر کرده ریزه  نموده  با  ترکی اوماج

پخته را نامند و اگر آن را مدور یا مربع و یا به اشکال  عدس

 و به فارسی آش برگ رایطبخ نمایند بغدیگر بریده به همان قسم 

گویند و خواه خمیر آن را از آرد  و ماهیچه و به ترکی ططماج

سمید اندك نرم ساخته از قمع سوراخ تنگ بگذرانند بدین نحو 

آلتی زور نمایند کرده به دست یا به  که خمیر را در جوف قمع پر

هاي آن قمع مثل خیاطه خمیر باریک شده بیرون آید  تا از سوراخ

و یا آنکه به کف هر دو دست بمالند و مثل تارهاي خیاطه 

و به  باریک سازند و خشک نمایند و این را به عربی شعیره

هندي سیوین نامند و عندالحاجت این را اولاً بدون روغن در 

نمایند تا اندکی سرخ و برشته گردد پس آب به  ان میظرفی بری

دهند تا پخته شود پس روغن گاو  می قدر ضرورت داخل کرده دم

ه داغ کرده داخل نموده شیر تازه دوشیده جوش داده بر آن زتا

آرد جو  نمایند و گاهی از بر آن پاشیده تناول می ریخته قند سفید

نیز به قسم اول یا دویم براي صاحبان حمیات حاده مانند دق و 

دهند و قسم اول گرم در  گوشت با آب خالص ترتیب می بی سل

گوشت آن را آش بوان گویند جهت  اول و با رطوبت بسیار و بی

مریضان و با گوشت جهت اصحا یا بعضی امراض که خوردن 

م و انحدار است الهض سب باشد مفید ولیکن بطیگوشت در آن منا

به جهت فطیر بودن خمیر آن و نزد بعضی و در بعض امزجه 

تر و قسم دویم آن از قسم اول سنگین و  ن سبکآ خمیرمایه بی

شیرین و چون  و روغن بادام آن هر دو فلفل تر و مصلح مضاله بطی

انهضام یابد غذاي بسیاري از آن بهم رسد و جهت سرفه و وجع 

 گرده و مثانه و لاغري و قرحه امعا سینه و خشونت آن و حلق

یا  یا اسفاناخ و چون در آن برگ خرفه معده بارد نافع و مرخی

بطن  تر و ملین روغن بادام پخته باشند جهت امراض مذکوره موافق

و آنچه از آرد جو سازند سرد و با رطوبت بسیار از همه 

الغذاتر و گاهی در دو قسم اول از  لم و الانحدار و قلیضاله بطی

براي صفراوي مزاجان و یا به جهت زیادتی لذت بعضی حموضات 

و  و یا غوره و یا آب لیمو یا سرکه مناسبه مانند کشک یا ماست

و یا امثال اینها با اندك شیرینی  و یا زرشک و یا آلو یا انار

دهند و این قسم را به ترکی آش باقاطق  چاشنی گرفته ترتیب می

تر و مسدد و مولد بلغم غلیظ است و مصلح آن  الهضم نامند و بطی

و حبس طبیعت با  هت رفع اسهالو ادویه حاره و بعضی ج ثوم

و به ترش و کشک بریان و امثال اینها  ادویه قابضه مثل آب سماق

متخذ از خمیر آرد گندم  اند که اطریه دهند و گفته ترتیب می

که محتاج به غذاي متین   صالح است از براي حارالمزاج و کسی
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باشد و نافع است از براي سعال هرگاه نبوده باشد سبب آن اخلاط 

بدن و  و مسمن حاره و آنچه با گوشت باشد کثیرالغذا و مرطب

 همچنین با شیر و شیرینی آن مولد خلط غلیظ و آنچه از آرد برنج

است و نوع دیگر که آن را به  الهضم و قابض سازند سبک و سریع

نامند و آن را از آرد برنج یا  ییفارسی رشته قطایف و رشته خطا

ا نشاسته یسازند بدین نحو که آرد برنج  و یا هر دو درهم نشاسته

هاي باریک  سوراخمخلوط به آب کرده صاف نموده در قمعی که 

داشته باشد کرده و یا پاتیل مسی یا سینی مسی را بر آتش گذاشته 

که خوب گرم گردد پس آن قمع را به یک دست گرفته به 

سرعت تمام بر آن به فاصله یک شبر و یا کمتر بگردانند تا مانند 

هاي باریک از آن برآید و در دیگ بسته شود و از دست  رشته

است بردارند اگر یک شخص باشد و اگر  دیگر آنچه بسته شده

دو کس باشد و یا ظرف بزرگ باشد یکی بریزد و دیگري بردارد 

تا مادام و هر مقدار که خواهند پس آن را در ظرفی کرده مغز 

)مغز بادام بریان و(بریان و  گردکان
١

بریان کوفته و  مغز پسته 

سوده بر روي وي ریخته  ري و قندي با دانه هیلجلاب شک

شکري رقیق که آن  بخورند و بعضی به جاي جلاب شکري پالوده 

خورند آنچه  کرده می يرا به فارسی ماقوتی رقیق گویند بر روي و

 از آرد برنج ترتیب دهند سبک و سریع الهضم و قابض و آنچه از

تر و از نشاسته  الهضم آرد میده یا نشاسته سازند کثیرالغذا و بطی

یت اقرب و اطریه یعنی یتر و به دوا تر و قابض ساخته آن سبک

خصوص صداع صفراوي و یابس  آش آرد نافع است از براي صداع

 حادث از هم و غم و مالیخولیاي حار یابس و نسیان ساذج

و یا با مرباي  و خولنجان خصوص مطیب  به دارچینی و دارفلفل

م الد و امثال اینها جهت زکام و نزله و با عسل جهت نفث زنجبیل

م به الد بولخصوص که در آن عدس پخته باشند جهت سل و 

نماید  گردد از آن خون بلغمی که مقاومت می سبب آنکه متولد می

نماید و متبخر  و ترطیب بدن می با سوداي احتراقیه و تبرید

رطبه و  بارده  و از براي ابدان و امزجه  گردد از آن ابخره نمی

ا امثال ادویه حاره که ذکر یافت مناسب و ی هاي رطب معده

ریزه  درست و چغندر گاهی جهت اصحا و زیادتی لذت نخود

و به و آبلیمو و  کرده با گوشت قیمه و یا کوفته چاشنی به سیب

نمایند و در  اطریه میآب غوره و یا ماست یا کشک داخل 

  . به تفصیل ذکر یافت قرابادین

  

  اء المعجمهظفصل الالف مع ال

   اظفارالطیب◄

مهمله و  يبه فتح همزه و سکون ظاي معجمه و فتح فا و الف و را

                                                
فقط در نسخه ب .1

تحتانیه و باي موحده لغت  مثناةمهمله و سکون یاي  يکسر طا

و به  و ناخن بویا و ناخن خرس ست به فارسی ناخن پریانعربی ا

 هندي نکه به فتح نون و کاف و ها و به فرنگی انکیز اورطس

ي جسم صلبی است صدفی که از ساحل دریا :ماهیت آن. نامند

آورند شبیه به ناخن و مایل به تدویر و خوشبو چند نوع  هند

خوانند و  باشد بعضی سفید مایل به سرخی و این را هندي می می

بعضی از آن سرخ و با تقعیر و این را قوسی نامند و بعضی سفید و 

و بعضی کبود و نوعی بزرگتر از اول و  بزرگ و با دسومت

کتر از ثانی و سیاه و این را به فارسی ناخن دیو گویند و کوچ

بهترین آن نوع اول هندي سفید آنست و همه انواع آن را چون 

بسوزانند بوي اندك کریهی از آن آید و چون در روغن بریان 

 حتمل که آن خانه کرمینمایند بوي خوشی از آن ظاهر گردد و 

ی که امواج به یاف باشد و یا گوش جانور دریای از قبیل اصدیدریا

  .آورند ساحل انداخته مردم از آنجا می

  . م گرم و خشکیدر دو: طبیعت آن

اخلاط  و ملطف فضلات مدر: افعال و خواص و منافع آن

)سکته و(و  غلیظه و جهت صرع
١

 رطوبی و معدي و درد خفقان 

بارد جگر و رحم و اختناق آن و جمیع امراض بارده آن و 

آن با آب گرم جهت اذابت خون منعقد در  آشامیدن دو درهم

و بخور آن جهت  بطن و محلل ملین و مثانه نافع و با سرکه گرده

و احتباس حیض  و اختناق رحم و غشی صرع و سکته و نزلات

  .نافع

  .و مصلح آن گل ارمنی مورث سحج. آن سکنجبین مصلح، مصدع

  .رهمتا سه د از یک درهم: مقدار شربت آن 

دو نوع است و جهت  یره و به قول اطباي هندرالذ قصب: بدل آن

و انواع  و امراض بلغمی و سوداوي و جریان منی و خارش جذام

بیاشامند تحریک بطن  زخمها و دفع سموم نافع و چون با سرکه

  . نماید

  اظفارالجن◄

گل شبیه به ناخن چیده و  برگ و بی نباتی است بی: ماهیت آن

  .نامند اغبر مایل به سیاهی و به هندي کرن پات

  . در اول گرم و خشک: طبیعت آن

 اسود و سرفه خشک جهت یرقان: افعال و خواص و منافع آن

 بی نافع و طلاي آن که با سرکهخوا  و بالخاصیه جهت دفع بی

  .اورام مفید پخته باشند جهت تحلیل

  .آن عناب مصلح، دماغ مضر

  .ستا القتا سه مث :مقدار شربت آن

                                                
بفقط در نسخه  .1
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  فصل الالف مع الفاء

   افاویه◄

کنند و  ه و اشربه داخل میعمادویه خوشبو را نامند که در اط

حه است مانند یالرا طیبۀمحمود سنجري گفته که ادویه عطریه 

و  و مانند اینها و حب و دهن بوا و دارچینی و یا هیل قرنفل

  . کبیر ذکر یافت در قرابادین و قرص افاویه و عرق شراب

   افتیمون◄

فوقانیه و سکون یاي  ناةمثبه فتح همزه و سکون فا و کسر تاي 

تحتانیه و ضم میم و سکون واو و نون لغت یونانی است به  مثناة

و به  ع و به سریانی سورمورالضب و به عربی شعر معنی دواءالجنون

  .نامند و امل بیل ندي اکاس بیلو به ه رومی شیمون

نباتی است سرخ رنگ و ربیعی و تا صیف نیز : ماهیت آن

هاي آن مانند خیاطه و ریسمان باریک بر  ماند و فروع و شاخ می

تند و برگ آن بسیار  باشند می ی که نزدیک او میینباتات و اشیا

تر و سرخ مایل به زردي و گل آن  ریزه آن از خردلریزه و تخم 

بندد و رنگ گل آن سرخ مایل به غبرت با  ناریخته تخم می

و تا  هاي بسیار باریک مانند مو و بیخ آن شبیه به زردك ریشه

ماند و نصاري گویند که در حوالی آن چیزي  مدتی در زمین می

روید و طعم آن تلخ با اندك تندي و منبت آن جبال و وادیها  نمی

ر دریاي غربی و شمالی و بهترین آن اقریطی است پس یو جزا

مقدسی که از جزیره اقریطس و مقدس آورند رنگ آن سرخ و 

بسیار باریک و تند بو و هر چند این اوصاف در آن زیاده باشد 

اخذ نمایند با گل اند آنچه را در آخر ربیع  بهتر است و گفته

آورند  باشد و آنچه در تابستان با تخم و اکثر در هم آمیخته می می

اند که آن تارهاي بسیار باریک است مانند موي که  و گفته

شکسته آمیخته  هاي آن و اوراق و گل و تخم آن درهم شاخ

گفته که  یسیاند که بیخ ندارد و شیخ الر باشد و بعضی گفته می

اند  که از  است و بعضی گفته قوت نبات آن مانند قوت حاشا

جنس حاشا است و مستعمل بیشتر تارهاي مانند خیاطه و تخم آن 

 نمایند و فرق به سرخی رنگ افتیمون است و مغشوش به حاشا می

نیز و فرق به سرخی و  حاشا و به اسدالعدس است به خلاف

تیرگی اسدالعدس است و فرق میان اقریطی و مقدسی آن که بر 

پیچیده باشد آن است که چون آن را بمالند به کف دست و  صعتر

د و در بو کنند آنچه بر صعتر پیچیده است بوي صعتر از آن آی

ه ابوریحان گفته نتر باشد و مترجم صید عمل از اقریطی ضعیف

که این را صعتري نامند چون نسبت به بوي آن کنند و چون 

ترین انواع  نسبت به معدن آن کنند جرمغانی گویند و این زبون

آنست و اقریطی را انطاکی نیز نامند زیرا که بیشتر از آنجا به 

برند و از آنجا به اطراف و اقلیطشی نیز لام بجاي را  انطاکیه

  .گویند

و  گرم و خشک در سیم دانسته و حنین جالینوس: طبیعت آن

دیگر اطبا گرم در سیم و خشک در آخر اول و بعضی نیز خشک 

  .اند در دویم گفته

و مفتح سدد و  و ملطف محلل: افعال و خواص و منافع آن

نیز و به  صفرا مسهل ی و یا با بنفشهیسودا و بلغم به تنها مسهل

ی و یو تشنج امتلا جهت  امراض دماغی و عصبانی از قبیل صداع

و  سوداوي و وسواس و کابوس و جنون خولیا و مانیایمالو  صرع

 تفریح قلبمتقرح و  و سرطان و اوجاع مفاصل و خدر و لقوه فالج

را دفع نماید و موافق  معده و ریاح به سبب تنقیه سودا و کرم

خ و بالخاصیه جهت امراض سوداوي و تنقیه یامزجه پیران و مشا

گفته  صاحب شفاءالاسقام. ل گرداندیعدیل و نفخ را زایسودا ب

العمل و چون ضم نمایند به آن  بطی تح سدد است و در اسهالمف

نماید جهت آنکه آنها  و ادویه لطیفه اسهال به سرعت می فلفل

چون یک هفته هر * امرض الراس* .آنند معین بر عمل و تحلیل

شیر تازه دوشیده بخیسانند و با   آن را در نیم رطل روز ده درهم

سکنجبین بنوشند جهت رفع صداع سوداوي و  مثقال پانزده

اند و  مجرب دانسته و خفقان مالیخولیا و تشنج امتلایی و توحش

تازه دوشیده  همچنین چون شش درم آن را در قدري شیر گوسفند

داخل کرده بیاشامند از براي صداع سوداوي و تنقیه سودا بعد از 

نضج به منضجات مناسبه و آشامیدن شش درم آن با ماءالجبن 

سوداوي  جهت صداع حادث به مشارکت قلب به سبب سوء مزاج

و چون شش درم آن را با  براي مالیخولیا آن و با مثل آن افسنتین

منقی از حب چند جوش خفیفی داده صافی نموده  ده درم مویز

بسیار و  بیاشامند نافع است مالیخولیاي حادث از آشامیدن خمر

طوال اگر  نادمان بر آن و جهت وسواس سوداوي و اخراج دیدا

باشد انفع و چون اضافه  سر بنفشه می اضافه نمایند بر آن طبیخ

باشد ابلغ و  می و گاوزبان نمایند بر همه مفرحی مانند بادرنجبویه

آن با شیر تازه همچنین با ماءالجبن از براي مالیخولیا و هشت درم 

جهت مالیخولیا و مانیا و جنون و کابوس و  دوشیده و شکر سفید

اکثر امراض سوداوي و استفراغ ماده مالیخولیاي سوداوي با 

بعد از فصد و نضج ماده  و اندکی سقمونیا حنظل ا شحمی افتیمون

موجب رستگاري از آن است و چون افتیمون را کوبیده و به مویز 

نافع  برند از آن پنج درم تا ده درهم منقی سرشته حب بسته فرو

است مالیخولیاي مراقی را و چون هفت درم افتیمون را کوبیده و 

شته بیاشامند اسهال سودا به قوت با هفت درم سکنجبین ساده سر

طحالی و  يکند و نافع است از براي مالیخولیا نماید و تنقیه طحال

مانیا و چون هر هفته یک مرتبه از این ترکیب خورده شود 

باشد نافع از براي مانیا و مالیخولیا و جنون و جمیع امراض  می
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چنین آشامیدن آن با ماءالجبن سوداوي محترق از سوداي بارد و هم

باشد و حب القرطم  که مقدار شیر دو رطل متجبن به شیره قرطم

کوبیده بیست درم از براي مالیخولیا و مانیا و جنون و وسواس 

سوداوي بدین دستور که حب القرطم را کوبیده شیر را قدري 

گرم گردد آن را در پارچه کرده چون نیم  جوش داده فرود آورد

آن برآید و بگذارند تا خوب  در آن بمالند که تمام شیره آن در

بسته شود پس آن را به دستور مقرر بچکانند و تمام آب آن را از 

طلاطلی در  .پنیر آن بگیرند و با شش درم افتیمون بنوشند

مجربات خود آورده که دیدم خلق کثیري از اصحاب مالیخولیا و 

انیا و جنون و وسواس سوداوي که افتیمون مخلوط با افسنتین و م

تر از براي  ی نافعیبرگ حنظل به آنها دادند شفا یافتند و نیست دوا

مالیخولیا و امراض سوداوي از آن و چون افتیمون را در آب یک 

دو جوشی داده مالیده صاف نموده در آب صافی آن گلقند حل 

کند از اخلاط فاسده  د تنقیه سرنموده باز صاف کرده بیاشامن

سوداویه  سوداویه و نافع است از براي کابوس حادث از ابخره

مرتقیه از معده به سوي سر و با ماءالجبن از براي کابوس سوداوي 

و امثال آن از ادویه مخصوصه  و آشامیدن آن با اسطوخودوس

است و جهت صرع سوداوي و بلغمی و فالج و لقوه و  منقی دماغ

ی و خدر نافع و چون بگیرند از آن شش درم تا ده درم یتشنج امتلا

و اندکی بجوشانند در میپختج و مالیده بفشارند و بنوشند نافع 

ی و خدر و سرطان متقرح و چون یاست از براي تشنج امتلا

ه درم و در یک من شیر تازه دوشیده بگیرند از آن هر روز د

درم  بخیسانند و صافی نموده اضافه آن نمایند مقدار پانزده

سکنجبین ساده صادق الحموضت تا بریده گردد پس بچکانند و 

بیاشامند و تا هشت روز متوالی این را به عمل آورند تشنج و خدر 

یده با قدري عسل و یسارا نافع است و چون چهار درم افتیمون را 

 قلیلی نمک بخورند اسهال سودا و بلغم به قوت نماید و بغدادي

بدان که چون افتیمون . ین ترکیب اضافه کردها نیز بر قلیلی سرکه

و ضعیف الترکیب است آن را بسیار نرم نباید کوبید و  لطیف

نباید داد زیرا که نرم کوبیدن و جوش  بسیار  جوش بسیار هم

باید کوبید  مبطل فعل آن است بلکه آن را در غیر مطبوخ جریش

و در مطبوخ به یک دو جوشی اکتفا نمود و اگر آن را در صره 

علی حده بسته در مطبوخات بعد از طبخ در آخر جوش انداخته 

و بعد سرد شدن صره را فشرده  یک دو جوشی داده فرود آورند

دور نمایند بهتر است و افتیمون مضر صفراوي و شبان و 

آن  است، مصلح و عطش و غشی محرورالمزاجان و مورث کرب

و  هیچرب کردن و گویند مضر ر و به روغن بادام و کثیرا زعفران

عربی و کثیرا و موافق امزجه بارده و کهول و  مصلح آن صمغ

  . خ و سوداوي مزاجانیمشا

و  چهار مثقال یسیبه قول شیخ الر: مقدار شربت از جرم آن

و بعضی دو درم گفته و در مطبوخات تا ده  نزد بعضی تا سه مثقال

و حجر ارمنی و یک وزن و نیم  لاجورد در اسهال: بدل آن. درم

  .سفید مدبر است آن تربد یا مثل آن حاشا و دو دانگ آن حاشا

چرب باید نمود  تخم آن را نیز نرم نباید کوبید و به روغن بادام

اگر در غیر مطبوخ جرم آن را  آن است در مغص که مصلح

استعمال نمایند و الا بالاي آن روغن بچکانند و چون ده درم تخم 

 شراب پارچه کتانی بسته در دو ثلث رطلآن را کوفته در 

 السما بگذارند و روز دیگر افشرده انگوري انداخته شب تحت

مکرر و دو  شربت گل یعنی شربت ورد دور نمایند و یک اوقیه

روغن بادام  در آن داخل کرده و یک مثقال شربت بنفشه اوقیه

 شیرین بر آن چکانیده صبح ناشتا نیم گرم کرده بیاشامند مالیخولیا

ودا نماید به نهایت قوت مره س را نافع و اسهال سوداوي و وسواس

مغز فلوس خیار  بدون مضرتی و حدوث ضعفی و اگر یک اوقیه

  .شنبر نیز اضافه نمایند بهتر است

ی تا دو درم و با غیر آن چهار درم و یبه تنها: مقدار شربت آن

و قرص و مطبوخ و  و سکنجبین و شراب و سفوف حبوب افتیمون

به  و ماءالجبن افتیمونی و معجون مقلی آن در قرابادین نقوع

  .تفصیل ذکر یافت

   افربیون◄

مهمله و کسر باي موحده و ضم  يبه فتح همزه و فا و سکون را

و  و فربیون او و نون فرفیونتحتانیه و سکون و مثناةیاي 

)ابرفیون(
١

به دو نون در میان  رومی افنینه نیز نامند و ب و ابربیون 

و  قاتل بنفشهو  تحتانیه و به عربی آکل بنفشه مثناةهر دو یاي 

 و به یونانی حالاس و کروسی الغنم و حافظ الاطفال حافظ النحل

  .السودا نامند گویند و اکثر لبن نیز و به مغربی بستانه و تاکوب

صمغی است خاکستري رنگ مایل به زردي با طعم : ماهیت آن

و  نبات آن شبیه به نبات کاهو. و بوي تند و کهنه آن سرخ رنگ

ی برگ آن سفید نبات آن قسم :باشد و شیردار و دو قسم می کاسنی

پرشعبه و خارناك و قسمی برگ آن سیاه و خار آن  تندتر و 

تر و شیر آن بیشتر و منبت آن بلاد لینو و حبش و سودان  باریک

و به سبب تندي و حدت بوي شیر آن اهل آن بلاد از دور در زیر 

بیه کرده گوسفندي را پاك شسته در ظرفی تع نبات آن شکنبه

رسانند  و غیر آن به آن می مانند نیزه اي گذارند و از دور حربه می

روند که بوي آن به مشامشان نرسد به  که شکافته گردد و دور می

گردد  یک دفعه شیر بسیاري از آن فرو ریخته در شکنبه جمع می

درخت  برند و بعضی صمغ آن را خشک کرده به اطراف می

اند و اصلی ندارد بهترین آن صاف تازه خاکستري  دانسته مازریون

                                                
فقط در نسخه ب .1
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رنگ مایل به زردي و تندبوي با حدت طعم آن است که چون بر 

ماند و هرچند  آن باقی می زبان بگذارند زبان را بگزد و مدتی لذع

تر است و زود در آب و روغن  تازه تندبوتر و تیزتر باشد بهتر و

گداخته شود و سبک وزن و متخلخل باشد و کهنه آن سرخ  زیت

رنگ اشقر بود و زود گداخته نشود و بو و تندي آن کمتر باشد و 

اوصاف سازند به  می و صمغ عربی مغشوش آن که از انزروت

به  مذکوره نیست و گویند اگر بخار آن در وقت گرفتن دمعه

ریزاند آن را پس باید که در آن حین دهان را بند  دندان برسد می

وناس ملک یونیه بوده بنمایند و اول کسی که پی برده به این صمغ 

  .اند ا آنکه اطبا در عصر او یافتهیخود و 

ول چهارم و بعضی خشک در گرم و خشک در ا: طبیعت آن

باشد و بعد از آن  اند و قوت آن تا چهار سال قوي می م گفتهیس

  .گردد ضعیف و تا ده سال باطل می

و حاد  و محرق و ملطف جالی: افعال و خواص و منافع آن

خصوص تازه آن به حدي که زیاده است از حلتیت که حادترین 

و منقی فضول بلغمیه از  بلغم لزج و زردآب مسهل .ها است صمغ

و  ی و رعشهیو استرخا و تشنج امتلا و فالج و جهت لقوه اعصاب

 و شخوص و جمود و سکته و کابوس و صرع و سدر و دوار خدر

 و و مفاصل ءالنسا و عرق و سردي گرده و قولنج و سپرز و استسقا

و تسکین  که از بلغم باشد و دفع سموم بارده و ورك هرظوجع 

از آن محلول در  مقدار عدسی سعوط* اللقوه. *اقسام ضربان مفید

و  الخضرا حبۀشیر دختر جهت لقوه و محلول آن در روغن 

مالیدن آن بر روي صاحب لقوه نافع و به دستور فرو بردن حب 

از هر  الیهود و اشق و مقل مصنوع از ربع درمی از آن و از سکبینج

الفالج و * .ل گرداند آن راییک نیم درم جهت لقوه مفید و زا

یدن آن نافع است فالج را به جهت آنکه یبواکثار * الاسترخاء

به سوي  دهد مواد را از جانب نخاع کند و میل می می تنقیه دماغ

یا با  آن با آب مرزنجوش بینی و سعوط محلول مقدار یک شعیره

نیز نافع است فالج را  یا با آب افشرده شیر بز چغندر آب افشرده

به همان جهت و آشامیدن آن با ادویه مناسبه نیز نافع است آن را 

که در یک  اعضاي مسترخیه به روغن زیت و استرخا را و تمریخ

حل کرده باشند هفت روز یا  افربیون آن مقدار سه درهم طلر

شش روز اقلاً سه روز نافع است آن را و فالج و اکثري از امراض 

که شکسته  عصبانیه را و اگر مخلوط نمایند آن را به قیروطی

بیون را به روغن و تمریخ نمایند به آن نافع است باشند حدت افر

آن  آن هر دو را به نهایت نفع و سزاوار این است اکثار مروخ

زیاده از هفت روز و مقدار افربیون از سه درم و چون حل نمایند 

آن نمایند نافع  گرم نموده تدهین به یا روغن غار به روغن قسط

است و  است از براي فالج و استرخا به جهت آنکه مسخن عصب

آن را و نرم  بلغم و چون بگیرند وزن یک اوقیه ملطف و محلل

 موم گداخته باشند زیت که در آن دو اوقیه سوده در یک رطل

داخل کرده در هاون به دسته بمالند تا چون مرهم شود و تمریخ 

نمایند به قلیلی از آن نافع است فالج و استرخا را نفعی بین و چون 

بگیرند از آن ربع درمی و از سکبینج و اشق نصف درمی و حب 

ساخته فرو برند نافع است از براي استرخا و چون بگیرند مقدار 

نیمبرشت پاشیده  یده به زرده تخم مرغیاز آن و سا یک دانگ

بیاشامند نافع است استرخاي اعضاء را نفعی بلیغ و چون مخلوط 

نمایند افربیون را به بعضی ادهان حاره مانند روغن قسط و روغن 

و اگر زیاده  و تمریخ نمایند به آن نافع است تشنج بلغمی را سداب

باشد انفع و همچنین  می و عاقرقرحا بیدستر نمایند به وزن آن جند

و زیت کهنه  تمریخ به قیروطی معمول از افربیون تازه یک اوقیه

که موم را در زیت گداخته  و موم سرخ دو اوقیه یک رطل

افربیون را نرم سوده به آن مخلوط کرده در هاون به دسته نیکو 

آشامیدن آن با ادویه * الرعشه و التمدد* .یده استعمال نمایندیسا

افربیون  مناسبه نافع است رعشه بلغمی را و تمریخ به یک درهم

نافع است خدر را و همچنین زیت کهنه  محلول در ده درهم

تدهین محلول آن در روغن دارچینی و آشامیدن آن نافع است 

و یا روغن حار  خدر را و همچنین محلول آن در روغن قثاءالحمار

آن را در  دیگر نافع است آن را شرباً و تمریخاً و چون سی درهم

ه شش روز به آن مروخ نمایند نافع است روغن مناسبی حل نمود

بدان با  به افربیون و استشمام به آن و نشوق خدر را و تعطیس

بارد  بلغمی حادث از کیموس روغن مناسب نافع است دوار و سدر

چون * و الجمود و الشخوص الصرع و السکته و الکابوس. *را

یی یا با ادویه مناسبه دیگر و در  سیار نرم بسایند آن را به تنهاب

بینی صاحب صرع و سکته دمند نافع است آن هر دو را و چون 

باشد  کند به آن صاحب صرع می حل کنند به آب گرم و غرغره

و امثال این هر دو  نمایند افربیون و ثافسیا نافع آن را و چون طلا

 از ادویه محرقه محلله مواد و مقرحه عضو بر موضع صعود ابخره

 در حال صرع حادث به مشارکت اطراف به سبب صعود ریاح

مصرعه از آنها به سوي سر نافع است آن را و لازم است که این 

ضو باشد اگر ممکن باشد مانند دست طلا بعد از بستن بالاي آن ع

و پا و آشامیدن ربع درم از آن با ادویه مناسبه نافع است کابوس 

 روغن یاسمین افربیون محلول در یک رطل را و ریختن یک اوقیه

بر سر صاحب جمود و شخوص و همچنین طلا کردن افربیون و 

بیدستر سوده در روغن یاسمین بر سر نافع است آن هر دو جند 

الاستسقاء و الطحال و القولنج و اوجاع المفاصل و * .علت را

آشامیدن آن با ادویه مناسبه جهت امراض مذکوره و * غیرها

ء و وجع الورك و کمر که از بلغم و سردي باشد و النسا عرق

آن  م بارده را نیز نافع و مسقط جنین و اکتحالسردي گرده و سمو

اما حدت و حمرت و . با عسل جهت نزول آب در چشم مفید
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ماند و سعوط آن با آب  می يسوزش آن در چشم مدت مدید

 و ضماد و حمرت چشم و تنقیه دماغ و دمعه چغندر جهت سبل

د که محافظت نمایند استخوان یآن بر استخوان باعث تقشر آن و با

ها و بر زخم سگ  را از آن و طلاي آن دافع گوشت زیاده زخم

هوام دافع سمیت آن و با روغنهاي مناسب  گزیده و لذع دیوانه

جهت  و افیون و با زعفرانمفاصل  جهت امراض عصب و درد

 تا دو سه حبه آن به قدر یک حبه تسکین اقسام ضربان و حمول

در ادرار حیض محتبس مجرب و اگر احداث سوزش نماید روغن 

یده یآن که با سک سا یک حبه آن است و فرزجه دافع گل سرخ

و تضیق فرج و تقویت رحم و دفع   باشند در اعانت بر حمل

  . ی آن بیعدیلیبدبو

مضر اصحاب امزجه حاره و کسی که بر مزاج او خون : المضار

بنوشد و مضر امعاي ی آن را یغالب باشد سزاوار نیست که به تنها

مانند دارچینی  السوس و افاویه ازرق و رب آن مقل سفلی و مصلح

شیرین  عربی و روغن بادام و صمغ و کثیرا الطیب و سلیخه و سنبل

و مصلح آن روغن گل و مضر رحم باعث به  و گویند مضر انثیین

هم آوردن فم آن به حدي که ادویه مسقطه جنین نتوانند اسقاط 

  . آن نمایند

  . کشنده و زیاده از آن تا سه درهم دو قیراط: مقدار شربت آن

به وزن آن تا دو وزن  و در قولنج مازریون ر استسقاد: بدل آن

 و قسم سیاه آن قتال است ابن مؤلف گفته اگر فرفیون جند بیدستر

ر شیشه کنند هر یک دیگري را فانی را هر دو با هم د و افیون

اند چون  ماند و گفته گرداند به حدي که اثري از آن هر دو نمی می

ل ینگاهدارند در هیچ وقت قوت آن زا را با باقلا افربیون

گردد و حبوب و ادهان و اضمده و اطلیه و قیروطیات و  نمی

ذکر یافت و تدارك احوال طاریه بر  بیون در قرابادینمعاجین افر

شارب زیاده از مقدار مقرر آن نیز و بالجمله از خوردن آن نعاس 

باطن شدید  و لذع شدید و لهیب و کرب و سوزش اعضاء و فواق

معده  آن در سه روز کشنده بود به تقرح عارض گردد و سه درهم

حیوانیه و غیر آن  افیون و بعضی سموم بارده و آن تریاق و امعا

سرد  آن چرب نمودن آن به روغن و آشامیدن سویق است مصلح

آب سرد و تجرع گلاب و متواتر  و نشستن در کرده به یخ و برف

و کشکاب  و لیمو میخوش و سیب آشامیدن سویق جو با آب انار

مجرب  و گلاب و شورباي چرب و جدوار و روغن گل با کافور

تازه گاو خورانیدن و اضمده بارده بر  حیوانی با دوغ و فادزهر

  .جگر گذاشتن است

   افسنتین◄

 مثناةسکون نون و کسر تاي  به فتح همزه و سکون فا و فتح سین و

تحتانیه و نون لغت یونانی است و به  مثناةفوقانیه و سکون یاي 

فوقانیه ساکنه و  مثناةبه خاي معجمه مفتوحه و تاي  عربی خترق

 و به فارسی مروه راي مهمله مفتوحه و قاف و به رومی ابستیون

و نوع جبلی آن را  نوع زبون آن را دمسیسه گویند و به لغت مصر

  .مهمله نامند و به هندي مجتري و شتارو گویند يبه را ربل

که  نباتی است مابین شجر و گیاه و شبیه به اقحوان: ماهیت آن

هاي آن  نامند و ساق آن بلند و شاخ چشم گاو به فارسی بابونه

 و غبار آلود و با اندك زغب انبوه و پربرگ شبیه به برگ صعتر

مه کتر و در وسط آن ت ونه و از آن ریزهو گل آن مانند باب

و با تلخی و قبض و  کوچکی و در آن تخمی باریک شبیه به اسپند

گفته که  یسیشیخ الر. اندك تیزي و بوي آن با عطریت و ثقلی

خراسانی و شرقی و : باشد د نوع میچن نوشته که افسنتین حنین

آورند و غیر اینها نیز و  می و آنچه از کوه لگام یو سوس طرسوسی

و  و نبطی یطرسوسی و سوس: اند متقدمین پنج صنف دانسته

خراسانی و رومی و نبطی آن با عطریت است و قوت قبض و 

بلغم  آن زیاده و حرارت آن کمتر و از این جهت اسهال تحلیل

نماید هر چند در معده باشد و نفعی چندان در اسهال بلغم  نمی

نیست و صنفی را که برگ مانند برگ  ندارد و مضر به فم معده

آن را  اهل مصربرگ و  و سفید و گل آن زرد و بی زردك

نامند و منبت آن آنچه در اکثر شرقی بلاد شمالیه و  دمسیسه

اند که  ترین همه اصناف است و گفته است زبون و عراق خراسان

ح رومی ین را شاست و لهذا بعض حکما آ افسنتین از اصناف شیح

بهترین و اند و مختار  دانسته اند و بعضی کشوثاي رومی نامیده

آنست  اصناف آن رومی طرسوسی سفید رنگ پس سوسی مزغب

 ا به کف دست بمالند بوي صبریکه چون چوب آن را بشکنند و 

و تلخی و قبضی باشد و نیز  حرافت از آن آید و در طعم آن

حه و تلخ یاند بهترین انواع رومی سرخ رنگ با عطریت را گفته

ها باشد و آنچه را از جزیره  طعم مزغب آنست که در آن گره

نیطس آورند قبض آن بیشتر از اصناف دیگر است و برگ و گل 

ت که با یزردي ز کنند آن را به تر و گاه مغشوش می آن کوچک

نمایند و فرق میان آن هر  دهند و خشک می آن در آب جوش می

از  دو آنست که مغشوش آن را چون در آتش اندازند بوي زیت

  . خالص آن آید به خلاف

گرم در اول و خشک در سیم و بعضی گرم در اول : طبیعت آن

اند و این اصح است و گرمی  ر آن گفتهدویم و خشک در آخ

آن و اقوي از آن و همچنین تخم و گل  اده از حشیشیآن ز عصاره

  . آن اقوي است از حشیش آن

و  و قابض و مشهی مفتح و ملطف: افعال و خواص و منافع آن

صفرا و  مسهل. و قبض آن اقوي و زیاده از تلخی آنستتلخ 

 ماءاصفر و سایر اخلاط مراریه مجتمعه در معده به ادرار به بول

و به دستور با افتیمون و  و منقی عروق سینه و شش و با افتیمون
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و  و فالج لقوه و سودا و جهت صداع منقی و مسهل اسطوخودوس

و  و سدر و دوار و سکته و کابوس و صرع استرخا و رعشه

و معده و  و گوش و دهان و حلق و امراض عین و سبات مالیخولیا

و  ءو اعیا ر و اوجاع اعصابیو ارحام و بواس طحال و مراره کبد

و داءالحیه و دفع سموم مشروبه و منهوشه و تقویت  داءالثعلب

 و قتل اقسام دیدان و شیر و عرق و حیض و اشتها و ادرار بول معده

آن و امثال اینها از امراض هر یک به تنهایی و یا با ادویه مناسبه 

الصداع و اللقوه و الفالج و الاسترخاء و .ً *نافع شرباً و ضماداً

آب مطبوخ آن با  نشوق* الرعشه و الصرع و السکته و الکابوس

ح ارمنی خصوصاً که در آن قدري ایارج فیقرا حل کرده باشند یش

آن جهت و آشامیدن مطبوخ  صداع حادث متولد در مقدم دماغ

آن  به آن لقوه و شرب طبیخ دماغیست و غرغره ریاح آنکه محلل

ی و یا با عسل لقوه و فالج و استرخا و رعشه و صرع و یبه تنها

سکته و کابوس را نافع و چون مفلوجی که در معده او اخلاط 

گرداند  اشد بنوشد آن را خارج میمشروبه ب هحاره حاصله از ادوی

آن به گلوي  کند بالعرض و ریختن عصاره د مییآنها را و تبر

الدوار و السدر و السبات * .نمودن آن را مفید مسکوت و سعوط

سقوطري  آشامیدن مطبوخ آن با صبر* و الاعیاء و المالیخولیا

ع آن سبات و طبیخ آن یحادث از صفرا و بلغم را و نق ر و سدردوا

با افتیمون مالیخولیا را و نیز تجرع هر روز دو اوقیه از آب طبیخ 

عصاره آن  آن و اگر ماده مالیخولیا مایل به مراري باشد ده قیراط

د و در را در آب حل کنند و بیاشامند و اگر به شرکت مراق بو

نباشد تنقیه آن به  مراق ریاح بارده نافخه باشد و ورم و لهیب

یا عصاره آن به نحو مذکور نمایند و تدهین روغن  طبیخ افسنتین

چون بگیرند * امراض العین. *مفید ییگل آن جهت اعیاي امتلا

ه کتانی بسته، در آب گرم جوشان قآن را و ساییده، در خر حشیش

فرو برده، تکمید نمایند به آن چشمی را که طرفه داشته و مدت 

د طول کشیده باشد زایل گرداند آن را به جهت آنکه گویند یمد

کند خون را به سوي خود به حدي که خون در آن صره  جذب می

آید و طلاي مطبوخ آن  برمی آید که اگر بفشارند خون از آن می

و ورم و ضربان آن و با عسل  چشم و غشاوه در میپختج جهت درد

 آن با ناردین جهت رفع آثار بنفشی تحت پلک چشم و ضماد

 .آن جهت رمد و غشاوه آن و اکتحال خصوصاً نبطی جهت رمد

چون افسنتین را در آب با روغنی قابض یا در * امراض الاذن*

پخته گوش را به بخار آن بدارند نافع است وجع آن را و  شراب

عصاره  را و همچنین طلاي آن بر بناگوش و قطور ورم  بناگوش

ع حادث به سبب دیدان و یا ریاح و یا رفتن آب در آن را آن وج

و آب است و قطور  نافع به جهت آنکه قاتل دیدان و محلل ریاح

به حدي که تمام قوت آن در روغن  تلخ مطبوخ آن در روغن بادام

بز نیز محلل ریاح گوش و منقی جراحت آن در  آید با قلیلی زهره

ساعت و رافع کري است هر چند کهنه باشد و همچنین قطور 

ممزوج آب مطبوخ آن با روغن بادام تلخ و زهره بز برآمدن آب 

* هیامراض الفم و الحلق و الصدر و الر* .را از گوش باز دارد

یا از  سرشته بر حنکطلاي افسنتین کوبیده و با نطرون و عسل 

و ورم  ه آن را و خناقیخارج بر حلق نافع است ورم عضلات داخل

بناگوش و وجع آن را و همچنین غرغره مطبوخ آن یا عصاره آن 

ی یا با ادویه مناسبه آن و آشامیدن آب طبیخ آن جهت یبه تنها

در عروق آنها است از اخلاط صفراویه و آنچه  هیتنقیه صدر و ر

  .نافع

الامعاء و الرحم و المقعده  المعده و الکبد و المراره و الطحال و*

 جهت درد آشامیدن آن با ناردین* و الدیدان و البواسیر و المفاصل

آن و  و همچنین ضماد صلابات باطنیه و نفخ و ریاح معده و تحلیل

ل یو آوردن اشتهاي طعام که زا آن جهت تقویت معده شرب طبیخ

ین و خاصره و بالفعل است و جهت اوجاع جن شده باشد عجیب

و امراض مقعده  و اوجاع مفاصل و اطراف و استسقا تهبج صورت

 بارده و دفع بخارات فاسده و اصلاح فساد مزاج و ابتداي سوءالقنیه

آن جهت امراض مذکوره و همچنین چون  و به دستور عصاره

از آب مطبوخ آن به  بیاشامند ده روز هر روز مقدار بیست مثقال

نافع و  هت رفع سقوط اشتها که از رطوبت باشد و زوال یرقانج

جهت  ی و یا با عسل و یا با افتیمونیآشامیدن طبیخ آن به تنها

 و همچنین با ادویه مناسبه دیگر و ضماد کوبیده آن با انجیر طحال

و به دستور با  لم جهت استسقا خصوصاً با سرکهینطرون و ش و

ک در المل براي طحال و با اکلیل نطرون و انجیر و دقیق سوسن

مطبوخ آن با سرکه  در اواخر و طلاي پخته جهت ورم کبد زیت

یا  آن با موم و روغن گل سرخ حار و تمریخ جهت وجع مفاصل

و  روغن حنا جهت درد تهیگاه و درد معده کهنه و جگر و بواسیر

رحم و همچنین ضماد آن به  تو وجع آن و صلاب شقاق مقعده

آن  با  و حمول آن با عسل جهت ادرار حیض ی و فرزجهیتنها

ی یموم جهت اخراج حب القرع و آشامیدن آب مطبوخ آن به تنها

و  جهت قتل و اخراج اقسام کرم یا با عدس و یا مطبوخ آن با برنج

نافع و با سرکه جهت بواسیر و شقاق مقعده و  آوردن اسهال

اخراج اخلاط حاره که به سبب ادویه مشروبه در معده به هم 

اسیف زیر شر آن جهت تمدد رسیده باشد مؤثر و آشامیدن شراب

نماید  و تقویت معده و دفع بواسیر و شقاق مقعده و تنقیه عروق می

 الحمی و داءالثعلب* .فرماید یه و ادرار مییاز اخلاط مراریه و ما

آشامیدن طبیخ * و الحیه و الشرا و دفع السموم و غیرها و الزینه

هت آن جهت تبهاي عفن مزمنه و مرکب و کهنه و با ناردین ج

یی جهت  الحیه و اصلاح فساد مزاج و به تنها داءالثعلب و داء

و به دستور ضماد آن و آشامیدن ده درم  ی رنگ رخسارهینیکو

و  و با شراب جهت سم شوکران مطبوخ آن جهت گزیدن عقرب
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عارض از  ري نیز و با سرکه جهت خناقتنین بحري و ب نهش

و تحلیل صلابات و  يو ضماد آن با آب جهت شر شرب فطر

داءالثعلب و داءالحیه و گذاشتن آن در صندوق و میان متاع مانع 

کرم زدن ثیاب و آمیختن آب مطبوخ آن با مرکب مانع تغیر آن و 

کتابی را که با آن مرکب  و موش خوردن ارضه و کرم و سوس

 کتابت کرده باشند و طلاي آن با زیت بر بدن مانع مقارنت پشه

دن هوام و پاشیدن آب یآن جهت گریزان است به آن کس و ذرور

  . طبیخ آن کشنده کیک و تدهین آن باعث طرد هوام

آن و  است سواي نبطی مضعف فم معده اند افسنتین گفته: المضار

و  آن است و مصدع آن زیاده از حشیش لیکن ضرر عصاره

و در محرورین  و مصطکی آن در مبرودین انیسون مصلح ،مجفف

و  س و صاحب شفاءالاسقامییالر و امثال آن و شیخ شربت انار

ترین ادویه است از براي  اند که حشیش افسنتین موافق دیگران گفته

معده و تقویت آن و عصاره آن مضعف آن است به جهت آنکه 

در عصاره آن قوت قبضی که محتبس است در حشیش آن نیست و 

گفته جایز نیست استعمال آن قبل از نضج  نیز صاحب شفاءالاسقام

آن است اخلاط به جهت آنکه ضرر آن در آن حین بیشتر از نفع 

به سبب قوت قبضی که دارد و بالجمله در آن دو قوت است قوت 

ی ناري یهوا و قوت قبض و دو جوهر نیز یکی جوهر لطیف اسهال

ارضی که  است و دیگري جوهر کثیف که باعث اسهال و تفتیح

  . موجب قبض و حبس است

و در مطبوخ  تا دو مثقال از جرم آن از یک مثقال :بتمقدار شر

و  است اما باید که چون جرم آن را به طریق سفوف تا دو درهم

 غیر آن اگر استعمال نمایند به جهت رفع قبض آن به روغن بادام

  . چرب نمایند

 ارمنی است و جهت تقویت معده و شیح غافث در اسهال: بدل آن

 و نصف آن هلیله زرد و به جهت جگر عصاره به وزن آن اسارون

و عصاره آن که آن را کوبیده آب آن را  و قیصوم غافث و جعده

گرفته در آفتاب خشک کنند در جمیع افعال مذکوره اقوي است 

و مجاري مابین معده و جگر و  مفتح سده جگر و و نیز محلل

و مرکبه قدیمه و تقویت معده و  هنهو جهت تبهاي ک مجاري امعا

تنقیه آن از اخلاط مراریه و آوردن اشتهاي طعام و ابتداي 

و نیکو کردن رنگ رخسار و اصلاح  و یرقان و استسقا سوءالقنیه

اف و ورم ج وجه و ورم اطربفساد مزاج شرباً مفید و جهت ته

و  و داءالحیه شرباً و ضماداً نافع و مورث کرب و داءالثعلب طحال

  .آن ریوند و مصلح صداع

  .تا یک درهم: مقدار شربت آن

است و این ضعیف  ا شکاعیی یا غافث سه وزن افسنتین: بدل آن

است و ظن من آنست  آن مصدع گفته عصاره یسیشیخ الر .است

آن در مبرود  مصلح ه،که همین سبب مضرت آنست به معد

است و حب افسنتین و ادهان و  و در محرور رب آب انار انیسون

و اقراص و مطبوخات و معجون  و غرغره اشربه و اضمده و عرق

ذکر یافت با خواص و منافع و طرق استعمال و  آن در قرابادین

  .عت هر یکصن

   افشرج◄

مهمله و جیم  يبه فتح اول و سکون فا و ضم شین معجمه و فتح را

نامند و اصل آن  فارسی است که به عربی عصیر معرب از افشره

ده و آن مخصوص به بود که به کثرت استعمال افشره ش افشرده

هاي آبدار است که مالیده و یا کوبیده فشرده آب آنها را  آب میوه

بگیرند خواه بر آتش به قوام آورند که رب نامند و یا در آفتاب 

گویند و بالفعل عبارت از آب  گذارند تا غلیظ شود که عصاره

 و آلوبالو مانند انار هاي آبدار رسیده ترش یا میخوش افشرده میوه

انگوري و یا  و یا سرکه و یا اترج ا آب لیمویو  و توت و زرشک

خام و فالسه  ا آب و یا آب انبهبمحلول  هندي و یا تمر اعنعن عرق

محلول در آب و امثال  هاي هندي است یا سماق که میوه و جامون

اف کرده و به قدر حاجت قند یا نبات داخل اینها است که ص

کرده و آب نیز آن قدر که خوش طعم گردد و با طعام و یا بدون 

آن بنوشند با هر رب و شربت ترشی و یا میخوشی که در آب حل 

کنند و بنوشند و عرق سلطانی که از جمله افشرجات رفیعه است 

و افعال و خواص هر یک راجع به طبیعت . ذکر یافت در قرابادین

  . آن چیزي است که از آن سازند

  

  افعی◄

به فتح همزه و سکون فا و فتح عین مهمله و یا در آخر به لغت  

  را به و حیه اسم جنس آن و افعی  حیه است  عبرانی نام نوعی از 

  .و آن را اسامی بسیار است یونانی احدیا و احادیا نامند 

ماریست به قدر دو ذرع دست و با دنباله باریک و  :ماهیت آن

نامند  ده شده که به فارسی کله دمیکوتاه و سر آن اندك گویا بر

و سر آن پهن و بزرگ و مثلث شکل که قاعده آن به طرف گردن 

ز آن آوازي آید باشد و گردن آن باریک و در وقت رفتار ا آن می

حیات دیگر که آنها را  گویند که آواز از پوست آنست به خلاف

این هیأت و خواص نیست و بسیار قوي و زوردار و ملون به الوان 

و بزرگی مختلف، بعضی سیاه مایل به زردي  یبسیار و در کوچک

ق و و بعضی مایل به سرخی و بعضی مایل به تیرگی و بعضی ابل

غیر اینها از الوان و نیز بعضی شدیدالسمیه و بعضی مایل به اعتدال 

باشد ماده آن را چهار دندان و  السمیه و نر و ماده می و بعضی قلیل

ماده اشقر  فاروق نر آن را دو دندان و بهترین آن مستعمل در تریاق

جوان دور از آب و عمارت و جنگل و بیشه و  مایل به سرخی

گشاد عریض سر صلب جسد مایل به باریکی است  زار دهن شوره

ل صیف یکه چشمش مایل به سرخی باشد و در آخر بهار یا اوا
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صید کرده در وقت صید ضربی و زخمی به او نرسیده و زود سر و 

نموده باشند که ضعیف و لاغر نشده باشد و طریق دم آن را قطع 

قطع سر و دم آن آنست که آن را خشم آلود نموده به زودي و 

سرعت تمام سر و دم آن را یکجا جمع نموده به تیشه و یا تبر 

نجاري عریضی و یا ساطور قصابی و یا به آلتی دیگر که بسیار تند 

انگشت از هر باشد و دم آن جابجا ریخته نباشد مقدار چهار 

طرف به یک ضرب با پتکی جدا نمایند که در آن اصلاً وصلی 

نماند و الا به کار نخواهد آمد و کیسه محاذي سر و دم آن بدارند 

که در آن افتد و به کسی نرسد و وجه سر و دنباله جدا کردن را 

اند نه به جهت کثرت سمیت آن است چنانچه مشهور است  گفته

در آن گوشتی نیست پس پوست آن را  بلکه براي آن است که

و احشاي آن را  و امعا جدا کنند و شکم آن را چاك کرده زهره

برآورند و احتیاط نمایند که زهره آن شکافته نگردد و در بطن 

آن نریزد که گوشت آن را فاسد و زهر قاتل خواهد نمود و بکار 

یرا که سمیت بسیار در آن است پس با آب و نمک نخواهد آمد ز

و اندکی نمک در دیگ سنگی  پاك شسته و با آب و قدري شبت

به آتش ملایم به دم  کرده و یا نقره و اگر نباشد مسی تازه قلعی

ت و باید که سر آن طبخ نمایند و اگر آتش اخگر باشد بهتر اس

بسته آب آن مقدار در آن باشد که بالاي آن آید و نیکو پخته شود 

شدن بگذارند تا سرد گردد پس  مهرّاو بسیار باقی نماند و بعد از 

هاي آن را تمام از استخوان جدا نمایند  سر آن را باز کرده گوشت

 و به هر نحو که خواهند استعمال نمایند اقراص سازند و یا غیر

آن و اگر اقراص سازند در هاون سنگی نرم بکوبند و با آرد نان 

چرب کرده  خشکار ربع وزن آن سرشته دست را به روغن بلسان

اقراص نازك سازند و بر روي غربال خشک نمایند و در شیشه 

انی آن سرعت نگاهدارند و عندالحاجت بکار برند و علامت جو

حرکت و همیشه سر را بلند داشتن است و هر چه بعد قطع سر و 

حرکت باشد استعمال نباید نمود و  دنباله خون کمی از آن آید و بی

از اصناف ردیه آن یکی مقرنه است یعنی شاخدار که از گزیدن 

اند که  گردد و گفته آن خون از مسام و منافذ ملسوع آن جاري می

 رود در رمل کند و دیگر دساسه است که فرو می می خون نیز بول

 ملکۀکند در آن مانند ماهی در آب و دیگر ملکیه  و شنا می

باشد و سر آن باریک  س است که طول آن نهایت سه شبر میأالر

اند که سمیت این به حدیست که به نفس و صفیر خود  و نیز گفته

میرد و هر که نزدیک آن  آن افتد می و هر که را نظر برکشد  می

 میرد و این قول شاید مبالغه باشد و دیگر افعی مرده رود او نیز می

که کمر آن گنده و گردن آن باریک و سر آن پهن و اغبر با 

ماند و بدبو  هاي سیاه باشد و دیگر بلوطیه که در بلوط می نقطه

گردد و دیگر  کسی را که بگزد پوست او جدا می باشد و می

بسیار عارض  و التهاب به افراط و حرقت معطشه که عطش

نوشد و سیراب  م آب مییگردد ملسوع آن را به حدي که دا می

کشد به آب دهن خود و  گردد تا بمیرد و دیگر بزاقه که می نمی

و ارقم  لک است و دیگر سیاه مسمی به اسود سالخبوي آن نیز مه

یعنی ابلق و مرقش یعنی دو رنگ و آنچه صاحب خالها باشد و 

تر از نر  باشد و سمیت مار ماده اکثر قوي انواع ردیه دیگر نیز می

اعضاي طرف چپ خصوص قریب به  آن است و تاثیر آن در نهش

و کبد اسرع است از اعضاي بعیده و سمیت  و اعصاب و دماغ قلب

عنی به واسطه دندان سمیت را به عضو یمار در دندان آن است 

ریزد دندان آن سفید و کوچک به مقدار دانه برنجی و در آن  می

اشیده است و سوراخی در طول و سر آن منحرف مانند قلم تر

چون ماري که دندان آن را برآورده باشند کسی را بگزد از موضع 

رساند و  آید ولیکن اذیت بسیار نمی نهش آن قدري خون برمی

مسموع گشته ماري که دندان سمی آن را برآورده باشند اگر 

محبوس دارند بعد از دو سال و اگر سر دهند بعد از شش ماه باز 

آورد و کسی را که بگزد به دستور  یدندان سمی مثل اول برم

  .گرداند هلاك می

است  به نهایت گرمی و خشکی و تجفیف و تحلیل: طبیعت آن

قریب به آب و عمارت آن حار و یابس در دویم و متوسط آن در 

  .سیم و بسیار از آن دور و در کوهستان خشک در چهارم

 اندك نمک و شبت چون با آب و: افعال و خواص و منافع آن

شود  مهرّابر آتش اخگر به ملایمت طبخ نمایند تا  و روغن زیتون

 تناول نمایند مواد غلیظه را به طرف جلد و گوشت آن را با گندنا

اند در مجذوم این معنی به  دهد و گفته می کند و تحلیل دفع می

تجربه رسیده که بعد از خوردن بدن او متقشر شد و از آن مانند 

فلس ماهی جدا گشت و از آن مرض شفا یافت و نیز خوردن 

ریزد و مقدار  بسیار آن بدن متقرح شده مثل ماهی پوست از آن می

و کثیفه را به  کم آن اخلاط متعفنه لطیفه را مستحیل به شپش

بخشد و ایضاً گوشت پخته آن به  کند و نفع می دفع می تقشر جلد

پزند جهت دفع سموم مشروبه و  می فاروق نحوي که براي تریاق

و منع زیادتی  و ازاله برص عصب ملذوعه و ضعف بصر و درد

و حفظ جوانی و تقویت قوتهاي حیوانی و نفسانی و  خنازیر

 و امراض بارده عصبانی و رعشه ی ذهن و فکر و جهت لقوهینیکو

رتبه تناول نمایند ولیکن و طول عمر مؤثر هرگاه به سال یک م

یدن یاکثار در آن ننمایند و بعد از تقویت بدن و شروع به رو

گوشت و جلد حفظ نمایند و اعضاء را از خارج به مالیدن مراهم 

تازه و از داخل به آشامیدن  و موم روغنهاي مناسب و مسکه

ه و امثال اینها و یحوم لطیفه مشواللحم و اکل ل و ماء شراب

و باید که مرقه  بارد رطب آشامیدن مرقه آن جهت ضیق النفس

گردد و  می مهرّابپزند زیرا که گوشت آن دیر پخته و  آن را به دم

عی گزیده و گوشت کوبیده خام آن جهت دفع سمیت اف ضماد
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و داءالحیه و  اقسام مارها به نهایت نافع و به جهت داءالثعلب

خنازیر و اوجاع مزمنه بارده نافع و چون شکم آن را چاك کنند 

گزیده آن گذارند وجع آن را ساکن گرداند و  و گرماگرم بر

  .سمیت آن را دفع نماید

آن شیر تازه  مصلحو  و مصدعاخلاط  اکثار اکل آن محرق

دوشیده و آب فواکه است و نخودي که درحین جوشانیدن گوشت 

و نمکی که  در آن پخته باشند در افعال قریب است به قرص افعی

تر از گوشت آن است  در جوف آن پر کرده باشند در افعال ضعیف

سرخ  هفت عدد افعی را به ریسمان پشم اند که چون و گفته

یک افعی گرهی بر آن بزنند بستن  ارغوانی خفه کرده به ازاي هر

جهت رفع آن علت بالخاصیه  آن ریسمان بر گردن صاحب خناق

مجرب و به دستور ریسمان کتانی که افعی را بدان خفه کرده 

وزتین نافع و خون آن اکتحالاً جهت باشند جهت خناق و اورام ل

آن  روشنی چشم و منع نزول آب در چشم مفید و به دستور زهره

سم قاتل بلا مهلت و گدازنده اخلاط و اعضاء و فاسد کننده 

است به سرعت بالخاصیه و لهذا استعمال  ارواح و حرارت غریزي

و  جهت امراض صدر پوست آنز نیست و یآن به هیچ وجه جا

و  و تفتیت حصات و ادرار بول  و نزلات و طحال و یرقان استسقا

است و بخور آن امراض مقعده هر نوع که استعمال نمایند نافع 

نماید و کسی را که خناق باشد و خوردن گوشت آن  طرد هوام

  .خوش نیاید او را محرق آن که بدل آنست استعمال نماید

طریق  آن در مقدمه ذکر یافت و در نسخه مالیقی طریقه احراق

از  و انجیر نمک و شبت عیاحراق آن چنین است که بر آن اف

عسل بر  یده پاشیده و با نه اوقیهیسا و نیم اوقیه ک رطلیهریک 

تنور گذارند تا یا در  تون حمام آن ریخته و سر آن را بسته در

ظرف  سوخته گردد مانند زغال پس نرم سوده در شیشه و یا در

چینی محفوظ دارند و عندالحاجت استعمال نمایند و گاه از براي 

هندي نرم  الطیب و ساذج ی طعم قلیلی سنبلیی و نیکویخوشبو

  . نمایند سوده به آن ممزوج می

آن آنست که طلاي آن با روغن  رمادافعال و خواص و منافع 

و  جهت داءالثعلب و با سرکه خنازیر جهت تحلیل زیتون

است و علامت  آن با عسل بغایت مقوي باصره داءالحیه و اکتحال

افعی خورده و تدارك آن  گزیده و تدارك سم آن و مراره افعی

از بدو ظهور تا انتهاي کمال و نسخ و طریقه  فاروق نیز و تریاق

و مواضع آن و مقادیر شربات و منافع و ساختن و زمان استعمال 

و  و رماد و طبیخ مضار آن به تفصیل و قرص افعی و حب و دهن

ذکر یافت و بالجمله  ماءاللحم و مرقه و معجون آن در قرابادین

مدن کسی را که افعی و یا مار گزیده باشد از علامات لسع آن برآ

خون متغیراللون از آن موضع پس زرد آبی شبیه به چرك و ورم 

 کردن موضع لسع و سرخ شدن آن و خشکی دهان و زبان و التهاب

و قی  سرد و سبزي رنگ رو و غثیان اندرون و گرمی بدن و عرق

و سردي بدن و اهلاك است و بهترین  و اغما و غشی صفراوي

الفور بلافاصله بستن بالاي آن موضع است به استحکام  معالجات فی

تمام به فاصله چهار پنج انگشت تا یک شبر به هر ریسمان و 

بندي که حاضر باشد حتی از کمربند و دستار تا بندازار مراد 

ر باشد یعنی اگر در آنکه تغافل نورزند و مساهله ننمایند اگر میس

دست و پا باشد و اگر در دو جا ببندند بهتر است یکی بالاي 

دیگري به فاصله چهار پنج انگشت تا یک شبر و تا خوب خاطر 

جمع نگردند باز نکنند و اگر تا سه روز باز نکنند بهتر است و یا 

الفور تیغ زده به  داغ کنند آن موضع را و یا قطع نمایند و الا فی

به قوت تمام بکشند چند دفعه تا تمام سمیت و خون  محجمه

فاسد دفع گردد و خون مدفوع از آن بریده کمرنگ مانند چرك 

باشد زیرا که خاصیت سم  می رقیق زرد رنگ شبیه به زرداب

گرداند  گدازد و فاسد می آنست که خون و اخلاط و اعضاء را می

هاي او  ن با قوت که دندانو اگر محجمه میسر نیاید شخصی جوا

مسلم باشد و مرضی و قلاعی در دهان و زبان او نباشد و ناشتا 

نباشد دهن خود را پاك بشوید و روغن گل بر لبهاي خود بمالد و 

 کند و به قوت تمام آن موضع را بمکد و آب دهان بدان مضمضه

الفور تریاق فاروق اصلی بدو  و نیز فیریزد  را بیفکند و فرو

که به هندي  بخورانند و بر آن موضع بمالند و سه چهار عدد رته

تهه نامند در آب خوب بمالند تا کف برآورد و بخورانند و یر

 خورانیدن روغن کهنه که اقلاً یک دو ساله باشد و شیر و شراب

تازه محلول در سرکه و یا آب مطبوخ  خرگوش یرمایهکهنه و پن

و بیخ  ونجه و مغز تخم ترنجیو تخم  و اسپند و فاشرا برگ غار

و  و طرخشقوق و مرمکی و افسنتین و بیخ گز و بیخ کاشم عرطنیثا

و یا معجون مرتب  فلفلجبلی و  و طویل و کرفس مدحرج زراوند

 ها به تمامی و یا آنچه میسر آید با عسل به قدر چهار دانگ از این

و مالیدن مرمکی و  و خوردن شیر خام بسیار با مغز گردکان

زنده را بشکافند  ادویه مزبوره به قوت بر موضع آن و شکم موش

زنده را  و گرماگرم بر آن موضع گذارند و به دستور شکم خروس

)تا بچسبد(بشکافند گرماگرم برآن بگذارند 
١

را بر  و مهره مار 

ریخته باشند تا  آن بگذارند تا بچسبد و بر آن شیر تازه دوشیده می

ر نبرد و رنگ آن متغیر نگردد و مهره خود هنگامی که دیگر شی

بخود جدا گردد زیرا که از علامات مهره مار اصلی آن است که 

گردد و شیري که بر آن  مادام که زهر باقی است جدا نمی

گردد و قی فرمودن به آبی که نیل در  ریزند بریده و متغیر می می

قدري از آن در آن  حل کرده باشند و بستن آن مقدار یک رطل

موضع و خورانیدن آب برگ بریاله که نبات هندي معروف است 
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نمودن بدان و اگر تازه آن نباشد برگ خشک آن را  و سعوط

او برسد و  سوده به نحوي سعوط نمایند که به اقصی بینی و دماغ

اند  و یا زنان و گفته با شیر الاغ و زنجبیل نهري تغذیه به سرطان

با آب سوده در چشم او باعث عدم تضرر از سم آن  اکتحال به دند

است اما باید که قلیل باشد زیرا که کمال مضرت به چشم دارد و 

پی غشی عارض گردد  افعی خورده باشد و او را پی در کسی که زهره

آن مکرر قی فرمودن به آب رته و مطبوخ ادویه مذکوره و  تدبیر

یا بز و تریاق  و با آب گرم یا با شیر گاو تازه و مسکه روغن کنجد

ق و امثال اینها و یفا فاروق و مثرودیطوس و دواءالمسک و فادزهر

جوان فربه و سرطان  مرغ مانند مرق هاي لطیف آشامیدن آب گوشت

  .ها است و یا الاغ و یا زنان و امثال این نهري با مشک خالص و شیر بز

   افلنجه◄

به فتح اول و سکون فا و فتح لام و سکون نون و فتح جیم و ها به 

  .نامند هندي پل پرنگ

و تند بو شبیه به بوي  تخمی است شبیه به خردل: ماهیت آن

ها  ییو با عطریت و بغایت سرخ و طعم آن تلخ و در خوشبو سیب

نبات آن به قدر ذرعی، . نمایند و در معاجین و غیرها نیز داخل می

و گل آن سفید و تخم آن در غلافی  برگ آن مانند برگ بادام

است و زرد و سیاه آن  مانند تخم بزرالبنج و منبت آن بلاد هند

 است و نیز گویند قرنفل زبون و گویند از قسم کوچک کبابه

  . بستانی است و این هر دو اصلی ندارد

  . گرم در اول و خشک و با قوت قابضه: طبیعت آن

ر و معده و مفتح و جگ مقوي دل و دماغ: افعال و خواص آن

و مفتح سده احشا و مسخن  و مشهی ریاح سده دماغی و محلل

و  م مقام جمیع سموم خصوصاً عقربیو آروغ آورنده و قا معده

گزیدن عقرب  در حال رفع درد و طلاي آن با روغن زیتون رتیلا

  . آن روغن زیتون مصلح، و خناق و مورث کرب مصدع. کند می

  . تا دو مثقال: مقدار شربت آن

   افنیقون◄

تحتانیه و  مثناةبه فتح اول و سکون فا و کسر نون و سکون یاي 

  . ضم قاف و سکون واو و نون لغت یونانی است

 مگر در بو که بوي اترج نباتی است شبیه به افیقطس: ماهیت آن

  . روید می ندارد و در زراعت گندم

  . است بغایت سرد و مخدر: طبیعت آن

از خارج در اطلیه رادعه مستعمل : افعال و خواص و منافع آن

  . ز نیستیشرب آن جا. است

   افیقطس◄

تحتانیه و فتح قاف و ضم  مثناةبه فتح اول و کسر فا و سکون یاي 

  .ی است به معنی محللطاي مهمله و سین مهمله لغت یونان

نباتی است ربیعی کمتر از ذرعی و ساق آن باریک و : ماهیت آن

الشکل و اللون و مایل به سفیدي و برگ   پرشاخ و گل آن مختلف

به  با تشریفات خفی و مزغب آن عریض شبیه به برگ سداب

کبیر و اندك طولانی و ساق  نیهاي سفید مانند برگ کاس زغب

و بزرگتر از آن و  برگ آن باریک و تخم آن شبیه به تخم شلغم

ریشه  و در غلافی مانند آن و سیاه و اغبر و بیخ آن بی یا تخم ترب

عبه شبیه به و نرم و با عطریت و از وسط ساق آن سه و یا چهار ش

یده به طرف بالا و بوي یانگشتان باریک به طول یک اصبع رو

و منبت آن سواحل دریا و ممر آبها و  گیاه آن شبیه به بوي ترنج

هاي جو و  باشد و مزرعه رود و می که آب در آن فرو می ییجاها

بسیار است و در  و سواحل دریاي شام در مصر و و نخود عدس

نامند بهترین آن رسیده سنگین آن است و  آن را شلجم سعید مصر

  .نمایند و فرق بزرگی آن است مغشوش به تخم شلغم می

ت و گرمی در دویم گرم و خشک و با اندك حد: طبیعت آن

  .آن زیاده از خشکی آن

ر اجزاي آن یبرگ و تخم و سا: افعال و خواص و منافع آن

سده آن و سده  غلیظه آن و تفتیح و ورم بارد جهت وجع کبد

و نفخه طحال و  یاحاورام و اخلاط غلیظه و ر و تحلیل طحال

پا و دفع جمیع سموم قتاله  ر اعضاء و دردیاحشا و صلابات سا

حلو یعنی شیرین  شرباً و ضماداً نافع و باید که سه روز با شراب

ع و بیخ آن در جمیع امراض مذکوره ناف استعمال نمایند و عصاره

تر و باید که در فصل بهار عصاره آن را بگیرند زیرا که بعد  قوي

  .ماند از آن در آن رطوبتی نمی

و روغن آن  و از تخم آن نیم مثقال تا دو مثقال: مقدار شربت آن

  . الشلجم نامند در آثار مانند آن است و آن را زیت

    میدونافی◄

تحتانیه و کسر میم و  مثناةبه فتح همزه و کسر فا و سکون یاي 

تحتانیه و ضم دال و سکون واو و نون لغت  مثناةسکون یاي 

  .یونانی است و آن را فافیوس نامند

نباتی است مابین شجر و گیاه و منحصر در یک شاخ : ماهیت آن

باشد و گل و ثمري ندارد و  عدد نمی و برگ آن زیاده از دوازده

  .طعم و بی يهاي آن باریک و سیاه و تندبو ریشه

  .سرد و تر: طبیعت آن

است  آن مانع بزرگ شدن پستان ضماد: افعال و خواص آن

. دنارس و آشامیدن آن مانع توالد زن و مر خصوص با روغن زیتون

است  از برگ و بیخ آن جهت قطع توالد سه مثقال :مقدار شربت

  . بنوشند که با شراب
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   افیوس◄

تحتانیه و سکون واو و  مثناةبه فتح اول و سکون فا و ضم یاي 

نیز نامند به  سین مهمله لغت یونانی است و آن را فافیوس الحدقی

و  جهت  آنکه شبیه به حدقه است و بعضی مردم آن را خامالانس

  . نیز گویند بري فجل

شود و  نباتی است مابین شجر و گیاه و بسیار بلند نمی: ماهیت آن

باشد و شبیه به  و باریک و از سه عدد زیاده نمی ساق آن مزغب

و بسیار سبز و ثمر آن  و برگ آن مانند برگ سداب چوب اذخر

مانند خیار کوچکی صنوبري شکل و سیاه و گل آن زرد و صدفی 

ر یو خنثی و مستد شکل و بیخ آن به قدر امرودي و شبیه به ترب

و پر از رطوبت و چون خشک شود باطن آن سفید و ظاهر آن 

در دویم گرم و خشک و لذاع و : طبیعت آن. گردد سیاه می

 در اول و ثمر آن را حار قابض بارد در دویم و مجفف جالینوس

  . دویم گفتهدر اول درجه اول و مجفف در 

و  و اسافل آن مسهل آشامیدن اعالی آن مقئ: افعال و خواص آن

یدن مو است بر یو صفرا و مانع رو بلغم مجموع آن مقئ و مسهل

مفید و  را عانه صبیان تا مدتی چون بر آن بمالند و ثمر آن یرقان

  . آن مقئ و مسهل دمعه

و از رطوبت آن پنج  سه قیراط :مقدار شربت از جرم آن

گفته که رطوبتی که در ثمر آن است  انطاکی شیخ داود قیراط

چشم را  بیاض دهد صلابات نافع و گفته شده جلا می جهت تحلیل

آن آنست که آن را  است و کیفیت استخراج دمعه و مسهل و مقئ

بکوبند و بفشارند و دمعه آن را بگیرند و در ظرفی کنند و بر آن 

آب بریزند و با پري حرکت دهند و خشک نموده استعمال 

  . نمایند

   افیون◄

تحتانیه و سکون واو و  مثناةبه فتح همزه و سکون فا و ضم یاي 

است یعنی خواب  یونانی است و معنی آن مسبت نون معرب ابیون

و  الخشخاش و مرقد و به بربري تریاق غرق آورنده و به عربی لبن

به معنی میراننده اعضاء و به فارسی  و شقیقل به سریانی دعیامینون

و گویند تریاکی که رستم از کیکاوس طلبیده  که به  تریاك

شدیده  ی در اوجاعیون بوده زیرا که نیست دوایسهراب خوراند اف

ل میان مریض و موت سواي آن و چون در آن قوت یو حا مسکن

ی سمی و شدیدالغایله است و اطبا به یسمیت است و با آنکه دوا

اند چاره  اند به استعمال آن و نداشته اعتبار چنان نفعی محتاج بوده

و  ب نموده آن را با مصلحات آن مانند زعفرانیاز آن لهذا ترک

  . و مشک جند بیدستر

نمایند آن را بر سبیل اشتراك بر  بدان که اطلاق می: ماهیت آن

خشخاش مطلقاً خواه خشخاش سفید باشد و  اول بر لبن: سه چیز

ویم بر لبن د. اند برین متفق خواه سیاه و اهل مشرق و مغرب

خشخاش سیاه و این نزد قدماي اطبا است جهت آنکه در آن زمان 

ی لبن یزرع خشخاش سفید نبوده و از خشخاش سیاه صحرا

تنها خاصه  اند و بستانی آن بسیار کم بوده مگر در مصر گرفته می

در موضعی از آن معروف به اشیوط و از آنجا به اطراف 

خشخاش سیاه که به آفتاب خشک  بر عصارهاند سیم  برده می

اند و از  فرموده یسینمایند چنانچه دیسقوریدوس و شیخ الر

است اما  سازند و این نیز مخدر می ی نیز افیونیصحرا يکاهو

النعمان نیز به دستور خشخاش لبن   العمل و از شقایق ضعیف

  .آید ولیکن بسیار قوي است گیرند و این بسیار کم به عمل می می

هاي گل خشخاش ریخت  آنست که چون برگ :طریقه اخذ آن

آن بسته گردیده و قریب به آن  يها وزه آن بزرگ شد و دانهگو 

ف رسید که رطوبت و طراوت آن کم شود و خشک گردد اطرا

ظاهر آن را آخر روز سه چهار تیغ طولانی غیر آنکه غایر باشد و 

گذارند تا شیر و  به اندرون آن برسد و سوراخها کند زده شب می

رطوبتی که درون آنست از آن موضع بیرن آید و به سبب سردي 

الجمله جمودي و انعقادي بهم رساند پس صبح زود که  هوا فی

م نشده باشد آنها را با انگشت آفتاب خوب طلوع نکرده و هوا گر

نمایند  گیرند و بر کناره صدفی یا پیاله چینی یا شیشه جمع می می

کنند تا آنچه باز تراوش نماید و از آنها برآید نیز  می و زمانی صبر

زنند  گیرند و همچنین روز دیگر و گاه مرتبه دیگر نیز تیغ می می

دارند و بعضی مردم  لبن آن را از  آن را به دستور برمی و لبن

نمایند و به انگشت بهتر است  یا از پشت کاردي جمع می صدفه

زیرا که در آن صورت البته قدري از پوست رقیق و اجزاي کثیفه 

گردد پس بعد از اتمام اخذ تمامی  خشخاش خراشیده داخل آن می

مالند  کنند و به دست می سنگ نیکو صلایه می لبن آن را  بر روي

تا بعضی از رطوبات آن به تحلیل رود و غلیظ گردد و قرصها و یا 

آن آنست که  اما طریق اخذ عصاره. له و یا قلمهاي پهن سازندیفت

کوبند و آب آن را  یسر خشخاش و پوست و اوراق آن را م

گذارند تا غلیظ گردد و به دستور  گیرند و در آفتاب می می افشرده

سازند و  مالند و اقراص می سایند و به دست می بر سنگ صلایه می

گویند و بهترین آن افیون متخذ از  می سفونیون این را افیون

 ش سفید و از شقایقخشخاش سیاه است و بعد از آن از خشخا

النعمان از همه به اعتباري بهتر و اقوي و زبون آن مأخوذ از 

ی و یتر مأخوذ از کاهوي صحرا عصاره آن است و از آن زبون

و ملاست  علامت جودت آن تندي بو و تلخی طعم و قبوضت

آن متشابه  جرم و جوهر و در آب گداخته شدن و اجزاي محلول

و متساوي بودن که دردي در آن نباشد و چون صاف نمایند ثفلی 

از آن نماند و بوییدن آن خواب آورد و چون قطعه آن را بشکنند 

رنگ آن سفید مایل به سرخی و سنگین باشد و چون در آفتاب 
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گذارند نرم و گداخته گردد و چون در آتش اندازند و یا به 

تعل و افروخته گردد و از آن جرم نزدیک چراغ بدارند زود مش

بسیاري نماند و شعله آن صافی باشد و کدر و تیره نباشد و چون 

آن را خاموش کنند بوي آن تند و قوي باشد و مغشوش آن به 

یا عصاره  اوصاف مذکوره است و آن را غش به مامیثا خلاف

نمایند و  و صبر و مر نیز داخل آن می کنند و عدس بري می خس

حه و حل نمودن در آب معلوم یعلامت هر یک از طعم و را

  . گردد می

جمهور . بدان که در مزاج آن اختلاف بسیار شده: طبیعت آن

اطباي یونان آن را سرد و خشک و برودت آن را در نهایت 

که چهارم است و در آن نیز اختلاف است بعضی دانند  مراتب می

در اول چهارم و بعضی در اوسط و همچنین است و قول در 

اند  اند که یابس است در سیم و بعضی گفته یبوست آن بعضی گفته

آن را گرم و خشک و  یبوست آن اقوي است و جمله اطباي هند

اند اکثراً آن را سرد  متأخرین اطباي فارس که تابع اطباي یونان

دانند و بعضی گرم و آنچه بالفعل مشهور میان اطبا است متخذ  می

از خشخاش سیاه بري بارد یابس است در چهارم و متخذ از 

خشخاش سیاه  بستانی بارد یابس در آخر سیم و از خشخاش سفید 

النعمان اکثرا  وزه شقایقگبستانی بارد یابس در اول سیم و متخذ از 

دانند و بعضی سرد و مؤلف را عقیده آن است که  آن را گرم می

است یعنی در آن دو جزو  دت مرکب القويروبا وجود ب افیون

ارضی اما این  ی و جزو بارد کثیفیهوا است جزو حار لطیف

حه بسیار و سرعت اشتعال به یو تلخی طعم و حدت را غالب است

نار و صدور افعال حرارت از آن در بدن بعد از ورود در آن و 

فعل و انفعال با هم به سبب جزو حار آنست ولیکن چون بسیار 

گردد و افعال  ل مییرود و زا می لطیف و قلیل است زود به تحلیل

ارضی آنست و چون بسیار است برودت آن به سبب جزو کثیف 

ماند و از این است که در اوایل هنگام استعمال و ورود آن  باقی می

به سبب تخدیر و سد در بدن باطناً و ظاهراً شرباً و ضماداً و طلاء 

انگیزاند و ظاهر  مسام و اجتماع حرارت در باطن قوا را بر می

گرداند و رفته رفته  را زیاد می سازد و اشتها بدن را گرم می

رونق  بالعکس بدن را ضعیف و لاغر و رنگ رو را زرد و بی

و قوا و  سازد به سبب ضدیت و افناء و اماتت حرارت غریزي می

  . ارواح

و مسدد و منوم و  و قابض مخدر: افعال و خواص و منافع آن

و فساد آنها و حافظ  اوجاع و مانع تعفن اخلاط و مسکن محلل

 و نزلات ادویه و تراکیب و به جهت اکثر امراض رأس و اعصاب

که از  و ضیق النفس و امراض چشم و گوش و سرفه و ربو

ت باشند و تبهاي مزمنه قدیمه و نایبه نافع و در تسکین حرار

و  روح حیوانی و رفع اسهال اوجاع و منع تعفن اخلاط و تحلیل

ی نیست و چون در سفرها و یمانند آن دوا و قرحه امعا سحج

و گرسنگی و نیافتن  قلبهنگام تعب و غم و هم و اندوه و ضعف 

طعام در ایام قحط و غلا و سرماي شدید و ایام روزه و وقت قلع 

و  و سوزش آن و حدت منی و سرعت انزال بول اسنان و حرقت

اندکی از آن بخورند مفید و سودمند  و وجع قولنج شدت قوت باه

* امراض الرأس. *است به جهت افعال مذکوره و خاصیت آن

یی و یا با ادویه مناسبه دیگر  آن به تنها طلاي قلیلی از آن با مصلح

 منخورانیدن مقدار ث و حار جهت صداع بر پیشانی و شقیقه

نافع  به صاحب قرانیطس درمی به تدریج تا ربع درمی با ماءالشعیر

و  و موجب رستگاري او و تنویم صاحب سرسام صفراوي و صبارا

باشد بر شقیقه و پیشانی  اگر چه به مالیدن افیون قطرب و جنون

و بینی اگر قوت او قوي باشد و الا کمال پرهیز نمایند از استعمال 

حل کرده در  اي از زعفران آن و همچنین استشمام آن با شمه

و کمتر از آن به  لخالخ منومه و خورانیدن مقدار یک قیراط

صاحب سهر مفرط جهت تنویم آن مفید و نیز مسکن اوجاع 

دن و مالیدن آن بر ییاست در هر عضو که باشد و همچنین بو

آلوده بدان بر  جبهه و یا با ماءالشعیر خوردن و یا برداشتن فتیله

مقعده و نیز مسکن افکار ردیه صاحب قطرب است استعمال 

خواه بخورد و خواه ببوید خصوصاً مقدار قلیلی از آن با فلونیا 

وقتی که با اندکی زعفران در روغن گل حل کرده باشند و 

افیون با ماءالشعیر نزد قوت اختلاط عقل و  خورانیدن نیم درهم

را خواب آورد  غلبه حرارت نافع است صاحب داءالکلب و مانیا

لی از آن به اندکی زعفران جهت زکام و نزله در قلی و سعوط

اند و در اصلاح ضرر آن  ل گفتهیانتهاي علت مفید و بعضی با زنجب

. فران و مشک نیستعو ز هیچ چیز مانند جدوار به دماغ

و  مالیدن آن با مصلح آن زعفران و یا زردچوبه* امراض العین*

و  شیافات و اضمده و اطلیه افیونیه بر دور چشم صاحب رمد

اوجاع چشم در انتهاي علت نافع و همچنین به اندکی زعفران و 

چکانیدن اندکی افیون محلول در * امراض الاذن. *شیر دختران

الزعفران است جهت  ا روغن خلوق که دهنیو  تلخ روغن بادام

بیدستر محلول در شیر  جند آن و همچنین با دو حبه تسکین درد

دختران و یا روغن بادام تلخ و مر و زعفران جهت درد گوش و 

سکین اوجاع گوش و آن با جند بیدستر جهت ت استعمال رماد

آن با بزرالبنج سفید هر دو متساوي به قدر  قرحه آن نافع و قطور

جهت وجع حادث از حرارت و  عدسه محلول در روغن بنفشه

آن در شیر تازه دوشیده حل کرده نیمگرم جهت بثور  یک قیراط

وقتی باید استعمال قطورات افیونیه در  آن که با ضربان باشد اما

 تشنج و اختلاط عقل و غشی گوش نمود که از شدت وجع خوف

ز نیست زیرا که موجب یباشد و با وجود اینها مداومت به آن جا

آن  است و در غیر این حالات به طریق اولی و ضماد ثقل سامعه
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ناپخته و  جهت تجفیف قروح و ورمهاي حاره و با زرده تخم مرغ

نامند و  به ضم حاي مهمله که باد سرخ زعفران جهت حمره

خراجات به ضم خاي معجمه و با شیر دختران و زعفران جهت 

 مکی و زعفران بالسویه جهت زحیرمرّحار و فتیله آن با  نقرس

و جرب نافع و در معاجین  مجرب و با موم و روغن جهت حکه

  . و ادویه مرکبه حافظ قوت آنها است

قواي باطنیه و ظاهریه و حس و ادراك و ارواح و محدث  مضر

ي رخسار و تقلیل زرد بدن و کزاز و دق و شیخوخت و لاغري

فهم و فکر و کج خلقی و اکثر اوقات مغموم و محزون بودن و با 

اندك چیزي خائف و هراسان شدن و ضعف قوت باصره و سامعه 

و  و مثانه و باه و معده و گرده و کبد و شامه و ذائقه و قلب

و غیر اینهاست به سبب مضرت  و عسرالبول احداث نفخ و قولنج

و دارچینی و  و زعفران آن جند بیدستر مصلح. آن به این اعضاء

  . و فلفل و جدوار و زنجبیل فرفیون

و زیاده از یک  تا چهار قیراط از یک عدس: مقدار شربت آن

  . آن کشنده آن ممنوع و دو درهم دانگ

ا پوست بیخ ی ه وزن آن تخم لفاحسه مثل آن بزرالبنج و ب: بدل آن

و  و طین مختوم و کافور الدم طباشیر آن و در حبس آن یا عصاره

اند و  سفید گفته است و بعضی بدل آن به وزن آن تودري کهربا

اند و  سال گفته پنجاه مدت عمر و بقاي قوت آن را مانند سقمونیا

باید که آن را محفوظ دارند از رسیدن کیفیات غالبه اربعه یعنی 

حرارت و برودت و رطوبت و یبوست و از گرد و غبار و آمیزش 

خود نگرداند و  آن را از صورت نوعیه اشیاي غریبه و غیرها که

ضعیف و فاسد نسازد و هر که زیاده از مقدار شربت آن بخورد او 

و  و ظلمت بصر و افسردگی اخلاط و ارواح و فواق را خدر

مفرط و  گرفتگی زبان و سبات و پراکندگی حواس و تنگی نفس

حه یسرد و آمدن را رفتن چشمها و کزاز و عرق بدن و فرو خارش

از دهان و نفس و بدن خصوص که در وقت خاریدن و  افیون

ها عارض گردد پس هلاك مداواي آن و آنچه بدان  کمودت ناخن

و عسل و نمک هندي و  اند قی کردن به ماءالشبت و فجلم

حاره و آشامیدن شرابی که در آن دارچینی سوده  تحقین به حقنه

داخل کرده باشند و گرم کردن سر به  و جند بیدستر و عاقرقرحا

عطسه فرمودن و در میان آب گرم  نشانیدن و خورانیدن تکمید و 

و سنجرنیا و تریاق اربعه و تریاق الطین و  فاروق تریاق

جند بیدستر و مشک و  فایق و مقدار بندقه مثرودیطوس و فادزهر

یده با عسل یسا مجرب و دارچینی و ابهل و حلتیت و جدوار فلفل

نیز اضافه نمایند بد نیست و  و زعفران سرشته و اگر قلیلی فرفیون

و نمک و یا شیر تازه  خورانیدن روغن گاو و آب گرم و بوره

ی و مکرر قی کردن و بعد از آن عسل و یدریا دوشیده با نارجیل

چیزهاي چرب و شیرین و حسوهاي چرب و شیرین خوردن و 

یدن مشک و جند بیدستر و زعفران و خوردن اینها با هم و یبو

 و جوز و شیر و سیر نجهاي چرب شیرین و شیر بر غذاها و طعام

نیز مؤثر است و خوردن جند بیدستر به قدر آنچه که افیون 

و نگذاشتن که به خواب  خورده و آشامیدن سکنجبین با افسنتین

و یا سرشف  درود نیز مؤثر است و اگر از عقب آن روغن کنج

و  ها و سرکه اند که معالجه پذیر نیست و ترشی بخورد گفته

صعب است و اگر احتیاج به  بالاي آن مضر و باعث قولنج ماست

غ از هاي مناسبه و بعد از فرا حقنه شود تحقین فرمودن به حقنه

افسنتین ساعت به ساعت دادن و در بزرالبنج و  حقنه شراب

احتیاج به تحقین زیاده است از افیون و بیان افیون و  شوکران

طریقه اخذ و منافع و مضار و دفع مضار و تراکیب افیونیه با 

  .ذکر یافت اندك تفصیل و بسطی در قرابادین

  

  فصل الالف مع القاف

   اقاقیا◄

تحتانیه و  مثناةبه فتح همزه و قاف و الف و کسر قاف و فتح یاي 

است  است و قرط ثمر سنط قرط الف به لغت یونانی اسم عصاره

و ثمر آن را  آید و به هندي کیکر عربی به عمل می غکه از آن صم

  .نامند و به فرنگی اکاکیا کیکرکارس

 نوعی از امغیلان است که قرط به اصح اقوال عصاره: ماهیت آن

 نامند آنچه قبل از رسیدن آن کوبیده گرفته باشند قبل از جفاف

سرخ یاقوتی رنگ و بعد از خشکی سبز مایل به سرخی و سیاهی 

باشد مختار و  و آنچه بعد از رسیدن اخذ نموده باشند سیاه می

سبز مایل به سیاهی  حهیالرا مستعمل نوع اول است که طیب

غیرمغسول آن سرد در اول و  :طبیعت. سنگین و صلب باشد

  .خشک در اول سیم و مغسول آن سرد و خشک در دویم

و قاطع  و قابض و رادع مجفف: افعال و خواص و منافع آن

حاره و  و حابس نزلات م و مقوي معده و کبدالد م و نفثالد نزف

طلاي  .و جهت استرخاي مقعده و رحم شرباً و ضماداً دموي اسهال

ده ل کننیرطوبات و زا حار و مقوي بصر و ملطف رمد آن مسکن

و طلاي آن بر  شود در ادویه ظفره سرخی آن و داخل کرده می

مواد است به سوي آنها و جهت  و مانع انصباب محلل اورام حاره

و بروز ناف  و شقاق حادث از سرما و استرخاي مفاصل داخس

 اطفال و مقعده و بر مو سیاه کننده آن و با برگ مورد و گل سرخ

ی آن و بر بدن و رخسار باعث یو بدبو جهت قطع ادرار عرق

و منع  سوختگی آتش جهت مرغ بیضه ی رنگ و با سفیدهینیکو

جهت سوختگی آتش و داخس  آن و به دستور با موم روغن آبله

م از هر عضوي که باشد و الد آن جهت قطع نزف مفید و ذرور

مسترخیه بریزند نافع و مانع  چون در آب بجوشانند و بر مفاصل
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و  ریختن مواد است به سوي آنها و احتقان بدان مانع سحج

رطوبات  است و در رحم باعث نشف م و مقوي امعاالد اختلاف

 م و خروج مقعدهالد فآن مانع نز و فرزجه ه آن و حمولیمسترخ

آن جهت برآمدگی حدقه و  آن و ضماد و رحم و استرخا و سیلان

و ورم مقعده و رحم و بر کبد ضعیف باعث  ورم حار و باد سرخ

سر را به آن بشویند موي را تقویت آن و چون در آب حل کنند و 

سیاه گرداند و مانع آید از افتادن آن و با لادن و روغن گل جهت 

  .قطع اسهال اطفال مجرب

  .آن روغن بادام مصلحمورث سده، 

  .تا یک درهم: مقدار شربت آن

است و این  و گویند حضض و صندل به وزن آن عدس: بدل آن

نماید و دستور گرفتن آن آنست که بگیرند ثمر درخت  انسب می

آن را هنگام نضج و رسیدگی و بکوبند و صاف نمایند و به آتش 

ملایم جوش دهند تا به سر حد انعقاد رسد و در قالبها ریزند و 

ود و بکار برند و اکثر آب برگ آن را نیز بگذارند تا خشک ش

اند اگر با آفتاب منعقد سازند بهتر است و  نمایند و گفته داخل می

طریقه غسل آن آنست که به آب بسایند آنچه بر بالاي آب ایستد 

بردارند و قرصها سازند و خشک نمایند و عندالحاجت بکار 

حار حاد  کب است از دو جوهر لطیفمر بدان که اقاقیا. برند

مسدد و چون غسل  ارضی قابض لذاع و غایص و جوهر کثیف

ل گردد و جوهر ینمایند آن را جوهر لطیف صاحب آن افعال زا

کثیف ارضی آن بماند و لهذا در بعضی مواضع استعمال غیر مغسول 

جاها مغسول آن مانند امراض چشم آن مانند اورام و در بعضی 

  .باید

   اقحوان◄

به ضم همزه و سکون قاف و ضم حاي مهمله و فتح واو و الف و 

نون لغت عربی است و احداق المرضی نیز گویند و به فارسی 

 سیو اوبان نامند و به یونانی اوبیانس و بابونه گاو چشم گاو بابونه

و  و کرکیش و نیز فرابیون و به سریانی فشا نیاو به عبرانی فیفا

  . است نام اقحوان گویند و نزد بعضی کافوریه کرکاش

صغیر را به یونانی . صغیر و کبیر :باشد دو قسم می: ماهیت آن

بري و : فلیمن و به فارسی بهار گویند و این نیز دو نوع است

هاي باریک و برگ آن شبیه به برگ  شاخبستانی و بستانی را 

هاي  و گل آن زرد و مدور و در اطراف آن برگ و رازیانه گشنیز

الرایحه و با اندك   تر و ثقیل بزرگ ریزه سفید و از گل بابونه

ها و بالجمله صنفی از ها و صحرا تلخی و منبت بري آن کوهستان

نمایند و فرق آن است که  بابونه است و مغشوش به بابونه می

بابونه تخم دارد و این ندارد و گل بابونه مجوف نیست و این 

آن و  مجوف است و مستعمل گل زرد آن است نه گل سرخ

بهترین آن آنست که برگ آن سبز و بیرون گل آن سفید و 

  . ون آن زرد و با تلخی طعم باشد و کهنه و فاسد نباشداندر

  . در سیم گرم و در دویم خشک: طبیعت آن

و مفتح سده  مسخن قوي و محلل: افعال و خواص و منافع آن

در مثانه و ورم  و محلل خون منجمد و ملطف و افواه عروق جگر

 حصات و مسقط جنین و مفتت و حیض و عرق بول مقعده و مدر

و  او استسق مثانه و ورم سپرز و با قوت تریاقیت و جهت درد

و وجع مثانه و نزول آب در کیستین نافع و با  قراقر معده و قولنج

 .سودا و بلغم و به دستور با افتیمون سکنجبین و یا با نمک مسهل

یدن تازه آن خواب آورد و اکثار و مداومت یبو* اعضاء الراس*

آن جهت سهر پیران نافع بدین قسم که هر شب  نطول. ن سباتآ

از هر یک قدري در آب شیرین  و جو مقشر و بابونه اقحوان

داخل کرده بر سر نطول نمایند خواب  بجوشانند و روغن ایرسا

آمده و یک  صعتر رد ایشان را و در نسخه دیگر به جاي شعیرآو

جزو تمام نیز داخل دارد و چون اقحوان استفراغ سودا و بلغم 

نماید لهذا استفراغ بدان به نحو مذکور نافع است براي  می

 و همچنین آشامیدن هر روز یک مثقال عو صر و فزع مالیخولیا

خ فاوانیا تا سی روز یاند با طب گفته از بیخ آن و بعضی دو مثقال

متوالی جهت ازاله صرع و همچنین آشامیدن گل آن هر روز دو 

لی جهت صرع و ریحانی تا بیست و پنج روز متوا درم با شراب

خشک سوده آن  و اکتحال گل آن براي غرب خاکستر ذرور

و جلاي آن و رفع  جهت تقویت طبقات چشم و رفع ظلمت بصر

 آثار قروح و دفع نزول آب در آن و بعضی این خاصیت را به نوع

* و الغذاء اعضاء النفس و الصدر* .اند صغیر آن مختص دانسته

م و آشامیدن سه درم برگ الد و سرفه و نفث آن جهت ربو لعوق

مره سودا و  خشک آن با سکنجبین و نمک جهت ربو و اسهال

جلبه به سوي معده و تحلیل خون و تجفیف رطوبات مت تحلیل

خشک سوده آن با سکنجبین  دن یک مثقالیمنجمد در آن و آشام

جهت ربو و برانگیختن اشتها و خوشبویی معده و آشامیدن پنج 

* اعضاءالنفض* .درم آن جهت ادرار عرق و رفع قولنج نافع

مدر قوي است و محلل خون  آشامیدن مطبوخ آن با ماءالعسل

وجع آن و چون با گل آن  منجمد در معده و مثانه و مسکن

آن با شراب  قولنج نماید و فقاح بیاشامند تفتیت حصات و تفتیح

و نزول آب در کیستین و  و طمث و اسقاط جنین جهت ادرار بول

آن ادرار حیض به قوت تمام نماید و محلل  به دستور حمول

آن  است و فرزجه رحم و مفتح سده آن و افواه بواسیر صلابت

آن جهت صلابت  و منقی رحم و جلوس در طبیخ مدر حیض

جهت  و کنج ران و قضیب رحم و طلاي آب تازه آن بر انثیین

آن بدین قسم که با آب  و جماع بغایت مؤثر و ضماد تقویت باه

و  واي عصبمطبوخ آن پارچه تر کرده بر آن گذارند جهت الت
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دفع زهر جانوران سمی گزنده و با موم و روغن جهت ورم صلب 

و  و اورام حاره ساقین و غیر آن و ضماد جمیع آن جهت باد سرخ

 ها و قروح خبیثه بارده در انتها و جهت بواسیر و تقشر خشکریشه

ضیب و ضماد گل آن جهت تحلیل اورام غلیظه و قو جراحت 

  . تفتیح سدد مفید

و  آن گل نیلوفر و مثقل رأس، مصلح اکثار آن مصدع: رالمضا

و  معده و مضر فم آن و مصلح آن بنفشه سکنجبین و مکرب

  . و سکنجبین انیسون

  . تا دو مثقال: مقدار شربت آن

  . است دو وزن آن الملک و بابونه اکلیل: بدل آن

آن در دویم گرم و در اول خشک و در افعال  نوع صغیر

ی رنگ رخسار یجهت نیکو آن با شراب ضماد. تر از اول ضعیف

را  ورم صلب نافع و روغن آن که چهل روز گل اقحوان و تحلیل

 یا روغن کنجد روغن زیت از آن چهار رطل که در هر یک رطل

آن در گوش جهت  آفتاب گذاشته باشند و قطور تازه ریخته در

و ورم  و التواي عصب رفع اوجاع آن و تدهین به آن جهت لقوه

 درار عرقمسامات و ا رحم و تفتیح اسافل بدن و مقعده و صلابت

نافع  اًو نضج اورام و اصلاح جراحات اعضاي عصبانی شرباً و تدهین

آن و  و قطور آن در گوش جهت تسکین وجع آن و استنشاق

به آن بعد از استفراغ به حب ایارج از براي سهر حادث از  سعوط

آوردن ایشان و همچنین  رطوبت بورقی و سهر مشایخ و خواب

آن جهت لقوه مفید و گاه ترکیب  سر به آن و تمریخ تعریق

نمایند روغن آن را با بعضی ادویه حاره عطره ملطفه مفتحه به  می

  . و منافع آن حسب اغراض براي زیادتی تسخین

   اقسون◄

به  زه و سکون قاف و ضم سین و واو و نون و افنیثونبه فتح هم

تحتانیه و  مثناةسکون یاي  فتح همزه و سکون فا و کسر نون و

  .ضم ثاي مثلثه و سکون واو و نون در آخر نیز دیده شده

آن  و ساق نباتی است در گل و برگ شبیه به بادآورد: ماهیت آن

شود و آن را  تر از آن و در هنگام تري مقشر می تر و غلیظ کوتاه

گردد و گل  خورند و چون برسد طعم آن تلخ مایل به حدت می می

آن پرخار و خارهاي جوانب برگ آن مانند سوزنها و تخم آن 

تر و بیخ آن را چون  نامند ریزه زرد و از تخم معصفر که قرطم

گردد و در اواخر تابستان  د از آن حرارت بسیار ظاهر میبخاین

  .شود رسد و در اکثر مواضع می می

  . در دویم گرم و در اول خشک: طبیعت آن

از برگ آن  مقدار سه درهم. بسیار لطیف: افعال و خواص آن

شرباً و  عضل ی و اورام گردن و شدخیجهت کزاز و تشنج امتلا

و تخم آن با شراب  اند خصوصاً با شراب ضماداً مجرب گفته

  . جهت دفع سموم

  . آن شراب مصلح، گرده مضر

و از تخم آن تا دو  تا پنج درهم سه درهم: مقدار شربت آن

  .است شکاعی: بدل آن. درهم

   اقط◄

و اهل  ریبه فتح اول و کسر قاف و طاي مهمله به فارسی کشک پن

  . وطنامند و به ترکی قر روستاق و اعراب بادیه حصات

یت از یدوغی است که به طبخ و جدا کردن ما: ماهیت آن

جبنیت را با نمک سرشته منعقد و خشک نموده باشند و صنعت 

  . مذکور شد آن در قرابادین

  . سرد و خشک در دویم: طبیعت آن

و  و دم حدت صفرا و مبرد و مسکن قابض: افعال و خواص آن

 مزمن به غایت مؤثر و ضماد بریان کرده آن جهت رفع اسهال

 و با پشم م و بواسیرالد و رفع نزف سوخته آن جهت داءالثعلب

مجرب که اول سر را  سوخته و جو سوخته بالسویه جهت حزاز

  . نمایند چرب کنند و بعد از آن بر آن طلا به روغن گل سرخ

مسدد  و بلغم غلیظ و خام و دیر هضم و مولد ریاح: المضار

آن جوارشات و گل قند  مصلح خصوص در امزجه بارده رطبه

بود و خورده  به سبب دیدان ابن الیاس گفته هرگاه صرع .است

باید که بوده   شود ادویه قاتل دیدان و از براي رفع سبب آن می

گرفته شده  فرا بسیار و اقط ط با ثومباشد غذا در آن روز ماءالاق

باشد در آن قوت محلله زیاده و ضررش به معده  از رایب می

نامند و  کمتر از فرا گرفته از جبنیت و این را به ترکی قراقروط

  .ه ذکر یافتچنانچ از جبنیت را قروط

   اقلیمیا◄

ه یتحتان مثناةبه کسر اول و سکون قاف و کسر لام و سکون یاي 

به حذف  تحتانیه و الف و قلیمیا مثناةو کسر میم و سکون یاي 

گویند که  یراو به یونانی چر همزه در اول نیز آمده و آن را قدیلیا

 و مرقشیشا و مس و فضه از گداختن اجساد متطرقه مانند ذهب

بر رو و تحت آن منجمد گردد و آنچه در تحت  مثل کف و درد

آنست که بعد از گداز و به هم رسیدن  رسد باز کف به هم می

بعضی به طرف فوق و بعضی تحت  کف به سبب حرکت آن فلز

گردد الا آنکه آنچه به طرف فوق است الطف از آنچه  مجتمع می

فلزات اقلیمیا است یعنی  به طرف تحت است و گویند خبث

فضه اقلیمیاي فضه و خبث  خبث ذهب اقلیمیاي ذهب و خبث

اند که خبث فلزات  مرقشیشا اقلیمیاي مرقشیشا است و بعضی گفته

است و قول اول اصح است و بهترین همه ذهبی است و  غیر اقلیمیا

آنچه در رنگ شبیه به اصل آن فلز باشد و ذهبی مایل به سبزي و 
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 است که بر طلا بورهفضی به سفیدي و سیاهی ذهبی از غلبه 

مغسول  باشد و مستعمل محرق زنند و گویند اقلیمیا معدنی می می

و غسل آن در مقدمه این کتاب و در  آن است و طریق احراق

ی یو شیافات اقلیمیا کبیر و دستور پروردن آن و ذرورات قرابادین

  . نیز مذکور شد

  . مانند اصل آن است الا آنکه یبوست بر آن غالب: طبیعت آن

ل کننده یو زا مقوي باصره* العین. *مجفف: افعال و خواص آن

و جرب و نزول آب  و غشاوه و دمعه و ناخنه عین و سبل بیاض

رالآثار و یالجروج و القروح و البهق و الکلف و سا* .در چشم

جهت تنقیه جراحات و دفع تعفن قروح و * الاورام و الاوجاع

د و رویانیدن گوشت صحیح تازه و پر نمودن زخمها یزا بردن لحم

و آثار سیاه و  کلف اورام و جالی و طلاي آن رادع و رفع بهق

 و روغن اوجاع مفاصل و زعفران و با افیون صلابات طحال تحلیل

طلاي آن ز ا آشامیدن یک قیراط* القلب. *را مفید و نقرس

  . و تقویت دل نافع جهت خفقان

  . مغسول است محرق مرداسنگ: بدل آن

  

  فصل الالف مع الکاف

   اکارع◄

و کسر را و سکون عین مهملتین جمع به فتح همزه و کاف و الف 

نامند بهترین آن  به ضم کاف است و آن را به فارسی پاچه کراع

  .و بز یکساله است پاچه گوسفند

لزج و دیر هضم و بعد از انهضام : افعال و خواص و منافع آن

الغذا و جهت ناقهین و صاحب  و معتدل مولد خون صالح رقیق

و سینه و شقاق  و خشونت حلق و سوداي محترقه و سحج بواسیر

و  مالد و دق و نفث و سرفه یابس و سل لب و زبان و گرفتگی آواز

هاي باطنی و التیام شکستگی  مفرط و التیام زخم و هزال عسرالبول

 و منع لذع مراري عربی جهت پیچش و اسهال استخوان و با صمغ

جهت  اچهمواد حاره و دفع مضرت دواي حار مشروب و آب پ

و  به آن جهت مغص المزاج و حقنه طبع یابس سرفه حار و تلیین

 و تحلیل آن جهت یبوست دماغ سددي مجرب و نطول زحیر

و  و طلاي روغن اندرون پاچه با فرفیون اورام صلبه و خنازیر

  . حار مجرب و ضربان مفاصل سر روغن گل جهت تسکین درد

و عسل و پختن آن با  نه و سرکهکه آن شراب مصلح، مولد قولنج

و دارچینی و مانند اینها و استخوان سوخته آن جهت رفع  کرفس

  .است مؤثر جهت اسقاط دانه بواسیر م جراحات و با صبرالد نزف

   اکتمکت◄

فوقانیه و فتح میم و  مثناةبه فتح همزه و کسر کاف و سکون تاي 

عوام فارس خایه ابلیس نامند و درخت آن را در . کسر کاف و تا

نشانند به جهت آنکه به سبب  ها می بعضی باغات و مزرعه کنار

و به هندي  ند شدتوا خار بسیار آن کسی و جانوري داخل آنها نمی

به فتح کاف و راي مهمله و سکون نون و  آن را کرنجوه و کرنج

  . نامند جیم در آخر و به لغت سانسکرت ساکرکهوله

ثمر درختی است پرخار فی الجمله شبیه به درخت : ماهیت آن

پراکنده و برگهاي آن ریزه از برگ انار در  هاي آن و شاخ انار

تشریف و نوك ندارد و بر هر  طول کمتر و در عرض زیاده و بی

هاي آن بسیار و از هر دو طرف محاذي هم رسته و  شاخی برگ

ها و ساق آن پرخار و غلاف ثمر آن شبیه به غلاف  تمام شاخ

از آن دو دانه و بعضی سه  و پرخار و در جوف  بعضی هسته انبه

آن  دانه مثلث شکل زیتونی و فادزهري رنگ صلب و بر سر

الجمله  اندك نشان نقطه برآمده و در جوف آن مغزي سفید فی

دهنیت و بسیار تلخ و برگ و  و دو پارچه و بی شبیه به مغز فندق

سبز رنگ و باشد صغیر آن  شکوفه آن نیز تلخ و صغیر و کبیر می

کبیر آن اندك سفید رنگ و هر دو در خواص قریب به هم اند و 

ثمر آن چون خشک شود و حرکت دهند مغز آن در آن حرکت 

کند و لهذا اکثري  باشد پوست آن صدا می کند و چون صلب می می

  . اند هو حجر فی حجر نموده آن را سنگ دانسته و گفته هشبه

اند  گرم و خشک نیز گفتهدر سیم سرد و خشک و : طبیعت آن

  . و شاید این قول اقوي باشد

م و خوردن آن الد اورام و حابس نزف محلل: افعال و خواص آن

یده یسا ی و نصف دانه آن با چند دانه قرنفلیمانع تاثیر هواي وبا

و عسل  مجرب و با دارفلفل ریحی جهت تسکین وجع قولنج

سرشته به مقدار بزرگی ثمر آن جهت حمیات مزمنه عتیقه نافع و 

شدن زنان عقیمه  ده جهت حاملهییآن با شیر دختران سا حمول

هت حفظ جنین و بر آن با ریسمان سرخ بسته ج مؤثر و تعلیق

اند و اکثر اطبا  درخت مثمر جهت منع ریختن ثمر آن مؤثر گفته

ولادت است و چون تا یک هفته و زیاده  اند بر آنکه مسهل متفق

گرم نمایند تا  سه دانه ثمر آن را در زیر خاکستر بر آن روزي

ه گردد پس برآورده مقشر کرده نرم بکوبند و با آب بخورند پخت

آن را دو  جهت نزول آب در کیستین مفید است و حکماي هند

کبیر و یکی صغیر و کبیر آن را سفید و هر  یاند یک قسم نیز گفته

دو در خواص و منافع قریب به هم و گرم و خشک دانسته 

و روغن تخم آن را چون  فع ریاحگویند جهت قوت باصره و د می

هاي جرب  بر بدن بمالند نورانی گرداند و رونق دهد آن را و دانه

و  را خشک گرداند و بالخاصیه دافع امراض فرج زنان و جذام

 است و جهت دفع کرم ریاح غلیظه و محتبسه در معده و امعا

و فساد سموم و ورم اعضاء و برگ آن جهت فساد  شکم و بواسیر

اند و چون مغز آن را در هم وزن  بلغم و سودا و خون مفید گفته
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بجوشانند که سوخته مانند زغال گردد پس آن  آن روغن کنجد

ارند و قدري آن را در اي نگاه د روغن را صاف کرده در شیشه

نمایند  زخمهاي غائر بچکانند پر و ملتحم سازد و چون سفوف

حادث از  بپاشند و بر ورم بیضه مغز آن را و بر برگ بید انجیر

ر ماده بسیار غلیظ دهد آن را و اگ ببندند مکرر تحلیل نزول ماء

و متوجه جانبی باشد از آن جانب آن را منفجر گرداند و رفع 

  .و اذیتی نماید بدون الم

   کالمل اکلیل◄

 مثناةبه کسر همزه و سکون کاف و کسر لام و سکون یاي 

و آن تحتانیه و ضم لام و الف و لام و فتح میم و کسر لام و کاف 

و به  ک نامند و ملکا نیز و به یونانی هالینوطسالمل را اصابع

  .نامند گویند و به هندي پرنگ صریفارسی گیاه ق

هم اما  باشد و گیاه هر دو صنف شبیه به دو صنف می: ماهیت آن

و  ثمر یک صنف هلالی شکل و در غلافی مانند تخم ترب

و بعضی را تخم شبیه به  تر از خردل هاي آن مدور و ریزه تخم

تر و هلالیت  و غلاف غیر هلالی و ثمر صنف دویم باریک حلبه

هاي آن باریک و  ر درهمی و شاخآن کمتر و برگ آن مدور بقد

درشت و صلب و پراکنده و بعضی منبسط بر روي زمین و بعضی 

را ساق به قدر ذرعی و گل آن زرد و ریزه و بعضی را گل بنفش و 

الحمل و بعضی از  بعضی سفید و بعضی را ورق شبیه به برگ لسان

هاي آن باریک  تر و همچنین گیاه آن بعضی بزرگ و شاخ آن ریزه

سست و به دستور ثمر آن و بالجمله به سبب اختلاف اراضی و و 

ر و قوت و ضعف یباشد در کبیر و صغ بلدان و اهویه مختلف می

نامند در طعم  مستعمل ثمر آن است و برگ هندي آن که پرنگ

حه اندك مشابهتی به حلبه دارد و از برگ حلبه کوچکتر و یو را

بریان  نانچه مانند حلبه پخته با روغن و پیازنازکتر و مشرف چ

نمایند و ثمر  خورند و در گوشت و ماهی نیز داخل می کرده می

هندي آن بسیار ضعیف و باریک و کوچک است و بهترین 

ل به سفیدي یک صلب و تازه زرد رنگ ماالمل اکلیل

)حهیاطهرالرا(
١
  .نست که چون بشکنند تخم آن زرد باشدآ 

گرم و خشک در اول و بعضی  یسیبه قول شیخ الر: طبیعت آن

و جزو حار یابس در آن زیاده از جزو بارد گفته و  مرکب القوي

  . دیسقوریدوس معتدل در حرارت و برودت دانسته

اما  و مجفف و قابض و منضج للمح :افعال و خواص و منافع آن

و مقوي اعضاء  آن و لهذا منضج و ملطف قبض آن کمتر از تحلیل

آن  مادض جهت صداع* امراض الرأس* .است اورام صلبه و ملین

آب گرم مطبوخ آن  و روغن گل بر سر و همچنین نطول با سرکه

                                                
  الرایحه اطیب .1

و استرخاي حادث  و سکته و لقوه و صدر و اختلاج صداع و دوار

در هر روز و شب و  از بلغم و صفرا و گرفتن بخار آن در حمام

آن براي امراض مذکوره و براي اختلاط ذهن و  به دهن تمریخ

 و خوردن دو درهم و نسیان و مالیخولیا و بلادت و حمق رعونت

عسل و نطول آب مطبوخ آن بر سر صاحب  آن با پنج درهم

 در هر سه روز یک مرتبه در حمام و براي فالج سوداوي وسواس

عضو مسترخی و جهت  و استرخا ضماد کردن آن بر مبدأ عصب

ب مطبوخ آن نیمگرم بر سر و معده آو کزاز بلغمی و نطول  تمدد

نطول آب مطبوخ آن به  ی و حبس نزلاتیو جهت تشنج امتلا

و  و شبت و صعتر یی و یا با ادویه مناسبه دیگر مانند بابونه تنها

امراض * .دن آب مطبوخ آن جهت امراض مذکورههمچنین آشامی

معده و  آشامیدن آب مطبوخ آن جهت درد* المعده و غیرها

جهت ورم آن هر سه عضو و رحم و  و با افسنتین جگر و سپرز

ن آ ضماد آن نیز بر آن مواضع و همچنین آشامیدن آب طبیخ

و عسل و زیاده کننده  جهت تحلیل فضول باطنی خصوصاً با انجیر

و رطوبات و  و حیض شیر و منی و دافع ضرر سموم و ادرار بول

بلغمی و ضماد پخته آن به تنهایی و یا با میپختج  تسکین عطش

سر به تنهایی و یا با بعضی مجففات مانند  جهت قروح شهدیه

و به دستور ضماد آن با  و گرد آسیا و طین رومی و عدس مازو

میپختج جهت اورام مرکبه و حاره چشم و گوش و مقعده و رحم 

و  دستور ضماد پخته آن با میپختج جهت اورام حاره هو ب و انثیین

و بزر  و آرد حلبه مرغ بیضه یی و یا مخلوط با سفیده صلبه به تنها

و خشخاش به حسب حاجت و مرض و مزاج  و تخم کاسنی کتان

 عصاره و غیرها و قطور و اراده تحلیل و انضاج و قبض و تبرید

و  جهت درد گوش و صداع بارد تازه آن با روغن گل سرخ

عصاره آن با تخم آن با میپختج جهت ورم  درهم آشامیدن سه

 تخم آن جهت تسکین اوجاع و همچنین با زعفران احشا و بی

و  جهت تسکین ضربان همه اعضاء و آشامیدن طبیخ آن جهت ربو

و تنقیه و تسکین  ت تقویت امعاآن جه و حقنه تفتیت حصات

 هاي آن جهت ادرار بول درد آن و آشامیدن آب طبیخ برگ و شاخ

به آب طبیخ آن و سر و بدن را  و استحمام و طمث و اخراج جنین

  .بیضتین نافع بدان شستن جهت قروح شهدیه و تسکین خارش

  .و مویز آن عسل و انجیر مصلح، به انثیین مضرآشامیدن آن 

  . آن تا بیست درم و از عصاره تا دو مثقال :مقدار شربت آن

ذکر و نیم وزن  و لبان است و فراسیون آن بابونه به وزن: بدل آن

مطبوخ آن در  اند و دهن در اضمده نیز گفته آن برگ انجیر

  . ذکر یافت قرابادین

   للجبا اکلیل◄

  .نامند به یونانی اوقلا اوقا
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نباتی است به قدر ذرعی منبت آن بیشتر جبال و : ماهیت آن

ل نامند و الجب مواضع صخریه و خشنه و از این جهت آن را اکلیل

رسد و  شود و اکثر در اواسط تابستان می بسیار می در اسکندریه

در بعضی بلاد بیشتر در بعضی دیرتر و برگ آن دراز و باریک و 

ها  انبوه و مایل به سیاهی و شاخ آن صلب و گل آن در میان برگ

رسته و مایل به سفیدي و ثمر آن صلب مایل به استداره و تخم آن 

ی و تندي و خوشبو و غیر ریزه و برگ و شکوفه آن با اندك تلخ

  .است قردمانا

  .م گرم و خشکیدر س: طبیعت آن

آشامیدن آن جهت سرفه رطوبی : افعال و خواص و منافع آن

 بارد و استستقاي زقی که با حرارت و عطش و خفقان مزمن و ربو

و  هیو تنقیه ر و سپرز سده جگر یحشدید مفرط نباشد و تفت

سوداوي و تفتیت  و دفع یرقان جگر و تسکین درد ریاح تحلیل

آن جهت تحلیل  ضماد. و حیض و مثانه و ادرار بول گرده حصات

اورام مزمنه نافع و برگ آن در افعال مذکوره اقوي از سایر 

اجزاي آن و آن را چون بر درد چشم بارد بچسبانند تسکین دهد 

  .وجع آن را در ساعت و به اصلاح آورد

  .آن سکنجبین مصلح، اجمحرور المز مضر

  .تا سه درهم: مقدار شربت آن

د را از یاند چون شکم ص و نصف آن مر و گفته افسنتین: بدل آن

کند و در  کنند منع تعفن آن می احشا خالی کرده از این گیاه پر

  . از نمک است منع تعفن لحوم بهتر

  

  فصل الالف مع اللام

   الب◄

  .به کسر اول و سکون لام و باي موحده لغت عربی است

الا آنکه  درخت خارداریست شبیه به درخت اترج: ماهیت آن

و خار آن بیشتر و  تر و شبیه به برگ زیتون برگ آن ریزه

  .ضارت و سبزي آن زیادهن

چون . تر يقو سم همه حیوانات و از دفلی: افعال و خواص آن

داخل اغذیه کنند هر حیوانی که از آن بخورد در ساعت بمیرد و 

ترین  اگر بو کند و نخورد در ساعت کور و کر شود و زبون

لاج آن هاي بلاد تهامه و جبال شراه نواح تهامه است و ع گیاه

و دفلی خورده باشد ولیکن در  علاج شخصی است که خانق النمر

این باید که بلافاصله از عقب آن ادویه دافعه آن را بیاشامند و الا 

  .ده نخواهد بخشیدیفا

   النج◄

به  به فتح همزه و سکون لام و فتح نون و و جیم لغت یونانی است

  . معنی اهل

و ساق آن سطبر و به  بیخ نباتی است شبیه به زردك: ماهیت آن

قدر شبري و گل آن سفید مانند گل زردك و تخم آن سفید و 

و بر  و شبیه به سرمق دار و طول آن کمتر از برنج طولانی و خال

  . و بهترین آن هندي آنست آن قبه مستدیر مانند جوزهاي  سر شاخ

  .گرم و خشک قریب به آخر دویم: طبیعت آن

مجرب است بدین نحو  اند جهت شري گفته: افعال و خواص آن

سکنجبین ساده و به دستور  که روز اول نیم درم آن را با سه اوقیه

م یک درم آن را بنوشند و به  م نیم مثقالروز دویآن و روز سی

 مسمی به الومالی اند با شراب مجرب دانسته جهت اسقاط مشیمه

خراج اند به قوت تمام آن را ا است و گفته که شراب عسلی

 جهت تقطیرالبول نماید و آشامیدن بیخ آن مقدار یک درهم می

  . رطوبی مفید

   الوسن و الوسون◄

به فتح همزه و ضم لام و سکون واو و ضم سین مهمله و نون و به 

سین و سکون  لغت دویم به ضم همزه و لام و سکون واو و ضم

ل یواو و نون در آخر به معنی یذهب بالکلب است جهت آنکه زا

  .گزیده را گرداند اذیت سگ دیوانه می

گیاهی است شبیه به گیاه پنبه و با خشونت و : ماهیت آن

 ها تخمی شبیه به ترمس ر و مابین برگیهاي اسفل آن مستد برگ

در میان دو پرده و برگ آن مایل به سیاهی و سرخی و گویند 

  .است نوعی از عکرش و ثیل

  .اند در دویم گرم و خشک و در اول نیز گفته: طبیعت آن

به اعتدال  اورام و مجفف آثار و محلل جالی: افعال و خواص آن

جهت  کل آثار نافع به اعتدال و با شوکران و تحلیل و جهت کلف

 النفع و بالخاصیه جهت گزیدن سگ دیوانه عجیب ورم خصیه

  . اند مجرب دانسته

  .مرزنجوش آن مصلحو  مصدع

  . است تا یک مثقال: مقدار شربت آن

  الومالی◄
به ضم همزه و لام و سکون واو و فتح میم و الف و کسر لام و یا  

نیز  به حذف لام اول نیز دیده شده و آن را عسل داود و اومالی

گویند براي آنکه اول کسی که آن را یافت و به مردم شناسانید او 

  .بود و به نام خود خواند 

است  لهیرطوبتی دهنی غلیظ صافی شبیه به میعه سا: ماهیت آن

شود و بهترین آن بسیار  در ترمذ حاصل می یکه از ساق درخت

  .ام صافی براق شیرین آن استالقو غلیظ

  .گرم در سیم و خشک در اول و گویند در دویم تر: طبیعت آن
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 آب مسهل آن با نه اوقیه آشامیدن سه اوقیه: افعال و خواص آن

و جهت جرب و قروح و  و اخلاط ردیه فضول خام و مره صفرا

به هم  را چون کسالت و سبات نافع و شارب الومالی مفاصل درد

رسد که لازمه آنست  باید که نخوابد و حرکت بسیار کند تا 

  . فعل آن باطل گردد

هاي درخت  آن که شاخ و دهن و نبیذ آن سکنجبین و میبه مصلح

یا هر روغن مناسبی که خواهند  یا زیت آن را در روغن کنجد

ظلمت  آن جهت اکتحال. بجوشانند و صاف نموده استعمال نمایند

  .و جرب  متقرح مفید عصب و تدهین به آن جهت درد بصر

   الوین◄

تحتانیه و نون  مثناةبه فتح اول و ضم لام و سکون واو و فتح یاي 

  . لغت یونانی است

هاي  ی و شاخنباتی است کمتر از ذرعی مایل به سرخ: ماهیت آن

آن باریک و صلب و پوست آن نازك و برگ آن ریزه و باریک 

و  و گل آن نرم مایل به سرخی و زردي و بیخ آن شبیه به چغندر

است منبت آن  و تخم آن شبیه به تخم افتیمون با رطوبتی حریف

باشد بهترین آن  و غیر آن می آبها و در عراق کنارریگ زارها و 

هاي انبوبی شکل سفید مصمغ آن است که چون بشکنند  بیخ

است و به زعم بعضی  شکسته گردد و بدترین آن شبیه به لیف

است که چون از زمین بر است و نیست چنین و دستور  تربد

اندازند لهذا پوست آن انبوبی  آورند مغز آن را برآورده می می

  . باشد و مستعمل پوست تخم آنست شکل می

  .اند م نیز گفتهیم گرم و خشک و در دویدر س: طبیعت آن

 و غسال و مفتح و آشامیدن یک درهم جالی: افعال و خواص آن

آب و  نمک و چهار اوقیه از تخم آن با یک درهم و مثقالتا د

مستحکم  قوي سودا و جهت رفع جنون مسهل سرکه یک اوقیه

تر و  در این فعل قوي مرفوع العلاج بغایت مؤثر و پوست بیخ آن

  .و عناب آن کثیرا و مصلح اسود نافع و مورث سحج جهت یرقان

  .و از پوست بیخ آن تا دو درهم تا سه درهم: مقدار شربت آن

   الیه◄

تحتانیه و ها به فارسی  مثناة ياول و سکون لام و فتح یا به کسر

  . نامند دنبه

  . معروف است: ماهیت آن

است در ماده و فاعل انعقاد  گرم و تر قریب به سمن: طبیعت آن

  . تر است الا آنکه این از آن غلیظ

و بدن و  اعصاب و ملین ورام صلبها محلل: افعال و خواص آن

سیاه را سه  گوسفند و چون یک عدد دنبه گرده مصلح با نشاسته

 و تربد و زنجبیل اقرقرحاحصه کرده هر روز یک حصه را با ع

اند و چون دنبه را  ء مجرب دانستهالنسا بنوشند جهت رفع عرق

ورق کرده بر عضو بندند تا متعفن شود جهت تشنج یبسی و کزاز 

اد متحجره و اعصاب بلند شده از جاي خود و نضج مو و تحلیل

  . اورام مجرب

و مضعف قوت هاضمه و  و مغثی م و مکربالهض بطی: المضار

. انطاکی گفته که بسا باشد که در مبرود موجب موت فجأه گردد

و  و فلفل حاره مانند زنجبیل آن بریان نمودن آن با ابازیر مصلح

و  دارچینی و خوردن جوارشات هاضمه مانند جوارش مصطکی

 و آبکامه بالاي آن و به دستور خوردن آن با سرکه و کمون عود

  .است

  فصل الالف مع المیم

   اماریطن◄

 مثناةمهمله و سکون یاي  يبه فتح همزه و میم و الف و کسر را

 ابن بیطار. مهمله و نون لغت یونانی است يتحتانیه و ضم طا

اند و نیست چنین و نزد  دانسته از انواع اقحوان نوشته که جماعتی

  .ام به عینه است و من آن را چنین شناخته من از انواع قیصوم

نباتی است به قدر ذرعی و برگ آن باریک و  :ماهیت آن

 پراکنده و قبه آن مستدیر سفید و بعضی سرخ و به قدر فندقی و بر

گرد قبه آن دایره زردي و تخم آن  باریک و منبت آن کوههاي 

 و فرنگ لبارو نامند و در بلاد روم خالی از اشجار و در تنکابن

  . دهند جهت اصنام تاج از آن ترتیب می

  . گرم و خشک: طبیعت آن

مقطع و مانع ریختن مواد به معده و و  ملطف: افعال و خواص آن

و  هوام و جهت نهش و حیض بول منشف رطوبات آن و مدر

 محلل لعسلو شرب اطراف آن با ماءا عضل ء و شدخالنسا عرق

خون منجد در معده و مثانه و آنچه در آنها انجماد یافته باشد و 

ابیض  د و با شرابینما رطوبات معده و تجفیف آن می نیز جلب

ممزوج یا با آب جهت قطع نزله و امراض مذکوره نافع و 

و نهش هوام و  امیدن قبه آن با شراب جهت عسرالبولآش

ء و شدخ اوساط عضل مؤثر و ادرار طمث آورد و چون النسا عرق

در  است بیاشامند اذابه خون منجمد با شراب که مسمی به الومالی

کم و مثانه نماید و چون گیاه آن را در ثیاب نگاه دارند، حفظ ش

  . نماید آنها را از خوردن کرم می

  .آن آشامیدن آب مصلح، فم معده مضر

  .است نه قیراط :مقدار شربت آن

   امبرباریس◄

مهمله  يه فتح همزه و سکون میم و فتح باي موحده و سکون راب

 مثناةمهمله و سکون یاي  يو فتح باي موحده و الف و کسر را

به نون به جاي میم نیز آمده  تحتانیه و سین مهمله و انبرباریس
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 و زرنک و زارج و به فارسی زرشک است به لغت بربري ابراز

  . نیز نامند

درختی است خاردار و خارهاي آن مثلث یعنی هر : ماهیت آن

منبت آن اکثر . جا که خار رسته سه خار یک جا با هم رسته

و  و شیروان هاي کوه نزدیک به آب و در خراسان کوهها و دامنه

و  باشد اما در خراسان و غیرها می و روم و شام اطراف شیراز

و غیر آن اکثر  دانه و شاداب و در نواح شیراز اکثر بی شیروان

شود و برگ آن  ار و هر چند هواي بلد سردتر باشد بهتر مید دانه

تر از آن و گل آن زرد  و بزرگتر و باریک شبیه به برگ یاسمین

دار و طولانی  مایل به سفیدي و سرهاي آن مجتمع و ثمر آن خوشه

دن سرخ مایل به بنفشی و بنفش سیاه یو در خامی سبز و بعد از رس

د و هنگام رسیدن آن تابستان است و بزرگی درخت آن به گرد می

باشد و  ی نیز مییصحرا قدر دو سه قامت و قریب به درخت سیب

ثمر این مدور و سرخ رنگ و بهترین و مستعمل در اکثر تراکیب 

 شراب و رب و دانه کوهی آنست و در افشره منقی از دانه و یا بی

آب آن را گرفته و یا خشک آن  آن نیز که آن را افشردهر دانه دا

را در آب خیسانده مالیده صاف کرده با قند و یا نبات چاشنی 

  .گرفته استعمال نمایند

سرد و خشک در سیم و با قوت قابضه و تریاقیه و : طبیعت آن

  .اند گفتهدر دویم نیز 

و  تشنگی قاطع صفرا و مسکن: افعال و خواص و منافع آن

 آن از اسفل و بواسیر و سیلان خون و جگر و غلیان حرارت معده

و مانع ریختن مواد به اعضاء و  و معده حارو مقوي دل و جگر 

جهت بواسیر و سیلان رحم مزمن به تنهایی و با ادویه حاره 

الطیب و دارچینی و عسل و امثال اینها جهت  مقویه مانند سنبل

سرد و تر و سردي  و تقویت جگر و رفع استسقا سده جگر تفتیح

احشا و رفع اسهالی که از ضعف جگر و یا به سبب تب بلغمی 

جهت تقویت هاضمه و با  مزمن بهم رسیده باشد و با آب افسنتین

 آن جهت تحلیل ضمادو  جگر و ادرار بول جهت صلابت زعفران

و قی و دانه آن به تنهایی و یا با  صلابات و آب آن مانع غثیان

و اسهالی که از ضعف  و سحج ادویه مناسبه جهت قرحه امعا

رسیده هر  احشا بوده باشد و چون بگیرند آب آن را و آب سیب

 ربع آن که نصف یکی باشد و با شکر سفید دو مساوي و آب لیمو

سموم قتاله است  صاف کرده به قوام آورند تا منعقد گردد فادزهر

و ضعف شهوت  و کرب و غشی و خفقان افعی و به جهت  نهش

 و مروارید طعام مجرب و چون اضافه نمایند بر آن حماض اترج

نافع است جهت اکثر  گردد و می کبیر م مقام تریاقیمحلول قا

و صفراوي را مفید و  رالمزاجومحر امراض و بالجمله انبرباریس

  .موافق

 و و ریاح مبرودالمزاج بلغمی و سوداوي و اصحاب قولنج مضر

غیر آن شکر و  و در فلمبرود قرن آن در مصلحاعتقال بطن، 

  . ها شیرینی

 و از جرم آن تا پانزده از آب آن تا بیست مثقال :مقدار شربت

  . و از دانه آن تا سه مثقال مثقال

سفید و  و دو ثلث آن صندل به وزن آن تخم گل سرخ: بدل آن

الف مع الالف ذکر  پوست بیخ آن که آرغیس نامند در حرف

و جوارش و  و افشرج یافت و اصباغ و الوان و اطعمه انبرباریس

و سکنجبینات و  و خمیره و دواي قرص و سفوف حب و خوشاب

در حرف  انبرباریس در قرابادین و نقوع اشربه و اقراص و مفرح

  . الالف مع النون ذکر یافت

   امدریان◄

مهملتین و فتح  ين رابه فتح همزه و سکون میم و ضم دال و سکو

  .تحتانیه و الف و نون لغت یونانی است مثناة يیا

و اندك  درختی است برگ آن شبیه به برگ کبر: ماهیت آن

کوچکی با  تر از آن و بوي آن تند و ثمر آن به قدر نخود کوچک

ازند لهذا آن را س سفیدي غالب و سیاهی کمتر و از آن تسبیح می

نامند و دموع ایوب نیز و منبت آن اکثر  التسبیح می شجرة

  .س و نواح آن و مقابر آن بلادالمقد بیت

در اول سیم گرم و خشک و تخم آن که در غلافی : طبیعت آن

  .باشد مایل به سردي و خشکی می

و مقوي  و محلل و ملطفو مفتح سدد  منضج: افعال و خواص آن

ه آن در زتا عصاره قطور. زحیر جگر علیل و اورام باطنی و مسکن

ر یتر از سا و طلاي بیخ آن جهت اورام قوي چشم جهت دفع بیاض

و آب برگ و شاخ تازه آن  الثعلب و کاکنج مانند عنب عصارات

 و آب مطبوخ آن هر دو نیز جهت رفع سموم هوام و سگ دیوانه

جهت اورام و به دستور شرب آن  و ضماد گزیده خصوصاً عقرب

و  و طلاي آن جهت رفع کلف و فواق و جرب یابس و عسر بول

  . برگ خشک آن جهت التیام جراحات تاره نافع ذرور

مطبوخ آن و از  هفت مثقال: تازه آن مقدار شربت از عصاره

  . چهارده مثقال

  امرود◄

به فتح اول و سکون میم و ضم راء مهمله و سکون واو و دال 

اسمی است مشترك میان ثمري که آن را به : ماهیت آن.  مهمله

اءاالله تعالی خواهد الکاف ان ش نامند و در حرف عربی کمثري

شود و چند  به جهانگیر نکر می آمد و ثمري که در بنگاله

متوسط که حسینی  د شبیه به نوع امرودندرخت در مرشد آباد

تر و پوست آن سفید با داغ سرخ رنگ  نامند و از آن کوچک

و با اندك  ن سفید و ترش طعم تفهآ مایل به بنفشی و لحم
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و کم آب و مرباي آن که اندك مشکی در آن با گلاب  عفوصت

باشد و  حه مییحل کرده داخل نمایند لذیذ خوش طعم و خوش را

دار نیز  و قند و در زیر طعام چاشنی دار با آب لیمو در قلیه چاشنی

باشد و خام خوردن آن را چندان لطفی و تکلفی نیست و  لذیذ می

گل آن که تارهاي سرخ کمرنگ مایل به بنفشی است ترش طعم 

آن بسیار لذیذ و در قلایاي  باشد افشره حه مییو خوش را

شود و درخت آن عظیم و برگ آن شبیه به  دار نیز لذیذ می چاشنی

و از آن بزرگتر و بلندتر بقدر یک شبر و  برگ گردکان

  .تشریف و اندك ضخیم و چوب آن سیاه رنگ و صلب بی

  .سرد و تر: طبیعت آن 

  . و خون و با قوت قابضه حدت صفرا مسکن: افعال و خواص آن

   امژه◄

  .هندي چهار نقطه و ها يح رابه فتح همزه و سکون میم و فت

و  ثمر درختی است هندي به بزرگی درخت گردکان: ماهیت آن

 شبیه بدان در هیأت و برگ و خزان نمودن الا آنکه برگ امژه

تر از برگ آن است و اول شکوفه و  تر و باریک تر و نرم کوچک

ن برگ و ثمر آن در خامی سبز و نازك آورد و بعد از آ ثمر می

و در قلیه و دو پیازه و قورمه  ریشه و ترش با اندك عفوصت و بی

و مانند  مقشر و یا نخود مقشر و یا عدس و دال که عبارت از ماش

بریان کرده با آب خالص و یا  یازاینها است از حبوب با روغن و پ

گرداند و  نمایند ترش و لذیذ می آب یخنی پخته باشند داخل می

گردد و چون ثمر آن بزرگ  عفوصت آن بعد از طبخ بسیار کم می

گردد و بعد از رسیدن  رساند و سخت می شد ریشه ریشه بهم می

ه مقدار گردکان دار و بزرگی ثمر آن ب زرد و اندك چاشنی

باشد و برگ آن نیز اندك ترش و با  پوست جدا کرده می

و نیز آن را مانند  تر از آن و لطیف عفوصت بسیار و گل آن ترش

خورند و با ماهی  هاي نازك آن را نیز پخته می ثمر آن و برگ

یار است و در بس شود و منبت آن در بنگاله پزند بسیار لذیذ می می

شود و چون ابتداي موسم برسات شاخ درخت  نمی بلاد دیگر هند

  . دهد شود و ثمر می نشانند در یک سال بیخ آن قایم می آن را می

  . م و خشک در اولیسرد در دو :طبیعت آن

و امراض  جهت محرورالمزاج: افعال و خواص و منافع آن

نافع و پوست درخت آن را  صفراوي و به دستور اسهال صفراوي

جهت دفع غایله مرضی که مخصوص بدان بلد است و  اهل بنگاله

نامند مقدار پنج شش  شود و اهوه می گویند که در بینی مردم می می

یده یتازه دوشیده خام سا شیر بز شصت مثقال آن را در پنجاه مثقال

دهد حدت  آشامند دو سه روز صبح ناشتا تسکین می یصاف نموده م

مالند و  عوارض آن را و نیز بر سر و کف دست و پاي او می

  . اه  یک رنگ باشد بهتر استیگویند که اگر شیر بز س می

   سوخام◄

به فتح همزه و سکون میم و ضم سین مهمله و سکون واو و خاي 

  . معجمه لغت بربري است به معنی انابیب

کبیر آن مابین شجر و  نباتی است کبیر و صغیر و: ماهیت آن

گیاه و مانند نی مجوف و گره دار و منبت آن اکثر سنگلاخها و 

و زیاده از آن و ساق آن  ها و صغیر آن به قدر یک شبر آب کنار

هاي بسیار  خشبی صلب به سطبري انگشتی و از ساق آن شاخ

یده که چون بکشند مواضع بندهاي آن یدار رو باریک صلب گره

و  ها از هم جدا گردند و برگ آن مانند برگ زیتون را شاخ

خ به قدر نخودي و بعد خشک شدن شکوفه ندارد و ثمر آن سر

کمی است و  با مرارت گردد و در طعم نبات آن قبوضت سیاه می

  .بیخ آن خشبی صلب منبت آن نیز سنگلاخها است

  .در اول سرد و در دویم خشک مرکب القوي: طبیعت آن

و مقوي اعضاي باطنی و مانع  قابض: افعال و خواص و منافع آن

قابض  با شراب و چون بیاشامند از آن مقدار پنج درهم نزلات

هاي  له و منع علتیو ق آن جهت فتق و طبیخ جهت قطع اسهال

و با شراب و  عضل ه و تقویت اعضاي باطنی و شدخو مثان گرده

جهت سرفه و عسرالنفس و چون خشک آن را بجوشانند  انجیر

 در آب تا به نصفه رسد صاف نموده بیاشامند مقدار نیم رطل

مداومت  جهت ضعف دل و جگر و احشا مفید خصوصاً چون

طبخ نموده  تازه آن را با آب انگور بدان نمایند و زنان مغرب

ی یجهت نیکو آشامند هر روز مقدار یک رطل صاف کرده می

نماید  و اندك اسهال می بدن و تنقیه رحم رنگ رخسار و فربهی

م جراحات الد آن جهت قطع نزف بخشد ایشان را و ذرور و نفع می

له باعث ضمور و یآن بر ق و رویانیدن گوشت تازه مؤثر و ضماد

 آن و انطاکی نوشته که آن را از اندلس کوچکی و لاغري

  . شود برم که در غیر آنجا یافت نمی ند و گمان میآور می

   امعا◄

 به فتح همزه و سکون میم و فتح عین مهمله و الف جمع آن معا

. نامند و به فارسی روده و به هندي انتري است به عربی مصارین

. روده حیوانات است که از جمله اعضاي عصبانی است مراد از آن

  .م سرد و خشکیدر س: طبیعت آن

خوردن مطبوخ آن با گوشت و : افعال و خواص و منافع آن

آنست جهت معده که  و ادویه حاره که مصلح و زعفران سرکه

قلیل الغذا و دیر . متولد شده باشد مفید ی در آنیصفراي رقیق ما

  . هضم و مولد خلط بارد و قولنج

  و کمونی و فلافلی است که آن را  آن جوارش عود مصلح

خورده خواب نمایند و بعد از خواب یکی از این تراکیب را 

  .بخورند
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   امغیلان◄

به ضم همزه و تشدید میم مکسوره و کسر غین معجمه و سکون 

و اهل  تحتانیه و فتح لام و الف و نون و عوام آن را طلح مثناةیاي 

 ننیز و به فارسی مغیلا و شوکه اعرابیه بادیه سمر و شوکه مصریه

  .نیز نامند و ببول و به هندي کیکر

درختی است خاردار منبت آن اکثر صحراها و : ماهیت آن

یکی بزرگ و دیگر کوچک و  :باشد هاي کوه و دو قسم می دامنه

هر دو در شکل و برگ قریب به هم و قسم اول درخت آن 

و پر خار و خارهاي آن کج و ساق  تر از درخت سیب کوچک

ل به سفیدي و چون کهنه شود مانند یآن سطبر و در اول سبز ما

گردد و ثمر این مانند باقلی و  سیاه مایل به سرخی می آبنوس

و شش تا نه عدد و زیاده  دار پنج در غلاف طولانی و گره خرنوب

تر از آن و سرخ  نیز و در هر گرهی دانه پهن به قدر ترمسی و پهن

علف و عفعف (و  و صنط نیز و غرب و ثمر این را با غلاف قرظ

)و
١

این را که سرخ  و صمغ این را اقاقیا عصنات نیز و عصاره 

اند  نامند و گفته رنگ و زرد رنگ شفاف صافی است صمغ عربی

شود و صمغ  چیزي شبیه به صمغ می در میان پوست و چوب طلح

نیست و چون این را از درخت طلح بگیرند در میان آن چیزي 

خون باشد سیال و چون آن را از آن جدا نمایند و باقی را  شبیه به

آن را بخایند از آن  بشویند در نهایت سفیدي باشد و مانند علک

آب شیرین خوشبو جدا گردد و دهان را خوشبو کند و قسم دویم 

هاي آن انبوه و این را  خار و شاخه درخت آن کم خار و بعضی بی

تر از اول و ثمر این را نیز  م نامند و ساق آن سیاه رنگبه عربی سل

گره و  قرظ گویند و در غلافی مانند باقلی است اما مدور و بی

هاي کوچک اندك  پوست آن بنفش مایل به سیاهی و در آن دانه

پهن سبز تیره ماشی و در هر غلافی از نه و یازده دانه تا سی و 

ن هر دانه پرده یو در بیک دانه به اختلاف بزرگی و کوچکی 

ها نیز و در میان آن پرده  سفید رنگ و محیط بر بالاي آن دانه

سفید و پوست بنفشی مایل به سیاهی و رطوبتی لزج چسبنده زرد 

رنگ و گل هر دو قسم زرد مدور مانند تکمه و خوشبو و برگ 

هاي   هر دو شبیه به هم و طولانی و بسیار ریزه انبوه در شاخ

و مستعمل  ي هم در دو صنف رسته و طعم آن عفصباریک محاذ

شود در بعضی  بیشتر اجزا قسم کبیر آن است و نیز قسمی دیگر می

  .دار هاي آن گره بنادر و شاخ

  .جمیع اجزاي آن در دویم سرد و خشک :طبیعت

گل آن  آشامیدن عرق. حابس فضلات و رادع: افعال و خواص آن

و تقویت اعضاي باطنی و  و هول دل و توحش حار جهت خفقان

ی و یا با ادویه و اشربه مناسبه مفید و برگ آن جهت قطع یبه تنها

                                                
فقط در نسخه ب  .1

اعضاي مسترخیه و  آن جهت تقویت سدد و نطول و تفتیح اسهال

آب برگ تازه نورسته آن که در آب خیسانیده شب تحت  نقوع

السماء گذاشته و صبح آب صافی آن را گرفته بیاشامند جهت 

برگ و پوست و  آن مفید و سفوف و حرقت قروح مجاري بول

آن هر چهار مساوي صبح ناشتا با آب سرد  گل خشک و صمغ

جهت رفع رقت  تا یک درهم چند روز متوالی هر روز نیم درهم

رحم  و جریان منی و سیلان و کثرت احتلام و سرعت انزال منی

سفید و  و خورانیدن قدري از برگ نورسته آن با اندکی زیرهنافع 

یده و صاف کرده یناشکفته با آب سا یک دو عدد غنچه گل انار

 هاي خزف سنگ تاب نموده که پنج یا هفت سنگریزه و یا پارچه

نمایند سه مرتبه یا پنج  را در آتش سرخ کرده در آن خاموش

مرتبه جهت حبس اسهال اطفال خصوصاً در هنگام دندان 

برآوردن در اواخر که بسیار زیادتی کند و ضعف آورد نه در 

ل و غیر اطفال را نیز نافع اما باید که به حسب سن و قوت بر یاوا

ام برگ تازه آن جهت التح مقدار اوزان ادویه بیفزایند و ضماد

آن جهت بروز مقعده و  جراحت و رفع اورام و جلوس در طبیخ

و برگ و ثمر تازه آن قاطع  رطوبات رحم مفید و عصاره نشف

در آب جوش ثمر آن که آن را  فرزجه و مالد م و نفثالد نزف

را بدان مکرر تر کرده خشک نموده زن به  یداده پارچه کرباس

خود بردارد در نشف رطوبات و تضییق قبل به حدي است که به 

رساند و چون ثمر خام آن را گرفته شکافته  مرتبه بکارت می

هاي آن را دور کرده طرف اندرون آن را بر پارچه کرباس  تخم

آن بدان خوب آلوده که بعد از ی بمالند تا رطوبات و مغز ینو

خشک شدن مانند موم جامه گردد و از آن پارچه سینه بند زنانی 

بندند تا مدتی رفع  سینهآنها آویخته باشد سازند و بر  که پستان

آن علت گردد و پوست ساق و شاخ آن جهت قطع خون جراحت 

و چون  تازه بسیار نافع و عمده اجزاي روغن شیخ صنعان است

پوست درخت آن را هر مقدار که خواهند نیم کوفته در ده 

چندان آب بخیسانند تا دو روز پس بجوشانند تا به نصفه رسد و 

بمالند و صاف کنند و در ظرف چینی و یا شیشه نگاهدارند و در 

بعد از بول هر مرتبه بدان استنجا نمایند و به دستور در  ایام حیض

باشد و ثمر و برگ و  م فرج آن مانند فرج بکریض داهر ایام حی

است و  م مقام مازویپوست آن جهت دباغت پوست حیوانات قا

آنست و  نیز پوست و گل آن جزو اعظم و اصل عرق قند و شراب

 بسیار مستعمل خصوص پوست آن و بیخ آن جالی و بنگاله در هند

آن جهت استحکام لثه و مسواك آن مقوي دندان و از  و سنون

و  و استحکام پایه گردون و رته چوب آن به جهت  صلابت

دیگر نیز سازند و قسم  کاوي و غیرها و آلت شخم زمین نیز می

م در برگ و ثمر و رنگ و پوست یباشد شبیه به قسم دو می

تر از آن هر دو قسم ولیکن این غیر مستعمل  ولیکن بدبو و پرگل
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است و ریشه آن را چون  است و این قسم اکثر مخصوص بنگاله

نزد مار برند سر را به زیر اندازد و اندك سست گردد و آنچه 

و  اند به اسم قرظ ر کتب ادویه مفرده ذکر کردهاکثر اطبا د

شاید هر یک اسم قسمی باشد که به طریق اشتباه  و طلح امغیلان

  .گردد می اند و بعد از تأمل رفع شبه بیان فرموده

   املج◄

 به فتح همزه و سکون میم و فتح لام و سکون جیم مشهور به آملج

 سنایره و به فارسی آمله است به مد الف و کسر میم به لغت مصر

  .گویند نامند و شیر پرورده آن را شیر املج و به هندي انوله

 ثمر درخت هندي است طعم آن ترش و با عفوصت: ماهیت آن

بسیار و در تازگی شبیه به آلوگرجه و تا به بزرگی گردکانی نیز 

ریشه سنگین زرد رنگ تازه و یا  شود و بهترین آن بزرگ بی می

ریشه بالیده باشد و  خشک فاسد و متکرج نشده آنست که بی

و برگ آن سبز بسیار ریزه و  ت آن به قدر درخت گردکاندرخ

هاي باریک طولانی به قدر شبري رسته  انبوه از هر دو طرف شاخ

در بعضی جا دو شاخ و در بعضی جا سه شاخ و چوب آن 

نامند و از آن  که به عربی دلب جوهردار مانند چوب چنار

ریشه منقی از  بالیده بی تر و مستعمل در معاجین و غیره آمله صلب

دانه شیر پرورده است که به جهت کسر قوت قبض و اصلاح آن 

نمایند و غیر  خیسانند و شسته خشک می دو سه مرتبه در شیر می

  . شیر پرورده نیز

سیم خشک و شیر پرورده در دویم سرد و در اول : طبیعت آن

اند و  آن در اول سرد و در دویم خشک و بعضی گرم دانسته

  . اند بارد است و در یبوست آن همه متفق الحقیقۀ فی

و مانع ریختن مواد به معده و  قابض: افعال و خواص و منافع آن

ز بدن و مانع و حافظ اخلاط از تعفن و مخرج سودا  ا امعا

سوداویه و صفراویه محترقه به روح و به  مخالطت سودا و ابخره

 این اسباب موجب ذکاء و حدت ذهن و تفریح و تقویت قلب

است بالخاصیه و افعال آن که قبض است معین بر خاصیت آنست 

ار است که هرگاه باشند مقوي و سزاو زیرا که ادویه قابضه می

از براي تقویت تعدیل کند آن را به  استعمال کند آن را باردالمزاج

س در ادویه ییالر و یا مانند اینها و شیخ عسل یا دارچینی یا مصطکی

قلب زیاده از منفعت آنست  گفته که منفعت آن در تقویت قلبیه

المنفعت است از براي   شدیدةو از جمله ادویه  از براي توحش

و قاطع  ر اعضاء و بالخاصیه محرك باهیتقویت ذهن و حفظ سا

و  بواسیر و آب رفتن از دهان و حابس خون قی و تشنگی

سودا و بلغم رقیق به عصر و مقوي معده و امعا  م و مسهلالد نزف

آن  است به تجفیف رطوبات مرخیه معده و دباغت خمل و مشهی

حرارت خون  مزمن و مسکن و آب به قاطع اسهال و با آرد کنار

باشد  به اسباب مذکوره می* امراض الرأس. *و مقوي دل و چشم

خصوص  و حواس دماغی و نافع از براي مالیخولیا مقوي اعصاب

و استرخا  و فالج مراقی حادث از صفراي محترق و از براي نسیان

آشامیدن آن با عسل و همچنین خوردن مرباي عسلی آن و  و لقوه

آن مانع صعود ابخره از معده به سوي سر و چون  آشامیدن نقوع

 بسرشند و بر پیشانی ضماد را نرم بکوبند و با آب بارتنگ آمله

* امراض العین* .نماید غلیظ ضخیم قطع رعاف ينمایند ضماد

آن در چشم جهت ازاله  آب منقوع نیم کوفته دو درهم قطور

 را افشرده مجرب خصوص که بعد از هر دو سه ساعت امله بیاض

دور نمایند و آمله تازه در آن بخیسانند تا سه مرتبه پس در چشم 

بچکانند و چون نرم بسایند و با هم وزن آن شکر مخلوط نموده 

آن  شیرین چرب کرده ناشتا مقدار پنج درهم با اندك روغن بادام

بصر و جلاي آن و جهت  را با آب نیمگرم بیاشامند جهت ضعف

کوبیده با هم وزن  لعوق* اعضاء النفض و غیرها* .امعا نافع سحج

در فراش  ق جهت بولیی و با عسل سرشته به قدر لانکرما آن زیره

م کوفته جهت رفع اسهال مزمن خشک نی نافع و نقوع آن با گشنیز

چون حنا * الزینه. *و سوزش مقعده و بول مفید و حرارت معده

را با آن خمیر کنند و بر مو  را با آب منقوع آمله و یا وسمه

خضاب نمایند سیاه گرداند و روغن آن نیز مو را سیاه و طویل 

  .گرداند

و در  تا پنج درهم از سه درهم: جرم آن مقدار شربت از

  .مطبوخ تا ده درهم

و مصلح آن  و مولد قولنج آن عسل و سنبل مصلح، سپرزمضر 

ی و یو نسخ انوش داروهاي ساده و لؤلؤشیرین است  روغن بادام

و  و مخلل و شراب و سفوف و حب و دهن هاي آمله جوارش

  .ذکر یافت آن در قرابادین و نبیذ مربا و مطبوخ و معجون و مفرح

◄بالکل ام   

  شجري است ربیعی به قدر ذرعی مایل به : ماهیت آن

تر از  و حنا و اندك عریض زردي برگ آن شبیه به برگ لاغیه

آن و اطراف آن مستدیر و با اندك خشونت و پیچیدگی و گل آن 

گل لاغیه و بدبو با سهوکت و چون باد بدان وزد زرد شبیه به 

منبت آن اکثر مزارع بلاد . بوي بغایت کریهی از آن به مشام رسد

  .و بادیه عرب که مسمی است به ینبوع و بادیه مصر مصر

تازه آن و یک  از عصاره آشامیدن دو مثقال: افعال و خواص آن

و  جهت گزیدن سگ دیوانه از خشک آن با روغن زیتون مثقال

روغن  وجع آن در ساعت و بی و اقسام مار مجرب و مسکن عقرب

  . ز نیستیاستعمال آن جا

  بیدامل ◄

به فتح همزه و میم و سکون لام و کسر باي موحده و سکون یاي 
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  . تحتانیه و دال مهمله مثناة

 و قسمی از اقسام لیمو ایست هندي شبیه به نارنج میوه: ماهیت آن

است و پوست آن زرد و آب مغز آن در نهایت ترشی به حدي که 

نی را در آن فرو برند و زمانی بگذارند گداخته چون سوزن آه

در رنتهنبور خوب و به  نزدیک شاه جهان آباد گردد و در هند

  .آورند و غیر آن می از کوهستان سلهت افراط است و در بنگاله

  .سرد و تر: طبیعت آن

 و قامع صفرا و مسکن دافع اکثر امراض قلب: اص آنافعال و خو

و مهیج سودا و مولد بلغم و چون سر آن را سوراخی  خون غلیان

 و جوزبوا و فلفل کرده بعضی از ادویه حاره هاضمه مانند قرنفل

تازه ریزه کرده و سیاه  و زنجبیل سیاه کوبیده و نمک و نانخواه

در میان آن پر  و مثل اینها و نمک لاهوري و نمک سیاه دانه

هر پنج شش روز یک مرتبه نموده در آفتاب بگذارند و بعد از 

اندرون آن را به چوبی برهم زنند تا خوب نفوذ در جرم پوست 

آن نماید و در آفتاب بگذارند تا خشک گردد خوردن قدري از 

آن جهت تقویت هاضمه و آوردن اشتهاي طعام بسیار نافع و 

تند اندازند و  را نیز مفید و اگر پرورده آن را در سرکه طحال

  . باشد بگذارند تا برسد نیز مؤثر و لذیذتر می

  کچایی امل◄

به فتح الف و میم و سکون لام و ضم کاف و فتح جیم فارسی و 

  . الف و یا

ی خارناك و برگ آن شبیه ینباتی است هندي صحرا: ماهیت آن

  .و از آن کوچک تر هندي به برگ تمر

  .سرد و تر: طبیعت آن

آشامیدن آب برگ آن به قدر چهار پنج : افعال و خواص آن

که ظرفی آهنی را بر آتش گذارند تا خوب گرم گردد و آب  توله

نمک  برگ آن را صاف کرده در آن ریزند و مقدار یک دو ماشه

که نمک لاهوري نامند نرم سوده در آن ریزند و در ظرف  طبرزد

گرم بیاشامند تا پنج روز نهایت تا هفت روز نهار   دیگر ریخته نیم

ت حاده و انتشار هوا در عروق مرضی که یابدین دستور جهت حم

 در اعضاء و عطش شود به سبب آن حدت و التهاب می در بنگاله

مفرط و اختلاط عقل و هذیان و حرارت و حمی صاحب آن را 

عارض گردد مفید است و در این ایام اجتناب از لبنیات و 

برگ  حموضات و اغذیه نفاخه واجب و لازم دانند و اهل بنگاله

آشامند و بخار  می خشک آن را نیز در آب جوشانیده آب آن را

  . گیرند براي امراض مذکوره و حمیات حاده آن را می

  دالکب ام وجع◄

گل آن اغبر و برگ  تر از بقله گیاهی است باریک: ماهیت آن

ن را و چرد آ دارد و می آن را دوست می آن ریزه اغبر گوسفند

  .ماند ل زمستان مییربیعی است و تا اوا

  .صفراوي مفید جهت اوجاع کبد: افعال و خواص آن

  

  فصل الالف مع النون

   اناغالس◄
به فتح همزه و نون و الف و فتح غین معجمه و الف و ضم لام و 

 نیز آمده و به لغت نبطی سین مهمله لغت یونانی است و اناغلس

  . نامند و به فرنگی انکالن اناکیر

باشد برگ آن شبیه به  گیاهی است نر و ماده می: ماهیت آن

نبسط بر روي هاي آن م و مایل به استداره و شاخ برگ مرزنجوش

آن به قدر دانه  يها زمین و مربع و ثمر آن مانند غلافی و دانه

خشخاش و بسیار تند و تلخ و گل ماده آن لاجوردي رنگ و گل 

  .نر آن سرخ

  .در آخر دویم گرم و خشک: طبیعت آن

. ع و مفتح سدهلذ بی و مجفف و جاذب جالی: افعال و خواص آن

آب برگ و ثمر آن جهت تنقیه سر از بلغم و تسکین وجع  غرغره

آن نیز به دستور و چون مخلوط با عسل نمایند و  اسنان و سعوط

در چشم کشند جهت ضعف بصر و قروح چشم و جلاي آن و 

جهت گزیدن  ن آن با شرابنافع و آشامید جرب و کمنه و سبل

آن جهت بیرون  ضماد. نافع و جنبین و گرده و وجع کبد افعی

و باد  آوردن خار و پیکان از اعضاء و منع زیاده شدن قروح خبیثه

اند که ماده آن  و اصلاح جراحات مفید و بعضی گمان برده سرخ

که گل آن لاجوردي است چون بر مقعده برآمده ضماد نمایند رد 

نماید آن را و نر آن که گل آن سرخ است چون ضماد نمایند  می

 آن صمغ و مصلح آورد و شرب آن مورث سحج بالعکس برمی

  . عربی است

  .تا یک مثقال از نیم مثقال: مقدار شربت آن

  .ارطنیثا است :بدل آن

  اناغورس◄

به فتح همزه و نون و الف و ضم غین معجمه و سکون واو و کسر  

 در مصر مهمله و سین مهمله در آخر لغت رومی است و يرا

ر است و ثمر آن را حب الکلی نامند الخنزی  معروف به خرنوب

  .براي مشابهت آن به گرده

و  گیاهی است شبیه در برگ و شاخ به پنجنگشت: ماهیت آن

د و گل آن شبیه به رس شود تا آنکه به قرب شجر می بزرگ می

ل و ثمر آن مختلف اللون و هنگام رسیدن یو بوي آن ثق گل کلم

  . است ثمر آن تابستان وقت رسیدن انگور
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و  ر شامتتمامی اجزاي آن گرم و خشک و منبت آن بیش: طبیعت

  . انطاکیه

برگ تازه آن که حدت آن کمتر از  ضماد: فعال و خواص آنا

نافع و چون  هاي رخو ورم ر اجزاي آنست جهت تحلیلیسا

گردد  تجفیف آن زیاده می تر و تقطیع خشک گردد قوت آن قوي

و چون آب  و مقئ هاي بیخ آن و اما تخم آن ملین و همچنین ریشه

 بیاشامند صداع با شراب برگ آن را مقدار یک درم تا یک مثقال

و جنین و ادرار طمث نماید و گویند  را نافع و اخراج مشیمه

هنگام ولادت جهت تسهیل و سرعت آن  آن به زنان آبستن تعلیق

مفید اما باید که بعد از ولادت به زودي باز نمایند و چون ثمر آن 

 و منضج بیخ آن محلل را بخورند قی شدید آورد و طلاي عصاره

  .اورام است

   انبج◄

لغت  و سکون نون و فتح با و سکون جیم معرب انبهبه فتح همزه 

  .نیز نامند و به تورانی نغزك هندي است و آنب

تر  ثمر هندي است درخت آن بسیار عظیم و بزرگ: ماهیت آن

ی و اهویه بعد از سه چهار و به اختلاف اراض از درخت گردکان

آید و  دن تخم آن و تا هشت و نه سال به ثمر مییسال از نشان

هنگام بهاران که به هندي مول نامند اول بهار و وقت رسیدن ثمر 

آن نیز به اختلاف بلدان هنگام بودن آفتاب در برج جوزا و 

دهد و ثمر آن در  مر میو شصت سال ث است و تا پنجاه سرطان

شود و در اواخر بالعکس و برگ آن  ل سال به سال بهتر مییاوا

حه نیز یهندي و از آن بزرگتر و در را طولانی شبیه به برگ ساذج

باشد و آهسته  می شبیه به ثمر آن و ثمر آن در ابتدا بسیار عفص

نماید به شیرینی و شیرین  پس شروع می گردد و آهسته ترش می

دهد  گردد و در بعضی اماکن بعضی اشجار تمام سال ثمر می می

شود  ولیکن به شیرینی و خوبی آنچه در فصل و موسم آن می

رسد و همچنین در بعضی بلاد قریب به خط استوا دوازده ماه  نمی

باشد مانند جزیره  دهد و همیشه ثمر آن بر درخت می ثمر می

هاي دیگر  و بندر بلچري چیناپتن و حوالی آنها و اکثر میوه یلانس

رسد نیز به دستور ولیکن غیر موسمی  که در آن اماکن به هم می

آن مانند موسمی نیست در بزرگی و کوچکی و شکل و طعم و 

ریشگی و ریشه داري و لحمی و کم آبی به  حه و شادابی و بییرا

رسد چنانچه در بزرگی از نیم  سام آن هیچ میوه نمیاختلاف اق

دیده  است تخمیناً در بنگاله آثار تا دو آثار که یک من تبریزي

آثار اکثر که  ها یک آثار و سه پا و نیم شده و از بعضی درخت

ر کوچکی برابر ناً و دییک چهار یک من تبریزي است تخم

شود و در شکل بعضی طولانی و سر آن  هلیله کابلی به بزرگی می

و بعضی مدور اندك طولانی و  اندك کج و بعضی اندك مفرطح

حه یحیوان و بعضی بسیار خوش را الجمله شبیه به گرده بعضی فی

حه آن شبیه به یو بعضی را حه آن شبیه به عنبریو خوش طعم و را

 حه شبیه به شبتیو بد طعم و بعضی را را و بعضی به زنیان کافور

ضی و غیر اینها از طعوم و روایح و بع و به رازیانه و نانخواه

کمی همین در  مختلف الاجزا در قوام و طعم و در بعضی یتوع

محل اتصال ثمر آن به شاخ درخت و در بعضی یتوع بسیاري حتی 

باشد و بهترین آن بسیار شیرین شاداب  در زیر پوست آن نیز می

 الیتوع آنست و آنچه بر ریشه خوشبوي قلیل مستوي القوام بی

مضر و بهترین اطوار  و این اوصاف باشد همگی یا بعضی بد خلاف

خوردن آن آنست که رسیده آبدار آن را به دست بمالند تا نرم 

تی که در آن است دور شود و یگردد و سر آن را ببرند تا یتوع

بمکند تا تمام آب صافی آن خورده شود و ریشه آن خورده نشود 

 شکم است و آب آن ملین و قابض و نفاخ زیرا که ریشه آن ثقیل

و یتوع آن چون بر زبان و لبها برسد باعث سوزش و جراحت 

ریشه آبدار آن را که اندك سخت باشد سر آن را  گردد و بی می

توعیت آن دور شود و هر دو طرف آهسته آن را بریده یبریده که 

 این نیز بهترین طور است و حیف است که انبهتناول نمایند که 

بعضی جاها مثل مالده و  ریشه قسمی اعلی را که در بنگاله بی

کهالی و باکها و دیگر جاها و در  اطراف مرشدآباد که در چونه

شود نرم کرده بمکند براي مکیدن انبه  لکی میپرکنه م عظیم آباد

دار هم باشد  شیرین خوشبو که آب رقیق داشته باشد و اگر ریشه

شود که در بلاد دیگر  می مضایقه ندارد و قسمی انبه در بنگاله

شود و  نامند سبز خام آن شیرین می نیست که آن را کچموه می

شود و بعضی در  شیرین و خوش می بعضی از اقسام این در رسیدگی

شود  گردد و در بعضی بلاد دیگر نیز انبه می پختگی بد طعم می

و عمان و سودان و سمیل و میاناب که  مانند سواحل بلاد یمن

نا است و از توابع لار است و بعض اماکن دیگر نیز یمشهور به م

و  و دکهن ی هندرسد اما نه به وفور و خوش طعم قلیلی بهم می

  . است بنگاله

آنچه خام است سرد در دویم و خشک در اول و : طبیعت آن

مولد بلغم و سودا و شیرین رسیده آن گرم و خشک در دویم و 

تر باشد  تر و غلیظ القوام مولد خون غلیظ سوداوي هرچند کم آب

  . سوداویت آن زیاده

یسه یمقوي قوا و ارواح و اعضاي ر: افعال و خواص و منافع آن

به مناسبت شکل و  و گرده و معده و امعا و آلات تنفس و مري

دافع و  و نیکو کننده رنگ رخسار و بوي دهان مقوي مثانه و باه

 و اسهال بارد و بواسیر سر و درد و سرفه و ضیق النفس خفقان

و  و ضعف و کسالت و اعیا و عطش و قولنج بواسیري و ذرب

آورد و طبیعت را  سستی بدن و بدن را فربه گرداند و ادرار بول

  . دارد قبض نگذارد بلکه ملین
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آن آشامیدن  مصلحمحرورین خصوص در خلاي معده و  مضر

ه رسیده شاداب یا شربت آن که میو سکنجبین و خوردن جامون

  .و آب سرد هندي است و آب دوغ

و ریشه دار آن از  قسم لحمی کم آب آن ثقیل و دیر هضم و نفاخ

و جرب و  و مورث امراض سوداوي و حکه آن بدتر و قابض

اند و نمک  گفته زنجبیل ندنفخ آن اهل ه و غیرها و مصلح دمامیل

که بالاي آن قدري بخورند آزموده و زنجبیل در نمک پرورده 

و شاید در این امر شربت  مضعف جگر و مصلح آن مویز. بهتر

بهتر باشد و مضر لثه و  یا سکنجبین یا شربت جامون زرشک

و تقویت  اند جهت فربهی منی است و گفته و دندان و مرقق عمور

. شیر تازه دوشیده خام و یا قدري جوش داده معین فعل آنست باه

هاي طعام و بلغمی و سوداوي صفرا و منبه اشت خام ترش آن مسکن

آن حار و مقرح اعضاء و  و مولد سودا و یتوع مضر مزاجان را

الخضراي خام نارس که به فارسی  حبۀحه یحه آن شبیه به رایرا

آن مالیدن روغن است به  مصلحبنشه و رسیده آن را بن نامند و 

  . عضوي که بدان رسیده باشد

و  ه آن بسیار بارد و یابس و حابس اسهالگل آن و مغز هست

و ممسک منی خصوص که اندك بریان نموده با ادویه  مجفف

مناسبه به قدر حاجت بیاشامند و چون نارس بسیار کوچک آن 

را که از شکوفه تازه به هم رسیده باشد خشک نموده هر روز 

شکر بخورند درور منی و سرعت  ار درهمآن را با چه یک درهم

به  را دفع نماید و گویند حافظ سیاهی مو است و مضمضه انزال

یده باشند مقوي دندان و لثه و یآبی که برگ و گل آن را در آن سا

 مستحکم کننده آنها است و استیاك به چوب آن رافع بوي دهان

م و به دستور ذرور الد چوب آن جهت نزف خاکستر و ذرور

و به  گرده برگ خشک آن جهت دفع ریاح برگ آن و دخان

ده نافع با تکرار عمل که بعد خشک کر دستور دخان پوست انبه

 آن در حلق از آن بر آن عضو هواي سرد نرسد و نیز گرفتن دود

جهت زخم آن و اگر برگ درخت آن را که خود از درخت 

زخم حلقوم  بکشند مانند تنباکو ریخته باشد مالیده در سر غلیان

را که منفذان و بینی و تارك سر هر سه یک شده باشد در مدت 

آورد و چون برگ تر تازه آن را از  چهل یوم به اصلاح می

درخت چیده بیخ ساقه آن را فشرده رطوبتی که از آن برآید بر 

درد و  ل گرداند بییآید بمالند زا اي که در پلک چشم برمی دانه

سیاه با  یخ برگ آن را با نه عدد فلفلوجع و چون نه عدد ساقه ب

را  آب نرم سوده حبوب بسته فرو برند اسهال و قی عارض هیضه

هاي نازك آن و  که بند نگردد بند نماید و طلاي آب برگ

همچنین تدهین موي سر زنان به روغنی که در آن پوست انبه خام 

ادویه مناسبه دیگر انداخته در آفتاب  یی و یا با بعضی به تنها

پرورده باشند جهت درازي و سیاهی مو و منع اسقاط آن نافع و 

ثمر خام آن که امرس نامند و چتنی و امچور و اموت  آب افشرده

آب آن و قرص هسته  و عرق و افشرج و شراب و حلوا و خوشاب

و  ذکر یافت و اهل هند آن و قلیه خام و مرباي آن در قرابادین

انبه خام را در زیر آتش کرده پخته پس برآورده پوست آن  بنگاله

قدري قند سیاه که به  مالند و صاف کرده را جدا کرده نرم می

که باد  دارند هنگامی هندي کر نامند داخل کرده در ظرفی نگاه می

ی به کسی رسد به یسموم و یا هواي سمی و یا هواي ردي و یا وبا

مالند به  تمام بدن او می خورانند و بر زودي قدري از آن به او می

  . یابد زودي به عون الهی شفا می

   انتله◄

فوقانیه و فتح لام و ها  مثناةبه فتح همزه و سکون نون و ضم تاي 

و به هندي  اندلسی لغت عجمی اندلسی است و آن را جدوار

  . نامند نربسی

 لفروع وادو صنف است یکی سیاه و بیخ آن کثیر: ماهیت آن

و  و فروع آن شبیه به ریشه بنطافلن بزرگ به مقدار بیخ کولان

و برگ آن انبوه مایل به سرخی  طعم آن تلخ مانند دانه شفتالو

)برگ(الثعلب و گویند شبیه به  شبیه به عنب
١

است و  پرسیاوشان 

نامند و برگ آن  این را فیهق م سفید و عامه اندلسیصنف دو

مانند برگ سنا و مایل به زردي و با خشونت و طعم آن شیرین و 

و  و چین بوي آن اندك تند و با عطریت منبت آن اندلس

که متصل  و لاسه گو مورن و بعضی کوههاي هند تکوهستان تب

  . است و غیرها به کوهستان خطا

  .میم گرم و خشک و سیاه آن در سیدر دو :طبیعت سفید آن

تر از قسم  سفید آن در دفع سم هوام ضعیف: افعال و خواص آن

بارد و  اوجاع باطنی و مسکن نفخ و رفع کننده ریاح ه و محللسیا

  . نافع جهت لسع هوام

  .تا دو مثقال: مقدار شربت آن

 سیاهو صنف  رك باهو مح و بیخ آن کشنده حیوانات سواي انسان

خصوصاً در اوجاع بطن و  فاروق م مقام تریاقیآن در تریاقیت قا

هاي  اوجاع ارحام نافع و مجرب حتی آنکه بعضی گوسفندان گیاه

روید چنانچه  حوالی آن و با آن در یک جا می سمی را که در

اند به سبب شیرینی طعم چون بخورند و از آن احساس  گفته

نمایند و آن را  میل می سمیت نمایند به زودي به سوي گیاه انتله

و  و مسخن معده یابند از سمیت آن و مبهی خورند و نجات می می

و  قاطع بواسیر و پخته آن در شراب مواد بلغمی جگر و محلل

آن محلل اورام  آن مقوي رحم و محلل ورم آن و ضماد حمول

  . ر اعضاء و تدهین به روغن آن موجب درازي مو بغایتیسا

                                                
فقط در نسخه ب .1
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  .یک قیراط: مقدار شربت آن

آن  مصلح ،و تجفیف رطوبات و کرب از آن مورث خناقو زیاده 

  .و شیرینی است روغن کنجد

  انثلیس◄

به فتح همزه و سکون نون و فتح ثاي مثلثه و کسر لام و سکون 

  .ونانی استتحتانیه و سین مهمله لغت ی مثناةیاي 

دو نوع است یکی کبیر و آن نباتی است مابین شجر : ماهیت آن

زارها و مواضع آفتاب رو و برگ آن مانند  و گیاه منبت آن شوره

شبري و بیخ آن  يهاي آن خشن به بلند و نرم و شاخ برگ عدس

و بدبو و تخم آن  کوچک و باریک و گل آن سرخ مایل به بنفش

تر شبیه به  م برگ و شاخ آن بزرگیدر غلافی رقیق و نوع دو

تر و  آن از آن زیاده و گل آن از آن کوچک کمافیطوس و زغب

  .ه و بسیار بدبوحیالرا  و ثقیل یمایل به بنفش

  .گرم به اعتدال و خشک در اول: طبیعت آن

چون  بسیار و با قبض اندك و جالی محلل: خواص آن افعال و

و وجع  از گل و بیخ و یا تخم هر دو نوع آن بیاشامند عسرالبول

هر دو نوع آن  و ذرور را نافع و با سکنجبین جهت صرع گرده

مسحوق هر دو نوع آن با روغن  قروح و جروح و حمول مدمل

رحم و جراحات آن اما نوع دویم  جهت اورام حاره گل و شیر بز

  . تر از اول تر و در قوت جالیه ضعیف لطیف

  .است تا یک مثقال: مقدار شربت آن

   انجبار◄

به فتح همزه و سکون نون و کسر جیم و فتح باي موحده و الف و 

  . مهمله مشتق از جبر است يرا

و آنچه  نباتی است به بلندي قامتی و اکثر بر علیق: ماهیت آن

سازد آن را برگ آن شبیه  پیچد و مشبک می نزدیک آن باشد می

تر  هاي آن قوي و با اندك زغبی مانند غبار و شاخ به برگ رطبه

از رطبه و مایل به سرخی و گل آن سرخ و بعد از ریختن گل 

هاي ریزه  رسد و در آن تخم هاي کوچک از آن به هم می غلاف

هاي باریک آن  باشد و بیخ آن خشبی و سرخ و مستعمل ریشه می

نامند خواه تر باشد خواه خشک و  است که آن را لحاي انجبار

بیخ تازه آن نیز و منبت  پوست بیخ آن و این بهتر است و عصاره

  . ها رودها و میان جوي است در کنار آن بلاد شام

گرم و  نوسسرد و خشک در درجه سیم و جالی: طبیعت آن

  . خشک دانسته

م جمیع اعضاء خصوصاً از الد قاطع نزف: افعال و خواص و منافع آن

از غیر اذیت  مزمن و نزلات و حابس اسهال و بواسیر هیسینه و ر

و  صفرا و جهت تسکین التهاب قی و مقوي اعضاء و امعا و مسکن

 تازه و مزمن حتی زبول و ضعف اشتها و بول و سل خون غلیان

مقعده و  و مزمن و دفع سموم و انفتاح افواه عروق الدم و مده تازه

و فسخ و  و اسهال کبدي و شکستگی اعضاء و کوفتگی عضل سحج

آن را در آب  تا یک مثقال چون یک درهم. آن نافع هتک

قدري قند و یا میپختج بیاشامند و به دستور با ادویه  بجوشانند و با

م الد آن جهت رویانیدن گوشت و قطع نزف مناسبه دیگر و ذرور

  . زخمها به غایت نافع

آن یک درم و  و از عصاره آن یک مثقال از عرق :مقدار شربت

  . از برگ آن پنج درم

  . آن زنجبیل مصلحمبرودین،  مضر

آن در  عصارهو  مانند آن زرشک و ربع آن گل ارمنی: بدل آن

طریق گرفتن . تر از پوست بیخ و بیخ آن است اکثر افعال قوي

ست بیخ تازه آن را و بکوبند و عصاره آن آنست که بگیرند پو

آب آن را بگیرند و در آفتاب خشک نمایند و از گرد و غبار 

محافظت نمایند و عندالحاجت بکار برند و رنگ این سرخ یاقوتی 

و مغلی آن  و قرص و لعوق و شراب و سفوف حب انجبار. باشد می

  . ذکر یافت در قرابادین

   انجدان◄

به فتح همزه و سکون نون و ضم جیم و فتح دال مهمله و الف و 

را  طیب فارسی است و به مازندرانی انجدان نون معرب انگدان

و ساق آن را به ترکی  ر نامند و بیخ آن را به عربی محروثپ کوله

گویند و چون انجدان مطلق مذکور شود مراد تخم آن  بالدرغان

  .است

و ساق نبات  منتنو دیگر  باشد یکی طیب دو قسم می: ماهیت آن

آن مجوف و سطبر و بلندتر از قامتی و برگ آن شبیه به برگ 

و سفید و ثمر  تر و گل آن چتري مانند شبت و از آن کوچک کلم

و بسیار  آن بعد از رسیدن سفید و مدور و پهن شبیه به درهم

نامند و قسم دویم  این را حلتیت طیب می باشد و صمغ یخوشبو م

تر از  برگ آن مانند صفحه سوخته و پرسوراخ و ساق آن ضعیف

و گیاه  قسم اول و ثمر آن سیاه و بسیار بدبو و بیخ آن را اشترغار

ه بسیار بدبو است حلتیت منتن و و صمغ آن را ک تآن را کما

خراسانی و به فارسی انگژد جهت آنکه صمغ را به فارسی ژد به 

 يفتح زاي عجمی گویند و عوام آن را انگشت کنده و به هند

ن را به گیاه ابه کاف عجمی نامند و در بلاد فارس گوسفند گهین

شوند ولیکن گوشت آنها بدبو  چرانند بسیار فربه می آن می

  .دگرد می

آن  م گرم و خشک و سیاه منتنیآن در دو سفید طیب :تطبیع

  .اند م گفتهیرا گرم و خشک در دو م و قومی مطلق انجدانیدر س

و  و ملطف و محلل مفتح و جالی: افعال و خواص و منافع آن



  مخزن الادویه                  182

اسود با خطمی و آرد  انجدان ضماد* امراض الرأس. *مقاوم سموم

 مجتمعه در دماغ حادث از اخلاط بارده بر سر جهت سدر کرسنه

و  و بلادت ا نیکو و حفظ را زیاده و نسیانو آشامیدن آن ذهن ر

 و استرخا را مفید و از توابل و لقوه گرداند و فالج ل مییرا زا حمق

امراض الصدر و * .مستعمله در اغذیه صاحبان این امراض است

 ماند در معده مخشن چون غلیظ الجرم و دیر می* یرهاالمعده و غ

حه دهان و یرطوبات آن و ملطف طعام و مغیر را معده و مجفف

و برانگیزاننده اشتهاي  مقوي معده و مقطع بلغم و محلل ریاح

طعام و مقوي هاضمه و دافع ضرر اغذیه غلیظه و ادویه سمیه و 

 بلغمی و عسرالبول و فواق و استسقا و یرقان وم سموم و سپرزمقا

و روده و محرك  و شیر و مسخن گرده و حیض بول بلغمی و مدر

حادث از برودت است آشامیدن آن  مفاصل و رافع درد باه

آن را استعمال نمایند زیرا که  آن که سرکه خصوصاً مخلل

ز نیست در جمیع مواضع و سکنجبین آن که یاستعمال جرم آن جا

ی و مرکبه و هاي بلغم و تب با میپختج پخته باشند جهت تب ربع

ء مجرب النسا درد سینه و استسقا و یرقان و رفع فواق بلغمی و عرق

الاثر و ضماد آن جهت جذب  قوي در اخراج جنین و با شراب

و  جهت خنازیر به قوت و با موم روغن مواد به ظاهر جلد

به جهت  ء و امثال اینها و با روغن زیتونالنسا جراحات و عرق

جهت  کمنه تحت عین و طلاي مطبوخ آن با سرکه و پوست انار

  .یدن آن جهت فواق نافعیو بو برگ آن جهت آکله و ذرور بواسیر

  و مصلح آن صمغ و مضر امعا آن تخم خربزه مصلح   مثانه، مضر

  .و سکنجبین عربی و مضر محرورین و مصلح آن شربت انار

  . تا دو مثقال: مقدار شربت آن

باشد به وزن آن و حلتیت دو  که اشترغار محروث: بدل آن

  . است و این انسب است فراو گویند به وزن آن زو دانگ

بلافاصله  نوشته که گویند چون زن بعد از حیض شیخ داود انطاکی

 بخورد تا یک هفته هرگز آبستن هر روز یک درم تخم انجدان

بیخ آن در افعال . آن باشد یا سیاهنشود و تخصیص نداده که سفید 

اورام و مانع زیاده  طلاي آن محلل. ر اجزاي آن استیتر از سا  قوي

  . ها و ملحم زخم شدن خنازیر

  .تا نیم مثقال: مقدار شربت آن

  . تآن عسل اس مصلحشش و معده و بطی الهضم و  مضر گویند

ساق و معجون آن در  و سکنجبین و مخلل جوارش انجدان

آن که حلتیت است در  کبیر ذکر یافت و بیان صمغ قرابادین

  .خواهد آمد يالحا حرف

   انجره◄

مهمله و ها لغت  يح همزه و سکون نون و ضم جیم و فتح رابه فت

و به ترکی  کرنه و به لغت دارالمرز فارسی است به عربی قریض

و به لغت  و به لاطینی ارتیک پریم و به هندي انتکن کجیت

  .گویند هرتیکه گیلان

نباتی است برگ آن پرتشریف و انبوه و پرخار و  :ماهیت آن

ریزه و خارهاي ساق آن ظاهرتر و چون ملاصق بدن شود باعث 

آن نرم و گردد و گل آن زرد و تخم  حمرت و سوزش و خارش

الجمله  بزرگتر فی براق و با اندك پهنی و مایل به تیرگی از کنجد

و مستعمل تخم آن و بهترین آن سنگین مایل به  شبیه به بزر کتان

  .سیاهی آنست

م گرم نیز یم گرم و خشک و در دویدر اول س :طبیعت آن

  .اند گفته

و مقرح  اخلاط لزجه و جاذب ملطف: خواص آنافعال و 

و  و شیر و عرق و حیض بول و مدر اورام صلبه اعضاء و محلل

و  و مفتح فم رحم و سده جگر و منقی سینه و شش و معده مبهی

 و آشامیدن آن و آشامیدن برگ مطبوخ آن با ماءالشعیر سپرز

الانتصاب و تنقیه سینه از  و نفس مانند ربو جهت امراض صدر

ه آن در بینی قاطع اخلاط لزجه غلیظه و گذاشتن برگ کوبید

و  آن با مر بالمناصفه بغایت مدر حیض نیم مثقال و حمول رعاف

 برگ تازه آن جهت حبس رعاف و برآمدگی رحم و تحلیل ضماد

خصوصاً با عسل و جهت التواي  ثآلیلو گشودن دمل و قطع  دبیله

گزیده و با موم  و با نمک جهت جراحت سگ دیوانه عصب

جهت ورم بناگوش  جهت سپرز و پخته آن با روغن زیتون روغن

آن با نمک جهت قروح و بیخ آن با ماءالشعیر  و ضماد رماد

جهت تنقیه سینه و شش و تخم آن جهت ربو و سرفه و آلات 

و  اصفر و بلغم لزج و علل طحال و اخراج ماء تنفس و استسقا

و با سکنجبین جهت تسکین وجع طحال و پهلو  و تقویت باه گرده

از  السوس جهت تنقیه مثانه آن با اصل و گرده در ساعت و طبیخ

به غایت  و شیر گوسفند چرك و آشامیدن آن با تخم کرفس

بلغم به اعتدال و به دستور برداشتن  مسهل ابو با شر مهیج باه

آن با عسل و حمول آن مدر طمث و ضماد آن با عسل جهت  فتیله

ی یو به تنها و با مراهم جهت قروح و سرطان بزرگ کردن قضیب

ام و به دستور ضماد برگ آن و طلاي آن با عسل جهت تحلیل اور

آن محلل ورم  عصاره محرك باه و مضمضه بر قضیب و کنج ران

هاي  تخم و برگ خشک آن جهت تجفیف زخم و ذرور لهات

  . و حدتی متأکل و سرطان متقرح نافع بی لذع

و مصلح آن  عربی و کثیرا آن صمغ مصلح، و امعا گرده مضر

آن مهلک، مصلح  زیاده بر تا سه درهم: مقدار شربت آن. عناب

هاي بارده و چیزهاي لعابی  ب میوهآن آشامیدن اشربه مبروده و آ

  .مغري

آن در افعال مذکوره  و دهن است یا حرف قردمانا :بدل آن

 و اقوي از بزر آنست و همچنین در امر اسهال خصوص تقویت باه
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  .در ادهان ذکر یافت در قرابادین

  انجیرآدم◄

تحتانیه  مثناةبه فتح همزه و سکون نون و کسر جیم و سکون یاي 

  .مهمله و الف ممدوده و دال مهمله و میم يو کسر را

خود نوشته که  ابوریحان در صیدنه مترجم صیدنه: ماهیت آن

و رنگ آن سیاه مایل به خاکستري  تر از جوز اي است بزرگ میوه

ماند و به هندي آن را کله  و صیقلی و در پهنی و گردي به انجیر

 هاي کابل بسیار بود و آن را زنان به جهت فربهی گویند و در کوه

که منبت این  یی اند که در آن کوهها برند و چنین آورده به کار می

مشابهت دارد و هر کجا  درخت است حیوانیست که به خرگوش

گوسفندان را بیند آن حیوان متابعت آنها نموده و در پی آنها  رمه

ها بمکد و هرکه گوشت این حیوان را آن رود و شیر از پستان

بخورد در ساعت دیوانه شود و این حیوان را عادت آنست که در 

گویند و هیأت درخت آن  زیر درختی خسبد که آن را انجیرآدم

هاي آن به درخت بید مشابهت دارد  اند که شاخ را چنان نشان داده

آمیزند و برافروزند هر که با آن و چون شاخی از آن را با هیزم 

  .خبر شود افتد و بی آتش گرم شود او را غشی

  اندروصارون◄

مهمله و سکون  يبه فتح همزه و سکون نون و فتح دال و ضم را 

مهمله و سکون واو و نون لغت  يواو و فتح صاد و الف و ضم را

ران آن را افیلس و فاس یعنی تبر نامند به یونانی است و بعضی عطا

  .جهت  مشابهت برگ آن به تبر

و جو  هاي گندم نباتی است ثمنشی منبت آن زراعت: ماهیت آن

و تخم آن سرخ رنگ و قوسی  و برگ آن ریزه مانند برگ نخود

که آن را  فوصتشکل و در میان آن نقطه سفیدي تلخ طعم با ع

شامی و در تابستان  راعان نامند در غلافی شبیه به غلاف خرنوب

گرم و خشک در اوایل سیم با قوت قابضه : طبیعت آن. رسد می

  . کمی

و نیکو است  و قابض مفتح و ملطف: افعال و خواص و منافع آن

سده  تفتیح چون بیاشامند از آن مقدار دو درهم. اي معدهاز بر

طبخ نمایند  یده برگ آن و چون با زیتیاحشا نماید و همچنین سا

 نافع و حمول و اسقاط دیدان و عسرالبول و بیاشامند جهت طحال

 آن با عسل بعد از طهر قبل از وطی مانع آبستنی است و حکیم میر

العصافیر  مؤمن نوشته که مؤلف جامع تمیمی آن را لسان محمد

  .داند می

  انداهمان◄

ها و میم به فتح همزه و سکون نون و فتح دال مهمله و الف و فتح  

  . و الف و نون

  . ی است کرمانی معروفیدوا: ماهیت آن

نافع و گاهی  بالخاصیه جهت استطلاق بطن: افعال و خواص آن

و نیم مفرد و یا با  تا دو مثقال نمایند از آن یک مثقال استعمال می

  . آن گلاب و یا با آب گرم مقوي فعل

و نصف وزن آن  ا پوست اناریبه وزن آن گل ارمنی : بدل آن

  .سفید است صندل

   اندروطالیس◄

مهملتین و سکون  يبه فتح همزه و سکون نون و فتح دال و ضم را

 مثناةیاي مهمله و الف و کسر لام و سکون  يواو و فتح طا

کلنج و ملاح  تحتانیه و سین مهمله لغت یونانی است و در مغرب

  .نامند

بري است و حکیم میر محمد مؤمن  نوعی از نخود: ماهیت آن

باشد منبت آن بیشتر سواحل  نوشته که ظاهراً نوعی از قاقلی

برگ و شاخ آن  گیاه آن سفید رنگ و بی .است دریاي روم

نماید و تخم  باریک و تند طعم و تلخ و در آخر میل به سرخی می

  . یدهیآن در غلافی مانند غلاف نخود در انتهاي ساق آن رو

  .م گرم و خشکیدر س: طبیعت آن

و  بول و مدر و مفتح و مجفف محلل: افعال و خواص آن

آن و جلوس در آن و طلاي آن  حشیش آشامیدن تخم آن و طبیخ

و سنگ  و عسرالبول و نقرس مجرب اطبا است جهت استسقا

  .خصوصاً با شراب و احتباس حیض مثانه

و امثال آن و از  از شراب ،یک مثقال از تخم آن :مقدار شربت

  . تا ربع رطل آن با شکر یا سرکه طبیخ

  اندروطون◄

مهملتین و سکون واو و ضم طاء  يبه فتح همزه و فتح دال و ضم را

  . له و سکون واو و نونممه

برگی است شبیه به برگ بید خشک شده و از آن : ماهیت آن

  . تر عریض

  . گرم و خشک: طبیعت آن

  .نافع مفاصل مفتح سده احشا و جهت درد: افعال و خواص آن

   انزروت◄

مهمله و  يبه فتح همزه و سکون نون و فتح زاي معجمه و ضم را

فوقانیه و به عین نیز آمده به اصفهانی  مثناةسکون واو و تاي 

و  فارسی و به شیرازي کدر و به عربی کحل و اکروهک کنجده

  .و به هندي لاي نامند کحل کرمانی

درخت خارداري است که آن را شایکه نامند  صمغ: ماهیت آن

برگ آن شبیه به برگ مورد و برگ درخت . به بلندي دو ذرع
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و سرخ و سفید مایل به  لاد فارس و ترکستانو منبت آن ب کندر

باشد و بهترین آن سفید مایل به زردي تازه آنست که در  زردي می

بالیدگی مانند کندر صغار و زودشکن و طعم آن تلخ با اندك 

  . باشد شیرینی می

  .م و خشک در اول آنیگرم در آخر دو: طبیعت آن

غلیظه و مفتح  ریاح و محلل ملین :افعال و خواص و منافع آن

ع رطوبات قروح و جروح و غیرها و بهترین لذ بی سده و مجفف

و از عمق بدن خصوص  آن از مفاصل مسهلات بلغم است و جاذب

صفرا و  و امثال اینها و بالعرض مسهل و هلیله و سکبینج با تربد

و العین و  امراض الرأس* .و ملحم و جابر وثی و مدمل مغري

آشامیدن آن با روغن تخم بیدانجیر جهت رفع تشنج * الاذن

ی مفید و چون آن را با شیر دختران مدبر نموده در چشم یامتلا

و چسبیدگی  ی و یا با ادویه مناسبه جهت رفع رمدیکشند به تنها

مفید و چون با  و جرب و سلاق پلک چشم و رفع نزلات

سازند  سوخته و نبات سفید بالسویه سوده ذرور و مرجان مروارید

چون جوف . مجرب دانسته عین صاحب تذکره جهت ازاله بیاض

کرده بر آتش گذارند تا به  سفید پر را خالی کرده انزروت پیاز

گوش را ساکن  ا در گوش بچکانند دردجوش آید پس آب آن ر

بدان آلوده در گوش گذارند  گرداند و چون با عسل سرشته و فتیله

امراض المفاصل و . *جهت پاك کردن چرك بسیار مؤثر

ء و النسا و عرق و ورك آشامیدن آن جهت وجع مفاصل* ها غیر

مفید و در تسمین مهزول  و اسقاط جنین معده و امعا اخراج کرم

 بغایت مؤثر و گویند چون پنج درم آن را با سه قیراط

مخلوط کرده  حجرالبقرکه عوام اندرزا گویند و ده درم نارجیل

چهار حصه کنند و چهار روز بعد از خوردن چند عدد زرده تخم 

نوشته  نیمبرشت بخورند باعث تسمین عجیب گردد بغدادي مرغ

خیسانند و  ف روز میتا نص آن را در آب هندوانه که زنان مصر

  . آشامند جهت تسمین بدن تا ده روز می

مسام و  یده آن به سبب تسدیدیسا گویند پنج درهم: المضار

محلوب و از اسرار  چسبیدن به احشا کشنده است خصوصاً با طلق

است و  عربی و روغن بادام آن صمغ اند و مصلح مکتومه شمرده

  . هر گاه مفرد استعمال نمایند باید که با روغن بادام ده چندان باشد

ر یو مرکباً با سا تا دو مثقال مفرداً از نیم مثقال: مقدار شربت آن

  . مسهلات یک مثقال

  . است به وزن آن صبر: بدل آن

د و پاك کردن یاستعمال آن در خارج جهت خوردن گوشت زا

خون و رویانیدن گوشت صالح و  چرك زخمها و قطع سیلان

و با نطرون جهت ورم سینه و  التحام جراحت و رفع آثار جدري

  .به هم رسد نافع که در حلق خنازیر

را و کوبیده با شیر  آن آنست که بگیرند انزروت طریق تشویه

بگیرند و در تنور  و یا شیر دختران خمیر کرده به چوب گز الاغ

د تا رطوبت آن خشک گردد و اندك برشته شود پس گرم بیاویزن

 برآورده استعمال نمایند و اگر یک مرتبه دیگر کوبیده با سفیده

سرشته به دستور باز تشویه نمایند بهتر و به اعتدال  تخم مرغ

که استعمال آن  گردد خصوصاً براي اکثر امراض عین اقرب می

و سمنه و  ز نیست و حب انزروت و دوا و ذروریتشویه جا بی

کبیر ذکر  و مرهم آن در قرابادین و قطور و فتیله شیاف و ضماد

  .یافت

  انسان◄
نافع و مضار بسیار است و بهترین آن جوان در اجزاي بدن او م

چرك گوش . الخلقه ساکن در بلدان معتدله است المزاج تام صحیح

 و اکتحال آن جهت شقیقه و بیهوش کننده و ضماد او مولد ریاح

م نافع و استخوان آن مولد امراض چش و رفع بیاض آن جهت رمد

 آن در منع آکله مهلکه و مداومت آن مورث کوري و ذرور

مجرب خصوص استخوان کله سر و آشامیدن سوخته آن سه روز 

و  و مفاصل با هم وزن آن شکر جهت صرع هر روز یک مثقال

گوش  او ناشتا کشنده کرم ء آزموده و آب دهنالنسا و عرق نقرس

و  گزیدن عقرب ی که در گوش رفته باشد و تریاقیهوا و محلل

و آثار قروح و طرفه و بیاض عین و  و کلف و دافع قوبا رتیلا

صفراوي مزاج و با  يکشنده مار است خصوص آب دهن ناشتا

یی جهت قطع  و قوبا و به تنها ثآلیلجهت قطع  سرگین گنجشک

و با عسل جهت کلف و جلاي آثار  ل جراحاتم و اندماالد نزف

نمایند خصوص ناشتا و  را در دهن مضغ قرحه نافع و چون گندم

و نضج دهد و چرك بن دندان  گذارند تحلیل بر اورام و دمامیل

 ه و قوباي اطفال و کلف و آثار جلدناشتا جهت رفع قوباي تاز

بدن و خون حجامت و فصد را چون بر  او مسمن مفید و زهره

نمایند جهت تسکین وجع آنها  ء طلاالنسا نقرس و مفاصل و عرق

جهت  و طلاي خون حیض آن مورث بلادت نافع و آشامیدن

مفید و خوردن آن سم قاتل  تسکین دردهاي صعب و التیام ناصور

و بخور لته حیض جهت رفع تب لرز  آن مانع حمل و حمول

وص بول اطفال و از آن شخص آن خص اند و بول مجرب دانسته

النفس و  و عسر خود نه از غیر آشامیدن ناشتا جهت سرفه کهنه

و  و حکه و جرب متقرح و عسرالبول و یرقان و استسقا سپرز

جهت رفع یرقان  و با ماءالعسل و قوبا و با آب نخود قروح خبیثه

چشم و بیاض آن به تخصیص که با عسل  آن جهت درد و قطور

بسیار جوشانیده باشند و به جهت طرفه نیز و  در ظرف مس

یختن گرماگرم آن بر زخم جهت حبس خون و شستن چرك ر

جرب متقرح و حکه و قوبا و نمک  جروح و قروح با آن و جالی

بول آن که آن را در ظرف مس جوش داده نمک از آن بگیرند 

 جهت رفع بیاض چشم و کلف مجرب و در افعال مانند شیرزق
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و السلام  هه از حضرت صادق علیه الصلودر حدیث است ک. است

از براي مرض، فرمودند  ال نمودند از آشامیدن بول انسانؤس

عرض نمود که مریض محتاج است به  لینیاشامند آن را سا

باید پس باید  آشامیدن فرمودند اگر چنین است که دواي دیگر نمی

نه غیر خود را و از آن حضرت علیه که بیاشامد بول خود را 

؛ و گاو و گوسفند نمودند از آشامیدن بول شتر السلام سوال

فرمودند نعم لا بأس، یعنی آري باکی نیست و فضله طفل که غذاي 

صاحب  خشک آن در حلق به آن خورانیده باشند نفوخ لطیف

و ورم گلو و به دستور ضماد آن با عسل جهت تحلیل آن و  خناق

و التحام جراحات و رفع عفونت  طلاي آن جهت تحلیل حمره

آن جهت رفع یرقان و سمیت  اعضاء مفید و آشامیدن یک مثقال

عدیل و با یب و حکه و قطع اسهال حربه زهردار و قولنج جراحت

هاي  جهت رفع گزیدن هوام و ادویه قتاله و تب عسل و شراب

مصعد جهت  آن با مثل آن نوشادر ره و آشامیدن یک مثقالیدا

بق مصعده مجرب یو ز موم مصعد مانند داراشکنهرفع اذیت س

آن جهت ازاله تعفن بن دندان مجرب و  محرق دانسته و سنون

 و برص تازه آن خصوص با نمک جهت آکله و ضماد آن بر بهق

خورده باشد دو روز متوالی  به تخصیص که آن شخص ترمس

مالیده در آفتاب نشیند و طلاي آن بر ساقین جهت قروح آن و به 

و به دستور  زیر ناف با خمیر در آب حل کرده جهت رفع مغص

و بهر و  آشامیدن آن مفید و موي سوخته آن جهت رفع ربو

و مثانه و منع سفیدي  گرده استسقا و سموم قتاله و ریزانیدن سنگ

موي شرباً و اکتحال آن براي رفع بیاض عین و قطور آن با روغن 

و گوش و ذرور آن جهت آکله و  جهت درد دندان گل سرخ

و قروح خبیثه ها  م و تجفیف جراحات و منع زیادتی زخمالد نزف

ل کننده  بثور و با شیر جهت اورام یآن زا و ساعیه مجرب و رماد

یی و یا با ادویه مناسبه دیگر جهت  ساعیه و روغن آن به تنها

مجرب و گویند آشامیدن آبی که خصیه انسان را بدان  تقویت باه

و وجع فوأد نفع عظیم  جگر شسته باشند جهت ازاله تب و ورم

آن  و مشیمه دارد و منی آن جالی بهق و برص و کلف طلاء

است خوردن آن و چون طفلی را با سمومات به  مورث جذام

تدریج تغذیه نمایند جمیع اجزا و انفاس او قاتل بود و هیچ حیوانی 

ر قابل این نوع تغذیه و سمیت آن به این حد نیست و گویند دیگ

نماید مادام که با  مسقط را ببرند و زن تعلیق چون انگشت خنصر

 نگردد شنیده شده که جراحان و اطباي اهل فرنگ اوست آبستن

را به سوهان و آلات صاف و  دندان چرك و زرد شده و سیاه

گردانند و دندان کرم خورده و کج فاسد شده را  سفید و براق می

نمایند بدین نحو که دندان شخص جوان صحیح را  نیز تبدیل می

و به سرعت تمام دندان صحیح را  کنده و دندان فاسد آن شخص را

گذارند و سه چهار روز صاحب آن را از تکلم  به جاي فاسد می

دن آب سرد و هوا یدن اشیاي صلبه و رسانییو خوردن و خا بسیار

گرم اکتفا  نمایند و به خوردن شوربا و شله و آب نیم منع می

شان براي این امر دکانی ینمایند تا مستحکم گردد و در بلد ا می

است و همیشه بر در آن دکان فقرا و فرومایگان براي فروختن 

باشند و نیز مسموع شده که سابق بر این که  می دندان خود حاضر

هفت صد و هشت صد سال یا بیش از این باشد بر اجساد سلاطین 

 اي هو حکما و بزرگان خود براي حفظ و عدم سرعت فساد ادوی

ها تا مدتی نیو امثال ا ر و نفطیو ق و قفر چند مانند صبر

هاي چوبی  مالیدند و بعد از خشک شدن اجساد آنها در قالب می

گذاشتند و بعد از مرور مدتی دو صد و سه صد سال جمیع  می

هاي نازك نیز مستحیل بدانها  اجزاي آن بلکه بعضی استخوان

گشته و چیزي سیاه براق چسبنده شبیه به مومیایی شده و بعد از 

وك گشته و بعضی از آن اجساد به آن که آن عمل ممنوع و متر

دست بعضی اطبا و جراحان آمده آنها در صدد تجربه و امتحان 

آن آمده و به جاي مومیایی استعمال نموده در بعضی مواد نافع 

  .مانند مومیایی یافتند و مومیایی انسانی عبارت از این است

  انغرا◄

مهمله و  يغین معجمه و فتح رابه فتح همزه و سکون نون و کسر 

  . الف لغت یونانی است

و به بزرگی آن  تر از درخت انار نباتی است کوچک :ماهیت آن

رسد و منابت آن جبال و مخصوص به زمانی نیست و برگ آن  می

و از  تر و گل آن مانند گلنار و از آن عریض شبیه به برگ بادام

خ آن سفید و کوچک و چون خشک گردد بوي یتر و ب آن بزرگ

  . از آن آید شراب

  . معتدل و گویند سرد با اندك حرارت لطیفه: طبیعت آن

است در تفریح و  در قوت قریب به خمر: افعال و خواص آن

بالخاصیه آشامیدن برگ و بیخ آن جهت اسکار و تطیب نفس و 

و تقویت حواس و ذهن و به هم رسیدن انس  و جنون رفع توحش

بغایت مؤثر حتی آنکه چون حیوانات وحشی از برگ و شاخ و 

 بیخ آن و یا طبیخ آن را بخورند باعث انس ایشان گردد و ضماد

  .قروح خبیثه نافع برگ آن جهت منع زیادتی

  ل العج انف◄ 

فتح همره و سکون نون و ضم فا و الف و لام و کسر عین مهمله ه ب

  .و سکون جیم و لام لغت مغربی است

 بینی گاو و نبات آن مابین شجره ثمري است شبیه ب :ماهیت آن

تر از آن و ثمر آن  و ریزه برگ کاسنیه و گیاه و برگ آن شبیه ب

  .مستعمل نیست بلکه برگ آن مستعمل است

   .قوت محلله معتدل در گرمی و سردي و با :عت آنیطب
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 برگ آن جهت ادرار حیض آشامیدن طبیخ :افعال و خواص آن

صلابات و تسکین  آن جهت تحلیل و رفع سموم بالخاصیه و نطول

 بر داخل نمایند و وجع گزیدن هوام نافع و چون در روغن سوسن

گردد و این دو خاصیت از  صورت بمالند باعث قبول ناظرین می

   .آن مشهور است در مغرب

    انفحه◄

همله و ها لغت م يکسر همزه و سکون نون و فتح فا و حاه ب

ضم ه و به هندي چاك و چسته ب فارسی پنیرمایهه عربی است ب

ه فوقانیه و ها و ب مثناةتاي  جیم فارسی و سکون سین مهمله و

است که هاي  جاي ها الف نیز خوانند چنانچه رسم اکثر اهل هند

هر حیوانی  کنند و انفحه الف بدل میه را ب ءخر کلمات و اسماآ

حین ذکر آن حیوان با خواص و منافع آن انشاءاالله تعالی  در

  .شود طریق کلی بیان میه مذکور خواهد شد و اینجا ب

ه معده حیوانات شیرخواره بسیار صغیر قریب ب :ماهیت آن

 نمایند خواه و استعمال می آورند ولادت است که بعد ذبح بر می

 تازه و خواه خشک نموده و چون آنها اندك بزرگ شدند و کاه

نامند و آن خواص و منافع بر  نمی انفحهرا مان آن ز خوردند آن

  .گردد ب نمیتن مترآ

گرم و خشک در درجه دویم و  :عت مجموع آنیبالجمله طب

  .اند تا درجه سیم است گفته

و یا با  و با سرکه آشامیدن آن جهت صرع :و خواص آن افعال

ارنب که در  و یا با عسل جهت صرع بلغمی خصوصاً انفحه مسکه

این باب اقوي است که نیم درم آن را در سرکه انگوري حل نموده 

از  گردند ایمن می دننارا قدري از آن بخور بنوشد و چون صبیان

نامند و  حیوان بحري که قوفی هو انفح اسب هصرع و انفحه بچ

 خاصیت آن مانند جند رسد قوت و هم میه ب دریاي روم در

هر یک از آن هر دو و آشامیدن  دستور آشامیدنه است ب بیدستر

و کزاز بلغمی و اختناق  باشد نافع از براي تمدد تمامی انافح می

و گدازنده کل اخلاط منجمده  و محلل جهت آنکه ملطف محر

گداخته شده است و لهذا محلول  هقیقرو مجمد و مغلظ اخلاط 

 هی و یا با ادوییتنهاه در معده و ب ا سرکه محلل خون منجمدآن ب

مناسبه محلل خون و شیر که در معده و مثانه و سایر اعضا 

 هبالخاصی و و حمل و حابس اسهال د شده باشد و مانع رعافممنج

است اما چون بسیار گرم است مهیج غضب  و مفرح مقوي قلب

و  هر معین بر حملطآن بعد از  زیاده از فرح است و حمول

که  به سبب قوت تریاقیتی آن با شراب درهم آشامیدن مقدار نیم

و سموم قتاله و منع اسهال مزمن  هوام دارد جهت رفع ضرر نهش

رطوبات از رحم که مزمن شده  و سیلان حه امعارو ق و وجع بطن

هر بیاشامند جهت رفع طباشد مفید و چون سه روز متوالی بعد از 

را با  ارنب نر و یا خصیه آن اند چون زن انفحه صرع و گفته

گردد و پسر  زاید و از ماده دختر  شراب ممزوج بیاشامد آبستن

ب تاز آن با شراب بیاشامند جهت  آورد و چون مقدار یک باقلا

ذارند پیکان و بدن بگ سرشته بر نافع و چون با خطمی و زیت ربع

منخرین جهت قطع رعاف ر ن برآورد و طلاي آن بآنی و خار از 

جهت ازاله آن مؤثر و انفحه  بآن بر ابهام صاحب ت و تعلیق

قدر نخودي ه ب و فیل گوسفند و و استر و بز کوهی و آهو گورخر

آن هر  دازند برنآنست که بی آن اند و امتحان خالص بغایت مبهی

ر که باشد اگر گداخته شود خالص است و الا گانفحه حیوان دی

 و معجون آن در قرابادین غیر خالص و حب انفحه و دوا و سفوف

  .فتذکر یا کبیر

  اکول و انکول◄

نوشـته درختـی اسـت هنـدي      عبدالحمیـد  حکیم میر :ماهیت آن

و میوه آن شیرین و مغـز آن بسـیار    برگ شفتالوه برگ آن شبیه ب

  .عم آن تلخ و با عفوصتطچرب و 

  .گرم و تر در دویم :نآطبیعت 

و اورام و دفـع زهـر    آن جهت استسقا ضماد :افعال و خواص آن

و بلغم  طبع و دافع فساد خون جانوران زهردار نافع و ثمر آن ملین

و  شور و جهت سـوزش اعضـا و دق شـیخوخت و سـرعت انـزال     

 ـ    ا تقلیل منی نافع و در ایام طاعون چون یـک عـدد از ثمـر آن را ب

نمایند به خیریت گذرد و شفا یابـد و   ره آن طلاشیده بر بیآب سا

 ـ مقشـر   ملـه آدر آب  هگویند مجرب است و اگر تخم آن را کوفت

دستور ه ب ن تخم وآهفت مرتبه تسقیه کنند پس خشک نموده از 

 ن روغـن تـا چهـل روز سـعوط    آروغن برآورند و از  روغن کنجد

 رینمایند موي سفید را سیاه گرداند و اگر از چوب درخت آن سر

ن بخوابند از شر حشرات زهردار در امان باشند آ سازند و شب بر

 هو صـاحب هیض ـ  ملذوعو ملسوع ه یده بیو آن چوب را چون سا

  .بخورانند شفا یابدردیه 

    یزگان◄

 مثناة يفتح همزه و سکون نون و کسر کاف فارسی و سکون یاه ب

   .نامند خاوانی هبالقغت صه لتحتانیه و زاي معجمه ب

مؤمن نوشته که  محمد رکیم میح .باشد نر و ماده می :ماهیت آن

چون  آن حریم جبال گیلان تامین الدوله گوید گیاهی است منب

بر روي آن نشسته بر روي زمین بخوابانند روز دیگر آنچه قسم نر 

همان ه آنست ب هده گردد و آنچه ماداهآن است باز راست مش

  .ت بماندأهی

  .گرم و خشک است :طبیعت آن

در  ن با آب گوگردآبرگ خشک  ضماد :واص آنافعال و خ
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 هل کند و تخم نر آن بغایت منعظ و تخم مادیرا زا روز بهق یک

ه منوم قوي ب ن با شرابآاندکی از  زنان و ن موجب شدت شبقآ

ه روز شارب آن بیدار نشود و آشامیدن روغن که تا سه شبان حدي

  .کند با آب رفع خواب آن می زیتون

   .تا دو درهم :مقدار شربت آن

   اساننّ◄

اول ساکن دویم مشدد و الف و سین  ،فتح همزه و دو نونه ب 

  .مهمله لغت هندي است

شود و  بسیار می الهگثمریست هندي معروف و در بن :نماهیت آ

و  نبات صبره خوشبو و خوش طعم نبات آن فی الجمله شبیه ب

تر و  تر و نازك ي کوتاهدي و برگ آن از برگ صبر و کادکا

رعی و خاردار و از وسط آن ه ذتر و تا ب ن کوچکآنبات این از 

 رسد و بر سر هم میه بالاي آن ساق ب روید و ثمر آن بر ساقی می

هاي کوتاه انبوه و شنیده شده که در یک ساق دو  آن نیز برگ

رسد و چون  هم میه ندرت به نیز ب يیکی بر بالاي دیگر اساننّ

گردد  ها ببرند و بنشانند باز سبز می آن برگ قدري از سر آن را با

از اطراف سر ثمر و بیخ نبات آن  رسد و هم میه اس باننّن آو از 

روید و چون آنها را جدا  ها می بچه نیز مانند درخت نخل و موز

دهد و از هر نباتی سالی  جاهاي دیگر نیز ثمر میه نموده بنشانند ب

آید و هنگام رسیدن آن بودن آفتاب در جوزا  عمل میه ثمر ب یک

باشد  دو نوع می نجا وآاست که موسم بارش است در  و سرطان

قدر نارنجی ه این کوچک بو نامند  می اس کونلهیکی را اننّ

ی یحه و زرد رنگ طلایباشد و مغز آن شیرین خوش طعم و را می

و اندك نارس  دار و دیگر بزرگ و مغز خوب رسیده این چاشنی

باشد و  پوست هر دو نوع در هنگام خامی سبز میاین ترش و 

 از ها اندك پوست نازکی برآمده و بعد هخانه خانه و اطراف خان

گردد و اندك براق صیقلی و در  سرخی میه ل بیرسیدن زرد ما

پوست تخمهاي ریزه زرد تیره و هر دو نوع آن ه هر خانه قریب ب

نوع بزرگ آن و طریقه بسیار خصوص  با رطوبت بورقی جالی

را یک ورق از پوست جدا  خوردن آن این است که نوع کونله آن

شویند تا بورقیت آن کم گردد پس  نموده با اندك نمک و آب می

ورق دیگر از بالاي آن برداشته که تخمها و خشبیت  یک

هاي هخان)
١

ل گردد پس یجرم آن نفوذ کرده زا پوست آن که در (

ك بریده در ظرف چینی یا شیشه برهم را ورقهاي ناز مغز آن

ن قند و یا نبات کوبیده پاشیده تناول آچینند و بعضی بر  می

سبب شیرینی ه پاشند و بعضی ب نمایند و قدري گلاب نیز می می

 ذاتی خود احتیاج به شیرینی از خارج ندارد بلکه شیرینی طعم آن

بی دستور پوست خشه نوع بزرگ آن را ب گرداند و را منحرف می

                                                
فقط در نسخه ب .1

ن مالیده اندك زمانی آ را جدا نموده قدري نمک بر ظاهر آن

ورق  گذارند تا بورقیت آن قدري کم گردد پس شسته یک می

دیگر از روي آن جدا نموده براي ازاله تخم و خشبیت آن پس 

مغز آن را نازك ورق کرده نبات یا قند برآن پاشیده تناول 

باشد با نمک  نمایند و در بعضی که اندك ترشی غالب می می

  .باشد نیز لذیذ می خوردن

  .سرد و تر در دویم: طبیعت آن

و مقوي معده و کبد  مسکن حدت صفرا: افعال و خواص آن

  .الهضم  حار و بطی

آن خوردن آن با نمک و  مصلحمبرودین و مرطوبین،  مضر

چاشنی  وو پلا است زنجبیل پرورده با نمک و یا بالاي آن خوردن

  .شود دار و آش و مربا و شربت آن نیز خوب می

    انوطیلون◄

مهمله و سکون  يکسر طا فتح همزه و ضم نون و سکون واو وه ب

  .تحتانیه و ضم لام و سکون واو و نون لغت یونانی است مثناة يیا

 و ابن تلمیذ شبیه به نبات کدوثمر  نباتی است بی :ماهیت آن

گوید جهت جراحات تازه بغایت نافع و در حال التیام دهد آنها 

  .را

   انیسون◄

تحتانیه و ضم سین  مثناة يفتح همزه و کسر نون و سکون یاه ب

 و میوزیانج الرعربی بزرالراه مهمله و سکون واو و نون ب

 فارسی بادیانه الحلو و ب و کمون الرازیانج الشامی و حب الحلوه

  .نامند ندنیرهندي ه و ب رومی و زیره رومی

نباتی است بلندتر از ذرعی و ساق آن مربع و باریک  :ماهیت آن

سفیدي و تخم آن ه ل بیو برگ آن باریک و خوشبو و گل آن ما

سفیدي و ه ل بیتر و سبز ما کوچک در غلافی طولانی و از رازیانه

مستعمل تخم آن است و بهترین آن  زردي و اندك مثلث شکل و

شبوي تازه بالیده آن است که پوست آن از آن جدا نشده زیرا وخ

پوست بزور است و طعم تیز و تلخ  که خاصیت بسیار اکثر در

  .باشد العمل می تر و ضعیف الی آن ریزهگبن و باشد و هندي

اند و  یم نیز گفتهگرم و خشک در آخر دویم و تا س :طبیعت آن

  . اند و این اصح است گرم در دویم و خشک در سیم نیز گفته

 و مسکن و جالی ریاح و محلل ملطف :افعال و خواص آن

شیر و  و و حیض بول اوجاع و با قوت تریاقیت و قابضه و مدر

از * او غیره امراض الرأس. *و نیکو کننده رنگ رخسار عرق

 و استرخا و صرع و لقوه مستعمله در اغذیه اصحاب فالج توابل

 و دوار و بارد و شقیقه سر هت دردآن ج است و بخور و سعوط

 انگوري تر سرکهه بارده و درد گوش نافع و چون ب و نزلات سدر
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م ینیلی بسته دا کرده و خشک نموده بو داده در پارچه کتان

و  ببویند جهت زکام و نزلات بارده و خوردن نیم درم انیسون

 روز پی ندلقند سرشته چگکوفته در ده درم  مصطکی دانگ یک

غمی نافع براي بل و سبات هم بعد از استفراغ بلغم جهت لیثرغس

کند  و مقوي معده است پس تولید نمی آنکه مبدل مزاج دماغ

را در آب  آن که سبب لیثرغس است و چون دو درهم  بلغمی

بجوشانند و صافی نموده ده درم جلنجبین عسلی در آن حل کرده 

ارجی و از باز صافی نموده بیاشامند جهت سبات حادث از برد خ

مفید و باید که بوده باشد غذاي  آشامیدن ادویه مخدره مانند افیون

حاره یا  بازیرا هجوان متوبل ب آب و گوشت خروس او نخود

نمایند و  را کوبیده سفوف حلتیت و مغز حب القرطم و چون آن

ی یتنهابه یا کوبیده با گلقند سرشته بخورند و یا جوشانیده 

ن حل کرده صافی نموده بنوشند جهت آبیاشامند و یا گلقند در 

راقی آن و آشامیدن آب مطبوخ آن با مخصوصاً  مالیخولیا

ل فالج یا ینافع و سزاوار آنست که در اوا جهت کابوس ماءالعسل

آبی که در آن انیسون جوشانیده باشد ه چهار روز یا هفت روز ب

ن حل کرده صافی آجلنجبین عسلی در  یک اوقیه ی یا بایتنهاه ب

آن جهت استرخا نافع براي  نموده باشند اقتصار نمایند و ضماد

باشد و لهذا تقویت  اندك قبضی میا حرارت بآنکه در آن 

اند  کهنه مجرب دانسته سبل آن جهت بخشد اعضا را و اکتحال می

آن جهت جلاي دندان و دفع بدبویی دهان و خاییدن آن  و سنون

 ي تنفس و درد سینه وو شقیقه و جلاي مجار بارد صداع جهت

و دفع  بارد و تقویت فم معده النفس و خفقان سرفه و ضیق

و آشامیدن آب مطبوخ آن خصوص با اصل  رطوبات آن و رفع اعیا

 هسد و بهر و امراض مذکوره و تفتیح السوس جهت امراض صدر

و  و سوءالقنیه و مثانه و رحم و استسقا ردهگو  و سپرز گرج

فضول  هرحم و ازال بلغمی کهنه و قطع سیلان بو ت تفتیت حصات

 و عرق و ر اعضا و ادرار شیریریاح در معده و ساقراقر  تحلیل و

ج وجه بسموم قتاله و ته هرده و ازالگو  بول و حیض و تقویت باه

ین امر و ا آن در هرطوبی خصوص بریان کرد و اطراف و اسهال

ستعمال نمایند یده ایب ساآ یا با را بسیار نرم بکوبند و چون آن

نافع خصوص ریحی آن و بخور آن جهت تسکین  جهت بواسیر

نرم  و قطور و مشیمه صداع بارد و نزلات بارده و اخراج جنین

آن با روغن گل در گوش جهت تسکین درد گوش و کري  هیدیسا

دستور مطبوخ آن در ه و ب هو سقط حادث از ضربه و ثقل سامعه

آن با شکر جهت رفع زردي رخسار  روغن گل و آشامیدن طبیخ

یده و طلاي مطبوخ آن در سرکه جهت تحلیل اورام و یزن زا

  .نافع کشتن شپش

ن آمحرور و مصلح  و مصدع آن رازیانه مصلح ،امعا مضر

   .سکنجبین

  .درهم تا پنج از دو درهم :نآمقدار شربت 

مثل آن  باه تو در تقوی ایو کرو و رازیانه تخم شبت :نآبدل 

 و بریان نمودن آن جهت امراض عین است و دستور تشویه انجره

ل ه گعسل بسرشند و در لته بسته به را ب و غیرها آنست که آن

کار برند ه گذارند پس برآورده بگرفته در تنور معتدل یک شب ب

و اقراص و  و عرق و سفوف و حب و دهن و جوارش انیسون

  .کبیر ذکر یافت معجون آن در قرابادین

  

  فصل الالف مع الواو

  اوافیوس◄

 مثناة يیا فا و سکون فتح همزه و سکون واو و الف و کسره ب 

گمان ه تحتانیه و سکون واو و سین مهمله لغت یونانی است و ب

ه ن شبیه بآمعنی حدقه است زیرا که گل ه بعض مترجمین ب

است و بسیار کوچک و انبوه و بنفش و اندرون آن زرد و  نرگس

ه قدر شبري و به و ساق آن ب ندناگبرگ ه ه ببرگ آن شبی

در  باشد و مانند شمع و گویند نورانی می سلسطبري انگشتی و ام

 و شام نرگس و در مصر پیازه بیخ آن شبیه ب درخشد و شب می

  .است بسیار

تخم آن  در اول و ن بارد در اواخر دویم و مجففآبیخ  :طبیعت

اواخر سیم و برگ آن  معتدل در حرارت و برودت و مجفف در

   .بارد در اواخر اول و معتدل در یبوست و رطوبت

و ادرار  آشامیدن بیخ آن جهت حبس اسهال :خواص آن افعال و

ابیض جهت  آن با شراب و ضماد و دفع سموم و گزیدن رتیلا لبو

یدن یا ییدن موي خصوصاً تازه آن قبل از بلوغ مانع رویمنع رو

باعث دیر بر آمدن آن و گذاشتن آن بر حقوین و عانه اطفال قبل 

   .وقت مقرري آن زث دیر محتلم شدن و گذشتن ااز بلوغ باع

  .تا سه درهم :مقدار شربت آن

 و تخم آن جهت قطع اسهال آن گویند کثیرا مصلح ،ردهگ مضر

  .ابیض و اصفر نافع مزمن مجرب و جهت یرقان

  .است تا دو درهم :ار شربت آنمقد

◄ز او  

کسر همزه و فتح واو مشدده و زاي معجمه لغت عربی است و ه ب

 و هندي هانسه و ب و مرغابی ازغفارسی ه سریانی اروزو و به ب

ن است که آغابی است و مراد نوع کبیر راسم جنس م زگویند او

  .از باشدغ

باشد و اهلی  معروف است اهلی و برّي و وحشی می :ماهیت آن

  .کند ن پرواز میآکند و برّي  آن پرواز نمی

  .اند ن نیز گفتهآجمیع اصناف آن تا دویم گرم و تا آخر  :طبیعت
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هضم و گویند چون هضم  ذا و دیرغلیظ الغ :خواص آن افعال و

و مصالح  است و پختن آن با ابازیر بدن و محرك باه شود مسمن

راي و از اغذیه نافعه از ب و آب انار آن آبکامه حاره بهتر و مصلح

و اوجاع بارده آنست جهت آنکه گوشت آن  برودت کبد

فارسی ه بسیار است که ب است و چون با زهومت تشدیدالحرار

را در  ذبح دو سه ساعت و یا زیاده آن از سمیت نامند باید که بعد

زمین دفن نمایند تا بوي زهومت آن کم گردد پس برآورده پرهاي 

را شکافته پاك شسته طبخ نمایند و این قلیل  ن را کنده شکم آنآ

آن جهت زیاده کردن پیه  هپخت مهرّا الغذاتر از ماکیان است و

و ضماداً  و مثانه و التیام فتوق اکلاً ردهگو ریزانیدن سنگ  ردهگ

ستور ده گردد و ب حادث می بزودي ته مؤثر و از خوردن آن ب

و  و دارچینی و زیره حاره چون فلفل مشوي بطون آن با ابازیر

الانهضام و چون  یآن لذیذ و غلیظ و بط امثال اینها و سنگدان

گردد از آن غذاي بسیار و جگر آن لذیذترین  هضم شود متولد می

ت این از آنها بیشتر و سریع ییل آن است و غذاجگر حیوانات امثا

 و مغز سر آن طلاء الانحدار و بازوهاي آن صالح الهضم و الغذا

کزاز و تشنج  و جهت ورم مقعده آزموده و پیه آن جهت تمدد

مقعده و شقاق آن و تقشر  بتو صلا اورام بارده ی و تحلیلیامتلا

و داءالحیه تمریخاً و تدهیناً و براي تشنج شرباً و  و داءالثعلب جلد

جهت  با آرد باقلا واً براي اذیت آبی که در گوش رفته باشد قطور

ن جهت آتخم نیمبرشت  هبالخاصیه نافع و زرد اًضماد ورم پستان

و  و حفظ آن و زوال نسیان افزونی عقل و تقویت قوت حافظه

نیم گرم در رحم جهت احتباس  آن با زیت و قطور سرفه خشک

مثانه و تفتیت  نمک جهت دردو آن با آب  افع و دمن حیض

 ن مسحوق جهت اسهالآشرباً بسیار نافع و پوست تخم  حصات

 خشک مفید و هآن جهت سرف بهترین ادویه است و زبل دموي

  .ذکر یافت آن در قرابادین نده

    بیدساو◄

موحده و  يضم همزه و سکون واو و فتح سین مهمله و کسر باه ب

  .تحتانیه و دال مهمله لغت فارسی است مثناةسکون یاي 

  .هندي است نیلوفر :ماهیت آن

  .گرم و خشک :بیعت آنط

   .و مواد بارده ریاح محلل :افعال و خواص آن

  .درم یک :مقدار شربت آن

 جهت صداع آن سرد و خشک و در فعل و طبخ مانند لفاح بیخ و

  .نافع و بواسیر

   .آن عسل مصلح ،مثانه مضر

  .نیم درهم :مقدار شربت آن

  .است بیخ لفاح :بدل آن

   اوفیموبذاس◄

تحتانیه و  مثناةضم همزه و سکون واو و کسر فا و سکون یاي به 

موحده و ذال معجمه و الف و  يضم میم و سکون واو و فتح با

 و در مغرب بادروجه معنی شبیه به ن مهمله لغت یونانی است بسی

  .نامند یونرنیز و گاه فیلاطا بعضی اخیون و لسیعهه معروف ب

هاي آن به قدر  و شاخ نباتی است شبیه به بادروج: ماهیت آن

سیاه و  تخم آن شبیه به شونیز و و مایل به تیرگی شبري و مزغب

 :نآطبیعت مستعمل بیخ آن است  .غلاف بزرالبنج در غلافی مانند

  .در دویم گرم و خشک

تا دو  درهم ع یکلذ بی و مجفف ملطف :افعال و خواص آن

آن با  درهم و هوام و یک افعی جهت نهش آن با شراب درهم

  .اند  ء مجرب دانستهالنسا جهت عرق رصاف و فلفلم

   اونوما◄

ضم همزه و سکون واو و ضم  نون و سکون واو و فتح میم و ه ب

  .معنی مسقط الاجنهه الف لغت یونانی است ب

برگ آن  .نامند جویهواست که ه نوعی از ابوخلسا :ماهیت آن

ساق و  بیو گل  تر از برگ هوجویه و بی نرم ودراز و باریک 

در هنگام ربیع . روید به سیاهی و در اکثر بلاد می لیو ما ثمر بی

در مواضع خشنه و بیخ آن باریک و ضعیف طولانی اندك سرخ 

  .به رنگ خون

  .غایت گرمه ب :طبیعت آن

و با سمیت و خوردن آن  بسیار تند و تلخ :افعال و خواص آن

از  درهم مواد غلیظه و گویند ثمن طلاي آن محلل خطرناك و

آن جهت اخراج اجنه  و ربع درهم برگ آن جهت عسر ولادت

  .دستوره آن ب زنده و مرده مفید و تعلیق

   اونومالی◄

جاي نون لام نیز ه میان دو واو ساکن و ب ضم اول و نون دره ب

لغت ه تحتانیه ب مثناةاي یآمده و فتح میم و الف و کسر لام و 

  .را نامند عسلی یونانی شراب

دو چند و عسل یک چند  ابآن است که بگیرند شر :ماهیت آن

بجوشانند تا  قوام آید و یا عسل را با آب انگوره و بجوشانند تا ب

تر  و انضاج  قوي و تفتیح قوام آید و نوع اخیر در جلا و تحلیله ب

   .گردد آن کمتر می هر چند کهنه شود قوت تلیین و

   .گرم و خشک :طبیعت آن

و بعد از  طبع  و مدر و ملین و محلل حمفت :افعال و خواص آن

طعام نباید استعمال نمود که قاطع اشتها و مورث انقلاب معده 

   .است
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   اونیا◄

تحتانیه و الف  مثناةفتح نون و یاي ضم همزه و سکون واو و ه ب

   .لغت یونانی است

ه نباتی است منبت آن بوادي عرب قریب ب عصاره :ماهیت آن

سوراخ که گویا  و پر تیزك برگ ترهه ن شبیه بآبرگ  مصر

زده است و کم آب و ریزنده از هم و برگ گل آن زرد و  کرم

  .عصاره مامیثاه بزرگ و عصاره آن شبیه ب

  .گرم و تند :طبیعت آن

و   ن و دمعهآو تنقیه  جهت ظلمت بصر :خواص آن افعال و

اند  اختلاف در ماهیت آن نموده اند و بغایت نافع دانسته سلاق

 عصاره چکد و اند رطوبتی است که از نبات مذکور می بعضی گفته

اند عصاره  آن نیست و عصاره بودن آن اصح است و بعضی گفته

است و بعضی  عصاره خالیدوس اسوداند  گفتهاست و بعضی  مامیثا

عصاره بیخ و  انثی یا السغسود و بعضی عصاره اناعصاره خشخاش ا

ها است که  هاند سنگریز اند و بعضی گفته گیاه خشخاش اسود گفته

گزد زبان  و می رنگ مسه رسد شبیه ب هم میه ب در صعید مصر

 مجهولۀاز ادویه  این قول بعید است و بالجمله را چون بچشند و

   .الماهیه است

   اورمالی و اومالی◄

مهمله و فتح میم و الف و کسر  يضم همزه و سکون واو و راه ب

 عسلی و را دهن آخر حروف لغت یونانی است و آن يلام و یا

  .نیز گویند دوعسل دا

روغنی غلیظ و با اندك شیرینی است که از ساق  :ماهیت آن

شود  تر گردد بهتر می چند کهنه گردد و هر می لدرختی حاص

  .گرم و تر :طبیعت آن

و تاریکی  مفاصل دو در جهت جرب رطب :فعال و خواص آنا

قوي  آن با آب مسهل رهمو بیست د اکتحالاً وچشم نافع شرباً 

و سستی بدن و مادام که عمل آن تمام  بلغم خام و مورث سبات

  .خواب نباید رفته نشود ب

  

  فصل الاف مع الهاء

   اهال◄

   .فتح همزه و ها و الف و لامه ب

 گوشت و بقول و آن مرقاز جمله اغذیه است  :ماهیت آن

 ن حینآ آشامند و گاه ترشی در مطبوخه است که صاف کرده می

   .نمایند طبخ داخل نیز می

   .و امثال آن است تابع نوع بقول :خواص آن افعال و

  اهلیلج◄

سکون یا و فتح لام و  سکون ها و کسر لام وکسر همزه و ه ب 

  .نامند هندي هروهرهه جیم معرب هلیله فارسی است ب

درخت هندي است درخت آن عظیم و برگ آن  ثمر :ماهیت آن

اند که آن انواع است  باریک طولانی و ثمر آن خوشه دار و گفته

ه متوسط است و د کرز کابلی که زرد و بزرگ بالیده است و

ه تر است و سیاه هندي که ب چینی سبز رنگ که از آن کوچک

ی است در یقدر جوه تر را که ب است و از آن کوچک قدر مویز

است هلیله  تر که بقدر زیره هلیله جوي و از آن کوچک هند

ه حده شبیه ب درختی است علیر ثمزیره نامند و گویند هر یک 

درخت است که از  تحقیق پیوسته همه ثمر یکه هم و آنچه ب

ابتداي ظهور شکوفه تا انتهاي کمال بالیدگی و نضج هر مرتبه را 

شکوفه خشک آن  حده دانسته مثلاً اند و نوعی علی نامی گذاشته

قدر ه تر که ب را که مانند زیره است هلیله زیره و از آن بزرگ

مقدار مویز ه تر که سیاه ب است هلیله جوي و از آن بزرگ جو

و هلیله زنگی و هلیله هندي و هلیله اسود  سیاه است مویزك

ل یتر نیمرس سبز ما نامند و اینها همه هسته ندارند و از آن بزرگ

ه اصفر و ب تر زرد را اهلیلج زردي را هلیله چینی و از آن رسیدهه ب

گویند و  هلیلج کابلیارا  سرخی املسه ل بیکمال رسیده زرد ما

 الهگجرات و بنارس و بنگو  دکهن و منبت آن اکثر بلاد هند

از همه و بعد از آن شود بهتر  جرات میگنچه در آاست و اما 

ریشه و بالیده و  است و بی الهگکه در بن بنارس و پس بیربهوم

دار و کوچک و  باشد و باقی جاها ریشه بزرگ و با قوت می

العمل و کابلی جهت آن نامند که از راه خشکی از آن  ضعیف

برند نه آنکه در کابل  می و ایران و خراسان بلاد تورانه سمت ب

برند مانند  بلدي میه رسد و همچنین از هر سمتی که ب هم میه ب

جهت آن گویند که در قدیم  بصره و غیره بصري نامند و اما چینی

و عرب و  و روم رانبه بلاد ای الایام آنچه را از سواحل دریاي هند

چینی که در اراند مانند د نامیده می اند همه را چینی برده ها می غیره

جرات گکه در  رسد و هلیله و زنجبیل هم میه سبلان و نواح آن ب

  .و نواح آن علی هذا القیاس

و در دویم خشک در اول سرد  :بالجمله طبیعت مجموع آن

اعتبار کمال ه ر انواع کمتر است بیاند و خشکی کابلی از سا گفته

  .رسیدگی آن

مه منقول است از ئدر طب الا :افعال و خواص و منافع آن

الثنا که گفت  بن سنان از علی بن موسی الرضا علیه التحیه و محمد

شنیدم از موسی بن جعفر علیهما السلام که تحقیق شکایت کردند 

زد اوشان از مرض پس آمدند اطباء و توصیف کردند براي آن ن

این  )ع(حضرت  ند آندپس فرمو اره ب ادوییاجع )ع(حضرت 

روید  رود و دور می یعنی چرا از نظر شما می ؟یذهب بکم الاهلیلج
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و  و رازیانج رسیدن این ادویه که اهلیلجه کنید ب و اقتصار نمی

رما سه ماه متوالی در هر ماهی سه روز گشکر است در ابتداي 

جاي ه متوالی و هنگام آمدن زمستان همان قسم و بگردانید ب

شوید مگر  که مریض نمی درستیه در زمستان ب رازیانج مصطکی

و ذهن و  دماغ و مرض موت و مجموع آن جهت تقویت معدهه ب

و تصفیه ارواح و  و مالیخولیا سدد و صداع حفظ و حواس و تفتیح

و  دماغه و منع صعود بخارات ب و غثیان و خفقان سوداوي وسواس

ره سودا که از احتراق صفرا باشد و تصفیه رنگ رخسار یاطفاي نا

در اواسط و  ریحی و خونی و حمیات مرکبه و بواسیر و استسقا

در حمیات عصر و بعضی ه رقیق بلغم و صفرا ب اواخر نافع و مسهل

اند استعمال هلیلجات را و این قول مسلم و کلی  منع کرده مطلقاً

ماده و  قهمه حال بلکه در ابتدا قبل از نضج و ترقی نیست در

عصر ه و رقیق ماده را ب بحران مجوز نیست جهت آنکه لطیف

دستور در ه بگرداند و  کند و باقی را غلیظ متحجر می دفع می

ها نیز و این نیز پسندیده و کلی نیست و علت منع عصر  حقنه

مسام و عروق اعضا و ابقاي مواد غلیظه  آنست و انضمام و تسدید

ه است نه مسام که باعث یاثر دوا در افض در آنها و در حقنه

ادویه ملینه  را با انضمام و انسداد آنها گردد و معمول است که آن

کنند و صرف هلیله را استعمال  مفتحه و جاذبه ترکیب می و

ها و در شرح اسباب در معالجه سرسام  نمایند در حقنه نمی

)داشتن(صفراوي در حقنه هلیله داخل است و 
١

و  دوار ن درآ 

ینات دیگر و خیار شنبر و همچنین مل اند که چون با بنفشه گفته

ترکیب نمایند باید که ملاحظه نمایند که قوت یکی مصادم و 

ثیر آن نگردد ولیکن أمضعف و مبطل قوت دیگري نیاید و مانع ت

ن آها خصوصاً جرم و مطبوخ  ن است در حقنهآاولی عدم استعمال 

را  آن را نباید جوش نمود بلکه نقوع نآ ها اصلاً که در حقنه

نمایند نزد شدت حاجت و نیز باید که هلیلجات را بسیار  استعمال

ه کوفته پس ب باشد یعنی نیم نرم نکوبند بلکه مرضوض و جریش

ل طشیرین چرب کرده استعمال نمایند تا آنکه با روغن بادام

دانه  نونسروغن و  سببه آنها کم گردد ب ل آنها و مغصعنگردد ف

و خون رفتن از بن دندان و رویانیدن گوشت  یت لثهوآن جهت تق

زیاده از  آن مفید و عمل نقوع اهلیلجات خصوص کابلی در اسهال

آنست جهت آنکه صمغیت آن که حامل قوت  مطبوخ و سفوف

 خلافه ماند ب آید و جرم حابس آن می می اسهال آن است در آب

باشد و در سفوف  که در آن نیز قدري از جرم آن میمطبوخ 

از  آنها بهترتمامی آن و همچنین ریوند و نیز منقوع و مطبوخ 

سبب دفع ه اند ب خوردن جرم آنها است زیرا که محدث قولنج

   .آنهانمودن رقیق اخلاط و باقی ماندن غلیظ 

                                                
ب: در متن  .1

و مصلح قبض که  آن عناب و سپستان مصلح ،و حابس ثفل مضر

و  ه و قند و ترنجبینزو یا گاو تا لازم عصر آنها است روغن بادام

  .یا شکر

مطبوخات و  و در درهم پنج تا :مقدار شربت از جرم آنها

  .نقوعات از هفت درم تا ده درم

 است و عصاره و گویند عفص پوست انار در غیر اسهال :بدل آنها

الفعل و اندك آن عمل بسیار  خشک هلیله کابلی و زرد قوي

  .ذکر یافت در اهلیلج نماید و در قرابادین یم

  کابلی  اهلیلج◄

سته هسرخی بالیده پر مغز کم ریشه ه ل بیبهترین آن زرد ما

اقوي انواع  و ه باشدکوچک آن است که کهنه فاسد نشد

   .اهلیلجات است

برودت معتدل و در اول خشک و بعضی  بعضی در :طبیعت آن

  .دانند اعتدال میه گرم ب

ه مخلوط ب يبلغم و سودا و صفرا مسهل :افعال و خواص آن

و تقویت جمیع حواس  و نسیان و جهت صداع بول اخلاط و مدر

 سدر و و دوار اًصفراوي با شکر سفوف ارخصوصاً حفظ و دو

 و صرع دماغ للاح حاصا و آن نمودن و مالیخولیاه بلغمی تنقیه ب

روز  ی و با سه وزن آن عسل یا شکر سرشته هریتنهاه ب و لقوه

مانند  ک جوزي از براي صرع سوداوي با ادویه دیگرمقدار ی

 افتیمون و ارمنی و حجر لاجورد و حجر و اسطوخودوس بسفایج

با سه وزن آن عسل و گویند چون صاحب  و یا معجوناً مطبوخاً

استه بیرون کرده را در دهان گیرد و  عدد هلیله کابلی یکلقوه 

بخاید تا تمام شود و آب آن را فرو برد و همچنین چون در جانب 

را و گویند  را نفع بخشد آن مایل گذارند یک عدد هلیله کابلی

را تناول نمایند موي سفید  چون یک سال هر روز یک عدد آن

ه ت را مخصوص بنشود خصوص پرورده آن و بعضی این خاصی

اند و بالخاصیه جهت رفع ضرر آبها و بسیار  هلیله هندي دانسته

  .خوردن آب نافع

  .و در مطبوخ تا هشت مثقال ه مثقالتا س :قدر شربت از جرم آن

ر خواص یاند و سا هلیله زرد است و بعضی سیاه گفته :بدل آن

زیاده از یک سال بر آن نگذشته  که مرباي آنزرد را دارد و 

و مفتح سده بلغمی و مقوي حواس و  باشد مقوي معده و دماغ

آن جهت قطع خون  محرق ذرور و بول جگر است و دانه آن مدر

  .م اعضا و تقویت دندان و لثه مجربالد و نزف بواسیر

  .آن عسل است مصلح ،دماغ مضر

  ر فاص اهلیلج◄

 .سته کوچک آنست که کهنه نباشدهبهترین این نیز بالیده زرد 
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  .در آخر اول سرد و در دویم خشک :طبیعت آن

 .کابلی است که ذکر یافت جلاهلیه قریب ب :آنافعال و خواص 

ن براي ابد آشامیدن و اسهال ،نافع و سدر و جهت دوار مقوي دماغ

صفراوي و آشامیدن منقوع آن در آب رمانین معصور با  صرع

را در روغن  صفرا است و چون آن نیز جهت آنکه مسهل شحم

کوفته  روغن پاك کرده نیم ان نمایند پس برآورده ازیگاو تازه بر

ممزوج  سوخته پوست صلب نارجیل آن و ربع مثقال زا نیم مثقال

و  نموده با آب نیمگرم بیاشامند سه روز متوالی جهت زحیر

و تجفیف  آن جهت دمعه مجرب و ذرور اسهال بواسیري و بواسیر

نافع خصوصاً که در خمیر گرفته بسوزانند  رطوبات و حدت بصر

دانه آن  آب خیسانیده آن همین اثر دارد و سنون ور قطوردسته و ب

  .است ج کابلیلنیز مانند دانه اهلی

 .ذکر یافت چنانچه اولاً آن عناب و سپستان مصلح ،ثفل ضرم

و در مطبوخ و منقوع از  درهم تا پنج :شربت از جرم آنمقدار 

  .تا ده درهم هفت درهم

   اسود اهلیلج◄

 آنست که  بهترین آن .هندي نامند و قبل ذکر یافت که اهلیلج 

  .باشدفاسد نشده دانه سنگین  سیاه صلب بی

  .سرد و در دویم خشک اول در وسط :طبیعت آن

و مصفی  مقوي حواس و ذهن و حفظ دماغ :افعال و خواص آن

و  خون از سودا و ارواح از کدورت و نافع از براي مالیخولیا

ارمنی  و از حجر درهم بگیرند از آن پنج و چون سوداوي وسواس

حب  انطاکی مشوي ربع درهم يو از سقمونیا درهم مغسول یک

نمودن و  ساخته با ماءالجبن فرو برند جهت مالیخولیا  نافع و مضغ

اهداشتن آن در دهان و همچنین نگ فرو بردن آب آن جهت لقوه

رطوبت معده و تقویت احشا و  جانب شق علیل و جهت جلب

و  و بو داده آن جهت حبس اسهال و جذام و بواسیر سپرز درد

قویت آن و تقویت نگاهداشتن آن در دهان باعث سیاهی موي و ت

  .بغایت مؤثر گویند لثه

  .آن عسل مصلح ،جگر مضر

و در مطبوخ تا هفت  تا دو مثقال :مقدار شربت از جرم آن

   .مثقال

و خمس آن  هلیله کابلی و در قبض نصف وزن آن عفص :بدل آن

   .تخم مورد است

  چینی اهلیلج◄

زي و سیاهی و بسه ل بیاند از صنف کابلی است زرد ما گفته

  .کم گوشت و دانه بزرگ و تدویره ل بیکوچک ما

ه العمل و الفعل است ب بسیار ضعیف :افعال و خواص و منافع آن

و را استعمال نباید نمود  ر هلیلجات آنیکه با وجود سا حدي

و  تر و طریقه احراق تر از آن ضعیف هزیرهلیله جوي و هلیله 

 و و مربا و اطریفلات و جوارشات و حبوب و دهن تشویه

و فیروزنوش و قرص و  کلکلانج و رب و سفوفات و اشربه و عرق

و مطبوخات و  ءالفواکه اهلیلجیو ما الحیوةماءکلکلانجات و 

 در قرابادین معاجین و مفرحات و معاجین نجاح و نقوعات اهلیلج

    .کبیر ذکر یافت

  

  التحتانیه مثناةالاي یفصل الالف مع ال

    ایارانوطانی◄

مله و الف و ضم نون و سکون مه يکسر همزه و فتح یا و راه ب

   .کسر نون و یا لغت یونانی است ومهمله و الف  يواو و فتح طا

نوشته که دیسقوریدوس در رابعه گفته که  مالیقی :ماهیت آن

هاي آن طولانی  نباتی است شاخ .را ارسطایون نامند بعضی مردم آن

هاي آن از هم دور  برگن و آ ذرع و اندك زیاده بر قدر یکه ب

تر و باریک و اطراف آن  برگ بلوط و از آن کوچکه شبیه ب

  .مشرف و طعم آن اندك شیرین و بیخ آن اندك طولانی و باریک

جهت  برگ آن با شراب طبیخه ب غرغره :خواص آن افعال و

و برگ آن با  هبیخ دندان و آشامیدن بیخ کوبید دفع قروح خبیثه

آن جهت ضرر هوام و آشامیدن برگ  دستور ضماده شراب و ب

و  و دو مثقال و پنجاه کندر ناشتا با نیم مثقال آن مقدار یک مثقال

و ضماد  نیم شراب کهنه گرم کرده چهار روز متوالی جهت یرقان

)ورام بلغمیه وا(جهت تسکین  ن با بورهآ
١

و تنقیه  ورام حارها 

هاي  ره سیم از شاخ نبات آن با برگگوسخه و خوردن  قروح

دستور ه و ب زمین جهت حمی غب ان پیوسته برن همچنآحوالی 

نافع  هاي حوالی آن جهت حمی ربع ره چهارم آن با برگگ

   .اند گفته

   ایثولیس◄

تحتانیه و ضم ثاي مثلثه و  مثناةکسر همزه و سکون یاي ه ب 

تحتانیه و سین مهمله  مثناةسکون واو و کسر لام و سکون یاي 

  .لغت یونانی است

نوشته که دیسقوریدوس در رابعه گفته نباتی  مالیقی :نآماهیت 

بسیار و از اطراف  با زغب برگ قلومسه است برگ آن شبیه ب

ساق نباتی ه ه بن برآمده و ساق آن مربع خشن و غلیظ و شبیآبیخ 

گویند و  را ارقیطون را مالیطانا نامند یا ساق نباتی که آن که آن

در هر غلافی  رسنهکقدر ه د و ثمر آن بیرو با آن گیاه بسیاري می

                                                
1

فقط در نسخه ب 
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روید طویل و  باشد و عروق بسیار از یک بیخ آن می دو دانه می

گردد مانند شاخ و  ود سیاه و صلب میسطبر و چون خشک ش

  .نامند را ایذي که آن و در کوهی منبت آن بلاد امسلیسا

م الد عروق آن جهت نفث آشامیدن طبیخ :افعال و خواص آن

ه ء نافع و بالنسا و عرق هصو سینه و شو و خشونت حلق صدر

   .آن با عسل که ترتیب نمایند دستور لعوق

   ایدمامیر◄

تحتانیه و دال مهمله و فتح میم  مثناةکسر همزه و سکون یاي ه ب 

ه لغت مهمل يتحتانیه و را مثناةو الف و کسر میم و سکون یاي 

   .یونانی است

سبزي و پرشاخ و  ه ل بیو ما پشمه چیزي است شبیه ب :ماهیت آن

 داخج گردد و در تنکابن هاي درخت جنگلی متکون می هشاخ بر

  .نامند

  .سرد و خشک  :طبیعت آن

غیر  و محرق مجرب و ذرور جهت اسهال :افعال و خواص آن

م جراحات کهنه و غیر کهنه و محرق الد محرق آن جهت نزف

  .آن جهت قروح بغایت موثر

   .تا  سه مثقال از دو مثقال :مقدار شربت آن

   ایدیغون◄

  و مهمله تحتانیه و کسر دال مثناةهمزه و سکون یاي  کسر ه ب  

  تحتانیه و ضم غین معجمه و سکون واو و نون مثناةسکون یاي  

  .لغت یونانی است

صدفهاي بنفش جمع  که بر صمغه چیزي است شبیه ب :ماهیت آن

نمایند و  را جمع می شود و صباغان آن گردد و خشک می می

  .باشد نگ میر اي هکنند و سرم استعمال می

  .سرد :طبیعت آن

و تنقیه  و طلاي آن جهت اورام حاره محلل :افعال و خواص آن

  .خفیفه چشم نافع قروح

   ایذا اریذا◄

تحتانیه و فتح ذال معجمه و الف و  مثناةفتح اول و سکون یاي ه ب

تحتانیه و فتح ذال  مثناةمهمله و سکون یاي  يح همزه و کسر رافت

  .معجمه و الف لغت یونانی است

از بیخ  برّي و برگ آسه ن شبیه بآنباتی است برگ  :ماهیت آن

رسته و  خیوط تاك انگوره و برگ آن چیزي طولانی شبیه ب

   .باشد و طعم آن بسیار قابض می ن بر سر آن خیوطآشکوفه 

   .در دویم سرد و در سیم خشک :طبیعت آن

و حابس  و قروح امعا م و اسهالالد قاطع نزف :افعال و خواص آن

برگ تازه و یا خشک آن  ضماد و آن و آشامیدن دو مثقال حیض

م همه اعضا در همه الد تر و قاطع نزف و بیخ آن سرد تر و قابض

  .وقت

   .است تا دو مثقال :مقدار شربت آن

  ایریفارون◄

مهمله و  يتحتانیه و کسر را مثناةکسر همزه و سکون یاي ه ب

مهمله و  يتحتانیه و فتح فا و الف و ضم را مثناةن یاي سکو

زاي  هر دوه حذف واو و به سکون واو و نون و در بعضی نسخ ب

معنی الشیخ فی الربیع و ه لغت یونانی است ب .معجمه دیده شده

ي و ل آن و بسیارگنامند براي اجتماع  می ریاثرا  نآ اهل اندلس

   .انبوهی

رخی و به سل ینباتی است ساق آن بقدر ذرعی ما :ماهیت آن

و بسیار کوچک تر از آن و  تیزك هبرگ تره برگ آن شبیه ب

و در وسط  سیبه انبوه و در بو شبیه ب بنفشی وه ل بین ماآگل 

نی و در بهار سفید نحموي رسته راست غیر م باریکیه آن چیزي ب

   .زارها ها و شوره هگردد و منبت آن خراب می

   .بسیار سرد و با اندك تحلیل :طبیعت آن

ی یا با میپختج جهت ورم یتنهاه آن ب ضماد :افعال و خواص آن

ر اعضاء نافع یو سا عصبجهت جراحت  معده و خصیه و با کندر

را بخورند  دستور و چون تازه آنه هاي میان گل آن نیز ب و تره

و مداواي این نیز مداواي  آورد و در فعل مانند فطر الحال خناق فی

  .آن است

   ایرسا◄

ه مهمله و فتح سین مهمله و الف ب يرا کسر همزه و سکون یا وه ب

معنی قوس قزح است جهت مشابهت رنگ گل آن ه لغت یونانی ب

ه نامند و ب یانی عقاراسوسانیرسه و ب رومی ابریمونه بدان و ب

   .است بیخ بنفشهه فارسی مشهور ب

آسمانگونی یعنی کبود برّي و جبلی است  بیخ سوسن :آن ماهیت

اند که سوسن برّي دلبوس است که سوسن زرد باشد  و بعضی گفته

قدر ه آن خوشبو و پهن و دراز ب بیخ سوسن جبلی است و و ایرسا

و  ره و پوست آن کبود و سرخگن و پر آ انگشتی و زیاده بر

زردي و سرخی و بعضی بسیار سفید ه ل بیرنگارنگ و مغز آن ما

آید و بر سر آن گلی و  از وسط گیاه آن ساقی بر می .باشد می

هاي آن سه عدد و برگشته و رنگ آن مرکب از سفیدي و  برگ

اي متوازي و اندك خوشبو و ه آن نقطه زردي و بنفشی و بر

بهترین آن  .ختهاي گیاه آن سطبر و بلند و بیخ آن س برگ

ره دار گسرخی ه ل بیماقدونی صلب سطبر متلززالاجزا ما

را اندك بگزد و  انبخوشبوي آن است که بسیار بلند نباشد و ز
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قوت عطسه آورد و باید ه بوي آن در وقت کوبیدن قوي باشد و ب

ریسمان کتانی پیچیده و ه که در اواخر بهار از زمین برآورند و ب

ن راه نیابد آایه خشک نمایند که عفونتی در یا قلاده ساخته در س

سفید  و بلند و باریک نباشد و الاجزا و رخو متخلخل و و سست

خورده  ن است و کهنه کرمآتر از  العمل آن که رومی است ضعیف

   .و سوراخ دار نباشد

 ن وآدر اواخر دویم گرم و در خشکی کمتر از  :طبیعت آن

   .تر از تازه آن تر و خشک ن گرمآکهنه 

و  و جالی و مسخن و مفتح و منضج ملطف :نآافعال و خواص 

اند قوت  مره سودا و بلغم غلیظ و گفته وماءاصفر  منقی و مسهل

با  تا هفت درهم سه مثقال ن زیاده است و آشامیدنآکهنه  اسهال

امراض . *نماید صفرا رهغلیظ بلغمی و م اسهال کیموس ماءالعسل

و روغن گل بر سر جهت  آن با سرکه ضماد *و غیره الرأس

ن آورد و ضماد گل آن خواب آدستور مطبوخ ه کهنه و ب عصدا

دستور آشامیدن آن و ه و ب خدر ی ویجهت سکته و تشنج امتلا

بیخ آن جهت  نیز آشامیدن بیخ و برگ آن از براي خدر و طبیخ

 و استرخا و فزع عده و سکته و فالجو ر و خدر و رعشه اختلاج

دستور ه و ب هفظحاو زیادتی قوت  صبیان در خواب و  نسیان

 ی و تعطیسیریحانی جهت تشنج امتلا خوردن جرم آن و با شراب

 ده از چشم و سعوطیدموع و رطوبات زا جرم آن جهت جلبه ب

طبیخ بیخ آن با  و قطور ن سه روز متوالی جهت شقیقهآبرگ 

ه ب آن و مضمضه بارده و دوي سرکه در گوش جهت قطع نزلات

جرم آن  و مضغ لهاة ی و ضموریبارد امتلا دندان آن جهت درد

پختج آشامیدن مطبوخ آن و یا جرم آن با می و خمر یجهت بدبوی

و سرفه و عسرالنفس و  النفس و ربو جهت درد سینه و شش و ضیق

الدفع  عسرةه محتبسه ظغمی و دفع فضول غلیبل ه و خناقیذات الر

و  افواه بواسیر و تفتیح و یرقان بارد و استسقا سپرز و و درد جگر

و  منی و کثرت احتلام و جهت امساك صمغو  ء و اعیاالنسا عرق

جرم آن دو دستور ه ن جماع و آشامیدن مطبوخ بوبد جریان مذي

درم با شراب جهت امراض رحم و انشقاق و تفتیح سده آن و 

گزیدن و با سرکه جهت  احتباس طمث و فسخ و هتک عضل

و ادویه سمیه و ورم و سده سپرز و لرز و نافض حمیات و هوام 

 و انضمام فم آن هنگامی ن جهت درد رحم و صلابتآضماد پخته 

اورام  سبب غلظت جرم خود و جهت تلیینه که بند شده باشد ب

دستور ه و قروح وسخه و ب و بثور لبنیه و مزمنه و خنازیر صلبه

تکمید بدان و  با سرکه جهت سپرز و استسقا و گزیدن هوام و 

و  اه و تحلیل آنهبنیله از قروح لسایاورام و قطع رطوبات  تحلیل

سفید  دستور با دو چندان خربقه سفید و ب و نمش و بهق رفع کلف

و  رهیهاي غا جهت کلف و نمش و بهق و با عسل جهت زخم

هاي  آن جهت رویانیدن گوشت بر استخوان و التیام زخم ذرور

ن آشده باشد و جلوس در طبیخ  ی زخمی که ناصوریو بدبو غایره

بدان جهت  جهت صلابت رحم و مقعده و امراض بارده و حقنه

د یزا ره باطنه و بردن لحمیی بواسیر و قروح غایء و بدبوالنسا عرق

آن  و حمول ن با عسل جهت اخراج جنینآ هزجریر و فصوان

ی و گشودن یروغن آن جهت تشنج امتلاه ین بو تده جهت دیدان

بواسیر و رفع اعیا و آشامیدن آن با سرکه یا شراب  افواه عروق

و  نجو ب و رفع سمیت فطر عضل ی و هتکیجهت تشنج امتلا

 آن مسهل د و نافض حمیات و یک اوقیهرب مجنن و جبلی گشنیز

و قطور  هیل جهت خشونت قصبه رالعس ن با ماءآ قوي و غرغره

ه ا سرکه جهت رفع دوي و منع نزلات مزمنه و ببآن در گوش 

 ی منخرین و چون در زیتیدر بینی جهت رفع بدبوی یتنها

ل یبجوشانند تا نضج یابد و در گوش بچکانند کري کهنه را زا

بدل  .ء و امراض رحم مفیدالنسا گرداند و حقنه بدان جهت عرق

گفته که تخم آن از  ار و صاحب اختیاراتغآن دهن ال دهن

که درد  دندانی منومات مجربه است و اگر بیخ آن را قدري بر

ن دیگر نرسد که آرا بیندازد اما باید که بداند  کند بگذارند آن

  .را فاسد کند آن

   .تا دو مثقال ایرسا مقدار شربت

 شیر الصفر ثلث آن ماذریون با بیست مثقال ماء لدر اسها :بدل آن

   .شتر

ن عسل و جوارش و حب و دبید آ مصلحشش است مضر گویند 

   .تذکر یاف آن در قرابادین لعوق و قرص و و دهن

  یلایمارانوطا◄

مهمله و  يکسر همزه و سکون یا و فتح میم و الف و فتح راه ب 

مهمله و الف و کسر لام  يالف و ضم نون و سکون واو و فتح طا

 هزیتونی و در مصر معنی عشبه مکرمهه لغت یونانی است ب .و یا

در ضخامت و  نامند جهت مشابهت برگ آن با برگ زیتون

باشد و نه چنین است و  زرین گیاه اًصاحب تحفه نوشته که ظاهر

   .الزا ماهیت زرین گیاه مذکور خواهد شد در حرف

ه و رهاي آن پر گ ذرعی و شاخه اتی است زیاده بنب :ماهیت آن

از برگ بلوط  ن از هم متفرق وآساق آن باریک و برگ 

م آن شیرین و بیخ آن عط و دار تر و شرفه تر و کوچک باریک

این گیاه را  مس هحفص باریک و دراز و گل آن زرد و چون بر

غیر غوص در ه گرداند ب رنگ نقرهه را ب طرح کنند ظاهر آن

   .نآجرم 

   .اند خشک و معتدل نیز گفته در آخر دویم گرم و :طبیعت آن

از بیخ و  آشامیدن دو مثقال .و مفتح مجفف :افعال و خواص آن

آن و  دستور ضماده و ب هوام جهت نهش ن با شرابآبرگ 

شراب کهنه  و نه اوقیه کندر آن با نه قیراط آشامیدن دو مثقال
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 و تفتیت حصات و استسقا و طحال چهار روز متوالی جهت یرقان

آن با شراب جهت قروح و بثور زبان و منع  طبیخه ب و غرغره

و ضماد برگ آن  لهاةانبساط قروح دهان و تسکین اوجاع آن و 

ات و قروح و بخور آن مسقط حراجو  جهت تسکین اورام حاره

ره گیومی و  بره اسفل آن از جهت تگاند آشامیدن  تهجنین و گف

 غب و بره سیم آن جهت تگتب نوبه بلغمی و  دویم آن جهت

 و فرنگ را اهل روم نبات آن چهارم جهت ربع مجرب و تعلیق

   .اند موجب اکرام و اعزاز دانسته

   .تا دو مثقال از یک مثقال :مقدار شربت آن

  .است ان کثیرآ مصلح ،ثفل مضر

◄لای   

ضم ه تحتانیه مشدده و لام و ب مثناةکسر همزه و فتح یاي ه ب 

جهت آن گویند که  لرا ای لغت عربی است آنه همزه نیز آمد

و گاو  فارسی گوزنه گاه خود را در مغارهاي کوه سازد و ب پناه

فتح را  فتح باي موحده و الف وه ب هندي باره سینگهابه و  کوهی

تحتانیه و خفاي نون و  مثناةسین مهمله و سکون یاي ر و ها و کس

ه گسین و لغت ایشان دوازدهه فتح کاف فارسی و ها و الف و باره ب

دوازده ه شعب بتمعنی شاخ است جهت آنکه شاخ آن اکثر مه ب

ه مت شبیه بصباشد و بسیار صلب م شعبه مانند شاخه درخت می

خ حیوانات شا خلافه ن صلب تر بآدندان در جرم بلکه از 

   .دیگر

آن سه نوع  جبلی. حیوانی است جبلی و غیر جبلی :ماهیت آن

هاي کوهها که درختان بسیار باشد  هیکی آنکه در دامن :است

 جثه این از آهو و ترکی جوبره نامند و ب باشد و این را وعل می

سیاهی و در گرما سرخ ه ل بیتر و در زمستان موي آن ما بزرگ

سیر  که در کوههاي گرم دنباله است و نوع دویم آن گردد و بی می

دار است و یحمور نامند و  تر و این دنباله باشد از وعل بزرگ می

باشد و بزرگ جثه و این  نوع سیم آنکه در کوههاي سردسیر می

و قوي هیکل و در  گجبلی نامند و غیر جبلی آن زرد رن را بقر

 فارسی گوزنه و ب باشد و این را بقرالوحش سیر می هاي گرم هبیش

ز ینامند و بهترین انواع این است و همه آنها هر سال در هنگام پای

آورند  ن برمیآتر از  تر و پر شعبه اندازند و شاخ دیگر قوي شاخ می

باشد و بعد از هر صد سال مثانه دیگر  العمر می که طویلو گویند 

را معلوم  عدد هر مثانه عمر آنه رسد و لهذا ب هم میه در آن ب

حکیم میرمحمدمؤمن در تحفه نوشته که والد حقیر از  .نمایند می

جد فقیر نقل نموده که او صاحب هفت مثانه را دیده بود و نوشته 

ن بسیار آچنین است بلکه مراره ه ندارد و ن که گویند مراره

شود و بر  ودي خالی میه زکوچک است و چون پر شد از صفرا ب

اند چون  گردد و گفته باشد و لهذا کم ظاهر می آن چسبیده می کبد

ن نشیند بر نیاید و چون آیکان در پبر آن زنند و  تیر

   .بخورد برآید مشکطرامشیع

   .خشک در سیم گرم و :نآطبیعت 

الهضم و  گوشت اقسام آن مولد سودا و سریع :افعال و خواص آن

مبرودین و گوشت آنچه در هواي گرم بعد  و مقوي باه بول مدر

تخصیص که آن حیوان تشنه  هاز دوانیدن بسیار ذبح نموده باشند ب

با سمیت است پس باید که در زمستان بعد از  باشد بسیار گرم و

آن خورانیده باشند صید نمایند و یا آنکه بعد ه آنکه آب بسیار ب

آن آب بخورانند و نگذارند که اضطراب بسیار نماید و ه از صید ب

پس  نکنند بلکه بگذارند تا زمانی طویلالفور ذبح  صید فی از بعد

ذبح نمایند و بعد از ذبح بسیار نگذارند که بماند که به زودي 

تا خوب  نمایند با آب و اندك شبتگردد پس طبخ  متعفن می

شود و با روغن و چیزهاي چرب تر تناول نمایند و بعد از  مهرّا

 و فانیذ لعسلو ماءا آن اشربه ملینه شکم مانند شربت انجیر

را مانند هیزم بسوزانند و مقدار یک  نآبیاشامند و چون شاخ 

م و الد وزن آن بیاشامند جهت قطع نفثه ب را با کثیرا آن مثقال

طوبی و دموي خصوصاً با ادویه معینه ررحم  سیلان مزمن و اسهال

صعب و  و قولنج و وجع مثانه و قرحه امعا ن و دفع یرقانآبر 

مفید و چون پارچه پارچه نموده در کوزه گلی مطین نموده  سپرز

گذارند تا آنکه  کرده در تنور و یا در تون حمام سر آن را محکم

بدان نمایند  شسته اکتحال سوخته سفید گردد پس مانند اقاقیا

و  آن و سبل ن و تنقیه قروحآو سیلان فضول از  اض عینرجهت ام

 طلا را چون با سرکه مغسول آن و جرب و غیر و حکه غشاوه

شود مفید باشد و  نشینند تا عرقو در آفتاب  و برص بهق نمایند بر

 درهم دست و پا و آشامیدن آن نیمبا روغن گاو جهت شقاق 

جهت تقویت و جلاي دندان و طلاي آن آن  و سنون جهت طحال

عانه و  دندان بزرگان و کودکان بغایت موثر و بر جهت قلاع

آن با سرکه جهت تسکین  نماید و مضمضه ادرار حیض ناپست

 آن بر زن آبستن و تعلیق و بخور آن جهت طرد هوام وجع ضرس

آن را  محرق و اذیت و غیر غیر المه ب باعث سهولت وضع حمل

ن آبسایند و اندکی بخورند و قدري بر  چون با دو سه دانه فلفل

پیه آن جهت تشنج و خوردن  پهلو و تمریخ طلا نمایند جهت درد

روغن جهت قطع اسهال مزمن و  خون برشته آن بی یک مثقال

جهت  ن مقدار دو مثقالآو آشامیدن خام آن یا برشته  قرحه امعا

مفید و مالیدن مغز ساق آن و پیه  هام یعنی طفسیقونالس دفع سم

 و انضاج صلابات و ازاله اعیاي ریاح آن جهت تحلیل شکنبه

ین عمل ا راغ نافع و بدل آن درفباردالسبب و مفلوج بعد از است

ن آنیم برشت دو چندان آن و طلاي دنباله سوخته  زرده تخم مرغ

همچنین طلاي پوست و گوشت و استخوان آن با  امه ومته ب

 و و نعوظ جهت تحریک باه انهعو  بر ذکر و کنج ران شراب
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یعنی چرکی که  همچنین چون بر هر حیوانی دیگر بمالند و دمعه

را  عوام آن شود و در جوف گودال گوشه چشم آن جمع می

 تر از تریاق انی قوينامند در دفع سموم حیو گاو کوهی تریاك

او ه طفل بعد از ولادت قبل از آنکه شیر به است و چون ب فاروق

از آن چرك در شیر حل نموده در کامش  دهند مقدار یک حبه

آن طفل از گزیدن هوام ایمن باشد و چون  اتبچکانند مادام الحی

آن طفل را ببیند سست شود و از حرکت باز ماند مجرب مار 

مسحوق  مجفف گفته که این اصلی ندارد و قضیب است و بغدادي

آن با شراب و امثال آن در معاجین و حبوب در تهیج باه و انعاظ 

 آن تریاق گزیدن افعی اند و یک مثقال تهدانس ب مناب سقنقورینا

ضیب و خصیه و پوست و شاخ آن هر قتعلیق  و حصات و مفتت

ر یو سا و زنبور ی جهت منع گزیدن مار و عقربیتنهاه یک ب

را بر بازو بندند نزدیک حامل آن  هوام مجرب و چون قضیب آن

هر ط از آن سه روز بعد و حمول اهبن مقوي آ مار نیاید و پنیرمایه

ا بکشد ر را چون بخور نمایند زلو مانع آبستنی است و سم آن

آن قاتل است لهذا باید در  دم اند سر و گفته است جربو م تاًدفع

را ببرند و از خاصیت آنست که بینی  وقت ذبح بلافاصله دم آن

خود ه قوت نفس خود مار را به نهد و ب خود را بر سوراخ مار می

شروع و  آهن راربا  آورد مانند آهن تعجیل بیرون میه کشد و ب می

را بخورد  نماید از دنباله آن و چون تمام آن خوردن آن میه ب

گردد و آبی از آن جاري  حدتی و سوزشی در چشم آن پیدا می

گردد و  شود و در گودالی که در گوشه چشم آنست مجتمع می می

شود و آن دمعه آن تریاق است که  مرور ایام منجمد و بسته میه ب

سمیت در خود  ا بخورد و گرمی وذکر یافت و نیز چون مار ر

جهت دفع آن و ماده آن بعد از ه خورد ب را گرفته می یابد سرطان

را  خورد لهذا پوست آن علت نفاس یدان خود را م وضع حمل بچه

شاخ خود مجروح سازد زخم ه کسی را ب مفید است و چون گوزن

گردد  ل عارض میه پذیر است و از خوردن ذنب الاین کم معالجآ

علاج آن آشامیدن  .سم قاتل استو و هم  شیغشدید و  کرب

 یلفکردن پس آشامیدن  یگرم و ق کثیرا با روغن گاو و عسل نیم

  .و فندق م با شراب و خوردن مغز پستهتا نیم در دو دانگ زهره
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   باب دویم
  

  .اول آنها باء موحده است که حرف اي در بیان ادویه

  فصل الباء مع الالف

  

   بابونج◄
ه و سکون واو و فتح موحد يموحده و الف و ضم با يفتح باه ب 

   .مندان بابونق و در مغرب فارسی بابونهه نون و جیم ب

هاي آن سبز و نازك و باریک  گیاهی است شاخ :ماهیت آن

ن و برگ آن ریزه و باریک آ قدر ذرعی و زیاده بره متشعب و ب

هاي ریزه  ل آن زرد و اطراف آن برگاندك طولانی و وسط گ

تر و بهترین آن گل ریزه بسیار  ریزه سفید و از گل اقحوان

   .خوشبوي آنست و عندالاطلاق مراد گل آنست

   .اول خشک آخر در دویم گرم و در :طبیعت آن

و مفتح و مقوي  جذب بی و محلل ملطف :افعال و خواص گل آن

و  شیر و بول و عرق و با قوت تریاقیه و مدر و باه و اعصاب دماغ

بقایاي  و تحلیل زلاتو ن سر و جهت امراض دماغی و درد حیض

و درد سینه  و تسکین اعیا یرقان و گوش و ربو و تحلیل ریاح رمد

اورام آنها و  و جگر و احشا و مقعده و رحم و تحلیل و تلیین

و دفع  مثانه و اخراج مشیمه ر اعضا و تفتیت حصاتیو سا بیضه

 و ایلاوس و عفونت سودا و بلغم و حمیات عفونی و قولنج

شرباً و  و احتباس حیض و جرب رطب ولادت و عسر عسرالبول

ه پاك گرداند و ب نافع و بدن را از اخلاط ردیه و طلاء ضماداً

آن در اکثر علل مذکوره و  آن و نطول دستور جلوس در طبیخ

ت در انتها و درد چشم با جهت رفع نزلا بخور پخته آن با سرکه

یدن آن یمداومت آن مفید اما باید که بعد از تنقیه ماده باشد و خا

منفجر بغایت نافع و  آن جهت غرب دهان و ذرور جهت قلاع

ی جهت درد چشم و بخور یتنهاه آب مطبوخ آن با شستن چشم ب

   .ندن هوام مؤثرآن در آتش جهت گریزا

   .تا سه مثقال :مقدار شربت آن

   .و اقحوان و برنجاسف قیصوم :بدل آن

   .آن عسل و شربت انار مصلح ،حلقمضر 

یک  تر از گل آن و و در افعال قوي  تر تر و خشک آن گرم خبی

  .است و عسل بسیار محرك باه با شراب مثقال

چهار وزن آن اندازند  را در روغن کنجد آن که گل آن روغنو 

یک مرتبه تجدید نمایند تا سه  اي هو در آفتاب گذارند و هفت

آب آن  یا اینکه در آب جوش دهند تا روغن بماند و دفعه و

بسوزد و احتیاط نمایند که روغن نسوزد و اگر در قدري مضاعف 

طبخ دهند تا قوت آن تمام در آب آید و اگر خشک باشد نصف 

 وزن تازه آن بگیرند پس مالیده و صاف کرده در روغن کنجد

   .چهار وزن آن داخل نمایند و طبخ دهند بهتر است

گرم در دویم و خشک در اول بلکه در خشکی  :طبیعت آن

   .معتدل

 و مرکبه و مجفف اورام بارده محلل :افعال و خواص آن

سوداوي و  ت بلغمی وارطوبات و تدهین بدان جهت دفع لرز حمی

 و تحلیل و تمدد مسام که از سرما باشد و تسدید و اعیا ادرار عرق

آن  و قطور و نقرس کمر و مفاصل محتبس در اعضا و درد ریاح

  .نافع در گوش جهت ثقل سامعه

   بادآورد◄
موحده و الف و سکون دال مهمله و مد همزه و فتح  يح باه فتب 

سفید نیز نامند  واو و را و دال مهملتین لغت فارسی است و کنگر

سریانی ه و ب لوفینیقی رومیه البیضاء و ب شوکۀعربی ه و ب

ه داند و ب برّي می را عصفر و مؤلف جامع تمیمی آن ورجسانا

   .است هندي گویند که جوسا

قدر ه قدر دو ذرع و ساق آن به نباتی است خاردار ب :ماهیت آن

و  تر از آن و مثلث و سفید و مزغب گرابهام و بزانگشت 
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قدر سوزنی و ه خاردار و ثمر آن مانند قبه و خاردار هر خاري ب

گل آن بنفش و تخم آن شبیه  و در جوف قبه آن چیزي مانند پشم

گویند  دانند و می می را بادآورد و مدور و بعضی شکاعی قرطمه ب

و تحقیق  است و بادآورد اسم فارسی تشکاعی اسم عربی آن اس

اند نه عین و ماهیت شکاعی در  جنس قریب بهم رآن است که د

الشین خواهد آمد و فرق معلوم خواهد شد و منبت آن  حرف

تحقیق آن است که ساق بادآورد باریک سفید  ا وه هها و بیش کوه

ن و در بیخ ساق آن آقدر یک شبر و اندکی زیاده بر ه مدور تا ب

اندك زغبی و گل آن سفید و اطراف آن سه خار نرم نازك بقدر 

شکل تکمه اندك ه هاي آن و ثمر آن ب سوزنی و متصل میان شاخ

د رنگ و طولانی و در جوف آن چیزي شبیه به پرز و پشم سفی

را برکند و پراکنده نماید و  چون گیاه آن خشک گردد باد آن

   .هاي کوه و ریگزارها هن دامنآمنبت  .بادآورد نامندآن را لهذا 

و گویند  مشتريه گرم و خشک در اول و منسوب ب :طبیعت آن

در اول سرد و اظهر حرارت است ولیکن برگ و تخم آن با قوت 

   .تر از تخم آن و تخم آن از برگ آن بیخ آن قوي ده وبار

بلغم غلیظ و سودا و مقوي  برگ آن مسهل :خواص آن افعال و

و  و محلل حصات و مفتت و حیض بول دد و مدرسمعده و مفتح 

وجع  آن جهت طبیخه ب با قوت قابضه و مقاوم سموم و مضمضه

 معدي مزمن و درد م سینه و اسهالالد نفث و بیخ آن جهت دندان

ه که ب ییهابگزیدن هوام و ت و معده و تقویت آن و عسرالبول

و  بلغمی و سوداوي و استسقا هاي کهنهبباشد و ت سبب ضعف معده

طبیخ آن ه و نیم و مضمضه ب تا یک درهم درهم از یک یرقان

آن جهت  ضماد و جهت درد دندانن است آبهتر از طبیخ برگ 

ساق تازه آن ه ب بلغمیه و خاریدن داءالثعلب اورام رخوه تحلیل

و  و التهاب ل کننده آن و مجرب و آب آن جهت رفع تشنگییزا

گذارند بسیار نافع و از  مار و نهش عقرب عخایند و بر لذچون ب

خاصیت آن آنست که چون در خانه بیاویزند هوام بگریزند و 

نزدیکی آن نکنند و تخم آن جهت کزاز خصوصاً کزاز اطفال و 

   .و کمر مفید و درد ورك تشنج و سرفه و تحلیل ریاح

   .بدل آن شاهتره .آن افسنتین مصلح ،هیر مضر

  .و از آب آن سه مثقال از تخم آن تا دو مثقال :مقدار شربت آن

   بادرنجبویه◄

مهملتین و سکون نون و  يفتح با و الف و سکون دال و فتح راه ب

تحتانیه و ها  مثناةموحده و سکون واو و فتح یاي  يجیم و ضم با

   .ب نامندالقل  عربی مفرحه فارسی است و ب بویهگمعرب بادرن

باشد نوع اول  قدر ذرعی و دو نوع میه نباتی است ب :ماهیت آن

و طولانی و اطراف برگ آن مشرف  ن لطیفآصغیر و برگ 

ل یو گل آن بنفش ما ریحانه مانند اره و ساق آن پر شعبه شبیه ب

 این نوع صغیر خورند و جاي سبزي با طعام میه سرخی و به ب

شود نه ریشه آن  باشد و هر سال تخم آن سبز می می و صیفی ربیعی

تر از آن و اغبر و این را  و کوچک تخم کتانه و تخم آن شبیه ب

آن ه اترجیه و ترنجان نیز نامند و نوع دویم نیز در بو شبیه ب بقله

ی و بستانی یاتدویر و این صحره ل بیو از آن تندتر و برگ آن ما

روید و  هاي آن بسیار از یک بیخ می ساق و شاخ باشد بی نیز می

تر و گل آن  بزرگ برگ آن با خشونت و عریض و از برگ نعناع

 حکیم میرمحمد مؤمن نوشته که این را در .سفید و کم تخم

نامند و ریشه آن مثل نعناع هر سال سبز  بادرنجبویه دارالمرز

دارد و جمعی هر دو نوع را  این نوع را دوست می شود و گربه می

نیز نیست زیرا که تخم  وگچنین است و بالننه دانند و  یکی می

تر و  بالیده تر و بلندتر و سیاه نیلی و تخم این اندك و باریکگبالن

و مانند ریحان است و نوشته که گبر و گیاه بالنغتر از آن و ا کوتاه

را از جمله ریحان مشاهده  و را کشته گیاه آنگحقیر تخم بالن

نموده و آن ریحان سبز بزرگ برگ است و در بو مانند 

   .شاهسفرم

 مشتريه ب گرم و خشک در اواسط دویم و منسوب :طبیعت آن

این  اند و و بعضی در اول معتدل در گرمی و خشک در دویم گفته

   .و اصح قول ضعیف است و قول اول اقوي

و حواس و حفظ و ذکاء و  مقوي دل و دماغ: افعال و خواص آن

 و دافع کابوس ح سده دماغی و ملطففتو م معده و جگر و مفرح

 و فواق و غشی و جهت وحشت سوداوي و خفقان و اکلاً شماً

و  امراض ورکین و سودا و امراض بلغمی و مغص ریحی و تحلیل

یدن برگ آن یشرباً و ضماداً نافع و خا لقاًو دفع سموم مط ردهگ

 و ی دهان بسیار مؤثریو بخر یعنی بدبو جهت ازاله بوي شراب

و  نطرون جهت قرحه امعا آن با نیم درهم آشامیدن سه درهم

و  نطرون جهت دفع سم فطر مثقال ا یکآن ب مغص و سه مثقال

مفید جهت آنکه ازاله اختناق عارض از شرب فطر  سماروغ

آن با  آن جهت فساد دندان و لعوق طبیخه ب مضمضه نماید و می

 درهم آن از پنج هیدیو نفس انتصابی و ساعسل جهت عسرالنفس 

شرباً و  و رتیلا با شراب جهت گزیدن سگ دیوانه تا ده درهم

و تسکین اوجاع  آن جهت امراض مذکوره و تقویت قلب ضماد

خاصیتی که دارد و ه ب سبب قوتی که در آنست وه ب فاصلم

محلل  و دافع سودا است و با سرکه بالعرض نیز براي آنکه محلل

و منقی قروح و خوردن آن ناشتا جهت ازاله خفقان  خنازیر

و تلطیف طعام  و تقویت معده بارده رطب سوداوي و غیر سوداوي

غلیظ و آوردن جشاء و خواب بالعرض و طلاي آب برگ آن 

و با نمک  و نار فارسی و آکله و نمله جهت جرب سوداوي

یدن یو بومعتدل  ره و نافض حمی در حمامیجهت خنازیر و قشعر

سده دماغی و جلوس در طبیخ آن جهت  برگ آن جهت تفتیح
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   .نافع احتباس حیض

   عربی و کندر آن صمغ مصلح ،اند گفته ركو مضر

   .ن پوست اترجآدو وزن آن ابریشم و دو ثلث  :بدل آن

و از تازه آن تا بیست  از خشک آن تا ده درهم: مقدار شربت

آن  ن و یک مثقالآتر از برگ  و تخم آن در افعال ضعیف درهم

   .نافع جهت دفع لرز و قشعریره و مغص

آن در  و عرق است و شراب تا دو مثقال :نآمقدار شربت 

  .کبیر ذکر یافت قرابادین

   بادروج◄
مهملتین و سکون واو و  يفتح با و الف و سکون دال و ضم رابه  

 کوهی فارسی ریحانه و ب عربی جوكه است و ب جیم لغت نبطی

   .مندنا جنگلی لغتی تلسیه و ب هندي بابريه و ب خراسانی و تره

ن مربع آن ریزه و ساق آست برگ ا نوعی از ریحان :نآماهیت 

 سرخی و در مصره ل بیگل آن ما ،و پرشاخ و کم بوتر از ریحان

ی است نه فباشد و خری برّي و بستانی می .ریحان احمر نامند

تی باشد تخم شرب المؤمنین نوشته که ظاهراً تحفۀصاحب  .ربیعی

 آنخورند بهترین گیاه  آورند و با شربت قند می می که از شیراز

   .خوشبوي آنست

و در دویم گرم و در اول خشک و با رطوبت فضلیه  :نآطبیعت 

   .سبب حرارت آنه است ب مشتريه منسوب ب

و  و قوت شامه و فم معدهو مقوي دل  مفرح :نآافعال و خواص 

اورام و  و محلل و منضج و عرق و حیض بول شیر و و مدر مبهی

عسرالنفس و ضعف جگر و  و غشی رافع انشقاق و جهت خفقان

جو  آن با سویق و ضماد و ریزانیدن سنگ مثانه بارد و سده سپرز

تنهایی ه و ب و ورم پستان جهت اورام حاره و روغن گل و سرکه

و تنین برّي و بر پستان جهت  و  زنبور گزیدن عقربجهت 

حبوش که ه حبوشی که منسوب ب با شراب ورم آن و تحلیل

ه اد بح است و آن شرابی است عفص ر مغربیاز جزا اي هجزیر

ضربان چشم و  کنند مسکن آن میه سبب آنکه آب دریا مخلوط ب

آن جهت  عصاره و قطور ن جهت ورم چشم و منع نزلاتآطلاي 

یدن آن جهت رفع کندي دندان و زوال یو خا و دمعه جلاي بصر

 نه و شش و از خاصیت آنست که چون مضغرطوبات عارضی سی

تمام ه که ب نحويه برج حمل به نمایند در اول نزول آفتاب ب

و چون  مانند  دندانها تمام سال از وجع و الم دندانها برسد سالم می

گزد احساس الم آن برا  آنکسی آن را خورده باشد و عقرب 

آن در گوش جهت تسکین وجع آن  هیدینماید و گذاشتن خا نمی

 و استنشاق جهت رعاف آب آن با سرکه و کافور مؤثر و سعوط

ن وقت چشمهاي خود را بر آآن معطس و سزاوار آنست که در 

هم گذارند و خوب بفشارند در وقت عطسه و همچنین در هر 

ه ن بآمعده و اکثار  بطن است و مولد کرم ویند ملینمعطسی و گ

و خلط مراري ردي خصوصاً  هغلیظ و ابخره سبب تولید ریاح

   .گردد و سدر چون با کوامخ مالحه تناول نمایند باعث ظلمت بصر

   .و خیار و خرفه آن سرکه مصلح

   .از آب آن تا ده مثقال :مقدار شربت

از خواص برگ آنست که چون  و وزن آن شونیزه ب :نآبدل 

ن متولد گردد و تخم آن مانع آاز  بخایند و در آفتاب گذارند کرم

 آن بر پستان نفخ و ضماد و تحلیل بول تولید سودا و جهت عسر

   .مولد شیر

  .تا سه مثقال :مقدار شربت آن

 یتونرا با سه مثل آن روغن ز آن که آب برگ آن روغنو 

   .بجوشانند تا روغن بماند

آن با آب  و آشامیدن نصف اوقیه گرم و تند و جالی :طبیعت آن

معده و طلاي آن جهت دفع مواد بارده و  گرم جهت اخراج کرم

   .نافع رطوبات و تقویت اعصاب تحلیل

  بادزهر◄
 يالف و سکون دال مهمله و زاي معجمه و ها و را فتح با وه ب

نامند و  عربی حجرالسمه است و ب مهمله اسم فارسی جنس تریاق

 گویند که معرب بادزهر می کنند و فادزهر فا بدل میه ب را گاه با

گویند و وجه تسمیه آن  می اندازند و بازهر باشد و گاه دال را می

ا انداخته بازهر نامیدند و در ر اند باززهر است که یک زا   گفته

حیوانی و معدنی از و آن  تفصیل ذکر یافته کبیر ب قرابادین

باشد و هر یک را انواع بسیار است اما حیوانی پس آن سنگی  می

بعضی حیوانات مانند بز  است که در شیردان و یا روده و یا زهره

شود و شنیده شده  یافت می فذقنو و  و میمون کوهی و گاو کوهی

یابد و چون مطلق ذکر شود مراد  که نزدیک زهره آن تکون می

ن است خصوصاً که از بز آحجرالتیس است که بهترین انواع 

اشکال ه فارس باشد و آن ب کوهی که در کوهسار شبانکاره

 جهت آنکه بر طولانی و هیکلی و مدور و پهن :باشد مختلفه می

چوب  آنچه بر گردد مثلاً شکل همان میه هر چه منعقد گردد ب

باشد و  مخلصه و یا تخم آن منعقد شده باشد طولانی و هیکلی می

 هستهاگر بر چیزي دیگر مانند  این هر دو بسیار خوب است و

باشد و آن  شکل آنها میه ب بسته شده باشد و یا پشم یا تمر و خرما

ند و پهن آن اکثر منا ه را مغز فادزهر میصچوب و یا تخم مخل

باشد و آن پشم اگر کم  پشمی است یعنی پشم در جوف آن می

 گردد و اگر بسیار است بر ته نشین می است چون در آب اندازند

و آنچه در اماکن دیگر غیر شبانکاره و نواح  ایستد روي آب می

ضعیف و کم خاصیت است مانند کوهستان  رسد بسیار یآن بهم م

و غیرها جهت آنکه در کوهستان شبانکاره گیاه  دکهن و هند
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باشد که با قوت تریاقیت است و خوراك آن  مخلصه بسیار می

حیوان اکثر آن است و در جاهاي دیگر نیست و مقدار بادزهر در 

دیده شده و  باشد و تا چهار مثقال لف میبزرگی و کوچکی مخت

 بر جرم آن تو یا صاف براق و رنگ آن بیشتر سبز زیتونی تیره و

باشد و گویند که در حین  می مانند پیازپرده تو یعنی پرده بالاي 

ه باشد و ب آورند نرم می ن حیوان برمیآوف جگرمی که از 

وردن در آمجرد بره ب و گردد خارجی صلب می رسیدن هواي

هر شکلی که ه را ب تقلب زبان آنه اندازند و ب دهان می

و سازند و لهذا بعد برآوردن از دهان و انعقاد براق  خواهند می می

باشد و شاید وجه براقیت و املسیت آن محض همین  می املس

 است و بدانلس و براق هاي زیرین آن نیز ام نباشد زیرا که پرده

و چند دواي دیگر در  و کندر کنند از صبر نیز می را جعل که آن

چون  است که سازند و فرق آن شکل بادزهر میه هم کرده ب

برند اگر سر سوزن زرد شود و  ن فروآسوزنی را گرم کنند و در 

زردي از آن مشاهده گردد اصلی است و اگر سیاه جعلی است  دود

سفید  گویند امتحان خوبی آن آنست که چون با خاکستر و

گردد و چون  اي هخشک بر کف دست بمالند خاکستر سبز پست

آن  هیدییده در شیر اندازند شیر را منجمد گرداند و سایقدري سا

ن متوسط است و آزرد و سبز  سیاهی باشد و سرخ وه ل بیاسرخ م

اند از دیدن جوهر  را دیده که مکرر آن اصل آن است که کسانی

یابند که اصلی است یا مجعول و  و قماش و رنگ آن در می

مصنوع و علامت حیوانی که در جوف آن تکون یافته آنست که 

ور د ن امثال خودمیا از باشد و قوت و خوشحال می با اکثر لاغر و

   .گردد تنها می و

   .در آخر دویم گرم و در اول سیم خشک :طبیعت آن

موافق جمیع امزجه و دافع اکثر  :افعال و خواص و منافع آن

سموم حاره و بارده حیوانیه و نباتیه و معدنیه است جهت آنکه 

طبیعت و مزاج فقط است ه اند نه ب اثر آن چنانچه ذکر نموده

و ارواح  ااست و مقوي جمیع قو صیت و صورت نوعیهخاه بلکه ب

و  و مفرح باه یسه و حرارت غریزیه ویو حواس و اعضاي ر

منشط و مزیل غم است شرباً و طلاي آن با آب گشنیز تازه جهت 

 و با شراب بارده اورامو با گلاب جهت طاعون و  اورام حاره

و جانوران سمی و هوام و  و عقرب افعی ر وجهت گزیدن ما

تسکین وجع آنها در ساعت و باید که قدري نیز بخورند با گلاب 

ی جهت گزیدن هوام و یتنهاه دستور و ب هنیز ب و آب رازیانه

نماید و  غیر آن جذب سم میو آن بر موضع جراحت هوام  ذرور

گویند چون  گردد و کند و باعث التیام آن می ترشح دفع میه ب

آزموده را  شخص را زهر خورانیده باشند و همان لحظه فادزهر

ع تمام بخشد و اگر چند عدد فادزهر دهان نگاهدارد نف در

بدوشند  کاسه چینی بگذارند و بالاي آن شیر گاو موصوف را در

 را کسب که شیر قدري قوت و کیفیت بادزهر و بعد از زمانی

   .بخشد نموده باشد بنوشند نفع عظیم می

و در بعضی امزجه  تا دو قیراط قیراط از یک :ت آنمقدار شرب

و  اند تجویز نموده و یا با بعضی مصلحات تا سه قیراط بارده رطبه

   .زیاده از آن کشنده

 ،و احتراق خون دموي و اسهال محرورین و مورث التهاب مضر

   .ن اشیاء مبردهآ مصلح

نوع  معدنی ل و اگر نباشد بادزهروزن آن حجرالایه ب :بدل آن

فیت است و کی اعلی و یا زمرد صافی شفاف کهنه و یا زبرجد

ت و دستور ئن در ولایت فارس و جودت و رداآ ظهور و اطلاع بر

بادزهري  خوردن آن در اول فصل بهار و غیر آن و حبوب و مفرح

گویند در ولایت کول  تفصیل ذکر یافت و میه کبیر ب در قرابادین

 است از روده گاو کوهی کنده و تلنکانه که از حدود ملک دکهن

زرد رنگ  و و بسیار و سبز رفآید وا جنگلی نیز بر می و گاومیش

جلا  رونق و بی ولیکن بی و کوچک و بزرگ تا بیست مثقال

اند که در  العمل و کم قوت و نیز گفته باشد و بسیار ضعیف می

 رسد که از میمونی بهم می نوعی از فادزهر چین و ر بحر هندیجزا

ل است و یزردي ماه آورند و رنگ آن نیز ب برمی روده میمون

دشاهان نیز و پا غشکل دل مربه هیکلی شکل و باریک دراز و 

دارند  می ن خود نگاهیخرند و در خزا لا میعقیمت اه آن سمت ب

گمان خود ه کنند و ب و براي آن خواص و منافع بسیار نقل می

  .دانند می مانند بادزهر بزي شبانکاره

  قنفذي بادزهر◄

ن آ تازگی اطلاع بره ب ویه جدیده است که اهل فرنگاز جمله اد

   .اند یافته

ه چیزي است صلب مدور اندك طولانی قریب ب :ماهیت آن

 مقدار جوزه رنگ آن و کوچک و بزرگ به شکل جوزبوا و ب

جبلی در  بعضی از قنفذهاي بزرگ اندك طولانی که در زهره

گردد و گویند که آن  متکون می ر ملک فرنگیبعضی از جزا

ه نیز نامند و علامت تکون آن آنست واجاست که  اویهتجزیره ب

میان  شود و از روز ضعیف و لاغر میه ب که آن حیوان روز

چون  شود و گردد و آخر هلاك می قنفدها برآمده جدا تنها می

   .آورند مطلع گشتند شکم آن را شکافته برمی

 .است مشتريه گرم و خشک در سیم و منسوب ب :طبیعت آن

آنچه شنیده و مشاهده شده آنست که جهت  :افعال و خواص آن

 و و دفع بعضی سموم و سوء هضم و تخمه امراض بارده رطبه

نافع است و  او مثانه و تقویت بعضی قو ردهگو اوجاع  هیضه

تا چهل  طریق استعمال آن آنست که در ظرفی مقدار بیست مثقال

ه آن سنگ را ب اي کنند و لمحه آب شیرین خالص صافی می مثقال
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پس برآورده آن  .گردد آب تلخگذارند تا  آهستگی در میان آن می

خورانند و آن سنگ  مریض میه دفعه یا دو دفعه ب یکه آب را ب

این هر چند زودتر آب را تلخ  دارند و را خشک نموده نگاه می

تدریج و کثرت استعمال جرم ه الاثرتر است و ب نماید بهتر و قوي

د در آب و آب را دازگ رود و می می تحلیله آن اندك اندك ب

شود چنانچه در سنه  گرداند و خواص هم کم می دیرتر تلخ می

یکهزار و یکصد و نود قدسی برادر عالیقدر نواب مبارزالملک 

الدوله خان خانان سید محمدرضا خان بهادر مظفر جنگ در  معین

کلکته از عمده تاجر ارمنی چهار عدد همین را که دو عدد خرد و 

چهار هزار ه گرفته بودند ب طلا تار در کلان و دو عدد برابر جوز

ه نها که بآروپیه خرید نموده آورده بودند از آن جمله یکی از 

بعضی نسوان  فقیر داده بودند چند جا در هیضه و بعد وضع حمل

ده بسیار یسبب برودت تغییر حالت شده بود امتحان شده فاه را ب

  .هبخشید باقی خواص قسمی که مسطور نمود

  معدنی بادزهر◄

 و زهر مهره کانی فارسی بادزهره و ب عربی حجرالسمه را ب آن

   .است حجر قیطاسه نامند و در بعضی لغات معروف ب

و  حجري معدنی است و معادن آن مملکت خطا :ماهیت آن

و باختر و  و قندهار و تبت و اجمیر و دکهن و هند جبال چین

به و خلیص است که از نواح مدینه طی و توران و کرمان خراسان

پس خراسانی، پس خلیصی ی پس قندهاري یاست و بهترین آن خطا

و خوش قماش و خوش  وش طعم و املساست که خوشبو و خ

چند این  باشد و هررنگ و ساییده آن سفید و خوشبو و کف دار 

تر است و  اوصاف در آن زیاده و بیشتر باشد بهتر و اثر آن قوي

و یا با آب برگ نیم بسایند تلخی آن هر  دیگر آنکه چون با افیون

یا آنکه چون برگ نیم را بخایند و مقارن آن  ل کند ویدو را زا

یده بخورند تلخی آن محسوس نگردد و همچنین یسا زهر مهره

ه عوذافیون و دیگر آنکه در یکی از سموم مشروبه و یا مل

الا نه  استعمال نمایند اگر نفع و اثر از آن ظاهر شد خوب است و

اند و اکثري از آنها خالی از مبالغه  و امتحانات دیگر نیز گفته

خورد ه را بسایند و ب قدر دو جو از آنه نکه چون بآنیستند مانند 

و آنکه  را هلاك نماید خوب است و الا فلا دهند اگر آن افعی

کند بسیار خوب است و  م آلوده گذارند اگر عرقسچون بر طعام 

و بدترین آن دکهنی است و گویند الوان مفرده آن شش الا نی 

دي و منقط و این شش قسم واست زرد و سفید و سبز و اغبر و نخ

را احقر دیده  و الوان دیگر مانند سیاه و مابین زردي و سفیدي و 

و سرخی ه ل بیسبزي و زرد ماه ل بیو زرد ما رنگ وسمهه ب

سبز و زرد و سیاه و ابري ملون ه مخطط بگلابی شلغمی و سرخ 

نظر رسیده و جرم  بعضی بسیار ه بدان الوان و غیر اینها نیز ب

صلب مانند قندهاري و شاه مقصودي و بعضی متوسط مانند 

   .جمیريامانند دکهنی و  بعضی رخو ی و خلیصی ویخطا

 دانند و بعضی سرد و بعضی معتدل بعضی گرم می :طبیعت آن

صواب باشد و ه اعتدال اقرب به ید قول باشو حرارت ه ل بیما

   .یابس در دویم بالاتفاق

موافق جمیع امزجه و دافع سموم و  :افعال و خواص و منافع آن

و ارواح و حافظ آنها جهت آنکه فعل  او مقوي همه قو سم بیش

ی و یواي وباطبیعت فقط و مانع ضرر هه خاصیت است نه به آن ب

ازاله سمیت آنها و  و اختلاف میاه و اهویه و مانع تعفن اخلاط

و  اورام حاره و رادع و محلل و مفاصل و مقوي اعصاب مبهی

غم و  النفس و ازاله هم و و ضیق و ربو بارده و جهت مالیخولیا

و  و هیضه یو ق و معده و اسهال و ضعف قلب و خفقان توحش

و یا عرقهاي  بیدمشک طاعون و وبا نافع شرباً با گلاب یا با عرق

را با آب بسایند و حب  مناسبه دیگر و یا با آب خالص و چون آن

برند تا چهل روز جهت حفظ  فرو طساخته هر روز یک قیرا

اه و اهویه و منع یی و اختلاف میصحت و منع ضرر هواي وبا

 رازي .نافع اهتعفن اخلاط و ازاله سمیت آنها و تقویت اعصاب و ب

را در دفع سمیت بیش بهتر از ادویه تریاقیه مفرده و  گفته که آن

دار  موج سفیدي رخوه ل بیزرد ما مرکبه دیگر یافتم و آن بادزهر

در رساله  مانی بود و حکیم هاشم طهرانییبراق مانند شب 

خود نوشته که از غرایب آثار آن این است که شخصی  یهفادزهر

شدیدي در جانب  فصد کرد و درد از روي جهل در حالت تخمه

ساییده  از این فادزهر سه دانگ. او عارض گردید جگر و اضلاع

به او خورانیدم هر دفعه آزار او  ه دفعه هر دفعه یک دانگبه س

 تا آخر روز صحت یافت و گویند آشامیدن نیم یافت تجفیف می

رسد جهت ازاله خفقان  از عرق آن که از تابش آفتاب بهم دانگ

می مجرب است اگر اصلی داشته حالفور و درد چشم و اشتعال  فی

افلاطون در کتاب  ید وآمقدار عرق بر از آن این باشد و

نماید و شریانات و  ن سم را جذب میآالخواص آورده که  جامع

را از سمیت  سازد و خون ر عروق بدن را از آن پاك مییسا

گاه مبادرت در رکه باشد ه گرداند و هر سم قاتلی خالص می

دن خواه ن آن نموده شود پیش از انتشار و پراکنده شدن در بدخور

را بسایند و  آن سم مشروب باشد یا ملدوغ و یا ملسوع و اگر آن

ترشح دفع نماید و ه ارضیه بپاشند سم را ب بر موضع لسع هوام

ن انگشتري آنوع اعلاي  ارسطو گفته که اگر از بادزهر معدنی

دارند سموم با  د نگاهسازند و در دست کنند و همیشه با خو

این  آندستی که در  آن و ن چندان اثري نکند که در غیرآدارنده 

را  انگشتري باشد اگر داخل طعام مسموم کنند حدت و قوت آن

مسموم  چون آن انگشتر را در دهن و ضعیف گرداند و بشکند

ین ا اگر براند که  را نافع است او را و گفته گذارند و بمکد آن

باشد صورت عقربی نقش  برج عقرب رد مرقکه  سنگ در وقتی
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دارنده آن ه نصب نمایند عقرب ب دان انگشتري طلا کنند و بر نگین

مضرت نرساند و نزدیک او نگردد و با خود داشتن این انگشتري 

یا بر  گذارند و بمکد ونیز این اثر دارد و چون در دهان مسموم 

 ارات ذوات السموم مانند ذراریحطیعقرب و هوام و  موضع لذع

را  اند که چون نوع سفید آن بمالند نافع و موثر است و گفته

طریق عرق دفع نماید و ه یده جهت سموم بخورند زهر را بیسا

طلا نمایند زوال الم و منع تورم  و سقطه ضربه چون بر موضع الم

   .دستور انواع دیگر آنه ن نماید و بآ

و در  تا دو دانگ در دفع سموم از یک دانگ :مقدار شربت آن

   .تا دو دانگ ر امور از یک قیراطیسا

طین  وزن آن و زمرد نیم وزن آن وه اعلی است ب زبرجد :بدل آن

کبیر  آن در قرابادین وزن و نیم و حبوب و سفوف یک ستانیغدا

  .ذکر یافت

  بادنجان◄
ال مهمله و سکون نون و فتح جیم و الف فتح با و الف و کسر ده ب 

ه ب و وو غد عربی مغدوه فارسی است ب نون معرب بادنگان و

   .نامند لغتی بهانتاه هندي بیکن ب

باشد و نزد اطلاق  معروف است برّي و بستانی می :ماهیت آن

و بهترین  و دواء ءت غذامراد ثمر بستانی آنست که مستعمل اس

ندك طولانی آنست ان تازه کم تخم پوست بنفش براق مدور و آ

باشد و باید که چون  اوصاف مذکوره نیز خوب میه و سفید ب

بخ و اکل آن نمایند پوست آن را جدا کنند و یا با پوست طاراده 

ن نمک بمالند آ زده و در اندرون و برون چهار شق نموده و خار

روي هم بچینند و ر ب و ن نمک بمالندآ و یا ورق نمایند و بر

بگذارند دو سه ساعت در آب سرد تا آب سیاه و تیز طعم گردد 

ن ریزند و همچنین تجدید آرا بریزند و آب دیگر بر  پس آن آب

نمایند تا آنکه آب سیاه نگردد و تیزي آن کم گردد پس پاك 

جوان فربه و روغن  جوان و یا مرغ الهبزغ شسته با گوشت بره و

دهند تا  گاو تازه طبخ نمایند و یا در روغن بریان کنند و زمانی دم

اردان و یا آب انارین و ان یا آبکامه خوب پخته گردد پس با سرکه

اند تناول  هو دافع سد کوله پر و کرویا و امثال اینها که مصلح

ه روغن مذکور پخته یا ورق ورق کرده به نمایند یا بدون گوشت ب

دستور نمک مالیده و آب سیاه و تیز برآورده در روغن بریان 

اغ بگذارند که پخته گرم اج یا در خاکستر کرده و یا در تنور و

از ها دور کرده  هرا جدا کرده و ریش شود برآورده و پوست آن

دست خوب مالیده در گوشت و یا بی گوشت در آن نمک و پیاز 

در روغن داخل کرده  و زنجبیل تر را ریزه کرده و قدري ماست

و اگر  هندي بهرته نامند تناول کننده که ب بریان نموده یا خام

ن بزنند و نمک در آ شق و یا ورق خارها براز چنان نکنند و بعد 

 بازمانی بگذارند تا زرد ن بمالند وآجوف آن پر کنند و یا بر 

دستور ه ن جدا گردد پس با آب خالص پاك شسته بآحاد آن از 

دوجوشی  یا آنکه با آب و نمک یک طبخ نموده تناول نمایند و

را بریزند پس طبخ نموده بخورند بد نیست و بادنجانی  نداده آب آ

شته بالیده نگردد گکه مدتی بر درخت مانده باشد و یا سخت 

   .نباید خورد

است و  مشتريه گرم و خشک در دویم منسوب ب :طبیعت آن

   .اند بعضی در سیم خشک گفته

ه ن بآکه از غیر  مقوي معده و مفتح سددي :خواص آن افعال و

 است و ملین و طحال هم رسیده باشد زیرا که خود مسدد کبد

و  بول و مدر قابض صلابات و با روغن ملین طبع و با سرکه

و قاطع عرق  و خوشبو کننده عرق هاوجاع حار مسکن هبالخاصی

 باشد و مجفف و کنج ران ی زیر بغلیالدم و دافع سنان که بدبو

و مولد سودا و  پهلو و عانه و بواسیر رطوبات غریبه و مورث درد

و بواسیر و  ادمان آن مفسد رنگ رخسار و محدث بثور و قوبا

ن طبخ نمودن آن با گوشتها و آ مصلح ،درد چشم سوداوي و قولنج

دستور ه روغن و اشیاي مذکوره است و چون بریان نمایند ب

شخصی که طعام  یو دفع ق مذکور بخورند جهت تقویت معده

کند و چون بگیرند از آب مغز پخته آن مقدار  یتناول نماید و ق

نماید و  خوب بمالند و بیاشامند ادرار بول شراب و در یک اوقیه

خیسانیده باشند چنانچه  آنرا در  که بادنجان چون از آب حادي

ل یذکر یافت دست و پا را که عرق نماید بشویند چند مرتبه زا

را با سرکه خمیر نمایند و  آن چون بسوزانند و خاکستر گردد و

را در سایه  چون اقماع یعنی دنباله آن لیل بمالند قلع نماید وواث بر

ر امراض مقعده یبر بواسیر و سایده یخشک نمایند و نرم سا

یا  یا بنفشه تلخ روغن بادامه موضع را ب بپاشند بعد از آنکه آن

گویند چون بادنجان را  چرب نموده باشند مفید و اهل هند بابونه

ر زیر آتش کنند تا نیم پخته گردد پس برآورده بفشارند و آب د

شکر  و با پنج و شش مثقال مثقال پانزده ده را بگیرند مقدار آن

 و سقطه ضربه نامند بیاشامند جهت رفع الم ژک يهنده سیاه که ب

هاي کوچک را  است و مجرب و چون بادنجان ییم مقام مومیایقا

با اندك آبی و قلیل نمکی طبخ نمایند تا پخته شود پس فشرده آب 

آتش ملایم طبخ دهند تا ا ب وزن آن زیت را بگیرند و با هم آن

 آن مده بمالند و شب ثفلبرآ ثآلیلآب رفته روغن بماند و روز بر 

جاي روغن زیت ه ل گرداند و اگر بیرا زا ن ببندند آنآرا بر 

ب و صع نمایند جهت ازاله شقاق و اورام روغن تخم کتان

سرمازدگی مفید و چون بادنجان زرد شده رسیده را با تخم پزند 

بر شقاق میان  یده با موم روغنیسارا نرم  شود و تخم آن مهرّاا ت

ل گرداند و چون جوف یانگشتان و پاشنه پا بمالند در حال زا

یا کرده در تون  پر روغن کدوا بادنجان زرد شده را خالی کنند و ب
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روز بگذارند پس روغن را برآورده در  گرم مقدار یک تنور نیم

لش گانند جهت ازاله درد آن مجرب و چون اقماع و گوش بچک

   .را اضافه نمایند جهت بواسیر بیعدیل

سفید طولانی و یا بنفش پرتخم با حدت آن ردي و مضر  :المضار

باره مسیا  الهگو بن ت زیاده نوعی است که در هندئو از آن در ردا

شود  دهد و ثمر آن همیشه یافت می ینامند یعنی دوازده ماه ثمر م

و زیاده و غیر طولانی نیز  شبر و آن باریک طولانی است تا یک

شود مگر نوعی که نیز دوازده ماه یافت  تخم و تند می و پر

باشد بد نیست چندان ضرر  شود سفید و مدور و کم تخم می می

جهت  را بر خلاف ن آناست که چو ندارد و از خاصیت بادنجان

دو سوراخ نمایند یکی در عرض که از طرف دیگر بگذرد و دو 

سوراخ دیگر که نگذرد و در آب نمک اندك جوشی دهند و در 

  .گردد آب آن بگذارند متغیر و فاسد نمی

  برّي بادنجان◄
یونانی کفیشون ه را بهرتا و ب ی و بزرگ آنیهندي بهتکتاه که ب

   .نامند

شعبه و  قدر ذرعی و زیاده بر آن و پره نبات آن ب :ماهیت آن

روي زمین و ر خاردار و مزروع و خودرو و استاده و مفروش ب

ها و صحراها و  هرودخان باشد منبت آن کنار صغیر و کبیر می

و پر خار و در  دکانگرو  قدر زیتونه ا و ثمر آن بمواضع سیله

ل یگردد و طعم آن بسیار تیز و ما خامی سبز و بعد رسیدن زرد می

   .ا بورقیتبتلخی و ه ب

 مشتريه تر از بستانی و منسوب ب گرم و خشک :طبیعت آن

   .است

سیاه  ثمر آن جهت اورام بلغمی و ضماد :و خواص آن افعال

النفس و اصلاح فساد  کردن موي و خوردن آن جهت سرفه و ضیق

و بطلان حس شامه و  پهلو و عسرالبول و درد ببلغم و صفرا و ت

ون گیاه چاند  و گفتهو دفع بیماریهاي زنان عقیمه نافع  قتل دیدان

آن  ربهتکتیه را قدري معتد جمع نموده گودي بکنند و در قع

ن ظرفی سر تنگ بگذارند و در گود آگودي کوچک و در 

خار و خاشاك و یا  بزرگ گیاه بهتکتیه را پر نموده بالاي آن

گاو خشک چیده برافروزند تا قدري سوخته آب از آن  سرگین

ظرف را بردارند و  شته در آن ظرف جمع گردد پس آنجدا گ

محفوظ دارند و هر صبح ناشتا قلیلی بیاشامند  اي هآب را در شیش

کهنه  بارد رطب رطوبی کهنه و ضیق النفس جهت سرفه بارد

   .مفید است

  ییاخط بادیان◄

تحتانیه و الف  مثناة يفتح با و الف و کسر دال مهمله و فتح یاه ب 

مهمله و الف و همزه و یا از  يمعجمه و فتح طا يو نون و فتح خا

   .است هادویه جدید

ثمري است جوزي رنگ هشت پره و بعضی هفت  :ماهیت آن

م بالاي آنها منشق و در هه دو پارچه پیوسته ب اي پره و هر پره

طعم آن فی الجمله  نیز جوزي رنگ و یاندرون آن تخم کوچک

د نه از جهت امنن ییخطا را بادیان و لهذا آن رازیانهه شبیه ب

و  چین آنکه شکل آن مانند رازیانه است و از جبال نیپال و

ن آ هحیآورند بهتر و مستعمل تازه و تند طعم و را هند زیربادات

آن بر طرف شده  هحیطعم و را که سیاه رنگ و است و کهنه آن

   .باشد غیر مستعمل

   .مشتريه در دویم گرم و خشک و منسوب ب :طبیعت آن

و مفتح و مقوي معده و هاضمه و دافع  محلل :افعال و خواص آن

و  بول بلغم و ریاح و مدر احشا و تحلیل ل طعام و دردقو ث ریاح

ر دستوه ی طبخ نموده بینصاري جهت امور مذکوره با چاي خطا

   .نوشند مذکور در چاي می

ن آ مصلح ،و مورث تشنگی سلیم و مصدع و عصب عضل مضر

   .بریان نمودن آن است

   بارزد◄
دال مهمله و فتح زاي معجمه و  يفتح با و الف و سکون راه ب

ه و ب یونانی خلبانیه و ب هعربی قنّه مهمله لغت فارسی است ب

ه نامند و ب لغتی کنده بهروزهه و ب هندي بریجابه  و ینترکی قاس

   .این نام معروف است

مشابه  برگ چناره نباتی است برگ آن شبیه ب صمغ :ت آنماهی

زردي و ه ل بین و سفید ماآتر از  و ساق آن باریک جنبات سکبین

ه الوزن و آنچه ب رخ و زرد آن است و ثقیلسبهتر از  کندره شبیه ب

که  قدر سروه درختی است عظیم ب قیق پیوسته و دیده شده لبنتح

ن تراوش آتیشه و غیر آن جابجا خراشیده از ه ن را بآتنه 

بلسان نامند  که دهن آید و مانند لبن بلسان نماید و برمی می

رقت دهن ه در اول سفید رنگ اندك رقیق ولیکن نه ب .باشد می

پس سرخ و  تدریج منجمد و زرد رنگ پس زرد تیرهه بلسان و ب

گردد و چون بر آتش گذارند  اندك خشک صلب مانند کندر می

تر و کهنه آن دیرتر و  و رقیقگردد تازه آن زودتر  گداخته می

آورند  بسیار می ز کوهستان مورنگا الهگباشد و در بن تر می  غلیظ

هاي چوب درخت آن که از  هو قطع فروشند قیمت ارزان میه و ب

مانند سرو و ن دیده شده و جرم چوب آن آتیشه جدا شده در  دم

اند لبن دیودار است و قوت لبن آن تا  ریشه دار و گفته دیودار رخو

غش آنست  تازه صافی تندبوي بیماند و بهترین آن  ال باقی میده س

اند  نمایند و گفته می و آرد باقلا اشق و راتینجه زیرا که مغشوش ب

 باشد یکی سبک بسیار سفید و خشک و یکی کثیف سه نوع می
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سنگین و سیم زرد رنگ نرم صافی بسیار تند بو و این صلب زرد 

   .بهترین همه انواع است

خشک در اواسط دویم و  گرم در اول سیم و :طبیعت آن

   .تر ن خشکآو کهنه آن از  مشتريه منسوب ب

جهت  و مسخن و و جاذب و محلل ملین :افعال و خواص آن

و  و بواسیر و صرع و اختناق رحم و ربو عسرالنفس و سرفه کهنه

و جگر  و امراض عصبانیه و علل بلغمیه و ضعف معده قطع عضل

و با عسل  و اخراج مشیمه و اسقاط جنین و ادارار حیض و سپرز

و تسهیل ولادت و دفع  ردهگسده  و تفتیح جهت تفتیت حصات

و  ونقسیفمرمکی جهت سم طو  شراب سموم و جذب آنها و با

اسقاط جنین میت و اخراج مشیمه نافع و با آب جهت بواسیر و 

آن  نکند و قطور و چون سه روز بیاشامند دیگر عود بول حرقت

گوش مفید و تدهین آن  و درد بلغمی جهت صداع با روغن سوسن

آن جهت  و کزاز بلغمی و ضماد سوسن جهت رفع اعیا با دهن

و رفع  و خنازیر دمامیل کمر و تحلیل کزاز و اعیا و درد پهلو و

یا  محرق و نطرون و با نحاس و قلع آثار خصوصاً با سرکه کلف

ها جهت  ه جهت کلف و با مرهمدبز ماده یا آهوي ما زهره

چون در نافع و  و رویانیدن گوشت صالحخوردن گوشت فاسد 

گلاب حل نمایند بر آتش که غلیظ باشد و بر پارچه کرباسی 

بالاي آن  رده دیگر بچسبانند و برگرده تا گاز  مالیده بر کمر و

بخود جدا گردد و  پنبه کهنه گرم کرده بگذارند و ببندند تا خود

وجاع دستور جهت اه ل گرداند و مجرب است و بیرا زا درد آن

خورده  بچسبانند و گذاشتن آن بر دندان کرم رحم بر پشت زهار

ن آدستور بخور ه آن و ب هحیرا جهت تسکین درد آن و استنشاق

و مشیمه  اخراج جنین و اختناق رحم و قمع جهت صرع و سدره ب

آن و روغن آن جهت امراض رحم از قبیل اورام  همچنین حمول و

آن و تقویت  و اوجاع و تحلیل ریاح و اختناق آن و احتباس حیض

نافع و دستور اخذ دهن  تاًشرباً و تمریخاً و تدهیناً و فرزج اعصاب

 چوب درخت انبه وزن آن خاکستر را با هم بارزدآن آنست که 

و انبیق چنانچه مقرر است مقطر نمایند و  ممزوج نموده در قرع

یون نامند و لدوفیس را که آن ییبکار برند و چون بارزد را با دوا

   .مخلوط نمایند و نزدیک هوام گذارند آنها را بکشد زیت

آن  مصلح ،دماغ مضرن در فصول و بلدان حاره و ریروحم مضر

   .و مفسد گوشت صحیح و کافور روغن بنفشه

   .جهت سموم تا یک مثقاله و ب درم تا یک :مقدار شربت آن

جهت آنکه  نیم وزن آن سکنجبین و ربع آن جاوشیر :بدل آن

دانند و چون اراده نمایند که  تر می يوقجاوشیر را از آن هر دو 

حل  آب سداب یاو  تلخ را بیاشامند باید که در روغن بادام بارزد

را از چوب و غیره در  نمایند و چون خواهند که صاف نمایند آن

است  یآب گرم اندازند تا گداخته گردد و آنچه روغن و صاف

بالاي آن آید بگیرند و از پارچه صاف نمایند اما نفشارند که 

  .د و بکار برنددردي با آن آی

   بارود◄
ه مهمله و سکون واو و دال مهمله و ب يفتح با و الف و ضم راه ب 

جاي دال نامند و ه فوقانیه ب مثناة يتاه ب هندي باروته فارسی و ب

 است و در اسیوس الاسیوس زهرةاسم  اصطلاح اهل مغربه ب

 است و در ابقر اسم شوره اصطلاح اهل عراقه مذکور شد و ب

و زغال  ذکر یافت و بالفعل اسم چیزي است مرکب از گوگرد

و یا  وسهژو یا ا و یا بیدانجیر و یا عشر چوب بید و یا بادنجان

آتش درگیرد و ه امثال اینها و بالجمله چوب هر درختی که زود ب

اگر از براي  اوزان مختلفه مثلاًه آتش آن تند باشد و شوره قلمی ب

گوگرد و  شوره پنج تولهتوپ و تفنگ باشد در یک آثار هندي 

کنند و بسیار نرم کوبیده اگر  زغال داخل می هفت و نیم توله

دو آتشه یا یک  یا با شراب و انسان بسیار تند خواهند با بول

وب بسیار صغار ساخته خشک کوبند و حب آتشه خمیر کرده می

   .نمایند و الا با آب کرده استعمال می

 .اند گرم و خشک در سیم و در چهارم نیز گفته :طبیعت آن

و  و مقطع و مفتح سدد و جهت طحال جالی :افعال و خواص آن

 م جروح تازه است فوراًالد آن حابس نزف اوجاع ظهر نافع و ذرور

را  را خارها زده بارود با کمال سوزش و چون موضع وجع مفاصل

   .ل گرداندیرا زا آن بمالند وجع آن یده برینرم سا

  .و عسل است آن کثیرا مصلح ،هیو ر ردهگ مضر

  باریلوماین◄

تحتانیه و  مثناة يمهمله و سکون یا يفتح با و الف و کسر راه ب 

یه و ناتتح مثناة يضم لام و سکون واو و فتح میم و الف و ضم یا

 کسی چشم است و غلط کردهه معنی شبیه به ب لغت اندلسه نون ب

 لینون و بعضی فلوماینقدانسته و بعضی س الجدي صریمۀرا  که آن

   .نیز نامند

ل ین و ماآساق و برگ آن محیط بر  گیاهی است بی :ماهیت آن

ا ه هصغیر و نزدیک برگ آن شعب برگ لبلابه سفیدي شبیه به ب

با رطوبتی بسیار  و مزغب دبقه یده و بر آنها ثمري شبیه بیرو

 نآچسبد و ثمر  رسد می غیر آن هرچه می چسبنده که بر جامه و

نمایند و بیخ آن غلیظ و منبت  را جمع نموده در سایه خشک می

ها و از جمله نباتاتی است که زار ها و شوره هآن عمارات و خراب

  .برگ و تخم آن مستعمل د وچپی بر آنچه نزدیک آن باشد می

   .است مشتريه گرم و خشک و منسوب ب :طبیعت آن

و تخم برگ آن  و مقطع و مجفف محلل :افعال و خواص آن

م و یک الد ن هر دو محدث بولآ قوي است و اکثار شرب مدر
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حتی  و تجفیف منی النفس و سپرز جهت ضیق آن با شراب مثقال

آنکه چون سی و هفت روز یا کمتر یا زیاده بیاشامند قطع نسل 

 آن دار یک درم تا یک مثقالچون مق گرداند و کند و عقیم می می

و  و تسکین فواق را با شراب بیاشامند جهت عسرالنفس و اعیا

 مفید و تسهیل ولادت مفید و تا چهل روز جهت امراض طحال

بدن را گرم و مواد  بدن بمالند بر را با زیت چون برگ و تخم آن

ن آنماید و در ابتداي دوره حمیات لرز  و سوداوي را تحلیل یبلغم

  .را تسکین دهد

  بازي◄
   .فارسی باز نامنده ا بیفتح با و الف و کسر زاي معجمه و ه ب 

ل یاشکاري معروف است اغبر م از جمله طیور سباع :ماهیت آن

هاي سیاه و بعضی سفید رنگ  هنقطه سفیدي و زردي و منقط به ب

تر از منقط آنست و  باشد و این بزرگ ید میفس مانند خروس

جهت شکار تعلیم و ه نامند و ب ادشاهان آن را شاه طیور میپ

   .دارند می تربیت نموده و در حضور خود نگاه

ه رم و در سیم خشک و منسوب بگوشت آن در دویم گ :طبیعت

   .است مشتري

اورام و  الهضم و ردي الغذا و محلل یبط :افعال و خواص آن

و  ن جهت اندمال جراحاتآ هسوخت رپ خود وه سموم ب جاذب

دستور ه و طرفه و ب یاضخون آن در چشم جهت رفع ب قطور

لاي آثار و جآن بغایت مؤثر و طلاي سرگین آن جهت  زهره

و بخور آن جهت اسقاط  هجفرز ،حمل آن جهت اعانت بر حمول

   .مفید جنین

   .است ن ابازیرآ مصلح ،مولد قولنج

   باشق◄
فارسی  هفتح اول و الف و فتح شین معجمه و قاف معرب از باشه ب

   .دنامن هندي جرهه و ب عربی صقره است و ب

تر از  از جمله جوارح طیور است و جثه آن کوچک :ماهیت آن

   .تر است و در فعل از آن ضعیف بازي

 .است مشتريه در دویم گرم و خشک و منسوب ب :طبیعت آن

ا ر است چون گوشت آن تر از بازي فلیط :افعال و خواص آن

بنوشند جهت سعال  دسود کرده بسایند و سه روز با آب سر نمک

  .سود آن و همچنین جگر نمک بارد و ربو

   .یک مثقال :قدار شربت آنم

آن  اغدستور دمه آن و ب هاز زهر درهم گفته که نیم مهریارس

زهره آن جهت نزول آب  مجرب و قطور سوداوي قانفجهت خ

ین گباز و طلاي سر هتر از زهر آن و طرفه قوي در چشم و بیاض

پر و جمیع  ا بار مجرب و روغن آن که آن کلف هآن جهت ازال

شود پس صاف نموده آن آب را با  مهرّااجزا در آب بجوشانند تا 

بجوشانند تا روغن بماند تدهین بدان جهت  روغن زیتون

واص تعب نافع و گویند از خ و و اعیا و وجع مفاصل ءالنسا عرق

را در پارچه کبودي بسته بر بازوي  نست که چون چشم آنآآن 

  . چپ بندند از طی مسافتها مانده نشوند

   اباقلّ◄
و و الف و کسر قاف و فتح لام مشدده و الف مقصوره  فتح باه ب 

قبطی و  لغته ند بنلف ممدوده خواه اچون لام را تخفیف دهند ب

کوفی  و سریانیه و ب رگرگعرب م جرجر عراقه مصري فول و ب

 کسو بیستی کو نجري کالوسکسلغت ه و ب و قواباوس کرانیس

   .نامند

باشد  از حبوب معروفه است و در غلاف طولانی می :ماهیت آن

و سر غلاف آن اندك کج و باریک و در هر غلافی دو سه تا 

بند ه باشد و هر دانه قریب ب چهار دانه تا هفت دانه نیز می

تر و مابین هر  تر و بعضی درشت انگشت کوچکی و بعضی ریزه

سر آن چیزي  ها در غلافی و بر هاصله و دانف اي هدانه اندك پرد

ناخن چیده هلالی شکل و مغز آن دو فلق یعنی ه سیاه رنگ شبیه ب

و  را و همچنین پوست لوبیا هم پیوسته و پوست آنه دو حصه ب

دانه  نیز و پوست یک فگویند و سنو وخو شمر مانند آن را غدفه

   .نف خوانندسرا 

در اول سرد و تر و خشک آن در اول سرد و  :طبیعت تازه آن

اعتدال و ه ل آن گرم بگدر دویم خشک با رطوبت فضلیه و 

   .و قابض و پوست اندرون آن مجفف لطیف

الانحدار از معده و  و سریع و منضج حللم :افعال و خواص آن

جهت تنقیه سینه و شش و تقویت آن و منع  و غیره و مسدد

و رفع  و تسکین سعال و تقویت باه ریختن مواد رقیقه از دماغ

بپزند و با پوست  و قی و چون با آب و سرکه و اسهال قرحه امعا

و اسهال مزمن را قطع نماید و  بخورند اسهال حادث از قرحه امعا

و  و قند جهت سرفه و خشونت سینه آرد رقیق آن با روغن بادام

نافع و آب مطبوخ آن جهت خشونت حلق و جلاي رطوبات  حلق

رد جو جهت آ آن با سدد و ضماد و تفتیح و منع تولد حصات

 ن خصوصاًآسبب انجماد شیر باشد در ه که ب و ورم پستان ضربه

 و عسل جهت تحلیل پخته باشند و با حلبه عناعچون با سرکه و ن

و سفیدي  و گل سرخ چشم و با کندر دمل و ورم بن گوش و زیر

می و امثال آن جهت ل خطگجهت برآمدگی حدقه و با  تخم مرغ

جهت ورم حالبین و  آن با شراب هختپو  و اورام حاره ورم خصیه

شب  و خصوصاً با آرد جو و نمش و تحلیل خنازیر فع کلفر

مجرب  جهت نقرس کهنه و با پیه خوك یمانی و روغن زیتون

 اند و چون باقلاي تازه را دو حصه کنند و طرف اندرون آن دانسته
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خون آن نماید و  و امثال آن بگذارند قطع سیلان را بر زخم زلو

باعث جذب سمیت آنست  گ دیوانهبستن آن بر موضع گزیده س

آن در چشم جهت منع ریختن مواد بدان و طلاي آن با  و ذرور

ي جهت سرخی و سطبري پلک چشم بسیار واگ ربع آن فادزهر

و برگ و پوست بیرون آن  نافع و ضماد پوست آن جهت بهق

حرارت  و بهق مجرب و گل آن مسکن جهت سوختگی آتش

یده در آفتاب گذارند خضاب یسا و چون در هاون قلعی دماغ

را بکوبند و بر هر عضو که خواهند  نیکو است و چون باقلا

و نروید و موي را از رستن باز دارد خصوصاً ن عضآبندند موي در 

ن ضماد کنند و آن موضع را از موي سترده باشند و مکرر بر آکه 

و فساد ذهن و  غو ثقل دما جمورث نفخ و اختلا خوردن باقلا

ن در آب ن مقشر نمودن و جوشانیدآ مصلحافراط است ه ب مبخر

حاره مانند  هو ریختن آن آب پس پختن و با روغن بادام و ادوی

و امثال اینها  و انجدان و فودنج و دارچینی و قرنفل و فلفل عترص

باقلاي کهنه  بدن و آشفته و خارشخوردن و محدث خوابهاي 

ن کمتر از با پوست آن و همچنین نفخ مقشر آنفخ آن کمتر از تازه 

   .جهت رفع آثار جرب سیاه نافع گیاه باقلا آنست و خاکستر

   و باقلاي نبطی باقلاي قبطی◄

 .و سیاه رنگ قدر ترمسه نوع ریزه باقلاي معروف است و ب

ن سطبر مانند بیخ نی و برگ آن آن آبهاي ایستاده و بیخ آمنبت 

   .ن سرخ بقدر گل سرخآتر از برگ باقلاي بستانی و گل  بزرگ

   .رطوبت فضلیه سرد و خشک با :طبیعت آن

 هو موافق معده و بهترین ادوی بسیار قابض :خواص آن افعال و

مزمن و در افعال بلیغ تر از باقلاي  و اسهال است جهت قرحه امعا

   .معروف است

   شامی و باقلاي باقلاي مصري◄
  .اند ترمس

   پاکر◄
   .مهمله يعجمی و الف و فتح کاف و را يابفتح ه ب 

درختی است هندي عظیم برگ آن اندك عریض  :ماهیت آن

ن و شیردار آتر از  و بزرگ قدر برگ ترنجه تشریف ب طولانی بی

نمایند اندك شیري رقیق  جدارا از درخت  نآیعنی چون برگ 

را بخراشند نیز شیر برآید اما کمتر  نآبرآید و چون تنه درخت 

هاي نورسته سر  ن و برگآتر از  شیر درخت پیپر و رقیق از

شکل غنچه بزرگی ه که ابتدا پیچیده ب آن هاي باریک شاخ

 خورند با گوشت و یا بدون را پخته می نآ باشد اهل هند می

   .باشد دار می گوشت لذیذ و چاشنی

ن با قوت قابضه و آتر باشد و شیر و  سرد ظاهراً :طبیعت آن

   .رادعه

و بثور  گویند جهت دفع دمامیل می :افعال و خواص و منافع آن

ن در آ و جوششها و اورام اعضا و فساد بلغم و صفرا نافع و لبن

)زب(م مقام لبن یاورام و دمامیل در ابتدا قا و تحلیل ردع
١

است  

  .ضماداً

   پالسه◄
عجمی و الف و سکون لام و فتح سین مهمله و ها و  يفتح باه ب 

   .خفاي ها نیز آمدهه ب پهالسه

در شکل  آلوبالوه شبیه ب الجمله فی ياست هند يثمر :ماهیت آن

ها چسبیده  شاخه چوب بسیار باریک کوتاهی به و رنگ تنها و ب

ن عریض و خشن و آو برگ  درخت امروده و درخت آن قریب ب

 دار و آن نوعی اندك شاداب و چاشنی: باشد مشرف و دو نوع می

قامت و زیاده بر  قدر تا یکه ت آن بنامند و درخ را شربتی می

ي نامند و درخت آن رنست و نوع دویم آن کم آب و این را شکآ

   .نوع اوله فور دارد نسبت بوتر و این  ن بسیار بزرگآاز 

   .هر دو در سیم سرد و در اول خشک :نآطبیعت 

 اسهالحار و رافع  مقوي دل و معده و کبد :افعال و خواص آن

و خام  ضا و حمی دقعو سوزش ا و تشنگی و فواق قی و صفراوي

نوع  و افشرده حار آب آن جهت خناق آن را نباید خورد و غرغره

پوست  تر و نقیع را موافق شربتی آن بسیار لذیذ و محرورالمزاج

دستور ه آن مفید و ب م و حرقتالد ل و بولالبو بیخ آن جهت حبس

است چون  پوست بیخ انجباره پوست تنه درخت آن قریب ب

را  را گرفته پوست سیاه رنگ بالاي آن پوست درخت آن

ب آیک پیاله  جوکوب نموده در خراشیده مقدار چهار پنج توله

قند  مالیده صاف کرده دو سه ماشه خوب شب بخیسانند صبح

س را هر چند کهنه شده باشد در داخل کرده بنوشند ذیابیط سفید

   .گرداند ل مییسه چهار روز که بیاشامند بعون االله تعالی زا

لقند و فلاسفه و کمونی گو  آن انیسون مصلح ،مبرودینمضر 

  .است

   جوهی پالک◄
و ضم جیم و  عجمی و الف و فتح لام و سکون کاف يفتح باه ب 

   .سکون واو و کسر ها و یا

قامت و پراکنده و  قدر یکه نباتی است هندي تا ب :ماهیت آن

   .حهیالرا یهرالجمله ک برگ آن نازك نرم و اندك طولانی و فی

   .است مشتريه منسوب ب و تر و گرم :نآطبیعت 

 و کلف قن جهت بهآه زطلاي آب برگ تا :افعال و خواص آن

                                                
ب: بز .1
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پوست بیخ  که دارد و ضماد سبب تنديه نماید ب زخم می و احیاناً

که با  هندي سفید و کات و فلفل محرق سفید و زاج آن با صندل

نیکو سحق نموده بر قوباي سرخ بمالند بعد  گلاب و آب لیمو

 خموضع در چند مرتبه مؤثر و نیز ضماد پوست بی خاریدن آن

و کالی زبري قرنفل ن باآتازه 
٢

 یک سیر ،تولهیک از هر یک  

یدن آن نمایند یرا با آب بسیار نرم بسایند و مبالغه در سادانه همه 

ل گردد و چون بیخ یخوب بمالند تا چند روز متوالی زا قوبا و بر

را با پوست و ریشه در سایه خشک نمایند و بر سنگ صلایه  آن

با پوست و  بوا ن ده عدد هیلآ کنند بدون آب و در هشت توله

ساخته در سایه  صته اقراشدانه نیز با آن صلایه نمایند و با آب سر

آب سوده بر قوبا ا قدر مطلوب به خشک نمایند و عندالحاجت ب

مجرب است و نیز چون و ل گرداند یبمالند در چند مرتبه زا

وهی و هلیله سیاه از هر یک پا و ج بگیرند از پوست بیخ پالک

وي سبز و کات هندي از زو از ما بریان شش دام آثار و زاج سفید

ب لیموي کاغذي آهمه را نرم سوده و با  هر یک چهار دام

ساخته در آفتاب خشک  صدوازده پاس سحق بلیغ نمایند پس اقرا

قدر مطلوب با آب یا گلاب رقیق سوده ه ندالحاجت بکنند و ع

پارچه خشنی مالیده نیک بمالند در چند مرتبه ه موضع قوبا را ب

 :دیگر نوع .تجربه رسیدهه مکرر ب و ل گرددیبعون االله تعالی زا

آتش گرم نمایند که  است بر که نوعی از زقوم جیسبرگ درخت 

ن برآید پوست آدست فشارند که آب از ه بم شود و ینرم و ملا

یده قرص ساخته خشک نموده یرا در آن آب سا بیخ پالک جوهی

دستور آب برگ مذکور را گرفته ه نگاهدارند و عندالحاجت ب

خشنی مالیده ضماد نمایند مجرب  هیده قوبا را از پارچین ساآدر 

   .است

  وگبالن◄
ضم کاف  موحده و الف و فتح لام و سکون نون و يح باه فتب 

   .فارسی و سکون واو

ل یآن و سبز ماه در بو شبیه ب نوعی است از ریحان :ماهیت آن

ره و تشریف و تخم آن از تخم گکن ن بیآسفیدي و برگ ه ب

   .تخم شاهسفرمه تر و بلند تر و در افعال قریب ب ریحان بالیده

   .گرم و تر در آخر اول :طبیعت آن

و  و رفع توحش و جهت خفقان مقوي قلب :خواص آن افعال و

هت جه باشد با گلاب مجرب و ب ي و دموي که از امعاومع اسهال

   .مفید یرحو ز مغص

   .تا دو مثقال :مقدار شربت آن

   .است ریحان :نآبدل 

                                                
ب: کالی زیره .2

  بامیه◄

   .تحتانیه و ها مثناة يفتح با و الف و کسر میم و فتح یاه ب 

گفته ابوالعباس نوشته ثمر نباتی است و در  ابن بیطار :ماهیت آن

و شیرین طعم و با  رسنهکقدر ه سیاه صلب ب .شود می بلاد مصر

اندك لزوجتی و در غلافی مخمس شکل و دو طرف آن اندك 

بر تمام الثور و همچنین  لسان زغبه ی شبیه ببن زغآباریک و بر 

هیأت آن در ه قدر درخت خطمی و به ن و نبات آن بآنبات 

ه ن شبیه بآو لحا و اندك سرخ رنگ و برگ  شعب و اغصان

در ابتداي رستن سه سه در عرقی و گل آن مثل گل  برگ دلاع

آن را در  مالک کبیر در شکل و مقدار و اهل مصر شجره ابی

خورند و بعد پخته  خامی و نرمی با غلاف پخته با گوشت می

ن نیز آو نواح  خورند و در بغداد شدن و صلب گشتن آرد کرده می

   .خورند آن را شود اهل آنجا نیز می می

   .ر بقولیر و تري آن زیاده از ساتسرد و  :نآطبیعت 

و خون متولد آن ردي و بعضی  قلیل الغذاء :و خواص آنافعال 

 آن خوردن با مصلح .حاره است جهموافق اصحاب امز اند گفته

حاره بسیار داخل آن نمودن در طبخ و شبیه بدین  و توابل مري

شود و اکثر چهار پهلو و بعضی پنج پهلو و  می الهگثمري در بن

نامند و در هندي بهندي  می دار و آن را ولایتی پلول بسیار لعاب

هاي آن  جمیع اجزا و سرشاخ خطمی دره گویند نبات آن شبیه ب می

 برگ خطمی و خروعه اندك سرخ رنگ و برگ آن نیز شبیه ب

گل پنبه در رنگ و شکل و ثمر آن را در خامی ه و گل آن شبیه ب

گویند  شود و می گوشت لذیذ می خورند و بی با گوشت پخته می

  .است که مولد منی و مقوي باه

  

  فصل الباء مع الباء الموحدتین

◄غابب   

خففه و دویم مثقله و فتح غین موحده مفتوحه اول م يدو باه ب 

هندي ه ب فارسی طوطیه ري است هندي و بیمعجمه و الف اسم طا

   .نامند طوطه

ن آباشد سه از  مرغی است سبز رنگ و چند نوع می :ماهیت آن

نامند ه مدن الهگرا در بن بزرگ و دو کوچک یکی از بزرگ آن

ر بدن یآن سرخ و سا زیر حلق بنا گوش و و رنگ منقار آن سرخ

تعلیم ه آن سبز و بر گردن آن طوقی سیاه و بسیار خوش منظر و ب

 را چندنه گویند منقار آن سرخ و شود و دیگري گو می سخن

یز طوق سیاهی و و در گردن این ن رنگ گل کاسنیه بناگوش آن ب

رنگ و از همه  اي هپرهاي آن بسیار سبز و دنباله آن زرد پست

را کجله نامند و  گردد و دیگري گو می درازتر و این نیز سخن

 به شود و جثه این گو می تعلیم نیز سخنه منقار و سر این سیاه و ب
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را  تر و یک صنف از کوچک آن نسبت مدنه اندك باریک

باشد یکی کله آن بنفش و منقار زرد و  ع مینامند دو نو ریدي میف

هر دو قسم  اي هو دیگر منقار زرد و همه پست اي هر بدن پستیسا

بسیار خوش رنگ و کوچک و خوش منظر و ترکیب و بعضی از 

شوند ولیکن کمتر از نوع بزرگ و  گو می نوع اول از تعلیم سخن

ویزان آق تکلم این با صفیر است و این شبها در پنجره خود را معل

ند کله یوگیه طوطرا  نآتر و  ن کوچکآکند و یکی دیگر از  می

و این نیز  اي هر بدن آن سبز پستیاین نیز بنفش و منقار و سا

غیر آن و مقلد اصوات ه صفیر و هم به گردد و هم ب گو می سخن

و غیرها ولیکن کمتر از  اکثر حیوانات است مانند کلاغ و خروس

و چنگل  شونقباشد و منقار همه م و انواع دیگر نیز می طوطی

یعنی بیخ  یخ پانب الهگاهل بن .از براي تصفیه صوت ایشان یرگ

 فلفل و لهگاو ساقه برگ پان بن است و قرنفل که خولنجان تانبول

خورانند و خوراك اکثر  سرخ و بهنکره که گیاهی است هندي می

نامند  هندي کیلهه است که ب با چلاو و موز و شیر ها شلتوكآن

خورند و آنچه حکیم میرمحمدمؤمن در  حبوب دیگر نیز می و

 و قرطم و لاجورد المؤمنین نوشته که از خوردن پسته تحفۀ

شنیده نشده و معمول  الهگگردد این سخن در بن گو می ودتر سخنز

   .چنین باشد جاهاي دیگر و یا در ایران نیست شاید در

 مشتريه منسوب ب در دویم گرم و در اول خشک و :نآطبیعت 

   .است

دل و جهت التیام  الهضم و مفرح یبسیار بط :افعال و خواص آن

مفید و خوردن دل و  لثآلیآن جهت رفع  قروح مزمنه و ضماد

زبان آن مورث فصاحت و سرعت تکلم اطفال و رافع لکنت زبان 

و آثار و نیکو کردن رنگ رخسار  و سرگین آن جهت دفع کلف

   .عین نافع است و خون آن جهت ازاله بیاض

  برب◄
رسد و گویند در جمیع  هم میه ب شیري است که در بلاد هند

   .است تر از اسد خواص قوي

   پپیته◄

 مثناة يعجمی اول مفتوح دویم مکسور و سکون یا يدو باه ب 

   .فوقانیه و ها مثناة يتحتانیه و فتح تا

آورند و ثمر  ض جدید میرتخم ثمري است که از ا :ماهیت آن

ل یمقدار نارنجی و اناري و پوست آن جوزي رنگ تیره ماه آن ب

بسیار سیاه رنگ صلب مثلث  يها سیاهی و در جوف آن تخمه ب

شکل آن ه لو و بآتحقیق پیوسته ثمر آن بقدر زرده شکل و آنچه ب

باشد بلکه  و در جوف هر ثمري سه دانه مثلث شکل بسیار تلخ می

و تخم همه تلخ است مغز دانه  پوست و لحم جمیع اجزاي آن از

تدریج صندلی رنگ و ه ردد بگتازگی سفید و چون کهنه ه ن بآ

   .گردد سیاه می

   .حار و یابس در آخر سیم یا اول چهارم :طبیعت آن

 با قوت تریاقیت و آشامیدن آن جهت هیضه :نآافعال و خواص 

مفرط  یباشد و بند نشود و نیز ق و اسهال یبارد بلغمی که با ق

 یا دو حبه هیچ چیز بند نشود مقدار یک حبهه بدون هیضه که ب

با  ی و یا با ادویه مناسبه و یا با دو سه دانه فلفلیتنهاه ن بآاز 

و استسقاي بارد بلغمی و  جهت ضیق النفسه گلاب و یا آب و ب

و غیرها و  بلغمی و اوجاع مفاصل بارده و بواسیر اوجاع ریاح

بالجمله اکثر امراض بارده بلغمیه را مفید و مضر امراض حاره و 

   .جانازالممحرور

   .بهحتا دو  از یک حبه :مقدار شربت آن

قنفذي است و آب در  ی کهنه و فادزهریدریا نارجیل :بدل آن

شرط آنکه ه پوست آن خوردن نیز جهت امراض مذکوره نافع ب

   .مقدار بگذارند که تلخ گردد آب را در آن

  پپیهه◄

 مثناة يور و سکون یاعجمی اول مفتوح و دویم مکس يبا ه دوب 

   .ها و ها در آخر لغت هندي است تحتانیه و فتح

 الهگثمر درختی است هندي خصوص در بن :ماهیت آن

شود و جوف تنه  سه قامت بلند میه ب کثیرالوجود و درخت آن تا

متخلخل کثیرالرطوبت و اکثر یک ساق بلند و بر سر آن  ن رخوآ

تر  برگ بیدانجیر و از آن نرمه ي کوتاه و برگ آن شبیه بها شاخ

ه و ب هاي آن مانند نارجیل ن بزرگتر و ثمر آن نزدیک شاخآو از 

الجمله  مقدار نارجیل کوچکی و یا متوسطی با پوست خشبی و فی

رسد  باشد و در زمستان می شبیه بدان و در تمام سال بر درخت می

بسیار و سفید و بعد رسیدن  لبن ی سبز و مغز آن سفید و بادر خام

پوست آن زرد رنگ و مغز آن سرخ رنگ و اندك شیرین و 

مانند  اي هگردد و بالاي مغز جوف آن پرد یتوعیت آن کمتر می

ه ل بیهاي بسیار کوچک ما و در جوف آن تخم پرده مغز خربزه

هاي باریک سفیدي بدان پرده  همقدار فلفلی با ریشه ویر بتد

و را  پوست آنو حه اندك کریهی و همچنین مغز یپیوسته و با را

ه تازه که ب را چون قلیلی با آب زنجبیل ا دو سه قطره لبن آنی

و طبخ نامند بر گوشت بمالند حتی گوشت گاو  دركآهندي 

نماید و همچنین چون  مهرّایا کباب سازند به زودي آن را  نمایند

خام  قدري از پوست آن را با گوشت طبخ نمایند و حلواي ثمر نیم

قدر مطلوب داخل ه و شیرینی ب بالیده آن که در آب طبخ نمایند

ه و قلیلی مشک ب قدري زعفرانه با روغن بریان کنند و ب نمایند و

بهترین آن بزرگ بالیده . باشد گلاب سوده مطیب نمایند لذیذ می

   .کمال رسیده ضخیم شیرین شاداب کم بوي آنسته ب
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   .سرد و تر تا آخر دویم :طبیعت آن

حار و قرحه  م و بواسیرالد جهت نفث :افعال و خواص آن

   .نافع و معده و کبد قلب و التهاب جاري بولم

و قراقر و  الهضم و مولد بلغم و خون بلغمی و ریاح یبط :المضار

مضر مبرودین و در حین امتلاي بدن از بلاغم و رطوبات باعث 

 هدر دو سه دفع آن بر قوبا و نزول آب و طلاي لبن حمیات بلغمیه

لزج و رطوبات بسیار با  بااخراج زرده باعث زوال آنست ب

   .است مجرب و اندك خارش

  

  فصل الباء الموحده مع الخاء المعجمه

  بخورالاکراد◄
مهمله و  يمعجمه و سکون واو و ضم را يفتح با و ضم خاه ب 

مهمله و الف و دال  يالف و لام و فتح الف و سکون کاف و فتح را

و  سریانی اندراسیونه و ب بربطوره لغت اندلسه مهمله ب

بلاد خود در  رردان دکن جهت نامند که آاز  بخورالاکراد

   .نمایند بخورات بسیار استعمال می

و گل آن  ساق رازیانهه نباتی است ساق آن شبیه ب :ماهیت آن

زرد و برگ آن انبوه و مانند دسته و خوشه از حوالی بیخ آن 

 اه و بالیده و صلب ثقیلروید و بیخ آن سی زمین میه قریب ب

منبت آن کوههاي پر اشجار و از ساق آن  .الرایحه و پر رطوبت 

آید و  گزد برمی سرخ رنگ بدبوي تند لذاعی که زبان را می صمغ

گیرند  ن یتوعی نیز میآگردد و از  ن منجمد میآ بر مانند کندر

را گرفته در سایه  آن ا تیغ زده یتوعر بدین قسم که ساق آن

گرداند  را ضعیف می نآنمایند براي آنکه آفتاب قوت  خشک می

گردد و  را گرفتند قوت بیخ آن ضعیف می و چون یتوع آن

شود و  همچنین چون بیخ آن خشک گردد قوت آن ضعیف می

را کوبیده  نآ زهبدین نحو که بیخ تا ندیرگ را نیز می آن هعصار

تر است  نمایند و قوت این ضعیف را گرفته خشک می رطوبت آن

یتوع آن کثیرالاستعمال و از یتوع آن و یتوع آن از صمغ آن و صمغ 

هاي بینی و صورت و  آن پره اند که باید در هنگام اخذ لبن و گفته

 و ظلمت بصر صداع روغن گل چرب نمایند و الاا را ب دماغ

   .آورد می

آن در اول سیم  هدر آخر سیم گرم و خشک و عصار :نآطبیعت 

   .و بیخ آن در آخر دویم و گیاه آن در دویم

و  حصات و مفتت فضلات و مدر تحمف :افعال و خواص آن

و  مانند فالج آن جهت امراض بارده عصب مسقط جنین و صمغ

و شش  نها و امراض سینهو کزاز و مانند ای و لیثرغس بلغمی صداع

 دستور مقدار نیم مثقاله لب شرباً و بص مانند سرفه و ورم طحال

نمایند  را استنشاق آن هتش اندازند و رایحآن و چون  بر آ از دمعه

زکامی و تجفیف رطوبات  هو سد علل بارده دماغیه و سبات

 هی خصوص که از روي جیفیو هواي وبا و رفع نزلات دماغی

سبب قتال و غیره برخاسته باشد و جهت ه ب حیوانات و انسان

 خورده گذارند وجع آن دندان کرم گریزاندن هوام نافع و چون بر

ریزاند و  را متفتت کرده می را تسکین دهد و بسا است که آن

 آن با روغن گل جهت درد دستور لبنه ب صمغ محلول آن و قطور

ن و آو تسکین وجع  سده و رفع ثقل سامعه جهت تفتیح گوش و

 و روغن گل جهت سرسام بلغمی و کزاز و سدر آن با سرکه ضماد

 سپرز ء و با سرکه جهت تحلیلالنسا و صداع مزمن و فالج و عرق

 آن با سرکه و زیت تمریخدستور آشامیدن آن با سرکه و ه و ب

را  را بر استخوان بگذارند آن و چون صمغ آن اعصاب جهت تلیین

این نحو که در ه را ب نآ هکنند عصار مقشر سازد و گاه حل می

حسب اغراض ه و گاه ب گذارند تا نرم گردد جوف آن نان گرم می

کنند  آن اضافه میه علال بعضی ادویه مناسبه موافقه آنها نیز باو 

که اخراج  مقداريه و امثال اینها ب و سداب تلخ مانند مغز بادام

ادرار و یا ه یا ب تلیین وه نماید خلطی را که مقصود اخراج آنست ب

ن جهت آو آشامیدن لبن  ابهاذ هبه تحلیل و یا به تفتیح و یا ب

و تحلیل نفخ و تلیین طبیعت و تسکین وجع  و مغص عسرالبول

طبع و رافع عسرالبول و مغص و درد  ن ملینآمثانه نافع و بیخ 

 عسرةو  خبیثهن جهت جراحات آ و ذرور نفخ مثانه و محلل

و تجفیف و اندمال آنها و  حادث از سوء المزاج رطب لالاندما 

دستور بخور آن ه و ب زیر بغل عرق ی قروح و نتن رحم ویرفع بدبو

سانی وضع ه آنزد ولادت تبخیر نمایند ب ینی زن حاملهچون در ب

 زنده نماید و آن اخراج جنین یک قیراط نماید و حمول حمل

زیت و روغن گاو مخلوط نمایند و بر قروح  چون بسوزانند و با

  . سر بمالند خشک گرداند هو لبنی رطبه

یعنی  آن نیلوفر مصلحضعیف و مکرب محرورین،  دماغ مضر

  . باید که تنها استعمال نکنند و از بوي آن اجتناب نمایند

و از جرم آن  مثقال یک :آن هو عصار از صمغ مقدار شربت

   .دو مثقال

   .حب الغار :بدل آن

   بخورالسودان◄

مهمله و  يمعجمه و سکون واو و ضم را يفتح با و ضم خاه ب 

الف و لام و ضم سین مهمله و سکون واو و فتح دال مهمله و الف 

   .نو نو

هاي مشبک  قدر شبري و شاخه نباتی است مشبک ب :ماهیت آن

ه لاجوردي و گل آن سفید و با رطوبت لزج که به ل بیآن ما

   .بدچس دست می

   .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن
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غلیظه و مفتح و جهت   و ریاح مغص مسکن :افعال و خواص آن

 مطبوخ آن با روغن زیتون ضماد .اند ء مجرب دانستهالنسا عرق

آن  :مصلح .میه و سوداویه و مورث سحجلغو ب اورام صلبه محلل

   .عربی صمغ

   .است مثقال تا یک :مقدار شربت آن

  بخور مریم◄
مهمله و فتح میم  يمعجمه و سکون واو و را يفتح با و ضم خاه ب 

 هتحتانیه و سکون میم ب مثناة يمهمله و فتح یا يو سکون را

   .است بولف شامه و ب جرالمشایخه فریقیه معروف با

 یککبیر  برگ لبلابه ن شبیه بآنباتی است برگ  :ماهیت آن

ه و ساق آن ب سفیدي و مزغبه ل بین سبز و روي دیگر ماآروي 

و گل بعضی کبود نیز  قدر چهار انگشت و گل آن مانند گل سرخ

ن و سیاه و گیاه آن را شجر آتر از  و عریض و بیخ آن مانند شلغم

مریم نامند و منبت آن جاهاي سایه نمناك و مستعمل بیخ آن 

و  تر از بیخ آن و قسمی است از عرطنیثا ن قويآ هاست و عصار

غیر آنست زیرا که گیاه عرطنیثا خاردار و پرشاخ و ساق آن 

و  برگ کلمه و برگ آن شبیه ب درازتر از ساق گیاه بخور مریم

ه ین چیزي شبیه با بخور مریم و سیاه ولیکن دره ن شبیه بآشاخ 

   .بخور مریم خلافه باشد ب ره برآمده میگ

   .در اول سیم گرم و در آخر آن خشک :نآطبیعت 

 بول و مدر و ملطف و جاذب مفتح و محلل :افعال و خواص آن

سدد  و تفتیح ت یرقانو مسقط جنین و جه و شیر و عرق و حیض

آشامیدن سه  ذبدن و مناف و تنقیه فضول آن و صفرا از اقطار کبد

ا آنند و چون با عسل و ی که مصلح و کثیرا آن با آب انار مثقال

ین هنگام باید که از دو ا باشد اقوي ولیکن در بیاشامند می شراب

را نیز نافع است و با شراب جهت رفع  تجاوز نکنند و ربو مثقال

جهت  با ماءالعسل ضرر ادویه قتاله و زیاده کردن مستی شراب و

متحجر و خلط متعذرالدفع و  بلغم و خلط غلیظ و زبل اسهال

هو دواهاي سمی قتال ن با فادزهرآ ضماد
١

قوت جاذبه و ه است ب 

و  التواي عصب و و نقرس جهت داءالثعلب طلاي آب آن با سرکه

کهنه جهت شقاقی  و با روغن زیتون کلف هبرآمدگی مقعده و ازال

و  رسیده باشد و با ادویه محلله جهت خنازیر همه که از سرما ب

آن با عسل جهت نزول آب در چشم  ر صلابات و اکتحالیسا

ن بلکه آسبب حدت ه نباید که بکشند بولیکن به تنهایی در چشم 

آب آن  شکسته استعمال نمایند و سعوط نشاستهه را ب حدت آن

 نآب مطبوخ آآن و چون  هسبب قوت جاذبه ب دماغ هجهت تنقی

 ا بر سر بریزند جهت قروح آن و بر صورت جهت زوال شقاقیر

                                                
ب: قتال .1

سبب سرما عارض شده باشد و غسول خشک آن جهت ه که ب

آن جهت نقرس و  داءالثعلب و کماد ازاله آثار بشره و کلف و

با آب آن تر کنند و  صوفی را هنافع و چون پارچ اي عصبوالت

ن جهت آ هنمایند تقاضاي براز نماید تقاضاي قوي و فرزج حمول

   .بغایت نافع آن جهت عسر ولادت و تعلیق اسقاط جنین

   .انار و آب آن کثیرا مصلح ،مقعده محرورین مضر

ن تا سه آدرم و از جرم بیخ  نیم :آن از عصاره مقدار شربت

نمایند اطلاق  شکم طلا و از خواص آن است که چون بر مثقال

ن آگیاه تازه  ادمو ض رحم با تکرار عمل اسقاط جنین نماید و بر

و  تخم آن جالی .بیعدیل طحال صلابت تمامه جهت تحلیله ب

و ورم صلب و  و نمش و خنازیر ضماد آن جهت ازاله کلف

آن جهت نزول آب در چشم مفید و عصاره و  و اکتحال داءالثعلب

را گیاه  ر است و قسمی از بخور مریمت بیخ آن در این افعال قوي

قدر ذرعی و ه یج آن بلنیل و برگ آن باریک و عساه شبیه ب

ن شبیه آو تخم  شبت و یللمانند اک اي هباریک در اطراف آن شعب

 .اند تخم شبت و بیخ آن را در منع حمل مجرب دانستهه ب

   خته جوشپ◄

ی چند جوشانیده باشند و آن یرا با دوا شرابی را گویند که آن

فربه در دیگ کرده  هرا با گوشت بر انگور هچنان است که شیر

اندازند و  کنند و در دیگ می کوفته در کیسه می باقی ادویه را نیم

  .نوشند ن صاف کرده میآشود بعد از  مهرّاجوشانند تا گوشت  می

  

فصل الباء مع الدال المهمله

   بداشقان◄
 فتح با و دال مهمله و الف و کسر شین معجمه و فتح قاف وه ب 

و  و بدکشان فارسی است و بدشغان انگالف و نون معرب از بدس

   .نیز نامند بو کف الکل قاتل ابیه

نامند و  زریفارسی په که ب برديه گیاهی است شبیه ب :ماهیت آن

 .نآتر از  م تر از بردي و نر گ ذهبی و باریکنن است زرد رآغیر 

ن آزارها و آبهاي ایستاده و اهل زنج دست برنجن از  منبت آن نی

   .سازند و گویند در آذربایجان بسیار است می

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

و جهت امراض  بول و مدر و محلل ملطف :نآخواص  افعال و

   .بلغمیه و رطوبیه نافع و بدل آن کشت برکشت است هبارد

   .تا سه درهم درهم از یک :مقدار شربت آن

کرمانی  ن آن زیرهزوه و ب نجون درآیک وزن و نیم  :بدل آن

   .است
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   هلدب◄
فتح با و سکون دال چهار نقطه هندي و فتح ها و سکون لام ه ب 

چهار نقطه  يراه ب هلژبه اسم ثمر درختی هندي است و مشهور ب

   .هندي است

 و ردکانگدرخت ه درخت آن عظیم است قریب ب :ماهیت آن

ید و ازو تدویر و باه و عریض و ثمر آن قریب ب گن بزرآ گبر

ی و خانه خانه و یآن زرد طلا زو زرد و مغ پوست آن مزغب

بعضی شیرینی غالب بر ترشی و بر بعضی  دار و بر ن چاشنیآطعم 

ه ب زهومت و با حه سفرجلیراه حه آن قریب بیبالعکس و را

سفرجل و پوست و تخم آن را جدا کرده در زیر طعام  خلاف

و قند  کنند با چاشنی آب لیمو گذارند و در قلیه داخل می می پلاو

هاي بسیار  شود و در آن تخم میبسیار  الهگگردد و در بن لذیذ می

باشد و در بعضی که بسیار خوب است تخم کمتر و در بعضی  می

هیأت تخم زردآلو و ه هاي بعضی طولانی ب زیاده و شکل تخم

   .بعضی اندك مثلث و مغز تخم آن سفید و ترش

   .اند سرد و تر و بعضی گرم و تر گفته :طبیعت آن

صفرا و و دافع و مولد بلغم  ثقیل و نفاخ :افعال و خواص آن

اکثار خوردن مغز آن محدث حمیات بلغمیه خصوص در بلغمی 

 و اشتهاي طعام و تخم آن ملین مزاجان و مقلل منی و مضعف باه

را  دانه یا دو دانه آن ی بدین قسم که یکیتنهاه طبع اطفال ب

دو  او بخورانند و یا با ادویه دیگر یکه یده با شیر مرضعه بیسا

را کوبیده و از اجزاي مسهلات ایشان است و مستعمل  دانه آن

دستور مقدار قلیلی از شیر آن با مطبوخات ه و ب الهگاهل بن

   .اطفال و مجرب است مناسبه مسهل

فصل الباء مع الراء المهمله

  ژب◄
   .چهار نقطه هندي است يرا فتح با وه ب

هاي آن پراکنده و از  درختی است عظیم شاخ :ماهیت آن

زمین و بعضی ه هاي بلند آویزان بعضی قریب ب ههاي آن ریش شاخ

زمین رسیده و برگ آن اندك عریض طولانی از کف دست ه ب

شعبه و در ممالک  تشریف و بی بزرگ تر و اندك ضخیم و بی

کثیرالوجود و در گرمسیرات و بعضی بنادر  و دکهن الهگو بن هند

نامند و  را لول می زبان مردم آنجا آنه شود و ب فارس نیز می

شود خصوص بعضی درخت کهنه شده  درخت آن بسیار بزرگ می

و از بیخ  ن درخت ایستاده شوندآکه هزار سوار در زیر سایه 

   .دهبنآید چس ن چون بشکنند لبنی برمیآبرگ 

   .گرم و تر :طبیعت آن

اورام و   و رادع ریاح آن محلل آشامیدن لبن :افعال و خواص آن

چون لبن آن را هر روز صبح قبل از  و و دافع بواسیر محرك باه

 وزن آن شکر سفید تازه بگیرند و با همه ه بزطلوع آفتاب تا

زیاده و یا  و یا روز ممزوج نموده ناشتا بخورند تا بیست و یک

کمتر بقدر احتیاج که از یک درم شروع نمایند و هر روز قدري 

هر  ستور کم نمایند جهت بواسیرده بیفزایند تا سه درم و باز ب

 تو کثر سرعت انزال و رقت منی نوع که باشد و جریان و

ن آشیر تازه  یسه نافع و مجرب و ضمادیو تقویت اعضاي ر احتلام

م کش ران رادع و مجرب ربر اورام در ابتداي ظهور خصوص بر و

دهد و اگر مواد  می اگر مواد کم است تحلیل ابتداء مامیلو بر د

آرد و بهتر از مرهم است  التیام میه بسیار باشد منفجر نموده زود ب

ه و چون برگ آن را اندك گرم نموده بر زخم تازه که محتاج ب

ن گذارند و محکم بندند آ بر ههم آورده آن را ب بخیه باشد دهن

هاي  هد ملصق و ملتئم سازد و آشامیدن ریشنو تا سه روز باز کن

شکر سفید ممزوج  با یک درهم آویخته آن مقدار نیم درهم

آن  منی و رفع جریان و سیلان نموده با قدري آب جهت امساك

 .نافع

  بردي◄

فتح با و سکون را و کسر دال مهملتین و سکون یا لغت عربی ه ب 

لغت ه و ب و پیزا و پهته وندلکهندي ه و ب فارسی پیزره است ب

برگ ه ن بآجهت مشابهت برگ  لغتی خوصه و ب رفاقی اهل مصر

ن آنست که آنامند و قسمی دیگر از  سریانی بانورسه نخل و ب

 باشد و در مصر تر و مدورتر می برگ و ساق آن طولانی و غلیظ

   .سازند از پنبه آن کاغذ می

ن غلیظ و زیاده بر ذرعی و مدور و آنباتی است ساق  :نماهیت آ

ن آدهند و گل  را ریزه کرده از آن ریسمان ترتیب می نرم آن

مستدیر و ضخیم و سفید و ذهبی و خوش منظر و برگ آن مانند 

آن با و بیخ  و تلخ تر از حلبه برگ خرما و دراز و تخم آن ریزه

روید باریک و بر سر آن  ن ساقی میآو از میان نبات  حلاوت

ردي گمقدار شبري و بالاي آن زغبی مانند ه ب اي هفتیل مانند شمع

ن قرصها آنمایند و از  ن جدا میآرا از  نآباشد و  شکري رنگ می

باشد و در  خورند شیرین و خوش طعم می فروشند و می ساخته می

سازند و  چیزي مانند پنبه نرم و از آن کاغذ می یر آن زغبز

را  اصفهانی آنه نمایند براي استحکام و ب اروج میسبنایان داخل 

منبت آن  .ند استسبلاد  رد مخصوص برديگنامند و آن  ی مییلو

   .باشد ستاده مییا ين آبهاآی که در یزمینها

   .در دویم سرد و در اول خشک :عت آنطبی

و  م مطلقاًالد دندان و قاطع نزف آب آن جالی :افعال و خواص آن

یدن آن جهت رفع ین و خاآدستور بیخ ه و ب جهت سپرز با سرکه

آن جهت  خصوصاً بیخ آن و ضماد و نبیذ و شراب و پیاز بوي سیر
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آن جهت التیام زخمهاي تازه و کهنه  محرق اورام و ذرور تحلیل

م الد م و نزفالد کله دهان و نفثآخصوصاً  کلهآو  و قروح خبیثه

   .و جراحات تازه و آشامیدن محرق آن با سرکه جهت سپرز نافع

 .آن عسل مصلحاحشا است و  مضرگویند 

  برسیاوشان◄

تحتاینه و الف  مثناة يیافتح با و کسر را و سین مهملتین و فتح ه ب

معنی ه و فتح واو و شین معجمه و الف و نون لغت یونانی است ب

و  و شعرالجن و شعرالارض عربی شعرالجباله ر و بالصد دواء

و  البئر کزبرةو  و شعرالکلاب القنا جعدةو  شعرالخنازیر

یعنی  یونانی بولوطونخونه ف و بالوصی د و ساقالاسو ساق

ه و ب باي عجمی و عوام سنبله ب فارسی پرسیاوشانه و ب کثیرالشعر

   .مندنا رتکوت و و کرجا تهندي کالی جهان

ساق و  و بی برگ گشنیزه نباتی است برگ آن شبیه ب :نآماهیت 

 .ن بسیار باریک و صلب و سیاه سرخ رنگآهاي  ثمر و شاخ

منبت آن مواضع نمناك و سایه مانند کنارهاي چاه و پاي 

 ماند و ها و قوت آن تا شش ماه باقی می هخراب دیوارهاي کهنه و

گردد و بهترین آن  ن باطل میآن بگذرد قوت آ بر چون یک سال

   .شاخه صلب سیاه آن است کرفسه پر برگ شبیه ب

   .گرمی و خشکیه ل بیمعتدل ما :طبیعت آن

 و مجفف و محلل و مفتح و منضج ملطف :افعال و خواص آن

فرمودن صفرا و سودا و بلغم  ن مطبوخ آن جهت اسهالآشامید

و  شش و ربو هت تنقیه سینه وج و موجود در معده و امعا

نمودن و  و ادرار بول و حصات سینه و یرقان النفس و درد ضیق

 و استنشاق و گزیدن سگ دیوانه و اخراج مشیمه و نفاس حیض

سده  ن جهت تفتیحآآب پخته  ن جهت زکام و نطولآآب مطبوخ 

و ضماد پخته آن با  بارد آن جهت صداع انف و زکام و ضماد

و چون در  و نواصیر و دبیلات و خنازیر روغن جهت داءالثعلب

کنج چشم بچکانند و  و ناصور را بر غرب نآب آبخایند و  دهن

خشک  ن بندند نافع و آشامیدن سفوفآ را بر یده آنییا جرم خا

بطن مفید و ضماد پخته آن بر  آن جهت رفع اسهال و امساك

ن جهت آآن و طلاي تازه  ورم و صلابت جهت تحلیل انثیین

و گزیدن سگ دیوانه و داءالثعلب خصوصاً که تازه  خبیثه قروح

ن با مغز ساق آداءالثعلب بمالند و طلاي کوبیده  قوت بره ب را نآ

روغن  لادن و بسیار نافع و ضماد کوبیده آن با گاو جهت درد سر

مقوي موي و همچنین چون  بو شرا او زوف مورد و روغن سوسن

آن شراب و عسل و موي  و یا خاکستر مخلوط نمایند با آب طبیخ

آن جهت منع  شویند جهت قروح سر مفید و ضماد محرقبرا بدان 

محرق آن جهت  و ذرور ریختن موي و رویانیدن آن و حزاز

آن با مرمکی  و حمول کلهآتجفیف و اندمال قروح خبیثه و 

   .رحم نافع ع سیلانفجهت ر

   .و گویند گل بنفشه آن مصطکی مصلح ،سپرز مضر

و از مطبوخ آن تا  هفت درهم تا :نآمقدار شربت از جرم 

   .بیست درهم

و نصف آن  وزن آن گل بنفشهه ب هیدر امراض ر :بدل آن

را و  نآگویند از خواص آنست که چون بکوبند تازه  .السوس اصل

که پیکان رفته باشد گذارند بدان موضع  بر موضع مخالف عضوي

.آید و پیکان را برآورد

  برسیان◄

تحتانیه  مثناة يفتح با و سکون را و کسر سین مهملتین و فتح یاه ب 

   .الف در آخر نیز آمدهه ب و الف و نون و برسیانا

بابل که حوالی  بلاد فارسی نباتی است منبت آن اسم :ماهیت آن

کند و در اول تموز  شکوفه و گل و تخم می کوفه است و بی

   .مشهوره است رسد و از ادویه غیر می

   .است مشتريه منسوب بو خشک  گرم و: نآطبیعت 

و روح   ن مقوي دماغآیدن و آشامیدن یبو :نآافعال و خواص 

 و مسهل و ملطف ریاح نفسانی و بصر و جگر و معده و محلل

 معصور و یا مطبوخ آن با آب برگ گل سرخ آباخلاط و طلاي 

جهت قلع آثار سیاهی که  یده دو مرتبه یا سه مرتبه در حمامیسا

ب آ. دان هم رسیده باشد مجرب دانستهه از جرب و غیر آن ب

 خواص مانند بادرنجبویه دهد و در ن بوي قرنفلآ مقطر یعنی عرق

   .است در تقویت و تفریح نفس

   برطانیقی◄
مهمله و الف و کسر نون  يمهمله و فتح طا يفتح با و سکون راه ب

تحتانیه و کسر قاف و سکون یا لغت یونانی  مثناة يو سکون یا

   .نامند هندي سروالیه ب است و

برگ آن  .است بستان افروز نباتی است ربیعی و غیر :ماهیت آن

و  بغتر و مز تر و سیاه ن ریزهآبرگ حماض برّي و از ه شبیه ب

ه ن شبیه بآسرخی و قسمی از ه ل بیساق آن باریک و گل آن ما

   .است خیري

 دویم ي با قوت قابضه و بعضی در اولالقو مرکب :طبیعت آن

   .مشتريه د و منسوب بان گرم و خشک گفته

اورام و منقی آثار و برگ و  آن محلل ضماد :افعال و خواص آن

خشک آن  طبیخه ب آن جهت التیام جراحات و مضمضه عصاره

 ی دهان ویو زخمهاي متعفن و ورم و بدبو جهت قروح دهن

بهترین ادویه قابضه مستعمله است  ها نافع وبن جهت تآآشامیدن 

   .از براي دفع عفونات

   .آن عناب مصلح ،مورث غثیان



  213      باب دویم      / فصل چهاردهم                                                                                                                                  

   .است آب چغندر :نآبدل 

  برك◄
معنی پوست درخت ه ی بسلگلغت انه فتح با و را و کاف به ب 

   .استه ب و الف و فتح سین مهمله و فا

تر که  ن تیرهآقرفه و از ه پوست درختی است شبیه ب :ماهیت آن

ه قسیسان ملقب ب از اي هفاند طای فتهگ. آورند از ارض جدید می

 رمریکاي جنوبی واقع است بآرویت در مملکت پریو که در ج

آوردند و لهذا منسوب  فرنگه اطلاع یافتند و ب خاصیت این قشر

ین پوست ا نامند و در كس برترا جروی نآآنها گشت و ه ب

غالب نیست مگر آنکه اندك قبوضتی دارد و  اي یحهرا طعمی و

   .ن از قرفه کمترآرنگ کوبیده 

   .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

 هقوبه مسبییات مزمنه کهنه و نامجهت ح :افعال و خواص آن

ل نگردد مفید یتنقیه که زااز یه عتیقه بعد وربرد مانند ربع و ده ب

درم تا  مقدار یک هبدین قسم که در هنگام فتره و انقضاي نوب

 ب سرد حل کرده بیاشامند سه روز پیه آرا ب طبی آن یک مثقال

یک شب و و تا یک روز  تا هفت روز و فرنگان روز هم یا پنج

فاصله دو دو ساعت نجومی که پنج ه دیگر ب هتا دو روز تا نوب

درم طبی که یک  وقت مذکور یک کهري هندي است در همان

خورانند و در حمیات  ب سرد حل کرده میا آشود ب می دو ماشه

فاسده و هنگامی که عرضی و مزاجی و قروحی و امزجه متغیره 

هم رسیده ه ب در احشا اي هیا سد هو منتفخ شد هشراسیف ورم کرد

یات لازمه و محرقه و در هنگام امتلا و فساد و مباشد و در ح

 النفع و غیر عدیم احد کمال باشد این دوه ب که تعفن اخلاط

به رحم و یراض نادوري و ام مستعمل است و همچنین در صداع

قی و ه اکثر امراض که دوره منتظم داشته باشد مگر بعد از تنقیه ب

نه نیز نامند گ نهگرا  نآو انقضاي نوبت در اکثري مفید و  اسهال

مان وقت و ه کهنه همان طرطیر جهت حمی ربع و با اندك ملح

   .دهند هم نیز می مقدار تا سه روز پی

   شیرازي گگرب◄
مهمله و دو کاف فارسی اول مفتوح و دویم  يو سکون را فتح باه ب

 يتحتانیه و فتح را مثناة يساکن و کسر شین معجمه و سکون یا

   .نسبت يمهمله و الف و کسر زاي معجمه و یا

برّي  الدب است و بیخ آن عود ی از عنببرگ قسم :ماهیت آن

   .نیز نامند است و عود البندق

   .بسیار گرم و خشک :طبیعت آن

و  قوي و زیاده آن مورث جنون مسکر :افعال و خواص آن

  . کشنده است

   برنجاسف◄
انی ارطیه نیومهمله و سکون نون و فتح جیم  يو را کسر باه ب 

شیرازي ه و ب فارسی بومادرانه و ب لایعربی سوه و ب ماسیا

   .نامند برتراسک

هاي آن  ذرعی و شاخه ن قریب بنباتی است ساق آ :ماهیت آن

چتردار و زرد و  ل آن مانند شبتگباریک و برگ آن ریزه و 

نبات آن اندك چسبندگی و منبت  کبودي نیز و باه ل بیسفید و ما

 .روید دار و از سر نو هر سال می ها و صحراهاي سایه آن کوه

است  ر قیصوممحمد مومن در تحفه نوشته که آن غی حکیم میر

ریشه  ساق از یک کیو اکثر  افسنتینه شبیه است ب صومیچه ق

برگ و ه شبري و برگ آن شبیه ب شاخ و زیاده بر روید و بی می

لیلی و گل آن با چسبندگی قو تر  و از آن بسیار ریزه ساق زنبق

منبت آن مخصوص  .حهیقل راث سفید و زرد و با عطریت قوي بی

نجا بیشتر شود و اکثر اطبا و عشابین آاست که باران در  ییها کوه

اند و بعضی که  اند و هر دو را یک چیز دانسته مشوش ذکر کرده

و صفات  فسدو چیز دانسته بعضی از صفات قیصوم را در برنجا

 قیلثاند بهترین آن خوشبوي  را در قیصوم مذکور ساخته آن

   .ه آن استحیالرا 

در اول سیم گرم و خشک و نیز در دویم گرم و در  :طبیعت آن

   .است مشتريه اند و منسوب ب آخر اول خشک گفته

 و مفتت و حیض بول و مفتح و مدر ملطف :افعال و خواص آن

گل زرد آن با عسل جهت اخراج  آشامیدن دو درهم .حصات

 دو مثقال القرع مجرب و آشامیدن طبیخ رم معده و حبکاقسام 

و بول و عسر  باس حیضتآن و جلوس در مطبوخ آن جهت رفع اح

و  و انضمام فم رحم و ورم آن و اخراج سنگ مثانه ولادت

 رحم مفید و آشامیدن آب نقوع روحقو جنین و تنقیه  مشیمه

دستور مطبوخ آن ه آن جهت رفع حمیات و ب مقدار دو درهم

خصوص امراض رحم اما باید که ه جهت اکثر امراض مذکور

و  سر آن جهت اقسام درد روغن تناول نمایند و ضماد بی غذایی

و بر  و سرسام بلغمی و سبات سده دماغی و تقویت دماغ تفتیح

و  شکم براي دفع احتباس بول سینه جهت درد سینه و بر زیر

آن و  دستور نطوله اورام و تسکین دردها و ب حیض و تحلیل

و زکام و  کمید بدان جهت امراض مذکوره و رفع سده خیشومت

طبیخ آن جهت رفع زکام و امراض دماغی  و استنشاق و دوار سدر

آن با مرصاف جهت رفع  عصاره حمولو ل آن گو استشمام 

وخته مجموع س وررذفضلات رحم و آنچه مراد اخراج آن باشد و 

زیر شکم جهت ادرار  آن جهت تجفیف قروح و ضماد بیخ آن بر

را استعمال  و طمث و باید که در هنگام امتلاي بدن ضماد آن بول

سوي ه باشد ب ننمایند و همچنین هنگامی که ماده در سدد انصباب

   .آن عضو
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   .آن انیسون مصلحو  ردهگ مضر

   .تا سه مثقال :مقدار شربت آن

و در سایر امراض  وزن آن بابونجه س بارد برأدر امراض  :بدل آن

  . است افسنتین

  برم◄
صاحب تحفه نوشته که  .مهمله و میم يو سکون را فتح باه ب 

شکوفه  داند و مؤلف جامع بغدادي امغیلان می  شکوفه مؤلف مغنی

ن و برگ آن آو بزرگتر از  قامت اثله درخت خارداري بزرگ ب

ه ل آن صوفی بگست و ثمر آن ا مانند برگ خاري که خرنوب

   .حه دانستهیو زرد با سفیدي آمیز و با عطریت را مقدار زعرور

ت و جو مطیب نفس و تازه آن با لزو مفرح :افعال و خواص آن

نوشته که حکایت کرد براي من شخصی که وثوق  منوم و بغدادي

و در  ک آن حابس بطن و تازه آن مسهلقول او بود که خشه ب

ی یجهت خوشبوه آنست ب آب مقطر آن که عبارت از عرق عراق

و تفریحی که دارد در عطریات مستعمل است و در طب غیر 

 ندرا صمغی است و بعضی اطباي عرب حکایت کرد متسعمل و آن

جهت ه جهت سرفه مزمن نافع است و به آن ببراي من که 

ن است مفید و صاحب الاخوی مکی که دم فاطر م با ماءالد نفث

 تحفه نوشته که گویند عرق آن در خواص مانند عرق بیدمشک

. است

  کابلی گبرن◄
ه و سکون نون و کاف فارسی و فتح کاف و لمهم يرا و فتح باه ب 

م فارسی است معرب آن سنسبت ا يیاو و کسر لام  الف و ضم با

   .نامند هندي بابرنگه است و ب و برنج قنبر

 لفاز فل لسمدور سیاه اماست کوچک  يا هدان :ماهیت آن

حدي ه حه آن تند بیو مغز آن سفید و با اندك تلخی و را رت ریزه

عارض گردد از استشمام  باشد که رعاف هاگ را که محرورالمزاج

در حین کوبیدن و آن دو  دماغه رد آن بگکوبیده آن و یا رسیدن 

رنگ بزرگ آن سیاه آمیخته با  .نوع است بزرگ و کوچک

سرخی و این قوي ه ل بیتر و مقی و کوچک آن ما سفیدي و گرم

القرع و مستعمل مغز مقشر  معده و حب و بهتر است در دفع کرم

   .آن است

خشک و بعضی در سیم و در آخر دویم گرم و  :طبیعت آن

اند و این قول بسیار ضعیف  بعضی در اول گرم و خشک گفته

   .است

بلغم غلیظ و سودا و اخلاط  مخرج و مسهل :افعال و اخواص آن

رطوبات و قروح و مخرج  قوت و مجففه ب لزجه از مفاصل

القرع حتی آنکه استیصال و  خصوصاً حب معده و امعا اقسام کرم

   .گردد می شارب آن مانند بقم کند و رنگ بول ن میآاخراج کیسه 

یخته با شیر تازه بکه کوفته و  تا سه درهم :مقدار شربت آن

   .بیاشامند دوشیده آمیخته

   .آن کثیرا مصلح ،امعا رمض

وزن آن ه است و ب و نیم وزن آن قنبیل وزن آن ترمسه ب :بدل آن

   .اند نیز گفته

  برنوف◄
ه مهمله و ضم نون و سکون واو و فا ب يرا فتح با و سکونه ب 

   .است شابانج آننامند که معرب  گفارسی شابان

و پرشاخ و برگ آن شبیه  اناره درختی است قریب ب :ماهیت آن

حه آن تند و بدبو یو را مزغب تر و ن تیرهآو از  برگ زعروره ب

 ن زغبآزردي و وسط شکوفه  و شکوفه آن مانند خوشه و با

   .دار

   .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

رطوبات و شکننده بادهاي  و مجفف محلل :خواص آن افعال و

رطوبات  اطفال و سیلان ن جهت صرعآبرگ  غلیظ بارد و عصاره

ایشان  احشاي و تسکین درد و تقویت معده ریاح از دهان و تحلیل

هاي بینی و  و اصداغ و پره ساییده با آب آن بر مفاصل شرباً و نیل

دستور ه ایشان مالیدن و بگردن و شکم و کفهاي دست و پاي 

 عصاره برگ آن محلول با لبن همرد نیدن مقدار یکراخو

ان الصبی ام چند دفعه جهت امراض مذکوره وه مرضعه ایشان ب

جاوشیر  دانگاز عصاره آن با یک  نافع و آشامیدن سه درهم

قوي بلغم محترق به سوي سودا و دافع اوجاع حادث از آن  مسهل

 وجع قولنج مسکن جاوشیر حبهآن با یک  است و یک مثقال

 کل حیوانات که از سردي باشد و سعوط زنان و مغص مردان و

جهت  تلخ و روغن بادام و جند بیدستر سداب آن با عصاره عصاره

سه روز  یونانی ابلیمیس نامند و تنقیه دماغه و نسیانی که ب جمود

رین و اغشیه و خسده من یدن برگ آن جهت تفتیحیمتوالی و بو

 ن جهت التیام قروح و ضمادآبرگ خشک  رورذزکام و  و دماغ

   .نافع زفت جهت حزاز ن باآ

  عربی  آن صمغ مصلح ،امعا مضر

   .مرزنجوش: نآبدل 

ن آز برگ خشک و ا تا سه مثقال :آن ز عصارهامقدار شربت 

.و نیم است تا دو درهم

  برواق◄ 
   .مهمله و فتح واو و الف و قافي فتح با و سکون راه ب 

عجمی اسم ه اسم خشبی است و ب لغت اهل مغربه ب :نآماهیت 

سفیدي باشد و ه ل بیسنگ سبک زردي است که چون بسایند ما
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   .را برباید کاه و سندروس ارب همتکون گردد و مانند کا راقدر ع

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

 و جهت خفقان خون است مطلقاً مانع سیلان :نآافعال و خواص 

آن جهت التیام جراحت مؤثر  نافع و ذرور شرباً و ضماداً و سپرز

ن در آو پوشیدن انگشتري آن باعث ایمنی از غرق شدن و پیچیدن 

گذاشتن و خوابیدن باعث  و در زیر سر پارچه با سنگ چقماق

ز سانح گردد و گویند آن رو دیدن در خواب است هر چه در

حذف الف غیر آن است ولیکن مشابه ه است و بروق ب ربمج

  .نآ

   بروانی◄
مهمله و فتح واو و الف و کسر نون و یا  يفتح با و سکون راه ب

   .نامند یونانی اسقوانسه و ب سریانی عبروسه لغت عجمی است ب

هاي آن مانند کمان کج و  نباتی است پرشاخ و شاخ :نآماهیت 

و طعم آن تند و بیخ  ن مانند زیتونآخمیده و گل آن سفید و ثمر 

   .ن سفید و پوست بیخ آن با زرديآ

   .در اول گرم و تر :نآطبیعت 

 و مفتت و مدر و دماغو موافق سینه  مفرح :افعال و خواص آن

و  آن جهت بهق و ضماد و بواسیر و جهت استسقا حصات

 سوخته آن با عسل جهت تقویت جگر و مااور ب و تحلیلالثعل داء

   .چشم نافع ن جهت سفیدي و دمعهآ و عصاره

   .آن انیسون مصلح ،انهثم مضر

 .است ریباس :بدل آن

   برهتا◄
چهار نقطه فوقانیه  يمهمله و سکون ها و تا يکسر با و فتح راه ب

   .ی بزرگ استیلغت هندي نام کتاه هندي و الف ب

   .گرم و خشک :طبیعت آن

و گدازنده اخلاط و دافع  مقوي دل و مشهی :نآافعال و خواص 

اقر و فساد رو ق شکم و ریاح کهنه و درد تبالنفس و سرفه و  ضیق

  .بطن است و قابض معده و مقعده و جذام بلغم و کرم

  

   مصري بریا◄

ه تحتانیه و الف ب مثناة يمهمله و فتح یا يفتح با و سکون راه ب 

   .روید می که در مصر اي است یعنی بقله معنی بقلهه لغت مصري ب

و خوشبو و بوي آن  کرفسه است شبیه ب اي هبقل :نآماهیت 

با اندك تندي و تخم آن سبز و باریک و منبت  مانند بوي رازیانه

اند و  جاهاي دیگر نقل نمودهه جا ببوده و از آن بلاد مصر آن اولاً

   .ماند ل صیف مییربیعی است و تا اوا

   .گرم و خشک در دویم :طبیعت آن

و  ریاح جگر و احشا و محلل مقوي معده و :نآافعال و خواص 

و مسخن بدن و  بول مدر و و سپرز و مفتح سده جگر مانع نزلات

  .بسیار نافع و منقی مجاري بول و جهت بواسیر و محرك باه ردهگ

   .آن نیلوفر مصلح ،دماغ مضر

   .دو مثقالتا  :ر شربت آنمقدا

و مداومت خوردن نبات آن جهت رفع زردي  هسبسبا :بدل آن

تر از تخم آن  ر افعال و دفع خمار ضعیفیآزموده و در سا رخساره

 .است

   بریاله◄

تحتانیه و الف و فتح لام و  مثناة يتح یافتح با و سکون را و فه ب 

   .جاي لام نیز آمدهه راي مهمله به ها و ب

الثعلب و دو  نبات عنبه گیاهی است هندي شبیه ب :نآماهیت 

ن سفید ریزه و برگ آن کوچک و مدور آباشد یکی گل  نوع می

تر از ساق  اي ریزه و ساق آن صلبه شرفهه و نازك و مشرف ب

آن سفید و باریک و بلند و دویم نیز شبیه بدان  الثعلب و بیخ عنب

   .ن زردآو گل 

   .اند گرم و تر و بعضی سرد دانسته :طبیعت آن

ن که لعابی آآشامیدن آب برگ تازه  :افعال و خواص سفید آن

را شب در آب بخیسانند و صبح  باشد بدین قسم که برگ آن می

و  حصات بمالند و صاف نمایند جهت منع جریان منی و تفتیت

ن بدون شکر جهت آآن یعنی آب برگ کوبیده  و عصاره بواسیر

برگ  دستور سعوطه و ب اًگزیده شرباً و سعوط رفع زهر مار

ه نی او بدمند که بگزیده بیهوش باشد به بیر ن و اگر ماآخشک 

و طلاي نوع زرد آن جهت  او برسد و ضماد اقصی انف و دماغ

   .مفید اورام و اوجاع و نضج دمامیل تحلیل

المعجمه اءفصل الباء مع الز

   بزرقطونا◄
مهمله و فتح قاف و  يزاي معجمه و کسر راسکون  فتح با وه ب 

ه مهمله و سکون واو و فتح نون و الف لغت عربی است ب يضم طا

فارسی ه برغوث و به یعنی شبیه ب معنی برغوثیه ب یونانی فسلیون

 رحذف واو نامند و ده واو و به ب غلپو اس غولپو اس اسفیوس

و  هاسپرزه مشهور ب هندي نیز بدین نام مشهور است و در اصفهان

 روقترکی قارنی باه است و شکم دریده نیز و ب بنکوه ب در شیراز

   .نامند

ذرع و برگ  یکه گیاهی است کوچک نهایت تا ب :ماهیت آن

ن آو از  و گیاه برنج ندناه گالجمله شبیه ب آن باریک و بلند فی
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آید و  هاي باریک برمی هتر و از بیخ آن ساق تر و کوچک باریک

 و بالاي آن غلافی و هاي گندم همانند خوش اي هوشبر سر آنها خ

رسد و سه صنف  در تابستان می ن وآهاي  در جوف آن تخم

این بهترین اصناف است خصوص بالیده آن  یکی سفید و :باشد می

تر از  که در آب ته نشین گردد و دویم سرخ رنگ و این ضعیف

دانند و سیم سیاه که  بهتر مین است در نفع و بعضی این را آ

بسیار  مصر ن درآبدترین همه است و انطاکی نوشته که سفید 

 دررا از برلیس که نام موضعی است معروف  نآاست و سرخ 

 نامند منسوب بدان و سیاه آن را برلیسیا نآو لهذا  آورند می مصر

آورند و  نامند نیز بدان جهت که از صعید اعلی میرا صعیدي 

   .رنگ آن استه شکوفه هر یک ب

ن در سیم سرد و در دویم تر و سرخ آن تر در اول آسفید  :طبیعت

   .اجتناب استعمال سیاه آن اولی است ن با یبوست وآو سیاه 

و حرارت  تشنگی ن مسکنآآشامیدن سفید  :نآافعال و خواص 

و  خون غلیان هاي حاره وبطبع و جهت ت قوت محلله و ملین و با

ب و الجن و زبان و سر و علل صفراوي و ذات و حلق خشونت سینه

و  و قرحه امعا ته و مغصلاح اخلاط سوخصامراض دموي و ا

ه و دفع یبوست امعا حادث از صفرا و شرب ادویه حاره و ب زحیر

جهت امراض  یا با روغن بادام ی ویتنهاه آن ب دستور لعاب

طبیعت صاحب برسام و  و تلیین مذکوره و برسام و تسکین عطش

و  حار و نقرس و روغن گل جهت وجع مفاصل آن با سرکه ضماد

خراجات و  و تلیین اورام ظاهري و ورم عقب گوش و خنازیر

حادث از یبوست و جهت ورم  اي عصبتولمنع آنها از زیادتی و ا

جهت نضج و انفجار دمل و  و با آب دهن و حمره صلب و جمره

 با و سر گلاب جهت درد یا ضماد کوبیده آن با طلاي لعاب آن و

 و اعصاب دماغ بجهت تسکین درد سر حار و ترطی روغن بنفشه

و رفع انشقاق موي و درازي و نرم کردن آن خصوص چون چند 

و پوست  روز پی در پی بمالند و با مثل آن روغن گل سرخ

ن مجرب و آو تسکین درد  خشخاش پخته جهت اورام حاره

ن در آخیسانیده  و نیم تا سه درهم چون بیاشامند مقدار دو درهم

و  ن زود برآید با شکر سفیدآآب گرم تا اینکه لعاب و لزوجت 

و آشامیدن مطبوخ آن در مفید  سکنجبین جهت تلیین و اسهالیا 

گرم جهت درد سینه حار مفید که در آب بجوشانند و  آب نیم

چرب نمایند و  روغن گل سرخا بیاشامند و چون بریان نمایند و ب

رفع اسهال و قبضیت شکم و با روغن بادام شیرین  بنوشند جهت

حیر و زایل گردانیدن صبیان و تسکین مغص و ز جهت رفع سحج

دن ب آن احتراق صفرا باشد نافع و چون بکوبند و بر غم که سبب

حادث از گرمی  نرم و فربه گرداند و لاغريو بمالند بدن را نیکو 

کوبیده را نباید آشامید که قاتل  ياند بزرقطونا را ببرد و گفته

ه یدن آن ببچس یرا بعضی حدت تخم آن و بعض است و وجه آن

اند و چون کسی مقدار ده درم از  آن گفته سطوح باطنیه و تقرح

و  بدن او سرد گردد و خدر کوبیده آن را بیاشامد گویند اولاً

النفس او را حادث گردد  و ضیق غثیان و استرخا و غم  و کرب

به فرمودن  یو سقوط نبض و موت و علاج آن ق شیغپس 

چند مرتبه و خورانیدن زرده تخم  حار و نمک و بوره ماءالعسل

ج و خورانیدن نو فوت و نعناع برشت و اسفیدباجات با فلفل نیم مرغ

   .مثلث است

و سرفه  و حلق طبیعت و خشونت سینه در تلیین بزرقطونا بدل

   .و در نضج تخم کتان بهدانه و در تبرید و ترطیب تخم خرفه

 .تا ده درهم از دو درهم :مقدار شربت آن

  و بزغند بزغنج◄
ن و سکون نون و جیم تین معجمیغسکون زاي و ضم  ضم با وه ب 

ضم با و سکون زاي و ضم غین معجمتین و سکون نون و دال ه و ب

   .لغت فارسی استمهمله در آخر 

است و گویند ثمر  گویند بار درخت نابسته پسته :ماهیت آن

سال  نامند و یک را پسته می و آن بندد سال مغز می یکپسته 

و این در خواص مانند پوست بیرون پسته  را بزغنج بندد و آن نمی

و در افعال  و مفرح بضنیست بلکه بسیار سرد و خشک و قا

ن پوست حیوانات را دباغت آاست و دباغان از  مانند اقاقیا

 .نمایند می

  کتان بزر◄

 و و از مطلق بزر و تیسی هندي السیه نامند و ب فارسی بزركه ب

و منعظ است و روغن  آشامیدن آن مبهی .مراد آن است بزر دهن

   .مذکور خواهد شد الکاف مع التاء در کتان آن در حرف

فصل الباء مع السین المهمله

   بسباسه◄
فتح موحده و الف و  يسکون سین مهمله و فتح با فتح اول وه ب 

ه بو  ازفارسی بزبه ا در آخر لغت عربی است بهسین مهمله و 

   .نامند هندي جاوتري

 پوست زیرین پوست خشبی جوزبوا است که بر :نآماهیت 

ن اشقر آباشد و بهترین  لب صدفی آن پیچیده میالاي پوست صب

تند طعم ضخیم تازه آنست که با اندك  يسرخی تندبوه ل بیما

   .قبضی باشد

و در  گرم اول در دویم گرم و خشک و گویند در :نآطبیعت 

دویم خشک و اول اصح است و با قوت قابضه و حرارت ملطفه و 

   .ضیه غالبهرجوهر ا

و منعظ و  و باه و مقوي معده و کبد رحمف :افعال و خواص آن
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و خوشبو کننده  و هاضم باردالمزاج زیاده کننده منی خصوصاً در

و صلابات  ریاح رطوبات و محلل دهان و مفتح سدد و مجفف

ل حادث از برودت و البو باطنی و خارجی غلیظ و جهت سلس

رطوبت سینه و  و جلب م و قرحه امعاالد و نفث رطوبت و سحج

معده ه و منع ریختن فضلات ب رزسپ کهنه و درد شش و اسهال

رطوبت آن و تقویت رحم و نشف رطوبت و  ضعیف و نشف

جهت درد  آن با آب گرم یا روغن بنفشه ی آن و سعوطیخوشبو

غلیظه و طلاي آن بر سر جهت درد حادث از ریاح  بارد رطب سر

 اسبه برمنی و یا با ادویه یتنهاه آن ب و ضماد و صرع سر و شقیقه

ل و با برگ مورد البو ین ظهر جهت سلسیناف و عانه و فقرات پا

و  ز و عسل جهت اورام صلبهو با سرگین ب ی زیر بغلیجهت بدبو

یده و ریاح یجهت درد پشت زن زا طلاي آن با عسل در حمام

 بر حمل و با زعفران ینهر معطآن بعد از  مجرب و فرزجه نفاس

ناف جهت  زیره ن بآ مالیدن قیروطی ن وآ منقی رحم و مصلح

  .مفید سحج و قرحه امعا

و مصلح آن  عربی و مصدع آن صمغ مصلح ،جگر مضر گویند

   .گلاب

   .تا سه درهم :مقدار شربت آن

تر  آن است و لطیفه بوا است و در افعال قریب ب جوز :نآبدل 

کبیر ذکر  ن در قرابادینآو معجون  دهن و ن و جوارش و دواآاز 

 .یافت

   بستان افروز◄

ه و الف و فوقانی مثناة يضم با و سکون سین مهمله و فتح تاه ب 

مهمله و سکون واو و زاي  ينون و فتح همزه و سکون فا و ضم را

 الریاحین زینۀبستانی و  قبعربی حه معجمه لغت فارسی است و ب

نیز گوید جهت آنکه بسیار خوش منظر است و هر گیاه  و داح

و گل  فارسی تاج خروسه را عرب داح گویند و بخوش منظر 

 و کبیر آن هندي نوع صغیر آن را کوکنیه و ب و گل یوسف حلوا

باشد  است که حبق نبطی ن غیر حماحمآنامند و  تاد هاريجرا 

الوان و ساق آن سرخ و نبات ه ب تر و ن عریضآچه حماحم برگ 

ن آبرگ  باشد و بستان افروز تر و کم گل می بزرگ تر و آن قوي

حه و یرا ل به بنفشی و بیین سرخ ماآسبز و ریزه و پرگل و گل 

   .ریزه و سیاه و براق نآتخم 

   .و رادع سرد و خشک و قابض :نآطبیعت مجموع 

و  آشامیدن آب معصور آن مقدار یک اوقیه :نآخواص  افعال و

لاب و سکنجبین جهت رفع جدستور آب مطبوخ با ه نیم و ب

نافع  و  رفع سمیت خانق النمر سده سپرز و جگر و حرارت معده

   .ن سکنجبینآ و جرم آن ثقیل و مصلح

   .و نیم ن تا یک اوقیهآاز آب  :مقدار شربت

 بارتنگب مناب تخم ینا و تخم آن جهت اسهال حماحم :بدل آن

شیر بخیسانند و شب در مهتاب  رطل و چون بکوبند و در یک

ا زیاده ین کنند سه روز آ بگذارند و صبح بنوشند و مداومت بر

 .م مجربالد و بول البول حرقۀجهت رفع 

 .دو مثقال :مقدار شربت آن

   بستیاج◄

 يفوقانیه و فتح یا مثناة يفتح با و سکون سین مهمله و کسر تاه ب 

عربی سدي ه و ب فارسی خلال مکهه تحتانیه و الف و جیم ب مثناة

   .نامند

نباتی است خاردار و برگ آن با خشونت و ریزه و  :ماهیت آن

یک بیخ  قدر شبري ازه هاي آن ب سفید و ازرق و شاخ گل آن

ي مانند قبه رسته و خشن و از تریده و بر سر هر شاخی چیرو

و  انخواهه نهاي باریک آن خلال سازند و تخم آن شبیه ب شاخ

   .نامند وخشیزكو  طعم آن تند و ریزه

اول دویم گرم و خشک و با اندك  در :طبیعت گیاه آن

   .عطریت

آن جهت تقویت دندان و ه خلال کردن ب :افعال و خواص آن

آن جهت  اورام و جلوس در طبیخ طلاي آب آن جهت تحلیل

نافع و تخم آن در آخر دویم گرم و  اصلاح حال رحم و ادرار بول

 نامند جهت سعال و فواق ترکی فارسی درمنهه ب را خشک و آن

نافع و  و ادرار بول سده جگر و تفتیح و حصات و مغص و ریاح

 و درد و استسقا جهت فالج مطبوخ آن در روغن زیتون ادضم

   .مفید طبیخ آن جهت درد دندانه ب و مضمضه مفاصل

   .و مضر سر و مصلح آن ترمس شنیزگآن  مصلح هیر مضر

   .تا دو مثقال :مقدار شربت آن

  . ارمنی است شیح :بدل آن

◄دبس   
و  کسر باه تین و بلفف و مشدد و دال مهمخو فتح سین م ضم باه ب 

معرب  ولراند که ق فتح آن نیز آمده و گفتهه تشدید سین و ب

ه و ب لغتی قوالنه و ب رومی قولوریونه یونانی است و ب ونقروالی

   .نامند اشفنعربی 

است اصلی ندارد  ه مشهور است که بیخ مرجانچنآ :آنماهیت 

ولیکن  سوراخ مانند خانه زنبور بلکه سنگی است سرخ پر

و  ان و یمنتر و در سواحل دریاي عم ن باریکآهاي این از  سوراخ

ابد و صاحب ی فارس و مالدیب و غیرها در زیر آب تکون می

ري است و در حاند که آن نبات ب نوشته که گفته شفاءالاسقام

بدان رسد ا وهروید و چون از دریا برآورند و  جوف دریا می

 دالمسک بس دواء د و نوشته که مستعمل دردرگ سخت و صلب می
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گردد  نشین ظرف نمی شود و ته یده مییاست زیرا که خوب نرم سا

تر  باشد سیاه آن صلب مرجان و آن سفید و سیاه نیز می خلافه ب

و سفید آن رخوتر از سرخ آن است و بهترین آن سرخ صلب 

   .است شفاف بی رمل

   .در اول سرد و در دویم خشک :طبیعت آن

و  و دافع وسواس و مجفف و قابض مفرح :افعال و خواص آن

 و فساد اشتها و سنگ مثانه و ضعف معده و خفقان و صرع جنون

 م و اسهالالد م و نفثالد و قاطع نزف و بواسیر و سپرز ردهگو 

 و نیم مثقال و عسرالبول کبدي و قروح امعا يو ذوسنطاریا دموي

سرشته با آب  تخم مرغ ها سفیدبعربی  غمآن که با نصف آن ص

م مجرب الد م باطنی و نفثالد سرد بنوشند جهت قطع نزف

)خونی که در دل منجمد شده باشد خصوصاً سوخته آن و محلل(
١

 

د زخمها یآن جهت خوردن گوشت زا آن و ذرور رقخصوصاً مح

م ظاهري و تقویت الد و رفع آثار آن و محرق آن جهت نزف

تحال محرق و مغسول آن جهت کل کردن زردي آن و ایدندان و زا

و امثال آن و  لاقسو جرب و  ثورات و تقویت باصره و دمعهبدفع 

و کري و امین  در گوش جهت ثقل سامعه آن با روغن بلسان قطور

را با  آن الدوله گفته که چون سه روز هر روز چهار دانگ

دستور ه ده آن مفید و بسسکنجبین بنوشند جهت رفع ورم سپرز و 

تر و همچنین در جمیع افعال  ین امر قويا با آب محرق آن در

   .اند مجرب دانسته را در دفع جذام مذکوره و محلول آن

   .آن کثیرا مصلح ،و مورث تهوع ردهگمضر 

   .الاخوین ن دموزن آه جهت حبس خون ب :ل آندب

آن بر معده جهت رفع  علیقتو  تا یک مثقال :مقدار شربت آن

را از  و نقره جمیع علل آن نافع و از خواص آنست که چون  طلا

ن آدانی از  هم گداخته انگشتري یا نگین بسد درقدر ه هر یک ب

 که قمر و شمس ن نصب کنند در حینیآترتیب دهند و بسد را در 

 داشته باشند و صاحب صرع در حد اتحاد خود مقارنت با زهره

ن آدارنده دارد در حال صرع او برطرف شود و  را با خود نگاه نآ

مغسول نوع  از چشم بد ایمن ماند و محرق را هرگز غمی نرسد و

ن آنست که ریزه ریزه آ عت احراقصن غایت مقوي دل وبن آسیاه 

ی مطین کرده در تنور گذارند یک شب پس زفکرده در کوزه خ

سرحد رمادیت ه یده استعمال نمایند و باید که بیورده ساآبر

کبیر ذکر  ن در قرابادینآنرسیده باشد و اقراص بسد و معجون 

 .یافت

  بسر◄
 خرما ن غورهآمهملتین ماهیت  يضم با و سکون سین و راه ب 

                                                
فقط در نسخه ب  .1

گانه شیرینی شده باشد و مراتب هفته ل بیاست که زرد و ما

مرتبه  مذکور خواهد شد و بسر التاء در تمر خرما در حرف

   .افزاید چهارم آنست و در هر مرتبه حرارت آن می

   .در اول گرم و در دویم خشک :نآطبیعت 

و  و قابض يزمقوي معده و حرارت غری :نآخواص  افعال و

جهت  آن یدنیو خا م و بواسیرالد بطن و نفث جهت امساك

ن از قبول آفات نافع و دیر هضم آن و منع آو استحکام  تقویت لثه

سبب ه خصوصاً آنچه ب و مسدد و مولد خلط خام و نفخ و ریاح

عیدي آن و قبض صسردي هواي بلد خام مانده باشد و همچنین 

مالی که لووااز قسب است و چون بسر را با عتیق  هزیاد بسر

را ساکن  مصنوع از آب باران و عسل است بیاشامند التهاب شراب

و  يبسر بسیار خوشبو اند و نبیذ ردگا قوي و حرارت غریضی ر

و شدیدالقبض و ممسک بطن است و  و مقوي معده و امعا مسکر

کمال رسیدگی رسیده ه ب که ن آنستآبهترین بسر رسیده سبک 

 ضو ناف هشعریرقنفخ و  خوشه نماید و مصلحاز افتادن ه شروع ب

   .و انار شیرین و سکنجبین است میخوش آن مکیدن آب انار

در مزاج  رب بسرن خشخاش و آ مصلحو سینه و  هیر مضر

 .نافع و ضعف معده و اسهال یمانند بسر است و جهت ق

  بسفایج◄

 مثناة يفتح با و سکون سین مهمله و فتح فا و الف و کسر یاه ب 

و  یزشمو ت الحجر بو ثاق عربی اضراس الکلبه تحتانیه و جیم ب

 اشتوانه معروف ب ل و در مصرالارج یعنی کثیر یوندیونانی بولوه ب

   .نامند هندي کهنکالیه و ب

ه ب سیاهی و باریک و شبیهه ل بیبیخی است اغبر ما :ماهیت آن

رآمده و بهاي باریک  ههی ریشگردار و از هر  رهگو  هزارپا

و  ن آنست که قرنفلی طعم و سطبر با اندك حلاوتآبهترین 

 قبض باشد و چون بشکنند رنگ اندرون آن سبز مانند مغز پسته

باشد و هر  می اي هن پستآ زبون بلکه رنگ تازه آن باشد و سیاه

ن آآورد و نبات  سرخی و سیاهی میه ب يچند کهنه شود رو

دار شبیه به بال طیور و مانند گیاه  برگ هساق و یک شاخ بی

و بر  هاي آن ریزه اغبر و مزغب و برگ قدر یک شبره ب سرخس

هاي درختان و از بیخ  باشد و از میان شاخ هاي زرد می آن نقطه

 .رسد روید و ربیعی است و در تابستان می اشجار خصوصاً بلوط می

ن باریک و سرخ شبیه آهاي  نوشته که شاخ صاحب شفاءالاسقام

 ن شبیه بدان است وآتر و برگ  ن غلیظآو از  به پرسیاوشان

را  آن ر تحفه نوشته که در تنکابنمؤمن د محمد حکیم میر

   .ماز نامندجدار

بعضی گرم  گرم در آخر دویم و خشک در اول آن و :طبیعت آن

اند و بعضی خشک در سیم و گرم در دویم و  در سیم نیز گفته
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اند و قول اول  بعضی در اول گرم و در یبوست معتدل نیز گفته

   .اصح است

هر خلطی ه مره سودا و بلغم غلیظ و ب مسهل :نآافعال و خواص 

و  نفخ و شیر منجمد در معده و قولنج که ملاقات کند و محلل

و علل  جذام منجمد و جهت دفع سودا و منجمد کننده شیر غیر

و با  و آشامیدن آن با شکر و فانیذ و تنقیه امعا و مفاصل سوداوي

اطعمه جهت رفع کراهیت آن براي کسی که مکروه دارد 

 آشامیدن ادویه را خصوص پختن آن در میپختج و با ماءالعسل

غلیظه لزجه و مخاطیه از  اخلاط و مواد سوداوي موجب اسهال

ضرر است و آشامیدن مطبوخ آن با  معده و مفاصل و بی

و مداومت  النفس و ربو جهت سرفه و ضیق السوس و انیسون اصل

بغایت موثر  آشامیدن مطبوخ آن با عناب جهت سقوط دانه بواسیر

یا ترنجبین  مطبوخ آن با فلوس خیارشنبر دن سه مثقالو آشامی

مجرب و چون  معده مزمن و صرع جهت دفع ریاح بواسیر و درد

هار آن را با چ و نیم اصحاب مالیخولیا و جذام هر روز یک درهم

هفت روز بیاشامند آن هر دو علت را اوقیه مغز فلوس خیارشنبر 

یا ماءالعسل  ل گرداند و آشامیدن آب مطبوخ آن با ماءالشعیریزا

هر خلطی که برسد و ه صالح العمل و ب نفخ و محلل قولنج و

  را دفع نماید و جمیع علل سوداویه را نافع و موجود باشد آن

و  جهت آنکه استفراغ جوهر سودا از قلبه بالعرض ب رحفم 

  پیر  را با خروس نماید و چون طبخ نمایند آن می دماغ

خورده که خروس را بدوانند تا خسته گردد پس ذبح نمایند و  سال

اشته طبخ بکوفته ان نیم نموده بسفایج را چاك کرده پاك شکم آن

یا اندکی  زنجبیله گردد و مطیب ب مهرّانمایند تا هر دو خوب 

 نمایند و بیاشامند اسهال نیکو نماید و چون طبخ نمایند آن رازیانه

تر اصلاح یابد و فعل آن  ایشا با فواکه خشک و حشیرا مفرد و 

و شقاق  مابین انگشتان  عصب ين جهت التواآ نیکو گردد و ضماد

  .نافع 

و طبخ نمودن مرضوض  آن پرسیاوشان مصلحسینه  مضر اند گفته

ن پاشیده آ و یا نرم کوبیده و بر و چغندر را با ماءالشعیر آن

   .ن هلیله زردآلح صو م ردهگمضر  .بیاشامند

و در  تا سه درهم درهم از جرم آن از یک :مقدار شربت

ه اند ب نیز گفته و هفت درهم همتا شش در مطبوخ از دو درهم

   .حسب مزاج و قوت و سن

ربع آن نمک  و اوي نصف آن افتیموندجهت مواد سو :بدل آن

من گفته باید  دنوشته که استا هندي است و صاحب شفاءالاسقام

نرم کوبیده استعمال نمود تا آنکه منتفخ را تراشیده  پوست آن

 ن در قرابادینآو مطبوخ  و شراب و سفوف ایجسفنگردد و حب ب

  .ذکر یافت

فصل الباء مع الشین المعجمه

   بشام◄
   .و الف و میم شین معجمه فتح با وه ب

درختی است حجازي یعنی منبت آن در اصل ابتدا  :نآماهیت 

اند  نقل نموده و مصر س و عراقالمقد حجاز بوده و از آنجا به بیت

 جاي بلسانه مشرفه بسیار است و بالفعل ب و در جبال حوالی مکه

 :آن مستعمل است و دو نوع است کبیر و صغیر و لبن حب و عود

باشد پس بلند و  می قدر درخت انگوره ب درخت کبیر آن اولاً

هاي آن راست  شاخ قدر درخت توت و بید وه گردد تا ب عظیم می

و  صعتره ن ریزه شبیه بآدار و برگ  رهگه کج واج و باشد بلک نمی

ن زرد آل گنده و شیرینی کمی و بن و با رطوبتی چسآتر از  بزرگ

ن آمزه و چرب و ثمر  و بی کبابهه ن سرخ شبیه بآو تخم 

 زردي و بعضی سرخ و بعضیه ل بیهاي ما هن دانآدار و در  خوشه

مزگی و  ل به بییطعم ما الصنوبر و نرم و بی طولانی مانند حب

خورند و چوب  اندك شیرینی و قبضی و اعراب بادیه این را می

و  را حب مدور مانند فلفل نآآن سبز با عطریت و صنفی از 

را  چون قطع نمایند آن سیاهی وه ل بیچوب آن خشن و سنگین ما

 آید که دمعه ن برمیآرا آب سفیدي از  نآو صنف و یا برگ هر د

گردد  زردي و سرخی میه ل بینست و چون خشک شود ماآو لبن 

بلسان است و در  دهنه ت و مسمی بسو این بهترین اجزاي آن

ویند الدال مع الهاء تفصیل آن خواهد آمد و نوع صغیر آن گ حرف

   .ثمر است بی

رم در دویم و خشک در اول و برگ گتمامی اجزاي آن  :طبیعت

   .ن با رطوبت فضلیهآ

عین و تنقیه زخمها و  ن جهت بیاضآ دمعه :خواص آن افعال و

بارد و ادرار  دندان و درد م و عرقالد تجفیف آنها و قطع نزف

 حمل جهت اعانت بر آن با زعفران و حمول و حیض نمودن بول

وي معده و ن مقآآن نافع و حب  تعدیل ریاح و و تنقیه رحم

شرباً  الخروج از معده و جهت گزیدن عقرب یاعضاي باطنیه و بط

بلغم و مره سودا و  ن مسهلآو ضماداً نافع و روغن حب  و مضغاً

ی و یا با روغنهاي مناسبه خضاب یتنهاه ن بآو برگ  مورث مغص

ند و یا بکوبند و بر موي بمالند و یک نیکو است چون طبخ نمای

را بکوبند و در روغن جوش  نآشب بگذارند و یا برگ تازه 

ن آرا با خود داشتن و عصا از  نآدهند تا سیاه گردد و چوب 

ین سبب ا موجب قضاي حاجت است و از ندست گرفته ساخته ب

ه مسواك نمودن بنامند و  الیسر و عصاي موسی را خشب نآ

ی دهان و تقویت و استحکام لثه نافع و ین جهت خوشبوآچوب 

ن آ دیه است اجتناب ازرو امراض  چون حب آن مورث کرب

   .اولی است
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  بشنین◄

 مثناة يفتح با و سکون شین معجمه و کسر نون و سکون یاه ب 

نامند از جهت آنکه  النیل ایسررا ع آن تحتانیه و نون اهل مصر

   .روید ن میآن جابجا در آدر هنگام برگشتن آب نیل و ماندن 

ن باریک و بلند آو ساق  نیلوفره گیاهی است شبیه ب :نآماهیت 

گردد و سر  کند منبسط و بلند می و گویند چون آفتاب طلوع می

نماید منقبض و کوتاه و سر  غروب میآید و چون  ن از آب برمیآ

ن مانند کوزه خشخاش و بزرگتر از آرود و سر  ن در آب فرو میآ

را خشک  آن و اهل مصر جاورسه ها شبیه ب هن دانآن و در آ

و  ن مانند شلغمآسازند و بیخ  ن میآ نموده و آرد کرده نان از

خورند و  را می نآخام و پخته  ن نامند ورورا پیا و آن سیب

رنگ و طعم و دو  در زرده تخم مرغه پخته آن زرد رنگ شبیه ب

ن بهتر و بیخ آن با آخنزیري و اعرابی و اعرابی  :باشد ف میصن

   .عطریت

   .مگر در دویم سرد و در اول :نآطبیعت 

است بیخ اعرابی آن  در جمیع افعال مانند نیلوفر :خواص آن افعال و

با اندك حرارتی چون با گوشت طبخ دهند و تناول نمایند مقوي 

یر جهت سرفه نافع و با ش صفراوي و اسهال و جهت زحیر معده و باه

ن آل گن با قوت محلله و روغن معمول از آالغذا نیست و گل  ردي و

و  حار و شقیقه سر دو در مانند روغن گل جهت رفع جنون

ت آن در افعال مانند شربت مفید و شرب و طلاء اًب سعوطالجن ذات

   .نافع ورمها و جهت بواسیر ن محللآنیلوفر است و دانه 

   .ن عسلآ مصلحمثانه و  مضرگویند 

   .تا هیجده مثقال :مقدار شربت آن

  .است نیلوفر :بدل آن

شود در غدیرها و  این میه چیزي شبیه ب الهگو بن دو در هن

ل هنگام طغیان آب و ینامند در اوا ها که تالاب و جهیل میحیرب

ل گ را سلکی و بیخ آن ن کنول کته وآنامند و ثمر  را کنول می نآ

ن و طرف آتر از  و خوشبوتر و بزرگ گل نیلوفره یه ببن شآ

رنگ و بسیار  ن سفید و بالاي آن گلابی و سرخآهاي  زیرین برگ

ن آهیأت دل و ساق ه ن صنوبري شکل بآخوش منظر و غنچه 

مجوف و بسیار طولانی و برگ آن پهن و بر روي آب مفروش و 

و در  اي هت کوزه خشخاش بسیار بزرگی و سرفوارأهیه ن بآثمر 

ن آتر از  و کوچک ار ثمر طوس و فندقمقده ها ب هن دانآاندورن 

هندي نیم نامند مدور اندك طولانی با پوست سبز اندك ه که ب

ن مانند مغز آصلبی و در اندرون آن پوست سفید نازکی و مغز 

ن زبانه سبز نازك آو پارچه و در د و باقلا و پسته فندق و بادام

را دور کرده و مغز آن در هنگام خامی شیرین و  تلخ طعمی آن

رسیدن و خشک شدن  از خورند و بعد را می لذیذ و نازك و آن

را در ظرفی گلی بالاي آتش بریان کرده نیز  گردد و آن صلب می

نیز  طریق سویقه خته بنموده و نان پ را اس خورند و نیز آن می

رسیدن پخته  از را نیز در خامی و بعد خورند و بیخ آن می

   .دانند می ي باهقوخورند ممسک و م می

  .است قریب به نیلوفر :افعال و خواص جمیع آن

فصل الباء مع الصاد المهمله

   بصاق◄
سین مهمله و ه ضم با و فتح صاد مهمله و الف و قاف و بساق به ب 

است مادام که  انسان زاي معجمه نیز آمده مراد آب دهنه ب بزاق

   .ان استهدر د

امر و در  گرم و با رطوبت بالفعل و یابس در آخر :نآطبیعت 

حین گرسنگی حرارت و یبس آن زیاده و در حالت غضب و 

   .ارتیاض در کمال حرارت

و سیاهی  و قوبا و کلف آثار مانند بهق جالی :افعال و خواص آن

ناشتا  گندم هیدیو خا گوش قطوراً و قاتل کرم و کمودت طلاء

آنها ضماداً نافع و در حال کمال  جهت نضج اورام و تحلیل

آن  است چون در دهن سموم و کشنده مار و افعی حرارت بادزهر

 .ن بالاجمال ذکر یافتآنیز خواص  ر انساناندازند و د

   بصل◄
هندي نیز ه ب نامند و فتح با و صاد مهمله و لام به فارسی پیازه ب 

   .ین نام مشهور استه اب

سارها و ه ن در چشمآبرّي  .باشد بستانی می برّي و :ماهیت آن

ه و این را ب بوي آن مانند پیاز ها کثیرالوجود و طعم برگ و کوه

 تر از بستانی است و بستانی آن سفید و ترکی کومران نامند و قوي

باشد بهترین همه سفید بزرگ  سرخ و بزرگ بالیده و کوچک می

   .بالیده آبدار آنست

 و خشک در آخر سیم گرم و در اول سیم :نآطبیعت مجموع 

   .با رطوبت فضلیه

 مفتح سده و مقوي شهوتین طعام و باه :نآافعال و خواص 

ی و ین با گوشت چرب و دافع مضرت هواي وباآخصوصاً پخته 

و اول ورود در بلدان  رطاعون و اختلاف آبها خصوصاً در اسفا

و  حصات و مفتت و حیض بول ن با نان و مدرآخوردن خام 

و  جشاي حامض طبع و مسکن ي آن کثیرالغذا و ملینمهرّامطبوخ 

و شش از اخلاط لزجه و  جهت تنقیه سینه ن با چربی دنبهآپخته 

و  و سپرز و یا پرورده آن با سرکه جهت یرقان با سرکهن آپخته 

و بلغمی و  يصفراو برانگیختن اشتها و تقویت هاضمه و منع غثیان

ن جهت رفع آی مانع ادویه کریهه و دافع سموم و آب یتنهاه ب
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گزیده نافع خصوصاً چون یک چهار یک از آن  ضرر سگ دیوانه

 وزن شاه در عرض سه روز خورده شود بغایت مجرب و قطوره ب

جرب و  و و حکه تنقیه بدن جهت دمعه از آن در چشم بعد

 و قرحه عین و ضعف بصر آب و با عسل جهت بیاض لابتداي نزو

 آن منقی دماغ و ظلمت حادث از رطوبات و مواد غلیظه و سعوط

و سده  ی و تعفن هوایي وبااهو ررضیدن آن جهت رفع یو بو

ن در گوش جهت رفع ثقل آبخار و چکانیدن آب  دماغی و تحلیل

ک نن و تحآ پاك کردن چرك و تحلیل ریاحو  و طنین سامعه

بلغمی و آشامیدن آب کوبیده معصور آن مقدار  آن جهت خناقه ب

حسب ضعف و شدت آن جهت رفع ه ب بیست مثقال تا ده مثقال

مجرب  ن بر موضع نهشآکوبیده  گزیده و ضماد سمیت عقرب

ی رنگ یو نیکو ظاهر جلده خون ب النفع و نیز ضماد آن جاذب

و  ثآلیلو  و نمک جهت رفع برص رخسار و با عسل و بارود

گویند مجرب است و با موي آدمی جهت  ح شهدیهوو قر کلف

و عسل  دستور با نمک و سدابه زخم سگ دیوانه گزیده و ب

و  جهت گزیدن عقرب و زنبور برآمده و با انجیر ثآلیلجهت 

به جهت نضج اورام ی و یا با ادویه مناسیتنهاه ن بآضماد پخته 

یا روغن تازه یا پیه جهت دفع اوجاع  و با زرده تخم مرغ بارده

جهت رفع  شتر م آن و با روغن کوهانورتحلیل  مقعده و حکه و

 جهت رفع کجی زیت و با و زحیر واسیرو ب تشنج و شقاق مقعده

جهت  ن در روغن زیتآمقشر فرو برده  ناخن مجرب و حمول

آن با  قیروطی رگهاي بواسیر و ادرار خون مؤثر و گشودن دهن

پاها از کفش و موزه مفید و طلاي پوست  جهت ریش پیه مرغ

مجرب و در جمیع افعال  ا موي سوخته جهت آکلهبسوخته آن 

   .نآتر از غیر  سفید بزرگ آن قوي

غلیظه  و ریاح ثرغسو لی ن مورث نسیانآمحرورین و اکثار  مضر

 و مصدع معده و خلط غلیظ در جرم معده و تشنگی و مولد کرم

ن شستن آنست آ مصلحن و با کوامیخ و آمحرورین خصوصاً تازه 

 و کاسنی ن آب انارآخوردن و بعد از  با آب و نمک و با سرکه

مشوي و نان  ردکانگو مغز  ی آن باقلایو رافع بدبو نتناول کرد

و حبوب زهمه با سمیت را  سوخته است و چون گوشت و بقول

طبخ نمایند و یا با پیاز ورق کرده در روغن بریان کنند دفع  پیاز با

گردد و تخم آن در آخر دویم گرم و  نماید و لذیذ می آن می

ب و الثعل آن جهت داء ضماد و خشک و با رطوبت فضلیه و مبهی

   .عناف بهق

 و دوا و قیروطی بصل يسوحاست و  یک مثقال :مقدار شربت آن

.کبیر ذکر یافت آن در قرابادین للخو مراهم و م و لعوق

   یالق بصل◄
ن پیازي است ریزه و آماهیت  .ا و همزهیقاف و سکون  فتحه ب

ن آو در طول از  برگ بلبوسه ن شبیه بآن سیاه و برگ آپوست 

   .درازتر

   .بسیار گرم :نآطبیعت 

را  چون در آب جوش دهند و آب آن :نآفعال و خواص ا

بخورند ن آهیجان آورد و چون قدري زیاده از ه را بی بیاشامند ق

دفع کرده  یقه فضله ب یرا بیاشامند از غایت شدت ق ا جرم آنیو 

و سقوط قوت گردد و اولی ترك  خناقه و بسا باشد که منجر ب

ر در هنگام شدت حاجت در کرن مآاستعمال آنست خصوصاً بیخ 

مقویات معده مانند حب الاثل و  االبدن ب المزاج ممتلی شخص قوي

   .ییتنهاه ه بن نآمانند 

فصل الباء مع الطاء المهمله

   بط◄
ضم ه ب اردك فارسیه مهمله در آخر ب يسکون طا فتح با وه ب 

هندي چینابدك ه همزه و سکون را و فتح دال مهملتین و کاف و ب

   .نامند نیز بخو ت

 مختلف الالواناسم صنفی از طیور آبی است ابلق  :ماهیت آن

نامند و  هنس جهندي راه و ب زفارسی قاه که ب کوچکتر از اوز

   .باشد اهلی و وحشی و جنگلی می پایهاي آن کوتاه و

رطوبت ه ب در دویم گرم و در اول خشک مرطب :نآطبیعت 

اند در  ترین طیور اهلی است و بعضی گفته  ن گرمآفضلیه و اهلی 

   .بکند و در محرور مورث ت مبرودالمزاج گرمی می

 حار و دیر هضم و کثیرالغذا و دافع ریاح :نآافعال و خواص 

مولد خون  و و مبهی ردهگبدن و  ن مسمنآمگر بازوهاي  خنفا

ها  و چون هضم شود بهترین گوشت التعفن و مصدع غلیظ و سریع

و خوردن  ار قویو زیاده کردن ماده منی و سا است در تقویت باه

را مفید  خفقان جگر آن خصوصاً بازوهاي آن مولد خون صالح و

 ثآلیلن با نمک جهت آگوشت  نماید و ضماد صوت می و تصفیه

و با  و محلل و ملین گرم و لطیف .ها است و پیه آن بهترین پیه

ن جهت اورام مقعده مفید و ضماد آن با آقوت نافذه و مغز سر 

و تسکین اوجاع بارده و  ورم پستان جهت خفقان و آرد باقلا

آشامیدن آن جهت امراض مذکوره و سرفه و خشکی سینه و 

اعماق بدن و همچنین و و اوجاع آن  امعا خشونت صوت و لذع

ا ادویه مناسبه یگداخته آن با ادهان و ه بدان و تحقین ب نتدهی

و  تر از تخم مرغ هضم و ضعیف تر و دیر لیظمفید و تخم آن غ

 جهت قطع سیلان سینه و با کهربا و سرفه و درد لابراي رفع هز

جهت سرعت  روغن زیتونو  ن با سدابآو برشته  خون و زحیر

 و شکر و نوشادر پوست آن با مروارید هیدیتکلم اطفال و سا

آن دیر هضم و از تعفن دور  الاثر و سنگدان قوي ضجهت رفع بیا
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بال  پر و قوي معده و احشا است و خاکسترو چون هضم شود م

ن بسیار گرم و جهت زوال آ مفید و زبل خنازیر آن جهت تحلیل

   .و نمش و خنازیر نافع کلف

و سکنجبین و  و زنجبیل آن سرکه هضم و صداع ءبطو مصلح

و فوتنج و اگر بریان نمایند باید  و کرفس ادویه حاره مانند سداب

 با روغن ن گذارند وآو غیره از ادویه مذکوره در جوف  که پیاز

سازند در جوف آن  سفیدباجایا غیر آن بریان کنند و اگر  زیت

خشک  دو دانه سیر و کرفس و سداب و پیاز و یک گشنیز

و دارچینی طبخ نمایند و بهر حال باید  ندناگو  گذارند و با نخود

ل گردد و یو سهوکت آن زا پخته شود و زهومت مهرّاکه خوب 

ذکر یافت و چون  نافع و در قرابادین ن جهت اوجاع مفاصلآ دهن

باید براي رفع زهومت آن بعد از ذبح دو  کثیرالزهومت است اوز

سه ساعت در زمین دفن نمایند پس برآورده پاك کرده طبخ 

بدین قسم که دو سه دفعه با آب خالص جوش دهند  آبنمایند در 

 و بقول و آن آب را بریزند پس با اندك پیاز ورق کرده و افاویه

هر نحو که خواهند تناول کنند و ه طبخ نمایند و ب یرحاره و س

ن آاولی اجتناب از است ی زهومت آن بسیار یبرّي و صحرا بط

.است

  بطارخ◄
معجمه اسم ماده  يمهمله و خا يفتح با و طا و الف و ضم راه ب

قدر ه او ب باشد و جامد تخم ماهی است که هنوز تخم نشده

ل یبهترین آن تازه ما باشد مانند ریگ و او نیز می لیانگشتی و سا

   .ل آنستیزردي ساه ب

   .در دویم گرم و خشک :سود آن طبیعت نمک

 و ردهگو جهت  هیقصبه ر قاطع بلغم و جالی :افعال و خواص آن

   .نافع و ریاح سپرز

و بالخاصیه قاطع  آن زنجبیل مصلح ،التعفن سریع محرورین و رمض

تخم  و آنچه در گیلان آن سکنجبین و ترشیها است مطلقاً تشنگی

   .سازند قریب الفعل است بدین یماهی را اشبیل م

    مطب◄

ا است و رالخض همهمله و میم درخت حب يضم با و سکون طاه ب

  .ندنام زترکی درخت سقه فارسی و به ب

کند و برگ  خزان می شود و دیر درخت آن عظیم می: ماهیت آن

و از  و عدس سماقه یه بن شبآن معطر و تخم آآن طولانی و ثمر 

دهنیت شبیه  ن سبز و شیرین و باآن بزرگتر و با خوشه و مغز آ

ن پوست آتر و بالاي مغز  تر و چرب ن نازكآو از  مغز پستهه ب

پوست پسته و ه ن پوست صدفی شبیه بآخشبی و زیر پوست سبز 

فارسی ه باشد و ب ن بسیار نازك میآتر و نوعی از  نازك نآاز 

ه ل بین سبز ماآپوست  نامند و نوعی اندك صلب و کلخنک

 ن با عفوصتآفارسی بن نامند و خام ه ب ن ترش وآسیاهی و طعم 

ه داخل نستیشه نامند و در مانب حه و طعم در شیرازیو خوش را

ه ب الخضرا حبۀن و در آحه و طعم ینمایند جهت خوبی را می

هاي کوه و  همنبت آن سنگستانها و دامن .تفصیل مذکور خواهد شد

   .زمینهاي خشک صلب

ن گرم در آخر دویم و آدرخت و برگ و شاخ تازه  :طبیعت

   .خشکخشک در آخر اول و خشک آن در سیم گرم و 

ن آپوست  و با حدت و نطول و قابض محلل :افعال و خواص آن

ن آآب سرشته ا یخته و ببم و برگ خشک کوبیده امحلل اور

و روغن جهت رویانیدن و دراز  خضابی نیکو است و با سرکه

ن با آ چوب کستری و رفع خشونت موي و خایکردن و نیکو

ه را ب آن مفید و صمغ غیر آن جهت داءالثعلبه روغن و یا ب

 .البطم مذکور خواهد شد نامند و در علک ترکی سقزه فارسی و ب

   بطّیخ◄

 يتحتانیه و خا مثناة يشدده و سکون یام يکسر با و طاه ب 

 فارسی خربزهه و ب افسقیونانی ه معجمه لغت رومی است و ب

   .نامند

 ی ویباشد بخارا معلوم و معروف است و انواع می :نآماهیت 

که  رمکگده و ی و غیر اینها از اصناف جییدارا سمرقندي و

اینها از  یزه از اصناف پست و متوسط آن و غیریون نامند و پامهلی

له هر چند ماصناف بسیار که تفضیل آن طولی دارد و بالج

تر باشد جوهر آن بهتر است و هر  تر و نازك تر و لطیف شیرین

   .تر تر باشد زبون تر و غلیظ هفچند ت

و شیرین آن در  در دویم تر در حرارت معتدل و :نآطبیعت 

می و تري معتدل و گرآن در  رمکگرم و گاواسط درجه دویم 

   .آن در اول سرد و در دویم تر هفت

النفوذ و  و سریع و مقطع و ملطف یلجا :افعال و خواص آن

و  و جهت استسقا آن و مفتح سدد و مسمن و بدن دماغ مرطب

و مخرج  و بول شیر و عرق آن و مدر رمکگنافع خصوصاً  یرقان

موي و صفراوي دخلط غالب و در ه و سریع الاستحاله ب حصات

بلدان و امزجه حاره و اکثار تناول آن  خصوصاً در مدرمورث 

حال  مصلح رسد از اخلاط موجوده در معده و اوه نچه بآ مسهل

ناشتا  .دعاحشا و مص و قروح باطنی و جلاي آن و مرخی ردهگ

 هاي صفراوي و بر بالاي طعام موجب تخمهبخوردن آن مورث ت

بهترین اوقات تناول آن  باعث سده و و با اغذیه کثیفه مانند پنیر

 ،مابین دو طعام است که طعام اول از معده منحدر شده باشد

آن جهت تسکین ورم  لحم ضماد .ترش و آب انار مصلح آن سرکه

و  و آثار جلد جهت رفع کلف بوره و با چشم و اورام صلبه و درد
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و ضماد پوست  وع  آن جالی جلد و جهت کلف و بهقمجم ضماد

و ورم دماغی خصوصاً جهت اطفال و  آن جهت منع نزلات

ست خشک آن جهت ریزانیدن حصات و وپ دو درهمآشامیدن 

باعث زود پخته شدن گوشت است و آزموده  گانداختن آن در دی

ضماد آن با عسل  مقی و تا دو مثقال ثقالشده و ریشه آن از یک م

رم و در دویم تر گنافع و تخم آن در اول  جهت قروح شهدیه

طبع  و ملین و مثانه و امعا ردهگقی نو م مدر بول و مفتح سده کبد

درد  و د ساکنه و جهت سرفه حاراقوت محرکه مو و با و مبهی

و  یگهاي حاره و مرکبه و تشنبو ت سینه و خشونت زبان و حلق

که از جهت  تسکین قرحه و خشونت قضیب و البول حرقۀ

ر گجه ادویه بت حصات بهم رسیده باشد و جهت بدرقه شدن قو

اري بول و ضماد کوبیده غیر مقشر آن بر رخساره و بدن جو م

   .ربجبغایت جالی بشره و جهت دفع کلف م

   .بنفشه آن عسل و مصلحو  سپرز مضرگویند 

و بخور پوست و  درهم تا پنج از دو درهم :مقدار شربت آن

 در چشم بهم تخم آن با هم جهت ورمی که از سرمازدگی و برف

شدت سردي هوا  سببه همچنین چون ب و نافع بغایت رسیده باشد

را شسته  یخ بسته باشد خصوص که تخم آن در مجراي احلیل بول

ن گذاشته خشک نموده باشند چنانچه آهاي آن در پوست  هبا ریش

.است رسم بعض اهل ایران

   هندي بطّیخ◄

)بطّیخ سندي و(و رقی  بطّیخ
١

عربی ه نامند و ب نیز بطّیخ اخضر 

ه و معروف ب هندي هزوبرفارسی خه نیز و ب و دابوقه دلاع

   .نامند هندي تربوزه است و ب هندوانه

بهترین آن رسیده  .باشد ت و انواع میمعروف اس :نآماهیت 

ن زرد عسلی آ گن است خواه رنآریشه  شیرین شاداب شکننده بی

و یا نباتی باشد و خواه سرخ و تخم آن خواه سیاه باشد و خواه 

 يمهمله و کسر قاف و یا يفتح راه سرخ و خواه ابلق و رقی ب

و  رقه است که اسم موضعی است از شامه بمنسوب نسبت 

 نجا خوب و جرمآ و در است از بغداد اي هاند رقه اسم قری گفته

کسر ه نسبت جاهاي دیگر و زقی به باشد ب و نازك می آن نرم

   .تصحیف است زاي معجمه غلط و

   .ن ترآدر آخر  در اول دویم سرد و :نآطبیعت 

 و مدر و خون و تشنگی راحدت صف مسکن :نآافعال و خواص 

بدن و جهت  و مولد خون رقیق و بلغم شیرین و مرطب بول

او  رقه و غب خالص و شخصی که در معده و کبدتیات مححم

دي و در کمیت بسیار فرا متولد گردد خصوصاً که در کیفیت رص

                                                
فقط در نسخه ب .١

باشد تعدیل مزاج او  باشد و بدن او لاغر و خشک محرورالمزاج

این دوا بهتر است از استعمال ترشیها و مقطعات دیگر و آنچه ه ب

و  ن قوت قبض باشد و آشامیدن آن با سکنجبین جهت یرقانآدر 

و تفتیت  هضم و ادرار بولمواد صفراویه محترقه و اعانت بر 

و با شکر تبرید زیاده نماید و با شیر جهت امراض  ردهگسنگ 

و با  جهت مواد صفراویه و جرب و حکه هندي سوداویه و با تمر

الکیفیه  هاي حاره و دفع خلط رديبن جهت تآو امثال  شیرخشت

ن مابین دو آبهترین اوقات تناول  .که مقدار آن کم باشد مفید

طعام است که طعام اول انحدار یافته باشد و بالاي طعام مفسد 

بسیار  خوردن مضر خصوصاً که هوا گرم و عطش اهضم و ناشت

را سوراخ نمایند و قدري عسل در  غالب باشد و چون سر هندوانه

 برا مستحکم بسته یک هفته در زیر سرگین اس نآن ریخته سر آ

و مفسده معده  گردد اما مغثی می مسکر دفن نمایند مانند شراب

ه صفرا بسیار غالب باشد از جهت ک است و هندوانه در مزاجی

و  مضر سپرز .گردد مانند آب کدو صفرا میه لطافت مستحیل ب

لقند و در گن عسل و آ و معده سرد و مصلح باردالمزاج

و امثال  مفاصل دردو مورث  مبرودالمزاج بدون مصلح مضعف باه

آن است و تخم آن در دویم سرد و تر و در جمیع افعال مانند تخم 

   .کدو است و با قوت مسکنه مواد متحرکه مانند آن

و انحدار  و جهت اخراج حصات درهم تا پنج :نآمقدار شربت 

با  معده گویند مجرب است و مرباي پوست هندوانه از خربزه

سینه و  و بهر یبسی و درد عسل و شکر جهت برسام و وسواس

که از خلط کراثی باشد و تقویت هاضمه نافع و  ضعف معده

  .آن نیز کبیر ذکر یافت و شراب صنعت آن در قرابادین

فصل الباء مع العین المهمله

   بعر◄
اسم سرگین حیوانات است که خشک و از هم منفرد باشد مثل  

   .و شتر سرگین گوسفند

   وضبع◄
   .نامند خاکی فارسی پشهه صغیر است که ب بق

   ریبع◄
   .است اسم جمل

  

فصل الباء مع الغین المعجمه

   بغرا◄
   .مهمله و الف يمعجمه و فتح راموحده و سکون غین  يضم باه ب 

 است که از آرد گندم از جمله اغذیه اهل خراسان :نآماهیت 
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ها بریده ترتیب  قدر درهمه خمیر کرده و بر تخته پهن کرده و ب

ریزند تا خوب  ی و یا قلیه مینخیدهند بدین نحو که در آب  می

با قند و یا  یا آب لیمو ا دوشابی سرکهپخته گردد پس چاشنی 

و یا امثال اینها داخل کرده و  و یا کشک و یا ماست آب غوره

   .نمایند دو جوشی دیگر داده فرود آورده تناول می یک

   .اعتدال استه ل بیگرم ما :نطبیعت آ

و  صفراوي و التهاب یق و مسکن مشهی :نآافعال و خواص 

و صاحبان  ردهگحال  و مقوي بدن و مفتح سده و مصلح تشنگی

است و  حالهضم و مولد ریا یبط وریاضت و مولد خون صالح 

نامند در  که آش برگ ن دارچینی است و آش ماهیچهآمصلح 

را  جمیع افعال و خواص مانند آنست و آش رشته که خمیر آن

دهند نیز مثل  دستور طبخ میه برند و ب باریک و طولانی می

.آنست

   لبغ◄
ه سکون غین معجمه و لام در آخر لغت عربی است ب با و فتحه ب 

   .نامند هندي خچره و ب فارسی استر

یابد  میتولید  و الاغ بحیوانی است که از نزدیکی اس :نآماهیت 

ه دیان باشد بهتر است و نادر بآنچه که پدر آن الاغ و مادر آن ما

تر و  ن پستآآنچه مادر آن الاغ و پدر آن اسب باشد از  .آید عمل 

داري و سواري و برراکثیرالوجود و این حیوان تاب مشقت و ب

باشد خصوص  رفتار می اسفار زیاده از اسب و الاغ دارد و خوش

   .نآخوب 

   .در سیم گرم و خشک :طبیعت آن

 و پیه آن مسکن مفاصل گوشت آن جهت درد :خواص آن افعال و

را طبخ دهند و  دل آن ء و چون با روغن زیتونالنسا و عرق نقرس

د مرد را نی بنوشالراع با آب عصی سه روز هر روز چهار مثقال

هر بلافاصله سه روز هر روز ز طگرداند و چون زن بعد ا عقیم می

دستور دل آن ه را بخورد منع حمل او نماید و ب جگر آن سه مثقال

موي آن  را چون بیاشامند نیز مسقط آنست و آن دستور بوله و ب

ن نیز همین خاصیت دارد و بخور سم آش و چرك گو و فرزجه

و  و گریزاننده هوام است و همچنین بخور زبل ن مسقط مشیمهآ

را با روغن  سم آن درهم ن گریزاننده هوام است و پنجآموي 

هر جا که مو ریخته باشد بمالند مو برویاند ه مورد ممزوج کرده ب

ل گرداند و با خود داشتن پوست آن مسقط یزا را اءالثعلبو د

خوردن آن  است و نباشد مانع حمل جنین است و اگر حامله

بکوبند و در  نافع و چون ذکر آن را با مازو جهت تسکین قولنج

طبخ نمایند و بر مو بمالند مو را سیاه و دراز گرداند و  زیت

تر  نیز همین اثر دارد ولیکن ضعیف اند و ذکر الاغ مجرب دانسته

   .از آن است

فصل الباء مع القاف

   بق◄
 فارسی پشهه و ب عربی ناموسه موحده و سکون قاف ب يفتح باه ب

ضم ه ن باو حجاز کتّ و یمن نامند و اهل مصر هندي مچهره و ب

بحرین و  و فوقانیه و اهل عمان یمامه مثناة يکاف و تشدید تا

فتح ضاد معجمه و سکون میم و جیم ه ب طیف ضمجلحسا و ق

   .گویند

ین اختلاف است از کلام صاحب ا که در بدان :ماهیت آن

و  منتنۀرطحه حمراء فه مویبقاموس که البقه البعوضه و هی د

بالضم دویبه کالخنفساء و هی دویبه سوداء و از کلام  البعوضه

ه اسم یقع عندنا علی البعوضه اعنی شیخ داود انطاکی که البق ل

و هو غلط و الصحیح انه الفسافس و یعرف بالشام و  الناموس

المصر بالبق و هو حیوان احمر و راسه اسود و له ارجل اربع صغار 

زمن الصیف بالخشب و الحارة  الامکنۀیتولد فی  الحرکۀسریع 

است بلکه  گردد که غیر پشه الحصر و الاراضی العفنه معلوم می

 هندي کهتمله و ب و سرخک زگفارسی شب ه حیوانی است که ب

 واحدةالبحرین که البعوضه بالفتح  نامند و از کلام صاحب مجمع

ض لانها کبعض البقه عالبعوض الذي هو صغار البق و اشتقاقها من الب

فان للفیل اربعه ارجل و  انها اکثر اعضاء الفیل الاّ خلقۀعلی  و هی

دتان و ئخرطوما و ذنبا و لها مع هذه الاعضاء رجلان زا

و خرطوم الفیل مصمت و خرطومها مجوف فاذا  اربعۀاجنهۀ

طعنت به جسد الانسان استقی الدم و قذفت به الی جوفها فهو لها 

حفه نیز پشه معلوم کالبلعوم و الحلقوم و از کلام صاحب ت

اشتباه اطلاق  أشود و این درست است و آن اشتباه است و منش می

ن دو نوع است بزرگ و آدر بعضی لغات و  است بر فسافس بق

البحرین  تی است که صاحب مجمعأیه بزرگ آن به .کوچک

و در  را بعوض نامند و کوچک آن بق و ناموس نوشته و این را

باشد  نوع بزرگ آن بسیار می .هاي پر آب و گیاه هیشبزارها و  نی

سمیت و کوچک آن در جاهاي تاریک و پاي  و گزنده و با

ن کمتر ولیکن صاحب تحفه آدیوارهاي نمناك و سمیت این از 

 ا در بق ذکر نموده بداند اکثر خواص فسافس روتبعیت شیخ داه ب

مصمت نیست بلکه مجوف و بجاي بینی آنست  که خرطوم فیل

را پیچیده در دهان  کشد و آن ن میآدر  دمه عات را بیآب و ما

   .خورد خود ریخته می

   .دویم رگرم و خشک د :نآطبیعت 

ا حنا جهت رفع بلع نمودن زنده آن ب :افعال و خواص آن

و قطع حمی و بلع هفت عدد آن در جوف باقلی  عسرالبول

یده آن یسا اند و نفوخ مجرب گفته ربع بدار قبل از نوبه ت سوراخ
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بگزد به و چون  نافع و تفتیت حصات ل جهت ادرار بولیدر احل

و اندك ورمی حادث  سبب سمیتی که دارد در عضو خارش

یده یسا و چون زرنیخ آن مالیدن روغن و آبلیمو است گردد، مصلح

ن آرا با پیه گاو سرشته چند روز در مکانی که در  و نوشادر

اند و از  نند منع تولد آن نماید و مجرب دانستهبسیار باشد بخور ک

بگریزد و  و چوب صنوبر و شونیز و زاج و سرگین گاو کاه دود

.نیش آنست المو ت ضرر چرب نمودن صورت نیز باعث قل

  بقثوفرثن◄

موحده و سکون قاف و ضم ثاي مثلثه و سکون واو و  يفتح باه ب 

مهمله و ضم ثاي مثلثه و نون لغت یونانی  يکسر فا و سکون را

   .است

و از  تیزك برگ ترهه نباتی است برگ آن شبیه ب :ماهیت آن

گل ه تر و تیز طعم و ساق آن مربع و گل آن شبیه ب ن ضخیمآ

ه ل بیو بیخ آن سیاه مدور ما ندناگو تخم آن مانند تخم  بادروج

منبت  ،بوي شرابه ن شبیه بآو بوي  تر از سیب زردي و کوچک

   .لاخها آن سنگ

   .گرم و خشک :طبیعت آن

برگ آن  ضماد .و مقطع و ملطف محلل :افعال و خواص آن

جهت خراجات عظیم و ثوالیل منکوسه و جذب خار و پیکان  از 

محلل ضماد آن با آرد جو  تر از برگ آن و بدن و تخم آن قوي

سوي ظاهر و بیرون ه و پیکان از عمق بدن ب خار قوي و جاذب

خوابهاي ردي  آورنده آن و چون بیاشامند از تخم آن یک مثقال

ر و چون ت ن ضعیفآمشوش بینند و بیخ آن در جمیع افعال از 

است  که ماءالعسل را با ماءالقراطن نآ بیاشامند مقدار دو مثقال

   .بلغم و مره سودا نماید اسهال

. است تا دو مثقال :مقدار شربت آن

  بقر◄
هندي  هاو و بگفارسی ه مهمله ب يقاف و سکون را و فتح باه ب 

   .کاي نامند

 هندي بیله ور باشد به ثمعروف است و نر آن ک :ماهیت آن

   .نامند

وشت آن زیاده از یکساله عمر آن گرم و خشک است گ: طبیعت

   .تر تر و از بز خشک مگر و از جمل

و غلیظ و خون متولد م الهض گوشت آن بطی :افعال و خواص آن

و  ند سرطاننغلیظ سوداوي و محدث امراض سوداوي ما آناز 

و  و جرب و قوبا و بهق و داءالفیل و دوالی و ورم سپرز جذام

د اینها از امراض و مداومت آن مضر و مانن ربع بو ت وسواس

و ولادت پیش از وقت  ء و قاطع حیضالنسا و عرق اصحاب مفاصل

سبب سده و صعود بخار ه ب هأو موت فج کهحو مورث جرب و 

 و نصاري چون بالاي آن خمر و دماغ سوي قلبه غلیظ و بدبوي ب

را  نمایند جهت آنکه خمر آن شامند لهذا بسیار استعمال میآ می

دارد و کسی که خمر  را باقی می نماید و قوت آن هضم می

را تناول  آشامد نباید استعمال نماید و باید کسی که گوشت آن نمی

نموده  سودا می آشامیدن مسهله قیه سودا بنماید گاه گاهی تن می

نشود و اجتناب نماید از آشامیدن شرابها  باشد و متعرض ادرار بول

ایستاده و چون بیابد در بدن خود التهابی  زارها و و آبهاي غلیظ نی

آن سرکه داخل نماید  یخبیاشامد و یا در طب و سوزشی سرکه

آن در  آن معین بر زیادتی تولید سودا است و لحم ولیکن سرکه با

نیکو  و ریاضات و فتق باشد و از براي صاحبان کد طعم لذیذ می

یق و اما باعث تعفن و مقوي بدن و قاطع مرار رق است و مسمن

المزاج است و  حیخون است و بهترین آن گوشت گوساله فربه صح

دانند و زرد آن بهتر از  چهارساله می را بهتر از گوسفند بعضی آن

الوان و بهترین اوقات خوردن آن ایام ربیع است و بدترین آن  ریسا

پزند منع  جآن سکباپیر و لاغر و علیل است و چون از گوشت 

نماید و آشامیدن مرقه آن که دهنیت  ماده از معده و کبد سیلان

مواد صفراوي  را تمام گرفته باشند با سرکه جهت منع انصباب آن

و  و منع انتشار آن در بدن و دفع یرقان سوي معده و کبد و امعاه ب

نافع و چون مبرود المزاج و  صفراوي صفرا و قطع اسهال ادرار

را خوب  صاحب معده ضعیف اراده تناول آن نماید باید که آن

سل و و عو یا سرکه  و سیر و سداب طبخ نماید و با کاشم مهرّا

 دلرو خ تیزك سواي خرما تناول نماید و خوردن تره شیرینیها

زودي نیاشامند تا ه ن نیکو است و باید که آب بالاي آن بآبعد از 

قلیل  ک کرده پس بیاشامند بالاي آن شراباینکه شکم خش

را بریان  چربی آن المزاج رقیق زرد یا سرخ و چون گوشت بی

را  آن را گرفته در گوش بچکانند کرم نمایند و چون آب آن

 آن نماید و مصلح بمالند منع آبله بکشد و چون بر سوختگی آتش

پختن آنست و چون  مهرّاو  و زنجبیل گوشت آن دارچینی و فلفل

و  مهرّادر آن دیگ اندازند  در هنگام طبخ قدري پوست خربزه

و ریاضات بود و  لذیذ گرداند و مصلح گوشت گوساله استحمام

بیفزاید و چون با سرکه  ل گرداند و قوت باهیزا را بآن ت سر

و شاخ آن سرد  ل گرداندیبمالند زا برص پیش از طلوع آفتاب بر

در دویم و خشک در سیم است و چون شاخ گاو نر را خشک 

 هاي آن و مقدار یک مثقال هکنار نموده براده نمایند خصوصاً از

 فصعو با شراب  حبس رعاف را با آب سرد بیاشامند جهت آن

جهت حبس اسهال و همچنین شاخ سوخته و استخوان بینی آن و 

سم سوخته آن جهت تسکین وجع و جلاي دندانها مفید و چون 

القرع نماید و چون  را با عسل بیاشامند اخراج حب آن دو مثقال

ن آ آن را با سکنجبین بیاشامند و مداومت بر درهم هر روز نیم
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 رورذدهد و باه را برانگیزاند و  عظیم را تحلیل نمایند ورم طحال

است و بخور آن جهت گریزانیدن هوام و  کلهآآن مانع زیادتی 

چون از شاخ چپ آن انگشتري سازند و بپوشند در انگشت دست 

ن نافع و اهل سودان بسیار مستعمل الصبیا ام و صرع چپ جهت

ل یدر اوا لکهچهارم به آن گرم و خشک قریب ب دارند و زهره

ل جهت سآن با ع چشم و لعوق آن جهت جلاي بیاض اکتحال ،آن

این را در  نامند و اهل مصر ی که آتشکسفار و حکه و نار خناق

آن  عسل استعمال آن مرض مستعمل دارند و دور نیست و لیکن بی

جهت خناق و  حلق ز نیست و همچنین مالیدن آن از بیرون بریجا

چکانیدن آن در گوش جهت تسکین وجع و قطع چرك و ریم از 

و طلاي آن جهت  آن خصوصاً با عسل و یا با آب سداب و زیت

ی یتنهاه و ب و کلف ر قروح و با نطرون جهت زوال آثار جلدیسا

یا شیر  آن با شیر بز مقعده جهت قروح آن و همچنین قطور بر

ن و چاق نمودن آدر گوش جهت قطع سیلان چرك از  زنان

باشد و یا انخراقی که در آن عارض هم رسیده ه ن بآکه در  خراج

ه ی که در گوش بیو صداها جهت طنین ندناگشده باشد و با آب 

ه ب مراهم جهت جمره آن با عسل و با هم رسیده باشد و غرغره

 جانوران سمی بمالند درد نهش آنست و چون بر جیم و مانع تفتیح

ل گرداند و بعضی براي دفع یرا زا را تسکین دهد و سمیت آن آن

و عسل است  را با مصلح آن که کثیرا آن دانگ سموم مقدار یک

 روحقطلاي آن با عسل جهت  شامند وآ جهت دفع سموم می

 فرج و ذکر و غلاف انثیین حو تسکین وجع آن و وجع قرو خبیثه

آن با نطرون و طین  و معین بر تحلیل اورام آنها است و ضماد

و برص و سبوسه سر و کلف و آثار  جرب متقرح قیمولیا جهت

آن با  اجین جهت صاف کردن منی و فرزجهنافع و با مع جلد

و مالیدن آن بر  و تنقیه رحم احتباس حیض ادویه مناسبه جهت

رم افتادن در ثمر آن است و خرزه آن که کمانع  تنه درخت

گردد و نرم  میمتکون اوان گچیزي است که در زهره بعضی 

بر آوردن و رسیدن هوا بدان اندك صلب  از عدباشد و ب می

 اوروهن نامند در حرفگهندي ه و ب قربرا حجرال گردد و آن می

در حرف الالف  اءالبقرخثذکر آن خواهد آمد و ا احجار در حاال

ی گاو نر آن بسیار گرم و ا ذکر یافت و خون ثور یعنخمع ال

اورام  لو تحلی ضماد آن با آرد جو جهت تلیین ،خشک و غلیظ

رم کرده آن جهت گخون حیض و ه و طلاي مخلوط آن ب صلبه

و مفاصل مجرب و خوردن آن در ساعت ذبح  تسکین وجع نقرس

حدوث  سبب سد منافذ روح وه خناق به کشنده ب مقدار ربع اوقیه

شدید و  و غشی ورم حنجره و لوزتین و سرخی زبان و کرب

شدید و اضطراب و انضجار  را غثیان گردد شارب آن عارض می

اسنان و وجع  بر پس سرخی زبان و ظاهر شدن قطعه خون جامد

لق پس ورم و تشنج و اختناق و کزاز و علاج آن آنست نواحی ح

ها با سرکه حل نموده و تخم  هنفرمایند بلکه پنیرمایقی که او را 

 و شیرانجیر و برگ طباق و چوب انجیر روسستر کو خا کرنب

خورانند و یا باو ه ب ی قوثور نامند و حلتیت و بورهیونانه که ب

 حقنهه و تحقین فرمایند ب عوسج را با فلفل و عصاره جوشانیده آن

حلق او رادعات و مبردات بریزند و تقویت ه حاده و مکرر ب

شکم او  بر شمومات و لطوخات وه و حلق او را ب فرمایند دماغ

نمایند و علامت برء او آنست که از  ضماد آرد جو و ماءالعسل

اند از  دفع گردد و گفته زعفرانه فل او چیزي شبیه بسمخرج ا

و برده آنست که چون پخته و در خون آن فر آن خواص گوشت

را محکم بندند و تا چهل روز بگذارند تا  سر آن در شیشه کنند و

متعفن گردد و کرم افتد و آن کرمها را در شیشه دیگر کنند و 

رم سم قاتل کبگذارند تا یکدیگر را بخورند و یک کرم بماند آن 

ن در ساعت کشنده و چون با بزرالبنج قدري آ است و نیم در هم

دمند بیهوش گرداند و بول آن جهت جلاي  یده در بینییسا را آن

بجوشانند و  و چون با حرمل کلف و با سرکه جهت درد دندان

مجرب است  ل گردد ویآن زا آن عضو مخدور را خدره بشویند ب

شبانه روز بخیسانند پس  ه یکرا در بول گوسال و چون نانخواه

مقدار برداشت ه برآورده خشک نموده نرم بکوبند و هر روز ب

مزاج تناول نمایند جهت استستقا مفید و اغتسال دست و پاي 

ل کننده یبول آن با بول آدمی ممزوج کرده زاه ربع ب بصاحب ت

ه و ب و نعوظ خشک کرده گوساله مقوي باه آنست و قضیب

ه فدستور خصیه خشک کرده براده نموده آن و پیه آن جهت سر

شرباً و در جمیع  البول حرقۀو معده و  هیو ضعف و قروح قصبه ر

و قروح و  خنازیر است و طلاي آن بر از پیه خوك افعال بهتر

آن در  لبن مفید و خاصیت بول آن در ابوال و جروح و بواسیر

را  اي آنه البان مذکور خواهد شد ان شاءاالله تعالی و چون روده

آنها ه ها را بسته ریسمانی بند و سر آنگرفته پاك شسته پرباد نمای

ي پرباد را در حوض و یا غدیر و یا نهري که اه بندند و آن روده

د کنند شب سر دهند و حرکت افری در آنها وزغها بسیار باشند و

وزغها خیال مار نموده از ترس خاموش گردند و ه دهند هم

  . بگریزند

  رالوحشبق◄
ور شد و شاید و مذک است لصاحب تحفه نوشته که نوعی از ای

 فارسی نیله گاوه ل است و بغیر ای اشتباه باشد زیرا که بقرالوحش

مهمله و واو مجهول و فتح جیم و  يضم راه ب هندي روجهه و ب

شاخ  هاي آن مانند خگاو است و شاه الجمله شبیه ب ها نامند و فی

نامند  فارسی گوزنه ل که بایه ت بهشعبه و مشاب فروع و بی آن بی

  .ندارد و در خواص قریب بدانست
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  سبق◄

و  موحده و قاف و سکون سین مهمله معرب از بقسین يفتح باه ب

 فارسی شمشاده و ب شمشمار انی است و اهل شامیون یا بقسیون

   .نامند

و مورد  درختی است عظیم برگ آن مانند برگ انار :ماهیت آن

ساق آن سفید و صلب و چون  تر و سبزتر و و از آن کوچک

 و ازردي گردد و از آن قاشق و عصا و متکه ل بیخشک شود ما

سبب نرمی و صافی آن و ورقهاي نازك ه شانه و غیرها سازند ب

نویسند و  ن قرآن و کتاب میآ سازند و بر مانند کاغذ نیز می

ل آن سفید با عطریت گکند و  هاي آن پریشان و خزان نمی شاخ

   .س و فلفلالآ بسیار و تخم آن سیاه مانند حب

   .اند در دویم گرم و خشک و سرد نیز گفته :طبیعت آن

 و ضماد برگ آن سم حیوانات خصوصاً شتر :افعال و خواص آن

تفرق و  سر جهت تقویت موي و دفع صداع آن با حنا بر نشاره

جهت استحکام  آرد گندم و ا سفیدي تخم مرغبون آن و ئش

 برگ آن جهت خروج مقعده طبیخ و نطول و وهن و وثی مفاصل

و قاطع  رطوبات معده و امعا و مجفف مجرب و تخم آن قابض

وام قحد ه که ب ضماد مطبوخ آن با شراب از دهان و لعاب سیلان

یه و سعفه و با عسل و حنا جهت ساع و نمله رسد جهت جمره

را  مقدار شربت از تخم تازه آن که دانه آن .نافع رفع آثار جلد

 و عرق و از خشک آن سه مثقال بیرون کرده باشد تا یک اوقیه

است و  نارنج تر از عرق بهار قوي شکوفه آن در تقویت دل و دماغ

را  چون از چوب آن شانه سازند موي را تقویت بخشد و فساد آن

  . دفع گرداند

  الحمقاء بقلۀ◄

وقانیه و سکون ف مثناة يضم تا سکون قاف و فتح لام و و فتح باه ب

عربی  کون میم و فتح قاف و الف لغتو سي مهمله حاضم لام و 

 و بقله اللینه بقلۀو  و حسیب و رجله عربی فرفخه است و نیز ب

و  و تورك هرففارسی خه و ب الزهرا بقلۀو  مبارکه و بقله فاطمه

و قسم  هندي خلفهه و ب فرنگی برغال سالیه و ب عبرانی ارغیلمه ب

حمقا آن است که ه نامند و وجه تسمیه آن ب آن را لونیا کوچک

روید و  ها و جاهاي نمناك بیجا می هرودخان مسیل و وادیها ور د

گیاه آن بسیار نرم و تر و خفیف و محلی ندارد ه اختصاص ب

   .باشد می

دو نوع است بزرگ و کوچک گیاه بزرگ آن  :ماهیت آن

سطبري ه زمین و ب بر کمتر از ذرعی و ساق آن اکثر مفروش

سرخی و برگ آن ه ل بیانگشتی و بسیار نازك و شکننده و ما

ن سفید و تخم آن سیاه ریزه آتدویر و اندك ضخیم و گل ه ل بیما

باشد و  هاي آن قوت قبضی می و در برگ آن لزوجتی و در شاخ

بطن  لهذا مطبوخ آن در بعضی امزجه اطلاق و در بعضی امساك

خورند  سه خام آن را نیز میبیا ارهدر بعضی بلاد ح نماید و می

و برگ  و کرفس و ترخانی و پودنه مانند سبزیهاي دیگر از نعناع

زمین و برگ و تخم  روير و نوع کوچک آن مفروش ب کاسنی

تر و با بورقیت بسیار و اندك ترشی و این  آن از آن بسیار ریزه

این نوع کثیرالوجود است  الهگد خصوص در بنشو اکثر خودرو می

نوع کبیر آن و بهترین آن نوع بزرگ برگ و ساق سرخ  خلافه ب

آن که برگ آن اندك  گرز بزاشد  با آنست و نیز نوع دیگر می

   .طولانی و خودرو است

اند  سرد و در دویم تر و در سیم نیز تر گفته در سیم :طبیعت آن

   .با اندك قوت قبضی

صفرا و قامع  و مسکن برگ و ساق آن جالی :افعال و خواص آن

ه و هاي حاربآن و مسکن خون و حرارت جگر و معده و حدت ت

 م والد و قاطع نفث حار و ذیابیطس و صداع صفراویه و عطش

حاره و مبرد  م و چرکی که از سینه آید و مانع نزلاتالد نزف

جهت  نماید و ار بولرادو  تیت حصاتتفقی باز دارد و  و دماغ

و نواصیر و  مجاري بول و مثانه و امعا سرفه و قرحه و حرقت

 دامیه و تسکین حرارت رحم و حرقت و وجع آن و بواسیر

بض و برودت خود و جهت حب القرع و قوت قه ب حابس حیض

نبات مقدار دو  با را گرفته مقدار ده درهم چون آب آن باد سرخ

 بیاشامند و خوردن پخته آن با اندك روغن و پیاز و یا شکر درهم

و تقویت امعا و حمیات  مراري برشته کرده جهت قطع اسهال

ه و امراض حاره نمودن ب بو داخل مزورات صاحب ت حاره

اره و چون حغایت نافع خصوص در بلدان و فصول 

را تر و  محرورالمزاجان لاغر و خشک تناول نمایند ابدان ایشان

و جهت اوجاع  اءذخوردن آن قلیل الغ فربه گرداند و با سرکه

یدن آن جهت رفع ضرس و اکثار آن محدث ینافع و خا ردهگ

 ضماد و برودات نمودن نافع و آن را داخل اکتحال ضرس و عصاره

ار ضربانی و سوختگی ح صداع آن با روغن گل جهت تسکین

 ور سر و با آرد جو جهتثجهت ب ا شراببو  و اورام حاره آتش

 قاقلوس وشتسکین صداع حار و ورمهاي گرم چشم و مقدمه 

و به  هو جمر شري و و ورم انثیین اورام دماغی و جرب و حکه

معده و  ی جهت تسکین حرارت اعضا و سوختگی آتش و بریتنها

کف دست و پاي جهت  جهت تسکین حرارت آن و با حنا بر کبد

ور تدسه شرط تکرار عمل نافع و به ب تسکین حرارت آن و بهق

 ض مذکوره و ریختن آب آن با روغن گل برطلاي آن جهت امرا

آب جهت وجع  انثیین ه ب سر جهت صداع حار ضربانی و حقنه

ضماد بیخ آن جهت  فضول از امعا و رحم مفید و حار و سیلان

محرورین و  اهبات آن و برگ و ساق آن مقوي بتر از ن قوي ثآلیل

و بالخاصیه مسقط اشتها و  تمضعف مبرودین و ضعیف الحرار
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   .اکثار آن مورث تاریکی چشم

   .و نعناع و کرفس آن مصطکی مصلح

آن و فرش نمودن نبات  از آب آن تا بیست مثقال :مقدار شربت

ن آ و تخم آن در جمیع افعال مانند آب آنست و از مانع احتلام

تر از  قوي تر و با قوت مسکنه مواد و در تسکین عطش ضعیف

و بثور دهان اطفال و غیر آن نافع  آن جهت قلاع رورذ .برگ آن

 است و صاحب شفاءالاسقام معده باردو  سپرز مضرو گویند 

را نرم کوبیده  نآ درهم سپرز مفید نوشته و چون پنج جهت

و سرفه حار و  حمیات حاره یخته با شکر یا جلاب جهتب

بطن نماید و  بنوشند نافع و تلیین معده و امعا ذعلو  کبد التهاب

   .آن قند مصلح

   .درهم تا پنج :مقدار شربت آن

و  قطونا و بریان یعنی بوداده آن قابضبرز مورادر اکثر  :بدل آن

در  الحمقاء بقلۀواي بزر لطبع و حریره و ح نغیر بوداده آن ملی

  .ذکر یافت قرابادین

  یمانیه بقله◄
 و اهل اندلس و جربوز وزبو یر یهیعربیه و بقله ما را بقله آن

و اهل بخارا و  و اهل بلخ منج فارسی سفید مرزه و ب بلیطس

  . نامند ییهندي چونلاه و ب سندي فانتهاريه و ب جرجان بورمنی

ه اند که گیاهی است شبیه ب نوشته و بغدادي مالیقی :ماهیت آن

بها آ طعم و در کنار سرخی و بیه ل بیتر ما و از آن ریزه کاسنی

 و تحفه نوشته که در تنکابن من درؤروید و حکیم میرمحمد م می

ه گوید که تخم آن شبیه است ب ن تلمیذباشکنی نامند و ا طبرستان

 هنو قسم ماده آن سرخ مرز است و مترجم صید تخم بستان افروز

و و مناسبت میان لبرگ زردآه ابوریحان نوشته برگ آن شبیه ب

باشد  آن است که نبات بستان افروز سرخ میه آن و بستان افروز ب

سبز و در تخم هر دو با هم مشابهت تمام دارند و نوع  و نبات منج

 جخنپرا  و آنسرخ آن را که برگ و شاخ آن سرخ و درازتر است 

چنین  ییند و نوع دویم را ماده و این قول اصح و چونلایوگنیز 

 شود بلکه اکثر پهن بر بسیار بلند نمی الهگاست و سفید آن در بن

   .باشد روي زمین می

   .در دویم سرد و تر :طبیعت آن

 بدن و قلیل الغذا و مطفی طبع و مرطب ملین :افعال و خواص آن

و سرفه حار  تشنگی الح و مسکنصط لحرارت  غریبه و مولد خ

آن با  طبخ نمایند و طلاي عصاره و روغن بادام ب انارآچون با 

جرب و  آن جهت شمسی احتراقی و ضماد روغن گل جهت صداع

و قروح  ثآلیلو قروح و ورم چشم و  و خراج و اورام حاره حکه

م و مضر مبرودین و الهض و بطینافع  خون باطنی و شهدیه و غلیان

جهت محرورین نافع و  آن جوارشات حاره و و مصلح قاطع باه

خصوصاً  عارض از حرارت و مره صفرا مسکن سرفه و عطش

ر شیرین و رین و آب انایجوش داده و پخته آن با روغن بادام ش

ب آن جهت صداع عارض از آتر تازه یا خشک و طلاي  شنیزگ

و جهت  تخم آن سرد و خشک و رادع نافع و احتراق شمس

امراض حاره و اورام گرم شرباً و ضماداً مفید و صاحب 

 عرق را چون با آب بسایند و بر که بیخ آن ء نوشتهالاطبا دستور

هندي نارو نامند بمالند نافع ه ب فارسی رشته و پیو وه مدنی که ب

   .است

   .آن شکر مصلح ،ردهگ مضر

  . است تا سه مثقال :مقدار شربت آن

  ضهحام بقله◄

 هندي ساك چوکهه و ب و ساق ترشک خراسانی فارسی ترهه ب 

   .نامند

ساق است و از برگ  قسمی از حماض بزرگ ورق بی :ماهیت آن

   .روید و طعم آن ترش ي نمناك میتر و در جاها کوچک کرنب

   .اول در دویم سرد و خشک و گویند در :طبیعت آن

را سودمند بود و  و مره صفرا شکم ببندد :افعال و خواص آن

 المزاجروراشتهاي طعام آورد هرگاه نقصان از حرارت باشد و مح

آن عسل  مصلح ،دستوره را ب را نافع و مبرود را مضر و عصب

  .  است

  البراري بقلۀ◄

نیز نامند جهت آنکه منبت آن اکثر صحراهاي  الرمل بقلۀآن را 

   .رملی است

 آن پهن بر ي کوچکتر و بیخبرّ نباتی است از کاسنی :ماهیت آن

زمین  ي که بیخ آن برقنابرّ خلافه روي زمین و گل آن زرد ب

رفته است و طعم آن با اندك شوري و تلخی و در آخر  فرو

خورند و تخم آن  روید و در آخر نیسان ماه رومی می زمستان می

   .شبیه به پنبه دانه است

در اول سرد و در رطوبت معتدل و گویند گرم و  :طبیعت آن

   .خشک است

 الهضم و جهت خفقان زجه و سریعما مصلح :افعال و خواص آن

یعنی  ی دهان و استحکام لثه و تقویت عموریشبووو خ قلب

و احشا  مه و معده و کبدضاگوشت بن دندانها و تقویت قوت ه

و حمی  آن جهت حمی ربع بخور عرق نافع و صفرا را دفع نماید و

خاصیت آنست که چون زیر جامه خواب  بلغمیه نافع و از

  . گذارند خوابهاي خوب بینند
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  اهمالرّ بقلۀ◄

   .ها مهمله و فتح میم و الف و يضم راه ب 

و از آن  تنگربرگ باه نباتی است برگ آن شبیه ب :ماهیت آن

غبرت و بیخ آن باریک و پرشعبه و بیرون آن ه ل بیتر و ما ریزه

و ارمنیه و  اندرون آن سفید و منابت آن اکثر بلاد مغرب سیاه و

روید و تا اواسط  و خوز است و هر سال در بهار می یرجزا

   .ماند تابستان می

وبند و بفشارند و کرا چون ب پوست بیخ آن :افعال و خواص آن

 و فت گرددزند نرا گرفته طبخ نمایند تا غلیظ و سیاه ما آن عصاره

بزنند  هر حیوانی کهه که بمالند و ب اي بر هر پیکان تیري و حربه

بیخ  کشد و اهل اندلس را در ساعت می خون آن برسد آنه و ب

نمایند در نهایت گرمی و  استعمال می جاي کندشه مقشر آن را ب

  . قیه آن کشنده است ب خشکی و سه درهم

  الاوجاع بقلۀ◄

   .توجره نامند قاقالیا و اهل مغربارا  انی آنیونه ب 

در طعم  .نباتی است مغربی و منبت آن بوادي افریقیه :ماهیت آن

   .و با اندك تلخی انیسونه شبیه ب

شکم هر  ل دویم گرم و خشک و جهت دردیدر اوا :طبیعت آن

  . د استشخصی در هر زمانی مفی

   بقم◄

   .موحده و قاف و میم يفتح باه ب 

 و زیرباد و درختی است عظیم منبت آن سواحل هند :ماهیت آن

و گل آن بسیار زرد  و برگ آن مانند برگ بادام بارگو زن دکهن

 از گردد و بعد آخر سرخ می سرخی و دره ل بیآن مدور ماو ثمر 

 رسیدن سیاه و شیرین و چون دو سه شب آن را بخیسانند مداد

   .الدیک تخم ثمر آنست شود و گویند عین بغایت خوش رنگی می

   .در سیم گرم و در چهارم خشک :طبیعت آن

ن جهت التیام قروح کهنه و جراحت آ رروذ :افعال و خواص آن

له و غسول با آب آن یم و تجفیف قروح ساالد تازه و قطع نزف

 درهم نافع و پنج و تقویت مفاصل سارهخی رنگ ریجهت نیکو

مقلق علاج آن  خناقه آن کشنده به یبس و سکون و بعضی را ب

ها و حمولات معتدله و فصد در صورت  همقیات و مرطبات و حقن

را  وب آنچاحتیاج است و گویند علاج پذیر نیست و صباغان 

  . عمل دارندستجوشانیده در رنگ کرباس و غیره م

  

  فصل الباء مع الکاف

   ابکّ◄
   .کاف مشدده و الف و فتح باه ب 

معظمه زادها االله تعالی  رختی است معروف در مکهد :ماهیت آن

تر و  تر و ثمر آن مدور و برگ آن از آن ریزه شبیه به بشام فاشر

چکد از ماندن مانند  سفیدي که از آن می تر از آن و دمعه بزرگ

   .گردد دمعه بشام سرخ نمی

   .رم و خشکدر دویم گ :طبیعت آن

صلبه و  ثمر آن جهت نضج دمامیل ضماد :افعال و خواص آن

چوب آن ه اورام بلغمیه و مرکبه و سایر صلابات و مسواك ب

آن جهت وجع  فات از دندان و دمعهآو منع  جهت تقویت لثه

سرفه و اورام بلغمیه و  اسنان و تخم آن مقوي معده و جهت

  . ه نافعیسوداو

   یکچب◄
موحده و سکون کاف و کسر جیم فارسی و سکون یا  يضم باه ب 

   .نیز گویند لغت هندي است و بابچی

تخمی است مدور اندك طولانی و پهن و ظاهر آن  :ماهیت آن

ه فی مدور سه چهار عدد قریب بسیاه و اندرون آن سفید و در غلا

 الثعلب و برگ آن مانند برگ بقله ند عنبنما  اي ههم در خوش

   .خراسانیه و گل آن گلابی رنگ

   .اند گرم و خشک و سرد و خشک نیز گفته :طبیعت آن

 و جهت برص و مفرح و مشهی و نفاخ ملین :افعال و خواص آن

ی و یا یتنهاه و ضماداً ب شرباً و جذام و جرب و فساد خون و بهق

 با ادویه مناسبه دیگر جهت فساد صفرا و حمیات بلغمیه و دیدان

نافع و تخم آن در افعال مذکوره  القرع و قروح مجاري بول حب و

  . دانند را از جمله رساین می تخم آن تر و اهل هند ويق

   نبکّ◄
 مکشدده و سکون نون و عوام بمموحده و فتح کاف  يضم باه ب 

   .میم نیز گوینده ب

برگ آن  .روي زمین ش برگیاهی است هندي مفرو :ماهیت آن

 ،با شرفه کمی و سر آن اندك مدور ریزه اندك پهن طولانی و

   .ها باریک بیخ برگ

  . گرم و خشک :طبیعت آن

آشامیدن آب برگ آن جهت رفع حمیات : افعال و خواص آن

 آن و حصات و حرقت لالبو و حبس بلغمیه و عفنه و سرفه بارد

را  و گویند چون روي توتیا دمامیل منضج آن مثانه نافع و ضماد

ن ریزند آ یده قدري معتد بریرا سا نبکّ دازگگداخته و در حین 

  . گرداند در غایت خوبی ب میارا سوخته سفید آن

   بکمون◄
ون واو و نون کموحده و سکون کاف و ضم میم و س يضم باه ب 

   .نامند عربی عرفجه لغت فارسی است و ب
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آبها  از جمله یتوعات است و گیاه آن در کنار: آنماهیت 

پنج عدد  هاي آن زیاده بر و شاخ درخت سماقه روید شبیه ب می

را  جهت آن نای سرخی و شیردار و ازه ل بیباشد و ما نمی

برگ کاج و پیچیده و ه آن شبیه ب برگ .نامند الاغصان ذوخمسۀ

را حب  نآدانه و شاه ه و تخم آن شبیه ب گل آن سفید و درهم

   .دندان می الفقد

   .گرم و خشک :طبیعت آن

بغایت نافع و  جهت سپرزو مفتح سدد احشا  :افعال و خواص آن

را تناول نماید  اند که اگر زن در سالی یک عدد از تخم آن گفته

بدان مداومت نماید  نگردد و اگر هفت سال در آن سال آبستن

  . نشود هیچ وقت حامله

  هبکهریند◄
 يها و کسر را  موحده و سکون کاف فارسی و خفاي يفتح باه ب 

 تحتانیه و نون و دال چهار نقطه هندي و مثناة يمهمله و سکون یا

   .هندي است ا لغته

شود و  می الهگاست که در بن نوعی از خروع ظاهراً :ماهیت آن

از  ههاي درخت بکهریند فرق میان این و خروع آنست که شاخ

و ثمر این  باشد و برگ این مانند برگ بید انجیر یده مییین رویپا

آن سبز و صاف و مغز ك طولانی و پوست دخوشه و مدور ان بی

   .هرمانند تاتو مخدر تخم این سفید و

ساقه برگ آن ملصق و ملحم جراحات  یتوع :افعال و خواص آن

  . مجرب و سرعته م آن بالد تازه و قاطع نزف

  

  فصل الباءالموحده مع اللام

   بلادر◄
مهملتین  يضم دال و سکون راالف و موحده و لام و  يفتح باه ب 

 بهلاوه زا خوذأذال معجمه نیز آمده لغت فارسی است مه و ب

جهت مشابهت آن ه ب م و حب القلبالفه  ی حببعربه هندي و 

   .رومی انقردیا نامنده حیوان و ب قلبه ب

 هدرخت پهالسه ثمري است هندي درخت آن شبیه ب :ماهیت آن

زمین افتاده و هر  بر زمین وه ل بیهاي آن از بیخ رسته ما و شاخ

منبت آن  .بندد رسد ریشه می زمین می بر که شاخه آن يجا

و  نارنجه کی صغیر و ثمر آن شبیه بی :باشد جنگلها و دو نوع می

گردد و در اندرون آن  رسیدن زرد می از به و در خامی سبز و بعد

بسیاري و بعضی  لحمی اندك شیرین با چاشنی کمی و عفوصت

شکل دانه صنوبري  خورند و بر سر آن مانند اکلیل را می مردم آن

رسیدن سیاه  از باشد و بعد ل آن میگمانند دل حیوان و بر سر آن 

باشد و  ها می ریزد و در اندرون ثمر آن تخم ل آن میگگردد و  می

دار با عفوصت بسیار بعضی اطفال  گوشت آن اندك شیرین چاشنی

ي است مغز خورند و اکلیل بالاي آن که بلادر را می و مردم آن

بالاي آن مغز و زیر پوست  و بر شیرین دارد مانند مغز بادام

بلادر نیز نامند و  ن عسل آنست که دهنآرطوبتی غلیظ لزج و 

د قمعی است بریده نطریقه اخذ عسل آن آنست که سر آن که مان

ت تمام و آنچه قوه را گرم کرده بدان بگیرند و بفشارند ب يانبر

عسل از آن برآید در صدفی یا در ظرفی شیشه و یا چینی جمع 

 قدر مطلوب برآید و یا آنکه بره نمایند و همچنین دانه دیگر تا ب

روي سنگی و یا تابه آهنی بگذارند و دسته هاون آهنی را گرم 

دستور مذکور جمع ه ب ن بفشارند تا عسل آن برآید وآ کرده بر

ن آ نرم بکوبند و اندك نمک آبی بر ه با کنجدنمایند و یا آنک

اس قوي انداخته در شکنجه بکشند تا آنچه بپاشیده در پارچه کر

ه خوبی و آسانی برآید پس جمع نمایند و به روغن در آن است ب

کار برند و باید که در جمیع احوال دست و دهن و بینی را 

آنها نگردد زیرا که در بعضی محافظت نمایند که باعث تورم 

بدان احه آن باعث تورم یسبب عدم موافقت بخار و راه امزجه ب

امتحان  اولاً رگگردد چه جاي رسیدن عسل آن پس ا ایشان می

نموده پس متوجه اخذ آن گردند بهتر است و چون خواهند که 

را تناول نمایند باید که بلادر درست را در آتش اندازند تا  مغز آن

ت و عسل آن سوخته گردد و مغز آن نسوزد پس پوست عسل پوس

را تناول نمایند و طریقه استعمال  را دور کرده مغز آن سوخته آن

یا  و و یا کنجد تازه ردکانگروغن مغز ه عسل آن آنست که ب

ردکان و یا گروغن گاو تازه چرب و خلط کنند و یا با مغز 

یده سرشته تناول نمایند و یا داخل یسا رجیلکنجد مقشر و یا نا

دهنی  ئشی یاو ی بدون دهن یتنهاه ب معاجین و غیرها کنند و

ز نیست و دویم کبیر که در یچنانچه ذکر یافت استعمال آن جا

است درخت و ثمر این نیز  مشهور به بادام فرنگی و هند الهگبن

هیأت ه شبیه بدان است الا آنکه اکلیل این که بادام فرنگی نامند ب

باشد و عسل این کمتر و مغز این  بزرگی آن میه بز و ب ردهگ

مستعمل است و دستور خوردن  کول و عسل این غیرأتر و م شیرین

ها  هدر نوع اول بعضی داندستور نوع اول است و ه مغز این نیز ب

   .مندان بلادر ذکر می باشد و این را کم عسل و خشک می

خشک و پوست آن در سیم  عسل آن در چهارم گرم و :طبیعت

   .و مغز آن در سیم گرم و در اول خشک

 و و مقرح جلد و ملطف مسخن و محلل :افعال و خواص آن

و  و لقوه جهت قروح و امراض بارده دماغیه و رطوبیه مانند فالج

و  و دفع رطوبات ثآلیلو قطع  و اختلاج و نسیان و خدر رعشه

ثار جلدیه و تقویت حفظ و آو سایر  ل و وشمالبو و سلس ریاح

   .نافع و دندان و باه ذهن و اعصاب

و  و جنون و مورث یبوست دماغ خون محرورین و محرق مضر
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آن روغن  مصلح ،ج بدنبهتدهان و  و جوشش سرسام و مالیخولیا

مقشر و  و مغز تازه آن و مغز تارجیل تازه و کنجد ردکانگ

و اشیاء بارده و  خورانیدن ماءالشعیر و روغن بنفشه استنشاق

ه ج عارض از آن گویند روغن ماهی ریزه است که ببمصلح ته

   .دن بمالندب طبخ نموده بر هندي تنکره نامند که در روغن کنجد

آن  دو درهم و تا نیم درهم از ربع درهم :شربت آن مقدار

   .کشنده

 و سدس آن نفط و ربع آن روغن بلسان پنج وزن آن فندق :بدل آن

و  و رافع آن خربق چارپایان مورث بیاضر آن د است و اکتحال

آن با ادویه مناسبه غیر مقرحه جهت جمیع امراض بارده  ضماد

پوست آن  و و مهیج باه مضرت و مبهی نافع و مغز آن لذیذ و بی

و جهت سیاهی موي بغایت موثر خصوصاً که با روغن  مهیج باه

و  مدبر نموده باشند و دستور اخذ عسل آن و خوردن بلادر بطم

نها عسل آن است مانند انقردیا و آمرکباتی که اصل و عمود در 

و لبانه طولونیه و  و عرق جوارش بلادر و حلوا و دلبهره و دهن

که شخصی  بدان .ذکر یافت ن در قرابادینمزیدالعمر و معجون آ

که بلادر خورده باشد و او را امراض حاده و سوزش باطن و 

عارض شده  و وسواس زبان و حلق و جوشش جراحات و التهاب

تازه و روغن گاو و یا  باشد علاج او آن است که او را مسکه

تازه بخورانند و بر بدن او مکرر بمالند  و یا روغن کنجد گوسفند

یده بخورانند تا یگاو تازه سا مجرب با دوغ و جدوار و فادزهر

و دوغ  آن اندك تسکین یابد پس ماءالشعیر نکه حدت و لذعآ

 روغن کنجده چرب خصوص ب گاو ترش و شورباي چرب و برنج

سر او  بچکانند و بر بادام د و در بینی او روغن بنفشهنتازه بخوران

و امثال آن  شیر زنان چیزهاي خنک نیز بمالند مانند روغن گل با

که بنفشه خشک و پوست خشخاش ی بآنمایند بر سر آن  و نطول

ن آاز هر یک یک مشت در  و بیخ لفاح و جو مقشر و تخم کاهو

بجوشانند تا آنکه آب سرخ گردد و صاف نموده مکرر بر سر او 

 و اشیاء بارده رطبه با جلاب و آب انار بزرقطونا بریزند و لعاب

 موم روغن قروح حادث از بلادر بخورانند و مصلحو آب گوشتها 

شد یا ال است خواه قروح ظاهري بگمصنوع از موم سفید و روغن 

   .باطنی

   بل◄
لغت هندي اسم خیار ه موحده و سکون لام گویند ب يفتح باه ب 

را  هندي آنه و گویند بتر از خیار کبیر  است بزرگ يهند

   .نامند می کژ الهگلغت اهل بنه ب کچري و

مؤمن نوشته که تخم آن تلخ  محمد آنچه حکیم میر :ماهیت آن

ه ل بین چرب و پوست ثمر آن سیاه و اندرون آن سفید ماآو مغز 

م چنین است بلکه تخه زردي است مؤلف گوید هیأت کچري ن

رسیدن  از ن در خامی سبز و بعدآن چنان است و پوست ثمر آ

ن در خامی آ رنگ و لحم سبزي و بعضی زرد یکه زرد مخطط ب

 يگردد و بسیار خوشبو رسیدن اندك ترش می از تلخ و بعد

ه دارند و ب را نزد خود نگاه می ی آنیباشد و جهت خوشبو می

هاي این  نبات خیار و شاخه ن شبیه بآ جاي دستنبویه است و نبات

   .زغب تر و نازك و نرم بی برگ این کوچک تر و باریک

خشک و با قوت قابضه و  ن در آخر دویم گرم وآتخم  :طبیعت

   .ن کمترآآن از  لحم

و جهت  صلابات عصب و محلل مقوي احشا :نآافعال و خواص 

و رطوبات  و ریاح ر امراض بلغمی و بواسیریو سا و لقوه فالج

ن نافع و آ رریاح و بواسیر و غی غریبه و با جوارشات جهت تحلیل

   .و بخور آن جهت بواسیر بسیار مفید و مبهی عطب قابض

ن آ مصلح ،محرورین و مصدع تا یک مثقال :مقدار شربت آن

که  حديه ت باس و هاضم آن گویند بسیار محلل و لحم گشنیز

زودي پخته و ه ن را با گوشت طبخ نمایند بآچون قدري از 

جهان  گردد و معمول اکثر طباخان اهل شاه خوشبو و هاضم می

 ریحی و قولنج ریاح جهت انهضام طعام و تحلیله است و ب آباد

سازند و با اندك  بسیار نافع و مجرب چون خشک نموده سفوف

آب گرم بنوشند و یا با ادویه مناسبه دیگر ترکیب نمایند از قبیل 

 جوارشات و یا معاجین و یا سفوفات و غیرها و اسحق بن عمران

در و بزرگتر از ه در خلقت شبیه ب است سیاه اي دانه نوشته که بل

ن مغزي چرب و آن مستعمل و از آتیز و در داخل  و سر آن نآ

ال دیگر نیز ورا پوست آن دانسته و اق ضی بیلعآورند و ب بلاد هند

در ماهیت آن وارد است و بالجمله از ادویه مجهوله است و 

است که ذکر یافت و یحتمل که بیل کچري معروف است و چنان 

 خشک قطعه قطعه نموده باشد چنانچه معمول عطاران اهل هند

   .فروشند است که قطعه قطعه نموده خشک کرده می

  پلاس◄
فارسی و لام و الف و سین مهمله لغت هندي است و  يفتح باه ب

   .نیز نامند و تیسو را دهاك آن

یکی  :باشد درختی است هندي مشهور و دو صنف می :نآماهیت 

آن عظیم و کوچک آن  بزرگ درخت .بزرگ و دیگر کوچک

هم و مانند ه ساق و برگ هر دو شبیه ب مقدار یک قامت و بیه ب

ن آو غنچه گل  و سر برگ آن مدور و بیخ آن باریک برگ جوز

گردد و  شکفتن زرد نارنجی می از و بعد سیاه رنگ و مزغب

و  الهگو بن خوش منظر و بسیار پرگل و منبت آن اکثر بلاد هند

   .ن نیزآ غن است و صمآمستعمل گل 

لهذا بعضی و بسیار  با عفوصت گرم و تر و :طبیعت برگ آن

   .اند خشک گفته
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 جهت تحلیله و ب طعام و مبهی مشهی :افعال و خواص آن

شکم و ریاح غلیظه محتبسه در بطن و  و بثور و ریاح دمامیل

 و در جبر کسر و بواسیر و دیدان و خلفه جهت ذربه و ب قولنج

ن سرد و خشک و آاست و گل  ییم مقام مومیایعظام گویند قا

گل  و بول بلغم و صفرا و خون و مدرفساد شکم و دافع  قابض

اورام و نزول  ن محللآمطبوخ  و ضماد آن بسیار مقوي باه سفید

و تحلیل  حیض و عانه جهت دفع احتباس بول آب در کیس و بر

و مثانه  ردهگن گرم و تر و دافع امراض آو رحم و ثمر ورم مثانه 

  .شکم و فساد سودا و بلغم و بواسیر و کرم

   پاپره پلاس◄
 يفارسی و لام و الف و سکون سین مهمله و فتح با يفتح باه ب 

   .ها مهمله و يفارسی و را يفارسی و الف و با

ثمر درختی است هندي پوست آن زرد و مغز آن  :ماهیت آن

خشک  از طعم غالبی و بعد زردي و اندك لعابی بیه ل بیسفید ما

شدن پهن اندك عریض و طولانی مانند برگ کوچک ضخیم 

باشد سرخ و کبود و زرد و  گردد و چهار نوع می کروي شکل می

   .سفید و همه در خواص برابرند

   .م و ترگر :نآطبیعت 

و حب  و دیدان آشامیدن آن جهت بواسیر :افعال و خواص آن

اندرانی و پوست هلیله بالسویه در  آن با ملح القرع نافع و قطور

   .عین مجرب گلاب خیسانیده جهت رفع بیاض

   پلاسنطور◄
عجمی و لام و الف و فتح سین مهمله و سکون نون و  يفتح باه ب 

مهمله لغت فرنگی  يمؤلفه مهمله و سکون واو و را يضم طا

ز نامند و نی و لینوسنطو را دسنطو و آن النبی شجرةمعنی ه است ب

   .است النبی و ثانی شجره مبارکه شجرةمعنی لفظ اول 

در سنه  فرنگ یفهاز ادویه جدیده است که طا :ماهیت آن

هشتصد هجري که ارض جدید را یافتند و در تصرف آوردند 

ی اطراف بردند و آن درخته بهم رسانیدند و ب معرفت بدین دوا

هیأت مجموعی و با دو ه العصافیر ب درخت لسانه است شبیه ب

پوست بلوط و دویم نازك ه پوست یکی خارجی غلیظ شبیه ب

سفیدي ه ل بین و این سبز و زرد ماآچوب یعنی مغز ه متصل ب

 منزله لب آنست سیاهه زرد و چوب داخل آن که ب مانند صندل

ه ب دهنیت که مانند چوب صنوبر و با سنگین متین مانند آبنوس

ان بر مراکب حمل گرا فرن گردد و پلاسنطور آتش مشتعل می

نجا قبضه کارد و آن در آآوردند و از  قسطنطنیه میه نموده ب

سازند و بهترین آن سنگین بسیار دهنیت تازه  و شمشیر می خنجر

آنست که کهنه و پوسیده نشده باشد و مستعمل و شدیدالنفع مغز 

ن پوست داخلی شبیه آآبنوس آنست و بعد از ه سیاه رنگ شبیه ب

   .نآصندل زرد پس پوست خارجی ه ب

گرم و خشک در آخر درجه دویم و بعضی یابس در  :نآطبیعت 

اند م گفتهسی.   

و  و معرق و مقطع و محلل مفتح و مرقق :افعال و خواص آن

و با قوت تریاقیه و بالخاصیت مقاوم سموم و دافع آنها و  مجفف

 و جمیع نوازل و نزول آب در چشم و و نسیان جهت صرع

 و امعا و زوال بخر و تقویت معده بوي دهانی یالنفس و نیکو ضیق

پهلو و پشت و  قدیمه متمکنه و درد و طحال سده کبد و تفتیح

که شجر  و آتشک و خنازیر و انضاج اورام بارده و مفاصل نقرس

کهنه و بالجمله اکثر  و حکه بو انواع جر نامند و سرطانات

و یبس  یمفرط و ق امراض بلغمیه و سوداویه ردیه را مفید و هزال

و و تقویت روح  ل گرداند و انعاش حرارت غریزيیرا زا آن

تعدیل مزاج نماید و این به سبب صدور آثار متضاده و کیفیات 

اند و از  نامیدهرطوبت اصلیه و بلسان طبیعت  متخالفه بلسان

مانند چوب  و آن را کیفیت فقطاند نه از  ن دانستهآ صورت نوعیه

مانند چوب چینی استعمال  یا مرکباً اًچینی طبخ نموده مفرد

ه کبیر ب نمایند و طریقه طبخ و استعمال آن در خاتمه قرابادین می

   .تفصیل ذکر یافت و در مقدمه این کتاب نیز

   } هزاردستان{ بلبل◄

   .موحده و سکون دو لام يضم دو باه ب

قدر گنجشکی کوچک ه ري است معروف بیطا :نآماهیت 

و سبز رنگ و نزدیک سر آن سیاه و سفید و نیکو  لخوش شک

دارند و  ها نگاه می هرا در خان لحن و ملیح الصوت و لهذا آن

   .نمایند تربیت می

   .سیم رم و خشک درگ :طبیعت آن

 خصوصاً مغز سر و بیضه بغایت محرك باه :نآخواص  افعال و

آن جهت  ضماد .و با قوت قابضه ین آن بسیار جالیگآن و سر

آن  و حمول د اجفانیزا و شعر ی رخسار و ازاله کلفینیکو

ن جهت التیام جراحات آپر  مؤثر و خاکستر ت اسقاط جنینجه

و صوت  هیه رصبن جهت تصفیه قآو آشامیدن خون گرماگرم 

   .مفید و مبرودین را نافع و محرورین را مضر است

  بلبوس◄
موحده و سکون واو و  يموحده و سکون لام و ضم با يفتح باه ب

ب و الذئ سین مهمله لغت یونانی است و معروف نزد عرب به بصل

و  ترکی داغ سوغالیه و ب پیاز هفارسی زیر و تلخه ب ر والزی بصل

   .نامند طرم در لرستان

تو نیست  بر کوچکی است الا آنکه تو مانند پیاز :نآماهیت 
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ن سیاه و متشنج و برگ آپوست  یکدانه است و بلکه مانند سیر

بوي شبیه به پیاز و تر و در طعم و  ن عریضآن مانند پیاز و از آ

شیرینی و ه ل بیشود و اندك تلخ و ما ن از باران بزرگ میآبیخ 

ن تلمیذ گوید که مثل پیاز است و کوچک بکولات است و اأاز م

ونه سازند و گلگن آن ارغوانی و رمانی و از آو طولانی و رنگ 

کند و به  رنگ می آن بجوشانند مثل روناسا را ب چون تخم مرغ

و  ن شبیه به بنفشهآو گل  شبیه و برگ آن مثل کراث پیاز نرگس

ن شیرین طعم و بعضی آاند بعضی از  و گفته ن با حلاوتآطعم 

   .باشد مزه می تلخ و بعضی بی

در اول سیم گرم و خشک و بعضی در آخر اول  :نآعت طبی

   .اند خشک گفته

ظاهر ه خون ب و جاذب و جالی مهیج باه :افعال و خواص آن

جهت  آن بر کمر و حوالی قضیب بدن و ضماد و مسمن جلد

تقویت باه مفید و مخرج پیکان تیر و خار است از بدن و ضماد 

و کوفتگی استخوان  ی و یا با عسل جهت التواي عصبیتنهاه ن بآ

عسل جهت تقویت بدن که سست شده باشد و  و همچنین با

 معده و با زرده تخم مرغ جهت درد و با فلفل گزیدن سگ دیوانه

 ثآلیلزیر چشم و با ادویه مناسبه جهت قلع  الدم کمنۀجهت 

سر و  نطرون مشوي جهت تنقیه نخاله و با مسماریه و حبس عرق

ن و با آرد جو آ با سکنجبین جهت بثور لبنیه آن و وح رطبهقر

و  و بهق ر جهت کلفالنم و ناخن و با خانق جهت شکاف عضل

اندمال جراحت و با  بدن بعد ثار قروح و سیاهی باقی مانده درآ

 با بوره و طلاي پخته آن در زیر خاکستر جهت غرب سرکه

دستور ضماد مشوي آن ه زخمهاي تازه و ب ارمنی جهت نخاله سرو

 صبر صغاري که در مصر سمک سئوبا ردر زیر خاکستر گرم 

قروح صفراویه ذقن که بعضی  نامند بعد از سوختن آنها جهت می

و اکثر جوانان را پیش  ها سرایت به بعضی دیگر نماید هاز آن دان

ماند و با سرکه جهت  گردد و دیر می عارض می از برآمدن ریش

ماق عظیم چشم است و چون با آب بپزند و با غرب که ورم 

آن جهت اخراج جنین  عضل و حمول هنوسرکه بخورند جهت 

   .نافعو مشیمه 

و  بم و مولد خلط غلیظ لزج حاد مضر عصالهض بطی: المضار

و شیر تازه با عسل و دافع نفخ آن  آن کاسنی مصلح ،ث مغصرمو

 محرك باه آن یعنی پرورده آن در سرکه و مخلل انیسون

   .وبین استطرم

  بلح◄
 رهفارسی غوه مهمله ب يموحده و لام و سکون حا يفتح باه ب 

   .نامند خرما

نیامده  ثمر درخت خرما است که هنوز از سبزي بر :ماهیت آن

   .شیرینی ننموده باشده و میل ب

   .م سرد و در آخر آن خشک و قابضدر اول دوی :طبیعت آن

با عطریت و مقوي لثه و معده و جگر و  :افعال و خواص آن

و  مزمن و ادرار بول و اسهال مسترخی و قاطع قی صفراوي عصب

آن ملصق جراحات تازه  شرباً و ضماد خون بواسیر رحم و سیلان

ه یدن آن مقوي لثه و بیو حابس آن و خا و خوشبو کننده عرق

   .آن و مداومت اکل آن قاطع جذام طبیخه ب دستور مضمضه

آن  مصلح ،و سدد ینه و مولد خلط غلیظ و ریاحشش و س مضر

   .شامربا و شربت خشخ سل و بنفشهع

و اکثر  و رامک کو جزو اعظم س دو درهم :دار شربت آنقم

بجوشانند تا غلیظ  ب غورهآرا با  یها است و چون آب آنیخوشبو

  . مجرب و جرب و سلاق گردد و در چشم کشند جهت قطع دمعه

  بلخته◄

 مثناة يمعجمه و فتح تا يموحده و لام و سکون خا يبا کسره ب 

   .آمده لغت مغربی است زمهمله نی يحاه بو  فوقانیه و ها

هاي آن  روي زمین و شاخ گیاهیست منبسط بر :ماهیت آن

روي زمین  هم پیچیده مانند پیچیدن کرمها بره باریک و سرخ ب

   .ه مستدیر و گل آن سرخ و سفیدرشکل دایه ب

   .خشکیه ل بیگرم در اول و ما :طبیعت آن

 عصارهه ب و مقطع و غرغره و ملطف محلل :افعال و خواص آن

برگ آن  مانده و ضماد آن جهت اخراج زلوي در حلق و طبیخ

اورام  برگ و مطبوخ آن جهت تحلیل محلل قوي و همچنین نطول

  .نافع و خوردن آن در طب مستعمل نیست

  بلخیه◄
 يمعجمه و فتح یا يموحده و سکون لام و کسر خا يفتح باه ب 

سبب آنکه در بلخ که ه بلخی نامند ب را خلاف و آن مشدده و ها

نامند و  نیز می رسد و بهرامج هم میه از مملکت تورانست بسیار ب

خلاف مذکور  ردء الخا گویند و در حرف فارسی بیدمشکه ب

اند  یبوست دانستهه ل بیرا گرم در اول و ما خواهد شد و بعضی آن

  . است مشتريه سوب بنم

  بلسان◄
   .ین مهمله و الف و نونس موحده و لام و يفتح باه ب 

البطم  شجرةمقدار ه اند درختی است عظیم تا ب نوشته :ماهیت آن

گردد از سردي و گرمی  ذي میأمت تربیت و مانند انسانه رسد ب می

ه نمایند و ب را تدبیر و سیرابی پس سزاورار آنست که آن و عطش

یق خود برسد و برگ آن کمال لاه ب حسب هر زمان و فصل تا

و بسیار سفیدتر از آن و منبت آن اول عین  برگ سدابه شبیه ب

و انطاکی نوشته که  هاي مصر بوده که دیهی است از دیه الشمس
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است که حضرت مریم با حضرت مسیح  در کتب نصاري مرقوم

آمد و آنجا اقامت نمود  مطریهه خت بیرگون السلام چ علیه

را  نزدیک آن چاه و بشست ثیاب خود را و ریخت آب آن

نمایند و  ید و لهذا نصاري تعظیم بسیار میین روآاز  درخت بلسان

گذارند  می ند و ذخیرهرخ می اضعاف وزن طلاه  را ب روغن آن

مثل است و بهترین  بانان و از ادویه منفرده نفیسه بیهه رتبارکنزد 

بلسان نامند تازه خوشبوي سنگین سرخ رنگ  چوب آن که عود

بهترین روغن آن آنست که در  .آن است که پوست آن زرد باشد

امتحان خوبی آن ي یمانیه گرفته باشند و انزد طلوع شعر سرطان

ب اندازند فرو رود و چون پنبه یا پشمی را آآنست که چون در 

بدان بیالایند و بشویند تا تمام منحل شسته گردد و از لزوجت آن 

چوبی و ه در آن چیزي نماند و چون انگشت را بدان بیالایند و ب

چوب و ثوب نرساند و ه یا بالاي ثوبی بمالند و بسوزانند اذیت ب

است  آن و مشابه نفط مصعد یعنی عرق مر مشارکت خمرین اا در

عشابان و عطاران ابرطرف شده و  و از مدتی که بلسان از مصر

فروشند  جاي آن می هب را از عود و حب و لبن اجزاي درخت بشام

نمایند و این در افعال بسیار ضعیف و بدل آن  و مردم استعمال می

   .تواند شد نمی

ه دستور خواص هر یک به آن و ب و عود طبیعت حب و دهن

  .جاي خود مذکور خواهد شد

 نفخ و ریاح لیلآن جهت تح آن پس آشامیدن طبیخ برگاما 

گوش  رمطبوخ آن د مانده و قطور و اخراج زلوي در حلق هغلیظ

رطوبی  ید بدان جهت تسکین صداعمجهت تسکین وجع آن و تک

 رطوبی و گزیدن عقرب درآن جهت رفع صداع با و همچنین ضماد

و ضماد بیخ و  ثآلیلجهت قلع  و ضماد پوست بیخ آن با سرکه

و مرباي پوست  ثآلیلهاي سوخته آن با سرکه جهت رفع  هریش

و رفع رطوبات آن مفید و  تازه آن با عسل جهت تقویت معده

 را با روغن کنجد ب آنآرا در آب بپزند و  آنچون شاخ برگ 

 م مقام روغن بلسانیتازه بجوشانند تا روغن بماند آن روغن را قا

 مشتريه اج آن منسوب بزسبب حرارت مه اند ب اند و گفته دانسته

  . است

  بلسکی◄
موحده و فتح لام و سکون سین مهمله و کسر کاف و  يضم باه ب 

ه معروف ب تحتانیه لغت عربی است و نزد اهل مغرب مثناة يیا

   .نامند را قوت البرّیه و صیدلانیه آنالرعاة مصفی

هاي  است پرشاخ و خشن و مربع و ساق و شاخنباتی  :ماهیت آن

ه ل بیو ما برگ روناسه برگ آن متفرق و شبیه ب آن دراز و

ل یاستداره و گل آن سفید و تخم آن صلب و مدور و میان آن ما

کنند لهذا  آن از موي صاف میه و چون چوپانان شیر را ب کجیه ب

  . نامندعاةالر مصفی

س و یبن غالب آ حرارت و یبوست بر مرکب القوي :طبیعت آن

   .آن زیاده از حرارت

از  و آشامیدن نیم اوقیه و جالی ملطف :افعال و خواص آن

النفع جهت  ابیض ممزوج و یا با آب مجرب آن با شراب عصاره

 طورقدستور و ه آن نیز ب از حشیش درهم و پنج افعی و رتیلا

 درد جهت تسکین عصاره و یا مطبوخ آن با روغن گل یا بنفشه

ه مفید و ب جهت ابتداي خنازیر آن با پیه خوك گوش و ضماد

  . است مشتريه سبب حرارت خود منسوب ب

   بلغار◄
مله در مه يرا و سکون لام و فتح غین معجمه و الف و ضم باه ب 

   .نامند هندي بوداره نیز و ب آخر و تلاتین

دار  گ ضخیم دانهنر رمی است سرخ رنگ خوشج :ماهیت آن

آورند و سبب بوي آن گویند آنست  می شترخانهخوشبو که از 

ت درخ ننمایند که آ را از پوست درختی می که دباغت آن

   .شود جاي دیگر نمی است و در سواي آن بلدخوشبو 

   .سرد و خشک :طبیعت آن

مانند افعال و خواص آن جلود است و در  :افعال و خواص آن

ی مصنوع از نالجیم مذکور خواهد شد و آب خوردن در اوا حرف

آن  هتراش و ذرور و مضعف باه و رافع خفقان آن مقوي قلب

  . نمایند ن که در جراحات تازه پرآخصوصاً سوخته  حابس دم

   بلور◄
فارسی ه مهمله ب يرا و فتح لام مشدده و سکون واو و با ه کسرب 

   .گویندلام اول و ثانی و تخفیف  ضمه ب بلور

تر  تر از زمرد و صلب سنگی است سفید شفاف سست :ماهیت آن

تر و در  تر و شفاف صلب از شیشه و در بعضی اماکن مانند کشمیر

   .باشد تر و شفافیت آن کمتر می نرم ند عظیم آبادنبعضی بلاد ما

و  یده آن جهت رفع بیاضینرم سا اکتحال :ص آنافعال و خوا

اطفال و از خواب جستن  آن جهت ارتعاش و جرب و تعلیق سبل

  . ایشان موثر است

  وطلّب◄
مهمله  ياطموحده و ضم لام مشدده و سکون واو و  يفتح باه ب 

 لغت انطاکیهه و ب ی بالوطسفاره و ب يزدارما لغت طبرستانه ب

   .نامند ثمرالفؤاد لغت مصره و ب عفصیج لغت عراقه ب و دوام

ثمر درختی است عظیم منبت آن کوهستانها و  :ماهیت آن

باشد قسمی  قولی دو قسم میه لاخها و ثمر آن معروف و ب گسن

الملک  مستطیل و قسمی مستدیر و این را بهش و شاه بلوط و بلوط
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د و درخت کول اهل بلاأگویند و این از قسم مستطیل لذیذتر و م

سه قسم ذکر کرده و  است و مؤلف مالایسع فندقه آن شبیه ب

گفته که این قول اصوب است یک قسم مستدیر که شاه بلوط 

کول أو م باشد و دو قسم مستطیل و از این دو قسم یکی با حلاوت

هر  و طبرستان ول چنانچه در دیلمأکم و غیر و دیگري با مرارت

 بن احمد و از جالینوس الدوله از محمد ینام باشد و دو قسم می

سال بلوط بار  نقل کرده که در بعضی بلاد درخت بلوط یک

ان گفته که حابوری و مترجم صیدنه سال مازو آورد و یک می

ممکن است درختی یک سال نوعی از میوه بار آورد و سال دیگر 

آورد و  سال پسته بار می یک نوعی دیگر چنانچه درخت پسته

خواهد  چنانچه در بزغنج ذکر یافت و در فستق سال دیگر بزغنج

مغز پوست نازك جوزي رنگ ه آمد و در زیر پوست آن متصل ب

را در آتش  نامند و ثمر تازه آن را جفت بلوط می باشد که آن می

خورند  نمک می انداخته بریان کرده گرماگرم با نمک و یا بی

یان و یرا آرد نموده روستا باشد و مغز خشک آن نازك و لذیذ می

ن آسال ثمر  تحقیق آنست که یک ورند وخ دهاقین نان پخته می

کم  مازو وه سال چیزي شبیه ب گردد و یک خوب و بالیده می

ان شاءاالله تعالی مذکور  مازو است چنانچه در عفص مغز و غیر

    .خواهد شد

کول آن در اول سرد و در دویم خشک و أشیرین م :طبیعت آن

  .است و قابض ب عفصب منایخشک و نا آن در اول سیم ختل

غذا چون انهضام لم و کثیراالهض و بطی ظمغلّ :افعال و خواص آن

م و جهت الد م و نفثالد مزمن و نزف یابد مسدد و حابس اسهال

و  و قرحه امعا باشد و سحج که حادث از فم معده و غثیان خفقان

و حابس اسهال و  بول آن مدر ل و تقطیر آن و محرقالبو سلس

 نمک سود جهت ورم حالب یعنی کنج ران آن با پیه خوك ضماد

 دستور ذروره و اورام بلغمیه و صلبه و ضماد سوخته آن و ب

آن جهت قطع  و حمول و قروح ساعیه سوخته آن جهت رفع قلاع

 رحم و امثال آن نافع و چون بلوط را با نیم وزن آن کندر نسیلا

خوردن آن نمایند جهت قطع ه سرشته مداومت ب با روغن زیتون

و منی و تجفیف نار  و ادرار مذي ل و بول در فراشالبو سلس

و مولد سودا و  ثقیل و مصدع آناند و نان  فارسی مجرب دانسته

   .آن سکنجبین و قند مصلح ،سدد

   .مثقال تا پانزده ز یک مثقالا: مقدار شربت آن

یابس  جمیع اجزاي درخت آن بارد است و نبطی خرنوب :بدل آن

رحم و امثال  هاي باریک آن زیاده و در قطع سیلان هو یبس ریش

   .آن نافع

 ستر چوب آن جالیکام جراحت تازه و خایآن جهت الت برگ

بی که در حین سوختن چوب بلوط مفید و آ کلهآدندان و جهت 

  .بهتر از خطاط است گردد جهت خضاب ابرو اهر میظ

و جهت جراحات و حبس  قوي و رادع آن مجفف تفجو 

ضماداً نیز  جهت فتقه رطوبات شرباً و ضماداً و ب خون و سیلان

و مورد بالسویه بدل آن  و گویند پوست انار لنارگآن  لبدنافع و 

و در مطبوخات تا  از جرم آن یک مثقال مقدار شربت .است

پخته یک شب بر  مهرّارا  و چون پوست درخت آن سه مثقال

طین قیمولیا شسته  با آننمایند که قبل از  و یا ضماد ادمموي ک

  .غایت سیاه کنده باشند ب

باشد و یبس آن کمتر از  با اندك حرارت و قبض می شاه بلوطو 

بدن و مولد  یت آن غالب و با قوت جالیه و مسمنیبلوط و غذا

و مقوي بدن و  هیج باهمو  و مشوي آن با اشربه مبهی ردهگپیه 

تر از بلوط  ر خواص ضعیفیجهت رفع سموم بغایت موثر و در سا

و  ندقوقاحآن بزر  مصلح ،و مثانه حلق مضرو اقسام بلوط  و نفاخ

بلوط در سمیت مانند پوست  سکنجبین و جفت شاه شکر و

  . است شلتوك

  بلوط الارض◄

و بیخ نباتی که  اسمی است مشترك میان کماذریوس :ماهیت آن

عریض و سبز و منبت آن ریگزارها  برگ آن مانند برگ کاسنی

)تراسیل(که نوعی از  ر کولانو زی
١

سفید اندلسی  است که جدوار 

باشد و طعم آن شیرین با اندك تلخی مانند طعم بلوط و در شکل 

باشد و برگ  بلوط و در زمین میه نیز بدان ماند و بیخ آن شبیه ب

   .روید آن از زمین می

   .رم و در اول خشکدر دویم گ :طبیعت آن

 قاطع فضول و مفتح سده اعضاي باطنی و مدر :افعال و خواص آن

و تنقیه  آن با عسل جهت رفع علل سپرز و ضماد و حیض بول

زیادتی قروح  د و منعیمزمنه متعفنه و خوردن گوشت زا قروح

   .مثانه نافع ظن بعضی جهت حصاته نافع و ب

  . تا سه درهم درهم از یک :مقدار شربت آن

    بلوطی◄
   .نامند و کهجور کجیبه هندي 

و سیاه رنگ  برگ سیره اتی است برگ آن شبیه بنب :ماهیت آن

 یده مزغبیهاي آن انبوه و مربع و سیاه و از یک بیخ رو هو شاخ

تر از آن و مزغب و  و سیاه برگ فراسیونه و برگ آن شبیه ب

   .ه و زرد اغبرحیالرا  بدبو و گل آن مدور و ثقیل

   .گرم و خشک :طبیعت آن

برگ آن با نمک جهت  و ضماد محلل :افعال و خواص آن

گرم جهت  و ضماد پخته آن در زیر خاکستر گزیدن سگ دیوانه

                                                
ب: نراسل .١
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اند و ضماد کوبیده آن با عسل جهت تنقیه  انستهمجرب د بواسیر

ه و دو وزن این ب م مقام فراسیونیوسخه نافع و در افعال قا قروح

سبب حرارت ه است ب مشتريه جاي فراسیون است و منسوب ب

  . خود

   لولپ◄
   .فتح واو و سکون لام لام ون فارسی و سکو يفتح با هب 

ثمر گیاهی است هندي از قبیل خیار بسیار کوچکی  :ماهیت آن

و دو طرف آن اندك باریک و پوست آن  مقدار خیار کبره ب

فید و خطوط طولانی و تخم آن سه مخطط ب نیم سیر و سبز سیر

ه را پخته و ب آن را برآورده و لحم اکثر آن .صلب اندك مدور و

 گوشت یا با گوشت با نان یا برنج ده بیوبریان نم روغن و پیاز

دار آن  چاشنیدولمه آن نیز لذیذ و بسیار لذیذ و  .نمایند تناول می

 گیاه و برگ آن مانند خیار ولیکن املس شد وبا الذ می

   .خشونت بی

   .گرم در اول و تر در دویم :طبیعت آن

طعام و دافع سرفه  و مشهی مقوي دل و مبهی :افعال و خواص آن

و بثور  و دمامیل بو سودا و جهت ت صفراو  و بلغم و فساد خون

آن سرد و تر و دافع فساد صفرا  برگه نافع و عدمقو شکم  و کرم

بیاره آن جهت حمیات  آن دافع فساد بلغم و آب نقوع بیارهو 

 عتیقه نافع چون چند روز متوالی بنوشند و بیشتر معمول اهل هند

ی نامند با لتّ را که پلول بیاره آن آنست که یک توله الهگو بن

یسانند خ ب میآ رخشک جوکوب نموده شب د گشنیز یک توله

عسل خالص  و صبح اندك مالیده صاف کرده با دو ماشه

چند روز متوالی  را شام را صبحی و نصف آن نآشامند نصف آ می

فید نیست و مج را چندان المزا جهت حمیات عتیقه ولیکن محرور

و  ند و ملینتآن تلخ و  بیخمضر و  آنچه مشاهده شد بلکه اندك

  . اند آن دافع فساد اخلاط ثلاثه گفته گل

   بلیلج◄

یه و فتح ناتتح مثناة يموحده و کسر لام و سکون یا يفتح باه ب

   .نامند ههندي بهیره لام و سکون جیم ب

سر آن  استداره وه ل بیختی است هندي مارثمر د :ماهیت آن

بر نازکتر و پوست آن زرد و اغ اندك باریک و بزرگتر از عفص

 از پوست هلیله و مستعمل پوست آنست و درخت آن عظیم و

برگ ه تر از آن شبیه ب و کوتاه تر از برگ انبه برگ آن عریض

   .ردکانگره و ما

   .در آخر اول سرد و در آخر دویم خشک :طبیعت آن

و مقوي معده و اشتها و  و قابض ملطف :افعال و خواص آن

و قاطع رطوبات و  صفرا طبع مسهلالب سودا و بالخاصیت مسهل

 بوداده آن جهت اسهال .و بواسیر بخارات و جهت رفع صداع

   .مفید آن جهت دمعه نافع و اکتحالمزمن 

   .آن عسل و شکر مصلح ،لسف مضر

   .تا سه درهم: مقدار شربت آن

قدر ثلث آن و شکوفه حنا مثل آن و ثلث ه مقشر ب آمله :بدل آن

 آن نیم درهم و چون روزيیله سیاه است لسدس آن ه آن مورد و

آن نمایند  شکر با آب گرم بنوشند و مداومت بر را با نیم درهم

له از دهان مفید یجهت تقویت قوت باصره و قطع رطوبات سا

  . است

  فصل الباءالموحده مع النون

  بنات وردان◄

فوقانیه و فتح واو و سکون را  مثناة ينون و الف و تا و فتح باه ب 

و  و عوام تدو فارسی سوسکه و فتح دال مهملتین و الف و نون ب

 وارو سونک تیل چوره الهگهندي و اهل بنه نیز و ب خزوك حمام

   .نامند

حیوانی است اکثر سرخ رنگ و بعضی سرخ تیره و  :ماهیت آن

 و شش پا دارد و سر ن براق و زیر شکم آن سفید و دو سبلآ پر

و در حمامات و  لوبیاه آن زرد و تخم آن سرخ رنگ شبیه ب

یابد و بدبو است و  آبها و جایهاي نمناك متعفن تکون میقریب 

   .خورند را در مربا ساخته می آن و بعض فرنگ اهل چین

   .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

آشامیدن سوخته آن با یک  .و مجفف محلل :افعال و خواص آن

 و حرقت و نیم عسل جهت عسرالنفس و دفع احتباس بول مثقال

و رحم و رفع سموم هوام  آن و اسقاط نمودن جنین و تسکین درد

ت ییده آن در روغن زیمطبوخ اجواف سا نافض حمیات و قطور

ه ب موم و زرده تخم مرغ آن با جهت تسکین درد گوش و ضماد

 را با و چون آن و احتباس بول ردهگوزن آن جهت درد رحم و 

ند با روغن گوی فارسی ساسه که ب سفو اندکی از فسا قردمانا

و امراض  گردد تدهین بدان جهت بواسیر مهرّابجوشانند تا  زیتون

قروح ساق نافع و  جهت گویند مجرب است و با انجیر عدهمق

با مذکوره بیعدیل و خوردن خون آن  ن در دفع قروحآ بیضه

باعث گریزانیدن  و نوشادر و بخور زرنیخ کولات مورث برصأم

  . آنست

   بندا◄
موحده و سکون نون و فتح دال و الف لغت هندي  يفتح باه ب 

   .الخاء خواهد آمد حرف نامند و در طانرفعربی خه ب .است

درختی است که بر درخت دیگر روید و پیچد به آن  :ماهیت آن

   .ن افتاده باشد یا نهآ بر خواه تخم انجیر
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   .اند گرم و خشک و سرد و خشک نیز گفته :طبیعت آن

ت خون فاسد و جه ع سودا و بلغم وفدا :افعال و خواص آن

و بثور و سموم نافع و بر هر درختی که روید و پیچد  دمامیل

تفصیل مذکور ه ب در کتب اهل هند کند و خاصیت آن پیدا می

  . است

  بندال◄
موحده و سکون نون و فتح دال مهمله و الف و لام و  يفتح باه ب 

   .نیز گویند رهگپسن

پیچد برگ آن  گیاهی است هندي که بر اشجار می :ماهیت آن

جاهاي سایه و ثمر  ها و آب منبت آن کنار شبیه به برگ تانبول

آن مدور طولانی و تلخ و پرریشه و در خامی سبز و بعد رسیدن 

رود و دو قسم  زمین می ر زیرگردد و بیخ آن بسیار د زرد می

   .زرد و سفید آن بهتر سفید و :باشد می

   .گرم و خشک در سیم :طبیعت آن

را از زمین برآورند و پوست  چون بیخ آن :افعال و خواص آن

یده با یرا سا آن آن را جدا کرده در سایه خشک کنند و نیم مثقال

و ادرار  مرده نافع و اسهال بخورند جهت اسقاط جنین ماءالعسل

 و استسقا جهت یرقان عظیم آورد و با نمک قی آورد و اهل هند

فع و ادرار قوي که دارد ن سبب قوت تفتیحه خورانند و ب می

النفس و سرفه بلغمی مفید  قیض و وبو ر بجهت ته بخشد و ب می

آن بسیار آب از بینی جاري  و تخم آن جهت یرقان نافع و سعوط

ثمر خشک آن را  ردهگکند و چون  نماید و یرقان را رفع می می

را خشک  نمایند دانه آن ضماد ه گاو بسرشند و بر بواسیرکربا 

کند و وجع آن را تسکین دهد و چون با شکر بخورند ادرار 

  . قی و اسهاله نماید و مجرب و زیاده از آن کشنده است ب مثط

  بندق◄
 و سکون نون و ضم دال مهمله و قاف معرب از فندق ضم باه ب

   .نامند عربی جلوزه فارسی است و ب

ه بلی و در صحرا و بساتین نیز بجختی است رثمر د :ماهیت آن

بلاد بسیار سرد است و ثمر آن سه ه روید و مخصوص ب ندرت می

زردي ه ل بید و کهنه آن ماین سفآه زر و مغز تایتدوه ل بیپهلو ما

بالاي آن  دو پارچه و بر ادامند مغز بندهنیت بسیار و ما و با

بالاي آن پوست صلب  تیرگی و بره ل بیپوست نازکی سرخ ما

را  کمال رسیدن شکسته مغز آن از صدفی جوزي رنگ و بعد

   .دننمای تناول می

جمیع  .ل آنیگرم در آخر اول و خشک در اوا :طبیعت آن

و  ابضه و عفوصتققوت  و برگ با نااغصاجزاي درخت آن تا 

ت مابین مغز و پوست فتجفیف خصوصاً پوست بیرون آن و ج

   .صدفی آن در غایت یبس

م و یخصوص معاي صا و مقوي امعا یهمب :افعال و خواص آن

به ناشتا خوردن و بعد  فع سموم باردهداو  زیاده کننده جوهر دماغ

و یک  و جهت گزیدن عقربو عسل  از طعام و با انجیر و سداب

آن با عسل جهت سرفه مزمن و با عسل و یا شکر جهت  قیهوا

بوداده  و و تقویت باه هیر وسرفه و اعانت بر اخراج نفث صدر 

سینه و شش و با  قفانزله بارده و مو منضج آن با اندك فلفل

و تقویت باه و  لبولا حرقۀو  ردهگ و هزال فقانخجهت  انیسون

سوخته پوست آن با پیه  سموم بارده و زهر عقرب نافع و ضماد

 یده آن با روغن زیتیو سا جهت داءالثعلب و یا پیه خوك خرس

اطفال شیرخوار جهت رفع ازرقی چشم و سیاهی حدقه و  یافوخ بر

موي پلک ایشان نافع و گویند گذاشتن چهار عدد آن در چهار 

رکن خانه و همچنین با خود نگاهداشتن آن مانع گزیدن عقرب 

است و چون بخایند و در چشم جهت طرفه بچکانند نافع و مغز 

دید معده تمو  یاحآن اغلظ مغزها است و اکثار خوردن آن مولد ر

و  المزاج ماءالعسلبرودآن در م و مضر معده و مهیج قی و مصلح

حرور سکنجبین و جلاب و مقشر آن سریع الانحدار مو در  فانیذ

و  ذفانیو مصلح آن  و غیر مقشر آن حابس بطن و مصدع

   .جوارشات مسهله

   .ردکانگصنوبر و مغز لحب ا :بدل آن

  .تا بیست درهم :مقدار شربت آن

سینه  درد و آن گرم و خشک در دویم جهت سرفه بارد روغنو 

و  بو جگر که از برودت باشد و تدهین آن جهت گزیدن عقر

ن در آو پوست سبز  آن میبه مصلحمعده و  مضر. نافع رتیلا

ه کهنه و جفت آن ب آن حابس اسهال غایت قبض و دو دانگ

  .دستور

  هندي بندق◄
 ماططو ا بربري اطموطه و ب رته و به نبطی هندي ریتههه ب 

   .نامند

بزرگتر و  از فندق خت عظیم هندي استرثمر د :ماهیت آن

و در زیر  ند سپستاننن دار مایچسرخی و ه ل بیپوست آن تیره ما

آن رطوبتی لزج تیره رنگ اندك شیرین بسیار تلخ و چون 

شود و در  ل مییگردد تا آنکه زا خشک و کهنه گردد کمتر می

تر از پوست بالاي آن و در  زیر آن نیز پوست اندك صلبی صلب

شیرین و جوف آن تخمی سیاه رنگ صلب ضخیم و مغز آن سفید 

   .عمل پوست ثمر آن استتمس

   .در آخر دویم گرم و خشک :طبیعت آن

و اعضاي  مقوي معده و هاضمه و اعصاب :افعال و خواص آن

و سکنجبین  آن با شراب ده قیراطهجمسترخیه و رفع سموم و 
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لا و یو رت آن جهت گزیدن مار و عقرب القثو یک م رافع قولنج

 ند تا کف آورد ولشرباً که در آب بما و هیضه و اسهال ربع بت

و  غشاوه و لبو س و شقیقه صداع صاف کرده بخورانند و جهت

الخشم که عبارت از بطلان شم  ریح و و سدر و صرع و فالج لقوه

الصبیان و   ام و بخور آن جهت جنون قدر فلفلی وه ب است سعوطاً

جهت  کهرو با س تیلاآن جهت گزیدن مار و عقرب و ر ضماد

آن با  طبیخ کمر و پشت و صرع اطفال و اکتحال و ریاح خنازیر

جهت رفع احولی و نزول آب در چشم و چون در آب  سرمه

مار گزیده ه را ب نآزنند تا کف کند و کف  بمالند و برهم

از بیخ درخت آن جهت ذات الجنب  بخورانند نافع و دو درهم

مغز آن جهت اخراج  هجم و فرزالد سرفه و نفث و بورو  بارد

   .رحم نافع آن جهت درد درهم و یک و احتباس حیض جنین

و چون در هر یک  درهم کیتا  از نیم مثقال :مقدار شربت آن

بغایت سریع  مخلوط کنند در اسهال محموده آن نیم دانگ مثقال

لاب جرا کوبیده در سکنجبین یا  آن الاثر گردد و چون دو درهم

یا جو مقشر طبخ بلیغ  مدتی بخیسانند پس آن سکنجبین را با عدس

راج اخلاط بنوشند باعث اخ آن را با قدري سقمونیا داده مرق

 ثباشد مور محترقه گردد و آشامیدن سبزي که میان مغز آن می

  . است ثقل سامعه

  جنب◄
فارسی است  گموحده و سکون نون و جیم معرب بن يفتح باه ب 

ه ب و لوسیسریانی ازماه و ب یقونفیونانی اه و ب انرعربی سیکه و ب

ه خراسانی و ب هندي اجواینه نیز و ب نو اسقیراس بربري اقطفیت

   .قفیره آن شبیه است بگویند چه غلاف  رجکیلغت دیلمی ک

و  نباتی است برگ آن شبیه به برگ بادرنجبویه :ماهیت آن

ل یاز متر و بسیار سب بسیار غلیظ و در عرض و طول از آن بزرگ

طعم زنیان و ه و طعم آن تند و اندك تیز شبیه ب سیاهی مزغبه ب

 ،ن زغبی مانند پشمآ آن غلیظ و بربوي آن نیز شبیه بدان و ساق 

در شکل و متراکم در طول و  ل اناره گثمر آن در غلافی شبیه ب

هاي آن یکی زیر دیگري در تحت اوراق و مملو از تخمی  شاخ

ه نوع ن و غیر مدور و آن سآتر از  و بسیار ریزه حلبهه شبیه ب

فش و تخم آن شبیه نسیاه و سرخ و سفید و گل سیاه آن ب :باشد می

 و اندك سیاهی و از تخم ریحان کمتر و گل سرخ تخم ریحانه ب

سفید و آن گل  ،تودريبه زردي و تخم آن شبیه ه ل بیآن ما

هر دو نوع اول با سمیت و غیر  .گ آن کمترسیاهی و کثافت بر

سبب سمیتی که دارد و سیم که سفید باشد مستعمل ه مستعمل ب

را  تر و بعضی بجاي آن سرخ آن است و نسبت به هر دو کمیاب

جمیع اجزا کوبیده ه اطبا تازه آن را ب از نمایند و بعضی استعمال می

ه بحاجت نمایند و عندال فتاب خشک میرا گرفته در آ آن عصاره

داخل کرده اقراص  را کوبیده آرد گندم برند و بعضی آن کار می

ماند و  نمایند و قوت آن تا یک سال باقی می ساخته خشک می

  .گردد  بعد از آن ضعیف می

سیاه آن سرد و خشک در آخر سیم بلکه در اول چهارم  :طبیعت

ل یاز آن کمتر و سفید آن از همه کمتر یعنی در اواو سرخ آن 

   .سیم

اند  رطوبات و سیلان تمامی آنها مانع نزلات :افعال و خواص آن

و منوم و قاطع  جاع گوش و مخدروا سوي چشم و مسکنه ب

و  ضو و سیلان رحم و مقوي اعضا و رادعم از هر عالد نزف

ء و النسا و عرق مزمن و ضربان مفاصل و مسکن صداع مجفف

 و درد حارهآن با آرد جو جهت اورام  عصاره و ضماد نقرس

و  جهت نقرس و ورم پستان گوش و چشم و تخم آن با شراب

شرط ه یدن آن بیخصیه و طلاي آن بعد از کندن موي مانع رو

مجفف قروح  و یا ثلث آن افیون تکرار عمل و مطبوخ آن با سرکه

و عسل جهت درد معده و  دارچینی و زنجبیل آن با و طلاي رماد

و امراض مقعده و چون برگ و  جهت بواسیر آن با انجیر فتیله

اما باعث  عصاید طبخ دهند بغایت مسمنرا در  شاخ تازه آن

اختلال عقل است تا سه روز و خوردن سه چهار عدد برگ آن 

که با حرارت و برودت هر دو باشد و  بشراب جهت رفع ت با

دندان و  و بخور آن جهت جرب دست و کرم تسکین وجع عظام

دو چندان تخم  از تخم آن با م و آشامیدن شش قیراطالد قطع نزف

م الد م و نزفالد جهت سرفه و قطع نفث خشخاش و ماءالعسل

آن با عسل مسکن وجع نقرس و  همه اعضا و رحم و سه قیراط

که نوعی از شراب است جهت  ب آن با طلااماد برگ آن و شرض

و با پیه جهت  و طلاي پخته آن با زرده تخم مرغ استخوان کلهآ

جهت منع بزرگ شدن پستان  و خصیه و با آرد باقلا درد کنج ران

درد خصیه و ضماد برگ مشوي آن با  سل جهتعو خصیه و با 

 جالبنزجهت تسکین وجع سفل و چون از بر پیه یا زرده تخم مرغ

یا نخودي  یک باقلا قدره و افیون هر دو مساوي حب ساخته ب

یده با قطران یرا سا بنجالزرد و چون بروبرند خواب طویل آ فرو

را  نمایند درد و وجع آن سرشته در سوراخ دندان کرم خورده پر

آن جهت رفع قروح رحم و تجفیف  تسکین دهد و فرزجه

 طبیخه ب مزمن و مضمضه رطوبات آن و ضماد آن جهت درد جگر

آن افیون و مورث  بدلنافع و  نداندهت درد آن و طبیخ بیخ آن ج

 خصوصاً سیاه آن چنانچه جالینوس و جنون و خناق و دوار سدر

  .سل و انیسونعآن  مصلح، ب بدان استیگفته و سرخ آن قر

از سرخ  و تا نیم مثقال از شش قیراط از سفید آن :مقدار شربت

قرص  و ضماد از سیاه آن تا چهار قیراطو  آن تا شش قیراط

آن و  غثیر در تسکین اوجاع از صمأالت معمول از برگ آن قوي

ل مسکن گوش و با روغن گوجع  آن با عسل مسکن عصاره قطور
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و عصاره برگ و شاخ و تخم تازه آن و همچنین  وجع دندان

ن آ را کوبیده آب گرم بر ی که آنیتنهاه عصاره تخم تازه آن ب

یافات مسکنه اوجاع عین جهت تسکین شیده فشرده بگیرند با پاش

له از آن نافع و چون بزرالبنج یلان رطوبت حاده سایوجع آن و س

بسته زن  سرشته و در پوست گوزن شیر مادیانه را کوفته و ب

 نگردد و مقدار چهار درهم شد آبستننماید مادام که با او با تعلیق

 و ظلمت عین و حمرت آن و سباته از سیاه آن کشنده است ب

و زردي رنگ بدن و  گرمی پس ضیق النفس از سردي بدن بعد

دهان ه و سخن ناگفتن و کف ب عین و ورم لسان و غشاوه جنون

قی  علاج آن مکرر ،و بعد دو روز در گذشتن آمدن و خناق

 شامیدن طبیخآیا گاو و  یا الاغ یا شیر بز ماءالعسل فرمودن با

و پوست  شیر و طبیخ حب الصنوبر و تخم مامیثا انجبیر در

با پیه خنزیر  و انجیر تیزك و تره و پیاز و سیر جوزبوا و شلغم

است گرم کرده بسیار نافع است و  که نوعی از شراب طلا نه وکه

روغن آن که بزرالبنج سفید را کوبیده با آب گرم خمیر کرده در 

بگیرند تدهین  آفتاب گذارند تا اندك خشک شود پس افشرده

آن  و سعوط رب و حکهبدان جهت قروح صفراوي سر و ج

ی و قطور آن جهت درد گوش و خواب حار و بی سر جهت رفع درد

 رحم نافع و چون با نصف آن تخم کاهو آن جهت صلابت حمول

سموم  شخاش کوبیده روغن از آن بگیرند تریاقو ثلث آن تخم خ

و تندي تنفس شرباً و  و وسواس است و جهت سرسام و مالیخولیا

  . و تدهیناً نافع سعوطاً

  بنطافلن◄
ف و فتح مهمله و ال يموحده و سکون نون و فتح طا يکسر باه ب

معنی ذوخمسه اوراق و آن ه ضم لام و نون لغت یونانی است ب و فا

ه ب یونانی بنطافیلنه و ب فارسی پنجنگشته است که ب غیر اثلق

و  نی ذوخمسه اقسامبه مع اوراق و بعضی بنطالوس معنی ذوخمسه

لغات دیگر ه نامند و ب اجنحهبه معنی ذوخمسه  بعضی بنطاناطی

   .ها است نیز آمده و معنی آنها قریب بدین

هاي آن باریک  و شاخ نباتی است شبیه به پنجنگشت :ماهیت آن

هر شاخی  و در برگ نعناعه قدر شبري و برگ آن شبیه به و ب

نادر در بعضی زیاده و دو طرف برگ آن مشرف ه پنج عدد و ب

که گل  اثلق خلافه مانند اره و گل آن مابین سفیدي و زردي ب

 برگ زیتونه ن شبیه بآسرخی و ازرقی است و برگ ه بل یآن ما

دست بمالند بوي آن در عطریت شبیه ه تر و چون ب و از آن ریزه

هاي آن صلب و  و شاخ درخت اناره و نبات آن قریب ب به بسباسه

که  خلاف بنطافلنه است ب فلفلقدر ه ثمر آن که بزر آن باشد ب

 ن چندان صلابتیهاي ا شود و شاخ قدر بلند نمی نه آنبات این ب

ثمر است و منبت هر دو نزدیک آبها است و بیخ  ندارد و بی

سرخی و طویل و غلیظ و کثیرالمنفعت و ه ل بیبنطافلن ما

   .تخرافو حدت  بی

اعتدال و در سیم ه در حرارت قریب ب جمیع اجزاي آن :طبیعت

   .اند و با قوت مجففه خشک و بعضی در دویم گرم دانسته

آشامیدن دو  .سموم ادویه قتاله و تریاق محلل :افعال و خواص آن

معمول از عسل و آب  که شراب مالیاوذرواز برگ آن با  مثقال

غیر  براي حمی غب وزن آن فلفل با هم ا ماءالعسلبباران است 

بلغمیه مزمنه نافع و از خواص آن است که چون  هبیخالص و نا

چهار برگ از چهار شاخ و براي حمی  راي حمی ربعبیاشامند ب

دو برگ و براي  هیباي حمی نارغب سه برگ از سه شاخ و ب

حمی یوم یک برگ تازه آن و چون یک ماه هر روز برگ یک 

مزمن را رفع کند و مداومت آشامیدن نه  را بخورند صرع شاخ آن

جهت قطع ه مجرب و ب برگ آن جهت یرقان عصاره قیراط

آن جهت ظاهري و ضماد برگ آن با  م باطنی و ضمادالد نزف

مچنین و ه و داخس نمک و عسل جهت التیام جراحات و بواسیر

م و الد نیز جهت امراض مذکوره و نزف ضماد آن بر قبل و یا امعا

جراحات تازه مفید و فرش نمودن برگ آن بر جامه  آن بر ذرور

 آب برگ آن جهت جدري طوو سع خواب باعث تقلیل احتلام

را  آن يشرط آنکه بعد از سعوط فرمودن آن مقداره نافع ب باس

 و درد آن جهت رفع اسهالکند و عصاره بیخ  د که عرقنبگردان

ء و صرع و سه النسا و عرق و مفاصل و شش و قرحه امعا جگر

کوبیده مطبوخ آن جهت سموم ادویه قتاله نافع و ضماد بیخ  مثقال

 و اورام صلبه خنازیر و تحلیل جهت منع انتشار نمله آن در سرکه

و  صود و دبیلاتفماس کردن شریان مآو بلغمیه و بلند شدن و 

 و داخس و بواسیر که دانه آن ظاهر باشد و جرب و غرغره حمره

و  آن در آب که ثلث آب برود جهت خشونت حلق طبیخه ب

ین وجع اسنان و سکو نگاهداشتن آن در دهان جهت ت مضمضه

آن جهت رفع اسهال بطن و  تآن از انتشار و شرب منع قروح خبیثه

   .نافع ءالنسا و عرق قرحه امعا و وجع مفاصل

   .بینآن سکنج مصلح ،معده مضر

   .تا سه مثقال از یک مثقال :مقدار شربت آن

زمرد و گویند  و در صرع اسقولوقندریون در تریاق :بدل آن

باشد قسمی گل  ه قسم میهندي هلهل نامند و آن سه را ب بنطافلن

ی گل آن سمآن زرد و این بسیار عزیز نزد اهل صناعت است و ق

باشد و گیاه آن تا یک  سرخ و قسمی گل آن سفید و این بسیار می

هاي  و پر شعبه و بر هر شعبه شاخ نهایت دو ذرع و نیم ذرع

و بسیار  برگ نعناعه باریک و بر سر هر شاخی پنج برگ شبیه ب

هاي باریک آن یک دو شاخ بسیار باریک  بدبوي و در بیخ شاخ

دیگر رسته و بر سر آن برگ بسیار کوچک و از اطراف آنها 

 بلندي باریک که ثمر آن است برآمده و هاي باریک با فتیله شاخ

 زا و بعد هاي بسیار ریزه اندك مفرطح هجوف آن مملو از دان
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آن را  هاي گیاه آن مجوف و اهل هند گردد و ساق رسیدن سیاه می

 خورند و جهت استسقا دانند و برگ آن را پخته می گرم و تر می

سه قطره آب برگ آن در  دانند و قطور نافع می و ریاح ولنجق و

آن نافع اما در اول وجع عظیم بهم  و درد ریش گوش جهت

ن را با یک آگردد و گویند چون یک برگ  ل مییرسد پس زا می

صاحب تب بلغمی ه ل کوبیده حب بندند و بثما برگ جوز

را چون با برگ  ل گردد و بیخ آنیدفعه زا یکه بخورانند ب

در  و از حمی بلغمیه است بخورند جهت سانجر که نوعی تانبول

روز آثار ظهور نوبه آن و همچنین تا سه چهار یوم نافع و مجرب 

است و چون براده حدید منقی را دو روز سحق نموده آن مقدار از 

در  وسر آن ریزند که چهار انگشت بالاي آن آید ه آن ب عصاره

گردد پس سحق  آفتاب گذارند تا چهل روز بدون آتش مکلس می

نموده از پارچه حریر بگذرانند و با آب برگ تانبول حب بندند 

و ریاح  نفخ کوچکی شربتی یک حب جهت تحلیل قدر کناره ب

ه ب نانخواه با درهم یکنافع و از تخم آن  غلیظه و قولنج ریحی

  . وزن آن آشامیدن جهت استسقا نافع

   بنفسج◄
و فتح سین مهمله و جیم معرب از  و نون و سکون فا فتح باه ب

   .یونانی ابرو نامنده و ب ربی فرفیره عفارسی است و ب بنفشه

و نیم با  شبر گیاهی است بلندي آن یک شبر تا یک :ماهیت آن

هاي  ها ساق هاي باریک بسیار از یک بیخ رسته که همان شاخ

ین یآنکه پا حنا الاّ و برگ اناره برگ آن است و برگ آن شبیه ب

ندك برآمده و وشه آن اگتر و هر دو  تر و بزرگ برگ آن عریض

هاي باریک رسته و  الجمله صنوبري شکل از میان گیاه آن شاخ فی

گ و در نش رفبن يبر سر هر شاخی یک گل کوچک خوشبو

ل آن اندك گشود ولیکن  آن نیز می حکوهستان نیپال و نوا

باشد و مستعمل بیشتر گل لاجوردي  تر و زرد رنگ می کوچک

   .ده باشدرنگ خوشبوي آن است که کهنه و فاسد نش

در اول سرد و در دویم تر و بعضی در اول سرد و تر  :طبیعت آن

   .اند و بعضی در اول گرم و تر نیز دانسته

رفق خصوص آنچه محتبس ه صفرا ب مسهل :افعال و خواص آن

و حدت خون و جهت  عطش و مسکن باشد در معده و امعا

اورام  و تحلیل و آلو ماءالشعیر با و غشی و خفقان حمیات حاره

و زکام و  و نزلات اطفال و صرع حار لطیفه و صلبه و صداع

ه یو ذات الجنب و ذات الر و خناق و حلق سرفه و خشونت سینه

 مثانه و بول و بروز مقعده و حرقت و طحال و جهت معده و کبد

یدن تازه آن یو بو و ضماداً طولاًنشرباً و  ردهگ و احتباس آن و درد

تا چهار  منوم و مداومت آشامیدن آن چند روز هر روز دو درهم

لذاع  صفراوي با آب سرد جهت رفع اسهال طریق سفوفه ب درهم

و شکر و امثال آن  یده آن با شیر خشتیسا مجرب و سه مثقال

هاي مرکبه بند جهت تقسریع العمل و سرشته آن با شیره گل مسهل

 و منوم است و نطولسموم  هرزعدیل و گویند گل تازه آن فاد بی

سر جهت تسکین وجع و ازاله حرارت و  بر آن با بابونه طبیخ

یده یبسیار نرم سا و اعضا نافع و ضماد جهت سرفه و یبوست دماغ

ر یو کبد و ساآن بر سر و جبین جهت صداع و امراض حاره معده 

   .یدفو شقاق و ورم مقعده م رهااورام ح

و ثقل معده و  اکثار آن مورث ضعف دل و باعث کرب :المضار

ه هاي حاره و بعضی این مضار را مخصوص ببت و التهاب غثیان

یدن آن یو بو ن اندکی انیسونآ مصلحاند و  خشک آن دانسته

و  آن نیلوفر بدلو  و مرزنجوش آن خیري مصلحباعث زکام و 

   .وزن آن اصل السوسه و ب برگ خبازي و در سرفه گل گاوزبان

و  و در مطبوخ تا ده مثقال از جرم آن تا پنج مثقال :شربتمقدار 

ی که فعل آن یاهاي عاصري یعنی دواود را چون با اند بنفشه گفته

ه ترکیب کنند باید مراعات آن نمایند که لعصر باشد مانند هلیه ب

یگري نگردد و نیز بسیار باید صادم و مبطل قوت دتقوت یکی م

که جوش ندهند زیرا که جوش بسیار مبطل فعل آن است و 

و با عسل  استعمال آن با شکر مقوي فعل آن است در اسهال

معده و سریع  مضعف آن و استعمال مطبوخ آن سبکتر است بر

و  و شاهتره هندي رو عناب و تم الانحدارتر از جرم آن و با آلو

و  روي ترنجبین الاسهال خصوصاً که صاف نمایند بر هلیلج قوي

 روغن باداممالیده باز صاف نموده  و فلوس خیارشنبر شیر خشت

 یک ن چکانیده بیاشامند و خورانیدن آب برگ آن مقدارآ بر

ده اطفال بغایت مؤثر و عقبا ثلث آن شکر جهت خروج م درهم

معده و حرارت چشم و  و التهاب آن جهت اورام حاره ضماد

بیعدیل است و  دگی مقعده و جرب صفراوي و حکهبرآم

ل آن جهت ذات گا مرباي آن یعنی گلقند یو  آشامیدن شراب

آن سرد و تر  روغنه و تسکین التهاب معده و یالجنب و ذات الر

جسد و خشکی سینه و سرفه و  حتو منوم و جهت جرب و جرا

و حفظ صحت ناخن و  عضا و مفاصلریختن موي و نرم کردن ا

جهت ضیق  در حمام تعریق آن بعد از شامیدن دو درهمآمکرر 

عال بغایت نافع و سو ضماد آن با موم بر سینه اطفال جهت  سفالن

و حرارت مثانه و  البول حرقۀ جهت لیلآن در اح موثر و قطور

ی مفید و تدهین ناف بدان خواب حار و بی سر آن جهت درد سعوط

ن را و یا پنبه را با روغ جهت سعال مزمن مجرب و چون اسفنج

آن  لدر تنویم عدیل ندارد و بد یندبنفشه آلوده بر مقعد ضماد نما

یکی  :چند نوع استه و طریق گرفتن روغن آن ب روغن نیلوفر

اسی کرده مکرر بمقشر یا بادام مقشر در کیسه کر آنکه با کنجد

آنکه مغز بادام یا  بمالند و خشک کنند و گل را تجدید کنند تا
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رنگ آن پس هر وقت که خواهند کوبیده ه کنجد رنگین شود ب

را بگیرند نوع دیگر آنکه گل بنفشه تازه را در روغن  روغن آن

فتاب گذارند و بعد از آاندازند و در  در هر رطلی سی مثقال کنجد

را تازه کنند تا رنگ و بوي  هر چند روز صاف نموده بنفشه

بنفشه را بردارد و شراب معمول آن با شکر نافع است از براي 

و  و شوصه هیر سرفه و همچنین مرباي آن جهت ذات الجنب و

  . مفید و ادرار بول ردهگوجع 

   بنقه◄
   .و سکون نون و فتح قاف و ها فتح باه ب 

ه تر و ب بالیده آن و از عدسه ایست شبیه ب دانه :نآماهیت 

سفیدي و تدویر ه است ولیکن ب گویند قسمی از خلر شیرازي مشو

   .آن نیست

   .و قابضاعتدال ه ل بیسرد و خشک ما :طبیعت آن

روح قآن جهت  و ذرور و اسهال جهت فتق :افعال و خواص آن

 ،و اکثار آن مولد سودا ر خواص مانند عدسیو در سا نافع ساعیه

  . آن روغن است مصلح

  بنک◄
   .نون و کاف و فتح باه ب 

انطاکی گفته پوست درختی است یمنی سبک و زرد  :ماهیت آن

یمنی است و  غیلانوست امپاند که  ی و گفتهیو با قبض و خوشبو

ی است که در یها رهگس است و آن الآ اند که آن بنک بعضی گفته

اصح اقوال است و بهترین آن  رسد و این انسب و هم میه بیخ آن ب

   .شبوي آن استوو خ شیرین و قابض سبک و

   .آخر درجه اوله گرم و خشک و قریب ب :طبیعت آن

از عطریات است و مقوي معده و جگر و  :افعال و خواص آن

و  صفراوي و قطع اسهال و ادرار بول و جهت تقویت باه دماغ

آن جهت  رطوبات شرباً و ضماد حادث از برودت و نشف غثیان

شبو وو خ ي آن مانع عرقو تجفیف رطوبات و طلا طحال تحلیل

   .و رطوبات تحت آن حه نوره و منقی جلدیکننده آن و قاطع را

   .درهم تا پنج :مقدار شربت آن

  . است سآ :بدل آن

  بنّ◄
ه غلیظ است ب صل اسم خمرموحده و نون مشدده در ا يضم باه ب

فعل اطلاق لبا و بوده است وههقه که مشهور و معروف ب لغت یمن

را ترك کرده این را  نمایند بر ثمري خاص و براي حرمت آن می

   .آشامند جاي آن میه ب

و نواح  یمن لباثمر درختی است کوهستانی که در ج :ماهیت آن

ر یکه جزیره ایست از جزا اویهتو در ب ک حبشهلآن و م

کارند و در  را در آذر می رسد و تخم آن هم میه نیز ب زیربادات

فصلی و غیر فصلی  .رسد اند می ب که هر دو اسم ماه رومیآ

ی و هم مزروع بستانی و یهم خودرو جنگلی صحرا باشد یعنی می

هاي باریک بسیار  آید که شاخ عمل میه تربیت بسیار خوب به ب

را  کنند و آن را دور می هاي ضعیف ناکاره آن برند و گل را می آن

بهترین بستانی آنست که  .نمایند ق مییحد لاه آبیاري و غیر آن ب

هاي سبز متوسط در  هشود و آن دان یم در بیت الفقیه از یمن

باشد و  و بوداده کوبیده آن چرب می يکوچکی و بزرگی خوشبو

سطبري ه ب و خوش طعم و رایحه و درخت آن یک ساق دارد

رسد  ذرع تا سه ذرع دست میو ده آن ب يانگشت ابهام و بلند

در غلافی گل آن سفید رنگ و ثمر آن  و دست زعروره شبیه ب

کوچکی و پوست  گی فندقزربه حب الغار به شبیه ب  سیاه رنگ

تر از پوست آن هر دو و در اندرون آن دو مغز و در  آن نازك

و هسته خرما  وسط هر مغزي شکافی مانند شکاف دانه گندم

ه خرما هست تر و از تر و از گندم بزرگ ولیکن از آن پهن

تر و سبز رنگ و در جوف آن پرده نازك پیچیده با  کوچک

ین سبز رنگ یمنی آنست که نگاندك تلخی و بهترین آن تازه س

در ته آب رود پس حبشی و سیاه آن بسیار بد و تلخ و بد طعم و 

تر از یمنی و حبشی و پوست  تر و سبک آن سفید و بزرگ بتاوي

و عفوصتی و  ندك رطوبت و چسبندگی و حلاوتا تازه آن با

گردد و  ل مییچون خشک گردد حلاوت آن کم و رفته رفته زا

 رحمۀ لیوآن آنست که شیخ ابوالحسن شا گویند سبب اطلاع بر

ه صومعه داشت و مریدان او ب االله تعالی که در کوهستان یمن

 شدند اتفاقاً ب کثرت شب بیداري و ریاضات کسل و مانده میسب

را یافته خوردند رفع کسل و ماندگی ایشان شد  وقتی بعضی ثمر آن

دیگران گفتند ایشان نیز خوردند و نفع یافتند به پیر ه و این را ب

را  خود گفتند او حکم نمود که در آب جوش داده آب آن

 را جوش داده آب آن بآبیاشامند پس چون این میوه را در 

شد پس رفته رفته  آشامیدند باعث رفع کلال و ملال ایشان می می

شهرت تمام یافت و تجار در کل بلاد بردند و منتشر ساختند و 

نحو خاص اهل ه ی بیخوردند ولیکن اهل هر بلدي و جا اکثري می

را  نامند خصوصاً تازه آن و نواح آن پوست بیرون آن که قشر یمن

نیم گرم  در آب بسیاري جوش داده صاف کرده گرماگرم و

آشامند و  ن میآاي بزرگ پیش از طعام و اکثري بعد از ه پیاله

شیرینی و ه ل بینیز ما آب ن دارند و طعم آنآ ولوع بسیاري بر

معظمه و مدینه  باشد خصوصاً تازه آن و اهل مکه می عفوصت

و بلاد دیگر از عرب و  و تکریماً طیبه زادهما االله تعالی شرفاً

را  و غیرها مغز آن و هندوستان و فرنگ و توران عجم و ایران

بعضی خام و بعضی نیم بریان که جوزي رنگ گردد و بعضی 

رسد بعضی نیم کوفته و بعضی نرم  احراقه بریان که قریب ب
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کوفته در آب طبخ داده بعضی اندك غلیظ و بعضی بسیار رقیق و 

بعضی متوسط و بعضی صاف کرده و بعضی صاف ناکرده 

آشامند چنانچه به  ان با قدري شیر و نبات میگآشامند و فرن می

بع و مزاج آن اختلاف است مذکور شد و در ط تفصیل در قرابادین

خود  در آخر رساله افیونیه حکیم میرعمادالدین محمود شیرازي

اند که سرد و خشک در درجه دویم است  نوشته در بیان قهوه

رایحه و لون نیست که  جهت آنکه در آن کیفیتی غالب بر طعم و

اند که سردي  تجربه یافتهه قیاس دلالت بر حرارت آن نمایند و ب

رسد و در تساوي و غلبه هر یک از  سرحد اضرار نمیه آن ب

 ل است و میرزا قاضیأمته برودت و یبوست بر دیگري موقوف ب

سردي آن در فقیر یافته که  هتجربه اند که ب در رساله خود نوشته

درجه دویم است و حکیم سالک  درجه اول و خشکی آن در

اند که بعضی از واقفان خواص ادویه بر آن  الدین یزدي نوشته

اول درجه ثانیه و یبوست آن در ثالثه  اند که برودت آن در رفته

ی و خواب و بی واسطه آنکه در افراط آن یبوست دماغه است ب

 را و شیخ داود انطاکی رسد شاربان آن هم میه خشکی مزاج ب

گفته که گرم در اول و خشک در دویم و آنچه شیوع یافته که 

سرد و خشک است نه چنین است جهت آنکه پوست آن تلخ 

است و هر تلخی گرم است و یمکن که پوست آن گرم باشد و 

ا سرد در اول و آنچه دلالت بر برودت آن مغز آن معتدل و ی

تجربه رسیده که جهت تجفیف ه ب ت آنست وصکند عفو می

نافع  ها و ادرار بول هسد و تفتیح رطوبات و سرفه بلغمی و نزلات

 است و اینها نیز دلیل حرارت و یبوست آن است و حکیم میر

گردد که در  قیاس ظاهر میه در تحفه نوشته که ب مؤمن محمد

تر  کشخ تر و ن غالب و قشر آن گرمآ می معتدل و خشکی بررگ

صوص تازه خباشد  از آن باشد مؤلف گوید شاید که مرکب القوي

 ی حار رطبیهوا آن دو جزو است یکی لطیف آن جهت آنکه در

جزو اول افعال و آثار ه یابس که ب ارضی بارد دیگري کثیف و

و  و تفتیح و نضج و ادرار و تلیین حرارت از تفریح و تلطیف

ل و آثار برودت و اعفجزو ثانی اه گردد و ب غیرها از آن صادر می

حدت  و دم ثوران و غلیان و یبوست از تسکین حرارت تشنگی

و غیر اینها از آن ظاهر  آن و منع نوم و یبوست دماغ عذل و صفرا

باشد  آن زیاده می شود و هر چند تازه تر باشد آن جزو اول در می

ن آشود خصوص قشر  ل مییتدریج کم و زاه و چون کهنه گردد ب

مقدار ه ب و گردد ل مییو چون بریان نمایند آن نیز کمتر و زا

آن  خام بریان نمودن آن و بالجمله تازه و نو آن خصوص قشر

کهنه آن خصوص بریان آن  حرارت و یبوست است وه ل بیما

تر گردد و زیاده بریان نمایند بر  چند کهنه بارد و یابس و هر

   .افزاید برودت و یبوست آن می

اند  آنست  آنچه اطباي مذکوره بیان فرموده :افعال و خواص آن

که دارد  فادزهریتیه ت بسا که شرب آب مطبوخ آن مفتح سدد

صفرا و سودا  حدت و لذع و خون اوجاع و ثوران و غلیان مسکن

مصفی اخلاط و غلظت آنها است و لهذا  و و احتراق آن و مرقق

 ل و بعدیدر حمیات دمویه و صفراویه و سوداویه خصوصاً در اوا

 یرقان و ربع مفید است و شراي دموي و بروز حصبه و جدري از

و جهت  ترطوبا و مجفف بول طبع و مدر سودمند و ملین را

و اکثر انواع  و تقویت معده و رفع اعیا سرفه بلغمی و نزلات

سبب ه خصوصاً احتراقی آن و آنچه ب و مالیخولیا و رمد صداع

این  فیه و ترقیقصجهت ته نها باشد بغلظت اخلاط و انجماد آ

بواسیر را نافع است و  اند را و گفته اخلاط را و منع صعود ابخره

آن با عسل  آن با عسل جهت جبر عضو به در رفته و لعوق ضماد

عمادالدین محمود فرموده  میر و حکیم جهت سرفه حار رطب

جهت همین علت و نیز ه نیز نافع باشد ب پندارم که مجذوم را

تجفیف رطوبات و ه رخاوت معده را ب نزلات و سرفه بلغمی و

نیم بریان آن و  را خصوصاً و اسهال دماغه صعود بخارات آن ب

اکتفا نمودن به طعام و  و دو رهن آ بر صبر و م و تشنگیوکثرت ن

د مفید درگضعف و انحراف مزاج ه دي بؤاندك بی آنکه م شراب

ی و کلال و ملال اسفار و حرکات و گو نیز رفع اعیا و ماند

عی شرب آن این رباه نماید و بعضی راغبان و حریصان ب مشقتها می

   :اند را در مدح آن گفته

  و کسل کسل روح فزا راحیست قهوه

     ا و قوت دلـوت اعضـان و قـآرام ج

        اـارسـان پـوانـاع جـتمـریب اجـتق

                                تفریح بخش خاطر پیران مضمحل              

   :تهـرد را گفــن فـري ایـو دیگ

   ش خمار تریاكاسفر حمام قهوه

  است تنباکو نظر افشره سووپر طا             

د و باعث بیداري و آور می اند صداع از مضار آن آنست که گفته

 و تقلیل منی و خفقان بدن و صفرت لون و قطع شهوت باه لاغري

و خشک نمودن آلات تنفس  و کابوس و مالیخولیا و نفخ و قولنج

و مرطوبین  است و بالجمله باردالمزاج و درشتی آن و مولد بواسیر

در  و اصحاب غلبه اخلاط فاسده را بسیار مضر و بعضی ظرفاً

   :اند مت آن گفتهذم

  است  رو که نام او قهوه آن سیه

  است ةالشهومانع النوم و قاطع                  

اغلب آنکه این مضار اکثر در کهنه بسیار بریان کرده سیاه شده 

آن که در بعضی امزجه شاید  آن باشد نه خام آن خصوصاً قشر

طعام باشد و یمکن که وجه ولوع ایشان بدان  و هاضم محرك باه

هاي گرم است و  و میوهکثرت حرارت مزاج و خوردن خرما 

محرر گوید حق آنست که مبالغه بسیار از طرفین در منافع و 
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عادت و قوت و حرارت و برودت ه مضار آن بیجا است اکثر ب

گردد و هیچ یک کلی  قلت و کثرت آشامیدن آن برمی و مزاج

نیستند و بیان وجوه هر یک از منافع و مضار آن طولی دارد و 

نوشته اما جمعی  ندارد و میرزا قاضی را هامقام گنجایش تفصیل آن

سبب آنکه حرارت را کم ه ب که مزاج ایشان گرم باشد این دوا

رود  می تحلیله سبب کمی حرارت رطوبات کم به گرداند و ب می

جمله  نآآورد و از  را خواب می اه است که ایشانگو لهذا 

زاج او کمال حرارت داشت و بدان سبب شخصی را دیدم که م

کرد و مانند کسی که سرسام داشته باشد اضطراب  شبها خواب نمی

مداومت نمود او را خواب آمد  قهوهه کرد چون دو سه شب ب می

است اگر با  ون قهوه مضر قلبچل گشت و یو آن حالت زا

 جدري استعمال نمایند اولی است خصوصاً در حصبه و مروارید

ي نفعی رجد بعد از بروز جهت آنکه مروارید را در حصبه و

که چند  تمام است و نیز استعمال آن جهت تقویت قلب با زعفران

 طاقه در حین طبخ در آن اندازند نیکو است و چون مسافر در

تعب و مشقت بسیار و بعد  از وقت فرود آمدن و همچنین بعد

خوردن افیونیات رافع تعب و کلال و ملال و باعث شکفتگی طبع 

اند ناشتا و در وقت امتلا از  است آشامیدن چند فنجان آن و گفته

طریق ناشتا که ه ب ییغذا مکرر نباید آشامید بلکه صبح اندك غذا

تحت القهوه است خورده بالاي  بالفعل در عرف عوام مشهور به

و شب  افیونه ن بیآن چند پیاله بیاشامند و اگر خواهند معتاد

نصف ه یا بعد از نماز عشا خصوص قریب ب و نشینان آخر روز

آن  اند مصلح شب چند پیاله بیاشامند دفع آنها نماید و گفته

و دواءالمسک و نبات و گلاب و امثال اینها است و شیخ  زنجبیل

و رفع  طشانآن براي  بشر نوشته شخصی که اراده د انطاکیودا

و  کسالت و آنچه ذکر کردیم نماید باید که شیرینی و روغن پسته

 این خطا خورند و خورد و قومی با شیر مینروغن بسیار با آن 

د که بهترین یگو است و محرر می احداث برص است و خوف

گرداند و کریه  و لذیذ می را طیب مصلحات که طعم و رایحه آن

.پس زعفران و اشهب است سازد عنبر  و بد ذایقه نمی

   نستکیپ◄
 يفارسی و سکون نون و کسر سین مهمله و سکون تا يفتح باه ب 

نیز نامند  چهار نقطه هندي و کسر کاف و سکون یا و بن چهتکی

ه موحده ب يفتح بابه یعنی درخت جنگلی پریشان زیرا که بن 

   .است معنی پاشانه معنی جنگلی و چهتک به زبان هندي ب

هاي بسیار  خمابین شجر و گیاه با شا نباتی است هندي :نآماهیت 

هاي  شاخ سطبري انگشتی و انبوه هر شاخی مشتمل بره باریک ب

ه الجمله شبیه ب هاي کوچک فی نها برگآ بسیار باریک و بر

تر و  تر و عریض برگ حنا بعضی کوچک و بعضی اندك بزرگ

الثعلب و اندك از  عنبه الجمله شبیه ب ن فیآو ثمر  نآاز  تر کوتاه

گردد و  رسیدن بنفش می از تر و در خامی سبز و بعد ن پهنآ

منبت آن  .هاي ریزه سبز رنگ طعم غالبی و در جوف آن تخم بی

   .آبها کنار

   .گرم و خشک باشد ظاهراً :طبیعت آن

را نرم بسایند و بر  آنچون برگ و ثمر  :افعال و خواص آن

نمایند و  جا که ورم باشد گرم کرده ضماد تا هر شکم مستسقی

بالاي آن برگ بیدانجیر را نیز گرم کرده بگذارند و با پارچه 

ببندند و تمام شب بگذارند و همچنین تا سه چهار شب ادرار قوي 

آب  باریک آن با هاي هآورده و آشامیدن برگ و ثمر و شاخ

ن جنین دآن و اسقاط نمو سیلان یده جهت دفع رطوبت رحم ویسا

 .مفید

    پنیاله◄

تحتانیه و الف و  مثناة يفارسی و سکون نون و فتح یا يفتح باه ب

   .لام و ها

ی و طعم آن بعضی یقدر آلوه ثمري است هندي ب :نآماهیت 

ترشی و در جوف بعضی پنج و شش ه ل بیدار و بعضی ما اشنیچ

ن آکه در  آلو خلافه تخم کوچک و در جوف بعضی زیاده ب

خار نیز  باشد و درخت آن بعضی خاردار و بعضی بی یک تخم می

شاید نوعی از آلو باشد که  درخت آلو در برگ و شاخ وه شبیه ب

شده باشد و  سبب غلظت هوا و آب چنین میه ب الهگر ملک بند

را خوب  را خواهند تناول نمایند باید که آن نآچون ثمر پخته 

را  آن جدا گردد پس بمکند آن بمالند تا نرم شود و تخمها از لحم

   .باشد می و الا ترش و عفص

صفراوي  و ج بلغمیصفرا و مه مسکن :ال و خواص آنافع

مزاجان را نافع و بلغمی مزاجان را مضر و مورث حمی خصوص 

رسد و جنگلی  آنچه در آخر موسم در سنبله و حوالی میزان می

   .تر است تر و شیرین را ثمر کوچک آن

وافصل الباء الموحده  مع الو

   بورق◄
مهمله و سکون قاف معرب از  يضم با و سکون واو و فتح راه ب 

   .نامند وننهندي پاپري ه فارسی است و ب بوره

گردد از  زار متولد می نمکی است که در زمین شوره :ماهیت آن

بهترین آن معدنی  .و مصنوعباشد معدنی  آب و نمک و انواع می

باشد  است که از معدن آن آورده باشند و این اصناف و الوان می

بعضی سفید سبک پر سوراخ که طعم آن شور باشد و این را ارمنی 

و اجود اصناف است و  ه آورند و اعلیینکه از ارمنآنامند جهت 

رنگ و این را نطرون نامند و بهترین این مصري سرخ  بعضی سرخ

و اندك ترشی و تلخی است و بعضی اغبر  رم با ملوحتو ن
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 ازین است جهت آنکهبالخ قربوه صفایحی و این معروف ب

مالند و بر  خبازان در آب حل نموده بر قرص نان پیش از طبخ می

چسبانند تا باعث سفیدي و رونق نان گردد و بعضی را  تنور می

نامند و آن سفید سنجی سنگین است و زرگران در  هغبورق الصا

ا بسیار صفا ر آنمستعمل دارند جهت آنکه  تصفیه و جلاي نقره

دهد و بعضی زبدي است و این در نهایت خفت و نرمی  و جلا می

آورند و این حادترین اصناف است  را از افریقیه می باشد و آن می

ت بنفش رنگ یصفایحی رقیق سریع التفت و بهترین این صنف سبک

لذاع است که در صورت مانند کف منجمد باشد و این نیز اگر 

بورق سبک  خفیف صلب است افریقی است و الا رومی اما زبد

آرد ه بورق سبک کبیرالحجم شبیه ب غیر آنست جهت آنکه زبد

ست فرق ازبدي منجمد با ترابیت و حمرت  خالص و بوره گندم

آنست که زبدالبورق بسیار سفید  و زبدالبورق اسیوس میان زهره

وع آن و اما مصن خلافه باشد ب تر و با اندك زردي می و سنگین

الوزن سوده تسقیه   مساوي آن پس آنچه را از براده شیشه و سرب

ه ن ریخته بآ نموده و آب محلول قلی بسیار بر آب محلول قلیه ب

 از باشد و تنکار دهند تا آنکه بسوزد و با رزانت می آتش طبخ می

آورند  عمل میه ب آید و آنچه از درخت غرب  میعمل ه ین قسم با

سازند  جوشانند تا غلیظ گردد و قرصها می را می که آب برگ آن

باشد و  سیاهی و ملوحت میه ل بیو این بسیار سبک و سفید ما

این بسیار کمیاب است و بورق الغرب نامند بهترین همه اصناف 

   .و تندترین همه زبدي است اوصاف مذکوره استه ارمنی ب

خشک تا اواخر آن و نطرون  گرم تا اواسط سیم و :نآطبیعت 

    .زبدي افریقی تا اواسط چهارم و بورق

 ظاهر جلده خون ب و جاذب و جالی محلل :افعال و خواص آن

و رافع  مغص دن ارمنی آن قاطع اخلاط غلیظه و مسکنو آشامی

ی و یا با ادویه مناسبه یتنهاه و مقاوم سموم و ب و مهیج باه قولنج

و با  کرمانی و ماءالعسل وزن آن زیره جهت سرفه بلغمی و با هم

 و امثال اینها جهت تحلیل یا شبت یا سداب یا حاشا فازو طبیخ

 جهت رفع مضرت بیخ انجدان باو تسکین مغص مفرط و  ریاح

 در معده و با آب و شراب او و تحلیل خون منجمدگم خون گر

دان باعث اخراج و قوت فعل آنها یو با ادویه قاتله د ذراریح جهت

آتش  بر آب بیندازند و را در نیم رطل آن درهم است و چون پنج

در  عذب زیت و ربع رطل ددرگملایم جوش دهند تا آنکه آب 

ن ریزند و بنوشند جهت قولنج یابس خصوص قولنجی که عارض آ

 عربی مسهل و صمغ را و با بنفشه و سرب گردد گدازندگان نقره

زیره کرمانی و میپختج جهت ا معده و ب بلغم غلیظ و مخرج کرم

شراب  محلول آن با آب و و قطور طرفشرب  زعارض ا رفع خناق

و قطع  سدد و دوي در گوش جهت رفع اوجاع و تفتیح ازوف

 ن و غرغرهآ جهت تنقیه چرك ن و با سرکهآرطوبت جاري از 

آن با  مانده و اکتحال جهت اسقاط زلوي در حلق آن با خل خمر

و سرکه و یا پیه  آن با پیه الاغ و ضماد عسل جهت حدت بصر

و با صمغ البطم بر  خنزیر جهت رفع سمیت گزیده سگ دیوانه

و ضماد آن با  جهت استسقا نها و با انجیرآجهت انفتاح  دمامیل

جرب و فالجی که و  و حکه و حزاز قیروطیات جهت رفع هزال

سوي خلف نموده باشد نزد انحطاط علت و ه ردن میل بگن آدر 

جهت رفع  نیز نافع و طلاي آن با روغن بابونه عصبواي تال بر

ی یی جهت نیکویتنهاه ی جهت رفع عرق نیز و بیتنهاه و ب عرق

که خواهند و مداومت  رنگ رخسار و ستردن موي از هر عضوي

روغن  آن با سه درهم استعمال آن سیاه کننده بدن و دو درهم

ی است و ین جهت تهیج انعاظ بهترین دواآذکر و اطراف  بر زنبق

همچنین با عسل و مالیدن آن با روغن بر شکم و ناف و تهیگاه و 

نزد آتش نشستن کسی که در شکم او کرم باشد باعث قتل و 

بدن صاحب  ه یا محلله مالیدن آن بربا ادهان مسخن اخراج آن و

و قشعریره و نشستن نزدیک آتش  ه هنگام بردیحمیات دور

ه و شستن سر ب النفع و با مراهم جهت جرب و حکه و برص بین

ن جهت دفع رطوبات رحم آ هجآب محلول آن جهت حزاز و فرز

   .مفید و احتباس حیض

   .عربی و صمغ ن مصطکیآ مصلح ی،و محرك ق د معدهمفس

ن آو از قسم سرخ  تا دو درهم درهم از یک :مقدار شربت آن

   .مثقال تا یک از نیم مثقال

ن نمک و بعضی نصف وزن آن قطران آیک وزن و نیم  :نآبدل 

اند و پاشیدن آن بر موي  اندرانی گفته ن ملحآوزن ه و بعضی ب

ون خواهند چو داءالحیه نافع و  ن و جهت داءالثعلبآباعث رقت 

 که در کوزه کرده سر آن ن آنستآ را بسوزانند طریقه احراق آن

رند تا سرخ گردد پس از اگذارند و بگذباخگر  را محکم بسته بر

یده استعمال نمایند و یآتش برداشته بگذارند تا سرد گردد و سا

زبدي  بورقبه قوت و قریب  هن زیادآتر و حدت  آن لطیف محرق

 .است

  بوزیدان◄

 مثناة يمعجمه و سکون یا يضم با و سکون واو و کسر زاه ب 

   .نامند عربی مستعجلهه تحتانیه و فتح دال مهمله و الف و نون ب

حجم و طول انگشتی و زیاده بر ه بیخی است سفید ب :ماهیت آن

ن خطوط کشیده و با خشونت آن و مصمت و صلب و بر ظاهر آ

بعضی گفته که آن  و است که نوعی از مستعجله اند بعضی گفته و

اند و بعضی  از فروع مستعجله است و بعضی لعبت بربریه دانسته

 کنند آن را به هر دو یعنی بدل آن بعضی مستعجله و غش می

عدم ه فروشند و فرق میان ایشان ب ه را مییبعضی لعبت بربر

 لعبت بربري خلافه ب نابوزید است و حلاوت خطوط مستعجله
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خلاف ه ره دار است بگآنکه لعبت بربري  حلاوت است و که بی

آورند و بالجمله نبات آن مجهول  می بوزیدان و گویند از هند

ه وصاف مذکوره است و به ات است و بهترین آن سطبر بالماهی

   .نها زبون و بسیار ضعیفآخلاف 

گرم و خشک در آخر دویم و در اول سیم نیز  :طبیعت آن

   .اند با رطوبت فضلیه گفته

و محرك جماع و  با قوت تریاقیت و مبهی :افعال و خواص آن

و منقی  و سپرز و مفتح سده جگر و نقرس اوجاع مفاصل مسکن

و رفع  و مفاصل و مسقط جنین و جهت استسقا معده و عصب

و رافع  رقیقتاذابه و ه معده و ازاله اخلاط غلیظه بارده ب کرم

 جهت بواسیر قردمانا با بازرد و بالخاصیت مسهل سموم بارده

   .نافع

   .ن عسل و خردلآ مصلح ،انثیان مضر

   .و نیم تا یک مثقال :نآمقدار شربت 

 میدر تریاقیت ن و وزن آن وجه سفید و گویند ب بهمن :بدل آن

 .است طویل زراوند و وزن آن زرنباد

  بوش دربندي◄

 يشین معجمه و فتح دال و سکون را سکون واو و ضم با وه ب 

   .مهملتین و فتح باي موحده و سکون نون و کسر دال مهمله و یا

قدر درخت ه قرصی است از برگ و گیاه نباتی ب :ماهیت آن

ن مدور و از آم و تخ برگ حناه ن شبیه بآکوچکی و برگ 

منبت آن بلاد عجم خصوصاً  .زرديه ل بیتر و ما شاهدانه کوچک

را کوبیده  ن بلد برگ و گیاه آنآاهل  .هیارمن و نواح شهر زور

   .برند اطراف میه قرصها ساخته خشک نموده ب

در دویم سرد و در اول خشک و در آخر اول سرد و  :نآطبیعت 

   .اند خشک نیز گفته

اورام  تحلیل تن جهآطلاي  .و ملین رادع :آن افعال و خواص

خصوصاً با  نقرسو  مدرو منع زیادتی آنها و تسکین اوجاع  حاره

   .الثعلب نافع آب عنب

.است و حضض شیاف مامیثا :بدل آن

  بول◄
هندي ه و ب و شاش فارسی کمیزه فتح با و سکون واو و لام به ب 

   .است موت و مشهور به پیشاب

حیوان و  طعومیت مشروب و میمعلوم است و آن ما :نآماهیت 

و یا قبل دفع  و مثانه و احلیل ردهگاست که طبیعت از راه  انسان

  .کند می

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

یک  هر طع و بولقو م و ملطف بسیار جالی :افعال و خواص آن

 ساننباشد و بول ا حسب امزجه آنها مختلف میه یوانات باز ح

و گاو است و هر بولی را  ن بول شترآر ابوال و بعد از یاعدل از سا

و  که بجوشانند  تا غلیظ و منعقد گردد جهت قروح خبیثه

عدیل است و بول انسان جهت نواصیر و اندمال و تجفیف آنها بی

و سعفه و  و حزاز و ساعیه و جرب و حکه رطبه قروح عمیقه

هم ه ب و منع زیادتی قروح خبیثه و بثور پر آب که در سر آبله

 ذعکه موضع ل سرخ جهت گزیدن سگ دیوانه رهرسد و با بو می

و  و تقشر جلد و برص را بدان بشویند و جهت داءالثعلب

دن آن جهت فساد هوا و و آشامی و طلاء غسلاً سوختگی آتش

کوله و مداومت بول خود و بول أگزیدن جانوران سمی و سموم م

ر هوام و مداومت یگزیده و سا قدر دو کف جهت ماره طفل ب

بیعدیل و  قدر دو کف جهت دفع سپرزه بول خود هر صباح ناشتا ب

شرط آنکه ه ب نگدستور با نیم وزن آن آب برگ خیار بادره ب

ن مقدار راه روند که خسته گردند پس بنوشند آاگر توانند قبل از 

 بول گرم جهت ورم آن و در مرض آتشکه و شستن مقعده ب

و  آن جهت مغصه ب آن مانع ریختن آن و حقنهه شستن موي ب

رم کرده گ گوش خصوص که در پوست انار ن جهت کرمآ قطور

و با  جهت ورم رحم بول با روغن حنا حمولاً باشند و ثفل

و  و رمد آن جهت غرب ن و اکتحالآرم چکانیدن در گروغنهاي 

با عسل جهت قلع  و طلاي بول مطبوخ در ظرف مس ظلمت بصر

که با  رز خاکستر هم رسیده باشد و ضماده که از قرحه ب بیاض

شامیدن بول م اعضا و آالد بول خمیر شده باشد جهت قطع نزف

نفس و نفس انتصاب و طلاي کف آن  طفل نابالغ جهت عسر

او ماده بغایت جالی و جهت قروح گمؤثر و بول  ثآلیلجهت 

 و با و بواسیر معده بارد اطفال و نواصیر و از گاو نر جهت درد

و شستن  جهت درد دندان مرصاف جهت درد گوش و با سرکه

 اند و بول خوك مجرب دانسته جهت خدر آن با خردله عضو ب

و مثانه بیعدیل و بول خر  ردهگجهت قلع بیاض و ریزانیدن سنگ 

الطیب که هر روز مقدار چهل  و بول بز با سنبل ردهگجهت درد 

الطیب بیاشامند جهت استسقاي  سنبل مثقال را با یک بول آن مثقال

و  و قطور آن جهت درد گوش و بول شتر جهت ورم جگر لحمی

و امراض بارده  سپرز و تقویت باه و صلابت ستسقاان و آسده 

ه ب احشا و قطور آن جهت جراحت گوش نافع و بول گاومیش

 ثآلیلاوصاف جهت درد گوش بارد مجرب و بول سگ جهت 

.جاي خود خواهد آمده خواص ابوال حیوانات هر یک ب مفید و

  الابل بول◄

معظمه  آورند و در موسم حج در مکه می اقراصی است که از یمن

   .فروشند می تاًو کرام زادها االله شرفاً

شترهاي خود را  زهراوي حکایت کرده که اهل یمن :ماهیت آن

شود و مخصوص  ر آنجا میچراي گیاهی که ده در فصلی از سال ب
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نمایند  آنها را جمع نموده محافظت می برند و بول میبدانجا است 

که سازند و مالیقی گفته که نه چنین است  از آن قرصها می

شود در  زهراوي حکایت کرده بلکه چیزي است که یافت می

اي سیاه ه و آن قطعهن آمعظمه و غیر  هاي کوهستان مکه همغار

ر و تجار از اعراب آنها را الوب صنه رنگ متحجر است معروف ب

اند که بول وطواط است که  سازند و بعضی گفته گرفته اقراص می

که  اند ها و بعضی گفته هشود در مغار بعضی بر بعضی متراکم می

یده با بول را کوب جبال حجاز که آنه گیاهی است مخصوص ب

الماهیت  مجهولۀسازند و بالجمله از ادویه  سرشته اقراص می شتر

   .است

   .گرم و خشک در دویم :طبیعت آن

حیوانات و  حجهت اندمال جروح و قرو :افعال و خواص آن

و با عسل  ن جهت قطع حمل و بواسیرآ م و حمولالد قطع نزف

نافع و بسیار ماندن آن بر بدن باعث  اورام طلاء جهت تحلیل

 .ن روغن گلآ آن است و مصلح قرحت

  بولامونیون◄
م میم و سکون موحده و سکون واو و فتح لام و ض يضم باه ب 

تحتانیه و سکون واو و نون لغت  مثناة يکسر نون و ضم یا واو و

  .یونانی است

ن مابین شجر و آقسمی از مخلصه است و گیاه  :نآاهیت م

 ن از برگ سدابآن باریک و پرشعبه و برگ آو شاخ  حشیش

ر شبیه یهاي آن چیزي مستد اختر و بزرگتر و بر اطراف ش طولانی

ه ن شبیه بآن تخمهاي سیاه و بیخ آباشد و در  سر و کوچک میه ب

هاي  منبت آن جبال و زمین .صلابت سفید و دراز و با و درونج

   .ن استآصلب خشن سنگلاخ و مستعمل برگ و بیخ 

   .در آخر دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

و مفتح و آشامیدن  و جالی و مجفف ملطف :نآ فعال و خواصا

و طمث و  جهت ادرار بول بیخ و یا برگ آن مقدار یک درهم

جهت  و با سرکه و قرحه امعا ورك و درد اخراج مشیمه

جهت گزیدن هوام و با آب جهت  و با شراب سپرز صلابت

 ء و با شیر تازه دوشیده جهت تفتیت حصاتالنسا و عرق عسرالبول

را ناشتا بنوشد هرگز او را  آن نافع و گویند هر که سه قیراط

نگزد مگر آنکه عقربی را بکشد و چون چنین کند باید  عقرب

ن وجع اسنان از یآن جهت تسک را تناول نماید و مضغ که ثانیا آن

 انثیان محلل آن بر آن مانع گزیدن عقرب و ضماد قعلیتسردي و 

   .نآ ریاح

   .تا یک مثقال :شربت آنمقدار 

   .آن عناب مصلح ،معده مضر

   .است بادزهر :نآبدل 

   بولسري◄
مهملتین و  يضم با و سکون واو و لام و فتح سین و کسر را هب

و مول  بول الهگها نیز آمده و در بن  خفايه ب بهولسري سکون یا و

   .میم نیز نامنده ب سري

ن کوچک آل گ ،وزوندرختی است هندي عظیم و م :نآماهیت 

شبو و بعد از خشک شدن خوشبوتر ومدور و مشرف و خ

نمایند  را بعضی در بالش و تکیه پر می گردد و خشک آن می

نجا آدر  که آن باشد هزارپا  ییگویند در جا جهت آنکه می

عناب و ه الجمله شبیه ب ن در شکل فیآرود و ثمر  باشد و نمی نمی

رسیدن زرد و سرخ  از متوسطی و در خامی سبز و بعد کنار

بسیار  گردد و لحمیت کمی با اندك شیرینی و عفوصت نارنجی می

خورند و تخم آن در غلافی شبیه  را می بعضی اطفال و مردم آن و

ن تلخ و با اندك آمغز  تر و اندکی طولانی و ن ریزهآو از  فندقه ب

   .دهنیت

ن زیاده و با قوت آن از آثمر  سرد و خشک و :نآطبیعت گل 

   .قابضه

و دفع فساد  دندان و جهت تسکین درد محلل :نآافعال و خواص 

یا نیم  ن خصوص نارس وآر یدن ثمیو خا صفراوي صفرا و اسهال

لثه و خوردن آن و و استحکام آن  رس جهت تسکین وجع دندان

ن از ادویه آو ممسک منی و ثمر نارس  شکم و نفاخ قابض

در بینی براي  و قطوراً ن عطوساًآتازه  ممسکه منی است و عصاره

آورد و  بر می و امراض دماغی نافع و آب بسیاري از دماغ اهوه

و جهت امراض مذکوره و بارده  حن مقوي ارواح و مفرآگل  عرق

مرتب نمایند بسیار خوشبو و  ن که با براده صندلآنافع و عطر 

ن جهت تسکین آدن مطبوخ پوست درخت مقوي است و آشامی

هندي اهوه ه شود و ب می الهگوجع اعضا و مرضی که در بن

ن جهت آ شود و مضمضه گویند که در بینی می و می نامند می

ن و لثه و عصاره پوست درخت و آتسکین وجع دندان و استحکام 

ستحکام رنگ ابریشم بر ان جهت افشم باابریرا  نآثمر نیمرس 

ثبات و پوست  باشد و با ن سیاه میآمالند و رنگ  تارهاي آن می

را نیز کوفته و در آب خیسانیده طبخ  درخت و ثمر خام آن

 .دهند جهت رنگ نمودن ابریشم می

  نینوبو◄

ضم نون و  تحتانیه و مثناة يسکون واو و کسر یا ضم با وه ب

   .و نون لغت یونانی است سکون واو

ن شبیه آقدر انگشتی و برگ ه ن بآنباتی است ساق  :نآماهیت 

و  گل شبته ن شبیه بآن و گل آتر از  و لطیف برگ کرفسه ب
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   .آنست مستعمل برگ و تخم و عصارهو  ين ریزه و خوشبوآتخم 

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

و  و مغص ریاح و مفتح و محلل تند و جالی :نآافعال و خواص 

م و شک و کرم قط مشیمهسو م بول برگ آن مدر درهم یک

و چهار  نافع خصوصاً با ماءالعسل و مثانه و سپرز ردهگجهت 

ه ن بآاز تخم  و مغص و نیم درهم ن جهت تقطیرالبولآبرگ 

 خنازیر نمک نیم گرم جهت تحلیل و ن با شرابآ دستور و ضماد

ها  را از شاخ نآ مفید و عصاره ن جهت اخراج کرم امعاآ و حمول

   .نمایند و برگ آن اخذ می

   .تازه دوشیدهن عناب و شیر آ مصلح ،و مغشی مصدع

   .ن نیم مثقالآو از تخم  از برگ آن تا یک مثقال :مقدار شربت

 .است کندر :نآبدل 

  پوئی◄
   .فارسی و سکون واو و کسر همزه و سکون یا يضم باه ب 

 الهگم و در بنختگیاهی است هندي از قبیل  :نآماهیت 

کثیرالوجود و بر اشجار و دیوارها و سقف خانه مانند تاك و 

هاي آن  سطبري انگشتی و برگه رود و ساق آن ب بالا می کدو

تر و نازك و   ن ضخیمآو سبز و از  انبولتبرگ ه الجمله شبیه ب فی

باشد یکی  زغب و دو قسم می لزوجت بسیار و بیرطوبت و  با

 این بسیار است ن سبز وآن سفید رنگ و برگ آسفید یعنی ساقه 

ن نیز سرخ آهاي برگ  ن سرخ و رگآدویم سرخ یعنی ساقه  و

را پخته  آن ن است و اهل هندآتر از   رنگ و این کمیاب

   .سیار استخورند مانند سبزیهاي دیگر و با لزوجت ب می

   .سرد و تر :نآطبیعت 

 جهت ازدیاد منی و تلیین و منوم و مبهی :نآافعال و خواص 

و طلاي آب  و تسکین حدت حمیات حاره آلات صوت و حلق

آتش ه دن عضو بکر برگ آن جهت تسکین سوزش و منع آبله

هم بمالند در هنگام سوختن و بسیار   سوخته نافع چون مکرر و پی

.قریب بدان

فصل الباء مع الهاء

   بهمن◄
موحده و سکون ها و فتح میم و سکون نون لغت  يفتح باه ب 

   .فارسی است

کوچکی  زردكه الجمله شبیه ب بیخی است فارسی فی :نآماهیت 

اهمواري و نو با خشونت قلیلی و  و کجی و با اندك صلابت

قدر شبري و ه ن بآو گیاه  و خراسان منبت آن کوهستان ارمن

ن مانند برگ اجاص منبسط و آن و برگ آزیاده و کمتر از 

نها با هم آ ن برگی چند سرآیف و بر ساق خارناك و کثیرالتشر

سرخ و  :باشد رسد و دو قسم می گل و در تموز می پیچیده و بی

تر و بلندتر و ناهمواري پوست آن زیاده و  ن بالیدهآسفید سرخ 

ن آن هم ظاهر و هم باطن آن و سفید آتر از باطن  ن سرخآظاهر 

ین خوشبوي آنست که چون نگی سن صافآسفید و بهترین سرخ 

ن و از آبخایند با اندك لزوجتی و قبضی باشد و همچنین سفید 

   .آورند نواح ارمنیه و خراسان

ن گرم تا سیم و آدر دویم گرم و خشک و سرخ  :نآطبیعت 

تر از سفید و هر دو با رطوبت فضلیه و قوت قبضی و مسیح  قوي

   .دانستههر دو را گرم و تر 

بدن و زیاده  و دل و مسمن بغایت مقوي باه :افعال و خواص آن

و بلغم غلیظ لزج و موافق  ریاح کننده ماده منی و مفتح و محلل

و مثانه  ردهگ و تفتیت حصات و یرقان مبرودین و جهت خفقان

ن جهت تقویت باه و انعاظ آخصوص با ادویه مناسبه و سرخ 

را با شکر  شود و آب آن مهرّاتر و چون در آب طبخ نمایند تا  قوي

 و ضماد ودخو ن عظیم آورد خصوصاً با بادام ناشتا بیاشامند فربهی

 رنگ ییو عسل بر صورت زنان باعث نیکو آن با نمک تلخ

ی موي و یو خوشبو پششرخسار و شستن سر بدان جهت کشتن 

ی آن و یو خوشبو جهت تنقیه رحم ن با زعفرانآسفید  فرزجه

   .ابنو ع و کثیرا ن انیسونآ مصلحسفل و  مضرن آهر دو نوع 

و از آب مطبوخ  هر دو تا دو مثقال :نآمقدار شربت از جرم 

وزن آن ه هر دو ب بدل اند و دیگري بدلهر یک  ن تا سه اوقیهآ

العصافیر و موصلی سفید و سیاه و  ن لسانآو نصف  تودري

.است آن زرنباد سفید و بدل ن درونجآاسکندناکوري و بدل سرخ 

  بهمی◄
   .فتح با و سکون ها و کسر میم و یاه ب

تر و  ن کوتاهآگیاه جو و از ه نباتی است شبیه ب :نآماهیت 

   .دار ضع سایهان موآو منبت  شیلمه ن شبیه بآتر و خوشه  باریک

   .سرد و خشک در دویم و بسیار قابض :نآطبیعت 

مزمن و  ن حابس اسهالآ ومت شربامد :افعال و خواص آن

   .م که مرفوع البرء باشد و سلس البول نافعالد نزف

و از خاصیت آن آنست که چون  تا دو درهم :نآمقدار شربت 

رنگ ارغوانی یا در شال سرخی پیچیده بر ه در ابریشم ملون ب

د و یا ببندند در قطع آن ن نزف کند بیاویزنآکه خون از  عضوي

  .اند مجرب دانسته

  پهکرمول◄
مهمله و  يفارسی و سکون ها و فتح کاف و سکون را يضم باه ب 

   .ضم میم و سکون واو و لام

هاي بسیار تلخ و تیز و سیاه  هبیخی است هندي با ریش :ماهیت آن
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   .رنگ

   .گرم و خشک در دویم :نآطبیعت 

و جهت امراض ریاحی و  و مبهی مشهی :ل و خواص آنافعا

پهلو  و درد اورام و ضیق النفس و تحلیل بلغمی و حمیات مرکبه

 .شرباً و ضماداً نافع

   رهگبهن◄
مهمله  يو خفاي ها و سکون نون و کاف فارسی و فتح رافتح با ه ب

   .و ها

مقدار ذرعی و برگ ه ن بآگیاهی است هندي نبات  :نآماهیت 

تر و برگ و ساق آن شاداب  ن عریضآو از  برگ اناره آن شبیه ب

 .باشد سفید و زرد و سیاه ن اندك تلخ و تیز و سه نوع میآو طعم 

آن ن کمتر و گل سیاه آآن سفید و سبزي برگ و ساق  گل سفید

سیاهی و گل زرد آن ه ل بین سبز تیره ماآو برگ و شاخ سیاه 

زردي و این هر دو نوع بسیار ه ل بین سبز ماآزرد و برگ و ساق 

   .اند کمیاب

   .هر سه در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

آب برگ و ساقه گیاه آن جهت آشامیدن  :افعال و خواص آن

ع رطوبات و ضعف آن هر دو و فو دفع و ر تقویت بصر و قوت باه

اض رن جهت امآ و مضمضه و جذام طحال بلاغم و ورم و صلابت

بارد و طلاي  ن در چشم جهت رمدآ و قطور دندان دهان و درد

و جذام و  و برص و بهق و بر داءالثعلب آن بر سر جهت صداع

شرط مداومت و خاریدن ه ی بیتنهاه و اکثر امراض جلدیه ب قوبا

ر مرتبه و یا با ادویه مناسبه دیگر مانند آنکه از براي موضع ه

 داءالثعلب با اصل السوس و براي جذام و بهق و برص با خربق

و  با توتیاي هندي اخضر محرق ابیض و براي جرب رطب

اند  فتهگلدیه است و بدن و امراض ج همچنین بالخاصیت مصلح

 است خصوصاً نوع سیاه آن و آشامیدن آن سیاه کننده موي ریش

را با نمک بالسویه از هر یک سه درم  گویند که چون گیاه آن

را در ساعت تسکین دهد و اگر قولنج مزمن  بیاشامند وجع قولنج

 و تخم پنوار ل تیسوگخشک و  رهگباشد و مدت یک اربعین بهن

بالسویه کوفته بیخته با  است و هلیله و بلیله و آمله که سنگسبویه

ایند دفع تناول نم وزن آن قند کهنه سرشته هر روز یک توله هم

نمک سنگ  با سه ماشه نآ گبر توله گردد مجرب و چون یک

ساله  برند درد شکم هر چند کهنه یک نمایند و فرو با هم مضغ

 بلادر نیم من عصاره را در نآل گرداند و گویند اگر تخم یباشد زا

ن ه آدر بلاجاي آب آب به بخیسانند و در زمین نیکو بکارند و ب

برند  سفید در پاي گیاه آن فرو دهند تا سبز گردد و یک پر مرغ

هرگاه آن پر سیاه گردد آن گیاه را از ریشه برآورده در سایه 

ره تازه تسقیه نمایند گخشک کنند و تا هفت مرتبه در شیره بهن

هفته  یده یک کف دست هر روز تا یکیپس خشک نموده سا

و  را با کنجد ل گرداند و اگر تخم آنیبخورند جذام و برص را زا

ر قواي بدنیه را یره و سامعه و ساصشکر هر روز قدري بخورند با

قوي گرداند و اگر با هلیله و بلیله و آمله هر چهار مساوي و ربع 

  .ل گرداندیبخورند قولنج را زا ارفلفلدیکی وزن 

  بهوئی انوله◄
ها و سکون واو و کسر همزه و یا لغت هندي  يضم با و خفاه ب

قدر ه آنکه گیاه آن ب تجهه زمینی ب معنی گیاه آملهه است ب

برگ آمله ه زه شبیه بهاي آن ری شبري تا یک ذرع و برگ

هاي کوچک و شاخه آن  هباشد و در زیر برگ آن دان می

   .باریک

   .سرد و طعم آن تلخ و زمخت :نآطبیعت 

 تمامه که مطلقاًه آب نبات تازه آن ب قطور :نآافعال و خواص 

ند روز چ هثو قروح خبی داخل ننمایند در ناصور جارخآب از 

یده آن با نمک جهت یسا متوالی جهت اندمال آن مؤثر و ضماد

   .نافع و سقطه ی جهت ضربهیتنهاه جرب مفید و ب

تحتانیه مثناةال فصل الباء مع الیاء

  اگپیاران◄

مهمله  يه و الف و فتح راتحتانی مثناة يباء عجمی و یا فتحه ب 

   .و الف و سکون نون و کاف فارسی و الف

ضخامت انگشتی و زیاده بر ه بیخی است طولانی ب :نآماهیت 

و زیاده نیز و بعضی گره دار و رنگ  رشب دوه ن و طول آن تا بآ

ره دار و گن اندك آسرخی براق و ظاهر ه ل بین زرد ماآپوست 

ن بسیار تلخ و آشود و طعم  یسیاهی مه ل بیچون کهنه گردد ما

ک نیز نامند نن ریشه دار و صلب و از ملک رخام که رخآمغز 

برند و  اطراف میه و از آنجا ب سهلت و اسلام آباده آورند ب می

   .بسیار وفور ندارد

خشک و با رطوبت فضلیه و  در سیم گرم و :نآطبیعت 

   .است مشتريه منسوب ب

اهل آن دیار براي آن منافع و خواص بسیار  :نآافعال و خواص 

 .ی خاص مستعمل دارندینمایند و در هر مرضی با دوا نقل می

را با گلاب  نآقدري از  سر جهت درد *امراض اعضاء الراس*

الفور درد  گویند که فی می نمایند و می یده بر پیشانی طلایسا

الصبیان مقدار یک سرخ پیارانگا با یک  و براي امگردد  ساکن می

با شیر مرضعه طفل ساییده  و یک دانه فلفل دانه قرنفل

 یک از هر زردچوبهو  اگپیاران کوري براي شب خورانند و می

یده پارچه را بدان تر کرده سوخته یسا با شیر زنان ماشه یک
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کشند و براي درد چشم و رفع  را گرفته در چشم می دوده آن

، دار ردهگوبه زردچ ،رتی ا چهارگپیاران سرخی و جلاي بیاض

با  رتی دو سفید زاج ،ماشه یک یک از هر افیون، هندي حضض

یده حل نموده شیر گرم کرده یب تا سه ساعت نجومی کامل ساآ

نمایند و  ن بر حوالی چشم طلا میآرد چشم و سرخی براي د

 کشند و ایضاً براي جلاي بیاض و قطع آن با میل در چشم می

را با قدري زردچوبه و قلیلی افیون و  نآبراي درد چشم قدري از 

نمایند درد و  یده بر دور چشم طلا میییا هر سه مساوي سا

آن  از چركنماید و براي درد گوش که  ل مییسرخی چشم را زا

کنند و  را درست بر آتش گرم می جاري باشد دو عدد بادنجان

سایند و  ن میآا در گرا گرفته قدري پیاران آب آن فشارند و می

ن در گوش آصاف کرده شیر گرم نموده دو سه قطره از 

گرداند و ریم را  درد را ساکن می گویند فوراً چکانند و می می

 ،تنباکو ،نمک اندرانی ،اگپیاران کند و براي درد دندان میل یزا

پوست درخت  ،پوست درخت عشر خاکستر ،حلتیت بریان کرده

هندي بهتکتیه گویند از هر یک قدري نرم ه بادنجان دشتی که ب

زیر ه باز کرده سر را ب مالند و دهن ته بر دندان مییخبکوفته و 

ت دفع گردد و براي پینس که مرضی ادارند تا آب و رطوب می

ا گگیرند پیاران رسد می هم میه در بینی ب است که در ملک هند

 او خوبگو در روغن  ماشه و توتیاي هندي از هر یک یک

براي  *اعضاء الصدر* .نمایند می حل کرده اندك اندك سعوط

 ،سفید زیره ،سیاه دانه ،ماشه ا یکگزیادتی شیر زنان پیاران

ز و براي آشامند تا سه رو آب نرم سوده صاف نموده میا ب شقاقل

ا با پوست بیخ بریاره گپیاران ماشه یک النفس و سرفه کهنه ضیق

در هم نموده در سر  ماشه و پوست بیخ کنکهیه از هر یک یک

هنه و سرفه ک براي ضیق النفس کشند ایضاً مانند تنباکو می غلیان

هندي ه را ب کسر را که آنه ی بننگربا آب مطبوخ پوست 

 بهتکتیه نیز نامند و شاید بادنجان دشتی باشد بدین نحو که نیم پا

دهند تا آنکه  را در نیم آثار آب خالص جوش می و پوست آن

نیم پا و آب بماند پس قدري نمک داخل آن کرده از آتش فرود 

یده یا در همان آب ساگپیاران ماشه آورند و صاف نموده یک می

یک و نیم  فاصله چهار چهار کهري که تخمیناًه در شبانه روز ب

از آن آب را شیر گرم  شود مقدار یک توله ساعت نجومی می

نوشند و همچنین تا آنکه آن آب تمام صرف شود و  نموده می

نگردد مرتبه  لیین مقدار آب زاا اگر مرض کهنه باشد و از

ه را ب شامند و از براي دبه اطفال که آنآ دیگر ترتیب داده می

نامند که در پهلوي چپ اطفال  لی و بگهی نیز مینزارپساهندي 

رسد و علامت  هم میه ب تاًصغیر تا دو نیم ساله و تا سه ساله دفع

ود افتادن خصوص پهلوي چپ و نفس گو جستن پهلو و  بآن ت

و گریه بسیار و  واتر نفس و نگرفتن پستانبالا کشیدن و ته ب

 آرام بودن است چنانچه در رساله علیحده مجملاً قراري و بی بی

دانه قرنفل و یا فلفل  ا با یکگپیاران ذکر یافته مقدار یک رتی

تر کرده خشک  خوك را در زهره سیاه هر کدام که باشد و آن

را مستعمل دارند نزد  چون آن نموده باشند و بعضی عورات هند

گویند که  خورانند و می ییده میباشد با شیر دایه آن سا اوشان می

و  قویت معدهتاي رب *ضاء الغذاءعا* .یابد الفور آرام می فی

بیخ  ،بادیان ،زنجبیل ،نانخواه ،هسه ماش اگزیادتی اشتها پیاران

نمک پانکا از  ،نمک سیاه ،نمک ترب ،فلفل سیاه ،هندي شیطرج

زاج بریان از هر  ،ترکی وج ،بکهمه سفید ،توله هر یک یک

تا نه ساعت کامل سحق  آب لیموا یخته ببکوفته  ماشه یک یک

ی یقدر نخودي و باقلاه بندند و هر حبی ب نمایند و حبوب می می

برند و از براي تقویت معده  گرم فرو میآب نیما ب یک حب شام

را با نانخواه و  آن ماشه و زیادتی اشتها و سرعت هضم یک

آب ا ب توله و نمک سیاه از هر یک یک گا برنبو  رازیانه

آب مقدار ده دوازده عدد سحق بلیغ  يکاغذي یعنی لیمو يلیمو

مقدار که آب آنها تمام خشک گردد پس حبوب  ایند آننم می

بعد از فراغ  تا دو ماشه ماشه دارند شربتی از یک بسته نگاه می

هفته و از براي تقویت معده  خورند تا یک طعام روز و شب می

 سرفه بارد س رطوبی ونفلا  و ضیق و رفع انواع اسهالات و بواسیر

یک  و قراقر شکم و بالجمله اکثر امراض بارده رطبه و ریاح

قدر ه خته حبوب ببی هدو وزن فلفل سیاه نرم کوفت را با نآوزن 

ه و این بدهند  می یک حب شام نخودي ساخته یک حب صبح و

خواه محتبس باشد و  تجربه رسیده و از براي دفع انواع هیضه

 مقدار نیم ماشه دو و یا هر و یا اسهال یعنوان قه خواه جاري ب

خورند و از براي هیضه  یده مییب ساآرا با گلاب و یا با  نآ

و دو سه دانه قرنفل و  اگپیاران رطوبی و بلغمی مقدار دو رتی

خورند و اگر قدري  دانه فلفل سیاه نرم سوده می بیست و یک

و  ز داخل نمایند بهتر است و از براي تخمهین قلیل پپیتا

رازیانه را جوکوب نموده در آب جوش  توله سوءالهضم یک

ا در دهن انداخته گپیاران دهند و صاف نموده مقدار دو رتی می

آشامند و براي بواسیر و رفع اسهال  را می و بالاي آن آن خایند می

وزن فلفل سیاه نرم کوبیده با آب  میرا با ن رطوبی یک وزن آن

قدر فلفلی شربتی دو ه کنکهیه سرشته حبوب سازند هر حبی ب

فرو برند بواسیر و اسهال  حب صبح ناشتا و دو حب وقت شام

از  *النفس اعضاء* .را مفید است رطوبی حادث از ضعف معده

 ،ل سیاهفلف ،زیره سفید ،تخم حلبه ،نانخواه، اگپیاران براي استسقا

 جنگلی از هر یک سه ماشه پوست بیخ کنار ،پوست بیخ بریاره

حصه را نصف  یخته هفت حصه نموده هر روز یکبنرم کوفته 

اي آب نانخواه ه جنوشند و ب بادیان می با عرق صبح و نصف شام

 ر تولهاز هر یک چها و رازیانه و بیخ بریاره و پوست بیخ انار
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 خورانند ایضاً جاي آب میه جوشانند و صاف نموده ب در آب می

 یابد سفوف که ذکر می اي از براي استسقا هفت روز ناشتا با ادویه

 ،ا چهار رتیگپیاران :این است خورند ادویه ساخته با آب سرد می

زیره سفید از هر  ،تخم حلبه ،نانخواه ،سفید دو ماشه يبکهما

سازند و هشت حصه نموده  نرم سوده سفوف می یک چهار ماشه

ند باید که گوی آشامند و می را هفت روز ناشتا می هفت حصه آن

ل ین مدت زاآن دال با خشکه بخورند در آزودي بالاي ه ب

زهره زاغ  ،زهره خرگوش ،اگپیاران گردد و از براي طحال می

توتیاي  ،زاج سفید سوخته ،زردچوبه سوخته، زهره ماهی ،سیاه

آب برگ ا ب ماشه سوخته از هر یک یک تنکار ،هندي سوخته

مقدار دانه ه نامند خوب حل نموده ب هندي کهیکواره که ب صبر

بندند هر روز یک حب صبح و یک  حب می و خردل ماش

قدر ه قدر ماش و صغیر را حب به و کبیر را حب ب حب شام

فرمایند و قلیلی  دهند و از ترشی و بادي پرهیز می خردل می

 ا را با سرکهگنمایند و قدري پیاران ن داخل میآطعام  روغن در

که  نمایند و از براي دفع پرسوت یده بر ورم طحال طلا مییسا

گردد  یدن عارض مییزاري است که بعضی عورات را بعد از زاآ

گردد و اکثر  روز زرد و ضعیف و لاغر میه و آن زن روز ب

دانه  را با بیست و یک اگپیاران رتی باشد دو می ملین آنطبیعت 

گوشت دهنیس که جانوري است هندي  دو ماشه فلفل سیاه و با

بح نموده و ذکه در حمل مادرش را  گوشت بچه آهو و دو ماشه

سازند  رده باشند نرم سوده حبها میاز شکمش برآورده خشک ک

خورانند و از غذاهاي نامناسب پرهیز  و تا هفت روز ناشتا می

اشهب  ا را با عنبرگبراي پرسوت یک سرخ پیاران نمایند ایضاً می

یست فلفل سیاه ب ،از هر یک دو ماشه و مشک خالص و زعفران

گوشت بچه آهو که خام از شکم  ،گوشت دهنیس ،دانه و یک

نرم سوده حبوب  مادرش برآورده باشند از هر یک سه ماشه

را  نآهر روز یک حب  ماشه قدر یکه بندند هر حبی ب می

هاي بارده پرهیز  اغذیه خورانند و از ترشی و بادي و از می

 نانخواه یک ،رتی ا دوگل پیارانالبو سلدفع س نمایند و براي می

تخم کنکهیه از هر  ،پوست بیخ کنار ،پوست بیخ بریاره ،ماشه

آشامند و براي  یخته صبح ناشتا میبنرم کوفته  ماشه ک یکی

یده بر موضع ورم طلا یسفید سا را با نارجیل اگنزول آب پیاران

دستور با فلفل سیاه و براي نزول آب در خصیه ه نمایند و ب می

و  را با پوست شیطرج هندي و پوست بیخ تاتوله آن شش ماشه

 خشک نموده با عصاره پوست بیخ بریاره از هر یک شش ماشه

نمایند  می خوب حل کرده گرم نموده ضماد پوست درخت بکاین

 *السموم. *گردد ل مییبعون االله تعالی در سه چهار مرتبه زا

ا با شیر درخت عشر که گالفور قدري پیاران براي مارگزیده فی

هندي تهورسیج ه که ب هندي آکه نامند و شیر درخت زقومه ب

را با  گانمایند و قدري پیاران ن موضع طلا میآ نامند نرم سوده بر

سه  *الاوجاع. *خورانند و با فلفل نیز یده مییمجرب سا جدوار

خوب  ثار روغن سرشف یا کنجدآ و ا را در پاگپیاران ماشه

مالند  سوزانند و صاف کرده شب گرم نموده بر موضع وجع می می

 توله جهت اوجاع یک دارند ایضاً و از هواي سرد محفوظ می

کوفته  توله ل دهاوه و هلیله زرد از هر یک یکگا را با گپیاران

وز در در یک آثار روغن سرشف انداخته در شیشه کرده چهل ر

زنند پس عندالحاجت گرم  هم می اه برگ  گاهگذارند و  آفتاب می

اورام و غدد و  مالند و براي تحلیل نموده بر موضع وجع می

رم گآب نیم گرم سوده ا تسکین اوجاع با دو وزن آن فلفل سیاه ب

   .نمایند کرده ضماد می

و  ز براي اکثر امراض مانند ضیق النفسنافع ا :اگحب پیاران

و جروح و قروح  و آتشک و جذام سرفه و سوزش فم معده

و  زعفران ،ا چهار رتیگپیاران :نآصنعت  .و غیرها خبیثه

از  ییخالص و مومیا کافور ،خالص از هر یک یک رتیمشک 

سازند هر  یخته سه حب میباجزا را کوفته  ماشه هر یک یک

آب  خورند و غذا وقت ظهر نخود را ناشتا می روز یک حب آن

ر مزاج قوي باشد و هضم تواند نمود گبا خشکه و ا و شب قلیه

خورند و از حموضات و لبنیات پرهیز  سفري می وقت ظهر کیله

.نمایند 

  پیپل◄

عجمی و  يتحتانیه و فتح با مثناة يعجمی و سکون یا يکسر باه ب 

   .لام لغت هندي است

هم ه ب درخت هندي است در جمیع ملک هند :نآماهیت 

را تعظیم  باشد و هنود آن رسد و بسیار عظیم و چتردار می یم

ره کمی و گن عریض اندك طولانی و با کنآنمایند و برگ  می

   .نوك آن بلند و تیز

   .خشک پوست درخت آن گرم وو برگ  :طبیعت

پوست درخت آن که ضخیم باشد  ضماد :نآافعال و خواص 

را که بر دمل گرم  و برگ آن اورام و زخم ناصور جهت تحلیل

و یا پخته نماید و برگ خشک آن که  تحلیل برده کرده بندند ب

خود بخود از درخت افتد سوخته گرماگرم در آب سرد اندازند تا 

را باز دارد و نیز پیپل  یرا بنوشند تهوع و ق ن آبآهفت برگ و 

  .را نامند لفلهندي دارفه ب

  گیاه بیخ زرین◄
معجمه و فتح زاي معجمه و کسر  يکسر با و سکون یا و خاه ب

تحتانیه و نون و کسر کاف فارسی  مثناة يمهمله و سکون یا يرا

   .نامند فرنگی جیسوه تحتانیه و الف و ها ب مثناة يو فتح یا
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 تر و ن طولانیآسفید و از  بیخی است شبیه به بهمن :نآماهیت 

زردي و سنگین و بسیار ه ل بیتر و بعضی ما تر و صلب سنگین

استخوان زرد شده و ه الجمله شبیه ب ی فییصلب و اندك براق طلا

ران بها گآورند و  می یرباداتو ز این بهترین آن است و از چین

   .زردي آنه ل بیاست خصوصاً نوع صلب سنگین ما

چون مقدار  و ارواح و باه او مقوي قو مفرح :افعال و خواص آن

یخته بر آب بن را با گلاب بسایند و بیاشامند و یا کوفته آقلیل از 

   .نوشندگوشت پاشیده ب

 .تا نیم درهم گدان یک :مقدار شربت آن

  بیسم◄

تحتانیه و کسر سین مهمله و سکون  مثناة يکسر با و سکون یاه ب 

   .میم

 زغب ثمري است شبیه به به کوچکی و صلب و با :نآماهیت 

 را پیوند از سیب نآو انطاکی گفته که درخت بسیار زیاده از به 

و یا با نهال بلوط و یا بید و یا قسطل که شاه بلوط است  و امرود

که بید  و صفصاف و بسیار پیوند از تفاح نمایند و کثیرالوجود می

ثمار دیگر اایند و هنگام رسیدن ثمر آن هنگام رسیدن نم است می

   .ماند است و تا اواسط زمستان می

  .در دویم سرد و خشک :نآطبیعت 

قاطع خون و مانع  و یو ق حابس اسهال :نآافعال و خواص 

آن  اورام و طبیخ و با عسل محلل و مقوي معده و دماغ خفقان

ن جهت تقویت دندان و آطبیخ  سموم حاره و مضمضه فادزهر

م و رحم و الد م و نزفالد ن جهت قطع نفثآجلوس در طبیخ 

یام و التصاق جراحت تازه بغایت مفید ن جهت التآو برگ  بواسیر

   .ن روغن بادامآ مصلح ،ن مولد سدد و عسرالبولآو اکثار 

   .بلوط و عفص :نآبدل 

 .درم دهزده درم تا پان از :نآمقدار شربت 

  بیش◄

   .تحتانیه و شین معجمه مثناة يکسر با و سکون یاه ب 

کثر جبال ایخی است هندي بسیار سمی قتال که در ب :نآماهیت 

باشد و در هیچ یک از انواع آن  روید و انواع می ن میآو نواح  هند

معفن  ،الفور فی تلخی و تیزي و حدت نیست ولیکن همه مخدرند

اند  مراتب خود در قوت و ضعف و مهلکه ط بارواح و اخلا

اند در بعضی اقسام آن تندي و تلخی است  بدان سبب و بعضی گفته

 شاخ آهوه ن بآجهت مشابهت ه نامند ب را سینکهیا نآیک نوع 

به لغت هندي سینکهه شاخ را گویند و این را چندال بره زیرا که 

نیز خوانند به جهت کمال رادئت و خباثت سمیت زیرا که 

 بیث را نامند و این اکثر در کوه دابریتخچندال قوم بسیار رذل 

که در  واقع است و در کوهستان کیدارو و خطا که میان هند

 پورگو رن گاست و در کوهستان مورن کوچک واقع سرحد تبت

ن آ ترین رسد و بهترین و قوي هم میه و نیپال نیز ب اماتیگو رن

ن سیاه مصمغ براق آوزن سنگین و صلب و اندرون ه آنست که ب

ن سرخ تیره پس زرد پس سفید آن آنچه اندرون آباشد و بعد از 

 ن چیزي مانند طلقآاي سیاه و بر روي ه ن نقطهآره و بر ظاهر تی

ن هر دو آنچه اندرون و بیرون آسوده نشسته باشد پس  و یا کافور

اند قوت سیاه آن  مراتب گفتهه سفید باشد برهمنی نامند هر یک ب

 ت و پا و بدن عرقدسه را ب است که چون کسی آن اي مرتبهه ب

سبب ه کند ب آلود و یا بر زبان برساند در ساعت هلاك می

را  نآامتحان قوت  گویند حکماي هند ثیر خود و میأسرعت ت

مالند اگر  شیردار می اومیشگشاخ  یده برینمایند که سا بدان می

ن آو شکم  اند خون از دماغ برآمد و بعضی گفته از پستان نخو

ه جاري شد و مرد بسیار قوي است و الا ضعیف و بعضی مبالغه ب

 را بر شاخ گاو تعلیق نآاند که چون دانه درست  این حد نموده

الا بسیار قوي است و  دجاي شیر خون از پستان آیه نمایند اگر ب

اند و گویند اگر  را این نیز نوشته ضعیف و وجه تسمیه سینهکیا

کند و  ثیر میتأو نیز اسوار شود در  اوگن گاومیش و یا آ کسی بر

راکب و ه نیز اگر بر رکاب بمالند از بیرون موزه و کفش ب

ن نیز کشنده است و اصل آکند و بوي  ن سرایت میآپوشنده 

و  الفور ن کشنده است فیآاز  اي آنست که خوردن مقدار خردله

چنین بیشی  گویند این اکثر امور مذکوره مبالغه بسیار است و می

ن در زیر نگین خود محفوظ یکمیاب و سلاطین و حکام در خزا

این بیخی است که در  دارند و نوع دویم بچهناك است و می

آن سیاه و  و بیرون جدواره و ناهمواري ظاهر شبیه ب أتهی

منبت این نیز منابت سینگهیا و سمیت  .ن شکري رنگآاندرون 

ن و آ خلافه و اصلاح است ب تر و قابل تدبیر ن ضعیفآاین از 

بعد از تدبیر و اصلاح بچهناك را استعمال  لهذا اطباي هند

رنگ روغن چراغ زرد و ه ن را که بآنمایند خصوص تیلیاي  می

ن باریک مانند شاخ آباشد و سطبر و سر  سیاهی میه ل بیتیره ما

اند بچهناك را  و از همه اقسام بچهناك بهتر است و گفته گوزن

ت و شکل و أهیه اقسام دیگر نیز هست ولیکن همه ضعیف و ب

و کمحاین و  گاند مانند رودمنتا و باچلن رنگ اکثري شبیه بهم

تا نیم  گاند و از دو دان این هر سه از اقسام بچهناك ضعیف

و افساد ارواح و اخلاط و قسمی  تعفینه ها کشنده است بآن درهم

ه یه ببزردي شه ل بیدیگر صنوبري شکل و کوچک بیرون آن ما

هندي تیزك نامند در غایت تندي و تلخی است  هو این را ب سعد

امقیدان در شیر جوش داده نجدوار است و بعضی ه و این شبیه ب

فروشند و  جاي جدوار میه را کم نموده رنگ کرده ب سمیت آن

ل السنب  این را قرون الملک است و  اکلیله قسمی دیگر شبیه ب
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شود و قسمی دیگر را بهراه  نیز یافت می در سنبل احیاناً نامند و

 لمخروطی شک زردي غیره ل بیو این سفید ما صورات گویند

 باشد و این را برهمی قدر انگشتی میه دار و ب رهگ نی شبیه به بیخ 

ن از مواضع آ رو غی شمیرنیز نامند و در اعالی کوهستان حوالی ک

را مهوده نیز نامند و در طعم این  سد و بعضی آنر یهم مه دیگر ب

کیفیت ه این کشنده است ب باشد یک دانگ نیز تلخی و تندي می

 و اسهال یسوزش اندرون و غلبه حرارت و افراط قه غالبه خود ب

نها و قسمی دیگر را هلدیه نامند آ رواح و تحلیلو تشنج و تعفین ا

میان زردچوبه  ندرت دره نکه بآجهت  زردچوبهه یعنی شبیه ب

از میان  ناسند اولاًش را می که آن رسد و کسانی هم میه ب

را جوش نموده خشک کرده  ن آنآزردچوبه جدا نموده بعد از 

ن سبز اغبر با اندك ینمایند و رنگ ا بلدان می هحمل و نقل ب

نامند و  نیز می باشد و این را کالاکوت سیاهی میه زردي و منقط ب

ام گز خاصیت گیاه آنست که در هناقوي السمیت است و گویند 

باشد و قسمی  و در هنگام سکون باد متحرك می وزیدن باد ساکن

یعنی شبیه به زنجبیل جهت آنکه در میان نامند  را ستوا می

تر از هر چهار  شود و این در قوت ضعیف میزنجبیل احیاناً یافت 

 این پنج قسم از اقسام بیش الحقیقۀ فیاند شاید  قسم است و گفته

اند و یا  بلکه بیخ سمی دیگر باشد که به مجاز بیش خواندهنباشد 

بیخ سمی گیرند تا آنکه همه را شامل  آنکه بیش را اسم جنس

ن جمله ده قسم آاند تا هیجده قسم از  و اقسام دیگر نیز گفتهباشد 

زبون غیر مستعمل و هشت قسم مستعمل و بهترین این هشت قسم 

ن آتیلیا است چنانچه ذکر یافت و بنا بر تطویل ذکر ننمود و گیاه 

و  کاهو برگه ن شبیه بآقدر شبري و با یک ساق و برگ ه ب

و گل بعضی سرخ و بعضی زرد و بعضی بنفش گویند طریق  کاسنی

شناسند و  که می هاي سمی آنست که کسانی ر بیخیاخذ بیش و سا

ها رسیدند  ن بیخآکه  اند در وقتی استعمال سمیات کردهه عادت ب

کنند هر جا که بیخ  می هاي آن مواضع سیر ها رفته در علف شب

 گردد قدري خاکستر ن موضع شعاعی ظاهر میآسمی قوي بود از 

ریزند و روز رفته آن  ن موضع میآاز براي نشان و علامت بر 

آورند و در سایه  حتیاط برمیا ن بیخ را باآموضع را شکافته 

او که اقسام بیخ اعلاي  نینمایند و گویند در زمی خشک می

روید مانند سینگهیا و بچهناك و کالاکوت هیچ گیاه دیگر  یم

اطراف  چند ذراع دورتر و بره روید مگر جدوار و آن نیز ب نمی

 يضم باه ن بیش است و شاید بوحا بآ ن جدوار تریاقآن و آ

ین جدوار باشد مهمله و الف نام ا يموحده و سکون واو و فتح حا

باشد و چنان  سیاهی میه ل بین موضع ماآن خاك آنه غیر 

رد گن هیچ حیوانی آنماید که گویا چرب است و در موسم گل  می

ایشان برسد هلاك  ن برآگردد زیرا که اگر بوي  ن نمیآ

ن میان آنامند و مقر  بیشا گردند الا حیوانی که آن را موش می

ز سمیت ین حیوان نآن بیخها است و آخوراك آن نیز از نها و آ

   .بسیار دارد

و یونان را در آن اختلاف  که حکماي هند بدان :نآطبیعت 

را سرد در درجه چهارم  آن بسیار است جمیع حکماي هند

 را تابع خواص و جوهر آن دانند جهت آنکه آثار و افساد آن می

 دانند و حکماي یونان گرم و جوهر روح حیوانی می را منافی

   .جهت دریافت بعضی از آثار آنه خشک در مرتبه چهارم ب

و  و برص ن جهت جذامآاصلاح نموده  :نآافعال و خواص 

و قروح  امراض سوداویه و بلغمیه مزمنه مانند سرفه و ضیق النفس

 نافع و دستور تدبیر ن با مصلحات شرباً و طلاءآمقدار کم  خبیثه

لنک پرتابن مانند آخوردن مرکبات مصنوعه  و
١

بوب حو  

شاي بیشی و تدبیر گدل بیشی و معجون بیشی و روشن و مفرح

 کبیر ذکر یافت و مجملاً قرابادین دره باشد خورد که بیش کسی

گردد  که از جمله احوالی که طاري می یابد بدان اینجا ذکر می

شخصی را که بیش خورده باشد خدارت و بیحسی اعضا و ورم 

مدن آن از حدقه آاعضاي باطنی و لبها و زبان و خیرگی چشم و بر

 هحیگویند از استشمام را .است و غشی و صرع و دوار و رعاف

ن اعراض نجات آگردد و هر که از  ن نیز صرع عارض میآل گ

 ن خورانیدن جدوارآمنجر نگردد علاج  سله یابد قلیل است که ب

 ن و فادزهرآوصاً مر مجرب و مثرودیطوس و دواءالمسک خص

است و آب  حیوانی و معدنی و مشک خالص و پوست بیخ کبر

و روغن  بزر شلجم طبیخه فرمودن ب یق واً ررکبرگ بیدانجیر م

المسک و  لوط با دواءطبیخ جفت ب کهنه پس آشامیدن چهار اوقیه

و پوست بیخ کبر مفید است اگر بسیار قوي نباشد و  فاروق تریاق

ثیري نیست أین تا را چندان در مهلت تدابیر بدهد و گویند تریاق

 دزهرو با مگر جدوار فایق را و نیز خورانیدن مشک و فلفل

و طین مختوم و جدوار فایق و  و زنجبیل و شیر و سیر معدنی

و  و حلتیت و زراوند و تخم سرو پوست بیخ کبر و تخم ترنج

 و بیش کرده و موش و هربی و گوشت ثور دشتی قدید قرنفل

  . تریاق اربعه و تریاق کامل و تریاق الطین جدید

  بیشا موش بیش◄

ن موضعی آمکان  موشه شبیه بگویند حیوانی است  :نآماهیت 

ر یبیش و سا ن تریاقآاست و گوشت  است که منبت بیش

 نافع و جذام و برص جهت بهق سمومات حیوانی و نباتی است و

روید و  ی است در حوالی بیش مین نباتآاند که  و بعضی گفته است

ن حیوان و گیاه هر دو در آرا یوحا نامند و  اوست و آن فادزهر

 .بیش ذکر یافتند

                                                
ب: ترتاب لنک .١
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   بیض◄

تحتانیه و ضاد معجمه مراد  مثناة يموحده و سکون یا يفتح باه ب 

فارسی تخم و خایه ه خانگی است که ب ن تخم مرغآاز مطلق 

   .نامند هندي مرغیکاانداه ماکیان و ب

ن بزرگ مقدار آنست که در آمعلوم است بهترین  :نآماهیت 

ن آتولد کرده باشد زیرا که حرارت هوا مفسد  همان روز از مرغ

   .ک نگاهداشتناست و حافظ آن از فساد هوا در نم

رمی تا آخر درجه اول ه گل بیما مرکب القوي :نآطبیعت زرده 

ن در اول دویم آن سرد و تر در دویم و پوست بیرون آ هو سفید

ن که غرقی نامند سرد و آاندرون  فیقصسرد و خشک و پوست 

   .خشک در اول

کثیرالغذا  ن صالح الکیموسآزرده نیمبرشت  :فعال و خواص آنا

 و جهت منع نزلات و بدن و مبهی و مقوي دل و دماغ قلیل الفضول

و  مالد لاح حال سینه و خشونت آن و نفثصحاره از سینه و ا

و مثانه و مقوي  خشونت معده و روده و مثانه و قرحه گرده

شخصی که خون زیاده از او دفع شده و یا ضعفی از فصد به هم 

را در ظرف  نآباشد و موافق مزاج سوداوي و چون زرده  رسانیده

 در ظرف یا مري ن بر هم زنند و با اندك فلفلآچینی یا غیر 

و غیر آن که در آن آب باشد بگذارند و جوش دهند تا نیم  یمس

بخ طاین بهترین انواع  زده باشند و هم می پخته گردد و در بین بر

و سرفه و  آن است و سریع الهضم جیدالغذا است و جهت حلق

و خوردن زرده خام آن جهت رفع اذیت  ویت باهم و تقالد نفث

  .یدفمثانه م صوت و حرقت هیفگزیدن مار و تص

و  و بهق ردهگ معده و اکثار و مداومت آن مولد حصات مضر

ب مناب شیر و بسیار یاج اطفال ناو نیم پخته آن در مز کلف

پخته آن دیر هضم خصوصاً در مزاجی که بسیار رطوبت غالب 

 رو با کند همآن ادویه حاره و آب کا مصلح ،باشد و مورث قولنج

و با اندك نمک و  ت ضیق النفسجه انتجهت سرفه و با تخم ک

ن جهت الاخوی  دم جهت تسمین بدن بیعدیل و با کندر و انزروت

 خون و تسدید جهت قطع سیلان و طباشیر بارا کهبو  زحیر

و  ز و انگوریو دانه مو و مازو سماق و با فوهات عروق و سحج

 ند آن جهت دردنو ما و با مصطکی مراري امثال اینها جهت اسهال

گاو  قضیب و نشاره و نمک سقنقور تیزك شکم و با تخم تره

بغایت نافع و پخته آن در  باهو دارچینی جهت تقویت  کوهی

آن با روغن  معده و ضماده و مانع ریختن مواد ب طبع قابض سرکه

روغن  و ممو ده و باعو مق جهت ورم چشم و انثیین گل و بابونه

و روغن  با زعفرانو طلاي پخته آن  اورام و اعصاب جهت تلیین

گل و آرد جو بر پیشانی جهت منع نوازل و ضربان چشم و جهت 

و با عسل جهت کلف و آثار ورم بواسیري و مقعده و ضربان آن 

هم ه که از خون غلیظ ب مر و زعفران جهت ورمی سیاهی و با

را  فلی نافع و چون زرده آنسی جهت شقاق یتنهاه رسیده باشد و ب

کرمانی و گل  قدر مطلوب چهار پنج عدد و یا زیاده با زیرهه ب

ه دهم سرشته بر پارچه کرپاس آب ندی بابونه نرم کوبیده در

را تسکین دهد  نو وجع آ مالیده گرم کرده بر کمر بچسپانند درد

ی چون پارچه کرپاسی را مدور چیده یتنهاه ب و تقویت بخشد و

آن بمالند و بر دمل و یا  را سوراخ کوچکی نموده بر وسط آن

د در یک دو نورمی که خواهند منفجر گردد گرم نموده بچسپان

آن موافق  هیا سفید هسازد خوردن زرد روز منفجر می

و  ریش يو تدهین روغن زرده آن جهت برآمدن مو زاجمحرورالم

ی حادث از یو تشنج امتلا براي تقویت باه و جهت تمدد غیر آن و

و خوردن آن مولد  آن مغري هبرودت و رطوبت مجرب و سفید

م و الد و قاطع نزفخلط خام و لزج و دیر هضم و با آرد ج

و ضماد آن جهت درد چشم و حرارت  تم از فوق و تحالد نفث

منع  و آب گرم و مقعده و قروح حاره خبیثه و سوختگی آتش

ثار حرارت آفتاب و آتش و آکردن آن و بر بشره جهت رفع  آبله

 هاي دماغ هکه از پرد لذع جهت قطع خون رعاف بی هدویه قابضبا ا

چشم و طلاي ه کندر بر جبهه جهت منع ریختن نزله ب آید و با

نافع و با  و مسدد مسام و جهت اورام حاره ی رادعیآن به تنها

و سوزش حادث  تو بزرالبنج جهت تبرید چشم و رفع حد کافور

الملک و امثال آن  آن با اکلیل قنهحاز گرمی آفتاب و یا آتش و 

آن با  و سحج و اسهال مراري و حمول جهت تسکین وجع امعا

ید و پوست صلب بیرون فو رحم مروغن گل جهت ضربان مقعده 

و  قروح و قاطع رعاف و جهت جرب و حکه و مجفف آن جالی

مکلس آن یعنی  چشم و قطور جهت بیاض آن با صدف ذرور

چشم  ضسفید شده آن با عسل جهت قطع بیا سوخته مانند آهک

قدري که سیاه شود و ه سوخته آن ب ت سریع الاثر و نفوخیبغا

نگردد جهت قطع رعاف مهلک مجرب و خوردن تازه  خاکستر

و طلاي آن با  مهیج باه قدر دو درهمبه آن  وق غیر محرقحمس

اورام و ذرور آن قاطع خون و جهت  عسل و سرکه جهت تحلیل

تازه مفید و پرده ملاصق  التیام جراحات کهنه و الصاق جراحات

مفید بکارت  حمولاً پوست آن یعنی غرقی با خون بچه کبوتر

اند و پوست تخم مکلس در جمیع افعال  شمرده است و از اسرار

جهت نیم پخت نمودن آن ه حدي ب جالینوس. مانند آهک است

قرار داده که هرگاه در آب گرم جوشان بگذارند تا صد عدد که 

آتش گذارند تا سه صد عدد  شمار کنند و چون در آب سرد بر

  .شود  که شمار نمایند نیم پخته می

ر طیور در یعدد و تخم سا از پنج عدد تا پانزده :ر شربت آنمقدا

برّي  تسلحفا اماکن خود ذکر خواهند یافت و بالجمله بیض

تخم  و روذجهت دفع سموم و تخم ت و بیض رخمه جهت صرع

خانگی و طریق تکلیس  تخم مرغه اند ب شبیه و دراج و کبک تیهو
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 فارسی ششه لواي زرده آن و رشته و شش رنجه که بحآن و  قشر

نیم بست در  رو و و نیم اقسام و کوکوه ب هرنگه و نسخ عج

   .ذکر یافت قرابادین

  بیل◄

   .تحتانیه و لام لغت هندي است مثناة يکسر با و سکون یاه ب 

بزرگی و بهی  قدر اناره ثمر درختی است هندي ب :نآماهیت 

ن بسیار صلب آرم و بعد از متوسط و پوست آن در خامی سبز و ن

زردي و بعضی زرد کم رنگ و پوست ه ل بیرسیدن ما از و بعد

و  رسیدن ضربهه گردد ب آن اندك نازك که زود شکسته می

ه ل بیحه مایالرا صدمه و مغز آن اندك شیرین خوش طعم طیب

هاي طولانی و در هر غلافی پنج و  در غلافاو زردي و نرم و تخم 

ن آن بالاي آحسب خوبی و بدي نوع ثمر ه و یا زیاده بشش 

ن رطوبتی لزج اندك تلخ با حدت آها یعنی در جوف غلاف  تخم

نها و زیر پوست صلب آها و در بین  لافغن آو بالاي  و عفوصت

یده در یاي باریک نیز دارد که از پوست روه ریشه مغز آن و

ن آنست که بزرگ و رسیده آ ن نفوذ کرده و بهترینآجوف مغز 

ن بسیار شیرین و آمغز  خوشبو و پوست آن نازك و بسیار و

ن آن کم باشد یعنی آهاي  عفوصت و تخم حه و بییطعم و را خوش

سهولت و بدون ه هاي مذکوره کوچک و از هم دور و ب غلاف

ن سرایت نماید و آمغز ه ن بآآنکه شکافته گردد و رطوبت لزجه 

ه ن نیز کم باشد که بآهاي  هدا گردد و ریشبد طعم گرداند ج

ب حل نمایند و از صافی آن جدا نمود و چون در آآسانی توان از 

ن بماند آآن از صافی بگذرد و ریشه کمی در  بگذرانند تمامی مغز

ی طعم و یشیرینی از خارج براي نیکوه ن محتاج بآو شربت 

ه و آنچه ب قدر قلیلی شیرین گردده شیرینی نباشد و اگر باشد ب

تا  گاوصاف مذکوره باشد زبون است و درخت آن بزر خلاف

شود و  ن نیز میآو بزرگتر از  سیب و ردکانگقدر درخت ه ب

آن ه الجمله شبیه ب شود و فی تر از برگ سیب می برگ آن بزرگ

   .کم ریشه و چوب آن صلب و سنگین و

پخته رسیده شیرین آن گرم در اول و خشک در دویم و  :طبیعت

ن سرد در اول و آرس  ن سرد در دویم و نیمآنارس بسیار خام 

  .خشک در دویم و با قوت قابضه حابسه

و  و معده و قابض و کبد و قلب مقوي دماغ :نآافعال و خواص 

ن را آخواه مغز  مزمن و قاطع لزوجات و حیض حابس اسهال

ب آشیرینی و یا با شیرینی بخورند و یا شربت نموده یعنی در  یب

   .گلاب و یا با گلاب بنوشند شیرینی بی بییا حل کرده با شیرینی و 

رس آن و  و سدد خصوصاً نیم د بواسیراکثار تناول آن مول: المضار

را چون  نآوزن آن و نیم رس ه ن تا بآآن شکر نیم وزن  مصلح

ن مقدار آتش طبخ دهند و از مغز پخته آل بگیرند و در زیر ه گب

حسب حاجت با ه و زیاده هم ب تا هشت مثقال سه چهار مثقال

حسب حاجت ه ن نیز بآن شکر و یا نبات و یا نیم وزن آوزن  هم

مزمن نافع و مجرب و روغن  ناشتا بخورند جهت حبس اسهال

ن صاحب دستورالاطبا گفته که در کتب فارسی که در آتخم 

ه اند اگر ب ن نوشتهآهندوستان تالیف شده خواص بسیار براي 

طریق اخذ آن  .ب و نوادر خواهد بودیز عجاتجربه مقرون آید ا

را  طریق پتال جنتر روغن آنه را و ب نآآنست که بگیرند تخم 

را با  نآم رد روز مقدار یک ربگیرند و مدت نه ماه بخورند ه

منقی از هر یک سه عدد که در  آب مطبوخ هلیله و بلیله و آمله

پیاله بماند و بنوشند عجایب و سه پیاله آب جوش دهند تا یک 

شمار مشاهده نمایند و نیز نوشته که بگیرند از هلیله و  منافع بی

و در آب بجوشانند و صاف نمایند  توله هر یک یکبلیله و آمله 

روز  آن ممزوج نمایند و تا چهلا ین روغن را با از و یک تانک

.بیاشامند
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  سیمباب 
  

فوقانیه است مثناة ياول آنها تا که حرف اي در بیان ادویه

  فصل التاء مع الالف
  

   تانبول◄
موحده و سکون واو و لام لغت  يفتح تا و الف و نون و ضم باه ب

   .نیز نامند و پان هندي است و تنبول

ی است یعنی نباتی است بیاره دار مجنبرگ نبات  :نآماهیت 

ن و براي آن نیز آتر از  ن باریکآو ساق و شاخ  مانند انگور

ن صنوبري و آن سبز پهن و نصف بالاي آکنند و برگ  داربست می

و ساقه  غبتشریف و ز بی ن عریض املسآین مابن تیز و آسر 

نوع آنست که  کیباشد  ن اندك بلند و چند نوع میآبرگ 

عمل و منبت ه ردد بگ د مییفسهاي آن نازك و کوچک و  برگ

و لهذا  ن مکهه که دهی است از مضافات صوبه بهار عظیم آبادآ

و کم حدت  طعم و لطیف ن خوشبو و نیکونامند و ای آن را مکهی

یبوست و نوع دیگر  معتدل در حرارت و :آن طبیعت .است

 و اکبرآباد و نواح آن و دکهن شاه جهان آباد ریست که درکیکن

ن بزرگتر از برگ مکهی و در جمیع افعال و آشود برگ  می

هاي آن  آن و نوع دیگر آنست که برگه قریب بخواص و مزاج 

که  مبزرگ و سبز و بسیار لطیف و نازك و در سنارکا

شود و  می الهگاز بن ست از قراي مضافات جهانگیر نکرای هقری

 قرنفله حه شبیه بیند در حدت طعم و تندي راامن کافوري می

خر دویم و خشک در اواسط آن آرم در گ :طبیعت این .باشد می

ه ن بزرگ و متوسط سبز و نازك و بآهاي  و نوع دیگر که برگ

شود و این را  می الهگو بن گردد و در اکثر بلاد هند تعمل سفید می

 لطافته نامند و این نیز لطیف و خوشبو است ولیکن ب سانچی می

ل یاواه حار یابس قریب ب :نآطبیعت  .ع نیستن سه نوآحه یرا و

هاي آن سبز و  ن است که برگآنوع دیگر  درجه ثانیه است و

نامند جهت  له میگحه و بنینها و با حدت طعم و راآبزرگتر از 

در اواخر  حار :اینطبیعت  .است الهگبنه آنکه مخصوص ب

له گاز سانچی و بندرجه دویم و یابس در اواسط آن و هر یک 

قسمی در بعضی جاها ه ی بیباشد در هر بلدي و جا اصناف می

له گورقهاي آن بزرگتر و در بعضی جاها کوچکتر و از اصناف بن

باشد  نچه برگهاي آن نازك و کوچک و اندك عریض میآ

ملکپور نام دیهی است از دهات ه نامند منسوب ب ملکپوري می

له گرسد و این بهترین اصناف بن هم میه مرشدآباد که در آنجا ب

باشد در هر بلدي و  را انواع و اصناف بسیار می است و بالجمله آن

نامی مشهور و برگ تمام آنها تا در ه نوعی خاص به ی بیجا

تعمل سفید ه باشد و بعد از چیدن بعضی را ب درخت است سبز می

یا هاي بسیار از آن را در زنبیلی و  نمایند بدین نحو که برگ می

را  ر آنسنامند کرده  هندي توکري میه که ب اي و یا گیرهسبدي 

هندي پوال نامند پوشیده و ه که ب یا گندم اه برنجکبه پیشال یعنی 

افروزند  ن گودال آتش میآ ار آن کنده و دره مقددر زمین گودي ب

 گود برآورده زنبیل تانبول تا قدري گرم گردد پس آتش را از آن

گذارند و بر بالاي آن سنگی و  شبانه روز در میان آن می را یک

هم بنشینند  هاي نرم شده بر یا چیزي ثقیل براي آنکه برگ

گذارند پس در تابستان شبها در شبنم و در زمستان جاي گرم  می

گردد و بیخ آن آنچه  هاي آن سفید و نازك می دارند برگ نگاه می

هندي کولیجن نامند و در ه است که ب تحقیق پیوسته خولنجانه ب

برگ متوسط  خولنجان بیان آن خواهد آمد و بهترین آن مطلقاً

سفید نازك کهنه آن است و برگ خام نورس و سبز تازه اخذ 

 تحلیله بدرخت مانده و رطوبات آن ه نموده و یا بسیار کهنه ب

رفته همه زبون زیرا که این نازك و لذیذ و این زمخت و با 

  . باشد می عفوصت

و مقوي معده و جگر  و مشهی مطلق مفرح :افعال و خواص آن

 و مفتح و مدر هنشاط آورندو فهم و  و دل و حافظه و دماغ

و لثه و استحکام  جهت رفع رطوبات دهانه آن ب و مضغ فضلات
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کاذب  ی دهان و تسکین عطشیو تقویت دندان و لثه و خوشبو

 دو سرفه بار فسنرسنگی و تصفیه صوت و ضیق الگبلغمی و 

و دانه  و هاضمه خصوصاً با فوفل رطوبی بلغمی و تقویت معده

آنها  اورام آنها و ضماد و تحلیل تم لهاالد نافع و قاطع نزف هیل

نزول  له گرم کرده برگبن ملحم جراحات تازه و بستن برگ پان

باشد دو سه برگ بالاي هم یعنی سه ته بسیار  آب که در بیضه

برد و اگر بسیار گرمی  تحلیل میه مفید در ابتدا و در دو سه روز ب

یک برگ بندند و یا  کند و تاب نیاورند دو برگ بالاي هم و یا

اریق یک روز یا دو روز در میان تا فته آنکه متوالی نبندند بلکه ب

را با مصالح آن که قدري فوفل  تحلیل رود و چون برگ تانبوله ب

مغسول است و  هندي و اندك آهک ورق کرده و قلیلی کات

را بر زخم   خورند بخایند و آب آن اینها میه ب ًقاطبۀ نداهل ه

د بودن لوسر بعد سر تراشی و خون آ و بر زخم کچلی تازه عموماً

ن بچکانند و یا بپاشند آ ختنه اطفال بر از بمالند و همچنین بعد

کند و موجب خشکی و سرعت اندمال  را بند می خون آن

دستور خوردن آن آنست که با مصالح مذکوره خوب گردد و  می

اندازند زیرا که  آن را می خورند و ثفل را می مضغ نموده آب آن

است و گاهی براي لذت و یا براي  ل آن مسدد و مورث قولنجفث

صغار و یا  اخلاط بلغمیه چند دانه قاقله تقویت معده و تقطیع

نمایند و  مزید مصالح مذکوره می دو دانه قرنفل کبار و یا یک

را و در بعضی  ناشتا خوردن آن مضر خصوص محرورالمزاج

مصالح  له آن و چون بیگآورد خصوص بن می امزجه ناشتا اسهال

حسب ه را یا زیاده ب نمک هفت هشت تا ده برگ آنمذکوره با 

نماید و سرفه و ضیق  برداشت طبیعت بخورند اسهال بلغم می

اه تانبول گویند مرادشان مرکب گهر ید و اهل هندفالنفس را م

شربت نبات و غیرها  ا ووبسکري است که از برگ تانبول و جوز

. آن نیز نسخه آن ذکر یافت و عرق دهند و در قرابادین ترتیب می

   تار◄

   .مهمله يرا الف و و فتح تاه ب

اسم درختی است هندي تنه آن بسیار بلند و قوي و  :ماهیت آن

ها و هر یک با ساقی بلند و چتردار و هر یک  بر سر آن برگ

هم پیوسته شبیه به پنجه آدمی و ه هاي بسیار ب مشتمل بر برگ

و از چتر آن اهل  تر از برگ خرما و نارجیل بلند و اندك ضخیم

ند و نویسندگان فبا هاي آن بوریا می سازند و از برگ بادزن می هند

جاي کاغذ با قلم آهنی دفاتر ه یسه نیز نامند براهل کتک که اد

باشد  ماند و آن نر و ماده می نویسند و مدتها می می نآ خود را بر

مانند نخل نر و ماده آن  بندد آورد و ثمر نمی نر آن خوشه برمی

نارجیل خام با ه الجمله در شکل شبیه ب ثمر آن فی و بندد ثمر می

هاي اندك پهن در  هپوست و جوف آن پر ریشه و در آن دان

در بعضی دو و در بعضی دانه و در بعضی سه و  بعضی ثمرها چهار

نامند و در خامی  گل می هندي تاره را ب باشد و آن دانه می یک

خورند تر و شاداب و نازك و اندك  آورند و می می شکافته بر

باشد و هر  شیرین مانند فالوده منجمد و مغز نارجیل تازه بسته می

د مغز نارجیل گردد تا آنکه مانن تر شود صلب می چند رسیده

هاي   هگام در میان ریشنین ها شود و در ی بسیار صلب مییدریا

دار است رطوبت لزج اندك  ریشه ند انبهنبالاي دانه آن که ما

رسد و بعضی  هم میه ی سرخ رنگ بیتلخی و بدبوه ل بیشیرین ما

شیرینی داخل کرده در  و اندك را قدري میده گندم ردم آنم

و  و عظیم آباد الهگخورند اهل بن روغن مثل گلوله بریان کرده می

را خواه نر و خواه ماده و از ماده  خوشه ثمر آن سر اهل هند

بندند و  لی را بدان میگظهور و خامی بریده ظرفی  وبیشتر در بد

آشامند و آن را  دارند و می گردد برمی ه آب در آن جمع میآنچ

الجمله  ل و فییشیرینی ماه نامند و طعم آن اندك ب تاري می

ه تازگی که هنوز گرمی هوا بدان نرسیده و ب الرایحه و در کریه

جوش آمد ه است و چون ب گویند که غیر مسکر جوش نیامده می

رسد  گرمی و حرارت آفتابی که بدوندك ه اگردد و ب مسکر می

سبب کمال ه تاري قدیم باشد به و یا آنکه ظرف آن آلوده ب

ی یگردد و لهذا شب ظرف نو آید و مسکر می جوش میه لطافت ب

خورند  را می طلوع آفتاب کسانی که آن بندند و قبل از را بدان می

دان دارند نزدیک درخت آن بع وخوردن آن و وله و خواهش ب

دید جخورند و هر مرتبه ظرف را ت مجرد فرود آوردن میه برفته 

رود ففاصله سه چهار ساعت ه اند ب ایند و آنچه روز بستهمن می

باشد و از  سبب گرمی هوا  اندك مسکر میه آورند و باز این ب می

   .دباش می سازند و آن سرکه بسیار ترش و لطیف نیز می آن سرکه

ي با القو دانه ثمر خام آن سرد و تر و تاري آن مرکب :آن طبیعت

حرارت ضعیفی و رطوبت بسیاري و دانه ثمر پخته آن سرد و 

   .قوت قابضه آن سرد و تر و بی خشک و سرکه

و  الهضم و نفاخ  دانه ثمر خام آن ثقیل و بطی :افعال و خواص آن

و  و رافع فساد صفرا و خون و ضربه و مقوي باه رافع  تشنگی

و  و منعظ و مسمن و تاري آن نفاخ و مقوي باه بول و مدر سقطه

 و جهت حرقت ح و منشط و رافع تشنگی و مدر بولمقوي اروا

و اکثار آن مورث  بول و قروح مجاري آن نافع و اندك مصدع

. آن خصوص مسکر دوار

   مکهارا تال◄

و لام و فتح میم و کاف و خفاي فوقانیه و الف  مثناة يفتح تاه ب 

مهمله و الف لغت هندي است و عوام تال  يو الف و فتح را ها

   .نامند له کلیاکهاراگزبان بنه به نون و ب مکهانا

تخمی است پهن اندك طولانی ریزه اغبر اندك براق  :ماهیت آن
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 هاي بسیار از شاخ قدر ذرعی وه و گیاه آن ب يردو لعابی مانند تو

خشن و  و برگ کاسنیه یده و برگ آن شبیه بیک بیخ روی

هاي این  هتر از گل کاسنی و عقد دار و گل آن سفید و ریزه زغب

اي ه ههاي کاسنی و تخم آن در آنها الا آنکه در عقد هنیز مانند عقد

کاسنی و منبت  خلافه باشد ب امغیلان می این خارها مانند خار

   .هاي نمناك آبها و زمین آن کنار

   .گرم و خشک با رطوبت فضلیه :طبیعت آن

یاده و ز یهو مب و مسمن تخم آن مفرح :افعال و خواص آن

کننده منی و ممسک آن و دافع فساد سودا و خون و چون نرم 

وزن آن  را با هم آن تا سه چهار درهم کوبیده مقدار یک درهم

اده یتازه دوشیده بیاشامند منی را ز قند یا شکر و یا شیر گاو

و جریان منی را  سرعت انزال آورد و منی می گرداند و امساك می

آشامند و  را بر شربت پاشیده نیز می نماید و کوبیده آن برطرف می

دیر کوبیده  سبب صلابته نمایند و ب هیه نیز میبداخل معاجین م

آن  قهسلا گردد و آشامیدن آب مطبوخ برگ و ساق آن و می

یده گرم یسا سبب قوت ادرار آن مفید و ضماده ب جهت استسقا

و  وجع ظهر تمامی بر کمر جهته کرده برگ و ساق و بیخ آن ب

آن  خو وجع آنها و بخور آب مطبو جهت فسخ عضل بر مفاصل

   .نیز جهت امراض مذکوره نافع

الفوقانیه مع الباء الموحده مثناةاللتاء فصل ا

  تبن◄
نامند و اسم جنس آن  فارسی کاهه ر تا و سکون با و نون بسکه ب 

   .است

نوعی ه هر گیاهی ب معروف است و هیأت کاه :ماهیت مطلق آن

   .حده استیعل

ه ل سرد و در دویم خشک و بعضی را بدر او :طبیعت اکثر آن

   .حسب آن چیز مختلف

ق به بخار یو تعر اه گندمک جلوس در طبیخ :افعال و خواص آن

 اورام و رفع امراضی که از برودت هوا و برف آن جهت تحلیل

جهت رنجی که از مشی بر  بر قدمین رسیده باشد و مالیدن آن بهم

و  برف و یخ حاصل شده باشد و شستن بدن بدان جهت رفع اعیا

 شسازد و جو سستی نافع لیکن بشره را شبیه به بشره مریض می

و تبدیل نمودن آن دو و لیموي درست در آن  و بالنگ دادن ترنج

 سه مرتبه باعث شیرینی و زوال تلخی پوست آن است و ضماد

سرشته جهت  آن با نیم وزن آن نمک و قدري سرکه خاکستر

 جو مبرد و افتراش آن جهت محرورین مفید کاه .قروح ساقین نافع

جهت قلع آثار جرب و کلف خصوصاً سیاه آن  اه باقلاکو غسول 

گردد و  نمایند و سیاه می و برگ خرما را از آن رنگ می و پشم

دار  درخت میوه آن است که چون در زیر از خاصیت کاه باقلا

محفوظ ثمر آن را را  آن هنگام ظهور شکوفه آن بخور نمایند

نامند  که جلبان اه خلرکدارد از افتادن و مجموع کاه خصوصاً  می

ل مقوي گ اهک آن بغایت مضر و عرق و خوابیدن بر مضر عصب

و سستی و ضعف دل محرورین  ع غشیو جهت رف دل و دماغ

گل دیوار خشک را با  اهکبغایت نافع و طریقه اخذ آن آنست که 

قدر حاجت ه گلاب در دیگ عرق کشی کرده مقطر نمایند و ب

 اه گل دیوار مطبخ دودکاه گل خصوصاً  کیدن یبیاشامند و بو

و  یده باشند نیز مقوي قلبن آب و یا گلاب پاشآ خورده که بر

  . است دماغ

الفوقانیه مع الدال المهلمه مثناةالفصل التاء 

   درجت◄

مهملتین و جیم  يفوقانیه و دال و سکون را مثناة يفتح تاه ب 

و  و در تنکابن قاولی قرکره تفارسی است و ب معرب از تدرو

   .نامند هندي لوهه و ب تورنگ مازندران

رنگ نیکو منظر ملون منقش  ري است خوشیطا :ماهیت آن

   .تدراج و از آن بهتر و کوچکتر و حلال گوشه شبیه ب

دراج  خشکی آن از و در دویم گرم و در اول خشک :طبیعت آن

   .کمتر

و سریع الهضم و  گوشت آن بغایت لطیف :افعال و خواص آن

 و وسواس و فهم و رافع نسیان مقوي دماغ و مولد خون صالح

 را تناول نمایند و اکتحال آن ی کبابخصوصاً که تا سه روز متوال

و نزول آب در  آن جهت بیاض دستور قطوره و خون و ب زهره

زهره آن مفتح سده دماغی و جهت رفع نسیان و  چشم و سعوط

و  ین آن جهت بهقگمفید و طلاي سروسواس و خیالات فاسده 

پر آن  نافع و خاکستر و اصلاح بشره زنان حامله و کلف برص

استخوان  رروذگردد و  د سفید میوسیاه کننده مو است ولیکن ز

ند غبار جهت التیام قروح مجرب و اکثار نایده آن میبسیار نرم سا

آن  مصلح ،در محرورین رافو مولد مره ص آن مصدع خوردن لحم

  . سکنجبین است

الفوقانیه مع الراء المهمله مثناةالفصل التاء 

   تراب◄
فارسی خاك ه موحده ب يمهمله و الف و با يفتح راضم تا و ه ب 

   .نامند یتهندي مه و ب

سبب ه معروف و از مطلق آن مراد خاکی است که ب :ماهیت آن

   .تابش آفتاب و صدمات تردد خلق نرم شده باشد

   .اعتدال و خشکه سرد ب :طبیعت آن
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  اجاغ بسیار  و خاك و رادع مجفف :افعال و خواص آن

  آن  ضماد ،اندك تحلیلا آن زیاده و ب مجفف و قوت ردع

اورام و مجفف رطوبات و خاکی که در میان نمک  رادع و محلل

فف و جفالی که در آن نمک گذارند بسیار مسباشد و یا ظرف 

 رطبه آن جهت تحلیل رطوبات و اورام باردهمحلل است ضماد 

. انفع

  المربعات تراب◄

  .خاك چهار راه است :ماهیت آن

سبب کثرت صدمات مختلفه ه ل است بدالطف و اع :طبیعت آن

   .و تردد و آمد و شد بسیار

دار و باعث  و منقی جراحات چرك مجفف :افعال و خواص آن

 التیام آنها و جهت استحکام اعضاي مسترخیه و مترهله و استسقا

اند  بعضی از معاجین قدیمه است و گفته ونافع و جز و دلکاً ضماداً

ه ب شنبهاز خواص آن است که چون قبل از طلوع آفتاب روز 

نمایند  را بردارند و در خرقه کبودي بسته تعلیق چپ آن دست

چون زنان سر خود  کند و نماید و منع شر آن می باطل می سحر را

مانند  از نظر بد که عین نامند محفوظ می را بدان بشویند در حمام

و و چون در ساعت سیم روز چهارشنبه بردارند جهت عداوت 

.مؤثر است تفریق

   الصیدا تراب◄

   .جبل صیدا است از بلاد شام رهخاك مغا :ماهیت آن

نافع است نزد  شرباً و ضماداً جهت جبر کسر :افعال و خواص آن

  صدوعمشان آنست که چون  ناهل آن بلد حتی آنکه ظ

سوي آن ه ب اذن خالق جل و علاه را بیاشامد آن خاك ب آن 

ه نماید ب موضع رفته جبر صدع و فصل شکافتگی آن عضو می

. اندك زمانی

  الشارده تراب◄

در اقاصی  ر بحر رومیاست از جزا اي خاك جزیره :ماهیت آن

   .آن را جزیره یابسه نامنده و آن جزیره متصل ب شرقی بحر اندلس

گویند خاك آن جزیره را خاصیتی است  :افعال و خواص آن

را در آب حل نمایند  آن عجیب غریب که چون مقدار نیم مثقال

چسبیده باشد  او زلو و در بینی انسانی و یا حیوانی که در حلق

یده یرو آید و جو و گندم بچکانند در ساعت زلو از حلق او برمی

آن بر سردابه  در آن جزیره نیز همین خاصیت دارد و تعلیق

را بخورد و تعلیق  آن و همچنین چون آن است معلوقه مسقط علق

ی و حیوان وحشی موذي مبدان نماید و در آن دو جزیره هیچ هوا

  . ماند نمی

  

  تربد◄

موحده و  يضم با مهمله و يفوقانیه و سکون را مثناة يضم تاه ب 

و در  و بداره نامند و ناك پتر هندي نسوته سکون دال مهمله ب

   .گویند پتوهري الهگبن

 ن سفیدآسیاهی و باطن ه ل بیبیخی است ظاهر آن ما :ماهیت آن

منبت آن حوالی . سبک و مجوف انبوبی و دو طرف آن مصمغ

 برگ لوبیاه ب ار و برگ آن شبیهد و سند و گیاه آن ساق خراسان

بر  سمانجونیآکبیر و اطراف آن باریک و نیز گل آن  لبلاب و

العصافیر و آنچه اندرون آن  یده و ثمر آن مانند لسانیسر ساقی رو

سیاه زرد آن نیز بد  د سم است مانند خربقسیاه و غیر مجوف باش

رم کاوصافی است که مذکور شد که تازه ه است و بهترین آن ب

نخورده سفید مجوف مصمغ متوسط میان غلظت و رقت صاف 

ریشه و یا کم ریشه با  سریع التفتیت سهل السحق بی جوهر املس

 خلافه ه و جلا باشد و آنچه باندك حدت طعم و قوت نافذ

   .ردي و غیر مستعمل اوصاف مذکوره بود

در اول سیم گرم و در آخر آن خشک و صاحب  :طبیعت آن

   .ام گرم و خشک در آخر دویم گفتهسقشفاءالا

 یقه و قلیلی ازقبلغم و رطوبات ر مسهل :افعال و خواص آن

که مقوي فعل آنست قالع بلغم  با زنجبیل اخلاط سوخته و صفرا و

و معده و  و دافع از عمق بدن و منقی دماغ ترقیقه غلیظ و لزج ب

و امراض عصبانی و  رحم از بلاغم و مفتح سده آن و جهت فالج

ء و با روغن النسا مشارکت رطوبات معده و عرقه سرفه حادث ب

سینه و پوست هلیله  جهت سرفه مزمن و درد و تخم کتان بادام

اند  نافع و گفته صرع و و جنون کابلی و امثال آن جهت مالیخولیا

را بیاشامند اخراج بلغم زیاده از صفرا  خام آن هیدیچون جرم سا

بلغم  نماید و مطبوخ آن بالعکس یعنی اخراج صفرا زیاده از می

 کند و لیکن سزاوار آن است که چون در مطبوخ و یا سفوف می

ه ن ننمایند تا بیختن آبنرم  لغه در کوبیدن وااستعمال نمایند مب

ه معاجین مبالغه نمایند و چون ب د و دربچسن معده و امعا خمل

زنجبیل و شکر بخورند باید که با آب گرم باشد  طریق سفوف با

 و اگر با نمک بخورند با آب سرد و آشامیدن قلیلی از آن با

زنجبیل پخته گرم گرم اندك  طور قهوهه زنجبیل و نبات که ب

   .عفنا بارد رطب یق النفسضسرفه رطوبی و  اندك بیاشامند جهت

و  رب محرورالمزاجکو م مغثی اعضا و و مجفف امعا مضر

 آن خراشیدن پوست سیاه آن و مصلح ،حار را مضر صاحب قلب

چرب کردن و با کتیرا استعمال نمودن اما  ستهپو یا  روغن بادامه ب

حد اعتدال چرب نمایند زیرا که بسیار چرب نمودن ه باید که ب

را  عف عمل آن است و وجه خراشیدن پوست آنآن باعث ض

   .باشد ا گیاه آن میب اند آن است که ذراریح گفته

   .درهم و در مطبوخ تا پنج از جرم آن تا سه درهم :مقدار شربت
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ن آن پوست ریشه توت و در بعضی امزجه زوه ب :بدل آن

جوارش و حبوب و دواءالتربد و  است و طریقه تدبیر غاریقون

ذکر  معاجین آن در قرابادین رب التربد و سفوفات و اشربه و

.یافت

  ترمس◄
ه مهمله و کسر میم و سکون سین مهمله ب يضم تا و سکون راه ب 

   .نامند ي مصريفارسی باقلا

و  زرديه ل بیکوچکتر سفید ما تخمی است از باقلا :ماهیت آن

و وسط آن اندك فرو رفته و طعم آن با تلخی و  تدویر و مفرطح

تر و  آن ریزه باشد بستانی آن بزرگتر و برّي بستانی و برّي می

و بهترین آن در تغذیه سفید بالیده  حهیتر و ثقیل الرا تلخ زردتر و

  .بستانی آنست و در تداوي برّي بسیار تلخ آن

دویم خشک و برّي  در بستانی آن در آخر اول گرم و :طبیعت

   .ر آن خشکخآن در دویم گرم و در آ

صلابات و  و محلل طحال و مفتح سده کبد :افعال و خواص آن

و  ل کننده کلفیو مسقط جنین و زا و حیض بول و مدر جالی

پخته سرشته آن با  قآن و لعو آشامیدن طبیخ .و بهق برص

حب و  ممزوج با آب جهت اخراج دیدان و با سرکه ماءالعسل

حیض جهت  ادرار  و فلفل و حیض و با سداب القرع و ادرار بول

آن  و ضماد سده کبد اورام طحال و تفتیح و تحلیل نینجو اخراج 

بهق و  و بر برص زیر ناف جهت اخراج دیدان وه با ماءالعسل ب

 خبیثه سعفه و بثور و جرب و قروح برش و جمیع آثار جلدیه و

 کلهآ جگر و غیر آن و جذب سم هوام و و اورام صلبه و خنازیر

 هم جهت دستور با سرکه و با عسل و سرکه باه ب و و نار فارسی

سی و ورم اریر و قلع نار فنازخء و تحلیل النسا تسکین وجع عرق

جهت جرب مواشی و تضمید پخته آن با  و با مازریون سپرز

و  ضربه و آثارك ء و وجع ورالنسا سرکه و عسل جهت عرق

ج بلغمی و بو ته و مطبوخ آن در سرکه جهت اورام بارده سقطه

 ا ماءالرمادیآب دریا و ه بارده خصوصاً که ب اوجاع مفاصل

جاع مفاصل حاره و ضماد وتنها جهت ا هسرشته باشند و با سرک

مخلوط با هم جهت تسکین  هآرد آن با آرد جو و آب و سرک

ء و بر بشره النسا جهت عرق ورك ی بریتنهاه اوجاع حاره و ب

 و حمرت آن و بردن آثار ی رنگ رخسارینیکو جهت تنقیه آن و

و اندکی  کتان را با بزر ضربه خصوصاً با آب باران و چون آرد آن

 ثآلیلد جهت رفع پاره کاغذي مالیده ضماد نماین رلونیا سرشته بف

ء و النسا جهت عرق رو با م بواسیر و بروز مقعده و شقاق آن و

حس از عضو  غانغرایا و آن ورمی است که اولاً آن بر ضماد طبیخ

گردد و آشامیدن آن نیز جهت آن  شود پس متورم می برطرف می

ن جهت برص آاز  امیدن مقدار یک رطلعلت و تنقیه احشا و آش

آنها و پاشیدن آب  آن جهت کشتن کنها و شستن چارپایان ب

ب رفته باشد بر دیوارهاي خانه و آمطبوخ آن که تلخی آن در 

و مانع تولید آنست و ریختن آن بر بهق و  حجره باعث قتل پشه

کله و قروح خبیثه و آو جرب و  سر عنی بثور رطبهسعفه ی

آن نافع و خوردن تلخ آن ناشتا هر روز سه ه همچنین شستن آنها ب

مزمن  و صداع هرجهت تقویت روح باصره و منع صعود ابخ درهم

و سرفه  با عسل جهت ضیق النفسن از نزول آب در چشم و او ام

نافع و چون  و تقویت سپرز و مثانه و رفع حصات مزمن و استسقا

ود نامند طبخ نمایند و با آب آن سن اورا خامالا با بیخ نباتی که آن

و آشامیدن  ل گرداندیزا جرب حیوانات را بشویند خصوصاً غنم

اند که از  فید و گفتهمآب طبیخ نبات آن جهت ادرار بول 

 آن است که چون مقدار یک مشت از آن خاصیت مجربه ترمس

قلعی با شیر  بی را دور کرده در ظرف مس را نیم کوفته پوست آن

آتش ملایم طبخ ا بگذرد بتازه دوشیده آن مقدار که از روي آن 

ن آ وزن آن روغن گاو بره دهند تا تمام شیر را جذب نماید پس ب

سرحد انعقاد رسد و ه ریزند و طبخ نمایند تا آنکه غلیظ و ب

ضماد نمایند  کنج ران اسی بمالند اگر بربگرماگرم بر پارچه کر

و  و بر ورکین اسهال سوداصفرا نماید و بر بالاي ناف  اسهال

اه اسهال بلغم خام و چون اراده قطع آن نمایند آن پارچه را گتهی

آب سرد بشویند و این از اسرار طب ا از آن موضع بردارند و ب

 مکتومه است و جهت اطفال و پیران که نتوانند دواي مسهل

آرد سرشته آن با عسل و مرمکی  بیاشامند نیکو است و حمول

رحم نافع و در  جنین و تحلیل ریاح جهت ادرار طمث و اخراج

تر است از شیرین آن و بر شیرین آن  جمیع افعال تلخ آن قوي

ثقیل و بطی الهضم و اکثار آن باعث زردي  یت غالب ویغذا

و سرکه و  دهانارخسار و معین بر هضم و تغذیه مطبوخ آن با 

 بیذنو شیرینی و آشامیدن  صعتر و خوردن آن با نمک و مري

   .کهنه بالاي آن

تا  و مفرداً درهم تا پنج از سه درهم ادویها ب :مقدار شربت آن

   .هفت مثقال

  و تخم خربزه لاي آثار دو وزن آن باقلاج در :بدل آن

 ر افعال افسنتینیو در سا ترکی هوزن آن درمنه رم بک و در دفع 

  . است

  ترنجبین◄
 يکسـر بـا   مهمله و سـکون نـون و فـتح جـیم و     يفتح تا و راه ب 

   .حتانیه و نونت مثناة يموحده و سکون یا

 و خارشـتر  را حـاج  شبنمی است که بر خاري که آن: ماهیت آن

و نواح  ستان و همدانو ماوراءالنهر و بلاد گرج نامند در خراسان

هـاي نبـات و طعـم آن     هگردد ماننـد ریـز   نشیند و منعقد می آن می
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و بهترین آن سفید تازه پاکیزه غیر مخلوط با برگ  جالیو شیرین 

را بریـده در چادرهـا    هـاي آن  و خار بسیار آنست زیرا کـه شـاخ  

ها انعقاد یافته جـدا گـردد   آن بر تکانند تا آنچه ترنجبین ریخته می

برنـد و   اطـراف مـی  ه خاشاك پاك کرده ب پس از برگ و خار و

ــوده    ــوده بدانســت در آب شســته صــاف نم آنچــه چســبیده و آل

   .منعقد گردد یا جوشانند تا غلیظ و می

   .تر از شکر در اول گرم و تر و جالی :طبیعت آن

رفـق و محـرك   ه صفرا ب طبع و مسهل ملین :افعال و خواص آن

 سینه و غثیـان  درد سرفه و جهت .تر از شیرخشت اخلاط و لطیف

و با ماءالجبن جهت اخراج اخلاط  هاي حاره و تسکین عطشبو ت

اخـلاط حـاره حـاده و بـا     دافـع   ءالشعیردستور با ماه محترقه و ب

و مداومت آن با شیر تـازه   جهت عسرالبول روغن کره گاو کوهی

شـیر   را با نیم رطـل  آن که یک اوقیه دوشیده جهت تحریک باه

 بـا آب زیـره   بیاشامند و مسخن بدن و آشامیدن ترنجبین گاومیش

جهت رفع قراقر شکم  که بـا حمـی خفیفـی باشـد و در حمیـات      

الدم استعمال  و بول الدم و بواسیر و حصبه و اسهال حاده و جدري

در بحـث حمیـات جـدري     یسیز نیست چنانچه شـیخ الـر  یآن جا

 رتم ـ طبیعت صاحب جدري را به گفته که افضل آنست که تلیین

آن قـدري   گـر اجابـت نکنـد زیـاده نماینـد بـر      نماینـد و ا  هندي

شیرخشت و احتراز نمایند از ترنجبین و صاحب ذخیـره در غـب   

هـاي گـرم ندهنـد زیـرا کـه      بخالص نوشته کـه تـرنجبین را در ت  

گردد و اگـر ضـرورت باشـد بـا حموضـات       صفرا میه حیل بتمس

صـاحب   بدهند و در باب جدري و حصبه گفته که مضرت آن مر

را زیرا  را مانند مضرت عسل است محرورالمزاجو حصبه  يجدر

قـراري و هلاکـت اسـت و     که محرك اخلاط و باعث زیادتی بی

در بحث جدري و حصبه نوشته کـه آن هـر    صاحب شفاءالاسقام

ن را و رسـید  جهت تحریک آن اخلاط ردیـه ه دو را مضر است ب

و کشـتن علیـل و همچنـین شیرخشـت و در      قلـب ه کیفیت آنها ب

حث اسهال الدم نوشته که اگر در طبع قبضی باشد مزلقات دهنـد  ب

و شیرخشت مناسب است ولیکن ازترنجبین احتـراز نماینـد زیـرا    

ل لف گوید صاحب بواسـیر و بـو  ؤاست م که در آن قوت ادرار دم

   .دستور مضر استه الدم را نیز ب

و عنـاب و   هنـدي  مـر تآن  مصـلح  ،و محرور المـزاج  سپرز مضر

   .بو عنا و بطی النزول و مصلح آن آب آلو ماءالشعیر

   .تا سه مثقال از هفت مثقال :آن مقدار شربت

و  شـکر سـرخ   دسـتور آب جـو بـا   ه است و ب شیرخشت :بدل آن

  .  ذکر یافت آن و معجون آن در قرابادین دواءالترنجبین و شراب

   و ترینه ترخوانه◄

  . مذکور شدند قرابادیندر هر دو 

  فصل التاء مع الشین المعجمه

  تشمیزج◄

فوقانیه و سـکون شـین معجمـه و کسـر مـیم و       مثناة يفتح تاه ب 

فتح زاي معجمه و سکون جیم معـرب   تحتانیه و مثناة يسکون یا

 ـ چشمیزج  ـ و چشـوم  فارسـی چشـمک  ه فارسی است و نیز ب ه و ب

   .نامند ندي چاکسوهه و ب و اهل حجاز بشمه اودالس حبۀعربی 

قدر بهدانه و مثلث شکل و سیاه انـدك  ه ست بیا هدان :ماهیت آن

نوشـته   ن بیطـار ببراق بهترین آن بزرگ سیاه براق آنست و ا املس

که آنچه از بلاد سودان و نواح آن آورند اندك بزرگتـر اسـت از   

   .مان مردم آنجا آن افضل است از حجازيه گبحجازي آن و 

   .اند بعضی در سیم گفته در دویم گرم و خشک و :طبیعت آن

انـدك حـدت و نهایـت قـبض و     ا و ب جالی :افعال و خواص آن

ي نافع و ذو اخراج ق و غشاوه و جهت دمعه و مقوي باصره تحلیل

چینـی و شـکر کـه مقـوي تحلیـل و       و مامیران با زعفران رانمدب

زیاده کننده جلاي آنند جهت امراض مذکوره انفع که بـا گـلاب   

آن  ترتیب نمـوده اسـتعمال نماینـد و ضـماد     طریق کحله یده بیسا

نـافع و دسـتور    و اعضاي عصـبانی و جـذام   جهت جراحت قضیب

ه در زیـر آتـش   تیا خمیر گذاش آن آنست که در جوف پیاز تدبیر

پخته پس برآورده مقشر کرده استعمال نمایند و سه نـوع دیگـر و   

ذکــر  و کحـل آن در قرابـادین   جی و قطـور نسـخ ذرورات تشـمیز  

  . یافت

  الفوقانیه مع الفاء مثناةالفصل التاء 

  تفاح◄

مهملـه   يمشدده و الف و حـا  يفوقانیه و فتح فا مثناةضم تاي ه ب 

   .نامند فارسی سیبه ب

 یعنـی میخـوش   ترش و مـز  ت و شیرین ومعروف اس :ماهیت آن

 ـ     .باشد دار می چاشنی درخـت  ه بهتـرین آن شـامی پـس اصـفهانی ب

  .آنست ه شاداب بزرگ لطیفدرسی

ن گرم در اول و تر در دویـم و تـرش آن در اول   آ شیرین :طبیعت

 آن در حـرارت و بـرودت معتـدل و در    دویم سرد و خشک و مز

اول خشک و جمیع اجزاي درخت آن سرد و خشـک و بـرگ و   

  . تقیثمر آن با قوت تریا

با عطریت و رطوبت لطیفـه   و رحفمجموع آن م :افعال و خواص

ــاغ ــوي دل و دم ــم جگــر اکــلاً و و مق ــان اًو ش و  و جهــت خفق

معده و تنبیه ه ضول بف و منع انصباب عسرالنفس و تقویت فم معده

روح حیــوانی و ســریع  اشــتها نــافع و شــیرین آن مفــرح و ملطــف

ی که در معده باشد و پختـه آن جهـت سـرفه     یصفراه الاستحاله ب

مجـرب و   و آب گوشت جهت رفع غشی یبسی و آب آن با شراب
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ین مفرحه مقوي فعل آنها و رب و شـراب آن در  جب آن در معاآ

 و تقویت معـده  جهت تفریح قلب تر از جرم آن و جمیع افعال قوي

و دفـع   بو دفع سموم خصوص عقـر  سوداوي و دفع وسواس و کبد

حرارت و مرباي آن نیـز قریـب بـدان و     وبا بسیار مؤثر و مسکن

در خمیر گرفته آن  مشوي عفص .بهتر است از جرم غیر مرباي آن

و  و جهـت صـاحب سـل   اسـت   دموي اسهال هک جهت ذوسنطاریا

و وجـع   چشم جهت تسـکین درد  آن بر و ضماد ذبول یعنی لاغري

آن نافع و اکثار خوردن خصـوص خـام نـارس ربیعـی آن مـورث      

بـدن و اوجـاع    سـایر  مولد ریاح و تمـدد (و  هاي مرکبه و نسیانبت

)و اغذیه لطیفه و آن دارچینی و مصلح و اختلاج عضل
١
تـرش آن   

و موافق معده صفراوي و پختـه آن در   و مسکن قی و عطش قابض

ه و خشـک کـرده و   یر جهت اسهال دموي و مصلح ادویه سمیخم

و ادویه مناسبه جهت تقویت معـده و اسـهال    آن با آب انار سویق

مـورث ذات   و تسکین قی نافع و اکثار آن مضـر سـینه و   صفراوي

ن لقنـد و دارچینـی و لعـق نمـود    گعروق و مصلح آن  ه و ریاحیالر

و  و قی صـفراوي  عسل و مز آن مولد خلط صالح و مسکن تشنگی

اسهال و در سایر افعال مانند ترش آن است و گویند همه اقسام آن 

کنـد و   را دفع مـی  خلط حار که در معده باشد برسد آنه هرگاه ب

بتداي مزه آن مولد خلط خام و حمی و ضماد آن در ا خام نارس بی

 ـ ترش که آب آن نافع و رب سیب اورام حاره ه را بدون شیرینی ب

رطوبت و یبوست معتـدل   ردو  قوام آورده باشند درآخر اول سرد

و اسـهال صـفراوي و قـی آن و     خـون  و جهت غلبه صفرا و غلیان

مضر اسهال دموي و شش و مـداومت   و ي نافعوسودا رفع غم و الم

و شراب و مربـاي آن قریـب النفـع اسـت      خوردن آن مضر عصب

بدان و با حرارت کمی و جهت وسواس سوداوي انفع از شیرین آن 

سـیب رسـیده و    تر از همـه و آشـامیدن عصـاره    و سیب تلخ قابض

ده درم و طـلاي آن نیـز    تا یک اوقیه قدره صاره برگ آن نیز بع

 جهت دفع سم عقرب و سایر سموم و ضماد بـرگ آن جهـت ردع  

ادویه مناسبه جهت دفـع   اورام حاره در ابتدا مفید و شکوفه آن با

اخلاط متعفنه و با ادویه مفرحه جهت تفریح مـؤثر و مربـاي آن   

و برانگیختن شهوت  ل سیب جهت ضعف دل و دماغگلقند گیعنی 

سرشـته   نافع که گل آن را با دو وزن آن شیره گلقند گل سـرخ  باه

 هفـت مثقـال   مانند گل سرخ مرتب نمایند و مقدار شـربت تفـاح  

را تنـاول   و مـز آن  حـامض  اولی آنست که محرورالمزاج است و

را هر چند حلو آن مضـر محـرورین    مبرودالمزاج حلو آن نماید و

نیست و بلغمی مزاج شیرین عفص آن را و چون از خـوردن آن در  

خود ثقلی یابند باید که بالاي آن آب سرد ننوشـند و طعـام تـرش    

ــازه بلکــه امــراق   نخورنــد ــر و ت ــوه ت ــالاي هــر می ــین ب و همچن

                                                
فقط در نسخه ب .١

سفیدباجات و مسخنات بنوشند و تا از معده منحدر نگردد طعـام  ا

ردي اسـت و   آن هـیچ یـک را مناسـب نیسـت و     نخورند و تفـه 

و مربـاي   و خمیره گل آن و رب و اشربه و عـرق  جوارش و حلوا

  . ذکر یافت آن در قرابادین

  

  الفوقانیه مع المیم مثناةالفصل التاء 

   تمر◄
 ـه مهمله ب يو سکون میم و را فتح تاه ب  هنـدي  ه فارسی خرما و ب

   .نامند و چهارا کهجور

و  آن طلـع  باشـد نـر   معروف است و نـر و مـاده مـی    :ماهیت آن

ــ آورد و ثمــر نمــی خوشــه برمــی ــدد ب مــاده آن و در  خــلافه بن

نامند  را کشن می باشد که آن ردي میگهاي طلع هر دو نوع  هخوش

زنند ثمر آن بالیـده   رد نر را بر ماده میگو در ابتداي ظهور خامی 

ردد و الا خــوب گــ و شــیرین و شــاداب و تخــم آن کوچــک مــی

شود و از ابتداي تکون تا انتها و کمال بلوغ و رسـیدگی هفـت    نمی

م اول را طلـع و  ونامی موسه اند و هر مرتبه را ب مرتبه مقرر کرده

و  و سیم را خـلال و چهـارم را بسـر    لیغ نیز گویند و دویم را بلح

و هـر یـک آن در    و هفتم را تمر و ششم را رطب پنجم را قصب

حسب اماکن و بلدان مختلـف  ه اماکن خود مذکور خواهد شد و ب

شـود جهـرم از    باشد و بهترین اماکن که خرما در آن خوب می می

ر توابع فارس است پس عمان پس جاهاي دیگر و بهترین اصناف غی

ي اسـت کـه پوسـت آن    وس خسـتا پ ـوم تجهرمی آن آزاد پس مک

نــازك و مغــز آن بســیار و تخــم آن کوچــک و شــیرین رســیده 

   .ریشه باشد بی

در دویم گرم و در اول خشـک و بعضـی در اول تـر     :طبیعت آن

   .اند دانسته

و  کثیرالغذا و مولد خون متین و جهت فـالج  :افعال و خواص آن

مبـرودین   لاغر شده و تسمین بدن و بـاه  ردهگتقویت  و و اعیا لقوه

و موافق سـینه   مفاصل کمر و تلیین و امراض بارده و بلغمیه و درد

بلغمی و تفتیت  بجهت ت لبهآن با ح و شش بارد و آشامیدن طبیخ

جهت تسـمین مهـزولین و خیسـانیده آن     مجرب و با برنج حصات

در شیر تازه دوشیده خصوص با اندك دارچینی و از عقب آن نیـز  

 اند ولـیکن  بیعدیل دانسته هآشامیدن شیر تازه دوشیده در تقویت با

مضر محرورین و صاحبان بلدان حاره  ،ثقیل و بطی الهضم و مسدد

شـود اهـل آن بلـدان را     و در بلدانی که خرما در آنها حاصل نمـی 

و  و سـپرز  نی و مولد سـودا و سـده جگـر    زیاکثار خوردن آن جا

 دهان و رمـد  و مورث قلاع و معفن اخلاط و مصدع خون محرق

ــدان روغنهــا و  جبین ونو ســک آن آب انــار و مصــلح و درد دن

خوردن آن با  از ن دهان بعدتمقشر خوردن و شس خشخاش و بادام
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دستور ه در آن خیسانیده باشند و ب ص که سماقآب نیمگرم خصو

کـه زمـانی    یدن طرخـون یو خا با گلاب و سماق با سرکه غرغره

اسـت   قلاع دهان و خناق طویل در دهان باشد مانع ضعف دندان و

عصر و بالجملـه  ه در مبرودین جوارشات مسهله بو مصلح سده آن 

دین باعـث زوال  ودر محرورین موجـب امـراض بسـیار و در مبـر    

و بطی الهضم و ثقیـل   بلیه و خام آن نفاخ امراض بارده و رطوبات

و مسدد و تخم آن گرم و خشک و صحیح آن اسـت کـه مرکـب    

ر و حـرارت کمـی و شـدیدالقبض و    است بـا بـرودت بسـیا    القوي

یده آن جهـت  یآشامیدن آب طبیخ آن جهت تفتیت حصـات و سـا  

سوخته آن جهـت قـروح    قوت و ذروره و بستن شکم ب رفع اسهال

و مغسول آن جهت التصاق جراحات تازه و ریختن احـداب   خبیثه

  . و سیاهی چشم نافع حدت بصر قروح آن وو  سبل عین و

  رونییه تمر◄

مهمله و سکون  يتحتانیه و ضم را مثناة يها و سکون یا کسره ب 

رنـگ بـا    خکوچک باریـک سـر   تمر ینوع .کسر نون و یا واو و

  . است هسته باریک کوچک

   هندي تمر◄
   .نامند هندي انبلیه و ب و حماروحوش و حومرا عربی صباراه ب 

الا  د بـاقلا ن ـختی اسـت هنـدي در غلافـی مان   رثمر د :ماهیت آن

رسیدن اندك صلب صـدفی   از تر و پوست آن بعد آنکه از آن پهن

و مغز آن پوست دیگـر سـواي آن نـدارد     باقلا خلافه گردد ب می

باشد یکـی سـرخ تیـره انـدك      قدر شبري و دو نوع میه طول آن ب

در  باشـد و  رنـگ مـی   دار و در هنگـام خـامی نیـز سـرخ     چاشنی

در امـاکن   شـود و  باد بسیار خوب مـی آکبراح آن و اوجرات و نگ

 شود و این نوع وفور ندارد و دویم سـرخ کـم   دیگر بدان خوبی نمی

ایـن نـوع    باشـد و  تیرگی و این در خامی سـفید مـی  ه ل بیرنگ ما

تدویر و اندك پهـن و مغـز آن   ه ل بیبسیار است و تخم هر دو ما

بزرگتر و تخم نوع سرخ آن  سفید و پوست آن سرخ تیره از ترمس

از سفید آن کوچکتر و درخت آن عظیم و برگ آن ریزه طـولانی  

ت اندك کهنه آنست یعنی شش صعفو انبوه و بهترین آن رسیده بی

سال از اخذ ثمر آن گذشته باشد نه کهنـه فاسـد    هفت ماه تا یک

شده آن و دستور است که ثمر رسیده آن را مقشر نموده قـدري از  

آن را برآورده حبهاي بزرگ ساخته انـدك چـرب نمـوده     لیفهاي

زنـد و رطوبـت آن خشـک و     رم مـی ک ـدارند و الا آن را  نگاه می

   .گردد ترشی آن کم می

در دویم خشـک و در   هر دو نوع آن در اول سرد و ثمر :طبیعت

  .اند و خشکی سرخ آن زیاده گفته زسیم نی

ن کمتر آ زاآن  تر از اجاص و رطوبت لطیف :افعال و خواص آن

 خ آن ورشکم خصوص س ـ و معده مسترخیه و قابض و مقوي قلب

صـفرا و اخـلاط    طبع و مسهل و ملین قی صفراوي و غثیان مسکن

هیجـان   سواي آن نیست و مطفـی  محترقه و در حموضات مسهلی

 و غشـی  هاي حاره و غشیه و کرببو ت حار خون و جهت خفقان

 صفراوي و غرغـره  و جرب و هیضه و تفریح و حکه و رفع عطش

اند که  دهان نافع و گفته قلاع تآن جه و مضمضه ت خناقآن جه

را نباید در آب بسیار مالید زیرا که موجـب سـده و تنفـر     هندي تمر

گردد بلکه باید کـه در آب بخیسـانند چـون     قی می ان وثیطبیعت و غ

اـم در آب بـا   وب خیسیدخ اـف نمـوده بـا      زو قوت آن تم داده شـد ص

اندك نبات و یا شکر و یا آنچه خواهند از اشربه و غیرها بیاشامند و 

   .دانند نافع می را براي جذام آن آشامیدن نقوع اهل هند

و مضـر صـدر و سـرفه و     و سـعال  اکثار آن مورث سحج :المضار

 ـ  طحال دسـتور خـام و   ه و مولد سدد و ناشتا خوردن آن مضـر و ب

و بطـی الهضـم و    تازه نورس آن زیـرا کـه مسـدد و بسـیار نفـاخ     

و عنـاب و   را و خشـخاش و بنفشـه  یآن کث الانحدار است و مصلح

   .بهدانه و با اندك شیرینی خوردن لعاب

   .تا سی مثقال از هفت مثقال :مقدار شربت آن

و دانه آن در سیم سـرد   زرشک سیاه و در غیر اسهال آلو :بدل آن

منی مجرب و  و خوردن مغز آن جهت امساك و خشک و قابض

و با پیـه و   و تقویت سستی عضل عضو و وثی آن جهت خلع ادمض

یختـه در  بامثال آن جهت نضج و گشودن دمل و چون نرم کوفتـه  

 مطبـوخ کوبیـده آن و تخـم ریحـان     ردانـد و گفرج بمالند تنـگ  

حاره و انفجار  جهت نضج دمامیل و یا شیر بز کوبیده با شیر زنان

را بسایند و در  آنها با تکرار عمل مجرب و چون برگ نازك آن

ار و آزاري که ح شامند جهت زحیرآب بمالند و صاف کنند و بیا

شـود و جهـت    نامند و در بینی مردم مـی  اهوه می الهگو بن در هند

 ـ  لیـل حو ا حمی صـفراوي و قرحـه مجـاري بـول     فارسـی  ه کـه ب

نامند نافع و ضماد آن جهت تسـکین   هندي سوزاكه و ب سوزنک

 آنها و با انـدك دارفلفـل   حاده و وجع و تحلیل ارهحاورام  لهیب

باشـد و   که بر عضو مالیـده شـده   عنکبوت جهت رفع اذیت لعاب

 ل آن جهت تسـکین رمـد  گاره و بارده نیز و ضماد حتحلیل اورام 

خونی و  حار و وجع و حرارت چشم و آشامیدن آن جهت بواسیر

 پوست درخت آن جهت التیام جـروح و قـروح و خاکسـتر    ذرور

وردن اشـتهاي طعـام نـافع و جـوارش و     پوست درخت آن جهت آ

کبیـر   و معجون آن در قرابـادین  او مرب سکنجبین و شراب و لواح

  .ذکر یافت

   تمساح◄
 يکسر اول و سکون میم و  فتح سین مهمله و الف و سکون حاه ب 

   .نامند هندي مکرمچهه و ب فارسی نهنگه مهمله ب

د رود نیـل و  ن ـکبار مان نهاراحیوانی است بزرگ در  :ماهیت آن



  263      باب سیم      / فصل چهاردهم                                                                                                                                  

رسـد و چهـار    هم مـی ه نیز ب و بنگاله بعضی مواضع کنکا در هند

 ـدست و پا و دنباله دارد پوست آن خشن و ضخیم و بسیار قوي  ه ب

 ـفی ـحدي کـه در آب  شـیر و    هـلاك   کشـد و  خـود مـی  ه ل را ب

مـردم و حیوانـات دیگـر    ه گرداند و در خشکی از دست و پا ب می

نمایـد   فک بالاي آن حرکت مـی  اندازد و در وقت مضغ سنگ می

ود دندان دارد آن وسیع و گویند ن حیوانات دیگر و دهن خلافه ب

در فک بالا و چهل در فک پـایین و میـان هـر دنـدانی تـا       پنجاه

 دندان دیگر دندان کوچک مربع و در وقت بند کردن دهان یـک 

شـود و زبـان آن    آیـد و منطبـق مـی    دندان در بین دندان دیگر مـی 

طولانی و طول جثه بـزرگ آن تـا ده ذرع و عـرض آن دو ذرع و    

هـاي آن آنچـه در    هگذارد و بچ ـ خشکی می ن و تخم برآ زیاده بر

و  قنقورس ـشوند و آنچه در خشـکی   می نماید تمساح آب تعیش می

کنـد و نـوع کوچـک آن کـه در ریـگ       بیرون آب نیز تعیش می

  . نامند و گویند همین سقنقور است ییما کند ورل تعیش می

   .در دویم گرم و در سیم خشک :ماهیت آن

و اکتحـال   جنـون جهت رفع  نبخور جگر آ :افعال و خواص آن

آن در ایـن   آن جهت رفع بیاض عین تازه و مزمن و زهـره  سرگین

و  صـداع پیه آن با روغن گـل جهـت رفـع     طورباب قوي الاثر و ق

و  و تقویـت بـاه   ردهگ ـگوش و کـري و درد کمـر و    و درد شقیقه

گزیدن آن در ساعت و گوشت آن محرك بـاه   رآن دافع آزا ضماد

ولـیکن ردي   بـدن مهـزولین و رافـع قـولنج     آن مسـمن  جو اسفیدبا

جهت تغییر لـون وضـح    بلیله و آمله الکیموس و طلاي خون آن با

جهـت دفـع شـقیقه و صـداع و      بر پیشانی و صدغین و سفید و بهق

جهت رفع آن موثر و سوزانیدن  ربع بن بر بدن صاحب تتدهین آ

باشد گویند مانع صـداي   غپیه آن در چراغ در نهري که در آن وز

موم مـادام کـه آن    سرشته آن با دستور افروختن فتیلهه آنست و ب

بمالند تسکین را بر موضع گزیدگی آن  روشن باشد و چون پیه آن

نطـاح یعنـی شـاخ زن     شانی گوسـفند پی ربرا و چون  دهد وجع آن

چشـم آن کـه در    بمالند جمیع گوسفندان از آن بگریزند و تعلیـق 

و تسـکین درد   ایـد جـذام  زد جهت منـع ت نزندگی از آن کنده باش

نب راست و چشـم جانـب   را جا چشم که چشم جانب راست آن

پـاي راسـت جهـت     را جانب چپ بندند و بسـتن آن بـر   پ آنچ

تقویـت جمــاع و تعلیــق دنــدان راسـت آن بــر بــازوي راســت در   

و تقویـت مجامعـت اثـر تمـام دارد و چـون پوسـت        هتحریک با

بیاویزنـد در  را بر دور قریه بگردانند و بر سقف دهلیز آن  تمساح

   .آن قریه تگرگ نبارد

  

  فصل التاء مع النون

   تنّ◄

   .فوقانیه و تشدید نون مثناة يضم تاه ب 

  لم وظم  ماهی است بزرگ فربه چرب که در دریاي :ماهیت آن

  نمایند و می  ها صید هشبک ه را ب آن رسد و هم میه ب  دریاي شام

   .کنند سود می نمک

   .یابس حار :طبیعت آن

مـار   خـوردن نمـک سـود آن جهـت سـم      :افعال و خـواص آن 

نافع و خـوردن آن   آن جهت گزیدن سگ دیوانه شاخدار و ضماد

  .مخرج بلغم غلیظ است قی کردن بعد از آن منقی معده و و

   تنباکو◄
موحـده و الـف و ضـم کـاف و      يفتح تا و سکون نون و فتح باه ب

   .نامند هندي بجره بهنگه و ب ترکی تتنه سکون واو ب

المـؤمنین نوشـته    تحفـۀ محمد مـؤمن در   میر حکیم :ماهیت آن

نامنـد چـه در    اشد که قلـومس جبلی ب قسمی از ماهیزهرج اًظاهر

 ـ سیم قسمه ماهیت ب مـاهی مشـابه   ه آن شبیه و در سمیت نسبت ب

اند که برگ آن مانند  آن است و قسم سیم قلومس را تعریف کرده

نده و سـاق  باندك رطوبت چس ـا و از آن درازتر و ب برگ کرنب

 ـیو تخم آن ریزه سرخ ما اندك زغبا آن زیاده بر ذرعی و ب ه ل ب

 ـ  جهـت ه سیاهی و در غلافی و مؤید دیگر آنکه در زمان بقراط ب

 رفع وبا گیاهی را مقرر کرد که آورده در خندق اطراف شـهر دود 

آن گیاه  و را وبا اثر نکرد کنند و دود  آن باعث گردید که احدي

باشد و در هر بلدي که  می لومس بود و این اثر با تنباکوقسمی از ق

تدریج کم شده و بالفعل نایاب است و االله ه تنباکو شیوع یافته وبا ب

 ـکه آن از ادویه جدیده و قر بدان .الحال بحقیقۀاعلم   ـی سـه  ه ب ب

سري است که شیوع کهم رسیده و دو صد و ه صد سال است که ب

ــام  ــه وتم ــران  یافت ــور آن در ای ــهرت و وف ــث ش ــوران باع و  و ت

هندوستان گویند پرتکیش که گروهی از نصاري است بوده کـه از  

سمت ایران و ه تخم و برگ آن را ب دست آورده وه ارض جدید ب

نحـوي  ه ر گشته ب ـشجاهاي دیگر منته هندوستان برده و از آنجا ب

اید بالفعل هـیچ مملکتـی و بلـدي و قریـه نباشـد کـه آن را       که ش

خوردن به  و خواه غلیانه عنوان کشیدن به استعمال ننمایند خواه ب

 ـآجرم  نمودن سفوف سعوطه جرم آن و خواه ب خـواه   دمـاغ ه ن ب

 ـ یا از جاهاي دیگـر آورنـد و   هم رسد وه قریه ب در آن بلده و ه ب

قیمت اعلی بخرند و گویند بدو شیوع آن در ایران زمـان سـلطنت   

ل یــادشــاه و اواپ شــاه عبــاس ثــانی و در هندوســتان اواخــر اکبــر

باشـد و بهتـرین آن    ادشاه بوده و آن انـواع و اقسـام مـی   پجهانگیر 

 ـنده تند بـوي زرد ما بهاي بزرگ ضخیم چس برگ  ـی سـرخی  ه ل ب

ن افتاده باشد کـه چـون   آ تیرگی بره ل بیلهاي سرخ مااست که خا

نده باشد خواه کـاریونی و  بنرم نموده با آب بسرشند شیره دار چس

 ی باشـد و نی و یا بلخی و یا ملتاسخواه کازرونی و یا طونی و یا طب

خواه از غیر آن اماکن هر جا که خوب شود مانند امانـت خـوانی   
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غلیان  کشیدن خالص آن در سرورتی براي سفارسی و قسم اعلی ه ب

ضم کاف فارسی ه بگژه هندي ه و براي تخمیر آن با قند سیاه که ب

و  دکهن و ها نامند که اهل هند هندي چهار نقطه و يو سکون را

مستعمل دارند که برگ تنباکو را با هم وزن آن و یا قدري  بنگاله

آن شکر با هم خوب کوبیـده و سرشـته در ظرفـی کـرده      زیاده از

نامنـد و   مـی  اکـو ژگذارند تا تخمیـر یابـد و آن را ک   چند روز می

و تخمیر چند روز در زمـین و   بعضی براي سرعت و زیادتی تعفین

غلیان کرده آتش  نمایند پس برآورده در سر دفن می بین اسگیا سر

 ـ  ن گذاشته مـی آ بر ایـن طریـق را سـلفه     اصـطلاح هنـد  ه کشـند ب

یا سفالی سـاخته و   کوچکی از نقره نامند و صاحبان امتیاز تابه می

اکــو نامنــد ژاز آن کــه ک یــک تولــه قــدره روي آن بــ یــکه بــ

 بر لا باشد وگذارند که روي خالی آن با انیده در سر غلیان میبچس

 ی قلیـل سـنبل  یکشند و بعضی بـراي خوشـبو   ن اخگر گذاشته میآ

 کوبیده و بعضی صاحبان طبع و خوش سلیقه پوسـت سـیب   الطیب

به در کوبیدن داخل کـرده و در   ایهم نرسد مرباي سیب و ه اگر ب

ته و سر ظرف را از گل بند نموده در زمـین دفـن   لی گذاشگظرف 

 ـ     می   تابـه   دسـتور بـر  ه کنند تا تخمیـر یابـد بعـد از آن بـرآورده ب

شـود و بهتـرین تنباکوهـا از     کشند بسیار خوشبو مـی  چسبانیده می

اسـت بسـیار خوشـبو و     دکهن اکو تنباکوي بهیلسه که درژبراي ک

وچـک و زعفرانـی رنـگ و    هـاي آن ک  گران قیمت است و برگ

 ـ  ژک ـ شیره دار چسپنده و بعد از آن تنباکو چنـار  ه ه کـه قریـب ب

شـود   مـی  قسم کـال  به بهاکلپور و در هند نارس است و در بنگاله

  . بسیار تند و تلخ

   .در آخر سیم گرم و خشک :طبیعت آن

آن  و سم اقسام ماهی و دود و مجفف سمعط :افعال و خواص آن

و  ی و تعفـن آن و منقـی رطوبـات دمـاغ    یفسـاد هـواي وبـا    مصلح

و ســرفه  بلغمـی  رطــوبی و ربـو  دنـدان  محـرك آن و جهـت درد  

یدن و خوردن آن نافع و یبلغمی کشیدن و خا رطوبی و ضیق النفس

مقدار دانه نخودي ناشتا حب بسـته و  ه اکو بردستور خوردن که ب

دمـاغی بـارد    ه برگ آن مانند غبار جهت دفع نزلاتاییدس سعوط

را  فرو بـردن دود آن  آن مفید و به ودنفرم مزمن و تعطیس برط

ستر آن جهت کخا رورذاند خصوصاً ناشتا و  رافع قبض بطن دانسته

و  جهت جـرب متقـرح   آن با روغن گل سرخ زخم دواب و ضماد

م جراحات تـازه و تجفیـف قـروح مزمنـه و     الد و منع نزف حزاز

کـه زرد شـده باشـد از     نزول آب آزموده و آشـامیدن آب غلیـان  

 ـ و مار گزیده نافع دانسته کثرت کشیدن جهت استسقا ادرار ه اند ب

ب نی غلیان خصوصاً نزدیـک  آدر  مفرط و چرکی که و عرق بول

سـازند و یـا فتیلـه را     ن فتیلهآگردد چون از  سر غلیان جمع میه ب

چهـار مرتبـه    و دو سـه  بدان آلوده کرده در ناسور مزمن گذارنـد 

یابـد و چـون در چشـم کشـند      ت مرتبه التیام مـی فنهایت شش ه

د خـواه  گردانـد خـواه آن چـرك تـازه باش ـ     ل مییشبکوري را زا

سر غلیـان بـا بـرگ    ه ب و کشیدن تنباکو طریق اکتحاله خشک ب

نامند جهـت دفـع ضـیق الـنفس و      هندي سنبهالوه که ب تفنجنکش

عـارض از رطوبـت و بـرودت نـافع و      سرفه مزمن و ظلمت بصـر 

و سـوداوي و   حار یـابس و محرورالمـزاج   و دماغتنباکو مضر دل 

و مغلـظ خـون و مصـلح آن     سو تکدر حوا خفقان مورث سده و

شیر تازه دوشیده است و گویند معیار صحت مزاج بدن است زیرا 

آید کشـیدن آن   ی را خوش نمیکه مریض را خصوص صاحب حم

ذکـر   و عـرق و مـرهم و معجـون آن در قرابـادین     حب تنبـاکو  و

که اعیان و اشراف واعزه و اطبا و بعضی از نصاري در  بدان .یافت

انیده بتابـه چس ـ  طریقی که صاحبان سـلیقه هنـد  ه ب و هند الهگبن

 ـ کشند ولیکن در ولایت معمولی دارند می طریـق  ه آنها تنباکو را ب

 ـ   غلیان نمـی  سر عنـوان سـعوط و عطـوس اکثـري     ه کشـند و امـا ب

 ـ  را مـی  مستعمل دارند و قلیلی برگ آن عنـوان دمـی   ه خورنـد و ب

  . کشند می

   ییخطا يتنزو◄
را  فتح اول و سکون ثانی و ضم زاي معجمه و سکون واو و آنه ب 

   .نیز گویند شاه سینی

 ـیقرصی است مصنوع و بعضی سرخ ما :ماهیت آن تیرگـی و  ه ل ب

آورنـد و نیـز اقراصـی سـیاه      مـی  سبزي که از خطاه ل بیبعضی ما

اسم تنزو و تحقیـق آن اسـت   ه م بوسوآورند م رنگ از کاشغر می

ی است و ماده آن گلـی  یاي خطابرگ حن که تخمیر آن از عصاره

آورنـد و اقـراص و    برمـی  معدنی معادن بادزهر یاست که از بعض

جهت اعتبـار  ه دشاه آن مملکت رسانیده بپا مهره غیر آن ساخته ب

است لهذا  برند و چون بادزهر معدنی مختلف الالوان اطراف میه ب

ل ارمنی و طین گباشد و نیز مجعول از  می تنزو نیز مختلف الالوان

 ـ سـازند و  اي محلله میهب گیاهآبا  و زرنیخ مغره جـاي تنـزو   ه ب

 ـ  ي زرنـیخ مـی  ن بوآفروشند و علامت آن آنست که از  می ه آیـد ب

   .ی اصلییخطا خلاف

   .حرارته ل بیما مرکب القوي :طبیعت آن

و  و جهت اورام حاره و قابض و محلل رادع :افعال و خواص آن

 تحلیـل  ر اعضـا و یو سـا  سـر  دبارده و گزیدن هـوام و تسـکین در  

م و جراحات و آشامیدن یک الد و قطع نزف و اورام صلبه خنازیر

قی الـدم و   و يو بواسیر دموي جهت اسهال آن تا نیم مثقال دانگ

و  آن جهـت قرحـه چشـم و مقعـده و قضـیب      م و ذرورالـد  نفث

و رطوبات رحم و جمیـع علـل آن    حیض آن جهت سیلان فرزجه

   .افعکه از رطوبت باشد ن

حـار و بـارد در    ياست و نسخ تنـزو  آن کثیرا مصلح ،شش مضر

  . ذکر یافت قرابادین
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  تنکار◄

 ـ  يرا فوقانیه و نون و کـاف و الـف و   مثناة يفتح تاه ب  ه مهملـه ب

   .ندنام هاکهسهندي 

 باشد معدنی و آن نـوعی از بـورق   اند دو قسم می گفته :ماهیت آن

زبـدي و   را بوره باشد یکی شبیه به یخ و آن ن دو قسم مییاست و ا

 ـ  خک نامند ویشیرازي ه ب  و آن زبـدالبورق  بـرف ه قسمی شـبیه ب

قسم دویم مصـنوع و آن نـوعی    شیرازي برنگ گویند وه است و ب

ور و متعـارف  شـه از لحام الذهب مصنوع است و آنچـه بالفعـل م  

دو بوره ارمنی ر ویه و سه برابر هبالس است مرکب از نمک و قلی

 ـ یشگـاوم  و یـا  است که مجموع را در شـیر گـاو   قـدر آنکـه   ه ب

جوشانند تا منعقـد گـردد و در آفتـاب خشـک      را می بپوشاند آن

بلوغ است ه غلمان نزدیک ب د و لحام الذهب مصنوع از بولنکن می

کنند و از دسته مس در آفتـاب و جـاي    جمع می که در ظرف مس

سایند تا منعقد و صلب گردد و آنچه بـه تحقیـق    نمناك مدتها می

آن مانند نیپال  از کوهستان شمالی الهگپیوسته معدنی است و در بن

 ـ  و نواح آنها بسیار مـی  جو بهرای  بردنـد و  اطـراف مـی  ه آورنـد و ب

  .مصنوع اگر باشد چیزي کمی خواهد بود

   .م گرم و خشک و از سموم استاقسام آن در آخر سی :طبیعت

در حین گداز باعـث   داخل کردن آن در طلا :افعال و خواص آن

و مسـقط   و جـالی  و محلـل  نرمی و زود گداختن آنست و لطیـف 

کـل  أو ت دندان و جهت بردن گوشت فاسد جراحات و درد بواسیر

تجربـه و تکـرار عمـل     اند ولیکن بـه  رم آن مفید گفتهکآن و قتل 

زودي ه مشاهده شده که متأکل دندان است و دندان را ب و لوممع

یده بـر بـن دنـدان بمالنـد و از     یاندازد چون چند روز متوالی سا می

کند و آهـن   می آهن و تلیین خاصیت معدنی آنست که تنقیه قلعی

دیگر سـرخ   کنند و بار معدنی تطفیه ب تنکارآرا چون یکبار در 

تطفیه نمایند آهـن مـذکور مثـل مغنـاطیس      کرده در روغن کنجد

نماید و فرق میان تنکار معدنی و مصنوعی آن است  جذب آهن می

که تنکار مصنوعی را چون در آتش اندازند از آن رطـوبتی ظـاهر   

  . معدنی خلافه گردد ب می

  ینتنّ◄

 ـ .تحتانیـه و نـون   مثناة يسکون یـا  کسر تا و نون مشدده وه ب  ه ب

   .نامند دهاژفارسی ا

 باشد بـرّي آن از دهـن   ي میرحیوانی است برّي و بح :ماهیت آن

و هر دو نـوع   عقرب ددنباله مانن گزد مانند مار و بحري آن از می

)بـه ( گویند چهار نـاخن  دارد و می آن چنگال
١

)و(ترتیـب دارد   
٢
 

                                                
 ب فقط در .١

 ب  فقط در .٢

چـون   و چـون کاکـل   یکی در کف دست و بر سر آن دسته مویی

   .مالد نزفه کشد آن را ب کسی را بگزد می

   .در چهارم گرم و خشک و سم قتال :طبیعت آن

سوخته آن با عسل جهت قطع  خاکستر ضماد :افعال و خواص آن

ضـع  ورا بـر م  نافع و چون گوشـت تـازه آن   و برص و بهق بواسیر

کند و معالجـه   گزیده آن ببندند جذب سمیت و رفع اذیت  آن می

  .است گزیده آن معالجه قروح خبیثه

  

  فصل التاء مع الواو

   توابل◄
   .موحده و لام يفتح اول و واو و الف و کسر باه ب 

اسم اصطلاحی ادویه یابسه است که در اطمعه داخل  :ماهیت آن

 و قرنفل و هیل هندي و فلفل و ساذج و زیره د گشنیزنکنند مان می

  .و دارچینی و امثال اینها

  توبال◄
موحده و الف و لام معرب از ي فتح با ضم اول و سکون ثانی وه ب 

   .نامند طیطسایونانی امه فارسی است ب تفال

تفتـه در حـین    و آهـن  اسـت کـه از مـس   ی یها ه ریز :ماهیت آن

 چـون و مسـی را   لـوه  هنـدي آهنـی را  ه گردد و ب کوبیدن جدا می

مس است و بهترین آن  بالواد تردیک چون نامند و از مطلق آن م

است که قبرسـی نامنـد کـه    سیاهی و سرخی و براق رقیق ه ل بیما

 ـآزنکـار از   ن بپاشـند رنـگ بگیـرد و   آ بر چون سرکه هـم  ه ن ب

   .قوةالسفید رقیق آن ضعیف  آورند و عمل میه ب رسد و می

   .گرم و خشک در سیم :طبیعت آن

تر و  لطیف محرق از نحاسو  و جالی ملطف :افعال و خواص آن

 ـاز انتشـار و الت  خبیثه معفن اخلاط و جهت منع قروح ام قرحـه  ی

د صلب یدن گوشت زارو ب و بیاض و سبل چشم و خشونت اجفان

نـافع و   جراحات چون از آن مرهم سازند و جهت جرب و حکه

البطم و یـا آرد   علک مغسول آن با یک مثقال آشامیدن نیم مثقال

جهت رفع بشاعت آن فـرو  به عربی که حب بسته  مغصو یا  گندم

قـوي   بیاشامند براي آن کـه مقـی و مسـهل    بالاي آن سرکه برند و

 قـال ثر مفید و آشامیدن نـیم م فو ماءاص بلغم است و جهت استسقا

اسـت   کـه ماءالعسـل   آن که مقدار شربت آن است با ماءالقراطن

تحریک که عبـارت از آزار  ه بن بحی و یما کیموس هالجهت اس

و قرحه  زیاده آن باعث سحج شکم و ورم و بزرگی آنست مفید و

را  است و ناشتا نباید استعمال نمود و همچنین غیر مغسول آن امعا

 ـ ج در امراض عین ه هت آنکه بسیار حاد است و آب مغسـول آن ب

باشد و در ذرورات و شیافات و مـراهم   حدت می نهایت لطافت و
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را در سنونات که مسـی نامنـد    توبال و اهل هند نمایند میل استعما

المـیم در مسـی    در حـرف  نمایند چنانچه در قرابـادین  استعمال می

   .ذکر یافت

   .در چهارم خشک :طبیعت آن

و  برو ذ خون و مـانع خفقـان   اسهال قابض :افعال و خواص آن

 نحاس وبالته ر منافع و خواص قریب بیدر سا و و باه ضعف معده

است و چون در لته بسته در جاي نمناك خصوصـاً تحـت خمهـا    

 ـ می هفته بگذارند زعفران یک جهـت بـردن جـرب    ه شود و آن ب

و  هـت رفـع بیـاض   ج آن و با ربع آن نوشادر تو جلاي حمر عین

اورام نـافع و در   و عسـل جهـت تحلیـل    سـرکه  آزموده و بـا  سبل

ر خواص آن انشاءاالله تعالی مذکور خواهد شد یسا زعفران الحدید

  . ر یافتاس در مقدمه کتاب ذکحو دستور غسل توبال الن

  توت ◄

 ـ مثناة يو سکون واو و تا تابه ضم   مثلثـه نیـز    يثـا ه فوقانیه و ب

   .آمده

باشـد   ثمر درختی است معروف شـیرین و تـرش مـی    :ماهیت آن

شامی نامند بهترین هر دو نوع آن  را و ترش آن را نبطی شیرین آن

   .بالیده شاداب آنست

و تر در آخر دویـم و بسـیار   شیرین آن گرم در آخر اول  :طبیعت

   .شیرین آن تا دویم گرم با قوت قابضه و بارده

و مفتح سدد  دماغ مولد خون صالح و مرطب :افعال و خواص آن

قـوي پیـه   و م بـدن و مبهـی   و مسـمن  جگر و فساد سپرز و مصلح

و حصـبه نـافع و در    طبـع و جهـت آبلـه    ملینو  بول و مدر ردهگ

 ـ  انجیره شبیه ب انضاج خلـط حاضـر و شـیخ    ه و سریع الاسـتحاله ب

و  انـد و مصـدع   مفسد خـون گفتـه   اءالاسقامو صاحب شف یسیالر

مصـلح آن   ،معده جهت آنکـه مفسـد حـال معـده اسـت     ه ب طخمل

 ـ در مبرودین و کسی کـه آن  سکنجبین حامض زودي حمـی  ه را ب

  .گردد جوارش کمونی عارض می

خصوصــاً  آن در دویــم ســرد و در اول خشــک و قــابض تــرشو 

   .است م مقام سماقیخشک آن که قا

حدت خون و قـامع   و مفتح و مسکن ملطف :افعال و خواص آن

و حنجـره و مـانع ریخـتن     اورام گرم حلـق  و محلل صفرا و رادع

سبب قـوت قبضـی کـه    ه ر اعضا بیحلق و زبان و ساه بمواد حاره 

دستور ه آب آن و به ب  هو منبه اشتها و غرغر عطش دارد و مسکن

 و تحلیـل  و بثور و ردع قلاع دهان و با رب آن جهت قروح خبیثه

کام و زبان و تقویت آن آزموده خصوصاً با معینـات   اورام حلق و

و شب یمانی و  ب برگ کاسنیآتازه و  آن مانند آب برگ گشنیز

هـر   و کنـدر  و ایرسا الطرفا ثمرةو  زعفران  و و مر کو س مازو

قدر حاجت از ردع و تحلیل و جلا و آشامیدن آن جهـت  ه یک ب

سوي ه ر مواد متجلبه بیو سا حار و ذوسنطاریا و اسهال قرحه امعا

   .و مقویات آن مفید معده خصوصاً خشک آن با معینات

خصوصـاً   آن عسل و آب انـار  مصلح ،سینه و شش و عصب مضر

م مقام آنسـت  یل صغیر و رب در جمیع افعال قافجوارشات و اطری

ذکـر   افع در قرابـادین ن ـآن بـا خـواص و م   و صنعت رب و شراب

ب آآن در  قدر هشـت مثقـال  ه یافت و آب مطبوخ بیخ توت که ب

 حب القرع خصوصاً که برگ شفتالو طبخ یافته باشد جهت اخراج

 نیم کوفتـه آن در یـک رطـل    خیدستور طبه اضافه کرده باشند و ب

در آن  ع رسیده باشد با شکر و عسل و یا آنکه انجیربره آب که ب

و  ر سـموم و برسـام و جنـون   یو سـا  پخته باشند جهت خانق النمر

کمر و پشت که از خلط خام باشد بغایت نافع و طبیخ بـرگ   درد

 ـ آن جهت  ذبحـه و خنـازیر   غرغرهآن نیز همین اثر دارد و  ه و ب

 ـ  هریش آن و مطبوخ هشت درهم دستور ضماد  ههاي آن با سـه اوقی

 ـت ـآب طبخ یاف انجیر که در نود مثقال نصـف رسـیده باشـد    ه ه و ب

آن جهـت   و نطـول  ضماداً تاً ومضمض و قوي سوداست شرباً مسهل

نیز همـین   توت ورمهاي بزرگ نافع و از صمغ و تحلیل درد دندان

آید و چون آب ریشـه تـوت را کـه از شـکافتن آن گرفتـه       اثر می

 ـقـدر  ه با برگ تاك و انجیر سیاه ب د هفت اوقیهنباش  ک اوقیـه ی

 ـ با قدري آب باران در دیـگ کـرده و اطـراف سـرپوش آن     ه را ب

سدس رسـد و مـوي را بـدان بشـویند     ه ب خمیر گرفته بجوشانند تا

آن بـا   مجرب است و همچنین طبیخ برگ حـامض  خضاب قوي و

 ـ مضمضـه  *مف ـال* .برگ تاك و انجیر سـیاه  رب حـامض آن  ه ب

و  و خنـاق  آن جهـت ورم حلـق  ه ه برجهت ورم و بثور فم و غرغ

طبـیخ پوسـت درخـت و    ه طبیخ برگ آن و به دستور به ب حه وبذ

یدن صمغ آن نیـز همـین اثـر    یبرگ آن جهت درد دندان نافع و خا

ضـماد آن   *القـروح  الاورام و. *دندان دارد و طبیخ بیخ آن مرخی

 ـ بیمزمن و قروح خ جهت شري در حمام با سرکه ه ثه مجففـه و ب

جهت قـروح و   آن و طلاي برگ آن با روغن زیتون دستور عصاره

یده جهـت بثـور و   یی سـا یو ضماد برگ آن به تنها وختگی آتشس

ابس نافع و توت نـارس بسـیار   یو  قروح اکثر اعضا و جرب رطب

و شـري و بـه تنهـایی    و ضماد آن  با سرکه جهت رفع شقاق  قابض

 .آزمـوده اسـت  کعبین و مابین انگشـتان سـریع الاثـر و    نیز جهت 

 ـ *السموم*  ـو  یـه ققـدر یـک او  ه آشامیدن عصاره برگ آن ب یم ن

 لا و هوام و پوست درخـت تـوت شـامی تریـاق    یجهت گزیدن رت

است چون در آب جوش داده بیاشامند و باید کـه بـالاي    شوکران

  . شامی آن خصوصاً بر توت طعام ترش تناول ننمایند

   توتیا◄

 مثنـاة  يفوقانیه و فتح یا مثناة يضم تا و سکون واو و کسر تاه ب 

 ـ تحتانیه و الف معرب از مقـولس  تیونـانی  ه دودیاي فارسی است ب
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   .نامند

محمـد مـؤمن و دیگـران     حکـیم میـر   صاحب تحفه :آن ماهیت

اشـد و معـدنی را سـه قسـم     ب اند که معدنی و مصـنوعی مـی   هتنوش

 يو چیـز اکه بر  مرغ شتر پوست بیضهه اند یکی سفید شبیه ب گفته

هتـرین اقسـام اسـت و دیگـري زرد و     بمثل نمک ظـاهر باشـد و   

 ـ دیگري کبود و شفاف و این غلیظ توتیـاي  ه تر از همه و مشهور ب

چند قسـم دیگـر    یکیک در غایت حدت است وي دهندي و توتیا

هـا مـذکور اسـت و     سایر تذکره اند چنانچه در تحفه و نیز نوشته

باشـد و آن سـنگهاي    امین الدوله نوشته که توتیاي بحري نیـز مـی  

ریزه است اما دو قسم اول که سفید و  نگه سسفید مستدیر شبیه ب

بح ش ـ و و اسـرب  قلعی وع از دودنزرد باشد ظاهر آن است که مص

 نامنـد باشـد و   هندي جسـت ه و ب و روي توتیا فارسی شبهه که ب

 ـ     عمل میه ب سیم را از مس تحقیـق  ه آورنـد مؤلـف گویـد آنچـه ب

بی و بیباشد اما کرمانی که انـا  پیوسته آن است که غیر مصنوع نمی

 ـ  ه سفالک و میزابی یعنی شبیه ب  هنـدي کهپریـه و  ه نـاودان کـه ب

 که معدن سـرب  سنگ بصري نیز نامند دودي است که در کرمان

دین طریق که کـوره  آورند ب عمل میه است در وقت گداختن آن ب

سازند بلند و در زیر آن جاي آتش کردن ماننـد   آن را دو طبقه می

را خـاك   آن گذارند و از خاك چسـپنده کـه در عـراق    اجاغ می

مقدار شبري که دو سر آن ه هاي بلند بشنامند قلمها و شم می رست

نموده در آب نمک غوطه  سازند و خشک اندك باریک باشد می

دهند و باز خشک نموده در طبقات آن کوره چپ و راسـت و   می

 که در حین گداز سرب دود آن بـر اینچینند تا  لیپا خوابانیده میچ

منعقد گـردد و ضـایع نگـردد و چـون زمـانی ممتـد        آنها بپیچد و

فتند که دود بسیاري بر آنها پیچیده و منعقد شده است اگذشت و ی

شکنند و دودهاي منعقـد ماننـد انبوبـه و     آورند و می برمیآنها را 

کرمانی است و بـاز   ينمایند و آن توتیا نها جدا میآسفالک را از 

چیننـد و همچنـین    ن کوره میآ دستور قلمها و شمشهاي تازه دره ب

و  گکه کوره را ماننـد تنـوري سـرتن    هنوع دیگر آنکه شنیده شد

ین تـا  یگذارنـد و از پـا   تـش مـی  سازند و در زیر آن جاي آ بلند می

ردن آن قلمها و شمشها کبالاي دیوار آن تنور سوراخها براي نصب 

نحو مذکور ساخته در آنها نصب ه گذارند پس قلمها و شمشها ب می

آنها منعقد گردید آنهـا   مدتی که دود بسیاري بر از کنند و بعد می

نـد و  نمای جاي آنهـا قلمهـاي دیگـر نصـب مـی     ه آورند و ب را برمی

شـنیده شـده    موحده یعنی روي توتیـا  يباه همچنین از قلعی شبح ب

هـاي  بهـا و انبو  هآورند و بهترین آن پارچ عمل میه دستور به که ب

یده مغسـول آن  یمستعمل نـرم سـا   خاك آمیخته آنست و صلب بی

 ز نیست و توتیاي اخضریاست زیرا که استعمال غیر مغسول آن جا

 ـ سفید زاج که توتیاي هندي است از مس با  ـ طریـق احـراق  ه ب ه ب

و اکثـر   تنـادر اس ـ  آوردند و این مستعمل در امراض عین عمل می

بصري ه مستعمل نوع کرمانی است که ذکر یافت و آنچه مشهور ب

آورند بلکـه از   عمل میه جهت است که در بصره بن آاست نه از 

جاهاي ه برند و از آنجا ب بصره میه آن جهت است که از کرمان ب

   .دیگر و در ممالک هند

در اول سرد و در دویـم خشـک دانسـته و     جالینوس :طبیعت آن

 سـول آن بـارد و مجفـف   سرد و خشک در دویم گفته و مغ نینح

حـاد یـابس در    قوت تغریه و اما اخضر هندي آن حـار  ع و بالذ بی

   .مجفف است در غایت تجفیف چهارم اکال

مقـوي   کرمانی آن از اکبـر ادویـه عـین اسـت و     :افعال و خواص

سـوي آن  ه ب روح باصره و حافظ صحت چشم و مانع انحدار مواد

 مقعـده و سـرطان   و عانـه و  و جهت قرحه چشم و بینی و قضیب

ی یرفع بدبو و کلهآر اعضا و اندمال قروح و جروح و یمتقرح و سا

ل جهـت  گ ـبا روغن و  و مرهماً ءو طلا و ذروراً اکتحالاً زیر بغل

م و الــد رطوبــات و قــاطع نفــث و نشــف التیــام جراحــات عصــب

م و مقوي معده مسترخیه و جهت قروح ظـاهري و بـاطنی   الد نزف

ح مجاري آن و و قرو البول حرقۀ شیاف آن جهت و ضماداً شرباً و

   .آن عسل مصلح ،رحم نافع و مولد سدد آن جهت سیلان حمول

  .تا نیم مثقال :آن مقدار شربت

 النحـاس مغسـول و   و نصف آن توبـال  وزن آن شادنجه ب :بدل آن

را  آن آنست که آن طریق تشویه است و و اقلیمیا گویند مرقشیشا

روي سـفالی   تـش نـرم بـر   آ سـازند و بـر   یده قـرص مـی  یبا آب سا

توتیاي اخضر  کار برند وه ب بگذارند و بگردانند تا خشک شود و

مشروبا اسـتعمال   قوي و قاتل است و قوت سمیت و اسهال هندي با

در  و غیر محرق آن در بعـض امـراض عـین    ز نیست محرقیآن جا

و ذرورات و بعض جـروح و قـروح در مـراهم و اطلیـه و      اکتحال

 ـ  اضمده مستعمل و اهل هند دري از آن گویند چون زهر خـورده ق

بیاشامد قی شدید آورد و از غایله آن نجـات یابـد و مقـدار قلیـل     

ذکر  البا محرق آن با آب بهنکره که گیاه هندي است و در حرف

اورام  و تحلیـل  و قوبـا  رطـب  جهت تجفیـف جـرب   یافت طلاء

نـافع   و غیرها قطوراً جهت ناصور و قروح آن و جذام خبیثه مانند

وده با پـنج  سنرم  سرمه را با سه مثقال آن و چون مقدار سه مثقال

تزریق نماینـد   احلیل پر کرده در هفآثار آب ممزوج نموده در زرا

 ـ  جهت قرحه مجاري بـول  هسه چهار دفع روزيه در شبان ه کـه ب

مانـد و   نامند نافع و این آب تا پـنج شـش روز مـی    هندي سوزاك

در هم آن  یک دستوره توان استعمال نمود و ب می ود درگ فاسد نمی

ممـزوج   با هم نرم سوده با نیم آثار ماسـت  مرداسنگ درهم با دو

را کـه از  آن   کرده در پارچـه کرپاسـی انـداخت آب صـاف آن    

ه نموده استعمال نمایند جهت مرض مذکور نـافع و  قبچکد در زرا

و شـیافات آن و   انی آن بـا آب غـوره  دستور غسل و پروردن کرم ـ

ذکـر یافـت و طریـق     مراهم توتیاي هنـدي در قرابـادین   حبوب و
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توتیاي هندي آن است که ریزه ریزه کرده در ظرف سـفالی   احراق

 ردد و یا آنکه قطعـه آن گبر آتش گذارند و بر هم زنند تا محرق 

شیند نجوش آید و از جوش به بر اخگر گذارند و بگذارند تا برا 

یده استعمال نمایند و چون کسی توتیـاي  یپس برداشته سا مانند زاج

و و وجع معده  و قی و التهاب اخضر را خورده باشد و او را غثیان

اعضا و غیرها عارض شـده باشـد    و تمدد و براز بول سوزش و امعا

قی فرمایند و بخورانیدن امراق دسـمه و   را آن آنست که او تدبیر

و آب گوشـت   لعبه و روغـن بـادام   شیر تازه دوشیده مکرر پس با

   .چرب تغذیه فرمودن

  تودري◄
مهملتین و سکون یـا   يسکون واو و فتح دال و کسر راو  ضم تاه ب 

 ـ نمسیدیونانی اره اسم فارسی است و ب و  خمخمعربـی بـزرال  ه و ب

 کرمانی مار درخـت ه مه و بواصفهانی قده و ب و قصیصه بزرالهوه

   .نامند تبریزي درینهه و ب

هـاي   ساق و شـاخ  بی و آن دراز گتخم نباتی است بر :نآاهیت م

آن سرخ و صلب و با اندك خاري و ثمـر آن در غلافـی باریـک    

سـه قسـم    تـر و انـدك پهـن و    کوچک از عدس تخم آنو  لطیف

قدومـه   باشـد سـرخ و زرد و سـفید و سـرخ آن را در اصـفهان      می

تـر و   ون نامند و سفید آن از سرخ و زرد اندك بزرگ و پهنگلگ

   .اصفهانی خاکشی گوینده ه را باست و خب هخب غیر

   .اند رم و در اول تر و بعضی خشک گفتهگدر دویم  :طبیعت آن

و  مشـهی  .اند هر سه قسم در افعال قریب بهم :افعال و خواص آن

بدن و جهت برودت احشا و سـرخ کـردن    و مسمن منعظو  مبهی

 هیاد سـوداویه و تصـف  ورنگ رخسار و صاف نمودن بشره و دفع م

جهت تسـمین   سعال دموي و یبسی و مطبوخ آن در سرکه صوت و

 ـ  اعضا و رنگ رخسار و ضـماد   آب جهـت تحلیـل  ا کوبیـده آن ب

آن بـا عسـل    و ورمهاي صـلب و اکتحـال   هباطنی و ابرد اتسرطان

آن با عسل  م چشم و پاك کردن چرك آن و لعوقجهت رفع زخ

و آشـامیدن مطبـوخ آن بـا    خلطهاي لزج سینه و شش  جهت تقطیع

اند که چون با قـوت ملتهبـه اسـت     جهت دفع سموم و گفته شراب

در آب بخیســانند و پــس هرگــاه اراده اکــل آن نماینــد بایــد کــه 

نند و در صره بسته در خمیر بگیرند و مشوي نمایند پس آن بجوشا

اخلاط غلیظه لزجه در سینه و شـش   ثهنگام نافع است جهت نف

نثیـان و رفـع اذیـت    ا و وش و پسـتان گ ـعقب  و تحلیل اورام صلبه

   .ادویه قتاله

و در  درهـم  تا پـنج  در رفع سموم از سه درهم :مقدار شربت آن

   .تا سه درهم سایر افعال از دو درهم

است و  و در غایت ردع سرخ است و گیاه آن قابض بهمن :بدل آن

  .فتذکر یا دواء التودریین در قرابادین

   تورئی◄

مهملـه و کسـر    يفوقانیه و سکون واو و فـتح را  مثناة يضم تاه ب 

   .همزه و سکون یا

 ثمر گیاه هندي است بیاره دار مانند خیار و خیـارزه  :آنماهیت 

و قورمـه یـا بـدون     هپختـه در دو پیـاز   هو ثمر آن را پوست کنـد 

چـلاو   بریـان کـرده بـا نـان یـا بـا       ا روغـن و پیـاز  گوشت ساده ب

شـود یکـی کهـرا و     شود و آن سـه قسـم مـی    خورند و لذیذ می می

دیگري کهیا و سیم بالیده بـزرگ و قسـم اول جنگلـی خـاردار و     

باشد و دو قسـم دیگـر بسـتانی و     بعضی تلخ و بعضی شیرین هم می

  اند  قسم مستعملخار و اکثر شیرین و هر دو  بی

خ آن گرم و تر و شیرین آن سـرد و تـر و بـا لزوجـت     تل: طبیعت

   .کمی

 برگ و شاخ قسم اول آن را منضـج  اهل هند :افعال و خواص آن

 اقس اعضا و زردي بدن و استسآماماده بلغم خام و دافع آن و دافع 

و فساد بلغم و صفرا و ثمر آن را سـرد و   و بواسیر ذامو ج و سپرز

طبع و دافع فسـاد اخـلاط ثلاثـه و جهـت قرحـه       خشک و ملین

 ـ    و بول الدم نافع دانسته مجاري بول  باند و ثمـر قسـم دویـم آن ت

نماید و قسم سیم را ملـین و دافـع    لرزه و بلغم لزج در بدن احداث

  .اند فساد صفرا گفته

  

  فصل التاء مع الها

  تهکار◄
مهملـه اسـم دواي    يهـا و کـاف و الـف و را   ي و خفا فتح تاره ب 

   .کثیرالوجود الهگهندي است و در بن

قامـت و زیـاده بـر آن و    درختی اسـت تـا بـه یـک      :ماهیت آن

رهی یک دو شاخ گها و بر هر  هرگهاي آن پراکنده و بر آنها  شاخ

تشـریف از بـرگ    هاي کوچک پهن و بـی  باریک و بر آنها برگ

عریض الورق بزرگتر و طعم آن تلخ با اندك عفوصتی و گل  صعتر

ن آن کوچک با ساقی باریک بلند سفید رنگ و بعد خشک شـد 

هـاي ریـزه    گردد و بر سـر آن بـرگ   ساقی باریک از آن ظاهر می

   .زرد و در وسط تارهاي باریک سفید رنگ

تا آخر دویم گرم و خشـک و گرمـی آن زیـاده بـر      :طبیعت آن

   .خشکی

از برگ آن بـا انـدك    دو سه درهم خوردن: افعال و خواص آن

 نامند در هم سـاییده حـب بسـته    به هندي ادرك تازه که زنجبیل

 بجهت رفع ت آید و عرق خشک گردد بخورند و بنشینند تا عرق

را در  بلغمی و اوجاع اعضا خصوصاً دست و پا و بخور آن کـه آن 

ظرف سربسته پخته بگیرند جهت اوجاع اعضـا و اسـترخاي آنهـا    

  .نافع
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   تین◄

 ـ  تحتانیـه و  مثناة يکسر تا و سکون یاه ب   فارسـی انجیـر  ه نـون ب

   .نامند

و مـاده   باشد و هر یک نر برّي و بستانی و کوهی می :نآماهیت 

 ـ   ي هنـد ه و سفید و سیاه و برّي آن غیر جمیز اسـت و جمیـز را ب

الجیم بیان جمیز انشـاءاالله تعـالی خواهـد     نامند و در حرف کولر

و درخـت انجیـر متوسـط در بزرگـی و کـوچکی بـرگ آن        آمد

هاي آن شیردار و برگ آن را چون بشـکنند از بـیخ    عریض و شاخ

 ـ  و درخت آن گل نکرده ثمر می آید آن شیر برمی  فخـلا ه بنـدد ب

هاي آن و برگ بستانی از  شاخه ن پیوسته بآدرختهاي دیگر و ثمر 

روي سـنگها منبسـط    هـاي کـوهی آن بـر    تر و شاخ برّي آن عریض

شامی سیاه  تر از بستانی و انجیر باشد و ثمر آن انبوه و کوچک می

ین شـاداب آنهـا اسـت    شود و بهترین انجیر شیر و بسیار بزرگ می

ن جهـت اکـل و سـیاه آن    آخواه سفید باشد و خواه سیاه و سـفید  

و یـا بـا    جهت دوا بهتر و انسب است و انجیري که پیش از برگ

تـر   برآمده باشد نشاید خوردن و اجتناب از خوردن آن اولی برگ

است و گویند کـه چـون شـاخ انجیـر را در آب و نمـک سـاعتی       

   .گردد ن شیرین میآشانند انجیر از بگذارند پس برآورده بن

در اول گرم و در دویم تر و بعضی در دویم نیز گـرم   :نآطبیعت 

   .تر از بستانی و در رطوبت کمتر ن گرمآاند و برّي  گفته

 ـ و جالی و محلل ن ملطفآتازه  :افعال و خواص و  وي و صـرع ق

هـا و سـریع الانحـدار و     را نافع و کثیرالغذاتر از سـایر میـوه   فالج

 ـ طبع و مسهل و معرق و ملین حرارت و تشنگی مسکن رفـق و  ه ب

بـدن خصوصـاً چـون چهـل      کاسر قوت غضبی و مبرد دل و مسمن

و سـرفه   و ربو تناول نمایند و جهت خفقان دري انیسونصباح با ق

و رفع سـده و ورم   دبو تقویت ک هیسینه و خشونت قصبه ر و درد

و تقطیـر آن و نضـج    و عسـرالبول  ردهگ ـ و هـزال  و بواسیر طحال

هاي ضـعیف و   جهت اصلاح بدن و پسته و با بادام اورام و دمامیل

جهـت امـان از    ردکانگبا مغز  و زیاده کردن عقل و جوهر دماغ

 و یـک  و با مغـز قـرطم   ب مناب تریاقینا سموم قتاله و با سداب

ه و چون ناشتا بخورند اخلاط غلیظ ارمنی مسهل و نیم بوره گدان

مجاري غذا را گشاده نماید و بدن را فربه سازد و خوردن آن پیش 

منقی خلط بلغمی است از معده  بطن نماید و با مري از طعام تلیین

 انجیـر و چون بر طبع مکروه آید سکنجبین بـالاي آن بنوشـند و   

رم و در اول تر و ملطـف و در جمیـع  افعـال    گر دویم د خشک

مـواد  تر از تازه آن و معطش و ثقیـل و ملـین طبـع و دافـع      ضعیف

است و جهت فالج  و لهذا اکثار آن مولد شپش عفنه به طرف جلد

و مـنعظ  و تقطیرالبول نافع  و مبرودین و وجع ظهر و امراض رطبه

آشـامیدن   *امراض الرأس. *رده راگسبب گرم کردن آن ه است ب

خشـک   و ذرور تر و خشک آن نیز جهت صرع و تقویت دمـاغ 

 ن با کف خردلآآب مطبوخ  قطور *الاذن. *قروح سر ن مجففآ

ن بـا  آ و قطـور لـبن   اکتحال *العین. *گوش و خارش جهت طنین

 ـ  رطب عسل جهت غشاوه ه و ابتداي نزول آب و غلظ طبقـات و ب

 *الفـم و الصـدر  . *ن جهت جرب و خشونت اجفـان آآب برگ 

 ه ویو قصبه ر ن جهت رفع اورام عضله لسانآ آب طبیخه ب غرغره

و عسل که طبخ  نمایند تـا ماننـد    ن با حلبهآآشامیدن آب مطبوخ 

زوفـاي خشـک جهـت     ه و بایگردد جهت تصفیه سینه و ر وقعل

ــه    ــرفه کهن ــینه و س ــول س ــه فض ــه ر  تنقی ــاع  مزمن ــو اوج . هی

و سـدد و   با سداب و انیسـون جهـت رفـع ریـاح     *اعضاءالغذاء*

 ـ   گبا مغـز   طحال و و صـاحبان   قـولنج ه ردکـان جهـت معتـادین ب

 ـ یبوست طبع و با قرطم مقدار یـک  و نـیم نطـرون جهـت     گدان

 ـ آن و حقنـه  دستور شرابه اطلاق نمودن بطن و ب آب مطبـوخ  ه ب

انگـوري تنـد نـه روز     و چون انجیر را در سرکه آن جهت مغص

ن بنوشـند و  آرا با قـدري سـرکه    بخیسانند و هر روز پنج عدد آن

 ضماد و سکنجبین و بیخ کبر ی و یا با اشقیتنهاه کوبیده ب بعضی را

ن نیز همـین  آورم طحال مجرب و محلل خام  نمایند جهت تحلیل

 ردکان کوبیده روزيگ زاثر دارد و چون انجیر را با مساوي آن مغ

 مـنعظ اسـت و   را بخورند بالخاصیه محرك بـاه  آن بیست مثقال

و سـایر سـموم مجـرب     اطلاق بطن نماید و جهت گزیدن عقـرب 

سـدد و تنقیـه    اند و شراب آن جهت سرفه مـزمن و تفتـیح   دانسته

تـر و ضـماد پختـه     ر جمیع افعال قـوي رده و مثانه و انجیر برّي دگ

و نطرون  یا جو و یا ایرسا و ی و یا با آرد گندمیتنهاه ن بآکوبیده 

و تحلیـل   یا بوره جهت تحلیل اورام بناگوش و سـایر اورام صـلبه  

و آثار سیاه جلد که خیلان نامند و  و تعقد عصب ثآلیلو  خنازیر

و بـا خمیـر    و نقـرس  و تحلیل اورام غلیظه و اوجاع مفاصـل  بهق

جهـت قـروح    پخته و یا خمیرمایه جهت انضاج دمامیل و با زاجنا

 و امثال آن و با پوسـت انـار   له و با بوره ارمنی جهت بهقیساق سا

و آرد جو کوبیـده   ن با شراب که افسنتینآو مطبوخ  جهت داخس

معـده و اورام و ریـاح    داخل کرده باشند جهـت حـبن کـه عظـم    

اوجـاع و   آرد جو جهـت تسـکین   ن باآآنست نافع و تکمید پخته 

در سفید کردن دنـدان بیعـدیل و مقـوي لثـه و      ن با زیتآسوخته 

و سـیاه کننـده مـوي و     م و منقی قـروح و آثـار جلـد   الد نافع نزف

خون و بـا مـوم و روغـن زیـت جهـت       و اسهال جهت ذوسنطاریا

هم رسیده باشـد و بـا سـرکه و زردي تخـم     ه ی که از سرما بقشقا

 ـگرم کرده جهت امراض مقعـده و حقنـه آن    مرغ ا آب مطبـوخ  ب

ن با عسل بـا پارچـه پشـمی    آسرشته  سداب جهت مغص و حمول

طــع و جــروح رحــم و رطوبــات فاســده و ق جهــت تنقیــه قــروح

 ـسـردي ما ه م آن و انجیر نارس بالد نزف ن زیـاده و بـا   آل و لـبن  ی
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و بـا تریاقیـت و    برّي و کوهی آن محلل و جـاذب  حدت خصوصاً

 ـ ضماد پخته آن جهت خنازیر و تعقد عصب و ا سـرکه و نمـک   ب

و بـا   جهت قروح رطبه و با عسـل جهـت گزیـدن سـگ دیوانـه     

و طـلاي آن بـا بـرگ خشـخاش      جهت گزیدن ابن عـرس  سنهکر

دو دانـه   چـون یـک   جهت اخراج استخوان شکسته ریـزه شـده و  

انجیر خام را با گوشتی که بسیار سخت باشد مانند گوشت گاو و 

ر دیـگ هریسـه   گردانـد و چـون د   مهرّازودي ه امثال آن بپزند ب

هاي تـازه   گرداند و شاخ مهرّازودي ه را ب اندازند نیز گوشتهاي آن

را نیز همین اثر است و شیر آن بسـیار گـرم و تنـد و جـالی و      آن

ن و ماننـد  آقرح و مسهل قوي و خطرناك خصوصـاً شـیر بـرّي    تم

ت و ب و رقیق کننده هـر منجمـد اس ـ  یذا منجمد کننده هر انفحه

دستور و چون بـه پنبـه   ه آن ب ونناکتحال آن جهت نزول آب و س

خـورده   آلوده در زیر دندان موجـع و یـا در سـوراخ دنـدان کـرم     

گذارند باعث تسکین درد آن است و آشـامیدن آن بـا مغـز بـادام     

خطر و ضماد آن با  رحم با ل کننده صلابتییده ملین بطن و زایسا

جـالی   و با حلبه جهت نقـرس و بـا آرد جـو    ثآلیلپیه جهت قطع 

ن جهت آبهق و طلاي  و و کلف و غیر متقرح و قوبا جرب متقرح

و سایر هوام و سـگ دیوانـه و تنقیـه آثـار جلـد و       گزیدن زنبور

جهـت   و کثیـرا  د و حمول آن با زردي تخم مرغیردن گوشت زاب

نافع  و ادرار طمث و اخراج جنین آن و براي تنقیه رحم منع تقرح

م مقـام لـبن   یم رستن بـرگ قـا  ن در هنگاآهاي برّي  شاخ و عصاره

 ـ      ه آنست و در افعـال قریـب بـدان و حرکـت دادن مـاءالجبن را ب

را کوبیـده   را تازه جدا کرده سـر آن  نآکه پوست  چوب انجیري

ن جهـت التیـام   آباشند معین بر اطلاق آنست و ضماد برگ تـازه  

ن جهـت تقویـت   آو طبـیخ   جراحات و با سرکه جهت تقشر جلد

ن با آب جهت منع ریختن مـوي و  آستخوان کوفت یافته و طلاي ا

چون بر موضع گزیده سگ آرد گندم بپاشند و برگ انجیـر تـازه   

تکـرار اسـتعمال   ه را تسکین دهد و ب را گرم کرده ببندند وجع آن

ن بسـیار گـرم و مقـرح    آزخم آن التیام یابد و عصاره برگ تـازه  

و خـیلان و   ثآلیـل مقعـده و جهـت قلـع     جلد و مفتح افواه عروق

نافع و خالی از غایله نیست و سـایر اجـزاي آن   اسهال نمودن شکم 

اسـت و ثمـر آن    و وسـواس  الجمله نفعی در صـرع و جنـون   را فی

ن و آو معده ضعیف است خصوصاً تـر  تر و انجیر مضر جگر  قوي

ردکان و گخشک آن  اول آن و مصلحمضر اسنان خصوصاً اکثار تن

و  ساو ریب ن سکنجبین و شربت ترنجآو انیسون و مصلح تر  عترص

   .ن در ادویه شش مغز چلغوزهآبدل 

 ن تـا یـک  آو از تـازه   ن تا سی مثقالآاز خشک  :مقدار شربت

در  و مطبـوخ تـین   و ماءالتین و مخلـل  است و اشربه و لعوق رطل

  .ذکر یافت قرابادین

  

   تیواج◄

   .تحتانیه و فتح واو و الف و جیم مثناة يکسر اول و سکون یاه ب

 ـگ :نآهیت ما پوسـت درخـت   ه ویند پوست درختی است شبیه ب

اسـت و   العصـافیر بـلاد خطـا    و گویند پوست درخت لسان چنار

باشد و آنچه به تحقیق پیوسته غیر طالیسفر اسـت   ظاهرا طالیسفر

 هندي درخـت آن ه العصافیر است که ب بلکه پوست درخت لسان

تحتانیه  مثناة يمهمله و فتح یا يضم کاف و سکون راه را کریه ب

 ـ لغت هنده ب و چهالرا کریه کاچهال  نآو ها نامند و پوست  ه ب

   .لغتی دیگر کالاکوره گوینده معنی پوست درخت است و ب

م سرد و خشک و بعضی در آخـر دویـم   در آخر دوی :نآطبیعت 

   .و بسیار تلخ اند و قابض گرم و خشک گفته

و  و تقویـت لثـه   و درد دندان سر جهت درد :نآافعال و خواص 

 خـونی و اسـهال   ن جهـت بواسـیر  آو بخـور   نزله رطوبی و رعاف

م جراحـات و  الد و نزف و شقاق مقعده اورام رخوه مزمن و تحلیل

جهت درد سر و تحلیـل   آن با سرکه و ضماد رحم و حیض سیلان

آن جهـت درد دنـدان و تقویـت لثـه و نزلـه       اورام رخوه و سنون

ن جهت بواسیر و شـقاق مقعـده و درد آن و درد   آرطوبی و بخور 

 ن بـا یـک  آ ب الاثـر و نـیم مثقـال   یرحم و رفع وبا و طاعون عج

ر آن و اسـهال الـدم   یجهت حبس اسهال بواسیري و غ وفرنیل مثقال

چکیده و ربـوب قابضـه ماننـد     ماست آن با دوغ مجرب و سفوف

جهت اسهال مـزمن بـارد بواسـیري و قطـع خـون       رب حب الآس

نافع و گویند جهت بواسیر خـونی اسـتعمال آن نـافع اسـت      بواسیر

آن را نرم صـلایه نمـوده و بـا روغـن      طریق که هفت مثقال نبدی

بها را حشیرین چرب کرده حب سازند و پنج روز متوالی آن  بادام

 ـ  میل نمایند روز اول یـک مثقـال   و یـک   مثقـال  کروز دویـم ی

و همچنین هـر روز یـک    گو دو دان مثقال روز سیم یک گدان

یـک   شود و غذا روزي هروز تمام خورد د که تا پنجنبیفزای گدان

نیمبرشت و روز پنجم  غمر وقت ظهر چلاو با زرده تخمه مرتبه ب

چلاو بخورند و جهت رعاف انـدکی سـوده در    با اوگتازه  مسکه

بـر   و کـافور  نمایند و قدري سوده بـا گـلاب و صـندل    بینی نفوخ

را با مثـل آن   آن م یک مثقالالد نفثپیشانی ضماد نمایند و جهت 

جراحـت نـرم    التیس میل نمایند و جهت منع سـیلان خـون   لحیۀ

را بـا   آن نیم مثقال ن بپاشند و جهت حبس اسهال دمويآسوده بر 

آن را بـا   مثقـال  نـیم  مقشر بریان کرده بیاشـامند  شیره تخم خرفه

   .آن جهت قطع سیلان رحم و حیض مفید و فرزجهشیره تخم 

بـر   احشـا بنـا   سفل و محرورین و معطش و مـورث التهـاب   مضر

 و ربوب فواکه و بزرقطونـا  ن کثیراآ مصلح ،اند آنکه گرم دانسته

   .شیرین و روغن بادام

اسـت و جـوارش و حـب و     تـا یـک مثقـال    :نآمقدار شـربت  

  .ذکر یافت و مرهم آن در قرابادین سفوف
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  باب چهارم
  

  مثلثه است ياول آنها ثا که حرف اي هدر بیان ادوی

  فصل الثاء المثلثه مع الالف

  

  ثافسیا◄

 مثنـاة  يفتح ثا و الف و کسر فا و سکون سین مهمله و فتح یـا ه ب 

 ن یافتـه و آکه اول در  اي تحتانیه و الف مشتق است از اسم جزیره

نامند و بعضی الـف   ن جزیره را ثافسیسآاند و  از آنجا اخذ نموده

 ـمن را حذف می  ـ یونـانی مـراس  ه ایند و لغت مغربی است و ب ه و ب

   .گویند بربري اورباس

 انـزروت ه صلب سفید رنگ شبیه ب نباتی است صمغ :نآماهیت 

 ـ ن سـفید و  آو گـل   رازیانـه ه و تلخ و بسیار تند و گیاه آن شبیه ب

اي آن ه ـ و اندك عریض و در اطـراف شـعبه   ن مانند انجرهآتخم 

ن غلـیظ و بسـیار   آو بیخ  و چتر شبت اکلیلی و چتري مانند اکلیل

 ـ چـرن  لموتا و ن کوههاي سخت و در تنکابنآتند و منبت  ه و ب

آیـد   ن برمـی آرا خراشیده لبنی کـه از   نآدیلمی تملی نامند و بیخ 

 ـ( باشد و یرند و این صلب حاد میگ بعد از انجماد می یخ آن بعضی ب

)باشد و گیرند و این اندك نرم حاد می آن را می را فشرده عصاره
١
 

را  را فشـرده عصـاره آن   بعضی مجمـوع بـیخ و بـرگ و سـاق آن    

نماینـد و ایـن متخلخـل و     گیرند و در ظرف سفالی خشک مـی  می

و بایـد کسـی کـه     تباشد و ضـعیف القـو   سیاهی میه ل بیسبز ما

نماید لبـاس پوسـتین بپوشـد و صـورت و بـدن       ن میآ اخراج دمعه

 بـارد قـابض   خود را محافظت نماید و یا بر بدن خود مـوم روغـن  

ن روز گـرم نباشـد و هـوا    آنماید و  فشهبنروغن  بمالد و استنشاق

سبب حدتی که دارد متورم ه صورت رسد به که چون بنوزد زیرا 

کشـد   آورد و بدان سـبب مـی   می ه رعافگاگرداند و  ط میفو متن

نکـه سـداب   آن است جهت آاست و غیر  برّي گویند صمغ سداب

   .ن استآبرّي را صفات غیر 

ن گرم تر تا چهـارم  آ رم و خشک و دمعهدر سیم گ :نآیعت بط

                                                
فقط در نسخه ب .١

انـد کـه    رطوبت فضـلیه گفتـه   ترین سایر اجزاي آنست و با و قوي

   .ن استآیبس آن کمتر از حرارت 

 ـ و جاذب و منضج محلل :نآافعال و خواص  ه قوي از عمق بدن ب

 بلغم غلیظ و جهـت اسـترخاي مفاصـل    و مسهل و مقئ ظاهر جلد

سـدد و   و تفتـیح  ریـاح  پهلو و بطـلان اشـتها و تحلیـل    بارد و درد

و قلع آثار و انضاج و انفجار دمـل   و اسقاط دانه بواسیر داءالثعلب

غلـیظ و   بلغـم  مسهل تا پنج قیراط نافع و آشامیدن آن با ماءالعسل

و  صفرا است و جهت درد پهلو و بطلان شـهوت طعـام و استسـقا   

آن جهـت   ضماد .نافع و بهق و کلف ن جهت رفع آثار جلدآلاي ط

و  و درد پهلو و زانـو و قـدم و نقـرس    داءالثعلب و رویانیدن موي

الـدم   هجهت کمن م و کندروزن آن مو و امثال آن و با هم اصلفم

 ـ و اسقاط دانه بواسیر ه و قلع آثار سیاهی و بنفشی و کبودي جلد ب

شرط آنکه زیاده از دو ساعت نگذارند پس برداشته با آب دریا و 

و بـا   جهت جرب متقرحرم کرده بشویند و با عسل گ یا ماءالرماد

   .جهت انفجار ورم صلب نافع ردگوگ

آن تـا   از لـبن  و ن تا پنج قیراطآبیخ  از عصاره :آن مقدار شربت

   .نیم مثقال

ن در آو پوسـت بـیخ    ن کثیراآ مصلح ،و معده و مقرح حلقمضر 

یـا   آن است و چون ریزه کرده در روغـن زیتـون   افعال مانند صمغ

و  مفاصــل و درد نند جهــت تقویــت عصــبجوشــاروغــن گــاو ب

ا و غیرها جهت مبرودین و مفلـوجین بغایـت   شآشامیدن آن با اح

 ـماننـد آن دوا  نافع و در رویانیدن موي ی نیسـت و تحقـین بـدان    ی

مقطوع  ن با آرد جو جهت لحمآیده یسا ء و ضمادالنسا جهت عرق

  .گردد ن ضعیف میآشش ماه قوت بیخ  از و بعد و اوجاع صدر

   .ن تا نه قیراطآاز پوست بیخ و جرم  :مقدار شربت

و  بابلی و مضـر مثانـه و آلات بـول    حرف در انبات شعر :دل آنب
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و  و بلوط و اکثار آن مورث ورم زبان و حلق ب الاسحآن  مصلح

 .رمی بسیار و شـري گو  و احتباس بول و غشی معده و ضیق النفس

او و گ ـ و مسـکه  بزرقطونا تازه و لعاب شیر کردن و یآن ق تدبیر

روغن گـل و نشسـتن   ه ب آشامیدن و غرغره و سرد کرده ماءالشعیر

 اند تخـم سـداب   اشد و گفتههم نرسیده به ب سرد اگر تشنج بآدر 

را داخـل   ن است بالخاصیه و گویند چون گیاه و سـاق آن آمصلح 

احـداث حـرارت کنـد کـه در زمسـتان       اي همرتب ـه اغذیه کنند ب

رخسار را سرخ گرداند و جهـت   پوشش نباشند و رنگه محتاج ب

  .م نافع استحاکثر امراض بارده ر

  

  فصل الثاء مع الجیم

   ثجیر◄

   .مهمله يتحتانیه و را مثناة يفتح ثا و کسر جیم و سکون یاه ب 

است و قوت آن متوسط مـابین   جرم چیزهاي افشرده :ماهیت آن

مـراد   آن چیزي اسـت و از مطلـق ثجیـر    و جرم کثیف آب لطیف

   .است و لاي هر چیز را نیز ثجیر گویند لاي آب انگور

   .قابض :طبیعت آن

ن بـا نمـک جهـت ورم حـار و ورم     آ ضماد :نآافعال و خواص 

مزمن و منـع   و اسهال آن جهت قرحه امعا طبیخه ب و حقنه پستان

ن و دانـه  آرطوبات مزمنه رحمیـه و همچنـین جلـوس در     سیلان

و نیکو است از براي معـده   مانده باشد قابض که در ثجیر انگوري

و  یده بیاشامند جهت قرحه امعـا یسا چون بریان کرده مانند سویق

 مسترخیه نافع و ضـماد ثجیـر عصـفر    اسهال مزمن و تقویت معده

   .مفید و ورم کبد مرهح جهت تحلیل سرشته با سرکه

  

  فصل الثاء المثلثه مع الراء المهمله

   ثرید◄
نان خرد کرده است کـه در آب گوشـت ریختـه تنـاول نماینـد و      

و شیرینیها و  شامل است نیز نان خرد کرده و آنچه را که در دوغ

   .غیر آن کنند و بخورند

  ملهعین المهالفصل الثاء المثلثه مع 

   ثعلب◄
ه موحده ب يفتح اول و سکون عین مهمله و فتح لام و سکون باه ب 

   .نیز نامند و لوکري يهندي لونبره و ب فارسی روباه

سـفید   ن ثعلـب آحیوانی است برّي معروف و بهترین  :نآماهیت 

   .است

ه ن در گرمی قریب بآپوست  گرم و خشک است و :نآطبیعت 

   .و با سهوکت بسیار سمور

ــرودین و آخــوردن گوشــت  :نآافعــال و خــواص  ن جهــت مب

زنده  طبیخ مفید و نطول و صاحبان استسقا مرطوبین و تحریک باه

را بسـته در آب جوشـان اندازنـد و طـبخ      ن که دست و پـاي آن آ

ن آدسـتور نشسـتن در   ه و ب مفاصل گردد جهت درد مهرّادهند تا 

 ن روغن زیتونآن خصوصاً که در آمفاصل و وجع  تعقد و صلابت

ن جوشانیده باشـند امـا بعـد از تنقیـه مفیـد و      آداخل کرده یا در 

راه رفـتن   تبدان جهت امـراض مـذکوره و سـرع    همچنین تمریخ

و و اسـترخا   و بخور آب مطبوخ آن جهت فـالج  اطفال و رفع اعیا

 ـو تشـنج یبسـی و امتلا   تمدد از شـش   و آشـامیدن یـک مثقـال   ی ی

و سـرفه و   ن بـا آب و عسـل جهـت ربـو    آ هیدیخشک کرده سـا 

باعـث   بـر داءالثعلـب   ن با پوسـت تخـم محـرق   آمالیدن مخلوط 

و یـا روغـن    ن در زیـت آپیـه گداختـه    یدن موي آن و قطـور یرو

ن و ادمـان آن باعـث   آمناسبی دیگر در گوش جهت تسکین وجع 

کهنـه و امثـال آن جهـت     رفع کري و تمریخ آن بـا روغـن زیتـون   

و دردهاي بارد و تدهین دست و پا به پیـه   اوجاع مفاصل و نقرس

ن آاهداشتن سردي هوا در سفرها مانع تضرر آنها است و نگ ن درآ

 ن با اشـق آ زهره و درد چشم را نافع و سعوط در دهان درد دندان

روز یـک مرتبـه جهـت    هجـده  هر سه مساوي در  و آب کرفس

ن آپوسـت   مؤثر و خاکسـتر و زیاده نشدن آن بغایت  ابتداي جذام

و نواصیر و قروح حـاره مفیـد و از خـواص     جهت سوختگی آتش

را با خود دارند و یا در دسـت بگیرنـد    آنست که چون دندان آن

انـد و چـون در بـرج     سگ مجرب دانسـته  نجهت منع فریاد کرد

ماند در آن مگر یک کبوتر و چـون پیـه    ند باقی نمیزیبیاو کبوتر

بر کنج خانه بگذارنـد کـه در آن کیـک     چوبی بمالند وه را ب آن

ن مجتمع گردند و پوشیدن پوستین آن باعـث  آ کها همه بریباشد ک

گرمی بدن مبرودین و مرطوبین بلغمی مزاج و پیران و کسی را که 

تر  گرم آن زیاده باشدو غالب باشد مفید و هر چند موي ا سرما بر

 طبـیخ آن در  و آبـزن و بخـور ثعلـب   و را مضـر   و محرورالمزاج

چون ثعلب را زنده در زیت طـبخ دهنـد در    ذکر یافت و قرابادین

  . جمیع افعال اقوي است استعمال آن

   ثفل◄

تـر   غلیظ باشند از ثجیر فشردها را چیزهاست که آب آن ماسم جر

  . و در افعال مشابه آن

  

  فصل الثاء معل اللام

  ثلج◄
   .نامند فارسی برفه ح ثا و سکون لام و جیم بتفه ب

   .ر دویم خشکسرد و د در سیم :طبیعت آن

حـار و   دندان درد و معطش و مسکن مخدر :افعال و خواص آن
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رم معـده و جهـت   ک ـمانـده و   ی کـه در حلـق  یاج کننده زلـو راخ

آن  ضماد و هاي حاره و جرب و حکهبو ت تقویت هضم معده حار

و آشامیدن آن باعث اجتماع حـرارت   پیشانی جهت قطع رعاف بر

در معده و تقویت آن و مورث سـعال و مضـر احشـاي ضـعیف و     

و  فـل نآن قر مبرودین و مرطوبین و صاحبان اورام باطنی و مصـلح 

آن بهتر از جـرم آن اسـت و چـون قـدري     ه ه بعسل و آب پرورد

آن ممزوج نموده در ظرف نازکی از سفالی و یـا  به  شوره نمک و

شیر که از قند یا نبـات شـیرین    دار و یا جست قلعی و یا مس نقره

و یـا آب   کرده و یا شربت و یا افشـره قدري گلاب داخل  کرده و

بهـار   و یا عرق یا بیدمشک هر میوه که خواهند کنند و گلاب و

و یا عرق کیوره هر چه مرغوب باشد قدري انداخته در ظرف پـر  

 ـر سرپوشی بپوشـند و اطـراف آن  ه ب را آن نموده و سر خمیـر  ه ا ب

ن نفوذ نکند پس آن ظـرف  آ سختی محکم بندند که آب مطلق در

نمـک و شـوره   ه ممزوج ب نحوي که ثلجه ن پنهان نمایند بآرا در 

و یا زیاده باشـد و سـه چهـار سـاعت      از هر طرفی مقدار نیم شبر

آن نرسـد تـا منجمـد    ه ی که هوا بیاه دارند در جاگآن ن در لکام

ظـرف را گشـوده از آن بـرآورده تنـاول      د پس بـرآورده سـر  گرد

  .نمایند

  صینی ثلج◄
   .است چینی معرب از ثلج

 ـ  رطوبتی است منجمـد ماننـد بـرف    :ماهیت آن نمـک  ه شـبیه ب

 اسـیوس  گفته که زهر حجر آورند و ابن بیطار که از هندی یدریا

   .ذکر یافت است و در اسیوس

   .سرد و خشک :طبیعت آن

و  عـین و ظلمـت بصـر    جهت جـلاي بیـاض   :افعال و خواص آن

نیـز   نافع و ایـن اسـم را بـر بـارود     دق بآن بر بدن جهت ت ادضم

   .کنند استعمال می

   نثلثا◄
  . الثعلب است عنب

  

  فصل الثاء مع المیم

   ثمام◄
 محمـد  میر .میم و الف و میم لغت عربی استمثلثه و  يفتح ثاه ب 

   .نامند میلزبا و در مازندران زراواش مؤمن نوشته که در تنکابن

ن و سـاق آن  تر از آ و کوتاه گندمه شبیه ب نباتی است :ماهیت آن

و طعـم   ارزنه ره و غیر مجوف و خوشه آن شبیه بگ باریک و بی

   .آن شیرین

   .در دویم گرم و در اول خشک :طبیعت آن

 و مفتح سدد و ضماد ریاح آشامیدن آن محلل :افعال و خواص آن

 سوي آن و اکتحاله و منع ریختن مواد ب تازه آن جهت اورام چشم

اصـره و تقویـت اشـعار عـین و     بمغسول آن جهـت جـلاي    محرق

   .چشم نافع رویانیدن آن و ازاله بیاض

   .آن کثیرا مصلح ،ردهگ مضر

   .تا پنج مثقال :شربت آن مقدار

  .است تودري :بدل آن

  الاثل ثمرة◄

   .نامند هوتی مائینچهندي ه و ب زبارگو  زگرافارسی به ب

 ـ   بار نوع کوچک گز :ماهیت آن قـدر  ه است که عذبـه نامنـد ب

   .نخودي و از آن بزرگتر و غیر مثلث

   .در سیم خشک در دویم سرد و :طبیعت آن

م و مقـوي  الـد  م و نفثالد قاطع نزف و قابض :افعال و خواص آن

ــیخ احشــا ــه  و آب طب ــک اوقی ــه ی ــل آن آن ک آب  را در دو رط

رسد منقی رطوبـات عفنـه اطفـال و جهـت      فنصه بجوشانند تا ب

و سـعال و   و با شکر جهت ربـو  و رفع جرب رطب گزیدن رتیلا

و  کلـه آو احشا و زردي رخسار و رطوبات رحـم و  ضعف جگر 

 نافع و مضمضـه  شرباً و طلاء و امراض مقعده و قروح رطبه حکه

روز ه ل دندان و استحکام لثه مفید و چون یک شبانأکآن جهت ت

آن مقـوي   عال مانند مطبوخ آنست و قطـور در آب بخیسانند در اف

 و مقوي بصر و جهت دمعـه  تمانع قبول آفا مواد و و رادع اجفان

و جرب بسیار مفیـد خصوصـاً کـه در گـلاب خیسـانیده       و سلاق

 کهنـه و  جراحت شش و اسهال م والد باشند و جرم آن جهت نفث

 ل سرشـوي گ ـم اعضا و برشته آن در جـوف  الد نزف مواد و سیلان

 ـبردن گوشـت زا  آن جهت ذرور .گرفته جهت اسهال مجرب د و ی

رنـگ رخسـار و    ییقطع خون جراحات و طلاي آن جهت نیکـو 

آن جهـت تجفیـف رطوبـات رحـم و      صاف نمودن بشره و حمول

 را با صـندل  و چون آن جهت سپرز پخته آن با آب و سرکه ضماد

قوام آورنـد آشـامیدن   ه ر برا با شک بجوشانند و آب آن و افسنتین

اعضـا   سپرز بیعدیل است و جهت تقویت اشتها و آن جهت تحلیل

و تنقیـه رطوبـات فاسـده معـده و      و مغـص  و رفع اعیـا  اعصاب و

   .تقویت آن بغایت موثر

  . آن دوقو مصلح ،سر مضر

   .وزن آنه ب انار یا شحم مازو :بدل آن

و گوینـد تـا چهـار درم     تا دو مثقـال  :مقدار شربت از جرم آن

  . است

  الطرفا ثمرة◄

ین یهندي بري ماه ب است و و معرب آن کزمازج زبارگفارسی ه ب 
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   .نامند

تر از عذبـه   است مثلث شکل بزرگ ثمر درخت گز :ماهیت آن

است که ذکـر یافـت در افعـال ماننـد آن و خـالی از       اثل که ثمر

  . نیست حرارت لطیفه و جلا و تقطیع

   ثمنش◄

مثلثه و سکون میم و ضم نون و سکون شـین معجمـه    يضم ثاه ب 

  . باشد یونانی نباتی است که مابین شجر و حشیشه ب

  

  فصل الثاء المثلثه مع الواو

   ثوم◄
 ـ یرس ـفارسی ه ضم ثا و سکون واو و میم به ب   هنـدي لهسـن  ه و ب

   .گویند

 ـ ران برّي آ .باشد برّي و بستانی و جبلی می :نآماهیت  یونـانی  ه ب

الالـف مـذکور    نامند و در حرف الحیه عربی ثومه و ب اسقوردیون

نه یعنی چنـد دانـه   ایکی بسیار د :باشد شد و بستانی آن دو قسم می

کوچکی و  قدر پیازه هم متصل و یکی منحصر بر یک دانه و به ب

نامنـد   فارسی موسیره را ب آن کمتر است و جبلی آنه این نسبت ب

دانه  بیخ آن یکو فش نو گل آن ب سگرنبرگ آن عریض مانند  و

الجمله  فی بو قدر پیاز کوچکی و بسیار بزرگتر از بوستانی و دره ب

ور بـزرگ دانـه آنسـت و    هشبیه بدان و بهتر از همه بسـتانی مش ـ 

نمودن بهتر و بدون مخلل ایـن قسـم کـم     جبلی آن از جهت مخلل

عی دیگر مرکب میان نواز کهنه و  اقسام بهتر مستعمل و تازه همه

   .را کراثی نامند است که آن ثوم و کراث

در سیم گرم و خشک و با رطوبت فضلیه و حرارت  :طبیعت آن

اسـت و بـرّي آن در چهـارم گـرم و      حـرارت غریـزي  ه او شبیه ب

   .خشک

رطوبـات   و مفـتح و مجفـف   و جـالی  محلل :افعال و خواص آن

و  و عـرق  و حـیض  بول و رقیق کننده خون و مدر معده و مفاصل

 ـ  و مقرح جلد قوت تریاقیت با مراعـات زمـان و   ا و خـوردن آن ب

مزاج و حد اعتدال حـافظ صـحت مـزاج و دافـع مضـرت آبهـاي       

آن و جهـت   سـرکه مختلف و هواي وبـایی و تعفـن خصوصـاً بـا     

و  و لقـوه  و فالج و نسیان ضیق النفس و و صوت و ربو یه حلقفتص

ء و النسـا  و اکثر امراض عصـبانی و اوجـاع مفاصـل و عـرق     رعشه

و  لیظه و سـپرز غو امثال اینها و قطع اخلاط  كو وجع ور سنقر

رم کو زلوي در حلق مانده و اقسام  یحیر تهیگاه و قولنج دفع ریاح

و مولـد منـی و در    معده و حب القرع و در مرطوبین محرك بـاه 

و قروح شـش   هاي کهنهبطش و جهت تعحرورین مجفف آن و مم

م و سـده ماسـاریقا باشـد و    کـه از بلغ ـ  معده و رفع تشنگی و درد

غـذاهاي غلـیظ و    ی رنگ رخسـار و تلطیـف  یو نیکو البولرتقطی

ر هـوام و سـگ   یو گزیدن مار و سـا  ردهگ اورام و حصات تحلیل

و مـداومت اکـل    یعجهت سم اف با شراب و گزیده و رتیلا دیوانه

و  یـدن مـوي سـیاه و بـا انجیـر     یآن باعث سقوط موي سـفید و رو 

و  و مطبوخ آن با زیـره  رتر از فادزه قوي ردکانگو با مغز  ابسد

پختـه و بـا    جهت تقویت دندان و بـا شـیر گوسـفند    برگ صنوبر

روغن گاو تازه بریان کرده و با عسل شیرین نموده حلوا ساخته در 

جبلـی جهـت قتـل     جنفـود  طبـیخ  عاظ بیعدیل و باو ان تحریک باه

   .نامند مفید فارسی رشکه بان که بیو ص پشش

و  اکثار آن و عدم مراعات مـزاج و سـن و فصـل مصـدع     :المضار

و  و زنـان حاملـه   بواسـیر  وو مضـر چشـم و شـش     خـون  محرق

و  و مولد صفراي بسیار تند و مضعف باه رازینو خ صاحبان زحیر

ب با قلیلی نمـک  آ آن پختن آن است در مصلح ،بهیانمهیج امراض 

 و یا روغن کره و استعمال آن با گشنیز ادامو اضافه نمودن روغن ب

بـا آب   ترش شیرین و امثال اینها و اکتحـال  ب انارآسکنجبین و  و

آن یعنـی پـرورده در    مخلل با سرکه و غرغره الدم کمنۀآن جهت 

 ـ مانده و ذبحه و مضمضه در حلقي ن جهت اخراج زلوآ  طبـیخ ه ب

 ـ و کل آن و تقویـت لثـه  أبارد و ت دندان جهت درد آن با کندر ه ب

و کنـدر در   دستور نگاهداشتن آب مطبـوخ آن بـا چـوب صـنوبر    

ان حادث از برودت و احتقـان بـدان جهـت    ندهان جهت وجع اس

ء و مالیدن مشوي آن بر دندان جهت تسکین وجع ریحی النسا عرق

و قـروح   جهت بثور و قوبـا  طلاي آن با عسل و رطوبی آن مفید و

 رح کننـده جلـد  ق ـو جرب ولـیکن م  سر و سبوسه آن و بهق رطبه

)زیره سیاهو  انجیر(است و با برگ 
١

و با  گزیدن ابن عرس جهت 

 سگ دیوانـه  و مار و جهت جذب سم عقرب جند و روغن زیتون

دستور با عسل و با سرکه جهت ه ل سموم و رفع اذیت آنها و بکو 

پخته آن با شیر جهـت   رطوبات غلیظه و ورم اعضا و ضماد تحلیل

و دمل و تضمید محرق آن با عسل جهت ازاله خـون   گشودن دبیله

و بـا   در تحت پلک چشم و با روغن بان جهت داءالثعلب منجمد

انفع و خوردن آن در روغن بریان کـرده و   روغن گاو جهت سحج

کردن جرم آن و یا روغن آن و یا آن هـر دو جهـت تجفیـف     طلا

ن آ در ریروغنــی کــه مکــرر ســه قــروح رطبــه ســر و تــدهین بــ

شقاقی که از  خون در اطراف بدن و جوشانیده باشند جهت جمود

بلغمـی و   و قولنج هم رسیده باشد و جهت وجع مفاصله برودت ب

آن  از خارج و طلاي رمـاد  ءسحج حادث از خلط لزج شرباً و طلا

الـدم و جـرب و    کمنـۀ ب و الثعل و داء با عسل جهت بهق و برص

و رفـع احتبـاس    جلوس در طبیخ برگ و ساق آن جهت ادرار بول

دستور تدهین بدان ولیکن این ضـعیف  ه و ب و اخراج مشیمه حیض

 جهت بـرص و بهـق و بـا    طلاي آن با نوشادر است نسبت به آن و

                                                
 ب  : زیرهو  سیاه انجیر .١
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آن کشنده  طبیخ آن و و خشونت ناخن و کجی زفت جهت داخس

 ـ یو خا پشش ریحـانی   نبیـذ ه یدن برگ آن و بعد از آن مضمضـه ب

تا چهل روز  اند اگر جهت فالج حه آن است و گفتهیل کننده رایزا

 را بلع نمایند بدین طریق که روز اول یک هر روز درست خام آن

ه و روز سیم سه دانه همچنین تا چهل روز دانه و روز دویم دو دان

دانه کـم   یک دستور روزيه که روز چلهم چهل دانه شود و باز ب

یک دانـه رسـد در بـین انشـاءاالله     ه روز هشتادم باز به نمایند تا ب

را  ردیگر نگردد و چـون بـلاد   يدواه ل گردد و محتاج بیتعالی زا

غـرس   را در زمین دفن نمایند تـا پوسـیده گـردد و در آنجـا سـیر     

را معجـون سـازند تقویـت     نمایند تا قوت گیرد پـس بـرآورده آن  

الثـوم و   سفید شده سـیاه رویـد و تریـاق    موي ریش عظیم بخشد و

  . ذکر یافت و مخلل و معجون آن در قرابادین منافع آن و دهن

   ثومون◄
 ـ  مثلثه و سکون واو و ضم يضم ثاه ب ه میم و سکون واو و نـون ب

   .ي نامندودارکی صفراه تو ب بافارسی تخم زرد

گیاه  .منبت آن جاهاي سایه هخبه تخمی است شبیه ب :ماهیت آن

ل آن سفید و تخم گبرگ آن درازتر از آن و  و سدابه آن شبیه ب

افعـال   زرد بـیخ آن اسـت و در   گویند تربد و آن تلخ و تند و ریزه

   .مشابه خربق

   .و خشک در سیم گرم :طبیعت آن

رم ک ـاخـلاط غلیظـه و اقسـام     مقی و مسهل :افعال و خواص آن

 .اورام بـارده  و محلـل  و حـیض  بـول  و مـدر  معده و مخرج جنین

   .درهم نیم :مقدار شربت آن

  . است و گشنیز آن کثیرا مصلح

  

  التحتانیه مثناةالفصل الثاء مع الیاء 

   ثیل◄
و  و خومـه  کسر ثا و سکون یا و لام لغت عربی تخم و تخمـه ه ب 

فارسی بید ه جرواش و ب گرگ و در تنکابن ترکی پیلان افردي هب

   .است نامند و گویند که آن نوعی از حرشف گیاه

بهـا و  آ اصناف است صنفی گیاهی است که در کنـار  :ماهیت آن

ــی ــاك م ــاي نمن ــر راه و زمینه ــروش ب ــد و مف ــین و  روی روي زم

هـاي آن دراز و باریـک و بـا     زمـانی نیسـت و شـاخ   ه مخصوص ب

بندهاي بسیار و برگ آن بسیار ریزه و سرهاي آن تند و  ها و رهگ

ل گ ـو  هی و بندي رسـته گر ره سرو بر  اندك صلب مانند صعتر

مـزه و بـیخ آن مـادام     آن مابین سرخی و سفیدي و طعم گیاه آن بی

 ـ  خورند طعم آن شـیرین بـی   را می زه است آناکه تر و ت ا مـزه و ب

هـاي   رهگ ـخورند و طعـم   را می و قبض و دواب آن اندك حرافت

هاي آن عریض و نرم و چون دواب  رهتر و صنف دیگر گ آن شیرین

اند در بابل بسیار اسـت   میرند و منبت آن گفته خورند می ا میر آن

و گل آن  روید و صنف دیگر برگ آن مانند لبلاب و در راهها می

 ـ    سـطبري  ه خوشبو و ثمر آن کوچک و عروق آن پـنج یـا شـش ب

   .يانگشتی و نازك و بدبو

قـبض   صنف اول آن در اول سرد و خشک و با قوت :آن طبیعت

   .و لطیف و گویند معتدل است و بیخ آن لذع

و قروح مثانه  ن جهت مغصآ آشامیدن طبیخ :افعال و خواص آن

و قـروح   ردهگ ـو طبیخ بیخ آن جهـت تفتیـت سـنگ     و عسرالبول

جهـت رفـع سـموم     رطـل  تا یک نیم رطلمثانه و آب گیاه آن از 

و احتبـاس آن و   البـول  حرقۀگزیده و  اقسام مارها و سگ دیوانه

بـیخ   غایت مجـرب و ضـماد  ه ب هاي حار و سلبو ت تفتیت حصات

آن جهت التیام جراحتهاي تازه و مـادام کـه خـون آلـود باشـد و      

و  و منع نزلات آن جهت اورام حاره گزیدن هوام و ضماد حشیش

اورام و  تحلیــلو  قطــع خــون بواســیر آن جهــت ضــماد خاکســتر

بـا   آن و صنف دویـم عصـاره   بول تجفیف قروح بغایت نافع و مدر

و  ا عسل هر دو مساوي و نصف آن مری مانند شراب ادویه مناسبه

چون طبخ نمایند جهت علـل   ن هر دو کندروزه و ب ثلث آن فلفل

و جهت قطع قی  چشم و تحلیل مواد آن و تخم آن بغایت مدر بول

و  ردهگ ـمعده و احشا و تفتیت حصـات  ه و ریختن مواد ب و اسهال

ظـرف زجـاجی    مثانه و قروح آن مفید و قسم سیم آن را چون در

را جهت  بسایند ضماد آن آتش ملایم بسوزانند و در ظرف مس بر

اند و گویند زیاده بـر سـه مرتبـه     قطع خون بواسیر مجرب شمرده

را بمالنـد و ضـماد تـازه     شود که هر مرتبه نیم درم آن احتیاج نمی

  . است و محلل و منضج آن با روغن گل بغایت ملین
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   باب پنجم
  

  اول آنها جیم است که حرف اي در بیان ادویه

  فصل الجیم مع الالف
  

  جارالنهر◄
مهملـه و الـف و لام و فـتح نـون و      يفتح جیم و الف و ضم راه ب 

ایه نهـر اسـت جهـت آنکـه     معنی همسه مهمله ب يها و را سکون

کنـد و در جاهـاي خشـک     ب نمـی آارقت از انهار و فنبات آن م

   .روید نمی

و بـرگ آن بـر بـالاي آب     نباتی است شبیه به نیلوفر :ماهیت آن

و بیخ آن خشـن و طعـم آن بـا     بغمز باشد شبیه برگ چغندر می

   .گل و ثمر تلخی و بیاندك 

   .سرد و خشک در دویم :طبیعت آن

 و خـون و قطـع عطـش    جهت حبس اسـهال  :افعال و خواص آن

اورام و التحـام قـروح تـازه و خشـک و      جهت تحلیـل ه شرباً و ب

 و و ضـماداً  ءطـلا  کـه حفنه ساعیه و ع و قروح خبیثه اورام حاره

طریق مرهم نیز استعمال آن ه نافع و مانع سعی آنها است و ب ذروراً

   .سودمند

   .آن شکر مصلح ،عصب مضر

  . دو مثقال ات :مقدار شربت آن

   جام پهل◄
هـا و لام   ي عجمـی و خفـا   يالف و سکون میم و با فتح جیم وه ب 

   .سفري انبهه مشهور ب الهگاسم ثمر هندي است و در بن

 ـ   ختی اسـت فـی  رثمر د :ماهیت آن و دو  امـرود ه الجملـه شـبیه ب

از رنـگ و بعـد    صنفی سرخ ز آن سفید وصنفی مغ :باشد صنف می

رسیدن هـر دو شـیرین و ماننـد امـرود کـوهی جنگلـی جـرم آن        

از  قـدر تخـم مـرو   ه هاي ریزه بسیار ب جوف آن تخم ردار و د دانه

رنگ و اندك صـلب و شـکل صـنف     سفید سفید و از سرخ سرخ

 ـامرود کـوچکی کـه گلا  مانند نوع  یحراصسفید آن  ی نامنـد و  ب

 بنگاله و سرخ آن اکثر مدور و در فصل گرما که موسم بارش هند

آورد و در فصـل زمسـتان نیـز بعضـی اشـجار       ثمر بسیار مـی  است

 الـه گبهتر از بن نهو دک وفور آن موسم نیست و در هنده ولیکن ب

نیسـت و بهتـرین آن رسـیده بالیـده      الهگر بنووفه شود و لکن ب می

شاداب شیرین کم تخم آنست خصوصاً نوع سفید آن و درخـت آن  

بـرگ آن از بـرگ    و به و غیر مـوزون و  بزرگی درخت سیبه ب

چـوب آن پـر    تشـریف و  سیب اندك بلندتر و با خشـونت و بـی  

ن آ از هـل هنـد  انیسـت و   باشد و قابـل عمـارت   نده مینریشه شک

آیـد و   ثمر مـی ه سوزانند و درخت آن زود ب می سازند و خلال می

را ببرنـد از   باشـد و چـون تنـه آن    الخورده آن کم ثمر میسکهنه 

   .دهد دو سال باز ثمر می ها برآمده در یک اطراف آن شاخ

   .گرم و تر با رطوبت لزجه و قوت قابضه :طبیعت آن

طبـع در   و معده و ملـین  و مقوي قلب مفرح :افعال و خواص آن

خصوصاً که با پوست و  و حابس اسهال بول و مدر ابتدا پس قابض

تر و چـون پوسـت درخـت     را بخورند و نیمرس آن قابض م آنتخ

 آن ر نیامده باشد مقدار دو سه مثقـال ه ثمرا که هنوز ب نونهال آن

خیسانند و صبح مالیده صاف کـرده انـدکی   برا شب در قدري آب 

شکر داخل کرده تا سه چهار روز هر روز تازه خیسانیده بنوشـند  

   .مجرب است در حبس اسهال رطوبی

 و و مصـدع  مضر مبرودین و مرطوبین و صـاحبان قـولنج   :المضار

و قراقر و  محرك نزله و اخلاط ساکنه و مهیج آنها و نفخ و ریاح

 ـ باعث حمیات در ابدان مستعده خصوص اکثـار آن و مضمضـه   ه ب

و استحکام دندان متحرك  لثه آب برگ مطبوخ آن جهت تقویت

  . آن درد نافع و مسکن

  هاسگام چ◄
فتح جیم عجمی و الف و سکون میم و فتح کاف عجمی و خفاي ه ب

   .است لهگاین مهمله لغت هندي و بنسها و الف و 
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بسـیار در جاهـاي    و بنگالـه  ست که در هندا هیگیا :ماهیت آن

 یقدر ذرع ـه ي بلند بها هروید و با ساق نمناك در موسم برسات می

زیاده و کمتر از آن دو عدد و یا زیاده بر سر هر ساقی سه برگ  و

 ـ     پیوسته بهم بـا   قـدر پیـاز  ه بورقیـت و حـدت و بـیخ آن سـفید ب

برگی عریض طرف ه بورقیت و گل آن شبیه ب کوچکی با حدت و

ین آن پیچیــده و از جانــب پیچیــدگی میلــی مخروطــی شــکل یپــا

شکل و بیخی باریک سفید و  یده و زیر گل آن گرهی صراحییرو

  . شود آن نهایت بدبو می گل

   .گرم و خشک :طبیعت آن

و  ن ساق برگ پخته آن جهت استسـقا خورد :افعال و خواص آن

 ـیکه سا بیخ آن با فلفل قـدر فلفلـی و   ه یده حبوب بندند هر حبی ب

 کـه بنـد   نخودي سه چهار حب آن جهت حبس قـی و در هیضـه  

ی از آن بـیخ در جـوف   ینشود و گذاشتن مقدار نخودي و یـا بـاقلا  

دار که بلع تـوان  قنامند آن م هندي کیلهه پخته که ب قدري از موز

دو  چند روز متوالی که بعد از بلـع یـک   طحال نمود جهت تحلیل

 انـد  نمک بخورند مجرب دانسته روغن و بی نرم پخته بی لقمه برنج

نـدي  هو آثـار   نـیم پـا   که یک ست و چهار تولهیو چون مقدار ب

وزن آن روغن ه ب را نرم سوده در ظرف چینی کنند و باشد بیخ آن

 ـ یگاو داخل آن نمایند و خوب برهم زنند پس آب لیمـو  ه ی کـه ب

نامند شانزده عدد داخل کرده خوب برهم زنند   ي لیموهندي کاغذ

رقیـق نباشـد آب    کم شود که مانند مرهم و ضماد و اگر آب لیمو

ظرف چینـی   چهار عدد لیموي دیگر داخل نمایند و در شیشه و یا

و ساعیه  کرده در جاي نمناك نگهدارند جهت التیام قروح خبیثه

جـوف   را در دو مرتبه آن يهندي کهرکهره نامند که روزه که ب

طریـق مـرهم اسـتعمال نماینـد و     ه ها پرکنند و بر بالاي آن ب زخم

ضـع بـاقی بمانـد از    ان موآاگر بعد التیام و چاق شدن خارشـی در  

ل گردد و ایـن روغـن زیـاده از یـک     یتدهین بدان روغن مزبور زا

احتیـاج بـاقی باشـد بایـد کـه       ماند و هفته دویم باز اگر هفته نمی

  .تجدید نمایند

  جاموس◄
 ـ     ه ب  ه فتح جیم و الف و ضـم مـیم و سـکون واو و سـین مهملـه ب

   .نامند سنیهندي بهه و ب فارسی گاومیش

ی اسـت سـیاه رنـگ و بسـیار     ینوعی از گـاو صـحرا   :ماهیت آن

تـر و در   هاي آن بلنـدتر و قـوي   زورآور نسبت به گاو اهلی و شاخ

 سنـی ی و ایـن را به ییکـی صـحرا   :باشد ف میصندو  الهگو بن هند

هـاي آن   نامند و دیگر جنگلی و این بسیار قوي و بـزرگ و شـاخ  

ه نامند و زور و قوت نباشد و این را ار تر از اهلی می بلندتر و قوي

کشـد و شـیر و روغـن آن     را می ه شیر و فیلایست ک مرتبهه این ب

تر خصوص شیر جنگلی آن که  تر و غلیظ چرب نسبت به شیر گاو

   .نه گفته شدهرا

   .تر تر و خشک گرم و خشک و جنگلی آن گرم :طبیعت آن

گوشت آن بسـیار غلـیظ و جهـت اصـحاب      :افعال و خواص آن

نافع و گوشت بچه شـیرخواره کـه دو سـه     ردهگ و هزالریاضات 

آن بسـیار لذیـذ و در ضـرر و غلظـت      ماهه باشد قورمه و کبـاب 

 وي آن و شاخ آن باعث طرد افاعی و خاکسترمکردن  کمتر و دود

آن  اند آشامیدن خاکستر کعـب  گفته قروح و حکه م آن مجففس

ــد ســودا و  و امثــال آن و  مفاصــل درد مضــرمقــرح اســت و مول

ینی و ادویه  ملطفه امه و دارچکآن آب مصلح ،ء و نقرسالنسا عرق

از  پختن آن و بعد از آن سـکنجبین آشـامیدن و در سـلهت    مهرّاو 

  .شود سازند بسیار خوب می پوست جنگلی آن سپر می

  جامون◄
فتح اول و الف و ضم میم و سکون واو و نـون و بعضـی بـدون    ه ب 

   .نامند واو و فتح میم می

 ـ   هندیسـت درخـت آن   هویم :ماهیت آن قـدر  ه بسـیار بـزرگ ب

 ـ   و از آن بزرگتر و برگ آن اندك باریک و ردکانگ ه بلنـد تـا ب

ن سفید و بسیار ریـزه و میـوه آن   آو سبز تیره و شکوفه  ریک شب

تـر از آن و   سیاه و اندك طولانی و بعضـی بـزرگ   انگوره شبیه ب

ی یباشد صـحرا  ی مییاهر و باطن آن بنفش و باغی و صحرارنگ ظ

 ثمر آن کوچک و تخم آن بزرگ و کم آب و ترش و با عفوصت

بسیار و باغی نیز دو صنف است یکی ثمر آن بزرگ بالیده بسـیار  

را دار و تخم آن کوچک و با عفوصت کمی و ایـن   شاداب چاشنی

نامند و صنف دویم در اوصاف مذکوره بـدین مرتبـه    راي جامون

   .نیست

   .سرد در آخر دویم و خشک در سیم :طبیعت آن

 و مقوي معـده و کبـد   صفراوي حابس اسهال :افعال و خواص آن

 ـ و مضمضـه  و صـفرا و غرغـره   حـدت دم  حارین و مطفـی  ه آن ب

خـوردن آن جهـت    حـار و اسـتحکام لثـه و    و قـلاع  جهت خناق

و کبـد و حـدت    حبس اقسام اسهالات و تسـکین حـرارت معـده   

محرورین و جهت ذیابیطس  ها و باهو تحریک اشت و تشنگی صفرا

 ب نافع و رویاننده مويالثعل مفید و طلاي ثمر رسیده آن جهت داء

هاي باریک بـیخ آن و بیخهـاي    هریش آنست در چند مرتبه و نقوع

 ـ  ب آنـیم کوفتـه شـب در     دار دو تولـه ه مق ـباریک نـازك آن ب

 و خیسانیده صبح مالیده صاف نموده بیاشامند تا مدت بیسـت روز 

و هلیلـه   یا چهل روز مغز تخم کهنه آن با مغـز تخـم کهنـه انبـه    

بـرگ خشـک آن    بریان کرده جهت اسهال مزمن مجرب و ذرور

سـبب ثـوران   ه دن آن مضر بجهت استحکام لثه مفید و ناشتا خور

را  آن نمـک کـه آن   مصلح ،آن صفرا را و مضر معده و دیر هضم

 .ن پاشیده زمـانی بگذارنـد پـس تنـاول نماینـد     آ شسته و نمک بر



  279      باب پنجم      / فصل چهاردهم                                                                                                                                  

را گرفته صاف نموده قـدري آب و   آن که آب آن آشامیدن افشره

داند داخل کرده بیاشامند و را نیکو گر قدر آنکه طعم آنه نبات ب

را صاف نموده با قدري نبات یا قنـد کـه    آن نیز که آب آن شراب

تش ملایم طبخ نمایند تا انگشـت  آ دار گرداند با را چاشنی طعم آن

 پیچ گردد در افعال مذکوره بهتر از اکل ثمر پخته آن است و آهن

زنـد و در  یچـون بـراده نمـوده در آب بـرگ آن بر     یا فـولاد را  و

 ـ   حـدي کـه جـوش    ه آفتاب بگذارند کشته نرم و سـبک گـردد ب

نـد  یرگ آن تربیت نمابب آخورده بالاي آن آید و اگر مکرر در 

پس شسته استعمال کنند بهتر است و خوردن ایـن آهـن یـا فـولاد     

و  و بواسـیر  کشته جهت تقویت اشتها و رفع اسهال مزمن و استسقا

نامند مخصوص  می را گلاب جامون امثال اینها نافع و یک نوع آن

شود و آن اندك   جاي دیگر نمی و دکهن است تمام در هند الهگبن

 ـ  وو خمدور و شیرین و بعضی اندك آبـدار   رایحـه  ه شـبو شـبیه ب

 گلاب گویا که در گلاب پرورده شـده و در جـوف بعضـی یـک    

 دانه و بعضی دو دانه و بعضی سه دانه بهم پیوسته و مغـز آن سـبز  

شـود و   بزرگی درخت نوع اول نمیه ن بایرنگ و درخت  اي پسته

ن آن نیز در طـول و عـرض از   آهاي  برگ باشد و اکثر پراکنده می

   .تر و سبز روشن تر و نازك یضکمتر و اندك عر

   .برودت و یبوسته ل بیمعتدل ما :طبیعت آن

حار  و مقوي معده و کبد و دماغ قلب مفرح :افعال و خواص آن

  . و رادع قابضو  است و تخم آن با عفوصت و نفاخ

   جاورس◄
فتح جیم و الف و فتح واو و سکون را و سین مهملتین معرب از ه ب 

 فارسی ارزنه است که ب فارسی است و آن نوع ریزه دخن اورسگ

   .ن استآنوعی از  نامند و کنکنی ي باجراهنده و ب

تــر و  ریــزه ر و از ارزنغبــحبــی اســت رنــگ آن ا :ماهیــت آن

 ـ دخن نوشته که سه نوع است یک نوع را صاحب اختیارات ه و ب

 ـ شـیرازي الـم  ه ب ارزن و فارسی فـتح الـف و ضـم لام و مـیم و     ه ب

 ـ فارسی زرته ذال معجمه و به ب تدیگري را ذر معجمـه   يزاه ب

 ـ اسـت و  اورسگ ـکـه معـرب    گویند و نوع سـیم را جـاورس   ه ب

ه را ب نامند و اول متوسط در بزرگی و کوچکی و آن کالشیرازي 

و نوع سیم که از  هندي جواره نوع دویم را ب نامند و هندي باجرا

 الهگو بن هند گویند و نیز در هندي کنکنیه همه کوچکتر است ب

اسـت   تر شود که از کنکی بزرگتر و زرد رنگ یک نوع دیگر می

در جاي خود مـذکور خواهـد    تنامند و دخن و ذر را چینه و آن

ن و آتـر و درازتـر از    شد و برگ آن مانند جـو و انـدك عـریض   

 ـ  تـر و   ریـزه  نآهـاي آن از   هخوشه آن نیز مانند خوشه جـو و دان

   .تر و بهترین آن زرد سنگین آن است تر و متراکم نرم

و در آخر دویم خشک و بعضی سـرد و   ردسدر اول  :طبیعت آن

   .اند خشک در دویم گفته

 لـذع و  بـی  و مجفـف  و قابض لطیفتر از دخن :افعال و خواص آن

یابد  ن کم متولد میآیعنی خون صالح از  لغذاءردي الکیموس قلیل ا

و دیر هضم و چون هضم گردد بدن را قوي گرداند و بـا روغـن و   

التـواي   پختـه آن جهـت   مهـرّا یت آن بیشتر و خوردن یچربی غذا

خوردن نان مطبوخ آن حابس و نافع  حجاب و انشقاق آن و نزلات

ن مولـد خـون   آو مسقط جنـین و اکثـار    بول و مدر مراري اسهال

آن روغنهـا و شـکر و حلواهـاي     سوداوي و مورث سـده و مصـلح  

 حمامه ب و روغن خوردن پختن و با چرب و یا با شیر و یا با نخاله

نفـخ   ن محلـل آگـرم کـرده    رفتن و مالیدن روغنها بر بدن و کماد

و پخـتن آن بـا شـیر تـازه      بواسـیر  و درد اه و مغـص گو تهی معده

 رطوبات فاسده و جلـوس بـر   د ویدوشیده جهت صاحبان خون زا

بسته باشند جهت بروز مقعـده   اي قهآن با نمک که در خر هیدیسا

و  نافع و بدل آن در اضمده شـونیز  محتبس در امعا پیچش و ثفل و

  . ز نیستین گذشته باشد جاآ سال بر استعمال کهنه آن که یک

  جاوشیر◄
 يفتح جیم و الف و ضم واو و کسر شین معجمـه و سـکون یـا   ه ب 

 ـ  و کوشـیر  فارسی جواشیره ب و راي مهمله تحتانیه مثناة ه و نیـز ب

   .نامند شیرازي جاحوشی

بو ظـاهر آن سـرخ تیـره و بـاطن آن     بـد  صمغی است :ماهیت آن

و ا را ساق غلیظ و بلنـدتر از ذرعـی و نـرم و بـر     سفید و نبات آن

ه ل بیما برگ انجیره و برگ آن شبیه ب پشمه چیزي سفید شبیه ب

و خشن و بسـیار سـبز و قبـه آن     فپنج تشریه استداره و مشرف ب

شبو و تخم آن سیاه و قریب وو خ ردو گل آن ز تقبه شبه شبیه ب

و خوشـبو و تنـد و سـاق آن کوتـاه و غلـیظ و نـرم و        انیسـون ه ب

سیاه و اندرون آن  آنو بیرون  سفید مانند خیارزه زغبه ب بغمز

آن تیزبوي زعفرانی رنـگ و طریـق اخـذ آن     ید و بهترین صمغسف

شکافند در هنگام ظهور ساق آن و حـوالی   را می آنست که بیخ آن

نمایند که صمغ آن در  را خالی نموده برگی در زیر آن فرش می آن

دارنـد و نیـز از    ن برمـی آن جمع گردد و چون خشک گـردد از  آ

در جوزا است  ل آن که بودن شمسگنگام ظهور ساق بیخ آن در ه

نیـز از علامـت خـوبی آن     نمایند و طریق مذکور صمغ اخذ میه ب

هاي آن سفید باشـد   هآنست که در هنگام ریزه شدن در سودن ریز

و یا آب حـل   چون در سرکه دست بچسپد وه زبان را بگزد و ب و

نچـه از سـاق آن   آ د منحل گردد و بوي آن تنـد باشـد و  نمایند زو

رنـگ  ه ب بآگیرند رنگ خشک کرده آن زرد و محلول آن در 

شیر باشد و این ضعیف العمل و غیر مستعمل اسـت و مغشـوش آن   

   .کنند و موم می شقه اسیاه رنگ و غش ب

گرم و خشـک در سـیم و بعضـی خشـک در دویـم       :طبیعت آن
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  . اند گفته

 و مفـتح سـدد و مقـوي اعصـاب     ریاح محلل :افعال و خواص آن

 صـلابات و جـالی   ضعیفه و مضعف اعصاب صحیحه قویه و ملـین 

لزوجات و اوساخ و با قوت تریاقیه و جهت امراض بـارده بلغمیـه   

ام  و و صـرع  و لقوه و فالج اغیه مانند صداعدم خصوصاً عصبانیه و

 ی وتگو کـوف  حادث از کثـرت جمـاع و نـزلات    الصبیان و رعشه

 ـ و دردي که از صـدمات  مفاصل و درد تعقد عضل هـم رسـیده   ه ب

م و سـرفه بلغمـی   الد استخوان و درد پهلو و نزف باشد و جبر کسر

ن مواضع آ بیاشامند و بر را با آب مرزنجوش نآ نافع که نیم درهم

ه و یـر آن جهـت لـرز حمیـات دا    نمایند و یـک مثقـال   نیز ضماد

و جرب مثانـه و نفـخ رحـم و ادرار     و تقطیرالبول یرقانو  استسقا

 .رفـع سـموم   و و بلغمـی و تفتیـت حصـات    ریحـی  قولنج و طمث

ام الصبیان و  میدن آن جهت صداع و صرع وآشا *امراض الرأس*

 آشامیدن نـیم مثقـال   *الضربه و الصدمه. *نزلات لقوه و رعشه و

 اکتحال *العین* .و صدمه جهت ضربه یا شراب ماءالقراطن آن با

آن در  قطـور  *الاذن. *آب و تقویت حدت بصـر آن جهت نزول 

مالیدن آن بر دندان و پر کردن  *نالاسنا. *گوش جهت رفع کري

. کـل آن أخورده جهت تسکین وجع و منـع ت  در جوف دندان کرم

ــو آشــامیدن آن جهــت *الصــدر* حــادث از  يســرفه و درد پهل

اعضـاء  * .سـتور ضـماد بـرگ آن جهـت درد پهلـو     ده برودت و ب

نمـودن بـدان جهـت     و طـلا  آن با سرکه آشامیدن عصاره *الغذاء

عنبی اندازند  عصیر هدو جر را در آن و چون ده مثقال سپرز تحلیل

و  و بعد از بیسـت روز صـاف نماینـد و بیاشـامند جهـت طحـال      

 ـ  *اعضاء النفض* .استسقا جیدالنفع است آن  هآشامیدن یـک بندق

رحم بارد و تحلیـل  و اصلاح  و حیض با آب گرم جهت ادرار بول

ل و ثمـر آن نیـز ادرار طمـث آورد    البـو  آن و رفع تقطیـر  صلابت

نمایـد و   را مفید و اسقاط جنین و اختناق رحم خصوصاً با افسنتین

 ـرا زا سازد و تحلیل دهـد و صـلابت آن  ریاح رحم را پراکنده  ل ی

خلـط   مثانـه را نـافع و اسـهال    و قولنج و حکه و حمولاً کند شرباً

ل جهـت ادرار طمـث و قتـل    سع محلول آن با خام نماید و حمول

سه روز باشد خصوصـاً احتمـال    از جنین و اخراج آن هر چند بعد

القــروح و * .آن و احتقــان آن در رحــم باعــث تجفیــف آن فتیلــه

عسل جهت قروح مزمنـه و نـار    طلاي آن با *الجروح و الاوجاع

و بـا   ء و نقـرس النسا جهت اوجاع مفاصل و عرق زیت فارسی و با

 ـ روغنها جهت رفع اعیـا   دسـتور آشـامیدن عصـیر آن جهـت    ه و ب

حدي که مرهم گـردد  ه زیت ب آن با طبیخ *السموم. *ءالنسا عرق

آشـامیدن آن جهـت لسـع     زراونـد  و با جهت گزیدن سگ دیوانه

دستور عصـیر آن داخـل کـردن آن در مـراهم     ه ا و بو غیره وامه

   .جهت التیام قروح

صـحیح   بعضـی مضـر عصـب    و رآن مرمـاحو  مصـلح انثیان مضر 

  . اند و خیسانیدن در مطبوخ عنبی دانسته

   .یک مثقال :مقدار شربت آن

آشـامیدن   .اشـق  و در اسـهال  وزن آن قنه یا شیر انجیره ب :بدل آن

و  رطـب  ح عصـب لاص ـاو  جهت اختنـاق رحـم   تخم آن با شراب

 ـاورز آن با نیم مثقـال  غمی و ریحی و نیم مثقالبل و قولنج خدر  دن

جهـت احتبـاس    افسـنتین  جهت گزیدن هوام و با نیم مثقال طویل

بـیخ آن جهـت قـروح مزمنـه و      و ذرور و ضماد عفانبسیار  حیض

و  آن جهت گشودن حیض حمول استخوان عاري از گوشت شده و

مرده بغایت قوي الفعل و گل آن نیز جهت جراحات  اخراج جنین

   .نافع است بیثهو بثور و بالجمله جمیع اجزاي آن جهت قروح خ

  ريگمن چاول◄
ضـم واو و سـکون لام و ضـم مـیم و      فتح جیم فارسی و الف وه ب 

    .مهمله و سکون یا يسکون نون و کاف فارسی و کسر را

  چـات (ه مشهور ب ثمر درختی است که در اسلام آباد :ماهیت آن

)انوک
١

شود در غلافی انـدك نـازك    است می الهگمضاف صوبه بن 

ل ی ـصلب اغبر و ظاهر مغز آن سیاه رنگ و باطن تازه آن سفید ما

حه غالب و هـر چنـد کهنـه    یطعم و را بی زردي و با دهنیت وه ب

 ـ نماید و سیاهی می زردي وه گردد میل ب زه آن و مسـتعمل تـا  ر بهت

   .است

   .گرم و خشک در سیم و با تریاقیت :طبیعت آن

خـون فاسـد و جهـت     و مصلح مفتح و جالی :افعال و خواص آن

و اکثر امراض دمویه و سوداویه نـافع   باوو ق و جرب متقرح ذامج

  . شرباً و ضماداً

  . مفید حرورین و روغن آن نیز براي جرب و قوبام مضر

  ي خطاییچا◄
 يمعجمـه و فـتح طـا    يفتح جیم عجمی و الف و یا و فـتح خـا  ه ب 

 ـ  فوقانیـه   مثنـاة  يتـا ه مهمله و الف و کسر همزه و یا و صـحیح ب

   .است نه طاي مؤلفه

در رسـاله خـود    زا قاضیحکیم میر :و سبب اطلاع بر آن ماهیت

شناخت چاي چنان بوده که پادشاهی از  نوشته که سبب معرفت و

را از ملک  بر یکی از خواص خود خشم گرفته آن پادشاهان چین

هـا و کوههـا    هخود اخـراج نمـود آن شـخص در جنگلهـا و بیش ـ    

از غایـت   د  روزيگشـت و زرد و علیـل و ضـعیف گشـته بـو      می

 را غذاي خـود  گشت گیاهی دید آن اطراف کوهی می گرسنگی بر

ساخت در اندك مـدتی آثـار صـحت و حسـن صـورت در خـود       

مده با یکـی از  آمشاهده نمود و کمال قوت در خود یافت در شهر 

                                                
ب: چات کلم . ١
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 ـ  مقربان پادشاه احوال خود را نقـل کـرد و   حضـور  ه آن شـخص ب

 ـ  پادشاه عرض  احضـار اوامـر فرمـود و از دیـدن     ه نمـود پادشـاه ب

را امـر فرمـود    آن اطبا از احوال صورت او متعجب شد بعد سوال

ن را ثبـت  آتا آن گیاه را حاضر سـازند و تجربـه نمـوده خـواص     

خود نوشته که نبـات چـاي شـبیه     نمایند و نیز چنین در اختیارات

و باریکتر از آن و خوشبو و با اندك تلخی اسـت و   ه نبات شبتب

ل گردد و آشامیدن آب مطبـوخ  یرا بجوشانند تلخی آن زا نآچون 

آن حرارت باطن را تسـکین دهـد و خـون را صـاف نمایـد و آن      

 کـه در بـلاد چـین     اي هفیباشد و گفته که طا خودرو و مزروع می

 گویند که در میان شهر چین اند چنین می را مشاهده کرده ات آننب

خمـار   رویـد و بـر   اطراف آن مـی  یاه این برگ برگاست و  ییواد

رخصـت   ي آن بـی اخوردن آن اعتیاد دارند و بیع و شـر ه مردمان ب

 ـ تواننـد نمـود خـراج    پادشاه آنجا نمی عایـد  خزانـه پادشـاه   ه آن ب

گوید که چاي نوعی اسـت   ابوریحان می سازند و مترجم صیدنه می

برنـد و در   را مـی  اسـت و آن  بات منبت آن زمـین چـین  ناز انواع 

کننـد و در وقـت حاجـت بـا آب گـرم شـربت        سایه خشک مـی 

م مقـام ادویـه مرکبـه اسـت و     یخورند شربت آن قا کنند و می می

دفـع مضـرت    ین جهت اهل تبتا یه مرکبه ندارد و ازمضرت ادو

کنند زیـرا کـه ایشـان افـراط در خـوردن شـراب        آن میا ب شراب

 ـکننـد و در دفـع مضـرت او هـیچ دارو     می  رسـد و  آن نمـی بـه  ی ی

قیمت برند در  می زمین تبت که بر اي ترین ادویه است و طایفه نافع

گیرند و فرق بسیار است در میان قیمت اعـلاي   آن جز مشک نمی

حه و منافع آن و نیز نقل است کـه در  یآن تا ادنی و همچنین در را

 ـ ولایت خطا  ـ طریـق سـیر  ه جمعی مردم ب صـحرا رفتـه بودنـد    ه ب

 ـ طعامی پخته در ظرفی کرده بـالاي آن  از  برگـی  شـاخه پـر  ه را ب

کاري مشغول شدند کـه بعـد از فـراغ    ه اشجار آن صحرا پوشیده ب

تناول نمایند و بعد از اندك زمانی که فارغ شدند و خواستند کـه  

ل شده است این امر را حتناول نمایند دیدند که تمام آن طعام مضم

 ـ   ینزد اطبا اظهار نمودند ا حـدس و قیـاس   ه شـان بعـد از تفحـص ب

اخه را در هضم طعام و غذا اثر تمـام  هاي آن ش دریافتند که برگ

گویـد کـه    است و در صدد تجربه آن درآمدند و محرر کتاب مـی 

 و حنـا و ریحـان   برگ انـار ه آنچه مشاهده شده برگ آن شبیه ب

اي آن ه ـ تـر و شـعبه   تر و ضـخیم  تر و عریض ن بزرگآاست و از 

تـر از بعضـی درخـت آن شـنیده      نوع آن ریزهتر و برگ بعض  بلند

درخت حنا ه دو سه قامت و شبیه به شده که بقدر یک قامت تا ب

 هـاي باریـک رسـته و بـر     شاخ يهاانت و انار و بر ساق آن قریب با

آنها گلهاي کوچک و برگ آن مدور در بعضی جاها سـه عـدد و   

و  گل سـه برگـه  ه هم پیوسته شبیه به در بعضی جاها چهار عدد ب

ها نیز گلی پنج برگ و منبـت آن ملـک    بر سر شاخ چهار برگه و

سـبز و   باشـد سـفید و   و نیپال و آن انواع و الـوان مـی   و خطا چین

سیاه اما سفید ریزه برگ خوشبوي آن که برگهـاي   بنفش و تیره و

ست و بعد از آن سبز و پیچیده باشد از همه اقوي ا آن بسیار درهم

ن سیاه و این آو بعد از  نفشن بآن زیاده و بعد از آاما یبس این از 

تر و نـوع اول یعنـی خـوب و اعـلاي آن      تر و زبون از همه ضعیف

سلاطین  آورند و اي تجارت نمیرگران بها است و ب عزیزالوجود و

 طریق تحفـه و هدیـه  ه و حکام آن دیار براي امثال و اقران خود ب

فرستند و اما انواع دیگر آن بسیار است خصوصـاً   دیار دیگر میه ب

سیاه آن وافر و ارزان است و از بعضی شنیده شده کـه   ه ویرت زسب

را با غیر مسـتعمل مغشـوش و تبـدیل     یدان مستعمل آنقامنبعضی 

اسـت کـه    فروشند بدین طریق که چون ضـابطه نصـاري   نموده می

قـه  یمضـر و بـد ذا   خورنـد و  یرا نم ـ مطبوخ یعنـی جوشـانیده آن  

را و لهذا آب را خـوب جـوش نمـوده بلکـه آن      دانند جرم آن می

مقدار که ربع آن یا خمس آن کم گردد پس قـدري قلیـل چـاي را    

 اسـت ریختـه آب گـرم را بـر     در ظرفی که چایدان چینی یا نقره

سـه ثلـث    من طبی آب که تخمیناً در یک ریزند مثلاً روي آن می

از نـوع متوسـط    درم نهایت یک مثقال یک آثار هندي باشد یک

 کمتـر و از زبـون آن بیشـتر تـا دو مثقـال     ن آن و از نوع اعـلاي آ 

حـه آن در آب  یگذارند تا قـوت و را  ریخته تا نیم ساعت کامل می

ا کـه  ر باز داده شود و آب اندك رنگین گردد پس آب صـاف آن 

ا ریخته چون طعـم آن  ه در آن نباشد در پیاله یلق دردي و برگطم

براي اصـلاح آن بـا نبـات انـدك      و تلخی است با اندك عفوصت

تـازه   یـا شـیر بـز    آشامند و اکثر قدري شیر گـاو  شیرین نموده می

ه نــیم گــرم تــآن نیــز در آن ریخ دوشــیده بــراي اصــلاح یبوســت

هاي مستعمل را خشک نمـوده   آشامند پس خدمه آنها آن برگ می

 ـ  تدریج جمع نموده در قوطیه و ب دسـتور اول پـر   ه ها و غیـر آن ب

فروشند و فرق میان مسـتعمل و غیـر آن    ها را بسته مینکرده سر آ

انـدك  حه و سیاهی رنگ و کم رنگ شدن آب و یرا زهومته ب

   .مستعمل آن غیر خلافه ها است از هم ب باز بودن برگ

خشـک در اواسـط آن و نـوع     گرم تا آخر دویـم و  :طبیعت آن

جهت تسـکین آن  ه دانند ب و بعضی سرد می اعلاي آن گرم در سیم

را و ایـن   باطن و دفـع آن ضـرر شـراب    و حرارت و التهاب عطش

 ـ و  سـبب تلطیـف  ه توهم است بلکه صدور افعال مذکوره از آن ب

 ـآنست بلاغم و اخلاط  لزجه و معطشـه ملت  تقطیع ه را و دافـع  هب

   .رطوبات حادثه از شراب است

مبـرودین و   و ارواح و معده و بـاه  امقوي قو :افعال و خواص آن

و  و مقطـع و مفـتح و منضـج    مرطوبین و منشط و منعظ و ملطف

 بارد کاذب و صداع عطش و مسکن بول مواد و معرق و مدر ققمر

 نـگ و صـاف کننـده خـون و ر    معده و جشـاي دخـانی   و التهاب

قعر معده و عمق بـدن و منقـی معـده و    ه ادویه ب بدرقمار و سرخ

و  و سـیر  حـه شـراب  یو را ی دهنیو جهت ازاله بخر و بدبو دماغ
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و  و امراض قلـب  هت بغایت مفید و جهت خفقانکن و طیب پیاز

 سوءالقنیه و انتصاب نفس و انبساط نفس و ازاله غم و هم و یرقان

ل و تقطیر حـادث از  البو و حبس بواسیرو مراض سدي او  او استسق

ی و یا بـا ادویـه مناسـبه و    یهر یک به تنها ردهگودت و ضعف رب

آن  بواسیر و نطول و تسکین درد پخته آن جهت اورام صلبه ضماد

 ـ ومعرق و من ه م و در طعم آن اندك تلخی و عفوصتی که هسـت ب

طـرز مسـطور و یـا جوشـانیدن در آب و     ه آن در آب گرم ب نقوع

گـردد و   ل مـی یداخل کردن نبات و شیر جوش داده بسیار کم و زا

شـیرینی اسـتعمال    ننـد و بـی  دا شیرینی و شیر مـی  اآن ر لهذا مصلح

دانند و نیز ناشتا آشامیدن آن مضـر و باعـث    نمایند و مضر می نمی

و اما جهـت   حدوث امراض حاره است خصوص در محرورالمزاج

ه بسـیار باشـد   ی ـکسی کـه در معـده او اخـلاط فاسـده لزجـه رد     

ریابـد  ی و نفخی دیلی و جشافخصوص که از طعام سابق در خود ث

داننـد   را بسیار گـرم نیـز مضـر مـی     البته نافع است و آشامیدن آن

خصوص در اوقات حاره و مزاجهاي گرم و جوانـان بـالاي طعـام    

انـد و نیـز بـالاي طعـام باعـث       را نافع گفته گرم بلکه نیم گرم آن

و اتبـاع   قاطبـۀ آن و از این جهت نصاري  سرعت انهضام و تحلیل

ناشتا و آخر روز وقـت انحـدار غـذا مسـتعمل      از بعدشان صبح یا

)و فوفل( دارند و بهترین مصلحات آن در محرورین
١
و در  شیر بـز  

و دارچینـی و   و زنجبیل ییخطا و بادیان رودین مشک و قرنفلبم

و  و زعفـران  هنـدي و عنبـر   عـود  جهت انعاش حـرارت غریـزي  

دارچینی و امثال اینها است و براي تقویت باه و دفع مضرت کثرت 

و دارچینـی و عنبـر و نبـات و شـیر و     الثعلـب   خصـیۀ جماع بـا  

و  کـه مقـوي فعـل آن اسـت از دواي مسـهل      واییبالجمله با هر د

و  اگر بـا تربـد   عمال نمایند مثلاًتو مقوي و غیرها اس و ملین قابض

غم لزج را اخراج نماید ریوند چینی بجوشانند و بیاشامند صفرا و بل

و اصـل السـوس و گـل خطمـی و      انش ـو پرسیاو و چون با بنفشه

طعـام و   مکی بجوشانند و صاف نموده قـدري ملـح   يو سنا بابونه

 ان نمایند تنقیـه امعـا  روغن گل داخل کرده احتقان بد شکر خام و

 ـ  هاز فضول لزجه بـارد  آسـانی و همچنـین بیـان و طـرق     ه نمایـد ب

تفصیل ذکر یافت و نیـز بهتـرین طـرق    ه ب استعمال آن در قرابادین

 ري در اینجا ذکر یافـت و قهـوه  صاطور نه استعمال آن آنست که ب

 .و ارواح و بـاه و معـده و مـنعظ و ممسـک اسـت      اوي قـو ن مقآ

الثعلـب   خصـیۀ و دارچینـی قلمـی و    لاع ـچاي قسـم ا  :صنعت آن

چینی از هر یک  ناکوري کبابهداسکن ،درم مصري از هر یک نیم

عنبـر   حبـه دو  ،دستور مقرر طبخ نمودهه یخته ببربع درمی کوفته 

را شـیرین گردانـد    قـدر آنکـه آن  ه نبات ب ،ن گداختهب در آهاش

داخل نموده نیم گرم بنوشند و اگـر پـنج عـدد قرنفـل نیـز اضـافه       

                                                
فقط در نسخه ب .١

دیده شده که از جبال  دیگر نوع چاي نمایند بهتر است و نیز یک

 ـ آورند گیاه آن فی الجمله شبیه به گیاه نعنـاع  نیپال و بهتنت می ه ب

 ـو زیـاده و بـرگ آن انـدك باریـک و بلنـد و       رک شـب یقدر  ا ب

زرد رنگ و خشک آن اغبر و  آن تازه ،خشونت و ضخامت کمی

حدي ه و نازك ب خاکستري رنگ خصوص پشت آن بسیار لطیف

اندك زمـانی منحـل    هرا در دهان نگاهدارند ب که چون برگ آن

   .لی چندان نماندثفن آگردد و از 

ن و آتـر از   ی است و لطیـف یاز طبیعت خطاتر گرم  :طبیعت آن

طریقه استعمال این نیز مانند آن و در افعال و خواص قریـب بـدان   

  . است

  فصل الجیم مع الباء الموحده

   جبره◄
مهمله و ها لغـت مغربـی اسـت     يموحده و را يفتح جیم و باه ب 

   .معنی جمع کننده جلده ب یونانی اولسطیونه و ب هریمشتق از ج

منبت آن  .روید گیاهی است ربیعی و هر سال تازه می :ماهیت آن

روید و بلندي آن مقدار  ها بسیار می ها و بلندي تل و بر بلاد مغرب

و بـرگ   سه انگشت تا چهار انگشت و بوي آن مانند بوي شـراب 

و بـیخ آن سـفید و ماننـد مـوي      و قـابض  برگ سـیب ه آن شبیه ب

است و  سرطان گل و ثمر و نهایت بقاي آن تا باریک و گیاه آن بی

   .ماند مگر آنکه در عسل نگاه دارند زیاده از سه ماه نمی

   .در اول دویم گرم و تر :طبیعت آن

و جهـت   و مفـرح  سمقوي دل و فکر و حوا :افعال و خواص آن

 دو  و بـا شـراب   صاف کردن خون و التیام جراحات شرباً و طـلاء

بـیخ آن   و فسخ آن نافع و گویند چـون  عضل آن جهت وهن مهدر

هـاي گوشـت    هرا با گوشت پارچه پارچه نموده طبخ نمایند پارچ

مجـرب   مرقـه جهـت یرقـان    آن هم ملصق سازد و آشامیدنه را ب

ملتـئم   را ملتـزق و  نآتازه بچکانند  اند و چون بر جراحت دانسته

   .سازد

   .تلخ آن مغز بادام مصلح ،محرورین مصدع

   .تا چهار درم :مقدار شربت آن

 و در تفریح مثل و ربـع آن زعفـران   التحام قنطوریون در :بدل آن

  .است

  جبسین◄
 يسـکون یـا   ن مهمله وموحده و کسر سی يفتح اول و سکون باه ب

   .نامند گچفارسی سنگ ه تحتانیه و نون ب مثناة

 ـ   سنگی است رخو :ماهیت آن ه سریع التفتیت و ذوطبقـات کـه ب

باشد یکی سـفید بـراق    گردد سه قسم می آسانی از روي هم جدا می

نضـج  طلقـی اسـت کـه     الحقیقۀ فیه که ایـن  تصفایحی انطاکی گف
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ن آ است که غالب آمده بـر  اند که زیبق کامل نیافته و بعضی گفته

 ین نامنـد و صاجصاجزاي ترابیه و متحجر گشته و این را اسفیداج 

 گـچ صفایحی و غیر براق و این حجر  رنگ و سیم غیر دویم سرخ

سـازند بـدترین آن سـرخ آن     از آن مـی  گچاست که پخته کوبیده 

د و خشک و بعضـی  رسیم س راقسام آن د طبیعتو بالجمله  است

   .اند در اول چهارم خشک گفته

ملصـق و   آن با سرکه و ضماد و مغري قابض :آن صاافعال و خو

 لـل جـاري از اعضـا و مح   ملزق جراحات و مغري و حابس خـون 

و بـا   طـلاي آن مفـرداً   *امـراض الـرأس  . *ورم و ترهل و استسقا

خون و بـا سـرکه    و غبار آسیا جهت قطع سیلان سفیدي تخم مرغ

 لحیـۀ و  و بـا گـل ارمنـی و عـدس     بر پیشانی جهت حبس رعاف

طـلاي   *العـین * .ب مورد و سرکه جهت حبس رعـاف آالتیس و 

 ـ   و دموي  مدرجهت  آن با سفیدي تخم مرغ ه منـع ریخـتن مـواد ب

و اورام ملتهبه مجرب و  جهت رفع باد سرخ چشم و با آب گشنیز

و شـب   و انـدك بـوره   زیتون ص آنست که چون با روغناز خوا

ل گردانـد و بـر   ی ـجات بمالند زا هکتابت و نوشت یمانی بسایند و بر

ها باعث قلع چرك و چربی آن است و طـلاي آن   ها و فرش جامه

   .جهت رفع آن مؤثر بر بواسیر

 ـ  :المضار و خشـکی دهـان و    خنـاق ه آشامیدن آن کشنده اسـت ب

 و اشـیاي لعـابی و عصـاره    آن آشـامیدن ماءالعسـل   و تریـاق  قولنج

در  سـقمونیا  خطمی تر و تازه و ملوکیه پس آشامیدن ربـع درهـم  

 ـ   اگـر سـحج   ،جلاب و حب النیل و قی فرمودن ه عـارض گـردد ب

معالجه آن پردازند و در اکثر اعراض و تداوي نیز مانند اسـفیداج  

تر از  ین در جمیع افعال قويصاصب جاسفید تر از آن است و و قوي

  . است و جامع و مجفف و رادع همه اقسام و بغایت قابض

   جبنّ◄
 ـ  يضم جیم و باه ب   .نامنـد  فارسـی پنیـر  ه موحده و نون مشـدده ب

 ـ ه و آن شیر بسته است ب تمعروف اس :ماهیت آن زدن ه تعمـل ب

بهترین آن تازه چرب آن اسـت کـه مـابین     .نآ برو غیره  پنیرمایه

باشد کـه از شـیر    حلاوته ل بیخوشبو و لذیذ ما می و صلبی ورن

معتدل از حیوان صحیح البدن که خوراك آن گیاههاي نیکو باشد 

تـر   بهتـر و سـریع الهضـم    مصنوع از ماست عمل آورده باشند وه ب

 صنعت آن آنست که شیر را جوشانیده پنیرمایه بـر  است و دستور

یـت آن از  یپاشـند تـا ما   ن مـی آ ن زده منجمد ساخته نمـک بـر  آ

را نمک زده در  جبنیت جدا گردد و بعد از جدا شدن جبنیت آن

ن پاشیده سنگی سـنگین  آ سبدها و یا کیسه صفیقی کرده نمک بر

دفن  خاکستر یت آن تمام برآید و بعضی دریگذارند تا ما ن میآ بر

ن ینمایند و اگر نمک یت آن پس استعمال مییکنند براي جذب ما می

پاشـند و بهتـرین نمـک سـود آن      ن نمـک نمـی  آ نخواهند ثانیا بر

آنست که تازه نمک زده چـرب باشـد و بسـیار کهنـه و طعـم و      

تـا   ن در جشـا آحه یشته باشد و چون تناول نمایند راگحه آن نیرا

   .مدتی از دهان نیاید

   .در دویم سرد و تر :نآطبیعت تازه 

طبـع و   و ملـین  ردهگ ـمقوي معده و روده و  :نآافعال و خواص 

وك در للس ـامولد خلط صالح و دیر هضم و بعـد از هضـم سـریع    

بدن و باعـث نرمـی    بغایت مسمن و صعتر ردکانگاعضا و با مغز 

اعضـاء  * .خـورده باشـد   و دافع مضرت کسی که مرداسـنگ  جلد

 ن حابس اسـهال آن بعد از طبخ و فشردن آب آاکل برشته  *الغذاء

 و ن جهـت رمـد  آ ضماد *العین. *صفراوي خصوصاً اسهال مراري

آب جوش دهند و مرضـعه آب   را در چون پنیر *الصدر* .طرفه

و قـروح   ن زیاده گردد و منع تورم جراحـات آ را بیاشامد شیر آن

  . نامند و با حماض برّي که دلب ارخصوصاً با برگ چن امعا

مضر مبـرودین و دافـع اشـتهاي طعـام و غیـر مهضـوم آن        :المضار

ن عسـل و  آ مصـلح  ،و ایلاوس و ظلمـت بصـر   باعث سده و قولنج

  .ترصع و نعناع

نمک سود کهنه در دویم گـرم و خشـک و قـاطع بلغـم و      و پنیر

ن بـا عسـل جهـت    آ رطوبات و ضماد و مجفف مقوي اشتها و امعا

و قـروح   جهت تحجر مفاصـل  زیت و با انفجار دمل و رفع داخس

چ گچیزي مانند  و گویند از مفاصل اکارع دستور با ماءه ردیه و ب

 .و جــرب نــافع جهــت کلــف اذیــت و بــا نوشــادر آورد بــی برمــی

جبلی جهت لسع جانوارن سـمی نـافع و مولـد     با فودنج *السموم*

مبرودین و مضر و جرب و  و معطش و مولد حکه اخلاط مراري

آن  و مصـلح  صاحبان سده احشا و لاغر کننده بدن و مولد حصات

ن آمصـلح   ،سـمیت ه و بسیار کهنه متعفن آن اقرب ب ردکانگمغز 

  .ها ها و ترشی هردکان و در محرورین میوگمغز 

نامنـد در غایـت رطوبـت     فارسـی دلمـه  ه غیر چکیده که ب و پنیر

معده و دفع یبوسـت   و التهاب و سل دق بمنوم و جهت ت است و

 مضر .و امراض صفراوي و التهاب خون نافع طبع و وسواس و جلد

   .و مولد حصات مبرودین و مورث امراض بارده رطبه

   جبلاهنگ◄
   .معرب آنست جنلغت فارسی است و جبله 

)زرد رنگ شبیه به شیوران( تخم خاري است :نآماهیت 
١
 ـو   ه ب

   .ترکی صفرااودي گویند و آن ثومونست

ن آ درهـم  تـا یـک  و آشامیدن  و مقئ مسهل :نآافعال و خواص 

   .جهت فالج

آن کشنده زیرا کـه   درهم و یک تا نیم درهم :مقدار شربت آن

                                                
فقط در نسخه ب .١
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را  آن با قوت سمیت است و کسی که آن را خـورده باشـد خنـاق   

 ـ  را خورده ب که آن کسی عارض گردد و تدبیر  یاشد آنسـت کـه ق

 هتدابیر چنین که مذکور شد و خورانیدن روغن و زیـر ه فرمایند ب

و خوردن غذاي چرب و شیر تـازه   با نبیذ بیدستر و جند و انیسون

ن آم کرده بر شکم آن و هر گـاه شـکم   نمک گر با عسل و ضماد

  .اي مناسبه حقنهه محتبس باشد او را تحقین فرمایند ب

  

  فصل الجیم مع الثاء المثلثه

  جثجاث ◄
 و فتح جـیم و الـف و ثـاي مثلثـه     مثلثه يفتح جیم و سکون ثاه ب 

   .نامند یونانی بردیسیونه لغت عربی است و ب

 ـ  گیا :نآماهیت  ن آو از  ترکـی  گیـاه درمنـه  ه هی اسـت شـبیه ب

ن آن باریـک بسـیار و گـل    آهـاي   شبوتر و شاخوتر و خ کوچک

ن با انـدك  آزردي و تخم ه ل بیرنگ آن سفید ما اقحوانه شبیه ب

   .تر از عدس پهنی و تلخی و کوچک

   .خشک در دویم گرم و :نآطبیعت 

 و مـدر  و قاطع عرق ریاح مفتح سدد و محلل :نآافعال و خواص 

 ـآ و گرم کننده احشا و آشامیدن طبیخ و مزیل مغص حیض ه ن و ب

ر ریاح و رفع مغـص ریحـی   ساز جرم آن جهت ک سه درهمدستور 

آن  و مصـلح  نافع و مصدع ن جهت اسقاط مشیمهآبیعدیل و بخور 

   .هلیله کابلی

   .تا سه در هم :مقدار شربت آن

   .است برنجاسف :بدل آن

  

  مع الدال المهملهفصل الجیم 

   رواجد◄
مهملـه   يفتح جیم و سکون دال مهمله و فـتح واو و الـف و را  ه ب 

 ـ يزاه بزدوار معرب   ـ عربـی انتلـه  ه عجمی است و ب یونـانی  ه و ب

 هنـدي نربسـی  ه و ب و ماه فروین مغربی ماه فرفینه و ب ساطریوس

لغت ایشـان  ه مهمله ب يکسر نون و سکون راه نامند زیرا که نر ب

موحـده و سـکون    يکسر باه معنی دافع و خالص کننده و بس به ب

معنی زهر است پس معنی آن خالص کننـده بـدن از   ه سین مهمله ب

   .یت زهر استایله سمغ

 ـ  :ماهیت آن اکثـر صـنوبرّي شـکل و     سـعد ه بیخی است شـبیه ب

تـر   تـر و کوچـک   مقدار انگشتی و از آن بزرگه دار ب رهگعقربی 

ن سـیاه رنـگ و   آالوزن اندك صلب تلـخ طعـم و ظـاهر     نیز ثقیل

اوصاف مذکوره باشـد و  ه ن آنست که بآن بنفش و بهترین آباطن 

چنـین  ه ن تلخ باشد و آنچه نآن بنفش و طعم آند رنگ چون بسای

پـنج   اند که جدوار فتهگن است و آباشد ضعیف العمل یا مغشوش 

ن تیره سیاه رنـگ و بـاطن   آن است که ظاهر آیکی  :باشد قسم می

سرخی و عقربی شکل تلخ طعم باشد بـدین قسـم   ه ل بین بنفش ماآ

ن شـیرینی مـدرك گـردد و    آاولا اندك از که چون مذاق نمایند 

ی گوینـد جهـت آنکـه    ین تلخی بسیار و این قسم را خطـا آبعد از 

دویـم   ،است و این بهترین اقسام آنسـت  منبت آن بیشتر جبال خطا

زردي و تلخ ه بیل آنست که ظاهر و باطن آن هر دو تیره رنگ ما

سیم  ،ی استید از خطاطعم و عقربی شکل باشد و این در خوبی بع

یده آن نیلی رنـگ و  یآنست که ظاهر و باطن آن هر دو سیاه و سا

این در خوبی بعد از قسم دویم است و منبت این هر دو  تلخ باشد و

 ،و رنگ پور و نواح اینها اسـت  گو نیپال و مورن قسم جبال تبت

قـدر زیتـونی باشـد و    ه تلخ و بسیاهی و ه ل بیچهارم آنست که ما

 پنجم اندلسـی اسـت و   ،است منبت این قسم اکثر جبال بلاد دکهن

قدر شبر است و سیاه و نرم و بسیار تلـخ و  ه گویند و ب را انتله آن

 ـ    جا مـی  یک منبت این اکثر با بیش سـبب  ه باشـد و گوینـد کـه ب

که اهل آن بلـد   حديه ب و گردد جاورت این سمیت بیش کم میم

 ـ  خورنـد و زیـان نمـی    ن بیش را مـی آاز  نیم دانگ رمقدا ه یابنـد ب

یـده باشـد   یهاي دیگر که علیحده و دور از جدوار رو بیش خلاف

در  حکـیم هاشـم طهرانـی    .ن مهلـک اسـت  آکه مقدار بسیار کم 

خود نوشته که جدوار در اکثـر محـال و مواضـع     رساله فادزهریه

 ـ  د با بیش و بدون بـیش حتـی محـال خراسـان    یرو می ه خصـوص ب

تـر باشـد و از جمعـی شـنیده      سمت مشرق نزدیکه که ب حدودي

واقـع   مقـدس و تبـت   که میان مشهد شده که در کوههاي قهستان

 ـ     گیاه جدوار بسیار می است ه روید امـا کوچـک و کـم رنـگ ب

 ـسفیدي ما  تـر و آنچـه در جبـال تبـت     ل و در تریاقیـت ضـعیف  ی

 ـ تر و قوي تر و رنگین ن بزرگآروید از  می  بتر و در تریاقیت قری

نچه آگردد و بهتر است از  ن مترتب میآاثر بسیار بر  ی ویخطاه ب

 ـ ه رویـد و همچنـین آنچ ـ   مـی  در جبال هنـد   حـدود تبـت  ه کـه ب

ن بعد آنست و بهتر از هنـدي اسـت و   آتر از  تر است قوي نزدیک

ن بسـیار زبـون و   آهندي بهتر از جاهاي دیگر و خراسانی و غیـر  

 محرر گوید در هر بلدي از جبال قریب بـدان  .بغایت ضعیف الاثر

و  و قندهار در خراسان آورند مثلاً روید می که جدوار در آنها می

و  ن و قلیلی از خطاآو نواح  و از جبال تبت کابل و شاه جهان آباد

ن و در آاز جبال نیپـال و نـواح    تا عظیم آباد یز در شاه جهان آبادن

و در هـر   کاماتی و رنگپورنو ر اکثر از جبال مورنگ مرشد آباد

باشـد هـر چنـد در قـوت      ییک از اماکن مذکوره اقسام و انواع م

 ـ ی و تبتییضعیفتر از اقسام خطا آب و هـواي   فـاوت سـبب ت ه اند ب

که در بعضی بـلاد چـون جـدوار اصـلی      و بدان و زمین حوالی آن

هـاي   باك بعضی بیخ عزیزالوجود و کمیاب است بعضی نامقیدان بی

 فروشند و جاي جدوار میه جدوار را رنگ نموده به دیگر شبیه ب
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دهنـد تـا    جـوش مـی   عض انواع ضیعف بیش را در شیراهی بگنیز 

ه باشد ب ن کم گردد و چون بیش سفید و شکري رنگ میآسمیت 

فروشـند و فـرق میـان     آن مـی  ضعوه رنگ جدوار رنگ نموده ب

چند وجه است یکـی آنکـه   ه جدوار اصلی و جعلی رنگ کرده ب

پارچه ه دست و یا به آب تر نمایند و به را ب چون رنگ کرده آن

ن بدان سرایت نماید و چون در فنجـان آب  آاسی بمالند رنگ بکر

را بدان رنـگ   رنگ آنچه آنه گرم اندازند آب را رنگین سازد ب

ن خشـن و نـاهموار و بـا شـکنج     آ اند و دیگر آنکـه ظـاهر   نموده

به سبب آنکه در رنگ خیسانیده و جوشانیده و خشـک   باشد می

و  باشـد  فا و همواري میاند به خلاف اصلی که با نرمی و ص نموده

را بشـکنند رنـگ جمیـع اجـزاي بـاطن آن       دیگر آنکه چـون آن 

تـر از   ن رنگـین آپوسـت و ظـاهر   ه باشد بلکه قریب ب مساوي نمی

چند وجه است یکی ه مغز آنست و فرق میان جدوار و بیش نیز ب

رنگ  باشد و تر ازجدوار می تر و باریک کوچکبیش آنکه اکثر 

ه چون بـیش را بتراشـند و بـر زبـان رسـانند      تر دویم آنک ن سرخآ

دارت نماید و اگر قوي باشـد باعـث تـورم و    خو  احساس حرقت

خلاف جدوار و نیز چون جدوار را بعـد از احـداث   ه شود ب آبله

لـه آن  یزبان بمالنـد رفـع غا   امور مذکوره بخایند و یا بسایند و بر

 ـ ن تآنماید و طعم  خـلاف بـیش و   ه لخ باشد چنانچه ذکر یافـت ب

انـد   ر نماینـد و گفتـه  گ ـهمچنین امتحان جدوار را در زهرهاي دی

   .است فاروق تاثیر تریاقیت جدوار در سمیت بیش بیشتر از تریاق

گـرم و خشـک در اول سـیم و حـرارت آن لـذاع و       :طبیعت آن

و ارواح و  سبب مناسـبت آن بـا حـرارت غریـزي    ه نیست ب يؤذم

ن هـر دو را و یحتمـل کـه آنچـه شـیخ      آتقویت و ازدیـاد آن مـر   

انـد کـه حـرارت     نوشته در رساله ادویه قلبیه الیتع رحمۀ یسیالر

 ـ   بر همین جهـت باش ـ  آن مفرط نیست بنا ه د کـه اثـر و نفـع آن ب

و خاصیت نیـز اسـت و    صورت نوعیهه کیفیت فقط نیست بلکه ب

بـارده مشـروبه و ملدوغـه اسـت      انواع سموم حـاره و  لهذا تریاق

   .شرباً و ضماداً

یسـه از دل و  یو اعضـاي ر  او مقوي قو مفرح :نآافعال و خواص 

ادزهر جمیع سـموم حـاره و   پتقویت احشا نماید و  و و کبد اغدم

 اوجاع و مسـمن  و مسکن و منضج و محلل بارده و مفتح  و ملطف

اسـت   و منعظ و مدر و مبهی ان و مشهیو دند بدن و مقوي باصره

و  و لقـوه  و فـالج  و جهت امراض دماغیه و عصبانیه ماننـد صـرع  

و تفتیـت   و ضعف معده و یرقان و استسقا و استرخا و خدر رعشه

 ـ  و عسرالبول و قولنج حصات و  ربـع  بو رافع عفونت اخـلاط و ت

هیدیسـا  نافع و آشامیدن نیم مثقـال  اکثر امراض بارده شرباً و طلاء 

حتـی عقـرب    جهت دفع سمیت مارهاي قتال و عقرب آن با شراب

 ـ  و همه حیوانـات سـمی و بـیش    جراره و رتیلا دسـتور  ه نـافع و ب

ن بـا  آنـیم درم  و مقدار  جهت اوجاع و اورام باطنیه و رفع هیضه

و  جلاب یا شراب یا یکی از اشربه مناسبه مانند شـربت گاوزبـان  

 و امثال اینها و با عرقهاي مناسبه مانند عـرق  ابریشم و بادرنجبویه

جهت تفریح  و نیلوفر گاوزبان و گلاب و بادرنجبویه و بیدمشک

و طپش و فشار آن خصوصاً کـه از   ن و خفقانآو رفع ضعف  قلب

روز متوالی تناول نمایند و نیز جهت  فید چون چندمبرودت باشد 

 با مداومت بر آن و با گلاب جهت وجع مفاصل دفع وبا در ایام و

بـا   ن وآاز  گو با جلاب گرم جهت اوجاع معده مقدار یک دان

سـاده و یـا    و با سکنجبین بزوري و یـا  سده جگر تسکنجبین جه

شیره تخم کاسنی جهت تفتـیح  لب و الثع   شربت دینار و شیره عنب

استسقا چند روز متوالی مداومت بـر آن و جهـت   سده ماساریقا و 

و جهـت   کس ـارخخالثعلب و   و مثانه با شیره عنب سنگ گرده

و جهـت   ل با شیره تخم خیارین وخربزه و یا خارخسکالبو حبس

و  ا بعضی مطبوخات مناسـبه ماننـد مطبـوخ سـداب    ب قولنج ریحی

و عنب الثعلب و جهت رفع حمیات بلغمیه مزمنه  و رازیانه پودنه

با شرابهاي مناسـبه مـداومت دو    و ربع بعد تنقیه با جلاب گرم و

مقـدار دو   هفت روز و براي دشواري وضع حملتا  لاًقآن ا دانگ

ــا حلبــه یرا ســا آن دانــگ ــا آب عنــب الثعلــب ی ــا شــیره  یده ب ی

اگـر   زودي وضع حمـل شـود و  ه خارخسک یا جلاب بخورانند ب

ن در بدن سرایت کرده و یا آن مرده باشد و سمیت آبچه در شکم 

 نفـاس  شـته و یـا دم  گطـاري   اوه ار در وقت ولادت ب ـضعف بسی

یده یرا بـا گـلاب سـا    آن بسیار جـاري شـده مقـدار چهـار حبـه     

تا هفت روز بدان مداومت نماینـد صـبح ناشـتا و     بخورانند و اقلاً

ان اگر موافقت نماید و گرمی نکند آخر روز نیز و جهت ام الصبی

یده یو اکثر امراض دماغی اطفال را کمـی بـا شـیر مرضـعه آن سـا     

درم  ن علت از نیمآبخورانند و جوان کبیرالسن را با ادویه مناسبه 

اند و  را مسمن بدن دانسته مداومت آن و حکماي هند تا نیم مثقال

یده یبا گلاب سا ی و یا با ادویه مناسبهیجهت تقویت انعاظ به تنها

 ـ     هو یا حبوب و معجون ساخته تناول نماینـد مفیـد و طـلاي آن ب

آنهـا خصوصـاً    و گلاب جهت نضـج اوارم بـارده و تحلیـل    سرکه

و بـن ران اسـت و جهـت     اورام مغابن که پس گوش و زیـر بغـل  

ن و رفع طاعون و وبـا و  آغیر و لو گو سایر اورام  و خنازیر خناق

 ـ و اوجـاع مفاصـل   و آثـار جلـد   و جلاي کلـف  و بهق برص ه و ب

آب ا بارده آنها ب و سیاه جهت اوارم حاره دستور با چند دانه فلفل

ی و یـا بـا آب گشـنیز و یـا     یتنهاه ن بآتازه و طلاي  برگ گشنیز

دنـدان   سرکه بر پشت چشم جهت تحلیل اورام پلکهـاي آن و بـر  

جهـت تسـکین وجـع و     بارد آن و بـر بواسـیر   جهت تسکین درد

و  حـه مثانـه  رجهـت ق  بر پشت زهـار  ن و طلاي آنآتحلیل ورم 

جهت  بارد و در احلیل ن در چشم جهت رمدآ ل و قطورالبو حبس

بـر جراحـات    آن ن و ذرورآو بند شدن چرك در  رفع حبس بول

آن بـا ادهـان مناسـبه     م آنها مفیـد و تمـریخ  الد جهت التیام و نفث
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جهت امراض دماغیه و عصبانیه  مانند صرع و سکته و فالج و لقوه 

و قـواي   مقوي دماغ و و استرخا و رعشه و خدر و مانند اینها نافع

النفــع  یســت عظــیم یاســت و بالجملــه ایــن دوا   آن و اعصــاب

ی و یتنهاه ب کثیرالخاصیت جهت اکثر امراض خصوصاً بارده رطبه

و تدهیناً یا با ادویه مناسبه هر علت مفید شرباً و ضماداً و طلاء.   

حسب امزجـه  ه ب گتا چهار دان گدان از نیم :نآمقدار شربت 

و ســایر  و اشـخاص و امــراض و فصـول و بلــدان و در حمـی ربــع   

تـا   و در استسـقا  تا نیم مثقـال  و در تقویت باه امراض تا دو دانگ

   .گچهار دان

 ـ سـه وزن آن زرنبـاد   در تفریح و تریاقیـت  :نآبدل  وزن آن ه و ب

   .حیوانی است و یا فادزهر فاروق تریاق

و مورث جراحت و قرحـه   زاج و مصدعممحرور و یابس ال مضر

 شیر تازه دوشـیده آهـن   ن سکنجبین ساده وآ مصلح ،امعاي ایشان

 و در قرابادین ر و آش جو و جهت قرحه کثیراالشعی تافته و یا ماء

تفصـیل ماهیـت و اقسـام و افعـال و خـواص و منـافع و طـرق        ه ب

خـوردن   در افیون و دستور جدواره ب ترك افیون استعمال و قانون

و مـرهم و   افیـون و دهـن   جدوار و حبوب آن با اندك افیون و بی

  .معاجین و مفرحات آن در جدوار ذکر یافت

  

  فصل الجیم مع الراء المهمله

   جرادالبرّ◄
 ـ يفتح جیم و راه ب  ه مهمله و الف و دال مهمله لغت عربی است ب

نقطـه هنـدي و    چهـار  يکسـر تـا  ه ب تیديهندي ه و ب فارسی ملخ

   .تحتانیه و کسر دال چهار نقطه هندي و یا نامند مثناة يسکون یا

و بـا پاهـاي    است معـروف مختلـف الالـوان   حیوانی  :نآماهیت 

 آورد و بـر نباتـات و   بسیار بلند و به کمتر از یک هفته بچه برمی

مانـد و درختـی را کـه     باشد و بیشتر از یک سـال نمـی   اشجار می

بخورد فاسد سازد و نـوع بـزرگ آن در بعضـی سـالها تکـون آن      

خـورد و   ن مزرعه را مـی آیند هر مزرعه که بنش شود بر بسیار می

   .سازد و بهترین آن بزرگ فربه آنست فاسد می

   .خشک در دویم گرم و :نآطبیعت 

اخلاط غلیظه و جهت امراض  و جالی مبهی :افعال و خواص آن

دد آن که سر و اطراف و خوردن دوازده ع و تقطیرالبول هیقصبه ر

یده باشـند جهـت   یمورد خشک سـا  درهم آنها را انداخته با یک

ن آبالخاصیه مفید و بخـور   اند و جهت جذام مجرب گفته استسقا

و  ثآلیلن جهت ل و طلاي کوبیده پاهاي آالبو و عسر جهت بواسیر

و طـلاي جـوف    ن با سرکهآو جرب مفید خصوصاً سوخته  کلف

را  بـال آن  ن جهت دفع کلف نافع و خـوردن قسـم فربـه بـی    آتخم 

ردن بلند گنوع سبز  مفید و تعلیق بریان کرده جهت گزیدن عقرب

 ـ  هم میه در مزارع ب ن کهآ بالخاصـیت   ربـع  برسد جهت رفـع ت

صالح و مـورث   ن قلیل الغذا و مولد خلط غیرآمفید و نمک سود 

ن سـکنجبین و  آ و مصلح اخلاط و مجفف و محرق جرب و حکه

و تخم خیار نیـز   ا انارین است و شیره تخم خرفهدار ی چاشنی انار

را بسـوزانند ملخهـاي    لف گفته کـه چـون ملـخ   مؤن باند و ا گفته

  .ن بگریزند و اگر نگریزند بمیرندآحه یر از راگدی

  جرادالبحر◄
ضم دال مهملـه و الـف و لام و   مهمله و الف و  يفتح جیم و راه ب 

ی یدریـا  فارسی ملخه مهملتین ب يموحده و سکون حا و را يفتح با

   .نامند

ن مربع و از حوالی سر تـا  آاند حیوانی است سر  گفته :نآماهیت 

 ـ آنصف تن  پاهـاي  ه ن صدفی و از هر طرف ده دست و پا شـبیه ب

ن آبر سر آن دو شاخ و دو شاخ دیگـر در زیـر چشـم    و  عنکبوت

ن و چشمهاي آن برآمده مؤلـف گویـد شـاید    آتر از  رسته باریک

باشـد زیـرا کـه     ن ماهیت روبیـان آاند از ماهیت  آنچه بیان نموده

و سواحل دریاي فارس و بحـرین   الهگروبیان در اکثر بلاد مانند بن

الجملـه   شنیده شـده فـی   باشد و جرادالبحر غیرها بدین هیأت می و

ست و پردار و اندك پـرواز کـرده از   ا بزرگی گنجشکه شبیه ب

   .رود خیزد و باز در آب فرو می آب برمی

   .تر از برّي آنست تر و خشک گرم :نآطبیعت 

وردن آن هـر روز سـه عـدد مشـوي و یـا      خ :نآافعال و خواص 

از  مفید و آشـامیدن دو مثقـال   مطبوخ آن جهت منع زیادتی جذام

سـیاه تـا هفـت روز متـوالی جهـت       ن با آب نخـود آسوخته تمام 

  .و مثانه مجرب ردهگتفتیت و اخراج سنگ 

   جرجیر◄

 مثنـاة  يکسر اول و سـکون ثـانی و کسـر جـیم و سـکون یـا      ه ب 

 ـ تیـزك  فارسی ترهه مهمله ب يتحتانیه و را و  هنـدي ترمـرا  ه و ب

   .نیز نامند و چند سر و چند سور و عوام هالم را هالون تخم آن

 و بسـتانی آن  را بهقـان  نآباشد برّي  برّي و بستانی می :نآماهیت 

گوینـد و   کهـزك شیرازي ه و ب فارسی کیکیره و ب را کف عایشه

 ن از بـرگ تـرب  آیکی با سـاق و بـرگ    :باشد ن دو نوع میآبرّي 

بـرّي   ن زرد و بسیار تند و این را خـردل آل گتر و مشرف و  ریزه

ساق و برگ آن نرم و کم حدت و گل آن سـرخ   گویند و دیگر بی

ن آدار و برگ  ترب و ساقه یکی شبیه ب باشد م میو بستانی سه قس

ــ لــهو کو شــاهتره بــا خشــونت و در مازنــدران  ه و در تنکــابنرت

ن اسـت  آبابلی عبارت از  ه نامند و تخم آن سفید و حرفتر خاص

)شاهی( تیزك هفارسی تره اد و برش و قسمی را
١
نامند و برگ آن  

                                                
فقط در الف .١
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سـرخی و  ه ل بین سرخ ارغوانی رنگ و تخم آن ماآبزرگ و گل 

و  تر از حـب الرشـاد   ن ریزهآطولانی و قسمتی دیگر برگ و تخم 

   .مراد از مطلق آن این است و بهترین آن بستانی است

   .رم و در آخر دویم خشکگ در سیم :نآطبیعت برّي 

 و مدر و جالی و سپرز مفتح سده جگر :نآافعال و خواص برّي 

 ریـاح  و مولد منی و محرك  جماع و محلـل  حصات و مفتت بول

گاو جهت ازالـه آثـار قـروح و     آن با زهره طعام و ضماد و هاضم

را مفید و خـوردن   کلف ن با زهره گاومیشآدستور طلاي آب ه ب

ریحانی بالاي  و خوردن شراب ی زیر بغلیآن ناشتا جهت رفع بدبو

 ـآن جهت گزیدن ا ن نـافع و گوینـد از خـواص    آو غیـر   ن عـرس ب

 ـ  د و درخت انـار را بگیرن آنست که چون آب آن آن ه تـرش را ب

 ـ تسقیه نمایند شیرین گردد و چون نخود آن پـرورده  ه خشک را ب

گوینـد چـون    نمایند و بیاشامند تولید منی نماید و بیعدیل اسـت و 

ن را در هـاون نـرم بکوبنـد و در    آبگیرند بـرگ و شـاخ و تخـم    

در هاون اندازند و بکوبند  گردد و ثانیاً ظرفی پهن کنند تا خشک

ن آن را نرم بکوبند و بـر  آن ریزند و تخم آو شیر تازه دوشیده بر 

دفعات و مخلوط نمایند تا آنکـه ماننـد خمیـر گـردد و     ه بپاشند ب

ــرص ــد و      ق ــد و نگاهدارن ــک نماین ــایه خش ــاخته در س ــا س ه

   .و نیکو است عندالحاجت استعمال نمایند بسیار طیب

ر و در حـدیث  ص ـو مظلم ب و مبخر دو مورث سد مصدع :المضار

 ـ از دماغ جذام گبخورد ر آمده که هر که در شب جرجیر ه او ب

 بگردد بعد از خـوا  ض میم او را عارالد آید و نزف حرکت در می

نمایـد شـب    مـی  و در حدیث دیگر وارد است که احـداث بـرص  

است و بـرّي آن در   و سرکه و خرفه ن کاسنیآ مصلح ،نآخوردن 

تر از بستانی اسـت خصوصـاً    و انعاظ قوي و تحریک باه ادرار بول

اسـت در خـواص مـذکوره     ن کـه حـب الرشـاد   آن و تخم آتخم 

ن بـا آب گـرم   آي الجلا است و آشامیدن و قو تر از برگ آن قوي

 بلغم و با زرده تخم نیم برشت محرك باه و مـنعظ و مسـمن   مقئ

و نمـش و بـا    و با عسـل جهـت بهـق    آن جهت کلف بدن و ضماد

ن آو ثوران  یج دمهگاو جهت شقاق ناخن مفید و اکثار آن م زهره

   .شیر تازه دوشیده مصلح آن ،اعضاي ضعیفهه مواد ب و انصباب

ن تـا سـه   آو از بـرّي   درهـم  ن تا پـنج آاز بستانی  :مقدار شربت

   .درهم

  .است برّي یا تخم پیاز یا تخم زردك ن تودريآوزن ه ب :نآبدل 

   جرجیرالماء◄

 .القاف انشـاءاالله تعـالی خواهـد آمـد     العین است و در حرف قرة

   جرمیلک◄

  مثناة يمهمله و کسر میم و سکون یا يفتح جیم و سکون راه ب

و  لغـت کوهسـتان و لرسـتان   ه تحتانیه و فتح لام و سکون کاف ب 

   .ی است که ترکان آنجا نبات ازار نامندیاسم دوا ثلقجا

ن زیـاده بـر   آسطبري انگشتی و طـول  ه بیخی است ب :نآماهیت 

 ـین ماآشبري و رنگ ظاهر  ن سـفید و بـا   آسـیاهی و بـاطن   ه ل ب

 ـآن شیرین و ساق آو طعم  صلابت ن آذرعـی و بـرگ   ه ن قریب ب

 ـ  ـ  قـد ه طولانی ب و  زبـان و سـبز تیـره و لطیـف    ه ر شـبري شـبیه ب

ن کبـود و  آل گن بقدر برگ بید و آهاي ساق اطراف اعلاي  برگ

   .ن استآهندي بسیار کوچکتر و مستعمل بیخ  ل نیلوفرگاز 

نهجی ه چون بکوبند و بر بیخ دندان بپاشند ب :افعال و خواص آن

 ـ گردد و سـنون  ل نمییاکل و شرب زاد که از بچس می  یـک ه آن ب

دفعه جهت رفع تعفـن دنـدان و رویانیـدن گوشـت بـن دنـدان        دو

هاي باطنی و اورام احشـا و   مجرب و آشامیدن آن جهت رفع زخم

   .مفید آنرفع جمیع زخمها و تشنج  و آن جهت جبر کسر ضماد

  رونجیچ◄

مهمله و سکون واو و خفاي نون و  يکسر جیم فارسی و فتح راه ب

   .کسر جیم و یا

 مغز ثمر درختی است هندي در اکثـر کوههـاي هنـد    :نآماهیت 

 ـ می  ـآمتوسـطی و بـرگ    مقـدار نـارنج  ه شود و درخت آن ب ه ن ب

 ـ آتشریف و ثمر  و بی بزرگی برگ انجیر و  ثمـر قهـوه  ه ن شـبیه ب

 ـ ن بزرگتر و آنآو فالسه و از  آلوبالو نـد و  مهنـدي پیـاره نا  ه را ب

پوست خارجی آن نازك و در خامی سبز و بعد رسـیدن بـنفش و   

رنـگ و   اي هسبز پست دن نرم ون در خامی سخت و بعد رسیآ لحم

 خورند و در آب حل کـرده افشـره   را می باشد و آن دار می چاشنی

ن اسـت  آن که در زیر لحم آپزند و مغز  سازند و بر آب نیز می می

تـر   تر و ضخیم نازك در غلافی خشبی اندك صلب از پوست پسته

ی ککـوچ  مقدار نصف نخوده و مغز آن ب راءالخض حبۀاز پوست 

ا حـب  رو تخم آلوبـالو و چـرب و شـیرین و لذیـذ و بعضـی ایـن       

باشد زیرا کـه هیـأت درخـت و     نآاند و شاید غیر  دانسته هنالسم

انچـه ان شـاء االله   ثمر این به هیأت درخـت چرونجـی نیسـت چن   

  . تعالی خواهد آمد

   .گرم در دویم و تر در اول :طبیعت آن

بدن و کثیرالغذا و در  و منعظ و مسمن جالی :نآافعال و خواص 

ی و یتنهـا ه السمنه و چون نرم بسایند و ب حبۀه اکثر افعال قریب ب

 ـیا با ادویه مناسبه بر بشره بمالند بشره ر سـبب  ه ا صاف گرداند ب

 ن سرد و تر و دافع مضرت صفرا و غلیـان آی که دارد و تخم یجلا

   .است و تشنگی خون

  ي جرّ◄
  فارسیه مشدده و یا لغت عربی است ب يکسر جیم و راه ب 
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 ـ مصري تیلـور ه و ب مارماهی  ـ سـریانی سـلورس  ه و ب یونـانی  ه و ب

   .نامند هندي کچیامچهلیه سلورس و ب

هم ه ب الجثه فربه که در دریاي مصر ماهی است عظیم :نآماهیت 

ی و شارب آن مانند فلس و با استخوان کم رسد سیاه رنگ و بی می

ن مسـتطیل ماننـد   آ ن طویـل و دهـن  آمار بـاریکی و دراز و سـر   

بـا لزوجـت و بـا سـهوکت بسـیار و       ن رخـو آخرطوم و گوشت 

مؤمن نوشـته کـه در    محمد خورند و حکیم میر را نمی یهودان آن

   .کلیس نامند را اسپلی و در مازندران آن تنکابن

ن گـرم و  آن گرم و تـر و نمـک سـود    آغیر نمک سود  :طبیعت

   .خشک

خوردن گوشـت   .با قوت جاذبه قویه و جالی :فعال و خواص آنا

و  هیتازه آن کثیرالغذا و مولد خون بلغمی و منقی و مصفی قصبه ر

 انـد مصـلح   م نافع و گفتهالد و نفث بطن و جهت سل صوت و ملین

سـبب قـوت   ه م انفع بالد ن جهت امراض مذکوره سواي سل نفثآ

قـاطع   وزن آن سرکه با هم ن نیم اوقیهآن و آشامیدن خون آجلاي 

ن جهـت  آمملـح   آید و جلـوس در طبـیخ   خونی است که از حلق

 ـوسه در ابتدا و جذب مواد ب قرحه امعا دسـتور  ه ي ظاهر بدن و ب

 ضـماد ء بیعدیل و النسا مقعده و احتقان آن جهت عرقه ن بآدخنه 

 ـآنمک سود  سـوي  ه ن جهت جذب خار و پیکان و جذب مواد ب

   .ظاهر جلد

و  ردهگ ـاند مولد بلغم لـزج و بطـی الهضـم و مضـر      گفته :المضار

و  ن نمک سـود نمـودن و بـا سـرکه    آ مصلح ،است محدث برص

  .و سکنجبین خوردن است و آبکامه و صعتر نعناع

  

  فصل الجیم مع الزاء المعجمه

   جزر◄
 ـ زرگمهمله معرب  يفتح اول و ثانی و راه ب  ه فارسی است و نیز ب

   .نامند هندي کاجره و ب كفارسی زرد

یونــانی ه را بــ باشــد و بــرّي آن بــرّي و بســتانی مــی :نآماهیــت 

انـد و سـهو    دانسـته  و اغریوس نامند و بعضی شـقاقل  سوفاسطافالی

بیخ یکی طویل و یکی مسـتدیر   :اشدب است و بستانی آن دو نوع می

و طعـم   تـر  ن عریضآو از  شاهترهه ن شبیه بآسرخ و زرد و برگ 

ن چتـردار ماننـد   آن پراکنده و خشن و گل آآن اندك تلخ و ساق 

و سفید و در میـان آن چیـزي ریـزه ماننـد پنبـه و بـنفش و        شبت

   .شیرین شاداب کم ریشه بستانی آنستبهترین آن سرخ و 

در دویم گرم و تر و بعضـی در اول نیـز گفتـه و بـا      :نآطبیعت 

   .رطوبت فضلیه

و مقـوي   تح سده جگـر فو م ملطف :نآافعال و خواص بستانی 

عظ و جهـت  و زیاده کننده جوهر منی و مـن  و مبهی معده و ملین

سـینه و معـده و جگـر و اخـراج سـنگ       سرفه و درد قطع بلغم و

جهـت   *اعضاءالصـدر * .مفیـد  و مثانه و ادرار نمودن بـول  ردهگ

ن آعسرالهضم و مربـاي   *اعضا الغذا* .ذات الجنب و سرفه مزمن

 صمغ ـ مسکن *اعضاء النفض. *مفید سریع الهضم و جهت استسقا

 بـرّي آن کـه دوقـو    دسـتور بـزر  ه خصوصاً برّي آن و ب بول و مدر

است خصوصاً بزر بستانی آن  ن و مهیج باهآباشد و همچنین برگ 

 ن جهـت عسـر  آآن و شرب تخـم   ست و حمولکه نفخ آن زیاده ا

 را در آب جوش دهنـد و نطـول   حبل نافع و چون بیخ و برگ آن

پاي ایشان  ن اطراف صبیان را یعنی دست وه آا بشویند بی نمایند و

سـردي نـافع و   سـبب  ه شده در آنها ب خون منجمد را جهت تحلیل

هاضـمه و  و و رحـم   مرباي آن با عسل بغایت مبهی و مقوي احشا

بارد و تجفیف رطوبات معده و  مناسبه جهت تقویت کبد با افاویه

 ـ      ه زیادتی تقویت باه و اعانت بـر جمـاع انفـع و حلـواي آن نیـز ب

مربـاي آن و لذیـذتر از   ه ادویه مناسبه قریب است ب ی و یا بایتنها

 جهت اذابه و تحلیل سـپرز  ن در سرکهآیعنی پرورده  و مخللآن 

 ـ بیعدیل و مقوي معده و جگر بارد و دوشاب مربـاي  ه آن قریب ب

را بـا   آن آن کـه آب افشـرده   یذن و نبآآنست و الطف و اقوي از 

جوش آیـد  ه ن عسل بجوشانند و در خم کنند و بگذارند تا بآربع 

و  الانحـدار و مصـدع   یگردد بغایت مست کننـده و بط ـ  و مسکر

ب منـاب  یته شود در جمیع آثار نان که با ادویه مناسبه گرفآ عرق

   .نافع کلهآن جهت آبرگ  است و اندك مسکر و ضماد خمر

ن ادویـه  آ مصـلح محرورین و  مضرو  ن بطی الهضم و نفاخآجرم 

   .مولد خلط صالح گوشت بزغالهن با آو پخته  حاره و آبکامه

و از مربـا و   شصـت مثقـال   ن تـا صـد و  آاز جرم  :مقدار شربت

 مثقـال  آن تا پنجاه و از نبیذ تا بیست مثقال حلواي آن از ده مثقال

  .اد مثقالتن تا هفآ و از عرق

تـر و عسـر    ین باب از اصـل آن قـوي  ا و در آن محرك باه تخمو 

و در سایر افعال مانند آن و چون بگیرند  حبل را نافع و مانع مغص

و تربی را مجوف نموده در آن پـر   وزن آن تخم شلغم را با هم آن

ورده بیاشامند آرا بسته در زیر آتش طبخ دهند و بر کنند و سر آن

انـد و   مجرب گفتـه  رده و مثانه و عسرالبولگاخراج سنگ  جهت

وزن آن شکر جهت وجع ساق پـا و   آن با هم درهم آشامیدن یک

   .کله نافعأتخم و برگ آن با هم جهت قروح مت ضماد

   .تا دو درهم :مقدار شربت آن

زرا گرا در بلاد قزوین  برّي و دو قو است و جزر انیسون :بدل آن

زرد و تخم آن در غلافـی  قدر انگشتی و گل آن ه نامند و بیخ آن ب

   .خار ناك و در دو قو مذکور خواهد شد

)اول(در  :طبیعت تخم آن
١
   .سیم گرم و در آخر اول خشک 

                                                
فقط در نسخه ب  .١
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 و در جمیع افعـال سـواي بـاه    با حدت و لذع :افعال و خواص آن

اند بلکـه در تقویـت بـاه نیـز اقـوي       تر از بستانی است و گفته قوي

و ادرار طمـث و   آن جهت اخراج جنین قوي و حمول است و مدر

و ظهــر و استســقاء و  جهــت وجــع صــدر و شوصــه آشـامیدن آن 

ین بـر  را مفیـد و مع ـ  و لسـع هـوام   ل و انتفاخ بطن و نهشالبو عسر

اند که چون آن را آشامیده باشند و هـوام شـارب را    حمل و گفته

پخته  بگزد اذیت نیابد و خوردن خام آن جهت رفع سموم و ضماد

جهت انجماد خون که از سردي هوا باشـد نـافع و    برگ و بیخ آن

منـازل   و آویختن آن در حمل معین برو حمول بیخ آن منقی رحم 

  .نجاآوام است از هبالخاصیت باعث گریختن 

و  و حلـواي جـزر   آن انیسـون  مصلح ،و عصب معده و حلق مضر

  . ذکر یافت دینآن در قرابا و عرق شراب

   جزع◄
   .فتح جیم و سکون زاي معجمه و عین مهملهه ب 

و  و حبشـه  کـه یمـن   سنگی است که در معدن عقیق :ماهیت آن

بـا  چشـم  ه بعضی شبیه ب .جرات است خیزدگه از توابع ت ککنبای

طبقات و خطوط مسـتدیر سـفید و زرد و سـرخ و سـیاه و بعضـی      

 اوسـنگ   اصل روي هم الحاصل صفایحی ذوطبقات رنگارنگ بر

 ـ الوان میه ذوطبقات ملون ب را ببرنـد و   هـر قسـم کـه آن   ه باشد ب

 ـه شود و ب ظاهر می نبتراشند الوان و طبقات آ نـوعی  ه طبخ دادن ب

گردد مانند عقیق  ونق میخاص الوان آن خوب ظاهر و براق و با ر

را  شکل نگین و غیـر آن ه و صفایحی ب رددگ طبخ رنگین میبه که 

الوان را بابـاغوري و سـیاه و   ه و مدور و اشکال دیگر ملون ب جزع

عـین   الـوان زرد و سـبز را  ه و شفاف براق ملون ب سفید را سلیمانی

بیشتر در معـدن   رنامند و این یعنی عین اله نهلهسی هنديه الهر و ب

رسد نه در معدن عقیق چنانچه صاحب تحفه نبشته  بهم می تیاقو

شاءاالله تعالی بیـان آن خواهـد آمـد خـواه از      العین ان و در حرف

ار دارد معدن یاقوت صلب باشد یا نرم و عین الهر صلب بسیار اعتب

خصوص که اندرون جرم آن دو نیم خط مثل رشـته باشـد بسـیار    

   .گیرند قیمت گران میه دانند و ب میمنت می اعتبار دارد و نیز هنود

   .در سیم گرم و خشک :طبیعت آن

و منـع   و بـا حـدت و جهـت یرقـان     جـالی  :افعال و خواص آن

پیچیدن آن در مـوي سـر زنـان     خواب شرباً و جهت عسر ولادت

و رطوبات از دهان ایشان  اطفال مورث سیلان آن بر موثر و تعلیق

و غمـوم و   رفع ام الصبیان و نگاهداشتن آن با خود مـورث همـوم  

و رافـع  و دیدن خوابهاي هولنـاك  دارنده آن خصومت مردمان با 

آن جهـت   ننوو س نزول آب و رفع بیاض آن جهت و اکتحال هلقو

آن قـاطع خـون و جهـت رویانیـدن      رورذتنقیه و جلاي دنـدان و  

)فعان را( فاسد آن گوشت تازه و بردن لحم
٢
.   

  

  العین المهمله فصل الجیم مع

   جعده◄
لغت یونـانی  ه ب ضم جیم و سکون عین و فتح دال مهملتین و هاه ب 

   .نامند فولیون

باشد یکی صـغیر جبلـی و گیـاه آن سـفید      دو نوع می :ماهیت آن

وي بـالاي  رقدر شبري و برگ آن باریـک و مفـروش و   ه رنگ ب

ن محــیط بخارهــاي ریــزه و بــر اطــراف آو اطــراف  ن مزغــبآ

 ـر آهاي آن مانند قبه و ب شاخ مـوي  ه ن خیوط باریک سفید شبیه ب

 ـیتخم و گل آن سفید ما و پر از و بـا   حـه یزردي و ثقیـل الرا ه ل ب

 را جعـده  شیرازي گل اربه و بستانی آنه عطریت و اندك تلخ و ب

تر و کم بوتر از  بید گویند برگ آن بزرگ فارسی عنبره کبیر و ب

 رویدر آبها و جاهاي نمناك و در فصل بها جبلی و منبت آن کنار

ن قـوت آن ضـعیف   آو تا زمستان ماند و بعد از هشت ماه از اخذ 

   .گردد و مستعمل جبلی آن

ــم و بعضــی در ســیم  :طبیعــت آن گــرم و خشــک در آخــر دوی

   .اند خشک گفته

یـت و مسـهله و مفتحـه سـدد     قریاتقـوت   با :افعال و خواص آن

 دن طبـیخ یو طمث و آشام بول جمیع اعضا و ملطفه اخلاط و مدر

و  هـوام  و نهـش  و رفع نسیان ذهن هکیزو نیم جهت ت اوقیه آن دو

و  هـاي بلغمـی  بسـدي و ت  اسـود  و استسـقاي بـارد و یرقـان    عقرب

و اوجـاع   ریـاح  ع و تحلیـل رو حـب الق ـ  سوداوي و اخراج دیدان

 و ادرار حـیض  و تفتیت حصـات  و وجع مفاصل جنین و عسرالبول

تازه آن جهت  و ضماد جهت تحلیل سپرز و با سرکه و تنقیه رحم

اندمال  مزمنه و اوجاع آن و التزاق و و تنقیه قروح رطوبات صداع

یر آن جهت انـدمال قـروح   غص آنها خصوصاً نوع کبیر آن و ذرور

کردن آن و پاشیدن  رطوبات آنها و افتراش آن و دود دیه و نشفر

   .آب منقوع آن نیز جهت گریزانیدن هوام نافع

   .آن حماما مصلح ،معده مضرو  مصدع

   .آن تا بیست مثقال و از طبیخ از جرم آن تا سه درهم :مقدار شربت

رم ک ـو در اخـراج   حشـی  ریـاح  کوهی و در تحلیل پودنه :بدل آن

تازه و در ادرار  ناراده یک وزن و دو ثلث وزن آن پوست بیخ مع

  .نافع آن با عسل جهت حدت بصر عصاره است و اکتحال سلیخه

  

  فصل الجیم مع الغین المعجمه

   جغد◄

 ضم جیم و سکون غین معجمه و دال مهملـه اسـم فارسـی بـوم    ه ب 

                                                
 الف: رافع .٢
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   .است

ن بسیار ضعیف آمرغی است که در روز قوت باصره  :ماهیت آن

توانـد از آشـیانه و    کـه نمـی   حديه سبب نور آفتاب به گردد ب یم

یکی بزرگ جثـه و  : باشد جاي خود برآید و پرواز نماید اقسام می

 ـ وقوسترکی ساره و ب فارسی برق و شاه بومه را ب آن هنـدي  ه و ب

کوره  و در تنکابن غدجرا  نامند و قسم اوسط سیاه رنگ و آن الو

 ـ قسم صغیر آن وهندي چیله ه بوم و ب ترکـی بـیلاق و قسـم    ه را ب

 ـآو سـر   قـدر قمـري  ه تر از همه که تن آن ب کوچک مقـدار  ه ن ب

   .هندي پیچه نامند هب حق و را مرغ کوچکی است آن نارنج

وقـوفی   خوردن گوشت آن مورث ابلهی و بی :نآافعال و خواص 

 زگ ـچوب  ن با خاکسترآ در جمیع امور و آشامیدن خون و زهره

 خون و در فراش و اکتحال ل و بولالبو و عسل آمیخته جهت سلس

 ـ   ن جهت شبکوري و لطوخآزهره  ه دل آن حین ذبـح گرمـاگرم ب

 ن با روغن بنفشـه آمغز  ردن او نافع و قطورگو  روي صاحب لقوه

از مجربـات و طـلاي    در سوراخ بینی طرف موافق صاحب شـقیقه 

اند از خواص آنست  و گفته ها جهت کشتن شپش ن با روغنآخون 

ن آرا بکشند یـک چشـم آن مفتـوح و یـک چشـم       که چون آن

ن باعـث بیـداري و مطمـوس آن    آمفتوح  باشد و تعلیق مطموس می

  .مورث خواب است

  

  فصل الجیم مع الفاء

  جفت آفرید◄

الف و فتح فـا و   تحتانیه و مد مثناة يضم جیم و سکون فا و تاه ب 

 ـ    يکسر را ه مهمله و یا و دال مهمله انطاکی گفتـه لغـت یونـانی ب

 الثعلـب اسـت و بغـدادي     خصیۀه معنی مزدوج و نزد ما مشهور ب

است و این اظهر  وجاًگفته اسم فارسی است و معنی آن المخلوق ز

الثعلب اسـت ولـیکن در     خصیۀن و غیر آنماید از یونانی بودن  می

   .ن اقوي استآاز  تقویت باه

 ـ :نآماهیت  هـاي بسـیار و    قـدر شـبري بـا شـاخ    ه گیاهی است ب

هـم و  ه و انبوه ملاصق ب تر از برگ نخود ن ریزهآباریک و برگ 

سـه تـا چهـار     هلیله و بـادام ه ها شبیه ب ن غلافآنزدیک ساق ه ب

عدد و اطراف آنها خاردار و در اندرون هـر غلافـی سـه پـرده در     

 ـ  و صـنوبري شـکل و    حلبـه ه طول و در هر پرده پنج تخم شـبیه ب

   .و روم منابت آن بلاد شام

در دویم گرم و در اول خشک و با رطوبت فضلیه و  :نآطبیعت 

   .انطاکی در آخر دویم خشک گفته

الثعلـب و   خصـیۀ تـر از   قـوي  در تقویت باه :نآخواص  افعال و

 و چون هفـت مثقـال   لو اوجاع مفاص مغص و مسکن ریاح محلل

را با گوشت بره یکسـاله بجوشـانند و صـاحب استسـقاي      تخم آن

را  ن مــداومت نماینــد و آب آنه آهفتــه بــ طبلـی و لحمــی یــک 

و مرباي آن بـا عسـل بغایـت محـرك بـاه و       دردگل یبیاشامند زا

   .ن نافعآورم و ریح  تحلیلجهت  آن بر انثیین لطوخ

   .ن کثیراآ مصلح ،ردهگ مضر

   .دو درهم :نآمقدار شربت 

   .است شونیز :بدل آن

نماینـد و   ق مـی نیز اطلا جفت پوست ملاصق لبوب است و بر طلع

  .جفت البلوط در بلوط مذکور شد و از مطلق این اسم مراد آنست

  

  فصل الجیم مع الکاف

   یچکّ◄
   .یا فتح جیم فارسی و کسر کاف مشدده وه ب 

 الی کتهـل گهندي و بنه ثمر درختی است هندي که ب :نآماهیت 

شـود   خوب می بلاد دیگر وفور دارد وه نسبت ب الهگنامند و در بن

و از درخـت   ردکـان گن عظـیم و بزرگتـر از درخـت    آو درخت 

و در  و تـرنج  ن بزرگتـر از بـرگ نـارنج   آکوچکتر و برگ  چنار

ن و چوب آن زرد رنـگ  آتر از  آن و اندك ضخیم هشکل شبیه ب

ن از تنـه  آسـرخی و ثمـر   ه ل بین زرد تیره ماآکهنه سالخورده  و

ن باشـد  آتر به بیخ  نچه نزدیکآآید و  هاي آن برمی درخت و شاخ

گوینـد در زیـرزمین از بـیخ آن نیـز      باشد و می تر می نبهتر و شیری

باشد و ثمـر آن در   ب میآید و آن بسیار شیرین و لذیذ و شادا برمی

کوچـک آن تـا یـک آثـار      .باشـد  کوچکی مختلف مـی  بزرگی و

 ـ   آین نیز دیده شـده و در  اهندي و کمتر از  ه ن دو سـه دانـه کـه ب

یـک مـن هنـدي کـه      ن تـا آباشد و بزرگ  ه نامند میوهندي کو

ده هـم  زیـا ن صـد عـدد و   آشـود و در   ي است مییزدوازده من تبر

رسـیدن زرد و   از ر خامی سبز و بعـد ن دآباشد و پوست  کووه می

هـا   هدار و بر دان سرخی و ناهموار و دانهه ل بیبعضی زرد و تیره ما

 ـ آگویا اندك خاري بر تـر و   هـاي آن درشـت   همده و هر چنـد دان

تـر و   هاي اندرون آن نیز بزرگ هبزرگتر باشد اغلب آنست که دان

حیـوانی اسـت    باشد و هیأت کتهل درست مانند شکنبه شیرین می

را مملـو از چیـزي    آن را بالا کرده جوف آن که برگردانیده خمل

 ـ کرده باشند و آن اصناف می هـاي آن کوچـک و    هباشد بعضی دان

 ـ    نرم و بدبوي و این زبون هـاي آن   هترین قسـم آنسـت و بعضـی دان

شبو و وده و خریشه و شاداب و شکنن متوسط و بعضی شیرین و بی

ریشه و  و بی بسیار لطیفآن  هاي هاین را کهاجه نامند و بعضی دان

شـود و اگـر از جـوف آن برآورنـد و      آب مـی  دهن شاداب که در

گـردد و ایـن بهتـرین     زمانی بگذارند خودبخـود گداختـه آب مـی   

هاي  هکه دان گردد و کم نفخ و کتهلی د هضم میواصناف است و ز

 ـ    و بطی فاخنلزج باشد  ن نرم وآ ن آ يهـا  هالهضـم اسـت و بـین دان
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تـا   رباشد چهـا  ن میآدانه ه چیزهاي اندك نازك طولانی متصل ب

برآوردن آنها را جدا  از نپی نامند بعدارا چ آن الهگشش که در بن

انـد و   ثقیـل و نفـاخ  خورند زیرا که آنها اندك صـلب و   نموده می

هـا و   هخورند و نیز در جوف آن پـرد  مردم کم مایه آنها را نیز می

یـده و واسـطه شـده میـان     یباشد کـه از پوسـت آن رو   ها می هریش

ن که در جوف دانه آنسـت انـدك صـلب و    آن و تخم آهاي  هدان

 ـ ن غیر مستعمل بلکه تخم آنآن پوست نازکی و خام آبالاي  ا را ب

 باشد و گویند مصـلح  خورند لذیذ می با نمک می آتش بریان کرده

آن را در ماهی به طـور دو   ثمر آنست و نیز مردم بنگاله و هاضم

باشد و چـوبی   پزند خوب و لذیذ می و قورمه گوشت نیز می پیازه

 ـن رسیده آوسط ثمر ه درخت پیوسته و تا به ن بدان بآکه ثمر  ه ب

تا به طول یک شبر ه قبضه دستی است و به سطبري انگشتی و تا ب

در ن آن و آنچـه از  آحسب کوچکی و بزرگی ثمـر  ه ذرع ب کی

باشد خصوص طرف اعلاي آن و آن  جوف ثمر است اندك نرم می

و موسله کتهل نامنـد و بـر اطـراف آن     و بنگاله چوب را به هند

بسیار  درخت یتوعه ن بآپوست آن خصوص محل اتصال ه قریب ب

)کتهـل ( هندي لاسهه را ب باشد که آن نده لزجی میبچس
١
 نامنـد و  

گردد و تـا دسـت را    ن جدا میآدشواري از ه هر جا که برسد ببه 

شود چنانچه شنیده شد کـه   روغن چرب ننمایند خوب جدا نمیه ب

ن آل را در هنگام خامی که در هکت رنزدیک س الهگو بن هند اهل

باشد بریده یا خراشیده و تیـغ زده   آن بسیار چسپنده می وقت لاسه

رسـی  فاه که ب کاه برنجه آلوده خصوص ب کاهه را گرفته ب نآیتوع 

 ـ شال برنج ویپ اه را در ک ـن آلـوده آن  آ هنـدي نـروه گوینـد از   ه ب

را  ندفآید و آدم و گاو و بـز و گوس ـ  ام که شیر میگصحرا متصل 

 مثل بـز و یـا مـیش آنجـا بسـته در      هکند پهن نموده طعم ضایع می

ن آطمع طعمـه داخـل   ه ند چون شیر بننشی کمین بالاي درخت می

د بـراي جـدا   بچس ـ ن مـی آآلوده بر دست و پـاي   کاه لاسه گردید

 سـر و  بـر  مالد و میا را بر سر و صورت ه کردن آن از غصه دست

صـه  غن از آشـود بعـد از    د و چشـم هـا بنـد مـی    بچس صورت می

آیـد   نظر نمیه ن بآد که بدن بچس ن میآغلطد که در تمام بدن  می

ین آمــده یمــان از درخــت پــاشــود پــس مرد کــاه مــی گویــا تــوده

سهولت همه اسـتخوان آن  ه زنند که ب قدر مینهاي سنگین ای چوب

 ـ   شکسته می و دیگـر   و گـوزن  همـین طـور آهـو   ه میـرد و نیـز ب

 ـ   نی سر ن طیور برداگیرند و صیا حیوانات را زنده می ه هـا آلـوده ب

کـه  ( رسـانند  جار نشسته باشند مـی اش پر طیور که بره آهستگی ب

)گیرند توانند پس آنها را می پرواز کردن نمی
٢
.   

اول آن خشـک و بـا    در آخر دویـم گـرم و در   :نآطبیعت ثمر 

                                                
فقط در نسخه ب .١

ب: گیرند چسبند پس آنها را می بر آنها می .٢

   .رطوبت فضلیه

الهضم  و بطی و منعظ و ممسک و نفاخ مبهی :افعال و خواص آن

سوداوي و امراض حادث  و ثقیل و مفسد خون و مولد خون غلیظ

و آب سرد بالاي آن خـوردن و در   آن نمک و موز ن و مصلحآاز 

ن نیـز بسـیار   آبعضی امزجه باکره تازه خوردن و مربـا و حلـواي   

 ریشه باشد که آن گردد ولیکن باید که اندك نیمرس و بی لذیذ می

بـا گـلاب    دري مشک و زعفرانیا حلوا سازند و ق را مربا پزند و

 نآن یعنی موسله آ میان چوب سوده در آخر داخل نمایند و ضماد

 و انـدك آهـک   یا با فضله کبوتر ی ویتنهاه را چون بسوزانند و ب

اسـت و گوینـد کـه از     رام و مقرح جلدو او منفجر کننده دمامیل

شـود و   خانه داخل نمی خواص آنست در خانه که باشد مار در آن

 ـبرگ  چندان اصلی ندارد و چون بر او تـازه  گ ـن روغـن  آازك ن

 است مکرر بندند ان زخم کهرکره که از قروح ساعیه بمالند و بر

   .م گرددئتشاءاالله تعالی مل

   کوترهچ◄

فوقانیه و  مثناة يفتح جیم فارسی و کاف و سکون واو و فتح تاه ب 

   .نیز نامند مهمله و ها لغت هندي است و بتاوي يرا

 نـوعی از لیمـو اسـت درخـت آن از درخـت نـارنج       :نآماهیت 

بـزرگ  تر و ثمر آن  آن نیز از برگ نارنج بزرگ تر و برگ عظیم

تر از پوست نـارنج   ن ضخیمآمتوسطی و پوست  قدر هندوانهه تا ب

تـر از نـارنج و    و کم آب دار میخوش و مغز آن سرخ رنگ چاشنی

 از همـه بـلاد هنـد    الـه گکثیرالوجود و در بن ترمسیراگدر بلاد 

شود شاداب و شیرین و ترشی کمی که  خصوصاً در هوکلی بهتر می

   .خورند بدون قند می

   .سرد و تر در دویم :نآطبیعت 

   .است نارنجه قریب ب :افعال و خواص آن

  کوندچ◄
واو و خفاي نون و دال چهار  فتح جیم فارسی و کاف و سکونه ب 

   .نیز نامند را پنوار نقطه هندي لغت هندي است و آن

هـاي آن   قـدر دو ذرع و بـرگ  ه گیاهی است هندي ب :نآماهیت 

ن بالا و باریک آریزه مخروطی شکل معکوس یعنی طرف عریض 

هـاي آن   شـاخ در وقـت غـروب آفتـاب بـرگ     ه ین متصل بیآن پا

مانـد و وقـت    مـی  باشد و تمام شب چنان هم پیوسته میه ده بولیژ

و بـدبو و تلـخ و    ماند گردد و تمام روز باز می طلوع آفتاب باز می

ن نیـز شـبیه   آو دانـه   و تخم ترب ماشه ن در غلافی شبیه بآتخم 

کل و بسـیار  بدان الا آنکه غیر مدور و اندك طولانی و لـوزي ش ـ 

گـردد و   صلب که تا چنـد روز در آب گـرم نخیسـانند نـرم نمـی     

همین اسـت و بعضـی    شود و بعضی گفته که سنگسبویه یده نمییسا
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   .اند غیر آن دانسته

   .خشک در دویم گرم و :طبیعت آن

القوبـا جهـت رفـع     الوبـا و  و جـاذب  محلل :افعال و خواص آن

 و جـرب نـافع و   و بهـق  اذیت وبا و اکثر امراض جلدیه مانند قوبا

 ن و ضـماد آتخـم   ن و آشـامیدن آب نقـوع  آخوردن برگ پختـه  

 ـ ی و یا با اندك گوگردیتنهاه ن بآیده جرم یسا ه زرد خالص که ب

گوینـد   هندي راله که ب نامند و یا با اندك قیقهر سار ندي املهه

را  نآشرط تکرار عمل و مداومت بدان چند روز و چـون  ه نافع ب

در ظرفی کرده در جاي گـرم ماننـد پشـت اجـاغ تـا یـک هفتـه        

ی و یا یتنهاه جوش آید پس بسایند به تا خوب بخیسد و ببگذارند 

ن آیده یبا ادویه مناسبه بر قوبا ضماد نمایند انفع است و ضـماد سـا  

ن آیختـه  ببا تکرار استعمال نافع و کوبیده  جهت برص با آب لیمو

جـوش آیـد جهـت    ه ارند تا بممزوج کرده در آفتاب گذ با ماست

که موخوره نامند و قوبا را نیز نافع با تکرار عمـل کـه    داءالثعلب

 ـ اولاّ خـون آلـود   ه موضع علت را خوب بمالند که سرخ و قریب ب

 ـآگردد پس بمالند و خوردن بـرگ پختـه    طریـق مسـلوق از   ه ن ب

 کـه در  براي دفع وبا و امراض مذکوره مجرب چنانچه نقل اسـت 

هـم  بـه  ن وبـا  آاز قراي  اي هقحطی افتاده و در قری الهگسالی در بن

که این  ن رفتند کسانیآکوهستان حوالی ه ن قریه بآرسید و مردم 

کـه نخوردنـد اکثـر     گیاه را خوردند از وبا نجات یافتند و کسانی

بـا   سـفید  وزن آن زاج نثم ن باآهلاك شدند و ضماد پوست بیخ 

آب لیمو که خوب نرم بسایند و اندك رقیق باشد جهت رفع قوبـا  

 ن نیز که حب بسته مقدار یـک آخوردن  مجرب با تکرار عمل و

دو دسـت   را ناشتا بلع نمایند تا سه روز و بعضـی را یـک   نآ توله

را  نماید اما باید که آنچه بـراي خـوردن اسـت زاج آن    اجابت می

پوسـت و   تولـه  بریان نموده باشند و وزن آن کم باشد که در یک

ین هم کمتر در بعضی امزجه ا زاج باشد بلکه از ن یک ماشهآبیخ 

  .باشد العلم عنداالله ن بسیار تلخ میآو 

  

  فصل الجیم مع اللام

  ابجلّ◄
   .موحده يضم جیم و فتح لام مشدده و الف و باه ب 

و رفـع   از جمله اشربه است که جهت تقویـت قلـب   :نآماهیت 

دهنـد و بـا    و امثال اینها ترتیـب مـی   و مالیخولیا و توحش خفقان

دستور سـاختن آن آنسـت کـه بگیرنـد      .آشامند سبه میعرقهاي منا

 ـ  نبات سفید و یا شکر سفید ه مقدار یک من و با سه من گـلاب ب

 ـ   آتش ملایم بجوشانند و کف آن ه را بگیرند و صاف نماینـد تـا ب

ه داخل نماینـد و  گلاب سوده ب زعفران درهم رسد پس یک نصف

در ظرفی نگاهدارند و عندالحاجت با آب سـرد و یـا بـا یکـی از     

 و یا ریحان و یا فرنجمشک وگنلعرقهاي مناسبه حل کرده تخم با

لب ن پاشیده بنوشند و اگر حرارت در مزاج غاآ و یا امثال اینها بر

و  ن بپاشند و اگـر بـرودت غالـب باشـد عنبـر     آبر  باشد بزرقطونا

داخل جـلاب نماینـد در آخـر طـبخ      گمشک از هر یک دو دان

  .طبی عبارت از همین است ابجلّ

   چلاپا◄
جیم عجمی و لام و الف و فتح باي فارسی و الـف از ادویـه    فتحه ب

 ـ اجدیده است که در  یافـت   چلاپـا ه رض جدید در بلده مسـمی ب

بلدان دیگـر بـرده و   ه را یافته ب شود و اطباي آن بلد خواص آن می

   .نامند ی جلبسلیگانه ب

 ـین ماآبر و کهنه بیخ گیاهی است اغ :نآماهیت  سـیاهی در  ه ل ب

 ـ  شکل فی کـوچکی و متوسـطی    و چغنـدر  شـلغم ه الجمله شـبیه ب

را بریده و یا  حه غالبی که مستکره طبیعت باشد و آنیطعم و را بی

   .آورند نجا میآده خشک کرده از وچهار شق نم

   .گرم و خشک در دویم :نآطبیعت 

غیـر   با قوت مسهله بیغایله و اندك قابضه و :افعال و خواص آن

و  کـه مـازریون   مستکره طبیعت چنانچه ریوند راست و خطـري 

نمایـد و جهـت اکثـر     رمـی نمـی  گن دارند ندارد و احـداث  آغیر 

و  سـرفه کهنـه  و نوازل قدیمه و  کهنه و صرع امراض مانند صداع

 و قولنج ء و مفاصلالنسا و عرق ظهرو  ردهگحمیات مزمنه و وجع 

و امثال اینهـا نـافع و طریـق اسـتعمال آن جهـت       و یرقان و استسقا

را نرم کوبیده  آن تا یک مثقال درهم آنست که مقدار یک اسهال

 رازیانـه  ن عرقآلقند سرشته بخورند و بالاي گ یخته با پنج مثقالب

معـین بـر عمـل آنسـت و از بـراي رفـع        بیاشامند که و یا انیسون

ن در آب که یـک  آ امراض معجون آن با ادویه مناسبه و نیز نقوع

را نیم کوفتـه در آب بخیسـانند و صـاف نمـوده بـا       شبانه روز آن

 ـ و یـا امثـال اینهـا    و یا با شربت بنفشه ورد شکر و یا با شربت ه ب

   .حسب حاجت بیاشامند

   .تا دو درهم از نیم درهم :نآمقدار شربت 

ن نیـز از ادویـه جدیـده  اسـت و در     آاست که  مچوقان :بدل آن

  .المیم خواهد آمد حرف

   جلد◄
 ـ کسر جیم و سکونه ب   ـ  ه لام و دال مهمله ب ه فارسـی پوسـت و ب

   .نیز نامند و کهال هژهندي چم

ن جهـت اکـل پوسـت بـره و     آمعلوم است و بهترین  :نآماهیت 

فربـه پختـه    همـه پوسـت مـرغ    ساله فربه است و الذ یک بزغاله

   .تاس

 ـ   حسب هر حیوانی مختلف میه ب :نآطبیعت  ه باشـد و نسـبت ب
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   .ن سرد و خشکآگوشت 

ن دا و چینـه  آشامیدن پوست اندرون سنگدان :نآافعال و خواص 

 ـو  ا طـلا ب هیدیخشک کرده سا طیور خصوصاً سنگدان خروس ا ب

تـازه ذبـح    الصاق پوست سر بزغالـه  ل جهت وجع معده والعس ماء

 نموده بر سر صاحب سرسام مفید و مجرب و پیچیدن عضـو افعـی  

ن و پوسـت  آگزیده در پوسـت تـازه نیـز جهـت جـذب سـمیت       

 ـتراشـه پوسـت    ب ورو ج و حکه جهت قروح خبیثه گوسفند ز ب

و صـدمه   جهت قطع خون جراحـت تـازه پیچیـدن عضـو ضـربه     

رسیده در پوست بز یا گوسفند و یا امثال آن که تازه و گرمـاگرم  

 ستور جهت تحلیلده وجع و ورم آنست و ب حین ذبح باشد مسکن

جهـت التیـام جـروح و     اوارم بارده مفید و روغن پوست کرگـدن 

 اندازنـد و  قروح مفید که قطعه پوست کرگدن را در روغن کنجد

آید روغن تازه  رجخه در آفتاب مدتی بگذارند و چون آن روغن ب

جمیـع پوسـتها جهـت نواصـیر و      نـد و خاکسـتر  ن ریزآدیگر بـر  

 ـ بسوخته پوست اس ـ و ضماد جلد و سحج سوختگی آتش بـا   یآب

مجـرب و سـوخته    سه روز متوالی جهت رفع سـرطان  رسنهکآرد 

پوسـت   و محرق جهت داءالثعلب برّي با روغن زیتون ذفنقپوست 

افعـی کـه    همفید و آشامیدن پوسـت سـوخت  ت داءالحیه ـافعی جه

 ن پوست آنل کننده سمیت خود است چویکسی را گزیده باشد زا

 ـه را کنده سوخته ب پوسـت تـه    هاو بخوارننـد و سـوخت  ه زودي ب

موزه و کفش مـادام کـه تـورم     کفش کهنه جهت سحج عارض از

نکرده باشد و جهت سحج عارض میان رانها از حرکـت و جهـت   

سوختگی آتش نیز و تعلیق پوست فیل جهت تسکین حمیات بارده 

ترسیدن او از آب و پوست شغال جهت گزیدن سگ دیوانه و منع 

لیق پوست آن بر کمر جهت دفع بواسیر و پوسـت بوزینـه بـر    عو ت

در میان لباسها و  درخت مانع سرمازدگی آن و گذاشتن پوست مار

دیر هضم و  مأکولزدن آنست و پوست حیوانات  اقمشه مانع کرم

پخـتن و بـا    مهـرّا ن آ ویه و مصـلح مولد خلط صالح متین قلیل الدم

 ـني و ابازیر و افاویه خوردن و مترو م سرکه ادهـان حـاره   ه جن ب

قدري از خـواص جلـود   ز انجیر و عسل خوردن و نیا نمودن و یا ب

  .شود نها بیان شد و میآحیوانات در ذکر 

  جلنار◄
سکون لام و فتح نون و الف و راي مهمله معرب ضم جیم و ه ب

صد برگ و هزاره نیز نامند  فارسی است و این را گل انار لنارگ

باشد و نیز گل  ن بسیار بزرگ و پر برگ میآجهت آنکه گل 

 نآندرت و ثمر ه بندد مگر ب نامند جهت آنکه ثمر نمی میر انار ن

گویند  اغی که ثمر آورد میبو  دانند و در هر خانه ا منحوس میر

  .گرداند را خراب و ویران می زود آن

ه ن مشابه بآبرّي و بستانی و سرخ و سفید و درخت  :نآماهیت 

شود  باشد و بسیار بلند نمی تر می الا آنکه اندك انبوه درخت انار

  .مصريو بهترین آن فارسی است یا 

  .در اول دویم سرد و خشک :نآطبیعت 

و  و مجفف و حابس سیلانات و رادع قابض :افعال و خواص آن

دموي و  مقوي اعضا و جهت استحکام دندان و لثه و اسهال

ن و نزف الدم هر آو قرحه  و سحج صفراوي و رطوبی و زلق امعا

و منع ریختن مواد  عضو و ادرار طمث و بواسیر و جرب و حکه

بجوشانند و  و چون با سرکه شرباً و ضماداً و طلاء معده و فتقه ب

آن و استحکام لثه  ن و قلاعی دهایکنند جهت بدبو بدان مضمضه

و منع  ی زیر بغلین جهت التیام جراحات و بدبوآ و دندان و ضماد

ن جهت نزف آ عضا و ذروراسوي آن ه ب تزاید اورام و انصباب

بر حوالی  رکه و طین مغرهآن با س الدم قروح و سحج و لطوخ

  .سوي آنه رحم مانع انصباب مواد ب

  .ن کثیراآ و مسدد و مصلح مصدع :المضار

  .تا دو درهم درهم از یک :نآمقدار شربت 

و یا جفت  و یا پوست تازه انار مانرماع قن اآوزن ه ب :نآبدل  

را گرفته  فشرده آب آن هرا کوبید آن هن که تازآ هبلوط و عصار

را  آنکه خشک آن یا التیس و لحیۀ هخشک نمایند مانند عصار

داده شود پس بمالند و  در آب جوش دهند تا قوت آن در آب باز

تر و  بجوشانند تا منعقد گردد در جمیع افعال قوي صاف کرده باز

اند از خواص آنست که چون روز  تر از جرم آنست و گفته لطیف

را  چهارشنبه وقت طلوع آفتاب یک عدد غنچه ناشکفته آن

بچیند و فرو برد  دهنه آن از درخت به و معتادین ب صاحب رمد

و اقراص آن  اند و سفوف شد و مجرب دانستهتا یک سال رمد نک

   .در قرابادین ذکر یافت

   جلنجبین◄
 يضم جیم و فتح لام و سکون نون و فتح جیم و کسر باه ب 

فارسی  بینگلنگمعرب  .تحتانیه و نون مثناة يموحده و سکون یا

ن عسل که حقیقت و آل سرشته با هموزن گاست یعنی برگ 

فارسی ه ل هموزن را بگبر معمول از شکر و  اصل آنست و مجازاً

شکري گل شکر سفید زیاده باشد  ل کمتر وگلقند و کمتر را که گ

ن آنامند و بهترین آن آنست که نیکو و محکم سرشته و گل 

ا شبو و تازه و عسل و یا شکر آن خالص سفید جید باشد و بسوخ

داخل کردن عسل و یا شکر شوند ه باشد که باز در بین محتاج ب

یابد و حافظ  مقدار عسل و شکر کم تخمیر نیکو نمی زیرا که آن

اقسام  واو در ورد تواند بود از فساد و در قرابادین در حرف آن نمی

   .آن ذکر یافت

رم در گن آدر دویم و شکري  خشک ن گرم وآعسلی  :طبیعت

  .دویم و تر در اول
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 و معده و مجفف ن مقوي دماغآهر دو نوع  :افعال و خواص

خصوصاً خوردن آن  دماغه رطوبات غریبه و مانع صعود بخارات ب

که در  ن جهت مبرودین و مشایخ و کسانیآبعد از طعام و عسلی 

و  و وجع مفاصل دماغ ایشان رطوبت غالب باشد و جهت فالج

ونی مو با ربع آن معجون ک و عسرالبول و تفتیت حصات نقرس

و و اوجاع ظهر و انهضام طعام  جهت تحلیل ریاح غلیظه و قولنج

مداومت آن در زمستان باعث حفظ صحت و شکري آن جهت 

و ممزوج آن با  و جنون محرورین و جوانان و رفع مبادي وسواس

که  ن معجون بنفشهآو نصف  هموزن آن معجون اسطوخودوس

کهنه و  مال بدان جهت رمدخوب سرشته باشند مداومت استع

و شقیقه و رفع اخلاط محترقه  رفع بخارات و ضعف بصر و صداع

که  و تخم کرفس ن با تربدآمجرب و آشامیدن مطبوخ عسلی 

دهان و  و فالج و استرخاي مکرر صاف نموده باشند جهت لقوه

هندي و عناب  ن با تمرآو مطبوخ شکري  زبان و مبادي مفاصل

لقند را چون در آب طبخ دهند و مالیده گو  سدر و جهت دوار

معالجات  یس دریشیخ الر .ب مناب شربت آنستیصاف نمایند نا

خورانیدن ه سل داشت و من او را ب اي هنوشته که ضعیف قانون لس

خورد و مقدار معتدي  لقند میگلقند معالجه نمودم که تا مدتی گ

آید و  ز بیان مقدار آن خجالت میامصرف رسانید که مرا ه ب

  .صحت یافت

  .آن خشخاش و مصلح معطش و مضر کبد :المضار

و مطبوخ آن تا شش  رم آن تا چهار مثقالجاز  :مقدار شربت

و قوت عسلی  نصف رسد تا چهارده مثقاله ن آب که تا بآوزن 

  .ماند ن تا چهار سال و شکري آن تا دو سال باقی میآ

  ز وجلّ◄
ه زاي معجمه و ب ه و سکون واو وضم جیم و فتح لام مشدده ب 

 کوهی است و بعضی بر بادام کسر جیم نیز آمده اسم عربی فندق

نامند و این  نمایند و حب الصنوبر کبار را نیز می نیز استعمال می

مهمله حب الصنوبر  يحاه ست چه با حاه جهت اشتباه جیم به ب

است و صاحب اختیارات بدیعی نوشته که آنچه محقق است 

زیت الهرجان و السودان نیز  را برّي است و روغن وي لوز زوجلّ

خوانند و آن بادام  و ارقان الاقصی ارجان گویند و اهل مغرب

 هم مقام چلغوزه بودیگویند قا شیرازي بخركه کوهی است که ب

   .در منفعت

گرم در اول و گویند در دویم و خشک در اول و با  :نآطبیعت 

   .اندك رطوبت فضلیه

پشت  مبهی و زیاده کننده منی و جهت درد :افعال و خواص آن

 .و رتیلا نافع و گزیدگی عقرب النساء و استرخا و عرق بعص و

  .ن شکرآ مصلح ،گذرد دیر هضم و دیر از معده می

   .چلغوزه است :بدل آن

    لیدج◄

ه تحتانیه و دال مهمله ب ةمثنا يفتح جیم و کسر لام و سکون یاه ب

هندي اوله نامند و در طبع و جمیع آثار و ه و ب گرگفارسی ت

را  گرگاند چون ت تر و گفته ن کثیفآاست و از  افعال مانند ثلج

ردن صاحب سلعه که در گ براسی پهن نمایند و ببر پارچه کر

دي کهیکه نامند بندند باعث هنه شود که ب می یمرض الهگبن

نمایند و چون بر  تحلیل آنست ولیکن وجع و سوزش بسیار می

را تسکین دهد و  نآ که سوخته باشد بمالند وجع و التهاب عضوي

را بر دملی  ل آنگزمین اندازند که آب شود و  را بر گرگچون ت

هد و چون که سوزش و التهاب بسیار داشته باشد بمالند تسکین د

آب تر ا لوله نموده خشک نمایند و عندالحاجت بگل را گن آ

  .نمایند نیز همین اثر دارد نموده ضماد

  

  فصل الجیم مع المیم

◄ارجم   
زاي ه مهمله و ب يضم جیم و فتح میم مشدده و الف و رابه 

النخل  و شحم النخل و لب النخل معجمه نیز آمده و آن را قلب

   .نامند فارسی پنیر نخله ب نیز و

طعم شیر ه چیزي است سفید رنگ شیرین قریب ب :نآماهیت 

ببرند  را باشد که چون آن می که در سر درخت نخل و موضع طلع

دهد و  افتد و دیگر ثمر نمی و یا برآورند آن درخت از ثمر می

  .بهترین آن سفید تازه شیرین آنست

  .در آخر اول سرد و در وسط آن خشک :طبیعت آن

خون و  مقوي معده و احشا و قاطع اسهال :نآافعال و خواص 

و  خشونت آن و حلقع فسینه و ر ن و جهت نفث الدم و دردآغیر 

ی آواز و تصفیه آن و جهت سرفه و غلبه صفرا و غلیان ینیکو

لیل ارواح خصوصاً روح طبیعی و جذب حرارت حخون و منع ت

صفراوي و خمار و ضرر نبیذ و لاغري  یغریبه از بدن و رفع ق

ن جهت آ ن نافع خصوصاً با شکر و ضمادآآشامیدن طبیخ  ردهگ

   .گزیدن زنبور

ی و بطی النزول از یو مولد ریاح و خلط ما هیر مضر :المضار

  .ل و سکنجبین و خرما و زنجبیل پروردهعس نآ مصلح، معده

   .حماض است :نآبدل 

   جمجم◄
  .م و سکون دو میمکسر دو جیه ب

برّي باریک و دراز و  زردكه بیخی است شبیه ب :نآماهیت 

ی و ین مابین سفیدي و زردي و خوشبوآن ون سفید و بیرآاندرون 
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ه نجا بآبا اندك تلخی و تندي و شیرینی و از بلاد چین خیزد و از 

وزن زرین از را با س ر بلاد برند گویند آنیبخارا و سمرقند و سا

 زرموشان نامند و ساق وگآن را  آورند و در لرستان زمین برمی

  .زردك استه ن شبیه بآبرگ 

  .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

و سرفه و ضیق النفس و  و ربو جهت خناق :افعال و خواص آن

 آن جهت خفقان مثقال ه و ذات الجنب و نیمینزف الدم و ذات الر

سرخ و سفید و شکر است  شرباً نافع و بیشتر استعمال آن با بهمن

تر و در  و مرباي آن در جمیع افعال قوي جهت تحریک باه

  .قرابادین ذکر یافت

  .عربی ن صمغآ مصلح ،سپرز مضر

  .درهم نیم :نآمقدار شربت 

یک مین الدوله گفته که از ا .سه وزن آن سکنجبین :نآبدل 

در حال و از  ب رافع خفقانن با جلاآ نیم و تا یک مثقال مثقال

  .مجربات است

   جمد◄
فارسی یخ نامند و در ه سکون دال مهمله ب فتح جیم و میم وه ب

تر و خوبی و بدي  ن لطیفآاست و از  طبیعت و افعال مانند ثلج

جهت هیضه و  گردد و می گردد بر ن منجمد میآآبی که از ه ن بآ

ن بر پیشانی جهت آ هاي صفراوي و محرقه بغایت نافع و ضمادبت

و یخ و هواي  مجرب و چون چشم کسی از سردي برف منع رعاف

یا شاخه  هنماید میل یخی که در میان تن بسیار سرد ورم کرده درد

ن چشم بکشند مفید است ورم و واندره شد بد شده باماشجار منج

  .گردد ل میین زاآدرد 

   .اورام باطنی و اعضا است مضر 

◄ستجم   

 مثناة يفتح جیم و فتح میم مشدده و سکون سین مهمله و تاه ب 

  .فوقانیه

است در سه  اي هسنگی است که در صفرا که بادی :نآماهیت 

ن سفید و بعضی سرخ آرسد بعضی از  هم می همنزلی مدینه طیبه ب

شود و در معدنی که  می و بعضی آسمانجونی و تا مقدار یک رطل

اند ماده تکون آن زیبق قلیل  یابد و گفته در آنجاست تکون می

ردي و کبریت کثیر جید است و ضعیف النضج و طبخ تام نیافته 

ن سرخ آشت و بهترین گ یاعتبار نقصان حرارت و الا یاقوت مه ب

  .ارغوانی شفاف است

  .گرم و خشک در سیم :آنطبیعت 

و  اورام و رافع خفقان آشامیدن آن محلل :نآافعال و خواص 

و  ن جهت ورم چشم و خراجآغثیان و غشی و مستی و طلاي 

و قضاي حاجات و  ن جهت نقرسآپوشیدن انگشتري مصنوع از 

م گذاشتن باعث دیدن یمحبوبی نزد خلایق و در زیر سر نا

  .خوابهاي مشوش

ن اکل و آو در ظرف مصنوع از  درهم تا نیم :مقدار شربت آن

   .شرب در آثار مانند آشامیدن جرم آنست

   جمل◄
ه و ب فارسی شتره نیز و ب عربی ابله م و میم و لام بفتح جیه ب 

چهار  يضم الف و خفاي نون و سکون واو و تاه ب هندي اونت

   .عربی جزور و عجل نامنده را ب و بچه آن ينقطه هند

)تر گربز(ن حیوانی آ معروف است و :نآماهیت 
١

است از  

را  نجور شود برگ بلوط خورد و چون آنرحیوانات دیگر چون 

خورد و بهترین آن یک ساله فربه اعرابی  مار بگزد خرچنگ

   .راعی سرخ رنگ و اشقر است

  .در دویم گرم و در اول سیم خشک :طبیعت آن

و اعضا و منعظ  خوردن گوشت آن مقوي باه :افعال و خواص آن

یرقان  مزمن و كالنساء و وجع ور و عرق ربع بقوي و جهت ت

و  نافع و طلاي گوشت سوخته آن جهت قوبا البول حرقۀاسود و 

مجرب و  تازه آن که هنوز گرم باشد جهت کلف هیطلاي ر

ن آیه پجگر آن رافع نزول ماي عین و مقوي باصره و طلاي 

مفید و نگاهداشتن آن در هر جا که خواهند گریزاننده را بواسیر 

 ه آن مورث کوري و حمولیاز آنجا و مداومت اکل ر مار است

حمل و  روز متوالی معین بر سهطهر بعد از  مغز ساق آن با پشم

 هو آشامیدن آن با ادوی خشک آن قاطع رعاف سرگین نقوع

آن جهت خنازیر و بثور و بخور  هتاز و ضماد مناسبه جهت صرع

آن جهت تنقیه  مؤثر و خوردن کوهان ثآلیلو طلاي آن جهت 

 هبچ هیعنی پنیرمای رحم و بواسیر و قطع خون و شقاق و انفحه

و  جامد هآن بغایت مقوي باه و منعظ و منجمد کنند هنخورد کاه

بدن و آشامیدن کف  مسمن منجمد از اخلاط و منی و هگدازند

در  و چکانیدن آب پودنه آن در حین مستی مورث جنون دهن

 شیر آن جهت استسقا نباعث زوال مستی آن و آشامید جمل دماغ

این کتاب  هر مقدمددین و باو در قرا آن مجرب خصوص با بول

ی نیز مؤثر و ینیز دستور آشامیدن آن ذکر یافت و بول آن به تنها

و  ورم جگر و جهت سرفه و زکام و بازرد قوي و مسهل مدر

سرعت و ه ت باه و رفع مستی بو تقوی استسقا و یرقان و سده جگر

گرم  قطور رفع چشم و و تافیدن آن جهت تفتیح سده مصیبو

مؤثر  وجع آن و جهت رفع ثقل سامعه کرده آن در گوش مسکن

و  و خدر و فالج نقرس جهت جوشانیده آن با حرمل و نطول

                                                
ب: تر كزیر .١
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موي نازك آن جهت تنقیه و اندمال قروح  اورام مجرب و ذرور

آن جهت  جراحات و سعوط و سوخته آن جهت قطع سیلان خون

ران چپ رافع سلس البول و بستن  حبس رعاف و بستن موي آن بر

ه را ب آستین عاشق باعث زوال عشق آن و چون گندم بر شتر کنه

هوش شوند و کف دهان  خورد طیور دهند بیه عرق آن تر کرده ب

ثقیل  ردي الکیموس و آن نیز همین اثر دارد و گوشت آن غلیظ و

پختن و با  مهرّا شبتآن با نمک و  مصلح ،و مولد خون سوداوي

و  زیره کرمانی داخل  و کرویا فلفل کابی جوشانیدن ورزیت  

خالص و آب  خوردن و بعد از آن سرکه کردن و یا کفی خردل

را  آشامیدن محرورالمزاج غارریا با اشت مخلل کبر هکریا س کامه

و مبرودالمزاج را مرباي زنجبیل  و براي غیر اوجاع مفاصل

  . خوردن است

  جمهوري◄
 يو سکون میم و ضم ها و سکون واو و کسر رافتح جیم ه ب 

   .مهمله و سکون یا

شرابی است که مثلث را با آب بجوشانند تا آب  :ماهیت آن

 وزد و مدتی بگذارند پس استعمال نمایند و بعضی شرابسب

دیگري گفته که آب  نامند و سه ساله را جمهوري انگوري

نصف رسیده باشد پس در خم ه انگوري است که جوشانیده تا ب

  .را شراب سازند کرده آن

  .گرم و خشک :طبیعت آن

 و مشهی و مبهی و معین بر و محلل منضج :افعال و خواص آن

 جماع و سریع الانحدار و مولد خون صالح غلیظ و مسخن احشا

  . است

◄یزجم  

زاي  تحتانیه و مثناةفتح جیم و فتح میم مشدده و سکون یاي ه ب 

 هندي کولره و ب یعنی تین الاحمق یونانی اسفومغريه معجمه و ب

پشه  مرثرا  باشد لهذا آن می و چون در جوف ثمر آن پشه

  .گویند می

انجیر و شیر آن بسیار ه ختی است شبیه برثمر د :ماهیت آن

برگ توت و در سالی سه مرتبه و چهار ه غلیظ و برگ آن شبیه ب

ه آید ب گل از ساق آن برمی دهد و ثمر آن بی مرتبه نیز ثمر می

رسیدن بعضی سرخ  از و سفید رنگ و بعدسبز  مقدار آلوچه

بزرگی تخم انجیر و در بعضی بلاد خود ه گردد و تخم آن ب می

و  را تیغ نزنند و منبت آن بلاد شام گردد تا آنکه آن پخته نمی

لد ین هر دو با بسیار است بلکه در الهگو بن حوالی آن و در هند

را  گیرند که شاخ آن را بدین نحو می باشد و شیر آن انواع می

اصل درخت نرسد و در ایام بهار پیش از ه قسمی که به خراشیده ب

نمایند در  صدفی جمع میه ثمر آید و آنچه از آن برآید به آنکه ب

دار و یا چینی و یا شیشه و آن غیر انجیر  ابظرف سفالی لع

را در  یست چه انجیر برّي از سمومات و مأکول نیست و آنبرّ

  .مأکول است نجیر گویند وا کلالدیلم دیو انجیر و جمیز  را ش

   .م گرم و در اول تریدر دو :طبیعت آن

سینه و  و سرفه یبسی و درد جهت وسواس :افعال و خواص آن

آن که برگ و ثمر و شاخ  نافع و لعوق ردهگو  نفث الدم و سپرز

قوام آورده باشند جهت ه ده با شکر بررا جوشانیده صاف ک آن

و ضیق النفس و سرفه مزمن و گرفتگی آواز مجرب و مطبوخ  ربو

از  نیمرس آن جهت نفث الدم از سینه و بواسیر و یک مثقال

وزن آن  مجرب و با هم یده آن با آب جهت قطع اسهالیرگ ساب

برگ آن جهت تحلیل  عصاره شکر جهت سرفه آزموده و ضماد

جهت قروح سر و  دمامیل و نضج آنها و آشامیدن آن با اشق

سودمند و گویند خوردن  گزیدگی جانوران سمی و طلاي آن نیز

ن آمداومت در ه است ب مدرجوف آن مانع  هآن با پش هثمر پخت

تر از شیر انجیر و با  سال و شیر آن گرم و با حدت ولیکن ضعیف

و ملصق اخلاط غلیظه  و مسهل ت ملینه و محلله اورام صلبهوق

 و آن جهت تحلیل سپرز درهم ب و آشامیدن نیماجراحات و جذ

چوب آن جهت قروح  دي و خاکستررلرز و س هاي بارده و بابت

و  ا و نفاخذدي الغرار فارسی مجرب و ثمر آن نو  کلهآساعیه و 

آن انیسون و سکنجبین و  ات و مصلحیضر معده و مورث حمم

و آشامیدن آب سرد بالاي آن و نوعی از آن کوچکتر از  بینگلنگ

و بر بالاي ( گردد رسیدن سرخ می از بعد و است و شیرین آلوچه

دانه نبات منجمد  آن از شیره آن چیزي نشر کرده مانند

)گردد می
١

 الهگنامند و در فلسطین و بن حماط میو آن را قومی  

و  سلمی و در هنده بسیار است و در فلسطین مشهور و معروف ب

تر از انواع دیگر آن  کوچک و درخت آن بزرگ کولره ب الهگبن

ثمر این محتاج به تیغ زدن نیست و لعوق ثمر آن با اندك کثیرا و 

ه ن بپاشند تا آنکه بآ عربی که نرم سوده در آخر طبخ بر و صمغ

قوام انگشت پیچ آید جهت سرفه و امراض صدریه و تحلیل مواد 

  . و رفع اعیا نافع

  

  فصل الجیم مع النون

   اچنپ◄
   .فارسی و الف يفتح جیم فارسی و سکون نون و فتح باه ب 

باشد یکی گل آن  درختی است هندي و سه صنف می :ماهیت آن

زرد و دیگري سرخ گلابی و درخت این هر دو صنف کوچکتر از 

و برگ این اندك باریکتر از برگ آن و صنف  ردکانگدرخت 

                                                
فقط در نسخه ب  .١



  297      باب پنجم      / فصل چهاردهم                                                                                                                                  

تر و گل آن  تر و عریض برگ آن کوتاهتر و  م درخت آن عریضیس

نامند و مستعمل در  اطولانی و رنگ آن سفید و این را ناك چنپ

 لالهه الجمله شبیه ب هر سه فی نست و گلآادویه گل صنف اخیر 

قدر طول دو ه تر تا ب تر و بلند هاي آن پنج عدد و باریک و برگ

حدي که در محرورین ه شت و ضخیم و خوشبو و تند ببند انگ

نماید و در میان گل آن چند دانه ریزه مانند  می احداث رعاف

  .باشد که در اکثر گلها است مینآ

  .گرم و خشک :طبیعت آن

بارد و خوردن آن  استشمام آن مقوي قلب :افعال و خواص آن

و ریاح و قاطع اشتهاي طعام و گویند چون سر درخت  دافع بلغم

ن لته آ قدر سه چهار ذرع گذاشته بره را ب ده و تنه آنیرا بر آن

مشتعل مشعل ن ریخته مانند آ بسیار پیچیده و روغن چراغ بر

را  ست بسوزد پس بیخ آنا سازند تا تمام آنچه از زمین بیرون

و گویند  و طلاء اکثر سموم است شرباً و ضماداً ادزهرفبرآورند 

لیکن این  ین استا عبارت از ملک هنده یوه مشهور بحکه چوب 

نواح قلعه ه اصل ندارد و درخت چوب حیات دیگر است و ب

در خواص  شود شاید است می رهتاس که در صوبه عظیم آباد

  . قریب بدان باشد

   بادستر جند◄
موحده و الف و  يضم جیم و سکون نون و دال مهمله و فتح باه ب

 يفوقانیه و سکون را مثناةدال و سکون سین مهملتین و فتح تاي 

و  سیونانی اکسیانوه جاي الف نیز آمده به ب یاه مهمله و بیدستر ب

   .شی نامندا لانغترکی اه و ب انگفارسی آش بچه ب

ه حیوانیست آبی مزدوج یعنی دو عدد متصل ب خصیه :ماهیت آن

هیأت سگ بسیار ه هیأت کیس بیضتین و آن حیوان به هم ب

ه ل بیو موي آن سرخ ما ست و غیر سگ آبی استا کوچکی

را  کند و در دیلم آن سیاهی و غلیظ و در خارج آب نیز تعیش می

محمد مؤمن نوشته که قیاس تقاضا  سنگ نامند و حکیم میر

جند باشد و حقیر تازه آن را  عظمه کند که خصیه آن ب نمی

شت و ملاحظه نموده که صیاد قطع کرده بود اصلاً بو و رنگ ندا

ه و پرورده کردن آن ب بعد از جوشانیدن آن در آب و خاکستر

اینکه در او نوعی  اه بعد از مدتی صاحب بو و رنگ شد وک دود

از استحاله است شکی نیست و رنگ آن زرد و سرخ و سیاه 

شبوي وباشد و بهترین آن و مستعمل زرد پس سرخ سنگین خ می

ن نگذشته آ تند و سریع التفتیت آنست که زیاده از سه سال بر

ست و صاحب ترویح ا باشد و آنچه مخالف این اوصاف باشد زبون

ماند و بعد از آن  سال می الارواح نوشته که قوت آن تا پانزده

بلکه  این ه که شکی نیست دروشتگردد و اندلسی ن ف مییضع

نچه آسیاه آن با سمیت و قتال و محرر گوید  ماند و زیاده هم می

مدتی تا  از حکیم نوشته راست است تازه آن نرم و بدبو و بعد

ن بگذرد سخت و خوشبو و رنگ آن آ سال زیاده که بر یک

  .گردد خوب ظاهر می

م خشک و الطف و اقوي یگرم و در دو میدر آخر س: آن طبیعت

صمغی شمعی که داخل  جمیع ادویه حاره یابسه است و چیز

   .شدیدالتسخین است استعمال آن جایز نیست آنست لاذع

اورام و تریاق ادویه بارده  مفتح سدد و محلل :آن افعال و خواص

. و مهیج حرارت غریزي و قتاله و اکثر هوام و مخنوق از خربق

جهت امراض بارده * لب و المعدهو العصب و الق امراض الرأس*

و  ام الصبیان و فالج و دماغی و ریحی و عصبانی مانند صرع رطبه

ی و لیثرغس که سرسام بلغمی است و یامتلا و تشنج رطب عشهر

و  بلغمی و شقیقه و سبات ریحی مزمن و بارد سر نسیان و درد

و اذن و  ی رطب و زکام و اوجاع اعصابیتلاما زو کزا خدر

و  و نفخ معده بارد و فواق غیرها و مالیخولیاي مراقی و خفقان

ی یا با ادویه مناسبه یتنهاه ب بلغمی و ریحی شرباً و سعوطاً قولنج

شیر مرضعه جهت ام  آن با حبه هر علت و خورانیدن یک

طلاي آن با  *السموم* .ناخنهاي طفل مالیدن مؤثر الصبیان و بر

مناسبه دیگر  ریخ آن و تدهین آن با روغن گل یا ادهانمو ت سرکه

قدري که افیون ه افیون ب از فع سموم و خوردن آن بعددجهت 

 خورده باشند دافع سمیت آنست خصوصاً با سرکه و چون با

ل گرداند خصوصاً با یزا ي آن افیون بسایند سمیت افیون راومسا

 چون بعد از فصد صافن مقدار دو درهم* اعضاء النفض. *سرکه

ا عسل بخورند ادرار طمث نماید بدون ضرر ب فودنج ببه آ را آن

ل سازد و اگر یزا و اخراج جنین و مشیمه کند و برودت رحم را

لعق نمایند  مقدار یک ملعقه نیز باشد با عسل و فلفل بآن ته ب

بخور آن  *الصداع. *سرکه جهت فواق هیچ مضرت نرساند و با

آن جهت  اکتحال *العین. *ریحی و بارد جهت اصناف صداع

و طلاي آن جهت قروح قتاله و اکثر  و سبل دمعه و ظلمت بصر

ی و یاهتنه آن ب امراض دماغیه و عصبانیه و اوجاع مزمنه و ضماد

مناسبه جهت تحلیل اورام مزمنه حاره و بارده و  روغنهاي یا با

. آن و غیر آن و به دستور تدهین به روغن اوجاع بارده مفاصل

که از  گذاشتن آن در گوش جهت ریاح و ثقل سامعه *الاذن*

آن با روغن ناردین  آن و همچنین قطور برودت باشد و وجع بارد

و  هیدر گوش جهت امراض مذکوره و استشمام آن جهت اورام ر

حال رحم و  آن مصلح نافع و حمول علتهاي آن و تقویت دماغ

  . ض و بولحی مسقط جنین و مدر

  .آن شربت بنفشه مصلح ،محرورین مضر

  .تا یک دانگ :ار شربت آنمقد

وزن ه و در بعضی مواد ب و یا نصف آن فلفل مثل آن وج :دل آنب

گر فرفیون و جهت تحلیل رطوبات آن مشک و در امراض ج
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است  و ثلث آن زرنباد سه وزن آن فلفل و ثلث آن دارفلفل لزجه

کشنده است و بسیار است که در  یک درهم قدره و جند سیاه ب

شود و تریاق آن  سام میسره کشد و الا منجر ب روز می مدت یک

و  ي جند بادستروااست و د و شیر الاغ خمر هو سرک حماض اترج

 هجرنیا بسنو مرهم و معجون و نسخ  جوارش و حب و دهن

بادستر است در قرابادین در  ا جندهاعتبار آنکه اصل و عمود در آن

  . الجیم ذکر یافت حرف

   جنطیانا◄

 مثناة يمهمله و فتح یا يجیم و سکون نون و کسر طا کسره ب 

رومی ه الف و فتح نون و الف لغت یونانی است و ب تحتانیه و

و  یش کشکه عجمی اندلسه و ب فارسی کوشاده و ب لیسقانباس

ه ب هندي پکهان بیده اند و ب بعضی یش کشکه را غیر آن دانسته

 يو کسر با فارسی و کاف و خفاي ها و الف و نون يفتح با

م آن استحتانیه و دال مهمله گویند  مثناة یايموحده و سکون 

 ن یافته و یا شفا ازآ ادشاهی است که اول اطلاع برپمشتق از اسم 

   .ادشاه جنطین بودهپن دوا یافته و اسم آن آ

آن که  رومی و غیر رومی و رومی :باشد دو صنف می :ماهیت آن

امند مستعمل و نزد اطلاق مراد فارسی نیز نه بهترین اصناف است ب

ه ل بیو غلیظ ما يشبره این صنف است بیخی است دراز تا ب

سطبري انگشتی و ه سرخی و تیرگی و تلخ و ساق و عروق آن ب

ه دار و برگ آن شبیه ب رهگقدر دو ذرع و ه و ب مجوف و املس

ن کوچکتر و از هم دور و آالحمل و از  و یا لسان ردکانگبرگ 

ه ل بایم سرخ و اطراف و وسط برگ آن مشرف و گل آن سرخ

و  کنجده کبودي و ثمر آن در غلافی عریض نازك سبک شبیه ب

نشین و نمناك و صنف  منبت آن جبال و مواضع سایه و برف

برگ حماض و این ه غانی نامند برگ آن شبیه برا جرم دویم آن

  .شیرین طعم نیز دیده شده يجنطیانا الهگمستعمل و در بن غیر

م خشک یک بعضی در دوشم گرم و خیدر اول س :طبیعت آن

  .ماند اند و قوت آن تا سه سال باقی می گفته

و  و جالی و محلل و بغایت ملطف قابض :افعال و خواص آن

از  اوجاع بارده و حمایت کننده قلب منقی و مفتح سدد و مسکن

و  بول که دارد و مدرتی سبب قوت قابضه و تریاقیه اذیت سموم ب

گزیدن سگ  کوره ومخرج جنین و آشامیدن آن جهت امراض مذ

و  و سپرز و هوام و سموم مشروبه و ورم جگر دیوانه و عقرب

جهت التواي  شراب آن با ل و احتباس حیض و دو درهمالبو عسر

 مثقال و برودت و اورام آنها و یک و طحال ع کبدو وج عصب

سگ دیوانه و  و هوام و شراب جهت نهش سداب و آن با فلفل

آن مقدار یک  یدن عصارهغیر آن و در تریاقیت اقوي و آشام

 وهن و پهلو و معده و کبد بارد و سقطه با آب جهت درد مثقال

آن با شراب جهت  التواي عصب نافع و ضماد و اطراف آن و عضل

احشا  می و جراحات و قروح خبیثه و ورم باردگزیدن جانوران س

 وثی و وجع معده و با سرکه و سقطه و کسر اعضا و و ضربه

کف دست قاطع خون حیض  ا حنا بربو طلاي آن  جهت ازاله بهق

داخل کردن آن در شیافات  و آن جهت ورم حار چشم و لطوخ

آن جهت  جاي عصاره خشخاش سیاه مفید و حموله حاده ب

 مثقال شامیدن نیمآدستور ه اخراج جنین و اسقاط آن مؤثر و ب

از  کوبیده آن با عسل و آب نیمگرم و رازي گفته که جنطیانا

شود  کبار ادویه است که داخل تریاقات و معاجین کبار کرده می

از براي دفع سموم و تقویت ادویه خصوصاً براي دفع سمیت 

ذوات  هگزند گزیدن سگ دیوانه و افعی و مار و عقرب و سباع

   .سموم قتاله مشروبه مقاومت با السموم و

مقدار  .آن اسقولوقندریون صلحم ،محرورین هسین مضر :المضار

  .تا یک مثقال :شربت آن

و نیم وزن  روناآن اس در تفتیح و تحلیل یک وزن و نیم: بدل آن

وزن آن و ه ب و زراوند ر مواضع قسطیو در سا آن پوست بیخ کبر

 را بکوبند و پنج آن که بیخ آن جرمغانی و عصاره گویند جنطیانا

ب بخیسانند تا غلیظ گردد و صاف نمایند و باز طبخ آروز در 

تر  قوي اًدهند تا منعقد گردد در جمیع افعال مذکوره شرباً و ضماد

در تریاقیت اقوي و قوت آن تا  از جرم بیخ آنست و با سداب

 شراب و و سفوف اءالجنطیانا و دهندو ماند و هفت سال باقی می

  . و معجون آن در قرابادین کبیر ذکر یافت و ضماد

  

  فصل الجیم مع الواو

   چوب چینی◄
موحده و کسر جیم  يضم جیم فارسی و سکون واو و باه ب 

را خشب  تحتانیه و کسر نون و یا و آن مثناة يفارسی و سکون یا

   .دیده استنیز نامند و از ادویه ج بیخ چینی و الصینی

بیخی است سرخ و گلابی رنگ و اندك شیرین  :ماهیت آن

تر و بلندتر از آن  قدر شبري و کوتاهه آن و ب هخصوصاً تر و تاز

ن و بعضی آتر از  قبضه و بعضی باریک سطبري یکه نیز و قوي ب

ره و بعضی راست و بعضی کج و بعضی گره و بعضی پر گکم 

و بعضی خشن و بعضی سنگین و بعضی  متشعب و بعضی املس

و بعضی سفید و بعضی سیاه  سبک و بعضی صلب و بعضی رخو

باشد و بهترین و مختار و مستعمل آن سرخ و گلابی رنگ  براق می

و شیرین طعم آنست که قطعات آن بزرگ و راست و قوي و 

و رخاوت  ریشه و در صلابت ره و املس و بیگره و یا کم گ بی

و تازه و سنگین غرقی غیر بسیار  قشقمتمتوسط و غیر متشعب و 

رخو باشد خام  سبک و نچه سفید وآرم خورده باشد و ککهنه 
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که گویا در  تیأیه است و آنچه سیاه براق صلب پر ریشه به

ره کج گجا کرده که مصمغ نامند و همچنین پر  اندرون آن صمغ

ه ه و متشعب و متشقق آن همه زبون و غیر مستعمل بپر ریش

دین کبیر ذکر یافت و نبات آن از قبیل نجم و اجهاتی که در قراب

روي زمین و شاخ آن باریک و صلب و  الجمله مفروش بر بیاره فی

و  که در هند هاي نورسته بانس خشاه الجمله شبیه ب غیر مجوف فی

ه یک و بلند اندك شبیه برشود الا آنکه برگ آن با می الهگبن

ان تمنبت آن اکثر کوهس .تر ن کوچکآهندي و از  برگ ساذج

که در  ر کوهستان سلهتدها و  هآبها و چشم چین و کنار بلاد

بسیار ضعیف و  شود ولیکن واقع است نیز می الهگشمال و مشرق بن

 گیاهسبک وزن رخو و از چین  ره وگریشه و پر  کم قوت و پر

ه را در میان خاك سرخ رنگی اندك لزج و آمیخته ب بیخ تازه آن

آورند چنانچه در سنه یکهزار و یک  ریگهاي بسیار کوچک می

ه بودند محرر کتاب صد و هشتاد و هشت هجري در کلکته آورد

هم رسانیده ه قدري بدست آورده خاکی شبیه بدان ب بادآدر مرشد 

نچه ذکر یافت بود ه آآن شبیه ب هدر باغچه کاشت سبز گشت بیار

هاي آن کوچک اندك  دار سه چهار ذرع و برگقمه و طول آن ب

نبود و طولانی و دور دور در هر ساقی سه چهار پنج برگ زیاده 

یک  از هم رسیده و بعده از بیخ آن بیخهاي دیگر پیوسته بدان ب

نبود ولیکن شیرین  ه شد در خوبی مانند چوب چینیدسال برآور

سبب اختلاف آب و هوا و یا قصور ه طعم و چون باز کاشته شد ب

  .تربت سبز نگردید و پوسیده شد

 تر درین محمود شیرازي گرم و عمادالد حکیم میر :طبیعت آن

مل در رطوبت آن و أیقین در حرارت و ت ول دانسته باامرتبه 

محمد هاشم طهرانی سرد  قاضی یزدي و حکیم میر رزایحکیم م

محمد مؤمن  اند و حکیم میر م دانستهیدر اول و خشک در دو

ه حرارت و حکیم محمد اکبر معروف به ل بیمرکب القوي ما

قادري نیز مرکب القوي ه م بوقرابادین خود موسیم ارزانی در کح

رطوبت فضلیه آن و نواب ه اند ب لینوشته ولیکن همه قا

سره نیز مرکب القوي  معتمدالملوك سید حکیم علوي خان قدس

حرارت و یبوست با رطوبت ه ل بیو اجزاي ترکیبی آن را ما

تفصیل در  هاند و ادله هر یک ب فضلیه غریبه بسیار فرموده

صواب است محرر گوید ه قرابادین کبیر ذکر یافت و این اقرب ب

یبس بسیار کمی و  است با اصل آنست که تر و تازه آن حار رطب

افزاید و از رطوبت آن  یبس آن می گردد بر هر چند کهنه می

  .باشد تأثیر حرارت یابس آن نیز غالب می و کاهد می

فضول و معرق و  و مفتح سدد و محلل ملطف :آن افعال و خواص

اقاصی  اعضا وه النفوذ ب سریع وم ونمصفی خون و ارواح و م مرقق

و عروق ضیقه شعریه و ممد حرارت غریزیه و مقوي اعضاي  بدن

رطوبات غریبه  و حیض و مجفف بول و مدر یسه و معده و باهری

و تشنج  و رعشه که دارد و جهت فالج اي اعتبار قوت قابضهه ب

ه مزمنه و یمزمن سوداوي و شقیقه و مواد نزل ی و صداعیامتلا

و مالیخولیا و مانیا و قطرب  و اقسام جنون سبات اختلاط ذهن و

و جمیع  و آتشک و امراض سوداویه و دمویه محترقه مانند جذام

و  کلهآو  و جرب و حکه قروح خبیثه و ساعیه و جوششها و قوبا

 ده و بواسیر و نواصیر و اسهالو مثانه و امراض مقع ردهگقروح 

و بروز نمودن حصبه  بول و امراض رحم و عقرلبواسیري و سلس ا

ي ها هو عقد و سوءالقنیه و استسقاي لحمی و یرقان اسود و سل

عتیقه و  هداویمتحجره و حمیات سو هسوداوی هرام صلبوصلبه و ا

اسودین و  و برص و بهق و حمی ربع و سرطاناتت دق شیخوخ

و  النساء و نقرس و عرق كو وجع ور و اوجاع مفاصل کلف

الفیل و ترك عادت افیون و دفع  ب و داءالحیه و داءالثعل داء

یوسین و نضارت أسمیت اخلاط فاسده محترقه و اعاده کننده باه م

و حمرت و صفا و رونق رنگ بشره و تسمین بدن و غیر اینها از 

تفصیلی که در قرابادین کبیر ه مزمنه ب هامراض سوداویه و بلغمی

ه عنوان مطبوخ به ال آن بذکر یافت نافع با شرایط و طرق استعم

 ایو  و یا نقوع طور قهوهه طریق تعریق در ظرف سربسته و یا ب

و یا  حلوا و یا حریره و یا مربا و یا دهنیا و یا شربت و  سفوف

ادویه معینه و  بای و یا یتنهاه مرهم و یا معجون و یا غیر اینها ب

بالجمله اکثر امراض  ر علت و مرض وه صه بهتمناسبه و مخ

فید و مجرب است و در ممحترقه را  هسوداویه و دموی همزمن

و در تصفیه خون  دچندان نفعی ندار هامراض بلغمیه خصوصاً تاز

ر اخلاط و تفرقه هر یک از هم بهتر از آن چیزي نیست یو سا

طریق ه ب ی جهات چوب چینیبر بعض چنانچه شخصی را بنا

خون و سودا و  هط خورانیده شد و در آخر آن غلبیمطبوخ با شرا

در دست و پاها و اکثر اعضا و  بلغم نیز معلوم گردید و خارش

فصد  لاًاو را او جار طبع و خفگی قلبضهاي کوچک و ان هدان

ین دو ا فاصله دو سه یوم فصد صافن و دره وده شد پس باکحل نم

بین و ظاهر بود که در حین  ی خون از سودایفصد تمیز و جدا

بسیار سیاه  هاخراج خون چون رگ را وسیع گشوده شده بود شعب

ه ل بین سرخ غلیظ ماآتر از  قوي هد مرکب و شعبنبا رنگی مان

ه سیاه بود در ته نچآآمدند و  هم برمیه تیرگی هر دو پیوسته ب

ب مانند جگر سیاه قطعه قطعه منجمد گشت و خون آلگن 

معلق و مضر  آب و بلغم مانند تارهاي طحلبه مخلوط ب

محرورین و اطفال و جوانان و بلدان و فصول حاره در هنگام 

ن تا چند مدت خوردن ترشی و نمک و آاستعمال آن و بعد از 

و حبوب و  تر و اشیاي منفخه مانند بقول ب سرد و میوهايآ

جماع و غسل نمودن و آب سرد نوشیدن  اعراض نفسانی و بدنی و

بدن رسیدن همه بسیار مضر و چون مقدار از ه و هواي سرد ب

حسب امزجه و امراض و اوقات و غیرها مختلف ه ن بآشربت 



  مخزن الادویه                 300

و همچنین طرق استعمال  الحقیقت مقدار معینی ندارد فی باشد و می

  .هآن لهذا اینجا ذکر ننمود

فرنگی ه النبی که ب شجرة و در بعضی مواد صاصفراس :بدل آن

مغربیه است و چون دو  هنامند و در بعضی مواد عشب طورنپلاس

لذیذ و  مهرّا زود را با گوشت طبخ دهند گوشت را سه برگ آن

  . و گوزن گرداند مانند گوشت آهو

  خطایی چوب چینی◄

و  کدوه ره بزرگی شبیه بگچیزي است مانند غده و  :آن ماهیت

ك خشن جوزي رنگ تیره و مغز آن و پوست آن اند کتهل

ریشه مانند خمیر خشک شده و از  گلابی و بادامی رنگ بی

حقیقت آن چندان اطلاعی ر آورند و ب و نیپال می کوهستان خطا

هاي  آید مانند کتهل و بعضی میوه درخت بر می نهنیست شاید از ت

یل خواص کنند از قب دیگر و از براي آن خواص بسیاري نقل می

دانند و دستور  ن میآ تر از يو بعضی بهتر و قو چوب چینی

 استعمال این نیز مانند چوب چینی چین است و نیز روزي دو ماشه

گرم  ساخته با قدري آب نیم نبات سفوف آن را با دو سه ماشه

آشامند تا مدت بیست و یک یوم تا چهل یوم و از نمک و  می

ن آدستور چوب چینی است و از ه و غیرها ب حموضات و بقول

  . تر خفیف

   حیوةچوب ◄

  .تحتانیه و واو و تا مثناةفتح حاي مهمله و یاي ه ب

ه در نواح بنارس و چوب درخت هندي است ک :ماهیت آن

باشد و از  رسد و بسیار عظیم می هم میه پور و رهتاس ب کورك

سازند و رنگ آن اغبر و  و غیره می نگهاي پل هن سریر و پایآ

بري سیاه تیره و کمرنگ و کهنه سالخورده آن اخالدار و 

خوشی تر و بهتر و در تازگی که قطع نمایند بوي  تر و صلب رنگین

گردد و برگ آن  هندي از آن ظاهر می بوي عوده اندك شبیه ب

تر  سه شعبه و بلندتر و ضخیمه و متشعب ب برگ بیدانجیره شبیه ب

  .از برگ بیدانجیر

  .م گرم و خشکیدر دو :طبیعت آن 

هت دفع تریاقیت و قوت قابضه و ج با :افعال و خواص آن 

بند نگردد و اسهال رطوبی و تهوع را باز  هیضه که قی و اسهال

 دارد و ریاح باطنی و سموم مشروبه و ضعیفه را دفع نماید و ضماد

آن جهت دفع سموم منهوشه و ملدوغه و تحلیل اورام و تسکین 

نزدیک خوابنده بر  و هزارپا و کژدم اوجاع نافع و گویند مار

  . سریر آن نگردد و اذیت نرساند

   جوز◄
و چهار  ردکانگفارسی ه زاي معجمه بو فتح جیم و سکون واو ه ب

  .دنامن هندي اخروته و ب مغز

ثمر درختی است عظیم و برگ آن پهن و اندك  :ماهیت آن

باشد یکی  الجمله ضخیم و آن ثمر را سه پوست می طولانی و فی

امی خو اندك تلخی و در  وضتببسیار و ق سبز ضخیم با عفوصت

گردد و دویم که در  خشک شدن خشبی می از اندك نرم و بعد

هم پیوسته و سر آن اندك ه و دو پارچه بزیر آنست صلب 

برآمده و در زیر آن مغز و بر آن پوست رقیقی محتوي بر مغز آن 

و چلغوزه و  دهنیت بسیار مانند مغز پسته و مغز آن سفید با

ه چهار حصه است دو حصه از هم بسیار جدا و اندك اتصالی ب

ل و اندك انفصالی و بین هم دارند و دو حصه دیگر با هم متص

   .آنها پرده نازك اندك صلب خشبی است

م گرم و در اول خشک و با رطوبت فضلیه و یدر دو :طبیعت آن

را گرمی و یبوست کمتر و در رطوبت فضلیه زیاده و هر  تازه آن

افزاید و رطوبت آن  چند خشک گردد یبوست و حرارت آن می

  .گردد کم می

و مبهی و  لطیف و ملین طبع و محللبسیار  :افعال و خواص آن

و مقوي حواس  یسه خصوصاً دماغیو مقوي اعضاي ر مانع تخمه

پیران را بسیار موافق  باطنی خصوصاً با مویز منقی و انجیر سفید و

ر تلیین طبع آن که با انجیر کوبیده باشند د و خوردن ده مثقال

ان کرده آن با یی ناشتا جهت سهولت قی و بریاهتنه مجرب و ب

هم رسیده باشد و خوردن ه پوست جهت سرفه که از هواي سرد ب

دیل و یعمعده و ب مانع ضرر انزروت و مخرج کرم آن با انزروت

 نجیر و سدابامانع ضرر آن و خوردن آن با  دستور با بلادره ب

ن آحصول سم خواه بعد از  از جهت رفع مضرت سموم خواه قبل

مقدار یک ه و آشامیدن سوخته آن که با پوست سوخته باشند ب

با رب مورد و امثال آن جهت قطع خون بواسیر مجرب و  مثقال

ه قروح و ب و مصلح مغص مغز آن مسکنبالخاصیت خوردن 

مفید و  و دمعه آن جهت جرب و سبل آن و اکتحال دستور ضماد

و ضماد آن جهت منع ادرار حیض  مغز آن با شراب هسوخت حمول

زیره  با عسل و پیاز و نمک جهت گزیدن سگ دیوانه و چون با

قو و یا لکرمانی نرم سوده با عسل سرشته بر سر و بدن مفلوج و م

نه بمالند ممز هبلغمی هبارده و حمیات بارد صاحبان اوجاع مفاصل

 و بر فرش گرمی برا در آفتاب و یا خانه گرمی یو  و در حمام

ن هر دو علت و بر پشت در غیر آن آطرف مخالف علت در 

خود لحاف پر پنبه بیندازند و بگذارند تا خوب  بخوابند و بر

شود پس بدن را پاك کرده از زیر آن برآیند و بدن خود را  عرق

دفعه  دو از هواي سرد محفوظ دارند و آب سرد ننوشند در یک

ل گردد و اگر در حمام است در بیت حار آن روند و برهنه یزا

 لقوه و جر و تمام بدن بمالند و در فالسرا گرم کرده بر  شوند و آن

کنند که  طرف مخالف بخوابند و آن مقدار صبره اگر خواهند ب
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 تعمال آب مطلقاًخوب عرق کنند پس بدن خود را پاك کنند و اس

ننمایند و برآیند و از هوا خود را محفوظ دارند و ضماد تازه تر 

و تشنج  کلف هآن جهت ازال و دلوك رفع آثار ضربه آن جهت

آن ناشتا جهت قوباي اطفال و ورم سوداوي  هیدیوجه و طلاي خا

آن ناشتا  همغز کهن هیدیطلاي خا دستوره که زخم شده باشد و ب

و  و قوباي اطفال و التواي عصب و غانغرایا و جمره جهت غرب

ب و الثعل ر قدمین حادث از برد و یبس و داءاوتا و تشنج و تمدد

زفت جهت قروح سر  و طلاي مغز کهنه سوخته آن با ورم پستان

ه سبب لطافت و دهنیت سریع الفساد و استحاله به و مغز آن ب

خلط مراري خصوصاً کهنه آن و اکثار خوردن آن باعث اخراج 

قرع و موجب ورم لوزتین و بثور دهان خصوصاً در لحب ا

خوردن  از اي این باید که بعدرمحرورین که مضر ایشان است و ب

دار بمکند و سکنجبین  چاشنی را خوب بشویند و انار آن دهن

ا اندك خشخاش خوردن نیز مصلح آنست و چون یبخورند و 

باشد نباید  بون و با سمیت میزمتغیر و متکرج گردد ردي و 

ت و ها خوردن اس استعمال نمود و مداواي آن قی کردن و ترشی

بسیار مؤثر و  و تحریک باه ردهگمرباي آن با عسل جهت تسمین 

پرورده آن تریاق صاحبان  ور و سرکهعاي ملین بطن و مقوي معا

آن بر گذاشتن راً و آن جهت قروح خبیثه ذرو و صمغ ضعف معده

 جهت قروح خبیثه مفید و عصارهموجع و در مراهم نیز  دندان

پوست آن با رب انار که طبخ داده منعقد نموده باشند جهت اورام 

آب مطبوخ پوست ه ب مجرب و غرغره و نغانغ یعنی عضلات حلق

پوست صلب  حکام دندان و ذرورآن جهت تحلیل اورام لثه و است

 هیدییعنی پوست دویم آن جهت تجفیف جراحات و آشامیدن سا

 آن سه روز جهت نزف الدم و زوال تقطیرالبول حادث از استرخا

دستور حمول آن با شراب جهت نزف الدم رحم و چون ه و ب

 اوقیه بجوشانند و آب آناوقیه تا یک  را مقدار نیم پوست بیخ آن

پري معده از طعام بیاشامند قی آورد و اخلاط لزجه  از را بعد

را نفع بخشد و  بسیار دفع نماید و اوجاع اسافل خصوص وجع بطن

 را در حالت تري و تازگی بکوبند و خبث چون پوست بیرون آن

ضابی نیکو و خهم زنند  ن بپاشند و هر روز برآ یده بریسا الحدید

دستور چون با خبث الحدید و ه باشد و ب می دوام رنگ آن با

 روز بر سرکه طبخ نمایند و تا یک هفته در آفتاب گذارند و هر

هم زنند پس استعمال نمایند و این ابلغ و انفع از اول است و 

ه نافع و مسواك کردن ب زاحزو  قوبا ست سبز آن برمالیدن پو

دستور ه دندان مقوي لثه و ب پوست تازه آن یعنی مالیدن آن بر

دندان منقی ه یک مرتبه ب روز مالیدن پوست بیخ تازه آن هر پنج

در روغن خلاط و رافع نسیان و چون پوست بیخ آن را ا از دماغ

شود ضماد آن جهت بواسیر و امراض  مهرّازیتون بجوشانند تا 

ب برگ آن که گرم نموده باشند آ مقعده بغایت مؤثر و قطور

را که با عسل و  نآجهت اخراج چرك گوش و رب پوست سبز 

ن و خون آمدن دها و بثور ترتیب دهند جهت خناق یا رب انگور

عدیل و طلاي پوست تازه  از بن دندان و سستی آن و تقویت لثه بی

ه و قیقش مزمن و و صداع آن با مثل آن برگ حنا جهت نزلات

و امثال آن نافع و طلاي  ند نقرسنالج و جمیع اوجاع بارده ماف

سار مجرب و با خآن با سرکه جهت سرخ کردن رپوست  نشاره

زفت جهت قوي کردن عضوي مخصوص و خیسانیدن آن چند 

 پششبدن مالیدن جهت منع تولد  روز در روغن زیتون و بر

اند و  مجرب یافته را جهت سپرز اند و شربت آن مجرب دانسته

صحیح در روغنی که طعم آن متغیر شده باشد و  جوشانیدن جوز

متغیرالطعم باعث رفع تغیر آنست و گویند  هر اطعمیهمچنین سا

مالند ببکوبند و یا بر مس  از خواص مغز آنست که چون با مس

را در روغن  مس را ریزه کند و گویند چون در فصل خزان مازو

در شیشه  که سیاه گردد و صاف نموده حديه جوشانند بزیتون ب

کرده پاي درخت آن را حفر نموده و ریشه قوي آن را بریده 

ته ه که ب  حديه شیشه کنند ب آن در طرف متصل به درخت را

را خوب بند  روغن باشد پس اطراف دهن آن شیشه نرسد و در

ه درخت ب که آنی اهدارند تا زمانگخاك بپوشند و نه نمایند و ب

ه ثمر آید پس شیشه را بر آورند در آن شیشه چیزي سیاه شبیه ب

خضابی است بسیار نیکو و مدتها اثر آن  آن ومرکب خواهد بود 

ه مالیدن بر مو نیست بلکه به ماند و از اسرار است و احتیاج ب می

گرداند و چون  محض تر کردن شانه بدان و بر مو کشیدن سیاه می

یدن موي یدر حمام بر انثیان بمالند مانع رو قبل از موي برآمدن

اند از خواص  سفید گردد و کندي مجرب دانسته و بعضی گفته

گرداند و شخص  آن بخوابند لاغر می هآنست که چون در زیر سای

شود در حالتی که مجنون و حواس باخته باشد و  میم بیدار ینا

رقیق ملاصق مغز  چون خواهند که جوز را مقشر نمایند از قشر

آن باید که در آرد در ظرف اندك بریان نمایند پس به دست 

بمالند تا پوست آن جدا گردد و روغن آن در خواص مانند مغز 

تا  کهنه آنست و محلل و مسخن و آشامیدن آن روزي سه درهم

یک هفته جهت وجع ورك مجرب و جهت امراض بارده و 

ده نافع و طلاي آن جهت آکله و نواصیر چشم و نرم امزجه بار

 و رفع اوجاع بارده و زوال قوبا و داءالثعلب و قمل کردن اعصاب

  . آن جهت لقوه و فالج و تشنج نافع مجرب و سعوط

و بدل روغن آن روغن  الخضراء حبۀبدل مغز آن به وزن آن 

  . است سداب

   زابهجو◄
به فتح جیم و سکون واو و فتح زاي معجمه و الف و باي موحده و 

  . نامند ها به ترکی اوماج
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  .رتیب دهندو سبزیها ت طعامی است که از آرد گندم: ماهیت آن

  .گردد و به حسب سبزیها مختلف می گرم و مرطب :طبیعت آن

ملین و موافق سینه و شش و قلیل الغذا و  :افعال و خواص آن

  . صاحبان ریاح و رطوبت معده است مضرو  نفاخ

  ارقم زجو◄
ون واو و زاي معجمه و فتح الف و سکون راي به فتح جیم و سک

  .مهمله و فتح قاف و سکون میم به لغت بربري اکثار نامند

بیخ گیاهی است مستدیر به قدر گردکان و سفید و : ماهیت آن

و با  مصمت و زودشکن و در طعم شبیه به شاه بلوط و باقلا

رقیقی بر آن ظاهر اندك تندي و چون خشک شود پوست سیاه 

شود و ساق گیاه آن باریک  مستدیر  گردد و زود از آن جدا می می

و زیاده بر ذرعی و خشن و اغبر و مجوف و گل آن سفید و شبیه 

و تخم آن بسیار باریک و تند طعم و برگ آن شبیه  به قبه شبت

ابستان روید و در وسط ت به برگ زردك و در مزارع و جبال می

ماند و بعد از آن  رسد و تا سه سال قوت آن باقی می به هم می

  .گردد و بهترین آن سنگین پرمغز تازه آن است ضعیف می

  .اند در دویم گرم و خشک و در آخر سیم نیز گفته :طبیعت آن 

و مخرج  حصات و مسکر و مفتت مخدر: افعال و خواص آن

کرم معده به تخصیص چون با آب مطبوخ خسک بیاشامند و نانی 

آن جهت تحلیل اورام  که از آن ترتیب دهند بغایت منوم و ضماد

بحدي که در یک شب . اند بلغمی و ساق و غیر آن مجرب دانسته

  . برد اند به تحلیل می گفته

تخدیر آن شیر تازه  تا شانزده قیراط و مصلح: مقدار شربت آن

و  شدید و اسهالدوشیده و اکثار آن تا دو درم سم و باعث قی 

استرخاي اعضا و کشنده و مصلح آن ریختن آب سرد بر اطراف و 

و آشامیدن  مالیدن آنها بر قلب ر ورد و تسهاي  شبوییوبوییدن خ

  .و میبه ساده آب سرد و عود

◄واجوزب   
موحده و واو  يزاي معجمه و فتح با و فتح جیم و سکون واوه ب 

اي جهندي ه بویاي فارسی است و ب وزالف معرب جو مشدده 

  .نامند پهل

 ربادر زییاز جزا اي هرثمر درختی است که در جزی :ماهیت آن 

را بتاوي نامند  و بندر آن زبان فرنگی ایاواه جاوه که به مسمی ب

رسد و آن بندر در تصرف ولندیس است که عوام ولندیز  هم میه ب

برد و  اطراف میه نامند و قومی از نصاري است خود بر جهاز ب

ی هست یاج رسونده بنو فروشد و نیز شنیده شده در دکهن می

ین اوقات ا هم هست و در شود و جنگل و اشجار صندل بسیار می

 وابزانکلس نیز که قومی دیگر از نصاري است نوعی از جو

ی فبلوط در غلاه و آن طولانی فی الجمله در شکل شبیه ب اند یافته

 يوان از مغز جوزبآمغز نیز مانند غلاف آن و از آن صلب تر و 

ك رخوتر و لطیف تر و در دهنیت و بو از ان کمتر و دروف انعم

ت ضعیف تر و درخت جوزبن آو از  ردکانگوا درخت در قو

تر و  برگ آن و کوچکه تر و برگ فی الجمله شبیه ب کوچک

 تر با ردکان کوچکگقدر ثمر ه ن بآن و ثمر آباریک تر از 

ن در آیکی خارج و  :باشد را سه پوست می پوست سبز خام و آن

سطبرّي ه خامی سبز و نرم و بی ریشه لحمی و ضخیم قریب ب

ورند و در آ را مربا ساخته از آنجا می نآانگشت چنانچه درست 

ن پوست لحمی پوست دیگر صلب اندك صدفی و بر بالاي آزیر 

وا ن پوست صلب صدفی جوزبآو در جوف  پیچیده ن بسباسهآ

تر و  بزرگ مقدار فندقی و اندك طولانی و از فندقه باشد ب می

حه و آن سرخ یناخورده سنگین تند طعم و را بهترین آن تازه کرم

   .ماند ن تا سه سال باقی میآرنگ است و قوت 

م خشک و با قوت قابضه یگرم و در س میدر آخر دو :نآطبیعت 

   .خورد زودي آن را کرمه و رطوبت فضلیه و لهذا ب

و حافظ حرارت  و مسکر و ملطف مفرح :نآافعال و خواص 

 هن و مري و جگر و باآطعام و مقوي معده و فم  غریزي و هاضم

ن و یرقان آ هو اورام بارد جگر و سپرز مبرودین و جهت صلابت

و نمش  و تحلیل ریاح و رفع کلف و بول ی دهان و عرقیو خوشبو

معدي بارد  رطوبت معده و زلق الامعا و اسهالو  یو غثیان و ق

 رالبولسو ازاله رطوبات متعفنه معده و استسقاي لحمی و ع رطب

آن  ن حابس اسهال رطوبی و ضمادآان کرده یشرباً مفید و بر

جگر و  هو استرخا و اورام بارد و لقوه ارد و فالجب سر جهت درد

و اوجاع و ضعف اعضا حادث از خوردن  رطبه هاوجاع بارد

آثار  کلف و نمش و هو با افسنتین و عسل جهت ازال چوب چینی

 و آن قطوراً هت کري گوش و اوجاع باردو با روغنها جه ضربه

   .و جرب نافع آن جهت تقویت باصره و سبل و اکتحال تدهیناً

ن گشنیز و مضر جگر و شش آ مصلح ،محرورین و مصدع مضر

   .و عسل ن بنفشهآو مصلح 

ن مورث سوء خلق و آو اکثار  دو مثقال تا :نآمقدار شربت 

  .حمق

آن  و در صلابات یک وزن و نیم ن بسباسهآوزن ه ب :نآبدل  

تر و  ن در افعال مذکوره بسیار قويآالطیب و روغن و عطر  سنبل

تر و  ن ضعیفآآن نیز از  تر و مخلل آن ضعیف ن ازآمرباي 

کر یافت و ذن در قرابادین آ و سفوف جوارش و حب و دهن

 .دارند نگاه می را در آهک خوردن آن جهت منع کرم

  جندم جوز◄
فتح جیم و سکون واو و زاي معجمه و فتح جیم و سکون نون ه ب 
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فارسی است و  وز گندمگو ضم دال مهمله و سکون میم معرب از 

 و شحم نعیج الحبشهه نیز نامند و نزد عرب مشهور ب گل گندم

 م و نزد اهل اندلسالحما ءوخره الارض و نزد اهل رقه معروف ب

   .است العسل ه تربتب

که بر روي سنگها  ردکانگمغز ه چیزیست شبیه ب :ماهیت آن

زردي و بغدادي و انطاکی و مالقی ه ب مایلگردد سفید  میمتکون 

زردي است که در ه ل بیسفید ما نخود هقدر دانه اند که ب نوشته

گمان ه گردد و انطاکی گفته ب روي سنگها متکون می صحراها بر

چون  آن خاك لطیف وه شته بگن رطوبتی است که مختلط آمن 

ن حجم بسیار آزودي منحل شود و مقدار قلیل  هدر عسل اندازند ب

ه را بیفزاید ب نآهم رساند و عسل را غلیظ گرداند و حجم ه ب

  .نماید حجم یک رطله که یک اوقیه آن ب حدي

با رطوبت فضلیه و  در اول سیم گرم و خشک و :نآطبیعت 

   .اند و بعضی در سیم سرد و خشک بعضی در اول گرم گفته

و مانع  غایت مبهی و منعظ و مسمنه ب :نآعال و خواص اف

و رافع  حصات ل خوردن و امثال آن و مفتتگشهوات ردیه 

ن جهت آ م و ضمادالد و با آب سیب جهت قطع نزف رالبولسع

آن ریباس و  و مصلح یسعفه نافع و مغثی و مق و قوبانزف الدم و 

   .انار

را در  و ربع آن رطل و چون یک تا دو درهم :نآمقدار شربت 

زنند و  هم برآب گرم اندازند و بسیار  عسل و سی رطل ده رطل

که  حديه گردد ب و شراب زودي مسکره را بپوشند ب سر آن

دهند بر خمر و  را فضیلت می آن عراقباشد و اهل  تر از خمر قوي

آورند و  از ناحیه بربر می جندم بغدادي نوشته که صنفی از جوز

ه ن بآن کوچکتر و بسیار زرد و قوي و با سمیت است استعمال آ

و با وجود آن مطفی  و مجفف ز نیست و مهیج باهیوجه جا چهی

سبب شدت تجفیفی که دارد و بدین سیب نیز ه قوت باه است ب

یا مقدار دو  ن بپاشند وآن از خارج بر قاطع نزف الدم است چو

  .با آب به و سیب بیاشامند درهم

  جوزالخمس◄
 يفتح جیم و سکون واو و زاي معجمه و الف و لام و فتح خاه ب 

   .معجمه و میم و سین مهمله

قدر فندقی مدور و سیاه ه هندي ب درختی استثمر :نآماهیت 

قدر قرطمی ه ها ب هدار و پوست آن ناهموار و در جوف آن دانخال

   .نامند را جوزالخمس باشد و لهذا آن و زیاده از پنج عدد نمی

   .اند خشک و در سیم نیز گفته در دویم گرم و :نآطبیعت 

سوداویه  بلغم و لزوجات و اخلاط مسهل :نآافعال و خواص 

   .ریاح و مفتح سدد محترقه و محلل

 .با آب گرم و مصطکی تا دو درهم :نآمقدار شربت 

   جوزالزنج◄
   .فتح زاي معجمه و سکون نون و جیمه ب 

دار و در  قدر تفاحی و طولانی و چاشنیه ثمریست ب :نآماهیت 

صغار تیره رنگ و تیز طعم  قاقلهه ایست شبیه ب نهن آن داواندر

   .ن صحراي بلاد بربرآو خوشبو منبت  مانند خولنجان

   .معتدل :نآطبیعت 

را  آن چون بسایند و مقدار یک دانگ :افعال و خواص آن

ریحی را نافع و مقوي معده است و در  بیاشامند با آب گرم قولنج

.شود جوارشات حاره داخل کرده می

  جوزالسرو◄
   .مهملتین و واو يفتح سین و سکون راه ب

   .است و خشبی محض بار درخت سرو :نآماهیت 

  اصح اند و اول گرم نیز گفتهو  و خشک در سیم سرد :نآطبیعت 

   .است

 و ناشف قامع نزف الدم و مقوي اعصاب :افعال و خواص آن

و ذهن را  و امعا و سپرز رطوبات از عروق و مقوي معده و کبد

تیز گرداند و بوي دهان خوش کند و سده بگشاید و طلاي آن با 

بارد و با قوت قابضه و  سر عسل و گلاب جهت شقیقه و درد

ممسک منی و حابس بطن و جهت نسیان و سرفه مزمن و 

ن با سریشم و آ نافع و ضماد و آشامیدن آن با شراب عسرالبول

و چون بکوبند با انجیر و فتیله سازند و در بینی  جهت فتق شراسا

ن جهت بروز آد را بخورد و جلوس در طبیخ یگذارند گوشت زا

  .مقعده و دفع رطوبات رحم نافع

باعث زردي رخساره و سده و  و درهم نیم :نآمقدار شربت 

  .ن عسل و روغن بادامآ مصلح

سرخ و گویند  ن انزروتآوزن  و نیم وزن آن بیخ اناره ب :بدل آن

 زمازج است و در حرفگن آوزن ه و ب ن ابهلآوزن و نیم  یک

  .نیز بعضی خواص آن مذکور خواهد شد  سین در سرو

  ركجوزالشّ◄
را تین  مهمله و کاف و آن يکسر شین معجمه و سکون راه ب

  .نیز نامند و جوزالحبشه الفیل

ه ن بآشامی و ثمر  جوزه است عظیم قریب بدرختی  :نآماهیت 

ن آ زن اآستدیر و پوست مو اندك طولانی و  ردکانگمقدار 

خشکی تیره رنگ و  از رسد و بعد تر و سرخ و در سنبله می نازك

ن آگردد و در زیر  ن جدا میآشود و خودبخود از  دار می چین

و  هاي انگور هدانه شبیه ب ها هن دانآدر جوف  پوست صلبی و

السودان نامند و  را فلفل آن خوشبو با اندك تندي و اهل مصر

 تیرگی وه ل بیگویند در حدت زیاده از فلفل است و رنگ آن ما
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   .و سرخی بنفشی

  .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

شدید و مفتح سدد و  ریاح و مغص محلل :نآافعال و خواص 

خوابی حادث از برودت و  و بی ءالنسا و عرق كررافع وجع و

 ط جنین و دردو مسق بول و اشتها و با آب گرم مدر مهیج باه

ن آو روغن  ن جهت تفتیت حصاتآمثانه و آشامیدن آب طبیخ 

ربع رسد صاف ه یده با صد مثل آن آب جوش دهند تا بیکه سا

ن ریزند و در قدر مضاعف و آن در آوزن ه نموده روغن زیتون ب

بماند جهت آتش بسیار ملایم طبخ دهند تا آب برود و روغن ا یا ب

ر اعضا یو اوجاع سا و اورام رخو و درد کمر و قولنج و لقوه فالج

  .مفید

  .تا یک مثقال :نآمقدار شربت 

   .آن کثیرا مصلح ،و مصدع هیر مضر

است و گویند  انجره و در تحریک باه نصف آن فلفل :بدل آن

 و در آب طبخ دهند پس در آن فلفل بسایندآن  را با ربع چون آن

فلفل ه را جوش دهند تا آب خشک گردد مخلوط ب رسنهکآب 

کند از فلفل چنانچه بعضی نامقیدان فلفل  ن نمینمایند فرقی چندا

.نمایند را چنین مغشوش می

  جوزالعبهر◄
   .مهمله يموحده و فتح ها و سکون را يفتح عین و سکون باه ب 

ن آو مدور و در جوف  آملهه ایست شبیه ب دانه :نآماهیت 

و سرخ رنگ و با اندك شیرینی و  وبالودانه آله مغزي شبیه ب

   .قبضی

   .گرمی و خشکیه ل بیما :نآطبیعت 

رب مورد جهت  یوسین و باأم قاطع اسهال :نآافعال و خواص 

.اورام باطنی نافع است

  تجوزالقطا◄

 فوقانیه و جوزالبرّي مثناة يامهمله و الف و ت يفتح قاف و طاه ب

که ت ین جهت نامند که قطاا از ترا جوزالقطا نیز گویند و آن

 ن وآخوردن ه فارسی سنگ خوار نامند بسیار حریص است به ب

جوزالانهار را غیر آن بعضی  است و اند که جوزالانهار بعضی گفته

   .اند دانسته

و در غلافی و در هر غلافی  کاکنجه ایست شبیه ب دانه :نآماهیت 

یده و ین روآن پر شاخ که از بیخ آباشد گیاه  دو دانه کوچک می

برگ ه ن شبیه بآره و نرم و برگ گمنبسط بر روي زمین و پر 

و غبار آلود و منبت آن  تر و مزغب تر و نرم ن عریضآز و ا خرفه

  .آبها و جاهاي نمناك کنار

   .گرمی و خشکیه ل بیما :طبیعت آن

جهت  ن با شرابآآشامیدن برگ  :نآ افعال و خواص

و  تقطیرالبول و جرب مثانه خصوص با آب طبیخ بیخ هلیون

 .ریحی و خلطی و مرکب گویند نافع است آن جهت قولنج عصاره

  جوزالقی◄
   .نامند فرنگی نور مطلیهه و ب هندي مین پهله ب 

و  بلاد یمن و هنده ر درختی است مخصوص بثم :نآماهیت 

بسیار بزرگی و پوست آن  کوهی و فندق مقدار انجیره ب الهگبن

دار و در جوف آن  و ریشه اندك ضخیم و زرد تیره و اندك رخو

الجمله  پیوسته فیهم ه دو پرده در هر پرده تخمهاي ریزه بسیار ب

بهدانه و لعابی و مستعمل پوست آنست و بهترین آن تازه ه شبیه ب

   .نآناخورده  و کرم

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

و جهت امراض بارده  بلغم و مسهل یمق :نآافعال و خواص 

و سرفه و ضیق النفس بارد  و لقوه دماغی و عصبانی مانند فالج

و  مزمن و اورام اعضا و تحلیل ریاح و نفخ شکم و جذام رطب

آب  را در یک رطل دمامیل و بثور نافع و چون بیست درم شبت

ن ریزند آدري عسل در نصف رسد و صاف نموده قه بجوشانند تا ب

دیگري از مقیات که خواهند با قدري  یبا مق را و و جوزالقی

یده با عسل بسرشند و با مطبوخ مذکور بیاشامند ینمک سا

فاصله ه ن که شله و یا شوربا آشامیده باشند بآخصوصاً بعد از 

ستور ده له است و بیغا آورد و بی یغایت قه دو ساعت ب یک

رازیانه و آب گرم و قدري  را با یک مثقال درم آن چون یک

ن با عسل آقدر کفایت از  یاو انیسون و  عسل و همچنین با رازیانه

آورد و فضول بلغمی و صفراوي را  یسرشته با آب گرم بخورند ق

ت و قدر قوت و فصل و طبیعه نیز آورد ب دفع نماید و اسهال

ن جهت تحلیل اورام آ با نمک طعام و ضماد آن همچنین سرشته

   .و نضج آنها و دمامیل و انفجار آنها نافع

   .درهم یک :مقدار شربت آن

.هر دو مساوي الوزن است و خردل بوره :نآبدل 

  الکوثلجوز◄
نیز و  سین مهملهفتح فتح ثاء مثلثه و و سکون واو و  فتح کافه ب

   .نیز نامند و بعضی جوزالقی ملکلرا اقراص ا سکون لام و آن

ل و در شک خرنوبه ثمر گیاهی است هندي شبیه ب :نآماهیت 

ن آرنگ مستدیر و اندك پهن پوست آن نازك و در جوف 

ن آن مانند باقلی و برگ آغلاف شاه بلوط و طعم ه غلافی شبیه ب

ن سفید و مستعمل ثمر آنست و بهترین آن آل گ. شبیه به لبلاب

   .نآتازه 

  .در آخر سیم گرم و خشک :نآطبیعت 
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و منقی بدن از  و مسهل یقغایت مه ب :افعال و خواص آن

اخلاط ردیه و جهت رفع سدد و صلابات و اوجاع بارده و تفتیت 

  .نافع حصات

حال اصلی ه که تا یک هفته ب اي همرتبه مرخی اعضا ب :المضار

   .آن فواکه و ربوب مصلح ،نآآیند بعد از خوردن  نمی

و  یقه ن کشنده بآ و یک درهم تا یک دانگ :شربت آن مقدار

ن ریختن آب سرد متواتر بر بدن و آشامیدن آو تدارك  اسهال

.مبردات عطره است

  جوزالماثل◄
و  و جوزماثم مثلثه و سکون لام يفتح میم و الف و کسر ثاه ب

را درخت مرقد  نیز و مرقد و درخت آن و جوز ماث اماث جوز

 لغتی استرمونیهه و ب هندي دهتورهه و ب فارسی تاتولهه نامند و ب

  .فارسی است ماثل وزگگویند و معرب از 

ن آو برگ  قدر درخت بادنجانه ثمر درختی است ب :نآماهیت 

باشد اما  ن کوچکتر خودرو و مزروع و سفید و بنفش میآاندك از 

ن آسیاهی ه ل بیبنفش مان خصوص آبنفش آن کمتر و بهتر از سفید 

شکل ه ن همه بنفش باشد و گل آن بآکه ساق و برگ و ثمر و گل 

ن آن درازتر و گل نوع بنفش آو از  بوق ناي و سرناي و لبلاب

ن آ اند و سه بسیار است و ثمر مضاعف و تو بر تو از سه تا پنج گفته

هاي  هن دانآو در جوف  بیدانجیر و خاردار مانند ثمر ردکانگقدر ه ب

و اندك خوش طعم و  دانه سماقه ه بیبسیار و کوچک اندك شب

  .نآبالیده  تازه ن تخمآمستعمل تخم آنست و بهترین 

در اول چهارم سرد و خشک و گویند در خشکی  :نآطبیعت 

  .دال است و اول اصحاعته قریب ب

 حتی پوست ثمر و شحم قوي و مسکر مخدر :نآافعال و خواص 

صفراوي و دموي مزمن و حرارت  صداع ن مسکنآل گو جوف 

جرم  و ضماد اورام حاره غایت منوم و رادعه ملتهبه مفرطه و ب

ن جهت بواسیر و اوجاع حاره مقعده آروغن دانه ه ن یا تدهین بآ

و ضربان و  جهت تحلیل اورام و استسقا ن با سرکهآو طلاي طبیخ 

تقویت  ن جهتآو منع قشعریره و ضماد مجموع نبات  قطع عرق

اعضا و تجفیف رطوبات ه اعضاي مسترخیه و منع ریختن مواد ب

 ن بر چشم صاحب رمدآ ردهگرم گغریبه نافع و بستن برگ 

 بارد و سد نزلات سر ن و بر سر جهت دردآ موجب تسکین الم

یین جهت نزول آب و بر اورام و دمامیل جهت بارده و بر انث

   .نها مفیدآتحلیل و نضج 

   .دانگ تا یک :مقدار شربت آن

  .نآدو وزن  لفاح :نآبدل 

و رازیانه و چون کسی  ن فلفلآ مصلح ،و فساد فکر مورث جنون

ه را و عادي ب نآل گبخورد و همچنین  گدان دار زیاده از یکمق

ه و تخدیر آورد و جمیع اشیا ب مخدرات و مسکرات نباشد سکر

که  حديه نظر او کبود نماید و خیالات فاسده در خیال او آید ب

ه ل گردد و سخنان پراکندیبیند و عقل او زا گویا در خارج می

و  گوید و چون خواهد که راه رود نتواند که درست نشیند موش

را خنده  در نظر او آید و چون خواهد که بگیرد آن مورچه

ه بسیار کند و چشمهاي او سرخ گردد و تاریک و بسیار دست ب

رد و خواهد چیزي بگی برد که گویا می جامه و فرش و دیوار می

رساند و در اکثر عوارض  هم میه بالجمله حالتی مانند دیوانگان ب

و ترشیها با این منافات ندارد  مانند افیون است ولیکن روغن کنجد

 برگ آن و تریاق لسع حیوانات سمی بود چون بخورند و عصاره

خورده است و خوردن ج ن مداواي یبروآمایند مداواي ن را طلا

کردن و گذاشتن دست و پا در آب  یرم کرده و قگو روغن  زبد

به و تغدیه ریاضت مالیدن ادهان و ه گرم و گرم کردن بدن ب

ماثل مسمی  مفوه و معجون جوز چرب و آشامیدن شراب هذیغا

حافظ الصحه و حب الشفا و حب جوز ماثل و حب بدل افیون ه ب

آن  جوز ماثلی و حب بیخ جوز ماثل و حلواي جوز ماثل و دهن

  .در قرابادین ذکر یافت

   جوشیصا◄

 مثناة يفتح جیم و سکون واو و کسر شین معجمه و سکون یاه ب 

ه و فتح صاد مهمله و الف لغت نبطی است و اهل جزیره تحتانی

  .نامند پلاخوار و در تنکابن جوسانی

و  شکل زعروره قدر نخودي به بار درختی است ب :نآماهیت 

رخ و شیرین رسیدن س از خشخاش و بسیار کوچک و بعد

رسد و هر چند در  و در ایلول ماه رومی می گردد و با قبوضت می

گردد ولیکن قبوضت  تر می تر و شیرین ماند سرخ درخت زیاده می

ه شود و پهن و ب ن بسیار بلند نمیآگردد و درخت  ن کم نمیآ

و  برگ سیبه بیه بن شآباشد و برگ  می لوبالوآمقدار درخت 

  .کند ن سفید و در بعضی بلاد خزان نمیآگل 

  .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

 الجمله مسمن مشهی و آروغ آورنده و فی :نآافعال و خواص 

معده و  درد ن مسکنآن قبل از طعام و بعد از آبدن و خوردن 

طعام در  رد کمر و تهیگاه و هاضمسایر اوجاع بدن خصوصاً د

   .همه حال و مانع تعفن اطعمه در معده

   .ن انارینآ مصلح ،محرورینمضر 

  .است تا سه درهم :نآ مقدار شربت

   چونلائی◄
لف و فتح جیم فارسی و سکون واو و خفاي نون و فتح لام و اه ب 

یمانیه  کسر همزه و سکون یا لغت هندي است بعضی گویند بقله

  .ن باشدآغیر  است و ظاهراً
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ن آاکثر مزروع و مأکول برگ  نباتی است در هند :نآماهیت 

دت و ساق آن حمزه و با اندك  و بی برگ ریحانه اندك شبیه ب

 ن ریزه مانند تخم بستان افروزآگل و تخم  شود و بی بلند نمی بسیار

را ببرند باز شاخها و  هاي نازك آن هها و سرشاخ و چون برگ

ن آبرند و همچنین چند مرتبه و  روید باز می هاي تازه می برگ

گوشت پخته و با روغن و پیاز بریان  برگها را با گوشت و یا بی

 .باشد شود و بورانی آن نیز لذیذ می خورند لذیذ می نموده پخته می

 عبدالحمید در حاشیه تحفه نوشته که در شبانکاره حکیم میر

نمایند  را سلیمانی می تبریز دیده شده و آنه م بوموس ده فارس در

  .پزند را بورانی می و اهل آنجا آن

  .دانند را سرد می آن ل به یبوست و اهل هندیمادر اول گرم  :نآطبیعت 

را  نآسریع الهضم و دافع صفرا چون آب بیخ  :افعال و خواص آن

آن ا نار قیصر ب مثقال و یک هندي حضض مثقال گرفته یک

دانه فندقی و هر روز یک  رقده د و هر حبی بیده حب بندنیسا

له نافع یرا با یک پیاله آب آن بیاشامند جهت بواسیر سا حب آن

و مجرب ولیکن در ایام خوردن آن اجتناب نمایند از خوردن 

ی نمد را بسایند و بر عرق نآبواسیر و چون بیخ  به ادویه مضره

   .را بخشد آن فع مینمایند ن ضماد

  

  التحتانیه مثناةالفصل الجیم مع الیاء 

   جینت◄

 مثناة يتحتانیه و خفاي نون و تا مثناة يفتح جیم و سکون یاه ب 

   .تحتانیه

شود و برگ  درختی است هندي و بسیار بزرگ نمی :نآماهیت 

ن در غلافی آن بنفش و تخم آل گهندي و  برگ تمره ن شبیه بآ

  .تر ن باریکآو از  مانند باقلا

  .در اول سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

بلغم و قاتل اقسام دیدان  ن مسهلآآب برگ  :نآافعال و خواص 

چون صبح ناشتا اول اندك شیرینی بخورند و بالاي آن مقدار 

را خالص بدون آنکه آب داخل  آب برگ آن هفت هشت مثقال

و اند  شکم را دفع نماید و مجرب دانسته نمایند بیاشامند اقسام کرم

ن جهت تحلیل اورام و نضج دمامیل آرم کرده گبرگ تازه  ضماد

ارغوانی  آن توان نمود رنگ ل آن کاغذ رنگ میگنافع و از 

ن آرم کرده گباشد ولیکن ثبات ندارد و بستن برگ درست  می

جهت تحلیل نزول آب در هر عضو که باشد کوبیده یک طرف 

نان یکرو پخته جهت تحلیل نزول آب در  ردهگرا پخته مانند  آن

و نضج  جهت تحلیل اورام بارده نپخت آن بدون ردهکرم گبیضه و 

و زخمهاي کهنه  یده بر ناصوریرا چون سا مفید و تخم آن دمامیل

  .فتیله آلوده در جوف آن گذارند نافعه بمالند و ب

  جیدار◄

تحتانیه و فتح دال مهمله و الف  مثناة يکسر جیم و سکون یاه ب 

   .مهمله لغت فارسی است يو را

گ آن مانند برگ بلوط و با شدت نباتی شجري است بر :نآماهیت 

دانه سرخی  آن نشیند و از و شبنمی میا زردي و بره ل بیسبزي ما

 گردد و تا آخر آبار گردد و سرخی آن زیاده می بقدر عدسی منعقد می

 فالقا گویند و در حرف را حب القرمز می ماند و آن ماه الهی می

   .تدویره ل بیی و مایقدر مازوه بآن خواهد شد و ثمر مذکور 

  .سرد و خشک در سیم :نآطبیعت 

 مثقال یده یکیرا سا نآچون برگ خشک  :نآافعال و خواص 

بطن نماید و چون با عسل و روغن  با آب سرد بخورند امساك

 د زحیر را دفع نماید و ذرورنبخوررا  آن گل بسرشند و دو مثقال

آن جهت التیام جراحات و طلاي آن جهت تقویت اعضاي 

و  ن جهت تحلیل اورام حارهآبرگ تازه  مسترخیه و ضماد

ن و جلوس در طبیخ آ عضل تسکین اوجاع و زیادتی آن و هتک

   .جهت تجفیف رطوبات رحم

   .یک مثقال :مقدار شربت آن

  جیکلک◄

تحتانیه و کاف و فتح لام و  مثناة يکسر جیم و سکون یاه ب 

   .سکون کاف لغت ترکی است

ن آو در جوف  دل گنجشکه ثمري است شبیه ب :نآماهیت 

ن آباشد و رسیده  می توت که در ییاه نهاده زه شبیه بهاي ری هدان

و لذیذ و  رمکگ خربزهه دار و در بو شبیه ب سرخ تیره و چاشنی

ل گن شبیه به برگ آن و برگ آقدر شبري و زیاده از ه ن بآگیاه 

و گیاه  مانند پاپچال و گل بنفشه نآو با اندك خار و گل  سرخ

لیدانه و در دیلم چمیل و در گیلان و  ن همیشه سبز و در تنکابنآ

نامیده است و گیاه  توخربزه گاو نامند و ابن تلمیذ میجو مازندران

قدر نخودي ه شفاف بن سرخ آم سبز است و دانه یدیگر را که دا

چیزي مانند موي باریک متصل و برگ ه ن بآو از وسط برگ 

ن مثل سر سوزن و از آقدر درهمی و با تقعیر و انتهاي ه ن بآ

را کجومن نامند و هر دو قسم آن در  جمله خارها است و آن

ر نامند و آن دانه خی رسد و اخیر را در تنکابن هم میه ب طبرستان

  .برّي است آس

  .سرد و تر :نآطبیعت  

بدن و  مقوي دل و مطفی صفرا و مرطب :نآافعال و خواص  

و  و سعال یبسی و جرب و حکه جهت امزجه سوداویه و خفقان

جمیع افعال بواسیر و تصفیه خون و جدري و حصبه نافع و در 

   .گیاه آن مثل علیق است
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  باب ششم
  

  مهمله است ياول آنها حا که حرف اي در بیان ادویه

  فصل الحاء مع الالف
  

  حااقطی◄
 يمهمله و الف و کسر همزه و سکون قاف و کسر طا يفتح حاه ب

نیز  لغت یونانی است و یوس اقطیبغدادي گفته  .مهمله و سکون یا

  .است نامند و آن سبوقه

بزرگی ه کبیر آن ب .کبیر و صغیر :باشد دو صنف می :نآماهیت 

باریک و از چهار عدد زیاده آن  يها شود و شاخه شجر می

ن و آصغیر  ردکانگقدر برگ ه ن مشرف و بآشود و برگ  نمی

ه ن مشرف و بآهاي آن باریک و برگ  هشاخ مقدار شبري وه ب

و  مقدار بطمه دو سفید و ثمر هر دو ب و گل هر قدر برگ بادام

   .ماند ن تا دو سال باقی میآرسد و قوت  در جوزا می

  .گرم و خشک در دویم :نآطبیعت 

مخرج اخلاط لزجه و رطوبات غلیظه و  :نآال و خواص افع

مجرب و  و طلاء باًشر و اوجاع مفاصل مفتح سدد و مزید استسقا

آن جهت اوجاع رحم و امراض مقعده و نواصیر مفتوحه و  حمول

ند منع آبستنی نماید و را چون در اوقات حیض بلع نمای حب آن

دندان و طلاي آن بر  آب آن جهت اسقاط کرم مجرب و مضمضه

ن سه روز باعث آ ن و سعوطآموي باعث سیاهی و عدم اسقاط 

   .زوال حمرت عین

  .ن عسلآ مصلح ،هیر مضر

   .درهم تا یک :نمقدار شربت آ

   حاج◄
ترکی ه و ب فارسی خارشتره مهمله و الف و جیم ب يفتح حاه ب

   .نامند هندي جواساه و ب دوتیکانی

منعقد  راسانن در خآگیاهی است که ترنجبین بر  :نآماهیت 

است و غلط کرده  گردد بغدادي نوشته که اسم خار عاقول می

   .دانسته را خلنج کسی که آن

  .اند بسیار خشک و سرد نیز گفته گرم و :نآطبیعت 

موم و شرب و مفتح و جالی و تریاق س رادع :افعال و خواص آن

ن جهت بیاض آعصیر  و بخور آن رافع بواسیر و اکتحال و ضماد

 سه قطره آب خالص آن در بینی ناشتا و بعد خفیف چشم و قطور

 نمودن جهت رفع صداع روغن بنفشه یک ساعت استنشاق از

اند و روغن آن که از آب برگ تازه آن  مزمن مجرب دانسته

و جمیع علل بارده بغایت مؤثر و  ترتیب دهند جهت وجع مفاصل

   .است نافع ن جهت بواسیرآشکوفه 

   حاشا◄
و در  یونانی تومسه فتح اول و الف و فتح شین معجمه و الف به ب 

است و در بیت المقدس و حوالی  صعترالحمیره معروف ب مغرب

   .روید آن در مواضع سنگلاخ بسیار می

قدر ه و ب صعتره کوهی است شبیه ب نوعی از پودنه :نآماهیت 

ن زغبی آ ن باریک و پربرگ و ریزه و برآهاي  هیک شبر و شاخ

ل به بنفش و سرخی یو سفید ما ن ریزه و مدورآل گمانند پنبه و 

   .لاخها  و منبت آن سنگ و تخم آن کوچکتر از خردل

یس و بغدادي و یدر دویم سرد و خشک و شیخ الر :نآطبیعت 

و دیگران گرم و خشک در سیم و انطاکی  صاحب شفاءالاسقام

   .اند در دویم دانسته

و  و حیض و عرق بول مسخن قوي و مدر :نآافعال و خواص 

تح سده احشا و منقی سینه و فشیر و مخرج جنین و مشیمه و م

و  و طحال و کبدنفس و سرفه و تقویت معده لشش و جهت ضیق ا

حیوانیه و نباتیه  و تریاق سموم بارده و تحلیل خون منجمد ردهگ

معده  بلغم و مخرج اقسام کرم و حابس نفث الدم و مقطع و مسهل

ون و با نمک مم مقام افتییسودا و قا مسهل آن و شکوفه خالص

باعث زیادتی تلطیف و تقطیع آنست و چون دو  طعام و سرکه
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کیموس بلغمی  را با نمک و سرکه بیاشامند اسهال حاشا درهم

و با آب گرم  بسرشندرا با عسل  نآ نماید و چون دو مثقال

رده گو تقویت  و کزاز صرعو نسیان و  و لقوه بیاشامند جهت فالج

نافع و  و نفث بلاغم و تفتیح قولنج و حلق دهن و رفع درد و باه

چون قدر قلیلی در طعام داخل کنند مانند سبزیها و بخورند ضعف 

و جگر  چشم را نافع بود و قوت باصره را نگهدارد و ضعف معده

و ل کند و اعانت بر هضم غذا نماید یحادث از اخلاط فاسده را زا

انتصابی و و نفس ن با عسل جهت عسرالنفس آآشامیدن طبیخ 

اخراج حیات و ادرار حیض و بول و اخراج جنین و مشیمه و 

ن با عسل جهت اسهال نفث بلغم و فضول مجتمعه در سینه آ لعوق

آن با سرکه جهت تحلیل اورام  و سرفه و ضیق النفس و ضماد

 ثآلیلتازه و تحلیل خون منجمد در اعضا و قلع نمش و  بلغمیه

سویق و  یونانی افروخودیس نامند و باه برآمده و یابسه که ب

ن جهت آن نافع و صخري آجهت عرق النساء و امثال  شراب

مصروعین نافع و باعث افاقه آنها است و گویند چون نزد مصروع 

مشام او رسد اگر ه ن بآ حاشا را بسوزانند که دود در حین صرع

   .ن نعناعآ مصلح ،هیر مضرآنست  افاقه آید علامت برءه ب

   .درهم تا پنج از دو مثقال :نآمقدار شربت 

ن افتیمون و در غیر تنقیه یک وزن و آوزن  ر تنقیه نیمد: نآبدل 

 را با ده وزن آن آب انگور و چون یک وزن آن نیم آن صعتر

تر از جرم آنست و  بجوشانند تا ثلث بماند در جمیع افعال قوي

بسته در شصت   هیخته در لتبرا کوفته  آن صد مثقالآن که  شراب

را بسته بگذارند  آن آب انگور در خم کوچکی انداخته سر رطل

مایند جهت تقویت هاضمه و رفع نگردد پس استعمال  تا خمر

سوءالهضم و سقوط اشتها و اوجاع عصبانی و برودت و سایر 

هاي بارد و دفع ضرر باوجاع حادثه مادون تهیگاه و قشعریره ت

غایت مؤثر و ه حیوانیه و نباتیه ب و سموم بارده سردي هوا و برف

  .تر از صعتر است در جمیع افعال قوي حاشا

  حاشیش◄

 مثناة يمهمله و الف و کسر شین معجمه و سکون یا يفتح حاه ب 

   .نامند فارسی حسن یوسفه تحتانیه و سکون شین معجمه ب

گردد و  چیزیست مانند موم که در آبها منجمد می :نآماهیت 

شیرینی و تندي و آنچه ه ل بیسفیدي و بدمزه ماه ل بین ماآرنگ 

بسیار ریزه و سفید از خشخاش  هایی است دانه تحقیق پیوستهه ب

   .هندي تخم کرملی نامنده تر و صلب و ب ریزه

   .گرم و خشک در چهارم :نآطبیعت 

قوي  یتر از افربیون و مق بسیار تند و قوي :نآافعال و خواص 

 درهم چون بیاشامد شخصی که وجع شدید داشته باشد مقدار نیم

نماید  یخون قه شدید آورد و چیزي شبیه ب یآب گرم ق را با آن

کننده رخسار و  خسر ن جالی وآ ن و ضمادآو نجات یابد از 

ن از خارج آست و جهت امراض بارده استعمال ا مستعمل زنان

مفرط و احتراق  یقه ن کشنده بآ درهم بدن مجوز و خوردن یک

ن آشامیدن شیر تازه آتناق و اختلاط ذهن و مداواي خب و او لهی

ه د کرده برو سویق آرد جو س دوشیده و ماءالشعیر و روغن بادام

  .است او با قرص کافورگ و یخ و جلاب سرد کرده و دوغ برف

  یسوقاحام◄
مهمله و الف و فتح میم و الف و ضم سین مهمله و  يفتح حاه ب

  .سکون واو و کسر قاف و سکون یا

و  يقدر شبره نباتیست منبسط بر روي زمین ب :نآماهیت 

هاي ریزه  سطبري انگشتی رسته با برگه هاي آن پنج شعبه ب هشاخ

روید و  قدر فلفلی میه بن ثمري آهاي  هن سفید و از شاخآو گل 

   .گردد جاري می ن لبنآد از نچون قطع نمای

   .گرم و خشک در اول :نآطبیعت 

شرباً و ضماداً مجرب و  جهت لسع عقرب :نآافعال و خواص 

  .اصلاح رحم مفید است جهت آن فرزجه

  

  باء الموحدهفصل الحاء المهمله مع ال

   حباب◄

   .موحده يموحده و الف و با يمهمله و فتح با يضم حاه ب

و  ربقعه حیوانی است بسیار کوچک و سیاه شبیه ب :نآماهیت 

سد و چون  کسی ر هم نمیه ب باریکتر و در غیر بیدانجیر از جعل

ن آن روز نهایت تا سه روز و صاحب آکشد در  را می را بگزد آن

گردد  عارض می رمی و اضطراب قلبگو  را سرخی چشم و کرب

   .و امثال آنست ن خورانیدن مخدرات قوي مانند کافورآو علاج 

   حباحب◄

ه موحده ب يمهمله و با يفتح اول و ثانی و الف و کسر حاه ب

   .نیز نامند و بهک جکنی هندي جکنیه شب تاب و ب فارسی کرم

و  تر و اندك باریک کوچک حیوانی است از مگس :نآماهیت 

بر و زرد و مقعدش در غایت سبزي و در زیر بال آن مستور و اغ

چون پرواز کند مکشوف گردد و در شب مانند اخگر 

   .درخشد می

  .تر گرم و خشک و حاد و از زرایح قوي :نآطبیعت 

س أسه عدد آن قتال و یک عدد مقطوع الر :نآافعال و خواص 

چون سه  نقیع حلتیت آن که خشک شده باشد با دوازده مثقال

اند و  و مثانه مجرب دانسته ردهگروز بنوشند جهت اخراج سنگ 

ن با روغن گل جهت اخراج آیده ییک عدد خشک سا قطور

و سفیدآب جهت اسقاط دانه  ن و با صبرآچرك گوش و کري 
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ن روغن را آازند و دان را در روغن کنجد یند چون آنبواسیر و گو

   .بر صورت بمالند باعث دوستی با مردم و قضاي حاجات است

  حبارا◄

مهمله و  يموحده و الف و فتح را يمهمله و فتح با يضم حاه ب 

  .نامند هندي چرزه و ب ترکی توغدريه بو  فارسی هوبرهه الف ب

ن دراز و سه آمرغی است برّي و منقار بلند و پایهاي  :نآماهیت 

خانگی و  سوتر از خر باشد یکی بزرگ ابلق اندك بزرگ نوع می

ع اندك ن نوآسیاهی و از ه دیگري خاکستري رنگ منقش ب

ه نامند ب لکهندي ه تر و دیگري بسیار کوچک که ب کوچک

   .کسر لام

   .در آخر دویم گرم و خشک :طبیعت آن

 موافق مبرودین گوشت و پیه آن جهت ربو :افعال و خواص آن

و اکثر  ن جهت خفقانآ و ضیق النفس و بهر و پرده سنگدان

آن با مثل آن نمک جهت ابتداي نزول آب  امراض سینه و اکتحال

سرشته  را با اندك نمک و سنبل غایت نافع و چون پیه آنه ب

را فرو برند  بقدر نخودي حب ساخته خشک کنند و پنج عدد آن

ن تا سه آبیعدیل است و خون  نامند دوري که ذرب در قطع اسهال

آن  جهت ربو و عسرالنفس و خاکستر با آب و شراب مثقال

محرورین و  مضر ن دیرهضم وآنافع و گوشت  ماداًض ثآلیلجهت 

 را با هم گویند چون ناخن آن .است چینیرو دا آن سرکه مصلح

کسی بخورانند باعث ه یده با عسل بیوزن آن حب المنسم سا

شود و تعلیق آن موجب قبول و تعلیق چشم  محبت مفرط می

ه راست آن رافع چشم زخم و تعلیق سنگی که در سنگدان آن ب

   .است ن خضاب خوبیآو بیضه  رسد قاطع رعاف هم می

    بوححب◄

موحده و  يمهمله و ضم با يفتح اول و سکون ثانی و فتح حاه ب

   .سکون واو

زرگی درخت ه بو عمان ب شحرثمر درختی است در  :ماهیت آن

تر از  نارجیل ولیکن لیف ندارد و مستعمل ثمر آنست که بزرگ

د از جوف کننشتر و چون ب ثمر نارجیل است و پوست آن نازك

ه ن و چیز نرمی شبیه بآتر از  قدر نخودي و بزرگه ها ب نهآن دا

آید و مادام که در  بسیار برمی آرد اغبر لذاع تند ترش با قبوضت

 ماند و چون برون آن تا هفت سال باقی می قوتپوست است 

  .آورند تا یک سال

  .در سیم خشک در دویم سرد و :طبیعت آن

مزمن و نزف الدم و تشنگی و  قاطع اسهال :خواص آن افعال و

صفراوي و قی و غثیان و چون یک هفته بدان مداومت  التهاب

و  و سدر دماغه و منع تصاعد بخار ب حار د جهت رفع صداعننمای

   .و با عسل جهت زحیر نافع دوار

  .آن کثیرا مصلح ،سینه و صوت و مورث سعال مضر

  .درهم یک :مقدار شربت آن

بدانچه  ثمري شبیه الهگو بن است و در هند سماق :بدل آن

درخت ه رسد ولیکن درخت آن شبیه ب هم میه مذکور شد ب

درخت بیل است و در هیأت و ثمر ه نارجیل نیست بلکه شبیه ب

تر از برگ آن و تخم  تر و برگ آن نیز کوچک اندك کوچک

و بعضی نوع  قبوضت باو مغز آن ترش و  تر از نخود آن کوچک

کویته و کته  الهگهندي و در بنه را ب دار و آن ك چاشنیآن اند

  . کاف مذکور خواهد شد بیل نامند و در حرف

   حبرج◄

 .مهمله و سکون جیم يوحده و رام يمهمله و با يفتح حاه ب

ن آو از  حباراه مرغی است معروف شبیه ب :ماهیت آن

  .باشد آبها می تر و در کنار کوچک

  .گرم و خشک :طبیعت آن

 مهرّاآن  مصلح ،غلیظ مولد خون سوداوي :افعال و خواص آن

و  و مري و اشترغار و سرکه پختن و با مصطکی و دارچینی

لیده بریان مان آ روغن خوردن است و اگر اندك روغنی بر بی

  . است مجوزنمایند بد نیست و 

   حب البان◄
 يمشدده و الف و لام و فتح با يمهمله و ضم با يفتح حاه ب

 انکون ناریهرفرنگی توه و ب هندي بکاینه موحده و الف و نون ب

  .نامند

و مدور در غلافی  تر از پسته ایست کوچک دانه :نآماهیت 

مانند لوبیا و با اندك تلخی و پوست آن سفید و رقیق و درخت 

و  نجیربرگ بیداه و برگ آن شبیه ب زگتر از درخت  ن بزرگآ

ن زرد رنگ مانند ریسمان آن و بسیار سبز و گل آتر از  کوچک

باشد  هاي آن بسیار سفید می ههاي بعضی شاخ وازده و گویند برگ

   .رگاشجار دی خلافه ب

  .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

بلغم خام و  و مسهل و سپرز مفتح سده جگر :نآافعال و خواص 

جهت سپرز  و آشامیدن جرم آن با آب و سرکه ین مقآ عصاره

ن جهت استحکام لثه و آ و سنون ن جهت رعافآمجرب و فتیله 

و سعفه و  و تشنج و مفاصل ن جهت تحلیل اورام صلبهآ ضماد

و  ز و دفع مواد سوداویه و بلغمیه و کلفسپرجگر و  صلابت

   .نافع و مغثی ثآلیلجهت  و با بول جرب و حکه

   .ن رازیانهآ مصلح ،عدهجگر و م مضر

  .تا دو درهم :نآمقدار شربت 
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ن آو روغن  ن بسباسهآ ن سلیخه و عشرآ یک وزن و نیم :نآبدل 

گوش و دوي و طنین و  ن جهت دردآ و قطور جالی و محلل

و  و شقاق مزمن و نرم کردن عصب ثآلیلتمریخ بدان جهت رفع 

و  ن و تحلیل ورم جگرآو امثال  و اوجاع بارده و فالج درد دندان

 ن با عنبرآ غمی و ضمادبل یو بواسیر و با مصطکی جهت ق سپرز

و  و تقشر جلد و جرب و حکه بارده و سردي دماغ جهت نزلات

و  یآب و عسل مهیج قا ب آن قروح نافع و آشامیدن یک مثقال

آن  درهم  جهت تنقیه جگر و سپرز و پنج و با آب و سرکه مسهل

   .رطوبات رقیقه مسهل

ن انیسون چون داخل حبوب کنند متکرج آ مصلح ،معدهمضر 

  .گردد نمی

   حب بلسان◄
موحده و لام و  يمشدده و فتح با يله و کسر بامهم يفتح حاه ب

  . سین مهمله و الف و نون

تر از  قدر فلفی و بزرگه است ب تخم درخت بلسان :نآماهیت 

ن اشقر و اندك ثقیل الوزن و آطول و رنگ ه ل بین و اندك ماآ

آنست که  ن و تخم بشامآن تلخ و فرق میان آن سفید و طعم آمغز 

اند بالفعل چون  مغز و مدور است و گفته مزه و بی تخم بشام بی

کنند  و درخت آن مفقود است تخم بشام را بدل آن می حب بلسان

   .شود ن نمیآو بدل 

  .در آخر دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

و مقوي  نآمقوي معده و رافع برودت  :افعال و خواص آن

و رافع  رطوبات معده و امعا هاضمه و با قوت ترقاقیه و مجفف

و امراض بلغمی و  کهنه و نو و مغص سر و درد و سدر صرع

و درد معده و تحلیل  هیسوداوي و ضیق النفس و سرفه و ورم ر

النساء و گزیدن  و عرق و استسقا ریاح و نفخ و تفتیح سده جگر

و داءالحیه و  و احتباس حیض و داءالثعلب هوام و عسرالبول

ن جهت آو ضماداً نافع و جلوس در طبیخ  تقویت بیخ موي شرباً

   .انفتاح رحم

   .ن کثیراآ مصلح ،مثانه مضر

  .تا دو درهم :نآمقدار شربت 

وزن آن ه و اگر نباشد ب بلسان ن عودآ وزن و نیم یک :بدل آن

طویل  ن زراوندآوزن  و در تریاقیت هم ن بسباسهآ و عشرسلیخه 

  .ن مذکور شدآو حب الغار است و در بلسان نیز بعضی خواص 

   الخضراء حبۀ◄

فوقانیه و  مثناة يموحده مشدده و ضم تا يمهمله و با يفتح حاه ب

مهمله و  يالف و لام و فتح خا و سکون ضاد معجمتین و فتح را

  .الف

نامند و در  زفارسی سقه است که ب ثمر درخت بطم :نآماهیت 

فارسی بن ه را ب الخضرا حبۀن مذکور شد و آبطم خواص درخت 

تر و  گویند و این کوچک د و دو نوع است یک نوع را شاه بننامن

ید و خورد و یوان خاتکه با پوست  حديه تر ب ن نازكآپوست 

تر و ابن مؤلف گفته که  ن صلبآتر و پوست  ن بزرگآدویم از 

آن  و نواح این زمان سه نوع است بدین قسم که در مال ورد

تر و لذیذتر  ن بزرگآکنند ثمر  پیوند می درخت بن را با پسته

ن سبز تازه بزرگ دانه آنامند و بهترین  را کلخنک شود و آن می

باشد  ن در خوشه میآ نامند و ثمر آنست و درخت شاه بن را ضرو

)نامند و بنشه( را نآو خام 
١

نمایند  داخل می غاورو د دوغ در آب 

حه و تقویت معده درخت شاه بن را ضرو یی طعم و رایبراي نیکو

   .ضاد خواهد آمد گویند و در حرف ورا صمغ الضر آن و صمغ

ن در سیم آاول گرم و خشک و خشک  در :نآطبیعت تازه 

  .گرم و خشک

و  و مقوي حواس و جگر و سپرز مفرح :نآافعال و خواص 

اوجاع باطنی و  و مسکن ردهگبدن و  و مسمن مبهی و مهیج باه

بات سینه و شش و منقی بدن  از رده و مخرج رطوگمفتح سده 

صدمه و  زو ملین صلابتی که ا حصات فضلات بلغمی و مفتت

و  بول معده و مدر هم رسیده باشد و مخرج اقسام کرمه ب ضربه

رده و معده گنقطع شده باشد و مسخن حیض و خون بواسیر که م

و  و لقوه قوت قابضه جهت فالج با نفخ و ریاح شرباً و و محلل

مفید  شی و استسقاغو  کمر و پشت و قولنج و درد سرفه و خفقان

 شکر جهت تسمین بدن و تقطیرالبول و با سرکه و و با بادام

و تنقیه جگر و گزیدن افعی و رتیلا نافع  آشامیدن جهت درد سر

و داخل نان کردن باعث سرعت انهضام و رافع ضرر آنست و 

و مضر  الهضم و ردي الکیموس و مصدع یمحرورین و بط مضر

دهان و ابطال  و احشاي حار و اکثار آن باعث جوشش دماغ

ن گلاب و رب ریباس و ربوب فواکه آ مصلح ،شهوت طعام

  .حامضه و سکنجبین و گویند کثیرا و گویند خمیره بنفشه

   .درهم تا پنج هماز سه در :نآمقدار شربت 

ن آوزن ه گویند ب و ردکانیا گ یا پسته تلخ مغز بادام :نآبدل 

ن آات صلب و طلاي جراح ن منضجآ حب الطبیخ است و ضماد

و شقاق لب مفید و طلاي سوخته آن بر  جهت کلف و منقی وجه

 نآدن موي آنست خصوصاً موي سر و برگ ییباعث رو داءالثعلب

را چون خشک نموده بکوبند و بر موي غلاف سازند موي را 

مانع  در حمام آنه تسال بغبرویاند و دراز گرداند و مداومت ا

 ن در اول گرم وآو بغایت مجرب و چوب و برگ  نزلات

حه کریهه بدن و گریزانیدن یخشک و مقوي بدن و جهت دفع را

                                                
فقط در نسخه ب .١
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و نگاهداشتن چوب آن با خود جهت قضاي حاجات و بخور هوام 

اند و چون  جرب دانستهم و پشهپوست آن جهت گریزانیدن هوام 

و کزاز و  و لقوه و روغن بجوشانند جهت فالج مصطکی و قسط با

بغایت مفید  و سقطه و ضربه و اوارم و جبر کسر و مفاصل رعشه

آن جهت تحلیل رطوبات اذن  و صمغ و مروخاً و طلاء است شرباً

و گزیدن  و سرفه مزمن و تلیین بطن و تهیج باه هیو جهت قروح ر

  .افعی مفید

◄الراسن حب   

مهمله و الف  يانی مشدده و الف و لام و فتح رافتح اول و ضم ثه ب

بیب الجبل و زبیب برّي زرا  و فتح سین مهمله و سکون نون و آن

ن زبیب الجبل آنامند و ابن بیطار گفته که معنی  و اسطاقندمااغریا

   .است و بغدادي گفته که نیست چنین

و در غلافی شبیه  مویزج و املسه ایست شبیه ب دانه :نآماهیت 

و پهن و با اندك تندي و تلخی و عطریت و مدور نیز  قرطمه ب

نیز و  و همدان اند و از کوهستان فارس آورند و از کردستان گفته

مذکور خواهد اء الر و در حرف سنو را سوسنه ن شبیه بآگل 

برّي و مشرف و  برگ کرمه ن شبیه بآاند برگ  شد و گفته

  ن ایستاده و سیاه رنگ است آهاي  ههاي آن برگشته و شاخ بیخ

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

ن و آي موي و مانع ریختن هی و مقوبم :نآافعال و خواص 

لاًو غسو جهت امراض بارده نافع شرباً و طلاء.  

   .تا دو درهم :نآمقدار شربت 

ن و صاحب تحفه نوشته که آوزن  قدر نیمه ب راسن :بدل آن

اند و اشتباه  دانسته الراسن بمالایسع و غیره مویزج را ح مولف

  .ه آن استجهت مشابهت این به ایشان ب

   حب الریباس◄

تحتانیه و فتح باي موحده و  مثناةمهمله و سکون یا  يکسر راه ب

د بهترین آن تازه نامن فارسی تخم ریباسه الف و سین مهمله ب

   .آنست

  .سرد و خشک :نآطبیعت 

و جهت قرحه صفراوي و جرب و  قابض :نآافعال و خواص 

   .شرباً و ضماداً نافع حکه

  .تخم حماض بستانیست :نآبدل 

   حب الزلم◄

  .ضم زاي معجمه و فتح لام و سکون میمه ب

اند و  است چنانچه بعضی توهم نموده رگیر تخم کنغ :نآماهیت 

 ن حبی است چرب مفرطحآابن بیطار نوشته که ابن وافد گفته که 

ن سفید خوش آن زرد و باطن آظاهر  تر از نخود اندك بزرگ

السودان  را فلفل آورند و نزد ما آن طعم و لذیذ و از بلاد بربر می

غیر آنست و بغدادي نوشته که آن دو صنف  نامند و فلفل السودان

شبو و خوش مزه و ویکی بزرگتر از نخود و مفرطح و خ :باشد می

هم ه ب سیاهی و در شهر زور و مصره ل بین ماآشیرین و پوست 

 و دویم اندك طولانی و کوچک و زرد رنگ و از مصر رسد می

ن مستدیر مانند آگیاه آن کمتر از ذرعی و برگ  .آورند و بربر می

  .درهم

  .در دویم گرم و تر و با رطوبت فضلیه :نآطبیعت 

و مقوي  ردهگن و بد و مسمن محرك باه :نآافعال و خواص 

ضعیف و دافع خشونت سینه و سعال و امراض سوداوي و  جگر

ل یرا زا بمالند آن شرباً و چون بخایند و بر کلف البول حرقۀ

   .گرداند

   .ت مثقالتا هف جهت تحریک باه :نآمقدار شربت 

  .الخضراء حبۀ :نآبدل 

   .ن سکنجبین استآ مصلح ،و مولد سده حلق مضر

   حب السمنه◄
را شاهدانه  کسر سین مهمله و سکون میم و فتح نون و ها و آنه ب

   .گویند فارسی نقل خواجهه نیز نامند و ب برّي

 قدر فلفلی مستدیر و سیاه رنگ و املسه ایست ب دانه :نآماهیت 

قدر ذرعی و ه ن بآدهنیت و نبات  ن سفید و شیرین و باآو مغز 

   .اها و بیابانهان صحرآمنبت  .ن سفید اغبرآشیردار و برگ 

   .گرم و خشک و با رطوبت فضلیه :نآطبیعت 

 مسهل ن با ماءالعسلآمغز  رهآشامیدن شی :افعال و خواص آن

را بگیرند در آب و آرد و شکر و  رفق و چون شیره آنه بلغم ب

ن ریزند و طبخ نمایند آه در زتا غن کنجدشیرین یا رو روغن بادام

تا مانند حریره و فالوده و تر حلوا گردد و تناول نمایند جهت 

تسکین ابدان مهزولین و صاحبان برد و یبس و آشامیدن آب برگ 

   .بلغم و صفرا با هم نافع ن مقدار ربع رطلی جهت اسهالآدرخت 

   .ن تا ده درهمآاز مغز  :شربتمقدار 

ن آ مصلح ،النزول یه و ثقیل و بطفبالمناص و کنجد پسته :نآبدل 

   .سکنجبین و عسل است

   حب العزیز◄

  تحتانیه مثناة يیافتح عین مهمله و کسر زاي معجمه و سکون ه ب

   .و زاي معجمه 

نوشته و بغدادي  را انطاکی مانند ماهیت حب الزلم ماهیت آن

نمایند در  در اسکندریه زراعت می دو نوع گفته نوعی را اهل مصر

   .رسد می تابستان هنگام بودن آفتاب در برج اسد

   .رم در اول و تر در دویمگ :نآ طبیعت
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لاغر و مولد خون صالح  ردهگبدن و  مسمن :نآافعال و خواص 

و خشونت سینه  البول حرقۀضعیف و  و کبد و جهت تقویت باه

و  حلق مضرو اکثار آن  نسرفه و امراض سوداویه مانند جنو و

  .ن سکنجبینآ مصلح ،ثقیل و مولد سدد

   .تا دوازده مثقال :مقدار شربت آن

ن از براي تسمین آو بهترین طرق استعمال  الخضراء حبۀ :نآبدل 

شب پس  بکوبند و در آب بخیسانند یکرا  بدن آنست که آن

   .بمالند و صاف نمایند و با شکر بیاشامند

   حب القلت◄

 فوقانیه معرب از کلت مثناةتاي ضم قاف و سکون لام و ه ب

نوشته که آن را به هندي  حکیم علی در شرح قانون. هندي است

فوقانیه و  مثناة يکسر تاهی نامند به ضم کاف و سکون لام و کلت

و قسمی را  ا و کلته نیز و قسمی را چکركن یخفاي ها و سکو

 عربی کاسرالحجره فارسی و جیم عربی و این قسم را ب يباه ب راپج

   .نامند

ازرقی و براق شبیه ه ل بیایست سیاه ما هاند دان نوشته :نآماهیت 

تدویر و شیرین و در ه ل بیتر و ما ن بزرگآو از  به تخم کتان

دیده شده  الهگکند و آنچه در بن یدن احداث حرارتی مییحین خا

ی زردي بعضه ل بیایست اکثر سفید ما چنان است بلکه دانهه ن

قدر دانه ه اندك طولانی ب سرخی و بعضی تیره مفرطحه ل بیما

   .ن دو پارچه و سفید رنگآو مغز  و حلبه عدس

رم در گگرم در سیم و خشک در دویم و گویند  :طبیعت آن

   .رطوبت استه ل بیما و دویم

و مشهی طعام و  ردهگ حصات مفتت بغایت :افعال و خواص آن

و حیض و ملین طبع و  بول مدر و امراض چشم و رافع فواق

آشامیدن  .بلغم و و قولنج منی و بواسیر و مفتح سده سپرز مجفف

 ی و یا با ادویه مناسبه دیگر و چون شش مثقالیتنهاه ن بآطبیخ 

آب جوش  در هفتاد و پنج مثقال تخم شلغم را با شش مثقال آن

اند پس صاف آب بم دهند بر آتش اخگر تا بیست و پنج مثقال

را صبح ناشتا نیم گرم و دوازده و نیم  آن مثقال و نیمدوازده نموده 

جهت تفتیت و اخراج  بنوشندنیز نیم گرم نموده  را شام مثقال

ی رنگ یآن جهت نیکو و مثانه مجرب است و ضماد ردهگسنگ 

   .ن عسلآ مصلح ،هیر مضر .نافع رخسار و رفع بواسیر

براي تفتیت  با آب برگ ترب درهم یک :نآمقدار شربت 

 در آب جوشرا کوبیده  چنانچه در سند سنگ تراشان آن حصات

گردد و  آسانی بریده میه شود و ب ریزند نرم می داده و بر سنگ می

بر سنگ بمالند و را عقیده آنست که چون بکوبند  هل هندا

  . گرداند قابل قطع می ارگ سن

   حب الکلی◄
  .ضم کاف و فتح لام و یاه ب

الف ذکر یافت و آن  فراست و در ح حب اناغورس :نآماهیت 

ه ل بیتر و ما بزرگ کوچکی از باقلا ردهه گتخمی است شبیه ب

الوان مختلفه ه رنگ آن ممزوج ب طول و در وسط آن خطوطی و

وذ در سنبله و خأماند بهترین آن م قوت آن تا سه سال باقی می و

هندي کونچ ه عبدالحمید در حاشیه تحفه نوشته که ب حکیم میر

و برگ  درخت نسرینه خفاي واو و درخت آن شبیه به ب نامند

و تخم ا الحمل که بر گل لسانه آن زرد و ریزه و پرشاخ شبیه ب

سته و تخم آن در غلافی مانند گلهاي زرد و ریزه ر وا بندد و بر می

غلاف باقلاي بسیار بزرگی و پر خارهاي ریزه که چون به دست 

   .بسیار نماید سوزش کند و خارشبرسد 

   .در آخر دویم گرم و در اول خشک :طبیعت آن

ه و جالی آثار و مقی بلغم ب و مسکر مخدر :افعال و خواص آن

ه مسمی ب شراب آن با مثقال آشامیدن یک ت با آب گرم وقو

و اخراج مشیمه و  و روغن است جهت ربو فلوقر که آب انگور

و  بارد داعآن با شراب جهت ص مثقال جنین و ادرار طمث و نیم

تور تعلیق آن سده عدد آن و بخور هفت عدد آن و ب خوردن هفت

   .اند مجرب دانسته ولادت جهت اخراج مشمیه و جنین و عسر

 و زیاده آن مکرب درهم تا یک مثقال از نیم :مقدار شربت آن

عربی و  آن روغنها و صمغ مصلحکشنده و  و مغثی و تا دو درهم

  . مصطکی است

   لبححب الم◄
 يکسر نیز آمد و فتح اصح است و سکون حاه فتح میم و به ب

هندي ه و ب سی پیوند مریمرفاه موحده ب يبا مهمله و فتح لام و

   .نامند کهیونی

و پراکنده و  خت بطمرده حب درختی است شبیه ب :ماهیت آن

ه ن و برگ آن دراز و شبیه بآ و زیاده بر قامت انسان تا یک

تر و خوشبو و چوب آن نیز  گ بید و از برگ زردآلو کوچکبر

دستی جهت کوبیدن  چوب خوشبو و لهذا قصاران اهل نهاوند

سد و درست بماند و رمشام ه بوي آن ب سازند تا ن میآ یاب ازث

هاي  سر شاخ ل آن سفید و حب آن بسیار خوشبو و با تلخی و برگ

 هندي متره نامند و ب که خلر ر جلبانقده روید و مدور ب آن می

سیاهی و مغز آن سفید با تندي ه ل بیآن سرخ و ما و پوست کابلی

نمایند و روغن آن را نیز  و داخل اکثر خوشبوییها میطعم و چرب 

ین خوشبوي بسیار چرب گیرند و بهترین آن تازه بالیده سنگ می

آنست که مغز آن در سفیدي مانند مروارید باشد و بدترین آن 

رسد  هاي کوه و بلاد سردسیر و در میزان می همنبت آن قل .سیاه آن

را نیز از آنجا  آورند و روغن آن می و نهاوند و اکثر از آذربایجان
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ست آن میعه یابسه است و صاحب تحفه و انطاکی نوشته که پو

 بسیار است و آن شود و در لرستان نوشته که در گرمسیر یافت می

   .را مهلب گویند

در دویم گرم و خشک و خشکی آن کمتر از  :طبیعت حب آن

   .ضهابگرمی و با قوت محلله و مغریه و ق

لب و الغذاء و اعضاء الراس و الصدر و الق* :افعال و خواص آن

جهت اخراج رطوبات غلیظه  و و مقوي حواس مفرح *النفض

و بهر و ضیق النفس و غشی و مقوي  لزجه سینه و شش و خفقان

و  ردهگو  و طحال اوجاع باطنی مانند کبد و مسکن و سپرز جگر

جهت  پهلو و امثال اینها خصوصاً با ماءالعسل و درد و قولنج ظهر

و حیض و مفتح سده  ولب رریاح غلیظه است و مد آنکه محلل

ی و در بهرم معده و رافع تقطیرالبول و مکمخرج اقسام رده و گ

ل مختوم است و چون داخل نان کنند گي بهتر از دمو حبس اسهال

 باعث سرعت انهضام آن گردد و مداومت اغتسال بدان در حمام

و  جهت کلفطلاي آن  *الزینه و الاوجاع و غیرها* .مانع نزلات

و تحلیل  طبیخ آن جهت نقرس رب و صاف کننده بشره وج

هر چند کهنه شده باشد و  صلابات حادث از صدمه و ضربه

آن نیز جهت نقرس  و ضماد تقویت اعضاي ضعیفه خصوصاً با آس

   .فعو اوجاع بارده نا

   .تا پنج درهم از سه درهم :مقدار شربت آن

   .تلخ و بادام ردکانگمغز  :بدل آن

و روغن آن گلاب  مصلح ر،و احشاي حا دماغ رضم :المضار

   .و رب ریباس بنفشه

دستور بخور آن ه نگاهداشتن آن در پارچه کبود و ب :الخواص

مبطل سحر و مداومت بخور آن موجب الفت متعاندین و چوب و 

حه کریهه یبرگ آن در اول گرم و خشک و مقوي بدن و رافع را

و د نن نگردآن و گریزاننده هوام و هوام نزدیک چوب آ

نگاهداشتن چوب آن با خود جهت قضاي حاجات و بخور پوست 

 سداب با ناند و چو مجرب گفته ن جهت گریزانیدن هوام و پشهآ

وشانند آشامیدن و تدهین بدان نیز جدر روغن ب و مصطکی و قسط

و  و نقرس و کزاز و اوجاع مفاصل و رعشه و لقوه جهت فالج

  .بغایت مفید است و سقطه ضربهو  جبر کسر و اورام

  حب المنسم ◄
شین معجمه نیز ه کسر میم و سکون نون و فتح سین مهمله و به ب

   .میم لغت عربی است اند و گفته

حب البطم و ه ایست خوشبو و خوش طعم شبیه ب دانه :نآماهیت 

و  قدر فلفلی و بسیار املسه ن و بآقدر مغز ه ن بآتر از  کوچک

ن سفید و از بوادي یمن و حجاز خیزد و گویند آزودشکن و مغز 

ن شبیه آن مابین سرخی و زردي و درخت آفلنجه است و رنگ 

   .شمشاد هب

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

و مفتح و مسخن و مبهی و مقوي معده  مفرح :نآافعال و خواص 

رطوبات غریبه معده و  و ناشف مسترخیه و هاضمه و مجفف

بخارات ردیه  و رادع بول و مدر حصات احشا و بدن و مفتت

ن شیرآ مصلح ،و مصدع مضرو اکثار آن  شرباً و طلاء.   

   .مثقال یک :نآمقدار شربت 

 است و اکثر اهل یمن و حجاز خصوص زنان دهن کبابه :نآبدل 

حبت و یا عداوت استعمال منامند براي  را که عطر منشم می آن

را  هر قصد و اراده که آنه گویند ب نمایند و خوشبو است و می می

بخشد خصوص در عداوت و بغض و  استعمال نمایند همان اثر می

ر است میان عرب و چون خواهند تفرقه میان متحابین و مشهو

گویند  عداوت افتد میتفرقه و  یکه در میان دو کس و یا جماعت

   .ان عطر منشم بپاشدنشحق سبحانه و تعالی در میا

   حب النیل◄

فارسی تخم ه تحتانیه و لام ب مثناة يکسر نون و سکون یاه ب

 مرچهرالی جهاگو به بن کیزو زی ییهندي مرچاه و ب پیچ نیلوفر

 نامند و قوت اسهال اترا اپراچ شود و آن و یک نوع دیگر نیز می

   .اند زیاده گفتهاین نوع را 

و بر مجاور خود  لبلابه دانه گیاهی است شبیه ب :نآماهیت 

هاي آن باریک و سبز و برگ آن سبز و در هر  پیچد و شاخ می

آید و  هم میه ل لبلاب و در آفتاب به گل کبودي شبیه بگبرگی 

 ن در غلافی و در هر غلافی سه دانه مثلث شکل که حبآتخم 

   .نامند النیل

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

 و سپرز و مفتح سده جگر و برص جالی بهق :افعال و خواص آن

منقی بدن و دافع  و قوي بلغم غلیظ و خصوص با تربد و مسهل

و ر امراض بارده و مخرج دیدان و حب القرع یو سا اوجاع مفاصل

و جرب و قروح خبیثه و با سقمونیا  مفید بهق و برص و نقرس

هلیله مسهل سودا و مفتح سده  و اخلاط غلیظه و با صفرا مسهل

سهل قوي و صاحب معالجات بقراطی نوشته که جگر و سپرز و م

شکر سفید چون سه روز بیاشامند  آن با شش درهم سه درهم

   .جهت ازاله انواع جرب مجرب

و  و یک درهم مثقال تا نیم گدان از یک :مقدار شربت آن

یقا رماساه لصوق بممفرط  و اسهال مغصه ن کشنده است بآزیاده 

 روغن بادامه سحق و چرب نمودن ببلیغ ن هلیله و آ مصلح ،و امعا

صبح شب در روغن بادام بخیسانند و  است و چون بکوبند و یک

 له مغص و سحجیی یا با مطبوخات مناسبه بیاشامند رفع غایبه تنها

  .گردد ن میآ
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ن حجر ارمنی است و آسدس  و حنظل ن شحمآوزن ه ب :نآبدل 

با معاجین و  و کند شبانه روز عمل می مفرد آن بعد از یک

  .ماند ن تا سه سال باقی میآو قوت  نماید محرکی زود عمل می

  حبق◄

ل نباتات مابین شجر گاسم جنس  یعربه فتح حا و با و قاف به ب 

   .است اد فودنجرن مآو گیاه خوشبو است و از مطلق 

  

  فصل الحاء المهمله مع الجیم

   حجر◄

و برد و  گفارسی سنه ب مهمله يفتح اول و دویم و سکون راه ب

   .نامند پتهر ه هنديب

ه اسم جنس هر چه از اجزاي زمین صلب گردد ب :نآماهیت 

طول زمان و توالی اتصالات اجزاي لطیفه رقیقه ارضیه و رطوبات 

عد اخري تا ن مره بآ بر فاو رسیدن حرارت و یبس و جف لزجه

اختلاف رنگ و صفا و شفافی و  ن گردد وآآنکه رفع مزاج ارضی 

ل و غلبه رطوبت و ححسب اختلاف اجزا و مه غیرها همه ب

الب غر رطوبت و برودت گا لاًامثال اینها است مثو حرارت 

هر دو قلیل باشند متکرج و متکدر و اگر  د سفید و اگرنباش

گر کمتر باشند زرد و اگر حرارت و یبوست غالب باشند سرخ و ا

د سیاه و صلب و اگر ضعیف شرطوبت کم با حرارت مفرط و

ساوي باشد تن مآو اگر تأثیر حرارت و رطوبت در  باشد رخو

 و اگر مختلف باشد غیر متساوي در رنگ و ءازمتساوي الاج

ارد ن طول دآو رخاوت و غیرها و تفصیل اقسام و مراتب  صلابت

 که شنیده شده که اطباي فرنگ ن ندارد و بدانآو محل گنجایش 

قه و بو ندارند چندان یگویند که احجار را بنابراینکه هیچ ذا می

نیست هر نحو که  تأثیري و منفعت و خاصیتی در بدن انسان

  .داینم و این سخن ناتمام می و نقره استعمال نمایند و همچنین طلا

  

   حجرالابیض◄

 يمهمله و الف و سکون با يمهمله و جیم و ضم را يفتح حاه ب

   .ه و سکون ضاد معجمه در آخرنیتحتا مثناة يموحده و فتح یا

د که ن مانند شیر و گوینآ هیدیسنگی است سفید سا :نآماهیت 

   .است ن حجر لبنیآ

   .حرارت و یبوسته ل بیمعتدل ما :نآطبیعت 

نافع و در سایر افعال مانند  جهت عسرالبول :نآافعال و خواص 

  .است ینهیحیوانی است و مراد اکسیریان از حجر ابیض زجاج آ فادزهر

   حجرالاحمر◄

   .مهمله يمهمله و فتح میم و سکون را يفتح الف و سکون حاه ب

و یک  رنگ بیخ مرجانه است ب نوعی از الماس :نآماهیت 

  .اتل استقن سم آ گدان

   حجرالارمنی◄
مهمله و فتح میم و کسر نون و سکون  يفتح همزه و سکون راه ب

   .نسبت يیا

رملیت  سنگی است لاجوردي اغبر و اندك ازرق با :نآماهیت 

ن سرخ و تیره و از ارمنیه آن نرم و ملایم و نوعی از آو ملمس 

اندك  ن سنگین هش باآخیزد و لهذا حجر ارمنی نامند و بهترین 

   .فج غیر کامل باشد و انطاکی نوشته که شاید لاجورد ملوحت

خشک در دویم و انطاکی در دویم سرد و  گرم و :نآطبیعت 

   .خشک نوشته و صاحب اختیارات در اول گرم و خشک دانسته

سبب ه بالخاصیت و بالعرض ب قلب مفرح :و خواص آن افعال

سیاه  انفع و از خربق قوي سودا و از لاجورد تنقیه سودا و مسهل

مفید و  و مثانه و بالخاصیت جهت جذام ردهگاسلم و جالی 

ن باعث زیادتی تقویت عمل آسل ن است و غآمستعمل مغسول 

ن کثیرا و آ مصلحمعده و مغثی و  مضرآنست و غیر مغسول آن 

   .عسل و سلیخه و انیسون

   .مثقال تا نیم :نآمقدار شربت 

ن آوزن ه ن و بآ مغسول است یک وزن و نیم لاجورد :نآبدل 

  .خربق

   حجرالاساکفه◄
   .فتح الف و سین مهمله و الف و کسر کاف و فتح فا و هاه ب

 سرخی و زردي و سیاهی درهمه سنگی است ملون ب :نآماهیت 

   .تیرگی و کبوديه ل بین ماآشکسته  و ریزهنگهیأت سه ب

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

و جراحات و  جهت ورم لهات آن ذرور :نآافعال و خواص 

را  ست و لهذا آنا رانگقطع نزف الدم نافع و مستعمل کفش 

   .نامند و اسکاف کفش دوز است حجرالاساکفه

   الاسفنجحجر◄

 .کسر همزه و سکون سین مهمله و فتح فا و سکون نون و جیمه ب

شود و ماهیت اسفنج مذکور  یافت می سنگی است که در اسفنج

   .شد و بهترین آن سفید صلب آنست

   .در اول گرم و در دویم خشک :نآطبیعت 

آن  لذع و قاطع نزف الدم و ذرور بی فمجف :افعال و خواص آن

آشامیدن  جهت التیام جراحات و طلاي آن جهت تحلیل اورام و

و  ردهگ و امثال آن جهت تفتیت حصات آن با شراب دو دانگ

   .یرقان نافع
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    عرابیحجرالا◄

 يمهملتین و الف و کسر با يکسر الف و سکون عین و فتح راه ب

   .نامند و سنگ زخم فارسی شکر سنگه ب .نسبت يموحده و یا

 .عرب خیزدو از بادیه  عاجه سنگی است شبیه ب :نآماهیت 

جالی و قاطع نزف الدم و جراحات و غیرها  :نآافعال و خواص 

  .آن جهت جلاي دندان و استحکام لثه نافع محرق و سنون

   حجرالافروج◄
 .مهمله و سکون واو و جیم يح الف و سکون فا و ضم راتفه ب

   .نیز نامند افردي حجر

سنگی است مانند قیشور و سبک که بر روي آب  :نآماهیت 

   .خیزد روم ایستد و از اسلام بول می

 دانگ آشامیدن یک .و قابض مجفف :نآافعال و خواص 

  .نماید می زیدن عقربگزودي رفع سم ه در حال و بآن  محکوك

   حجرالافریقی◄

 مثناة يمهمله و سکون یا يکسر همزه و سکون فا و کسر راه ب

   .نسبت يتحتانیه و کسر قاف و یا

با  و و لین و ثقل و صلابت تسنگیست مابین خف :نآماهیت 

خیزد و بهترین آن زرد  خطوط سفید مانند اقلیمیا و از افریقیه

   .آنست رنگ متوسط بین خفت و ثقل و در صلابت و لین

   .با اندك قبضی و لذعی مجفف :نآطبیعت 

 رم کرده در خمرگن که سه مرتبه آ محرق :نآافعال و خواص 

 یده بشویند جهت قروح خبیثه و متعفنه و مفرداًیاندازند پس سا

روغن جهت سوختگی آتش و و  و عسل نافع و با موم با شراب

آن سبب زیادتی قوت آنست استعمال  امراض چشم مفید و احراق

   .محرق غیر مغسول آن جایز نیست

   حجرالاناغاطس◄
فتح همزه و نون و فتح غین معجمه و الف و کسر طا و سکون ه ب

   .سین مهملتین

سنگی است که چون بسایند در رنگ مانند خون  :نآماهیت 

   .گردد

ن با شیر زنان در چشم جهت ورم و آ قطور :نآافعال و خواص 

   .و طرفه مفید دمعه

   یلالاحجر◄

   .تحتانیه مشدده و لام مثناة يکسر همزه و فتح یاه ب

یابد  سنگی است که در شیردان گاو کوهی تکون می :نآماهیت 

  .نامند و در بادزهر مذکور شد اويگ را بادزهر و آن

  حجرالبارقی◄

 يمهمله و قاف و سکون یا يموحده و الف و کسر را يفتح باه ب 

   .نسبت

قدر کف دست ه فی بزحجر خه سنگی است شبیه ب :نآماهیت 

 و کوفهه بارقه که موضعی است قریب ب از خوذأو سبک م

نماید و  خود جذب میه ن آب بسیاري بآمنسوب بدان و اندك از 

رود و  آب میته جذب آب به  از د و بعدایست بر روي آب می

  . دهد چون در آفتاب گذارند آب را پس می

گویند از خواص آنست که چون جهت  :افعال و خواص آن

ن بندند آ حوالی ناف را اندك جراحت کرده بر استسقاي زقی

فتاب گذارند رطوبات را آجذب رطوبات کند و بعد جذب در 

انند تا آنکه جمیع بباز بچسپس دادن رطوبات  از پس دهد و بعد

باید سه  هزن آن قطعو و صحت یابد رطوبات را جذب نماید و

آب را  آن دو مثقال مثقال است و قطعه نیم دینار باشد که مثقال

  . نماید جذب می

   حجرالبحري◄
 يمهملتین و سکون یا يموحده و سکون حا و کسر را يفتح باه ب

   .بتنس

و صلب و در جوف آن  ورجسمی است سفید مد :نآماهیت 

کند و از سواحل دریا  علی و اسفل حرکت میه اایست که ب هدان

الف  است و ماهیت اکتمکت در حرف و قسمی از اکتمکت خیزد

ه که دریا بغر فک مه اند چیزي است شبیه ب ذکر یافت و گفته

اسفل حرکت ه ن چیزیست که از اعلی بآ اندازد و در ساحل می

مردن و  از بحریست که بعد اند که آن قنفذ نماید و گفته می

 مجهولۀ هاندازد و بالجمله از ادوی ساحل میه ریختن خارها دریا ب

   .است تماهیال

آن در  تا دو دانگ دانگ آشامیدن یک :افعال و خواص آن

هر موضع که باشد بغایت مؤثر است و مجرب  تفتیت حصات

  . اند گفته

   یرهبححجرال◄

تحتانیه و  مثناة يمهمله و سکون یا يموحده و فتح حا يضم باه ب

   .مهمله و ها يفتح را

سنگی است رقیق و سیاه و چون در آتش اندازند  :ماهیت آن

   .خیزد اندکی ملتهب گردد و از نواح شام

 و با مجففات مجفف با محللات محلل :افعال و خواص آن

  . ات نافعام جراحیجهت تحلیل ریاح ورکین و الت

  ماحجرالبر◄

   .مهمله و الف و میم يموحده و را يفتح باه ب 
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سازند  ن دیگ و ظروف میآسنگی است سیاه که از  :نآماهیت 

   .بسیار است و در خراسان

جهت تقویت لثه دندان و نزف الدم مؤثر  :نآافعال و خواص 

  . است

  حجرالبسر◄

   .مهملتین يموحده و سکون سین و را يم باه ضب 

سنگی است سفید مدور صاف در بحر حجاز یافت  :ماهیت آن

   .شود می

ن را بیاشامند ادرار بسیار آچون اندکی از  :افعال و خواص آن

ند بالخاصیه تعلیق آن بر ک و تفتیت حصات نماید و تقویت قلب

نچه در ساحل جده آمفید و  بالاي مثانه از خارج جهت ادرار بول

شود بسیار  یافت می سم هیأته بزرگ مستدیري ب در صدف

  . کثیف و مستعمل در طب نیست

   حجرالبشف◄

 مثناةي یاه ب یشب و ن شین معجمه و فاموحده و سکو يفتح باه ب

 شمیفارسی ه اي موحده در آخر نیز آمده و ببتحتانیه در اول و 

   .میم در آخره گویند ب

 .باشد الوان بسیار میه سنگی است بسیار صلب و ب :نآماهیت 

اف پس سبز زردي پس سبز صه ل بیبهترین آن زیتونی پس سبز ما

را کافوري نامند بلکه  سفیدي پس سفید است که آنه ل بیما

   .تر باشد بهتر و مستعمل است تر و شفاف تر و صلب نچه صافآ

   .در آخر دویم سرد و خشک :نآطبیعت 

 و معده و آشامیدن آن جهت تقویت قلب :افعال و خواص آن

جهت نزف الدم و قروح ه حتی تعلیق آن بعجیب الفعل  خفقان

   .سفید جهت حصات و با شراب البول حرقۀباطنی و زحیر و 

 ردن جهت خناقگ رو تعلیق آن ب دانگ یک :مقدار شربت آن

مري و معده جهت  و طپش آن و بر روي دل جهت خفقان بر و

و در دست جهت رفع  جهت عسر ولادتتقویت آن و بر ران 

سحر و چشم بد و ضرر صاعقه مؤثر و گویند که چون قمر در 

صورت انسانی نقش کنند تعلیق آن جهت برج انثی باشد و بر آن 

کور شد نقش آلام باطنی نافع و بعضی در تأثیرات دیگر که مذ

را شرط  اند و بعضی مقدار یک مثقال تهنسشرط ندا صورت انسان

   .دانند براي این عمل می

   حجرالبقر◄

نیز  البقر خرزةمهمله و آن را  يرا موحده و قاف و يفتح باه ب

   .هندي کاي روهنه و بنامند 

به گردد  گاو متکون می ایست که در زهره مهره :نآماهیت 

و نزد برآوردن و  خن و تلآو زردتر از  قدار زرده بیضه مرغم

شتن گباشد و بعد از سرد شدن و خشک  تازگی اندك نرم می

گردد و جرم آن  سیاهی میه تیره و بعضی منقط ب اندك صلب و

تر و در رنگ مساوي و  یف و سست و ظاهر آن صلبسخاندك 

هر ه بعضی مدور و بعضی مثلث و بعضی پهن و بعضی طولانی و ب

 کیسازند و از  ی میگازتخواهند در حین نرمی و  شکلی که می

یابد  نچه در شیردان آن تکون میآباشد و  می تا چهار مثقال مثقال

ذکر یافت و گویند علامت تکون آن  است و در فادزهر ادزهرب

روز آن گاو زرد و ضعیف و لاغر ه ب در زهره گاو آنست که روز

زردي و سفیدي و حدقه آن مستدیر ه ل بیگردد و چشم آن ما می

گاو نر یا ماده نیست و در ه کند و مختص ب ثر اوقات فریاد میو اک

یابد و این کلی  ماده بیشتر و در بلاد بارده زیاده از حاره تکون می

یکی و  صد یابد بلکه در نیست و نیز در زهره هر گاوي تکون نمی

   .بهترین آن بزرگ سنگین تازه آنست

م در اول در آخر دویم گرم و خشک و انطاکی گر :طبیعت آن

   .و خشک در دویم گفته

و  تر و محلل از حجرالتیس بغایت ضعیف :افعال و خواص آن

جهت یرقان  و حصات و حیض و جالی و مفتت بول و مدر مسمن

رسد  هم میه در پهلوي چپ اطفال ب الهگو بن مرضی که در هند و

 و موحده مشدده و ها يفتح دال چهار نقطه و باه به بدرا  و آن

موحده و کسر کاف و خفاي ها و یا نیز نامند  يفتح باه بکهی ب

ی و یا با یبه تنها آن جهت رفع بیاض و تقویت بصر نافع و اکتحال

و  و رفع آثار جلد و برص ناسبه و طلاي آن جهت بهقاکحال م

و  جمره تالتیام جراحات و با آب گشنیز خشک جه بواسیر و

جهت رویانیدن موي سیاه در  ساعیه و امثال آن و با شراب نمله

بعد از کندن موي سفید از مجربات است  وضع برص و داءالثعلبم

جهت نزول آب در چشم و  آن با آب چغندر عدس یک و سعوط

 با جلاب بعد از حمام قدر دو حبهه خوردن آن هر روز ب

فربه  عقب آن آب گوشت مرغ بلافاصله و یا در حمام و از

نرمی آن و  تولید پیه و آشامیدن تا چند روز باعث تسمین بدن و

و یا نارجیل و یا  همچنین با مغز بادام اند و از مجربات دانسته

و  دن و مستعمل زنان مصررو یا حب الصنوبر خو الخضراء حبۀ

   .ورصآن با عسل جهت با است و حمول عراق

   .آن کثیرا مصلح ،محرورین و مصدعمضر 

ر نچه دآآن قاتل و  تا دو قیراط و یک مثقال :مقدار شربت آن

تر  تر و در افعال ضعیف گردد بزرگتر و سبک گاو متکون می ردهگ

  . از آنست

   ورحجرالبلّ◄

   .مهمله يرا موحده و فتح لام مشدده و سکون واو و يکسر باه ب
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ر  سنگی است معروف سفید و شفاف از شیشه صلب :ماهیت آن

نی  خوردن و سر تسبیح و ظروف آب ن نگین وآ تر و از و شفاف

   .سازند و قلیان و عینک و غیرها تراشیده می

گاهداشتن آن با خود مانع خوابهاي مشوش ن: افعال و خواص آن

و مالیدن آن بر  ن مانع سبلآنگاه کردن در  ن وآو ترسیدن در 

ند که جلاي زن شیردار باعث زیادتی شیر آن و چون خواه پستان

ن آبگذارند و چون از  رن که در خون بز آن زیاده گردد باید

باشد بسازند و در برابر  عینک بزرگی که وسط آن ضخیم می

و یا پشمی گذارند زود  اي هقرص آفتاب بدارند و در عقب آن پنب

  . گردد مشتعل گردد و از عینک شیشه نیز این اثر ظاهر می

   حجرالبولس◄

موحده و سکون واو و ضم لام و سکون سین مهمله و  يضم باه ب

ه چون بولس اول کسی است که واقف شده بر افعال و خواص آن ب

   .نام او مسمی گشته

 تر و ن سخیفآارمنی و از  بورهه سنگی است شبیه ب :نآماهیت 

   .هاي زرد و سفید تر و ملمع و با نقطه سبک

   .گرم و خشک :طبیعت آن

را در روغن زیتون  قوي چون آن محلل :نآافعال و خواص 

زودي رفع ه بجوشانند و آن روغن را بر بدن صاحبان اعیا بمالند ب

  . اعیا و ماندگی آنها گردد

   حجرالحبشی◄

 يو سکون یاموحده و کسر شین معجمه  يمهمله و با يفتح حاه ب

   .نیز نامند را حجر فلفل نسبت و آن

و تیره و گویند نوعی از  زبرجده سنگی است شبیه ب :ماهیت آن

   .زبرجد است و چون بسایند سفید رنگ گردد

   .گرم و خشک و بسیار تند و گزنده :طبیعت آن

العهد  قریبۀی و جهت ازاله آثار منقی و جال :نآافعال و خواص 

  . تازه غیر صلبه نافع است و بیاض و انتشار بدون ورم و ظفره

◄امحجرالحم   

   .مهمله و میم مشدده و الف و میم يفتح حاه ب

تحجر م جرمی است که در دیگ و پاتیل حمام :نآماهیت 

   .باشد گردد و تیره رنگ و سست می می

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

 و ضماد از ادویه قویه است از براي سرطان :نآافعال و خواص 

  . آن جهت رفع سرطان غیر مزمن مؤثر است

   حجرالحوت◄

فارسی ه فوقانیه و ب مثناة يمهمله و سکون واو و تا يضم حاه ب

   .نامند ماهی سنگ سر

الجمله مثلث شکل  فی جسمی است سفید و مفرطح :نآماهیت 

هندي ه دو طرف سر نوعی ماهی که به صلب شبیه به سنگ که ب

گردد در هر طرفی یک عدد و آن ماهی  پتهرچته نامند متکون می

بسیار است و  الهگباشد و در بن نهایت دو شبر میقدر یک شبر ه ب

 تر که یک خورند و از ماهی کوچک دار و حلال و اکثر می فلس

  .آید لان بزرگتر برمیکتر و از ماهی  شبر باشد سنگ کوچک

   .قوت مفتته گرم و خشک و حاد و با :نآطبیعت 

  . قوي التأثیر است ردهگ در تفتیت حصات :افعال و خواص آن

   حجرالحیه◄

 فارسی مهره ماره تحتانیه و ها ب مثناة يمهمله و یا يفتح حاه ب

   .گویند

را مار مهره نامند و  باشد قسمی معدنی و آن اقسام می :ماهیت آن

رسد و آن زبرجدي  هم میه ب زبرجد بعضی گویند که در معدن

شکل نگین مربعی ه باشد و ب سیاهی و خاکستري میه ل بیرنگ ما

 یو دویم حیوانی که در عقب سر بعض تا دو مثقال از یک مثقال

 ندرت دره شود بلکه ب باشد و در همه افاعی یافت نمی افاعی می

رسیدن  از باشد و بعد بعضی و چون از گوشت جدا کنند نرم می

درازي و ه ل بیقدر نصف صدفی ماه گردد و ب هوا متحجر می

سه خط سفید ه ري رنگ و بعضی سیاه و صلب و مخطط بتخاکس

باشد و امتحان اصلی از  و بعضی سفید و سست و مجعول نیز می

زیده مار جعلی و خوبی آن گویند آنست که چون بر موضع گ

ن بریزند شیر منجمد و متغیر آ بگذارند بچسپد و چون شیر بر

ن در شیر اندازند شیر را منجمد آاند چون بعد از  گردد و گفته

د و شیر را بکند و چون جذب تمام سم کرده باشد دیگر نچس

منجمد نسازد و در حین جذب سم لون آن متغیر گردد و چون در 

امتحان دیگر آنکه چون بر جامه  حال اصلی آیده شیر اندازند ب

پشمی سیاه یا کبود بمالند سفید گرداند و چون مبالغه نمایند سیاه 

ن نماند و امتحان دیگر آنکه چون در آب لیمو آ شود و سفیدي در

حان تو دوران آید و این ام حرکته در صحن چینی اندازند ب

مختص بدین نیست بلکه اکثر اصداف و حلزونات نیز چنین 

  . باشند می

 الاثر و براي عقرب ويق جهت سم مار :افعال و خواص آن

 یس در مفرداتیگزیده و هوام دیگر ضعیف الفعل ولیکن شیخ الر

نوشته که جالینوس منکر این فعل است و آشامیدن آن  قانون

   .بغایت نافع و سنگ مثانه جهت تفتیت حصات

 تا سه قیراط و تعلیق مخطط آن جهت صداع :مقدار شربت آن

  . و لیثرغس نافع است
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   حجرالخزامی◄

   .نسبت يیا زاي معجمتین و الف و کسر میم و و فتح خاه ب

 و مدور و بدبوي و از صقلبهسنگی است سیاه رنگ  :ماهیت آن

ن ریزند آ خیزد و از آتش مشتعل گردد و چون آب کمی بر

   .ور گردد و چون در روغن اندازند منطفی شود شعله

بخور آن جهت گریزانیدن هوام و با خود  :افعال و خواص آن

و اذیت  و وجع رحم زنان عاقر و عقر داشتن آن جهت صرع

  . حیوانات موذي مؤثر است

   حجرالخزفی◄

  .نسبت يو سکون یا زاي معجمتین و کسر فا و فتح خاه ب

و صفایحی و زود  خزفه سنگی است مصري شبیه ب :نآماهیت 

   .یزه گرددمنشق شود و از هم بپاشد و ر

 قوت در گرمی کمتر از یاقوت و بسیار خشک و با :نآطبیعت 

   .قابضه و حاده

م مقام حجر قیشور است در ستردن موي یقا :افعال و خواص آن

آن  قاطع خون حیض و خوردن یک مثقال شراب آن با و دو درهم

آن با عسل  می و ضمادیطهر باعث قطع حمل داچهار روز بعد از 

 و قروح خبیثه نافع و مانع ازدیاد و انتشار آن هر جهت ورم پستان

  . دو است

   حجرالخطاطیف◄

مهمله و  يمهمله و الف و کسر طا يمعجمه و طا يفتح خاه ب

   .فا تحتانیه و مثناة يسکون یا

را چون در  دیسقوریدوس گفته بچه اولین پرستوك :ماهیت آن

را بشکافند دو عدد سنگ در  افزونی نور ماه بگیرند و شکم آن

الوان و چون ه ی یکرنگ و دیگري ملون بیک شکم آن یابند

ه آنکه بیا گوساله بندند پیش از  را در پوست شتر یکرنگ آن

ردن آن جهت زوال گزمین برسد تعلیق آن بر بازوي مصروع یا 

بعون االله تعالی مفید و مجرب است و انطاکی نوشته سنگی  صرع

را  زردي و سفیدي و آنه ل بیانگشتی ما قدر سره است ب

رسد و چون بچه  هم میه سر اندیب ب رحجرالیرقان نامند و د

شود مادر و پدر آن رفته آن سنگ  یخطاطیف را یرقان عارض م

شود مگر در آشیان  برند و نزد ما یافت نمی را براي زوال آن می

آورند    له بدست مییحه را ب اسند آننش خطاطیف و مردمی که می

نحوي که ه نمایند ب زرد می زعفرانه اي آنها را به اینکه بچها ب

مان ه گرا زرد ب ها هبعد دیدن آنها بچ پدر آنها ندانند و مادر و

آورند و مردم از آشیان آنها  ها را می هریز یرقان رفته آن سنگ

   .آورند برمی

   .گرم و خشک در دویم :طبیعت آن

و  و تفتیت حصات جهت یرقان و خفقان :فعال و خواص آنا

را چون  اند ملون آن نافع و گفته و تعلیقاً تفتیح سدد شرباً و طلاء

در حریر پیچند و نگاهدارند با خود باعث جاه و قبول و قضاي 

گردد و امین الدوله گفته تعلیق سنگ ملون سرخ آن  ج مییحوا

  . است موجب رفع فزع

   حجرالخمار◄

را  مهمله و آن يمیم و الف و را معجمه و فتح يضم خاه ب

الخمار  خرزةجهت آن نامند که رافع خمار است و  حجرالخمار

   .نیز نامند

ه ل بیسنگی است سنگین و ملمس آن نرم و سرخ ما :ماهیت آن

است که  سیاهی و بسیار صلب نیست و آن قسم ماده خماهان

یده یبسایند سا مس صینی نامند بهترین آنست که چون بر حدید

   .آن سرخ رنگ باشد

را  یده آنیسا و نیم چون مقدار یک مثقال :نآافعال و خواص 

نماید و  ل گردد و عرقیمخمور بیاشامد در ساعت خمار او زا

  . سردي و سرور و فرح یابد

  حجرالدیک◄

   .تحتانیه و کاف مثناة يکسر دال مهمله و سکون یاه ب 

و از  قدر باقلاه تیرگی به ل بیسنگی است سفید ما :نآماهیت 

   .گردد می متکون تر و در شکم خروس ن کوچکآ

   .در دویم گرم و در اول خشک :طبیعت آن

و تفتیت  و وسواس جهت دفع احزان و هموم :نآافعال و خواص 

ن شسته آرا در  آشامیدن آبی که آن و نافع شرباً و تعلیقاً حصات

نگاهداشتن دستور ه باشند جهت تسکین تشنگی مفرط بیعدیل و ب

  .آن در دهان

  احجرالرح◄

   .نامند را قوف مهملتین و الف آن يو حا ارفتح ه ب

 پرسوراخ و متخلخل مانند اسفنج سنگی است سیاه و :ماهیت آن

   .و از جبال شرقی حلب خیزد و با صلابت

   .سیم گرم و خشک در آخر :عت آنطبی

حیض و چون گرم  و حابس خون محلل :نآافعال و خواص 

آن بدارند باعث ازاله  بخاره ن ریزند و عضو را بآ بر کرده سرکه

و خون حیض است و شستن مقعده  ورم و رافع نزف الدم و رعاف

را تافته انداخته باشند جهت بروز مقعده  سرکه که در آن آنه ب

 و رفع اعیا و حمول آن جهت استحکام اعضا و قطع عرق و نطول

  جرم آن جهت بواسیر و قطع حیض و طلاي آن جهت استسقا

  . نافع 
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   حجرالرخام◄

   .معجمه و الف و میم يمهمله و خا يفتح راه ب

سنگ سستی است که در بعضی بلاد در قبرها نصب  :نآماهیت 

   .باشد مراد از مطلق سفید آنست کنند و اقسام می می

   .در آخر دویم سرد و خشک :طبیعت آن

و و قاطع نزف الدم و جهت جراحات  رادع :افعال و خواص آن

 و نوشادر صمغ با و جهت تحلیل اورام و رفع استسقا با سرکه

آن جهت رفع بواسیر و آشامیدن  و رفع آثار و ذرور جهت بهق

جهت رفع دملهاي  قدر یک مثقاله مسحوق آن با عسل هر روز ب

ها  هنوشته گویند آشامیدن سنگ مقابر که منقوش ب .دموي مؤثر

باشد باعث نسیان است و همچنین بسیار خواندن نقشهاي آن و 

اسم معشوق و قصد ه آشامیدن آن روز شنبه پیش از طلوع آفتاب ب

  . است رفع عشق دافع تعشق

   حجرالزیره◄

مهمله  يتحتانیه و فتح را مثناة يکسر زاي معجمه و سکون یابه 

   .ها و

   .و ثقیل زود شکن ومتسد سنگی است با :ماهیت آن

  . بسیار نافع آن جهت اندمال جراحات ذرور :افعال و خواص آن

   حجرالسلوان◄

   .فتح سین مهمله و سکون لام و فتح واو و الف و نونه ب

و فرق میان  بلوره سنگی است سفید و شفاف شبیه ب :نآماهیت 

ب مانند آب و آنکه محلول آن در آآن و بلور نرم شدن آنست در 

   .بلور خلافه شیر باشد ب

و  ب محلول آن جهت خفقانآآشامیدن  :آن افعال و خواص

   .و رفع مرض عشق نزف الدم و حرارت معده

زردي و ه ل بین که ماآو نوعی از  یک درهم :مقدار شربت آن

  . بسیار براق نیست از جمله سموم است

◄طریطحجرالس   

 مثناة يمهملتین و سکون یا يفتح سین و سکون طا و کسر را هب

   .نامند فارسی سنگ مرمره مهمله در آخر ب يتحتانیه و طا

 دو نوع است یکی معدنی و دیگري آبی است که آن :نآماهیت 

گردانند بدین قسم که  خواهند منجمد می شکلی که می هره را ب

خواهند حفر  ر شکلی که میه باشد به ن آب میآزمینی را که در 

ن آ ب درآگذارند از خلل و فرج آن  کنند و یک شب می می

گردد روز دیگر رفته آن خاکی را که از  مکان محفور جمع می

نکه آو بعد از  گذارند ریزند و مدتی می ن میآاند در  ن برآوردهآ

هند و آورند و تراشیده جلا مید خوب منجمد و صلب گشت برمی

آورند و این  معدنی آن تخته سنگها است که از معدن آن بر می

و در شهر  معدن آن کرمان و تر از آبی آنست تر و شفاف صلب

)و اجمیر و مراین و تبریز است در هند( بابک و قلعه
١

و کرمانی  

الوان ه لون بتر و رنگ آن سبز و سفید و نخودي و م بهتر و صلب

و تبریزي  یشمه سرخ کمرنگ رگ دار و شبیه ب زرد و سفید و

بهترین  .است و اجمیري سفید و صلب اندك زرد رنگ و رخو

   .آورند همه آنست که از معدن مرغ

 جهت تقویت لثه و ضماد نآ محرق سنون :افعال و خواص آن

 و با موم روغن راتینج و زفت جهت تحلیل اورام صلبه آن با

خام آن جهت سوختگی آتش مفید  و ذرور فم معده دجهت در

  . است

  حجرالسمک◄
   .نامند ماهی فارسی سنگ سره فتح سین و میم و کاف به ب

آید و  نوعی از ماهی برمی سنگی است که از سر :ماهیت آن

شبر و فلس دار حلال و در هر ماهی  وماهی آن بقدر شبري تا د

دو جانب آن و سفید براق و صلب از ماهی کوچک  دو سنگ در

  .باشد از بزرگ بزرگ میکوچک و 

  .قوت مفتته م خشک بایدر اول گرم و در دو :طبیعت آن

 تآن جهت تفتیت حصا هیدیآشامیدن سا :افعال و خواص آن

  .مجرب ردهگ

   جرالعسلیح◄

   .نسبت يفتح عین و سین مهملتین و کسر لام و یاه ب

زردي ه ل بیظ و ماییده آن غلیسنگی است سفید و سا :یت آنماه

   .و شیرین

   .حرارته ل بیما :طبیعت آن

 تر از حجر منقی قروح و در افعال ضعیف :افعال و خواص آن

  . است لبنی

   اغاطیسغحجرال◄

مهمله و سکون  يسر طاین معجمتین و دو الف و کغفتح دو ه ب

   .تحتانیه و سین مهمله مثناة يیا

زرقت و نیز ه ل بیسنگی است سنگین سیاه رنگ ما :ماهیت آن

وادي غاغا که  اند سنگ بسیار سبک صفایحی است که از گفته

بین فلسطین و طبریه از ارض مقدس است خیزد و آن وادي ما

ند مانند جهنم است و آن سنگ را چون در آتش اندازه مشهور ب

 آن یک اوقیه بماند و سفید و رطل چوب سوخته گردد و از یک

صلب گردد و بوي آن در حین سوختن مانند بوي شاخ حیوانات و 

                                                
ب: آقا در لخسجان و رایین و تبریز و اجمیر نیز است . ١
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   .و قیر باشد نفط

   .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

اطع حمل و و ملین و آشامیدن آن ق محلل :افعال و خواص آن

   .حصات حیض و مفتت

ن جهت غشی که از آو بخور  درهم تا نیم :مقدار شربت آن

   .اشجار ریزانیدن هوام و دفع کرمگباشد و  اختناق رحم

   .عینومصر و مهیج صرع آن زعفران مصلح ،هیر مضر

.و رویانیدن گوشت مفید است آن جهت نقرس بخور آن و ضماد

   حجرالفتیله◄

تحتانیه و  مثناة يافوقانیه و سکون ی مثناة يفتح فا و کسر تاه ب

   .فتح لام و ها

غاریقون و ه سنگی است اندك زرد رنگ شبیه ب :نآماهیت 

کثیرالوجود و  در کرمان ن فتیله توان ساخت وآریشه دار و از 

کف دست  گردد و بر آن سنگ را که بکوبند مانند پنبه نرم می

ن روغن ریخته آو بر گذارند  ساخته در چراغ می  مالیده فتیله

باشد و  ن روغن بریزند مشتعل میآ نمایند و مادام که بر مشتعل می

گویند که  کند و می یک فتیله کوچکی تا دو سه ماه کفایت می

   .دهند ن ترتیب میآپارچه نیز از 

گویند از براي التیام جراحات حیوانات  :نآافعال و خواص 

.بیعدیل است

  حجرالفلفل◄

   .ضم دو فا و سکون دو لامه ب 

نزد مؤلف مالایسع حجر حبشی است و مذکور شد و  :نآماهیت 

است که در حین خشک  فلفله ا شبیه به ریزهگنزد ابن تلمیذ سن

   .را حاصل کرده باشد آن مخلوط شده کیفیت آنه کردن فلفل ب

   .ن مستعمل استآو امثال  در اطلیه کلف :نآافعال و خواص 

   حجرالقبطی◄

نسبت  يمهمله و یا يموحده و کسر طا يکسر قاف و سکون باه ب

نکه آقصارین است جهت  اشنانه معروف ب لغت اهل مصره ب

   .شویند مه را بدان میجا ازرانگ

سبزي و سست و بغایت ه ل بیسنگی است ما :نآماهیت 

 در شستن کتان ازرانگخیزد و  زودشکن و از جبال صعید مصر

سریع التفتیت و انحلال  ن سبز بسیار رخوآاستعمال دارند بهترین 

   .در آبآنست 

   .سرد و خشک در اول :نآطبیعت 

و مانع سیلان  لذع و قابض بی مغري و مجفف :افعال و خواص آن

سوي عضو و قاطع سیلان خون ظاهر و باطن هر نوع که ه مواد ب

 آن اورام و مجفف قوي و ذرور ن محللآاستعمال نمایند و طلاي 

و  اعضاي رخو اندمال جراحات جهت سیلان خون جراحات و

و و جرب  ی و یا با ادویه مغریه جهت دمعهیتنهاه آن ب اکتحال

 مزمن و درد ن با آب جهت اسهالآو قروح عین و آشامیدن  سلاق

 ن محلل اورام و مجفف قوي و با مومآمثانه و نزف الدم و طلاي 

روغن جهت منع زیاده شدن قروح خبیثه و التیام جراحات و  و

 .ی رحم نافعین جهت قطع سیلان حیض و رفع بدبوآ فرزجه

   حجرالقمر◄

القمر و  را بزاق آن مهمله و يسکون را میم و فتح قاف وه ب

   .گویند هندي چندرکانته و ب زبدالقمر

غبرت و سبک و شفاف ه ل بیسنگی است سفید ما :نآماهیت 

ن آغبریت اکند و در حین زیادتی نور قمر  را جذب می که نقره

شود و  و بلاد عرب یافت می گردد و در مغرب سفیدي میه دل بمب

گردد و در  افتد و متحجر می ها می گویند شبنمی است که بر سنگ

ن آنست که آشود و بهترین  هنگام ازدیاد نور قمر بسیار سفید می

   .باشد در اوصاف مذکوره بهتر و زیاده 

   .اند یز گفتهدر دویم سرد و معتدل ن :نآطبیعت 

ن جهت  آ آشامیدن یک عدسه و سعوط :نآافعال و خواص 

و نزف الدم مفید  و خفقان و جنون مجرب و جهت وسواس صرع

 زعفو  ن در پارچه کبود باعث قبول و جاه و رفع خوفآو تعلیق 

  .ن و باعث تولید ثمرآو آویختن آن بر درخت خرما حافظ ثمر 

   .ن کثیرا استآ مصلح ،ردهگ مضر

   القیشوررحج◄

تحتانیه و ضم شین معجمه و  مثناة يفتح قاف و سکون یاه ب

   .سین مهمله گفتهه ب مهمله و صاحب منهاج يسکون واو و را

و بر روي  اسفنجه سنگی است متخلخل سفید شبیه ب :نآماهیت 

باشد  است و سیاه نیز می از زبدالبحر نوعی ایستد و گویند آب می

بن مجوسی گفته اخیزد و علی  و از جبال اسکندریه و اعمال مصر

ن آبهترین  .و فضه ن مستعمل اهل صناعت است در حل ذهبآه ک

   .جاویف هش آنستتال کثیرةسبک 

   .رم و در سیم خشکگدر اول  :نآطبیعت 

 و حابس نزف الدم و آشامیدن سرکه محلل :نآافعال و خواص 

ن انداخته باشند جهت ضیق النفس و آرم کرده در گرا  نآکه 

و چون  ن جهت ستردن موي و تحلیل رطوبات در استسقاآطلاي 

که اصلاً معلوم نگردد و  حديه وشتجات بمالند حک شود بنبر 

ن جهت جلاي دندان و استحکام لثه و آمسحوق  و محرق سنون

ن جهت آ ره و اکتحالید و پر کردن قروح غایابردن گوشت ز

شبکوري و رفع آثار و مالیدن آن بر کف پا مانند سنگ جهت 



  321      باب ششم      / فصل چهاردهم                           

ن آنست که در آ دستور احراق .و تقویت بصر مؤثر است صداع

د گردد پس تا سه مرتبه اندازند تا سر آتش سرخ کرده در شراب

.یده استعمال نمایندیسا

   حجرالکرك◄

   .راي معجمه نیز آمدهه مهمله و کاف و ب يفتح کاف و راه ب

و ساحل دریاي آنجا  سنگی است بسیار سفید از هند :نآماهیت 

با کدورت و بعد  اندازد و قبل از حکاکی کناره خیزد که دریا ب

   .حجر سلوان و بلوره گردد شبیه ب ن شفاف و سفید میآاز 

در آخر دویم سرد و خشک و در اول سرد و در  :نآطبیعت 

   .اند یبوست معتدل نیز گفته

و غثیان و  و جالی و جهت خفقان رادع :افعال و خواص آن

آن  آن جهت رفع نزف الدم و اکتحال و ذرور و التهاب عطش

جهت رفع بیاض مزمن و تازه و ازاله آثار قروح چشم و اعضا و 

ن جمیع امراض ردیه آآن جهت جلاي دندان و رفع زردي  سنون

ن باعث سرور و آدر قدح مصنوع از  آن و آشامیدن طعام و شراب

نحوي که ه رفع شرور مجالس و داشتن آن در منزل متباغضین ب

و سند بسیار معتبر است و  ندانند سبب الفت ایشان و نزد اهل هند

گویند که موي را  کشند و می سازند و در موي می ها می هن مهرآاز 

. گرداند دراز می

  حجرالکلب◄

   .موحده يفتح کاف و سکون لام و باه ب 

طرف سگ اندازند سگ ه سنگی است که چون ب :نآماهیت 

   .دندان گیرد و دور اندازده ن را بآ

اند در عداوت و تفرقه بسیار مؤثر  گفته :نآافعال و خواص 

بنوشند و حاضر  نآیا آب اندازند و از  است چون در شراب

ن در آن مجلس و گذاشتن آن در مجلس باعث عربده اهل آکردن 

  .برج کبوتران باعث گریختن آنها است

  حجرالکلی◄

   .ضم کاف و فتح لام و یاه ب 

یابد سرخ  آدمی تکون می ردهگسنگی است که در  :نآماهیت 

   .باشد رنگ با کمودت می

   .گرم و خشک :نآیعت طب

مؤثر و  اند جهت تفتیت سنگ مثانه گفته :نآافعال و خواص 

ن جهت بیاض آ منفعت و اکتحال بی ردهگجهت تفتیت سنگ 

  .چشم مجرب است

   حجراللبنی◄
  . و یاي نسبت به فتح لام و باي موحده و کسر نون

سنگی است اغبر با اندك شفافی و چون بسایند : ماهیت آن

نامند  شیرین و ساییده آن مانند شیر گردد و لهذا آن را حجراللبنی

  .و از ارمنیه خیزد

  .در دویم سرد و در اول خشک : طبیعت آن

 م و حیض و مفتتالد و نفث مالد قاطع نزف: افعال و خواص آن

و جهت قرحه معده شرباً نافع و اکتحال آن جهت منع  حصات

  .آن عسل مصلحمواد و مورث یرقان و 

  .درهم نیم: مقدار شربت آن

است و باید که آن را در آب ساییده و حل نموده  شادنج: بدل آن

. در حقه قلعی کرده هر وقت که خواهند استعمال نمایند

   حجراللوقواعرافس◄

 يسکون واو و فتح قاف و واو و الف و فتح عین و را ضم لام وه ب

   .مهملتین و الف و ضم فا و سکون سین مهمله

   .شویند ن رخت میآبر  ازرانگسنگی است که  :نآماهیت 

   .لذع بی مجفف :نآطبیعت 

مثانه  و درد جهت قطع سیلان مواد و اسهال :نآافعال و خواص 

 .نافع است و نفث الدم و تجفیف جراحات شرباً و ذروراً

   نهحجرالمثا◄

   .مثلثه و الف و فتح نون و ها در آخر يفتح میم و ثاه ب

   .یابد تکون می سنگی است که در مثانه انسان :نآماهیت 

   .خشک گرم و :نآطبیعت 

مؤثر  ردهگن جهت تفتیت سنگ آآشامیدن  :نآافعال و خواص 

ن جهت بیاض چشم آ اثر و اکتحال بی فتیت سنگ مثانهو جهت ت

.مفید است

   حجرالمحک◄

 هندي کسوتیه مهمله و سکون کاف ب يکسر میم و فتح حاه ب

   .نامند

یز چون ضی اغبر نبعالوزن و  سنگی است سیاه ثقیل :نآماهیت 

ن ظاهر گردد و آاز  آن برسد طعم زعفرانه بخار دهان متواتر ب

ل گرداند و بعضی مردم از یرا بر اعضا بمالند چرك را زا چون آن

ه ن بمالند و بآرا بر  دهند و چون طلا ن سنگ پا ترتیب میآ

یکی و بدي و خالص و ن ظاهر گردد نآن بر آکه خطی از  نحوي

   .ن ظاهر گرددآمغشوش آن از لون 

   .در دویم سرد و خشک :نآطبیعت 

و  ردهگ ن جهت عسرالنفس و دردآآشامیدن  :افعال و خواص آن

آن با شیر مرضعه پسر جهت رفع بیاض و اصلاح طبقات  اکتحال

   .ن بغایت نافعآعین و قروح 
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.است دانگ یک :نآمقدار شربت 

   ّحجرالمسن◄

   .کسر میم و فتح سین مهمله و نون مشددهه ب

کنند و  میآن کارد و شمشیر تیز ا سنگی است که ب :نآماهیت 

باشد  الوان مختلف میه فارسی فسان و سنگ کارد نامند و به ب

و سبز و زیتونی و سیاه ذوطبقه  سرخ و سیاه و اغبر سفید و

قسم زبون  باشد و بهترین آن سرخ و سیاه و براق و سنبادج می

   .آنست

ن همه سرد و آگرم و خشک و باقی اقسام  نآسرخ  :طبیعت

   .خشک

و جرب  و بیاض چشم و حکه جهت سلاق :نآافعال و خواص 

و  و طلاء کحلاً و خصیه و منع بزرگ شدن پستان بو داءالثعل

ن با آدرم  جهت رویانیدن موي و آشامیدن یک ن با آهنآیده یسا

   .نافع م سپرزورو  جهت صرع سرکه

را چون بسایند بر  نآن کثیرا و قسم اغبر آ مصلحو  ردهگ مضر

رسد مفید و  هم میه ب تاًکه دفع نمایند بر قروحی طلا و روي مس

بیاض عین و  و هت سوختگی آتشن جآقسم سبز زیتونی  محرق

و با  و خنازیر و جرب و حکه و نطرون جهت قوبا با سرکه

و اورام  و شقاق و خروج مقعده کلهآو  قیروطی جهت سرطان

آن نافع و  و درد نی و التیام جراحت عصباعضاي عصبا حاره

ن و آن باعث زیادتی تقویت و جلاي آیدن ادویه چشم بر روي یسا

ن جهت بیاض چشم و قروح و سوختگی آتش آ قسم سرخ ذرور

.مفید است

   قحجرالمشقّ◄

   .ین معجمه و قاف مشدده و سکون قاف ثانیضم میم و فتح شه ب

رنگ تارهاي آن ه سنگی است زعفرانی رنگ یعنی ب :نآماهیت 

 ربغن و تو بر تو و زودشکن و از نواح مآیده یرنگ ساه به ن

اندك و  شادنجه و در قوت قریب ب خیزد و در شکل مانند سرنج

   .تر ن ضعیفآاز 

ن با شیر دختران جهت قروح عمیقه آ قطور :نآافعال و خواص 

بهتر  چشم و التیام طبقه قرنیه و برآمدگی حدقه و خشونت اجفان

.است لبنی از حجر

   حجرالمقناطیس◄

مهمله و  يو سکون قاف و فتح  نون و الف و کسر طا کسر میمه ب

غین معجمه ه تحتانیه و سین مهمله و مغناطیس ب مثناة يسکون یا

   .نامند هندي چومک پتهره ربا و ب فارسی سنگ آهنه ب .نیز آمده

هاي سرخی تیره که از انته ل بیسنگی است سیاه ما :نآماهیت 

ن لاجوردي رنگ صاف آخیزد و بهترین  عمان و حوالی بحر هند

آن ه جذب آهن باز  عدرا خوب جذب نماید و ب آنست که آهن

ن آهن آن سیاه آنست که قوت جادبه آترین  د و زبونبخوب بچس

ن کم آآهن مدتی بگذارند قوت جاذبه  هرا ضعیف باشد و چون ب

و رطوبت بدان نیز رفع قوت  گردد و از مالیدن سیر و رسیدن عرق

ن آرم اندازند اعاده قوت گ وشود و چون در خون گا ن میآ

خون بز اندازند و هر روز تغییر دهند  شود و همچنین چون در می

 راند که حج مشاهده نموده و تازه کنند و حکماي اهل فرنگ

جانبی است ه مقناطیس را هر چند مدتی غیر معین مخلتف میل ب

   .اند را تا حال نیافته نآمالی و وجه شاز یمین و یسار قطب 

   .رم و در سیم خشکگدر اول  :نآطبیعت 

و  و اوجاع مفاصل آشامیدن آن جهت فالج :افعال و خواص آن

و  و ازاله حصات و تقویت جگر و و سپرز لنساء و نقرسا عرق

اخلاط غلیظه و با قوابض  جهت اسهال و با ماءالعسل عسر ولادت

جراحات آلات آهنی  آن جهت رفع مضرت قاطع اسهال و ذرور

زهردار عجیب الاثر و جهت قطع نزف الدم و التیام جراحات و 

   .است جمغسول آن در جمیع افعال مانند شادن محرق

تا نه قیراط و نگاهداشتن پیچیده آن در حریر  :نآمقدار شربت 

ات و سفید با خود باعث قبول و جاه و هیبت و قضاي حاج

ه ن بآن در دست رافع کزاز در دست و پا و تعلیق آنگاهداشتن 

یدن و بخور آن که نرم یزا دو در طرف چپ جهت عسر ولادت

رحم برسانند ه نبوبه با هسوده اندك اندك بر اخگر بپاشند و ب

جهت رفع سیلان آن هر چند مزمن باشد بغایت مفید و مجرب و 

ل گردد و گویند ین کند این اثر از آن زاآ ض مسیند چون حاگوی

ترتیب داده  را با گلاب شسته سرمه چون زحل در سنبله باشد آن

ناطیس مدت قمه نماید و شخص مکحول ب ن اکتحالآدیگري از 

مرتبه باعث محبت ه د بنک آهنه شخص مکحول به مدید نظر ب

اول گردد که مافوق آن متصور نباشد و از مجربات ه ثانی ب

 .اند شمرده

   حجرالمنفی◄

   .نسبت يمکسور و یا ينون ساکن بعد از میم مفتوح و قبل از فاه ب

ه الوان مختلفه مقدار زیتونی به ایست ابلق ب سنگریزه :نآماهیت 

   .که از منف از اعمال هیره خیزد

حسی عضو است  ن باعث بیآیده یطلاي سا :افعال و خواص آن

.ن نشودآقطع ه که ادراك ب حديه ب

   حجرالنار◄

و  را حجرالاصم مهمله در آخر و آن يفتح نون و الف و راه ب

   .نیز نامند ماققو سنگ چ فارسی سنگ آتش زنهه ب و حجرالزناد
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انواع است سفید نباتی و سیاه و سرخ و اغبر و ملمع و  :نآماهیت 

ن بجهد و آرا بدان زنند آتش از  ثقیل الوزن و حاد و چون آهن

   .ن آیدآخانیت از بوي د

   .اند در اول سرد و در سیم خشک و بعضی گرم گفته :نآطبیعت 

یده مانند غبار جهت خنازیر و یسا ذرور :افعال و خواص آن

جمیع اعضا و  الاندمال عسرةن و قروح آالتحام افواه و تنقیه 

ران زنان باعث سهولت  برلته بسته در حین ولادت  تعلیق آن بر

.زودي باز نماینده ولادت ایشان و بعد از ولادت باید که ب

   حجرالنمر◄

   .هملهم يفتح نون و کسر میم و راه ب

قدر مغز ه پوست پلنگ به سنگی است ابلق شبیه ب :نآماهیت 

شود و  تر و در جوف پلنگ ماده حاصل می ن کوچکآو از  بادام

   .ن در شیر اندازند شیر بریده گرددچو

ن جهت التیام جراحات و تعلیق آن آطلاي  :افعال و خواص آن

 .جهت منع آبستنی مؤثر

   حجرالهندي◄

  .نسبت يکسر ها و سکون نون و کسر دال مهمله و یاه ب

ن آیده یسیاهی و سرخی و ساه ل بیسنگی است ما :نآماهیت 

هندي نامند و از سواحل  را شادنج سرخی و زردي و آن هل بیما

   .خیزد دریاي هند

ن جهت قطع خون بواسیر و آ ذرور :افعال و خواص آن

ن جهت آو کمتر از  دانگ جراحات بیعدیل و آشامیدن آن یک

 .مفید عقرب قطع اعضاي باطن و بواسیر و سم

   حجرالیهود◄

تحتانیه و ضم ها و سکون واو و دال مهمله و آن  مثناة يفتح یاه ب

  .نامند فارسی سنگ جهودانه ل و بییاسرا را زیتون بنی

ل ییتونی و مازالجمله بلوطی شکل و  گی است فیسن :نآماهیت 

یده شود و یسفیدي با خطوط متوازیه در طول و در آب زود ساه ب

ه در کوه مسمی ب طعمی غالب ندارد و در فلسطین از ارض شام

 رسد و نر و ماده هم میه نیز بسیار ب و در دیار قدس بروت

ه ل بیخطوط و ما اوصاف مسطوره و ماده آن بیه ن بآ باشد نر می

ن آسرخی و تیرگی و بعضی اندك پهن غیر مستدیر و نر 

زنان و ماده تکون آن ه ن بآمردان و ماده  حصاته مخصوص ب

رطوبات و اجزاي ه شاید اجزاي لطیفه ارضیه لزجه مختلفه ب

سبب تابش اشعه کواکب ه ر باشد که بیه محتقنه تحت احجایهوا

از خلل و فرج احجار برآید و بعد برآمدن بدان هیأت متحجر 

   .رددگ

رم و در دویم خشک و معتدل نیز گاول  در :نآطبیعت 

   .اند با قوت مفتته دانسته

ن و آو مانع تولید  حصات و مفتت بول مدر :نآافعال و خواص 

یده یرا سا آن مثقال در مثانه و چون نیم اذابت دهنده خون منجمد

بیاشامند  تلخ روغن بادام آب گرم و یک مثقال مثقال با پنجاه

خون  هن و اذابآو رفع عسر  جهت تفتیت حصات و ادرار بول

 رم خالص و اکتحالگدستور با آب ه منجمد در مثانه مجرب و ب

ه که ریخته باشد و ژن با خون خفاش جهت رویانیدن موي مآ

ن خصوصاً با خون خفاش آبر و جهت رویانیدن موي ن براآطلاي 

  .ی جهت التیام جراحات و با عسل جهت تلیین صلاباتیتنهاه و ب

بادین راو سفوفات و معاجین آن در ق ن صمغآ مصلح ،جگر مضر

  .کبیر ذکر یافت

  

فصل الحاء مع الدال المهملتین

   حداة◄

فارسی ه فوقانیه ب مثناة يکسر حا و فتح دال مهملتین و الف و تاه ب

هندي چیل ه و ب ترکی چلقانه و ب شیرازي کورکورهه و ب غلیواج

 اءن حدآو جمع  و ابوالصلت عربی ابوالقطابه ن بآ یهو کن نامند

   .و حدان آمده

باز و در ه الجمله شبیه ب ري است معروف فییطا :نآماهیت 

باشد و گوشت حیوانات کوچک  شهرها و عمارات و اشجار می

ن آو سینه شود که سر  یک نوع دیگر نیز می رباید و در هند یرا م

سرخ تیره و در جثه از نوع اول  آن ن همهآسفید و باقی تنه 

اند  الهگو بن تر و مردم مردارخوار که صنفی از هنود هند کوچک

نامند گوشت نوع ثانی را  که آنها را دوم و کنجر و چندال می

 خورند زیرا که مورث جنون خورند و گوشت نوع اول را نمی می

  .ن اخلاط و گوشت راآسبب فساد ه است ب

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

ن آو مداومت بر  ندناگن با آخوردن مطبوخ  :نآافعال و خواص 

را سوخته  ن که تمام آنآ قاطع بواسیر و آشامیدن قدري از محرق

النفس و سعال  و ضیق باشند با گلاب و قلیلی مشک جهت ربو

ن با ادویه مذکوره جهت امراض مزبوره آدستور خون ه مزمن و ب

ندنا جوش دهند و بیاشامند گب آرا چون در  ناشتا و مغز سر آن

غیر ه سوخته پر آن ب جهت زحیر و بواسیر و آشامیدن خاکستر

و  با آب جهت نقرس گتا دو دان گدان مقدار یکه ن بآسر 

را در  روغنی که بیضه آنه عدیل و تدهین بیغدد بلغمی و سلعه ب

مجرب  شده باشد جهت برص مهرّان جوشانیده باشند تا آ

ن نافع و چو و نقرس و تقویت اعصاب اند و جهت فالج دانسته
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یده و یرا در سایه خشک نموده عندالحاجت با آب سا آن زهره

را در چشم طرف مخالف عضو  نآسه میل  لسع هوامه ملسوع  ب

چشم راست و اگر ه اگر در جانب چپ باشد ب ملسوع کشد مثلاً

 الیاالله تع نچشم چپ شفا یابد بعوه در جانب راست باشد ب

 و وصاً که در آب رازیانه سه هفته در آفتاب گذاشته باشندخص

که آن کس  نحويه را در زیر بالش کسی گذارند ب چون چشم آن

را در خانه  نآن شود و چون زنده آنداند مانع خواب آمدن 

فضله تازه  ن خانه داخل نشوند و ضمادآ در بیاویزند مار و عقرب

ن آورند جهت تحلیل ورم آرا چون از آشیان  ه نوع سرخ آنبچ

یده ید و سازنادبیضه مجرب اما باید که زیاده از یک ساعت نگ

رازیانه نیز همین اثر دارد ولیکن از تازه  ن با آب یا عرقآخشک 

 اتردند و حدگمقابل  مه تر و گویند چون دو لشکر با آن ضعیف

ر لشکري که پرواز نماید ظفر از جانب آنست و سرخ بر سر ه

 .را فتح اللقا نامند بدین سبب آن

   حدید◄

تحتانیه و دال  مثناة يفتح حا و کسر دال مهملتین و سکون یاه ب

   .نامند هندي لوههه بو  فارسی آهنه مهمله ب

ن دو آز جمله فلزات معروفه است و اجناس کلیه ا :نآماهیت 

ن که آکه صلب است فولاد و ماده  آننر . نر و ماده :استنوع 

شایرخان نیز و  و و فولاد کانی طبیعی را شاپورخان نرم است آهن

 و مصنوع از آهن نرم را اسطام گویند و چون شاخ سوخته بز

را بالسویه بر آهن بمالند و بر آتش سرخ کنند بسیار  الرخامرحج

رصاص یا  ن است و چون باآو قتر عبارت از  یرقنرم شود و 

داز گمرتبه رصاص زود ه دازند بگزرنیخ  یا مرقشیشا یا سم الفار

 ن با شورهآبعد از بگدازند و  نحاس دستور چون باه گردد و ب

زود گداز گردد و فولاد مصنوع  بغایت سوزانند وانحاس را از 

ن آنست که آهن متعارف را در آمتعارف بسیار است و طریق ساختن 

و  تابند و حنظل آتش بسیار شدید یک هفته میه کوزه مخصوص ب

 وا یده بریر چه در تلخی قوي باشد با زهرهاي حیوانات ساو ه صبر

ن داخل شود و گویند چون آسم جتابند که در  مقدار می  ریخته آن

ار دیگر در آب ب تطفیه کنند و بار در روغن کنجد آهن را تافته یک

   .کند اطفا نمایند اقسام آهن را مثل آهن ربا جذب می

ن در آخر آ در دویم گرم و در سیم خشک و زنجار :نآطبیعت 

   .سیم تا چهارم

و  و قابض تافته بغایت مقوي باه آب آهن :نآافعال و خواص 

و تقویت  و ورم سپرز يبواسیرمزمن  و اسهال جهت جراحت امعا

مقعده و گزیدن سگ دیوانه و رفع  ل و دردالبو معده و سلس

که آهن گران آهن تفته را  خسار و هیضه نافع و آبیرزردي 

را دوس و ماءالحدید نیز نامند و  نمایند و آن ن سرد میآمکرر در 

و  و طحال و استسقا آهن تافته نیز در رفع خفقانا ب شراب

ل و ضعف جگر و معده و باه و حبس اسهال معدي و البو سلس

آهن تافته ا ب ن و دوغآتر از آب تفته آهن است در  ذوسنطاریا قوي

تر است و  در اسهال دموي و نزف حیض و استرخاي مقعده قوي

که زهر آلوده باشد بیندازند تمام  چون براده آهن را در شرابی

ن آن شود و شرب آخود جذب نماید و رفع سمیت ه زهرها را ب

الحدید انشاءاالله تعالی  و زعفران الحدید زیان نرساند و خبث

که آهن در آن جوشانیده باشند  سرکه مذکور خواهد شد و قطور

   .جهت قطع نمودن چرك جاري از گوش که کهنه شده باشد

 شکم شدید و خشکی را چون بخورند درد براده آهن :رالمضا

ن آشامیدن شیر تازه دوشیده با آمداواي  .آورد و درد سر دهن

و روغن  و روغن بنفشه ن مسکهآبعضی ادویه قویه است و بعد از 

مقناطیس خوردن  درهم بر سر مالیدن و مقدار یک گل و سرکه

اند که براده آهن  او و در خواص آوردهگو امراق دسمه و روغن 

اگر بر کسی بندند که در خواب دندان بخاید دیگر نخاید و طلاي 

چرك آن  و حمول و نقرس جهت داخس چرك آهن با شراب

.بواسیر است لدم رحم و مجففحابس نزف ا

   حدق◄

است و  فتح حا و دال مهملتین و سکون قاف گویند اسم بادنجانه ب

اهل  و را بادنجان برّي آن است و اهل قدس گویند بادنجان دشتی

   .نامند و کتبیکن هندي بهتکتیهه و ب العقرب شوکۀحجاز 

و در  تر از بادنجان ن در بعض بلاد بزرگآ گیاه :نآاهیت م

خار و  ماثل و بی قدر جوزه ن بآ ثمر بعضی برابر و شبیه بدان و

پرتخم و در خامی سبز و بعد رسیدن  الهگبعضی بلاد مانند بن در

سه نوع  گردد و در هند رسد و زود فاسد می زرد و در تابستان می

باشد یکی کوچک و گیاه آن مفروش بر زمین و پرخار و ثمر  می

ل بادنجان و قسم دیگر گیاه گرنگ ه ن بآل گو  قدر فوفله ب نآ

قدر بادنجان و ه ن بآن سفید و گیاه آل گتر و  ن بزرگآن از آ

ن مثل گل بادنجان آتر از بادنجان و گل  ن بزرگآقسم سیم گیاه 

   .تر ن بزرگآقدر جوز ماثل و بعضی از ه ن بآو ثمر 

   .م گرم و خشکدر دوی :نآطبیعت 

در بردن اوساخ  م مقام صابونیبسیار جالی قا :نآافعال و خواص 

ن که آ گشویند و بخور نوع بزر آن میا جامه ب لهذا اهل شام

ن که آدیل و طلاي نوع کوچک بیعمقدسی نامند جهت بواسیر 

دستور خوردن ه و ب عقرب حجازي نامند جهت گزیدن هوام و

 ،ساعت نافع ولیکن با خطر و مورث کرب ن درآبرگ یا ثمر بیخ 

را  نآن که ثمر آیا غیر  روغن زیت و ن سکنجبین و قطورآ مصلح

ن جوشانیده باشند جهت تسکین وجع گوش در ساعت و آدر 

ن با عسل جهت اسقاط آ لواعیا مفید و حم تدهین بدان جهت رفع
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عده و آشامیدن زیره گل آن جهت سرفه مزمن و نوع قم کرم

بلغمی  بو ت البول حرقۀن جهت ضیق النفس و سرفه و آکوچک 

اند و گل  مفید دانسته و رفع قبضیت شکم و سنگ مثانه و جذام

و انهضام  ن جهت حمل و برانگیختن حرارت معدهآنوع سفید 

 بو جذام و ت طعام و دفع بلغم و سرفه و ضیق النفس و فساد خون

گویند روز یکشنبه چون پکهه نچهتر یا  بلغمی و حکماي هند

بریزند و  و برنج ن جو و کنجدآیر گیاه مول نچهتر بود در ز

ن نیفتد بایستد و آکه سایه او بر  نحويه طرف شمال به شخصی ب

زن عقیمه بعد از پاك شدن از حیض سه ه را بکند و ب نآبیخ 

ن باشد آرنگ  رنگ که گوساله او نیز هم روز با شیر گاو یک

شاءاالله تعالی و  او مقاربت کند بار گیرد انا د ببخوراند و مر

یده بر سر بمالند یسا چون آن بیخ را با روغن گاو و زردچوبه

تعلیق آن بر گردن  و بن جهت تآو شقیقه و بخور  جهت صداع

مفید  آن با شیر زنان جهت صرع جهت خنازیر و سلعه و سعوط

که بچه در شکم او  گاومیش بسایند و زنی و بول و با دارفلفل

نماند و بزرگ نشود و ساقط شود بخورد طفل در شکم او بماند و 

ی تولد یابد و چون در حال مقاربت آن بیخ ینیکوه بزرگ شود و ب

سرخ سوده بر بدن  نشود و چون با صندل را بر کمر بندند انزال

را بشنود محب و مسخر او گردد و نوع  بمالند هر که بوي آن

خون و  و بواسیر خونی و اسهال بن جهت سلس البول و تآصغیر 

   .امثال اینها نافع

  

  فصل الحاء مع الراء المهملتین

   ربتح◄

 يموحده و سکون تا يمهملتین و ضم باي ضم حا و سکون راه ب

   .مثلثه نیز آمده يثاه فوقانیه و ب مثناة

ن باریک و آزمین مفروش و برگ  گیاهی است بر :نآماهیت 

و  يهاي کوچک و خوشبو ن برگآهاي طویل  دراز و مابین برگ

   .ن با حدت و بسیار خوشبو کننده دهانآطعم 

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

ی یمفتح سدد و جهت سوء هضم و دفع بدبو :افعال و خواص آن

ن بخورد شیر و گوشت او آاز  نافع و چون گوسفند دهان و قولنج

   .خوشبو و لذیذ گردد

   .آن گشنیز مصلح ،مصدع

   .سه درهمتا  :نآمقدار شربت 

   .است برنجاسف :نآبدل 

   حربا◄

را  موحده و الف آن يمهملتین و فتح با يکسر حا و سکون راه ب

و  یقو ابوالزند ن ابو حجاذبآ تنیز گویند و کنی حامالاون

 هندي کرکته و ب فارسی آفتاب پرسته و ب و ابوقادم ابوالشقیق

چهار نقطه  يمهمله و تا يکسر دو کاف فارسی و سکون راه ب

   .ندهندي  در آخر نام

ن آچلپاسه و از ه الجمله شبیه ب انی است فیحیو :نآماهیت 

آفتاب دارد و در ه تر و موي آن افشان همیشه نظر ب بسیار بزرگ

ن آگردد و دنباله آن بلند و چشمهاي  ایام گرما چهره آن سرخ می

هر ه کند براي آنکه صید خود را ب جمیع جهات حرکت میه ب

و امثال آنست  او که مگسطرف که باشد ببیند و چون صید 

رباید  را می آورد و آن سرعت زبان خود را برمیه نزدیک او آید ب

کند و حشرات سمی مانند  را صید میاو بیند رفته  و از دور که می

کسی را  گویند و خورد کند و می را نیز صید می و عقرب هزارپا

   .گزد و چون بگزد کشنده است و معالجه ندارد نمی

   .در چهارم گرم و خشک :نآطبیعت 

را بکنند و خون  گویند چون موي مژگان :نآافعال و خواص 

 را چون اکتحال نآ نروید و زهره ين بمالند دیگر موآرا بر  نآ

را چون بر آهنی بر روي آتش  بصر را ببرد و پیه آن شاوهغیند نما

بسوزانند و مخلوط با خون و اندکی آب نموده بر قروح سر بمالند 

را با آب  نآل گرداند و چون آب مطبوخ یرا زا در یک مرتبه آن

ا چند روز آن بشویند رنگ بدن را تا مخلوط کرده بدن را ب حمام

گردد از  ن سم قتال است و عارض میآدارد و گوشت  سبز می

ر تدابیر یفرمودن و سا ین قآد و مداواي أو وجع فو یخوردن آن ق

 ن نیز سم قتال است و در یکآعمل آوردن و تخم ه ذراریح را ب

که نوعی از  ن خوردن فضله باز با طلاآساعت کشنده و مداواي 

فرمودن و پاکیزه کردن معده و مالیدن روغن  یاست و ق بشرا

گاو بر تمام بدن و تکمید سر با ماءاللحم و خوردن انجیر خشک 

   .است و جنطیانا با مسکه

   حردون◄

ضم دال مهملتین و سکون واو و  مهمله و سکون را و يکسر حاه ب

هندي ه و ب مال مالی و در اصفهان ماچه کول نون و در طبرستان

   .نامند باهمنی

ن آبرّي و از  و ورل وزغهه حیوانی است شبیه ب :نآماهیت 

تر و با دست و پا و سر باریک و طولانی و در  بسیار کوچک

گردد و در  الوان مختلفه میه عرض روز چند مرتبه متلون ب

   .شود ها و کوهستانها یافت می هها و خراب هخان

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

 در لته سیاه بسته جهت تب ربع نآتعلیق دل  :نآافعال و خواص 

ه حس کردن اعضا ب آن با عسل جهت بی و طلاي پوست محرق
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ن جهت آخون  لم نگردد و اکتحالأکه از ضرب و قطع مت حدي

ن آ چشم و ضماد ن جهت بیاض و حکهآ تقویت باصره و سرگین

ن آجهت تنقیه بشره و رفع جمیع آثار مفید و بهترین سرگین 

ن آآنست که سفید و سبک و زودشکن باشد و چون بسایند بوي 

بوي خمیر بود و امین الدوله گفته تدهین پیه ه ترش شبیه ب

 و ن بر بازوي راست مهیج باهآن موي را برویاند و تعلیق آگوشت 

ه دستور تعلیق مهره پشت آن که قریب به است و ب شهوت جماع

 باشد بر کمر و خوردن یک قیراط از چشم راست ن میآ ردهگ

البته قاطع منی و یک قیراط از  ب سدابآن با آرده خشک ک

ه او بگروغن  ه مطبوخ و دو استارسیا ن با آب نخودآچشم چپ 

اسم ه را ب رده و گویند چون حردونگغایت محرك باه و مسخن 

را پیدا کرده  باطن ران آن كالنساء صید کنند ور صاحب عرق

شخص قطع کنند و  اسم آنه ن رگ را  بآآن موضع را بشکافند و 

را ریزه ریزه نمایند بالخاصیه  دست بدون آلتی آنه ن بآاز  بعد

اند و خوردن گوشت حردون و  ن علت شود و مجرب دانستهآرفع 

   .است آن مورث جذام مرق

   حرشف◄

مهملتین و فتح شین معجمه و سکون فا  يفتح حا و سکون راه ب

فارسی ه و ب بعوو خ و سلبین عربی عکوبه ی است و بلغت نبط

   .نامند رگکن

 باشد بستانی و برّي و برّي دو صنف اصناف می :نآماهیت 

ن با اضلاع و طبقات مانند آو صغیر اما بستانی  کبیر :باشد می

قدر ه را ساق ب تشریف و اما صنف کبیر برّي آن و بی کاهو

انگشتی و طول تا دو ذرع و پر برگ و با خارهاي تند و گویند 

سیاهی و بر ه ل بیتر از برگ بستانی است و ما برگ این کوچک

ي زرد مجتمع گردد از اجزا ب و اناریسه ساق آن چیزي شبیه ب

سرخی ه ل بین ماآتر و بیخ  ن طولانی از جو بزرگآرنگ و تخم 

مراد این است و اما صنف صغیر  و با لزوجت و از مطلق حرشف

را خویه نامند و همه  ساق و کوچک و خاردار و آن ن بیآبرّي 

را  صنف نوع بستانی مأکول آن گنده و بربنها با رطوبت چسآ

یا بدون گوشت ن و با گوشت و آو کشک و غیر  ماستپخته با 

  .باشد خورند لذیذ می می

در دویم گرم و در اول خشک و گویند در : طبیعت بستانی آن

   .با رطوبت فضلیهاول تر است 

مسخن  وو حابس طبع  بول مبهی و مدر :نآافعال و خواص 

غذا و جهت  ریاح و هاضم ه و محرك جماع و محللنو مثا هردگ

ن آ و ضماد و جراحت امعا قرحه شش و انقباض اطراف عضل

ه کرا  و موم و روغن آن شبو کردن عرقوو خ جهت داءالثعلب

ممزوج نموده باشند جهت تحلیل اورام  رگبا سه مثل ان آب کن

بدن  ن جهت خارشآ ولطنافع و ن شسریع الاثر و جهت بر صلبه

مفید و مضر  ن جهت سوختگی آتش و التواي عصبآو ضماد بیخ 

ن ادویه حاره و روغن و آ و مصلح و مولد سودا و نفاخ دماغ

   .است سرکه

در آخر دویم گرم و در اول آن  :نآطبیعت صنف برّي کبیر 

اخلاط متعفنه  تر از بستانی و مصلح خشک و در جمیع افعال قوي

   .و مخرج مواد غلیظه سینه

و ترشیها و طلاي اجزاي لطیفه  ن سرکهآ مصلح ،محرورین مضر

ن آطبیخ جمیع اجزاي  ن با سرکه جهت جرب و نطولآل گ

و  محلل نآصنف برّي صغیر افع و ن و رفع قمل جهت حزاز

 د نامند و در حرفزرگفارسی کنه را ب حرشف و صمغ یمق

   .الکاف ان شاءاالله تعالی مذکور خواهد شد

  حرف◄

ه و ب مهملتین و فا اسم نبطی حب الرشاد يراضم حا و سکون ه ب 

فارسی تخم ه و ب بربري بلاسفینه ب و افعربی ثه و ب سریانی مقلیاثا

ه و ب و شب خیزك تیزك هو تخم تر و اسفند سفید سپندان

د و گویند نامن هندي هالمه و ب ابیض و حرف یونانی قردامومن

   .را بریان نمایند آن زمان مقلیاثا نامند نآچون 

باشد و  تیزك است و برّي و بستانی می از جنس تره :نآماهیت 

ن نرم و ریزه و در آ گبر و رشاد قسم بستانی آنست و مأکول

ن آبرّي  گن اشقر و طولانی و برآجرجیر مذکور شد و تخم 

ن بابلی است و مستعمل آا تشریف و بهترین تدویر و به ل بیما

ن آاند آنچه تخم  ن گفتهآبستانی آنست هم گیاه و هم تخم 

گرم بیشتر  ينامند و در خوردنیها را حرف کوچک است آن

گویند  را خردل آن تنمایند و آنچه سفید و مدور اس استعمال می

تخم ه در طلاها بکار دارند و آنچه طولانی شبیه بو این را بیشتر 

در  :نآطبیعت نبات  .گویند است آن را حب الرشاد شاهسفرم

   .دویم گرم و خشک

معده و حب القرع و  و کشنده کرم ملطف :نآافعال و خواص 

ه ریاح و مقطع بلغم و نبات خشک آن در افعال و قریب ب محلل

   .ن جهت ریختن مويآمطبوخ  آب و نطول ن و ضمادآتخم 

آن کاسنی و  مصلح ،معده و مثانه و مورث تقطیرالبول مضر

ن در افعال آیه به بستانی و از و شب الحرافۀشدیدن آبرّي  و سرکه

   .ن از تخم بستانیآدستور تخم ه تر و ب قوي

مراد است در سیم  که حب الرشاد :نآطبیعت تخم بستانی 

   .گرم و خشک

اورام  محللو  بول و مدر بغایت محرك باه :نآافعال و خواص 

 و محلل آنها و قاتل جنین و اقسام کرم اورام بلغمیه و منضج سپرز

و مقوي ذهن و تریاق هوام و مخرج فضول سینه و  معده و امعا



  327      باب ششم      / فصل چهاردهم                           

ن آاد فاسده از بدن و استیصال سودا و رطوبات غلیظه از و مو هیر

طرف مثانه و رافع استرخاي کل بدن ه و منحدر کننده بلغم خام ب

و مفتح سدد و دافع سیلان چرك معده و امعا و مقوي اشتها و 

و تحلیل  ن با آب گرم جهت رفع قولنجآ آشامیدن مقدار سه درهم

 هوام نهش و ادرار حیض و ه و جهت ربویو تنقیه سینه و رریاح 

و برانگیختن شهوت طعام و باه و اخراج  و تسخین معده و کبد

دیدان و حب القرع و اخراج مشیمه و کشنده جنین در شکم و 

رم و فانیذ سنجري و گآن با آب  درهم دستور پنجه ن و بآاخراج 

ن با عسل جهت آ وقعجهت رفع قولنج سریع الاثر و ل روغن کنجد

پهلو که از خلط غلیظ عارض شده باشد و با  سرفه و ربو و درد

 و عسل جهت درد سینه و شکاف عضل برشت نیم زرده تخم مرغ

و تنقیه موادي که به سبب صدمه به سینه ریخته باشد و با تخم 

سینه و جابر شکستگی  ی بغایت مبهی و مصلحیتنهاه ب نیم برشت

 صتا ده یوم جهت ازاله بر قدر دو درهمه اعضا و با شیر بز ب

 ن بسیار قابضآاز اطعمه و بو داده  شرط نهایت امساكه مؤثر ب

   .بلغمی نافع و اسهال جهت سحج

   .ن شکر و نبات و خیارآ مصلح ،ردهگ مضر

   .تزه تیزك و تخم خردل :نآبدل 

آن با عسل جهت  و ضماد تا چهار درهم :مقدار شربت آن

سریع الاثر و جهت تنقیه قروح شهدیه سر و  تحلیل ورم سپرز

که نار فارسی نامند و گزیدن هوام و منع   و جرب متقرح قوبا

و ضماد آن با آرد جو و  و وجع ورك سر ردریختن موي و د

و سوختگی آتش و با آب  النساء و اورام حاره جهت عرق سرکه

ن الا آنکه آدستور برگ ه و نمک جهت انضاج دمامیل و ب

ن جهت منع ریختن موي آو شرب  و نیز نطولضعیف العمل است 

و منع  ن جهت دفع چرك و رطوبات لزجهآآب ا و شستن سر ب

و طلاي آن با  ابیض و برص ن جهت بهقآ اسقاط موي و لطوخ

نمش و ن و با عسل جهت آخون خطاطیف جهت رفع وضح و غیر 

زفت جهت درد سر کهنه و با  جهت نمش مستحکم و با با صابون

اه و در انفجار دبیله مؤثر و تحقین گجهت درد اسافل و کمر غار

و استرخاي  و حبس اسهال كو وجع ور بدان جهت قرحه امعا

   .آن جهت بواسیر و گریزاندن هوام مفید دمقعده و دو

   ابیض حرف◄
 يمهملتین و فا و فتح الف و سکون با يضم حا و سکون راه ب

فارسی ه تحتانیه و ضاد معجمه در آخر ب مثناة يموحده و فتح یا

   .گویند هندي سرسونه و ب سفید اسفندان

ن پهن و آبستانی است برگ  گویند قسمی از حرف :نآماهیت 

 ن کمتر از رشاد و خردلآن بزرگ و گل آن سفید و حدت آبیخ 

   .فارسی است

  .بدان قریب :نآطبیعت 

ر یمنشف رطوبات و آروغ آورنده و در سا :افعال و خواص آن

   .افعال مانند رشاد است

   البابلی حرف◄
موحده و الف و  يمهملتین و فا و فتح با يضم حا و سکون راه ب

   .نسبت يکسر با و لام و یا

 برگ تربه ن شبیه بآي و برگ رقدر شبه گیاه آن ب :نآماهیت 

 ن سفید و مدور و در تنکابنآن زرد و تخم آو با خشونت و گل 

)کله تره( و در مازندران خاصتره
١
   .و شاه تره نامند 

 نبطی است که حب الرشاد و تندتر از حرفتر  گرم :نآطبیعت 

   .دشبا

سبب شدت تفتیح ه خون ب قوي و مسهل یمق :نآافعال و خواص 

ن و جهت امراض آحیض و مفسد جنین و مخرج  و جذب و مدر

ر ین منفجر کننده دبیله و در ساآ النساء نافع و ضماد بارده و عرق

 ن مسهلآل گبستانی و شانزده قیراط از  تر از حرف افعال قوي

   .اخلاط مریه یقوي و مق

  .است درهم یک :نآمقدار شربت 

   السطوح حرف◄

ه مهمله و سکون واو و حا هر سه مهمله ب يضم سین و طاه ب

و اکثر  اشیرونه معروف ب و در اندلس و عامتنا یونانی تلسفی

   .نامند یبابل را حرف اطبا آن

قول دیسقوریدوس در ثانیه گیاهی است منبسط بر ه ب :نآماهیت 

قدر یک انگشت و ه ن باریک طولانی بآروي زمین برگ 

قدر ه ن شاخی باریک بآمشرف و با رطوبت لزجه و از وسط 

لی سفید و گدو شعبه برآمده و بر اطراف آنها ه شبر متشعب ب

ها  هن سقف خانآ تمنب .اند ا چیزي است که فشردهثمري که گوی

   .مشرقی دانسته را حرف نآو دیوارها است و صاحب تحفه 

   .وره استکتر از انواع مذ با حدت قوي گرم و :نآطبیعت 

طمث  منفجر کننده دبیلات اندرونی و مدر :افعال و خواص آن

 و عرق جهت لقوه شرباً و حمولاًن آو مفسد جنین و مخرج 

قوي و مخرج بلاغم و خراجات و  یخون و مق النساء مفید مسهل

و  و نیم دانگ تا یک نآمقدار شربت  نهایتو  اخلاط مراریه

و  یقه ب امند اخراج مره صفران بیاشآده قیراط از گل جچون ه

سبب قوت ه نماید و تحقین بدان جهت عرق النساء نافع و ب اسهال

نماید و دبیلات اندرونی را  که دارد اسهال خون می تفتیح و جذبی

   .سازد منفجر می

                                                
ب: کلمه تره .١
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   الماء حرف◄

مهملتین و فا و الف و لام و فتح میم و  يم حا و سکون راضه ب

  .نامند را قردامومن نآو بعضی مردم  الف بعضی سیسنبریون

ن شبیه آروید و برگ  آبها می نباتی است که بر کنار :نآماهیت 

و  تشریف استتیزك و در اول مستدیر و در آخر با  برگ ترهه ب

آن غیر جرجیرالماء است چه جرجیرالماء در میان آبها ایستاده 

   .تشریف است ن بیآروید و برگ  می

   .ن در سیمآخشک و خشک  ن در دویم گرم وآتازه  :طبیعت

و حیض و جهت علتهاي  بول مسخن و مدر :نآافعال و خواص 

ه نافع ب ن جهت قروح و بثور لبنیه و کلفآ بارده باطنی و ضماد

  .شرط آنکه شب بمالند و صبح بشویند

   مشرقیال فرح◄
سکون شین به ضم حا و سکون راي مهملتین و فا و فتح میم و 

  . معجمه و کسر راي مهمله و قاف و یا

بستانی است به قدر یک زرع با  صنفی از حرف: ماهیت آن

ها مانند نبات  هاي باریک و برگ آن در دو جانب شاخ شاخ

تر و سفید و گل  رسته شبیه به برگ شیطرج و از آن نرم خرنوب

هاي آن و ثمر آن مانند فلکه و  ها شاخ اطراف شعبه آن سفید و بر

و در  و در حدت قایم مقام فلفل تخم آن سفید و قریب به خردل

تر از حرف  کنند و در جمیع افعال قوي اطعمه بدل آن داخل می

بارده و رفع  مطبوخ گیاه آن با گیاه جو جهت نزلات. بستانی است

   .اخلاط صدریه و تحلیل ریاح مؤثر

   حرمل◄

فتح ه مهملتین و فتح میم و سکون لام و ب يضم حا و سکون راه ب

   .نامند فارسی اسپنده و کسر حا نیز آمده لغت سریانی است و ب

باشد قسمی  کوهی است و دو قسم می نوعی از سداب :نآماهیت 

روید و برگ  ه چند شاخ میبوتقدر ذرعی و از یک ه را نبات ب

ن مدور و مثلث الاضلاع و آهاي  هتدویر و غلاف دانه ل بین ماآ

قدر ه ن سیاه بآندك سرخی و تخم ا سه خط و باه مخطط ب

مراد این قسم است و  حه و از مطلق حرملیو ثقیل الرا خردل

سفیدي ه ل بین کوچکتر و ماآقسمی را برگ مانند برگ بید و از 

ن طولانی و آو گل آن مانند یاسمین سفید و خوشبو و غلاف دانه 

اعتبار رنگ غلاف آن نامند ه سفید رنگ و این را حرمل ابیض ب

   .ماند و تا چهار سال قوت آن باقی می

   .در سیم گرم و در دویم خشک :طبیعت آن

 لطیف و جالی سینه و شش از رطوبات لزجه :افعال و خواص آن

شیر و  و مدر و مواد غلیظه و مبهی و مسمن ریاح امعا و محلل

اعضاء . *بلغم غلیظ و حب القرع سودا و و حیض و مسهل بول

و  و فالج آشامیدن جرم آن جهت صرع *الراس و الغذاء و غیرها

ر امراض بارده دماغیه و عصبانیه و تسخین یسا و نسیان و جنون

و  و یرقان و سدد و قولنج استسقا ر بدن و رفعیو سا اعضاي دماغ

 آن جهت تحلیل مواد سوداویه و النساء نافع و آشامیدن نقوع عرق

چون یک اوقیه  *اعضاء الصدر* .تصفیه خون و نرم داشتن طبع

موده با را بکوبند و با چهار اوقیه آب بجوشانند پس صاف ن نآ

قوت آورد و ه بنوشند قی ب روغن کنجد عسل و دو اوقیه سه اوقیه

س و فتنقیه سینه و اعالی بدن از رطوبات لزجه نماید و ضیق الن

قدر ه را ب چون آن *و غیره امراض الرأس* .سعال رطوبی را مفید

باشد  ی رطلسقدر ه که ب ب انگورآ و یا در شراب رطل یک

را  ربع رسد و تا سی روز روزي تا دو اوقیه آنه ب بجوشانند تا

اند و چون  ع مجرب دانستهرمزمن و ص بنوشند جهت رفع صداع

د از آن نشود از شده باشد و بع می سه روز متوالی زنی که حامله

شب صاحب  آن مطبوخ بیاشامد اعاده حمل او شود و چون پانزده

را  ناکوفته آن و نیم تا یک مثقال ء مقدار یک مثقالالنسا عرق

اند و چون با تخم  جرب دانستهتناول نماید رفع آن علت گردد و م

و عسل سرشته بدان مداومت نمایند جهت رفع ضیق النفس  کتان

 اضافه نمایند جهت تفتیت حصات زجاج محرق بیعدیل و چون با

خانگی و عسل و شراب  مرغ و زهره آن با زعفران نافع و اکتحال

آب  ی و نطولیو آب رازیانه تازه سبز جهت ضعف بصر امتلا

و  مطبوخ آن جهت تقویت اعضا و سیاه کردن موي و ازاله خدر

و آب جهت رفع  مداومت خوردن مطبوخ آن با روغن کنجد

ناف و تهیگاه  بر و جگر و طلاي آن با روغن شبت هیامراض ر

ی جهت یتنهاه گرم نموده آن ب هیدیسا جهت قولنج مزمن و ضماد

و اوجاع ریحی و غیرها در هر عضوي که  فالج و استرخا و خدر

ثلث وزن آن زنجبیل  دستور باه ط مداومت و بشره باشد نافع ب

الثعلب و اگر در آفتاب توانند این ضماد  ب برگ عنبآخشک با 

 عمل آورند که زود خشک گردد بهتر است و سعوطه را ب

ن که آ آب مطبوخ آن جهت نزله و سرخی چشم و قطور عصاره

و  و روغن زیتون جوشانیده باشند جهت ثقل سامعه ب تربآدر 

و رفع چشم بد  دندان کري و دوي و طنین و بخور آن جهت درد

گویند افشانیدن آن در و و تعلیق آن در پارچه کبود رافع سحر 

   .بطل آن اثر استمو بخور آن خانه باعث فرقت 

هاي ترش  هآن ربوب و میو مصلح ،و مغثی محرورین مصدع مضر

   .ین و حموضات دیگربو سکنج

   .تا دو مثقال از یک مثقال :مقدار شربت آن

است و روغن آن در سیم  م سدابو گویند تخ قردمانا :بدل آن

و  و لقوه گرم و در دویم خشک و مفتح سده دماغی و جهت فالج

باً و شر و خدر و ریاح اعصاب و اختلاج و استرخا و صرع رعشه

و  ردهگالنساء و برودت  کمر و عرق آن جهت درد و حقنه ضماداً



  329      باب ششم      / فصل چهاردهم                           

 واه عروقفیده مفتح ایبیخ آن با روغن ایرسا سا رحم مفید و حمول

. و خون بواسیر است

  حرمله◄

مهمله و ضم میم و فتح لام و ها و عرب  يضم حا و سکون راه ب 

   .نامند را اقضبانا آن

آبها  کنار قدر قامتی و دره نباتی است حجازي ب :ماهیت آن

روید و از جمله یتوعات است و پر شیر و برگ آن درازتر از  می

   .ن و تیره رنگآر از ت برگ بید و کوچک

   .گرم و با حدت :طبیعت آن

را با پنبه و یا صوفی  گویند چون شیر آن :افعال و خواص آن

و آن را  تر شود خوب حدي که آن پنبه و صوفه بگیرند ب

صاحب جرب در آفتاب  بگذارند تا بد بو شود و چون انسان

پارچه و صوف را بدان بمالد  آن خود را بخارد پسایستد و جرب 

. ل گرددیزودي زاه قوت که احساس وجعی نماید جرب آن به ب

   حر◄

  . دار است کسر و فتح خاك سنگه ضم خاك خالص و به ب

فصل الحاء المهمله مع الزاي المعجمه

   اءزح◄

مد و ه ضم حا و به اي معجمه و الف و بفتح حاء مهمله و زه ب

نامند و  را دیناررویه فارسی آنه قصر هر دو آمده است گویند ب

 و کوخر ونیرشیرازي میرك کازه و ب را زوفرا قولی تخم آنه ب

   .خوانند اناریچه مازندران نیز و در

بستانی  باشد و از مطلق آن مراد برّي و بستانی می :ماهیت آن

هاي آن  تر و شاخ ن باریکآقدر انگشتی و از ه است ساق آن ب

قبه ه شبیه ب  هرا قب باریک و متشعب و از بالاي ساق رسته و آن

طول و ه ل بیزردي و تخم آن عریض و ماه ل بیبرّي و ما زردك

برگ گشنیز و از آن ه تند طعم و با عطریت و برگ آن شبیه ب

ن اندك بزرگتر و آو از  کرفسه تر و گویند شبیه ب بسیار ریزه

ن زردتر و بیخ آن شبیه آ و از برگ سدابه تر و گویند شبیه ب پهن

دستور طعم ه زردك و سفید و با اندك تندي و طعم آن و به ب

برگ آن مرکب از طعم زردك و رازیانه و صاحب تحفه نوشته 

اند که در  رجانی و ابن تلمیذ گفتهمو سعید  که صهاربخت

جعفري از قسم برّي آن  نامند و ظاهراً را جعفري آن طبرستان

باشد چنانچه مشاهده شده مولف گوید که شبیه بدین گیاهی در 

بلندي ه باشد و گیاه آن تا ب شود و اقسام می بسیار می الهگو بن هند

و زرد و  گدو ذرع و زیاده نیز یک قسم آنکه برگ گل آن بزر

هاي ریزه  م برگ تا پنج عدد و در وسط آن برگتیره رنگ و ک

را  بنفشی و آنه ل بیهاي آن باریک و سبز ما و ساق و شاخ

برگ و  تر و پر ل آن بزرگگجعفري نامند قسم دیگر آنکه قبه 

ه را صد برگ و کیندا نامند و بعضی ب و آن ییرنگ آن زرد طلا

که در گردانند بدین نحو  رنگ می اي هتعمل برگ گل آن را پست

هنگام ظهور شکوفه گل آن که اواسط زمستان است شاخ متصل 

گذارند و بر بالاي آن  ن میآدر  را شکافته قدري نیل بیخ آن

را حبشی نامند  پیچند و قسم دیگر آنکه آن نم کرده می هپارچ

باشد و قسم دیگر  هاي گل آن زرد و ریزه اندك پیچیده می برگ

آن اندك بلند و  هاي گل نامند برگ ی مییسرنا را آنکه آن

هاي گل  شود که برگ سرنا و نیز قسمی دیگر میه پیچیده شبیه ب

هاي ریزه  ین و در وسط آن برگیطرف پاه آن سرخ برگشته ب

را گل مخملی نامند و برگ نبات  زرد و بسیار خوش منظر و آن

باشد نر آن  وه و نیز نر و ماده میتیزك و انب برگ ترهه آن شبیه ب

هاي بلند عریض هشت عدد تا ده عدد  بر اطراف قبه گل آن برگ

هاي بسیار ریزه که زیره  ن برگآ و بر اي هو در وسط آن تکم

تر و گیاه آن هم  هاي همه مساوي و بالیده را برگ نامند و ماده آن

رنگ و نشانیدن قلم آن و تخم آن سیاه ه باشد و هم ب مزروع می

تر از  تر و رنگین باریک طولانی و گل قلم کرده گیاه آن بالیده

تخم آنست و بهترین آن صد برگ و گل بزرگ تازه  هیدیرو

   .آنست

   .اند در اول دویم گرم و خشک و در سیم نیز گفته: طبیعت آن

راجات و خ و منضج و محلل مسخن و قابض :افعال و خواص آن

و حیض و کاسر ریاح و دافع  بول و مدر و هاضم اورام صلبه

اغذیه منفخه و معطشه و جهت  يو رافع مضرتها جشاي حامض

بارده و تسخین آن و ر هوام بارده و تقویت معده یو سا سم عقرب

خوردن مطبوخ برگ آن جهت بواسیر ریحی و خونی و اخراج 

آب برگ آن جهت جریان  اند و قطور مجرب دانسته ردهگسنگ 

و  رطوبات و چرك از گوش و طلاي برگ درخت آن جهت قوبا

اند و  نافع گفته طبیخ آن جهت تفتیت حصات لف و نطولکو  بهق

ب خیسانیده آسفید در  ب برگ آن و اندکی زاجآچون اندکی از 

نرم سوده حل نموده در  با توتیاي کرمانی نرم سوده و با سرمه

   .ستچشم بچکانند هر صبح تا چند روز باعث تقویت آن

و جرب و بثور و  و در محرورین موجب رمد مصدع :المضار

بارده و  آن سویق و آب سرد و کاسنی و بقول قطع منی و مصلح

اند و ترشیها و بخور آن جهت دفع اذیت ریاح  رنجبویه نیز گفتهدبا

رنگ آن در  آب بجوشانند تا ردیه و برگ گل آن را چون در

آب باز داده شود پس صاف نموده اندك زاجی داخل کرده پارچه 

گردد  سفید را و یا کاغذ را بدان رنگ کنند بسیار زرد و نیکو می

 شود و بر ي میا هن داخل نمایند سبز پستآدر  و اگر اندکی نیل

. یابد ر نمیشود و از آفتاب تغیی پارچه رنگ پخته می
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  برّي اءزح◄

   .گویند شیرازي کوخره نیز نامند و ب حزاة

باشد برّي  اند و دو قسم می شمرده برّي از جمله سداب :ماهیت آن

نامند و برگ آن شبیه  جعفري ا در مازندرانو بستانی یک قسم ر

قدر برگ گشنیز و تخم آن سبز و خوشبو و ه ب برگ کرفسه ب

   .این بهترین اقسام است

   .گرم و خشک در آخر سیم :نآطبیعت 

و ادویه قتاله  مه و دافع ریاحضمقوي ها :نآافعال و خواص 

منی و قسم دویم  مجفف و بول و مدر بارده خصوصاً سم عقرب

شبیه  ره و برگ آنگی و پر رعقدر ذه تانی است ساق آن بسکه ب

ه وشبو و تند طعم و تخم آن شبیه بو خ زغب و با رگ سدابه بب

عبارت از آنست و صاحب اختیارات بدیعی  و زوفرا دانانج

طعم ه و طعم آن قریب ب برگ جزره بیه بشنوشته که برگ آن 

ه و و خوش طعم نزدیک ببرازیانه و تخم آن سبز رنگ و خوش

را  شیرازي آنه جامه بچسپد و ب در شکل و بر گزر تخم

   .نامند کخودوس

   .در سیم گرم و خشک :طبیعت آن

و  حریا مقوي معده و احشا و جگر و محلل :افعال و خواص آن

 و مثانه و مسمن دهرگو مسخن  و سپرز و مفتح سده جگر هاضم

و رافع خمار و  آن و مبهی و مقوي آن و منقی مثانه و مجاري بول

یدن آن جهت زکام و رطوبات دماغی و برودت یآشامیدن و بو

دستور ه آن جهت تسکین وجع و ورم بواسیر و ب و ضماد دماغ

ل گرداند و رنگ ایز خوردن آن و ادهان آن گویند بواسیر را

آن نرسد و طلاي گل و برگ ه ی بیسازد و هیچ دوا نیکو روي را

ضماد جمیع اجزاي آن با  و کلهآآن با عسل جهت خراجات و 

ن با آ درهم هوام و نیمجهت رفع سم  و یا روغن بنفشه شراب

اندك شراب جهت گزیدن هوام شرباً نافع و جالینوس بالخاصیت 

تر از  داند و تخم آن در افعال قوي را جهت سعال یابس مفید می آن

آن  مصلح ،منی سر و مجففمضر اکثر اجزاي آنست و 

   .بادرنجبویه

  زا یافت نشود حاست هرگاه اقسام دیگر  سداب :بدل آن

. و از تخم آن تا یک مثقال تا سه درهم :مقدار شربت آن

   حزازالصخر◄

م زاي معجمه و الف ضي معجمه و الف و امهمله و ز يفتح حاه ب

ه مهمله و ب يرا معجمه و يفتح صاد مهمله و سکون خاو لام و 

و  فارسی گلسنگه و ب حناءالقریش آمده و در مصر زضم حا نی

نامند که  ن جهتآاز  گویند و این را حزاز دیلمی سنگ حناه ب

   .گرداند ل مییاست زا مرض حزاز را که نوعی از قوبا

شود و  روي سنگهاي نمناك متولد می چیزي که بر :ماهیت آن

رنگ حنا ه سفیدي و چون بدست بمالند به ل بیرنگ آن سبز ما

   .مشابه گردد

   .سرد و خشک :طبیعت آن

و قطع نزف الدم و  جالی و جهت اقسام قوبا :افعال و خواص آن

و ورم زبان و با عسل جهت  اعضا و اورام حاره تاررتسکین ح

. نافع یرقان ضماداً

  حزنبل◄

اي معجمه و سکون نون و زمهمله نیز و ضم  يضم حاه فتح و به ب

و کف  موحده و سکون لام لغت عربی است و کف الدابه يضم با

   .نامند یونانی مربافلنه و ب النسر

ن آسفید دانسته و مراد از  امین الدوله نوعی از بهمن :ماهیت آن

زردي و طعم آن  تیرگی وه ل بیبیخی است سفید و سطبر ما

برگ ه تلخی و نبات آن انبوه و برگ آن شبیه به بل یشیرین ما

وسط آن رسته از و ساق مجوفی  ن و مزغبآتر از  سیب و عریض

هاي ریزه  و رنگ آن مابین سرخی و زردي و مزغب و برگ

 تجهه احاطه ساق آن نموده و بلندي آن تا دو ذرع و منحرف ب

چیزي متخلخل  ق زمین شده و بر سر آنصحدي که ملاه اسفل ب

و درونش با اندك رطوبت و خارهاي ریزه در اطراف  مثل اسفنج

ق آن مثل ه ساسفیدي و زردي و محیط به ل بیگل آن ما ن وآ

شعبه و شاخ و منبت آن نزدیک آبها و اکثر بلاد  فراسیون و بی

ه و جبال بیت المقدس و غور و طبری مانند طرسوس و اراضی شام

طبیعت آن و بهترین ه و غیر اینها از بلاد مناسبه ب هکار موصلو 

را  اندك تلخی است و تازه آنا آن طرسوسی چرب و شیرین ب

باشد و چون بخایند مانند  می چون از زمین بکنند نرم مانند شمع

را بکنند  ان نزدیک خشکی گیاه آنخمیر گردد و چون در تابست

   .ماند باشد و قوت آن تا دو سال باقی می صلب و بزرگ می

  . در اول سیم گرم و در وسط دویم خشک :طبیعت آن

اخلاط و مبهی و  و ملطف مفتح و محلل :افعال و خواص آن

ض و الزینه و نفلاعضاء الراس و الصدر و الغذاء و ا* .مقوي احشا

کهنه و رفع  آشامیدن آن جهت رفع صداع *المفاصل و غیرها

و  و رمد و قطع نزلات بخارات و منع تصاعد بخار و تقویت دماغ

و  فس و قولنجنضیق الو  و لثه و سینه و سعال و ربو تلها درد

و  و با عسل جهت حصات ریاح غلیظه و ضعف جگر و سپرز

مداومت یک هفته تا دو هفته بدان جهت استسقاي لحمی و زقی 

 هزی رنگ رخسار و با مغز تخم خربیو با سکنجبین جهت نیکو

جهت قطع سیلان خون و  نزف الدم و با گلنارو  هردگجهت وجع 

جهت اسقاط دانه بواسیر و مداومت خوردن آن با  انندگبا آب 

 ربص هم رسید و باه جهت تحلیل آنچه در انثیان ب آب کرفس

بخور آن جهت  *الراس* .النساء و عرق ع مفاصلجهت وج
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در  بادس ي آن بامهرّامطبوخ  صداع و تحلیل مواد دماغی و ضماد

 .و عرق النساء و کزاز و خدر و لقوه روغن زیتون جهت فالج

 اکتحال *العین* .وش جهت ثقل سامعهگآن در  قطور *الاذن*

آشامیدن آن  *السموم* .و سلاق آن جهت قطع بیاض و ناخنه

اجماعی اطبا است  سموم حیوانی و نباتی و تقویت باه جهت

آشامیدن  *الخواص. *کردن آن دستور طلاه و ب خصوصاً با شراب

قدر یک سیر صبح ه آن در شیر تازه دوشیده ب درهم منقوع یک

ناشتا و تا آخر روز چیزي نخوردن موجب عدم تأثیر سموم است 

سال و گویند  ی باشد و خواه نباتی تا مدت یکخواه حیوان مطلقاً

ضماد  *الجروح* .مدت العمر و با آب و نمک جهت سقطه تا

تازه و خشک آن جهت منع جراحات و التیام آنها بغایت مفید و 

   .آن انیسون مصلح ،است هیر رمضگویند 

  یوسف بغدادي تا دو مثقال یک مثقال :مقدار شربت آن

رسد و آن  هم میه ب صنفی را بیان نموده که در شام در مربافلن 

  صلب و عظیم و چون بخایند سورنجانه بیخی است شبیه ب

آن ه سموم در عرض سال مخصوص ب باشد و در رفع اثر نرم می 

  . دانسته

فصل الحاء مع السین المهمله

   حسک◄

و  را شکوهنج سین مهملتین و سکون کاف و آن و فتح حاه ب

و در  انی هرداداصفهه و ب كشیرازي حارسوهوه نیز و ب شکرهنج

 هندي کوکهروه و ب فارسی خارخسکه و ب حمص الامیر مغرب

  . یعنی دریاي فیل چون بخلد فریاد برآورد ارکت چندهو 

ها و نزدیک  هباشد برّي آن در خراب بستانی می برّي و :یت آنماه

هاي آن  و شاخ نبات هندوانهه روید شبیه ب ها می هشیب آبها و

خاردار منبسط بر روي زمین و برگ آن که نزدیک خارهاي آن 

و شبنمی که و طعم ظاهر آن  رسته شبیه به برگ زیتون و نخود

و ثمر  مزه و با اندك عفوصت افتد ترش و جرم آن بی بر آن می

آن سه پهلو و اطراف آن نیز مانند خار و مغز آن از نخود 

هاي  روید و شاخ ها می تر و سفید رنگ بستانی آن در نهر کوچک

هاي آن طولانی  و شاخآن مرتفع از روي زمین و خارهاي آن ریزه 

آنها چیزي رسته  تر از طرف اسفل و بر ها غلیظ الاي شاخو طرف ب

ثمر ه شه و ثمر این نیز شبیه به خوباریکی موي مجتمع شبیه به ب

   .آن بهترین آن بستانی آن است

اندك و یابس بسیار و  مرکب القوي از جوهر رطب :طبیعت آن

   .اند حرارت لطیف و گرم و خشک در اول نیز گفته

 *اعضاء الغذاء و الفنض و السموم و غیرها* :افعال و خواص آن

 مثانه و افزاینده منی و مفتت درد و مسکن بول جالی و مدر

حار و  و ملین و رافع قولنج رادع و منضج و و مثانه ردهگ حصات

جهت دفع ادویه سمیه نباتیه و  شراب مواد و با مانع انصباب

امها جهت قرحه مته برگ و بیخ و ثمر تازه آن ب آشامیدن عصاره

 هندي سوزاكه و ب کنزسی سوفاره مجاري بول و احلیل که ب

و قولنج و عصاره  و تفتیت حصات و عسرالبول نامند و تقویت باه

ه ب مبرده و مجففه و رادعه و مضمضه آن مستعمل در اکتحال

عفونت دهان و وجع لثه و اورام و  اره آن با عسل جهت قلاعصع

رم حار وو  دعرآن جهت  عصاره طبیخ حلقوم نافع و ضماد عضل

عصاره  اعضا و دو مثقاله و منع حدوث آن و ریختن مواد ب

طبیخ آن  شراب جهت سم افعی و پاشیدن آب برّي با سکح

را در آب  جهت برطرف کردن کپک بغایت مؤثر چون نخود

   .عدیلبیتازه آن مکرر پروده کنند در تقویت باه 

   .درهم تا پنج :مقدار شربت آن

و تخم آن در جمیع  و روغن کنجد آن بادام مصلح ،سر مضر

را با روغن  گیاه آن و روغن آن که آب گیاه آن افعال مانند عصاره

و آشامیدن و تحقین  ندستور مقرر طلاي آه طبخ دهند ب کنجد

و نیکو کردن رنگ رخسار  مفاصل و درد بدان جهت تقویت باه

و چکانیدن و مالیدن آن در احلیل  و عسرالبول ردهگو درد کمر و 

   .رده و مثانه مؤثرگ و عانه و کمر جهت حصات

یا عسل یا نبیذ و چون  جبا میپخت هفت مثقال :مقدار شربت آن

نامند با شیر تازه سه مرتبه طبخ نمایند  هدان را که حسک تخم آن

  . مثل است بی و هر مرتبه خشک کنند در تقویت باه

   حسل◄

ه کسر حا نیز آمده به سین مهملتین و سکون لام و ب و فتح حاه ب

   .نامند یونانی حسمی

و برگ آن درازتر و  صعتره گیاهی است شبیه ب :ماهیت آن

   .ن و تیره رنگآبزرگتر از 

   .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

طعام  و مصلح پخته آن مقوي معده و هاضم :افعال و خواص آن

جهت  ا شرابی دهان و آروغ و بیشبووفاسد شده و جهت خ

   .مفید گزیدن رتیلا و عقرب

  ن نیز مجوز آ و زیاده بر درهم تا پنج :مقدار شربت آن

. است

◄حسو   

  .وزن فعول نیز آمده تشدید واو و حسو بره ب

دهند  آن ترتیب می ی است که از حبوب و غیریغذا :ماهیت آن

فارسی حریره نامند و به  نمایند و تناول می طریق قهوهه رقیق و ب

  . در قرابادین انواع آن ذکر یافت
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فصل الحاء مع الشین المعجمه

   البراغیث حشیشۀ◄

مه و الف و کسر غین معج مهمله و يموحده و را يفتح باه ب

را  گیاه دوقس لغت شامه مثلثه ب يتحتانیه و ثا مثناة يسکون یا

را دفع  ن گیاهی است که کیکآمراد از  نامند و در عراق

را  از دوقسنامند و قسمی  شاک ویک نماید و در طبرستان می

. اند شمرده

  الداخس حشیشۀ◄

معجمه و سکون سین مهمله  يفتح دال مهمه و الف و کسر خاه ب

   .نامند یونانی فارفوخیاه لغت عربی است ب

ه گیاهی است منبت آن سنگلاخها و برگ آن شبیه ب: ماهیت آن

   .تر ن بزرگآو از  برگ عدس

   .در آخر دویم گرم و خشک :طبیعت آن

آن جهت سعفه و  ضماد .و ملطف محلل :افعال و خواص آن

. نافع است قروح شهدیه و داخس

  الزجاج حشیشۀ◄

و  رومی کسنینه فتح جیم و الف و جیم ب ضم زاي معجمه وه ب 

  .نامند فارسی گیاه آبگینهه و ب و حبقا حبیقه اهل اندلس

ها و  هزار و محوط گیاهی است که در شوره :ماهیت آن

سرخی و برگ آن ه ل بیهاي آن باریک ما روید شاخ ها می هخراب

 قدر برنجه تخم به هاي آن چیزي شبیه ب و بر شاخ خشن و مزغب

   .دبچس و خشن و بسیار تلخ و بر جامه می

   .در دویم سرد و خشک :طبیعت آن

و مفتح سدد و جالی و  اورام و رادع محلل :افعال و خواص آن

گرداند و از این جهت  ل مییو چرك زجاج را بالکلیه زا ابضق

آن با  دو اوقیه از عصارهه نامند و تحسی ب الزجاج حشیشۀرا  آن

عصاره آن جهت  بسیار مؤثر و ضماد شکر جهت سرفه کهنه

و قیروطی  و نمله ب جهت حمرهاو بواسیر و با سفید اورام حاره

 و غرغره آن با روغن حنا و پیه بز و مالیدن برگ آن جهت قوبا

   .گوش مفید ا روغن گل جهت دردین و بتآن جهت ورم لوز

   .آن نبات و خشخاش مصلح ،سر مضر

. است تا دو مثقال :مقدار شربت آن

   العلق حشیشۀ◄

را  فتح عین مهمله و لام و سکون قاف امین الدوله گفته که آنه ب

 است و در مازندران نامند و از جمله پودنه در گیلان خنیس

   .گویند اوجی

سیاهی و ه ل بیو ما سوسنبره نباتی است شبیه ب :ماهیت آن

ر یمانده نماید و در سا بالخاصیه اخراج زلوي در حلق وشبوخ

. است نجدتر از اقسام فو افعال قوي

  المعدن حشیشۀ◄

فتح میم و سکون عین مهمله و کسر دال مهمله و سکون نون و ه ب 

   .نامند را ریش سمندر آن

سنگ و  صلابته صلب قریب ب ت سفید وگیاهی اس :ماهیت آن

چون شکسته شود اجزاي آن ریزه گردد و با روغن چون مشتعل 

   .گردد شعله آن برطرف نشود

است  ت جلدوجالی و مورث صحت و طرا :نآافعال و خواص 

  . نمایند و داخل ضمادات ملوکی می

فصل الحاء معل الصاد المهمله

   حصات◄

فارسی ه فوقانیه ب مثناة يفتح حا و صاد مهملتین و الف و تاه ب

   .نیز نامند رگو کن هندي پتهريه و ب سنگریزه

   .سرد و خشک :طبیعت آن

ند غبار نآن ما هیدیسا و ذرور مجففو  رادع :افعال و خواص آن

الدم جراحات و دفع ضرر آن مفید و انداختن آن در  فجهت نز

  . غلظت آن و مقوي احشا است کوزه آب مصلح

  حصرم◄
ه مهملتین و سکون میم ب يکسر حا و سکون صاد و کسر راه ب

   .نامند فارسی غوره

خام نارس سبز ترش است هر نوع که انگور  انگور :نآماهیت 

   .باشد

ن آ در اول دویم سرد و در آخر آن خشک و عصاره :نآطبیعت 

   .ن تا سیمآتر از  سردتر و خشک

و قامع صفرا و  مطفی حرارت خون و صفرا :نآافعال و خواص 

مواد و  اببطبع و مانع انص سمقطع بلغم حاصل در معده و حاب

 هیدیسا رافع تشنگی و سستی اعضا و ضمادبدن و و  مقوي جگر

ن در آو حصف و منع تولد  شبو کردن عرقون جهت خآخشک 

و سستی بدن نافع و مضعف معده  و خارش ششو جو ن سال ثانیاًآ

در بعضی  و مورث عطش و مولد ریاح و مغص باه مضرسرد و 

لقند و گن آ مصلح ،ارن اجزاي معده آجهت تکثیف ه امزجه ب

   .انیسون و انجیر

 ن قاطع تشنگی و مسکنآو رب  و حماض و اترجریباس  :نآبدل 
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مراري و برانگیختن اشتها  معده و جهت اسهال حرارت و التهاب

و منع غثیان صفراوي و خمار  و امعا و حفظ جنین و تقویت احشا

میخوش جهت صفراوي مجرب و  ا رب انارو منع قبول مواد و ب

و ورم  ن که در آفتاب خشک کرده باشند جهت خناقآ عصاره

 ندناگالدم و با آب  یو ق دهان و رعاف و قلاع تحنجره و لها

ن جهت تنقیه و اصلاح آ جهت تجفیف دانه بواسیر و فرزجه

ن جهت چرك گوش و آ جهت نواصیر و قطور ا سرکهبرحم و 

خشونت و  ن جهت دمعهآ و اکتحال ن جهت ورم حلقآ غرغره

و سیلان رطوبات  ن جهت قرحه امعاآ ن و حقنهآکل أو ت نفااج

ن در افعال مانند آن و آب آر افعال مانند رب یرحم مفید و در سا

آن ا ن و مقوي قوت ماسکه معده و چون توتیا را بآعصاره 

را بغایت مقوي فعل  ر ادویه عینیدستور ساه پرورده کنند و ب

   .آنست

   .لقند و شربت خشخاشگن آ مصلح ،سینه و مورث سعال مضر

   .ن یک مثقالآ از عصاره :مقدار شربت

 آب غوره آن که از و شراب سیب ترش و سماقآب  :نآبدل 

 شیرینی و رسیدگی سه جزو و عسل کف گرفته یکه قریب ب

طریق که سه چهار روز در آفتاب گذارند  جزو ترتیب دهند بدین

جوش آید پس صاف کرده در خم نموده در آفتاب گذارند تا ه تا ب

و مقوي معده و منشف رطوبات رحم و جهت بطوء  برسد قابض

ر افعال مانند یفلی و وبا و در ساس خاي معده و قولنجهضم و استر

تاره  از تر ساله و زیاده آن بهتر و قوي آنست و کهنه یک عصاره

 .قوام آورند و شربت سازنده آتش با دستور چون به آنست و ب

  يوالجا حصی لبان◄

تحتانیه و ضم  مثناة يفتح حا و کسر صاد مهملتین و سکون یاه ب

فتح جیم و الف  لام و و ضم نون و موحده و الف و يلام و فتح با

 هندي لبانه و ب فارسی حسن لبهه و کسر واو و سکون یا و ب

   .نامند

ن است و آعبارت از  یمنی است و کمکام ضرو صمغ :نآماهیت 

صناعت  نو انطاکی نوشته که اهل ایشد رو مذکور خواهد ضدر 

اند و من بعد از مشقت بسیار تحقیق و تشخیص  تحقیق نکرده

 قدر دانه گندمه نمودم که صمغ ضرو است و در اول تکون ب

ن مرکب از آشود و بوي  می قدر خربزهه تدریج به باشد و ب می

و خوشبوترین صمغها است چون در آتش  بوي مصطکی و کندر

از بخورات طیبه است و بهترین آن آنست که خوشبو و  اندازند و

مصطکی و ه شد و مغشوش بسرخی و سیاهی باه ل بیسفید ما

نمایند و فرق آنست که چون در آتش اندازند  کندر و صمغ می

   .مغشوش خلافه باشد ب ن خوشبو میآاصلی 

   .اول خشک در دویم گرم و در :نآطبیعت 

شرباً و  مقوي دل و مورث سرور *القلب* :افعال و خواص آن

دهان و تقویت لثه و  ع قلاعیدن آن جهت رفیخا *لفما* .بخورا

ن آ قطور *الاذن. *ن جهت حبس نزلاتآطلاي  *الراس* .سرفه

الصدر و الدماغ و . *گوش بارد با روغنهاي مناسب جهت درد

آشامیدن آن جهت امراض سینه و سرفه رطوبی و تقویت  *المعده

و تقویت  و معده و اذابت رطوبات و تحلیل آنها و رفع مغص دماغ

اغتسال بدان جهت تقویت بدن و  *الزینه. *و مقعده لآلات تناس

  .حفظ موي از افتادن

   .تا دو درهم :مقدار شربت آن

 حمصل ،محرورین لادن و مصطکی بالمناصفه و مصدع :نآبدل 

   .و خشخاش است ن روغن بنفشهآ

اد المعجمهضفصل الحاء المهمله مع ال

   حضض◄

   .مهمله و ضاد و سکون ضاد دیگر معجمتین يضم حاه ب

یونانی لوفیون ه مکی را ب .دو نوع است مکی و هندي :نآماهیت 

برگ و تخم نباتی  نست که عصارهنامند و آنچه مشهور است آ

ن آن کاهی رنگ برگ آسه ذرع پوست ه است خاردار قریب ب

ن آو طعم  اه و املسیو س فلفله ن شبیه بآو ثمر  شمشاده شبیه ب

رگ آن اندك ن مدور اندك ضخیم و سر بآتلخ و گویند برگ 

را بالتمام  وادي عرفات است گیاه آنخطم فرو رفته و منبت آن 

از بیخ و برگ و تخم و ساق گرفته و خرد کرده در حوضی 

گذارند  کنند و صاف کرده می خیسانند پس خوب لگدکوب می می

ن ته نشین گردد پس صافی زلال آن را گرفته طبخ آ تا درد

ا پر نموده سر ه خیکچهانعقاد رسد پس در  هنمایند تا قریب ب می

 آن نامند و دردي برند و این را خولان می اطراف میه را بسته ب آن

ن جدا گردد آها و اجزاي غلیظه  هگذرانند تا ریش را از بالایش می

ها  هلولگانعقاد رسد ه دهند که قریب ب پس اندك طبخی می

از بعضی ثقه شنیده شده و نامند و  می ازند و این را حضضس می

الثعلب است که  تحقیق همین است که گیاه آن به عینه گیاه عنب

بعضی مغشوش و بعضی نمایند و  به دستور مذکور مرتب می

و  سقوطري از هر یک سی مثقال ول از برگ مورد و صبرحلم

یک  و دوشاب بیست مثقال و زعفران مرمکی بیست و پنج مثقال

ن آنست که رنگ آن و اصلی آسازند و فرق میان  من تبریزي می

سرخی و ه ل بین ماآسیاهی و اندرون ه ل بیبیرون اصلی زرد ما

ن آباشد و طعم  رنگ خون میه آب حل نمایند کف آن ب چون در

با قبضیت و تلخی و چون در آتش بدارند ملتهب گردد و مجعول 

   .آتش ملتهب نشودا ن باشد و بآ خلافه و مغشوش آن ب

  .در حرارت و برودت معتدل و در دویم خشک :نآطبیعت 
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و مبرد و تحلیل آن  و محلل و رادع قابض :نآافعال و خواص 

قطع  ن جهت اورام باطنی و اسهالآو آشامیدن  کمتر از ردع

 و احتباس خون و نفث سینه و سرفه و درد سیلان رطوبات و عرق

قان اسود و زحیر و ادرار حیض و بواسیر و حرارت و یر جگر

و تشنگی و گزیدن سگ  و التهاب و قرحه مجاري بول ردهگ

ن جهت منع سیلان رطوبات و چرك از آ قطور *الاذن. *دیوانه

 ثه مسترخیه و غرغرهآن جهت تقویت ل مضمضه *الفم. *گوش

و  آن جهت جرب و حکه اکتحال *العین. *ن جهت ورم حلقآ

 *اعضاءالغذاء* .و ضعف بصر و منع نزله و رمد و دمعه سلاق

ن آ کل اعضا و حقنه جن جهت شقاق و قرحه مقعده و سحآطلاي 

گفته  نافع و قرشی در شرح قانون امعاجهت اسهال مزمن و قرحه 

کند ادرار حیض  با وجود آنکه منع نزف الدم می که حضض

  . نماید می

   .ن انیسون و حماماآ مصلح، سپرز مضر

   .درهم تا یک مثقال از نیم :نآمقدار شربت 

 .است هندي حضض :نآدل ب

   هندي ضحض◄

   .نامند هندي رسوته ب

فیلزهرج است و تحقیق  اند که عصاره بعضی گفته :نآماهیت 

ن آنست آآنست صاحب دستورالاطبا نوشته بهترین  آنست که غیر

کرکوت و نواح لاهور از شیره هلیله تازه سازند و صاف نکه در 

دیده شده که در نواح لاهور و نکرکوت از باشد و در کتاب دیگر 

سازند و حیکم عبدالحمید در حاشیه  شیره هلیله تازه و شیر می

و کتب معتبره ایشان تحقیق  تحفه نوشته که آنچه از حکماي هند

کوفته  رهلد تازه را نیمااست که د لدهشده آنست که عصاره دار

ن در آب باز داده شود پس آجوشانند تا تمام قوت  در آب می

جوشانند تا غلیظ  او داخل کرده میگصاف نموده مساوي آن شیر 

 اند معنی رسوت برند و بعضی گفته اطراف میه و منعقد گردد و ب

ه معنی عصاره و اوته به هندي رس اوتهه است زیرا که رس به ب

طبخ مرتب ه ن عصاره است و بآمعنی جوشانیدن است و چون 

نمایند لهذا مسمی بدان گشته و آن عصاره برگ چند نباتی  می

 خرفهه و خاردار و بعضی شبیه ب برگ حلبهه است بعضی شبیه ب

هندي ه که ب حندقوقیه ن و بعضی شبیه بآ تر از خرد و ضخیم

هاي چوبی بزرگ کوبیده  بس کهپره نامند در هاون و کده پورنا

سرحد انعقاد رسد ه دهند تا ب را گرفته صاف کرده طبخ می آب آن

ي رنگ ریخته خشک ا ههاي عریض طولانی سبز پست و بر برگ

دارهلد  گن برگ یحتمل که برآبرند و  اطراف میه نمایند و ب می

   .باشد نگ رسوت تازه خالص زرد میباشد و ر

اند سرد و  طبیعت مکی است و گفتهه قریب ب :طبیعت آن

   .خشک است

نیز قریب بدانست و جهت امراض چشم و  :افعال و خواص آن

و بثور و تسکین حدت خون و  تقویت باصره و تحلیل اورام حاره

و دفع سموم نافع  بواسیري و ورم طحال و اسهال و فواق یصفرا و ق

که  ن با آب برگ ککروندهآ درهم و آشامیدن محلول مقدار نیم

ن آ خصوصاً که شب در گیاه هندي است مقدار پنج شش مثقال

نند و صبح مالیده صاف کرده نیم گرم بیاشامند جهت حبس بخیسا

و طلاي  امعا اسهال الدم و سحجاسهال بواسیري و خون بواسیر و 

محلول آن درآب نیم گرم جهت وجع بین الکتفین و تحلیل اورام 

ادویه ایشان جهت سحج اطفال در  حاره و بثور مجرب و اهل هند

ذکر در قرابادین  خورانند و حبوب رسوت نمایند و می داخل می

ه ن ثمر نیم که بآرا با هم وزن  وزن آن ن که یکآو فتیله  یافت

ب برگ آکوفته در  ن زرنبادآهندي نمولی گویند با ربع وزن 

قدر بند انگشت ه ها سازند ب ککرونده سفید خوب حل کرده فتیله

را محکم بسته  و خشک نموده در شیشه کرده سر آن خنصر

نگاهدارند عندالحاجت یکی بردارند بدبر جهت تسکین وجع 

.بواسیر و حبس خون مجرب است

  

فصل الحاء المهمله مع اللام

   حلاب◄

   .موحده يو الف و بامهمله و فتح لام  يحابه ضم 

ن بسیار آهاي  قدر شبري برگ و شاخه گیاهی است ب :نآماهیت 

قدر خردلی منبت ه ن بآن بسیار ریزه سفید و تخم آباریک و گل 

   .ها هن اکثر امکنه خصوصاً اطراف عمارات و خرابآ

   .در سیم سرد و خشک :نآطبیعت 

جهت استحکام  گندم ن با آردآآب  ضماد :افعال و خواص آن

عضو مکسور و کوفته و بدر رفته و مانده و سست شده و با حنا 

ن آکف دست اطفال و غیر اطفال و مانع زیاده شدن  جهت خارش

  .ن مفیدآاز  باو جهت سیلان زرد

   حلبه◄

موحده و ها و فریقه  يلام و فتح با مهمله و سکون يضم حاه ب

 شنبلیله اصفهانه خاي معجمه و به ب نیز خوانند و در گیلان خلبه

   .نامند هندي میتهیه و ب و در شیراز شلمیز

قدر ذرعی و ه ن تا بآوب معروفه است و گیاه از حب :نآماهیت 

ن آن ریزه صنوبري شکل زاویه آهاي  ن باریک و برگآهاي  شاخ

تلخی و بوي آن ه ل بین ماآن بالا و طعم آشاخ و قاعده ه متصل ب

ن و در آبوي برگ ه ن نیز شبیه بآن لعابی و بوي آتند و تخم 

ن آتر از  و اندك پهن و کوچک غلاف تخم تربه غلافی شبیه ب
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و غیر  و اندك زرد رنگ و ریزه مربع اندك پهن و غیر املس

خورند و با گوشت  را نیز پخته می مستوي و مأکول و برگ آن

حه یباشد و بعضی براي حدت طعم و کم شدن تلخی و را لذیذ می

یخته را اندکی در آب جوش داده و آن آب را ر نآبرگ  آن اولاً

   .خورند پیازه گوشت بریان کرده می پس با دو

   .در دویم گرم و خشک و با رطوبت فضلیه :نآطبیعت 

و  بول و مدر و ملین و محلل آن منضج گبر :نآافعال و خواص 

و  و سرفه بارد حیض و جهت امراض بارده و سوءالقنیه و استسقا

جگر و رحم و برودت مثانه و تقطیر  و کمر و درد ورم طحال

ن جهت تقویت موي نافع و خوردن آن با نان مانع آ بول و ضماد

تلیین آنست و تخم آن ملین و منضج و محلل و مبهی و مدر حیض 

و  ن با عسل مسهلآمطبوخ  *الصدر و المعده. *یهقوي رو م

و عسرالنفس و بواسیر  سینه و سرفه و ربوه جهت مواد محتبسه ب

 از سینه و تنقیه امعا هلزج بلغم فعداو اورام باطنی و کسر ریاح و 

 از را بعد هندي و مویز و انجیر که آب آن ن با تمرآو مطبوخ 

جهت ضیق النفس و  قوام آورده باشنده طبخ صاف نموده با عسل ب

با آب  و تصفیه صوت و قروح سینه و درد آن که مزمن شده باشد

دستور با ه ن با مري پیش از طعام و بآخوردن  .پرسیاوشان مجرب

طبیخ  *اعضاء النفض. *شکم براند و اخلاط ردیه دفع کند عسل

 ی و یا با ادویه مناسبه جهت تسهیل ولادت و ادرار بولیتنهاه ن بآ

و شکر و عسل  آرد گندما و حیض و مداومت خوردن آن ب

و آب طبیخ مؤثر  ردهگاصلاح حال  سرشته جهت تسمین بدن و

براز و تلیین طبیعت و رفع  هحیی رایوه جهت نیکوفن با پنج درم آ

و  عرق هحیسستی و شکستگی اعضا و ادرار حیض ولیکن مفسد را

ظاهري  ن جهت اورام صلبهآ ضماد *الاورام و غیرها. *بول است

و سوختگی آتش و شقاق بارد و  کلف و و باطنی و سعفه و سبوسه

ر آثار یو رحم و رفع اسقاط موي و سا کجی ناخن و ورم سپرز

ارمنی جهت تحلیل طحال و با  با بوره نجلدیه و ضماد آرد آ

 سرکه و انجیر جهت گشودن دمل و با آرد جو و روغن گل سرخ

فع رو با عسل جهت بارده و طلاي آن جهت  جهت اورام حاره

و  ی رنگ رخسار و با مویزج جهت منع تولد قملیچرك و نیکو

ایاي ورم و بقت و حمر و سلاق ن در آب جهت دمعهآنقیع  قطور

ن جهت تسهیل آدستور جلوس در ه ن و بآطبیخ  چشم و نطول

 آن با پیه قاز ولادت و اسقاط مشیمه و تنقیه رحم و فرزجه

آب طبیخ ا ن و شستن سر بآرحم و تفتیح فم  جهت تلیین صلابت

نافع و اکثار  و قروح رطبه ازن جهت جعودت موي و زوال حزآ

و  آن سکنجبین حامض مصلح ،و مغثی و مضر انثیان آن مصدع

گ را استعمال بر میخوش و محرورالمزاج انیسون و مکیدن انار

و یا  ن با برگ اسفناجآز نیست و طبیخ برگ ین بدون کاسنی جاآ

را از براي  نیکو مصلح است آن و یا با زردك برگ خرفه

و  رم و تند و محلل و ملطفگن آو روغن تخم  المزاجرمحرو

ي ور هخالنو  اسهال دبیله و جهت زحیر وج ملین صلابات و منض

ادویه کلف با و موي و قرحه رخسار و با موم جهت شقاق و 

  جهت جلاي بشره مؤثر است 

   حلبیب◄

 فتح حاي مهمله و سکون لام و کسر باي موحده و سکون یايه ب

  .است هندي ده گویند سورنجانحتحتانیه و باي مو مثناة

   .مصري سورنجانه ی است هندي خشبی شبیه بیدوا :نآماهیت 

   .در دویم گرم و خشک و گویند در سیم :نآطبیعت 

و  مفاصل و درد ن جهت نقرسآآشامیدن  :نآافعال و خواص 

زانو و تقویت بدن و اخراج بلغم خام و اخلاط غلیظه و اقسام 

   .بلغم خام مفید و اسهال معده و امعا کرم

   .تا سه درهم :شربت آن مقدار

   .ن کثیرا و کاسنی استآ مصلح ،نآو مغلظ  سپرز مضر

   حلبوب◄

ضم باي موحده و سکون واو و  فتح حاي مهمله و سکون لام وه ب

حاي ه ب حریف الاملس اندلسه باي موحده لغت نبطی است و ب

خاي ه ب و خصی هرمس مهمله و در بلاد دیگر عصاهرمس

را  معجمه و صاد مهمله و دیسقوریدوس در رابعه نوشته که آن

   .نامند و بعضی اربوطانون بعضی برسانیون طس وسلیثور

ره و گو پرشاخ و بسیار  يقدر شبره گیاهی است ب :نآماهیت 

تر از  ن کوچکآن رسته و برگ آهاي  هرگن از آاي ه هشعب

و دو نوع  ن مزغبآروي  و مفروش بر روي زمین و یک بادروج

ن آدار با تخم و تخم  خوشه نآنر و ماده و ثمر نوع ماده  :باشد می

تر از ماده  ن نیز کوچکآن و ثمر آتر و برگ نر  کوچک از بطم

ه هم شبیه به یک تخم بر بالاي تخم دیگر و پیوسته ب و مستدیر و

یکی  قدر تخم کبوتره ن دو عدد و مستدیر بآحیوان و بیخ  خصیه

  هم پیوسته مانند خصیه ه سست و دیگري صلب نیز ب

   .گرم و خشک در دویم :نآطبیعت 

و ملین طبع و آشامیدن سی  اورام بارده محلل :افعال و خواص آن

 را و ضمادصفه یه و مریرطوبات ما ن مسهلآاز آب مطبوخ  مثقال

هر و ط از ن بعدآبرگ ماده  اند حمول آن محلل قوي و گفته

ن آدختر و آشامیدن برگ نر ه ن باعث حمل بآخوردن بیخ صلب 

پسر است بالخاصیت و ه ن باعث حمل بآو حمول بیخ سست 

   .ن مقوي آنستآو صلب  اند سست آن مضعف باه فتهگ

  حلتیت◄

فوقانیه و  مثناة يمهمله و سکون لام و کسر تا يکسر حاه ب 
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و  زدگفارسی انه فوقانیه ب مثناة يتحتانیه و تا مثناة يسکون یا

   .نامند دي هینکهنه و ب ندهگشت گاصفهانی انه و ب انغوزه

 انجدان و طیب آن صمغ باشد طیب و منتن دو نوع می :نآماهیت 

ویند صمغ گرا  را کوله پر نامند و منتن آن سفید است که آن

ن طیب آنامند و بهترین  تفارسی کماه انجدان سیاه است که ب

سرخی تند بوي با ه ل بین صاف شفاف ماآآنست و بهترین منتن 

 بشاعت است که چون در آب حل کنند مانند شیر شود و زبون

و طعم آن کریه  مغشوش آن رنگ سبز و بوي آن مانند بوي گندنا

سکبینج و ه و مغشوش ب باشد و گویند منتن آن بدین اوصاف است

   .هرات :نآمنبت  .نمایند آرد باقلی می

 گرم در اول چهارم و خشک در آخر دویم و منتن :نآطبیعت 

   .تو سمی تن خشک در سیم و با قوت تریاقیآ

آشامیدن آن جهت امراض  *امراض الرأس* :افعال و خواص آن

و ام  و تمدد و خدر و صرع و رعشه بارده دماغیه مانند فالج

 جهت کزاز و با شراب و سداب الصبیان و امثال اینها و با فلفل

شرط  هو با سکبینج جهت فالج و خدر ب جهت امراض اعصاب

 .ادمان و بلع نمودن سه قیراط آن ممزوج با موم جهت فالج نافع

و حنجره و صدر و  هان و حلقدامراض چشم و گوش و بینی و *

ل جهت قوت آن با عس اکتحال *و مراره و طحال معده و کبد

جوشانیده آن در روغن  و قطور باصره و نزول آب و بیاض و ظفره

و  زنجار گوش و کري کهنه و دوي و طنین و با زیتون جهت درد

و گذاشتن جهت بردن گوشت زیاده که در بینی متکون شود  زاج

ن و طلاي آ خورده جهت تسکین درد و ریزاندن ن بر دندان کرمآ

انجیر و ا ن بآطبیخ ه ب ن و مضمضهآدرد  خارج نیز مسکن ن ازآ

ن با عسل جهت ورم آ کرم خورده و غرغره زوفا جهت درد دندان

زرده تخم  جهت اخراج زلوي در حلق مانده و با و با سرکه تلها

ی و یا با ادویه یتنهاه و درد پهلو و ب جهت سرفه خشک مرغ

بلغمی و  مناسبه جهت بحت الصوت و خشونت حلق و شوصه

 *اعضاء الغذا* .حلول آن در آب جهت تصفیه صوتآشامیدن م

و پراکنده کننده ریاح و با  و محلل آشامیدن آن مذیب هر جامد

ا رطوبی و ب با قوابض جهت اسهال شیر و سکنجبین جهت جمود

و تحلیل ریاح و  لنجریحی و بلغمی و قو ادویه مناسبه جهت مغص

و تفتیح خون بواسیر و  پراکندگی آنها و اخراج اقسام کرم معده

و سستی بدن و خوردن  و استسقا برودت معده و جگر و سپرز

ه در جوف قدر برداشت مزاج که ن و یا کمتر بآ مقدار یک نخود

خمیر نان پخته گذاشته بلع نمایند تا چند روز پی هم جهت 

زقی و طبلی نافع و  اًتحلیل استسقاي بارد هر نوع که باشد خصوص

جهت رفع چرك و  با آب بارتنگ با انجیر جهت یرقان سدي و

و سموم و  ثآلیلو  امراض رحم و اورام و قوبا* .دبیلات باطنی

و حیض و  و آشامیدن آن با مو و فلفل جهت گشودن بول *غیرها

ن بر اورام آن جهت اخراج جنین میت و گذاشتن آ بخور و حمول

ن با آ ن و ضمادآشکافتن آنها جهت اخراج اجزاي خبیثه از بعد 

دد غو  ثآلیلروطی جهت انجیر خشک و سرکه جهت قوبا و با قی

و آب  و با آب خاکستر ن جهت داءالثعلبآو مسماریه و ضماد 

 ن جهت زخم سگ دیوانهآو طلاي  دریا جهت شکاف عضل

و منع مقاربت هوام و رفع مضرت پیکان زهر دار و مانند  گزیده

دیوانه و با  گجهت گزیدن س طیانانشیر و جدستور با ه ن و بآ

گذاشتن اندکی  *الباه* .و رتیلا روغن زیتون جهت گزیدن عقرب

تمام و مالیدن محلول  احلیل باعث تقویت و نعوظ ن در ممرآاز 

کمال لذت  باعث در وقت مقاربتبر احلیل  ن در روغن زنبقآ

جانبین خصوصاً که در روغن زنبق مدتی بیندازند و در شیشه 

آشامیدن  *الحمی. *کرده در آفتاب گذارند پس استعمال نمایند

ن با مأکولات جهت آآشامیدن  *الزینه* .ربع بن جهت تآ

   .ی رنگ رخسار نافعینیکو

یسون و مضر سفل و نن انارین و اآ مصلح ،و جگر دماغ مضر

و  ن بنفشهآمصلح  ،ن مضر محرورینآن کثیرا و بوي آمصلح 

   .و آب سیب و شربت صندل نیلوفر

   .مثقال نیم از یک عدسه تا :نآمقدار شربت 

که بیخ  یر و سکبینج و گویند مطبوخ محروثوشجا :نآبدل 

باشد بدل آنست و گویند از خواص آنست که چون در  انجدان

ن و آاست در  پارچه بسته در ممر آب گذارند مانع تکون کرم

ن آن در مزرعه باعث گریختن هوام است از آذاشتن همچنین گ

ن گریزان شوند و چون قدري آموضع و بر هر چه بمالند هوام از 

ن متعذر باشد گذارند آن را آن را در بیخ درختی که قلع آاز 

دفعه کفایت نشود مکرر نمایند دیگر بر  یکه ند و اگر بسوزا می

و  مانند درخت پیپلها و دیوارها  هنخواهد آمد مانند سقوف خان

ا برمی آیند ه و هندوستان بر سقوف و دیوار خانه الهگبرکه در بن

را  ها و گنبد و مساجد و حمام ندك زمانی دیوارها و سقفا و با

برند لیکن اگر اندکی ریشه اصلی  کنند چنانچه اکثر می خراب می

   .شود ماند باز سبز مین آ

   حلزون◄

ضم زاي معجمه و سکون واو و نون  مهمله و لام و يفتح حاه ب

فارسی سفید ه ن را بآاسم جمیع حیوانات صدفی است و نوع کبیر 

نون و  يفتح سین مهمله و خفاه ب هندي سنکهه مهره نامند و ب

و بدان کاغذ و پارچه را مهره و دقاقی هندي  يکاف و ها

هندي کودي ه سازند و خرمهره که ب نمایند و بوق نیز می می

جاي زر ه و اودیسه و غیرها ب الهگو بن گویند که در هند

معاملات و خرید و فروخت خرده روپیه اکثر بدان است 

فلوس بیشتر و این کمتر نیز نوعی از  در هند و الهگخصوصاً در بن
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   .است حلزون

و  گن بزرآباشد بحري  برّي و بحري و نهري می :نآماهیت 

 برّي آن اشکال مختلفه بود وه ن کوچک و هریک بآنهري 

ا و اشجار و بر آنها هیاهه گباشد ب یده میبچیزي است که چس

نها است و آن آاعم از  و صدف نامند را زنطاح ابد و آنی تکون می

و  ودع وح ن حیوانست و شیآحجري  جلده مخصوص ب

و صدف  دلینس و فرفورا و و خف الغراب ارالطیب و طلیسافاظ

  .اند نیز همه از انواع حلزون و زنطاح و غیرها مروارید

   .در دویم سرد و خشک :نآحجري  طبیعت جلد

مذکور خواهد شد  االله تعالی در صدف انشاء :نآافعال و خواص 

ام  که در مصر گوشت دلینس .ن در دویم سرد و ترآو گوشت 

الخول گویند از اقسام برّي و مستطیل است الطف و سریع 

و  و جرب و حکه خون صالح است جهت جذامه الاستحاله ب

ر حلزونات مولد بلغم و سدد و یو سودا نافع و گوشت سا جنون

 اکتحال *امراض عین و اذن و انف. *صفرا رافع تشنگی و التهاب

ن با عسل جهت رفع آثار قرحه چشم و طلاي آسوخته مجموع 

منقلب مانع  ن موي و شعرن با قطران بعد از کندآ گوشت محرق

هندي ه ن و چکانیدن آب حلزونات کوچک نهري که بآیدن یرو

ن آهنگام ظهور جدري در چشم مانع بروز  کهونکه نامند در

حدت و  ن و مسکنآو دافع  ن و بعد از بروز محللآاست در 

سوزن ه ا بگیرند و بر نآسوزش و گرمی چشم و چون تازه 

ل یرا زا یده در چشم بچکانند آنیاخ نمایند و بر موي رورسو

چشم نماید ه گرداند و چون بر پیشانی بمالند منع ریختن مواد ب

ر آن یچون بر حوالی گوش بمالند جهت رفع رطوبات زخمهاي غا

 .نماید را چون بر پیشانی بمالند قطع رعاف نآنافع و سوخته 

بردن  فرو *مثانه و حبس طمث و درد اض معده و قولنجرام*

مر جهت قولنج و درد مثانه  ن جهت درد معده و باآگوشت خام 

. ن جهت ادرار حیض نافعآو مسحوق  و خوردن گوشت مجفف

 وءالقنیه و نقرسالاورام و الجراحات و النصول و امثال اینها و س*

ن جهت ورم نقرس و سوءالقنیه و جذب آگوشت  ضماد *و سم

ن و جذب زهر سگ دیوانه گزیده از بدن و آپیکان و امثال 

ن که از سوزن سوراخ کرده نزدیک آتش گرفته آطلاي رطوبت 

حلیل اورام مزمنه بالسویه سرشته جهت ت مرصاف و صبر باشند با

نیز جهت التیام  مر و کندر و التیام جراحات خبیثه بیعدیل و با

جراحات خصوصاً عصبانی و گویند بالخاصیت متطرقات صلبه را 

  .سازد نرم می

   حلفا◄

   .فتح فا و الف فتح حاي مهمله و سکون لام وه ب

فارسی پیزر نامند که در ه دي است که بنوع از بر :نآماهیت 

ن ترتیب دهند و در حلیفه که آن حصیر و امثال آآبها روید و از 

  .شود معظمه بیشتر می مکهه موضعی و منزل است قریب ب

   .در اول گرم و خشک :نآطبیعت 

ن سه روز متوالی جهت آ محرق اشستن سر ب :نآافعال و خواص 

 ن با عسل و سرکهآ درهم و قروح ابریه و خوردن پنج ع حزازرف

اند با آب و  و مفتح سدد و گفته معده و امعا کشنده اقسام کرم

که از آتش ن آهاي  شاخه عسل نیز این اثر دارد و داغ کردن ب

جهت منع  هن سه دفعآساعیه و تکرار  افروخته باشند جهت نمله

   .نافع است زیاده شدن اورام رخوه

   حلق◄

  .سکون قاف مهمله و لام و يفتح حاه ب

ن آعلیق و ثمر ه برگ نباتی است یمنی شبیه ب عصاره :نآماهیت 

رسیدن از الثعلب و بعد  ن مانند عنبآو دانه  مانند خوشه انگور

تاك و ترش و گ بره یه ببن شآگردد پس سیاه و برگ  سرخ می

را بدین  نآخورند و عصاره  نمایند و می را طبخ می با گوشت آن

گذارند و چون نرم  نور میرا در ت نآگیرند که برگ  قسم می

سازند و آن سیاه رنگ و  منعقد می را افشرده شت رطوبت آنگ

اند  باشد و بهتر از آب حب الرمان است گفته طعم آن ترش می

ریزند و بعد از انعقاد و خشک شدن  را در اصفر می نآآب 

   .برند اطراف میه دارند و ب برمی

   .خشکسرد و  :نآطبیعت 

 محلول آن در سی درهم درهم آشامیدن پنج :افعال و خواص آن

 و عطش معده تو تسکین لهیب و حرار آب جهت قمع مره صفرا

  .عدیل خمار بی و ازاله کرب

  .درهم تا پنج :نآمقدار شربت 

  

  فصل الحاء المهمله مع المیم

   حماحم◄

مهمله و سکون میم  يمهمله و میم و الف و کسر حا يفتح حاه ب

ه و ب عربی دیسمه بو  حبق نبطی است و در شام بستانی حبق

ه و نیز گویند غیر آنست و ب است فارسی گویند بستان افروز

   .نامند هندي کلغه

و از  برگ بستان افروزه است برگ آن شبیه ب نباتی :نآماهیت 

و خوش منظر و در باغها با بستان  مختلف الالوان تر و ن بزرگآ

ه ی است و در تبریز بیخطا لالهه نمایند و مشهور ب افروز غرس می

   .ل عاشقانگ

   .در آخر اول سرد و خشک :طبیعت آن

و  دعه و رافع سده دماغقوت محلله و را با :افعال و خواص آن
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تش نافع و آبرگ آن جهت سوختگی  زکام حادث از بلغم و ضماد

و جگر را ساکن گرداند و  صاحب تقویم گفته که حرارت معده

د معده و جگر را نرا با جلاب یا سکنجبین بیاشام چون طبیخ آن

یه پاك سازد و تخم آن مقوي دل و برشته آن از اخلاط فاسده رد

 مضرمزمن مفید و اکثار آن  با روغن گل و آب سرد جهت اسهال

   .آن کندر مصلح ،مثانه

   .تا دو درهم :مقدار شربت آن

را گرفته  است و روغن آن که آب برگ آن بستان افروز :بدل آن

قوت قابضه و  با با روغن زیتون بالمناصفه ترتیب دهند محلل

آن جهت ریاح معده و طلاي آن جهت ریاح  خوردن دو مثقال

  . نافع است غاغشیه دما

   اهلی حمار◄

فارسی خر ه مهمله ب يمهمله و فتح میم و الف و را يکسر حاه ب

فتح کاف فارسی و سکون دال مهمله و ه ب دههگهندي ه و ب و الاغ

   .دیگر در آخر نامند يفتح ها و ها

   .حیوانی معروف است :ماهیت آن

سیم خشک و با ل یل دویم گرم و در اوایدر اوا :طبیعت آن

   .رطوبت فضلیه

. از گورخر تر آن غلیظ و بطی الهضم لحم :افعال و خواص آن

تب  و جگر آن ناشتا جهت صرع خوردن کباب *امراض الرأس*

نیز جهت کزاز  مثقال نیمن هر روز آم سوخته سو آشامیدن  ربع

 ینگسر يو طلا غلیظ جهت جنون سم آن با خمرور و صرع و بخ

دستور چکانیدن عصیر ه و ب بر پیشانی جهت رعاف آن با سرکه

ن آخشک آن که سرکه بر  ی و استنشاقیتنهاه ن در بینی بآ

. جهت صرع مفید ین تازه الاغگآب سر پاشیده باشند و نیز قطور

آشامیدن  *رهاو مثانه و سموم و غی ردهگو  مراره امراض کبد*

ن جهت یرقان آرده و آشامیدن عصیر سرگین گ ن جهت دردآ بول

ن جهت آور سم خو اخراج جنین و مشیمه و ب و تفتیت حصات

سم  و ضماد ن جهت رفع سم و جذامآو آشامیدن  عسر ولادت

ن جهت شقاق مزمن و با روغن زیتون جهت خنازیر و آسوخته 

دستور ضماد کبد سوخته آن با زیت جهت ه و ناسور و ب مفاصل

ن و ضماد آبیاض  جهت کجی ناخن و برص خنازیر و با شراب

حشا نیم گرم و ن جهت رفع آثار قروح و التیام جراحات اآپیه 

ن و آشامیدن نقیع سرگین حمار گیاه خوار در شراب آخوردن 

ن با روغن زیت موي را آو تمریخ مغز سر  جهت گزیدن عقرب

ن را در زیر بالین گذاشتن خواب آبرویاند و دراز کند و دندان 

کننده بواسیر  لین شیر را زیاده کند و خون آن زاآ آورد و سپرز

شخو گرداند و ون بمالند و کودك بدخو را خآاست چون بر 

ن آ شیر را تسکین دهد و آشامیدن ن درد دندانآشیر ه ب مضمضه

که در را  نآ و دق را مفید و موي دم سل حار و سرفه کهنه

را بر هر کشتی که بمالند  نآشراب اندازند عربده آورد و بول 

ن بر اطفال آن جمع آیند و تعلیق پوست پیشانی آماهیان بسیار در 

 ایشان و آشامیدن چرك گوش آن مقدار ثمن زعفجهت رفع 

درهمی طفلی که بسیار گریه کند باعث تسکین گریه آنست و 

ن سه بار تا چهار بار مسقط دانه نطفه آجالینوس گفته که طلاي 

بواسیر است و گویند چون عقرب گزیده بر الاغ معکوس سوار 

وید که گن بآدستور چون در گوش ه شود و چند قدم برود و ب

 ن است و چون قضیب آنآمرا عقرب گزیده است باعث رفع درد 

سوختن ه تا قریب برا در کوزه آب ندیده کرده بر آتش گذارند 

کنند جهت رویانیدن موي و  یده با روغن زیتون طلایرسد پس سا

را با  نآن بغایت مؤثر و گویند چون قضیب تازه آدراز کردن 

رداند و از گادویه حاره پخته تناول نمایند قضیب را بزرگ 

 ربع نیز بن جهت تآاند و تدخین قضیب خشک  مجربات شمرده

نوبه تدخین کنند و اندکی  از که بعد شرطیه اند ب رب دانستهمج

ن پاشیده خشک کنند نیم آ بر بخوابند و چون نطرون و عاقرقرحا

است و چون ادمان خوردن  ن با ماءالقطر حابس اسهالآ مثقال

اوي است باید که و امراض سود وين مورث خلط سوداآلحم 

ه خوردن آن تعهد نماید بدن خود را به شخصی که ناچار باشد ب

استعمال ادهان و لعابات و چون ه ن بآاخراج سودا و ترطیب 

تناول نماید و در بدن خود ثقلی و تمددي دریابد و زود از معده او 

ستعمال فرزجات یا ا خراج آن بابه ارد باید که مبادرت نماید ذنگ

   .ییا جوارشات مسهله تربدي و سقمونیاشیافات ی

   حمارالوحش◄

 فارسی گورخره مهمله و شین معجمه ب يسکون حا فتح واو وه ب

   .است ورگخره نامند و معروف ب

   .حیوانی است معروف :نآماهیت 

   .لیهحمار ا تر از خشک گرم و :نآطبیعت 

ن غلیظ و مولد سودا و چون آگوشت  :نآافعال و خواص 

و  نییو دارچ خواهند که استعمال نمایند باید که با نمک و شبت

و العین و  امراض الرأس. *پخته تناول نمایند مهرّازنجبیل 

ا بر بازو جهت رفع ین بر سر و آپوست پیشانی  تعلیق *الصدر

اند باید که مقدار یک شبر  بعضی گفته اند و مجرب دانسته صرع

چپ جهت  ن در خنصرآباشد و پوشیدن انگشتري مصنوع از سم 

ن انگشتري را تجدید و آرفع صرع مجرب اما باید که هر ماه 

ریه اطفال گن با شیر مرضعه جهت رفع آلاي پیه تغییر نمایند و ط

ن باعث صحت بصر و مانع نزول آو پیوسته نگاه کردن در چشم 

و  ن با عسل و کثیرا جهت ربوآخشک کرده  یهآب و آشامیدن ر

و  و کلف و باه ظهرو مثانه و  ردهگامراض . *سرفه و ضیق النفس
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 ن جهت رفع بولآآشامیدن مغز سر  *و دوالی و غیرها داءالثعلب

هت ج و آب کرنب ن با خولنجانآ در فراش و چهار قیراط زهره

و  ردهگ جهت درد ن با روغن قسطآو پیه  تفتیت سنگ مثانه

ن آن بغایت مقوي باه و طلاي زهره آو قضیب  کمر و خصیه

و  بان جهت کلف و قوآب و دوالی و پیه الثعل جهت رفع داء

و تحلیل  ن جهت درد مفاصلآن و پیه آگوشت  آشامیدن مرق

  .است ن در افعال مانند حمار اهلیآریاح غلیظه و جگر و سم 

◄اضحم   

یونانی ه عجمه بمهمله و میم مشدده و الف و ضاد م يفتح حاه ب

ه نامند و ب هندي چوکاه و ب شیرازي ترشهه و ب طوطاق اغریون

 را اشلیه پاتم نآو برّي  یاتمکرا اشلیه  زبان فرنگی بستانی آن

سه ه ن شبیه بآشود برگ  گویند و قسمی دیگر که کوچک می

عربی ه را اطریفلین یعنی حماض سه برگه و ب برگه است آن

   .گویند هندي امرولهه و ب حمضیض

ن دو نوع آ باشد بستانی ی و بستانی مییبرّي و ما :نآماهیت 

ترکی ه برّي و ب را سلق و آن ورق و تفهعریض ال ینوعباشد  می

ل و نوعی عقلغت اهل یمن به و ب هندي چوکاه قوزي غلافی و ب

را حماض بستانی نامند و بیخ همه  دیگر رقیق الورق ترش و آن

 ن سیاه وآدار و متراکم و تخم  ن خوشهآسرخی و ثمر ه ل بیما

رنگ و نوعی را تخم  براق و در غلافی ریزه مثلث شکل و سرخ

   .اند یابد و این هر دو نوع ترش و بهترین انواع بدون گل تکون می

ل دویم نیز ایدر اول سرد و در دویم خشک و در او :نآطبیعت 

   .قوت قابضه اند و با سرد و خشک گفته

ن جهت آ عصارهه ب مضمضه *مفامراض ال* :نآافعال و خواص 

 *و معده و کبد امراض دماغ. *دهان کلهآو  دندان تسکین درد

ل گو غثیان صفراوي و خواهش  ین رافع خمار و قآخوردن 

ش ردیه فاسده است و جهت یرقان و ن از خواهآخوردن و امثال 

و تشنگی و آوردن اشتهاي طعام و رفع  و التهاب تقویت جگر

ن تلیین طبع کند و جهت آگزیده نافع و پخته  سمیت عقرب

آشامیدن مطبوخ آن با  مفید و با سماق و سحج جراحت امعا

جهت یرقان نافع و چون بپزند و با روغن زیت بریان نمایند و  شراب

ن بریزند و تناول کنند حبس آ دانه بر گشنیز و اندکی زیره و آب انار

ن با شراب جهت خنازیر و ورمهاي آپخته  شکم نماید و ضماد

بغایت نافع و  جهت سپرز و با سرکه و قوبا اگوش و جرب و برصبن

   .جهت قروح شهدیه مفید ن با روغن گل و زعفرانآضماد 

   .ن شربتهاآ مصلح ،باه مضر

   .تا هیجده درهم :نآت مقدار شرب

ن در اول سرد و در دویم خشک و آو تخم  حماض اترج :نآبدل 

   .قابض

و سموم  و امعا و معده و کبد امراض قلب: *نآافعال و خواص 

 معده و یرقان و قرحه امعا و التهاب حار جهت خفقان *و غیرها

ن و آجهت قوت تریاقیه ه ب ن و گزیدن عقربآسبب تغریه ه ب

 دموي و صفراوي و کبدي و بسیار ن جهت اسهالآبریان کرده 

حماض بر بازوي چپ  ن حابس بطن و تعلیق بزرآبریان کرده 

 مؤثر است اي همرتبه اند جهت سم عقرب ب مانع آبستنی و گفته

را بگزد متضرر  نآرا آشامیده باشد و عقرب او چون کسی  که

  .نگردد

   .ن رازیانه و قندآ مصلح و سپرز ردهگمضر 

دموي و  ن جهت اسهالآو بیخ  تا دو درهم :نآربت مقدار ش

ن جهت آ و یرقان و سیلان رحم و قطع خون حیض و ضماد سحج

جهت  و شقاق ناخن و با آرد جو و داخس و قوبا جرب متقرح

ن بر آو تعلیق  جهت ورم طحال بدن و مطبوخ آن با سرکه خارش

ن طبیخ آن جهت یرقان سدي و دردن جهت خنازیر و آشامیگ

  .و مثانه و احتباس حیض ردهگتفتیت سنگ 

برگ ه در طعم و شبیه ب گبارتنه ن عریض الورق شبیه بآ برّيو 

 ن را در اصفهانآبیخ  جبلی نامند و را سلق در شکل و آن چغندر

ن و خوردن برگ پخته آن آحلیمونا خوانند و آشامیدن آب گیاه 

تر از  ال قوين در افعآصفراوي و یبسی مفید و بیخ  جهت سحج

ن با نبات جهت سرفه و آشامیدن آبیخ بستانی است و خوردن 

 جهت بواسیر مجرب و ضماد الحدید آن با آب خبث یک مثقال

ن با آحار و بخور  و کوفتگی اعضا و نقرس ن جهت وجع مفاصلآ

جهت خشک کردن و انداختن دانه بواسیر ظاهري و  بیخ کبر

جهت بواسیر باطنی  تخم کتان ازرق و موم روغن ن با مقلآتیله ف

و  ن با صلابتآروید برگ  آبها می کنار ی آن که درینافع و ما

ه و بیخ آن شبیه ب کاسنی است و نبات آن شبیه به نیلوفره شبیه ب

سرخی و طعم آن ه ل بین سیاه رنگ اندك ماآچغندر و تخم 

نکه آی نامند جهت یرا حماض البقر و سلق ما نآمانند بستانی و 

   .نار آبها استن کآمنبت 

   .سرد و خشک و قابض :نآطبیعت 

و  قریب به بستانی است و جهت خفقان :نآافعال و خواص 

و استرخاي مقعده  جهت ازاله غم و توحش غثیان نافع و با شراب

ن جهت جرب و آ و تفریح آورد و طبع را خوش دارد و ضماد

زدیاد زخمها مفید و او منع  جراحات و قروح خبیثه و اورام حاره

ن آرا ساکن کند و بن  دندان را چون بخایند درد تخم و برگ آن

   .ل گرداندین یرقان را زاآرا محکم سازد و ادمان اکل 

   .است بطباط :نآبدل 

   حمام◄

هندي ه و ب فارسی کبوتره مهمله و میم و الف و میم ب يفتح حاه ب
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   .نیز مشهور بدان است

 .باشد ی و خانگی مییمرغی است معروف صحرا :نآماهیت 

ن آسبزي و خانگی ه ل بیی آن اکثر خاکستري رنگ مایصحرا

   .باشد تر و خوش منظرتر می الوان و انواع و خوشرنگه ن بملو

ن آی یدر آخر دویم گرم و در اول خشک و صحرا :نآطبیعت 

تر از خانگی و هر دو با رطوبت  تر و لطیف تر و خشک گرم

   .فضلیه

و بال  ن بهتر خصوصاً تازه پرآبچه اهلی  :نآافعال و خواص 

 *و باه ردهگو  و کبدامراض سر و چشم و معده * .نآبرآورده 

و استرخا و  و خدر و رعشه و لقوه ن جهت فالجآخوردن گوشت 

تولید خون صالح و رفع استسقاي زقی و طبلی و تسمین بدن و 

را که تازه  آن و تولید منی و چون سنگدان رده و باهگتقویت 

یده بخورند یرده ساکرا دور  برآورده باشند و آلایش جوف آن

در  جهت رفع سمیت گزیدگی مار نافع و خوردن بچه کبوتر

 تیت حصاتبدون آب و نمک طبخ نموده جهت تف روغن کنجد

ن بر آن در ساعت مفید و طلاي خون آرده و مثانه و اخراج گ

دستور ه ب باشد و حجب دماغ زکه ا پیشانی جهت قطع رعاف

ن و ریختن خون آی از خون خشک شده یآشامیدن قدر باقلا

رسیده باشد و  استخوانه احات سر که برن بر جآگرماگرم 

را  ن خصوصاً که پر نورسته بچه آنآخون گرماگرم  اکتحال

ن برآید و در چشم بچکانند جهت جراحت آبکنند که خون از 

ن در سیم آو طرفه و شبکوري نافع و فضله  ه و غشاوهنچشم و کم

تا سه  درهم ن از یکآگرم و خشک و جالی و مقرح آشامیدن 

 دارچینی ن با دو درهمآ و سه درهم جهت استسقاي بارد درهم

ن بر آسوخته  جهت تفتیت حصات مجرب و طلاي سرگین

نند و را بسوزا نآاطراف بینی جهت رعاف بیعدیل و چون سرگین 

بیاشامند تفتیت حصات نماید و  را بگیرند و با آب ترب آن ملح

مزمن و شقیقه  جهت صداع و خردل آن با حرف دفع کند و ضماد

و با آرد جو جهت تحلیل اورام  و نقرس پهلو و مفاصل و درد

جهت  و با روغن زیتون جهت سوختگی آتش و با سرکه صلبه

جهت گشودن دمل و قلع خشک  تحلیل خنازیر و با تخم کتان

و آب گرم و قدري قطران  ریشه زخمها و چون با آرد گندم

ضماد نمایند پس بشویند و  روز بر برصه مرهم ساخته سه شبان

باز تجدید کنند در ازاله برص بغایت مؤثر و با سرکه جهت 

و  بولالن جهت عسرآو جلوس در طبیخ  سعفه و اقسام استسقا

را که با پر و  جهت رفع آثار قروح نافع و سر آن نآتمریخ پیه 

 و شبکوري اکتحالاً موي سوخته باشند جهت غشاوه و ظلمت بصر

مفید و چون شکم بچه کبوتر را بشکافند و گرماگرم بر موضع 

ن بسیار آن مفید و بیضه آگزیده بندند جهت جذب سمیت  عقرب

ی رنگ ین جهت رفع خشونت سینه و نیکوآدن خام گرم آشامی

سخن آیند ه زودي به رخسار و چون اطفال با عسل تناول نمایند ب

بر احلیل جهت تحریک باه  ن با پیه خوكآعدد  و طلاي پنج

ن را چون در چشم کشند جهت نزول آب آ بغایت مؤثر و زهره

ن را چون بسوزانند و آاوه نافع و استخوان ساق و بیاض و غش

نمایند جهت اعاده بکارت از اسرار است و مداومت  فرزجه

ی و اهلی یخوردن بچه کبوتر مورث برص و مجموع کبوتر صحرا

 و اکثار خوردن کباب خون و محرق مضر محرورین و مصدع

است  و حدوث جذام بچه کبوتر با ادویه حاره مورث احتراق دم

و سرکه و گشنیز و خوردن  آب غورها ن بآن پختن آ مصلح

که  ییدر جا ن و سکون صاحب آبلهآکاسنی و خیار تازه بعد از 

ن و آن باشند در زیر یا بالا بالخاصیت مورث شفاي آکبوتران در 

ن سبب امن از امراض دماغی و عصبانی و عفونی مانند آمجاورت 

و ام صبیان و خدر و طاعون و ازاله وحشت  فالج و سکته و سبات

  .و فساد هوا است

   حماما◄ 

مله و فتح دو میم و دو الف لغت نبطی است و مه يفتح حاه ب

   .نیز گویند و امومن امونام

باشد نوعی نباتی است شجري مشبک از  چند نوع می :نآماهیت 

خوشه و گل ه و شبیه ب هاي سرخ یاقوتی رنگ و با صلابت شاخ

برگ ه ن شبیه بآو سرخ رنگ و برگ  ل خیريگن ریزه مانند آ

شیرازي ه یونانی لوفاین و به ن را بآو تند و خوشبوي و گل  فاشرا

ن ارمنیه و طرسوس و آماهلو نامند و تخم آن بسیار لذاع و منبت 

روید و در  ی که در آبها مییاین بهترین انواع است و نوع دیگر ما

دست بمالند ه سبزي و نرم و چون به ل بیشود و ما یافت می شام

ن غیر مشبک آباشد و نوعی دیگر نبطی و  سدابه ن شبیه بآبوي 

ه ل بین زرد ماآسرخی و گل ه ل بیو مستطیل و پر تخم و سفید ما

رسد  گردد و در آب ماه رومی می رسیدن سرخ می از سرخی و بعد

زودي ه ن را اخذ نمایند بآکمال تخم ه از رسیدن ب و اگر پیش

ماند و صاحب  ن تا هفت سال باقی میآگردد و قوت  فاسد می

   .ی استیتحفه نوشته که بهترین آن ما

در سیم گرم و خشک و بعضی در دویم خشک  :نآطبیعت 

   .اند گفته

السموم و  الاورام و و امراض الرأس* :نآافعال و خواص 

 ن بر پیشانی جهت صداعآ ضماد *ء و النفض و غیرهااعضاءالغذا

جهت  ی و یا با بادروجیتنهاه ب و و تفتیح و تحلیل اورام حاره

و  ن مسکرآو با مویز جهت ورم احشا و آشامیدن  گزیدن عقرب

فتیح تمنقی معده و جهت تقویت جگر و  و منوم و مورث سرور

و پراکنده  ن و رفع مغصآ و تحلیل صلابت ن و سده سپرزآسده 

مزمن  ن جهت ورم جگرآآشامیدن طبیخ  *الکبد. *نمودن ریاح
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و  و حمول و طمث و نقرس ام و حبس بولر اوریو سا و ورم رحم

دستور جلوس در طبیخ ه ن جهت ورم مقعده و رحم و بآ فرزجه

ن آن جهت نقرس و طلاي آن و گذاشتن پا در طبیخ آن و طلاي آ

   .نمایند جهت عقرب گزیده مفید و داخل اکحال میج با بادرو

   .تا دو درهم :نآمقدار شربت 

ن آو نصف  یا وج فلنیا قر یا عود ن اسارونآوزن ه ب :نآبدل 

   .زیره سفید

و منوم و کسالت  و مصدع ن تخم کرفسآ مصلح ،معده مضر

سدس  را با نآو چون  و گلاب و  دارچینی ن صندلآمصلح  ،آورد

با عسل بیامیزند و در آفتاب گذارند در  کشند و ن دارچینی عرقآ

 درهم است و آشامیدن یک خمر تر از تفریح و جمیع افعال قوي

در  و تفتیت حصات زجاج مکلس جهت ادرار بول درهم آن با نیم

   .همان روز مفید

◄صحم   

ه مهمله ب ده و سکون صادمهمله و فتح میم مشد يکسر حاه ب

موحده و  يضم باه ب لغتی بونته ب هندي چنهه و ب فارسی نخود

ترکی ه چهار نقطه هندي و ب يسکون واو و خفاي نون و تا

   .نامند بولچاق

 قدر یکه ن بآباشد گیاه بستانی  بستانی می برّي و :نآماهیت 

ن آ هاي بسیار باریک و بر ذرع و با شاخ ذرع و تا یک و نیم

 قدر پستهه ن در غلافی بآهاي بسیار ریزه مشرف و ثمر  برگ

دانه و دو دانه تا چهار دانه و بهترین  کوچکی در هر غلافی یک

 گن سفید بزرآن و اجود آو غیر  انند باقلاحبوب مأکوله است م

بستانی و تیره رنگ و ه ن نیز شبیه بآدانه تازه آنست و برّي 

و  سرخی و درازه ل بین اندکی با تلخی و ماآتر و ثمر  کوچک

دانه ملایم و صنفی گ باشد صنفی سفید بزر نیز بستانی اصناف می

سیاهی و ه ل بیسیاه و صنفی سرخ ما سرخ صلب ریزه دانه و صنفی

کرسنی نامند صبرّي را حم.  

ن یعنی آن در آخر آدر اول گرم و خشک و برّي  :نآطبیعت 

بقراط در دویم گرم و در اول  دن و نزآتر از  خشک تر و رمگ

ن تا سه سال باقی آاول تر و قوت  ن درآخشک و سبز تازه 

   .ریاح و نفاخماند و مولد  می

 ردهگو  و سپرز ن منقی و مفتح سده جگرآبرّي  :افعال و خواص

و ملین اوارم بناگوش و انثیان  و قوبا شرباً و جالی جرب متقرح

مفید و  طانضماداً و با عسل جهت تنقیه قروح و جراحت سر

و مولد  ظهرو  هین ملین طبع و مقوي حرارت غریزي و رآبستانی 

اعضاء الصدر و * .و منبه اشتها خون صالح و کثیرالغذا و مسمن

ه زیاده از حبوب دیگر است و ین جهت رآتغذیه  *الغذا و المعده

با او  بز که از خشکی باشد و تبا شیر تازه جهت گرفتگی آوا

 جاي شیر با آب بنوشند چون یکه باشد ب بنباشد و چون با ت

بخیسانند و صبح ناشتا تناول نمایند و در آن روز  شب در سرکه

معده بسیار مجرب و  چیزي دیگر نخورند جهت کشتن کرم

نمک مقطع لزوجات و مفتح سدد ن با قدري آآشامیدن آب طبیخ 

سبب حرارت و بالخاصیه ه ب بول و مدر ملوحت سبب کسبه ب

چون در آب خیسانیده  *الباه. *سینه و قروح شش نافع جهت درد

ن آل بالاي را با اندك عس نآخام تناول نمایند و آب منقوع 

اند و  عدیل گفتهیمایوسین ب بنوشند جهت اعاده شهوت جماع

ن آاز  چون هریسه ن وآهضم  خوردن حمص مابین طعام معین بر

ن بنشینند جهت اصلاح آترتیب داده با سرکه بنوشند و در طبیخ 

مقعده بهترین امراض مقعد و تنقیه رحم و اخراج کرم شکم و 

که سرد نشده باشد جهت بواسیر  نآادویه است و خوردن برشته 

ن جهت آن مولد فضول آشامیدن نقیع آدموي آزموده و سبز تازه 

در سیم گرم و  صنافع و روغن حم تحلیل ورم لثه و درد دندان

و جهت تسکین  و باه خشک و تند و با قوت نافذه و مقوي موي

و امثال اینها بغایت مؤثر  درد دندان و لثه و دردهاي بارد و جذام

ن جهت امراض مذکوره و تصفیه رنگ رخسار و آو آشامیدن 

و امثال اینها  ن جهت تقویت باه و نمش و کلفآصوت و طلاي 

و مدر  حصات سیاه مسقط جنین و مفتت مفید و طبیخ نخود

تر از سفید آن و با قوت تریاقیه و  و در جمیع افعال قوي فضلات

و یرقان سدي و سده جگر و تحلیل ریاح و جذام  جهت استسقا

و زردي رخسار و سعفه  ت رفع صداعن جهآنافع و طلاي اقسام 

و  نها و امراض مفاصلآحسی  اعضا و بی و کلف و خارش اززح

اند که از خواص آنست که چون در اول  تقویت موي نافع و گفته

 رفته وگدر بدن یک عدد نخود بالیده  ثآلیلعدد ه هلال ماه ب

مجموع را در لته بسته از میان هر دو پاي خود و یا از بالاي شانه 

لیل وان ثآن ماه آازند در آخر دجانب عقب انه ن لته را بآ

آن  است مصلح ص مضر قرحه مثانهد و حمنشو برطرف می

ن آمصلح  ،نآخشخاش و مولد ریاح و نفخ و ثقیل خصوصاً تازه 

لقند و در محرورین سکنجبین گو  ش کمونی و زیره و شبتجوار

ر افعال ین در قوت باه لوبیا و در ساآساده و خشخاش و بدل 

   .و آشامیدن آب بعد از تناول نخود بغایت مضر است ترمس

  

  فصل الحاء المهمله مع النون

   احنّ◄

تخفیف ه فارسی به مهمله و فتح نون مشدده و الف ب يکسر حاه ب

ه نیز و ب و فقولیون یونانی ارقانه نون آمده لغت عربی است و ب

   .نامند هندي مهندي

  ذرع و زیاده قدر یکه ن بآنباتی است معروف ساق  :نآماهیت 
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ساق  شود و می دو قامت انسان قدر یکه تا ب الهگو بن و در هند

تر  و مورد و نازك برگ اناره ن شبیه بآو برگ  رنگ ن سرخآ

خزان  الهگن و در اکثر بلاد خصوص بنآتر از  تر و نرم و کوچک

ندارد مانند مورد الا آنکه در فصل بارش که گرما و بودن آفتاب 

باشد و نشو  عناتر میرتا آخر میزان است سبزتر و  در برج سرطان

ن بیشتر آباشد و قلم  نماید و مزروع و قلم هر دو می و نما زیاده می

 شبو است ووسفیدي و خه ل بین که فاغیه نامند سرخ ماآو گل 

کند یکی در ایام  ل میگبار  در سالی دو الهگدر بعضی بلاد مانند بن

 ندجمله مانال قدر فلفلی و فیه ن بآدیگري زمستان و ثمر  بارش و

هاي  هن دانآدار و در جوف  ن نازك و خوشهآو پوست  اسپند

تر  تر و بزرگ عریض نآباشد برگ نر  ریزه و گویند نر و ماده می

تر و  یدن رنگینیسااز تر و سبزتر و بعد  ن کوچکآو برگ ماده 

   .گردد ن رعناتر میآنبات 

سردي و در دویم خشک و در ه ل بیمرکب القوي ما :نآطبیعت 

   .اند اول گرم نیز گفته

و  ضماد *امراض سر و چشم و دهان* :نآافعال و خواص 

بالمناصفه جهت بیضه و خوذه و شقیقه  دکانرگن با برگ آطلاي 

بر پیشانی  دستور با سرکهه ریحی و بلغمی مجرب و ب و صداع

ل جهت قروح سر و با گزفت و با روغن  جهت رفع صداع و با

قطران و روغن زیتون جهت رویانیدن موي و بر جبهه و صدغین 

خصوصاً که با آب گشنیز تازه سرشته باشند جهت منع ریختن 

 ن جهت قروح دهان و قلاعآطبیخ ه ب چشم و مضمضهه مواد ب

دار خصوصاً در بدو ظهور مانع  ن بر کف پاي آبلهآاطفال و ضماد 

 و عصفر تخصیص چون با اندكه ن بآاست در چشم  بروز آبله

نا سید حآمیخته باشند و در حدیث وارد است که  عفرانز

ریاحین است تخضیب بدان شعار اهل اسلام و ایمان است و صداع 

 .نماید می افزاید و تقویت باه گرداند و نور بصر می ل مییرا زا

و  و رحم و جذام و مجاري بول و طحال امراض معده و کبد

 طاعون و وبا و غیرها را نافع و بالخاصیت آشامیدن مقدار نیم

و سنگ  آن جهت یرقان و سپرز ده مثقال جرم آن و نقوع مثقال

ن و اسقاط جنین و تا ده آو رفع احتباس  و مثانه و عسرالبول ردهگ

و  دستور جهت وبا و قروح مجاري بول و ادرار بوله روز متوالی ب

ه کل و بأناخن کج و مت اییجه یدن ناخن اصلی بیحیض و رو

شکر جهت ابتداي جذام  ن با هفت مثقالآشامیدن نقیع آدستور 

ماه بدان مداومت نمایند و جذام  بغایت نافع و گویند چون یک

ن آب مطبوخ آ ل نشود قابل علاجات دیگر نیست و نطولیزا

که  ن جهت اورام حارهآو سوختگی آتش و طلاي  تجهت جمر

آب برگ ا ب ن آید و با روغن گل جهت رفع جرب وآاز  بازرد

 ل حرفگ زانو مجرب و با جهت شقاق مزمن و درد بیدانجیر

ماد برگ آن جهت تجفیف قروح و ض و قبله و ذرور جهت فتق

ن با پیه بز جهت التیام قروح خصوصاً آخشک کوبیده سرشته 

با عسل  قدر یک مثقاله آشامیدن تخم آن ب وشه ناخن وگقروح 

ن معتدل و لطیف آل گغایت نافع و ه ب و کثیرا جهت تقویت دماغ

سل جهت رفع انواع صداع و آن با سه اوقیه آب و ع یک مثقال

ن با سرکه جهت صداع آو تجفیف رطوبات و طلاي  قطع نزلات

و  و امراض دماغی و عصبانی و درد اعصاب ی جهت فالجیتنهاه و ب

جهت درد  ل سرخگا موم و روغن بو التیام قروح و  رفع خناق

 پهلو و کوفتگی اعضا و با ادویه مخصوصه طحال جهت ورم و درد

ن و آزدن  ینه مانع کرمین در لباس موآن و گذاشتن آو نفخه 

الفاغیه  ل حنا که دهنگرا نیز این اثر است و روغن  آن گبر

در روغنها پرورده کنند  رمکر نامند که مانند روغن گل سرخ

و مقوي موي و نیکو کننده رنگ رخسار است بدل  رم و محللگ

ن نیز مقوي و محلل و رافع آو روغن برگ  آن روغن مرزنجوش

مذکور شد و است و در قرابادین  اعصاب و مفاصل اوجاع و تمدد

   .بزرقطونا ن کثیرا و لعابآ مصلح ،هیو ر حلق مضر اگویند حنّ

  .ن کشنده استآو زیاده از  تا یک مثقال :نآمقدار شربت 

   حندقوقی◄

مهمله و سکون نون و فتح دال مهمله و ضم قاف و  يفتح حاه ب

   .سکون واو و فتح قاف و الف مقصوره اسم نبطی است

باشد برّي را  ه است برّي و بستانی میجاز جنس یون :نآماهیت 

فارسی دیواسپست ه اغریوس و ب یونانی لوطوسه و ب عربی حباقاه ب

ه و ب لاطینی لوطس سکراره و ب شیرازي اندقوقوه و ب ییصحرا

و  عربی ذرقه نامند و بستانی را بنیز  و کده پرنه هندي بسکهپره

و  لاطینی طریفلم اوراتمه و ب لغتی طریفلنه یونانی لوطوس و به ب

نام برّي ه هندي این نوع نیز به ماکه و برکسطیلان طربول ه ب

گویند و  شرویت و در مازندران شبدر مشهور است و در اصفهان

تر و اکثر مستعمل و ساق  ن قويآباشد و سفید  نیز سفید و سرخ می

 ن اندك سطبر و سفید و نرم و تا سه چهار ذرع طولانی و برآ

ها  نی و بعضی را برگن اندك پهن و طولاآزمین مفروش و برگ 

 ن نیز ریزه و متراکم و بنفش با تارهاي سفید و درآل گریزه و 

استداره و ه ل بیها و برگها رسته و تخم آن ریزه ما هین شاخا

و  خرفهه الجمله شبیه ب ن فیآطعم برگ  و ن مانند نانخواهآرنگ 

ه ل به بنفشی و بیتر و ما ن صلبآساق سرخ  و ترافخبا حدت و 

ن نیز شبیه آقدر سه چهار ذرع و مفروش بر روي زمین و برگ 

ن شاخه بسیار باریکی آهاي  در میان برگ و شاخ برگ سفید وه ب

هاي  هن سه عدد و زیاده ارغوانی رنگ با رگآل گرسته و بر سر 

تر از تخم  ن ریزهآسفیدي و ریزه و اندك خوشبو و تخم ه ل بیما

و  برگ بستانی و با عفوصته ن نیز شبیه بآسفید و طعم برگ 

اند که  ن نوشتهآنچه در ماهیت آخراشد و  ن میآلو را زیاده از گ
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قدر ه ن بآن باریک و برگ آهاي  ذرع و شاخ قدر نیمه ب نآساق 

ن بلاد بدین آدر  دن خوشبو و با سفیدي و سرخی شایآناخن و گل 

بیخ  شده باشد و مستعمل برگ و تخم آنست و اهل هند هیأت می

   .را نیز مستعمل دارند آن

   .در دویم گرم و در اول خشک :نآطبیعت 

ن آ عصاره اکتحال* امراض العین* :نآافعال و خواص بستانی 

امراض اعضاءالغذا و النفض * .و بیاض و قرحه چشم جهت غشاوه

و  و یرقان و قولنج جهت استسقا ن با شرابآآشامیدن  *و غیرها

و رفع سموم قتاله و دمامیل و اصلاح اخلاط ثلثه یعنی صفرا  مغص

دستور تناول برگ پخته ه و مشهی و بو خون و بلغم فاسد و ملین 

دستور برگ ه ن نیز که بآ ن با اندك روغن بریان نموده و عرقآ

مقطر نمایند جهت استسقاي بارد نافع و  ل بیدانجیرگکاسنی و 

 ،لوگآن مورث درد و انثیین و اکثار  مفاصل ن جهت دردآروغن 

ن موافق مزاج دواب و منقی آو کاسنی تازه و تازه  ن کاهوآ مصلح

ن جهت رفع آو طلاي  باه جن مهیآاخلاط فاسده آنها و تخم 

   .کلف

را برگ آن و برّي  ن تا سه درهمآاز تخم  :مقدار شربت

تر از  و کوچک حلبهه شبیه ب آنساق درازتر و تخم  تر و بزرگ

   .کوهی نامند جهرا یون ن سرخ و آنآن و کریه الطعم و گل آ

   .خشک در دویم گرم و :نآطبیعت 

 پهلو و و درد آشامیدن آب آن جهت صرع :نآافعال و خواص 

ن و دفع ریاح و هیضه و برودت مثانه و آتقویت معده و درد 

ن آ و سعوط و حیض و شیر و عرق تقطیرالبول و ادرار نمودن بول

 ن جهت تسکین وجع عقربآعصیر  نطول و جهت صرع و جنون

و  گزیده مؤثر و بر عضو صحیح موجب احداث وجع و لذع

دستور ه ن جهت سرعت حرکت اطفال و بآطبیخ  جلوس در

ن جهت درد اعضا و آروغن ه ن و نیز تدهین بآروغن ه تدهین ب

و مضر  جهت تنقیه بشره نافع و مصدعغسول با آب عصیر آن 

رم و تر و گن آ تخمبارده و  ن گشنیز و بقولآ محرورین مصلح

ن در رفع اوساخ و آن مبهی و جالی و طلاي آتر از نبات  خشک

   .تر از بستانی وجه قوي کلف

ن کثیرا و آ مصلح ،و مورث جرب تا سه درهم :نآمقدار شربت 

و از خاصیت آنست که چون  ن شکر ابلوجآه و مصلح مضر سین

بندند باعث سهولت  را بر ران چپ زن آبستن نآبرگ و بیخ 

زودي باز نمایند ه آنست و باید که بعد از وضع حمل ب وضع حمل

شک و صاحب دستورالاطبا نوشته که چون بیخ سفید در سایه خ

را با آب و یا گلاب بسایند و در چشم کشند جهت  نآکرده 

و جرب مفید و چون  ریخته و ازاله دمعه انژگرویانیدن موي م

 ن دوازده تولهآ ند و در نه درهمررا بگی سبز تازه آن گآب بر

را دفع نماید و نیز خوردن  حبس بول او داخل کرده بخورندگشیر 

با یک دانه فلفل شروع نمایند و  ن را از مقدار یک فلفلآبیخ 

دانه فلفل بیفزایند تا چهل  و یک آنفلفل از  قدر یکه روزي ب

تدریج کم ه ن رسد و باز بآدانه  روز که مقدار چهل فلفل و چهل

و حمیات بلغمیه مزمنه  ت اکثر امراض بارده رطبهنمایند جه

)انجرص(هندي ه که ب خصوص مرضی
١

نامند که در هر ماه یا در  

شدیدي اکثر با حمی و نزول  باوایل و یا اواسط و یا اواخر آن ت

و وجع عارض  آب در بیضه و پاها و مواضع دیگر نیز با درد

   .ار نافع استگردد بسی می

   حنطه◄

مهمله و ها در آخر  يمهمله و سکون نون و فتح طا يکسر حاه ب

ه نامند ب هندي کیهونه و ب فارسی گندمه و ب عربی بروقمحه ب

یه و ضم ها و سکون تحتان مثناة يکاف فارسی و سکون یا سرک

و  عربی دشیشه را ب واو و نون و بریان کرده نیمکوفته مقشر آن

   .گویند فارسی برغوله و ب برغل

از حبوب مشهوره معروفه مأکوله است و اجود آن : ماهیت آن

  . عد از آن سفید استتازه بالیده سفید مایل به زردي و ب

در اول گرم و در رطوبت و یبوست معتدل و تازه  :نطبیعت آ

   .ن در دویم ترآخشک نشده 

 اطمعه اصحا و کثیرالغذاء و مسمن ینبهتر :نآافعال و خواص 

بدن ولیکن مسدد و مضر صاحبان سده عروق و احشا و خوردن 

و  کهنه و آبکامه ن سرکهآ معده و مصلح ن مولد کرمآخام تازه 

هضم و مولد ریاح و  و دیر ن نفاخآو پخته  مضر زنان حامله

تازه نارس  مبالاي خا ن خوردن شیرینیها و خوردن آب برآمصلح 

ممضوغ جهت نضج دمامیل  گندم ریحی و ضماد ن مورث قولنجآ

الهضم و نفاخ  یاست و گندم برشته بط مفید براي آنکه مسخن جلد

یابد متولد  رن در آب ولیکن چون استمراآدستور مطبوخ ه و ب

ن و آاستعمال  سایر انحاي اي بسیار بیشتر ازذن غآگردد از  می

ضماد گندم سوخته با موم و روغن جهت جلاي رخسار بیعدیل و 

ن آباشد که خمیره  ن اندك نخالهآمید که در سآرد گندم 

الغذاء و مسمن و مبهی و نان  رین ترتیب دهند کثآبرآمده و نان از 

 سبوسن مطلق آرا بسیار نرم سوده و در  که آرد آن فطیر و نانی

هضم و  و مسدد و دیر شده باشد قابض نباشد و شسته مانند نشاسته

مصلح آن فانیذ سنجري و انجیر و فواکه مطبوخه و خوردن 

 ن و آرد مطبوخ با شکر و بادامآجوارش کمونی و فلافلی بعد از 

دن جهت سرفه و نفث الدم و ید حریره و اندك اندك لیسمانن

ه غایت مؤثر و به ب و تسمین بدن و تقویت باه ردهگسینه و  درد

و روغن تازه  و نعناعن و مطبوخ با آب آدستور مصنوع از نشاسته 

                                                
ب: سانجر .١
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رد گندم پخته با آب و روغن جهت خشونت سینه و ضماد آ

و  پیاز جهت اورام باردهو با آب  زیتون جهت تحلیل اورام حاره

و تحلیل اورام حاره و  نضج دمامیل و با آب گشنیز جهت ردع

طلاي آن با سکنجبین جهت بثور لبنیه و  خنازیر و غدد مجرب و

و با  و نفخ امعا اعصابه جهت منع ریختن فضول ب بنج با عصاره

 و یا سرکه جهت سم هوام خصوصاً آرد گندم سرخ و ذرور شراب

که بر بالاي آن بر موضع گزیده سگ دیوانه بغایت مفید خصوصاً 

 عاند چون خمیر گندم را بر موض بندند و گفته آن برگ بیدانجیر

کرده نزد سگ اندازند اگر  ساعت بندند پس باز چند گگزیده س

شود که آن سگ گزنده دیوانه بوده  معلوم میرا نخورد  آن گس

اده است و نشاسته آن را چون با رازیانه طبخ نمایند جهت زی

خصوصاً قوباي  نافع و روغن گندم جهت منع قوباکردن شیر زنان 

ن آنافع و دستور اخذ  و کلف اطفال و قوباي تازه و سعفه و حزاز

   .یافت در ادهان در قرابادین کبیر ذکر

   حنظل◄

معجمه و سکون لام و  يو سکون نون و فتح ظامهمله  يفتح حاه ب

و  عربی کسبه و ب سبب کمال مرارته نیز خوانند ب لقمعآن را 

 لغتی دیگر خربزهه و ب کرمانی خرزهرهه وشت و بکشیرازي ه ب

ه و ب هندي اندراین کاپهله و ب ابوجهل لغتی هندوانهه و ب روباه

   .نامند لغتی مهاکال

 و نارنجقدر هندوانه کوچکی ه ثمر گیاهی است ب :نآماهیت 

تر و  ن صلبآباشد نر  متوسطی و در نهایت تلخی و نر و ماده می

 ماده آن بزرگتر و رخوتر و بهتر و مستعمل شحم تر و کوچک

ماده آنست که بیرون آن زرد و اندرون آن سفید مایل به زردي و 

تخم آن سیاه بود و  متخلخل و در نبات آن ثمر بسیاري باشد و

اندرون زرد سبز زبون و آنچه در بوته منحصر به یکی باشد از 

بیرون آن سرخ بسیار رنگین  و بنگاله سموم قتاله است و در هند

شود اما بسیار کم و نادر و هیأت آن اندك طولانی  و سفید نیز می

 و برگ آن از آن کوچکتر و و نبات آن شبیه به نبات هندوانه

ن مادام که در پوست است آن باریک قوت ثمر آ زرد رنگ بیخ

که  ایدبماند و چون برآورند تا دو سال و  تا چهار سال باقی می

را برآورده استعمال نمایند و اگر پیشتر  عندالاحتیاج شحم آن

   .گردد برآورند فاسد می

اند و در دویم  ارم گرم و در سیم نیز گفتهدر چه :نآطبیعت 

   .خشک

 اقسام بلغم و جاذب مسهل و مقطع و محلل :نآافعال و خواص 

جهت  نآآشامیدن  *امراض الرأس* .اخلاط بلغمیه از عمق بدن

و  و صرع و لقوه و شقیقه و فالج صداع امراض سر بارد مانند

چون در روغن زیتون  چشم وه مزمنه ب نسیان و منع نزلات

ن آ سده دماغی و قطور حنمایند جهت تفتی بجوشانند و بدان سعوط

 ن وآکندن  سانیآگوش و مالیدن ان بر دندان جهت  جهت درد

ن جهت رفع زردي چشم و خوردن برگ آسعوط آب تازه 

 عربی جهت اسهال و صمغ با نشاسته قدر دو درهمه ن بآخشک 

سوداوي و با افتیمون و انیسون و ایارج فیقرا جهت مالیخولیا و 

ه ب ر امراض سوداویه و مضمضهیو سا جذام صرع و داءالحیه و

ن را آو چون جوف  جهت وجع دندان ن در سرکهآطبیخ بیخ 

ن سرکه بریزند و بجوشانند و بدان مضمضه آخالی کرده در 

ن که دو جزو آب آو روغن  و تقویت لثه نمایند جهت درد دندان

و زیتون ترتیب دهند جهت  را با یک جزو روغن کنجد تازه آن

ن جهت دوي و آسر و قطور  اوجاع و امراض بارده و جوشش

ن و آن بر دندان جهت رفع درد آگوش و مالیدن  طنین و کرم

. ن جهت سیاه کردن چشم ازرق بغایت مفیدآ رماد اکتحال

و  و مثانه و رحم و مفاصل ردهگو  و کبد امراض معده و امعا*

ی یا با ادویه مناسبه جهت امراض یتنهاه ن بآآشامیدن  *غیرها

ر امراض یو جذام و داءالحیه و داءالفیل و سا ه و استسقامذکور

است طبخ  که ماءالعسل سوداویه و بواسیر و چون در ماءالقراطن

را  نمایند و بیاشامند اسهال کیموس غلیظ نمایند و چون درست آن

 نمایند جهت فالج و رفع قولنج ن حقنهآه در آب بجوشانند و ب

و امثال اینها  ظهرو  كالنساء و وجع ور بلغمی و ریحی و عرق

ن قاتل جنین و آشامیدن آ قوي و فرزجه ن مسهلآنافع و شیاف 

دستور مسطور جهت اسهال بلغم و ه ن بآاز روغن  درهم یک

او بر ناف گ ن با زهرهآو امعا و تدهین  اخراج اقسام کرم معده

ن جهت رفع قولنج مفید و آنیز جهت اخراج اقسام کرم و حقنه 

را در آب  نآ خشک شحم دست نیاید ربع رطله ن بآر تازه گا

روغن طبخ نمایند تا آب رفته روغن بماند  بجوشانند و با یک رطل

را  ن پر کرده سر آنآدر جوف  را بریده فلفل و چون سر آن

ل حکمت بگیرند و نزدیک اجاغ دفن نمایند تا ه گوصل کرده ب

یده تناول یرا سا که نسوزد پس برآورده فلفلها نحويه هفته ب یک

ن آنمایند جهت رفع ریاح و انهضام طعام نافع و طلاي سبز تازه 

دانه و پوست  بارد و سبز مفرد یک يجهت عرق النساء و دردها

را چون بکوبند و بیاشامند و همچنین مقدار زیادي از  و دانه آن

چند آن  ن و ضمادآاخراج اقسام دیدان نماید و آشامیدن  آن شحم

اند و  ن مجرب گفتهآمرتبه بر کف پا جهت جذام و توقف شدت 

و رفع  ن جهت استسقا و داءالفیل و تحلیل خون منجمدآطبیخ بیخ 

حکایت کنند که اعرابی را چند جا بدن او  سمیت گزیدن عقرب

ید صحت یافت و را بیاشام نآرا مار گزید در ساعت دو درم 

فارسی ه را بریده چند پارچه عروق که ب گویند چون سر آن

ل ه گرا وصل نموده ب آن برده سر نامند در آن فرو روناس

 نحويه حکمت بگیرند و نزدیک اجاغ دفن نمایند تا یک هفته ب
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را از میان آن برآورند و  آن که نسوزد پس برآورده عروق

دست  یده بر کلفیآب لیمو ساا د و وقت حاجت بخشک نماین

گردد مجرب  ضماد نمایند دو سه مرتبه بعون االله تعالی رفع می

ن با آب و نشاسته جهت قطع سیلان خون آاست و ضماد برگ 

ها جهت  هن در خانآمنفجر و تحلیل اورام و پاشیدن آب طبیخ 

حیض  ن جهت ادرارآخور ن مؤثر و بآکشتن کیک و منع تولد 

ن بر کمر جهت نزول آب در بیضه گویند مؤثر آمفید و تعلیق بیخ 

و چون مکرر بشویند  و مورث دوار ین مسهل و مقآاست و تخم 

ل گردد پس بکوبند و با ین زاآو در آب نمک بخیسانند تا تلخی 

. ر و خرما بجوشانند و بخورند جهت صحت بدن مفیدیش

را بیرون آورند او هاي  هرا سوراخ کرده دان چون حنظل *هالزین*

حنظل  اي هقطعه را ب نآسوراخ  ن پر کنند وآدر  و روغن زنبق

خمیر بگیرند و بر روي آتش بگذارند تا چند ه مسدود کنند و ب

جهت  جوشی بخورد خضاب نمودن بدان و آشامیدن آن در حمام

اند و  ن مجرب دانستهآسیاه کردن موي و منع سرعت سفیدي 

س ذکر یافت جهت منع ریختن موي أروغن آن که در امراض ر

را از میان دو پاره نموده بر بدن فرسی  نافع است و گویند چون آن

   .ل گرددیبسیار باشد بمالند در دو سه دفعه زا ن کنهآکه بر 

اند که  و گفته تا یک درهم درهم ن از نیمآ مشح :مقدار شربت

نباید استعمال نمود و نباید که استعمال نمایند  زیاده از نیم درهم

 محرورالمزاج زمستان و در گرما و دررا مگر در سردي هوا  آن

 و موجب مغص کربمز نیست جهت آنکه ین جاآرا استعمال 

گردد  کند و موجب امراض می سا است که عمل نمیباست و 

و  و امراض معده و مقعده و انفتاح افواه عروق خصوصاً صداع

الح است از براي مبرودین و بلغمی مزاجان و جریان خون ص

ین میاه و اغذیه غلیظه لمعتمرطوبین قوي المزاج غلیظ الطبع و مس

که اراده استعمال آن دارد باید  کسی .و شیر و پنیر و امثال اینها

عربی و یا کثیرا و  ن که صمغآ مصلح ی نخورد بلکه بایتنهاه که ب

با  و و یا مرکباً است هر یک مفرداً الیهود و یا نشاسته یا مقل

ن و کثیرا معین آادویه مناسبه دیگر نیز و صمغ عربی مضعف فعل 

ن آعمل آنست و باید که بسیار نرم بسایند زیرا که جریش خشن 

امور ه ن بآاست و اصلاح  و تقطیع امعا مورث مغص و سحج

   .مذکوره است

و چهار  ن خردلآوزن ه حب الخروع است و گویند ب :نآبدل 

   .است ن حرملآوزن ه و گویند ب ن قثاءالحمارآوزن  گدان

  

  مع الواو فصل الحاء

   حواصل◄

مهمله و واو و الف و کسر صاد مهمله و سکون لام  يفتح حاه ب

   .ضم کاف و سکون یا نامنده کی ب مصره و ب هندي ککن بهیره ب

از جمله طیور آبی است اندك عظیم الجثه و منقار  :نآماهیت 

ن پشت خار آین برگشته و از یطرف پاه ن بآپهن و سر  ن بلند وآ

دار و دو نوع  ن مانند پاي مرغابی و پردهآسازند و پایهاي  می

باشد سفید و سیاه خاکستري رنگ و سیاه آن بدبوي و پوست  می

ن پوستین آن خوشبو و از پوست آن مستعمل نیست و سفید آ

   .سازند می

   .ن زیاده از حرارتآوبت در دویم گرم و تر و رط :نآطبیعت 

 مهرّان آ مصلحمضر، ن غلیظ دیر هضم آگوشت  :افعال و خواص

و ادویه حاره تناول نمودن و  و کرویا ن با دارچینیآپختن 

اج را زن موافق محرورین و جوانان و صفراوي مآپوشیدن پوستین 

مفید و روغن  و قولنج ن جهت مغصآو بردن پیه خام مضر و فر

و  و جهت اوجاع مفاصل و ملین و مقوي اعصاب ن محللآ

   .دردهاي بارد نافع

   حور◄

جمه زاي معه مهمله و ب يمهمله و سکون واو و را يضم حاه ب

  . نامند و به فارسی توز کروفسرا  نیز آمده است و آن

از جمله اشجار قریب به درخت خرما است برگ : ماهیت آن

ن زرد و آتر و درازتر و پوست  ریکابآن مانند برگ بید و از آن 

را  آن لغت اندلسه و ب ن مانند گندمآن خوشبو و دانه آل گ

 و ن بلغارآباشد و منبت رومی  سردوله نامند و نبطی و رومی می

آورند  اروس می است و از را گویند کهربا رومی آن و صمغ اروس

هم  را بر دهند که پوست و چوبهاي آن می بترتی و بدین نحو

افروزند تا  نها آتش میآگذارند و در  زیر آن ظرفی می چیده و در

ن ظرف چکیده مجتمع آن در آپوست و چوبها سوخته دهنیت 

ن درازتر از نبطی و آن بزرگتر و برگ آردد و درخت رومی گ

ن آلی ري که در حواطنشانند و ف ا میه مزبله صمغ و در ن بیآنبطی 

   .له استیغا ن مزبله روید بیآو در 

   .در سیم گرم و در اول خشک :نآطبیعت رومی 

و  جهت خفقان ن با سرکهآ آشامیدن صمغ :نآافعال و خواص 

رکه جهت ن بدون سآ دستور ضماده و تقطیرالبول و ب صرع

النساء و قطع  و عرق معده و امعاه ع سیلان رطوبات بمنخفقان و 

ن قاطع نزف الدم جمیع اعضا و آحمل و تفتیح سده نافع و گل 

هر از ط ن با سرکه بعدآ و فرزجه ن با سرکه جهت نقرسآبرگ 

 قروح و آکله ن مجففآاند و طبیخ چوب  نیز گفتهمعین بر حمل 

ن که مذکور شد قوي التأثیر و خوشبو و در افعال قریب آو روغن 

   .ن در اول گرم و در دویم خشکآاست و نبطی  روغن بلسانه ب

ن با عسل جهت آثمر تازه  اکتحال *العین* :نآافعال و خواص 

گوش و  ن جهت دردآآب برگ تازه  قطور *الاذن* .غشاوه
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النساء و تقطیرالبول  ن جهت عرقآاز پوست  آشامیدن یک مثقال

و عسل  اً با اندکی حب الکلینافع و قاطع حمل زنان است خصوص

  هر بیاشامند از ط دستور همین اثر دارد چون بعده ن نیز بآو برگ 

  ن آثلث وزن دو  مرزنجوش :نآبدل 

   .است درم تا یک درهم از نیم :نآمقدار شربت 

  

  التحتانیه مثناةالمع الیاء  فصل الحاء

    حیه◄

مشدده و ها گویند وجه تسمیه آن  يمهمله و فتح یا يفتح حاه ب

باشد و نیز گویند جهت  از آنست که طویل العمر می حیهه ب

ماند بیشتر از ابدان  ن مدتی میآآنست که بعد مردن بدن 

   .نامند هندي سانپه و ب فارسی ماره ا بر حیوانات دیگر و آن

ترین آنها سیاه دور از آب و هباشد و ب اقسام می :نآماهیت 

دار یعنی آنکه در وقت غضب سر آن بلند و مانند کفچه  کفچه

رسد و مار  هم میه بسیار ب الهگو بن شود و در ملک هند می

 گن خاکی رنآن مانند مویز سیاه و تن آزك نیز که سر موی

کند و سر بیرون  باشد و اکثر تن خود را در خاك پنهان می می

سوي آن برد او ه خیال دانه مویز دست به غفلت به چون کسی ب

باشد و در افعی نیز  گزد و همچنین اقسام ردیه دیگر نیز می را می

را  نآن را دو دندان و ماده آباشد و نر  ذکر یافت و نر و ماده می

ن آباشد و براي شاخ  گویند که می چهار دندان و بعضی شاخدار می

   .نویسند نیز خواص و منافع می

  .در آخر سیم گرم و خشک و با قوت تجفیف :نآطبیعت 

ن مانع نزول آب در آپیه  اکتحال *العین* :نآافعال و خواص 

 جهت درد ن در شرابآپوست مطبوخ  قطور* الاذن. *چشم

 .جهت درد دندان ن در سرکهآجوشانیده  مضمضه *الفم* .گوش

ی کرده در یچون مار سیاه خانگی را زنده در کوزه نو *العین*

گذارند تا بسوزد پس برآورده با عسل سرشته اکتحال  حمامتون 

* الحیه ب و داءالثعل الخنازیر و داء. *نمایند به غایت مقوي باصره

خنازیر و با سرکه مزیل داءالثعلب و  زیتون محللبا روغن 

 انن با روغن تخم کتآطلاي پوست سوخته  *النواصیر* .داءالحیه

که چند روز ممزوج کرده گذاشته باشند جهت نواصیر کهنه 

را  آن چون سر و دنباله و زهره *ثآلیلالجذام و ال. *بسیار مؤثر

شود تدهین بدان جهت ازاله  مهرّادر روغن اندازند و بجوشانند تا 

تعلیق دندان که در حال  *لحمیا .لیل سریع الاثرواو ث جذام

ن جهت ربع و آدستور تعلیق دل ه ن کنده باشند و بآ ی ازگزند

 *الرحم و البواسیر* .غب مؤثر بتعلیق شاخ مار شاخدار جهت ت

الحیه نامند و  خاندازد که سل می هن که هر سالآتعلیق پوست 

ولادت  زنان موجب سرعت ورك باشد بر براق می و بسیار نازك

تخم  *البرص. *دانه بواسیر ن مسقط جنین و مجففآو بخور 

نمایند جهت  طلا بسایند و بر برص مار را چون با سرکه و بوره

اند و دیمقراطیس گفته که چون شکم مار  ازاله آن مجرب دانسته

ن آجاي ه را برآورند و ب ه بشکافند و احشاي آنرا از سر تا دنبال

آب خیسانیده نرم کرده باشند پر کنند و ا خشک که ب شاهسفرم

محل شق را بدوزند و در آتش گذارند تا پخته شود پس شاهسفرم 

روز ه یک شبان از نمایند و ببندند و بعد را برآورده بر برص ضماد

که او  یگرداند مجرب است و مداواي کس ل مییایند بالکل زابگش

را خورده باشد مداواي  گزیده و یا گوشت و یا زهره آن ررا ما

ن را خورده است و در افعی ذکر آو زهره  افعی گزیده و لحم

  .یافت

   حیس◄

فارسی ه ن مهمله بتحتانیه و سی مثناة يسکون یا کسر حا وه ب

   .نامند الگچن

  .سازند ی است که از روغن و نان گرم مییغذا :نآماهیت 

و غلیظ و دیر هضم و  کثیرالغذا و مسمن :نآافعال و خواص 

   .عسل است و ن سرکهآ مسدد و مصلح
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   باب هفتم
  

  اول آنها خاء معجمه است که حرف اي ر بیان ادویهد

  فصل الخاء مع الالف

  

   خاماسوقی◄

معجمه و الف و فتح میم و الف و ضم سین مهمله و  يفتح خاه ب

معنی ه سکون واو و کسر قاف و یا لغت یونانی است و خاما ب

   .یر است یعنی انجیر زمینیمعنی انجه زمین و سوقی ب

قدر ه هاي آن ب هگل و شاخ ساق و بی نباتی است بی :نآماهیت 

ن در آچهار انگشت و منبسط بر روي زمین و پر شیر و برگ 

و در زیر برگ ثمري  برگ عدسه ن رسته شبیه بآزیر شاخ 

ن آمنبت  .رسد ماه رومی می ابار ن باریک و درآمستدیر و بیخ 

   .خصوصاً عین الشمس بسیار ستان و مواضع خشک و در مصرگسن

   .سیم ایلگرم و خشک در او :نآطبیعت 

 *العین. *بسیار حاد و جالی و حریف :نآافعال و خواص 

و  ن با عسل جهت رفع آثار قرحه چشم و ظلمت بصرآ اکتحال

ن با نان مسقط آخوردن قدري قلیل  *البواسیر* .ابتداي نزول آب

دستور ه ن ملین بطن و بآآشامیدن مطبوخ  *المعده* .دانه بواسیر

 ضماد *لیل و السم و الاورام و غیرهاواالث* .ن ولیکن با خطرآ لبن

منکوب که مسماریه  لیلوادستور طلاي شیر آن بر ثه شاخ و ب

و اورام بلغمی  لیل و خیلان و گزیدن عقربوار انواع ثیسا نامند و

ن و آدستور طبیخ ه ن و بآو قلع آثار ضرب سیلی بر جبهه و غیر 

ع که لیل هر نوواو ث را بکوبند و بر اورام بلغمیه آن چون اغصان

ن با آیده یسا حمول *الرحم* .باشد ضماد نمایند تحلیل دهد

   .نافع جهت تسکین وجع رحم شراب

   .ن کثیراآ مصلح ،سینه مضر

   .قیراط است تا یک :آنمقدار شربت 

   خانق الذئب◄

   .نیز نامند بئتل الذکه قا

  تر و و تیره برگ دلبه ن شبیه بآگیاهی است برگ  :نآماهیت 

ن آن زیاده و از شاخ آن و تشریفات این از آکوچکتر از   

   .هاي باریک دراز رسته شاخ

   .در آخر سیم سرد و خشک :نآطبیعت 

است و چون بکوبند  گرگخاصیه کشنده بال :نآافعال و خواص 

کند و  زودي خناقه بخورد ب گرگو بر گوشت خام بیفشانند و 

ر افعال مانند خانق ینامند و در سا خانق الذئب ار نآبمیرد و لهذا 

را اسقیل دانسته و  شود و ابن ماسویه آن میاست که مذکور  النمر

  .سیاه است تحقیق خربقه ه که بتفگصاحب اختیارات 

   خانق الکلب◄
   .گویند يژهندي کلهاه نیز نامند و ب را قاتل الکلب آن

مذکور  نامند و فارسی کچولهه راقی است که باگویند اذ :نآماهیت 

را  نآماهیت  .شد و یوسف بغدادي مولف مالایسع غیر آن دانسته

هاي آن باریک طولانی و دیرشکن و برگ  گفته گیاهی است شاخه

ار بدبوي و با تند و بسی کبیر و اطراف آن آن شبیه به برگ لبلاب

طول ه باقلی به ن در غلافی شبیه بآرطوبت لزجه و زرد رنگ و ثمر 

   .ن دانه کوچکی سیاه و صلبآیک انگشت و در جوف 

   .در چهارم گرم و خشک :نآطبیعت 

است در  گاز سموم قتاله و کشنده س :نآافعال و خواص 

و  ر سباعیشته و کشنده ساگلهذا مسمی بدان  خناقه ساعت ب

ن جهت تحلیل آ ضماد *الاورام* .نیز دار و انسان حیوانات دم

 نآکه  زودي مؤثر و علاج کسیه و نفخ بالغ النفع و ب اورام بارده

بیعت متحمل را خورده باشد تبرید و ترطیب و فصد است اگر ط

   .مفرحات باردهه ب ن باشد و تقویت قلبآ

   خانق النمر◄
نیز نامند  ل النمرتمهمله و قا يفتح نون و کسر میم و سکون راه ب
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   .یونانی اقونیطنه و ب

و بعضی  ختلاف بسیار است بعضی مازریون سیاهن اآدر ماهیت 

لف مالایسع و مؤی دانسته و یل سیر صحراگاسقیل و امین الدوله 

ه ن بآن گیاهی است غیر مازریون ساق آگویند که  صاحب تذکره

تر و با  ن کوچکآاز  و برگ قثاءه ن شبیه بآقدر شبري و برگ 

ن شبیه آشود و بیخ  خشونت و از سه عدد تا چهار عدد زیاده نمی

   .و براق درخشنده مانند شیشه عقربه ب

   .در چهارم سرد و خشک :نآطبیعت 

سریع التأثیر  و در سباع است از سموم قتاله :نآافعال و خواص 

چون  *الخواص. *نامند را خانق النمر لهذا آن گرگخصوصاً 

را نزدیک عقرب آورند هلاك  نآن رود و یا آنزدیک  عقرب

چشم و مسقط  درد و مسکن اورام حاره گردد و در اطلیه رادع می

و تشنج و بسته  و خناق سدره ن کشنده بآ درهم دانه بواسیر و نیم

ن کمافیطوس با آشدن زبان و سیاهی رنگ بدن و علاج و تریاق 

یا جرجیر و  و یا فراسیون و یا افسنتین و و یا سداب صعتر شراب

 و حقنه یبا شراب است و ق و یا آشامیدن ماءالرماد یا قیصوم

  .فرمودن

  فصل الخاء مع الباء الموحده

◄ازيخب   

موحده مشدده و الف و کسر زاي معجمه و  يفتح باضم اول و ه ب

و  ترکی ابم کماجیه و ب وو خیر كرینو پ فارسی نان کلاغه یا ب

کوچک  شیرازي خطمیه و ب را نحیلک گیاه آن ر مازندراند

   .نامند

باشد یکی بستانی و  مولانا نفیس گفته که سه نوع می :نآماهیت 

ن دو آو ملوکیه است و دیگر برّي و  ااسم ملوخیه ن مخصوص بآ

است و دویم  اسم خطمیه ن مخصوص بآنوع است یکی عظیم و 

نامند و  فارسی خیروه اسم خباز است و به ن مخصوص بآیر و صغ

ن مستدیر و آن مراد نوع صغیر برّي است که برگ آاز مطلق 

ن کوچک آل گن و آمزه و اندك خشن خصوص پشت برگ  بی

ن آن مدور اندك پهن و در وسط آل به بنفشی و تخم یو سرخ ما

سیاهی و ه ل بیفید و بعضی ماتخم بعض نوع س گتقعیري و رن

پوست ساق و پوست بیخ  تر از خطمی و لعاب ن کوچکآنبات 

و  دار ن بسیار کمتر از خطمی و در تري و نازکی اندك لعابیآ

ن آگردد و منبت  چون خشک و کهنه شود بالکل برطرف می

زمینهاي نمناك و در خریف و در بعضی بلاد در اول بهار 

باشد و خریفی تا بهار و  هر دو می عروید و خودرو و مزرو یم

نوع دیگر نیز دیده شده که  ماند و یک ربیعی تا تابستان می

روید و  ن کوچک که در بهار میآل گن ریزه و نرم و آهاي  برگ

شود بلکه بعضی  ماند و نبات این بسیار بلند نمی تا تابستان می

گ کل اینها همه سواي باشد و بر اندك بر زمین مفروش می

ی شکل و بعضی یل به بنفشی و کرنایسرخ ما خطمی بلند و

 ل خطمی بزرگ و مدور و پهن و بعضی سرخ وگکوچک و 

شاءاالله تعالی مذکور  باشد چنانچه ان بعضی سفید و زرد نیز می

   .خواهد شد

در اول سرد و تر گویند در دویم و بعضی معتدل در  :نآطبیعت 

   .اند حرارت دانستهه ل بیرا ما نآو بعضی برّي برودت و حرارت 

قوت متضاده و معتدل الهضم و و با بورقیت  :نآافعال و خواص 

زیاده  و بول و مدر و مفتح سده کبد و رادع ملین طبع و منضج

نموده باشند  مضغ ن که در دهنآبرگ  مادض *العین. *کننده شیر

ن آنمک جهت التیام  با نمک جهت تنقیه نواصیر چشم و بی

ن آیده یضماد سا *جبرالکسر و الاورام و السموم و حرق النار*

و  رو گزیدن زنبو جهت شکستگی اعضا و تحلیل اورام حاره

ل جهت سوختگی آتش و باد گزیت و با روغن  عسل و با مگس

ن با بول جهت قروح سر آو ضماد خشک  و گزیدگی عقرب سرخ

 *ت البول و السمومالصدر و المعده و الکبد و آلا. *و رفع نخاله

 تطبیخ شاخ آن با شکر جهت سرفه و بح رطل آشامیدن نیم

د نن که حادث از حرارت و یبوست باشآالصوت و رفع خشونت 

بول و تفتیح  و حرقت و جرب و قرحه مثانه و یرقان سپرز و درد

ن جهت ادویه قتاله و رتیلا و درد آسدد و ضماد طبیخ بیخ و برگ 

 صلابت تن جهآجلوس در طبیخ برگ  *الرحم. *نافع ردهگ

یده و با یرا سا نآرحم و تلیین اورام مقعده و چون برگ تازه 

برگ تازه اوي بر بدن بمالند هیچ گزنده او را نگزد و گکره تازه 

خورند و بهترین استعمال  را پخته می نورسته کوچک نازك آن

ن با لحوم طیور است و مرخی معده  ضعیفه آن در مأکول طبیخ آ

ن در محرورین ترشیها و در آ مصلح ،امزجه بارده رطبه مضرو 

   .مبرودین فلافلی و معجون کمونی

  .درم ن تا پنجاهآ از آب :مقدار شربت

و مغري و ملین بطن و  ن سرد و تر و کثیراللعاب و مزلقآ تخمو 

ی آواز و رفع نزله و تقویت گرفتگرم و خشک و گجهت سرفه 

ادویه حاره حاده و  و مثانه و دفع لذع ردهگو قرحه  و سحج امعا

و رتیلا و با تخم حندقوقاي برّي بالسویه جهت  دفع گزیدن زنبور

مقعده و  رحم و ن جهت رفع سوزش امعا وآ مثانه و حقنه درد

ه ن بآ ضماد *الاورام و الاوجاع* .با عسل جهت درد جگر

 اوجاع و اورام صلبه و ی و یا با جو مقشر جهت اورام حارهیتنها

   .ن جهت گزیدگی زنبور نافعآحاره و ضماد تخم و برگ 

   .ن ربوب فواکهآ مصلح ،معده ضعیف مضر

   درهم تا پنج :نآمقدار شربت 

  .تخم خطمی :نآبدل 
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هاي  هو شاخ و مثانه شرباً و ضماداً ردهگن جهت قرحه آ لگو 

  .ن جهت وجع روده و مثانه نافعآ

ل گتر از  کوچک را برگ دراز و گل زرد و خبازي بستانیو 

شود  بلندي گیاه پنبه میه روید و ب خیار و در پنبه زارها بسیار می

ن شبیه آشونیز و بسیار تلخ و غلاف ه شبیه بن سیاه و دراز آتخم 

   .سبزيه ل بیو ما کرمه ب

در برودت و رطوبت زیاده از بستانی و ملین طبع و  :نآطبیعت 

سبب ه ن و مصفی صوت و مهیج حرارت بآسینه و رافع خشونت 

   .هاي حاره نافعبجهت ته لطافت و ب

قوي  ن مسهلآن ادویه حاره و تخم آ مصلح ،معده بارد مضر

ن با شکر آالنساء و آب  اخلاط غلیظه و مفتح سده و جهت عرق

ن جهت تحلیل اورام آ ممضوغ جهت دفع اخلاط محترقه و ضماد

   .نافع گزیدن عقرب و تسکین درد

   .است تا دو درهم :نآمقدار شربت 

  خبز◄

فارسی نان و ه زاي معجمه ب موحده و يضم اول و سکون باه ب 

   .نامند نکریزي بریت هو ب هندي روتیه ترکی چرك و به ب

دهند بدین نحو که هر  اکثر حبوب ترتیب میاز  :نآماهیت 

ده رخته خمیر کبیده ونم خواهند آس یک از حبوب را که می

فربه رسیده سفید  نمایند و بهترین همه نان گندم پخته تناول می

تدال جدا قدر اعه را ب نآ یده سبوسیتازه مغسول است که سا

ن آکرده خمیر نموده خوب سرشته و گذاشته باشند تا خمیر 

اعتدال نموده باشند و با شیر و ه برآمده پس در تنور معتدل طبخ ب

د و بهترین همه نامن را شیرمال می دهند آن روغن که ترتیب می

اقسام است و انواع این بسیار است و اگر شیرین خواسته باشند 

 ن زرده تخم مرغآدهند و بر  نیز ترتیب می شیره شکر و دوشاب

مقشر و رازیانه و  ن و ابازیر مانند کنجدآمالند براي رونق  می

نمایند  داخل می آن پاشند و یا در خمیر ن میآو زیره بر  نانخواه

   .ردهگالهضم و غلیظ است اما مقوي  ین همه بطآآبی  ولیکن غیر

   .ن استآطبیعت حبوب مصنوعه از ه راجع ب :نآطبیعت 

رطوبات معده و  نان گرم مسخن و مجفف :نآافعال و خواص 

بدن و  ن جهت رفع کندي دندان مؤثر و نان سرد مرطبآیدن یخا

دیر  و خشک آن نآبدن و مقوي  الانحدار و مسمنن سریع آتازه 

ن مورث تشنگی و با ابازیر مذکوره و آهضم و مجفف و اقسام 

 و سیاهدانه مشهی و دیر هضم و مفتح و مجفف و محلل حلبه

ن را آرد و نان فطیر و آنچه آ ریاح و با خشخاش منوم و قابض

ضم و مسدد و ه ن را تمام گرفته باشند دیرآ یخته و سبوسبنرم 

خصوصاً که با شیر و یا با روغن و شیرینی خمیر نموده باشند  نفاخ

ن که همه را نافع آدار  نخاله خلافه در اکثر امزجه نه کل ب

و مبرد و قلیل الغذا و  تر از نان برنج الهضماست و نان جو سریع 

باشد نافع و نفاخ و  ضعف معده  یپهاي حاره که بو ت جهت اسهال

گوشت و  و مرق ن ماءالعسلآ مصلح ،در مبرودین مورث قولنج

شکر است و نان برنج سرد بسیار خشک و معطش و مسدد و 

مقوي بدن و کثیرالغذا و جهت اسهال صفراوي و دموي و نیکو 

و برنج و جو که با شکر  کردن رنگ رخسار مؤثر و نان گندم

ا ترتیب داده باشند بدون روغن سریع الهضم و بهترین اقسام نانه

 باقلی و بلوط و ارزن و است در بعضی امزجه و نان آرد نخود

 ،رشی بغایت مضرتالهضم و مسدد و قلیل الغذا و قابض و با  یبط

   .ها است ن روغن و شیرینیآ مصلح

   خبزالحواري◄

 يمهمله و سکون یا يو کسر را مهمله و واو و الف ياحفتح ه ب

  نسبت 

ن بسیار مبالغه کرده آ نانی است که در گرفتن سبوس :نآماهیت 

ن سفید گردد و بهترین آن سفید بالیده باشد که نان آ باشند و گندم

 و فرنگ معنی سفید است و در رومه اقسام نانها است و حواري ب

   .نمایند بهتر از جاهاي دیگر نان را خوب سفید مرتب می

   خبزالخشکار◄

 يضم خا و سکون شین معجمتین و فتح کاف و الف و راه ب

   .مهمله

را  نآ را ناشسته و سبوساو  نانی است که گندم :نآماهیت 

   .دهند ناگرفته ترتیب می

سریع الانحدار و غیر مسدد در بعضی امزجه  :نآافعال و خواص 

مولد خون سوداوي و مضعف بدن و مورث بواسیر  و ملین طبع و

   .تازه دوشیده ن شیرینیها است و روغن و شیرآ و جرب و مصلح

   خبزالسمید◄

تحتانیه و دال  مثناة يفتح سین مهمله و کسر میم و سکون یاه ب

 نان میده است نانی است که در گرفتن سبوسه مهمله که مشهور ب

ن مبالغه کرده باشند سریع الانحدار و کثیرالغذا و مورث سده آ

ن انیسون و رازیانه و شکر و آ و مصلح ردهگو سنگ  جگر

   .سکنجبین بزوري است

   خبزالطابق◄
موحده و سکون قاف نانی  يمهمله و الف و فتح با يفتح طاه ب

و نازك ساخته بر روي طابق آهنی باشد  ن فطیرآاست که خمیر 

 نیز نامند پخته فارسی ساجه که معرب تابه فارسی است که ب

  بواسیر است و این را و سریع الانحدار و موافق اسهال باشند قابض

   .نیز نامند نان ساجی
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   خبزالطابون◄

کون واو و نون سموحده و  يو الف و ضم با همهمل يفتح طاه ب

ن مبالغه کرده باشند و با روغن آ که در گرفتن سبوس نانی است

کسمه است کثیرالغذا و مولد ه ترتیب دهند و رقیق باشد مشهور ب

   .خلط متین و دیر هضم و مضر محرورین

   خبزالفرنی◄

نانی است  مهمله و کسر نون و سکون یا يضم فا و سکون راه ب

ن جمله کماج است و دیگر آباشد از  که در فرن بپزند و اقسام می

و این جهت مرتاضین و صاحبان  کبکسمات و دیگر نان سنگ

اعمال شاقه موافق و فرن آنست که مکانی مجوف که از سنگ و 

ن دودکش آ سازند و بر پخته اندك وسیع می و یا از خشت گچ

ه ه بسیار بریز ن سنگآدهند و در  قرار می مانند تون حمام

کنند و در  ریزند و فرش می ضخامت چهار انگشت و زیاده می

کنند تا خوب  را بند می نآافروزند و در  ن آتش میآ یک کنار

 و خمیر کماج را با آب نخودل گردد ین زاآ گرم شود و دود

جوش آمده با اندك شیرینی و ه نمایند تا ب خیسانیده خمیر می

دانها  گذارند تا برآید پس در کماج کنند و می روغنی خمیر می

چینند تا  ن فرن میآرم در گهاي گکرده سر آنها را بسته بالاي ری

آب نخود خیسانیده  اپخته و برشته گردد و بکسمات را نیز ب

سازند و در  خواهند می هر شکل که میه نمایند و ب خمیر می

گذارند تا  رم بلاواسطه میگظرفی چیده و یا بر روي ریگهاي 

آورند و اگر خشک و دو آتشه خواهند  پخته گردد پس برمی

ن بریده در ظرفی چیده بر آرا درست و یا لوزي و یا غیر  همان

رند تا رطوبت آنها خشک شود و برشته گذا روي ریگهاي گرم می

باشد و نان  گردد و خمیر این هر دو برآمده سبک و زود هضم می

را  باشد آن ن اندك رقیق و فطیر میآک آنست که خمیر گسن

ن آبزرگ و یا کوچک که اندك نازك باشد و بر  هپهن نمود

ن آ بر اندازند و ابازیر مطلوبه مذکوره در خبز هاي گرم می ریگ

آورند و گرماگرم این  پاشند تا پخته و برشته گردد پس بر می می

)ذلذی(نان بسیار لذیذ و روغنی این 
3

باشد و پزنده نان سنگک  می 

 اًخصوص باید که بسیار صاحب وقوف باشد و در شهرهاي ایران

بسیار بزرگ تا سه ذرع طول و  پزند و در کرمان خوب می کرمان

  .سازند سري میکذرع دست و  عرض یک

    خبث◄

مثلثه جرم اجسادي است که در  يیک نقطه و ثا يفتح خا و باه ب

   .نها جدا شودآ حین گداختن از

  .خشک و در حرارت و برودت مختلف :نآطبیعت مجموع 

                                                
ب: الذ .1

  الحدید خبث◄

تحتانیه و دال  مثناة يفتح حا و کسر دال مهملتین و سکون یاه ب 

ه و ب شیرازي رمهه و ب و ریم آهن سفارسی نوه را ب مهمله و آن

کسر ه ب ن را کیتآ کاکو یعنی فضله آهن و مدبر ههندي لوه

  .هندي نامند يتحتانیه و تا مثناة يکاف و سکون یا

جدا  چرکی است که در وقت گداختن از آهن :نآماهیت 

شود و بهترین خبثها است و مستعمل مدبر مغسول آنست یعنی  می

ن و هر چند آ شسته شک نمودهخیسانیده و خ یده در سرکهیسا

ن زیاده نمایند بهتر است و براي امراض چشم و آمبالغه در سحق 

   .سرکه باید که باشد گوش بی

   .در دویم گرم و در سیم خشک :نآطبیعت 

 و دماغ و مقوي معده و قلب بغایت مجفف :نآافعال و خواص 

شدن و جهت بواسیر  و مانع نزف الدم و ادرار حیض و مانع حامله

و مثانه و  باطنی و قرحه امعا و رفع رطوبات رطب و طحال

 *العین* .استرخاي مقعده و سلس البول و تحلیل اورام مجرب

ن جهت آ قطور *الاذن. *ن جهت خشونت پلک چشمآ اکتحال

 .با عسل جهت تصفیه صوت *الصدر. *پاك کردن چرك گوش

 جهت تحریک باه دانگ قدر یکه ب با زرده تخم مرغ *الباه*

 .جبین جهت ادویه قتالهبا سکن *السموم. *یوسینأمرطوبین و م

 *الرحم* .کهنه جهت قطع خون بواسیر با شراب *البواسیر*

 ضماد *الاورام* .پاره جهت نزف الدم رحم ن با پشمآ فرزجه

الصدر و . *تانو شیر منعقد در پس ن جهت تحلیل اورام حارهآ

را بیست بار با آب و عسل بسایند و خشک  چون آن *الزینه

ن آید آقدر آنکه سه انگشت بالاي ه کنند پس در روغن زیتون ب

 و عسل لعوق بابلی بجوشانند تا ثلث روغن بسوزد و با حرف

ن تناول نمایند جهت تصفیه آهر روز دو انگشت از سازند و 

ه دیل و بیعی رنگ رخسار و اخراج فضلات بدن بیصوت و نیکو

دستور چون با روغن زیتون بجوشانند و با عسل معجون سازند و 

   .ن تناول نمایندآقدر حاجت از ه هر روز مقدار قلیلی ب

  .ن کثیرا و عسلآ مصلح ،شش مضر

ن مجوز نیست و از آو زیاده از  تا دو دانگ :نآبت مقدار شر

هم ه ن بآگردد حالتی که از خوردن براده  ن عارض میآخوردن 

ن و مرکبات آست و طریقه تدبیر ن ان نیز هماآرسد و علاج  می

   .ن در قرابادین ذکر یافتآمصنوعه از 

   الذهب خبث◄

 .است طلا موحده ثفل يفتح ذال معجمه و ها و سکون باه ب

   .تر از همه لطیف :نآطبیعت 

ب مناب اقلیمیا است یالفضه و نا  تر از خبث قوي :نآافعال و خواص 

  .مجرب و کنج ران ی زیر بغلین با آب جهت رفع بدبوآو طلاي 
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   رصاصال خبث◄

   .قلعی است کسر را و فتح صاد مهملتین و الف و صاد مهمله ثفله ب

   .بغایت سرد و خشک و قابض :نآطبیعت 

ن جهت التیام جراحت چشم و آول مغس :نآافعال و خواص 

چشم مؤثر و مانند رصاص ه تقویت باصره و منع ریختن مواد ب

   .است محرق

  .رصاص اسفیداج :نآبدل 

   هالفضّ خبث◄

است بهترین  نقره ثفل کسر فا و فتح ضاد معجمه مشدده و هاه ب

   .نآرنگ نازك  ن سبزآ

قوت جاذبه و  و با سرد و خشک و بغایت قابض :نآطبیعت 

   .مجففه

ن جهت قروح چشم و سعفه و آطلاي  :نآافعال و خواص 

دستور در مراهم ه جرب و بواسیر و نواصیر و التیام جراحت و ب

   .سه مرض اخیر نافعجهت 

  النحاس خبث◄
است  مس مهمله و الف و سین مهمله ثفل يضم نون و فتح حاه ب

و  تر و ملطف ضعیفن آو از  الحدید خبثه و در قوت قریب ب

ن سم قاتل آجالی و در ادویه چشم و زخمها مستعمل و خوردن 

   .است

◄هخب   
شیرازي ه موحده مشدده و ها ب يمعجمه و فتح با يضم خاه ب

رکی ه تو ب نو به تبریزي سورد اصفهانی خاکشیه و ب شفترك

مشهور  نامند و در هند یپرا شلم  نآگیاه  و در مازندران شیوران

   .است خوب کلانه ب

باشد  نی و دو نوع میتخمی است ریزه و اندك طولا :نآماهیت 

ه ل بین اندك ماآسرخی و طعم ه ل بین ماآیکی ریزه و رنگ 

تیرگی و ه ل بین سرخ ماآتر و رنگ  ن بزرگآتلخی و دویم از 

شود  هر دو خودروي در صحراها و باغها و دامن کوهها بسیار می

ایت دو ذرع ذرع نه ن یک و نیمآو در ایام بهار و گیاه نوع صغیر 

برگ جرجیر برّي و تند طعم و ه ن طولانی شبیه بآو برگ 

ن در غلافی باریک رقیق بر آن باریک و متفرق و تخم آهاي  شاخ

ن آهاي  هسه ذرع و شاخه ن تا بآها رسته گیاه کبیر  اطراف شاخ

تر و تندتر و  تر و عریض ن بزرگآتر و برگ  متفرق و غلیظ

 .ن نیز تندتر از اولآطعم تخم تر و  ن نیز بزرگآغلاف تخم 

ن در اول دویم گرم و در اول تر و آیحتمل که طبیعت نوع صغیر 

   .ن در آخر دویم گرم باشدآکبیر 

مبهی و مشهی و مقوي معده و هاضمه و  :نآافعال و خواص 

 ی رنگ رخسار و تحلیل مواد نخاعیو نیکو وازآجهت گرفتگی 

ن آ و نیم درهم ه و شري و برودت احشا و یکو جدري و حصب

و نیکو کننده  و با شیر مسمن هیجهت نفث اخلاط سینه و ر

ن شکر که ده آدو وزن  خصوصاً با رنگ رخسار و محرك باه

را با  آن ده روز هر روز دو مثقال دستور چونه روز بنوشند و ب

شکر سفید کف نمایند و صاحبان سوداوي مزاج را  چهار مثقال

میه و هیضه سرفع سمیت ادویه  ن جهتآ نیز نافع و سه درهم

مقدار  لاب و یا آب خالص آنگشو نموده با گخصوصاً که سن

و چون قی شود باز  گردد و نیم گرم بیاشامند بجوشانند که شکفته

ب آبند گردد و جهت هیضه صفراوي با  یتا ق به دستور بیاشامند

ن جهت قرحه آ تجربه آمده و ضماده برگ کاسنی تازه مکرر ب

و ورم صلب  و انثیین و نقرس چشم و ورم بناگوش و پستان

ن در خمیر جهت سرفه مزمن و جهت شش و آو مشوي  سرطان

و قروح رحم نافع و  ن جهت اعانت بر حملآ جگر و فرزجه

   .ن کثیراآ مصلح ،مصدع

   .الن تا سه مثقآو از صغیر  ن تا دو مثقالآاز کبیر  :مقدار شربت

ن تودري است که آو تسمین و مانند  در امر باه :نآبدل 

اند  را بزرالخمخم دانسته هکه خب نامند و کسانی بزرالخمخم

   .اشتباهی است که ایشان را واقع شده و اصل آنست که غیر آنست

  یص البیض خب◄
کثیرالغذا و دیر  .گویند فارسی خاگینه نامند و با سبزیها کوکوه ب

و ادویه باهیه  و خولنجان هضم و مولد خلط غلیظ و با دارچینی

  .است مقوي باه

  ثهفصل الخاء مع الثاء المثل

   خثا◄
او است و گن مراد سرگین آاست و از مطلق  ثاي مثلثه سرگینه ب

   .در اخثاء البقر مذکور شد

   خثو◄

دو نقطه از  يتاه مثلثه و واو و ب يضم ثا ومعجمه  يفتح خاه ب

معنی بزرگ ه ب طالغت اهل خه بالا که مخفف خاتون ترکی و ب

   .اند آمده مانند لفظ خان و هر دو مرادف هماست 

ه فارسی رخ نامند به اند نام مرغی است که ب فتهگ :نآماهیت 

گویند  ن اکثر اوقات میآتر و طعمه  ن بزرگآقدر کرگدنی و از 

شود و از  که فیل است و در بلاد چین و زنج و ترك یافت می

ن آسازند و از خاصیت  ی آن جهت ملوك قدح میاستخوان پیشان

کند و  ن طعام مسموم گذارند عرقآآنست که چون بر بالاي 

ن و امین الدوله گفته که شاخ آر استخوان بدن یهمچنین است سا
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ن بیان کرده و گویند آدار است و همین اثر براي  آهوي مشک

ت نافع است و صاحب تحفه نوشته که نیز بغای جهت اسهال

شود و خوردن بیضه  گوید که در سر اندیب یافت می مؤلف تذکره

نافع و  و جرب و سده جگر جهت حکه قدر ده درهمه ن بآ

ن جهت رفع آثار و آ ن باعث افاقه مصروع و زبلآبخور استخوان 

الحیوان  حیوةن جهت بواسیر ضماداً مفید و صاحب آ سنگدان

ري است عظیم ین طاآنوشته که ارسطاطالیس گفته در نعوت که 

رسد و کسی زنده  هم میه الجثه و در بلاد چین و بابل و ترك ب

ه و ن جدا شدآن که گوشتهاي آرا ندیده مگر استخوان مرده  آن

ن حیوان آنست که آو از خاصیت  هریخته استخوان خالی ماند

چون بوي سم بشنود حذر کند و بگریزد و عرق کند و حس او 

رسد در زمستان  هم میه یکه بیاند جا برطرف شود و دیگران گفته

 و سموم بسیار است و چون بوي سم را بشنوداو و تابستان در راه 

ن ظروف و آرا بگیرند و از  حذر کند و بمیرد پس استخوان آن

و غیرها سازند و چون بدان استخوان بوي سم  قبضه کارد و خنجر

ن آن عرق ترشح نماید و طعام مسموم را چون در آرسد از 

بدان علامت معلوم گردد که  ن نهند عرق کند وآ گذارند و یا بر

ر سم کل حیوانات است و ین طاآ مسموم است و مغز استخوان

ن نرود مترجم صیدنه آن بگریزد و نزدیک آمار از استخوان 

ین گفت که نفته که یکی از رسولان ملوك چگابوریحان 

او نر است ه گت شبیه بأاستخوان پیشانی حیوانی است که در هی

و سبب رغبت آدمیان بدان آنست که چون نزدیک زهر برند 

یم سندي چنین حکایت کند که یکی از ابراه .ن عرق کندآجرم 

شته بود چنان گفت که با گاطراف بلاد چین ه ثقات که ب

در سفر چین رفیق بودم تا روزي از روزها در وقت  اي هطایف

عالم تاریک  ب شد ویاستواي آفتاب جرم خورشید از چشم ما غا

ن حال مشاهده آدیدیم چون اهل چین  گشت و یکدیگر را نمی

ه افتادند و سر از سجده برنداشتند تا آفتاب پدید سجده کردند ب

نشد و جهان روشن نگشت چون سر از سجده برداشتند از ایشان 

اه و سجده نمودن شما گکردم که سبب تاریک شدن عالم نا سوال

ن عظمت خداي ه آچه بود گفتند آنچه بر روي آفتاب پدید آمد ب

وند خود را کردند چون معتقد ایشان ن سجده خداآایشان است و 

آن سوال کردم چنان تقریر کردند که او  صفتمعلوم شد از 

آن بیابانها میان  مرغی است بغایت بزرگ و با هیبت و مسکن

ه باشند که ب ن بیابانها فیلان وحشی میآچین و زنج است و در 

ن آباشند و  فیلان می ن مرغآشوند طعام  هیچ طریق اهل نمی

طریق تعظیم چنانچه خاتون و خان و ه حیوان را ختو گویند ب

ی خاتون در اصل ختون بوده است در لغت ایشان یوگچنانست که 

که در لغت پارسی متداول شده است مؤلف گوید که اکثر این 

سخنان اصلی ندارد و آنچه دیده و شنیده شده که از بلاد چین 

ی رنگ یورند سفید و سرخ حناآ کله مرغی میه یه باستخوانی شب

گویند براي دفع سموم نافع  سازند و می یر میگن زهآخالدار و از 

   .است

  فصل الخاء مع الراء المهمله

  خراطین◄
 يو سکون یادو مشاله هر  يفتح خا و را و الف و کسر طاه ب 

هندي ه نیز و ب و حمرالارض تحتانیه و نون امعاءالارض مثناة

   .کسر کاف نامنده ب کیچوه

کرمهاي سرخ طولانی است که در زمینهاي نمناك  :نآماهیت 

ها در گرما که بارش شود و  ها و در سرگین هخصوصاً مانند باغچ

   .رسد می همه ل سرما نیز بیدر اوا

   .در اول گرم و تر و با رطوبت غریبه :نآطبیعت 

 هیدیسا آشامیدن سه درهم *آلات البول* :نآخواص  افعال و

و با آب گوشت جهت  بول انگوري جهت ادرار ن با دوشابآ

الحلق و الصدر و آلات الغذاء و * .ستا بسیار مجرب قوت باه

 و سرفه کهنه جهت خناق ن در روغن کنجدآجوشانیده  *غیرها

 بالخاصیه جهت فتق غایت آزموده و مسحوق آن با روغن بادامه ب

و رفع  اند و جهت عسر ولادت ن مجرب دانستهآو التیام  امعا

مغیر رنگ بدن یرقانی در همان  و مثانه و با شراب ردهگسنگ 

ن با پیه مرغابی جهت تسکین آمطبوخ  قطور *الاذن* .ساعت

زیت در گوش مخالف نیز مسکن وجع آن و چون  و باگوش  درد

رسد در گوش  بر آن نمک پاشند و آبی که از آن بر هم می

 ضماد *لحلق و غیرهاا* .نافعبچکانند جهت تسکین درد گوش 

 ن جهتآو طلاي تازه  و منع نزلات تو لها ن جهت ورم حلقآ

شرط آنکه تا سه شبانه روز ببندند ه مقطوع مجرب ب التیام عصب

با  دستور جهت جراحت اعضاي عصبانی مؤثر وه و نگشایند و ب

که از جاي خود حرکت کرده  صلیفغبار آسیا جهت استحکام م

و با روغن دانه  سکین اورام حارهتو  و سقطه باشد و جهت ضربه

زفت و  ن باآزیت و طلاي  زردآلو جهت بواسیر و مطبوخ آن با

ن با آجهت بزرگ کردن قضیب بغایت مؤثر و مطبوخ  برگ کدو

اند و  ین باب مجرب دانستها در و ضماداً قضیب حمار زنده اکلاً

ن جهت بواسیر و آطبخ نمایند طلاي  دانبنات ور و چون با جعل

که  یی یا در موسمیعدیل و در جا بی نزف الدم و شقاق مقعده

هم رسانند باید که برگ جیل که ه نباشند و خواهند ب خراطین

کثیرالوجود است قدر معتدي از  الهگو بن شجري است که در هند

زودي ه بر آن بریزند بآب  دي کرده خاك وگون برگ را در آ

چیزي  ورند و آنآ عمل میه یابد و از خراطین مسی ب تکون می

قسم که  رنگ بدین صینی است اندك سرخ و حدید آهنه شبیه ب

گردد و  سوزانند تا خاکستر نمایند و می سیار را جمع میخراطین ب
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ها که  هن دانآشویند و در میان  ن را جمع نموده میآخاکستر 

ن با آب آیده یسا گذارند و دو دانگ کرده می آید یک جا برمی

 تریاق سم بیش و افیون است و چون در طعام مسموم اندازند و

نماید و  کشند و کم می ن را میآجوش دهند قوت و سورت 

  .ن در دهان نیز جهت سم مار و اکثر سموم نافع استآنگاهداشتن 

   خرامقان◄

  .مهمله و ال و فتح میم و قاف و الف و نون يفتح خا و راه ب

الطیب و  گیاهی است در شکل و بو مانند سنبل :نآماهیت 

   .شیرینیه ل بین ماآن سبز و طعم آرنگ 

   .در اول گرم و خشک :نآطبیعت 

 افعال مانند سنبل و در و مجفف محلل :نآ صواخ افعال و

   .تر است ن ضعیفآالطیب و از 

  خربق◄
   .موحده و سکون قاف يمهمله و فتح با يفتح خا و سکون راه ب

ن بیخ گیاهی آباشد ابیض و اسود ابیض  دو نوع می :نآماهیت 

ن آتر و گل  ن عریضآو از  گبرگ بارتنه ن شبیه بآاست برگ 

وم و مجوف و چون مقدر چهار انگشت مضه ن بآسرخ و ساق 

پیاز مستطیل ه ب ن شبیهآن مقشر گردد و بیخ آخشک شود پوست 

زردي و تلخ و از شکستن ه ل بیهاي باریک و سفید ما هو با ریش

چیزي  عنکبوت ن مانند دامآشود و در جوف  ن غباري ظاهر میآ

ن منبسط السطح آن مواضع جبلیه و بهترین آباشد و منبت  می

گردد و  آسانی مفتته ن است که بآمعتدل الانبساط سفید سست 

لحیم لعابی و از اراضی مرتفعه خشک باشد و چون بچشند اول 

نچه آن بیشتر ظاهر گردد و آی گزندبگزد پس گرا اندك  زبان

ردي گن آو چون بشکنند از  اذخره ن نیز شبیه بآمدور و اطراف 

   .آورد یرا که خناقبرآید و کم گوشت باشد ردي و غیر مستعمل ز

  .خشک در وسط سیم گرم و :نآطبیعت 

بلغم و صفراي غلیظ و اخلاط لزجه  مسهل :نآافعال و خواص 

 و سرسام و و مخاطیه و مفتح سدد و منقی معده و جهت فالج

و  ماغیه و مفاصلر امراض بارده دیبلغمی و لیثرغس و سا صرع

. ن نافعآو ادرار حیض و قتل جنین و اخراج  تفتیت حصات

ن در شیافات آ اکتحال *العین. *ن مهیج عطسهآ سعوط *الدماغ*

ن با آطلاي  *الفم و غیره. *و حدت بصر جهت جلاي غشاوه

ه ب و بهق ب و برصرو ج کل و قوباأجهت قلع دندان مت سرکه

چون  و نینجحیض و قاتل  ن مدرآ ی و با ایرسا نیز و فرزجهیتنها

بخورانند بمیرد و سم گلاب و  موشه ق و عسل بسرشند و بیبا سو

سازد و  مهرّاخنازیر باشد و چون با گوشت طبخ دهند گوشت را 

ن نمایند به پختن آن نمایند باید که اصلاح آچون اراده استعمال 

و یا  جو و روغن بادام حسوه ن در جوف خمیر و یا مخلوط بآ

و مصطکی نمایند و بهتر آنست که ناشتا  مخلوط با اندك حاشا

ن آنخورند بلکه بر بالاي اندك طعامی و زیاده از مقدار شربت 

ن آاست نباشد زیرا که زیاده  تا یک مثقال مثقال که از نیم

است  و خنزیر گو تشنج و کشنده س و خناق یقه کشنده است ب

ن خورده و او را آو مداواي کسی که زیاده از مقدار شربت 

است اگر  اعراض مذکوره طاري شده تبرید و تطفیه و اسهال

او بر گ طبیعت او محتبس باشد و نشستن در آب گرم و مسکه

یدن یو بو دجاج سمه مانند مرقبدن مالیدن و آشامیدن امراق د

ن محدث آاند که خوردن جرم مسحوق  بویهاي خوش و گفته

را در نه اوقیه  آن ن است که پنج مثقالآو بهتر  یتشنج است و مق

ا یآب باران سه شبانه روز بخیسانند پس صاف کنند و بیاشامند و 

آب  را پارچه پارچه نموده در دو قسط آن ه مقدار یک رطلآنک

 ن برود وآباران سه روز بخیسانند پس جوش دهند تا دو ثلث 

 را دور کرده با دو رطل یک ثلث بماند پس صاف نموده جرم آن

 یک ملعقه را بگیرند و نآقوام آورند و کف ه عسل صافی جید ب

 یاند که چون مق ی و یا با آب گرم بیاشامند و گفتهیتنهاه ن بآ

کردن  یق وایا دشوار باشد بر  اق وعکه  قوي بلغم است باید کسی

استعمال ننمایند  یقه و عادي نباشد بدان و نیز پیش از عادت ب

که  آنست ین از براي قآتدریج و بهترین استعمال ه بلکه عادت ب

ن آرا بریده و در  هاي باریک خربق هتربی را سوراخ کنند و ریش

هاي خربق را  هفرو برند و یک شب بگذارند و صبح ریش ترب

لیل غذاي رقیقی مانند شله بخورد و بعد از ق برآورده دور نمایند و

 یتکلیف قه و ساعت بد از ن ترب را با سکنجبین بیاشامد و بعدآ

 را خورده باشد و براز او را مرغاو اند چون کسی  نماید و گفته

   .ن مرغ بمیردآبخورد 

  سودا خربق◄
   .کتکی نامند هنده ب 

ن آیشتر ره مجوف و بگبیخ گیاهی است سیاه پر  :نآماهیت 

رشته ه ن رسته شبیه بآهاي سیاه باریک از  هریش و رتدویه ل بیما

د یتر و زوا ن کوچکآو از  برگ چناره ن شبیه بآو برگ 

ن آن کوتاه و بنفش و گل آن بیشتر و با خشونت و ساق آاطراف 

 دانه قرطمه ن شبیه بآشکل خوشه و ثمر ه سرخی به ل بیسفید ما

ن از آن و تلخی بیخ آتر از اصل  مضرت بی ن در اسهالآو تخم 

   .سفید کمتر ولیکن در قوت تندتر و پرخطر خربق

   .در آخر سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

یخته با مره سودا و بلغم و صفراي آم مسهل :نآافعال و خواص 

تر از سفید و  بلغم و جذاب از عمق بدن و جهت امراض بارده قوي

. در جمیع عللی که سفید مؤثر است این اسرع التأثیر
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جهت شقیقه و اوجاع  *اعضاءالراس و الصدر و الغذاء و غیرها*

و نزولات مزمنه نازل در چشم و سینه و تنقیه سینه و احشا و  سر

ها چند روز بخیسانند و یا با جو  م و چون در شیرینیمثانه و رح

را بنوشند چندان مضرت  جوشانیده و آب آن مقشر و یا عدس

شود  ر مزاج مییآن کردن باعث تغیه ندارد و بالخاصیت تنقیه ب

   .زاج جوانی و غیر مرطوب المزاج را بغایت مضربه مقریب 

و فطراسالیون و  و دوقو ن کثیرا و صعترآ صلحمو  ردهگ مضر

   .و اسهال خناقه ن کشنده بآ و مصطکی و دو مثقال فودنج

   .درم تا نیم مثقال از نیم :نآ تمقدار شرب

ون قن غاریآ گدان سفید و گویند ماذریون و چهار خربق :نآبدل 

و یا  ن بیخ کبرآوزن ه ن ماذریون و بآوزن  و یا ماهیزهرج و نیم

  . کبیکج است

 دندان کنند درد ه بجوشانند و بدان مضمضهکسرچون با  *الفم*

 *اعضاءالغذاء* .ن نیز همین عمل نمایدآبخور  را ساکن گرداند و

معده نماید و بعضی در  دفع کرم شامیدن آن با دواهاي ملطفآ

شیرین پس طبخ نموده صاف  ر شرابخیسانند و یا د سکنجبین می

بلغم و صفرا  آشامند اسهال می مرغ مرق ی و یا بایتنهاه کرده ب

استفراغ صفراي  اند دافع سودا است از جمیع بدن و نماید و گفته می

 *الزینه و الجروح. *اذیت بی نماید غلیظ زیاده از سقمونیا می

د فاسد یگوشت زا نو برد ثآلیلو رفع  و برص ن جهت بهقآ ضماد

ن مانند آ له و فرزجهیو فت صلب نافع و قطور زخمها و ناصور

ع حشرات و چون ن در مواضع مانآنست و پاشیدن طبیخ آسفید 

ن بخیسانند قاتل هر طیور و وحوش آرا در طبیخ  و امثال آن گندم

و زفت با آب و روغن  است که بخورد و چون با موم و کندر

ل گرداند و گویند چون نزدیک یازبیامیزند و بر جرب بمالند 

ن انگور شراب سازند و بیاشامند آروید و از ب درخت انگور

   .اسهال نماید

  خردل◄
 ییهندي راه فتح خا و سکون را و فتح دال مهملتین و لام به ب 

   .نامند

و  رگ تربه بن شبیه بآگیاهی است برگ  :نآماهیت 

ل گن مربع و آاندك تند بوي و ساق ن و خشن و آتر از  کوچک

ن مدور و سرخ و تند طعم و برّي و بستانی آتخم  ون زرد آ

ترکی قجی نامند و برگ ه عربی حرشا و به را ب نآباشد برّي  می

سرخ و برگ بستانی و ن مدور آتر از برگ بستانی و تخم  ن ریزهآ

 فارسی اسپنده و ب ابیض را حرف نآتر از برّي و نوع سفید  بزرگ

ترکی ه تخم مدور سرخ تند طعم را ب و سپندان نامند و نوع غیر

ن مراد بزرگ سرخ رنگ تازه بستانی آگویند و از مطلق  ککج

ن زرد و با دهنیت و حدت باشد و آاست که چون بکوبند رنگ 

   .تعمل همین نوع استمس

   .در چهارم گرم و خشک :نآطبیعت 

 اخلاط از عمق بدن و محلل جالی و جاذب :نآافعال و خواص 

 و مفتح سدد و مدر ر اعضا و هاضمیرطوبات دماغی و معده و سا

 *ه و الکبد و الطحال و غیرهادعو الم امراض الرأس* .فضلات

و  جهت امراض بارده دماغیه و ریحیه مانند لیثرغس و فالج

بارده  و تسکین نزلات تافبارد و تفتیح سده مص سر استرخا و درد

ن و آو تزکیه حواس و ذکاي ذهن و تقویت اشتها و زیادتی 

تراشیدن از ن بر سر بعد آ و ضماد بارد و سپرز جگرتسکین درد 

جهت لیثرغس و نزله بارد و با عسل بر پیشانی  آهنا ن بآموي 

 و سد نزلات پی در پی و تسکین وجع جگر و طحال جهت صداع

وع و صاحب غشی رن مورث عطسه و جهت انتباه مصآ طو سعو

ن آ و اکتحال ن جهت تفتیح سده گوشآ و انکباب و اختناق رحم

 آب و خشونت پلک چشم و قطور آب و عسل جهت غشاوها ب

ن با عسل در چشم جهت شبکوري و در گوش و دندان آمطبوخ 

 نآن هر دو نافض و چون تخم تازه آجهت تسکین ضربان و درد 

ن جهت آرا گرفته خشک نمایند اکتحال  آن را بکوبند و عصاره

دستور چون داخل ادویه عین ه امراض عین و رفع تخیلات نافع و ب

ن و دوي آن با انجیر در گوش جهت درد آاشتن فتیله نمایند و گذ

جهت ورم تحت زبان و  ن با ماءالعسلآ هیدیسا طنین و غرغرهو 

مزمنه و  هیو خشونت قصبه ر ن و درد دندانآثقل و استرخاي 

ن جهت تسکین آ اخراج بلاغم از دهان و لطوخ ن جهتآ مضغ

ورم مجرب در ساعت و چون با عسل  م بییضربان و درد دندان دا

زیت مخلوط نمایند و بر ه آتش گداخته با و یا پیه و یا موم ب

ل یرا زا الدم کمنۀصاف کند و  را صورت و چشم بمالند رنگ رو

و سعال رطوبی و تقویت  ن با عسل جهت ربوآآشامیدن  سازد و

معده و  جهت اختناق رحم و اخراج کرم و شراب و با پودنه باه

بلغمی و سوداوي دوري  بن با آب جهت تآآشامیدن جریش 

و  لزج و ضماد آن با انجیر جهت نقرسحادث از خلط غلیظ 

و تسکین  و جذب مواد به ظاهر جلد النساء و داءالثعلب عرق

اورام بلغمی مزمن از هر عضو که باشد ریحی و تحلیل  وجع بارد

دستور با ه و قوباي مزمن و ب جهت جرب متقرح و با سرکه

جهت تحلیل خنازیر  کبریت و سکنجبین و با سکنجبین و کرنب

و سوداویه  عجیب النفع و با ادویه مناسبه جهت تحلیل اورام صلبه

چنین ممجرب و ه جهت نعوظبا روغن بر قضیب  و و برص

مقوي باه و منشط و زکی درم ناشتا با شراب  ن نیمآآشامیدن تخم 

و  شراب جهت اخراج کرم معده ن با نان و یاآخوردن مخلوط 

ه زجربیه نافع و چون گیاه تا ون با مراهم جاذبه آمخلوط کردن 

را با طعام بخورند طعام را هضم و معده را  م آنرا و یا تخ نآ

و برگ  رداند و ورم طحال را تحلیل دهد و خوردن مسلوقگگرم 
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باعث  یو خبازي برّي پیش از ق ن با چغندرآن و یا تخم آتازه 

دستور مسلوق ه ردانیدن از براي دفع است و بگتقطیع بلغم و مهیا 

 عارض از بلغم نافع و کامخ و سدر صرع ن با چغندر و جهتآ

قوت و تسخین ه و جالی بلغم ب اد حریف و محرقحن آاز  لمعمو

به  بسیار هم و نماید باید که همیشه بیاشامند و معده و کبد

ن کاسنی آیه غلیظ تناول نمایند و دافع ضرر ی نیز بلکه با اغذیتنها

ه که بی و سرکه است و صاحب اختیارات گفته که قوبای و بادام

را  یده و قوبایرا سا خردل از حمام دل نگردد چون بعیهیچ چیز زا

ن آبمالند که خون آلود گردد پس بر  ن مقدارآبا پارچه خشنی 

 نآن جاري شود و صحت یابد و بخور آبسیاري از  بابمالند زرد

ن در آحشرات و هوام و رازي گفته ریختن  ندیگریزان باعث

   .سوراخ مار باعث هلاك آنست

   .و حرمل ن حب الرشادآدو وزن  :نآبدل 

 ن کاسنی و روغن بادامآ مصلح ،محرورین و مورث تشنگی مضر

ارمنی  بوره با است باید که در تداوي با نمک هندي و سرکه و

شربت آنست و کوبیده که مقدار  بیاشامند و زیاده از سه درهم

حسب امراض و امزجه و ازمنه و ه ن بآکوبیده  غیر پنج درهم

بیندازند منع  امکنه استعمال ننمایند و چون در آب انگور

ن ترتیب آیلانات سرکه شیرین از گو در  ن کندآجوشیدن 

تخراج دستور روغن بادام اسه ن که کوبیده بآ روغندهند و  می

ن جهت تفتیح سده آآشامیدن  ،و محلل نمایند بغایت ملطف

هاي مزمنه و بو اوجاع بارده مزمنه و ت و رفع نسیان و فالج اعصاب

گوش و  و ورم بارد ن جهت ثقل سامعهآ و قطور اختناق رحم

و اختناق رحم و دردهاي کهنه و  دندان ن جهت دردآطلاي 

   .نافع ر اورام باردهیو سا تحلیل اورام صلبه

   .است تا سه درهم :نآمقدار شربت 

  خرقطان◄
مهمله و الف و  يطا مهمله و فتح قاف و يفتح خا و سکون راه ب 

   .نامند ندااهندي به نون ب

و زیتون  گیاهی است که بر اکثر درختها مانند بادام :نآماهیت 

پیچد و بر زمین بیخی ندارد  می روید و بر آنها و غیرها می و سدر

ن سرخ آل گاستداره و ه ل بیزیتون و ما گبره ن شبیه بآو برگ 

ه ن بآ یاهگو  گن نیز سرخ و بالجمله هیأت برآرنگ و تخم 

   .باشد حسب اشجار متکونه بر آنها مختلف می

سرد و خشک و با قوت قبض و بعضی  ينیز اکثر :نآطبیعت 

   .اند گرم و خشک دانسته

و مقوي معده و مفتح سدد و  منقی دماغ :نآفعال و خواص ا

ن با انجیر جهت سرفه و یک آآشامیدن آب مطبوخ  و محلل

و قطع نفث الدم و  ن جهت شکستگی استخوان و وثی عضلآاوقیه 

ن نیز جهت قوباي سر آ ک و محرقخش گبر و ذرور رفع سحج

حدي بشویند که خون آلود ه و نمک ب را با بول که قوبا شرطیه ب

بواسیر است و  اخلاط و مجفف دد پس بمالند و گویند مسهلرگ

جمله  نآنویسند از  و منافع بسیار مین خواص آبراي  اهل هند

ن بر کمر آتعلیق ساق گیاه  و رسد آنچه بر درخت امغیلان بهم می

ن جهت بواسیر و اسهالی که آدستور آشامیدن ه جهت بواسیر و ب

 اند که باید روز یکشنبه قبل العلاج باشد و بعضی شرط نموده عسر

ته بر کمر ن ریسمان هفت لا بسآرفته در وسط گطلوع آفتاب  از

دستور ه الدم را مجرب است و ب بندند و باز نکنند بواسیر و اسهال

نچه بر آنیز و  نامند و درخت انار که کنار آنچه بر درخت سدر

ه او زن بعد از حیض سیزدگدرخت بیل تکون یابد چون با شیر 

گردد خصوص که در حین اخذ قمر در منزل  روز بیاشامد آبستن

  .شرطین باشد

  مخرّ◄
مهمله مشدده و سکون میم لغت فارسی  يح راتفه ضم خا و به ب 

   .معنی فرحه است ب

اند اسم فارسی   از ادویه مجهوله است بعضی گفته :نآماهیت 

دار  هی است که در بساتین و مواضع سایهن گیاآمریحه است و 

ن بنفش و خوشبو آن باریک طولانی و گل آهاي  روید و برگ می

را  آن ن متفرق و اهل فرسآهاي  و خوش منظر و لطیف و برگ

   .نمایند میبسیار تعظیم 

   .رمیه گل بیما :نآطبیعت 

زیاده کننده  و منوم و جالی و مقوي دماغ :نآافعال و خواص 

ن در آن مورث سرور و فرح و نگاهداشتن آعقل و فهم و نظاره 

کف دست باعث محبت و در آستین باعث محبوبی و روغنی که 

و  خوابی و رفع توحش و بی سر ن ترتیب دهند جهت دردآل گاز 

ترتیب دهند و شب بر صورت بمالند و  ن موم روغنآچون از 

رنگ رخسار و قبول و رافع  یی و سرخیروز بشویند موجب نیکو

الحالبی که  و بعضی دواء را سراج القطرب بغض است و بعضی آن

 معنی قشره تخفیف را به یونانی اسطرطیقوس نامند و بعضی به ب

   .اند بیض منقی مغسول دانسته

  خرنوب◄
 يمهمله و ضم نون و سکون واو و با يسکون را ضم اول وه ب 

   .فتح اول نیز آمدهه موحده و ب

ن درختی است عظیم آباشد بستانی  بستانی و برّي می :نآماهیت 

تدویر و ه ل بیما ن بسیار سبز املسآ گو بر ردکانگبزرگی ه ب

ن زرد آو گل  ين یکی مقابل دیگرآهاي  ضخیم هر دو طرف شاخ

سیاه و  تر و تر و ضخیم قدر شبري و کوتاهه ن بآی و غلاف یطلا

و در و شیرین طعم  قدر ترمسه و ب باقلاه ن شبیه بآهاي  هدان
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ن آو گیلان لارکی نامند و بهترین  و در مازندران تکرا تنکابن

و  تن بسیار شیرین صادق الحلاوآبستانی خشک آنست که مغز 

 ن در مصرآن رقیق و از یک سال تجاوز نکرده باشد و از آپوست 

   .سازند ب میر و شام

در اول سرد و در دویم خشک و با قوت قابضه و  :نآطبیعت 

ن در اول آن و بسیار رسیده شیرین آعصر خصوص تازه ه مسهله ب

   .گرم

و جهت اوجاع سینه و تقویت  بول مدر :نآافعال و خواص 

د زیرا که بطی معده و تسمین بدن و تولید خلط جید اگر هضم یاب

ن نگذشته آن که یک سال بر آالهضم و نفاح است خصوصاً تازه 

نماید و چون داخل شیر کنند شیر را  ادرار بول باشد و با دوشاب

لذیذ کند و اشتهاي طعام آورد و جهت سرفه مزمن مجرب 

و  بدن و رفع فتق ن با دانه جهت تسمینآاند و خوردن  دانسته

و چون  ثآلیلن و آو امثال  ن جهت صدمه و  سقطهآپخته  ضماد

ل سازد و چون یک پارچه از یرا زا بمالند آن ثآلیلرا بر  نآتازه 

را قطع نماید و تخم  انند آنببچس ثآلیلبر را  دو پارچه تخم آن

اورام و جهت بروز  و محلل ن سرد و خشک و بسیار قابضآ

  .مقعده و نزف الدم نافع

   .ن بهدانه و نباتآ مصلحاعضا  معده و مجفف مضر

   .یث و عفصثراطو  ن هر یک از قرظآوزن ه ب :نآبدل 

  .است همدر تا پنج :نآمقدار شربت 

ن آهاي  هقدر ذرعی و شاخه ن ثمر خاري است بآو  برّيو دویم 

ن زرد و داغدار و ثمر آن تند و ریزه و گل آپراکنده و خارهاي 

نامند و  را ورك کوچکی و در قزوین گیاه آن ردهه گن شبیه بآ

   .ن استآاز  نبطی مراد خرنوب

   .در دویم سرد و خشک و بسیار قابض :نآطبیعت 

مقوي معده و قاطع نزف الدم از هر عضو  :نآافعال و خواص 

و منع ادرار حیض  و جهت یرقان و مغص که باشد و حابس اسهال

ن و آو استحکام  دندان ن جهت دردآ و سنون و بواسیر و مضمضه

ه خورده است و محتاج ب ن قالع دندان کرمآپوست و بیخ نبات 

آلت نیست و چون با حنا خضاب کنند مقوي موي و ا کندن ب

ن بر بدن جهت رفع آباعث درازي و مانع سفیدي آنست و طلاي 

ضا مؤثر و چون بکوبند و در آب بخیسانند و اعیا و تقویت اع

ن تر کنند باعث ثبات رنگ آنست و آجامه رنگین را در آب 

   .اند مجرب دانسته

  خروع◄
ه مهمله و فتح واو و سکون عین مهمله ب يکسر خا و سکون راه ب

هندي ه و ب ترکی کرچکه و ب و به شیرازي کنتو فارسی بیدانجیر

   .نامند آریند

ل به بنفشی و دویم یسرخ ما باشد سفید و دو نوع می :نآماهیت 

ن آاز  ياه و شرفه انجیر گبره ن شبیه بآ گبر .تر از سفید قوي

تر نیز دیده شده و  ن بزرگآقدر دو ذرع و از ه ن بآبلندتر و ساق 

دار و مدور و  ن خاردار و خوشهآن مانند نی مجوف و ثمر آبیخ 

ن سفید و آن منقط و مغز آو پوست  مقدار دانه قهوهه ن بآتخم 

   .ن بلاد معتدله در حرارت و رطوبتآپر روغن و منبت 

   .در آخر دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

قوي خلط بارد  و مسهل و ملین عصب حللم :نآافعال و خواص 

 و رعشه و لقوه و فالج و منقی عروق و مقوي اعضا و جهت صداع

و ریاح و  حلیل قولنجو ت و امراض بارده و ضیق النفس و سرفه بارد

ن که آخصوصاً مغز  و مثانه و استسقا ظهرتلیین صلابات و اوجاع 

ن زیاده است و براي ادرار حیض و اخراج مشیمه آ قوت اسهال

یاشامند ل بالعس یده با ماءیرا سا نآنافع و چون ده عدد مغز دانه 

ی نماید و مرخی و مسقط اشتها است و یاسهال بلغم و رطوبات ما

   .ن کثیرا و مصطکی و نعناعآ مصلحی، و غثیان و ق موجب کرب

از پنج عدد تا ده عدد و مستعمل مقشر آنست  :نآمقدار شربت 

  .مانر ن ریباس و عصارهآ ي و بادزهرقو ن مسکرآو بیست عدد 

و  و کلف ثآلیلن جهت آ است و ضماد ن دندآ عشر :نآبدل 

و  و تسکین اوجاع اورام و نقرس تحلیل اورام بلغمی و صلابت

 که باد سرخ تو اواخر حمر جهت ورم پستان و با سرکه مفاصل

ن آو تریاقیت  تر از حب آنست در اسهال ن ضعیفآبرگ  .نامند

نمودن بدان جهت  ین مکرر و قآتازه  عصاره نامیدزیاده و آش

ن با آرد جو آرفع سم بارد بیش و افیون و امثال اینها و ضماد 

ر اعضاي بعیده و یگلو و سا چشم و ورم زیر جهت اورام حاره

ن با شیر تازه دوشیده جهت آ و آشامیدن دو مثقال و مسهل یمق

و انفتاح  ن جهت رفع مغصآد بارد و پوست بیخ ؤاتسکین وجع الف

جهت تحلیل بلغم لزج از اعضاي  مجاري و سدد نافع و با ماءالعسل

تشنج ن جهت رفع آبعیده خصوصاً که تازه ساخته باشند و طلاي 

گوش و انضمام فم رحم و انقلاب آن و  ات و دردو تلیین صلاب

ثار کبودي آ سر و ورم معده و رفع و قروح رطبه جرب متقرح

جهت بواسیر  ندناگو با آب  جهت داءالثعلب و با زبدالبحر جلد

کنند و بر آتش گذارند و سر  شرباً و ضماداً و چون در ظرف مس

 ر هر یک مثقالدظرف مس بپوشند تا خوب گرم شود و ا را ب آن

را باز  سر آن خالص اصلی در عین گرمی کافور ن یک حبهآاز 

را بپوشند تا گداخته گردد و  ن اندازند و باز سر آنآکرده در 

فرود آورند و بگذارند تا سرد شود و همان قسم پوشیده باشد و 

بعد از طهارت از قضاي حاجت هر مرتبه موضع بواسیر را 

ل گرداند و یخشک نموده این روغن را نیمگرم کرده بمالند زا

و تدهین بدان جهت کزاز و  یه و خردلالح خن با سلآوشانیده ج

   .دیلعو کلف بی داءالحیه و اقسام قوبا
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 را دافع جذام بیدانجیر است اهل هند روغن ترب :بدل آن

   .اند دانسته

  موشخر◄
   .نامند هندي کهوسبه 

جنگ  است بغایت بزرگ که با گربه موش زنوعی ا :نآماهیت 

   .آید ن غالب میآ کند و بر می

ن جهت بواسیر آبخور پوست خشک شده  :نآافعال و خواص 

ر خواص یهمین اثر دارد و در سان نیز آطبیخ ه مجرب و استنجا ب

  .اقوي است از موش

   

  فصل الخاء مع الزاي المعجمه

  یخزام◄
ه فتح اول و زاي معجمه و الف و فتح میم و الف گویند که به ب

را و  نآنامند خصوص سفید  نیز و شب بوي فارسی شب انبوي

  .اند نیز گفته ل مریمگبعضی 

ن اختلاف است و بعضی گویند گیاهی است بسیار آدر ماهیت 

نامند و  شیرازي اروانهه و ب فارسی خیري دشتیه خوشبو که ب

ه گفته که گیاهی است لطیف قریب ب انطاکی غیر خیري دانسته و

رسد و منبت  یزران میخروید و در  ماه الهی می آذر و در بنفشه

ه ل بیبنفشه ماه ن شبیه بآها و گل  هن کوهستان و میان رودخانآ

ه ه و قریب بیکبودي و لاجوردي و بسیار خوشبو زیاده از فاغ

سیاهی و اهل فلاحت بیان نموده که ه ل بین ماآتخم و  ریننس

ت اصل غرس نمایند و یا صلیبی شق أعکس هیه را ب نآچون پیاز 

گردد و یوسف بغدادي صاحب اختیارات و  نمایند بنفشه می

گیاهی است شاخ  آن اند که دیگران نیز خیري برّي دانسته و گفته

نفشی و به ل بین سرخ ماآل گریزه و  آنن دراز و برگ آ

ل حنا که فاغیه نامند و از گلهاي گآسمانجونی و خوشبوتر از 

ن زمینهاي رملی و نرم و از آحشایش برّي دیگر نیز و منبت 

   .یر خیري باشدغ یشود که خزام صفات و خواص خیري ظاهر می

اند و  در اول دویم گرم و خشک و بعضی تر دانسته :نآطبیعت 

   .نآتر از گیاه  رمن گآگل 

و  و مسخن و مفتح سده دماغ ن ملطفآل گ :نآافعال و خواص 

ریاح و  رطوبات زکامی و محلل و جاذب ن و رافع صداعآمقوي 

چون  فضلات و مفتح سده آنها و مدر مقوي دل و جگر و سپرز

ن جهت تنقیه رحم و خوشبو آ را بیاشامند و فرزجه آن سه درهم

ن و برودت و آرطوبات و سیلان مزمن از  ن و نشفآکردن 

دستور آشامیدن  هو تنگی فرج و ب رمی و اعانت بر حملگاحداث 

 و خوشبو کردن عرق ن جهت تقویت عصبآن و طلاي خشک آ

ن و بخور آن با آرد جهت اندمال جراحت و تحلیل ورم آ و ضماد

ن ترتیب دهند آو روغنی که از  ی عفوناتین جهت رفع بدبوآ

   .ن موردآ مصلح ،محرورین است و مصدع م مقام نفطیقا

   تا سه درهم :نآل گمقدار شربت 

تر  یاز و برگ و تخم آن در افعال ضعیفاست و پ بابونه :نآبدل 

  .اند و غیر مستعمل

   خزّ◄
   .خا و سکون زاي مشدده فتحه ب 

 اصطلاح قدیم اسم ثیابی است که از ابریشم و پشمه ب :نآماهیت 

خالص لباسی  دهند و خزّ عربی قز نامند ترتیب میه و کج که ب

است که از موي بسیار نازك که در زیر مویهاي خشن بز و امثال 

اصطلاح ه کرك نامند ترتیب دهند و ب فارسیه باشد که ب ن میآ

   .تر کوچک جدید پوست حیوانی است از سمور

   .خشک در دویم گرم و :نآطبیعت 

ن جهت حفظ حرارت و دفع ضرر آپوشیدن  :نآافعال و خواص 

و رفع  ف باهو ضع و نقرس و جهت فالج ردهگسردي از پشت و 

و  اعصاب ن جهت فتقآسریع الاثر و آشامیدن  و حکه جذام

ن جهت قطع نزف الدم و خشک آسوخته  اعضاي عصبانی و ذرور

   .کردن جراحات نافع

  خزف◄
 .نامند فارسی سفاله زاي معجمتین و سکون فا ب فتح خا وه ب 

   .معروف است :نآماهیت 

   .ندك حرارتا بسیار خشک و با :نآطبیعت 

ن جهت ورمهاي نرم و قروح آاقسام  ضماد :نآافعال و خواص 

و  المزاج مانند غضروف و وتر و جهت انسلاخ جلد هاعضاي یابس

 جهت حکه ها جهت التیام جراحات و با سرکه با مرهم نو سفال

 و با موم روغن و سعفه و جرب و نقرس و جوششها و حزاز

سفال چینی نرم  و ذرور ددغجهت ورمهاي مزمن و خنازیر و 

ن جهت جلاي آ کوفته جهت جلاي بیاض طبقه قرنیه و سنون

   .نآو تقویت لثه و قطع خون آمدن  دندان

و  و روغن نیلوفر ن روغن بنفشهآ مصلحدماغی و  اعصاب مضر

که در نمک و یا  ییها هپار ن نمک یا خزفآکه در  طلاي خزفی

 شود جهت تحلیل اورام بلغمیه که در نمک پیدا می ییها هسنگریز

  .چشم مؤثر اجفانو بارده هر عضو 

   

  فصل الخاء مع السین المهمله

  خس◄
ه و ب فارسی کاهوه معجمه و تشدید سین مهمله ب يفتح خاه ب 
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   .دنامن ترکی خاس

باشد بستانی دو  نباتی است معروف بستانی و برّي می :نآماهیت 

ذرع و  یکه ن عریض و بلند تا بآصنف است یک صنف برگ 

و  ومرو عربستان و  رین و نازك و در ایرانو چرب و شی نیم

روید و وفور دارد و در هندوستان و  غیرها در موسم بهار می

ه روید ولیکن ب بارد می در موسم زمستان که باران نمی الهگبن

 شود و صنف دویم از بستانی ن بلاد نمیآی گوفور و خوبی و بزر

ن سبز آ گصنف بر باشد یک ن نیز دو صنف میآفرنگی است و 

کمرنگ و بسیار نازك و چرب و شیرین و صنف دیگر سر 

ن آن اندك بنفشی و نازك و چربی و شیرینی این از آهاي  برگ

دو صنف در هم پیچیده مانند غنچه و  هاي این هر کمتر و برگ

در  آورند می تازه از فرنگه را تازه ب نآمدور و هر سال تخم 

تر  تر و نازك کارند و هر چند هوا سردتر باشد خوب زمستان می

و تر  هاي آن باریک برّي برگ شود و اما خس تر می و پیچیده

تر و سبزتر از بستانی و تلخ و  چربی و اندك سخت بلندتر و بی

آورند  عمل میه ب ن افیونآیتوعیت بسیار و بعضی از  ن باآساق 

 هن سیاآتر و آنچه تخم  ولیکن از افیون خشخاش بسیار ضعیف

نچه سفید است و تخم صنف آن کمتر از آباشد برودت و رطوبت 

نرمی و ه باشد و بالجمله ب برگ بنفش فرنگی اکثر سیاه می

گردد یعنی در زمین نرم  ت زمین برمیئجودت و ردا و صلابت

ن نرم و آو ساق  گق نمایند بریحد لاه ن بآاري یجید که آب

اینها  خلافه شود و ب ن سفید میآنازك و چرب و شیرین و تخم 

  .بالعکس و مستعمل و مأکول بستانی آنست

   .سرد و تر در اوایل دویم :نآطبیعت بستانی 

صاف کننده خون است چنانچه صاحب  :نآافعال و خواص 

االله تعالی از حضرت ابی  رحمۀبن یعقوب کلینی  دکافی محم

موالیان خود ه کند که خطاب ب عبداالله علیه السلام روایت می

که خون را  درستیه ب کرده فرمودند که بر شما باد خوردن خس

اند مولد خون صالح رقیق است بهتر از  کند و اطبا گفته صاف می

ی و یدیگر و دافع ضرر آب و هواي وبا خون متولد از بقول

حدت خون و صفرا و یبوست صفرا  ب و هوا و مسکنآاختلاف 

و مفتح سدد و دافع خمار و مانع مستی  و سودا و تشنگی و التهاب

و نزله و سرفه که از گرمی و  سر و درد دماغه عود بخارات بصو 

 بول و ملین و مدر اورام حاره خشکی باشد و منوم و رادع

ن زیرا که قوت تفتیح این زیاده است از شسته آخصوصاً ناشسته 

هاي بو ت و یرقان و درد پستان و جنون و جذام ن و جهت حکهآ

 ن هر دو با سرکهآ و مجاري بول و حرقت حاره و قرحه مثانه

جهت برانگیختن اشتها و رفع یرقان و تسکین درد معده و مطبوخ 

ت درد سینه و زیاده کردن شیر ن و جهآتر از خام اغذلن کثیراآ

و مورث نسیان و  و ربو و صاحب سل ن مضر باهآمؤثر و اکثار 

 ،ن و تولید ریاحآف بصر و ظلمت عو ض بلادت و سکدورت حوا

   .و هلیله پرورده و زیره و کرفس ن نعناعآ مصلح

ن جهت تسکین آ و ضماد ن تا سی درهمآاز آب  :مقدار شربت

 و وثی و تورم حار و حمر رو تحلیل ورم چشم و ه التهاب

و تخم آن در دویم  التیام جراحات و قلاع ن جهتآسوخته  ذرور

و منوم و مسکن مواد متحرکه و آشامیدن  سرد و خشک و مخدر

و  و ضعیف نمودن شهوت جماع قطع احتلام آن جهت دو درهم

ي سینه و تقطیرالبول و سیلان منی و طلا سد نزله و زکام و درد

ه و ریختن مواد ب بر پیشانی جهت خواب آوردن و منع صداع نآ

جهت  ن و بر گزیدگی عقربآچشم و بر موي جهت منع ریختن 

  ن مصطکی آ مصلح ،باه مضر. نآدفع سمیت 

ن جهت تحلیل آو روغن  الاخوین خشخاش و یا دم :نآبدل 

یبسی و منع  و تنویم و مالیخولیا و صرع صلابات و ترطیب دماغ

ن در جمیع افعال مانند تخم آ گمؤثر و آب بر مستی شراب

نافع و  حار ل جهت تسکین صداعگن با روغن آآنست و طلاي 

اند  فتهگبرّي سرد و تر و در رطوبت کمتر از بستانی و بعضی  خس

تر از بستانی و برگ  کمتر از بستانی و در افعال قوي ن نیزآسردي 

ن اقوي و آ ن در قوت مانند لبن بستانی بلکه ازآ ن و لبنآو تخم 

ی و یکیموس ما ن مسهلآ درهم نیم .مثل لبن خشخاش سیاه است

و  و رتیلا نافع شرباً و طلاء حیض و جهت گزیدگی عقرب مدر

و لبن بستانی  ن جهت جلاي قروح چشم و رفع غربآ اکتحال

  .قریب النفع است بدین

  خس◄
   .نقطه هندي است فتح خا و سکون سین بیه ب 

در موسم  هگالو بن ریشه گیاهی است که در هند :نآماهیت 

پاشند بسیار  ن آب میآسازند و بر  خانه می ن خسآگرما از 

کشند و  می عرق باشد و با براده صندل و خنک میخوشبو و سرد 

ن آباشد و  گیرند بسیار معطر و خوشبو می ن را میآعطر 

رومی و از  دار مانند ریشه سنبل هگرهاي باریک کج واج و  هریش

بو است و نبات آن ذرع و خوش  قدر نیمه تر و بلندتر ب ن غلیظآ

آجامی است و در  نامند و گویند بیخ اذخر که کولان اسله شبیه ب

   .اند ریشه والا است اذخر اشاره بدان شد و گفته

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

   .بارد و دماغ ي قلبو مقو مفرح :نآافعال و خواص 

  

  فصل الخاء مع الشین المعجمه

  خشخاش◄
معجمتین و الف و شین  يفتح خا و سکون شین و فتح خاه ب
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   .هندي پوست نامنده معجمه ب

باشد بستانی که خشخاش سفید و برّي  دو صنف می :نآماهیت 

ن سفید و تخم آل گبستانی که خشخاش سیاه است اما خشخاش 

قدر دو ذرع تا چهار ه ن بآن نیز سفید و ریزه و مدور و گیاه آ

باشد و  حسب اختلاف آب و هوا و زمین بلند و کوتاه میه ذرع ب

ن مشرف و آقبه و کوزه  طولانی و سر ن مشرف و مزغبآبرگ 

 حسب بلاد و اختلاف آب و هوا و زمینه ن نیز بآقبه کوزه 

ن که افیون است قوي آ شود و همچنین لبن و کوچک می گبزر

   .رسد ایام بهار می و ضعیف و در افیون ذکر یافت و در

بعضی در و در دویم سرد و در اول خشک  :نآطبیعت پوست 

   .تر از افیون گرفته ن قويآاند و افیون ناگرفته  سیم گفته

درم  و مسدد و نیم و رادع مخدر نآپوست  :نآافعال و خواص 

وقت خواب با آب سرد بنوشند جهت  ن که صبح ناشتا و شامآ

مثانه نافع  و حرقت معده و امعا دموي و صفراوي و التهاب اسهال

لاب که طبخ گو  و با حلبه سر ن بر پیشانی جهت دردآ و ضماد

ن و منع ریختن مواد آو تسکین درد  یافته باشد جهت ابتداي رمد

رم و سعال تر حادث از گن جهت سعال آاعضا و آشامیدن ه ب

خود و با  سبب تبرید و تغلیظ و تجمید و ردعه ت رقیق برطوب

ن که کوکنار نامند سرد آ قاطع اسهال مزمن و عصاره عفص شراب

ن مرخی آن مداومت آتر از تخم  رطوبت در آثار قويه ل بیو ما

سد اشتها و هاضمه و فو م حواس و قاطع باهاعضا و مشوش کننده 

و مفسد بالعرض غریزي و مسکن اوجاع حاره یابسه  مورث نسیان

  . و منشط

   .و مصطکی آن شکر و عسل مصلح ریه مضر

  .و نیم مثقال تا یک :نآمقدار شربت 

مواد  و منوم و منضج مخدر .ن در دویم سرد و در اول ترآ تخمو 

ن با آشکم و مداومت آشامیدن ده درم  و قابض هرقیقه صفراوی

و سرفه حار یابس و نفث  هیشکر جهت خشونت سینه و قصبه ر

و تسمین بدن  ردهگر و گو ضعف ج و تقویت دماغ دق بالدم و ت

مولد خون  ن مغز بادامآن با مثل آمثانه و امراض حاره  و حرقت

ن آن با عسل مبهی و مداومت آخصوصاً بو داده  صالح و رافع هزال

 خوابی مؤثر و دو درهم ن جهت رفع بیآیدن بو داده یو بو قاطع باه

ن آافعال از تخم  ن درآمنوم قوي و روغن  درهم  ن تا پنجآ

و  ن تا ده درهمآمقدار شربت تخم  .تر و منوم و مسدد ضعیف

ن بکوبند و اقراص آره گچون خشخاش تازه را با پوست و کن

و تسکین تشنگی و  البول حرقۀسینه و  سازند جهت سرفه و درد

کهنه و تجفیف رطوبات شرباً و نیز تجفیف رطوبات  حبس اسهال

   .و تحلیل اورام ضماداً

ز رسیدن و همچنین چون بعد ا درهم  تا پنج :نآمقدار شربت 

تر از قرص آنست و  را در آب طبخ دهند ولیکن ضعیف جمله آن

فع وجع و سوزش چشم و قرحه رب گشنیز جهت آ ن باآل گ

ن جهت رفع آثار قروح و با آب گشنیز آو طلاي  قرنیه اکتحالاً

ه ن که بآو روغن  ح و خبیثه ضماداًوساعیه و قر جهت نمله

دردهاي حار و  و مسکن د مخدرل ترتیب دهنگدستور روغن 

گوش و  اورام و جهت نزله و سرفه حار شرباً و تسکین درد

ن با عسل آمفید و آب مطبوخ برگ  ن قطوراًآتحلیل ورم حار 

مزمن  و سرفه و اسهال که آب خشخاش نامند جهت منع نزلات

ن آالتیس و آب مطبوخ  لحیۀ اقاقیا و عصارها نافع خصوصاً ب لعوقاً

ن با آرد جو جهت آره گکن هیدیخوابی و سا جهت رفع بی نطولاً

ن جهت جگر علیل و آو طبیخ بیخ  ضماداً و اورام حاره تحمر

زه ترقیق خلط غلیظ معده شرباً مفید و چون برگ نازك تا

دیگر و با روغن و پیاز  ن را در آب طبخ دهند مانند بقولآنورسته 

  .نماید بریان نموده تناول نمایند تفریح و تنویم آورد و حبس اسهال

   .است خشخاش کاهوبدل 

  خشخاش برّي◄

و  تر و زغب ن خشنآبرگ خشخاش اسود است و  :نآماهیت 

الوان سرخ ه ن ملون بآل گن زیاده از خشخاش بستانی و آتشریف 

اصطلاح ه ن سیاه و بآو بنفش و سیاه و کبود و غیرها و تخم 

   .نآ اصطلاح جدید افیون لبنه آنست و ب اطباي سابق افیون عصاره

   .در آخر سیم سرد و در دویم خشک :نآطبیعت 

تر  در جمیع افعال برگ و تخم از بستانی قوي :نآافعال و خواص 

ن در آب آو جهت حرارت جگر و سیلان رحم نافع و طبیخ بیخ 

  .النساء مفید نصفه برسد جهت عرقه که ب

   .ن رازیانهآ مصلح ،دماغ مضر

قدر نصف شربات اجزاي ه ن بآاز جمیع اجزاي  :مقدار شربت

   .ن یک مثقالآبستانی و از تخم 

  .برّي است در اکثر مواد يکاهو :نآبدل 

   خشخاش منثور◄
 يمثلثه و سکون واو و را يسکون نون و ضم ثا فتح میم وه ب

ریزد و  ن زود میآل گن جهت نامند که برگ آمنثور از مهمله و 

 برگ ترهه شبیه ب آناست و برگ  آن قسمی از خشخاش برّي

ن خشن آسفیدي و ساق ه ل بیتیزك و رازیانه و با خشونت و ما

ش قبه شقایق و در قوت از خشخاه ن کوچک شبیه بآو قبه کوزه 

   .تر تر و از خشخاش سیاه ضعیف بستانی قوي

  خشخاش زبدي◄
   .نسبت يموحده و کسر دال مهمله و یا يفتح زاي معجمه و باه ب

قدر ه ن بآگیاهی است بسیار سفید و سبک و ساق  :نآماهیت 

ن آن باریک و ثمر آن بسیار ریزه و دراز و بیخ آذرعی و برگ 
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ن آسفید و مستعمل و چون جمیع اجزاي  ن وآبرگ ه متصل ب

اند و در وسط  است لهذا زبدي نامیده سفید و سبک مانند زبد

   .رسد تابستان می

و از جمله  گبغایت گرم و تند و مانند جبلاهن :نآطبیعت 

  . سموم است

و دفع  قوي و جهت تنقیه دماغ و مسهل یمق :نآافعال و خواص 

ن تا یک درم جهت آو تخم  یقه ب با ماءالقراطن بلغم و صرع

سبب ه ن مستعمل نیست زیرا که بآبلغم مفید و زیاده از  اسهال

را خورده باشد معالجه  آن که سمیت قتال است و معالجه کسی

   .است گجبلاهن

   مقرّن خشخاش◄
را  آن سکون نون و مشدده و يارضم میم و فتح قاف و ه ب

کن دریاها و اما جهت آنکه اکثر کنار دنیز نامن خشخاش بحري

   .روید خشنه می

زواید مانند اره و  و با و مزغب گیاهی است سفید :نآماهیت 

ه ن شبیه بآن زرد و ثمر آل گو  برگ قلومسه ن شبیه بآبرگ 

ن آاند و در جوف  ین جهت مقرن نامیدها او و منحنی و ازگشاخ 

است چه  گن و غیر جبلاهنآو کوچکتر از  ها مانند حلبه هدان

ن زرد است و دانه این زرد نیست و بعضی مردم گمان غلط آدانه 

اند که شیاف مامیثا مستخرج از نبات آنست و وجه غلط  برده

   .نآایشان مشابهت برگ اینست با برگ 

   .خشک در سیم گرم و :نآطبیعت 

جالی و مقطع  ن با ماءالعسلآشامیدن آ :نآخواص  افعال و

زیت جهت تنقیه  ن باآل گ و اکتحال و اسهال یقه اخلاط ب

ن آاز تخم  ها و آشامیدن یک مثقالآنریشه  احات و خشکرج

ن جهت علل بارده جگر و آبیخ  قوي اخلاط لزجه و طبیخ مسهل

   .جه نافعزالنساء و ترقیق اخلاط غلیظه ل عرق

  خشاب◄
یک نقطه و  يضم خا و فتح شین و هر دو معجمه و الف و باه ب

ها است  فارسی اسم آب مطبوخ میوهه واو نیز آمده به ب خوشاب

و مویز و امثال اینها  و زردآلو و سیب و به و امرود آلوبالو مانند

   .آنها است قوام آید و مانند شرابه که با شکر طبخ دهند تا ب

   .الطف از اصل آنها است :طبیعت مجموع آنها

ن اخذ آنچه از ه آست بهر یک آن راجع ا :نآافعال و خواص 

و اصلاح  و التهاب جهت تسکین عطش از آلوبالو نمایند مثلاً می

یسه و یو از به جهت تقویت اعضاي ر سپرز خلط محترق و درد

 از سیب جهت رفع خفقان و ارواح و قوت هاضمه و رفع عفونات

و یرقان اصفر و  صفراوي و التهاب و حرارت کبد یو غثیان و ق

استسقاي حار و از مویز جهت تصفیه صوت و تفتیح سدد و یرقان 

اسیر و بو جهت تقویت معده و تسکین حرارت کبد امونجو از 

زردآلو است  ترین همه خشاب حار و لینت طبع صفراوي و زبون

   .نها انیسون و مصطکی استآ مصلح ،و مجموع مولد ریاح

  خشکنجبین◄

خا و سکون شین معجمتین و فتح کاف و سکون نون و فتح  ه ضمب

تحتانیه و نون معرب  مثناة يکون یاموحده و س يجیم و کسر با

  .از انگبین خشک است

عسلی است بغایت خشک و تند بوي که از جبال  :نآماهیت 

فارس و حدود کازرون خیزد و گویند شبنمی است که بر اشجار 

باشد و در  افتد سبز و زرد و سفید و سیاه و سرخ می نجا میآ

   .نامند دندان می باس ستانشکري و در دیلم و طبر تنکابن

   .در چهارم گرم و خشک: نآطبیعت 

در غایت جلا و تقطیع و تحلیل لزوجات و  :نآافعال و خواص 

و سبز آن بسیار گرم و مایل به تلخی ن آتر از سفید  ن قويآسرخ 

  . و لهذا استعمال آن نشاید و سیاه آن قریب به عسل بلادر

 ن محرقآدرم و زیاده از  تا یک: مقدار شربت سفید آن

  .اخلاط و مهلک

ن گزانگبین و گویند یک آوزن  ن عسل و نیمآوزن ه ب :نآبدل 

  .ن عسل استآوزن و نیم 

  خشک نان◄
   .است نامند گکه معرب خشک نان را خشک نانج و آن

شیرج ه را ب خمیر آن نانی است که از آرد گندم :نآماهیت 

   .سرشته باشند سازند

   .گرم و تر در دویم :نآطبیعت 

مولد خون جید و مغذي و فربه کننده بدن و  :نآافعال و خواص 

نافع ولیکن عسرالهضم و  و تقویت باه ردهگهت اصلاح لاغري ج

ن سکنجبین و مصنوع از روغن بهتر از آ مولد ریاح غلیظ و مصلح

   .باشد شیرج است که روغن کنجد

  

  فصل الخاء مع الصاد المهمله

   خصیه◄

تحتانیه  مثناة يمعجمه و سکون صاد مهمله و فتح یا يضم خاه ب 

   .و ها

ترین اعضاي حیوان است از هر  معروف است و زبون :نآماهیت 

فربه است و  خروس حیوانی که باشد و بهترین همه خصیه

   .گردد ن برمیحسب حیواه ن بآاند نیکی و بدي  گفته
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ن غالب و بعضی سرد و خشک آگرم و رطوبت بر  :نآطبیعت 

   .اول اصح است و اند گفته

شود و  از هر حیوانی در ضمن آن مذکور می :نآافعال و خواص 

 ،الهضم یا بطو خون صالح ام فربه مبهی و مولد منی خروس خصیه

و نمک سود  کوهی و نمک و صعتر نجیو فوت ن انجدانآ مصلح

   .نمودن آنست

    الثعلب خصی◄
معجمه و سکون صاد مهمله و ضم یا و الف و لام و  يضم خاه ب

موحده  يمثلثه و سکون عین مهمله و فتح لام و سکون با يح ثافت

معنی سه برگ ه ب و بعضی طرفلن و ساطیورین یونانی ساطیونه ب

   .ن سه برگ داردآنامند زیرا که گیاه 

کوچکتر و طعم  نبیخی است سفید شفاف از سورنجا :نآماهیت 

بوي منی ه ن شبیه بآن شیرین و با لزوجت و اندك تندي و بوي آ

ن مانند دو بیضه کوچکی که آهاي  هباشد یکی دان و چند نوع می

شند و از هر بیضه ریشه باریکی دراز رسته و در اهم پیوسته به ب

نه بزرگ ن داآآخر هر ریشه دانه کوچکی پیوسته و هر چند 

ه یرا قاتل اخ ین جهت آنا ن کوچکتر گردد و ازآشود بیضه 

نامند مستعمل اصل بیضه است نه حب مذکور و این نوع را تخم 

تر و  ن اندك عریضآبرگ پیاز و از ه باشد و برگ این شبیه ب نمی

باشد و نوع دویم تخم  مفروش بر روي زمین و نرم و سه عدد می

قدر شبري و از وسط ه ن بآیگر ساق ن سیاه صلب براق و نوع دآ

ل زرد رنگ و گن دو عدد یا سه عدد آیده و بر بالاي ین ساقی روآ

و برگ این شبیه  گل تخمی سیاه و ساق این سرخ رنگدر وسط 

قدر جوزي و ه ن بآاست و بیخ  آزاد که زنبق برگ سوسنه ب

منبت  .لزوجت و شیرینی ن سفید و باآرون ن سرخ و اندآبیرون 

رسد  هم میه ب و مصر ن جبال و اماکن نمناك و بیشتر در رومآ

دو بدان است که مصري را در حین  اما رومی بهتر و فرق میان هر

 خلافه نمایند ب ریسمان کشیده خشک میه خامی سوراخ کرده ب

تر از مصري است و در حزیران  تر و شفاف رومی و این بالیده

   .ماند رسد و تا دو سال می می

تر در آخر اول و نوع دویم در دویم و  ن گرمآنوع اول  :طبیعت

   .و نوع سیم در سیم و همه با رطوبت فضلیه

و جهت کزاز و تشنج  مبهی و مقوي عصب :نآافعال و خواص 

و  صالح و منی و مقوي باه و مولد دم و لقوه و فالج یابس و تمدد

ل مقوي موي و رویاننده و مانع گن با روغن آو طلاي  نعوظ

   .نآسقوط 

   .تا دو مثقال: نآمقدار شربت 

   .ن شکرآ مصلح ،فم معده مضر

و گویند هر که نوع اخیر را  و تخم زردك تخم رطبه :نآبدل 

را بسوزانند  نآحس و حرکت گردد و چون  قلع کند دست او بی

ن گردد و آتدهین کنند رفع  و با موم و روغن زیتون و یا با سرکه

و  و لقوه نوع اخیر را در امراض سوداوي و بلغمی مانند فالج

 دن نعوظرو آو و تقویت باه ردهگ تاحصتسمین بدن و ریزانیدن 

نکه چون بیخ مذکور را در دست آتی حاند  همبالغه بسیار نوشت

اند و اصلی  تر دانسته قوي بگیرند باعث نعوظ گردد و از سقنقور

یده یو اندك مشک سا را با زعفران نآندارد و چون برگ 

قد نمایند و با شوهر جفت شوند همان ساعت نطفه منع حمول

بغایت  ن با شرابآاند و تخم  شود و مجرب دانسته گردد و حامله

   .سموجب نعوظ و مکدر حوا

 لسان ن سکنجبین و عصارهآ مصلح و محرورین و فم معده مضر

   .الحمل و شکر

 درهم ن تا یکآعدد و از تخم  تا یک :نآمقدار شربت از بیخ 

و  است الثعلب خصیۀ مشهور است که بیخ بهوئین چنپا هند و در

ل گن باشد و یا شبیه بدان و این آاصلی ندارد و شاید نوع اخیر 

شود اول از زمین  و جاي دیگر نمی در هند است الهگمخصوص بن

 الجمله با سوسن شکل فی و هحیبرگ در را آن آید بعد از ل برمیگ

  .شبیه است

  .ن تخم اسپستآوزن ه و گویند ب ن انجرهآوزن  بوزیدان و نیم :نآبدل 

  دیکخصی ال◄

   .تحتانیه و کاف مثناة يکسر دال مهمله و سکون یاه ب

است و  ین نوشته که حب الباننمؤالم تحفۀصاحب  :نآماهیت 

ه ن شبیه بآاند گیاه  ن دانسته و گفتهآو غیره غیر  لف تذکرهؤم

قدر آلوبالوي بزرگی و ه ن بآن و دانه آالثعلب و اطول از  عنب

   .سفید است

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

 ریاح و جهت عرق بلغم لزج و محلل مسهل :نآافعال و خواص 

جهت تحلیل صلابات و اوجاع  آن و ضماد النساء و مفاصل

  .ن بنفشهآ مصلح ،و مکرب مفاصل و عرق النساء نافع و مصدع

   .مدره تا یک :نآمقدار شربت 

  .زیره :نآبدل 

  خصی الکلب◄
   .نامند خصریونانی اه ب هموحد يو بافتح کاف و سکون لام ه ب

قدر یک ه ن بآهاي  اند دو نوع است نوعی شاخ گفته :نآماهیت 

ه شبیه ب ن منبسط بر روي زمین و یا قریب بدان وآو برگ  شبر

ن بنفش و آن و گل آتر و بلندتر از  و نازك تر برگ زیتون و نرم

سفید او  ن وآتر از  و بلندتر و باریک بیخ بلبوسه ن شبیه بآبیخ 

مضاعف و مزدوج مانند دو زیتونی که با هم متصل شده باشند 
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تلی از رطوبت لزجی و این را ماده میکی بالاي دیگري و یکی م

گاه این بیخ را جوش  نامند و رمتشنج و این را ن نامند و دویم رخو

ن مواضع حجریه و رملیه آخورند و منبت  میداده مانند بلبوس 

 برگ و تا نیم ن بیآمحمد مومن نوشته که ساق  حکیم میر .است

ل ه گیه ببو بنفش ش شکل سروه ن ریزه با هم متصل بآذرع و گل 

هر دو را مشاهده  و نوشته که حقیر در فیروزکوه فرصاصابع 

ل اصابع صفر بسیار گاند مگر آنکه  هنموده همه صفات با هم شبی

   .هم متصل نیست و سرخ ارغوانی استه ب

ن آسموم و در بیخ بزرگ ه گرم و خشک قریب ب :نآطبیعت 

رطوبت و حدت و گرمی این  ن بیآرطوبت فضلیه و کوچک 

  زیاده از آنست 

و بزرگ  هیاورام بلغمی و مسخن ر لمحل :نآافعال و خواص 

اند  ن و گفتهآن قاطع آقوت تمام و کوچک ه آن محرك جماع ب

مادام که تر و تازه است محرك آنست خصوصاً  آنبزرگ ماده 

ن در شیر بز و چون خشک گردد این نیز قاطع شهوت آجوشانیده 

را  دد و گویند هر یک را بعد دیگري بخورند فعل آنگر می جماع

گرداند و مشهور نزد اهل انطاکیه آنست که چون قسم  باطل می

را  زایند و چون قسم کوچک آن را بخورند پسر می بزرگ آن

  .و خشخاش ن صمغآ مصلح، ه استیدختر و مسخن ر

برگ ه ن شبیه بآبرگ  و ک شبرقدر یه ن بآو نوع دویم ساق 

ل گنده و بن رطوبتی چسآتر و در  ن بلندتر و عریضآو از  ندناگ

   .همه ن مانند دو بیضه کوچک متصل بآن بنفش و بیخ آ

   .خشک در سیم گرم و :نآطبیعت 

یدن آن جهت حبس بطن و قطع شهوت مآشا :نآافعال و خواص 

و  ن جهت تحلیل اورام بلغمیهآ ن و ضمادآخصوصاً اکثار  جماع

ل یساعیه از انبساط و قطع عفونت آنها و زا تنقیه قروح و منع نمله

بر اورام و ن آ دستور ذروره دهان و ب و قلاع کننده آثار جلد

  .قروح خبیثه

   العجاجیل خصی◄
 بیاشامند نعوظ گوساله است چون خشک کنند و با شراب خصیه

   .بود تمام آورد و مقوي باه

  الایل خصی◄
بیاشامند  خایه بز کوهی است چون خشک کنند و با شراب

  .افعی نافع گیجهت گزید

    

  فصل الخاء مع الطاء المهمله

  افخطّ◄
ه مشدده مهمله مشاله و الف و فا ب يمعجمه و فتح طا يضم خاه ب

دیلمی ه و ب ترکی قرلانقوجه و ب رسی پرستوكفاه و ب عربی ابابیل

   .نامند و پت دیوري و کنهیا هندي سیانیه و ب حجلا

   .از طیور معروفه است :نآماهیت 

   .در اول سیم گرم و خشک :نآطبیعت گوشت 

ن مفتح سدد و دافع یرقان و آگوشت  کباب :نآافعال و خواص 

خشک  و آشامیدن یک مثقال و سنگ مثانه امراض سپرز

از نمک سود خشک  ن جهت قوت باصره و دو درهمآمسحوق 

آب جهت خناق و جمیع ا ن بآ خاکستر و غرغره ن جهت خناقآ

 ن برآدستور با عسل و طلاي سوخته ه و ب امراض لوزتین و حلق

ن با خون مقوي آبچه  قمحر نیز همین اثر دارد و اکتحال حنک

عسل جهت  ن باآخاکستر  ن با عسل و یا با سرگینآ باصره و دماغ

نافع و همچنین  و ظفره ابتداي نزول آب و جرب و بیاض و سبل

غایت جالی و ه ن بآ دستوره ن و سرگین و بآخون گرماگرم 

او گ و با زهره و آثار جلد ی رنگ رخسار و رفع بهقیجهت نیکو

اند و خوردن آب  جهت سفید کردن موي سیاه مجرب دانسته

جهت اخراج جنین میت سریع  ن با قدري بادروجآمعصور مدقوق 

ن که سوزانیده آخاکستر آشیان  دستور یک مثقاله لاثر و با

زهره آن جهت سیاه  مؤثر و سعوط باشند جهت عسر ولادت

سفیدي ه کردن موي سر و ریش و یوسف بغدادي گفته مخصوص ب

د وقت شیر در دهان نگاهدارن نآباید که در  قبل از وقت است و

بر ناف  ن با روغن زنبقآکه دندان سیاه نشود و طلاي چشمهاي 

دهد  زنان جهت عسر ولادت مفید و چون در سالی دو بار بچه می

هرگاه در حین زیادتی نور قمر شکم بچه اول را بشکافند دو 

ري ملون رنگ و دیگ گردد یکی یک ن ظاهر میآدر  سنگریزه

را در پوست گوساله که در حین  ملون آن رنگ غیر چون یک

زمین نرسد یعنی نگذارند که بر زمین ر ن گوساله بآ یدن بدنیزا

را بگیرند  دست معلق گرفته ذبح نمایند و پوست آنه فرود آید ب

بندند جهت رفع  ردن و یا بازوي صاحب صرعگن بسته در آو در 

اند و سنگ ملون را چون در حریر سفید  ن مجرب دانستهآ

ج گردد و امین یپیچیده با خود نگاهدارند باعث جاه و قضاي حوا

 عقرن جهت رفع آباشد و تعلیق  الدوله گفته سنگ ملون سرخ می

و  را با زعفران مؤثر و گویند چون بچه آن و گویند چون رفع فزعمؤثر 

که در حین رنگ کردن مادر و پدر او نبینند  ن زرد کنند نحويآامثال 

آشیان خود آورند آن ه جهت رفع زردي بچه خود سنگ یرقان را ب

ذکر یافت و چون سر  سنگ جهت یرقان مفید و در حجرالخطاطیف

که شراب  قومی آتش سوخته در شرابا دو ب را هر نآماده و نر 

   .دنیاور خورند اندازند سکر می

  خطمی◄
ه مهمله و کسر میم و یا و ب يمعجمه و سکون طا يفتح خاه ب
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یونانی مشتق از اسم کثیرالمنافع ه و بی کسر خا نیز آمده اسم

  . است

اند و  از انواع خبازي شمرده گیاهی است معروف و :نآماهیت 

ن سفید و سرخ و الوان مختلف و بهترین همه سفید و آنچه آگل 

ندي ه را به نآنیز نامند و نوع ارغوانی کبود  ل باشد خطمیگ بی

   .دنامن خیرو

ه رم بگیس یجالینوس سرد و تر دانسته و شیخ الر :نآطبیعت 

ن آرا در قوت مانند گل آن و از  بیخ آنو ال گفته و تخم اعتد

تر و دیگران معتدل  ن بیشتر و لطیفآتر و تجفیف  بسیار قوي

   .اند سردي و تري دانستهه ل بیالقوي و ما

و مرخی و  و رادع جو منض محلل :نآافعال و خواص و منافع 

برگ  ن و ضمادآو برگ و ساق تر از تخم  ن ضعیفآل گملین و 

و التیام  و بیخ گوش و تهبج و نفخه اجفان ن جهت اورام دماغآ

قروح و تسکین وجع اورام و تحلیل آنها و خنازیر و نضج 

و  ات و حزازحراجو مقعده و  ات و دمل و ورم پستانحراج

که همه از گرمی باشد و  النساء و مفاصل شکستگی اعضا و عرق

با پیه  با روغن زیتون جهت گزیدن هوام و سوختگی آتش و

دویه ا و با النساء و رعشه  مفاصل و عرق مرغابی جهت درد

ن آه و ضماد پخته یجنب و ذات الرمناسبه و روغنها جهت ذات ال

ن جهت آ سریع الاثر و نطول اورام حاره با روغن بغایت منضج

ن جهت ورم مقعده و انضمام آنرم داشتن موي و جلوس در طبیخ 

و  ردهگن جهت سنگ آو تخم کوبیده  مفید فم رحم زنان عقیم

و مطبوخ  گرم نموده جهت سرفه حار ن با شکر نیمآخام  لعاب

سبب قوت قابضه که دارد ه و رفع نفث الدم بآن جهت سرفه حار 

د جهت رفع نشیننشرط آنکه در آفتاب ه ب ن با سرکهآو ضماد 

ون و سرکه جهت سموم حیوانی و چون بگیرند و با روغن زیت بهق

با سرکه بسرشند جهت  ن با دو جزو خرما وآیک جزو از 

و  ن جهت تسکین عطشآیدن یغایت مجرب و خاه تحلیل اورام ب

عربی مساوي الوزن طبخ نمایند و دست و  را با صمغ چون تخم آن

کف دست  ت رفع شقاق و تقشر جلدآن بشویند جها پا را مکرر ب

ن و آجهت رویانیدن  بسم اس ن برآو پا نافع و طلاي مطبوخ 

آشامیدن طبیخ سه  ن بغایت ملین و قوي التحلیل وآپوست بیخ 

ن و آو قرحه  و سده امعا ن جهت رفع زحیر و قولنجآ درهم

ه ن اسهال ردي و بآو امعا و ورم  البول حرقۀصفراوي و  اسهال

 جهت عسرالبول ن جهت امراض مذکوره و با شرابآدستور تخم 

و عرق النساء و شقاق  و فضلات خام مثانه تفتیت حصات و

حار و  ن با سرکه جهت درد دندانآطبیخ ه ب عضلات و مضمضه

را کوبیده در لته بسته در آب گذارند و در زیر  نآچون بیخ 

ن آکه آب منجمد گردد طلاي  آسمان شب نگاه دارند چندان

فث الدم جهت رفع تهبج پلک چشم مؤثر و جهت سرفه حار و ن

ن جهت آطبیخ  ن نیز همین اثر دارد و جلوس درآمجرب و طبیخ 

ن و آبدان مانع تشقق  اعضا و اغتسال مو صلابت و تحجر مفاصل

و  و روغن سوسن ن با پیه خوكآوخ طبنیز ضماد بیخ مسحوق م

ه ب نافع و حقنه جهت تعقد مفاصل و تحلیل اورام صلبه آرد باقلا

ن آطلاي طبیخ  ن وآن جهت امراض امعاي مذکوره و غیر آطبیخ 

و با عسل جهت رفع مضرت گزیدگی  عسل جهت گزیدگی زنبور

یا مرغابی و صمغ البطم جهت ورم  ن با پیه بطآ هوام و حمول

   .ن مجربآانضمام فم  و رحم

و عسل و رازیانه و گویند  زرشک ن عصارهآ مصلح ،معدهمضر 

  ن عسل است آمصلح  ،هیمضر ر

   .ن تا سی مثقالآو از طبیخ  ن یک مثقالآاز جرم  :مقدار شربت

که در هنگام گرمی هوا از  خطمی خبازي و صمغ :نآبدل 

ین باشد جهت تسک گیرند و زرد و سرخ رنگ می ن میآدرخت 

   .اند صفراوي مجرب گفته یو حبس بطن و ق عطش

  

  فصل الخاء مع الفاء

  اشخفّ◄
ه مشدده و الف و شین معجمه و ب يمعجمه و فتح فا يضم خاه ب

ه و ب فارسی شب پرهه و ب و وطواط فتح خا نیز آمده و خشاف

 چمکدري الهگو در بن هندي چمکادره کور و ب شیرازي موش

   .نامند

طیور دیگر و چهار  خلافه ري است معروف بیطا :نآماهیت 

رود  چهار پا راه میه و مانند چهارپایان ب و پشم پا دارد و دندانها

دهد و پرواز  زاید و شیر می شود و می می بیند و آبستن و حیض می

ن مانند بال مرغان دیگر پر ندارد آنماید مانند طیور ولیکن بال  می

 بلکه پوستی است بالاي اضلاع و غضاریف کشیده که آنها را

سازد و سیاه رنگ و بسیار  دهد و منقبض و منبسط می حرکت می

سبب روشنی و تابش شعاع ه ضعیف البصر است و لهذا روز ب

را خراب کنند و  آید و اگر آشیان آن آفتاب از آشیان خود برنمی

گیرند و شب خصوصاً شبهاي ناقص  را می و کلاغ آن برآید غلیواج

دالنور ینماید و در زا آید و پرواز می سبب تاریکی برمیه النور ب

را خفش و  آید و از این جهت مرض روز کوري کمتر برمی

   .نامند را اخفش می صاحب آن

در چهارم خشک و حرارت گوشت  در سیم گرم و :نآطبیعت 

   .نآن کمتر از حرارت فضلات آ

فضلات و  ن مسهلآمرقه پخته  نآشامید :نآافعال و خواص 

ن در روغن آپخته  مهرّاو  ورك و درد و دافع استسقا بازرد

 و نقرس ظهرو  و اوجاع مفاصل و رعشه جهت فالج زیتون و زنبق

النساء خصوصاً   جهت عرق و در روغن کنجد و تحلیل اورام بارده
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ن در ظرف آهنی یا آي نر مهرّاچون مکرر بمالند و طلاي مطبوخ 

مسی با روغن زنبق که چون روغن خشک گردد باز روغن داخل 

 لج قدیم و رعشه و ربوگردد و صاف نمایند جهت فا مهرّانمایند تا 

 و نقرس و درد اعضا و منع اسقاط موي و منع بزرگ شدن پستان

ن در آب بر احلیل جهت رفع آپخته  مهرّابغایت نافع و طلاي 

ضیب و قن در سوراخ آآب مطبوخ  دستور قطوره حبس البول و ب

ن با آب آ دماغ ا و اکتحالن جهت فالج و استرخآجلوس در طبیخ 

 را بر پیاز جهت نزول آب و با عسل جهت بیاض و چون خون آن

نمایند موي نروید و چون بر پستان دختران بمالند  عانه صبیان طلا

ن آ خاکستراست و  ن رافع غشاوهآبسیار بزرگ نگردد و اکتحال 

اندازند  شراب ن و چون درآو جلاي بیاض  جهت حدت بصر

ن بر فرج زن جهت رفع عسر آ رافع مستی آنست و طلاي زهره

ن بر اسفل قدم جهت تهیج آ مالیدن دماغ و مجرب در حال ولادت

ن آخشک تا چهارم و اکتحال  ن بسیار گرم وآ و سرگین باه

ن نیز بسیار آو شیر  ن جهت رفع قوباآجهت رفع بیاض و طلاي 

 نآ مثقال حه و بسیار جالی و با سمیت و یکیگرم و کریه الرا

و در سقوف آشیانه آنها  ن مخرج حصاتآ کشنده و ربع درهم

مقدار بند انگشتی و ه شود منجمد سفید رنگ ب چیزي یافت می

ن آقلی و سفیدتر از ه ن و متخلخل شبیه بآکوچکتر و بزرگتر از 

 و ستردن موي از بدن و ثآلیلن جهت قلع آطلاي  ،دار و سوراخ

ن نیز مانند آ است و بول منع بزرگ شدن پستان ولیکن مقرح جلد

ن جهت بیاض عین و آن و حار و اذابه دهنده مواد و اکتحال آشیر 

ه است ولیکن هر دو مضرند ب ن نیز جالی بیاض و ناخنهآ لبن

را در  اجتناب بهتر از استعمال آنست گویند چون سر آن چشم

ن شخص عالم بدان نباشد گذارند آکه  نحويه زیر بالین شخصی ب

ن همین اثر آدستور چشم و دل ه ن شخص را خواب نیاید و بآ

ن در برج کبوتران باعث جمعیت کبوتران آدارد و دفن نمودن سر 

ن آست از ا باعث گریختن موشان در سوراخ موش و نآاست در 

اند که چون میان  جماع و نیز گفته ن معین برآخانه و تعلیق دل 

گریزان  خطاف و خفاش عداوت است و خفاش از بوي کرفس

آورد جهت محفوظ  لهذا خطاف کرفس را در آشیان خود می

هندي ه ب ردن نوع کبیر کهگن و چون آهاي خود از  هبودن بچ

ن گذارند آبادر نامند از بیخ قطع نمایند و ذکر را در جوف تنه 

   .ن بر ذکر مقوي آنستآقوت باه بخشد و مالیدن مغز سر 

  

  فصل الخاء مع اللام

  خلّ◄
   .نامند فارسی سرکهه معجمه و سکون لام مشدده ب يفتح خاه ب

و مویز و خرما و انجیر  کثر چیزها مانند انگوراز ا :نآماهیت 

و شکر و آب نیشکر و تاري و عسل و امثال اینها هر میوه آبدار و 

دهند و بهترین  و غیره ترتیب می مانند برنج شیرین و از حبوب نیز

بدون  همه انگوریست که آب انگور را گرفته صاف نموده و یا

را پیه  زفی و یا چینی که اندرون آنخدر خم  ثفال عنبا تصفیه با

جید  سرکه ن ده رطلآاز  مالیده باشند ریخته و بر هر صد رطل

ل بگیرند و در آفتاب و یا جاي ه گرا بپوشند و ب زند و سر آنیر

ن سرکه نریزند و آدر ً گذارند تا برسد و یا آنکه اولاگرم ب

ن سرکه و آگردد پس در  جوش آید و خمره بگذارند تا خوب ب

خمر عبارت  نمک بریزند و بگذارند تا برسد و ترش گردد و خلّ

و  گردد از این است و یا آنکه خمر خود بخود استحاله یافته خلّ

یعنی سرکه خرما آنست که بگیرند خرما را و در هر ده  تمر خلّ

آب گرم شیرین صافی ریزند و در خم تازه  ن چهل رطلآ رطل

 را بسته در آفتاب گذارند یک مقیر و یا پیه آلود ریخته سر آن

سرکه  رطل ن یکآاز  هفته پس مالیده صاف کرده در ده رطل

ی گذارند که یاوقیه نمک ریزند و در خم کرده در جا جید و نیم

تا  و سایه جنب و حایض بر آن نیفتد ن بتابدآ آفتاب همیشه بر

هاي آبدار و بسیار مانند آب  هو میو برسد و از آب نیشکر و تار

انگور است و از مویز و انجیر و نیشکر خشک کم آب و امثال 

اینها مانند خرما است و از شکر و عسل چنان است که در آب 

آب باشد و  ن چهل رطلآ هر ده رطل گرم حل نمایند که در

جوش آید پس ه ده در خم کرده در آفتاب گذارند تا بوصاف نم

ن نمایند و باز آند کهنه و قدري نمک داخل صاف کرده سرکه ت

   .بگذارند تا برسد

القوي از جوهر حار لطیف قلیل و  ن مرکبآانگوري  :نآطبیعت 

جوهر بارد لطیف کثیر و در دویم سرد و خشک و گویند خشک 

ی و مویزي و انجیري و عسلی و بعض ین در سیم است و خرماآ

بعضی کمتر  ن وآتر از  تر و خشک اینها قریب بدان و عسلی گرم

متخذ  ن قبضیت باشد مانند خلّآنچه در آنست و قوت قابضه آاز 

مرکب از  و امثال اینها زیاده و خلّ و سفرجل از کمثري و تفاح

ن از آباشد جزو حار ناري که قوت تفتیح و نفوذ  سه جزو می

نست و جزو آن از آنست و جزو بارد ارضی که قوت قابضه آ

ین جهت مرخی و ا و این غالب بر همه است و از ی بارد رطبیما

  .است صابمضعف اع

و سریع النفوذ و  و بسیار مجفف قابض :نآافعال و خواص 

. و قاطع اخلاط غلیظه عضا و ملطفاه رساننده قوي ادویه ب

ی و یا با روغن زیت و یتنهاه ن بآ و نطول طلا *امراض الرأس*

که از  صداعیو  حار ل ممزوج با هم جهت صداعگیا روغن 

خارات حار و یا یا از صفرا و یا ب رسیده باشد و همه آفتاب ب

که در  ا با سرکهی دستور تر نمودن پارچه بدان وه گرم و ب حمام

ه ن بآیدن یگلاب جوشانیده باشند و یا بر پیش سر انداختن و بو
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و نزله حار و صداع گرم و  تی جهت تفتیح سده مصفایتنها

و روغن گل  حار و با ادویه مناسبه مانند روغن بادام تقویت دماغ

و و گلاب و آب خیار و امثال اینها جهت تسکین صداع حار 

دستور بخور آن جهت امراض مذکوره و ه سرسام و هذیان و ب

و یا سنگ ( و همچنین چون بر آجر گرم تفتیح سده خیشوم

)گرم
4

ن آو یا آجر گرم کرده در  یزند و یا سنگریزهکرده ر 

وزن سرکه و دو وزن  چون یکو ا بگیرند ر اندازند و بخار آن

ن آقدري شکر در ظرف خزفی سر بسته که بر سر  ن آب وآ

مسدود کرده  خمیر آرد ماشه را ب اطراف آن قمعی گذاشته و

را که  بند کرده جوش دهند قدري پس بخار آنسوراخ قمع را 

مت برآید و بر یملاه سوراخ قمع را بگشایند که اندك اندك و ب

سه  دررسانند و بعد سه ساعت تجدید کنند  حلقو ورم گلو 

ن با آ لطوخ *العین* .شاءاالله تعالی گردد ان ل مییچهار مرتبه زا

 *الاذن* .زیر چشم و خون مرده تحت جلدعسل جهت کمنه 

ن مجرب و بخور آ گوش و تسکین درد ن جهت قتل کرمآ قطور

و ت و تفتیح سده مصفا هل سامعقدوي و ثطنین و جهت  به نآ

خشک  یه پیاز عنصلچون یک اوق *الفم* .باعث حدت سامعه

 ته درفه کو یشود  مهرّا تا را ورق کرده در سرکه بجوشانند

را  آن آفتاب گذارند پس صاف نموده ناشتا هر روز دو درهم

مشارکت معده باشد نافع و ه ی دهان که بیبیاشامند جهت بدبو

با  و بن دندان که کنده باشندبدان با نمک جهت خون  مضمضه

سفید جهت تصفیه و جلاي دندان و جهت قطع خون لثه و  زاج

ن جهت آ جهت رفع تحرك اسنان و غرغره ن و با شبتآسستی 

و  د دندانو در تو سقوط لها حلق و خناقه منع سیلان فضول ب

ن آو خوردن  جهت تسکین درد دندان و قروح لثه با زیره و صعتر

سرفه مزمن و نفس  اندك اندك جهت رفع زلوي در حلق مانده و

که  هنگامی ردکانگکه  خل جوز انتصاب که از گرمی باشد و

مقدار بندقی بود در سرکه اندازند تا برسد و بدان غرغره نمایند 

اعضاءالنفس و الغذاء * .جهت خناق و امراض مذکوره دهان انفع

و ضیق النفس و امراض  خل عنصل جهت سرفه بارد *و النفض

و خوردن سرکه جهت رفع تشنگی و  و استسقا دماغی و طحال

تحریک اشتها و  اعانت بر هضم و قطع نزف الدم اعضاي باطنی و

و تقطیع  صفرا و تفتیح سده ماساریقا و  گداختن بلغم و سپرز

مناسبت ترشی طعم سودا ه طحال به سپرز و رساننده اثر ادویه ب

و  رم معدهن ناشتا جهت قتل کآکه در طحال است و مداومت 

 .معدهه طعامی که با سرکه پخته باشند مانع سیلان فضول است ب

ن جهت رفع سمیت آرم کرده گخوردن  از کردن بعد یق* السم*

شیر در معده و با نمک جهت رفع  خون و ادویه قتاله و جمود

                                                
فقط در نسخه ب .1

سرکه انگوري و  و سگ دیوانه گزیده خصوصاً ضرر فطر

ن آدر  یا پوست بیخ کبرو آشامیدن سرکه که انجیر یا مویز 

که  اي هخیسانیده باشند ناشتا جهت تحلیل سپرز و استسقا و سرک

 ن اندك مازریون خیسانیده باشند با عسل جهت استسقا وآدر 

 سرکهه تحقین ب *القروح و الاورام و الجرب* .رفع برودت رحم

و قروح  امعالینه جهت قروح  حقنه از گرم کرده با نمک بعد

 حا وه ب خبیثه و حمره ن جهت منع انتشار قروحآو طلاي ساعیه 

و  و قوبا و بواسیر و داخس و جرب متقرح جیم و نملهه ب جمره

بدن و  ورم ظاهري و باطنی و مانع ورم جراحات تازه و خارش

ن مانع آگزیدن حیوانات سمیه حاره و سوختگی آتش و نیز طلاي 

ن جهت گزیدن حیوانات آخود و نطول  رقبول ماده است از مجاو

 انجیري هر و قطع سیلان آن و ضمادسمی و جهت نزف الدم ظا

ن و آکه در سرکه طبخ یافته باشد جهت سوزش عضو و خشونت 

جهت کپه ارمنی که دانه  با بزرقطونا و با کبریت جهت نقرس

با آرد جو جهت خناق و ورم  سال نامند مجرب با تکرار عمل و

و  جهت خدر و با حرمل ر اورام حارهیو بناگوش و سا پستان

و بخور  رم جهت غدد و ورم باردگ رماد و با کزاز و وجع مفاصل

واسیر و مضر پیران و سوداوي رم ریزند جهت بگسنگ  ن که برآ

ه و خشک و غیرها زمانند سرفه تا هیمزاجان و صاحبان امراض ر

   .و رحم و ضعف احشا و باه و ریاح غلیظه و درد مفاصل

قهین و مبرودین و و نا و اعضاي عصبانی و باه اعصاب مضر

و ضعف بصر و زردي رنگ رخسار و  ن مورث استسقاآمداومت 

چرب و  آبن شیرینیها و گوشت آ مصلح ،و لاغري بدن سحج

و  سرخ غلیظ و در رفع ضرر سرفه شیرینی و روغن بادام شراب

و در ضعف اعصاب عسل و ادویه حاره و  تالحرار ضعیفۀدویه ا

   .در سحج لعابها

   .تا هفت مثقال :نآمقدار شربت 

ست و گویند ا و در بعضی آب لیمو در بعضی امور شراب :نآبدل 

   .نیستند یل و تاري مضر عصبجنار سرکه

  خلاف◄
   .فتح خا نیز آمدهه الف و فا و ب معجمه و فتح لام و يکسر خاه ب 

است و از  و بیدموله برّي و بید شامل بیدمشک :نآماهیت 

 فارسی بید سادهه و ب صفصاف برّي است که ن و مراد بیدآمطلق 

 و ن سفید اندك رخوآن عظیم و رنگ چوب آدرخت  .نامند

از ن در ایام بهار بعد آل گشبري و ه ن باریک و بلند تا بآبرگ 

روید زرد رنگ و  ها می ها و بین برگ یدن برگ از شاخیرو

ن مانند آقدر انگشتی و ثمر ه و و باریک و بلند باندك خوش ب

ب بید عبارت از نروید و در ک ن میآهاي  خوشه که از ساق شاخ

و گل  ین بآشود و قسم نر  آنست و در اکثر مواضع یافت می



  مخزن الادویه                  366

   .یده باشدیآبها رو ن بود که در کنارآن آبهترین 

ن سرد و آبرگ  ل تر ون در دویم سرد و در اوآل گ :طبیعت

ن در اول سرد و تر با اندك قوت قبضی و لذعی و آخشک و ثمر 

   .تجفیفی

حار و مفتح  و قلب و مقوي دماغ ملطف :نآافعال و خواص 

 و تشنگی و ضعف معده و خفقان و رمد و رافع صداع سده جگر

شکوفه  هاي محرقه و صفراویه و جمیع امراض حاره و عرقبو ت

ن و در افعال مذکوره اقوي از عرق آآن الطف از جرم شکوفه 

بلغم و  ن مسهلآ و عصاره و رادع ن قابضآ گجرم بر ن وآبرگ 

 ها و تفتیح سده جگر وبو منع لرز ت صفرا و سودا و جهت صرع

و  و مفاصل و اختناق رحم و ادرار بول سپرز صلابت و انقیر

ن در گوش جهت آ و ادویه سمیه و قطور و گزیدن عقرب نقرس

ن بسیار مفید و جلوس در طبیخ برگ و شاخ آپاك کردن چرك 

ن آن جهت رفع فساد اعضا بغایت مؤثر و خوابیدن بر فرش آ

که بر  جهت ضربهن آو قلب و ثمر  جهت رفع حرارت کبد

 دستور ضماده و جهت نزف الدم و ب حدقه رسیده باشد ضماداً

ن جهت آدموي و عرق  ن جهت اسهالآن و آشامیدن آبرگ تازه 

و حمی جدري و حمیات حاره حاده و حمی دق و  خفقان حار

آید جالی و مقوي باصره و  ن بیرون میآ گکه از بر نآ صمغ

 و نمله ثآلیلجهت  ن جهت نزف الدم و با سرکهآچوب  خاکستر

و  و ورم اعضاي ظاهري و زخمهاي شري و آبله و ورم پستان

ن آ گن و جرم برآدستور ضماد آب برگ تازه ه و ب اورام حاره

   .ن گلاب و شکرآ مصلح ،اهگتهی مضر .قابض و رادع

که با  تا بیست درهم ن از هشت درهمآاز آب  :مقدار شربت

   .شکر بنوشند

در قرابادین در  نآریباس و دستور آشامیدن آب برگ  :نآبدل 

آب کاسنی و ماءالشعیر است  المیم ذکر یافت و بهتر از حرف

ن جهت رفع سده آ جهت اکثر امراض و آشامیدن بیست درهم

دستور ه ن که بآل گن در حرف العین و روغن آ نافع و عرق کبد

 صداع و منشف و مسکن ترتیب دهند بارد و مجفف ورد دهن

ر یحاره و سورت خون نیز شرباً و در سا و مانع صعود ابخره طلاء

   .ل استگم مقام روغن یافعال قا

   البلخی خلاف◄
 .بهرامج شاه بید و در روم نامند و در شام فارسی بیدمشکه ب

ن آو از  درخت بید سادهه ن شبیه بآدرخت  :نآماهیت 

تر و در طول  تر و عریض ن نازكآان از  گبر تر و کوچک

قدر ه رسد ب هم میه ل این قبل از برآمدن برگ بگکمتر و 

بهاي غن زآو بر  ربهگدست ه انگشتی و بلوطی و بعضی شبیه ب

هاي ریزه و زرد با اندك سرخی و بعضی  هبلند و بر سر آن دان

اندك سیاهی و سفیدي و بسیار خوشبوي و هر چند ه ل بیما

   .باشد ن غالب باشد خوشبوتر میآن زیاده و زردي آزغبهاي 

جالینوس سرد و تر دانسته و جمعی در اول گرم و  :نآطبیعت 

   .خشکی و قول جالینوس اصح استه ل بیما

و مفتح سده خفیف دماغی و مقوي  ملطف :نآافعال و خواص 

که از بخار و مواد حاره باشد و ملین  صداع و مسکن و دماغ دل

گلاب و مقوي  تر از عرق بید و ن در جمیع افعال قويآ طبع و عرق

ین و مقوي احشا و محرور و ملین طبع و معین قوت باه دل و دماغ

و قدر شربت مانند  ن در افعال و خواص و مصلحآچوب و برگ 

نفخ در هر عضو که باشد و  ن محللآ است و نطول بید ساده

و  هن مقوي دماغ و محلل بادهاي غلیظآیا عرق  ن وآل گیدن یبو

ه مانده و ب ن جهت اخراج زلوي در حلقآبرگ  عصارهه ب غرغره

ن سرد و تر و آن و روغن شکوفه آطبیخ برگ ه دستور غرغره ب

ن آحار و مانع صعود بخارات و خوردن  سر و مسکن درد مجفف

 ل و طریق عمل دهنگن روغن آخون بسیار گرم و بدل مانع غلیان 

مقشر پرورده  است و چون با مغز بادام ن مثل روغن بنفشهآ

ن آن روغن بگیرند الطف و بدل عرق آنمایند مانند بنفشه و از 

   .بید ساده است یا نیلوفر

   خلد◄
ه و ب را نداسه ضم خا و فتح لام و سکون دال مهمله و آنه ب 

اصفهانی وازه ه و ب كشیرازي انگشت بره کور و ب فارسی موش

   .نامند هندي چهچوندره و ب لمی کابیشدیه و ب سبانک

ن آو پاهاي  چشم و دم حه بییحیوانی است کریه الرا :نآماهیت 

ن زیر آتر و خاکستري رنگ و گویند چشم  کوچک از موش

باشد و پیوسته زمین را  یپوست آنست و در زمینهاي نمناك م

 ندناگخورد خصوصاً بیخ  هاي اشجار را می هکند و ریش سوراخ می

ه ن گذارند بآپیاز را بر در سوراخ  ندنا وگو پیاز و لهذا چون 

   .ن بیرون آیدآبوي 

   .بغایت گرم و با رطوبت و از سموم قتاله :نآطبیعت 

ن جهت رفع بیاض چشم آدنباله  خون موضع :نآافعال و خواص 

ل قاطع گن با روغن آ و خال و خنازیر و طلاي دماغ و آثار جلد

اورام و  و سیلان خون از هر موضع که باشد و محلل رعاف

و هرچه از بدن بروز  و کلف و قوبا و بهق خنازیر و جهت برص

را سوخته با  ن نیز همین اثر دارد و سر آنآعدیل و خون  کند بی

ن هر دو را آسفید چون در گوش گذارند و یا در بینی بدبوي  زاج

ن آو طلاي  بندند شفا یابد ربع بل گرداند چون بر صاحب تیزا

ن با آ زهره و سعوط ن جهت عسرالبولآو بخور  سر جهت درد

اند و تعلیق لب  از مجربات شمرده جهت رفع لقوه آب بیخ رطبه

سانی بیرون آمدن دندان ه آو ب ربع و صرع بن جهت تآبالاي 
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ن میان جماعت موذي باعث تفرقه ایشان آاطفال و انداختن دندان 

   .نآو همچنین در آتش انداختن پیه 

  رخلّ◄
را  مهمله آن يمعجمه و فتح لام مشدده و سکون را يضم خاه ب

  .ي متر کابلیهنده خوانند و ب جلبان

قدر ذرعی و ه ن بآو گیاه  رسنهه کایست شبیه ب دانه :نآماهیت 

ن مابین سفیدي و زردي و غلاف آن ریزه و گل آبرگ  ن وآکمتر 

 باشد آنچه غلاف آن و سفید و پنج قسم می شبیه به غلاف باقلان آ

تر و عریض و بسیار سفید و  ن غلیظآو پوست تر  کوچک از باقلا

نچه آابیض نامند و  را جلبان کوچکی آن قدر نخوده ن بآدانه 

ه و ب شیرازي مشوه ن کوچک و پهن و اغبر جلبان اسود و بآدانه 

کونیان کرو  کهساري و اهل ولایت اروستان و نواح کرمانهندي 

خورند و در موسم بهار که هنگام  را می خوانند و بسیار آن

خورند و آنچه مضاعف  را نیز می رسیدن آنست خام ناپخته آن

از کمتر ن در سفیدي و کوچکی و تدویر آالغلاف و خشن و دانه 

و سیاه  باقلاه نامند و آنچه در غلافی قریب برا نبقه  اول است آن

زردي و بسیار تلخ ه ل بین مستدیر و بزرگ و ماآرنگ و دانه 

 بسیله نامند و قسم پنجم رقیق الغلاف سفید دانه و است در مصر

   .نامند را قصاص آن

م سرد و در آخر دویم در اول سی :نآطبیعت همه اقسام 

   .خشک

ن با عسل جهت سرفه و آآشامیدن طبیخ  :نآافعال و خواص 

ع فن و تحلیل اخلاط فاسده و دآسینه و تلیین  و درد هیتصفیه ر

 ضماد یض وو ح و ادرار نمودن شیر و بول فضلات غلیظه از امعا

و با عسل جهت تحلیل اورام  ن جهت تقویت اعضا و وثی و کلفآ

ن موضع و چون آاست در  ن موجب جمعیت مورچهآو بخور 

   .گاو بخورد فربه شود

ی گن باعث لنآدن و ادمان خور و مولد سودا و نفاخ اعصابمضر 

آورد خصوصاً نوع اندك پهن  ن دوارآو خوردن تر و تازه ناپخته 

 ن شرابآ مصلح ،هندي کهساري نامنده ن که بآمثلث شکل 

   .عسل

 تا ده درم و نوع برّي آن بغایت غلیظ و مدر :نآمقدار شربت 

   .شیر است

   خلنج◄
   .معجمه و لام و سکون نون و جیم يتح خاه فب 

و در چین و بلاد  زگدرخت ه درختی است شبیه ب :نآماهیت 

ز و گن مانند برگ آشود و برگ  بسیار بزرگ می هنده روس و ب

ن مانند آر باشد و ثم ن کوچک و سرخ و زرد و سفید نیز میآل گ

   .و بنفش خردل

تر  ن تندتر و قويآخشک و شکوفه  در دویم گرم و :نآطبیعت 

   .نآر اجزاي یاز سا

ن جهت گزیدن هوام آشکوفه و برگ  :نآافعال و خواص 

ل گو روغن  دستور روغن بابونهه ن که بآضماداً و روغن شکوفه 

ریخته سه هفته در آفتاب گذارند جهت رفع  ن کنجدکه در روغ

از  مثقال ن و یکآچوب  دستور نشارهه و ب مفاصل اعیا و درد

ن با عسل حافظ دل از ضرر سموم و اکل و شرب در آتخم 

  .است خفقانن مانع آظروف چوب 

  

  فصل الخاء مع المیم

  خمان◄
 عربی رقعاه فتح خا و میم و الف و نون لغت نبطی است و به ب

   .یونانی اقطیه ب نامند و

ه ن شبیه بآکبیر  .و صغیر باشد کبیر دو صنف می :نآماهیت 

ن آسفیدي و مانند نی مستدیر و برگ ه ل بین ماآهاي  اخشجر و ش

حه و در هر یتر و ثقیل الرا ن کوچکآو از  ردکانگمانند برگ 

ن آو گل  اي هشاخی از سه عدد تا پنج عدد و بر سر هر شاخی قب

و بنفش  الخضراء حبۀبه  ن شبیهآسرخی و ثمر ه ل بیسفید ما

و  شرابه سیاهی و در شکل مانند خوشه و در بو شبیه به ل بیما

است  و فل ن بلآرا درخت هندي که ثمر  که آن غلط کرده کسی

   .دانسته

ن آبرگ تازه  مادو ض و بسیار مجفف محلل :نآافعال و خواص 

ن آیاه و ساق ه گن شبیه بآجهت التیام جراحات مفید و صغیر 

و مشرف الاطراف  برگ بادامه ن شبیه بآره و برگ گمربع و پر 

ه ن شبیه بآحه و قبه سر یظاهر و ثقیل الرا يرهی ثمرگو از هر 

سطبري به ن دراز آو بیخ  ن مانند خردلآ کبیر و تخم خمان

ن مراد خمان صغیر است و آانگشتی و تیره و سرخ و از مطلق 

   .نآمستعمل بیخ 

ن غالب با اندك آدر دویم سرد و خشک و سردي  :نآطبیعت 

   .رمیگ

 لاط لزجه و بسیار مجففاخ و مسهل رادع :نآافعال و خواص 

 ن جهت اسهالآساق  ب طبیخ برگ وآو با قوت محلله آشامیدن 

دستور دو ه ن بآن و طبیخ بیخ آ و آب افشرده بلغم و مره صفرا

شدیده  ی و سقطهثو و ن جهت جبر کسرآیده بیخ یاز سا مثقال

و گزیدن افعی و  جهت استسقا ن با شرابآبسیار نافع و طبیخ بیخ 

 بدان جهت هلاکت کرم و تفتیح سده و مضمضه وجع مفاصل

ن سه روز جهت رفع سرخی چشم و جلوس در آ دندان و سعوط

ن آرحم و باعث نرمی و تفتیح انضمام  ن جهت رفع صلابتآطبیخ 
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ن و طلاي پخته آدستور آشامیدن ثمر ه ن و بآو اصلاح فساد حال 

برگ تازه  ن بر موي جهت سیاهی و منع اسقاط آن و ضمادآثمر 

و سوختگی آتش و  جهت تسکین اورام حارهن با آرد جو آ

ن آبیخ  و حمول و نواصیر و با پیه بز جهت نقرس گگزیدگی س

   .رحم و امراض مقعده و نواصیر نافع جهت درد

   .ن عسلآ مصلح هیر مضر

   .تا دو درهم :نآمقدار شربت 

  خماهان◄
و نون لغت و فتح ها و الف فتح خاي معجمه و میم و الف ه ب

  .حدیدي نیز نیز نامند و صندل فارسی است و خماهین

 دیدباشد و ح حجري است سیاه رنگ نر و ماده می :نآماهیت 

ن آن و نر آجنس ماده  صینی جنس نر آنست و حجرالخمار

ن آ هیدین غالب و رنگ ساآ تر و تیره رنگ و سیاهی بر لبص

   .زرد مانند زرنیخ

   .برودت و در دویم خشکه ل بیما :نآطبیعت 

رافع  ن مقوي دل وآپوشیدن انگشتري  :نآافعال و خواص 

شب و نگاه کردن بدان جهت گی وحشت تاریکی مکانها و تیر

نامند  مارخرا حجرال ن که آنآظ صحت چشم مؤثر و ماده فح

   .سیاهیه ل بیآن بسیار سرخ و ما هیدیسا گتر و رن نرم

  ن آسردتر از نر  :نآطبیعت 

آن  هیدیاز سا و نیم مثقال آشامیدن یک :افعال و خواص آن

جهت رفع خمار مجرب و باعث تبرید و تعریق مخمور و هر دو 

چشم و تقویت  جنس آن جهت علل صفراوي و دموي و درد

و ریاح  ثر شود و جهت خفقانأکه از ریختن مواد مت عضوي

ن جهت رفع درد شکم حادث از دواي آ هیدیسا دو درهم و غلیظه

غایت مفید و طلاي آن جهت تحلیل اورام خصوصاً ورم ه ب مسهل

   .جفن و جرب و حرقت چشم و حکه

   .آن عسل مصلح ،مسدد

   .دانگ تا یک :مقدار شربت آن

  خمر◄
فتح خاي و سکون میم و راي مهمله مراد از آن در شرع ما ه ب

نچه که عقل را بپوشاند و در عرف آیختمر به العقل است یعنی 

انواع ه است و صنعت آن ب انگوري مراد از مطلق آن شراب

را گرفته و صاف نموده  رجمله آنست که آب انگو نآباشد از  می

را زفت یا قیر و یا موم مالیده باشند کرده  نآدر خمی که اندرون 

جوش آید پس در سایه گذارند و یا ه مدتی در آفتاب گذارند تا ب

ب حسه ب تا نصف دفن کنند تا برسد و باس ا در سرگینرخم 

 غیر نماید مثلاً تصفیه و اضافه هر چیزي تأثیر می تصفیه و غیر

بدون جوشیدن شیرین و با  و با خردل صافی با دانه آن قابض

 را بعد نآمقوي دل و جگر و سرور آن زیاده و آنچه خم  نازعفر

و کشته بخور کنند و  عوده یا موم ب زفت و یا قیر وه اندودن ب از

در آب انگور مورد و مصطکی و به شیرین و سیب قدري داخل 

آفتاب گذاشتن ظرف آن را در زمین دفن کنند  کنند و بعد از

ه و ب و شش ماه نگذشته باشد مسطارا نامند و آنچه بر ریحانی

و چون آب انگور را بجوشانند تا ربع آن  دفارسی ولانی نامن

 مزه غلیظ را قهوه نامند و بی را جمهوري بسوزد و در خم کنند آن

سال تا دو سال گذشته  که از یک است و شرابی و این قاطع باه

نامند و دو ساله قوي است و بهتر و آنچه از دو سال  باشد عتیق

و گذشته باشد قدیم گویند و اولی آن است ا زیاده تا چهل سال بر

تا سه ماه نگذرد استعمال ننمایند و نیز  که بعد از جوشیدن اقلاً

 و و مر و و حامضلرا اصناف بسیار است از رقیق و غلیظ و ح آن

شبو وقابض و احمر و اصفر و ابیض و اسود و خ و قابض و غیرمز 

ده و کریه بد آینده و مشمس و مطبوخ و نو بدبو و خوش آی

مدفون و صافی و کدر و خفیف و ثقیل و حدیث و عتیق و 

متوسط میان آن هر دو و غیر اینها و چون اینها را با هم ترکیب 

متوسط العمر شود و بهترین همه  ششصد صنف میه کنند قریب ب

شبوي معتدل القوام وزردي و خبه ل یساله و دو ساله سرخ ما یک

بین رقت و غلظت شیرین اندك تلخ آنست که ترش و بسیار تلخ 

ه ا بههم کشد و بدترین آنه که کام را ب حديه و قابض نباشد ب

رنگ کدر غلیظ القوام ترش مزه بسیار قابض بدبوي آنست خواه 

 به سببو یا ترشی باشد و یا  اس ابخرهسبب احتبه ی آن بیبدبو

القوام و بعد از آن  ترین همه زرد صافی معتدل غیر آن امور و قوي

ترین همه سفید تازه نارس و رقیق آن  القوام و ضعیف سرخ معتدل

اه آن اغلظ یالنفوذ و سبز آن غلیظ و س یسریع النفوذ و غلیظ آن بط

ق همه امزجه و بدبوي آن ردي و غیر موافق و شراب خوشبو مواف

 وبالجمله هر یک را مزاجی و صورتی است صالح  همه امزجه و

   .مزاجی و شخصی خاصه موافق ب

حسب الوان و طعوم و روایح و رقت و غلظت ه نیز ب :طبیعت آن

باشد در حرارت  و تازگی و کهنگی و توسط و اعتدال مختلف می

آن در سیم گرم و  بالاجمال عتیق و برودت و رطوبت و یبوست و

آن  در دویم خشک و قدیم آن در سیم گرم و خشک و مسطار

 در دویم گرم و تر و سرخ و خوشبوي آن که عبارت از ریحانی

یل به معتدل و شش ماهه تا یک ساله آن در دویم گرم و ما است

  .نامند ارطب آن که قهوه رطوبت و تفه

النفوذ و مفتح سده و غلیظ آن  رقیق آن سریع: افعال و خواص آن

دیر هضم و کثیرالغذا و مقوي اعضا و تنافذ و سرخ و خوشبوي آن 

 آن یعنی قهوه هفت ر اقسام ویبهتر از سا است که عبارت از ریحانی

و  و مصدع موافق اکثر امزجه ولیکن مسقط شهوت طعام و باه
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و سفید آن ملین و ضعیف و سیاه آن دیر  بهتر از آن زرد عتیق

باشد غلیظ و مسخن  هضم و مولد سودا و مطبوخ آن که جمهوري

یت آن یاذو مصدع و شیرین آن ثقیل و غ و مقوي عصب و منضج

غالب و ترش شیرین آن یعنی میخوش آن ردي و مفسد هضم و 

و  ش و تلخ آن جالی و مفتح و هاضممضر عصب و مورث توح

و یخ که اصلاً در آفتاب  م آن در زمین و یا برفمدفون خ

 آن نرسیده باشد غلیظ و دیرهضم وه نگذاشته باشند و آفتاب ب

کهنه صرف موذي اعضا  هاي مزمن و شراببو مولد ت صمغ باعث

آب ا حال بدن و ب اعتدال آن مصلحه و ممزوج ب و مورث سحج

آن بهتر از همه و  ضابو ق عضا و استسقاابسیار باعث سستی 

حابس طبع و باعث خشونت سینه و دباغت معده و قوي الخمار و 

خوشبوي آن بسیار نیکو ولیکن مصدع و بدبوي آن موذي و مصدع 

رابی که در آفتاب و مورث امراض مهلکه و مشمس آن یعنی ش

سایه نبرده باشند تند و سریع ه نیدن بارسیده باشد و بعد از جوش

ن دیرهضم آهاي حاره و ثقیل بالانحدار و با تفریح بسیار و مولد ت

و  سآن حاد و مضر حوا هنهو خفیف آن سریع النفوذ و قدیم ک

امراض بلغمی و  و دیر هضم و مورث و تازه آن نفاخ اعصاب

و شراب تازه کدر تیره  متوسط آن معتدل و صاف آن مفتح و مدر

اند چون مراعات مزاج و  و سدد و گفته و سنگ مثانه مولد رمل

سن و فصل و بلدان و وقت و زمان و مکان و تدبیر سابق و 

که در کلیات کتب مرقوم و  طییاشره ی ترتیب کرده شود بینیکو

یابد  در اخلاق ناصري و غیرها مذکور است و قلیلی اینجا ذکر می

جمله ملاحظه اوقات است که در هنگام  د بسیار بخشد از آنیفوا

تشنگی مفرط و گرسنگی بسیار و سیري و غضب و تعب و 

حرکات قویه و هواي بسیار گرم و اواسط روزهاي تابستان و 

قدر ه استعمال ننمایند بلکه ب هدفع یکه خصوصاً ب مقدار بسیار

 مرتبه یا دو مرتبه و یا در هر هفته یک ق و در هر ماه یکیلا

ین تجویز ا و زیاده و بیشتر از امرتبه براي استراحت ارواح و قو

اند که مضر است و ملاحظه مکان که وسیع و مرغوب و  نکرده

هاي  ها و میوـلهگخوش آب و هوا و معتدل و در آن آب جاري و 

نغمات و مغنیان و محبوبان  خوشبو باشد و اسباب سرور و فرح و

فیقان رت و بخورات مطیب لذیذ و ادلکش خوش الحان و عطری

عاقل فهمیده و صاحبان هوش و اخلاق حمیده در آن جمع باشند 

  :را درین رباعی درج کرده خیام مجمل شروط آن و شیخ عمر

  *رباعی*                              

  گر باده خوري تو با خردمندان خور                     

  ندان خور  ـرخی خ پس با صنمی لاله                                    

  مکن فاش مساز                        رد بسیار مخور و

  گاه خور و پنهان خوراندك خور و گه                                 

نماید و بدن را  حفظ صحت بدن می ط خمریبا مراعات این شرا

گرم و قوي و فربه و فکر و ذکر و عقل و حواس و اخلاق را جید 

آورد و  گرداند و شجاعت و سخاوت و فرح و نشاط می کی میز و

ند بخل و ظنون فاسده و خیالات ردیه و امراض دماغیه مان

کند و رنگ رو را  را برطرف می و وسواس مالیخولیا و جنون

و دل و جگر و معده و اعضاي  سازد و دماغ نیکو و صاف می

بخشد و هضم را نیکو کند و اشتها  اصلیه را همه تقویت می

را نیز تقویت  ماساریقا و هضم کبديه فرماید ب آورد و نفوذ می می

فرماید کیموس را در عروق کبار و فضول را  بخشد و نفوذ می می

  براز و لطیف آنه ا بر نماید غلیظ آن برد و اخراج می تحلیل میه ب

بول و عرق ه بخار و صفرا را به و ب عرقه و الطف را ب بوله را ب

بلغمی و شهوت  از و تفتیح سدد و ازاله رمدبره سودا را ب و بلغم و

شکم و ترهل و  باکلبیه و ضرر سموم و حبن یعنی ازاله زرد

قدر ربع ه ن بآ نماید و خوردن ی و امثال اینها مییپیري و هواي وبا

چربی جهت غشی و بیهوشی  ب سیب و گوشت آب بیآبا  رطل

اطلیه جهت تحلیل مواد و نفوذ فرمودن و  ماداتمجرب و در ض

ی بدنی دنیاوي آن یبدرقه شدن قوت ادویه مؤثر و بالجمله نفع جز

ن مجید که در باب آنص قره بت است بان و ثدر اکثر امزجه بی

ناه و ضرر گخمر و میسر وارد شده که و منافع للناس و اما 

میان حسن و قبح  اخروي و دنیوي آن از پوشیدن عقل و عدم تمییز

ه ح بسیاري از صاحب آن بیاختیار شدن و معاصی و قبا اشیا و بی

عمل آمدن بزرگتر و بیشتر از آن است که به بیان آید و لهذا در 

فرماید که و اثمهما اکبر من نفعهما و در آیه  همان آیه شریفه می

اب ـرا رجس و عمل شیطان  خوانده و جن کریمه دیگر آن

اند و  الخبائث فرموده ا امر ه آنـعلیه و آل لی االلهوي صـدس نبـمق

آن  تهمین کافی است در مذمت و ضرر آن و در مقدار شرب

اند ولیکن دو دو  تجویز کرده اختلاف بسیار است تا ششصد درهم

حسب  هیس اختلاف مقدار را بیو جالینوس و شیخ الر مثقال

که بدرقه طعام شود  قدري اند در محرورالمزاج امزجه واگذاشته

حد سرور و نشاط مفرط نرسد که ه و رفع تشنگی کند و ب

اختیار سازد و از صنف سفید رقیق و زرد و سرخ و ممزوج  بی

 قدر نهایت سرور و غیر ممزوجه باشد در معتدل المزاج و مبرود ب

حد طرب ه که ب بدان و صاحبان خلط غلیظ قدريو در قوي الا

و مستی آن متغیر شدن  رسد و ثقل و خواب آورد و سبب سکر

پیش از تحلیل  دماغه رسیدن بخارات پی در پی به حواس است ب

ود مست ز آنچه اول صعود نموده و لهذا ضعیف الدماغ مرطوب

ین ا سبب تحلیل بخارات دره یابس دیر بگردد و قوي الدماغ  می

باعث سرور و فرح آن کثرت روح حیوانی و  قدري بیشتر از آن و

ظاهر و باعث شجاعت ه از باطن ب انبعاث و انبساط آنست تدریجاً

که  و سخاوت و خوبی ادراك صاحب آن نیز همین است و بدان

 در هر مزاج خمر محرك خلط غالب و ظهور آثار آنست مثلاً
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ریه و لطیف الخلط را سبب خنده گیف الخلط را باعث ملال و کث

و  و سرور و صاحبان اخلاط حاره را موجب غضب و تهور

و  و یا یابسه را علت سکوت و نوم و خوف رطبه دهراخلاط با

نافع آن زیرا که سبب موت ط مضار آن زیاده از میملاحظه شرا بی

 و فالج و سکته و لقوه و امراض دماغی مانند صرع و خناق تفجأ

و سرسام و جنون و امثال اینها و ضعف قوتهاي دماغی و  و رعشه

خیشوم و چشم و امراض گوش  و درد عی و اعصابیحیوانی و طب

و فساد هضم و  و دهان و زبان و دندان و ضیق النفس و خفقان

و استسقاي غیر قابل العلاج و  و سپرز دموي و ورم جگر اسهال

هاي بو جوششها و ت کلهآو اورام خطرناك و  باه تبطلان شهو

 حرقۀو مثانه و  ردهگمرکبه و محرقه و عشیه و تولید سنگ 

و امثال اینها است و از جمله مضرتی که عاجل و سهل  البول

العلاج است خمار است که با تقلب نفس و ضیق آن و برد اطراف 

سر بدن و سنگینی سر و و حرارت آن و قشعریره و تهوع و تک

باشد و مضرتهاي  ض هولناك میااضطراب و تشویش خواب و اعر

 یکه را چون ب باشد و مستعملین آن عاجل بدنی را اکثر علاج نمی

 لقدفع ترك نمایند امراض ردیه و سوداویه و ضعف هضم و ز

رسد اما  هم میه و لون و غیرها ب المعده و الامعاء و فساد حلق

خواب طولانی رود و حیله ه تدبیر دفع خمار آن آنست که ب

بردن و آب  حمامه مالیدن دست و پا و به جویند در تنویم او ب

حت فرمودن انیمگرم بر سر او ریختن و از حمام برآوردن و استر

 حمام معاودته باز ب ن تدبیر تخفیفی یافت بهتر والاه ایپس اگر ب

راض قوي باشد مانند عا یو اگر بعضفرمایند نمایند و خواب 

گرم  ب نیمآسکنجبین و ه بفرمایند  یمکرر ق یو تهوع و ق صداع

طین نیشابوري  مثقال و به و یا ریباس با یک پس شربت انار

 وجه مرغجده خوردن طعام نمایند شورباي بخورانند و هرگاه ارا

و  بخورند و بعد از رفع صداع اگر سر نعناعه مطیب ب ب غورهآو 

پیشانی و صورت گرم باشد اطلیه بارده استعمال نمایند و از جنس 

و  آب یخ و برفا کشند جلاب ب که عادیه خمار را می ییچیزها

که  فقاع و ماءالجبن و ربوب فواکه حامضه و قابضه است بدان

خمر حار بسیار مضر و مهلک است و نصاري که اکثر شارب 

گویند اگر مردم بدین منوال  خمرند منکر خمر بسیار حادند و می

وبا و  چهیبه نوشند بنوشند احتیاج  که خمرهاي حاد را می

شوند طور خوردن خمر  نی نیست خودبخود هلاك میطاعو

  .بخشد ع میـآنها نف هنصاري موافق حکمت دارند لهذا ب

  خمیر ◄

ه مهمله ب يتحتانیه و را مثناة يفتح خا و کسر میم و سکون یاه ب

هندي ماوا ه فارسی خمیر ترش و خمیرمایه و به عربی عجین و ب

   .نامند

غن زیتون روو یا  است که با روغن کنجد آرد گندم :ماهیت آن

و شیر و  و یا بز و یا گوسفند اومیشگیا روغن  و اوگو یا روغن 

هر یک که باشد سرشته بگذارند تا ترش و بدبو گردد و  ماست

   .نمایند تا برآید و فطیر نماند یرا داخل خمیر نان م قدري از آن

   .مرکب القوي در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

از عمق بدن  و جاذب و جالی و محلل ملطف :افعال و خواص آن

خصوص اورام اسافل قدم و  و با نمک بسیار محلل اورام بارده

و سی  دندان درد و مفتح دمامیل و مسکن ن و منضجازاله اوجاع آ

حل  قدر چهار مثقاله که در آن خمیرمایه کم نمک ب آبی مثقال

 کطباشیر و مثل طباشیر شکر و ی گنموده باشند با چهار دان

مجرب  و التهاب بجهت رفع خمار و تشنگی و ت زعفران دانگ

صفراوي و  نیز اضافه کنند جهت اسهال سرکه و چون دو مثقال

 جزو خردل و یک جزو آب نعناع مفید و چون یک یاحتراق

یده و در نسخه دیگر نصف جزو خردل است و سه چندان یسا

مجموع خمیرمایه اضافه نموده در ده مثل همه آب بجوشانند تا 

قوام ه نصف رسد پس صاف نموده با نصف وزن آن عسل به ب

نتوان کرد و  مرتبهایست که صبره آورند جهت تقویت هاضمه ب

و مبهی است و هرگاه  خلاط محترقه و دافع بلغمز امنقی معده ا

 بعد از معاجین باهیه بلافاصله بنوشند بغایت سریع الاثر و غرغره

 و ضماد جهت ورم حلق محلول آن در آب با ربع آن روغن بنفشه

وسه أیآن با حنا و روغن و نمک جهت تحلیل صلابات عظیم م

شیرین و امثال  مجرب و چون خمیرمایه را کوبیده و با آب انار

   .و از اسرار مکتومه است م مقام خمریآن بسرشند قا

   .آن کثیرا مصلح ،سینه علیل مضر :المضار

   .است تا هجد درهم :مقدار شربت آن

  

  فصل الخاء مع النون

  خنثی◄
  مثلثه و الف لغت يمعجمه و سکون نون و فتح ثا يضم خاه ب

  .نامند را بزواق آن سریانی است و اهل مغرب

فارسی سریش ه که ب اشراسه گیاهی است شبیه ب :ماهیت آن

یوسف بغدادي نوشته که غلط کرده  .نامند و گویند نوعی از آنست

آنست برگ آن شبیه  را اشراس دانسته بلکه غیر که بیخ آن کسی

 ذرعی و نرم و بره تر و ساق آن قریب ب و از آن لطیف ندناه گب

طولانی  بلوط و بیخ آن مستدیر و املسه ل سفیدي شبیه بگسر آن 

آزاد و از آن بزرگتر و طعم آن تند و تخم آن در  مانند بیخ سوسن

   .ماند مانند تخم پیاز و قوت آن تا چهار سال باقی می اي هقب

   .در آخر دویم گرم و خشک :طبیعت آن

مسخن و تند و با قوت مجففه و محلله و  :واص آنافعال و خ
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 حصات ن و مفتتانثییریاح و اورام  ملطفه و جابر کسور و محلل

 و حیض و دو درهم بول آن مدر درهم و رافع قروح باطنی و یک

ل و ثمر آن گنافع و  پهلو و سرفه و سستی عضل آن جهت درد

خوردن  و و هزارپا جهت گزیدن عقرب ملین طبع و با شراب

و  هوام آن جهت نهش و سه مثقال یاندك از آن جهت تسهیل ق

نمایند و خوردن ساق تازه آن  ن ضمادر آرا ب باید که برگ آن

و روغن زیتون پخته باشند و  جهت یرقان خصوصاً چون با سرکه

 آتش و با گوگردجهت سوختگی  آب آن با سفیدي تخم مرغ

و بدن با مداومت بر آن  جهت خارش و با آرد ترمس جهت قوبا

را و  چون بکوبند تازه آن *العین. *ز آناتر  بیخ آن در افعال قوي

مخلوط  را بگیرند و با شراب کهنه شیرین تلخ و زعفران آب آن

بدان جهت ازاله رطوبات چشم و  کنند و طبخ نمایند اکتحال

ه آب تازه آن ب قطور *الاذن* .اجفان و تسکین حرقت سلاق

 رم نموده در گوشیگیمن و عسل و شراب و مر ی و یا با کندریتنها

چون در گوش مخالف جهت  *الفم* .که از آن چرك آید

زیت طبخ نمایند و در  دستور چون باه تسکین دندان موجع و ب

را  گوش مخالف دندان دردناك نیمگرم بچکانند و چون بیخ آن

کنند و بر آتش گذارند تا جوش پر مجوف کنند و در آن زیت 

و  ن وجع آن و ثقل سامعهوش جهت تسکیگخورد قطور آن در 

طلاي آن جهت شقاق اطراف عارض از سرما و سوختگی آتش و 

وجع آن و از خواص  ی بر دندان آسیا مسکنیتنهاه ضماد آن ب

یده بر ابهام جانب ضرس یرا با سرکه سا آنست که چون آن

آن با عسل را تسکین دهد و ضماد  نمایند درد آن ددردناك ضما

شراب جهت  بر شکم مستسقی نافع و ضماد پخته آن با دردي

و خراجات و  و خصیه قروح خبیثه و وسخه و اورام پستان

دار و مخلوط آن با شراب جهت ابتداي  دمامیل و جراحات چرك

ضی ادهان مخلوط کرده ورم حار غلیظ و چون بسوزانند و با بع

را با پارچه پشمی خوب بمالند و بدان تدهین کنند  داءالثعلب

پارچه ه مالیدن آن ب از ابیض بعد بر بهق آن موي برویاند و لطوخ

   .خشنی در آفتاب نافع

   .آن مصطکی مصلح ،ردهگمضر 

   .تا سه درهم :ر شربت آنمقدا

   .و در سموم اسقیل است شقاقل باه در :بدل آن

  خندروس◄
مهملتین و سکون واو  يفتح خا و سکون نون و فتح دال و ضم راه ب

ه و ب مکه تفارسی ذره نیز و ب را خالاون سین مهمله و آن و

 هندي جواره و ب مکه گندم و در تنکابن رومیه هطنحعربی 

   .ندنام

ه هاي آن متصل ب هه و دانـثمر نباتی است در خوش :ماهیت آن

ه باشد زرد و سرخ و سفید اما سفید آن بسیار و ب هم و الوان می

و رسیده آن  قدر دانه دخنی و بزرگتر از آن و خام آن با عفوصت

یده آرد کرده از آن نان یخورند و سا شیرین طعم و برشته کرده می

باشد گرماگرم آن و نبات آن  ذ میـن و لذیـدهند شیری ب میترتی

   .بزرگ تنیشکر و ذره شبیه ب

حرارت و در دویم خشک و گویند معتدل ه ل بیما :طبیعت آن

   .در حرارت و برودت

و  طبع و قابض بلغم و خون جامد محلل :افعال و خواص آن

 آن جهت رفع سله تغذیه ب .یت آن غالبیو غذا ثقیل لزج و نفاخ

 کمتر و ضماد زیاده و از گندم یت آن از برنجینافع و غدا و اسهال

و تشقق و تقشر ناخن و  جهت جرب متقرح کهپخته آن با سر

ممضوغ آن جهت تقویت نور بصر و گزیدن جانوران سمی و 

   .امعا هرحقطبیخ آن جهت  حقنه

   .است تذر :بدل آن

   خندیقون◄

 مثناة يفتح خا و سکون نون و کسر دال مهمله و سکون یاه ب

   .نیز آمده تحتانیه و ضم قاف و سکون واو و نون و خندریقون

دهند و از  ترتیب می شرابی است که از ادویه و خمر :ماهیت آن

ه برّي است و ب ت و معنی آن شراباس تراکیب اطباي فرس

یونانیان نرسیده و لهذا در کتب ایشان ذکر آن نیست و نسخ آن 

تفصیل ذکر نموده ه متعدد و مختلف است و بالجمله در قرابادین ب

   .شد

   .در دویم گرم و در آخر آن خشک :طبیعت آن

ه و مفتح مولد خون صالح و مقوي هاضم :افعال و خواص آن

سرخ کننده لون بدن و ادهان آن  و و معده و طحال سده جگر

 فربه کننده بدن و مزیل امراض عسرالعلاج و قاطع حمی ربع و

ادزهر حیوانی بعد سرد پهرگاه تریاقیت عظیم مطلوب باشد قدري 

   .شدن ترکیب آن در آن داخل نمایند

  خندریلی◄
مهملتین و سکون  يفتح خا و سکون نون و فتح دال و کسر راه ب 

   .ندنام را یعفید تحتانیه و کسر لام و سکون یا و آن مثناةیاي 

نوعی از کاسنی برّي است و شبیه بدان و بسیار تلخ و  :ماهیت آن

سرخی و بر ه ل بیرد مال آن زگتر از آن و  ساق و بیخ آن باریک

و  قدر باقلاه گردد مانند مصطکی ب هاي آن صمغی متکون می شاخ

آن تا  قوت صمغ نده و قوت نبات آن تا یک سال وببسیار چس

   .ماند هفت سال باقی می

  .سبب تلخی آنه تر از کاسنی برّي است ب مجفف :طبیعت آن

دستور ه و ب آن با شراب خوردن دو مثقال :و خواص آنافعال 
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آن جهت گزیدن افعی و آب آن که با شراب طبخ دهند  ضماد

و طلاي آب برگ آن جهت قطع بواسیر و چون  جهت قطع اسهال

قرص سازند و با آب را با بیخ بر کنند و با عسل  مجموع گیاه آن

آن  مؤثر و صمغ کنند جهت بهق ارمنی است طلا نطرون که بوره

ریاح  و محلل حصات در سیم گرم و خشک و مفتح سدد و مفتت

و طلاي آن  آن در چشم با آب کاسنی جهت ازاله سبل و قطور

د یمنقلب و بر جراحات جهت بردن گوشت زا جهت ازاله شعر

 آن با مرصاف که لته بدان آلوده بقدر زیتونی حمول آنها و فرزجه

نین بغایت مؤثر و نمایند جهت گشودن حیض و اسقاط ج

نافع و  زیدن عقربگآشامیدن دو درم از بیخ آن با شراب جهت 

آن  مصلح، و قرحه امعا دستور ضماد آن و مورث سحجه ب

   .نشاسته

   .دانگ تا یک :مقدار شربت آن

  خنزیر◄

 مثناة يکسر خا و سکون نون و کسر زاي معجمه و سکون یاه ب 

 ترکی ذونقوزه و ب رازگو  فارسی خوكه مهمله ب يتحتانیه و را

   .نامند فرنگی کرنیکوله ز و بو سور نی هندي براهه و ب

حیوانی است معروف و بسیار کثیف و نجاست خوار  :ماهیت آن

و بد هیأت و گویند گوشت آن اعدل و بهترین لحوم حیوانات 

وحشی است و اصلی ندارد و در طعم شیرین و فرقی از گوشت 

خورند و قبل از  را می فرق غیر اسلامی آنندارد و اکثري از  انسان

فروختند و بعد از آن  را در بازارها می ظهور نور اسلام گوشت آن

  .در مذهب اهل اسلام حرام و بیع آن ممنوع و موقوف گردید

   .در اول دویم گرم و در سیم تر :طبیعت آن

ترین  قبدن و گویند مواف مفتح سدد و مسمن: افعال و خواص آن

و همه آن بعد از انهضام جزو بدن  لحوم است به مزاج انسان

گردد و گویند مولد خلط غلیظ لزج است و مورث حرص  می

و فساد عقل و  مزمن و داءالفیل و اوجاع مفاصل شدید و صداع

آن  ثی، مصلحمعده و زوال مروت و غیرت و حمیت و باعث مخنّ

و امثال اینها  از قبیل علاج فاسد با فسد است و شکر و فانیذ خمر

نیز به حسب سن و قدر و مزاج مستعمل آن در قوت و ضعف نیز 

با  نر خشک سوده آن به قدر دو مثقال اند و آشامیدن کعب گفته

مجرب  جهت گزیدن هوام و طلاي آن با عسل جهت برص شراب

به حد سفیدي رسیده  آن که در احراق اند و یک مثقال دانسته

 خوك مزمن نافع و بول و مغص نفخ امعا باشد جهت تحلیل

نافع و در سایر افعال مانند بول گاو  وحشی جهت سنگ مثانه

است و سرگین خشک آن با آب یا شراب جهت نفث الدم سینه و 

و با موم و  جهت سستی عضل آن با سرکه پهلو و ضماد رفع درد

آن جهت قروح اذن و  زهره و قطور روغن جهت التواي عصب

سر  مويجهت رویانیدن  و با عسل و فلفل غیر آن و قطع بواسیر

پیه آن جهت امعا و ضماد آن جهت درد رحم و  اقرع و حقنه

زدگی و پیه کهنه آن که  سرما و برف مقعده و سوختگی آتش

و مسخن و مغسول آن با شراب و  مدتی بر آن گذشته باشد ملین

و  و شوصه جهت اورام حاره یا آهک ج نمودن با خاکسترممزو

رفع کري  منقول است که پیه نمک آن با مومیایی از جالینوس

موضع تشنج به پیه  تمریخکند اگر چه مادر زاد باشد و  سامعه می

را و خون آن در جمیع افعال  آن نافع و به دستور دمل و خنازیر

و  مانند خون انسان است و طلاي آن جهت کوچک نمودن پستان

استخوان  شیر منعقد در آن و اورام بالخاصیت مفید و ذرور

بواسیر و آشامیدن سم سوخته آن قاطع سلس البول  سوخته آن رافع

و موي سوخته آن که با زفت احراق یافته باشد با روغن گل 

 قروح مرفوع العلاج است و پوست آن گریزاننده پشه مجفف

. است

   خنفسا◄
مله و الف به فارسی به ضم خاي و سکون نون و فتح فا و سین مه

  . نامند و خزوك و به هندي کهروله جعل

دانه ایست کوچک سیاه و در پاي دیوارها و : ماهیت آن

پر  رسد و اصناف از پردار و بی ها به هم می ها و سرگین خاکروبه

تر از  باشد برّي آن بزرگ و بزرگ و کوچک و اهلی و برّي می

  . پر آن تر از اهلی بی اهلی و برّي پردار آن قوي

  . در دویم گرم و خشک: طبیعت آن

 آب منقوع آن به قدر یک شب مسهل: افعال و خواص آن

اند  مجرب  دانسته اخلاط معدي و معوي و کبدي و جهت استسقا

گزیده جهت رفع سمیت آن و  و بستن شکافته آن بر موضع عقرب

شود  رطوبت که از قطع دنباله و فشاردن آن ظاهر می اکتحال

بولس گفته اکتحال جرم . نافع جهت تقویت بصر و رفع غشاوه

چشم  مسحوق جعلی که در تنور خبازي به هم رسد جهت درد

رده عقب سر آن را بردارند و رطوبتی که مجرب و گفته چون پ

 و فتیله در صدفی بگیرند به قدر سه مثقال ظاهر شود مانند افیون

ساخته به آن رطوبت آلوده در  باریکی به قدر سوراخ احلیل

و خصیه و اطراف آن احلیل گذارند و باقی را بر عانه و کش ران 

و سلس آن را بگشاید و مجرب  نمایند در ساعت حبس بول طلا

آن رافع  و ضماد غشاوه و ظلمت بصر است و اکتحال آن جالی

 جوشانیده باشند مسکن روغن زیتونی که در آن قروح ساق و قطور

و  و بواسیر خنازیر وجع گوش در ساعت و طلاي آن جهت تحلیل

از خواص آنست که چون در جوف نی گذارند و بر آن زن بندند 

احمر گذارند و در آن دفن  است و چون در ورد رافع عسر ولادت

نمایند پژمرده گردد و بمیرد و چون در سرگین دفن نمایند زنده و 
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بالیده شود و چون سرهاي آن را در برج کبوتران گذارند باعث 

جمعیت کبوتران در آن گردد و چون هفت عدد آن را در زیر 

ناکرده حبس کنند موجب باریدن باران و  سرخ قلعی مس طاس

و آب مطبوخ آن کشنده  برودت هوا است و بخور شکوفه چنار

  . آن است

   خنکات یزدي◄
 نامند و در قرابادین هاست که به هندي بوز ارزن قسمی از نبیذ

  . ذکر یافت

  فصل الخاء مع الواو

   خوخ◄
 به فتح خاي معجمه و سکون واو و خاي معجمه به فارسی شفتالو

  .و به هندي ارو نامند

اشد آنچه پوست ب ثمري است معروف و دو نوع می: ماهیت آن

و از  آن نازك و رنگارنگ سفید و سرخ و سبز و زرد و مزغب

کاردي  گوشت آن جدا گردد آن را هلو نامند و غیر آن را شفتالو

است که گویا آب منجمد  و بهترین آن هلوي بزرگ شاداب لطیف

جرم و خوشبو  آن غیر محسوس و بی است و تلخی و حموضت

شفتالو و شفتالو نیز دو نوع است لطیف شاداب و  باشد به خلاف

باشد از برگ  غیر لطیف شاداب و همه اجزاي درخت آن تلخ می

  .و تخم و گل و صمغ

اند و  در دویم سرد و تر و بعضی در اول سرد گفته: طبیعت آن

  . زیاده سردي و تري هلو از شفتالو

بخارات حاره یابسه و   و مسکن ملین: افعال و خواص آن

زاج و ترطیب م و صفرا و جهت تبرید دماغ دم و غلیان تشنگی

سوداوي که از احتراق باشد و تبهاي صفراوي خالص و دموي و 

طعام و  و مشهی رفع بدبویی دهان و در امزجه حاره معین باه

آن ته نشین و  چون آب رسیده آن را گرفته شب بگذارند تا درد

با شکر و یا  صاف گردد صبح صافی آن را به قدر نیم رطل

صفرا نماید و  و امثال اینها بیاشامند اسهال و یا شیرخشت ترنجبین

  . جهت رفع اخلاط سوخته حاده نافع

و سریع التعفن و مورث تبهاي مزمن هر  مرطوبین و اعصابمضر 

آن عسل و مرباي  مصلحز یک ماه و یا زیاده باشد، چند بعد ا

تر و دیرهضم و با قوت قابضه و  کاردي غلیظ و شفتالو زنجبیل

خصوصاً خام آن و تلخ آن به دستور و  و مورث قولنج نفاخ

و بغایت دیرهضم و چون هضم یابد  ضخشک کرده آن قاب

 فضول به معده بود و آشامیدن دو اوقیه کثیرالغذا و مانع سیلان

 آب برگ آن و به دستور شکوفه آن با شکر جهت کشتن کرم

دافع کرم شکم معده و حب القرع بسیار مؤثر و طلاي آن بر ناف 

و بر بدن بعد از نوره و خشک آن نیز جهت رفع بدبویی آن و 

و ابن رضوان  ثآلیلجهت قطع  شکوفه آن با آب کرنب ضماد

زنده  شکوفه آن اسقاط جنین تصریح نموده که یک دانگ

سده آن  گوش و کري و تفتیح ن دانه آن جهت دردنماید و روغ می

و خاییدن مغز آن جهت رفع کندي دندان و یک  و درد بواسیر

مجرب و چون دانه آن را  درم از استخوان دانه آن جهت اسهال

ده ساییده بر بثوري در آتش اندازند تا بسوزد پس مغز آن را برآور

آید بمالند سریع  و جربی که بر بدن اطفال و پس گوش ایشان برمی

  . الاثر و مجرب است

  خوص◄

به ضم خاي معجمه و سکون واو و صاد مهمله اسم عربی برگ 

ال آن را که و امث و نارجیل درخت خرما و برگ درخت مقل

  . دراز و باریک باشد شامل است

  خولنجان◄
به فتح خا و سکون واو و کسر لام و سکون نون و فتح جیم و الف 

 و به هندي کلیجن و به ترکی قرغات و نون و آن را خسرو دارو

  . نیز نامند و کلاجن

بیخی است سرخ تیره پرگره تند طعم تندبو و لذیذ و : ماهیت آن

است که به  با حدت و آنچه به تحقیق رسیده بیخ درخت تانبول

نامند و درخت آن کهنه سال خورده باشد و منبت آن  هندي پان

است و غلیظ پر گره را قصبی و باریک صلب  و بنگاله د هندبلا

را عقاربی نامند و این بهتر از اول است و قوت این تا هفت سال 

  . ماند باقی می

  .در آخر دویم گرم و خشک و گویند در سیم: طبیعت آن

و اعضاي  همقوي معده و احشا و هاضمه و با: افعال و خواص آن

بلغمی و  و صرع و جهت صداع و ماسک بول باطنی و کاسر ریاح

تصفیه صوت و سرفه رطوبی و رفع بدبویی دهان و خوشبویی آن و 

ترش و رفع کمر و کسر ریاح و آروغ  دردهاي بارد بلغمی و درد

النساء  و عرق و سرطان و وجع آن و خنازیر و برودت گرده قولنج

نافع و نگاهداشتن اندکی از آن در زیر زبان رافع سستی آن و 

رم و یک د باعث سرعت تکلم اطفال و موجب شدت نعوظ

 تازه دوشیده جهت تحریک باه شیر بز ساییده آن با یک اوقیه

زایل  و یا یاسمین مجرب و طلاي آن با آب و یا روغن زیتون

 دل و حجاب سینه و مصدع مضر. جرباست و م کننده کلف

فربه و  و گوشت آب مرغ و طباشیر آن صندل مصلحمحرورین، 

  . آن کثیرا مصلحو حابس بول و  انیسون

  . و نیم تا یک مثقال: دار شربت آنمق

دو نسخه آن  است و جوارش خولنجان دارچینی و کبابه: بدل آن



  مخزن الادویه                  374

و در  ریاح و محلل آن بسیار لطیف مذکور شد و عرق در قرابادین

سایر افعال الطف از اصل آنست و دستور گرفتن آن مانند عرقهاي 

  . دیگر است

  تحتانیه مثناةالفصل الخاء مع الیاء 

  خیارشنبر◄

تحتانیه و الف و راي مهمله و فتح  مثناةبه کسر خا و فتح یاي 

ي موحده و سکون راي مهمله شین معجمه و سکون نون و فتح با

و  و کرماله فارسی است و به هندي املتاس معرب از خیارچنبر

  . نامند و سیال لاتهی کرواله

بزرگی تا به قدر درخت ثمر درختی است در : ماهیت آن

و برگ آن کوچکتر از آن و اطراف آن تند و چوب آن  گردکان

و ثمر آن دراز تا به قدر  خالدار و گل آن زرد شبیه به گل یاسمین

ذرعی و باریک به سطبري ابهامی و زیاده بر آن و در جوف آن 

ن رطوبت سیاه چسبنده منجمد که آن را هاي خشبی و بر آ هپرد

ها را فلوس آن و در بین هر پرده  نامند و پرده عسل خیارشنبر

تخمی اندك پهن صنوبري شکل سفید مایل به زردي و مستعمل 

عسل آنست و آن شیرین طعم بدمزه اندك بدبو است بهترین آن 

یار عسل شیرین کم بوي سیاه براق رقیق القشر رسیده قوي بس

آنست و باید که در هنگام احتیاج قلم آن را اندك با آتش گرم 

چرب  کرده شکسته عسل آن را از آن جدا نمایند و با روغن بادام

کرده استعمال کنند به هر نحو که خواهند زیرا که اگر پیشتر 

  . گردد قوت آن اخذ نمایند ضعیف می

  . در اول گرم و تر و گویند معتدل در گرمی و تري: طبیعت آن

حدت خون و  سینه و طبع و مسکن ملین: افعال و خواص آن

و احشا و غیرها و  دهان و حلق اورام حاره و محلل منقی عصب

و اطفال را مناسب و  غایله حتی زنان حامله به رفق و بی مسهل

آن به جذب و لزوجتی است که دارد و با  مجوز است و اسهال

 هندي العمل و با تمر آن ولیکن بطی ادویه مناسبه هر خلطی مسهل

و آب  و با بسفایج مسهل بلغم و با تربد مسهل صفراي سوخته

مسهل سودا و با العبه  و آب برگ بید و آب شاهتره برگ کاسنی

جهت  و روغن بادام ریشه خطمی و بهدانه و بزرقطونا د لعابمانن

و با ادویه مناسبه و آب برگ  و مغص و زحیر سده امعا تفتیح

آن  و درد جهت تفتیح سده جگر الثعلب و کشوث کاسنی و عنب

 تازه رادع آن با آب گشنیز و رفع تبهاي حاره و غرغره و یرقان

و با آب انجیر و  و به دستور با شیر بزصعب و محلل آن  خناق

شیر منفجر کننده و محلل آن در انتها و طلاي آن جهت درد 

و تلیین اورام و همه صلابات حاره خصوص با  و نقرس مفاصل

  .نافع آب برگ عنب الثعلب

 و مورث مغص و انیسون آن مصطکی مصلح، غثیمعده و م مضر

و مصلح و مانع چسبیدن آن  به سبب چسبیدن آن به امعا و سحج

  . رب کرده و یا بر آن چکانیده بنوشنداست که بدان چ روغن بادام

  . تا بیست مثقال از پنج مثقال: مقدار شربت آن

و نیم وزن آن  دانه با اندك تربد بی سه وزن آن مویز: بدل آن

وشانیدن عسل آن باعث رفع قوت آن و است و گویند ج ترنجبین

شود و استعمال تازه آن که یک سال  شدت التزاق آن به روده می

طبع چون  الدم و گل آن نیز ملین بر آن نگذشته باشد مورث بول

طبخ نمایند و با روغن بخورند و مرباي گل آن که به دستور گل 

آن نیز ملین و  احمر ترتیب دهند یعنی گل انگبین و ورد بنفشه

برگ نورسته آن نیز ملین است و همچنین خام نارس ثمر آن که 

تا  ورق کرده پخته با روغن اندك بریان نموده به مقدار ده مثقال

آن را بخورند و دانه آن از پنج عدد تا هفت عدد که  بیست مثقال

کوبیده باشند مقی قوي و خوردن پوست سیاه مسحوق آن با 

 و اخراج مشیمه و شکر و گلاب جهت عسر ولادت زعفران

 و شراب و حب خیارشنبر آن رافع قوبا اند و ضماد مجرب دانسته

ذکر  و لعوقات و نقوعات و مطبوخ و معاجین آن در قرابادین

  .یافت

  خیري◄

تحتانیه و کسر راي مهمله و یا آخر  مثناةبه فتح خا و سکون یاي 

به فارسی شب بوي نامند جهت آنکه . لغت یونانی است حرف

  . عرب منثور خوانند شود و در عراق بوي آن در شب ظاهر می

از جمله گلهاي خوشبو است و اصناف از برّي و : ماهیت آن

باشد و از مطلق آن مراد  بستانی و سفید و زرد و سرخ و بنفش می

د از برّي قسم سرخ آنست و غیر خزامی است زرد آنست و مرا

شود و در  می نام گلی است که در هند چنانچه گذشت و شب بو

  . الشین مذکور خواهد شد حرف

  . در دویم گرم و خشک: طبیعت مجموع آن

و جذاب از  و مدر و جالی و ملطف محلل: افعال و خواص آن

و آشامیدن سه درم از آب آن و به دستور  فواق عمق بدن و مسکن

و  و مفسد جنین و مخرج مرده آن و مشیمه ساییده آن مدر حیض

 آن جهت بیاض و اکتحال تخم و بیخ آن را نیز همین اثر است

غلیظه و روغن  و ریاح چشم و بوییدن گل آن محلل بلغم از دماغ

آن که به طریق روغن گل ترتیب دهند بسیار گرم و محلل و 

آن مدر  ن و حمولسده دماغی و آشامید آن جهت تفتیح سعوط

و  و مفاصل و طلاي آن جهت ورم رحم و مخرج جنین حیض

بر کمر جهت  و تخم انجره تقویت موي و طلاي آن با عاقرقرحا

  . تقویت باه

جهت  و بیخ آن با سرکه تا چهار درهم: مقدار شربت آن

 نافع و چون داخل مرهم کنند جهت ورم طلاء سپرز صلابت
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جهت  و با موم روغن و رحم و گشودن حیض صلب و مفاصل

بارد  دندان مطبوخ آن جهت درد شقاق انگشتان و مقعده و ضماد

آن جهت ادرار  خشک آن و همچنین حمول و جلوس در طبیخ

  . نافع میت و مشیمه حیض و اخراج جنین

    خیزران◄

تحتانیه و سکون زاي معجمه و  مثناةبه کسر خا و سکون یاي 

و به هندي بیت  فتح راي مهمله و الف و نون به فارسی خزران

  . نامند

تر از  نباتی است برگ آن شبیه به برگ نخل و کوتاه: ماهیت آن

آن و ثمر آن نیز شبیه به ثمر آن و کوچک و مدور و چاشنی دار 

خورند آن را و  و در خوشه بزرگی و بعضی مردم می با عفوصت

هاي آن راست و قوي به سطبري ابهامی  باشد یکی شاخ سه نوع می

رنگ و   و زیاده بر آن و بندهاي بعضی بسیار طولانی و خوش

شود و نصاري از آن  خوب می هند زیرباداتخوش جوهر و در 

فروشند و نوع دویم آن  سازند و به قیمت اعلی می چوب دستی می

دار و به سطبري انگشتی و طولانی و خاردار و از پوست آن  بیاره

سطح کرسی و پالکی و چهارپایه و دروازه و پنجره و غیرها 

شود  بسیار می و زیربادات و بنگاله نوع در هندبافند و این  می

بهتر و پوست آن جوهردار و در بعضی دهات  ولیکن در زیربادات

به جاي ریسمان همین را مستعمل دارند در بستن کشتیها و 

خار   ریکتر از نوع دویم و بیهاي کاهی و غیرها و نوع سیم با خانه

هاي آن از هم دور و این نوع  ثمر و بندهاي آن طولانی و گره و بی

شانزده  و پانزده که به سمت شمال و شرق مرشد آباد در سلهت

آبها  رسد و در کنار منزل فاصله از آن واقع است به هم می

شود و مردم آنجا پوست این نوع را  روید و به جاي دیگر نمی می

بافند که ستیل پاتی  به طول جدا کرده و تراشیده از آن فرشی می

نامند یعنی فرش سرد خنک زیرا که ستیل به لغت هندي به  می

معنی سردي و پاتی به معنی فرش است و بعضی از آن بسیار 

باریکی و  گویند به سبب زند به حدي که میسا باریک و تنک می

تواند بدان راه رود و بالجمله بهترین فرشها است از  املسی مار نمی

که هواي آن مرطوب باشد  براي ایام گرما ولیکن سواي بلادي

ماند و زود شکسته و  و مانند اینها نمی الهگو بن مانند سلهت

دیگر جا  سلهت دد مانند بلاد حاره یابسه و در غیرگر برطرف می

شود و مخصوص بدانجا  بافند و نمی را بدان خوبی نمی فرش آن

   .است

   .خشک در دویم گرم و :طبیعت آن

آن جهت قطع نزف الدم و  هیدیآشامیدن سا :افعال و خواص آن

گزیده و از خواص آنست  رام و مورچهاو و محلل طلاي آن رادع

   .رساند آن ضرر نمیه که چون در جامه گذارند ارضه ب
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  باب هشتم
  

  اول آنها دال مهمله است که حرف اي در بیان ادویه

  فصل الدال مع الالف

  

   داذي◄
دال مهمله نیز آمده ه و کسر ذال معجمه و یا و ب فتح دال و الفه ب

   .نامند لغت فارسی جوجادوه ب

 قسمی از هیوفاریقون است و مراد از مطلق آن داذي :ماهیت آن

تر و درازتر از آن  ایست مانند جو و باریک فارسی است و آن دانه

رنگ آنست  یره رنگ و بهترین آن سرخو تند و ت و طعم آن تلخ

منبت آن جبال فارس  گو نبات آن زیاده بر شبري و سرخ رن

   .است

در اول گرم و در دویم خشک و تا چهار سال قوت  :طبیعت آن

رم و خشک در دویم و بعضی سرد گماند و گویند  آن باقی می

   .اند دانسته

و ملین  مسکربا قوت تریاقیه و قابضه و  :افعال و خواص آن

ده و استرخاي آن و بواسیر و قعو م جهت وجع رحم صلابات و

آن با عسل  و دفع سموم و تفتیح سدد و تحلیل ریاح و لعوق اسهال

و آشامیدن دو درم  معده و کرم جهت دفع سیلان رطوبات دهان

روغن زیتون جهت بواسیر و جلوس در ه چرب کرده آن ب سفوف

طبیخ آن جهت علل مقعده و رحم و بروز آن هر دو که باز بجاي 

   .خود برد

و محرك بواسیر و  مسدد و مدر .آن انیسون مصلح ،مثانه مضر

   .و یا هلیله و یا قند بنفشه هریح آن خمو مصل مورث دوار

و دو ثلث  وزن آن بادام گدان در تحلیل صلابات چهار :بدل آن

   .مگر در آبستنی که ابهل مناسب نیست آن ابهل

کشنده و اصلاح آن  تا دو درم و زیاده بر آن :مقدار شربت آن

   .ده و چیزهاي چرب استیو شیر تازه دوش و اسهال یقه ب

   دارصینی◄

 مثناة يو کسر صاد مهملتین و سکون یا يفتح دال و الف و راه ب 

ه فارسی است و دار ب تحتانیه و کسر نون و یا معرب دارچینی

را افتیمون و  یونانی آنه معنی درخت و چوب است و به ارسی بف

   .نامند لونـسریانی مرسه ب

هاي درختی است که منبت آن جزیره  پوست شاخ :ماهیت آن

نیز نامند و شمالی آنست تا کوکن که جزیره  بسیلان که سراندی

شود  آنچه در اصل سیلان می وو زیرباد  ر دکهنیایست از جزا

رنگ و شیرین و قلمهاي آن  بسیار خوب تندبو تند طعم و سرخ

پیچیده و بلند تا دو سه ذرع و  باریک و نازك و بسیار درهم

هاي نورسته آن جدا شده باشد و از  راست خصوص که از شاخ

ي آن ها م و کم طعم و کم بو و قلمـج ضخیـتدریه سیلان گذشته ب

 شود آن و بندر کوچی می شود و آنچه تا کلیج و انجن کوچک می

خوبی سیلانی نیست و از ه نامند ولیکن ب می را نیز دارچینی

شود و آنچه  تدریج ضخیم و لعابی میه کوچی گذشته تا کوکن ب

هندي هر ه و برا سلیخه  ضخامت آن کم است قرفه و ضخیم آن

خه نیز چیزي ضخیم بدطعم لانامند و در جزیره کوه م دو را تج

شود و از بعضی ثقه  می بوي فسافسه حه تندبو قریب بیالرا  کریهۀ

که در عرض سی و کسري از  ر شهر ناویشنیده شده که در جزا

ع است نیز دارچینی درجات ارض جدید جنوبی خط استوا واق

کثرت ه قدر کمی و به کن بیرسد ول هم میه خوب مانند سیلانی ب

رسد و  نمی مهه و وفور سیلانی نیست و در بلاد دیگر هیچ جا ب

هاي کوهی و جنگلی  قامت مانند درخت قدر دو نیمه درخت آن ب

برگ آن زمین افتاده و ه هاي آن پهن بعضی ب است کجواج و شاخ

تر و  بید و از برگ بید اندك عریض و هندي برگ ساذجه شبیه ب

و طعم و  نبلسا  ه حبالجمله شبیه ب ل و ثمر آن فیگتر و  کوتاه

ه دارچینی و دستور اخذ آن یحطعم و راه حه آن قریب بیرا

برند و چون  را می هاي کهنه درخت آن شاخ آنست که هر سال

رسیدگی و سخت شدن ه ید و بلند شد نزدیک بیهاي تازه رو شاخ
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گذارند چون پوست آن  کنند و چند روز می را از طول شق می آن

نمایند بهترین آن  سبب تابش آفتاب جدا و پیچیده شد اخذ میه ب

شت گاوصاف مذکوره است و از شخصی ثقه مسموع ه سیلانی ب

اخذ  و دشبا می رکه در جوف چوب درخت آن قدري کافو

را نیز در آب جوش داده از آن  هاي درخت آن هنمایند و ریش می

   .آورند عمل میه کافور ب

 در آخر دویم گرم و خشک و قوت آن تا پانزده :طبیعت آن

   .ماند سال باقی می

 نفس و منضج و مفتح و مفرح بغایت ملطف :نافعال و خواص آ

و معدنی و حافظ  یعفونت اخلاط و تریاق سموم حیوانی و نبات

ریاح و  قوتهاي نفسانی و حیوانی و طبیعی و جالی باصره و محلل

و  بارده رطبه رطوبات دماغی و نزلات مواد بارده و مجفف

و حیض و مسقط جنین و مقوي  بول امراض بارده دماغیه و مدر

و تقویت اعضاي  و جنون و وحشت و وسواس و جهت خفقان باه

و  ی دهان و سرفه رطوبی و ربویمعده و جگر و رفع بدبویسه و یر

ناخسه  تصفیه صوت که از بلغم غلیظ باشد و رفع رطوبات لزجه

و  و حنجره و تنقیه صدر از آنها و تفتیح سده جگر هیقصبه ر

و غیره شرباً  ت زخمها و سموم هوام بارده از عقربو عفون استسقا

طلاي آن بر  *سأاعضاء الر* .و ذروراً و حمولاً اًو ضماداً و شم

 .دستور روغن و عطر آنه و ب بارد ین جهت صداعغپیشانی و صد

آن  آن و اکتحال طلاي آن بر پلک چشم جهت اختلاج *العین*

 اعضاء. *طبقات عینه یه بوجهت تقویت باصره و رسانیدن اثر اد

و مصطکی جهت  آشامیدن مطبوخ آن با سرکه *الغذاء و غیرها

رطوبی و با پوست هلیله کابلی جهت استسقاي لحمی و زقی  فواق

هاي بلغمی و سوداوي و دانه بو دفع لرز ت آن جهت رعشه و ضماد

بواسیر و تسکین وجع آن و لسع عقرب و طلاي ممضوغ آن بر 

آن با عسل جهت بثور لبنیه و  حشفه جهت التذاذ جماع و لطوخ

   .و با سرکه نیز کلف

   .آن کثیرا و اسارون مصلح ،و مضر مثانه محرورین و مصدع مضر

   .از دو درم تا پنج درم :مقدار شربت آن

و  در تحلیل و تلطیف و تقویت اعضا مثل وزن آن ابهل :بدل آن

  .تاس خولنجان و در اصلاح ادویه سلیخه و در باه کبابه

   .آن بسیار گرم و خشک تا سیم دهن

و  بارد صداع و ثقل سر و جهت رعشه :افعال و خواص آن

زیت و موم  و  ه ویی و یا با پیاتنهه و ب طلاء ام شرباً وحاوجاع ار

آن  آن سریع الاثرتر از جرم آن قطور و عرق زرده بیضه مرغ

و تحلیل  و آشامیدن آن جهت تقویت هاضمه جهت ثقل سامعه

و حب و  ریاح معده و یرقان و بواسیر نافع و جوارش دارچینی

و عرق و عطر آن در قرابادین  و سفوف دهن و حسو و حلوا و دوا

   .ذکر یافت

  دارشیشعان◄
فتح دال و الف و راي مهمله و کسر شین معجمه و سکون یاي ه ب

عین مهمله و الف و نون اسم تحتانیه و فتح شین معجمه و  مثناة

نامند جهت آنکه چون  عودالبرق و را قندول فارسی است و آن

گردد و  هندي می آن برسد خوشبوتر از عوده برق و قوس قزح ب

اف و الف و کسر یا و فتح با و فتح که ب کاي پهل ن راهندي آه ب

بهترین آن صلب و  .نون نیز نامنده ب ها و لام در آخر و کانپهل

   .سنگین خوشبو و خوش طعم آنست

و   سرخیه ل بیپوست سطبري است مانند سلیخه ما :ماهیت آن

حرافتی و عفوصتی و درخت آن خاردار و  بعضی سرخ خوشبو با

ل آن زرد خوشبو و تند و بهترین گو  ب آن با حرافتکوتاه و چو

آن پوستهاي ضخیم ثقیل الوزن خوشبوي سرخ رنگ آنست که در 

آن بسیار تلخ و سفید آن  طعم آن تلخی و حدت باشد و نوع املس

   .بو بی

گرم در اول  و خشک در دویم با قوت بارده و  :طبیعت آن

اند و  بعضی سرد دانسته و ضه و گویند گرم و خشک در دویمقاب

   .ماند قوت آن مدتی می

 سر و دافع درد و مانع نزلات و قابض محلل :افعال و خواص آن

رطوبات غلیظه و  سوداوي و محلل ریاح و مجفف بارد و وسواس

و رافع استرخاي آنها و جمیع اعضا و مثانه و مفتح  مقوي اعصاب

 *الصدر* .سدد و مسقط دانه بواسیر و معین بر اخراج جنین

و بواسیر  بجهت سعال رطوبی کهنه و ت آشامیدن آن با دارچینی

درم آن با شکر جهت  طبوخ یکآب م *المعده* .و سیلان منی

 *لفما* .یوس العلاج و تنقیه آن مجربأم دفع درد معده بارد

جهت  طبیخ آن جهت حفظ صحت دندان و با شرابه ب مضمضه

کوفته با سرکه  و قروح خبیثه و ساعیه دهان و چون دفع قلاع

آن  بر دندان موجع گذارند جهت تسکین وجع آن و سنون سرشته

فتیله ه کوبیده ب چون نرم* الانف. *جهت تعفن لثه بسیار مؤثر

با  *نذالا. *بواسیرالانف ییآلوده در بینی گذارند جهت رفع بدبو

 *نزف الدم و غیره* .روغن خیري در گوش جهت درد آن

ف الدم و نفث آن و رافع سستی آشامیدن طبیخ آن قابض و قاطع نز

 .و جهت عسرالبول و حابس اسهال اعصاب و تعفن اخلاط

آن جهت قروح  طلاي آن جهت قروح متعفنه و ذرور *القروح*

آن جهت اسقاط جنین  فرزجه *الرحم* .اطفال و غیر آنها رطبه

زنان  رطوبات غلیظه و اعانت بر حمل و رفع عسرالبول و نشف

نافع و ذرور آن جهت تجفیف قروح مذاکیر و منع سعی و  عاقر

   .آنها تحلیل صلابت

   .تا دو درم است :مقدار شربت آن

   .آن دو قو و مصطکی مصلح ،و جگر پرزس مضر

و  مدحرج و دو ثلث آن زراوند وزن آن اسارونه ب :بدل آن
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ابین الخاصیه جهت قروح عجان که مو باست  نصف آن درونج

و مقعده است نافع و گویند از خواص آنست که چون شاخ  خصیه

بخور کنند و در لته بسته در شب چهاردهم ماه  را با کندر آن

قمري در تحت جامه خواب شخص حاجتمند گذارند در خواب 

آن شخصی را بیند که از حاجت او جواب گوید و روغن شکوفه 

گیرند  و بادام طریق روغن گل بنفشهه القندول نامند که ب که دهن

 مقشر باشد بسیار خوشبو و آشامیدن نیم جاي بادام کنجده و ب

 و حقنه یا میبه جهت تقویت فم معده زردك اوقیه آن با شراب

و  رطوبی و طلاي آن جهت فالج ادویه حاسبه جهت اسهالبا آن 

امراض دماغی و عصبانی و تفتیح سده دماغی و تقویت  و شقیقه

 اورام صلبه و و تحلیل ریاح و نعوظ اي آن و تقویت باهه پرده

   .نافع

  دارفلفل◄
فتح دال مهمله و الف و راي مهمله و کسر دو فا و سکون دو ه ب

و  ي پیپلهنده دراز و ب فارسی فلفله لام بعد از فاي اول و دویم ب

   .پیپلی نامند

برگ ه دار و برگ آن شبیه ب ثمر نباتی است بیاره :ماهیت آن

تر و با حدت و تلخی و ثمر آن  و از آن اندك کوچک تانبول

و کوچکتر از آن و سیاه رنگ و شاه توت ه طولانی شبیه ب

و پیوسته به هم و  هاي آن کوچک و سرخ رنگ خشک دانه

ها و طعم  هدر بین دان هاي سیاه رنگ بالاي آنها غلافی رقیق و پرده

)و حدت و تلخی( ندك تلخیا آن تند و با
١

حدت پوست آن  و 

دار منشعب و پوست آن اغبر و مغز  رهگبیخ آن  زیاده از دانه آن و

ارت از آنست و در مویه عب دار تند طعم و فلفل ریشه آن سفید و

   .فا خواهد آمد حرف

بعضی در اول سیم  در آخر دویم گرم و خشک و :طبیعت آن

   .اند گفته

و  مواد بارده و ریاح و مفتح سده جگر محلل :افعال و خواص آن

شبو کننده وو خ یعده و رافع قطعام و مقوي م و هاضم سپرز

و زیاده کننده منی و  دهان و رحم و مسخن احشا و محرك باه

و سرفه  و صرع و حیض و مسقط جنین و جهت فالج بول مدر

النساء و تقویت پشت و گزیدگی  و عرق رطوبی و نقرس بارد

 و رتیلا و تنویر اخلاط بدن و بالجمله امراض بارده رطبه عقرب

بیده بر آن وآن که در جگر بز گذاشته و یا ک را مفید و اکتحال

کرده باشند جهت شبکوري و طلاي آن با روغن  پاشیده کباب

م مقام یباه قا امرر عقرب و رتیلا و افعی نافع و د جهت نهش

   .زنجبیل

                                                
فقط در ب  .١

   .مثقال تا یک :مقدار شربت آن

   .و گلاب عربی و صندل آن صمغ مصلح ،سر و مصدع مضر

وزن آن زنجبیل و ه سفید و گویند ب وزن آن فلفله ب :بدل آن

  .است بالسویه زرنباد

   دارهلد◄
فتح دال و الف و راي مهمله و فتح ها و سکون لام و دال مهمله ه ب

  .نیز نامند هندي انبی هلديه و ب را دارچوبه آن

 درختی است هندي چوب آن زرد و گویند رسوت :ماهیت آن

الحا در  آنست چنانچه در حرف باشد عصاره هندي که حضض

   .حضض ذکر یافت

   .گرم و خشک :طبیعت آن

 *سأالر اعضاء. *و زود هضم و رادع محلل :افعال و خواص آن

جهت امراض سر و گوش و دهان نافع و طعم دهان را نیکو 

و  جهت تفتیت حصات *النفض و الغذاء اعضاء* .گرداند

 بجهت ت *الحمی و الجروح و القروح و غیرها* .لالبو حبس

شرباً و ضماداً  و قروح و جرب و خارش بلغمی و اندمال جراحات

   .و مرهم آن در قرابادین ذکر یافت در ادهان و مراهم مؤثر و دهن

   ج ابروجدان◄
الف و فتح نون و سکون جیم و فتح الف و سکون باي  فتح دال وه ب

 گونفرا گموحده و ضم راي مهمله و سکون واو و جیم و دان

  .شیرازي انجککه نیز نامند و ب

ه ل بیجنگلی است بزرگتر از بهدانه ما مرودتخم ا :نآماهیت 

مثلثی شکل پوست آن سیاه رنگ و مغز آن سفید و شیرین و لذیذ 

 منبت آن کوه کیلویه .نمایند ده تنقل میورا برشته مقشر نم و آن

   .شود ر نمیگاي دیجاست از توابع ولایت فارس و 

اول گرم و در رطوبت و یبوست معتدل و برشته  در :طبیعت آن

   .یبوستبه ل یآن ما

متشنجه و  موافق سینه و حنجره و اعصاب :افعال و خواص آن

یت بر آن غالب و آشامیدن شیره یو غذا بول و مدر مبهی و مسمن

را برآورند جهت ادرار حیض  آنب شیره آآن که بکوبند و در 

   .آن شیرینیها است مصلح ،مفید و اکثار آن مفسد معده

   دانک◄
   .فتح دال و الف و فتح نون و کافه ب

صاحب تحفه نوشته که امین الدوله گوید تخمی  :ماهیت آن

قدر شبري ه تر و گیاه آن ب هتودري سرخ و از آن ریزه است شبیه ب

   .شود و نواح آن یافت می و در کوهستان طبرستان

   .گرم و تر :طبیعت آن
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جهت علل بلغمی و سوداوي نافع و چون  :افعال و خواص آن

ب نانها ترتی ن آرد گندمارا تا صد درم با دو چند درم آن پنجاه

 آن در اعانت بر تسمین بدن بیعدیل و فرزجه داده تناول نمایند در

   .مجرب و مخرج جنین است حمل

  

  فصل الدال المهمله مع الباء الموحده

◄ء ادب  
ضم دال و تشدید باي موحده مفتوحه و الف ممدوده و خفاي ه ب

   .نامند فارسی کدوي رومیه است که ب ز قرعهمزه نوعی ا

◄دب   
ترکی ه و ب فارسی خرسه ضم دال مهمله و سکون باي مشدده به ب

 عربی قارهه را ب نیز نامند و ماده آن و بهال ههندي ریچهه ایو و ب

   .گویند

از  تر تتر و شدیدالقو حیوانی است معروف محیل :ماهیت آن

و ذکی و قابل تعلیم و  حیوانات امثال خود و کثیرالخوف از انسان

دست  هب ارود و عص پا ایستاده نیز راه می دو به محاکی انسان و

اندازد و  زند و سنگ می دست میه رود بدان و ب گیرد و راه می می

ه آن حین ـخون آن کثیراللزوجت است و گویند صورت بچ

گردد و چون مکرر آن را بلیسد  وم نمیـب معلبالولادت بدان س

   .شود لزوجت آن کم گردد صورت آن ظاهر می

مسن  گرم و کثیرالرطوبت و گوشت آن لزج و پیر :طبیعت آن

   .آن یابس المزاج

آن  دانگ آن مفتح قوي آشامیدن یک زهره :افعال و خواص آن

 جهت درد و با سکنجبین و با عسل و فلفل با عسل جهت صرع

 آن جهت قولنج مثقال یمبارد و استسقاي لحمی و زقی و ن جگر

آن با عسل و آب رازیانه جهت قوت  دواب بغایت نافع و اکتحال

شرط مداومت تا ه بصر و رفع بیاض و رویانیدن مژه و طلاي آن ب

و رویانیدن  ازو حز کلهآپنج مرتبه با عسل و فلفل جهت قروح 

موي مجرب و پنیرمایه آن جهت فربه کردن بدن مؤثر و 

جهت صرع بلغمی و اکتحال آن  مثقال قدر یکه آشامیدن آن ب

یدن آن و طلاي آن بر بدن مانع یمنقلب مانع رو بعد از کندن شعر

در  نآباعث سرعت نضج آن و پیه  یدن موي بر آن و بر دملیرو

مزمن و نرم  آن جهت درد مفاصل خشک و ضماد سیم گرم و

تحجره و بیرون رفتن و شکستن استخوان مو اعضاي  کردن اعصاب

و  و بر برص ی اعضاي و بر سینه جهت سرفه باردگو کوفت

جهت عدم  تو طلاي آن بر بدن اطفال حین الولاد داءالثعلب

تمامی را به  ضرر از مضرتهاي خارجی مؤثر و چون جوف انار

آتش ه وزن آن روغن زیتون در آن گذازند و ب خالی کرده با هم

گرم کنند جهت رویانیدن موي ابرو و داءالثعلب و بواسیر و 

آن  واصیر و سعفه نافع و پوست آن بسیار خشک و نشستن برن

 مرطوبین و صاحب قشعریره و چون خصیهو  و نقرس جهت فالج

یده یسا آن پاشیده خشک کنند و ی برقو سما را شکافته مازو آن

 آن محلل بغایت نافع و ضماد سرگین بخورند جهت رفع اسهال

و بخور موي آن  و اورام و خوردن آن جهت رفع مغص خناق

دن هوام مؤثر و تعلیق چشم راست آن باعث یجهت گریزان

گریختن وحوش و تعلیق هر دو چشم آن در لته بسته بر گردن 

   .رافع آنست ربع بت صاحب

  دبس◄
فارسی ه نقطه و سین مهمله ب یک يکسر دال و سکون باه ب

ی و توت سفید و ینامند و شامل دوشاب انگوري و خرما دوشاب

   .ی استیامثال اینها است و از مطلق آن مراد انگوري و خرما

شیرین رسیده را گرفته  آن آنست که آب انگور انگوري :ماهیت

صاف نموده طبخ نمایند تا سه ربع آن برود پس بر آن خاك 

است  نامند و گویند که خاك رست خاصی که خاك دوشاب

آن ته نشین و شیرین گردد و تا  گذارند تا دردي زنند و می می

گردد بلکه اندك طعم ترشی  آن نزنند خوب شیرین نمی خاك بر

 رب عنبه م بودارد و اندك ناصاف است و خاك نازده آن موس

تفصیل ذکر ه و میپختج است و در قرابادین در عنب نسخ آن ب

و غیر مطبوخ ی آن انواع از مطبوخ و غیر مطبوخ ییافت و خرما

دهند تا  جوش می ها آنست که خرماهاي رسیده را گرفته در آب

نمایند تا  و شیره آن در آب آید پس صاف نموده طبخ می حلاوت

غلیظ و انگشت پیچ گردد و سیلان آنست که خرماهاي بسیار 

نمایند در جلها کرده و آنچه شیره از  رسیده را بالاي هم جمع می

اندك طبخ   آنها بر هم نشسته تراوش کند و برآید گرفته لفث

انجماد گردد و یا آنکه در ظرف سر ه نمایند تا غلیظ و قریب ب می

کی انداخته بر آفتاب نبالاي آن پارچه ت گشادي کرده بر

تر از  انعقاد رسد و این بهتر و لطیفه گذارند تا غلیظ و قریب ب می

ز توت آنست که آب توت سفید شاداب را مطبوخ آنست و ا

دهند تا غلیظ گردد و بدین دستور  آتش ملایم طبخ میا گرفته ب

   .نمایند دوشاب هر چیز را که خواهند اخذ می

   .انگوري در دویم گرم و در آخر اول تر دوشاب :آن طبیعت

بدن و مفتح سدد و  مولد خون صالح و مسمن :افعال و خواص آن

و با مغز  و با افتیمون جهت وحشت و جنون جهت صرع با سداب

جهت  روز و با انجیر و حلبه جهت رفع شري در همان قرطم

جهت رفع هم و غم و  ك زعفرانسینه و با اند سعال مزمن و درد

و  جهت خفقان غضب شدید و با شیر تازه دوشیده و اندك بادام

جهت  مفرط و ضعف احشا عجیب الاثر و با اندك سرکه هزال

و  و ادرار بول ماءالشعیر جهت تفتیت حصات و با یرقان و سپرز
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   .جهت تحلیل اورام و گشودن دمل نافع ن با خطمیآمطبوخ  ضماد

 محرقو اکثار آن  تا بیست مثقال از دو مثقال :مقدار شربت آن

شیخ  .و خشخاش است آن تخم ریحان مصلح ،و مصدع خون

برگ ریحان و اندکی  يیس فرموده که با آب سیب و قدریالر

   .ارکسا در است الا م مقام خمریقا حرمل

  .کدر دویم گرم و در اول خش :ی آنیطبیعت خرما

کثیرالغذا و ملین طبع مبرودالمزاج و بلغمی  :افعال و خواص آن

و  باردالمزاج و تقویت باه و سرفه بارد مفاصل و درد و جهت فالج

و با  و نمک جهت رفع کلف ی و یا با قسطیتنهاه طلاي آن ب

اعضا از سردي هوا نافع که بر بدن بمالند و در  شونیز جهت جمود

و مولد  خون و غیر آن نشینند و محرق رم مانند حمامگجاي 

و خشخاش و  و بادام آن سرکه مصلح ،سوداوي خلط عکر

   .سکنجبین و ترشیها است

  دبق◄
نامند و  را قسوس کسر دال و سکون باي موحده و قاف و آنه ب

   .کاولیا و کشمش فارسی مویزك عسلیه ب

تر و سبز رنگ و چون  کوچک ایست از نخود دانه :ماهیت آن

سیاهی شود و در ه ل بیپیچیده و ما خشک گردد پوست آن درهم

قدر خشخاش و ه هاي آن ب هه باشد و دانندبجوف آن رطوبتی چس

 گردد و چندین شاخ از و غیر آن متکون  گیاه آن از درخت امرود

و لطیف  برگ مورد و اناره روید برگ آن شبیه ب یک مکان می

مدور آنست که لون  رنگ و بهترین آن تازه املس باشد و سبز نیم

سبزي و سیاهی و سرخی ه ل بیاندرون آن کراثی و بیرون آن ما

   .باشد می

گرم در آخر دویم و خشک در اول و با رطوبت  :طبیعت آن

اند و قوت  فضلیه غیر لزجه و بعضی در سیم گرم و خشک دانسته

 ی و اندك جوهر قابضیی و بارد مایآن مرکب از جوهر حار هوا

بدن از هر یک فعل مختص بدان ظاهر ه ورود ب از ارضی و بعد

   .گردد می

و ملین و گدازنده رطوبات  و محلل ملطف :افعال و خواص آن

آنها از عمق بدن و چون در آب گرم  رقیقه و غلیظه و جاذب

را با  صاف آن آن افشردهرا از عسل  بخیسانند و پوست و تخم آن

سرشته بنوشند که دستور  یا با مغز دانه بیدانجیر ردکانگمغز 

 و ددآشامیدن آنست جهت تنقیه سودا و بلغم و تفتیح س

و  ارده نافع و طلاي آن منضجواصیر و امراض بنء و النسا عرق

راتینج  دردهاي بارد و با منفجر و جمع کننده مواد اورام و مسکن

و موم جهت نضج دملها و شراي بلغمی و اورام بلغمی و تلیین 

زرنیخ جهت شراي بلغمی و اورام بلغمی و  دستور باه و ب مفاصل

زرنیخ و زفت  جهت قروح خبیثه و با کندر تلیین مفاصل و با

و عسل جهت رویانیدن  و آب انگور جهت قلع ناخن و با آهک

ه و با روغن گل جهت دراز کردن ریآن و با حنا جهت سعفه و اب

مؤثر  موي و جوشانیده آن در آب آهک جهت تحلیل اورام سپرز

 و جذب و جلب و ممزوج آن با آهک جهت اذابه طحال

   .رطوبات غلیظه از عمق بدن نافع

   .آن بادرنجبویه مصلح ،دل مضر

 وارو د زیاده آن مورث مغص و مثقال تا یک :مقدار شربت آن

   .ثقل اعضا و

و  آن بادام و چهار دانگ در تحلیل نصف وزن آن ابهل :بدل آن

با عسل و را  و چون دبق وزن آن عاقرقرحا ر افعال نیمیدر سا

طبخ دهند و مانند خیاطه باریک ساخته بر  و سپستان دوشاب

ده بیپاي آنها چسه آن نشینند ب که بر روي اشجار اندازند طیوري

بیامیزند باعث شدت رنگ آن گردد  ردند و چون با قرمزگصید 

   .ل استدخینیز بسیار  ر رنگهایو در سا

   دبیداریا◄

تحتانیه و فتح  مثناةکسر دال و کسر باي موحده و سکون یاي ه ب

تحتانیه و  مثناةدال مهمله و الف و کسر راي مهمله و فتح یاي 

  .الف لغت نبطی مشتق از فارسی است

و  قدر ذرعی و خشبیه گیاهی است هندي ساق آن ب :ماهیت آن

ه شبیه ب و ها خاردار و برگ آن ریزه و بسیار سبز اسافل شاخ

ثمر ه گل شبیه ب است و ثمر آن بی برگ بهار که نوعی از بابونه

و چون  حدت ابهله گیاه پنبه و با اندك تلخی و حدت شبیه ب

ازه آن طیب گرداند و برگ ت داخل اطعمه کنند خوش طعم می

  .حه چون بخایند و آن ربیعی استیالرا

   .در دویم گرم و در سیم خشک :طبیعت آن

 و فالج و جهت لقوه و معطش و محرق قابض :افعال و خواص آن

هت و امراض بارده شرباً و ضماداً و ج و تقویت معده و نقرس

   .شرباً و با شیر محرك باه استرخاي معده و سنگ مثانه

 حه آن باعث حرقتیبارده و را آن بقول مصلح ،محرورین مضر

و خوردن تازه آن با  اجفان یدن آن مسقط شعریچشم و ادمان بو

   .آن و مقوي معده کاسر حدت و لذع سرکه

ه و مسواك ب از تخم و برگ آن تا سه درهم :مقدار شربت

   .مؤثر هاتچوب آن جهت استحکام لثه و تحلیل رطوبات ل

  

  فصل الدال المهمله مع الجیم

  دج◄
 شیرازي طخاه دري و ب فارسی کبکه فتح دال مهمله و جیم به ب

  .نامند کوه کوك و در تنکابن
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تر و خاکستري رنگ  بزرگ سوومرغی است از طا :ماهیت آن

خطوط سفید بسیار ریزه و در کوههاي بسیار سرد ه خطط بم

پس سمانی  رورحباشد و بهترین طیور برّي است و بعد از آن ش می

 ورشان و کبوتر هوججین و نجل و دراج و طیهوج و شفحپس 

   .است فاخته

   .اعتدال و لطیفه ل بیگرم ما :طبیعت آن

تر و بخور آن  قوي کدر افعال از کب :افعال و خواص آن

وبا مؤثر و نگاهداشتن پر آن با  و بالخاصیت جهت رفع طاعون

  .اند خود باعث یمن و برکت گفته

    جاجد◄
 ی مرغفارسه کسر و فتح و ضم دال مهمله و فتح جیم و الف به ب

ه را دیک و ب عربی نر آنه و مرغی و ب هندي ککريه خانگی و ب

   .نیز نامند و مرغا هندي ککره و ب فارسی خروس

گلی و حیوانی است اهلی و غیر اهلی خانگی و جن :ماهیت آن

   .معروف

جوان فربه اهلی خانگی آن در آخر اول گرم و در  :آن طبیعت

رطوبت فضلیه و ه بچه از آن ارطب ب رطوبت معتدل و مرغ

یعنی ماده کمتر و یبوست  دجاجه حرارت دیک یعنی نر نسبت ب

ه رطوبت و قول به ل بیاعدل و مابچه  بر آن غالب و خروس

اس و تجربه است چه لحوم همه قی برودت خروس بچه خلاف

که  واند بود که وجه شبهه کسانیت ی حاراند و مییطیور غیر ما

اند باشد که دیده و یا شنیده که اطبا خروس بچه  را بارد گفته آن

خلاف ه اند ب نموده را در حمیات صفراویه و امراض حاره تجویز

مل توهم نموده باشند که چون طریق أشان بدون تیمرغ بچه و ا

سبب سردي مزاج خروس بچه است و ه ضد است پس به معالجه ب

جهت ه چنین است بلکه به گرمی مرغ بچه و حال آنکه ن

یابد که  حرارت مزاج خروس بچه پیه و چربی در آن تکون نمی

خلاف مرغ بچه و مرغ ه لت شود بصفرا یافته مزید عه استحاله ب

در  الهگغیر اهلی جنگلی که در بعضی صحراها چنانچه در بن

شکل و جثه ه لی بسیار است بکجنگل و صحراي اطراف سکري 

نامند  کهندي کلنه باشد و نوع بزرگ آن که ب مثل مرغ اهلی می

   .اند اهلی خانگی تر از تر و خشک هر دو نوع گرم

تر از اکثر طیور  ي آن کثیرالغذا و لطیفمهرّا :افعال و خواص آن

پخته آن  مهرّاو مولد خون صالح و زیاده کننده عقل و منی و غیر 

و ملین  پخته سالخورده محلل آن و گوشت آب خروس خلافه ب

بسیار مفید و بهتر آنکه بگیرند  سودا و جهت قولنجطبع و مخرج 

سالخورده را و ذبح نموده با آب بسیار طبخ نمایند تا  خروس پیر

ه را با قدري بسفایج طبخ نمایند تا ب گردد و آب گوشت آن مهرّا

نماید ی یگرم بیاشامند اخراج مواد سوداویه به نیکو قوام آید و نیم

 وجه جهت ابدان سقیمه و ناقهین و صاحبان التهابجو مرقه 

معده و حمیات صفراویه شرباً و جهت تعدیل فضول و تلیین 

اند و  اند فراریج مسهل دستور تغذیه بدان نافع و گفتهه طبیعت و ب

ته گردد ممسک و چون خروس پیر را بسیار بدوانند تا خس دجاج

جوف آنست  و آنچه در ندرا بشکاف پس ذبح نمایند و شکم آن

با آب بسیار  پر کنند و برآورند و در آن نمک و بسفایج و شبت

 من بماند و شب زیر آسمان گذارند و مقدار یکبه طبخ دهند تا 

حمیات کیموس غلیظ تازه نماید و جهت  صبح بیاشامند اسهال

و انتفاخ معده و ترهل  و وجع مفاصل و ربو دوریه مزمنه و رعشه

 یا قرطم وبه موافق و بعضی با آن کرنبرو قولنج و دفع سموم مش

است در افعال  نمایند و این اقوي ه میـا شبت و یا هر سه نیز اضافی

مذکوره و در اسهال بلغم و گوشت خروس جوان زیاده کننده و 

صاف کننده منی و مصفی رنگ رخسار و صوت است و خروس 

تر  بچه و مرغ جوان قوي بچه جهت ناقهین و امراض حاره و مرغ

 و تصفیه رنگ رخسار و صوت و جهت تسمین بدن و رفع هزال

و فهم و منی و رفع خیالات فاسده و  زیاده کردن جوهر دماغ و

و  پخته آن با روغن تازه جهت سرفه یابس و مداومت مرق

نان میده جهت رفع  هفته با قطعه آن هر روز تا یک گوشت یک

آن جهت  زردي رخسار که سبب آن معلوم نباشد مجرب و کباب

و جگر آن  موافق معده رطب ل و امثال آن وگدفع خواهش 

و دیر هضم و مغز سر آن با حرارت معتدله و  کثیرالغذا و مسمن

جهت گزیدن هوام  رطوبت لزجه و آشامیدن ناپخته آن با شراب

باشد مجرب و پخته آن  که از حجاب دماغ و نفث الدم و رعاف

ی ذهن و یجهت زیادتی جوهر دماغ و تقویت قوت مفکره و نیکو

و پیه آن جهت تلیین  تصفیه صوت و ادمان آن باعث بلادت

صلابات و مواد سوداویه و طلاي نیمگرم آن بر سر جهت 

امراض یابسه عجیب النفع  مالیخولیا و سعفه و شقاق و جمیع

قرطم ه وف بلهم بمالند و پیه دجاج مع یخصوصاً که سه مرتبه پ

خروس  و پرده میان سنگدان دوازده روز جهت ابتداي جذام اقلاً

یده با شراب بنوشند جهت وجع معده یرا چون خشک نمایند و سا

مجرب و جوارش و معجون آن در قرابادین  و ضعف آن و ذرب

 نیم خشک آن با زرده تخم مرغ ذکر یافت و آشامیدن خصیه

آن با روغن  دستور ضماده ثر و بمؤبسیار  یت باهبرشت جهت تقو

و چون خصیه  جهت تقویت نعوظ و کنج ران هاربر پشت ز زنبق

اندرانی سحق  خروس را در آفتاب خشک نمایند و با وزن آن ملح

ردد و هنگام گکنند و در ظرف مسی بر آتش گذارند تا منعقد 

ارند گویند که تقویت را در زیر زبان گذ مقاربت اندکی از آن

گردد و نیز گویند که چون بگیرند خروس را  عجیب مشاهده می

در هنگام ربیع و ذبح نمایند و آنچه در جوف آنست سواي خصیه 

آن  برآورند و نمک در شکم آن پر کنند و در سایه خشک کنند 
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تمامی بکوبند و در شیشه نگاهدارند و عندالحاجت قدري با ه و ب

دوشیده بنوشند تقویت باه بسیار بخشد و خون شیر گاو تازه 

نمودن  را سعوط خروس و مرغ را آشامیدن و خشک کرده آن

جهت قطع رعاف و چکانیدن خون بال تازه رسته پر آن جهت 

 استخوان سوخته مرغ سیاه با هم ررفع بیاض چشم آزموده و ذرو

باشند و یا بر موم سرشته  وزن آن چوب تاك که با هم سوزانیده

اند و خوردن  کنند جهت اعاده بکارت از اسرار شمرده حمول

آن  نافع و سرگین سنگ متولد در جوف آن جهت تفتیت حصات

جهت  آن با شراب و یا سرکه مثقال جالی و تند و خوردن یک

و امثال آن  و برص و طلاي آن جهت بهق رفع قولنج و سمیت فطر

ضماد آن خصوصاً از خروس با سرکه جهت سگ دیوانه گزیده  و

اغذیه ه وض برا که مرّ مفید و باید که بگیرند سرگین مرغی

را  نست که چون شکم آنصالحه نموده باشند و از خاصیت آ

بشکافند و گرماگرم بر موضع گزیده هوام و مار بندند جذب 

ر مواد جهت یسمیت نماید و چون سرد گردد تبدیل نمایند و بر سا

ظاهر و بر سر صاحب سرسام رافع بیهوشی آن و نیز ه جذب آن ب

را ناتمام بکنند  از خاصیت آنست که چون پرهاي مقعده زنده آن

میرد  نماید و می یده مار بگذارند جذب سمیت میو بر موضع گز

پس مرغ دیگر را بجاي آن بگذارند و همچنین تا ملسوع صحت 

ر لبنیات یو پنیر و سا یابد و تناول آن با شیر و کشک و ماست

ه آن ادوی مصلح ،و بواسیر مورث قولنج و مداومت آن باعث نقرس

و در محرورین سکنجبین و  حاره و شراب و مطبوخ آب انگور

که در  اند که خروس بالخاصیت مضعف باه است و چیزي گفته

ام گباشد در هن آن پیوسته می بر آن باشد که تخمهاي شکم مرغ می

گویند و چون مرغ پیر شد و  را تخمدان می ریزگی و خامی و آن

آید در تأثیر انجماد شیر مانند  از شکم آن برمی احیاناًاز تخم افتاد 

گرم  پنیرمایه است که قدري از آن را در شیر جوش داده نیم

  .بمالند

  اء المعجمهخفصل الدال المهمله مع ال

  دخان◄
 فارسی دوده ضم دال مهمله و فتح خاي معجمه و الف و نون به ب

   .نامند نوههندي دهوه بو 

اجزاي ارضی لطیف حار یابس است که از اشیا در  :ماهیت آن

باشد احوال  حین سوختن و گداختن متصاعد گردد و مختلف می

گردد یعنی  اختلاف چیزي که از آن متصاعد و متولد میه آن ب

   .ن و معتدل معتدلشئ حاد حاد و شیرین شیری دخان

سبب باقی بودن در آن اثر ه رم بگاندك  مجموع آن :طبیعت

سبب ارضیت ماده و ه ناریتی که از آن مفارقت کرده و خشک ب

و  در ادویه عین و دخان الکندر القواریر مستعمل در طب دخان

کل حادث و رماق و دخان أدخان المر و البطم در رطوبات آن و ت

تر از دخان القواریر و بعد از آن دخان زفت و بعد از  میعه قوي

که حدت آن زیاده است بهتر است  آن دخان قطران و هر دخانی

و ریختن  شفارعین و غلظت حمرت و صلابتااز براي مداواي 

یل جهت تقویت عین بیعدیل و طریقه اخذ آن موي و دخان الزنجب

بز مخلوط نموده بر  ردهگکوفته با پیه  را نیم چنانست که آن

پارچه کهنه پهن کرده پیچیده فتیله سازند و در زیر ظرفی مقبب 

آن در آن جمع گردد پس  و غیر آن بسوزانند تا دود مانند طاس

صان در ادهان و ان محمبردارند و استعمال نمایند و دخان دکّ

تر از اصل  در افعال قوي ی لبانـمراهم مستعمل و دخان حص

نافع و در حصی  آنست و خوردن قدر قلیل آن جهت تقویت باه

  .لبان مذکور شد

  القواریر دخان◄
ضم دال و فتح خاي معجمه و الف و ضم نون و الف و لام و ه ب

 مثناةمهمله و سکون یاي  يفتح قاف و واو و الف و کسر را

  .مهمله يتحتانیه و را

سقف کوره  ز برداگدوده شیشه است که در وقت  :ماهیت آن

   .گردد آن مجتمع می

   .خشک گرم و :یعت آنطب

و  ناخنهو  مقوي باصره و جالی و جهت سبل :افعال و خواص آن

   .د زخمها مفیدیبردن گوشت زا

   درالکن دخان◄
   .مهملتین يضم کاف و سکون نون و ضم دال و سکون راه ب

دار  است که طاسی را و یا ظرفی قبه دوده کندر :آن ماهیت

آن در آن  ن کندر را بسوزانند تا دودآمعکوس گذارند و در زیر 

   .مجتمع گردد

جهت ورم و قرحه چشم و رویانیدن مژه و  :افعال و خواص آن

در مقدمه نیز طریق التیام قروح اعضا نافع است و  د ویي زاورفع م

   .اخذ آن ذکر یافت

   دخن◄
ه و ب فارسی ارزنه ضم دال و سکون خاي معجمه و نون و به ب

   .هندي کنکنی نامنده و ب شیرازي الم

که قسم آن باشد یک و دو قسم می نوعی از جاورس :ماهیت آن

زودي از آن ه سفیدي است و نازك که به ل بیآن ما لون قشر

کل و دویم آنکه پوست آن اگردد و این بهتر است از براي  جدا می

هندي چینه ه گردد و این را ب و از آن دیر جدا می براق و املس

   .نامند و نیکو است از براي دوا

در  خر اول و خشک در دویم و از جاورسسرد در آ :طبیعت آن
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   .خشکی کمتر

و حابس بطن از  قلیل الغذاء و مجفف :افعال و خواص آن

النزول از معده و استعمال مقشر  یو بط بول کمتر و مدر جاورس

با روغن تازه صالح الغذا و و ا شیر تازه دوشیده و مطبوخ آن ب

، جهت تلیین صدر و تولید منی نافع و مولد سده و سنگ مثانه

   .آن شکر و عسل مصلح

   .است برنج :بدل آن

  

  فصل الدال مع الراء المهمله

◄اجدر  
 هندي تیتره ال و فتح راي مشدده مهمله و الف و جیم بضم ده ب

   .نامند

و خوش منظر و در  ثه کبکه جمرغی است قریب ب :ماهیت آن

ه ل بیشد یکی بزرگ خاکستري رنگ مابا  چهار نوع می هند

جهت ه یر نامند بهندي کهه سیاهی و این را به سیاهی و منقش ب

است و  هندي اسم کاته رنگ کهیر که به مشابهت رنگ آن ب

و این  سفیدي و خاکستريه تر و سیاه منقش ب دویم از آن کوچک

سیاه نامند نسبت به همه این نوع خوش  را کالاتیتر یعنی تیتر

و ید مایل به خاکستري شود سیم از آن کوچکتر و سف منظر می

ضم کاف عجمی یعنی سفید نامند و نوع ه منقش و این را کوریا ب

بالاي منقار آن  و تر و خاکی رنگ م از همه کوچکرچها

هندي بهت تیتر نامند جهت ه خطوط سیاه و سفید و این را ب

باشد و  رسد و بلند پرواز می هاي کشت زار بهم می آنکه در زمین

ارد و گوشت آن بسیار ثقیل و دیرهضم و نگشت داپاي آن سه 

اند و پرواز بسیار  دو نوع اول که جنگلی خلافه صلب ب

د انطاکی وتوانند کرد پاي آنها چهار انگشت دارد شیخ دا نمی

   .سمانی نوشتهآرا  آن اشتباهاً

حرارت و در اول یابس و بعضی در دویم ه ل بیما :طبیعت آن

   .اند دانسته گرم و خشک

رو و بهتر ذو ت تر از کبک گوشت آن لطیف :افعال و خواص آن

و فهم و حفظ و ماده منی و  و زیاده کننده جوهر دماغ از فاخته

  .زاج و مرطوبممقوي معده مبرودال

و خون و  آن ترشیها و زهره مصلح ،المزاج محرور یابس مضر

قول مهریارس پیه ه و ب آن جالی و رافع بیاض عین و آثار جلد زبل

   .گوش عجیب الاثر آن با روغن رازقی جهت درد

   ردابد◄
ه و فتح دال مهملتین و الف و باي موحده بفتح دال و سکون را ه ب

فتح کاف و سکون جیم ه ب هندي کچريه و ب فارسی دستنبویه

 نیز و سیندنی کرمین الهگدر بن و مهمله و یا يفارسی و کسر را

   .نامند

است که ملیون نامند و  رمکگ از جنس خربزه :ماهیت آن

باشد زرد مخطط  ن و اشکال مختلف میاالوه تر از آن و ب کوچک

رنگ و مدور و  سفیدي یکه ل بیزردي و سبزي و زرد ماه ب

کمتر از خربزه و مغز آن در  نآ شلغمی و اندك طولانی و لحم

گردد با اندك تلخی و تخم  رسیدن شیرین می از خامی تلخ و بعد

اند و  را ملیون دانسته آن ریزه و صاحب تحفه نوشته که اکثري آن

   .غلط است

و مفتح سده آن و  یدن آن مقوي دماغیبو :افعال و خواص آن

خصوص خام  حصات و مفتت بول خوردن خام و پخته آن مدر

شرط مداومت چند یوم و قدري از آن را چون در حین ه آن ب

ین ا سازد و تأثیر این در مهرّاطبخ در گوشت اندازند گوشت را 

   .زیاده است باب از پوست خربزه

  دردار◄
مهملات لغت  يفتح اول و سکون را و فتح دال و الف و راه ب

نیز نامند  و درخت پشه و سفیدار را دارون فارسی است و آن

گردد و نوعی از  جهت آنکه در جوف ثمر آن پشه متکون می

   .است غرب

  . در اول سرد و خشک :طبیعت آن

برگ  عصاره اکتحال .و با قوت جالیه قابض :افعال و خواص آن

 گرم در گوش جهت آن نیم و قطور آن با عسل جهت ظلمت بصر

که از سر چوب بیخ تر آن در حین سوختن  ورم آن و قطور آبی

رسیده باشد  همه آید جهت رفع کري که از امتداد امراض ب برمی

و پخته آن ملین  و برگ تازه آن مقوي دندان و لثه و قاطع اسهال

عظام و  ام جراحات تازه و جبر کسریآن جهت الت طبع و ضماد

تر و  و پوست بیخ آن در افعال قوي جهت جرب رطب با سرکه

عصر و طلاي آن با ه ب بلغم و یا آب مسهل آن با شراب مثقال یک

مؤثر و رطوبت ثمر آن جالی  رصسرکه جهت تغییر دادن رنگ ب

و سرفه مزمن مجرب و آب خیسانیده  دق ببشره و جهت ت جلد

   .م مقام رطوبت آنیخشک آن قا

   .آن شکر مصلح ،و مولد سودا خون محرق :المضار

   .تا یک مثقال :مقدار شربت آن

   .وخشیزك است :بدل آن

  دروبطارس◄
فتح دال و ضم را و سکون واو و فتح باي موحده و فتح طاي ه ب

 معنی ولدالبلوطه یونانی به مهمله و الف و کسر را و سین مهمله ب

پیچد  روید و بر آن می کهنه می است چه گیاه آن بر درخت بلوط
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و کوچکتر از آن و با اندك جلا و تلخی و تیزي و  مانند سرخس

و  و شیرین با عفوصت هم پیچیده و مزغبه بیخ آن مشبک ب

تلخی و تندي و صلب براق و رنگ آن سیاه و سرخ و تیره نیز 

و  بسفایج است و برگ آن مانند برگ نرگس باشد و نوعی از می

  .و تندي و تلخی اندك با حلاوت

   .در سیم گرم و خشک :طبیعت آن

آن جهت کزاز  و معفن و ضماد بغایت قابض :افعال و خواص آن

اك پ در رو خنازیر نافع و طلاي آن بر بدن وو  و مفاصل و فالج

تازه نمودن آن در ستردن موي ه کردن اوساخ و تکرار تازه ب

   .عجیب الاثر

   .گدان تا یک :مقدار شربت آن

شکم و معالجه آن  و درد التهابه آن کشنده ب درهم یک :المضار

   .است اسود خربق معالجه

  دروفینون◄
مهمله و سکون واو و کسر فا و سکون یاي  يفتح دال و ضم راه ب

قاف نیز آمده ه تحتانیه و ضم نون و سکون واو و نون و ب مثناة

مشابهت برگ  عربی زیتونیه نامند جهته لغت یونانی است و ب

   .برگ زیتونه آن ب

برگ زیتون و از آن ه گیاهی است برگ آن شبیه ب :ماهیت آن

نجی رر از ذرعی و گل آن نامتهاي آن ک ختر و شا درازتر و باریک

و لون آن مختلف و در  رسنهکتر از  و تخم آن مستدیر و کوچک

قدر ذرعی ه و بیخ آن ب غلاف نخوده غلافی کثیف درشت شبیه ب

ه هاي نمناك و قریب ب سطبري انگشتی و منبت آن زمینه و ب

   .دریا

را سرد  خشک و ابن بیطار و غیره آن در سیم گرم و :طبیعت آن

   .اند دانسته تر از لفاح ک و قويـو خش

یده آن قاطع خون یسا ذرور و بغایت مجفف :افعال و خواص آن

اورام و چون در روغن  آن محلل و التیام دهنده جراحت و نطول

زیتون بجوشانند و در گوش بچکانند رافع کري و بر دندان قالع آن 

و امثال آن و  مفاصل درد و تدهین آن مسقط دانه بواسیر و مسکن

   .حیض و مجرب آن مدر حمول

   .دانگ تا یک :مقدار شربت آن

   .و شیر تازه است کردن با سرکه یآن ق مصلح

   دردي◄
فارسی ه له و یا بسه مهم ضم دال و سکون را و کسر دال هره ب

  لاي نامند 

 است و بهترین همه ته نشین شراب ته نشین عصارات :ماهیت آن

   .فارسی دارتو نامنده را طرطیر و ب است که خشک آن

   .در سیم گرم و خشک :طبیعت آن

م مجرب و جهت ارآن در تحلیل او ضماد :افعال و خواص آن

د زخمها  و منع یو بردن گوشت زا و قروح و قلاع رفع حمره

زیر شکم جهت رفع سیلان ه نزف الدم و التیام جراحات و ب

ر آثار و نیکو یو سا و نهش ر بدن جهت کلفیم و بر سایحیض دا

و ورم  و مفاصل ردهاي باردکردن رنگ رخسار و تسکین د

ر و یا در گرا بر روي اخ آن که خشک آن و محرق پستان

که سفید باشد بغایت  حديه گذاشته سوخته باشند ب اي زهکو

تر و مستعمل تازه آنست و کهنه  جالی و در جمیع افعال قوي

و  رفع غشاوه صر ومحرق آن ضعیف و مغسول آن جهت جلاي ب

و بیاض و ضماد آن با برگ مورد جهت ورم بلغمی معده  ناخنه

   .مفید

قلی و شب تدبیر کنند با را  زرنیخ سرخ است و چون آن :بدل آن

 یعنی شوره بارود بغایت مؤثر و چون با جهت ازاله سرخی مس

   .اند دانسته لو زدودن زنگ مس بیعدی سفید کنند در اصلاح نقره

   الخل دردي◄
تر از سرکه است مگـر در   در جمیع افعال ضعیف یعنی لاي سرکه

  .تر است که قوي کلهآمنع 

   ونجرد◄

فتح دال و ضم را و سکون واو و فتح نون و جـیم لغـت فارسـی    ه ب

   .است

ن خاکستري رنـگ  آبیخی است عقربی شکل پوست  :نآماهیت 

ن بـا انـدك تلخـی و    آبهتـرین   ن دو یا سه وآره گدار و عدد  رهگ

ن شبیه آبرگ گیاه  .و اندرون سفید آنست با صلابت ی ویخوشبو

 ل به زردي و مفروش بر روي زمین و مزغـب یماو  به برگ بادام

ــاق  ــر  آو س ــان ب ــدر دو ذرع و از می ــوف بق ــدیرو گن مج و  هی

 ـهـاي ز  تر و درازتر از برگ ن متفرق و باریکآهاي ساق  برگ ر ی

ن زرد و مجـوف و مسـتعمل   آل گ ـعدد و ن از پنج عدد تا هفت آ

و  ن انـدلس آمانـد منبـت    ن تا ده سال باقی میآبیخ آنست و قوت 

نجا معـروف  آروت و در بیبه  ومخصوصاً جبل موس کوهستان شام

ن رومـی  آباشد فارسی و رومی بهترین  عقربی است و دو نوع میه ب

   .باشد شکل عقربه ه بآنچعقربی است یعنی 

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

 ریـاح  کننـده  کنـده ابلغم و سودا و پر محلل :نآافعال و خواص 

و با تریاقیـت   و مفرح غلیظه و مقوي حواس و دل و معده و سپرز

مراقی و تقویـت هاضـمه و تسـکین     يو مالیخولیا و جهت خفقان

و رحم و رفع ضـرر   ریاح غلیظه معده و امعا و تلطیف وجع رحم

و سایر جانوران سمی و رفع طاعون شـرباً و   و رتیلا گزیدن عقرب
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 بلغمـی  ن با شکر جهت صداعآو خوردن  اداً خصوصاً با انجیرضم

   .سینه نافع و درد

در  و ن رازیانــهآ مصــلح ،و مصــدع س محــرور المــزاجأر مضــر

ن در آو بهترین استعمال  یا رب ریباس ا رب غورهبمحرور رازیانه 

و  سـیب  ن با شـراب آن براي تسکین حدت گرمی آو غیر  خفقان

   .است قلیلی کافور

   .درم تا دو درم یک :نآ دار شربتمق

ن آو ثلـث   ادنب ـن زرآوزن ه رحم ب در دفع مضرت ریاح :نآبدل 

از خـواص آنسـت کـه     اسـت و  ن عاقرقرحاآو گویند بدل  قرنفل

ن داخـل  آخانـه طـاعون در   ن را در اندرون آچون بیاویزند قطعه 

 ـه ن بآسوراخ کرده  نگردد و تعلیق زیـر کمرگـاه زن   ه ریسمانی ب

اما باید  و ولادت و حفظ جنین از آفات جهت تسکین درد حامله

 ـآکرده  خن ریسمان را زن خود رشته باشد و تعلیق سوراآکه  ه ن ب

در خواب و دیدن خوابهاي مشـوش و باعـث    زعفطول جهت رفع 

   .هاي نیکو است دیدن خواب

  دریاس◄

تحتانیـه و الـف و    مثناةمهمله و فتح یاي  يبه فتح دال و سکون را

   .فارسی است سین مهمله معرب از دورس

ن بقدر شبري و زیـاده  آاست گیاه  منتن نوعی از ورد :نآماهیت 

ن شبیه به برگ آهاي بسیار رسته و برگ  خ ن شاآن و از ساق آاز 

و سبز مایل به سیاهی و در هر شاخی سه یا پنج تا هفت عدد  کنار

ن زرد و مستدیر و پهن و کوچک و بدبو و آباشد و گل  برگ می

را  د انطـاکی دریـاس  اووکـوچکی و شـیخ د   لفلفه ن شبیه بآتخم 

   .دواي دیگر نمودهه تفسیر ب

در سیم گرم و خشـک و بـا بـرودت یعنـی مرکـب       :نآطبیعت 

   .القوي

کر قـوي  نیم درم تازه آن مس و مسکر مبخر :نآافعال و خواص 

و مفـتح سـدد و رافـع     بلغم و سودا و منبسط کننـده جلـد   و محلل

ن و گوینـد چـون در   آو زردي بشره و سرخ کننـده   و ریاح یرقان

 قـوام ه اضافه کرده با عسل ب ن آرد گندمآروغن طبخ داده به وزن 

آورند و بعد از طعام تا شـش درم آن را تنـاول نماینـد در تسـمین     

   .بدن مجرب

  .است  و کثیرا ن گشنیزآ مصلح ،سینه و مصدع مضر

   دریان◄

تحتانیـه و الـف و    ةمثنامهمله و فتح یاي  ايبه ضم اول و سکون ر

    .نون

 حست مخصوص به بلاد زیربـاد و تحـت الـری   یمیوه ا :نآماهیت 

نـاو و بـلاد    که عبارت از شهر تناسري و مرکی و ملاخه و شـهر 

 و پلیمان و مرتبان و بتـاوي  آنها است مانند جزیره آچینه قریبه ب

و  ن شبیه به برگ کتهـل آن بلند و برگ آو غیرها و ساق درخت 

زه کوچک ییسرده و پا هیأت خربزهه ن بزرگ و طولانی بآمیوه 

 ـ ن از پوست میوه کتهل درشتآو پوست  هیـات کتهـل و   ه تر و ب

ن آن خـاري چنانچـه هنگـام ثمـر     آدانه دارتر و بر سر هر دانـه  

 ـآخلیـدن خـار    از خوف و شیر و کرگدن لحیوانات مثل فی ه ن ب

 ـ   آروند و بوي میـوه   ن نمیآزیر درخت  ه ن بسـیار تنـد و کریـه ب

 ـ   که در شامه کسی  حدي آن نباشـد  ه که گاهی نرسـیده و آشـنا ب

اسـت و   موجب تنفر و خوش آینده نیسـت بلکـه مـورث صـداع    

ن از سـه  آها است در صفوف و عدد صفوف  هن میوه خانآاندرون 

ها پوست سفید صلبی و در هر خانـه از   هتا پنج و مابین فاصله خان

ن آ ن بهتر است و شکلآدانه  باشد و یک دانه تا پنج دانه می یک

ن مثل تخم کتهل و بعضی آشکل ثمر بلوط سه پهلو و تخم ه دانه ب

 ـ کول لحمن و مأآبزرگتر از  ن آتخـم  ه آنست بدون پرده محیط ب

کـه بـا قنـد ممـزوج      رین و لذیذ مثل مسـکه یبسیار ملایم ذایقه ش

 ـن لذیذتر و آکرده باشند بلکه از  متی ورق همـین اسـت کـه دس ـ   ف

سبب کمال لذت آن میوه بسیار مرغوب ه ندارد و شنیده شده که ب

ن فیل آن را در علـف  آسبب خوف اذیت خار ه یکن بفیل است ول

ن هضم ناشده درست آسبب سختی پوست ه د و ببر پیچیده فرو می

شود و  ن یافت میآت شگردد و گاهی در میان فضله فیل در دفع می

انــد و  چینــی را بســیار جویــان و خواهــان ن بــلاد دریــانآمــردم 

نظیـر   ت بدن و قواي دیگـر بهیمـی بـی   ن براي تقویآ گویند کهیم

   .است

  .گرم و تر باشد ظاهراً :نآ طبیعت

است و از مـردم   مقوي و مبهی الهضم و یبط :نآافعال و خواص 

ن شـنیده  آن ثمر و لذت خوردن آمبالغات بسیاري در عفونت بوي 

 ـ  آگویند و العهده علیهم که بوي  شده چنانکه می ه ن شـبیه اسـت ب

تکرار متعفن شده و در بـاب لـذت   ه شب مانده ب ضله انسانبوي ف

نجا وارد شـده اول  آگویند که تاجر مالدار صاحب جهازي  ن میآ

 ـ    آاز بوي  ن شـده و  آبـوي  ه ن متنفر بـود و چـون عـادي و آشـنا ب

 آن گردید تمام امـوال خـود را فروختـه صـرف دریـان     ه نوس بأم

مدیون شد و  ین مبلغآنمود و آخر جهاز را نیز فروخت و بعد از 

 ـ گن فقیر شده در پاي درخت دریان سـاکن  آبعد از  ذکـر  ه شـته ب

دریان مشغول گردید و آخرالعمر وصیت نمـود کـه او را در پـاي    

ن دفن کنند و االله اعلم و عجب نیست زیرا که سابق برین آدرخت 

گفتـه ایـن    به بوده در باب خمری که یکی از صحاقفابوالمحجن  ث

  عربی را                   شعر

  *شعر*

       اذامت فادفنی الی جنب کرمه                                          

  تروي عظامی بعد موتی عروقها
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                                          نی     تدفننی بالفلاه فانّ و لا

  اخاف اذا مامت ان لا ذوقها

   .گفته باشد بعید نخواهد بود اگر این مرد نیز در باب دریان

  

  فصل الدال مع الفاء

  یلدف◄
و بـه   به کسر دال و سکون فا و فتح لام و یـا بـه یونـانی شـیریون    

 و به فارسی خرزهره رو سم الحما و به عربی جین سریانی رودیون

    .نامند و به هندي کنیر

ن باریـک و  آدو ذرع و بـرگ   یک نباتی است بقدر :نآماهیت 

و  تشریف و اندك ضخیم و صلب و املس بی و یک شبره بلند تا ب

باشـد   ن خوش منظر و دو نوع مـی آل گاندك بدبو و تلخ و تند و 

یکی سرخ که به هندي رکت پهپت و دیگري سفید مایل به زردي 

ن چیزي ماننـد مـوي   آکه به هندي کربیر نامند و درخشنده و بر 

شـبري و صـلب و مملـو از    ه ن پهن طولانی قریب بآ مجتمع و ثمر

 ـ   آو بـیخ   چیزي ماننـد پشـم   ه ن دراز و باریـک و شـور و مایـل ب

باشد و در تمـام سـال    سرخی و اکثري سفید رنگ برّي و نهري می

تـر از   ن عظیمآکند و برّي  ل میگماند و در خریف  ن باقی میآبیخ 

ن و در آتر از سرخ  منی قوي و امساك باهن در امر آنهري و سفید 

 ـ آنبات  الهگو بن هند ل گ ـشـود و همیشـه    دو قامـت مـی  ه ن تـا ب

   .دهد می

   .در آخر سیم گرم و خشک و با قوت سمیت :نآطبیعت 

و  رمهـاي صـلب و مجفـف   و بغایـت محلـل   :نآافعال و خواص 

ن مخصوص از خارج است نـه داخـل زیـرا کـه     آو استعمال  جالی

 م و مواشی است و برگ آن را چون در شرابیو بها کشنده انسان

او گن با کره آاز آب مطبوخ  بجوشانند و مقدار نیم اوقیه و انجیر

م نیـز همـین اثـر    یو در بها گردند بیاشامند از ضرر سم هوام ایمن

نها آو اذابه  اورام صلبه یده آن جهت تحلیلیپخته سا دارد و ضماد

و جـرب و   ءالنسا مزمن و وجع زانو و عرق ظهرو تسکین اوجاع 

و طلاي آب برگ آن جهت جـرب   لدجو رفع آثار  و کلف هحک

آن  ها و حمول ن جهت التیام زخمآبرگ خشک  و حکه و ذرور

سـار و  ن جهـت جـلاي رخ  آرحم و آب برگ و گـل   جهت درد

ن کشـنده کیـک و ارضـه و    آاصلاح موي و پاشیدن آب مطبـوخ  

ن کشنده بـز و مـیش و حیوانـات صـغار     آبرگ  و آب نقیع ساس

و جرب  ن با روغن جهت رفع کچلیآاست و مطبوخ شاخ و برگ 

ن و روغنـی  آو جمیع قروح  جهت درد سر و اشق دواب و با افیون

پختـه و آب آن را گرفتـه بـا     مهرّان که آبرگ تازه و ل گکه از 

آب آن نـیم   بقدر نصف آن آب که در هر یک رطل روغن زیتون

تش ملایـم تـا روغـن بمانـد جهـت      آ شد بجوشانند بابا زیت رطل

و  و حکـه و بـرص   فرطه که مقدمه کچلی است و جرب متقـرح 

هـر و  ظو اسـترخا و اوجـاع    و اعصـاب  امراض بارده و تقویت باه

ن و از آبـرگ  رکبه کهنه و امثال اینهـا نـافع و چـون بگیرنـد از     

نرم کوفته با  و و از کبریت زرد هر یک یک جزو کشک ماست

کننـد نهایـت تـا هفـت      سرشته بر جرب متقرح طلا گوسفند هدنب

تنقیـه   و چون بعد از اند مرتبه آن را زایل گرداند و مجرب دانسته

تام دوازده مرتبه بر برص بمالند زایل سازد و چون بـیخ سـفید آن   

 تازه دوشیده جوش دهند و کـره آن را  اوگرا مقدار کمی در شیر 

منـی بخشـد    ن را بخورند تقویت باه و امساكآبگیرند و قلیلی از 

   .نمایند ستعمال میاکثر این را ا و اهل هند

و  ن کلیل الملک یا بابونهآبه وزن  اورام صلبه در تحلیل :نآبدل 

   .ن برگ انجیرآثلث 

   .ن عسلآ مصلح ،شش مضر

ن خـواه  آدرم از برگ و گل و یک  نیم درهم :نآمقدار شربت 

و  و کـرب  و التهـاب  خناقه ن کشنده بآده ییپخته و خواه خام سا

و احمرار آن و مـداواي آن بـه    عین وظحو انتفاخ بطن و ج لهیب

چرب فربه سـرد کـرده و    و آشامیدن آب گوشت مرغ قی و حقنه

و  شیرین سرد کرده با کثیرا بادام و روغن بزرقطونا خبیض و لعاب

یـن امـر و خرمـاي    ا خوردن خرماي شهریر عجیب النفع اسـت در 

 ییزرد و یا سرخ است و گویند خرمـا گ دانه رشهریر خرماي بز

آید همان قسم لهذا  کارند و برمی می ست که تخم آن را در رطبا

و رب  با عسل و قلیلی سـداب  اند و خوردن انجیر بدین اسم نامیده

   .تکره نیز نافع اس با و عنب

  

  فصل الدال مع اللام

   دلب◄

نامنـد و بـه    موحده به فارسی چنار يبه ضم دال و سکون لام و با

   .فرنگی بلطانس

ن پهـن  آدرختی است معروف و بسیار عظیم و برگ  :نآماهیت 

ن بلاد آمنبت  مشرف و چوب آن سبک و جوهردار و متشعب و

   .مأکول وزن غیر کبسردسیر و ثمر آن مدور و خاردار خشبی س

ن بسـیار  آسرد و تر با قوت قابضه و ثمـر و پوسـت    :نآطبیعت 

   .سرد و خشک و با حرارت قلیله

ن گرفتـه  آ از ن که  ثمـر آل گ و نقوع جالی :نآافعال و خواص 

ن جهت ورم چشم و منـع ریخـتن   آبرگ تازه پخته  باشد و ضماد

و هر  و ورم زانو و آب رفتن از چشم و رفع ورم بلغمی مواد رطبه

)رمگ(ورمهاي و عضو که باشد 
١

را نیز و به دسـتور ضـماد بـرگ     

                                                
ب: حار .١
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 ـ و مضمضـه  هرو اورام حـا  زانو جهت دردآن تازه غیر مطبوخ  ه ب

بـرگ   و ذرور جهـت درد دنـدان   ن در سـرکه آپوست تازه  طبیخ

و  روح و سـوختگی آتـش  ج ـن جهت تجفیـف قـروح و   آخشک 

و  و جهـت بـرص   بغایت جالی و مجفـف ن آضماد پوست سوخته 

و آشـامیدن   ها و با آب جهت تقشر جلـد  رفع رطوبت متعفن زخم

جهت رفع سمیت گزیدگی جـانوران   ن با شرابآمطبوخ ثمر تازه 

 ن با پیه جهت سوختگی آتش و بخـور آسمی و ضماد برگ و ثمر 

و بـه دسـتور    ن در خانه جهـت گریزانـدن خنفسـا   آبرگ و ثمر 

نشـیند بغایـت    ن مـی آبر بـرگ   که ن و غباريآپاشیدن آب طبیخ 

و صوت و سمع و بصر است چون بـدانها برسـد و    هیقصبه ر مضر

   .ن شیر تازه دوشیدهآ مصلح

  دلبوث◄

 يموحـده و سـکون واو و ثـا    يبه فتح دال و سکون لام و ضـم بـا  

 ـیسرخ صحرا مثلثه اسم عربی بیخ سوسن سـیف  ه ی است معروف ب

   .سیف استه ن شبیه بآ گکه برآنجهت  الغراب

که ملاصـق بهـم باشـند     دو پیازه بیخی است  شبیه ب :نآماهیت 

ی بزرگتـر از  یپرده یعنی مانند پیاز پرده ندارد و دانه بالا ولیکن بی

گـردد و خشـک آن را در    زیرین و بعد از خشکی بسیار صلب می

نامنـد جهـت    مـی  خفروشند و آن را حب النـافو  در بازار می بغداد

ی و انتفـاخ  ویک ـآنکه زنـان بـر رخسـار خـود بـراي سـرخی و نی      

نامنـد و   کبود اسـت کـه ایرسـا    سوسنه ن شبیه بآل گمالند و  می

 ـ بنفشـی و آن را صـفراغانیون و بعضـی کسـیقیون و     ه سرخ مایل ب

بعضی مارخاریون نامند و برگ این بسیار کوچکتر و بـاریکتر از  

ن از برگ سوسن درازتر و آذرعی و برگ ه ن قریب بآن و ساق آ

  .ن اراضی معموره و مزارعآمنبت  .ن مستدیرآثمر 

   .در آخر دویم گرم و خشک و با رطوبت فضلیه :نآطبیعت 

 و مبهـی  و جذاب از عمق بدن و مسمن جالی: نآافعال و خواص 

گردد و دفع  یذ میو چون در شیر تازه دوشیده بجوشانند نیکو و لذ

مؤثر و بـه دسـتور    ن جهت تهیج باهآشود و آشامیدن  ن میآضرر 

ن محرك باه و آو گویند بیخ بزرگ فوقانی  ن با شرابآآشامیدن 

ن جهـت قیلـه   آن قاطع باه زنان و آشامیدن بالاي آکوچک زیرین 

بخیسانند هر روز از  ذن را در نبیطفال نافع و چون سه عدد بیخ آا

ن نبیذ بنوشند جهت خشک کردن دانه آاز  رطل تا یک رطل نیم

 اند و به دستور آشامیدن یک آن مجرب دانسته و رفع ریاح بواسیر

ن آ وم همین اثـر دارد و ضـماد  یتا چند  ن با ماءالعسلآدرم از بیخ 

و شـراب   با کندر نافع و غرب و یا ماءالعسل جهت تحلیل با شیلم

ن جهـت سـرخی رخسـار و    آجهت جذب خار و پیکان و طلاي 

   .مؤثر ن جهت گشودن حیضآ ع آثار و فرزجهرف

   .نآن در شیر پختن آ مصلح حلق مضر

   .تا دو درهم :نآمقدار شربت 

   دلدل◄

  .برّي است و خواهد آمد قنفذ

   دلع◄
 اسـت کـه قنفـذ    به ضم دال و فتح لام و عین مهمله نوع کبیر قنفذ

شـال   و در مازندران و به ترکی کرئی جبلی و به فارسی خارپشت

   .نامند و به هندي سینوه شاکره دیلم و در تشی

 ـ  :نآماهیت  جثـه سـگ کوچـک و در    ه حیوانی است قریـب ب

جاي مو خارهاي ابلق از سیاهی و سفیدي بقدر شـبري  ه ن بآپشت 

 هن باریک با تندي و چون بآو زیاده و از قلم باریکتر و دو طرف 

ماننـد تیـر از    خشم آید خود را جمع کند و حرکت دهد خارهـا 

   .ن جدا گردد با اندك آوازيآکمان جسته از 

ن جهـت جراحـات بغایـت    آسـوخته   ذرور :نآافعال و خواص 

القـاف خواهـد    است و در حرف مفید و در سایر افعال مانند قنفذ

   .دآم

  دلفین◄

تحتانیه و نـون   مثناة يبه ضم دال و فتح لام و کسر فا و سکون یا 

 اند به لغت رومـی اسـم نـوعی از سـمک     اسم یونانی و بعضی گفته

و  و ماهی بینـی دراز  ماهی و به فارسی خوك است و خنزیرالبحر

   .نامند و به هندي سوس دیلمی کجه ماهیه ب

سر ه ن شبیه بآی و سیاه رنگ سر یحیوانی است دریا :نآماهیت 

حیوانات دیگـر حرکـت    خلافه س و بفل دار و بی و دندان خوك

از جاي خود نکند و تنها سیاحت نکند مگر با جماعت یکـی پـی   

   .دیگري

   .اعتداله سرد و تر قریب ب :نآطبیعت 

د خلط غلیظ و مقوي اعضا و لن موآگوشت : نآافعال و خواص 

ن رم خوردن و مالیـد گن آبسیار چرب و پر پیه و دیرهضم و پیه 

مغـز بیـرون    مفید و چون در جوف حنظـل  مفاصل ن جهت دردآ

بر آتش بگذارند تا چند جوش بخورد جهـت ثقـل    هآورده گذاشت

ن بر اطفال جهـت  آدندان  تازه و کهنه مزمن مفید و تعلیق سامعه

  .ایشان مؤثر رفع فزع

   دلق◄
 و به اصفهانی موسـوره  تحریک دال و لام و قاف به فارسی دلهه ب

   .نامند

و  و بزرگتر از سمور گحیوانی است کوچکتر از س :نآماهیت 

ن فـرو  آرسـد و از پوسـت    بهـم مـی   شبیه بدان و در روس و بلغار

ن کمتـر و ثقـل آن بیشـتر از    آرمـی  گنامنـد و   می سازند و دلق می
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  .پوشند  سمور است ولیکن بدبو است و لهذا ملوك آن را نمی

   .گرم و تر :نآطبیعت 

و گوینـد   ن زیاده کننده باهآخوردن گوشت  :نآافعال و خواص 

ن آرافـع   بر صاحب تب ربع ن در خرقه کتانآچشم راست  تعلیق

ن آن و جلـوس بـر پوسـتین    آ ن باعـث عـود  آن بـر  آو چشم چپ 

   .نافع است جهت بواسیر

   دلیک◄

تحتانیـه و کـاف بـه     مثنـاة  يبه فتح دال و کسر لام و سـکون یـا  

و در  و به ترکـی آیـت بروتـی    کلیک و در تنکابن اصفهانی بنکل

   .نامند سرسرالدیک شام

ل گی است مانند ثمر یصحرا ل سرخگاسم عربی ثمر  :نآماهیت 

ی و رخس ـه سرخ بستانی بقدر زیتونی و چون پخته شود زرد مایل ب

 و محتـوي بـر   ن مزغـب آجوف  گردد و اندك شیرین با عفوصت

بـو و   پرخـارتر از بسـتانی و بـی    نآاي سفید طـولانی و گـل   ه دانه

ن آن ریخته گردد ثمـر  آمشتمل بر چهار برگ و گویند چون گل 

ن تخـم  آ رییسزعم شیخ اله ف گوید که بمؤلشود و ابن  حاصل می

   .ل استگ

   .در دویم سرد و خشک :نآطبیعت 

دل ن جهت تقویـت  آآشامیدن  .و رادع قابض :نآافعال و خواص 

و  و دمـوي نـافع و مضمضـه    صفراوي و جگر و معده و رفع اسهال

   .مفید و تقویت لثه ن جهت خناقآ نونسن و آ طبیخه ب غرغره

   .بستانی ل سرخگثمر  :نآبدل 

ن آ مصـلح  ،ن مورث سـعال آتا ده درم و جرم  :نآمقدار شربت 

   .لقند استگ

  فصل الدال مع المیم

   دم◄

   .نامند به فتح دال و سکون میم به فارسی خون و به هندي لهو

   .معلوم است :نآماهیت 

  گرم و تر  :نآطبیعت 

ن مـذکور  آهـر حیـوانی در طـی ذکـر      دم :نآافعـال و خـواص   

ن قاطع آ اورام و برشته و محلل بیاض ن جالیآگردد و مجموع  می

ورده جهـت رفـع   تازه پـر بـرآ   کبوتر بالو رافع سموم و دم  اسهال

مـذکور شـد و چـون خـون در      شبکوري مجرب است و در حمام

و یا در مثانه کیفیت  یا در امعا و شکم منجمد گردد و یا در سینه

و ن اعـراض ردیـه از صـغر نـبض     آرسـاند و از   هم مـی ه سمیت ب

ف و اختنـاق عـارض گـردد    متـواتر و سـردي اطـرا    ضعف و غشی

 ـ    آمعالجه  آشـامیدن  ا ن معالجه بسته شـدن شـیر اسـت در معـده ب

 ـ مقـدار دو مثقـال   خرگوش ها خصوصاً پنیرمایه هپنیرمای ا یـک  ب

خشک و  حلتیت با شیر انجیر باقلاتند یا مقدار یک  سرکه اوقیه

تخـم   و آشامیدن طبـیخ  یا آشامیدن آب فوتنج با سکنجبین حامض

گوینـد   می که اطباي فرنگ کردن و بدان یو ق با ماءالعسل کرفس

که فاسد شده باشـد و داننـد    که چون خون  بدن حیوانی یا انسانی

آورند و خـون بـدن حیـوان و یـا      ن متعذر است برمیآکه اصلاح 

ن حیـوان  آنمایند  ن داخل میآجاي ه را ب صحیح المزاج قوي انسان

 ـا ل ازگردد و قب الدم صحیح و سالم می و یا انسان فاسد چنـد  ه ین ب

 ـسال این را معمول داشتند و چون دیدند کـه فا  ن آده چنـدان بـر   ی

رسـاند تـرك نمودنـد و طریـق      مترتب نیست و بالاخره ضرر می

ربـط خـون    ن آنست کـه از دسـت مـریض مـثلاً از زیـر     آادخال 

نمایند و از دست صـحیح   بض او را بند مینق و یحد لاه گیرند ب می

 یکه صود از بالاي ربط بقز دست مریض مربط و ا المزاج از زیر

گشایند و انبوبه بسیار بـاریکی در   می گسرعت تمام ره دفعه و ب

رود  بدن مریض میه نمایند و خون صحیح المزاج ب هر دو نصب می

نمایند و  هر دو را بند می رگو بعد رفع احتیاج انبوبه را برداشته 

المزاج جوان  به دستور در بدن شخص ضعیف و یا پیر خون صحیح

عینک ه ن و مدعی آنند که بآنمایند براي تقویت  قوي را داخل می

اند و در هر نبضه  هاي بسیار جلی بین حرکت خون را دوري یافته

از قلـب   و و داخـل  جانب قلبه ب نمایند از کبد یک دوره طی می

ربـط کـه    اند که از زیـر  یافتهتجربه ه ب و جانب کبد و خارجه ب

بلکه خون را  آید آید و از بالاي ربط برنمی فصد نمایند خون برمی

ده و حصول ضـرر یحتمـل کـه ایـن     فایکند و وجه عدم  جذب می

که بل دفعه متعذر یکه باشد که اخراج خون بدن حیوان بالتمام ب

اخراج قدري خواه قلیل و خواه کثیـر  ا موجب هلاکت است پس ب

 ـفا ن بیآال خون صحیح بدل و ادخ از ن بعـد  آده و باعـث افسـاد   ی

ر آنکـه دو شـخص   گلایخفی و دی تتمه خون فاسد کماه اختلاط ب

که من جمیع الوجوه مزاجشان مساوي باشد نایاب و نیز خون هـر  

پس خـون بـدنی    یبدنی موافق مزاج آنست و همچنین خون هر ش

ضعیف غیـر  ه ب و همچنین قوي سنی به سنی دیگردیگر و در بدنی 

خون فاسد و ه سبب امتزاج به که استحاله یابد ب موافق و تا زمانی

گـردد طبیعـت نیـز از     خون ضعیف المزاج و یا پیر فاسد مـی ه یا ب

حـال   ایـن  مانـد پـس بـا    ج غذاي جدید از خارج باز میضهضم و ن

باعث زیادتی علت و ضعف و هلاکت است نه اصلاح بـاقی العلـم   

   .عند االله

   الاخوین دم◄

نیز و به عربی قاطر الدم و بـه فارسـی    و دم الثعبان التنین آن را دم

   .نیز نامند و کهی و رنک برت و به هندي هیراد خون سیاوشان

بنفشـی و قـوت   ه مایل ب تصمغی است خالص الحمر :نآماهیت 

گیـاه سـرخی اسـت کـه از      ماند و گویند عصاره ن مدتها باقی میآ

گفتـه   التجـارب  خلاصـۀ خیزد و صاحب  جزیره سقوطره و هند
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مـذکور شـد و صـاحب     که عصاره هوه جویه است و در ابوخلسا

باشـد   اسـت و سـه نـوع مـی     بقـم  بدیعی نوشته که صمغ اختیارات

 صافی است که قطعاًن چکیده آچکیده و خشبی و ترابی و بهترین 

که صمغ بقم نیست زیـرا کـه   اند  ن نباشد و بعضی گفتهآچوب در 

در  و زنگبـار  آورند مانند حبشه را می الاخوین از مواضعی که دم

معلوم  آنه و درخت شود و بالجمله ماهیت گیا ن مواضع بقم نمیآ

چه نوشته که سه نوع است درسـت اسـت بعضـی    آننیست ولیکن 

تیره صـافی بـراق کـه گویـا از درخـت       چیکیده مانند صمغ سرخ

ن قبیـل ولـیکن   آر از گجوش خورده برآمده و چکیده و بعضی دی

ن و آاي چوب و پوست درخـت و پوسـت ثمـر    ه زهیره آمیخته ب

رونق و ایـن را دو نـوع دیـده     یبعضی از قبیل عصاره و سرخ تیره ب

   .ترابه شده بعضی صافی و بعضی غیرصافی آمیخته ب

اند و با  سیم سرد و خشک و بعضی در دویم گفته در :نآطبیعت 

  .رم در اول و خشک در دویم دانستهگقوت قابضه شدیده و یوحنا 

ن از ن جهـت قطـع و حـبس خـو    آآشامیدن  :نآافعال و خواص 

 سـیلان  آنهـا و ردع  جمیع اعضاي باطنی و التحـام قـروح و الـزاق   

 و تقویـت  و معده و امعا فضول و تبرید معده و زوال حرارت کبد

و شـقاق   دمـوي و صـفراوي و سـحج    و زحیر و منـع اسـهال   معده

آن با زرده تخم  درم تا یک مثقال و به دستور آشامیدن نیم مقعده

جهت اکثـر امـراض مـذکوره و اکتحـال آن جهـت تقویـت        مرغ

ن آ ذرور لثـه و  آن جهـت تقویـت   نباصره و قرحه چشم و سـنو 

راحات تازه از جمیـع اعضـا و   ججهت قطع و حبس خون و الزاق 

   .التحام جراحات هر نوع که باشد

   .ن کثیراآ مصلح ،ردهگ مضر

   .مثقال درم تا یک از نیم :نآمقدار شربت 

و شیشـه   است و گویند چون بلـور  خس و عصاره شادنج :نآبدل 

یـن  ا شود و در می تر و رنگین تر از عقیق را بدان رنگ کنند صاف

  .امر عدیل ندارد

   دمادم◄

  .به فتح دال و میم و الف و فتح دال مهمله و سکون میم

باشد صنفی  نوعی از لوبیاي هندي است و دو صنف می :نآماهیت 

ن نقطه سـیاهی و  آو بر سر  تر از لوبیا تر و شفاف کوچکتر و سرخ

قدر دانـه  تر ب تر و شفاف صنف دویم از صنف اول کوچکتر و سرخ

   .ن نقطه سیاهیآماشی و بر سر 

   .هر دو گرم و خشک :نآطبیعت 

اطفال و غیر ایشان و قاطع  رطب مقوي دماغ :نآافعال و خواص 

   .از دهان هر دو لان لعابیس

 ـ از براي اطفال نیم :نآمقدار شربت   و غیـر اطفـال یـک    گدان

   .است دانگ

   دماغ◄

  .به کسر دال و فتح میم و الف و غین معجمه

   .مغز سر حیوان است :نآماهیت 

   .سرد و تر :نآطبیعت 

و  و مقوي دمـاغ  تقوت تریاقی دیرهضم و با :نآافعال و خواص 

و سرسـام و شـقاق    ن جهت رفع خشکی دمـاغ آلاي مولد منی و ط

   .نافع

و ادویـه حـاره و    و آبکامـه  و سرکه ن نعناعآ مصلحمعده  مضر

بالتفصیل در طی  و باشد هر حیوان مختلف می افعال و خواص دماغ

  .گردد ذکر هر یک حیوانات مذکور می

   الشجر دمعۀ◄

   .است بلالب ویند صمغگ

و جهت ستردن  مـوي آزمـوده    بغایت جالی :نآخواص  افعال و

   .است

   دمیا◄
 ن سیسـبا آو حـوالی   ونانی نوعی از ماهی اسـت کـه در مصـر   به ی

   .گردد سین مذکور می نامند و در حرف

  

  فصل الدال مع النون

   دند◄

 ـ  حـب السـلاطین  ه به فتح دال و سکون نون و دال مهمله مشهور ب

و  یپـال چی و بـه هنـدي   یخطـا  انجیـر  است و به فارسی تخم بیـد 

   .نیز نامند و جمال کوته ال کوتهچیپ

ثمر درختی است در غلافی و اکثر سه عـدد در یـک    :نآماهیت 

کی و در چبسـیار کـو   یک باز در غلافی بقدر پسـته  و هر غلاف

ن در خامی سبز و غیر مـنقط و  آدو غلاف  ن کمتر و هرآطول از 

ن دو پارچه بهم پیوسته مانند مغزهاي دیگر و سفید رنـگ  آمغز 

ــه زردي و زرد و ســیاه و پوســیده   و ــل ب ــه گــردد مای چــون کهن

 مغز نیز پوست رقیقی و در وسطه تصل بگردد و بر بالاي آن م می

 ی سفید سبز رنـگ و بعـد  گازتن در آزبانه و پرده  زغن هر دو مآ

گردد و این زبانـه و   سیاه و پوسیده میو ی زرد گخشکی و کهناز 

ن آنسـت کـه آن را   آباشـد و طریـق اسـتعمال     سـمیت مـی  ا پرده ب

مـدبر  مقشر کرده زبانه آن را بـرآورده   آنعندالحاجت نه قبل از 

ن مـذکور شـد و در   آ دستور تـدبیر  کرده بکار برند و در قرابادین

ن آن سفید بالیده آنسـت و بعـد از   آکتاب نیز و بهترین  ینمقدمه ا

ن آمایل به زردي که پوسیده نشده باشد زیرا که زرد فاسد و سیاه 

د خـالی از سـمیت   و آنچه مقشر کرده مدتی مانده فاسد شده باش ـ
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ن شـبیه بـه بـرگ    آن مجـوز نیسـت و بـرگ    آباشد استعمال  نمی

 ـآتر و بلندي درخت  ن نازكآو از  بادنجان سـه ذرع و در  ه ن تا ب

ایـل  ن زرد مآل گ ـدیده شده و  دو قامت انسانه تا ب الهگو بن هند

و سنجرسـتان   الـه گو بن و هند و چین ن خطاآسفیدي و منبت ه ب

تـر از هنـدي و    تـر و قـوي   ن بالیـده آی و چینـی  یاست و ثمر خطا

   .تر است الی و سنجري از همه ضعیف العملگبن

ک و در نهایت حدت ن در اول چهارم گرم و خشآمغز  :طبیعت

   .خر چهارم و با سمیتآن در آو زبانه 

و سودا و اخلاط  بلغم و مسهل مقطع و جالی :نآافعال و خواص 

 و مفاصـل  رطوبات خام و رقیق از دماغ غلیظه و سوخته و جاذب

 گو سـن  و یرقـان  اقاصی و اعماق بدن و مفتح و جهـت استسـقا   و

و بالجملـه   و سـاق و نقـرس   و ورکـین  هرظمثانه و وجع و  ردهگ

بـا  اکثر امراض بارده بلغمیه رطوبیه را نافع خواه بـه تنهـایی و یـا    

سـوزاند   را می ون حلقچن و آه عمل نیه مناسبه و مقویه و معیواد

گردد و  ن محسوس میآاگر بدان رسد و تا مدتی سوزش و دغدغه 

ن حـب مشـوي   آورد بهتر آنست جهت رفـع  آ اکثر مردم را قی می

دانـه بـرآورده    و یـا مـویز   آن را شکسته در جوف دانـه کشـمش  

ن دواي دیگر بیاشـامند و یـا نـه و    آگذاشته بلع نمایند خواه بالاي 

کـه  آنمقـدار کمـی از آن را بقـدر برداشـت و      و بنگاله اهل هند

اطفال شیرخواره اگر در مزاجشان سردي محسـوس  ه کند ب اسهال

الا بـا شـیر    نامند و تازه که به هندي ادرك جبیلآب زنه گردد ب

تحریـک  ه ه بن و مرض دبالصبیا ن حل کرده در مرض امآمرضعه 

ن مـرض پهلوهـاي   آو ها کـه در   دال مهمله و باي موحده مشدده

کـه شـیر    حديه کنند ب ار میریه و اضطراب بسیگاطفال میجهد و 

ن مشارکت دارد سه چهـار  الصبیا گیرند و در اکثر اعراض با ام نمی

آید مجرب است و نیز در معاجین  افاقه میه دست اجابت نموده ب

آب ه ب اند اکتحال ن در اکثر امراض مستعمل دارند و گفتهآو غیر 

چشم مار گزیده باعث عدم تضرر از زهر آنست اما  ن درآیده یسا

 ـ   باید که قلیلی باشد زیرا که دنـد   د وارچشـم د ه کمـال مضـرت ب

حیوانات و به  و برص جهت شقاق و داءالثعلب آن با ماست ضماد

با ادویـه   و و آب زنجبیل تازه جهت داءالثعلب ودستور با آب لیم

ن حــافظ آو اوجــاع و طـلاي   مناسـبه جهـت جمیــع اورام بـارده   

اسـت و   سیاهی موي ولیکن مورث تـورم و قرحـه و تقشـر جلـد    

ن موجـب  آچون بر لب رسد سـرخی آن را زایـل کنـد و تکـرار     

  .برص

ل وو فص ـ انو یابس و نحیف البـدن و در بلـد   محرور المزاج ضرم

و پـرده   ن جدا کردن قشـر آ مصلح ،ز نیستین جاآاستعمال  هحار

بـا  شب خیسانیدن و  یک مدبر کردن و یا در آب لیموو ن آمیان 

استعمال نمودن  و اندك زعفران ل سرخگ گو بر نشاستهو  کثیرا

سفید مجوف مدبر و هلیله سیاه یا کابلی و  ن تربدآو معینات فعل 

مشـوي و   عنصل و پیاز و انیسون و بسفایج سنتینو اف افثغ عصاره

و  و بـا افیـون  آن اندك زعفران است و آشامیدن آب سـرد بـالاي   

   .ن مجوز نیستآمضر و استعمال  فرفیون

عدد تا دو عدد و در غیـر   در قوي الابدان یک :نآمقدار شربت 

ن تا نصف دانه با مصلحات و معینات مذکوره و چون کسی غیـر  آ

رمـی  گیا مدبر آن را  بسیار و زیاده از مقدار مقرر بخورد  مدبر و

ا ببیاشامد و  و دوغ آورد باید که ماست بسیار سهالاو  کند و لذع

و ربـوب و   تفـاح  روغن بخورد و سویق شیر تازه دوشیده یا کره و

اقراص قابضه حابسه بنوشد و یـا آنکـه کسـی پـرده جـوف آن را      

شـیر تـازه دوشـیده بـا      د باید که اولاًبخورد و احوال او متغیر شو

بخورد و قی کند پـس ادویـه حابسـه لزجـه و مغریـه       اوگروغن 

و  عربـی و کثیـرا   و صمغ بزرقطونا  و لعاب مانند شیره تخم خرفه

شـیرین و   و یا بادام گلو جو مقشر با روغن  و فالوده برنج استهنش

 ربوب حامضه و ماهی پخته با مغز تخم کـدو  و و غوره آب سیب

عارض گردد العبـه مقویـه بـا     و کرب مغصر گو آب گوشت و ا

لعبه و اشـیاي مغربـه و    اي لینه باه ملینات مناسبه بنوشند و حقنه

شیر تازه دوشیده و اغذیـه ملینـه جالیـه     تلییناز ل و بعد گروغن 

  .دنخبصه تناول نمایاو  جاصیهو ا و قطف چغندر گمانند بر

  

  فصل الدال مع الواو

  دوایااغریا◄

تحتانیه و فتح الـف و سـکون    مثناةبه فتح دال و واو و الف و یاي 

تحتانیه و الف لغت یونانی است  مثناةغین و فتح راي مهمله و یاي 

   .برّيجبلی یا قصب  به معنی قصب

رویـد   قصبی است که در سنگلاخ و زمین صـلب مـی   :نآماهیت 

ن زیاده بر شبري و مایـل بـه   آو طول  ساق ریباسه ن شبیه بآساق 

ن چهار برگ مربع آن نیز مایل به زردي و بر سر آ زردي و زغب

روید  یزي میچن آهاي  فیدي و بر بالاي برگسه شکل سبز مایل ب

باشد و خوشبو با اندك تندي و خـام و   ن میآن تخم آل و در گ بی

   .ن مأکولآپخته 

   .در اول دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

 ن و مدرآفساد  و مصلح مقوي حرارت معده :نآافعال و خواص 

بطـن و   مطبـوخ آن ملـین   و مخرج رطوبات غلیظه و تازه غیر بول

شکم و رافع آروغ و خوشـبو کننـده دهـان و مسـخن      ریاح محلل

   .احشا است

   پدو◄

به ضم دال و سکون واو و باي عجمی لغت هندي است بـه فارسـی   

   .مهمله و غین معجمه نامند يبه فتح میم و سکون را مرغ
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بسـیار بـر    و بنگالـه  علفی است خودرو که در هنـد  :نآماهیت 

رویـد   زمینهاي نمناك و در موسم برسات همه جا تمام صحرا مـی 

براي  اند و باشد گویا مخمل سبز فرش نموده وش میرو بر زمین مف

 ـ   باس رغبـت تمـام   ه بهترین علفی است تر و خشـک هـر دو را ب

ن ریـزه  آن متشـعب و بـرگ   آهـاي   خ دار و شـا  خورند و گـره  می

   .ن تفهآباریک و طعم 

   .یتقرب و با تریاقاعتدال اه سردي و به مایل ب :نآطبیعت 

 ن بـا بـرنج  آك سـاق نـاز   شامیدن بـرگ و آ :نآافعال و خواص 

یده باشند با قدري نبات جهـت دفـع   یسفید شسته که با هم نرم سا

گزیـده   جهت مـار  با فلفل گزیده و و رفع سمیت مار قی و هیضه

و حـدت خـون و صـفرا و     نفع و به تنهایی جهت تسـکین عطـش  ا

و روغـن   ن با بـرنج و زردچوبـه  آ و سوزش اعضا و ضماد جوشش

و بـه   ریشـه جـدري   جهت جدا شـدن و ریخـتن خشـک    یاسمین

و نـزول آب در   و شـري  و حمـره  اورام حاره تنهایی جهت تحلیل

   .رسد نافع هم میه بسیار ب و بنگاله اعضا که در ملک هند

  دوادم◄

تحریک دال و واو و الف و دال مهمله و میم و بدون الـف نیـز   ه ب

   .آمده

خ مایل به سـیاهی کـه در   سر چیزي است مانند صمغ :نآماهیت 

م مقـام  یگردد و در همه افعال قـا  جوف درختهاي کهنه متکون می

   .است ییمومیا

   دودالبقل◄

  .نامند هسبز به فتح باي موحده و سکون قاف و لام به فارسی کرم

هـاي   سـر بـرگ  ه سبزه زارها و بکرمی است که در  :نآماهیت 

ن کـوچکتر و در  آو از  هزارپـا ه یابد شبیه ب سبز اشجار تکون می

   .غایت سبزي

   .ن با رطوبتآسرد و خشک و تازه  :نآطبیعت 

ن جهـت رفـع سـموم مشـروبه و     آخـوردن   :نآافعال و خواص 

  .جهت گزیدن جانوران سمی نافع است ن با روغن زیتونآ ضماد

  دودالحریر◄

یـاي   به فتح حا و دو راي مهمله اول مکسور و در میان هـر دو را 

   .نامند ابریشم تحتانیه ساکنه به فارسی کرم مثناة

رنـگ تیـره کـه در     اندك طولانی سرخکرمی است  :نآماهیت 

ل خریف نیز نر و ماده ایبعضی بلاد در فصل ربیع و در بعضی در او

ها را در بلاد سردسیر  ن تخمآدهند و  ن با هم جفت شده تخم میآ

ض در یجنب و حا پاکیزه غیر در پارچه پاکیزه بسته کسان لطیف

بندنـد تـا مـدت     گذارنـد و مـی   وي ناف خود میو یا بر ر زیر بغل

رمسیر گرمی بدان رسیده بچه برآورند و در بلاد گست یوم که یب

با هم جفت شـدن نـر را   از احتیاج بدان نیست و بعد  مانند بنگاله

دهـد   ن تخم مـی آاندازند ماده  کنند و نر را دور می از ماده جدا می

چکی و سفید رنـگ و آن را نیـز دور   بزرگی دانه خشخاش کوه ب

کننـد و بـالاي    تخمها را بر روي پارچه لطیفی پهن می اندازند و می

دارنـد تـا    فوظ مـی اندازند مح دار یا دو سه لایی می آن پارچه پنبه

باشند پس سرخ رنـگ   بچه برآورند و چون بچه برآورند سفید می

پاشـند و   می گردند برگ توت را بسیار ریزه کرده بر آنها تیره می

شـوند و چـون    تدریج بزرگ میه خورند و ب آنها اندك اندك می

 ـ ریـزه کـردن بـرگ تـوت نیسـت بلکـه       ه بزرگ شدند احتیاج ب

اندازنـد و   هاي آن را بر آنها و نزد آنها می خ هاي درشت و شا برگ

 ـ ا خورند زیرا که خوراك آنها همان آنها می ه ست و تا سه مـاه ب

سه بار اصلاً ه ین هنگام شش روز با در گویند رسند و می کمال می

 رروز بـار دویـم دو روز و بـا    خورند بار اول یک برگ توت نمی

کنند و تا سه ماه  سیم سه روز پس شروع در تنیدن پیله بر خود می

گیـري و   را براي نتاج و تخم رسد قدري تمام میه ادیگر پیله آنها ب

ه را سوراخ کرده بیرون گذارند و اینها پر برآورده پیل کشی می بچه

که عمله و ماهر بدانند نر و مـاده آنهـا را بـا هـم      روند کسانی می

نماینـد و   جفت نموده به دستور مذکور تخم گرفتـه پـرورش مـی   

ن آدر  اندازند تا خشک گردد و کـرم  ا را در آفتاب میه تتمه پیله

ابریشم از پیلـه سـوراخ   بمیرد از براي اخذ ابریشم زیرا که  ها پیله

شـنیده شـده    و گیلانات ایران آید و در مازندران شده خوب برنمی

 ـ  گبسیار بزرآن که پیله  ن آسـطبري شصـتی بلکـه از    ه بالیـده ب

 ـ آتر و به بلندي  قوي و  کبـوتر  بیضـه ه ن و در بعضی جاها شـبیه ب

تنـد یکـی    سالی دو مرتبه پیله مـی  شود و در بنگاله می گسفید رن

آنچـه در اوایـل    و یکی اوایل خریف اوایل بهار تا اوایل برسات و

   .باشد تند بهتر می بهار و اوایل برسات یعنی ایام و موسم بارش می

   .در اول گرم و در دویم خشک :نآطبیعت 

و سـه درم از   ن جهـت خفقـان  آآشـامیدن   :نآو خـواص   افعال

چنـد روز متـوالی بخورنـد     گنـدم  با مـرق  ن که سوده وآخشک 

مـؤثر و   جهت تسمین بدن و نیکویی رنگ رخسار و تقویـت بـاه  

و  و اورام بـارده  جهـت خنـاق   کنجـد  ن در روغـن آپختـه   ضماد

ن و خوردن گوشـت  آ بدان بغایت مسمن تقویت باه و تعلیف مرغ

ن جهـت التحـام   آسـوخته   و خاکسـتر  مرغ مسمن و مقوي باه آن

عدد درسـت   یک ن و رفع آثار و تعلیقآزخم و تجفیف رطوبات 

ن در خرقه ارغوانی بسـته جهـت رفـع تـب مـؤثر      آخشک کرده 

   .است

   خشب الصنوبر ودد◄
   .درخت کاج نامند به فارسی کرم

کرمی است سبز رنگ کـه در درخـت کـاج تکـون      :نآاهیت م

   .یابد می
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وریدوس و سقیداست لهذا  ذراریحه حار حاد قریب ب :نآت عطبی

   .اند راریح ذکر کردهذدر  جالینوس

 رامین جهت انفجار دمل و اوآمدقوق  ضماد :نآافعال و خواص 

و مجـروح کـردن هـر     شکافتن باشد و ازاله کلـف ه حاجت بکه 

که خواهند آن را مجروح کننـد عجیـب الاثـر و یـک     را  يضوع

ن مانند اعراض خورنده آو اعراض خورنده  ن کشنده انسانآ مثقال

   .ستا ن نیز قریب بدانو معالجه ای یحرذرا

  الخل دود◄
  .نامنـد  سـرکه  معجمه و تشدید لام بـه فارسـی کـرم    يبه فتح خا 

کرمی است زرد رنگ باریک که در سـرکه تکـون    :نآماهیت 

   .یابد می

تکـون   ن جهت کرمی که در دمـاغ آ سعوط :نآافعال و خواص 

   .و مقوي اعضا است و محلل ن رادعآ ابد قوي الاثر و ضمادی می

   الزبل دود◄
  .موحده و لام يبه کسر زاي معجمه و سکون با

کرمی است زرد رنگ و کوچک کـه در سـرگین و    :نآماهیت 

   .رسد می هم مزبله به

   .رم و ترگ :نآطبیعت 

 ن در روغـن زیتـون  آمطبـوخ   تکـرار ضـماد   :نآافعال و خواص 

شود جهت فرطه که ریختن موي تمام سر و  مهرّاکهنه که پخته و 

ن جهـت  آمجرب و مالیدن روغن  است و داءالثعلب مقدمه کچلی

  .و امراض مقعده مفید بواسیر

  دوسر◄
شین معجمه نیـز  ه به ضم دال و و سکون واو و فتح سین مهمله و ب

   .آمده و راي مهمله در آخر

رویـد و از   ن مـی آو در مزرع  دمنگ ندنباتی است مان :نآماهیت 

ن بـاریکتر و خوشـه آن متفـرق و    آتر و دانه  ن درازتر و درشتآ

خوشه دو غـلاف و یـا    رسیاه و بعضی سرخ نیز و در ه نآپوست 

ن و خـوش  آاي غـلاف  ه ن در میان پردهآو دانه  شکل فتیلهه سه ب

   .نامند رازي تخم آن را کرکاسیشه شیرینی و به طعم مایل ب

ــت  ــ :نآطبیع ــرد   رم در اول وگ ــی س ــم و بعض ــک در دوی خش

   .ند ا دانسته

 اورام صـلبه  و ملین و مجفف و محلل منضج :نآافعال و خواص 

ن بـا آرد  آ معده و ضـماد  و مخرج اقسام کرم ن مسهلآو دو درم 

ن جهت غرب منفجـر و  آغیر منفجر و ممضوغ  جهت غرب گندم

 دانـه کـه در   زج و نبات مصري جهـت تحلیـل  میشتن با آ اکتحال

ن به تنهـایی جهـت جـرب و ابتـداي     آچشم برآمده باشد و ضماد 

   .نافع اورام صلبه و داءالثعلب

   .راین کثآ مصلحو  انثیین مضر

   .است تا دو درهم :نآمقدار شربت 

   قسدو◄

ضم قـاف و سـین مهملـه لغـت یونـانی       به ضم دال و سکون واو و

   .است

 ن شبیه به برگ رازیانـه آسه قسم است قسمی برگ  :نآماهیت 

ن چتـردار  آل گ ـبلندي شـبري و  ه ن کوچکتر و باریکتر و بآو از 

 آنمنبت و  ن سفید و تند بو و مزغبآو سفید و ثمر  مانند گشنیز

مواضع سـنگلاخ و آفتـاب رو و تخـم آن را قمیلـه و نبـات آن را      

اش نامنـد و قسـمی   والبراغیث و به لغت دیلمـی کیـک    حشیشۀ

گـزد و تخـم    و خوشبو و تند که زبان را می کرفسه دیگر شبیه ب

گشنیز ه ن شبیه بآبو و قسمی دیگر برگ  و بی انجدانه ن شبیه بآ

 ـ آو تخـم   ل زردكگ ـچتردار مانند  ن سفید وآو گل  ه ن شـبیه ب

 ـ   آن خو با تندي و بی زیره  ـدزره در طعـم شـبیه ب غلظـت  ه ك و ب

ی را یک ـ دوقـس  و دوقـو  زغب و جـالینوس  ن بیآانگشتی و برگ 

ده و حکـیم  ردانسته و دیسقوریدوس از اصـناف زردك بـرّي شـم   

سـام  قتحقیق اقرب است و مـن ا ه محمد مؤمن نوشته که این ب میر

   .م قسم اول استاام و بهترین اقس مودهنآن را مشاهده 

   .خشک در سیم گرم و :نآطبیعت 

و  حـیض  و مـدر  و مغصسرفه مزمن  مسکن :نآافعال و خواص 

 و ضـماد  رتیلا جهت نهش قوت و مسقط جنین و با شرابه ب بول

و حـیض و بـه دسـتور     اوارم بلغمیه و ادرار بـول  ن جهت تحلیلآ

ن جهـت رفـع سـمیت    آن اما ضعیف العمل و بیخ قسم اول آ گبر

هضـم و   معـین بـر   و نفخ و ریـاح  ن محللآسموم مشروبه و تخم 

نفث و ه ن بآن جهت تنقیه سینه و اخراج اخلاط آ طبیخ نآشامید

ن تخـم  آو استسقاي ریحی و مقوي فعـل   تحلیل مواد غلیظه از امعا

   .کرفس

یـدن  گزجهـت   و بدون تخم کـرفس  دو مثقال :نآمقدار شربت 

در  جمـاع  و قطـع شـهوت   و اعانت بر حمـل  و تنقیه رحم عقرب

ن جهت عقرب گزیده و آ طبیخ محرورین و یابس مزاجان و نطول

چون تخم آن را بکوبند و بر رخت خواب بپاشـند   .جانوران سمی

نجا نیاید و تخم دو قسم دیگر آکیک در و رفع اذیت کیک نماید 

   .تر ن ضعیفآاست و از  وقودر افعال و خواص مانند د

   دوقو◄

به ضم دال و سکون واو و ضم قاف و سـکون واو و لغـت یونـانی    

   .برّي نیز نامند و دوقو اغریا است و آن را دوقو

و گیـاه   است و بـیخ آن را مستسـقاقل   برّي تخم جزر :نآماهیت 

ر دوسـت  یانامند جهت آنکـه خـرس آن را بس ـ   گیاه آن را خرس
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 ـ آ نامنـد و  دارد و گویند بـه شـیرازي آن را بـدران    می ه ن شـبیه ب

ن زیاده بـر  آتر و با اندك تندي و گیاه  ن ریزهآاست و از  نانخواه

آن  تـر و چتـر   ن ریـزه آو  ن مانند بـرگ رازیانـه  آشبري و برگ 

دار و خوشبو و  طعم و زغب و تند ن زردآل گ و شنیزمانند چتر گ

 ـآتر از  سطبري انگشتی و باریکه ن بآبیخ  شـبري و  ه ن و قریب ب

ن تـازه زرد  آ ینبهتـر  نامند و زرگقزوین  طعم مانند جرز و در در

   .رنگ آنست

در سیم گرم و در دویـم خشـک و بعضـی در دویـم      :نآطبیعت 

   .اند گرم و خشک دانسته

بسـتانی اسـت    تر از جزر يدر جمیع افعال قو :نآافعال و خواص 

ن مذکور شد و مراد از آدر جزر خواص نبات  .سواي تحریک باه

و فضول سینه  ه کهنهفن جهت سرآن تخم آنست آشامیدن آمطلق 

و  نفـخ ریـاح   باه و ازدیاد منی و تحلیل و هاضمه و و تقویت معده

 تو تفتیـت حصـا   سـدد و ادرار بـول   مواد غلیظه بلغمیه و تفتـیح 

 اعانت بر حمل و و تنقیه رحم و مثانه و ادرار نمودن حیض ردهگ

 و سـحج  ن و مغـص آو وجـع   و اسـترخاي مفاصـل   ولادت و عسر

و سـایر هـوام مجـرب     اطفال و استسقاي طبلـی و گزیـدن عقـرب   

 مسن تـر آن با دو وزن آدرم تا دو درم  اند و آشامیدن یک دانسته

ن جهت تحلیـل ورم  آ ن و ضمادآجهت قتل حب القرع و ریزاندن 

   .ن بر موضع عقرب گزیده نافعآ طبیخ مفید و نطول بلغمی

  .ن مصطکیآ مصلح ،محرورین باه مضر

 ن تخم کرفسآو گویند به وزن  ن تخم زردكآن زدو و :نآبدل 

   .است

  فصل الدال مع الهاء

   دهن◄
هـا و نـون بـه فارسـی روغـن نامنـد خـواه از         به ضم دال و سکون

هـا و   بـرگ ها و یـا   هاز گلها و یا شکوفا حبوب نباتات گیرند و ی

کـه در مقدمـه ایـن کتـاب و در      طریقـی ه عمل آورند به غیرها ب

هر چیزي در جـاي   دال ذکر یافت و دهن کبیر در حرف قرابادین

   .گردد خود مذکور می

  البلسان دهن◄

سین مهمله و الف و نون به فارسی  تحریک باي موحده و لام وه ب

البلسان نیز گوینـد و   مغصالبلسان و  نامند وآن را لبن روغن بلسان

   .لبن است نه دهن الحقیقۀفی 

و مصنوع و مرکـب امـا خـالص     سه نوع است خالص :نآماهیت 

 حـه ینده خوشبوي قوي الرابن چیزي است سیال اندك غلیظ چسآ

که زبان را بگزد و صاف سرخ عقیقـی   تند طعم خالی از حموضت

باشد و چون در شیر اندازند شیر را منجمد سـازد و چـون در آب   

رنـگ  ه ب حل کنند آب را بآ اندازند ته نشین نگردد و چون در

ن اثـري  آاز  رداند و چون به پشمی آلـوده بشـویند در پشـم   گشیر 

ماند و بهترین همه این قسـم   نماند و قوت این تا چهار سال باقی می

است و هرچه بدین اوصاف نباشد ردي و مغشوش اسـت و طریـق   

ه تنه درخـت آن را  نیطلوع شعري یماآنست که در اول  اخذ دهن

ن که معمـول  آن تراوش نماید بگیرند و مصنوع آنچه از آتیغ زده 

و میعـه   و بسباسـه  گیرند چوب بشام این زمان است آنست که می

جوشانند مجمـوع را   متساوي و می ياجزا و روغن تخم ترب لهیسا

نمایند و این در نفع  ربع رسد پس صاف میه ا بت ن زیتآبا ده وزن 

را در  ب بلسانحبعد از اصلی است و نیز شاخ و برگ و چوب و 

سـتور مقـرر مرتـب    بـه د  دهند و بـا روغـن زیتـون    آب جوش می

ن آنست که آن را بعضی آشوش غنمایند و این بعد از آنست و م می

 و سوسـن  و حنا و مصطکی ءالخضرا حبۀبا اکثر دهان مانند دهن 

 عسـل و مـوم و روغـن   ه نمایند و بعضی ب و امثال اینها مغشوش می

  .تر از همه است کنند و این زبون ش میغ راتینج د و حنا وورم

ــا قــوت  در اول ســیم گــرم و :نآطبیعــت خــالص  خشــک و ب

   .تریاقیت

و قوت باصره و رحـم   و اعصاب مقوي دماغ :نآافعال و خواص 

و کـزاز   و لقوه ه مانند فالجنیباجهت امراض بارده دماغیه و عص و

و استرخا و قـروح سـر و اوجـاع     و رعشه رو دوا و صداع و صرع

بـارده   و همه اوجاع و نقرس ءالنسا و اسنان و عرق و حلق مفاصل

و نـزول   و حدت بصر شاوهغو  سبل و و بیاض و ظلمت بصر رطبه

بـت و  حـادث از بـرودت و رطو   و کري گـوش  آب و ثقل سامعه

و ضـعف   و سعال و انتصاب نفس و قـروح ریـه   و ربو ضیق النفس

 و عسرالبول و مثانه و تفتبت حصات ردهگو  و طحال و کبد معده

مـواد   و تحلیل صلابت و امراض مقعده و تلیین و استرخاي قضیب

ن آاوجـاع   بارده و رفع لرز تبها و وضح و امراض مقعده و رحم و

ن و آرطوبـات   و نشـف  ار حـیض درمه و ایو مش ـ و اخراج جنـین 

هر نـوع کـه   ه و پاك کردن جراحات از چرك ب نت بر حملااع

سـنوناً  و  و تمریخاً و اکتحالاً و قطوراًاستعمال نمایند شرباً و طلاء 

قات است در نافع و مانند تریا و مرکباً و مفرداً تاًو فرزج و حمولاً

و سـایر هـوام و خـانق     مانند عقرب مرکبات و مقاوم سموم بارده

آن بـا شـیر تـازه     و امثال اینها است و آشـامیدن نـیم مثقـال    النمر

 هـوام  و نهش فطر دوشیده جهت رفع سمیت و اذیت خانق النمر و

زوفا جهت سعال و  طبیخ ن با سه مثقالآو نیم  دانگ سمی و یک

حل کرده فتیله بدان آلـوده در   سینه و چون در روغن زنبق اوجاع

جنین  آن جهت اخراج و حمول جهت سکته و جمودبینی گذارند 

ن با مـوم و روغـن ممـزوج کـرده و     آو به دستور حمول  و مشیمه

   .استخوان جهت اخراج خار و ن با ایرساآ ضماد

   .تا نیم مثقال :نآمقدار شربت 
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ا روغن یکهنه  غن زیتونرون آیک وزن و نیم تا دو وزن  :نآبدل 

)تازه( زیت
١

 ن حب و عـود آکه در  یا روغن ترب رازقی یا روغن 

ن مرمکـی  آکـه در   کـادي باشند و گویند روغن  دهشانیجو بلسان

اند که چـون   است و گفته جوشانیده باشند و گویند روغن نارجیل

ثـار  آدرخت کاج را در روغنهاي مناسبه حل کنند در اکثـر   صمغ

   .تواند بود ن میآبلسان است و بهترین ابدال  مانند دهن

   الکرجن دهن◄

به فتح کاف عجمی و سکون راي مهمله و فـتح جـیم و نـون اسـم     

   .هندي است

روغنی است که از تنه درخت بسیار عظیم بلندي که  :نآماهیت 

اصطلاح قدیم و به هنـدي  ه که شهر سبز نیز ب سلام آبادان آمنبت 

 ـ  ار است به عمل میینامند بس میو چات کام نیز تکام چ ه آورنـد ب

ه ن و نصب کردن ظرفی بدان موضع و بآزدن تیشه بر تنه درخت 

ن روغن در تازگی انـدك سـرخ رنـگ    آانحاي دیگر نیز و رنگ 

باشد و چون کهنه گردد سرخ بسیار تیره مایـل بـه    رقیق صاف می

ندگی بیظ و چسنده و چون بسیار کهنه گردد غلبسیاهی غلیظ چس

 ـ  گردد و براي رفع کرم ن زیاده میآ چـوب عمـارت و   ه خـوردن ب

مالند و نصاري در رنگ  ر میثاک ن در بنگالهآتخته دروازه و غیر 

نماینـد و   آمیزي کشتی و جهـازات و عمـارات داخـل رنگهـا مـی     

ی چـرب کـه   گدار و در تـاز  و ریشه درخت بسیار رخو نآچوب 

 ـ ه گردد و ب آلوده مشتعل می دهن مانند فتیله جـز  ه کار عمـارات ب

   .آید سوختن نمی

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

   .اورام است محلل :نآافعال و خواص 

   دهنج◄
  .است ه فارسی دهنه فرنگبه فتح دال و ها و نون و جیم ب

 و نقـره  سنگی است سبز آبدار براق که در معدن طلا :آنماهیت 

نماید از  میه که صعود یتیکبر خرهابیابد از  تکون می آهن و و مس

 ـ شته تکاثف میگن محتبس آدن و در خلل و فرج ان معآ ه یابد و ب

معدنی  گردد و آن را زنجار طول زمان سرد و منجمد و متحجر می

باشد بعضی سـبز تیـره کـه در هنگـام صـفاي       نامند و الوان می می

گوینـد فیـروزه نیـز     و صاف و هنگام کدورت کدر گـردد  يهوا

سی رنگ مایل به سرخی اندك بـراق  اووباشد و بعضی ط نین میچ

اهی و یس ـه مایل به زردي و بعضی مایل ب ـ گسی رنووو بعضی طا

ن آبهترین همه سبز تیره است و آن را دهنه فرنگی نامند و بعد از 

سـی  ووسی مایل به سرخی است و بدترین همـه طا وودر بهتري طا

آورنـد و   اسـت و از آنجـا مـی    گن فرنآمایل به سیاهی و معدن 

                                                
فقط در ب .١

 آورند و صـاحب اختیـارات   انطاکی گفته که از روس و قبرس می

و در ولایت فارس  و خراسان و کرمان نوشته که معدن ان فرنگ

باشد و آنچه فرنگـی اسـت    هم می و سیرجان و شیراز و شبانکاره

ن نقشی مانند جـوهر شمشـیر   آ آن را فرندي نامند جهت آنکه بر

 ـ آباشد و  می تـازي فرنـد نامنـد و شـیرین و تـرش      ه ن جـوهر را ب

 ـنـه ریزنـد آ  ین آنست که چون بسایند و بر آآباشد شیرین  می ه ین

ي و ا هی و نقـر یو فرق میان طلان بالعکس آنگ برندارد و ترش ز

و بـر آهـن صـیقلی ماننـد      مسی و آهنی بدانست که بـا آب لیمـو  

ی است یی برآید طلایصفحه کارد و یا شمشیر بسایند اگر زرد طلا

 ـ  ه ي و اگر با هرنگ نقره نقره و اگر ب ه رنگ مس مسـی و اگـر ب

 ـ یرنگ آهن آهنی و بهترین همه طلا فیـروزه شـیرین    هری سـبز تی

ي و ا ههمین نوع اسـت پـس نقـر    امراض عین عمل درتآنست و مس

   .عمل استتن در صنعت کیمیا مسآگفته شده که ترش 

ــت  ــرد     :نآطبیع ــی س ــک و بعض ــرم و خش ــارم گ در اول چه

  .اند دانسته

 ـآدرم  و نیم و ملطف جالی :نآافعال و خواص  سـموم   ادزهرن ف

خـورده اگـر    ده افیونییسا ون با آب لیموچبه و مسی آن را رومش

کند سمیت را دفع نمایـد و در غیـر دفـع سـم نبایـد       قید و مبیاشا

 ـ خورد زیرا که خود سم قاتـل اسـت   گوینـد   و جراحـت امعـا  ه ب

ن آب آن در دهان و فرو بردن آمعالجه پذیر نیست و نگاهداشتن 

جهت رفـع   ن با آب سدابآ محکوك نیز همین اثر دارد و سعوط

ن با مشک سوده سـه دفـع همـین    آ بیعدیل و به دستور نفوخ صرع

چشـم   ن جهت تقویـت  باصـره و قلـع بیـاض    آ کتحالاثر دارد و ا

متساوي  يناسفته و توتیاي هندي اجزا مجرب خصوص با مروارید

ریبـه  غخته در چشم کشند و از خواص بیحریر ه که نرم سوده و ب

 نآده در چشم دواب کشند دفع حـبس البـول   ییآنست که چون سا

و سـعفه سـوداوي در سـر و     جهت قوبا ن با سرکهآنماید و طلاي 

   .گزیده نافع و رفع اذیت عقرب و برص و جهت بهق جمیع اعضا

  دهماسا◄

م و الـف و سـین مهملـه    هـا و فـتح مـی    يبه فتح دال مهمله و خفا

به فتح دال و خفاي ها و فتح میم و الـف   همفتوحه و الف و دهماه

اسـت   کاعیش يو فتح ها و ها در آخر نیز آمده و گویند اسم هند

   .ن استآغیر  الحقیقۀو فی 

 ـ گیاهی است هندي فی: نآماهیت   کاعیگیـاه ش ـ ه الجمله شبیه ب

   .اند سرد و خشک گفته :نآطبیعت 

دهان و سرفه و ضـیق   و جوشش جهت دوار: آنخواص  افعال و

و حمیات و تقویت اعضا و تصـفیه خـون فاسـد و صـفرا و      النفس

   .نافع و جذام و قی و دفع دمامیل تسکین عطش
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  التحتانیه مثناةالفصل الدال مع الیاي 

   دیفروجس◄

تحتانیه و ضـم فـا و راي مهملـه و     مثناةبه کسر دال و سکون یاي 

سکون واو و کسر جیم و سین مهمله و به ضم جیم نیز آمده لغت 

 و دیرجـاس  و دیفروجـاس  یونانی است به معنی مضاعف الاحراق

   .نیز نامند

سه نوع است یکی معدنی است که از جزیـره قبـرس    :نآماهیت 

سـوزانند و   آفتاب خشک نموده مـی ا ب آورند و از چاهی بیرون می

د حجـر صـلب   خشک شدن مانناز این نوعی از طین است که بعد 

از اسـت کـه بعـد     گردد و نـوعی دیگـر دردي و خـاك مـس     می

ماند و آن در طعم و قبض مانند مـس اسـت و    گداختن در بوته می

طس ینوعی دیگر مرقشیشاي سوخته است و این را بـه یونـانی لـور   

سوزانند و  می تا چند روز آن را مانند آهک نامند و در تون حمام

است و  آورند و رنگ این سفید مانند نقره شت برمیگچون سرخ 

ن آسـازند و بهتـرین    بعضی از سنگریزه مس از معدن برآورده مـی 

باشـد و زبـان را بسـیار     ن طعـم زنجـار  آصنف اول آنست که در 

ن در خوبی نوع دویم اسـت و  آبعد از  ند ورداگمنقبض و خشک 

   .اند مستعمل دو هر

ی مرکب از نو نوع ثا گرم و خشک و بسیار مجفف :نآطبیعت 

   .حرارت ناریه محلله و ارضیه قابضه

 رو ذرو جهت انتهاي خناق ن در حلقآ نفوخ :نآافعال و خواص 

دهان و التحام زخمها  و جوشش و قلاع ن جهت جراحات خبیثهآ

شرط تکرار عمل و به دسـتور  ه خون آن ب سمنقطع و حب و لهات

 ـو خوردن گوشت زار جهت قروح عانه و دب د و نـرم و باریـک   ی

و خشـک   دبیلـه  جهـت تحلیـل   م روغنکردن موي غلیظ و با مو

بسایند و بـر بـدن بمالنـد جهـت      و چون با سرکه کردن قروح سر

   .ن مهلک استآنافع و خوردن  رفع حکه

  دیک بردیک◄

موحـده   يتحتانیه و کاف و فتح با مثناةاي یون به کسر دال و سک

تحتانیه  مثناة يمهمله و کسر دال مهمله و سکون یا يو سکون را

  .عملی نامند و کاف اسم فارسی است و به شیرازي مرگ موش

و  که ـو آ و زنجـار  خچیزي است مصـنوع از زرنـی   :نآماهیت 

مضاعف یعنـی یکـی    گیده در دو دییاست که مجموع را سا زیبق

اند از تراکیـب اطبـاي فـارس     آورند و گفته عمل میه بر دیگري ب

سـت کـه از   ا گفته از تراکیـب نجاشـعه   انطاکی وداست و شیخ دا

   .اند اي عباسی ساختهفبراي خل

  .است بسیار حار حاد یابس اکال :نآطبیعت 

دهان و هر عضـو کـه    کلهآن جهت آ ذرور :نآافعال و خواص 

و قـروح   آورد و بـه دسـتور ناصـور    اصـلاح مـی  ه باشد به زودي ب

زاید را بخـورد و قطـع خـون جراحـات و      فاسده را و لحم ساعیه

ن با عسـل جهـت   آنماید و طلاي  تجفیف رطوبات از هر عضو می

به حالتی (ن حالتی شبیه آمؤثر و از خوردن  قلع آثار و دانه بواسیر

)که
١
گردد علاج این  عارض می و زاج از خوردن اسفیداج و زرنیخ 

مـذکور شـد و    ن در قرابـادین آنیز مانند علاج آنها اسـت و نسـخ   

  .شود می

  نساقوسید◄

تحتانیه و کسر نـون و فـتح    مثناةبه کسر دال مهمله و سکون یاي 

و سـکون واو و سـین مهملـه لغـت     سین مهمله و الف و ضم قـاف  

 و جرامغـه  کلبلا و آن را خس م العطشییونانی است به معنی دا

  .نامند رازي طوسکیشه و ب نیز و مشط الراعی

ن بلنـد و خارنـاك و   آنوعی از خـار اسـت و سـاق     :نآماهیت 

و بـر سـر هـر     ن و شبیه به برگ کـاهو آن محیط بر ساق آبرگ 

و در بیـرون و   ن دو بـرگ دراز خـاردار مزغـب   آبنـدي از سـاق   

خاردار و طرف بـرگ  و  ها مانند حباب ن برآمدگیآدرون برگ 

شـود و   ن جمع میآساق مجوف و عمیق که آب باران در ه متصل ب

و  تش ـر خارپه س ـن رسته چیزي شبیه بآبر هر شعبه که از شاخ 

گردد و چون بشکافند در جوف  خاردار و بعد از خشکی سفید می

ی ن مـدتها بـاق  آباشـد و قـوت    ن کرمهاي ریزه سفید شـفاف مـی  آ

  .ماند می

  .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

آشـامیدن   .و با قوت تریاقیه و جـالی  مجفف :نآافعال و خواص 

و خلـط   سپرز ن در آب سه روز متوالی جهت تحلیلآمحلول  نقیع

 ن مقوي قصبه ریـه آرز حمیات و پخته سدد و رفع ل غلیظ و تفتیح

ن جهـت  آ معـده و ضـماد   و مخرج کرم بول و مدر خناق و محلل

حـس کـردن    بـی ن جهت آسر و ضماد پخته  و قروح شهدیه ثآلیل

بر بدن و سـوختن نکنـد مسـتعمل و     که احساس الم حديه عضو ب

و نواصـیر و   جهـت شـقاق مقعـده    ن با شـراب آطلاي مطبوخ بیخ 

 ن بعد از ریختن بر موضع گزیده افعیآجاي ثمر ه ن بآتضمید سر 

ن نافع و چون قدري از سـر آن را در  آجهت رفع سمیت ن آ و غیر

ن قـدري در  آن حل گردد و از آلته بسته در شیر حل کنند تا تمام 

گـردد و چـون    ن مـی آریزنـد باعـث نیکـویی انجمـاد      گـر شیر دی

آن را در پوست حیوانی بسته بر گردن و یا بر  کرمهاي جوف ثمر

  .اند بازو بندند جهت رفع تب مؤثر دانسته

   .عربی ن صمغآ مصلح ،ردهگ مضر

   .تا سه درم است :نآمقدار شربت 

                                                
فقط در ب .١
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  دیودار◄

تحتانیه و واو و فـتح دال و الـف و    مثناة يبه کسر دال و سکون یا

 شـجرة و  البـق  شـجرة اسم فارسی است و به عربـی   تینمهمل يرا

نامند و شاید اسمی مرکب از هندي و فارسی باشد زیـرا کـه    الجن

ن بسـیار  آبزرگ عظـیم را نامنـد چـه درخـت      ئدیو به هندي ش

باشد و دار به فارسی به معنی چوب اسـت و آن را   عظیم و بلند می

   .نیز به هندي چیر نامند و دیودار

و  درختی است بسیار عظیم و بلند و راست تـا پنجـاه   :نآماهیت 

ــراي دول   ــان ب ــاز را ن ــاده هــم و نصــاري و جه شصــت ذرع و زی

)اتغراب(جهازات و 
٢

 ـ و کشتی  آن را  قیمـت اعلـی  ه هاي بزرگ ب

خرند و دول جهازات عبارت از چوب راست بلندي اسـت کـه    می

کننـد و چـوب آن    ویختن بادبان نصـب مـی  اي آردر وسط کشتی ب

 ـ یطعم و را تند بو وچرب و بسیار  حـه  یراه حه روغن آن قریـب ب

است اغلب که بارزد روغن ایـن باشـد و یـا درختـی قریـب       بارزد

تشـریف بقـدر    عریض طـولانی نـازك بـی    بدین و برگ آن اندك

ن و منبـت آن اکثـر سـواحل دریـا و     آ و کوچکتر از برگ ساذج

 ـ  جا در بنگالـه  ملک فنگ و از همان فـراط شـده و در   ا اآمـده ب

  .دهکن هم باشدر هندوستان و شاید د

آنسـت در   آن که دهـن  گرم و خشک در سیم و لبن :طبیعت آن

   .چهارم گرم و در سیم خشک

 و مسـکن  قـوي اورام بـارده   و محلـل  رادع :عال و خـواص آن اف

ده ییو آشـامیدن سـا   ضـماداً  گزیدن هوام بارده و بهق اوجاع و الم

و اکثـر   و صـرع  و اسـترخا و سـکته   و لقوه آن جهت فالج بخش

و مثانـه و   ردهگامراض بارده دماغیه و عصبانیه و ریزانیدن سنگ 

شـکم و دفـع    و نفـخ  ریاح ریحی و تحلیل بلغمی و فواق رفع اسهال

آن جهـت قـروح    ه و بلغم فاسد و جلـوس در طبـیخ  یحمیات بلغم

   .نافع مقعده

 .شـیرین  عربـی و روغـن بـادام    و صـمغ  آن کثیرا مصلح ریه مضر

  .است درهم تا یک :مقدار شربت آن

  . نافع است هردرام بااوو اکثر  خنازیر آن جهت تحلیل ضماد

                                                
ب: ها غرابه .٢
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  باب نهم
  

  اول آنها ذال معجمه است که حرف اي در بیان ادویه

  فصل الذال مع الالف

  

   ی الاسکندرانینذاق◄

به فتح ذال معجمه و الف و کسر قاف و نـون و یـا آخـر حـروف     

  .الاسکندرانی لغت یونانی است به معنی غار

جبلـی و   گیاهی است برگ آن قریب به درخت غار :ماهیت آن

آن  هاي خ شبیه به برگ مورد و از آن بزرگتر و سفید طولانی و شا

روید بقـدر نخـودي    می يبقدر شبري و از ساق مابین برگ آن ثمر

و تند طعـم و منبـت    عوده و سبز مدور و بیخ آن خوشبو و شبیه ب

  .آن کوهستانها

  .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

کـه   آشامیدن بیخ آن بقدر شش درم بـا طـلا   :افعال و خواص آن

 و اخـراج  و حـیض  است جهت ادرار نمـودن بـول   وعی از شرابن

  .نافع و رفع تقطیر البول و حبس آن مشیمهنمودن 

  . است از بیخ و ثمر آن تا دو مثقال :مقدار شربت

   ذاقنی ویداس◄

تحتانیه و دال و الف و سین مهمله  مثناةبه کسر واو و سکون یاي 

به فتح ذال و الف و کسر قاف و ضـم نـون و سـکون     ذاقنویداس و

تحتانیه و فتح دال مهمله و الف و سین مهمله  مثناة يایواو و کسر 

  .غاره نیز آمده لغت یونانی است به معنی شبیه ب

 ـ ض الـورق اسـت و  یعر قسمی از مازریون :ماهیت آن مغربـی  ه ب

هـاي آن   خ ساق آن بقـدر ذرعـی و شـا    .نامند بقله مازرو و در شام

هاي آن  خ روید و پوست شا بسیار باریک و در نصف اعلاي آن می

ن آثمـر   گل آن سفید و ي و لزج و چون بچشند زبان را بگزد وقو

 .گردد و دانـه آن کـوچکتر از حـب الغـار     رسیدن سیاه میاز بعد 

  .خصوص کوه لبنا زمین و ارض شام منبت آن مغرب

  .در آخر سیم گرم و خشک :طبیعت آن

از  آشـامیدن دو مثقـال   .تح و محللحاد و مف :افعال و خواص آن

و  حـیض  قوي بلغم و اخلاط غلیظه و مقی و مدر برگ آن مسهل

یدن آن جالـب بلغـم   ین و خاآاز دانه  به دستور آشامیدن پنج حبه

و بـه دسـتور شـربت آن و     آن مدر حـیض  حمول است از دهان و

خلط و معطـش   آشامیدن آن مجوز نیست زیرا که مقطع و محرق

  .و کثیرا استهنشآن  است و مصلح

از بیخ و ثمر آن تا دو  و تا سه قیراط :مقدار شربت از برگ آن

  . است مثقال

  فصل الذال مع الباي الموحده

   ذباب◄
و  فتح باي موحده و الف و با به فارسی مگس به ضم ذال معجمه و

  .نامند به ترکی شین و به هندي مکهی

یابـد   له حشرات الارض و تکون از فضلات میاز جم :ماهیت آن

باشـد و کمتـر از یـک هفتـه پـر       و در اول تکون سفید رنگ مـی 

باشد بزرگ را خرمگس نامنـد   ورد و بزرگ و کوچک میآ برمی

باشد سیاه و ازرق و زرد و بهترین همه سـیاه آن و بعـد    و الوان می

  .ن ازرق و بدترین همه زرد و آن خالی از سمیتی نیستآاز 

  .در اول گرم و تر :نآطبیعت 

و آشـامیدن   ئو مهـوع و مق ـ  و جاذب محلل :افعال و خواص آن

 اند و چـون مگـس   مجرب دانسته جهت عسر ولادت آن با شراب

چشـم بمالنـد و    داخته بـر شـعیره  بزرگ را بگیرند و سر آن را ان

بدان مداومت نمایند زایل گرداند و مجرب و به دستور چـون بـر   

قوت و جمع آن را تسکین و سـمیت  ه گزیده بمالند ب موضع زنبور

زرده  نوع بزرگ و یـا کوچـک آن بـا    آن را جذب نماید و ضماد

 چشـم و تحلیـل   کـه نـرم بسـایند جهـت تسـکین درد      مرغ بیضه

لب نگشته باشد و مداومت مالیدن آن صگوشت زاید آن مادام که 

مجرب و به تنهایی جهت تحلیل ورم چشم  داءالثعلب شدت بره ب
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 ـ    و محمد ه و خـام آن را هنـود   بن احمد گویـد کـه خـوردن پخت

داننـد و   منع جمیع آفات چشم مجـرب مـی   جهت تقویت باصره و

قوي اسـت و فضـله    باعث نعوظ مگس سبز در احلیل گذاشتن سر

و  و قـولنج  مگس را چون با آب و عسل بنوشند جهت ازاله مغص

 تینوشته که حکایت کردند جماع اند و بغدادي تهمجرب یاف خناق

ریسمان ه اند آنها فضله آن را که ب از عوام و زنان که تجربه نموده

چـون بیاشـامند بعـد از     و بـرص  نشینند جهت ازاله بهـق  شبها می

را موضـع بـرص   و پرهیز از چیزهاي ناموافق و در آفتاب نشـینند  

 کند زایل گرداند و فعل آن مانند آطـریلال  مکشوف نمایند تا آبله

و شکرسـرخ ممـزوج نمـوده     قراقروط است و چون فضله آن را با

شیاف سازند و بردارند اطلاق طبیعت آورد و روغن آن که مکرر 

اندازند و پرورش نمایند در آفتاب و هر  کنجدمگس را در روغن 

 مجرب است و بوي پیـاز  مرتبه صاف نمایند جهت رویانیدن موي

و روغـن   کشنده اقسام مگس بود و به دستور از بوي کافور عنصل

و  صورت مگسی سـازند  و کندش و چون از زرنیخ و زرنیخ زیتون

موضــع  ی کــه مگــس بســیار باشــد گذارنــد مگــس از آنیدر جـا 

  . بگریزد

  ذبل◄

و به  ومی سیلوبانلام به لغت ر به فتح ذال و سکون باي موحده و 

  .نامند فارسی و به هندي نیز کچکره

یعنـی سـنگ پشـت هنـدي اسـت و       تپوست سلحفا :ماهیت آن

گویند استخوان آنست بغایت سـیاه و بعـض اجـزاي آن مایـل بـه      

 ـپ قلم تـراش و ن دسته کارد و آزردي و براق و صلب و از  دان و ان

مایـل بـه سـرخی    و سازند و ابلـق زرد و سـیاه    قلمدان و غیرها می

دهنـد نـرم    خاص طبخ می ينحوه باشد و شنیده شده که آن را ب می

خواهنـد   ر شـکل آنچـه مـی   ه ه ـن بآگردد پس از  مانند خمیر می

  .سازند می

  .سرد و خشک :نآعت بیط

 آشـامیدن محکـوك  و  غایت قابضب و جالی :افعال و خواص آن

و نفـث   و با عسل جهت التحام قصـبه ریـه   آن مسقط دانه بواسیر

و  و خنـازیر  آن جهـت اورام و سـرطان   ضـماد و  الدم و تب ربـع 

جهـت   تخم مـرغ  هن با سفیدآو طلاي سوخته  اسقاط دانه بواسیر

 مقعدهرسد و شقاق  همه و شقاق رحم که از ولادت ب شقاق کعب

رحم و مسقط جنـین و   آن مانع سیلان رزجهفو خروج آن نافع و 

  .جهت تسهیل ولادت مفید

  .آن سیب مصلح ،جگرمضر 

  .متا دو دره :مقدار شربت آن

د و مـوي  ن شانه سازنآاند چون از  و گفته استخوان قنفذ :بدل آن

بـن مـوي و تولیـد     را بدان شانه کنند بالخاصیت جهت رفع نخالـه 

اند چون آن را با چـوب   و ریختن موي مؤثر است و نیز گفته قمل

کشیده باشند و قـدري از خـاك    ن از حلقآ ی که آدمی را دربصل

انـد و بـه    د در منع سحر و فتنه مجرب دانستهقبر مقتول بخور کنن

  . اصلاح متباغضین مؤثر است دستور جهت

  

  فصل الذال مع الراء

   ذراریح◄

راي مهمله و الف در اوسط و اول مفتـوح   به فتح ذال معجمه و دو

مهمله به ترکی  ياحتحتانیه و  مثناةو دویم مکسور و سکون یاي 

  .ن نامندسیو به اصفهانی قسمی از  دیلمی دارماسه و ب گالاکلن

باشـد بـزرگ و کوچـک     وع مینحیوانی است و دو  :ماهیت آن

بزرگتـر و پهـن و    و کوچک آن از مگـس  بزرگ آن بقدر زنبور

یابـد بهتـرین آن    مینشیند و در آنهـا تکـون مـی   بدبو بر نبات تازه 

تکـون یابـد و زرد مایـل بـه      بزرگ طولانی آنست که در گنـدم 

عـرض در پـر آن باشـد و    ه سیاهی و سرخی و با خطور زرد که ب

چه سبز و سرخ و زرد و منقط بـه سـیاهی باشـد زبـون و سـایر      آن

 اختیـار ازو بـول   گـزد بـی  ن غیر مستعمل و چون آدمی را بآاقسام 

  . جاري شود

در آخر سیم گرم و در دویم خشک و در سـیم نیـز    :نآطبیعت 

  .اند گفته

و از سـموم   لـد جبسیار تند و متعفن و مقرح  :افعال و خواص آن

 و مفتـت  آن رافـع سـپرز   قتاله و مقطع و مفتح و آشامیدن محـرق 

 آشـامیدن محـرق آن بـا مـرق     و نیـز  و حـیض  بول و مدر حصات

 سـگ دیوانـه   جهت رفـع خـوف   گوشت گاو و یا با روغن زیتون

بـا بـول    هاي خون منجمد هگزیده بهترین ادویه است و گویند قطع

گهاي بسـیار  نگردد و عوام را عقیده آنست که س شارب آن دفع می

گردد و ایـن دوا آنهـا را    کوچک در جوف صاحب آن متکون می

و مثانـه نیـز مـؤثر     هردگ ـکند و در اخراج سنگ  درار دفع میه اب

آن در مقدمه ذکر یافـت و اگـر در پارچـه     است و دستور احراق

یرد حکم احراق دارد و بمجوشان بدارند تا  بخار سرکهه پیچیده ب

آن جهـت   شود و استعمال آن مجوز و اکتحال آن می باعث تلطیف

ناخن و  و برص و بهق ثعلبالآن با سرکه جهت داء و ضماد ناخنه

جهت قلع ناخن فاسد و رویانیـدن   وطیرقی اورام بلغمیه و با تحلیل

و بهق و برص و  ا سرکه جهت جرب و تقشر جلدبو ناخن صحیح 

و نمش و  دريجو بقایاي  و قمل ثآلیلو دفع  برو گزیدن عق قوبا

چون دست و پاهاي آن را انداخته در سـایه خشـک نماینـد و در    

بجوشانند تـا غلـیظ شـود     بسایند پس در روغن زیتون روغن بنفشه

طــلاي آن جهــت  گــوش و و درد آن جهــت ثقــل ســامعه قطــور

چشم را  مفید و باید که ابرو و داءالثعلب بعد تقرح رویانیدن موي
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ن داخل نشود و چون نوع سیاه منقط سـرخ  آمحفوظ دارند که در 

آن را گرفته در روغن اندازند و مدت شش ماه در آفتاب گذارنـد  

است مؤثر هر چند مـزمن شـده    جهت قلع فرطه که مقدمه کچلی

قیروطـی   و بـا  جهت انبات شعر باشد و طلاي محرق آن با خردل

   .اظفار جهت بیاض

و  اند سـه طسـوج   ن و گفتهآیک عدد سوخته  :مقدار شربت آن

الـدم و   و بـول  مثانـه و مغـص   و تقـرح  درده زیاده کشنده است ب

و نـواحی   و حمی حاد و اختلاط و ورم قضیب احتباس آن و غشی

ــاب ــت آن و الته  ــ  و حرق ــودن ب ــی فرم ــه آن ق ــان و معالج ه ده

 روغن کنجده ت مطبوخ و روغن گاو و آب گرم ممزوج بالشبماء

مطبوخ با روغن گل و روغن تخم  ماءالشعیرو کشک ه و احتقان ب

تازه دوشیده و آب گوشـتهاي چـرب و     و آشامیدن شیر گاو کتان

اي ه ـ تازه با کره و ادهان بارده و فالوده هرفآشامیدن آب برگ خ

و  در احلیــل مــرغ بیضـه  هلینـه و چکانیــدن روغـن گــل و ســفید  

انـد و   اق آنست و بعضی بالعکس گفتـه یاند پر و پاهاي آن تر گفته

  . اصل است همه بی

  تذر◄

اسـت و   هنـدي  رسوجـا تا به ضم ذال معجمه و فتح راي مهمله و 

   .نامند به هندي جوار

 بزرگتـر و در  ی اسـت سـفید و شـیرین از عـدس    بح :نآماهیت 

خوشه بزرگی پر از دانه و نبات آن بقدر یـک قامـت و کمتـر و    

و بهترین آن سفید  نبات خندروس و نیشکره ن و شبیه بآ زیاده بر

   .بزرگ دانه سنگین شیرین آنست

   .سرد و خشک :طبیعت آن

و  و مجفـف  تـر از دخـن   قوي الغذا و غلـیظ  :افعال و خواص آن

و  اسـت مصـلح   و در جمیع افعـال ماننـد خنـدروس    حابس اسهال

 آن مبرد و مجفف و رادع ها و ضماد ها و شیرینی آن روغن ملطف

  . و همچنین جمیع اجزاي گیاه آن

   ذرق◄
 ـ ابوحنیفه  و نـدنا ه گگوید به لغت تازي نباتی را گویند که شبیه ب

ن باشـد و در تـر و تـازگی    آسر نبات آن غلافی که تخم آن در  بر

 ـآآن را بخورند و چون خشک گردد نخورنـد و بـیخ    شـکل  ه ن ب

و رنگ آن سیاه و چون پوست سیاه آن را جدا کنند مغـز آن   پیاز

پـر آب و بعضـی آن را   سفید مانند پیاز باشد و طعم آن شـیرین و  

  . اند گفته حندقوقا

  فصل الذال مع النون

   ذنب الخیل◄
موحده و الـف و لام و فـتح خـا و     يبه فتح ذال معجمه و نون و با

  .ذنب الفرسه مشهور ب تحتانیه و لام و در شام مثناة يسکون یا

نوع نباتی است که در قرب آبها  باشد یک دو نوع می :ماهیت آن

مایل بـه   هاي آن مجوف و بسیار و خ شا روید و و خندقها بسیار می

 ـ گره و گ ـ سرخی و با خشونت و پـر  هـم متصـل و   ه رههـاي آن ب

 ـ و بـر اشـجار    و بـرگ اذخـر   باس ـ دمه برگ آن باریک شبیه ب

رود و از آن آویختـه   پیچد و تا بالاي درخـت مـی   مجاور خود می

گـل و ثمـر    و بیخ آن خشبی صـلب و بـی   بدم اسه شود شبیه ب می

باشد و بعضی گویند گل آن مابین سفیدي و کبودي و قـوت آن   می

تـر از   کوتـاه  مانـد و نـوع دیگـر آنکـه اطـراف آن      می یمدتها باق

التـیس   لحیـۀ گفتـه   ن سفیدتر و ابوحنیفـه آاطراف نوع اول و از 

آن در معـدن آن منجمـد و    است و در زمین عرب بسیار و عصاره

زمـین دیگـر نقـل نکننـد و در کتـاب       خشک نشود تـا آن را بـر  

  .کوهی نامند آورده که آن را کرفس حشایش

  .و در آخر آن خشک رددر اول دویم س :طبیعت آن

م الـد  لذع و قاطع نزف الدم و نفث و بی قابض :افعال و خواص آن

و عسـرالنفس حـار و    زنان و جهت سرفه مـزمن و امـراض سـینه   

و ورم حار جگر و اقسام اسهالات حاره هنگامی که تـب   استسقا

و جراحت مثانـه و کثـرت شـرب آن جهـت      نباشد و قرحه امعا

آن  ضـماد  وتـاً  مـؤثر شـرباً و حقن   عو التیام روده مقطو التحام فتق

و ورم  مقطوع و قیلـه امعـا   جهت التیام جراحات عظیمه و عصب

 آن جهـت رفـع رعـاف    عصاره اعضا و سعوط مقعده و اورام حاره

  .نافع

  .درم یک :مقدار شربت آن

  .آن شکر و روغن بادام مصلح، سودا مولدو 

التیس  لحیۀگفته که نوعی از  و صاحب اختیارات انجبار :بدل آن

و  آن بنفشـه  و مصـلح  اعصـاب  است و بسیار اسـتعمال آن مرخـی  

و اورام مقعده  جهت جراحات خبیثه سرکه نوع دویم آن با ضماد

  . مفید است و استسقا و کبد

   ذنب الخروف◄
  .فا و سکون واو و ارمعجمه و ضم  يبه فتح خا

سـفید و   نآهـاي   خ گیاهی است بیخ آن باریک و شـا  :نآماهیت 

و گـل آن زرد   شبیه به برگ راسن رمجوف و برگ آن از هم دو

خم آن باریک و طعم جمیع اجـزاي آن  ت ل رشاد برّي وه گشبیه ب

خصوصاً بیـت   تلخی و تندي و با اندك لزوجت و در شامه مایل ب

   .المقدس کثیرالوجود

انـد در   گرم و در سیم خشک و گفتـه  در آخر دویم :نآ طبیعت

   .آخر دویم گرم و خشک است و با رطوبت فضلیه

و  ریـاح  و محلـل  مغـص  آشامیدن آن مسکن :افعال و خواص آن

بـه دسـتور   و  و دافع اذیـت گزیـده کلـب    رافع سپرز قاطع خون و
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برگ آن و به دستور  عصاره آن بر موضع گزیده آن و قطور ضماد

  . اند چشم مجرب دانسته ده آن جهت رفع بیاضییضماد سا

   ذنب السبع◄
   .هموحده و عین مهمل يبه فتح سین مهمله و ضم با

گیاهی است ساق آن بقدر دو ذرع و اسفل آن مثلـث   :ماهیت آن

خارهاي نرم از هـم دور و بـرگ آن شـبیه    پر و اعالی آن مستدیر 

سـفیدي و  ه و از آن کوچکتر و مایل ب و مزغب به برگ گاوزبان

 دیر و مزغـب و تاطراف آن خاردار و در سـرهاي آن چیـزي مس ـ  

و قـوت آن تـا    بنفش رنگ و جسمی در وسط آن رسته مانند پشم

   .ماند سه سال باقی می

در دویم خشک بـا رطوبـت لزجـه و     در اول گرم و :نآطبیعت 

   .اند قوت قابضه و بعضی سرد دانسته

ل و جهـت التیـام   یدع ـجهـت رفـع اورام بی   :افعال و خـواص آن 

و چون بیخ تازه آن را بخراشـند و   مفاصل جراحات و تسکین درد

لم بمالند تسکین دهد در حـال  ؤید بر عضو مآن برآرطوبتی که از 

و  حکام استخوان شکسته شرباً بقدر یک مثقالتو بیخ آن جهت اس

و  اي اجفـان خآن جهـت اسـتر   عصـاره  و آن نیز نافع و طلا ضماد

   .آن جهت تسکین درد اعضا مفید تعلیق

   .الثعلب آن عنب مصلح ،مصدع :المضار

  . است یک مثقال :مقدار شربت آن

   ذنب العقرب◄

  .به فتح عین مهمله و سکون قاف و فتح راي مهمله و باي موحده 

صامریوما اسـت و بعضـی گوینـد ثمـر      نزد جالینوس :ماهیت آن

و زرد رنگ و نبـات آن کـم و    دنباله عقربه گیاهی است شبیه ب

   .برگ آن ریزه و منبت آن بلاد سردسیر

   .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

حیوانی  و سایر سموم بارده جهت سم عقرب :نآو خواص  افعال

  . و غیر حیوانی نافع

   ذنب القط◄

ط و ورگ بل ـگیاهی است برگ آن شبیه به ب اصطلاح اهل شامه ب

ه شغلم و ظاهر آن سیاه و باطن آن به گل آن زرد و بیخ آن شبیه ب

است و آن اسم  خروسوعالیه رنگ خون و معروف نزد یونانیان ب

  .نی استاحیو

یدن تنین بحري گزجهت  آن با سرکه ضماد :افعال و  خواص آن

  . استنافع 

   ذنب الفار◄
  .دنباله موشه الحمل است از جهت مشابهت خوشه آن ب لسان

  لذال مع الهاءافصل 

   ذهب◄

نیز  دجو عس به فتح ذال معجمه و ها و باي موحده به عربی عقیان

و  و به هندي سـونا  و قزول نتولکی اه ترو ب طلاو  و به فارسی زر

  .نیز نامند کنچن

 و کبریـت  اشرف فلزاتی است که در معدن از زیبـق  :ماهیت آن

  .یابد معتدل صافی تکون می

  .می و با رطوبت غریزيه گرمعتدل مایل ب :نآطبیعت 

و  و دمـاغ  و مقـوي قلـب   و مفـرح  ملطـف  :افعال و خـواص آن 

و فکر و فهم را تیز گرداند و جهت امراض قلـب   حرارت غریزي

و  و مثانـه و بـاه   ردهگ ـو  و طحـال  و معده و مراره و کبد و دماغ

هم و  و توحش و وسواس امراض صفراوي و سوداوي مانند خفقان

و کبـد و   و ضـعف معـده   و صـرع  و دوار و غم و حزن و جنـون 

مثانـه و بـاه نـافع و     رده وگو ضعف  و انواع بواسیر و سپرز یرقان

به تنهایی و یـا بـا ادویـه مناسـبه      بدن را فربه سازد و جهت جذام

کـه در   آن با مروارید وس و محلول سخالهیو کماذر مانند بسفایج

و  باشند جهت اکثر امراض مـذکوره و زحیـر  حل کرده  آب اترج

 بـا نوشـادر   اند و محلـول طـلا   و جذام مجرب دانسته دموي اسهال

ن جهت تقویـت  آاز  جهت اخراج سم مجرب و ساختن میل سرمه

و  و بیـاض  جهـت غلظـت اجفـان    آن و اکتحـال  مـد رر و منع بص

جهت رفع آن مجرب و  اشتن آن در ثقبه غرببمنه و انکو  غشاوه

آن در دهان جهت رفع بخـر   و امساك دندان آن جهت درد نونس

و آشامیدن آب طلا  کلهآآن جهت رفع  ی دهان و ذرورییعنی بدبو

تاب جهت تقویت حرارت غریزي و قلـب و معـده و رفـع اسـهال     

و  الثعلـب اورام و داء و تحلیـل  نافع و طلاي محلول آن جهت فالج

و به دستور روغـن آن اقـوي    و برص و بهق ءالنسا داءالحیه و عرق

اکثـر امـراض و انگشـتري آن جهـت      است جهت تقویت کبـد و 

ردن اطفـال  گ ـ آن بر خالص و تعلیق ام الصبیان و مفاصل و داخس

اند و یشاوس این خاصـیت را   ایشان مجرب دانسته جهت رفع فزع

دانه حجـري آن کـه بقـدر دانـه خردلـی در نهایـت       ه مخصوص ب

 ـ  باشد و در معدن طلا تکون می می صلابت ه یابد دانسته و لعـب ب

تقویت دل و ضـحک  و  مومهو دیدن آن مورث سرور و رفع  طلا

است و چون گوش را با سوزن طلا سوراخ کنند هیچ وقـت التیـام   

آن  مصـلح  ،اسـت  مثانـه و آلات بـول   مضرپذیر نگردد و گویند 

و شاه بلـوط و اکثـر را اعتقـاد آنکـه      سعسل و مشک و حب الآ

نهجی که از غیر ه طلا را سحق نمایند باصلاً ضرري ندارد و چون 

آن هیچ جسدي داخل آن نگـردد خصوصـاً ادویـه سـمیه و تنـاول      

نمایند باعث حفـظ صـحت و طـول عمـر و دافـع جمیـع امـراض        

   .ین امور چیزي برابر او نیستا سوداوي است و در
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است  دانگ کو ی تا دو قیراط قیراط از یک :مقدار شربت آن

و دارو دهنـد   شیر و طعام و شراب و چون اطفال را در ظرف طلا

ام  و فربه و قـوي القلـب و دلیـر و شـجاع و از     یندآ سخنه د بوز

پاي بـاز بندنـد در شـکار     در ردند و اگر زنگ زرگالصبیان ایمن 

 ـآز گردد و چون ا ردلیرت شـکل هلیلـه سـاخته در خـواب و     ه ن ب

و خیـالات سـوداوي در    خفقـان و مـزمن   ي صاحب تـوحش ربیدا

  . گردد دهان نگاهدارد رفع جمیع اعلال او می

  

  ءایفصل الذال مع ال

   ذئب◄

 به کسر ذال معجمه و سکون همزه و باي موحده به فارسی گرگ

)به لغتـی بـک و  (و  یهژو به ترکی خورد و به هندي هندارو بهی
١
 

  .نیز نامند اوهرههژبه لغتی دیگر به

الـنفس دنـدانهاي آن    حیـوانی اسـت معـروف جـري     :نآماهیت 

   .نشیند میمتخلل یعنی بعضی در بعضی 

   .در سیم گرم و خشک :طبعیت آن

اـفع چـون       کبد :افعال و خواص آن آن جهت امـراض کبـد بغایـت ن

ر حمی باشد و اگـر نباشـد   گآن را با آب ا بسایند و مقدار یک دانگ

بهاي بارده و بـا سـکنجبین جهـت    ت و بیاشامند جهت استسقا با شراب

   .مقوي افعال آنست نافع و غافث جهت سپرز و با آب کرفس یرقان

 دانـگ  مقدار یـک ه آن ب و زهره دانگ یک :مقدار شربت آن

و  و استسـقا  کهنه مـزمن و قـولنج   جهت تب ربع با عسل و با طلا

نظیـر و   بـی  آن با مطبوخ حمص جهت تقویت باه مقدار یک نخود

ت چشـم در  ین بـاب و جهـت رفـع حمـر    ا به دستور طلاي آن در

آن جهـت   و اکتحـال  همان ساعت و بـا سـکنجبین جهـت صـرع    

 سور آن بـا  روز و ضمادک تیرگی چشم و نزول آب و غشا در ی

 و داءالثعلب و با ادویه مناسبه جهت تقشر جلد و برص جهت بهق

کـرده مجامعـت    و گویند چون زهـره آن را لطـوخ   مفاصل و درد

آن مـانع آبسـتنی و    ن زن قادر نگردد و حمـول آ نمایند دیگري بر

جهـت  با شیر تازه دوشیده  نیش خشک کرده آن بقدر یک دانگ

بع و امراض شش بغایت مفید و پیه آن جهـت داءالثعلـب و   رتب 

با شیر تازه  مقدار یک قیراطه آن ب داءالحیه و ورم مزمن و دماغ

و  دوشیده جهت منـع صـرع و طـلاي گداختـه آن در آب سـداب     

بدن جهت همه اعلال ظـاهري و بـاطنی حـادث از     بر روغن زیت

ول ل ـریختن هوام و طـلاي مح گسردي مفید و بخور موي آن سبب 

آن رنجهاي جگر را مفید  ل اورام و کبدیجهت تحل آن در نوشادر

ند آن کـه بـا ذکـر آن سـوخته باش ـ     و ضماد استخوان ساق محـرق 

                                                
فقط در نسخه ب  .١

گیاه نخـورد   و ابن زهر در خواص آورده که گرگ جهت بواسیر

و همـه حیوانـات    مگر وقتی که رنجور گردد مانند سگ و گربه

 ـ قضیبشان از عضله و عصب  از گـرگ کـه  و  غیـر روبـاه  ه است ب

استخوان است بالاي آن عروق و رباطات پیچیده در پوست کشیده 

نـد مـادام کـه آن آویختـه     زآن را در چراگاه گاو بیاوی و چون دم

ن داخـل نگـردد و   آباشد هر چند که گاو گرسنه باشـد اصـلاً در   

چـون خصـیه آن    و و خون آن قاطع حمل زنان شرباً و حمولاً بول

را بریان کنند و بخورند قوت باه بیفزاید و چون خصیه راست آن 

بردارد  نجودصوفی آلوده زن ه را بکوبند و با زیت بریان کنند و ب

از خشـک   فرموده که یک مثقـال  سطوارشهوت او زایل گردد و 

جهت درد  صعتر جهت درد سینه و پهلو و با تیزك آن با آب تره

 بسیار نافع و اگر زن بر بـول آن بـول کنـد هرگـز آبسـتن      اهگتهی

قـوي و بهتـرین    ین آن بسیار گرم و محلـل گیعنی سر نگردد و زبل

که گرگ استخوان خورده باشد و علامـت آن بسـیاري    آن آنست

آن بـا آب   سفیدي آنست که با خشونت باشد آشامیدن یک مثقال

و نمک جهت قولنج سـریع   مفید و به دستور با فلفل شراب گرم و

ریسمانی که ه ب قولنج خصوصاً بران صاح آن بر الاثر حتی تعلیق

 ـ   از پشم عـوض  ه گوسفندي که آن را گرگ دریده باشـد و اگـر ب

ـ بندند نیز همین اثر دارد و اگر پوست پسته لپشم در پوست ای  ه ب

 جاي مغز آن گذارند و سـر آن را بسـته و بـراي آن گوشـه قـرار     

که  ر انبوبه از نقرهد راگدهند و بر شکم بیاویزند نیز نافع است و 

ن کننـد و بیاویزنـد نیـز    آی از یگوشه داشته باشد مقدار بـاقلا  ود

مؤثر است و به دستور پیچیده آن در پوست بزي که گرگ آن را 

عسـل جهـت    اآن ب دریده باشد بر خاصره صاحب قولنج و غرغره

خشک استخوان خورده آن و بخور  به دستور ذرور بلغمی و خناق

آن بـر زانـو    ن موضع و تعلیق کعـب آدر  آن باعث جمعیت موش

نمانـدن از رفتـار    جهت رفع وجع ریحی آن و زحمت حرکات و بـاز 

آن را در خوابگـاه گوسـفندان دفـن کننـد      سـر بسیار و گوینـد چـون   

هلاك شوند در صورتی کـه از تنفـر و گریـز از     گوسفندان از خوف

گذارنـد مـار و    نداشته باشند و چون در بـرج کبـوتر   یزين محل گرآ

داخل نگردند و چون در ممر سیلاب دفـن کننـد   در آن سایر موذیات 

ن ممر جاري نگردد و چـون صـداق نامـه زنـان را بـر      آ دیگر سیل از

پوست گوسفندي که گرگ گرفته باشد بنویسـند هرگـز مـابین زن و    

یـش   را در پوسـت پیچیـده در    اوشوهر او الفت نباشد و چون دندان پ

منزلی دفن کنند باعث تفرقه اهل منزل گردد و بر پوست آن خوابیـدن  

انـه نشـود گوشـت آدمـی     قولنج را زایل کند و گوینـد تـا گـرگ دیو   

خورد و چون بوي خون شنود و یا آدمی خون آلـوده باشـد و بـوي     نمی

را شنود نگذارد او را تا ندرد هر چنـد آن آدمـی قـوي و زورآور و     او

  . باشد سلاح بسیار پوشیده
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  باب دهم
  

  اول آنها راي مهمله است که حرف اي در بیان ادویه

  ء مع الالففصل الرا

  

   راتیانج◄

تحتانیـه   مثناةفوقانیه و فتح یاي  مثناة يبه فتح را و الف و کسر تا

نیـز   و رشینه خبینهو ر نجتیاو ر و الف و فتح نون و جیم و راتینج

   .نامند

 لیباشد یکی آنکه سا است و سه نوع می صنوبر صمغ :نآماهیت 

و نـوع دویـم آنکـه     باشد و منجمد نگـردد و آن را زفـت رطـب   

برآمدن از تنه درخت  از منجمد باشد یعنی مانند صموغ دیگر بعد

 ـقبخود بدون طبخ منجمد و منع ودخ آتـش  ا د گردد و سیم آنکه ب

و بـه   آن را طبخ دهند تا منجمد و منعقد گـردد و ایـن را قلقونیـا   

آنست که رنگ آن سفید  شیرازي زنگباري نامند و بهترین راتیانج

  .آیدن آمایل به زردي باشد و بوي صنوبر از 

در آخـر سـیم گـرم و خشـک و بعضـی در چهـارم        :طبیعت آن

اند و عیسی در سیم گرم و در اول خشک گفته و نـوع آتـش    گفته

  .تر از آتش نادیده آن دیده آن گرم

کـه   زرده تخم مرغ آن با آشامیدن نیم مثقال :افعال و خواص آن

جهـت سـرفه    گنـدم  سبوس مچنین با آب طبیخنیم پخته باشد و ه

آن جهت سرفه رطوبی  شش و مضغ و جراحت رطبه مزمن و ربو

 ول یـک روز ا و جذب فضول دماغی و کشـیدن آن ماننـد تنبـاکو   

دفعه روز دویم دو دفعه روز سیم سه دفعه جهت سـرفه و ربـو و   

 ـ  آفتـاب  ا قرحه شش عجیب الاثر و چون خرقه را بدان آلـوده و ب

آن را بگیـرد در   دود خشک کرده صاحب زکام بارد و حمی ربع

 جراحت و ازاله حکـه  آن جهت التیام و ضمادد ساعت تسکین یاب

ها و نواصیر و با گر جهت فتق لنارگو با  و جرب و خشونت جلد

ز خته در مقعده کـه اطبـا ا  یآو ثآلیلبالسویه جهت رفع  تخم کتان

مجـرب و   و بواسیر دمینجهت شقاق ق مانده باشند و علاج آن باز

ن و از هـر یـک   آجـزو از   ناخن مؤثر و چون یـک  جهت کجی

 نصف جزو اجزا سـوده و بـر   ین ارنب و پیه بزگسرخ و سر زرنیخ

و عنـدالحاجت   داخته اقراص سازند هر قرصی نـیم مثقـال  گآتش 

 ـ ک ی  ـ  ا قرص را بخور کننـد ب انبوبـه  ا آتـش ملایـم و دود آن را ب

بگیرند هر روز سه مرتبه عجیب النفع است براي سـرفه و قرحـه   

آتـش گداختـه بـه وزن آن تخـم     ر و چون یک جزو آن را ب ریه

ن انداخته از آتـش فـرود   آ در ب قلعیاکتان و نصف وزن آن سفید

ات تازه و تنقیه کهنـه و  حآورند لصوق قوي است براي التحام جرا

 راتیـنج  مؤثر و روراًذاندمال آنها و نوع مطبوخ آن در اصلاح موي 

بدان ا دررویاننده گوشت است در ابدان صلب و مهیج اورام است 

طـبخ   بـا روغـن بـادام    فلفـل  نرم و چون آن را با نصف آن رهج و

مجـرب   دهند و مانند مرهم سـازند جهـت اسـقاط دانـه بواسـیر     

 ـآبسیار و تدارك  ولیکن با الم و  تخـم مـرغ   همالیـدن سـفید  ه ن ب

آن مـوم   مصـلح ، خوردن شیر تازه دوشـیده نماینـد  ه ب و باسفید

  .با آب حی العالم روغن

  .کهنه است دل آن زیتب گویند و البطم و قنه علک :بدل آن

   رازقی◄

و الف و کسر زاي معجمه و قـاف و یـا گوینـد    به فتح راي مهمله 

 ـ     نوعی از سنبل ه است و گل راي بید را نیـز نامنـد و ایـن اقـرب ب

  . صواب است

   رازیانج◄

 مثنـاة به فتح راي مهمله و الف و کسـر زاي معجمـه و فـتح یـاي     

فارسی است و نیـز   انهتحتانیه و الف و فتح نون و جیم معرب رازی

بـه فـتح سـین     رومی شمار و به هندي سونفه و ب به فارسی بادیان

  . مهمله و دالان بزرگ نیز نامند

باشـد بسـتانی و    به زردي است معروف و دو نوع مـی  :نآماهیت 

ي را اقومـارثون گوینـد بهتـرین آن    برّي بسـتانی را مـارثون و بـرّ   

  .بستانی آنست

در اول سیم گرم و در آخـر اول خشـک و    :طبیعت بستانی آن
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تـر از   رم در دویم و خشک در اول دانسته و تخم آن گرمگبقراط 

  .تر از سایر اجزاي آن يبرگ آن و بیخ آن قو

کبـد و   مجموع آن مفتح سـدد مجـاري سـینه و    :افعال و خواص

و مثانه و مسکن اوجاع آنها کـه از بـرودت باشـد و مقـوي      گرده

مولد شیر و زیـاده   ریاح و اخلاط غلیظه و باصره و معده و محلل

سـموم   و تریـاق  و حـیض  بـول  کننده آن خصوصـاً تـازه آن مـدر   

تخـم آن   قوي و با قوت قابضه و آشامیدن طبـیخ  مجففحیوانی و 

و  مجـرب و بـا پرسیاوشـان    با گل گاوزبـان  و غشی جهت خفقان

و عسـر نفـس و بـا ادویـه مناسـبه و بـه        جهت سرفه و ربو انجیر

 پهلو و تهیگـاه و قـولنج   غلیظه و درد ریاح جهت تحلیل تنهایی نیز

و دفـع   معده و غثیـان ه ده ببنو رفع رطوبات رقیقه و غلیظه و چس

 ـو بدرقه قوت اد بلغم حامض اطـراف بـدن و   ه ویه و ایصال آنها ب

سـبز جهـت رفـع اسـهال و      زیـره  مزمن و به دستور بـا  رفع اسهال

و با عسل و یا با سکنجبین جهت تبهاي کهنه مفید و  تقویت معده

معده و طبـیخ آن   غثیان و التهاب با آب سرد در هنگام تبها مسکن

دم و کـژ یا غیر آن جهت گزیدگی جانوران سـمی چـون    با شراب

جهت  طریق سفوفه درم آن ب  آشامیدن یک و مانند اینها و زنبور

 ـ  معده حادث از بلغم حامض بـه نشـف   دفع حرقت ا و تبخیـر و ب

بول و خوردن سفوف آن بـا  ه ادرار با اخراج آن از مکان خود و ب

لقند سرشته جهت تقویت معده و رفع رطوبات و بلاغم آن و بـا  گ

شیره آن به دستور خصوص اندك گرم نموده و مالیدن سـفوف آن  

شکم اطفال جهت رفع نفـخ و درد آن مفیـد و از حضـرت آدم    ر ب

 ـ  علیه السلام ه منقول است که چون هر سال در اول نزول آفتـاب ب

درم تخـم   هر روز یـک  برج سرطانه برج حمل تا وقت تحویل ب

ن آوزن آن شکر سفوف نمـوده تنـاول نماینـد در      را با هم رازیانه

بـرگ تـازه    سال اصلاً مرضی عارض خورنده آن نگردد و عصـاره 

و بعضی در هنگام تري و تـازگی نـزد آتـش     آن جهت حدت بصر

 ـ  ن رطوبتی برآیـد آن را جمـع مـی   آدارند چون از  می ي رانماینـد ب

چشم فعل آن ابلغ است از عصاره آن که آب آن را گرفته خشک 

نموده در چشم کشند به تنهایی و یا با ادویه مناسـبه و چـون آب   

ن را بر آتش گذارند تا دو سه جوشی بخورد کـف آن را بـا   تازه آ

سکبینج در چشم کشند جهـت منـع نـزول     و یا بی عسل و سکبینج

ی آن نافع و چون عصاره برگ تازه آن را بـا  یآب و تقویت روشنا

 اکتحـال زنـد  یقلیواج در شیشه کرده سه هفته در آفتاب بیاو زهره

و انتشـار اسـت و طـلاي     بدان مانع نزول آب و رافع ضعف باصره

آن در افعال  نافع و صمغ بیخ آن با عسل جهت گزیدن سگ دیوانه

مانند عصاره آنست و جهت تقویت باصره و نـزول آب در چشـم   

  .نافع ود آمدن و جهت تفتیت حصاتنزد فر

و سـکنجبین و بطـی الهضـم و     آن صـندل  مصلح ،محرورینمضر 

   .معده مرخی

نیـز و از بـیخ    و دو مثقال از تخم آن تا یک مثقال :مقدار شربت

  .تا سه مثقال مطبوخات دو مثقال آن در

  . است تخم کرفس :بدل آن

   برّي رازیانه◄

 ـ    هـاي آن عـریض   خ شا ریبـاس و بـیخ آن   ه تـر از بسـتانی و شـبیه ب

  .کوچکتر و بسیار خوشبو و تخم آن بزرگتر و سبزتر

  .در آخر سیم گرم و در دویم خشک :نآطبیعت 

و قـروح از   و تنقیه رحـم  جهت تقطیرالبول :افعال و خواص آن

و  تو تفتیـت حصـا   مزمن و رفع احتبـاس حـیض   چرك و اسهال

جهـت رفـع    آن بـا شـراب   و آشامیدن طبـیخ  تبهاي مزمن و یرقان

آن جهـت گزیـدن سـگ     سمیت گزیدگی حیوانات سمی و ضماد

  . نافع است دیوانه

   راسن◄

و به یونـانی   شامی به فتح اول و الف و سین و نون و آن را زنجبیل

  .نیز نامند موحلو ک جناح و به لغت اندلس انیون

بیخ نباتی است خشـبی خوشـبو و تنـد طعـم یـاقوتی       :نآماهیت 

و ساق آن متشـعب بـرگ آن عـریض و دراز    سبزي ه رنگ مایل ب

ن و انبوه و از سـاق  آ تر از و درازتر و خشن شبیه به برگ قلومس

کبـودي و حـب آن   ه روي یکدیگر و گل آن مایل ب ده برییآن رو

با اندك پهنی و طعـم آن انـدك تنـد و منابـت آن      قرطمه شبیه ب

آورنـد و   واضع سنگلاخ و در تابستان بیخ آن را برمیکوهستان و م

مانـد و گوینـد    بیخ آن مستعمل است و قوت آن تا دو سال باقی می

تـر از   و بـالاي آن قـوي   سطبري انگشـت خنصـر  ه بیخ آن زرد و ب

کـوهی اسـت و صـاحب     ن آنست و بعضی گویند بـیخ سوسـن  ییپا

 باشد یکـی بسـتانی و آن فیـل    بدیعی گفته که دو نوع می اراتاختی

جوش است و دویم برّي و برگ آن شبیه به بـرگ فیـل جـوش و    

 ـ زبیخ آن را به ترکی اند سـبزي تـازه   ه خوانند و بهترین آن مایل ب

الماهیـت   مجهولـۀ جمله از ادویه آنست و بال رم ناخورده عفصک

  . است

در اول سیم گرم و خشک و با رطوبت فضـلیه و در   :نآطبیعت 

  .اند دویم نیز گرم و خشک گفته

و فـم   و با قوت تریاقیت و مقوي قلب مفرح :افعال و خواص آن

و  و مثانه و رافع مالیخولیاي مراقی و تـوحش  و هاضمه و باه معده

 و سپرز و حزن حادث از مشارکت معده و مفتح سده جگر خوف

و  ظهرو  مفاصلو  اوجاع بارده کبد و نفخ و مسکن ریاح و محلل

و جهـت   النسـاء و غیرهـا از امـراض بـارده رطبـه      و عرق نقرس

آشـامیدن   در فـراش و گشـودن حـیض    رطـوبی و بـول   تقطیرالبول

جهـت   مطبـوخ آن بـا شـراب    آن نافع و نطـول  مطبوخ آن و ضماد
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 یک اورام آن و لعوق و امراض بارده رطبه دماغیه و تحلیل شقیقه

و عسـرالنفس و تنقیـه سـینه از     درم آن با عسل جهت سرفه و ربو

طوبت و آشامیدن مطبوخ آن با شراب جهت سموم هـوام  بلغم و ر

و  و طنـین  آن در گـوش جهـت دوي   و قطـور  و سایر سموم بارده

رم آن و بـر رحـم جهـت    ک ـن جهـت انـداختن   ادنـد  بخور آن بر

 و صـرع گشودن حیض و ضماد مطبوخ آن در شراب جهت شقیقه 

ه و بـه دسـتور   ردو امراض بلغمی و عرق النسا و سـایر اوجـاع بـا   

مطبوخ برگ آن مانند مطبوخ بیخ آنست در منافع و ضـماد بـرگ   

  .و تحلیل اورام مفید آن جهت شکاف عضل

منـی و   و اکثار آن مفسد خون و محـرق  محرورین و مصدع مضر

تـرش و   و ربوب حامضه و مکیدن انار آن سرکه مصلح ،قاطع باه

  .خمیره بنفشه

   .تا دو درم :مقدارشربت آن

نـد چـون یـک    یگو شیرین و و یا قسط به وزن آن ایرسا :بدل آن

نمایـد و بخـور آن    عدد دانه آن را بلع نماینـد رفـع سـرعت انـزال    

رم آن و طـلاي آن جهـت نیکـویی    ک ـجهت تقویت دندان و رفـع  

 راسـن  رنگ رخسار و با عسل جهت رفع آثارجلد مؤثر و شـراب 

در جمیـع   اعتقـاد جـالینوس  ه شراب ملیکه است به عروف بکه م

و  صافعال مـذکوره بهتـر از اصـل آنسـت و مربـاي راسـن و قـر       

مذکور شد و گویند چون راسن زرد رنگ  معجون آن در قرابادین

وه و انب ـروي زمـین و بـرگ آن    ها و برگ آن منبسط بر که شاخ

یخ آن کوچک و زرد رنگ و با اندك تلخی و منبـت  طولانی و ب

 باشد بیاشامند جهت رفع الـم  آن جاهاي نمناك و سواحل دریا می

انـد   گفتـه  و آن در ساعت مـؤثر اسـت   گزیدن هوام و تسکین درد

د هر حیوانی که برسه آن آب دهند ب عصارهه چون پیکان تیر را ب

  . گرداند به زودي آن را هلاك می

   رامک◄

  .به فتح اول و الف و فتح میم و کاف لغت یونانی است

اسـت و آن   ادویه مرکبه و از تراکیـب جـالینوس   از :ماهیت آن

ین زمان ا اند و در اختهس می حبل قرصی است که در قدیم از عصاره

دهند و بهترین آن آنسـت کـه    خرما ترتیب می و دوشاب از مازو

 ده سـه روز در ییسا پوست انار وجزو مازو و نیم جز بگیرند یک

پـس  آب بخیسانند و بجوشانند و برهم زنند تا مانند خمیـر شـود   

جزو و نیم دوشـاب   کیمحلول و  و مانند آن صمغ زاج ع جزوبر

خرما و یا عسل اضافه نموده طبخ دهند و اقراص سازند و اگـر بـه   

  . وزن پوست انار بلح بسیار نارس اضافه کنند بیعدیل است

  .ندا در دویم سرد و خشک و بعضی گرم دانسته :طبیعت آن

و مقـوي معـده و    و مجفـف  و قابض ملطف :افعال و خواص آن

اعضا و جهـت حـبس   ه حرارت و مانع مواد ب و مسکن و امعا کبد

سینه و  و سرفه و درد و نزف الدم و ذربو دموي  صفراوي اسهال

آن  ضعف جگر و تجفیف قروح شرباً خصوصاً با ماءالآس و ضماد

مسـترخی و   و طلاي آن مقـوي جلـد   بر شکم جهت تسکین کرب

و  و حـابس عـرق   وز آن و نقرسردافع ورم حار و ورم مقعده و ب

 و سنون پششو قاتل  دافع عفونت و بخار فاسد و با حنا مسود شعر

   .آن مقوي لثه و قاطع خون

  .تا دو مثقال :مقدار شربت آن

   .کس :بدل آن

نیـز نسـخ آن    آن عسـل اسـت و در قرابـادین    مصـلح  ،مثانه مضر

  . مذکور شد

   راوند◄

یاي ه به فتح اول و الف و واو و سکون نون و دال مهمله و ریوند ب

جاي الف و کسر را نیز آمده و به فارسی نیز بدین ه مثثاه تحتانیه ب

  .نیز نامند اسم مشهور است و بیخ جگري

و  و چـین  است که در دامن کوههاي خطا بیخ ریباس :ماهیت آن

رسـد و   بهـم مـی   و بعضی از بلاد هنـد  و خراسان و ترکستان تبت

ند س ـشنا اشند و آن را میب اکثر چوپانان و مردمی که بدان نواح می

حفـر زمـین اول بـیخ    از گویند که بعد  آورند و می بیخ آن را برمی

 ـ هن ریشآاز  گردد و باریک سیاه رنگی ظاهر می اطـراف در  ه ها ب

هـا   هزمین رفته چون دو سه ذرع دیگـر بکاونـد بـر سـر آن ریش ـ    

آیـد آنهـا ریونـد     بزرگ و کوچک برمی شکل شلغمه ب ییها رهگ

دو قطعه و یـا سـه قطعـه و یـا     ه است برآورده هر یک را بریده ب

زیاده که سوراخ کرده براي سهولت بار برداري و آنکـه بـه زودي   

 ـرم نزنـد و فاسـد نشـود و    ک ـخـوب خشـک گـردد و     ردن گ ـر ب

باشد و  دار می وراخن سآهاي  هآویزند و لهذا اکثر قطع حیوانات می

هاي آن بزرگ  هی و چینی و تبتی آنست که قطعیبهترین همه خطا

 ـ    بسم اسه شبیه ب زردي و  تیرگـی و ه و رنـگ آن سـرخ مایـل ب

و  تنــدبو و ســنگین مســتوي الاجــزا و جــوهر آن مــابین صــلابت

لـزج باشـد و   دشواري نرم گردد و ه رخاوت باشد و چون بخایند ب

چون ممضوغ آن را بر انگشت و یا بر عضو دیگر و یا بـر پارچـه   

بمالند زرد گرداند و چون بشـکنند موضـع کسـر آن زرد انـدك     

 قـوت آن تـا یـک    رگی باشد و این مستعمل اطبا است ویته مایل ب

حـافظ قـوت    گـردد و مـامیران   ماند پس ضعیف مـی  سال باقی می

ایـن اوصـاف باشـد     خلاف چه برآنت که با آن نگاه دارند و آنس

 ـآناند  مستعمل و گفته زبون و غیر زنجـی آنسـت از   ه چه مشهور ب

جهت رنگ آنست که سیاه است نه از جهت آنست که منبت آن 

به آنست در اکثر افعال و مخـالف آنسـت در   مشازنج است و این 

هترین این آنست که صلب سـنگین و  هشاشت و خفت و رنگ و ب

یده شود یدیر کوبیده و خا موضع قطع آن سیاه و مانند شاخ باشد و
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ن جهت است کـه  آچه معروف به ترکی و فارسی است نه از آنو 

ن جهـت اسـت کـه بـدان بـلاد      آمنبت آن آن بلاد است بلکه از 

 نمایند و این در میـان  جاي دیگر نقل میه ن بلاد بآآورند و از  می

هر دو صنف است در صنفات مذکوره و اندرون و بیـرون آن هـر   

دو بسیار زرد و بهترین این آنست که موضع قطع آن و ممضوغ آن 

رم ناخورده باشد و یک صنف دیگر است کـه  کنیز بسیار زرد و 

ن عروق خشـن طـولانی   ایشامی نامند و  آورند و راوند از عمان می

ر کمـداللون و  ب ـن نیـز و صـلب اغ  آتـر از   شتی قـوي غلظت انگه ب

باشد و  زرقت میه و ظاهر آن زرد آمیخته ب موضع کسر آن املس

 ـهاین مش راونـد دواب اسـت بـراي آنکـه بیـاطره آن را در      ه ور ب

 ـ  دواب مستعمل دارند عصاره امراض کبد  طبـیخ ه صنف اول کـه ب

ویند و بسـایند و  ککه بآن ترتیب دهند تا غلیظ گردد بهتر است از

سال نیکو است  ن تا یکآبسیار طبخ دهند تا منجمد گردد و تازه 

  .ن ردي و مضرآو کهنه دو ساله 

و در اول دویم گرم و خشـک و مبـرد    مرکب القوي :طبیعت آن

لهذا بـه زودي   و با رطوبت فضلیه و حلیلتسبب شدت ه بالعرض ب

  .خورد رم میکآن را 

و مقطـع و   و منضـج  و جالی و قابض مجفف :افعال و خواص آن

اخـلاط غلیظـه و    و مسـهل  خصـوص عقـرب   ادزهر سموم باردهپ

و مقـوي قـوت جاذبـه     و حـیض  بول عصر و مدره رقیقه و خام ب

و  ردهگ ـو نفـخ   ریاح و محلل و امعا و مفتح سده آن و طحال کبد

بـارد و رفـع    اوجاع آنهـا و جهـت خفقـان    مثانه و رحم و مسکن

و امعا  و قرحه ریه و سل برودت معده و کبد و سرفه مزمن و ربو

و  سـدي و ماسـاریقا   و رفـع اسـهال   سـدي  یرقـان و  و انواع استسقا

نفـخ و ریـاح آن و اورام    و تنقیه امعا و احشا و تحلیـل  ذوسنطاریا

و چـون   و نواصیر و تب ربع و بواسیر و مغص احشا و تخمه بارده

بهدانه سرشته حب سازند  لعاب ن حبی سازند که نرم سوده باآاز 

 و زیر زبان نگاهدارند و آب آن را فرو برند جهـت سـرفه کهنـه   

دهان بارد و امثـال   بارد رطب نیز و قلاع و ضیق النفس طبد ربار

کـه حبـوب سـاخته     و صـبر  لیله کابلی و غاریقونهاینها نافع و با 

 و صفراوي و شقیقه بارد و انواع صداع برند جهت تنقیه دماغ روف

و  بـارده و دوي  و نـزلات  و جنون و کزاز و توحش و دوار جلو فا

ت امـراض صـدریه   جه ـ راسـن  حادث از نزلات و با و رمد طنین

ریحـانی و یـا    شراب مانند سرفه و ضیق النفس و بهر و غیرها و با

ن آو رض و سسـتی   و عصب و فسخ عضل جهت فواق شربت سیب

و بـا آب گـرم    تور بـا انیسـون  و به دس ـ حادث از صدمه و سقطه

 و مغص و با بابونـه  تهیگاه و فتق جهت فواق و آروغ ترش و تمدد

 ـ اصول و یا بـا ماء یا با ماءالا و هندي و سنبل و غافث ه لکشـوث ب

حسب شدت و ضعف قوت مرض جهـت استسـقا و بـا سـکنجبین     

 ضاي حال جهت تفتیحتحسب اقه یا اصولی نیز ب خصوص بزوري و

و تحلیل ریاح و رفع حبس  و تفتیت حصات طحال سدد و صلابت

و شیره  ن با شیره تخم خربزهآتا دو درم  قدار یک مثقالالبول و م

دواي دیگر گشوده نگردد ه خارسنگ جهت رفع حبس البول که ب

ن آمجرب و با ادویه مضعفه قوت مسهله و منعشه و قوت قابضـه  

عربـی بریـان جهـت     و صـمغ  و طراثیـث  و گلنـار  مانند گل سرخ

و فساد اطعمـه و تخمـه و    ي و کبدي و رفع جشادمع يذوسنطاریا

 و بسـفایج  و مطبـوخ زبیـب   به دستور با سنبل هندي و با جاوشیر

جهـت   و قنطوریون ثفلی و بلغمی و با آب پرسیاوشان جهت قولنج

ن و بـا  آو اوجـاع   و تبهـاي بلغمـی و ضـعف مفاصـل     ءالنسا عرق

داشـتن   باطنی و تقویت آن و در دهـن  جهت ورم لو صند زرشک

قطعه آن و آب آن را فرو بردن جهـت نفـث الـدم و سـده و ورم     

آن جهت امراض دماغیه و نزلیه نافع و  سینه و ربو و بهر و سعوط

و با لعابات  و آثار ضربه آن با سرکه جهت رفع کلف و قوبا ضماد

حار مزمن و به دستور با آرد جو و تخم خبـازي و یـا    جهت ورم

 ـیخطمی و  در رفتـه و طـلاي   ه ا قوابض جهت استحکام استخوان ب

ن جهت ضربه و سقطه و تحلیل اورام بارده و تسکین اوجاع غیر آ

لکتفـین جهـت رفـع    حاره و سموم بارده خصوصاً عقرب و بر بین ا

  .مفید ن جهت تجفیف قروح رطبهآ قلبی و ذرور خوف

عربی و گویند مضر امزجـه اطفـال و    ن صمغآ مصلح ،سفلمضر 

  .فا استضع

  .تا دو درهم مثقال یک :نآمقدار شربت 

و  ن گل سـرخ آاض معده و جگر یک وزن و نیم ردر ام :نآبدل 

 رب و سـفوف  ب وواز حب است و مرکبات راوند ن سنبلآخمس 

 ـ ه مسمی ب و سکنجبین و شراب رص و معجـون  شراب دینـاري و ق

   .ذکر یافت ن در قرابادینآ

   راي بیل◄

تحتانیـه در میـان هـر دو     مثناةمهمله و الف و دو یاي  يبه فتح را

  .باي موحده مکسوره و لام در آخر

و  باشـد راي بیـل   ل نباتی است هندي و سه نوع مـی گ :نآماهیت 

اند و در ممالک  همه موتیه و موکره و همه در شکل نبات شبیه ب

ن آرسد و خوشبو است و از  هم میه بسیار ب و دکهن و بنگاله هند

ن آل گ ـرا در مقشر  دهند که کنجد روغن ترتیب می مانند یاسمین

ن آکه کنجـدها سـرخ و معطـر گردنـد پـس از        حديه پرورده ب

 گیرند و عطر از نوع موتیه نیـز مرتـب از بـراده صـندل     روغن می

ن انبـوه  آهـاي   خ دو ذرع و زیاده نیز و شاه ن تا بآنمایند و گیاه  می

یـده و  ین روآره و اکثر از بیخ گبعضی مفروش بر روي زمین و پر 

متوسط در بزرگی و کوچکی و سبز  ن اندك نازك املسآبرگ 

اندك  ن سفید و خوشبو خصوص در شب و راي بیلآرنگ و گل 

 ـ    بـزرگ و   دانـه مرواریـد  ه طولانی و مضـاعف و موتیـه شـبیه ب
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موکره از هر دو بزرگتـر و  تضعیف این زیاده تا سه چهار مرتبه و 

تر و تضعیف ایـن زیـاده و لـیکن لطافـت      تر و ضخیم ن پهنآبرگ 

 ـ  نـوع  دو زیاده است و گویند هـر سـه یـک    بوي این هر ه انـد و ب

حسب قـوت و ضـعف زمـین و تربیـت و عـدم تربیـت مختلـف        

کـه خواهنـد بنشـانند    یی ن آنسـت کـه جـا   آگردند و تربیـت   می

ه خاك آن را خوب تصفیه نماینـد و  یا قلم آن را باید ک درخت و

داده  یا آنکه صاف خالص باشـد و بعـد از غـرس همیشـه آب مـی     

کـه بـودن آفتـاب در     ن مثلاً در بنگالهآل گباشند و قبل از موسم 

هاي بلنـد آن را   خ ل حوت شاایبرج ثور است در اواخر دلو و یا او

مشـتعلی انـدك    دسته کـاه ه هاي آن را ب خ قلم نمایند و سرهاي شا

شـبر خـالی نماینـد و     بسوزانند و اطراف بوته آن را مقـدار یـک  

هاي باریـک آن را خصـوص  از مـوکره دور نماینـد و روز      هریش

ن کننـد و هـر روز   آن آب بسیار ریزند و خاك بالاي آدیگر در 

ایـن  گلهاي بزرگ خوشبو بار آورد و هـر سـال    داده باشند آب می

گردد و بدون ترتیـب موتیـه    عمل را تازه نمایند راي بیل موتیه می

گوینـد   شود و مـی  لهاي بسیار کوچک و کم بو میراي بیل بلکه گ

و یا موتیه را مکرر بخوابانند و اگر هر  هاي راي بیل خ که اگر شا

تازه از بن هاي  خ دو طرف آن را بعد بستن ریشه قطع نمایند که شا

یده بیخ گردد در ویطرف بالا بروید و سرشاخها از درخت ره آن ب

یاسمین مضاعف اسـت و   بیل شود و گویند راي چند دفع موکره می

   .عبارت از این است ل رازقیگگویند 

  .گرم و تر و سرد نیز گفته اند :نآطبیعت 

 ـ  :نآ افعال و خواص و  یجهت دفع صفرا و تسکین حـرارت و ق

و روغـن   و مقوي دل و دماغ ن مفرحآیدن ینافع و بو و جنون فواق

لی نامند و یاست که به هندي چنب روغن یاسمینه ن قریب النفع بآ

   .اند تهن دانسآگرم تر از 

  

  فصل الراء مع الباي الموحده

   ربیثا◄

تحتانیـه و فـتح    مثناةموحده و سکون یاي  يکسر با و يبه فتح را

  .مثلثه و الف يثا

 نوعی مـاهی کوچـک اسـت کـه از طـرف هرمـوز       :نآماهیت 

ن را مـاهی  سـازند و آ  ن ماهیابـه مـی  آآورند و در گرمسیر از  می

  .خورند دشنه موتو نیز نامند و خشک آن را نیز اهل آنجا می

  .است تر از اربیان گرم :نآطبیعت 

آورد  حال معده و تشـنگی  و مصلح باه جمهی :نآافعال و خواص 

  است  ن تخم کاهوآو مصلح 

  

  الفوقانیه مثناةالفصل الراء مع التاء 

  رتم◄

  .فوقانیه و میم لغت عربی است مثناة يبه فتح را و تا

باشد سیاه و سفید سیاه آن را  نباتی است و دو نوع می :نآماهیت 

برگ و صـلب ماننـد ریسـمان و بـر      هاي زیاده بر ذرعی و بی خ شا

ن ماننـد  آن زرد و ثمـر  آباشـد و گـل    یچیده میاشجار آویخته و پ

و سفید آن را ثمر و گل و شاخ نیـز   شکل عدسه ن بآو دانه  لوبیا

ن کوچکتر آن سفید و گل آهاي  خ مانند سیاه آن الا آنکه رنگ شا

  .است

  .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

و با قـوت قابضـه و تنـد دو     و محلل جاذب :نآافعال و خواص 

و اخراج  ن مقی قوي و آشامیدن آن جهت اقسام کرمآدرم از ثمر 

 ـ قوت و حقنـه ه ب ن و ادرار نمودن بولآمرده و قتل زنده  جنین ه ب

نافع و خـوردن هفـت    ءالنسا خون و عرق ن جهت اسهالآ عصاره

  .منع بروز دمل عدد دانه سه روز پی در پی سبب اسهال و

  .ن سکنجبینآ مصلح ،معده مضر

   .است تا یک مثقال :نآمقدار شربت 

  رتیلا◄

تحتانیـه و   مثناةفوقانیه و سکون یاي  مثناةبه ضم اول و فتح تاي  

و خایـه   یركگ خایه و و دلمه فتح لام و الف به فارسی انجورك

آن را  رگو بسـیار بـز   کـري و به ترکی پاي و به هندي م زكگ

ن را تـا  آر و آنکه پایهاي دراز دارد مکـرا نامنـد و بـزرگ    کبدم

و زرد  اند آن را آوازي ماننـد آواز گنجشـک   بقدر گنجشکی دیده

  .دار و زغب

و زرد رنگ و شـکم   عنکبوته حیوانی است شبیه ب :نآماهیت 

ن کوتـاه و اقسـام   آن بزرگ و سـریع الحرکـت و دسـت و پـاي     آ

ن و خوردن عددي از آباشد و از سموم قتاله بارده است گزیدن  می

  .ن قتال استآ

ن جـذب  آن بر موضع گزیده آکوبیده  ضماد :نآافعال و خواص 

ا بـر بـازوي صـاحب    کند و اطهوریقس بستن زنده آن ر ن میآسم 

ن را عقیـده  ان مجرب دانسته اسـت و ترک ـ آتب دوري جهت رفع 

مدتی نظر کند رفع اذیت  ن در ظرف طلاآآنست که چون ملسوع 

 ذبـابی ه شبیه ب گشود و از لسع بدترین آنها که مصري بزر ن میآ

رسد در موضع  م میه هکند ورم ب ست که اطراف چراغ پرواز میا

گردد و گاه تیره و سبز و هر یـک از انـواع آن    ن و گاه سرخ میآ

ن اندك وجعی و خارشـی و  آرا اعراض خاص است مثلاً از سرخ 

و سردي بـدن و   ن وجع شدید و رعشهآزود تسکین یابد و از سیاه 

کـه بـر    ییو اختلاف بطن و رتیلا ن وجع کمی و خارشآاز سفید 

و استرخاي بـدن و از زرد اغبـر    خطوط براق است خدرن آپشت 

ن برآیـد  آ ده گزیدن کنـد انـدك رطـوبتی از دهـن    اآنکه چون ار



  مخزن الادویه                         410

و برآمدگی شکم عارض گـردد و   وجع بسیار و رعشه قوي و عرق

یب بدانها اسـت  ن قرآهلاك گرداند و عوارض انواع دیگر  احیاناً

 فـرو  ،قـوت ه علاج همه آنها بعد مکیدن موضع لسع و جذب سم ب

با آب و نمـک و دفـن کـردن در     بردن عضو در آب گرم و نطول

 ـ   گ و خاکستر رمل و  مـر ه رم کرده و ضماد نمـودن موضـع لسـع ب

و بـا آب گـرم    و قلی و آهک رخاکستر چوب انجیه نمک و یا ب

و خـوردن   طریق سفوفه ب و تخم کرفس سرشته و خوردن شونیز

   .است رتیلاه مخصوص ب دواءالحلتیت و تریاق

  

  ع الجیمء مفصل الرا

   رجل الغراب◄

به کسر را و سکون جیم و لام و الف و لام و ضم غـین معجمـه و   

 ـ  مهمله و الف و باي موحده و آن را رجل الـزاغ  يرا ه گوینـد و ب

 ـو بـه ترکـی غاز   و کلاغ پـا  پهلوي پاي کلاغ و بـه فرنگـی     اغیی

  .نامند کرتویس

انـد   است و اکثر تصریح نمـوده  گویند نبات آطریلال :نآماهیت 

گیـاهی اسـت    که غیر آنست و در نواح بیت المقدس بسـیار و آن 

ن آن منبسـط بـر روي زمـین و بـرگ     آبقدر شبري و نیم و نبات 

بسیار سبز و مایل به سیاهی مانند برگ رشاد بستانی و هر برگـی  

 ن سه برگ باریک وسطی بلنـدتر از هـر  آدو شق و بر ه مشقوق ب

ن آق و طعـم  رن متفآهاي  هو شعب غراب چنگاله دو طرف شبیه ب

 ن فـرو آو بـیخ   با تندي و اندك قبض و شیرینی مانند طعم زردك

ن آدار همـه مـدور ظـاهر     رهگ ـرفته در زمین و مستدیرالشـکل و  

   .ن بسیار سفید مانند سورنجانآیده یمایل به زردي و سا

  .خشک و در دویمدر آخر اول گرم  :نآطبیعت 

و  و محلـل  ریـاح  هـر و مسـکن  ظمفتح سده  :نآافعال و خواص 

 و اسـهال  کمر و پشـت و مفاصـل   و درد و مغص جهت رفع قولنج

ه یعنـی  رغمس الأر طبوخ آن بامزمن بغایت نافع و آشامیدن مرقه م

و  نامنـد جهـت وجـع صـلب و پهلـو و ورك      بچه بز که بزغالـه 

ن آ و اسهال مزمن بیعدیل و طلاي عصـاره  اوجاع سایر اعضا و اعیا

را از  قوام آورده باشند بـدین قسـم کـه مجمـوع آن    ه آتش با که ب

ن آل و غبـار  گآب شسته تا خاك و ا و شاخ و بیخ کنده و ب گبر

برطرف گردد پس در هاون سنگی نرم کوفته با دسته چوبی و آب 

بـاز بکوبنـد و تمـام آب آن را بگیرنـد و در پاتیـل       آن را افشرده

و ن برود و ثلـث بمانـد   آآتش ملایم طبخ دهند تا دو ثلث ا کرده ب

گذارنـد و  ظرف سرگشادي کرده در آفتاب  در جامهاي شیشه و یا

و بـه   هر روز با قاشق مسی بر هم زنند تا منجمد گردد مانند شمع

دست بچسبد چون به دست گیرنـد پـس اقـراص سـاخته سـوراخ      

آویزند تا خوب خشک گردد کرده به ریسمان کشند و در آفتاب 

رور گرفته بـا آب حـل کـرده بـر مفاصـل      و عندالحاجت بقدر ض

بمالند و اگر وجع و ضربان شدید بسـیار باشـد در دویـم آن را در    

یخته بیامیزنـد و  بنرم کوفته  آب حل کنند و با دو درم بیخ یبروح

   .بر مفاصل بمالند تسکین درد آن دهد و زایل سازد

  

  لمعجمهامع الخاء  ءفصل الرا

   رخبین◄

 مثنـاة کسر باي موحده و سـکون یـاي    به فتح را و سکون خاي و

و بـه شـیرازي    تحتانیه و نون لغت سریانی است و به فارسـی لـور  

   .نامند و لور کشک تازه خشک ناشده است قراقروت

غلیظ گرداننـد و   طبیخه یت شیر است که بیگویند ما :نآماهیت 

است و  ن و غیر مصلآردد از جبنیت گن جدا آیت یبچکانند تا ما

  .ا نیز نامندرکیده چ ماست

  .ن خشکآدر اول گرم و در آخر  :نآطبیعت 

الهضـم و  و مسـدد و بطـی    کثیرالغذا و مبهی :نآافعال و خواص 

المـیم   در حـرف  اسـت و مصـل   ن مسـهل آثقیل و برداشتن شیاف 

   .شود می مذکور

   رخمه◄

 به فتح را و خا و میم و ها لغت عربی است به فارسی مردار خوار

  .نامند دي کدوهرکیلهو به هن

 ـ   قسمی از کرکس :نآماهیت  ه است و بزرگ جثه سـفید مایـل ب

ن بسـیار زرد و در کوهسـتان و   آتیرگی با خطوط سـیاه و چشـم   

ف و در امـاکن بعیـده تخـم    یباشد و از مردم بسیار خـا  بیابانها می

تر است و دیده شده  خانگی بزرگ ن از تخم مرغآدهد و تخم  می

باشـد   ها  بسیار می هدریاها و رودخان در کنار و هند که در بنگاله

ب دریـا  آاعتبار آنکه هنود اکثر مرده خود را نـیم سـوخته در   ه ب

و شغال و کلاغ و  گك آنها و سکنار آمده خوراه اندازند و ب می

با خـود انـدك    خورند و حیناً غیره است همه با هم جمع شده می

دار و سـیري و سسـتی   رکننـد و بـه سـبب وفـور م ـ     جنگی نیز می

  .گردند هم متوجه خوردن می طبیعت باز

خشک و در سیم بعضی گرم در اول در دویم گرم و  :نآطبیعت 

  .اند دانسته

ن بهتـرین اجـزاي آنسـت اگـر     آیند تخم گو :نآخواص  افعال و

تنقیه نمایند و بعد از  بدین طریق بخورند که اولاً هفت عدد آن را

چیزي  عدد آن را خام تناول نمایند و تا شش ساعت مطلقاً ن یکآ

هفته دیگـر   بعد از یک باز نخورند پس شورباي چرب بیاشامند و

ود جهت تکرار عمل نمایند که تا هفت هفته هفت عدد خورده ش

ر فایـده نبخشـد از هـیچ دواي دیگـر منتفـع      گ ـمفید و ا رفع جذام
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 ـ ن قـاطع  آپوسـت   ذرورو یوس العـلاج اسـت   أنخواهد گشت و م

 و حـزاز  جهت قوبـا  نزف الدم و التیام دهنده جراحت و با سرکه

در گـوش طـرف مخـالف     با روغـن بنفشـه   اًرن قطوآ زهرهنافع و 

زیـاح   در طرف موافق جهت تحلیل و با روغن زیتون جهت شقیقه

 دماغ را جهت تحلیل ریاح ن اطفالآ و سعوط و رفع کري و قطور

ن بـا  آو سـرگین   آب سرد جهت رفع بیـاض ا ن بآ ایشان و اکتحال

 گـوش و بـا زیـت    در چشم جهت رفع بیـاض و درد  سرکه قطوراً

و  ن جهت اسقاط جنـین آ و حمول جهت ازاله کري و ثقل سامعه

 ن جهت گزیـدگی عقـرب  آ و به دستور بخور و لطوخ ادرار حیض

 ن نیز و بـا سـرکه  آو به دستور لطوخ زهره و تخم  و مار و زنبور

ن در چشم جانب گزیده شـده نـافع   آو گویند اکتحال  جهت برص

تا هفـت مرتبـه جهـت     بخوراً ن با خردلآو گوشت خشک خام 

حل انعقاد مـردي کـه آن را زنـان بسـته باشـند و جهـت تسـهیل        

ر بازوي بجهت گریزاندن هوام پردار و  ن بخوراًآولادت نیز و پر 

هت تسهیل ولادت جگر آن را چون بریان نمایند و یـا  ن جآچپ 

با سرکه بنوشـند   دانگ سه دفعه یک ده در روزيییخام آن را سا

اند و پوسـت آن   مجرب دانسته تا سه روز متوالی جهت رفع جنون

ن آیده بر جراحات بپاشـند قطـع خـون    یرا چون خشک کرده سا

ن با سرکه جهـت قوبـا و حـزاز و    آنماید و مندمل سازد و طلاي 

 ده با شرابییآن را چون خشک نموده سا پوست اندرون سنگدان

ن دو درم بـا روغنهـا   آبیاشامند جهت رفع جمیع سموم و مغز سـر  

را  منقول است که چون رخمه نافع از ازسطاطالیس جهت درد سر

شـود   مهـرّا بجوشـانند تـا    روغـن زیتـون   خفه کرده با چهار قسط

تدهین بدان جهت رفع جذام مجرب است و رخمه ردي المـزاج و  

   .اخلاط است موخم و معطش و محرق

  

  دال المهملهفصل الراء مع ال

   یردونت◄

و کسـر   سـکون نـون   به ضم را و سکون دال مهملتین و فتح واو و

دو واو اول ساکن دویم مفتـوح  ه روونتی ب فوقانیه و یا و مثناةتاي 

  .نیز شنیده شده

 ـ   :نآماهیت  ه گیاهی است هندي عظیم النفع جلیل القـدر شـبیه ب

ن آکتر و پشت بـرگ  چن کوآاز  گ آندر شکل و بر گیاه نخود

 ـ يطـرف آسـمان و رو  ه ب طـرف زمـین و گویـا از آن آب    ه آن ب

 ـوتکند و زیر آن بقدر ب همیشه تراوش می تـدویر همیشـه   ه ه آن ب

روغـن چـراغ چـرب    ه باشد مانند آنکه ب نمناك و سیاه رنگ می

نامند و برگ آن خـوش   جهت آن را ردونتیین ا کرده باشند و از

بسـیار   طعم و مایل به شـوري و در اطـراف درخـت آن مورچـه    

زار و قـرب دریـا و    شوره ضع آفتاب رو واموباشد و منبت آن  می

ین جهت آن را اودرونتی یعنی در آفتاب روینده و ا بعضی گویند از

کـه در  آنی گوینـد جهـت   یام آن را لـون کـاپو  ریه کننده و عـو گ

ذرع  باشد یکی بزرگ بقـدر یـک   روید و دو نوع می زار می نمک

ن بقدر ارتفاع چهار پنج انگشت از زمین از تنه آهاي  خ دست و شا

دو انگشت از زمین  زمین پهن شده قریب یکه ن رسته و مایل بآ

و  شـبر شبر تا یک و نـیم   ن بقدر یکآباشد و کوچک  مرتفع می

 ت و بهتر و مستعمل کوچک آنست و در صـوبه الـه  أهمان هیه ب

سه گروهی شاه  بادآدیه بندراپور و در وزیر ه درژآباد در سرکارک

  .رسد هم میه نیز ب دکهن متصل تغار نمک سازان و در جهان آباد

  .ا رطوبت فضلیهگرم و تر ب :نآطبیعت 

در منـزل   گویند که چون هنگام بـودن قمـر  : نآافعال و خواص 

چهتر نامند که باست و به هندي آن را مکهه  نثره که برج سرطان

کـس  آن که سـایه    نحويه ن گیاه را بآدر روز یکشنبه اتفاق افتد 

 بر آن نیفتد از بیخ و بار و برگ از زمین برکننـد و پـنج شـب در   

دارنـد و    هه خشک کرده نگـا یزیر آسمان تبخیم نمایند پس در سا

ن بخورند آوزن  عسل هم نبات و درم آن را با سوده هر روز یک

تقویت عظیم بخشد و بدن را فربه و اشتهاي طعام آورد و هاضـمه  

ر بـا آب  گ ـرداند و هـیچ ضـرر نـدارد و ا   گرا زیاده  باه را قوت و

مرتبـه تسـقیه    نامند بیست و یـک  که به هندي کیله زدرخت مو

ن نبـات سـفید بـا    آوزن  قندي تند پـس بـا هـم    نمایند و یا با عرق

و مشـک و   قرنفـل  و بوا روغن گاو بریان کنند و قدري دانه هیل

شند و معجون سازند و هـر روز سـه درم آن   ان بپآسوده بر  کافور

را با شیر تازه دوشیده بخورند تقویت باه عظیم بخشد و نیز گویند 

محلول ریزند کـه هـر دو در وزن    که اگر آب تازه آن را بر طلق

ن بخورند آثار عجیبه مشـاهده  آروز قدري از  د و هرمساوي باشن

آن را بـا   نمایند و چون چهل روز متوالی هر روز دو درم سـفوف 

شـود و   زنی که حمل نگیرد بخورانند حاملهه ن نبات بآوزن  هم

و از ترپهلـه کـه عبـارت از     ن یـک سـیر  آچون از سفوف برگ 

و  و فلفـل  و ترکته که دارفلفـل  است نیم سیر هلیله و بلیله و آمله

و سـه ربـع    و به وزن مجموع که یک سیر است ربع سیر زنجبیل

ز مقدار یک کف دسـت  رونموده هر  درهم است شکر سفید سیر

 ن یک پیاله شیر تازه دوشیده کـه تخمینـاً  آآن را بخورند و بالاي 

نیم آثار باشد بیاشامند و از ترشـی و بـادي پرهیـز نماینـد جمیـع      

یدن سـفوف  را برطرف سازد و تقویت بخشد و آشـام  ااوجاع اعض

ن به تنهایی و غذاي گرم و چرب خوردن نیز منافع بسـیار  آبرگ 

ر گیاه آن را اخذ نماینـد  گر بدون شرط مزبور اوقات دیگدارد و ا

و در سایه خشک کرده سفوف سازند و بخورند نیز منفعـت دارد  

ته تر و تـازه آن  را گداخته چهار بو قلعی توله و گویند چون یک

  .سازد ن ریزنده آن را نقرهآرا مالیده بر 
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  مهملهلفصل الراء مع السین ا

   رساطون◄

و عسـل و ادویـه حـاره ترتیـب دهنـد و       شرابی است که از خمر

 در امزجه بارده نافع و در قرابادین ارسطو است و تر از شراب قوي

   .مذکور شد

   رساع◄

 ـ     در خرچنگه سنگی است شبیه ب ه دویـم سـرد و قریـب القـوه ب

   .نافع است جهت جلاي باصره و دمعه سرطان

  رسمیلیموس◄

نامند و بـه هنـدي    الضرو است که آن را دخان به یونانی اسم شند

   .گویند ست لوبان

  رسکپور◄

ی و سکون واو به فتح را و سکون سین و فتح کاف و ضم باي عجم

  .مهمله لغت هندي است يو را

اسـت و از   شـنجرف مفیـد و از رسـاین اطبـاي هنـد      :نآماهیت 

  .مجربات ایشان

  .بسیار گرم و خشک :نآطبیعت 

افرنجیه و جرب خبیث کـه   از براي جدري :نآافعال و خواص 

آن را نار فارسیه نامند و از  سرکه گویند و جوشش آن را آتشک

گویند و از بـراي اقسـام قـروح     براي سعفه خبیثه که آن را کچلی

کـه مـزمن گردیـده باشـد و از بـراي       و مثانه و مجاري بول کلیه

و  ردهگ ـسـنگ   و ریانف و از براي خنـاز  ریشهاي کهنه و ناصور

بـا عسـل تنـاول نماینـد      و ضعف باه انزال تمثانه و از براي سرع

ل گ ـ سـیماب  :نآصـنعت   .سرخ تـا دو سـرخ   مقدار شربتی از یک

 جاي زاج سفید زاج اخضـر ه و در نسخه دیگر ب سفید زاج ،ارمنی

هندي که آن را به هندي نیله تهوتهه گویند داخل اسـت و نسـخه   

مجموعـه را بـا آب    اول بهتر است و نمک از هر یک نه تانـک 

ه سـفالین  طلایه کرده اقراص سازند و بعد از خشک شدن در کاس

کاسـه دیگـر   ن نمک کرده باشـند بگذارنـد و   آلعابدار که در ته 

ماثـل کـه آن را بـه هنـدي      مثل آن که به خاکستر و شیره جـوز 

طـین  ه هر دو را بگویند اندوده باشند بر بالاي آن گذارند  دهتوره

ن پاچـک  آو اطـراف   حکمت مطین کنند و سه شبانروز بـر بـالا  

کـه  آنی چیده آتش دهند و بعـد از  یصحرا اوگدشتی یعنی سرگین 

یده باشـد  بن چس ـآچـه تـه ظـرف و اطـراف     آنسرد شود برآورده 

روز آتش ه آنست و از براي قوت باه نه شبان برآورده که رسکپور

ن و دسـتور  آن و حـب  آصـنعت  دهند و یک نسخه دیگر طریـق  

   .کبیر ذکر یافت ن در قرابادینآاستعمال 

  

  فصل الراء مع الصاد المهمله

   رصاص◄

اسـت و   و اسـرب  به فتح را و صاد و الف و صاد مهمله شامل قلعی

و  زیرراست که قلعی و به فارسی ا ن مراد رصاص ابیضآاز مطلق 

رصـاص  ه خفاي نون و کاف عجمی و از مقید به ب به هندي رانکا

ه نامند مراد است شیشو به هندي  اسرب که به فارسی سرب اسود

  .نامند صاص را صرفانو به عربی  ر

 رديو  و کبریـت  ن از زیبـق آمعروف است و تکون  :نآماهیت 

   .تر الجوهر قلیل و پست ترین همه فلزات است و قصیرالنضج

از  جامـد  بـا جـوهر رطـب    در سیم سـرد و مجفـف   :نآطبیعت 

  .برودت

ان جهت قطـع   ن کشنده و اکتحالآآشامیدن  :نآافعال و خواص 

ن بـا آب  آده ییو طلاي سـا  جفاناو غلظت  حمرت چشم و سیلان

و  و آب غـوره  تر و آب بارتنـگ  تازه و آب برگ کاسنی گشنیز

یـک بـه تنهـایی و یـا      الثعلب و امثال اینها هـر  حی العالم و عنب

جهت حـبس نزلـه و    ل سرخگجمع دو و یا سه و یا همه با روغن 

و  و جراحت پستان بواسیر و متقرح و ورم مقعده و جرب سرطان

اعضا ه و منع ریختن مواد ب و اورام حاره و باد سرخ رحم و قضیب

و اورام مرکبه نـافع و بسـتن صـفحه     عصب جهت درد و با شراب

ن و بر کمر جهـت تسـکین   آ يو تعقد عصب و التوا ن بر خنازیرآ

روغن چرب کنند و بگذارنـد تـا رنـگ     هو چون ب شهوت جماع

 ن روغن زنگ گرفته را بر هر آهنی که بمالنـد هرگـز  آ بردارد و

 ن بالخاصـیت موجـب لاغـري   آزنگ نگیرد و پوشیدن  انگشتري 

بدن است و بر درخـت ثمـردار چـون آن را طـوق نماینـد باعـث       

کـه   حفظ ثمر آنست از ریختن و میل آن را چون در گوش کسـی 

  .ریخته باشد کنند برآورد زیبق آندر 

  رصاص الاسود◄
   .نامند هندي سیسهه و ب و به فارسی سرب به عربی آنک 

 معروف و در فلزات تکون و قـدر از رصـاص ابـیض    :نآماهیت 

گـردد و چـون در    حاصل می اسرنج و ن آبارآتر و از سوخته  زبون

  .زمین نمناك دفن نمایند منتفخ و برآمده گردد

  .در دویم سرد و تر :نآطبیعت 

ن بـا روغـن گـل و    آو طـلاي   و رادع قابض :نآافعال و خواص 

در خواص مانند رصاص ابـیض   مذکوره در رصاص ابیض عصارات

جهـت   و آب گشنیز ب بارتنگآن با روغن گل و آ است و ضماد

نـافع و چـون    و اوجاع مفاصل اورام حاره و تحلیل حمتقر سرطان

ن بر کف دست بماند و آن آآن را بر کف دست بمالند که سیاهی 
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 رات مناسبه مطلوبه بشویند و بر رمدان از عصآرا با آب و یا غیر 

کنند در حال ساکن گرداند و مجرب  و جرب و سوزش چشم طلا

 ـ ن زایـل گـردد   آکـه سـیاهی     حـدي ه است و چون آن را بشوند ب

 ـعین بهتر از آ ن جهت قروح خبیثهآ اکتحال ن آ اسـت و ذرور  ارب

نها و حبس خون و بـر جـرب و   آو التحام  جهت اندمال جراحات

ن بـر کمـر   آ ن مقدار هفت مثقـال ن نافع و بستآنیز طلاي  دمامیل

و التـواي   ن بـر غـدد و خنـازیر   آو بستن صفحه  هت منع احتلامج

 ها مؤثر و گوینـد چـون انسـان   آن جهت تحلیل اوارم و ردع عصب

اعتدال مزاج و شدت قوت جماع و انعاظ جوان در کمال صحت و 

ده درم بسازد جدرم و یا ه صفحه سربی به وزن نه درم و یا پانزده

روز بسـته   تا چهل و پـنج و و در روز و ساعت زحل بر کمر بندد 

به سبب برودت و شدت  او بالکل زایل گردد و جماع تباشد شهو

نـد  کندفن کسی درم آن را چون در زیر بالین  پنج یبسی که دارد و

و او نداند خوابهاي پریشان بیند و هفت درم آن را چـون صـفحه   

زحل در شـرف باشـد    وقتی که نموده در کوزه آب ندیده گذاشته

در میان درختـان دفـن کننـد منـع جمیـع مضـار اشـجار نمایـد و         

گلولـه   ه باشد و فـرو بـردن  ییدن کشنده است هرگاه ساآآشامیدن 

   .اند معده مزمن است و مجرب دانسته ن بالخاصیت رافع دردآ

  

  المهملهء فصل الراء مع الطا

   رطب◄
  .به ضم راي مهمله و فتح طاي مهمله و باي موحده

خرما مانند نسـبت  ه ن بآخرماي تازه است و نسبت : نآماهیت 

  .نآخشک ه میوهاي تازه است ب

  .در اواسط دویم گرم و در اول تر :نآیعت طب

بغایـت   ن بـا مغـز بـادام   آمداومت خـوردن   :نآافعال و خواص 

طبع و سـایر   و کمر و ملین ردهگو مقوي  بدن و محرك باه مسمن

  .مذکور شد تمر ن درآخواص 

 ،مصـدع  آناکثار خوردن  ،دندان و چشم و حنجره و صوت مضر

   .و خیار و سکنجبین است با سرکه ن کاهوآ مصلح

   رطبه◄

رسـی اسپسـت   سکون طا و فتح باي موحده و ها بـه فا  به فتح را و

 خشک آن را بـه عربـی قسـت    ،نامند تازه و به ترکی یونجه باغی

  .گویند

در آخر اول گرم و تر و در دویم گرم و خشک نیـز   :نآطبیعت 

  .اند گفته

ن آو مـداومت خـوردن    و نفاخ و مبهی ملین :نآافعال و خواص 

ن بـا عسـل   آکوبیـده   و مولد خـون صـالح و ضـماد    با شکر مسمن

 ين روزآمحلل ورم حار و ضماد پخته  و با سرکه م باردور محلل

و  ر اجزا و قابضایر از ست ن قويآخم تمفید و  عشهردو بار جهت 

خصوصـاً چـون در    حـیض  مولد منی و شیر و مسمن بـدن و مـدر  

و سـرفه   ن تناول نمایند و جهت خشونت سینهآو یا بعد از  حمام

  .ی استنافع و قوتش تا پنج سال باق

ن و آاز دو درم تــا پــنج درم و روغــن تخــم  :نآمقــدار شــربت 

و  ترتیب دهنـد جهـت لقـوه    و روغن زیتون نآآب  روغنی که از

تر از  ن ضعیفآل گو  ن قابضآ کشرباً و ضماداً نافع و خش رعشه

   .ن جهت لقوه نافعآ انتخم آنست و مداومت دخ

  

  فصل الراء مع العین المهمله

◄ادرع  

  .دال به ضم و به فتح را نیز و عین مشدده و الف و

ن پهن و آنوعی از ماهی است عریض و کوتاه و پشت  :نآاهیت م

و ن بسیار سفید که چون در دست گیرند آمایل به سیاهی و شکم 

م ه ـ لـرزد و خـدارت بـه    افتد گوینـد دسـت صـیاد مـی     یا در دام

ابوریحان گفته چون گوشـت آن را بـر    رساند و مترجم صیدنه می

را  سر ا کم کند و لهذا دردر خبر سازد و حس آن عضو گذارند بی

تحقیق ه شود و آنچه ب فت میمفید است و در بحر اخضر و قلزم یا

ذرع  یـک ه ن تا بآپیوسته آنست که چندان عریض نیست و طول 

در دسـت   تـاً اختیـار دفع  و نیم است و چون دست بدان رسانند بـی 

شـود و   گـردد طـاري مـی    که گویا از بندها جدا می و حالتی دلرز

نماینـد و در   حالت اصلی رجـوع مـی  ه ن بردارند بآچون دست از 

لان و در گحوالی ان س و بعضی ممالک فرنگیو سوی بحر مغرب

رسد ولـیکن قلیـل الوجـود     م میه بحر جنوبی عرض جدید نیز به

   .است

  .خشک در دویم گرم و :نآطبیعت 

و  ن بـر سـر جهـت رفـع صـرع     آبستن زنده  :نآافعال و خواص 

ن را این خاصیت نیست و به دسـتور بسـتن و   مفید و مرده آ صداع

 ن و بـر سـر گذاشـتن عـرق    آ گذاشتن آن بر مقعده برگشته مصـلح 

بغایـت   و دوار مـزمن و شـقیقه   سـر  ن در ازاله دردآپوست  چین

ن شهوت پیران را اعاده نمایـد و  آاند و پیه و گوشت  گفته مجرب

و قاطع خون همـه اعضـا اسـت و     و سپرز قاطع بلغم و رافع یرقان

شـده   مهـرّا کـه   غن زیتـون رون در آو مطبوخ  ن جهت سلآپخته 

ن جهـت  آو طـلاي   و کمـر و نقـرس   باشد جهـت وجـع مفاصـل   

 ـ گفته که در بلاد اندلس مؤثر و مالیقی تحریک باه ه ماهی شبیه ب

و  گفتنـد بغایـت مخـدر    دیدم که مردم آنجا آن را عـرو مـی   ادرع

  .خوردن آن را کشنده یافتم در ساعت

  رعی الابل◄
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تحتانیه و الف و لام و کسر  مثناةو سکون عین و یاي  يبه فتح را 

آن را شـوك   و در مصـر  الف و باي موحده و لام و آن را سـنانی 

  .نامند می عاویلارو به سریانی  الجمل

ن شـبیه بـه   آو برگ  گیاهی است بقدر نبات زردك :نآماهیت 

پر شعبه  آنتر و ساق  باریکتر و درشت آنو از  زبرگ درخت سق

ن آن سـفید و ریـزه و تخـم    آو گـل   چتر شبته ن شبیه بآو چتر 

و بـا   آطریلال دار به خلاف ن شکافآتخم شبت و وسط ه شبیه ب

سطبري انگشتی و بقدر سـه انگشـت و   ه ن بآاندك شیرینی و بیخ 

خورنـد و   ن مـی آفید و شیرین و خام آن را به دستور ساق تـازه  س

ن آو حیوانات دیگر از  ن جهت نامند که چون شترآاز  رعی الابل

شان ضرر نرسـاند و چـون   ه ایچرا نمایند سم هیچ حیوانی ب يابتدا

بگزد و ضرري در خود یابند در صحرا بگردند و گیاه آن را پیـدا  

ی آن را ن بسـتانها و در تـازگ  آمنبـت  . ان یابنـد ام کنند و بخورند

 ـ آخورند و دیسقوریدوس گفته ساق  می و  سـاق کنـدر  ه ن شـبیه ب

درازي دو انگشت ه ن بآو برگ  ن انبوه و بسیار خمیدهآ يها شاخ

   .طول سه انگشت استه و ب

در اول گرم و در دویم خشک و گویند در سیم گرم  :نآطبیعت 

  .و خشک است

و  اخلاط بـارده  و مفتح سده و محلل فملط :نآافعال و خواص 

 دندان ن جهت تسکین دردآیدن یو مقاوم سموم حیوانی و خا ریاح

و  بـارده  جهـت اورام  ن با سرکهآ ضماد و رفع عسرالنفس مؤثر و

ن سیاه کننده موي و چون با حنا بسرشند و بر موي بمالنـد  آ طبیخ

و  ن بـا شـراب  آآن را طویل گرداند ولیکن زود سفید سازد و تخم 

 رحـم و بواسـیر   جهت گزیدن هوام و سیلان نن آشامیدآیا بدون 

  .نافع

  .الطیب رفه و سنبلقن آ مصلح ،احشا و اعصابمضر 

   .ن تا دو درم استآاز برگ و تخم  :مقدار شربت

  رعی الحمار◄

ن آچه از آنبغایت تند و  بادآورده بخاري است شبیه  :نآماهیت 

 ـ آن تند و تخـم  آو بیخ  حه حرفیراه شبیه ب و  خـردل ه ن شـبیه ب

هم رسـد  ه است حمار را چون دردي و نفخی ب سیاه و با عفوصت

   .یابد ن صحت میآاز خوردن 

و جـذاب و   در سیم گرم و خشـک و بغایـت مـدر    :نآطبیعت 

ن و ربـع  آمفرط و بـه دسـتور تخـم     ن مورث رعافآخوردن بیخ 

ن جهـت اخـتلاط   آبیعدیل و جمیـع اجـزاي    ن جهت طحالآدرم 

   .و عسر نفس و برسام نافع عقل و جنون

 ،مسـقط قـوت   درم و از شـدت اسـهال   نـیم تا  :نآمقدار شربت 

   .ن شقاق استآ مصلح

  رعی الحمام◄
ــطاریون  ــانی فارس ــه یون ــامی  ب ــی حم ــد یعن ــی  نامن ــه معن ــا ب   و ی

ــل الحمامــه  ــه فارســی  و مظل   نگو دیومشــ نگاومشــگآن را ب

  .نامند 

ن آن زیـاده بـر شـبري و بـرگ     آگیاهی است طـول   :نآماهیت 

ن منحصـر  آیـده و سـاق   یسفیدي و از میان روه دار و مایل ب دندانه

ن آم ن بقدر شبري و سرخ مایـل بـه سـیاهی و تخ ـ   آیکی و بیخ ه ب

دارد  این گیاه را دوست می ن تند و کبوترآگرسنه و طعم ه شبیه ب

ن مایـل بـه   آچرد و انطـاکی نوشـته کـه بـرگ      خواهش میه و ب

و در  سیاهی است و بعضی بیخ آن را مسـتعمل دارنـد ماننـد قهـوه    

مـؤمن   محمـد  نامند و حکیم میـر بسیار است و ساق الحمام  مصر

ن آعبـارت از آنسـت و منبـت     رقیص صاحب تحفه نوشته که نار

   .رسد آبها و در آذر ماه می کنار

  .اند در دویم گرم و خشک و در اول گرم نیز گفته :نآطبیعت 

و با برودت و  قوي و محلل و مجفف ملطف :آنافعال و خواص 

 و ضـماد  و ادرار حـیض  ن جهـت لقـوه  آقوت قابضـه و آشـامیدن   

 و سـاعیه و بـا   ن جهت التیام جراحت تاره و قروح خبیثـه آبرگ 

و  حمرهجهت  ل و پیه تازه جهت اوجاع رحم و با سرکهگروغن 

  .مفید با عسل جهت التیام قروح عمیقه

   .ن کثیراآ مصلح ،ردهگمضر 

   .تا دو درم :نآمقدار شربت 

   .الصبغ است فوة :نآبدل 

  

  فصل الراء مع القاف

   رقعه◄

و قاف و فتح عین مهمله و ها به عربی شامل جمیع ادویه  به فتح را

  .ن باشدآ مفید و مصلح عظم ن جهت جبر کسرآاست که خوردن 

رنـگ نیـز    بیخـی اسـت صـلب زرد رنـگ و سـرخ      :نآماهیت 

  .اند گفته

  .سرد و خشک :نآطبیعت 

نیمبرشـت   ن بـا زرده تخـم مـرغ   آ دو مثقال :نآافعال و خواص 

و ریزه شدن اسـتخوان نـافع چـون سـه روز      و سقطه جهت ضربه

   .متوالی بنوشند

   یمانی رقعه◄

تحتانیـه و   مثناةفتح یاي  به فتح راي و سکون قاف و عین مهمله و

  .نیز نامند رقاع فتح میم و الف و کسر نون و یا و آن را

ن آگویند درختی است بقدر درخت گردکان و برگ  :نآماهیت 

و دانه ثمـر   و بقدر انار انجیره ن شبیه بآو ثمر  مانند برگ چنار
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ن مانند انجیر و با شیرینی و مأکول است و انطاکی نوشته که در آ

انجیر افرنجی است و آن را انجیر هندي نیز نامند ه مشهور ب مصر

م ه ـ نیـز بـه   و شـجر و در مصـر   ن در اطـراف صـنعا  آو درخت 

شـود و   دو ذرع بلند میه خوب نیست تا ب رسد ولیکن نجیب و می

ن بسیار غلیظ و خشم و مشرف و پهن مانند برگ انجیر و آبرگ 

آیـد و   ن برمـی آهـاي   خ ن از شاآن نیست و ثمر آن که مثل آحال 

ن آشود تا بقـدر خیـار کـوچکی و در انـدرون پوسـت       بزرگ می

ن مانند آ طعم انجیر ولیکن بسیار کم شیرینی و لبنه مایل ب اي دانه

ن را چـون در زمـین دفـع کننـد سـبز      آلبن انجیر اسـت و بـرگ   

یـن  ا محمد مـؤمن در تحفـه نوشـته کـه از     گردد و حکیم میر می

یرات و س ـو گرمژ باشـد و در لا  گردد که انجیر بغـدادي  ظاهر می

ابوریحـان و صـاحب    در مازندارن موجود است و مترجم صـیدنه 

جوزالقی ماند امـا سـروي شـکافته و    ه اند ب بدیعی نوشته اختیارات

اطراف ه نجا بآو از  ن یمنآمثلث شکل و به سرخی مایل و منبت 

  .برند می

  .در دویم گرم و خشک :آن طبیعت

 غـم و جـالی  ف الدم و نفث الدم و بلزقاطع ن :نآافعال و خواص 

ن آو شـیر   یقه رطوبات غلیظه لزجه معده ب و صوت و قصبه ریه

 طـلاء  و سقوط دانه بواسیر اورام بارده و آثار و تحلیل جهت قوبا

 ین مق ـآ شـرباً و طبـیخ   و جبر کسر ن جهت وثیآاجزاي  و سایر

 ـ ن جهـت التیـام   آبـرگ   قـوت و ضـماد  ه بلغم و اخلاط غلیظه ب

  .مفید جراحات

  .ن سه درمآاز تخم و ریشه  :شربت ارمقد

است و گویند طریق استعمال آنسـت   کثیرا آن مصلح ،معده مضر

کنند و بیاشامند قی  حل و فوتینج و شبت که با مطبوخ تخم سرمق

   .بلیغ آورد

  فصل الراء مع المیم

   رماد◄

و به هندي  به فتح را و میم و الف و دال مهمله به فارسی خاکستر

   .نامند راکهه

معروف اسـت کـه عبـارت از سـوخته خـاك شـده        :نآماهیت 

 اجسام است و از هر جسمی که باشد منسوب بدانست مانند رماد

 ـ    و  و کرم و سرطان عقرب  رمـاد ه امثـال اینهـا و بیشـتر اطـلاق ب

   .مایندن اخشاب می

 ـ خشک و مجفف :نآطبیعت  ن مرکـب از  آحـرارت و  ه مایل ب

 حـار نـاري لطیـف    بسیار و جـزو دخـانی   جزو بارد ارضی کثیف

گـردد و   ن زایـل مـی  آاندك است که از شستن جزو دخانی حـار  

هر چیز تابع اصل  ماند و کیفیت رماد ن باقی میآجزو ارضی بارد 

آنست در حرارت و برودت و حدت و غیرها مانند رماد نوره که 

 است و رماد بلوط کـه قـابض   حاد است و رماد شجرتین که جالی

 ست و مفتته و رماد عقـرب رم که با قوت محرقه اکاست و رماد 

چـوب تـاك بعضـی سـرد و      ن اقوي است و همچنین خاکسترآاز 

آنسـت کـه از چـوب    آن اند بهتـرین   خشک و بعضی گرم دانسته

مانـد و تـا    ن تـا مـدتی مـی   آدرخت سالخورده باشد و آتش چوب 

  .نآحرایی اند خصوص کهنه کوهی و ص چند ماه گفته

و خـوذه و   جهـت بیضـه   ن با سـرکه آ ضماد :نآخواص  افعال و

و  دیوانـه  گاورام و گزیدگی جانوارن سمی و س ـ و تحلیل شقیقه

و تفتیـت   ردهگ ـح درم جهت قروح و جرو ن مقدار نیمآآشامیدن 

د و چون با نطرون و سرکه بر گوشـت زایـد کـه بـر     یمف حصات

و یـا   زیـت ا رسد ضماد نمایند زایل سازد و ب مه پوست خصیه به

و تعقـد   و اسـترخاي مفاصـل   عضـل  پیه کهنه و عسل جهت شدخ

  .نافع اعصاب

  .ن کثیراآ مصلح ،ریه مضر

نـی   یعنـی خاکسـتر   قصـب  تا نیم درم و رمـاد  :نآمقدار شربت 

اسـت مفـتح سـدد و     آنست طبیعت این مانند کرم بطین نآترین هب

  .لع آثاراالتیام دهنده قروح و ق

  .ا قندب ن کثیراآ مصلح ریهمضر 

چوب  بلوط یعنی خاکستر و رماد یک دانگ :نآمقدار شربت 

اورام و مـانع   و حابس نزف الدم جمیع اعضا و مسکن بلوط قابض

و  و قـروح مقعـده   خصوصاً سده مـراره  و رافع قرحه قضیب کلهآ

یزند و سه روز هـر صـبح ناشـتا دو درم آن را بـا     بحریر به چون ب

بیاشامند جهت رفع بلت و رطوبت معده مفید و رماد  سیب شراب

و خاکسـتر   ضیب و مقعـده قجهت قرحه  یعنی خاکستر کدو قرع

 و غـص م مـاد  مـاذریون جـالی   رو  مغموس در قطران و زفت پشم

یعنـی خاکسـتر    ی چشم مفید و رماد عش خطاطیفیجهت روشنا

ن آنسـت کـه آشـیانه در موضـع بسـیار      آبهترین  شیانه پرستوكآ

  .هوادار ساخته باشد

  .سرد و خشک :نآبیعت ط

ن جهت رفع دشواري زادن نـافع و  آآشامیدن  :نآافعال و خواص 

ن آ دسـتور احـراق   .ن سـکنجبین اسـت  آ مصـلح  ،گویند مضر شش

ل حکمت بگیرند و در تنور گرم ه گآنست که در کوزه کنند و ب

 د و رمـاد یده بکار برنیساعت برآورند و سا گذارند و بعد از یک

یعنـی   بـاقلا  تـین  و غیره در سـرطان مـذکور شـد و رمـاد     سرطان

 ن در حمـام آ ن و دلـوك آ در هنگام تري ضماد باقلا کاه خاکستر

   .نافع جدري جهت ازاله جرب اسود و

   رمان◄
نامند و به هنـدي   به ضم را و فتح میم و الف و نون به فارسی انار

  نیز 
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  بستانی نآباشد برّي و بستانی و بهترین  انواع می  :نآماهیت 

تـر از سـایر اقسـام و     دانه است که املسی نامنـد لطیـف   شیرین بی 

  .ن رسیده بزرگ دانه شاداب آنستآبهترین 

ن از دویم نگذشته و آبرودت و  ن بارد رطبآمطلق  :نآطبیعت 

ن آن از اول با قوت قابضه که مفارقت از جمیع اجـزاي  آرطوبت 

ن نیز همین اثر دارد هر چنـد قـبض   آ افشردهب آکند تا آنکه  نمی

ن بارد یـابس شـدید القـبض دابـغ و     آن محسوس نیست و پوست آ

تـرش   ن و خالی از یبسی نیست و انـار آن سردتر از شیرین آترش 

ر بخورنـد  اسـی نکه اگر ناشـتا ب آاست حتی  جارد و خراشنده امعا

ل انـار شـدید   گ ـم رسد و استسقاي بارد را مضر و ه امعا به سحج

ن شدید القبض و پوست آالقبض بارد است و جمیع اجزاي درخت 

  .تر ن شدید القبضآ

  .اعتدال و در اول تر و با قوت قابضهه سرد ب :نآطبیعت شیرین 

و لهـذا   نفاخ قلیل الغذا و مولد خلط صالح و :نآافعال و خواص 

 بطن و مدر و مفتح و ملین گردد و جالی در محرورین باعث نعوظ

ن بعـد از طعـام در محـرورین    آو خـوردن   و مورث تشـنگی  بول

اسـت و جهـت تصـفیه     اند این فعل کلـی  ن و گفتهآباعث انحدار 

و  و سـوءالقینه و یرقـان   قیزو استسقاي  روح کبدي و تقویت کبد

سینه و سرفه حار و تصـفیه صـوت و فربـه     و درد و خفقان سپرز

و نیکـویی   ب و حکـه کردن بدن و نفوذ فرمودن غذا و رفـع جـر  

معـده و مضـر    ن مفسد غذا و مرخـی آرنگ رخسار نافع و اکثار 

 ن انـار آ ن مسام را و مصلحآ صاحبان حمی به سبب نفخ و تکثیف

پرورده و رب انار شـیرین در افعـال    زنجبیل ترش و در باردالمزاج

اسـت و   ن مصـطکی آمعـده و مصـلح    ین و مرخ ـآتر از آب  قوي

ن خصوصاً منعنع منافع بسیار دارد و چون سر انار شـیرین  آ شراب

که گنجـایش داشـته باشـد بـا      قدريه دفعات به را سوراخ کرده ب

ن ریختـه بـر روي آتـش    آدر  شیرین یا روغـن بنفشـه   ادامروغن ب

ب ذحدي رسد کـه دیگـر ج ـ  ه گذارند تا روغن را جذب کند و ب

ن جهت وجع صدر و سعال مزمن یـابس مجـرب و   آنکند مکیدن 

عربی و روغن  صمغ و ن با شکر و نشاستهآبه دستور آشامیدن آب 

 آن را چـون در  بادام که نیم گرم باشـد همـین اثـر دارد و عصـیر    

شیشه کنند و در آفتاب گذارند تا غلیظ گردد پس در چشم کشند 

گردد و  می تر شود بهتر ی آن را بیفزاید و هر چند این کهنهیروشنا

ن نفـاخ و مولـد   آوش مفید و خوردن ن با عسل جهت درد گآدانه 

ن جهـت التیـام جراحـات و    آل سـوخته  گ در معده و ذرور ریاح

ن از سه عدد تـا هفـت   آن مفید و غنچه ناشکفته آخشک نمودن 

هاي نورسـته   حسب سن و قوت مزاج اطفال با قدري برگه عدد ب

 ـ نگیده س ـیسـفید سـا   لی زیـره و قلی ام غیلان اطفـال  ه تاب نمـوده ب

عـارض   ن را اسـهال اکه ایش ن در حالتیآتر از گشیرخوار و یا بزر

ن آسبب دندان برآوردن باشد و یا غیر ه گردد و کهنه شود خواه ب

یعنـی انـار    مـز  رمـان سه روز متوالی و یا تا هفـت روز مفیـد و   

اعتدال و در سـایر  ه ترش و شیرین در سردي و تري مایل ب میخوش

و ثوران خون  انار شیرین و در تسکین حدت صفراه افعال قریب ب

ن زیاده و صفراوي مزاج را الیق از انار شیرین تـرش صـرف و   آاز 

تـا یـک    رطل فشرده باشند از نیم آشامیدن آب انارین که با شحم

و  و بیست درم شکر خام جهت اسهال صفرا و تقویت معـده  رطل

یـن افعـال   ا رفع تبهاي صفراوي و یرقان و جرب و حکه نافع و در

کـرده   ب انارین را در ظـرف مـس  آمانند هلیله زرد است و چون 

و جرب و تقویت باصـره و جراحـات    قوام آورند جهت سلاقه ب

   .مزمنه و خبیثه نافع

   حامض رمان◄

و  لهیـب  و مسـکن  ترش در دویم سرد و خشک و قابض یعنی انار

 فرا و مـانع انصـباب  ص ـو  خون حار و غلیان و کبد حرارت معده

و رفـع   هت منع صعود بخار به دمـاغ جو  بول معده و مدره مواد ب

و اکثـار آن مـورث    حـار  دخانیت آن و رفع خمار و قی و خفقان

و چون بعد از طعام بخورند مانع صـعود بخـار    و سحج قرحه امعا

 ـ  است به دماغ  اهو مضر مبرودین و مضعف جاذبه جگر و قـوت ب

 و سـیر  با توابل پرورده و اسفیدباج شیرین و زنجبیل ن انارآ مصلح

ن آو نگاهداشـتن   نافع و مضمضه و سبل ن جهت ناخنهآ و اکتحال

ن و به دسـتور چـون در ظـرف    آ در دهان جهت منع قروح خبیثه

دهـان مجـرب و چـون     کلـه آد دهند جهـت  با عسل طبخ جی مس

د و بـا عسـل ممـزوج کـرده     آن را طبخ دهند تا غلیظ گرد عصاره

و جهت قروح خبیثه و بـردن   وجع اذن قطوراً جهت قروح انف و

پخته باشند بـا پوسـت و    مهرّان که آ زاید ضماداً نافع و ضماد لحم

ن آصفراوي مجرب و طلاي مطبوخ  ن جهت جرب و حکهآتخم 

ن قـابض و  آ اورام بیعدیل و سـویق  جهت تحلیل درست در شراب

و  ن کـه زنـان حاملـه   آل و امثـال  گ ـجهت رفع خواهش خوردن 

تـر از   م رسد مؤثر و رب انار ترش در افعـال قـوي  ه ن را بهادیگر

خالی ن و چون جوف انار را آآب سویق آنست و به دستور شراب 

شود و منعقـد گـردد پـس بقـدر      مهرّاوشانند تا جب کهرکرده در س

 ن جهت رفـع اسـهال  آعدد و یا زیاده از  فلفلی حبوب بندند پانزده

و مقعده مجرب و رب انـارین   مزمن و سحج مخوف و قرحه امعا

و  تهـاب لو در اول خشـک و قـابض و جهـت رفـع ا    در دویم سرد 

و خمـار و رفـع خـواهش     یمفرط و تبهاي تند و ق تسکین تشنگی

ب ا آم نافع و مضمضه بغردیه حوامل و فساد رنگ رخسار و دفع 

و  ن جهـت سـلس البـول   آو آشـامیدن   ن جهت تقویت لثـه آ خطبی

معـده و   آب گرم در رفـع کـرم  ا ب درهمر ن بقدآیده یآشامیدن سا

یـن بـاب از مجربـات    ا حب القرع بیعدیل و طبیخ از بـیخ انـار در  

ن بیعدیل و انـاردان  آمضمضه  دندان هت لثه حار و دردج است و

ن بـا  آتر و کوبیـده تـرش    و در افعال قويتر از رب هر یک  قابض
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 ـ  ن زیرهآبالسویه و خمس  مویز و تقویـت   یکرمانی جهت رفـع ق

   .مجرب معده

ن آ و جلـوس در آب طبـیخ   یزن مـو آ مصلح ،و سرفه سحج مضر

ن با عسل آ اطفال و ضماد طمث و خروج مقعده فع سیلانجهت ر

با عسل بر سـینه و معـده    آنو طلاي سوخته  جهت رفع آثار آبله

و جـو   ن که با بـرنج آآب ا ب الدم و نفث الدم و حقنهف جهت نز

و سـحج و تغسـیل    مقشر بوداده جوشانیده باشند جهت رفع اسهال

و امراض مقعده مفیـد و گـل    ن جهت قطع خون بواسیرا آعده بقم

ن جهـت قطـع   آ ردر افعال مانند گل انار فارسـی اسـت و ذرو   انار

طبـیخ  ه ب و مضمضه و فتق ن دندان و التیام جراحات و قلاعخون ب

ن جهت استحکام دندان متحرك و قطع آمدن خون از لثه و رفع آ

جهت رفـع قـی    فم معده رم تازه برکبا برگ  آنل گقلاع و ضماد 

لاب در چشـم جهـت منـع    گ ـن بـا  آل گ ـ عصـاره  مفرط و قطور

الثعلب و بـا آب   ن و با آب عنبآورم  مواد بدان و تحلیل انصباب

ال رطوبـت و انـدم   و نشف الحمل جهت قرحه احلیل برگ لسان

ن و انصباب مواد بدان و با آب قراح جهت سحج موزه و کفش و آ

 است مفید و با که باد سرخ جهت حمره و با سرکه ابتداي داخس

ن آشرط مداومت بر ه جهت جشاي عارض در چشم ب دردي خمر

ل آنست و به گم مقام عصاره ین قاآ و شحم و عصاره پوست رمان

ن که در اواخر ربیع گرفتـه باشـند و   آدستور عقید عصاره درخت 

نماینـد   لـع نهجـی ب ه گویند چون هفت عدد غنچه ناشکفته آن را ب

سـال   تـا یـک   و رمـد  دست نرسد جهت قطع بروز دمامیله که ب

 باشد شبیه بـزر  هاي زردي که در اقماع انار می همجرب است و دان

ل آنست و چون  انار را طبخ نمایند تا گدر جمیع افعال مانند  ورد

ن طبخ یافته است با آشود و چهار درم از آن را با آبی که در  مهرّا

طـبخ نماینـد تـا ماننـد      حواري و یـا آرد دخـن   آرد خبز دو اوقیه

یختـه بخورنـد   رل گخام و یا روغن  ن زیتر آعصیده گردد پس ب

چون صـاحب تـب   و وس العلاج مجرب أیجهت رفع اسهال ربع م

شـد و خـواه تـرش    ی آب انار را خواه شیرین بایاندك غذا از بعد

ا باشـد بهتـر اسـت از    ذن اگر پیش از غلیکرا و بمکد نافع است او

 ـ  آ ن مگرآبعد از  معلـوم   ینکه لینتی در طبع باشد و یـا تهـوع و ق

طبخ نمایند تا پختـه گـردد    شراب گردد و چون انار درست را در

ن مجـرب اسـت و   آ پس بسایند و بر گوش بندند جهت ازاله درد

حـب و   رمـانین و جـوارش و حقنـه و    و برود آش رمان و افشرج

و رمانیه و رب سفوفات و  ءالرمان و دهناو دو حریره و خوشاب

و  و عصــاره و لعــوق و اشــربه و طــلا ســکنجبین رمــانی و ســویق

   .کبیر مذکور شد ن در قرابادینآماءالرمانین و معجون 

   برّي رمان◄

  .ضاد معجمهه نامند ب که مض

ن آ ه ثمـر محمد مؤمن در تحفه نوشته ک ـ حکیم میر :نآماهیت 

نوشـته   هدر حاشیه تحف حب القلقل است و حکیم میر عبدالحمید

ــلاد هنــد  ــور از ب ســرکار صــوبه اود  کــه در حــوالی کورکهــه پ

کنـد و   ل مـی گ ـکثیرالوجود است سه چهار برگ از زمین برآمده 

و اصـلاً   ن ماننـد بـرگ کاسـنی   آبرگ و  ل اناره گن شبیه بآگل 

بزرگـی انـار متوسـطی و    به انار و ه ن شبیه بآچوب ندارد و ثمر 

  .ن بزرگآسته هرسد و  ن شیرین در زمین میآطعم 

سـقوطري و   ن صبرآن با مساوي آبیخ  ضماد :نآافعال و خواص 

وجـع آن   هدر دو سه دفع ،مجرب و سقطه ربهطین ارمنی جهت ض

   .گرداند را زایل می

   رمث◄

  .ر را و سکون میم و ثاي مثلثهسکه ب

 ـ حشـی ه ه بیو شب نباتی است از جنس نخود :نآماهیت  بلنـدي  ه ب

و اغبر نیست و بعد از خشـک شـدن    حانند شین مآقامتی و رنگ 

د و گویند از کرتوان  ن چیزها رنگ میآگردد و از  بسیار زرد می

  .گردد ن رنگ شخص مجاور زرد میآمجاورت 

ن جهت زکام نافع و باعث گـریختن  آ دخان :نآافعال و خواص 

رسد گوینـد بهتـر از    م میه به نآکه از سوخته  هوام است و قلی

  است قلی اشنان

   رمل◄

بـه اصـفهانی    روان و گبه فتح را و سکون میم و لام به فارسی ری

  .یت نامندرماسه و به هندي 

   .ن ریزه خالص از خاك استآمعروف است بهترین  :نآماهیت 

  .در سیم خشک و مجفف :نآطبیعت 

 رطوبات و استسقا ن جهت نشفآم کرده گر :نآافعال و خواص 

ن جهت آده ییسا د و حمولین کردن مفآن در فعنوان بستن و ده ب

و آب و منع حمل بغایت مؤثر و بالخاصیت آب بدمزه  قطع حیض

   .مزهبد را گرداند بالعکس آب خوشمزه میبدطعم را خوش طعم 

   رم رام◄

  .به فتح را و سکون میم و فتح را و الف و میم

ن آاسـت و بـرگ    برّي است گوینـد قرصـعنه   قرطم :نآماهیت 

و  دمژخرد و پهن و خاکی رنگ و جهت دفع مضرت سم مار و ک

ن آن آنست که بـرگ  آدارند و طریق استعمال  انواع هوام نگاه می

ن آب آن در آب آیـد پـس   آرا در آب اندازند و بگذارند تا قوت 

شـود   ن حاصـل مـی  آکـه از   را گزیده و قلـی  او دهند که اوه را ب

   .ستا از قلی اشنان تر ضعیف
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   رند◄

نامنـد و گوینـد    غـار  شـام  بـه لغـت   برّي است به عربی اسم راسن

   .است صندل

  فصل الراء مع الواو

   وسئر◄

س اسـت و بـه   أسـین مهملـه جمـع ر    اي و همزه و واو وبه ضم ر

  .فارسی کله نامند

سـت از  ا نآن کلـه و مغـز   آمعروف اسـت مـراد از    :نآماهیت 

 .جوان فربه است ن مغز کله گوسفندآحیوانات و بهترین 

 ـ  و سایر بدن حیوان ابرده نسبت ب :نآطبیعت  ه ارطب اسـت و ب

باشد در کیفیات اربع و قـوت و   ن مختلف میحسب طبع هر حیوا

  .ضعف و غیرها

الهضـم و چـون هضـم و     یکثیرالغـذا و بط ـ  :نآافعال و خـواص  

یابد بدن ضعیف را قوي گرداند و منـی بیفزایـد و جهـت     استمراء

و  ریاضت نافع و مضعف معده و بدبو کننـده جشـا   و اصحاب کد

اسـت   صـعتر  و آبکامه و و سرکه ن خوردن با خردلآ مصلح ،بول

ن زیاده آیت ین کمتر و غذاآتر و رطوبت  ن گرمآو گوشت خدین 

ن آتـر و سـریع النـزول و گوشـت زبـان       ن چربآو هر دو چشم 

ارطب کـل اجـزاي    و ن ابردآهمه اجزاي آنست و مغز  تر ضعیف

ن آتـر و غضـاریف    و غلـیظ  رت الهضم ین اعدل و بطآن و پوست آ

ضـاریف  غو  قـولنج  جـب همه اجزا و بطی النـزول و مو از تر  ردي

 ـ ن نمک سیاهآمصلح چشم  .تر يدرن آ دماغ  ـ آان و زب ه ن نمـک ب

و پوسـت کلـه و    ن سرکه و صـعتر و اشـترغار  آاعتدال و بناگوش 

غضاریف آن را حتی المقدور نباید خورد و اگـر مضـطر و ناچـار    

و دارچینی  ن باید که با کف خردل و مصطکیآخوردن ه ردند بگ

نخورنـد بلکـه بـر جـوع      سیر قلیه پخته بخورند اما بسیار و شکم

صادق و ریاضت شدید اندك بخورنـد و اگـر دیـر منحـدر شـود      

 ـگهندي بخایند و ا مصطکی و عود ه ر ثقل کند باید که مبادرت ب

قی کنند و اگر قی دشوار آید و یا عادي بدان نباشـند  ه ن بآاخراج 

نست که در بلدان آض جوارشات مسهله نمایند و بهتر بعبه  اسهال

نخورند اصـلاً و   و حاره صاحبان امزجه ضعیفه کله و پاچه رطبه

 سر بچه گوسـفند  کله نخورند که مضر است و نطول يبالا انگور

یابس هنگـام انتهـاي علـت و     ن جهت تسکین اوجاع سرآو پاچه 

ی و امثـال  خـواب  و بی یابس و جنون دماغ جهت ترطیب سوء مزاج

و  ردهگ ـو  امعا فند مرطبسر بچه گوس مرقه ب اینها نافع و حقنه

باطنیـه و سـرهاي مـاهی     اورام صـلبه  و ملـین  و مهیج باه اعصاب

کوچک نمک سود خشک کرده سوخته جهـت شـقاق مـلازه و    

 رده و سـایر اورام صـلبه و امثـال اینهـا بـا     گ و تمقعده و ورم لها

   .دهان مناسبه و با آبهاي مناسبه نافع استا

   رواصیر◄

 مثنـاة نقطه و سکون یـاي   بی به فتح راي و واو و الف و کسر صاد

  .تحتانیه و راي مهمله

ن عبارت از بقولی است کـه در آب پختـه و در روغ ـ   :نآماهیت 

 و به و ریبـاس  و سیب بریان نموده در آب میوهاي ترش مانند انار

و یـا   و یا رب و یا شربت اینهـا و یـا ماسـت    و سماق و آب غوره

است و به فارسـی   هاز جمله اغذی تناول نمایند و کشک اندازند و

  .بورانی نامند

  .باشد سازند مختلف می ن میآنچه از آحسب ه ب :نآطبیعت 

صـفرا و حـدت خـون و مبـرود و      مسـکن  :نآافعال و خـواص  

 ـ  یرا نافع و مضر مبرودین و ثقیـل و بط ـ  محرورالمزاج ه الهضـم ب

   .شکم و مهیج امراض رحم است و قابض نفاخ ن وآسبب 

   روبیان◄

 مثنـاة به ضم راي و سکون واو و کسر بـاي موحـده و فـتح یـاي     

و  نیز آمده و به فارسی ماهی روبیان تحتانیه و الف و نون و اربیان

  .نامند و به هندي جهینکامچهلی ماهی میک

بلنـد و   يپـا  وحیوانی است آبـی و حـلال بـا دسـت      :نآماهیت 

 گبزرگـی و بـزر   ن بقدر ملخآن صدفی و کوچک آجثه  ،غلاف

هـم و سـرخ رنـگ و     و نیم تا دو شبر و زیـاده  یک شبره ن تا بآ

شـود و غیـر    ن نیز سرخ رنگ و صلب و دیـر پختـه مـی   آگوشت 

ن کوچک پردار اسـت و در جـراد البحـر    آاست چه  جراد البحر

کوچـک را بـا آب و نمـک جـوش داده و      مذکور شد و روبیـان 

د و آن را در فارسی برن اطراف میه نموده از سواحل دریا ب شکخ

 خورند و بـا روغـن و پیـاز    نامند بریان کرده با نمک می میک می

یـا   م نیـز ریختـه و  اداده و یا بالاي طع پخته دم بریان کرده با برنج

  .خورند قلیه پخته می

ن از آتر و نمـک سـود    در دویم گرم و در اول :نآطبیعت تازه 

  .تر تر و خشک رمگن آ

و مولد خـون صـالح و منـی و مسـخن      مبهی :نآافعال و خواص 

الهضـم و بـا    یو کثـرت اولاد و بط ـ  م و معین بر حملحو ر ردهگ

گردکـان و  و مخرج حب القرع و چون با روغـن   سکنجبین مسهل

ورق کـرده بریـان نماینـد و بـا      و یا پیـاز  او یا نارجیلگیا روغن 

برشت تناول نماینـد   نیم طبخ نمایند مانند قلیه و با تخم مرغ ندناگ

یده یخشـک سـا   و مسخن رحم است و اکتحال بغایت محرك باه

 ن بـا نخـود  آکوبیـده   جهت رفع شبکوري نافع و ضماد ن با فلفلآ

و  اورام صـلبه  سیاه بر شکم مخرج حب القرع و به تنهایی محلـل 

ن در روغـن  آي مهـرّا و طـلاي پختـه    از بدن پیکان و خار جاذب

ن محـرك  آنمک سـود   نافع و و نقرس جهت وجع مفاصل زیتون

قوي و امراض  باه مبرودین و مولد منی ایشان و مولد سودا و حکه
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یعنـی   مـري  ن بـا آ مصـلح  ،ورنده خون صفراجوش آه سوداوي و ب

منعنـع و   انار ن شرابآو ربوب حامضه و بعد از  سرکه و آبکامه

ن خصــوص در آخــوردن مصــلح تــازه  مســهل جــوارش ســفرجل

    .هندي و امثال اینها است مبرودین کرویا و قرص عود

   روذااریذا◄

و فـتح همـزه و    به ضم را و سکون واو و فتح ذال معجمـه و الـف  

تحتانیه و فـتح ذال معجمـه و    مثناة يمهمله و سکون یا يکسر را

  .لف لغت یونانی است به معنی اصل الورديا

ن و بعـد از  آتـر از   و سبک قسطه بیخی است شبیه ب :نآماهیت 

  .گردد ن ظاهر میآاز  ل سرخگیدن بوي یسا

  .در اول سیم گرم :نآطبیعت 

  بـارد  و جهـت رفـع صـداع    و محلـل  ملطف :نآافعال و خواص 

مخلوط کرده در آب جوش دهنـد   مجرب خصوصاً چون با ناردین

   .نمایند بر سر و بدان نطول

   روسختج◄

معجمـه و   يبه ضم را و سکون واو و ضم سین مهمله و سکون خا

فارسـی اسـت و    فوقانیه و جیم معرب روي سـوخته  مثناة يتا فتح

  .نیز نامند ن را راسختآ

ن در دسـتورات  آ سوخته است و دسـتور احـراق   مس :نآماهیت 

اه یو س ـ ن سیاه مایل به سرخی آنستآبهترین  مقدمه مذکور شد و

  .ن زبون زیرا که بسیار سوخته و فاسد شده استآ

  .خشک در سیم گرم و :نآطبیعت 

و تند و جذاب و منقی  و مجفف بسیار قابض :نآافعال و خواص 

 هچشم و مانع زیادتی قروح خبیث غشاوه و جالی جراحات و مدمل

ن آوشــت فاســد زایــد مــؤثر و قتــال و مغســول گو جهــت بــردن 

 که مصـلح  ن با موم و روغن کنجدآدرم  تر و آشامیدن یک ملایم

و بـا آب   نافع قوت و جهت استسقاه اصفر ب ءقوي ما آنست مسهل

   .است ن مانند اقلیمیاآطریق غسل  .باران و عسل مقی قوي

   روي توتیا◄
ن توتیاي معدنی غیـر  آاست چه  توتیا حروه است و مشهور ب شبه

است  روي اسم فارسی طالیقون .سایر اقسام مصنوع است به خلاف

سـازند   و یک وزن و نیم سرب و آن را مصنوع از چهار وزن مس

کار به فتح باي موحده و خفاي ها و سـکون  هناین را ب و اهل هند

   .ارسی و الف و راي مهمله نامندنون و کاف ف

  

  فصل الراء مع الهاء

   رهشی◄

 سکون ها و کسر شـین معجمـه و یـا بـه فارسـی ارده      به فتح را و

   .نامند

ع باشـد و  ییده است که مـا یمقشر بریان نرم سا کنجد :نآماهیت 

   .کرده باشندن جدا نآروغن از 

   .گرم و تر :نآطبیعت 

هضـم و مفسـد    و غلیظ و دیر و مسمن مبهی :نآافعال و خواص 

 و ملـین  ن عسـل و سـرکه  آ الخروج از معـده مصـلح   یاشتها و بط

و  دمامیـل  جصلابات ظاهري و باطنی و مفتح جشاي احشا و منض ـ

 ـ ه وجع و حدت و خشکی عضو ب خراجات و مسکن ه آتش و یـا ب

و زردآلـو و    و آنچـه از مغـز پسـته   و طـلاء اً سوخته ضماد بارود

   .ن ترتیب دهند در آثار مانند اصل آنستآیر و غ شفتالو

  

  التحتانیه مثناةال ءفصل الراء مع الیا

   ریباس◄

موحده و الـف و   يتحتانیه و فتح با مثناة يبه کسر را و سکون یا

  .نامند ري نیزگو ج و ریواج سین مهمله به فارسی ریواس

و از وسـط   سلقه ذرع و شبیه ب نباتی است بقدر یک :آنماهیت 

بـه  دو انگشت و ه یده اندك پهن قریب بین یک و یا دو ساق روآ

و  ن پوسـتی سـبز رنـگ و مزغـب    آحجم یک انگشت بر بـالاي  

سفیدي و انـدك بنفشـی و طـرف    ه ن مایل بآطرف متصل به بیخ 

گردد  ن جدا میآطول از ه ب ن سبز و مانند پوست بیخ کاهوآي بالا

 ن سفید رنگ نازك آبدار ترش با اندك عفوصـتی و سـر  آو مغز 

بالجملـه  اي سبز خشـن و  ه پرده ها هن متشعب و در بین شعبآساق 

 ـ آبـاریکی و سـر    ساعد انسـان ه ن شبیه بآساق  ه پنجـه  ن شـبیه ب

ن انـدك تـرش بـا شـیرینی     آن سرخ رنگ و طعم آل گو  مرغابی

نشـین و کوهسـتان بسـیار سـرد و      ن موضـع بـرف  آکمی و منبت 

ن آآنست کـه سـاق    میخوش شاداب ن فارسی سفید لطیفآبهترین 

اسـت چنانچـه ذکـر یافـت و      ن راونـد آبـیخ   وبلند باشد  و سطبر

معمر نیشابوري و اول کسی اسـت  ه معمري منسوب است ب ریباس

ابوریحان گوید که بـیخ ریبـاس    مترجم صیدنه .که ریباس را یافته

سال بایـد  آورد و در بعضی مواضع سی  آب نرسد برگ برنمیه تا ب

تـدریج در زمـین بـزرگ    ه ن بآین مدت بیخ ا تا برگ برآورد در

مقدار بـیخ درخـت خرمـا رسـد در بزرگـی و آن را      ه شود تا ب می

ن مشـابه  آشود هر برگـی از   رگن بزآراوند گویند و چون نبات 

اردشیر را راوند دست بدان سبب گویند که  باشد و دست او میه ب

خی از نبات آن را تخم نباشد بلکـه از  دستهاي او بلند بود و هر شا

ن باشد و بر آن تخم آن هر سال قضیبی برآید و بر سر آمیان نبات 

  .شکل دست آدمیه ساقهاي ریباس برآید ب ن قضیبآحوالی 

  .در دویم سرد و خشک :نآطبیعت 
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و مقـوي   و با قـوت قابضـه و مفـرح    ملطف :نآافعال و خواص 

و تحریک اشتها و قاطع قی صـفراوي و   معده و احشا و جگر حار

ن آو خـون و صـاف کننـده     حدت صفرا و مسکن و غثیان تشنگی

و  و بواسـیر  و وسواس جهت رفع مستی و خمار و خفقان هر دو و

و  حار صـفراوي و یرقـان   و حصبه و اسهال طاعون و وبا و جدري

و اکتحـال   بـروز آبلـه   ن مانعآو صفراوي و مداومت  هتبهاي حار

آن با آرد جـو   تقویت باصره و رفع بیاض و ضمادآن جهت  عصاره

  .نافع و نمله جهت باد سرخ

، در مبـرودین  و مـورث قـولنج   اعصاب و مجفف سینه و باه مضر

   .و عسل و انیسون ت عودن شربآ مصلح

   .ن تا سی درمآاز آب  :مقدار شربت

تـر از آب   قـوي  یبـاس رو رب  و آب غـوره  حماض اترج :نآبدل 

رفع بخـارات و احتراقـات    و ن وحشت و جنونآآنست و شربت 

   .را نافع است

   ریه◄

تحتانیه و ها به فارسی شش و به هندي  مثناة يبه کسر را و فتح یا

   .نامند بکمهاو به ترکی  پهیپره

شش ماهه  بره و بزغاله ن ریهآمعروف است و بهترین  :نآماهیت 

   .تا یکساله است خصوص که کوهی باشد

خشـک   گـرم و تـر و بقـراط سـرد و تـر و روفـس       :نآطبیعت 

   .دانسته

جهت مرضی و ناقهین که خـواهش گوشـت    :نآافعال و خواص 

 ن که اطراف آن را که نرم باشـد بریـده بریـان   آداشته باشند قلیل 

 یو بط ـ ن مورث سـل آو گویند مداومت خوردن نافع نموده باشند 

ن کرویـا و  آ الهضم و قلیل الغذا و مولد خلط بلغمی اسـت مصـلح  

ن آ مضر معـده مصـلح   .ن بخیسانند پس بریان کنندآکه در  سرکه

ورم  ن جهـت تحلیـل  آگرماگرم  ر است و ضمادو شک حب الآس

بز  م رسیده باشد و ریهه ن نقطه سرخی بهآچشمی که بر سفیدي 

کـه در پـا   و ورمی  جهت سحج و جمل و خرس و خنزیر و گربه

بـه دسـتور   رسیده باشد مفید و  مه ن بهآ مثالاز کفش و موزه و ا

نمک آن را بر آتش بریان  ریه آنها گرماگرم چون بی ضماد محرق

نماینـد   و قوباي یـابس طـلا   ثآلیلن آید بر آکنند و خونابی که از 

ن جهـت  آو محـرق  زایل سازد خصوصاً که ریه بز یکساله باشـد  

را چـون خشـک کننـد و     رفع  سحج مـؤثر و ریـه حمـارالوحش   

   .نافع است بکوبند و بیاشامند جهت ضیق النفس

  البحر ریۀ◄

به کسر را و فتح یا و ضم تا و الـف و لام و فـتح بـاي موحـده و      

   .هر دو مهمله سکون حا و را

تـر باشـد   و که تازه  شیشه وقتیه چیزي است شبیه ب :نآماهیت 

   .شود دریاها یافت می در کنار

که از سـرما   و شقاقی ن جهت نقرسآ ضماد :نآافعال و خواص 

   .م رسیده باشد نافع استه به

  ریحان◄

تحتانیه و فتح حا و الـف و نـون بـه     مثناةبه فتح را و سکون یاي  

   .نیز نامند و نکد بابري و به هندي نازبو فارسی شاهسفرم

اسم جنس است و او را انـواع اسـت و در شاهسـفرم     :نآماهیت 

 .مذکور خواهد شد

   السلیمان انریح◄

   .نیز نامند و جماهوسلیمان آن را جمسفرم

تر و تـازه   شبته شبیه ب گیاهی است از جنس عشقه :نآماهیت 

ن سـفید و کوچـک و   آن شبیه به برگ خطمـی و گـل   آ و برگ

پیچـد و در   ن بـر اشـجار مـی   آو گیـاه   ماننـد فلفـل   هن سـیا آدانه 

بر درختها  و دارالمرز رسد و در اصفهان م میه کوهستان فارس به

  .ونو نامنددیسم روید و در تنکابن می

  .خشک و ابوریحان تا چهارم گفته گرم و :نآطبیعت 

لـه سـودا و   یبیغا و مسـهل  و مجفـف  ملطف :نآخواص  افعال و

و رطوبـت   ریـاح  نفـخ و محلـل   منقی خون از احتراقات و مسکن

و امـراض سـوداوي و    ن جهت بواسـیر آ طبیخ و ضمادلزجه معده 

جهـت   و با سرکه ن با عسل جهت ورم بلغمیآرحم و طلاي  درد

ل جهـت درد رحـم و   گن با روغن آ و حمول و اورام حاره حمره

و گزیـدن   و فـالج  ن جهـت لقـوه  آکردن شـکوفه   طلاو آشامیدن 

   .نافع عقرب

تـا ده درم و   نآو از آب  ن تا سه مثقالآاز برگ  :مقدار شربت

  .اکثار آن مصدع

  .و کافور آن روغن نیلوفر مصلح

وزن آن شـیح و نـیم وزن    و گویند بدل آن نیم مرزنجوش: بدل آن

الثعلب است و گویند به سبب آنکـه در چهـارم گـرم و     عنب آن

مانـد و اگـر    رساند و مدتها مـی  است سرما بدان ضرر نمیخشک 

آب نیست بلکه اشجار مجـاور خـود را   ه مدتها آب نیابد محتاج ب

محمـد مـؤمن در    گردانـد و حکـیم میـر    از ریشه خود سیراب می

اند کـه گیـاهی اسـت     تحفه نوشته که در کتب ادویه مفرده نوشته

و  است و جهت عقـرب و رتـیلا   بل عقره گمشهور ب در اصفهان

کوچکتر  ن از لبلابآده شرباً و ضماداً مجرب و برگ یگز زنبور

ن زرد رنـگ و کوچـک   آن مانند خوشه بنفش و اندرون آو گل 

شود  است و مذکور می ونن سطاریآاست اما همیشه سبز نیست و 

ن سـرخ بـا   آل گو  ن مانند شبتآند قسم جبلی آن را برگ یو گو
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   .باشد سفیدي می

   الکافور ریحان◄

نامنـد و گوینـد بـه فارسـی      و شجر الکـافور  یهودي آن را ریحان

  .نامند سوسن

ن آو برگ  شبته ن شبیه بآگیاهی است گل و شاخ  :نآماهیت 

سـفیدي  ه ن کبود مایل بآتر و گل  ن ریزهآو از  شبیه به برگ انار

آیـد خـواه تـر باشـد و خـواه       ن بـوي کـافور  آ و از جمیع اجزاي

  .خشک

  .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

و  سده و یرقان ن جهت تفتیحآشامیدن آب آ :نآخواص  افعال و

نده ببات چس ـرطو ن بسیار محللآیدن یخون اعضا و بو قطع سیلان

 ن محلل اخلاط غلیظه دماغیـه و تحلیـل  آو ادمان  شیه دماغه اغب

  .ن جهت قروح و جراحات نافعآ اورام و ذرور

  .ن سکنجبینآ مصلح ،محرورین مضر

   .است رهمن تا هفت دآو از آب  درهم یک :نآمقدار شربت 

   ریش◄

  .شین معجمه به فارسی پر نامند سکون یا و به کسر را و

   .معروف است و عبارت از پر طیور است :نآماهیت 

ن جهت التیـام زخمهـا   آسوخته اقسام  رورذ :نآافعال و خواص 

طع خون جراحتهـا  که کژك نامند در ق نافع و موي بسیار نرم باز

ه آنچ ـ است و چون از بیخ پـر طیـور   م مقام موي نرم خرگوشیقا

بزرگ و سفید و مجوف باشد جـدا کـرده بسـوزانند و بشـویند و     

هیچ چیـز بنـد نگـردد    ه خشک کنند و در بینی دمند رعافی که ب

فایده بخشد و مجرب است و در جمیع نـزف الـدم بیعـدیل اسـت     

   .سووپر طا خصوصاً



  مخزن الادویه                         422



   423        خاتمه                                                                                                                                                                    

  

  

  

  

  

  

  باب یازدهم
  

  اول آنها زاي معجمه است که حرف اي در بیان ادویه

  مع الالفء فصل الزا

  

   زاج◄
   .فارسی است گبه فتح زا و الف و جیم معرب از زا

و غیر شب است و  باشد از معدنیات است و اقسام می :نآماهیت 

ن گردد و سـفید آ  سبز میه ن منقلب بآسفید و سرخ و زرد و زرد 

و قلقنـت   و سـبز را قلقنـد   قلقطـار  را زرد و رغاوو ش ـ قلقدیس را

   .سیاه اجزد و به شیرازي نامن سوري

  ابیض زاج◄
 و بـه هنـدي پهتکـري    و به یونانی خلل القیس سفید به فارسی زاج

   .نامند

چیزي سفید و اندك مایل به زردي و خفیف الـوزن   :نآماهیت 

بدخشی است که چون در  زرنیخه ن مصري براق شبیه بآو بهترین 

دست بمالند زود ریزه گردد و پاك باشد از آلایش و کوفته نباشد 

ین صـاف یکسـان   و آنچه را که خواهند رنگ کنند و خوب رنگ

ن تر نمـوده خشـک کـرده پـس رنـگ      آب محلول آدر  شود اولاً

از  جملـه پنجـاب   نآکثـر جاهـا اسـت از    ان آنمایند و معدن  می

مـابین   خوش آب و نمکسـار و وبه لاهور در قصبه بهره مشهور ص

)دراوي(و  نهرجهنا
١

 ن معـدن زاج آکه معدن نمک اسـت شـرقی    

 ـ  است و در حین برآوردن مانند نمک انـدك نـرم مـی    ا باشـد و ب

   .گردد رسیدن هوا بدان صلب می

اعتدال و الطف ه خشک و مایل ب در اول سیم گرم و :نآطبیعت 

   .همه اقسام است

و در جمیع افعال قریـب   و جالی بسیار قابض :نآافعال و خواص 

ن آن با دو وزن آاست و آشامیدن ثلث درم تا نیم درم  زرد زاجه ب

تازه دوشـیده   ن شیر گاوآنبات سفید نرم سوده کف کنند و بالاي 

                                                
ب: وراي .١

ه باشـند نهـار   ردکه همان مقدار آب داخل ک بقدر نیم آثار هندي

 ـآو  ن مقـدار شـیر  آبیاشامند و اگـر   دفعـه نتواننـد    یـک ه ب را ب

نیـز همـین مقـدار زاج و     دفعات بیاشامند و وقت شـام ه آشامید ب

نبات با شیر و آب بیاشامند و از ترشی و بـادي و گوشـت پرهیـز    

نمایند و تا هفت یوم به دستور به عمل آورند جهـت رفـع قرحـه    

نـافع و   آنها و تفتیت حصات  ریاح و تحلیل و مثانه و احلیل ردهگ

بیست یوم به عمل آورند بهتر و  اگر براي تفتیت حصات تا پانزده

یده یسـا  با سـرکه  است و چون دو جزو آن را با یک جزو اقلیمیا

در ظرف سفالی کرده چهل روز تابستان در آفتاب در زیر سـرگین  

غلیظـه و   گردد و ازاله بیاض دفن کنند بغایت تند و جالی می باس

 نماید و در ازاله گوشت زاید زخمهـا بیعـدیل و اکتحـال    می ناخنه

اي چشم و با عسـل جهـت   ه گوشه جهت تنقیه چرك اج محرقز

و بـه دسـتور    ن در بینی جهـت رعـاف  آ ن و نفوخآسطبري پلک 

دهـان و   کلـه آجهت  و با قیروطی ندناگیافوخ با آب  ن برآطلاي 

ن نیکـوترین  آسـازند و   ده به دستور مذکور میییبعضی با خمیر سا

جهـت    و طلاي زاج بـا آب گشـنیز  ی است براي جرب طلاءایدو

و خشـک ریشـه بسـتن زخمهـا و      و سلعه و جرب و حکه حمره

و نـزف الـدم همـه اعضـا و ورم بـن       ن جهت قروح خبیثهآ ذرور

نـدنا جهـت   گن با آب آ و حمول و فرزجه دندان و عضلات حلق

ن بـا عسـل جهـت قرحـه گـوش و رفـع       آ نزف الدم رحم و فتیله

ن آقلیل محلـول   و نواصیر مفید و قطور ن و جهت بواسیرآچرك 

رقیـق و بیـاض و    در آب باران جهت تنقیه بصر و رفـع غشـاوه  را 

   .امثال اینها نافع است

    احمر زاج◄

ن سـیاه و بـا   آمایل به سرخی اسـت و جـوف    سفید قسمی از زاج

تـر از سـایر اقسـام و در     و غلـیظ  هومـت ز ا و باه تجاویف و ثقبه
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ه صـیقلی و بـنفش اسـت    چ ـن آنآجمیع افعال مانند آنها است و از 

و مـا   از نوشته کـه اطبـاي قبـل    در قانون رییستر و شیخ ال ضعیف

 درم زاج سـرخ  اند که آشـامیدن یـک   زمان ما تجربه نموده ياطبا

رویانـد   ن موي سـیاه مـی  آجاي ه ریزاند و ب بلخی موي سفید را می

ن خواهد شد زیرا که آولیکن شخص قوي المزاج مرطوب متحمل 

   .بسیار قوي است

   اخضر جزا◄

  .نامند به هندي آن را هیراکسیس سبز یعنی زاج

تر  ن لطیفآتر از سایر اقسام و سوخته  گرم و خشک :نآطبیعت 

  .آنست ن براي تلطیفآ و احراق

ن آدرم سوخته  آشامیدن یک .و اکال محرق :نآافعال و خواص 

معـده و حـب    و با عسل جهت اخراج کرم جهت رفع سمیت فطر

ه قـوي مرطـوب   یالقرع و با آب مقی قوي است و چون صاحب بن

 ن موي سیاه برویـد آجاي ه ن ریخته باز آن بنوشد موي سفید آاز 

 اند ولیکن چون بسیار خشک و بغایت مضر ریـه  و مجرب دانسته

هـت  جن در بینـی بـا آب   آ است ترطیب بسیار باید نمود و قطـور 

گـوش   از رطوبات و در گوش جهت درد و تنقیه دماغ قطع رعاف

هـت  جبـه تنهـایی    آن ين و به دستور طـلا آو قروح  کلهو آ بارد

زیر زبان و بواسیرالانف و نـزف الـدم    کله دهان و بینی و ضفدعآ

  .جراحات

   .کشنده است آندرم  جراحات عصبانی و زیاده از یکمضر 

  اصفر زاج◄
   .نامند که به هندي کسیس زرد یعنی زاج

ن ذهبـی و درخشـنده   آات و افضل جبهترین اقسام زا :نآماهیت 

   .آنست

تـر بـه    ن لطیـف آسـوخته   .در سـیم گـرم و خشـک    :نآطبیعت 

را ن شـوند و مغسـول آ   تر می قوي قاسایر املاح که از احر خلاف

  .حدت کمتر

 ل و اخراج اقسام کـرم قتن جهت آآشامیدن  :نآافعال و خواص 

بـا   جاقسـام زا  مؤثر و غرغـره  طحال ورم و صلابت معده و تحلیل

زو آن را با جمانده مجرب و چون دو  جهت زلوي در حلق سرکه

روز  کرده چهل ییده در ظرف سفالیبا سرکه سا یک جزو اقلیمیا

د دفن کنن ـ بدر تابستان در آفتاب و در زمستان در زیر سرگین اس

نماید و  می غلیظ و ناخنه گردد و ازاله بیاض می بغایت تند و جالی

   .کردن موي مؤثر گبیعدیل و در رن در ازاله گوشت زاید زخمها

ن آو زیاده بـر   گدان باشد تا یک خطر که بی :نآمقدار شربت 

شیر تازه دوشیده و روغن تازه و ه ن قی کردن بآ مصلح ،خطرناك

  .بدن کره و شکر و ترطیب

ولاد جوهردار را بعد از تصقیل و تصـفیه  فاست و  ارگزن :نآبدل 

   .دهند بدان جوهر می

  الاساکفه زاج◄
نامنـد و گوینـد زاج    و به هندي کسـیس  رانگکفش جبه فارسی زا

   .گویند و ملیطرنا است و به یونانی مالیطرنا سیاه

و چـون آب   تاست کثیرالارضـی  ابیض از زاج یقسم :نآماهیت 

   .شود د سیاه میسآن بره ب

تر از سایر افعـال و خـواص    مانند سایر اقسام و قابض :نآطبیعت 

کـردن  ن و سـیاه  آو حرکت  دندان و جهت درد و جالی ن قابضآ

جهـت   ن بـا خمـر  آ و حقنه با آب جهت جوششهاي رطبه موي و

ه نافع و داخل ادویـه  ین با آب جهت بثور لبنآ و لطوخ ءالنسا عرق

   .شود مسوده موي کرده می

   رالمقط زاج◄
   .و قاطر نیز نامند

ن در آ است کـه ماهیـت لطیـف    اخضر از جنس زاج :نآماهیت 

ن آنست آگردد و بهترین اقسام است امتحان  زمین معدن منعقد می

  .گردد رنگ مسه که چون بر فولاد بمالند ب

   الجامد زاج◄
اسـت کـه در ظـاهر معـدن رطوبـت زاجیـه        اخضر از جنس زاج

   .منجمد شده باشد

   المطبوخ زاج◄

ن را آباشـد   است که با خاك مخلوط می اخضر جنس زاجنیز از 

هیـأت مهـره نـرد بریـده     ه جوشانند تا منجمد گردد و ب با آب می

و  سله دي بموات سرفه جنمایند و از خوردن اقسام زا ستعمال میا

ن آگـردد عـلاج    عـارض مـی   و سـحج  قروح اعضاي باطنی و امعـا 

آشامیدن شیر تازه دوشیده و کره تازه بـا شـکر و شـربت زوفـا و     

   .مانند آنست

  

  الموحده ءالمعجمه مع البا ءفصل الزا

  زباد◄

به فتح زاي و با و الف و دال مهمله به هندي مید به کسـر مـیم و   

  .تحتانیه و دال مهمله نامند ناةمثسکون یاي 

نوعی از عطریات است سیاه رنگ مایل به سـرخی و   :نآماهیت 

 زبـاد ه از حیوانی گیرند مشهور ب و اقاصی هند سیال از بلاد حبشه

جثه ه ن قریب بآجثه زباد نامند و  ن حیوان را به فارسی گربهآو 

ن کوچک آو گربه بزرگ صحرایی و با خطوط سیاه و سر  گس

عضـوي  از ن آران  و چون آن را حرکت بسیار دهند از مـابین دو 
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ی و یآیـد در غایـت خوشـبو    ترشـح برمـی  ه یتی بیما شبیه به پستان

وشبو اسـت و در  علفهاي خ تازه و ن حیوان سنبلآبیشتر خوراك 

ماند و بهترین زباد سـیاه مایـل بـه سـرخی بـراق       بلاد سردسیر نمی

 ـ  آی و بدترین یخوشبو فـار  ه اظن سفید آنسـت و آن را مغشـوش ب

کنند و امتحـان خـالص    یهاي دیگر مییو خوشبو الطیب و مصطکی

شسـتن دسـت   از بعـد   دست بمالند اگر بچسبد وه ن آنست که بآ

ن حیـوان  آي آن در دست بماند خـالص اسـت دیگـر آنکـه در     بو

ه تحقیـق  چباشد و آن کوچک می رنگ مانند مگس کوچک سرخ

ن و نیز پـوز  آگربه و درازتر از ه شده آنست که آن حیوان شبیه ب

ربـه اسـت و در بـلاد    گتـر و درازتـر از    ن باریکآ ن یعنی دهنآ

ن حیـوان  آرسد و اکثر مـردم   م میه به ر زیرباداتیو جزا حبشه

 ـ  را در قفس نگاه مـی  کننـد و بعضـی رام    مـی  آن بـازي ا دارنـد و ب

ن آ ن سفید مایل به زردي است و در زیر بیخ دمآشوند و رنگ  می

ن پـنج  آکـوچکی اسـت و در    نافه و بقدر جوزه برآمدگی شبیه ب

ن آروز یکبـار از   باشد و از هفـت روز تـا پـانزده    شش سوراخ می

زیاده  تا دو مثقال آورند و از یک و نیم مثقال عمل میه نافه زباد ب

ن آاند دم آن را بلند کرده زباد از آید و بعضی که رام  عمل نمیه ب

ده از وراند دم آن را از قفس بیـرون آ  گیرند و بعضی که وحشی می

ن نافـه  آآهستگی بر ه گیرند بدین طریق که صدفی را ب ن زباد میآ

آیـد و   ن زباد برمیآفشارند از  ملایمت میه ن نافه را بآمالند و  می

ن زیرا که منفـذ  آماده آید بهتر است از  عمل میه ن بآچه از نر آن

آن زباد ممزوج ه ن بآماده بالاي آن نافع است و قدري از بول  بول

انـد آن را ناشسـته بکـار     اهگ ـن آآکـه از   گردد و لهذا کسـانی  می

سه دفعـه   ن آنست که در ظرفی کرده اولاًآبرند و طریق غسل  نمی

آب گـرم و سـه   ا یگر بن سه بار دآبعد از  شویند و آب سرد میا ب

هر بار آب بسیاري بـر  ه آب سرد که نه بار باشد که با بار دیگر ب

دسـت   کفه زنند پس زباد را ب دست خوب بر همه آن ریزند و ب

ن آصـدفی پـاك نماینـد تـا تمـام       کنـار ه از روي آب بگیرند و ب

ن آبـر   برداشته شود و باز به دسـتور در ظرفـی کـرده آب بسـیار    

ن هنگام زباد نـرم و  آزنند و از روي آب برگیرند  ریزند و بر هم

گردد پـس   صافی در آب گرم نرم و رقیق و در آب سرد منجمد می

ن زایل گردد پـس سـه بـار    آبشویند تا بوي بد  سه بار در آب لیمو

و سـه بـار بـا گـلاب      اسـی بگذراننـد  بآب سـرد و از کر ا دیگر ب

یند پس در اندرون کاسه چینی مالیـده شـبها بـر روي گلهـاي     بشو

و یـا بهـار    احمر و یا ورد ابیض یا ورد اصـفر  شبوي مانند وردوخ

 اینهـا معکـوس بگذارنـد و روزهـا     الو امث و یا گل یاسمین نارنج

ن بسـته در آفتـاب گذارنـد تـا هـر      آپارچه پاکیزه صفیقی بر سر 

و اگـر   ن را با قدري عطر گلابآمقدار که خواهد پس اندکی از 

حاضر نباشد با گلاب ممزوج نموده بکار برند و این بهترین طریق 

  .غسل و استعمال آنست

  .و در یبوست معتدل در سیم گرم: طبیعت آن

حـواس  و مقوي دل و  غایت مفرحمنشف و ب :نآافعال و خواص 

تفـریح آورد   آن با ادویه مناسبه و با شراب قیراط و آشامیدن یک

و  فـم معـده   و درد و جنـون  و توحش و خفقان و جهت رفع غشی

 گوشـت مـرغ   و مـرق  ن با قـدري زعفـران  آمقعده نافع و نیم درم 

 ـانـد و بو  فربه جهت تسهیل ولادت مجرب دانسته ن جهـت  آدن یی

ن با آبدان و طلاي  و همچنین تمریخ بارد و شقیقه زکام و درد سر

ن و بـه  آجهـت حفـظ صـحت سـامعه و تقویـت       تلخ روغن بادام

ن و التیـام قرحـه و بـر    آتنهایی جهت نضج دمل و تسـکین وجـع   

 ن باعـث صـداع  آن یدیزنان و مداومت بو آلودن مانع حمل قضیب

و  و کـافور  ن صـندل آ مصـلح  ،محرور و بد خلقی و ضیق الـنفس 

   .ذیه باردهغا

   .است غالیه :نآبدل 

   زبد◄
نمک و  دال مهمله به فارسی روغن تازه بی به ضم زا و سکون با و

   .نامند کهیو روغن و به هندي  مسکه

 و گـاومیش  غـن گـاو و بـز و گوسـفند    وعبارت از ر :نآماهیت 

است و بهترین آنها تازه خوشبوي اسـت کـه از سرشـیر گیرنـد و     

یفترین همـه و گـاومیش خصوصـاً جنگلـی از همـه      روغن گاو لط

  .تر  تر و چرب غلیظ

تـر و   ن گـرم آن تر و کهنـه  آدر اول گرم و در آخر  :نآطبیعت 

 ـ خلط غالب میه و زود مستحیل ب ترن کمآتري  ه گردد خصوصاً ب

   .صفرا

و جهـت   ح سددو مفت و مسمن و منضج ملین :نآافعال و خواص 

و سرفه خشک و اورام  و حلق تصفیه صوت و خشونت قصبه ریه

جهـت ذات   ظاهري و باطنی و ادرار فرمودن فضـلات و بـا عسـل   

ن بـر  آنها و مالیـدن  آالجنب و ذات الریه و نضج مواد سینه و دفع 

مـورث فربهـی   و خشـخاش بغایـت   ن با شکر آبدن نیز و خوردن 

 جهت رفع فضلات ریه و با قوابض جهت اسهال تلخ بدن و با بادام

ل جهت قطع فعـل  گو با شربت که از حدت اخلاط باشد  و سحج

اخـلاط و   نیم برشت جهت لـذع  و با زرده تخم مرغ دواي مسهل

مجـرب و   شکر جهـت عسـرالبول   ن با هفت مثقالآ مثقال پانزده

ن موقوف آکند و تغدیه  ن بر بدن بالخاصیت تغدیه بدن میآطلاي 

نضج ورمها و ورم بناگوش و  ا نیست و جهتذآلات غه ورود به ب

رسـد و    ه هـم مـی  سر و بدن اطفال ب بر و ریشی که و دهن تینبیرا

ن و آگرماگرم  و رم کردهگخصوص  و هزارپا جهت گزیدن افعی

ن و نیـز  آن آمـدن  ن بر بن دندان اطفال باعث سرعت بیروآ تمریخ

هـت  جن جهت رفع خصف تازه و کهنه و با ادویه مفتحه آتمریخ 

و سعفه  و جراحت مثانه و قوبا اعصاب و تلیین غحجب دما حتفتی
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 ـ  خشک و جرب خصوصاً که اولاً ند و یآب سـرد بشـو  ا بـدن را ب

کند در  ن خود را بپوشاند تا عرقآد و بعد از مالیدن صاحب لنماب

نرم کوبیـده   ن با سورنجانآ گردد و ضماد روز رفع علت می همان

چنـد   ین امـر هـر  ا مجرب و در جهت قطع و استیصال دانه بواسیر

ب و آیک صد و یـک  ه ن بآاند و مغسول  باشد بهتر دانستهکهنه 

چهل و یک آب در امور مذکوره سریع الاثر و جهـت پـاك    اقلاً

رویانیدن گوشـت تـازه و    نمودن زخم از چرك و التیام زخمها و

  .جهت بواسیر و حرق النار نیز مفید

ن آبسـیار خـوردن    و مسـقط اشـتها و   فـم معـده   مضعف و مرخی

  .و عسل ن قوابض و نمک و شکر و فانیذآ مصلح ،مسهل

ن سـوخته  آشیر تازه دوشیده کـه بجوشـانند تـا خمـس      :نآبدل 

  .گردد

   .است تا سی درهم :نآمقدار شربت 

   زبدالبحر◄
به فتح زاي و با و ضم دال و الف و لام و فتح باي موحده و سکون 

پهـین   و بـه هنـدي سـمندر    مهملتین به فارسی کف دریا يحا و را

   .نامند

ضـیه  راند جسمی است مرکب از اجزاي لطیفه ا گفته :نآماهیت 

ت دریا کـه بـه سـبب تحریـک     یه مجتمعه یا رطوبیو اجزاي هوا

امواج در سواحل بحر قلـزم و بـر روي سـنگها مجتمـع و متکـون      

 ـ   ن پنج قسم میآصورت جسدي و ه گردد ب می ه باشد یکـی شـبیه ب

حه مانند بـوي  یو کریه الرا زهومت و سطبر و زرد رنگ با اسفنج

متخلخل و با تجاویف بسیار و ماهی و دویم مایل به سفیدي بسیار 

شـکل  ه بحري و سیم ب طحلبه کراهیت شبیه به ن مایل بآحه یرا

و دودي و بـه   رم و سبک و مایل بـه بنفشـی و ایـن را میسـنون    ک

و  شبیه بـه پشـم   بسیار تجویفنامند و چهارم  ایوب شیرازي کرم

ا ن رچرك آلوده و سفید مایل به زردي و بـا تجـاویف بسـیار و آ   

و بـاطن خشـن    ن املسآقینون گویند و پنجم سفید و سبک ظاهر 

اند بهترین  از همه اقسام بهتر است و گفتهو این  بو و تند طعم و بی

باشـد و نیـز قسـمی     رنگ گل سـرخ ه این آنست که وردي یعنی ب

حجم یک انگشت و زیاده بـر  ه دیده شده که سفید بسیار ضخیم ب

ن پرده پـرده و انـدك   آحه و با اندك شوري و اجزاي یرا ن و بیآ

مکلـس  ئ ب و شااز قبیل سفید ا جرمی رخوه صلب و در بین پرده

یل پوست چیزي سیاه رنگ و وسـط  ن از قبآو منجمد و بر پشت 

خرزات فقـرات ظهـر در زیـر    ه دار شبیه ب رهگدر طول  پوست آن

گفتنـد و ایـن را بـه     شـبر و نـیم    پوست نمایان و طول آن را یک

کـه بـه    تحقیق پیوسته زبـدالبحر ه نچه بآنامند و  هندي کستوري

اسـت   مجاز و شبهه ن بآنامند اطلاق این اسم بر  فارسی کف دریا

ن کف نیست بلکه استخوان بالاي پشت حیـوانی اسـت بحـري    آو 

رسد بقدر شبري و  هم میه ن بآکه در دریاي فارس و قلزم و نواح 

خـو و در جـوف آن آبـی    رن لحمی آ شکم آن پوستی و در در زیر

ممـزوج   ابی سیاه که بعضـی مـردم آن را بـا قـدري صـمغ     عر لبسیا

ساحل افتـاده  ه ن حیوان بآنمایند و  استعمال می جاي مداده ده بونم

زایل گشته بدان هیأت  و تحلیله ن بآمرور گوشت و پوست ه و ب

ف دریـا  کبرند و  اطراف می هگردد و مردم از ساحل برداشته ب می

گیران آن را صید نمـوده گوشـت آن را کـه     نامند و اکثر ماهی می

سر قلاب نصـب کـرده ماهیـان را بـدان     ه مرغوب ماهیان است ب

م بدان امرور ایه اندازند ب ت آن را میشنمایند و استخوان پ صید می

 نروده حیواه لهاي طولانی شیه بین ماهی را سبآگردد و  هیأت می

کـوچکی از   باشـد و دم  ذرع مـی  طـول یـک  ه تا پنج شش عدد و ب

  .ن بالاي استخوان پوست نازکیآگوشت لزجی و بر بالاي پشت 

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

 و هاضم ثیانغو  قیقتاله است قاطع  از ادویه :نآافعال و خواص 

   .ن لعابها و صموغآ مصلح ،ه ریهصبو ق وتصاطعمه و مضر 

   .گدان یک :نآمقدار شربت 

  .شیح :نآبدل 

ل گ ـسیاه و نمش و بـا مـوم و روغـن     و بهق هت کلفجن آ ضماد

و  و خنـازیر  ح و جرب متقرحروه و قیو بثور لبن جهت قوبا سرخ

وي ظاهر شود ر که بر اريآثبهق و کلف و سایر امراض جلدیه و 

ن آجهت ستردن موي و جلاي دندان و طـلاي   ک و شرابمو با ن

از مجربـات   اذیت لحـم  بر بدن جهت لاغر کردن بدن و با سرکه

بـا آب سـوده    ر با اندك فلفـل ین خصوص قسم اخآاست و طلاي 

طبلـی  خصوصـاً   استسقا رخوه و ریحیه و اورام بارده حهت تحلیل

جهت  ن کثیراآن با مثل آم از قسم سی دانگ نافع و آشامیدن یک

ن و درد آ و اخراج رمل ردهگو تفتیت سنگ  و عسرالبول رس درد

ن بـا  آ و ضماد محـرق  و ادرار نمودن حیض کمر و استسقا و سپرز

و کلـف مجـرب و    سرکه و با شراب سرخ رقیق جهت داءالثعلـب 

ن بیشـتر و بـراي   آتر و جـلاي   مغسول آن را حدت کمتر و لطیف

   .ن بدل یکدیگرندآهر یک از اقسام  داءالثعلب و کلف بهتر و

  .تا دو دانگ دانگ یک :نآدار شربت مق

   .ن روغن کدوآ مصلح ،سر مضر

ن در سـیم گـرم و در   آحجر قیشور اسـت و نـوع سـفید     :نآبدل 

جهت جلاي بصر و بـا ادویـه مناسـبه جهـت رفـع       .دویم خشک

   .چشم مؤثر است بیاض

   زبدالبورق◄

  .نامند به فارسی کف بوره

و بغایـت سـفید    زبدي اسـت و غیـر جامـد    بوره غیر :نآماهیت 

آرد و بوره زبدي جامد مایل به سـرخی در جمیـع افعـال    به شبیه 
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   .تندتر است تر و ن لطیفآمانند بوره و از 

  زبرجد◄

و باي موحـده و سـکون راي مهملـه و فـتح جـیم و دال       ح زاتفه ب

  .مهمله

هر دو را از یک معدن  لیس زمرد و زبرجداارسطاط :نآماهیت 

نـزد  یابد از مقابله زحل بـا قمـر    تکون می داند و در معدن طلا می

را مصري و زرد  گباشد سبز صاف کم رن الوان میو  مقابله شمس

رسی و زرد مایل به سـرخی را هنـدي نامنـد و    بسبزي را قه مایل ب

  .ترین همه است این زبون

  .در سیم سرد و خشک و انطاکی در چهارم دانسته :نآطبیعت 

و جـالی و   سـت در همه افعال مانند زمـرد ا  :نآافعال و خواص 

و جهت  حصات و مفتت و قاطع نزف الدم و رافع عسرالبول مفرح

درم  که هر روز نـیم  بهترین ادویه است تقویت باصره و رفع جذام

   .نافع ولادت و عسر ن جهت صرعآ آن را بخورند و تعلیق

  .ن عسلآ مصلح، مسقط باه

  .تا نیم مثقال :نآمقدار شربت 

زمرد است و چون صورت مرکبی در حین بودن قمـر در   :نآبدل 

ن انگشتري سازند و در بنصـر چـپ   آن نقش کنند و از آحوت بر 

عث فرح و ازاله هم و تسهیل ولادت است و چون در طالع کنند با

 ن صورت ماهی نقش کنند و در رصاص پیچیده در دامآبر  سرطان

دن میآیند و گویند آشا دامه ماهی نصب کنند ماهیان از قعر دریا ب

   .گرداند ست نمیم در پیاله زبرجد شراب

   زبزب◄

 به فتح دو زاي و سکون دو با در میان و در آخر به ترکی ابرسـوخ 

  نامند  ره و به اصفهانی خوك

ابلـق از  ن آکوچکی و روي  گحیوانی است بقدر س :نآماهیت 

باشـد و   ن نیـز ابلـق مـی   آهاي سفید و سـیاه و بعضـی پوسـت     خط

   .گردد می تر چند آن را بزنند فربه مشهور است که هر

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

خـورد مـادام کـه     ن مردار میآگویند چون  :نآافعال و خواص 

سـردي   و الغذاء و جهت ریاح حن صالآمیته نخورده باشد گوشت 

 ن جهت نقـرس آمواد و پوشیدن پوست  شا و اذابت بلغم تحلیلحا

نافع است و علامت آنکه گوشت مردار  و خدر و رعشه و مفاصل

   .ن بوي بد آیدآخورده آنست که از 

   بیبز◄

تحتانیه و باي موحده بـه   مثناةزاي و کسر با و سکون یاي  به فتح

   .نامند فارسی مویز

رسیده به درخت خشـک   ن انگورآمعروف است و  :نآماهیت 

حسب انواع انگور بهترین همه پـر  ه باشد ب شده آنست و انواع می

ترین همـه خشـک کـم    و بـد  شیرین کم دانه فربه آنست تگوش

  .گوشت پر دانه آن

باشد آنچه از انگور  مختلف می به حسب انواع انگور :طبیعت آن

ن و همچنین بسیار شـیرین آن  آن کمتر از سیاه آرمی گ سفید است

تـرین   ن نیز و معتدلآترشی ه رمی زیاده از کم شیرین و مایل بگرا 

ن و خشـک کـم   آن سـیاه  آبعد از  ن سرخ وآهمه سفید و بعد از 

ن سـرد در اول و  آو دانـه   یبوست و قابضه دانه مایل ب گوشت پر

   .خشک در دویم

 در حدیث وارد است که باید که شما زبیب :نآافعال و خواص 

 عصـب  و نماید و بلغم را ساکن می را بخورید که اطفاي مره صفرا

گردانـد و   میراند و دل را قوي و نیک می میمحکم و غضب را را 

ن کثیرالغذا است به سـبب جـوهر غلـیظ ارضـی کـه دارد      آمنقی 

و  معـده  اعتدال و جـالی ه ب بطن و محلل خلط غلیظ و ملین منضج

و مقـوي جگـر و    و معین ادویه مسهله و موافـق قصـبه ریـه    امعا

بدن و جهت سرفه بلغمی و امـراض   مبرودین و مسمن محرك باه

و خرماي سبز جهـت   گاوزبان و با گل و مثانه و قرحه امعا ردهگ

جهـت   و با سرکه جهت رفع نسیان حصی لبان مجرب و با خفقان

جاي دانه در هـر عـددي فلفلـی    ه به دستور مجرب و چون ب یرقان

و  و تقطیرالبـول  ردهگ ـاومت نمایند جهت سردي داده بدان مد جا

گـردد   مهرّابپزند تا  و مثانه بیعدیل و چون با انیسون ردهگسنگ 

بلغمـی   ه بـارد فبیاشـامند جهـت سـر    و صاف نموده با روغن بادام

یا بـا ادویـه    ن وآن و یا آب مطبوخ آ مجرب و آشامیدن آب نقیع

ن در سرکه انگـوري ناشـتا جهـت    آو خیسانیده  مناسبه ملین طبع

مجرب که هر روز چند دانـه آن را بخورنـد و    ورم طحال تحلیل

و آرد  امند و چــون بــا فلفــلن ســرکه بیاشــآن قــدري از آبــالاي 

بیـرون آورد و   بریان کنند و با عسل بخورند بلغم از دهن جاورس

و  ن با پیه حیوانات جهت تحلیـل اورام و انفجـار دمامیـل   آ ضماد

جهـت غانغرایـا و قـروح     و بـا شـراب  قلع ناخن بیجا شده برآمده 

و بـا   و جوششـها و سـرطانات   و عفونت مفاصـل  و جدري شهدیه

  .نافع جهت نقرس یرجاوش ان و بایم انثورجهت  و زیره آرد باقلا

هـاي   هن سـکنجبین و مکیـدن آب میـو   آ مصـلح  ،محرورین مضر

   .ترش و خشخاش

   .ن عنابآ مصلح ،ردهگمضر 

   .سی درم تا :نآمقدار شربت 

سرد در اول و خشک در دویم و ن آاست و دانه  کشمش :نآبدل 

لاغـر کـم    و زبیب و امعا و حابس بطن و مقوي معده رطب قابض

آن خیارشنبر  مصلح خون و محرقن آگوشت حابس بطن و مقوي 

دانـه   و مصلح آن عناب و نوع بی و مضر گرده یند تخم خرفهو گو
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عسـکري   سـبز آنسـت کـه از انگـور    که کشمش نامند بهترین آن 

دار و  تـر از دانـه   ن لطیـف آن سـیاه و همـه   آتـرین   سازند و زبـون 

و همچنـین آب   مسـهله و آب نقیـع   و بـا قـوت   کثیرالغذا و مبهی

قوام آورده باشند جهـت سـرفه و تنقیـه    ه ب ن که با فانیذآمطبوخ 

و زرده تخـم   ن با زعفرانآ مواد سینه و تصفیه صوت نافع و ضماد

صلابات بیعدیل و چـون   جهت انفجار دمل و تحلیل رفو عص مرغ

مجـرب و   و بر سر بمالند جهت دفـع کچلـی   بکوبند آن را با صبر

دانه بیرون کرده اسـت و محـرق خـون     در سایر افعال مانند مویز

ن در آ مویز است که مذکور شـد و شـراب  ن همان مصلح آمصلح 

  .هنوشته شد قرابادین

   الجبل زبیب◄
ه یونانی نیز نامند و ب برّي به فتح جیم و باي موحده و لام و زبیب

معـرب   که مـویزج  و به فارسی مویزك قیسمونه اسطافیوس اغریا

  .آنست و به شیرازي نیز مویزك نامند

هـاي   خ تر و شا ن ضعیفآتاك و از ه ن شبیه بآنبات  :نآماهیت 

 ـآ ن راست و سیاه و گلآ ن در غلافـی  آسـفیدي و ثمـر   ه ن مایل ب

ن دو سه دانه اندك پهن غیـر مسـتدیر و   آو در  مانند غلاف نخود

ن آبا خشونت بعضی سفید و بعضی سیاه مایـل بـه سـرخی و مغـز     

  .ون بخایندچن تند و تیز آسفید و طعم 

  .خر سیم گرم و خشکآدر  :نآطبیعت 

و مفتح و مسـقط جنـین    و مفرح ار جالیبسی :نآافعال و خواص 

و  رطوبـات دمـاغی   ن جـاذب آ طبیخه کردن ب یدن و غرغرهیو خا

جهت رفـع لکنـت    ندرو ک و با مصطکی تنقیه بلغم بسیار از دماغ

که هر دو حادث از بلغم باشد و جذب رطوبت  دندان زبان و درد

دنـدان و چـون    و با قطران جهـت کـرم   لثه و با عسل جهت قلاع

که  هرده کوفتن را پنبه پاکیزه پیچیده اندك تر کآعدد دانه  یک

رم کرده بر دندان موجع گذارند گن کوبیده و شکسته گردد آدانه 

ن با آعدد  آشامیدن بقدر پانزده ن نماید وآدر ساعت تسکین وجع 

 ـآمقی قوي اخلاط غلیظه و بایـد کـه بعـد شـرب      ماءالعسل ه ن ب

ند زیـرا کـه اگـر حرکـت     دفعات ماءالعسل بنوشند و حرکت کن

است و با مصـطکی   خناق یا خواب کنند خوف نکنند و بنشینند و

و  و کندر جهت تصفیه صوت و با ادویه مناسبه جهت رفع سـپرز 

ن جهت آو یا غیر  ن با عسل و یا سرکهآ و ضماد کشتن کرم معده

 سـرخ و زراونـد   و زرنیخ و با روغن زیتون و تقشر جلد داءالثعلب

 منع تولد قمل ورفع آثار  و جهت جرب غیر متقرح و حکه طویل

ن در آن خواه در سر و خـواه در بـدن باشـد و مطبـوخ     آو کشتن 

جهـت   ن با طبیخ سدابآ جهت گشودن دمل و نطول روغن زیتون

 ا سرکه جهت وجع دندانن بآطبیخ ه ب درد کمر و ساق و مضمضه

یده بـا قطـران   یو چون نـرم سـا   و تجفیف رطوبت و استرخاي لثه

رم آن را بکشد و کسرشته در سوراخ دندان کرم خورده پر نمایند 

  .وجع آن را تسکین دهد

  .کثیرا نآ مصلح ،سپرز مضر

ن کشـنده  آ درم و زیاده از یک مثقـال  تا یک :نآمقدار شربت 

ن مرکـب از  آشـا معالجـه   حو جراحـت مثانـه و ا   خناقه است ب

  .و جبلاهنگ علاج ذراریح

   .است ن عاقرقرحاآدو وزن  :نآبدل 

   زبل◄

  .زاو سکون با و لام به فارسی سرگین نامند ه کسرب

   .حیوانات است ن زبلآ معروف است و مراد از :نآماهیت 

 ـ زبل :نآطبیعت  باشـد و   ن مختلـف مـی  آسـب  ه حهر حیوانی ب

   .اند رمگهمه آنها  هبالجمل

باشـد و   حسب هر حیوان مختلف مـی ه نیز ب :نآافعال و خواص 

شـود ان شـاء االله تعـالی و     ن حیوان مذکور شد و میآ طی ذکردر 

   .اند و مجفف بالجمله مجموع آنها محلل

  

  مع الجیم ءفصل الزا

   زجاج◄

به ضم زا و فتح جیم و الـف و جـیم بـه فارسـی آبگینـه و شیشـه       

   .نامند

معـدنی سـفید صـاف     .و مصـنوع  یدو نوع است معدن :نآماهیت 

نچـه در  آن اکثر جاها است آن و معدن آمصنوع  شفاف به خلاف

و غیر آنست سنگی است تیره رنگ ریزه آن  تبریز از توابع شیراز

ند چنـد شـبانه روز   آتش ته یده در کوزه ریخته بینرم سا را با قلی

را سـوده بـا    س حجر مغنیسـا پگذارند تا خوب گداخته گردد  می

ن آنچـه  آن ته نشین گـردد پـس از   آپاشند تا دردي  ن میآبر  رمل

کنند و  خواهند رنگ می هر رنگی که میه سازند ب خواهند می می

اف آنست و مصنوع آن را از رمل ن سفید صافی بسیار شفآبهترین 

بیشتر این است و  سازند و معمول اهل فرنگ و سنگریزه و قلی می

هاي فرنگی اکثر از رمل گداخته باقلی است و این سفیدتر و  هشیش

را از جـنس زجـاج معـدنی     وربل باشد و ارسطو حجر تر می شفاف

 و نضج زیـاده یافتـه و رنـگ نیکـو بهـم      شتهگدانسته که مجتمع 

  .رسانیده

  .ن گرم ترآگرم در اول و خشک در دویم و مصنوع  :نآطبیعت 

ن آ لـذاع و محـرق   و جـالی  مقطـع و محلـل   :نآافعال و خواص 

درم بـا   ن بقـدر یـک  آآشـامیدن   .ن الطفآ ع و رمادلذ بی مجفف

جهت رفع  شدت وه ب ابیض رقیق جهت تفتیت سنگ مثانه شراب

محـرق و   و اکتحـال  البول و سـپرز  مثانه و حرقت و ردهگضعف 
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و  و جرب و سبل نند غبار آن جهت رفع بیاضرماد بسیار سوده ما

آن باعث جلاي دندان زرده شده و طـلاي   سنون جلاي بصر نافع و

آن  ضماد و جهت رویانیدن موي و با روغن زیتون آن جهت حزاز

 و محلـول آن در  اسـت  و امثال آن بسیار نافع با حنا جهت خنازیر

  .تر ويافعال مذکوره ق

  .آن کثیرا مصلح ،احشا و مقرح امعا مضر

  .درم تا یک :مقدار شربت آن

  .است زبرجد: بدل آن

شـیر   را یـک هفتـه در   زجاج فرعونی آنست که پوست تخم مرغ

 ـ تازه بخیسانند و شبانه روز دو بار شیر را تبدیل نماینـد و  هـر  ه ب

خورد ه داز بگشیر در حین  ن بیست و چهار مثقالآ از صد مثقال

  . دهند نآ

  مع الراء المهمله ءفصل الزا

   زراوند◄

به فتح زاي و را و الف و فتح واو و سکون نون و دال مهمله لغـت  

 ـ   مسمقوره عجمی اندلسه فارسی است و ب ه و معرب نـزد ایشـان ب

شجر رستم و ه ف بمعرو مسمقار مسمقران است و نزد اهل مغرب

به یونانی ارسطولوخیا و معنی ارسطوالفاضل و معنی لوخیا نفسـاء  

باشـد   نافع است و دو قسم مـی  است جهت آنکه براي عسر ولادت

نر و ماده قسم نر آن را طویـل و مـاده آن را مـدحرج نامنـد و از     

  .است طویل راوندز مطلق آن مراد

تر و باریکتر نیز  سطبري انگشتی و قويه بیخی است ب :ماهیت آن

ومتی و هآن تیره مایل به سرخی و طعم آن تلخ با اندك ز و ظاهر

تـر و   ن درازتر و عریضآکبیر و از  برگ آن شبیه به برگ لبلاب

 ـ  ل آنگ ـ هاي آن بقـدر شـبري و باریـک و    خ شا شـکل  ه بـنفش ب

و بهترین آن سطبر زعفرانی رنگ آنست که کهنـه   شکوفه امرود

   .ماند خورده پوسیده نباشد و قوت آن تا دو سال باقی می کرم

  .در دویم خشک در سیم گرم و :طبیعت قسم اول آن

 و جاذب سموم نباتی و حیوانی و جالی تریاق :افعال و خواص آن

و  بـول  و مـدر  حصات و مقطع بلغم و مفتح سدد و مفتت و محلل

بـدن و جهـت    حـب القـرع و قمـل    معـده و  و کشنده کرم حیض

 ـو تشنج امتلا استرخاي عصب صـفیه  تو  ی و تنقیـه سـینه و کبـد   ی

 جهـت  و آشامیدن دو درم آن با شـراب  رنگ رخسار و دفع ریاح

و اخـراج   و تنقیه رحـم  جهت احتباس حیض رفع سموم و با فلفل

 آن با شراب عسـلی  و یک مثقال سکنجبین جهت سپرز و با جنین

بلغم و اخلاط غلیظـه   و کزاز و ضعف احشا و اسهال صرع جهت

و اصـلاح   و عسل جهت پر نمودن قروح عمیقه قوت و با ایرساه ب

و هوام و رویانیـدن   آن جهت گزیدن عقرب قوت و ضماده آنها ب

عسـل جهـت قـروح     گوشت در قرحه رحم و سـایر زخمهـا و بـا   

جهت سپرز بغایت مؤثر و چون با روغـن   با سرکه مزمنه و رطبه

آن جهـت   بکشـد و دفـع گردانـد و سـنون    را  بر بدن بمالند شپش

احتبـاس  آن جهـت   تنقیه رطوبات لثه و چرك دندانها و فرزجـه 

  .حیض مجرب و در اخراج جنین بغایت مؤثر

جگـر و   مضر و گویند درم تا دو مثقال از دو :مقدار شربت آن

  .آن عسل مصلحاست و  سپرز

 سپرز صلابت تحلیلدر  و گویند بدل آن مدحرج زراوند :بدل آن

و  آن انـزروت  وزن و نصـف  به وزن آن زرنباد و در ریاح شیطرج

  . در تجفیف عسالیج الکرم است

   رجمدح زراوند◄
و فتح را هر سه مهملـه و جـیم    به ضم میم و فتح دال و سکون حا

  .الوندي نامند و به اصفهانی نخود ردگ به فارسی زراوند

وچکتر و و انـدك ک ـ  بیخی است مدور بقدر فنـدقی  :نآماهیت 

بـاطن آن مایـل    ندك پهنی و ظاهر آن زرد وا ن نیز باآبزرگتر از 

رم ناخورده آنست و قوت آن تـا دو  کبه سرخی و بهترین آن تازه 

ن آ هاي گیاه آن بقدر یک ذرع و زیاد بـر  خ ماند و شا سال باقی می

کـوچکتر و   نآو از  طویـل  برگ آن شـبیه بـه بـرگ زراونـد     و

ل آن سفید و جوف آن سرخ و گ شبو و با اندك تندي و نرم ووخ

   .بدبو

  .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

آشامیدن  .آن زیاده از طویل و تلطیف تحلیل :افعال و خواص آن

و منقی سـینه و قصـبه    اخلاط آن با آب گرم و یا آب سرد ملطف

وجهـت   سموم حیوانی و نباتی و منقی معده و دماغ و فادزهر ریه

و ضـیق   و ربـو  و وسـواس  و جنـون  بارد و صرع و شقیقه سر درد

صـفراوي و بلغمـی و تنقیـه     و یرقـان  و سرفه مزمن و فواق النفس

و ورم  عضـل  زخمهاي چرکناك و دنـدان و فسـخ و وهـن    چرك

و اوجـاع   و و لرز تبهاي بارد و با عسل جهت فالجو درد پهل سپرز

سـایر   و در دفـع سـموم و   و نقـرس  ءالنسـا  و عرق كمزمنه و ور

و پیکان و اسـتخوان   خار آن جاذب تر از طویل و ضماد افعال قوي

و بـا عسـل جهـت     و قروح خبیثه اعضا و جهت بهق ریزه شده در

  .رویانیدن گوشت زخمهاي عمیقه مؤثر

  .تا دو درم :مقدار شربت آن

 و آن عسـل و روغـن کـدو    مصـلح  ،اعضـا  و مجفـف  سپرز مضر

  .بنفشه

قسم طویل آن به وزن آن و نیم وزن آن ریونـد چینـی و    :بدل آن

 و ثلث آن بسباسه و نصف آن قسطاست  گویند به وزن آن زرنباد

خـود آورده کـه    در صـیدنه  ابوریحـان بیرونـی   و مترجم صـیدنه 

نـوع   .باشد و دو نوع همان است که ذکر یافـت  سه نوع می زراوند
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برگ آن  هاي آن باریک و دراز و خ سیم زراوند خوش خوانند شا

و صـاحب   سطبر و مدور و شکوفه آن بسیار مانند شکوفه سداب

بدیعی نوشته که این نوع شیرین است نه تلخ و ایـن نـوع    تیاراتاخ

  . نمایند یها داخل مییمستعمل اطبا است و در خوشبو غیر

   زرنب◄

 به فتح زاي و سکون را و فتح نون و باي موحده آن را رجل الجراد

و برنبهـی و   به هنـدي برهمـی   ن بدان وآجهت مشابهت  نامند به

پرنـی و براهمـی و درخـت آن را    ك سپنی نیز و قسـمی را منـدو  

   .نامند است تالیسپتر و برگ آن را که زرنب تالیس

تـر و مایـل بـه     برّي عریض از برگ صعترنباتی است  :نآماهیت 

و گل آن زرد و گیاه آن کمتـر از   بوي ترنجه زردي خوشبو شبیه ب

و قوت آن تـا   تذرعی و ساق آن مربع و مجوف و طعم آن با حد

 مانـد و منبـت آن جبـال فـارس و آن را سـرو      چهار سال باقی مـی 

رسد و بهترین آن  هم میه نیز ب و بنگاله ترکستانی نامند و در هند

   .آنست که باریک تندبوي تازه باشد

   .در آخر دویم گرم و خشک :طبیعت آن

قوت قابضه و مقوي  با و بغایت مفرح ملطف :افعال و خواص آن

م مقام دارچینی ایق و جگر ضعیف و گرم کننده آن هر دو ومعده 

و تصـفیه   یسـه و امـراض عصـب   یاست و جهت تقویت اعضـاي ر 

و ازاله بلغم و تقویت هضم و  و فواق صوت و سرفه و ضیق النفس

و  و عسـرالبول  و رفـع اسـهال   ریـاح  م و تحلیلازیادتی اشتهاي طع

 تازه آن در تفریح ماننـد خمـر   برودت مثانه و سموم نافع و عصاره

جهـت   آن با روغن گل و یا با آب و روغـن بنفشـه   است و سعوط

  .بارد نافع سر درد

 و جـلاب نـیم   آن گشـنیز  مصـلح  ،و ضـعیف  محرورالمزاج مضر

   .گرم

  .تا دو درم :مقدار شربت آن

و گوینـد   و سـلیخه  دو وزن آن دارچینی و گویند کبابـه  :بدل آن

  . است بوا هیل

   زرنباد◄

و الـف و دال مهملـه در    به ضم زاي و را و سکون نـون و فـتح بـا   

  .نامند الکافور و به هندي کچور عرقه مشرفه مشهور ب مکه

بیخی است تندبو و بـا عطریـت و ظـاهر آن اغبـر و      :ماهیت آن

 ـ نچـه  آتلخـی و  ه باطن آن اندك مایل به زردي و طعم آن مایل ب

باشد یکی کوچک  شیرین است و کم بو ضعیف است و دو نوع می

ن انـدك  آز بزرگتر و در بو تندتر و ا و آن بیخی است از زنجبیل

نمایند و  آید و این را درست جوش نموده خشک می حه کافوریرا

نامند و دویم بیخی است سـطبر و انـدك بلنـد و     به هندي کچور

نماینـد   برآوردن از زمین جوش داده ورق نمود خشک مـی از بعد 

خوردن محفوظ ماند  براي آنکه زود خشک گردد و از فساد کرم

رکچور گویند و برگ آن بلنـد بقـدر ذرعـی و    نهندي  بهو این را 

و از  عریض بقدر چهار انگشت منضم شـبیه بـه بـرگ زردچوبـه    

دسته گلـی  ه تر و گل آن زرد شبیه ب برگ زنجبیل بلندتر و عریض

آید و بر سر آن گلهاي زرد  یو او را ساقی از وسط درخت آن برم

باشد و چون بیخ آن  آید و گویند سفید و سرخ نیز می میبرطولانی 

گـردد آن   آورد و خشک می خشکی میه ب هاي آن رو رسید برگ

و  و دکهـن  و بنگالـه  آورند و منبت آن اکثر بلاد هنـد  زمان برمی

  .ماند است و قوت آن تا سه سال باقی می و چین زیربادات

 .در آخر دویم گرم و خشـک و بـا رطوبـت فضـلیه     :طبیعت آن

 و و مقـوي دل و دمـاغ   مفتح سـدد و مفـرح   :خواص آن افعال و

 بدن و تریـاق  و مسمن معده و موافق روح حیوانی و طبیعی و مبهی

سـودا   و مسهل و حیض بول زهر جانوران سمی و حابس قی و مدر

 و و بلغمی و وحشت و مواد سوداوي و خفقان و جهت سرفه بارد

و در  و نعـوظ  اطفال و به جهت تحریـک بـاه   زحیر رحم و ریاح

آن  و صـحت آن و مضـغ   دنـدان  دهان نگاهداشتن آن جهـت درد 

از  شراب و پیاز و حه سیریرا مزمن و جهت رفع سرفه بارد رطب

آنها  و مسکن اورام و اوجاع بارده محلل آن بر تازه دهان و ضماد

 كقدم بالخاصیه جهت رفع جمیع علل سر و طلاي آن بر ور و بر

اورام و  تحلیـل  خشک آن جهـت  جهت داءالفیل و مالیدن سفوف

 آن جهت گریزانیدن هوام و مورچـه ر بخو تسکین اوجاع بارده و

 قطعه بزرگ مقدار آن بر نکنند مجرب و تعلیق که بار دیگر عود

 مضـر آن و زیاده  یوسین و مصدعأمر باعث اعاده باه محقوین و ک

  .آن بنفشه مصلح ،دل

و در رفـع زهرهـا مثـل آن     و درونـج  در تفریح بوزیدان :بدل آن

است  آن طرخشقوق و چهار دانگ نج و نیم وزن آن دانه ترنجودر

  . نافع است ن جهت رفع کلفآبرگ تازه  و ضماد

   زرافه◄

مهمله مشدده و الف و فتح فا و ها به فارسی  يبه ضم زاي و فتح را

انـد کـه    نامند جهت آنکـه در ماهیـت آن گفتـه    او پلنگر گاشت

و سـر آن نیـز ماننـد سـر شـتر و       گردن آن بلند مانند گردن شـتر 

 ـ و  و رنگ آن رنـگ آهـو   گاو کوهی گویند مانند سر ه مـنقط ب

پلنگ و پاي آن مثـل پـاي گـاو و شـاخ آن بـه      سفیدي و شبیه به 

دستور و دست آن درازتـر از پـاي آن و زانـو نـدارد و دنـدان آن      

دنبال آهو اسـت و آن از جمـع شـدن    ه کوچک و دنبال آن شبیه ب

رسد و بالجمله شکل عجیـب   م میه شتر ماده با گاو نر وحشی به

  . و غریب دارد

  .بسیار گرم و خشک در اول :نآطبیعت 
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مولــد خلــط غلــیظ ســوداوي مضــر      :خــواص آن ل وافعــا

 پختن آن با پوسـت خربـزه   مهرّاآن  و ضعیف مصلح محرورالمزاج

 هاضمه مقویـه معـده ولـیکن بایـد     و خوردن آن با روغن و افاویه

 ـورنده آن عادت دهد بدن خـود ر خ  ـ ه ا ب یارجـات و  ا هاسـتفراغ ب

بسیار کردن و آن را خاصیتی دیگـر نیسـت    و عرق حمامه رفتن ب

  . آن جهت نزول آب مفید است مگر آنکه زهره

   زرزور◄

سـکون واو و  سکون را و ضم زاي معجمه و  به ضم زاي معجمه و

زرازیر آمده از جمله طیور اسـت بـه فارسـی     مهمله جمع آن يرا

  .نامند و به ترکی سقرچین سار

ن آتیزپر است کـه در وقـت پـرواز     نوعی از عصفور :ماهیت آن

ا قطع نمایند نتواند آواز آید و پایهاي آن کوتاه و چون پایهاي آن ر

ببندنـد   را ببرنـد یـا   پرواز نماید مانند آنکه چون دسـتهاي انسـان  

نتواند که بدود و رنـگ آن سـیاه مـنقط بـه سـفیدي اسـت و در       

نمایند و هر چند کهنه شـود سـفیدي آن    ا آن را پرورش میه خانه

   .گردد کمتر می

  .گرم و خشک :طبیعت آن

و  مضـر دمـاغ   .و مقوي بصـر  و مشهی مبهی :نآاص افعال و خو

پخـتن و   یا آب چغندر روغن وه آن ب و یابس مصلح محرورالمزاج

 ن آب انـار آخـوردن و بعـد از    و مـري  بـا سـرکه   محرورالمزاج

نوشیدن و بهتر آنست که صحرایی و تازه صـید کـرده آن    میخوش

را نخورند به جهت حدت آن بلکه در خانه پرورده آن بهتر است 

شب بگذارنـد پـس    و چون صحرایی آن را ذبح نمایند باید که اقلاً

  . صبح طبخ نموده بخورند

   زرنیخ◄

تحتانیـه و   مثنـاة و کسر نون و سکون یاي  اربه کسر زا و سکون 

  .نامند و هرتار و به هندي هرتال معجمه به یونانی فرساطیس يخا

گـردد در معـدن خـود     جسمی است که متکـون مـی   :نآ ماهیت

 و کـه مصـادف آن گـردد     از بخـار دخـانی   د تکـون کبریـت  نمان

یـن  ا رطوبت در قعر معدن ولیکن ماده ارضی و رطوبـت ثقیـل در  

بیشتر است و جزو نـاري و کبریتیـت غالـب و لهـذا ایـن مشـتعل       

 ـ  خلاف گردد به نمی رسـیدن انـدك آتشـی بـدان     ه کبریت کـه ب

سرخ و سبز و سیاه و  باشد زرد و گردد و آن پنج نوع می مشتعل می

 ـ سفید و بهترین آن همه زرد صفایحی مانند طلق رنـگ  ه و براق ب

ورقـی و بدخشـی نامنـد و بـه هنـدي       زرنـیخ  است و این را ذهب

است کـه زود   سرنجه اورقی و بهترین آن سرخ صافی شبیه ب هرتال

سوزانند زرنیخ را و  ن آید و گاه میآگردد و بوي کبریت از  مفتت

ت مشـابهت  جه نامند از کنند و آن را شرار می مصاعد در طبخ می

ن و ایـن  آگـردد در   که ظـاهر مـی   ییازآتش در براقی اج رشراه ب

داخـل مـراهم محللـه جالیـه      قاتل و بسیار حاد سـوزنده اسـت و  

از گـل انـواع    تر کنند و این هر دو قسم سبز و سیاه آن نیز ردي می

رنیخ ز آن و سفید آن را اند به سبب قوت احراق مستعمل آن و غیر

آن هـر دو  از اءالشعر نامند و بدترین انواع اسـت بعـد   ووره و دالن

ن آدانند از  تر و حادتر می م قاتل است و بعضی سفید آن را قويقس

الطـف و قـوت    ت آن را علاج نیست و زرنیخ محرقیهر دو و سم

سمیت آن بیشتر و قتال مگـر آنکـه خـوب آن را سـوخته و قتـل      

ط آن در امـراض مقـرره   یشـرا  کـم آن را بـا   نموده باشند و مقدار

سفید نامند  حتمل که همان باشد که سرمهی بخورند و زرنیخ سفید

  .مذکور شد و در اثمد

زرد آن در سیم گرم و خشک و سـرخ آن در چهـارم و    :طبیعت

اند سیاه آن در  اند و گفته  قوي و از سموماتسه نوع دیگر از همه ا

م و احمـر و  یچهارم و اصفر در اول چهارم و اخضر در وسـط س ـ 

  .ماند اول آن و قوت آن تا هفت سال باقی می ابیض در

و بـا قـوت    همه انواع آن لذاع و معفن و محرق :افعال و خواص

آثـار خـون مـرده و     قابضه و خورنده گوشت زاید زخمها و جالی

رم معـده و سـترنده   ک ـو کشنده اقسام  کلهآرافع سعفه و جرب و 

و امثـال   و خاکسـتر  و با آهـک  جهت داءالثعلب راتینج و با موي

ستردن موي و محرق آن گویند در این فعل اقوي است و جهت  آن

رفـع  ناخن و با روغن زیتون و امثال آن جهت  با زفت جهت برص

خراجات و بـا روغـن گـل     پیه جهت تحلیل و هوام بدن و با قمل

و جراحت بینی خصـوص سـرخ    بواسیر جهت بثور مقعده و سرخ

آن و با ادویه مناسبه جهت بردن گوشت زاید و رویانیدن گوشت 

بن دندان و خوردن زرد خام آن مقدار کمی براي سرفه رطـوبی و  

 نحوي کـه دود ه راتینج ب با نبارد بلغمی نافع و بخور آ ضیق النفس

نبوبه جهت سرفه رطوبی کهنـه و بـه دسـتور    ا رسد با حلقه آن ب

 بـادام  مغـز  واسطه انبوبه با میعـه و مغـز چلغـوزه و   ه بخور آن ب

و ضـیق الـنفس و    ربـو  درم جهـت  بالسویه و از مجموع مقدار نیم

 ـتکر سرفه مزمن بغایت مؤثر با از شـرط آنکـه بعـد    ه ار عمل و ب

 الیـه غبا مغز بادام و روغن تازه جهت رفـع   عمل حریره آرد گندم

سرخ آن با عسل جهت تصفیه آواز و رفع  دانگ آن بنوشند و یک

اولـی اسـت و    نآچرك سینه ولیکن چـون قـوي اسـت حـذر از     

مـؤثر و حتـی    ن را با پیه و قی کردن جهـت تـب ربـع   آشامیدن آ

المقدور اگر آن را از داخل استعمال نماینـد اولـی اسـت و طـلاي     

حمار و به دستور از هـر عضـوي کـه خواهنـد      سرخ با بول زرنیخ

و غیـر آن بایـد کـه مـوي آن را      ن نروید مانند زیر بغلآ موي در

تازه بدان موضـع بمالنـد دیگـر     بکنند و زرنیخ سرخ را یا آب بنج

گـاو و آب حـی    اند و طلاي آن بـا زهـره   نروید و مجرب دانسته

نماینـد   جهت منع سوزانیدن آتش چـون آن را مـس   العالم و شبت
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بول صبیان جهت بردن گوشـت   سوخته سرشته آن با مؤثر و سنون

ین گسـر  فاسد متعفن دندان و رویانیدن گوشت صحیح مجرب و با

 نـدنا گ مقشـر و آب  و حب البان و با صبر ثآلیلجهت  گنجشک

و التیام جمیـع زخمهـا بیعـدیل و چـون      جهت سقوط دانه بواسیر

که به هنـدي   وزن نرم سوده در روغن یاسمین را هم زرنیخ و زاج

داشته  نند و هر عضوي که جرب رطبنامند خوب بجوشا چنبیلی

آب گرم خوب بشویند که چرك آن پاك شـود و بـا پـر    ا باشد ب

گردد و چون زرنـیخ را   ن بمالند در چند مرتبه زایل میآ مرغی بر

ن افتـد بمیـرد و گوینـد هـر     آکـه در   هر مگس در شیر حل کنند

  .هم بمیرد ن عبور کندآ مگس که بر

آن اخلاط را پوست  تعفین مصلح .درهم تا نیم :مقدار شربت آن

  .هلیله زرد است

زرد نصف وزن آن سـرخ اسـت و بـدل آن هـر دو در      زرنیخ بدل

و سسـتی   لفو طلاي آن باعث ک اکثر افعال کبریت و اکثار ضماد

و آرد  ن مالیدن عصـفر آکلف حادث از  و انعاظ است و مصلح باه

است و آشامیدن دو درم زرنـیخ مصـعد کـه عراقیـون نامنـد       برنج

 و وجع مفاصل ه امعادیو قروح ر مغص و بسیار بد و محدث سکر

و متغیر شدن رنگ بدن به سیاهی است و اصلاح آن بـا آشـامیدن   

و قی بلیغ نمـودن   و روغن بادام شیطرج آب گرم با جلاب بسیار و

آشامیدن و تحقین بـدان هـر دو نمـودن و     اءالشعیرو مز و ماءالار

جوان فربه با روغن بادام و شیر تـازه   مرغ مانند مرق بامراق چر

 ـ  بزرقطونا دوشیده و لعاب ه اسـت و چـون   و تخم خطمـی و بهدان

بز ه پخته سرشته ب اشم آن را نرم سوده با تا شش ماشه یک ماشه

آن را هـر روز   ماشـه  بخورانند بدین دستور که تا شش روز یـک 

 ـا نرم سوده ب  ـ  ه قدري ماش پخته سرشته ب روز ه بـز بخوراننـد و ب

 بخوراننـد و  ن اضافه نموده هر روز سـه ماشـه  آ بر ههفتم دو ماش

ماش پخته سرشـته  ه به دستور نرم سوده ب روز هفتم این شش ماشه

بخورانند تا چهل روز تمام گـردد و در بـین دیگـر بیفزاینـد و از     

 ـ  ن بـا  آ شـیر  بـز مقـدار چهـار تولـه    ه روز دویم خورانیـدن آن ب

بیفزایند تـا آن مقـدار کـه     یک توله آشامیدن شروع نمایند روزي

ین ا موافقت نماید پس دیگر بیفزایند و تا چهل روز بیاشامند و در

 و مـاهی و جمـاع و آب بسـیار سـرد و     ایام از حموضات و بقـول 

 ـ  رسیدن هوا اینـد جمیـع قـواي    مبـدن احتیـاط ن  ه ي بسـیار سـرد ب

و  حیوانیه و نفسانیه و طبیعیه را تقویـت بخشـد و طریـق احـراق    

  . آن در مقدمه مذکور شد تشویه

  زریر◄

ل نباتی است که گتحتانیه  مثناةبه فتح زا و کسر را و سکون یاي 

نامنـد   رسد و به شیرازي اسفرك هم میه ب زجاندر کوهستان جو

  .و به یونانی ارجیقن

 ـ آن شبري و گـل  آگیاهی است ساق  :نآماهیت  ه ن زرد شـبیه ب

ن زرد آبـرگ  و برّي و مستدیر با اندك خارهاي نـرم   گل عصفر

و طعـم گیـاه    ين زیاده بر شـبر آبیخ و به سفیدي و کوچک مایل 

  .کنگره ن شبیه بآ

  .سرد و خشک و با اندك حرارتی :نآطبیعت 

 فع آثار و مسکناصلابات و ر و محلل جالی :نآافعال و خواص 

از آب  رطل و خون و مفتح سدد و آشامیدن نیم بول دردها و مدر

 و استسـقا  و یرقـان  سه روز متوالی جهت سپرز ن با مویزآمطبوخ 

 اداثر دارد و ضـم  نن با عسل همیآاز معجون  مجرب و یک اوقیه

 بغایت مفید و خاکسـتر  آرد جو جهت اورام حارها ن بآ آب طبیخ

  .ن جهت جرب و جراحات نافعآ

  .ن سکنجبینآ مصلح ،مصدع

 درم و صـباغان آن را از  خات تا پـنج بودر مط :نآمقدار شربت 

   .نمایند براي رنگ زرد استعمال می

   زریق◄

  .قاف تحتانیه و مثناةبه ضم زا و فتح را و سکون یاي 

ن آباشـد و رنـگ    ی است و برّي نیز مـی یاز طیور ما :نآماهیت 

و بـدبو و بـا    ن بسـیار بـا سـهوکت و زهومـت    آسفید و گوشـت  

ن پیر و لاغـر آنسـت و   آو بدترین باشد  میاف بسیار و الی اعصاب

ده رن نجاست نخوآن جوجه آنست که از تخمی که ماده آبهترین 

   .رسد همه باشد ب

  .گرم و خشک :نآطبیعت 

ن بـا آب  آ الهضـم مصـلح   یو بط محرك باه :نآافعال و خواص 

در روغن قدري بریـان نمـوده    لاًاو آنکه از ن است بعدپخت چغندر

 زهره و نمش و جهت جلاي کلف ن بسیار جالیآباشند و سرگین 

ن بـر ذکـر   آخفیـف چشـم و طـلاي     ن با سمیت و جلاي بیـاض آ

   .ن نافعآجهت رفع استرخاي 

   زرین گیاه◄

تحتانیه و نون و  مثناةبه فتح زاي و کسر راي مشدده و سکون یاي 

الماهیت  مجهولۀفتح کاف فارسی و یا و الف و ها از جمله ادویه 

نامند و گیاه  ل عاشقانگ امین الدوله گفته آن را در خراسان .است

ن زرد و آو گل  ن عریض و مزغبآذرع زیاده و برگ  یکآن از 

ن بزرگ و دراز و چون نزد آن غنا و سرود نمایند گـل  آهاي  خ شا

بدیعی گفته که درختی است کـه   رزد و صاحب اختیاراتل ن میآ

ن آباشـد خاصـه در نشـادر و ورق     در ولایت کازرون بسـیار مـی  

ن مانند قـرص آینـه زریـن در وقـت     آبود و گل  ورق زیتونمانند 

ــرج آبشــکفد و ورق  انگــور ــود و بعضــی درخــت ات را  ن ســبز ب

  .اند و بعضی آزاد درخت را گفته دانسته
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  .گرم و خشک :نآطبیعت 

 ن با میپخـتج جهـت عـرق   آ آشامیدن عصاره :نآافعال و خواص 

ن و آو عسـر   در مثانه و احتباس بول النساء و اخراج خون منجمد

  .نافع احتباس حیض

  .و بلوط ن حب الآسآ مصلح ،مثانهمضر 

و به  دقیق و گویند دو وزن خیارزه وریونطن قنآبه وزن  :نآبدل 

   .است ن زعفرانآن نیم وزن آن حب الاترج و گویند بدل آوزن 

  

  المعجمه مع العین المهمله ءفصل الزا

   زعرور◄

 يمهملـه و سـکون  واو و را   يبه ضم زاي و سکون عین و ضم را

و در  و به ترکی یمیشـان  مهمله به فارسی کیل و به اصفهانی کویج

 اسـت و در حـرف   نامند و از جنس کنوس طبـري  کرجیل تنکابن

   .الکاف مع النون انشاء االله تعالی خواهد آمد

دو نــوع اســت بســتانی و آن را مثلــث العجــم و بــه  :نآماهیــت 

کمال رسیده بـزرگ بالیـده   ه ن بآشیرازي کیل سرخ نامند بهترین 

  .دار آنست چاشنی

و بعضـی تـر    در آخر دویـم سـرد و در اول خشـک    :نآطبیعت 

  .اند دانسته

حـدت   و مسکن و قابض یت و مسمنیبا غذا :نآافعال و خواص 

حـار و اشـتهاي طعـام و     و مقوي معده و کبـد  یو خون و ق صفرا

ن با شـکر جهـت   آشامیدن آب آو  و تقطیرالبول جهت رفع اسهال

 و حمره اورام صلبه ن جهت تحلیلآ حار مجرب و ضماد سر درد

  .حاي مهمله مفیده ب

و  ن انیسـون آ مصـلح  ،معـده  و مرخی و مورث قولنج ردهگ مضر

  .لشکريگو  عود

ن آن تــا بیســت و پــنج درم و از جــرم آاز آب  :مقــدار شــربت

  .دوازده مثقال

 ـ ترش اسـت و زعـرور   سیب :نآبدل  ی کـوچکتر از بسـتانی   جبل

ن نیـز بسـیار   آاست و دو نوع باشد سرخ رنـگ و زرد و بهتـرین   

 ـآطبیعت سرخ . رسیده آنست ن آبسـتانی اسـت و زرد   ه ن قریب ب

ن نیـز  آدر افعـال و خـواص    و تر از سـنجد  سرد و خشک و قابض

 ـ  اند و خون و قی باز بستانیه قریب ب وي دارند و گویند پشـت را ق

و مقدار شربت این به  گرداند و داءالفیل را نافع و مضرت و مصلح

   .دستور بستانی است

  عفرانز◄

آن را بـه   به فتح زا و سکون عین و فتح فـا و را و الـف و نـون و    

بـه   و تشدید یا و بـه فارسـی لرکیمـاس   ه ي بوو جا سریانی کرکم

  .نامند هندي کیسر

و بسـیار خوشـبو و    عصفره تارهاي گلی است شبیه ب :نآماهیت 

ن از زمـین  آل گ ـخـار و اول   زرد تیره رنگ مایل به سرخی و بی

ن یـک و  آن و طـول سـاق   آن ساق و برگ آروید و بعد اتمام  می

 ـ آو بـیخ   ن شـبیه بـه بـرگ یاسـمین    آبر و برگ نیم ش ه ن شـبیه ب

ن تارهـا و در هـر   آو در گل  نرگس و مانند پیاز مدحرج زراوند

ن تارهـاي بـزرگ رنگـین    آ باشـد و  می زعفران گلی سه چهار تار

نچه باریک کمرنگ کم بو است زعفران نیسـت  آخوشبو است و 

بـاده  ه ده مسمی ب در اکن بسیار است و از مازندرانمن اآو منبت 

و  و مصـر  و شـام  و گـیلان  طهباناتصانامند و  که عوام باکو کوه

اناتی بطهص ـو غیرها و بهترین همه کشمیري پس ا و کشمیر مغرب

ه بهتـرین  ل ـی پس از جاهاي دیگر و بالجمهکودبا پس مازندرانی و

زرد مایل به سرخی خوشبوي تازه آنست از هرجا کـه  آنها بسیار 

  .باشد

در دویم گرم و در اول خشک و بعضی در سیم گرم  :نآطبیعت 

  .اند و قول اول اصح است و در دویم خشک گفته

 و منضـج  قوي و مقوي حواس و مغري مفرح :نآافعال و خواص 

ن از تغییـر  آعفونت خلط بلغمی و مانع و حافظ  و مصلح و محلل

و مقوي جـوهر   و با قوت قابضه و محرك باه بول و  فساد و مدر

روح حیوانی و جگـر و احشـا و آلات تـنفس و مـورث نشـاط و      

 ـ    ردهگضحک و منقی  ه و مثانه و بشره و رسـاننده قـوت ادویـه ب

و آشـامیدن   و جگـر و سـپرز   و سایر اعضا و مفتح سده دماغ قلب

ن آ مجرب و هر روز ده قیـراط  آن جهت عسر ولادت یک مثقال

ازاله سپرز و با میپختج جهت رفع خمار و بـا عسـل جهـت     جهت

رحـم و مقعـده و    و با ادویه مناسبه جهـت درد  ریزانیدن حصات

ن جهت آ نافع و منوم و اکتحال استشمام آن جهت برسام و شوصه

و  و زرقت عارض از امراض و سـلاق  هو غشاو جلاي بصر و دمعه

ی و ابوخ ـ شدید و بی ن جهت صداعآ طولنجرب و قرحه چشم و 

 ـ ن جهت منع سیلانآ ضماد چشـم و تسـکین   ه رطوبات و نوازل ب

ی و طـلاي  خـواب  بارد و رفع بـی  وش و درد سرگو ورم حار  جمره

ن جهت نزف الدم و آ و ذرور و مفاصل جهت نقرس ن با فرفیونآ

   .ن جهت درد رحم و مقعدهآ حمول

و بـه جهـت اضـرار بـه     ( و مضـعف اشـتها و مغثـی    دهگـر ر مض ـ

)حموضت
١

معده و مقوي معـده اسـت   ه سودا ب حاصله از انصباب 

و بـا   ه و قابضـه اسـت و مصـدع   یحارن قوت آبه جهت آنکه در 

 مصلح ،ن مکدر حواس و مضر اعصابآو مداومت  مسکر شراب

  .و سکنجبین ن انیسونآ

ن کشنده اسـت  آاند سه درم  تا دو درم و گفته :نآمقدار شربت 

                                                
فقط در ب .١
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تفریح مفرط و اصلی ندارد زیرا که ایـن مقـدار آن را ایـن اثـر     ه ب

 .ن اشیاي قابضه روح است و بالخاصیتآو دافع ضرر  نیست مصلح

انـد   بند شده و گفته باعث ادرار بول ن در احلیلآ تار گذاشتن یک

چون دو درم آن را با آب سرشته مانند گردکان مدور سـاخته در  

و  نمایند جهت عسر ولادت تعلیق ن سوراخ کرده بر شکم حاملهآ

  .زنان و مادیان بالخاصیت مجرب اخراج مشیمه

و  ن سـنبل آو ربـع   ن دانه اتـرج آو مثل  ن قسطآبه وزن  :نآبدل 

آن را در سـه   مثقـال  ن کـه پنجـاه  آ دهناست و  ن سلیخهآسدس 

هـر   روز بیندازند و پنج و یا روغن زیتون و نیم روغن کنجد رطل

ن آرده نگاهدارنـد افعـال و خـواص    زنند پس صاف ک روز بر هم

و تـدهین بینـی و    رحـم و منـوم و محلـل    و صـلابت  عصب ملین

رحـم   ن جهت تنقیه قروحآن جهت ذات الجنب و طلاي آ سعوط

 آن بـا مـوم و مغـز اسـتخوان     و حمـول ایر اعضـا  س و قروح خبیثه

جهت قرحه رحم نافع و برگ گیاه آن جهت التیام جراحت تـازه  

روغـن آن را بـه یونـانی     مفیـد و ثفـل  و منع ریختن مواد به اعضا 

القـاف خواهـد آمـد و     یز در حـرف نامند و قرقومعما ن قرقومعما

ن در آن و قرص و مـرهم  آو دواءالکرکم و دهن  جوارش زعفران

  .مذکور شد قرابادین

   الحدید زعفران◄

است کـه آهـن را بـراده نمـوده بـر روي       زنگ آهن :نآماهیت 

صفحه پهن کرده تر کنند و در جاي نمناك گذارند تـا زرد شـود   

ن کوبیده اجراي زرد شده آن را بگیرند و باز بـه دسـتور   آبعد از 

گردد و بهترین اقسام  بگذارند و تکرار عمل نمایند تا همه زعفران

ر صـناعت آنسـت کـه بـراده حدیـد را بـا ربـع آن        ن خصوصاً دآ

  .شود نده در زمین دفن کنند تا ده روز مجموع زعفراییسا نوشادر

  .گرم و خشک :نآطبیعت 

ن آ ضـماد  .و از جملـه سـموم اسـت    قـابض  :نآافعال و خـواص  

و  و خشونت پلک چشم و ناخنـه  و داخس و بواسیر جهت نقرس

مجرب و  ارهو جوششهاي ح جهت باد سرخ و با سرکه داءالثعلب

ن جهت قطع خون بن دندان آ و ذرور ن جهت قطع حیضآفزرجه 

ن مانع آبستنی است و از خـوردن  آ ن نافع و یک قیراطآو تقویت 

رسـد و   م میه ن خورده بهآو براده  آهن البتوه ن حالتی قریب بآ

  .تا مذکور شد مداواي این مداواي آنست و در توبال در حرف

  

  مع الفاء ءفصل الزا

    رومی زفت◄

فوقانیه و ضم را و سـکون واو   مثناة يبه کسر زا و سکون فا و تا

   .و  کسر میم و یا

و زفـت    و زفـت بحـري   سه نوع اسـت زفـت یـابس    :نآماهیت 

ن اکثر مراد زفـت بحـري اسـت و گوینـد اسـم      آمطلق  جبلی و از

  . آنست ن صافی براق املسآاست و غلط است و بهترین  قیقهر

  زفت بحري◄

   .به فتح باي موحده و سکون حا و کسر راي مهملتین و یا

 ـ :نآماهیت  ه و سـیال از زمـین   قطـران سـیا  ه چیزي است شبیه ب

اسـت کـه بـر کشـتیها و      شود سـیال آن قیـر   حاصل می مانند نفط

مالنـد   حمامات و غیرها براي استحکام و عدم نفوذ آب در آنها می

   .ن نرم آنستآکنند و بهترین اصناف  و داخل مراهم می

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

 و عـرق  و جهت فـالج  و مقوي مفاصل محلل :نآافعال و خواص 

ن تا آدرم  بارده و اوجاع زانو و مقدار یک و ریاح و نقرس ءالنسا

و التیـام   جـذام  ن بـا تکـرار عمـل جهـت    آ و ضماد دو درم مسهل

   .اعضاي شکسته نافع

   .تا دو درم :نآمقدار شربت 

   .است بالسویه و سقز قطران و گویند جاوشیر :نآبدل 

القـاف مـع    در حـرف  یراست و بیان ق ن کثیراآ مصلح ،ریهمضر 

  .مذکور خواهد شد الالف در قار

   زفت الرطب◄

برکه قسـم نـر    بی رطوبتی است که از درخت صنوبر :نآماهیت 

ن کـه غیـر   آدهنـده   نچه از درخت بارآنماید و  می آنست سیلان

نمایـد منجمـد آن را    تنـوب سـیلان مـی   ه چلغوزه است و مسمی ب

اسـت و   که از اصناف سرو نچه از درخت شربینآنامند و  راتیانج

شـود آن را   صـل مـی  ن کـوچکتر حا آن مانند ثمر سرو و از آثمر 

   .قطران نامند

   .در سیم گرم و در اول خشک :نآطبیعت 

صـلابات و   اخـلاط غلیظـه و ملـین    منضـج  :نآافعال و خواص 

دو و ورم عضل باطنی  حلقوم و مري ن جهت ورم عضلآآشامیدن 

و تنقیه چرك سینه و حلق و رفع سمیت ادویـه   و ربو طرف حلق

 و ضمادقتاله و با شکر جهت نفث الدم و مده سینه و سرفه مزمن 

و فربه کردن اعضا و با نمک  ظاهر جلده ن جهت جذب خون بآ

و  ناخن و قوبـا  جهت گزیدن جانواران سمی و با موم جهت برص

و جراحـت   ت صلبه و صلابات رحم و شقاق مقعدهاجراح تحلیل

 فم مثانه و با عسل جهت پاك کردن زخمهاي چرکناك و جمـره 

ریشه و باعث التصاق آنها و به دستور با مـراهم   جیم و خشکه ب

جهت اخـراج   ن بر میان سر بعد از تراشیدن یافوخآضماد  معفنه و

 اند و با شکر جهت اقسام حزاز زلوي در حلق مانده مجرب دانسته

ــدد  ــات و تم ــرب حیوان ــت ج ــاب و جه ــرق اعص ــا و ع و  ءالنس
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و بـا ادویـه مناسـبه جهـت      و با آرد جو جهت خنازیر داءالثعلب

ن جهت ورم عضـلات حلقـوم   آ رویانیدن گوشت زخمها و غرغره

جهـت رفـع رطوبـات گـوش و      ن با روغن بـادام آ و مري و قطور

 و رحـم و گزیـدن عقـرب    لب امعان جهت ورم حار و صآ حقنه

   .مؤثر

   .و بنفشه ن کثیراآ مصلح ریه مضر

  .تا سه درم :نآمقدار شربت 

و گوینـد ربـع آن قطـران و روغـن      است ن قیرآبه وزن  :نآبدل 

زفت که رطوبت بخار آنست که در حین جوشانیدن پشمی را بـر  

اخراج نمایند و  جمع شود افشرده نچه در پشمآن گذارند و آروي 

 آرد جو جهـت خنـازیر   آن با و انبیق مقطر نمایند ضماد قرعه یا ب

 و حیـوان و تمـدد   و جـرب انسـان   و رویانیدن مو در داءالثعلـب 

ن و امثال اینها انفع آو سوزش  ءالنسا ناخن و عرق و برص اعصاب

 سـموم و جـالی   و تریـاق  مسـهل  ،و قاطع نزف الـدم  از زفت است

ن و آو منـع ریخـتن    است و دوده زفت جهت نیکو کردن مژگـان 

و تقویت باصره بغایت مؤثر  ن و دمعهآقرحه چشم و رفع سوزش 

  .است

   زفت یابس◄

خودي خود خشـک شـود و   ه است که ب زفت رطب :نآماهیت 

   .نامند طبخ خشک کنند و آن را ابوسفاسه یا ب

   .در سیم گرم و در دویم خشک :نآطبیعت 

ن و در آ یبس و تجفیف این زیـاده از رطـب   :نآافعال و خواص 

 هو سقط فاسده و ضربه حن و جهت التیام قروآتر از  انضاج ضعیف

ن آسدد و آشامیدن  و انضاج ورمهاي صلبه و تفتیح و تحلیل و قوبا

و  و بواسـیر  ع خـون حـیض  نیمبرشت جهت قط ـ با زرده تخم مرغ

تـر از   سستی کمر و تقویت رحـم نـافع و در سـایر افعـال ضـعیف     

   .رطب

  .است تا دو مثقال :نآمقدار شربت 

  

  مع القاف ءفصل الزا

    زقال◄

نـون  ه است ب انیابه ضم زاي و فتح قاف و الف و لام اسم فارسی قر

  .تحتانیه مثناةقبل از یاي 

دیسقوریدوس گفته ثمر درختـی اسـت عظـیم بقـدر      :نآماهیت 

رسیدن یاقوتی رنـگ و  از زیتونی و طولانی و در خامی سبز و بعد 

و  ن ترش با اندك عفوصـت آگردد و طعم  بعد از خشکی سایه می

و  نمایند و در ملـک هنـد   مملح نیز می نند زیتونقبضی و آن را ما

 رسد و آن را جـامون  هم میه ثمري فی الجمله شبیه بدین ب بنگاله

نامند و  اند آن را کرونده ذکر یافت و گفته مجی نامند و در حرف

  .در حرف کاف انشاءاالله تعالی خواهد آمد

  .اعتدال و خشک و با قوت قابضهه سرد مایل ب :نآطبیعت 

ن و آو تقویـت   و قرحـه امعـا   جهت اسهال :نآافعال و خواص 

و صـفرا و منـع    خون لیانغو  بدمعده و ک و التهاب تسکین عطش

  .نافع  به دماغ صعود ابخره

که سبز  آنن شکر است و ثمر خشک نارس آ مصلح ،سینه مضر

ن آ گبـر  سـتر خاک .غایت مؤثربباشد جهت اورام و قروح مزمنه 

 نوعی از انبرباریس صاحب مالایسع جهت رفع آثار مفید و بغدادي

ن را در آخـر دویـم   آدانسته چنانچه در انبر ذکر کرده و طبیعت 

و قاطع  رویه بلغمیه و مرخیو با رطوبت غ سرد گفته و غیر قابض

نچه نافع است آو نافع براي  سریعاً لهیب در ساعت و مسکن عطش

   .انبرباریس گفته

   زقوم◄

و سـنده   به فتح زاي و ضم قاف و سکون واو و میم به هندي تهور

  .یز نامندو سیج ن

حجـازي و  باشـد   مـی از جمله اشجار است و دو نوع  :نآماهیت 

تـر و   عریض ن از برگ انارآن بقدر قامتی و برگ آشامی حجازي 

 ـ  اطراف شـاخ  ن ازآبا تشریف و گل  و زرد  ت یاسـمین أهی ـه هـا ب

هلیله و در ه شبیه بن سیاه رنگ و آرنگ و ضخیم و ثمر  اي هپست

و درخـت نـوع شـامی بزرگتـر و      ماننـد کنجـد   اي ن دانهآجوف 

ن آن از هلیلـه بزرگتـر و رسـیده    آن زرد و ثمـر  آخاردار و گـل  

طبیعـت   و ایـن نـوع را   و مغثی و عفوصت شیرین طعم با تفاهت

  .خشک گرم و :نآ

مقدار شربت  و رافع آثار و جالی ریاح محلل :نآفعال و خواص ا

ریـاح   ندك تخـدیر جهـت تحلیـل   ا ن باآدرم و روغن تخم  تا پنج

 آنها و رافع سـدد و  و مواد بلغمیه و اخلاط غلیظه و مسهل مفاصل

  .و امثال اینها شرباً و ضماداً و سپرز و نقرس فالج

  .ن شیر تازه دوشیدهآ مصلح ،محرور و سیاه کننده موي مصدع

  .چهار قیراط :نآمقدار شربت 

ن جهـت  آل بـا بـرگ و بـار و تـازه     است و نوع او فطن :نآبدل 

چـه  آنو  التیام جراحات تازه نافع و قوي القبض و تجفیـف و رادع 

باشـد یکـی    دیـده و شـنیده شـد چهـار نـوع مـی       و هند در بنگاله

دار  رهگ ـن سه پهلو و این را به هنـدي تـدهارا نامنـد و    آهاي  خ شا

هاي بسیار کوچـک و شـیر ایـن را     ها برگ رهگسر  باشد و بر می

سـازند و بـراي رفـع     بریان سرشته حبـوب مـی   گرفته با آرد نخود

نمایـد و دویـم    قوي مـی  گویند قوي الاثر است و اسهال می آتشک

 رخاردا نآباشد و سیم ساق  برگ می چهار پهلو و این خاردار و بی

ن انـدك باریـک و   آهاي  برگ خار و ن بیآو شاخها و تنه بالاي 
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سیج نامند و آب بـرگ ایـن را گرفتـه     این را و بلند بقدر نیم شبر

چکانند و با انـدك نمـک    ن میآ رم نموده در گوش جهت دردگ

 خورانند و نیز جهت ضـیق الـنفس   رم کرده براي سرفه اطفال میگ

و نفـخ   و ضعف هاضمه و یرقان سپرز صلابت و و جذام و استسقا

و تفتیـت سـنگ    ریحـی  یعنی قولنج محتبسه در امعا شکم و ریاح

جـوهی   چون پوست ریشه بیخ پالک .اورام و مثانه و تحلیل ردهگ

این طریق که برگ آن را ه ن بآکه گیاه هندي است در آب برگ 

از آتش گرم نمایند که نرم شود و در دستها فشـار دهنـد کـه آب    

 ده حــب یــا قــرص بســته خشــک کــردهییآیــد ســا خــوب برمــی

 طـلا  یده بـر قوبـا  ین سـا آنگاهدارند وقت حاجت در آب بـرگ  

دو سه دفعه در چند روز زایل شود اگـر چـه کهنـه     نمایند روزي

ن مربــا آامتحــان رســیده و از ه باشــد مجــرب اســت و مکــرر بــ

ن ساق و شاخ سازند و جهت امراض مذکوره قبل نیز نافع و چو می

که به هنـدي شـمالی و دهـان     شلتوك ریزه کرده با يآن را ورقها

حاف از شلتوك کننـد  لورق کرده و  نامند در خمی فرش از زقوم

مقدار آب بریزند که از بـالاي   ن آنآطبقه طبقه تا پر گردد و بر 

 بپوشـیده در سـرگین اس ـ  ن یک وجب پر گردد پس سر آن را آ

هـا را نـیم    هفته یا ده روز دفن کنند پـس بـرآورده شـلتوك    یک

زي ناشتا مقدار یـک کـف آن   روده کمسک سازند و وخشک نم

باشد بخورند جهت استسقا و سرفه و ضیق الـنفس   را که سه مثقال

ن آن کم خار و از آهاي  خ چهارم ساق و شامفید و نوع  بارد رطب

و زیـاده و بقـدر انگشـت بـاریکی آویختـه       شبر تارها بقدر یک

 ـهاین چ باشد و لبن می نـدرت سـرخ و زرد   ه ار قسم همه سفید و ب

ن در اثبـات  آسـرخ و زرد   ن جهت امـراض و آسفید  .باشد مینیز 

اند و دیگـر اقسـام هـم دارد چنانچـه      مؤثر گفته و سیماب عقرب

جمله سه پهلـو اسـت کـه بـر      نآه دیده از گلیسان ياغهابم در قرا

منزلـه بـیخ تـوان    ه ن که بآاي ه پیچد و ریشه درختهاي بزرگ می

د و بـالاي درخـت   بچس ـ ا دوانـده مـی  ه گفت بر تنه درختها ریشه

 گـردد و از  ت شاخها کشیده متفرق میهاي درخ خ بلکه منتهاي شا

شود و قسم دیگـر سـه و    تر می خ اصلی که قرب زمین است کندهبی

ن آنـده بـرآورده ایسـتاده و بـر     گهـاي   خ چهار پهلو است کـه شـا  

سه دهـاره و چودهـاره    باشد بر خلاف بسیار طولانی می يخارها

   .باشد هندي که خارهایش کوچک می

  

  مع اللام ءالزافصل 

   زلابیه◄

 مثنـاة به فتح زاي و لام و الف و کسـر بـاي موحـده و فـتح یـاي      

  .نامند اي زلیبیلوتحتانیه و ها به فارسی ح

  .ن لذیذآاز جمله حلواي معروفه است تازه  :آنماهیت 

  .گرم :نآطبیعت 

خلط صـالح و سـریع الهضـم و بغایـت      مولد :نآافعال و خواص 

و سرفه نافع  و جهت رطوبت ریه ردهگ يبدن نحیف و مقو مسمن

   .ن سکنجبین و انارآ مصلحو و مسدد 

   زلایف الملوك◄
 است که حی العالم باشد و به فارسی زلف عروسان نوعی از ابرون

  .نامند

  مع المیم ءفصل الزا

   زمج◄

 و بـه ترکـی اوتلکـو    به فتح زاي و ضم میم و جیم به فارسی چرغ

  .نامند

طیور است کـه بـدان جـانوران صـید      از جمله سباع :نآت ماهی

  .کنند می

  .بسیار گرم و خشک :نآ طبیعت

عارضـی و   ضعف دل طبیعی و خفقـان  تجه :نآافعال و خواص 

اکحال مناسـبه در چشـم کننـد     ا بای ون به تنهایی وچآن را  زهره

 و شبکوري مجرب و سرگین آن طلاء و ظلمت بصر جهت غشاوه

   .مؤثر و نمش و آثار جلد جهت رفع کلف

   ییزمجا◄
الـف کشـیده و همـزه    و به فتح زاي معجمه و سکون میم و جـیم  

   .طی ساکن در آخرخ يیا ومکسوره 

میوه ایست جنگلی بقدر دانه انگـوري کـه در بـلاد     :نآماهیت 

ن آی و اندرون پوست برسد با پوست خشک خش م میه زیرباد به

بـار ثمـر    کم رطوبت و در سـه سـال یـک    لحمی شیرین و لطیف

بسـیار   ن سـال متعـارف اسـت کـه اطفـال را آبلـه      آدهد و در  می

  .آید برمی

   .خشکی و با رطوبت فضلیه گرم مایل ب :نآطبیعت 

  .تا حال معلوم نگشته است :نآافعال و خواص 

   دزمرّ◄

 ـ راي و میم وزا به ضم  ذال معجمـه نیـز   ه مهمله مشدده و دال و ب

   .نامند برآمده به هندي پنا

اند که در معـدن   جمله احجار نفیسه است و گفته از :نآماهیت 

ن یبس و انجماد غالب گشته و بـدان  آرسد که بر  م میه به ذهب

سـال در معـدن تکـون     سبب سبز شده و در مدت بیسـت و یـک  

دانند کـه بـه    را از یک جنس می یابد و بعضی این را و زبرجد می

ن آ یایـد و صـلابت   نوعی تکون میه ف ماده هر یک بسبب اختلا

کند و اقسـام و   ن اثر میآاز احجار دیگر کمتر است و سوهان در 
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 ـ آباشد قسمی ذبابی اسـت یعنـی رنـگ     الوان می  ذبـاب ه ن شـبیه ب

چنانچـه بعضـی    نشیند ین ذباب نمآ ملاخضر است نه آنکه بر حا

ن آاند و این قسم بهترین اقسام و صاف و شـفاف و آب   هگمان کرد

 ـن مرآباشـد و صـورت چشـم مخفـی در      متموج و رقصان مـی  ی ی

آورند و قسـمی   که از صعید مصر دگردد و این را صعیدي نامن می

و ایـن را   رنگ برگ ریحانه ن شبیه بآریحانی است یعنی رنگ 

مند و قسمی فستقی است یعنی سبز مایل به سیاهی و این زمرد نو نا

 سـلق  گرنگ بره را زمرد کهنه نامند و قسمی سلقی یعنی شبیه ب

 ـ    رنگ زنجاره و قسمی زنجاري شبیه ب ه و قسـمی کراثـی شـبیه ب

 ـو قسمی دیگر صابونی یع ثرارنگ برگ ک  رنـگ صـابون  ه نی ب

سبز مایل به سفیدي است و این بدترین اقسام است و بهترین همـه  

سـنگریزه و طلقـی   ه ب شفاف صلب آنست که آمیخته بآسبز پر 

اي سنگ نباشد و نیز بعضی مواضـع  ه ن ریزهآم رنباشد یعنی در ج

   .نباشد ن براق مانند طلقآ

ن آدر دویم سرد و در سـیم خشـک و قـوت     :نآاقسام  طبیعت

   .ماند مدتی مدید می

و ارواح و دل  و مقوي حرارت غریزي مفرح :نآافعال و خواص 

و  خفقان و هم و غم و حزن و و معده و رافع صرع و کبد و دماغ

و سموم قتالـه   دموي ذات الجنب و ذات الریه و نزف الدم و اسهال

 ردهگو حبس البول و تفتیت سنگ  و یرقان و استسقا هوام نهش و

هر چند که متقرح و اطراف ریخته باشـد شـرباً و    جذام و مثانه و

و چون شخصی که زهر خـورده و یـا جـانوري سـمی او را      تعلیقاً

آن را  جمیع اعضا مقدار هشت شعیره گزیده باشد قبل از سرایت ب

امان یابد از افتادن مـو  و ر نشود گن کارآ نرم سوده بخورد زهر بر

ن جهـت تقویـت بصـر و رفـع     آ و جدا شدن پوست بدن و اکتحال

ن و آ ن رافع کـلان بصـر و تعلیـق   آ و مداومت نظر کردن بر سبل

ن جهت منع صرع در مصـروع و لهـذا ملـوك    آپوشیدن انگشتري 

نمایند از حـین ولادت و چـون    ردن بند اطفال میو گآن را علاقه 

باشد جهت رفع طاعون مؤثر و طـلاي ان جهـت    انگشتري از طلا

آن را در انگشـتري   مثقـال  مفید و چون یک سعفه و قروح خبیثه

یـزان  طالع م رباشد د که بالمناصفه دو مثقال ممزوج از طلا و نقره

ی باشد نصب کنند و بپوشـند باعـث قبـول    یکه آفتاب در برج هوا

اند و خواص  ج مجرب دانستهیدلها و هیبت در نظرها و قضاي حوا

گوینـد   نکـه مـی  آدارند مانند  ر بدان منسوب میگو منافع بسیار دی

ن تنگـی معیشـت   آکند و حامـل   طعام زهردار رسد عرقه چون ب

ن افتد کور شود و بعضی گوینـد آب  آ را نظر بر چون افعینیابد و 

چشم افعی جاري گردد و کور نشود و غیـر اینهـا از خـواص و     از

ک اینها اصلی ندارند زیرا که در هنگـام  ی نکه هیچآمنافع و حال 

از انـد و بعـد    قیمت بسیار اعلـی خریـده  ه ري اکثري مردم بگناتو

 ـ ست تنگ شـده هـم  آنکه فقیر و د قیمـت بسـیار نـازل    ه آن را ب

کـور   کـرر و جربین آن را بر چشـم افعـی مالیدنـد م   م فروختند و

  .نشد

 و در نزف الدم یک دانگ در رفع سموم یک :نآمقدار شربت 

  .قیراط

   .است مرجان و در رفع اسهال در دفع سموم زبرجد :نآبدل 

   زمور◄

به ضم زاي و میم و سکون واو و راي مهملـه اسـم فارسـی زفـت     

نامنـد و مسـتعمل    لاك زمـور  است و در دلک مغسـول را  یابس

  .ران استگزر

بیعـدیل و مقـدار یـک     در احتبـاس حـیض   :نآال و خواص افع

نیمبرشت از مجربات اسـت جهـت    زرده تخم مرغ بارا ن آ مثقال

  .نزف الدم هر عضو نیز

  

  مع النون ءفصل الزا

   زنبا◄

  موحده و الف لغت فارسی است به فتح زاي و سکون نون و باي 

کارند  گیاهی است کثیرالوجود در ري در تابستان می :نآماهیت 

   .روید و در اوایل زمستان می

  .ار گرم و تند و تیزیبس :نآطبیعت 

کـه مسـتعمل    ويحنه موجب حرارت بدن ب :نآافعال و خواص 

بـارد و حـدت    سـر  ن از سردي هوا متضرر نگردد و جهـت درد آ

قـوت شـرباً و   ه نها بآو برطرف کردن  و پراکنده کردن ریاح بصر

  .نافع نطولاً

ن آجـوش داده   دت به خلافه شب مغثی آن و خان به دماغ مضر

و مکیـدن   و سـاق کـاهو   پختن و با کاسنی ن در سرکهآ مصلحو 

  .عقب آنست دار و سفرجل چاشنی انار

   زنجار◄

عـرب  مهملـه م  يبه فتح زاي و سکون نون و فتح جیم و الـف و را 

  .دجرود بومن آو معنی  ینطوسقبه یونانی  .است فارسی زنگار

غیر معدنی  باشد معدنی و است و انواع می زنگ مس :نآماهیت 

یابد و به یونانی ایـن را   می مس تکون نن در معدآمعدنی  .مصنوع

دیگر آنست  بارت از دهنه مسی است و نوعریس نامند و عابارسق

گـردد و منجمـد    طلوع شـعري مقطـر مـی    دکه در مغازه قبرس نز

 ـ   می خـاك و سـنگریزه نیسـت و    ه شود و این خـالی از آمیـزش ب

ن مجـوز نیسـت   آن و این هر دو ردي و استعمال آرانی گهمچنین 

که سرپوش مسی را ن اقسام است یکی آنست آو مصنوع  در انسان

ن از سـرپوش  آنحـوي گذارنـد کـه بخـار     ه تند ب ظرف سرکه بر

نچه زنـگ بـر   آده روز یا زیاده بردارند جبیرون نرود و بعد از ه
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م رسیده باشد بتراشند و باز چنان نمایند تـا  ه ن بهآرف اندرون ط

ن چنـان  آدودي اسـت و   هر مقدار که خواهند و دیگـري زنجـار  

سـازند و بـر هـم چیـده      گاي بسیار تنه هاست که مس را صفح

ن ریزند و بگذارنـد در سـردابهاي بسـیار سـرد تـا      آسرکه تند بر 

ن چهـار  آ مثقـال  شود پس زنگ آن را گرفته در هـر پـنج   زنگار

خل کرده در هاون مسی بسیار بسایند تا غلیظ سرکه کهنه دا اوقیه

یک چهار  سرخ از هر اندرانی و بوره گردد پس شب یمانی و ملح

ا ساخته در آفتـاب گذارنـد تـا خشـک     ه اضافه نموده فتیله مثقال

دنی اسـت پـس   سازند و بهترین همه مع گردد و اقسام دیگر نیز می

نماینـد و امتحـان آن    سوده می به سنگریزه دودي و آن را مغشوش

 آنست که چون تر کنند و با انگشت بمالند نرم گردد بـه خـلاف  

ن آکنند و امتحان  قلقنت نیز میه ب زنجار غیر مغشوش و مغشوش

گردد مغشـوش اسـت زیـرا    آنست که بر اخگر گذارند اگر سرخ 

   .گردد به خلاف زنجار که قلقنت بر آتش سرخ می

   .هارم گرم و خشکچدر  :نآطبیعت 

و لذاع و معفن و  از سموم قتاله است و اکال :نآافعال و خواص 

 مورث قرحه و سترنده گوشت و قالع آثار و با موم و روغن زیـت 

و ساعیه و ورم جراحـات و   زیاده شدن قروح خبیثهلذع و مانع  بی

سرخ جهت جـرب   البطم و بوره با صمغ باعث رویانیدن گوشت و

جراحـات   ن با عسل جهت تنقیـه چـرك  آو پخته  و برص متقرح

 ن با سرکهآمقعده و مطبوخ  جاسیه و ناصور سخه و دانه بواسیرو

 و جوششها و زخمهاي اعضاي بـاردالمزاج  و عسل جهت قروح لثه

 و و غلظـت اجفـان   مانند دهان و بینـی و گـوش و اسـترخاي لثـه    

 ن با فندقآ و طلاي محرق ن با عسل جهت غلظت اجفانآ اکتحال

جهـت کـل جراحـات     تخم مـرغ  هسرخ و سفید يسوخته و کثیرا

ن در شیر دختران و سرکه آدث در سطح بدن مجرب و محلول حا

که غلیظ و خشـک گـردد جهـت حـدت      حديه ب در هاون مس

رق مجرب و مح ـ و سلاق لبو س و دمعه و ناخنه و قلع بیاض بصر

گـردد جهـت جـرب و اسـترخاي      توتیـا ه ن که در سودن شبیه بآ

چشم و سلاق و رطوبت او را خشک کند و بـه دسـتور بـا     پلک

 شم و با مراهم جهت خـوردن لحـم  چادویه مناسبه جهت امراض 

دویه مناسبه جهت قـروح  زاید و اصلاح قروح خبیثه متعفنه و با ا

سـاخته در بواسـیر    بسرشـند و فتیلـه   سر و چـون بـا اشـق    یهدشه

ن آی و زخـم  ین در بینی جهت بـدبو آ گذارند فایده بخشد و نفوخ

 ـآرد گ ـنافع ولیکن باید که دهان را پر آب کننـد کـه     حلـق ه ن ب

ده ین شیر تازه دوشآ ق است مصلححلن مضر آنرسد زیرا که گرد 

ن آمضر اعضـاي عصـبانی اسـت اسـتعمال      و چون زنجار و مسکه

ن بـا ادویـه   آمقـدار کـم    تضرورت جایز نیست و عندالضرور بی

ه جگـر و  حقره ن کشنده بآدرم  یکیه و ادهان و لعابات و رمغ

ب گـرم و  آن جلاب و آبعد از تجاوز از معده عدیم العلاج مصلح 

و لعابها و مرقهـاي چـرب و سـایر تـدابیر اسـفیداج و       روغن بادام

  .خورده است و زیبق زنجفر

   .است ن زنجفرآو نیم وزن  یان اقلیمآبه وزن  :نآبدل 

   زنجبیل◄

سـکون   موحده و يجیم و کسر با حبه فتح زاي و سکون نون و فت

و خشـک   ه آن را ادركزدي تر تـا نهه تحتانیه و لام ب مثناة يیا

  .نیز گویند نامند و سندهی ا سونتهر آن

و  نبـات شـقاقل  ه شبیه ب آنبیخی است معروف نبات  :نآماهیت 

و  شـبر  ن باریک طولانی بقدر یـک آهاي  ن کوچکتر و برگآاز 

رسـد و در بـلاد    م میه بهنیز  ل و ثمر و در مازندرانگ زیاده و بی

ن آشود و همیشـه تـازه    بسیار می جرات و بنگالهگو  و دکهن هند

ن بزرگتر هـم  آباشد کوهی  رسد و کوهی و دشتی نیز می م میه به

ه هنـدي  ریشه سفید خشک را ب بی در بیخ و هم در گیاه و زنجبیل

که مربـاي زنجبیـل    ستهوه نامند و این بهترین همه است و از چین

ن آریشـه کـه ماننـد     ایت بینهبزرگ و بالیده و  يها هآرند دان می

  .شود هیچ جا نمی

ن در سیم گـرم و در اول خشـک و خشـک    آتر و تازه  :طبیعت

  .ن در دویم خشک و با رطوبت فضلیهآ

 و هاضمه و معده و کبـد  مقوي قوت حافظه :نآص واخافعال و 

و  غلیظـه معـده و امعـا    ریـاح  و محلـل  و مبهی و مفتح سده جگر

 ـبمقطع بلاغم و رطوبات غلیظه چس عـده و امعـا و   سـطح م ه یده ب

طبع و مخرج خلط غلیظ و رطوبـات   آنها و ملین غیرها و مجفف

 معده و یرقان و کرم و جهت فالج و برودت اعصاب و حلق دماغی

 و اسـهال  حادث از برودت و ضعف آلات بـول  و تقطیرالبول سدي

 ا باشد و جهت رفع سموم  حیوانی و تسکین تشنگیذکه از فساد غ

ي تـازه و  هـا  جهـت رفـع مضـرت میـوه     نبات و کنـدر  بلغمی و با

نیمبرشت جهت ازدیـاد منـی و    رطوبت معده و با زرده تخم مرغ

معین قـوت   و ساقین و رطوبات مفاصل مسهل ن و با تربدآغلظت 

از اسرار است  جهت تقویت باه و پسته مسهله تربد و با خولنجان

ن آو در دهـان داشـتن    ضو بیـا  و سبل ن جهت غشاوهآ و اکتحال

ن جهت تقویت اعضا و کـزاز و رفـع   آ رافع تشنگی بلغمی و ضماد

ی و ریحـی  یبلغمـی و مـا   و اوجاع بارده و ورم بارد ریاح و بواسیر

اقوي است در تـأثیر و   ن حرملآ خصیه و سایر اعضا و با دو وزن

ن موضـع  آن و گرم نگاهداشـتن  آخشک  به دستور مالیدن سفوف

 ن رازیانـه آسـتور بـا نصـف وزن    که هواي سرد بدان نرسد و به د

  .نیز زرنبادیخته و با بخشک نرم کوبیده 

  .آن عسل و روغن بادام مصلح، حلق مضر

  .تا دو درم: مقدار شربت آن

ذکـر   ن در قرابـادین آاست و جوارش و مربـاي   دارفلفل :آنبدل 
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 و تحلیـل  ن جهـت داءالثعلـب  آتر و تازه نرم سوده  یافت و ضماد

یه و تسکین اوجاع بارده نافع و نوع کوهی یاوارم ریحیه و بارده ما

ن را نـرم بکوبنـد و بپزنـد و بـر آب     ون آچ ـتر و گوینـد   ن قويآ

و امراض بارده  گوشت بپاشند و بخورند جهت دفع اوجاع مفاصل

ب آن و یـا  آنافع و به دسـتور طـلاي خشـک     و اورام بارده رطبه

 کـه آن را انبـه   و بنگالـه  شود در هند ن و نیز نوع دیگر میآتازه 

 ـ ن میآانبه خام از  ينامند و بو می سونته اول ه آید این نیز قریب ب

است در مزاج و خاصیت و تر و تازه ایـن را اکثـر ورق کـرده بـا     

یت هاضمه و تغییر پرورده بعد از طعام براي تقو ک و آب لیمومن

باشـد و از   خورند و خوشبو و لذیذ مـی  مزه دهان اندك اندك می

نوع اول نیز تازه آن را ورق کرده به دستور  بـا نمـک وآب لیمـو    

یختـه بـا نمـک و آب لیمـو     بپرورده و یا خشک آن را کوبیده و 

  .نمایند سازند و به دستور تنقل می خمیر کرده اقراص می

   الکلاب یلبزنج◄

ن شبیه به برگ بید و بسیار زرد آگیاهی است برگ  :نآماهیت 

 ـ  آرنگ و طعـم   ن سرخآهاي  خ و شا و  زنجبیـل ه ن تنـد و شـبیه ب

گویند نـوعی از  نامند و  و لهذا آن را زنجبیل الکلاب گکشنده س

   .است صعتر

   .در سیم گرم و در اول خشک :نآطبیعت 

و آثـار   ن جهـت رفـع کلـف   آتازه تر  ضماد :نآافعال و خواص 

 نآو خوردن  هاورام صلب ن محللآار قوي الفعل و ضماد برگ یبس

الماء دانسته و از  بدیعی آن را فلفل ز نیست و مولف اختیاراتیجا

  .گردد که غیر آنست  ن ظاهر میآصفات 

   زنجفر◄

مهملـه بـه    يبه فتح زاي و سکون نون و فتح جیم و سکون فا و را

   .نامند رفگفارسی شن

باشـد معـدنی و مصـنوعی     معرف است و دو نوع مـی  :نآماهیت 

 و مـس  و طلا معدنی آن را به یونانی مینون نامند و در معدن زیبق

ن ماننـد عروقـی سـرخ    آنامنـد و   یابد و حجرالزیبـق مـی   تکون می

احمـر   ثافـت اسـت و بعضـی ایـن را کبریـت     جی رنگ بـا ک ناسر

ن از زیبــق و کبریـت اسـت و بـه یونــانی    آانـد و مصـنوع    دانسـته 

ن قلمهاي بلند سرخ بسیار تیره آنست کـه  آبهترین . قبساباري نامند

   .ن نیایدآبوي کبریت از 

رم و خشک در دویم و بعضـی خشـک در سـیم و    گ: نآطبیعت 

اند م سرد دانستهبعضی در دوی.   

و بعضـی قـوت قـبض آن را     و جـاذب  قابض :نآافعال و خواص 

تر و  قابض اند و از شادنج ن و بعضی بالعکس گفتهآزیاده از جذب 

و  کل دندان و اندمال جراحاتأن جهت قطع نزف الدم و تآ ذرور

و جرب و حصـف و نمـش و    خشک نمودن رطوبت آنها و حکه

روغـن جهـت سـوختگی    و نافع و بـا مـوم    و سوختگی آتش شپش

و اندمال جراحات و رویانیدن گوشت  آتش و بثور و شقاق مقعده

در ابتدا  دمامیل با قنه جهت ردعرهم آن و من آو همچنین مرهم 

ن باعث آ رفتن دودگو  هو انفجار آنها و تحلیل اورام بارد و تحلیل

و اندمال آنها است ولیکن بایـد کـه چشـم و     خشکی قروح خبیثه

ن محافظت نمایند و عندالاسـتعمال در دهـان   آش و دهان را از گو

ن از سموم قتاله اسـت و دو درم و گوینـد   آآب پر نمایند زیرا که 

و  و جمـود  و خفقـان  و کـرب  خناقه ب تن کشنده اسآ دو مثقال

 ـآاصلاح  ،خورده سایر احوال زیبق او و گ ـروغـن  ه ن قی فرمودن ب

و آشامیدن ادویه نافعـه   و بوره و ماءالعسل و شبت انجیر طبیخه ب

مطبـوخ بـزور لعـابی و لعابـات و      مانند شیر تازه دوشـیده و  سحج

نماینـد   قی بهتر و الا حقنهه آشامیدن مرقهاي چرب و اگر برآید ب

را عقیـده آنسـت کـه     ن شادنج است و اهل هنـد آادهان و بدل ه ب

تنقیه و تصفیه نمایند و با ادویه مناسبه و یا به تنهـایی  را ون آن چ

 بهاي مـزمن و مرکـب و سـرفه بـارد    حبوب صغار سازند جهت ت

 و سختی شکم حـادث از ریـاح   و یرقان مزمن و ضیق النفس رطب

و رفع سمیت زهرها بسیار نـافع و   و جذام غلیظه و اوجاع مفاصل

ن در آن و مــراهم آر باصــره اســت و دســتور صــنعت مقــوي نــو

  .مذکورشد قرابادین

   زنبق◄

 نسبه فتح زاي و سکون نون و فتح باي موحده و قاف به فارسی سو

اسـت و   ن غیر سوسن ابیض و غیر یاسمینآآزاد نامند و گویند که 

کـه سوسـن ابـیض     در سوسن مذکور خواهد شد و گویند کسـانی 

ل آن را گفته گبدیعی  صاحب اختیارات .اند اند اشتباه کرده ستهندا

و زیـاده و   زگل دارد یک گن که آبلندي شاخ  سه شاخ زرد بود و

باشـد و   ل مـی گشش تا ده  اخی چهار و پنج وشکمتر و بر سر هر 

باشد شبیه به برگ مـورد و   ن میآها که بر شاخ  خوشبوي و برگ

تـر از   و ضـخیم  ن شبیه به برگ کاسنیآن و برگ بیخ آبلندتر از 

  .است فته که زنبقرازقی گن و آ

ر اول در دویم گرم و در یبوسـت معتـدل و بعضـی د    :نآطبیعت 

  .اند گرم دانسته

ن در افعـال  آ و پیـاز  و مقـوي دمـاغ   ملطـف  :نآافعال و خواص 

ن که مانند روغن آن و روغن آتر از  است و قوي سگمانند پیاز نر

  دیـد  جرا ت ل زنبـق گ ـل مدتی در آفتـاب گذاشـته و سـه مرتبـه     گ

  و خشـک ملطـف و ملـین    لکرده باشـند در دویـم گـرم و در او   

و طـلاي   بول خلط مراري و مدر ن مسهلآدرم  مقوي اعضا و پنج

و اعضـاي تناسـل    و اعصـاب  ن جهت رفع قشعریره و سردي دماغآ

  .نافع
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 روغن نـرگس  و در غیر اسهال در همه افعال روغن ایرسا :نآبدل 

  .است

   زنبور◄

 يضـم بـاي موحـده و سـکون واو و را     به ضم زا و سکون نون و

  .نامند برله و در بنگاله به هندي بهرن زنابیر آمده آمهمله جمع 

باشد  مـراد   نواع میاجمله حشرات الارض است و  از :نآماهیت 

است  ن بزرگ سرخ رنگ آنست و در اکثر صفات مانند نحلآاز 

زمستان آید داخـل خانـه   باشد و گویند چون ایام  عسل که مگس

 خود شود و بیرون نیاید تا هنگامی که هوا به اعتدال آید و مگـس 

نماید و چون کسی متعرض خانه او گردد همه زنبوران  را صید می

تعـرض نیـز مـردم را     متعرض اذیت او گردند و بگزند او را و بـی 

 ـ مـی  ن عضو ورم و سوزش و خارشآگزند لیکن کمتر و  می د و کن

 حس گردد ماننـد مـرده و بمیـرد و    ریزند بی زنبور ون روغن برچ

چون بر وي سرکه پاشند باز به حرکت آید و چون روغن چـراغ  

گویند نر آن را یک نیش قوي زهردار اسـت   بر آن ریزند بمیرد و

ن آو ماده آن را دو نیش ضعیف کم زهر و در ایام زمسـتان نـیش   

ن معلـوم نیسـت   آگردد و ماده خانه  ن کم میآیا سمیت و  افتد می

و نـوع سـرخ آن را سـمیت از سـایر انـواع      است که از چه جنس 

   .بیشتر

  .بسیار گرم و خشک: آنطبیعت 

و  ن با عسل و نمک جهت رفع برصآطلاي  :نآافعال و خواص 

 ـ  اورام رخوه مـراض بـارده مزمنـه    ن صـاحبان ا آن دبـارده و گزی

و گوینـد چـون    عن بغایـت نـاف  آو امثـال   عصبانیه را ماننـد فـالج  

درم آن را بـا فـالوده    یده یـک ایاي آن را خشک نمـوده س ـ ه بچه

 ـ بدن است و زنبور بخورند موجب فربهی زرقـت را  ه سیاه مایل ب

فـع آثـار   رو  طبخ نمایند جهت برص و بهـق  چون در روغن زیتون

و  ره نافع و چون زنبور کسی را بگـزد و در عضـو ملسـوع درد   یغا

ن آهم رسد از انـواع ضـعیفه   ه و سرخی و ورم ب سوزش و خارش

دهـان و   از ن مکیدن موضع لسع استآکمتر و قویه زیاده مداواي 

 ـ آیا غیر و سر سوزن ه قوت و یا به ب قـوت  ه ن اندك شـکافته و ب

بـا سـرکه و    طحلب و و کافور مکیدن پس مالیدن خاك با سرکه

و یـا   ل رسـت بـا آب غـوره   گ ـدستور ه ل ارمنی با سرکه و بگیا 

 تازه و ضماد خبـازي و بقلـه   اوگسرگین  با سرکه و ضماد جدوار

یـخ  و  الثعلب و گذاشتن خرقه تر کرده با آب بـرف  و عنب رجله

ن و تبدیل نمودن و گذاشتن در آب بسیار گرم و بلافاصـله در  آبر 

و  و بـادروج  وجـع آنسـت و مالیـدن نـوره     آب بسیار سرد مسکن

و ماءالرمـان   و سکنجبین حامض خوردن ربوب قابضه و بزرقطونا

خشـک بـا آب سـرد و     و گشنیز و کاهو هندبا حامض و خیار و

 ـ   سگ ـفصـد باشـد و مالیـدن م   ه شکر و فصد نمایند اگر احتیـاج ب

اوري نامنـد و بـا    ن و ضماد برگ کچـو کـه در هنـد   آیده بر یسا

 داغ کـرده و زنبـور عسـل    کرده و یا روغن با پیـاز  اغدروغن گاو 

   .نون مع الحاء انشاءاالله تعالی خواهد آمد است در حرف نحل

  

  المعجمه مع الواو ءفصل الزا

   زوان◄

   .واو و الف و نونبه فتح زا و 

فتـه  گ اند و یوسف بغـدادي  دانسته اکثري آن را شیلم :نآماهیت 

ایست مایل به سـیاهی   ن غیر آنست و دانهآن غلط است بلکه آکه 

ن باریـک و  آو کوچک طولانی و سر  و اندك سبزي مانند ماش

ن تلخ و با حـدت و  آمانند غلاف شمشیر و طعم  در غلافی منحنی

 قـه زبـان و مسـکر   یکند در سطح ذا که نفوذ می  حديه کراهیت ب

باشد و قسمی  ن پهن میآشدید و موحش بدون تفریح و قسمی دانه 

   .تر از اول است زرد طولانی و این هر دو ردي

   .در اوایل سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

ن جهـت  آ با قـوت سـمیت و جاذبـه ضـماد     :نآاص افعال و خو

ن آن از بدن بغایـت مـؤثر و طـلاي    آبیرون آوردن پیکان و امثال 

ن جهـت  آ اورام و کمـاد  و تحلیل داءالثعلب جهت رویانیدن موي

کنند قوت آن را قوي گردانـد   بارد نافع و چون داخل نبیذ رس درد

و عقـل و مقعـده    و مضر دمـاغ  ورد و چون مسکرآبسیار  و سکر

 آنست مصلح آورد اولی اجتناب از خوردن بسیار می است و سبات

او و مالیدن اطراف سـفلی بـدن و ربـوب    گروغن ه ن قی کردن بآ

 هاي بارد مقـوي دمـاغ   یییدن گلها و خوشبویحامضه خوردن و بو

  .است

   یابس زوفاي◄

   .به ضم زاي و سکون واو و فتح فا و الف

ه ن شبیه بآوي زمین برگ ر رگیاهی است مفروش ب: نآماهیت 

ره و گ ـن پـر  آهاي  خ و با عطریت و شا بستانی و مرزنجوش صعتر

انـد   تخم و تلخ مزه و نوشـته  لی مایل به زردي و بیگرهی گهر  بر

آنسـت کـه از    آنحنـا اسـت و بهتـرین     گن مانند برآکه برگ 

  .ند و آن را زوفاي مصري نامندجانب بیت المقدس آور

ن خشـک و کـوهی   آن در دویم گرم و در آخر آبستانی  :طبیعت

   .تر از بستانی ن قويآ

غلیظـه و   بلغم و مخرج ریاح و مسهل ملطف :نآافعال و خواص 

و سـرفه   اورام و جهـت فـالج   و محلـل  معده و خـون جامـد   کرم

سینه و پهلـو و   م شش و نزله و عسر نفس و دردورو  مزمن و ربو

و  گزیدن جانوران سمی  امعا و سحج زانو و معده و جگر و قولنج

ریـاح گـوش و    ن جهـت تحلیـل  آو داءالحیه و بخار  و داءالثعلب
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ا ن بآ و آشامیدن طبیخ جهت درد دندان ن با سرکهآپخته  مضمضه

و سرفه مـزمن و  رم و ربو گجهت ورم شش  آب و عسل و سداب

و  ریزد و عسرالنفس و کشـتن کـرم معـده    حلقه نزله که از سر ب

ن با عسل جهـت رفـع تکـون کـرم     آ حب القرع و به دستور لعوق

خلـط غلـیظ و بـا     ن با سـکنجبین مسـهل  آمعده و آشامیدن طبیخ 

تـر و جهـت نیکـویی رنـگ      ن قـوي آ قوت اسهال و ایرسا قردمانا

 و گزیـدن جـانوران سـمی و بـا     جهت استسـقا  رخسار و با شراب

ن با آب جهت ورم حار آ ی و ضمادیامتلا جهت خناق طبیخ انجیر

و خون مرده که در پلک چشم  و با شراب جهت تحلیل ورم بارد

و انجیـر جهـت    ب و با بـوره آن جهت نزول آمانده باشد و پخته 

  .تحلیل ورم سپرز

   .در مطبوخ چهار درم تا پنج درم :نآمقدار شربت 

  .ترش عربی و انار غصمن آ مصلح ،جگر مضر

و مطبـوخ و   اسـت و جـوارش و اشـربه و لعـوق     صـعتر  :نآبدل 

  .دهش  مذکور معاجین آن در قرابادین

   الرطبءزوفا◄

موحده بـه فارسـی سـنکل     يمهمله و با ياي و سکون طاربه فتح 

   .نامند و به ترکی شقلدان میش

 ر شکم و کنج رانیو موي ز چرکی است که در دنبه :نآماهیت 

به سبب چریدن گیاهی شـیردار   گوسفندان در بلاد ارمن و زیر دم

ن مواضع آآید و در  ر برمیشتطریق ترشح بیه منافذ بز و با حدت ا

ن آنست کـه در آب جوشـانیده   آگردد و بهترین  جمع و منعقد می

بـرآورده  ن آن جدا نموده باشند و یا کوبیده پشم را از آرا از  پشم

و بـز را   هم نرسد پشـم میـان ران گوسـفند   ه ن بآو هرگاه منعقد 

 ـ .کار برنده بجوشانند و چربی آن را بگیرند و ب چـون   لگویند ای

ردد آن را ن عرق منعقد گ ـآکند و  ن عرقآرا بخورد پیشانی  افعی

   .نآغیر  درزوفاي تر نیز نامند و در نهایت قوت است 

در دویم گرم و در اول تر و گوینـد در اول خشـک    :نآطبیعت 

   .است

و جهـت   اورام صـلبه  و محلل و ملین منضج :نآو خواص  افعال

 ردهو گ ـو برودت احشـا   جگر و سپرز و صلابت مغصو  استسقا

ن جهـت تشـنج و شکسـتگی اعضـا و     آو ضماداً نافع و طلاي  شرباً

و  و تعقد عصب و ریختن مژه و ابرو و تحجر مفاصل جرب چشم

و ورم مقعده و رحم و مثانه و جمیع اورام صلبه حوالی آنها  هلکآ

و طیـور جهـت تشـنج و قرحـه      و رفع سردي آنها و با پیه مرغابی

الملک و  با اکلیل و فرج و شقاق مزمن و گوش و جراحت قضیب

  .نافع و عسر ولادت جهت رفع احتباس حیض ازه حمولاًروغن ت

 ل وگن سکنجبین و روغن آ مصلح ،و مکرب محرورالمزاج مضر

  .سرکه

   .او و گوسفندگلادن و مغز ساق  :نآ بدل

 چون آن را از پشـم  و تا سه مثقال یک مثقال :نآمقدار شربت 

ن جهت قروح مذاکیر بهترین ادویـه  آ جدا کنند و بسوزانند ذرور

   .است

  المعجمه مع الهاء ءفصل الزا

   الملح زهرة◄

به فتح زاي و سکون ها و فتح را و تا و الف و لام و کسـر مـیم و   

  .مهمله يسکون لام و حا

و شـور طعـم و زعفرانـی     شورهه چیزي است شبیه ب :نآماهیت 

با  بوي ماهی و لذاع قوي وه حه شبیه بیرنگ و تند بو و کریه الرا

ب نیـل طغیـانی کـرده بـر     کـه آ  گویند در حینـی  .اندك رطوبتی

ردنـد  گماند و آن آبها از تابش آفتـاب خشـک    زمینهاي پست می

ن شوره اسـت  آگردد و ماسرجویه گفته که  حاصل می الملح زهرة

 ـآنباشد و  که مانند غبار بر روي نمک معدنی می ه چه زرد مایل ب

ن آم جمع آمده ه همانند دانه چند ب هاجزاي منعقدا سرخی است ب

گداختـه گـردد و    ن هـر دو نـوع در زیـت   آردي است و خـالص  

   .ن در آبآمغشوش 

  .و تند نهایت گرم و خشکه ب :نآطبیعت 

دي با مایع مبرّآن قوي طلاي  و محلل مجفف :نآافعال و خواص 

ی کـه از گـوش تـراوش کنـد و قـروح      عین و رطوبت جهت غشاوه

یـدن مـوي بـه    یو آثار قروح و منـع رو  و تقشر جلد کلهآو  خبیثه

و آشـامیدن یـک    نهـا جهـت رفـع اعیـا    غبا رو ن وآ سبب احراق

 نـافع و بـا شـراب    بـا سـکنجبین جهـت صـرع     تا دو دانگ گدان

  .عرق تر از نمک هندي و مدر قوي ممزوج در اسهال

   .هندي ن عودآ مصلح ،معده مضر

ن کشنده است و قابـل  آدرم  تا نیم درم و یک :نآمقدار شربت 

  .نیست جعلا

   النحاس زهرة◄

   .به ضم نون و فتح حا و الف و سین

کف و نمک دانـه دانـه کـه از    ه چیزي است شبیه ب :نآماهیت 

رسد و در معدن مـس نیـز    م میه تفته به ب بر روي مسآپاشیدن 

   .ن سفید ریزه دانه آنستآ شود و بهترین یافت می

   .است ارنگزه در قوت قریب ب :نآطبیعت 

آشـامیدن سـه    .و جـالی  و قابضع لذاو  اکال :نآافعال و خواص 

ی کـه  طکن بـا مص ـ آ اصفر و اکتحال خلط و ماء ن مسهلآ قیراط

ن آسـفید   بصر و قطـور  غشاوه ن را کم نماید جهت تحلیلآحدت 

ن با عسل جهـت ورم  آ ها جهت رفع کري مزمن و غرغره با روغن
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ها جهت بـردن   ها و مرهم و با روغن و ملازه و مري تبارده و لها

و تحلیـل اورام   گوشت زاید حتی گوشت زاید در بینـی و بواسـیر  

و بـا   ها و قروح خبیثه و زخم مقعده و خشک نمودن دانه بواسیر

  .سفید و از سموم قتاله است جهت بثور و وضح و بهق شراب

   زهره◄

شـامی را   قرنفـل  به فتح زاي و سکون ها و فـتح راي مهملـه و هـا   

رسـی  نامند و مذکور خواهد شـد بـه فا   قرنفلیه نامند و در مغرب

را نیـز   کننـد و وج  اطلاق مـی  رغوه است و به عربی بر اسم مراره

  .نامند می

  

  التحتانیه مثناةال ءالمعجمه مع الیا ءفصل الزا

   زیبق◄

بـه   به کسر زاي معجمه و سکون یـا و فـتح بـاي موحـده و قـاف     

  نامند  نوو به هندي پاره و به فرنگی سلواس و جیوه فارسی سیماب

گداخته  نقرهه از جمله فلزات معدنیه است و شبیه ب :نآماهیت 

ن بـلاد  آاست و اکثـر از   فرنگو  ن بلاد چینآمتحرك و معدن 

 چنـد بـر آن   شـته هـر  گآورند در ظرف چوبی و نیز مسـموع   می

رض ع ـ چندان اعتمادي نیست که در شهر ناو و جنتـه بـان کـه از   

آورند بدین قسـم   تعمل به عمل میه جدید ربع جنوبی است قلیلی ب

که حیوانات مرده مـتعفن شـده خصوصـاً سـگ را در خمهـا پـر       

کنند و سر آنهـا را بسـته تـا مـدتی مقـرر در زیـر زمـین دفـن          یم

یابنـد و اگـر از ایـام     مـی  آورند در آنها سـیماب  کنند پس برمی می

یابند و نیـز مسـموع    مقرره بگذرد که برنیاورند خمها را خالی می

طبقـات قطعـه    یابـد و در  قلیلی تکـون مـی   شده که در معدن طلق

یابند و از خواص آنسـت کـه فلـزات دیگـر را      ضخیم طلق نیز می

در ظـروف چـوبی    گرداند چون بدانها رسد و لهذا از چین فانی می

ون حـرارت بـدان   چ ـآورنـد و   یپ نامند میپکه آن را به فرنگی 

گـردد و در آب و جاهـاي پسـت نمنـاك      رسد خود نیز فانی مـی 

 ـ یینانچه جاشود چ مجتمع می ـ  ران کـار مـی  گ ـع که ملم  ه کننـد ب

   .گردد ن قدري جمع میآگذارند در  ن آب میآنزدیکی 

اند و بعضـی گـرم و    در دویم سرد و در سیم تر گفته :نآطبیعت 

   .اند تر دانسته

چون مبرود و مرطوب المـزاج   .حاد و قابض :نآافعال و خواص 

روز بقـدر   ردر ایـام زمسـتان ه ـ   در هر سالی چند روز پی در پـی 

از خام آن را بخورد و بـالاي   گدان تدریج تا یکه و ب حبه یک

و معـین زود گذشـتن آن از    صن آب گوشت بیاشامد که مانع مغآ

مانـد و   یخام در معده نم ن گردد زیرا که سیمابآآمدن  و بر امعا

و  آید جهت حفظ صـحت بـدن و تقویـت اعصـاب     به زودي برمی

در مزاجی که موافقت کنـد بیعـدیل اسـت و طـلاي      هاضمه و باه

باشد بـر تـارك سـر در     تا دو مثقال ن که یک مثقالآمقدار قلیل 

ر ماه در تحت الشعاع بعد از سر تراشی که شش هفت تیـغ  آخر ه

که خون برنیاید و سیماب را بـا   ديه حر بزنند بیخفیفی اندك غا

و یـا بـا    و یا با آب دهـان  و با آب برگ ریحان آب برگ تانبول

مقدار بمالند کـه سـیماب    و یا بعضی ادهان مناسبه آن کره ماست

ن بمالنـد  آن متلاشی و ناپدید گردد بـر  آشته گردد یعنی اجزاي ک

سـر را بشـویند و بعضـی     اي ن منجذب گردد بعد از لمحهآتا تمام 

رش فخود  ه صفیقی را در کنارچاز هر سر تراشی لنگ یا پاربعد 

خـود   د و مقداري سیماب خام را در پارچه بسته بر یافوخنماین می

ن ریخته شد از بالاي پارچه باز جمـع نمـوده   آه از چنآمالند و  می

 ـ به دستور می ب آر آن را بـا  گ ـسـاعت و ا  یـک ه مالند تا قریب ب

ن آیـر  غیـا   و ب برگ ریحـان و یـا آب دهـن   آبرگ تانبول و یا 

مالیـدن  ه ه بمالند نیز نافع است و اگر در تحت الشعاع اکتفا بتکش

و امـراض   بـارد رطـب   دماغ نمایند نیز خوب است جهت تسخین

مشـهور اسـت    و مرضی که در بنگالـه  ن و منع نزلاتآحادث از 

نامنـد مـؤثر و مالیـدن     می ارسد و آن را اهو م میه ف بهکه در ان

و  ن بر کف هر دو دسـت باعـث خشـکی جـرب رطـب     آاندك 

اي آتشک و ه است و به دستور مالیدن آن بر دانه هاي آتشک هدان

صـد و یـک آب    او که بـا یـک  گبا روغن  قروح و جروح خبیثه

ن نیز همین اثر دارد اما آ یا با موم و روغنهاي مناسبه و دودشسته 

هفته سه بار بـه عمـل آورنـد و     باید که بعد از تنقیه بدن در یک

یا کم نمـک تنـاول نمایـد     نمک و و بی ن بین غذاهاي لطیفآ در

و  و دمـاغ  دهـان و حلـق  ه همان اعضا برسد و به ولیکن باید که ب

و بطـلان   گوش نرسد زیرا که بسیار مضر به دمـاغ و مولـد فـالج   

قوت سامعه و فساد قوتهاي دماغی و زردي رنگ رخسار اسـت و  

گریزنـد و اگـر    ن مـی آو غیرهما از دود  هوام مانند مار و عقرب

 تلـخ  و بـادام  ن با تخـم خربـزه  آو طلاي کشته  میرند نگریزند می

و  و سـعفه رطبـه   کلـه آو رفع جمیع آثار و  جهت جرب و حکه

ن با حنـا و روغـن بـر بـدن     چوو  دفع قمل له ویو سا قروح ساعیه

 ریسمانی بمالند وه بمالند نیز جهت دفع قمل و چون کشته آن را ب

بر گردن و کمر و یا مو بندند مانع تکـون قمـل گـردد و اگـر بـر      

گردد و حیوانات  یعنی کنه ردن حیوانات بندند منع تکون قردانگ

 ـآطلاي  و موم و روغن زیتون و راتینج با کندر هـاي   هن جهت دان

که  کاله از مجربات است و خاك زیبقاو  آتشک و قروح خبیثه

مقتـول آنسـت و    میع افعال مانندرسد در ج م میه ن بهآدر ظرف 

 ـ  ه ن و چون زیبق را بآدر سمیت نیز مانند  ه طعـامی بسرشـند و ب

   .دهند بمیرد خورد موش

   .از غیر مقتول تا دو درم :نآمقدار شربت 

ن بسیار گرم و بـا حـدت و از   آرصاص محلول و مصعد  :نآبدل 

ون چ ـقوتها و مقطع اعضـا و   و محلل اخلاط سموم قتاله و محرق
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 یـا بـرنج   خوب حل نمایند و بر مس غیر مقتول آن را با ورق نقره

آن را خوب پاك شسته کـه چربـی    که صیقلی باشد و با آب لیمو

ن صـعود  آ شد بمالند و بر آتش گذارند که سیمابنبا ن مطلقاًآدر 

حـل نماینـد بـر     نماید پس جلا نمایند مفضض گردد و اگر با طلا

طلا گردد و نیز چون مس  مس و یا برنج و یا نقره به دستور بمالند

 و یا برنج و نقره را پاك بشویند بـا آب خـالص و آب لیمـو پـس    

سیماب بر آن بمالند و ورق نقره و یا ورق طـلا بـر آن بچسـبانند    

بچسبد یک لا ورق و یا دو لا ورق بالاي هم اگر سنگین و بسـیار  

ورق پس زمانی قلیـل بـر آتـش گذارنـد تـا       رنگین خواهند تا سه

ن سعود نماید و مهره نمایند و باز قدري بـر آتـش   آقدري سیماب 

 ـي و یا طلاا هکنند ملمع نقر هگذارند و مهر گـردد و چـون    ی مـی ی

را در گوش کسی ریزند او را اختلاط عقل عـارض گـردد و    یبقز

و سکته و بطلان سامعه شود و مـداواي آن آنسـت    صرعه ر بجمن

طـرف زیـر دارنـد و میلـی از رصـاص و      ه که گوش را معکوس ب

 یـک ه د و برآید و اگر ببن بچسآتا زیبق بر در گوش کنند  ذهب

و ن برآیـد  آدو دفعه و سه دفعه تـا تمـام   به ن برنیاید آدفعه تمام 

گـردد و بـا ادویـه مناسـبه      چون زیبق را بسوزانند که مانند رماد

 خصوصـاً ایـلاوس مفیـد اسـت و تـدبیر      خلط نمایند جهت قولنج

ر غیر مقتول است بـه زودي برآیـد   گکسی که زیبق خورده باشد ا

و اگر مقتول است و  محض آشامیدن آب گوشتهاي چرب مزلقه ب

و تـورم   شدید و ثقل زبان و احتباس بـول  و مغص او را وجع بطن

تـازه دوشـیده    کـه شـیر گـاو   جسد عارض گردد علاج او آنسـت  

و  و یـا شـراب   و بزر کرفس بنوشد و قی کند و با جمیز و افسنتین

جبلی و یا زوفاي خشک و آشامیدن مرقهاي چرب مفیـد   یا فودنج

و اسفیداج مذکور شد و چـون غیـر    که در زنجفر دابیريو سایر ت

کـه   طریق عصابه کسیه اسی بمالند و ببمقتول آن را بر پارچه کر

ن آید آپیش سر بندد شپش بسیار در ه بسیار باشد ب بر سر او شپش

صـفیه و  و بمیرد و در چند مرتبه بالکل برطرف گردد و دسـتور ت 

و مـراهم و معجـون    و عقد و قیروطـی  و ضماد حب و دوا و دهن

سـیماب را مکلـس    مـذکور شـد و اطبـاي فرنـگ     آن در قرابادین

را از  دویه مناسـبه و مکلـس کـرده آن   ا نمایند به تنهایی و یا با می

 گویند جهت آتشک سیس و مینآورند خصوص فرا ملک خود می

اوراح و حرارت غریزیـه ضـعفا و    و تقویت قوي و ح خبیثهروو ق

روز یا هفت روز  جنن آنست که تا پآپیران نافع و طریقه استعمال 

 اقدار فلفلی است صبح ناشـت مه ن که بآیک حب  ه روز روزينیا 

گـاه  رهو ببلعند و از حموضات و لبنیات و بقولات اجتناب نمایند 

ن نیـز تـا مـدت    آن زمان ترك نمایند بعد از آنماید  دهن جوشش

  .سی چهل روز پرهیز نمایند

   زیتون◄

ن واو و فوقانیـه و سـکو   مثنـاة ي ام ت ـضبه فتح زاي و سکون یا و 

   .نون

باشد بستانی آن را درخت بزرگتر و  برّي و بستانی می :نآماهیت 

سـال    ن بعد از چهـل آن آبدارتر و سبزتر از برّي و درخت آبرگ 

 ماند و گوینـد بـرگ زیتـون    دهد و گویند تا هزار سال می ثمر می

   .جبلی نیز مانند برگ زیتون بستانی است

ن سـرد  آگرم در اول و با قوت قبض و نارس  :نآده طبیعت رسی

   .ن گرم و خشکآو بغایت خشک و سیاه 

 ـ :نآافعال و خواص  سـودا و صـفرا و تـازه و    ه سریع الاستحاله ب

ن سـبز رسـیده   آو بهتـرین   معـده و مغثـی   ن مرخیآی رنگ تیاقو

خورده شـود نـه   آنست که در آب نمک پرورده باشند و با طعام 

و  ن و مشـهی آین وقت مقوي معده و دابغ ا ن درآقبل و نه بعد از 

ن آ مصـلح  ،اسـت  ی و لاغـري خواب و مورث بی حابس طبع و مبهی

و گوینـد مضـر شـش و     رکهو روغنهـا و س ـ  مغز گردکان و بادام

ن شـیرینیها  آمصـلح   ،اخلاط ن محرقآن عسل و مداومت آمصلح 

ن جهـت  آن جهت رفع سبوسه سر و ضـماد نـارس   آ است و ضماد

 هـت بـرص  ج ن با پیـه و آرد گنـدم  آو طلاي دانه  سوختگی آتش

و و امـراض   ن بـا دانـه جهـت ربـو    آسـیده  رناخن و بخور سـیاه   

ن آن در دویم گرم و خشـک و ضـماد   آامراض شش نافع و برگ 

ه دو التیام پوست سر که منقطع ش چشم و اورام حاره جهت غرب

 ن و شـري آو منع سعی و زیاده شـدن   جیم و نملهه ب باشد و جمره

تحت نـاف  او با آرد جو بر م با عسل جهت داخس و نار فارسی و

دهـان و ضـماد    ن جهت قلاعآدن ییو خا ن جهت اسهالآو طلاي 

قوام عسل رسد جهت دنـدان  ه که ب  حديه ب ن با آب غورهآپخته 

 ـ ه و ریزانیدن و مضمضـه ردخو کرم  درد تن جه ـآ آب طبـیخ ه ب

و  جهت نقرس ن در شرابآکرم خورده و آشامیدن مطبوخ  دندان

ن جهت قروح بـاطنی و مقعـده و   آآب مطبوخ ه ب و حقنه مفاصل

ن آ افعال مذکوره مانند برگ آنست و حمولا ن بآ رحم و عصاره

ن جهـت  آن و ضـماد خـام   آرحم و نزف الـدم   جهت قطع سیلان

ن نـافع  آکل پلک أچشم و ته حدقه و قطع ریختن مواد ب برآمدگی

نمایند و چون مغز دانه آن را با پیه  می ل اجفانگو داخل شیافات 

بـیخ درخـت    و بر برص ناخن گذارند زایل سازد و و آرد بیامیزند

 ن بجوشـانند و بـدان مضمضـه نماینـد    آ گآن را چون با قدري بر

رطوبات و  جهت زکام و تحلیل آن و نطول جهت تسکین درد سر

 از بینی بغایت مؤثر و تعلیق ن جهت اخراج رطوبات دماغیآبخار 

هـاي   خ مجـرب و چـون شـا    ن بالخاصیت جهت سـم عقـرب  آبیخ 

ري گ ـ را در کوزه کنند و در کوره کـوزه باریک و برگ تازه آن 

ن بپاشند و بـار  آذارند تا بسوزد پس از کوزه برآورده شراب بر گ

کمـی   گردد بلکه احراق آن حد که رماده دیگر بسوزانند اما نه ب

ن بـا  آرماد برّي  است و تر از توتیا یابد گویند در جمیع افعال قوي

بر بالاي عرقوب از جانب وحشـی بقـدر    ءالنسا هت عرقجسرکه 
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ن علـت از  آن و رفـع  آدن موضـع  وچهار انگشت جهت قرحه نم ـ

 را نیز در اند و ضماد مدقوق برگ شاخ اقسام زیتون مجربات گفته

ن کـه در  آاز شـاخ تـازه    کـه  اند و رطوبتی ین امر مجرب دانستها

ن و آآید جهت جـرب و سبوسـه سـر و قـروح      حین سوختن برمی

و پاشیدن  و دوار یقهقو ش ن جهت صداعآنطول طبیخ همه اجزاي 

ها جهت گریزاندان هوام و نگاهداشتن عصـاي چـوب    هن در خانآ

کت مؤثر اسـت و ضـماد   ج و برین جهت قبول عامه و قضاي حواآ

داءالحیـه و   و هـت داءالثعلـب  جن با عسل و آب ثمر آن آو رماد 

ن آآب و نمکی کـه زیتـون در   ا سعفه و جوششها نافع و مضمضه ب

ن در آ خیسانیده باشند جهت استحکام دندان و لثه مفیـد و صـمغ  

  .و مایل به سرخی است سقمونیاه صورت شبیه ب

  .در اول گرم و در دویم خشک :نآطبیعت 

و جهـت   تـر از کنـدر   در تقویت ذهـن قـوي   :نآافعال و خواص 

سعال مزمن و اخراج بلغم و رفع رطوبات جراحات و بـا مرهمهـا   

و  بـول  تر و مدر ين قوآبرّي  صمغ جهت رویانیدن گوشت مؤثر و

ن جهـت  آ رحـم و سـنون   ن جهت جرب متقـرح آ و حمول حیض

کـه   بـرگ زیتـون   خورده مفید و عصـاره  کرم دندان تسکین درد

و یا آب بپاشـند و بفشـارند و    ن شرابآبرگ آن را بکوبند و بر 

 رطوبـات و نشـف   هت سیلانجبگذارند تا منعقد و خشک گردد 

  .آنها بهتر از سایر ادویه است

   الماء زیتون◄
تـر از   زیتونی است که نزدیک آبها روید در جمیع افعـال ضـعیف  

کـه در آب و نمـک پـرورده     سایر انواع و بعضی گوینـد زیتـونی  

  .است الماء زیتونه باشند مسمی ب

   زیت◄

  .فوقانیه يتحتانیه و تا مثناةبه فتح زاي و سکون یاي 

 بعـذ  ن مـراد زیـت  آاست و از مطلـق   روغن زیتون :نآماهیت 

شد با میرسیده گیرند و مغشوش و غیر مغشوش  از زیتون هاست ک

ن زود بر سطح بـدن  آجزاي ان آنست که آو علامت غیر مغشوش 

   .مغشوش منتشر گردد و از هم منقطع نگردد به خلاف

 ـ در دویم گرم و با یبوست و قبض و :نآطبیعت  طوبـت  ه رقول ب

 ن که در آب گـرم ریزنـد و خـوب بـرهم    آاصل و مغشوش  ن بیآ

رمی گآب آید و سرد گردد و بردارند  نآزنند و بگذارند تا بالاي 

  .لذع ن کمتر و الطف و بیآ

آب  رطـل  ن با یکآ آشامیدن چهارده مثقال :نآافعال و خواص 

ء و بـا  النسا اعضا و عرق قوي و جهت درد مسهل و یا با ماءالشعیر

و اخراج کرم معـده و   و مغص و آب گرم جهت رفع قولنج شراب

 و عرق النسـاء  و عرق و اوجاع مفاصل و ادرار بول تفتیت حصات

 ـ و و ورك آن جهـت دفـع سـمیت ادویـه و     ا غیرها و قی کردن ب

هت رفع قولنج ورمی و سدي و درد کمر و مفاصل و جآن ا ب حقنه

ها جهـت   و تدهین بدان جهت اوجاع بارده و با مرهم ءعرق النسا

   .ها مفید التیام و اصلاح زخم

ن آاز سـاختن  سال  ون یکچو  تا هفت مثقال :نآمقدار شربت 

العتیـق   بگذرد و بعضی گویند چون شش سال بگـذرد آن را زیـت  

   .نامند

   .تر از غیر عتیق آنست گرم :نآ طبیعت

ادویـه و   طبع و بشره و مصـلح  و ملین محلل :نآافعال و خواص 

 و اعضـا و رافـع ضـرر سـرما     مضعف قوتهاي آنهـا و مـانع جمـود   

و در  رقیـق و جـرب و سـلاق    ن مقوي بصر و رافع بیاضآ اکتحال

 م مقام قدح و چون گرم نماینـد و بـر موضـع عقـرب    ینزول آب قا

تازه را بجوشانند تا  ون زیتچن دهد و آ گزیده بمالند تسکین الم

بهتر  گردد و آنچه از هفت سال بگذرد به نصف رسد بدل عتیق می

گـردد و   تر می تر شود قوي ند کهنهچاند و هر  یافته از روغن بلسان

زیت را بـا  ماند و چون  ن باقی میآگویند تا چهل هزار سال قوت 

ن آب بجوشانند تا آب بسوزد و همچنین تجدید کنند تا آهم وزن 

ن روغن را چندان بجوشانند تا به نصـف رسـد   آشصت مرتبه پس 

انـد و از اسـرار عجیـب     دانسته وغن بلسانربه مراتب شتی بهتر از 

رسـیده گیرنـد آن را زیـت الانفـاق     نا نچه از زیتـون آ اند و شمرده

  .لذغ و حدت باشد ن آنست که بیآنامند و بهترین 

معتدل و با قوت قابضه و گویند در آخر اول سـرد و   :نآطبیعت 

   .خشک

بدن و مقوي لثـه و دنـدان و اعضـا و     مسمن :نآخواص  افعال و

 ـ  ت و موافق معده و صاف کننده اخلاط و مفتح سدد و قـاطع عفون

نـافع و   و ادرار بـول  و جهـت تفتیـت حصـات    عـرق  و مانع ادرار

و مواد حاره و نیکـو کـردن رنـگ     اعصاب ن موافق دردآمغسول 

ن عسـل و  آت و دو درم آن را بـا مثـل   یسرخسار و گویند چون ب

سه روز بیاشامند  بالمناصفه در حمام و روغن شونیز ن کندرآثلث 

و  ن روز آب سرد نیاشامند از جمیع دردهاي بارده و خـدر آو در 

باعـث هیجـان    نها نجات یابند و پیران چند سـاله را آو امثال  فالج

 متعفن یعنی دهنی زیتون اند و دهن شود و مجرب دانسته شهوت باه

و مولـد   که از زیتون متعفن گیرند مولد خلط فاسد و بسیار مبخر

سایر افعـال   و دهن زیتون برّي را در ن شربت بنفشهآ مصلح ،حکه

و مبـرد و   انـد و رادع  دانسـته  م مقام روغن گل سـرخ یو خواص قا

مــانع عــرق و حــافظ ســیاهی مــوي و انتشــار ان و مقــوي دنــدان  

و قـاطع خـون لثـه اسـت و      ترطوبات لها متحرك و مانع سیلان

داننـد و   را در افعـال مـذکوره نـافع مـی     جمعی مطلق روغن زیتون

اند و تـدهین بـدان هـر روز     هنستنوعی دون نوعی نداه مخصوص ب

 ن و قـاطع تعفـن  آمانع پیري و نیکو کننـده مـوي و مـانع اسـقاط     
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و زیت الانفاق و  بذی زیت عبرکا ت اعضا و زیتو تقوی اخلاط

نکه رکـاب بـه   آن هر دو را زیت رکابی نامند جهت آ اهل عراق

اسـت و   کسر راي مهمله و کاف و الف و باي موحده که نام ابـل 

برنـد لهـذا    آنجـا مـی  ه بار کرده ب آن را بر پشت شتر ون از شامچ

زیت رکابی نامند و آن را زیت فلسطینی نیز نامنـد و غلـط کـرده    

که آن را زیت مغسول دانسته دسـتور گـرفتن روغـن زیتـون      کسی

آنست که زیتون را در آفتاب اندازند و یا در ظرفی کرده در تنـور  

پژمرده و نرم گردد پس کوبیده روغن آن را فشرده  گرم گذارند تا

ند و یا آنکه در آب بجوشانند تا پخته گردد و مالیـده صـاف   ربگی

کرده آن را باز بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند اما احتیـاط  

ن نمک مالند و بگذارند تا آه را بر چنمایند که روغن نسوزد و آن

  .را بگیرند زبون است نرم گردد پس مالیده فشرده دهن آن

   زیتار◄

فوقانیـه و   مثنـاة تحتانیه و فتح تـاي   مثناةسکون یاي  به فتح زا و

   .نامند الف و راي مهمله به عربی عکرالزیت

  .است روغن زیتون ثفل: نآماهیت 

با اندك حرارت و چون بسیار طبخ دهنـد خصـوص    :آنبیعت ط

   .ن بفشارند و نگاهدارندآتا غلیظ گردد و بعد از  در ظرف مس

   .در دویم گرم :نآطبیعت 

 و ن با شـراب آ است لطوخ تر از حضض قوي :نآافعال و خواص 

اشـی و  وجهت جرب م ترمس و با نقیع دندان جهت درد ماءالعسل

گردد و در افعال  تر شود بهتر می دواب نافع و گویند هر چند کهنه

ن بـا آب  آتـازه   دان مرطوبین مولد قـروح و ضـماد  بتر و در ا قوي

و التیـام و   و استسـقا  و نقـرس  ءالنسـا  و عـرق  جهت درد مفاصـل 

  .التحام زخمهاي ابدان لاغر خشک نافع است

   السودان زیت◄
   .ون واو و فتح دال مهمله و الف و نونبه ضم سین مهمله و سک

 و اهـل مغـرب   الهرجـان  روغن ثمري است که زیت :نآماهیت 

ن دو نـوع اسـت یکـی    آدرخـت   .خواننـد  ارقـان  و اقصی ارجـان 

و بـه عربـی    کوهی است و به شیرازي بخـرك  مک که باداچکو

ن نیـز ماننـد بـادام    آنامند و دویم بزرگ خاردار و ثمر  لوزالبربر

ن شـیرین و خوشـبو   آین گیرند و طعم روغن ا کوچک و روغن از

تـنکس   نند و در عراقاست و به شیرازي درخت آن را ارجن خوا

   .خورند آن را دواب می و بادام کوهی و خار

   .در دویم گرم و در اول تر و گویند خشک است :نآطبیعت 

 اخـلاط و مـدر   مولد خون صـالح و ملطـف   :نآافعال و خواص 

 و بارده مانند جنـون  و مفتح سدد و جهت امراض سوداوي فضلات

 نـافع و صـاحب اختیـارات    و اورام بارده و خدر و فالج و وسواس

ن زیتـی  آیر زیت هرجان است و غ السودان بدیعی نوشته که زیت

   .است که از بلاد سودان آورند

   زیرباج◄

به کسر زا و سکون یا و راي مهمله و فتح بـاي موحـده و الـف و    

   .جیم معرب زیرباي فارسی است

آنست کـه گوشـت    طریق مذکور در شفاءالاسقامبه  :نآ ماهیت

اسـت از بنـد بنـد     ریزه ریزه کنند و اگر مـرغ  رطل را بقدر یک

تـازه و آب   مقشر و روغن کنجـد  جدا کرده و با دارچینی و نخود

جلاب و بـا   ربع رطلو  سرکه بجوشانند تا پخته گردد و نیم رطل

رفته و گکوبیده در گلاب شیره  مغز بادام یک اوقیه و شکر سفید

و قلیلی  هندي و سداب ن عودآخشک و به وزن  درم گشنیز یک

 ـ داخـل کـرده مرتـب نماینـد و     زعفران قـول شـارح اسـباب و    ه ب

را و بکوبنـد و یـا ورق کننـد و     ات آنست که بگیرنـد پیـاز  معلا

در گشنیز خشک کوبیده در روغن بادام بریان کنند و آب داخـل  

شکر سفید و انـدك  جوش دهند تا پخته گردد پس قلیلی سرکه و 

   .ن داخل نمایندآکرمانی در  و گشنیز و زیره مري

   .سرديه معتدل مایل ب :نآطبیعت 

و موافـق امزجـه اصـحا و صـفراوي      لطیـف  :نآافعال و خواص 

 و حدت اخـلاط و مفـرح   ه صفرامر حار و مسکن مزاجان و کبد

   .به و شطرالغب نافعیو مقطع بلغم و مفتح سدد و جهت تبهاي نا

  .امزجه بارده است مضر
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  باب دوازدهم
  

  اول آنها سین مهمله است که حرف اي در بیان ادویه

  فصل السین مع الالف

  

   ساج◄

   .به فتح سین و الف و جیم به هندي سال و ساکون نیز نامند

رنـگ و   و سرخ درختیست هندي بقدر درخت چنار :نآماهیت 

و  گن بـزر آشبو و برگ وصلب مایل به سیاهی و کثیرالورق و خ

و انـدك   ن بقـدر فـوفلی و پسـته   آعریض و اندك طولانی و ثمر 

  .خورند شود و ثمر آن را جوش داده می طولانی و در کوهستان می

   .در دویم سرد و خشک و با اندك حرارت :طبیعت چوب آن

 سـر  ن با آب سرد جهـت درد آیده یسا ضماد :نآافعال و خواص 

و دمویـه و صـفراویه خصوصـاً بـا آب      اورام حـاره  حار و تحلیل

 و التهـاب  هت تسـکین تشـنگی  جن آ اشیاي بارده و خوردن نشاره

معـده قـوي    جهت اخراج صفرا و بلغم و کرم با ماءالعسل معده و

ثـا و امثـال   میدر آب ما ن که بعد از احـراق آ ثر و طلاي محرقالا

و تقویـت   نماینـد جهـت ورم اجفـان    یده طـلا یآن اندازند پس سا

  .باصره و حدقه نافع

  .تا سه مثقال مثقال از یک :نآمقدار شربت 

 .و زمخـت  ن قـابض آن عناب است و پوست آ مصلح ،جگر مضر

ن غلـیظ و  آبـدن و روغـن ثمـر     ن باعـث خشـونت جلـد   آ ضماد

بدن مفیـد و گوینـد    جهت دراز کردن موي و رفع خارش شبووخ

افظ بوي آنست و وزن آن را ن گذارند حآچون نافه مشک را در 

  .سازد زیاده می

   ساداوران◄

مهملـه و الـف و    يبه فتح سین و الف و فتح دال و الف و واو و را

نون معرب از سیاه داران است یعنی سـیاهی درختـان چـه دار بـه     

بـراي جمـع اسـت و بـه      لغت فارسی درخت است و الف و نون و

ن ترتیـب  آاز  نامند به جهت آنکه قسمی مداد معربی سواد الحکا

   .نیز گویند تدهند و آن را سواد القضا می

و بـا   حشیه چیزي سیاه مایل به سرخی و براق شبیه ب :نآماهیت 

 ـآو بـلاد حـوالی    ن هنـد ارختاندك تلخی و در جوف د هـم  ه ن ب

رسد بهتر است  هم میه ب نچه از درخت نارجیلآرسد و گویند  می

آورنـد و بـه هنـدي کـوي      مـی  نچه تحقیق شده از سمت خطـا آو 

ع گوید صمغی است و صاحب جـام  ی نامند و صاحب منهاجیخطا

که در اندرون بیخ درخت گردکـان   ست مانند صمغا گوید چیزي

بـدیعی گفتـه    که مجوف شـده باشـد یابنـد و صـاحب اختیـارات     

شود و آن را آب  کهنه یافت می چیزیست که در میان درخت بطم

یعنـی گردکـان    درخت جوزبن نامند و گفته که صاحب جامع از 

 ـ لـۀ مجهوتا درخت بطم سهو کرده و بالجمله از ادویـه    تالماهی

ن بـراق  آن آنست که چون آن را بشکنند اندرون آاست و بهترین 

 ـآو چون در آب گرم زمانی بخیسانند محلـول   رنـگ اشـقر   ه ن ب

  .ن با اندك تلخی بودآباشد و طعم 

ــ: نآطبیعــت  ــم س ــرارت  ردر دوی ــدك ح ــا ان ــک و ب   د و خش

  .محلله

قـاطع   و بـا آب بارتنـگ   اورام حـاره  رادع :نآافعال و خـواص  

و  دمـوي  نزف الدم همه اعضا است شرباً و ضـماداً حـابس اسـهال   

و انثیان و  جهت ورم قضیب شراب هالتیام دهنده زخمها و با سرک

 ـ دهراورام بـا  با شراب جهت تحلیل ن در آب آ دو مثقـال  لو محل

داخل کرده بـر مـو    غن مورد دو سه مثقالروبرگ مورد تازه که 

با روغن مـورد جهـت    ن وآبمالند جهت تقویت بیخ و منع اسقاط 

ن با سرکه آ منع ریختن موي مؤثر و بغایت مسود آنست و فرزجه

و تقویت رحم و رفـع   سرکه جهت قطع خون حیض ن بیآ و حقنه

   .ن شکرآ مصلح، ن مولد سوداآاسهال نافع و مداومت خوردن 

  .مثقال یک :نآمقدار شربت 

  .ن مورد استآن زدو و :نآبدل 
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   ساذج◄

نیز  تیزپات و به فتح سین و الف و ذال معجمه و جیم به هندي پتر

   .نامند

باریـک طـولانی از بـرگ    ست ا برگ درخت هندي :نآماهیت 

تر و خوشبو و اندك تند طعم و زرد رنـگ   تر و ضخیم بید عریض

ا تن رسته آو پنج خط طولانی از طول از بیخ برگ  نو اندك خش

بـرگ و دو در   سر برگ رسیده یکـی از وسـط و دو در کنـار   ه ب

مابین کنار و وسط و خطوط باریک در عرض برگ چنانچـه در  

و  گن بلنـد و بـزر  آباشـد و درخـت    هاي دیگر اشجار مـی  رگب

 ـ  مـی  سلیخهه ن شبیه بآن نیز خوشبو و پوست آچوب  ه باشـد و ب

هـا اسـت و    ن اکثر در کوهستانآفروشند و منبت  جاي سلیخه می

است و درخت  واقع که شمالی و شرقی بنگاله در کوهستان سلهت

آورند و گویند  ن نیز میآو غیر  مرشد آباده ب نجا احیاناًآآن را از 

ن آرسد ولیکن اصل نـدارد و قـوت    هم میه نیز ب در غیر بلاد هند

تند طعم آنسـت   ين تازه تند بوآماند و بهترین  تا سی سال باقی می

و  بوي اسـارون ه ن شبیه بآبوي  شد وکه فاسد نشده و شورمزه نبا

   .بود و ایرسا وج

   .در سیم گرم و در دویم خشک :نآطبیعت 

و  و مسـمن  حافظ ارواح و اخلاط و مفـرح  :نآافعال و خواص 

 و اعضـا و مـدر   حال معده و مقوي احشا و مصلح امعا ریاح محلل

و وحشـت و   و جنون و جهت وسواس و شیر و عرق و حیض بول

ن که از شرکت معده آی یو بدبو آب دهان حواس و سیلانتقویت 

مـزمن و امعـا و ریـاح و     جگـر  و درد ؤادو وجع ف باشد و خفقان

و اخـراج   و عسـر ولادت  و تفتیت حصات پرزو س و یرقان استسقا

و جمیـع امـراض مقعـده  و     و دفع مره سودا و منع داخـس  مشیمه

و  آن به تنهایی و یا با ادویه مناسـبه جهـت بیـاض    رحم و اکتحال

ن همیشه در زیـر  آنافع و نگاهداشتن  و ناخنه و ظلمت بصر سلاق

مشـارکت معـده   ه بـه  ی دهـان ک ـ یزبان جهت لکنت زبان و بدبو

 جهـت تحلیـل   ن در شـراب آکوبیـده مطبـوخ    باشند مفید و ضماد

و  ی زیـر بغـل  یجهت رفع  بـدبو  ن با سرکهآو طلاي  م اجفانااور

ن جهت رفع عسر ولادت و مشـیمه و گذاشـتن   آو بخور  کنج ران

 ن مـؤثر و در آزدن  ن در میان جامه و اقمشه جهـت منـع کـرم   آ

تر و مضـر   ن ضعیفآو از  الطیب سنبله سایر قوي و افعال قریب ب

   .ن شربت بهآو مضر مثانه و مصلح  ن مصطکیآمصلح  ،ریه

در معـاجین تـا   و  در مطبوخات تا یک مثقال :نآمقدار شربت 

  .نیم مثقال

  .است و یا طالیسفر و گویند سلیخه هندي ن سنبلآدو وزن  :نآبدل 

    ساکودانه◄

م کـاف عجمـی و واو و فـتح دال و    به فتح سین مهمله و الف و ض ـ

  .الف و فتح نون و ها

 ود سـت کـه در جزیـره دهناسـري و شــهرنا    یـی ا دوا :نآماهیـت  

زیربادند پیـدا   یرا که از جزاخو مرکی و کده و ملا جنک سیلان

ن مانند درخت سینبهل که درخت هندیست کـه  آشود درخت  می

ن بسـیار ضـخیم و   آرسـد و پوسـت    یم مه ن نوع پنبه بهآاز ثمر 

پوست سخت بـالاي آن   جا اولاًآنمردمان  ن نازك رخوآاستخوان 

ن آداري از چـوب ترتیـب داده بـر     ه دندانـه ارکننـد و   را دور مـی 

شود  نیز چیزي جدا می ها و مانند فتیله هن دانآکشند از  درخت می

فروشند و فتیله مانند را که کـم   می ها را هآنها را خشک کرده دان

ست که ا رديگقول دیگر ه آورند و ب مصرف خود میه ست با بها

آید آن را با آب خمیر  شود برمی ن امکنه میآدر جوف درختی در 

ســازند و  کــرده حبــوب بســیار صــغار ماننــد نقــل خشــخاش مــی

  .فروشند می

  .گرم در دویم و تر در اول :نآطبیعت 

 بـدن و ملـین   و منعظ و مسمن مقوي و مبهی :نآافعال و خواص 

ن را بـا شـیر   آآنست که قدري از آن طبع است و دستور آشامیدن 

قند یا نبات شیرین کرده ه طبخ نموده ب تازه دوشیده مانند شیر برنج

کند یـا  در بیماریهـا در    آشامند و کسی را که شیر موافقت نمی می

   .خورند آب پخته و با نبات شیرین کرده می

  .است تا بیست مثقال از ده مثقال :نآمقدار شربت 

   راسالامند◄

به فتح سین و الف و لام و الف و فتح میم و سکون نون و فـتح دال  

است و به ترکـی   لف اسم یونانی نوعی از عظایهو راي مهملتین و ا

   .دبیلانه اغودیرن نامن

مار و دست و پـا دارد و دسـتهاي   ه حیوانیست شبیه ب: نآماهیت 

ن کوتاه و بزرگتر و آ ن باریک و دمآتر از پاها و گردن  ن کوتاهآ

ــن ــرص   په ــام اب ــر از س ــق  ت ــون آن ابل ــیاهی و  و ل از زردي و س

باشـد و گوینـد آتـش در     ن سیاه میآو اکثر سر و دم  تالحرک بطی

کند و اگر در تنور اندازند آتش تنور افسرده گردد و  ن تأثیر نمیآ

   .وي زنند کارگر نشود این اصلی ندارد و نیز گویند چون سنگ بر

   .بغایت گرم و خشک :نآطبیعت 

ن از سـموم قتالـه اسـت ماننـد     آ مثقـال  یک: نآخواص  افعال و

 مهـرّا ن آو روغنـی کـه در    و مسخن و معفن و مقرح جلد ذراریح

و مقرح عضو و چون دسـت و پـاي آن را    پخته باشند سترنده موي

اخـراج نماینـد و در عسـل چنـد روز      قطع کننـد و احشـاي آن را  

نـافع و   و اورام بـارده  مفاصل ن عسل جهت دردآبیندازند مالیدن 

و درد معـده   درکه آن را خورده باشد کـزاز و خ ـ  علامات کسی

و ورم زبـان و   حتبـاس بـول  و ا استسقاه شدید و ورم شکم شبیه ب

و  اهی و بنفشی مانند بادنجـان یسه زوال عقل و تبدیل رنگ بدن ب
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ن آ ن نیز همان اعراض طاري گردد و معالجه و تریـاق آاز گزیدن 

البطم با میعه و  و علک راتینج وقععلاج و تریاق زراریح است و ل

 ـجنطیانا و عسل  کمـافیطوس و   قنـه و عسـل و آشـامیدن طبـیخ     اب

ن کمافیطوس پخته باشند و خوردن بـرگ  آخوردن قریصی که در 

مطبـوخ بـا اصـل     ضـفادع و  پختـه و مـرق   در روغن زیـت  سوسن

بـرّي یـا بحـري در آب شـیرین      تن تخم سلحفاآو تریاق  رصعنهق

  .پخته است

   سامان◄

   .به فتح سین و الف و فتح میم و الف و نون

ست که به فارسی پیـرز نامنـد بسـیار    ا نوعی از بردي :نآماهیت 

  .دهند ن حصیر ترتیب میآنرم و باریک و مایل به زردي و از 

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

 ن باعث فرح و جهت رفع بواسیرآجلوس بر  :نآافعال و خواص 

  .ن قاطع نزف الدم استآنافع و سوخته 

   سام ابرص◄

ده و را و ح ـمو يبه فتح سین و الف و میم و فتح الف و سـکون بـا  

و به هندي  و به اصفهانی مالمالی صاد مهملتین به شیرازي ماترنگ

   .نامند تکتکی الهبنگو در  چهپکلی

است ولیکن مصطلح آنست که بـرّي آن را   اسم وزغه :نآماهیت 

ن آنامند که بـه فارسـی چلپاسـه و     و بلدي را وزغه می سام ابرص

ها است و سمیت  هنقط و با حردونه کوچکتر از چلپاسه و شبیه ب

ن آنست که در بستانها آسمیت چلپاسه نیست و بهترین حد ه ن بآ

  .باشد

  .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت هر دو نوع 

پیکـان و   ن بر اعضـا جـاذب  آکوبیده  ضماد :نآافعال و خواص 

ن آلیل و نملیه و مسماریه و گذاشتن جگر خشک واخار و رافع ث

غـن  رون با آن و طلاي خشک آ درد خورده مسکن بر دندان کرم

و  و رفع احتباس بـول  يجهت رویانیدن مو آنیر شبر سر و  زیتون

ن یگزیده گذارند وجـع آن را تسـک   ربقچون شکافته بر موضع ع

 ندك مشک در احلیـل ا ن باآن و خون و بول آ زبل وردهد و قط

ن آ صبیان بسیار مؤثر و همچنین جلـوس در طبـیخ   تقفجهت رفع 

ن آ مصلح ،و امراض ردیه ن مورث سلآ اثر دارد و خوردن نهمی

  .و امثال  آنست شربت ریباس

  

  الموحده ءفصل السین المهمله مع البا

   سبج◄

فارسی اسـت   به فتح سین و باي موحده و جیم در آخر معرب شبه

   .و شوق نیز نامند بقشو آن را 

سیاه و بـراق و زودشـکن و سـبک و از     سنگی است :نآماهیت 

ن بسـیار سـیاه بـراق    آخیزد بهترین  و جبال شام بلاد سودان و هند

   .آنست صافی رخو

   .در دویم سرد و در سیم خشک :نآطبیعت 

 و گشـودن سـده و   ن جهت خفقانآخوردن  :نآافعال و خواص 

مقـوي   ن بـا شـراب  آ دانگ و یک و تفتیت حصات تقویت معده

ن با عسل جهت جلاي بصر آمغسول  محرق و دل و اکتحال باصره

یق و تقویت باصره بغایت نافع و به دستور میل آن رق و رفع غشاوه

ب و آن نگاه کردن مـانع نـزول   آرا در چشم کشیدن و پیوسته در 

طریق انگشـتري و  ه ن با خود بآمقوي باصره مشایخ و نگاهداشتن 

و  سـر  ن بـر سـر رافـع درد   آ ن جهت رفع چشم بد و تعلیـق آغیر 

و  زعف ـهت رفـع  جباشد  ن که بقدر یک مثقالآهداشتن قطعه نگا

ه ن بآشت آزموده است و گویند چون سوره لم یکن بر صفحه حو

ن آپیوسته در  قلم خفی و سطور دقیقه چند نویسند و صاحب لقوه

گـردد  ن زایل آروز لقوه  کند در یکنن نظر آنگاه کند و در غیر 

که مسن باشند و در  اند و ارسطو گوید کسانی و از مجربات شمرده

ی و گسچشم ایشان ضعفی باشد و یا مانند خیالی و یا حبابی و یا م

ن آن سـازند و اکثـر در   آینه از یابري در پیش چشم ایشان آید آ یا

ن با آب بر مذاکیر جهـت  آنظر کنند زایل گردد و طلاي مسحوق 

  .مجرب ادرار بول

بـدیعی دو   و صاحب اختیـارات  ب انجیرآن آ مصلح ،سپرز مضر

آرند و آن آبیسـت کـه    نوع نوشته که یکی را از دربند قفچان می

آورند و  می جیلانز گردد و نوع دیگر را ا مرور ایام منجمد میه ب

اند کـه   ن نوع اول است و نوشته که آوردهآی بود و بهترین فاین کا

 ن ماننـد نفـط  آگردد مانند هیزم و بـوي   آتش برافروخته میا ن بآ

   .است

   سپستان◄

فوقانیـه   مثناة يبه فتح سین و کسر با و سکون سین مهمله و فتح تا

 و بـه هنـدي لسـوره    و الف و نون لغت فارسی است به عربی دبـق 

ن از آاست به جهت شدت نفـع   الکلیه ءاطبا نامند و معنی سپستان

   .نیز نامند مخاطیاو  اطهو آن را مخ براي کلیه

باشد یکی بزرگ بقدر  ثمر درختی است و دو نوع می :نآماهیت 

ن جدا آ ن از لحمآن لعابی و تخم آتخم ه و در اندرون متصل ب آلو

ایـن   و لعاب نآلحم ه ده ببیسن چآن کوچکتر و تخم آو دویم از 

باشـد و   در خوشه می و هر دو نوع گتر از نوع بزر کمتر و شیرین

در پختگی و رسیدگی زرد و بعد از خشکی سیاه رنـگ و بهتـرین   

 ـ آن بالیده رسیده تازه بحري آنست و درخت آ دو ه ن بزرگ تـا ب

ن سـفید و  آاق ن تا پنج شش قامت و رنـگ س ـ آقامت و زیاده بر 

ن مدور و بزرگ و اندك خشـن و در  آن سبز و برگ آهاي  خ شا
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ن آرسد و در اکثر بنادر فارس و نـواح   م میه هبلدان حاره بسیار ب

   .کثیرالوجود

   .در حرارت و برودت معتدل و در اول تر :نآطبیعت 

بـردن آب آن و   ن در دهان و فـرو آگذاشتن : نآافعال و خواص 

و  سـینه و حلـق   آن و یا مطبوخ آن جهت تلیین آشامیدن آب نقیع

و  ن و خشونت صوت و سرفه حار یـابس و گرفتگـی آواز  آاورام 

صفرا ل حادث از حدت البو  قۀحرو  و عطش تسکین حدت صفرا

و مواد سوداوي و بلغـم   محرورالمزاج معده و اسهال و اخراج کرم

شور و اصلاح ادویه مسهله و تبهـاي حـاره صـفراویه و دمویـه و     

نافع  هحاد و از ادویه حاد عارض از شرب شراب بلغم شور و سحج

اسـت   چـه در امعـا  آن و قلیل الغذا و مولد رطوبات بلغمیه و مزلق

 ن در دوشـاب آمطبـوخ   ن و ضمادآآب مطبوخ ه خصوصاً تحقین ب

   .جهت گشودن دمل مجرب

  .از سی عدد تا ده مثقال :نآمقدار شربت 

ن در مبـرودین  آ مصـلح  ،جگر است مضرمضعف معده و گویند 

   .ن عنابآو در غیر  برگ گل سرخ

خطمی است و چون چهار پنج عدد برگ نورسـته آن را   :نآبدل 

ریزه ریزه کرده شب در آب بخیسانند و صبح مالیده صـاف کـرده   

و مثانه که بـه فارسـی    رحه احلیلبیاشامند جهت جریان منی و ق

پوسـت سـوخته    نامند نـافع و ذرور  و به هندي سوزاك کسوزن

  .آتش سوخته مفیدا ن جهت تسکین وجع و زخم بآخشک 

   سپیه◄

به فتح سین و کسر باي فارسی و سکون یا و ها به لغت فرنگی نام 

   .اهی استم

ن آرسـد اسـتخوان    م مـی ه ماهی است که در دریا به :نآماهیت 

 ن نقـره آن نقش حلی و زیور کنـده در  آ بر رانگبسیار صلب و زر

و  نویسـند و لحـم   ن مـی آریزند و اطفال بر لوح  گداخته می و طلا

 ـج ـو در  و پر سوراخ مانند اسـفنج  ن سفید و نرمآمغز  ه وف آن ب

باشـد و هرگـاه مـاهی دیگـر یـا       جاي خون آب بسیار سیاهی مـی 

ن آب سـیاه قـدري در آب   آکنـد از   ن مـی آشخصی و صیادي قصد 

نمایـد و   ن نمیآکه چیزي در   حديه گردد ب ریزند آب سیاه می می

ن را در چـراغ  آجـوف   گریزد و چـون سـیاهی   ن ماهی خود میآ

خانـه چراغـی   آن افروزند مانند روغـن مشـتعل گـردد و اگـر در     

آیـد و گوینـد    نظـر مـی  ه ب ن خانه پر از کدوآدیگر نباشد گویند 

  .نافع است و ادرار بول و کلیه جهت تفتیت سنگ مثانه آن بیضه

  

  فصل السین مع الخاء المعجمه

   سخار◄

   .به فتح سین و خا و الف و راي مهمله

   .و پر شاخ و تلخ و بدبو اذخره گیاهی است شبیه ب:ن آماهیت 

  .خشک در سیم گرم و :نآطبیعت 

لغـم  ب و تقطیـع  و سـکته و فـالج   جهت صرع :نآافعال و خواص 

 .سـده جگـر   و انهضـام طعـام و تفتـیح    و تقویت معده لزج و ریاح

  .ن ربوب ترشآ مصلح ،محرورین مضر

   .مثقال یک :نآمقدار شربت 

  .است ن اذخرآوزن و نیم  یک :نآبدل 

   سخاله◄
سوهان جدا کنند که به فارسـی بـراده نامنـد و    ه آنچه از فلزات ب

   .ن از ریزدآآنچه در حین گرفتن 

  

  فصل السین مع الدال المهمله

   سداب◄

 ـسین و فتح دال و ابه ضم  ذال معجمـه نیـز   ه لف و باي موحده و ب

پـیم و   و دیلم و در تنکابن یونانی فیجن آمده لغت عربی است و به

  .نامند الی تتلیگبنه و ب به هندي سانول و ساتري و به لغتی زونجی

سه نوع است بستانی و برّي و جبلـی درخـت بسـتانی     :نآت ماهی

و ن ریزه و بدبو و بسیار سـبز  آدو ذرع و پر شاخ و برگ ه ن تا بآ

ن در غلافی و سه آن زرد و تخم آن غباري نشسته و گل آگویا بر 

ن بستانی سبز تازه تند بو آهم پیوسته مثلث شکل و بهترین ه عدد ب

  .یده باشدیرو که قریب به درخت انجیر

در سیم گرم و خشک و تازه آن را گرمی و خشکی  :نآطبیعت 

   .کمتر تا دویم

در کافی از حضرت ابوالحسن وارد است که  :نآافعال و خواص 

م و حضرت ابی هن حضرت آگرداند عقل را و از  زیاده می سداب

گردانـد عقـل را و    ب زیـاده مـی  م نیز وارد است که سـدا هجعفر 

گرداند  دهد قوت دماغی را ولیکن آب پشت را متعفن می توفیر می

اند با  و نیز وارد است که جهت وجع گوش نافع است و اطبا گفته

 و نفخ و مقوي معـده و مشـهی   ریاح تریاقیت و مفتح سدد و محلل

منـی و   و مخرج فضول بسـیار و مجفـف   و بول حیض طعام و مدر

الغذاء و الـنفض   اعضاءالراس و الصدر و. *مسقط جنین و قاطع باه

و  و رعشـه  جهت امراض دماغی و عصبانی ماننـد فـالج  * و غیرها

شـرباً و ضـماداً و    ءالنسـا  و عـرق  ی و اوجـاع مفاصـل  یامتلاتشنج 

و  اتفتیـت حص ـ تو  ریحـی  و قـولنج  و طحال جهت سینه و یرقان

 و امراض مقعده و رحم شرباً و آشامیدن آب بـرگ طبـیخ   بواسیر

مجـرب و بـا    جهـت فـواق   تا سه اوقیـه  ن با عسل بقدر دو اوقیهآ

و سرفه  پهلو و سینه و تنگی نفس خشک جهت تسکین درد شبت

و عـرق   و وجـع مفاصـل   و ورم حـار ریـه   مزمن و تسکین مغـص 
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 جهت اخراج کـرم  ن در زیتآتبهاي بارده و مطبوخ  و لرز ءالنسا

ف رسیده باشد جهـت رفـع   که به نص در شرابآن معده و مطبوخ 

بـه دسـتور    و ن با مطبوخ انجیرآ و به دستور ضماد استسقاي لحمی

و  ن و یا بـا نمـک جهـت حـدت بصـر     آبا انجیر و نمک پرورده 

ن آاز دهـان و قـدر قلیـل     و سـیر  ن رافع بوي پیازآ گیدن بریخا

آورنده و با انجیر و گردکان جهت  جشاو مقوي هاضمه و مشهی 

 ن هـر روز بقـدر یـک   آسموم مشروبه و سموم هوام و مـداومت  

ن و آدرم جهت ازاله فالج و رعشه و تشنج مجرب و خوردن تخم 

وم جمیع اع مانع آبستنی است و مقن بعد از جماآ به دستور حمول

ن باعـث سـقوط جنـین و    آمداومت خوردن برگ و تخم و سموم 

ن باعـث ضـعف   آیـدن  ین و مـداومت بو آهمچنین حمول و بخور 

ن جهـت ازالـه درد   آو ضماد برگ  بصر و حواص و تاریکی قلب

 و قطـور  مفید و مـانع حمـل   دیوانه گو س و رتیلا گزیدن عقرب

و قطـور آب   و ثقل سامعه طنین و ن در گوش جهت دويآ عصاره

در بینی اطفال جهـت رفـع ام الصـبیان و قطـع      ن با سرکهآمطبوخ 

ن در بینـی قطـع رعـاف    آبـرگ خشـک    و به دستور نفوخ رعاف

و  جهت تسکین صـداع  ل و خل خمرگن با روغن آنماید و ضماد 

ر با ورق الغار جهت ورم انثیان و با موم و روغن مورد جهت بثـو 

آن و نطـرون جهـت   ا و شستن عضو ب و با شبت و عسل جهت قوبا

هـت  جن آلیل نافع و احتقان آب مطبـوخ  ثوا سفید و اقسام دفع بهق

رفع قولنج و چون آن را در روغن زیت طبخ دهند و مثانه را بـدان  

ن باعـث گـریختن   آکند و با خـود داشـتن    تکمید کنند  ادرار بول

ن در سـایر افعـال   آحیوانات موذي صاحب شامه اسـت و عصـاره   

و عسـل در   ن با آب رازیانهآ مانند برگ آنست و قطور و اکتحال

ون آن چ ـن و باعث حدت نور باصـره و  آچشم جهت رفع ضعف 

وش بچکاننـد جهـت تسـکین    گ ـد و در رم کننگ را در پوست انار

 آن و طلاي محلول آن در سرکه و سفیداب و روغن گل سرخدرد 

مفاصل سر و با عسل جهت درد  و قروح رطبه و نمله جهت جمره

ن آالصبیان اطفال و گوینـد خـوردن    ن جهت امآ و با عسل سعوط

ن جهـت  آدرم  جهت فالج و رعشه و تشنج نـافع و هـر روز یـک   

ن جهت گزیدگی عقـرب و مـار و   آنمودن  فواق و آشامیدن و طلا

رتیلا و سگ دیوانه و رفع زهرها و منع آبستنی نـافع و مـداومت   

اخلاط  و محرق رث شقیقهو مو ن مضعف باصره و مصدعآبرگ 

  .ن سکنجبین و انیسونآ و منی و مصلح

را  ضـعیف و  کبیرالسن را سه درم تا سه مثقال :نآمقدار شربت 

  .تا چهار قیراط یک قیراط

و  و گوینـد سیسـنبر   و فـودنج  است و گویند نعناع عترص :نآبدل 

آن را با عسـل و یـا    تا دو درم درم تخم آن را چون بکوبند و یک

ریحـی و   و فـواق  رو حدت بص و کابوس سکنجبین بیاشامند صرع

و اکثـر سـموم را نـافع و بـه دسـتور       ریحـی  سردي معده و قـولنج 

طبخ دهند و مثانه را بـدان   ن و جون در زیتآ آشامیدن آب طبیخ

را زایـل سـازد و چـون     کند و عسـرالبول  تکمید نمایند ادرار بول

ی و شـدت اسـکار و   یتخم آن را داخل نبیذها کنند باعث خوشـبو 

آیـد ولـیکن مـورث     شود و به زودي از بدن برمـی  ن میآدفع ضرر 

بستانی  صمغگردد و  ن میآو ثقل  سر و درد و صداع رطوبت دماغ

ن و آن کمتر از خشکی آن بغایت گرم و خشک و گرمی آو برّي 

و اورام زیر  خنازیر ا است و جهت قرحه چشم و تحلیلیغیر ثافس

 ـ آ و فرزجـه  و کش ران و برص بغل جهـت   دانـگ ک ن بقـدر ی

کـه   مجرب و روغن سـداب  و ادرار حیض و مشیمه اخراج جنین

 ده جــزو روغــن زیتــون جــزو آن را بــا چهــار جــزو آب و یــک

و مثانـه و   ردهگد جهت استرخا و برودت بجوشانند تا روغن بمان

و لـرز   درد پهلو و کمر و رحم عارض از اختناق آن و تحلیل ریاح

و  جهـت رعشـه   در حمـام  ن بقـدر نصـف اوقیـه   آتبها و خوردن 

ن جهـت  آ و حقنـه  ن جهت رفع ثقل سـامعه آ دانگ یک سعوط

ن جهت اخـراج جنـین و   آ و قولنج ریحی و خلطی و حمول مغص

  .مشیمه و ادرار حیض نافع

   برّي سداب◄

  .ستا ر و بدبوتر از بستانیتر و کم شاخ ت ن باریکآبرگ 

  .ن غالبآیت بر ایودرم و خشک و گدر چهارم  :نآطبیعت 

ن آ هـم رد اقـرب سـموم قتالـه اسـت چهـار      :نآافعال و خواص 

حرارت و سوزش انـدرون و رنـگ رو   ه است ب تر از دفلی کشنده

و غایط بنـد گـردد و مـداومت     چشمها برآید و بول سرخ گردد و

قوي و قتال  آن باعث رعاف این نیز مانند مداومت آنست و عصاره

ن و آو آبگینـه بمالنـد مـانع زنـگ گـرفتن       و چون آن را بر آهن

ي نزدیک ذچون در مکان گوسفندان و مرغان بریزند حیوانات مو

و  ب جذب مواد و احـراق جن موآبرگ  ن موضع نروند و ضمادآ

نافع  جهت داءالثعلب ن با شرابآموت عضو و ضماد پوست نبات 

ن بـا پیـه ممـزوج    آو اگر مزمن شده باشد با عصاره و اندك بـیخ  

ــزاج ــد و محرورالم ــتعمال  نماین ــاآرا اس ــلاً ج ــت و ین اص ز نیس

مبرودالمزاج چون خواهد استعمال نماید باید که بقدر ثلث مقـدار  

اف عمـل آنسـت و گوینـد    صنبستانی اخذ نماید زیرا که عمل این ا

رسـد   هم مـی ه طبخ آن را تورم در دست و صورت بو مباشر جمع 

ل باید که اعضاي خـود را بـا دهـان    ن اوآو لهذا  مباشر  با خارش

  .بارده تدهین نماید پس متوجه گردد

   سدر◄

و بـه   مهملتـین بـه فارسـی کنـار     يبه کسر سین و سکون دال و را

   .گویند هندي بیر نامند و ثمر آن را به عربی نبق

ن پرخـار و آن را صـنال   آباشد برّي  می برّي و بستانی :نآماهیت 

و  شکل سـنجد ه دار ب ن کوچکتر و خوشبو و چاشنیآنامند و ثمر 
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ن کم خـار و  آگردد و بستانی  زرد رنگ می بعد از رسیدن سرخ و

جهـان   تر و لذیذتر و خوشبوتر و شیرین و در شـاه  گن بزرآثمر 

 ـ    و  آباد  اشـکال و انـواع و  ه اکبرآبـاد بسـیار خـوب و شـاداب و ب

شود وفور بسـیار دارد   و زردآلو می بزرگ و بالیده تا بقدر آلوچه

 ـ  و ارزان است و در بلاد گرم ن آرسـد و بهتـرین    هـم مـی  ه سـیر ب

بزرگ پرگوشت رسیده شاداب زرد رنگ و یا سرخ رنگ آنست 

   .یده آنستیمراد برگ سا و از سدرن کوچک باشد آکه دانه 

ن آدر اول سرد و در دویم خشک و بستانی تازه  :نآطبیعت ثمر 

ن آن سرد و خشک و سـردي و تـري تـرش    آ سرد و تر و خشک

ن معتدل و بعضی شـیرین آن را در اول  آ زیاده از شیرین و میخوش

   .گرم دانسته اند

ن قلیـل  آرسـیده   و نفاخ و لزج و ن قابضآنارس  :عال و خواصاف

 صـر و نـیم رطـل   ه عب و مسهل الغذا و دیر هضم و صالح الکیموس

ه و خـوردن  بیرغحرارت  و مطفی از معده و امعا صفرا ن مسهلآ

 و دافع صفرا و تشنگی ن مانع صعود بخارات به دماغآترش رسیده 

معـده و امعـا و مضـر     مفتح سده و کشـنده کـرم   آنو آب شیرین 

ن آن قـوي القـبض و آرد   آبین و خشک ن سکنجآ مصلح ،مبرودین

رسیده را خشک نمایند و هسته آن  النبق نامند که کنار که سویق

 ـ  تنموده عندالحاج سرا برآورده آ آب ممـزوج  ا بقدر مطلـوب ب

مند و کرده اندکی شیرین و یا بـا یکـی از شـربتهاي مناسـبه بیاشـا     

و حمیـات   و قرحه امعا مراري ن بسیار قابض جهت اسهالآبریان 

  .حاد نافع

لقنـد و  گن در محرور سکنجبین و در مبرود آ مصلح ،دماغ مضر

حـرارت حمیـات    ن مطفـی آغز دانـه  آشامیدن شیره م و مصطکی

 عطـش  و حصبه و مسکن حاده دمویه و صفراویه و دقیه و جدري

ن جهت شکستگی آکوبیده  و ضماد ن بغایت قابضآو مطبوخ دانه 

که غلـیظ   ديحه ن بآاعضا و تقویت آنها مجرب و طلاي مطبوخ 

گردد جهـت سسـتی اعضـا و تقویـت آنهـا و عضـلات و سـرعت        

 جهت رفع شـري  ن در حمامآحرکت اطفال مؤثر و ضماد شکوفه 

را در گـلاب بخیسـانند و    اند که چـون دانـه نبـق    مجرب و گفته

 ـ گرن بوي گلاب آید و اآبکارند از برگ و ثمر  عسـل آلـوده   ه ب

 ن کـه سـدر  آن شیرین شود و اصـلی نـدارد و بـرگ    آبکارند ثمر 

هـا و تنقیـه    زخمن و شستن بدن در حمام بدان جهت آباشد ضماد 

و طـرد   چرك بدن و تقویت موي و منع سقوط و تقویت اعصـاب 

آنهـا   اره و تحلیلحنضج ورمهاي جهت  و ضماد آن با شراب هوام

ها و بـه دسـتور   آن جو نض و به تنهایی نیز جهت تحلیل اورام حاره

ن همین اثر دارد و به تنهـایی نیـز جهـت    آتازه و یا خشک  طبیخ

ن در آخر اول سرد آچوب  تحلیل اورام حاره و نضج آنها و نشاره

و  رافـع قرحـه امعـا    در آخر دویم خشک و قاطع نزف الـدم و  و

 و سپرز فع استسقادم رسیده باشد و ه به اسهالی که از ضعف معده

ن جهـت  آ معـا و ذرور ن جهـت جراحـات ا  آ ور حقنـه سـت ده و ب

ن تـا  آزخمهاي حاره مانند جدري و غیـره نـافع و مقـدار شـربت     

ن کـه از زمـین   آآشامیدن آب مطبـوخ ریشـه و بـیخ     هفت درم و

برآورده اندك پوست آن را خراشیده پاك شسته ریزه ریزه کرده 

ن برآیـد  آآن را در آب بسیار جوش دهند تا قوت  مقدار نیم رطل

خ رنگ گردد پس صاف نموده بنوشند جهت تقویت و رو غلیظ س

یت بسـیار دارد و  یبدن و نیکویی رنگ رخسار نافع و غـذا  فربهی

 جهـت  آن طـلاء  این را مستعمل و صمغ اکثر فقرا و جوکیان هند

  .نافع است حزاز

  فصل السین مع الراء المهمله

    سراج القطرب◄

به کسر سین و فتح را و الف و جـیم و الـف و لام و ضـم قـاف و     

  .نیز نامند قطریل سکون طا و ضم را هر دو مهمله و باي موحده و

ن در شـب ماننـد چـراغ    آکه تر و تازه ست ا گیاهی :نآماهیت 

خشد و این اسم مشتق از دو معنی است یکی از معنـی سـراج   در می

رم کوچکی است ککه به فارسی چراغ نامند و دویم از قطرب که 

بـه  کـه  درخشـد   بعضی غیر پرنده که در شـب مـی   بعضی پرنده و

امند و نیز قطرب شب تاب و به هندي بهکه جوکنی ن فارسی کرم

سی کـه بـر روي آب همیشـه    گست کوچک بقدر ما اسم حیوانی

جانبی و در شـب تاریـک بالجملـه    ه کند بدون قصد ب حرکت می

وس نامنـد بـه   ن ـست که به یونانی افیا یین اسم دواآخشد و رد می

معنی حدقی و نیز نباتی دیگر که آن را به یونـانی خـیس نامنـد و    

اسـت و بـر گیـاه     ن آسـمانجونی آل گ ـي جبلی کـه  زیچ بعضی بر

گیاهی نیـز کـه    ماخیوس نامند و بریدیگر که آن را به یونانی لوس

 ـ  آن را به لغت مغربی بخیله نامند و در میان گیاه کتـان  ه بسـیار ب

ن بقـدر  آاحمـر و بـیخ    ن سـرخ ماننـد ورد  آرسـد و گـل    هم مـی 

بـر یبـروج    خورنـد و  و حفاران و فلاحان آن را یافته می ردکانگ

ن نـورانی و روشـن   آنمایند جهت آنکه در شب بیخ  نیز اطلاق می

کـرده  تر باشد مادام که تر و تازه است و لهذا آن را در پارچه  می

نماینـد و یوسـف    الوقـار اطـلاق مـی    حدارند و نیز بر یبرو نگاه می

ن را شـجر سـلیمان   آ اند دانسته و گفته مصنال حآن را یبرو بغدادي

نکه حضـرت سـلیمان عـم    آنامند جهت  د علیهماالسلام میووبن دا

جسته بر همه اعمال خـود و همچنـین اسـکندر     آن استعانت میه ب

 ـ  رختی شریفن دآرومی و  خ یبزرگ قدر است از قدیم الایـام و ب

 کنند و در خزاین ن میآالصنم است که پادشاهان تعظیم  حن یبروآ

دارند و درخت آن شبیه به علیق است و بـه تفصـیل    خود نگاه می

گفتـه  در مالایسع مذکور اسـت و صـاحب تحفـه حکـیم مـؤمن      

   .الالف مع الفا مذکور شد وس است و در حرفیناف

  .نافع است جهت رفع سموم و گزیدن رتیلا :نآافعال و خواص 
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   سرخس◄

به فتح سین و را و سکون خا و سین مهمله اسم فارسی اسـت و بـه   

و  دارو و به هنـدي کیـل   جماز و دیلم و در تنکابن یونانی بطارس

  .نامند پکراج نیز و در بنگاله بسوره

بیخی است سیاه رنگ مایل به سرخی و پر گره و پر : ماهیت آن

ثمـر و   ساق و بی ن بیآباشد نر  و نر و ماده می هاي باریک شهاز ری

ن و آروید بقدر ذرعی و کمتـر از   ن میآگل بلکه شاخی از بیخ  بی

شبیه به پرهاي بال  مه مشرف نزدیک به يها ن برگآبر اطراف 

شاخ و منحصر بـر یـک بـرگ مرتفـع و تـا       مرغابی و ماده آن بی

سنگین مایل به سـیاهی    بهترینماند و  چهار سال قوت آن باقی می

   .ن فستقی رنگ باشدآور کساست که م

   .در دویم گرم و در اول خشک :نآطبیعت 

و  بیلـذع  خ و مجففنف و مفتح و محلل یجال :نآافعال و خواص 

 شکم و امعا اقسام کرم سوداوي و مسهلو بخار  و دافع قمل مفرح

و عسـل و بـه دسـتور     سفید یا سیاه و با سقمونیا خصوصاً با خربق

و مسـقط جنـین و    اصفر و مانع حمل ءما جن با عسل مخرآ لعوق

و  ردهگ ـالعلاج و جراحـت  رعس حب القرع است و جهت خفقان

نـافع و آشـامیدن یـک     مفاصل و درد و نقرس ءالنسا مثانه و عرق

نـیم برشـت سـه روز متـوالی      ن با سه عدد زرده تخم مرغآ مثقال

ون از چ ـبغایت مفید و  و ضربه فتگی اعضا و سقطهکوجهت رفع 

تازه نازك را بقدر بـاقلی ریـزه کـرده و در     ن شش رطلآنوع نر 

شود و با عسل یکسان گردد و  مهرّال بجوشانند تا عس دوازده رطل

آن را بنوشـند جهـت    بماند و هر روز چهارده مثقال دو صد مثقال

جراحـت   ن جهتآخشک  مزمن مجرب و ذرور کینوررفع درد 

 جهت موده و چهار درم آن با شرابالعلاج بغایت آز ةعسر رطبه

حیـات کـه   حب القرع و جنین و سه درم آن جهت اخراج اخراج 

ن آن آنسـت کـه قبـل از    آکرم دراز معده است و شرط اسـتعمال  

طبـع و چـون    ن ملـین آنورسـته   خشک بخورند و برگ تازه سیر

ک دفـع کنـد و   ه پلچشم را ب بیاشامند مواد منتنچند روز متوالی 

نا بر سـر  حن بر هر عضوي موجب اخراج فضول و چون با آ ضماد

ن آات م ـچشم نزد ابتـداي علا  نمایند جهت منع نزول آب در طلا

   .ن در خانه مانع کیکآ گمفید و فرش نمودن بر

   .ارمنی ن شیحآ مصلح ،ردهگ مضر

   .تا ده مثقال :نآمقدار شربت 

  .است نبیلق :نآبدل 

  سرس◄

 اسـت  به کسر سین مهمله و را و سین مهمله در آخر اسم درخت 

و بـه فارسـی درخـت     لاشـجار هندي و گویند که آن را سـلطان ا 

   .نامند زکریا

ن بادامی شـکل  آدرخت هندي است موزون و برگ  :نآماهیت 

طول یک و نـیم بنـد   ه ب و عرض انگشت کوچکیبه تشریف  و بی

 ـ هندي انگشت و از برگ تمر ن و در آشـکل  ه اندك بزرگتر و ب

گـل  ه ن شبیه بآهاي باریک محاذي یکدیگر و متراکم و گل  خ شا

و  ن زرد و بعضی سفید نیز نادراًآخوشبو و رنگ  و جامون بلاگ

ر ن کـوچکتر و نـازك و د  آو از  ن بقـدر تخـم خیارشـنبر   آتخم 

تـر و   ن بزرگتر و بسیار پهـن آاما از غلاف  مانند تخم قرظغلافی 

گـردد و   ن بسیار صلب و دیر کوبیـده مـی  آن نرم و خشک آتازه 

و  خام اما با اندك عفوصـت  طعم نخوده ن شبیه بآطعم مغز خام 

   .ن ضخیم و خشنآحدت کمی و پوست درخت 

   .سرد و خشک و شاید گرم باشد :نآطبیعت 

ن جهت رفع شـبکوري  آخوردن برگ پخته  :نآافعال و خواص 

برگ آن را در چشـم بچکاننـد و نیـز     که آن را بخورند و عصاره

ن جهت تقویت آآب مطبوخ پوست درخت ه ب بخورند و مضمضه

 ماشه ان مجرب و چون پوست درخت آن را مقدار یکو دند لثه

 تا پنج تولـه  یخته روغن گاو تازه مقدار سه چهار تولهبنرم کوفته 

 ـ  آ را داغ کرده از ن ممـزوج کـرده بخورنـد و    ه آتـش برگرفتـه ب

و  ن  نمـک آده روز و در بـین و بعـد از    روز یـا  همچنین تا پـنج 

و لبنیـات و آب سـرد و    و پنیر و سیر و پیاز ي و بقولدترشی و با

و  و خـدر  جماع و اعراض نفسانیه و بدنیـه پرهیـز نماینـد جـذام    

و اسـترخا و   و لقـوه  و فـالج  و ساعیه و جرب متقرح قروح خبیثه

و امثال آنها را از امراض دماغیـه و عصـبانیه    و قوبا اوجاع مفاصل

زك کوفته امـا پوسـت نـا    وزن آن را نیم ن که یکآ نافع و عرق

ن آب خـالص سـه   آاندرون آن را دور کنند و با چهـار پـنج وزن   

چهار شبانه روز بگذارند پس به دستور مقـرر عـرق کشـند و تـا     

حسب حاجت و قدر مرض بنوشـند  ه روز یا زیاده ب بیست و یک

وزن  ر بـا آن نـیم وزن تـا یـک    گ ـکوره نافع و اذجهت امراض م

بهتر و اقوي اسـت   پوست درخت نیم بسیار کهنه نیز اضافه نمایند

گوشت طیور لطیفه خفیفه مانند دراج و  ربو باید که غذا منحصر 

و ارهر  و گندم بوب برنجحو امثال اینها و از  و گنجشک طیهوج

باشد و اگـر مـدت پـنج     او تازه بسیارگو روغن  نیز نامند که تور

ن تا بیست و پـنج یـوم   آوم روغن آن را بخورند پرهیز را بعد از ی

نـد ایـام   چیـوم و در عـرق دو    مرعی دارند و اگر ده روز تا پنجاه

ین نگاهدارند روین کافی است و باید عرق آن را در ظرف آشرب 

و  ن جهـت یرقـان  آ شـکند و ضـماد   زیرا که ظرف آبگینه را مـی 

و جرب و رفع زهر جانوران سـمی و   و بثور اورام و حکه دمامیل

ن جهـت التیـام   آپوست درخت خشک کـرده   و ذرور فساد خون

زخمها و خشک نمودن آنها هر چند کهنه شده باشند و استشـمام  

ل آن را گ ـو چون بیخ نوع سفید  و شقیقه هت رفع صداعن جآگل 

 منی آورد و تخم آن را چون مقـدار یـک   گیرند امساك در دهن
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یخته و با نبات دو درم مخلوط نموده بـا شـیر تـازه    بدرم کوفته و 

ی و ترشی نخورند جهـت  دوشیده چهل درم بنوشند چند روز متوال

نـافع و بـه تنهـایی     رفع سرعت انزال دن منی رقیق شده ووغلیظ نم

آب بسـایند و در چشـم    یـا  و چون با نمک طبرزد جهت خنازیر

  .کشند مؤثر است صاحب بیاض

   نهري سرطان◄
سـکون  فتح نون و به فتح سین و راي و طاي مهمله و الف و نون و 

و به هنـدي   ها و کسر را و یاي آخر حروف به فارسی خرچنگ

  .نامند کرانکی

 ـ :نآماهیت  ن مـاده آنسـت و   آمعـروف بهتـرین    یحیوانیست آب

ن فرو برنـد آب  آن سر سوزنی بر پشت ن آنست که چوآعلامت 

 ين بـزرگ نهـر  آن و بهتـرین  آنـر   سفید ظاهر گردد بـه خـلاف  

   .آنست که در آبهاي شیرین باشد

   .در دویم سرد و تر :نآطبیعت 

و بـا قـوت    الهضـم و مبهـی   یا و بطذکثیرالغ :نآافعال و خواص 

سه عـدد آن را اطـراف قطـع نمـوده و      جاذبه و محلله و چون دو

ك شسته و با آب تطهیـر داده بـا   اپ جوف آن را با آب و خاکستر

و دق و  ده بنوشـند جهـت سـل   وجو مقشر طبخ دهند و صـاف نم ـ 

ــزال    ــا و ه ــت اعض ــابس و یبوس ــار ی ــرفه ح ــار و   س ــرط ح مف

عربـی و   ن بـا صـمغ  آ و به دستور محـرق  محرورالمزاجان مجرب

بغایـت نـافع و سـه     یه مناسبه همین اثر دارد و جهـت بواسـیر  واد

و  جهت تفتیت حصـات  و رازیانه ن با کرفسآ از آب طبیخ اوقیه

جهـت سـم    ن با بـادروج آو فضلات و مسحوق  حیضو  ادرار بول

و گویند چون این را با بادروج نزد عقرب برند بمیرد و بـا   عقرب

جهت  و اخراج حصات و با شیر الاغ د جهت عسرالبولسفی شراب

ن سمی دیگر و با عسل جهت عض اجانورو و عقرب  گزیدن رتیلا

هـت  جه چبقدر یـک سـکر   آنشیره کوبیده  و غرغرهکلب  کلب

ن جهـت  آتـازه کوبیـده    لوزتین سریع الاثـر و ضـماد   و درد خناق

گزیدن عقرب و اخراج پیکان و خار از  کین المتسجذب سموم و 

 ن با شـبت آنافع و غرغره با آب مطبوخ  اورام حاره اعضا و تحلیل

آزموده و بـا   پستان ن جهت سرطانآجهت ملسوع و ضماد محرق 

نافع و چون چنـد   حه و تجفیف قرویو اورام جاس عسل جهت بهق

قلعی بسوزانند تا خاکستر شـود و   بی عدد آن را زنده در دیگ مس

آب بنوشند جهـت رفـع سـم     آن را با نه اوقیه هر روز یک ملعقه

ع زخـم گزیـده   موض ـگزیده مجرب اما باید کـه بـر    سگ دیوانه

گـر  گذارنـد و ا  شـیر وو جا و سرکه سگ مرهمی از روغن زیتون

هـر روز   مدتی از گزیدن سگ دیوانه گذشته باشد بقدر دو ملعقه

ن به جهت این امر وقتی اسـت کـه   آ بدهند و گویند شرط احراق

باشد و یا مقابله قمر نباشد و شـعراي یمـانی طلـوع     آفتاب در اسد

نـیم  ر جـزو محـرق مـذکو   نموده باشد و به دستور هرگاه با یک 

اضافه نموده سه روز یا زیاده بـر   جزو کندر جزو جنطیانا و عشر

با آب سرد بنوشند جهت دفـع اذیـت سـگ     ن هر روز سه مثقالآ

 ـ دیوانه مؤثر و همچنین چون سه مثقال ک خاکستر مذکور را با ی

نطیانا با شراب بنوشند و همچنین با عسـل و ضـماد   جو نیم  مثقال

ن با عسل که با هم طبخ نموده باشند جهت شـقاق پـا و   آخاکستر 

 ـ  هـم رسـیده باشـد و شـقاق مـاده      ه مقعده و شقاقی که از سـرما ب

چشم آن بر صاحب تب غـب نـافع و گوینـد     سرطانی نافع و تعلیق

   .ل مختوم استگن گل قبرسی و آ مصلحمثانه و  رمض

و  و از سـوخته آن سـه مثقـال    ن پنج مثقـال آخام مقدار شربت 

آن در دستور احراقات مقدمه و سـفوفات و اقـراص    دستور احراق

  .مذکور شد ن در قرابادینآ

   بحري سرطان◄
   .نامند ییدریا به فارسی خرچنگ

دو نوع است یکی آنکه مادام که در دریا اسـت نـرم    :نآماهیت 

بود چون از دریا برآورند و هوا بدان رسد متحجـر گـردد و جثـه    

ن کوچکتر و صدفی و نـرم بـود و از   آو از  نهري انن بقدر سرطآ

 ـ   و یمن سواحل دریاي هند سـرطان نهـري   ه خیزد و دویـم شـبیه ب

است و صیادان مـاهی در   رخله نیست ولیکن بسیار سفید و شبیه ب

 ـه آن را ب و تنکابن بلاد دیلم آن صـید مـاهی   ا قلاب نصب نموده ب

   .کنند می

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

زیــاده و  ســوخته آن را بـا چــلاو تلطیــف  :نآافعـال و خــواص  

کـه از طبقـات چشـم ریـزد و بـه       آن جهت قمع رطوباتی اکتحال

و  رهظف ـن و جـرب و  آی یت چشـم و روشـنا  جهت تقویت عضلا

 ن جهت قطع نزف الدم جراحـت و سـنون  آ و ذرور و دمعه سلاق

و نمـش مفیـد و    ن جهـت کلـف  آلاي دندان و طلاي جن جهت آ

تـر از   آن در خـواص ضـعیف   محرقطبیعت دویم سردتر از اول و 

   .ن کشنده استآاول و خوردن 

   سرنچی◄

به فتح سین و ضم را و سکون نون و کسر جیم فارسـی و یـا لغـت    

   .ستا هندي

 ـا نباتی :آنماهیت  ن آذرع و نـیم و سـاق    یـک ه ست هندي تا ب

فید و گل ریـزه و در  هاي س ها شاخها و برگ دار و بر سر گره رهگ

ن آهاي ریزه و سفید اندك پهـن و بـرگ نبـات     ها تخم بین برگ

   .طعمی غالب ن نازکتر و بیآبزرگ و از  شبیه به برگ خرفه

   .حرارت و رطوبته مایل ب :نآطبیعت 

و  ظهرن جهت وجع آخوردن برگ مطبوخ  :نآافعال و خواص 
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سـوده جهـت حمیـات     ن بـا دارفلفـل  آو سایر اعضا و بیخ  مفاصل

هنـدي و انـدك    ن بـا کـات  آبـرگ و نبـات    نافع و ضماد مرکبه

را  نـافع و داخـس   الاندمال عسرةتر جهت التیام زخمهاي  زنجبیل

  .نیز مفید

   سرو◄

به فتح سین و سکون را و واو اسم فارسی اسـت و بـه هنـدي نیـز     

   .همین و نمال نامند

ن کـه جبلـی نیـز    آبـرّي   .دو نوع است برّي و بستانی :نآماهیت 

ن شـاء االله تعـالی   االعـین   و در حـرف اسـت   نامند درخت عرعـر 

ن درختی است بسیار بلند و عظیم و موزون آخواهد آمد و بستانی 

ن کوچـک  آکنـد و ثمـر    ن بسیار ریزه و خزان نمیآهاي  و برگ

منـد و  نا رومـی و آن را جوزالسـرو   جـوز ه صنوبري شکل شبیه ب

مغزي ندارد و در خامی سبز و صلب و بعد از رسیدن انـدك زرد  

و  رنگ و خشبی در جمیـع اجـزاي آن انـدك حـدت و حرافـت     

دانـه  ه ن سفید زرد رنگ شبیه بآبسیار و تخم  و عفوصت مرارت

   .ن نازکترآو از  عدس

در اول گرم وگوینـد در حـرارت معتـدل و در سـیم      :نآیعت طب

ن گـرم حـاد   آ تـر و صـمغ   رمگ ـن از سـایر اجـزا   آخشک و ثمر 

له ین و رطوبت ساآتر از  و ضعیف صمغ صنوبره و قریب ب حریف

  .تر از قطران درخت شربین ن ضعیفآاز 

و قاطع نزف الـدم و   و محلل ن قابضآبرگ  :نآافعال و خواص 

و  آن جهت عسـرالبول  و آشامیدن طبیخ و بهق زایل کننده عفونات

 فضول از مثانه و به دستور آشامیدن دو مثقـال  و سیلان امعا قروح

مرمکی جهت تقویت مثانه و رفع  یده آن با نیم مثقالیاز برگ سا

 ن جهـت درد آطبـیخ   در فـراش و عسـرالبول مفیـد و غرغـره     بول

آن با عسل جهـت سـرفه    و استرخاي آن و لعوق و قروح لثه دندان

اسـت و   ن مخـدر آمجرب و مقوي معده و گویند که برگ  کهنه

زف الدم و رفع نفـس  جهت قطع ن طیب ن با شرابآآشامیدن ثمر 

نافع و چون  معده و قرحه امعاه فضلات ب الانتصاب و منع انصباب

 کنند جهت منع ریادتی و تحلیـل  ضماد ثمر آن را بسایند و بر فتق

  .ن نافع آ

 چوب آن جهـت منـع سـیلان    و نشاره ن کثیراآ مصلح ،ریه مضر

ش نافع و ادر فر مرصاف جهت تقویت مثانه و رفع بول فضول و با

ن آغیـر مغسـول    و ی آتـش گهت سوختجن آ گمغسول بر محرق

بـرگ   نـافع و ضـماد   ضـماداً و ذروراً  جهت قروح و جروح رطبه

 هت قلع آثار بهـق جمخلوط کنند  که با ترمس ن در سرکهآپخته 

و التیـام   فتـق  و سفیدي ناخن و با ادویه مناسبه و به تنهایی جهـت 

جراحت و تقویت اعضاي مسترخیه سست شده و قطع نـزف الـدم   

و بـا آرد جـو و آب    اورام و رفـع اعیـا   و تجفیف زخمها و تحلیل

 طو سوختگی آتش و سعو و نمله چشم و حمره اورام حاره جهت

 آن جهــت آن جهــت تنقیــه رطوبــات دمــاغی و ذرور    صــمغ

ن نیـز جهـت بواسـیرالانف و    آثمـر تـازه    بواسیرالانف و عصـاره 

ر قروح بـدن  یاسجهت قروح رطبه سر و  لنارگمقعده و با  بواسیر

 هـت رفـع سـیلان آب دهـان    جن آدن ییوسخه و خا و تنقیه قروح

که طبخ نمایند ردر آب و س نافع و چون ثمر و برگ آن را با آمله

ن را بـر مـوي   آ فـل بجوشـانند و ث  شود پس با روغن کنجد مهرّاتا 

کننـد جهـت سـیاه و دراز کـردن و      ضماد نمایند و روغن را طـلا 

حفظ سقوط موي مجرب و به دستور چون بکوبند و بـا سـرکه و   

حنا کوبیده بسرشند و بر مو ضماد نمایند سـیاه و قـوي گردانـد و    

نـافع و   عذب جهت تقویت معـده  تضمید آن با موم و روغن زیتون

و از  ن پوسـت انـار  آسـرخ و نصـف    انـزروت به وزن آن  نآبدل 

آنست که چون ثمـر و بـرگ و شـاخ آن را در خانـه      آن خواص

اگر بشود آن را بکشد و بـه دسـتور    داخل نشود و نگاهدارند پشه

  .نمودن آن همین اثر دارد دود

   سرهنچی◄

به فتح سین و ضم راي مهملتین و خفاي ها و سکون نـون و کسـر   

   .ستا جیم فارسی و یا لغت هندي

و گل  ن شبیه به برگ رطبهآنباتی است هندي برگ  :نآماهیت 

   .شود ن خردتر و از زمین بسیار بلند نمیآن ریزه و سفید و از آ

   .معتدل در حرارت و در اول خشک :نآطبیعت 

 ن بـا دو عـدد فلفـل   آل گ ـعـدد   یک سعوط :نآافعال و خواص 

و  رأسثقـل   سده خیشوم و دفع فضول دمـاغی و رفـع   جهت تفتیح

 ـآاند و خوردن نبـات پختـه    مجرب گفته و رفع جذام صداع ه ن ب

هار روز بخورند و چکه تا  ترشی جهت جبر کسر طریق بورانی بی

 ییم مقـام مومیـا  یآن را بر موضـع مکسـور بندنـد قـا    پخته برگ 

  .اند گفته

   سرپهونکه◄

ها و سکون واو  يبه فتح سین و سکون را و ضم باي عجمی و خفا

   .ستا و نون و فتح کاف و ها لغت هندي

ن باریک و بلند بقدر سـه ذرع و  آهاي  خ نباتیست شا :نآماهیت 

الجمله صنوبري الشـکل و مـزدوج    ن باریک و بلند فیآهاي  برگ

هـاي باریـک و بـر هـر      خ شاهر بر  صنف محاذي یکدیگردر دو 

ها از بـالاي   ین برگیپا شاخی پنج شش تا هفت زوج و یک فرد و

هـاي نمایـان و    ها اندك خشن و رگ تر و پشت برگ آنها باریک

شـود و   اندك صلب در وقت انفصال از وسط رگها گسـیخته نمـی  

آن  ل بعضی سـرخ و بعضـی سـفید و سـفید    گن اندك تلخ و آطعم 

ن آالا آنکـه از   غـلاف بـاقلا  ه ن در غلافی شبیه بآکمیاب و تخم 

بسیار باریکتر و کوچکتر در هـر غلافـی چهـار پـنج تـا شـش و       
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ن زرد آن خالدار و مغز آو پوست  ردهه گن ریزه شبیه بآتخمهاي 

   .و تلخ

   .اند گرم و تر و بعضی سرد دانسته :نآطبیعت 

و آشـامیدن آن جهـت سـرفه و     مفتح و مدر :نآافعال و خواص 

و  ردهگ ـو  و حمیات سوداویه و امراض جگر و سـپرز  تنگی نفس

خـون  و مانع افساد  عطش و بثور و اورام و مسکن مثانه و دمامیل

یک آثـار از بـرگ    ن وآو سموم و چون مقدار دو آثار از برگ 

روز یـک کـف آن    رروز ه خشک نموده بسایند و تا چهل نگب

آن را بـا   ون نـه ماشـه  چخونی را بسیار مفید و  را بخورند بواسیر

یده صـاف نمـوده بنوشـند جهـت     یسیاه با آب سـا  فلفل ماشه یک

آب بـرگ آن را بـا    تا نه ماشه نافع و چون چهار ماشه سرطانات

یده جب بندنـد و تـا چهـارده روز بخورنـد جهـت      یفلفل سیاه سا

نامند مجرب و چون برگ و ساق و بیخ آن  که باد فرنگ آتشک

مقدار سه  فلفل سیاه بسایند و روزي ماشه را خشک نموده با یک

نماید و انهضام طعام کند و تفـریح   آن را بیاشامند ادرار بول مثقال

  .اض سوداوي را نافع استنفس آورد و اکثر امر

   سراج القطراب◄

  .است حباحب

   سراج القطریل◄
درخشـد و گوینـد    نباتیست که تا خشک نشده است در شب مـی 

 جاسـت و گوینـد اسـمی مشـترك اسـت مثـل سـرا        الصنم حیبرو

  .القطرب

  المهمله ءفصل السین مع الطا

   سطاخینس◄

تحتانیـه و   مثنـاة به فتح سین و طا و الف و کسر خا و سکون یاي 

   .ضم نون و سین مهمله در آخر لغت یونانی است

 ـنباتی است ما :نآماهیت  و  فراسـیون ه بین گیاه و شجر و شبیه ب

و خوشـبوي   ن ریزه و سـفید و انـدك مزغـب   آبرگ و برگ  پر

بیخ رسته و  کهاي بسیار سفید رنگ از ی خ کراهیت و شاه مایل ب

تر و سـفید و   ن ریزهآاما نبات آن از نبات فراسیون بلندتر و برگ 

فراسیون کـه زرد رنـگ اسـت و     سفید به خلاف ن نیزآهاي  خ شا

ن تنـد و تلـخ و تیـز و    آزردي و انبوه و طعم ه ن ریزه مایل بآگل 

 .منبت آن کوهستانها و زمینهاي صلب خشک

  .در سیم گرم و در آخر اول خشک :طبیعت آن

و  و وسـواس  و خـوف  جهت ازالـه تـوحش   :افعال و خواص آن

ی و اوجـاع انـدرونی حـادث از    خواب بارد و بی و خفقان مالیخولیا

و ادرار  و نفس و تنقیه مره صفرا غلیظه بارده و تقویت قلب ریاح

جهت آنکـه مفسـد آنسـت شـرباً و      و اخراج مشیمه و حیض بول

و پیش از آنکه از آب بترسـد   و جهت گزیدن سگ دیوانه حمولاً

جوش دهنـد و   ن و چون در روغن زیتآآب مطبوخ ه قی نمودن ب

و به دستور چون بدان  دندان هت تسکین درددر گوش بچکانند ج

   .بمالند و بر پشت بخوابند نافع

  .درم است تا یک :مقدار شربت آن

   سطاریون◄

تحتانیه  مثناة يمهمله و ضم یا يبه فتح سین و طا و الف و کسر را

   .و سکون واو و نون لغت یونانی است

 ـ  :نآماهیت  و بـر   عشـقه ه نباتی است مابین شجر و گیاه شـبیه ب

روید و گـل   پیچد و به تنهایی و جدا نیز می اشجار مجاور خود می

م مانند خوشه و اندرون ه و چند عدد متصل به بنفشهه ن شبیه بآ

ن ماننـد بـرگ   آبـرگ  ن سبز مایل به سیاهی و آگلها زرد و ساق 

و به فارسی برابران نامنـد   ل عقربگ بنفشه و ضخیم و در اصفهان

   .است ن غیر فاشرستینآو در باغها بسیار است و 

   .مرکب القوي :نآطبیعت 

ن آل و بـرگ  گ ـو بارده و  اورام حاره رادع :نآافعال و خواص 

و سایر هوام  و رتیلا و زنبور را چون بکوبند و بر گزیدگی عقرب

  .نمایند مجرب است و به دستور آشامیدن آن ضماد

   سطراطیوطس◄

به فتح سین و سکون طا و فتح راي مهمله و الف و کسر طا و ضـم  

تحتانیه و سکون واو و ضـم طـا و سـین مهملتـین لغـت       مثناةیاي 

   .نامند یونانی است به هندي جل کنبهی

بیخ شبیه  رسد بی م میه ب بهآنباتی است که بر روي  :نآماهیت 

   .بزرگتر ن کوچکتر و از نعناعآو از  درنجبویهبه با

   .سرد و تر :نآطبیعت 

جهـت منـع جراحـات و     آن با سرکه ضماد :نآافعال و خواص 

و ادرار و حـبس   لبـول ا حرقـۀ  و جهت و حمره اورام حاره ردع

 طحلـب ه اعضا نافع و در جمیع افعال قریب ب و التهاب ردهگخون 

اند یکی بـرگ   دو نوع نوشته است و در کتب معتبره اطباي فرنگ

ن بزرگتر و آشامیدن آن جهـت  آالم و از آن را شبیه برگ حی الع

و مثانه و طلاي آن با سرکه مانع جراحـات و بـه    نزف الدم کلیه

را ذوالـف  دویم و اورام بلغمیه و نوع  مهمله يحاه جهت حمره ب

رقه نیـز نامنـد و   است و آن را ذوالالف و لحزنبگویند و آن  ورد

ن نبـاتی  آرطس میل قولی یعنی هزار برگی نامنـد و  طلاطینی اسه ب

ن و بـرگ آن شـبیه بـه بـرگ     آاست بلند بقدر شبري و زیاده بر 

هاي خرد رسته و بر  خ ن شاآتر و از ساق  ن کوتاهآبرّي و از  کمون

و با خشـونت و گـل    شبت اکلیله سر هر یک آنها اکلیلی شبیه ب
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   .ن سفید و ریزه و منبت آن زمینهاي غیر مزروع معطلآ

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

و نـزف الــدم   جهـت حــبس الـدم بواسـیر    :نآافعـال و خـواص   

جراحات تازه و کهنه و التیام دهنده آنها و نواصـیر و بـه دسـتور    

گویند که چون آن را بسوزانند  می آن مفید است و اهل هند ورذر

 و نمک آن را بگیرند بدین نحو که آن را بسـوزانند تـا خاکسـتر   

علقـه   رج ـه شود و خاکستر آن را در آب حل کنند و آب آن را ب

ن آمانـد و انـدکی از   بگیرند و طبخ نمایند تا آب بسوزد و نمک ب

 لـۀ یقی و یو جمیع اورام ما را بخورند به جهت سعفه یعنی کچلی

  .الماء نافع و مجرب است

   سطرونیون◄

به فتح سین و سکون طا و ضم را و سکون واو و کسر نون و ضـم  

  .تحتانیه و سکون واو و نون لغت یونانی است مثناة يیا

زارها  نباتی است مابین گیاه و شجر که اکثر در گندم :نآهیت ما

شاخ و  رسد و ساق آن باریک و پر گره و بی می روید و با گندم می

هاي  ن بقدر انگشت ابهام مابین استداره و طول و سر برگآبرگ 

و  ن باریک و از یکدیگر متباعد و در رنگ شبیه به برگ کلـم آ

ن شـعب  آا بر ه جاي ثمر قبهه هاي ریزه و ب هن شعبآدر آخر ساق 

ن سـفید و زرد و ماننـد گـل    آرسته و سفید صنوبري شکل و گـل  

و بیخ آن دراز و سـفید و بـا انـدك     و تخم آن مانند زیره یاسمین

ز سایر اجـزاي آن مسـتعمل و   ار ت ی و قويیتلخی و تندي و خوشبو

غلـط  و نماینـد   اسـتعمال مـی   جاي کنـدش ه ن را بآو لهذا  سمعط

 ـه که آن را کندش دانسته ب کرده کسی جـاي  ه شبهه استعمال این ب

بـدیعی بــیخ   ن و صـاحب اختیــارات آن و فعـل ایـن ماننــد فعـل    آ

است زیرا که آنها  دانسته و نیست چنین و نیز غیر از ربو عرطنیثا

  .سطرونیون اند به خلاف همه با سمیت

  .در آخر سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

قوي و آشـامیدن   و تند و محلل بغایت جالی :نآافعال و خواص 

جهت عسر نفس و امـراض جگـر   رطوبت بارده  آن با عسل مسهل

و یرقان سدي و ادرار حیض و با جاوشیر و بـیخ کبـر جهـت ورم    

 جهت تنقیه دماغآن  و سعوط و تفتیت حصات و ادرار بول طحال

و در ادویه چشـم   دندان آن در بینی جهت درد از فضلات و قطور

ن بـا بیسـت   آ ربع درهـم جهت جلاي بصر و تقویت آن و سعوط 

انـد و   مجرب دانسـته  الانفاق جهت لقوه کرمانی و زیت عدد زیره

ن بـا  آو مطبـوخ   جهت جرب متقرح سرکه ن با آرد جو وآ ضماد

ن جهت رفـع  آ و طلاي اورام حاره رد جو جهت تحلیلآ و شراب

و با گل ارمنی جهت رفـع درد دنـدان و در    و جمیع آثار جلد بهق

  .فرزجات جهت تنقیه رحم

  .تا نیم درم :نآمقدار شربت 

  .است آن کثیرا مصلح ،اخلاط سینه و محرق مضر

  

  فصل السین مع العین المهمله

   سعد◄

و  به ضم سین و سکون عین و دال مهمله به فارسـی مشـک زمـین   

نیـز و بـه    و توبـالاغ  و قرقرون و به ترکی تبلاق استکو در تنکابن

فوقانیـه و   مثنـاة  يهندي موتهه به ضم میم و سکون واو و فتح تا

   .نیز نامند خفاي ها و مشکک

بیخی است بعضی مدور طـولانی و بعضـی طـولانی و     :نآماهیت 

 ن وآو بزرگتـر از   تونباشد یکی بقدر زی و انواع می بعضی مفرطح

 ـ  آسیاه و اندرون  ه ن سفید و خوشبو و بهترین آن بـزرگ بالیـده ب

آبها رویـد و   اوصاف مذکوره کوفی بستانی آنست و آنچه در کنار

ست که اندرون آن سـفید نیسـت   ا یا در آبها ضعیف و دویم هندي

 زنجبیله نوع دیگر هندي شبیه ب یک و کوچکتر است از کوفی و

است و چون آن را بخایند زعفرانی رنگ بود و چـون ایـن را بـر    

بمالند در ساعت موي آن را بسترد و این نوع با سمیت بـود و   جلد

رویـد   در میان ریگ و گل زرد می نوع دیگر آنست که در شیراز

ها نیز و این اگر چه کوچک است اما بهتر از  هو در کنار رودخان

ن بسیار سفید است و خوشبو و بـرگ  آهندیست زیرا که اندرون 

و  ن بلندتر و باریکتر و بـا صـلابت  آو از  ندناگن شبیه به برگ آ

   .اندك خشونت

خشک و بعضی در اول گرم  و در آخر دویم گرم و  :نآطبیعت 

   .اند در دویم خشک دانسته

 و مفتـت  و حـیض  بول ع و مدرلذ بی مجفف :نآافعال و خواص 

و جهت زیادتی فهـم   و مخرج عفونات و مفتح افواه عروق حصات

ی بینـی و بواسـیرالانف و مقعـده و    یو بـدبو  بـارد  و عقل و صـداع 

و هاضـمه   و تقویت معده و یرقان نیکویی رنگ رخسار و خفقان

 و اشتهاي طعام و قروح معده و طرد ریاح و تحریک باه و اعصاب

یده و در یآب ساا گزیده شرباً و ضماداً مؤثر و چون ب سم عقرب و

ظرف سفالی کرده بر روي آتش گذارند تـا رطوبـت آن منجـذب    

بخورنـد جهـت   ن را آشود پس برداشته هـر روز ناشـتا قـدري از    

ی یبه سـبب بدهضـمی و بـدبو    تقویت معده و رفع سوزش فم معده

 جهـت درد  ءالخضرا بۀحمشارکت معده نافع و با روغن ه دهان ب

ه و قطع قـی  و تبهاي کهن و مثانه و تقطیرالبول ردهگکمر و سردي 

آن  و قطـور  ن شرباً و حمـولاً آم آوردن فم ه برودت رحم و به و

آن جهـت تقویـت دنـدان و لثـه و      رانی سـامعه و سـنون  گجهت 

ــروح و بــدبویخوشــبو آن جهــت  ن و ذرورآی یی دهــان و رفــع ق

بـت  وشت بر جراحت مزمنه که به سبب زیـادتی رطو گرویانیدن 

 ـ  آن جهـت   دسـتور ضـماد  ه باشد و جهت دردهاي بارد ریحـی و ب
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سـر و غسـول    ن با زفت جهت جوشـش آامراض مذکوره و طلاي 

کـه   از شـرابی  ن جهت سرخ نمودن گونه و آشامیدن یک اوقیـه آ

جوشانیده باشند جهت رفـع   بشرا ن در یک رطلآاز  یک اوقیه

ن با بـیخ باعـث   آال ممعده و حب القرع مجرب و استع اقسام کرم

  .آن تفساد قو

ن آو مصـلح   آن شـکر و مضـر ریـه    مصـلح  ،و صـوت  حلقمضر 

 ن و زیاده از مقـدار شـربت خـوردن محـرق    آو مداومت  انیسون

ــد جــذام خــون ــه روز در عســل و ســرکه  و مول  و مصــلح آن س

  .خیسانیدن است

  .درم تا دو مثقال از یک :مقدار شربت آن

ن دارچینـی  آربـع   و ن مرآو نصف  الطیب مثل آن سنبل :نآبدل 

ی آن گـردد و  یکننـد باعـث خوشـبو    است و چون داخـل صـابون  

زیادتی تنقیه و جلاي آن و باعث نیکویی رنـگ رخسـار اسـت و    

 ـ   یلزنجبه هندي که شبیه ب صنفی از سعد ه اسـت و ممضـوغ آن ب

  .رنگ زعفران

چهارم گرم و خشک و از جملـه سـموم و   ه قریب ب :نآطبیعت 

ن آو زیـاده از   ن مـورث جنـون  آ و دو دانگ و مقرح جلد محرق

ساعت موي را بسترد و باعث جراحت جلد ه ن بآ کشنده و طلاي

  .است

   سعدان◄

 ـ     :نآماهیت  گیـاه خسـک و   ه اسم عربـی گیـاهی اسـت شـبیه ب

ن مدور و آتر و ثمر  خاردار و سفیدتر از آن و برگ آن از آن نرم

 بول ن مدرآن پهن و اعراب معتقدند که بیخ و ثمر آپرخار و تخم 

  .است و اسهال و قاطع زحیر

   سعوط◄

چـه در بینـی   آنبه فتح سین و ضم عین و سکون واو و طاي مهملـه  

 م است و از اختراعـات جـالینوس  وع باشد بدین نام موسیدمند و ما

  .این نام نامنده را نیز ب است و عودالعطاس

  

  فصل السین مع الفاء

   سفادیکس◄

الـف و کسـر دال و سـکون یـا و ضـم کـاف و        وبه فتح سین و فا 

   .سکون سین مهمله لغت یونانی است

رویـد و   نباتی است که در بیابان و معمـوره نیـز مـی    :نآماهیت 

ن مشرف و متفرق و شبیه به برگ ن بقدر دو شبر و برگ آآساق 

ن آو وسـط   گل آن بزرگتـر از اقحـوان   ن بزرگتر وآو از  شاهتره

تندي ه زرد و بعضی را گل زرد و وسط آن سفید و در طعم مایل ب

ــه  ــازآو تلخــی و خــام و پخت ــأکول و بعضــی آن را پی ــرّي  ن م ب

   .اند دانسته

   .گرم و خشک در دویم :نآطبیعت 

و مثانـه و   ردهگ ـ درد مقوي معده و مسـکن  :نآافعال و خواص 

از  قـال سموم و سی مث و تریاق و حیض بول مفتح سده احشا و مدر

اخـلاط غلیظـه و بـه     آب آن با شکر و پنج درم هلیله زرد مسهل

قـوي اسـت    ن با مثل آن هلیله و عسل مسهلآل گ دستور دو درهم

  .است ن کثیراآ مصلحجگر و  مضرو 

   سفرجل◄

به فتح سین و فا و سکون را و فتح جیم و لام به فارسی به و آبی و 

   .نامند نیامیلاوو به یونانی قود به ترکی حیوا

باشد شـیرین کـه    ست معروف و سه صنف میا ثمري :نآماهیت 

حض و ترش و شیرین که به عربی مز آن را به آزاد نامند و ترش م

نامنـد و   به ضم میم و تشدید زاي معجمـه و بـه فارسـی میخـوش    

پیوند کنند ثمـر بیشـتر و بهتـر     ن را با درخت کویجآگویند چون 

   .ك شاداب آن استزن بزرگ بالیده ناآآورد و بهترین 

 ـ  در حرار :نآطبیعت شیرین  اعتـدال و  ه ت و بـرودت قریـب ب

   .حرارت و در آخر اول تر استه گویند مایل ب

و معـده و مسـرت    و مقوي دل و دماغ مفرح :نآافعال و خواص 

رم کـرده  گ ـب آو طـلاي   بول افزاي روح حیوانی و نفسانی و مدر

مجـرب و   جمحرورالمـزا  بج اطراف و سـوءالقنیه ن جهت رفع تهآ

آن در اول  ترشو مسدد و  ن قابضآمبرود المزاج را مضر و جرم 

  .سرد و در دویم خشک

تر از شـیرین آنسـت و    حار قوي در تقویت معده :افعال و خواص آن

عصر خصوصاً بعد از غذا و در خلاي معده حـابس  ه ب سهلاکثار آن م

و نفث الـدم   ن جهت انتصاب نفس و ربوآ و عصاره طبع محرورالمزاج

اـفع و   و تقویت معده و ادرار بول و قی و خمار و تشنگی و نزف الدم ن

   .ن معتدل در حرارت و برودت و در دویم خشکآ مز

هر دو است ولیکن ثقل ایـن زیـاده   ه قریب ب :نآافعال و خواص 

الفور و  است فی ن هر دو و قرشی گفته اکثار این موجب فواقآاز 

ی و نفسـانی و  و مقوي قوتهـاي روح حیـوان   یدن اقسام آن مفرحیبو

و خون اعضاي باطنی و خوردن آنهـا خصوصـاً شـیرین     قاطع غثیان

و  و تقویـت کبـد   و نـزلات  سر و درد جهت تفریح و رفع وسواس

و حفظ جنـین  معده و فم آن و رفع ضعف آنها و برانگیختن اشتها 

و دل و مسـتی و   ی دهان و منع بخارات به دمـاغ یاز اسقاط و بدبو

معـده و  ه مواد ب و انصباب و یرقان غثیان و قی و کسالت و خفقان

که از انصباب مواد محترقه باشد و  فم معده دو در و التهاب اسهال

ن مسدد و در مضرتها زیـاده از آب  آل خوردن و جرم گخواهش 

ن است با عسل و مضر احشاي ضعیفه آن مربا نمودن آ آن و مصلح

خصوصاً جرم  و سرفه و قولنج و مورث رعشه قصبه ریه و مخشن
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ن آاکثـار آن موجـب فـواق در سـاعت و مصـلح       غیر مرباي آن و

و فرج جهـت   آب آن در احلیل قطور و امثال آن و عسل و انیسون

حات مجاري آن بغایت نافع و چـون آن را  راو ج البول حرقۀرفع 

ن تیـره  آنـگ  رکـه   حـدي ه ر زیر آتش گذارند تا بریان گردد بد

تخصیص کـه در  ه شود و بخورند جهت قطع اسهال مزمن مجرب ب

   .ریزه کرده پر کرده باشند جاي به دانه جوزبواه جوف آن ب

 تـرش  رب بـه  از آب آن در تداوي تا سی درم و :مقدار شربت

و  مـراري  اطع قی و اسـهال و ق در آخر اول سرد و خشک و قابض

معده  و حرارت و درد تشنگی سر و مسکنه مانع صعود بخارات ب

عصر و بـا آب بـرگ   ه ب که از خلط موجود باشد و مسهل و امعا

و  و قـی خصوصـاً صـفراوي آن مضـر ریـه      جهت منع غثیان نعناع

اعتـدال و یبوسـت در آن غالـب و    به سعال و رب به شیرین قریب 

ن و در جمیـع افعـال ماننـد آن و جهـت     آقبض آن کمتر از تـرش  

  .نآصاحبان احشاي ضعیفه انسب از 

و شـکوفه تـازه    آن هر دو تا بیست درهماز رب  :مقدار شربت

حـرارت و   و غلیـان  سـر  درد ن معتدل با قوت قابضـه و مسـکن  آ

و دل و معده و مرباي آن جهت تقویـت سـینه و دل و    مقوي دماغ

آن  مؤثر و ضـماد  به دماغ و منع صعود ابخره حار احشا و خفقان

چشـم و   دستور ضماد جرم ثمر و برگ آن جهت اورام حارهه و ب

 ـ سایر اعضا و حبس فضـلات از انصـباب   اعضـا و رفـع سـمیت    ه ب

نیز تضمید برگ آن جهت تجفیف زخمها نافع و و دگی هوام گزی

و  باشد بسیار قابض آن یعنی پرزي که بر روي به می و خمل زغب

و  یـد آن جهت نزف الدم جراحات مف و صوت و ذرور مضر حلق

گرفتـه بـا دو    ن را افشـرده آپختـه آب   مهـرّا بـه را  که  روغن به

   .جوش نمایند تا روغن خالص بماند چندان روغن زیتون

  .سرد و تر و قابض :نآطبیعت 

دهـان و   حو قـرو  جهت سبوسه سـر و نملـه   :افعال و خواص آن

و منـع   و رفع ماندگی و قرحه رحـم و مجـاري بـول    و طنین دوار

و نفـث الـدم و ورم    حـار  شامیدن آن جهت صـداع آو  ادرار عرق

 راریـح ذرفع سم  و حار و قرحه امعا مزمن و زحیر و اسهال جگر

بـدان نیـز همـین اثـر دارد و      مفید و حقنـه  خشب الصنوبر و دود

ترتیـب دهنـد    روغنی که از شکوفه آن به دستور روغن گل سـرخ 

 یعنی تخم آن در دویم سـرد  بهدانهتر از آنست و  در قوت ضعیف

آن جهـت خشـونت حلقـوم و     لعاب .وت قابضهقاندك  تر و باو 

و تبهـا و سـوزش    و سرفه حار یابس و تسکین حرارت معده حلق

ب ح ـمذکور است که  در شفاءالاسقام .دهان و یبوست آن زبان و

فته که بهدانـه  گغیر قبض است و صاحب ذخیره ه ب ملین سفرجل

 ـ لحـم  ازبا وجود لعابیت مضر معده نیست و ایـن خاصـیت را    ه ب

و دفع ضرر  ن جهت سوختگی آتشآي و طلا  مجاورت اخذ نموده

آن جهت رفع کنـدي دنـدانها و    حرارت آفتاب بغایت نافع و مضغ

محـرورین و موافـق اعضـاي تـنفس و      مغز آن با غرویت و مبهـی 

   .و قرحه امعا و سل سرفه و گرفتگی آواز

و  آن تــا ده مثقــال و از لعــاب تــا دو مثقــال :مقـدار شــربت آن 

ــی ــعف و مرخ ــده مض ــلح ،مع ــکرآ مص ــرورین ش و در  ن در مح

  .مبرودین رازیانه

آنست کـه   آندن تخم واست و طریقه مقشر نم اونطبزرق :بدل آن

آن را تمام بگیرنـد و آن تخـم لعـاب گرفتـه را در پارچـه       لعاب

بمالنـد تـا مقشـر گـردد و جلنجبـین       تقوه اس خشبی بسته ببکر

ــکنجبینات    ــواي آن و س ــفرجلی و حل ــات س ــفرجلی و جوارش س

آن و قـرص آن و مربـاي آن و    سفرجلی و عـرق سفرجلی و اشربه 

  .ذکر یافت در قرابادین ململات و معجون آن و میبه

   سفیدولیون◄

به فـتح   دیلیونفنتحتانیه و س مثناةفتح سین و کسر فا و سکون یاي 

تحتانیـه و   مثنـاة فا و سکون نون و کسر دال مهمله و سکون یاي 

تحتانیه و سـکون واو و نـون نیـز آمـده      مثناةکسر لام و ضم یاي 

   .لغت یونانی است

 شـیر ونباتی است برگ آن شبیه به برگ خیار و برگ جا :نآماهیت 

و گل و تخـم آن شـبیه    ساق رازیانهه هاي آن بقدر ذرعی و شبیه ب و ساق

و بـیخ   حهیتر و سفیدتر و ثقیل الرا و از آن پهن نوع چهارم سیسالیوسه ب

   .زارها و اماکن رطبه و منبت آن نی تربه آن شبیه ب

  .ن خشکآدر دویم گرم و در آخر  :نآطبیعت 

 از ثمر آن مفتح و مسـهل  آشامیدن دو مثقال :افعال و خواص آن

 و یرقـان  جگر و درد بلغمی و عسر نفس و ربو بلغم و جهت صرع

آب تازه آن جهـت   و قطور و اختناق رحم و بواسیر و قولنج سدي

مزمن  و لیثرغس گوش و بخور آن جهت افاقه سبات تنقیه چرك

ن بـا روغـن   آ حادث از مواد غلیظه مؤثر و نطول عو سکته و صدا

بواسـیر و   آن جهـت صـلابت   نیز همـین اثـر دارد و ضـماد    زیتون

نواصیر و بهتر آنست که بیخ آن را خراشیده و کوفتـه در سـوراخ   

جهت منع زیـادتی قـروح    ن با شرابآکنند و ضماد گل  پر ناصور

ن آ ن و جلـوس در طبـیخ  آو آشـامیدن تخـم    و سـعی نملـه   خبیثه

   .جهت اختناق رحم نافع

  .ن کثیراآ مصلح ،ردهگ مضر

ن تـا دو درم و  آو از بـیخ   از ثمر آن تا دو مثقـال  :مقدار شربت

  .ن بهتر از ثمر آنستآبیخ  جهت یرقان

  

  فصل السین مع القاف

   سقمونیا◄

به فتح سین و سکون قاف و ضم میم و سکون واو و کسـر نـون و   
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   .نامند و الف به عربی محموده تحتانیه مثناةفتح یاي 

شیر نباتی است که در کوهستانها و زمینهاي سنگلاخ  :نآماهیت 

هـاي بسـیار از یـک سـاق      خ شـا  لبلابه شیر شبیه ب روید و پر می

یده بقدر سه چهـار ذرع بـر روي زمـین مفـروش و در بعضـی      یرو

باشـد و بـر ظـاهر آن     است نیـز ایسـتاده مـی   اهست که رگامکنه 

د و بـرگ آن ماننـد بـرگ    بچس دست میه ده که ببنرطوبتی چس

ن سفید مستدیر و آن و گل آتر و سبزتر و باریکتر از  لبلاب و نرم

عظیم حجـم   ن سفید بقدر زردكآو بیخ  حهیمیان تهی و ثقیل الرا

سطبري ساعدي و مجوف و بدبو و پر از شیر و طریـق  ه بو کوتاه 

اخذ شیر آن آنسـت کـه هنگـام رسـیدگی اطـراف بـیخ آن را از       

کنند و بـیخ   ن فرش میآبر دور  هاي جوز خاك خالی نموده برگ

 ها جمع شود پـس صـبر   ن برگآنمایند تا شیر آن در  آن را شق می

دارنــد و یــا آنکــه بــیخ آن را  نــد تــا منجمــد گــردد برمــیکن مــی

ن اوراق جمـع شـود و اگـر    آسوزانند تـا رطوبـت آن برآیـد و     می

چیـزي   آنهاي مفروش بر زمین قریب بیخ آن را شق کننـد از   خ شا

آید و بهترین آن انطاکی و یا جرمغانی آنسـت کـه از    دست نمیه ب

آورند و صاف و سبک وزن پرسوراخ شبیه یا از جرمغان  انطاکیه

 ـ در اصل طایفه گردد و جرامغه و زود مفتت اسفنجه ب انـد   ودهاي ب

کرده و در آنجا وطـن   نواح دیار موصله نجا نقل بآاز عجم که از 

نگ سریشمی باشد که از پوست گاو ره ساخته و رنگ آن شبیه ب

کبودي و زردي و سفیدي و محلول آن در آب ه سازند و مایل ب می

 ـ  ن را بسـیار بگـزد و   امانند شیر سفید و چون بر زبان گذارنـد زب

باشـد و   اند جرمغانی آن مایل به سیاهی و مستدیرالشکل مـی  گفته

 صـفات مـذکوره نباشـد   ه مستعمل و هر چه ب سیاه آن قتال و غیر

 زبون و مصـنوع آن را از شـیر یتوعـات دیگـر ماننـد شـیر عشـر       

سازند و قوت مشـوي آن تـا دو سـال و     می رسنهکآرد ه مخلوط ب

له آن مسهن قوت آماند و بعد از  غیر مشوي آن تا سه سال باقی می

و بهتر آنست کـه   د نه مسهلباش می و مدر گردد میمدره ه مبدل ب

 ـه قرب ب  .یشـتر بکـار برنـد نـه    ه استعمال آن را مشوي نمایند و ب

سـوده در کیسـه کـرده در     ن آنست که با مصطکیآ دستور تشویه

قطعه از ه باز بو یا به خالی کرده گذارند و سر آن را  جوف سیب

 ـ آ خمیـر گرفتـه در تنـور بـر روي     ه ن سیب و یا به بند کننـد و ب

رف سفالی گذارند تا مشوي گردد پـس بـرآورده در   ظآجري و یا 

سایه خشک کرده با مصـلحات و مقویـات آن ماننـد مصـطکی و     

و  و نمک و فلفـل  و صبر و بزر جزر عربی و زنجبیل و صمغ عود

و  و صمغ عربـی  در مبرودین و با کثیرا هلیله و عسل و روغن بادام

و  یسنامکّ مغریات دیگر در محرورین استعمال نمایند و ابن تلمیذ

ل گ ـ را بهترین مصـلحات دانسـته و در محـرورین عصـاره     انیسون

رب به و در مبرودین انیسون و بعضـی گفتـه کـه     و و کثیرا سرخ

نیز اصلاح آنسـت و یـا آنکـه در جـوف      یدن آن با گل بنفشهیسا

گردد و سر  زند تا پریگذارند و بر آن آب به و سیب بر مرغ بیضه

آن را بسته در خمیر بگیرند و در تنور بر روي آجري بگذارند تـا  

اگـر   جوش بخورد و مشوي گردد پس برآورده اسـتعمال نماینـد و  

یدن آن بـا  یاند سا آن ریزند و گفته سیب نباشد جلاب بر ب به وآ

بادام مقشر کاسر حدت آنست و بالجمله باید که بـدون مقویـات   

معده و مغریات و معینات و مخمرات استعمال ننمایند یعنـی بایـد   

و امثـال   ل سـرخ و انیسـون و نشاسـته   گکه با ادویه مذکوره و با 

ن ننمایند آدن اییسرشته استعمال نمایند و باید که مبالغه در س اینها

د و بچس ـ معده می لمخه ب ن مانند نرم کوبیده تربدآزیرا که نرم 

نماید و از  می سوي محدب کبده گردد و نفوذ ب عمل آن ضعیف می

ماند بلکـه بایـد کـه انـدك      ول باز میجذب به جهت عضو و فض

باشد و نیز باید که در هواي بسیار گرم و یا بسیار سـرد و   جریش

و ضعیف القلـب و ضـعیف الاحشـا و     بلدان حاره و محرورالمزاج

   .اطفال استعمال ننمایند

عضی در سیم در سیم گرم و در آخر دویم خشک و ب :نآطبیعت 

   .اند نیز خشک دانسته

صـفرا و   و مفـتح و مسـهل   و محلـل  جـالی  :نآافعال و خـواص  

از اقاصی بدن و مقوي فعـل هـر    آن و جاذبه لزوجات مخلوط ب

و قاتل جنین و مخـرج   فضلات مسهلی و بغایت سریع العمل و مدر

وزن آن تـا   شرباً و ضماداً نافع و با هـم  آن و جهت گزیدن عقرب

چون با شیر تازه دوشیده ناشتا بنوشند جهت اخـراج   دو وزن تربد

جهت امراض سوداوي  لاجورد مجرب و با معده و امعا اقسام کرم

جهـت   با گل سرخ و تربد جهت اخراج مواد بلغمی و و با زنجبیل

   .جهت سرعت خروج آن از معده و با آب کرفس تقویت معده

و زیاده بر آن مضـر دل   تا دو دانگ دانگ نیم :مقدار شربت آن

و غم و رافع اشـتها   و کرب و مورث تشنگی امعا و و معده و کبد

د و زیـاده از  بخورد بار اندازد و بچه او را بکش ـ و اگر زن حامله

 ـاسـت  درم آن کشنده  درم تا یک نیم و  اولاً حـدوث امسـاك  ه ب

مفرط پس اهـلاك و مـداواي    سرد و اسهال و عرق کرب و غثیان

و رب  و رب سفرجل بسی و سویق آن قی فرمودن و خوردن دوغ

ن و طـلاي آن بـا   آو ریختن آب سرد بـر سـر و نشسـتن در     سماق

ضـربانی و   جهـت صـداع   و بـا سـرکه   سـر  جهت درد روغن بادام

غیر مشوي آن و بـه دسـتور    نیز و ضماد صداع مزمن و جهت قوبا

 و بـا روغـن زیتـون    و نمـش و کلـف   و برص ن جهت بهقآطلاي 

جهـت   ن بـا عسـل و زیـت   آجهت خراجات و به دستور مطبـوخ  

و چون در سـرکه بپزنـد و بـا آرد     ءخراجات و عرق النسا تحلیل

و  و ورك جو کوبیده سرشته ضماد نماینـد جهـت وجـع مفاصـل    

ن در سـرکه بـه   آو نیـز ضـماد پختـه     حرو جرب متق ءعرق النسا

چـون بپزنـد و    او و ترمسگ جرب متقرح و با زهرهتنهایی جهت 

بر حوالی ناف بمالند جهت اطلاق نمودن اطفال و ضعیف الاحشـا  
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ن ضماداً آو برگ  پاره جهت اخراج جنین آن با پشم نافع و حمول

آن جهت اخـراج جنـین و    ن و فرزجهآتر از بیخ  عال ضعیفدر اف

آب آن بـا سـرکه و    و نطـول  و محلل بیخ آن بسیار گرم و محرق

جهت درد سر و ضماد آن به تنهایی جهت برص و  ل سرخگروغن 

و تحلیل اورام و فرزجه جمیع اجزاي آن قاتل جنین و  درد مفاصل

زرد و نـیم وزن   ن صبرآوزن و نیم  یک مخرج آن و بدل سقمونیا

است و چون سقمونیا را با گـلاب و   گویند لاغیهو ن هلیله زرد آ

و قرص سازند و عندالحاجت استعمال  آب سماق و سفرجل بسایند

ایله اسـت و خـوردن بهـی کـه در آن     غنمایند من جمیع الجهات بی

جهت جمیع امـراض   کرده باشند با قدري بنفشهرا مشوي  دهومحم

نمـودن و  مضرت و دستور مشـوي   ها مفید و بی صفراوي و رفع تب

  .مذکور شد ونات آن در قرابادینجوارشات و معج

    سقولوقندریا◄

به فتح سین و ضم قاف و سکون واو و ضم لام و سکون واو و فـتح  

تحتانیه و  مثناةقاف و سکون نون و فتح دال و سکون را و فتح یاي 

   .الف لغت یونانی است

بـرّي و  با پاهـاي بسـیار    د عنکبوتحیوانی است مانن: نآماهیت 

باشد و متأخرین آن را ابوسبع و سبعین و متقدمین اربع و  بحري می

از اند و اربع و اربعین طولانی است با پاهـاي بسـیار    اربعین نامیده

در دو صف و اکثر سفید رنگ اغبر و اربـع   سر آن تا دمه قریب ب

   .الالف مع الراء ذکر یافت بعین در حرفار

   .حار حاد و از سموم قتاله است :نآطبیعت 

اند و چـون   ن ننوشتهآبراي  یدر طب خواص :نآافعال و خواص 

آورد مگر آنکه طلاي مطبـوخ   بر عضوي از بدن مردم برسد حکه

  .سترنده مو است بحري آن در روغن زیتون

  

  فصل السین مع الکاف

◄سک   

   .به ضم سین و تشدید کاف

ن آباشـد اصـلی    اصـلی مـی   که آن اصـلی و غیـر   بدان :نآماهیت 

یز نامنـد و  است و آن را سک چینی ن رطب آمله متخذ از عصاره

 ـ   م نمـی ه ـ آمله به چون در اکثر بلاد غیر هند ه رسـد و تـازه آن ب

کـه خرمـاي نـارس اسـت      اره بلـح عص ـآیـد و لهـذا از    دست نمی

 المسـک  سازند و هرگاه مشک اضافه آن نماینـد آن را سـک   می

نماینـد و   حسب حاجت داخل مـی ه و گاه ادویه دیگر نیز ب نامند

و عصـاره بلـح اسـت و ایـن نـوع از       غیر اصلی آن مرکب از مازو

  .است رامک

در دویم سرد و در اول گرم و در دویم خشـک نیـز    :نآطبیعت 

  .اند گفته

و قاطع نفث الدم و نزف الـدم   مفتح و محلل :نآافعال و خواص 

و  و امعـا  و حابس قی و بطن حادث از رطوبـات و ضـعف معـده   

یـه  هو قوت ماسکه و اعضاي با حابس طبع اطفال و مقوي اعصاب

  .و ضماداً و طلاءی بدن شرباً یبدبو حه نوره ویو را و قاطع عرق

  .تا دو مثقال :مقدار شربت آن

  .یافت ذکر است و نسخ آن در قرابادین رامک :بدل آن

◄المسک سک   

یـر اصـلی را بـا قـدري مشـک      اصلی یا غ کچون س :نآماهیت 

 این نام خوانند و اگر در نافـه مشـک گذارنـد سـک    ه بیامیزند ب

 ـ  لجلودا آن آب ه نامند و چون نافه را در آب خیسانیده سـک را ب

ـ الماء بسرشند سک  آن بیامیزنـد   هگویند و چون نافه را کوبیده ب

خوانند اکراس سک.  

  .رمیه گمایل ب :طبیعت اقسام آن

 المسـک  و قسمی از سـک  رامکه قریب ب :نآافعال و خواص 

 ام آن را مقـوي احشـا  سـق لف شفاءالامؤطیوب است اکه از جمله 

 دل و مفاصـل  و جهت درد و مفرح و مفتح و مبهی دانسته و محلل

 صنعت آن آنست که بگیرند ده رطـل  .نافع و نزف حیض و اسهال

یده یسـا  مـازو  سـت و بـا سـه رطـل    ا خرما تازه که غوره حآب بل

انعقاد رسد از آتش برگرفته از هـر یـک از   ه بجوشانند تا قریب ب

 بوا و قرنفـل  و برگ جوز بسباسه و العصافیر و لسان الطیب سنبل

نـیم   زرد و صـندل  هنـدي سـی اوقیـه    صغار و کبار و عود و قاقله

مجمـوع را نـرم    عربـی یـک رطـل    صـمغ  ،درم پنج زعفران ،رطل

آن آب مذکور بسرشـند و اقـراص سـازند و اسـتعمال     ا یده و بیسا

  .نمایند

   سکباج◄

و الـف و جـیم    به کسر سین و سکون کـاف و فـتح بـاي موحـده    

   .فارسی است باي معرب سرکه

  .دهند ترتیب می ی است که از سرکهینوع غدا :ماهیت آن

   .مبرود و مرطب :نآطبیعت 

 و مفتح و قاطع بلغم و صفرا و مسکن ملطف :افعال و خواص آن

  .خون غلیان

و سـوداوي و سـرفه و    نحیف البدن و صاحبان علل عصـبانی مضر 

و مضـر   مفاصل و مثانه و رحم و درد و ضعف معده و قولنج سحج

ن آنست آصنعت  آن حلویات و پالوده مصلح ،شارب ادویه مسهله

 د وسط ریزه ریزه کرده و اگر مـرغ ه حب که بگیرند گوشت را و

را  نـدنا گو  و زردك باشد از بندها جدا کرده نـیم پختـه و پیـاز   

چند جوشی داده لزوجت آن را گرفته بـا آب سـرد بشـویند و بـا     
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پخته با عسـل   مهرّاحاجت بقدر و ادویه خوشبو  گوشت و سرکه

در آخـر اضـافه کـرده از     چاشنی داده و قدري زعفـران  ا شکریو 

  .برآورند و تناول نمایند گدی

   سکبینج◄

 مثنـاة به فتح سین و سکون کاف و کسر باي موحده و سکون یاي 

فارسـی اسـت و بـه     سـکبینه از تحتانیه و فتح نون و جیم معـرب  

   .نامند و به هندي کندل ونفیاغاسیونانی 

ن آخیار و بهتـرین  ه نباتی است در شکل شبیه ب صمغ: نآماهیت 

صافی بیرون سرخ و یا زرد و اندرون سفید با رطوبت ظاهر اسـت  

باشـد و از مـاه کـه     که بوي آن مابین بوي حلتیت و قنه و حریف

نه چون آورده باشند و گویند ق اصفهانه اسم موضعی است قریب ب

گردد و فرق میان ایشـان رنـگ    می جنسکبیه کهنه شود مستحیل ب

قنه و این صمغ را از نزدیک  اندرون سکبینج سفید است به خلاف

زدن تیغ بر ساق آن و قوت آن تا بیست سال ه گیرند ب ن میآبرگ 

   .داندو هر دو جی دباش اند دو نوع می ماند و گفته باقی می

در سیم گـرم و خشـک و بعضـی خشـکی آن را در      :نآطبیعت 

    .این اصح است اند و دویم دانسته

و  ریـاح  و محلـل  جـالی  و مسخن و ملطـف  :نآافعال و خواص 

اصفر و بلغـم   ماء و غیر اینها و مسهل و طحال و اورام صلبه قولنج

 ـ  آن از عمـق بـدن و مفاصـل    غلیظ و لـزج و جـاذب   آنهـا  ه کـه ب

ادویـه مسـهله و مـانع     یده باشند و با قوت تریاقیـه و مصـلح  بچس

آن و  درد و مسـکن  نکایت آنها و قاطع فضول غلیظه سـینه و ریـه  

و قاتـل   و مغـص  و طحـال و نقـرس   کـین رو وظهر درد مفاصل و 

اعضاء . *و حیض بول معده و جنین و مخرج آن و مدر اقسام کرم

و  آشـامیدن آن جهـت امـراض بـارده بلغمیـه و اعصـاب       *الراس

 که حس و حرکت در آن و فالج و صرع بارد برودت آنها و صداع

آن جهت صداع و  مفاصل و سعوط زایل شده باشد و جهت اوجاع

 *اعضاءالصدر و الـنفض و الحمیـات و غیرهـا   . *صرع بارد بلغمی

اصـفر و   مـاء  و اسـهال  استسـقا و آشامیدن آن جهت تنقیـه صـدر   

 ـو مثانه و حمیات بلغمیـه و سـوداویه دا   ردهگاخراج سنگ  ره و ی

و  و امعـا  و ریاح آن و برودت کبـد  بلغمی و ریحی و بواسیر قولنج

و  و به دسـتور ضـماد   و تقویت باه خنازیر مقعده و رحم و تحلیل

از امراض مذکوره  یحسب هر مرضه و بخور آن ب حقنه و حمول

درم جهت اصـلاح   ن تا نیم درم و تا یکآ دانگ و آشامیدن یک

 جهـت نهـش   ادویه مسهله و منع اذیت آنها از اعضـا و بـا شـراب   

با عسل جهت تقویـت بـاه و قـولنج و ادرار     و هوام قتاله و عقرب

بهترین ادویـه اسـت از    نآ اکتحال *العین. *طمث و اخراج جنین

براي نزول آب در چشم و ظلمت حـادث از اخـلاط غلیظـه و بـا     

حه آن با سرکه جهـت صـرع و   یرا و استنشاق جهت شعیره سرکه

آلـوده   و به دستور بخور آن و فرزجه عارض از اختناق رحم غشی

و احتقان آن جهت بواسیر و  پاره جهت احتباس حیض پشمه ن بآ

و ضـماد آن بـا    ظهـر و  ن و تقویت بـاه و وجـع ورك  آدفع ریاح 

بواسـیر   و سرکه جهت جذب خار و پیکان از اعضا و تعقد عصب

مقطـوع و تحلیـل خنـازیر و سـلعه و      و التیام عضل ءالنسا و عرق

دیگر نافع و دستور حـل  و گزیدگی عقرب و هوام  ازاله آثار جلد

و یـا   ندناگا آب بو  تلخ ن مانند حل حلتیت است در روغن بادامآ

گذارند تا آنکه نرم گـردد و   آنو با نان گرم که در جوف  سداب

مضـر محـرورین و مـورث اورام     استعمال آن مبـرودین را نـافع و  

ن آ مصلحو  ردهگمثانه و مضر و  ارت غریزيرباطنی و مشتعل ح

  .کثیرا

  .درم تا یک :نآمقدار شربت 

  .است قنه و گویند در رفع سموم راتیانج :نآبدل 

   سکر◄

 ـ    ه به ضم سین و فتح کاف مشدده و راي مهمله بـه فارسـی شـکر ب

 مایل و شکر سرخ شین معجمه و به هندي به لغت اشلوك سرکرا

و بـه لغـت    به سیاهی را بوره و سرخ مایل به زعفرانی را کندوره

را چینی و به هندي کهاند و شکر تري  شکر سفید معروف بنگاله

  .و بوره و شکر سرخ مایل به سیاهی را کر نامند

است و آن شبیه بـه نـی اسـت ولـیکن      نیشکر عصاره :نآماهیت 

ن اکثر بـلاد  آمنبت  .باشد مجوف و شاداب و سفید و سرخ میغیر 

خوزستان در عمان نیـز و شـکر    و در و بتاویه و چین و مصر هند

نحـو   نیآورند بـد  ن به عمل میآن و سرخ از سرخ آاز سفید  سفید

چرخ و یـا  ه آن را گرفته مقشر نموده آب آن را گرفته ب که قصب

نمایند تا منعقد گردد و در بعضـی   کوبیدن و آن آب را طبخ میه ب

نازك و بلنـد و در بعضـی امـاکن     اماکن قصب آن خوب و نرم و

آب حل کننـد و  ا شود و شکر سفید را چون ب سخت و کم آب می

 بیضـه  طبخ داخل نمودن شـیر و یـا سـفیده   ه ه نمایند بخوب تصفی

ن و در آن چوبهـاي  آو منعقد سازند در قالب شیشه و یا غیر  مرغ

ریسمان ریزند و بگذارند تا منعقد ه باریک تراشیده گذارند و یا ب

ن انعقـاد  آشـیره   ازنچـه  آبعد اخري یعنی هر مرتبـه   هگردد و مر

ن قالب ریزند تا هر مقـدار کـه   آقوام آورده در ه نیافته باشد باز ب

و به فارسـی   سلیمانی ا آنکه قالب پر گردد آن را سکرو یخواهند 

ه ین زیاده مبالغه نمایند و کمال تصـف آنبات نامند و اگر در تصفیه 

که عندالطبخ و جوش دیگر چرك و کف بر سر نیاورد  آنستآن 

و در قالب شیشه ریزند آن را نبـات قـراري و سـنجري خواننـد و     

اگر بعد از تصفیه در حین انعقاد بر آن کف شیر یـا سـفیده بیضـه    

زننـد تـا منعقـد گـردد و بـه       کفچه بسیار بر هـم ه مرغ زنند و ب

و سنجري گویند و اگر آن را به  ریسمان کشند آن را فانیذ خزایی
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کفچه و یا به چوبی خوب بر هم زنند که کف برآورد و آن را بر 

روي پارچه کرباس پاکی اندکی نم کرده و یا بر روي بوریـاي تـر   

بریزند که حبـابی شـکل و    کرده از کفچه اندك اندك جدا جدا

نامند و اگر  و به هندي بتاسه جوف آنها متخلخل باشد آن را فانیذ

معجـون   از تیـر بر آن کف سفیده بیضه مرغ و یا کف شیر زنند و 

زنند که خوب سفید گردد و از آتـش برگرفتـه آن را   م سازي بره

اقراص و یا قلمهاي باریک سازند و مقـدار بنـد انگشـتی ببرنـد و     

آن را فانیذ و نیـز بـه فارسـی شـکر     بگذارند تا سرد و بسته گردد 

نحو مذکور و قرب انعقاد ه نامند و اگر آن را بعد از تصفیه ب پنیر

بندد و مکرر چنین کننـد در   خوب بکشند تا تار ستده برداشته ب

 ـ ه بین کشیدن هر دفعه ب چـوبی بزننـد تـا     هتخته پاکیزه و یـا بوت

نامند و اگـر بـر    سفید گردد پس اقراص سازند آن را ناطفخوب 

و بـه   یممقشر بریان کـرده بپاشـند آن را نـاطف سمس ـ    ن کنجدآ

و اگر در آن مغـز   خوانند و به هندي ریوري فارسی حلواي کنجد

گوینـد   و یا گردکان داخل نمایند آن را حلواي مغزي و پسته بادام

نامنـد و بعضـی    و اگر آن را مانند گیسو ببافند به فارسی کیسـک 

نماینـد بـراي    یز داخـل مـی  حلواي مغزي ربع وزن شکر عسل ن در

ن و اگر در تصفیه شکر مبالغه زیاده نماینـد و  آزیادتی شکنندگی 

 ـ ه چون ب طـرف  ه حد انعقاد رسد در قالبهاي صنوبري شکل کـه ب

ن سوراخی باشد ریزند و مدتی بگذارند که خوب منعقد آباریک 

ن سوراخ تراوش نماید آن از آو خشک گردد و رطوبت و چرك 

نامنـد و اگـر در قالـب     و به فارسی قند سـفید  جريآن را فانیذ سن

مستطیل که در هر دو طرف آن متسـاوي باشـد ریزنـد آن را قلـم     

نامند و اگر آن قند را باز صاف نماینـد و بـه دسـتور بـاز منعقـد      

 ر آن را ابلـوج ن قالبهاي صنوبري و یا طولانی و یا مـدو آسازند در 

 گرگ ـو به هندي اوله یعنـی ماننـد دانـه ت    و به فارسی قند مکرر

اند که اگر در طـبخ   بعضی گفته .گویند نامند و بعضی آن را طبرزد

یده در آن ریزنـد و  وزن شکر سفید شیر تـازه دوش ـ  ن بقدر عشرآ

قوام آورند و در قالب ریزند آن را طبرزد نامنـد و  ه صاف کرده ب

طریق مزبور نبات و قند و ناطف و ه بعد از تصفیه ب از شکر سرخ

  .و لطافت شکر سفید نیست تلذه سازند ولیکن ب غیرها نیز می

 آب نیشـکر  ن در دویم گـرم و در اول خشـک و  آسفید  :طبیعت

در آخر دویم گـرم و   تازه در دویم گرم و در اول تر و شکر سرخ

در آخـر اول گـرم و در اول تـر و     در آخر اول خشک و سلیمانی

ه آن را تصـفیه  اعتـدال و هـر چنـد زیـاد    ه و نبات قریب ب طبرزد

گــردد و  تــر مــی و حــرارت آن کمتــر و معتــدل نماینــد حــلاوت

پس نبات قـراري پـس قنـد پـس      ترین همه اقسام قند مکرر لطیف

شـود   تر گردد بهتر می چند شکر کهنه نبات است و همچنین و هر

  .افزاید وست آن مییبو بر 

 و سـینه و شـش و جـالی    قل ـطبـع و ح  ینمل :افعال و خواص آن

عمق بدن و جهـت تقویـت ارواح و   ه رطوبات آن و سریع النفوذ ب

و تولیـد خـون صـالح و     و تقویت باه امعا ریاح و تحلیل و کبد اقو

و عظـام و منـع پیـري و رفـع خلـط سـوداوي و        استحکام اعصاب

آن  ضی سریع الاثر و آشامیدن یک اوقیهرن و در تغذیه مآامراض 

تسـکین   والصـوت   تشیرین جهـت بح ـ  با آب گرم و روغن بادام

که نیم گـرم باشـد    و باد و مثل آن روغن گاو یعنی ده اوقیه قولنج

جهت رفع وجع ناف و سده جوف و تنقیه زنان نفساء و به جهـت  

 مقدار یـک اوقیـه  ه ب يمجرب و خوردن نبات در روز عسرالبول

د دفعات در دهـان گیرنـد تـا آب شـو    ه که یک حب یک حب ب

و  آن و ارتعـاش  سـینه و درد  جهت رفع سرفه و خشونت صوت و

 تکه حادث از جماع باشد نافع و با آب گـرم جهـت بح ـ   خفقان

ن جهـت ازالـه ســرفه و   آو مــدوامت  الصـوت عـارض از نـزلات   

یـات  جلاب آن با گلاب و آب سـرد جهـت ابتـداي حم    نآشامید

مطیب با  گلاب و یا غیره رقه و به دستور جلاب آن مطیب بتمح

آب سرد و نیم گرم جهت اغذیه مرضـی در ابتـدا بقـدر حاجـت     

هرگاه حاد باشد نافع جهت آنکه جالی است و با کره تازه جـلاي  

نبات و ه ب آن زیاده و منقی قروح وسخه و حک و خاریدن اجفان

و  صلب جهت رفع جرب آن و جـلاي بیـاض   مشقی و ابلوجو قلم 

و جـرب   جهـت سـلاق   و سرگین سوسمار زاید و با مروارید لحم

 و نوشـادر  و قطـران و سـندروس   آن بـا کبریـت   مجرب و ضـماد 

آن جهـت   و سایر آثار قریب العهد و ذرور و برص جهت رفع قوبا

حبس خون عضو مقطوع و مجـروح و بـردن گوشـت زایـد فاسـد      

ر اقسام آن خصوص جراحات و رویانیدن گوشت تازه صالح و بخو

  .بغایت مؤثر تسده مصفا نبات جهت رفع زکام و تفتیح

و صفراوي مزاجـان و   و مغص و اسهال مضر صاحبان سل: المضار

مولد خون صفراوي خصوص که در هنگام گرسنگی مفرط تنـاول  

غـم و رطوبـات   لدر مرطوبین هنگام غلبه ب نمایند و محدث صداع

ا ترشـی اسـتعمال   یتخصیص که با روغن و ه بر مزاج و مولد بلغم ب

ن آ مصـلح  ،خـون  اقسام کهنه آن مفسد اخـلاط و محـرق   کنند و

و  ن و سـفرجل یرتـازه دوشـیده و ترشـیها و آب انـا     و شـیر  بادام

  .و امثال اینها و کاهو طباشیر

و یـا   ن ترنجبینآو ترطیب به وزن  و تلیین در تقویت باه :بدل آن

   .عسل و در تسکین قولنج گزانگبین و یا شیر تازه دوشیده

ــربت   ــدار ش ــرزد   :نآمق ــات و طب ــی درم و نب ــا س ــر ت  اياز ب

و متعصر مطبوخ بـدون سـفید کـردن     و قلم سلیمانی محرورالمزاج

در  کـه  که اندك سرخ رنگ باشد بـراي مبرودالمـزاج و کسـانی   

در اول  ابدان ایشان اخلاط غلیظه باشـد بهتـر و آب تـازه نیشـکر    

و سـینه و شـش و    طبع و حلـق  جهت تلیین .گرم و در آخر آن تر

و قرحـه نـافع و    جلاي رطوبت آن و جهت سرفه و احتباس بـول 

اکثـار آن و   .خصیه و نزول آب در خل و مورث نفمولد خون معتد
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طبـع و   انهضـام طعـام ملـین   از و بعد  معده مکیدن آن ناشتا جالی

آسانی و بالاي طعام مولد بلغم و نفخ و قراقـر  ه ب لفاخراج کننده ث

ن زیـاده و چـون آب معصـور آن را    آجلاي  ن در گلابآ و نقوع

و  رم بیاشـامند جهـت سـرفه بـارد    گ ـچند جوش خفیفـی داده نیم 

گـردد   که مانند نمک بر نیشکر ظاهر مـی  تصفیه صوت و صمغی

  .جهت جلاي باصره نافع

   سکرالعشر◄
فتح شین معجمه و راي مهمله به فارسـی  به ضم عین مهمله و  عشر

   .نامند و به هندي آك خرك

 در بـلاد خراسـان   شبنمی است که بر درخـت عشـر   :نآماهیت 

اي نمک سفید و آن را یمانی نامند ه قطعهه گردد شبیه ب منعقد می

 ـ  چه سیاآنو  ه ه رنگ باشد حجازي گویند و ثمر آن کـه مسـمی ب

ن شیرین با قـبض  آذایقه  ن یمانی است که اولاًآخرقع است بهترین 

کـه آن را   نمـوده کسـی   اشـتباه تلخی شود و ه باشد پس احساس ب

   .ماند دانسته و قوت آن تا بیست سال باقی می شکرتیغال

معتدل و الطف از شـکر   ر اول و ابن تلمیذگرم و خشک د :نآطبیعت 

   .تر از یمانی حرارت و حجازي آن گرمه دانسته و بعضی معتدل مایل ب

و  و جـالی  مفتح و مقوي جگر و ریه :افعال و خواص اقسام آن

 و قرحـه شـش و درد   دطبع و آلات تنفس و جهت سرفه بـار  ملین

و مثانه نافع و معطش نیسـت ماننـد    ردهگسینه و جگر و معده و 

 آن کم اسـت و بـا شـیر شـتر     که حلاوتآنهاي دیگر جهت چیز

فاوندي و  جهت سعال بهتر از دهن و با شیر گوسفند جهت استسقا

مـاه بـا آب نیمگـرم     تا یک مداومت آن هر روز بقدر یک اوقیه

آن جهت  اند و اکتحال از مجربات شمرده و ضیق النفس جهت ربو

   .نافع لاي بیاضجقوت باصره و 

   .ن روغن بادامآ مصلح ،محرورین مصدع

   .اند گفته تیغالربعضی شک :نآبدل 

مؤمن در تحفه  محمد و حکیم میر یک اوقیه :نآمقدار شربت 

که از درخت  که سکرالعشري یوس بن مابس گویدلسنوشته که ک

و گل آن سـفید و ثمـر    زگکه برگ آن شبیه به برگ  نوع عشري

اند با وجود شیرینی  گرفته و مایل به سرخی است می آن مثل نخود

ن ملـوك  یدر خـزا و ن در سـه روز قاتـل بـوده    آاز  قدر دو مثقال

شده مؤلـف گویـد بالفعـل     ین جهت میا از م سکرالعشرضبط اقسا

نامی اثري نیست و ماهیت  جزه ن بآسکرالعشر وجود ندارد و از 

ن شـاءاالله  االعـین   ن در حـرف آو مزاج و افعال و خواص درخـت  

  .تعالی مذکور خواهد شد

   سکرجه◄

  .فتح سین و فتح کاف و سکون را و فتح جیم و ها به

ن شبیه به بـرگ  آامین الدوله گفته نباتی است برگ  :نآماهیت 

حـی العـالم کبیـر    ه چشم و به مورد و در وسط آن خاتمی شبیه ب

   .شباهتی دارد

   .گرم و خشک :نآت عیطب

 سـپرز  سـت و جهـت صـلابت   ا سودا مسهل :نآافعال و خواص 

  .حب الشوك دانسته لف تذکرهمؤنافع 

   سکوه◄

   .به فتح سین و ضم کاف و فتح واو و ها

 بسـیار بـه   و بنگاله نام درختی است که در بلاد هند :نآماهیت 

ن آردد و چـوب آن را در  گ ـ و بلند مـی  رسد و بسیار عظیم م میه

گویند که درخـت آن چـون    ند و میرب کار میه بلاد در عمارات ب

 ن جدا کنند و در زیـر پوسـت آن رال  آکهنه شود پوست آن را از 

کـه   چـه کـافور  آیـد چنان  نیز نامند برمـی  و قنقهر که آن را قیقهر

ند از زیر پوست درخت کهنه کافور و در جـوف درخـت   گوی می

  .آید آن نیز در حین بریدن و تخته کردن برمی

  

  فصل السین مع اللام

   سلاجیت◄

تحتانیـه و تـاء    مثنـاة به فتح سین و لام و کسر جیم و سکون یاي 

   .ندي استفوقانیه لغت ه مثناة

و  و دکهن جبال هند یاست که در بعض یینوع مومیا :نآماهیت 

ی تـراوش کـرده   یصوبه بهار و غیرها از شکافهاي کوه مانند مومیا

باشد اکثر آن سیاه کمرنگ  گردد و انواع می آید و منجمد می برمی

اصل آن چنان است که مـذکور  حلص و ناصاف و خالص و غیرخا

کـه روي آن   نوع میمـون  دگوین شد و غیر خالص آن آنست که می

نیز نامنـد آن   دراز که به هندي آن را النکور و هنومان سیاه و دم

و بـر  شـود   مجرد خـوردن شـکم آن جـاري مـی    ه خورد و ب را می

 جـاي سـلاجیت  ه کند آن را نامقیدان برداشته ب سنگها نجاست می

   .فروشند خالص می

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

با تریاقیـت و جهـت دفـع فسـاد اخـلاط       :نآ خالص افعال و خواص

بـادي و   و دق شـیخوخت و بواسـیر   خون و بلغم و ضیق النفس اًخصوص

مثانـه و   حصـات و تفتیت  و ضعف باه بول خونی و جریان منی و سیلان

اـ و قـو   و زردي بدن و جذام استسقا و  او اورام و تقویت باه و جمیع اعض

  .اند ارواح و دفع بعض سموم ضعیفه نافع دانسته

   سلاحه◄

به ضم سین و فتح لام و الف و فتح حا مهمله و ها و بـه فـتح سـین    
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   .اند نیز گفته

 ـ بول :نآماهیت   سـلاحه ه بز نر کوهی است که در کوه مسمی ب

گـردد   کند و منجمد می ن مستی بر روي سنگها میدر هنگام هیجا

ن ترتیـب  آاز  شوره باشد و در ولایت دیلم می و آن سیاه مانند قیر

   .است تر از بارود دهند و بسیار قوي می

   .در آخر دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

درم  اخلاط سوخته و آشـامیدن یـک   مسهل :نآفعال و خواص ا

مسـتحکم   آن هر روز با سکنجبین تا چهل روز باعث شفاي جذام

ن آحد ریختن اطراف رسیده باشـد و طـلاي   ه اند اگر چه ب دانسته

و مستعمل صاف  مؤثر جهت گشودن اورام و دمل و رفع آثار جلد

کرده سفید آن و طریقه تصفیه آن در مقدمه مـذکور شـد و غیـر    

  .زفت خاك آلود استه صافی آن سیاه شبیه ب

   سلت◄

فوقانیه و به کسـر سـین نیـز     مثناةبه ضم سین و سکون لام و تاء 

و بـه هنـدي آت    مزابلی جـو گنـد  ه و ب آمده به فارسی جو برهنه

   .فوقانیه و فتح جیم و واو نامند مثناة يمد الف و کسر تاه ب جو

ن و متوسـط میـان   آنوعی از جو است و کوچکتر از  :نآماهیت 

باشـد   گردد و سرخ و سفید مـی  و مانند گندم مقشر می جو و گندم

ساق باریک دارد و مضر دواب نیست مانند گنـدم   یاه آن یکو گ

   .که مضر است

اند که در اول گرم و در دویم  فتهگگرم و خشک و  :نآطبیعت 

   .تر است

بـدن و مولـد    تناول مطبوخ آن با شیر مسمن :افعال و خواص آن

و یـا کـره بسـیار جهـت      ن بـا روغـن زیتـون   آو حریره  ردهگپیه 

رده و مثانه و رفع سرفه شدید گو هذیان و تنقیه سینه و  مالیخولیا

 عصر و مولد خلط صالح و چـون یـک  ه طبع ب و نان گرم آن ملین

   .گردد ذرد دیر هضم و مولد نفخ و ریح میگروز بر آن ب

آن  و چربیهـا و شـیرینیها و ضـماد    ن رازیانهآ مصلح ،معده مضر

ن آ و نمـش و جلـوس در طبـیخ    و کلف اورام و رافع طحال محلل

  .آب طبیخ آن منقی آن استا و شستن بشره ب بواسیر درد مسکن

   سلخ الحیه◄
و بـه هنـدي    به فتح سین و سکون لام و خا به فارسی پوست مـار 

   .کچلی نامنداک سانپ

زد و بهتـرین  انـدا  پوستی است که مار در ایام بهار می :نآماهیت 

تر و سیاه مایل به زردي و بـراق   نر است و آن غلیظ ن پوست مارآ

   .از ماده که سفید رنگ نازك است باشد به خلاف می

ــم و در ســیم بعضــی  گــرم و :نآطبیعــت  خشــک در آخــر دوی

   .اند فتهک گخش

ن بـا دو درم  آریزه کـرده   درم خوردن یک :نآافعال و خواص 

آرد جو که خمیر کرده مانند نان ساخته در زیـر سـنگریزه گـرم    

انـد   ظاهري و باطنی مجرب دانسته کرده پخته باشند جهت بواسیر

درم آن با سه عدد خرما که در سه روز بنوشـند   و به دستور یک

اج مکلـس  زج ـ ن مـؤثر و بـا  آو سـقوط   ثآلیـل جهت منع خروج 

 ـ بغایـت سـریع الاثـر و مضمضـه     جهت ریزانیدن سنگ مثانـه  ه ب

و لثـه و   دنـدان  ن جوشانیده باشند جهت رفـع درد آکه در  سرکه

یا در آفتاب  ن جوشانیده وآروغن زیتونی که در  ن و قطورآقروح 

 مدتی گذاشته باشند در گوش جهت تسکین درد آن و رفع سـیلان 

و انتشــار  و اســترخاي اجفــان مــواد آن و جهــت جــرب و دمعــه

 ـ و تقویت و حـدت باصـره و شـقاق مقعـده     احداب و سلاق ه و ب

جهـت تسـکین درد گـوش و     ن بـا شـراب  آطور مطبـوخ  دستور ق

ن جهت تسکین درد دندان و همچنین مضمضـه مطبـوخ   آمضمضه 

ن آکـه در   مصـنوع از روغـن زیتـونی    و قیروطـی  آن با برگ کبر

ن آسوخته  جوشانیده باشند جهت وجع شقاق لب و مقعده و ضماد

ن آو طـلاي سـوخته    و رفع آثار جلد و برص جهت بهق با نوشادر

مجرب  داءالثعلب و با شراب جهت رویانیدن موي با روغن زیتون

 میـت و مشـیمه   و بخور آن جهت گریزاندن هوام و اخراج جنین

 ورك و بالخاصـیه بسـتن آن بـر    قروح رطبـه  در ساعت و مجفف

ن مظلم بصر و آزنان در حین زادن باعث تسهیل ولادت و خوردن 

  .شنیزگن آ مصلح، پوست ماره شبیه ب جلد باعث تقشر

   .درم است تا یک :نآمقدار شربت 

   تسلحفا◄

 يمهمله و فتح فا و الـف و تـا   يم و سکون حالابه ضم سین و فتح 

 پشت و بـه شـیرازي لاك   گو سن سی کشففوقانیه به فار مثناة

 نامند و بزرگ نهـري  و به هندي کچهوا پشت و به ترکی تسباغه

   .گویند ن رقاآو نواح  را در بغداد

   .باشد انی است معروف برّي و بحري و نهري میحیو :نآماهیت 

ن آاول تـر و بـرّي    ن در دویم گرم و درآبحري و نهري  :طبیعت

   .گرم و خشک

و  ن حابس حـیض آ و کمر و کباب مقوي باه :نآافعال و خواص 

قریب العهد و  غلیظه و التیام فتق ریاح جهت تحلیل با جند بیدستر

 و یـک  بـا شـراب   بحري بقدر سه مثقـال  تآشامیدن خون سلحفا

کرمانی سفید در هر ماه جهت  یم درم زیرهارنب و ن انفحه دانگ

اجامی کـه بـه یونـانی قورونـورفس      فدعضگزیدن هوام خصوص 

اورام و خـون بـرّي آن شـرباً جهـت      آن محلـل  نامند نافع و ضماد

رد جـو و عسـل حـب سـازند     و تشنج نافع و چون آن را با آ صرع

جهـت صـرع    حب ناشتا فـرو برنـد  ک ی بقدر فلفلی و صبح و شام

بـا   و نقـرس  مفاصـل  بیعدیل و طلاي آن بر دست و پا جهـت درد 
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جهت تشنج مفیـد و   تکرار عمل نافع و احتقان بدان با جند بیدستر

دهان اطفال و  و قروح خبیثه آن جهت تحلیل خوانیق زهره طلاي

آن در  آن و قطـور  مالیدن آن بر بینی مصروع و به دستور سـعوط 

سل جهـت نـزول   آن با ع زهره مجفف بینی جهت صرع و اکتحال

ون شـکافند شـکم بـرّي را    چنافع و  و دمعه آب در چشم و بیاض

ذبـح و بسـوزانند تـا سـفید     از آنچه در شکم آنست برآورند بعـد  

 اسی مالیده بـر سـرطان  بیده بر پارچه کریاو ساگگردد و با روغن 

 و التحـام و منـع آن از عـود    متقرح گذارند جهـت تنقیـه چـرك   

نـافع و   بیعدیل و به جهت زوال زخمهاي دیگر و سـوختگی آتـش  

هاي موافق جهت قطع سـرفه مـزمن    ن بقدر فلفلی با حریرهآ بیضه

جهت ورم انثیان بیعدیل  ن رازیانهآوزن  ن با عشرآاطفال و طلاي 

و با شیر مرضعه جهت دردها و بـاد خصـیه اطفـال و بـه دسـتور      

ن جهـت تشـنج و   آکننـد و پیـه    چون در روغن بجوشانند و طـلا 

ن آو بـه دسـتور طبـیخ زهـره      تسـلحفا  کزاز و جلوس در طبـیخ 

یز جهت تشـنج و کـزاز و تقویـت    جهت فتق اطفال و گوشت آن ن

ن آهر و بدن و باه و انعاظ و زیادتی منی و ضماد کاسه سـوخته  ط

جهـت رویانیـدن    و روغـن کنجـد   با روغن گل و روغن تخم مرغ

 ـآسر مجرب و طلاي سوخته مجموع  موي حـد سـفیدي   ه ن که ب

نظیر و  غیر آن جهت سرطان متقرح بیو رسیده باشد با روغن گاو 

و سایر اعضا خصوص شقاق  جهت شقاق مقعده با سفیدي تخم مرغ

العــلاج و اگــر بــا آن  عســرةآن جهــت زخمهــاي  پاهــا و ذرور

داخل کنند و با عسل بسرشند و صـبح   فلفلبقدر عشر آن  خاکستر

است بیاشامند جهت  که چهار مثقال بقدر یک ملعقه ناشتا و شام

لهث که گرفتگی نفس و برآمـدن زبـان اسـت از شـدت تعـب و      

ده خـام و یـا   ییفع و اکتحال اسـتخوان نـرم سـا   ان و ربو جهت سل

خواهنـد کـور نماینـد    که را ه سوخته آن جهت کور نمودن هرک

نوع بحري آن جهت رفع سموم شرباً و بخور نافع و خون  بدون الم

استخوان تحتانی آن جهت رفـع تبهـا و منـع سـحر و آب بـر سـر       

ت زنـان بغایـت   بستن مباشر عآن جهت رفریختن از کاسه فوقانی 

را در مکانی دفـن کننـد منـع     اند و گویند چون کشف مؤثر نوشته

  .کند و مجرب ن مکان میآباریدن تگرگ از 

   .آن عسل مصلح، امعا مضر

 درم و از تخم آن یـک قیـراط   از سوخته آن یک :مقدار شربت

  . است ز خون آن سه قیراطو ا

   وننیسلدا◄
به فتح سین و سکون لام و فتح دال مهمله و الف و کسر نون و ضم 

 اسـت و در مصـر   مثتاه تحتانیه و سکون واو و نون لغت نبطی يیا

   .نامند دیاننس

درختی است قریب به درخـت بیـد منبـت آن بیـت      :ماهیت آن

و بـرگ آن   ها و بلندي درخت آن تـا سـه گـز    هالمقدس در خراب

 آن و سـرخ رنـگ و گـل آن سـرخ و تخـم      شبیه به درخت غرب

  شاهدانه و با شیرینی و قبض ه شبیه ب

   .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

آشامیدن برگ و تخم آن جهت تنقیه قصـبه   :فعال و خواص آنا

و تصفیه صورت و رفع خشونت آن و بـه جهـت رفـع سـموم      ریه

 بـرگ آن محلـل   بهترین ادویه است و نطول حیوانی خصوصاً افعی

  . اورام

   سلق◄

   .نامند قاف به فارسی چغندر به کسر سین و سکون لام و

دو نوع است یکی بزرگ سرخ تیره و شیرین و برگ  :ماهیت آن

اسود نامند و دویم گلابی رنـگ مایـل بـه     تر و آن را سلق آن پهن

و  زردي و شیرینی این کمتر و برگ آن ریـزه نـازك زرد رنـگ   

 ـ ساق این باریک فی و ایـن را سـلق ابـیض     اسـفناج ه الجمله شبیه ب

ریشه آن است و سفید آن در مدوا بهتر  گویند بهترین آن شیرین بی

   .از سرخ آن

با حرارت در اول و یبوست و بورقیت  القوي بمرک :طبیعت آن

فضلیه و سیاه آن با قـوت قابضـه و   یه یو قوت قابضه و رطوبت ما

   .سفید آن با جالیه و محلله

و مفتح و مقطع بلغم و مبرد و  و محلل جالی :افعال و خواص آن

یت آن یما یینلو ت و جرم آن حابس طبع و قلیل الغذا و نفاخ مطفی

هاي بـرگ آن   اجزاي آن آب برگ آن است و ساق زیاده و بهترین

گردد و خوردن پخته  بهتر از بیخ آن و از طبخ بورقیت آن زایل می

خصـوص   تحریک شهوت جماع و طریق تغذي جهت رعشهه آن ب

سـده   جهـت تفتـیح   و خـردل  نچه ساق آن سرخ باشد و با سرکهآ

و مثانه و امـراض   ردهگ ورم آن مؤثر و جهت درد و تحلیل طحال

اخـراج بلغـم و    مقعده و آب برگ آن با ادویه مسـهله معـین بـر   

آب بـیخ آن بـا عسـل     و سعوط نافع و نقرس جهت اوجاع مفاصل

و  و صـداع  کلنک جهت لقوه جهت تنقیه فضول دماغی و با زهره

عـین حـادث از اخـلاط     تو حمـر  و رعشـه و درد دنـدان   شقیقه

 ب برگ آن و قطـور آستور آن نافع و به د شرط ادمان بره لزجه ب

و با عسل جهت درد گـوش و غسـول و    نیم گرم آن با روغن بادام

و  لم ـسـر و ق  و نخالـه  ازحـز برگ و بیخ آن جهـت   طبیخ نطول

و  جاع مفاصل و نقرس مفیدون که به فارسی رشک نامند و اصیبا

و  ارمنـی جهـت رفـع بهـق     گرم آن بـا بـوره   آب برگ نیم ضماد

 دو سـایر اورام خصـوص سـفی    و تهبج پشت پا و استسقا داءالثعلب

و  آب طبـیخ آن جهـت اخـراج ثفـل    به ا یآب آن و ا ب آن و حقنه

ن آو بروز مقعده و گذاشتن دست و پا در آب مطبوخ برگ  سحج

نیم گرم مکرر و یا ریختن آن آب بر آن جهت رفع شـقاق عـارض   
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جهـت  سـرد شـدن   از از سرما مجرب و طلاي برگ پخته آن بعد 

 نامند و قیروطـی  که باد سرخ رهمو آب جوش و ح تشآسوختگی 

معمول از آب برگ کوبیده آن جهت تسکین اوجاع اورام و رفـع  

 وح خبیثهو ضماد برگ خام آن جهت بهق و داءالثعلب و قر کلف

و بـا حنـا جهـت     ثآلیـل و  و سعفه و مفاصل و با عسل جهت قوبا

ی آن و با روغن بـادام جهـت تلیـین اورام و    یو نکو رویانیدن موي

  .غلیظه و ریاح قولنج مسکن بکامهآخوردن آن با خردل و 

و  و مـورث قـولنج   خـون  و محـرق  معده و اکثار آن مغثـی  مضر

و  اسـت و اسـتعمال خـردل    آن پخـتن آن بـا عـدس    و مصلح مغص

و گوینـد چـون آب آن را    جترا ا شرابیو  یا آب غوره و کامهآب

گردانـد بعـد از چهـار سـاعت و در      ریزند آن را خمـر  در سرکه

  . اعتخمر سرکه بعد از دو س

   سلوي◄

آخر حـروف بـه هنـدي     يفتح واو و یا به فتح سین و سکون لام و

   .گویند لوا

غیـر آن   انـد و بغـدادي   دانسته سمانی راآن اکثر اطبا  :ماهیت آن

بال  و باشد رنگ پر ها میآب گفته که از طیور آبی است و در کنار

سـمانی دارد و پاهـاي آن درازتـر از سـمانی     ه آن اندك شباهتی ب

 منین نوشـته ظـاهراً  ؤالم ـ تحفۀمومن در  محمد است و حکیم میر

ال نامنـد عبـارت از   م ـلسه  که آنچه را به ترکی یلوه و در تنکابن

ی اسـت کـه بـه ترکـی بیلـدرچین      ن باشد چه آن از جنس سـمان آ

باشد و از کثـرت بـاران بسـیار و از     آب نمی گویند و در مکان بی

  . باشد عدم باران کم می

   .گرمی آن زیاده از خشکی .گرم و خشک: نآطبیعت 

بهترین از طیور آبی است و سریع الانحدار از  :افعال و خواص آن

 .و بثـور  و محـرك حکـه   نگیش ـو مـورث ت  معده و محرك باه

آن طبخ آن با حموضات و ادهـان پختـه    و مصلح اکثار آن مکرب

آن است زیرا که کباب آن بـا سـهوکت و بطـی     آن بهتر از کباب

 ـ   یچهار قسم م النزول است از معده و در هند ه شود و هـر یـک ب

عجمـی و سـکون نـون و     يبا حفته سل بپاننامی مشهور و یکی را 

به فتح کاف و سکون واو  لام و دویم را کورك ضم سین مهمله و

 يمهمله و سکون کاف و سیم را پوندك بـه ضـم بـا    يکسر راو 

ي و فارسی و سکون واو مجهول و خفاي نون و فتح دال مهمله هند

مهملتین و  يسکون کاف و چهارم را دربهر به فتح دال و سکون را

 ـ  رايموحده و خفاي ها و سکون  يفتح با زعـم  ه مهمله نامنـد و ب

اول گرم و تر است و دافع سودا و مانع فسـاد آن و   اطباي اهل هند

د و ردویم خشک و سیم سرد و قلیل الغذا و دیر هضم و چهارم س

کــه بــر  افــع امــراض حــادث از خــون فاســد و در ســلويتــر و د

تفصیل ه شد اختلاف است و در کتب تفاسیر ب یل نازل مییاسرا بنی

  . مذکور است

   سلیخه◄

 يتحتانیـه و فـتح خـا    مثنـاة به فتح سین و کسر لام و سکون یاي 

   .نامند به هندي تج و یونانی اسلیوسها به معجمه و 

هـاي درختـی اسـت ماننـد      خ اند که پوسـت شـا   گفته :نآماهیت 

و عمـان اسـت و بـرگ آن     سوراخ و منبت آن هند گاي تنه لوله

ساق آن غلیظ و پوسـت آن سـطبر و    کبود و شبیه به برگ سوسن

رنـگ  ه دویم سرخ ب ،باشد یکی زرد غلیظ و خوشبو می هفت قسم

سـیم سـفید مایـل بـه زردي و      ،و صـفایحی و خوشـبو   بیخ مرجان

پنجم رقیق کبـود   ،چهارم مابین سرخی و سیاهی و رقیق ،رایحه بی

 ،و غیر براق قسطه ششم شبیه ب ،گل سرخه ی شبیه بیو در خوشبو

 هفتم رقیق و بسیار سیاه و بدبوي و گویند از درخت دارچینـی بـه  

 ـ آشود و  دارچینی میه رسد و آن مستحیل ب م میه تحقیـق  ه نچـه ب

صواب است و آن پوست درخت نـوعی  ه پیوسته قول اخیر اقرب ب

رسد  م میه ان بهنواح قریب بد و غیر سیلانر دارچینی است که د

تر و کم بوتر بلکـه مایـل    شود از سیلان زبون و هر چند دورتر می

و در دارچینی نیز اشاره بدان نموده شد و بهترین  شود ی مییبدبوه ب

آن اسـت کـه بـا     رنگ ضخیم خوشبوي تند طعم املـس  آن سرخ

   .ایحه نباشدباشد و زبان را بگزد و تلخ و کریه الر قبوضت

اند و  ر دویم گرم و خشک و در سیم نیز گفتهخدر آ :طبیعت آن

   .ماند قوت آن تا هفت سال باقی می

و اورام  ریـاح  ضـج و محلـل  نو مسـخن و م  ملطف :افعال و خواص آن

و  بـول  و مـدر  و معده و کبـد احشا و مقطع اخلاط و مقوي اعضا  بارده

و  و جهـت حـدت بصـر    و حصـات  و فضلات و مخـرج جنـین   حیض

 و درد بـو و زکـام و سـرفه و ر   ویت آن اکتحالاً و جهت منـع نـزلات  تق

هـاي نوبـه و دفـع    بو ریـاح آن و ت  مرح ـحجاب و معده و رحم و تنقیه 

اً ضـماد  ی رحم شـرباً و یو جهت خوشبو سمیت ادویه سمیه و زهر افعی

 نـزلات و صـداع  آن بر پیشانی جهت منع  ادضمنافع و  تاًو فرزجاً و بخور

و ادویـه صـدریه سـمیه جهـت امـراض صـدریه        سو با اصل السو بارد

ن و بـه دسـتور بخـور آن بـا عسـل      آمذکوره و اخراج بلغم و چرك از 

آن و بـه دسـتور بخـور آن جهـت      و جلـوس در طبـیخ   جهت بثور لبنیه

   .مام فم رحم مؤثرق و انضیتضی

   .تا دو درم :مقدار شربت آن

   .است الطیب فۀقردارچینی و  :بدل آن

 و مصلح آن آب سپسـتان  و مضر امعا آن کثیرا مصلح ،ردهگ مضر

   .و کثیرا است

   سلیمانی◄

تحتانیه و فتح میم و الف  مثناةبه ضم سین و فتح لام و سکون یاي 
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و  نیز آمده به فارسی داراشکنه نسبت و سلمانی يو کسر نون و یا

   .نیز نامند و راستینا سنالکهو  به هندي ک دواءالشعث در مصر

 که زیبق یک و سم الفار چیزي است مصنوع از زیبق :ماهیت آن

از سـحق  کـه بعـد    که رهج نیز نامند یک اوقیـه  و سم الفار رطل

   .ین آن استگبهترین آن تازه سفید سن .نموده باشند بلیغ تصعید

   .در چهارم گرم و خشک و سم قاتل :نآطبیعت 

نمایند و دافع گوشـت زایـد    داخل مراهم می :افعال و خواص آن

مداواي آن خوردن شیر تازه دوشیده و ، است و خوردن آن مهلک

ت مـا ر پی تـا صـحت یابـد و از علا   امراق دسمه و قی کردن پی د

غثیان و که آن را خورده باشد دوران سر و اغما و بیهوشی و  کسی

و  قی است و اعراض و مداواي آن مانند اعراض و مـداواي زنجفـر  

  .خورده است و سم الفار زیبق

  

  یمفصل السین مع الم

   سماق◄

به ضم و به فتح سین نیـز آمـده و فـتح مـیم و الـف و قـاف آن را       

 و تنزیـک  و تماتیر نیز و به هندي تترك و تمتم و طمطم سماقیل

د مستعمل دارند و لهذا ونیز و یونانیان و عرب آن را در دباغت جل

   .نامند الدباغین آن را سماق

و بعضـی بزرگتـر و    ثمر درختـی اسـت بقـدر عـدس     :نآماهیت 

 حبـۀ در خوشـه ماننـد خوشـه     ن وآتـر از   بعضی کوچکتر و پهن

و  ن تـرش و بـا قبوضـت   آطعـم   .الخضراي و بر بـالاي آن پوسـتی  

باشـد و درخـت آن    رد بالاي سماقگمستعمل پوست آن است که 

ن بلند و اندك سرخ آن و برگ آتر از  گو بزر بقدر درخت انار

باشـد   مـی  عره و دو نواو اطراف آن مشرف مانند  رنگ و مزغب

ن سرخ آرسد و بهترین  هم میه بستانی و جبلی و در بلاد سردسیر ب

ن است که قبض آن کمتر باشد آرد و ترش خوش طعم گرنگ پر 

ن تا سـه سـال بـاقی    آن کوچک و قوت آو ترشی آن زیاده و تخم 

   .ماند می

م و جبلی آن در سیم خشک و سرد و خشک در دوی :نآ طبیعت

   .نآن کمتر از دانه آبرودت برگ 

ي و مدبغ معـده و احشـا   قوو م و رادع قابض :نآافعال و خواص 

 سهالو ا و ذرب و قی و غثیان معده و امعاه صفرا ب صبابنو مانع ا

 و نفث الدم و نزف الدم و کثرت بول طاریانو مزمن و ذوس مراري

خون  آن با آب سرد قاطع سیلان ن یعنی سویقآده ییو آشامیدن سا

بـا آب سـرد جهـت قـی      زیـره  ن بـا آوفته از فوق و تحت و نیم ک

که همیشه قی کند و طعام در معده او نماند مجرب  عنیف و کسی

 و گشـنیز  و با زرده تخم مـرغ  و مهیج اشتهاي طعام محرورالمزاج

 ـو  خشک قاطع اسهال و لحـومی  کـه در آن   زرده تخـم مرغـی   ای

و دراج بهتـر و   پخته شود نیز قابض و مـانع اسـهال اسـت و مـرغ    

قابض جهت اسـهال و نـزف الـدم رحـم و      تر است و با شراب قوي

و قوت قبض بریان آن زیاده ولـیکن قـوت کسـر     تقلیل کثرت بول

   .تر است و حدت صفراي آن ضعیف عادیه

ن آو طـبخ   و انیسون ن مصطکیآ مصلح ،معده و جگر بارد مضر

   .با بادنجان

   .پنج درم :نآمقدار شربت 

وي آن است ر که بر رديگ است و سفوف و اقاقیا سرکه: نآبدل 

و بـا انـدك تلخـی اسـت      ضبنامند بسیار قا سماق که آن را تراب

 نرطوبات سفید از رحـم و سـنو   مزمن و سیلان جهت قطع اسهال

 کـرم  دنـدان  خبیثه و درد آن جهت تقویت و استحکام لثه و قلاع

سماق در آب و چون گرد آن را  نقوع خورده و به دستور مضمضه

 ابتـداي  جهـت  پاك کرده در آب بخیسانند و در چشـم بچکاننـد  

آن را در نـیم   و چـون یـک اوقیـه    و خصوصاً با قدري کثیرا رمد

ن در آب برآید پـس خرقـه را   آآب بجوشانند تا آنکه قوت  رطل

بدان تر کرده بر چشم اندازند و تکمید بدان کننـد جهـت جـرب    

و تسکین حدت آن و به دستور تکمید پیشـانی بـدان    و سلاق اکال

 و سلاق و حکـه  مجرب و جهت جرب و دمعه جهت قطع رعاف

آن در گـوش جهـت منـع سـیلان      در آن و قطـور  و منع بروز آبله

ن مـانع ورم  آ آب طبـیخ  آبله در آن و نطـول ن و بروز آچرك از 

آن با آب جهت منـع ورم قحـف و    و ضماد و صدمه و وثی ضربه

و بـا   سایر اعضا و مواضع ضربه و زوال آثار خدشه و قروح ساعیه

ال چوب بلـوط جهـت   غو با ز عسل جهت جلاي خشونت اجفان

مفیـد و چـون آن را بـا بـرگ و چـوب و شـاخها در آب        بواسیر

و بـه   بجوشانند تا بقوام عسل رسد در جمیع افعـال ماننـد حضـض   

و  ورم چشـم و سـایر اورام و نملـه    جهت امراض جفـن و تحلیـل  

و نـزف رحـم    و داخـس  و شهدیه و فساد لثه و کلف قروح رطبه

ن جهت قرحه آطبیخ ه ب موي و حقنه ن مسودآنافع و طبیخ برگ 

پخته آب  مهرّامفید و چون برگ آن را  و سحج و ذوسنطاریا امعا

و تبرید خصـوص ردع مـواد از    د سازند در ردععقآن را گرفته من

جهـت   آب بارتنـگ ا چشم مانند اقاقیا است و طلاي محلول آن ب

جهـت   و بیخ قضیب ظهرن بر سر و فقرات آو ضماد  قروح خبیثه

ن بر معده اطفال رافـع  آل و استرخاي اعضا و ضماد برگ البو سلس

و گویند که از خواص آن است که چـون در   اسهال و مقوي احشا

ن آصوفی سرخ رنگ بندند و در موضـع نـزف الـدم ببندنـد قطـع      

ن شدیدالیبس و با اجـزاي حـاره و بـارده و    آدرخت  نماید و صمغ

التصـاق   وو امراض جفن  رادعه و محلله است و جهت حدت بصر

جراحات و تسکین درد دندان کرم خورده گذاشتن بر آن مفیـد و  

مـذکور   جوارش سماق و حب و سفوف و شـیاف آن در قرابـادین  

  .شد
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   الدباغین سماق◄
 اند مازوي ریـزه دانـه کـوهی اسـت و جمعـی بـرگ سـماق        هگفت

   .نمایند رقیقه را دباغت می دآن جلوه اند و دباغان ب دانسته

   .است بسیار بارد و قابض :نآطبیعت 

است و قبض ایـن   انند سماقدر جمیع افعال م: نآافعال و خواص 

  .بیشتر

   سمانی◄

و  ورده به ضم سین و فتح میم و الف و کسر نون و یا در مازندران

 بـی قتیـل الرعـد   به ضم واو و شین معجمـه و بـه عر   وشم در دیلم

میـرد و   اند که چون آواز رعد بشـنود مـی   نامند جهت آنکه گفته

اسـت و اصـلی نـدارد و     اصلی ندارد و گویند غذاي آن اکثر خربق

   .نامند ترین طیور است و به هندي آن را بتیر ناف و جبیخا

اسـت و چهـار نـوع     از طیور معروفه و غیـر سـلوي   :نآماهیت 

باشد یکی بزرگ و آن را به هندي کهاکس و کرچه گوینـد و   می

ن کــوچکتر و در آو سـیم از   و آن را الــوه تردویـم از آن کـوچک  

اي سفید و ایـن را بـه هنـدي    ه نقطهه ردن آن طوقی سیاه منقط بگ

نک و کود و چهارم از همه کوچکتر و رنگ آن زرد و سـرخ  چ

   .نامند م آمیخته و این را به هندي تورهه به

   .در آخر دویم گرم و خشک :طبیعت آن

بـدن و نـرم    گوشت آن کثیر الغذا و مسـمن  :نآافعال و خواص 

بارد  و جهت وجع مفاصل حصات و مفتت بول کننده بشره و مدر

و مهـیج   خصوصاً دل آن و مبهی نافع و بالخاصیه مورث رقت قلب

آن اسـت و اکثـار آن مـورث     ن بهتـر از کبـاب  آزنان و پخته  باه

روغـن   آن در آب شـیرین و  و مصلح و کزاز و تشنج و تمدد صداع

جوشانیدن و با روغن بادام و یا روغنهاي دیگـر و   و یا بادام کنجد

آن  خـوردن بیضـه   دن ورشیرین کـرده خـو   فانیذه ترش ب آب انار

شـق کـرده آن    مورث فصاحت تکلم اطفال قبل از وقـت و ضـماد  

بـا عسـل هـر روز     آن بقـدر حبـه   زهـره  هوام و لعوق سم جاذب

 خون آن در گوش جهت تسـکین درد  بیعدیل و قطور جهت صرع

ین آن گو طـلاي سـر   آن و در چشم جهت جلاي آثار و رفع بیاض

و نمش و بخور پر آن رافع تبها است و امین الدوله از  جهت کلف

تمـامی چـون مشـوي    ه عدد آن را ب ن بیان نموده که یکخواص آ

ن طرح نشود تنـاول آن باعـث شـفاي سـگ     آنمایند که چیزي از 

  . شود گزیده می دیوانه

   سمسم◄

به فتح سین و سکون میم و کسر سین مهمله و مـیم و مشـهور بـه    

 و به فارسی کنجـد  جلجلان بشهسین است به لغت ح کسر هر دو

  .فوقانیه نامند مثناة يبه کسر تا و به هندي تل

معروف است و بهترین آن سفید تازه چرب بالیده آن  :نآماهیت 

خبازان مقشر ماند و در اکثر بلاد  است قوت آن تا دو سال باقی می

سـازند و   یـان از آن حلـوا مـی   یپاشند و حلوا روي نان می آن را بر

مهمله نامند معمول و معـروف و   يحاه الحل ب روغن آن که دهن

در اکثر ادهان و مراهم داخل است و در بعضی حلاوي نیز داخـل  

و  سبب لزوجته گردد ب کنند زود متغیر و متکرج و فاسد نمی می

ن خصوص که مقشر نکـرده  آغلظتی که دارد و بزر روغن ناگرفته 

   .گردد یرتر و مقشر آن زودتر فاسد میدباشند 

در آخر اول گرم و تر و با رطوبت لزجه و در دویم  :نآطبیعت 

   .اند گرم و تر نیز گفته

قلیل الغـذا و   و مفتح و صالح الکیموس مغري :افعال و خواص آن

بـه سـبب غرویتـی کـه      صوت و خشونت حلق بدن و ملین مسمن

و مقعده  اخلاط سوخته و مواد سوداویه و ملین امعا دارد و مصلح

 جهت گزیدن عقـرب  و آشامیدن آن با شراب اورام حاره و محلل

 وزن آن شکر و خشخاش و نصـف آن مغـز بـادام    و با هم و افعی

 آن بیخ ابیض که هر روز از مجموع آن یـک اوقیـه   مقشر و عشر

مجـرب و مولـد    تناول نمایند جهت فربه نمودن بدن و تقویت باه

نبات جهـت رفـع سـوزش معـده و      و شیره کوبیده آن با ردهگپیه 

ادویـه   و لـذع  و ترش شدن رطوبت معده سوداوي و حرقـت  يرم

معده و امعـا و   خلط حاد و شرب شراب و جهت تلیینمشروبه و 

ن مدتی نافع و خـوردن دو  آ شرط مداومت بره ب ردهگدفع سنگ 

 درم گردکـان سـوخته جهـت قطـع خـون بواسـیر      یک درم آن با 

مدرحیض و مسقط جنین  آن با نخود مجرب و آشامیدن آب طبیخ

 یک اوقیـه  مویز آب طبیخ آن را با شراب و نقیع و چون دو اوقیه

ناشـتا بنوشـند جهـت رفـع      انیسـون  و نیم اوقیه و نیم روغن کنجد

انـد و   و شقاق مجرب دانسـته  دموي و بلغمی و درشتی جلد خارش

آن جهـت   و لعـوق  و زبیـب  نقیع صـبر  نفع و به دستور باا با فانیذ

جهت تقویت  کتان و قروح شش نافع و با بزر سینه سرفه و امراض

و  ده آن با شراب جهت رفع قولنجییباه و ازدیاد منی و آشامیدن سا

   .قولون و گزیدن مار شاخدار

 ـ بطی الهضم و مصلح :المضار  ا مـري آن بریان نمودن و با عسل و ی

آن و  آن است و به دسـتور بـا قشـر    رخوردن باعث سرعت انحدا

ن در بـین دنـدانها بمانـد و    آی دهان خصـوص کـه از   یمورث بدبو

   .آن عسل مصلحو  مصدع

   .مدر پنج :مقدار شربت آن

بـدن و   جلـد  اورام و ملـین  آن محلـل  و ضماد تخم کتان :بدل آن

گزیدن   و و قولنج اخضر و سطبري عصب رافع آثار سیاهی و وشم

 مانع آبلـه  و بعد سوختگی به زودي شاخدار و سوختگی آتش مار

آب برگ آن باعث درازي موي و  آن و نطول و تسکین وجع و الم

سیاهی آن و رافع جـوش سـوداوي و سـر و ضـماد مطبـوخ آن بـا       
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ورم چشم و ضربان آن نافع و بیخ آن را چـون   جهت تحلیل شراب

آن بشــویند باعــث درازي و ا آب بجوشــانند و ســر و مــو را بــدر 

از گر سیاهی موي و رافع نموست و ابریه آن است و روغن آن را ا

نامند به فتح حـاي   الحلّ مقشر بریان بگیرند آن را دهن رغی کنجد

از مقشـر  مهمله و تشدید لام و لزوجت ایـن زیـاده اسـت و اگـر     

بریان اخذ نمایند لزوجت آن کمتر و چون آن را نرم بکوبند و بـا  

ست خوب بزنند تا گـرم شـود و روغـن آن جـدا گـردد      ه دآب ب

یده در آب جـوش دهنـد تـا    ینچه ساآبردارند رطوبت آن غالب و 

یده و کوبیـده آن را  یسـا  نامنـد و  روغن حاصل گردد آن را طبـیخ 

گوینـد و در   نامند که به فارسی ارده ن رهشیبدون استخراج روغ

   .شد ورمذکء الرا حرف

در دویم گرم و تر و تا هفـت سـال قـوت آن     :طبیعت روغن آن

   .ماند باقی می

آشامیدن آن با ادویه مناسـبه مفـتح و    :نآافعال و خواص روغن 

و رافع احتراقات حـادث از خلـط حـاد و     و مسمن مرطب و ملین

تـر از   و تشـنج یـابس قـوي    و سعال یابس و قرحه ریـه  ضیق النفس

اي مرضـی بعـد   ه زورهمانند کنجد و در م البول حرقۀو در  کنجد

 جوشانیده آن بـا فلفـل   ترین ادهان و قطور نافع و فستق زلو از دهن

 سـفیده و طـلاي آن بـا    جهت گشودن سده گوش مصطکی سفید و

و غیر آن و با روغن  لابات و اورام چشمص جهت تحلیل تخم مرغ

جهت  جهت رفع ورم چشم و با بزرقطونا و زرده تخم مرغ زیتون

و جراحتـی کـه از نـوره     بدن و سوختگی آتش خشونت و خارش

صورت جهت نیکـویی   آن بر طیویرقهم رسیده باشد و مالیدن ه ب

و صفا و براقی و نرمی آن مفید و به دستور از کنجد و جلـوس در  

 ـ یبسـی  ن جهت اکثر امـراض آ د تشـنج و غیـر آن و همچنـین    مانن

انداختن پارچه تر کرده بدان بـر عضـو و یـا     و مکرر تدهین بدان

و سـوختگی آتـش    اعضا و به دستور تدهین آن جهت زخم جدري

   .نافع

 معـده و مفسـد دمـاغ    سوداوي مزاج و بطی الهضم و مرخـی  مضر

آن جوشـانیدن آن بـا    مصـلح  ،صفراه حاله بضعیف و قریب الاست

و  و آبکامـه  و یا با اندك خمیر و آشـامیدن آن بـا آب لیمـو    پیاز

   .نآامثال آن و یا بعد از 

  تا دو درم  :مقدار شربت آن

و حلـوا و   شـیرین اسـت و جـوارش سمسـم     روغن بادام :بدل آن

نبات آن جهـت ازالـه    مذکور شد و عصاره آن در قرابادین سفوف

  . بریه مؤثر استا

   سمقوطن◄

ون واو و ضـم طـاي   به فتح سین و سکون میم و ضـم قـاف و سـک   

م العـال  ن اختلاف است بعضی حیآدر ماهیت  .مهمله مشاله و نون

اند که بـه لغـت    و غیر آن نوشته چنین است و بغدادينه دانسته و 

باشد صخري و سـهلی صـخري    یونانی نام گیاهی است و دو نوع می

 ـ اخها و برگروید و ش گلاخها مینآن در س  شـیح ه هاي آن شبیه ب

و بـرگ   است و صلب و خشک و خوشبو و طعم آن با حـلاوت 

و سـرهاي شـاخ آن کوچـک     آن باریک شبیه به بـرگ رازیانـه  

 ـ  هاي حاشا خ مانند سرشا شـتی و  سـطبري انگ ه و بیخ آن طـولانی ب

   .و سرهاي شاخ آن است برگبنفش و مستعمل 

   .قوت قابضه ظاهرالحرارات با :طبیعت آن

نافع جهت امراض ظاهره  ی است شریفیدوا :افعال و خواص آن

و منقـی   اعضا و قـابض  و جامع و مصلب و مغري و باطنه و محلل

 عطـش  آن مسـکن  ن و مضـغ آاز فضول و چـرك منجمـد در    ریه

 ـ   حادث از جفاف قـوت ظـاهره آن اسـت و    ه و این همـه افعـال ب

سـخ  و عسل و یـا سـکنجبین عسـلی جهـت ف     آشامیدن آن با سرکه

و نزف الدم  جهت قروح امعا و مطبوخ آن با شراب و عصب عضل

و با شراب جهت نـزف   ردهگوجع  ض و غیر آن و جهتیزنان حا

آب مـورد  ا عضل و ب شدخو با سکنجبین جهت  قرحه امعا الدم و

آن  الامعـا و ضـماد   لـۀ قیجهت  و یا شراب عفص و یا آب سداب

و چون با گوشت طبخ نمایند به زودي گوشت پختـه و   جهت فتق

   .و سریع الانحدار گردد مهرّا

درم و هرگـاه اراده اکثـار    رم تا پـنج د از یک :مقدار شربت آن

آن نمایند بهتر آن است که تکـرار اسـتعمال آن نماینـد نـه آنکـه      

سـهلی   سـمقوطن  مقدار وزن آن را بیفزایند در اکثر مواضـع و امـا  

دار و بلندي آن تا  نباتی است شاخدار و پراکنده و خشک و زغب

و نزدیـک یکـدیگر    ی و مزغبدو ذرع و برگ آن باریک طولان

هاي کوچک چسبیده  ها برگ زبان گاو و در مابین برگه شبیه ب

به برگ بزرگ آن و گل آن زرد و چون دست به بـرگ و سـاق   

آورد و رنگ ظاهر ریشه آن سـیاه و بـاطن آن    آن برسانند خارش

اول و  عطریـت بـه خـلاف    شـیرینی و بـی   لزوجت و بی سفید و با

   .منبت این غیر سنگلاخها و مستعمل ریشه آن است

 ـ  :طبیعت آن تـر و   ن در گرمـی ضـعیف  آو از  عنصـل ه قریـب  ب

و منعظ است و دو  رطوبت فضلیه این زیاده و لهذا بسیار مهیج باه

و  و قطـع عضـل   جهت نفث الدم از سینه و شدخ شراب درم آن با

آن جهت التصاق جراحت تازه و اورام مقعده نافع و چون با  ضماد

  . اي آن بعضی با بعضی ملتصق گردده گوشت طبخ نمایند قطعه

   سمک◄
هی و بـه ترکـی بـالغ و بـه     ای مبه فتح سین و میم و کاف به فارس

به فتح میم و سکون جیم فارسی و خفاي ها و کسـر   هندي مچهلی

 مـوي مچهلـی   را و رضراضـی  را به هندي روهو لام و یا و شبوط

   .نامند
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حیوان آبی است که تعیش آن بدون آب نباشد و گاه  :نآماهیت 

نیـز اطـلاق    نماینـد ماننـد سـقنقور    نچه بدون آب تعـیش مـی  آ بر

و آن را انواع بسیار است بعضی را نامی مخصوص اً نمایند مجاز می

و دانـد   نمینیست و تعداد آن غیر خالق انام جل اسمه  ار و اکثري

وارد است کـه حـق سـبحانه     حدیث نبوي صلی االله علیه و آلهدر 

قسم آبی و یکصد قسم صد تعالی خلق کرد هزار قسم از دابه را نه 

اسـت و هـازنی و هـر مـاهی      برّي و بهترین همه ماهی رضراضـی 

وار کـه  گخوش ـدیگر که در آبهـاي شـیرین سـبک     ري لطیفخس

سرچشمه آن بعید و بر روي سنگ و سنگریزه که صخره نامند و 

ن بـوزد  آ گذرد و همیشه جاري و مکشوف باشد و باد بـر  یا رمل

تکون یابد و مقـدار آن در بزرگـی و کـوچکی متوسـط و سـریع      

ن کـم  آو خـار   گن بـزر آن بسیار و اسـتخوان  آو فلس  تالحرک

ن منقط به سیاهی بـا  آبسیار نداشته باشد و پشت باشد و سهوکت 

ن سفید و در همان روز صـید  آسبزي و شکم ه خطوط سیاه مایل ب

شده باشد و شب مانده آن زبون زیرا که گوشت آن بسیار لطیـف  

سـود   نکـه آن را نمـک  آگـردد مگـر    و نازك است زود فاسد می

و هازنی و امثال اینها اسـت   نمایند و بعد از رضراضی ماهی شبوط

 ـ    ا سـواحلی کـه زمــین آن   یــه و و مـاهی دریـاي شــور کـه در لج

سنگستان باشد بهتر و نازکتر و لذیـذتر از آب شـیرین اسـت و از    

م ه ـ بـه  که در نـواح سـیلان   و ماهی آبنوس اقسام آن ماهی حلوا

کننـد و در   صـید مـی   که در بحـره طبرسـتان   رسد و شاه ماهی می

که منقط به سرخی است و اسلف که پشـت   قزل آلا ولایت ایران

 هلسه و در بنگاله ماهی روهو آن سبز و شکم آن سفید و در هند

ولــیکن هلســه بســیار چــرب و گوشــت آن نــازك و گــرم و بــا 

سهوکت بسیار است اما لذیذ و امثال اینها و بالجمله در هر دیار و 

ن چشمه و یا نهر و یا بـر سـاحل دریـا واقـع     آمکان و بلد که در 

جا  شود و بهترین از انواع دیگر در همان خوب می است نوع ماهی

باشـد   حسب اهویه و فصول و اراضی نیز مختلف میه و همچنین ب

 ـ در لطافت و کثافت و لذت و عدم آن و بدان  و عظـم  کبـر ه که ب

رسد و بدترین  جثه ماهی که حیوان آبی است هیچ حیوان برّي نمی

اي کوچـک و زمینهـاي   ه ودالها و چشمهگهیها ماهی قنوات و ما

مـتعفن اسـت کـه جـاري نباشـد و همیشـه        پست و آبهاي کثیف

ستاده باشد و همچنین ماهیهاي بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک یا

   .و پرخار

سرد در اول و تر در دویم و بعضی گـرم و تـر    :طبیعت مطلق آن

که بـه هنـدي    و اربیان و جري و مارماهی و تمساح مانند کواسج

رسـد و   م مـی ه ـ بـه  و بنگالـه  که در هند نامند و هلسه هجهینکا

ماهی نهري آب شیرین سردتر از ماهی بحـري آب شـور و نمـک    

کهنـه نمـک    یبوست خصـوص قدیـد  ه رم و مایل بگسود هر نوع 

   .خشک است سود که گرم و

آتش بریان کرده تازه آن بهتر از در ا ب کباب :افعال و خواص آن

و  و مرطب ان کرده آن و سریع الهضم و صالح الکیموسروغن بری

و مـنعظ   مبهی و در محرور ردهگو مولد منی و شیر و پیه  مسمن

 ـه و جهت تصفیه و نرمی قصبه راخلاط حا و مصلح و قرحـه   هری

 ن و یرقانیرده حارگو  ق و سعال یابس و ضعف کبددو  آن و سل

جهـت   و سـماق  حار و کبـاب آن بـا آب غـوره    و مغص و زحیر

 و دموي مجرب و مطبـوخ مـاهی هـازنی بـا سـرکه      ريمرا اسهال

 یقطـین  جهت صاحبان امراض حاره و محرورالمزاجان و بـا بـزر  

 ج یعنی شدت حرارت و تسـکین حـدت آن و فسـاد دم   یجهت وه

ز و آشـامیدن  بتـازه س ـ  ن با پیازاحتراقی و خوردن ماهی تازه بریا

و آشـامیدن مرقـه آن    ن مولد منی و نعـوظ آمعتدل بعد از  شراب

 ـ ن جهـت دفـع   ر آجهت زهرهاي مشروبه و ملذوعه و مداومت ب

گزیده و بهترین انحـاي اسـتعمال    شاخدار و سگ دیوانه مار زهر

 ن مشـوي بـر  آو بعـد از   طریق اسفیدباجه آن جهت ترطیب بدن ب

تر بر معده از آنچه در روغـن   آتش بریان کرده آن سبکا طبق و ب

روغن بریان نمـوده  ه نچه در آرد ملتوت کرده بآبریان کرده آن و 

بسیار آورد و دیر از معده بگذرد و خـوردن مـاهی    نگیشباشند ت

 ـ  آنـان و بعـد از    بسیاري بـی  آب گـرم و عسـل و   ا ن قـی کـردن ب

منقی فضول غلیظه و اخـلاط فاسـده    سکنجبین و آب مطبوخ ترب

اسـود و ابـیض و    بهق و ءالنسا و عرق است و جهت اوجاع مفاصل

 مبـرودین و مرطـوبین و دمـاغ    مضـر ک مجـرب و سـم   ثارآرفع 

آن پختن آن با روغن گاو و  مصلحو معده بلغمی و  و عصب رطب

و  پـرورده و صـعتر   دن زنجبیـل و خـور  و یا کنجـد  یا روغن بادام

و ادویـه حـاره و    ري کهنه و یا عسلی و آبکامهشکلقند و گعسل 

ن آ زیرباجات و محرورین را خوردن با سرکه و سکنجبین بعد از

و بالخاصــیت مــورث تشــنگی و رافــع آن ســرکه و آبکامــه و در 

 یض ـعآن کمتـر و در ب  تـر و عطـش   بعضی امزجه مملح آن موافـق 

ن بغایت مضـر  آامزجه غیر مملح آن و آشامیدن آب بسیار بعد از 

حدي که گویا آن را زنده و خـود را مـرده گردانیـدن اسـت و     ه ب

باعث امراض مزمنه است و اما شراب بعد از انحدار نافع و قبل از 

 ـ ن باعث سده به سبب آ عـروق و  ه نفوذ اجزاي غیر منهضـمه آن ب

و امثال اینهـا و جمـع    و قوبا و امراض ردیه از جرب و حکه جلد

و یـا گوشـت خصـوص حیوانـات بـرّي       مرغ آن با شیر و یا بیضه

روز و  سود که پـانزده  بسیار مضر و محدث امراض مزمنه و نمک

گرمی و خشکی و قـاطع بلغـم و   ه ن گذشته باشد مایل بآ زیاده بر

و  مولـد بلغـم زجـاجی و مـالح     و مورث اشتها و موافق مبـرودین 

 و بیداري و امثال اینهـا  و جرب و قوبا و تقشر جلد مورث خارش

ن گذشته باشـد مسـدد و مولـد اخـلاط فاسـده      آ چه مدتی برآنو 

قـی   ن سرکه و سـکنجبین و آبکامـه و  آسوادویه سوخته و مصلح 

نمک سود آن کـه   و تنظیف بدن و قدید فرمودن و خوردن مسهل
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بلغم غلیظ  ترین همه و محلل سماریس نامند بدترین اقسام و کثیف

معده و مورث امراض مذکوره و سـهر و مـداومت    و مقوي خمل

نچه ذکر یافت و خیسـانیدن آن در  آمصلح آن  ،آن باعث شبکوري

و سگ دیوانـه نـافع و مـاهی     اند جهت گزیدن عقرب سرکه گفته

و  مجفـف  ه پـرورده باشـند سـرد و خشـک و    که در سـرک  شور

معـده و مـورث   ه صفرا ب دیرهضم و مقوي ماسکه و مانع انصباب

 ـ آب مـاهی شـور   ا حکه و جرب و بثور سوداوي و اغتسال عضو ب

و جرب تازه مفیـد و مـاهی تـازه را     نمک سود جهت قروح عفنه

شـب   سرد گردد خصوص کـه یـک   بگذارند تا که بریان نمایند و

ن بگذرد و یا زیاده و در جاي نمناك مانده باشد ردي و سمی آ بر

و محـدث اعـراض    و استسقا و مداومت هر روز بدان باعث برص

ن و سـایر تـدابیر فطـر    خورد آن قی فرمودن و مسهل و تدبیر طرف

اســت و در مبــرودین خــوردن جوارشــات حــاره و اشــیاي حــاره 

و سـرکه و آبکامـه و    مذکوره و در محرورین سکنجبین حـامض 

عارض گردد باید کـه رب بـه    کسی را که از خوردن ماهی غثیان

کرمانی بهتر اسـت و جلـوس در    زیره بلیسد و آشامیدن آب نقوع

 ـ آن جهت ابتداي قرحه امعا طبیخ ظـاهر جلـد و   ه و جذب مواد ب

قـوي   تخم آن در تقویت باه مفید و ءتحقین بدان جهت عرق النسا

 یر حار نافع و زهرهحسرفه و ز الاثر و مولد منی و منعظ و جهت

آن جهـت رفـع    گـرم و خشـک و اکتحـال    آن خصوص از شبوط

مؤثر و چون ماهی زنده را شق کنند و همان قسم گرمـاگرم   بیاض

که حرکت داشته باشد بر عضو ببندند جذب مواد و زجاج و خار 

در دفـع اخـتلاط ذهـن صـاحب     ظاهر جلـد نمایـد و   ه و غیرها ب

سوخته نمـک سـود آن جهـت     سر سرسام و اورام بیعدیل و ضماد

ورم مقعده و شقاق آن و گزیدن عقرب و سـگ دیوانـه گزیـده و    

و طـلاي اسـتخوان    تبا روغنهـا و لعابهـا جهـت ورم صـلب لهـا     

 ـ آسوخته  ب گـرم و نمـک   ا آن جهت برص نافع و شستن مـاهی ب

گل بدان و زمانی گذاشتن پـس نیکـو شسـتن     ن کاهدیکو و یا مالین

باعث رفع سهوکت آن اسـت و خـوردن مـاهی بـدون آرد و نـان      

  . باعث هضم آن است و با آرد و نان بطی الهضم

   ه رعادهمکس◄

  .له و هابه فتح را و عین مشدده و الف و فتح دال هر سه مهم

الراء مهمله مـع العـین    در رعاده در حرف: ماهیت و خواص آن

ابیض کـه در   بحره مذکور شد و شنیده شده که در دریاي مسمی ب

صـد و چهـل    طول یکه هفتاد درجه عرض شمالی خط استوا و ب

صد و کسـري   گی بقدر یکردرجه واقع است نوع ماهی بسیار بز

رسـد و   م مـی ه ـ در طول و بیست ذرع در عرض بهتا دو صد ذرع 

و بینی آن بر پشت و میان هر دو شانه آن است و در هنگـام   دهن

نفس کشیدن مانند فواره بسیار بزرگی بقدر منار کـوچکی آب از  

نمایند چـون روغـن    جهد و مردم آن بلد آن را صید می بینی آن می

گویا روغن منجمد اسـت آن را پارچـه   بسیار دارد و تمام بدن آن 

آتش روغن آن را گداختـه در   پارچه نموده در دیگهاي بزرگ بر

 جبرنـد و خـر   اطراف میه نامند کرده ب ظرفهاي چوبی که پیپ می

سوخت چراغ و مشعل تمام سال آن بلد از همان است و مغز سـر  

براي سلاطین است آن را گداخته  لطیفو آن سفید پرده پرده نرم 

 ـ سازند روشـنی آن سـفید مایـل    می آن بلد شمع  و سـبزي اسـت  ه ب

ن دریا و آکه به سبب سردي هوا سالی سه چهار ماه زیاده در  بدان

 ـ سواحل آن نمی میـزان دو  ه توان ماند و نیز شنیده شده که قریب ب

و اگر مردم به زودي خود را وزد  هواي بسیار سردي می سه روزي

الا در روز چهـارم و پـنجم آن از    بهتـر و بـه در برنـد    ن دریاآاز 

دست تمام دریـا  ه آید و دست ب اي یخ میه طرف شمال امواج تخته

و هر کـه   نجا مشکل و ممتنعآصی از نحوي که خلاه بندد ب یخ می

   .گردد ن جا ماند هلاك میآدر 

و  مغـز سـر آن جهـت سـل     گویند خـوردن : افعال و خواص آن

   .قروح سینه و حجب آن نافع است

  الصیداء  کۀسم◄

بـه   ه صیدایکبه فتح صاد مهمله و سکون یا و فتح دال مهمله و سم

و بـه یونـانی    و سـمکه ثـول   تصغیر نیز آمده و آن را سمکه برکه

   .نامند سفیفس

م ه ـ ماهی است که در قریه تبوك در چشمه ثول به :نآماهیت 

 و دم و با دست و پـا  کوچکی و سام ابرص هوزغه رسد شبیه ب می

طرف وحشی ران آن اسـت و نـر   ه و مخلب و خمیدگی پاي آن ب

ــر  آ ــه آن دراز و زی ن باریــک و دراز و ســر آن کوچــک و دنبال

اسفل آن با خط و خال و تا زنده است فرق میان نر و ماده  نکح

 یسیشـیخ الـر  و گـردد   باشد و بعد مـردن مخفـی مـی    آن ظاهر می

االله تعالی در مجربات خود سمکه تبوك نوشـته و تبـوك    مۀرح

 ـ است از شام اي قریه و آن مـاهی در آن قریـه در    صـیدا ه قریب ب

رسد بعد از ده یوم از ماه شباط کـه هنگـام    م میه چشمه ثول به

شود و نر و ماده آن با هم جمـع شـده و    هیجان آن است ظاهر می

 انسـان آن ماننـد   ماننـد و سـفاد   ه آذر ماه مییمت تا نأهمان هیه ب

ن هنگام که فصل ربیع اسـت کفـی از بنـاگوش آنهـا     ر آاست و د

کننـد و   مردم آنجا آن را جمع میو گردد  آید و داخل آب می برمی

کنند زیرا که در ایام دیگر بدان دست  در همان ایام آن را صید می

یابند به سبب سـرعت حرکـت آن و چـون صـید نمودنـد بـه        نمی

د اس ـدارنـد تـا ف   اه مـی گنمایند و ن آن را اندك نمکسود میزودي 

   .نگردد

گرم و خشک در دویم و کف آن در سـیم و هـر دو    :نآطبیعت 

   .با رطوبت فضلیه

از کـف آن بـا زرده تخـم     مقدار یک حبـه  :افعال و خواص آن
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و مـنعظ   جوان بغایـت مهـیج بـاه    مرغ نمیبرشت و یا با مرق مرغ

 ـ شـد رسـاند از   هلاکت میه حدي که به اند ب گفته ه ت انعـاظ و ب

تـر از غیـر    آن اسـت و نمکسـود آن قـوي    تـر از لحـم   قوي بمرات

 ـ  ه نمکسود آن و گویند قوت این ب دان حدي است که هـیچ چیـز ب

 ـ  نمی  درم آن را سـوده بـر   یمرسد و شرط خوردن آن آنست کـه ن

 ـ   خمر ه ابیض پاشیده بعد از طعام بنوشند و بخوابند قـوت بـاه را ب

سرعت انعاظ نماید و گویند که نر آن در ذکور ه هیجان آورد و ب

 ـ و ماده آن در اناث مؤثر است و بعضی گفتـه  د کـه مـاده آن را   ان

خاصیتی نیست نه در اناث و نه در ذکور و آنچـه از ریگزارهـاي   

د غیر آن چشمه مخصوصه سـفید  نصید کن اي صیداه حوالی چشمه

ت مذکوره نیست و آن خاصـیت و اثـر نـدارد و بعضـی     أهیه و ب

ماننـد آنکـه مـاهی در آب شـنا و غـوص       گویند که آن در رمـل 

نامند و نیـز   رمل میلا سمکۀکند و از این جهت آن را  می نماید می

موافـق   اننس ـآن براي فسـاد عضـوي از ا   از اند که هر عضوي گفته

اي وجع دست و پاي آن بـراي وجـع پـاي و    راست مثلاً دست آن ب

  . همچنین و اصلی ندارد

   سمن◄

نون به فارسی روغن و به هنـدي کهـی    به فتح سین و سکون میم و

خفاي ها و یـا نامنـد و تـازه آن را بـه     ه به کسر کاف عجمی و ب

به ضم زاي معجمه و سکون باي موحده و دال مهملـه و   عربی زبد

   .مذکور شد ءالزا در حرف

ت و یـا  معروف است دهنیتی است که از شیر حیوانا :نآماهیت 

و بـز   آورند و بهترین آن روغن گاو و گوسـفند  به عمل می ماست

روغـن گـاو از همـه الطـف و روغـن مـیش و        جوان فربه است و

   .و خصوص جنگلی آن اغلظ از همه گاومیش

چند کهنـه گـردد   در آخر اول گرم و تر و هر  :نآطبیعت همه 

رساند و دوساله آن در  م میه و یبوست به کاهد از رطوبت آن می

   .اول خشک

 و مفتح و بـا  و محلل تر از زبد در افعال قوي :افعال و خواص آن

 ـ افعی و مقاوم سموم و مانع رسیدن اثر سم تقوت تریاقی  قلـب ه ب

نوشته که شخصی را افعـی قاتـل گزیـده بـود و      حتی آنکه بغدادي

او نرسید ه ن را آشامید آفتی باغیر روغن گاو کهنه حاضر نبود هم

 است بـا آب انـار   که شصت درهم ن با دو سکرجهآ و یک اوقیه

و منقی بشره و فضول دمـاغی و   جلد نافع و ملین جهت ذوسنطاریا

و جهـت سـرفه    بدن و رافع یبوست خیشوم و حلـق  سینه و مسمن

نمایـد و   نافع و آن گاه قـبض مـی   و حصات طحالو  یابس و یرقان

سـینه   آن ناشتا جهت سرفه یابس مزمن و تلیـین  گاه لینت و لعوق

آن شـکر   نیم اوقیه اآن ب و یک اوقیه تلخ خصوص با شکر و بادام

در حال مجرب و با آب گرم خـوردن و قـی    جهت رفع عسرالبول

ون و به دستور با شـیر  فیا ن جهت سموم مشروبه وآکردن بعد از 

الثعلب جهـت ضـربان    آن با آب عنب تازه دوشیده و اکتحال گاو

آن  طلاي آن به تنهایی جهت تلیین صـلابت  عین و رفع اورام آن و

آن  و بر اذن جهت اوجاع و سـعوط  و با زیت جهت جرب اجفان

جهـت   آن بـا آب خاکسـتر   و شـقاق دواب و حقنـه   جهت خناق

جهـت قرحـه رحـم و     آن با پیه مرغ و حمول و قرحه امعا رزحی

و نـزف الـدم آن و    ن و بر مقعده رافع شقاق و قاطع بواسیرآتنقیه 

موضـع گزیـده   تدهین گرم کرده و یا ریخـتن و چکانیـدن آن بـر    

 النسر و اکثر جانوران سمی مفید و لۀقمجراره و  و عقرب هزارپا

نیم گرم آن در گوش نیـز جهـت قتـل و     تجربه رسیده و قطوره ب

و روغـن   نچه در گوش رفته باشد و طلاي روغـن حـامض  آاخراج 

جهت بواسیر مجـرب و   کهنه با سورنجان یا گوسفند وه گاو کهن

صـورت و خوابیـدن و    رو مالیدن آن شب ب امذبه تنهایی جهت ج

هفت شب پی در پی چنین کردن جهت تنقیه صورت و نیکـویی و  

اً لاي آن مکررجلا و تصقیل آن و همچنین زبد این فعل نماید و ط

محلل اورام خصوصاً اورام زنان و اطفال و بر جراحات باعث رفع 

جراحـات باعـث منـع التحـام آن و      ریشه آنها و بر دهـن  خشک

و یا پنبـه را آلـوده بـدان در دهـن جراحـت باعـث        گذاشتن فتیله

باشـد و  اگـر در انـدرون آن چـرك     انوسعت دهن و تنقیه غـور 

ختـه بـا روغـن کهنـه     بیخشک را نرم کوبیـده   يچون برگ حنا

و چـون روغـن   جرب کهنه و جذام بمالند زایل گرداند  سرشته بر

را با آب سرد یک صد و یک مرتبه بشویند و بر جـرب کهنـه و   

و شسته آن تلـخ  بواسیر و اکثر جروح و قروح بمالند زایل گرداند 

ردن آن غیـر مجـوز و   گردد و خـالی از سـمیت نیسـت و خـو     می

روغن جوشانیده در شـیر تـازه دوشـیده جهـت      به تدهین و ریخمت

   .اوجاع آن بغایت نافع

علتهــاي بــاطنی و رطــوبی و مولــد صــفرا در محــرروین و مضــر 

 ـ    خلـط غالـب و   ه مطحولین جهت آنکه سـریع الاسـتحاله اسـت ب

 مصلح ،هاضمه استمعده ضعیف و بلغمی مزاج و مضعف  مرخی

  .آن در محرور ترشیها و در مبرود جوارشات

 و قوت جالیـه و تحلیـل   و اوقیهد در تداوي تا :مقدار شربت آن

کهنه زیاده از تازه آن است و فعل آن در ابـدان متوسـط زیـاده از    

و لهذا جهت اورام  حکمه باشد ماندن اطفال و زنانستابدان قویه م

بناگوش اطفال نافع است و چون روغن فاسد گردد و خواهند کـه  

جـوش دهنـد تـا ماسـت      ماسـت  اصلاح آن نمایند باید که با دوغ

 ـ سوخته گردد اما روغن نسوزد و یا آنکه بر ه آتش گذارند چون ب

ن بپاشـند تـا آرد سـوخته    آ بـر  جوش آید اندك اندك آرد گندم

نمـک در   و خرج آورنده گردد و روغن نسوزد پس صاف نموده ب

  . روغن دخل کردن باعث حفظ و عدم سرعت فساد آن است
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   سمندر◄

  .به فتح سین و میم و سکون نون و فتح دال و راي مهملتین

گوید حیوانی اسـت کـه از آتـش متضـرر      مهریارس :نآماهیت 

گردد مانند ماهی که از آب و بقدر عصـفوري اسـت و آتشـی     نمی

   .لف گوید شاید اصلی نداشته باشدمؤ .رنگ

بـا آب   آن مقدار یک دانـگ  خوردن زهره :افعال و خواص آن

وخ با شیر تازه دوشیده جهـت دفـع سـموم مشـروبه و     و مطب نخود

جهت نزول آب و حفـظ بصـر و طـلاي     آن با سرمه دماغ اکتحال

  . خون آن مانع ازدیاد وضح و مغیر رنگ آن است

   سمور◄

   .راي مهمله به فتح اول و ضم میم و سکون واو و

 ـ م میه به حیوانی است که در ترکستان: نآماهیت  ه رسد شبیه ب

   .تر ن سیاهآو از  دلق

   .بسیار گرم و خشک :نآطبیعت 

ن و پوشـیدن  آتـر از   در جمیـع افعـال قـوي    :افعال و خـواص آن 

و حیوانات دیگـر و جهـت پیـران و     پوستین آن گرمتر از سنجاب

 نمرطـوبی  و مقوي بـاه  ردهگمسخن سینه و  مبرودالمزاجان مفید و

موي آن جهت تجفیف قروح  رده و ذرورگپیه آن مسخن  ضماد و

د گـرد  نافع و پوستین آن زودتر از پوستین حیوانات دیگر فاسد مـی 

  . باغت آن کمتر استدجهت آنکه 

   سمیرا◄

مهمله  يتحتانیه و فتح را مثناةبه ضم سین و فتح میم و سکون یاي 

   .و الف

گوید قسمی از  صاحب تحفه نوشته که صاحب نجبه :نآماهیت 

 کاسـنی ه رسد و شبیه ب م میه به است و در دیار ربیعه ماهیزهرج

و بقدر یک قامت و برگ آن در غایت سـبزي و اغبـر و بـیخ آن    

 بـه  گفته در جـوزا  و سم حیوانات است و ابن تلمیذ بقدر کزمازج

   .فاس و سم حیوانات استه رسد و خوشه آن شبیه ب م میه

   .بغایت گرم: طبیعت آن

  . در اضمده امراض بارده مستعمل :افعال و خواص آن

   سمین◄

تحتانیـه و نـون بـه     مثنـاة به فتح سین و کسر میم و سـکون یـاي   

   .را نیز نامند فارسی چربی و فربهی

ت و وي پرده شکم و ظاهر گوشر چربی است که بر :نآماهیت 

   .تر ارطب و نرم باشد از شحم می آنروده و غیر 

  . بغایت گرم و تر و تري آن زیاده از گرمی :نآطبیعت 

 ـ  :خواص آن فعال وا روغـن تـازه و سـریع    ه قریب الفعل اسـت ب

فرا و در ه صــطبــع و اعضــا و ســریع الاســتحاله بــ الهضــم و ملــین

)بغایـت ( ادویـه سـمیه  مضرت مصـلحات   صفراوي مزاجان و در
١
 

  . مانند روغن تازه است

  

  فصل السین المهمله مع النون

   یسنامکّ◄

  .نامند به فتح سین و نون و الف گویند به هندي مهار

برگ گیاهی است حجـازي ربیعـی سـاق آن انـدك      :نآماهیت 

از بـرگ  و  آن باریک شبیه به برگ حنـا و مـورد   و برگ رخو

تر و از برگ مورد نازکتر و گـل آن مایـل    تر و ضخیم حنا بزرگ

 ـه ب درازي ه کبودي و دانه آن پهن وکوچک صنوبري شکل مایل ب

بسـیار   و پهن و غلاف باقلاه ی شبیه بفو در غلا یو اندك خمیدگ

ن و گل آن زرد و آن آتر از  آن عریضن و نوعی برگ آنازکتر از 

رسـد و مسـتعمل    م میه نامند و در تابستان به حجاز عشرقه را ب

برگ آن است که سبز باشد و زرد و سیاه و کهنه و فساد ناشده و 

از چوب و تخم و خاشاك پاك کرده باشند و قوت آن تـا هفـت   

 از هنـد  و در عظیم آبـاد  تسماند و منبت آن حجاز ا سال باقی می

پیچیده ولیکن بـرگ   هاي آن درهم خ رسد و شا م میه نیز قلیلی به

   .تر از مکی حجازي آن آن کوچک و نازك و ضعیف العمل

   .در اول خشک در آخر دویم گرم و :طبیعت آن

سودا و صفرا و اخلاط سوخته  بلغم و مسهل :افعال و خواص آن

. جلـد  عمق بدن و مقوي آن و جالیه و شدیدالغوص ب و منقی دماغ

 و شـقیقه  صرع جهت *اعضاء الراس و الصدر و الغذاء و غیرها*

 و عـرق  و قـولنج  پهلو و ضیق الـنفس  کهنه و درد و صداع و جنون

و  و داءالحیـه و حکـه   و داءالثعلـب  و تشنج عضـل  النسا و نقرس

م رسـیده باشـد و   ه که در بدن به پششبثورهاي کهنه و جرب و 

و شقاق دسـت و پـا و سـایر امـراض سـوداوي و       جهت قتل دیدان

حاصل از بلغم و صفراي مخلـوط بـا هـم و جهـت      اوجاع مفاصل

 آن در ز و آشامیدن مطبوخ نـیم اوقیـه  بالعرض نی سوداوي وسواس

 الانفاق که به نصف رسد جهت درد کمر و ورکـین  زیت دو اوقیه

و آشامیدن  ن هر دو عضو و جهت بواسیرآو اخراج خلیط خام از 

جهت اخـراج اخـلاط    ناسبه و گل سرخآب مطبوخ آن با ادویه م

مذکوره و با گل سرخ و شیره تازه دوشیده و شکر به دسـتور کـه   

و گل سـرخ   تا شش مثقال تا چهار مثقال از دو مثقال یامکّنوزن س

تـازه   حسب مزاج و مـرض و شـیر گـاو   ه درم ب درم تا دوک از ی

کوبیـده   ثـار باشـد و سـفوف   آدوشیده از ربع آثار هندي تا یـک  

یخته آن را با گل سرخ و شکر با شیر تازه دوشیده نیز همان اثـر  ب

                                                
.در ب موجود نیست .١
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 تر است از جرم آن و آشـامیدن  دارد ولیکن آب مطبوخ آن بیغایله

از مسحوق آن با عسل سـه روز متـوالی تـا هفـت روز      ک مثقالی

   .و امثال آن مجرب جهت رفع وجع مفاصل

آن پـاك کـردن از    مصلح ،و غثیان و مغص مورث کرب :المضار

 ـ بعـد از کوبیـدن و    روغـن بـادام  ه چوب و شاخ و تخم و آلودن ب

هـا   هب میـو آو  و بنفشه و انیسون پختن و با هلیله زرد و گل سرخ

استعمال نمودن و بالجمله استعمال آن بدون گل سرخ و روغن بادام 

   .جایز نیست

ن از دو درم تا سـه درم و از مطبـوخ آن   از جرم آ :مقدار شربت

  .از چهار درم تا هفت درم 

و نصـف آن هلیلـه زرد و ربـع آن     اند مثل آن تربد گفته :بدل آن

 مزجه و ضـماد ااست در اکثر ر است ولیکن این مقدار بسیا بنفشه

هم رساند بر بدن جهـت  ه حدي که قوام به ب مطبوخ آن در سرکه

و بـر مـوي    و اندمال زخمهاي کهنـه  و بهق و کلف جرب و حکه

موي جهت سیاه کردن آن مـؤثر   با حنا برو جهت منع ریختن آن 

 و میده در حمایبرگ حنا که با آب نرم سا و و با سرکه و شاهتره

بدن بمالند و بعد از سه چهار ساعت بشـویند جهـت    یا غیر آن بر

بـا تکـرار عمـل     و اندمال جراحات جرب و قروح خبیثه حکه و

االله تعالی متعـرض ذکـر سـنا     رحمۀ یسیکه شیخ الر بدان .مجرب

 نشده و حبوب و سفوفات و ضماد و مطبوخات و معاجین و نقـوع 

  . مذکور شد در قرابادین یسنامکّ

   سنبادج◄

و فـتح دال  به ضم سین و سکون نـون و فـتح بـاي موحـده و الـف      

نیز نامند و به فارسـی سـنگ    جیم و و آن را حجرالمسن مهمله و

   .نامند کرند يهنده و ب سنباده

منجمد و سه نوع  مانند رمل سنگی است اندك رخو :نآماهیت 

آباد و توابـع   بسیار از کوهستان شمالی اله باشد و در ملک هند می

رنـگ  به باشد یکی سفید رنگ شبیه  آورند و چند قسم می آن می

 ـ     ه شیر و به هندي این را دودیا نامند و دویـم سـیاه رنـگ شـبیه ب

 ـ سـیم   رنگ روغن چراغ و این را به هندي تیلیه نامند و ه شـبیه ب

سوریه نامند و ایـن بهتـرین همـه    مو این را به هندي  رنگ عدس

تر باشد بهتر است و گویند  تر و صلب است و گویند هر چند سرخ

سبزي آن است ه الوزن مایل ب صلب جرم ثقیل بهترین آن نرم املس

   .و رملی رخو آن زبون

خشـک و بعضـی در سـیم خشـک      در دویم سـرد و  :نآ طبیعت

   .اند گفته

آن جهت جلاي دنـدان قـوي الاثـر و     سنون :افعال و خواص آن

اورام و تربــل و  آن محلــل جهــت اســتخراي لثــه مفیــد و ضــماد

جهـت   مـرغ  تخـم  يسـفید و بـا   التهـاب  و مسکن برآمدگی جلد

ن باعث ا آیدن معادن بیو سا و با موم جهت بواسیر سوختگی آتش

مسـتعمل   و نـگ آهـن  زموجـب زدودن چـرك و    جلاي آنهـا و 

یده یران است در تصقیل آهن و فـولاد و چـون در آب سـا   گصیقل 

سوخته آن  رونق آورد و ذروره ن جلا دهند بسیار با آرا ب مرجان

  .جهت قطع نزف الدم و التیام قروح مزمنه نافع

اسـت و از داخـل غیـر مسـتعمل      آن زعفران مصلح ،عصبمضر 

  . است

   بلسن◄

سکون نون و ضم باي موحده و لام در لغت به معنی  به ضم سین و

و  که سنبل الطیـب  هندي عرف اطبا شامل سنبله خوشه است و ب

و از مطلق آن  و سنبل جبلی یمسنبل رو ز نامند ونی سنبل العصافیر

و  و به هندي بال چهر مراد سنبل هندي است که به یونانی ناردین

یعنـی   و ایتالیون ینو قسم دویم را نارد لاطینی ناروده و ب جتاماسی

رسـد و سـنبل رومـی را نـاردین      م مـی ه ناردینی که در ایتالیون به

  .نامند و به فرنگی ناروس کیاکو

 و دله دنباله سمور هگل شبیه ب ثمر و بی گیاهی است بی :نآماهیت 

 ـ     ـر آو در طول بقدر یک انگشـت و انـدك زیـاده ب  قطـر ه ن و ب

ه م پیوسته به دار و چند عدد به  ن و خوشهآانگشتی و باریکتر از 

یک بیخ و رنگ آن اشقر سیاه مایل به زردي و بسـیار خوشـبو و   

منبت آن گویند کوهی است که  .حه و بیخ آن اندك صلبیتند را

نیز بسیار است و بهتـرین   بنگاله و است و در هند آن طرف سوریا

ن کوچـک بـود و بـوي    آآن اشقر تازه خوشبوي تند کـه خوشـه   

ن طــولانی باریــک کــه بــوي آنداشــته باشــد و بعــد از  زهومــت

قوت  باشد و زهومت می آن کم باشد زیرا که کهنه آن با زهومت

  . ماند آن تا سه سال باقی می

در اول گرم  ر دویم گرم و خشک و جالینوسآخدر  :نآطبیعت 

انـد و اول اصـح    بعضی در سیم خشک گفتـه و در دویم خشک و 

  .است

و مقـوي   و معـده و کبـد   مفتح سـده دمـاغی   :افعال و خواص آن

کننـده رنـگ    مسخن آنها و نیکـو  و جگر بارد و و فم معده دماغ

 مجفـف  و و حـیض  بـول  رخسار و مقـوي قـوت ماسـکه و مـدر    

 اببو معـده و مـانع انص ـ  سـینه   رطوبات و فضول دماغی و زبان و

و حـابس   حصـات  آنهـا و مفتـت   ذعلو دافع  معده و امعاه مواد ب

 و درد ی دهان و سرفه رطوبی و ضیق الـنفس یطبع و جهت خوشبو

 ـو علـل ک  نفخ و ریاح و قی بلغمی و تحلیل سینه و خفقان بـارد   دب

 و اورام باطنی و بواسیر درد سپرز و یرقان و استسقاي لحمی رطب

و مقـوي   بغایـت مشـهی   و صـندل  و با افسـنتین  ردهگو علل بارده 

آن  و اکتحال و خفقان و نفخ معده معده و با آب سرد جهت غثیان

رویانیـدن    چشـم و تقویـت باصـره و    جهت حمـره  با آب گشنیز
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رطوبـات آن   طبقات عین و نشفه و رسانیدن قوي ادویه ب مژگان

 آن مقوي فم معده و محلـل  مجرب و ضماد جهت دمعه عفص و با

ی آن و طـلاي  یو باعـث خوشـبو   و بر بـدن قـاطع عـرق    اورام آن

 رمطبوخ آن در خمیر جهت سیاه کردن و درازي موي مؤثر و ذرو

آن جهت نـزف الـدم رحـم و     آن جهت التیام جراحات و فرزجه

ورم  رده وگ ـآن جهـت درد   جلـوس در طبـیخ   قطع رطوبات آن و

گشودن حیض و به دستور تکمید  و تسکین درد و تنقیه آن و رحم

   .مطبوخ آنه ب

   .آن کثیرا مصلح ،ردهگ مضر

   .تا یک مثقال :مقدار شربت آن

آن  هندي و شـراب  ن و گویند ساذجی به وزن آمک ذخرا :بدل آن

بجوشانند تا به نصف رسـد   آب انگور رطل که رطلی را در پانزده

تر  و سه هفته در آفتاب گذارند در جمیع افعال مذکوره اثرش قوي

مذکور  ابادینرراب و قرص و معجون آن در قاست و جوارش و ش

  . شد

   رومی سنبل◄
   .اقلیطی است نیز نامند و آن ناردین اقلیطی آن را سنبل

و در  صلابت و خوشبو و با بیخ و ساقی است گل دار :ماهیت آن

ندارد بلکه برگ آن باریک بلنـد و   الطیب سنبله شکل شباهتی ب

ها ساقی رسته و  ین و از وسط آن برگیتر از پا ها عریض برگ سر

ر یک گلی کوچـک و بـیخ   هاي باریک و بر سر ه خ بر سر آن شا

دار با ریشهاي باریک بلنـد و مسـتعمل بـیخ و     رهگنی حآن بلند من

ساق گل آن است و بهترین آن تازه خوشبوي صلب آن کـه سـبک   

  .و مجوف نباشد و بیخ هاي آن بسیار باشد

   .کمترو قبض آن  الطیب تر از سنبل گرم :طبیعت آن

با تریاقیـت و   و با افسنتین تر از سنبل ضعیف :افعال و خواص آن

و  ردهگ ـ مثانـه و  و جگر و رافع درد و ورم سپرز نفخ معده محلل

آن که نـیم مـن    شود و شراب و در مراهم حاره داخل می بول مدر

اندازند و بعد از دو ماه صاف نمایند  آب انگور سی رطل آن را در

آب بنوشـند جهـت    الآن را بـا شصـت مثق ـ   بیست مثقال و روزي

و  و عسـرالبول  رده و یرقـان گه معده و جگر و ردع امراض بایجم

 و از سـه اوقیـه   سنبل اقلیطـی ز فساد رنگ رخسار مفید و بعضی ا

به دستور خیسانیده صـاف   عنب عصیر د رطلدو جزو در هفتا وج

  . نمایند کرده استعمال می

   جبلی سنبل◄

مو  ن اختلاف است انطاکیآنامند در ماهیت  به فارسی ریشه والا

و  قرصعنهه غیر آن و گفته برگ نبات آن شبیه ب دانسته و بغدادي

سـاق و   خار و بی ر و بیکتن کوچز آهاي آن مانند شاخ آن و ا خ شا

بیخ آن زیاده بر دو عـدد و دراز و بیـرون آن مایـل بـه سـیاهی و      

 ـ   ثمر و بی اندرون آن سفید و خوشبو و بی جـاز  ه مگـل و ایـن را ب

نچـه از کتـاب مصـور    آنامند و الا مشـابهتی بـدان نـدارد و     سنبل

فرنگی معلوم گردیده و دیده شده آن است کـه نبـات آن دو شـاخ    

ن در هـر شـاخی   آ چتره دارد و بر سر هر شاخی چتري و قریب ب

 هاي باریـک کوچـک و در   ن برگآ سه چهار شاخ باریک و بر

هاي کوچـک و بـزرگ و بـرگ     هاي بلند آن نیز برگ خ ین شایپا

ن کـوچکتر و بـیخ   آالحمل و از  الجمله شبیه به برگ لسان آن فی

م پیوسـته یکـی بـزرگ و یکـی     ه پیازي و دو عدد بهه آن شبیه ب

   .اي قوي و ضعیفه ریشه کوچک با

   .الطیب سنبله قریب ب :نآطبیعت 

مقوي اعضا خصوصاً معده و جگـر و مقـوي    :افعال و خواص آن

و قـی بلغمـی و    و نفـخ و رافـع استسـقا    ریاح محللو قوت ماسکه 

آن  است که سه رطل الطیب آن در منافع مانند شراب سنبل شراب

اندازند و به دستور مرتب نمایند و یک  آب انگور را در سی رطل

 یمو استسقاي لح و علل کبد آن را بیاشامند جهت عسرالبول مثقال

و احشـا و قـوت ماسـکه و قطـع قـی بلغمـی و        و تقویت فم معده

  . ریاح معده نافع تحلیل

   فارسی سنبل◄

   .تنیز هس شامل پرسیاوشان

رویـد و در   مـی  قسمی از ریاحین است که با نـرگس  :نآماهیت 

ن ضعیفتر از پیـاز نـرگس و گـل    آ و برگ و پیاز ییغایت خوشبو

در هـر سـاقی    باشد و شکل یاسمین آن بنفش و بعضی سفید نیز می

 ـچند عدد بر بالاي یکدیگر  پیـاز آن   ،نـرگس ه و در افعال قریب ب

نامنـد   گـل شـب بـو    ضعیفتر از پیاز نرگس و سفید آن را در هند

باشد و ساق آن بلند و بر سر آن  زیرا که در شب بوي آن بسیار می

تـر   تاهکو ندناگهاي نبات آن باریک بلند از برگ  گل آن و برگ

نشانند و هر سـال و یـا    و بیخ آن مانند پیاز نرگس و در بساتین می

ا و انـدك از  ه برآورده ریشه ز وریک سال در میان اوایل فصل نو

نماینـد   می رساندازند پس غ ته آن را بریده چند روز در آفتاب می

شـود و از   بو مـی ش ـنبات آن بلند و گـل آن بسـیار و بالیـده و خو   

  . آید پیازهاي بسیار بر میاطراف پیاز آن 

   اقلیطی سنبل◄
   .است رومی سنبل

   سنبوسه◄

به فتح سین و سکون نون و ضم باي موحـده و سـکون واو و فـتح    

 ـو ب فارسی است به یونانی برماوردا سین مهمله و ها لغت دي ه هن

   .نامند و مدور را پوري مثلث را نیز سنبوسه



  477      یزدهم      باب س/ فصل چهاردهم                 

میـده و شـیر و    از اغذیه معروفـه اسـت کـه از آرد    :ماهیت آن

 ودروغن خمیر کرده پهن نموده و در جوف آن قیمه گوشت با نخ ـ

و ادویـه حـاره و مصـالح     بریان کرده و فلفل پخته با روغن و پیاز

شکل مثلـث سـاخته پـس در روغـن     ه گرم و عطریه داخل کرده ب

گوشت نخود را پختـه و   پزند و بی نمایند و یا در تنور می بریان می

دهند و بـا پیـاز بریـان     ل کرده نیز ترتیب میبه دستور مصالح داخ

  .نمایند کرده در روغن و ادویه حاره بریان می

  .گرم و تر :نآطبیعت 

بـدن و   و مسـمن  کثیرالغذا و مقوي اعصـاب  :افعال و خواص آن

خصـوص در معـده    مهیج اشتها ولیکن ثقیل و مسدد و مولد ریـاح 

ــد در صــفراوي مــزاج و  آن ســکنجبین گفتــه و مصــلحضــعیف  ان

در جوارشات حاره مانند کمونی و فلافلی و فلاسفه و مانند اینهـا  

  . مزجه بارده و بلغمیها

   سنجاب◄

   .به فتح سین و سکون نون و فتح جیم و الف و باي موحده

صحرایی بزرگتـر و دنبالـه آن    حیوانی است از موش :ماهیت آن

ی قکوتاه و پر موي و سیاه و بسیار نرم و زیر شکم آن سـفید و بـا  

 نــدرانزاســبکول نامنــد و در ما تري رنــگ و در تنکــابنکســخا

بسیار  کستانو تر قالبهصدارد و در  ي میأواسبنک و در درختها م

گوشت آن حرام است و پوشیدن  رسد الحکم نزد امامیه م میه به

پوست آن حـرام و نجـس نیسـت و نـزد اهـل سـنت و جماعـت        

   .مختلف فیه است

  .در اول گرم و در دویم تر :نآطبیعت 

حرارت و جهـت   خوردن گوشت آن مسکن :نآافعال و خواص 

آن روغن  و مصلح سینه و سرفه و قرحه آن نافع و مولد قولنج درد

و  و پوشیدن پوست آن معـدل مـزاج و رافـع اوجـاع عصـب      بادام

آن بـا   و ضـماد  موي آن جهت التیام جراحات و قطع خـون  ذرور

  . اورام مفید است عسل جهت ردع

   سندروس◄

به فتح سین و سکون نون و فتح دال و ضم را و سـکون واو و سـین   

 ـ     هر سه مهمله به هندي چندروس ه نامنـد و نـزد عـوام مشـهور ب

  .است کهربا

 ـ   :نآماهیت  و از جـنس آن و زرد   کهربـا ه چیزي اسـت شـبیه ب

ردتـر و در  خرنگ و از کهربـا   اي آن سرخه رنگ و بعضی قطعه

گـردد و   آتش گداخته مـی  و روغن سرشف بر آتش و روغن کنجد

ساخته  هل هندمشهور که مستعمل نقاشان است و ا يروغن کهربا

سازند از همان است و در  ن موم جامه میآمالند و از  حریر می بر

 صـمغ  و ظاهراً هشد روالصوابی مذک سم دهنه ادر ادهان ب قرابادین

دریـا   ی است که از سـواحل گاند که سن نچه گفتهآدرختی باشد و 

 گفتـه کـه در وسـط بحـر هنـد      محمدبن احمدبن زکریـا  و خیزد

ب آمیـان آن  ر ایسـت گـرم آب آن مثـل عسـل غلـیظ و د      چشمه

روي آب مـی آیـد    باشد و چـون بـر   جوشد و نرم می می سندروس

اسـت اصـلی نـدارد و     نـد هه گردد و مخصوص ب سرد و منعقد می

و  است و اهل فرنگ گویند صمغ درخت کافور می بعض اهل هند

اند  نند و درخت آن را رپنیروس نامند و گفتهآق برفملاخه نیز مت

نچه شب کـافور  آچکد سندروس است و  چه روز از درخت میآن

نهـا کرمهـاي کوچـک و    آاي سندروس دیده شده که در ه و قطعه

شد که بر بعضی چکیده و  اي بسیار بود و چنان معلوم میه مورچه

 انـد و  ن نشسته و فرو رفتهآ بعضی در حین تازگی و عدم انعقاد بر

ن است کـه از قبیـل صـمغ اسـت نـه      آن مانده و این نیز دلیل ر آد

باشـد یکـی    نوع مـی  ارجوشد و آن چه نه آنکه از دریا می و حجر

رنگ  ق و دویم زرد کمبرا نکه ظاهر آن زرد و باطن آن سرخ وآ

کبـودي و سسـت و چهـارم سـیاه و     ه سیم مایل ب و بسیار سست و

سبک و صلب و اول بهترین همه است و خوب آن آن اسـت کـه   

مانـد و   اید و قوت آن تا بیست سال باقی میباه را برکمانند کهربا 

القدر است و فرق میان این و کهربا بسـیار دشـوار    ۀجلیلاز ادویه 

ین ا از نیز رباید و لهذا اکثري اه را مانند کهربا میکاست زیرا که 

فروشند و فرق آنسـت کـه    جاي کهربا میه سبحه و غیره ساخته ب

یـن بـوي   ا تر است و چون در آتـش اندازنـد از   کهربا سست این از

و دیگر آنکـه از کهربـا    کریهی آید و از کهربا بوي آب مصطکی

 آید خصوص چون بمالند که گرم گردد بـه خـلاف   بوي آب لیمو

 باشد به خـلاف کهربـا و   سندروس و طعم سندروس اندك تلخ می

باشـد و در کهربـا نیـز انشـاءاالله      قوت کهربا نمیه اه بکدر ربودن 

  . مذکور خواهد شد تعالی

دویم گرم و در اول سیم خشک و در اول گرم و  در :نآ طبیعت

  .اند خشک نیز گفته

و سـایر اعضـا و    رطوبـات دمـاغی   مجفـف  :افعال و خـواص آن 

حابس نزف الدم و نفث الـدم جمیـع اعضـاي ظـاهري و بـاطنی و      

 آن هـر دو و  و قاتـل کـرم   و قاطع بلغم معده و امعـا  دموي اسهال

حادث از  و جهت استرخاي عصب و حیض بول حب القرع و مدر

و  و وسواس و خفقانافراط برودت و رطوبت و امتلا و نفث الدم 

و اسـهال   و بواسـیر  سـپرز  بـه و یبلغمی و تب نا و ضیق النفس ربو

مـانع   مجـرب و  سکنجین جهت رفع فربهی مزمن و مداومت آن با

یران آن را مستعمل دارند گ یو حافظ قوت است و لهذا کشت عرق

ــل  ــا ماءالعس ــامیدن آن ب ــا   و آش ــول و ب ــث و ب ــت ادرار طم جه

 ـ هـم جهـت اسـقاط جنـین     و یا هر دو با سکنجبین و یا سرکه ه ب

و قرحـه و جـلاي    آن با عسل جهت بیاض کتحالا *العین. *قوت

 و یـا آهـو   مجرب و چون سوده بـر جگـر گوسـفند    آثار و سلاق
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ن برآید بر چشـم کشـند   آآتش بریان کنند و آبی که از  پاشیده بر

آن در گـوش جهـت    قطـور  *ذنالا. *جهت رفـع شـبکوري نـافع   

 ـو با روغـن ز  ثقل سامعه تسکین وجع آن و  تیـا گـل جه ـ   ت وی

آن بـا   بخور و دخـان  *الراس و غیرهاءاعضا. *التیام جراحت آن

تور بخـور آن بـا   و قطع زکام و به دس هندي جهت رفع صداع عود

و  بواسـیر و خشـک گردانیـدن ناصـور     شکر جهت قطع زکـام و 

 و استحکام دندان متحرك و قروح لثـه  دندان آن جهت درد سنون

ه ب بادامآن جهت التیام جراحات و جوشانیده آن با روغن  و ذرور

قوام آید جهت شـقاق هـر عضـو کـه باشـد مجـرب       ه حدي که ب

به دستور در روغن گل جهت شـقاقی کـه در گوشـت     اند و دانسته

آن  هجفرز مجرب و قطران جهت قوبا هم رسد و باه دست و پا ب

  .است  یر افعال و خواص مانند کهرباو در سا اخراج جنین جهت

   .عربی آن صمغ مصلح ،ردهگ مضر

   .درم یک :مقدار شربت آن

  .هندي است و ربع آن ساذج نصف وزن آن کهربا :بدل آن

   سندیریطس◄

 مثنـاة سـکون یـاي    به فتح سین و سکون نون و کسر دال مهمله و

تحتانیه و ضم طـاي   مثناةمهمله و سکون یاي  تحتانیه و کسر راي

سین مهمله در آخر لغـت یونـانی اسـت بـه معنـی      و مهمله مشاله 

   .گویند به سریانی سیمقا و شبیه الحدید

باشـد قسـمی بـرگ     گیاهی است ربیعی و سه قسم می :ماهیت آن

بقدر شـبري   هاي آن مربع و خ آن شبیه به برگ بلوط و خشن و شا

منبــت آن  ن تخمــی ســیاه وآ ردي و درگــو در اطــراف آن چیــز 

هاي آن بقدر دو ذرع و برگ آن شبیه  خ قسم دویم شا سنگلاخها و

ر ده و دیی ـو کثیرالعدد و از دو جانـب شـاخ رو   به برگ سرخس

اي دراز و باریک و در اطراف آن چیزهـاي  ه انتهاي شاخ آن شعبه

ن مـدورتر و  آو از  غنـدر چتخـم  ه ن تخمی شبیه بر آمستدیر و د

و  نیزش ـصلب و قسم سیم را بـرگ بزرگتـر و شـبیه بـه بـرگ گ     

سـپیدي و بـا انـدك سـرخی و     ه هاي آن بقدر شبري و مایل ب خ شا

منبـت ایـن    ریزه و تخم آن باریک و تیـره و مایـل بـه سـرخی و    

   .تاك انگوره قریب ب

در سیم خشک و قسم آخر از همـه   در دویم سرد و :طبیعت آن

   .تر قوي

خشـک همـه    ذرور یـا  برگ تـازه و  ضماد :افعال و خواص آن

و جهت التیام قروح و رفـع اورام   اقسام آن قاطع نزف الدم و قابض

 و آن جهـت قرحـه امعـا    و شـراب  شدیدالاثر و حقنـه  خنازیر و

برگ قسـم سـیم در التحـام قـروح مـؤثرتر از اول و       نافع و اسهال

  . دویم

   سبویهگسن◄

 يسکون نون و کسر کاف و فتح سین مهمله و ضم با به فتح سین و

تحتانیـه و هـا لغـت فارسـی      مثناةسکون واو و فتح یاي  موحده و

 ـ  است معرب آن سنجسـبویه   ـ ه اسـت و ب جـاي کـاف و   ه جـیم ب

و  نیز آمده و گویند که بـه هنـدي آن را تخـم چکونـد     سکسبویه

   .جیم مذکور شد در حرف چکوند نیز نامند و تخم پنوار

 ـیایه دانه :نآماهیت  و  سـنگ و املـس  ه ست بسیار صلب شبیه ب

و بقدر آن و مربع شـکل   رنگ ماشه و ب تر از دانه انگور بزرگ

اي آن ه ـ اند و این به سبب اتصال دانه گویا دو طرف آن را بریده و

 لوبیـا  و خـم تـرب  م و در غلافی طولانی مانند غـلاف ت ه است به

  . باشد می

   .گرم و خشک در سیم :طبیعت آن

جهت اورام خبیثـه   آن با سرکه ضماد و طلا :افعال و خواص آن

و  و جـذام  و جـرب و حکـه  و نمش  و امراض جلدیه مانند کلف

 نافع با تکرار عمل و آشامیدن نقوع و آثار جلد و بهق و برص قوبا

زرد صـافی هـر    و گوگرد حنا و شاهتره آن به تنهایی و یا با برگ

و امـراض   یک بقدر مناسب جهت امراض مذکوره و ضیق الـنفس 

فاسـد   دم دمویه فاسده زیرا که آن را مصلح سوداویه و صفراویه و

یگـر  اند و اقوال د گفته نیز آن را مفرح اند و و سایر اخلاط دانسته

ــذکره  ــد آنکــه صــاحب ت ــه سپســتان مانن ــاس دان و صــاحب  عب

واقـع باشـد و    اند همه شاید خلاف دانسته و غیره اثلق شفاءالاسقام

  . اند خوردن آن جایز نیست گفته

   هاراگسن◄

به کسر سین و اشمام نون و سکون کاف فارسی و اشمام ها و الف 

و فتح راي هندي چهار نقطه از فوق و الـف لغـت هنـدي اسـت و     

م ه ـ نیـز بـه   نجـا آدر  نامنـد و  جـیلام  و گیلانی جیلانه گویند ب

   .رسد می

بـات هنـدي اسـت و نبـات آن در آب ایسـتاده      ثمر ن :نآماهیت 

روید مانند غدیرها در ایام بارش کـه برسـات و برشـکال نیـز      می

خاردار و  شود و در ایام دیگر کمتر و ن ایام بسیار میآ نامند و در

دار و ثمر آن مثلث و پوسـت آن   آن کوچک و مدور خیاره برگ

 تفاهـت  فید و شـیرین بـا  سخاردار بر هر گوشه خاري و مغز آن 

پخته آن صلب و خشک آن بسیار صـلب   خام و نازك آن لذیذ و

پخته خشـک   خورند و خام نازك آن را مقشر نموده این قسم می

خورند و نرم و نیم صلب آن را در  آن را خیسانیده بریان کرده می

خورند و بعضی در اندك روغنـی نیـز بریـان     آب جوش نموده می

ن را بـا شـکر   آ ک آن را آرد نموده قدري ازکنند و صلب خش می

و  آشامند به جهت انجماد منی و رفع سرعت انـزال  یا آب سرد می

پوسـت   سـازند و  ن حلویات مـی آنیز از  جریان آن و حبس بطن و
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مسـتعمل مغـز    آن در خامی سبز با کمودت و خشـک آن سـیاه و  

   .ثمر آن است

تـر و خشـک آن سـرد و     و تـر و تـازه نـارس آن سـرد     :طبیعت

   .قوت تریاقیت خشک و با

محـرورین و سـرفه و تـب حـار      مقوي بـاه  :افعال و خواص آن

و مثانـه و   ردهگ ـ گالـدم و سـن   صفراوي و دموي و دق و اسـهال 

و خمـار را   سکر و و خشکی حلق گیتشنسوزش دل و بیهوشی و 

رسنگی در محرورین بیفزاید و علتهاي دل را دفـع کنـد و   و گنافع 

مقعـده را نـافع و مضـر     بدن زایل کنـد و ناصـور   نقاهت و لاغري

مولد سدد خصوص پختـه صـلب و    مبرودین و ثقیل و دیر هضم و

  .خشک آن

   سنکهیا◄

سکون نون و کسر کاف و خفـاي هـا و فـتح یـا و      به کسر سین و

   .الف لغت هندي است

 ـ  ه بیخی است سمی در لون و ب :نآماهیت  شـاخ  ه هیـأت شـبیه ب

 و خطـا  بره منبت آن کوهستان کید در پربت که میـان هنـد   آهو

باشد از قوي القـوت و ضـعیف القـوت و     واقع است و آن انواع می

 ـ  متوسط قوي القوت آن اعلا است و گفتـه  قـوت   اي مرتبـه ه انـد ب

 ـ سمیت آن قوي است که اگر آلـود   بـدن عـرق  ه لمس آن کنند و ب

زبان رسانند در ساعت هلاك سازد به سبب سـرعت   رسد و یا بر

و افسـاد روح قلبـی و سـایر     قلـب ه دن اثر سمیت آن بنفوذ و رسی

 ـ افرار و توجه ارواح و قوه مشارکت یا به ارواح ب  أمبـد ه تمامی ب

ن مختص و فاسد و فانی شـدن  آنوع خود که قلب است و در ه و ب

امتحان قوت آن را بدان کنند که بر شـاخ   اند حکماي هند و گفته

جـاي  ه دوشند و اگر ب نمایند و شیر آن را می می و شیردار تعلیقگا

شیر خون برآید قوي است و الا ضعیف و از علامت ظاهري قـوي  

آن آنست که سیاه براق صلب باشد و یا آنکه اندرون آن مایل بـه  

روي آن نقـاط   سرخی تیره و یا سفید تیره و یا مایل به زردي و بر

مسحوق پاشـیده باشـند و سـرخ آن     مسحوق و یا کافور مانند طلق

اب اسـت و  یاقوي از زرد و زرد از سفید و سیاه از همه و این کم 

ین باشد و هلهل که هلاهل نیز ا عبارت از حتمل که قرون السنبلی

آن و بعضی گویند صمغ بچهنـاك اسـت کـه نـوعی از      نامند صمغ

  . و در بیش مذکور شد است بیش

   ورسنّ◄

به کسر سین و فتح نون مشدده و سکون واو و راي مهملـه و هـره   

و به هندي  و به ترکی پشیک نیز لغت عربی است به فارسی گربه

   .و ماده آن را بلی نامند نر آن را بلاو

ی و اهلـی آن  یحیـوانی اسـت اهلـی و وحشـی و مـا      :نآماهیت 

 ـ   نوسأم  الـوان مختلـف از یـک   ه ترین حیوانـات ظاهرالجسـد و ب

ی یباشد و ما نها میای ی و غیرها و ابلق ازیرنگ سفید و سیاه و حنا

سـازند و   گویند و از پوست آن پوستین می ه هندي اودبلاوآن را ب

باشد  و غیرها اصناف و اقسام بسیار می را در ممالک فرنگ ورسنّ

آن بسـیار   هیأت مختلف و در کابل نیز قسم خوب که پشـم ه و ب

   .باشد جوزي رنگ می د و سفید و ابلق وشو بلند می

   .ن غالبآ در دویم گرم و رطوبت بر :طبیعت اهلی آن

و اوجاع  نگوشت آن موافق پیران و مرطوبی :آن افعال و خواص

و  بواسـیر  و ردهگ ـو مسخن  و فتق و صاحبان نقرس رطب مفاصل

خشـک پوشـیدن آن    پشت را سـودمند و پوسـتین آن گـرم و    درد

تـر   آن بلنـدتر و نـرم   ی کـه پشـم  یما ورمسخن بدن خصوص از سنّ

 ـآن  باشد و همچنین از اهلی پشـم بلنـد آن و طـلاي محـرق     می ه ب

شـود بـا    کـه خاکسـتر   تون حمام در یا و تمامه در کوزه در تنور

جهت شقاق انگشتان دست و پاي بیعدیل که بـا پـر مرغـی     سرکه

در  طلاي آن با روغن گل سرخ .ین آن شدیدالحرارتگبمالند و سر

و  و بخور آن مسـقط مشـیمه   روز نوبه تب غب مانع آن و حمول

پیکان  مسحوق آن جاذب گوشت تازه آن دافع نقرس و قدید ضماد

مجـاورت   و خار از بدن و جهت جبـر اسـتخوان شکسـته نـافع و    

گوید  مهریارس .و سل شت آن موجب هزالنفس آن و خوردن گو

و درد گـرده و   شرباً جهت تقطیرالبـول  مغز سر آن با آب جرجیر

و سـیاه کـردن    جهـت لقـوه   ور سیاه با روغن زنبقسنّ زهره سعوط

آن در حـین ولادت گوینـد در شـب تیـزبین      موي مؤثر و اکتحال

جهت لقوه و با نمک کوفتـه   شوند و نیم درم آن با روغن زیت می

زن  آن بـر  سـیاه و تعلیـق   گربـه  جراحات کهنه را مفید و طحـال 

مستحاضه حبس خـون آن نمایـد و ارسـطو سـعوط خصـیه آن را      

آن بزرگتـر از اهلـی و    وحشـی بغایت نافع دانسته و  جهت جذام

تـر از اهلـی و    اکثر زجاجی رنگ و کم مو و در جمیع افعال قوي

   .در دویم گرم و خشک

بخور مغز سر آن جهت اسقاط نطفه مجرب  :نآ خواص افعال و

 ـنا کمـر و نقـرس   آن جهـت درد  اند و جلوس در طبیخ دانسته ب ی

فتار و خوردن گوشت اهلـی آن بـه سـبب رطوبـت     کمناب طبیخ 

و اشیاي کثیفه زبون و دیر هضم و مفسد  مزاج و خوردن قاذورات

کسی را بگـزد خصـوص وحشـی آن گـاه      سنّوربدن است و چون 

و  پیاز رسد مداواي آن ضماد م میه بدن به وجع بسیار و سبزي در

  . برّي است فودنج

   سنه متر◄
هندیـه و راي مهملـه   ي م و تابه ضم سین و فتح نون و ها و فتح می

   .ی رنگیطلا لغت هندي است به معنی نخود

ایسـت مثلـث شـکل     از ادویه هندیه است و آن دانـه  :نآماهیت 

سـفید و بـاطن آن    زغـب ه ب ی و مزغبیظاهر آن زرد و تیره طلا
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و نبات آن از قبیل تخـم و بیـاره    پشمه از چیزي شبیه ب سفید و پر

 و بر مجاور خود پیچید و برگ آن ریزه مثلث یعنی سه برگ بـه 

ساق و گل آن کوچک زرد رنـگ و ثمـر آن    م پیوسته در یکه

 ـ     غدر  دانـه  ه لافی مثلث شکل و در هـر غلافـی سـه دانـه شـبیه ب

   .و مستعمل دانه آن زعرور

   .قوت مسهله خشک و با در دویم گرم و :نآیعت طب

تخم نـرم   تا شش مثقال آشامیدن چهار مثقال :افعال و خواص آن

بلغم خـام و غلـیظ محتـرق و مـرار      آب سرد مسهلا کوبیده آن ب

  .ب سرد معین فعل آنستنافع آرا  سوداوي و بواسیر

  

  فصل السین المهمله مع الواو

   سودانی◄

به ضم سین و سکون واو و فتح دال مهمله و الف و کسر نون و یـا  

است و به  جمع آن سودانیات آمده گویند صردو لغت عربی است 

   .نامند نیز و به شیرازي دارمک جزسا و داربرو  فارسی دارکو

آن طولانی و عریض بقدر یک کـف   ري است دمیطا :نآماهیت 

آن بـدان  و گوشـت   و حشرات و انگـور  دست و خوراك آن ملخ

شـجار  ه اسبب بدبو و بهترین آن سبز رنگ منقار بلند آنست که ب

   .ود نمایدگمنقار خود را بزند و 

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

  .است و صاحبان هزال بسیار مضر دماغ :افعال و خواص آن

   جاننسور◄

ر راي مهمله و سـکون نـون و فـتح    کساو و به ضم سین و سکون و

  نامند  جیم و الف و نون به هندي بربري و قسمی را پستهارمک

ی صـنوبري شـکل بـا    یراحص سیره بیخی است شبیه ب :نآماهیت 

باشد یکی ظاهر و باطن آن هر دو سـفید   اندك پهنی و سه نوع می

یرین و دویم ظاهر و بـاطن آن هـر دو زرد مایـل بـه     طعم آن ش و

تیرگی و سرخی و سیم ظاهر و باطن آن مایل به سـیاهی و ظـاهر   

نـاخورده   بهترین آن نوع اول بالیـده کـرم   تر و تلخ طعم و آن تیره

اندك صلب آنست که بدبو نباشد و این مستعمل در ادویه مأکوله 

سمیت خصوص سـیاه آن   و دو نوع دیگر با و مشروبه داخل است

و  خنـاق ه اند ب و مستعمل از خارج نه داخل است زیرا که مهلک

تـر و سـاق آن بقـدر     ن قـوي آو از  برگ آن شبیه به برگ کـراث 

 ـ   آشبري و گل   زنبـق ه ن زرد و به فارسی شـنبلید نامنـد و شـبیه ب

منبت آن کوهها و قوت آن تا سـی   کوچکی و گل سیاه آن سرخ و

   .ماند سال باقی می

در دویم خشک و با رطوبت فضلیه و  در سیم گرم و :طبیعت آن

   .به زعم بعضی سفید آن در حرارت معتدل

از اعضاي بعیـده و اقاصـی    اقسام بلغم مسهل :افعال و خواص آن

اخلاط لزجـه از عمـق    جاذب ت قابضه و مفتح سدد وقو بدن و با

 جهت عرق صبر و با سپرز و و رافع یرقان لصبدن خصوصاً از مفا

و جهـت   بغایت مبهـی  و فلفل مجرب و با زنجبیل و نقرس ءالنسا

و  آن با زنجبیـل و فـودنج   درهم خوردن نیم مفاصل بسیار مفید و

و همچنین با شیر تازه دوشـیده و فانیـد تـا سـه روز بغایـت       زیره

جمیع مفاصل است خصوصاً در اوقات ریـزش   و تریاق محرك باه

استخوان و  در تسکین درد و تخم مرغ آن با زعفران نوازل و ضماد

و  جهت اوجاع مفاصل و بـا سـرکه   با شراب و اورام صلبه تحلیل

و یا  آن با روغن کهنه گوسفند آب حی العالم نیز مجرب و حمول

 و تسـکین درد آن مجـرب و ذرور   گاو جهت اسقاط دانه بواسـیر 

   .زخمهاي کهنه آن مجفف

درم و مرکب بـا ادویـه    یک با زعفران مفرداً :مقدار شربت آن

   .درم تا نیم مثقال نیم

  .به وزن آن حنا و نصف وزن آن مقل در اوجاع مفاصل :بدل آن

 ،و مضعف معده و جگر معده مضرت بسیار و مورث مغص مضر

بـا   و باید که در اوجاع مفاصـل  و شکر و زعفران آن کثیرا مصلح

که معین و مقوي فعـل آننـد اسـتعمال     و فلفل وزن آن زنجبیل هم

 و درد ریـاح  دن گل آن مفتح سده دماغی و محللییکرده شود و بو

بارد و رافع اذیت سمیت سیاه و سـرخ آن اگـر کسـی خـورده      سر

تازه دوشیده و خورانیـدن فـادزهرات    باشد قی فرمودن با شیر گاو

 است و حبوب و دوا و سفوفات و مطبوخات و معاجین سورنجان

  . مذکور شد در قرابادین

   سوس◄

و  به ضم سین و سکون واو و سین مهمله به فارسی شیرازي مهـک 

و به ترکی شیرین بان و به  یخ آن را بیخ مهک و به اصفهانی مروب

)ملهتی و جیتهی مد(هندي 
١
 زهیلیسـر گمرتی نیـز و بـه فرنگـی     و 

   .نامند

رسـد و   م مـی ه ـ ست که در اکثر بلاد بـه ا اسم نباتی :نآماهیت 

 ـ د بربچس می گردد و روي زمین پهن می نبات آن بر ه آن و قریب ب

 ـ ه ـ مکانی کـه بـه  ه گیرد و ب ده ذرع دست را فرا می ه م رسـیده ب

گردد و غلظت آن از یک انگشت تا بقـدر   ن زایل میآدشواري از 

باشد و برگ آن شبیه به بـرگ   ن میآ یک قبضه دست و زیاده بر

بـیخ آن   واکثـر زرد   آن مابین حمرت و زرقـت و  و گل مصطکی

باشـد   بلند و پوست آن سیاه رنـگ و مغـز آن زرد و دو قسـم مـی    

 شیرین و تلـخ و مسـتعمل بـیخ شـیرین آنسـت و لهـذا آن را عـرق       

نامند و مشهور است که باید پوست آن را مقشر نمـوده   السوس می

                                                
ب: ملهتی جیتهی مد .١
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اند که مار آن را بسیار دوسـت   استعمال نمایند و در وجه آن گفته

و  مالـد جهـت انسـلاخ جلـد     ن مـی آ دارد و خود را بسـیار بـر   می

اند کـه   و نیز گفته ی چشم خود مانند رازیانهیتقویت بدن و روشنا

ن جهت است بلکه از جهت حدت و زیادتی یبس آنست و آنه از 

و شـیرین  سمیت است  اند با تلخ آن غیر مستعمل جهت آنکه گفته

و بعضی شـیرینی آن   آن بعضی با اندك شیرینی و تلخی و قبوضت

غالب و بهتـرین آن شـیرین کـم ریشـه زرد متوسـط در غلظـت و       

ن آبعـد از   شـود و  مـی  مصري آنست که در صـعید مصـر   .باریکی

عراقی پس شامی پس هر جا که خوب شود خواه آن بلاد باشـد و  

و خواه غیر آن که شیرینی آن غالب و تلخی و قبوضـت   خواه هند

   .ماند آن بسیار کم باشد و قوت آن تا ده سال باقی می

گرم در دویم و خشک در اول و بعضی گـرم در اول   :نآطبیعت 

و بعضی معتدل در رطوبـت و یبوسـت و بعضـی سـرد و خشـک      

   .رویهاند و قول اول اصح است و با رطوبت غ دانسته

 اخـلاط غلیظـه و مرکبـه و مسـکن     نضـج م :افعال و خواص آن

آن که نمالیده بنوشـد و نـرم    معده خصوص نقوع و التهاب تشنگی

شنگی حادث از رطوبـت چنـدان نفعـی    تو در  حلق و کننده سینه

و  رطوبات و غاسل اعضاي باطنی و مقـوي اعصـاب   ندارد و مسهل

 و و خشـونت سـینه   و جهت ربـو  و حیض بول و مدر ریاح محلل

و  و کبد و علل ریه ق النفسی آواز و ضییسوزش آن و حلق و نکو

بول و امـراض دمـاغی و عصـبانی و     مثانه و التهاب معده و حرقت

ر سـرفه  گ ـو تبهاي کهنه و انـواع سـرفه م   و بواسیر امراض طحال

ن و آاز اخلاط غلیظه زجاجیه که ضعیف العمل اسـت در   حادث

ن بـا ربـع درم شـکر و    آدرم از  مداومت آشـامیدن هـر روز نـیم   

جهت جلاي مجاري بدن و نیکویی رنگ رخسار و طـرد   رازیانه

 و شـقیقه  ریاح و نفخ و حمیات مزمنه و اکثر امراض مانند صـداع 

و باعث جلاي آنست خصوص که از اول حمـل تـا    و ظلمت بصر

بـارد    س در معالجـات قـولنج  ییبیاشـامند و شـیخ الـر    اول سرطان

و  درم اصـل السـوس در آب سـکبینج    نوشته که آشـامیدن چهـار  

اصل السـوس بـه تنهـایی     و یا ماءالجبن نافع است آن را و فراسیون

مطبوخ آن مخرج رطوبـات اسـت   ه نیز مجرب است و قی نمودن ب

درار دفـع  ا و یـا  بـا   اسهالا و اگر تمام دفع نگردد و چیزي بماند ب

گرداند و داخل کردن آن در مسهلات مطبوخه و همچنـین در   می

ع ضرر آنها اسـت بـه   فباشد بر طبیعت و دا یادویه کبدیه سبک م

 آن جهت جلاي بیاض سبب لزوجت و غرویتی که دارد و اکتحال

آن با عسل و موم جهـت   ن و ضمادآو تقویت باصره و رفع زردي 

مـع   ءبـا ال سـت و در حـرف  که گیاه هندی رهگب بهنآو با  داخس

با تکرار عمل  نون مذکور شد و یا با آب خالص جهت داءالثعلبال

و میـان   ی زیـر بغـل  ین جهت دفع بـدبو آمفید و ضماد برگ تازه 

انگشتان پا مجرب و چوب آن را ابن ماسویه و امین الدوله گرم و 

اند و با قوت جالیه و قابضـه و   سایر اجزاي آن دانستهاز  تر خشک

آن اسـت و آتـش آن   اند کـه سیسـارون عبـارت از     محلله و گفته

 شیشـه  الواقع چنین اسـت و در ایـران   اخشاب دیگر و فیتندتر از 

گذارنـد و   آتش آن میا ها ب هرا کوبیده در کور گران سنگ شیشه

تـر از سـایر اجـزاي آن دانسـته و      بن احمد قوي دتخم آن را محم

گفته داخل معاجین باید نمود و در بصره و نواح  یوحنا بن سرابیون

م ه ـ آیـد و در جاهـاي دیگـر بـه     به عمل می آن از درخت سوس

 ـ مضـر رسد و مخصوص بدانجا است و گویند اصل السوس  نمی ه ب

و در سـپرز گـل    رده کثیـرا گ ـن در آ مصلحاست و  و سپرز ردهگ

   .است سرخ

  .درمج تا پن :مقدار شربت آن

بـا عقیـد   معجـون   به وزن آن کثیرا در اوجاع صدر :بدل بیخ آن

کوفتـه و یـا شـق     نـیم  و رب آن که بیخ آن را مقشر نمـوده  رانجی

نموده در طول و در آب جوش دهند تا قوت آن تمـام در آب بـاز   

وش ج ـن نمانـد  آدردي در  داده شود پس مکرر صاف نمـوده کـه  

   .منعقد گردد دهند تا غلیظ شود و مانند دوشاب

   .گرم و خشک در دویم :طبیعت آن

ن و دافـع ضـرر   آدر جمیع افعال بهتر از بیخ  :نآافعال و خواص 

  .ادویه است مسهلات و لذع

   سوسن◄

به ضم سین و سکون واو و فتح سین مهمله و نون و بـه فـتح سـین    

   .سریانی است یمانواول نیز آمده معرب از س

دو  ن هـر آی و هر یـک از  یباشد و صحرا دو نوع می :نآماهیت 

و  میسـتینکا لاطینی ایربدي دوه باشد و بستانی را ب سفید و کبود می

 سالومتیکا و نوع دیگر صـحرایی را وتـال تـرا    صحرایی را ایربدي

س دومنسـیکا و  ایـری  را ایربدي سالوتینکا و به فرنگـی بسـتانی او  

زرد صـحرایی را تمرکـابیس    سلوسـیر و سوسـن  برّي او را ایـریس  

و  نامند و ازرق را سوسن کبود نامند و گویند سفید را سوسن آزاد

کـه   ونیگ ـصحرایی الوان می باشد زرد و ازرق و ازرق را آسـمان  

ن آی گوینـد و شـاخ   یاست و زرد را خطا معرب آن آسمان جونی

و برگهـاي آن باریـک بلنـد و بـر بـالاي سـاق آن        باشـد  بلند مـی 

شاخهاي باریک سه و یا پنج و بر آنها گل آن و برگهـاي گـل آن   

نوع دیگر از صحرایی گردد و  پنج عدد و بعد از شکفتن منحنی می

دیده شده در کتاب فرنگی که از بیخ آن دو ساق رسته و بر سر آن 

ن آباریـک و بلنـدتر از اول و بـیخ    نیـز  ن آهـاي   و بـرگ  گل آن

دار و با تـدویر   گرهدار کج واج با ریشه کمی و بیخ اقسام آن گره

لهـذا عـوام آن را   و  بوي بنفشـه ه و طولانی سفید و خوشبو شبیه ب

عطریـت و   ن باآ بیخ بنفشه نامند و مشهور بدان است و گل سفید

محمد مؤمن نوشته کـه غیـر سوسـن آزاد اسـت      قوي و حکیم میر
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کـه آن را   است و کسانی اد اسم فارسی زنبقآزکه سوسن آنجهت 

را جهت عدم فرق میان اقسـام   سوسن آزاد گفته اشتباه است ایشان

بیخ قسـمتی از سوسـن کبـود بـرّي و جبلـی اسـت کـه         ن و ایرساآ

گویند و گل آن بسیار کوچکتر از سوسن کبود بستانی  ونیجآسمان

 است و بیخ آن یک عدد پهن و دراز و پر گره و بدان کـه سوسـن  

ین زمان و سوسن ابیض را اطلاق بر ا نامند در ابیض است که زنبق

نماینـد اول بـر سوسـن بسـتانی معـروف و       ل سوسن مـی گسه قسم 

سوسن بستانی دو قسم است یکی سفید خوشبو و دویـم بنفسـجی و   

هـاي ایـن نیـز بلنـد و از صـحرایی       بوتر از آنست و بـرگ  این کم

 ـآتر و بیخ  بلندتر و اندك عریض بـا   پیـاز ه ن مدور طولانی شبیه ب

ابـیض اسـت و    اي بسیار و زنبق در کتب قدما اسم یاسـمین ه ریشه

ن کـوچکتر از  آگفتند و قسم سیم گل  روغن آن را روغن زنبق می

ن کمتر و در روز چندان بوي ندارد و شب بسیار بویـا  آن و بوي آ

نامنـد و شـب    شـب بـوي مـی    لگگردد و لهذا این را به فارسی  می

خا و زاي معجمتـین و  ه است ب ینیز و به عربی گویند خزام يوانب

کثیرالوجود است هـر چنـد در اصـل     خصوص بنگاله در بلاد هند

ین زمـان  بـر هـر دو اطـلاق     ا یکن دربرّي است ول این اسم خیري

نیـز   گوینـد و در سـنبل   را گل مریم مـی  نمایند و بعضی شب بو می

    .ذکر یافت

در اول گرم و در تري و خشکی معتدل و مرکـب از   :نآطبیعت 

حرارت محلله و ارضیه لطیفه و قوت مجففـه و قابضـه و گوینـد    

انـد و   بستانی گرم و خشک در دویم و بعضی در سـیم گفتـه   سفید

   .تر تر و خشک ن از بستانی گرمآ يبرّ

و  و کبـد  و وجـع طحـال   جهت امراض ریه :نآافعال و خواص 

و انـدمال زخمهـا و رفـع     و ادرار حـیض  و خنازیر رحم و بواسیر

 و خصـوص عقــرب  چـرك آنهـا نـافع و در رفـع سـموم ملذوعـه      

ضعیفتر از سایر اقسام و لهذا  باید با چیزي که قوت جـلاي آن را  

عسل جهت  ن باآزیاده گرداند مانند عسل استعمال نمایند و طلاي 

و یا با برگ  و با سرکه و قروح رطبه و جرب متقرح و برص بهق

و سوختگی آب  انثیین جهت تسکین اورام حاره و آرد گندم گبن

 ن جهت رفع کلفآآب با  گرم و به دستور با آرد جو و شستن رو

ن سـرکه و عسـل در   آن که با خمـس وزن  آ و نمش نافع و عصاره

ع لـذ  بی و مجفف حد انعقاد رسد جالیه طبخ دهند تا ب ظرف مس

 آن مانند دهـن ایرسـا   نافع و دهن و جهت جراحات اطراف عضل

آن  و از طبـیخ  است در جمیع افعال و آشامیدن آن بقدر یک اوقیه

و جهت ایلاوس صفرواي و امراض رحـم   مسهلهمان وزن ه نیز ب

مفیـد و بـه دسـتور     و اوجـاع عصـب   و رفع مغص و اخراج جنین

و  ن مسـهل آ یـک اوقیـه و نـیم    و تدهین بدان و آشـامیدن  تمریخ

 و تمـریخ و تـدهین بـدان جهـت تلیـین      طرفو  رهببیخ و کز تریاق

ن جهـت  آو برآمدگی رحـم و آشـامیدن تخـم     و صلابت اعصاب

 ـ ضرر هوام نافع و مضمضه  یخ بـیخ آن جهـت وجـع دنـدان    طب ـه ب

شـامیدن  آن و آ وش جهـت درد گ ـن در آ ن و قطورآخصوصاً برّي 

الانتصـاب و وجـع    و نفـس  ن جهت حدت ذهـن و ضـیق الـنفس   آ

 مـاء  جهت اسهال و با ماءالعسل حلقوم و غلظت و صلابت طحال

و  و تسکین عطش و جلاي مثانه از رطوبات لزجه اصفر و استسقا

بـرگ آن جهـت    جهت رفـع بـدبویی خمیـر و ضـماد     یدن آنیخا

حال نافع و به دستور بیخ آن گزیدن هوام و سوختگی آب گرم در 

جهت درد گـوش و عصـب و تـدهین اعضـا بـدان       و روغن بیخ آن

یده بـا روغـن گـل مخلـوط نمـوده      یخصوصاً که بریان نموده و سا

و گوشـت زایـد در    بـیخ خشـک آن جهـت ظفـره     بمالند و ذرور

 و گـل جهـت سـوختگی آتـش     ن در روغـن آو مطبوخ بیخ  اجفان

و با سرکه در ظرف مس جهت قـروح   امراض رحم شرباً و تدهیناً

و  و دماغ قلب ن مقوي و مفرحآمزمنه و جراحات و استشمام گل 

یـن  ا تـر اسـت در   قوي ن و از زعفرانآ ماغی و ابخرهد ریاح محلل

بهتر از زعفران است براي آنکه انبساط آن  امر و لهذا جهت غشی

ن آزعفران کـه انبسـاط    خلافه آن بسیار است ب قلیل و امساك

آن جهت لسع جمیع هـوام   است و شراب  ن قلیلآکثیر و امساك 

ن آروید و گـل   که در زیر درختان می سمی نافع و صنفی از سوسن

سطبري انگشتی و خوشبو و با تلخی و ه ن بآزرد و کوچک و بیخ 

ن آتر از ایرسا است و گـل   تر از سوسن سفید و کبود و ضعیف قوي

 ـ آیـدن  بـیخ   یهمه و با قوت  قابضه خا تر از گرم ه ن و مضمضـه ب

ــیخ  ــدانآطب ــت درد دن ــرگ   ن جه ــل و ب ــماد گ ــت آو ض ن جه

ن با شراب جهت اورام بلغمیـه و اورام  آجراحات و ضماد مطبوخ 

 ع و پخته گرداند و بغداديمته نگردد نافع و جخفجه که جمع و پ

الالف ذکر یافت و  است و ایرسا در حرف المر سگفته که این عد

مذکور شد و سوسن احمر  جوارش و دهن و شراب آن در قرابادین

  .وس استبدل

   سوفال◄

    .به ضم سین و سکون واو و فتح فا و لام

 ـ    ابوجریح گ :نآماهیت  ه فته شـکوفه و پوسـتهاي غلـیظ شـبیه ب

   .العصافیر است پوست درخت لسان

 و جهـت درد  گرم و خشک و با حـدت و حـلاوت   :طبیعت آن

  .بارد نافع مفاصل

   سولان◄

   .و نون لغت یونانی استبه فتح سین و سکون واو و فتح لام و الف 

 ـ :نآماهیت  و  هبقالص ـاز  شـکل کـرم  ه بیخی است سرخ رنگ ب

   .خیزد روم

   .در چهارم گرم و خشک :نآطبیعت 

ن بـا  آ هیک حب و سعوط جلد حار و محرق :نآافعال و خواص 
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و پراکنـده   اورام بـارده  لل ـن محآو طلاي  جهت لقوه آب چغندر

ریـاح   آن جهت تحلیـل  دهان و اکتحالا و به دستور با کننده ریاح

  .شود و داخل اکتحال کرده میغلیظه نافع 

   سویق◄

تحتانیـه و قـاف بـه     مثنـاة به فتح سین و کسر واو و سکون یـاي  

   .و به هندي ستو نامند فارسی پست و ملخان و به ترکی قادوت

عرف اطبـا  ه اسم عربی آرد جمیع مأکولات است و ب :ماهیت آن

 ـ مراد آرد بوداد حـد اعتـدال بریـان    ه ه آنها است ولیکن باید کـه ب

نه سوخته و بعد از بریـان نمـودن یـک    و نمایند که نه خام باشد 

آب سرد بشـویند پـس خشـک    ا مرتبه ب آب گرم و یکا مرتبه ب

 هت تسکین التهـاب ج و گندم جو و برنج کرده آرد نمایند و سویق

   .و تبهاي حاره و امراض اطفال نافع است تشنگی

آن چیز است که از آن سازند و یبوست بـر  ه راجع ب :نآطبیعت 

نامنـد و   که نبـق  و کنار و نخود و برنج آن غالب و از جو و گندم

و حب الرمان و امثال اینها سازند و تبرید  و سیب که غبیرا سنجد

ینجـا و در  ا مغسول آنها زیاده از غیر مغسول و دستور غسل آن در

   .مقدمه نیز مذکور شد

ن سـازند مختلـف   آحسـب آنچـه از   ه نیز ب :نآافعال و خواص 

در تبرید و تجفیف رطوبات معده و تقویت آن  شعیر باشد و سویق

 صــفراوي و اســهال صــفراوي و غثیــان یو تســکین حــرارت و قــ

سـازند و جهـت    سـفوف  یـا که با آب انارین بسرشـند و   اًخصوص

ت محترقه معده باشد ااوي و صداعی که از ارتفاع بخاررصف صداع

ن حسوي و یا عصیده سازند با قلیلی آهاي حاره نافع و چون از تبو 

مضـر   ن نمایند بدن ایشان را فربـه کنـد  آشیرینی و غذاي اطفال از 

آن قنـد و آب سـرد و در    مصـلح  امزجه بـارده و مشـایخ و نفـاخ   

 سویق حنطـه  .و یا جوارشات حاره و کمون همبرودین قلیلی رازیان

الغذاتر و نفخ راعتدال و سریع الهضم و الانحدار و کثیه رم مایل بگ

حرارت و باید که با قنـد و یـا شـکر     ننیز کمتر از جو و مسکاو 

بین هر دو است و براي امزجه متوسطه نـافع   بیاشامند و سویق ارز

و مقـوي   سویق گندمه قریب ب که با شیرینی بخورند و سویق نخود

نامند  که کنار و نباید که با شیرینی بخورند و سویق نبق و نفاخ باه

و  معـده و کبـد   جو است و مسـکن حـرارت و التهـاب   ه قریب ب

 ـ حابس اسهال اما کثیرالنفخ و سویق تفاح و  و غثیـان صـفراوي    یق

را ساکن گرداند و معـده را قـوت دهـد و شـکم ببنـدد و       تشنگی

نیز اما قـوت   و سویق خرنوب سویق غبیرا به دستور و سویق رمان

سـرفه و   اند و سـویق قـرع   قبض این هر دو غالب و سرد و خشک

سینه را که از گرمی باشد نافع و طبع را نرم دارد و سرد و تر  درد

است و همچنین سویق هر چیز خواه حبوب باشـد و خـواه اثمـار    

قریب است بدان در منافع و خواص از اشیاي بارده جهت امـراض  

حاد خصوص که از قبل معده باشد و جهـت   حاده و حمیات حاره

آنکه اینها خالی از قبض و تغریه و لزوجتی نیسـتند   اسهالات براي

نباشد باید که بـراي رفـع    که مطلوب قبض بطن و امساكیی و جا

کهنـه چـرب    و یا گردکـان و یـا زیـت    الخضرا حبۀروغن ه ن بآ

ود اسـوقه را اسـتعمال   نش اند تا ضرورت بسیار داعی نمایند و گفته

ننمایند خصوص از اشیاي قابضه حابسه که مسدد خالی از غایله و 

بـراي معـده عندالضـرورت     تـر  نیستند و اصلح همه و موافق قولنج

سویق شعیر و حنطه است اما شعیر جهت آنکه سردتر است بـراي  

و  تسکین التهاب و احداث خشکی بهتر و سویق حنطه براي تبرید

ن بـه زودي  آکنـد و   ترطیب جهت آنکه این در معده مکـث مـی  

ن با شـکر و شـیرینیها اسـتعمال نمـودن و     آگذرد و مصلح سده  می

  .خوردن جوارشات مسهله است

◄هسویقی    

تحتانیه و کسر قـاف و   مثناةبه فتح سین و کسر واو و سکون یاي 

   .فتح یاي مشدده و ها

کوبنـد و   کـه آن را مـی   ارز شـربتی اسـت متخـذ از    :نآماهیت 

 ن آب انارآآب طبخ می نمایند تا غلیظ گردد پس در ا یزند و بب می

و شکر رقیق داخل نموده مکرر بـر هـم    و شیره مویز و ماءالعسل

خوشبو نموده در تابستان  و بسباسه دارچینی و قرنفله و ب می زنند

گذارند پـس اسـتعمال    دو روز و در زمستان  سه روز در آفتاب می

نیز  تو از نان خشک کوبیده و ذر جندم نمایند و گاه از جوز می

  .ارز با عسل بهتر است سازند و از می

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

قاطع بلغم خام از سینه و شش و مفـتح سـده    :افعال و خواص آن

و  و عسـرالبول  و طحـال  و یرقـان  و جهـت استسـقا   و سپرز جگر

  .نافع انهضام طعام و تقویت باه

اخـلاط و از جـو    سـازند محـرق   تو آنچه از ذر و مبخر مصدع

و  مولد قـولنج  ز گندمو سوزش معده و ا حرارت و تشنگی مسکن

  .ن سکنجبین استآ مصلح

  

  فصل السین مع الهاء

   سهجنه◄

  اي ها و سکون جیم و فتح نون و ها لغت هنديفبه فتح سین و خ

    .نیز نامند  و سی کوه است و آن را سرکوه 

 ـ که در بنگالـه  درخت هندي است :نآماهیت  افـراط عظـیم   ه ب

هاي باریک و  خ ها برآمده و زیر هر شاخی شا ن شاخآشود و از  می

هاي باریک آویزان مانند خوشـه و بـر هـر     خ ن شاخها نیز شاآبر 

ج مقابـل  هاي ریزه صنوبري شکل بسـیار مـزدو   شاخ باریکی برگ
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حسب گل زرد و سفید و سـرخ  ه باشد ب یکدیگر رسته سه قسم می

ل گ ـو گل آن بیشتر ریزه سـفید مایـل بـه زردي و بعـد از اتمـام      

ن اسـت  آآید که ثمر  میرمقدار دو شبر به هاي باریک بلند ب هفتیل

 ل و فتیلـه گ ـ و در جوف آنها تخمهاي سفید سه پهلو و اهـل هنـد  

خورنـد در   روغن سرشف پخته میه ثمر آن را در خامی با ماهی ب

 ـ   ن نیز صمغی برمـی آ قلایا و غیرها و از تنه درخت ه آیـد شـبیه ب

   .عربی صمغ

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

 علتهـاي دهـان و محلـل    سریع التأثیر و دافـع  :نآافعال و خواص 

ی آن و یی بـدن و مقـوي قـوت باصـره و روشـنا     رانگاورام و رافع 

ن و دافع آطعام و زیاده کننده صفرا و گل آن بهتر از برگ  مشهی

و غایط و سریع الهضم و آشامیدن  بول و سودا و صفرا و مدر ریاح

جهت رفـع حـبس البـول و تفتیـت      ا شیر گاون بآبیخ تازه  عصاره

و اشتهاي طعام و عصاره عروق آن که در زیـر زمـین    سنگ مثانه

و  بـارد رطـب   صبح ناشتا جهت ضیق النفس است مقدار دو مثقال

اند اما باید که بالاي آن یک دو لقمه نان میده با  مجرب گفته ربو

 ن جهت تسکین اوجاع بارده و تحلیلآبیخ  روغن بخورند و ضماد

ثمـر خـام آن یعنـی     اسـت و مخلـل   اورام مفید ولیکن مقرح جلد

لذیـذ و مقـوي    پرورده آن بـا خـردل   جوش داده و پخته در سرکه

 ن و کرم امعـا آ هاضمه است و دافع بلاغم و رطوبات معده و کرم

  .نمایند در روغن سرشف مرتب می و اهل هند

  

  التحتانیه مثناةال ءفصل السین المهمله مع الیا

   سینبل◄

تحتانیه و خفاي نـون و فـتح بـاي     مثناةبه کسر سین و سکون یاي 

   .موحده و لام

 ـ :نآ ماهیت ه درختی است هندي بسیار عظیم و چوب آن شبیه ب

ن آ از و ن مانند بـرگ جـوز  آسفید و سبک و برگ  چوب انجیر

بسیار بزرگـی و   لالهه درازتر و گل آن سرخ تیره و بزرگ شبیه ب

بزرگـی و بسـیار    و شـقاقل  تربه ن شبیه بآبیخ درخت کوچک  

نازك مغز آن سفید و پوسـت آن نبـاتی رنـگ و ثمـر آن ماننـد      

جوف آن پنبه بسیار نرمی و درخـت آن دو نـوع    پنبه و در جوزه

و  خار و خاردار آن را به هندي کانتی سینبل  باشد خاردار و بی می

خـار آنسـت و    سانورکانتی نیز نامند و این در خواص بهتـر از بـی  

ن و در آر مسـتعمل در ادویـه بـیخ آنسـت و در وسـاید پنبـه       تبیش

  .چوب آن غلاف اسلحه و غیر آن

گـرم و تـر و بـا رطوبـت فضـلیه و بعضـی خشـک         :نآطبیعت 

   .اند گفته

ل نیامده آن ه گگویند که چون بیخ درخت ب :نآافعال و خواص 

کارد چوبی ورق کرده در سایه خشک نماینـد و  ه را برآورند و ب

نمایند و  وزن آن نبات سفید سفوف براده نموده با هم مانند صندل

درم تا دو درم تا چهل روز بخورند و از ترشـی   مقدار یک روزي

و حـرارت   و بادي و جماع و لبنیات پرهیز نمایند در تقویـت بـاه  

 ويصـفرا  و تسمین بدن عجیب النفع و نیز به جهت اسـهال  غریزي

و  و دمامیـل  و مـذي  يذو دموي و سوزش اعضا و جریان منی و و

و صفرا نافع است و پنبه آن هرگـاه در   و فساد خون بثور و جذام

  .رداندگ می رکگوش رود 

   سیو◄

   .لغت فرنگی نام گیاهی است خوشبوبه 

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

و ادرار  و مثانـه  ردهگ ـجهت تفتیت سـنگ   :نآافعال و خواص 

اورام و صـلابات ضـماداً نـافع     شرباً و جهـت تحلیـل   و حیض بول

  .است

   سیسارون◄

تحتانیه و فتح سین و الـف و ضـم    مثناةبه کسر سین و سکون یاي 

   .راي مهملتین و سکون واو و نون لغت یونانیست

دیسقوریدوس گفته بیخ  نباتی است معروف و آن بیخ : نآماهیت 

 را چــون جــوش دهنــد خــوش طعــم باشــد و بعضــی بــیخ سوســن

 یگفتـه کـه بعض ـ   حض توهم است و ابـن بیطـار  اند و این م دانسته

در  انـد کـه آن قلقـاس اسـت و نیسـت چنـین و رازي       توهم نموده

خشب شونیزه نموده و این بعید و ه نوشته که چنین تفسیر ب حاوي

   .الماهیت است مجهولۀبالجمله از ادویه . را اشتباه است او

   .گرم و خشک در دویم :نآیعت طب

بیخ آن جهـت   آشامیدن طبیخ .و مقوي محلل :نافعال و خواص آ

مفیـد و مـانع    و اشتهاي طعـام و ادرار فرمـودن بـول    تقویت معده

  .و اعضاي باطنیه است ضعف معده

   نسیسبا◄

تحتانیه و باي موحده مفتوحه و  مثناةبه فتح دو سین و سکون یاي 

 نامنـد  ل انولگآن را  هنده الف و نون لغت عربی است و گویند ب

و من تبـع آن حـب    صاحب منهاج .ستا ن اختلافآماهیت  درو 

  اند که ثمر اثل باشد و بعضی گفته شتگکه بزر فنجن  دانسته الفقد

قامـت دو ذرع  ه است و اصلی ندارد و بعضی نوشته درختی است ب

موحده بعد از  يباه حسب اماکن و غیر سبسبان به تا چهار ذرع ب

یافت و این عریض الـورق و باریـک و بـر     سین اول است که ذکر

ن زرد و بسیار خوش منظـر و در  آباشد و گل  روي هم پیچیده می

ن مـابین زردي و سـیاهی و   آو رنـگ   ن بقدر حلبهآخوشه و ثمر 

 ـ    در باغات جهت خوش منظري غرس مـی  ه نماینـد و ایـن اقـرب ب
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   .صواب و انول هندي مشابه این است

گرمی و در دویم خشک و در دویم گـرم و  ه ب یلما :نآ طبیعت

  .اند تر نیز گفته

من و زم ـ معده و حابس اسهال غمقوي و مدب :نآافعال و خواص 

 آن محلـل  سـموم و ضـماد   با شیر تریـاق  و نفث الدم و دافع سپرز

د کیک و گویند پوشـیدن انگشـتري   یو پاشیدن آن مانع تول طحال

ــت  آ ــاب در انگش ــوع آفت ــل از طل ــنبه قب ــخن ن روز چهارش  رص

  .مورث جاه و قبول در نظرها تبالخاصی

   .شنیزگآن  مصلح، محرور المزاج مصدع

   .تا دو درم :نآمقدار شربت 

برگ برّي آن را  جهـت   ضماد است و اهل هند بادآورد :نآبدل 

  .اند مجرب گفته سرطان

   سیسبا◄

مله و باي موحده و الـف و  به کسر سین و سکون یا و فتح سین مه

 مثناةر سین و سکون یا و کسر باي موحده و فتح یـاي  ه کسسیبیا ب

و  هپیالبحر و به فرنگـی ش ـ  مده به عربی لسانآتحتانیه و الف نیز 

 ـ و بعضی دمیا قناطه اهل سواحل مغرب اسـم هـر مـاهی    ه نامند ب

   .صدفی

طبرّیـه   نوعی ماهی است که در بحـر قلـزم و بحیـره    :نآماهیت 

ن آن صـدفی و بـاطن   آظاهر  سرطانه رسد شبیه ب م میه بسیار به

ن کتابـت  آه از ک ـ حجري و در جوف آن رطوبتی سیاه مانند مداد

یـن  ا نماینـد و از  آن کتابت و مشق میه توان نمود و اطفال عرب ب

   .جهت آن را به فارسی ماهی مرکب نامند

   .در آخر دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

آن  بطن خصوص حوصـله  بطی الهضم و ملین :نآافعال و خواص 

و  و بهـق  ن جهـت داءالثعلـب  آلاي رطوبت آن بسیار گرم و ط ـ و

آثـار و جهـت    ن جالیآ استخوان محرق نمش و جرب و خاکستر

چشم حیوانـات   امراض پلک چشم و با نمک مکلس جهت بیاض

فیـف زخمهـا   جآن جهت ت ان و ذرورآن جهت جلاي دند و سنون

نافع و چون از استخوان آن میلی سازند و جفنـی را کـه خشـونت     

داشته باشد بدان حک نمایند زایل سازد و حکـیم عبدالحمیـد در   

مرتبـه تخـم    ن ماهی در هر مـاهی یـک  آحاشیه تحفه نوشته که 

 .باشـد  یآورد و زیـاده از دو سـال عمـر آن نم ـ    دهد و بچه برمی می

و مثانه بسیار نافع  ردهگن به جهت اخراج سنگ آ آشامیدن  بیضه

ن آن برافروزند در خانه دیگر که در آو اگر در چراغی از سیاهی 

چراغ نباشد هر کس که نشسته باشد در اطراف آن خانـه گـردي   

قـل نمـوده   نمایند و نوشته که از کتاب مصور فرنگی ن مشاهده می

  .شد

   سیلان◄

   .به فتح سین و یا و لام و الف و نون

خرما است که بدون طبخ در آفتاب  اسم عربی عصاره :نآماهیت 

   .دبس نیز مذکور شد اعم از آنست و در غلیظ گردانند و دبس

مطبـوخ و   خشک و الطـف از دبـس  در دویم گرم و  :نآطبیعت 

   .ن کمتر استآغلظت این از 

 و مرقـق  و محلـل  است منضـج  تمره قریب ب :نآافعال و خواص 

بـارد و   غم و مقوي کبـد از بلا فی المعده و امعا ما طبیعت و جالی

و مـنعظ و زیـاده کننـده روح کبـدي و صـالح الغـذا و سـریع         باه

اکثـار خـوردن آن    ،و مفسد لون خون صفرا و محرقه الاستحاله ب

 مصـلح  ،که مسدد نیست رطب مضر محرورین و مسدد به خلاف

دار و بـر بـالاي آن چیزهـاي چـرب      ن میوهاي تـرش و چاشـنی  آ

نچه بر آتش به عمل آورده باشند بطـی الهضـم و قلیـل    آخوردن و 

  .التسدید است

   سیسالیوس◄

کسـر لام  سر سین و سکون یا و فتح سین مهمله ثانیه و الف و ه کب

تحتانیه و سکون واو و سین مهمله در آخـر لغـت    مثناةو فتح یاي 

گفته کـه غیـر    رومی نامند و بغدادي یونانی است به فارسی کاشم

در  یسیه کاشم دانسته و شیخ الـر ک کاشم است و غلط کرده کسی

و  سـالیوس لاسـت و آن را س  یروم گفته که انجدان مبحث استسقا

ن آسـت  کـه در ماهیـت    یا نیـز نامنـد بالجملـه از ادویـه     سیسالی

ل آنست کـه نبـاتی اسـت و چهـارم قسـم      ااختلاف است اصح اقو

قبه ه ن شبیه بآتر و قبه  ن قويآو از  رازیانهه باشد یکی شبیه ب می

و ثمر آن از انجدان که کوله پر نامند درازتر و تند طعـم و   شبت

ن آن زیاده بر شبري و با عطریت و در افعال از سایر اجـزاي  آبیخ 

ن درازتر و قبه آکبیر و از  لبلابه ن شبیه بآتر و دویم برگ  قوي

ن و آو بزرگتـر از   گندمه ن سیاه شبیه بآ من مثل قبه شبت و تخآ

تـر از سـایر    تندتر و خوشبوتر از قسم اول و در افعال تخم آن قوي

ن آتـر و سـاق    و درشت اجزا و سیم برگ آن شبیه به برگ زیتون

تـر و   ن عـریض آتـر و ثمـر    قسم اول و قبه ایـن بـزرگ  درازتر از 

تر و از دویـم   بزرگتر و فربه و خوشبو و قوت این از قسم اول قوي

ن سـفیدتر از  آانجدان و ثمـر  ه ن شبیه بآتر و چهارم نبات  ضعیف

 ـ  آ ه باشـد و بـا   بق ـآنکـه دو ط  هن و مستدیر و درازتـر و قریـب ب

می درازتر از رازیانه کنند از آن تخ عطریت و تندي و چون مقشر

ظـاهر گـردد و مسـتعمل     و مایل به سبزي و در طعم شبیه به ترنج

   .نبیشتر این قسم است و مقشر آ

   .خشک در دویم گرم و :نآسام قطبیعت همه ا

و  دردهـاي بـاطنی   و مسـکن  و ملطف محلل :نآافعال و خواص 

 رسو ع و جهت صرع و حیض بول مفتح سدد و مقوي معده و مدر
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و  و تقطیرالبـول  و تقویـت بـاه   نفس و تقویت هاضمه و رفع ریاح

ن بـا  آ رحم  و اذابه بلغم منجمد و یک مثقال دو در  اخراج جنین

 جهت رفع مضرت هواي سرد و مداومت نه قیـراط  و شراب فلفل

بیخ قسم اخیر آن  عوقو ل ردهگتا ده روز جهت درد  ن با میفختجآ

و مثانـه   ردهگکهنه و امراض  با عسل جهت رفع فضول سینه و سل

   .نافع

ر و مصـلح  گو اکثار آن مضر ج آن کثیرا مصلح ،محرورین مضر

   .ن زرشکآ

   .یک مثقال :نآشربت  ارمقد

  .است انجدان:بدل آن

   سیسنبر◄

دو سین مهمله اول مکسور و دویم مفتوح در میان هـر دو یـاي   ه ب

تحتانیه ساکنه و سکون نون و فتح باي موحده و راي مهملـه   مثناة

به ضم سین اول و سـکون واو نیـز آمـده اسـم      در آخر و سوسنبر

لاطینی ه و ب و سی سنبل است و به فارسی نیز سه سنبل فارسی نمام

کـه  نامنـد و دیسـقوریدوس گفتـه     یلم و به عربی نمام الملکپسر

و آن را نمـام از  اسـت  گوینـد و ازفلـس نمـام     زفلسا بعضی آن را

آن نامنـد و بغـدادي غیـر نمـام      حه و تندي بـوي یجهت سطوع را

  .دانسته

برّي  و فودنج و مابین نعناع نباتی است از قبیل ریحان: ماهیت آن

ن ماننـد بـرگ   آنامند و بـرگ   آن را ذباب باشد برّي و بستانی می

 ـ بستانی و بستانی آن شـبیه تر از  و قوي سداب ن آنعنـاع  و از  ه ب

 ـ آتر و گل  ن عریضآسفیدتر و خوشبوتر و برگ  ه ن سفید مایـل ب

ن اراضـی  آو منابـت   ریحـان تـر از تخـم    ن ریـزه آسرخی و تخـم  

   .الشمس است همکشوفه کثیر

گرم و خشک در سیم و نیز در آخر دویم گرم و در  :نآطبیعت 

   .اند ن خشک گفتهآاول 

و روح دماغی و  و مقوي احشا مفرحمفتح و  :نآافعال و خواص 

و  و حـیض  بـول  و مـدر  فونـات عو رافـع   قلبی و با قوت تریاقیـه 

و بـا   شرباً و جلوسـاً  ریاح شکم و جنین مرده و محلل مخرج کرم

خصوصـاً بـا    سـر  جهت تسکین قـی و غثیـان و جهـت درد    شراب

ل ضماداً و جهـت امـراض بلغمـی و درد سـینه و     گو روغن  سرکه

و بـا   و با عسل جهـت گزیـدن عقـرب    و سپرز معده و ورم جگر

ن آ مجرب شـرباً و ضـماداً و طبـیخ    سکنجبین جهت گزیدن زنبور

و درد  و تفتیـت سـنگ مثانـه    و تقطیرالبـول  و مغـص  جهت فواق

بدبو شرباً و ضماداً و با سرکه جهـت قـی    و عرق رحم و رفع قمل

 مذکوره و حمول ضالدم شرباً نافع و به دستور تخم آن جهت امرا

   .آن مثیر و محرك مواد دماغی یدنین نیکو کننده بوي رحم و بوآ

   .ن کثیراآ مصلح ،ریه مضر

  .یک مثقال :نآمقدار شربت از خشک 

و روغن آن که آب آن را با روغـن   و بادروج مرزنجوش :نآبدل 

ن را در آطبخ نمایند تا آب رفته روغن بماند و یا آنکه گـل   کنجد

و تبـدیل   ل بابونهگروغن اندازند و در آفتاب گذراند مانند روغن 

مـواد و   سده دماغی و منخرین و تحلیـل  جهت تفتیح نمایند مکرراً

  .ن مؤثر و بیعدیل استآی یتقویت اعضا و موي سر و خوشبو
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  باب سیزدهم
  

  ین معجمه استفصل الشین مع الالفاول آنها ش که حرف اي در بیان ادویه

  

   شادنج◄
به فتح شین و الف و بـه فـتح دال مهملـه و نـون و جـیم در آخـر       

سین مهمله نیز آمده و به عربـی  ه فارسی است و ب معرب از شادنه

ن آاست و یا آنکـه رنـگ    نامند جهت آنکه حابس دم حجرالدم

باشـد و حجرالطـور نیـز نامنـد      رنگ خون سرخ میه بعد سودن ب

آورنـد و حجـر هنـدي نیـز جهـت       جهت آنکه از جبل الطور می

   .رسد م میه نیز به نکه در هندآ

و جاورسـی   لشـک  سنگی است سریع التفتیت عدسـی  :نآماهیت 

باشد سرخ و زرد  انواع متکثره میه الوان مختلفه و به شکل نیز و ب

به سیاهی و خشخاشی سـرخ و زرد   یلو سفید و خاکستري تیره ما

اي ابلق و بهترین همه سـرخ عدسـی شـکل آن اسـت کـه      ه با نقطه

ســریع التفتیــت و مکســور آن نیــز ســرخ باشــد و   مصــري نامنــد

کـه هنـدي گوینـد و    تري رنگ تیره آنست کسترین همه خا زبون

مؤمن در تحفـه   محمد باشند و حکیم میر معدنی می همه این انواع

نوشته که فقیر همه اینها را مشاهده کرده و تجربه نموده و سـفید  

را در فیروزه کوه و سـرخ و زرد و ابلـق را در حـوالی جـواري و     

 مقناطیس محرق باشد از هندي را در جبال قزوین و مصنوع نیز می

تر از معـدنی اسـت و در جمیـع افعـال ماننـد       و این سیاه زودشکن

مصنوع از حجرالحار محرق که اغبر ثقیل الوزن  معدنی به خلاف

   .باشد می

مغسول آن در آخر اول سرد و در دویـم خشـک و غیـر    : طبیعت 

مغسول آن در اول سرد و در آخر دویم خشک و بعضی در دویـم  

اند  و بعضی در سیم گرم و خشک نیز گفته کسرد و در سیم خش

  .ماند ن است و قوت آن تا بیست سال باقی میآو مستعمل مغسول 

و  لـذع و خـاتم   بـی  و قـابض  و رادع مجفف :نآافعال و خواص 

 و قوت باصره و حابس سـیلان  و عضل قروح و مقوي عصب مدمل

خون اعضاي ظاهري و باطنی و آشامیدن آن با آب انارین و امثـال  

 و سـیلان حـیض   جهت عسـرالبول  آن جهت نفث الدم و با شراب

و قرحـه   دمـوي  و با ادویه مناسبه جهت اسـهال  ادرار منیم و یدا

 تخم مرغ ن با شیر دختران و سفیدهآ و اکتحال و سل و زحیر امعا

و سـوزش پلـک چشـم و     و سـلاق  و دمعه و امثال آن جهت رمد

جهـت امـراض بلغمـی     حار و با آب حلبه قرحه و جرب و حکه

ورم و چون  بی غلیظه چشم و با آب  خالص جهت خشونت اجفان

بیامیزنـد و در چشـم کشـند جهـت      سازند و با اقاقیـا  ن شافهآاز 

ن جهـت دفـع   آغیـر مغسـول    امراض  چشم و جرب نـافع و ذرور 

گوشت زاید جراحات و رویانیـدن گوشـت صـالح مجـرب و بـه      

و ماننـد   یظ باشد و با گشـنیز یده آن با آب که غلیسا دستور قطور

ن جهت بثور و قروح حاره و مزمنه و جراحات مقعـده و رحـم   آ

و  و اعضاي عصـبانی بیعـدیل و طـلاي آن جهـت حمـره      و قضیب

   .سوختگی آتش

  .مثقال تا نیم گدان از یک :نآمقدار شربت 

  .آن کثیرا مصلحمثانه،  مضر

و یا روي  حجر مغناطیس سوخته و در ادویه عین حضض: بدل آن

 دم آنو در غیــر  آن توتیــا وزن آن و چهــار دانــگ ســوخته نــیم

مـذکور   ن در قرابـادین آو طریقه غسل و اقراص و مرهم  الاخوین

تر از سایر  اقسـام و جهـت    بسیار صلب سرخ خشک شد و عدسی

و  تـش قروح خصوص قروح سفل و قـروح حـادث از سـوختگی آ   

آن  حر معـده و احشـا و مصـل   ض ـمصـنوع م  ن نافع و شادنجآ لهیب

  .است زرشک عصاره

   شاطل◄
 در آخر و شاتل به فتح شین و الف و کسر طاي مهمله مشاله و لام

 .نامند فوقانیه نیز آمده به فارسی روشنک مثناة يتاه ب

 ـ  يی است هنـد یدوا :نآماهیت  خشـک و بقـدر    طـر ه فشـبیه ب

ن بسیار آن نیز و با تلخی و پوست آاز  و کوچکتر ترگبزر ییباقلا

اند کـه   نچه بعضی گفتهآو  هی و سرخی و املسدار مابین سیا چین

اصلی ندارد و گویند که از  عروقی است خشن پر کرده مانند باقلا

بدیعی نوشته که در قریـه   نیز آورند و صاحب اختیارات ترکستان

  .باشد است نیز می کره که از جامعه شیراز

  .گرم و خشک در سیم :نآطبیعت 
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 قوي اخلاط غلیظه متشبث در مفاصل مسهل :نآافعال و خواص 

و  و رعشـه  و لقـوه  و کیموسات محترقه و جهـت فـالج   و اعصاب

حادث از رطوبـات غلیظـه نـافع و از     و امراض بارده دماغی صرع

   .جمله اجزاي معجون نجاح است

ن نبات کـه بـا آب گـرم    آوزن  با هم نیم مثقال :نآمقدار شربت 

  .که بارده استن فواآ مصلح سر بیاشامند مورث درد

   شارف◄
   .مهمله و فا يبه فتح شین و الف و را

ن آو طعم  تربده گویند اسم هندي است بیخی شبیه ب :نآاهیت م

  .در اول گرم و خشک طبیعت آنگوید  مقراطیس حدت و ذي بی

مایی و جهت امراض بارده نافع و  بلغم مسهل: افعال و خواص آن

گویند آن را به هندي بدهارا به کسر باي موحده و فتح دال مهمله 

 ـآطعـم   .و خفاي ها و الف و فتح راي مهمله و الف نامنـد  و  خن تل

و دافع سودا و بلغـم و خـون و جهـت اورام     طبع و مقوي باه ملین

  .منی مفید راض بارده و سیلاناعضا و ام

   شاهتره◄

فوقانیه و راي مهمله  مثناة يبه فتح شین و الف و کسر ها و فتح تا

ن سلطان آاست و معنی  ن شاهترجآو ها لغت فارسی است معرب 

 معنی دخانیه ب و به یونانی قیاسوسی الملک بقلۀ و به عربی البقول

نافعـه بـراي مـره     بقلـه  به معنی نیز و به هندي پت پاپره و قفتص

آن را  ان شـام خ ـلافنیز نامند و در طـب قـدیم    و کت پاپره راصف

نکـه صـاف کننـده خـون اسـت      آنامنـد جهـت    الـدم مـی   شجرة

   .بالخاصیت

گ باشد یکـی را بـر   گیاهی است معروف دو نوع می :نآماهیت 

و اندك خاکسـتري رنـگ و گـل آن بـنفش      گشنیزه ریزه شبیه ب

ن سـفید و  آتـر و سـبز و گـل     ریزه و دویم برگ آن از آن عریض

 کزبـرة طعم هر دو نوع تلخ با اندك حـدت و قـبض و هـر دو را    

ن سـبز  آبهتـرین   نآالحمام نامند و برگ آن بهتر از سایر اجـزاي  

   .ندك تیزي و قبض آن استا تازه تلخ با

ــويم :نآطبیعــت  ــم  رکــب الق ــدل و در دوی و در حــرارت معت

در اول سـرد   یسیخشک و گویند در دویم گرم است و شـیخ الـر  

   .گفته

و مقوي کبد و معده  و طحال مفتح سده کبد :نآافعال و خواص 

و  اخلاط ثلثه خصوصاً سودا و دافع مره صـفرا  و مدبغ آن و مسهل

نبـه  مو  بـول  و صاف کننـده خـون و مـدر    بوله سوداي محترقه ب

تر و جهت تبهاي کهنـه و   قوي اشتها و خشک آن در تقویت معده

 و بلغم شور و تقویـت بـن دنـدان آن و بـا سـرکه      يامراض سوداو

از فضـول   و تنقیه معـده و امعـا   بلغمی و غثیان يجهت قی صفراو

و آب بـرگ تـازه آن بـا     ن و همچنین بـا ماءالعسـل  آمحتبسه در 

و  سده کبد جهت تنقیه معده و امعا و تفتیح و یا با تمرهنديشکر 

و ابریـه   ابو قو و جرب و حکه طحال و تقویت معده و رفع یرقان

حـدت  حادث از احتراق خون صفراوي عفن و یا بلغم عفن و کسر 

 بـول و ه اخلاط محترقه مریه و سوداویه از سر و بدن و دفع آنها ب

 و انبیق مانع اسـهال  قرعه ب مقطر شاهتره آن یعنی ماء راز و عرقب

 عصاره مفتح آن و اکتحال جهت مفارقت نمودن جوهر حار لطیف

عربـی   و منع ریختن اشک بسیار و با صمغ آن جهت تقویت باصره

آن  منقلـب کـه کنـده باشـند و مضمضـه      یدن شعریجهت منع رو

ت آن و تنقیه لثـه و اسـتحکام   جهت جراحت کام و زبان و حرار

استعمال نماینـد جهـت    خشک آن با حنا که در حمام آن و ضماد

جرب و حکه مجرب و به دستور چون با آب تازه آن بسرشـند و  

و  بـا آب منقـوع آن جهـت رفـع قمـل      ریش و بمالند و شستن سر

که رشک باشد و ابریـه نـافع و بـه دسـتور شسـتن بـا آب        یبانص

 مطبوخ آن و ابن ماسویه ضماد تـازه آن را جهـت گزیـدن زنبـور    

گفته بهتـرین آن بـرگ    امقبسیار مؤثر دانسته و صاحب شفاءالاس

 ـتازه آن است و نوشته که استاد من گفت ندیدم من  ه که شاهتره ب

 بـل  طبیعت کند چه جاي اسـهال و نـه تقویـت قلـب     ی تلیینیتنها

 ضعف آن دیده شده و تخم آن معتدل الحرارت و در افعال محمـد 

اند و گوینـد   تر از سایر اجزاي آن دانسته يقو بن احمد و جالینوس

   .آن کاسنی مصلحاست و  ریه مضرهتره شا

و از آب آن از سی  سه درم تا پنج درم از جرم آن :مقدار شربت

هلیله زرد مطیب به شـکر و در   با آب نقوع تا شصت مثقال مثقال

   .نج درم تا ده درم و از تخم آن تا پنج درممطبوخ پ

اند که  نصف وزن آن سنا و دو ثلث آن هلیله زرد و گفته :بدل آن

اسـت   استعمال آن با هلیله زرد اولی است جهت آنکه مضر طحال

اف نـاکرده  برگ آن را بایـد ص ـ  آن است و عصاره و هلیله مصلح

ن و از اباشد در نبـات شـبیه بـد    استعمال نمایند و قسمی از گیاه می

 ـشبیه تر و برگ آن باریکتر  ن بسیار تیرهآ و سـاق آن   افسـنتین ه ب

و  ستاده و گل آن مایل به سـیاهی و مجتمـع و عـروق آن لطیـف    یا

بو و قاتل گاو است چـون آن  مزه و بد بیتلخی و قبضی ندارد بلکه 

  . است را بچرد و غیر مستعمل زیرا که غیر شاهتره

   شاهسفرم◄
هـا نیـز آمـده و سـکون سـین       به فتح شین و الف و فتح ها و کسر

سـی اسـت   فار راي مهمله و میم معرب شاهسپرم و مهمله و فتح فا

 ریحـان ه معروف ب و نیز به فارسی نازبو به معنی سلطان الریاحین

و قسمی که برگ آن بزرگ اسـت   مطلق است و به فرنگی اسمیم

آن ریزه است  نوم یعنی برگ بزرگ و قسمتی که برگگاسمیم ما

نامند و بعضـی   اسمیم باروم یعنی برگ کوچک و به هندي تلسی
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برگ اسـت و قسـمی    زهسبز مایل به زردي ری ریحان :نآماهیت 

 حبـق ته کـه  ش ـبدیعی نو بزرگ برگ سبز تیره صاحب اختیارات

کرمانی است و بهترین آن سعتري بود که کرمانی نامنـد و ریحـان   

   .یزدي نیز

   .در اول گرم و در دویم خشک :نآطبیعت 

اورام جمیـع اعضـا    مفتح سده دماغی و محلل :نآافعال و خواص 

آن با شـکر   غلیظه و عصاره احو ری و ضعف معده و جهت خفقان

یدن آن جهت یو خا مضهمضو سرفه و  سینه و ربو جهت رفع درد

دهان و تر کرده آن با آب مبرد و مقوي اعضا و استشـمام آن   لاعق

رین و مسافرین و رفع وبا و گریزانیدن هـوام  محرو جهت درد سر

 و تخم آن مقاوم سموم و بالخاصیت معتدل جمیع امزجـه و بـدان  

انـد و   را در تراکیـب منـع نمـوده    که اطبـا کوبیـدن تخـم ریحـان    

ابیـت  جهـت آنکـه لع   الحمل را در ادویه زحیر لسان همچنین بزر

گـردد ولـیکن کوبیـده آن ضـرر      آنها که مطلوب است زایـل مـی  

و در تراکیب ادویه زحیر کوفته  رساند مانند کوبیده بزرقطونا نمی

آن مستعمل اسـت چنانچـه صـاحب کفایـه منصـوري و غیـر آن        

باشد خصوص تخم  اند که در کوفته آن قوت قابضه زیاده می نوشته

عربی در زحیر عجیب النفـع اسـت و    که کوفته آن با صمغریحان 

  . مجرب و جوشانیده آن نیز مفید

   شاه صینی◄
 مثنـاة  يبه فتح شین و الف و ها و کسر صاد مهملـه و سـکون یـا   

   .کسر نون و یا تحتانیه و

 ـ اسیاه صفایحی است که بـر   دجام عصاره :نآماهیت  ه و شـبیه ب

و  آورنـد و گوینـد کـه از هنـد     نقشی باشد و از چـین  نقش خاتم

و گویند عصاره ریوند اسـت و   گویند آن عصاره حناي چینی است

ن نفیس کرمانی نوشته که برگ حناي چینی مسحوق معجو مولانا

 ـ مجهولۀباخل است و بالجمله از ادویه  الـوان  ه الماهیت است و ب

 ـ   سـفید و  رنگ صـندل ه باشد بعضی ب مختلف می ه بعضـی مایـل ب

سرخی و بعضی مایل بـه سـیاهی و بعضـی مایـل بـه زردي و ایـن       

   .است ییبهترین همه و مستعمل و غیر تنزوي خطا

   .در سیم سرد و خشک :نآطبیعت 

 و طـلاي آن جهـت صـداع    و قـابض  مجفف :نآخواص  افعال و

آن جهـت   و ذرور و ابتداي فتق و با گلاب جهت اورام حاره حار

ي و جهت صداع ربیدا یدن آن معین برنزف الدم جراحات و آشام

  . نافع و جهت ضعف معده دماغه ب حار و منع صعود بخار

   شاهبانک◄
  .نیز نامند و غابانک شابانک

الکلاب است کـه   فسجناست بعضی گویند ب ن خلافآدر ماهیت 

بـرّي و صـاحب    ب نامند و بعضـی جمسـفرم  الکلا تسوة به عربی

انـد کـه شـجر     اند و نیز گفته دانسته جامع و نواب مرحوم برنوف

نقل کرده کـه نـوعی از    م کوچک است و نیز از قول غافقیابراهی

 بـرّي اسـت و   که حب شبرم است و از قول صاحب حاوي قیصوم

محقق  بدیعی گفته که اینها همه خلاف است و صاحب اختیارات

 گرانـس س ـ را است که به شیرازي آن  ت که بنفسج الکلابآنس

   .گویند

   .گرم و خشک است در دویم :نآطبیعت 

و آب رفـتن از دهـان خصوصـاً     صرعت جه :نآافعال و خواص 

 م مقام مرزنجـوش یایشان و زخمها و قا شکم ریاح اطفال و تحلیل

  . است

   شاض◄
نیـز   زبـان هنـدي ارهروتـور   ه به فتح شین و الف و ضاد معجمه ب

   .نامند

ی است از حبوب مأکوله معروفه مشهوره کـه در  بح :نآماهیت 

م ه ـ بـه  و دکهـن  و بنگالـه  و هنـد  اکثر بلاد خصـوص مازنـدران  

کوچکی و مدور اندك پهن و بر سر آن مانند  رسد بقدر نخود می

 رات و عظیم آبادجگو بندر سورت و  دکهن نشانی و در دانه باقلا

   .شود خوب و بالیده می

انـد و شـاید گـرم و     سرد و خشـک در دویـم گفتـه    :نآطبیعت 

   .خشک باشد

و  قلیـل الغـذا و قـابض    و بطی الهضـم و  نفاخ :افعال و خواص آن

دفـع   و فساد بلغم و خـون و  ذرب و ويصفرا اسهال و جهت مبخر

  .اند زهر نافع دانسته

   

  الموحده ءفصل الشین المعجمه مع البا

◄شب   
فتح نیز آمده و باي موحـده مشـدده بـه فارسـی     به  به کسر شین و

به کسر باي فارسی و خفاي  به هندي پهتکري و سفیدگ و زا ذمه

کسـر کـاف و راي    فوقانیـه و  مثنـاة چهار نقطه  يها و سکون تا

   .مهمله و یا نامند

گردد و از اجزاي  یتی است که مجتمع و منعقد مییما :نآماهیت 

ملـه  مسـتحکم یافتـه از ج   عفنه ارضیه به سبب برودت انعقاد غیر

الصورت اسـت کـه عبـارت از زاجـات و      کاملۀمعادن اربعه غیر 

 و با زاجه و شبوب باشند و آن چیزي است شبیه ب املاح و نوشادر

زاج که ترشی آن زیـاده اسـت و در اکثـر     ندك ترشی به خلافا

ارمنیـه و   و بـلاد  و مصـر  عادن آن یمـن افعال مانند زاج است و م
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انـد و   گرجستان و اکثر بلاد است و اصناف آن را هفده بیان نموده

نچه موجود و مستعمل است این چهار صـنف اسـت یکـی سـفید     آ

آبـی   یمانی نامند و این زردي و این را بی یاو شفاف مایل به زردي 

 ـ  چکـد و منجمـد    اسـت مـی   یمـن  لاداست که از معدن آن کـه ب

گردد و این بهترین اصناف است و صنف دویم سفید شفاف کـه   می

اي ه ـ ي نامنـد و قطعـه  رزاج بلو ن مطلق زردي نیست و این راآدر 

اسـتداره  ه ف سیم مایل بنباشد و ص این مربع و معکب و مشقق می

 نـرم و زود  زاج مدحرج نامند و صنف چهارم ملمـس آن  و این را

زاج زفـر نامنـد و سـه صـنف      حه و ایـن را یرا هومتا زشکن و ب

مستعمل یکی زرد مستطیل و دویـم سـرخ    دیگر است که همه غیر

مـزه و   زاج و شـور ه مضبوط الشکل و سیم سبز شبیه ب رنگ غیر

سمیت است و غیر مستعمل یکی ازرق  دو صنف دیگر است که با

  . ه مایل به تیرگیشفاف و دویم سیا

در دویم گرم و در سیم خشـک و در سـیم    :بیعت مجموع آنط

   .اند و بعضی سرد دانسته و اصلی ندارد گرم نیز گفته

زایل  قوي و قاطع نزف الدم زخمها و مجفف :افعال و خواص آن

کننده گوشت زاید و التیام دهنده قـروح و رافـع چـرك و زنـگ     

سریع الاثر و شرب آن مـانع   کردن آب و شراب معادن و در صاف

آب  و قطـور  آن قاطع رعـاف  و مقوي ماسکه و سعوط قی و غثیان

رقیقین با تکرار عمل نـافع و   شاوهغعین و  محلول آن جهت بیاض

رطوبـات و   جهـت رفـع کـري و نشـف     ر مطبوخ آن در زیتقطو

 مکلس مسحوق با مرواریـد  مفید و اکتحال وجع آن و وجع انثیین

متسـاوي   ياجـزا  ین حـردون گو سـر  و شکر و پوست تخـم مـرغ  

 و قمـل  جهت دمعه و سماق جهت قلع بیاض عین مجرب و با مازو

و  مزمنه و اورام و سطبري پلک چشم و قلـع بثـور لبنیـه    و حمره

و استحکام دنـدان   و تقویت لثه دندان جهت درد آن با فوفل سنون

 آن بر دندان متحرك و بـا خاکسـتر   متحرك و به دستور امساك

 و به دستور با عسل جهت قلاع و مضمضـه  ت قلاعجه بیخ کرنب

 تآن جهت ورم لثه و لها و عسل نیز و ذرور آن با سرکه طبیخه ب

آن بـا روغـن جهـت     نافع و به دستور طلاي آن از بیرون و ضـماد 

ج و بـا  بو ته ـ ورام بلغمی و با ادویه مناسبه جهت استسقاي لحمیا

آن و با نمک و مازو  و عرق ی زیر بغلیجهت رفع بدبو برگ آس

و خبیثه و سعی تزاید  و سرکه جهت منع قروح ساعیه و گل سرخ

و با عسـل   و جرب متقرح آن و با آب گرم و با عسل جهت حکه

بنـاگوش جهـت منـع     بـر  عصی الراعی جهت رفع آثار و با عصاره

ي اوهر سه مس ـ عفص دردي خل و و با وش و بهقمواد از گ سیلان

نـاخن سـفید شـده و     ب بـر آو طـلاي محلـول آن در    کلهآجهت 

ب آپاشـیدن   و شقاق عـارض از سـرما و   انگشتان و داخس خارش

آن مـؤثر و بـا مـوم     و منـع آبلـه   محلول آن جهت سوختگی آتش

بدن جهت رفع قمل و رشـک   موي و بر جهت داخس و با آب بر

زاید در هر عضو که باشد و ذرور آن جهت رفع نزف  و اذابه لحم

آن به تنهایی در پارچـه صـوفی جهـت رفـع سـیلان       الدم و حمول

و نشف رطوبـات و اصـلاح حـال رحـم و پـیش از هنگـام        حیض

 و با قطران مسقط جنین با تکـرار عمـل و نفـوخ    جماع مانع حمل

کشنده آن  و به دستور قطور آن با آب دهن انسان افعی آن در دهن

نمایـد   بخور آن در زیر جامه خواب کسـی کـه بترسـد و فـزع    و 

جهت ازاله آن مـؤثر و گذاشـتن آن در زیـر جامـه خـواب مـانع       

   .و رافع فزع در خواب احتلام

   .یک قیراط :مقدار شربت آن

آنست که چـون کسـی را   و گویند از خواص آن  نوشادر :بدل آن

 ـ  آچشم بد رسد و شـب را بخـور کنـد اگـر در      ه ن قطعـه ثقبـه ب

صورت چشم پیدا گردد و آن را در طرف قبلـه خانـه آن شـخص    

   .اهل آن خانه نرسده بگذارند چشم بد ب

درم آن بسیار مضر و محدث سـرفه شـدید    آشامیدن یک :المضار

درم آن  گـردد و دو  سـل ه دي بواه مو گ و یبس بسیار و مضر ریه

ره ک ـالفور کشنده و مداواي آن آشامیدن شـیر تـازه دوشـیده و     فی

قی کردن و میوه تـر و تـازه    و گاو و یا روغن گاو و شکر و فانیذ

  . خوردن است

   شبت◄
فوقانیه مشدده کـه بـه    مثناة يابه کسر شین و فتح باي موحده و ت

سوي و  و و به هندي سوا شود و به یونانی وانبیتون و فارسی شوت

  .گویند تخم آن را به هندي والان خورد

هاي آن  خ م بر یک ساق و شایگیاهی است معروف قا :نآماهیت 

هـاي آن ریـزه و گـل آن     و بـرگ  رازیانـه ه باریک شبیه ب بسیار

 ـ  چتري و تخم آن ریزه شـکل نصـف   ه تر از رازیانه و اندك پهن ب

اند که  اند که اهل تجربه تصریح نموده دانه رازیانه در طول و گفته

 ـ   رازیانه و شبت زهریک ا یکـدیگر   هدر بعضی اراضـی منقلـب ب

 جلیلۀماند و از ادویه کبار  شوند و قوت آن تا دو سال باقی می می

   .القدر و بهترین آن تازه خوشبوي شکفته آنست

انـد   در اول دویم خشک و گفته در آخر دویم گرم و :نآطبیعت 

   .تر آن در آخر اول گرم و خشک آن در اول آن

 و بـا  دد و هاضـم س ـو مفـتح   و منضج محلل :خواص آن افعال و

و  و حـیض  بـول  و اوجـاع بـارده و مـدر    مغص تریاقیت و مسکن

و سـنگ   و جگر و سپرز ضعف معده ی ویامتلا و فواق جهت ربو

و منع فساد اطعمه و امراض بلغمیـه حـادث    و مثانه و قولنج ردهگ

در سینه و معده و امـراض آلات تناسـل و آشـامیدن آن بـا عسـل      

جهت رفع سموم و اعانت بر قی و اخراج اخلاط غلیظه از معده و 

خشک برگ و تخم آن جهت پراکنـده   تازه و نیز آشامیدن طبیخ

 ردهگ ـو  ظهرآنها از جمیع اقطار بدن و وجع  و تحلیل نمودن ریاح
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کـه حـادث از    و قطـع غثیـان   صو تسکین مغ و مثانه و ادرار بول

ی و یوشیدن آن باشد و فواق بلغمی امتلاایستادن طعام بر معده و ج

آن و  و زفـارت و زهومـت   باعث اخراج وسخ اینهاطبخ گوشت با 

یده بـا  یرا سـا  سرعت طبخ و نضج و انهضام آنست و چـون شـبت  

نمایـد   اسـهال  نمایند معده لطوخ عسل طبخ دهند تا منعقد گردد بر

آسانی و جلوس در طبیخ برگ آن و به دستور تخـم آن جهـت   ه ب

 عصـاره  مثانه و انثیان و قطـور  رده وگامراض رحم و تحلیل ریاح 

   .آن جهت امراض گوش

   .تا هشت درم :مقدار شربت آن

و مـداومت اکـل آن و    و مغثـی  مبخـر  و مضر محرورین :المضار

و مثانـه و   ردهگ ـو بصر و معده و  آن مضعف دماغ آشامیدن طبیخ

و  آن آب لیمـو  مصـلح  ،منی و اکثـار آن قـاطع آن   مقلل و مجفف

و دارچینـی و   وترشیها و در مبرودین قرنفل آب غورهسکنجبین و 

   .اند عسل گفته

برگ تازه آن را بـا روغـن    آن که عصاره تخم آن و دهن :آنبدل 

اشند و یا برگ تـازه آن را در روغـن   بالمناصفه جوشانیده ب زیتون

و مسـخن و جهـت    پرورده که مکرر تجدید نموده باشند ملطـف 

 ج اطراف و رفعبصلابات و ته و تلیین و اعصاب مفاصل و درد اعیا

در  ،تر تر و خشک آن گرم خمتتبها بغایت مؤثر و  قشعریره و لرز

خـوردن ترشـی آن بعـد از     اطعمه و ترشیها جهت اصلاح معـده و 

و اکثـار آن   طعام مقی قوي و به دستور مضـر محـرورین و مغثـی   

ن نیز ترشـیها  آ منی و مصلح و مجفف و باصره و باه مضعف دماغ

است و تخم سوخته آن در سیم گرم و خشک و بـا عسـل جهـت    

زجـاج و عسـل    دمـا ربـا   واً شرباً و ضـماد  امراض مقعده و بواسیر

آن  انـد و ذرور  مجـرب دانسـته   بـول  و عسر اتجهت تفتیت حص

عـدیل و   بی چرك و جهت قرحه قضیب و پر مجفف قروح رطبه

حد انعقاد رسیده باشـد  ه مسحوق آن با عسل که در طبخ ب يضماد

  . بر مقعده باعث تلیین طبع است

   شبرم◄
هملـه و مـیم و بـه    به ضم اول و سکون باي موحـده و ضـم راي م  

 ـ کسر اول و سـیم نیـز آمـده و بـه یونـانی سطوسـا       شـیرازي  ه و ب

نیز نامنـد جهـت آنکـه     و طانیطومک و کانیطنوسک گاوکشک

   .را زیان ندارد میرد و گوسفند چون گاو بخورد می

نباتی است که در بوستانها و کشـت زارهـا رویـد و     :نآماهیت 

دار بقـدر ذرعـی شـبیه بـه نـی و       رهگو  ساق آن راست و با زغب

و برگ کاج و گل آن بـنفش   طرخونه شیردار و برگ آن شبیه ب

و مایل به سفیدي و زردي و بیخ آن سطبر  عدسه و دانه آن شبیه ب

تر از بـرگ آن بهتـرین    تر از ثمر آن و ثمر آن قوي و پرشیر و قوي

پوست پیچیده اسـت کـه   ه رنگ سبک وزن رقیق شبیه ب آن سرخ

بدترین آن تیـره رنـگ غلـیظ     دیار دیگر آورند و از از نصیبین و

قـوال دیگـر نیـز در بیـان     سخت و آنچه از فارس آورند زبـون و ا 

نچه بعد از شکستن در جـوف آن ماننـد   آماهیت آن وارد است و 

مستعمل بلکه استعمال مطلق  ا باشد بسیار زبون قتال و غیره خیاطه

   .احتیاج قوي مجوز نیست آن بی

در سیم گرم و در آخر دویم خشک و در دویم گرم  :نآطبیعت 

   .ن تا چهارم گرم و خشکاند و شیر آ و در سیم خشک نیز گفته

سـودا و   قـوي بلغـم و   از سموم قتاله و مسهل :نآافعال و خواص 

اخـلاط   ها و سدد و مـدر گر قوت قابضه و مفتح دهن و با بازرد

و  و جهـت استسـقاي زقـی    رطـب  از عمق بدن و موافق معده بارد

  .بیعدیل آن جهت قوبا نافع و ضماد مفاصل و درد قولنج

و مـورث   محرورین و ضعیف البنیه و معـده و جگـر و بـاه   مضر 

   .منی تها و محرقحمیات حاده و ضعف اش

  .دانگیک تا  :مقدار شربت آن

و  و غشـی  قی و کـرب ه آن قاتل ب و یک مثقال مازریون :بدل آن

غن گاو و مرقه چرب است و رو مداواي آن خوردن مسکه ،خناق

آن ناکوفتـه آن   مصـلح  ،مستعمل ن کشنده و غیرآشیر  مثقال میو ن

را در شیر خیسانیدن و سه مرتبه تبدیل نمودن که در هـر مرتبـه   

 شبانه روز در شیر باشد پس در سایه خشک نموده با انیسون یک

 و امثال اینها از و تربد کرمانی و هلیله زرد و صبر و کمون و مقل

 ادویه مسهله معتدله استعمال نمودن است براي کسر حـدت شـبرم  

ز یش از اصـلاح و بـه تنهـایی جـا    زیرا که آن بسیار حاد است پـی 

غلیظـه و   که سبب آن ریاح نیست استعمال آن و در معالجه قولنج

حـب سـاخته    گرگین گو سر و اشق مقل و سکبینج بلغم باشد با

و سـدد و آب زرد کـه عبـارت از    بکار برند و در معالجـه اورام  

 و عنـب  و رازیانـه  است و غلبه بلغم و سودا در آب کاسنی استسقا

روز خیسانیده پس در سایه خشـک  ه الثعلب صاف کرده سه شبان

هلیلـه حـب سـاخته     نموده با قدري نمک هندي و صبر و تربد و

  . استعمال نمایند

   شبه◄
و بـه هنـدي    یـا تبه فتح شین و باي موحده و ها به فارسی روي تو

به فتح کاف و سکون باي عجمـی و خفـاي    هربو به لغتی ک جست

   .ها و راي مهمله نامند

اجساد معدنیه معروفه است و از ترکیـب آن   یکی از :نآماهیت 

س و یا ربع وزن شـبه و سـه   مثلث  وو د که ثلث وزن شبه با مس

سـازند کـه بـه     مـی  طلاه ربع مس باشد جسدي زرد رنگ شبیه ب

و به هنـدي پیتـل نامنـد و بعضـی شـبه را اسـم        فارسی آن را برنج

 و قلعـی  اند و شبه مـابین اسـرب   اصطلاحی آن برنج مصنوع دانسته

کبودي ه رنگ آن مایل ب ،دو دازتر از هرگتر و دیر  است و صلب
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 ن جـوهردار آو رنگ آن کمتر از فلزات دیگر و اوانی مصنوع از 

ن خـوب  آ ن سرد و گلاب و اکثر عرقها درآو نگاهداشتن آب در 

اوانی اجساد دیگر و اوانـی   خلافه گردد ب ماند و دیر فاسد می می

   .باشد خالص آن شکننده می

   .گرم و خشک در دویم :نآطبیعت 

اکل و شرب در اوانی آن مقـوي دل معـده و    :نآخواص  افعال و

و یـا   و یا کاسنی آن با آب رازیانه كو طلاي محکو نرافع خفقا

 ن جهـت رفـع بیـاض   آسوخته  اورام و اکتحال الثعلب محلل عنب

و  ویـت آن و در اطلیـه جهـت کلـف    و جـرب و تق  عین و سـلاق 

   .اورام و رفع آثار مفید تحلیل

   .آن عسل مصلح ،طحال مضر

 ـ  و گفته تا یک دانگ :مقدار شربت آن ه اند که چون مـوي را ب

داومت آشـامیدن آب در  اند م ـ منقاش آن بکنند دیر برآید و گفته

و زردي رنـگ   ن حابس طبـع و مـورث قـولنج   آظرف مصنوع از 

اسم درختی است معرب از شاباهی سـریانی و بـه    است و نیز شبه

شـود و در   یونانی فالیورس نامند بزرگ و بقدر سـه ذرع بلنـد مـی   

هـاي آن باریـک    خ رسد و شـا  م میه ستانها و اراضی خالیه بهگری

سبز  هاي آن شبیه به برگ آس صلب با خارهاي کوچک و برگ

مایل با اندك زردي و گل آن اندك سرخ رنگ و ثمـر آن ماننـد   

   .ن رطوبتی لزج بسیار برآیدآشاهدانه که چون بفشارند از 

در آخر اول گرم و در دویم خشک و بـرعکس نیـز    :طبیعت آن

    .اند گفته

و اعظم ادویه نـافع از بـراي    تخم آن از اکبر :افعال و خواص آن

سینه و همچنین برگ و بـیخ   افاعی و حیوانات سمی و مغري نهش

   .اورام بلغمین است در ابتدا آن حابس بطن و محلل آن و طبیخ

   شبیبی◄
تحتانیـه   مثناةباي موحده و سکون دو یـاي   فتح شین و کسر دوبه 

نامنـد   فـت تاست و آن را عامه بـیخ   در میان و آخر بیخ شوکران

 ـ   م میه به رفت بسیاتجهت آنکه در کوه   لفـاح ه رسـد و شـبیه ب

   .الدیر و اکثر افعخاست در ت

  

  فصل الشین مع الثاء المثلثه

   شث◄
   .مثلثه يبه فتح شین و ثا

دانسته کـه   برگ سرو در ماهیت آن اختلاف است یوسف بغدادي

انـد کـه گیـاهی اسـت تلـخ       نمایند و گفتـه  جلود می تن دباغآاز 

 کنند و انطاکی و حکیم میر میباغت دن پوست را ا آخوشبو که ب

سـاق و گـل و    اند که نبـاتی اسـت بـی    مؤمن در تحفه نوشته محمد

حـه  یبا رطوبت بسیار کریه الرا تور ب منحصر در اوراق متراکم تو

رسـد و دباغـان    م میه زرد رنگ و در کوهستانها و سنگلاخها به

   .کنند ن میا آدباغت پوست ب

   .در دویم سرد و خشک :نآطبیعت 

ب آن حابس قی و مقوي معـده و  آآشامیدن  :افعال و خواص آن

سریع الاثر و در امـراض   جهت اسهال قاطع نزف الدم همه اعضا و

   .م مقام مامیثایچشم قا

   .آن عناب مصلح ،مثانه مضر

  .درم یک :مقدار شربت آن

است و چـون پوسـت حیوانـات را بـدان دباغـت       سماق :بدل آن

  . نمایند خوشبو گردد

  

  فصل الشین مع الجیم

   شجره ابی مالک◄
تحتانیه و فتح مـیم و   مثناةبه فتح همزه و کسر باي موحده و یاي 

   .امندن الف و کسر لام و کاف به یونانی فلوماین

باشد برّي و بحـري و نبـات آن    نباتی است دو نوع می :نآماهیت 

یک ساق مربع سبز رنگ و بعضی مایـل بـه سـرخی و    ه منحصر ب

رهی دو برگ بزرگ گبر هر و  رهها از هم دورگن آ بنفشی و بر

دار مانند اره و  رف دندانهشبقدر کف دستی در مقابل یکدیگر و م

رگ کوچکی است و کثیرالشـعبه و  ها سفید که گویا ب ین برگیپا

در  حـه یهاي آن مجوف و گل آن ریـزه و بـنفش و ثقیـل الرا    خ شا

اقماع سبزي و ثمر آن بقدر نخودي مدور و تخم آن سـیاه باریـک   

لزوجت کـه   و بیخ آن بزرگ بیرون آن سیاه و اندرون آن سفید با

 انزراگ ـبرآید و از آن  ن کفی مانند صابونآچون در آب زنند از 

و نواح آن بسـیار و آن   جامه شویند خوب پاك گردد و در دمشق

 نامند و منبت آن جاهاي نمناك و سـایه و کنـار   را صابون القاف

اسـت و غیـر    نیثاطاند که قسمی از عر ست و گفتهآبها و میان آنها

بدیعی نوشته کـه نـوعی از    است و صاحب اختیارات صباغان چوه

  .مذکور شد  لیم شوي است و در آذربوگ

  .در اوایل دویم گرم و در یبوست قریب الاعتدال :نطبیعت آ

اسـت مقطـع بلغـم و     بیخ آن از ادویه شریفه :افعال و خواص آن

و دافع جمیع امراض  رفق و بهتر از لاجورده سودا ب و مسهل جالی

اند و آشامیدن  عدیل گفتهیو قرحه ردیه ب سوداویه و در رفع جذام

بـیخ بـرّي    آن خصوصاً برّي جهت نزف الدم نفساء مجرب و ضماد

و طلاي برگ هر دو نوع آن رافع قروح و التیـام   آن جهت خنازیر

   .دهنده زخمها

   .آن سکنجبین مصلح ،مثانهمضر 

   .تا سه درم :آن مقدار شربت
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  . ن آن حجر ارمنی استه وزب :بدل آن

   الراهب شجرة◄

  .ها و باي موحده به فتح راي مهمله و الف و کسر

بن احمد گفته درختی است کـه   در طب قدیم محمد :ماهیت آن

شـبیه  رسد مزروع و غیر مزروع ثمـر آن   م میه به در بلاد دمشق

 ـ ن میآروغنی که از  ثمر شاهدانه وه ب ه گیرند در طعم نیز شبیه ب

   .شهدانج

   .خشک گرم و :نآطبیعت 

هـاي بـالاي آن    خ ی که در شایاه اند دانه گفته :افعال و خواص آن

بـدون قـی و    هاي زیـرین مسـهل   خ اي شاه باشد مقی قوي و دانه می

   .ی و هم مسهلهاي وسط آن هم مق خ اي شاه دانه

 دانه تا چهـل دانـه و غیـر ماهودانـه     از پانزده :مقدار شربت آن

  . است

   المریم شجرة◄

   .تحتانیه و میم مثناةبه فتح میم و سکون را و فتح یاي 

هـاي آن   خ است و مذکور شد و شـا  نبات بخور مریم :نآماهیت 

در یکـدیگر کـه چـون در آب اندازنـد دراز و      بکو مش ـ درهم

   .کند حال خود عوده بالیده گردد و چون خشک شود ب

   .در سیم گرم و در یبوست معتدل :نآطبیعت 

 ه بشره و جالیسرخ کنند مفتح و رافع بلغم و :افعال و خواص آن

آن جهـت   ب نقـوع آچشـم و   و جهت زکام بارد و نـزول آب در 

و  طـلاي آن جهـت بواسـیر    بیعدیل و ج جنینرااخ و عسر ولادت

   .دن گوشت زاید مؤثرو اندمال زخمها و بر و برص بهق

   .آن کثیرا مصلح ،ریه مضر

  . تا نیم درم است :مقدار شربت آن

   شجره ابراهیم◄
 دانند مـالیقی  و جمعی شانج است بعضی آن را ام غیلان پنجنگشت

ــراهیم    ــجره اب ــه ش ــه در فلاح ــته ک ــیم و  نوش ــل و طرا عظ وی

نامند  برگ و گل آن زرد و خوشبو و آن را برم کثیرالشوك و پر

رسد و گـاه گـل    م میه هو در صحراها و زمینهاي خالی خشک ب

  . ندیامن یها مییآن را در لخالخ و خوشبو

  

  اء المهملهحفصل الشین مع ال

   شحرور◄

ضم راي مهملتین و سـکون واو و راي  و به ضم شین و سکون حار 

و به اصفهانی  مهمله در آخر لغت عربی است و به ترکی قراطارخ

  . نامند و به مازندرانی توکاور غارغو

 ـ  ین اختلاف است اکثري گفته اند طاآدر ماهیت  ه ریسـت سـیاه ب

سرخی و اقوال ه و مناقر و پاهاي آن دراز و زرد مایل ب جثه قمري

بزرگ سیاه  دري و نوعی از گنجشک دراج و کبک در دیگر که

   .طویل العنق و منقار و پا است توهم است

در دویـم گـرم و تـر و در اول گـرم و خشـک نیـز        :نآطبیعت 

   .اند گفته

سریع الهضـم صـالح الغـذا و جهـت کـزاز و       :افعال و خواص آن

بغایت مورث حسن  ع و خون آن با روغن بادامناف و فالج مالیخولیا

گفته کـه بهتـرین آن    صوت و رافع کرفتگی آواز و صاحب منهاج

گوشت آنست و صـلب و گـرم و خشـک و دیرهضـم بـه سـبب       

  .د خون گرمولردي الغذا و دیرهضم و م صلابتی که دارد و

  . آن روغن بسیار است مصلح ،معده مضر

   شحم◄
   .مهمله و میم به فارسی پیه نامند يبه فتح شین و سکون حا

عضویست از اعضاي مفرده که بر بعـض اعضـا ماننـد     :نآماهیت 

گردد براي محافظت آن و آن  متولد منعقد می و معده و امعا ردهگ

ی و یمـا  بـارد  و ماده آن و سمین هر دو رقیـق دم  سمین تر از صلب

فاعل انعقاد آن هر دو برودت اسـت و لهـذا گرمـی آن هـر دو را     

تـر از   غالـب  کن برودت و کثافت و انعقاد بـر شـحم  یگدازد ول می

هترین آن تازه بـرآورده  ب سمین و یت بریو دهنیت و ما تسمین اس

رده است و اجود طرق استعمال آن آنست که از اغشیه گاز حوالی 

آفتاب گذارند و هر ه آن را پاك نموده در ظرف مسی و یا آهنی ب

ن گداخته گردد در ظرف سفالی بردارند و اگر نمک آقدر که از 

سود نمایند جهت محافظت بعضـی امـراض بـد نیسـت و از بـراي      

ن در مقدمـه  آبـون و نیـز طـرق تصـفیه و حفـظ      بعضی امراض ز

  . مذکور شد

تـر از حیـوان مـاده و     حیوان نر گـرم  که شحم  بدان: نآطبیعت 

تر از اهلی و همچنین شکاري از غیر شکاري و خصـی   وحشی گرم

 اسـت و تـازه آن   ماده آن و ابرد و ارطب از لحمه بین بین قریب ب

تـر   انـد هـر چنـد کهنـه     تر و کهنه آن گرم و خشک و گفته گرم

 ـ و گردد شود گرمی و خشکی و لطافت آن زیاده می می حسـب  ه ب

باشـد و شـحم هـر یـک از      طبیعـت آن مختلـف مـی    هر حیـوانی 

شود ان شـاءاالله تعـالی و از    سم خود مذکور شد و میاحیوانات در 

تـر و سـریع    تر و سبک هضم مطلق آن مراد پیه بز است و خشک

باشـد و ارطـب    است که دنبـه  الانحدارتر و بطی الفسادتر از الیه

و  پس شحم بط زیته شحوم شحم خنزیر است و فعل آن قریب ب

خـانگی و   و شـحم مـرغ   و بـط  خنزیـر  تر از شحم غلیظز شحم ب

و  تـر از شـحم گوسـفند    بین هردو اند و شحم گاو نر گرم خروس
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تر از همـه و قـوت    شیر گرم ر از بز نر و شحمت شحم نر ماده گرم

تعمال آن جـایز  حدت آن زیاده و لهذا در ابتداي اورام اس و لتحلی

   .و مزمنه نافع نیست و در انتهاي اورام صلبه

 است در نضج و تلیین خوك بهترین شحوم شحم :افعال و خواص آن

اوجاع و غوص در اعماق بـدن پـس    و تسکین قرحه امعا و اورام حاره

بـز مـاده    ردهگ ـلزوجت پـس پیـه    نیز سریع الغوص است با شحم بط

اوجـاع و جالـب    معاي مستقیم و لهذا مسکن و لذع جهت قرحه امعا

جهت خشـونت   و پیه مرغابی ت داءالثعلبجه نوم است و پیه خرس

 پخته شود جهت قرحـه مثانـه   و امعا و چون با برنج زبان و ورم رحم

گداخته باشند با عسـل   پیه ماهی نهري که از حرارت شمس اکتحال و

جهـت   انـد و پیـه افعـی    جهت تقویت باصره و بحري آن را انفع گفته

و جـوارح طیـور وحشـی     در چشم مجـرب و پیـه کـرکس    نزول ماء

 ـ و پیه شیر جهت تقویت باه جهت اوجاع مفاصل یـک   فع و ضـماد ان

زفت و شحم گاو نر با شحم بچه گاو و یا شحم بز نـر   از موم و درهم

یـح   اورام و دمامیـل  یا شحم بز ماده و یا شحم خنزیر جهت نضج و تفت

جهت اطفال و زنـان و کسـانی کـه     ریی است و شحم خنزیبهترین دوا

از بـراي مفلـوجین و    گوشت بدن ایشان نرم باشد بهتـر و شـحم ثـور   

 ـ  آن انفـع و   لحصادین و جمیع اعضاي یابسه صلبه جهت زیـادتی تحلی

اند که چون از عضوي موي آن را بکنند و پیه افعـی را بجـاي آن    گفته

شـحم  و  اوزو اصلی ندارد و شـحم   عضو مو نروید آن بمالند دیگر در

 ـ نمک سود جهت تحلیل اورام رحم نافع و شـحم فیـل   دجاج را  لو ای

م تـیس هنـدي کـه بـه     حنافع و ش نمایند جهت طرد هوام چون لطوخ

و  به مازندرانی زیل نامند از انفع ادویه اسـت بـراي فـالج    ندي پیر وه

آن در محرووین سـکنجبین   مصلح ،معده و مرخی خوردن شحم مغثی

   .نمک و مانند آن و و امثال آن و در مبرودین زنجبیل و آب لیمو

  . ن بهتر استآو از  در جمیع افعال روغن زیتون :آن دلب

  

  المهمله فصل الشین مع الراء

   مروق شراب◄
   .به ضم میم و فتح را و واو مشدده و قاف

ــده و   :ماهیــت آن ــان می ــه ن ــري اســت ک ن آبکســمات در خم

خیسانیده بعد از شش ساعت صاف نمایند و بخورنـد کثیرالغـذا و   

  . موافق ناقهین است

   شربین◄
به ضم شین و سکون راي مهمله و کسر باي موحده و سکون یـاي  

و بـه   تحتانیه و نون لغت فارسـی اسـت بـه یونـانی قـادرس      مثناة

کـه   نیـز گوینـد   چاتکـام و  اسـلام آبـاد  (و به لغت  ندرفرنگی س

)است مضاف بنگاله
١
   .نامند کرجن 

تر و ثمـر   ن عریضآاست برگ آن از  از اصناف سرو :نآماهیت 

 ـ ن آن حاصـل از  ان کـوچکتر و قطـر  آبـار سـرو و از   ه آن شبیه ب

انـد و   دانسـته  نها است و بعضی آن را از اقسام صـنوبر ابهترین قطر

معـروف بـه درخـت     ن کوچکتر و در اصـفهان آ و اشبه و از بسر

ن کوچکتر و خاردار و ثمر آن بقدر آنوش است و قسمی دیگر از 

 تـا  انـد درخـت شـربین    برّي نامند و گفتـه  آن را عرعر گردکان و

ماند و در کتاب فرنگی مصور دیده شد نوعی را کـه   سال می پنجاه

هـاي آن   خ ن بـود و شـا  آثمـر کـاج و بزرگتـر از    ه ثمر آن شبیه ب

   .ریک اندك بلندهاي با برگ با برگ متراکم پر

   .اول سیم گرم و خشک در :طبیعت اقسام آن

 آب مطبوخ شـاخ آن جهـت قـروح ظـاهر و     :افعال و خواص آن

 و با طلا هغلیظ و جگر و ریاح باطنی و سستی اعضا و ضعف معده

جهت داءالفیل و به دسـتور   آن ارنب برّي و لعوق آشامیدن جهت

 و تحلیـل  جهت منع ریختن موي و رفـع قمـل   آن و نطول آن لطوخ

برگ و ثمـر آن   طبیخه ب اورام و امراض مقعده و رحم و مضمضه

و ورم لوزتین و  آن جهت خناق و ضماد دندان دجهت در با سرکه

آن جهت رفع نزف الـدم   مار شاخدار و ذرور با نمک جهت نهش

طبـیخ آن  ه حه بدن و احتقان بیی رایو التیام قروح و خوشبو و اعیا

و مخرج  بول و مدر و ثمر آن قابض مؤثر تن سایر دیدانجهت کش

و گزیدن ارنب برّي نـافع   و جهت سعال رطوبی و علل کبد مشیمه

و با مغز سر آن بر تمـام بـدن جهـت     لای و لطوخ ثمر آن با شحم

آن  مصـلح  ،و هـزال  دم مضرت هوام موذي نافع و مورث صـداع ع

القاف مـع   ن در حرفآاست و احوال قطران  فواکه ترش و گشنیز

و  الـه گد انشاءاالله تعالی و اهـل بن الطا در قطران مذکور خواهد ش

ت و اچوبهاي عمـار  نامند بر قطران آن را که روغن کرجن فرنگ

مالنـد و داخـل رنگهـا     رم خوردن میکها براي محافظت از  کشتی

  .مالند ها می نیز نموده بر کشتی

  شراب◄
  را بر شربت معمول مطبوخ است و نیز شراب م اصطلاحی خمراس

و یا یابسه در آب پخته صاف کـرده   ها و یا ادویه رطبه هآب میو 

 ـ    قـوام آورده  ه با شیره نبات و یا قند و یا عسل و یـا ماننـد آنهـا ب

  .نمایند اطلاق می

   هشریف◄
ن تحتانیه و فتح فا و ها آ مثناةبه فتح شین و کسر را و سکون یاي 

   .اسیتاپهل نیز نامند را

کـه   ثمر صنوبره اسم هندي ثمري است هندي شبیه ب :نآماهیت 

                                                
ب: است که مضاف بنگاله چاتکام اسلام آباد .١
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م ه ـ به فارسی کاج نامند و پوسـت آن صـلب خشـن و مقطـع بـه     

 ـ گ دن نرم و از هم بعضی جدا مـی پیوسته و بعد از رسی ه ردنـد و ب

ا است و بر هر دانه رطـوبتی  ه ن در جوف آن دانهآاي ه قطعه دعد

دار و در زیـر   باطن پوستها نیز رطوبتی غلیظ لزج دانهه و پیوسته ب

آن پرده اندك نازك لزج و در جوف آن تخمی سیاه رنگ اندك 

ن سـفید و درخـت آن   آالخروع و مغـز  و حب  طولانی بقدر لوبیا

ن آشود و برگ  سه قامت بلند میه ب هاي بسیار و تا خ پریشان با شا

تر و بهترین ثمر  تر و نازك تر و اندك کوتاه عریض از برگ ساذج

   .آن بزرگ بالیده رسیده شیرین بزرگ دانه پر رطوبت آنست

   .رطوبت لزجه در دویم گرم و تر با :نآطبیعت 

اندك مسـخن و مخـرب معـده و محـرك      :نآافعال و خواص 

طبع خصوص با پـرده بـالاي تخـم آن خـوردن      مواد ساکنه و ملین

ن مولد خـون بلغمـی لـزج سـوداوي و     آو بطی الهضم و اکثار  نفاخ

و امثال اینهـا و تخـم آن    و جرب و قوبا محدث حمیات و دمامیل

آن را بکشـد و دفـع نمایـد     پشش ـرا چون بسایند و بر سر بمالنـد  

چشم نرسد که سوزش و ورم ه ولیکن باید که احتیاط نمایند که ب

  .ن مسقط جنین است و مجربآ کند و فرزجه می

  

  فصل الشین مع الشین المعجمتین

   ثششری◄
 ـ  يبه کسر شین و سکون شین دویم و کسر را  ايمهمله و سـکون ی

   .مثلثه يتحتانیه و ثا مثناة

یافـت   اسم بیخ نبـاتی اسـت کـه در دیـرالبلاد مصـر      :آنماهیت 

   .مزه مایل به زردي شود سطبرتر از انگشتی و بی می

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

انـد و   مجـرب دانسـته   استسـقاي زقـی  جهت  :نآافعال و خواص 

  .کند می باو مشقت اخراج زرد گویند بدون کرب

  

  المشالۀ  المهملۀفصل الشین المعجمه مع الطاي 

   شطیبه◄
تحتانیه و فتح باي موحده  مثناةبه ضم شین و فتح طا و سکون یاي 

   .ا لغت مغربی استو ه

دار بـرگ و تخـم    هاي برف نباتی است کثیرالوجود در کوه :نآماهیت 

ن آو با اندك تنـدي طعـم و شـیرینی و بـیخ      و شکل گیاه آن مانند زیره

   .ن راست و بعضی کجآچند عدد مجتمع و غیر مستحکم و بعضی از 

   .خشک گرم و :نآطبیعت 

 ـ   :نآافعال و خواص  شـوکه گوینـد   ه به جهت علـت معروفـه ب

  .مجرب است

  فصل الشین مع العین المهمله

   شعر◄
به فتح شین و سکون عین و راي مهملتین به فارسی موي و به ترکی 

   .ن اشعار و شعور و شعار آمدهآقبل و به هندي بال نامند جمع 

و ادخنـه اخـلاط محترقـه و یابسـه      متولد از ابخـره  :نآماهیت 

پیچیـده   آنسـت کـه شـعر    و وبـر  صـوف  است و فرق میـان آن و 

ن آصوف و وبر و صوف نرم و نازك و مـابین   خلافه باشد ب نمی

را کرك نامند و هر و وبر  هر دو است و صوف را به فارسی پشم

بـر هـر دو    اند همـه حیوانـات یعنـی بعضـی را شـعر و و      سه عام

باشد مانند میش و بـره و   باشد مانند بز و بعضی را پشم فقط می می

اشد مگـر   را نمی  بعضی را موي فقط مانند اکثر حیوانات و انسان

  .شعر فقط و از مطلق آن مراد شعر انسان است

   .سرد و خشک :نآیعت طب

و بیلـذع   سوخته آن مسخن و بغایت مجفف :نآافعال و خواص 

و اً ذرور و قـروح  و خشک کـردن زخمهـا و قـلاع    کلهآو جهت 

د از بع ـ جراحات سر ذروراً و زفت جهت  با عسل و با کندرطلاء

جهت تسکین جرب  ن با مرداسنگآمالیدن زفت بر آنها و طلاي 

و یـا آب جهـت    شـدید قـوي چشـم و بـا روغـن زیتـون       و حکـه 

و  ثآلیـل جهت تحلیل و قلـع  ن آده ییسا و با سرکه سوختگی آتش

و روغن زیتـون جهـت ورم    بثور و سگ دیوانه گزیده و با شراب

آن و محرق آن با عسـل   یر محرقسر و جراحت آن و به دستور غ

جهـت عشـره و ورم    جهت قلاع دهان اطفال و با روغن گوسـفند 

کننده آنست بـر   آن جهت بروز مقعده و رد حادث از آن و ذرور

وش و بـا  گ آن با روغن گل جهت تسکین درد موضع خود و قطور

مجـرب   البول حرقۀل ارمنی جهت گب و توتیاي مغسول و اسفید

آن  سـددي و گریزانـدن هـوام و حمـول     و بخور آن جهت صـرع 

رحم و تجفیف رطوبات آن و صرع و ماءالشعر کـه   جهت سیلان

 و رویانیـدن مـوي   گردد جهت داءالثعلـب  از تقطیر آن حاصل می

مـوي   تعلیـق  اسـت و   ن و نیز مقوي باهآ مجرب و به دستور دهن

گزیـده   و عقـرب  طفل پیش از آنکه صلب شده باشد جهت نقرس

ــراق  ــتور اح ــافع و دس ــن   ن ــه و ده ــتورات مقدم ن در آآن در دس

  .مرکبات در ادهان مذکور شد

   شعرالجیاد◄
   .تحتانیه و الف و دال مهمله مثناةیاي ر جیم و فتح ه کسب

و باریـک و سـیاه    بموي یال اسه نباتی است شبیه ب :نآماهیت 

یده و بر روي یدسته از یکجا روه م پیوسته شبیه به چندین عدد به

برگ و ساق و بیخی قـوي و چـون بسـوزانند بـوي      یب زمین پهن و

   .است یاوشانن آید و غیر پرسآموي سوخته از 
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   .گرم و خشک :نآطبیعت 

آن  بخور آن جهت تب  ربع مجرب و تعلیق :افعال و خواص آن

  .مانع ماندگی مسافران و روندگان پیاده است

  شعرالغول◄
نیـز   به ضم غین معجمه و سـکون واو و لام و آن را حـاء الغـول    

   .گویند

ساق و ثمر و منحصر در اوراق خشـن   گیاهی است بی :ماهیت آن

ریشـه و در   ن سـیاه و پـر  آمایل به سیاهی و بیخ  سرخسه شبیه ب

اسـت   نکرف نامند و غیر پرسیاوشا موجود و در تنکابن دارالمرز

گفتـه کـه آن را بـه فارسـی      اند مـالیقی  چنانچه بعضی گمان کرده

نامند و آن نباتی است کـه در   بربري مامرب و سیونه اردمانه و ب

م ه ـ رسـد و در غیـر آن از اقـالیم دیگـر بـه      م میه اقلیم ثالث به

 ـرسد  نمی مـوي اسـت کـه بـر روي     ه و آن تارهاي باریک شبیه ب

شود و طول بسیار ندارد و شـاخ و بـرگ و گـل نیـز      زمین پهن می

آتـش   گـردد و چـون بـر    ندارد و چون جمع کرده شود منقبض می

اند  نامیده اندازند بوي موي آید و بعضی محض مسنون را شعرالغول

روید میان مدینه تلمسان و مدینه فاس  اقصی بسیار می و در مغرب

   .لحیه مسنون استه نجا معروف بآو در 

  . اعتداله گرم و خشک ب :نآطبیعت 

قریب به پرسیاوشان است و در تنقیـه سـینه   : افعال و خواص آن

ن زایل تر از آن و مالقی گفته از خاصیت آن است که بخور آ قوي

آن بر بازو مانع کثرت تعب  است به زودي و تعلیق کننده تب ربع

  .و ماندگی مسافر است در راه رفتن

   شعیر◄
 يتحتانیـه و را  مثنـاة  يبه فتح شین و کسر عین مهمله و سکون یا

مهمله به فارسی جو و به هندي سج بـه فـتح سـین مهملـه و جـیم      

   .عجمی نامند

از حبوب معروفه است بهترین آن سفید رسیده بالیده  :آن ماهیت

    .سال بر آن گذشته باشد بسیار زبونک تازه آنست و کهنه که ی

   .در آخر اول سرد و خشک :نآطبیعت 

و با قوت جالیه و قابضـه و   قلیل الغذاتر از گندم :افعال و خواص آن

اـن  مجففه و رادعـه و مسـکن   و حـدت   عطـش  صـفرا و خـون و   غلی

 یتوعات و مورث لاغـري  لبن نآ مصلح ،و دق حاد و سل حمیات حاره

است و آب جـو مقشـر    ن روغنها و انیسونآمصلح  ،بدن و مضر مثانه

اـف کـرده سـرد      مهرّاکه جوها شکفته و  حديه مطبوخ ب شـوند و ص

نامند سـرد و تـر و مسـکن     یا نیم گرم بیاشامند که ماءالشعیر نموده و

و صفرا و اخلاط محترقه و حمیات حاره حـاده و امـراض    حدت دم

و حـرارت جگـر و عطـش     اده و مسکن حـرارت بـاطنی و لهیـب   ح

 و ذات الجنب و سعال یـابس و صـداع   همفرط و دق و سل و قرحه ری

 و سریع الانحدار و مولد خون صالح و مرخـی  درمو امثال اینها و  حار

لقنـد و هنگـام   گن آو مصلح  و مضر احشاي بارده و نفاخ معده رطب

ن آن بـا نصـف وزن   آز نیسـت و مطبـوخ   یاج ـاعتقال بطن استعمال آن 

 ـ  اـفه قـرطم  ه خشخاش کوبیده مانند حریره جهت صداع حـار و ب  اض

و  عناب و سپستان با و مفتح سدد و جهت اخراج بلغم لزج و منع شري

یـره جـو کـه     جهت درد و پرسیاوشان انجیر سینه و سرفه مجرب و ش

اـء   خشکی و غلیظه کشک الشعیر نامند سرد مایل ب ر و الشـعی  تـر از م

بدان جهت ورم گلـو و   و امزجه حاره و غرغره صفراوي جهت اسهال

 و گشـاینده دمامیـل   اورام صـلبه  و محلل آرد آن رادع ن و ضمادآدرد 

ن جهـت سـل و ذات   آم خبـازي بـه وزن   حاره و به تنهایی و یا با تخ

و بناگوش و سایر اعضـا و بـه    و سینه و پستان الجنب و اورام زیر بغل

که حـرارت آنهـا در کمـال     دستور با قلیلی ریوند چینی جهت اورامی

ر آرد آن جهت اورام صـفراویه و شـري و اگ ـ   حدت نباشد و با سرکه

یده یهـاي مناسـبه سـا    بـرگ  نباشد جو مقشر را با آب و یـا عصـارات  

تـازه   حار و با آب گشنیز جهت نقرس با آب سفرجل .استعمال نمایند

لـبه و ورم   هررام حاو او خنازیر جهت تحلیل و  لـو و بـا رازیـانج   گص

هت تحلیل اوام صلبه و گشودن دمـل  جاطفال  و زفت و بول تخم کتان

 الملک و پوست خشخاش جهـت ذات الجنـب و نقـرس و    و با اکلیل

 ـ  ن بـا سـرکه جهـت جـرب و حکـه     آمطبوخ    و  و افیـون  گو بـا بن

و بـاد   و مانند آن جهت صداع و ورم چشم و نـزلات  آب برگ کاهو

وض و طلاي مطبـوخ آن  و استحکام نمودن عضو مکسور و مرض سرخ

جهت تحلیل اورام بلغمی و حار بغایـت مـؤثر و    با انجیر یا ماءالعسل

آن یعنـی   نافع و سـویق  و حزاز ضماد سوخته آن با سرکه جهت کلف

شـد تبریـد و تغذیـه آن زیـاده از     آرد بوداده آن که در سویق مـذکور  

سویق گندم است و آشامیدن آن با قدري شـکر بهتـرین اغذیـه اطفـال     

الهضم و نفـاخ   ین ثقیل بطآاست و مسکن عطش و لهیب باطنی و نان 

 حل کنند و یـک  و چون خمیر آن را بگذارند تا ترش شود و در دوغ

صفراوي و لهیـب   لیان خونشب بگذارند پس بنوشند جهت تسکین غ

مفرط و قی صفراوي و تبهاي حاره و اسهال صـفراوي   باطنی و تشنگی

   .و حکه بیعدیل

 سـویق  با نبات خوردن و مصلح ن شکر وآ مصلح ،مبرودین و نفاخمضر 

ر در الشـعی  تور طبخ ماءن مغسول نمودن و با شیرینی خوردن است و دسآ

  .مذکور شد آن شاء االله تعالی المیم مع الالف در حرف قرابادین

  فصل الشین مع الفاء

   شفنین البرّي◄
تحتانیـه و   مثنـاة  يبه فتح شین و سکون فا و کسر نون و سکون یا

 و بـه هنـدي بکلـه    فاختـه یمام است به ترکـی الا ه نون معروف ب

   .نامند
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بزرگتر و سفید و طـوق گـردن    مرغی است از فاخته :نآماهیت 

 ـآاتمام و گردن و پاي نن سیاه و آ جثـه فاختـه   ه ن بلند و گویند ب

ست و منتقار ا يبرّ نامند و گویند کبوتر و به فارسی بوتیمار است

دیـده شـده طـوق     و بنگالـه  ن سرخ است و آنچه در هنـد آو پاي 

ن آن سفید رنـگ و پاهـاي   آگردن ندارد و تمام آن سفید و منقار 

سیاه رنـگ و بعضـی را مایـل بـه زردي و بعضـی را      بلند باریک 

  .تر پرهاي سر آن بلندتر و اکثري را کوتاه

ن غالب آگرم و خشک در دویم و گویند خشکی بر  :نآطبیعت 

  .است

ن مستحیل بـه  آبدن و مجموع  بغایت مسمن :نآافعال و خواص 

ناقهین گردد و مقوي قوت ماسکه و حواس و موافق  خون صالح می

و اکثـار آن   بـاه  كو محر و مفلوجین و زیاده کننده قوت حافظه

و  و گشـنیز  ن سـرکه آ مصـلح  ،یخواب مضر محرورین و مورث بی

ده است و گویند بهتر آنست که بعـد  ن شیر تازه دوشیآمقوي فعل 

ها کنند و روز دیگر پخته بخورنـد و همچنـین   رروز  ح یکذباز 

ک فربـه آنسـت و زیـاده از    چن کوآبهترین  را و سایر طیور قویه

  .یکساله آن و همچنین لاغر آن بسیار مضر است

   شفنین البحري◄
   .ا که مرین نامندتو به فرنگی پستی به هندي ساکوچ

خفاش در رنـگ و بـال   ه ی است شبیه بیحیوانی دریا :نآماهیت 

   .است ن نیشی مانند خارآدر دنباله  و و شکل

عظیم حادث گردد و  چون کسی را بگزد الم :نآافعال و خواص 

ی خـواب  جامه خواب بگذارند مـورث بـی   چون نیش آن را در زیر

ن خانـه و  آن در خانه موجـب تفرقـه اهـل    آمفرط و دفن کردن 

ن بر دو کس باعث تفرقه و بغض ایشـان  آپاشیدن مسحوق سوخته 

کسـی   و بدین سبب آن را حوت الشر نامند و گویند چون در بـول 

بول شود و  عظیم صاحب آن را فرو برند باعث سوزش و درد نیش

  .یاورند رفع آن نشودنکه بر مادامی

  

  فصل الشین مع القاف

   شقاقل◄
به فتح شین و دو قاف در میـان هـر دو الـف اول مفتـوح و دویـم      

و  و حشــقاقل و ششــقاقل مضــموم و در آخــر لام و آن را شــقاقل

و  و سـوالی و دودهـالی   نیز و بـه هنـدي سـتالی    و هشقیقل شقیقل

  .نیز نامند و ستاور کاکول

و با لزوجت و انـدك شـیرینی و   ره گبیخی است پر  :نآماهیت 

سطبري انگشتی و دراز و سفید رنگ و ساق گیاه آن پر گـره و  ه ب

ن بقدر نخودي سیاه و پـر از رطوبـت   آی و ثمر گبر هر گرهی بر

ن زیـر اشـجار   آو منبـت   تـر از بنفشـه   ن بـزرگ آسیاهی و گـل  

ت آن تـا  جاهاي نمناك و مسـتعمل بـیخ آنسـت و قـو     ه وممتراک

   .ماند چهار سال باقی می

   .در اول گرم و در دویم تر با رطوبت فضلیه :طبیعت آن

هـر و  ظو مفتح و قـاطع بلغـم و مقـوي     مبهی :نآافعال و خواص 

   .ردهگو  و کبد مسخن معده

آن عسل و مرباي آن با عسل بیغایله  مصلحو  اشتها و مصدع مضر

   .و زیاده کننده منی و باه او مقوي ارواح و قو

   .درم تا پنج :نآمقدار شربت 

  .است حب الصنوبر و بوزیدان در تقویت باه :نآبدل 

   شقایق◄
و آن  تحتانیـه و قـاف    مثناةبه فتح شین و قاف و الف و کسر یاي 

لـی کـه   گلم یعنـی  تـی یـاي دراز ا ه لاطینی به النعمان و ب شقایقرا 

شـود و بـه لغـت کسـتیلان امـایلس و بـه        متغیر می زوداو  گرن

انـد   نعمان گفتهه ن بآیه و نسبت نامند و در وجه تسم فارسی لاله

انـد شـبیه    شقیق برق است و نیـز گفتـه  ه ن بآبراي مشابهت رنگ 

انـد   است به خون که سرخ است و خون را نعمان نامند و نیز گفته

داشت و اول کسی بود  چون نعمان بن منذر آن را بسیار دوست می

انـد کـه    که در خورنق اطراف قصر خود کاشته بـود و نیـز گفتـه   

نمود لهـذا موصـوف    ون او آن را بسیار در خضابات استعمال میچ

   .اند بدان نموده

خشخاش در نبات و برگ و گـل  ه نباتی است شبیه ب :نآماهیت 

تـر و تخـم آن    ن در همه چیز کوچـک آنکه از آو ثمر و دانه الا 

تـر   ن از برّي ریزهآباشد و برگ بستانی  تر و برّي و بستانی می ریزه

شـود   ر پنج برگ و صد برگ که هزارا نامند نیز مـی ن اکثآو گل 

   .افشان نیز و الوان و

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

ن ماننـد آنکـه از کـوزه    آحاصـل از   افیـون  :نآافعال و خواص 

نمایند بسیار قوي التخدیر و السکر و بـه دسـتور    خشخاش اخذ می

و  و ملطـف  جـاذب  .وست خشـخاش ن از دانه و پآدانه و پوست 

ن آل خشـک مسـحوق   گ ـو آشامیدن  آثار و مجفف مفتح و جالی

 تـاً شا و اعضا که دفعحا جهت تسکین درد بقدر دو درم با میفختج

در  آن قـاطع رعـاف   وخبهم رسیده باشد بسـیار سـریع الاثـر و نف ـ   

آن حابس نـزف الـدم هـر عضـو و در مطبوخـات       ساعت و ذرور

 ن و تفتـیح آماده و تصـفیه   در اوایل جهت تلطیف صاحب جدري

برگ و سـاق آن   یدن طبیخنافع و آشام ظاهر جلده مسام و بروز ب

 و طلاي عصاره و حیض شیر و بول جو پخته باشند مدر که با کاه

و  ورم چشـم  و محلـل  ن منقی چرك زخمها و رافع تقشر جلـد آ

عین و بـه   آن جالی بیاض و قطور ن منقی رطوبات دماغیآ سعوط
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ن با پوست آل گ بدان و ضماد ن و اکتحالآدستور قطور برگ گل 

درم تخـم   و آشامیدن یک قوبا رافع سبز سیاه کننده مو و ردکانگ

مجـرب   آن هر روز با آب سرد و مداومت بدان جهت رفع بـرص 

  .است مورث جنون ن با شرابآدرم از قبه  اند و یک گفته

   شقراق◄
مهملـه   يو فـتح را  قـاف کسـر  به فتح شین و به کسر نیز آمـده و  

نیز و بـه فارسـی    و شرشق و شرقوق مشدده و الف و قاف و شراق

و بـه   و به اصفهانی سبز قبـا  و به شیرازي کاسه شکنک کاسکینه

دانند و بـه   یمن گویند و بد و عرب آن را اخیل مازندرانی کراکر

    .نامند هندي لتوره

و کوچـک   ري اسـت بقـدر کبـوتر   یدمامنی گفته طا :نآ ماهیت

سـرخی  ه آن سیاهی و مخطط ب و در جناح سبز رنگ خوش منظر

و  و خراسـان  و شـام  باشد و در بلاد روم و سبزي و سیاهی نیز می

بدخو و دزد بچه مرغان دیگر است و  آنها بسیار و حریص و حنوا

سـازد   شـیانه مـی  آسر کوههـا   باشد و بر دور از آبادانی و مردم می

و کثیرالاستغاثه  آورد و عفیف از سفاد ولیکن بچه در آبادانی برمی

و  انـد و بغـدادي   کند که گویا آن را زده باشد و فریاد بسیار می می

سـبزي و سـرخی و   ه روف است ملون بعري میاند طا انطاکی گفته

سازد و در تابسـتان   ر و شکاف دیوارها خانه میسیاهی و در اشجا

ري اسـت  یشود و بدبو است و کثیر التصویت و گویند طـا  دیده می

   .که پیه گویند و گنجشکان را صید کند بقدر گنجشک

   .گرم و خشک در دویم :طبیعت آن

غلیظه و مواد بلغمیه و دیـر   قوي ریاح محلل :افعال و خواص آن

   .هضم

ن سکنجبین عسلی و شـکري و  آ مصلح ،محرورین و مصدع مضر

  .نافع است ن جهت جلاي کلفآطلاي سرگین 

  فصل الشین مع الکاف

   شکاعی◄
لف و عـین مهملـه و   فتح نیز آمده و فتح کاف و اه ضم شین و به ب

 نیقیرشافو نیز ا یونانی اقرانیقیه الف مقصوره لغت عربی است و ب

 ها و شـوک البیض ـ  شوکۀرا  البیضا نامند و گوینـد آن  همعنی شوکه ب

 ـ  عربیه و کثیرالرکب  ـ لاطینـی اطرکطیـاس  ه نیـز و ب فارسـی  ه و ب

بـادآورد اسـت بلکـه از     ح آنست که غیرصگویند ا و نیز بادآورد

گوینـد و در بعضـی    ا چرچـه ر فارسـی آن ه اصناف آنست و نیز ب

کتـاره   هنـدي اونـت  ه خر است و گویند ب کنگره بلاد معروف ب

  .نامند

ن آهـاي   ن سـفید و شـاخ  آباشد یکی گـل   دو نوع می :نآماهیت  

هـاي   ن بنفش و شـاخ آباریک بلند سفید و کم شعبه و دیگري گل 

 ـتـر و پـر شـعبه و ما    ين اندك قوآ  ـی سـبزي و زردي و ایـن   ه ل ب

ن مثلـث و  آاست و تحقیق آنست کـه سـاق    شکاعیه مخصوص ب

ن و بـرگ  آتـر از   قدر انگشتی و باریـک ه طولانی و سطبري آن ب

و بـر   یکم ن کوچک مثلث شکل اندك ضخیم طولانی با زغبآ

زردي و تخم آن ریزه مثلث ه ل بیسر آن خاري و گل آن بنفش ما

ن سبز و بعضی آو بهترین ن شیرین آشکل خاکستري رنگ و طعم 

ن بـیخ و ثمـر   آاند زرد آنست که کهنه نباشد و مسـتعمل از   هگفت

   .تر آنست و بیخ آن قوي

م و گوینـد در اول گـرم و در   یگرم و خشک در دو :نآطبیعت 

  .اند م خشک و بعضی سرد نیز گفتهیس

و  درقوت تجفیف و قبض این زیاده از بـادآو  :افعال و خواص آن

بلغم و مفتح و جهت قطـع   با قوت تریاقیت و بیخ و ثمر آن ملطف

ن جهـت امـراض   آ و مقعده و طبیخ تم از سینه و ورم لهاالد نزف

و خصوصاً در صبیان بغایت  و کهنه و حمیات مرکبه معده و کبد

بطن و جهـت   هر و اسهالظو اوجاع  و رعشه جهت فالجه نافع و ب

ر بـدن  یرطوبات از رحـم و سـا   و قطع سیلان و بهق و برص جذام

اد سوداویه و بلغمیه و جالب آنها است از مفید براي آنکه دافع مو

ن حـابس نـزف الـدم و    آبـدن و بـیخ    عمق بدن و با افسنیتن مسمن

   .قروح اورام مقعده و مدمل محلل

  .عربی است ن صمغآ مصلح ،هیر مضر

  .درم گفته  دو درم و صاحب تقویم پنج :بت آنمقدار شر

 بـادآورد و در حـرف  ه ر افعال قریب بیو در سا ادآوردب :نآبدل 

 ـ  صاحب اختیارات .مع الالف مذکور شد ءالبا ه بدیعی گفته کـه ب

کـوهی و در   اسـت  گوینـد و وي نبـاتی   شیرازي آن را خار مهک

  .رسد هم میه زمین سیستان ب

   شکرتیغال◄
فوقانیـه و   مثنـاة  يمهملـه و کسـر تـا    يفتح شین و کـاف و را ه ب

فارسی ه تحتانیه و فتح غین معجمه و الف و لام ب مثناة يسکون یا

  .نامند تیهال

 ـ :نآ ماهیت کـه در   مگـس ه خانه و غلاف حیوانی است شبیه ب

ن آتنـد و در   خـود مـی   از لعـاب  ابریشـم  مانند کرم خار انزروت

 ـ    می ن خانـه و  آ رود و در مـی ـه میرد و بعضـی را سـوراخ کـرده ب

باشد و چون بسیار کهنه شـود شـیرینی    غلاف در تازگی شیرین می

شیرازي خزوکک و تیغـال  ه م را بکرگردد و آن  آن بسیار کم می

اسـت و صـاحب    نامند و غیر سکرالعشر ن را شکرتیغالآو خانه 

  .را سکرالعشر نوشته اشتباه نموده آن اختیارات

در حــرارت معتــدل و رطوبــت بــر آن غالــب و بــا  :نآطبیعــت 

   .لزوجت

حـدت   ن و مسـکن آصدر و خشـونت   ملین :نآافعال و خواص 
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و جهت سرفه و تصـفیه صـوت و خشـکی     اخلاط و سوزش مري

  .ن شکر و ترنجبینآ صلحم ،ن مغثیآکثار لو و معده نافع و اگ

  .درم تا پنج :نآمقدار شربت 

  .نبات است :نآبدل 

◄شک   
 ـه ب و  عربـی سـم الفـار   ه ضم شین و فتح نیز آمده و کاف مشدده ب

شیرازي مرگ ه و ب رهج الفار و مغرب و اهل عراق الهالک تراب

سـفید   کهار نامند و اکسیریان زرنـیخ  هندي سنبله کانی و ب موش

   .خوانند

نچـه  آجسمی است معدنی سفید ثقیل الـوزن بـراق و    :نآماهیت 

 نقـره  آورند و گوینـد دود  زرد رنگ باشد زبون بود و از خراسان

رسد و قوت آن تا هفتاد سـال بـاقی    م میه بهاو است که از معدن 

گـردد و رنـگ آن اغبـر و وزن آن     و بعد از آن فاسد مـی ماند  می

  .شود سنگین می

  .در چهارم گرم و خشک :طبیعت آن

فن و التیـام  عو م از سموم قتاله است و محلل :افعال و خواص آن

آن در  نتـوان نمـود و اکتحـال    ید که صبرددهنده زخمهاي بارد ش

 ـروز رطوبـات طبقـات چشـم را زا    یک ل کنـد و طـلاي آن بـا    ی

و  لاب جهـت اورام بـارده  گ ـو جـرب و بـا    روغنها جهت حکه

سوزش اندرون و ه یک روز کشنده ب رنافع و نیم درم آن د استسقا

ــان و اعضــا و خــدر  ــل زب ــدن و و ســرخی چشــم و  ثق ــی ب گرم

آن  الدم منجـر گـردد و تریـاق    اسهاله اه بگبرافروختگی بشره و 

 قـدر ربـع و تـا دو   ه تراشه پوستهاي حیوانات است که سوزانیده ب

خورده اسـت و چـون    زیبق آن معالجه چندان بیاشامند و معالجه

دهند بمیرد  خورد موشه در طعامی دیگر و بدر خمیر گیرند و یا 

میرد و خانه از موشان  و هر موشی دیگر که بوي آن بشنود نیز می

باشد یکی پهتکیا و  گویند که پنج نوع می می پاك شود و اهل هند

دوم  نکند و شب یمانیست سفید شفاف و در آتش دوده آن شبیه ب

م کودیـا و ایـن   یزرد رنـگ و س ـ  رنگ زردچوبـه ه هلدیا یعنی ب

و  رنگ دانه انـار ه ون است و چهارم دارما و آن سرخ است بگمی

دو نـوع اخیـر    باشد و ایـن هـر   و این بسیار سفید می پنجم سنکهیا

 ـبسیار کمیا آیـد و   کـار مـی  ه ب است و در اعمال صناعت کیمیا ب

 ـ دافع بلغم و  الـنفس انسـان   لـرز و ضـیق   بو سودا است و جهت ت

  .اند نافع دانسته دندان و درد باس

   شکرقند◄
مهملـه و قـاف و سـکون نـون و      يح شین و کاف و سکون راتف هب

هنـدي اول  ه و زمین را ب زمین قنده فارسی مشهور به دال مهمله ب

  .نامند

طریق نجم و بیاره بر زمین مفروش ه بیخ نباتی است ب :ماهیت آن

تـر و گـل آن نیـز     چکل و از آن کوثما جوزه و برگ آن شبیه ب

تر و بیخ آن در زیر زمین  تر و کوچک گل آن و کم رنگه شبیه ب

قدر تربی و پوست آن سرخ و ه که از اطراف ریشه آن برآمده تا ب

عـدد و زیـاده و    ده پـانزده یـک  مغز آن سفید و کم آب و در هر 

 ـسبب قـوت و ضـعف زمـین و بعـد     ه یابد ب کمتر نیز تکون می ه ب

پختـه و یـا    گرم مانند چغندر کمال رسیدن برآورده زیر خاکستر

خورنـد شـیرین و    را جدا کـرده مـی   ب جوش داده پوست آنآدر 

 را بعد از پختن نرم کرده قدري آرد گنـدم  باشد بعضی آن لذیذ می

 ردکـان گقـدر  ه ب گبوب بزرحر سرشته ممزوج کرده مانند خمی

در روغن بریان کرده گرماگرم در شیره شـکر و یـا نبـات     هساخت

ه ی قدري مشک بیاندازند و بعضی براي خوشبو که غلیظ باشد می

خورنـد   کنند پس برآورده مـی  گلاب حل کرده داخل آن شیره می

  .نامند کل کله میهندي ه باشد و این را ب بسیار لذیذ می

گرم و تر و با رطوبت فضلیه غریبه که بعـد از طـبخ    :طبیعت آن

  .گردد و جوش دادن کم می

 الجملـه مغـري   و فـی  و نفـاخ  مسدد و قـابض  :افعال و خواص آن

  .است هیسینه و قصبه ر

  

  فصل الشین مع اللام

   شلّ◄
  .ضم شین و تشدید لامه ب

ثمر درخت هندي است از ادویه مجهوله است بعضی  :ماهیت آن

باشـد و بعضـی    نامنـد کـه بیـل    هنـدي  را سـفرجل  گویند که آن

است و در طعم آن تندي و اندك تلخی و  اند بزرگتر از فندق گفته

 ـ  قشر و بعضی گفته قبض است و نرم ملمس و بی قـدر  ه اند مـدور ب

   .است هیأت زنجبیله ب اند باشد و بعضی گفته زردآلو می

  .م گرم و در اول خشکیدر س :طبیعت آن

 و مسـهل  هاخلاط غلیظ ملطف قوي و محلل :افعال و خواص آن

  النساء و قولنج و عرق و فالج عصب و جهت صلابت و دافع ریاح

  .نافع 

   .آن عسل مصلح ،هیر مضر

  .تا نیم درم است :دار شربت آنمق

   شلجم◄
مده و سـکون لام و فـتح جـیم و    آسین مهمله نیز ه فتح شین و به ب

و  یونانی عنقلـی ه غین معجمه فارسی است و به ب میم معرب شلغم

 ـ فرنگی پـم ه نیز و ب و شیلم رسی برشادفاه نیز و ب عنقیلی ضـم  ه ب

   .عجمی و میم نامند يبا
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باشد و برّي دو قسم  معروف است و برّي و بستانی می :ماهیت آن

 ـ یکی شاخ :است عـرض انگشـت   ه هاي نبات آن دراز و برگ آن ب

مانند بیخ اشجار دیگر و غیر مأکول و تخم مهین و بیخ آن باریک 

را منابـت   منابت آن مـزارع و دیگـري   و آن سیاه و مغز آن سفید

یونـانی نونینـاس و نونیـاس    ه صحراهاي نمناك و نزدیک آبها و ب

قدر خیار و بسیار سرخ و مأکول و بـرگ آن  ه نیز گویند بیخ آن ب

و  و کثیرالتشریف تر و املس برگ بستانی و از آن باریکه شبیه ب

تخم آن مانند بستانی و مایل بـه سـیاهی و تخـم ایـن مسـتعمل در      

و  تریاق فاروق است و بستانی آن را برگ شـبیه بـه بـرگ تـرب    

و بعضـی   و بیخ آن مدور و مفـرطح  تر و از آن املس کثیرالتشریف

ه و مأکول و در اکثـر بـلاد   اندك طولانی و بر سر آن اندك ریش

در بعضی بـلاد   بزرگی و تا هندوانه قدر نارنجه رسد و ب هم میه ب

ریشه و در بعضی اراضی ضـعیفه   شود و نازك بی و اراضی قویه می

ریشـه    دار و بهترین و مستعمل آن بستانی نازك بـی  کوچک ریشه

ن سرخ و تیـره و از بـرّي بزرگتـر و ایـن مـزروع      آنست و تخم آ

 ـاوباشد در خریف و در اواخـر شـتا و ا   می ل ربیـع نیـز قلیلـی در    ی

  .رسد م میه بعضی بلاد به

م گـرم و در اول تـر و بسـتانی آن    یبرّي آن در اواسط دو :طبیعت

  .م گرم و در اواخر اول تریدر اول دو

رالغذا و رافع سـعال  تناول مطبوخ بیخ آن کثی :افعال و خواص آن

و  طعـام و مهـیج بـاه    و مشـهی  سینه و بطن و مقوي باصره و ملین

زك هـاي نـا   و برگ بول و مدر حصات زیاده کننده منی و مفتت

و  آن فلفـل  و مصـلح  را قوت ادرار زیاده و بطی الهضم و نفـاخ  آن

 ـ     زیره ه و شیرینیها و در احادیث وارد اسـت کـه امـر فرمودنـد ب

 ت فانه لیس احد الاوله عـرق فخوردن شغلم و فرمودند علیکم باللّ

ه و در حدیث دیگر است که ما من احـد  بیذفت یمن الجذام و اللّ

هاي باریـک   هالاوفیه عرق من الجذام فاذیبوه بالشلجم و چون ریش

مجـرب و   و عسـرالبول  یده با عسل بیاشامند جهت سپرزیرا سا آن

مطبـوخ جمیـع اجـزاي آن     ورام و نطـول ا مطبوخ آن محلـل  ضماد

 ـ  و حکـه  جهت شقاق عارض از برد و نقرس دسـتور  ه مراریـه و ب

و ضماد برگ و بیخ و یا تخم کوبیده آن و ترشی بیخ آن یعنی  طلا

فـخ  ن و مشهی و بـی  مقوي احشارطوبات و  آن لذیذ و ملطف مخلل

آن  دار آن که قوت جلا و تقطیع آن و یا چاشنی خصوص با خردل

تـش کـه طـبخ    آزیاده است و مطبوخ آن در جوف خمیر در زیـر  

از آورنده و محرك بـاه زیـاده    و جشا نفعکامل یافته باشد قلیل ال

آن در جـوف خمیـر    لل آن جهت آنکه رطوبت فضلیه و ریاحخم

رود و جمیع اجزاي آن با تریاقیـت و تخـم آن    نمی تحلیله بالکل ب

تـر از بـیخ آن خصوصـاً کـه      تر و مبهی  م گرم و در اولیدر اول س

ل ندك بریان نموده باشند و مشهی و با تریاقیت و در جمیـع افعـا  ا

ــوي ــاح و مصــدع  ق ــد ری ــر از آن و مول ــرورین ت ــلح ،مح آن  مص

  .لقند و خشخاش سیاه و شکر نیزگسکنجبین و ترشیها و 

و رافـع   ریاح و روغن تخم آن محلل دو درهم :مقدار شربت آن

ناً و مرهم بیخ آن کثیرالنفـع  و مقوي آلات تناسل شرباً و تدهی اعیا

 مراهم مذکور شد و تخم قسم اول برّي آن جـالی  در و در قرابادین

بشره است طلاء.   

   شلیل◄

 ـ  مثنـاة  يفتح شـین و کسـر لام و سـکون یـا    ه ب ه تحتانیـه و لام ب

  .نیز نامند و شیرهو خراسانی شقرنک

است گویند درخت شفتالو و زردآلـو   از جنس شفتالو :ماهیت آن

 ـ شـود و  مـی  را که با هم پیوند نمایند شلیل قـدر زردآلـو و   ه آن ب

   .له آن کمتریتر و غا الو لذیذتر و لطیفو از شفت ردکانگ

  .ر افعال اقرب بدان هر دو استیطبیعت و سادر 

  

  فصل الشین مع المیم

   شمع◄
 ـ  ه فتح شین و سکون میم و عین مهمله به ب ه فارسی مـوم نامنـد و ب

  .یونانی قبروس

اسـت کـه    عسـل  بورمعروف است که جرم خانه زن :ماهیت آن

ت که ـباشد یکی آنس کند و آن سه نوع می عسل را در آن جمع می

 ـ یلکند و این ما ع میـزنبور عسل عسل را در آن جم سـرخی و  ه ب

باشـد و بـوي عسـل از تـازه آن      زردي و نرم و چرب و خوشبو می

ازند ـس ـ انه خود را از آن میـهاي خ هم آنست که پردیآید و دو می

م یباشد و این متوسط است در خوبی و بدي و س و در آن عسل نمی

ر یتسلیط است و آن چیزي سیاه رنگ است که بر کواه معروف ب

   .مالد و این زبون است یعنی خانه خود می

م گرم و در رطوبت معتدل و قوت آن تـا  یدر اول دو :طبیعت آن

  .ماند یسی سال باقی م

و موافـق   اعصـاب  و ملـین  و منضج محلل :افعال و خواص آن

ادویه مراهم و حافظ آنها و خـوردن وزن   ها و مصلح جراحت

ه کـرده فـرو   ریـزه ریـز   مقدار دانه گندمه از آن که ب توله هد

 برند با احساي موافقه و یا در روغنها خصـوص روغـن کنجـد   

مـزمن و   و اسهال باطنی و سحج ححل نموده بنوشند جهت قرو

رفـع  و  سـل سینه و سـرفه و   جذب سموم مجرب و جهت درد

و تصفیه صوت بیعدیل و بخـور   تدرد گلو و لها انجماد شیر و

ی و یهـوا وبـایی و   آن معرق صاحبان حمیات و رافـع عفونـات  

ی بینی و اذیت بوي مردار و مقابر و یحه آن جهت رفع بدبویرا

 ـ گداخته آن بـا روغـن گـل سـرخ     وبا و حقنه  عـذب  زیـت  اب

بغایت نافع و طـلاي آن بـا ادهـان     بالمناصفه جهت سحج امعا

ر یو سـا  جهت رفع خشونت سینه مناسبه خصوصاً روغن بنفشه
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و جـرب و توسـیع    خشونات بدن و نضج اورام و جهت حکـه 

چرك آوردن آنها و رفع اذیت زخـم حربـه   ه زخمها و ب دهن

معمـول بـا    زهردار و جذب آن بالخاصیه و طلاي مـوم روغـن  

بـر صـورت صـاف     و یا یاسـمین  و یا روغن زنبق روغن سوسن

و محلل  ل کننده کلفیکننده و نیکو کننده رنگ رخسار و زا

اعصاب و گویند چون از موم زرد یـا سـرخ بـا روغـن      صلابت

مرتـب نماینـد و سـه هفتـه در آفتـاب       سوسن و یا گـل سـرخ  

 ـ وش و اربیه طلااورام پس گ گذارند پس بر  تحلیـل ه نمایند ب

 ـ    برد و منع انصباب ی ورق یتنهـا ه مواد بـدان نمایـد و چـون ب

گذارند مانع انجماد و بسته شدن شیر است در  ساخته بر پستان

ا و تکمیـد ریـزه ریـزه    و اورام محلل آنه آن و بر تعقد عصب

روغن ه خشک کوبیده در صره بسته و ب کرده آن با زردچوبه

اوجاع و چـون   و مسکن رم کرده محلل اورام و ریاحگ کنجد

یري و اندك ده تش گذارند بآهندي نموده بر  عوده مخلوط ب

مصلح ، اندك سوخته گردد و خوردن موم دافع اشتها و مسـدد 

   .آن نان

   .تا نیم درم :آن مقدار شربت

را بسوزانند و  است و گویند چون آشیان مگس آرد باقلا :بدل آن

ین را ر آبها گذارند آب شیریظرفی بمالند و در آب دریا و یا ساه ب

دستور سفید کردن موم آنست که بگیرنـد   .کند خود جذب میه ب

اخته در آب سرد اندازند و چرك آن که در زیـر آن  دموم را و گ

سـر   دیـگ جمع گردد جدا نمایند و همچنین مکرر نمایند پس در 

آن ریختـه و انـدك    بـر  و کـرده آب دریـاي شـور   نگشاده سفالی 

و بـر  و اگر آب دریاي شور نباشد آب نمک بر آن ریزنـد   نطرون

 ـتا گداخته گـردد و از  آتش گذارند   ـ  آت  گش فـرود آورنـد و دی

را تـر کـرده در آن    سفالی دیگر که در آن تواند داخل شد تـه آن 

د برآورند و بعد سـرد شـدن مـوم را    بفرو برند تا مومها بدان بچس

 ـ    برنـد و مکـرر   را در آن فـرو   گجدا کننـد و همچنـین بـاز دی

آب شور و نطـرون و  همچنین عمل کنند که هر مرتبه بگدازند با 

 از ته دیگ سفالی دیگر تر کرده بردارنـد پـس آن قرصـها را دور   

فتـاب بیاویزنـد و بـر آن آب    آریسمانی کشیده روزهـا در  ه دور ب

ماهتاب تا آنکه خـوب سـفید   ه دفعه بپاشند و شبها به سرد دفعه ب

آن کـه   ریزند و یا در مراهم و غیـر  پس گداخته از آن شمع گردد

مطلوب باشد بکار برند و یا آنکه در ظرفی کرده آب بسیار گـرم  

دستور طبخ دهند و عمل نمایند تا سـفید  ه جوشان بر آن ریزند و ب

را گداختـه در آب سـرد    تصفیه چرك آن از گردد و یا آنکه بعد

زودي ه هم زنند که ب هوبی بردسته جاه و یا آنکه بندك بریزند ا

گردد پس روزها بر پارچه کرپاس نم کرده ریزند و بـر   دانه دانه

آن بپاشند و شبها زیـر آسـمان و ماهتـاب     فتاب گذارند و آب برآ

  .گذارند تا سفید گردد

  فصل الشین مع النون

   شند◄
 مهملـه دیسـقوریدوس اسـمیلوس   فتح شین و سکون نـون و دال  ه ب

فوقانیـه   مثنـاة ي فتح سـین مهملـه و تـا   ه ب هندي سته نامیده و ب

  .مشدده گویند

و بهتـر از   از طیوب معموله است خصوص اهل مصر :ماهیت آن

اسـت و دسـتور    ضـرو  سازند و گویند دخـان  آنجا جاي دیگر نمی

را نیم کوفته هر قدر که خواهند  صنعت آن آنست که حصی لبان

سفالی کنند و دیگ طولانی بـر سـر آن نصـب نماینـد و      گدر دی

ل حکمت بگیرنـد و در  زیـر آن آتـش بسـیار     ه گرا ب اطراف آن

هت ه جر بد و اگبملایم کنند تا در ظرف بالا صعود نمایند و بچس

 ـ بیالاینـد خـوب    و صـندل  عـود ه زیادتی عطریت ظرف بالاي را ب

 ـ  ه است و اگر ب شـکل کلـه قنـد    ه جاي دیگ بـالاي کاغـذي را ب

بخار بیرون نـرود   که اصلاً نحويه سر آن نصب کنند ب پیچیده بر

از  بوي دودنیز خوب است و بهترین آن سفید خوشبوي آنست که 

  .آن نیاید

   .م خشکیم گرم و در دویدر س :طبیعت آن

و  حصـات  و مفتت فضلات مقوي دل و مدر :افعال و خواص آن

و ضعف  هو جهت سرف مفرح دافع اخلاط لزجه سینه و با زعفران

انـد و   مجـرب دانسـته   جهـت قـولنج   با انیسـون  و و خفقان عصب

 آن جهت بواسـیر  طلاي آن جهت التیام قروح و دافع آثار و حمول

سـینه و   محرور و مخشـن  و مصدع م مفید و مجففو تقویت رح

   .آن روغن کنجد مصلح

  .است چهار قیراط :مقدار شربت آن

  

  فصل الشین مع الواو

   ءاشو◄
 فارسی کبابه ممدوده لغت عربی است ب فتح شین و واو و الفه ب

  .گویند و بریانی

هر نحو که بریان نمـوده  ه گوشت بریان کرده است ب :ماهیت آن

و از بالا  روغن یا بی واسطه در روغن واسطه یا بیه باشند بر آتش ب

   .روغن بر آن زده باشند

  .گرم و خشک :طبیعت آن

حـه آن در حـین بریـان نمـودن     یاستشمام را :افعال و خواص آن

الهضـم   دستور خوردن آن سـریع ه ناقهین و مرتاضین و ب مقوي قلب

ر آن ثقیل و دیـر  او اکث یسه و باهیجیدالکیموس و مقوي اعضاي ر

    .هضم و نفاخ
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  شواصرا◄
هـر   ي فتح شین و واو و الف و فتح صـاد و را ه لغت یونانی است ب

 اسـت و گوینـد در بـلاد شـبانکاره     دو مهمله و الف مشک الجـن 

   .اشومشک  نامند و در تنکابن فارس مشک چوپان

اسـت کـه برنجاسـف     نجاسفرگفته از انواع ب رازي :ماهیت آن

نامند و آن گیاهی  یونانی بطوسه نیز نامند و دیسقوریدوس گفته ب

مفـروش بـر    به قدر ثمنشی روید تازه میه ه بزاست که هر سال تا

برگ دشـتی و  ه هاي آن بسیار و برگ آن شبیه ب روي زمین و شاخ

هـاي آن و همـه آن از شـاخ و بـرگ و تخـم       تخم آن بر سر شاخ

گذارنـد منبـت    بسیار خوشبو است و لهذا مردم در ثیاب خود مـی 

خـود   آن بیشتر وادیها است و مترجم کتاب ابوریحـان در صـیدنه  

نامنـد   را مشک الجن نباتی بدین نام که آن گفته که در بلاد دیلم

 ـ  ه ل بیدیدم خاکستري رنگ ما سـاق و   بـی  اشـنه ه زرقـت شـبیه ب

اوراق بسیار متراکم منبسط بر روي زمین کـه   گل و منحصر بر بی

و منبـت آن  گردد و بیخ آن سیاه بقـدر مسـماري    از زمین بلند نمی

سنگلاخها و کوهستانهاي عظیم و از تـازه آن تـا چنـد مـاه بـوي      

  .آید مشک تازه می

   .م گرم و خشکیدر س :ت آنعطبی

و  حـیض  و مـدر  او مقوي ارواح و قو مفرح :افعال و خواص آن

جهـت   ها صاب و در حقنهانته جهت عسرالنفس محتاج ب با شراب

 نماینـد بـراي آنکـه مسـهل     داخل می النساء و اوجاع مفاصل عرق

  .اخلاط لزجه است

   شوحط◄
مهملتـین لغـت    يفتح شین و سکون واو و فتح حا و سـکون طـا  ه ب

   .عربی است

گفتـه درختـی اسـت بـزرگ      ديمجهول اسـت بغـدا   :ماهیت آن

گ بید ه برراست و برگ آن شبیه ب و گره هاي آن صلب و بی شاخ

انـد کـه    سازند و بعضی گفتـه  ران کمان میگو از چوب آن کمان 

انـد و   ان را یـک دانسـته  برا و شـر  است و بعضـی آن  نوعی از نبع

ین آن یآنچـه در پـا   و نبـع اسـت  د وش ـ گویند آنچه در قله کوه می

گـردد و صـاحب    اختلاف منابت نام آن مختلف مـی ه و ب شوحط

خبیـث و زبـون    یگفته و بعضی گفته نـوع  ارزن  هخوش اختیارات

   .است صوابه است و این قول اقرب ب مازریون

  .گرم و خشک و جمیع اجزاي آن با قوت قابضه :طبیعت آن

مفیـد و جلـوس در سـایه آن     جهـت اسـهال   :افعال و خواص آن

  .ممنوع است

   شوکران◄
مهملـه و الـف و نـون     يفتح شین و سکون واو و فتح کاف و راه ب

گفته کـه   گفته یونانی است و ابن بیطار لغت عربی است و بغدادي

و  و سـقونیون  یـون بیونـانی قو ه نامند و ب حفوظه لسدعجمی انه ب

 ـ فرنگی  شبکنهه و ب و منقوسیون و طفنیقون باریقون فارسـی  ه و ب

   .نامند بیخ تفت

دیسـقوریدوس در رابعـه گفتـه بـیخ نبـاتی اسـت بـا         :ماهیت آن

و سـطبرتر از آن و   شاخ رازیانهه ره شبیه بگلزوجت و ساق آن پر

 ـ  هاي آن چتر هاي شاخ هشعب ثـا و  قبـرگ  ه دار و برگ آن شـبیه ب

ه و در بالاي آن شعبه و اکلیلی و در حیالرا  تر از آن و ثقیل بزرگ

 ـو ما و تخم آن مثل نانخواه ل شبته گشبیه ب ل سفیدگآن   ـی ه ل ب

گفته برگ آن مانند برگ یبروج و بسـیار زرد و   سفیدي و روفس

رنگ نـانخواه و بزرگتـر از   ه ثمر و تخم آن ب بیخ آن باریک و بی

اند بـیخ نبـاتی اسـت     دار و بعضی گفته بو و لعاب طعم و بی آن و بی

انـد   نیـز نامنـد و بعضـی گفتـه     و دورسدورت  و که آن را دوسر

عمل آن ترا دورس گویند و بهتر و مس ـ بزرالبنج رومی است که آن

گوینـد و   را دورس تفتی آنست که در کوه تفت از یزد روید و آن

اند بـیخ   نامند و بعضی گفته را شوکران گفته آن صاحب اختیارات

  .هندي موتهه نامنده نباتی است که ب

  .م خشکیدر چهارم سرد و در س :طبیعت آن

  .و منوم و مسکر مخدر :افعال و خواص آن

  .گنیم دان :مقدار شربت آن

 ـه بزرالبنج و دو درم آن قتال ب :بدل آن  ـ  ق ه وت سـمیت بـارده و ب

 و ظلمت و غشاوه هن و کلام و سدرذزوال عقل و اختلاط فکر و 

و برودت باطن و اطـراف در آخـر    را نبیند و فواق بصر که چیزي

یـدا کنـد پـس    و حنجره پ هیر صبهاز تنگی که در ق تشنج و خناق

بطن تا که نقـا حاصـل    قی و اسهاله موت و مداواي آن مبادرت ب

گردد پس آشامیدن اشیاي نافعه تریاقیه ماننـد طـلاي صـرف کـه     

و  است پس اندك مهلت داده بعد از آن شـیر الاغ  نوعی از شراب

 بنوشند و با قردمانـا  با طلا و سداب بیدستر و جند با فلفل افسنتین

و  انجـدان و  بـا طـلا و روغـن غـار     و میعه و فلفل با تخم انجـره 

 افیـون  ی و باقی تدابیر آن ماننـد تـدبیر  بحلتیت و روغن حار مناس

را پیش از آنکه تخـم آن خشـک    خورده است و چون خوشه آن

ب خشـک  را گرفتـه در آفتـا   آن شود بگیرند و بکوبند و عصـاره 

نمایند نفع بسیار دارد و از آن جمله آنکه ادویـه مسـکنه اوجـاع    

 و جمره آن جهت تسکین اوجاع حاره و نمله چشم است و ضماد

شیردار قاطع شـیر آن و   و ضماد برگ و تخم آن بر پستان مرهحو 

دسـتور  ه آن و ب خته شدن آن و بر پستان دختران مانع کبرمانع آوی

و  بر خصیه پسران و بر خصیه و کـش ران جوانـان مـانع احـتلام    

 و مانع بزرگ شدن آن و بر مضعف باه ورم آن و بر قضیب محلل

که خواهند مو نروید مانع آن و بر شکم حابس  هر عضوي عانه و

و  بر پیشانی حابس رعاف آن دستور طلايه اسهال و نزف الدم و ب

را بـا بـزرالبنج از    محمد مؤمن نوشته که چون بـیخ آن  حکیم میر
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و یکصـد و  آب  مثقـال  درم کوبیده با یکصد و پنجاه هر یک پنج

تش ملایم طبخ دهند تا آب بسوزد آ دانه با گبزر عدد مویز پنجاه

عدد تا سه  پس مویزها را از ادویه جدا کرده نگاه دارند و از یک

منی آورد و زیاده از سه  قوي و امساك را بخورند مسکر عدد آن

  .ام ست و نوشته که من این را مویز عمر نام کردهي ام قوعدد منو

   شوندر◄
در آخـر هـر دو    يفتح شین و واو و سکون نون و فـتح دال و را ه ب

  .م نیز آمدهیضم اول و دوه مهمله و ب

ت و آن س ـا فارسـی  گفته معـرب از چغنـدر   بغدادي :ماهیت آن

 لجمش ـآن را لفـت طلیطلـی و قـومی     مصره است  ب از لفت ینوع

شلجم است در نبـات و صـورت ولـیکن    ه احمر نامند و آن شبیه ب

است و بـرگ   سلقه برگ آن خشم و مشرف نیست بلکه اقرب ب

را  خورند بلکه بیخ آن را می د چنانکه برگ شلغمخورن را نمی آن

و تلخی کمی است و انطاکی گفته  خورند و طعم آن با حلاوت می

و شــلغم نیســت مگــر آنکــه بــرگ آن  فرقــی میــان آن و زردك

 ـیمشرف نیست بیخ آن ما و اسـتداره و طـول و بسـیار سـرخ     ه ل ب

از  یتلخی و تیزي است و صاحب تحفه نوشته قسمه ل بیشیرین ما

ه زشلغم برّي مأکول است و بهترین آن سـرخ خـالص کوچـک تـا    

   .آنست

م و گـرم و تـر در آخـر اول نیـز     یدر دو بارد رطب :طبیعت آن

   .اند گفته

از  دم و جاذبو عفونت و مسخن  رافع ریاح :افعال و خواص آن

 گفته بنابرآنکه بارد رطـب  بغدادي .و مهیج باه ظاهر جلده ب عرق

   .است که اظهر است مضر باه است

الهضم و مورث نفـخ و   یو بط بارد مبرودین و صاحبان معده مضر

و مـردم  بلـدان    مهرّاو پختن آن  و خردل آن سرکه مصلح ،قراقر

گـردد   الهضـم مـی   یدهند و بط ترتیب می را یا با ماست با شیر آن

شد و تخم آن بسیار نافع اسـت در ادویـه قتالـه و    با ولیکن لذیذ می

را  کنـد و فعـل آن   اگر بیشتر از سم بخورند سم چندان ضرر نمـی 

اسـت و جـزوي    فاروق و لهذا از ادویه تریاقه د بالمرزسا باطل می

 تانی آن که ضـعیف اسـت و طبـیخ   تخم بس خلافه از اجزاي آن ب

تر از  ر افعال قويیبدان و در سا آن جهت ابرده نافع جلوس و نطول

  .در شلجم مذکور شد و سایر اقسام شلجم

  شونیز◄
و تحتانیه  مثناةضم شین و سکون واو و کسر نون و سکون یاي ه ب

عربـی  ه نیز و ب دانه و سیاه زاي معجمه لغت فارسی است و شونوز

 ـ  یونانی سـنو و دیسـقوریدوس شـنون   ه و ب السودا حبۀ ه گفتـه و ب

کاف و ضم لام و سکون واو و خفـاي   حتفه نامند ب هندي کلونجی

دانه تنـد   هنون و کسر جیم و یاي آخر حروف بهترین آن تازه فرب

   .بوي آنست

 ـ :ماهیت آن و از آن درازتـر و   رازیانـه ه تخم نباتی است شبیه ب

شـود و   سفیدي و بـنفش نیـز مـی   ه ل بیتر و گل آن زرد ما  باریک

رگ زبان در قفا و تخم آن در غلافـی بزرگتـر   به برگ آن شبیه ب

و سیاه تند بـو   مقدار انیسونه از غلاف بزرالبنج و تخم آن قریب ب

  .ماند مغز آن سفید و قوت آن تا هفت سال باقی میو 

   .م گرم و خشکیدر س :طبیعت آن

و مقطـع   ضـج رطوبات و من مسخن و مجفف :افعال و خواص آن

و مسقط جنین زنـده و   و حیض شیر و بول و مدر اخلاط و جالی

 دهـن با  و حمولاً شرباً و بخوراً سموم بارده و تریاق مرده و مشیمه

جهـت سـرفه    *النفص و غیرهـا  الصدر و الغذاء وءاعضا. *سوسن

و  و استسقا ه و غثیانسینه و و انتصاب نفس و قی المد بارده و درد

شـرباً و ضـماداً نـافع و مـداومت      ریحـی  و قـولنج  و سـپرز  یرقـان 

و حیض و شیر و بـا روغـن جهـت     خوردن آن هر صباح مدر بول

جهت اخراج اقسام  سرخ کردن رخساره و تصفیه بشره و با سرکه

 ـ  المثق معده شرباً و ضماداً و یک کرم ا تا دو درم آن تا سـه درم ب

و بـا سـکنجبین    گزیـده و رتـیلا   گرم جهت سگ دیوانه آب نیم

نفس الانتصـاب  جهت آب و عسل ا بلغمی کهنه و ب ربع بجهت ت

هاي مزمنه و بـا نطـرون جهـت    بت و مثانه و ردهگو تفتیت سنگ 

خصوصـاً کـه بـا رب مـورد      و سوخته آن جهت بواسیر عسرالبول

 آن و یا در سرکه خیسانیده آن یـک  میدن خایبنوشند بیعدیل و بو

 در سرکه خیسانیده آن یک دستور سعوطه شب در صره بسته و ب

سده خیشـوم   بارد مزمن و تفتیح جهت درد سر ییدهشب و صبح سا

بغایت نافع و بیعدیل و چون هفت عدد دانه  و زکام و نزله و لقوه

 ساعت و بسایند و در بینی کسی ر زنان بخیسانند یکیرا در ش آن

نمایند بغایـت   که یرقان داشته و چشمهاي او زرد شده باشد قطور

ی که دارد و سعوط مسحوق حسبب قوت تفتیه ل سازد بینافع و زا

جهت ابتداي نزول آب در چشم نافع و به دسـتور   آن با دهن ایرسا

با اکتحال استعمال آن جهت نزول در ابتدا و کماد گـرم کـرده آن   

سریع الاثر و  ریاح ر اعضا جهت تحلیلیجهت زکام و بر سا بر سر

جهـت   مطبوخ آن با سرکه به تنهایی و یا با چوب صنوبر مضمضه

آن در پیش سـر جهـت منـع و سـد تنـالی       بارد و ضماد درد دندان

ر بارد و تفتیح سده خیاشیم و با سـرکه  مزمنه و رفع درد س نزلات

و درد  و رفـع خـال و تقشـر جلـد     ثآلیلا انگوري جهت یو  خمر

و با بول اطفال جهت تحلیـل   و سعفه و قوبا و برص و بهق مفاصل

تـر کـه بـر     لظ ـالیل و خال مجـرب و بـا آب حن  وو ث اورام صلبه

ب آالاثر و بـا   کنند جهت اخراج حب القرع قوي اطراف ناف طلا

و  یده آن با خون افعییقوت تمام و ساه جهت اخراج حیات ب شیح

خفاش و یا خون خطاف جهت وضـح بغایـت مـؤثر و بـا     یا خون 
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و با روغن  عسل و روغن جهت درد رحم و وجع آن در حین نفاس

جهت انواع جرب و ضماد سوخته آن با موم گداختـه و   ل سرخگ

کـه   یا حنا و مانند آن هر دو بر سر صـاحب قـرع   روغن سوسن و

ل نامند مفید و مانع ریختن موي آن و رویاننده آنسـت  کفارسی ه ب

شرط مداومت و ضـماد انـدك  بریـان کوبیـده آن بـا گـلاب       ه ب

هاي سوداوي ساق پا مجرب و بـا بـول صـبیان جهـت      جهت زخم

داده کوبیـده   و قطور بو ر قروح بارده رطبهیسر و سا قروح شهدیه

قدر سه چهار قطره ه و صاف کرده ب داده آن با روغن زیتون جوش

در بینی جهت رفع زکام که با عطسـه بسـیار باشـد مجـرب و بـا      

در گوش جهت تفتیح سده و رفـع ریـاح و درد    الخضرا حبۀروغن 

مـورث   ریزاننده هوام و اکثار شربت شـونیز گآن  آن نافع و دخان

   .که خیسانیدن آنرآن در س مصلح ،محرورین و سدر خناق

   .آن کثیرا مصلح ،ردهگمضر 

تا دو درم در مبرودین و در محرورین تـا نـیم    :نآ مقدار شربت

و روغـن آن بـا    و نصف وزن آن تخم شـبت  درم و بدل آن انیسون

مجرب  طلاء یوسین شرباً وأم جهت اعاده باه و کندر روغن زیتون

بـر   معکوس گرفته باشـند طـلاء   قرعه اند و روغن آن که ب دانسته

دیل و رافـع دردهـاي   یعب اعضاي تناسل و کمر جهت آوردن نعوظ

 اشـیاي ا دستور آشامیدن آن به و سده آن و ب بارده و سستی اعصاب

را  ه جهت امور مذکوره سریع الاثر و قرشی گفتـه نبـات آن  مناسب

چون در غدیر اندازند ماهیان آن بالاي آب آیند و گویند نـوعی از  

ر یکردن و آشامیدن شیر و سا یآن ق تدبیر ،آورد و غثیان آن خناق

  .خورده است تدابیر کندش

  

  التحتانیه مثناةالاء یفصل الشین مع ال

   شیبه◄
موحده و ها اسم  يتحتانیه و فتح با مثناة يفتح شین و سکون یاه ب

بسـتانی   را بعضی اشـنه  العجوز است و آن شیبۀعربی است و غیر 

   .نامند

 ـآن ما گگیاهی است ساق و شاخ آن سـفید و بـر   :ماهیت آن ل ی

انـد و خوشـبو    مقراض ریزه کردهه سفیدي و غبارناك و گویا به ب

کـه بـاران     ییمنبت آن بساتین و جاها .بوي صعتره با تندي شبیه ب

 ــبسیار ش شـود و آن را در بسـاتین و    ار مـی ـز بسی ـراـود و در شی

کرمانی نیز نامند و  کرمانی و حبق کارند و ریحان مقابر بسیار می

  .است کافوره رایحه آن شبیه ب

م خشـک و در آخـر اول نیـز    یم گرم و در دویدر س :طبیعت آن

  .اند خشک گفته

و منقـی   حـیض  و مـدر  مفتح سـدد و محلـل   :افعال و خواص آن

آن رافع ورم ریحـی و بلغمـی و    فضلات و مواد نزلی شرباً و ضماد

 ریـاح  مانع مواد ورمی در ابتدا و در انتها محلل آن و جهت تحلیل

و  و جذب جنین شرباً و حمولاً ثانفتاح فم آن و ادرار طمو رحم 

  .طبیخه مؤثر فی ماء جلوساً

و  و نـیم اسـت و بـا شـراب     مثقـال  تـا یـک  : مقدار شـربت آن 

  .قدر احتیاجه ب ماءالعسل

   شیح◄
 ـ  يتحتانیه و حا مثناة يکسر اول و سکون یاه ب یونـانی  ه مهملـه ب

  .نامند فارسی درمنهه نیز و ب و سیتا بحریا و اقدینا شجرا ساریقون

و گل آن خوشـبو و   بلندي شبته نباتی است قریب ب :ماهیت آن

رومی ولیکن قبض این از آن  نافسنتیه اندك حدت شبیه با تلخ و ب

هـاي آن ریـزه نـازك     رمی این از افسنتین زیاده و بـرگ گکمتر و 

 ـو بعضی ما برگ سدابه شبیه ب  ـی  ـزردي و بعضـی ما ه ل ب  ـی ه ل ب

باشـد جبلـی آن    ام مـی ــ ـرخ و آن اقسـغبرت و گل آن زرد و س ـ

ست و برگ آن ا زرديه ل بیگل آن ما ی و آنچهیتر از صحرا قوي

ارمنی نامنـد و   حتر شی سداب و نبات آن از شبت کوچکه شبیه ب

و انـدك از   غبرت و تخم آن شبیه به تخم کشـوث ه ل بیآنچه ما

 ل آن زرد و شـیح گنده و بی آن با رطوبت چسرکتر و ت آن بزرگ

اقلیون نامند و طعم آن تلخ و آنچه عریض الورق  یونانیه جبلی را ب

 و گل آن سرخ است شیح خراسانی و شـیح ترکـی نامنـد و درمنـه    

نامنـد و آن تخمـی اسـت     است که وخشـیزك  تخم بستیاج ترکی

تیاج مذکور شد و مستعمل از اقسام آن گل آنست معروف و در بس

اند نوعی از افسنتین  سوزانند و گفته را می ر اجزا و گیاه آنیغیر سا

ا دو صنف گفته یکی چوب آن مجوف ر آن است و صاحب منهاج

و دیگري ارمنی زرد رنگ و شـیخ   برگ سروه و برگ آن شبیه ب

نیز یکی را سروي الورق  مجوف العـود گفتـه و ایـن     )ره( یسیالر

 ـمستعمل در ادخنه و بخورات اسـت و د  ـ  وی  ه م بـرگ آن شـبیه ب

ی کـه زرد رنـگ   نشود صنف ثـا  و گفته گاه یافت می برگ طرفا

ار نتین البحر نیز نامند و مخترا سریقون ارمنی و افس باشد و آن می

   .و بهترین آن ارمنی است

 ـم و در دوـیک در س ــگرم و خش ـ :طبیعت آن م نیـز خشـک   ی

  .اند گفته

و  ریـاح  مفـتح سـدد و قـاطع بلغـم و محلـل      :افعال و خواص آن

شـرباً و   و مخرج اقسـام کـرم   تفضلا اخلاط فاسده و مدر مسهل

و عسـر نفـس    و سموم بارده و رتیلا ضماداً و جهت گزیدن عقرب

   .هاي مرکبه شرباً نافعبو ت ورك و درد و مغص و فواق

  .در سموم تا سه درم و در غیر آن تا دو درم :ربت آنمقدار ش

   .و ترمس آن مصطکی مصلح ،و مصدع معده و عصبمضر 

انـد   را بدل آن دانسـته  و بعضی سداب وزن آن افسنتینه ب :بدل آن

ر یبلغمی و سا دستور طلاي آن جهت رمده آن و ب طبیخه تکمید ب
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سـوخته   و رمـاد  اورام بلغمی غلیظ بعد از تنقیه در هر دو و ضماد

 ـ و یـا امثـال آن جهـت داء    زنبـق و یا  آن با روغن زیتون ب و الثعل

و روغن  کلهآآن جهت  بر آن مؤثر و ذرور سرعت رویانیدن موي

 ـ  سازند جهت عسـر  دستور روغن گل سرخه آن که ب ع الـنفس و رف

و  و اخـراج دیـدان   ها و امراض بارده و ورم معده و استسـقا بلرز ت

  .نافع است و انبات لحم و رتیلا لسع عقرب

  البحري حشی◄
  .نیل نامند و اهل مغرب یهودي یهودي و سمک را شیح و آن

کثیرالوجـود   حیوانی است بحري و در دریاي مغـرب  :ماهیت آن

سنگ پشت بحري ولیکن صدفیت این  بدان مرتبه نیست ه شبیه ب

گوساله و گوینـد  ه شبیه ب و بینی آن بلکه پوست صلبی است و سر

را  یـن جهـت آن  ا کنـد و از  روز شنبه از مکان خود حرکت نمـی 

  .خورند را نمی الیهودي نامند و آن سمک

و  و بهـق  خـوردن دل آن جهـت داءالثعلـب    :افعال و خواص آن

و رافـع آنسـت و    انع تولـد نقـرس  آن م پوشیدن پوست آن و تعلیق

 و کشـتن پشـه   هاي بلغمیببخور اجزاي آن با استخوان جهت رفع ت

  .اند مجرب دانسته

   شیرخشت◄

مهمله و کسـر خـا    يتحتانیه و را مثناة يکسر شین و سکون یاه ب

 فارسی شیرخشـک ه فوقانیه ب مثناة يجمتین و تاو سکون شین مع

  .نامند

و  اند طل یعنی شبنمی است که در بلاد خراسـان  گفته :ماهیت آن

زبان دهات ه را ب نیز بر درختی که آن هرات و بعضی بلاد فرنگ

نشیند و  می دنامن در درختی دیگر که کبیرو کشیرو نواح خراسان

شود و چـوب آن خالـدار    قدر دو سه قامت بلند میه آن درخت ب

سـازند و   زرد و سفید و اندك ثقیل الوزن است و از آن عصـا مـی  

باشـد   می کمیاب و قیمتی است جهت آنکه چوب آن اکثر کج واج

هـاي آن   رهگ ـاسـت کـه از    ت که آن از قبیـل صـمغ  تحقیق آنس و

ل یعنی شبنم نیست طگردد و از قبیل  آید و منعقد می درخت برمی

 تشاند که خ کند جهت آنکه گفته آن می و اسم آن نیز دلالت بر

و ترکیـب   هضـاف امعنی صمغ است و بعد ه لغت اهل آن نواح به ب

یا کبیرو بدان و حـذف کـاف از اول کشـیرو و کبیـرو و      کشیرو

فیـف  خو بـراي ت راسقاط واو از اول وخشت و آخر کشیرو یا کبی

 فارسـی شیرخشـک  ه را ب گردید و نیز آن بیرخشت و شیرخشت

 ـ   منجمد و مجفف نامند یعنی لبن می فارسـی شـیر   ه پس لـبن کـه ب

طل است که شبنم باشـد و بهتـرین آن حبهـاي بـزرگ      نامند غیر

سفید شیرین خالص آنست که چون در دهان گذارند زود گداخته 

جـلا و   کام و زبان را بسیار شیرین و سـرد گردانـد و بـا    و گردد

ست وراي شـیرینی  تقطیعی باشد و شیرینی طعم آن شیرینی خاص ا

شکر و عسل و مغشوش و مصنوع از آرد جو و شکر را این صفت 

 آورنـد و  ین اوقات از بلاد ایتالیان بسـیار مـی  ا نیست و نصاري در

رسد و از قبیل شـبنم اسـت و از    هم میه گویند در آنجا بسیار ب می

ي و درپاکیزه افتاده و یا در چا يهاي اشجار و سنگها خاآنچه بر ش

باشـد و آنچـه    اند سفید خالص می اط اخذ نمودهـآن با احتییا غیر 

تیرگی است و این نوع ه ل بیخاك و ماه زمین ریخته مخلوط ب بر

گردانـد و زود در آب گداختـه    یدهـان را خـوب سـرد نم ـ    مطلقاً

قریب بدان  گردد مانند شیرخشت خراسانی اما در قوت اسهال نمی

و پتنـه   که مشهور به عظیم آباد صوبه بهاراست و گویند در بلاد 

نامنـد   هندي کتـرا مـی  ه را ب و بهاکلپور و نواح آن از علفی که آن

آید بدین قسم که چون علفها  عمل میه شیرخشت به چیزي شبیه ب

زننـد بعـد از آن از    را آتش مـی  دند ضابطه است که بیخ آنیرا بر

د دانه نقلـی سـفید بسـته    نآید و مان برمیبیخ آنها رطوبتی جوشیده 

گردد و آن دانه نقل در جمیع اوصاف مانند شیرخشت اسـت و   می

نجا هرلالو و به فرنگی مانه نامنـد و حکـیم   آزبان مردم ه را ب آن

نوشته که من خود تجربه نمودم ماننـد شیرخشـت    عبدالحمید میر

  .است

  .طوبت و یبوست معتدلدر ر ر اول گرم ودر آخ :طبیعت آن

و اخـلاط   صـفرا  طبع و مسـهل  و ملین جالی :افعال و خواص آن

 مسـکن  سوخته و مرکبه و رقیقه و مقوي جگر و معده و احشا و

و جگر و ورم آن و جهت سـرفه و   معده و قلب حرارت و لهیب

نیکو مسهلی  و هاي حادث از مواد رقیقهبو ت و حلق خشونت سینه

 ـ است و اسـهال  و اذیـت و اضـطراب و    رفـق بـدون کـرب   ه آن ب

موافق اسـت و  ضعفا را و احداث حرارت حتی که اطفال و پیران 

 اگر نزله و سرفه نباشد با گلاب بهتر است و عمل آن بیشـتر و الا 

بهترین مسهل اسـت از بـراي    دویه مناسبه دیگر و با ماءالشعیرا با

حار حاد و محرورالمزاجان و امراض حاره حاده که  بصاحبان ت

اسـت و یـا زیـاده     رطـل  یکه نیم آثار ماءالشعیر که قریب ب رد

را حل نموده صـاف   شیرخشت تا هشت توله مقدار پنج شش توله

آن چکانیده گرم کرده بنوشـند   مقدار دو درم بر کرده روغن بادام

و یـا   رازیانـه  عرقو هرگاه تشنه شوند و یا قصور در اسهال نماید 

   .گرم کرده بنوشند قدري ماءالعشیر نیم

منی و باعث سـرعت   و قراقر در معده و ترقیق مولد ریاح :المضار

و  ن روغـن بـادام  آ مصـلح رد، ی کـه دا ی ـسبب جلاه است ب انزال

  .رازیانه

  .تا بیست و پنج مثقال :مقدار شربت آن

و  و در جمیع افعال سواي تقویت بـاه  وزن آن ترنجبینه ب :بدل آن

در بعضـی   یسیشیخ الـر  مانند ترنجبین است و ضرر صاحبان قولنج

اخـلاط   وجود آنکـه مسـهل   با گفته که شیرخشت مقالات قانون

 و جـالی  آن ملـین  رقیقه است مضر صاحبان قولنج اسـت و ضـماد  
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  . بشره و با شیر جهت طراوت گونه مؤثر است

   شیرسته◄
 يتحتانیـه و کسـر را   مثنـاة  يکسر شین معجمـه و سـکون یـا   ه ب

   .فوقانیه و ها مثناة يمهمله و سکون سین مهمله و فتح تا

شیرین مصنوع اسـت و در   لغت گیلانی اسم سرکهه ب :ماهیت آن

باشد نـدارد   است و مضرتی که در سرکه می ثر منافع مانند خمراک

سرخ با تخـم   در اکثر مواضع و دستور صنعت آن آنست که خردل

سیاهی است بـا  ه ل بیتخم شلغم بستانی و ماه برّي که شبیه ب شلغم

 آن ند خمیر گردد و بعد از آن ده مثقـال نسایند تا ما سرکه تند می

سـرکه   مثقـال  بسیار صاف و پنجاه آب انگور را با دویست مثقال

زننـد تـا    کهنه مخلوط نموده تا دو هفته هر روز مکرر برهم مـی 

  . نمایند س استعمال میمانع جوشیدن آن گردد پ

   شیطرج◄
 يرا مشـاله و  يتحتانیه و فتح طـا  مثناة يکسر شین و سکون یاه ب

 هندي چیتهه است و ب هندي گهر دو مهمله و جیم معرب چیتر

 عـرب شـیتره  نیز نامند و اکثر بدین نام معروف اسـت و گوینـد م  

 ـعره فارسی است و ب و  شو فـاغو  و خینـوس  ی مسـواك الراعـی  ب

ز یـاي  اي موحـده بعـد ا  ه بب یونانی لیبدیونه نیز نامند و ب خامشه

 ـ   ه ب فاه ب تحتانیه و لیفدیون مثناة بربـري  ه جـاي بـاي موحـده و ب

   .نامند بیخ برنده یفارسه عصاب و ب

باشد هندي و شـامی هنـدي آن    گفته دو نوع می رازي :ماهیت آن

 ـو رنـگ آن ما  هفـو  عوده باریک و شامی آن غلیظ شبیه ب  ـی ه ل ب

ب آسیاهی و دیسقوریدوس گفته نباتی است معروف و در شـیر و  

در عاشـره از میـامر    و نمک معمول است استعمال آن و جالینوس

مقراطیس نقل کرده که گیاهی اسـت کـه در مقـابر و     يذخود از 

رویـد و   شـود مـی   واضعی که کشت و کار نمیدیوارهاي کهنه و م

 ـ     همیشه تازه می بـرگ  ه باشد و سـرخ رنـگ و بـرگ آن شـبیه ب

ذرع و در تابستان بـرگ آن   یکه هاي آن تا ب و بلندي شاخ حرف

باشـد تـا آنکـه سـردي      ن مـی ر آگردد و باریک شده ب خشک می

هـاي آن باریـک    ریزد و شاخ هواي زمستان بدان رسد آن زمان می

هاي  ماند و در تابستان از شاخ بیخ آن برگی می به گردد و متصل می

شود و تخم آن از تخم خشخاش  ریزه برگی ظاهر می آن گل سفید

شود و مستعمل بـیخ آنسـت و در    تر که خوب دیده نمی بسیار ریزه

 ـ آ حـه یسابعه از ادویه مفرده گفته قـوت و طعـم و را   ه ن شـبیه ب

تـازه هنـدي یـا     قـول صـاحب منهـاج   ه حرف است و بهترین آن ب

 ـ بحري آنست و بعضی گفته جهـت  ه اند بهترین آن فارسی آنست ب

 ـ  مـی  نمایند در یک لحظه آبلـه  آنکه چون بر عضوي طلا ه کنـد ب

دي آن یعنی حدت فارسی زیاده از هندي اسـت و قـوت   هن خلاف

اند علامت خـوبی و تـازگی آن    ماند و گفته آن تا پنج سال باقی می

روز پنهان کننـد   را در کوبیده آن یک مرغ آنست که چون بیضه

 ـدیـده شـد نبـا    الـه گپوست آن سرخ گردد و آنچه در بن ه ت آن ب

هـاي آن باریـک و    ذرع و نـیم و شـاخ   یکه ذرع تا ب بلندي یک

الثعلب  برگ عنبه هی چند عدد برگ شبیه بگردار و بر هر  رهگ

ن اندك بلندتر و بعد از ریختن برگ آن در همـان مواضـع   آو از 

رههاي آن چند عدد گـل سـفید ریـزه بـرگ کوچـک      گیعنی بر 

رویـد و دو   تر مـی  اما از آن کوچک گل یاسمینه الجمله شبیه ب فی

 ـباشد یکی رنگ شاخ آن سیاه ما نوع می  ـی سـرخی و گـل آن   ه ل ب

 ـیسیاه و این کمیاب است و دیگري سفید ما سـبزي و بعضـی   ه ل ب

سرخی و گل آن سـفید و ایـن بسـیار و نبـات آن همیشـه      ه ل بیما

 آبهـا و جاهـاي نمنـاك و    منبت آن کنار .باشد و خودرو است می

  .آورد دهد و در اواخر آن برگ برمی در ربیع گل می

   .م گرم و خشکیدر آخر س :بیعت آنط

و مفتح  و منعظ و مقرح جلد و محرق جالی :نآافعال و خواص 

و  مفاصـل  ز و دافع بلغـم اخلاط لزجه و صاف کننده آوا و مسهل

و مسـقط   و مهیج بـاه  و هاضم و سموم و سپرز اوجاع آنها و ریاح

و یـا   جنین و طریق استعمال آن بیشتر آنست که با شیر و یا سرکه

آن بـا سـرکه    و نمک خیسانیده استعمال نماینـد و ضـماد  در آب 

مفیـد بـراي    و تقشر جلـد  سفید و جرب و قوبا و بهق جهت برص

کنـد   می آبله آنکه سیاه کننده جلد بدن و نافذ و جالی است و اولاً

آورد و  اصـلاح مـی  ه نماید و ب رح ساخته مواد آن را دفع میپس مق

گردانـد و ضـماد    را ساکن می را نیز مفید است و درد وجع مفاصل

النسـاء و   جهت سـپرز و عـرق   برگ آن مقرح جلد و با بیخ راسن

   .ن بگذارندآ که ربع ساعت تا نیم ساعت بر جرب متقرح

   .درهم یک :مقدار شربت آن

   .عربی و مصطکی آن صمغ مصلح ،هیر مضر

  .است و در غیر آن فوه و زرنباد مرجان در علل سپرز :آن لبد

   شیرزق◄ 

ین گو سـر  ن بـول آاسـت و گوینـد مـراد از     خفاش شیر اسم نبطی

   .مان استنیز ه اوست و در خفاش مذکور شد شیروغ

   شیلم◄
تحتانیه و فتح لام و میم لغت عربی  مثناة يفتح شین و سکون یاه ب

  .دیوانه فارسی گندمه نیز نامند و ب است و زوان

تر و با تلخی و  تر و کوچک ایست از جو باریک دانه :نآماهیت 

 ـ مدـنبات گن ـه ه بـو نبات آن شبیسرخی ه ل بیما زار  دمـو در گن

 ـ کاکلک روید و در اصفهان می گوینـد و   شـیرازي مشـکک  ه و ب

   .بهترین آن فربه آنست که کهنه و فاسد نباشد
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   .زیاده از گرمی خشکی آن و در دوم گرم و خشک :نآطبیعت 

 و مفسـد آواز و نـانی   و موجب سدر مخدر :افعال و خواص آن

آن  و ضـماد  و منـوم و باعـث سـدر    ه باشـد مسـکر  تداش که شیلم

جهت  کان و منقی مواد و سرشته کوبیده با شرابو پی خار جاذب

و سـعفه و   سرشته جهت قوبا پخته با زیت و با سرکه وجع ورك

صـلابات و بـا عسـل     حلـل م و با سفیدي تخـم مـرغ   جرب متقرح

منفجر و سوراخ کننده  ین کبوترگو سر کتان و با بزر جهت نقرس

اً ذرور ها هجهت قوبا و ریش با گندمو و جراحات و اورام  دمامیل

مفیـد و چـون در شـراب اندازنـد      ءطـلا  جهت بهـق  و با گوگرد

  .و خواب گران آورد بغایت سکر

   .حندقوقی: بدل آن

امضــه حمضــار آن روغــن و شــیر و قــی کــردن و ربــوب  مصــلح

و طـلاي آن بـر    گنـدم  تـر از روغـن   آشامیدن و روغـن آن لطیـف  

ن بمالنـد  آ را نافع است چون بر خواب معتدل آورد و قوبا صدغین

بهتر از روغن گندم و طریق اخذ روغن آن نیز مانند روغـن گنـدم   

  . مذکور شد است و در قرابادین
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  باب چهاردهم
  

  اول آنها صاد مهمله است که حرف اي بیان ادویهدر 

  فصل الصاد مع الالف

  

   صابون◄
موحـده و سـکون واو و نـون از     يفتح صـاد و الـف و ضـم بـا    ه ب

   .است مخترعات هرمس

نـد  معروف است و دستور ساختن آن آنست که بگیر :نآماهیت 

یده ینرم سا دو را هرو آب ندیده نیم جزو  آهک و جزو یک قلی

ظرفـی بـزرگ کننـد کـه      در و با پنج وزن آن آب در حوض و یا

دو  تر حوضی و یا ظرفی دیگر و مابین هر متصل بدان اندك نشیب

قلی و آهک ممري باشد آن ممر را بسته تا دو ساعت آن آب را با 

آن ممـر را   هاگنآنشین گردد  خوب برهم زنند پس رها کنند تا ته

م و یا ظرفی دیگر آید پس ین حوض دوآباز نمایند تا صافی آن در 

ن ریزند و آمقدار آب باز در  آن ممر را باز مسدود نمایند و همان

صـافی را بـاز در    و نشـین گـردد   نیکو برهم زنند و بگذارند تا ته

حده نمایند و همچنین تـا دیگـر حـدت و     ظرفی علی حوضی و یا

 ـآتندي در  ه ن نماند و آب هر مرتبه را جدا جدا نگاهدارند پس ب

تـدریج  ه روي آتش گذاشته ب بر قدر ده وزن آب اول روغن زیتون

را  نآخورد آن بدهند تا تمام شود پس آب پیش از ه از آب آخر ب

نـد  نخورد آن دهند و قـوام آن ما ه خر آب اول را بو همچنین تا آ

ی و یـا  یبوریـا  خمیر شده باشـد پـس از آتـش فـرود آورنـد و بـر      

حصیري پهن نمایند و مانند اقراص بـزرگ ببرنـد و بگذارنـد تـا     

دانجیر و یـا  بی ـروغـن   جاي روغن زیتـون ه خشک شود و بعضی ب

کننـد و بهتـرین همـه     مـی  و یـا قـرطم   و یا دنبه یا کنجد و بنفشه

اسـت و در   مصنوع از زیتون است و بدترین همـه معمـول از بـزر   

  . اقسام آن ذکر یافت قرابادین

   .گرم و خشک در سوم :نآطبیعت 

اورام  و ملـین  و منضـج  مقطع و معفن و اکال :نآ افعال و خواص

زنـده و   آن مخرج جنین مولحو  و خوردن آن مانع حمل و جالی

زانـو   آن با هم وزن آن حنا جهت درد و ضماد حیض مرده و مدر

جهـت درد   و سـلیمانی  زیبـق  و بـا  النساء و نمش و کلـف  و عرق

و با روغن گل کـه   جهت قوبا محرق سفید زاج مزمن و با مفاصل

خشک نمودن زخمهاي سر اطفال با تکرار  با هم طبخ دهند جهت

بمالند و تا هفت روز بگذارند پـس بـا    که عمل و بر قروح شهدیه

ت و ل گرداند از اجله ادویه اسیآب گرم بشویند و باز بمالند تا زا

و امثال آن جهت گشودن دمل و اغتسال  و آهک ین کبوترگبا سر

و رشک و بثور ابریه  جهت رفع چرك و قمل صابونه موي سر ب

 ابنافع و موي را مجعد گرداند و اکثار آن موي را سفید گرداند و 

و جرب و رفع آثـار و چـون در خرقـه صـوفی      کهحالعبه جهت 

وزن  ل گرداند و با هـم یو قوبا بمالند زا حزاز زور بره اندازند و ب

شـده و   دستور جهت حکه و جـرب ریـش  ه ب آن نمک در حمام

 محـرق اسـت کـه سـرنج     که زنجفـر  یقونچون با نیم وزن آن سل

مـوي ریـش    نمـوده بـر   دیده درهمنهک آب آن انامند و هم چند

که ریش را پاك شسـته باشـند    نضاب نمایند در حمام بعد از آخ

 د و نـیم سـاعت صـبر   ن مطلق نمانده باشآ که نموست و چربی در

کنند موي را سیاه گرداند و پیري را ببرد و با ادویه مناسبه جهـت  

اورام بلغمیه و نضج آنها و اکثر امـراض جلدیـه مناسـب و     تحلیل

رم ک ـو مخـرج   نجلخلط خام و رافع قو مجرب و شیاف آن مسهل

   .صاً در اطفال و مدر بولمعده خصو

 ـ   تا دو مثقال :مقدار شربت آن ه و چهار درم آن کشـنده اسـت ب

سوخته آن در ظرف سـفالی جهـت    و احشا و ذرور جراحت امعا

ویند و خشـک  فید که موضع را اول با آب گرم پاك بش ـم ناصور

ب ان بپاشند مجرب و آب آن خصوصاً آب اول تیـز آ کنند پس بر

و معـده و   سوزش حلقه ب درهم است و آشامیدن آن قتال تا چهار

شدید و بسا باشد کـه اعضـاي بـاطنی را     مجاري غذا و قی و اسهال

خـورده قـی    آن همچنین صابون متقرح و سوراخ گرداند و مداواي

ن آب آو بعـد از   است بـا کـدو   آب گرم و روغن کنجدا ب ننمود
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نوشـیدن و آشـامیدن ماءالخیـار بـا      گوشتهاي چرب با روغن بادام

بـا حـب    دجـاج  و قی نمودن بدان و آشـامیدن مـرق   روغن بنفشه

و مالیدن  کافور دانگ آشامیدن یک هپخته و باکی نیست ب یقطین

انع انتشـار  و م ـ محل لسع و عض حیوانات سـمی جـاذب  بر ب اتیز

  . دفع گرداند قرحبه تآنست و 

   صاصفراس◄
سکون فا و فـتح را و الـف و سـین     فتح صاد و الف و فتح صاد وه ب

  .همه مهمله

فلوریده از  هاز ادویه جدیده است که از بلده مسمی ب :ماهیت آن

بعضی ضـخیم   آورند و آن پوست درختی است بلاد ارض جدید می

طعم آن  دارچینی در شکل و رنگ و بو وه و بعضی نازك شبیه ب

 ـ      رازیانهه قریب ب ه و بـا حـدت و عطریـت و درخـت آن شـبیه ب

حـدت و بـرگ آن    ر اوصاف و بایدر دهنیت و سا درخت صنوبر

دد زیـاده  شبو گرومدور و مشرف به شرفه و چون خشک شود خ

در قطر و سبز رنـگ   کمثريه از تازه آن و تنه درخت آن شبیه ب

ــما ــی ــلابته ل ب ــی و در ص ــدل تیرگ ــاوت معت ــت آن  .و رخ منب

و  تبصحراهاي معتدله در حرارت و بـرودت و رخـاوت و صـلا   

  .آن است بیشتر قشر مستعمل

اول سوم گرم و خشک و چوب آن در دوم یعنی  در :نآیعت بط

   .آن زیاده از چوب آن خشکی قشر گرمی و

و مقطع آنها  رطوبات لزجه و ققرو م ملطف :افعال و خواص آن

لیظـه و  اخـلاط غ  و مفتح سدد عتیقه در جمیـع مجـاري و منضـج   

 ـ رو موافق حـرا وا یسه و ضعیفه و قیمقوي اعضاي ر ه ت غریزیـه ب

حه و حرارت ذاتیه و دافع جمیع امـراض ناشـیه   یسبب عطریت را

و  النفس و سرفه کهنه و ادرار و ضیق تعریقه ب از ماده بارده رطبه

و  و سوءالمزاج بارده از معـده و کبـد   و هیضه غثیانو قی و  فواق

 بـول  قدیم حادث از ماده بلغم و مدر و مفاصل ردهگمثانه و وجع 

ل یغلیظه محتقنه در مجاري بول و منی و زا ریاح و محلل و حیض

 ـو مثانه و از غرا ردهگحادث از سنگ  کننده عسرالبول ب آثـار  ی

نیز با وجود یبسـی کـه    نماید و اسهال یعت میبآنست که اطلاق ط

خصوصـاً   تمامیه سبب فادزهریت و جهت امراض سمی به دارد ب

اند نگاهداشتن  ه حتی آنکه گفتهییاببه و ویو نا طاعون و حمی ربع

بردن آب آن در ایام وبا بسـیار   آن در دهان و فرو از قشر اي  قطعه

و نیـز جهـت    تعـالی نافع و مانع سرایت عفونت هوا است باذن االله 

المـزاج در اوقـات صـحت     نافع چـون مرطـوب   دندان تسکین درد

ــظ  ــت حف ــب     جه ــیکن مناس ــافع ول ــز ن ــد نی ــتعمال نمای آن اس

المزاج نیسـت مگـر نـزد احتیـاج و      و همچنین یابس محرورالمزاج

او جهت آنکه اسـتعمال او در   ضرورت براي طبیب حاذق و تدبیر

 ـچنین مزاجی خطرن حـدي کـه تـدبیر و اصـلاح آن     ه اك است ب

دشوار و طبیب حاذق چون استعمال نماید ملاحظه مزاج و سـن و  

بلد و فصل و مـرض و غیـره نمـوده بـا ادویـه مصـلحه و مبدرقـه        

 استعمال خواهد نمود حتـی آنکـه بعضـی حـذاق در عـلاج هـزال      

تعـالی هـزال   رط با ادویه مسمنه بارده استعمال نموده بـاذن االله  فم

ن ایـن دوا  أشته و تسمین حاصل شده جهت آنکـه از ش ـ گبرطرف 

انـد   آن نمـوده ه که ترکیب ب اي هاست بدرقه و رسانیدن قواي ادوی

 ـ    ه ب ه سوي محل مقصود پیش از فتـور قـوت و سـقوط تـأثیر آن ب

سهولت و لهذا نفع آن در امراض متضاده بزرگ و بسیار اسـت بـا   

وجه کثیـره اسـت و   ه استعمال آن ب ادویه مناسبه هر علت و طرق

یا  درهم ا قشر آن پنجی باشهر و اقوي همه آنست که بگیرند چو

کـارد ریـزه   ه ي طبیب و اقتضاي وقت و بأحسب ره ب شش درهم

شـب و یـک روز    درم آب یـک  ریزه نموده در یکصـد و پنجـاه  

 نحوي کـه مطلقـاً  ه ده سر آن را بسته بکر گدی بخیسانند پس در

آتش ملایم طبخ ا لی لعابدار بگبخار آن بیرون نرود پس در ظرف 

درم بمانـد پـس فـرود آورده     دهند تا دو ثلـث آن بـرود و پنجـاه   

را گشاده صاف نمایند و  آن بگذارند تا گرمی آن کم شود پس سر

آن دو  یا بدون آن نیم گرم بیاشامند و بر ثفـل و  پنج مثقال با شکر

م جـوش دهنـد تـا یکصـد     یآتش ملاا آب داخل کرده ب صد درهم

بماند و صاف نموده بجاي آب هـر وقـت کـه تشـنه شـوند       درهم

 ـ بیاشامند و همچنین تا بیست و یک حسـب  ه روز یا چهل روز ب

و کلفت و مشقت پرهیز از محافظـت هـوا و غیـر آن     ي طبیبأر

بطور چوب چینی نیست و جهت هر مرض بـا ادویـه مناسـبه آن    

  . چنانچه ذکر یافت ترتیب نمایند

   صاصلی◄
فتح صاد و الف و کسر صاد مهمله و لام و یـا آخـر حـروف و    ه ب

  . نامند لااتینوس غریونانی اه نیز و ب و شاصلی صوصلا

 ـ   :نآماهیت  ن آیـده و از  یحلفـاي تـازه رو  ه نباتی اسـت شـبیه ب

ل ینرم و نازك و زودشکن ما هاي آن باریک و تر و شاخ کوچک

سه چهار شعبه و ه قدر دو شبر و بالاي آن متشعب به سفیدي به ب

و  شونیزه ول و اندرون گل آن سفید و تخم آن شبیه بتازه آن مأک

جـاي  ه پاشند ب نان می م مقام شونیز و خبازان بریتر و قا ن سبزآاز 

 ـ   چکی خـام و پختـه آن را   وک ـ بلبـوس ه شونیز و بـیخ آن شـبیه ب

اند  سره نوشته خان قدسي نواب معتمدالملوك سیدعلو .خورند می

ن باشد زیـرا کـه شـبیه بـدان اسـت در      آو یا  نوعی از  شاید قاقلی

   .ماهیت و خواص و افعال

   .تر گرم و :نآطبیعت 

نـافع   فم معده ریاح فواد و ابرده و جهت درد :افعال و خواص آن

  است و بسیار خوردن بیخ آن شونیزه افعال شبیه ب و تخم آن در

  . و رافع وجع فواد بارده است محرك باه 
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   مریوماصا◄
 مثناة يمهمله و ضم یـا ي فتح صاد و الف و فتح میم و سکون راه ب

اهـل   لغت سـریانی اسـت و  تحتانیه و سکون واو و فتح میم و الف 

 ـو بعضـی عر  گیاه عقـرب  دیار مصره و ب ترنشول اندلس ان آن را ب

نامند جهت آنکه رنگ آن اغبـر اسـت و بعضـی لاجوردیـه      اغبر

گل آن لاجـوردي اسـت و گوینـد اسـم      جهت آنکه رنگ عصاره

  .گویند را لجالو هندي آنه گیاهی است که ب

 کبیـر آن  .باشد کبیر و صغیر نباتی است و دو نوع می :نآماهیت 

شـعبه و   هـاي آن پـر   شاخ روید و پنج شاخ می ک بیخ چهاری را از

و بـا   دار تـر و زغـب   ن کوچـک آو از  برگ آن شبیه برگ سیب

 خشونت و گل آن سرخ لاجوردي و منحنـی ماننـد دنبالـه عقـرب    

تر و مـدور   را برگ کوچک منبت آن زمینهاي خشن و صغیر آن

روي زمین و گل آن لاجـوردي و منبـت آن   ه و ساق آن مفروش ب

طرف گردد و مسـتعمل   ن ماند و برآ آبها و جاها که آب در کنار

   .اند وشتهنرا چندان منفعتی ن بیخ آن برگ و ساق و تخم آن است و

ــگــرم و خشــک در دو :نآطبیعــت  م و حــرارت آن زیــاده از ی

  .یبوست آنست

 و سـودا  مـره و  بلغـم  و مسهل و جالی محلل :نافعال و خواص آ

و آشـامیدن   و رتیلا سم عقرب و تریاق و مخرج جنین حیض رمد

تمامه از برگ وگل و تخم با عسل و ه آب چهار عدد از شاخ آن ب

جهـت   و با شـراب  مره صفرا شیرین نموده جهت اسهال یا با فانیذ

رفع سمیت عقرب و رتیلا و همچنین آشامیدن دو درم از تخـم آن  

نمودن چهار عدد از ثمـر   اند بلع را نیز بریزاند و گفته سنگ مثانه

  ســاعت و ســه عــدد بــراي یــکه بــ از نوبــه تــب ربــع یشبــآن 

 الیـل و قوبـا  وآن جهت رفـع ث  ادمحمی مثلثه یعنی غب مؤثر و ض 

 اورام حجـب دمـاغ   مفید و ضماد برگ آن با شیر جهـت تحلیـل  

ــواي عصــب اطفــال و نقــرس ــوع صــغیر   و الت   و آشــامیدن ثمــر ن

  رم ک ـآن با اندك نمک هنـدي و یـا نطـرون جهـت دفـع اقسـام       

برآمده آویخته نـافع   ثآلیلجهت  و ضماد آن با سرکه معده و امعا

وجع گزیـدن عقـرب و رتـیلا     بیخ کبیر آن مسکن و گویند تعلیق

   .است

  .آن عسل مصلح ،سپرز مضر

شـته کـه امـین    وتا دو درم و صـاحب تحفـه ن   :مقدار شربت آن

 در حـرف  مریوما دانسته و لجالواص را الدوله درخت حب السمنه

  . اللام ان شاءاالله تعالی مذکور خواهد شد

   بصا◄
 اسـت کـه بسـیار تلـخ و تنـد باشـد و بـر        ییاسم عربی جمیع اشیا

  آن تند و تلخ است نیز اطلاق وعتو بر گیاهی که ی قثاءالحمار

  . نمایند می 

  مع الباء الموحدهفصل الصاد 

   صبر◄
 ـ  يو را کسر صـاد و سـکون بـا   ه ب   فـتح اول و کسـر   ه مهملـه و ب

 ـ      را صبارا م نیز آمده و آنیدو ه نیـز نامنـد لغـت عربـی اسـت و ب

هندي ه ی نیز الیا و برومه و ب یونانی فیقرا و الیاه و ب سریانی علوي

نیـز نامنـد و    مصـبر  الـه گو در بن و یـول سـیاه   و ایلـوا  و الوا ایلیا

 ـ و نـواح   را اهل شام درخت آن  هنـدي کهیکـوار  ه آن صـبارا و ب

   .نامند

بلنـدي  ه درختی است ب اند صمغ و بعضی گفته عصاره :نآماهیت 

شـود و   تر و در بعضی بلندتر مـی  یک قامت و در بعضی بلاد کوتاه

 ـ   مـی هاي بلند ده عدد و زیاده نیـز   از بیخ آن برگ ه رویـد شـبیه ب

تـر   دو ذرع و اندك عریضه ن بسیار بلندتر تا بآو از  برگ عنصل

تر از طـرف بـالاي آن و    تر و ضخیم ین برگ آن عریضیو طرف پا

ور سر آن باریک و بر اطراف برگ آن خارهاي صلب کوتـاه و د 

از هم و جوف آن متخلخل و مملو از رطوبت غلـیظ لـزج بسـیار    

آیـد یعنـی عصـاره آنسـت کـه       عمـل مـی  ه ن بآاز  تلخی که صبر

نماینـد و   کنند و یا در ظرفهاي گشـاده خشـک مـی    ها می خیکچه

هاي آن بلند شـود و کهنـه گـردد از بـیخ آن و وسـط       چون برگ

ذرعی پـر از رطوبـت عسـلی بـا     ه روید قریب ب ها شاخی می برگ

و بر سر آن ثمـري شـبیه    یحهالرااندك حلاوتی و حدتی و کریه 

 ـ  و در آخر سرخ می خرما غورهه ب  قـدر شـلغم  ه گردد و بـیخ آن ب

باشد علامت نر آن آنست که دو طرف ثمر  بزرگی و نر و ماده می

آن تلـخ  آن باریک و ماده آن را متساوي و جمیع اجـزاي درخـت   

سـه قسـم    رصباند  و گفته تاست خصوصاً رطوبت آن که ذکر یاف

دهنه دریاي قلـزم   باشد یکی عربی که از جزیره سقوطره که بر می

و  و مقـل  ن جزیره کنـدر آ واقع است و در و یمن و سرحد حبشه

رسد و صبر آنجـا زرد و زعفرانـی    هم میه نیز بسیار ب الاخوین دم

نده صـلب کبـدي شـکل    بصـاف بـراق چس ـ   تیره سرخ رنگ اشقر

شـود   باشد و اجزاي آن در حین شکستن ریزه ریزه می زودشکن می

و  و بهترین آن و مستعمل از داخل و ادویه عین و خـالص از رمـل  

 از باشد و بوي مـر  لذع سنگریزه خوشبوي آن است که با حدت و

م هنــدي و آن زرد یــن آیــد چــون نفــس گــرم بــدان رســد و دوآ

صـافی و از سـقوطري در اوصـاف     سـیاهی غیـر  ه ل بیکمرنگ ما

تــر خصــوص از داخــل و ســوم  مــذکوره کمتــر و ضــعیف العمــل

تحتانیه  مثناة يکسر میم و سکون یا فتح سین مهمله وه سمیخانی ب

نسـبت نـام بلـدي از     يمعجمه و الف و کسر نون و یا يو فتح خا

تـرین   را صبر فارسی نیـز نامنـد و ایـن زبـون     بخارستان است و آن

 ـ   اقسام است و سیاه رنـگ غیـر   دردي و رملـی و  ه صـافی شـبیه ب

دیرشکن و بدبو و سخیف و سبک و بسیار ضعیف العمل از خارج 

بن احمد دینوري نوشته که یـک   مستعمل و محمد داخل غیر و از
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ضرمی و این بعد از سقوطري و ه خباشد مشهور ب قسم دیگر نیز می

انـد و   یمانی گفته بهتر از هندي و فارسی است و بعضی این قسم را

ماند یعنی کمتر از چهـار سـاله آن    قوت صبر تا چهار سال باقی می

ته تــا هفــت ســاله آن بســیار العمــل و از چهــار ســال گذشــ قــوي

ن آن نماینـد  ییدالعمل و غیرمستعمل و باید که مبالغه در سا ضعیف

د و خوب عمل نماید و جوانان و صـفراوي  بمعده بچس خمله تا ب

ــ مزاجــان و محــرورین و صــاحبان ضــعیف تخصــیص ه الاحشــا ب

و  جگر و علل مقعـده و بواسـیر  ساریقا و او م صاحبان ضعف امعا

کسانی که در ابدان ایشان خون غالب و عروقشان ضیق باشد و در 

هواهاي بسیار گرم و یا بسیار سرد از استعمال آن اجتناب نمایند و 

 همچنین هنگام بودن طعام در معده که مبادا با طعـام آمیختـه آن  

و امثال اینها  و صمغ عربی ا اقاقیارا فاسد سازد و صبر را مغشوش ب

آنست که اهل خبرت  حه و طعم و صلابتیراه نمایند و فرق ب می

  . شناسند می

م خشـک و  یم گرم و خشک و بعضـی در س ـ یدر دو :نآطبیعت 

نمایـد و تلخـی    اند و قول اول اصح مـی  بعضی در اول خشک گفته

بودن آن دارد و ایـن اقـوي    طعم و قبض آن دلالت بر مرکب القوي

  .است

احشا  ریاح و غیر آن و محلل مفتح سدد کبد :افعال و خواص آن

و  فاصـل قوي هر خلط مهیاي مجتمع در معـده و سـر و م   و مسهل

از اقاصـی بـدن و منقـی     غیرها و ضعیف الاثر در غیر آن و جاذب

و بلغـم غلـیظ و    معده و عروق از اوساخ و مسهل و مخـرج سـودا  

سـده   و تفتـیح  قوت اسـهال ه ب ل کننده یرقانیی و زایی و صفرایما

ی است براي معده و منقی و مقـوي آن اسـت و   یو بهترین دوا کبد

و حدیث نفس و  ر حواس و دافع مالیخولیایمقوي قوت باصره و سا

مشارکت معده زیرا که معـده را بـا   ه اکثر امراض دماغی حادث ب

ع خصـوص مغسـول   لذ بی آنها کمال شرکت است و منوم و مجفف

ل خصـوص  الاندما  عسرةقروح  ره و مدملیآن و ملصق نواصیر غا

دبر و مذاکیر باشد و مانع خباثت مواد آنهـا اسـت و اگـر     که در

مات آن سـه  بدنی یعنی اول هنگام ظهور علا از برآمدن عرق بیش

و روز  درهـم  روز پی هم بدین ترتیب بخورنـد کـه روز اول نـیم   

ن موضع آ و قدري بر و نیم درهم و روز سوم یک درهم دوم یک

برد و باطـل سـازد و آشـامیدن یـک      تحلیله گذارند ماده آن را ب

قـوت و تنقیـه   ه رم اسهال معده نماید بگنیم آن با آب نیم  و مثقال

گـاه   اسهال بلغم و صـفرا نمایـد و   آن کند از فضول و با ماءالعسل

 ن بـا مصـلحات آن و  آاز  چنـد حبـه   است که چون صـبح و شـام  

 ـ  قوام آورده سرشته فروه سل کف گرفته بو ع راتینج آب ا برنـد ب

گرم اسهال بطن نماید و فاسد نگرداند طعام را در معـده و اوجـاع   

 و بـا  منقـی دمـاغ   ل گرداند و با مصطکییروز زا معده را در یک

ب آدرم آن بـا   و تنقیه سینه و یـک  جهت مفاصل و ربو غاریقون

و مصـطکی جهـت    ل سـرخ گ ـسرد جهت نفث الدم و یرقان و بـا  

امراض معده و با ادویه مناسبه جهـت جمیـع امـراض سـوداویه و     

و رفـع   ردهگ ـو  و امـراض طحـال   رم معده و امعـا کاخراج اقسام 

بلغم و اعـاده کـردن شـهوت    ه حادث از صفراي مخلوط ب تشنگی

از حـرارت   تهـا لحـادث در   طعام باطل شده و اصلاح و التهـاب 

ا ادویه مسهله و رفع ضرر آنهـا از معـده   ین در معده و یصفراي کا

رم شـکم  ک ـمناسـبه بخوراننـد   اطفال شیرخواره با ادویـه  ه چون ب

 ـ    ـ بطفـل  ه ایشان را دفع نمایـد و اگـر ب مرضـعه او  ه خوراننـد و ب

در طـب   و او اعتبار تأثیر در شـیر ه بخورانند نیز همان اثر دارد ب

م هر روز ه قدیم است که چون مسهل سودا است اگر سه روز پی

د و باز سـه  را بخورند و سه روز ترك نماین آن مقدار یک مثقال

 ـ    رهگها و  هروز بخورند و همچنین عقد ه هـاي مزمنـه قدیمـه را ب

   .تحلیل برد

آن  درهـم  نـیم و و یـک   یک مثقـال  :مقدار شربت معتدل آن

آن منقـی اخـلاط فاسـده و اکثـار آن مـورث       و سه درهـم  مسهل

   .الدم اسهال

ــدل آن ــات دو  :ب ــضودر اورام و جراح ــی و در  زن آن حض مک

 ـ  و گفتـه  و قدري سـقمونیا  نیم وزن آن تربد اسهال وزن آن ه انـد ب

   .و نصف وزن آن زعفران افسنتین

و  رخیمجهت آنکه ه ضعیف و مقعده ب و معده و کبد امعا مضر

آن در امعـا   مصـلح  ،مقعده است و مورث سحج عروق افواهمفتح 

و در  و مصـطکی  و کبد برگ گـل سـرخ   عف معدهو در ض کثیرا

 روغن گل یا روغن بنفشـه ه و چرب نمودن آن موضع ب مقعده مقل

و هلیلـه زرد اسـت و    و مقوي فعل آن عسـل و افاویـه   و یا پیه بز

اقسام زبون آن گاه باشد که تا سه روز در معده بماند باعث قلق و 

 زیـرا کـه اسـتعمال آنهـا     تلضـرور اگردد و امـلاح آن عند  کرب

برگ گل سرخ  ز نیست غسل آنست با گلاب و بایضرورت جا بی

افاویـه و   طبـیخ  و یـا بـا   ماءالعسـل  و مقل و و مصطکی و افسنتین

و جرب  و حکه و سلاق آن مقوي باصره عسل آشامیدن و اکتحال

ره چشـم و چـاق کننـده آن و    یکننده قروح غا و پر و غلظ اجفان

ل جهت قـروح  گغن ور سوي آن و طلاي آن باه منبعث ب قاطع دم

چشم و جرب و اوجاع آن که از جانـب موافـق باشـد و تجفیـف     

جهت تنقیه فضول صـفراوي از   پیشانی و صدغین ن و برآرطوبات 

سر جهـت منـع   و با نمک و نطرون بر پیش  و تسکین صداع دماغ

رطوبات آن و با آب بـرگ   و مجفف دماغ بارده و تسخین نزلات

جهـت   اطفال و با اقاقیا سر جهت قروح رطبه و با سرکه گبارتن

جهت قروح بینی  گایشان و با آب برگ بارتن ون سرئاستحکام ش

مورد و  و گوش و با روغن کدوي شیرین جهت جراحت بینی و با

و رویانیـدن   و دفع قمـل  جهت سیاه کردن موي سر و ریش شراب

که  و سقطه ریخته باشد و با عسل جهت ضربه ه از  کچلیک موي
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و نـزلات و   رفـع آثـار جلـد    ن مرده بنفش شده باشـد و آخون در 

و قـروح   و داخـس  و بـاد سـرخ   و نمله اورام بارده صداع و تحلیل

 شـراب و  دسـتور بـا  ه و ب و بواسیر هر و مفاصلظو اوجاع  خبیثه

عسل جهت کوفتگی اعضا و عضلات دو طرف زبان و لثـه و اورام  

انـف و   خصوصاً کـه بـر   الاندمال عسرةدهان و منخرین و قروح 

و  تازه و سرکه جهـت حمـره   با آب گشنیز مذاکیر و دبر باشد و

 ـ     شري هـاي بواسـیر و برآمـدگی و     هو بـا شـراب حلـو جهـت دان

و  هاي آن و قطع آمدن خون از آنها و شقاق مقعـده  هآویختگی دان

ط اسـق ااما باید که بعـد از   جهت اسقاط دانه بواسیر ندناگبا آب 

ن موضع بمالنـد و مطبـوخ آن بـا    آ یده بریرا با روغن گل سا سرب

 الحیه جهت سقوط دانه بواسیر و امراض مقعده با ندنا و سلخگآب 

ی و یا با ادویه مناسـبه بـر   یتنهاه نظیر و طلاي آن ب رار عمل بیتک

 از تعفن و زود از هم پاشیدن و ضماد آنهابدن موتی حافظ اجساد 

اعضـا   کـه از طـبخ بـرآورده باشـند بـر      صوف محلول آن در وسخ

غسـول آن بـا سـرکه     جهت تسکین وجع حادث از رض و فسـخ و 

آن  و بخور آن و گـرفتن دخـان   و سعفه و داءالثعلب جهت حزاز

ی است ین بهترین دواآ با مداومت بر قمعی جهت ربو با انبوبه و با

مجفف زخمها و التیام آن  و تحقین بدان جهت بواسیر نافع و ذرور

 ـ    دهنده آنها و جهت قـروح قضـیب   ه و فـرج و اعضـاي عصـبانی ب

و  کلـه آسـتخوان پوسـیده بالسـویه جهـت دفـع      ا نهایت مفید و با

را دستور است کـه   بواسیر و قروح خبیثه مجرب و زنان اهل هند

 و وجـع بـه   ن دردآشود و از  میچون شکم اطفال شیرخواره قبض 

مالیـده   الهگبن را با آب حل کرده بر برگ تانبول رسد صبر م میه

ه طرف چپ موضع کبد را به ل بیناف ایشان ما زیره گرم کرده ب

آورد و  مـی  الانند اسـه بچس ـ می هجهت مضرت آن مران را گذاشت

از  اي گردانـد و گوینـد کـه چـون قطعـه      ل مییرا زا درد وجع آن

ــرگ را ــر  ب ــوده و ب ــق نم ــهآ ش ــ ن زردچوب ــون یو قلیل ــرم افی   ن

ورم کش ران که خیـارك نامنـد گـرم کـرده      سوده بپاشند و بر 

 تر از غیر مغسول و العمل مغسول ضعیفتحلیل برد و صبر ه بندند ب

  آن کمتـر جهـت آنکـه اجـزاي لطیفـه مسـهله آن        حدت و لـذع 

 ـز   گـردد و یـا نـاقص امـا نفـع آن از بـراي معـده ضـعیف         ل مـی ای

بیشتر از غیر مغسول و همچنین براي اکثر امراض چشم و دسـتور   

و جـزو اعظـم    ز ادویه شـریفه ذکر یافت و ا غسل آن در قرابادین

الصـبر و   ایارجات و شبیارات و اکثر حبـوب مسـهله اسـت و داء   

 در قرابـادین  نآ مطبوخ و معجـون و نقـوع   و قرص و طلاو ضماد 

  . مذکور شد

    بیص◄
 ـ  آمکی است که از ي سنا عصاره جهـت رفـع   ه ن قرصـها سـازند ب

   .اورام بغایت نافع است

  

  فصل الصاد مع الحاء المهمله

   تصحنا◄
 ـ  مثناة يفتح صاد و سکون حا و فتح نون و الف و تاه ب ه فوقانیـه ب

   .نامند فارسی ماهیانه

   .مذکور شد در قرابادین :نآت ماهی

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

 رطوبات معده و قاطع بلاغم و جـالی  مجفف :نآافعال و خواص 

ی دهان که از رطوبات فاسده معده و یا ضـعف آن  یآن و دافع بدبو

و تقویت هاضـمه   كور و امراض بارده و وجع باشد و جهت فالج

   .و برانگیختن اشتها نافع

و  مولـد   خون محرورین و سوداوي مزاجان زیرا که محرق مضر

و تعفـن   ن و مورث تشنگیآخلط ردي و سودا و امراض حادثه از 

آن بالخاصـیت   مصـلح ، اسـت  و صـداع  و جرب و حکـه  اخلاط

  . و ترشیها استعمال نمودن است و یا سرکه و مغز کاهو زنجبیل

  

  فصل الصاد مع الدال المهمله

   صدف◄
   .نامند فرنگی بلینهه و ب هندي سیپه ب تحریک صاد و دال و فاه ب

مرادف است و شـاید حلـزون اسـم     گویند با حلزون :نآماهیت 

نچه پوست آن بسیار صلب آن یعنی آنوعی از  صدف جنس باشد و

و رخـاوت مـابین حجـر و     استخوان و در صـلابت ه و پهن شبیه ب

 ـ آرا صـدف و   باشد آن عظم را  اشـکال مختلفـه باشـد آن   ه نچـه ب

مذکور شد و مراد از مطلق  الحا حلزون نامند و حلزون در حرف

انشـااالله   لـؤ ؤاست و بیان صدف مرواریـد در ل  ن صدف مرواریدآ

ن آنست کـه  آیافت و بهترین  ذکر تعالی خواهد شد و در قرابادین

   .از آب شیرین باشد

سوختن گـرم  از بعضی گرم است و بعضی سرد و بعد  :نآطبیعت 

   .آن زیاده از غیر محرق آن گردد و خشکی محرق می و لطیف

و نفث الدم و  و حابس اسهال و جالی ملطف :نآ واصافعال و خ

و جـلاي   و رفع زخمهاي آن و آکله نزف الدم و جهت تقویت لثه

ه خصوصـاً  یدیسفید سـا  صدف و نفوخ و سنوناً و ذروراً دندان شرباً

آن جهت قرحـه   و اکتحال پوست داخلی آن در بینی جهت رعاف

 ـ  د و ضمادیزا رو شع چشم و سلاق خـف  ه صدف زرد معـروف ب

 ـیدن شعر زایمانع رو اناجف قطران بره مخلوط ب محرق الغراب د ی

ل سـازد  یزا گذارند لیل و بواسیرواث چون بسرشند و بر و با سرکه

و  دنـدان  نمـک جهـت درد   صـدف محـرق بـا    و مجرب و سنون

م آن و دفـع تعفـن جراحـات    تجفیف لثه سسـت شـده و اسـتحکا   

 د تـا معـین باشـد بـر    ییرا بسیار نباید سـا  اند که آن متعفنه و گفته
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نافع اما باید کـه از بـدن    اد آن جهت استسقاضمقوت جلاي آن و 

ین فعل ا بخود بریزد و برّي آن درد جدا ننمایند و بگذارند که خو

و  جهت سوختگی آتـش  تخم مرغ اقوي است و طلاي آن با سفیده

و  و بهق ا ادویه مناسبه جهت کلفببا آب گرم و با روغن گرم و 

 بنـاگوش بمالنـد صـداع    رونق بشره و چون با سرکه بسـایند و بـر  

اوجـاع   ن برآل سازد و مالیدن سوخته نرم سوده یدایمی نزلی را زا

گفته که صدف  جالینوس .ل کننده آنستیو زا مسکن بارده رطبه

 ـ  آن جهـت   اد اسـت و بخـور  ؤهندي محرق بالخاصیه رافـع درد ف

ظاهر ه تخوان بپیکان اس بواسیر و بستن گوشت آن بر عضو جاذب

ها از بدن و ضماد آن  رديسو  ل کننده سایر ریاحیو خوردن آن زا

و آشامیدن امـراق لحـوم اصـداف     قطن مقوي باه زیر ناف و بره ب

یعنی بنفش را چون طـبخ نماینـد    یرفبطن و صدف فر صغار مسهل

کند موي را از افتـادن   غن و تدهین بدان نمایند محافظت میدر رو

  .ل سازدیرا زا لامند طحاشو چون با سرکه بیا

   البواسیر  دفص◄
است و در ساحل دریـاي قلـزم و حجـاز     خف الغرابه معروف ب

مگر آنکه با طبقات و بدبو و بنفش  حلزونه بسیار است و شبیه ب

رکیه اسـت و بخـور   ه سیاهی و در سواحل قلزم معروف به ل بیما

  . نافع و زحیر ثآلیلو  آن با عسل جهت بواسیر محرق و ضماد

   یر الفرف دفص◄
سیاهی و در غایـت  ه ل بینیز نامند نوعی صدفی است ما رفورفکه 

 و اکتحـال  و رافـع اختنـاق رحـم    بخور آن مخرج مشیمه .صلابت

  . است آن بغایت جالی محرق

  

  لصاد مع الراء المهملهفصل ا

   الجدي صریمۀ◄

 يتحتانیه و فتح میم و تـا  مثناة يفتح صاد و کسر را و سکون یاه ب

 در فوقانیه و الف و لام و فتح جیم و سکون دال مهملـه و یـا   مثناة

  .مندنا را سلطان الجبل آن اندلس

پیچد بـر   دار که می رهگهاي آن غلیظ  نباتی است شاخ :نآماهیت 

 ـ    ن آکبیـر و از   بـرگ لـبلاب  ه مجاور خـود و بـرگ آن شـبیه ب

تر و گل آن سفید و خوشبو و ثمر آن مانند ثمر لـبلاب و   کوچک

   .خشنه منبت آن جبال و مواضع .لزوجت و اندك حرافت با

م گرم و در وسـط آن خشـک و تـا اول    یدر آخر دو :نآطبیعت 

  .اند م نیز گرم گفتهیس

و  بـول  آشامیدن تخم آن مفتح سـدد و مـدر   :افعال و خواص آن

ضلات و هر روز یک فو منقی رحم از  بطن و مخرج مشیمه ملین

جهـت عسـر    رطل قدر نیمه سفید و امثال آن ب آن با شراب مثقال

   .و سموم مفید رفع طحال و نفس و تنقیه رحم

  .آن عناب مصلح ،ردهگ مضر

و  یـدن گـل آن مقـوي دمـاغ    یو بو تا دو درهم :مقدار شربت آن

  . اند را منفعتی ننوشته و بیخ آن منشط و محرك باه

   صرد◄
   .ضم صاد و فتح را و دال مهمله جمع آن صراد آمدهه ب

 ـ    :ماهیت آن ترنشـک   و فارسـی سـبز کـرا   ه مرغـی اسـت کـه ب

 ـ رکاكاو و آن  و کنیـت آن ابـوکثیر   عربـی سـوام  ه نیز نامند و ب

کف پـا و   ییعن برثنریست ابلق سر و منقار آن بزرگ و او را یطا

ت و شود مگـر بـر شـاخه درخ ـ    انگشتان بزرگ است و دیده نمی

ریزنده و دشـمن  گن نیست و بسیار شریرالنفس آ کسی را دست بر

را که خواهد  ريیفیر مختلف است هر طاصرا  گوشت است و آن

 ـ زبان آن صفیر برمیه صید نماید ب زبـان آن نـزد خـود    ه آورد و ب

 ـ  یطلبد و چون طا می هریـک کـه   ه ر بسیار نزد آن جمـع شـدند ب

ود کـه بسـیار تیـز اسـت     منقار خ ـه نماید و ب خواهد حمله می می

خورد و همیشه کار آن این  مه کرده مییو ند  او گرفته از میان قد

و حصون است و در  هاي بلند و قلاع واي آن سر درختأاست و م

سـت  ا و سلم مـروي  لهآحدیث از حضرت رسول صلی االله علیه و 

دیدند فرمودند که ایـن اول   بن قانع صردادست ه که آن حضرت ب

روزه نگاهداشت و نیـز در حـدیث    اریست که در روز عاشوریطا

و  عسـل  و زنبور دیگر وارد است که نهی فرمودند از قتال مورچه

  . گوشت آن حرام استو  صرد و هدهد

   صرصر◄
 ـ  يضم دو صاد مهمله و در میان و آخر راه ب ه ساکنه مهملتـین و ب

 ـ   فتح هر ه دو صاد نیز آمده لغت عربی است جمـع آن صراصـر و ب

 ـ جغالـه  و اهـل انـدلس   شیرازي چهره ریسـک ه سریانی و ب ه و ب

و در  اصـفهانی زنجـره  ه و ب و عربان صراد اللیل کسفارسی چروا

  .نامند کرینهندي جهه و ب جیک تنکابن

ار کوچک ـو بسی خله منی است معروف شبیه بحیوا :نآماهیت 

باشد و شبها بسیار صـدا   ها و باغها و شکاف دیوارها می هو در خان

م خصوص در گرمـا و شـبهاي   ه طولانی متصل بهت مده کند ب می

   .تار

  .م گرم و خشکیدر دو :نآطبیعت 

ن آن جهـت اوجـاع مثانـه و    خـوردن بریـا   :افعال و خـواص آن 

جهت قولنجی کـه اطبـا از عـلاج     یده خشک کرده آن با فلفلیسا

را بـا مثـل آن    آن عاجز باشند نافع که از پنج عـدد تـا ده عـدد آن   

ت علت با آب خف حسب قوت و شدت و ضعف وه عسل و فلفل ب
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ن دهد و گرم و یا جلاب عسل و یا شکر بیاشامند در ساعت تسکی

مطبوخ آن در آن خصوصاً مطبـوخ   زیت اند و قطور مجرب دانسته

گوش و گویند چون دو عدد یـا سـه    اطراف آن جهت تسکین درد

ه نی کرده و سر آن بند کرده زیر بالین گذارنـد  بوبعدد آن را در ان

  . آن را خواب نیاید مادام که آن در زیر بالین باشد صاحب

  

  فصل الصاد مع العین المهمله

   صعتر◄
مهملـه و   يفوقانیـه و را  مثناة يفتح صاد و سکون عین و فتح تاه ب

 ـ  ه سین مهمله به ب سعتر ه جاي صاد نیز آمده ولیکن اطبـا بیشـتر ب

شین معجمـه  ه نشود و ب شعیره نویسند تا ملتبس و مشتبه ب صاد می

 ـ  ـ   ه و ب  ـ رومـی لزمـوش  ه زاي معجمـه نیـز آمـده و ب یونـانی  ه و ب

 ـ و اوریغاسـن  صعتروس  ـ و اوشـن  شـن آبفارسـی  ه و ب ترکـی  ه و ب

   .نامند هندي ساتره و ب هانی اویشمفاصه و ب کلیککل

باشد بسـتانی و بـرّي و    برگ گیاهی است و انواع می :نآماهیت 

فارسی مـرزه نامنـد و بـرگ بسـتانی مـدور و      ه بستانی را ب .جبلی

ی بـرگ آن نـازك و جبلـی    برگ برّي بعضی طولانی ریزه و بعض

نچـه  آ و فارسـی  نچه رنگ آن سیاه باشد صعترآعریض و مدور و 

عتر شـوار نیـز   ص ـ ست وا جوزيه سفید نزد بعضی مردم مشهور ب

شـبو و  وباشد و همه در طعـم تنـد و خ   نامند و انواع دیگر نیز می

راز گل همه کبود بهترین آن برگ کوچک تازه بـرّي آنسـت و د  

   .برگ آن بهتر از مدور برگ آنست

در آخر دوم گـرم و خشـک و بعضـی در اول سـوم      :نآطبیعت 

   .اند و گرمی و خشکی جبلی آن زیاده گفته

و  ریاح و محلل مفتح سدد و مقطع و مجفف :نآافعال و خواص 

 ـغـذا و منقـی ر   و مشهی مبهیاغذیه غلیظه و  بلاغم و ملطف و  هی

 ـ از رطوبات و بلاغم و مانع صـعود ابخـره   معده و جگر و امعا ه ب

حـادث از   كو ور وجع دندان و دافع جشاي بلغمی و مسکن دماغ

قوت تریاقیت  و با و حیض بول سردي و وجع مثانه و رحم و مدر

و سرفه و با انجیر خشک و  جهت ربو آب انجیرا و خوردن آن ب

نیکو گرداند و خوردن ادویه مسـهله بـا   آورد و رنگ رو را  عرق

و عفونـت غـذا و تـرش شـدن آن و      مطبوخ رافع تخمه آب صعتر

و مخـرج   لی بلغمی و مغـص فو ث ریحی و وجع فواد و قولنج غثیان

دستور با عسل و اگـر پـیش از   ه معده و حب القرع و ب اقسام کرم

 ـ  مسـهل ه ادویه مسهله بخورند باعث تهیه اخلاط است براي دفع ب

ل و بـا  البـو  و عسـر  جهت تفتیت حصات سانی و با آب کرفسه آب

و با سـکنجبین جهـت    و افیون ت شوکرانمیپختج جهت دفع مضر

 جهـت وجـع ورك و ثفـل    و ترب مضرت جنین و با بادروج رفع

 حاصل از رطوبات شرباً و ضماداً و با روغـن زیتـون جهـت انـواع    

ن خیسانیده و با سـکنجبین  آعتر در صکه  امیدن سرکهشآمغص و 

 رب و بـا پنیـر  ج ـم مصنوع از آن هر گاه سرفه نباشد جهت سپرز

و معده و  جهت کوفتگی عضل تازه جهت تسمین بدن و با خیارزه

 ـآن با عسل جهت ورم مـلازه و ر  ر و لعوقجگ سـرفه  و رم گ ـه ی

 آن جهت تسکین درد  ر هوام و مضغیگزیده و سا رطوبی و عقرب

آن بـا مثـل آن شـکر جهـت قطـع       و تقویت بصر و سـفوف  دندان

ی و یشم و با اطعمه غلیظه باعث خوشـبو چتقویت  صعود ابخره و

سرعت انحدار و زیادتی لذت و لطافت آنها اسـت ماننـد هریسـه    

و گوشـت گوسـاله و ماننـد     و کله و پاچـه  عدس و و باقلا گندم

رم گمضر عین خواه  و نفخ آنها و با جمیع بقول اینها و محلل ریاح

باشد خواه بارد رافع ضرر آنها و بـا سـرکه بهتـرین نـان خورشـی      

ر ین با عسل جهت گزیدن عقرب و سـا آشامیدن سه درم آاست و 

 ـ هوام و مضمضه ت درد دنـدان و گلـو و   جه ـ هرآن با سرکه و زی

 و سـعوط  و شـب کـوري   ن جهت رفع بیاضآآب معصور  اکتحال

و  جهت اخراج فضـول رطـوبی بسـیار از دمـاغ     آن با روغن ایرسا

و با شیر جهـت تسـکین    امعهآن در گوش جهت رفع ثقل س قطور

و عـرق النسـاء و    آن با عسل جهـت اورام صـلبه   ن و ضمادآوجع 

و زیره جهت برآمدگی ناف اطفال و  و با روغن زیتون وجع ورك

اورام بلغمـی و بـا    جهت تحلیـل  رفع ریاح جوف ایشان و با سویق

جهت جرب  ن در حمامآگندم جهت وجع ورك و ضماد مطبوخ 

ــه ــان و حک ــور یو را و یرق ــه بخ ــت  آح ــدان جه ــراش ب ن و افت

ب ن با مثـل آن عنـا  آهاي  دن هوام و آشامیدن مطبوخ شاخیگریزان

ربع رسد جهت تصـفیه  ه که در چهار مثل آن آب جوش دهند تا ب

ن مسهل مره سـودا و بلغـم امـا    آخون غلیظ بالخاصیه مؤثر و گل 

را بـا   آن چـون دو مثقـال   تـر از حاشـا   و قـوي  ضعیفتر از افتیمون

و  سودا و بلغـم نمایـد و ادرار بـول    سرکه و نمک بیاشامند اسهال

گل تازه آن محلل ورم عضل دو طرف زبان و  حیض کند و عصاره

و مرباي آن با شکر و یا عسـل و   لتدهان در آخر ع و قلاع تلها

آن در دفــع ســموم و امــراض بــارده  لقنــد دو مثقــالگدســتور ه بــ

را  آن مثقـال  الاثر و چـون شـب وقـت خـواب مقـدار یـک       قوي

 ـ  آ بخورند و بخوابند و مداومت بر ه ن نمایند منع صـعود ابخـره ب

چشم نماید و ذهن را تقویت بخشـد و رنـگ   ه دماغ و نزول آب ب

ع اجـزاي آن  ی ـجم ی بایتنهاه رو را نیکو گرداند و روغن گل آن ب

و  و لقـوه  دستور مقرر جهت جمیع امـراض بـارده ماننـد فـالج    ه ب

و خصوصـاً قــولنج و   هــر و مفاصـل ظو اسـترخا و اوجـاع    رعشـه 

هاي دیگـر و تخـم آن در    امراض نواحی معده و امعا بهتر از روغن

و مفتح سدد و رافع یرقـان و مهـیج    آن تر از برگ جمیع افعال قوي

یدن آن مسکن درد دندان و محرك اشتها و چون در نـان  یوخا باه

 صـعتر  باه مبـرودین و  داخل نمایند دافع ضرر مأکولات و معین بر

  .آن سرکه مصلح ،هیر مضر
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  . است تا پنج مثقال :مقدار شربت آن

  

  فصل الصاد المهمله مع الفاء

   صفراغون◄
ین معجمه غمهمله و الف و ضم  يا و فتح راففتح صاد و سکون ه ب

  .و سکون واو و نون

 ــفاســم  :نآماهیــت  ــب ب  گنجشــکه رنگــی مرغــی اســت قری

 زردي و سبزي و منقار آن باریـک و دم ه ل بیخاکستري رنگ ما

ا بیشـتر  ماي سـفید و در موسـم سـر   ه ن نقطهآ آن اندك بلند و بر

کنـد و دم   نشسته صفیر می ضگردد و بر لب جوي و حو ظاهر می

 هـاي خشـت   دهد بیشتر سنگریزه و ریـزه  م حرکت مییخود را دا

ه و ب و دمیچه فارسی دم جنبانکه و ب عربی ابواللیحه خورند ب می

  .نیز نامند نحو کهن مولهحهندي ه ب و قاسشیرازي مرغک 

قـوت   م و گوشـت آن تلـخ بـا   یگرم و خشک در دو :نآطبیعت 

  .تتریاقی

آن  دسـتور محـرق  ه خوردن گوشت خام و ب :افعال و خواص آن

بسـیار   و مثانه و عسـرالبول  ردهگجهت تفتیت سنگ  با ماءالعسل

   .ستا قوي نافع و مدر

  

  فصل الصاد مع اللام

   لص◄
است که روي آن مدور باشـد و گوینـد شـنیدن     اسم قسمی از مار

  . آواز آن کشنده است

  

  فصل الصاد مع المیم

   صمغ◄
فـتح مـیم نیـز آمـده     ه فتح صاد و سکون میم و غین معجمه و به ب

رومی ه و ب سریانی قاموزه و ب یونانی فوقمینونه لغت عربی است ب

  .نامند هندي کونده و ب شیرازي ازدوه بو  فارسی اردوه و ب دینون

کنـد   رطوبتی است که از تنه بعضی اشجار تراوش می :ماهیت آن

هـر نبـاتی در طـی ذکـر آن      مغگردد و ص ـ و منجمد و خشک می

اسـت کـه از    شود و مراد از مطلق آن صمغ عربی مذکور شد و می

گـردد و بهتـرین    ل مـی صنیز نامند حا که مغیلان درخت ام غیلان

ب آاف براق آنست که چـون در  سفیدي صاف شفه ل بیآن زرد ما

تمـام آن گداختـه شـود و     اندارند و زمانی بماند منـتفخ نگـردد و  

نده باشـد و چـون   بن نماند و گداخته آن صـاف و چس ـ آچیزي از 

د و منتفخ بدندان و کام بچسه ن را در دهان بگذارند بآاز  اي قطعه

   .نشود بلکه گداخته گردد

گـرم   شک و جـالینوس در گرمی معتدل و در دوم خ :نآطبیعت 

  .دانسته

و مقوي معـده و   صدر و قابض و ملین مغري :افعال و خواص آن

سینه و رافع حـدت و  ه و حافظ استخوان و مانع ریختن مواد ب امعا

سینه و سـرفه و   و جهت درد فراويص ت ادویه حاده و اسهالینکا

ه و سینه و تصـفیه صـوت و   یو قصبه ر و خشونت حلق هیقرحه ر

اخراج نفث چون قـدري   سینه و معین بره مواد نزلی ب منع انصباب

را اندك اندك بمکنـد   گداخته آنن را در دهان گذاشته آب آاز 

برند و یا در حبوب و یا در ادویه مناسبه داخـل کننـد و از    و فرو

امعا مجرب و بریان  آن جهت اسهال و سحج تا سه مثقال دو مثقال

واي س ـخون جمیـع اعضـا اسـت     قاطع سیلان آن با روغن گل سرخ

کـه   یک مثقال مداومت آن روزي .و حابس اسهال رحم و بواسیر

روغن گاو تازه تا سه روز یا هفت روز بنوشند  سوده با یک اوقیه

ر اعضـاي داخلـی   یریـه و سـا   قاطع نفث الدم و نزف الدم صـدر و 

تازه دوشـیده و   دستور با شیر بزه ب و برسواي رحم و بواسیر مج

آن بـا   و قطـور  جهت سوختگی آتش تخم مرغ طلاي آن با سفیده

   .و جرب بغایت مفید و سلاق گلاب جهت رمد

   .و گویند گلاب و صندل اآن کثیر مصلح ،سفلمضر 

  . است الاس و حب بادام صمغ :بدل آن

   البلاط صمغ◄
مهمله لغت عربـی اسـت و    يموحده و لام و الف و طا يفتح باه ب

 ءمعنی غـرا ه ب یونانی لسوفلاه و ب العجر و لزاق الرخام را لزاق آن

   .جر نامندحال

یدوس گوید چیزیست کـه از  ن اختلاف است دیسقورآدر ماهیت 

سـازند بـا    آورنـد مـی   و حجري که از بلاد قومـا مـی   حجر رخام

سـت و  ا ن معـدنی آگفته بعضـی از   و صاحب منهاج جلود سریشم

و  الـبطم و انـزروت   و علـک  وینالاخ ـ و دم بعضی مرکب از صبر

است و  که بسد جزو و از بیخ مرجان عربی از هر یک یک صمغ

یختـه بـا آب صـمغ    باز هر یک نیم جزو بسـیار نـرم کوفتـه     زاج

گذارنـد تـا    مالنـد و مـی   چکـاري مـی  گو بر دیوار  محلول سرشته

شـود و   مـی  بهتـر خشک گردد و هر چند خشک و کهنـه گـردد   

الجلود اسـت کـه    ريه غبلاط مضاف ب گفته که آن نشاره بغدادي

صـاحب  سایند چنـد یـوم پـی در پـی و      مالند و می بسیار با هم می

است که بسیار  ي الجلودرران و غبتحفه نوشته که نشاره بلاط الک

انـد و   مالیده ها می همبالغه در کوبیدن و طبخ آن کرده بر دیوار خان

نست بـدان مسـتحکم   آها را که بلاط عبارت از  هسنگ فرش خان

   .اند کرده می

 ـآن جهت الصـاق مـوي زا   ذرور :افعال و خواص آن د چشـم و  ی

نچـه  آقوي و سریع الاثر و  التیام جراحات تازه و منع آنها از تفتیح
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  . اند ر دانستهـار مؤثـبسی بیان کرده در قلع بهق صاحب منهاج

   اثالدامی صمغ◄
تحتانیـه و   مثناة يمیم و سکون یافتح دال مهمله و الف و کسر ه ب

  .مثلثه و الف يفتح ثا

سـرخی و صـاف در غایـت    ه ل بیصمغی است تلخ ما :نآماهیت 

   .گفته که از بلاد فارس خیزد حدت و جیش تفلیسی

   .خشک گرم و :طبیعت آن

و در مـزاج و   ریاح و مسخن و محلل ملطف :نآافعال و خواص 

الرایحـه ماننـد    ریهکم مقام حلتیت است مگر آنکه یر افعال قایسا

  .آن نیست

   .تا نیم درم :مقدار شربت آن

  صمله◄
ترتیـب دهنـد و در    مثل بغـرا  رد گندمر آی است که از خمییغذا

  . را است و مذکور شدافعال مانند بغ

  

  فصل الصاد مع النون

   صندل◄
 ـ فتح صاد و سکون نون و فتح دال مهمله و لام معرب سـندل ه ب ه ب

 ـ  یونـانی  ه سین مهمله فارسی است و گویند لغت سریانی اسـت و ب

   .نامند هندي چندنه و ب رومی فلوریقاه و ب حلوسطقاقیل

و  ردکـان گقدر درخت ه چوب درختی است عظیم ب :نآت یماه

خوشه  روي زمین و ثمر آن در هاي آن افتاده بر و نیب و شاخ انبه

 ـ     .الخضرا حبۀمانند  بـرگ  ه انطاکی گفتـه کـه بـرگ آن شـبیه ب

باشد یکی سـفید نبـاتی    ردکان و نرم و نازك است و سه نوع میگ

م زرد رنـگ و  یو دو هندي چندنه ابیض و ب را صندل رنگ و آن

م سـرخ تیـره و آن را   یهندي ملاکیر و س ـه را صندل اصفر و ب آن

 هندي رکت چندن نامند و منبت آن اکثـر بـلاد  ه صندل احمر و ب

است و بهتـرین از سـفید و زرد آن    و فرنگ و سواحل دکهن هند

باشد و از  آنست که خوشبو و کم ریشه و صلب و چرب و املس

سـی سـال    ت آن تـا یشه و قور نچه تیره رنگ صاف کمآسرخ آن 

  .ماند باقی می

 ـسـرد و در دو  میسفید و زرد آن در س :نآطبیعت  م خشـک و  ی

  .م خشکیم سرد و در سیدو رسرخ آن د

و  و مقـوي دل و معـده و رادع   ن مفـرح آسـفید   :افعال و خواص

و جالـب مـواد مسـدد و     رهاورام حـا  و با تریاقیت و محلل قابض

و  هاي تند صـفراوي و التهـاب  بو ت حار آشامیدن آن جهت خفقان

و  و برسام و ضعف قوت حافظـه  دل و دماغه منع صعود بخارات ب

 ـ ذهن و دل و معد  ـ تخصـیص در محرورالمـزاج  ه ه و جگـر ب ه و ب

پیشـانی   بـر  و نیز طلاي آن با گلاب و قلیلـی کـافور   ءدستور طلا

 ـ حار جهت صداع بـا   ی و یـا بـا نـیم وزن آن انـزروت    یتنهـا ه و ب

جهـت صـداع حـار و منـع      پیشانی و صدغین بر سفیدي تخم مرغ

 ـ یچشم و ساه ب نزلات یـا بـا ادویـه بـارده      ی ویتنهـا ه ر اعضـا و ب

ی نـوره و  یو رفـع بـدبو   مناسبه جهت خفقان و وجـع معـده حـار   

الثعلب و یا با آب حـی العـالم و یـا بـا      عنبرگ بعروق و با آب 

حار  و امثال اینها جهت نقرس و یا با آب طحلب آب برگ خرفه

 ـ     و اورام حاره مانند حمره ه و نار فارسـی و منـع ریخـتن فضـول ب

و بالخاصـیت طـلاي آن مـورث حـرارت و      عضو در ابتداي علـت 

بـاطن و  ه ده بامسام و میل م سبب تکثیفه دن ببشدید در  خارش

و قـاطع   باه و بغایت مضر و روغنهاي گرم و لطیف رافع آن سرکه

  .آن عسل و نبات  مصلح ،مضر صوت آن و

  .یک مثقال :مقدار شربت آن

اند و بدل سـرخ   ه گفتهـاشن یو بعض نصف وزن آن کافور :بدل آن

سـرخ در افعـال مـذکوره از     صندل است و آن نصف وزن آن فوفل

تر از سفید و طلاي آن  قوي ءتر و طلا فریح و غیر آن شرباً ضعیفت

جهـت   آن با روغن زنبق و ضماد حار و اورام حاره سر جهت درد

دهان و بدستور جهـت   ت رفع قلاعو با گلاب جه و اعیا برفع ت

در  گفته کـه مسـتعمل در زمـان مـا     قرشی در شرح قانون. درد آن

اضمده و غیر آن صندل سرخ اسـت و در مشـروبات صـندل سـفید     

نکه در صندل سرخ جزو حاري نیز آ اند بر جهت آنکه اتفاق کرده

داخل و لهـذا  ه ا از خارج بفرماید اجزاي بارده ر است که نفوذ می

عل آن از سفید در خارج و چون با سفید نیست اقـوي  فاقوي است 

نچـه  آگفتـه کـه    است از سرخ در داخل و صـاحب شفاءالاسـقام  

کننـد صـندل    ال مـی ـم ما از اطبا آنست که استعم ـیا مشاهده کرده

و هـر دو را   و سرخ را در اسهال دموي صفراوي سفید را در اسهال

را چـون   با هم در اسهال مخـتلط بـا هـم و سـه عـدد از تخـم آن      

جـاي منـی   ه ل و مرضی که بالبو  حرقۀم و الد بیاشامند جهت بول

 تـر  با آب زنجبیـل  و اطباي هند اند شود مجرب دانسته خون انزال

 نماینـد و جـوارش و حـب    نامند استعمال مـی  هندي ادركه که ب

آن در  و اشـربه و معجــون و مفــرح  صـندل و خمیرهــا و ســفوف 

  . مذکور شد قرابادین

   صن الوبر◄
 يموحـده و را  يکسر صاد و نون و الف و لام و فـتح واو و بـا  ه ب

  .مهمله

 یمن اي بلاده انطاکی گفته اقراصی است که در مغاره :نآماهیت 

آورنـد و در اصـل و حقیقـت آن اخـتلاف      می حجازه یابند و ب می

گفته کـه چیـزي    الابل مذکور شد و بغدادي است چنانچه در بول
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 ـ می مکهه ب است که از مغارات جبال یمن و  صـمغ ه آورند شبیه ب

 لفروشند و بول الاب را اقراص ساخته می آن در مکه رنگ مروه ب

ن بعضـی  آدر وجـه تسـمیه    بـا مـذکور شـد و    نامند و در حـرف 

 ـ گفته را وبـر   کـه آن  جثـه گربـه  ه اند بول جانوري است قریب ب

رات بول کند و غلـیظ و منجمـد و خشـک    ان مغآنامند چون در 

انـد ظـن غالـب     مرحوم نوشـته  نمایند و نواب را اخذ می گردد آن

نامنـد و بعضـی    هندي سـلاجیت ه ی باشد که بیآنست که این دوا

ست که در مغـرات بـر سـنگها مجتمـع     ا گویند ابوال تیوس جبلی

  .گردد می

  .اند م نیز گفتهیم گرم و خشک و در دویدر س :نآطبیعت 

و امـراض بـارده و    و ضیق النفس قاطع اسهال :نآافعال و خواص 

خـون   خبیثه جمیع حیوانات و قطع سیلان جهت اندمال جراحات

را ضـعیف   آن قـاطع حمـل و بواسـیر    اورام نافع و حمول تحلیل و

آن  مصـلح ، طول مکث مقـرح بـدن   د و طلاي آن با عسل باگردان

  . روغن گل

   صنوبر◄
مهملـه   يموحـده و را  يفتح صاد و نون و سکون واو و فـتح بـا  ه ب

 ـ و نیـز  لغت عربـی اسـت و ارزه    ـ سـریانی ازرنـد  ه ب رومـی  ه و ب

  .نامند یونانی قلوغیطونه و ب طانیونقب

ذکـر آن دو نـوع    .باشـد ذکـر و انثـی    مـی دو صـنف   :نآماهیت 

 ـ   :باشد می  چنـار ه یکی بستانی و آن درخت بزرگی اسـت قریـب ب

 خلال بلند بقـدر یـک شـبر و   ه خیاطه قوي و به برگ آن شبیه ب

 قدر دل گوسفنده شکل دل حیوان و به سبز تیره رنگ و ثمر آن ب

که ثمر هندیست و خانـه   ثمر شریفهه ن و شبیه بآتر از  و بزرگ

گـردد و   رسیدن خشک شـدن از هـم شـکافته مـی    از خانه و بعد 

 ـر خشبی است و مغزي ندارد و مـأکول نیسـت و درخـت آن    ه ا ب

رکاج نامنـد و  برا  شیرازي کاج و ثمر آنه ناجو و بو  وژفارسی نا

رسـد   هم میه م جبلی که در سردسیر بیاین است و دو صمغ راتینج

ثمر این نیز مأکول نیست و از مطلق آن مراد اینست و درخـت   و

نامنـد و چـوب ایـن     سریانی ازرنـد ه و ب درخت ابهله این شبیه ب

انـی کـه   قطر سوزانند و و چراغ و مشعل می جاي شمعه چرب و ب

اسـت و   تر از شـربین  تر و قلیل المنفعت آید رقیق عمل میه ین با از

چلغوزه ثمر این اسـت و در   انثی آن نیز دو نوع است یکی کبیر و

 و کشـمیر  یجان و بعضی جاها از ملک رومااقصی آذرب و شیروان

را تنوب نامند و  م صغیر و آنیرسد و دو هم میه و غیرها بسیار ب

نامنـد امـا    ن را فسـتق آ را قضم قریش و عامه اهل شـیراز  ثمر آن

 ـ و عراق ثمري که معروف است نزد عامه اهل شیراز چلغـوزه  ه ب

زیـرا کـه دانـه     است نه از انواع صنوبر اقسام بادام الحقیقت از فی

غـزدار و مغـز آن انـدك    مغـز و ثمـر چلغـوزه م    صنوبر پهن و بی

 ـ باریک فتیله کـوچکی و در غلافـی    يقـدر دانـه خرمـا   ه شکل ب

را چـون در   گردد و ثمـر آن  دست شکسته میه اندك صلب که ب

 ـ هـاي   هآتش اندازند بعد از گرم شدن منشق گشته آوازي کرده دان

 از رگدی آیند و نیز نوعی هاي آن جسته برمی هلغوزه از میان خانچ

شود درخت آن متوسط در بزرگی و کـوچکی و خـوش    نوبر میص

را نوش نامند و برگ آن اندك پهن و مشرف متشعب  منظر و آن

بسـتن نـم    در وقـت حنـا   و ایران خوش منظر و زنان اهل اصفهان

نمـا   بندنـد خـوش   کرده بر پشت دست گذاشته بالاي آن حنـا مـی  

را خـزان   رو در شربین اشاره بدان شـد و درخـت صـنوب    گردد می

مغـز   را ثمر بی مؤمن نوشته که نر آن محمد باشد و حکیم میر نمی

ک و ـت مـاده آن کوچ ـ ـن اسـتر از قطران شربی و قطران او زبون

را صنوبر صغار و تنوب نامند و ثمر  باشد کوچک آن زرگ میـب

آن بـا تلخـی و    نـر تـر و مغـز    و از آن بزرگآن مثل دل گوسفند 

نسـت و در  آپرده رقیق سرخی و قضم قریش عبـارت از   سفید و بی

را صـنوبر   سمنان کثیرالوجود و راتینج صمغ آنسـت و بـزرگ آن  

شود و بسیار بزرگ و مغز ثمـر   یافت می کبار گویند و در گیلان

را درخـت چلغـوزه    ناصطلاح آنجا چلغوزه و درخت آه آن را ب

هاي آن مثل قضم قـریش   هدان ی و مغزگقدر بالنه نامند و ثمر آن ب

را  اي هچلغـوزه مغـز میـو    ن و در عـراق آتر از  تر و شیرین و بالیده

باشـد چـه در صـفات     انبه اًرورند و ظاهآ گویند که از بحرین می

و بـرگ آن همیشـه    قدر زرد آلـو  همثل انبه است و درخت آن ب

ه و مستطیل و در طعام شبیه ب شفتالو قدره ر آن بمسبز و انبوه و ث

آن و مغز دانه آن دراز و باریک و با پرده سرخی که ملاصق مغز 

تـر و   بالیـده پرده سـرخ و   حب صنوبر که بی خلافه بادام است ب

االله علیه تا آنجا که مثـل قضـم    رحمۀتر است و قول حکیم  کوتاه

نست درست است و عبـارت بعـد   آتر از  تر و شیرین قریش و بالیده

ند که از بحـرین  یگو را می اي چلغوزه مغز میوه ن که در عراقآاز 

ابق واقع انبه باشد تا آخر اشتباه محض و غیر مط آورند و ظاهراً می

الالف  است زیرا که انبه و تخم آن نه چنین است و انبه در حرف

ساسـفراش  مع النون مذکور شد و نیز نوشته کـه ظـاهراً  
٥
فرنگـی   

 ـ ن باشد این نیز اشتباه اسـت و صاصـفراس  آعبارت از  دو صـاد  ه ب

ن باب در صاد مع الالـف  مهمله و در آخر آن سین است و در همی

ه بهترین آن تازه سـفید بالیـده چـرب    لو الصاد ذکر یافت و بالجم

   .آنست

 ـم گرم و خشـک و در دو یدر س :نآطبیعت  انـد و   م نیـز گفتـه  ی

  .تر از مغز آن تر و خشک برگ و پوست آن گرم

  گلو آشامیدن برگ و پوست آن جهت درد :افعال و خواص آن

 و خون جراحات تازه و یک مثقال و قطع رعافو جراحت شش 
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و ورم و غلظ آن و  جهت علل کبد از لحا و برگ آن با ماءالعسل

مواضع ضرب  آن مدمل حابس بطن و ذرور دخشک آن با آب سر

با آب گرم سوخته خصوصاً لحاي نوع ذکر آن که اقـوي  رسیده و 

و  گین امر و طلاي مخلوط لحا و برگ آن بـا مرداسـن  ا است در

بـا  و  و سـوختگی آتـش   جهت التیام قروح ظاهر جلد کندر دخان

هر اظ ـواقـع بـر   موم و روغن مورد جهت اندمال قروح ابدان نـرم  

 ـ جهت قروح خبیثه سرخ زاج جلد و با آن  طبـیخ ه ساعیه و غسل ب

و جلوس در  و چرك بدن و عفونت عرق و کچلی جهت رفع اعیا

 طبـیخ آن بـا سـرکه   ه ب ن جهت امراض رحم و مقعده و مضمضهآ

با  و ادرار حیض ن جهت اخراج مشیمهآو بخور  جهت درد دندان

طـران اسـت در نفـع    تکرار عمل و دخان آن مانند دخان کندر و ق

 کل آن و دمعـه أجهت ریختن موي مژه و ابرو و گداختن ماق و ت

تازه کوبیـده آن   گبر رب نافع و ضمادضو  و ضعف بصر و سلاق

 ـ دسـتور چـوب   ه جهت نزف الدم جراحات تازه و چوب آن که ب

 ـ   ـنا کرهذچینی و عشبه استعمال نمایند مؤلـف ت ب منـاب چـوب   ی

نمـوده بـا    و امثال آن دانسته و چـون ریـزه   چینی در علت آتشک

ندان را تسکین دهـد  د سرکه بجوشانند و مضمضه بدان نمایند درد

ن آرا چون در دهان نگهدارند و پوست بـیخ   و همچنین چوب آن

مفیـد و ذرور   و سحج آن جهت اسهال و دو مثقال و مجفف قابض

نـافع   و سقطه ضربه آن جهت سوختگی آتش و آب گرم و رفع الم

م گرم و در اول تر و قوت آن تـا یـک   یکبار در دو و حب صنوبر

   .سال باقی است

و اعضـا   طعام و مقوي اعصاب و مشهی مبهی :افعال و خواص آن

و  و لقوه موذیه حاده و جهت فالج و مفتح سدد و کاسر ریاح و باه

 ـ و کـزاز و رعشـه   خدر  ـوح ررو ق بـارده و   و اوجـاع مفاصـل   هی

و مثانـه حـادث از    ردهگ ـ و درد و استسـقا  امراض جگر و یرقـان 

 ار سـه مثقـال  آن با عسل هـر روز مقـد   و لعوق حراقت مره صفرا

ه و تنقیـه آن از  ی ـجهت فالج و رعشه مجرب و جهـت امـراض ر  

 کهنـه خصوصـاً بـا دوشـاب    رده و سـرفه  گاخلاط غلیظه و تنقیه 

و منـع   مفید و آشامیدن آن با تخم خیار جهت ادرار نمـودن بـول  

الحمقـا جهـت تسـکین درد     بقلـۀ  رهقرحه گرده و مثانه و با عصا

معده و تقویت ابدان ضعیفه و قمع رطوبات فاسده و مطبوخ تـر و  

روز مقـدار   که صـاف کـرده هـر    تازه کوبیده با پوست آن با طلا

 ـرا بنوشـند جهـت سـعال مـزمن و قـروح ر      آن چهار اوقیـه  ه و ی

الصـنوبر کبـار جهـت اسـتحکام اعضـاي       خـوردن حـب   مداومت

 ن کـه کوبیـده در آب انگـور   آ شراب .مسترخیه و سختی گوشت

رطـوبی و   و قـاطع اسـهال   و سـرفه و هاضـم   اندازند مانع نـزلات 

  .آن مفید بر معده جهت رفع مغص آن با افسنتین استسقا و ضماد

آن سـه درم و   تا دو درم و از عصـاره  :نآمقدار شربت از حب 

و حــب الصــنوبر بطــی الهضــم و مضــر  آن یــک اوقیــه از طبــیخ

و فواکه حامضـه   ن سکنجبینآ مصلح، و مغثی محرورین و مصدع

قابضه است مانند انارین و به و موافق مبرودین و در ایشان محتاج 

و عسل بهتر که مقوي آنست  با کنجد به مصلح نیست و در امر باه

دانه تنقل نماینـد زیـاده    یک یک که و باید که زیاده از نیم اوقیه

  .تناول نکنند

و در علـل معـده و    و حب المحلب شقاقل در تقویت باه :بدل آن

 ـ احشا حب الغار و حب الصنوبر صغار مسهل  ـ  ه ب ه عصـر اسـت ب

و مثانـه   ردهگ ـو  ت امراض سـینه سبب قوت قبضی که دارد و جه

و  ر افعال مانند آن و اکثار آن باعث مغصیتر از کبار و در سا قوي

خیسـانیدن   آن در آب گـرم بـا روغـن کنجـد     مصـلح  ،التواي امعا

 ـ رم سـبزي کـه در درخـت صـنوبر    ک ـوز و ر آنست یک هـم  ه ب

از خوردن آن زبان و کـام   است و رسد در سمیت مانند ذراریح می

ها نیـز و در تمـام بـدن سـوزش و      ورم کند و معده و روده و حلق

آن عـلاج  عـلاج   .دهـد  يرسد و ضـعف عظـیم رو   همه حرارت ب

  .ذراریح است

  فصل الصاد مع الواو

   صوف◄
  .نامند فارسی پشمه ضم صاد و سکون واو و فا به ب

تـر و   ن و از سـفید بسـیار گـرم   آتر از سرخ  ن گرمآسیاه  :عتیطب

م گرم و خشک و بهترین آن نـرم خـالص   یمجموع آن در آخر دو

  .آنست

 سرخ آن بیعدیل و کماد سرخ آن جهت شري :نآواص افعال و خ

 رقیقه و درد گرم تر کرده جهت رفع سرفه و نزلات در شراب که

 محلـل  مجرب و با روغن گل سـرخ  و سقطه سینه و اوجاع ضربه

هـاي   هگزیـده و پوشـیدن جام ـ   زخم سـگ دیوانـه   اورام و تریاق

 و صلب کننده جلـد  بدن و مورث خارش پشمین مسخن و مجفف

مغسـول و   نافع و محـرق  هت صاحبان نقرساست و افتراش آن ج

 اسـت جهـت قـروح و لحـم     غیر مغسول آن در خواص مانند شعر

   .نافع یدزا

   البحر صوف◄
  .مهملتین يحا و را نموحده و سکو يفتح باه ب

 ـ چیزي اسـت   :نآماهیت   گبـزر  کـه از صـدف   پشـم ه شـبیه ب

 ـین ماآم ین عریض و طرف دوآسفیدي که سر  بـاریکی و از  ه ل ب

 ـ  ـو انـدرون آن ما  شـیح ه اندرون شکافته و شبیه ب  ـی زردي و ه ل ب

سرخی و در جوف آن حیوانی ایستاده و از راه شـکاف آن صـوفی   

  .آید برمی

آن جهـت نـزف    و ضـماد  جهت قطع اسـهال  :نآ افعال و خواص

  .الدم هر عضو سریع الاثر
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  باب پانزدهم
  

  اول آنها ضاد معجمه است که حرف  اي هدر بیان ادوی

  فصل الضاد مع الالف

  

   ضان◄
و و گوسـپند و بـره    فارسـی گوسـفند  ه ف و نون بلافتح ضاد و ه ب

   .اطبا اسم مطلق گوسفند است فعره را میش نامند و ب ماده آن

اللحـم اسـت و    مأکولۀمعروف و از جمله حیوانات  :نآماهیت 

حیوانات دیگر بسیار بلید و قابل تعلیم نیست و از کمال ه نسبت ب

کنـد و   راب نمیطایستد و وحشت و اض بر سر ذابح خود می بلادت

آن و امثـال آنسـت از حیوانـات     همین یـک وجـه حلیـت لحـم    

الحـس و   النفس و الادراك زیرا کـه حیوانـات قـوي ذکـی     ضعیف

یابنـد و نفـس آنهـا را     بسیار در می و المجرح الادراك عند الذبح 

انـد   باشد و لهذا اکثر حرام شـده  ود و نفس ذابح میبدن خه تعلقی ب

باشـند و   و ذابحان حیوانات اکثر قسـی القلـب مـی    در شرع شریف

نست که فربه باشد و چهار سـاله و  آبهترین آن یکساله و دو ساله 

ردن و گ ـو مولد خلط فاسد و گوشـت   ن غلیظ و کثیفآزیاده از 

  .ر اعضاي آنستیحوالی آن بهتر از گوشت ساشانه و 

  .م گرم و تریدر دو :نآطبیعت 

الغذا و مولد خـون متـین و   رسریع الهضم کثی :نآافعال و خواص 

و دل و  ترین لحـوم بـراي بـدن انسـان     بدن و موافق مقوي و مسمن

رده و مـداومت  گ ـو معـده و  ن مقوي دل و جگـر  آ ردهگجگر و 

و خوردن گوشـت آب   و نسیان خوردن مغز سر آن مورث بلادت

ن نماینـد و غـذا   آو عسـل کـه مـداومت بـر      ي آن با سـرکه مهرّا

و  و رافع خفقـان  غایت مقوي بدن و مانع غشیبمنحصر بدان باشد 

بدن و بلع نمودن پیه آن بعد از ذبح که هنوز سـرد نشـده و    لاغري

ــیم  ــه ن ــین گداخت ــرفه و درد  همچن ــت س ــرم آن جه ــینه و  گ س

ل بسـیار مفیـد و گوشـت گرمـاگرم ذبـح      البو  حرقۀالنفس و  ضیق

و صدمه رسیده که تـازه باشـد    را چون بر اعضاي ضربه نآکرده 

 ـزودي درد را زاه ببندند و چون سرد گردد تبدیل نمایند ب ل کنـد  ی

دستور پوسـت گرمـاگرم آن   ه ردد و بگو مانع تورم و زخم شدن 

ن جهـت لسـع   آگوشـت سـوخته    که اعضا را بدان پیچند و ضماد

 کلـب و اکتحـال   هت کلـب ج حیات و عقارب جراره و با شراب

 با سرکه جهت بهـق  عین و طلاي آن آن جهت رفع بیاض خاکستر

آن گرم و خشک و جالی آثار و اکتحـال آن جهـت    نافع و زهره

و غسـل   جهت اقسام قوبـا  و طلاي آن بیاض به تنهایی و یا با عسل

 ـ  آن و ابریـه خصوصـاً بـا عسـل و خـون      آن جهـت حـزاز  ا سر ب

اعضـاي سـوخته در    جـرب و منـع آبلـه    و رم جهت حکـه گرماگ

و ضـماد آن   ءطلارم و خشک  گین آن بسیار گو سر ءساعت طلا

ل گ ـو التیام زخمها و با موم و روغن  قاساورام و است جهت تحلیل

و  ثآلیـل و  و با سرکه جهـت شـري   گداخته جهت سوختگی آتش

مجـرب و   ه نامنـد و سـوختگی آتـش و داخـس    ثد که تویزا لحم

و دمل مجـرب   لاب خیسانیده آن جهت  انفجار خراجگضماد در 

خـون و   و سـیلان  آن قاطع اسـهال ه و شراب استخوان سوخته قبرق

آن حـابس   و مغسول محرق ءلام آن جهت داءالثعب طسخاکستر 

ام وبا و طاعون  اسـتعمال گوشـت آن جهـت آنکـه     اسهال و در ای

ضـول و  فال تـر و کثیـر   بسیار مولد خون است جایز نیست و غلـیظ 

و رافـع   ملطـف  تر از لحم معز است و سرکه و آبکامـه  الهضم بطی

نها طبخ نماید و یـا بـا   آکه اراده  تبرید بدان کند در  ثقل آن و هر

  .و یا با آنها بخورد و یا کشک و یا سماق وطقراقر

  

  فصل الضاد مع الباء الموحده

   ضب ◄ 
 ـ فارسی سوسـمار ه موحده مشدده ب يفتح ضاد و باه ب هنـدي  ه و ب

   .کوه نامند و شاید کوه غیر آن باشد

و مـابین سـیاهی و    حیوانی  اسـت کـوچکتر از گربـه    :هیت آنما
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  .ثمر درخت سروه درشت شبیه ب وزردي و دنباله آن بسیار کوتاه 

اسـت   و حردون م گرم و خشک و مابین ورلیدر س :طبیعت آن

  .در حدت کیفیت

ــال و خــواص آن ــاه  :افع ــوي ب ــایز نیســت  گوشــت آن مق و ج

ــزاج ــت   محرورالم ــتعمال آن جه ــرب آرا اس ــه مک ــت و  نک اس

و  زیـت  شود و با مهرّاطبخ نماید تا  سرکهبا عندالاحتیاج باید که 

خیسـانیده مطیـب نمـوده بـا      نعنـاع  کرمانی و عرق و زیره گشنیز

ین گسـر  الحبارده دیگر بخورند و اکت و بقول و مغز کاهو کاسنی

طـلاي آن جهـت   و عـین و نـزول آب در آن    آن جهت رفع بیاض

مش با سرکه اگر قوي باشد و با آب اگر ضعیف و نو  بهقو  کلف

پیکان و خار و سموم جانوران سـمی و   شق کرده آن جاذب ضماد

کـه اگـر    حـدي ه حسی عضو ب سوخته آن مورث بیطلاي پوست 

  .لم نگرددأقطع کنند صاحب آن مت

  ضبع عرجا◄
موحده و عین مهمله و  فتح عین و  سـکون   يفتح ضاد و ضم باه ب 

نیز  رمهتملین و فتح جیم و الف لغت عربی است و حل و جفا يرا

 ـ  گویند و کنیت آن ام عـامره   ـ یونـانی قسـمیهور  ه اسـت و ب ه و ب

 ـ فارسی کفتـار ه سریانی بدنا و ب  ـ هنـدي چرکـه وبجـو   ه و ب ه و ب

  .دکهنی ترس نامند

و نـر و مـاده    حیـوانی اسـت بـزرگ ماننـد گـرگ      :ماهیت آن

کنـد و در وجـه تسـمیه و     باشد و در رفتار و دویدن لنگی مـی  می

اند که چون رطوبـت جانـب ایمـن آن از ایسـر آن      لنگی آن گفته

سبب آنست که جانب چـپ  ه لنگد و گویند ب زیاده است لهذا می

 ـ    آن کوتاه سـبب  ه تر از راست آنست خصوصـاً مـاده آن گوینـد ب

 ـانـات دیگـر ا  مـردم و حیو بـه  نماید تا  حیله خود را چنان می ذا ی

نـث  ؤاعرج و مه را متصف ب اعارج شود و آنشود رساند چون پیر 

شـود و نیـز    ض مانند ارنـب مـی  یاند و آن حا عرجا نمودهه را ب آن

باشـد و   سال ماده می و یک تالقو سال نر آن قوي مانند ارنب یک

 ــباش سال نر می سال ماده و یک گویند یک عوام می ت ـد و در وق

زاید و ضعیف القلب و  نماید و در هنگام مادگی می د میاـري سفـن

 ار از حنظــلـد و بسیـــباشــ ن مــیآ ص بــرـاع و حریـــکثیرالجمــ

گریـزد و نیـز از    ترسد اگر شخصی در دست بگیـرد از آن مـی   می

ست که اگر سگ در بلندي ایستاده باشـد و سـایه آن   ا خواص آن

در زیر برود که سـایه هـر    زمین افتد و کفتار ماهتاب بردر شب 

دو در هم مستغرق باشد سگ خود را از بالا اندازد و کفتـار او را  

باشد و شـب   سبب گرمی هوا بسیار کم زور میه بدرد و در روز ب

 یو نزد مـالک  و ابوحنیفه قوي و گوشت آن حرام است نزد امامیه

  . حلال مکروه و نزد شافعی

ــدر آخــر دو :طبیعــت آن م تــا اول ســیــم گــرم و در اول دوی م ی

  .خشک

آن یعنی جلوس در آن کـه زنـده    آبزن طبیخ :افعال و خواص آن

گشاده اندازند که در  نی بزرگ دهگدی را دست و پا بسته در آن

هاي مناسب نیز در  و روغن و نخود ن آب جوشان باشد که شبتآ

شـود پـس صـاف  نمـوده در      مهرّارا بپوشند تا  آن  باشد و سر آن

ظرفی بزرگ که علیـل توانـد در آن نشـیند کننـد و علیـل در آن      

را داشـته   مقدار گرم باشد کـه برداشـت آن   ما باید که آننشیند ا

و  ردي آورد جهـت اوجـاع مفاصـل   ه س ـب باشد تا آن زمان که رو

غلیظه مفیـد   و ریاح النساء و نقرس و کزاز و استرخا و عرق تمدد

دهـن  بـه  دستور تـدهین  ه آبزنات آن مذکور شد و ب و در قرابادین

آن که در آب با ادهان مناسبه طبخ دهند جهت امـراض مـذکوره   

گوشت آن جهـت رفـع بـرودت معـده و حمیـات       مفید و خوردن

و ســوداویه و زردي رنــگ و رخســار و اوجــاع بــارده و  بلغمیــه

گـوش   از چـرك  درم نیمو خوردن   خوردن خون آن رافع جنون

  .اخلاط  ثلثه درم مسهل آن نیم آن مورث جنون و زهره

تنهـایی جهـت حـدت    ه آن ب آن عسل و اکتحال مصلح ،هیر مضر

طـلاي آن بعـد از کنـدن مـوي     و آن  و بیاض و جلاي غشاوه بصر

 وزن آن روغـن اقحـوان   یدن آن و با هـم ید پلک چشم مانع رویزا

نمایند بر بیاض عین و  د پس طلانسه روز بگذار که در ظرف مس

رب و هـر چنـد   ل سازد و مجینزول آب در آن هر ماه دو روز زا

یده آن نـرم  یاین روغن کهنه شود بهتر اسـت و جگـر سـوخته سـا    

در چشـم را   آن نـزول مـاء   ی چشم و زهرهیجهت روشنا اکتحالاً

نافع و تقریب چشم نماید و طلاي زهـره آن بـا پیـه شـیر جهـت      

آب خوردن در پوست آن دافـع تـرس    و جلاي بشره و ازاله کلف

گزیده است از آب و چون از پوست آن پیمانه سازند  دیوانه گس

زرع اسـت و   آنهـا و فسـاد   آن بپیمایند مـانع فسـاد  ه و حبوب را ب

غلیظـه و   و ریـاح  جلوس بر پوستین آن مورث ابنه و رافـع نقـرس  

جهـت   با زیت اه و حوالی آنگپوست تهی محرق و حمول مفاصل

دستور مالیـدن آن بـر مقعـده و حـوالی آن را چـون       ه ب رفع ابنه و

بسایند و بر حوالی مقعده بمالند نیز همین اثر را دارد و از ماده آن 

شـکم زن  بالعکس و مورث ابنه است و بستن پوست ضبع ماده بـر  

الانفاق جهـت   زیت ساق آن باز مانع اسقاط آن و طلاي مغ حامله

اه داشتن دندان آن با خود مانع فریاد سـگ  گنقرس عظیم النفع و ن

بـا   مثقـال  قدر یکبه دارنده آن و خصیه نمک سود آن ه دیوانه ب

   .نافع جگر آب گرم جهت درد

  

  فصل الضاد مع الجیم

  جاجض ◄
  .الف و جیم فتح اول و جیم وه ب 



  523      باب پانزدهم      / فصل چهاردهم                                                                                                                              

 ـ صمغ :ماهیت آن  ـما لبـان ه درختی است خاردار و شبیه ب  ـی ه ل ب

  .دنآور بال عمان میجسرخی و براق که از 

   .م گرم و خشکیدو در :طبیعت آن

د جراحـات و التیـام   یجهت بردن گوشت زا :نآافعال و خواص 

و سستی اعضـا نـافع و در شسـتن     با عسل جهت اورام باردهو آنها 

 رداند و بعضی سرگ و زودتر سفید می بهتر از صابون جامه و کتان

 م هر نباتیست که طیـور و سـباع  سکسر ضاد اه یند و بوش دان میب

   .نمایند میت از خود بدان میسو قنب دفع  خروعمانند 

  

  فصل الضاد مع الراء المهمله

   ضرو◄
فتح ضاد نیز آمده لغـت  ه مهمله و واو ب يکسر ضاد و سکون راه ب

 ـ ونانی فوضوقسیه عربیست و ب  ـ سـریانی ضـروا  ه و ب رومـی  ه و ب

کبیر گفته که  در حاوي و رازي فارسی درحسخکه و ب فشاشیش

 نامنـد و صـمغ   اند که درخت کلنگورا گفتهو نیز  یسهرفارسی اه ب

جوهري گفتـه   گویند و هندي لبانه و ب فارسی حسن لبهه را ب آن

   .است که حسن لبه صمغ کمکام

درخت بلوط و عظیم و اطراف ه ب درختی است شبیه :نآماهیت 

 و ن در خوشه ماننـد بطـم  آ رمثسرخی و نرم و ه ل بین ماآبرگ 

ن سـرخ گـردد   آن و چون برسد خار و برگ آدانه آن بزرگتر از 

آن  و غیرها است و صـمغ  و بلاد هند منبت آن جبال حجاز و یمن

باشد و آهسته آهسته بـزرگ تـا    بتداي ظهور مانند دانه گندما در

دفع گـردد   قیره ن لبنی لزج سیاه شبیه بآگردد و از  قدر خربزهه ب

 لبـان  را حصـی  و صمغ آن را کمکام ح آنست که درخت آنصا و

 ـشـبیه  جاوي نامند و معروف بدان و خوشبو  و  بـوي مصـطکی  ه ب

سرخی و چون در آتش ه ل بیلادن و بهترین آن آنست که سفید ما

الحا  عمل و در حرفتاندازند خوشبو باشد و اکثر در بخورات مس

   .مذکور شد

ن آگـرم و خشـک و گرمـی     :برگ و بـار آن  عت شاخ ویطب

  .م و خشک در اولیاند گرم  در س زیاده از خشکی و گفته

 ن جذب قوي است و جهت سـرفه بـارد  آدر  :نآافعال و خواص 

و حابس بطـن و   تاًرطوبات از دهان و رحم شرباً و فرزج و سیلان

 ـن که صاف کآآب مطبوخ  قـوام آورنـد جهـت    ه رده و با شکر ب

نافع و سریع الاثـر   دهان و قلاع و درد هو سرفه بارد خشونت حلق

و اسـتحکام آن و ازالـه بلغـم و     ن جهـت درد دنـدان  آ و مضمضه

گوش بچکانند جهـت   سفیدي آن و چون با روغن طبخ دهند و در

قـوي و   ین مق ـآ ن جهت قلاع دهان و عصارهآ درد گوش و ذرور

ن و مخرج بلغم از معـده بـدون   آاطراف تر و تازه  دستور طبیخه ب

سـه   قـدر ه ن بآن خوشبو و آشامیدن طبیخ آمضرت است و برگ 

 و چون برگ و اطراف تر و تـازه آن  اهگع درد تهیجهت رف اوقیه

را با آب نیکـو طـبخ    آن قبضه بسوزانند و خاکستر قدر یکه را ب

 ـبنوشـد درد آن زا  رهص ـدهند پس صاف کرده صاحب وجع خا ل ی

گــردد در ســاعت و مجــرب اســت و روغــن حــب آن خوشــبو و 

و  و تقویـت معـده   هـت مغـص  جو  بلغم و ریـاح  و محلل مجفف

جرب حیوانات مفید شرباً و طلاء  

چوب سـوخته آن   روغن حب البطم است و ذرور :بدل روغن آن

نـافع و   و قضـیب  خصوص قروح مقعـده قاطع نزف الدم جراحات 

آورنـد   معظمه می نچه از مکهآی گفته که عبدی صاحب اختیارات

آن را  را رب الضرو نامند در دهان نگاهداشتن آن در حال درد آن

  .نمایند ل میـها داخـییرا در خوشبو غ آنـد و صمـده ن میـتسکی

   ضریع◄
تحتانیه و عـین مهملـه و    مثناة يفتح ضاد و کسر را و سکون یاه ب

   .را بخورد آن نامند و شتر را شیرق گویند که آن

 ـدور و مجـوف ما برگ نباتی است م :نآماهیت   ـی زردي و ه ل ب

   .آورد ساحل میه رسد و موج ب هم میه تلخ و در قعر دریا ب

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

 ـآ س در طبـیخ جلو :افعال و خواص آن ن آ دسـتور نطـول  ه ن و ب

 ـآو طلاي  مفاصل درد تجه در دسـتور شسـتن بـدن بـدان     ه ن و ب

ن جهـت  آاند و بخـور   ه مجرب دانستهکـجهت جرب و ح حمام

ن آزکام و التیام جراحات سـریع الاثـر و گوینـد چـون سـتور از      

بخورد هرگز فربه نشود جناب اقدس الهی در وصـف اهـل جهـنم    

و بیـان آن در   قوله تعالی لیس لهـم طعـام الامـن ضـریع     :فرماید می

  .تفاسیر مذکور است

   ضرع◄
هندي ه و ب فارسی پستانه فتح ضاد و سکون را و عین مهلمتین به ب

   .نامند چوچی

معروف است و آن عضو عصبانی قلیل اللحم است که  :نآماهیت 

ن آن و بهتـرین  آردن بچـه  یابد از بـراي خـو   ن شیر تکون میآدر 

آن نیکـو باشـد و    فربه پر شیر از حیوان جوان فربه است که لحم

   .ن بر عکس آنآترین  زبون

سبب عصبانیت جوهر خود ه سرد و خشک بالذات ب :نآ طبیعت

   .و با رطوبات بسیار

لح الغذا و اگر هضم اچون نیکو هضم یابد ص :نآافعال و خواص 

نیابد مولد خلط خام بلغمـی اسـت ردي از بـراي مبـرودین و      جید

و بریان نمـودن   و خولنجان و مصطکی ن افاویهآ مصلح، مرطوبین

زنـان و   بول اصلاح نیست و مدره آنست و در محرورین محتاج ب

کـه در معـده او    کسـی  رزیاده کننده شیر ایشان و جهت دفع خما
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  .و یا اخلاط حاده صفراویه و یا حریفه موجود باشد شراب

  

  ن المعجمهعیفصل الضاد مع ال

   ضغیوس◄
ن واو و تحتانیه و سـکو  مثناة يضم ضاد و سکون غین و ضم یاه ب

موحده  يفتح اول و دوم و الف و کسر باه سین مهمله و ضغابیس ب

تحتانیه و سین مهمله نیز آمده لغت عربی است  مثناة يو سکون یا

   .نامند چهقی سسفاره و ب

نـارس اسـت و نیـز نبـاتی را      قثاي کوچک و خربزه :نآماهیت 

آنچـه از آن بـر روي زمـین ظـاهر      هلیونه ه است بنامند که شبی

  .زمین است سفید و شیرین زیرآنچه  است سبز و

زمین و بیخ آن که در زیر  برگ آن قاطع باه: افعال و خواص آن

 و سفید و شیرین است محرك باه و مأکول و کاسر حـدت صـفرا  

کننـد   داخل مـی  ر کشک و ماستی طعم دیجهت نیکوه است و ب

  .خورند و می

  فصل الضاد مع الفاء

   فدعض◄
 ـ فارسـی وزغ ه فتح ضاد و سکون فا و دال و عین مهملتین به ب ه و ب

   .نامند هندي میدكه و ب ترکی قرباغهه شیرازي بک و ب

معـروف اسـت حیـوانی اسـت کـه در زیرزمینهـاي        :نآماهیت 

 ـ ینمناك و آبهاي ا رسـد بـرّي و    هـم مـی  ه ستاده و جویها بسـیار ب

باشد و از مطلق آن مراد نهري است و برّي آن از  بحري و نهري می

   .سموم قتاله است

م سرد و در اول خشک و اصـل آنسـت   یدر س :طبیعت اقسام آن

   .که خالی از حرارت قویه نیست

)از( نآنهري  :افعال و خواص
6
 ـ    هسموم است از قبیل دفع فاسـد ب

شـق   و ضـماد  دنـدان  ن جهت دردآنهري  طبیخه ب فسد و مضمضها

 ـ  خار و امثـال آ و پیکان  ن جاذبآکرده  ه ن و سـموم گزنـدگان ب

 خون و التیـام دهنـده زخمهـا خصوصـاً ذرور     قوت و قاطع سیلان

 ـ تـر جهـت داء   ن و با زفتآ لحمسوخته  ب و طـلاي آن قـالع   الثعل

آن  محـرق  الم و وجع و مانع سوزانیدن آتش و دماغ دندان است بی

ن آدستور طـلاي  ه و ب آن قاطع رعاف قاطع نزف الدم اعضا و نفوخ

را مـانع بـر آمـدن مـوي      بر پیشانی و جمعی که طـلاي خـون آن  

 ـ اند چون ران ضـفدع  اند اصلی ندارد و گفته دانسته ریسـمان  ه را ب

هاي الماس بـدان   هخورده باشد بلع کند پار که الماس ندند و کسیب

 ردهگرا انداخته با پیه  د و برآید و چون اطراف و احشاي آنبچس

                                                
ب: دافع .1

حـار مجـرب    را جمع کنند جهت بواسـیر  پخته روغن آن مهرّابز 

رسد سـبز   هم میه که در پاي اشجار باند و قسمی از ضفدع  دانسته

وزن آن دانـه پنبـه بسـوزانند     را بـا هـم   بسیار کوچک چـون آن 

 ـ اکتحال ن آطبـیخ  ه آن جهت نزول آب مجرب است و مضمضه ب

 ـ اند چون آن جهت وجع اسنان و گفته دو نصـف شـق کننـد    ه را ب

آفتاب نچه در آیکی را در آفتاب و یکی را در سایه خشک نمایند 

نچه در سایه مداواي آن و هر کـه  آخشک شده است سم است و 

ضفدع اجامی سبز و یا زرد و یا سیاهی از هر صنف که باشد و یـا  

ن عارض گردد پس آسرخ بحري را بخورد او را درور منی و قذف 

 ـ    و ورم  یبدن او سیاه کمد شود و بسا است کـه متـورم گـردد و ق

و گـاه از خـوردن زرد و   میـرد  هم رساند پس به درد دل بو احشا 

و فساد رنگ بـدن و   سیاه آن سقوط اشتها اولاً پس جشاي حامض

هم رسد و مداواي ه و ورم شکم و ساقین ب قی و غیثان و وجع فؤاد

 حـدي ه ب مطبوخ با ملح فرمودن با آب و نمک و آب شبتی آن ق

 ـ رفـتن و آشـامیدن سـکنجبین و     حمـام ه که نقی حاصل گردد و ب

اللـک و آشـامیدن   ءالکـرکم و دوا ءاسفیدباجات با دارچینی و دوا

و یا  ن کم است که او را استسقاآکه خلاصی یابد از  و هر شراب

  .سقوط اسنان عارض نگردد

  

  صل الضاد مع المیمف

   ضمران◄
را  مهملـه و الـف و نـون و آن    يفتح ضاد و کسر میم و فـتح را ه ب

   .نیز نامند و ضومران و ضروان نبواضر

ــت  ــر آن آدر ماهی ــیرازي  ا شاهســفرمر ن اخــتلاف اســت اکث ش

 اند و رنگ آن سبز است نه چون کرمـانی و بعضـی فـودنج    هتدانس

اند گیاهی است که در بادیـه   و بعضی گفته نهري و بعضی حماحم

حــه و یو و حادالراـرویــد و در حجــاز کثیرالوجــود و خوشبــ مــی

باشـد و   شیح است کـه صـنفی از قیصـوم    اند نوعی از گفته یـبعض

  .بسیار خوشبو و بهترین آن تازه خوشبوي آنست

   .اند م و بعضی سرد دانستهیگرم و خشک در دو :طبیعت آن

کثیرالمنافع از براي امراض بـارده و زکـام و    :نآافعال و خواص 

یدن آن که گلاب بـر  یو بو تگی آتشو سوخ آن جهت قلاع ضماد

.است محرورالمزاج آن پاشیده باشند مقوي دماغ
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  باب شانزدهم
  

  مهمله مشاله است ياول آنها طا که حرف اي هدر بیان ادوی

  مع الالف ءفصل الطا

  

   سفرطالی◄
تحتانیـه و سـین    مثنـاة  يفتح طا و الف و کسر لام و سکون یـا ه ب

   .مهمله يمهمله و فتح فا و را

ن اختلاف بسیار است بعضی گویند آن پوست درختی آدر ماهیت 

تر  تر و صلب آورند اندك از دارچینی ضخیم است که از بلاد هند

 ـی کمی و اشقر و چون کهنه گردد مایوشبوبا اندك حدت و خ ل ی

اند عروقی است باریـک بیـرون آن اغبـر و     سیاهی شود و گفتهه ب

و  و بـا عفوصـت   بـوي زعفـران  ه ن زرد و بوي آن شبیه بآاندرون 

 ـ  تیزي و شاید زرنب نامنـد و آن   نیـز  هنـدي طـالیس  ه باشد کـه ب

ن زرد آن اغبـر و انـدرون   آبرگ درختـی اسـت باریـک بیـرون     

   .رنگ

مختلف القوي با جوهر ارضی غالب معتدل در گرمی  :نآطبیعت 

م و بعضـی گـرم و   یحـرارت و خشـک در س ـ  ه ل بیو سردي و ما

   .اند م دانستهیخشک در دو

و نفث الدم و نزف الدم و  الجو ف جهت لقوه :افعال و خواص آن

 طبیخه ب و مضمضه و قروح امعا حبس سیلانات و اسهالات بواسیر

ن در دهـان جهـت   آو نگاهداشـتن   دنـدان  جهت درد ن با سرکهآ

   آن خشک کننده دانه بواسیر سفید آن و ضماد قلاع

وزن آن  ن چهـار دانـگ  آبـدل   .مثقال تا یک :مقدار شربت آن

 و نـیم  وزن آن سنبله و گویند بدل آن ب و نیم وزن آن ابهل کمون

   .مساوي آن و گویند ابهل و مقل وزن ساذج

  .ن عسل استآ مصلح ،هیر مضر

  طالیقون◄
  تحتانیه و ضم قاف مثناة يفتح طا و الف و کسر لام و سکون یاه ب

فارسـی  ه و ب عربی صفره و سکون واو و نون لغت یونانی است و ب

ست جهت آنکـه در معـدن مـس    ا و روي عبارت از آن است مس

   .رسد بدون صناعت بشري هم میه ب

ن مسـی  آباشد غیر مصـنوع   مصنوع و غیر مصنوع می :نآیت ماه

 و روح توتیـا  مصنوع مرکب از مس برنجه است زرد رنگ شبیه ب

 ـ  مطرقه سیاه نمیه آتش و کوفتن به و از تافتن ب  خـلاف ه شـود و ب

 ت که مکرر گداخته در بولسمس و مصنوع آن مسی ار اقسام یسا

سبز جوشانیده باشـند ریزنـد و چـون قـدري      ن اشنانآاو که در گ

 صینی نامند و گوینـد جسـدي   را نحاس ن کنند آنآرصاص اضافه 

 و سرب و مس و آهن و نقره ست مصنوع از اجساد سبعه که طلاا

هنـدي کانسـه   ه فارسی هفت جوش و به و روح توتیا که ب و قلعی

  .نامند

  .م گرم و خشکیدر آخر س :نآطبیعت 

ن سـازند  آز با قوت سمیت و چون منقاشی ا :افعال و خواص آن

ن سـازند  آن بکشند دیگر برنیاید و چـون قلابـه از   آو موي را از 

ن خلاص نشود و چون گرم کـرده در آب اندازنـد   آهیچ ماهی از 

ینـه سـازند و در   ین آب نخـورد و چـون از آن آ  آهیچ حیوانی از 

  .ن نظر کند رفع علت آن شودآم در یدا خانه تاریک صاحب لقوه

   وسوطا◄

 ـه ب ه فتح طا و الف و دو واو اول مضموم دوم ساکن و سین مهمله ب

  .هندي مور نامند

 ـ ریست معروف خوشیطا :ماهیت آن الـوان مختلفـه و   ه رنگ ب

ن بسیار بلند و چتري چون بـر دارد بلنـد کنـد و آواز    آ براق و دم

و خوش رنـگ  ماده آن بزرگتر از نر آن و  آواز گربهه ن شبیه بآ

ن در آتـر و مـاده    ن کوچـک آ نـر  ن و دمنر آو خوش منظرتر از 

  .بار تخم گذارد سالی یک
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  .م و خشکیدر آخر دو :طبیعت گوشت آن

الهضـم و مولـد    یبغایت صلب و غلیظ و بط ـ :نآافعال و خواص 

 اسـت و آشـامیدن مـرق   و گویند مقـوي معـده    خلط غلیظ کثیف

ــد و خــوردن   آن جهــت درد اســفیدباج ــب مفی ــو و ذات الجن پهل

پختـه   ن کـه بـا سـداب   آ و مرقه لحـم  گوشت و پیه آن مقوي باه

و  غلیظه و درد مفاصل و ریاح و قولنج ه باردباشند جهت درد معد

آن و طـلاي پیـه آن بـر کمـر و ذکـر و مقعـده        دسـتور نطـول  ه ب

محرك باه و طلاي پیه گداخته آن با آب و سداب و عسل جهت 

جهت قروح  و ملح روتن با انزآقولنج و درد معده و طلاي خون 

بسـیار   يباشد و طلاي سرگین آن با قوت جلا کلهآکه بیم  خبیثه

ن آو رفـع جمیـع آثـار و طـلاي اسـتخوان سـوخته        ثآلیلو جهت 

قـدر  ه ن بآ مفید و آشامیدن زهره ر رنگ برصیو تغ جهت کلف

ی و یا بـا سـکنجبین و آب گـرم جهـت حـبس      یتنهاه ب دو دانگ

جهـت گزیـدن    ن با سـرکه آو ذوسنطاریاي مزمن و طلاي   اسهال

 و ذرور هوام و قروح و رفع آثار و با انـزورت جهـت قلـع بیـاض    

آن و  آن مقوي دنـدان و جـالی   سوخته آن ملحم جراحات و سنون

آن  را در کوزه کرده بسوزانند از صد مثقال گویند چون دنباله آن

آن  رسـد و اکتحـال   هم میه ب طلاه فلزي شبیه ب مثقال قریب یک

در رفع بیاض  عین و امراض آن از مجربـات اسـت و گوشـت آن    

همچنین گوشت و اند مصلح آن  ر و گفتهین ابازآ بسیار گرم مصلح

هر حیوانی که صلب و ثقیل باشد آنست کـه بعـد از ذبـح سـنگی     

دند و معلق بیاویزنـد  ن بنآیوان بر پاهاي حقدر ثقل آن ه سنگین ب

سـرکه   روز یا دو روز تا سه روز پس پاك نمـوده شسـته بـا    یک

طبخ دهند و با روغن تناول نمایند و بایـد کـه غیـر صـاحبان      مهرّا

قوت معده و مرتاضان نخورند و گویند که از خواص آنسـت کـه   

رقص و فریاد آید و نظر کردن آن بر ه چون طعام مسموم را بیند ب

  .باعث کسر قوت سمیت آنستطعام مسموم 

  

  الموحده ءمع البا ءفصل الطا

   طباشیر◄
 يموحده و الف و کسر شین معجمه و سـکون یـا   يفتح طا و باه ب

 ـ يتحتانیه و را مثناة نیـز   و تبـاکیر  هنـدي بـنس لـوچن   ه مهمله ب

  .نامند

هاي نی که از جـوف نـوعی    رهه گچیزي است شبیه ب :نآ ماهیت

س نتر و از با نامند و از نی قوي زبان هندي ترله بانسه از نی که ب

 ـآهاي  رهگتر و  تر و نازك کلان باریک تفـاوت دو  ه ن دور دور ب

کـه در سـمت    و نـواح سـلهت   پـور گطرف رن شود و در دست می

 درس ـ هم میه اند بسیار ب واقع الهگمشرق و شمال مرشدآباد و از بن

سـازند و آن در ابتـدا    ین ملک کاغذ باد از همین بـانس مـی  ا و در

ن در آگـردد و آنچـه از    تدریج منعقد میه رطوبتی است رقیق و ب

 ـ  ه جوف آن انعقاد یافته و نی آن خود ب ا مـردم  خـود شـکافته و ی

ره نـی و اسـتخوان نرمـی    گ ـعقـده  ه شکافته برآورده باشند شبیه ب

تر گردد و بعـد خشـک شـدن     است و چون در آب اندازند سخت

د و این بهترین اقسام است و این شسفید صاف و بعضی آن شفاف با

ن ریزه شـده باشـد بعـد    آچه از آنگویند و  هندي بنس لوچنه را ب

را کوبیـده خمیـر    نآخوب منعقد نشـده باشـد    فته شدن و یاشکا

باشـد و در   کرده قرصها سازند سفید غیر شفاف نرم زودشـکن مـی  

 ـگردد و این در مرتبه دو آب حل می م اسـت از خـوبی و شـنیده    ی

زننـد و یـا    شده که گاهی براي سهولت اخذ آتش در نیستان آن می

ها سـوخته و شـکافته    افتد و نی خود آتش در آن میه ب آنکه خود

طباشیرها برآمده بعضی سوخته ریزه شده و بعضی نـیم سـوخته و   

افتـاده   هاي سـوخته و خاکسـتر   بعضی ناسوخته درست در میان نی

 ـ    می را چیـده   خـوب آن  هـاي طباشـیر   هباشد بعـد سـرد شـدن دان

اسـوخته اسـت علیحـده نمـوده     نچه ریزه شـده و ن آآورند و  برمی

نمایند ایـن بعـد از    کوبیده با آب سرشته اقراص ساخته خشک می

نچه سوخته و ریزه شده است علیحـده کوفتـه   آآنست در خوبی و 

باشد بلکه خاکستري رنگ  سازند و این خوب سفید نمی اقراص می

ره ه گ ـرا مغشوش ب است و خالی از بورقیت و حدتی نیست و آن

 ـ   کوفتـه مـی   ه و هیلاستخوان سوخت اغبریـت و  ه نماینـد و فـرق ب

   .سیاهی رنگ و ثقل آنست

م خشک و خشـکی قسـم اول   یم سرد و در سیدر دو :طبیعت آن

دانسـته   مرکب القـوي  یسیم و شیخ الریم از سیم کمتر و دویاز دو

  .با قوت قابضه

و مقـوي دل حـار و بـارد و معـده و      مفـرح  :نآفعال و خواص ا

 صـفراوي و اسـهال   یو قاطع ق و عطش التهاب و مسکن جگر حار

رطوبـات بـارده مرخیـه معـده و      و مجفف و حار و محلل دموي

و تقویت اعضاي ضـعیفه   و غشی چشم و خفقان جهت اورام حاره

حـار بـا    حاده و عطش مفرط و خلفه از حرارت و حمیات حاره

خصوص بثور و قلاع دهـان   حقرو و بثور و آب سرد و جهت قلاع

و  ی و یا بـا انـدك بـرگ گـل سـرخ     یتنهاه ب اطفال شرباً و ذروراً

و  آن جهت استحکام دندان و سـوختگی آتـش   نبات سفید و ذرور

لتهـاب مفیـد و   و ا و غـم و کـرب   با سکنجبین جهت رفع تـوحش 

  .جهت تقویت باصره مجرب آن با روغن بنفشه سعوط

و عسـل و   ن مصـطکی آ و مصـلح  مداومت آن مضـر بـاه   :المضار

یا عناب و یا عسل و مصـلح آن در   ن صبرآمصلح  ،هیگویند مضر ر

   .زعفرانه ن بآمبرودین تعدیل 

  .تا دو درم :مقدار شربت آن

و گـل   بو داده و نصـف آن سـماق   ن تخم خرفهآوزن ه ب :بدل آن

بهترین بدلهاي آنست و گویند بـدل آن   سفید و این ندلص مختوم و
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و سـه   س و تخـم کاسـنی  التـی   لحیۀ کاغذ مصري سوخته و عصاره

ــارزه آوزن  ــم خی ــا ن تخ ــاآوزن ر و چه ــت و در ن بزرقطون  اس

کبیر جوارشات و حب و سـفوفات و اقـراص و لعوقـات     قرابادین

  .ذکر یافت طباشیر

  طباق◄
و  طبـاق  لغت اندلسه موحده و الف و قاف ب يا و فتح باطضم ه ب

   .نامند غم بیابانیرفارسی سپه و ب یونانی قویثراه ب

یافـت   قبل از آنکـه غافـث   ندلسانباتی است که در  :ماهیت آن

 ـ  ه آن استعمال مییشبه جاي غافث به شود ب ه نمودند و در جـوزا ب

قدر قامتی ه ن بآکبیر  .کبیر و صغیر باشد رسد و دو نوع می هم می

 ــ ــبیه ب ــرگ آن ش ــونه و ب ــرگ زیت ــدتر و آو از  ب ــدك بلن ن ان

ندگی و سـهوکت و  بو بـا چس ـ  تـر و مزغـب   تـر و نـازك   باریک

و  منـتن  حه و تلخی و تندي و شیرینی و ایـن را طبـاق  یکراهیت را

ن براغیث و آکه از افتراش برگ آنشجر براغیث نیز نامند جهت 

ن نـرم و  آشـبر و بـرگ    قدر یکه صغیر آن ب گریزند و هوام می

بو و با اندك شیرینی  زردي و نرم و بیه ل بین ماآزودشکن و گل 

   .حه نیست مانند آنیو این کریه الرا

اند و  تهم نیز گفیم و در سیگرم و خشک در آخر دو :نآطبیعت 

   .ماند ن تا مدتی میآو قوت  آنگرمی آن زیاده از خشکی 

و جهت اوجـاع آن   مقوي کبد آنل صغیر گ :افعال و خواص آن

سدد و ازاله تهبج و نفخ حادث از ضعف و ادرار طمـث و   و تفتیح

شـرباً و ضـماداً و    عقـرب و دفع سموم خصوص سم  تفتیت حصات

 ـ   ن مسـهل آل و برگ گ رهاعص طبیخ رفـق و  ه اخـلاط محترقـه ب

و اوجاع رحم و  حمیـات کهنـه و جـرب و     و مغص جهت یرقان

دستور جلوس در ه ب قوت وه ب نو ادرار طمث و اخراج جنی حکه

   .نآ

و چـون گـل تـر و تـازه آن را در      تا دو مثقال :نآمقدار شربت 

طبخ دهند و بنوشند جهت نافض و قشعریره حمیـات دوریـه    زیت

 هوام و جراحات و نهش عابرگ صغیر آن جهت صد نافع و ضماد

هـا و  بزیت جهت کزاز و رفع ت بلغمی و با جهت صرع و با سرکه

ــرگ  جــرب و حکــه ــراش ب ــتنآو افت ن جهــت آ ن خصــوص من

دسـتور تـدخین بـدان و    ه و بو قتل کیک  دن هوام و پشهیگریزان

ن که قریـب  آن مسقط جنین در ساعت و صنفی از آ عصاره حمول

ن آرویـد و سـاق آن غلـیظ مـابین کبیـر و صـغیر و در        آب میه ب

تـر از   تر و بـدبو  حهید نیست و ثقیل الرابدست بچسه رطوبتی که ب

  .دو است تر از هر هر دو صنف و ضعیف العمل

  طباهیج◄
  .شد کبیر مذکور در قرابادین 

  المهمله ءمع الحا ءفصل الطا

   طحال◄
 ـ  ه ب فارسـی  ه کسر طا و فتح حا و الف و لام لغت عربـی اسـت و ب

انیـه و کسـر لام   فوق مثناة يکسر تاه ی نامند بهندي تلّه و ب سپرز

  .تحتانیه مثناة يمشدده و یا

معروف است که عضـوي اسـت نـرم سـخیف کبـود       :نآماهیت 

  یـه سـودا متولـد   عن اوآو  رنگ واقع در جانـب چـپ زیـر قلـب    

 ن بعد دفع فضول از معده بـر آاست براي ریختن قدري از  در کبد 

جوع بـراي دباغـت معـده و    ه ن بآو از معده جهت انتباه  فم معده

  ن در خــون بــراي تغذیــه بعــض اعضــايآداخــل شــدن قــدري از 

 ـ    تفصـیل در کلیـات فـن طـب مـذکور اسـت و      ه صلبه چنانچه ب

  گوینــد کــه فــرس ســوداوي اســت و آنچــه مــی ن از دمآتکــون  

   گوینــد کــه شــتر نــدارد نیســت چنــین ماننــد آنکــه مــی طحــال 

ندارد و آن مثل است براي سرعت و جلادت فـرس و عـدم    زهره

حیوان فربه جوان اهلی است از بهترین آن  .جرأت و جسارت شتر

 ـنکه رداآجهت  ن کمتـر اسـت از حیـوان پیـر بـرّي و شـیخ       آت ئ

گفته بهتـرین همـه طحـال خنزیـر اسـت و طحـال طیـور         یسیالر

  .بدترین همه

   .یابس و بارد :نآطبیعت 

مولـد خـون    ،ردي الکیمـوس و  الهضـم  یبط ـ :افعال و خواص آن

ــدم   داوي و ذروروســ ــزف ال ــاطع ن خــون خشــک آن ملصــق و ق

الص نمودن از عروق و با روغن ت آن خئردا مصلح ،جراحات تازه

 .رقیـق آشـامیدن اسـت    ن شـراب آو پیه پختن و بالاي  بسیار دنبه

از اعضاي مفرده است یعنی در بدن هر حیـوانی از   که طحال بدان

 ـ  یک طحال بیش  ـ   مـی  گنیست ولیکن اطبـاي فرن ه گوینـد کـه ب

ندرت متعدد نیز دیده شده و در بدن بعضی حیوانات تا پنج عدد و 

ن آی را شکافتند در جـوف  گشکم س شنیده شده که اطباي فرنگ

پنج عدد طحال یافتند و نیز شنیده شده که طحـال سـگی را بریـده    

  .تا مدتی زنده بود گم ساختند و آن ستئرا مل برآوردند و باز آن

   طحلب◄
 ـ ذموحده بر وزن قنف يضم طا و سکون حا و ضم لام و باه ب ه و ب

 ـ   کسر اول و سکون نیز آمده بر ه وزن زبرج لغت عربـی اسـت و ب

 ـ رومی برونیاه و ب یونانی اویسونه و ب سریانی طحلیا فارسـی  ه و ب

اصفهانی جل ه و ب شیرازي جلبکه و ب و جامخواب بک جغرابه

ی اسـت و  یکاه معروف ب الهگنامند و در بن هندي سواله و ب وزغ

دانسته محض توهم اسـت جهـت    هندي کنحاله را ب که آن کسی

ازالصخر باشد نه طحلـب  حراست که  رخالص ال طحلبحآنکه کن

  .الماء
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سبزي است که بالاي آبها خصوص آبهاي ایستاده کـه   :نآماهیت 

نها نتابد مانند غدیرها و آب جویهـا و حوضـها تکـون    آفتاب بر آ

آنچه مستدیر و از هم متفـرق اسـت    :باشد و سه قسـم می دبـای می

نچـه ماننـد ریشـها    آلیفـی اسـت و    و طحلب ءخرازالماه مسمی ب

باشـد غـزل المـاء نامنـد و      لب جویها بسیار مـی  هم و بره متصل ب

الضـفادع گوینـد و در آبهـاي     د باشد خروعنچه متراکم مانند نمآ

ون ـن تکـبهترین آن آنست که در آب شیری .ابدی ایستاده تکون می

  .یابد می

م سرد و تر و با قوت قابضه و قبض نهـري آن  یدر دو :نآطبیعت 

   .زیاده  از بحري است

 ـیتنهاه آن ب ضماد :نآافعال و خواص  ا بـا آرد جـو جهـت    ی و ی

 اورام حاره و تحلیل حبس الدم از هر موضعی که باشد و باد سرخ

 اطفال و چون در روغن زیتون و فتق هو قیل هاي حاره و نقرسبو ت

 قـوي الاثـر و چـون در روغـن زیتـون      عصـب  یـین بجوشانند در تل

 ـآبجوشانند و بلع نمایند و آب گرم بالاي  کننـد در   ین بنوشند و ق

ن آده مجـرب و آشـامیدن خشـک    بیلـو چس ـ گ دراخراج زلـوي  

درم با سه  امیدن نوع دوم آن مقدار یکو آش مراري حابس اسهال

 و قلیلی تنباکوي خشک که همه را بـا آب غلیـان   چهار دانه فلفل

حـادث از   نرم سوده حب بسته صبح ناشتا فرو برند جهـت طحـال  

دد و هرچـه بـر روي   نـافع تـا کـه دفـع گـر      کثرت خوردن بقـول 

 ن حـابس سـیلان  آطـلاي   .سنگهاي دریا متکون شود بسیار قـابض 

  .خون اعضا است

  المعجمه ءمع الخا ءفصل الطا

   طخشیقون◄
 مثنـاة  يفتح طا و سکون خا و کسر شین معجمـه و سـکون یـا   ه ب

 ـ   قونفشـی واو و نـون ط  تحتانیه و ضم قاف و سکون ه نیـز نامنـد ب

  .معنی قوسی است

 است از جمله یتوعات که در بـلاد ارمـن   دواي سمی :نآماهیت 

باشـد بـرگ و    ن کشـنده مـی  آدهند زخـم   آن آب میه پیکان را ب

  .بغایت تند شیر و پرو  برگ کبره نبات آن شبیه ب

نـافع و گوینـد حلتیـت     آن جهت قوبا ضماد :نآافعال و خواص 

  .نست شرباً و ضماد کردن بر موضع جراحت آنآ بادزهر

  

  المهمله ءالراء مع فصل الطا

   طراثیث◄
تحتانیه  مثناة يون یاکمثلثه و س يثا فتح طا و را و الف و کسره ب

 ـ يو ثا  ـ  معنـی زب الارض و زب الریـاح  ه مثلثه ب ه اسـت و زب ب

   .معنی ذکر است

در زمین فرو رفتـه و   و فطره نباتیست خشبی شبیه ب :نآماهیت 

ن آنبـت  ن مانند بـرگ پیچیـده و م  آباشد و گیاه  سرخ و سفید می

و  زارها و زیر درختان و سرخ آن شیرین طعم و قابض خودنبیشتر 

  .ن تلخ و غیر مأکولآمأکول و سفید 

  .م سرد و خشکیدر س :نآطبیعت 

 و سـیلان  و قاطع و حابس اسهال بسیار قابض :نآافعال و خواص 

ن و آو معـده و دابـغ و رافـع اسـترخاي      و مقوي کبد خون و عرق

 قویـت مفاصـل  تصـلابات و   مواد حاره و تحلیل و ردع جهت اعیا

تازه دوشیده طبخ دهنـد   بز رمسترخیه شرباً و ضماداً و چون با شی

   .او بیاشامند جهت استرخاي معده و کبد نافعگ ماست و یا با دوغ

   .ن بزرقطوناآو مصلح  جلد ن شکر و مخشنآ مصلح ،هیر مضر

  .تا دو درم :نآمقدار شربت 

ن آو نصـف وزن   رظق ـن آو دو ثلث  ن عفصآثلث وزن  :نآبدل 

عربـی   ن صمغآوزن ه قولی به وزن آن و ب و عشر محرق بیض قشر

  .اند ن گفتهآوزن ه نیز ب است و اقاقیا

   طراشنه◄
را  را و الـف و شـین معجمـه و فـتح نـون و هـا و آن       فتح طا وه ب

  .ل نامندالعجو  عشبۀو  جعفریه

ن آباشد یکـی بـرگ    ن دو نوع میآگفته نبات  غافقی :نآماهیت 

تر و مشقق و مجعـد و در   ن نازكآبرّي و از  برگ شلغمه شبیه ب

ن تـا  آن غباري سفید رنگ و ساق آو بر  برگ کلمه سبزي شبیه ب

هاي کوچک و بر اطراف  هن شعبآبالاي  یک قامت و بره قریب ب

و بـیخ آن سـفید بـا     یا گل کاسـنی  لهاي زرد مانند گل طباقگنها آ

 ـن ماآز شبیه بدان و سبزي یم نیهاي بسیار و صنف دو هشعب  ـی ه ل ب

هـاي   هها و شعب تر و شاخ ریکاتر و ب ن کوتاهآي و ساق آن از دزر

   .و مواضع رطبه ن اجامآمنبت  .ن زیادهآ

  .گرم و خشک :نآطبیعت 

عـین   آن رافع بیاض عصاره صنف اول آن اکتحال :افعال و خواص

نبـات آن دافـع نفـخ و     ن امر قوي الفعل و آشـامیدن عصـیر  آو در 

در بدو حال و صنف دوم  نیز جهت  و استسقا و طحال ضعف کبد

ل العجـو  عشـبۀ را  ع الاثـر و لهـذا آن  یرسرفع بیاض قوي الفعل و 

    .نامند

   ونثطراغ◄
مثلثه و سکون  يه و ضم ثامضم غین معجو فتح طا و را و الف ه ب

   .نون و واو

ذکر نموده  نوشته که این نبات را رازي شیخ ابن بیطار :نآماهیت 

ی نامنـد و نبـات آن   سرا قو ی نامیده و گفته بعضی مردم آنسوقو 

 برگ نباتی کـه زعفـران  ه آن شبیه ببرگ و شاخی است ه یه ببش
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ثمر آنست و سر شاخ آن بزرگ و بر طرف آن ثمري سیاه رنـگ  

گفته حشیشی است کـه در میـان    خورند و رازي و آن نبات را می

نامند و صاحب فلاحت گفته کـه   را مثلث می وید و آنر می گندم

اه با برگ نازك باریـک طـولانی   گی است کوتاه بسیار سبز شاخ

برگ و عروق آن طولانی غلیظ اغبر و پوسـت   بی یاهگباشد و  می

 ـ  میـان آن   جـوزالقطن و در ه آن غلیظ و بر شاخ آن ثمري شـبیه ب

خورند و لذیذ و خوشبو است و بیخ آن شـیرین   ها و آن را می تخم

   .خورند را با شاخ آن می و آن

 آن جهت منع کثـرت دمـوع عـین و    اکتحال :خواص آن افعال و

   .است یدن و خوردن آن نیکو کننده بوي دهانیخا

   طراغین◄
 مثنـاة  ير غـین معجمـه و سـکون یـا    سفتح طا و را و الف و که ب

  .ندنام تحتانیه و بعضی سقونیوس

شبر و  قدر یکه نباتی است کوچک بر روي زمین ب :ماهیت آن

قـدر دانـه   ه هاي آن ثمر ب برگ و بر شاخ ن و بیآ زیاده و کمتر از

ــ گنــدم ــز و  حــب انگــوره و شــبیه ب کــوچکی و اطــراف آن نی

  .کثیرالعدد

 ـانـد و   تـه گرم و خشک و سرد و خشک نیـز گف  :طبیعت آن  اب

  .قوت قابضه

و  جهت اسهال آشامیدن ده دانه آن با شراب :افعال و خواص آن

را کوبیـده و   رطوبات رحم مزمنین نافع و بعضی مـردم آن  سیلان

  .نمایند ال میـاجت استعمـه عندالحـساخت صحبوب و اقرا

◄ونطراغی   

تحتانیه  مثناة يالف و کسر غین معجمه و ضم یا فتح طا و را وه ب 

 بیه به بـیش شنون لغت یونانی است بعضی  و مشدده و سکون واو 

  .باشد جهت آنکه رایحه برگ آن در خریف مانند بیش می

اننـد  دو قسم است یکی بزرگ و بـرگ و سـاق آن م   :ماهیت آن

و در  غ عربیمآن مانند ص غمدك زغبی و صنو با ا اسقولوقندریون

تـر از آن و   م کوچـک یرسد و دو هم میه بسیار ب سجزیره اقریط

شـود و   برگ و بسیار بلند نمی رسد و بی هم میه در سواحل دریا ب

 سـر و هـر دو  گنـدمی   قدره هاي سرخ بسیار ب ههاي آن دان شاخبر 

   .آن باریک

  .م گرم و خشکیدر س :طبیعت آن

 مفتت از هر دو نوع آن با شراب یک مثقال :آن افعال و خواص

آن  و ضـماد  شـرباً و حمـولاً   و مخرج جنـین  حیض مدر و حصات

 و جهت حبس اسـهال  و پیکان از بدن و کوچک آن قابض جاذب

حیض و باقی سیلانات شرباً و از دانه آن تا ده دانـه نـافع    و سیلان

  .است

   نطرخو◄
معجمـه و   يفتح نیز آمده و سکون را و ضـم خـا  ه ضم طا و به ب 

 ـ   معـرب ترخـانی   نون و و سکون واو سـریانی  ه فارسـی اسـت و ب

  . نامند ینهسیونانی میوره و ب رومی اورسیطونه و ب طرخونی

خصوص در فـارس   نباتی است معروف در بلاد ایران :ماهیت آن

 و پودنـه  هاي دیگر از نعناع الوجود و مانند سبزي کثیر و در شیراز

و غیـره   و مانند اینها با نان و پنیـر  نامند تیزك ترهکه  و جرجیر

ز اتخم و هم  باشد و نبات آن هم از خورند و برّي و بستانی می می

و  رسـد و در طعـم آن حـدت و قبوضـت     هـم مـی  ه قلم شاخ آن ب

 ـ  یو اندك حلاوتی اسـت و خا  عفوصت ی یتنهـا ه یـدن آن ناشـتا ب

رسـاند و لهـذا بعضـی مـردم      هم میه الجمله خدارتی در زبان ب فی

خاینـد طعـم آنهـا     پیش از آشامیدن مطبوخات مسـهله بشـعه مـی   

ترش هندي که  گردد و طعم برگ نورسته بیل خوب محسوس نمی

الجمله شبیه بدان اسـت و   نیز نامند فی هههندي کت بیل و کویتبه 

ت بسیار بر ایـن  صطافت  ندارد و در کثافت و عفوللیکن حدت و 

اسـت و اهـل فلاحـت گوینـد کـه       غالب و بیخ برّي آن عاقرقرحا

مـزاج گیـرد پـس    بخیسانند تا کهنه  چون تخم اسفند را در سرکه

گذاشته بکارنـد   ر در میان ترباگگردد و نیز  می بکارند طرخون

  .تازه آنست و روید بهترین آن بستانی تر طرخون  می

 رم و خشک خصوص برّي آن و بستانی آنگم یدر س :طبیعت آن

   .مخدرهقوت  اباند و  رم و خشک نیز گفتهگرا در اول 

و اخلاط  لزجه و مفتح سـدد و   ریاح محلل :افعال و خواص آن

یـدن آن  یخاو رطوبـات   و ناشـف  و مجفـف  مقوي معده و مشهی

زبـان و جهـت    دهان و خوشبو کننده دهان و مغیر ذایقه و مخدر

یدن در دهان  نگاهدارند و جهت ینافع چون مدتی بعد از خا قلاع

 ی و طـاعون و چـون آب تـازه آن را بـا شـراب     یاصلاح هواي وبا

و حصـبه و منـع حـدوث     کادي حل کنند و بنوشد جهت منع آبله

   .آن لذیذ نماید علل وباییه نافع و آشامیدن آب بعد از مضغ

آن  مصـلح  ،و قـاطع بـاه   خـون  اکثار آن محرق محرورین و مضر

ینه و مصلح آن عسل و بطی الهضم و مصـلح  س بارده و مخشن بقول

   .است قوي فعل آن رازیانهو م آن کرفس

   طرفا◄
 ـ زگ ـفارسی ه ا و الف بففتح طا و سکون را و فتح ه ب  هنـدي  ه و ب

و  شایونانی اریغا بوه سریانی عرا و به و ب رومی موریقاه و ب جهاو

  .نامند یونانی مورسقیه بعضی گفته ب

باشد یکی درختی است عظیم و برگ  چهار صنف می :ماهیت آن

 ـ و ثمر آن عربی اثله و این را ب آن مانند برگ سرو ه را عذبه و ب

م درخت آن نیز یرا سال نامند و دو و درخت آنی یهندي ننهی ما

اثل و این را صـنف بـرّي اسـت و بـی ثمـر و سـوم       ه عظیم شبیه ب
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 ـل آن سفید ماگهاي آن کم و  کوچک برگ  ـی سـرخی و در  ه ل ب

ارد و ثمـر آن  د را دوسـت مـی   آن عسـل  زنبوریعنی  خوشه و نحل

ی یهنـدي ایـن را بـرّي مـا    ه بو عطریت و خوشبو ا ي بومانند ماز

 ـ  هـم مـی  ه ل بگ گویند و چهارم ثمر آن بی قـدر حـب   ه رسـد و ب

 ـ  ه ل بیشاهدانه و سرخ ما آن رنـگ  ه سبزي و صـباغان ثیـاب را ب

 وداند  و گفته باشد و فارس نمی نمایند و این صنف در بلاد عراق می

بزرگ آن را اثل نامند و بستانی  ،باشد بزرگ و کوچک می صنف

الـف مـع الثـاء     است و ثمر آن مدور و عذبـه نامنـد و در حـرف   

ایـن اسـم   ه آن برّي و آن مخصوص بالمثلثه مذکور شد و کوچک 

سرخی و ثمر آن مثلـث شـکل و   ه ل بیاست و شکوفه این سفید ما

   .آبهاي شیرین روید ن آنست که در کنارزمازج نامند و بهترین آگ

دویم نیـز   م خشک و بعضی دریدر اول سرد و در دو :طبیعت آن

   .اند گفته سرد

و  عدرا و بـا انـدك قـوت تجفیفـی و     قابض :افعال و خواص آن

و  حـادث از ورم سـپرز   جهت جذام زیت با نبیخ آ طبیخ و محلل

و ضـبط و   حادث از ضعف مراره جهت یرقان سده آن و با سرکه

ورم صلب جگر که هـر   و ددس آن و جهت تفتیح در حبس صفرا

 ـ د مجـرب و مضمضـه  نوشنب را آن سی و پنج مثقال روز طبـیخ  ه ب

و دندان و آشـامیدن آن جهـت حـبس     برگ آن جهت تقویت لثه

و تجفیـف رطوبـات آن    و نزف الـدم رحـم و رفـع سـیلان     اسهال

ل و یا تخم آن گ برگ یا طبیخ لحا و یا شامیدن عصارهآمجرب و 

شـده خصوصـاً کـه در     گصلب بزر نرم و کوچک کننده طحال

طبخ نموده باشند و جلوس در طبیخ آن جهت نزف  که و انجیررس

و  ستن سر بدان جهت رفـع شـپش  و ش الدم مقعده و رحم و بواسیر

ن بـا  آبرگ کوبیـده مطبـوخ    بان که رشک نامند نافع و ضمادیص

و  خصوصاً بـا اشـق   طحال صلابت سرکه جهت ورم حار و تحلیل

دستور تکمید بدان جهت طحـال و  ه و ب و صبر و بیخ کبر جسکبین

و  آتش و دخان .و زخم آبله قروح رطبه جففمن آخشک  ذرور

مانده و  حلق ت زکام و اخراج زلوي دربخور شاخ و برگ آن جه

 گخشک نمودن آبله و زخمهاي رطبه مؤثر و گـرفتن بخـور بـر   

چوب آن  و خاکستر ثآلیلو  ساقط کننده دانه بواسیر هن سه دفعآ

ن جهـت اسـترخا و خـروج    آ حمـول  با قوت جالیـه و مجففـه و  

و ثمـر آن   و ذرور آن جهت قروح رطبه و سوختگی آتـش  مقعده

جهت نفث الدم مـزمن و تقویـت لثـه مسـترخیه و فسـاد هـوا و       

شامیدن آب و طعام در ظرف مصنوع چوب آن آو  گزیدگی رتیلا

   .جهت طحال مفید

  .است اثل :نآل بد

   طریخ◄

  معجمه و يخا تحتانیه و مثناة يفتح طا و کسر را و سکون یاه ب

   .نیز نامند را بتارخ آن 

شبر و اندك زیاده بـر   قدر یکه نوعی ماهی است ب :نآماهیت 

 ـ گ و آنر نیز و پهن و سفید رنبآن و تا دو ش فارسـی حلـوا   ه را ب

یجـان و دریـاي   ااز حـبش از ناحیـه آذرب   نامند و در بحیـره  ماهی

هم ه فارس و بحرین و بعض سواحل بنادر مانند پهولچري و غیره ب

ن بسـیار لذیـذ و   آدار و کم استخوان و نازك و تـازه   رسد فلس می

  .برند اطراف میه نمایند و ب د نیز میرا نمک سو آن

گرم و خشک در اول و نمک سود آن در آخر  :نآطبیعت تازه 

  .میدو

و مقطع بلغـم معـده و    و جالی و مبهی مشهی :افعال و خواص آن

مبـرودین   سوداي غلیظه و جهت حمیات ربع و تحریک باه ملطف

حـبس   یطبـع و در بعض ـ  ه تلیـین جدر بعض امز و مرطوبین نافع و

یا  ن آنست که با روغن بادامآنماید و مضر محرورین و بهترین  می

 ام از فلس و امعـا تمقشر تازه بریان نموده باشد بعد تنظیف  کنجد

ن بهتـر از نمـک سـود    آو غیرها و پـاك شسـته و تـازه     و مراره

  .آنست

   طرفریدوس◄
 يمهملـه و سـکون یـا    يفتح طا و سکون را و فتح فا و کسر راه ب

  .تحتانیه و ضم دال مهمله و سکون واو و سین مهمله مثناة

کثیرالاغصان است شـبیه   اي ریدوس گفته عشبهدیسقو :نآماهیت 

 ـ   آو برگ  کماذریوس و عصاه ب بـرگ  ه ن باریـک اسـت شـبیه ب

  .و در بلاد فلیقه کثیرالوجود است نخود

  .نافع است هوام جهت نهش :افعال و خواص آن

   سلطرفو◄
لام و سـین  فـا و سـکون واو و ضـم    فتح طا و سکون را و ضـم  ه ب

  .مهمله لغت یونانی است

و  طحـال  تاوسنافع است جهت ج اي لطیفه هقطع :نآماهیت  

  .اند خشک است گفته

   طریفلن◄
تحتانیه و ضم فـا و لام و نـون    ناةمث يکسر طا و را و سکون یاه ب

   .ثه اوراقوثلاذمعنی ه اسم یونانی است ب

قول اکثر آنست کـه اسـمی اسـت    ه ن اختلاف است بآدر ماهیت 

عربـی مـراد از   ه الثعلب و ب  خصیۀو نبات  مشترك میان حندقوقا

 ـ  ن نباتی آومانه است و ح ن آهـاي   ذرعـی و شـاخ  ه اسـت قریـب ب

آن مانند بـرگ حنـدقوقا و    گو بر اذخره باریک و سیاه شبیه ب

و  عصفره ن بنفش و رایحه آن شبیه بآدر هر شعبه سه عدد و گل 

عمل ستو م بغز پهنی و باه ل بین ماآن دراز و صلب و تخم آبیخ 
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  .برگ و تخم آنست

   .در سوم  گرم و خشک :نآطبیعت 

و  بـول  مفتح و مقوي معـده و جگـر و مـدر    :نآافعال و خواص 

آن سـه   گاز برگ و تخم آن و از بـر  شامیدن دو مثقالآو  حیض

و ابتـداي   و شوصـه  سرد جهت ازاله صـرع ی با آب یتنهاه ب مثقال

و  و بـا سـکنجبین جهـت سـپرز     و عسـرالبول  و وجع رحم استسقا

ن آ ن را با برگ و بیخ و عصارهآون بکوبند نبات چسموم هوام و 

 دستور نطـول ه را تسکین دهد و ب نآریزند وجع  هوام شر نهرا ب

هاي آن و اگر بر عضو متقرح و یا بر عضـو سـلیم برسـد     شاخ طبیخ

آشامیدن سه برگ و سـه   .را و وجع کند و بگزد و بخورد آن درد

و چهـار   گجهت حمی مثلثـه و چهـار بـر    ن با شرابآدانه تخم 

بالخاصیه نافع و بیخ آن از ادویه تریاقیه و  ن جهت حمی ربعآدانه 

   .در معاجین کبار داخل

   .دو درم :نآمقدار شربت 

  .است ن کثیراآ مصلحو  ردهگ مضر

   قولیونطری◄
فتح طا و کسر را و سکون یا و ضم قاف و سـکون واو و کسـر   ه ب

تحتانیه و سکون واو و نون لغت یونانی اسـت   مثناة يلام و ضم یا

   .ثه عناقیدمعنی ذوثلاه ب

 برگ ثیله ن شبیه بآقدر شبري برگ ه نباتی است ب :نآماهیت 

ــوين آو از  ــل   قـ ــر و گـ ــفید و در  آتـ ــبح سـ ــرف صـ   ن در طـ

ن خوشبو و سـفید و  آه و بیخ رنصف روز بنفش و در شب سرخ تی

را بـیخ   کـه آن  کـرده کسـی   و غلـط  ن مانند زنجبیلآطعم و بوي 

  .دانسته تربد

   .م گرم و در آخر آن خشکیدر آخر س :نآطبیعت 

و  مقوي معده و جگر و قاطع اخـلاط بـارده   :نآاص افعال و خو

ن بـا  آو رفع سموم نـافع و آشـامیدن دو درم از بـیخ     جهت خفقان

   .بطن و ادرار بول جهت اسهال شراب

   .تا دو درم :نآمقدار شربت 

گفتـه از ادویـه سـمیه     بغـدادي  .است ن کثیراآ مصلح ،سفل مضر

 اایـن دو  اند و جـالینوس  دانسته ن را مربافلنآو  است نزد اهل هند

  .را ذکر نکرده

  ءمع الفا ءفصل الطا

   طفشیل◄
 مثنـاة  يفتح طا و سکون فا و کسر شـین معجمـه و سـکون یـا    ه ب

  .نامند فارسی عدسیه تحتانیه و لام ب

پختـه باشـند و از    مقشر اسـت کـه در سـرکه    عدس :نآماهیت 

  .اغذیه قدیمه است

حدت  و مسکن قلیل الغذا و مقوي معده حار :نآافعال و خواص 

هـاي مرکبـه بلغمیـه و صـفراویه و قطـع      بخون و صفرا و جهت ت

  .نافع و سلس بول نمودن حیض

ن آ مصـلح  ،امراض سوداوي و اعضـاي عصـبانی و قـاطع بـاه     مضر

  .شیرینیها است

  مع اللام ءفصل الطا

   طلح◄
  .مهمله يفتح طا و سکون لام و حاه ب

 ـ  گویند مـوز  .در ماهیت آن اختلاف است  هنـدي کیلـه  ه اسـت ب

اصطلاح اهل بادیه ه ست ببیخار ا غیلانم نامند و گویند نوعی از ا

کور خواهد شـد  ذالمیم مع الواو انشاءاالله تعالی م و موز در حرف

  .غیلان مذکور شد و ام

   طلع◄
    .نامند خرما فارسی بهاره فتح طا و سکون لام و عین مهمله به ب

خرما است در ابتداي ظهـور و چـون    شکوفه درخت :نآماهیت 

سر  ی بیـماهه مقدار یک شبر و یا کمتر و یا زیاده رسد شبیه به ب

ن زمان غـلاف  آ باشد و ن باریک میآالوسط سر و ته  عریض و دم

سـفید رنـگ کـه     ين خوشـه خرمـا  آن منشق گردد و از جوف آ

 ـآدتر و بر رهاي آن از جو خ هدان د آرد باشـد ظـاهر   ن گردي مانن

ن غـلاف  آن بزرگ و رسیده آهاي  هتدریج دانه گردد و برآید و ب

و خوشـه خـام    ن غلاف را کفريآخشک و جدا گردد و بیفتد و 

 خرمـا  را غوره هاي آن هفارسی دانه و ب عمده را ولیآبر  آنتازه از 

و آن گرد را کشن و دقیق النخل خوانند و کشن درخت نـر را تـا   

را در جوف ثمـر   نکه دو سه دانه ثمر نر آنآماده نزنند بعد از ه ب

بـزرگ و شـیرین    ماده گذاشته و بسته باشند خرماي آن بالیـده و 

بتداي غورگی تا انتهاي تمري مراتـب اواسـط   اگردد و از  لحیم نمی

و صـنف   اکثـري مـذکور شـد    در تمر را نامهاي بسیار است و آن

الکاف مـع الفـا انشـاءاالله تعـالی خواهـد آمـد و        کفري در حرف

ر است که در زمین تاز براي خوردن و قداوي از نخل  بهترین طلع

ن آن کوچـک و پوسـت   آهاي  هیده باشد و دانیو آبهاي شیرین رو

   .آن کم و تلخی نداشته باشد سفید بود و قبوضت

   .م خشکیدر اول سرد و در دو :نآطبیعت 

حـرارت و   و مسـکن  مقـوي معـده و قـابض    :نآافعال و خواص 

جهـت رفـع    قدر نیم اوقیـه ه شامیدن خشک آن بآحدت خون و 

هاي حـاره و نفـث الـدم و نـزف لـدم نـافع و       بو ت و اسهال تشنگی

 سـینه و مصـلح   و درد و عسرالبول دیرهضم و اکثار آن مولد قولنج

ن چربیهــا و گوشــتها و شــیرینیها و جوارشــات ماننــد جــوارش  آ

ن بـا حـرارت   آل و کشـن  عس ـمربـا و   کمونی و فلافلی و زنجبیل
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مردان و محرك  لطیفه و رطوبت فضلیه و لهذا بغایت محرك باه

  .شهوت زنان است

   طلاء◄
  .کسر طا و فتح لام و الف ممدودهه ب

که طبخ نمایند تا دو ثلث جوشانیده است  آب انگور :نآماهیت 

را  نامنـد و بعضـی اعـراب آن    را میفختج ن برود و آنآیا کمتر از 

ست کـه طـبخ دهنـد تـا     ا گویند و بعضی گویند آب انگوري خمر

سـیاهی  ه ل بیآنکه نصف آن و یا بیشتر و یا کمتر برود و غلیظ ما

ن نامند که اعراب در جـرب شـتران   آاز جهت  را طلا گردد و آن

مالند و بعضی همه اقسـام خمـر را بـدین نـام      ت میفبا قطران و ز

  .دارند و بعضی مثلث را مخصوص می

و مثلث اسـت   خمره نیز قریب ب :طبیعت و افعال و خواص آن

  .یابد انشاءاالله تعالی و ذکر یافت و می

   لقط◄
کسـر  ه فتح طا و لام و قاف در آخر و سکون لام غلط است و به ب

و  عربـی کوکـب الارض  ه فارسی و ب ـ گطا نیز آمده معرب از تل

و به نیز گویند  ارغو کوکبا ا سریانی فتح جمشاه العروس و ب عرق

 و و فلـون  یونـانی چشـمارون  ه بنیز و  و غوقوطیه رومی غوفوطس

و  فارسی ابـرك ه لارض و بمعنی کوکب یعنی کوکب اه ب اسطرو

   .نامند هندي ابهركه نیز و ب بهودل

خــالص و  جسـمی معدنیسـت متکـون کـه از زیبـق      :نآماهیـت  

ن آاد ـن ارضـیت و یـبس و فاعـل انعق ـ   آکبریت قلیلـی غالـب بـر    

باشد یمانی و اندلسـی و هنـدي و بهتـرین     ف میـبرودت و سه صن

رنـگ شـفاف و بـراق صـفایحی      همه یمانی است و آن سفید نقره

ن بزرگ و نازك سفید آردد و اوراق گاست که خوب ورق ورق 

ن در خـوبی  آسیاهی نباشـد و بعـد از   ه ل بیبراق صدفی باشد و ما

ر از یمانیست و اندلسی که کی کمتزن در سفیدي و ناآهندیست و 

گـردد و   مغربی نیز نامند از همه پست تر و اوراق ان نـازك نمـی  

باشد یکی صفایحی  اند دو صنف می ن با کمودت و نیز گفتهآرنگ 

ص و معدن آن جزیره قبرس جگردد و دوم مانند سنگ  و ورق می

و  آباد ن بعض جاها است مانند نواح عظیمآمعدن  است و در هند

آیـد   برمی ن قلیلی سیمابآهاي  هدر بعضی قطع گویند که احیاناً می

 ی احراقیتنهاه ن محلوب و محلول آنست و چون بآعمل از تو مس

)ندینما احراق می البیض و کلس نوشادر لابد با(یابد  نمی
١
و دسـتور   

   .ن در مقدمه مذکور شدآحلب و حل و احراق 

م خشک و در اول سرد و یم سرد و در آخر سیدر دو :نآطبیعت 

  .اند ک نیز گفتهـم خشیدر دو

                                                
ب: ندینما می راقاح و البیض و کلس نوشادر د بانلابد بیالای .١

 آشامیدن آن با ادویه مناسـبه جهـت اسـهال    :نآافعال و خواص 

و  بدي و نـزف الـدم همـه اعضـا و رحـم و ذوسـنطاریا      و ک دموي

و مثانه و با عسل جهت سرفه  ردهگه و ریزانیدن سنگ رهاي حابت

رحـم و   جهت نفث الدم سینه و آب بارتنگا رم و مغسول آن بگ

و اعضـاي   قضـیب  ن جهـت قـروح رطبـه   آ بیعدیل و طلاي بواسیر

و  و خلــف اذن و بواســیر و حکــه پســتان عصــبانی و اورام حــاره

متقـرح و رفـع آثـار     ر اعضاي رخوه و جـذام یجرب مذاکیر و سا

  .بغایت مؤثر سیاهی جلد

 مصـلح ، ردهگو  سپرز مضرآشامیدن آن مطلق با خطر و  :المضار

ن با عسل رافع تشـبث آنسـت   آو استعمال  و تخم کرفس ن کثیراآ

  .اعضاي باطنیه ب

ون محلوب آن را مانند غبـار  چو  التا نیم مثق :مقدار شربت آن

عربـی و آب   یده و مکرر با آب خالص غسل نموده و بـا صـمغ  یسا

اسـت و   حل کنند در اعمال نقاشی و ماننـد آن بهتـر از ورق نقـره   

محلـول باشـد و    ند ورق طلااضافه نمایند مان در آن زعفران چون

بـا   فستقی رنگ گـردد و چـون   زمردي رنگ و با عصفر با زنگار

اعضـا   بـر  تخم مرغ و سفیده و سرکه شب یمانی و خطمی و مغره

را مطهر  تش شود و اهل صناعت طلقآطلا کنند مانع سوزانیدن از 

آن گداخته شود و دستور حلـب و حـل و   ه دانند هرگاه ب می قلعی

  .ذکر یافت و اقراص کوکب در قرابادین و دهن احراق

  

  التحتانیه مثناةال ءمع الیا ءفصل الطا

   طیرانه◄
مهمله و الف و فـتح نـون و هـا و     يفتح طا و سکون یا و فتح راه ب

  .مدهآنیز  و طشور طشیر

ن و در شـب  آو بزرگتـر از   نباتی اسـت ماننـد فطـر    :نآماهیت 

ن آزرد و خشـک   ن سفید وآزه ادرخشد و تر و ت مانند چراغ می

هاي سرخ  هقطع ردد از ظروف مانند اسفنجگ سرخ رنگ منقطع می

و  ن بدبو و منبت آن اکثر زیر درخت بلـوط و زیتـون  آو رطوبت 

   .روید اران بسیار شود بیشتر میدر سالی که ب

  .گرم و خشک در چهارم :نآطبیعت 

ن تا حال ظـاهر نشـده و از سـموم    آنفعی از  :نآافعال و خواص 

آن یـدن و لمـس نمـودن آن و اجتنـاب از     یقتاله قویه است حتی بو

  .واجب

   طین◄
و  دي متـی ن ـهه فارسی خاك و به کسر طا و سکون یا و نون به ب

   .نامند سریانی چشماه ب

از  صیعنـی خـال   ن طـین حـر  آمعروف است بهتـرین  : آنماهیت 



  533      باب شانزدهم      / فصل چهاردهم                                                                                                                            

 و کبریت است که از آب شیرین باشد و آن آمیزش ریگ و شوره

 ـ  ا از را حر نامنـد و   فارسـی خـاك رسـت   ه ین جهـت نامنـد و ب

نست که از آب شیرین جـاري تـه نشـین شـده     آترین اطیان  لطیف

  .است نهارابهترین اطیان  باشد و طین نیل مصر

و  سرد و خشک مگـر خـاك بلـد مصـطکی     مطلقاً :نآطبیعت 

رسد و یا مدتی در نمک مانده  م میه خاکی که در میان نمک به

و کبریتـی و شـبی و امثـال     خریاي شور و آبهاي تلباشد و خاك د

  .اند اینها که همه گرم و خشک

و  و جـالی  و مجفـف  جمیع اقسام آن قـابض  :نآافعال و خواص 

و گرمـی   التهـاب  اورام و مسـکن  و محلـل  مسدد و حابس اسـهال 

مقعده و مقوي اعضاي مسترخیه از سواري بسیار و حرکت عنیفـه  

ی و یا با ادویه مناسـبه هـر علـت و    یتنهاه ب شرباً و ضماداً و طلاء

 و گزیـدن ارنـب   امعـا  نفث الدم و سـحج  ،آشامیدن آن جهت سل

و سموم هوام و تحقین بدان جهـت سـحج امعـا و     و ذراریح بحري

ل گ ـو روغـن   با سرکه کلب و و کلب افعی طلاي آن جهت نهش

را بـا آب شـیرین    ورم حار و چون خاك حـر  جهت تحلیل سرخ

 سرشــته خشــک نماینــد و در آبهــاي کــدر و شــور حــل کننــد و

بگذارند تا ته نشین گردد خـالص و شـیرین و اصـلاح فسـاد آنهـا      

ن آکشند عـرق   و شور ممزوج نموده عرق خون با آب تلچنماید و 

ن آشیرین برآید و خاکی که مدتی آفتاب بر آن تابیده باشد طلاي 

هـت  جهله و با سـرکه  رو تقویت اعضاي مسترخیه  جهت استسقا

عدیل و غسل سر بـدان منقـی اوسـاخ آن و مقـوي      گزیدن هوام بی

اشـد ماننـد   ار دیـده ب ین و خاکی که آتش بس ـآموي و دراز کننده 

 ـو را خاك اجاغ بسـیار مجفـف و منقـی بشـره و جـالی بهـق       ع ف

 و با قیروطی و با سرکه جهت گزیدن زنبور خشونت بدن و حکه

و تحلیل صلابات و طلاي خاك تنـور بـا نمـک و     جهت خنازیر

سر اطفال مجرب و خاکی کـه در نمـک    ت رفع کچلیسرکه جه

گذارنـد   ن نمک میآلی که در گمدتی مانده باشد و خاك ظرف 

بـز   و بثور نافع و با بول و انفجار دمامیل جهت تحلیل اورام بارده

 ـل گ کاه یا گاو محلل استسقا و ضمادو  و یا شتر ا سـرکه جهـت   ب

ن آلاب بـر  گ ـو چون  و هوام و تحلیل اورام حاره گزیدن عقرب

و التهاب و  و غشی و رافع خفقان بپاشند و ببویند مقوي دل و دماغ

و امثـال آن بکشـند    اوزبـان گلاب و عـرق  گ ـل که با گعرق کاه 

حار بسیار مفید و  و رفع خفقان و ضعف معده جهت تقویت قلب

بعد کمـی آب  و ضماد خاك رود نیل که هنگام زیادتی آن و  طلا

خشک شده باشد مقوي اعضا و محلل اورام مزمنه و رافع استرخا 

حادث از کثرت نفث الدم و در احادیـث منـع بسـیار از     و لاغري

خوردن طین وارد است مانند این حدیث که قال رسـول االله صـلی   

ثـه خصـال تـورث الـداء و     ثلاالطین فان فیه  والکتا االله علیه و آله

اکل الطین  ایضاً آله تعظم البطن و تصفراللون و قال صلی االله علیه و

من اکل الطین فکانما اعان علی قتل  حرام علی کل مسلم و قال ایضاً

  .و ضعف احشا است و دیدان نفسه و مضر اصحاب حصات

   الابیض طین◄

خاکی است سفید رنـگ بـا غرویـت و نـرم انـدك       :نآماهیت 

ب با چسپندگی کمی که در بعضی اراضی خصوص جاهـا کـه   رچ

رسد و آن رگهاي  هم میه باشد در زمین کوفه و حجاز ب طین حر

   .طین خراسانیه نده است شبیه ببخاك خالص لزج چس

  .سرد و خشک :نآیعت طب

چرك مـوي سـر چـون سـر را بـدان       جالی :نآافعال و خواص 

و  اورام حـاره  و تحلیـل  ند و جهت قروح مزمنـه و دمامیـل  یبشو

ین ر خـواص ماننـد ط ـ  ینـافع و در سـا   و طـلاء  تسکین آنها ذروراً

  .خراسانی است

   طین الاحمر◄
 ـ  ل سرخگفارسی ه است که ب طین مغره  هنـدي کیـرو  ه یـزدي و ب

   .نیز نامند را طین فارسی نامند و گاهی آن

المیم مع الغین  حرف رد در مغره :ل و خواص آنطبیعت و افعا

  .مذکور خواهد شد انشاءاالله تعالی

   طین الاخضر◄
  .مهمله يفتح همزه و سکون خا و فتح ضاد معجمتین و راه ب

ــا لزوجــت و    :نآماهیــت  ــگ چــرب ب خــاکی اســت ســبز رن

آورنـد و در   است مـی  که از توابع شیراز از اردکانگی که ندبچس

باشـد و   هاي زرد و سرخ و سـفید مـی   ن رنگآاي ه هبعضی از قطع

  .رنگ خالص آنست ن سبز یکآبهترین 

  .سرد و خشک :نآطبیعت 

ــران :نآافعــال و خــواص  ــان ای ــان نمــ زن داده  ده دودواو را بری

و بـدن   نافع و شسـتن سـر   گویند جهت طپش قلب خورند و می می

و مـو و رافـع چـرك و     حرارت و نرم کنننـده جلـد   بدان مسکن

ن روغـن ریختـه   آن بر فرش و غیره که بر آو پاشیدن سوده  شپش

  .آنست اشفباشند ن

   طین الارمنی◄

 مثناة يمهمله و فتح میم و کسر نون و یا يفتح اول و سکون راه ب

 ـ یونانی بیلاطرنیونه و ب سریانی حمادرمنایاه تحتانیه نسبت ب ه و ب

  .نامند رومی فلاارمیانا

و انـدك   یگلی است سرخ تیره جگري رنگ با نرم :نآماهیت 

 ـ بزبان بچسه چربی و غرویت که ب ه د و خوشبو و در طعم شـبیه ب

خاك باشد و از ایروان و ارمنیه آورند و گاه بر حجر ارمنی نیـز  

چـرب خـالص    ن نـرم املـس  آنمایند و بهتـرین   مجاز اطلاق میه ب
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   .ی رنگ آنستیزبان طلاه ده ببنچس صافی از سنگریزه و رمل

  .سرد در اول و خشک در دوم :نآطبیعت 

و حـابس نـزف    و مقوي قلب و مغري قابض :نآافعال و خواص 

و  و معـده و بواسـیر   الدم و نفث الدم صدر و بطن و رحم و امعـا 

 دهـان و منـع نـزلات    جهت قروح آنها و قـروح و قـلاع  ه و ب بول

و  و سـرفه و سـل   سـینه و ضـیق الـنفس    يسـو ه عظیمه منحدره ب

شرباً بسیار نافع  نها و جهت حبس اسهالآحادث از  و ربو حمیات

 اورام یـن جهـت نیـز رادع   ا جهت شدت تجفیفی که دارد و ازه ب

جهت وبا و طاعون چون پیش از حدوث آن چنـد روز  ه است و ب

نباشد و الا با آب  بگر تو گلاب ا ن هنگام نیز با سرکهآیا در  و

ن و بـا  آن یابنـد از  امـا  نماینـد  و سرکه بخورند و بر ورم آن طلا

هت حـبس نـزف الـدم    جآن  وررو ذ جهت کسر عظام طلاء اقاقیا

   .مفید کل اعضاي ظاهري و تجفیف قروح رطبه

  .و گلاب ن مصطکیآ مصلح ،طحال مضر

   .درم تا دو درم از نیم :نآمقدار شربت 

  .و طین حجازیست طین مغره :نآبدل 

   طین الاصفر◄
را  مهملـه و آن  يون صاد مهملـه و فـتح فـا و را   فتح اول و سکه ب

  .م نیز نامندالصن طین

تیرگی که از میـان دو کـوه   ه ل بیزرد ما است خاکی :نآماهیت 

ن صورتی نقـش  آبانان سکنه آنجا بر هحوالی قسطنطنیه آورند و ر

نمایند و گویند صورت بت است و بعضـی گوینـد نقـش دیگـر      می

 ـا معلوم از قبیل طلسم و گویند چیزي غیر است هنـدي  ه ست که ب

سـت زرد  ا را پیوري نامند و اصلی ندارد زیرا که پیوري چیزي آن

 ـ یاو تازه زاگبچه  سبک وزن مصنوع از بول آن بـرگ  ه یده کـه ب

اکثـر  آورنـد و   عمل مـی ه خام خورانیده طبخ نموده ب درخت انبه

  .مستعمل نقاشان است و مشهور است

  .سرد و خشک :نآطبیعت 

جهـت نفـث الـدم اعضـاي      و حابس و قابض :نآافعال و خواص 

 و قیام کبدي و قیام المده شرباً بهترین اطیـان اسـت و ذرور   یباطن

  .ن جهت نزف الدم ظاهر و تجفیف قروح نافعآ

  طین الاقریطس◄
 مثناة يمهمله و سکون یا يکسر راو کسر همزه و سکون قاف ه ب

نیـز   و قریطـون  قرقرطـون آو سـین مهملتـین و    و کسر طا تحتانیه

  .نامند

 ـ       :نآت یماه ه خـاکی اسـت خاکسـتري رنـگ بـا خشـونت و ب

ن بسیار آشب است و از ه ت شبیه بردد و در قوشکسته گنگشت ا

 ـ  تر  ضعیف گـردد کـه    چشـیدن معلـوم مـی   ه و فرق میان هـر دو ب

  .یه استیآن حد نیست و غالب بر آن اجزاي هواه تجفیف این ب

  .گرم و خشک :نآطبیعت 

لذع و جهـت قـروح چشـم نـافع و      بی  جالی :افعال و خواص آن

انـد   جنـین و منـع از اسـقاط مـؤثر و گفتـه     آن جهت حفظ  تعلیق

ن در نقاشـی  آولادت است و نقاشـان جهـت ثبـات رنـگ      مسهل

  .مستعمل دارند

   طین الاندلسی◄
ضم همزه و سکون نون و ضم دال مهمله و ضم لام و کسر سین ه ب

   .نسبت يیا مهمله مشدده و

  .کثیفی استخاك سیاه  :ماهیت آن

  .نافع است اورام ضماداً و طلاء جهت تحلیل :افعال و خواص آن

   طین الجلود◄
   .ضم جیم و لام و سکون واو و دال مهملهه ب

کـه پوسـت    خـاکی اسـت سـرخ تیـره رنـگ املـس       :نآماهیت 

گـردد و   زردي مـی ه ل بیکنند سرخ ما آن رنگ می هحیوانات را ب

  .ن قیام و ثبات نداردآرنگ 

   .خشک و با قوت قابضه شدیده و محلله گرم و :نآطبیعت 

ــال و خــواص آن ــلآطــلاي  :افع ــرگ  ن محل ــا آب ب اورام و ب

  .نیست و ردي است زینافع و خوردن آن جا جهت اسهال بارتنگ

   طین الحرّ◄
 ـ  يمهمله و را يضم حاه ب  فارسـی خـاك رسـت   ه مهمله مشـده ب

   .نامند

   را شــامل طــین اندلســی و طــین فارســی  بعضــی آن :نآماهیــت 

ــی   ــیراف م ــه از س ــاکی ک ــی خ ــته  و بعض ــد دانس ــد آورن   ن آو  ان

 ـ   خاکی است رخو و  ریحـان ه سبک خالص و بسیار سـبز شـبیه ب

ــون دود ــد آن چـ ــبو  دهنـ ــردد   و را خوشـ ــام گـ ــوش طعـ   خـ

ــی ــانی  و آن را م ــد کس ــاد بـ ـ  خورن ــه معت ــد  ه ک ــل خوردنن   گ

زیرا که مضرت این کمتـر از اطیـان دیگـر اسـت و بعضـی گفتـه       

  شــیاي غریبــه  او  و رمــل گخــالص از آمیــزش ریـ ـ خــاك 

است و بعضی از انواع طـین قیمولیـا و از اصـناف طـین الخـراطین      

  .اند دانسته

   تطین الحکم◄
ــنع   ــتور صـ ــت و دسـ ــات اسـ ــه و در آ تاز مرکبـ   ن در مقدمـ

ــادین ــد  قراب ــذکور ش ــرو  .م ــر ظ ــره   ب ــی و غی ــه و چین   ف شیش

ــی     ــدمات م ــش و ص ــرر از آت ــع ض ــت رف ــماد  جه ــد و ض    مالن

  مــؤثر  ن جهــت شکســتگی اعضــا و تقویــت اســتخوان و عصــبآ

  .است
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    طین الخراسانی◄
مهمله و الف و فتح سـین و الـف و    يمعجمه و فتح را يضم خاه ب

ل و الاک ـ و طـین  را طـین نیشـابوري   نآنسـبت و   ير نون و یـا کس

   .ل نیز نامندالمأکو طین

گلی است بسیار سفید خوشبو و خوش طعم با اندك  :نآماهیت 

و لهـذا  ن کمتر از خاکهـاي دیگـر اسـت    آشوري و ضرر خوردن 

خورند و بعضی  ن میآخوردن خاك دارند از ه که عادت ب کسانی

ن آوري ـبریان کرده بخور داده بعضی خام و بعد بریـان کـردن ش ـ  

 نویسند و ن بر الواح میا آاطفال ب گردد و در بغداد م میـدك کـان

 را بریان نموده با گلاب شسته صـاف و خـالص آن   بعضی مردم آن

نماینـد و بعضـی قـدري     ساخته خشک نموده تنـاول مـی   راصرا اق

  .کنند نیز اضافه می و یا کافور مشک و یا عنبر

ن انـدك  آ سبب ملوحـت به و بعضی  کسرد و خش :نآطبیعت 

  .اند گرم دانسته

 ـ  لتنقل خالص و با مصو :خواص آن افعال و نحـو  ه مطیـب آن ب

و  و تسکین غثیـان  و تقویت معده ی نکهتیمذکور جهت خوشبو

و آب از دهان وقـت خـواب و رفـع جـوع      لعاب و منع سیلان یق

مفیـد خصوصـاً    و منع نـزلات  و اسهال یق مهلکه با کلبی و هیضه

و  و کبابـه  و قاقلـه  و اذخـر  و سـعد  اشنهه ت و پرورش ببیکه تر

   .کرده باشند لاب تره گامثال اینها ب

دو  و در رفع هیضـه  تا سه مثقال مثقال از یک :نآمقدار شربت 

و  سعد و یا با رب آن و با آب طبیخ میخوش ن با آب سیبآ اوقیه

و مضـر   با آب سرد و اکثار آن مفسد مزاج و مولد سدد و حصات

ه و قو ماساریقا و ضعف کبد و مسـالک ضـی   سده کبده معتادین ب

 مصـلح ، مضرات اطیان دیگر نیسته و مثانه ولیکن ب سنگ گرده

  .است و تخم کرفس ن انیسونآ

   طین داغستانی◄
فتح دال مهمله و الـف و کسـر غـین و معجمـه و سـکون سـین       ه ب

  .نسبت يفوقانیه و الف و کسر نون و یا مثناة يمهمله و فتح تا

 ـ :نآماهیت  بنـد بلـده   دره خاکی است که از داغستان و قریب ب

ن خاکی است آبهترین  .باشد آذربایجان آوردند و الوان می شیروان

آورنـد   نواح شیروانه کاهی رنگ خوشبو که از داغستان قریب ب

سـازند و ایـن    شویند اقراص می را مانند اطیان دیگر می و گاهی آن

و سـنگریزه   نرم سـبک خـالص از رمـل    هنگام سفید رنگ املس

ن کبود رنگ و آ زباشد و بعضی ا ده زود در آب گدازنده میبنچس

  .این در خوبی بعد از آنست

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

و سـمیت   و غشـی  قوي و رافع خفقـان  مفرح :افعال و خواص آن

ر افعـال  یی حـادث ار اخـلاط فاسـده و در سـا    یوبا باخلاط و ت

سبب کمـی  ه ل به گتر و بهتر از طین مختوم و اکثر معتادین ب قوي

و عرب ولیکن مسدد  خورند خصوصاً زنان عراق مضرت این را می

  .ن شستن و مشوي نمودن آنستآ مصلح، و مفسد لون است

  طین الدقوقی◄
 يفتح دال مهمله و ضم قاف و سـکون واو و کسـر قـاف و یـا    ه ب 

   .نسبت

خاکی است که از ناحیه دقـوقی بلـده حلـب آورنـد      :ماهیت آن

 ن سفید رنگ سبک املسآکبود رنگ با یبوست قوي و بعضی از 

و ایـن بهتـرین    بآدازد در گ ـو سـنگریزه و زود   از رمـل  صخال

  .آنست

   .اندك حرارتی سرد و خشک و با قوت قابضه و :نآطبیعت 

 و ناشـف  و حـابس اسـهال   و قـابض  مجفـف  :نآافعال و خواص 

و  ل کننده اوساخ بـدن یرطوبات معده و اورام مرکبه و حاره و زا

خوردن اطیـان بیشـتر   ه زنان معتاد ب و و غسولاً موي شرباً و طلاء

جاي طـین خراسـانی ولـیکن مسـدد و مفسـد      ه خورند ب این را می

سبب انـدك حرارتـی کـه دارد خـون را فاسـد      ه رنگ است و ب

اسـت   ن شستن و بریان نمودن و خوردن انیسـون آ مصلح، سازد می

  .ن و با آن بسیار مضرآن و خوردن شیرینی بالاي آبالاي 

   طین الرومی◄
    .نسبت يمهمله و سکون واو و کسر میم و یا يضم رابه 

 ـی ـخاکی است سرخ نیم رنگ و بعضی سـفید ما  :نآماهیت  ه ل ب

   .است کبودي و خوشبو و آن نوعی از طین قبرسی سفید

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

 ن بـا آب کاسـنی  آطـلاي   .و قـابض  مجفـف  :نآافعال و خواص 

ر افعـال  یمدن از چشم و در سـا آو خون  و مانع ورم اجفان محلل

  .ل ارمنی استگمانند 

  طین شاموس◄
فتح شین معجمه و الف و ضم میم و سکون  واو و سین مهمله و ه ب

ــ و کوکــب شــاموس و کوکــب الارض را طــین شــامیس آن ه و ب

ــاموس ــریانی چشماش ــ س ــاه و ب ــی فلاغاس ــ مسروم ــانی ه و ب یون

  .نامند ل سفیدگفارسی ه و ب ابوبریطس

باشد صنفی سفید صفایحی اندك بـراق   چند صنف می :نآماهیت 

حجرالمس و صنفی رمـادي رنـگ صـفایحی نـرم     ه ناصاف شبیه ب

یونانی اسـطرا  ه گردد و این را بزود شکن که در آب زود گداخته 

نامنـد و   هنـدي کهـري متـی   ه و ب فارسی ابركه یعنی کوکب و ب

د و بزبان گذارنـد بچس ـ  صنفی بسیار سفید نرم سبک که چون بر

زود شکسته گردد و در آب زود گداخته شود و این بهترین همه و 

 م بهترین همه است و از قبرس و صـقالبه یف دوقول انطاکی صنه ب
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   .ورندآ

ن آرد و خشک و مغسول خشـک کـرده   سم یدر دو :نآطبیعت 

طین مختوم و  زن غالب اآیت بر یگفته که هوا یسیشیخ الر .الطف

   .ن استآاقوي از 

 لنـار گاز مغسول آن بـا   مثقال شامیدن یکآ :نآافعال و خواص 

 و بـا شـراب   شـرباً و طـلاء   م و جریان عـرق یدا قاطع خون حیض

با ادویه مناسبه جهت نفث الدم و اختلاف و  جهت سموم حاره و

 ن بـا آب و انـدکی سـرکه   آم رخون از همـه اعضـا و دو د   سیلان

ن با آب و شراب کـه  آسریع الاثر و نیز دو درم  جهت قرحه امعا

ماننـد   هاعضـاي رخـو   اورام حـاره  آب غالب باشد جهـت تحلیـل  

 ن با آب بارتنگآ و حقنه و کنج ران ناگوش و زیر بغلبو  پستان

که متعفن نشده باشد بعد از آنکـه   و قرحه امعا جهت ذوسنطاریا

و آب نمک حقنه نموده باشند و طلاي آن با آب  با ماءالعسل اولاٌ

و بـا شـراب    ل جهت ورم پستان و اورام حاره و نقرسگو روغن 

  .ر افعال مانند طین مختوم استینافع و در سا هعوذجهت سموم مل

   حمید طین صوفی◄
مهمله و ي همله و سکون واو و کسر فا و یا و فتح حاضم صاد مه ب

   .تحتانیه و دال مهمله مثناة يکسر میم و سکون یا

از بقعه  خاکی است سفید خوشبو که از بلاد شیروان :نآماهیت 

  .صوفی حمید آورند

با قوت تریاقیت جهت رفع اذیـت و سـمیت    :نآافعال و خواص 

ن مـؤثر و در  آو با خـود داشـتن    و مار شرباً و طلاءهوام زهردار 

  . ر افعال مانند طین قبرسی استیسا

   طین الفارسی◄
  .نیز نامند ل سرشويگو  ل شیرازيگ

زردي و خوشـبوي و بعضـی   ه ل بیگلی است سفید ما :نآماهیت 

و بعضی طـین خراسـانی    اصفهانی و بعضی طین نیشابوري طین حر

   .اند دانسته

  .سرد و خشک :نآطبیعت 

  .نافع  هیجهت وجع ر :نآافعال و خواص 

   .آن آب سرطانات مصلح ،انه استو مث هیر مضراند  گفته

  .تا دو مثقال :مقدار شربت آن

  طین القیمولیا◄

تحتانیه و ضم میم و سکون واو و  مثناة يکسر قاف و سکون یاه ب

 ـ را حجر رخام تحتانیه و الف و آن مثناة يکسر لام و فتح یا ه و ب

اي مشـق  ه ـ بـر تختـه   نامنـد و اطفـال در هنـد    هندي کهري متـی 

  .مالند می

ن آسه قسم است یکی سفید براق خوشبو و گویند از  :نآماهیت 

 ـم مایآید و دو بوي کافور  ـی لزوجـت و   و چـرب بـا  بنفشـی  ه ل ب

 مـن رو ا دیرشکن کـه در آب زود حـل نگـردد و از بـلاد انـدلس     

م کـه سـیاه و از   یآورند و این هر دو خوب و مستعمل و قسـم س ـ 

مـن   خنوشـته کـه شـی    بغـدادي  .ترین همه است آورند زبون اندلس

شـود   یافت می میان فلفلدر ولیا خاکی است که گفت که طین قیم

است یکی مبروده و دیگـر   قوتن دو آو غیر او کسی نگفته و در 

 ـغسل قوت حاره محلله آن زااز حاره محلله و بعد   .گـردد  ل مـی ی

ن صافی سفید صلب لزج آنست که زود شکن نباشـد و در  آبهترین 

   .آب زود گداخته نگردد

  .سرد و خشک :یعت آنطب

رطوبـات و   و ناشف و قابض و محلل مجفف :نآافعال و خواص 

و ضـرب   صفراوي ن و هاضمه و حابس اسهالآبلت معده و مقوي 

سوزش مقعده  و مسکن صفراوي و بلغمی و نفث الدم و قرحه امعا

جهت ورم بنـاگوش و   ن جهت امراض چشم و با سرکهآو طلاي 

 ـآ مـانع آبلـه   و بر سوختگی آتـش  همه اورام حاره ی یتنهـا ه ن و ب

 وششها خصوصاً جوشـش جو التیام جراحات و  جهت نضج دمامیل

اورام و با عسل جهـت ورم زیـر    سر اطفال و ابدان ایشان و تحلیل

اند ولـیکن   ر اعضا مفید هرچند همه اطیان محلل اورامیمعده و سا

 مغسول آن همه اقوي و محرق این را این خاصیت زیاده است و از

ر افعـال ضـعیفتر از طـین    یالانـدمال و در سـا   هجهت قروح عسـر 

   .شاموس

گفتـه کـه در    طین مصـري اسـت و صـاحب اختیـارات     :نآبدل 

رسـد و زنـان جهـت جـلاي روي خـود       هم مـی ه کوهستان یزد ب

  .گرداند را پاك می کنند روي ایشان استعمال می

  قبرسین طی◄
 ـموحده و سکون را و کسر سین مهملتـین و   يفتح قاف و باه ب  يای

   .نسبت

د بچس زبان میه نده خوشبو که ببلی است سرخ چسگ :نآماهیت 

دست ه و چون بشکنند اندرون آن رگهاي زرد رنگ بود و چون ب

  .بمالند دست را رنگین کند

  .قوت قابضه معتدلهسرد و خشک و با  :نآطبیعت 

و  جهت نفث الدم هـر عضـو و قرحـه امعـا     :نآافعال و خواص 

درم آن با آب سـرد و   و یک شرباً و احتقاناً ن و سحج کبدآ سحج

یا با آب جوش داده جهت دفع حرارت باطنی و سمیت ادویه قتاله 

اورام و شکستگی اعضا و کوفتگی آنها و  لن جهت تحلیآو طلاي 

   .افتادن از جاي بلند

  .تا پنج درم :نآمقدار شربت 

  .در جمیع افعال طین مختوم است :نآبدل 
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  طین الکرمی◄
  .نسبت يمهمله و میم و یا يفتح کاف و سکون راه ب

ــت  ــودی   :نآماهی ــلاد س ــه از ب ــت ک ــاکی اس ــیاه  خ ــد س ا آورن

گیرنـد و   گویند کـه از چـوب صـنوبر    .مفحه حه شبیه بیالرا کریه

است  یعنی تاك انگور چون در اول فصل بهار که ابتداي نمو کرم

الکـرم   را طـین  ن از آفات و لهذا آنآهت حفظ جمالند  ر آن میـب

  .ن سفید خاکستري رنگ باشد زبون استآنچه از آنامند و 

   .سرد و خشک: آنطبیعت 

یـدن  یو در اکحـال جهـت رو   و جالی محلل :افعال و خواص آن

مستعمل زیرا که بهترین ادویه  و حکه و در ادویه رفع کلف اشفار

و  ظاهري ن جهت نزف الدم باطنی وآکه است و شرب دو درم ح

  . و قروح مزمنه مؤثر ن جهت دمامیلآطلاي 

  طین المختوم◄

فوقانیـه و سـکون واو و    مثنـاة  يفتح میم و سکون خا و ضم تاه ب

   .میم

ی اسـت سـرخ رنـگ کـه از     خـاک  قول جـالینوس ه ب :نآماهیت 

نجا معبد عابـدي  آآورند و در  ر بحر مغربیجزیره ملیون از جزا

نمایند و خادم و نگهبان  ارطامس عابد میه را منسوب ب است و آن

ن آ .باشـد  ا نمـی ـن خادم و نگاهبان آنجآست و غیر از ا آنجا زنی

خضـوع و   است بـا  آنجاه زن وقتی قدري خاك از تلی که قریب ب

ه خشوع و هیبت و اجلال و اکرام و نیت  شفا آورده در معبد و ب

آن عابد را  را نیکو شسته اقراص ساخته مهر دستور غسل اطیان آن

 ده و در سایه خشـک کـرده نـزد ملـوك یونـان و روم     ون نمآبر 

نیسـت و   یچ درختی و سـنگ هی ن تلآفرستاد و شهرت یافت و در 

ن خاك را آنست که آقول دیسقوریدوس ه خاك خالص است و ب

نمـود و   با خون بز کوهی بعد غسل سرشته اقراص ساخت و مهـر 

 ـ   ن جزیره رسم است که بز را ذبح نمیآگویند در  ه نماینـد مگـر ب

 را بر سر آن تل و لهذا خاك بالاي آن تل سرخ عنوان قربانی و آن

باشد و بهتر از خاك جاهاي دیگر است و گویند خاك  گ مینر

ن آزردي و با حراقت و خاك تلهـاي دیگـر   ه ل بین تل ماآین یپا

ه ل بین خاصیت نیست و کم رنگ ماآن معبد را آجزیره دور از 

شویند  ن میه آلهذا غسالان ثیاب را ب سفیدي با قوت جالیه است و

 ـ  ب آن جزیره را آو گویند بالفعل  ه گرفته و طین مختـوم اصـلی ب

بـدان  ن طین ارمنی و یا خاکی دیگر شبیه آجاي ه رسد و ب هم نمی

تحقیق پیوسـته  ه نمایند و آنچه ب ت ساخته استعمال میأبدان هیرا 

 ـآآنست که  دسـتور از  ه ن جزیره غرق نگشته و تا حال هست و ب

 ـ هاختاقـراص س ـ  حـو در هیکـل مـریخ   ن همانه نجا بآ اطـراف  ه ب

آنست کـه ظـاهر و    ن بسیار سرخ چرب املسآبرند و بهترین  می

د و بباطن آن یکسان باشد و چون بر لب و یا بر زبان گذارند بچس

باشد و چون بر جراحت تازه پاشند در  بوي شبته ن شبیه بآبوي 

بـاطن   ن سرخ وآ نچه ظاهرآن نماید و آساعت قطع خون و حبس 

سـرعت  ه ن نیاید و حبس خون را بآن سفید باشد و بوي شبت از آ

   .ننماید خوب نیست

م سرد و خشک و بـا قـوت تریاقیـت و شـیخ     یدر دو :نآطبیعت 

 گـر م د انسانسمشابه ج .معتدل در گرمی و سردي دانسته یسیالر

   .ن غالب استآس بر در رطوبت که یب

 و مجفـف  و مقوي دل و معده و مغري مفرح :نآافعال و خواص 

افـواه   مواد جهت آنکه قـابض  و مقاوم جمیع سموم و مانع انصباب

سبب تغریـه  ه بو مسالک سم و دافع اذیت و نکابت آنست  عروق

که دارد حابس نفث الدم و نـزف الـدم   ی و حبس و قبض و تریاقیت

 و امعـا  و حلق هیباطنی و ظاهري کل اعضا است و جهت قرحه ر

جهـت  ه و ب ی و یا با کثیرایتنهاه ر قروح باطنی بین و ساآ و سحج

دمویـه و   یـه و طـواعین و اسـهال   یهـاي حـاره وبا  بو ت فساد خـون 

ی و آب زبون شرباً خواه یصفراویه و دفع مضرت هوام و هواي وبا

جهـت دفـع سـموم     نهـا و بـا شـراب   آنها و خواه بعـد از  آقبل از 

و  و مـار و افعـی   و ارنب بحـري  مانند ذراریحه و منهوشه بمشرو

 ـیآشام ا شراب و آب گرم و شبتبو  دیوانه گس نمـودن   یدن و ق

 ـ  جهت دفع سموم و تحقین بدان جهت ذوسنطاریا ه و قروح امعـا ب

ن با عسل یا شراب جهت آو طلاي  دستور مذکور در طین شاموس

صــلابات و التیــام  و تحلیــل راض مــذکوره و تســکین التهــابامــ

عضـا و  متعفنه و شکسـتگی ا  جراحات تازه و کهنه و قروح خبیثه

و بـاد کـه بـر بـالاي آن طـلاي بـرگ        و صـدمه و سـقطه   ضربه

هاي مناسبه  برّي و امثال اینها از برگ و سیر و فراسیون قنطوریون

ماننـد مـار و افعـی و     هوام جهت نهش لطیفه بگذارند و با سرکه

ن جهت جروح و قـروح تـازه   آ و ذرور سگ دیوانه و اورام حاره

 ـ آو کهنه که خون و چرك و رطوبت بسـیار از   زودي ه ن آیـد ب

قـدر علـت   ه ن بآو ذرور  حبس نماید و التیام دهد و باید که طلا

ن باشد بلکه اندك زیاده و با شراب ابیض و یا احمر و یا آوسعت 

و یا عسل و یا سرکه عنبـی   و یا مثلث و یا عقید عنب حلو و یا مر

حسب علـت  ه تند و یا سکنجبین هر یک که مناسب باشد ب کهنه

زیـدن حیـوان   و حاجت باشد و اگر پیش از آشامیدن سـم و یـا گ  

   .ن محفوظ مانندآسمی بخورند از اذیت 

ن آو مصـلح   و عسـل و مضـر طحـال    ن کثیراآ مصلحو  هیر مضر

  .کثیرا و گلاب

  .و تا دو درم نیز مثقال تا یک: نآمقدار شربت 

ن آن و بعـد از  آتر از  ل داغستانی در امور مذکوره قويگ :نآبدل 

بـدیعی نقـل    صاحب اختیـارات  .طین ارمنی و در اطلیه طین مغره

که از سموم قتالـه   کبر دی کدی ل یکساله دو مثقالفنموده که ط

 ـ   ن مختوم بـا است بخورد و در زمان قدري طی  اوه شـیر مـادرش ب
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دفع کـرد بـاز    یقه ن را بآکردن نمود و مجموع  یقه دادم شروع ب

 ـ ه قدري با شیر مادرش ب کـرد و یـک مجلـس     یوي دادم دیگـر ق

 ن زهر کشنده خلاصی یافت و بـدان آطبیعت او اجابت نمود و از 

 ن کـه مسـهل  اند مگر ایـن طـی    و اسهال که جمیع اطیان حابس دم

اند مسهل سم اسـت فقـط و مشـارك آنهـا اسـت در       است و گفته

  .نآقبض و حبس بعد از 

  طین المصر◄
 ـ مهملتین ابلیز يکسر میم و سکون صاد و راه ب یونـانی  ه است و ب

  .اك زمین محروثهنامند یعنی خ اسبارطو

خاکی است آفتـاب خـورده چـرب بسـیار سـفید بـا        :نآماهیت 

آورند و بعضـی خاکسـتري رنـگ     خطوط و با حدت که از مصر

ن خاکستري رنگ است که بسیار نرم باشـد و چـون بـر    آبهترین 

را ماننـد   نآاه گ ـاشـد و  ب ررنـگ زنجـا  ه ن بآیده یبمالند سا مس

نماینـد و   ند و اقـراص سـاخته خشـک مـی    یشـو  غسل اسفیداج می

 ـاه مقدار نخـودي سـاخته در ظر  گباشد و  تر می ن نرمآمغسول  ی ف

رنـگ  ه گذارند تا بسوزد و ب ا بسته در اخگر میر چیده و سر آن

   .سیاه گردد خاکستر

   .میر آخر دوگرم در اول و خشک د :نآطبیعت 

و جهـت   و مغـري  و قـابض  و مجفـف  جالی :نآافعال و خواص 

و اورام کهنـه و مترهلـه رخـوه و     و طحـال  الدم و استسـقا  اسهال

ی نیـز  یتنهـا ه و ب ن با سرکهآقدیمه طلاي  اوجاع مزمنه و بواسیر

  .مستعمل است بسیار مفید و در اسکندریه

  المصطکی الجزیرة طین◄

زیـره  و حیـا و حیـوش نیـز نامنـد یعنـی ج      را طین الکیوس و آن

   .مصطکی

الشکل  اي مختلفه خاکی است رقیق صفایحی و قطعه :نآماهیت 

خاکسـتري  ه ل بیآورند بهترین آن سفید ما که از جزیره مصطکی

   .رنگ زود شکن و در آب زود گدازنده است

  .میگرم و خشک در دو :نآطبیعت 

 اطیان دیگر و جاذب خلافه و مفتح ب جالی :نآافعال و خواص 

و نیکو کننـده رنـگ رخسـار و لهـذا جهـت       ظاهر جلده خون ب

ن و تصـقیل  آو جـلاي   تنقیه و تصفیه اوسـاخ بـدن   ينمش و جلا

هـا مسـتعمل     زهغم ـدر مالند و  بر بدن می وجه خود زنان در حمام

در آخر امر که متقـرح شـده باشـد     دارند و جهت سوختگی آتش

  .مفید است

   طین مدینه◄
و سلم مانند تربت مرقـد   رسول االله صلی االله علیه و آله طین مدینه

منور جناب حضرت سید الشهدا است علیه السلام که براي استشفا 

  .خورند ط آن مییرا با دعا و شرا مقدار کم آن

   طین الملتانی◄

نون  فوقانیه و الف و کسر مثناة يضم میم و سکون لام و فتح تاه ب

   .نسبت يو یا

است صفایحی مابین سرخی و زردي و سفیدي خاکی  :نآماهیت 

  .و اندك صلب

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

و در شـاه جهـان    اورام طـلاء  و محلل جالی :افعال و خواص آن

  .مالند اطفال بر تخته مشق می آباد

   طیهوج◄
تحتانیـه و ضـم هـا و سـکون واو و      مثناة يفتح طا و سکون یاه ب

 فارسی فرفـور ه ن طیاهیج و بآجمع  .فارسی است جیم معرب تیهو

 ـ ضاد و ذریسه ب اندلسی ضریسه نیز نامند و ب و  ذال معجمتـین ه ب

  .سین مهمله مشدده نیزه ب

و در رنـگ   تر از کبـک  مرغی است کوهی کوچک :نآماهیت 

 ـ   آبال  شبیه بدان و زیر ن فربـه جـوان   آین رن سـیاه بـا سـفیدي بهت

 ـ  رازي .معموره استه قریب ب  ،قـدر کبـک  ه گفته مرغی اسـت ب

  .گردن و منقار آن سرخ 

است و جهت ناقهین   مانند کبک :خواص آنطبیعت و افعال و 

  .ضعیف الاحشا بغایت نافع و
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  باب هفدهم
  

  معجمه مشاله است ياول آنها ظا که حرف اي هدر بیان ادوی

  الموحده ءمع البا ءفصل الظا
  

   ظبی◄
اسـت و در   ه و یا اسـم عربـی غـزال   موحد يفتح ظا و سکون باه ب

  .المعجمتین انشااالله تعالی خواهد آمد يالغین مع الزا حرف

  

  ءمع الفا ءفصل الظا

   ظفره◄
مهمله و ها لغت عربـی اسـت و    يضم اول و سکون فا و فتح راه ب

 ـآنیز نامند جهت  ن را تسترآ  ترش ـفارسـی شو ه نکه در تستر که ب

 ـ شـود و آن  نامند و از بلاد فـارس اسـت بسـیار مـی     فارسـی  ه را ب

  .نامند علفک داغ

روي زمـین و بـر    گیاهی است ضـعیف مفـروش بـر    :نآماهیت 

 مـدور ظـاهر آن   هاي آن باریک نـرم و بـرگ آن   دیوارها و شاخ

قدر ناخنی و بزرگ آن ه کوچک آن ب .طن آن سرخ تیرهباسبز و 

 ـ هـاي آن   و از میـان بـرگ   بـرگ قوطولیـدون  ه قریب در شکل ب

شبر و کمتر از  قدر یکه مدور ب آید هاي بسیار باریک برمی هساق

 ـ   آن و بر سر آ ه ن گلی زرد و سبز رنگ و بـیخ آن سـیاه مـنقش ب

  .یک انگشت قدره سفیدي و باطن آن سفید ب

   .در چهارم گرم و خشک :نآطبیعت 

لهذا  .تند و تیز و خورنده گوشت و سم قاتل :افعال و خواص آن

د یآن خورنده گوشت زا استعمال آن از داخل ممنوع است و ضماد

 ـ ینافع و قـا  را و کچلی هکلآو نواصیر و  ثآلیلو   بـر  کم مقـام دی

  . اند دانسته کدی

   ظفرالقط◄
   .است مهمله اسم مغربی نبات فلوماین يفتح قاف و طاه ب

دو صنف است یکی بـرّي و دیگـري نهـري و ایـن را      :نآماهیت 

ایـن دوا را ذکـر    مذکور شد و جـالینوس  نامند و شجره ابی مالک

و برگ آن  ساق باقلاه نکرده و برّي آن نباتی ساق آن مربع شبیه ب

هاي سـرکج و متصـل   فساق آن غلا الحمل و بر برگ لسانه شبیه ب

 کبود برّي که بـیخ آن  گل سوسنه بعضی و گل آن شبیه به بعضی ب

  .ها و بهترین آن جبلی آنستفآن غلاه نامند و آمیخته ب را ایرسا

   .م سرد و خشکیدر دو :نآطبیعت 

و  تازه تمامی آن قاطع رعـاف  و عصاره قابض :افعال و خواص آن

شـرباً   و اًضماد و نزف الدم رحم و بواسیر دم صدر و اسهالنفث ال

   .و برگ آن جهت التیام جراحات مؤثر و ذروراً

  .عربی آن صمغ مصلح ،سفل مضر

  .یک مثقال :مقدار شربت آن

  .است اقاقیا :بدل آن

   ظفر قطورا◄
مهملـه و الـف    يمهمله و سکون واو و فـتح را  يفتح قاف و طاه ب

  .لغت سریانی است

هـاي   را شـاخ  گیاهی است برّي و بستانی و بستانی آن :نآماهیت 

هـاي   روي زمـین منبـت آن زمـین    موي منبسط بره باریک شبیه ب

هـاي   شـاخ  را و در سـواحل بیشـتر و بـرّي آن   خشک رملی جبلی 

سرخ و مقـدار   باریک خشبی و پوست آن نازك و رنگ ساق آن

یک شبر و نیم آن از زمین برآمده و بـاقی در زمـین فـرو رفتـه و     

نچـه در زمـین اسـت    آپوست آن آنچه بیرون است سیاه رنـگ و  

هـاي   هـاي متفـرق رسـته و بـر آنهـا بـرگ       سرخ و از بیخ آن شاخ

 ـ    برگ شـیح ه شبیه بباریک  گـل  ه از هـم دور و گـل آن شـبیه ب

 ـ ه ل بیو ما اناغالس و  یوفـاریقون هثمـر  ه سرخی و ثمر آن شـبیه ب
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شـود و مسـتعمل    ماند و برطرف نمـی  رما میگرما و س رنبات آن د

   .پوست بیخ آنست

  .میرد و خشک در سس :نآطبیعت 

زند و بیرا خشک نموده بکوبند و ب چون آن :نآافعال و خواص 

آن و  و سـحج  سل معجون سازند و بنوشند جهت قرحـه امعـا  عبا 

آن نیـز جهـت    و ذرور قطع نزف الدم هر عضو که باشد و ضـماد 

  . که باشد نافع استحبس خون از هر عضو 

  فصل الظاء مع اللام

   ظلف◄
و  لـه گفارسـی زن ه لغت عربی است ب کسر ظا و سکون لام و فاه ب

سم است که اصل آن سنب بوده و سم شده و ه و مشهور ب کفشک

 ـو  رومی اکیدونه ب هنـدي کهـر و جمـع آن اظـلاف آمـده و      ه ب

 معنی حافر است نه ظلـف ه آنست که سم ب متداول نزد اهل فرس

بـدیعی گفتـه    و بعضی سم شکافته را نامنـد و صـاحب اختیـارات   

  .فارسی بشک گوینده ظلف را ب

جسمی است صلب غضروفی کـه   معروف است و آن :نآماهیت 

   .باشد یده و شکافته مییبر کف دست و پاي حیوانات رو

  .سرد و خشک :نآطبیعت 

هر حیـوانی در طـی ذکـر آن مـذکور      ظلف :افعال و خواص آن

آن با  اصفر و ضماد ماء سوخته مجموع آن مسهل شود و و می شده

نـافع و   و مفاصل جهت گزیدن هوام و با عسل جهت نقرس شراب

  . مؤثر جهت داءالثعلب با سرکه سوخته سم بز طلاي

  هیتحتان مثناةال ءایمع ال ءفصل الظا

◄انظی   
بـرّي اسـت    فارسی یاسمینه مشدده و الف و نون ب يفتح ظا و یاه ب

معنی ه برید فوقه ب لغت اندلسه نست و بآعبارت از  و یاس سفید

 ـ النار عشبۀ  ـ بربـري ابریـر  ه و ب جـاهی و   هنـدي جـوهی و  ه و ب

 نامند و منبت آن بیابانها و بـالاي تلهـا و بـا علیـق     جنگلی چنبیلی

 ن جدا نباشـد و گوینـد بـوي آن رعـاف    آن پیچد و از آ باشد و بر

العـین   در حـرف  نامنـد و  را عشبه مغربیه آورد و قسم مغربی آن

  . انشاءاالله تعالی مذکور خواهد شد

تــر و  ن صــلبآو از  لــبلابه نبــاتی اســت شــبیه بــ :نآماهیــت 

هـاي آن در هـم پیچیـده و گـل آن بسـیار خوشـبو و قسـمی         شاخ

بستانی کـه   و گل آن از گل یاسمین خار گل سرخه خاردار شبیه ب

 آن سیاه و باریـک و پـر   ختر و بی نامند بسیار کوچک گل چنبیلی

مانـد و فعـل آن ماننـد     باقی می شعبه و قوت بیخ آن تا بیست سال

انـد کـه همـان اسـت و      مان کردهگاست و لهذا بعضی  اسود خربق

اند اصح اقوال آنست که  اوصاف دیگر ذکر کردهه بعضی ظیان را ب

  .ذکر یافت

 تر از خربق در اول چهارم گرم و خشک و گرم :نآطبیعت بیخ 

  .میر اجزاي آن در سیو سا اسود

امراض الرأس و العصب و . *و ملطف محلل :نآخواص افعال و 

 و ریـاح  و شـقیقه  یـدن گـل آن جهـت صـداع    یبو *هیالصدر و الر

ب بجوشانند تـا  آ را در یک اوقیه بیخ آن غلیظه و چون نیم اوقیه

 و استرخاي مزمن و سرفه کهنـه  و لقوه ه بماند جهت فالجیم اوقنی

 ن بـا روغـن بنفشـه   آاز  یک حبـه  بیعدیل و سعوط سفو ضیق الن

و لقوه  استرخا و فالججهت شقیقه بارده و روغن مرکب آن جهت 

رم و خفیف و گو سعال مزمن نافع جهت آنکه  وبو علل بارده و ر

ن جوشـانیده  آمحلل قوي است و همچنین روغنی که بیخ آن را در 

برگ و شاخ آن  طبیخه ب مضمضه *امراض الفم و المعده . *باشند

و آشـامیدن مطبـوخ آن مقـی قـوي و      دنـدان  جهـت درد  با سرکه

 ـ   بـرگ و   دسـتور عصـاره  ه همچنین با آب خبازي مقـی قـوي و ب

و  هاي آن و آشامیدن سه درم از عروق آن با مثـل آن بسـفایج   شاخ

 کرب و الـم  و سودا است بی و منقی بلغم ق مسهلرزا مثل آن مقل

دستور آشـامیدن  ه کند و ب اند ده مجلس اجابت می و اذیت و گفته

چرب کرده با هم وزن  روغن بادامه نیم درم از بیخ آن کوبیده و ب

قوت تمـام امـا بـا    ه و صفرا است ب مسهل بلغم و کثیرا آن افسنتین

طـلاي آن   *امراض الجلد* .اسود قبخره خطر و در قوت قریب ب

 و با سرکه بهترین ادویه است جهت بهق جمانند شیطر جلد محرق

النساء و اوجاع  جهت عرق طین علک و یا با سیاه و برص سفید و

روغن  نافع اما باید که زود بردارند که بسیار زخم نکند و مفاصل

 ـ نیز جهت عرق النساء مفید و نآ قـوت  ه طلاي آن با سرکه که ب

دفعه  یکه ب حدي که خون آلود گردد جهت داءالثعلبه بمالند ب

   .مؤثر

 ـ  تا نیم درم و یک مثقال :مقدار شربت آن قـی و  ه آن کشـنده ب

شیرین و امراق دسـمه   آن روغن بادام مصلح ،شدید و مغص کرب

هاي آن باریک  ی از ظیان که برگـمبردات است و نوع و العبه و

سرخی است بسیار تند و تیز ه ل بیهاي آن سرخ و گل آن ما و شاخ

 مستعمل زیرا که محرق و بوي آن کریه و تند است و زبون و غیر

بان و خراشنده و جدا کننده جلـد بـدن و بـرگ آن نیـز     و ز جلد

  . یونانی قلیماطس نامنده ند بیخ آنست و این نوع را بنما
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  باب هجدهم
  

  نها عین مهمله استآاول  که حرف اي هدر بیان ادوی

  فصل العین مع الالف

  

   عاقرقرحا◄
مهمله و در میان هر  يفتح عین و الف و کسر دو قاف و فتح حاه ب

هنـدي   مهمله ساکنه و در آخر الـف معـرب اکرکـره    يرا دو دو

لغت عربی است  اند لغت نبطی است و بعضی گفته اند است و گفته

   .قریح استو تقریح جهت آنکه فعل آن ت مشتق از عقر

در شاخ و  و هند نباتی است کثیرالوجود و در مغرب :نآماهیت 

 ـ بابونهه برگ و گل شبیه ب  کرکـاش  مصـر ه کبیر سفید گل که ب

روي  و مفـروش بـر   مزغـب  هاي عاقرقرحـا  نامند مگر آنکه شاخ

هـاي آن   هاي آن بسیار از یک بیخ رسته و بر سر شاخ زمین و شاخ

 ـ  نشکل بابونـه و گـل آ  ه هاي مستدیر ب هقب  خـلاف ه تمـام زرد ب

هاي گل آن سفید و بـیخ آن   هاي آن ایستاده و برگ  بابونه که شاخ

 ـشـبر   قدر یکه طولانی ب سـطبري انگشـتی و تنـد و تیـز و     ه و ب

معنی ه ب را فوریون یونانی آنه سوزنده و دیسقوریدوس گفته که ب

آن نیز ماننـد آن و   و اکلیل شبته عاقرقرحا نامند نبات آن شبیه ب

را  ي اسـت کـه آن  دار و این صفت عـود  گل آن زرد شعري دندانه

کثیرالوجود و بر سـر وادي بـرده    القریح جبلی نامند و در شام عود

ام و بـیخ آن   را دیده رسد و این را ثمري است که من آن هم میه ب

م مقـام عاقرقرحـا   یضخامت انگشـتی و قـا  ه شبر و ب طول یکه ب

نطاکی گفته که عاقرقرحا بعضی است در بعضی افعال و خواص و ا

 نحوي کـه شـیخ ابـن بیطـار    ه را ب ن مغربی است و ماهیت آنآاز 

را  ذکر یافت و بعضـی شـامی کـه آن    ذکر کرده بیان نموده و اولاً

 ـ عودالقریح نامند و آن بیخ طرخون قسـمی اسـت   ه جبلی است و ب

که اصـح   د و بدانسر می کرده و در سرطانکه دیسقوریدوس بیان 

اقوال در ماهیت آن قول اول است و مستعمل بـیخ آنسـت و قـوت    

بهترین آن حاد سوزنده زبان اسـت   ماند و ی میقآن تا هفت سال با

جم یک انگشت و سنگین و چـون بشـکنند انـدرون آن    حه که ب

  .ي آنستاند مغربی آن اقوي از هند سفید باشد و گفته

ل چهارم گرم و خشک و شـامی  یم تا اوایدر آخر س :نآطبیعت 

  .اند که بارد است م و بعضی گمان کردهیآن در س

مفتح سدد و منقی فضول دماغی و آلات آن و  :نآافعال و خواص 

ز و اسـترخا و  و کـزا  و رعشـه  و فـالج  بلاغم و جهت لقـوه  جالی

 النساء و استسـقا  و عرق سینه و دندان و مفاصل لکنت زبان و درد

و و شـیر   و حیض بلغم و ادرار بول مبرودین و اسهال و تقویت باه

امـراض الـرأس و   * .نـافع  طـلاء  او عرق و حمیات و غیرها ضماد

جهـت   مالیـدن آن بـا روغـن زیـت     *المفاصل و العصب و الصدر

 ـ کزاز و خدر دسـتور  ه و استرخاي مزمن و اعضاي بیحس شده و ب

 باعـث تسـخین   یـافوخ  آن بر و دلوك آن و ذرور جلوس در طبیخ

 ـ  و صرع و مانع توالی نزلات دماغ ه حادث از خلط غلیظ نـافع و ب

آن در بینـی   و یا زفت و نفوخ آن خصوصاً با مصطکی دستور مضغ

آن بـا روغـن گـل جهـت      و خیشـوم و سـعوط   تمفتح سده مصفا

بخیسانند و در زیـر   شدید بلغمی و چون در سرکه و صداع شقیقه

 چون بخاینـد و یـا  را تسکین دهد و  دندان موجع گذارند وجع آن

ل سـازد و  یرطوبات نماید و لکنت را زا زیر زبان بپاشند جلبه ب

را در دهان نگاهدارند دندان متحرك را مسـتحکم   چون طبیخ آن

 طبیخ آن با سرکه جهت خنـاق ه ب گرداند و مضمضمه و یا غرغره

حادث از بلغم و مالیدن سـوده آن   خاي زبانرو است تهالو سقوط 

 یا با فاوانیـا  ی ویتنهاه ب عاقرقرحا بر بدن ادرار عرق آورد و تعلیق

رنگ بندند  موي سگ سیاه یکه جهت صرع اطفال نافع و اگر ب

آن با عسـل   لعوق* المعده و الباه و الحمیات و غیرها* .بهتر است

بارد بلغمی و برودت و  ل کننده درد سینه و سرفه کهنهیجالی و زا

 بلغم از معده و زیاده کننده باه مبرودین و مرطوبین و آشامیدن نیم
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نوبه تـب و نـافض بـا    عنف و چون پیش از ه ب بلغم درم آن مسهل

زیـت بــر تمــام بــدن بمالنـد آن را زایــل گردانــد و عــرق آورد و   

را  جماع روغن آناسترخاي اعضا را برطرف سازد و چون پیش از 

را برانگیزاند و  را محکم کند و شهوت جماع بمالند آن قضیب بر

ع گرداند کسی که اراده نماید کـه  یرا سر انزال لذت جماع دهد و

نمایند و  دستور چون با عسل بسرشند و طلاه ع شود بیانزال او سر

را در  قضیب و بیضه ،خریطه آلودهه ب بسرشند و چون با آرد باقلا

 ن باشد اعانـت بـر  آل رها کنند که در روز کام ن اندازند و یکآ

جماع مبرودین نماید خصوصاً کسی که در بیضـه خـود بسـیار از    

 نـرم بسـایند و بـر    نوشادر ب افعاله چون بایمن عجا یابدسردي در

ران گکـام و دهــان بمالنـد مــانع ســوختن آنسـت از آتــش و بــازی   

ند تا مانند خمیر گـردد و  مستعمل دارند و چون با سرکه طبخ نمای

  .را بریزاند خورده گذارند کرم آن دندان کرم بر

  .و مویزج آن کثیرا مصلح ،هیر مضر

   .درم تا یک :مقدار شربت آن

 در امراض معده راسـن  و و عسل در امراض کبد دارفلفل :بدل آن

 ـ نصف وزن آن و یا فلفـل  هم نرسد زنجبیله و اگر آن هر دو ب ه ب

آن و در اوجاع  بلی یک وزن و نیمج ها فودنج هدستور و در غرغر

آن ترتیب دهنـد و یـا آنکـه     و روغن آن که از عصاره قاقله حلق

آب جـوش دهنـد    را بکوبند و با یک رطل خشک آن یک اوقیه

 روغن زیتون ده صاف کرده با دو اوقیهبماند پس مالی تا یک اوقیه

و  عـرق  و مـدر  در قدر مضاعف مرتب نمایند و بکار برند محلـل 

ناً و تدهی شرباً و هاي بارده و جمیع امراض بارده و مقوي باهبع تفرا

 و تقویـت دمـاغ   بـارده و صـرع   شـقیقه  و آن جهت صداع سعوط

  . بارده مفید

   جعا◄
است و در فیل انشـاءاالله تعـالی مـذکور خواهـد شـد و       دندان فیل

شـکر   را با سوده آن تا یک مثقال ن وزن نیم مثقالچون ز لاًممج

  . شود هر حاملهطبنوشد بعد از 

   ولعاق◄
  .الجمال است هانطاکی گفته شوک

خـار بسـیار و تیـز و گـل آن      نباتی است معروف بـا  :نآماهیت 

و  تارها و دانه آن مانند قرطم مانند موسفید و زرد و در وسط آن 

  .مستدیر

   .م گرم و خشکیدر اول س :نآطبیعت 

سموم و خلاصی دهنده از  مفتح سدد و تریاق :افعال و خواص آن

 طـلاء  و شرباً و بخـوراً  نها شرباً و جمیع اجزاي آن جهت بواسیرآ

 آن نافع قروح سـاعیه  آن و عصاره دستور طلاي خاکستره نافع و ب

  .بزنند ورم آن زیاده و بزرگ نشود اند چون بر حمره و گفته

  .آن کثیرا مصلح ،ردهگ مضر

 مـؤمن نوشـته حـاج    محمـد  است و حکیم میـر  حندقوقا: بدل آن

 در خراسان ن شیرخشتآ نامند که بر فارسی خارشتره است که ب

   .است وبناست که نوعی از خر و گویند ینبوت نشیند می

  فصل العین مع الباء الموحده

   عبیثران◄
تحتانیـه و فـتح    مثنـاة  يموحده و سکون یا يضم عین و فتح باه ب

مثلثه و  يفتح ثاه ب مهمله و الف و نون و عبوثران يمثلثه و را يثا

   .نیز نامند ونه مروااهندي دانه و ده ضم آن نیز آمده و به ب

 م است و بغداديیمر و شجر اند شامل برنجاسف گفته :نآماهیت 

را  دانسته و کسی کـه آن  را شیح گفته که غلط کرده کسی که آن

و ثقیـل   مایـل بـه غبـرت و مزغـب    گفته بلکه نباتی است  قیصوم

الطیـب و بطبـیخ و    الرایحه و با عطریـت شـبیه بـه رایحـه سـنبل     

برگ آن مدور و صـاحب معتمـد نوشـته    تفلیسی گفته نباتی است 

ه شبیه ب کهاي باری غبر با شاخاقیصوم نیست بلکه نباتی است که 

چیزي که در وسط ه ست زرد رنگ شبیه با قیصوم و این را ثمري

   .الطیب بوي سنبله باشد و خوشبو شبیه ب می اقحوان

  .اند م نیز گفتهیم و در سویگرم و خشک در د :نآطبیعت 

ضعیف و بارد و  و مقوي دماغ و محلل مفتح :و خواص آن الافع

و محرك جمـاع در مبـرودین و معـین     حیض و معده و مدر قلب

 یـدن آن مسـکن  یبو* امراض الرأس و القلب و المعـده . *حمل بر

و  و نـزلات  سر و مقوي آن و جهت درد بارده و منقی دماغ ابخره

و امثال اینها از امراض بارده حادثه از بلغـم و   سدرو  زکام و دوار

خصوصـاً بـا عسـل جهـت      رطوبت و از سودا نافع و آشـامیدن آن 

مشـارکت قلـب و رحـم و وجـع فـواد و      ه ماغی حادث بدامراض 

 حت بـدن و تحریـک بـاه   ص ـسدد و حفـظ   تقویت احشا و تفتیح

. رقیق و جلاي غشاوه آب آن جهت حدت بصر مبرودین و اکتحال

حصول سرشته آن با عسل مسخن رحـم بـارد و    *ض الرحمامرا*

باشـد جهـت    حمل هر چنـد عـاقر   ن و معین برآنیکو کننده حال 

   .است ل کننده عقریزا آنکه

  . دو درم :مقدار شربت آن

   بهرع◄
 ـ است و صاحب معتمد گفت نرجس ه ه معروف است در زمان مـا ب

ــ ــط هرجش ــی و اص ــن د  كرالنب ــت و ای ــه اس ــت را رو آن میع   خ

  اسـت   اسـت البتـه اسـم عربـی زعفـران      نیست ولـیکن دهـن   صمغ

ــبو  ــم خوش ــز اس ــبیو نی ــذکور   ی مرک ــات م ــت و در مرکب   اس



  543      باب هجدهم      / فصل چهاردهم      

  . یافت کبیر ذکر گردد و در قرابادین یم

  

  المثلثهء فصل العین مع الثا

   عثق◄
  .مثلثه و قاف يتحریک عین و ثاه ب

 برگ کبره قدر قامتی برگ آن شبیه به نباتی است ب :نآماهیت 

  .و سطبر و انبوه

   .گرم و خشکم یدر آخر س :نآطبیعت 

خشک کـرده   و عصاره قوي و محرق محلل :نآافعال و خواص 

   .نمایند موي را مانند نوره بسترد آن را چون مکرر ضماد

  فصل العین مع الجیم

◄هعج   
 ـ يفتح عین و جـیم مشـدده و هـا   ه ب ه اسـم عربـی قسـمی از    مهمل

مـذکور اسـت و    نامند و در خبیص البیض است که کوکو ینهگخا

  .به تفصیل ذکر یافت کبیر در بیض در قرابادین

  فصل العین مع الدال المهمله

   عدس◄
ه و ب و مرجومک فارسی نشکه فتح عین و دال و سین مهمله به ب

 يفتح میم و ضـم سـین مهملـه و سـکون واو و را    ه ب هندي مسور

   .نامند ملس مهمله و در یمن

 حبی از حبوب مأکوله مشهور است مدور و مفـرطح  :نآماهیت 

تدویر ه ل بیتر ما برّي آن کوچک .باشد برّي و بستانی و دو نوع می

تر و بزرگتـر و در نـوع    بقه نامند و بستانی آن پهننرا  و تلخ و آن

 ـ   هاي کوچـک سـرخ رنـگ مـی     هبستانی دان هنـدي  ه باشـد کـه ب

لهـذا   شـود و  نمی مهرّااکري نامند و پخته و  الهگو در بن شوخدانه

پزند بهترین آن سـفید بسـتانی بـزرگ     چیده جدا کرده تتمه را می

داز یابـد و آب را سـیاه نکنـد و بـا     گدانه آنست که در طبخ زود 

و روغن گـاو   پوست و مقشر کرده هر دو قسم را که با ترشی انبه

  . شود پزند لذیذ می می

 ـدر حرارت ما :نآطبیعت   ـی  ـاعتـدال و در دو ه ل ب م خشـک و  ی

انـد و تحقیـق آنسـت کـه      م سرد و خشـک دانسـته  یبعضی در دو

پوست آن گـرم در اول و لـب آن سـرد در اول اسـت و لهـذا آب      

و  ن قـابض آشر و لب یعنی جرم مق و جالی مطبوخ پوست آن ملین

   .ادهین غالب و نفخ بستانی زآیبس برّي 

و بطـی الهضـم و مولـد خـون      نفـاخ  و جالی :نآافعال و خواص 

و مغلـظ آن و مـانع    خون غلیان و مسکن سوداوي و سودا و قابض

دیدن خوابهاي مشـوش ردي و   آن در عروق ضیقه و باعث لوكس

آن  ضـماد  *المعده ر وق و الصدلامراض العین و الح. *ظلمت بصر

 ـ و دهـن  فرجلسالملک و با آب  با اکلیل  و ورد جهـت نـزلات  ال

 و جهت اورام حاره و شري عین و مطبوخ آن با سرکه اورام حاره

 ـ   و خنازیر حمره جهـت نـزلات و سـوخته آن    ه و بـا آب پختـه ب

ب آ چشم و سـفید کـردن دنـدان و غرغـره     جهت استرخاي پلک

رب شـاه تـوت و    خصوصـاً بـا   دهان و خناق آن جهت قلاع طبیخ

سـینه و بلـع    و سرفه و درد هیو ر آشامیدن آن جهت امراض صدر

ه آن تپخ مهرّاد مقشر آن جهت اصلاح فساد معده و نمودن سی عد

سرکه پخته آن نفاخ و ضماد آن  نفخ و بی با سرکه مقوي معده و بی

و انجمـاد شـیر در آن و بـا عسـل      ورم پستانجهت  با آب کرنب

جهـت   دانه فلفل با چندآن  جهت قروح غایره و ضماد خام با قشر

مطبوخ آن با پوسـت   *الحمی* .اورام و تسکین اوجاع آنها تحلیل

و مـزوره   خصوصاً با سرکه و یا آب غـوره  جهت اصحاب جدري

ث عدم نکس آن و ها باعبجهت مرضی بعد رفع ت آن با روغن بادام

 ـحو  جهت نمله مرغ اد آن با سفیدي بیضهمض ه مره و شقاق پا و ب

دستور با سرکه پخته جهـت شـقاق عـارض از سـرما و خنـازیر و      

جهـت   و با روغن گل جهت اورام معـده و بـا سـویق    اورام صلبه

جهت تنقیه بشره و رفـع   ضماد آن با تخم خربزه *الزینه. *نقرس

   .زردي رخسار

و  سوداوي مـزاج و صـاحب ضـعف بصـر و معـده و قـولنج       مضر

ن سـوداوي و  و اکثـار خـوردن آن مولـد خـو     و عسرالبول بواسیر

و  و جـذام  و سرطان و مظلم بصر و محدث مالیخولیا خون محرق

ــد استســقا  اورام صــلبه ــیرینیها مول ــا ش ــیر و  و ب ــولنج و بواس و ق

و  بدن و قاطع بـاه  و مجفف حیض احتباس عسرالبول و حبس آن و

آن طـبخ آن   مصـلح  ،باعث دیدن خوابهاي مشوش و تاریکی چشم

و یـا   تازه و یا روغن گـاو و یـا روغـن بـادام     با روغن کنجد مهرّا

و گوشت فربه خوردن و بدترین همه خوردن آن بـا مـاهی    هسرک

  .نمکسود

و مقلـل   است و مطبوخ بستانی آن با پوسـت قـابض   ماش :بدل آن

. دو هر و مدر و برّي آن مسهل و حیض بول

  الماء عدس◄
نامنـد و در طحلـب    الضـفادع وءاسـت کـه خر   نوعی از طحلـب  

.مذکور شد

فصل العین مع الراء المهمله

   عرعر◄
فارسی ه ملتین لغت عربی است بمه يرا عین و سکون دو فتح دوه ب

 ـ شیرازي وهله ب و کوهی سرو  ـ سـریانی سـرو بیـاجبلا   ه و ب ه و ب
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 نیز نمارون و سرو وسرا و ثمارون یونانی سروه و ب رومی قرنوس

  .نامند

تـر و   کوتـاه  و از سـرو  گدو نـوع اسـت یکـی بـزر     :نآماهیت 

 ـدو و تر و ثمر آن بقدر فندقی و با اندك شیرینی کوچک م از آن ی

 انـد ثمـر عرعـر    و مستدیر و گفته لاققدر باه کوچکتر و ثمر آن ب

 ـ است و بعضی ابهل دانسته و بعضی گفته شربین ثمر ابهل ه از آن ب

   .رسد هم می

م و یرم در س ـگ ـرم و خشـک و ثمـر آن   گ ـم یدر س :طبیعت آن

ــک در اول دو ــخش ــم و در اول ی ــورم و در دگ ــز ی ــک نی م خش

   .اند فتهگ

قوت قابضه و مقاوم  ابمسخن و مفتح سدد و  :افعال و خواص آن

* امـراض الصـدر و المعـده و غیرهـا    . *و حیض بول سموم و مدر

 طحالسینه و  سدد و سرفه و درد آشامیدن دو درم آن جهت تفتیح

 رروذدرد رحـم و  و  مغصو  بواسیرو  و کسر ریاح و ضعف معده

یدن هـوام خصـوص   گزو  ه شدن عضلتو شکاف و مذي يذمنی و و

 و ضـماد  آن جهت اختناق رحـم  و جلوس در طبیخ انجیر شراببا 

، مـورث خشـونت سـینه    و تقویت بدن نافع و آن جهت قطع عرق

  .آن کثیرا مصلح

نست که چون آو گویند از خواص  مثقال یک :مقدار شربت آن

ظمـت در نظرهـا   عرا در سر بندند باعـث قبـول و    هشت عدد آن

   .است

    عرق◄
ه و ب سریانی وعنابه  .تحریک عین و را و قاف لغت عربی استه ب

هندي ه فارسی خوي و به و ب سرومی اوروسیه و ب ونانی اوبیهونی

  .نامند پسینه

حیـوان ترشـح کنـد و    بدن چیزیست که از مسامات  :ماهیت آن

کـه   رمی هـوا و اسـتعمال چیـزي   گبرآید خصوصاً نزد حرکات و 

بـدن  غـذا در  اند که آن فضول رقیقه حاصـله از   آورد و گفته عرق

انـد ماهیـت    گردد و گفته است که از راه منافذ و مسامات دفع می

یـت دم  یو شیر را نیـز ما  را مرار گرداند آن است که مشوي می دم

   .دانند می

   .ترو رم گ :طبیعت آن

و هـر   انسـان  اسـت و عـرق   و جـالی  محلل :خواص آن افعال و

شود ان شـاء االله تعـالی و    حیوانی در طی اسم آن مذکور شده و می

 و سـیلان  از خوردن عرق دابه زردي رنـگ و سـبزي آن و خنـاق   

 ـ  .گردد عارض میبدبو و عرق بسیار   ماءالعسـل ه علاج آن تنقیـه ب

الطـین مختـوم و    ل و تریـاق گ ـروغـن   و تجخ ـپس از آشامیدن میف

رم گ ـدرم بـا آب   اندرانی از هر یـک نـیم   و ملح داونآشامیدن زر

تحریـک عـین و اوقـاف اسـم مـاي مقطـر از        هاست و نیز عرق ب

 ـ  ي رطبهها لها و بیخگحبوب و اخشاب و  ه و یا یابسه است کـه ب

 رک ـذکبیـر   یندقرابا رد و ررقدستور مه انبیق مقطر نمایند ب و قرع

و در  مداب نیز انشاءاالله تعالی خواهد آاین کت قرابادین یافت و در

   .یابد بالاجمال ذکر مینیز طی ذکر هر چیز 

طبیعـت چیـزي اسـت کـه از آن     ه راجع ب :طبیعت هر یک آن

   .مقطر نموده باشند

آن چیز اسـت ولـیکن الطـف و    ه نیز راجع ب :افعال و خواص آن

دن سریع النفوذتر و تأثیر آن در بعضی مواد زیـاده و اکثـار آشـامی   

و امثـال اینهـا    و سیر ه مانند دارچینی و نانخواهدعرقهاي حاره حا

   .قندي دستور عرقه و مورث امراض حاره و ب خون محرق

   عرن◄
   .خوانند قبعظم السارا  و عرب آنفتح اول و دوم و نون ه ب

 و شـتر  م و زانوي اسبسزوایدي است که در حوالی  :ماهیت آن

   .باشد می

  .مانند مزاج سم است و شدید الیبس :طبیعت آن

ذکـر یافـت و    نیز مانند آنسـت و در ظلـف   :افعال و خواص آن

وشند جهـت  نیده بیسا را با سرکه درم آن بالجمله چون مقدار نیم

رطوبی و با آب و یا با گلاب جهـت سـموم جمیـع اصـناف      صرع

مفیـد و گفتـه از    و حمی ربع عوام و بخور آن جهت اختناق رحم

 ـ ه ص آنست که چون صاحب حمی ربع بخوا را  آن بقصد رفـع ت

 نراند و نیز ع شود و مجرب دانسته می باز حیوان جدا کند رفع ت

است ان شاء االله تعـالی در   اریقونفاسم نوع سفید هیو اهل شام نزد

   .الها خواهد آمد حرف

  عروق الصباغین◄
   .است رصفالصبغ است و گویند اسم عروق ال هفو 

  رفعروق الص◄
قاف و ضم صاد و سکون و  مهمله و سکون واو يضم عین و راه ب 

ان و عروق الزعفر   را و عروقفالص هشرا حشی مهمله و آن يرا و اف

)بـردرد (عربی ه نیز نامند و ب الصباغین
١

 ـ و   ـ لا هبقل ه خطـاطیف و ب

ــدونیون ــانی خال ــدونیون یون ــاو  و خل  ــ طوماغ ــز و ب ــی ه نی روم

  .نامند هندي هلديه و ب فارسی زردچوبهه و ب کالیدونیون

ن آ صـغیر . یرغدو نوع است یکی کبیر و دیگـري ص ـ  :آن ماهیت

آن بـیخ   المیم مذکور خواهد شد و کبیر ت و در حرفاس مامیران

یـده و  یهـا رو  هبیخ آن شعب از قدر دو ذرع وه نباتی است ساق آن ب

                                                
رسد هرد صحیح باشد؛ زیرا در  به نظر می. کاف: ب، هرد: هردوده .١

ذکر گردیده  اي سانسکریت به معنی زردچوبه لغتنامه دهخدا هرد کلمه

.است
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تازه کـوچکی رسـته و    ی شبیه به برگ موزیها بر هر شعبه برگ

 ـل آن زرد گو  بزرگتر از برگ زرنباد  قـدر یـک  ه و در خوشه ب

شــبر و تخــم آن ســیاه رنــگ بســیار ریــزه و بــیخ آن زرد و بعــد 

اطراف ه را بریده جوش داده خشک نموده ب برآوردن از زمین آن

برند و تازه آن بد طعم و رایحه تا سـه چهـار مـاه پـس نیکـو       می

هم ه هاي سمی ب هندرت بعضی دانه میان آن ب گردد و گویند در می

 ـ تیرگـی اسـت و آن  ه ل بیتر و ما لبرسد و آن ص می هنـدي  ه را ب

آورنـد و تتمـه را    شناسند چیده بر می که می هلدیا نامند و کسانی

 ـ ه بعضی دانه احیاناً دهند و جوش می مـامیران در میـان   ه ا شـبیه ب

رسد و آنچه در ماهیت آن صـاحب   هم میه ب هاي زردچوبه هستب

و  چـین  اند بیان واقع نیسـت و منبـت آن بـلاد    تحفه و غیره نوشته

ریشه  است و بهترین آن تازه خوشرنگ کم و دکهن هالگو بن هند

  .آنست

  .م گرم و خشکیدر س :نآطبیعت 

و جهـت   بصـر و مفـتح  سـده جگـر     جـالی  :نآافعال و خواص 

 ابیض و بـا هـم   را با شراب درم آن نافع چون یک و یرقان استسقا

آن جهـت تسـکین وجـع اسـنان      غبیاشامند و مض ـ وزن آن انیسون

م آن و اکتحـال آن جهـت جـرب و    گـر  خصوص اندك بریان نیم

ی چشـم بیفزایـد و   یآن روشنا بیاض رقیق و تقویت چشم و عصاره

قـروح و   آن مجفـف  ن را برطرف کنـد و ذرور آحادث در  بیاض

عـد از حجامـت بلافاصـله    ب لهذا اهل هنـد  و ورم آنها و رافع درد

ل کننده ین با شراب زاآ مالند و ضماد ن موضع میآرا بر  نآرور ذ

 اوجـاع و محلـل   و مجفف قروح است و تکمید بدان مسـکن  نمله

 ـن زاآل گ ـاورام خصوص ورم حادث بعد از فصد و طلاي آب  ل ی

   .و آثار جلد و بهق کننده کلف

  .و اترج ن آب لیموآ مصلح ،مضرت بسیاره ب قلب مضر

  .تا دو درم :نآمقدار شربت 

و در  مـامیران  ن در امـراض عـین  آالصبغ و نیم وزن  فوة :نآبدل 

  .است وزن آن نیز عاقرقرحا غیر آن نیم

  فصل العین مع السین المهمله

   عسل النحل◄
 ـ  ه ب یونـانی  ه فتح عین و سین و لام و فتح نون و سـکون حـا و لام ب

فارسی ه رومی مالی و به و ب سریانی ویساه نیز و ب و القولیس مالی

نامند و مشهور  لغتی بهت برسه هندي مده و به ب و و شهد انگبین

  .شهد استه ب

اسـت بهتـرین    ن عسل نحلآمعروف است و مراد از  :نآماهیت 

ن ســرخ رنــگ شــفاف و خوشــبوي غلــیظ خــوش طعــم صــادق آ

 ـچ ـن مطلق موم نباشـد و  آالحلاوت آنست که در  انگشـت  ا ون ب

ن سـفید  آبندد و این از براي مداوا بهتر است و بعد از  بردارند تار

وصاف مـذکوره و ایـن از بـراي لـذت و تغذیـه و      اه نباتی رنگ ب

ن زبون و همچنـین سـبز و   آربیعی این بهتر از صیفی است و شتوي 

سیاه و کهنه از یکسال گذشته حادالطعم و تیز و یا ترش و تلـخ و  

یافتـه   بدبوي و یا خشک شده و رطوبات آن تحلیل رقیق شده بشع

و اکثار بسیار کهنه فاسد آن در کمال مضـرت و  گشته بشع بدبوي 

   .اخلاط است نکه محرقآو امراض مهلکه جهت  مورث جنون

م گرم و در اول خشک و انـدك مانـده   یدر دو :نآطبیعت تازه 

رم و خشک و بعضی انواع حاد آن و همچنـین  گم ین در آخر دوآ

رمی و گم خشک و عسل خام یو در دوم گرم ین در اول سآکهنه 

یت اقرب و عسل مطبـوخ کـف   یدواه ن زیاده و بآحدت و جلاي 

یت اقـرب و  یاذغ ـه ن کمتر و بآجلاي  گرفته حرارت و حدت و

م یآتش ملاه ن شرط است که آب داخل کنند و بآدر قوام آوردن 

قوام آید و احتیاط کنند که نسوزد زیرا که اگر ه جوش دهند تا ب

تـش زیـاده   آتوان گرفـت و اگـر    را نمی خل نکنند کف آنآب دا

   .گردد سوزد و تلخ می کنند می

و مقطـع و   و مفتح سدد و افواه عـروق  جالی :نآافعال و خواص 

آنهـا از عمـق بـدن و فضـول      لزج و رطوبات و جـاذب  منقی بلغم

 و عسرالبول و سپرز و یرقان ل کننده استرخا و استسقایزادماغی و 

و دلیـل بـر    حصات و مفتت و ایلاوس و سموم بارده و انواع ریاح

فرمایـد   بس که حق تعالی در کلام مجید خود مـی  ن همینآمنافع 

و مـن   که و اوحی ربک الی النحـل ان اتخـذي مـن الجبـال بیوتـاً     

ربـک   کی سبللالشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاس

مختلف الوانه فیه شفاء للنـاس ان فـی    یخرج من بطونها شراب ذللا

وم یتفکرون و جناب مقدس نبـوي صـلی االله علیـه و    ذلک لآیه لق

الذي نفسی بیده ما من بیت فیـه عسـل الا    فو :فرمایند و سلم می آله

وفه الف جفی ل فرالملک لذلک البیت فان شربها رجل دخعستیو 

 لـم  الف دواء و خرج منه الف الف داء فان مات و هو فـی جوفـه  

المـؤمنین حلـو    و سـلم قلـب   االله علیه و آله تمسه النار و قال صلی

و سلم نعم الشـراب العسـل    یحب الحلوه و قال صلی االله علیه و آله

کل منه أرید الحفظ فلیییرعی القلب و یذهب برد الصدر و قال من 

داشته باشـد بایـد کـه    و نیز در حدیث است که هر که اراده شفا 

 صبح ناشتا عسل با آب باران ممـزوج کـرده بیاشـامد و جـالینوس    

گفته هیچ چیز بهتر از عسل نیست در نفع از بـراي بـدن و عـلاج    

سبب لزوجت ه اکثر امراض و از براي سرشتن ادویه جهت آنکه ب

و و غلظت قوام باعث سرعت امتزاج و حفظ آنها است از تلاشـی  

 ـیمجرب طبا سبب حلاوته فساد و ب و دافـع بشـاعت و    ذع و لذی

بـدن و غیـر اینهـا از     مسرعت در تماه دویه است بارساننده قواي 

 *و المعده و الکبد و غیرها سأالرالصدر و امراض . *د کثیرهیفوا

رطوبـات و فضـول دمـاغی و     جهت جلب ن با مصطکیآآشامیدن 
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و اشـتها   و امثال اینها و تقویت معده و استرخا و خدر و لقوه فالج

 و تقویـت معـده و   سـدد و قـولنج   و دفع ریاح و لزوجات و تفتـیح 

و  هی ـجهـت تنقیـه صـدر و قصـبه ر     ا کندربو  شهوت طعام و باه

و تفتیت حصات و عسرالبول و انواع ریاح  استسقا و یرقان و طحال

اعضـا و   و ایلاوس و دفع سموم و با آب خصوصاً آب باران مرطب

و مثانـه و مفتـت    و منقـی قرحـه امعـا    و ضغطه و مدر مقوي باه

و قـی   و مغص عطش حصات و رافع عسرالبول و بالخاصیت مسکن

ن جهـت  آ غرغـره  *حلقلالفم و ا. *نمودن بدان جهت تنقیه معده

ورم عضلات جانب حلقوم و لوزتین و تنفیه جراحت کـام   تحلیل

 ـ  دسـتور تحنـک بـدان و مضمضـه    ه و زبان و حلقوم و لوزتین و ب

جهت استحکام لثه و رویانیدن گوشت آن و تقویت  بدان با سرکه

 ـ آ نسفید کرد دندان و جلاي چرك و انگشـت  ا ن خصوص کـه ب

عمل آورنـد و  ه دانها بمالند و در هر ماهی سه چهار مرتبه ببر دن

هـا   اعتبار آنکه شیرینیه دانسته ب را مرخی نآکه  نموده کسی شبه

اند و وجه شبه آنست که شیرینی را مطلق اخذ نمـوده   همه مرخی

بوست الحقیقت شیرینی با رطوبت مرخی است نه شیرینی با ی و فی

ی و یتنهاه ن بآ اکتحال *العین . *یابس است بالاتفاق حار لو عس

اندرانی جهت جلاي بصر و دفـع حکـه و    و با نمک یا با آب پیاز

آن در  قطـور * الاذن. *و بیاض و نـزول آب در آن  جرب و دمعه

طـع  ق و سنگ جهـت رفـع ریـاح و دوي    و نمک گوش با انزروت

ن و ثقـل  آن و تسـکین اوجـاع بـارده    آله از یمده و رطوبـات سـا  

آب برگ نیم ا او تازه و یا بگ ن با زهرهآدستور قطور ه و ب سامعه

 *الصدر. *مرغ بیضه نسا و یا با سفیده و یا لبن ا با شیر بزیتازه و 

 *الامعا. *ن با روغن گل جهت سرفه باردآآشامیدن و لعق غلیظ 

ن آتحلیـل اورام  و  امعـا  جهت قرحـه  تحقین بدان با آب بارتنگ

اعضـا  . *ها مقوي عمل آنها هی با حقنیتنهاه نافع با تکرار عمل و ب

مکـرر باعـث تقویـت     آن بعـد از حمـام   ضماد *التناسل و الرحم

. ن جهـت علـل رحـم زنـان نفسـاء     آ ن و حمـول آ و عظـم  ضیبق

جهت  ن با آرد گندمآضماد  *الاورام و البثور و الکلف و غیرها*

و با سرکه و نمک جهت تحلیل اورام  تحلیل اورام و نضج دمامیل

بـا نمـک جهـت رفـع آثـار       جهت کلف و و با قسط و رفع کلف

که بادنجانی رنگ شده باشد و بـا عذبـه جهـت     اي هو صدم ضربه

 د و التیـام زخـم آنهـا و بـا    یجروح و بردن گوشت زا تنقیه اوساخ

جهت التیام زخمهاي عمیقه مجـرب و   رسنهکو آرد  طویل زراوند

و آرد  و حـب المحلـب   تلخ رسنه و بادامکزراوند طویل و آرد  با

و با انزروت جهـت جـلاي قـروح و بـردن      جو جهت ادرار عرق

 لف دافع آنها و بـا نوشـادر  کو  و برص یه بهقادوا د و بیگوشت زا

جهت رفع آثـار ضـربه و    شبت جهت بهق و برص و مطبوخ آن با

ر قـروح  یه و سـا یو طلاي آن با روغن گل جهت قـروح شـهد   قوبا

ی جهـت رفـع   یتنهـا ه و جهت تقویت بدن و ب حادثه از بلغم مالح

فارسی رشک نامند و بر جسد اموات حـافظ  ه ان که بیبو ص قمل

لحوم و شـحوم   آنها است از سرعت فساد و همچنین مالیدن آن بر

جهـت   و یا آشامیدن آن با آب کمـون  لعوق *السموم . *و غیرها

و غلیظ آن بـا روغـن گـل جهـت      قتال و گزیدن سگ دیوانه فطر

خـورده و از   و قی نمودن بدان جهت رفع اذیـت افیـون   هوام نهش

ناشـتا  خواص مجربه آنست که چـون زن بـا آب شـربت سـاخته     

فلا و جهت ایـن   است و الا بیاشامد اگر باعث مغص گردد حامله

تمـامی خـام جیـد آن و در بعضـی اضـمده و اطلیـه و در       ه امور ب

بعضی مواد تازه خام اندك حاد آن اولی اسـت و بالجملـه جهـت    

   .بارد نافع مبرودین و بلغمی مزاجان و در زمان و فصل و بلد

محرورین و اکثار آن سریع الاسـتحاله   ا و مصدعمخالف اینه مضر

حار و مهیج قی و امراض صفراویه و حـاره   سد دماغفصفرا و مه ب

و  و آب لیمـو  تـرش و اتـرج   آن آب انـار  مصـلح ، طرمف و عطش

   .و گشنیز فواکه حامضه و ربوب آنها و سرکه

   .مثقال پانزده :مقدار شربت آن

بـدان کـه    .غیـر مطبـوخ   انگوري و خرماي جید دوشاب :بدل آن

و امثال آن نشسته باشـد طعـم    آن بر گیاه افسنتین عسلی که مگس

 نچـه بـر  آسـدد و   و تفتیح و کبد جهت امراض معدهو آن تلخ بود 

ود و مرطوب مزاجان برجهت مه دستور و به نشسته باشد ب صعتر

نشسـته باشـد نیـز جهـت      حاشا نچه برآض بلغمیه بارده و و امرا

عسـلی   یاند نـوع  و تفتیح سدد نافع و گفته ضامراض مذکوره و قاب

 انـد غشـی   آیـد و گفتـه   ه میسیدن آن عطیشود که از بو خریفی می

 ـسرد و عقل را زا آورد و عرق  را نبایـد خـورد تـدبیر    ل کنـد آن ی

را خورده باشد قی فرمودن و ماهی نمک سـود شـور    کسی که آن

ن آخوردن و مکرر قی کردن است تا معده نقاي تام یابد و بعد از 

تنـاول   شد و امـرود با میخوش یعنی ترش شیرین که سیب مز تفاح

 باشد که خواص آن ماننـد شـوکران   نمایند و نیز نوعی از عسل می

هیچ قسم و دستور طبخ عسـل  ه ز نیست بیاست استعمال این نیز جا

کبیر مذکور شـد   قرابادیندر  آن و مثلث آن و ماءالعسل و شراب

یدن آن عطسه ییز که از بوتدي و بسیار تند و رو از خوردن عسل 

 ،از خوردن آن حالتی مانند خوردن بـزرالبنج عـارض گـردد    آید و

شربه بارده و آب فواکه بارده و العبه مغریـه و  ابا  علاج آن تطفیه

  . مانند اینها است

  فصل العین مع الشین المعجمه                  

   عشبه مغربیه◄
 عشـبۀ موحده و هـا مخفـف    يضم عین و سکون شین و فتح باه ب

ر نامنـد  النـا   عشبۀرا  آن و مغـرب  ر است زیرا که اهل اندلسالنا 

 ـ ه سبب حدت آن و بعضی گویند که به ب رومـی  ه هنـدي رس و ب
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 ـ    افرنگی اسفرنیه و ب سرینه  مغـرب ه گوینـد و وجـه نسـبت آن ب

ن آاز د آن یافتنـد و بعـد   یاطلاع بر فوا اهل مغرب آنست که اولاً

  .ر بلاد انتشار و اشتهار یافتیدر سا

بــرّي باشــد و آن  ظیــان اســت کــه یاســمین قضــبان :ماهیــت آن

 ـ  و درهم لبلابه هاي نباتی است شبیه ب شاخ ه پیچیده بلکه اشـبه ب

نامنـد و بسـیار تلـخ و گـل آن      نبیلـی هندي چه ین سفید که بمیاس

شبو و برگ آن اندك عریض و اطراف آن تیز و غلیظ و وبسیار خ

 ـ سبز رنگ و نرم و قسمی شاخ خـار گـل   ه هاي آن خاردار شبیه ب

بـیخ آن سـیاه و    و تـر  و از یاسـمین بسـتانی بسـیار کوچـک     سرخ

برگ لبلاب و گـل  ه قسمی برگ آن مشابه بو باریک و پر شعبه 

 ـن کـوچکتر و رنـگ آن ما  آیاسمین زرد و از ه آن شبیه ب  ـی ه ل ب

 .پیچد شبو و زیاده از یاسمین برّي و بر مجاور خود میوسبزي و خ

هاي آن بلنـد و متوسـط    بهترین همه و اقوي مغربی آنست که شاخ

ند از در سطبري و باریکی و سرخ نیم رنگ باشد که چـون بشـکن  

نچـه غلـیظ تیـره    آباري ظاهر شود و مغز آن سـفید باشـد و   غن آ

اوصاف مذکوره نباشد بد است و قـوت آن تـا بیسـت    ه رنگ و ب

   .شبه بلاد دیگر ضعیف الاثرعسال باقی است و 

و  م و خشـک در آخـر آن  یگرم در اواخر درجه دو :نآطبیعت 

و بعضی در  مین زیاده از نو آن و بیخ آن در آخر سآخشکی کهنه 

 ـ  ل چهارم گرم و خشک گفتهیاوا  خربـق ه اند و در قوت قریـب ب

اند  سیاه است و صاحب معتمد و بعضی دیگر نیز بیخ خربق دانسته

م گـرم و  یر اجزاي آن در سیچه در قوت و فعل مانند آنست و سا

  .خشک

و  و معـرق و مـدر   و ملطـف  و مرقق محلل :افعال و خواص آن

دماغیه و صدریه و معدیه و کبدیه  جهت اکثر امراض بارده رطبه

. و امثــال اینهــا نــافع و مثانــه و رحــم و اوجــاع مفاصــل ردهگــو 

ن گـل آن جهـت   دییبو *امراض الرأس و الفم و الصدر و المعده*

انگـوري   آن بـا سـرکه   طبـیخ ه ب بارد و مضمضه و شقیقه سر درد

نحو چوب چینی و ه بارد و آشامیدن مطبوخ آن ب جهت درد دندان

و سـرفه   و ربـو  و استرخا و لقوه آن نیز جهت فالج دهنه تدهین ب

 و از و بواسـیر  و استسقا و کبد و تقویت معده مزمن و ضیق النفس

امراض بارده رطبه و آشامیدن طبیخ شـاخ و بـیخ آن    ریین قبیل ساا

نصف ه آب بجوشانند تا ب رطل را در یک آن قدر نیم اوقیهه که ب

رسد و با شکر و امثال آن بنوشند جهت فالج و استرخاي مـزمن و  

 اي هوزن حبه بیخ آن ب عدیل و سعوط بی ضیق النفس و سرفه کهنه

اوجاع المفاصل و النقـرس و   . *جهت شقیقه بارده با روغن بنفشه

تشک و النساء و الاورام و الامراض السوداویه و الجذام و الآ عرق

ا نبات تـا یـک   ب آن هر روز یک مثقال آشامیدن سفوف *امثالها

آن بـا   ن جهت اوجـاع مفاصـل مزمنـه و ضـماد    آ هفته و زیاده بر

رهـا  یگلاب جهت فالج و تسکین اوجاع مفاصل و عرق النساء و غ

   .و مسقط جنین آن مدر بول اورام و حمول و تحلیل

  .تا دو مثقال از یک مثقال: مقدار شربت آن

   .چوب چینی اندك کهنه :بدل آن

محرورین و جوانان و در فصل گرما و امراض حـاره ماننـد    مضر

و مانند اینها  و صفراویه و دمویه و حصبه و جدري حمیات حاره

قدر سـه درم بـا هـم وزن آن    ه ب برگ و شاخ آن و آشامیدن طبیخ

 ـ    ازرق مسهل و مقل و مصطکی بسفایج غیـر  ه قـوي خلـط سـودا ب

بسـیار مقـی قـوي     زیت و آشامیدن برگ آن مقدار قلیلی با کرب

و امــراض  کلـب و جهـت جـذام    یـدن کلـب  عنیـف و جهـت گز  

آن  داضم .خطر مون و باأی است قوي ولیکن غیر میدوا و سوداویه

بیخ آن بسیار حار حاد چنانچه ذکر یافت  .نافع جهت قروح خبیثه

هندي و طلاي آن جهت  است مانند شیطرج جلد حو مقر و محرق

 ـ النساء و داءالثعلـب  جهت عرق و با سرکه و برص بهق حـدي  ه ب

 ـکه خون آلود گردد در یـک دو دفعـه زا    ـ ی اذن االله ه ل گردانـد ب

درم آن کـه مقـدار    و دفع مـواد ردیـه آنهـا و نـیم     تقرحه تعالی ب

سـیاه   شربت آنست مسهل قوي بلغم و سودا اسـت و ماننـد خربـق   

 ـ  قالثاست و با آب خبازي مقی قوي و یک م قـی و  ه آن کشـنده ب

که نفع آن  بدان .شیرین است ن روغن بادامآ مصلح، کرب و مغص

در امراض بلغمیه ظاهر است چه در هر دو کیفیت یعنی حـرارت  

 ـ   ه و یبوست ضد کیفیت بلغم است که برودت و رطوبـت باشـد ب

ضد اسـت و امـا در امـراض    ه که علاج و دفع مرض ب قواعد کلیه

 ـ  دبس سویاعتبار ه ه بسوداویه باید ک اعتبـار  ه ا موافق نباشـد امـا ب

آن مـواد غلیظـه و متحجـره را     و اذابـه و تحلیـل   و تلطیف ترقیق

رسد که باعث ترطیب و اصلاح  م میـهه رطوبات بسیار در بدن ب

نیز ماننـد   نست و بالخاصیتآیبوست سودا و دافع علت حادثه از 

وجـود آنکـه دافـع امـراض سـوداویه اسـت        که بـا  حجر لاجورد

و  امزجه سوداویه را مضر است زیـرا کـه موجـب حـدت صـفرا     

را  آنست مگر آنکه تعدیل نماینـد آن  و احراق زیادتی حرارت دم

ین وقـت شـاید در بعضـی    ا رد و غیر آن که دربه بعضی عرقهاي س

حکیم میرمحمد مؤمن در  .امزجه صفراویه و دمویه نیز نافع باشد

 .داننـد  ی مـی ـب مناب چوب چینیرا نا ی آنـتحفه نوشته که جمع

 ـ    لف گوید اگر محـرور مؤ هـیچ قسـم   ه المزاجـان یـابس ضـعیف ب

ن استعمال ننمایند بهتر است زیـرا کـه ضـرر آن در امزجـه ایشـا     

معجون و انحاي شتی ه مکرر مشاهده شده و دستور آشامیدن آن ب

  . کبیر مذکور شد آن در قرابادین

   عشر◄
تشدید شـین نیـز   ه مهمله و ب يضم عین و فتح شین معجمه و راه ب

 ـ لغت  .الف بعد از شین نیز آمدهه ب آمده و عشار ه عربی اسـت و ب

 ـ و درخـت زهرنـاك   فارسی خـرك ه و ب یونانی حجاکیوس ه و ب
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الف و سکون کاف و ها و عـوام اکـون و مـدار     مده ب كهندي آ

  .نیز نامند

قـدر  ه می و بس از جمله اشجار یتوعی است حاد اکال :نآماهیت 

منبت آن  .روید هاي بسیار از بیخ آن می ن و شاخآ قامتی و زیاده بر

بـلاد گرمسـیر و   ه بادیه و صحراها و زمینهاي رملی و مخصوص ب

ن هر دو اندك کـلان  آو از  و ترنج برگ کتهله برگ آن شبیه ب

ردي نشسته و گن آ زغبی و گویا برتر و با اندك  تر و نرم و ضخیم

کنند ش ـجمیع اجزاي آن از برگ و ساق و شاخ شیردار که چون ب

حدي که از یـک درخـت آن بقـدر    ه ید بآ ن بسیار شیر برمیآاز 

یـد و گـل آن چنـد عـدد     آ عمل مـی ه و زیاده هم شیر ب یک رطل

 ـشـبیه   و نوشته کـه  گل نرگسه الجمله شبیه ب هم فیه متصل ب ه ب

 ـ    گل خرزهره  خیـار کـوچکی و پلـول   ه اسـت و ثمـر آن شـبیه ب

بزرگی و منحنـی و چـون رسـیده و شـکافته گـردد از جـوف آن       

)لیمس(پرز حریر و پنبه ه چیزي شبیه ب
١

یـد و  آ بغایت نرمی برمی 

 ـ تخم آن فی گویا کیسه مملو از پنبه است و حـب  ه الجمله شبیه ب

 ـالقرطم و تخم سـنامکی و خاکسـتري رنـگ ما     ـی سـیاهی و  ه ل ب

دهند و در قداح  ن پنبه مخد یعنی بالش ترتیب میآاعراب بادیه از 

باشد یکـی درخـت آن    یعنی آتش زنه مستعمل دارند و سه نوع می

ار و ایـن در  یبزرگ و گل آن سفید و برگ آن بزرگ و شیر بس ـ

انـد و   روید و بهترین انـواع گفتـه   بساتین نیز می در کنارشهرها و 

تر در قـد و بـرگ و بیـرون گـل آن سـفید و       ن کوچکآدوم از 

تر و گل  م از همه کوچکیی و سـسرخه ل بیفش ماناندرون آن ب

ایـن   اند و لـبن  سفیدي و بعضی زرد گفتهه ل بیرنگ ما  اي تهآن پس

 ــ ی ـهــاي رملــ ر در بیابانهــا و زمــینـاول و بیشتــ ر ازـهـر دو کمت

   .روید می

   .سمیت است در چهارم گرم و خشک و با: نآ طبیعت شیر

قـوت   و قـاطع بلغـم و بـا    و مقرح جلد اکال :نآافعال و خواص 

و حادترین شـیر نباتـات شـیردار    است  مسهله قویه و سترنده موي

شیر آن را در ستردن موي  است و دباغان اهل حجاز و سند و هند

طـلاي آن رافـع    *امراض الرأس و غیرهـا . *دنجلود مستعمل دار

آن بـا عسـل    و مضمضـه  الع دانـه بواسـیر  قو  و سعفه و قوبا کچلی

 را بـه پنبـه آلـوده بـر     آن دهان اطفال نافع و چون لبن جهت قلاع

 دنــدان موجــع گذارنــد جهــت تســکین وجــع آن و حکــیم میــر 

و قوبـا   در حاشیه تحفه نوشته که جهت تسکین جـذام  عبدالحمید

 و استسقا و امراض کبد طحال و صلابت و بثور و دمامیلو جرب 

را در شیر آن چنـد   و حب القرع نافع است و اگر نانخواه و دیدان

الـنفس   جهت ضیقه سایه خشک نمایند بمرتبه تسقیه نمایند و در 

و یـا   انـد کـه چـون ارزن    و سعال بلغمی مجرب و دیگـران گفتـه  

                                                
ب: سینبل .١

ن مکـرر تسـقیه   آ و یا غیر آن از حبـوب را در  و یا نخود شلتوك

بســیار  ایه خشــک نماینــد مقــدار قلیــل آن اســهالســکننــد و در 

 ض مذکوره نـافع و طـلاي انـدك آن بـر    اجهت امره نماید و ب می

 ـه ـ عنوان نقطهه دست و پا که ب مفاصل نهـا  آ سـر خلالـی بـر   ه ا ب

و اخراج رطوبت لزج و تسکین اوجـاع   و تقرح گذارند باعث آبله

 نـد شـیطرج  نایـن را ما  الهگو بن داهل هن یآنها است چنانچه بعض

مستعمل دارند و بعضـی در سـالی یـک مرتبـه در موسـم بهـار و       

  .تابستان

  .م گرم و خشکیدر س :طبیعت برگ و شاخ آن

 بستن برگ تازه گرم کرده آن جهت تحلیـل  :افعال و خواص آن

آن در روغن  به دهن و تسکین اوجاع بارده و تدهین مطبوخام ورا

برگ خشک آن جهـت   و ذرور رخد و و تشنج جهت فالج زیتون

و رفع چرك قروح وسـخه   کلهآو خبیثه و  منع سعی قروح ساعیه

 ـو تجفیف آنهـا و بـردن گوشـت زا     د فاسـد نـافع و حکـیم میـر    ی

را کـه گـل آن سـفید باشـد از      نوشته اگر درخـت آن  عبدالحمید

ایه خشـک نماینـد و   س ـبرگ و شاخ و پوست و گل و چوب در 

بخورند جهت ضعف  گاو رشی را با آن بسایند و هر روز دو مثقال

هـاي مـزمن و تحلیـل نفـخ     تبو سعال بلغمی و  بدن و ناتوانی و ربو

ب بهنکـره بخورنـد در منـافع    آمـوده در  نبسیار نافع و اگر تسقیه 

اند که ذرور برگ خشک آن جهت منـع   انفع و اتم است و نوشته

کله و رفع چرك قروح متقرحـه و  آسعی قروح ساعیه و خبیثه و 

تجفیف آنها و خوردن گوشت فاسد مفید و چون یکـی از حبـوب   

 ـ   دمذکوره را با برگ آن در ظرفی مانن ـ طریـق  ه سـبو و مرتبـان ب

ن آب آن مقدار که از روي آن بگـذرد  آ فرش و لحاف چیده و بر

را پوشیده مدت بیست یوم بگذارند پس بـرآورده   بریزند و سر آن

 ر سایه خشک نمایند استعمال قدر قلیل آن نیز مسـهل حبوب را د

و امراض مزبوره را نافع است و پنبه آن جهت قـداح یعنـی آتـش    

زنه بهترین اشیا است و چون در حین تـري و تـازگی از هـم بـاز     

جراحات بگذارند قاطع نزف الدم آنها و جهت رویانیدن  کرده بر

   .گوشت تازه مؤثر

و  ســمیت و مضــر محرورالمــزاج اجــزاي آن بــا جمیــع :مضــارلا

   .مضعف احشا است و مقرح جلد

 ـ :آن مقدار شربت لبن و  سـحج ه نیم درم و سه درم آن کشنده ب

آن البان و ادهان و تنقیه  مصلح ،قوي احشا و بواطن و اسهال تقرح

  .قی استه ب

 هگویند بخـور و افتـراش بـرگ آن گریزاننـد     اهل مصر :الخواص

است مؤلف گوید اگر حتـی المقـدور اسـتعمال چنـین ادویـه       پشه

من و مـؤ محمـد   سمیه کثیرالغایله ننمایند اولی اسـت حکـیم میـر   

حدیست کـه  ه سمیت ب ار د که قسمی از شجره عشران غیره نوشته

بـرگ  ه جلوس و نوم در سایه آن کشنده است و برگ آن شبیه ب ـ
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و گـل   زگ ـبرگ درخت ه و مدور و قسمی را برگ شبیه ب لبلاب

وس بن ثـالس  ـسرخی و کیسه ل بیام آن سفید و ثمر آن مثل نخود

اند با وجود شیرینی مقـدار   گرفته ر میـم سکـد که از این قسـگوی

در سـه روز و در خـزاین ملـوك ضـبط      و آن قاتل بوده دو مثقال

یـا  بـن احمـدبن زکر   شده محمـد  ین جهت میا ر ازالعش اقسام سکر

را جمع کـرده بـودم بعـد از      گوید که در ظرف سفالی که شیر آن

کـه   يشسته جمع کثیر با آب گرم و اشنان اًن آن ظرف را مکررآ

  . ن ظرف آب خوردند همگی هلاك شدندآاز 

   عشرق◄
 قرحـا  یونانیه ب .مهمله و قاف يفتح عین و سکون شین و فتح راه ب

   .نامند یونانی مرفورانه و گویند ب

 .لغت اهل حجـاز سـناي عـریض الـورق را نامنـد     ه ب :ماهیت آن

سـرخی  ه ل بیتر و سبزتر و گل آن ما برگ آن از برگ سنا عریض

استداره و غلاف آن شـبیه  ه و بعضی لاجوردي رنگ و کوچک ب

شـکل کوچـک و بعضـی     و تخم آن عدسی مزغب غلاف نخوده ب

برگ ه است برگ آن شبیه ب یگفته گیاه دانسته و ابن تلمیذ مرو

ي غیـر آن  کنند و دینور سرخ و خوشبو و عروسان استعمال می غار

نبـاتی اسـت بـرگ آن     دیسقوریدوس در ثالثه گفته قرحـا  .دانسته

بزرگ سـیاه  و الثعلب بستانی و با شعبه بسیار  برگ عنبه شبیه ب

 خرنـوب ه هاي شبیه ب و در غلاف جاورسه رنگ تخم آن شبیه ب

 ـ  شـبر سـفید رنـگ     قـدر یـک  ه شامی و عروق آن سه یا چهـار ب

  .ن تابنده باشدآ منبت آن بیشتر سنگلاخها که آفتاب بر .خوشبو

  .گرم و خشک :طبیعت آن

مـن نـیم    چون از بـیخ آن مقـدار ربـع یـک     :افعال و خواص آن

روز بخیسانند  یک شب و حلو یک شراب کوفته در شش قوطولی

را  و تخـم آن  پس صاف نموده سه روز بنوشند جهت تنقیـه رحـم  

و شــیر آورد و  چــون در حســو داخــل کــرده بنوشــند ادرار بــول

و سـیاه   خوردن حب آن خواه تر باشد خواه خشک جهت بواسیر

  . کردن موي نافع

   عشقه◄
 ـ و تـال شـا   فارسی اخفاكه فتح عین و شین و قاف و ها به ب ه و ب

  .نامند هندي چاندریل

 ـ   :نآماهیت  و بسـیار کـم بـرگ و     لـبلاب ه نباتی اسـت شـبیه ب

 ـ آتـر و از   هاي آن بسـیار از لـبلاب قـوي    شاخ هـر  ه ن درازتـر و ب

را  ین جهت آنا گرداند و از را خشک می پیچد آن درختی که می

را خشـک   کـه پیچـد آن   ز عشق که بـه تنـی  انامند مشتق  عشقه

 ـ   می تـر و در   ن کوچـک آو از  حلبـه ه گرداند و تخـم آن شـبیه ب

 را کشـوث  این زمان تخم آن د و بعض اطبايدیسمونو نامن نبتنکا

  . اند دانسته

  فصل العین مع الصاد المهمله

   عصفور◄
 ـ .مهملـه  يسکون واو و را و افضم عین و سکون صاد و ضم ه ب ه ب

 ـ و پنجشـک  و چغـوك  فارسی گنجشـک  و  ترکـی سـرچه  ه و ب

و بـه   را چریـه  و مـاده آن  هندي نـر آن را چـرا  ه نیز و ب شارچه

   .نامند بنگالی کوریه

باشد  ریست معروف صغیرالجثه و اهلی و برّي مییطا :نآماهیت 

تر و درازتـر از   ن باریکآتر و منقار  زرگو جثه برّي آن اندك ب

 ـهندي این را بکري نامند و اهلی را چریه و کوره اهلی و ب  ـی ه ه ب

ن فربه شتوي برّي آنسـت و خـانگی   آکاف فارسی نامند و بهترین 

   .آن هر چند فربه باشد زبون

  .تر م گرم و خشک و برّي آن از اهلی یابسیدر دو :نآطبیعت 

کـه   نبدن و موافق مرطـوبی  خن و مسمنمس :افعال و خواص آن

و زیاده کننده منی و  تولید کند و محرك باه در ابدان ایشان ریاح

انـد   ن و گفتـه ـبط ـ طبع و جرم آن قـابض  منعظ و گوشت آن ملین

 و استرخا و لقوه جیده است از براي اصحاب فالجاز طیور  عصفور

و بـاه و   ردهگ ـو ضـعف   یرقـان  و سـقا تو اس و ضعف کبد و خدر

زاجـان و  امثال اینها و بهترین اغذیه است براي مبرود و مرطوب م

کسی که شکایت از کثرت ریاح در شکم خود نماید و مغز سر نر 

بریـان   آن را خصوص که در وقت هیجان گرفته و در روغن بادام

حه مقویه معینـه بـاه خوشـبو نمـوده باشـند      رمف فاویها کرده و با

یعنی بچه  اده کننده منی و منعظ است و فراخو زی بغایت مهیج باه

 ـ  ن قوي است در تحریک باهآ هو شدت انعاظ خصوصاً چـون عج 

بریان کنند و بخورنـد و   روغن زیته و ب زرده تخم مرغ سازند با

ن بـا  آن و این در تسمین بدن بیعـدیل و مغـز سـر    آ مچنین بیضهه

آن  و حمـول  مهـیج بـاه و آشـامیدن آن بـا شـراب      مرغتخم  زرده

 ن آب انـار آ مصـلح  ،مضر محرورین باعث سرعت حمل زنان عاقر

اسـت و بهتـرین آنسـت کـه      بین حـامض جو سـکن  و مري و غوره

ب انار و یا غوره بخورند آرا متنجن سازند با مري و یا  گوشت آن

رم است و چـون  گن صلب و آتا زود انهضام یابد زیرا که گوشت 

بچکانند و بنادق  را در آرد عدس و خون آن عصفور را ذبح نمایند

ن را با عسل آ ربت یک بندقهاوقت مقه سازند و خشک ساخته ب

ند و پا را بر زمین نگذارند و مقاربت نماینـد  لبما یده بر احلیلیسا

آن و  بیـاض  ن در چشم جـالی آند و چکانیدن خون اباه را برانگیز

و آثـار   آن بسیار گرم و خشک و جالی بیـاض عـین و کلـف    زبل

و جـالی کلـف و    ثآلیـل جهت رفع  حادث در وجه و با آب دهان

و  ن مقــوي معــده و حــابس اســهالآیده یآشــامیدن اســتخوان ســا

است بلکه اولـی اجتنـاب از    ن بغایت مضر احشا و امعاآیده یناسا

 ـییده و خواه ناسایاستخوان آنست خواه سا همـان جهـت و   ه یده ب
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اورام  ن محللآپر  مري و امعا است و خاکستر آنکه مورث سحج

و چون موي مقعده آن را پاك کـرده در ثقبـه گـوش     است طلاء

 را ساکن کند و مجرب و چون پرهـاي آن  آن بدارند در حال درد

را تمام بکنند و پاك کننـد سـواي سـر آن کـه زنـده باشـد و در       

زند تا از نیش زنبورها بمیرد پس در روغن بیاوی عسل آشیانه زنبور

و تقویت باه و نغوظ  ن جهت استرخاي قضیبابجوشانند تدهین بد

مجرب و عصافیر شوك که عصفور کوچک اغبر است که عـوام  

سـود  رون نامند بسیار خشک و گـرم اسـت و نمـک    مرا ابوت آن

 ،محـرورین ر مضخشک آن قاطع اسهال مزمن است و خوردن آن 

  .آن اشیاي مذکوره است مصلح

   عصی الراعی◄
مهمله و الـف و   يفتح عین و صاد و الف مقصوره و لام و فتح راه ب

ا بسـباث  ر لاطینی آنه وره و یا لغت عربی است بکسعین مهمله م

لغتی دیگر بربري کـوري  ه دیه و بوبربري رستنی نه گویند و ب بلی

 ـ    یونانی بطبـاط ه و ب ژوله سـریانی  ه و بلغوثیـون برمنـدار نیـز و ب

کبیـر   و در جـداول حـاوي   ریقـی خنجـر  فاه و ب رینعشطبانی فلو

 ـ    .نامند داروبرشیان  ه گویند برشیان دارو اسـم فارسـی آنسـت و ب

 ـ هرح ـو هر و هزار بندك فارسی کسته و  هنـدي لال سـاك  ه و ب

نیـز   را عصـاي موسـی   نیـز نامنـد و آن   هندي راج کیريه گویند ب

ن اختلاف بسیار اسـت و نـر و مـاده    آنامند و بالجمله در ماهیت 

ن هـر سـال از سـر نـو     آباشد دیسقوریدرس در ثالثه گفتـه نـر    می

تر تازه منبسط بـر روي زمـین    هاي بسیار باریک روید و با شاخ می

ن بلندتر و بسیار آو از  برگ سدابه ن شبیه بآو برگ  مانند سل

را گیـاه   نآو سـرخ تیـره و مـاده     تر و نزد هر برگی گل سفید نرم

و  بـرگ صـنوبر  ه ن شبیه بآشاخ تر تازه و برگ  کوچک و یک

گفتـه دو نـوع اسـت     ن آبها و بغـدادي آنبت نزدیک یکدیگر و م

منشی بـزرگ  ثن آذکر  .اند ذکر و انثی و بعضی کبیر و صغیر گفته

 ـن ماآو انثی آن کوچک و برگ ذکر آن طولانی و برگ ماده  ل ی

دار و سـایه و گـل    ن شطوط انهار و جاهاي آبآمنابت  .تدویره ب

خ و از مـاده سـفید و در   ن سـر آرویـد از نـر    ن نزد برگ آن میآ

هـاي   طب قدیم است که درختی کوچک با شـاخ ه کتاب موسوم ب

ــرگ رهگـــباریــک  ــ دار و ب ــر روي زمی ن و در ـهــاي مفــروش ب

ن آاي شـاخ  ه ـ هگـر ن نـزد  آمانـد و گـل    ان مـی ـان و زمستـتابست

 ـ می هنـدي اسـت و انطـاکی     ییلانسـاك چـو  ه روید و این شبیه ب

 ـ  ن تـر و تـازه مزغـب   آه نباتی است خاردار برگ نوشت ه قریـب ب

آید و ذکر و انثـی   هاي آن برمی و تخم آن مابین برگ برگ بلسان

ا زن سـفید و در جـو  آتخم ذکـر آن سـرخ و تخـم مـاده      .باشد می

 ماند و صـاحب اختیـارات   سال باقی می رسد و قوت آن تا یک می

سیاهی بسـتانی آنسـت   ه ل بیبدیعی نوشته بهترین آن سرخ رنگ ما

باشد کبیر را نـر و صـغیر    و صاحب تحفه نوشته کبیر و صغیر می

و کبیر را سرخ مرز نامنـد   فارسی صغیر را سفید مرزه را ماده و ب

ی و در باغها بسیار بنفشه ل بین ماآن سرخ و برگ آو تخم و ساق 

ره گویند و برگ و ساق صـغیر  یرا خاك ت صغیر آن و در تنکابن

 تر از تخم کبیر و گویا خاکسـتر  ن سفید کوچکآآن سبز و تخم 

ن آهاي  اند و تخم هر دو قسم در زیر برگ ن پاشیدهآهاي  بر برگ

   .تر کبیر آن از صغیر قويآید و انبوه و در افعال  برمی

ن آی بـر  یرد و در اول خشک و جـزو مـا  سم یدر س :نآطبیعت 

   .غالب

م الـد  نفث الدم و نزف سو حاب و رادع قابض :افعال و خواص آن

 مسـکن و  مزمن مراري و حـیض  صفراوي و اسهال یکل اعضا و ق

 .را نـافع  هـاي دوري و قرحـه امعـا   بحرارت باطنی و ظـاهري و ت 

قـروح و   گـوش و مجفـف   ن قاتـل کـرم  آ عصـاره  قطور *الاذن*

یه قـاطع  آشامیدن عصاره آن تا یک اوق*الصدر. *نآمسکن وجع 

 معده مبرودان و آن مسکن التهاب ضماد* المعده. *م سینهالد نزف

و نزف الدم آنهـا و   و قرحه امعا آشامیدن آن حابس اسهال مراري

یونـانی  ه بد و این مرض را یو اسهال هر دو آ ین قآمرضی که در 

. و حمـولاً  تاًحقن را نیز مفید شرباً و ضماداً و حولارا نامند و قولنج

طبخ نمایند و با عسـل بیامیزنـد جهـت     چون در شراب *مالرح*

الجـروح و القـروح و الاورام و   . *قروح فـرج عظـیم النفـع اسـت    

فلغمـونی و   تازه و تحلیل ن جهت اندمال جراحاتآ دضما *البثور

مواد  و قروح ساعیه و کل اورام دمویه و منع انصباب و نمله حمره

النفع و ضماد برگ تازه آن جهت تسکین التهابات و حمـره و   جید

ت دفـع سـموم و   آشامیدن آن با شـراب جه ـ  *السموم* .نمله نافع

  . سمی هوام نهش

نیـز   سـکري و صـندل   و شربت بنفشه ن انجیرآ مصلح ،هیر مضر

  .اند گفته

   .تا هفتاد مثقال :نآمقدار شربت از آب 

الثعلب و بـراي بـیخ آن در طـب منفعتـی تـا حـال        عنب :نآبدل 

 هت جوششجرا  نآآب مطبوخ ه ب مضمضه اند و اهل هند ننوشته

و  جهت نضج و انفجار دمامیل نآرم کرده گیده یسا دهان و ضماد

 ـ  آن خوذ از محـرق أم کهار یعنی ملح  در جـاي زاج ه را صـباغان ب

  .صبغ لباس مستعمل دارند

   عصب◄
هنـدي پـاري و   ه فارسی پی و به موحده ب ايفتح عین و صاد و به ب

  .پتهه نیز نامند

ب در انفصـال و نـرم در   لي است چرب سفید صچیز :نآماهیت 

 ـانعطاف و خم شـدن و بـدن حیـوان     و  ف از آنسـت و حـس  مؤل

سـر آنهـا   ه که استخوان دارند ب باشد و حیواناتی ن نمیآ حرکت بی
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  .کشیده شده است

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

آن  مصنوع از دیرهضم و ردي الغذا و سریشم :نآافعال و خواص 

  .ن نافعآمنقلب و غیر  جهت التصاق شعر

   عصفر◄
اسـت و   مهمله احـریض  يضم عین و سکون صاد و ضم فا و راه ب

  .گردد ن است مذکور میآکه حب  در قرطم

   عصارات◄
 مثنـاة  يمهملـه و الـف و تـا    يم عین و فتح صاد و الف و راضه ب

   .است فوقانیه جمع عصاره

لهـا و  گیه مسترخیه از نبات است خواه از یاجزاي ما :نآماهیت 

و یا اصول و لحاي آنها باشد که کوبیـده   اوراق و یا از اغصاناز یا 

خواه همان قسم مـایع اسـتعمال نماینـد و خـواه      فشرده اخذ نمایند

اند علیحـده بـدان    اسمی مخصوصه نها بآنچه از آخشک نموده و 

  .یابد و باقی در ضمن نبات آن نام ذکر می

  فصل العین مع الضاد المعجمه

   عضل◄
  .فتح عین و ضاد معجمه مفتوحه و لامه ب

 ـ چیزي است در بدن حیوا :نآماهیت  و  مفاصـل ه ن که قریـب ب

حسب تعدد حرکت اعضا تعـدد  ه باشد و ب ن میآاعضاي متحرك 

و عـروق و   و رباطـات و اعصـاب   باشد و آن مرکب از لحم ن میآ

ن در کتـب تشـریح و کلیـات مـذکور     آغشا است چنانچه تشریح 

   .است

  .گرم و تر :نآطبیعت 

و لذیذ و خفیـف   و صالح الکیموس جیدالغذا :نآل و خواص افعا

بالخاصیت و همچنین چـون   ین و اکثار آن محدث قآتقلیل تناول 

معتدله و  ن ادهان و ابازیرآ مصلح، در امتلاي طبیعی بدن بخورند

مفصل باشـد بهتـر اسـت از    ه یب بنچه از اعالی بدن و قرآبالجمله 

  .اسافل آن و دور از مفصل

  المعجمه ءفصل العین مع الظا

   عظایه◄
 ءظاعتحتانیه و ها و  مثناة يمعجمه و الف و یا يفتح عین و ظاه ب

   .مد نیز آمدهه ب

ایست شبیه  هن اختلاف است صاحب قاموس گفته دابآدر ماهیت 

و جمع آن عظاء و دیسقوریدوس گفته که از جـنس   سام ابرصه ب

را فرجان  نآو ماده  را جیلان نآو نر  وزغه است شبیه ب حردون

یلانـی گفتـه   دانسـته و حکـیم علـی ج    انامند و انطاکی سـالامندر 

الـوان   ،الحرکـت  یحیوانی است مانند سام ابرص و سبز رنگ بط ـ

گردد و چون در آتـش اندازنـد    روز مختلف می هن در اوقات شبانآ

دسـت و پـا    را ماننـد ذراریـح   نآنسوزد و با قوت سمیت است و 

اه گ ـرا برآورده در عسل ن را شکافته امعاي آن نآانداخته و شکم 

  .دارند که فاسد نگردد می

ن جهـت رفـع   آاز  آشامیدن مقدار دو دانگ :نآافعال و خواص 

 افعـی  را شق کنند و بـر نهـش   ن و چون  آنآو سمیت گزیدن  الم

جهـت جـرب ماننـد     *الجروح و القـروح . *خشدبن بندند نفع بی

. کننـد  است در نفع و در مراهم اکاله و موتلمه داخـل مـی   ذراریح

اسـت و   سـترنده مـوي   ن در زیـت آطلاي مطبوخ خون  *الزینه*

الجلا است  ن شدیدآن هر دو زهر قاتل و سرگین آو سرگین  زهره

 بسیار بیامیزند و جهت رفع کلـف  را با نشاسته نآچون اندکی از 

عفنه خبیثه استعمال نمایند مفید اسـت   و آثار غلیظه و تنقیه قروح

ن را با نشاسـته بسـیار بیامیزنـد و جهـت رفـع      آو چون اندکی از 

خبیثه استعمال نمایند مفید  نهفکلف و آثار غلیظه و تنقیه قروح ع

ن آهـاي خـود را در    کسـی را بگـزد و دنـدان    ایهظاست و چون ع

یـد و  آن بمالنـد تـا بر  آبـر   ذارد باید که روغن و خاکسترگموضع 

ن آن بمالند تا برآیـد پـس خاکسـتر و روغـن بـر      آبر ابریشم و قز

قوت ه موضع را ب یابد بمکند آن ن دوامآموضع بمالند و اگر وجع 

وشـانیده باشـند   ج ن نخالـه آن آب گرم که در آنمایند بر  و نطول

  .تنافع اس و طرخشقوق رتیلا پس تریاق

   عظم◄
فارسی اسـتخوان و  ه فتح عین و سکون ظا و میم جمع آن عظام به ب

 رومی سـتپون ه و ب یونانی سولونوسه هندي هدي و هاد نیز و به ب

   .نامند سموكترکی ه و ب رماکسریانی ه و ب

معلوم است که جسمی است صـلب در بـدن حیـوان     :نآماهیت 

تر عضوي نیست و از اعضاي مفرده اسـت و بـراي    ن صلبآکه از 

ر یاستحکام و دعامه و صدور افعال قویه قیام و قعود و مشی و سـا 

 ـآسانی و با حسن وجوه مخلـوق اسـت و فوا  ه حرکات ب  ـآد ی ه ن ب

 ـ ن در بـدن انسـان  آعدد  ر کتب تشریح مذکور است وتفصیل د ه ب

ن آعدد حروف رحم است یعنی دوصد و چهل و هشت و بهتـرین  

   .استخوان انسان است

آن در  م خشک و محـرق یم سرد و در اول سیدر دو :نآطبیعت 

   .م خشکیآخر س

 *امراض الـرأس * .و حابس و مجفف قابض :افعال و خواص آن

مجـرب خصوصـاً    جهـت صـرع   یده اسـتخوان انسـان  یآشامیدن سا

بـر سـر    مطبوخ استخوان پوسیده با سرکه آبن و ریختن آیده سپو
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نـاب یعنـی    تعلیـق و ن آسـوده  بسیار نـرم   و سعوط حابس رعاف

جهت صرع و تعلیق استخوان پهلوي ضـبغ یعنـی    دندان نیش ثعلب

جانب راست براي جانب راست و چپ براي  ،جهت شقیقه کفتار

ــراي ضــرس اعضــاءتعلیــق ضــرس  *الفــم* .جانــب چــپ . آن ب

ن کـه بسـیار نـرم سـوده باشـند      آ بالیده آشامیدن کهنه *الغذاء*

سـاق گـاو و    رمـاد  و قـاطع نـزف الـدم و آشـامیدن     حابس اسهال

عصـی الراعـی جهـت     با عصاره استخوان ران آن مقدار یک مثقال

رمـاد   ذرورو  و آشـامیدن  امعا و حبس بطن و سحجم الد قطع نزف

آشـامیدن   *الطحـال . *و مجرب است قاطع بواسیر استخوان کلب

 دستور سوده کعبه و ب سوخته بالیده آن با سکنجبین جهت سپرز

آشامیدن کعب تیس با عسل جهت تهیج  *الباه* .تیس با سکنجبین

برداشـتن   *الـرحم * .دستوره و استخوان بالیده انسان با عسل ب باه

 .را خشک گردانـد  نآنماید و رطوبات سایله  ن تنقیه رحمآ فتیله

 آتـش  ن با سرکه جهت سـوختگی آ خاکستر ضماد *حرق النار*

ن بـا عسـل جهـت اوجـاع     آآشامیدن  *المفاصل و غیره* .اوجاع

القروح و * .تخصیص اوجاع عظامه النساء و غیره ب و عرق مفاصل

ن جهت تجفیف رطوبـات و التیـام   آسیده ذرور کهنه پو *الجروح

اعضاي یابسه و عصبانیه ماننـد ذکـر و خصـیه و ضـماد اسـتخوان      

و مانع قروح و ملصق جراحات و ماننـد   رادع سنگ پشت با صبر

. و بواسیر را ساقط گردانـد با نور ل سازد ینوره موي را بسترد و زا

قسمی کـه شـارب آن   ه خوان انسان میت بآشامیدن است *الحمی*

 و آشامیدن استخوان کاسه سر انسان مخـدر  نداند جهت حمی ربع

طـلاي   .طلاي کعب خنزیـر جهـت بـرص    *الزینه* .الم و مسکن

و  جهـت رفـع آثـار آبلـه     استخوان انسان کهنه بالیده با ماءالشعیر

ن که در دیوارهاي کهنه باشد بـا گـلاب نیـز    آغیره و کهنه بالیده 

   .همین اثر دارد

   .تا دو مثقال :مقدار شربت آن

 با استخوان بـال هدهـد   اند گذاشتن ضرس انسان گفته *الخواص*

ن باشد بیدار نشود و با خود آ رم مادام که در زیر سیدر زیر سر نا

دندان طفل اول که افتد  است و تعلیق ن مانع احتلامآداشتن ضرس 

تعلیـق   .گرفته باعـث منـع آبسـتنی اسـت     و بر زمین نرسد در نقره

بر جانب راست باعـث تقویـت بـر جمـاع اسـت و       دندان تمساح

باشـد و دو طـرف آن    مـی  که در بـال خـروس   تعلیق دو استخوانی

مـه و  یو تعلیق راست آن براي حمی دا سوراخ است جهت رفع اعیا

 ـ ابن عرس تعلیق کعب زن  ن بـرآورده باشـند بـر   آزنـدگی  ه که ب

ی کـه انسـان را   گباعث آنست که حمل نگیرد و تعلیـق نـاب س ـ  

ده باشد در پوست پیچیده بر بازو جهت نزدیک نشدن سـگ  یگز

 تعلیق نـاب کلـب  و و ا ن برآن و فریاد نکردن آصاحب ه ب دیوانه

 ـ   که در خواب حرف بر کسی ه زند و بر طفل باعـث سـرعت و ب

و دفـن کـردن    وجع و جهت رفع یرقـان  آسانی برآمدن دندان او بی

کله انسان میت در بـرج کبـوتران باعـث کثـرت ایشـان اسـت و       

در را  گویند چون استخوان ناب یعنی دنـدان نـیش سـگ و گربـه    

میان جماعتی اندازند که ایشان ندانند باعث خصومتشـان گـردد و   

جـاي اسـتخوان انسـان کـه شکسـته و      ه را ب گچون استخوان س

برطرف شده باشد گذارند التیام یابد و افعـال و خـواص اسـتخوان    

 ـ  آهر حیوانی در ضمن بیـان   یابـد ان   ت و مـی ـن حیـوان ذکـر یاف

  .شاءاالله تعالی

  الفاء فصل العین المهمله مع

   عفص◄
 ـ فارسی مـازو ه فتح عین و سکون فا و صاد مهمله به ب هنـدي  ه و ب

   .نامند مازوپهل

گویند ثمر درخت بلوط است زیرا که درخت بلوط  :نآماهیت 

چنانچـه در بلـوط    آورد و یک سال مـازو  یک سال بلوط ثمر می

ذکر یافت و نیز گویند ثمر درختی است بسیار شبیه به بلوط شاید 

در  این اصح باشد زیرا که بلوط مخصوص به سردسیر است و مازو

ن بـزرگ  آشود و بهتر و مختار  که گرمسیر است نیز می بلاد هند

نچـه سـبک و   آن اسـت و  آسـوراخ   سـنگین بـی  صـلب  خام سـبز  

ن تـا  آاوصاف مذکوره است ضعیف و قـوت   خلافه رسیده و بنا

   .سه سال باقی ماند

م سرد و یم و نیز در دویسرد در اول و خشک در دو :نآطبیعت 

   .اند با جوهر ارضی بسیار بارد و شدیدالقبض م خشک گفتهیدر س

 *سأالـر * .رطوبـات  حابس و مـانع سـیلان   :نآافعال و خواص 

و  و سـلاق  ن جهت دمعهآ اکتحال *العین* .ن قاطع رعافآ نفوخ

حمقـا در گـوش خـون و    ال بقلـۀ ن با آب آ قطور *لاذنا* .جرب

آن بر دندان و  و ذرور سنون *الفم* .ن باز داردآچرك جاري از 

جهـت تقویـت    ن خصوصاً با سـرکه آمطبوخ ه ب بن آن و مضمضه

 رطوبات فاسده از زبان و لثه و قـلاع  و جلب دندان و لثه و عمور

 از دهان و پر کردن سوراخ دندان کرم دهان و منع سیلان رطوبات

آشـامیدن   *اعضاء الـنفض * .نآکل أخورده را بدان مفید و مانع ت

و  مزمن و سیلان حیض و اسهال یده آن با آب جهت قروح امعایسا

 ـآدسـتور خـوردن   ه و بن آرطوبات رحم و تجفیف  اغذیـه و  ا ن ب

ن و بروز نـاف  آن در آب جهت اورام مقعده و بروز آپخته  ضماد

طـلاي   *القـروح و الاورام و غیـره  . *اطفال خصوصـاً بـا سـرکه   

و  در ابتـدا و داءالثعلـب   و باد سرخ ن با سرکه جهت قوباآیده یسا

د باعث ضـمور  یزا لحم و نمش و ذرور مسحوق آن بر و بهق کلف

 و محلل عدن راآن و ضماد آ ن خصوص محرقآ و تحلیل و لاغري

 اسـت شــرباً و  کلــهآ و و نملـه  انع ســعی قـروح ســاعیه اورام و م ـ

نیـز و   و طـلاء اً ذرور خصوصاً مطبوخ آن بـا سـرکه و یـا شـراب    
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 ـ *الزینه* .نیز مفید کسر جهت جبر  آب مطبـوخ ه اغتسال موي ب

و استخوان  ن سیاه کننده موي است و سیاه کننده مدادآ ن یا نقوعآ

 ن در زیـت آن و محـرق  آی یو رافع بـدبو  ن حابس عرقآو طلاي 

جهت سیاه کردن موي نیکو خضابی است کـه بعـد بریـان کـردن     

   .ندرب نموده سوده بکار را نشف دهنیت آن

 نـیم  بـیض  عربـی و بـا   و صمغ ن کثیراآ مصلح ،سینه و حلقمضر 

   .برشت خوردن

   .مثقال یک :نآمقدار شربت 

 ـ  ثمـرة و جفت بلوط و  وست انارپ :نآبدل  ا و هلیلـه زرد  الطرف

ن آنسـت کـه بـر روي اخگـر     آ ن و دستور احراقآوزن ه است ب

ن ظرف بریـان  آا ظرف سفالی بر آتش بگذارند و در ببسوزانند و 

و نمک و قـبض و   موش نمایند و یا در سرکهخا د و در شرابنکن

 ـ  سـبب حـرارت مکتسـبه از    ه تجفیف و لطافت این بیشتر اسـت ب

و بـا سـرکه و نمـک و     ن در شراب قـابض آ حرق خصوص مطفی

ایـن انفـع از غیـر    اورام  و تجفیف قـروح و تحلیـل   براي حبس دم

  .آنست محرق

  فصل العین مع القاف

   عقاب◄
و  و الـوه  فارسی الهه موحده ب يضم عین و فتح قاف و الف و باه ب

اصطلاح اکسـیریان  ه و ب دنامن ترکی قراحوشه و ب هندي کیدهه ب

   .است اسم نوشادر

جثه سیاه رنـگ و از   گري است معروف و بزریطا :نآماهیت 

   .آنهاست جمله جوارح طیور و سباع

   .م گرم و خشکیدر دو :نآطبیعت 

الکیمـوس جهـت    آن لیفـی صـلب ردي   لحم :نآافعال و خواص 

 ـ  ـ    حاابرده و ری  .گوشـت گـاو اسـت   ه و رطوبـت نـافع و قریـب ب

ن جهـت ابتـداي نـزول آب در چشـم و     آ زهـره  اکتحال *العین*

 *الاورام* .نآو قـروح   ن و رفـع غشـاوه  آو تقویـت   حدت بصـر 

. آن جـالی  سـرگین * الزینـه . *تحلیل اورام جهت نآطلاي خون 

 .خنـازیر  رخسـار و تحلیـل   و جوشـش  رفع کلف طلاي آن جهت

  .نافع است ن جهت اختناق رحمآبخور پر 

   عقرب◄
  .موحده يمهمله و با يفتح عین و سکون قاف و فتح راه ب

 ـ هنـدي بچهـو  ه و ب فارسی کژدمه لغت عربی است ب فرنگـی   ه و ب

   .است کبریتآن اصطلاح اکسیریان مراد از ه نامند و ب یباشکور

ــااز هــو :یــت آنماه وان ـم ذوات ســموم اســت و آن اقســام و ال

باشد آنچه در حرکت دنباله خود را بلند دارد شیاله و آنچه بر  می

تـر اسـت و در    زمین کشد جراره نامند و ایـن از شـیاله کوچـک   

کـه   حديه تر و مهلک و در شهر اهواز کثیرالوجود ب سمیت قوي

تـر از   ب ماده قـوي رـسمیت عق ومردم ترك سکناي آنجا نمودند 

 ـ  نر آن و سیاه آن زبون خصوص سـیاه زغـب   ه دار  بـزرگ آن و ب

ریه و بعضـی مواضـع   کاند عقرب عس ـ تخصیص سیاه پردار و گفته

مجرد مشی بر ه که گفته ب حديه دیگر نیز بسیار با سمیت است ب

د نز گرداند و گویند که اگر نیش خود را بر سنگ  بدن هلاك می

ریسمان بسته بـر  ه را ب رداند چنانکه شخصی آنگ می را مفتت آن

زد  ن سـنگ مـی  آ بست هر مرتبه که نیش خود را بر یروي سنگ

 ت حصـات ی ـگشت و لهذا براي تفت از آن سنگ جدا می اي هپارچ

جرهاي آب ندیـده  آتجربه رسیده که چون ه اند و ب مجرب دانسته

اندك آب پاشـیده بـر روي هـم بچیننـد خصوصـاً در تابسـتان        را

که چـون   اند یابد و بعضی گفته عقرب بسیار در میان آن تکون می

را کوبیده دفن کنند در زمین دو سه روز عقرب تولد کنـد و   کاهو

آب  ترا در میـان دو خش ـ  که چون شاخه کنگـر  اند بعضی گفته

دن عقـرب بـر غیـر موضـع     یندیده بگذارند عقرب تولد کند و گز

   .اند و مجرب دانسته رافع فالج عصب

   .م سرد و خشکیدر س :نآطبیعت 

طـلاي روغـن آن جهـت     *امراض الـرأس * :نآافعال و خواص 

 اکتحـال * العین* .و غیرها و استرخا و اوجاع مفاصل و لقوه فالج

و ادویه حـاره مناسـبه جهـت رفـع      و زنجبیل ن با فلفلآ خاکستر

 مـوش  آن با سرگین و غیر آن و محرق نسانچشم ا و ناخنه بیاض

. شاوهغقدر نصف وزن آن جهت تقویت بصر و جرب و جلاي ه ب

 نـه و قرحـه  هن جهت سـرفه بـارده ک  آآشامیدن برشته  *الصدر*

آشامیدن محـرق آن بـا ادویـه مناسـبه جهـت       *آلات بول* .ریه

 نظیر و جهت رفع قولنج بی و مثانه و عسرالبول ردهگتفتیت سنگ 

البرص و البهـق  . *ردهگمشارکت ه خواه حادث با لذات و خواه ب

بزرگ خشک کـرده سـوده    طلاي عقرب* ف و داءالثعلبلو الک

تازه زایل کننده آن به اذن االله تعالی و به  با سرکه سرشته بر برص

* القـروح . *مفیـد  ب بدان نیزالثعل و کلف و تدهین داء جهت بهق

 عسـرة بسوزانند و بر قروح  خبیثـه و   و چون عقرب را در زیت

عقرب محرق بپاشند سودمند  ل بمالند و بر بالاي آن سفوفالاندما 

و رویاننـده مـوي    ل کننـده آن یبود و تدهین داءالثعلب بدان نیز زا

طلاي آن جهت اسقاط دانه بواسـیر و بـه دسـتور    * البواسیر. *آن

را شـق کننـد و   چون زنده آن * السموم. *آن ن به دهنتدهین بدا

بر موضع گزیده عقرب بندند جذب سمیت نماید و خوردن برشته 

تـدهین آن جهـت    *البـاه * .ن جهت رفع سـمیت آن نیـز مفیـد   آ

عدد عقرب را در آخـر مـاه    اند چون یک مؤثر و گفته تقویت باه

یا چهار روز از ماه مانده باشد گرفته در شیشه کننـد   سه روزکه 

را محکم بسته در آفتاب چنـد روز   و بر آن زیت ریخته و سر آن
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بگذارند تا قوت آن در دهن آید تدهین بدان جهـت فـالج و وجـع    

اند اگـر زیـاده باشـد     و گفته النساء و قطع دانه بواسیر و عرق ظهر

ازاي هر عددي ه حسب آن روغن را به اعداد عقرب زیاده نمایند ب

باید که ده درم زیت باشد و چهل روز در آفتاب گذارند و تدهین 

عقـرب مـرده    اند تعلیـق  مجرب و گفته بدان جهت تفتیت حصات

  . ن از اسقاطآباعث حفظ که حمل آن نماند  زنیه خشک ب

   .مثقال نیم درم تا یک :آن مقدار شربت رماد

 و آشامیدن آب پیاز ل ارمنی و تخم کرفسگآن  مصلح ،هیر مضر

کسی را بگـزد موضـع لسـع آن ورم     و چون عقرب تا بیست مثقال

کند و صـلب و سـرخ گـردد و ملسـوع در بـدن خـود دو حالـت        

و اضـطراب   اه سرد گردد و گاه گرم و کربگمختلف دریابد که 

د و اســترخاي اعضـا و لــرزه و  رس ـ و عــرق و ضـعف در دل خـود  

 ـ  یو ق لبها و فواق عقل و اختلاج اختلاط ه شدید عارض گـردد و ب

 ـ یق هـم رسـد و رنـگ او    ه چیزي لزج برآید و ریح در شکم او ب

او  متغیر گردد و زبان او سطبر گردد و دندانها بر هم افتد و غشـی 

او ورم کند و  را طاري گردد و اعضا سرد و سست گردد و قضیب

این هنگام معالجه پذیر نبـود بالجملـه عـلاج آن     و مقعد او برآید

قوت تمام ماننـد  ه الفور بستن بالاي آن موضع اگر ممکن باشد ب فی

 ـ و کبریت زرد و علک گزیده و بزر کتان مار ه البطم را کوبیده ب

و  و فرفیون بیدستر ن موضع گذارند و جندآ سرشته بر قروغن زنب

قوت تمـام بمالنـد و   ه ن موضع بآبر  دراز با سرکه مرمکی و فلفل

و تریـاق   فـاروق  و تریـاق  آب گـرم ه آتش تکمید نمایند و یا به ب

نماینـد   را نیز ضماد بخورانند و سیر اربعه و تریاق العقارب و سیر

ي مفتحـه  ن بمالند و اجتناب نمایند از استعمال اشـیا آبر  و جدوار

دسـت آیـد   ه که گزیده است ب سدد خصوصاً کرفس و اگر عقربی

آن بندند دفع سمیت آن نماید و  بگیرند و بکوبند و بر موضع نهش

سرشـته بـر    روغن دنبهه و برگ توت را گرفته ب مجرب و آهک

بـا هـم آمیختـه نیـز      مرغن نیز و آهک و زرده تخم آمحل زخم 

الحـال   یسرشته ف دوشابه کوفته ب را ساکن گرداند و باقلا آن درد

را در روغن بجوشانند و بیالایند  را ساکن کند و اگر کژدم نآدرد 

بر موضع گزیدگی آن مالند درد ساکن گردد و اگـر  و آن روغن را 

 ن روغن را بیامیزند و چون کـودك از مـادر بزایـد نـیم    آبا عسل 

کام او بمالند اگر در همه عمر کژدم او را بگزد درد ه ن بآدرم از 

نکند و اگر چرك گوش خنزیـر را بـر موضـع گزیـدگی عقـرب      

سرکه حـل نماینـد و بـر    ه را ب اگر سریشم .بمالند درد ساکن شود

زخم کژدم بمالند همین عمل کنـد و اگـر کـژدم را بگیرنـد و بـا      

رم داخـل کننـد و بـر زخـم کـژدم      گنمک سوده در روغن چراغ 

گذارند همین عمل کند و اگر برگ تاك را بکوبند و بـر موضـع   

 را و سـیر  یـر و انج لسع گذارند  درد ساکن شود و اگر مغز جـوز 

یـخ در   اسـتعمال شـافه   .کوفته بر زخم آن بمالند نیز سـودمند بـود  

ن آرا شکم شکافته گرماگرم بـر   وجع است و موش مقعده مسکن

و  را پختـه ضـماد نماینـد و بـیخ کبـر      ضماد نمایند و تخم یونجـه 

اجزاي مساوي بـا   و مدحرج و طرخشقوق طویل و زراوند افسنتین

نقـل اسـت کـه     .بخورنـد  عسل معجون ساخته مقدار چهار دانگ

 ـداشت که قـدر  شخصی فالج قیـام و قعـود و مشـی نبـود از      رت ب

اتفاقات شبی در بین خواب چند جـاي بـدن او را عقـرب جـراره     

ل گشت اطباي ماهر گفتند اگر بار دیگر او یبگزید آزار فالج او زا

بعد  جیل در کتاب فرصفه ترا بگزد هلاك خواهد شد و این نقل ب

دت مسطور است و تریاق و دافع سمیت عقرب جـراره خـوردن   ش

و ریختن گرم کرده بسیار گرم جوشان بر  روغن گاو و یا گوسفند

قوت کشـیدن  ه لسع آنست مکرر و نیز گذاشتن محجمه و ب عموض

و داغ کردن آن موضع پس فصد نمـودن و ربـوب فواکـه حامضـه     

 آب سرد و طرخشقوق و کاسنیا آن ب ترش و سویق خصوص سیب

و امثـال اینهـا    الخیار و قرص کافور و ماءالقرع  و ماء و ماءالشعیر

خـون و تریـاق عسـگري و تریـاق     مطفیات و مسکنات حـدت  از 

خشـک   رخشقوق خشک و برگ سیب ترش و گشنیزطذ از متخ

 را بخورند مفید است و هر مرضـی  اجزاي متساوي و سه کف آن

و  ن پردازنـد و دسـتور احـراق   آمعالجه ه ن بآکه حادث گردد از 

  .یر ذکر یافتکب نمعجون آن در قرابادی و دهن

   بحري عقرب◄
    .نامند فرنگی شکوربی مرینه و ب هندي سینکهی مچهلیه ب

نوع ماهی صدفی است خاردار که سـر آن بـزرگ و    :نآماهیت 

و  ردن باعـث د آگزیـدن   .ن رسته که نیش آنستآخاري سفید بر 

   .سوزش عظیم

ن جهـت  آ زهـره  اکتحـال  *امـراض عـین  * :نآافعال و خواص 

 ـ  نزول آب و خیالات و جلاي غشاوه دسـتور  ه و تقویت بصـر و ب

و قرحـه   آن جهـت نـزول آب و غشـاوه و بیـاض     اکتحال محـرق 

  .طلاي آن جهت داءالثعلب مفید *داءالثعلب* .چشم

  عقعق◄
 ترکی صقصقانه و ب را عکه نآفتح دو عین و سکون دو قاف و ه ب

  .نامند علاجاره و در اصفهان

از طیور معروفه و از کلاغ ابلـق کـوچکتر و خـوش     :نآماهیت 

   .منظرتر

   .گرم و خشک ردي الکیفیت :نآطبیعت 

 ـ  :نآافعال و خواص  ه خوردن آن از داخل غیر مجوز و قریـب ب

و مـورث   و قـروح عـین   غشاوه ن جالیآ زهره اکتحال .ابقع غراب

آن جهـت   اند بخـور زبـل   اند و گفته محبوبی در نظر خلایق گفته

  .مفید است ربو
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   عقیق◄

   .تحتانیه و قاف مثناة يفتح عین و کسر قاف و سکون یاه ب

و در کمنبایـت   ن یمنآسنگی است معروف و معدن  :نآت ماهی

ن یمنی اسـت کـه   آاند و بهترین  نیز گفته بیشتر و ساحل بحر روم

ن آنسـت  آاند فرق میان یمنـی و غیـر    فتهگصاف و شفاف باشد و 

باشد  بسیار میالوان ه ن و بآغیر  خلافه باشد ب که یمنی صلب می

سرخ و زرد و سفید و سیاه و هر یک رنگین و نیم رنگ و سـرخ  

و ناصاف غیر شفاف و ابلق و شجري و  و جگري و صاف و شفاف

ذوطبقات و هر یـک در هنگـام بـرآوردن از معـدن کـم رنـگ       

را جـدا کـرده طـبخ     جـرم آن  بـی  هاي صاف شـفاف  باشد قطعه می

آنست که دیگ بزرگـی   گردد و طریق طبخ آن دهند رنگین می می

 ـ      ن چوبهـا  آگـردن در  ه خزفی و یا مسـی را کـه بلنـد باشـد تـا ب

را  اي عقیـق ه کنند و قطعه نصفه آب میه چینند و دیگ را تا ب می

چینند و سر دیگ را محکم بسـته زیـر آن آتـش     ن چوبها میآبر 

کـه ایـن    یافروزند که بخارات گرم بدانها برسد و کسان م مییملا

دارنـد کـه تـا آن زمـان     مقرر کنند نزد خود زمانی معین  عمل می

 ـ  گردد پس برآورده تراشیده حکاکی مـی  طبخ رنگین می ه نماینـد ب

خواهند آنچه از آنها بسیار رنگین صـاف شـفاف    که می هر نحوي

رنــگ اســت بســیار خــوب و مســتعمل در ادویــه و  بــراق یــک

این قسم است پـس زرد   انگشتري و غیرها بسیار سرخ شفاف براق

 ـ آو  شـاخه درختـی و یـا پارچـه     ه نچه در جرم آن شکلی شـبیه ب

چه ذوطبقات است هـر یـک   آنرا شجري نامند و  کوهی باشد آن

را بدان قسم تراشند کـه طبقـات آن یکـی فـوق      رنگی اکثر آنه ب

کـر  ذیم مـع الـزاء   ج ـ گویند و در حرف را جزع دیگري باشد آن

نچه در عرض بریده باشند که خطوط آن در سطح بـالاي  آیافت و 

 ـ را حجـر سـلیمانی   مدور باشد آن آن مدور و یا غیر فارسـی  ه و ب

باشـد و اکثـر سـنگ     تـر مـی   باباغوري نامند و این نوع اکثر صلب

   .سازند ین نوع میا مهره را از

 ـآ سرد و خشک و محرقم یدر دو :نآطبیعت  سـبب  ه ن الطف ب

   .ن غالبآحرارت و خشکی  کسب

ن آفضـیلت و خـواص    در احادیـث شـریفه   :نآافعال و خـواص  

ی و یا با یتنهاه نرم سوده آن ب آشامیدن دو دانگ .بسیار وارد است

 ـ جهت تقویت دل و رفع خفقان شربت سیب  ـ یتنهـا ه و ب ا ی و یـا ب

 جهت نفث الدم و نزف الـدم خصـوص دم حـیض    ادویه حابس دم

د و با ادویه مناسبه مفتحه سدد جهت رفع وهیچ قسم بند نشه که ب

 اکتحـال  .و با ادویه مفتته جهت تفتیت حصـات  و طحال سده کبد

. ی اشـفار یاکحال جهت تقویـت بصـر و نیکـو    با ایی و یتنهاه آن ب

و بسـد جهـت تقویـت     ی و یا با مرواریـد یتنهاه آن ب محرق سنون

دندان متحرك و لثـه و منـع خـون رفـتن از بـن دنـدان و جـلاي        

   .نآچرك 

حدت غضـب و خصـومت و   تسکین آن جهت  تعلیق *لخواصا*

د جهـت  نرنگ آب گوشت شسته باش ـه لحمی که ب پوشیدن عقیق

جـاري و   هر عضو که باشد خصوصاً براي حیض زاالدم  فقطع نز

و باعث هیبت در نظـر خصـم و    پوشیدن انگشتري آن رافع خفقان

سـینه و گوینـد چـون عقیـق را بـا       استجابت دعوات و امن از درد

بسایند و بر روي و موي خود بمالند  و روغن زیت مشک و کافور

سلاطین و حکام روند عزیـز و گرامـی گردنـد و محبـوب      و نزد

   .فال نیکو دارنده که عجم فیروزه را ب ق باشند همچنانیهمه خلا

   .آن کثیرا مصلح ،ردهگ مضر

  درم  تا نیم :مقدار شربت آن

   .است بسد :بدل آن

  فصل العین مع الکاف

   عکبر◄
 ـ  يموحـده و را  يفتح عین و سکون کـاف و فـتح بـا   ه ب ه مهملـه ب

   .نامند فارسی برموم

موم با انـدك عسـل آمیختـه و    ه چیزي است شبیه ب :ماهیت آن

و در  عسل گردد در خانه زنبور غیر آن هر دو است که مجتمع می

رسـد و   هـم مـی  ه ب خشک که گیاه کم روید بیشتر بدسالهاي ج

گفتـه   کننـد و بغـدادي   هـاي خانـه خـود را بـدان بنـد مـی       هرخن

اند جهت آنکـه وسـخ    اند غلظ کرده ر دانستهیالکوا که وسخ کسانی

نامنـد یافـت   ن کـه کـور   آر چیزي است که بر دیوار خانه یالکوا

 ـ نآزنبـور عسـل    ن چیزي است کـه اولاً آشود و  می منزلـه  ه را ب

ن آا سـاخته عسـل در   ه ن از موم خانهآکند پس بر  اساس بنیاد می

   .نماید جمع می

   .م گرم و خشکیدر آخر دو :نآطبیعت 

 .را نشـاید آن  ت خوردنییسبب کمال رداه ب :نآافعال و خواص 

و جـذب خـار و پیکـان مفیـد بـراي آنکـه        بـا آن جهت قو ضماد

و استحکام اسـتخوان شکسـته و    قوي است و در جبر کسر جاذب

اند و لهذا  دانسته ییب مناب مومیایو حبس خون نا و سقطه ضربه

کهنـه و   نامند و بخور آن جهت سـرفه بـارد   ی نحلییرا مومیا آن

   .ن قاتل و مخرج جنینآ حمول

نبات و عسل شربت  که با ده مثقال مثقال یک :نآمقدار شربت 

  .نموده بنوشند

چیزي است که در میـان   عی گفته که عکبربدی صاحب اختیارات

لـف  مؤرا دارو خواننـد و نوشـته کـه     شـیرازي آن ه عسل بود و ب

آورد  ان خود مـی گرا براي خورش خود و بچ آن نحل گوید مگس

بـنفش و  باشد زرد و سرخ و سفید و  از مجموع گلها و آن الوان می

  .بغایت تلخ بود و اگر در میان عسل بود عسل را تباه کند
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   عکر◄
   .مهمله ين عین و کاف و رایفتحته ب

و نزد اطبا مخصوص  و دردي چیزها است مطلقاً لفث :نآماهیت 

صافی آنسـت و   تر از دهن ل ادهان است و در اکثر امور قويفثه ب

 ـ ن و عکرآتر از  تر و کثیف در بعض امور غلیظ ه هر دهنی راجع ب

ن و مسـتعمل  آتـر از   تر و کثیف طبع و خواص آنست ولیکن غلیظ

   .نیست مگر در اضمده منضجه و لطوخات

   .میدوگرم و خشک در  زیت عکر :نآطبیعت 

قبرسـی طـبخ دهنـد تـا      چون در ظرف مـس  :نآافعال و خواص 

 .آنسـت  زبلکه بهتـر ا  غلیظ گردد مانند عسل در نفع مانند حضض

طبخ دهند تا غلـیظ گـردد و بـر دنـدان      آب غورها چون ب *الفم*

داخل ادویه  *العین. *سانیه آرا قلع نماید ب ه بمالند آنخورد کرم

بـدان جهـت نـزول     اکتحـال  .شود و از اجزاي آنست عین کرده می

 *اعضـاء الـنفض  * .سوسـن  دهـن  دستور عکـر ه آب در چشم و ب

 ن محلـل آ رحه مقعده و رحم و ضمادن جهت قآکهنه ه احتقان ب

و ضـماد تـازه غیـر     طـلا  *الاوجاع و غیـره . *شدیده طحال ریاح

نـافع و   و اوجـاع مفاصـل   و نقـرس  النسـاء  ن جهت عرقآمطبوخ 

د انشاء االله شو عکر هر چیز در ذیل ذکر آن چیز مذکور شد و می

  .الیتع

  عکرب◄
   .موحده يمهمله و با يفتح عین و سکون کاف و فتح راه ب

سـفیدي  ه ل بین ماآست برگ ا برّي نوعی از حرشف :نآماهیت 

 ان نمایند لذیذ گردد و با قهوهو تخم آن سفید مستطیل و چون بری

   .کنند مغشوش می

ن در آر خـواص  یاست و سا بغایت مقوي باه :نآافعال و خواص 

  .مذکور شد حرشف

   عکنه◄
اسـت  فتح عین و سکون کاف و فتح نون و ها اسم لغت بربـري  ه ب

  .است که نوع دقیق سورنجان

   .میگرم و خشک در دو :نآطبیعت 

و مداومت بر آن سرخ کننده  زیاده کننده باه :نآافعال و خواص 

 ـ   آکه سرخی  حديه وجه است ب ه ن بر سر نیـز سـرایت کنـد و ب

 ـعمل داره خـود مسـت  نل نگردد زنان در سمین زاآزودي رنگ  د ن

  .جهت سرخی رنگ رخسار

  فصل العین مع اللام

  علس◄
نامند و طعام  مکه فارسی گندمه فتح عین و لام و سین مهمله به ب 

   .است اهل صنعا

 ـ     :نآماهیـت   و نـان آن   گنـدم ه صـنفی اسـت از حبـوب شـبیه ب

   .تر از گندم شیرین

تر از   و گرم من زیاده از گندآض بسرد و تر و قوت ق :نآطبیعت 

   .جو

چون در آب طبخ دهند و در آب آن صاحب  :نآافعال و خواص 

  .ل کندیرا زا را تسکین دهد و حرکت آن بنشیند وجع آن بواسیر

  علق ◄
و  و دیوچه فارسی زلوه فتح عین و لام و قاف لغت عربی است به ب

   .نامند هندي جونکه و ب ترکی سلوكه ب

ودالها که در آنهـا  گکرمی است در انهار و غدیرها و  :نآماهیت 

بسـیار باشـد تولـد     ایسـتاده غلـیظ مـتعفن و طحلـب    آبهاي شیرین 

نچه در انهار و یا غدیرهاي آب شـیرین و  آباشد  یابد و انواع می می

ن سـیاه کمرنـگ   آهم رسد و رنگ ه متعفن ب یا کثیرالطحلب غیر

ن سیاه و مدور و زیـر شـکم   آمتوسط در کوچکی و بزرگی و سر 

ن آنچـه زیـر شـکم    آانـد   باشد نیکو است و گفتـه  ن اندك الجهآ

اوصاف مذکوره باشد ه ن دو خط سبز و بآسرخ رنگ و بر پشت 

 نچه بسیار سیاه و الجه است و بزرگ زبون و غیـر آنیکو است و 

   .ن ضعیفآمستعمل و بسیار کوچک 

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

 خنـاق  ن با عسل محلـل آخشک کرده  لعوق :نآافعال و خواص 

و  دانه بواسـیر  مجفف مسحوق آن با صبر و ضماد حصات و مفتت

 بـر قضـیب   زیتون ن در روغنآآثار و طلاي پخته  ن جالیآطلاي 

 ـ ن در روغـن زیتـون  آبغایت معظم و مقوي آن و ضماد سوخته  ه ب

ن بـا  آدستور معظم و مقوي آنست و ضماد سوخته نـوع کوچـک   

 ـن مـوي زا یدیمانع رو یا آب بنک سرکه  د اسـت کـه در اجفـان   ی

البول  هجهت حرق آن با روغن بنفشه یده و کنده باشند و قطوریرو

عـدد زلـوي بـزرگ     اند و چون پانزده مجرب گفته و قرحه مثانه

خـراطین شسـته خشـک کـرده در روغـن       زنده را با بیست مثقال

تازه خالص مقدار نـیم آثـار هنـدي خـوب بجوشـانند پـس        کنجد

نگاهدارنـد و عنـدالحاجت بـر قضـیب و      اي هصاف کرده در شیش

ون بر ـآورد و چ ن بسیار بخشد و نعوظآن بمالند تقویت آحوالی 

و صـلب شـده باشـد     نزول کرده و کهنـه ن آب آکه در  اي هخصی

 ـرم کرده بمالند زاگچند روز متوالی  ل سـازد و مجـرب اسـت و    ی

که خون فاسد در آنها باشد ماننـد   را مواضعی چون نوع اعلاي آن

و بثور ردیه و مواضع ضعیفه و صغیره  و قوبا سعفه و قروح خبیثه

چشم و رخسـارها و یـا اطفـال و یـا زنـان      مانند اجفان و موقهاي 

انند خون به که نخواهند حجامت نمایند ایشان را بچسبنیضعیف ال

د که بـدن ممتلـی نباشـد    یمشقت ولیکن با فاسد را جذب نماید بی
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د رن از اسـتعمال آب س ـ آبلکه نقی از اخلاط فاسده باشد و بعد از 

ینـد یعنـی   و هواي سرد و حموضات اجتناب نمایند و اگر مثنی نما

انند کـه بقیـه   باند باز بچس انیدهبو چسـکه زل م بر عضويیروز دو

که در عضو مانده است بکشد بد نیست اما بایـد کـه    خون فاسدي

اگر در روز پیش ده عدد زلو  در عدد از روز پیش کمتر باشد مثلاً

که ملاحظه باید انند و باند روز دوم پنج یا سه عدد بچس انیدهبچس

حفظ قوت نمایند و آن مقدار خون بـه یـک دفعـه نگیرنـد کـه      

ن آنست کـه زلـوي   آبهتر ضعف آورد و بر روي رگ بچسبانند و 

نچـه  آون بدارنـد کـه   گ ـانیدن زمـانی ن بجید مختار را قبل از چس

فع نماید و عضو شخص مـریض را چنـدان   دکند و  یخورده است ق

پس زلو بچسپانند و بعـد از   بمالند که سرخ گردد اگر ممکن باشد

 ـ  آپر شدن  زور جـدا نکننـد بلکـه    ه ن از خون زلـو را از عضـو ب

ا ببخود جدا گردد و دشته خوگ بگذارند تا پر از خون شده و سیر

را بر  ن بپاشند و یا اندك پیازآ و یا نمک بر دهن اندك خاکستر

گردد پس موضع  ن رسانند که خودبخود بدین اعمال جدا میآدهن 

 ـلمحه با پارچـه کر ه را لمحه ب دهن آن اس نـازکی کهنـه پـاك    ب

ن بند گردد اگر بسیار آید و بند نگـردد آن زمـان   آد تا خون ننمای

ن آاینـد و اگـر   بنـد نم  با قدري خاکستر و یا با ادویـه حابسـه دم  

 و یـا ورم کنـد و خـارش    سبب رسیدن آب یـا هـوا درد  ه موضع ب

یخته در خرقه بسـته  بکوفته  ن موضع را با زردچوبهآبسیار نماید 

رم کرده مکرر ضماد نماینـد و از  گد و یا با آب سوده نتکمید نمای

رند و چون بعد از جـدا شـدن قـدري    آب و هواي سرد محفوظ دا

فع نمایـد و  دن زلو بپاشند جمیع خونها را قی کرده آنمک بر دهن 

 آب زلودار بنوشند و در گلو زلـو بمانـد تـدبیر    بمیرد و اگر احیاناً

  .یدآبا سرکه و نمک نمایند تا بر اخراج آن آنست که غرغره

  علک◄
کسر عین و سکون لام و کاف اسم جنس چیزي است که قابـل  ه ب

  .و امثال اینها و مصطکی باشد و از هم نپاشد مانند سقز مضغ

  البطم علک◄
موحده و  يکسر عین و سکون لام و کاف و الف و لام و ضم باه ب

 ـ فارسی سـقز ه مهمله و میم ب ين طاسکو  اصـفهانی قنـدرون  ه و ب

   .نامند

   .گویند را قلفون است خشک آن درخت بطم صمغ :نآماهیت 

   .م گرم و خشکیدر آخر دو :نآطبیعت 

و  بول و مقوي هاضمه و مدر و ملطف محلل :نآو خواص افعال 

در جمیع افعـال بهتـر    اتفاق حکماي یونان و رومه منقی اوساخ و ب

 نآیـدن  یخا *اعضاء الدماغ و الحلق و المعده* .است از مصطکی

از  ن و حلقآو تنقیه  رطوبات بلاغم از دماغ جهت جذب و جلب

 .آن مفیــد رطوبــات تحلیــله بــ اخــلاط لزجــه و تقویــت معــده

 ـ نآ چون یک اوقیه* اعضاءالنفس و القلب* پیـه   ا دو اوقیـه را ب

بز در قدر مضاعف بگذارند و تمامی آن را در سه شب وقت  ردهگ

القـروح و  * .عـدیل  بی خواب بنوشند جهت سرفه رطوبی و خفقان

و  هاي باطنی و با سندروس با عسل جهت زخم *الجروح و غیرها

و در  نیم برشـت جهـت کسـر اعضـا و رفـع اعیـا       رغزرده تخم م

ن آمراهم بدل  راست و د رویانیدن گوشت در زخمها مانند راتینج

 گداخته آن در پیـه بـز جهـت رفـع کجـی      کنند و ضماد داخل می

اعضا و شقاق مزمن خصوصاً با قدري شنجرف مجرب  ناخن و درد

و تقویـت   جهـت تحلیـل اورام و شـکاف عضـل     و با روغن زیتون

   .کهنه نافع و حکه عصب

مصلح  ،مضر عصبآن سکنجبین و گویند  مصلح ،محرورین مضر

   .ن عسل استآ

   .مثقال یک :نآمقدار شربت 

   الانباط علک◄
مهملـه   يموحده و الـف و طـا   يفتح الف و سکون نون و فتح باه ب

 ـ البطم است و اسحق بن عمـران  علک  درخـت پسـته   د صـمغ گوی

  .زردي استه ل بیبهترین آن سفید ما .است و در منافع مانند سقز

   علیق◄
یونـانی  ه تحتانیه و قاف ب مثناة يضم عین و فتح لام و سکون یاه ب

 ـیلاطینی روس و ساه و ب سباط  ـ و فارسـی ورد ه ر و ب شـیرازي  ه ب

   .نامند ترکی بکورنیکانه و ب تموش دیلم و در لگتوت سه 

ه را ب جبلی آن جبلی و جبلی و غیر دو نوع است غیر :نآماهیت 

برگ و گـل  در ن نباتی است خاردار آ و نامند لاطینی سارساهوره

و ثمـر آن در شـکل و طعـم ماننـد تـوت سـیاه        ل سرخه گشبیه ب

   .اندك مدور سه پهلو

 ـ  آي و سردي و خشکی بر القو مرکب :نآطبیعت  ه ن غالـب تـا ب

   .میدرجه دو

و  و مبـرد و رادع  ن مجفـف آجمیع اجـزاي   :افعال و خواص آن

. رحـم و مقـوي احشـا    حابس نفـث الـدم و نـزف الـدم و سـیلان     

. ن جهت زخمهاي سر و برآمدگی حدقـه آبرگ  ضماد *سأالر*

 ن بـا انـدك صـمغ   آبرگ و ساق تـازه مسـحوق    هعصار *العین*

و  امراض حاره و بارده چشم خصوصاً قرحه و دمعـه جمیع جهت 

ن جهـت  آیـدن بـرگ   یخا *الفـم * .نآورم و برآمدگی او  ناخنه

ی دهان و جراحـات تـازه   یو بدبو ن و قلاعآو استرخاي  قروح لثه

 *و الـنفض الغذا اعضـاء . *نآیدن ثمـر رسـیده   ین و همچنین خاآ

جهت تقویـت   با اندك صمغ عربی آشامیدن آب برگ و ساق تازه

و آشـامیدن   اسـیر و فضـلات و بو  و نفث الدم و حبس اسهال معده

و  مانع حمـل  با گلاب در حین حیض برگ و ثمر آن و آب طبیخ
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ن مقوي معـده و  آل آن نیز حابس اسهال و ضماد برگ گآشامیدن 

 ـ آبواسیر را که خون از  ه ردسـتور عصـا  ه ن جاري باشد مفیـد و ب

ی عصـاره  یسایه خشک کرده باشند و شرط نیکون که در آبرگ 

ن و آر اجـزاي  یتـرین سـا   ا زیادتی قـوت و ثمـر آن قـابض   بآنست 

ن بـا قـوت قابضـه و جـوهر     آاست و بیخ  ن مقوي امعاآشامیدن آ

 الاورام و* .اسـت  کلیـه  حصـات  آشامیدن آن مفتـت  .حار لطیف

و  اورام و منفجـر کننـده دبـیلات    ن محللآضماد برگ  *القروح

ن آو سـاعیه و طـلاي عصـاره ثمـر تـازه       و نمله کلهآمانع ازدیاد 

ن آو رطوبـات از  و منع سیلان چـرك   هت تجفیف قروح رطبهج

هاي نازك  را نیز این خاصیت است و ضماد برگ و شاخ نآو گل 

و  گطبیخ بر *الزینه* .ر اسفار نافعد فخذین ن جهت سحجآتازه 

کـه   وینـد هـر  گسـت  ا ن سیاه کننده مـوي و نیکـو خضـابی   آثمر 

 حمـام ه بعد از هر مرتبه که ب بدان غسل قدمینه ملازمت نماید ب

جهت دفع سمیت حیوانی ه ب *السموم* .ن سفید نگرددآرود موي 

است کـه شـاخدار اسـت     ن مارماهیآرا فرسطس نامند و  که آن

   .مفید

   .ن شکرآ مصلح ،ردهگمضر 

جبلی را بـه   و علیق و گل سه درهم صارهاز ع :نآمقدار شربت 

تـر   لاطینی سارسارید نامند و این کم خارتر و خارهاي آن باریک

تدویر ماننـد  ه ب و ساقهاي این سفید و ثمر این مایل شبیه به نسرین

است  ن محللآجبلی و شکوفه  و در افعال مانند غیر ل سرخگثمر 

علیـه السـلام    لی نبینا و آلهعکه حضرت موسی  ویدو ابن مؤلف گ

  .بعضی گویند از درخت عناب ین شجر دیده وا آتش از

  الکلب قعلی◄
 ـ شیرازي درخت سـه گـل  ه القدس و ب را علیق نو آ فرنگـی  ه و ب

خ السـبا  عربی ورده خوانند و ب فارسی سه گله را ب نآپلیور و گل 

   .یونانی طیش باطشه و ب و نسرین السباخ

 ـ تر از علیق نباتیست بسیار بزرگ :نآماهیت  شـجر و  ه و شبیه ب

تر از خار  ن صلبآشاخ  يو خارها نتر از برگ آ ن عریضآبرگ 

و سبز طولانی و چـون   ن سفید و ثمر آن مانند زیتونآعلیق و گل 

بـود و   وف آن چیـزي ماننـد پشـم   پخته گردد سرخ شود و در ج ـ

را پاك کرده باشـند زیـرا    نآ مستعمل ثمر آنست که پشم جوف

 مـري ه یدن ببسبب چسه که خوردن پشم جوف آن مهلک است ب

   .که دارد بضیقجهت شدت ه و ب

 یـت قـابض  ن بغاآ پوست ثمر آشامیدن طبیخ :نآافعال و خواص 

و  ن سـرد و خشـک و قـابض و مجفـف    آگل  و و حابس بول طبع

و نفث الـدم   ربذو  و صفراوي و ضعف معده دموي جهت اسهال

   .ن ملحم جراحات استآ شماند پ سینه مفید و گفته

  .المصریه است شوکۀ :نآبدل 

  فصل العین مع النون

   ابعنّ◄
   .موحده يفتح نون مشدده و الف و با ضم عین و فتح عین وه ب

و  درخـت کنـار  ه ثمر درختی است معروف قریب ب :ماهیت آن

تـر از بـرگ    تر و طولانی ن اندك ضخیمآدر بلندي و برگ  زیتون

ن سـرخ رنـگ و   آو پوست درخـت   ن مزغبآروي  کنار و یک

ن بـزرگ  آرنگ و خالدار بهترین  چوب آن نیز سرخ رنگ و نیم

ی و یگوشت جرجانی و یا خطا کمال رسیده سرخ شده پره بالیده ب

آن کم باشد و نیز نوعی اندك  ین و عفوصتنیپالی آنست که شیر

ن باریک بلند دیده شده آخرما و هسته ه الجمله شبیه ب طولانی فی

ن زیـاده و  یا آورند در حلاوت می که از نیپال و کوهستان رنگپور

   .باقی است لن تا دو ساآن است و قوت آدر عفوصت کمتر از 

رطوبت ه ل بیمعتدل در حرارت و برودت و ما :آنطبیعت تازه 

ــارد در اول و معتــدل در یبوســت و  االله هرحمــ یسیو شــیخ الــر ب

   .رطوبت قلیلی گفته

صدر و احشـا و   اخلاط غلیظه و ملین منضج :نآافعال و خواص 

و صوت عـارض   و حلق هیقه و رافع خشونت سیناخلاط رق مسهل

و وجـع صـدر و صـاف کننـده خـون و       از حرارت و سرفه و ربو

حدت خون و گرمی  و و تشنگی التهاب مولد خون صالح و مسکن

و معـده   امعا عذو مثانه و امراض مقعده و ل ردهگو وجع جگر و 

ی و با هسته یتنهاه ن بآیده یطلاي سا *العین. *و فساد مزاج جگر

آشـامیدن آن   *اعضاءالصدر* .آن مسکن التهاب و ورم حار چشم

مانند سرفه و ربو و وجع صـدر و رفـع    هیو ر جهت امراض صدر

ی و یـا بـا ادویـه مناسـبه و     یتنهاه خشونت سینه و حلق و صوت ب

. ه بهتـر از تـر تـازه آنسـت    یخشک آن از براي امراض صدر و ر

ردي از بـراي   و بطـی الهضـم و   آشامیدن آن نفـاخ  *اعضاءالغذا*

لـزج و ملـین احشـا و مسـهل      معده و مولد خلط محمود و اندك

گی و حـرارت  ناخلاط رقیقه و منضج و مسکن التهاب معده و تش

و امراض مقعده خصوص رسـیده   جگر و خون و اصلاح فساد کبد

 ـیده آن یرس آن حابس بطن و آشامیدن سا آن و نیمنیم خشک  ا ب

با آب سـرد جهـت    و با دانه آن مانند سویق دانه جهت قرحه امعا

اند که جهـت   گفته *ضفاعضاءالن. *مفید حبس بطن و رفع اسهال

الاورام و البثــور و * .رده و مثانــه نــافع اســتگــامــراض کبــد و 

 ـ کاسـنی  یـا مطبـوخ آن در عـرق    عوآشـامیدن آب نق ـ  *غیرها ا ی

صفراوي و تسکین حدت  و حصبه و جدري سکنجبین جهت شري

اه گدستور هره شو نموده بگو خون و با سکنجبین و خبه سن صفرا

 ـ و یا سرفه نباشد و الا با آب و یا با عرق نیلوفر د و یـا کـادي و   بی

مطبوخ بـا   ور آشامیدن آن با آب عدستدسه امثال اینها با خبه و ب

آن در گلاب و شـکر جهـت اکثـر امـراض      عو آشامیدن نقو قشر
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   .نافع و دبیلات جهت دفع ضرر شراب و مذکوره سواي سرفه

   .عدد تا پنجاه :مقدار شربت آن

   .سپستان :بدل آن

آن شـکر   مصلح ،خصوص اکثار آن و نفاخ رطب معده بارد مضر

مصلح آن عسـل   ،مضعف باهطایفی و گلاب و مقلل منی و  و مویز

را با آب طبخ دهند و صاف کـرده   و ادویه باهیه و چون برگ آن

با قدري شکر بیاشامند تا پنج روز متوالی جهـت   رطل هر روز نیم

یختـه آن  ببرگ خشک نـرم کوبیـده    بدن مجرب و ذرور خارش

خواه در دهان باشد و یـا در عضـو    و قروح خبیثه هکلآجهت رفع 

ن عضـو  آ عسـل بـر   آنکـه اولاً  ی است خصوصـاً یدیگر بهترین دوا

را نرم بسـایند   بمالند و بالاي آن بپاشند و چون پوست درخت آن

کـرده در جـوف    ب ممـزوج اهم وزن آن سفید ی و یا بایتنهاه و ب

 ـ  نپر ک جراحات خبیثه ا مجـرب و  ـام آنه ــند جهـت تنقیـه و التی

و  و حکـه  چوب آن جهت دفـع سـحج   عدیل و آشامیدن نشاره بی

اعضاي شکسته و بیرون رفته و  آن جهت جبر کسر جرب و ضماد

ی و یا با ادویـه  یتنهاه آن ب از جاي خود و صمغتحریک استخوان 

و  جهـت قوبـا   نافع و بـا سـرکه   مناسبه جهت امراض چشم طلاء

حسـی زبـان و عـدم     یدن برگ تازه آن باعـث خـدارت و بـی   یخا

کریه الطعم است و لهذا قبـل از آشـامیدن    ادراك طعم ادویه بشع

در  یسینماینـد و شـیخ الـر    مـی  را مضغ مسهلات و ادویه بشعه آن

ین نفعی ا دم من دریگفته ند نوشته که جالینوس ادویه مفرده قانون

استرداد صحت مفقوده و غیر  نه در حفظ صحت موجوده و نه در

و شـاید   نوشته که جهت تسکین حدت خون گـرم نـافع   سوجالین

را  سبب تغلیظ آن خون را باشـد و کسـی کـه آن   ه این خاصیت ب

 ـ     آن ه صاف کننده و غاسل آن دانسته ظنی اسـت کـه توجـه مـن ب

یت بسیار قلیلی است و نوشته که قـول حکـیم   یرا غذا نیست و آن

بسیار صواب و نیکو است و پسندیده و سـکنجبین   فاضل جالینوس

کبیر ذکـر   آن در قرابادین و مطبوخ و نقوع و لعوق عنابی و شراب

ــیافــت و در حــدیث وارد اســت کــه العنــاب   ــالحمی و ی ذهب ب

   .لی القلبالکمثري تج

   عنب◄
 ـ يکسر عین و فتح نون و باه ب فارسـی  ه موحده لغت عربی است ب

   .نامند هندي داكه و ب ترکی اوزمه و ب انگور

ثمري است معروف که از درخت تاك کـه رز نیـز    :نآماهیت 

را انـواع   باشد و صیفی آن صیفی و شتوي می رسد و هم می هنامند ب

بهتـرین آن سـفید رسـیده شـیرین شـاداب       .و اصناف بسـیار اسـت  

بزرگ دانه آنسـت کـه پوسـت آن رقیـق و تخـم آن کوچـک و       

در خوشـه   طپیـده  هاي آن در مقدار متسـاوي باشـند و درهـم    هدان

همه عسکري و صاحبی  نباشند و خوشه آن باریک نباشد و الطف

نامند پس انواع دیگر و کشمشـی   بابا و کشمشی که رازقی شو ری

   .است بسیار شیرین و لطیف

با قواي مختلفه است و انواع کثیـره و مطلـق رسـیده     :نآ طبیعت

م گرم یرا تا دو آن در آخر اول گرم و تر و بعضی بسیار شیرین آن

   .اند و تر دانسته

و سریع الانحدار و کثیرالغـذا   و منضج جالی :افعال و خواص آن

یت و تولیـد خـون صـالح و معـدل     یها است در غـذا  هو بهترین میو

امزجه غلیظه و مصفی خون و دافع مـواد سـوداویه و احتراقیـه و    

کـه   ردهگ ـبدن و زیاده کننده پیه  و مسمن هیرحال صدر و  مصلح

   .را بیندازند را خورده پوست آن آب آن

و  آن زیـره  مصـلح  ،نآدر  ریحیه و مولد ریـاح  معده رطبه مضر

و مصلح  ردهگو  ریحی و قولنج و طحال و مضر سده جگر رازیانه

و مصلح آن سکنجبین  طبع و مورث تشنگی و ملین آن تخم کرفس

بغایت مفسد آن و مـورث   ب سرد بالاي انگورآغذاهاي ترش و  و

الفور تناول ننمایند  هاي عفن و باید که بعد از چیدن فیبت و استسقا

دو روز مانـده باشـد بخورنـد و مـابین دو      نکه یکآبلکه بعد از 

و ملـین و   ه نفـاخ طعام که طعم اول انهضام یافته باشد و انگور تاز

و نفخ آن کمتـر   آن پژمرده کثیرالغذاتر از انجیر انگور اندك قشر

و ملـین و   و زیاده کننده خون جید و منضـج  و مقوي بدن و مسمن

و آب انگـور   ی مزمنـه و بـارده نـافع   مجهت ناقهین و صاحبان ح

و باید کـه آب   هیو ر النفوذ و الانحدار و جهت امراض صدر سریع

خصوصـاً   دازند و نخورند و مـویز نرا بی را بمکند و پوست آن آن

نگوري که رده و مثانه و اگو  حال معده و کبده طایفی آن اوفق ب

دستور مویز با تخم خـوردن جهـت اوجـاع    ه دو روز مانده باشد ب

رده و مثانه بهتر و روغن انگور که مکـرر آب و  گو  معده و امعا

جوشانیده صـاف کـرده و یـا در آفتـاب      را با روغن زیتون آن ثفل

اسـت و دانـه آن    و ملین جلد ند بغایت مسخن و محللپرورده باش

 مسک بـول مم سرد و خشک و مولد ریاح و حابس بطن و یدر دو

برآورنـد و بریـان    و منی خصوص دانه انگوري که از خم سـرکه 

رده و پوسـت آن سـرد و   گنه و کرده آن قبض آن زیاده و مضر مثا

 محـرق  لد ریاح و ذروروالانحدار و م خشک در اول و بسیار بطی

ن جهت جلاي جلد و تجفیف رطوبات چشـم و اکثـر قـروح در    آ

 سـرد و بـا   و عفص هر عضو که باشد مفید و انگور نارس و غوره

نـوح الـی االله    سـئل ت قابضه و کثیفه در حدیث وارد است کـه  قو

عنب فانـه یـذهب الغـم و در    لان یأکل ا تعالی الغم فاوحی االله الیه

العنب و البطـیخ   هن الفاکهمحب الی احدیث دیگر وارد است که 

فانها  حبه کل العنب حبهاور خوردن انگور وارد است که طو در 

سبب ضعف تـابش آفتـاب خـوب رسـیده و     ه و شتوي آن ب نؤهااه

را  باشد سـفید و سـرخ و سـرخ آن    گردد و دو صنف می شیرین نمی

و بسـیار   ی و با عفوصـت مجبلی نامند و این با شیرینی ک در بغداد
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 ـ اًغلیظ و بطی النزول از معده و نفاخ و احیان کـه   سـبب یبسـی  ه ب

ن و آتـر از   النزول ریعسو  دارد مقوي معده است و سفید آن لطیف

و  بیضـه  و محلـل اورام بـارده   حصـات  چوب آن مفتـت  خاکستر

و خـل و   و جوارش حصرم شرباً و ضماداً و بواسیر ه و شقیقهذخو

 شراب عنب و حصرم الکرم و شراب و رماد آنعقید  و دهن دبس

  .کبیر ذکر یافت در قرابادین و میفختج نی و میبهو شراب ریحا

  الثعلب عنب◄
 موحده و آن يمثلثه و سکون عین مهمله و فتح لام و با ايفتح ثه ب

و روبـاه   تربک هفارسی روباه و ب و تولیدون و ثلثان و زبرق را قنا

 ـ  هو شـکر انگـور روبـا    هروبا معنی انگوره نیز ب تورك ه نیـز و ب

 هندي مکوه مکويه و ب اصفهانی تاج ریزيه و ب رکی قوش اوذيت

 ـ بربـري مرابلـه  ه و ب لاطینی سلاطمه ماجهی نیز و ب و کاك ه و ب

  . کستیلان ازمور نامند

بـرّي و   بستانی و باشد از ثمر درختی است و انواع می :نآماهیت 

و اهـل   را کاکنج نر بستانی آن .دارد ماده میو جبلی و هر یک نر 

 قنـاد و  الثعلب و اهل مغـرب  را عنب و ماده آن ب اللهوح مغرب

باشد جبلی و سهلی  برّي نیز دو قسم می این است و نزد اطلاق مراد

 ـ  کـاکنج غالیـه   را اهل مغرب و جبلی نر آن هـا   هنامنـد و در خان

تر  ی است و نافعتر از کاکنج بستان صلب کارند و این کوچکتر و می

ب عن ـکاکنج منوم و مـاده بـرّي را   ن و گویند نر قسم جبلی راآاز 

نبات عنـب   باشد و الثعلب مجنن نامند و کیفیت این بسیار قوي می

دو ذرع و پرشاخ و برگ ه ب بستانی مابین شجر و گیاه و تا الثعلب

سیاهی و ثمر آن ه ل بیو ما تر از برگ ریحان آن بزرگتر و عریض

سـرخی و شـیرینی و لزوجـت در خوشـه و تخـم آن      ه ل بیزرد ما

و  باشـد  و سفید و ثمر این نوع نیز سـیاه مـی   شقدر خشخاه ریزه ب

داخـل و   مسـتعمل از  گویند سیاه آن خالی از سمیتی نیست و غیـر 

اسـد نشـده   سـرخی بالیـده تـازه ف   ه ل بیرین آن مستعمل زرد ماتبه

آن و یـا   آن و یـا عـرق   آنست و مستعمل ثمـر و بـرگ و عصـاره   

آن از خارج و عصـاره آن   و ضماد مطبوخ یعنی سلاقه آن و یا طلا

نیز و نبات کاکنج بستانی از نبات عنب الثعلب بزرگتر و برگ آن 

و  قدر نبقه کوچکی و انگوري خـرد املـس  ه تر و ثمر آن ب ضعری

 گـردد و تخـم   در غلافی و در خامی سبز و بعد از رسیدن سرخ می

را  آن بزرگتر از تخم عنب الثعلب و نبات قسم اول سـهلی کـه آن  

 ـ  بـرگ  ه عنب الثعلب منوم نامند ثمنشی عظیم و برگ آن شـبیه ب

ندگی است و گـل  بغبارآلود و در ساق آن چس و به و مزغب سیب

آن  خون و ثمر آن در غلافـی زرد و اصـل قشـر    گنره آن سرخ ب

م ایـن کـه   یروید و قسم دو سرخ و در زمینهاي نمناك سنگلاخ می

و بزرگتـر از   هاي آن مانند جرجیر مجنن گویند نباتی است برگ

خار و ثمر آن در خوشه و در هـر   و بی برگ حرشفه ن شبیه بآ

ماننـد دانـه    رخـو  هاي آن سیاه مدور هخوشه ده دوازده دانه و دان

 ـ دبق  منبـت آن  .ذرع درازي یـک ه و بیخ آن سفید غلیظ مجوف ب

و مواضعی که بادهـاي گـرم    رخت چناراکن جبلیه و نزدیک دام

  . سازد را محرق آن

در دوم سرد و خشک و با حرارت فاعلـه و   :نآطبیعت بستانی 

یـابس در   آن بارد م و مخدریاند سرد در اول و خشک در دو گفته

  .نآتر از  و ضعیف افیونه م و مخدر و منوم آن شبیه بیس

 حرارت و تشـنگی  و مسکن ملطف :افعال و خواص بستانی آن

امـراض الـرأس و   * .اورام حاره قوت قابضه و رادعه و محلل و با

و ورم حجـب   عبرگ نرم سـوده آن جهـت صـدا    ضماد *الصداع

و آشـامیدن   بدان و بخور آن جهت نزلات دستور نطوله و ب دماغ

 ضـماد آن بـر   *الاذن. *منـوم  شـراب  ریشه بیخ آن بـا  یک مثقال

آب برگ آن نیمگرم چنـد   ن و قطورورم آ تحلیل بناگوش جهت

بـرگ همـه    عصـاره  *عـین لا* .مرتبه جهت امراض گوش و بینی

یدن شـیافات  یو تقویت بصر و سـا  انواع آن حتی منوم جهت غرب

آب آن بـدل آب خـالص و بـدل    در نافعه چشم جهت اوجاع عین 

تمامـه جهـت   ه ره نبات آن باانسب و قطور عص مرغ بیضه سفیده

 ـ غرغـره  *الفـم * .چشم رسد مـؤثر ه زخمی و آسیبی که ب آب ه ب

لغـذاء و  امـراض آلات ا * .دندان و درد برگ آن جهت اورام حلق

ر یآن و سـا  ورم آن و التهـاب  ضماد آن بـر معـده جهـت    *النفض

آب آن با شـکر محلـل    اعضا و اورام حاره و آشامیدن چهار اوقیه

 اخلاط مراریه و رافع مغـص  اورام باطنیه و امراض احشا و مسهل

ن بـا  آ دستور دو اوقیـه ه مقعده و استسقاي حار و ب و ورم و زحیر

 و آن جهـت جنـون   و حقنه و با کشوث و آب کاسنی آب رازیانه

 سـبب اطـلاق آن و قـوت قبضـی کـه دارد و     ه ب و تنقیه امعا شري

آن  و رطوبات رحـم و حمـول   حیض آن جهت قطع سیلان فرزجه

 آن مـدر  آشامیدن تخـم مخـدر   سبب برودت آن وه ب مانع احتلام

الاورام * .ثانه و مبرد و مانع احتلاممو  ردهگ حصات و مفتت بول

آشامیدن آب  *و الحکه و الجرب و القروح و حرق النار و غیرها

آن جهت اورام باطنیه حاره و ضـماد آن جهـت منـع اورام حـاره     

و  و قـروح سـاعیه   و زخم آبلـه  ظاهریه و باطنه و سوختگی آتش

متقرح خصوصاً با آرد جو و تکرار استعمال و با اسفیداج و  سرطان

  .نااجنطی تور بادسه و ب نمله و جهت حمره ورد دهن

   .آن قند مصلح ،مثانه مضرگویند 

   .و نزد بعضی بطباط کاکنج :بدل آن

و از  ده مثقـال  و در مطبوخات تا تا پنج مثقال :مقدار شربت آن

و آب غیر مطبوخ آن بغایت مقـی اسـت و    آب آن تا بیست مثقال

   .الثعلب مجنن که ماهیت آن ذکر یافت عنب

   .سموم است در چهارم خشک و از :نآطبیعت 

و زیاده از آن  غایت مسکره آن ب یک مثقال :نآافعال و خواص 

 و خشکی زبان و کمودت رنـگ و فـواق  ه نده بکش تا چهار مثقال



  561      باب هجدهم      / فصل چهاردهم      

 ـ   قی الدم بسیار و نفث آن و اختلاف سحج ه و مخـاطی در دهـان ب

 ـه می شبیه بعهم رسیدن ط هـیچ وجـه   ه طعم شیر و استعمال آن ب

ضمده مواد حاره فاسده غلیظه تجـویز  ااند و بعضی در  ز نداشتهیجا

 را خورده باشد آشامیدن ماءالعسـل  کسی که آن اند و تدبیر نموده

 ـ و شـیر و مضـغ   نیسـون ا آن و بـا ه قی فرمودن ب است و و  هرازیان

 دامآن و خـوردن بـا   آشامیدن شیره آن با شکر و یا آشامیدن طبیخ

  . نیز سینه مرغ و تلخ

   الدب عنب◄
 ـ يضم دال مهمله و باه ب و  ترکـی مرداراغـاجی  ه موحده مشدده ب

   .نامند را غایش نیز گویند و درخت آن رشینبا

 ـ درختی است کوهی نر و ماده می :نآماهیت  قـدر  ه باشد نر آن ب

خـار و   زمین و چتـري و بـی   ل بریهاي آن بسیار و ما قامتی و شاخ

 ـو ما بـرگ آن ماننــد بــرگ انــار  پهنــی و نــرم و ثمــر آن ه ل بــی

سـرخ و در   ماننـد کـاکنج  قدر کناري کوچـک و  ه دار و ب خوشه

ن با اندك شیرینی آجوف آن چهار پنج عدد دانه کوچک و طعم 

سبزي شـبیه  ه ل بیو تلخی و لزوجت و قبض کمی و گل آن زرد ما

جبلی  نوشته نوعی از زعرور ن و بغداديآگل حنا و باریکتر از ه ب

   .سرخیه ل بیبیخ آن ما است و

   .سرد و خشک در اول :نآطبیعت 

خشک  ثمر آن جهت نفث الدم نافع و سویق :نآافعال و خواص 

 و محلـل  و جـاذب  کهنه و بیخ آن بسیار مجفـف  آن حابس اسهال

نماینـد تـا    مـی  را بر اورام دواب ضـماد  ن پوست آنااورام و بیطار

 ـ چرك آورده به شود و ماده آن ه را برگ بزرگتر از نر و شبیه ب

بـرّي   تر و غیر چتري و بیخ آن عود و از آن کوچک برگ شمشاد

 و شـیراز  سـمیت و در بـلاد کرمـان    ر اجـزاي آن بـا  یاست و سـا 

 ـ  ک نامنـد و بـرگ آن مسـکر   گرا بر کثیرالوجود و آن ه اسـت ب

  . بیخ آن خلاف

  ه الحی عنب◄

 تحتانیه مشـدده و هـا شـامل ثمـر     مثناة يمهمله و یاي فتح حاه ب

  . است مر کبرو ث فاشرا

   عنبر◄
در  .مهملـه  يموحـده و را  يفـتح بـا   فتح عین و سـکون نـون و  ه ب

است که  ن اختلاف است بعضی گویند موم نوعی از نحلآماهیت 

جبال و اشجار آن نوعی  ري که در میان دریا واقع است بریدر جزا

کند و در موسم بهـار کـه    ن جمع میآه ساخته عسل در نحلی خان

باد و بـاران از شـدت آن    ها بسیار است و در موسم هگلها و شکوف

رود و  در دریـا مـی   و سـیلاب  شته بـا گا دهاي آنها ج ههر دو خان

گردد و موم خـالص آن از   ل مییشسته زا مرور ایامه ب را عسل آن

 ـ همپی در تابش آفتاب و لطمات امواج پی در  ـرنشسته پ ده و رده پ

را  آیـد و مـردم آن   ساحل دریـا مـی  ه گردد و ب مدور و غیر آن می

 ــدارند و استعم برمی را  نماینـد و مـدور آن   مـی  ع و شـري ـال و بی

یـد ایـن اسـت    ؤفروشند و م ی میـقیمت اصله د و بـنامن شمامه می

بعضی اوقات تـازه آن   ندرته که از جمعی ثقات شنیده شده که ب

و نـرم ماننـد خمیـر شـیرین بسـیار       دست آمده با حـلاوت ه که ب

رموت و نواح هزو  بباشد و در سواحل بحرین و مالدی خوشبو می

دارند و امام و سـلاطین   را برمی آورد و مردم آنجا آن آنها موج می

 ـخر ار گران میـقیمت بسیه ن بآ و حکام و متولین آن بلد ه ند و ب

و حـرارت   گویند بسـیار مقـوي بـاه    خورند و می ام میــرغبت تم

 تحیوانـا  سـازد و  و ارواح است و بدن را فربـه مـی   او قو غریزي

 ـ دارند و چون آن را بسیار دوست می بحري آن زودي ه را دیدند ب

کشد و یـا شـکم    می را هابلعند و در شکم آنها انهضام نایافته آن می

افتد و کسانی که واقف ایـن امرنـد    روي آب می آنها منتفخ شده بر

آورند و این سیاه  زودي گرفته شکم آنها را شکافته برمیه آنها را ب

بلعـی   باشد و این را عنبـر  می رنگ و اندك با سهوکت و زهومت

نچه نواب غفـران مـآب حکـیم سـید     آست نامند و نیز مؤید آن می

خـان   حکیم معتمد الملوك سید علـوي ه محمد هاشم المخاطب ب

انـد کـه فقیـر     االله سرهما قلمی نمـوده  حرر قدسمماجد  خال والد

 ـ  آشمامه دید که در  صـد  ه ن مثل نحل جانورهاي بسـیار قریـب ب

ست آنها صلب خزفی بود بودنـد و محـرر کتـاب    پو عدد که جلد

ردن جـانوري صـدفی   گ ـو  ن نیز سـر آنیز قطعه عنبري دید که در 

ن نمایـان  آمنقار نیز چیـزي در  ه جلد سرخ جوزي رنگ و شبیه ب

آنکه آن رطوبتی است  اند ولیکن قول بر بود و آن مغفور نیز نوشته

و  ماننـد قفـر   ر میان دریـا یو یا جزا که از بعضی معادن میان دریا

لاطـم امـواج و   تو مـد   زرسـبب ج ـ ه آید و ب برمی و قیر ییمومیا

منجمـد    هب دریا پـرده پـرد  آروي  رسیدن حرارت آفتاب بدان بر

شـته  گر اشـکال دیگ ـ ه و ب اي شکل شمامهه گردد و نیز مدور ب می

انـد از ایـن هـر دو     اقوي است و گفتـه  افتد نزد احقر ساحل میه ب

 ـآ گـردد در تـه آب    مـی  خـاك و ریـگ و رمـل   ه نچه مخلوط ب

از بـین   باشد و احیاناً سبب ثقل و این صفایحی سیاه میه نشیند ب می

آید و این را عنبـر رملـی و    برمی صفایح آن رمل و خاك و چرك

ریق تصفیه ط ز نیست ویامند و بدون تصفیه استعمال این جاتخته ن

ن آ آن مانند تصفیه موم است و در مقدمه ذکر یافت امـا قـول بـر   

ی است که مـوج  یین نوعی از حیوان دریاگیعنی سر که عنبر روث

ل یعنـی  ط ـآنکـه آن   اندازد و همچنین قول بـر  ساحل میه را ب آن

گـردد   طول زمان منعقد میه یا نشسته برروي د رشبنمی است که ب

نماید و االله اعلـم   ست بعید میا نآ چنانچه صاحب اخوان الصفا بر

ه ل بینچه صافی ماآکه از عنبر  ماخلق پس بدانلق ماخلق یحقاه ب

نچه مـدور شـکل شـمامه    آین ا را عنبر اشهب و از زردي است آن
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اي ه ن نقطهآ بر ست وسفیدي اه ل بیاي آن ماه نچه قطعهآنامند و 

 ربهـا را نقاط  را عنبر خشخاشی و آن باشد آن بسیار ریزه سفید می

نامند و بهترین همه آنست که تازه با دهنیت و خوشـبو   و عنبر می

 ـنچـه ما آاتب یعنی بعد از اشهب رمه نواع دیگر بار یباشد و سا ل ی

 تر از سیاهی و زبونه ل بیسبزي پس ماه ل بیازرقی است پس ماه ب

نچه ریـزه شـده   آی و عهمه سیاه کم بوي بسیار کهنه آنست پس بل

مجتمع گردانند باید در گـلاب قـدر مضـاعف     را باشد خواهند آن

بگذارند و در گلاب سرد اندازند و مانند شمامه سازند و یا آنکه 

گرم جوشان گذارند  اس نازکی پاکیزه کرده در آببدر پارچه کر

ب آفشار دهند تا یکسان گردد پس در  تا خوب نرم گردد و درهم

ن جـدا کـرده   آسرد فرو برنـد تـا منجمـد گـردد و پارچـه را از      

کنـد و مصـنوع و    مـدتی نیـز بهـار مـی     نگاهدارند و ایـن بعـد از  

و لادن و موم و قدري عنبـر سـیاه و    گچسازند از  ز میـول نیـمجع

از  شـمامه  و کاه خواهند صفایحی و یا شمامه هر شکلی که میه ب

انند و بچس ـ ن مـی آ پرده بـر  لا از عنبر خالص سه چهار ن ساختهآ

ه ـریزند و کهن فروشند و یا عنبر خالص را گداخته بالاي آن می می

 فروشند و فرق میان اصلی و جعلی آنست کـه قـدري آن   رده میـک

فتت گردد مصنوع است و اگـر نـرم و مجتمـع و    ترا بخایند اگر م

 دود الص و دیگر آنکه در آتش اندازند اگرنده باشد خباندك چس

آن خوشبو باشد خالص است و الا مجعـول و یـا آنکـه سـیخی را     

یـد خـالص   آن برآبرند اگر بـوي خـوش از    گرم کرده در آن فرو

و اصل آنسـت کـه امتیـاز شـمامه اصـلی از جعلـی        است و الافلا

را  جـوف آن  حقیقـت  را و مشکل است مگـر آنکـه بشـکنند آن   

   .دریابند

در  م گرم و در اول خشـک و در اول گـرم و  یدر دو :نآ طبیعت

   .اند م خشک نیز گفتهیدو

 و قوتهـاي حیـوانی و   ححـافظ اروا  :افعال و منافع و خواص آن

مبرودین و مقـوي حـواس خمسـه     نفسانی و طبیعی و بغایت مفرح

  و طعــام و اعــاده   ظــاهره و باطنــه و محــرك شــهوتین بــاه    

  ت اوجــاع رکننــده قوتهــا از شــرب ادویــه مســهله و غیــره و کثــ

آنهـا و   سـموم و مقـاوم   جماع کم شده و مفتح سـدد و بـادزهر   و

  ب و بــالطبع دافــع امــراض بــارده یــمقــوي افعــال معــاجین و تراک

ــارده  عمومــاً   قلبیــه و خوشــبو ماغیــه و دو بالتخصــیص امــراض ب

  و  و دمــاغ بالخاصــیت دافــع امــراض حــاره قلــب و کننــده دهــان

   .اســت و پیــران را بســیار موافــق     مــنعش حــرارت غریــزي  

امراض الرأس و الصدر و القلب و المعـده و الکبـد و الطحـال و    *

ــه لا ــه و المثان ــال  *کلی ــت ف ــوه ججه ــه و لق ــزاز و  و رعش   و ک

  مزمنـــه  و نــزلات  و جنــون  و شــقیقه  بــارد  و صــداع  خــدر 

ن و امراض بینـی و سـینه و سـرفه    آ ریاح و اوجاع گوش و تحلیل

ــو کهنــه ــب و خفقــان  و رب    و غشــی و قرحــه شــش و ضــعف قل

و  و اوجاع معـده و طحـال   و یرقان و استسقا و کبد و ضعف معده

شرباً  اعصاب و اوجاع مفاصل و ریاح مجتمع در معده و امعا ردهگ

مداومت آشـامیدن   *اعضاء التناسل* .و تدهیناً و بخوراً و سعوطاً

و  وسـین و طـلاي آن بـا غالیـه    جهت اعاده باه مای آن با ماءالعسل

 احلیل و بر ادهان حاره جهت تقویت اعضاي تناسل و تحریک باه

 ـ  حـد افـراط و آشـامیدن یـک    ه باعث شدت لذت جماع طرفین ب

جدیـد و قـدیم    فم معـده  آن هر روز تا سه روز جهت درد دانگ

و سـموم و   آشامیدن آن جهت رفع وبـا  *الوبا و السموم* .مجرب

یـدن آن در  یی و گریزانیـدن هـوام و بو  یباوهواي  بخور آن مصلح

  . جمیع امور مذکوره قوي الاثر

 ،در محـرورین  و رقت آن و تولید شري خون باعث غلیان :المضار

  دهـان  اآن بـا   هـاي سـرد و تـر و سـعوط     هو میـو  آن کافور مصلح

ــیح   ــه و تفت ــارده دماغی ــراض ب ــع ام ــت دف ــدد آن و  حــاره جه   س

  حـادث از   قطنـه آلـوده جهـت رفـع اسـتطلاق بطـن      اآن با  حمول

   مصـلح آن صـمغ   ،اسـت  و گوینـد مضـر امعـا    برد و ضعف معـده 

ن ادویه بـارده  آمصلح  ،عربی و نزد بعضی مضعف روح کبدي است

اکــل و شــم آن  نهــا و اکثــارو امثــال ای شــنیزگو  ماننــد طباشــیر

یـدن کـافور و   یاسـت و مصـلح آن بو   برانگیزاننده ماشري و حمره

   .خیار

 آن اند که اگر یک مثقـال  و گفته دانگ یک :مقدار شربت آن

 ـ صمغ و نیم مثقال بنفشه دو چندان سر را با سـه دفـع در   ه عربی ب

 ـ  ه روز خورده شود تفریح ب کی ایـن قـول   ه حـد اسـکار آورد و ب

  .ارددمغرور نباید شد که چندان اصلی ن

 ـ وزن آن مشک و زعفرانه ب :بدل آن  و وزن آن مـر ه و گویند ب

ختن مشک و زعفران است و دستور حل و تصـفیه و بخـور و سـا   

و  و عـرق  و شـمع  و جـوارش و حـب و خمیـره و شـراب     حتسبی

 کبیـر  در قرابـادین  و معجـون عنبـر   وههو قرص و ق و فتیله سعوط

  . مذکور شد

   عنقود ◄
ضم عین و سکون نون و ضـم قـاف و سـکون واو و دال مهملـه     ه ب

   .اسم جنس خوشه است و جمع آن عناقید آمده

 يقدر شبره مخصوص پرشاخ باست اسم خوشه نباتی  :نآماهیت 

شـکوفه و خوشـه آن    بـی  و ریزه و و برگ آن مانند برگ سداب

   .سدابه حه آن شبیه بیمملو از رطوبت و تخم و را

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

اعضا است ه اعضا و مانع ریختن مواد ب مقوي: آنافعال و خواص 

حـدت خـون و    آن و مسکن و التهاب آن رافع اورام حاره و ضماد

   .رافص

  . تا سه درم :مقدار شربت آن
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  عنکبوت◄
  موحده و سکون يفتح عین و سکون نون و فتح کاف و ضم باه ب

  و فارسی کارتنهه فوقانیه جمع آن عناکب آمده ب مثناة يواو و تا

  .نامند هندي مکريه بو  ترکی ارومچکه ب 

حیوانی است کوچک تنه و پاهاي آن بسیار باریـک   :ماهیت آن

د شـبث و سـبع   ننامی خاص مانه باشد و هر یک ب بلند و انواع می

و غیرها و از مطلق آن مـراد نـوعی اسـت کـه در      الذباب و رتیلا

خـود تارهـا تنیـده     دهن از لعابهاي خانه و جاهاي خالی  هگوش

   .ماند ها ساخته می هخان

ن سرد و خشک و بعضی مانند شبث و سـبع  آهمه انواع  :طبیعت

   .اند را گرم دانسته آن ندنالذباب و ما

غلیظ نسج سفید بـا   عنکبوت قطور *الاذن* :افعال و خواص آن

نزف الـدم و الاورام  . *آن در گوش جهت تسکین درد روغن زیت

عنکبوت بر جراحـات کـه خـون از     بستن تار *و القروح و البثور

نهـا و  آ یدن بـر بسـبب چس ـ ه نها جاري باشد باعث حبس خون بآ

اند که چون نسـج عنکبـوت را    گفته *الحمیات* .التیام آنها است

زفت بـر پارچـه کتـانی     با بعضی مراهم مناسبه داخل کنند و یا با

مـؤثر   انند جهت رفع حمی غـب ببچس مالیده بر جبهه و یا صدغین

اند چون نسج عنکبوت غلیظ سفید را در پوسـتی بسـته    و نیز گفته

 ـ بازو و یا ب بر سر و یا بر  ـغـب بندنـد زا   بر گردن صـاحب ت ل ی

گردد و پرده صفیقی که در زیر شکم عنکبوت در حین بچـه دادن  

آینـد   ها برمـی  هها بزرگ شدند جدا گشته بچ هباشد و چون بچ می

 بر ل گردد و چونیبندند زا ربع ببازوي صاحب ت را چون بر آن

تـازه حکـم    نزف الدم اعضا بندند حبس آن نماید و بر جراحـات 

 بخیه و خشک بند دارد و چون عنکبوت بر عضو مالیده شود آبله

   .نماید و مجروح گردد کند و خارش

ره و عریبرد اطـراف و قش ـ  از نوع قوي آن اعراض ردیه و :المضار

عـلاج   .هم رسده ب و امتداد آن و انتفاخ بطن از ریاح انتشار قضیب

صرف قوي و  شراب با و شونیز خشک و سعد آن آشامیدن سداب

 ـ   خـام خشـک    دن انبهیو مال در حمام تعریق ه کـرده اسـت کـه ب

 ـ هندي امچور نامنـد کـه آن   ب نـرم سـوده بمالنـد و نـوع     ا آرا ب

کوتـاه و   عذب است و پاهـاي آن ه سیاهی که معروف ب عنکبوت

گیرد  دست خود میه برند ب کشد و چون خلالی نزد او زمین می بر

 ر عوارض دیگر ویگردد و سا از گزیدن آن حمی مطبقه عارض می

علاج آن فصد  ،ر عنکبوتهاي دیگریسا خلافه رم است بگسم آن 

 الزام ماءالشـعیر  مطبوخ فواکه وه دفعات و حل طبیعت به است ب

 ـ و مزورات و باید کـه گوشـت فاسـد موضـع لسـع آن      آلـت  ا را ب

عمل آورند و اما عنکبوت ه ا بقروح ردیه ر تدبیر حدیدي ببرند و

گیـرد چنانچـه    را مـی  جهـد و آن  می مگس که بر فهده معروف ب

 را و آن عنکبوت دست و پـا  گیرد آن جهد و می فهد بر صیدي می

ر یتـر از سـا   سیاهی است و آن سلیمه کوتاه کوچک سفید منقط ب

آن  عـلاج  ،گـردد  بسیار عارض می ارشانواع است از گزیدن آن خ

 ـ  عرق سـاعت و مالیـدن   ه فرمودن و عرق را پاك کردن سـاعت ب

جوشانیده باشـند و   ن بیخ کرفسآکه در  محلول در سرکه حضض

و آن عنکبـوتی اسـت کـه پایهـاي     شـبث  ه اما عنکبوت معروف ب

و بـراز   عسـرالبول و بسیار بلند دارد و از لسع آن وجع معده و قی 

  .است آن علاج رتیلا علاج ،گردد و مهلک است عارض می

   عنم◄
هندي ه و ب دارواش ابنو تنک لغت دیلمه فتح عین و نون و میم به ب

   .گویند فارسی گلناره است که ب نامند و گویند جلنار سکرداري

هـاي   من در تحفه نوشـته از شـاخ  مؤحکیم میرمحمد  :نآماهیت 

برگ آن سبز بـا طـراوت و    .ه استحنیتو غیر روید و درختان می

و گـل آن سـرخ خـوش منظـر و      انبوه و کوچکتر از برگ بـادام 

در حاشـیه تحفـه نوشـته کـه چنـد صـنف        حکیم میرعبدالحمیـد 

هلیون و ایـن صـنف و بـرگ آن    ه باشد صنفی برگ آن شبیه ب می

فی نفی برگ آن مثل بـرگ نـیم و ص ـ  ند و صجهت جراحات مفی

بـرگ  ه و صنف چهارم برگ آن شبیه ب برگ آن مانند برگ انبه

   .هم انده خیار و هر چهار صنف در خواص قریب ب

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

 .یدن برگ آن مقوي دندان و لثهیخا *الفم* :نآافعال و خواص 

و  یدن آن مقوي معده و حابس اسهالآشام *و النفض اعضاءالغذا*

 ـ سیلانات و نزف الدم و حـیض   .آن و حمـول  دسـتور ضـماد  ه و ب

  .آن جهت جراحات تازه نافع است ضماد و ذرور *الجروح*

  فصل العین مع الواو

   عود◄
 شـاخ  سکون واو و دال مهمله اسـم جـنس چـوب و   ضم عین و ه ب

اد نزد راز مطلق آن م .هندي لکري و دالی نامنده اشجار است که ب

   .نامند رکهندي اه هندي است که ب اطبا عود

 ـ یچوب درختی است که از کوهستان جنت :نآماهیت  ه ا قریـب ب

و در سمت شمال و شرق آن واقـع   الهگز توابع صوبه بنکه ا سلهت

که هر دو از بلاد عـرض شـمالی    ر مملکت دکهنیاست و در جزا

 ـ ناو ر شهریتیان از جزاجنو در جزیره  وا اندتخط اس ه که قریب ب

سی و چنـد  عرض ه از بلاد عرض جنوبی خط  استوا ب سرحد چین

رسـد و درخـت آن بسـیار عظـیم و سـاق و       هم میه درجه است ب

ن آکـه از   هاي آن اکثر کج واج غیر مسـتوي و انـدك رخـو    شاخ

تـوان ترتیـب    اله خوب نمـی ـی و یا پیـی و یا ظرفـعصا و چوبدست

واجـی و رخـاوت و نیـز جابجـاي آن مجـوف       سـبب کـج  ه داد ب

ن تا سـالخورده و کهنـه نباشـد و    جهت آنکه درخت آه باشد ب می
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مرور ایام بپوسد ه بریدن تا مدتی نماند که اجزاي خام آن ب از بعد

باشـد و بـراي سـرعت پوسـیدن در زمینهـاي       و بریزد خوشبو نمـی 

ن با دهنیت و سـنگین  آنچه از آکنند پس برآورده  نمناك دفن می

رود در آب انداختـه امتحـان    سیاه غرقی است که در آب فرو مـی 

ن انـدك  آنچـه در  آنامنـد و   را غرقی می کنند و آن نموده جدا می

گوینـد   لات آهنی برآورده غرقی مستعملی مـی ا آخامی باقی است ب

نچـه  آرا نـیم غرقـی و سـمله اعلـی و      نچه نیم غرقی اسـت آن آو 

رود سـمله خواننـد و ایـن کثیرالوجـودتر از      ته آب نمیه ق بـمطل

اشد و غیر آن اغبر بعضـی تیـره و   ب انواع دیگر و غرقی آن سیاه می

باشـد   اند انـواع مـی   مراتب خوبی و بدي و گفتهه بعضی کمرنگ ب

مندلی و هندي آن سیاه و سمندوري و هندي و سمندوري و قماري 

رنـگ و منـدلی آن    هندي و قماري آن کم را دهنیت غالب بر آن

باشد جبلی آن با خطوط  بسیار خوشبو است و نیز برّي و جبلی می

 انـد و بخـور   اه و برّي با خطوط سفید و بعضـی بـالعکس گفتـه   سی

انـد   نهـا و گفتـه  آاست در  هندي آن باعث منع تولد شپشه ثیاب ب

آورنـد و   ا مـی ـنج ـآت که از ـسا اسم بلديه وب بـسمندوري منس

الی سلهتی گهمچنین قماري مختار در طب در ادویه بیشتر هندي بن

باشد زیـرا   یدهنیت و اندك قبض تلخ خوشبوي باغرقی آنست که 

ی و چربـی نـوع اعـلاي    یشـبو وخوبی و خه اکن دیگر بام که عود

تی یعنی غرقی آن نیست و آنکه در اکثر نسـخ و تراکیـب قیـد    لهس

نمایند شاید جهت آن باشد که دستور است که  عود هندي خام می

ن آگیرنـد و از   مـی  ن عرقآه از را خیسانیده و نیم کوفت چوب آن

ال را ف ـیـدان آن اث قگیرند و بعضـی نام  عرق بعد سرد شدن عطر می

را استعمال ننمایند کـه   فروشند تا آن جاي آن میه خشک نموده ب

ال کـرده در  ف ـداخـل آن اث  ضعیف است و بعضی قدري مغز بـادام 

 ـ گیرنـد و آن  طریق تنکیس روغن میه ن بآها کرده از  هشیش ه را ب

نامند و این چندان خوشبو نیست مانند چـووه   می رکهندي چووه ا

ذ ـم اخاداـز بـخالص که از براده عود عرق ناگرفته بدون خلط مغ

ر بـاز  تک ـو یا براده چـوب   را با براده صندل نمایند و بعضی آن می

گیرند و این عطر نیز  را می کشند و بعد سرد شدن عطر آن عرق می

 نچه صاحب اختیاراتآمانند عطر خالص چندان خوشبو نیست و 

جـاوه ده روزه  ه نجا بآخیزد که از  بدیعی نوشته که از بندر چیته

فروشـند   رهمسنگ زه ایت عزیزالوجود است و بن بغآراه بود و 

دست بگیرند گـرم شـود و عـرق    ه ندارد و چون ب ی هیچ بویو گو

شبو بود و بوي آن یکسان بود راست است و قریب وکند بغایت خ

ان مذکور باشـد  نچتی ر نیز شنیده و شاید بندررنچه نوشته محه آب

و  تکه چـوبی دیگـر در هیـأت و صـلاب     که چیته نوشته و بدان

 ـ الـه گو بن بو در هند عود غرقی مگر دره دهنیت بسیار شبیه ب ه ب

یابنـد اکثـر ایـن را بـدل آن      رسد ولیکن همه کـس در نمـی   هم می

   .نامند  می فروشند و این را تکر می

 ـک و در دوم خشیم گرم و در سیدر آخر دو :نآطبیعت  م نیـز  ی

   .اند گرم و خشک گفته

و مقوي  و مفتح سدد و مفرح ملطف :افعال و خواص و منافع آن

و معـده و احشـا و    و کبـد  و حواس و قواي دماغی و قلب اعصاب

 ـزا و آنها و هاضـم  و محلل ننده ریاحو پراکنده ک ردهگ ل کننـده  ی

 ی دهان و رطوبات عفنه و بلت معده و رحم و ضعف معـده یبدبو

رده و مثانه و رحم و حافظ صحت حوامـل و جنـین و   گو  و امعا

آشـامیدن آن بسـیار مقـوي     *سأاعضـاء الـر  * .دافع اوجاع نقرس

دسـتور بخـور آن مقـوي و    ه حواس و اعضاي دماغی و اعصاب و ب

آن مقـوي دنـدان و    مضغ *الفم. *دماغیه است هبمحلل فضول رط

دنــدان و  آن جــالی محــرق هــت و ســنونکلثــه و نیکــو کننــده ن

آشـامیدن   *لصدر و القلـب و الغـذاء  ءااعضا. *مستحکم کننده آن

و تفریح و تقویت قلب و رفـع   و ضیق النفس آن جهت سرفه و ربو

 و و اسـهال  بـارد و ضـعف معـده و کبـد و غثیـان      و خفقان غشی

درم و تـا   خصوصاً که یک و سپرز ذوسنطاریاي سوداوي و استسقا

 آن مقـوي قلـب   ررا بخورنـد و همچنـین بخـو    درم و نیم آن یک

 است و نگاهداشتن آن در دهان نیز جهت امراض مذکوره مفید و

باشد  زند و ظرفی که از روي توتیارا در آتش اندا چون قدري عود

ن آآن در  ن معکوس بدارند که دودآ نامند بر هندي جسته که ب

و قدري شیر مرضعه طفلی که قی نمایـد و بـه هـیچ     مجتمع گردد

ن ممزوج نوع تسکین نیابد در آن بدوشند و حرکت دهند که به آ

آن طفل بخورانند در دو سه دفعه قی بند گردد و طفـل  ه و ب گردد

و ممسک بول  و باه مقوي آلات بول *اعضاءالنفض* .صحت یابد

رطوبت و ضعف مثانه و  حادث از برودت و و مذي يذو منی و و

را خشک و  باز دارد و آنرا له از رحم یسا اوعیه منی و رطوبات

سـموم   ریحـانی بـادزهر   مطبوخ آن با شـراب  *السم. *گرم سازد

اسـت در   هندي آن مـانع تولـد قمـل   ه و بخور نمودن ثیاب ب بارده

   .آنها

و سـکنجبین و   آن کـافور  مصـلح ، ین شرباً و بخوراًمحرور مضر

   .مصلح آن گلاب ،گویند مضر سفل

   .تا یک مثقال :مقدار شربت آن

 ـ مدحرج و زراوند و زعفران دارچینی و قرنفل :بدل آن  گدو دان

 دقیق است و دسـتور احـراق   قنطوریون وزن آن و در اوجاع نقرس

و خمیره  د و چوهنمطرا که تطریه نام ارشات و عودوو بخور و ج

 در قرابادین و قرص و معجون آن و اشربه و شمامه و عطر و فتیله

  . کبیر ذکر یافت

   عودالبلسان◄
   .سین مهمله و الف و نون موحده و لام و يفتح باه ب

رنـگ   است بهترین آن گنـدم  هاي درخت بلسان شاخ :نآماهیت 
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   .شبوي آنستوخ

   .میگرم و خشک در س :نآطبیعت 

. تریاقیــت و بــا امفــتح ســدد و مقــوي قــو :افعــال و خــواص آن

و  و تنقیه رطوبـات دمـاغی   و صرع جهت دوار *امراض الرأس*

جهت  *الغذاء و النفض و السموم و امراض الصدر* .تاریکی چشم

سـموم و   و سـردي معـده و جگـر و بـادزهر     سفو ضـیق الـن   ربو

ــدگی افعــی ــرحم* .را مفیــد گزی بخــور آن جهــت تجفیــف  *ال

   .ل سازدیزا رطوبات رحم و عقم را

   .تا نیم مثقال :ت آنمقدار شرب

   .آن کثیرا مصلح ،امعا مضر

  . نیز ذکر یافت حب آن و در بلسان :بدل آن

◄هعودالحی   
   .مشدده و هاتحتانیه  مثناة يمهمله و یا يفتح حاه ب

قزوینی دیگري ذکر نکرده و آن نبـاتی اسـت    غیر از :ماهیت آن

و بـیخ آن   سوسنه رسد شبیه ب هم میه که در بلاد بربر و سودان ب

حـه  یو خشونت و تلخـی و تنـدي را   صلابت نیز مانند بیخ آن و با

   .مانند عاقرقرحا

   .خشک م گرم ویدر س :نآت یعطب

 .غلیظـه  ریـاح  و مقوي حواس و محلل مفرح :افعال و خواص آن

درم آن جهت دفع سمیت هر سـم گـرم و    آشامیدن نیم *السموم*

و نگاهداشـتن آن در   نآ ن و خـواه بعـد از  آ سرد نافع خواه قبل از

مار و هوام است بـا دارنـده آن و بعضـی را     دست نیز مانع گزیدن

ن آ بـر  مان آنست که چون در دست نگاهدارنـد و چشـم افعـی   گ

یده در دهان مار اندازنـد  ید و چون خاگردحس و حرکت  افتد بی

جهـت رفـع    تدهین مطبوخ آن در روغن زیتون *الاوجاع* .بمیرد

   .النساء و اوجاع بارده در ساعت مفید عرق

  . تا نیم مثقال :مقدار شربت آن

   عودالعطاس◄
   .ضم عین و فتح طا و الف و سین مهملهه ب

 ـ   نزد بعضی کندش :نآماهیت  ه است و نزد بعضی بیخـی اسـت ب

ی و سر آن سطبر و طرف دیگـر آن باریـک منحنـی و    قدر انگشت

هاي نبات آن باریـک   فید و شاخسظاهر آن تیره رنگ و باطن آن 

و  برگ زیتـون ه و برگ آن شبیه ب گیاه برنجاسفه و انبوه شبیه ب

   .شتندبوي و معط و بابونهه قبه آن کوچک و شبیه ب

م گرم و خشـک و خشـک آن در   یدر آخر دو :طبیعت تازه آن

   .م خشکیآخر س

* ثـار الآ* .و محلـل  قـوي و جـالی   سمعط ـ :افعال و خواص آن

اسـت   و خون مرده تحت جلد و برص آن رافع نمش و کلف ضماد

  . و بیطاران در جراحات دواب مستعمل دارند

   عودالقرح◄
   .ضم قاف و سکون را و حا هر دو مهملهه ب

 وج دانسـته و بعضـی   در ماهیت آن اختلاف است بعضی عاقرقرحا

 ـ رازیانـه ه حدت و نبات آن شبیه بگفته بیخی است با  و بعضی ه ب

ــامتی و شــاخ ــاس قــدر ق  شــام و عــریض و در هــاي آن ماننــد ریب

   .کثیرالوجود

   .میگرم و خشک در س :نآطبیعت 

و بعضی مانند است  در جمیع افعال مانند وج :نآافعال و خواص 

  . اند دانسته عاقرقرحا

   عودالیسر◄
   .مهمله يتحتانیه و سکون سین و را مثناة يضم یاه ب

 ـ  نند که چـوب انـاغورس  آجمعی بر :نآماهیت  جهـت  ه اسـت ب

 ـ  آ و یسر خاصیت آن در جهـت قضـاي    هسـانی ولادت و بعضـی ب

و چـوب خطمـی و قـومی     یسر آن چون چـوب محلـب   ج ویحوا

  . اند  دانسته صنفی از اراك

   عودالصلیب◄

 يتحتانیـه و بـا   مثنـاة  يفتح صاد مهمله و کسر لام و سکون یاه ب

انـد و در   است و بعضـی غیـر آن دانسـته    موحده نزد جمعی فاوانیا

   .فاوانیا ذکر آن و تفرقه میان هر دو خواهد آمد انشاءاالله تعالی

   عوسج◄
   .فتح عین و سکون واو و فتح سین مهمله و جیمه ب

و پرخار و بـرگ   درخت اناره درختی است قریب ب :نآماهیت 

 ـ بندرازي و با رطوبـت چس ـ ه ل بین تند ماآ قـدر  ه ده و ثمـر آن ب

مانـد و   و سـرخ و در درخـت بسـیار مـی     لطـو ه ل بینخودي و ما

را برگ سـیاه   زارها و قسمی از عوسج منبت آن شوره ریزد و نمی

ن آهـاي   شاخ اول و خار آن بیشتر و تر از سرخی و عریضه ل بیما

دراز تا چهار ذرع و ثمر آن عریض باریک و گویا در غلافی است 

را ثمر مانند توت  نوشته که آن یسیشیخ الر و قسمی دیگر سفید و

مسـتعمل   خورند و در بلاد بارده بسـیار و  را می است که مردم آن

  .هاي نازك سبز آنست برگ

   .م خشکیر آخر دودر اول سرد و د :نآطبیعت مجموع 

ن در آآب بـرگ کوبیـده    قطـور  *العـین : *افعال و خواص آن

آن خـواه تـازه باشـد     چشم تا هفت روز پی هم جهت رفع بیـاض 

را گرفتـه   را بکوبنـد و آب آن  خواه کهنه مجرب و چون ثمر آن

را  آن دانگ کیصاف کرده خشک نمایند و عندالحاجت مقدار 

سوده در چشـم بچکاننـد جهـت     و یا شیر زنان تخم مرغ با سفیده
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پیشـانی مـانع نـزول     آن بـر  اوجاع و رفع بیـاض آن نـافع و ضـماد   

 سـبب قـوت قبضـی کـه دارد و پـرورده     ه چشم به فضلات است ب

را  بسیار مفید و چون بـرگ آن  آب آن جهت رمده ب نمودن توتیا

قوت آن در آب آید پس مالیده صاف نمایند و  در آب بجوشانند تا

 *الفـم * .باز بجوشانند تا غلیظ گردد جهت رفع بیاض چشم مؤثر

 ـالنم* .دهـان  یدن برگ آن جهت قلاعیخا ضـماد   *حمـره لو اه ل

که حرارت آن در کمال شـدت   و حمره برگ تازه آن جهت نمله

ــراض الســوداویه * .نباشــد ــذام و الام  *الحکــه و الجــرب و الج

برگ تازه آن جهـت جـرب صـفراوي و تسـکین      آشامیدن عصاره

ه ب گفته که اطباي یونان و فارس و هند نافع و شریف صفرا التهاب

را  نمایند بـدین قسـم کـه بـیخ آن     را در ابتدا می این معالجه جذام

ب آ رطــل یــک بــا قــدر یــک اوقیــهه ریــزه کــرده هــر روز بــ

پـنج   نوشند چهـار  ثلث رسد پس صاف نموده میه جوشانند تا ب می

نماید و جهـت جـذام    کند و دفع سوداي سوخته می مجلس عمل می

 ن اسـفیدباج آاند و شرط است کـه در روز قبـل از    مجرب دانسته

کور را مـذ  فربه تناول نماینـد و روز سـوم طبـیخ    گوشت گوسفند

بنوشند و تا چند روز بدان مداومت نمایند و باید کـه روز دیگـر   

و غیـره   رونـد و بغـدادي   حمامه شرب آن که روز راحت است ب

د و نور طبخ دهنـد و بیاشـام  تدسه ریحانی ب اند که در شراب نوشته

طاکی طبیخ مذکور را جهت قـروح  نوند و احمام ره در اثناي آن ب

و رفع آثار بهتر از چـوب چینـی دانسـته و     جرب و حکه و رطبه

را ریزه کرده با برگ مورد بسوزانند جهت قـروح و   چون بیخ آن

سـریع   یانیـدن مـوي  روو  امراض مقعده و منع زیادتی قروح خبیثه

الاثر و ثمر آن در جمیع افعال مانند برگ آن و قاطع نزف الـدم و  

   .اسهال

   .تا یک مثقال :مقدار شربت آن

   .وفلفوزن آن ه ب و ن آن اشنهزوه در ورمهاي گرم ب :بدل آن

 و بالخاصیت تعلیـق  آن کثیرا مصلحو  و مورث قولنج سپرزمضر 

خـود داشـتن آن    شاخ آن بر سقف خانه و دروازه مبطل سحر و بـا 

آن نیز گریزاننـده   اند و بخور برگ و یا عصاره مورث جاه دانسته

  . وام استه

  التحتانیه مثناةال يفصل العین مع الیا

   عینون◄
تحتانیه و ضم نون و سکون واو و  مثناة يیا کسر عین و سکونه ب

   .نون

دو نـوع از گیـاه    گفته این اسم را نـزد مـا بـر    غافقی :نآماهیت 

و کحدان و سلیس نامند و آن نباتی  یکی را کحلا :نمایند اطلاق می

هاي بسیار باریک راست طولانی  است بسیار تلخ و از ساق آن شاخ

متانـت و   یده و برگ آن کوچک مانند برگ مورد و بایصلب رو

ي گلـی  ا ههاي آن مابین سیاهی و سرخی و در هر شـاخ  رنگ شاخ

 ـیما ي رنگ مستدیر مانند درهمی وا هسرم ابـت  سـیاهی و من ه ل ب

 ـرا سـنابلدي نامنـد و نـوع دو    آن آن کوهستانها و اطباي اندلس م ی

هـاي آن   ن بلندتر و شـاخ آو از  ند مرزنجوشنبرگ آن خوشبو ما

یـده  یقدر ذرعی و باریک سفید ایستاده از یک ساق روه طولانی ب

منبـت   زرد رنگهاي آن گلی  اطراف شاخ بیخ آن و برو نزدیک 

ها و با قوت قابضه و این بهتر از نوع اول اسـت و   آن نیز کوهستان

   .ن در فعلآاسلم از 

   .میگرم و خشک در اول و س :نآطبیعت 

جاي سنامکی مسـتعمل  ه را ب آن اهل اندلس :آن افعال و خواص

خلط بـارد   رداخلاط ثلثه است خصوصاً  دارند جهت آنکه مسهل

بجوشـانند و   را بـا انجیـر   یعنی بلغم و سودا چون یـک قبضـه آن  

النسـاء   و عرق و مفاصل ظهرصاف کرده بیاشامند و جهت اوجاع 

   .آن عناب و انیسون مصلح، است و مغثی و ورك

. تا سه درهم دو درهم :مقدار شربت آن

   عیوان◄
 )ره( یسیالـر  و فتح واو و الف و نـون شـیخ   کسر عین و سکون یاه ب

   :نوشته

جهـت امـراض بـارده     *اعضاء الـراس * .است محلل *الخواص*

 ب آن جهت حـدت بصـر  آ قطور *ینعال. *و منع زکام بارد دماغ

. مفید است

   عین الدیک◄
فتح عین و سکون یا و نـون و الـف و لام و کسـر دال مهملـه و     ه ب

هنـدي  ه نامند و گویند ب فارسی چشم خروسه کاف ب سکون یا و

   .نامند کهنکچی

تخم درختی است صلب سرخ صیقلی براق مدور پهـن   :نآماهیت 

 ـ آن آباشـد و درخـت    می مانند بطم اي هو گویند در خوش ه نچـه ب

و  هنـد  جبـال  و آن ثمـر آنسـت و در   تحقیق پیوسته درخت بقـم 

 شاید شـبه  اند که کهنکچی که گفته رسد و کسانی هم میه ب دکهن

چنان است بلکه کهنکچـی  ه باشد زیرا که هیأت کهنکچی دیده ن

 سته آلوبالوه کوچکی و قدر دانه نخوده ردي بگ ردگن آهاي  هدان

ن آالکـاف بیـان    باشـد سـرخ و سـفید و در حـرف     و دو نـوع مـی  

   .انشاءاالله تعالی خواهد آمد

   .م خشک و با رطوبت فضلیهیم گرم و در دویدر س :نآطبیعت 

مـانع  و مقوي اعضا و حـافظ قوتهـا و    مفرح :نآافعال و خواص 

 ـ  بسیار مـؤثر دانسـته   پیري و جهت ازدیاد منی و تقویت باه ه انـد ب

   .است تالصح حد افراط و جزو اعظم معجون ملوکی و حافظ
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   .مثقال از نیم درم تا یک :نآمقدار شربت 

و باید که با شیر تازه  آن گشنیز مصلح ،محرورین و مصدع مضر

.استعمال نموده شود خیسانیده و یا مسکه دوشیده و یا ترنجبین

   عیون◄
  .جمع عین است و آن عضوي از اعضاي معروفه حیوانی است

از اعضـاي دیگـر و   ن زیـاده  آگرم و تـر و رطوبـت    :نآطبیعت 

   .اعتدال استه ل بین ماآرارت ح

اسـت و چشـم    بهترین همه چشـم گوسـفند   :نآافعال و خواص 

یبوست و زیاده کننده منی است زیـادتی  ه ل بیطیور تمامی ردي ما

   .الاستمراء در محرورین و ردي و مضر مبرودین سریعۀنیکو و 

  .و خوردن مسلوق آنست و صعتر ن نمکآ مصلح

 ن البقرعی◄
بزرگ دانه است که شـیرینی آن کـم باشـد و     اسم نوعی از انگور

اسـم نـوعی از آلـوي     نزد اهل مغرب .پوست آن غلیظ و سیاه باشد

معده اسـت و   ثقیل بر الهضم یافت و بطبزرگ دانه است و ذکر ی

.را نیز نامند حوانقا
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  باب نوزدهم
  

  اول آنها غین معجمه است  که حرف اي هدر بیان ادوی

  فصل الغین مع الالف

  

   غار◄
و نـزد   وانیمووسقلیموسیونانی ه مهمله ب يفتح غین و الف و راه ب

  .نامند فرنگی لاورسه و ب فارسی باهشتانه زند و ب اهل شام

ماند و اهل یونـان   درختی است عظیم تا هزار سال می :نآماهیت 

دارنـد و   را در دست مـی  نآند و شاخه نمای را بسیار احترام می نآ

سـازند   کنند و حکماي ایشان از چوب آن تاج می از خود دور نمی

ن و تلخ و خوشـبو و بـا   آتر از برگ بید و بلندتر از  ن نرمآبرگ 

 گردانـد و مـانع کـرم    را خوشبو مـی  نآدارند  ن را نگاه میآ انجیر

تـر از   باشد برگ جبلی آن باریـک  نست و جبلی و سهلی میزدن آ

 ـ آاسـت و از   بـلاد شـام  ه برگ سهلی و مخصوص ب  مصـر ه نجـا ب

فارسی دهمشت نامنـد و  ه یونانی ذاقنی و به را ب نآبرند و ثمر  می

ن نازك سیاه رنـگ و مغـز   آقدر فندقی کوچک و پوست ه آن ب

گـردد   کهنهچون ه و زرد رنگ و چرب و خوشبو و دو پارچن آ

  .گردد و سیاه آن فاسد سرخی و تیرگی میه ل بیما

 گتر از بر رمگن آمغز ثمر  .میگرم و خشک در دو :نآطبیعت 

ن آن و روغـن  آر اجـزاي  یتر از سـا  ن و ثمر آن خشکآو پوست 

   .ردکانگتر از روغن  ر اجزا و گرمیتر از سا گرم

سموم  و تریاق و مقوي و مدر و مفرح محلل :نآافعال و خواص 

 ن بـا شـراب  آآشامیدن حـب   *سأاعضاء الر. *خصوص حب آن

و تقویـت   و وسـواس  محتبسه و صـرع  و ریاح بلغمی جهت صداع

 ـ  و لقوه ن جهت شقیقهآ ذهن و فم و سعوط آن  دهـن ه و تـدهین ب

. خـتلاط ذهـن و دهنهـاي عـروق    و ا و رفع اعیا اعصاب جهت درد

 و یـا خمـر   ل و سرکهگن در روغن آیده حب یسا قطور *الاذن*

و  و ثقل سامعه و طنین وش و رفع دويگکهنه جهت اوجاع بارده 

 ـ مضمضـه  *الفم* .نآقطور دهن دستور ه ن و بآباعث تقویت  ه ب

ن آبرگ و حب  لعوق *الصدر. *ن جهت درد دندانآبرگ  طبیخ

جهـت امـراض بـارده و بـا سـکنجبین جهـت        با عسل و یا با طلا

فضـول از   امراض حاره و ضعف نفس و نفس الانتصـاب و سـیلان  

 *اعضـاءالغذاء * . الـنفس  قو ضـی  ه و سرفه کهنـه یو قروح ر هیر

و  و قـولنج  ریـاح غلیظـه و مغـص    ن جهت تحلیلآآشامیدن حب 

و آشامیدن دهـن   و با عسل جهت قرحه امعا امراض جگر و سپرز

 ـ ن با شراب انگوري جهـت وجـع کبـد   آ ن و آ دسـتور قشـر  ه و ب

ن آحــب  و آشــامیدن دو مثقــال ین مقــآآشــامیدن طبــیخ بــرگ 

ن آدهـن   *اعضـاءالنفض . *مغض در سـاعت  خشک سوده مسکن

ن جهـت امـراض   آو طبیخ برگ  و حیض و مدر بول یو مق مغثی

شرباً و با عسل جهت امراض بـارده و بـا سـکنجبین     مثانه و رحم

ه و و مثان و جلوس در آن جهت امراض گرده جهت حاره و نطول

و کشـنده   حصـات  ن مفتتآاز قشر  یدرهم و آشامیدن یک رحم

دستور حب آن نیـز  ه سبب تلخی بسیار که دارد و به جنین است ب

دهن ه ب تمریخ *الحمی. *آن مسقط جنین مفتت حصات و حمول

ن بـا  آآشامیدن حـب   *مالسمو* .ن جهت رفع قشعریره حمیاتآ

 ـ یسـا  و شراب جهت گزیدگی مار و عقـرب  دسـتور  ه ر هـوام و ب

ضـماد   *الاورام. *هانو غیر ای و نحل بدان جهت لسع زنبور ضماد

. سـکین ضـربان و اورام حـاره   جو جهـت ت  ن با نان و یا با سویقآ

ن و تمریخ بـدان جهـت اوجـاع    آن و دهن آآشامیدن  *المفاصل*

ن بـا  آطـلاي   *الزینـه . *و اعصاب و درد کمـر و غیرهـا   مفاصل

  . مؤثر و رفع آثار جلد و کلف شراب جهت بهق

   .یمحرك ق و معده و مغثی ن مرخیآ حب و دهن :المضار

   .ن کثیراآ مصلحر، صد مضر

ن آ و تـا دو مثقـال   ن نیم مثقـال آحب و برگ  از :مقدار شربت

  .مسهل
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و  تلـخ  و اگـر یافـت نشـود بـادام     و ساذج حب المحلب :نآبدل 

  .اند نیز گفته سیسنبر

انــه ن در خآبــرگ  پاشــیدن آب طبــیخ :طردالهــوام *الخــواص*

 ـ   گریزاننده مگس  .نآدسـتور افتـراش بـرگ    ه و هـوام اسـت و ب

 ـ چون برگ آن :صاحب فلاحه گوید  قسـمی ه را با دست بچینند ب

که بر زمین نیفتد و بر پس گوش خود گذارند هر مقـدار شـربت   

موضعی کـه طفـل خوابـد و     رکه بنوشند مست نگردند و چون د

ن مـورث  آیگر نترسد و با خود داشتن ند دربترسد در خواب بگذا

 ن باعث حدت بصرآعصاي ه جاه و قضاي حاجت و تکیه کردن ب

باعث رفع تعسر و سحر و  و تقویت همت و اغتسال بدان در حمام

کـه از   چون روز چهارشنبه قبل از طلوع آفتاب بخور نماید کسـی 

ل گردد و قادر گردد و دستور اخـذ  یشد زاازدواج و مردي مانده با

کوفتـه در آب طـبخ نماینـد و     را نـیم  ن آنست که دانه آنآروغن 

 ب ایستد بردارند و یا عصـاره آنچه بر روي آبگذارند تا سرد شود 

ن در آب آیـد پـس   آرا در آب طبخ دهند تا قوت  برگ و ثمر آن

آتـش ملایـم   ا در قدر مضاعف و اگر میسر نباشد ب با روغن زیتون

طبخ دهند تا آب برود و روغن بماند و اما نسوزد پس صاف نموده 

  .بکار برند

   غاریقون◄
تحتانیه و  مثناة يمهمله و سکون یا يفتح غین و الف و کسر راه ب

  .ضم قاف و سکون واو و نون

ست شبیه به بیخ پوسیده که در جـوف بعـض   ا چیزي :نآماهیت 

میـز و  جو  اشجار سالخورده کهنه پوسـیده ماننـد درخـت انجیـر    

 سـبب تعفـین  ه شته بگامثال اینها و یا ریشه آنها است که پوسیده 

هـاي   هرسد و بعضـی ریش ـ  هم میه که از درخت بلوط بفاد مانند 

الـوان  ه باشد و ب ن نر و ماده میآاند و  دانسته ضی فطرپوسیده و بع

 .و قـبض  و مـرارت  ظاهر و حرافت ن با حلاوتآمختلف و طعم 

 یءتر از ماده و مستدیر و با طبقات که گویا ش ـ ن اندك صلبآنر 

ن تـا چهـار سـال بـاقی     آن و قـوت  آمـاده   خـلاف ه واحد است ب

بـا طبقـات    ماند و بهتر و مستعمل ماده سفید سبک وزن املس می

باشـد و   ن بزرگ و رخوآاي ه عهمستوي غیر مستدیر است که قط

خلاف ایـن اوصـاف باشـد    ه نچه بآبا اندك سودن از هم بپاشد و 

ن آسمیت و سیاه آن سمی و همه ه آن قریب بزبون و زرد و سرخ 

ن آنسـت کـه بـر    آن و شرط استعمال آغیر مستعمل و همچنین نر 

ن بماند و آن بگذرد و اجزاي سمیه آ پرویزن موي بمالند تا لطیف

شکل ناخن چیـده هسـت   ه ن که بآنکوبند زیرا که اجزاي سمیه 

  .گردد کوبیدن کوفته داخل میه ب

در اول گرم  یسیقول شیخ الره و خواه ماده ب خواه نر :نآطبیعت 

 ـ ی و ارضـی لطیـف  یی و مـا یم خشک با جوهر هوایو در دو ه و ب

را زیاده از  م و بعضی گرمی آنیقول دیگران گرم و خشک در دو

اند و با  تر دانسته و بعضی م و بعضی مرکب القويین تا سآخشکی 

  .م گفتهیگرم در اول و خشک در دو قوت قابضه و صاحب ارشاد

و سودا و صفراي مخلوط با هـم   بلغم مسهل :نآافعال و خواص 

نفـخ و   اخلاط غلیظه و مقطع مواد لهجه غلیظه و محلـل  و ملطف

هر نوع که باشد غیر ایـلاوس و   و قولنج غلیظ و اورام صلبه ریاح

و معـین ادویـه مسـهله و     ردهگ ـو  مفتح سدد خصوص سـده کبـد  

بـدن و   قو اعمامواد از اقاصی  قصاي بدن و جاذبارساننده آنها با 

و سموم منهوشه و مشـروبه و   عضل و رافع وهن و حیض بول مدر

 بالعرض و و مفرح و دل و دماغ ادویه سمیه و بغایت مقوي عصب

غایلـه و محمـود    فساد اخلاط فاسده و حمیات بلغمیه و بـی  لحمص

و بلغمی مزمن و  بارد جهت صداع *سأاعضاءالر. *العاقبت است

و  هلیله کابلی و مصطکی و رفع بخارات خصوصاً با کهنه و شقیقه

ن بـا  آ غرغـره  و ریونـد جهـت نـزلات    و با جهت صرع ابا فاوانی

و عضـلات آن و تقویـت لثـه و     ورم حلـق  جهت تحلیـل  میفختج

 ـ  * اعضاءالصـدر . *هدندان و احتقان آن جهت ابتداي نـزلات وبایی

درم  نفث الدم و نزف الدم صـدر و یـک   درم آن با آب جهت نیم

 ـ جهت ربو ن با انیسونآ وزن ه و نفس الانتصاب و با رب السوس ب

و عسر  سینه و سرفه مزمن بارد بلغمی و ضیق النفس ن جهت دردآ

آشـامیدن   *اعضاءالغذاء و النفض* .هیجهت قرحه ر آن و با طلا

ریوند جهت امراض جگر و معـده و   ابآن  درم تا یک مثقال یک

 و سپرز سدي م در معده و با سکنجبین جهت یرقاناترش شدن طع

و  ردهگ ـبا عسل سرشـته جهـت تفتیـت سـنگ      ن اسارونآو مثل 

 ـ  فسنتینا ه و بادرگمثانه و درد احشا و کمر و  ه معجون با عسـل ب

انیسـون جهـت   و زقـی و بـا    شرط مداومت جهت استسقاي لحمی

رده و گ ـنیز جهت درد احشـا و سـنگ    اوجاع باطنیه و با رازیانه

ن نیـز جهـت   آ مثانه و با عسل جهت قولنج و انواع ریاح و حقنـه 

 ـآ و مضغ قولنج و ورم و قروح امعا ن آی و بلعیـدن آب  یتنهـا ه ن ب

و ایستادن طعام  ی است براي وجع معده و جشاي حامضیدوانیکو 

 ـ  ن با ماءالقراطنآدرم  معده و یک بر سر باشـد جهـت    باگـر ت

بلغم و سودا و صفرا با هم مخلـوط و اذابـه خلـط غلـیظ و      اسهال

و اختنـاق   و حیض و رفـع مغـص   جذب از اقاصی بدن و ادرار بول

نیـز   نومالی و بـا صـبر  انباشد با  بن و اگر تآو تحلیل ریاح  رحم

ن و با قلیلی جند جهت اقسام قـولنج  آجهت اختناق رحم و قرحه 

 . *ردهگریوند جهت تفتیت سنگ  ایلاوس و با بلغمی و ریحی الا

ــات آورام و الا ــل و الحمی ــامیدن  *لات المفاص ــه  آآش ــا ادوی ن ب

درم  ن و نـیم آدسـتور طـلاي   ه مناسبه جهت جمیع انواع اورام و ب

و  و یک درم با سکنجبین جهـت اوجـاع مفاصـل    آن تا نیم مثقال

و  ء و نقـرس النسا عرق ء و با صبر جهت اوجاع مفاصل والنسا عرق

به بعد نضج مـاده و حمیـات کهنـه و    یو حمیات نا امراض اعصاب
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ن و آقبل از نوبت مانع نفض  ن با شرابآ نفض حمیات و دو درهم

مـاءالقراطن نیـز جهـت    یـه و بـا   ین نیز جهت حمیات وباآحقنه 

درم تا دو درم با شراب جهت  ن یکآآشامیدن  *السموم. *حمی

نهـا و  آن بر موضـع لسـع   آ دستور ضماده ر هوام و بیلسع مار و سا

آشـامیدن   *الزینـه * .زیـدن عقـرب  گن با خود جهت منع آداشتن 

 ـین جهت نیکوآ چهار قیراط ن آرخسـار و اقسـام زبـون     گی رن

ن در آ مصلح، هیو امراض رد و خناق همه مهلک و مورث کرب

 ـ بادسـتر  همه حال جند  ـ  یو ق ب گـرم و شـیر تـازه    ا آفرمـودن ب

  .رندعمل آوه خورده را ب ر تدابیر کندشیدوشیده و بیخ و سا

درم و در مطبـوخ   در غیر مطبوخ و مفرد یک :نآمقدار شربت 

  .تا یک مثقال

ن آو ربـع   ن تربدآوزن ه و ب حنظل نصف وزن آن شحم :نآبدل 

 ـ ن بسفایجآو دو وزن  ن فربیونآبا هم و ربع  زنجبیل دسـتور  ه و ب

سفید است و حبوب و قـرص   ن خربقآ و عشر ن افتیمونآدو وزن 

  .کبیر ذکر یافت ن در قرابادینآو معجون 

   غاز◄
است  سم فارسی نوعی از مرغابیا .فتح غین و الف و زاي معجمهه ب

نیز نامند و ذکـر یافـت در    اوز و عربی قازه و ب بزرگتر از اردك

  .الف حرف

   .تر از اوردك گرم و تر و غلیظ :نآت طبیع

و مفـتح و   ن محلـل آن و روغـن  آنیز ماننـد   :نآافعال و خواص 

شـرباً و ضـماداً نـافع     مفاصـل  و درد و استسقا و مغص جهت ریاح

  .نیز مذکور شد آن در اوز کبیر دهن است و در قرابادین

   غاغالس◄
فتح دو غین معجمه و دو الف بعد از هر یک و ضم لام و سـین  ه ب

فتح غین و الف و لام و کسـر سـین مهملـه و    ه ب مهمله و غالسینس

ه یونانی به مده و بآسین نیز  تحتانیه و ضم نون و مثناة يسکون یا

 نیـز آمـده و نـزد اهـل مصـر      حه است و غالونیسیالرا معنی منتن

  .نامند پلیهیم الکلاب و در طبرستان قسه مشهور ب

 ـ   آو بـرگ   نباتی است املس :نآماهیت  ه ن نـرم و بـدبو چـون ب

 ن بـنفش باریـک و حکـیم میـر    آلذع و گل  دست بمالند تلخ و بی

و  لـس ن امآگ رو ب رهبخن بقدر نبات اآمحمد مؤمن نوشته نبات 

 ـآو ثمـر   ل شـبت گن چتري و سفید مانند آ گلبدبو و  قـدر  ه ن ب

گــردد و در  الثعلــب و بعــد از رســیدن ســیاه و پــر آب مــی عنــب

ن سـفید و بـا   آسـازند و بـیخ    آن رنگین مـی ه را ب سرکه دارالمرز

طـراف بسـاتین و در   زارها و ا ها و شوره هن خرابآمنبت  .تجویف

  .رسد م میه گرما به

م خشک و گرم و خشـک در  یدر اول گرم و در دو :نآطبیعت 

  .میاند و بعضی در س م نیز گفتهیدو

 ن بـا سـرکه  آبرگ و شـاخ   ضماد *الاذن: *نآافعال و خواص 

ن آ خوردن ساق تر و تازه خـام  *اعضاءالصدر. *جهت ورم گوش

هـر   و بهر و ضـیق الـنفس   مانند سبزیهاي دیگر جهت سرفه کهنه

ن آم مقـام  یکه قا حديه عدیل ب سینه بی و درد نوع که باشد و ربو

 مفـتح سـدد و مفتـت    *ضفاعضـاءالن . *انـد  چیزي دیگر ندانسـته 

الجـرب و الحکـه و   . *ریـاح  و محلل و حیض بول و مدر حصات

و اورام  خنـازیر  و تحلیل جهت جرب و حکه *روحقالاورام و ال

م صلب انثیان خصوصـاً چـون   ورو  و قروح خبیثه سرطان و صلبه

ه سه مرتبه ضماد نمایند و ب دو را با سرکه روزي نآبرگ و شاخ 

ن روزي چند مرتبـه و بالخاصـیه جهـت    آ طبیخه دستور اغتسال ب

  .علل صفراوي مفید

ن بقـدر ده  آبـیخ   و آشـامیدن طبـیخ   درهم پنج :نآمقدار شربت 

  .قوي بلغم و سوداي رقیق و سریع العمل است درم مسهل

   غافث◄
 ـ  مثناة يفتح غین و الف و فتح فا و ثاه ب ه فوقانیه بر وزن آفـت و ب

 ـ وبطـوري لاطینی اه مثلثه نیز آمده ب يو ثا يکسر فا بربـري  ه و ب

 البراغیث شجرةث و الغاف  حشیشۀرا  نآنامند و نبات  اگرسومنه

   .نامند و شوکه منتنه

ن دراز و عـریض و  آدار و بـرگ  گیاهی اسـت خـار   :نآماهیت 

ن شـاخی مجـوف خشـن    آهـاي   و از وسط برگ طولانی و مزغب

ن آجمیع اجزاي  بنفشی و طولانی وه ل بین کبود ماآیده و گل یرو

و قـبض کمـی و حرارتـی     تر و با عفوصت تلخ بسیار تلخ و از صبر

ن تـا  آن و قـوت  آ ل آنست و یا عصـاره گل چندان ندارد و مستعم

ن فارسـی اسـت کـه از کوهسـتان     آبهتـرین   .ماند سه سال باقی می

  .آورند و رومی نیز شیراز

م و جمعی بالعکس نیز یگرم در اول و خشک در دو :نآطبیعت 

م دانسته و با قـوت  یو خشک در دوگرم  اند و صاحب ارشاد گفته

  .قابضه کمی

و مفتح سده  و جالی و مقطع و جاذب ملطف :نآافعال و خواص 

 ي مرکبـه و اسـهال  اه ـبو تنقیه مجاري آن و جهت ت و سپرز جگر

اعضـاءالغذاء  . *و عرق و شیر و حیض بول اخلاط سوخته و ادرار

و  ن جهـت اوجـاع کبـد   آ و یا عصاره آشامیدن حشیش *و النفض

ن و آاورام  و تقویـت کبـد و تحلیـل    ن و سده طحـال آسدد  تفتیح

و  ه و استسقاالقنی سوء ن و صلابت معده وآ اورام طحال و صلابت

 ن مـدر آ حمـول و  جهت قروح امعا و حیض و با شراب ادرار بول

از  آشـامیدن نـیم مثقـال    *حالقرو* .نآس از أقوي حیض بعد از ی

ن آو سکنجبین و همچنین گل و عصـاره   حشیش آن با آب شاهتره

شـد  کـه با  ن با پیه خنزیر کهنه و با پیه هر حیوانیآگیاه  و ضماد
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ن جهـت  آل و طـلاي عصـاره   الانـدما  عسرةسرشته جهت قـروح  

ــه  ــرب و حک ــفآ و ذرور ج ــا   ن مجف ــده زخمه ــام دهن . و التی

جهـت حمیـات مزمنـه کهنـه و مرکبـه و سـوداویه و        *الحمی*

 .فسـنتین ن بـا عصـاره ا  آتخصـیص عصـاره   ه صفراویه و محترقه ب ـ

  .و داءالحیه جهت داءالثعلب *الزینه*

  .ن انیسونآ مصلح ،است طحال مضرگویند 

در غیر مطبـوخ تـا سـه درم و در مطبـوخ تـا       :نآمقدار شربت 

  .هفت درم

و  ن افسـنتین آو نـیم وزن   ن اسارونآوزن ه بدر حمیات  :نآبدل 

را گرفتـه   نآرا و آب  ست که گیـاه آن ا نآن آ یق اخذ عصارهرط

در آفتاب بگذارند تا منعقـد گـردد پـس اقـراص سـاخته خشـک       

  .نمایند

  .نآ سرد و خشک و الطف از جرم :نآطبیعت 

و  و مقطـع و رافـع جـرب و حکـه     ملطـف  :نآافعال و خواص 

   .و سکنجبین با آب شاهتره جگر و درد هاي کهنهبت

  .تا یک مثقال نیم مثقال :نآمقدار شربت 

  .ن مصطکیآ مصلح ،انثیین مضر

اسـت و   ن سـماق آو گویند سـه وزن   ن غافثآسه وزن  :نآبدل  

 هـوام  و نهش بیاشامند جهت قروح امعا را چون با شراب تخم آن

  .کبیر ذکر یافت ن در قرابادینآص و معجون امفید و حب و اقر

   غالیون◄
ح غین و الف و کسر لام و ضم یا و سـکون واو و نـون لغـت    تفه ب

 جهت آنکـه شـیر را ماننـد انفحـه     معنی عاقداللبنه یونانی است ب

  .گرداند منجمد می

ن زرد و آن طولانی و گـل  آنباتی است ایستاده برگ  :نآماهیت 

 ن کنـار آندك حدت و منبت ا باریک و ریزه و انبوه و خوشبو با

  .آبهاي ایستاده

  .میر دوگرم در اول و خشک د :نآطبیعت 

ن جهـت  آل گ ـ حابس نـزف الـدم و ضـماد    :نآافعال و خواص 

ل گ ـروغـن   و قطع خون جراحـات و بـا قیروطـی    سوختگی آتش

   .م ترین در آخر اول گرم و در دوآبیخ  و جهت رفع اعیا

  .است هبغایت محرك با :نآافعال و خواص 

  غالمون◄
فتح غین معجمه و الف و کسر لام و ضم مـیم و سـکون واو و   ه ب 

ی است خوشبو و سـفرجلی رنـگ بـا    ینوشته دوا یسیشیخ الر .نون

ل گو  قوت مجففه با حدت کمی و منجمد کننده شیر مانند انفحه

لـف گویـد   مؤ .مفیـد  ن جهت قطع انفجار خون و سوختگی آتشآ

  .و یا قریب بدان باشد شاید این خود غالیون

   غالیه◄
   .تحتانیه و ها مثناة يفتح غین و الف و کسر لام و فتح یاه ب

انـد از مخترعـات    گفتـه  .کبه قدیمه استاز ادویه مر :ماهیت آن

ه س ـو روغن بان  و حصی لبان و اصل آن مرکب از عنبر جالینوس

 جهـت اغـراض دیگـر عـود    بـه  س پ .جزو و عرقهاي خوشبو است

نماینـد و در   و لادن و امثال اینها اضافه می و رامک کهندي و س

  .کبیر نسخ آن ذکر یافت بادیناقر

 ـ   :نآطبیعت  حسـب تراکیـب طبیعـت آن    ه گـرم و خشـک و ب

   .باشد در حدت و عدم آن مختلف می

ارواح و  و ار قـو یو سـا  و دمـاغ  مقوي قلـب  :نآافعال و خواص 

 روغن بان و یا خیري بدان با تمریخ *سأاعضاءالر* .اعضا و مفرح

 ـ و لقوه و فالج بارد جهت تسکین صداع و  شـراب  دسـتور بـا  ه و ب

صداع بارد و آشـامیدن   آن منعش صاحب صداع و مسکن استشمام

ن روغـن در  آن در یکـی از  آمحلـول   و قطـور  آن با شراب مسکر

یـدن  یبو *الصدرءاعضا. *و سکته و وجع گوش وش جهت صرعگ

ن جهـت اوجـاع   آ حمول *اعضاءالنفض. *ن مفرح و مقوي قلبآ

ن و ادرار طمـث و اختنـاق   آورم صلب بلغمی  بارده رحم و تحلیل

لاح حال آن مفید و رحم را مهیـاي آبسـتنی گردانـد و    صاو  رحم

  .ملذذ جماع است ن بر احلیلآطلاي 

  الموحده اءفصل الغین المعجمه مع الب

   لرحیغبارا◄
 يرا مهمله و الـف و لام و  يموحده و الف و را يضم غین و باه ب

  .نامند رد آسیاگفارسی ه مهمله و یا ب يمهمله و حا

 و ضماد آن جهت قطع رعاف سعوط .مجفف :نآافعال و خواص 

 چشـم و تقویـت اعصـاب   ه ن بر پیشانی جهت منع ریختن مواد بآ

  .نافع است

  یراغب◄
تحتانیـه و فـتح    مثنـاة  يموحده و سکون یا يضم غین و فتح باه ب

   .نامند ترکی ایکدهه و ب فارسی سنجده مهمله و الف ب يرا

 ـ  :نآماهیت  قـدر درخـت عنـاب و    ه ثمر درختی است بـزرگ ب

ــدپریشــان و  ــلاد بســیار ســرد ب ــرگ  هــم مــیه ر ب   ن آرســد و ب

ماده و نر  را غبیرا نامند و دو نوع بود نر و لهذا آن و اغبر و نخش

 ـآباشـد یکـی ثمـر     ن دو نـوع مـی  آدهـد و مـاده    ن ثمر نمیآ   ه ن ب

  ن نــازك و آکــوچکی و کنــاري و پوســت  قــدر عنــاب و فنــدق

مغـز خـوب جـدا     گـردد و از  ن سـرخ مـی  آبعد از رسیدن پوست 

  ن سـفید رنـگ شـیرین خوشـبو و خـوش طعـم       آشود و مغـز   نمی

 ـ       سـته عنـاب و   ه هو در جوف آن تخمـی انـدك طـولانی شـبیه ب
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ــار ــو دو کن ــر ی ــوع اول و پوآم ثم ــر از ن ــز ن بزرگت ــت آن نی   س

ن نیـز سـفید رنـگ    آگـردد و مغـز    رنگ و از مغز جدا می سرخ

ــی    ــرم م ــد و تخــم   ولــیکن ماننــد آرد ن ــآباش   آســانی از ه ن ب

 ـ   آگردد و این در شیرینی از  ن جدا میآ ه ن نـوع کمتـر و ایـن را ب

رسـند   ردي نامند و هر دو نوع در وسط تابستان میآ فارسی سنجد

  .ماند ن تا دو سال باقی میآو قوت 

 ـسرد در اول و خشک در دو :نآطبیعت  ن آم و خشـکی خـام   ی

  .زیاده

جهـت   *امـراض الـرأس  * .مقـوي و مفـرح   :نآافعال و خواص 

  ر یاز معــده و ســا  خصوصــاً حــادث از ترقــی ابخــره    صــداع

   *الغذاءءاعضـا  . *مفیـد  رم راگ ـسـرفه   *اض الصـدر رام ـ. *بدن

ــامع ی قــ ن و مســکنآمقــوي معــده و قــوت ماســکه و دابــغ     و ق

 ـ  صفرا و مانع صـعود ابخـره و انصـباب     معـده و سـیلان  ه مـواد ب

ــهال  ــابس اس ــات و ح ــام  رطوب ــاً خ ــویقآخصوص ــز ن آ ن و س   نی

  صـفراوي را مفیـد و حـابس     و سـحج  جهت امور مـذکوره مفیـد  

و مانع تقطیر آن و اطفـال را بسـیار موافـق تنقـل بـدان       ادرار بول

  .ایشان است جهت آنکه معدل مزاج

 ـین سفید ماآل گعدد و  تا پنجاه :نآمقدار شربت  زردي و ه ل ب

  .رانی رنگ گفتهبعضی زعف

 ـ   یدر دو :نآطبیعت  ه م گرم و خشک و بسـیار خوشـبو و تنـد ب

 ـآن باشد بوي آ که درخت گلدار ییکه در جا حدي اطـراف  ه ن ب

  .رسد تا هفت هشت خانه می

  خصوصـاً از زنـان و لهـذا     مهیج شـهوت بـاه   :نآافعال و خواص 

  نماینـد   ن منـع مـی  آ حـه یزنان و دختران نـورس را از استشـمام را  

ــه وبا ــیو در ادوی ــه ـی ــی  ل آنگ ــل م ــمام   را داخ ــد و استش   کنن

  و آشـــامیدن آن جهـــت  و مقـــوي دل و دمـــاغ ن نیـــز مفـــرحآ

ــالج  ــد ف ــه مانن ــراض دماغی ــاغ ام ــت دم ــزاز و تقوی ــب و ک   . و قل

ــراض الصــدر و ال* ــهرام ــن هــر دو عضــو   *ی ــراض ای ــت ام   جه

 ـو قرحه ر مانند ربو جهـت تقویـت    *امـراض اعضـاءالغذاء  . *هی

   قـان و یر  و استسـقا  ریـاح  سـدد و تحلیـل   و جگـر و تفتـیح   معده

  .لرز حمیات مفید و

  .مثقال یک :نآمقدار شربت 

  را بـــر جراحـــت و  چـــون بـــرگ آن *القـــروح و الجـــروح*

ــ ــد ب ــازد و  چــرك آورد و چــرك آنه قرحــه بندن ــاك س   را پ

 ـ   ئملت   ي دیگـر نباشـد و اگـر بـرگ     ادوه م گردانـد کـه احتیـاج ب

   ن کـه آن آو روغـن  ن نیـز مفیـد اسـت    آن نباشـد خشـک   آتازه 

ــا  ــد ت ــرّارا در روغــن طــبخ دهن ــدان جهــت   مه ــدهین ب   گــردد ت

ــل ــرق   مفاص ــرب و ع ــوي مج ــردن م ــترخا و دراز ک ــ و اس   ل گ

ن آدر جمیـع افعـال ماننـد آنسـت و از     و معده  ریاح محلل سنجد

  .تر ضعیف

  فصل الغین مع الذال المعجمه

   غذاف◄
   .ضم غین و ذال معجمتین و الف و فاه ب

 ـیما قدر زاغچهه نوعی از کلاغ کوچک است ب :نآماهیت  ه ل ب

زاغچه که رنـگ   خلافه ن سرخ نیست بآسیاهی و منقار و پاي 

   .ن سرخ استآار و پاي ن سیاه و منقآ

  .گرم و خشک :نآطبیعت 

ن صـلب و مولـد خلـط فاسـد و     آگوشـت   :نآافعال و خـواص  

زانـو و ریـاح بـارده     تهیگاه و درد جهت ریاح ن با شبتآمطبوخ 

و رافع آثار و  ن بسیار حاد و جالیآو سرگین  جوف است و زهره

  .مقوي بصر است

  المهمله ءفصل الغین مع الرا

  غراب◄
ــ  ــتح راه ب ــا يضــم غــین و ف ــف و ب ــه و ال   موحــده اســم يمهمل

   را غـراب  کـی ابلـق و آن  یجنس کلاغ اسـت و سـه نـوع اسـت      

ــالبقــع و د ــزرگ و آنوی ــیاه ب ــرا غــراب اســود  م س ــد و ب   ه نامن

ــون ــی قوزق ــ ترک ــم یو س ــا  س ــت زاره   یاه کوچــک و آن در کش

را  آن موسـوم و اهـل انطاکیـه    غـراب الـزرع  ه باشد و ب بسیار می

 ـ  اغثاق  ـ     ه نامنـد و ب زرع فارسـی کـلاغ سـیاه و آنچـه از غـراب ال

 و زاغچـه  فارسـی زغـن  ه کوچکتر و منقار و پاي آن سرخ است ب

ن آخـورد و بهتـرین    اسـت و جیفـه نمـی    نامند و این غیـر غـذاف  

  .مختلف یعنی بچه آنست

  .در اول گرم و خشک :نآطبیعت 

  وبین وجهــــت مبــــرودین و مرطــــ: افعــــال و خــــواص آن

آن جهـت تحریـک    مشایخ و زیادتی منی مفید و خوردن هریسه 

و باید که قبل از طـبخ مکـرر در آب طـبخ دهنـد و آب آن را      باه

آن اسـت   شـود کـه مصـلح    مهرّابریزند پس با سرکه طبخ دهند تا 

الزرع اسـت و از صـنف    اببراي محرورین و در خواص مانند غر

آن است غراب سفید که ابقع یعنی ابلق باشـد و بهتـرین ایـن بچـه     

  .آنست

  .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

ن اولـی  آهضم و ردي الغذا و اجتناب از  دیر :افعال و خواص آن

اسـت و   ن مورث بیخـوابی آچشم  و تعلیق ن قاطع باهآردن کو خو

  :زاغ

ر خـواص ماننـد   یم گـرم و خشـک و در سـا   یدر س ـ :نآطبیعت 

آشامیدن  .ن اولی استآاست و بغایت ردي الغذا و نخوردن  غذاف

ن یعنـی  آو جلـوس در طبـیخ    و قولنج ریاح ن جهت تحلیلآ طبیخ
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را در  چـون زنـده آن   *الزینه. *کهین جهت ازاله ریاح شاآمرقه 

تنـد و آب   و حموضـات ماننـد سـرکه    ظرفی گذارند و براده آهن

روز در سـرگین   ن را پوشـیده چهـل  آن ریزند و سر آبر سر  اترج

دفن کنند تا حل گردد پس برآورند همه آن روغـن خواهـد    باس

ن خضـابی نیکـو و مجـرب    آین گی و یـا بـا سـر   یتنهاه ن بآبود و 

گردد و در تغییـر   ماند و متغیر نمی می آناند و تا مدتی رنگ  گفته

در  زاغچـه مجرب و کـلاغ سـیاه و    رنگ وضح و رویانیدن موي

  .اول گرم و خشک

  .مولد خون صالح و محرك باه :نآافعال و خواص 

و  همه انـواع آن جـالی   و زهره ن سرکهآ مصلح ،محرورین مضر

و عسل جهـت   و با زهره خروس و ناخنه حاد و جهت رفع بیاض

و  و بـرص  آنها نیز حاد و جـالی و جهـت بهـق    لبو ز ظلمت بصر

ن با عسل سه روز هـر  آزوال آثار مفید و خوردن گوشت خشک 

ن آخشـک کـرده   خـون  جهت رفع بهق و طـلاي   روز سه قیراط

  .است پر سوخته آن رویاننده موي يو طلا رافع بواسیر

   غرب◄
 شـیرازي وزك ه یونانی اطاء و به موحده ب يفتح غین و را و باه ب

   .اوجا نامند و دیلم و در تنکابن هانی وشکاصفه و ب

یـا   بسـیار بـزرگ از جـنس خـلاف     اسـت  درختـی  :نآماهیت 

اختلاف اصـطلاح آن و بـرگ و پوسـت آن سـفید و     ه ب صفصاف

 ـ  عمـل مـی  ه ن صمغی بآو از  قدر برگ قطفه ن بآبرگ  ه آیـد ب

ساق آن در هنگام ظهور شـکوفه آن و اکثـر مسـتعمل    ه زدن تیغ ب

  .آنست و برگ و صمغ لحاء

م و زیـاده از  یم سرد و خشک و بعضی تـا س ـ یدر دو :نآطبیعت 

  .اند دانسته صفصاف

ن هـر دو  آخوذ از أم ـ ل و برگ و عصارهگ :نآافعال و خواص 

تر از  و لحاي آن قریب بدان و خشک ع و با عفوصتلذ بی مجفف

ل گ ـعصاره برگ و بیخ مسحوق آن بـا روغـن    قطور *الاذن. *نآ

جهت تسکین وجع گوش و آمدن چرك  در پوست انارجوشانیده 

 ـ  آدستور مطبوخ پوست تـازه  ه ن و بآاز   طبـیخ ه ن و شسـتن سـر ب

 قطور عصاره گل و برگ و صـمغ  *العین. *ن جهت حزازآلحاي 

 *الفم. *و آثار بیعدیل مشو و ع بیاضـر و رفـآن جهت جلاي بص

ن جهـت اخـراج زلـوي در    آن و یـا عصـاره   آ طبیخ قشره ب غرغره

دستور ثمـر آن  ه ن و بآآشامیدن قشر  *الصدر* .مانده مؤثر حلق

یده آن بـا  یآشـامیدن بـرگ سـا    *ءاعضاء الغذا. *مالد جهت نفث

حادث در امعاي دقاق کـه ایـلاوس    و قولنج جهت رفع مغص فلفل

ی با آب مانع آبسـتنی  یتنهاه و ب جهت سده کبد و العیاذ باالله نامند

اسـت از حلـق و آب    ج کننـده علـق  ان اخـر آو آشامیدن عصـاره  

. و چرك اعضاي باطنی و سده جگـر  ن جهت دفع سیلانآ افشرده

پوست  ضماد *القروح. *ن جهت نقرسآطبیخ  نطول *المفاصل*

قطوعه و مجروحه ردیه طریه نـافع و  ن بر اعضاي مآو برگ تازه 

ن مجفـف  آ شـود و ذرور  گل آن داخل مراهم مجففـه کـرده مـی   

 ـ کلـه آقروح مزمنه و   *الزینـه . *نآ دسـتور ذرور خاکسـتر  ه و ب

 جهت اسـقاط  ن با سرکهآطلاي خاکستر قشر و یا چوب درخت 

لیل مدوره شبیه والیل منکوسه و غیر منکوسه در دست و پا و ثواث

و ـن داخل خضابات مآمیخ که مسماریه نامند و پوست بیخ  سره ب

م مقـام  ین قاآچوب مغسول  رماد ن وآشود براي سیاهی  رده میـک

  .است توتیا

  .عربی ن صمغآ مصلح ،ردهگ مضر

ن آاند که از تنـه درخـت    است و گفته ن اقاقیاآنیم وزن  :نآبدل 

 ـ آید سفید نازك بهترین املاح اسـت و آن  نمکی برمی جـاي  ه را ب

  .نمایند املاح دیگر استعمال می

   غري◄
 ـ فارسی سریشـم ه مهمله و یا ب يرا کسر غین و فتحه ب هنـدي  ه و ب

  .نامند ترکی پابوشقانه و ب سریش

 ـبعبارت از چیزهاي لعابی چس :نآماهیت  طـبخ  ه نده است که ب

باشـد و مـراد از مطلـق آن     نده شده باشد و انواع مـی بغلیظ و چس

و بعد  ن سریشمآاو سازند و بعد از گاست که از پوست  سریشمی

  .مرتب نمایند گندم نچه از نشاستهآن آاز 

  .مراتب گرم و خشک استه ب :نآطبیعت مجموع 

  الجلود غري◄
جوشـانند در آب   مکرر مـی  پوست حیوانات از سریشمی است که

آن تـه نشـین گـردد و صـاف      گذارنـد تـا درد   شـود و مـی   مهرّاتا 

نماینـد تـا    دهند و همچنین مکرر عمـل مـی   کنند و باز طبخ می می

نمایند که غلـیظ   مقدار طبخ می ن متمیز نگردد پس آنآدیگر درد 

رسـد   حـد انعقـاد   ه زنند که ب گردد و در آفتاب چندان بر هم می

نمایند و عنـدالحاجت هـر مقـدار کـه      پس قلمها بریده خشک می

نمایند تا گداخته گـردد و   خواهند در آب گرم بر آتش طبخ می می

نمایند و بهتـرین   ود و غیرها بدان میلگرماگرم وصل اخشاب و ج

نچـه از  آن بهتر آافی باشد از صن معمول از پوست گاو است که آ

   .پی سازند

  .م گرم و خشکیدر دو :نآطبیعت 

ن آطلاي  *امراض الرأس. *و مجفف مغري :نآافعال و خواص 

آشـامیدن   *امراض الصـدر . *جهت سعفه کهنه و قروح سر مؤثر

و یـا بـا ادویـه مناسـبه      ی و یا با سرکهیتنهاه محلول آن در آب ب

ن نماینـد جهـت نفـث الـدم     دیگر که مانند حسو پخته تحسی بدا

و کسـور  مالجروح و حرق النار و جبر ال* .نافع هیصدر و قرحه ر
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ن با عسـل جهـت ورم   آ ضماد *الفتوق و الجرب و القوبا و غیرها

 ـ    در ه زخمها و التیام جراحات و اسـتحکام اسـتخوان شکسـته و ب

آن و  و منـع آبلـه   تگی آتشالماء و با آب جهت سوخ  قیلۀرفته و 

تازه که تـا   هت فتقجو و با سرکه سرشته السر وزجو  با زردچوبه

ن بندند و نگشایند و جهـت منـع ورم زخمهـا و التیـام     آمدتی بر 

 و با مـازو  ت سوختگی آتش و مانع آبله آنو با آب جه جراحات

المـاء و بـا سـرکه جهـت جـرب        قیلۀو جوزالسرو جهت فتق و 

و رفـع آثـار و    و بـرص  و سعفه و بهـق  و قوبا متقشر و تقشر جلد

آلوده بـر جراحـات    خرگوش پشمه جلاي بشره و چون گداخته ب

نها جاري باشد گذارند بند نماید و بر سوختگی آتش آکه خون از 

 را تسکین دهد و منع آبله کنـد و محـرق   آن و وجع و التهاب درد

  .است م مقام توتیاین قاآمغسول 

  غري السمک◄
  .نامند ماهی فارسی سریشمه ب

پیه که در شـکم نـوعی   ه جمد شبیه بنرطوبتی است م :نآماهیت 

رسد و  هم میه ن بآنامند و امثال  که خنزیرالبحر ماهی بینی دراز

  .باشد سفید و بعضی سیاه و ابلق نیز می

   .میل دویدر اواخر اول یا اوا کگرم و خش :نآطبیعت 

 *اعضاءالصدر. *الجلود است غريه قریب ب :نآافعال و خواص 

 جهت سـل  تا دو مثقال المثق از یک ن روزيآمداومت آشامیدن 

مفیـد و   ن جهت شقاق رخسار و بـرص آ ضماد *الزینه. *مجرب

دهنـد در منـافع    ن ترتیـب مـی  آو امثـال   و سـرنج  نچه از نشاستهآ

و نیم آن جهـت حـبس    مثقال آشامیدن یک .اصل آنست هقریب ب

ه و اعضاي ب ن جهت الصاق جراحاتآم صدر نافع و ضماد الد نفث

جهـت بـرص و شـقاق وجـه و     ه در رفته و بر ناخن سفید شده و ب

  .آن نافع است تمدد

   الجبن غري◄
ع غریبه است و غیر از حکیم یاز صنا .نامند پنیر فارسی سریشمه ب

   .نامیده عیرا جوهرالصنا رده و آنکذکر ن يمحمد مؤمن دیگر میر

ورقهاي نازك بریده بـر روي   تازه را آنست که پنیر :نآماهیت 

آب ندیده نرم بپاشند و ورقهاي پنیـر را بـر    هکآسنگ مسطحی 

ن اوراق بـاز  آند فـرش کننـد و بـر    بم بچس ـه ن پهلو پهلو که بهآ

آهک نرم بپاشند که آنها را بپوشد تا جمله اوراق فرش و لحـاف  

ز بگذارنـد  ن گذارنـد و ده رو آشود پس سنگ مسطح سنگینی بر 

در آفتاب تا دهنیت آن بالتمام گرفته شود یعنی آهک جذب نماید 

یده کـرده  یدستور فرش و لحاف از نمـک سـا  ه آب شسته با پس ب

یک هفته در زیر سنگ بگذارند پس شسته سرخی و چربـی کـه   

ن چربـی  از آداشته باشد رفع کنند و چون در آفتاب گذارند اگـر  

حدي رسد کـه  ه جوشانند تا بو نمک و آهک ب بظاهر شود با آ

ن در عدم چربی و سرخی اسـت  آن نماند و کمال آچربی در  اصلاً

یده در شیشه ضبط کننـد و در وقـت احتیـاج    یسا پس مانند سرمه

که در شیشه خـوب بـر هـم زده     تخم مرغ قدري را با آب سفیده

سنگ زیرین ریخته بـا   را بر را گرفته باشند و قطرات آن ف آنک

د پـس چنـد قطـره آب    ببچس ـ بـر آن  سنگ بالاسا بمالند تا سنگ

مقدار باشـد   ن بچکانند که روان شود اما باید آنآآهک صاف بر 

 ـ که چون چیـزي  آن وصـل کننـد زود خشـک گـردد و از     ه را ب

اق نماینـد از  آن وصل و الصه خواص آنست که هر چیزي را که ب

  .اند آب و آتش جدا نگردد و از اسرار مکتومه شمرده

  المعجمتین ءفصل الغین مع الزا

   غزال◄
ترکی ه و ب فارسی آهوه فتح غین و زاي معجمتین و الف و لام به ب

کاف عجمی  مهمله و يکسر میم و راه ب گهندي مره و ب جیران

از شش ماه تا سه سـال را   بی وعربی تا شش ماه طه را ب و بچه آن

  .نامند و تا شش سال را ظبی خشف

  .م گرم و خشکیدر آخر دو :نآطبیعت 

 ـیاز سا :نآافعال و خواص  و  مـزاج انسـان  ه ر لحوم صید اقرب ب

کـه   موافق مرطـوبین و مبـرودین کثیرالفضـول در بـدن و کسـانی     

نکـه سـریع   آبدن خـود باشـند جهـت     فیف و لاغريجته محتاج ب

ن بهتـر از مـاده آنسـت    آو قلیل الغذا است و نـر   الهضم و مجفف

وش آب و یعنی چرب فربه چریده در صحراي خ ـ خصوص خشف

و  تناول آن جهـت فـالج  * امراض الرأس و القلب و الغذاء. *علف

 .بـارد و یرقـان   ر امـراض بـارده عصـبانیه و خفقـان    یاسترخا و سا

  .ن موجب درازي موي استآطلاي  *الزینه*

شـیده خشـک   و نمـک پا  را صـعتر  نآچون خصـیه   *الخواص*

ن گرم و خشک و بسـیار  آو سرگین  ن قاطع حیضآ کنند فرزجه

اورام بلغمـی و   جهـت تحلیـل   ن در سرکهآو طلاي مطبوخ  جالی

ر پوست آن باعـث  رقیق و جلوس ب ن جالی بیاضآ تهیج و اکتحال

و  ن مصدعآمفید و گوشت  ن جهت سپرزآ گریختن هوام و تعلیق

ا ثفلی یا ریحـی  یمرکب  قولنجه مضر محرورین و صاحبان معتاد ب

 مصـلح ، الهضـم اسـت   یآن با سرکه که زبون و بط خصوص کباب

مقشـر   و یـا کنجـد   ن اول جوش دادن در آب پس با روغن بـادام آ

ردد بـا  گ ـو ابـرده عـارض    که او را ریاح طبخ نمودن و براي کسی

الخروج رنفس و عس ـ و آب و نمک مکرب و زیت ردکانگروغن 

 ن سکنجبین و مکیدن فواکه حامضه قابضه است و غزالآو مصلح 

ن آگوشت  .ان شاء االله تعالی در مسک مذکور خواهد شد مسک

  .ر انواع استیر از سات گرم و تر و خشک
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  فصل الغین مع الضاد

   غضارالصینی◄
فارسـی کاسـه   ه ب و راي مهمله فتح غین و ضاد معجمتین و الفه ب

دنـدان و   ن جـالی آنرم کوبیده  و سنون بغایت مجفف .چینی نامند

قاطع خون لثه و زخمهاي تازه است و غضـار مطلـق مـراد کاسـه     

ضار چینی را نرم سـوده  سفالین مزجج یعنی لعابدار است و چون غ

و  محلول بیامیزند و ماننـد مـداد   با هر رنگی که خواهند با صمغ

شنجرف بدان بنویسند بعد خشک شدن خـط از کاغـذ بلنـدتر و    

  .باشد تر از مداد و شنجرف و الوان خالص دیگر می نمایان

  فصل الغین مع اللام

   غلقی◄
   .یا وفتح غین و سکون لام و کسر قاف ه ب

نزد جمعی علقه است و نـزد جمعـی    .ن اختلاف استآدر ماهیت 

و مثلـث   ن مانند ثمـر کبـر  آو نرم و ثمر  قدر تربه بیخی است ب

 ن چیزيآناخن و مدور و در جوف ثمر ه ن شبیه بآشکل و برگ 

ن آو صـلب و لبنـی کـه از     ن مانند دانه امرودآمانند پنبه و تخم 

ن آکه مهلک اسـت و طـلاي    حديه قوي ب شود مسهل حاصل می

بدیعی گوید گیاهی است که  صاحب اختیارات است و ثآلیلرافع 

بسـیار و از   ر صحراي شیرازرد و دگن آکبر ماند برگ و ساق ه ب

جمله یتوعات معتبـره اسـت و شـیر بسـیار دارد و هـر شمشـیر و       

 و ب دهند زخم آن بر هر کس که برسد بمیردآآن ه که ب کاردي

  .ل شودیبمالند زا قوبا را بر اگر شیر آن

  فصل الغین مع النون

   غنم◄
 ـ  ناو نون و میم اسم ض ـ فتح غینه ب لغـت مـاوراءالنهر   ه اسـت و ب

 ـ ترکـی کیلـک نامنـد بهتـر از اقسـام      ه نوعی از قطران است که ب

  .هضم و دیر قطران و موافق محرورالمزاج

  .لقند استگو  ن مرباي زنجبیلآ مصلح، معده مضر

  فصل الغین مع الواو

   غوتاغنبا◄
فوقانیه و الف و فتح غین  مثناة يضم غین و سکون واو و فتح تاه ب

 ـ يمعجمه و سکون نون و فتح با جـاي هـر دو   ه موحده و الف و ب

لغـت فرنگـی اسـت و     نبـا گوتاگغین قـاف نیـز آمـده معـرب از     

ه ریوند است و ب عصارهه نیز نامند و نزد عوام مشهور ب وتگمرگ

  .نامند عربی فرفیران

سرخی براق که ه ل بیایست زرد تیره رنگ ما عصاره :نآماهیت 

ن را بر چراغ بدارند مشـتعل گـردد و چـون در    آاز  اي هچون قطع

را مانند شـیر غلـیظ و زرد رنـگ سـازد و      نند آب آنآب حل ک

که اقـراص و قالبهـاي بـزرگ و کوچـک      حه غالبییطعم و را بی

ریوند است  آورند بعضی گویند عصاره د میـه از ارض جدیـساخت

کـه   هن است و از بعضـی ثقـه شـنیده شـد    آو اصل آنست که غیر 

ن بلنـدتر و  آن از آهـاي   و بـرگ  ندناه گعصاره نباتی است شبیه ب

 ر شـهرنا یایست از جزا ن که جزیرهآتر و در چنتبان و نواح  عریض

نیـز بسـیار    و در چین چین بندره ارض جدید جنوبی قریب ب از و

  .آورند ن بلاد میآرسد و از  هم میه ب

 ـ آانـد ولـیکن    در اول گفتـه گرم و خشـک   :نآطبیعت  ه نچـه ب

  .م گرم و خشک استیتجربه معلوم گشته تا اواخر دو

 ـ مسهل :نآافعال و خواص  سـانی و  ه آو مخرج اخلاط مختلفه ب

را کـه دریابـد از نـواح صـدر و      له است و هر خلط فاسديیغا بی

نمایـد و   دفـع مـی  و ادرار  و اسهال یقه ر اعضا بیو سا معده و کبد

ماند مانند مسهلات دیگر نهایـت یـک روز و    بسیار در معده نمی

اخـلاط   نمـوده بـا  یک شب بلکه به زودي و آسانی فعل خـود را  

دماغیـه و   گردد و جهت اکثر امـراض بـارده رطبـه    فاسده دفع می

و استرخا و  و لقوه ند فالجعصبانیه و صدریه و معدیه و کبدیه مان

و نـزول   و ریزش نزلات و خوذه و مالیخولیا ی و بیضهیتشنج امتلا

و سـرفه   و ضیق الـنفس  و طنین و دوي آب در چشم و ثقل سامعه

و  سـدد و ماسـاریقا و کبـد و استسـقا     بارد و تفتـیح  و خفقان بارد

و حمیـات بلغمیـه مزمنـه و بالجملـه اکثـر       و احتباس بـول  یرقان

 ـو دوا امراض مزمنه قدیمه و جدیده را مفیـد  و  ی اسـت شـریف  ی

توان داد امـا   اطفال و حوامل نیز میه اند ب نکه گفتهآله حتی یغا بی

کبـار و   حوامل ندهنـد و مخـرج اقسـام دیـدان    ه بهتر آنست که ب

 لقند اسـت کـه مصـلح   گن با آصغار و حب القرع و اکثر استعمال 

کـه   ن را با چهـار دانـگ  آ که دو دانگ کر سرخا با شیآنست و 

حسب سن و مزاج و قوت و ضعف ه مقدار شربت متوسط آنست ب

لقند و یا شکر سرشته بخورنـد و  گبدن نرم سوده با سه چهار درم 

 هر وقت در عمل آن قصوري شود و یا تشنه شـوند آب نـیم گـرم   

ورد و بعضـی را  آ و اسهال هر دو مـی  یبنوشند و اکثر آنست که ق

و اسهال بسیار و بعضی را اسهال کمی  اسهال فقط و بعضی را کرب

 ـباید که تشویش و اضطراب ننمایند که تا آخـر روز   ا اول شـب  ت

اتمام رسید و غذا تنـاول نمودنـد و خـواب کردنـد     ه ن بآکه عمل 

در بطـن و   اگر عمل بسیار نماید و مغـص  ید وآ حال میه طبیعت ب

 هم رسد قدري گلاب را با روغن بـادام ه سوزش در مخرج غایط ب

ل بر شـکم و مخـرج بمالنـد و    گگرم نموده بیاشامند و روغن  نیم

اگر در ابدان قویه و امراض مسـتحکمه بـا بدرقـه نقوعـات و یـا      
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ر مرض بیاشامند بهتر است و باقی منوط براي مطبوخات مناسبه ه

ها مسـتعمل دارنـد و    ق است و نقاشان در رنگ آمیزيذطبیب حا

  .گردد ن ضعیف میآباشد و بعد از  ن تا ده سال قوي میآقوت 

ن تا چهـار  آتا نیم درم و از کهنه  از دو دانگ :نآمقدار شربت 

  .است دانگ

   غوشنه◄
 ضم غین و سکون واو و کسر شین معجمه و نون و ها و غویشهه ب

  .نامند فارسی نیز روشنکه اسم فارسی است و ب .نیز آمده

و شـکل آن   لوحتاست با م و یا فطر تنوعی از کما :نآماهیت 

است کوچک متشنج نـرم و   چون خشک شود مانند برگ کاسنی

خشـک شـود    نـوعی از کمـات   سبب ملوحتی کـه دارد چـون  ه ب

گردانـد و در   را پاك مـی  جامه را بدان شویند چرك آن رانگاز

ریشه خواننـد و   را یک و بلاد عجم بسیار است و آنس المقد بیت

هـا   ل گـردد و بـا ترشـی   یچون در آب جوش دهند ملوحت آن زا

 تباشد و در غلظت و بطوي انحدار از کما خورند و با لذت می می

   .کمتر است

  .ها کمترتر کمایسرد و خشک و از سا :نآطبیعت 

ردي الخلـط   ن وآاسـر حـدت   و ک مغلظ دم :نآافعال و خواص 

نیست بهتر آنست که اکثار در خـوردن آن نکننـد و    تمانند کما

  .جید بنوشند ن شرابآاگر بسیار بخورند بالاي 
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  باب بیستم
  

  اول آنها فا است که حرف اي در بیان ادویه

  ع الالفم ءفصل الفا

  

   فاخته◄
فوقانیـه و هـا    مثنـاة  يمعجمه و تـا  يفتح فا و الف و کسر خاه ب

نامند  هندي پاندكه و ب روکرفارسی که لغت فارسی است و نیز ب

  .است  یمامهه مشهور ب اکیهنطو نزد اهل ا عربی عرفیهه و ب

 ـ  :نآماهیت  طـوق سـیاه   ه مرغی است خاکستري رنگ مطـوق ب

ن و قلیـل الالفـت و   آی و کمتـر از  یصـحرا  جثه کبـوتر ه قریب ب

  .حسن الصوت

م یم گرم و خشـک و بعضـی تـا اول س ـ   یدر آخر دو :نآطبیعت 

  .ن جوان فربه آنستآبهترین  اند و گفته

ن جهـت  آپختـه   مهـرّا  *امـراض الـرأس  *: نآافعال و خـواص  

 غلیظ و تفتـیح  و امراض عصبانی بارد و ریاح و خدر و فالج رعشه

 چشـم مـؤثر   ت بیاضن جهآخون تازه گرم  قطور *العین. *سدد

 ن بـا سـرکه  آ زبل ضماد *الاورام و غیره* .خون بال آن خصوص

 ـ جهت تحلیل و آثـار و   جهـت رفـع کلـف   ه اورام و نضج آنها و ب

 ی و دیر هضـم خصـوص کبـاب   خواب خوردن گوشت آن مورث بی

 *الخـواص * .آن شکر و در روغنها و سرکه و گشـنیز  مصلح ،آن

نماید رافـع   ن بر طفلی که شب در خواب فزعآزبل  قاند تعلی گفته

ن بگریـزد و در  آو مـار از آواز  ن مغز را سودمند آآنست و آواز 

سفید باشد هیچ دزد و دشمن و ساحر دست نیابد  که قمري اي هخان

  .ن گریزاننده مار استآو بخور پر 

   فادزهر◄
 يفتح فا و الف و دال مهملـه و زاي معجمـه و سـکون هـا و را    ه ب

 ـاصطلاح عبـارت از دوا ه است و ب مهمله معرب بادزهر ی اسـت  ی

قوت خود دفع ضرر سـم از بـدن نمایـد و    ه که حافظ ارواح بود ب

 ـآبیان معنـی    يالبـا  تفصـیل در مقدمـه و بـادزهر در حـرف    ه ن ب

  .الموحده مع الالف مذکور شد

   فاذخ◄
محمـد   حکـیم میـر   .معجمتـین  يل و خـا فتح فا و الف و فتح ذاه ب

 لف اختیـارات مؤهندیست و  لغت هندي اسم بندقه مؤمن نوشته ب

 ـکرده و گویند سنگی است زرد ما نوعی از حجرالسمه اشتباه ب ل ی

باشـد و   مـی  رنگهـاي دیگـر نیـز   ه سبزي و به سفیدي و بعضی به ب

رنـگ   اي هن پسـت آیده یبسایند سا چون بر روي سنگ با زردچوبه

نوشته کـه از آخـر    بود و در آتش نسوزد و نیز صاحب اختیارات

همـه   ن چینـی بـود و بـادزهر   آنیز آورنـد و بهتـرین    و چین هند

زهرها است شرباً و طلاء.  

 خـلاف بـادزهر   دوازده جو است و گفتـه بـی   :نآمقدار شربت 

  .است کانی

  فار◄
 و هوشا و موکهـک  فارسی موشه مهمله ب يفتح فا و الف و راه ب

و  یونانی لیفطـروس ه و ب رومی بوبطیقوه و ب قفريوسریانی که و ب

  .نامند ترکی سیجانه و ب وهچهندي ه ب

  .حیوانی معروف است ذي هوش و موذي :نآماهیت 

  .م گرم و خشکیدر س :نآطبیعت 

 ن مورث نسـیان آخوردن  *امراض الرأس*: نآافعال و خواص 

 ـ  و اخلاق ذمیمه و مفسد معده و غثیان ه و چون بریان نماینـد و ب

. او رطوبات بسیار آید بدهند کـه بخـورد مـؤثر    طفلی که از دهن

و  ن جهــت رفــع عســرالبولآ جلــوس در طبــیخ *اعضــاءالنفض*

و  اخـلاط غلیظـه و بـا کنـدر     ن جهـت تحلیـل  آآشامیدن سرگین 

ن رافع عسرالبول آ و مثانه و شافه ردهگجهت اخراج سنگ  سرکه

ن جهـت  آ زبـل  و اکتحال طلا *لعینا. *طبع اطفال و بغایت ملین
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طلاي * الزینه. *چشم ریخته شده و جلاي بیاض رویانیدن مژگان

ن آسوخته سر  و مسامیر مجرب و ضماد ثآلیلن جهت قلع آخون 

 داءالثعلب ن با سرکه و یا با عسل جهت رویانیدن مويآو سرگین 

  .مؤثر

 ن گریزاننـده موشـان و بـول   آدرم و بخور  نیم :نآمقدار شربت 

را زنـده و شـکافته    چـون مـوش   *السم. *ن رافع سیاهی کتابتآ

ن کنـد و  آبندند دفع سـمیت   گرماگرم بر موضع لسع مار و عقرب

 تحلیـل  که خار و پیکان رفته باشد برآورد و بر خنازیر بر عضوي

مانده  بیشدستور بریان آن بر گزیدگی عقرب و خوردن ه و ب دهد

عداوت است  موش و کژدم وید میانگلف مؤ ابن .ن مورث نسیانآ

اگر هر دو را در شیشه کنند میانشان خصومتی عجـب بـود مـوش    

قصد دنبال کژدم کند و کژدم نیش زند اگر مـوش دنبـال کـژدم را    

د از اذیـت آن رسـت و الا از بسـیاري لسـع هـلاك      یت و برگرف

را اگر بر کلاه دوزند راه رفتن آسـان شـود و    نآگردد و چشم  می

را کـه   نآل گردد و خصـیه  یاو زا بآویزند ت باگر بر صاحب ت

  .نشود و باشد حاملها بر زن بندند تا با

   بیشال فارة◄

  .است و مذکور شد بیش موش

   المسک فارة◄

نامنـد و   هندي چهچهوندره را ب اند آن است و گفته آهوي مسک

 کـه هـر  ي و بسیار بـدبو  موشه الجمله شبیه ب ن حیوانی است فیآ

 ـ گرداند و از دور بوي آن فی جا که بگذرد بدبو می ه الجمله شبیه ب

که  حديه است ب ن بسیار حاد و اکالآط یو غا بوي مشک و بول

پوسـاند اگـر زود    را مـی  ط کند آنیکه بول و غا بر فرشی و لباسی

ر حیوانات یو سا سبب کمال تعفن گربهه نشویند و مدتی بماند و ب

ورات و ذخورند و خالی از سمیتی نیست و در قا را نمی نآگوشت 

 الـه گو بن ملکه هنـد ه رسد و بیشتر مخصوص ب هم میه ا به مزبله

هم ه نیز ب است و شنیده شده که در مازندارن و بلدان حاره رطبه

تر و این بسیار بدبو  باشد سفید رنگ و بزرگ وع میـرسد دو ن می

ی ایـن  یرنگ موش و بدبوه تر و ب ن کوچکآم از یاست و نوع دو

  .ن کمترآاز 

  .گرم و خشک :نآطبیعت 

   فاسی◄
  .نسبت يفتح فا و کسر سین و یاه ب

 ـ  محم حکیم میر :نآماهیت  یونـانی  ه د مؤمن در تحفـه نوشـته ب

ن تخمی سرخ رنگ خمیده و تلخ و غـلاف  آنامند و  ارونصاندرو

و در میـان جـو و    ن مانند برگ نخودآو برگ  ن مانند خرنوبآ

  .روید می گندم

   .اول گرم و تر در :نآطبیعت 

و مفتح سـده احشـا و جهـت     و قابض لطیف :نآافعال و خواص 

ن بـا عسـل مـانع    آ نافع و فرزجه و عسرالنفس و سپرز مفاصل درد

  .معده کشنده کرم ن در روغن زیتونآو شربت جوشانیده  حمل

ــدار شــربت  ــان درم  دو :نآمق ــواب علویخ مرحــوم  اســت و ن

یونانی اندرونیلون نیز نامند و بیان ه را ب اند که اندروصارون نوشته

مؤلف گوید کتاب  .ام الالف من ذکر کرده ن را در حرفآماهیت 

احقر نبود که دیده شود کـه چـه تحریـر     دآن مرحوم نز مفردات

  .اند حق سبحانه تعالی برساند از فضل خود فرموده

   فاشرا◄
مهمله و الف معـرب از   يفتح فا و الف و فتح شین معجمه و راه ب

 فارسی هزارفشـان ه و ب البیضا کرمۀی بعره سریانی است و ب فاشار

شـان  گاست و معنـی هزار  ن هزارجشانآکه معرب  شانگو هزار

اند معنی الف ذراع است و  عضی گفتهالف عالیج یعنی هزارشاخ و ب

 ـه نیست چنین بلکه ب و  وفارسـی مـاردار  ه معنی اول است و نیز ب

ن در زمسـتان  آجهت آنکه نبات  شیرازي نخوشیه و ب رم دشتیک

رومی ه نامند و ب ابنسریانی کته ه بگفت لیسیفردد و تگ خشک نمی

 و در تنکـابن  بربري ارجـالون ه و ب یونانی اغلیطوسه و ب حلیلوطن

   .گویند الاملک و طبرستان

ن با آخاردار و برگ  تاك انگوره نباتی است شبیه ب :نآماهیت 

ارها دارد ماننـد تـاك و بـر مجـاور     تتدویر و ه ل بیملاست و ما

دار و در  قـدر نخـودي و سـرخ خوشـه    ه ن بآپیچد و ثمر  می دخو

و  رافـت حن حـاد بـا   آمانـد و طعـم    برگ مـی  ن بیآزمستان ثمر 

 ـ  و صاحب اختیارات قبوضت ه بدیعی گفته در هر خوشه قریـب ب

و  گـردد  رسیدن سـرخ مـی   از باشد و در ابتدا سبز و بعد ده دانه می

آن را سیاه دارو خوانند و در کوهستان بلاد فارس کثیرالوجـود و  

ــیخ آ   ــاً ب ــتعمل خصوص ــیار مس ــه بس ــموم منهوش را  و آن ن در س

جاي قسط ه تلخ و عطاران ب قسطه عودالحیه نامند و بسیار شبیه ب

بسـیار تلـخ    ن با قبوضـت و حـاد حریـف   آفروشند و طعم  تلخ می

اسـت و   در قفطارغان مذکور است که هزارجشان در قانون .است

  .مختار و مستعمل تر و تازه آنست

م خشک و بعضی یم گرم و در دوین در سآ برگ و ثمر :طبیعت

  .ن و تلخ و تیزآن کمتر از آاند و گرمی بیخ  م نیز گفتهیدر س

و  و مسـخن معـده   و مجفـف  و ملطف جالی :نآافعال و خواص 

 درم تـا یـک   یـک  ن روزيآآشـامیدن   *سأاعضاءالر.*نآمقوي 

 شـدخ  و و اسـترخا و نسـیان   و فالج و سدر جهت رفع صرع مثقال

تحـت   الـدم  کمنۀجهـت   زیت ن در دهنآمطبوخ  *العین. *عضل

بلغمی و فساد  ن با عسل جهت خناقآ لعوق *الصدرءاعضا. *چشم

ن را بـا  آ ن و چون عصارهآ حپهلو و ریا و درد نفس و سرفه کهنه
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 طبخ نماید و بیاشامند شیر را غلیظ و زیاده گردانـد و ضـماد   گندم

 هـا و  چـون بـرگ   *اعضاء الغذاء. *ثور لبنیهبجهت  ن با سرکهآ

و  بخ نمایند و بخورند جهت تقویت معدهن را طآهاي نورسته  شاخ

د و وجـع معـده   أن از لزوجات و جهت وجع فوآقبضیت و جلاي 

 ن محلـل آمؤثر و بیخ  و ادرار شیر جهت اسهاله آن و ب ینخو تس

و خصوصاً کـه بـا سـرکه تـا سـی روز       لطحا و گدازنده صلابت

ن ضماد نماید و همچنین عصـاره  آبر  سرکه و انجیره بیاشامند و ب

تناول مغـز پختـه    *اعضاءالنفض و الاورام و البثور و غیرها. *نآ

 هت اسهال بطن و ادرار بولج ن نیزآیدن و خام ین نزد ابتداي روآ

آنسـت   کـه مصـلح   کثیرا یدرم با اندک ن یکآه زعصاره تا نافع و

ن نیـز بـا کثیـرا و یـا     آجهت اسهال بلغـم و بـیخ    نیز با ماءالعسل

آورد و  قـوي  یاسهال و ق مثقال درم تا یک یک قدره ماءالعسل ب

کند و جنـین را   ر فضلات و تفتیت حصاتیو شیر و سا ادرار بول

و تنقیـه   اخـراج جنـین   تن جه ـآن و یا عصـاره  آ بکشد و حمول

 ـ  آ ن و مطبـوخ آ دستور جلوس در طبـیخ ه و ب رحم ه ن بـا زیـت ب

و نواصـیر مقعـده و جمیـع     که غلیظ گـردد جهـت بواسـیر    حدي

هـا و   فـع چـرك زخـم   اف و دخفیصلابات  اوجاع بارده و تحلیل

ن بـا سـرکه   آن جهـت تحلیـل اورام و ضـماد بـیخ     آمطبوخ  نطول

ــه و قطــع ث  ــور لبنی ــل اورام و بث ــا شــراباوجهــت تحلی ــل و ب   لی

   و انفجـار دبیلـه   و تحلیل اورام صـلبه  جهت تسکین وجع داخس 

  ن بــا نمــک جهــت قــروح ردیــه آضــماد بــیخ  *روحالقــ* .نــافع

ن جهت آثمر شود و  کرده می و حمره کلهآخبیثه و داخل مراهم 

 و طـلاء  و لطوخـاً  باًشـر  و غیر متقرح و تقشر جلـد  جرب متقرح

  ن با شراب جهت اخـراج اسـتخوان   آضماد بیخ  *المفاصل* .مؤثر

   رسـنه کشکسته و اسـتحکام اعضـاي مسـترخیه ضـعیفه و بـا آرد      

آشـامیدن   *السموم* .جهت تحلیل اورام و انفجار دمامیل حلبه و

ن بـا  آر هوام و ضـماد  یو سا هت لسع افعیجن آاز بیخ  یک مثقال

   *الزینـه * .انـد  یـن فعـل ضـعیف   ا شراب نیز و برگ و ثمر آن در

  و آثـار   رسـنه و حلبـه جهـت رفـع کلـف     کآرد ن بـا  آضماد بیخ 

ــا    ــلاي س ــده و ج ــروح مان ــروح و ق ــد از ج ــیاهی بع ــار یس   ر آث

ــده   ــه بشــره و صــاف کنن ــآو تنقی ــوخ ه ن و ب   ن در آدســتور مطب

 ـ مهـرّا روغن زیـت     الـدم تحـت چشـم و ضـماد      کمنـۀ جهـت  ه ب

ــترنده مـــوي   در ســـتردن مـــوي اســـت و دباغـــان  ثمـــر آن سـ

ــر      ــیخ و ثم ــل ب ــار اک ــد اکث ــد و گوین ــتعمل دارن ــود مس   ن آجل

  ن آ مصــلح، و مــورث اخــتلاط ذهــن و عقــل اســت مضــر ســپرز

  ن ربـــوب آ کـــردن و بعـــد از یبـــا کثیـــرا خـــوردن و یـــا قـــ

 ن اختلاط عقل و ظلمت بصـر آحامضه خوردن و آشامیدن عصاره 

   .آورد

و  و دو ثلـث آن بسباسـه   ن درونـج آوزن ه ب :نآثمر  بدل بیخ و

  .اند ن نوشتهآبعضی نصف وزن 

   فاشرستین◄
ن مهملتـین  یو سکون س يح فا و الف و کسر شین معجمه و راتفه ب

نیـه و نـون در   تحتا مثنـاة فوقانیه و سکون یـاي   مثناة يو کسر تا

 ـ ه اکثر نسخ چنین است و بعضی ب معنـی  ه تشدید فوقانیه مشـدده ب

 مثنـاة  يمهملـه و فـتح تـا    يفـتح را ه مزیل شصت علت و بعضی ب

 ـ .اند نون گفتهسکون سین مهمله و فوقانیه و  ه لغت سریانی است ب

شیرازي شـش  ه سیاه و ب فارسی شش بندانه ا و بالسود  کرمۀعربی 

 ـ الاسـود  معنی کـرم ه ب یونانی انبالس مالیاه بندان و ب رومـی  ه و ب

 ـ  ندلساه و ب بربري میمونه و ب انارتروطیس  بوطانیـه ه معـروف ب

   .ن دافع شصت علت استیاند معنی فاشرست گفته است و

 است در پیچیدن بـر  و لبلاب فاشراه ن شبیه بآنبات  :نآماهیت 

تـر از   ن عـریض آو بـرگ   اشـرا فمخالف  گمجاور خود و در رن

ن مانند ثمر فاشرا در خوشه و آن سیاه و ثمر آبرگ لبلاب و ساق 

ن سـیاه و بـاطن   آرسیدن سیاه و ظاهر بیخ از در خامی سبز و بعد 

ــ ن ســرخ و گفتــهآ ــد ب ــانون ل مــییــزودي ماه ان در  باشــد و در ق

   .نستاقفطارغان مذکور است که سپند

  .اعتداله گرم و خشک ب :نآطبیعت 

. اســـت در افعـــال ضـــعیفتر از فاشـــرا :نآافعـــال و خـــواص 

اعضاءالصـدر و  * .را بسـیار مفیـد   و فـالج  صـرع  *اعضاءالراس*

ن جهـت  آبرگ  و ضماد ضجهت تنقیه سینه و اعضاي نف *فضالن

اینهـا و التـواي    تر و گاو و امثالشزخمهاي حیوانات مانند خر و ا

   .مفید اعصاب

  .است ءالبیضا کرمۀ :نآبدل 

   فاط◄
 ـ مؤمهملـه   يفتح فا و الـف و طـا  ه ب معجمـه بعضـی    يظـا ه لفـه ب

سـریانی  ه گفته عربی است و ب اند لغت رومی است و تفلیسی گفته

   .نامند رومی فطیلامجه بالطاء و ب

تا حال خوب معلوم نشده و هـر کـس چیـزي گفتـه      :نآماهیت 

ی دانسـته و در کتـاب طـب قـدیم     یخطا جدوار صاحب اختیارات

سفیدي و سبزي است ه ل بیاست که سنگ زرد ما نوشته که فاذخ

ن صلب آنسـت و اکثـري   آآورند و بهترین  فارس میکه از اقاصی 

 ـ ـی اسـت مجهـول الم ـ  یـ ـد کـه دوا ـننآبر ن اـاهیت کـه از ترکست

   .ن تازه آنستآآورند و بهترین  می

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

ماثـل و لسـع    و جـوز  جهت سم و شـوکران  :نآافعال و خواص 

  .ن با آب سرد مفید استآآشامیدن  هوام

   فاغره◄
 مهملـه و هـا و آن   يفتح فا و الف و کسر غین معجمه و فتح راه ب



  مخزن الادویه              582

    

شـکافته و   دهـن  و کبابـه  فارسـی فـاخره  ه نیز نامند و ب غهررا فا

   .گویند کبابه دهن گشاد

 ـ بزرگتر از کبابه :نآماهیت  قـدر نخـودي و جـوزي    ه است و ب

ن دانه کوچکی مـدور و  آنصف شکافته و در جوف ه رنگ و تا ب

و بلاد سودان آورنـد و   هند سیاه براق و با عطریت و از زیربادات

   .در لطوخات و لخالخ و اشباه آنها مستعمل دارند

قـول  ه م و بیدر س رم و خشکگ یسیقول شیخ الره ب :نآطبیعت 

   .م خشکیم گرم و در آخر دویدیگران در اول دو

امـراض  * .و بسـیار قـابض   بـا قـوت محللـه    :نآافعال و خواص 

 آشامیدن آن جهت امراض بارده دماغیـه و ریـاح   *الرأس و القلب

 *الفـم . *و قلـب  ن جهت تقویت دمـاغ آ و لخلخه غلیظه و جنون

مقـوي   *اعضـاءالغذاء * .دهـان  ن جهت لـذع آ صارهه عب مضمضه

معده و هاضمه و جگر بارد و مفتح سدد و منقی اخلاط بلغمـی و  

شود و  می ردهگبارد و  ه معده و کبدحسوداوي و داخل ادویه مصل

بارد نافع و حـابس   جهت سوء استمراء و اغذیه بارده جهت اسهال

   .شکم

   .و گلاب و روغن بادام و نیلوفر ن کافورآ مصلح ،محرور مصدع

  .است تا دو درهم :نآمقدار شربت 

   فالبرنس◄
مهملـه   يموحده و سکون را يفتح فا و الف و کسر لام و فتح باه ب

را  و ضم نون و سین مهمله و در بعضی لغات بدون نون آمده و آن

   .نیز نامند فالی بورس

هـاي بسـیار    هاي باریـک شـاخ   نباتی است که از بیخ :نآماهیت 

 ـآدار شبیه به نی و تخم  رهگو  طول دو نیزهه روید ب می ه ن سفید ب

   .نیست در طب اي هدیرا فا اندك طولانی و بیخ آن قدر جاورس

   .گرم و خشک با حرارت لطیفه :نآطبیعت 

آشـامیدن تخـم و بـرگ و     *اعضاءالنفض* :نآافعال و خواص 

 ی و یا مجموعی با آب و یـا بـا شـراب   یتنهاه ب ن هر یکآ عصاره

  .جهت اوجاع مثانه مفید

   فالنجیقن◄
فتح فا و الف و کسر لام و سکون نون و کسـر جـیم و سـکون    ه ب

 ـس ـلغت یونـانی ا  .تحتانیه و فتح قاف و سکون نون مثناة يیا ه ت ب

   .نیز آمده و لوقاقینس و فالنجیطس معنی رتیلا

را دو شـاخ یـا سـه شـاخ متفـرق       نآنباتی است کـه   :نآماهیت 

 ـ  آباشد از یکـدیگر و گـل    می و انـدك   سوسـن ه ن سـفید شـبیه ب

 ن وآتـر از   و باریـک  قدر نصف عدسیه ن سیاه بآمشرف و تخم 

 ـ  آبیخ   ــع از زمی ــن کوچک باریـک و در هنگـام قل س ـن زرد پ

   .ن تلهاي خاكآگردد و منبت  د میـسفی

ــواص   ــال و خ ــت نـ ـ :نآافع ــافع و   یجه ــمی ن ــات س ش حیوان

 ن بـا شـراب  آدیسقوریدوس گفته آشامیدن بـرگ و گـل و تخـم    

  .نافع است رتیلا و نهش جهت لسع عقرب

   فالوذج◄
فتح فا و الف و ضم لام و سکون واو و فتح ذال معجمه و جیم و ه ب

   .فارسی است معرب پالوده ،مدهآقاف نیز ه ب فالوذق

را نامند که با روغن  اصطلاح قدیم حلواي نشاستهه ب :نآماهیت 

 اصطلاح جدید معروف دره تناول نمایند و ب و یا روغن پسته بادام

در آب گـرم بسـیار   را  ین زمان در اکثر بلدان آنست که نشاسـته ا

دهند که خوب پخته و خامی  نمایند و صاف کرده طبخ می حل می

حد انعقاد رسیده که چون در آب ریزند مخلـوط  ه ل شده بین زاآ

حجم نـیم انگشـت و   ه آب نگردد پس در ظرفی تنگ ریخته به ب

هاي بسیار کوچک لوزي بریده در شربت قند  هبعد سرد شدن قطع

 بیدمشک ا عرقیگلاب و ه سفید جید مطیب ب یا نبات یا دوشاب

نماینـد و یـا    داخل کرده تناول مـی  و یا هر دو ریخته یخ و یا برف

سـرحد انعقـاد رسـیدن انـدك انـدك در      ه آنکه بعد کمال طبخ ب

 ـ پاتیلی مشبک ریخته در زیر  ه آن ظرفی آب سرد کرده گذاشـته ب

 ـ قاشق می هـاي پاتیـل    از سـوراخ  هـاي مرواریـد   همالند تا مانند دان

دسـتور در شـربت   ه برآمده در آب سرد ریخته منعقد گردد پس ب

   .نمایند اول میـه تنـریخت

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

 ـو ر اض صدرکثیرالغذا و جهت اکثر امر :نآافعال و خواص   هی

و یـا تخـم شـربتی بپاشـند      ن تخم ریحـان آنافع و اگر بر  و اسهال

  .گردد تقویت آن معده را و حبس آن اقوي می

   فانیذ◄
 ـفتح فا و کسر نون و سـکون یـا و ذال معجمـه    ه ب فارسـی قنـد   ه ب

   .نامند

 ن اختلاف است بعضی را عقیده آنست که آب نیشکرآدر ماهیت 

اه گوینـد  یرا قند س تصفیه باشد آن اه بیگهرو بعد از طبخ و انعقاد 

نامند و اصل آنسـت کـه    را شکر احمر یعنی شکر سرخ نآو اطبا 

 ـ   ی :باشد کر سه نوع میاعتبار نیشه شکر ب ه کی سـیاه رنـگ کـه ب

 ـ     رهندي ک ه نامند و یکی سرخ رنگ کـه شـکر احمـر اسـت و ب

شـکر را چینـی    الـه گهندي لال چینی و شکر تري زیرا کـه در بن 

هندي کهاند گویند و چون شکر ه را ب نامند و یکی سفید و آن می

تخـم   داخته بجوشانند و کف شـیر و یـا سـفیده   آب گه را ب سفید

را نبـات سـفید    ن زنند و صافی نموده منعقد گرداننـد آن آبر  مرغ

گویند و چون مرتبه دیگر تصفیه کرده در ظرفـی بریزنـد کـه در    

د و چون دیگر بـاره طـبخ   گوین را شکر سلیمانی ن جدا گردد آنآ

گوینـد   را فانیذ نآنموده تصفیه نمایند و در قالب صنوبري بریزند 
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فارسی قند نامند و اگر در طبخ ثالث مبالغـه نمـوده باشـند    ه که ب

 ـ فارسی قند مکرره که ب ابلوج نـد و گوینـد   هنـدي اولـه نام  ه و ب

 ـ   قلـم  ه هرگاه در قالب مستطیل مساوي الطرفین ریزنـد معـروف ب

است و چـون طـبخ دیگـر داده در شیشـه ریزنـد نبـات قـراري و        

 ـ ن شـیر تـازه   آ قـدر عشـر  ه سنجري نامند و چون در طبخ ثالث ب

گویند و اکثـر   را طبرزد نآاضافه نموده بجوشانند تا منعقد گردد 

مـان  گانـد و بعضـی را    این اسـم دانسـته  ه قند مکرر را مخصوص ب

طـبخ و  ه آنست که شکر سفید را چون مرتبه دیگر تصفیه نماید ب

 ـه ه کرده بچدر کف هـم رسـاند و   ه چوبی بر هم زنند که حبابها ب

روي پارچه سفیدي یا بوریاي پـاکیزه  ه قرصهاي کوچک بریزند ب

 ـآیا غیـر   ن مجـوف حبـابی باشـند و    آه حبابهـاي  ک ـ قسـمی ه ن ب

اسـه  تبهندي ه نیذ و بارا ف نآبگذارند که سرد شود و بسته گردد 

 ـ ه و قومی دیگر گویند که چون آب نیشکر سفید را مرتبه دیگر ب

قوام آورنـد و از آتـش فـرود    ه نمایند و صاف نموده ب هطبخ تصفی

 ـ مـرغ  کف شیر یا کف سفیده بیضهه آورده بریزند و ب زدن  رو تی

را  را سفید کنند و قرصها سازند و بگذارند تا بسـته گـردد آن   آن

را زعم آنست که شکر  فارسی شکرپنیر گویند و اکثريه فانیذ و ب

ن آگرفتن کف ه طبخ تصفیه نمایند به سفید را چون مرتبه دیگر ب

از آورند و بعد  قوامه تا آنکه دیگر کف نیاورد پس صافی نموده ب

 ـ هر بین کشـیدن دفع ـ ددست بکشند و ه را ب قوام دو شخص آن ه ب

تخته پاکیزه بزنند تـا سـفید شـود پـس     ه چوبی یا به ن را بآ هدفع

و گـاه مغزهـاي    عربی نـاطف ه ن را فانیذ نامند و بآقرصها سازند 

مقشـر و امثـال    و پسته و بادام ردکانگفواکه چون جوزاگل یعنی 

و قبیـده   را حلـواي مغـزي   ن هنگـام آن آنماینـد و   اینها داخل می

ن آ وزن ن مقـدار ربـع  آگویند و بعضی براي زیادتی شـکنندگی   می

 ن کنجدآعسلی  بینمایند و اگر بر روي  ل میـعسل مصفی نیز داخ

 ـرویهندي ره و ب را حلواي کنجد بپاشند آن عربـی نـاطف   ه ي و ب

قوام ه گفته که فانیذ آن است که ب صاحب اختیارات .نامند سمسم

را یعنی مرتبه ثالثه را تصفیه شکر سـفید کـه در    آورند قند سفید

 ـ  قالب مخروطـی ریختـه باشـند و عسـل طرفـا      فارسـی  ه را کـه ب

را وتد گویند زنند  گزانگبین گویند بعد از تصفیه بر چوبی که آن

 و را قطعات نموده استعمال نمایند فانیذ نامند نآتا سفید شود پس 

 ـدهند و در فانیذ خزا همین قسم ترتیب میه نیز ب از ترنجبین ی و ی

آرد جو  ز قند سازند و بیانچه را آنیز اختلاف است  فانیذ سنجري

نچه را از عسل طرفا و تـرنجبین  آی نامند و ینگاهدارند فانیذ خزا

ري جهدارنـد فانیـذ سـن   ن پاشند و نگاآترتیب دهند و آرد جو بر 

سنجستان که معـرب سنگزسـتان   ه نامند معرب سنگري منسوب ب

 ـ  سین مهمله و زاي معجمه است وه ب سیسـتان  ه بالفعل معـروف ب

ضم سین و ه ري است بحاست و غلط کرده آنکه گفته که فانیذ س

ن بلدي اسـت  آکه  رحسه مهملتین که منسوب است ب يسکون حا

   .ی استیرقیق خزان سفید آاز عمان و بهترین 

ن آن کـه رطوبـت   آگرم و تر در اول خصوص سفید  :نآطبیعت 

   .زیاده است

ــواص   ــال و خ ــیظ :نآافع ــرم   غل ــکر و گ ــر از ش ــر از  ت . نآت

ــنفس    *ساعضــاءالنف* ــرفه و ضــیق ال ــت س  .ســینه و درد جه

و رحـم نـافع و    ابطن و بـرودت امع ـ  جهت تلیین *النفضءاعضا*

  .کبیر ذکر یافت ن در قرابادینآجوارش 

   فاوانیا◄
را  الف و کسر نون و فتح یا و الف آن فتح فا و الف و فتح واو وه ب

 ـ عودالریح  ـ و کهبنـا  سـریانی کهبانـا  ه و ب  و نـزد اهـل مغـرب    زنی

   .است عودالحمیره معروف ب

است و  ا عودالصلیبیاند که فاوان اکثري تصریح نموده :نآماهیت 

تحقیق ه رشی گفته بقز در شرح موج معالجه صرع مولانا نفیس در

را عودالصــلیب دانســته از جهــت  کــه فاوانیــا کــرده کســی طغلــ

مشابهت بیخ و برگ هر دو با هم ولیکن فرق میان هر دو را بیـان  

لیبی ص ـن خطـوط  آجوف  را چون در ده و بعضی گفته نر آنرنک

ندارد فاوانیا خوانند و این اصح  و ماده آن را که الصلیب است عود

هـر یـک را از    قـانون  در مفـردات ) ره( الـرییس  اقوال است و شیخ

 ـفرمـوده و نیـز فـرق بی    ذکـر جدا جدا  را و فاوانیا عودالصلیب  ین

تفصـیل ذکـر   ه را ب بینهما ذکر نکرده و در عودالصلیب ماهیت آن

کـه دیسـقوریدوس گمـان کـرده کـه عودالصـلیب       نموده و نوشته 

انـد و بعضـی    را ذوالاصابع نامیـده  نآچیزي است که بعضی مردم 

 ـآالریح و آن نباتی است که ساق   حلوةمعنی ه دیگر علیسی ب ه ن ب

 .باشـد  هاي بسیار و نـر و مـاده مـی    هشعبه قدر دو شبر و متشعب ب

 ـن ش ـآبرگ شاه بلـوط و بـرگ مـاده    ه ن شبیه بآبرگ نر  ه بیه ب

برّي است و مشرف و بـر جانـب سـاق     که کرفس برگ سمونیون

ن غـلاف  آو چـون شـکافته شـود     غلاف بـادام ه ن غلافی شبیه بآ

 ـ  آشود از  ظاهر می و  دانـه انـار  ه ن دانه سرخ مانند خـون شـبیه ب

ن چیزي بنفش رنگ پـنج یـا شـش و    آهاي  هثیرالعدد و مابین دانک

بلندي یـک شـبر و سـفید و بـا     ه و ب یتشسطبري انگه ن بآبیخ نر 

چند شعبه هفت یا هشـت  ه ن متشعب بآطعم و بیخ ماده  قبوضت

   .مانند بیخ خنثی بلوطیه هر یک شبیه ب

 آشامیدن بیست و پنج حبـه  *سأعضاءالرا: *نآافعال و خواص 

 ـآخـوردن   *اعضـاءالغذاء . *جهـت کـابوس   ن با ماءالعسلآ ه ن ب

ن آآشـامیدن   *لنفضااعضـاء * .نآمعده و وجع  ی جهت لذعیتنها

طمثی و ادرار طمث و  فضولاز  جهت تنقیه رحم مقدار یک بادام

 ن با شرابآو آشامیدن مطبوخ  و مثانه و رحم و یرقان ردهگوجع 

ن ده دوازده دانـه بـا شـراب    آحابس و عاقل بطن و آشامیدن سرخ 

ن بـا  آده عدد حـب  و  و حابس و قاطع نزف الدم رحم اسود قابض
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و چـون   عـارض از وجـع رحـم    جهت اختناق رحـم  شراب عسلی

بیاشامانند دفع نمایـد و دیگـر    صبیان را در ابتداي حدوث حصات

و مـاده   ن نـر آه که تنوش حصات عارض ایشان نگردد و در فاوانیا

را  نآسطبري انگشتی است و چون ه ن بیخهاي سفید بآاشد نر ب یم

ن بعد از یک ساعت اندك حلاوتی بـا  آگردد از  بخایند ظاهر می

  .ن کثیرالشعبهآقبوضتی در طعم و ماده 

   .شدته گرم ب :نآطبیعت 

و  و مفتح و ملطـف  و محلل و قابض مجفف :نآافعال و خواص 

 و صـرع  نافع اسـت جهـت صـداع    *سأاعضاءالر* .طع و جالیقم

ی مجرب و نوشته که یهودي گفتـه تـدخین   یتنهاه ن بآ حتی تعلیق

 ـن جهت مجانین و مصـروعین نـافع و زا  آثمر   ـآل کننـده  ی ه ن و ب

لقند شدیدالنفع و نوشته که گمـان مـن   گن با آدستور خوردن ثمر 

آنست که این نفع در فاوانیاي رومی باشـد نـه هنـدي و آشـامیدن     

 .جهـت کـابوس   یا با شراب دانه با ماءالعسل ن بیست و پنجآتخم 

ن با اشربه قابضـه عفصـه مـانع    آدن مطبوخ آشامی *اعضاءالغذاء*

ن مقـوي معـده و   آشـامیدن تخـم   آمعـده و  ه مواد است ب انصباب

. نـافع  ن مفتح سـدد و جهـت یرقـان   آن و بیخ آ وجع و لذع مسکن

و  ات بیاشـامند ادرار بـول  رچـون بـا شـیر و مـد     *اعضاءالنفض*

ل یا بـا  العس ن با ماءآدانه تخم   بیست و پنج نآشامید .نماید حیض

ن آو وجع آن و کـابوس و دوازده دانـه    شراب جهت اختناق رحم

مقدار یـک   جهت قطع نزف الدم مفید و چون زنان صاحب نفاس

 ـ را بخورند تنقیه نماید فضول نفاسـیه ایشـان   نآاز بیخ  مبادا ه را ب

ن بـا شـراب   آ و مثانه و طبـیخ  ردهگدستور جهت وجع ه ادرار و ب

ن در آو غمـره   طـلا  *الزینـه * .شکم را بنـد نمایـد و ادرار آورد  

ن جهـت  آآشـامیدن   *المفاصـل * .شره مـؤثر آثار سیاهی ب يجلا

را مانند  نآن و دیگران نیز ماهیت آ دستور ضماده نافع و ب نقرس

 انـد و حکـیم میـر    نچه شیخ از دیسقوریدوس بیـان کـرده نوشـته   آ

 ـؤالم تحفۀمحمد مومن در  و  زردكه منین نوشته نبات آن شبیه ب

را چـون   نآانـد نـر    بـرّي و گفتـه   را نبات ماننـد کـرفس   نآ ماده

شـود و مـاده    بشکنند در جوف آن دو خط صلیبی متقاطع یافت می

نیسـت و   ن خطوط صلیبیآاشد و در جوف ب یشکل بلوط مه ن بآ

ن رومی سـطبر آنسـت کـه    آن است و بهترین آنزد اطلاق مراد نر 

خورده نباشد و چون بخایند بعد از ساعتی ظـاهر شـود    کهنه کرم

ن تـا هفـت سـال    آبا اندك تلخی و قـوت   تفن حدت و حراآاز 

باید نزد استعمال نرم سوده و مبالغه در که اند  ماند و گفته باقی می

ن نموده استعمال نمایند و بعضـی گفتـه کـه بـراي امـراض      آسحق 

ن و براي زنان خصوص امراض رحم ایشان ماده انسـب  آر مردان ن

  .است

 ـم و بعضی مایس م و بعضی تایدر س کگرم و خش :نآطبیعت  ل ی

  .اند اعتدال دانستهه ب

 درم در شـراب  یک قدره ن بآآشامیدن بیخ  :نآافعال و خواص 

 وب شیرین دیگر جهت صـرع با شکر شیرین کرده یا با مشر عفص

سـدد و   ن و اکثـر امـراض سـر و تفتـیح    الصبیا و ام و لقوه و رعشه

ن آید و تخـم  مف و مثانه و ادرار طمث و نقرس ردهگ و درد یرقان

و  و رعشـه و صـرع و جنـون    مخرج اخلاط لزجه و جهـت فـالج  

و تسکین اوجاع آن و استشمام بیخ کوبیده  و تقویت معده وسواس

ن جهـت  آو طلاي  و سقطه ن جهت صرع و ضربهآدر صره بسته 

ن جهت صـرع  آع آثار سیاهی بشره و نقرس و تدهین بیخ و ثمر دف

 ـ آثمر  اکثر امراض مؤثر و تعلیق و دسـتور  ه ن در قلاده اطفـال و ب

طول سوراخ کرده باشند جهت ه ن که بآن خصوص نر آتعلیق بیخ 

ایشـان   اورام حاصل در دماغن و صرع و الصبیا اطفال و ام عرفع فز

و جهت وجع معده مبرودین و مسافرین و در بیابانهـا و صـحراها   

 و سـعوط  مونی است از آفات و با شراب جهت وجع بطنأباعث م

جهـت   ی و یا با مشک و زعفرانیتنهاه ن که حب آنست  بآثمر 

 ـ را بهتر از زمرد دانسته نآن و در خواص نر الصبیا صرع و ام ه اند ب

غیر آلت آهنـی  ه تخصیص که چون آفتاب در برج میزان باشد و ب

قلع نمایند عمل آن باطل  به آهن اند اگر نکه گفتهآقلع کنند جهت 

نوشته که استاد من گفت بایـد کـه    گردد و صاحب شفاءالسقام می

همان جهت و تعلیـق نـر   ه آهن به بیا غیر آن قلع نمایند نه  با مس

ن که با شروط مذکور اخذ کرده و در پارچه زردي بسته آصلیبی 

و دفع سـحر و   را مس نکرده باشد جهت عسر ولادت و حایض آن

کــه  اي هانــد و گوینــد در خانــ دانســتهرب جــرهــا منظهیبـت در  

ن خانه جن و جانوران گزنده داخل نشـوند  آباشد در  عودالصلیب

دازند و صفحه گرا در هم ب و طلا از نقره اند اگر دو مثقال و گفته

را در آن پیچنـد و بـا خـود دارنـد      نساخته و چهار عـدد تخـم آ  

جهت صرع بلیغ النفع است هر چند صرع کهنه و ده بیسـت سـال   

که با هـم دشـمنی    سن گذشته باشد و اگر در زیر فرش دو کآبر 

متصل در تثلیث باشد میـان آن   زهره داشته باشند گذارند و قمر با

  .هم رسده هر دو الفت ب

   فاغیه◄

تحتانیه و هـا   مثناة يفتح فا و الف و کسر غین معجمه و فتح یاه ب

نیـز شـامل جمیـع     اسم شکوفه حنا است و در حنا مـذکور شـد و  

  .است عین مهمله اسم بیخ اسپنده ها است و ب هشکوف

  الفوقانیه مثناةال ءمع التا ءفصل الفا

  لیفتا◄

  تحتانیه و مثناة يفوقانیه و الف و کسر یا مثناة يفتح فا و تاه ب

فتیله در لغت زبالـه   .نامند فارسی شافهه است که ب لام جمع فتیله 

خـواه   دبـر  است که فتیله ساخته در اي هو نزد اطبا عبارت از ادوی
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 يو یا غیرها و یا در قبل برا و یا بواسیر ا تقویت باهو ی براي اسهال

 ـ آتضییق  و رطوبات و یا تقویت تسخین تنقیه و یا نشف ه ن و یـا ب

که  اي هرا بر ادوی غیر این اسباب بردارند ولیکن بیشتر استعمال آن

ن مختلـف  آحسب هر علت ترکیب ه نمایند و ب ارند میدبر دبر در

مسهله و جذب اینها از اعالی بدن بیشـتر از   لیباشد و اسهال فتا می

ی اسـت کـه مـانعی نباشـد از     یا است و این مستعمل در جاه حقنه

 ن در قرابـادین آا و تفصـیل  ه ـ استعمال مسهلات مشروبه و حقنـه 

ترکیـب و هـم بعنـوان     عنوان قواعد کلیـه ه کبیر ذکر یافت هم ب

  .انواع تراکیب و نسخ آنها

  الرهبان یلفتا◄

تحتانیـه و   مثنـاة  يفوقانیه و الف و کسر یـا  مثناة يو تا فتح فاه ب

 يو فتح بـا ساکنه  يمهمله و ها يلام و الف و لام تعریف و ضم را

نامنـد و در آنجـا    زنجبیلـه  موحده و الف و نون اهـل اسـکندریه  

   .کثیرالوجود

سفیدي ه ل بیقدر ذرعی و تیره رنگ ماه نباتی است ب :نآماهیت 

ن و اغبر و آکوچکتر از  و برگ آن مانند برگ حنا و سنامکی و

باشد و گـل آن زرد   نیز می و مزغب یزبرگ شونه اشهب و شبیه ب

و بیخ آن خوشبو و طعم  تیزك و مجتمع و تخم آن مانند تخم تره

زارها و  گها و ری هودخانردریا و  آن تیز و تلخ و منبت آن کنار

چیـده در  پیرا برآورنـد و بـا بـرگ آن     د چون بیخ تـازه آن گوین

و  گردد مانند فتیلـه  ن روغن بریزند مستعل میآ چراغ گذارند و بر

   .الرهبان نامند لیرا فتا رهبانان مستعمل دارند و لهذا آن

تـر   م گرم و خشک و بیخ و گل آن گرمیدر آخر دو :نآعت یطب

   .ر اجزایاز سا

ــال  ــواص افع ــاءالر* :نآو خ ــامیدن ط *سأاعض ــیآش ــیخ ب   خ ب

. حــادث از ســـردي  ب جهــت زکـــام و اوجــاع ســـر  آآن بــا  

ــاءال* ــو  *فسناعض ــرفه و رب ــت س ــاح  جه ــس و ری ــر نف    و عس

  جهـت تقویـت    *البـاه * .سـینه  آن بـر  دسـتور ضـماد  ه غلیظه و ب

  ذکــر  لبــان ضــماد بــیخ آن بــا *اوجــاع المفاصــل و غیــره* .بــاه

  النسـاء   و عـرق  که ضـماد نـازك نماینـد جهـت اوجـاع مفاصـل      

  صــلابات و اورام انثیــان و اورام قبیحــه و    و تحلیــل و نقــرس

و گوشت کوفته شده و مرباي بـیخ آن انفـع از مربـاي     فسخ عصب

ــل ــاه * .زنجبی ــنفض و الب ــاءالغذاء و ال ــبو  *اعض ــت خوش   ی یجه

معـده و   دهان و جشاي بارد و انهضام غذا و تحلیل مواد و تسخین

و تقویت آن بسیار مـؤثر   و تحریک باه و مثانه و ادرار بول ردهگ

  .است

  فتیت◄
تحتانیه و تا  مثناة يفوقانیه و سکون یا مثناة يو کسر تا فتح فاه ب 

   .لغت عربی است

هر چیز خرد کرده را نامند و بیشتر مستعمل در نـان   :نآماهیت 

 ـ  ه شک خرد کرده است خواه بخ گندم غیـر  ه کوبیـدن و خـواه ب

   .اند که نرم باشد کوبیدن که بسیار نرم نباشد و بعضی گفته

   .اعتداله گرم و خشک ب :نآطبیعت 

رطوبات معـده و مولـد    قلیل الغذا و مجفف :افعال و خواص آن

ریحیـه ماننـد   هضم و مولـد امـراض بـارده و     سوداوي و دیر ریاح

آن نیکو خمیر نمودن و طـبخ   اه و مصلحگو وجع پهلو و تهی قولنج

و یا شکر و روغنها ماننـد   واهخو نان و کمون مجید دادن و با سمس

و  تناول کردن و جهت صاحبان امزجـه بـارده رطبـه    روغن بادام

صاحبان ضعف احشا بسیار مضر و باید که در سایه خشک نمایند 

ن ردي است و بهترین مصلحات آن آو بسیار کهنه نباشد که کهنه 

  . در همه حال شکر است

  مع الجیم ءفصل الفا

  فجل◄
و  شیرازي تربزهه و ب فارسی تربه ن جیم و لام بو سکو ضم فاه ب

 ـ رومی دفیونه و ب سریانی فعالاه ب  ـ  یونـانی افـاتیس  ه و ب ه و نیـز ب

   .نامند فرنگی رفالسه هندي مولی و به و ب یونانی ابابوس

شـود و دو نـوع    معروف اسـت و در اکثـر بـلاد مـی     :نآماهیت 

برّي و بستانی و شامی نیـز و شـامی آن آنسـت کـه تخـم       :باشد می

س و برّي نمایند و یا بالعک گذاشته غرس می را در بوته ترب شلغم

 ـ  درازي و بزرگـی بسـتانی نیسـت و در    ه آن تندتر از بستانی امـا ب

اند و بستانی  را خردل برّي دانسته و بعضی آن خردله قوت قریب ب

باشد قسمی سفید طولانی نازك و از این قسـم بعضـی    آن اقسام می

 ـ  بسیار بزرگ الهگدر بعضی از قراي بن یـک دو ذرع  ه بالیده تـا ب

شـود بعضـی نـازك شـاداب و بعضـی       قطر نیم شبر میه دست و ب

کـامی اسـت    پورگو در ضلع رن خشک و جوف آن متخلخل رخو

 ـ آوزن بیسـت  ه غیر صدر از قوت زمین آنجا به مسمی ب ه ثـار و ب

 ــه ن و بــآدرازي دو دسـت و زیــاده از   شــبر و دو ه قطـر قریــب ب

نامند یعنی در درازي قطر مثل  را فتیل مولی می شاداب و شیرین آن

را مثـل   است که آن الهگشود و معمول اهل بن کلان می دندان فیل

خورنـد و در جاهـاي    شغلم با گوشت و یا ماهی پخته با چلاو می

ور شـلغمی شـکل   یک و نیم شـبر و قسـمی دیگـر مـد    ه دیگر تا ب

 یتر از قسم سفید طـولان  پوست آن سیاه اندك خشن و این خشک

شـادابی آن نیسـت ولـیکن تنـدتر از سـفید خصوصـاً       ه آنست و ب

 ـ پوست آن و این قسم اکثر در زمستان می سـبب سـردي   ه شود و ب

گردد و قسـمی دیگـر مـدور سـفید      هوا و یبس در زمین منشق می

ورنـد و ایـن   آ را می م آنـاز ملک خود تخ پوست که اهل فرنگ

زمستان است ه سیاه مدور است و این نیز مخصوص به نیز قریب ب
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و بهترین همه شاداب نازك تند طولانی آنست که کم ریشه باشد 

ن هـر دو  آبرگ شـلغم و خـردل و از   ه و برگ همه اقسام شبیه ب

ریـک  تـدویر و در غـلاف با  ه ل بیتر و تندتر و تخم همه ما خشن

طعم ه قدر انگشتی و در خامی سبز نازك تند شبیه به طولانی تا ب

ا بد ترب ـرا مانن را سینکري نامند و آن هندي آنه ترب و لذیذ ب

پزند لذیذ  ده با گوشت مییزه بریرا ریزه ر خورند و آن ک میـنم

   .گردد سیاهی میه ل بیشود و بعد از رسیدن سرخ تیره ما می

م و بیخ آن در اول یم و خشک در دویر ستخم آن گرم د :طبیعت

م تر و گرمی پوست و برگ آن زیاده از اصـل آن و  یگرم و در دو

  .برّي آن اقوي و احد از بستانی در جمیع اجرا

و محـرك   و مولـد ریـاح   و محلـل  ملطـف  :نآافعال و خواص 

غیـر منهضـم    آن محلل آن و در بعضی ابـدان هاضـم   تخم و آروغ

خصوصاً برگ آن و در بعضی که در معـده آنهـا رطوبـت بسـیار     

باشد مانع انهضام و مخرب معده ایشان خصوصـاً اصـل آن جهـت    

انـدك   و با بول سریع التعفن است و مدر ن جزو لطیفآآنکه در 

و یـا   زیـت  را طبخ نمـوده بخورنـد بـا    چون برگ ربیعی آن تلیین

یت آن زیاده از بیخ آنست و از حضـرت ابـی   یو غذا يرروغن و م

سـه   جـل ف عبداالله علیـه السـلام مرویسـت کـه فرمودنـد کـه در      

 ن پراکنده کننده ریاح است و مغز آن مـدر خاصیت است برگ آ

مضر سر و دندان و  *سأاعضاءالر* .و بیخ آن قاطع بلغم است بول

ــاح  روغــن آن جهــت تحلیــل قطــور *لاذنا* .حنــک وش گــری

ن آن گـل در  را خـالی کـرده روغ ـ   کثیرالنفع و چون جوف تـرب 

آتش گذارند تا جوش بخورد پس نیم گرم چند قطره در  ریخته بر

گوش بچکانند جهت تحلیل ریاح و تسکین اوجاع آن سریع النفـع  

را با روغن گل جوش دهنـد و در گـوش    دستور چون آب آنه و ب

و رافـع آثـار    مضـر چشـم و قطـور آن جـالی     *العـین * .بچکانند

 و آب برگ آن تیز کننده قوت باصره و ضمادحادث زیر موق آن 

م زیر چشم و با عسل جهـت نـزول آب در   الد  کمنۀآن جهت رفع 

 آشـامیدن مطبـوخ آن جهـت سـرفه کهنـه      *الصدر* .چشم مفید

از حـادث   نه و خنـاق یمزمن و دفع کیموسات غلیظه حادثه در س ـ

با آب مطبوخ آن با سـکنجبین جهـت    قتال و غرغره آشامیدن فطر

. و زیـاده کننـده شـیر اسـت     وجود آن مضـر حلـق   خناق نافع و با

آورنـده و بعـد از    ردي است براي معـده و جشـا   *اعضاءالغذاء*

غذا است و قبل از طعم مانع نفـوذ   هرمایندفطن و نفوذ ب طعام ملین

و استقرار آن در قعر معده و باعث طفو و ایسـتادن طعـام بـر سـر     

معده و از این جهت باعث سهولت قی اسـت خصوصـاً پوسـت آن    

 ـ با سکنجبین و موافق سینه و پهلو و سپرز دسـتور تخـم   ه است و ب

فته آشامیدن آب آن هاضم غـذا و  ه گیآن با سکنجبین و ابن ماسو

را نـافع و   و طحال و یرقان است و استسقا و طحال مفتح سدد کبد

و باعـث سـهولت    و تخـم آن محلـل نفـخ و مشـهی     جرم آن مغثی

تخـم آن بعـد از    را مفید و نیم مثقال اخراج غذا است و وجع کبد

طعام هاضم آن و با سکنجبین مقـی قـوي و منقـی معـده و چـون      

 ـ را ریشه ریشه کرده در ترب فرو قبخر خمیـر و گـل   ه برند و ب

کرده  دور ارگرفته در زیر آتش طبخ نمایند پس برآورند و خربق 

تخم  *آلات المفاصل. *قوت تمام قی آورده رب را بخورند بآن ت

 و حکـه  ء و وجـع ورك النسـا  و عـرق  آن جهت ضـربان مفاصـل  

 *القروح و الجروح. *حادث از بلغم و بیخ آن جهت دفع آنها نافع

و قروح لبنیه و شهدیه و تخم  ضماد آن با عسل جهت قروح خبیثه

ضماد آن بـا   *البثور. *رایا و قوباغجهت قلع آثار غان آن با سرکه

تنـاول   *اعضـاءالنفض * .و جـلاي آنهـا   براي بثور لبنیه آرد شیلم

و رفع احتباس آن و آشامیدن  ادرار حیض نمودن مطبوخ آن جهت

 ـ آب شاخ جهـت اخـراج    قـدر یـک اوقیـه   ه هاي آن بدون برگ ب

اند خصوصاً با سکنجبین و آب برگ و  مجرب دانسته سنگ مثانه

و استسقا و  بابا شکر جهت اخراج زرد قدر ربع رطله شاخ آن ب

و یرقان نافع و چـون تـرب    سده کبد با نمک جهت سپرز و تفتیح

ن سوراخها گذارند و آرا در  را سوراخ سوراخ نمایند و تخم شلغم

هاي ترب بند کننـد و یـا آنکـه جـوف      هپارچه سوراخها را ب سر

 ـ آن کننـد و سـر   ن پـر آشلغم در  ترب را خالی کنند و تخم ه را ب

پارچه ترب مسدود نماینـد و در خمیـر بگیرنـد و در زیـر آتـش      

بپزند و با عسـل تنـاول نماینـد در اخـراج سـنگ مثانـه مجـرب        

اند باید که سـه روز پـی در پـی مرتـب نمـوده بخورنـد و        دانسته

و مقـی   آشامیدن تخم آن مدر بول و حیض و شـیر و محـرك بـاه   

ضـماد   *السـم * .بارد و ورم سپرز مفیـد  جگر است و جهت درد

شـاخدار   جهت مار شراب و ضماد تخم آن با افعی آن جهت نهش

را  شیده بیخ آن و یـا کوبیـده آن  اها تر شاخ و سم هوام و چون سر

ن ریزنـد  آ را بـر  دستور چون آب آنه گذارند بمیرد و ب بر عقرب

از هم بپاشد و چون عقرب کسی را که ترب خورده باشـد بگـزد   

 *الزینه* .ر نشود و طلاي آن باعث عدم نزدیکی هوام استرضتم

خوردن آن نیکو کننده رنـگ رخسـار و ضـماد آن بـا آرد شـیلم      

و داءالحیه و با عسل جهت قلـع آثـار    داءالثعلب جهت انبات شعر

آب آن جهت قوبا و ضماد تخم آن بـا   يلاطعارض تحت چشم و 

 و قرحه و کلف ثار ضربهآر الوان غریبه و یعسل جهت نمش و سا

ابـیض   جهـت بهـق   ی رنگ رخسـار و قوبـا و بـا کنـدش    یو نیکو

اسـت بـر موضـع     و اکثـار آن رویاننـده مـوي    خصوصاً در حمـام 

   .داءالثعلب

 پششو مولد  و تعفن اخلاط و نیز اکثار آن مورث مغص :مضارلا

ف سریع الـتعفن اسـت چنانچـه ذکـر     طین جزو لآجهت آنکه در 

   .یافت

کـه در   هآن نمک و عسل و زیر مصلح ،و دندان سر و حلق مضر

 آن یعنی پرورده آن در سرکه تنـد  خیسانیده باشند و مخلل سرکه
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کـه ناشـتا    طحـال  صـلابت  انگوري قاطع اخلاط غلیظـه و محلـل  

ضرري نـدارد اگـر سـرفه     بخورند و با طعام نیز و مجرب و اصلاً

و  و ادرار شـیر  و سـپرز  جگـر  نباشد و تخم آن مقی و جهت درد

شـاخدار   جهت گزیـدن مـار   و دفع سموم و با شراب و حیض بول

تر از بیخ آن اسـت و آشـامیدن    ر افعال مذکوره قويیمؤثر و در سا

معـده و   آن و با سـکنجبین منقـی   آن بعد از طعام هاضم نیم مثقال

و با سرکه جهت زخـم غانغرایـا و بـا عسـل      آن جهت قوبا ضماد

   .سیاه مجرب و سرکه جهت بهق و با کندش جهت درد مفاصل

درم و از آب آن تا سی درم  تخم آن تا یک از :مقدار شربت آن

و  تـر از شـلغم   رمگ ـبیست درم و بـرّي آن بسـیار   و از جرم آن تا 

و  آن مغثی و اکثار بول رطوبات و مدر و محلل تر از ترب ضعیف

را در  آن نمک است و روغن آن که تخـم و آب بـرگ آن   مصلح

و یا  دستور مقرر ترتیب دهند که با روغن زیته ابتدا تخم بستن ب

آتش ملایم طـبخ دهنـد تـا    ا تازه در قدر مضاعف و ب روغن کنجد

آب برود و روغن بماند و نسوزد بسیار مسخن و در اکثـر امـراض   

تـر از   تر و گرم است و لطیف کهنه و روغن بلسان م مقام زیتونیقا

و  و لقـوه  روغن بیدانجیر و محلل قوي و آشامیدن آن جهـت فـالج  

وش جهـت  گدر  آن ر هوام زهردار و قطوریو سا دفع اذیت عقرب

و تسکین وجع آن و تدهین بدان جهت فالج و لقـوه و   ریاح تحلیل

و انطـاکی   و برص استرخا و رفع خشونت بشره و جلاي آن و بهق

کرمهـا   گفته که چون ترب را بخایند و بگذارند تا متعفن شـود و 

فی ضبط نمایند تا کرمها یکـدیگر را  ن متکون گردد و در ظرآاز 

بخورند و چند عدد بماند پس آنها را حل نماینـد در حـل معـادن    

  . آید ن میآه از ـدیل و افعال غریبعبی

   باعشیقی فجل◄
   .شامی است فجل

   .تر و از شغلم گرم مرکب القوي :نآطبیعت 

تر از فجل و  تر و ضعیف و شغلم ردي از فجل :افعال و خواص آن

آن نمـک   و مصـلح  رطوبات و اکثـار آن مغثـی   و محلل بول مدر

  . است

  ملهالمه ءمع الرا ءفصل الفا

  فراخ◄
کی ه تروجه و بجفارسی ه معجمه ب ياخکسر فا و را و الف و ه ب

   .نامند فریک

   .معروف است :نآماهیت 

  وجه هر حیوانی در ذیل نام آنج :طبیعت و افعال و خواص

  وجـه جبهتـرین همـه    .یابد انشاءاالله تعالی حیوان ذکر یافت و می 

کبوتر بچه با ادویه  است و مداومت خوردن کباب و کبوتر رغم 

اند و مطبوخ آن با پیه مقـوي قـوي    دانسته مولد جذام حاره و سیر

  . بچه بالخاصیت مضعف باه است و گویند خروس باه

   فراسیون◄

تحتانیه  مثناة يمهمله و کسر سین مهمله و ضم یا يو را فتح فاه ب

 ـ  ضم فاه و سکون واو و نون و ب و  یونـانی فراسـین  ه نیز آمـده و ب

جهـت آنکـه    عربی علقمـا ه نی مادروپیتم و بلاطیه نیز و ب برسون

 ـ  تلخ است و هر چیز تلخ را علقم و  فارسـی افنـان سـر   ه نامنـد و ب

گوینـد و لفـظ    نـدناي کـوهی  گجبلـی کـه    معنی کراثه ب کورار

ن اخـتلاف  آدر ماهیـت   .یمکن که تصحیف از کورار باشد کرویا

هاي بسیار مربع سـفید   با شاخ است دیسقوریدوس گفته نباتی است

از یک بیخ روییده و برگ آن به مقـدار انگشـت ابهـام و     مزغب

ن متفـرق  مایل به استداره و مزغب و متشنج و تلخ و گل و برگ آ

ها و  ها و رنگ گل آن بنفش و مستدیر و منابت آن خرابه در شاخ

 کـه  هاي بسیار سفید مزغب با شاخ انطاکی نوشته بیخی است مربع

هاي خشن مانند ابهام و گـل آن ازرق   یده با برگیاز یک ساق رو

رسد و قوت آن تا شش سال  یا اصفر تلخ طعم و در ثور و جوزا می

 ـد که بهترین و مختار آن رومی ماان ماند و گفته می  ـی سـرخی  ه ل ب

را  نوشـته کـه فراسـیون    شارح قـانون  آنست و حکیم علی گیلانی

الارض که عبارت از کراث جبلی اسـت   الکلب و صوف حشیشۀ

ه از دیسقوریدوس مـذکور شـد بیـان    نامند و ماهیت آن را چنانچ

را فراسیون و ایـن را   باشد نوع سفید آن کرده و نوشته که انواع می

 ـالکلب نیز نام حشیشۀعربی صوف الارض و ه ب د جهـت آنکـه   ن

کند ایـن نـوع کثیرالاسـتعمال     بول نآ بر ن بگذردآ چون سگ بر

واب نم را اسطاخیس و ینامند و نوع س ست و نوع دیگر را بلوطیا

اند کـه کسـی    سره نوشته قدس حکیم معتمدالملوك سید علویخان

نچـه  آرا کراث جبلـی دانسـته غلـط کـرده و یحتمـل کـه        که آن

اروسه  نامند و هندي اروسهه دیسقوریدوس نوشته نباتی باشد که ب

  . الالف مذکور شد در حرف

   .م خشکیم گرم و در سیدر دو :طبیعت آن

و  و مقطع و مفـتح سـده کبـد    و جالی محلل :افعال و خواص آن

 قطـور  *لعـین س و الاذن و اأاعضـاءالر * .قوت تریاقیه و با طحال

منافـذ آن و ازالـه    آن در گوش جهت تنقیه فضول و تفتـیح  عصاره

 ـ     درد ه کهنه آن و در چشم با عسل جهـت جـلاي آثـار سـفیدي ب

کـه در چشـم    سبب حدت قوتی که دارد و بردن اثر زردي یرقـان 

و نـزول آب   و غشـاوه  و دمعه د و جهت جرب و سلاقمانده باش

خصوصـاً   مطبوخ آن با آب جهت انتفـاخ اجفـان   در چشم و ضماد

ل کننـده زردي  یچشم نیز زاه و رسانیدن بخار آن ب با روغن بنفشه

بمالنـد و   را بـا ماءالرمـان حـامض    چون جرب عین یرقان است و

گرداند و داخـل   یلن بمالند زاآ را بر عصاره فراسیون برگردانند و
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بـرگ   مضـغ  *الفم و الاسـنان * .شود شیافات مقویه بصر کرده می

آشـامیدن   *اعضاءالصدر* .آن جهت امراض فم و استحکام دندان

و  نیم درم آن با شربت بنفشه و یا با جـلاب جهـت سـرفه رطـب    

 و تنقیه آنها از نفث و مـده و نـیم درم تـا یـک     هیقروح سینه و ر

 ـسینه و ر شیرین جهت تنقیه زوفا و روغن بادام درم آن با طبیخ ه ی

 کر و یا با عسل و یا با انجیـر شاز اخلاط لزجه عجیب الفعل و با 

و قطـع و قلـع فضـلات     و سرفه بلغمـی و ضـیق الـنفس    جهت ربو

کـه نخالـه را    گندم ن و نخالهآغلیظه و آشامیدن حسو معمول از 

فراسیون خشـک کـه    ب جوش دهند و صاف نموده نیم اوقیهآدر 

ن جوش دهند تا غلیظ گردد پس صـاف  آم باشد در رد وزن پنجه ب

عجیـب الاثـر کـه تـا      طیم گرم بنوشند جهت سرفه مفـر ننموده 

صـاره تخـم تـر و    عهفت روز بیاشامند و مطبوخ گل آن با آب و 

را  رسـا چـون خشـک آن   یه و با ایبا عسل جهت قرحه رتازه آن 

بیامیزند جهت رفع سرفه مزمن و تنقیـه سـینه از فضـول و ضـماد     

 *اعضـاءالغذاء * .درد پهلو و ضیق النفس برگ آن با عسل مسکن

آن جهت یرقان و مضغ برگ آن  و طحال و سعوط مفتح سده کبد

 آب آن جهت اوجاع معده و آشامیدن طبیخ آن و یـا عصـیر  و بلع 

غلیظـه   ریاح و تحلیل جهت درد امعا زیت آن با روغن گل و یا با

و بلغم لزج در هر موضع که باشد و اعظم ادویه منقیه بـدن اسـت   

 ـ از   .دسـتور ضـماد آن نـافع   ه فضول غلیظه و براي وجع طحـال و ب

و  جهت تنقیه رحم آشامیدن آن خصوصاً با ایرسا *اعضاءالنفض*

دسـتور ضـماد و   ه و ب و تسهیل ولادت و اسقاط جنین ادرار حیض

ب و زیت و یا بـا آب تنهـا طـبخ    آن و چون در جلوس در طبیخ آ

عانه مردان و زنان جهت رفع اوجـاع   نمایند بر دهند و با آن کماد

نـاف   ن زیـر آو ضماد برگ تازه  مثانه حادث از ریاح و عسرالبول

ن با عسل تا آ جهت رفع تعقد امعا و وجع آن بغایت نافع و فرزجه

الاثـر و بالجملـه    سـریع  حمـل  هفت روز پی هم جهت اعانت بـر 

فراسیون دافع جمیع ریاح غلیظه است هر نوعی که استعمال نماینـد  

و وجـع کاسـر و خاسـر و جنـین را بسـیار       کماداً و شرباً و ضماداً

آشامیدن عصـاره بـرگ آن جهـت رفـع سـمیت       *السموم* .مفید

و ضـماد آن جهـت    اینهـا و امثـال   و گشنیز قتاله مانند فطر ادویه

ضـماد بـرگ    *الاورام و الجروح و القروح. *گزیدن سگ دیوانه

پخته آن با آب ممـزوج بـا عسـل جهـت تحلیـل اورام و تنقیـه و       

نـه خبیثـه و گوشـت فاسـد     جلاي چرك و قروح وسخه عفنه که

و  جـار دمامیـل  فو ان و تحلیل خنـازیر  و تلیین کل و قلع داخسأمت

التیام دهـد و چـون بکوبنـد     راجراحات خام بدون اذیت و قروح 

کـه باشـد    اورام هر نوع بز سرشته بر ردهگرا و با پیه  تازه تر آن

نمایـد و چـون در    زودي تحلیل دهد و جبر کسـر ه ضماد نمایند ب

رم شـد آتـش را   گ ـچـون   آتش گرم کننـد و ه ودي کنده بگزمین 

ن گرماگرم فراسیون را فرش نمایند و علیلـی کـه از   آبرآورده در 

روي  گیر شده باشد بدن او را چرب کرده بـر  برودت و ریاح زمین

ن فـرش نماینـد و بـر او لحـافی     آ ند و از فراسـیون بـر  آن بخوابان

ل گردد ین همان قسم خوابیده باشد تا گرمی آن زاآبپوشانند و در 

 اند و چون در خمی کـه آب انگـور   در رفع مرض او مجرب گفته

)ملطویطس(مقدار یک 
١

سـیون را  رابرگ تـازه ف  باشد و مکوك 

آن را پوشیده سـه مـاه بگذارنـد پـس بـرآورده       ریخته سرکوبیده 

و دفـع   صاف کنند و بنوشند در دفع اورام بـاطنی و امـراض سـینه   

ادویـه   اند از اکبـر  فضلات و مواد بارده بغایت نافع دانسته و گفته

   .ن امورآاست در 

حدي کـه اکثـار   ه و مثانه در غایت مضرت ب ردهگمضر  :المضار

و  آن کثیـرا  مصـلح ، گـردد  الدم مـی  آن موجب ادرار خون و بول

انـد و   آن دانسـته  را بعضـی بـادزهر   و رازیانه الطیب عسل و سنبل

   .مقوي فعل آن

   .نیم درم گفته صاحب منهاج ،تا سه درم :مقدار شربت آن

چهـار   ریـاح  و در تحلیـل  نپرسیاوشـا  در امـراض سـینه   :بدل آن

لزوجـات و   و در اسهال و دو وزن آن اسارون نوزن آن لبا دانگ

 ـ و انیسون و گویند بدل آن افتیمون تسکین مغص ه است و گویند ب

  . و غیره اشق حلیل طحالو در ت وزن آن لاغیه

  سرف◄
ه ترکی آت و به و ب بفارسی اسه فتح فا و را و سین مهملتین به ب 

ضم کاف عجمی و خفاي ها و سـکون واو و فـتح   ه ب هندي کهورا

   .هندیه و الف نامند يرا

حیوانی است معروف و از حیوانـات دیگـر مـأکول     :نآماهیت 

 ـ  اللحم اهلی گرم تـر آنهـا و     تأتر و بهترین مرکوبات و خـوش هی

باشد از نجیب و غیـر   فراست و اصناف می تر و با و مروض مؤدب

   .فارسی کره نامنده و ب عربی مهره را ب نجیب و بچه آن

   .شکم گرم و خیدر آخر دو :طبیعت گوشت آن

و  خوردن آن مورث شجاعت و قساوت قلب :افعال و خواص آن

اند چون  گفته *سأاعضاءالر. *مبرودین آن با شیر مقوي باه کباب

بیاشـامند   هباشد بکوبند و بـا سـرک   می دي که بر زانوي فرسیزوا

قـدر  ه ن بآ آشامیدن انفحه *فضناعضاءال* .ل گرداندیرا زا صداع

 ـ و ذرب مزمن و قرحـه امعـا   جهت اسهال نیم مثقال سـتور  ه دو ب

   .آن قاطع اسهال رطوبی و کباب آن مولد خلط فاسد محرق لحم

پخــتن آن و  مهــرّاآن جــوش دادن و  مصــلحمحــرورین و  مضــر

   .ن نیاشامندآ رببالاي آن باید که آب  و آب انار آشامیدن دوغ

یعنی کره آن با مـوي   پوست مهر طلاي محرق *الاورام و البثور*

ین حمار اسـت  گین آن مانند سرگبا آب پراکنده کننده بثور و سر

                                                
ب، ك: ماطویطس .١
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عـراض  او  رم آن از جمله سموم و مسهلگدر خواص و خون تازه 

آن نیـز   د و عرقمذکور ش ثور است و در بقر و علاج آن مانند دم

طلاي خون آن تغییر دهنـده رنـگ    *الزینه* .در عرق ذکر یافت

 .پوست سـوخته آن بـا مـوي رافـع جوششـها اسـت       وضح و ذرور

سـاق بندنـد از    را بـر  گویند چـون دنـدان آسـیاي آن    *الخواص*

نـد  را بر گردن کودك بند و اگر دندان آن باشدحرکت ماندگی ن

بسیار باشـد   که موش اي هرا در خان الم برآید و سم آن دندان او بی

طفـل بمالنـد    رزهـا  را که بر دفن کنند موشان بگریزند و عرق آن

آن در گـوش جهـت    دفع نماید و قطـور  بواسیر برموي نرویاند و 

و اگر پاي حیـوان چهارپـا    آن و در بینی جهت رعاف کین دردتس

را  بندند لنگ شود و اگر بـر در خانـه مـوي دم آن    بدم اسه را ب

فرنگـی  ه بحري را ب ن خانه داخل نشود و فرسآبکشند کیک در 

خواص آنست که چـون خواهنـد    گویند از .اورهب کانیس نامند

و بـا پیـه بـز سرشـته      قیـر  را با آن بر عضوي موي برآید خاکستر

بمالند موي بروید و ذرور آن جهت خشـک کـردن جراحـات و    

  . ن مؤثر استآ رویانیدن پوست بر

   فرفیون◄
تحتانیـه و سـکون    مثنـاة  يضم یا فتح فا و وو سکون را  فتح فاه ب

 م خوانـده و آن یدو يکسر فاه واو و نون و توهم کرده کسی که ب

 ـ و ابربیـون  م و افربیونیدو يافجاي ه ب باه ون ببیرفرا  زیـادتی  ه ب

فارسی باشد نیـز نامنـد    اول که معرب او بربیون همزه مفتوحه در

 ـ ببربري تاکوه را اکل نفسه و حافظ اطفال و ب و آن رومـی  ه و ب

را لبانـه   آن و شـام  و اهـل مصـر   یونـانی کمـالیون  ه و ب فوطینوس

 اسـت بعضـی لـبن    ن اخـتلاف بسـیار  آدر ماهیت  .خوانند مغربیه

 ح همه اقـوال قـول غـافقی   اند اص دانسته و بعضی لبن زقوم مازریون

در بـلاد بربـر در     هرا دید کرده از کسانی که آن تاست که روای

نجـا و  آرا بربریه نامند و کثیرالوجود است در ن ن که آآجبل در 

برند و آن لبن دو نـوع نبـات اسـت یکـی      بلاد دیگر میه نجا بآاز 

م برگ یو پر شعبه و خارناك و پر شیر و دو نبات کاهوه شبیه ب

خارهـاي ایـن   روي زمـین و   هـاي آن مفـروش بـر    آن سیاه و شاخ

الالف مع الفـا   اول و در حرف باریک و تیزتر و شیر این بیشتر از

  .تمام بیان ماهیت و خواص و افعال آن مذکور شد

  فرمیوس◄
تحتانیه و سکون  مثناةي فتح فا و سکون را و کسر میم و ضم یاه ب

   .است سیواو و سین مهمله برنف

و در جوف آن  و با عفوصت حنظله ثمریست شبیه ب :نآماهیت 

   .تخمها

   .بسیار گرم و خشک :نآطبیعت 

ن بـا  آ و ضـماد  عرق آن با ادهان مدر تمریخ :نآافعال و خواص 

  . نافع افعی جهت نهش شراب

   فرنجمشک◄
ا و را و سکون نون و فتح جیم و کسر میم و سـکون شـین   ففتح ه ب

ــرب پلن   را  فارســی اســت و آن  مشــکگمعجمــه و کــاف مع

 هدآمنیز  جاي فاه ب باه ب و ابرنجمشک و فلنجمشک فرنجمشک

و  بیسلیونانی اقه و ب رومی امیولوفراسه و ب سریانی فلنلمثکاه و ب

   .نامند هندي انبله و گویند ب دي رام تلسیهنه ب

است نبات و برگ آن اندك بزرگتر  نوعی از ریحان :نآماهیت 

را قرنفـل   و لهـذا آن  فـل نبوي قره شبو شبیه بوو بلندتر و بسیار خ

قرنفل بستانی مذکور است مراد هر جا در تراکیب بستانی نامند و 

گوینـد   قرنفلی و ریحان قرنفلی نیز نامند و را حبق این است و آن

را  ن جهـت آن آایحـه مشـک اسـت از    ه رچون رایحه آن شبیه ب

را  باشـد یکـی بسـتانی و آن    نامند و آن دو صنف مـی  فرنجمشک

هاي بستانی آن مربع  را چینی نامند و شاخ م برّي و آنیو دو هندي

و رنگ آن مابین سـبزي   جو برگ آن مانند برگ بادرو و مزغب

 ـه و زردي و مزغب و رایحه آن شبیه ب شـکل  ه قرنفل و تخم آن ب

سـه پهلـوتر و    وگتخم بـالن  سبزي و ازه ل بیو سیاه رنگ ما زیره

زارهـا و   شـوره  ن و منبت آن مجاري آبهـا و آبسیار کوچکتر از 

تـر   تـر و باریـک   هـاي آن ریـزه   هاي مدور و برگ را شاخ برّي آن

 برّي و ریحان کوهی و با خشونت و با عطریت برگ نمامه شبیه ب

 ـ  ن آ تخـم ریحـان و از  ه و تندي زیاده از بستانی و تخم آن شـبیه ب

   .بیابانها و سنگلاخها ها و همنبت آن خراب .درازتر و سه پهلو

تـر و   بـرّي آن گـرم   و م گرم و خشـک یدر آخر دو :طبیعت آن

   .کمتر و نمام یبس این از مرزنجوش

 تمفتح سده دماغی و مصفا *سأاعضاءالر* :خواص آنافعال و 

 *الفـم * .بارد نافع سر و جهت درد و طلاء اًو شم و منخرین اکلاً

خوش کند و لثـه و دنـدان را محکـم کنـد و رطوبـات       بوي دهان

آشـامیدن آن مقـوي دل و    *اعضاءالصـدر . *را دفع کند فاسده آن

ــان  ــت خفق ــواس جه ــب   و وس ــم در قل ــودا و بلغ ــارض از س  .ع

 غذاي غلیظ و محلـل  و هاضم مقوي معده و کبد :*اعضاءالغذاء*

. و منبـه اشـتها اسـت    مغـص  سـکن و جشاي نیکـو آورد و م  ریاح

   .نافع ءشرباً و طلا و بواسیر رزپجهت س *ضنفاعضاءال*

آن  مصلح، شرباً و اًشم محرورین و مولد مره سودا مصدع :المضار

  .کنجبینو س بنفشه

   .سه درم :مقدار شربت آن

نیز و تخم آن  اند و قرنفل نیز گفته ویهبو بادرنج سوسنبر :بدل آن

ان یبطعام و منعظ و مولد ص منی و هاضم بسیار خشک و مجفف

   .رشک نامند فارسیه که ب

 اشربه و شـراب  و چون در سرکه تا دو درم و :مقدار شربت آن
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   .داخل کنند مانع فساد آنها است انگور و آب

  . وگبالن :بدل آن

   فرخار◄
   .مهمله يمعجمه و الف و را يکون را و فتح خافتح فا و سه ب

و بـرگ آن ماننـد بـرگ     قدر چناره درختی است ب :نآماهیت 

بغایت خوش منظـر و طبیعـت و    و گل آن مانند گل سرخ و بادام

  . است تر از گلنار افعال و خواص آن ضعیف

   فرشه◄
   .فتح فا و را و شین معجمه و هاه ب

 ـ زرده تخم مرغ ست که باا اسم عربی شیري :نآماهیت  آتـش  ا ب

در افعـال ماننـد لبـاء     و زغـو ه آنرم بجوشانند تا غلیظ شود شبیه ب

  . است

  مع السین المهمله ءفصل الفا

  فسافس◄
 فارسی سرخکه ضم فا و سین و الف و کسر فا و سین مهمله به ب

 ـ و شب گز و ساس  ـ هنـدي کهتمـل  ه نیز و ب  فرنگـی سـمیس  ه و ب

   .نامند

و  قدر نصـف عـدس  ه حیوانی است از جمله هوام و ب :نآماهیت 

نصـف دانـه   ه الجمله شبیه ب آن باریک و بسیار کوتاه فی و دم سر

ل کوتـاه نیـز   یحب الخروع و دست و پاي آن نیز باریک و دو سب

 ـگـزد و بـا   آن مـی ا آورد و ب نیشی از دهان برمی دارد و خـود  ه ز ب

 ـبـزرگ آن ما  رنـگ و  ن سـرخ آکشد و بدبوي و بچـه   می  ـی ه ل ب

ی ـو سوزش و ورم کم ـ سیاهی و از گزیدن آن عضو اندك خارش

هاي چوب و  گردد و در شکاف ل مییـود زاـد و باز خودبخـکن می

 ـ    اصـطلاح هنـد  ه سریرها و خانه کبوتران و در چهار پایـه کـه ب

کنند و لباس پشمی و ابریشمی و  ن خواب میآ نامند و بر پلنک می

   .یابد در حصیرها و بوریاها بسیار تکون می

   .گرم و خشک در سوم :نآطبیعت 

یده آن در بینـی و  یسـا  نفوخ *سأاعضاءالر* :نآافعال و خواص 

انف جهت مرضی کـه   یده آن و یا طلاي آن بریحه سایاستشمام را

 ـنبوا آن بـا  نامند مؤثر و دود را اهوه می شود و آن می الهگدر بن ه ب

 و یـا غرغـره   و شراب سرکه برسد و یا آشامیدن آن با که در حلق

 *اعضـاءالنفض * .ثرآن جهت اخـراج زلـوي در حلـق مانـده مـؤ     

و  جهـت رفـع احتبـاس بـول     ن در سـوراخ قضـیب  آگذاشتن سوده 

و مالیـدن آن بـر    حه و بخور آن جهت اختنـاق رحـم  یاستشمام را

عـدد آن جهـت گزیـدن مـار      بلع یک *السم* .موضع داءالثعلب

احـوالی   د خـوردن ذراریـح  ـو از بسیاري خوردن آن مانن شاخدار

  . آن نیز تدبیر آنست تدبیر گردد و طاري می

   فستق◄
فوقانیـه و قـاف    مثنـاة  يو سکون سین مهمله و ضـم تـا   ضم فاه ب

و  یانی بستقی و به یونـانی بسـطاقیا  به سر فارسی است معرب پسته

  . نامند به فرنگی بسباکه

که به فارسـی   ثمر درختی است شبیه به درخت بطم: ماهیت آن

 ماند و ثمـر  می یخار و مدت ن کوچکتر و اغبر بیآنامند و از  زقس

رسـد و بسـتانی و    مـاه مـی   لولپ شود و با آن در اول نیسان پیدا می

بلی و از مطلق آن مـراد  جباشد و ثمر بستانی بزرگتر از  لی میـجب

ثمر آنست و بهترین ثمر آن آنسـت کـه بـزرگ دانـه پوسـت آن      

بنفشی و مغز آن سبز ه ل بیپوست خارج آن سبز ما نازك سفید و

نماینـد و پیونـدي آن    بطم پیوند مـی ه را ب ذیذ باشد و آنو چرب ل

د پوسـت رقیـق بـالاي مغـز     اشود و جفـت آن مـر   بسیار خوب می

سـال   آنست که زیر پوست صلب سفید اسـت و درخـت آن یـک   

 را بـزغنج  نآمغـز   باشد و بی مغز می سال بی ثمر آن مغزدار و یک

مذکور شد و ثمر آن مادام کـه   ءمع الزا ءالبا نامند و در حرف می

گردد و چون مقشر کردند  ماند فاسد نمی پوست است مدتی می در

حـافظ فسـاد    ب لیمـو آگـردد و   و از پوست جدا نمودند فاسد می

   .آنست

انـد و   تر دانسته  م گرم و خشک و بعضییدر دو :نآطبیعت مغز 

 ـ رم کــرا زود  بــت فضــلیه و ایــن صـواب اســت و لهــذا آن رطوا ب

اسـت و زیـاده کننـده منـی و بعضـی سـرد        خورد و مقوي بـاه  می

   .اند و این زعم غلط است دانسته

جهـت   *س و الصـدر و الغـذاء  أاعضـاءالر * :افعال و خواص آن

 و قـی و غثیـان   و خفقان و سرفه و قلب تقویت ذهن و حفظ دماغ

 و منافـذ غـذا و مـراره    سـده کبـد   و تفتیح و برودت کبد و مغص

یـل  زی کبـد و م ق ـو تلخی که دارد و من تصجهت عطریت و عفو

بدن و مقوي معـده و فـم آن    وجع رطوبی آن و قلیل الغذا و مسمن

ر حبوب زیاده خصوصاً که با جفت آن یعنی پوسـت بـالاي   یاز سا

 موم و نهشو س و طحال و یرقان ردهگ لب آن بخورند رافع لاغري

ی و پوست سرخ رقیـق  یهواي وبا و خوردن آن با شکر مصلح هوام

ملاصق مغز آن معتدل در حرارت و خشک و پوست سبز بیـرون  

مضع آن مقوي دندان و لثـه و خوشـبو    *الفم* .آن سرد و خشک

مقـوي دل و   بغایـت * ءالغذاءاعضـا * .آن کننده دهان و رافع قلاع

 و اسـهال  آن و رافع قی و فواق و دابغ خمل و مخشن معده و قابض

ر هـوام و  یو سا جهت دفع سم عقرب شراب با *السم* .و تشنگی

ن آپوست سفید صلب آن که در آب طـبخ داده باشـند جلـوس در    

 ـ مجرب و نطول جهت خروج مقعده پوسـت درخـت و    طبـیخ ه ب

مقعـده و رحـم و جـرب و     و درد برگ آن جهت حـبس نـزلات  
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مداومت غسل موي بدان جهت ازالـه   *الزینه* .و رفع قمل حکه

و مواد سوداوي و دفع سـموم و خوشـبو کننـده اطعمـه و      وسواس

ها و بالخاصیت مغز آن مضر معده خصوصاً مقشـر آن   مقوي غالیه

آن و گوینـد مغـز آن مضـر سـفل      هنددستور ه و مفسد طعام و ب

  . مصلح آن زردآلو ،است

وزن آن مغـز   و گویند نـیم  الخضرا حبۀو مغز  مغز بادام :بدل آن

آن  مصـلح  ،وزن آن مغزین و اکثار آن محـدث شـري   و نیم جوز

  . ترش و زردآلوي ترش خشک است و انار آشامیدن سرکه

  مع الشین المعجمه ءفصل الفا

   فشاغ◄
فتح فا و شین و ه ب ضم فا و فتح شین و الف و غین معجمه و فشغه ب

مده و نزد اطبا مشـهور بـدین اسـت و نـزد اهـل      آغین معجمه نیز 

   .را سرم نامند فارسی آنه و ب لغت بدان

 نآپیچـد و   است و بر مجاور خود می از جنس فاشرا :نآماهیت 

ن آهـاي   الثعلب و شاخ نبات عنبه ن شبیه بآپوشاند و نبات  را می

ن آدار و بـرگ   ن خوشـه آمر ثن کمتر از فاشرا و آباریک و خار 

ن آگـردد و طعـم    ن بعد از رسـیدن سـرخ مـی   آنه با خشونت و دا

و مواضـع   منبـت آن اجـام   .ن سـطبر و صـلب  آگزنده زبان و بیخ 

 شکل باقلاي مصريه ن بآخار و دانه  ن بیآدرشت نیز و قسمی از 

حکـیم  . کوچکتر و بسیار سیاه و بر دور آن خط سـفیدي ن آو از 

یر محمد مؤمن در تحفه نوشته ظاهراً لوبیاي هندي عبارت از آن م

 شـود و آن  چیزي می الهنگو ب لف گوید شبیه بدین در هندؤباشد م

تحتانیـه و مـیم    مثنـاة  يکسر سین مهمله و سـکون یـا  ه را سیم ب

د پیچ ـ ن بر مجاور خود مـی آن اندك پهن نبات آنامند و برگ  می

 ـ ن در غلافـی ماننـد بـاقلا   آپوشاند و ثمر  را می و آن ن آهـاي   هدان

باشد و  ن بعضی سفید و بعضی سیاه میآو پوست  کوچکتر از باقلا

ن خطی سفید در هر دو نـوع و  آنصف ه طرف آن قریب ب در یک

ن آ و بـوي زهومـت   بـاقلا ه ن سفید و در طعم اندك شبیه بآمغز 

   .اند ن بیان کردهآو اقوال دیگر نیز در ماهیت  زیاده از باقلا

   .در سوم گرم و خشک :نآطبیعت قسم اول 

و مقـوي و   ن مفـرح آآشامیدن ثمر و بـرگ   :نآافعال و خواص 

و  ریـاح  دافع ضرر ادویه سـمیه و محلـل  و  حافظ حرارت غریزي

 ـ ه ساخته ب را با عسل لعوق نآچون برگ  ه تدریج اندك انـدك ب

 ـ الحیوة مدةطفل شیرخوار بدهند  ه گویند سموم نباتی و حیوانی ب

   .کند اثر نمی او

 ـاز قسـم دو  اطو خوردن نه قیر مثقال یک :نآمقدار شربت  م ی

 ن مورث دیدن خوابهاي پریشان و تولید خلط فاسد و نفخ و ریاحآ

  .است مفاصل درد اورام و مسکن آن رادع بسیار و ضماد

  مع الضاد المعجمه ءاففصل ال

  فضه◄
 بـه  فارسی سیم و نزد عـوام مشـهور  ه کسر فا و فتح ضاد و ها به ب

مهمله و سکون واو و فـتح   يضم راه ب هندي روپاه است و ب نقره

یونـانی  ه و ب رومی ارجواه سریانی سیما و به عجمی و الف و ب يبا

   .نامند فرنگی ویراطه و ب ترکی کرمسه و ب ااکور

از فلزات معروفه مشهوره میان مردم کثیرالنفع اسـت   :نآماهیت 

خالص جید و کبریت خالص اسـت   ن زیبقآاند ماده تکون  و گفته

از کبریـت   دلیل آنکه چون نقـره ه وزن زیبق بود ب و کبریت عشر

نظر قمر بـا  ه وزن خود زیبق را منعقد گرداند و به مکلس گردد ب

شود  کون آن در معدن خود تمام میتدر سه سال  مساعدت مشتري

چنانچـه در   ،یت استن ذهبآن برودت و در باطن آو فاعل انعقاد 

   .یت استفضّ باطن ذهب

در اول سرد و خشک و با قوت قابضـه و مجففـه و    :نآطبیعت 

ن و بعضی آن زیاده از محلول آتر و قوت قابضه  ن خشکآ الهخس

   .اند معتدل دانسته

 *سأالرءاعضـا . *یاقوته در تفریح قریب ب :نآافعال و خواص 

میـل   آن بـا  اکتحـال  *العین* .و وسواس و جنون جهت مالیخولیا

آشـامیدن   *الفـم * .رقیق و تقویـت بصـر   جهت جلاي بیاض نقره

و جـذب   و جلـب  ن با ادویـه مناسـبه جهـت رفـع بخـر     آ الهخس

ن و آآشـامیدن محلـول    *الصدر* .متعفنه و بلاغم رطوبات لزجه

ر یو سـا  و توحش و سرفه و خفقان ن جهت ربوآاله خدستور سه ب

 ـ *اعضاءالغذا و الـنفض . *مناسبهلبیه با ادویه قامراض  جهـات  ه ب

جهـت   رطوبـات و  اسـت و جـاذب   کبـد  مذکوره مقوي معـده و 

و طـلاي   و مثانه و عسرالبول ردهگو تفتیت سنگ  و سپرز استسقا

الجــرب و . *مقتــول جهــت بواســیر بــقزی ن بــاآاله خمحلــول ســ

اله خس ـ ضماد *الاورام* .دستور جهت جرب و حکهه ب *الحکه

   .اورام آن جهت تحلیل

   .ن کثیراآ مصلح ،امعامضر 

تـا نـیم درم و از خاصـیت     دانـگ  از یک :نآمقدار شربت 

گـردد   ن سیاه میآخام و مجاورت  ردگوگحه یآنست که از را

آنسـت و آشـامیدن طعـام و     ن با نمک رافع و جـالی آو غسل 

اند خوردن شراب در  باعث تفریح و گفته اوانی فضه در شراب

ن آ زود آورد و دستور حل و تکلیس و احـراق  جام فضه سکر

اختـراع   در مقدمه ذکر یافت و فضه محلول که اطباي فرنـگ 

اف را تنتور و پنورا نامند و لاجوردي رنگ شف نآاند و  نموده

را  نآیـن جهـت   ا کبود است که نیلم نامنـد و از  مانند یاقوت

نیلم آب نیز نامند در جمیع افعال و خواص بهتر از فضـه غیـر   

 ـ  و غشـی  جهت خفقـان ه محلول است ب ی ـو مالیخولیـاي مراق
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  .درا با اشربه مناسبه بیاشامن نآبیعدیل که دو قطره 

  المهمله ءمع الطا ءفصل الفا

   فطر◄
فارسی ه مهمله ب يساکنه و را يمده و طاآ زضم نیه کسر فا و به ب

 ـ موکـوطیس درومی ه و ب سریانی فطریاثاه و شما و ب سماروغ ه و ب

نامنـد و دیسـقوریدوس در    ریثاظیونانی اونه و ب هترهندي پهین چ

   .نامیده و در رابعه موقوطیس ثالثه قنطس

نباتی است که زمینهـاي نمنـاك و عقـب بارشـها در      :نآماهیت 

آیـد و در بعضـی جاهـا بـدون      ده برمـی بعضی بلاد زمین منشق ش ـ

که منکوس باشد و بی بـرگ   مرغ نصف بیضه لشکه انشقاق نیز ب

و گل و ساق آن بسیار کوتاه و جوف آن مملو از صفایح و مأکول 

 ـ ه و ب چفارسی قاره را ب آن ترکـی  ه شیرازي مردم عوام هیکـل و ب

مـأکول آنسـت و    اسم جنس مأکول و غیر تو کما کیلک و فطر

مــأکول آن ه را بــ تبعضــی فطــر را مخصــوص نــوع قتــال و کمــا

 ـیحه و سفید مایرا لزوجت و بی اند و بالجمله هرچه بی دانسته ه ل ب

نیکو روید مأکول اسـت   تیرگی و کوچک باشد و در زمین طیب

نچه آن و آمأکول در غایت سمیت و همچنین سرخ  ه آن غیرو سیا

ن عفونـت و  آن لزوجـت بسـیار و یـا در    آن که در آاز نوع سفید 

و  چیزي باشـد و یـا در زیـر درخـت زیتـون      مانند نسج عنکبوت

و گیاهـان سـمی و یتوعـات و یـا در سـرگین و       ردکـان گو  انجیر

جیفها و نزدیک سوراخ حیوانات سمی و مانند اینهـا رویـد همـه    

مأکول آنست  سرخ غیر ن تریاقآقتال است و گویند سفید مأکول 

کنکهنجو نامند از نوع مأکول آنسـت   نچه را در کشمیرآو گویند 

 ـ  عفق ـ یکـی را  :باشد اند فطر سه نوع می هو گفت فارسـی  ه نامنـد و ب

 تانـواع کمـا   زر سـه ا هم را فقیل و یم را فوشنه و سیهیکل و دو

ن و میـان مـأکول   آاست و گویند فرق میان سمی ردي غیرمأکول 

مأکول را ببرند و بگذارند زود فاسـد و   ست که چون غیرا آنه ب

آن گذارند فاسد سـازد و نیـز   ه همچنین هرچه را ب متعفن گردد و

 ـه فطر مأکول را ب  هـا نامنـد و فطـر غیـر      يخفـا ه هندي کنبهی ب

ها نامنـد و قسـمی را     خفايه هیرا و قسمی را چهتر بیمأکول را پد

   .ککن دهول و قسم اول بهترین اقسام است

   .م سرد و تریدر س :نآطبیعت مأکول 

ن مـورث  آاکثـار خـوردن    *سأالراعضاء* :نآخواص  افعال و

و  ن باعث عسـرالبول آاکثار  *اعضاءالنفض* .و سکته و فالج خدر

 ماهی ن با سریشمآخشک کوبیده  و ضماد ن قاطع نسلآمداومت 

آب  اکتحـال  *اعضـاءالعین . *و قیله و برآمـدگی نـاف   جهت فتق

و تقویت باصره و جرب پلک و چشم و مانع  ن جهت بیاضآتازه 

 .را بــدان پــرورده کننــد   نــزول آب خصوصــاً چــون ســرمه   

غلیظـه و عفـن و   خلـط  هضم و مولد  و دیر نفاخ *اعضاءالغذاء*

 ـ   ن مولد هیضهآاکثار  زودي مـتعفن  ه و چون قبول عفونـت کنـد ب

معــده و  و درد حــد افــراط و مســدد و مــورث قــولنجه گــردد بــ

 .الامعـا  و زلـق  و ذرب ن رافـع اسـهال  آیده خشـک  یآشامیدن سـا 

و  و طبخ آن بـا نمـک و شـبت    و خردل ن مريآبهترین مصلحات 

تر و یـا   و با کمثري و فلفل و صعتر و زیتون و روغن کنجد پودنه

شـات  رپـرورده و جوا  خشک خوردن و خوردن فلفـل و زنجبیـل  

سفه و امثـال اینهـا و آشـامیدن    لامناسبه مانند فلافلی و کمونی و ف

و یا با گوشت خـوردن   مرغ ن و همچنین با بیضهآد بالاي رآب س

مضر و گویند از خواص آنست که هر حیوانی سمی کسـی را کـه   

ن فطر در معـده او باشـد   آمأکول خورده باشد بگزد و هنوز  فطر

ن آسـمی غیـر مـأکول     بخشـد و تریـاق   ده نمییی فایاو هیچ دوا در

و  و غشـی  سرد و ضـیق الـنفس   عرقرا  چون کسی خورده باشد او

بحـه و قشـعریره کـه از عـوارض     ذو  ثقل معده و قـولنج و خنـاق  

و آب پودنـه   مانند تـرب آنست طاري شده باشد خوردن مقطعات 

 جبلـی یـا سـرگین    و سـکنجبین یـا فـودنج    و نمک و مري و بوره

بـا آب   چوب انجیربچه با سکنجبین عنصلی و یا خاکستر  خروس

 ـو نمـک و مـرغ بچـه و     گرم با اندك سرکه  ا بـا سـرکه و یـا   ی

بسیار است و تریاق اربعه و سنجرنیا و فلافلـی و یـا    خوردن عسل

ضـمده  او ضماد نمودن بر معده  ب سدابآ و یا با کمونی با شراب

روز  هاي حاده و بسـا اسـت کـه در یـک     هملطفه و استعمال حقن

کـه در زیـر خـم     گرداند و هر فطـري  بلکه در ساعت هلاك می

و جـوف خشـک کـرده     ن زهر کشندهآرسته باشد پوست  شراب

نچـه در  آرا بخورند و  نآن مورث بیهوشی است چون اندکی از آ

ن غیـر  آمـأکول خـواه مـأکول خـوردن      ود خواه غیرش می الهگبن

  .ن نیز خالی از سمیتی نیستآمجوز زیرا که مأکول 

   فطراسالیون◄
فتح فا و سکون طا و فتح را و الـف و سـین مهمـلات و الـف و     ه ب

 ـ    مثناة يکسر لام و ضم یا ه تحتانیه و نون لغـت یونـانی اسـت و ب

   .نامند فرنگی بطرسالی

و کـرفس   را کرفس صخري کوهی است و آن کرفس :نآماهیت 

 ـ   آنیز نامنـد و تخـم    قدونیما و  نـانخواه ه ن سـیاه طـولانی شـبیه ب

   .شبو و تند و بهترین اجزاي آنست و مستعملوخ

   .م گرم و خشکیدر س :نآطبیعت 

قـاطع لزوجـات و    *اعضاءالغذاء و النفض* :نآافعال و خواص 

و  و ادرار بـول  صپهلو و مغ و بغایت مفتح و جهت دردنفخ  محلل

مقـاوم جمیـع    *السموم. *و مبهی قوي الاثر و مخرج جنین حیض

   .ر اقسام خودیانی و ساتر از بست و در جمیع افعال قوي سموم بارده

ن آنـیم وزن   بستانی و جـالینوس  ن تخم کرفسآن زدو و :نآبدل 
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منین نوشـته  ؤالم ـ تحفۀمحمد مؤمن در  گفته و حکیم میر افسنتین

ن مـدور  آننـد و  ک ل میان استعمآجاي ه را ب که بالفعل تخم نبطی

ن سفید آن سیاه و اندرون آقدر فلفلی و بیرون ه درازي و به ل بیما

ن عـریض و بـا انـدك    آزردي و تند طعم و بـرگ نبـات   ه ل بیما

واپلـیهم   اسـت و در تنکـابن   شبته ن چتري شبیه بآل گحدت و 

انـد و   دانسـته  اسـالیون تـر از فطر  نامند و این قسم را بعضی ضعیف

 بج و فرزجههو رافع عرق النساء و ت عرق ن مدرآن و آجمعی مثل 

ر افعال مانند اقسـام کـرفس اسـت و در    ین مسقط جنین و در ساآ

  .الی مذکور خواهد شداالله تع کاف در کرفس انشاء حرف

  مع القاف ءفصل الفا

   فقع◄
   .فا نیز آمده کسره فتح فا و قاف و عین مهمله و به ب

 تو کمــا ن اخــتلاف اســت جمعــی از اقســام فطــرآدر ماهیــت 

فطـر   ح آنسـت کـه از غیـر اقسـام    صن و اآاند و بعضی غیر  دانسته

ن و اندك طـولانی  آتر از  قدر نارنجی و کوچکه است و مدور ب

و در زیر زمین در مواضع سیلها و جاهاي نمناك و قـرب انهـار و   

 ـ   هبعد از باران در زمینهاي ریگزار و دامن هـم  ه هاي کـوه بسـیار ب

نجا اندك بلنـد و بعضـی   آیابد زمین  که تکون می ییرسد و جا می

کاونــد و  داننــد آنجــا را مــی ه مــیکــ  باشــد و کســانی منشــق مــی

 ـ آورند و در بعضی جاها یک برمی ه دانه و در بعضی چند عدد و ب

باشـد   ن لذیذ میـن شیریآد و ـی دنبلان نامنـترکه فارسی تشنج و ب

خورند بهتر از فطر مأکول است و  را پخته و یا بریان کرده می آن

   .دیاب در سالی که رعد و برق بسیار شود بسیار تکون می

   .م سرد و تریدر دو :نآطبیعت 

ن مولـد  آو بطی الهضم و غلیظ و اکثار  نفاخ :نآافعال و خواص 

  .را ندارد است و ضرر آن اصلاح آن مانند اصلاح فطر قولنج

   اعفقّ◄
 .ین مهمله لغت عربی اسـت ضم فا و فتح قاف مشدده و الف و عه ب

ه و ب رومی بقاعینه نیز دیده شده و ب یونانی روفوس و روفونسه ب

نامند کـه   جهت می نایفقاع از  آن را اند نامند و گفته فارسی بوزه

 سـوراك آب  فارسـی ه ن فقاعه و بآگیرند و واحد  را می نآکف 

   .خوانند

ن مرکـب از انـدك   آاسـت و طعـم    ع نبیـذ ااسم انو :نآماهیت 

ن مصـنوع از اکثـر حبـوب    آشیرینی و ترش و تلخـی و حـدت و   

و نان حواري یعنـی نـان    تو ذر و ارزن باشد مانند جو و برنج می

 و خرما و شـکر و نیشـکر   و از مویز و کرفس سفید فطیر با نعناع

 و سـنبل  ن فلفـل آکنند بر  و عسل و امثال اینها نیز و گاه اضافه می

   .و امثال اینها و سداب و قرنفل الطیب

باشـد و   سازند مختلـف مـی   ن میآحسب آنچه از ه ب :نآطبیعت 

بالجمله ابرد همه شعیري پس خبزي و احر همه عسلی مفوه اسـت  

ی و اعـدل همـه زبیبـی    ییعنی خرماي تمرغیر مفوه پس  یپس عسل

شبوي وکه اراده اصلاح و خ است که با حب الرمان سازند و کسی

 ـ  آ و قلیلـی   و بـرگ نعنـاع   غیـر از مصـطکی  ه ن نماید بایـد کـه ب

   .چیزي دیگر زیاده نکند طرخون

  و مولـد اخـلاط غلیظـه     الغـذا و نفـاخ   دير :نآافعال و خـواص  

 ـ     فجه و ریاح   حـدي  ه و مضر اعضـاي حیـوانی و قـوت نافـذه آن ب

  ن بخیســانند نــرم گردانــد و آســان آرا در  اســت کــه اگــر عــاج

ــد از آگــردد    و  مضــر حجــب دمــاغ .ن بســازندآنچــه را خواهن

ــاب ــز    را اعص   حــواري و  کمــال مضــرت دارد و متخــذ از خب

کثیرالغذا بسیار موافق محـرورین و   ،جیدالکیموس و نعناع کرفس

ــر و بهتــر متخــذ از شــعیر  مقــوي احشــا    و معــده و نفــخ آن کمت

بـدن و جهـت سـرفه و     و مرطـب  بول است و متخذ از شعیر مدر

ــاره ر  ــراض ح ــام ــر   هی ــافع و مض ــن ــذ از   ردهگ ــه و متخ   و مثان

  ن کمتــر و آعســل از بــراي مبــرودین مفیــد و نفــخ و ریــاح      

نیست و متخذ از شکر اعدل از عسلی اسـت   عصبه ر بچندان مض

  و از براي معتدل المـزاج موافـق و سـزاوار آنسـت کـه نیاشـامند       

ن آمعـده و نـزد انحـدار    نیاشامند مگر وقتی که   را مگر ناشتا آن

  سـازد و امـا    زیرا کـه در غیـر ایـن دو وقـت طعـام را فاسـد مـی       

  ناشــتا و یــا در اواخــر بقایــاي طعــام  را مگــر عســلی و مفــوه آن

 ـ  در معده کثیرالرطوبـت باشـد و     رطوبـت لزجـه باشـد    ه آلـوده ب

   و ســنبل مصــطکیه را مفــوه بــ د کــه خبــزي و شــعیري آنیــو با

 ـرا زا خ آننماینـد کـه نف ـ   و قاقلـه  الطیب    ل گردانـد و طرخـون  ی

را  گردانـد خصوصـاً کـه آن    را لذیذ و حب الرمـان نیکـو مـی    آن

ــل   ــت رط ــر بیس ــازند و در ه ــر س ــک از  آ معط ــر ی   ن آن از ه

نیـز   زیاده داخل نکنند و اگر چند بـرگ تـرنج   یک مثقال افاویه

ذکر یافته نسخ جیـده   زکبیر نی داخل کنند بد نیست و در قرابادین

  .نآ

   احقف◄
 ـ  همهمله اسم جنس شکوف يضم فا و فتح قاف و حاه ب ه ها اسـت ب

   .یابد و مین ذکر یافت آهر چیز در ذیل اسم  عربی و فقاح

  الکرم فقاح◄
 ـ یونانی دوذاطیـاطیون ه ب .است شکوفه انگور کس نـی رومـی ا ه و ب

نامند بـرّي و  فارسی ول ه و ب سریانی نفجی اوکبیشاه و ب طراخیون

   .نستآن برّي تازه آبهترین  .باشد بستانی می

   .در اول سرد و خشک و با عطریت :نآطبیعت 

 و عرق یو ق فواق مقوي دل و معده و مسکن :افعال و خواص آن

  .نستآتر از اصل  طیفتر و ل ن در افعال قويآمقطر  ن یعنی ماءآ
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   الملح فقاح◄
اسـت و ماسـرجویه گفتـه بـر      ح است و نزد بعضی ابقرالمل  زهرة

یابـد الطـف    تکـون مـی   روي نمک معدنی چیزي شبیه بـه شـوره  

  .و قبض آن کمتر از آن است اجزاي ملح

   لف◄
   .فتح فا و تشدید لامه ب

نوشـته ثمـري اسـت هنـدي      بغدادي .ن اختلاف استآدر ماهیت 

 ـن ماآین مغز یو پا پوست بندقه و پوست آن شبیه ب بقدر پسته ل ی

ن با زوایاي آبرگ  سبزي وه ل بیدي و بالاي آن مازردي و سفیه ب

لـی  گآورد  ل میگقدر یک شبر و در موسم ربیع ه بسیار با ساقی ب

گردد و انطاکی نوشته  زودي برطرف میه شبو و بوزرد رنگ و خ

ترکیـب  ه سه و خواه بأره مضاعف است خواه ب عبارت از یاسمین

ن گذارنـد و یـا   آرا شـکافته نیلـوفر را در    نآکه بیخ  آن با نیلوفر

را بـا نیلـوفر و حکایـت کـرده در      بالعکس یعنی پیوند نماینـد آن 

ن مضـاعف و  آهاي  لی است سفید خالص و برگگن آفلاحت که 

ن زرد رنگ و چون پخته گردد سیاه آن و اندرون آدانه ه محیط ب

دانـه آن طـولانی گـردد و سـرخ      هاي آن بریزد شود و چون برگ

را برشکین نامند و این نیلوفر هندي نیست و  براق و این هنگام آن

نیلـوفر هنـدي دانسـته و سـهو      هم نیست و صاحب اختیارات رته

   .است او را

 ـم یگـرم و خشـک در س ـ   قول بغداديه ب :نآطبیعت  قـول  ه و ب

   .م گرم و معتدل و یا یابس در اولبانطاکی در دو

ن مزیـل  آ و ضـماد  مفتح سدد و منقـی دمـاغ   :نآافعال و خواص 

و  و غشـی  ن جهـت خفقـان  آو آشامیدن  و استرخاي عصب صداع

ن آو اسـتعمال تخـم    و طـلاء  شرباً و بخوراً بواسیر و ریاح قااستس

را برطـرف   و وجـع کبـد   گرداند و طحـال  را دیر سفید میموي 

ی ین بر بدن باعث خوشـبو آیده یسازد شرباً و مالیدن برگ سا می

است و حکـیم عبدالحمیـد در حاشـیه تحفـه      پششو عدم تولید 

ن آنامند و تخـم   هندي راي بیله مضاعف را ب نوشته که یاسمین

نچه بر فقیـر بعـد از   آقدر فندقی و ه بقدر دانه نخودي است نه ب

 ـ معلوم گردیده آنست که فل ع بسیار در بلاد هندتبت فـتح فـا   ه ب

است مشـهور و در بـلاد    اي معرب از پهل هندي است و آن میوه

 ـ   م میـهه ه بـالگن و بنـدکه بـوي  ه رسد بسیار خوشـبو شـبیه ب

ن در اول سرد و تـر و  آنامند و  میرا گلاب پهل  و لهذا آن گلاب

و معده و مسرت افزاي روح حیوانی و نفسـانی و تخـم    مقوي قلب

و  نحوي است که صاحب تحفـه نوشـته منقـول از بغـدادي    ه ن بآ

ــامون    ــلاب ج ــه گ ــل ک ــد یحتم ــف گوی ــه   مؤل ــرا ک ــد زی   باش

جـیم   آنست و گلاب جامون در حرفه شابه بم ن بسیارآماهیت 

باشـد بعضـی سـبز     ن دو قسـم مـی  آدر جامون ذکر یافـت و تخـم   

  .رنگ و بعضی سفید اي هپست

   فلز◄
معنی سفید روي ه کسر فا و سکون لام و زاي معجمه در لغت به ب

نیـز   سازند و مفـرغ  ن ظروف ریخته میآ سفید است که از و مس

و  معنی ریم آهـن ه تشدید زاي معجمه و کسر لام به ب نامند و فلز

در و کـه در کـان خیـزد     دازنده است و هر گوهريگریم معادن 

مخصوص را اجسام معدنی نامند و هر یک را معدنی  اصطلاح آن

رق بالفعل باشـد یـا   طنکه متآاست و وزن هر یک متفاوت اعم از 

از و تطرق یعنی چکش گیـر  گدعمال مخصوصه قابل ا بالقوه که با

 متطرقات و معـدن سـبعه نامنـد و    اًردد و اقسام متطرق را مطلقگ

اول  :شـوند  اند که از هفت معدن حاصل می الحقیقت هشت نوع فی

 روي توتیـا ششم آهن پنجم  سربچهارم  قلعیسیم  نقرهویم د طلا

گردنـد و   روي و هر دو از یک معدن حاصل مـی هشتم مس هفتم 

جهت اختلاف و تعددشان تفاوت و اختلاف وزن هر یـک اسـت   

رسد و روي خود در معدن  هم میه جسم معدنی ب ازدگاما مس از 

و مـس رسـت    فارسـی روي ه را باو ین جهت ا رسد و از هم میه ب

نامند و به یونانی طالیقون و آن در نهایـت زردي اسـت و از تـاب    

و مس دو نوع  نامند گردد و لهذا به عربی آن را صفر آتش سیاه می

زردي و هر دو در وزن سـبکتر  ه ل بیی ماباشد یکی سرخ و یک می

 ـتر از مـس ما  مس سرخ نرم و اند از روي  ـی زردي اسـت و از  ه ل ب

آورنـد یکـی قلمهـا و آن نـرم      که معدن آنست سه نوع می فرنگ

م تختهاي بزرگ و این در خـوبی و سـرخی از   یاست دو سرخ اعلا

تر است و  ه زبونم قرصهاي بزرگ پهن و این از همین کمتر و سآ

آورند ولیکن این شکننده است  از مس سفید نیز ظروف ساخته می

گـردد و   دو سال زرد کم رنگ مـی  و متطرق نیست و بعد از یک

اعمال مخصوصه متطرق و قابل ا است که ب متطرق بالقوت سیماب

 ـشـت  هنه نوع شدند و معدن  گردد پس فلز داز میگ  اب وما سـی ب

   .نمایند مس زرد میه چون روي کمیاب است اکثر اشتباه ب

طبیعت و افعال و خواص هر یک در جـاي خـود مـذکور شـد و     

  .شود می

   فلفل◄
کسر هـر دو فـا   ه ضم فا و سکون لام و ضم فا و سکون لام و به ب

 ـ  سریانیه فارسی است و ب نیز آمده معرب پلپل یونـانی  ه پلپلـی و ب

رد گ یعنی فلفل و کلمرچ هندي مرچه نیز و ب نیفسرو ا بشوریقون

   .نامند

و  الـه گبن و ثمر هندي است یعنی در بعضی بلاد هند :نآماهیت 

ن دو نوع شـنیده شـده   آرسد و نبات  هم میه ب ر ملک دکهنیجزا

پیچـد   مجـاور خـود مـی    و بر و لبلاب نبات دارفلفله یکی شبیه ب

ن آو از  برگ تانبوله ن شبیه بآو بیاره و برگ  میعنی از قبیل نج
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 ـ   آتر و در ملاست از  کوچک ه ن کمتر و صـنوبري شـکل شـبیه ب

و تلخـی و   تر و تند طعم بـا عفوصـت   ن ضخیمآبرگ لبلاب و از 

دار و در هـر خوشـه ده بیسـت دانـه      است خوشه ن که فلفلآثمر 

دو  طول یکه و توت بزرگی و ب خوشه بقمه هم شبیه به متصل ب

خامی سبز و بعد از رسیدن بـنفش و  ه ن بآهاي  هبند انگشت و دان

 ـه و ب تر از دانه گشنیز بزرگ چوبهـاي  ه قدر نخودي کوچک و ب

ن و بعد از خشک شدن سیاه و آخوشه ه بسیار باریک و پیوسته ب

ن بقـدر دو سـه ذرع و   آم نبات یو دوگردد  دار می با شکنج و چین

 ـآبرگ  و از آن در طـول انـدکی    الثعلـب  بـرگ عنـب  ه ن شبیه ب

تـر و بـا حـدت و     تر و بلنـد  تر و در عرض کمتر یعنی باریک بلند

الثعلـب و   اندکی تلخی و ثمر آن در خوشه شبیه بـه خوشـه عنـب   

تـر از   و کوچـک  الثعلـب  خوشـه عنـب  تر از  ولیکن بزرگ ذرت

 ـ آهاي ثمر  هو دان تخوشه ذر ثمـر نـوع اول و    يهـا  هن ماننـد دان

باشد شاید همان سیاه باشد کـه   نچه مشهور است که سفید نیز میآ

ها پوسـت سـیاه    ههم در حمل و نقل بسته ها ب هسبب سودن دانه ب

گـردد و درختـی    ن جدا گشـته سـفید مـی   آهاي بسیار رسیده  هدان

ن باشـد  آیحده ندارد و مشاهده نیـز چنـین شـده و شـاید خـام      عل

ن هنوز بسیار سیاه نگشته و از بعضی ثقه شنیده شده کـه  آپوست 

 ـ آباشد و درخت  پوست سفید نیز می ه ن جدا است ولیکن شـبیه ب

ن آنـوع سـفید   سـیاه و پوسـت   پوسـت   ودتر ازجالو هم و این قلیل

و گویند بـرّي و بسـتانی    ن کمتر و اندك املسآتر و شکنج  نازك

حـه  ین حادالعطم و راآتر از بستانی و بهترین  ن قويآباشد برّي  می

   .ن استآن کمتر از مغز آن و حدت پوست آ

یا مقشر از پوسـت سـیاه    م و سفید ویخر سآن در آسیاه  :طبیعت

 سـیاه را در  لفلف )ره(یسیم گرم و خشک و شیخ الرین در اول سآ

   .فتهگچهارم گرم و خشک 

و مسـخن و منقـی    و جـذاب و جـالی   محلل :افعال و خواص آن

 و اعصـاب  مقوي حافظـه  *سأالرءاعضا* .و با قوت تریاقیت بلغم

جهـت   ن بـا مـویز  آیـدن  یبسیار مفید و خا عصبجهت علتهاي  و

ن آجوشـانیده   دهنه و معده و تدهین ب و دفع رطوبات دماغ جلب

 ـ و خـدر  ن جهت فـالج آدر  و رفـع   ع امـراض بـارده رطبـه   و جمی

 ـبقشعریره ت دسـتور آشـامیدن آن بـا ادویـه قابضـه      ه هاي بارده و ب

گـلاب جهـت رفـع     ن درآجهت امراض مذکوره و طلاي مطبوخ 

که بـا پوسـت   بدان  دستور مضمضهه و ب دندان بارده و درد نزلات

 ـ  وننخشخاش جوشانیده باشند و همچنین س ـ جهـت درد  ه بـدان ب

آشـامیدن آن قـاطع بلغـم و     *اعضـاءالغذاء . *خـورده  دندان کرم

رافـع آروغ   و مسخن و مقوي معـده و جگـر و هاضـمه و مشـهی    

 ـ  ترش و ملطف خـون غلـیظ    یظ و مرقـق اغذیه غلیظه و خلـط غل

تـازه جهـت    و با برگ غار و مغص و ریاح مبرودین و دافع جذام

و  جهــت تحلیــل ورم طحــال آن بــا ســرکه نفــخ و ضــماد تحلیــل

ن جهت آ اکتحال *العین* .و بلغمی ریحی ن مانع قولنجآمداومت 

 *راعضاءالصـد * .ن و ناخنـه آ و جـلاي بیـاض   رفع ظلمـت بصـر  

و  و ربو و اوجاع صدر و ضیق النفسرطوبی  جهت دفع سرفه بارد

 ـه ریبلغمی و تنق با عسل جهت خناق و منـع اجتمـاع رطوبـات     هی

 .هـاي مناسـبه   و بلاغم در سینه بدستور با لعوقات و حریـره  لزجه

و بــا ادویــه قابضــه جهــت  و حــیض بــول مــدر *لنفضااعضــاء*

و بعد از  ن مخرج جنینآ و حیض و حمول و ادرار بول تقطیرالبول

ن بـا شـیر و شـکر جهـت     آآشـامیدن   *البـاه * .جماع مانع حمل

ضماد آن با زفـت   *الاورام و البثور و الزینه و غیرها* .تقویت باه

ناخن و جذام و با حنا جهـت   و برص و رفع داخس محلل خنازیر

 ـرویانیدن ناخن زا ر عمـل و  ن بـا تکـرا  آو غیـر   ل شـده از قوبـا  ی

و  جالی بهق و نخود و با آرد باقلا دستور با پیه مرغه مداومت و ب

و  و سرخ کننـده رخسـار و بـا پیـاز     نهایت جالی بهقه با نطرون ب

قوت تمـام  ه ب که بالثعل در موضع داء نمک جهت رویانیدن موي

بمالند و با محللات جهت تهبج ریحی و با مرهم داخلیـون جهـت   

ه مسخن عصب و عضلات ب *لات المفاصلآ* .تحلیل اورام بلغمی

 ـن نیسـت دوا آکه معادل  حدي سـموم و   بـادزهر  *السـموم * .یی

ن جهــت دفــع ســمیت آن در آجوشــانیده کوبیــده آشــامیدن آب 

خورده کـه مکـرر بیاشـامند و     گزیده و افیون مارگزیده و عقرب

و  مطلقـاً  کنند تا اثر سمیت باقی اسـت و جهـت سـموم بـارده     یق

 ـنیز مفید  سمیت بیش  ن نیـز و حکمـاي هنـد   آدهـن  ه و تدهین ب

تازه سحق بلیغ  و آب زنجبیل گویند چون بیش را مکرر با فلفل می

را  گزیـده آن  انـد چـون مـار    شود و گفته ن میآنمایند رفع سمیت 

نمـوده و  ن چنـدان اثـر ن  آبخاید اگر حدت آن را دریابد زهـر در  

ن عمل نموده و این امتحان قوي اسـت  در آاگر درنیابد زهر بسیار 

   .چه حد استه ن که تا بآاز براي استخلاص از سم و یا تأثیر 

و مضـر جگـر    صـدر و حلـق   محرورین و مخشن مصدع :المضار

ابدان ایشان وفور نداشته باشـد   که خون در و کسانی ردهگو  حار

داشته باشـند و   و جهت جراحت باطنی و المی که در مجاري بول

را و امـراض   انان محرورالمزاجودر فصل گرما و جو منی  مجفف

   .و در مبرودین عسل مصفی ن ادهان باردهآ مصلح، حاره حاده

   .تا یک مثقال :نآمقدار شربت 

ن بهتـر اسـت از بـراي    آاست و سفید  و دارفلفل زنجبیل :نآبدل 

نـیم   و ن یکآبدل سیاه  .نآسموم از سیاه  و امراض معده و طحال

و معجون  الفلفل و مخلل ن سفید و جوارشات فلافلی و دهنآوزن 

  .کبیر ذکر یافت ن در قرابادینآ

  السودان  فلفل◄
   .فتح دال مهمله و الف و نون ضم سین و سکون واو وه ب

و غلاف  حلبانه شبیه ب ساست امل اي اند دانه گفته :نآماهیت 
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ن ثمنشی آن و تند طعم با اندك تلخی و نبات آغلاف  آن مانند

 مصره نجا بآن بلاد حبش و سودان است و از آکوچک و منبت 

   .مستعمل دارند جاي فلفله اهل بلاد ب آورند و می

   .خشکم گرم و یدر آخر دو :نآطبیعت 

غلیظه و بلغم لزج و مفتح سدد و  ریاح محلل :نآافعال و خواص 

و  ن و قولنجآو حرکت  ندندا و جهت درد با عسل محرك باه

   .ایلاوس نافع

   .ن عناب و معدل مبرودینآ مصلح ،حلق مضر

نوشته که  عبدالحمید تا دو درم و حکیم میر :نآمقدار شربت 

ه ن مابین شجر و گیاه تا بآنامند و نبات  را کاچ مرچ هندي آنه ب

 ن مانند برگ ریحانآدو ذرع است و نهایت سه ذرع و برگ 

تر و ثمر  ن بسیار ریزهآو از  گل آلوچه ن سفید مانندآسبز و گل 

قدر دو بند انگشت و مستدیر صنوبري شکل ه لانی تا بون طآ

و در  آنتر از طرف بالاي  شاخ غلیظه مخروطی طرف متصل ب

ید ن سفآردد و تخم گ خامی سبز و بعد از رسیدن سرخ براق می

ن ثمر در غایت آن کوچکتر و آماثل و از  تخم جوزه شبیه ب

و حرارت  حدت با اندك تلخی است و در خواص مانند دارفلفل

ضرر ماهی است و  ن است و پختن ماهی بدان مصلحآاین زیاده از 

منین نقل از ؤالم تحفۀنحوي است که صاحب ه در خواص دیگر ب

 نآکه گاهی  و انطاکی نموده و نوشته و مؤلف گوید کسی بغدادي

زبان او و ه ن بآمجرد رسیدن ه باشد ب را نخورده و محرورالمزاج

رساند و نیز  هم میه کند و تورم ب چشم او سوزش بسیار میه یا ب

در بعضی  الهگآورند و در بن را می نآتخم  نوعی دیگر از فرنگ

ن مدور آتر و ثمر  ن اندك عریضآن از آکارند برگ  ا میه باغچه

رسیدن سرخ و با شکنج  از و پوست آن بعد قدر آلوي سیاهه ب

  .باشد و حدت این اندك کمتر از سرخ طولانی آنست می

  الماء  فلفل◄

اري ـاده غیر جـاي ایستـی است که در آبهـفلفل :نآماهیت 

برگ بید ه ن شبیه بآبرگ  .الماء نامند را فلفل لهذا آن روید و می

قدر ذرعی و دانه ه ن بآهاي  خره و شاگو نرم نازك و ساق آن پر 

طعم فلفل ه ن تند شبیه بآطعم  خوشه وه ن ریزه و مجتمع شبیه بآ

 را با زیت نآخشک  عطریت و بعضی عوض فلفل و افاویه و بی

م مقام آنست و آنها را ینمایند و قا سوده در اطعمه استعمال می

ن طولانی و آگرداند و بیخ  خوش طعم و رایحه و سریع الهضم می

   .منفعت بی

   .م گرم و خشکیدر دو :نآت طبیع

و جگر و  مسخن معده *اعضاءالغذاء* :افعال و خواص آن

اورام بلغمیه و صلبه  ن محللآبرگ و ثمر  شرباً و ضماد هاضم

ضماد بیخ  *هالزین* .الدم تحت عین هبرآمده و رافع آثار و کمن

   .و نمش مزمن صلب قوي الاثر ع کلفن جهت رفآ

  .تا دو درم است :مقدار شربت آن

  مویه فلفل◄
لام و ه ب هندي پیپلاموله ضم میم و سکون واو و فتح یا و ها به ب

 لغت اهل هنده د و مول و مور بمهمله نیز نامن يراه ب پیپلامور

یعنی بیخ دارفلفل و دارفلفل در  اسم بیخ است و پیپل نام دارفلفل

   .الدال ذکر یافت حرف

ن آدار و بعضی متشعب و اغبر و مغز   رهگبیخی است  :نآماهیت 

ن تازه سفید تند طعم آترین دار و تند طعم و به سفید و ریشه

طبیعت و خواص و مقدار شربت و ر سنگین صلب آنست و د

   .دارفلفله قریب ب مصلح

ه ن بآیدن یو سکته و خا ن جهت صرعآ سعوط *امراض الرأس*

و قالع  جاذب مویزج ن با طبیخآ غرغره و یا ی و یا با مویزیتنها

اعضاءالغذاء و النفض * .و جهت امراض مذکوره نافع بلغم از دماغ

را برافروزد و  ن و حرارت معدهآ طعام و هاضم مشهی *و غیرها

 ءالنسا و عرق و ورك بارده و امراض طحال و ریاح جهت قولنج

تر از  و اوجاع بارده و ریحیه و تشنج شدیدالنفع و قوي و نقرس

   .شرباً و ضماداً دارفلفل

ن آو ثلث  و دو ثلث آن سورنجان ن نارمشکآوزن ه ب :نآبدل 

   .اند نیز گفته مغز حب القرطم و دارفلفل

  .محررین و مقلل نور بصر و منی است مضر

  مع النون ءفصل الفا

   فنجیون◄
تحتانیه و  مثناة يفتح فا و سکون نون و کسر جیم و ضم یاه ب

   .نیز آمده سکون واو و نون و فنجریون

کبیر که  برگ لبلابه ن شبیه بآنباتی است برگ  :نآماهیت 

شود  یاده نمین بزرگتر و از هفت عدد زآرا قسوسی نامند و از  نآ

ن بسیار سبز و آو طرف ملاصق بر زمین آن سفید و طرف بالاي 

ن ساقی آهاي  د و زوایاي بسیار و در بهار از میان برگیزوا با

ماند و  ده روز نمی د و زیاده بررن زآروید بقدر شبري و گل  می

ن باریک آباشد و بیخ  ساق می گل و بی اند که بی لهذا تصریح نموده

رسد تند طعم و تلخ و با قبض و تازه  هم میه ع نمناك بو در مواض

نواب علویخان . را حدت و تلخی زیاده نآن مستعمل و خشک آ

اند یمکن این نبات صنفی از تنباکو  سره نوشته معتمدالملوك قدس

  . باشد

   .در سیم گرم و خشک :طبیعت آن

نگاهداشتن قلیلی از  *الصدر. *ریاح محلل :نآافعال و خواص 
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و نفس  ن در دهان جهت سرفه مزمن و ضیق النفسآبیخ و برگ 

ن و آریاح و بخور خشک  و قرحه سینه و تحلیل انتصاب و ربو

آن محلل و گشاینده  رد و ضمادآن نیز همین اثر دا دود استنشاق

ن با عسل مخرج آ مولحها و  اورام دملها و التیام دهنده زخم

  .زنده و مرده است جنین

   فنک◄
ه و ب فارسی دلهه فتح فا و نون و کاف لغت عربی است و به ب

   .نامند قرقاسترکی 

بلاد  زبزرگتر و ا پوست حیوانی است از سنجاب :نآماهیت 

ن سفید و سرخ و ابلق و آروس و ترك آورند و رنگ 

ن شیرین آگفته گوشت  خوشبوترین پوست حیوانات است بغدادي

اند  است و بعضی گفته اند فروثعلب روس است و بعضی گفته

ري است یاست و انطاکی گفته پوست طا پوست نوعی از گربه

سازند بسیار سفید  ن پوستین میآسفید رنگ بسیار نرم و از 

   .باشد می

قول انطاکی گرم در سیم و معتدل و یا خشک در ه ب :نآطبیعت 

   .نآ

 و محلل ملطفن مسخن بدن و آپوشیدن  :افعال و خواص آن

و نافذ حمیات  و خدر و رعشه و لقوه و جهت فالج اخلاط بارده

ن ردي آنافع و گوشت  ن جهت طرد هوامآبخور  و نرمی بشره و

تر  ن گرم و معتدلآقول انطاکی و غیر ه تی نیست و بن منفعآو در 

   .و قاقم تر از سنجاب ن و گرمآو سردتر از  از سمور

ن موافق جمیع امزجه خصوصاً آپوشیدن  :نآافعال و خواص 

  .است ن مغثیآپیران و اطفال را و خوردن گوشت 

  فصل الفاء مع الواو

◄فو   
یونانی ه ضم فا و سکون واو مشدده لغت یونانی است و به ب

فارسی ه و ب اهل خوارزم زوله لسانه نیز و ب و فوله ثوریدوسب

   .نامند کري هندي چهاله و ب و بیخ سنبل یسترهش

جبلی  یعنی کرفس انوسالیونه نباتی است شبیه ب :نآماهیت 

ه ل بیو مجوف ما اده بر ذرعی و املسن زیآعظیم الورق و ساق 

ن بزرگتر و رنگ آو از  نرگسه ن شبیه بآره و گل گبنفشی و پر 

ن با آن سطبر اشقر و انتهاي آبنفشی آمیخته و بیخ  ن سفیدآ

و  قهاي خرب هو ریش هاي کج در هم بافته و مانند بیخ اذخر هشعب

برّي نامند و  را ناردین و لهذا آن رومی بوي سنبله ن شبیه بآبوي 

بطس از ساحل بحر اسود یعنی نرا  ن بلادي است که آنآمنبت 

و مستعمل بیخ آنست و دو نوع  نآنامند و مراد از مطلق  بحر روم

فرنگی فوباکینوم و صغیر را ه کبیر را ب .باشد کبیر و صغیر می

بوي ه ن بیخ باریک اشقر خوشبوي شبیه بآفوباروم گویند بهترین 

اند بلکه خود بیخ نوعی از سنبل است و سیاه آن  سنبل است و گفته

از ن بعد آاند بیخی است یاقوتی رنگ و اندرون  زبون و گفته

کرفس جبلی و ه ن شبیه بآشکستن زرد رنگ و طعم بیخ و برگ 

آن آنست که بیخ ا نمایند و فرق ب می را مغشوش به بیخ آس آن

   .بو و صلب است و این خوشبو و نرم آس بی

   .در آخر دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

اعضاءالصدر و * .ریاح مفتح سدد و محلل :نآافعال و خواص 

ن جهت علل بارده سینه آ آشامیدن یابس و طبیخ *رهایالنفض و غ

و  ءالنسا و عرق و حیض و ادرار بول و سپرز پهلو و مغص و درد

   .آن جهت داء الثعلب مفید با قوت تریاقیه و ضمادتنقیه عرق و 

   .ن عسل و رازیانهآ مصلح ،ردهگ مضر

   .کبابه :نآبدل 

و در مطبوخات تا دو  مثقال یک :نآمقدار شربت از جرم 

  .است مثقال

   فودنج◄
معجمه نیز آمده و ه ضم فا و سکون واو و فتح دال مهمله و به ب

 نجیو فوت تفارسی اس و یا پودنگ فتح نون و جیم معرب از پودنه

و  سریانی هیزارناه جاي دال نیز آمده و ب هفوقانیه ب مثناة يتاه ب

 عربی حبقه و ب رومی اربقانونه نیز و ب و فیلا یونانی فونیاثاه ب

   .نامند

ه را ب برّي آن .ی و نهريبرّي و جبل :سه نوع است :نآماهیت 

 صعتر و اهل شام فلیه و مصر بلاثه و اهل اندلس یونانی علیجن

ن ریزه آو برگ ن متفرق و تندبوي با عطریت آساق  گویند و

 فودنجه ن شبیه بآ حهیاستداره و نازك و نرم و طعم و راه ل بیما

تخم ه ن شبیه بآنهري است و با حدت و تلخی کمی و تخم 

   .ریحان

   .م گرم و خشکیاول س رد :نآطبیعت 

اء و ذاءالراس و الغاعض. *بغایت ملطف :نآافعال و خواص 

فضول سینه و معده و  یهجهت کزاز و تنق *و غیرها فصالن

و  و یرقان و استسقا ریاح و تحلیل و غثیان ن و فواقآسوزش 

سودا و قتل  و اسهال حیض و و بول و ادرار عرق اخراج مشیمه

 و نطول ن مخرج جنینآ سمی و فرزجه لسع هوام جنین و تریاق

 سنون *الفم* .نآ حم و رفع صلابتو ریاح ر ن جهت حکهآ

   .فع غشیان رآبوي  *القلب* .ن جهت تقویت لثهآسوخته 

   .ن کثیراآ مصلح ،امعا مضر

  .تا دو درم :نآت بمقدار شر

نهري و نیز نوعی از پودنه برّي را  پودنه آنف وزن نص :نآبدل 

ه ل بین خوشبو و تند ماآسیاهی و گل ه ل بیبرگ دراز و نرم ما
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 فودنجتر از اقسام پودنه است و  زردي و در جمیع افعال ضعیف

فارسی پودنه ه اغریا و ب ی علیجنو بعض یونانی قطمینه را ب جبلی

   .است کوهی نامند و گویند مشکطرامشیع

برگ آن از برگ  ن بسیار تند در طعم و بو وآنبات  :نآماهیت 

و برگ  مانند صوف تر و سفید رنگ مزغب برّي بزرگ

نامند و  که سوسنبر برگ صنفی از نمامه شبیه ب مشیعمشکطرا

گل و بوي برگ  ن و سرخ رنگ و بیآهاي  خن بزرگتر از شاآساق 

 ریحانه بوي سوسنبر و چون خشک گردد شبیه به ن شبیه بآ

  .میم مذکور خواهد شد و مشکطرامشیع در حرف خشک گردد

نامند  یونانی قالامینیه و ب التمساح و حبق ضومران: نهري دنجفو

نوعی را برگ مانند  :باشد بستانی و دو نوع می فارسی پودنهه و ب

هاي آن پر  هتر از برّي و شاخ تر و خشن کوهی و ضخیم ریحان

آبها و  ن بنفش و در کنارآره و باریک و بر زمین پهن و گل گ

ن درازتر از برگ آو برگ  نعناعه بساتین روید و نوعی شبیه ب

ن آزردي و ساق ه ل بین ماآنعناع و تند طعم و خوشبو رنگ 

شود  تر و چون در بستانها غرس نمایند بعد از دو سال نعناع می قوي

و بهترین هر یک تازه خوشبوي آنست و جبلی اقوي از برّي و 

گر و نصاري کثیرالوجودتر از دو نوع دی و نهري  برّي از نهري

ب آزنند مانند تاج و در  را در اعیاد بر سر می هاي آن شاخ قدس

   .ن ایامآاندازند در  نیز می

   .در آخر دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

 *الاذن* .با قوت تریاقیت و جوهر لطیف :افعال و خواص آن

 .هم رسیده باشده در گوش بآب آن نیمگرم جهت کري که  قطور

ن جهت نفس انتصاب و آ آشامیدن طبیخ *اعضاءالصدر و غیرها*

تازه  ا عصارهبن آو جرم  بلغمی و سوداوي و جذام بداءالفیل و ت

و  عضل و فتق جهت هیضه و با شراب و عرق بول ن با عسل مدرآ

 یو ق جهت رفع غثیان ا رب و یا شربت اناریبا سکنجبین و 

و با عسل و  قانن جهت رفع زردي یرآ و نطول صفراوي و فواق

ن جهت آبرگ  معده و حب القرع و حمول نمک جهت رفع کرم

ن در شراب جهت رفع آپخته  و قتل جنین و ضماد احتباس حیض

شامیدن آن با شراب آ *السموم* .اءو عرق النس آثار سیاهی جلد

 موجب تقرح جهت سموم و ضماد خشک آن بر مواضع لسع هوام

که کرم متکون شده  ن در مواضعیآ ذرور .و جذب سمیت آن

   .باشد رافع آن

   .ن کثیراآ مصلح ،ردهگو  باه مضر

   .درهم یک :نآمقدار شربت 

  .است و نزد بعضی قردمانا نعناع :آنبدل 

   فوذج◄
 ودهفضم فا و سکون واو و فتح ذال معجمه و جیم معرب از ه ب

   .ستفارسی ا

 را از آرد گندم نآو بعضی ترشیها است و  مایه مري :نآماهیت 

کار ه سازند تا خشک گردد و عندالحاجت ب و آرد جو می

ن تحریر یافت و در مري آصنعت نیز کبیر  برند و در قرابادین می

   .نیز

ل جهت جرب گو روغن  ن با سرکهآ دضما :نآافعال و خواص 

اورام مفید جهت آنکه  و تحلیل بدن و نضج دمامیل و خارش

قوي است و بعضی در آن ادویه خوشبو با سرکه اضافه  محلل

فتاب مدتی آدر و و خوشبو حسب احتیاج و مطالب ه نمایند ب می

  .عمل آیده گذارند تا ب می

   فوفل◄
 .فتح اول نیز آمدهه ضم فا و سکون واو و فتح فا و لام و به ب

رومی ه و ب سریانی فوفلاه هندي و ب گویند معرب از کوبل

   .نامند هندي سپاريه و ب یونانی ضیموطوسه و ب اورسیمون

هم ه ب الهگو بن ثمر درختی است که در دکهن :نآماهیت 

ه ست و باده بیست ذرع ه ن باریک و بلند تا بآرسد و درخت  می

ه ن شاخها رسته شبیه بآر و بر سر قطر یک شبر تا دو شب

هاي آن نیز شبیه  تر و برگ ن کوتاهآو نخل و از  هاي نارجیل خشا

ن در خوشه مانند آتر و ثمر  تر و باریک بدان ولیکن کوچک

ن در خامی آهاي  هن و پوست دانآتر از  خوشه خرما و کوچک

خشک شدن سیاه  رسیدن سرخ رنگ و بعد از از سبز و بعد

را  نآهاي  ها بریده دانر نآهاي  هرسیدن خوش از گردد و بعد می

نچه خوب رسیده است در آب جوش آجدا کرده خشک نموده 

لیفی  ین پوست خشبآکنند و  را جدا می دهند و پوست آن می

چهالیه نامند  هندي سپاريه را ب است و اندك ضخیم و این فوفل

ه یعنی پوست جدا کرده زیرا که پوست اخشاب و میوه چینی را ب

نمایند و هر یک  ک میـها را خش هگویند پس آن دان هندي چهال

ن بعضی مدور و آتر از  گتر و بزر بوا کوچک در جوزـقه ب

عضی صنوبري شکل خواه طولانی خواه و ب بعضی اندك مفرطح

ه نچه بآباشد و  ن اندك جوزي رنگ میآغیر طولانی و پوست 

دارند کوهه نامند و نیز  را نگاه می رسیده و با پوست آن کمال

خام تازه خشک ناکرده را کوهه خوانند و فوفل  مطلق غیر مقشر

سم الی و دکهنی و هر یک نیز بر چند قگباشد بن دو قسم می مطلقاً

ن آن کمتر و مغز آنچه مقشر و خشبیت و زمختیت آ الهگو از بن

ه ن شبیه بآه و ریشه رسرخی تیه ل بیاي زرد ماه هگر سفید با

را سپاري  نآریشه مغز نارجیل و مدور و صنوبري شکل است 

کرده یا ریزه ریزه  قاطبه ورق و هند الهگچهالیه نامند و اهل بن

آنچه بسیار  و خورند می را با برگ تانبول کرده آن قدر نخوده ب

را چکی نامند و  ن سرخ رنگ است آنآزمخت و خشبی و تمام 
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این بیشتر مستعمل در سنونات است و قسم اول بهتر و در همه 

ن که دهی آوفور چاندپور و نواح ه شود ولیکن ب می الهگبلاد بن

جهانگیر نکر جاي دیگر نیست و ه قریب ب الهگهاي بن است از ده

شود و  ن میآک روپیه بیشتر تجارت ی هدر آنجا سالی قریب ی

قسمی است که چکنی  آن ن نیز اقسام است بهترین همهآدکهنی 

باشد و کم ریشه و  پهن سپاري مین آدکهنی نامند یعنی چرب و 

ب جوش آرا مکرر در  ن کمتر و در خامی آنآنازك و زمختی 

گذارند یا در مطرقه اندك  ن میآدهند پس چیزي سنگین بر  می

کوبند تا پهن گردد پس بریده و در عرض دو پارچه کرده در  می

هندي پس  با کاتدهند پس در آب  چند مرتبه جوش می شیر گاو

را تا براق گردد  هاي آن همالند دان برآورده خشک نموده خوب می

ن را آاز  اي چرب نازك باشد که چون قطعه نچه لطیفآن آو از 

ریشه باشد  در دهان نگاهدارند نرم گردد و خوش طعم و لذیذ بی

ن آمراتب از ه باشد بچنین  نه نچهآقسم اعلی و اول نامند و 

ن مدور صنوبري شکل آاي ـه هی دانـتر و نیز قسمی از دکهن پست

را چکی دکهنی نامند  نباشد سرخ رنگ بسیار زمخت و ای می

الی است و استعمال این در سنونات گولیکن این بهتر از چکی بن

دستور چکنی ه الی اعلی بگاولی است و بعضی مردم از قسم بن

یم خامی بریده در شیر و آب کات جوش داده دکهنی در هنگام ن

 مشود بلکه مانند قس خوبی دکهنی نمیه سازند ولیکن ب چکنی می

یکی سرخ  :باشد پست آن نیز و بالجمله فوفل مطلق چهار نوع می

بسیار  استداره با عفوصته ل بیل مخروطی شکل مایسیاهی ماه ب

، د و این در سنونات مستعملنامن با اندك تلخی و این را چکی می

  و کم عفوصت و این را چکنی  حتیره رنگ مفرط دویم

ه خورند و بعضی ب تانبول می گمتمولین با بر ضبع نامند و می

  رنگ بزرگ دانه و  ن اندك سرخآسیم رنگ ظاهر ، ییتنها

همه  باطن آن سفید و این را سپاري چهالیه نامند و این را عموماً

  نوع چهارم  ،خورند نامند می ل که پانکس با برگ تانبو

طعم ه با اندك چربی شبیه ب مخروطی شکل طولانی اندك رخو

غلاف ه چربی نارجیل نیست و در غلافی شبیه به نارجیل ولیکن ب

ه تر و این را سپاري کهوپریه گویند یعنی شبیه ب ن تیرهآبلوط و از 

نامند و این قسم  هندي کهوپرهه ه بمغز نارجیل خشک ک

الحقیقت سه نوع است و نوع اول نوع  الوجود است بلکه فی قلیل

یافت گاهی ها بدان صفت  هعلیحده نیست و در میان نوع سیم دان

نها غالب باشد ثمر آشود و یا آنکه بعضی اشجار که یبوستی بر  می

ه بهترین همه سنگین نو کرم  ناخورده بالجملشود و  نها چنان میآ

آن است و از نوع دکهنی چکنی براق آن که چون در دهان 

ن الطف آنرم گردد و عفوصت نداشته جرم گذارند زود بخیسد و 

  .باشد

در سیم  یسیدر دویم سرد و خشک و شیخ الر :نآطبیعت مطلق 

   .صندله نوشته و در قوت قریب ب

و  دماغه ب و مانع صعود ابخره و رادع قابض :نآافعال و خواص 

و سستی اعصاب و  و رافع رطوبت دهن مستحکم کننده اعصاب

اره دهان و سستی اسنان و لثه و حو امراض  لاعو ق اعضا و وثی

پهلو و مقوي دل و اعضاي مسترخیه  ن و رافع دردآخون از  سیلان

و رافع اوجاع حاره و سرخ  و قاطع عرق و معده و حابس اسهال

و  بول رفق و غیر مفرط و مدره عصر به ب مسهل ن تا دو درهمآ

و رومی چون در آب جوش دهند و  هندي زیاده از سنبل حیض

و  ردهگصاحبان سنگ  مضر. را بیاشامند صاف نموده آب آن

ن جهت آ اکتحال .ن کثیراآ مصلح ،سینه و مخشن مثانه و قولنج

ن آجرب  و رمد بو التها چشم و دمعه طرفه و استرخاي پلک

  . مفید

   .تا یک مثقال :نآمقدار شربت 

سبز است  سرخ و نصف آن آب گشنیز ن صندلآوزن ه ب :نآبدل 

 ی و تسکین حرارت دهان و تقویت لثهین جهت خوشبوآ و مضغ

ن جهت ورم آ ن و ضمادآ طبیخه ب مضمضه دستوره و دندان و ب

رس خشک ناشده را اگر بخورند  نیم لفو فو حار غلیظ نافع

ن آشامیدن آب سرد است و در آ مصلح ،آورد دوران سر و خفقان

  .هوا دمیدن گوشها از دهن

◄هفو   
و  عربی عروق الصباغینه بها ضم فا و تشدید واو مفتوحه و ه ب

و  و رودك فارسی روناسه و ب رلوسدیونانی دوه الصبغ و ب هفو

ه و فوه صغیر را ب یهبفرنگی روه و ب هندي مجیتهه بو  رودانک

  .نامند بربري روبیه منوره و ب لاطینی البیسم

ست سرخ تیره و مستعمل صباغان در رنگ بیخی ا :نآماهیت 

ن مدور و بعد از آباشد برّي و بستانی و ثمر  ثیاب و دو نوع می

از یک شاخ و ن کوچک و خشن آگردد و نبات  رسیدن سیاه می

ها  ن در میان برگآن مستدیر و ثمر آهاي  زیاده ندارد و برگ

و ن سنگلاخها و زمینهاي صلب آن و منبت آآن تخم  در مجتمع و

   .نآن تازه و رنگین و سرخ آن و بهترین آمستعمل بیخ 

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

س و الغذاء و رأاعضاءال* .مفتح سدد :افعال و خواص آن

که بیحسی عضو باشد و  آشامیدن آن با عسل جهت فالج *النفض

 و ادرار بول و تقویت معده و سستی اعضا و یرقان جهت لقوه

نیز جهت و با سکنجبین  ءالنسا و شیر و عرق غلیظ بسیار و حیض

و یک درم آن با دو درم ریوند چینی با  و سپرز تفتیح سده جگر

جهت و ثمر آن با سکنجبین  و سقطه ضربه یک پیاله نبیذ جهت

ر ین هر دو و همچنین ساآسده  ازاله سپرز و تنقیه جگر و تفتیح

ر امراض بارده عصبانیه و ین جهت فالج و ساآ ن و ضمادآاجزاي 
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عارض از ضربه و  و رفع آثار جلد و بهق و قوبا سعفه و حزاز

و ضماد  و مشیمه و مخرج جنین حیض ن مدرآ سقطه و حمول

ه از آفتاب بکه در صورت  ییها و لک ن با عسل جهت کلفآبیخ 

و با سرکه جهت قوبا و بهق سفید و رفع آثار  هم رسیده باشد

خوردن ساییده آن با طعام به جهت گزیدن سگ * السموم. *جلد

تمامی رافع سم هوام و هر ه ن بآو ثمر دیوانه و برگ و شاخ 

   .ی نیز همین اثر داردیتنهاه ن بآجزوي از 

 ،مالد ادرار قوي که دارد و مورث بولسبب قوت ه مثانه ب مضر

   .مضر سر و مصلح آن انیسون .آن کثیرا مصلح

   .و در مطبوخات تا سه مثقال یک مثقال :نآمقدار شربت 

سیاه  و ثلث آن مویز ن و نصف آن سلیخهآوزن ه ب کبابه :نآبدل 

رود و  حمامه ن باید که هر روز بآاند شارب  اند و گفته نیز گفته

ل گتمامی ساق و برگ و ه ن بآنبات  بدن خود را بشوید و تعلیق

پارچه  ن درآو مربوط  ثمر و بیخ در خانه جهت دفع چشم بدو 

 و جالی قرمزي بر گردن حیوانات مانع حدوث امراض و مجفف

  .قروح و جرب آنها است

  فصل الفاء مع الهاء

   فهد◄
هندي ه است و ب فتح فا و سکون ها و دال مهمله اسم عربی یوزه ب

   .ن فهود آمدهآجمع  .نامند ترکی پارسه و ب چیته

 شکاري قابل التعلیم شیبه حیوانی است از جمله سباع :نآماهیت 

 گمقدار سه ب ن کوچکتر وآدر رنگ و شکل و از  به نمر

تر از  ن جلدتر و شکار کنندهآبزرگی و کثیرالنوم و غضب و ماده 

تر از کوچک آن و چون مریض  ن سریع التعلیمآنر آن و بزرگ 

غنا و ه انست بورا م گوشت سگ بخورد شفا یابد و آن گردد و

آن نموده ه که صید ب است و اول کسی مزامیر و محبت با خمر

  . علیهما ما علیهما ید ابن معاویه بودیز

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

مذکور  مع الواو در یوز ءالیا در حرف :نآافعال و خواص 

بریزند موش  را در سوراخ موش آن اند چون بول گفته .خواهد شد

ناخن ه دندان و یا به ان بگریزد و چون کسی را بگزد بن مکآاز 

  .ن تدبیر شیر و سنور وحشی گزیده است و مذکور شدآ رتدبی

  التحتانیه مثناةالفصل الفاء مع الیاء 

   فیروزج◄
مهمله و سکون  يتحتانیه و ضم را مثناة يفتح فا و سکون یاه ب

   .فارسی است معجمه و جیم معرب پیروزه واو و فتح زاي

ه ن مرکب از زرقت و خضرت بآسنگی است رنگ  :نآماهیت 

و آذربایجان  ور و خجند و کرمانبرنگ آسمان و معدن آن نیشا

و در جبال بهتنت نیز مشهور و  و جبال فارس و نواحی شیراز

وري کهنه بزرگ رنگ صاف یکسان آنست که ببهترین همه نیشا

ن کدر گردد که ابواسحاقی آدر صفاي هوا صاف و در کدورت 

حی و ازهري پس تن فآباشد و بعد از  نامند زیرا که هشت نوع می

را خاکی نیز نامند  گونی که آن ی پس آسمانیپس درنو سلیمانی

پس اندلسی پس گنجینه و این بدترین همه انواع پس عبدالحمیدي 

ین نوع است و ماده ا شود از است چنانچه از جبال بهتنت که می

قدر خمس آن که ه قلیل ب د است و زیبقجی ن کبریتآتکون 

و در مدت هفت  نظر زحل و شمسه انعقاد از برودت یافته باشد ب

رسد  هم میه ب نچه از معدن کرمان و شیرازآکمال رسد و ه سال ب

نچه در آسفیدي است که شبانکی و شیربوم گویند و ه ل بیما

نامند  نیلی بود و نیل بومه ل بیرسد ما هم میه ن بآور و غیر بنیشا

رنگ و د و چربی ب عرقو مجموع آن از بوي مشک و رسیدن 

 شود و آن رنگ و فاسد مید که تمام آن ب حديه گردد ب فاسد می

ور بین زمان چون معدن نیشاا اند در را مرده نامند و گفته زمان آن

ه آن ب و ن فیروزه کرمانی را مستعمل دارندآجاي ه خراب است ب

و عرق و غیره رسیدن چربی ه زودي به سبب رخاوت و تخلخل ب

   .گردد رنگ مید فاسد و ب

   .م خشکیدر اول سرد و در س :نآطبیعت 

س و أاعضاءالر* .و با قوت تریاقیت مفرح :نآافعال و خواص 

رطوبات چشم  آن جهت نشف اکتحال *و النفض الصدر و الغذاء

 و تقویت روح و باصره و رفع شبکوري و فتق و بیاض و دمعه

ی یتنهاه و ورم خواه ب ر طبقات حادثه از ضربهیطبقه قرنیه و سا

و  و سپرز و یا با ادویه مناسبه هر یک و با عسل جهت صرع

ی و یا با ادویه مناسبه و یا یتنهاه ب و مثانه و ردهگتفتیت سنگ 

 تراکیب معاجین و غیرها جهت تقویت دل و معده و رفع خفقان

. ر جراحات باطنیه و قروح وسخهیو سا و قرحه امعا و اسهال

 درم آن با شراب درم آن و یک جمیع سموم نیم بادزهر *السم*

بالخاصیه  ن جهت لسع عقربآجهت سموم قویه و ثلث درم 

   .مجرب

ارسطاطالیس گفته هر گوهري که  .ن کثیراآ مصلح ،ردهگ مضر

   .از رنگ خود تباه گردد پوشیدن آن بد باشد

   .درم نیم :نآمقدار شربت 

و فیروزي  و مانع خوف آن مقوي قلب اند تعلیق گفته *الخواص*

و رسیدن صاعقه به آن  ن از غرق در آبآبر خصم و دارنده 

است  محفوظ ماند و تختم بدان مانع نزدیک شدن مار و عقرب

بسیار باعث تقویت نور باصره  صاحب آن و نگاه کردن بر آنبه 

و برکت و چون با اجسام  یت هلال بدان باعث یمنوو دیدن ر
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نرم بگذارند صلب گرداند و مکلس آن تکلیس معادن و تثبیت 

  .نفوس هاربه نماید

   فیل◄
هندي ه فارسی است و ب کسر فا و سکون یا و لام معرب از پیله ب

فرنگی آل ه فتح کاف عجمی و جیم و به ج نیز بگو هتهی و  یهات

   .الیفین نامند و بانکریزي فانطه

حیوانی است معروف بسیار کبیرالجثه اکبر از کل  :نآماهیت 

ه ب که ن معنیه ایاند ب شمرده حیوانات و از جمله مسوخات

اند و بعد از سه  صورت آن بعض از امم عاصیه سالفه مسخ گشته

باشد از کمریه و مرکه و غیر اینها و  اند و انواع می روز مرده

کمریه کبیر جثه و با دست و پاهاي اندك  و ینهاا مجنس از

کوتاه و مرکه بلند و تا هفت ذرع دست از ناخن دست تا 

را دو دندان بلند قوي  ین زیاده و نر آنان و از آانه استخوان ش

طرف بالا و ه مده و خم دار بآن بر آ باشد از دو طرف دهن می

شود که  بعضی را تا مقدار سه چهار ذرع دست و زیاده هم بلند می

ن بعضی از هنود عمده نشسته آبر آن تختی و یا چارپایه بسته بر 

ن بیرون است آنصفه آنچه از دهن ه دندان بعضی تا ب ند ونخوا می

باشد و بعضی کمتر و باقی غیر مجوف و هر چه  مجوف می

تجویف آن کمتر و ضخیم و راست و سفید باشد بهتر است و 

اند هر سال و یا یک سال در میان از سر دندان  آنچه را صید کرده

خوب قوي  برند براي آنکه شبر و یا کمتر می آن قدري مقدار یک

اندازند تا منشق و متکسر  ن میآاي برنجی بر ه گردد و حلقه

هندي سوند ه را ب نگردد از تابش آفتاب و صدمات و خرطوم آن

ن آشود و از  جاي بینی آنست و مجوف و پیچیده میه نامند و ب

کشد و پیچیده در دهان  می دمه ب را بدان بآنماید و  تنفس می

همان ه و غیره خوراکی خود را ب خورد و کاه یخته میخود ر

سیا کوتاه آدندانهاي ه کند و ب دهان داخل میه خرطوم برداشته ب

ن در آخورد و در خرطوم آن زور بسیار است و  خرد کرده می

اند و آشام و در  الهگه در بنک و تپره و اسلام آباد هیتچکوهستان 

 بو مالدی بندیاو سر پور و غیره و دکهن صوبه اود و در کورك

در  گویند نادراً رسد و می هم میه و جاهاي دیگر نیز ب و حبشه

 مرواریده جوف دندان بعضی افیال سالخورده چیزي مدور شبیه ب

نامند  می اهل هند لسانه ج موتی بگا ر رسد و آن هم میه بزرگی ب

ه نی نامند کوتاه باریک تا بیهندي هته ماده که ب و دندان فیل

عربی ه ن و دندان فیل را بآ یک شبر و نیم و یا اندکی زیاده بر

و نامند و بهترین اجزاي آنست و مفصل پاهاي آن در وسط  عاج

نیست بلکه در دو جانب بالا و اسفل  در وسط مفصل دستهاي آن

ناخن ه ذرع ب ذرع بالا و یکی نیز قریب یک یکه یکی قریب ب

دستها را از پیش دراز  ذا در وقت نشستن و خوابیدن اولاًهآن و ل

گردد  خواباند و از گرماي بسیار متأذي می یکند پس پاها را م می

ده ماه جمیرد و مدت حمل آن ه زودي میه نمود ب بو هرگاه ت

   .است ن مثل انسانآگویند عمر  اند و می گفته

   .سرد و بسیار خشک :نآطبیعت 

س و الصدر و الغذاء و النفض و أاعضاءالر* :نآافعال و خواص 

  آثار چشم و مقوي آن و  ن جالیآ زهره لاکتحا *غیرها

آب و عسل  و یا با با ماءالعسل آشامیدن هر روز دو درم براده عاج

با و پهلو و با آب و یا  اصلمف و فهم و رافع درد مقوي حافظه

و یا با  و نزف الدم و با شراب ادویه مناسبه حابس اسهال

 از ن بعدآ دستور فرزجهه ماءالعسل تا یک هفته جهت حمل و ب

بعد از  اند و نیز چون مجرب دانسته هر جهت حمل زن عاقرط

نبات  را با دو مثقال نآ نشاره هر تا سه شب هر شب یک مثقالط

نمایند و شب چهارم با شوهر جفت شوند باعث حمل  سفوف

  م مانع ه کوهی و یا نهري چند روز پی است و با آب پودنه

 ن با هم وزن آن براده آهنآیده یسا ورراست و ذ ازدیاد جذام

که آن زن نداند که  نحويه ن بآ و آشامیدن بول جهت بواسیر

شدن زن عاقر مجرب  است دیسقوریدوس جهت حامله بول فیل

نگردد  سرگین آن باعث آنست که زن هرگز آبستن گفته و حمول

  ن بمالند دیگر آندند و یا بر ب و گویند اگر بر درخت باردار

هاي مزمنه و گریزاننده هوام و  تببار نیاورد و بخور آن رافع 

  آن جهت  و محرق و قمل و آثار جلد ن رافع کلفآ يطلا

و التیام زخمها و زهره آن جالی آثار چشم و طلاي  سعفه رطبه

  و یا  م و با خون کشفه تا سه روز پی ن براي رفع برصآ

  از خصیه  جمیع سموم و خوردن یک قیراط ن تریاقآ بیضه

  و اسهال مزمن و فرزجه آن  رافع ذرب آن با آب کاسنی

  بستن دندان  *الخواص* .در غایت اعانت معین بر حمل

ن مانده آن شکسته و در آکه استخوان  بر عضوي آن یعنی عاج

  آن بر گردن  ن و تعلیقآو معین بر اخراج  باشد جاذب

  خصوصاً اطفال و مواشی در پارچه بسته مانع ضرر  انسان

ن آر و ام الصبیان و اگر بر درخت زنند ثم وبا و طاعون و صرع

  و حمیات  ن رافع حمی ربعآشیرین گردد و تعلیق پوست 

و السلام  الصلوةه یبه و در حدیث از حضرت امام کاظم علینا

گرداند و  ل مییـه عاج وبا را زاـوارد است که شانه کردن از شان

  .بخور اندکی پارچه خشک خرطوم آن رافع بواسیر است

   فیلجوش◄
کسر فا و سکون یا و لام و ضم جیم و سکون واو و شین ه ب

ل است الفی ذانآمعنی ه گوش فارسی است که ب معجمه معرب فیل

اند  است و گفته هو لوف الحی و لوف الجعد العقد اند لوف و گفته

آنست و کشنده فیل  هندي عصاره است که حضض لوف کبیر

  .است
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   فیلزهرج◄
معجمه و سکون ها و فتح کسر فا و سکون یا و لام و فتح زاي ه ب

فارسی است جهت آنکه  زهره مهمله و جیم معرب پیل يرا

   .است اند کشنده فیل گفته

 نامند عصاره هندي که رسوت نباتی است که حضض :نآماهیت 

اند خود نام  ست و گفتها کبیر اند که نوعی از لوف آنست و گفته

است و جهت آنکه  فیل اند نام زهره حضض هندي است و گفته

ه باشد و یا ب هره میزه کنند شبیه ب عصاره را در کیسه چرمی می

شته و حضض گجهت آنکه کشنده فیل است و لهذا مسمی بدان 

 قدر فلفله ن بآاند ثمر  الحاء مذکور شد و گفته هندي در حرف

   .است

   .معتدل در حرارت و برودت :نآطبیعت 

 ردآشامیدن آن جهت د *اعضاءالنفض* :نآافعال و خواص 

 ن جهت ادرار حیضآبرگ و شاخ  و آشامیدن طبیخ و یرقان سپرز

تا دوازده  آن مقدار شش درخمی دستور آشامیدن عصارهه و ب

ه ن بآطلاي  *الزینه* .بلغمی بسیار مفید ن جهت اسهالآ درخمی

  .مقوي موي است ی و یا با زیتیتنها
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   باب بیست و یکم
  

  اول آنها قاف است که حرف اي در بیان ادویه

  فصل القاف مع الالف

  

   قاتل الکلب◄
   .است قیااست و نزد بعضی اذار انق الکلبخ: نآماهیت 

   .بسیار گرم و خشک :نآطبیعت 

و  عافرآشامیدن آن محدث نفث الدم و  :افعال و خواص آن

   .نیز ر حیوانات و انسانیزودي و ساه کشنده سگ است ب

   ارق◄
ست و ا قیره مهمله و نزد عوام معروف ب يفتح قاف و الف و راه ب

 هندي دانسته توهم کرده زیرا که رال صمغ را رال که آن کسی

خوانند و ان  و قنقهر معبري و قیقهر را لعل درختی است و آن

   .شاء االله تعالی در همین باب خواهد آمد

سرخی که از زمین ه ل بیچیزي است سیاه رنگ ما :نآماهیت 

جوشد و در بلده هیت و نواح آن که بر  با آب گرم از چشمه می

الوجود و آن در حین برآمدن سیال شط فرات واقع است کثیر کنار

م براي ردگردد و بعضی م باشد و بعد از ماندن زمانی صلب می می

ن گردد که بر کشتیها و دیوارها و صحن آآنکه زود صلب و قابل 

و  حمامها و حوضها بمالند چنانچه رسم و مدار اهل بصره و بغداد

نمایند و قوت آن تا  میل ـدري خاك داخـت قـآنس نواح آنها بر

   .قفرالیهوده ماند و قریب است ب سی سال باقی می

 رقیق آن که سیال نامند احر .در سیم گرم و خشک :طبیعت آن

را جبهی گویند و خشک آن نیز  اصناف آن است و صلب آن

قوت  براي صلابت مطبوخ سیال آن با ترابو ترین اقسام  قابض

   .آن زیاده قبض آن متوسط و تحلیل

اخلاط  آن منضج مضغ *سأاعضاءالر* :نآافعال و خواص 

فکین و برودت  و عضل لزجه و جالب رطوبات رقیقه از دماغ

حسی  زبان و لکنت و عسر تکلم و ضرس یعنی بی آنها و ثقل

ل کند و رنگ رو را نیکو سازد و نیز یدندان و فساد لثه را زا

و نیز مضغ آن  *اعضاءالغذاء* .اخلاط لزجه صدر را نضج دهد

و مانع  و بلع آن پراکنده کننده ریاح معین بر هضم و مسخن معده

ی و اعانت بر هضم و تقویت یم و فساد هواي وباتغیر آب و طعا

و آشامیدن آب در ظرف قیراندود مانع  و طحال و کبد معده

نفخ  و محلل ن و رافع طاعون و استسقاآغلظت و تغیر و دافع ضرر 

اند نگاهداشتن آب در  ضاي باطنی است و گفتهریاح و مسخن اع

ن مورث آن و مداومت اکل آظرف قیراندود مانع غلظت و تغیر 

و سزاوار است که  دگرد می امعا سحجه دي بواه مگقروح مثانه و 

د با بعض ادهان مناسبه حل شن داشته باآکه اراده خوردن   کسی

   .باعث قرحه و سحج نگردد کرده بخورد تا

   .ن مجوز نیستآزیاده بر  و مثقال تا یک :نآمقدار شربت 

 ن و ضمادآر خواص نیز مانند یو در سا است قفرالیهود :نآبدل 

اورام و جابر  و محلل راحات و دبیلاتجو  دمامیل ن منضجآ

در خم  بو ساختن شرا و سقطه ل کننده وجع ضربهیکسور و زا

ن از بدن و هرگاه غلیظ آقیراندود باعث رقت و سرعت خروج 

القوام باشد نیکو است از براي مبرودین و بلغمی مزاجان و خمار 

  .تر ن خفیفآ

   قاطانیقی◄
مهمله و الف و کسر نون و سکون  يفتح قاف و و الف و فتح طاه ب

لغت ه ب .نیز آمده تحتانیه و کسر قاف و یا و قاباطیقی مثناة يیا

   .است معنی کف العقابه یونانی ب

و  آس گبره ن کوچک شبیه بآنباتی است برگ  :نآماهیت 

ن آیخ بو  رسنهه کباشد صنفی ثمر آن شبیه ب ف مینو دو ص زیتون
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و شش و یا هفت سر دارد و چون خشک  باریک مانند بیخ اذخر

ه ه بـل و در شکل شبیـسوي اسفه ب نآشود منحنی گردد سر 

مرده و صنفی دیگر سر آن مانند سیبی کوچک  اتهاي حد ناخن

برگ زیتون در ه ن نیز شبیه بآن مانند تخم زیتون و برگ آو بیخ 

قدر نخودي ه ن و ثمر آن کوچک بآرنگ و شکل و بزرگتر از 

   .سوراخ سوراخ و سرخ و

ه در حین آشامیدن نکآشرط ه آشامیدن آن ب :نآافعال و خواص 

است و  و تعشق تقصد محبوب و مادر او بیاشامند باعث محبه ب

 اند تعلیق را مستعمل دارند در دوستی و گفته یه آنکدر بلاد انطا

  .ن مانع تعشق استآ

   قاقالیا◄
الف لغت یونانی فتح دو قاف و دو الف و کسر لام و فتح یا و ه ب

ن آالاوجاع است و شاید غیر  هاند که آن بقل است و بعضی گفته

   .باشد

بزرگ و ساقی از وسط  ن سفید وآنباتی است برگ  :نآماهیت 

را  گل نباتی که آنه لی شبیه بگیده و بر آن ین ایستاده روآبرگ 

گردد و  هر مین ظاآبروانیا نامند و چون گل آن ریخت حبی از 

   .منبت آن کوهستان .لذع را بیخی است با قوت مجففه و بی آن

   .گرم و تر :نآطبیعت 

ن آ و مضغ ن در شرابآبیخ  آشامیدن نقوع :نآافعال و خواص 

و سرفه نافع جهت  و مري هینیز ناشتا جهت رفع خشونت قصبه ر

در شراب  ن غلیظ است و چون مانند کثیراآآنکه جوهر 

ن سازند و یا مضغ نمایند آاز  وقعیا ل بخیسانند که غلیظ گردد و

آید که نافع است امراض مذکوره را  می بر ن عصارهآرا از  بیخ آن

را چون نرم بکوبند و با  م مقام رب السوس است و حب آنیقا و

و  ممزوج نموده بر صورت بمالند باعث تمدید و مانع لذع قیروطی

  .تشنج آنست

   قاقله◄
 یونانی قطیداوسه فتح قاف و الف و ضم قاف و فتح لام و ها به ب

فارسی ه و ب رده مومکفرنگی ه و ب و شوشما سریانی شرفیونه و ب

   .نامند چییهندي الاه عربی هال و به و ب هیل

عطریه است و ثمري است هندي و  از جمله افاویه :نآماهیت 

کبار نامند و صغیر را  کبیر را قاقله .باشد کبیر و صغیر دو نوع می

ذکر و قاقله زنجی  و هیل قاقله ذکر ار قاقله کبار و قاقله صغار

   .هندي الایچی نامنده و ب

ختی است بقدر دو سه ذرع و یک ساق دارد ثمر در :نآماهیت 

ل ین سفید ریزه ماآو گل  و ریحان ناراگ ربه و برگ آن شبیه ب

ن صنوبري شکل مثلث غیر آو ثمر  ل باقلاه گسرخی شبیه به ب

تر و بزرگتر مقدار یک بند انگشت و کوچکه متساوي الاضلاع ب

هم و اندك ه ن اغبر تیره و سه پارچه پیوسته بآن و پوست آاز 

شاخ ه ین جاي اتصال بیضخیم با خطوط طولانی و در طرف پا

ن بعضی آقمعی و برآمدگی و چون خشک گردد پوست 

ن برآید و آهاي  هخودبخود و یا با اندك صدمه منشق گشته دان

حه یراه الجمله شبیه ب و خوشبو و فی تخم حرمله تخم آن شبیه ب

و با اندك حدت و در تازگی با رطوبت لزجه شیرین  کافور

نچه در غلاف است آل گردد و قوت یزا یخشکاز طعمی و بعد 

ل و قوت یحه آن زایماند پس طعم و را تا نهایت دو سال باقی می

ا یک سال و انطاکی تف برآمده نچه از غلاآگردد و  ن باطل میآ

در  عبدالحمید ن عریض است و حکیم میرآنوشته که برگ 

 تبرگ جواز یعنی ذره ن شبیه بآحاشیه تحفه نوشته که برگ 

ه قدر یک شبر و نیم و عریض به ن بآاست و سبز تیره و طول 

روید و  ن در اسفل ساق آن میآو ثمر  قدر سه چهار انگشت و گل

است و از دیگري نیز چنین شنیده شده و  گل باقلاه ل آن شبیه بگ

   .ن را تا دو شبر گفتهآطول برگ 

   .گرم در اول و خشک در دویم :نآطبیعت 

ك طعام و محر و مقوي معده و هاضم مفرح :نآافعال و خواص 

ع این ین و در بعض طباآجشاء و حابس بطن خصوص بریان کرده 

 یعنی پان انفع از صغار آنست و بیشتر با برگ تانبول و الذ

آید و  مصرف میه خورند و دیگر در ادویه و سنونات و غیره ب می

دستور دانه ه کوبیده آن و بپوست  کنند و سنون داخل طعام نمی

آن  مصلح ،امعا مضردهان و گویند  ن مقوي لثه و مانع قلاعآ

   .کثیرا

   .تا دو مثقال :مقدار شربت آن

  .صغار است قاقله :بدل آن

ضم دو شین معجمه و میم و ه را نیز شمشر ب و آن :ارغص قاقله

هندي ه و هیل انثی و ب و هال بوا بوا و خیر بوا و هیل ششوشم

   .جراتی الایچی و چهوتی الایچی نامندگ

هیلی ه م بودر کوه موس اریکه در مل ثمر نباتی است :نآماهیت 

ن آرسد و در جاي دیگر وجود ندارد و نبات  هم میه ن بآو نواح 

تر از  و پهن و ریحان ناراقدر برگ ه ن بآدو ذرع و برگ ه تا ب

قدر مغز ه ن در غلافی بآدار و هر دانه از  ن و ثمر آن خوشهآ

ن و بسیار خوشبو و در خامی آتر از  تر و کوچک و بزرگ پسته

گردد و  رسیدن زرد و بعد از خشک شدن سفید میاز سبز و بعد 

مثلث شکل متساوي الاضلاع و هر دو طرف آن اندك باریک و 

هم پیوسته و خشن با خطوط ه پوست غلاف آن سه پارچه و ب

ه ن جاي اتصال بآو در زیر  صتطولانی و خوشبو و با اندك عفو

ن بدان آو پوست  کجیه ل بیخوشه اندك قمعی و برآمدگی و ما

ن چون خشک گردد خودبخود آیده و رسیده ین روآمتصل و از 
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آید و در  ها از جوف آن برمی هو یا با اندك صدمه شکافته دان

تر و در  کبار مگر آنکه این ریزه هاي آن مانند قاقله هجوف آن دان

سه صف در سه ضلع آن و مابین آنها پرده سفید رنگ نازکی که 

ن رطوبت لزج آرسد و در تازگی در  ن غذا بدانها میآواسطه ه ب

ل شود و پوست یی و چون خشک گردد زایشیرین طعم خوشبو

از و خوشبو و بعد ن اندك تند آهاي  هم دانـردد و طعـآن سفید گ

لخی ه تل بیاندك سرد گردد و چون کهنه شود ما یدن آن دهنیخا

سیاهی ه کمی و پوست آن میل به ن رو بآحه یشود و حدت را

طعم و قوت آن باطل گردد و بالجمله  آورد تا آنکه بدبو و بی

   .ماند ن تا سه سال میآقوت 

   .شک و با قوت تریاقیت و قابضهدر دویم گرم و خ :نآطبیعت 

و خوشبو  و محلل و جالی و ملطف مفرح :افعال و خواص آن

ن در آکوبیده  نفوخ *اعضاءالراس. *حه دهانیو را کننده عرق

ن آ و ذروربلغمی  ریحی و صرع ه آورد جهت صداعسبینی که عط

آن خوشبو کننده دهان و  در گوش جهت تسکین وجع آن و مضغ

اعضاءالصدر و الغذاء * .اًو ذرور ن مقوي لثه مضغاًآپوست و دانه 

و  مقوي قلبو معده و  رطوبات صدر و حلق ناشف *النفض و

 ن و غثیانآت لو رفع ب و تسخین بارد و تقویت معده جهت خفقان

و انهضام  ریحی و آوردن جشا و وجع معده بارد یو تهوع و ق

ادویه مناسبه و حابس بطن خصوص بریان ی و یا با یطعام به تنها

و غثیان و تقویت  یجهت ق و آب آنار ن و با آب مصطکیآکرده 

ن خصوص با پوست در گلاب و یا آمعده و جوش داده نیم کوفته 

دستور با برگ ه و ب یو ق هیضه آب جهت رفع غثیان و تهوع و

با آب و یا با گلاب جوش داده یک درم آن با  و یا نعناع ودنهپ

ن و با آسده  و تفتیح سکنجبین سه روز جهت اوجاع بارده کبد

ن جهت دو درم با سکنجبی تخم خیارین اجزاي متساوي روزي

ن خوشبو آاکل و ذرور  *الزینه. *و مثانه ردهگاخراج سنگ 

ن مگر در تقویت معده آکننده عرق و در همه افعال اقوي از کبار 

و زنج  ه در حبشهک کباري اند شاید قاقله و اطبا برعکس این نوشته

نچه در آشده باشد چنان بود و  می الهگجاهاي دیگر غیر بن و

تجربه رسیده چنین است که ذکر ه شود و مکرر ب می الهگبن

   .یافت

   .ن کثیراآ مصلح ،هیصدر و ر مضر

   .مثقال درم تا یک یک :مقدار شربت آن

وزن آن ه و ب ن حب بلسانآو نصف  نصف آن کبابه :نآبدل 

اند تا حال دیده نشده  که نوشته هکبار است و صنف سیم قاقل هقاقل

  .ن تحریر یابدآکه ماهیت و خواص 

    قاقلی ◄
اف و الف و کسر قاف ثانی و فتح لام مشدده و الف فتح قه ب

ضم قاف و کسر لام و یا نیز آمده ه تخفیف لام و به مقصوره و ب

و  و رجل الفروج و فلاح عربی قلام کرمانه لغت قبطی است و ب

فارسی و ترکی شور ه و نیز ب گو شابان و کاکسر فارسی کاکله ب

   .نامند وردقیونارومی ه و ب یونانی مروسیمونه و ب

و بزرگتر و سبزتر  و حرف اشنانه نباتی است شبیه ب :نآماهیت 

ن و با شوري و بورقیت و تلخی و آن و رطوبت این زیاده بر آاز 

 رسد و مردم با ماست ی است و در جوزا میـقبضی اندك و ربیع

ن آبدان راغب و موافق مزاج آن و منبت  خورند و شتر و شیر می

   .ها هزارها و خراب هرشو

   .در اول نوشته در آخر دویم گرم و خشک و بغدادي :نآطبیعت 

  و  خوشبو کننده جشا *اعضاءالغذاء* :نآافعال و خواص 

ت و لزوجت و یبا بورق آنچه در بطن باشد و قلیل الغذاء هاضم

  آن مسهل  البطن است و آب افشرده فی و مخرج ما للهذا مسه

   بزبی با آب نقوع ن تا نیم رطلآ اصفر و یک اوقیه ماء

 کمر و پشت و و درد ترهل و ضعف معدهرافع  و شکر سرخ

سبب ه نماید ب نباشد و ثقلی در معده احداث می باگر ت ورك

را جوش ندهند که قوت  نآ لزوجتی که دارد و باید که عصاره

 رطل گردد بلکه جوش نداده بیاشامند و بعضی یک آن باطل می

نماید و  آشامند و فعل قوي می را با ده درم شکر سرخ می آن عصیر

ن آفعل  و شاهتره بن الحسن گفته با شکر سرخ و لبلاباجیش 

و شیر و زیاده کننده منی و  بول مدر *اعضاءالنفض. *اقوي است

و مسخن و  اند مجفف ن و گفتهآخوردن تر و تازه  محرك باه

 و کافور و مبرد قوي است مانند کاهو قاطع منی است مانند سداب

ن مانند فعل آاند فعل  اقوي و گفته بازرد ن در اسهالآو تخم 

   .است کشوث

آن دو ثلث  از جرم آن تا سه درم و از آب عصیر :مقدار شربت

ی باشد که در تنو یحتمل که این ردو با ده درم شکر سرخ رطل

مع الدال المهمله ذکر یافت زیرا که بسیار مشابه  يالرا حرف

  .آنست

   قاقم◄
   .ح قاف و الف و ضم قاف و میمتفه ب

و  سنجابه پوست حیوانی است شبیه ب :نآماهیت و طبیعت 

و قیمت آن  پوست فنکه شبیه ب ن و پوست آنآارطب از  و ابرد

و  رمی کمتر از سمورگرا  بیشتر از سنجاب و فرو یعنی پوستین آن

تر از فرو سنجاب و  اند فرو آن گرم بدان معتدله و گفتهاموافق 

اند پوست حیوانی است  لباس ملوك و سلاطین است و گفته

آن کوتاه و سفید رنگ  و دم و بزرگتر از موش کوچکتر از گربه

   .و سر و دم آن سیاه

  .است کفنه شبیه ب :نآافعال و خواص 
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   قانصه◄

  فتح قاف و الف و کسر نون و فتح صاد مهمله و ها لغت عربیه ب

فارسی ه و ب رومی کبلیانه سیمون و ب عریونانی شه است و ب 

را  که آن هندي پتهري گویند و توهم کرده کسیه و ب سنگدان

   .نامند عربی حوصلهه دانسته زیرا که چینه دان را ب دان چینه

جاي ه اند ب منزله معده است از براي طیور و گفتهه ب :نآماهیت 

 اوز است و اول اصح است و بهترین همه قانصه و امعا مصارین

و  سمین است پس دجاج صه بطفربه جوان است و بعضی گفته قان

   .نمایند جوان باشد نه پیر باید که از هر حیوانی پرنده که اخذ می

   .گردد ن برمیآخوذ از أم طبیعت طیره ب :نآطبیعت 

نیز بالجمله از طیور مذکوره کثیرالغذا و  :نآافعال و خواص 

جهت  سمین دجاج هصو قان و رافع خفقان لحاخون ص دمول

مفید و چون هضم نیکو یابد خون محمود از  صاحبان ضعف کبد

است خصوصاً الهضم  یو بط یابد ولیکن مولد قولنج ن تولید میآ

 خرا دور کنند و طب ن آنست که عصب آنآ مصلح .نآ عصب

ک مو ن و مري کامل دهند که خوب نضج یابد و با سرکه

چون  تخصیص از خروسه را ب ندرون آنابخورند و پوست زرد 

معده و استطلاق  ده سوده با آب سرد بنوشند جهت دردکرشک خ

و زلق الامعا مفید و این پوست از حیوان لاغر خشک بهتر از  بطن

ه حباري گرم و خشک و صقان .ین فعلا ن و اقوي است درآفربه 

در چشم و جلاي آثار قرنیه آب نازل  ن جهت تحلیلآ اکتحال

   .مؤثر

   قاوند◄
   .فتح قاف و الف و فتح واو و سکون نون و دال مهملهه ب

از ادویه مجهوله است یعنی اصل آن معلوم نیست که  :نآماهیت 

اند و  ی دانستهـحیوان یعـنباتی است یا حیوانی بعضی نباتی و جم

نامند و این  را قاوند غی است که آناند که در بلاد ترك مر گفته

ر یاند پیه طا را شحم قاوندي نامند و بعضی گفته آنست و آن شحم

مغز ساق  دانسته و بعضی دهن هندي است و بعضی پیه سگ آبی

گفته بعضی گفته دهن ماهی است و بعضی گفته از جوف  لای

 آید اقوال دیگر نیز در آن وارد است و از آن سنگ سیاه برمی

بو که  پیه و بیه نکه اسم روغنی است سفید منجمد شبیه بآجمله 

امند و را شحم قاوندي ن آورند و آن و هند و نواح یمن از حبشه

اند اقوال  سره نوشته قدس الملوك سید علویخاندنواب معتم

بلکه دهن ثمر درختی است که است اصل  ن همه بیآمذکوره در 

یعنی دریاي  گنگنهر  ن که کوهی است بر کنارو آ در کوه کما

کشیده و  و چین به خطان کوه تا آنیز نامند و  اگنگکه  گنگ

ه بزرگی و ب ن ثمر بقدر بادامآو آن بلاد واقع است و  مابین هند

دهند و  وش میـیده در آب جیرا سا بزي است مغز آن ردهگحجم 

د پس آن کف را جوش گیرن را بالتمام می کنند و کف آن کف می

یت آن برطرف گردد و روغن خالص بمالند و یدهند تا ما می

نمایند و بعد از سرد  نمایند که نسوزد پس صاف می ملاحظه می

ه معروف ب هنداهل گردد و نزد عامه  شدن منجمد مانند پیه می

لهاي ه گرا ب مقشر آن زشحم شجري است و بعض اوقات مغ

مضاعف است  که یاسمین یاسیمن ابیض و یا راي بیل خوشبو مانند

ن آپس از  و گل سرخ ل بنفشهگنمایند مثل مغز بادام یا  پرورده می

گیرند و در مروخات شقاق حادث از سردي هوا استعمال  روغن می

   .نمایند یم

ه ل بیخشک در دویم و گویند گرم ما گرم و :نآطبیعت 

   .خشکی است

و آشامیدن  غلیظه و محرك باه ریاح محلل :نآافعال و خواص 

هاي مناسبه جهت سعال  ه درم آن تا سه درم با لعابها و حریر یک

ر اوجاع یو اوجاع بارده و سا ببارد کهنه متقرح و ضعف اعصا

 و زانو و غیرها و تقویت باه در هنگامی هر و خاصره و وركظ

   .باشند مفید مادي بلکه ساذج که غیر

دستور تدهین بدان جهت ه تا سه درم و ب :نآمقدار شربت 

   .امراض مذکوره نافع

  الموحده فصل القاف مع الباء

   قبج◄
فارسی است نه عربی  فتح قاف و سکون با و جیم معرب کبکه ب

جهت آنکه در لغت قاف و جیم هر دو با هم در یک کلمه جمع 

عربی حجل ه ین کلمه نزد عوام آتش خوره و با شوند مگر در نمی

و ماده آن یکسان است در آخر آمده و نر  اهه با جو واحد آن قب

 سریانی چغلاه و ب چکورو به هندي  ترکی ککیلکه در آن و ب

   .نامند رومی بزدیقه و ب یونانی ساغیوراه و ب

کوچکی و  و مرغ ثه کبوترجه ریست معروف بیطا :نآماهیت 

مانند قطاه و سر سیاهی و سفیدي ه خوش منظر و خالدار منقط ب

آن مدور با خطوط سفید و سیاه و رنگ بعضی مرکب از سرخی 

و منقار و و تیرگی و اطراف پر آن مخطط به سیاهی و سفیدي 

گذارد و بسیار دوست  می بیضه ن پانزدهآپاهاي آن سرخ و ماده 

است مانند  کثرت سفاده ن موصوف بآدارد بیضه خود را و نر  می

نکه ماده آکشد تا  منقار میه را ب نآین جهت بیضه ا و از خروس

نماند و  د بازن متوجه حضانت و بچه کشی نشود و آن از سفاآ

رود و  سوي تخم خود میه گریزد و ب ن میآن از آلهذا ماده 

کند پس نرهاي بعضی با بعضی نشنماید تا نر  محافظت آن می

ریزاند دیگر را و بر گکنند و هر یک ب جنگ و فریاد بسیار می

دهد اصوات  یر مییتغ کند و کبک آن سفاد میه ن ظفر یابد بآ
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ن آآنست که نر  آن خواهد از خواص را هر قدر که میخود 

باشد بر ماده خود و بسا است که ماده منتفخ  شدیدالغیرت می

حه نر و دیگر آنست که چون صیاد را بیند سر یگردد از را می

بیند پس  را نمی نآگمان آنکه صیاد ه برد ب فرو می برفه خود را ب

ا و نباشد و از غ سال می و عمر آن پانزده دگیر را می صیاد آن

ست که از کمال خوشی ا شود و بسا اصوات خوش الحان خوش می

گیرد و تعیش آن در  را می افتد و صیاد آن در آشیان خود می

   .باشد سردسیر و کوهستان سرد برف نشین می

ی ن زیاده بر گرمآگرم و خشک در دویم و خشکی  :نآطبیعت 

   .اند و بعضی معتدل دانسته

ن الطف لحوم است و کثیرالغذا و آ لحم :نآافعال و خواص 

اعضاءالراس و الصدر و الغذاء و . *سریع الهضم و مولد خون صالح

و امراض بارده دماغیه و صدریه و فواد  و لقوه جهت فالج *النفض

و تسمین  و حبس بطن و ازدیاد باه و احشا و استسقا و معده و کبد

   .بدن نافع

و بلدان حاره مضر و با  ي حارهو هوا در محرورالمزاج :المضار

ن سکنجبین و آ مصلح ،بدن و مورث خارش صرف مصدع شراب

ن صلب است باید که بعد از ذبح دو شب آترشیها و چون گوشت 

در سرما و در گرما یک شب بگذارند پس طبخ نموده تناول 

از مغز  هضم و آشامیدن یک مثقال در بعضی امزجه دیر ونمایند 

و بلع  جهت یرقان صندل ثقالدستور با نیم مه ن با شراب و بآسر 

ن آ و زهره جهت صرع قدر نیم مثقاله جگر گرماگرم آن ب

 زیتو شبکوري و با  و ظلمت بصر جهت جلاي غشاوه اکتحالاً

نمایند بر بیرون چشم جهت  شیرین که اجزاي مساوي ضماد

ه ناسفته سوده و مشک ب ابتداي نزول آب در چشم و با مروارید

و  و طرفه و غشاوه و دمعه و ظفره وزن آن جهت جلاي بیاض

ی آن و یبار جهت حدت ذهن و نیکو آن در هر ماه یک سعوط

 که خشک کرده سوده با ن آنوو خ و حدت بصر تقلیل نسیان

اجزا متساوي با عسل  زجاج فرعونی یعنی شیشه سفید و دارفلفل

 آن و بیضه رفع بیاض و جرب اجفان سرشته در چشم کشند جهت

و زوال  پخته بخورند جهت وجع بطن عنصل را چون با سرکه

و در غیر سرکه جهت فصاحت و تصفیه صوت و رفع سرفه  مغص

 اورام صلبه پر آن محلل بدن و خاکستر مسمن و خام آن با کندر

  .و نمش است و طلاي سرگین آن رافع کلف

  الفوقانیه مثناةالفصل القاف مع التاء 

   قتاد◄
ه ا و الف و دال مهمله لغت عربی است و نیز بفتح قاف و ته ب

ه و مسواك المسیح و ب و مسواك القیاد المقدس شجرةعربی 

آنست ح صا ن است وآنیز قسمی از  و قبیح و نوارس ونگفارسی 

 شیرازي بالش عاشقانه ضم کاف و به را کم ب فارسی آنه که ب

   .نامند

ه ن تند و خم شده بآدرختی است پرخار و خارهاي  :نآماهیت 

دست کشیده ه را خواهند که ب نآهاي  ین که چون برگیسوي پا

یگر هاي اشجار د هه از شاخـهاي آن جدا نمایند چنانچ از شاخ

 خار و مانند نی و شتر ن بیآکنند دست مجروح گردد و ساق  می

را نخورد مگر در سالی که باران کم بارد و نباتات کم روید و  آن

ن آردند و گل گن چرا نمایند و بخورند فربه آچون مواشی از 

ن بیرون آن از گل آرنگ و میوه  اي سرخه ن قطعهآزرد فام و در 

   .آنست صمغ هیئت هسته خرما و کثیراه ن بآآید و رنگ   می

بدیعی  صاحب اختیارات و در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

   .گرم و تر گفته

النفس و  ن جهت سرفه و ضیقآآشامیدن آب  :نآافعال و خواص 

 و رفع آثار جلد و عسل جهت بهق و طلاي آن با سرکه هیقرحه ر

سوزد بدون  ن با دهنیت و تازه آن مانند مشعل میآنافع و بیخ 

   .روغن

  فصل القاف مع الثاء المثلثه

   قثاء◄
فارسی ه مشدده و الف ممدوده ب مثلثه يکسر قاف و فتح ثاه ب

رومی ه و ب سریانی بوصینیه و ب یونانی قیموطمشوره و ب خیارزه

   .هندي ککري نامنده و ب قومیا

یاره است ن از قبیل نجم و بآمعروف است که نبات  :نآماهیت 

و  ن املسآن از آن الا آنکه برگ آو مشابه  مانند خیار بادرنگ

باشد یکی بزرگ طولانی  ن دو نوع میآتر و ثمر  اندك کوچک

رسد و این را  ضخیم اللحم قلیل البزر که در اول فصل ربیع می

آن  تر و لحم ن کوچکآنامند و دویم از کازرونی  خیارزه

رسد و این را  تر و تخم آن بیشتر در اواخر تابستان می نازك

تر از اول است و  و لطیفتر  وري نامند و این شیرینبخیارزه نیشا

باشد و نیز هر دو  از هر دو نوع بعضی مغز مابین و تخم آن تلخ می

گردند خصوص نوع  و پخته شدن ترش میکمال رسیدن  از نوع بعد

اند بهترین آن نازك طولانی باریک املس کازرونی  دویم و گفته

وري مخطط خشن آن و تخم آن بهتر از باست و زبونترین آن نیشا

ن و مولانا نفیس آتر از  د و سریع الهضمثتخم خیار و لطیفتر از ق

ن بطیخ خام مستدیر است آت و خیار اس کرمانی گفته که قثاء

که خام بود و هنوز نرسیده باشد و این قول نادر است و نزد عوام 

   .و هوکو و کرکو است نه خیارزه کمبزهه این مشهور ب شیراز

آن ارطب و الطف از  زدر آخر دویم سرد و تر و مغ :نآطبیعت 



  مخزن الادویه            608

      

فساد و ه ارطب و سریع الاستحاله ب و آن و ترش آن ابرد لحم

   .خلط غالب

در کافی از حضرت ابی عبداالله علیه السلام  :نآافعال و خواص 

اند که حضرت رسول االله صلی االله علیه و  مروي است که فرموده

را با نمک و در حدیث دیگر وارد  رفرمودند بخورید خیا آله

را از  ت که حضرت ابی عبداالله علیه السلام فرمودند که قثاءاس

اعضاءالغذاء و * .اسفل آن بخورید که برکت آن اعظم است

و  و حرارت و صفرا و التهاب عطش و مسکن جالی *النفض

رسیده آن و نیکو است از  حدت خون و جگر است خصوص مغز

و اوجاع مذاکیر و مثانه ولیکن قلیل الاستمرار  براي معده حار

 و مثانه و رمل ردهگخصوصاً سنگ  بول بطن و مدر است و ملین

ن زیاده آین امر اقوي است زیرا که جلاي ا ن و مغز تلخ آن درآ

ه ن بآن و آشامیدن بیخ آاست از ترش آن و ترش آن از شیرین 

   .خلط بلغمی رقیق نماید یق قدر دو ابولوسات با ماءالعسل

الهضم و الاستمرا و ردي الکیموس و سریع  یبط نفاخ :المضار

تر  میات مزمنه و صعبه و بطیخ سریع الاستحالهالعفونت و مهیج ح

 و رازیانه و زبیب ن نمک و نانخواهآ مصلح ،نآفساد است از ه ب

و مقشر نمودن آنست در مبرودین و در محرورین سکنجبین و 

تر  و منقی عروق از مواد لزجه و قوي و مفتح و جالی تخم آن مدر

و با  تر و از تخم خربزه ضعیف آن و از تخم قثد از مغز و لحم

 پوست و گوشت آن مولد ریاح اندك قوت محرکه مواد ساکنه و

م رسد ه ن بهآهضم و خلطی که از  و دیر و وجع خاصره و قولنج

مصلح آن  ،مستعد عفونت باشد و در اکثر افعال مانند قثد است

ن جهت آو اشیاي مذکوره و برگ  عسل و کمونی و جوارش عود

بلغمی و  بلغمی و با عسل جهت شري گزیده و سلع سگ دیوانه

  .نافع صفراوي ن جهت اسهالآخشک کرده 

   قثاءالحمار◄
فارسی ه و ب و صاب بئعربی مشط الذه لغت عربی است و نیز ب

یونانی ه و ب و کربز گو سماهن و خیار خر اسپند ارزهخی

توهم است  اند هدانست ریلاي هنديکرا  که آن و کسانی شقوشینا

و  کریلا خلافه از ادویه مسهله است ب زیرا که قثاءالحمار

تلخ  هندي کرمی و کچري تلخ گویند و یحتمل که پلوله گویند ب

   .یند باشدگو برّي که کندوري

اند نبات آن شبیه به نبات  در ماهیت آن اختلاف است بعضی گفته

ه ن شبیه بآو خشن و قثاء یعنی ثمر  است و برگ آن مزغب قثاء

ها و  هبلوط طولانی و بیخ آن بزرگ سفید رنگ منبت آن خراب

و بعضی که کهنه حه ین تلخ کریه الراآزمینهاي رملی و طعم ثمر 

گفته که نباتی است  و بغدادي شده باشد با خطوط و بعضی املس

 يتر از برگ قثا ن کوچکآکه یک ساق دارد و ایستاده و برگ 

ثمر آنست و  ن عصارهآبستانی و اقواي اجزاي آن و مستعمل از 

ح آنست که عصاره صا اره بیخ آنست واند مستعمل عص بعضی گفته

اند نباتی است  یونانی اطریون نامند و بعضی گفتهه ثمر آنست که ب

ن آخار و گل  و بی نبات کبره سیاهی شبیه به ل بیسبز رنگ ما

ن آرنگ و نضج پخته  تر از بلوط و سبز ن طولانیآسفید و ثمر 

نامند زیرا که عرب  را علقم نآین جهت ا زرد و بسیار تلخ و از

هر چیز تلخ را علقم خوانند و بهترین اجزاي آن ثمر رسیده زرد 

بسیار تلخ آنست که نبات آن منحصر  راست طولانی مانند خیارزه

یک ثمر نباشد و هر چند ثمر آن زیاده  باشد بهتر و مستعمل و ه ب

سبک  سن بهتر و مستعمل آن سفید رنگ املآعصاره  همچنین از

آنست که چون نزد چراغ بدارند مشتعل گردد و زیاده از یک 

ن منحصر آن باشد که نبات آن نگذشته و از ثمر رسیده آسال بر 

ثمر و تازه  و خشک نباشد بلکه پر میک ثمر و یا ثمرهاي که ب

را که  نآسیده باشد اخذ نموده باشند بدین نحو که بگیرند ثمر ر

ن رسانند خودبخود از درخت جدا گردد و آثمر ه چون دست ب

یک را بریده بفشارند بر منخلی و یا  تازه شاداب باشد پس یک

آن در منخل یا صافی بماند بفشارند و بمالند  نچه از لحمآصافی و 

رسوب آب شیرین بر آن ریزند تا  تا از منخل و یا صافی بگذرد و

آن ته نشین گردد و آب صاف رقیق بالاي آن را بریزند و بر آن 

آب شیرین خالص بریزند و بگذارند تا رسوب آن ته  رسوب باز

را بریزند و همچنین چند مرتبه پس  نشین گردد و آب بالاي آن

وزن آن و ه عربی ب دردي را نرم سوده و سحق بلیغ نموده و با صمغ

و یا با گل ارمنی سرشته اقراص سازند و  ا نیم وزن آن نشاستهیا ب

دیگر آنست که در آخر تابستان که ثمر آن  خشک نمایند و نوع

زرد و رسیده شود گرفته در پارچه صافی اندازند و بمالند و آب 

نرم  روي خاکستره راوق کنند و ب ردستوه را بگیرند و ب صاف آن

یخته خشک کنند پس الواح و یا اقراص سازند بدین قسم که بر ب

 یخته عصاره غلیظه آنباسی سه تو بر روي خاکستر نرم بروي کر

را نماید پس صلایه کرده اقراص  نآرطوبت  را بریزند تا نشف

ال باقی اند قوت آن تا ده س سازند و در سایه خشک کنند و گفته

گردد  نماند و معلوم نمی اشیاي چند میه ن را مغشوش بآماند و  می

اوصاف مذکوره نباشد و ه و علامت مغشوش آن آنست که ب

   .اثی خشن و سنگین آن ردي و غیر مستعملربسیار سفید و ک

   .اند گرم و خشک در دویم و در سیم نیز گفته :نآطبیعت 

و  و منقی دماغ و جالی و محلل ملطف :نآافعال و خواص 

 و صرع و لقوه و جهت فالج باو بلغم خام و زرد مره صفرا مسهل

 و عرق و نقرس و خوذه و اوجاع مفاصل و بیضه و کزاز و صداع

و  غلیظه و استسقا و ریاح و ضیق النفس و ربو و سرفه بارد ءالنسا

و  و مثانه و ادرار بول ردهگو تفتیت سنگ  اسیراسود و بو یرقان

و  و محلل و مجفف ینافع و ثمر و برگ و بیخ آن همه جال حیض



  609      باب بیست و یکم      / فصل چهاردهم                                                                                                                      

و برگ و  حدت عصاره ن زیاده از برگ آن وآتجفیف پوست 

ن با شیر دختران آعصاره  سعوط *سأاعضاءالر* .بیخ آن زیاده

تمام سر و جمیع اوجاع ه غلیظه و صداع بیضی عام ب محلل شقیقه

از تنقیه تام و نیز نافع است جهت لقوه و  بارده مزمنه ولیکن بعد

ن بر منخرین با شیر جالب فضول آ و کزاز و صرع و لطوخ خدر

ن از آکثیره و جهت بیضه و خوذه و صداع مزمن و عصاره برگ 

ر اجزاي یتر از سا ن قوي التجفیفآهاي بیخ  هتر و ریش ن ضعیفآ

ن با آرد جو آورم و مطبوخ  بر بناگوش جهت تحلیل نآ ضماد .آن

 ن و مضمضهآ درد ن در گوش مسکنآرم عصاره نیم گ نیز و قطور

که  ن در زیتآبارد و قطور عصاره  آن جهت درد دندان طبیخه ب

در آفتاب گرم گذاشته باشند چند قطره در گوش جهت تسکین 

حادث از ریاح و مواد غلیظه  و ثقل سامعه و طنین درد آن و دوي

آنست و طلاي عصاره آن با  ی گرم کرده کشنده کرمیتنهاه و ب

ره و گاو جهت تحلیل اورام حنج یا زهره عسل و با روغن زیتون

 ن با عسل و زیت برآلطوخ عصاره  *اعضاءالنفس* .نافع خناق

و آشامیدن  و اسهال جهت خناق بلغمی و تحلیل ورم حلق حنک

ه ن بآبیخ  ن جهت سوء تنفس بسیار موافق و آب افشردهآعصاره 

و استسقا و یرقان اسود عجیب  جهت سوءالقنیه قیراط قدر شش

ا بو  قدر دوازده قیراطه النفع و بدون ضرر و آشامیدن بیخ آن ب

هر سه روز سه و یا آشامیدن  شراب آن با دو قسط طبیخ نیم رطل

است با  ده قیراطجقولی هه و ب قولی نه قیراطه ابولوسات که ب

اسهال بلغم خام و صفرا و  بلغمی و صفراوي آورد و یق ماءالعسل

معده و بهترین ادویه است ه مضرت ب سهولت بیه ب نماید بازرد

قدر چهار اکسوتا ه دستور آشامیدن پوست آن به براي استسقا و ب

و چون  است هر روز با ماءالعسل که بیست و چهار قیراط

سرشته حبوب  عصاره آن را با دو چندان نمک و اندك سرمه

ن و چو ساخته با آب بیاشامند اسهال نیکو نماید بقدر کرسنه

پر مرغی آلوده بر بیخ زبان و ه ن را با آب حل کرده بآقدري از 

تر خواهند در زیت و  آورد و اگر سریع یاطراف آن بمالند ق

بسیار آورد شراب با زیت  یحل نمایند و چون ق روغن سوسن

با آب  سرکهبا آب سرد و یا  ده نبخشد سویقیبیاشامند و اگر فا

بیاشامند و یا در آب سرد بنشینند و آب سرد بر سر ریزند و 

اطراف را بمالند و محجمه ناري بدون شرط گذارند و اشیاي 

 یده و نیم رطلیرا سا نآبخورند و چون بیخ  یقابضه و حابسه ق

و نیم  و هر روز هفت اوقیهشراب داخل کنند  را در سه رطل آن

جهت استسقا نافع و سعوط عصاره  را ناشتا تا سه روز بیاشامند نآ

آن با شیر دختران نیز جهت یرقان و ضماد مطبوخ بیخ آن با 

* ضفاعضاءالن* .جهت استسقاي لحمی میپخته و امثال آن

ن مفسد جنین و آ و حیض و حمول بول آشامیدن عصاره آن مدر

زیر ناف بمالند ه را گرفته نیم گرم نموده ب چون بکوبند و آب آن

آورد و چون ی کرمها را بکشد و برآورد و چون بر معده بمالند ق

را تسکین دهد و نزول آب آن را در  بر خصیه بمالند درد آن

ن با آرد جو آضماد بیخ مطبوخ  *البثور الاورام و. *تحلیل برد

و جراحات  کهنه و منفجر کننده دمامیل محلل ورم بلغمی

آلات * .ین باب اقوي استا ن درآالبطم و عصاره  خصوصاً با صمغ

آشامیدن آن جهت اوجاع مفاصل و جمیع اوجاع  *المفاصل

ه ب بلغمی دست و پا و جمیع اعضا و خدر آنها و حقنهسوداوي و 

 ن با سرکه و یا میپختهآطبیخ آن جهت عرق النساء و ضماد پخته 

ن جهت آو نقرس بارد و ضماد گل  هرظن جهت وجع آو امثال 

وح و القر* .اوجاع مفاصل مزمنه و همچنین ضماد پخته آن

نافع و با عسل  و قوبا ن بر جرب متقرحآخشک  ذرور *الجروح

لیل و واو یا سرکه و یا شراب سرشته نیز جهت جرب متقرح و ث

ه ر بدن و مداومت بیو آثار سیاهی صورت و سا قوبا و بهق

نافع و چون آب  ن جهت جذامآو بیخ  گآشامیدن طبیخ بر

روغن بزر کتان طبخ نمایند تا آب یا  را در روغن کنجد قثاءالحمار

آن رود و بر بواسیر بمالند زایل سازد و چون ثمر تازه رسیده آن 

دو وزن  روغن زیتونرا ریزه ریزه کرده و یا آب آن را گرفته با 

را بسته در آفتاب گرم گذارند چهل  ن در ظرفی کرده سر آنآ

روز یا بر روي اخگر تا رطوبت آن خشک گردد پس بر بدن 

و  و جذب فضول و رفع کلف بمالند جهت رفع سردي و جلب

جاع مفاصل کهنه و آید و او ورت برمیـبثور عدسیه که بر ص

   .دستور آشامیدن آن نافعه امثال اینها و ب

و از بیخ  تا شش قیراط آن از دو قیراط از عصاره :مقدار شربت

ن تا آاز تخم و گل  و آن تا سه اوقیه و از طبیخ ن دوازده قیراطآ

 درم و در و از روغن آن تا یک درم با آرد جو و کثیرا یک

کار نبرند زیرا که مضر محرورین و ه درم زیاده ب ها از یک حقنه

ن در آ مصلح، است افراط و باعث سحجه ب یابدان ضعیفه و مق

العبه با ادهان مناسبه است و چون اشیاي مذکوره و  یافراط ق

  ی یتنهاه را استعمال نمایند باید که ب خواهند عصاره آن

استعمال ننمایند که مورث سحج است بلکه با مصلحات و معینات 

  کار برند و بهترین آنها ه ن بآفعل آن و مناسب طبیعت 

و کمافیطوس و  ناو بوزید و سورنجان دقیق و قنطوریون صبر

و  و دارچینی و سلیخه الطیب و سنبل و زعفران و مر قسط

 جبلی و بستانی و جاوشیر و تخم کرفس و انیسون مدحرج زراوند

و  با ماءالعسل هندي و حب بلسان و ملح و تربد و مقل و سکبینج

 دانگ آنست که یک لو اقسام صموغ و روغنها و اق عقید عنب

ن گل آوزن  عربی و نیم وزن آن صمغ را سوده با هم نآعصاره 

از  حنظل و شحم سرشته بخورند و با سقمونیا ارمنی و نشاسته

کاسر و مبطل  ز نیست و صمغ لوزیادویه حاره استعمال آن جا

  .قوت فعل آنست
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   قثد◄
  است مثلثه و دال مهمله اسم عربی خیار مأکول يفتح قاف و ثاه ب

ــ ــار ه و ب ــیرازي خی ــگ  دراز ش ــار بالن ــ و خی خراســانی ه و ب

  .نامند فرنگی کوکوابرسه و ب هندي کهیراه ب و گخیاربادرن

  ثمر نباتی است از قبیل نجم و بیاره و بر مجاور  :نآماهیت 

ن پهن و آگردد و برگ  پیچد و بر زمین نیز پهن می خود می

هاي نورسته و  هو شاخ مزغب تر از برگ قثاء مشرف بزرگ

ازك آن نیز مزغب و ثمر آن انواع است یعنی سفید و نازك ن

  ین نوع در بعضی ا را مصري و شامی نامند و از طولانی و آن

  آن  شود و لحم ست میرذرع د یکه جاها طولانی تا ب

  ن کم و ریزه و نوعی سبز مخطط و آزیاده و مغز و تخم 

شود  ذرع دست می یکه ا بین نوع در بعضی جاها طولانی تا از

ن کم و ریزه و نوعی سبز مخطط و آلحم آن زیاده و مغز و تخم 

را  و آن ین نیز آنچه طولانی و کوچک است نازك و لطیفا از

استداره ه ل بینچه بزرگ و سخت ماآنیز شامی و مصري نامند و 

مند و را بلدي نا تر آن تر و بزرگ ن زیادهآو ضخیم و مغز و تخم 

شود اکثر ثمر آن مدور و بعضی  نوعی دیگر می الهگنیز در بن

ن زیاده و آن کم و تخم آاندك طولانی و پوست آن خشن و لحم 

ن بزرگ و آن سخت و تخم آنورس کوچک آن نازك و پخته 

ه نیز ب نامند و در زمستان و تابستان هندي لوتن کهیراه این را ب

دو نوع در گرما و در همه انواع آن اکثري  اینرسد و  هم می

تر از  ن غلیظآباشد و جمله انواع  شیرین و بعضی اندك تلخ می

قثاء و بعد از رسیدن زرد و مغز آنها ترش و لحم آنها صلب 

پخته  را مانند کدو گردد و بعضی مردم لحم صلب آن می

تر است و  تر و نفاخ الهضم یتر و بط کدو غلیظ خورند و از می

نست و بدترین آن متوسط در صغر و آکوچک نازك  بهترین قثد

فارسی عوام شفته زده و شفته ه ن که بآزده  و صلب و کرم کبر

   .دار نامند زبون

   .مسرد و تر در دوی :نآطبیعت 

خوردن و  حار جهت صداع *سأعضاءالرا* :افعال و خواص آن

کردن و مالیدن قاش و یا کف آن بر پیشانی و نیز استشمام  ضماد

  جهت  لخهخعنوان له ن بآیا آب تر و تازه و ن آپاره کرده 

  ثر امراض حاره حاده نفسانی و حیوانی و اک حانعاش اروا

 *اعضاءالغذاء و النفض و غیره. *ی مفیدخواب دماغیه و رفع بی

حاده و تسکین حرارت  آشامیدن آن جهت اکثر حمیات حاره

  سده  و تفتیح احشا و دفع تشنگی التهاب صفرا و خون و

  و ضعفی  و رفع یرقان و اخراج حصات و ادرار بول جگر

هم رسیده باشد نافع و آشامیدن آب ه حار مفرط ب که از اسهال

  یعنی نبات  با ده درم شکر سلیمانی آن تا چهل و پنج مثقال

موجود باشد و  امعا جهت اسهال مره صفراوي که در معده و

  اخلاط محترقه صفراویه و سوداویه و جهت حمیات حاره 

  دستور آب خیار رسیده زرد شده ترش ه حاده و یرقان و ب

  را  ن و چون قدري قرنفلآقوت اسهال آن زیاده از نارسیده 

ن فرو برند و آه روز و یا در جرم ندر آب آن بخیسانند یک شبا

بیاشامند با  شردهفشبانه روز بگذارند پس روز دیگر ا یک

   ی رنگ رخسار و تفتیح سدد و تحلیلیجهت نیکو ماءالعسل

 روز مؤثر و نطول در یک غلیظه و دفع مواد حاره و خفقان ریاح

شامیدن آب آو در حدیث است که  مطبوخ آن مانع تولد قمل

مطبوخ پوست خیار تازه در آب سه روز متوالی رافع یرقان است 

   و عصب مضر مبرودین و خوردن خیار محرورین را موافق و

معده و الیاف آن و خام کننده غذا و مولد خلط خام و نفخ و 

  و چون در معده فاسد گردد مولد خلط  تهیگاه قراقر و درد

  ن خوردن خصوص اغذیه غلیظه آسمی شود با طعام و بعد از 

آن در  مصلح ،و امثال آن مضر آش غورهو  مانند آش ماست

عسل و  و و نانخواه محرورین سکنجبین و در مبرودین زبیب

  معاجین حاره مانند کمونی و فلافلی و مغز خیار نارس 

  هضم  و تقیل و دیر ن و لحم آن نفاخآ الطف و ابرد از لحم

  ارطب و جهت اکثر منافع  و ن ابردآو مغز رسیده ترش 

صفرا و تشنگی و ادرار نمودن  مذکوره از اطفاي حرارت و لهیب

ن جهت آبول و غیرها انفع و سریع الفساد و ضماد مغز و تخم 

 جرب و حصف و شري التهاب معده و احشا و تحلیل ورم حار و

 و رفع خشونت آن و بر پشت زهار بدن و نرمی جلد و خارش

و عسر آن و ادرار قوي آورد خصوص در اطفال  رافع احتباس بول

ضماد آن با ین امر اقوي است از شیرین آن و ا و مغز تلخ آن در

و نیم  آشامیدن دو مثقال .و عسل نیز جهت تحلیل ورم نافع بوره

وضع  تو سهول ن جهت رفع عسر ولادتآپوست خشک کرده 

   .مؤثر حمل

  و  آن سردتر از تخم قثاء تخموقت و  زنان حوامل بی مضر

  و بعیدالتعفن و با قوت محرکه مواد ساکنه و  رن بهتآاز 

و  هیبا ادرار و جهت وجع ر و مخرج صفراي سوخته بول درم

حارین و حمیات  و طحال البول و ورم کبد هن و حرقآقرحه 

   .نافع حاره

ه درم و آشامیدن آب برگ آن ب تا پنجآن از تخم  :مقدار شربت

 جهت  تحلیل صاحب طحال با دو چندان بول قدر دو سه مثقال

 بعضی در مبرودالمزاجان قلیلی آب زنجبیلن مجرب و آطحال 

را  نآالخیار که آب رسیده زرد  کنند و دهن تازه نیز داخل می

طبخ نمایند تا روغن بماند در  و یا زیت رفته با روغن کنجدگ

و ماءالخیار نیز مانند  است تر از روغن کدو جمیع افعال ضعیف

ل و در تون گماءالقرع است که در خمیر آرد جو گرفته پس در 

را گرفته بنوشند جهت  و یا در تنور طبخ نمایند پس آب آن حمام
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امراض حاره و حمیات صفراویه حاده و دق نافع و خوردن خیار 

قشر آن است زیرا که زودتر از  بهتر از بی ا نمک و با قشرنازك ب

ه ماند که نفخ نماید و متعفن گردد ب گذرد و در آن نمی معده می

ه لط کردغرا ترجیح داده  نآکه مقشر  ن و کسیآقشر  بی خلاف

  ر مبرودین استد ن با شیر زبون و موجب فالجآجمع  و

.  

  فصل القاف مع الدال المهمله

   قدید◄
  .تحتانیه و دال مهمله مثناة يفتح قاف و کسر دال و سکون یاه ب

آتش ه اسم جنس چیزهاي خشک شده است خواه ب :نآماهیت 

اصطلاح مراد ه ن بآآفتاب و یا در سایه و از مطلق ه و خواه ب

ي دهنه ست و باانات برّي یا بحري گوشت خشک شده قاق حیو

ن از گوشت حیوان نر فربه آنامند و بهترین  یسکاهیرا و سوکت

اند از حیوان نر جوان متوسط در  جوان چرب است و بعضی گفته

هم نرسیده باشد ه ن حدت و تلخی بآاست که در  و لاغري فربهی

گوشت خشک نمکسود است و اکثر عام  ندا و بعضی گفته

نمک و اجود همه گوشت  اند خواه نمکسود باشد و یا بی دانسته

و بز و ماهی و خنزیر است براي آکلین هر یک و از  گوسفند

ن حدت و تلخی آنمکسود آن که معتدل الملوحت باشد و در 

   .نباشد

   .نآتر از غیر  گرم و خشک :نآطبیعت 

و امراض بارده و  جهت ترهل و استسقا :نآافعال و خواص 

رد و یا رفع تعطیش آن وبسیار نیا بلغمی مزاجان اگر عطش

ن براي خشک آ نموده باشند نافع و آشامیدن آب بسیار بر

ترین اغذیه و مولد خلط غلیظ  مزاجان بد نیست و ردي

 ثفلی در معتادین بدان و حکه قولنجسوداوي و مورث بیداري و 

حیوان وحشی جهت  وششها و گوشت قدیدجو جرب یابس و 

خیسانیده طبخ نمایند  ن چون در سرکهآاستسقا بهتر از غیر 

بدترین طرق  .را زیاده نآرا کم کند و خشکی  که عطش آن

ن بریان کردن آنست زیرا که بسیار خشک معطش آعمال است

لزجه  خشک و یا بقول ن گشنیزآگردد و بهترین مصلحات  می

و  غن بادامنیز بد نیست با رو و یا چغندر و سرمق مانند اسفناج

کره و روغن گاو تازه و پیه تازه در محرورین و و تازه  کنجد

و ادهان مذکوره در مبرودین و  و انیسون دارچینی و زیره

یاشامند و آورد سکنجبین با آب سرد ب چون عطش و کرب

و عطش آورد جلاب با آب سرد و با  چون خشکی در حلق

مرقهاي چرب بنوشند و خوردن لوزینه چرب و مغز خیار 

ل کننده فساد آنست و اکثار آن موجب یبهترین مصلحات و زا

  .خشکی رطوبت جلدیه و فساد اخلاط امراض مذکوره است

  فصل القاف مع الراء المهمله

   ادرق◄
را  ضم قاف و فتح را و الف و دال مهمله لغت عربی است و آنه ب

ه ب ضم قاف و قردانه ب ضم قاف نیز نامند و جمع آن قراده ب قرد

و  کنیدهندي چچري ه و ب فارسی کنهه کسر قاف نیز آمده و ب

   .پکن نیز نامند

ه دانه بیدانجیر و به حیوانی است کوچک شبیه ب :نآماهیت 

ن نیز که در ابدان بعضی حیوانات مانند آتر از  قدر آن و کوچک

گوش سگ و ه رسد و بیشتر نزدیک ب هم میه ر بـگ و شتـس

ه بدن آن و به د ببچس باشد و می بیخ ران شتر میزیر شکم و 

و دندان  دهنه گردد و دست و پا ندارد و ب ن جدا میآدشواري از 

   .کشد د و خون بدن را میبچس می مانند زلو

   .فسفاسه قریب ب :نآطبیعت 

 دیزا  سگ مانع انبات شعر طلاي خون کنه :نآخواص  افعال و

ن موضع بمالند اشعر منقلب است که چون بعد از کندن بد و

 یپلک چشم بمالند زال دیگر نروید و چون بعد از قطع شعیره

  .گردد یدن موي مژگانیبمالند مانع رو سازد و چون بر اشفار

   قراصیا◄
 يمهمله و الف و کسر صاد مهمله و فتح یا يفتح قاف و راه ب

ه سین مهمله به ضاد معجمه نیز آمده و به تحتانیه و الف و ب مثناة

نیز آمده لغت رومی است و اهل صقلب  جاي صاد و قاراسیا

نیز  و اهل دمشق حب الملوك و اندلس ل مغربهو ا چراسیا

و  را آلوبوعلی نآو ترش  فارسی شیرین آن را گیلاسه و ب قراسیا

   .نیز نامند و آلوبولی و الی بالی ام آلوبالوعو

اي آن پریشان و سرخ رنگ ه ثمر درختی است شاخ :نآماهیت 

 درخت زردآلو در برگ وه رنگ و شبیه ب  ز سرخین نآو برگ 

چوبی باریک بلند پیوسته ه شاخ و ثمر آن کوچک و مدور و ب

عدد با هم و در خامی سبز و  ن و اکثري آویخته و دوآخه شاه ب

 ن بنفش و میخوشآو نیم رس آن سرخ و ترش و رسیده  عفص

ن کوچک آدار با اندك تلخی غیر محسوس و تخم  یعنی چاشنی

پوست آن صلب و سفید رنگ و مغز آن  ،قدر نخودي متوسطه ب

است ولیکن  درخت آن نیز مانند درخت آلوبالو یلاسگ سفید و

سته هگردد و  تر و بعد از رسیدن شیرین می ن بزرگآثمر آن از 

باشد در جمیع امور شبیه  و نیز قسمی دیگر می سته آلوهآن مانند 

رسیدن عفص از تر و بعد  کوچکآلوبالو الا آنکه ثمر آن ه ب

   .باشد و بهترین همه رسیده شاداب آنست می
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در اول و  نچه خام است سرد و خشک و قابضآ :نآطبیعت 

 .میرس و سرخ و ترش است سرد و خشک در اول دو آنچه نیم

م و رسیده شیرین آن گرم و تر ویدار آن در آخر د رسیده چاشنی

   .اند و با قوت قابضه م نیز گفتهیول دودر آخر اول و در ا

  سریع الانحدار از  ن یعنی گیلاسآشیرین  :افعال و خواص

  جهت خشونت و که دارد  سبب رطوبت و لزوجتیه معده ب

  معده و لهذا  و مضعف نافع و برانگیزاننده تخمه هیو ر حلق

  ر ه گردد به بالاي طعام نباید خورد زیرا که مستحیل می

آن جوارشات  طبیعت آن و مصلحه خلطی که غالب باشد و ب

  طبع است خصوص چون با  و ملین حاره مقویه و مسهل

 باشد و خشک آن ن خورده شود و این هنگام منعظ نیز میآدانه 

   و مسکن قاطع عطش دار آن یعنی آلوبالو و چاشنی قابض

   یو ق حرارت و ثوران صفرا و خون و غثیان حدت و

  قوت قابضه  .حار و مقوي معده و کبد صفراوي و اسهال

شیره گرفته  را چون ن و دانه آنآن زیاده از تر و تازه آخشک 

و مثانه و  آن رازیانه بنوشند جهت تفتیت سنگ گرده با عشر

را  مغز دانه آنو ادرار حیض بیعدیل و چون  قرحه مجاري بول

 باریک ساخته در احلیل هاي هبا پنبه کهنه نرم کوبیده فتیل

 حرقۀگذارند رافع جراحت مجاري بول و منقی آن و بول المده و 

صمغ ه هر دو نوع آن گرم و خشک و شبیه ب است و صمغ البول

خشونت  و قاطع اخلاط لزجه لهذا جهت و مغري اجاص و جالی

  ی رنگ رخسار و برانگیختن اشتها و یه و نیکویقصبه ر

  اگر از یبس باشد  نافع زیرا که خشونت سینه تفتیت حصات

 را تقطیع نده آنبنماید و اگر از بلغم لزج چس را می تغریه آن

با آب سرد باید که دهد و جهت سرفه مزمن  کند و جلا می می

  .بیاشامند

ن باعث حدت قوت آ و اکتحال مثقال یک :مقدار شربت آن

  .ن منقی بشره استآباصره و رافع جرب آن و طلاي 

   قراطارغوین◄
مهمله و  يمهمله و الف و کسر را يفتح قاف و را و الف و طاه ب

   .تحتانیه و نون مثناة يیا رین معجمه و سکون واو و کسضم غ

دار از یک بیخ  رهگهاي بسیار  نباتی است با شاخ :نآماهیت 

ه ن شبیه بآو تخم  برگ گندمه ن شبیه بآیده و برگ یرو

زارها و  هاي سایه و شوره ن زمینآمنبت  .و بغایت تند جاورس

   .ی استیاند گندم صحرا گفته

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

روز ار گویند چون مرد و زن هر دو چه :نآافعال و خواص 

آب بخورند  مثقال مقدار نیم درم با پانزدهه ن بآا قدري از تناش

  .تعالیاذن االله ه گردد ب حاملهبیشتر پس مباشرت نمایند زن 

   قراطن◄
   .مهمله و نون لغت یونانی است يفتح قاف و را و الف و ضم طاه ب

گفته  است و صاحب اسرارالطب ساذج ماءالعسل :ماهیت آن

  .آب بسیار پخته باشندا قلیل است که بعسل 

   اطاطقر◄
مهمله و الف و طا لغت ترکی است  يفتح قاف و را و الف و طاه ب

   .زبان فرنگی قرقاط اوده اسپنه نامنده ب

ه قدر فلفلی و در ترشی شبیه به ثمر درختی است ب :نآماهیت 

باه ن باشد و اشتآدر افعال قریب بدان و شاید نوعی از و  زرشک

 دانسته زیرا که زقال اسم فارسی قرانیا زقال را که آن نموده کسی

 ءالزا تحتانیه و زقال در حرف مثناة ينون قبل از یاه است ب

  .المعجمه مذکور شد

    العین قرة◄
مشدده و ها و الف و لام و فتح عین مهمله  يح راضم قاف و فته ب

را  تحتانیه و نون لغت عربی است و آن مثناة يو سکون یا

آن ه الماء نیز نامند جهت مشابهت این ب و کرفس جرجیرالماء

حه و بالجمله اسمی مشترك میان هر دو یهر دو در طعم و را

معنی کرفس ه ب افوسالیوس و و سلینون یونانی دیقورسه ب است

آبی  رگفارسی کنه و ب رومی سیونه و ب سریانی کرقشاده و ب الماء

   .نامند

در جاري  نباتی است که در آبهاي ایستاده و احیاناً :نآماهیت 

ن برآمده و آل گن بیرون از آب و از میان آروید و قبه  نیز می

و از برگ  کرفسه ن زرد و ساق و برگ آن شبیه بآل گرنگ 

تدویر ه ل بیما ن مشرفآاند برگ  تر و گفته کرفس اندك ضعیف

دست و جمعی ه نده ببساق آن رطوبتی چس است مانند کرفس و بر

را اهل  نآل و غیره با عطریت و تند طعم و برگ گن از آاجزاي 

  . خورند بسیار می شام

   .میگرم و خشک در آخر دو :نآطبیعت 

الدم هر و حابس نزف  محلل مسخن و :نآافعال و خواص 

. ردهگسنگ  و مفتت ضو حی بول ردکه باشد و م عضوي

آشامیدن تازه و یا مطبوخ آن جهت  *اعضاءالغذاء و النفض*

 سدد و تسخین و تفتیح غلیظه ردیه در معده و امعا ریاح تحلیل

   یت حصاتفتو حیض و ت معده و انهضام طعام و ادرار بول

  پهلو و  و سرخ نمودن رنگ رخسار و ازاله درد ردهگ

  آن و یا  طبیخ و نطول و قرحه امعا و مغص و طحال یرقان

ها باغتسال بدان جهت تسکین قشعریره و نافض حمیات یعنی لرز ت

   .نافع

  .آن عناب مصلحسفل و  مضر



  613      باب بیست و یکم      / فصل چهاردهم                                                                                                                      

   قرد◄
دال مهمله لغت عربی است و جمع آن  کسر قاف و سکون را وه ب

کسر قاف و فتح را و دال مهملتین و ها و ه ب اقراد و قرود و قرده

کسر قاف و ه را قرده ب ماده آن فتح قاف و کسر را آمده وه قرده ب

و  فارسی کنی و بوزینهه مهمله و فتح دال و ها و ب يسکون را

ن سرخ است آنچه روي آهندي ه و ب ترکی پینچیه و ب یمونم

و  لنکور ،رنگي ن سیاه و بدن آن خاکسترآنچه روي آبندر و 

 روي انسانه شبیه ب دارند و فی الجمله نیز و این هر دو دم هنومان

رود  هر دو پا نیز راه میه ن دراز است بآو دست و پا و انگشتان 

فارسی ه را ب آن بلند است آن و دم ندارد و بدن آن نیز سیاه و پشم

گویند و این صنف  انسان جنگلییعنی  هندي بنمانسه و ب نسناس

باشد از دو صنف اول و مثل آن هر دو بسیار موذي  تر می نوسأم

و غیرها اصناف  و چین ممالک فرنگ نیست و در زیربادات

انسان و بعضی ه ب شود بعضی در صورت بسیار شبیه دیگر نیز می

دم بسیار بلندي  دم کوتاهی و بعضی با دم و بعضی با نه و بعضی بی

ره بزرگی گدار ابلق و پر پشم و بر سر دم آن  رهگن آو بعضی دم 

حرام و  ره و بالجمله الحکم گوشت آن نزد امامیهگ و بعضی بی

اند و  ه دانستهنیز و بعضی مکرو رح نزد اهل سنت سواي مالک

   .حلالرح مالک 

حیوانی است مشهور و خود از مسوخات نیست بلکه  :نآماهیت 

صورت آن بعضی از امم سالفه عاصیه مسخ شده و بعد از سه ه ب

است در مزاج و خلق و  انسان هاند و آن حیوان اشبه ب روز مرده

دست ه کند و ب ن میاکثر حالات قابل تعلیم است و حکایت انسا

کند و  می نماید و خنده و بازي دارد و طرب می را برمی چیزي

رود و ذکی و سریع الفهم است و اطبا اکثر  دو پا راه میه ب احیاناً

خواهند تجربه نمایند که سمی  را که می یمجهول الخاصیت يدوا

ه مان سبب مناسبت بهه خورانند ب او میه ب سمی اولاً است یا غیر

 هدیه براي متوکل خلیفه از نقل است که دو میمون .مزاج انسان

نوبه آورده بودند یکی خیاط بود و دیگري زرگر و نیز شنیده شده 

گرفته بود و نیز نقل است که میمون  که میمون شطرنج بازي یاد

دزدي کرده و یا  نچه کسیآو  خبین آماده نزد میمون بازي بود و 

هاي  هکرد بدین قسم که بر پار در دل قصد کرده بدان اعلام می

دزدي نوشته ه که متهم بودند ب کاغذ مطالب و یا نامهاي کسانی

یک را دیده بو کرده نام دزد و یا نام  انداختند آن یک پیش آن می

دست میمون باز ه را پنهان کرده بود جدا کرده ب يکه چیز کسی

صی گفت شاید این تصنعی از میمون باز باشد خود داد شخ می

که کس ندید پس آن میمون را  قسمیه چیزي را پنهان کرد ب

طلبید و نامهاي بعضی مردم را نوشته نزد او اندخت او همه نامها 

صورت صاحب مجلس کرد و ه کرد و نگاهی ب را دیده کنار

 و روزي هخود پنهان کردست و بر او سلام کرد یعنی وابرخ

هاي  هاو مقاربت نماید و بر پارچا ظریفی در دل قصد کرد که ب

 کاغذ مطالب چند نوشته و این مطلب را نیز چون آن میمون آن

غضب در آمد و خواست که او را بگزد میمون باز مانع ه را دید ب

اعث چیست کرد آخر حضار مجلس گفتند ب ده نمیید و فاش می

ه از میمون پرسید او پاهاي خود را از هم جدا کرد و ب میمون باز

خواهد چنین کاري  انگشت میان هر دو پاي خود را نمود که می

کرد ناچار آن شخص را از مجلس  و حمله میا بکند و باز بر

ون را دزدان کشتند که اکثر مبرخیزانیدند و بعد از چندي آن می

که در کتاب  هو از شخصی ثقه شنیده شد داد می یره گآنها را ب

که زمین  ییمصور حیوانات فرنگی دیده شده که در ساحل دریا

هاي  بود شیري قصد گرفتن میمونی نموده بود میمون گ بومآن ری

 جلد همه بر صورت آن بسیار جمع شده به سرعت و جلد

از  عاجز شده گریخت و حکایات بسیارریختند تا آنکه شیر  می

ن اگر دست یابد آن منقول است که تفصیل آن طولی دارد و نر آ

نماید و چون مقاربت نمود سوزش بسیاري  زن انسان مقاربت می با

   .گرداند لاك میـد و او را هـرس هم میه در فرج او ب

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

یدن موي یرون جهت منع آطلاي خون  :نآافعال و خواص 

مجرب و خوردن آن گرماگرم باعث گنگی زبان در ساعت و 

یزند و بن آن غربالی سازند و هر غله را که در آچون از پوست 

 اند که میمون نماند و گفته محفوظ می زراعت کنند از آفات ملخ

ترسد و صاحب  و مینماید  چون طعام مسموم را ببیند فریاد می

 قدما بمخنوق در کت تحفه نوشته که سم مخزون که از انسان

  .گردد و از اسرار مکتومه است ن نیز حاصل میآمرقوم است از 

   قردمانا◄
فتح نیز آمده و سکون را و کسر دال ه ضم قاف و کسر و به ب

نیز  و قردامون ف و نون و الف و قردمانیمهمله و فتح میم و ال

فارسی تخم ه است و ب یاي دشتیروآمده لغت یونانی است و آن ک

   .نامند را که مستعمل است تخم توخره آن

کرویا است در برگ و گل و ثمر ه نبات آن شبیه ب :نآماهیت 

ن آتر و برگ و بیخ این از  ن طولانیآن از آمگر آنکه ثمر 

ه اند نبات آن شبیه ب تر و گفته ن بلندتر و خشنآبزرگتر و شاخ 

و کج و کم برگ و از  فرقمتآن هاي  است و شاخ ات بابونهنب

کبودي و ه ل بیسفید ما نآتر و گل  ن قويآتر و بیخ  بابونه بزرگ

ن درازتر با آو از  ایکروه باریک شبیه بو  ن درازآریزه و تخم 

تعمل تخم آنست و ستندي و تلخی و نوع برّي کرویا است و م

حه بزرگ دانه است که زود یرا بهترین آن ارمنی تازه تند طعم و

وهسارها و کوبیده نشود و منبت آن مجاري سیل و آبها و ک

   .هاي بلاد عرب و ارمنیه و هند سنگلاخ
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   .م گرم و خشکیدر س :نآطبیعت 

مسخن و سرخ کننده بشره و گدازنده  :نآافعال و خواص 

 *اعضاءالراس و العصب. *باطنیه ياخلاط لزجه و مقوي اعضا

و  ءالنسا خا و عرقو استر و صرع آشامیدن آن با آب جهت فالج

جهت تنقیه  *اعضاءالصدر* .بلغمی و کوفتگی عضل وجع ورك

اعضاءالغذاء و . *و ربو سینه و تصفیه صوت و سرفه کهنه

و  و سپرز و سده جگر و فواق غلیظه ریاح جهت تحلیل *النفض

و حب القرع و جهت  معده و امعا و قتل اقسام کرم و مغص قولنج

و غیرها  حیوانیه مانند عقرب سموم بارده و و عسرالبول ردهگ درد

و با سرکه  جهت تفتیت حصات و با پوست بیخ غار با شراب

ین و طلاي ن قاتل جنآو بخور  رطوبی و حمول جهت عسرالبول

   .و برش و کلف و سعفه و قوبا رافع جرب و حکه ن با سرکهآ

   .و انیسون نن افتیموآ مصلح ،سپرز مضر

   .مثقال ا یکت :نآمقدار شربت 

  .اند نیز گفته و حرف و مشکطرامشیع با حرمل اذخر :نآبدل 

   قرصعنه◄
ون و ها فتح قاف و را و سکون صاد مهمله و فتح عین مهمله و نه ب

شوکه  نیز نامند و اهل شام لغت عربی است و حافظ النحل

   .م گویندجی نریفرنگی اه ز و بین و شجره ابراهیم ابراهیم

اتی است خاردار برگ مفروش بر زمین و از میان نب :نآماهیت 

ن و آشبر و زیاده بر  قدر یکه دار ب رهگیده یها ساقی رو برگ

سفیدي و بعضی بسیار سفید و خار بعضی سبز ه ل بیبرگ بعضی ما

ه ل بیشبو و بعضی ماوبیخ مجموع خ .و بعضی سفید و بعضی ازرق

تلخی کمی و بعضی شیرین و بعضی  و تفشیرینی با اندك حرا

و افریقیه و بلاد  اندك صلب و بعضی نارك منبت آن جبال قدس

 ابوالعباس حافظ اندلسی نوشته که در جبال قدس .عرب و فارس

برگ خامالاون ابیض که ه ن شبیه بآاالله تعالی نوعی برگ  امنۀ

دار و  هاي بسیار انبوه و گره هند و خشن و ازرق با ساقنام اشخیص

ن سفید و بیخ آن ضخیم و لحیم و طعم آاطراف آنها خارها و گل 

نچه در افریقیه و بلاد آا شود و ام ن شیرین با اندك تندي میآ

شود انواع است نوعی برگ آن شبیه بدانچه که ذکر  عرب می

ه ن بآو بسیار سبز و ساق  ن انبوه املسآخشن و خار  یافت و غیر

یده شبیه یار رویهاي بس هن شعبآذرع و بر نصف اعلاي  قدر یک

ن آگردد و بیخ  رنگ پس سفید می سبز ازرق اولاً قرصعنهه ب

تر از قسم  برّي و این قسم قوي رنگ بیخ سوسنه طولانی و راست ب

ها  هخسک و این را بر در خانه حه شبیه بیر کیفیت و رااول و د

ه ل بیآویزند و نوعی برگ آن ما می براي گریزانیدن مگس

ن طویل متوسط در غلظت و رقت و سفید آاستداره و بریده و بیخ 

ن ملصق بر زمین و آن نیز سفید و نوعی برگ آو ساق و گل 

ذرع و  قدر یکه عدد و ب آن یک شکل دینار و ساقه مستدیر ب

زرقت و بیخ ه ل بین ماآدار و خار نازك و خار  زیاده نیز و گره

را  نآن سفید و بیخ آباطن  ظاهر آن سیاه و شکل فاوانیاه ن بآ

وشند لیکن رف ر میگـدل یکدـد و بـنمای ن میـوش به بهمـمغش

الجبال نامند و  را نفاخ تر است و آن ن بسیار پهنآز برگ بهمن ا

وع ن السلام علیه لوط ابوالعباس گفته که دیدم من در جبل قبر زنی

ن آ رار و خاـن خشن و اوراق آن بسیآقرصعنه سفیدي که ساق 

تر از نوعی که نزد ما است حتی  تر و ضخیم ن بزرگآتیز و جمه 

قسم جبلی ه متوسط طولانی است شبیه ب نکه گویا حرشفآ

ن این آو نواح  و در قدس تلورق مفردالساق قوي الحرارامحدب 

ل ـدانند و نوعی نیز که در ساح را جهت وجع پهلو مجرب می

ت نازك سن سآتر و سفیدتر و بیخ  ن عریضآشود برگ  ا میـدری

ت و ـملاسه لخشونت اقرب با ن نوع و قلیلآتر از  و شیرین

و  ت و این نوع جهت تهیج باهفن شیرین با اندك حراآاي ه ریشه

اظ قوي است خصوص مرباي آن با عسل و نیز نوشته که دیدم عان

س در زمین سنگلاخ نوعی از قرصعنه سفید المقد در حوالی بیت

لاون ابیض اتر از برگ خام کوچکن آن بزرگ و برگ آکه بیخ 

ه و دییهاي بسیار از یک بیخ رو ن و شاخآتر از  تر و نازك و کوتاه

دار و  هاي باریک مانند میل مغزل و گره ن میلآبر محل برگ 

لی مانند گتضاعیف و بر اطراف آن  ها و پر ن برگآره گحوالی 

ن ن شیریآن و طعم بیخ آتر از  ن کوچکآل قرصعنه ازرق و سر گ

این را قرصعنه نامند و دیسقوریدوس  با اندك تلخی و اهل قدس

را برنجی نامند و بعضی تارین و بعضی  در ثالثه گفته که آن

ن در هنگام ظهور شور آبرگ  .ن صنفی از خار استآارنجین و 

شبو و چون بزرگ شود ومزه و عریض و اطراف آن خشن و خ

بر اطراف آنها سرهاي سفید و  گردد و ن بسیار میآهاي  شاخ

ستاره و بر حوالی آنها ه و مدور شبیه ب ي رنگ نیز احیاناًا هسرم

 .سطبري ابهامیه خارهاي تیز صلب و عروق آن طولانی عریض ب

ن صحراها و آن سفید و خوشبو منبت آن سیاه و باطن آظاهر 

نچه ابوالعباس گفته آرا مانند  نیز انواع آن مواضع خشنه و بغدادي

قدر ه ساق دارد و ب و نوشته که از انواع آن نوعی است که یک

ن سرهاي آسفیدي و بر ه ل بیهاي آن ما هشبر و نیم و شاخ یک

خ ـک بلند مانند میل و بییهاي آن شش خار بار کنار مستدیر و بر

 الوجود در بغداد وع کثیرـن نـی و ایـابه و طولانـسطبري سبه آن ب

را مادام  نآو نواح آنست و نزد اطلاق مراد این نوع است و نبات 

خورند و بعضی با آب و  که تر و تازه و نازك است پخته می

قول دیگر است و ردي الخلط ه نمایند و بهترین ب نمک پرورده می

 نیست و مرباي بیخ آن با عسل بهتر است و انطاکی نیز مجملاً

 آن بدیعی گفته که در اندلس احب اختیاراتبدان نحو نوشته و ص

ها و  ستانگن انواع بسیار بود در سنآخوانند و  را شوکه ابراهیم
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ن نوعی از خار است آروید و  ها می بوم گهاي خشن و ری زمین

ن پهن بود و سبز و خشن که چون اول روید برگ آن بر روي زمی

قدر یک وجب و ه ب و چون بزرگ گردد خار شود و سفید و

ه ل بین ماآل گن سفید و سر آن انبوه و گل آزیاده نبود نبات 

ن شش خار بود مانند سنان و صلب و آره و برگ گسرخی و پر 

ه ب ن وآبلکه بیشتر از  زگدرازي سه ه سطبري انگشتی به ن بآبیخ 

گویند و  را خارخسک دارند آن می س عسلگزبان آن قوم که م

بسیار بود و مگس عسل  و در صحراهاي شیراز هرشیرازي شوه ب

یاه خارداري گن خورش دارد و صاحب تحفه نیز نوشته آاز گل 

باشد و برگ اقسام آن مفروش بر روي زمین و از  قسام میاست و ا

دار و خارها  روید و یک قسم را ساق گره ها ساقی می میان برگ

لش سفید و بیخش سطبر و طعمش با شیرینی گها و  رهگدر حوالی 

فارسی پیوه زا نامند و در ه و ب و اندك تندي مانند طعم زردك

خشونت و  ش بیگدس است و قسم دویم را برافعال مانند مس

قدر ذرعی و از نصف اعلاي آن ه بسیار و ساقش ب خاردار و نرم

سیم را برگ  تر از اول است و قسم د و آن قويـروی ا میـه شاخ

مایل به استداره و بیخش دراز و در سطبري متوسط و سفید و قسم 

قدر ه بشعبه و  آن بی چهارم را برگ عریض و مستدیر و ساق

کبودي و ظاهر بیخش سیاه و ه ل بیذرعی و مملو از خارهاي ما

ه نو قسم پنجم که از اقسام قرصع بهمن سفیده باطن سفید و شبیه ب

خارهاي آن تند و ساق آن خشن و قبه و بیضا است برگش بسیار 

نه جبلی نامند برگش عو قسم ششم که قرص کنگره ن شبیه بآ

کمر و مواد  قوي الحرارت و در بیت المقدس جهت درد محدب و

را برگ عریض و  دانند و قسم هفتم از انواع بیضا بارده مجرب می

ن سست و با اندك شیرینی و در تقویت باه آبسیار سفید و بیخ 

سطبري انگشت سبابه در طعم ه عظیم الاثر و قسم هشتم را ساق ب

را  رصعنه مراد همین قسم است و آنشبیه به زردك و از مطلق ق

ششکاك  رولنک و در تنکابن نه مسدس و در مازندرانعقرص

گویند و گویا مخفف شش شاخ باشد و مستعمل بیخ آنست و 

   .بهترین ممتلی آن

   .خشک در آخر اول گرم و :نآطبیعت مطلق 

و سریع الانحدار و  صلابات و هاضم محلل :نآافعال و خواص 

آشامیدن  .و با قوت تریاقیت مولد خلط صالح و منعظ و مبهی

جهت اوجاع  ن با مثل آن سدابآبیخ  طلی از طبیخرثلث 

 .مجربپهلو و سینه  ی جهت دردیتنهاه شراسیف و ب

ن با شکر جهت آنیز آشامیدن آب طبیخ  *اعضاءالغذاء و النفض*

باطنیه و  جراحات و دبیلات تسکین اورام و بثور و تحلیل

 مداومت آن مخرج اخلاط محترقه و فاسد از بدن و تحلیل ریاح

و رفع  و تفتیت حصات و شیر و عرق و حیض و نفخ و ادرار بول

ن با یک آدرم  ی و یکیامتلا جهت درد جگر و با شراب مغص

و مرباي  جهت ادرار حیض و بغایت محرك باه درم تخم جزر

و محرك باه و منعظ و  ن خوشبو کننده جشاآبیخ تازه نرم 

با شراب جهت  *السموم* .صو دافع مغ حیض ن مدرآ عصاره

مطبوخ  وم قتاله و خوردن بقولو سم خصوص عقرب هوام نهش

تازه نرم است بهترین بقول است و مولد خلط  ن مادام که ترآ

را  است و گاه آن ردي نیست و محلل بلغم رقیق در معده و امعا

 .نآدستور خوردن بیخ ه نمایند و ب ب و نمک پرورده میآبا 

 آن محلل اورام و با آرد جو و آب برگ کاسنی ضماد *الاورام*

ن جاري آدر ساق پا که آب از  قروح رطبه تازه محلل اورام و

از  آن بر در خانه گریزاننده ذباب باشد و داءالفیل در ابتدا و تعلیق

  .بر اورام خارجیه محلل آنست خانه و نآ

   قرطاس◄
آمده و سکون را و  اًفتح نادره ضم آن نیز و به کسر قاف و به ب

مشاله و الف و سین مهمله لغت عربی است و قرطس  يفتح طا

سریانی ه کاغذ مشهور است به فارسی نیز به و کاغذ نیز و ب طعفر

یونانی ه و ب رومی خرتین کامبنینه را ب آن و محرق طیساکر

   .و قرطس آمده نامند جمع آن قراطیس سنجامیقور

هر جا از  سازند و معروف است و در اکثر بلاد می :نآماهیت 

نگارند و  ن کتب و مکاتیب و دفاتر و غیرها میآچیزي و بر 

ابریشمی و یا قسم ه ن خان بالغی است خواه قسم مشهور بآبهترین 

ن پس آاعلاي قسم پس دولت آبادي پس کشمیري خصوص  اي پنبه

الی نیز قسم اعلاي آن پس گی بنیسمرقندي پس اکلیسري پس پندوا

ن پس مصري نیز قسم اعلاي آن و از آرنگپوري نیز قسم اعلاي 

زبان ه ي که بردـاق بـمطلق آن مراد کاغذ مصري است که از س

سازند و بهترین آن آنست که سفید باشد  ر غافیر نامند میـاهل مص

است که از بردي و اصول بشنین  و انطاکی گفته بهترین آن مصري

صاحب . مصري است گفته بهترین آن محرقتفلیسی . سازند می

 بشنین معمول از ساق بردي و لعاب تحفه نوشته بهترین آن مصري

 ءالباء مع الزا فارسی پیرز نامند و در حرفه است و بردي را ب

   .ذکر یافت

 و انطاکی گرم و دویمل و خشک در سرد در او :نآطبیعت 

   .م گفتهیخشک در دو

آن  ن خصوص محرقآ نفوخ *سأاعضاءالر* :نآافعال و خواص 

 ن حابس سیلانآ و بخور آن جهت زکام و سنون حابس رعاف

ن جهت سعفه و آو طلاي ن آخون از لثه و مستحکم کننده 

 .و قرحه چشم و دمعه آن جهت بیاض و اکتحال سرطان

 سرطان نهري آشامیدن محرق آن با مرق *اعضاءالصدر و الغذاء*

و حبس الدم از سینه و معده با ادویه  هیپخته جهت قروح ر

دستور احتقان بدان و آشامیدن ه و ب مناسبه قابضه و قروح امعا
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مقدار شربت  ،و آب جهت قطع نفث الدم نافع ن در سرکهآ نقوع

 قروح رطبه آن مجفف ذرور *الجروح و القروح. *مثقال ن یکآ

هم رسد و ه که در پا از موزه ب وسخه و غیر وسخه و زخمی

آلوده ملحم آن ن بر عضو مجروح با خون آملحم آنها و پیچیدن 

آن ا حال رطوبت آن کتانی را ب آن و چون با آب تر کنند و در

شک شود پس در سوراخ نواصیر داخل بپیچند و بگذارند تا خ

   .سبب منتفخ شدن گشاد سازده را ب نمایند آن

  .سوخته است در اکثر امور بردي :نآبدل 

   قرط◄
ه مهمله مشاله لغت عربی است ب يضم قاف و سکون را و طاه ب

   .نامند و ثمر آن را رسین اصفهانی شودره و ب و شبدار فارسی شبدر

تر و برگ  ن شیرینآو از  رطبهه نباتی است شبیه ب :نآماهیت 

 گفته اسم مصري نباتی است که در مصر بغدادي .تر ن بزرگآ

رطبه و نوعی از آنست درخت آن عظیم و برگ ه روید شبیه ب می

نمایند براي  زراعت می برگ بلوط و در مصره آن بزرگ قریب ب

   .را رسیم نامند نآان و ثمر باس فربهی

   .گرم و تر :نآطبیعت 

و خشک آن  ن مسهلآآشامیدن تر و تازه  :نآافعال و خواص 

ن با شکر و آخشک  و تازه آن یا طبیخ حابس و آشامیدن آب تر

  .نافع عسل جهت سرفه و خشونت سینه یاو  یا انجیر

   قرطم◄
سر که ب و مهمله مشاله و میم يضم قاف و سکون را و ضم طاه ب

را  لغت عربی است و آن .کسر هر دو نیز آمدهه قاف و را و ب

 و تخم کافشه فارسی خسکدانهه و ب ضو بزرالاحری حب العصفر

 و هندي کروکسبنهه و ب و تخم کازیره گیلانی تخم کاجرهه و ب

یونانی ه و ب سورومی قنطاده و ب سریانی کشنیه نیز و ب کابیج

را فنیفس  نامیده و برّي آن ریدوس فنیفسو دیسقو اطرقطوس

   .باشد انی میـبرّي و برّي و بست رـاغریون یعنی اصف

ل به پهنی و یست صنوبري شکل مایا دانه بستانی آن: نماهیت آ

و چون کهنه گردد  متون سفید با دسآتربیع و پوست و مغز 

به زردي پس سیاهی و ن آغز سیاهی و مه ن میل بآپوست 

نماید و در غلافی زیر گل آن و در هر غلافی هفت و  لزوجت می

ن بلند و با آخاردار و برگ هشت دانه و نبات آن تا به دو ذرع 

ین آن و بر یتر از پا ن عریضآاي بسیار ریزه و بالاي برگ ه شرفه

آن  هاي ها نیز رسته و ساق و شاخ ها و بر شاخ بندها و مواضع شاخ

گردد و گل آن  در خامی سبز رنگ و بعد از رسیدن سفید می

برّي را طریفان  قرطم خاردار و سرخ رنگ و صاحب اختیارات

اند طریفان حب آنست نه نبات آن و شیخ  گفته و بعضی گفته

مع الراء مذکور شد و  ءالطا رفغیر آن دانسته و در ح یسیالر

وجه  بالجمله بهترین آن سفید بستانی تازه سنگین بالیده آنست و

   .نفع آنست جلالت و عظم ن علیحده از احریضآذکر 

   .در دویم گرم و در آخر اول خشک با قوت مسهله :نآطبیعت 

و مخرج بلغم رقیق و  قلیل الغذا و مسهل :نآل و خواص افعا

را کوبیده و شیر  درم آن چون پنج ریاح اخلاط محترقه و محلل

و یا عسل بیاشامند و نیز چون ده  و یا شکر سرخ گرفته با فانیذ

آب بجوشانند و بمالند و صاف  را بکوبند و در نیم رطل درم آن

چون ده درم  ن ریخته بنوشند و ایضاًآکرده ده درم شکر سرخ در 

 و از هر یک نیم مثقال و قسط تلخ را با مغز بادام مغز مقشر آن

 داخل کنند و با انجیر مثقال و از هر یک یک نطرون و انیسون

بخورند  هتا دو جوز هعسل بسرشند و مقدار یک جوز خشک و

ن با آازند که ده درم مغز مقشر س ن ناطفآ زادستور چون ه و ب

وزن مزبور با عسل و شیره انجیر ه مغز بادام و انیسون و نطرون ب

 .قوام آورند و شب وقت خواب بخورند پیران را بسیار موافقه ب

را در صره  ن که افتیمونآبن مصنوع از جماءال *اعضاءالراس*

ن برآید و بنوشند و آن در آتا قوت  ن اندازند و یا بمالندآ ربسته د

و  و وسواس ن شیرینی مناسبی بیاشامند جهت مالیخولیاآبالاي 

و اکثر امراض سوداویه  و جرب و حکه و جذام و خفقان توحش

ن و اندك نمک آمنجمد از شیره  دستور آشامیدن لبنه ب مؤثر و

آشامیدن  *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* .هندي فعل آن اقوي

ا عسل منقی سینه و یا فانیذ و یده و ین با آب انجیر خیسانآشیره 

و اکثر امراض بارده صدریه و  نزلات صاف کننده آواز و منضج

و زیاده کننده منی و نیکو کننده رنگ رخسار و دافع  مقوي باه

حمصیه  ریاح و محلل آنها است و چون داخل مزورات ماشیه و

بلغم خام و مواد محترقه نماید و  و اسهال نمایند نضج و تحلیل

عسل جهت  ن با فانیذ و یا شکر سرخ و یاآآشامیدن ده درم شیره 

تر  و لحمی نافع و با اندك نمک هندي ادرار آن قوي استسقاي زقی

 دستور مسطور در دفع قولنجه و انفع و خوردن مغز مقشر آن ب

ن که مغز فلوس آمؤثر و معتادین قولنج را اوفق و آشامیدن شیره 

بلغمی بعد از نضج  بحل کرده باشند جهت تن آدر  خیارشنبر

گدازد و  ست که هر خلط منجمد را مییا ن از جمله ادویهآماده و 

باید خورد نگرداند و لهذا بالاي شیر  هر خلط رقیق را منجمد می

   .گرداند در معده را منجمد می که آن

   .رینیهاو شی ن انیسونآ مصلح ،معده مضر

ن زیاده مضر و غیر آاز پنج درم تا ده درم و از  :نآمقدار شربت 

   .مجوز

اند که چون در شیر داخل  گفته است و الخضرا حبۀ :بدل آن

ده درم حب القرطم باشد و  شیر نمایند باید که در هر یک رطل

دهن ه ن قریب بآ اشامند تا عمل نماید و دهنآن را بی نیم رطل

ن و منجمد کننده شیر و جدا کننده آتر از  است و ضعیف انجره
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 قرطم .بطن است ن مسهلآن از جبنیت و دهن بستانی آیت یما

ن آنامند و نبات آن بلندتر و برگ  یونانی اطریطوسه برّي را ب

ها رسته و باقی شاخها خالی و  ین شاخا تر از بستانی و در طولانی

ن آن پنج عدد خار و گل آهاي  ین شاخا برگ و سفید و نیز در بی

   .تخم بستانیه ن شبیه بآزرد و تخم 

   .در دویم گرم و در سیم خشک :نآطبیعت 

 قدر یک مثقاله ن بآآشامیدن برگ و ثمر  :نآ افعال و خواص

اند چون  مفید و گفته جهت لسع عقرب با شراب فلفل با نیم مثقال

ملسوع برگ و یا ثمر آن را در دهان نگاهدارد مادام که در دهان 

  .کند عود زلم سم نکند و چون بیندازد باأوست احساس تا

   قرطمان◄
مهمله مشاله و فتح میم و الف  يضم قاف و سکون را و ضم طاه ب

   .است اند که جلبان فارسی است و گفته و نون معرب هرطمان

درخت ه اسم درختی دانسته شبیه ب دینوري ابوحنیفه :نآماهیت 

ن خوشبو آشود و برگ و شاخ  و در ساحل عمان یافت می چنار

   .است

جهت  قدر دو مثقاله ن بآآشامیدن خشک  :نآافعال و خواص 

الها مذکور خواهد  حرف در اند و هرطمان مفید دانسته سهالرفع ا

  .شد

   قرظ◄
معجمه مشاله بعضی گفته معرب  يفتح قاف و سکون را و ظاه ب

و  سریانی خجفرومیثاه و ب فارسی بزغنده فارسی است و ب کرت

طاي ه ب مصري سنطه و ب هندي کیکره و ب یونانی عرصمودونه ب

مهملتین و در  يصاد و طاه معجمه نیز و صنط  ب يظاه مهمله و ب

   .نیز نامندمیان هر دو نون 

 عصاره غیلان است که اقاقیا اند ثمر نوعی از ام گفته :نآماهیت 

عربی صمغ آنست و درخت آن خاردار و بعضی برگ  ن و صمغآ

و چوب ن قوي آاند و ساق درخت  دانسته سلم و بعضی ثمر سنط

 رنگ سیسم و آبنوسه آن صلب و چون کهنه گردد سیاه رنگ ب

رد و نهاورته گپایه  الهگو بن اندك سفیدي و اهل هندا گردد ب می

ها و  آن و شاخ سازند براي صلابت ن میآو کادي و چهکره از 

و از  هندي قدر دانه تمره ن بآستوي و تخم ن غیر مآهاي  چوب

گردد و در  ن کوچکتر و در خامی سبز و بعد از رسیدن سرخ میآ

ن آو گل  ن نازکتر و مانند لوبیاآغلافی مانند تمر هندي و از 

باشد و خوشبو از برگ و  زرد می سفید و بعضی زرد و در هند

را جلود  نمایند و آن وست حیوانات میپثمر آن دباغت ادیم و 

ن یعنی اقاقیا آنست که از ثمر آنامند و بهترین عصاره  القرظ می

 ن مفصلاًآن اخذ نموده در سایه خشک کرده باشند و بیان آخام 

   .ف مذکور شدالالف مع القا در حرفر اقاقیا د

  .سرد و خشک و با قوت قابضه  :ناجزاي شجر آ طبیعت

ساییده آن  مسواك به چوب بیخ آن و سنون: افعال و خواص آن

ن و نیکو کننده رنگ رخسار و آدندان و مستحکم کننده  جالی

ن آو بخور  خار آن حابس اسهال برگ و آشامیدن آب طبیخ

 گبر ن و ضمادآ و رافع درد مسترخیه مستحکم کننده اعصاب

  .نافع هت التیام جروح عظیمه رطبهجن آتازه 

   قرع◄
تح را نیز آمده لغت فه فتح قاف و سکون را و عین مهمله و به ب

هندي نیز ه و ب فارسی کدوه و ب عربی دباءه عربی است و نیز ب

رومی ه و ب سریانی قراءه و ب ترکی قباقه مشهور بدان است و ب

   .ندنام نامند و دیسقوریدوس قلوفیا ونانی قروفایه ب و فلوفرنیا

نامند و بیاره دار و  را یقطین نآثمر نباتی است که  :نآماهیت 

ن آود و برگ و شاخ ش بر مجاور خود بر زمین و دیوار نیز پهن می

ن آن و بیخ آتر از  خشن و مزغب تر از خیار و بزرگتر و قوي

و مطلقا آن دو نوع است  باریک و بلند و اندك شیرین و مسکر

ه و ب فارسی کدوي تلخه ن کوچکتر و بآشیرین و تلخ و ثمر تلخ 

سبز و رومی و شیرین اند دو نوع است  نامند و گفته هندي تونبري

و دو ذرع ه صنفی مدور و صنفی طولانی تا ب ،ن اصناف استآ

 یکه ن از یک شبر هم کمتر تا بآزیاده هم شنیده شده و قطر 

است و صنفی کوچک  الهگو بن بلاد هنده شبر و این مخصوص ب

و این  آنشکل ه قدر نارنجی و امرودي بسیار بزرگ و به ب

و هندوستان است و بسیار نازك و لذیذ  بلاد دکهنه مخصوص ب

هندي دهیندس نامند و از همه اصناف بهتر و ه باشد و ب می

شکل و در  تر و صنفی بسیار بزرگ صراحی تر و نازك لطیف

را برآورده خشک کرده باشند تا مقدار  نآن که مغز آپوست 

 الهگبنه نجد و این مخصوص بگ می و یا برنج گندم صد رطل کی

برند  شود و در هندوستان می این بزرگی نمیه جاي دیگر ب است و

سازند هر قدر که  ین طنبور میا شود و از روپیه فروخته می تا صد

شود و صنفی  ن بلندتر میآن زیاده که او از آیمت بزرگ باشد ق

 بلاد هنده و این مخصوص ب زهومت ن باآ طولانی مستدیر و لحم

ه خورند و مسلمین کمتر و ب است و هنود این را بسیار می الهگو بن

شیرینی و مرباي این خوب  .نامندالی کونده گهندي پیته و به بن

شود و لحم اینها همه سفید است و تخم همه طولانی پهن و نیز  می

شود مدور و بعضی اندك طولانی و خیاره دار و پوست  صنفی می

و  یاندك سرخه ل بین در خامی سبز و بعد از رسیدن سفید ماآ

ن با اندك شیرینی و این را آو طعم  گرن لحم و مغز آن سرخ

هندي کدیمه نامند و بهترین ه و ب مکه فارسی کدويه به و بمزو

دار نباشد و  ن سفید نازك تازه شیرین آنست که ریشهآهمه 

   .متوسط در بزرگی و کوچکی باشد
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  .سرد و تر در دویم مطلقاً :نآطبیعت 

و  بول و مفتح سدد و مدر و مرطب مبرد :نآافعال و خواص 

مزمنه و حمیات حاده و  و خلفه ل کننده یرقانیبطن و زا ملین

و سریع الانحدار و مناسب  خوردن پخته آن قلیل الغذاء

اگر در معده  محرورالمزاجان و صفراوي و مولد خلط صالح تفه

تنهایی سریع الفساد و ه فاسد نگردد قلیل الانهضام زیرا که ب

ه خلط غالب موجود در بدن است و مولد خلط سمی به استحاله ب

فواکه مناسبه خلط ترکیب نمایند  رد و چون بااسبب لطافتی که د

یا آب و  سفرجل با راگرا مبدل گرداند مانند آنکه  کیفیت آن

الانفاق  و یا زیت در روغن بادام و یا سرکه و یا آب انار غوره

طبخ نمایند مولد خلط صالح و جهت صفراوي مزاجان و 

ن با سرکه طبخ دستور چوه محرورین و حمیات حاده نافع و ب

و معتادین بدان زیاده  نمایند ولیکن ضرر آن براي صاحبان قولنج

مولد  مانند خردل حریف یءمولد قولنج است و با ش زیرا که قرع

قابض و  ط شور و با قابضمولد خل مالح یءخلط حاد و با ش

 *سأاعضاءالر* .خلط مناسب آنه همچنین با هر چیز مستحیل ب

خام آن با شیر دختران در بینی  یا ریختن آب افشرده و نشوق قطور

و  حار ن بر سر جهت صداعآدستور گذاشتن جراده ه و گوش و ب

 هیدیسا ی و ضمادخواب و بی و اورام حاره سرسام و هذیان و جنون

ن و صداع آن بر پیش سر اطفال و غیر اطفال جهت ورم حار آ

ی و بر چشم جهت ورم حار خواب و بی حار و رفع خشکی دماغ

ن در بینی باعث آآب آن و آشامیدن و قطور ا ن و شستن سر بآ

ن جهت آ و مضمضه تسکین صداع حار و تنویم مبرسمین و غرغره

در گوش جهت تسکین و قطور آن  حار دندان و درد وجع حلق

آب مطبوخ پوست خشک  درد آن خصوصاً با روغن گل و سعوط

و قطور آب آن به تنهایی و یا با روغن گل جهت درد دندان 

ن نیفتاده باشد آل گکدوي بسیار کوچک تازه منعقد که هنوز 

که در خمیر گرفته و زیر آتش مشوي نمایند در چشم براي رفع 

 ن و جهت رمدآدستور آب گل ه رقان مؤثر و بزردي حاصل از ی

و شکر  هندي ن با تمرآحار نیز نافع و آشامیدن آب مطبوخ 

و جنون و  حار و وسواس و درد سر جهت تسکین حرارت دماغ

آشامیدن  *اعضاءالصدر* .دشارات معده باکه از بخ رمدي

مقشر و یا  مطبوخ آن با کشک الشعیر و یا با ماش اسفیدباج

ه ن در روغن بادام جهت درد سینه و سرفه حار و بآمطبوخ 

 .تخصیص که مغسول باشده آن ب دستور آشامیدن سویق

 و گرمی کبد عطش مطبوخ آن مسکن *اعضاءالغذاء و النفض*

سبب ازلاقی که دارد ه صفراوي و دافع فضول حاره ب حار و کرب

است و سویق آن  ولیکن موجب سستی و ارخاي معده و امعا

و خون و کرب و  حدت صفراحابس بطن و مسکن عطش و 

 یا دو ثلث رطل قدر ثلث رطله آشامیدن آب مطبوخ معصور آن ب

اعتدال با مغز ه ب و با عسل و اندك نطرون ملین بطن و مسهل

آن مسهل  ا شراببمربا و  و بنفشه و ترنجبین فلوس خیارشنبر

هاي صفراوي و دموي و با تمر هندي و شکر بو جهت ت صفرا

جهت حرارت دماغ و  ردهگو منقی امعا و  مسهل صفراي سوخته

و آب مطبوخ درست در خمیر و گل گرفته  رمد و حمیات حاره

ده درم شکر و با  با قدر نیم رطله دستور ماءالقرع به ن بآ

 و کبد و قلب شربتهاي مناسبه لطیفه جهت تسکین حرارت معده

ه حاده و شیخ و حمیات حاده دقیه و غیرها و اکثر امراض حار

چند ماءالقرع نافع است از  نوشته در ذات الجنب هر یسیالر

اه مضر است از جهت آنکه مدر است و مطبوخ آن با گجهتی 

سرکه نیز جهت حمیات حاده صفراویه و کسر حدت صفرا و 

خون و اکثر امراض حاره حاده و نیز باعث سرعت خروج آنست 

ی هضم آن و با یوشت باعث سرعت و نیکواز معده و با گ

ه و حمصیه با روغن بادام جهت سرفه و ترطیب یمزورات ماش

هاي حاره و آشامیدن بدماغ و بدن و تسکین حرارت جگر و ت

بچه و یا با مغز تخم آن جهت رفع  با خروس مطبوخ کدو مرق

عدیل و  هاي حاره و غشیه و رفع سمیت اخلاط سمیه بیبو ت غشی

 رده و احشا مسکن حرارت و لهیبگضماد آن بر معده و کبد و 

 و نزف الدم احشا ن جهت بواسیرآآنها و آشامیدن پوست خشک 

دموي و و بالجمله اقسام قرع جهت محرورالمزاجان صفراوي و 

جوانان و بلدان حاره نافع و مضر مخالف آنها و مولد قولنج و نفخ 

و ثقل در معده و مسقط اشتها و مولد بلغم و مواد بلغمی و سوداي 

ه که کدو ماست و ب ن با ماستآاحتراقی از بلغم و مطبوخ تراشه 

 و نمک و نعناع و فلفل هندي رایته نامند چون با خردل و سیر

استعمال نمایند مبرودالمزاجان را موافق و محرورالمزاجان را 

 ین قآ مصلح .احتیاج بدانها بدون نمک و اندك نعناع نیست

و  و زیره هندي و قرنفل و عود با ماءالعسل نفرمودن و آشامید

و نعناع و جوارشات حاره عطره و پختن آن با روغن و داخل  سعد

و اشیاي حاره دیگر و نمک در  کردن فلفل و خردل و آبکامه

و صفراوي مزاجان آب غوره و انار و مبرودین و در محرورین 

و یا با  نامند با شکر سرکه و امثال اینها و مرباي آن که مسیر

ترین مربیات و لذیذ و مقوي دماغ و مولد خون صالح  عسل معتدل

ن و سریع الهضم اگر در آو دافع مواد سوداویه و امراض حادث از 

ن آگردد و عسلی  مستحیل بدان می معده بلغم بسیار نباشد و الا

و  و هاضم ن ملطفآ للحو م ريبراي مبرودالمزاجان بهتر از شک

ن موافق آدار  مسکن حدت صفرا و خون خصوص چاشنی

 ذرور *القروح و الجروح* .جان و مضر مبرودینامحرورالمز

قطع نزف الدم جراحات و رفع  ن جهتآپوست خشک سوخته 

زخمها و زخم ذکر و اعضاي یابس المزاج و با روغن گاو  کلهآ

دستور مغز ه و ب و با سرکه جهت بهق تازه جهت سوختگی آتش
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. نیز الاخوین دم ن با آرد جو سرشته جهت سوختگی آتش و باآ

و اورام حاره و  یده جهت حمرهیضماد کدوي سا *الاورام*

را گرفته با ربع وزن  و مغز جوف آن ن که آب تازه لحمآروغن 

و یا روغن بنفشه بادام و قدر مضاعف و یا غیر آن  ن روغن کنجدآ

 د تا آب برود و روغن بماند مانند روغن بنفشه و نیلوفرطبخ دهن

   .است

   .سرد و تر :نآطبیعت 

ن و آو رافع یبوست  بدن و دماغ مرطب :نآافعال و خواص 

گوش  و سهر مفرط و تشنج یابس و درد منوم و جهت مالیخولیا

و  قطوراً و صلابات شرباً و سعوطاً حار و سرفه حار و دق و تلیین

ن آرا جدا کرده خصوص که تخم  نآنافع و چون پوست  تمریخاً

 و شحم را از لحم خوب مستحکم نشده و خام باشد و مجموع آن

شود و  مهرّابز بکوبند و بجوشانند تا خوب  ردهگو تخم با پیه 

را بگیرند در جمیع افعال ن بگذارند تا سرد شود و چربی بالاي آ

 آنست که با روغن کنجد از ترطیب و تبرید و غیرها اقوي از دهن

الحدید پر  ا بریده در جوف آن خبثر سازند و چون سر کدو

همان قطع بند کرده بگذارند و بعد از چهل ه را ب نمایند و سر آن

را گرفته با حنا خمیر نمایند و بر مو خضاب کنند  روز آب آن

  .مغز تخم کدو و خضاب نیکو است

در دویم سرد و در اول تر و با قوت مسکنه اخلاط  :نآطبیعت 

   .حرکهمت

و  بدن و جهت رفع خشونت سینه مسمن :نآافعال و خواص 

و  هاي حاره و قرحه امعابو ت و سرفه حار و تشنگی هینفث الدم ر

البول و امثال  و حرقت دهرگ مثانه حادث از خلط حاد و لاغري

و  و بیخوابی اینها نافع و روغن تخم آن جهت رفع یبوست دماغ

 و سعوطاً صفراوي بیعدیل شرباً و قطوراً هاي حاره و مغصبو ت سل

 دم روغن مغز تخم کدوي شیرین با و ضماد و طلاء و تمریخاً

ن جهت قروح سر و بدن آنرم سوده و یا با جرم مغز  لاخوینا

   .اطفال و گوشه دهان و بناگوش و مذاکیر و غیرها مجرب

   .تا هفت مثقال :نآمقدار شربت از تخم 

القرع و مربی  و خیارین و حلوا و دهن مغز تخم هندوانه :نآبدل 

  .کبیر ذکر یافت آن در قرابادین و مخلل

  المر  قرع◄
  .نامند هندي تونبريه که ب یعنی کدوي تلخ

ن آن از آبیاره کدوي شیرین و ثمر ه در نبات شبیه ب :نآماهیت 

   .تر کوچک

   .بسیار گرم و خشک و سمی :نآطبیعت 

ودن ـفرم ـیق و قوي ـین مقآمقدار قلیلی از  :نآ افعال و خوص

قدیم و سرفه رطب کهنه نافع  طبالنفس بارد ر ت ضیقـآن جهه ب

و امراض رطوبی  آن جهت رفع یرقان ل آن و نشوقگآب  و قطور

رم و خشک و گ هندي بکهمه نامنده ن که بآو دماغی نافع و بیخ 

با ادویه  یا مرکباً مفرداً و ضماداً اورام و اوجاع بارده طلاء محلل

خشک را بشکافند و در  مناسبه و گویند که چون کدوي تلخ

باشد برآورده نرم  می که مانند پرده عنکبوت اي هجوف سر آن پرد

رقان اصفر که نمایند جهت رفع ی ن را سعوطآسوده اندکی از 

چشمها و رخساره همه زرد شده باشد و اکثر امراض دماغی و 

  .از بینی و چشم گاخراج رطوبات و بلاغم زرد رنه رطوبی نافع ب

   الدارچینی قرفۀ◄

عربی لغت کسر قاف و سکون را و فتح فا و و ها ه که قرفه ب بدان

و مراد اطبا پوست درخت  قاًمعنی پوست درخت مطله است ب

ه و ب سریانی ضروافوره و ب یونانی فنیضیطراسه است و ب یخاص

   .نامند ي تجهنده و ب رومی فیرفنیطوسنین

رخت نوعی از تحقیق پیوسته پوست ده آنچه ب :نآماهیت 

تر از  رسد و ضخیم هم میه ب دارچینی است که در جزیره سیلان

رنگ ه باشد بعضی ب تر و اصناف می ن خشنآدارچینی و پوست 

زردي و سفیدي با ه ل بیتر و بعضی ما دارچینی و بعضی تیره

با اندك حدت و  حه قرنفلیراه ن شبیه بآحه یخطوط و بعضی را

 هحه دارچینی و این را قرفیراه القرنفل و بعضی ب هاین را قرف

القرنفل  هحه و بهترین همه قرفیالدارچینی نامند و بعضی کریه الرا

دارچینی رنگ تیره آنست که با حدت و خوشبو باشد و بسیار 

ترین همه کمرنگ اغبر کریه  کهنه فاسد شده نباشد و زبون

   .تفصیل ذکر یافته و در دارچینی بحه آنست یالرا

القرنفل در مزاج  هقرف .در آخر دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

دارچینی یعنی ه الدارچینی قریب ب هو قرف و افعال مشابه قرنفل

   .اند تر دانسته ن قويآن و بعضی از آضعیفتر از 

س و ألراعضاءا* .مقوي اعضاي باطنی :افعال و خواص آن

و اوجاع  و امراض عصب و صرع و لقوه جهت فالج *العصب

ین فعل ا سرد و در مقوي معده و کبد *اعضاءالغذاء* .مفاصل

 آن با سرکه ضماد *الاورام و القروح. *اند اقوي از دارچینی گفته

   .رافع اورام و جرب و قوبا

   .تا دو درم :نآمقدار شربت 

  .است سلیخه :نآبدل 

   قرقمان◄
فتح ه کسر قاف و سکون را و کسر قاف و میم و الف و نون و به ب

   .نیز آمده الف و نونو میم و  قاف هر دو

چیزي است مانند قاو که در جوف بعضی اشجار  :نآماهیت 

حجازي و صعیدي و  رسد خصوصاً درخت خرما و مقل کهنه می



  مخزن الادویه            620

      

خورده که در جوف درختهاي  چیزي است کرمانطاکی گفته 

   .درخت مقل استه رسد و مخصوص ب هم میه کهنه ب

  .در دویم گرم و خشک :نآبیعت ط

ر یمزمن و سا حابس نزف الدم و اسهال :نآافعال و خواص 

و سفید  آن جهت تقویت لثه و شیر و سنون بول سیلانات و مدر

  .بدن نافع جهت نرم کردن جلد آن با سرکه کردن دندان و ضماد

  ماعقرقوم◄
فتح قاف و سکون را و ضم قاف و سکون واو و فتح میم و ه ب 

لغت یونانی  .ما نیز آمدهعین معجمه و میم و الف و قرقوعسکون 

   .است

است زیرا که قرقو زعفران است و  زعفران دهن فلث :نآماهیت 

ن خوشبوي سنگین سیاه آثفل را نامند و مختار و بهترین  ماعم

دندان ه رنگ آنست که در آن چوب نباشد و چون بخایند ب

ب حل کنند آب را آد و دندان را رنگین کند و چون در ببچس

   .ران نماید و انطاکی دهن زعفران دانستهرنگ زعفه رنگین ب

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

 و محلل و مسخن و مقوي اعصاب منضج :نآافعال و خواص 

و رافع ظلمت چشم و  آثار آن جالی و اکتحال بول صلابات و مدر

  .مقوي روح باصره  است

   قرمز◄
کسر قاف و سکون را و کسر میم و زاي معجمه لغت رومی ه ب

و صبغ  عربی دودالصباغینه اند لغت ترکی است و ب است و گفته

ه و کم رنگ و ب ریزانگرم رنکفارسی ه و ب نیز و قفر ارمنی

و دیسقوریدوس در  نامند سریانی اغنیوسه و ب یونانی انیقروس

   .نامیده رابعه قفیس

هاي اشجار  حیوانی است کوچک که در برگ :نآماهیت 

 قدر دانه عدسیه رسد و تا ب هم میه ب خصوص درخت جیدار

گردد  تر می شود سرخ شود و سرخ و هر چند بزرگ می بزرگ می

نشیند و چیزي  و گویند شبنمی است که بر برگ بعضی اشجار می

ی و ـحیوان ر آن برآمدگی مثل سرـدانه عدسی بر سه شبیه ب

قدر دانه نخودي مستدیر و ه شود تا ب آهسته آهسته بزرگتر می

خواهد طیران کند پس  گردد که گویا می مانند حیوانی پرنده می

آید و هر  کوچکی سرخ رنگ برمی شکافته شده از جوف آن کرم

 را با شراب گردد و آن چند کهنه گردد رنگ آن زیاده می

نمایند با شراب یا آب و رنگ  نوعی خاص و طبع می بهکشند  می

ریزان در رنگ آمیزي نقاشی گنررا اخذ نموده نقاشان کتاب و  آن

برند و یک جزو آن ده  کار میه ب و کتابت و رنگ ابریشم و پشم

 جزو حریر و یا پشم را که در آب جوش داده باشند خوش رنگ

شود و  دان خوب نمیـان پنبه بـو ریسم گرداند و رنگ کتان می

 آنست که آنخمري  .باشد خمري و غیر خمري گویند دو قسم می

دانه  باشد و یک کشند و بالیده و خوش رنگ می را در شراب می

گرداند  زودي آب را خوش رنگ میه را چون در آب بمالند ب آن

ن بهتر آغیر خمري و بهترین الوان احمر است و از  خلافه ب

رنگی در سرخ نیست زیرا که رنگ این شکفته و خوش نما و 

بنویسند و ابریشم و پشم رنگ  باشد خصوص که بر طلا براق می

ن تازه بسیار سرخ آباشد و بهترین  نموده بدان ثابت رنگ می

   .آورند رس و بلاد ارمنآنست که از قب

   .در دویم سرد و خشک :نآطبیعت 

 *اعضاءالنفض* .با قوت قابضه و حابس دم :نآافعال و خواص 

هفته هر روز پی هم با عسل  تا یک قدر دو درهمه آشامیدن آن ب

جهت منع حمل و  ا سرکهاند و ب مجرب گفته جهت قطع حیض

ن آ ضماد *الجروح و امراض الاعصاب. *بواسیر آن مجفف ذرور

دستور با سرکه ه با عسل جهت الصاق و التیام جراحات عظیمه و ب

خاصه  اعصابو نیز با سرکه جهت شکستگی اعضاء و جراحات 

ن آآب مطبوخ  نطول *الزینه* .قوي الاثر ر اعضاء عموماًیو سا

   .ی و درازي موي و مانع تولید قملیصلابات و نیکو محلل

 بآن با ابریشم سرخ در رفع ت دو درم و تعلیق :نآمقدار شربت 

  .مؤثر

   قرن◄
و  سریانی قرنهه فتح قاف و سکون را و نون لغت عربی است به ب

   .نامند هندي سینکهه فارسی سر و شاخ حیوان و به ب

منزله سلاح و حربه است ه معروف است و آن ب :نآماهیت 

انات حلال گوشت مانند اقسام براي دفع موذي از خود و اکثر حیو

باشد و نوع نر را بزرگتر و بلندتر از  را می گاو و بز و میش و آهو

تر از ماده موي است و جمع  ماده و ماده تکون آن بیشتر و غلیظ

   .ن قرون آمدهآ

   .دویم سرد و خشک در :طبیعت مطلق آن

مغسول و اکثر  مانند ملح قابضو  مجفف :افعال و خواص آن

آن جهت منع نزول مواد  اکتحال *العین* .آنست مستعمل محرق

جهت نفث الدم هر عضوي و  *اعضاءالنفض* .سوي عینه ب

 معده و نشفجهت استرخاي  *ضفاعضاءالغذاء و الن* .بواسیر

ن در آ نافع و دستور احراق و ذوسنطاریا رطوبات آن و یرقان

ن حیوان بیان آهر حیوانی در طی ذکر  مقدمه ذکر یافت و قرن

ه یونانی سمفوریا و به و ب کاقرناویلاسریانی ه را ب لو قرن ای هشد

ه نر و ب و شاخ گوزن گاو کوهی فارسی سره وریس و بفرومی سم

خوذ از ایل پیر است و أن مآگویند و بهترین  هندي باره سینکه

نباتی را نامند  لاد اندلساصطلاح اهل بالغه از به ل را بنیز قرن ای

قول ه یونانی قرتمن گویند و قرتمن مذکور شد و نیز قرن به که ب
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را ثمري است  درخت و آن دقدر آزاه انطاکی اسم درختی است ب

   .گردد و سرخ پس سیاه می قدر زیتونه ب

 و قروح نافع و خاکستر جهت رفع اسهال :نآافعال و خواص 

آثار و چون بگیرند ثمر آن را در حال خامی که  ن جالیآبرگ 

زودي ه یده بر اورام و قروح گذارند بیشته ساگسبز باشد و سرخ ن

  .ل سازدیزا

   قرنفل◄
ه نیز و ب و قرنفولفتح قاف و را و سکون نون و ضم فا و لام به 

ه و ب فارسی میخکه و ب رفلونفرومی ه و ب رنیواسعیونانی 

   .نامند هندي لونک

ه تحقیق پیوسته آنست که نچه بآن اقوال بسیار است آدر ماهیت 

که آن جزیره  ر زیربادیاز جزا اي هثمر درختی است که در جزیر

شود  رسد و در جاي دیگر نمی هم میه نیز نامند ب را جاوه و بتاویه

از نصاري  اي هرقفو بالفعل آن جزیره در تصرف ولندیس است که 

هاي آن  و شاخ درخت کناره الجمله شبیه ب ن فیآاست و درخت 

نامند و  هندي چنبیلیه که ب هاي یاسمین باریک و بلند مانند شاخ

برگ ه ن شبیه بآسوي زمین میل کرده و برگ ه بلند شده باز ب

است باریک بلند از  تر و ثمر آن که قرنفل و از آن بزرگ انار

تر و اندك پهن و سر آن مشرف و بر سر آن  بند انگشتی کوتاه

ها که  هو چون خشک گشت در بست شکل حبابه ب اي هقب

را  گردد و آن آن جدا می هسبب سودن با هم اکثر قبه آورند ب می

و کم بو و رنگ  تر و اغبر و کم باشد نر آن بزرگ نر و ماده می

تر و در صفات مذکوره  ن کوچکآتر از ماده و ماده  کم طعم

تند طعم  حهیاقوي و بهتر و مستعمل ماده تازه خوشبوي قوي الرا

یدن و کوبیدن یشیرینی تیره رنگ بالیده آنست که در خاه ل بیما

 هن تمام خوب نرم گردد و خشبیت نداشته باشد و آنچه بآاجزاي 

   .این اوصاف باشد زبون خلاف

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

 *سأاعضاءالر. *با قوت تریاقیت و تفریح :نآافعال و خواص 

یسه باطنیه و حافظ آنها جهت تقویت یمقوي ارواح و اعضاي ر

 و نزلات و لقوه و فالج رطب بارد و ذهن و فکر و رفع صداع دماغ

 ر امراض بارده رطبهیسدد دماغی و سا متوالیه و سکته و تفتیح

که در  سوداویه دماغیه و عصبانیه نافع و سوداوي مزاجان و کسی

 و ضماداً و طلاء و نفوخاً ج او سودا غالب باشد شرباً و سعوطاًمزا

 دندان و درد دویه مناسبه و جهت تقویت لثهای و یا با یتنهاه ب

آن  و اکتحال مضغاً نکهت ی دهان و باعث طیبیبارد و رفع بدبو

و نیز خوردن آن جهت  غشاوه و جهت تقویت باصره و رفع سبل

رطب و  جهت سرفه بارد *اعضاءالصدر* .امراض مذکوره عین

و  ارد و وحشت و خوفب کهنه رطوبی و خفقان ضیق النفس

 *اعضاءالغذاء و النفض* .و مورث شجاعت آشامیدن آن وسواس

و  بارده و طحال ردهگو  و کبد مقوي معده و قوت هاضمه و امعا

و  یرحم و مسخن و رافع امراض بارده اعضاي مذکوره و ق و باه

غلیظه حاصله از اغذیه لزجه  ریاح و تحلیل و جشا و فواق غثیان

آن و علل بلغمی و و سلس  و تقطیرالبول غلیظه و استسقاي لحمی

زلق الامعاء رطوبی و امراض بارده رحم شرباً و  سوداوي و

مداومت  طشره آشامیدن نیم درم آن با شیر تازه دوشیده ب تاًفرزج

هر و طن در وقت آدرم  غایت محرك باه و مدوامت یکه ب

عدد  رحم و فرو بردن یک باعث حمل و تسخین پاکی از حیض

ن بر پیش سر آماده  و ضماد باعث عدم حمل و طلا روزن هر آنر 

آنها  جهت امراض بارده دماغیه مذکوره و بر اوجاع بارده مسکن

بر  ن با آب دهانآآنها و ضماد ممضوغ  محلل و بر اورام بارده

رده و امعا گ مضرنبین و گویند امقاربت باعث تلذذ ج دنز احلیل

   .عربی ن صمغآ مصلحو 

   .مثقال تا یک :نآمقدار شربت 

ت و نیم وزن اس ن بسباسهآوزن آن دارچینی و نصف ه ب :بدل آن

وزن آن نیز خولنجان ه و ب و نیم وزن آن خولنجان ن فرنجمشکآ

است که بگیرند  م مقام خمرین در جمیع افعال قاآ اند و عرق گفته

و  ل سرخگ را و نرم بسایند و از هر یک برگ یک جزو آن

نیم کوفته  نرم سوده یک و نیم جزو و برگ تانبول برگ گاوزبان

 شبانه روز بخیسانند پس یخته نیم جزو و همه را در گلاب یکب

قدر احتیاج بنوشند جهت ه دستور متعارف مقطر نمایند و ب به

و هاضمه و  تقویت اعضاي ظاهره و باطنه و معده و کبدتفریح و 

ر یو سا سدد و تعدیل اخلاط و استسقا و سموم و تفتیح دفع ریاح

را با شانزده  آن که یک جزو آن امراض بارده بیعدیل و شراب

 ین و یک جزو عسل مصفی در شیشه کنند و سر آنجزو آب انار

هفته برآورده  یکاز دفن نمایند و بعد  برا بسته در سرگین اس

را با  اند و اگر آن تر گفته مراتب قويه استعمال نمایند از خمر ب

ارده ـراض بـد جهت امـت مرتب نماینـقوام آورند و شربه شکر ب

و شراب آن در  اند و جوارش و دهن تهر دانسـنظی صعبه بی

  .کبیر مذکور شد قرابادین

   بستانی لقرنف◄
 و رام تلسی هندي انبله است و ب برگ فرنجمشک :نآماهیت 

 ن مانند عرق قرنفلآ نامند و در فرنجمشک ذکر یافت و عرقنیز 

قرنفل بستانی را بر  حه عوام اهل شیرازیاست در طعم و را

ه نمایند جهت مشابهت گل آن ب غلیظ بستانی اطلاق می قنطوریون

  .حهیطریت و راع قرنفل در

  شامی  قرنفل◄
   .است لغت مغربی است قرنفلیه
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ذرع و خشن و با  قدر یکه نباتی است ساق آن ب :نآاهیت م

ن آو گل  و برگ بنفشه گ لبلابربه ن شبیه بآها و برگ  هشعب

و بیخ آن شبیه  بوي قرنفله سفیدي و خوشبو شبیه به ل بیما بنفش

ضع ان اکثر موآمنبت  .سیاه و در بو مانند دارچینی خربقه ب

   .روید یکجا می نمناك و با بادروج

  .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

آشامیدن آن جهت  *س و غیرهاأاعضاءالر* :نآافعال و خواص 

ن جهت صرع و ورم ریحی و آبرگ  دستور ضماده و ب صرع

ن و آانجماد شیر در  و تحلیل و ورم پستان رطوبی و ابتداي غرب

آن جهت عسر  ن جهت زکام و آشامیدن آب طبیخآیدن گل یبو

ن جهت آو جلوس در طبیخ  نفس و سرفه رطوبی و عسرالبول

ن جهت وجع حادث از احتباس آو آشامیدن بیخ  احتباس حیض

و ضماد مطبوخ  وامجهت لسع ه و با شراب و اسقاط جنین حیض

را کوفته در روغن  ن با آب جهت کوفتگی اعضا و چون بیخ آنآ

   .بدان جهت کزاز و لرز حمیات نافع طبخ نمایند تدهین و تمریخ

   .ن بنفشهآ مصلح ،محرورین مضر

  .درم است یک :نآمقدار شربت 

   ن السنبلقرو◄
ضم قاف و را و سکون واو و ضم نون و الف و لام و ضم سین ه ب

   .موحده و لام يمهمله و سکون نون و ضم با

ابیض  در ماهیت آن اختلاف بسیار است بعضی بیخ نوعی از سنبل

و بعضی گفته که شود و قتال است  اند که با سنبل یافت می دانسته

شود و بعضی بیخ خانق  نیز یافت می در ریشه بعضی از سنبل هندي

اند بیخی است  ی گفتهـاند و بعض دانسته و بعضی بیخ شوکران النمر

اند نوعی از بیش است و اصح  فتهو سمی و بعضی گ شبیه به بیش

را  هندي آنه اقوال قول اخیر است که نوعی از بیش است و ب

مع الیاء در بیش ذکر یافت و آن  ءالبا نامند و در حرف سینکهیا

خشندگی تر و درازتر و با در باریک سیاه رنگ باریک و از سعد

   .باشد رنگ نیز می و بعضی سفید

   .در چهارم گرم و خشک :نآطبیعت 

 آن با سرکه آشامیدن آن مجوز نیست ضماد :نآافعال و خواص 

بارده و تدهین  اورام صلبه جهت رفع دردهاي کهنه و تحلیل

جوشانیده باشند جهت امراض مذکوره و ضماد  نآروغنی که در 

ه آن جهت تحلیل صلابات اعضا مفید و ربع درم آن کشنده است ب

ر امراض سرسام و یو سا نالدم و سیاهی زبا اختلاط عقل و بول

 یکه مقدار بسیاري تا ب فرمودن و آشامیدن کافور یمداواي آن ق

 مقشر با برف هم با گلاب و شیره تخم خرفه و تا یک مثقالدرم 

گاوي و  ماست و یخ سرد کرده یا جلاب و قرص کافور با دوغ

و کافور با  مانند صندل کبدو  ضمده بارده بر قلباضماد نمودن 

گلاب و آب برگ بید و امثال اینها و آشامیدن شیر تازه دوشیده 

ترش و جو مغسول با جلاب سرد کرده و آشامیدن  سیب و سویق

 و ماءالقرع و ماءالخمار و لعاب هندوانه بآترش و  آب انار

  .سرد کرده با جلاب و مانند اینها بهدانه و بزرقطونا

    یسقر◄

تحتانیه و سین  مثناة يمهمله و سکون یا يفتح قاف و کسر راه ب

   .مهمله

و  ی است مانند مصوصینوع غذااند  بعضی گفته :نآهیت ما

اند آب  المیم مذکور خواهد شد و اکثري گفته حرف مصوص در

که باشد از ماهی و  گوشت سرد منجمد شده را نامند هر گوشتی

  .نآغیر 

    یصقر◄

تحتانیه و صاد  مثناة يمهمله و سکون یا يفتح قاف و کسر راه ب

   .مهمله

ی است که از لحوم لطیفه ینوع غذااند  بعضی گفته :نآماهیت 

و امثال اینها  و پاچه و جوجه مرغ خفیفه مانند ماهی و بزغاله

هاي تازه و خشک و  هها و میو و ترشی ترتیب دهند با سرکه

   .حهیالرا طیبۀادویه 

   .معتدل با برودت و رطوبت :نآطبیعت 

صفرا و خون حاد و قاطع بلغم و  مسکن :نآافعال و خواص 

   .محرورالمزاجان را نافع

مبرودالمزاجان و سوداوي و علل اعضاي تنفس و سرفه و  مضر

  .النفس ضیق

  المعجمه ءف مع الزافصل القا

   قزاح◄
مهمله لغت  يضم قاف و فتح زاي معجمه مشدده و الف و حاه ب

و  کمه و اهل شیراز را علجان نآ  همغربی است و اعراب افریقی

   .کماه نیز نامند

 و شتر رازیانهه وف در قیروان شبیه بنباتی است معر :نآماهیت 

ن آهاي  تر و شاخ ن باریکآچرد و از رازیان برگ  را می آن

ن آن زرد و تخم آبافته شده و گل  تر و متشعب درهم کوچک

زیانه و جمیع اجزاي آن از ن مانند راآو طعم  انیسونه باریک ب

هم ه نیز ب برگ و شاخ و گل و ثمر همه خوشبو است و در مصر

نیکو مرغی و علفی است  نیز و براي غنم رسد و در نواح شیراز می

   .فربه کننده آن

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 
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ه تخم آن مستعمل اهل آن نواح ب برگ و :نآافعال و خواص 

اوجاع بارده و  و مسکن و محرك جشا ریاح و محلل جاي توابل

و در اطعمه باعث لذت آنها و آشامیدن آب  و حیض بول مدر

احشا مجرب  درد و ریاح ن با ربع رطلی شکر در تحلیلآ خطبی

  .اند دانسته

  فصل القاف مع السین المهمله

   قس◄
   .ضم قاف و سین مهملهه ب

ن ریزه و مشبک و شاخ آثمر است برگ  بی لبلاب :نآماهیت 

   .ریکآن با

   .خشک گرم و :نآطبیعت 

ن جهت آ عصاره سعوط *سأاعضاءالر* :نآافعال و خواص 

آشامیدن آب برگ و ساق آن  *اعضاءالنفض* .عفونت خیشوم

امیدن آب بیخ آش *السم* .آن مخرج جنین و فرزجه حیض مدر

  .نافع جهت گزیدن رتیلا ن با سرکهآ

   قسب◄
موحده اسم عربی حجازي  يفتح قاف و سکون سین مهمله و باه ب

را مقلل و  آن نخل خشک شده نیمرس است و اهل مغرب تمر

ه ماي سنگ اشکن و برفارسی خه و برشوم و ب اهل نجد عرق

   .قسبک نامند شیرازي

کمال ه خرماي بسیار خشک نیمرس است که ب :نآماهیت 

وش دادن در آب جنچه را بعد از آباشد و  نرسیده باشد اقسام می

متساوي نموده خشک کرده باشند شکم  شکافته و پارچه غیر

درخت مانده  خورده و در بلا بلر نچه سر آنآدریده نامند و 

باشد و  تر می خشک شده باشد بلبل خورده گویند و این شیرین

بهترین همه بزرگ فربه هسته کوچک آنست که خشک و 

   .صلب باشد

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

رطوبات و مستحکم  مقوي معده و ناشف :نآخواص  افعال و

ن آخصوصاً که آب بر  حابس طبع و نفاخ و کننده الیاف آن

اخلاط سینه  و محلل منضج ردکانگبیاشامند و خوردن آن با مغز 

و اما اسرشی آن که خوب خشک نباشد گرم و تر و خشکی 

، آورد می اه اسهالگ معده و لهضم و مرخیی اندارد و نفاخ و بط

اند قسب قاطع اسهال  ردکان بریان کرده و گفتهگن مغز آ مصلح

است و بهتر آنست که  حادث از بلغم مالح عطش بلغمی و مسکن

و را مقدار کمی بالاي طعام سرد  سبزي آنه ل بیخشک اندك ما

و اما اوقال یعنی آنچه  تر بخورند خصوصاً صاحبان ضعف معده

زبون و مغز باشد همه اصناف آن  سته نابسته خشکیده بیهخام 

 ،ن اولی استآو کشیدگی معده و احشا و اجتناب از  مورث ریاح

خیسانیده و مطلق قسب مضر دندان و لثه  سرکه رد ن زیرهآمصلح 

ن در محرورین سکنجبین آمصلح  ،ر شرینیهاي نخلییاست مانند سا

انارین و در مبرودین زیره در سرکه خیسانیده و  و شراب حامض

  .ن استآبعضی گفته خرماي هیرونی عبارت از 

   قسط◄
اند معرب از  مشاله گفته همهمل يضم قاف و سکون سین و طا هب

)کت(اند معرب از  یونانی است و گفته قسطس
١

ه هندي است و ب 

ه و ب فرنگی کسته و ب فارسی کوشنهه و ب و قشنا سریانی قوشنا

   .نامند ههندي کت

ساق و  ن بیآو نبات  بیخی است شبیه به بیخ لفاح :نآماهیت 

ن عریض و گویند بیخی است خشبی آمفروش بر زمین و برگ 

قسم باشد  سه قسم می که قسط بدان .نامند هندي پهکرموله که ب

زردي سبک با عطریت است ه ل بیاول آن شیرین سفید اندك ما

سیاهی و ه ل بیو این را قسط بحري و عربی گویند و دویم تلخ ما

زردي و سطبري و سبک و کم بو و این را قسط ه ل بین ماآمغز 

ه سرخی و سنگین و در وزن شبیه به ل بیم مایهندي نامند و س

تلخی و این سمی و قاتل است و  و خوشبوي و بی چوب شمشاد

  ن آید زبون و از مطلق آن مراد قسطآاز  نچه بوي صبرآ

  النفع است و  هجلیل شیرین است و بالجمله از ادویه شریفه 

  حهییت راناخورده با عطر ن سفید تازه شیرین کرمآبهترین 

  سطبر لحیم آنست که چون بخایند اندك زبان را بگزد و 

ن هندي سیاه سبک وزن و بعد آن نازك باشد و بعد از آپوست  

ماند و بعضی بیخ  ن تا ده سال باقی میآن قسط شامی و قوت آاز 

نمایند و  قسط بحري میه را قسط شامی نامند و مغشوش ب راسن

حه و یو عدم عطریت را ن و قسط بحري صلابتآن فرق میا

است یعنی صفات قسط بحري در بیخ راسن ن گزیدگی بیخ راس

   .نیست

گرم در سیم و  یسیشیخ الر .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

اند قوت  رطوبت فضلیه نفاخه و گفته خشک در دویم گفته و با

 که مقرح جلد حدي استه مر آن ب و مرارت رافتحرارت و ح

  . است

مقوي اعضاي رییسه و غذاییت نافضه و : افعال و خواص آن

که  مسخن اعضا و از آنها رطبه و دافع امراض بارده و باه اعصاب

ه ر اخلاط و سم بیخون و سا آنها باشد و جاذب مراد تسخین

مستحکم کننده اعصاب  و مقوي دماغ *سأالر اعضاء* .ظاهر جلد

 بارد و دافع صداعمخدره دماغیه  ریاح ه کنندهو پراکند و محلل

                                                
ب: کتهه  .١
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النفع است و  ن امر عظیمآسفید که در  کهنه خصوصاً قسط رطب

و  و تشنج و کزاز و رعشه و لیثرغس از براي اوجاع مقدم دماغ

و غیره از امراض بارده رطبه دماغیه شرباً با عسل و یا ادویه  خدر

آن با روغن عربی  آن با عسل نیز و تمریخ مناسبه دیگر و ضماد

ن بجوشانند و بمالند جهت آکه روغن بز یا گاو باشد که در 

مزمن و  سر دردن با آب باران جهت آ امراض مذکوره و سعوط

 و ضماد آن با روغن زیتون جهت فالج ن جهت رفع نسیانآ لطوخ

آن در گوش مفتح  دهن و استرخا و درد گوش و به دستور قطور

 .وباي حادث از عفونات رافع زکام و سده بارد آن و بخور آن

جهت  و افسنتین آن با خمر مثقال آشامیدن یک *عضاءالصدرا*

ه و تنقیه سین النفس و سرفه کهنه و بهر و ضیق و ربو اوجاع صدر

لات آ* .با عسل و درد پهلو را نیز نافع از اخلاط لزجه لعوقاً

و  و استرخاي عصب جهت اوجاع مفاصل *المفاصل و الاعصاب

و فسخ آن و تسخین اعصاب و مفاصل و رفع امراض آنها و  عضل

 .نآدستور تدهین ه و ب باً و ضماداًشر ءالنسا جهت عرق

 آشامیدن آن با عسل جهت نشف *اعضاءالغذاء و النفض*

وبات و بلاغم و دفع آنها و قطع اخلاط لزجه و ریاح و تقویت طر

ض و اوجاع آنها و مثانه و تسخین و دفع امرا ردهگو  و کبد معده

ورم  و تحلیل و طحال سده کبد و عضلات بطن و جهت تفتیح

و درد رحم و با آب سرد جهت  و مغص و یرقان طحال و استسقا

و  و حیض و حب القرع و ادرار بول معده و امعا اخراج کرم

ن جهت ادرار حیض و قتل و آ و حمول قمع فرزجهه بخور آن ب

جلوس  دستوره و تسکین اوجاع رحم و ب و مشیمه اخراج جنین

 آشامیدن نیم درهم *اعضاءالتناسل* .ن و تکمید بدانآ در طبیخ

ن و آدستور ضماد ه جهت تقویت باه و ب ن با عسل و یا با شرابآ

 بآشامیدن آن با سکنجبین جهت ت *الحمی* .دهن آنه تدهین ب

 جهت لرز حمیات بلغمیه ن با روغن زیتونکهنه و ضماد آ ربع

ضماد  *القروح و الجروح* .از اخذ حمی یعنی پیش از نوبهپیش 

 ن با سرکهآو طلاي  دلو آثار ج جهت رفع کلف آن با ماءالعسل

موضع و  نآدر  ب و رویانیدن مويالثعل ن و عسل جهت داءراقط

که در صورت  ات و تشنجیحراججهت برش و نمش و سعفه و 

کهنه آن جهت قروح رطبه و تازه آن  هم رسیده باشد و ذروره ب

 آن با خمر و افسنتین تریاق مثقال یک *السموم* .مقرح جلد

و  سوي ظاهر جلد جهت رفع سم افعیه سموم و جاذب آنها ب

   .و امثال اینها از سموم قتاله نافع و رتیلا عقرب

 .مصلح آن انیسون ،هیضر رم .بینگلنگن آ مصلح ،مثانه مضر

   .مثقال تا یک درهم یک :نآمقدار شربت 

ترکی است  و گویند بدل آن وج نصف وزن آن عاقرقرحا :بدل آن

  .خطمی است نآ و مصلح

نیم کوفته  تلخ را مقدار چهل مثقال القسط ساده که قسط دهن

روغن  بخیسانند پس با چهارصد مثقال یک شبانه روز در شراب

آن طبیعت  یم بجوشانند تا شراب سوخته گرددآتش ملاا ب زیتون

   .گرم و خشک

قوي و  و محلل و اعضا و باه مقوي اعصاب :نآافعال و خواص 

هاي سوداوي و بلغمی پیش از بت رافع برودت معده و جگر و لرز

   .نوبه و مقوي موي و دراز کننده آن شرباً و تدهیناً

ابیض مر در صحراها و  و قسط هفت درهم :نآمقدار شربت 

ه کوهستان بلاد بحري از بلاد فارس که گرمسیرات نامند بسیار ب

نامند  البیضا که فاشرا هکرمه رسد گیاه و برگ آن شبیه ب هم می

و  تو تلخ و آن قسط احمر اس تر از بیخ فاشرا ن ضخیمآو بیخ 

 ود بسیار سنگین و ثقیل و آنش انطاکی نوشته که نوعی از قسط می

را دیدم  نامند و من نبات آن می را اهل آن بلد قسط تلخ و ماردارو

القسط و ادهان و  را برآوردم و تجربه کردم و دواء و بیخ آن

  .کبیر مذکور شد معاجین آن در قرابادین

   قسطرون◄
 يمهمله مشاله و ضم را يفتح قاف و سکون سین و فتح طاه ب

ي عدیعنی مت یونانی قسحروطروقونه مهمله و سکون واو و نون ب

ست که در اماکن بارده ا ن بدان جهت آنآآتش و وجه تسمیه ه ب

   .نیز نامند و رسماریتا را برطانیقی آن روید و اهل روم می

دیسقوریدوس گفته نباتی است که هر سال تازه  :نآماهیت 

ذرع و زیاده بر آن و مربع و  قدر یکه ن باریک بآروید ساق  می

تدریج باریک ه تر و ب عریض ین آنین باریک بلند طرف پاآبرگ 

طرف ساق  شبو و برومشرف و خو برگ بلوط ه شود شبیه ب می

ه ن شبیه بآخوشه و بیخ ه هاي مجتمع و در یکجا شبیه ب آن تخم

و باریک و مستعمل بیشتر برگ و بیخ آنست و انطاکی  خربق

و اقوال دیگر نیز در  بوي صعتره ن زرد و در بو شبیه بآنوشته گل 

الماهیت  هماهیت آن مذکور است و بالجمله از ادویه مجهول

   .است

   .میگرم و خشک در دو :نآطبیعت 

. با قوت تریاقیت نآجمیع اجزاي  :نآافعال و خواص 

آشامیدن برگ آن با آب جهت * اعضاءالرأس و الغذا و النفض*

جهت امراض  با عسل و سرکهمقدار یک درم آن . و جنون صرع

ادرار طمث و چهار  و جهت یرقان و با شراب و طحال کبد

یک  بطن و درخمی آن با شراب سمی با ادرومالی جهت اسهال

تناق خو ا و تفتیت حصات ار بولراد درم آن با ادرومالی جهت

و مقدار یک باقلاي آن با عسل کف گرفته بعد از طعام  رحم

ه از فساد معده و ب شاي حامضجو دفع  هاضمه جهت تقویت

ن جهت رفع آ آن و فرو بردن آب آن و آشامیدن طبیخ دستور مضغ

 .ف و جهت اسهال طبیعت و ادرار بولیذریع و عن یق



  625      باب بیست و یکم      / فصل چهاردهم                                                                                                                      

مزمن  هیجهت قرحه ر آشامیدن آن با ماءالعسل *اعضاءالصدر*

ولوث آن با شراب ممزوج اب هو چرك مجتمع در سینه و مقدار س

العین و * .نباشد الا با آب بم سینه اگر تالد گرم جهت نفث نیم

آن  عصاره و کمنه و قطور طبیخ آن جهت رمده اغتسال ب *الاذن

آشامیدن  *جاع المفاصل و غیرهااو* .دندان در گوش جهت درد

 آشامیدن سه درخمی *السموم* .و فسخ عضل ءالنسا جهت عرق

درم آن با شراب  یک ،سمی هوام درومالی جهت نهشا آن با

آن نیز با شراب جهت نهش  ضماد ،جهت دفع سمیت ادویه قتاله

ي است که اگر قبل ه حدن در سموم بآاند نفع  هوام ردیه و گفته

ن دفع آرداند و اگر بعد از گرا کم  از وقوع سم بخورند اذیت آن

  .سمیت آن نماید

  فصل القاف مع الشین المعجمه

  قشار کندر◄
مهمله و ضم کاف و سکون  يکسر قاف و فتح شین و الف و راه ب 

   .مهملتین ينون و ضم دال و را

با هم  اي کندره ی است که از سودن قطعهیها هریز :نآماهیت 

   .جدا شود و در کیسه آن ریخته گردد

   .گرم و خشک در دویم :نآطبیعت 

روهاي چشم و و در دا و مجفف قابض :نآافعال و خواص 

م الد اکحال و در مراهم و معاجین و غیرها مستعمل و جهت نفث

آن جهت رویانیدن  مزمن شرباً و ذرور و اسهال و قرحه امعا

گوشت بر جراحات و خشک کردن آنها و اصلاح قروح و 

له یتجفیف رطوبات سا آن جهت نشف جروح قدیمه و فرزجه

 رحم نافع و در کندر مزمنه از رحم و بریان آن جهت رفع حکه

  .نیز مذکور خواهد شد

   قشر◄
ه مهمله لغت عربی است و ب يکسر قاف و سکون شین و راه ب

نیز نامند و جمع آن  و چهلکا هندي چهاله و ب فارسی پوست

   .قشور آمده و قشره با ها مراد پوست نازك تازه نرم است

ها و ریشه و  هاسم جنس پوست اشجار از تنه و شاخ :نآماهیت 

ن و آباشد با مغز  ثمر و تخم است و الوان اکثر قشور مختلف می

خشک شدن از متفق و بالجمله در خامی و تازگی سبز و بعد گاه 

و مایل به سفیدي و اغبر و سیاه رنگ و بعضی بعد از کمال  سفید

و  گردد مانند اترج رسیدگی زرد مایل به سرخی و سرخ می

ثال اینها و نیز در غلظت و رقت و و غبیرا و ام و نارنج دارچینی

حه و عدم آن هر دو نیز یلطافت و کثافت و حدت طعم و را

الهضم و بعضی سریع  ید و نیز بعضی بطنباش مختلف و متفاوت می

تر  بعضی اشجار انفع و خوشبوتر و تندتر و لطیف الهضم و نیز قشر

حه یسبب عطریت راه آنست ب و سریع النفوذتر از جرم و لحم

و امثال اینها و نیز پوست  مانند اترج و دارچینی و قرفه و سلیخه

و  و رازیانه و کبر اند مانند بیخ کاسنی احد و الطف بعضی انفع و

خشک و مانند اینها و گاه  و گشنیز و نانخواه و دارفلفل کرفس

 و ترب تر از لحم آن مانند زردك الهضم باشد قشر بعضی سریع می

ن انفع است و سریع آها و لهذا با پوست خوردن و خیار و مانند این

بعضی خوشبوتر از لحم آنست  پوست و نیز قشر تر از بی   الهضم

تفصیل قشر هر ه و ب الهضم مانند پوست سیب              یو بط ولیکن نفاخ

 نوسشود و جالی چیز و منافع آن در بیان آن چیز مذکور شد و می

اند هر چیز را قشري است حتی معدنیات و فلزات  و غیر آن گفته

گردد مانند  ن جدا میآرا و قشر فلزات آنست که نزد کوبیدن از 

ن فلزات و آترند از اجرام  انواع توبالات و اینها الطف و جالی

کل و نقصان لحوم فاسده انفع و أتوبالات نیز ذکر یافت و جهت ت

تر از غیر  و قشار شاپورقان قابض بهتر از توبال آهن نحاس بالتو

ن قشر بطیخ است و اما آکه مراد قدماي اطبا از اطلاق  آن و بدان

است  ن قشر قهوهآن مراد از آو نواح  ین زمان نزد اهل یمنا در

 تر از جرم و گرم و خشک یعنی بن و طبیعت قشر هر چیز مطلقاً

   .لب آنست

تر مگر بعضی که ذکر  تر و نفاخ الهضم یبط :نآص اافعال و خو

   .یافت

   .گرم و خشک در دویم: اترج قشر

و هاضمه و  و دماغ مقوي معده و قلب :نآافعال و خواص 

یدن آن خوشبو کننده دهان و یو خا ریاح احشاي بارده و محلل

 ،ن نافع و اکثار آن مضرآن و قلیل آاز  و پیاز ل کننده بوي سیریزا

   .آن عسل مصلح

 و مخرج اقسام کرم سرد و خشک و مسهل: اصل الرمان قشر

   .و حب القرع معده و امعا

نچه از رمان آتر و  است سرد و حلو نچه از رمانآ: قشرالرمان

 امعا ن جهت ورمهاي سحجآ است سرد و خشک و ضماد حامض

با آب آن مقوي لثه و  و مضمضه و قطع خون بواسیر و اسهال

ن آسازند و بالاي  دندان و چون دو درم آن را بسایند و سفوف

   .قوت نمایده ب آب گرم بیاشامند اخراج دیدان

م و در افعال قریب یگرم و خشک در دو: اصل الرازیانج قشر

   .به بیخ کرفس

و مفتح و  ملطف .میگرم و خشک در دو :ساصل الکرف قشر

قشر دستور ه اض کبدیه و طحالیه نافع و برو جهت ام بول مدر

یعنی پوست سبز تازه : جوزالخضر قشر و و هندبا اصل کبر

ن ربی آاز را پخته  سرد و خشک و با حدت چون آن ردکانگ

   .رطوبی نافع ترتیب دهند جهت رفع خناق
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 ،ردکانگیعنی پوست صلب زیر پوست : جوزالصلب قشر

   .لذع زخمها و بی آن مجفف محرق خاکستر

ب سرد آرا نرم سوده بر  آن چون دو مثقال: الخیارشنبر قشر

ه دشواري شود بنوشد به که ب نزد وضع حمل هشیده زن حاملاپ

   .آسانی وضع حمل او شود

   .بالثعل داء آن جهت محرق :الفارسی قصب قشر

سرد و خشک در دویم و  یعنی پوست بیرون پسته :ستقفال قشر

تفصیل هر         هو معده است و ب و دابغ و مقوي امعا و مجفف قابض

انشاءاالله  یابد   ا در اماکن خود ذکر یافت و مییک اینها و غیر اینه

  .تعالی

   مشقش◄
کسر قاف و دو شین معجمه در میان هر دو میم ساکنه معرب ه ب

   .فارسی است کشمش

ل با اندك ینوع انگوري است کوچک مدور ما :نآماهیت 

ن نیز آرسیده  نست و زبیبترین انواع آ طولانی و الطف و شیرین

رس و  ها و از نیم ر انواع زبیبیو بهتر از سا بسیار شیرین و لطیف

باشد و این از براي  دار می نامند چاشنی ن که غوره کشمشآ غوره

و حلان ماهی  دیگر و طیور زیر طعام گذاشتن و در شکم مرغ

   .کردن بسیار موافق و لذیذ

  .مذکور شد در زبیب :نآطبیعت و افعال و خواص 

  فصل القاف مع الصاد المهمله

  قصاص◄
 ضم قاف و فتح صاد و الف و صاد مهمله اسم قسمی از خلره ب

مع  ءالخا رقیق الغلاف کوچک دانه بسیار سفید است و در حرف

  .الرا در خلر مذکور شد

  قصب◄
 سریانی قناه موحده لغت عربی است و ب يفتح قاف و صاد و باه ب 

فارسی ه و ب لاماوسفرومی ه نیز و ب و قالامن یونانی اثونبونه و ب

فرنگی بروند ه و نل و ب هندي سرکندهه و ب ترکی قابیشه نی و ب

 بانس و متوسط آن را ترله هندي بانسه را ب و نوع بسیار کبیر آن

   .نامند

اقسام است از دار است و آن  اسم جنس نی گره :نآماهیت 

مجوف و غیر مجوف و مصمت و آجامی و غیر آجامی که در 

روید و بهترین  هاي نمناك می هاي آبدار و کنار آبها و زمین زمین

 هاي آن بسیار از ن بلند و گرهآاقسام مجوف آنست که بندهاي 

نچه بندهاي آین نوع ا هم دور باشد و این را نی هندي نامند و از

هاي آن بسیار از هم دور است  رهگآن بسیار بلند باریک نرم و 

 اي هآورند و آن جزیر را نی آچی نامند جهت آنکه از آنجا می آن

رسد و  هم میه ر دیگر نیز بیاست و در جزا ر زیرباداتیاز جزا

کنند نیز نوعی از نی مجوف است و بهترین  که بدان کتابت می ملق

نچه آن آو بعد از  ترشاز قراي شو هاین آنست که در قریه واسط

رسد که صلب خوش جوهر  هم میه در قراي دیگر نواح آن ب

ریشه و  ا اندك ابلق بییسرخی براق و ه ل بیرنگ سیاه ما خوش

 را نچهآن آر نباشد و چرب و نرم باشد و از دا راست است پیچ

ن خوب آنمایند در ابتداي رستن و وقت بریدن و بعد از  تربیت می

دو ذرع رسیدن  قدر یکه باشد بدین قسم که بعد از رستن و ب می

ن نزدیک آهاي  نچه بسیار ضعیف و غیر مستوي است و یا گرهآ

ست اگر اندك یابند و آنچه خوب اقوت برند تا تتمه  هم میه ب

برند  کنند و بعد از کمال رسیدن می       ملایمت راست میه کج شده ب

ا بسته در ه گذارند که بسیار خشک و فاسد گردد پس دسته و نمی

دهند و  گذارند و دود بدان می برسد می ها دود جاي بلند که بدان

ا ه ده دستهرا جدا کر کنند پس خوب آن نیز می دیگر تدابیر

نچه را تربیت ننموده باشند آصد عدد و  بندند هر دسته یک می

که در هر نیزه  ین نیز سه چهار نیزها در هر دسته از زبون و اتفاقاً

آید و باقی زبون و از  باشد خوب برمی دو یا سه عدد بند قلم می

آن نیز  بافند و از مصمت ن میآنوع زبون نی بوریا و غیر 

ت ـام مصمـالسکر است از اقس که قصب سوزانند و نیشکر می

گردد و انابیبی که نی فارسی است و  آنست و علیحده مذکور می

روید  آن نمی روید و نبطی آن نی سبز رنگ است که در آنها می

است چون در  ه قسمی از ثیلمگر در آبهاي ایستاده و عکرش ک

یعنی نی نیزه و تیر که  گردد و قنا زمینهاي آبدار تربیت یا بدنی می

اند  هندي سري نامند نیز هر دو از اقسام قصبه عربی مران و به ب

خصوص افراط اقسام  باداتزیر و که در ملک هند و اقسام بانس

بسیار است نیز از اقسام نی مجوف است و تفصیل  الهگآن در بن

نیز از اقسام نی مصمت  هر یک جدا جدا طولی دارد و خیزران

   .شد روذکمالخاء  در حرف و است

   .آن گرم و خشک سرد و خشک و محرق :نآطبیعت مطلق 

ر اجزاي یحدت و از سا و بی ن اندك جالیآبیخ  :افعال و خواص

جهت سعفه و  محرق قصب ذرور *سأاعضاءالر* .تر آن قوي

کري ن چون در گوش رود احداث آل گقوباي حادث در سر و 

به اندرون گوش و لهذا احتراز از آن یدن بسبب چسه نماید ب

سوخته قصب جالی دندان و مانع سیلان خون  واجب است و سنون

گردد جهت رفع  در برگ نی جمع میلثه و اکتحال رطوبتی که 

 *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* .عین از مجربات است بیاض

قدر ه ن با عسل جهت سرفه و محرق آن بآیده برگ یآشامیدن سا

چون  .و حیض و ادرار بول سده مراره حجهت تفتی دانگ یک

را در آب خوب بمالند و صاف کرده بنوشند  نآبرگ نورسته 
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ن آسوخته  ضماد *روح و القروحالج* .نفث الدم را مفید است

ن آدار و ضماد برگ تازه  هاي چرك و زخم جهت جرب و حکه

 و ضماد بیخ تازه کوبیده آن جاذب و اورام حاره جهت حمره

و  و ورك کمر و عصب درد مسکن استخوان و پیکان و با سرکه

حابس نزف الدم همه اعضا  ذرور پوست نی نیمرس خصوصاً بانس

 .ن بپاشندآرا بتراشند و نرم سوده بر  است که پوست ظاهر آن

 و اخراج کرم ن جهت گزیدن عقربآضماد شکوفه  *السم*

ن با پوست و آو خضاب بیخ سوخته  طلا *الزینه. *گوش و معده

و بلندي و تقویت آن و  وزن آن حنا جهت رویانیدن موي با هم

جلاي بشره و پوست نی فارسی سوخته گرم و خشک  در سیم و 

فرش کردن برگ نی فارسی  *الحمی و غیره. *لبجهت داءالثع

حار و رفع شدت  بن پاشیده باشند جهت صاحبان تآکه آب بر 

   .گرمی هوا و فساد آن نافع

  .است و فندق ن کثیراآ مصلح ،هیر مضر

  الذریره  قصب◄

تحتانیه و  مثناة يمهمله و سکون یا يفتح ذال معجمه و کسر راه ب

ه بوا و ب عربی قصبه مهمله و ها لغت عربی است و نیز ب يفتح را

ه و ب رومی اقیاقیلونیه و ب یونانی ارمنیقونه و ب سریانی قصادیسما

و یک  هتیو چرا اتیهندي چراه و ب هینو برک فارسی نی نهاوندي

نامند و  کارمان دم فرنگی کاله نوع دیگر را نیپال و ب

   .نامیده دیسقوریدوس قالاس

نباتی است معروف باریک و بلند تا دو شبر و انبوبی  :نآماهیت 

هاي بسیار  ها نیز شاخ شاخ دار و بر هر گرهی دو شاخ و بر رهگ

و بر  برگ نعناعه باریک و بر هر گرهی دو برگ شبیه ب

الجمله  هاي کوچک فی ها و گل ههاي بسیار باریک آن غنچ خشا

 ن باآرا چون بشکنند شکسته  و ساق آن گل بنفشهه شبیه ب

پنبه ندافی ه ن چیزي شبیه بآها باشد و جوف آن سفید و در  هریش

اندك ا ب م ممضوغ آن قابضو لزج و طع نموده و نسج عنکبوت

 یلهاي آن سرخ ما هو رنگ ظاهر ساق و شاخ حدت و حرافت

اوصاف ه باشد یکی کبیر و ب زردي و تیرگی و دو نوع میه ب

ن بسیار باریک مانند خیوط و منابت آمذکوره و دویم صغیر و 

نیز کثیرالوجود و  الهگو در بن یلویهو فارس و کهک آن بلاد هند

ن با آن و رنگ ظاهر آ هیأت کبیره و ب سلاند نوع دویم ام گفته

و با حدت و حرارت و این هندي  کمودت و طعم آن با قبوضت

باشد  دي میاند یک نوع دیگر هن است و بهتر از اول و نیز گفته

و در  که حدت و تلخی ندارد و این را تخمی است مانند نخود

ه اند مختار و بهترین آن یاقوتی رنگ ب غلافی و اکثر اطباء گفته

هم و ه هاي آن نزدیک ب صفات مذکوره صدر است که گره

   .سفیدي باشده ل بین خوشبو و زرد رنگ ماآیده یسا

را و  ر دویم گرم و خشک و بعضی گرمی آندر آخ :نآطبیعت 

   .هر استظاند و این ا را غالب دانسته بعضی خشکی آن

و با اندك قوت قابضه و  و محلل ملطف :نآافعال و خواص 

که با  ییو با جوهر ارضی و هوا مجففه زیاده از قابضه و حرافت

چنانچه در همه  اعتدال یافته و با جوهر لطیفه زاج بهم نیکو امت

سینه و  و درد باشد و مقوي دل و جگر و دافع استسقا می افاویه

و تقطیر آن و محلل اورام و التیام دهنده  جگر و رحم و عسرالبول

 آشامیدن طبیخ *س و العصب و الصدرأاعضاءالر. *شکاف عضل

 و وجع فواد بارد و سرفه بارد نونججهت  ن با تخم کرفسآ

قمع ه البطم ب ی و یا با صمغیتنهاه آن ب دخان و نیز استنشاق رطب

آن جهت  برسد جهت سرفه بارد رطب و اکتحال حلقه که ب

ن جهت آو آشامیدن طبیخ  ن و حدت بصرآجلاي بصر و تقویت 

با عسل و بزر  و سدد و تفتیح عضل و اورام معده و کبد شدخ

رحم و ادرار م وجع عضلات بطن و اورایعنی بن حکرفس جهت 

و جلوس در  و رفع قرحه مزمن و تقطیرالبول ردهگو امراض  بول

الزینه و * .النسا عرقطبیخ آن جهت درد رحم و استسقا و 

 و تحلیل آن جهت کمودت خون مرده زیر جلد ضماد *الاورام

عرق و شکستگی و  ی زیر بغلیآن جهت خوشبو اورام و ذرور

   .اعضا نافع

البطم بهتر  و استعمال آن با صمغ ن انیسونآ مصلح ،اهگکمرمضر 

   .ر چیزهایاز سا

   .تا دو درم :نآمقدار شربت 

 و آن است با صندل فارالطیباظدستور ه و ب و مر عدس :نآبدل 

اند داخل طیوب و  را داخل اکحال جالیه و مقویه بصر و گفته

 آن نامند و اطباي هند الذریره می را قصب نمایند لهذا آن ر مییذرا

و دافع سرفه و صفرا و  انگیز را سرد و خشک و سبک و باد

ساد اخلاط ثلثه که سنپات نامند حادث از ف بسوزش اعضاء و ت

ن با برگ حنا و هلیله سیاه هندي و آ دانند و آشامیدن نقوع می

نیم  و یازده عدد فلفل مثقال درم تا یک از هر یک یک شاهتره

لیده صاف کرده کوفته که شب در آب گرم بخیسانند و صبح ما

با دو درم شکر بیاشامند ده روز متوالی یا بیست تا چهل روز 

ه و غیرها مجرب و ب امذو ابتداي ج جهت اقسام جرب و قوبا

  .و عناب فعل آن اقوي است و افتیمون اضافه بسفایج

  السکر  قصب◄
 هگنو  اندهگلغتی ه و ب لغتی اوکهه هندي به و ب فارسی نیشکره ب

   .نیز نامند کاف عجمی و پونداه هر دو ب

باشد  و هر یک اصناف میدو نوع است سفید و سرخ  :نآماهیت 

و بعضی  یاز نرم نازك شاداب شیرین و صلب کم آب کم شیرین

باشد در خوبی و بدي و  حسب اماکن مختلف میه مزه و ب شور
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بسیار  الهگبن بادآ سفید آن در قصبه بردوان از مضافات مرشد

ود بعد از ش رین مثل قند و نبات میو نازك و شی خوب و لطیف

و صوبه بهار و لکهنو و بعضی  باد و شاه جهان آبادآن در اکبرآ

و دیگر جاها نوع سرخ  راج محل و در از بلاد هند دکهن جاها در

و اوده و  شود و در صوبه عظیم آباد و کلان می خوب الهگدر بن

و عمان  و در مصر و چین و نیز در بتاویه پور از بلاد هند کورك

کن دیگر بدان خوبی شود از قسم سفید و در اما نیز خوب می

بهترین و ن نیز مختلف باشد و در خوبی و بدي آشود و سرخ  نمی

ریشه  و آبدار لذیذ کم تکر آنست که صادق الحلاوسال قصب

یدن دندان و یخا ن نرم نازك باشد که درآهاي  باشد یعنی ریشه

اشد ب ن خوب و لطیف میآزبان را آسیبی نرسد و شکر مصنوع از 

دستور اخذ و صنعت و اقسام شکر و فانیذ و قند و  و در فانیذ

   .نبات و غیرها مذکور شد

   .در اول گرم و در دویم تر :نآطبیعت 

 .خون و حابس و مفتح سدد ملطف :نآافعال و خواص 

و  هیو ر رافع خشونت سینه *النفض اعضاءالصدر و الغذاء و*

رطوبات متولده در آنها خصوص در مشوي آن که  سرفه و جالی

را با آب گرم  گرم و یا آنکه مقشر آن در زیر آتش و یا خاکستر

بطن و  و منقی مثانه و ملین بول بدن و مدر شسته باشند و مسمن

کردن با آب آن که بیاشامند  یمعده و ق و رافع التهاب محرك باه

ت پر مرغی که در نعاا کنند با یو بالاي آن آب سرد بنوشند و ق

 آن خصوص بعد از طعام نفاخ رفرو برده باشند و اکثا روغن کنجد

 ،ه پیران و بلغمی مزاجانیرمضر و  و مفسد معده و مولد ریاح

  .نآبعد از  خوردن انیسون و ن دو سه جوشآآن طبخ  مصلح

  فصل القاف مع الضاد المعجمه

   قضاعه◄
عربی ماده ه ضم قاف و فتح ضاد و الف و فتح عین مهمله و ها به ب

   .را نامند و نیز غبارآسیا هندي اودبلاوه را نامند و ب سگ آبی

ن جهت رفع تاریکی آ دماغ و ضماد اکتحال :افعال و خواص آن

  .چشم بیعدیل

  فصل القاف مع الطاء المهمله

   قطا◄
و قطوات نیز آمده و  تن قطاآفتح قاف و طا و الف جمع ه ب

جهت حکایت از صوت ه قطات به قطیات نیز و وجه تسمیه آن ب

فارسی ه گردد و ب قطا ظاهر می آنست یعنی در تصویت آن قطا

یونانی ه ب و رومی فاساه و ب ترکی باقربقرهه و ب سنگخوار

اند  مرحوم نوشته نامند و نواب علویخان هندي لواه و ب رمینامور

دانسته و صاحب  را سنگ اشکنک توهم نموده کسی که آن

   .نامند فارسی اسفروده بدیعی گفته که ب اختیارات

ن آکبیر . مرغی است و دو نوع است کبیر و صغیر :نآماهیت 

ن آالوان مختلفه و زردي بر ه و مخطط ب قدر کبوتره ی بجبل

بزرگی و مرقش با  جثه گنجشکه غالب و صغیر آن برّي و ب

زردي و بر سر آن تاجی و در صحراهاي کم آب و سنگستانها 

   .باشد می

 یسیلرشیخ ا در آخر دویم گرم و در سیم خشک و :نآطبیعت 

   .قوي الیبس است تنوشته ضعیف الحرار

مفتح  *س و العصب و الغذاءأاعضاءالر* :نآافعال و خواص 

 و برودت اعصاب مرطوبین و جهت فالج سدد و مقوي معده و کبد

   .نافع باه و تحریک ریاح بلغمی و تحلیل و قولنج و احشا و استسقا

ن گذاشتن آنست بعد از آ مصلح ،هضم و مولد سودا دیر :المضار

شب مانند طیور سرخ  یک ذبح دو روز در سرما و در گرما اقلاً

و روغن و ادویه  سرکه پختن و با مهرّاگوشت صلب دیگر پس 

 و اکتحال ردهگن مولد سنگ آ حه خوردن و سنگدانیالرا طیبۀ

و طلاي  و شب کوري ن جهت رفع بیاضآخون گرماگرم 

بسیار جوشانیده باشند  ونن که در روغن زیتآاستخوان سوخته 

ن آدر  و رویانیدن موي و داءالثعلب جهت رفع سعفه یعنی کچلی

  .نافع است

   قطاف◄
هندي ه و ب بوسهنفارسی سه ضم قاف و فتح طا و الف و فا به ب

   .نامند پوري

ی است که از آرد میده و با روغن و شیر ینوع غذا :نآماهیت 

و  نها مغز بادامآخمیر کرده و نانهاي تنک ساخته در جوف 

نمایند و با  پر می کوبیده با قند و کشمش و پسته و فندق ردکانگ

مقشر پخته یا خام سبز پر  ا نخودو یگوشت قیمه یا و  سبزیها

فرن و یا در تنور در ظرفی  کنند و یا در کرده در روغن بریان می

   .خورند نمایند و می چیده بریان می

   .ن سازند راجعآنچه که از ه آب :نآطبیعت 

 بدن و کثیرالغذا و مولد خلط متین و مسمن :نآافعال و خواص 

و شکر سازند براي محرورین و آنچه از  و آنچه از بادام مبهی

نچه از جوز یعنی آسازند براي مبرودین و  و فندق و جوز پسته

سازند سریع النزول و براي مبرودین و مشایخ بهتر  ردکانگمغز 

  . است

  هضم و آنچه با سبزیها ترتیب مولد سدد و دیر :المضار

این عسل و  مصلح ،ر اقسامیو قلیل الغذاتر از سا دهند مرطب 

و در مبرودین  ر اقسام در محرورین سکنجبین حامضیمصلح سا

  .عسل است
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  قطایف◄
فارسی ه تحتانیه و فا ب مثناةفتح قاف و طا و الف و کسر یاي ه ب

   .نامند ییرشته خطا

ذکر  الالف مع الطا در اطریه در حرف :ماهیت و صنعت آن

   .یافت

ه ل بین در رطوبت ماآم گرم و تر و اصلی یدر دو :نآطبیعت 

   .اعتدال

کثیرالغذا و مولد خلط صالح  سریع الهضم و :نآافعال و خواص 

 و موافق ناقهین و ضعیف القوه چون با عسل بخورند بغایت مسمن

و یا با روغن آن که تازه باشد تناول  ردکانگچون با مغز و بدن 

که بر  حديه ن سکنجبین بنوشند و اکثار آن بآنمایند و بعد از 

   .ن سکنجبین استآ مصلح ،معده ثقیل باشد ممنوع و مضر

  فقط◄
معرب  .نامند و نیز سرمق تبی اسفتح قاف و طا و فا لغت عره ب

و  سریانی قفطاه فارسی است و ب و یا سرمه گاز سلمه و یا سرم

و  افکسیسرو دیسقوریدوس اند و فکرکسیس یونانی افیلوکبیونه ب

هندي ه رومی و ب فارسی اسفناجه نامیده و ب قولی اطرافعسه ب

 فتح بايه ب بتهوا يهنده و گویند ب قول دیگر ککروهنه و ب پالک

فتح واو و الف ه فوقانیه و خفاي ها و ب مثناةموحده و ضم تاي 

ل ین سبز ماآنباتی است برّي و بستانی برگ  :نآماهیت  .نامند

ل گبلند و  ن مانند پودنهآزردي و طولانی و زود شکن و ساق ه ب

و تخم آن با زردي و اندك لزوجت و شوري و منبت آن نزدیک 

   .ن اقوي از بستانیآبرّي آبها و 

در دویم سرد و تر و سردي و تري برّي کمتر از  :نآطبیعت 

   .بستانی

ن سریع الهضم و مولد آتناول برگ پخته  :خواص آن افعال و

صفراوي مزاجان خصوصاً با آب  حار و خلط صالح و موافق کبد

و  و طحال و صاحبان حمیات حاره عطش و مسکن و انار غوره

سینه و بطن و  ر اورام باطنی و ملینیو سا حلق اورام حاره رادع

ن مفتح سدد و رافع اورام آو ساق  شکر مسهلآب مشوي آن با 

 که پارچه شرباً و ضماداً و طلاء باطنیه و ظاهریه و حمرهحاره 

را با آب آن تر کرده مکرر بر عضو گذارند و آشامیدن آب آن با 

ورم طحال و با ادویه  و مثانه و محلل هگرد حصات شکر مفتت

آن  مسخنه غیر محلله مبهی مضر مبرودین و مولد ریاح، مصلح

رافع جرب و  برگ آن در حمام ه و طلاي عصارهرعطادویه حاره 

پشمینه رنگین  و شستن جامه حریر و در جلدو آثار حادث  حکه

 ن بدون تغییر رنگ و ضمادآآن پاك کننده اوساخ  آب طبیخه ب

ن در گرمی آتخم  ون محلل اورام حاره و حمره آبرگ پخته 

   .معتدل و در اول خشک

لزوجات و اورام  و محلل مسهل مفتح سدد و :نآافعال و خواص 

 چون با مصلح قوي مره صفرا یو مق بول باطنیه و ظاهریه و مدر

ن که نمک و آب گرم و عسل است بیاشامند و چون بیست و آ

بیاشامند جهت  ماءالعسلرا با  آن روز هر روز دو مثقال یک

و تقطیر  مجرب و جهت عسرالبول و یرقان سدد و استسقا تفتیح

سموم و  احشا و حمیات حاره و رفع التهاب ردهگآن و ضعف 

صیه وزن آن جهت جرب نافع بالخاه آن با شکر ب مفید و اکتحال

   .و منعظ ن مبهیآدن یآشام

با جلاب و  و نیم تا دو مثقال مثقال از یک :نآمقدار شرب 

ا ن رآر اشربه مناسبه و تخم برّي یشکر و گلاب و سکنجبین و سا

ه آب بجوشانند تا ب و نیم در نود مثقال قدر سه مثقاله چون ب

نصف رسد پس بمالند و صاف کنند و بیاشامند جهت اخراج 

که برنیاید و سه چهار روز یا زیاده مانده باشد مجرب  مشیمه

ب آنمک و عسل و  یو هیجان ق ن در اسهالآ مصلح .اند دانسته

است جهت  ر بقولیو سا ن بهتر از چغندرآ اند بقله گرم و گفته

سبب لزوجت ه یابد نه ب گردد و اخراج می آنکه زود منحدر می

و  و معده باردمبرودالمزاج  مضر .که داردی بلکه تقویت تحلیل

 فاویها ن پختن آن با چغندر و مطیب باآ مصلح ،غلیظه مولد ریاح

  .خوردن است حاره نمودن و با آبکامه عطره و ابازیر

  بحري فقط◄
هندي این نوع است  ياند بتهوا نامند و گفته را ملوخ آن اماهل ش

   .نیز خوانند یونانی لیمون و ملخه نه نوع اول و ب

ن شبیه آخار و برگ  و بی عوسجه ه ببینباتی است ش :نآماهیت 

ندك شوري و ا تر و با تر و خشن ن شریفآو از  برگ زیتونه ب

ن آاین بهتر از و زارها  سواحل دریا و شورهه ن بآمنبت  .قبضی

 بسبه نکه موذي و مضر معده نیست بآهر دو نوع است جهت 

   .که دارد  و قبضی وحتلم

   .ر در اولم و تیگرم در دو :نآطبیعت 

خوردن اطراف و برگ نازك ریزه تازه تر  :نآخواص  افعال و

ا مطبوخ زیاده کننده شیر و منی و معین بر جماع و بآن خام و 

سبب اندك ملوحتی که ه یابد ب سبک بر معده و زود اخراج می

 جهت شدخ العسلءرم با مادقدر دو ه ن بآدارد و آشامیدن بیخ 

ن مفید و بعضی آو رفع احتباس  و ادرار بول و تسکین مغص عضل

اند و هر  بحري را ملوخیا و بعضی نوع صغیر خطمی دانسته قطف

مخطط و عبا و برد یعنی  ين کساآدو غلط است و از پوست 

بافند و یحتمل که این درخت سن باشد که در  رها میچادر و غی

هاي  هشود و برگ و شاخ و غیرها نیز می الهگو بن ملک هند

دیگر و از  خورند مانند بقول را پخته می نآنازك نرم نورسته 

شود  میدو قامت  بلندي یکه ن که بآپوست رسیده ساقه درخت 
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و موي  جاي پشمه باشد ب سبک می و چوب آن سفید رخو

مستعمل دارند در  و عرب و در ملک هند حیوانات در بلاد ایران

جل حیوانات و خریطه  البسه وبعضی  ن و بافتنآتافتن ریسمان از 

و  لفو فو ره براي گذاشتن شکر و برنجو کیسه و جوال و غی

  .غیرها

   قطلب◄
موحده لغت شامی است  يضم قاف و سکون طا و ضم لام و باه ب

عصی الدب و مطردیه و عامه  عجمی اندلسه و ب عربی قاتل ابیهه ب

 نیز و ثمر آن را جنی الاحمر سرو قوماو یونانی قوماریسه ب

 یونانی باقولاه و ب نقیب لغت قدسه اند که ب نامند و بعضی گفته

   .گویند

ن از برگ آدرخت به و برگ ه درختی است شبیه ب :نآماهیت 

تخم و چون رسیده پخته  ی و بییقدر آلوه ن بآتر و ثمر  ن نازكآ

شود با  نگ و سرخ یاقوتی و شیرین و خوشبو میرگردد زعفرانی 

باریک  را بمکند بجاي تخم ثفل اندك قبضی و چون آب آن

   .ماند ن میآدر  همانند کا

   .در دویم سرد و خشک :نآطبیعت 

آن بر  سموم قتاله و ضماد ن تریاقآثمر  :نآافعال و خواص 

 *رالاورام و البثو* .ن مؤثرآچشم جهت نضج آب نازل در 

 و تحلیل و دمامیل یلثآلن جهت رفع آبرگ  آشامیدن آب طبیخ

 آن جهت درد نطول ون آدستور ضماد برگ مطبوخ ه اورام و ب

ن جهت آبرگ  ذرور *القروح و حرق النار* .مقعده و رحم

دستور ه و ب و رفع سوختگی آتش ثآلیلو  تجفیف قروح رطبه

را صمغی  اند آن و گفته ردهگضماد آن مؤثر و ثمر آن مضر 

هم رسد خوردن آن جهت ه شود و اگر ب باشد و کم یافت می می

هت رفع و بخور آن ج آن جهت بواسیر و حمول منع اسقاط جنین

  .سحر و افسون موثر است

   قطنّ◄
ضم قاف و طا و تشدید نون و به تسکین طا و تجفیف نون نیز ه ب

بسیار است  يرا نامهان آ نیز عربیه آمده لغت عربی است و ب

 رالخرفع و تازه آن را قو مانند کرسف و برشف و طوط و عصب

ترکی ماموق و بینوق نیز ه و بفارسی پنبه ه را قضیم و ب نآو کهنه 

را کپاس کاپهول و  ی و درخت کپاس و شکوفه آنیهندي روه و ب

   .را بنوله نامند حب آن

مغز ثمر درختی است و در اکثر بلاد معموره  :نآماهیت 

 کثیرالوجود مگر در بعضی بلاد اقلیم اول و اقلیم هفتم که مطلقاً

ذرع تا  صغیر از یک باشد یکی نبات آن شود و آن دو نوع می نمی

حسب ضعف و قوت زمین ه یک قامت و قدري زیاده نیز به ب

و بر یک ساق ایستاده و ساق  درخت بادنجانه الجمله شبیه ب فی

هاي بسیار و بر سرشاخها گل و ثمر  ن مجوف و اطراف آن شاخآ

ن آن از برگ بادنجان کوچکتر و زرد رنگ و گل آآن و برگ 

گل خطمی و ه الجمله شبیه ب نیز زرد رنگ و اندك خوشبوي فی

قدر ه القطن نامند ب جوزةن که آن سرخ و ثمر آهاي گل  ته برگ

از غنچه گل و پوست آن در خامی سبز و بعد ه و شبیه ب ردکانگ

گردد  بنفشی و شکافته پنبه از جوف آن نمایان میه ل بیرسیدن ما

 نکمال رسیداز ن را بعد آبعضی اماکن و بلدان ثمر و در 

سال تا دو سال  دارند یک ن را برقرار میآچینند و درخت  می

ت ـد و از سر نو زراعـبرن آورد پس از بیخ می دیگر ثمر می

برند و از سر نو  کنند و در بعضی بلاد هر سال از بیخ می می

پس پنبه را از سبب قوت و ضعف زمین است ه کارند این نیز ب می

ورند و نوع دویم آ مصارف مقرره میه و تخم جدا کرده ب جوزه

ردکان تا گو  قدر درخت زردآلو و سیبه درخت آن عظیم ب

ن آل گماند بیست و پنج سال تا سی سال و زیاده هم و  مدتی می

ن بسیار نرم و آرگتر و پنبه ن نیز بزآ سرخ و بزرگتر و جوزه

شود  می الهگو بن یحتمل که این نوع سینبهل باشد که در ملک هند

السین مع  آید و در حرف کار بافتن البسه نمیه ولیکن پنبه این ب

ن بهترین پنبه سفید تازه نرم آنست و کهنه خشن آ .الیاء ذکر یافت

   .زبون و بهترین حب آن بزرگ پر مغز تازه آنست

اند و حب  در دویم گرم و خشک و بعضی تر دانسته :نآطبیعت 

ن گرم و تر و آآن در دویم گرم و تر و با رطوبت فضلیه و گل 

   .با قوت مفرحه

امراض الرأس و القلب و النفض و * :نآل گ :افعال و خواص

 قدر بیست درم جهت ابتداي جنونه ن بآ آشامیدن شراب *غیرها

آن  مؤثر و از یک اوقیه و اختناق رحم حار و خفقان و وسواس

 .رسد هم میه کسر به اند که از غایت تفریح حالتی قریب ب گفته

ن آی و یا با برگ تازه یتنهاه آن ب ضماد *ورام و حرق النارالا*

و اما  و سوختگی آتش و آبله اورام و رفع حکه جهت تحلیل

شو بدان و یا بافته ابریشم و یا حن و مآ پس البسه بافته از: پنبه

افی نموده آن مقوي و دمحشو پنبه خصوص تازه خوب ن پشم

موافق  *امراض الرأس* .آن بدن و مصلب مسخن و مجفف

و  و استرخا و فالج صبانیه مانند رعشهعصاحبان امراض دماغیه و 

الاورام و الحکه و * .زکامکزاز و امثال اینها و بخور آن رافع 

ضماد پنبه سوخته که به حد  *حرق النار و الجروح و القروح

اورام و رافع حکه و مانع آبله و سوختگی  رمادیت نرسد محلل

چرك از عمق  جاذب هقعمیآتش و پر کردن آن در جوف قروح 

آن قالع جراحات و مجفف اینها و پر کردن  و مجفف آن و ذرور

د آن و یفاسد زا محلل و قاطع لحم آن در جوف زخمهاي کهنه

اعضاي  رم کرده برگجاذب چرك از عمق آن و بستن پنبه کهنه 

لماء نیز ا قیلۀهر عضوي که باشد و بر  موجعه و اورام بارده
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 ن عضو اولاًآ و محلل آن با تکرار عمل خصوصاً که بر مسکن

رم گیخته خوب بمالند پس پنبه را بنرم کوفته  و زرنباد زنجبیل

دستور پنبه ه ن بسته تا مدتی بگذارند و باز نکنند و بآ کرده بر

رم کرده بر برگ گده را چون قدري بکوبند و تازه دانه جدا کر

بندند و همچنین تخم  ورم بیضه رم کرده پهن نموده برگ بید انجیر

ن پاشیده آ ب برآاز پنبه جدا کرده کوبیده اندك زنجبیل و  هتاز

 ثآلیلبر  را از پنبه سازند و یک سر آن رم کرده و چون فتیلهگ

حدت  را آتش دهند که گرمی و مسماریه گذارند و سر دیگر آن

نرسد و تا سه روز بدان نحو  سرحد احراقه آن بدان رسد ولیکن ب

امراض * :حب القطن یعنی پنبه دانهل گردد و یداغ نمایند زا

رافع  سینه و شکم و آشامیدن مغز مقشر آن ملین *الصدر و الباه

دارچینی و شکر در مبرودین و با سکنجبین در  سرفه گرم و با

   .محرورین مقوي باه

آن جهت رفع  دهنه و تدهین ب تا پنج مثقال :نآمقدار شربت 

میدن آشا :ورق آنو نمش و خراجات حادثه در صورت و  کلف

دفعات خصوصاً با شربت ه ب قدر ربع رطله ن بآآب برگ تازه 

آن با روغن گل  اطفال و غیر اطفال و ضماد حابس اسهال سیب

وجاع جهت ا و ضربان دایم بیعدیل و با برگ خرفه جهت نقرس

برگ تازه کوچک و  حاره و بارده و جلوس در طبیخ مفاصل

آن  و تسکین وجع آن و ذرور اندك از بیخ آن جهت اختناق رحم

 قاطع خون جراحات و ضماد جمیع اجزاي آن مقوي معده و محلل

چون شاخ پنبه را در گوش  *الاذن* .ظاهر جلده خون ب و جاذب

را بسوزانند آبی که در گوش رفته باشد  گذارند و طرف دیگر آن

آن خمیره  مصلح ،ردهگمضر اند تخم آن  جذب کند و گفته

   .بنفشه

کبیر جوارش حب القطن  ابادینراست و در ق رگتخم کن :بدل آن

  . زهر آن ذکر یافت و معجون آن و شراب

  فصل القاف مع العین

   قعنب◄
عربی نام ه موحده ب يفتح قاف و سکون عین و فتح نون و باه ب

 غافقی و زفارسی ناخن باه را نامند و ب نر شیر است و نیز ثعلب

و در نسخه دیگر  طرسه عجمی اندلسه گفته اسم نباتی است که ب

   .نامند طرنیه

ه ن قریب بآنباتی است بر یک ساق ایستاده و برگ  :نآماهیت 

هاي آن سرهاي زرد رنگ  برگ اسفناخ و زرد رنگ و بر سر شاخ

با اندك  ن تفهآخورند و طعم  می را مانند رازیانه هاي آن و شاخ

گردد و نزد اهل  ن محسوس میآشیرینی و در آخر اندك تلخی از 

است و در فصل  نقلقاس است و قلقاس غیر ایه یه معروف بباد

  .القاف مع اللام مذکور خواهد شد

   قعبل◄
  .موحده و لام يح قاف و سکون عین و فتح باتفه ب

اند و  دانسته طرفن اختلاف است و بعضی از اقسام آدر ماهیت 

 یونانی سقراطیونه ی است که بیدوا دیسقوریدوس گفته اسم نبطی

و  قدر شلغمه بزرگی به و ب بلبوسه نامند و آن بیخی است شبیه ب

ن شبیه برگ آسرخ رنگ و تلخ طعم که زبان را بگزد و برگ 

   .بزرگی و کراث تر از آن و نرگسو بلند سوسن

   .گرم و خشک در سیم :نآطبیعت 

الفار است و  م مقام بصلیدر بعضی افعال قا :نآافعال و خواص 

ن اقراص آسرشته از  رسنهکرا گرفته و با آرد  نآبیخ  گاه عصاره

خورانند  مقدار دو درم می و طحال صاحبان جنونه سازند و ب می

گفته  آب باران ساخته باشند و صاحب منهاجا که ب با ماءالعسل

و سفید و سطبر و چون خشک  ساق کنگره نباتی است شبیه ب

مزه که  گل و بی بی برگ و زردي و سرخی گردد و بیه ل بیشود ما

آید و همان که تازه برآمد  هنگام ربیع زمین را شکافته برمی در

   .الصبغ نامند قصبۀرا  نمایند و عرب آن را اخذ می مردم آن

 و سیر را پخته با ماست گرم و تر در دویم بعضی آن :نآطبیعت 

 با اندك حرافت ن تفهآنمایند طعم  آنست تناول می که مصلح

  .است

  فصل القاف مع الفاء                  

   قفر◄
   .مهمله يفتح قاف و سکون  فا و راه ب

الجبال است که عبارت از  و عرق اسم جنس قار :نآیت ماه

هندي  آنچه شبیه بدان بود در تکون و سلاجیت باشد و ییمومیا

  .ر یافتالسین مع اللام ذک ن جمله است و در حرفآنیز از 

   قفرالیهود◄
فتح قاف و سکون فا و را و فتح یا و ضم ها و سکون واو و دال ه ب

و  رومی قرسطونه و ب سریانی یهودایاه است و ب معرب کفرالیهود

اند که چون   ن گفتهآه ـنامند و در وجه تسمی یونانی برفیونیناه ب

قریه کفرا که ه یهودیه که قریه منیه نیز گویند قریب ب از بحیره

قریب  در قدیم الایام آباد بوده و حال خراب شده از اعمال فلسطین

جوشیده  زیر دریا مانند عنبر به بیت المقدس از بین سنگهاي

اند و آن دو قسم است  نموده قفرالیهوده آید و لهذا مسمی ب برمی

ساحل ه یکی آنست که دریا در زمستان در وقت هیجان ب

گیرند و قدري بر  اندازد و اهل آن بلد قدري را از روي آب می می

سرخی براق و بوي آن ه ل بیرنگ این بنفش ما خشکی افتاده و
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نچه را از روي آب آ و ین غالبا و حجریت بر بوي نفطه شبیه ب

نچه را از آباشد و  آمیختگی از سنگریزه و خاك می اند بی گرفته

که  باشد و این مادام اند مخلوط می دریا از روي زمین برداشته کنار

باشد و چون برداشتند و  بر روي آب و تازه است نرم و سیال می

م آنست که ساحل یگردد و قسم دو کهنه شد منجمد و صلب می

باشد  آورند و این نیز ناصاف می فر نموده برمیحآن بحیره را 

نمایند و این صافی و تیره  ب گرم بر آتش صاف میآمانند موم با 

 بوي قیره ن شبیه بآندارد و بوي باشد و براقی بسیار  رنگ می

و ساحل آن  عراقی است و انطاکی مخصوص به بحیره طبرستان

آورند و بهترین آن و  نیز می دانسته و گفته که از زمین قدس

بنفش براق سریع التفتیت و سنگین و  فاروق مستعمل در تریاق

 ن آید و خالی از سنگریزه وآخوشبوي آنست که بوي نفط از 

زفت و قیر ه را مغشوش ب نآخاك باشد و کهنه آن سیاه و زبون 

نچه از جبال آباشد و  نمایند و مغشوش آن نیز سیاه می نیز می

است  ییند از اقسام مومیاالجبال نام گردد که عرق حاصل می

   .الطف و اقوي از قفرالیهود است

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

 و قطران و عنبر م مقام زفت و قیریقا :نآافعال و خواص 

ه قریب ب و سقطه و ضربه و رض لحم اند و در جبر کسر دانسته

آن رافع  دخان *سأاعضاءالر. *است و بجاي آن مستعمل ییمومیا

ن آ آن و اکتحال معتادین آن و لطوخ زکام و نزله و محرك صرع

و  و جلاي بیاض منقلب در جفن و شعیره جهت الصاق شعر

بدان جهت  تجفیف رطوبات عین و گذاشتن آن بر دندان و سنون

حه کریهه آن یع رای دهان و رفیخورده و خوشبو کرم دندان درد

 .و اعضاي مسترخیه ضعیفه نافع ن بر اعصابآو طلاي 

 و ربو درد سینه و سرفه کهنه آشامیدن آن مسکن *الصدراعضاء*

ر اخراج نفث و و اعانت ب هیعسر آن و قرحه ر و و ضیق النفس

بلغمی و سوداوي و جهت نفث  مده سینه و اورام لوزتین و خناق

بلع نمودن مقدار دو  *اعضاءالغذاء و النفض. *نزف الدم الدم و

خون  و تحلیل خرنوبه تا سه خرنوبه آن جهت رفع بخار دخانی

معده و  رطوبی مزمن و طرد ریاح در معده و اسهال منجمد

و حب القرع  و دفع دیدان و بواسیر ردهگو  شراسیف و ضعف کبد

آن و تقویت  و رفع صلابت و امراض رحم مطلقاً و تقطیرالبول

حه آن جهت نتو و برآمدگی یو دخان و استشمام را اعضا و حمول

 رحم و تسکین اوجاع و اختناق آن و آشامیدن آن با اندك جند

ت نافع و قوه یوس العلاج بأجهت ادرار طمث م و شراب بیدستر

گدازنده خون منجمد در معده و  محلل آشامیدن آن با سرکه

داخل سفوفات اطفال و سفوفات مقویه معده معین بر هضم و 

جهت  نماید و احتقان آن با ماءالشعیر تحلیل ریاح و قراقر می

 *آلات المفاصل و الاورام* .و مؤثر و قرحه امعا ذوسنطاریا

و اورام جاسیه و  ن جهت تقویت اعضاء و اوجاع مفاصلآ ضماد

ه ب و و استحکام اعصاب و اعضاي بارده ءالنسا و عرق نقرس

نطرون و موم جهت و ن با آرد جو آدستور شرب آن و ضماد 

 و نقرس و اوجاع مفاصل و تحلیل و انضاج اورام حاره ءعرق النسا

جهت کوفته شدن عضو  ن در زیتآو بارده و ضماد گداخته 

لحمی و شکستگی استخوان و ضربه و صدمه و سقطه و نضج 

الجروح و . *آنها ل اورام جراحات و منع تورمو تحلی خنازیر

آنها و رافع قوابی و  ضماد آن ملصق جراحات و مدمل* القروح

 التیام زخمها و تلیینشود جهت  داخل مراهم منبته الحم کرده می

ن منقی بشره و مانع آلطوخ  *الزینه* .و رفع کرم آنها مفید

و  طلا *السموم* .و بهق و برص قوبا اظفار و رافع يسفید

   .سمی نافع هوام شو شراب جهت نه آشامیدن آن با افسنتین

   .درم از نیم درم تا یک :نآمقدار شربت 

و  و پشه آن گریزاننده هوام و مار و عقرب دخان *الخواص*

ن آ رافع کرم بر درخت انگور غیرها و مالیدن محلول آن در زیت

وغن زیت و طریق استعمال آن آنست که در اکثر جاها در ر

   .کار برنده گداخته ب

و آب فواکه بارده  ن سرکهآ مصلح ،محرورین از داخلمضر 

   .مطفیه

   .درم تا یک :نآمقدار شربت 

   .اند فتهگ و بعضی قیر زفت رطب :نآبدل 

  فصل القاف مع اللام

   قلی◄
کسر قاف و سکون لام ه فتح قاف و فتح لام و الف مقصوره و به ب

نیز و در  و شب العصفر الصباغین را قلی و یا نیز آمده و آن

ه و ب قلیا و شیراز و در گیلان شخار در خراسان و کهلا اصفهان

   .نامند و در کابل اشفار و ساجی هندي سجی

حو که بر نسوخته بدین  ت متخذ از اشنانچیزي اس :نآماهیت 

کنند  می ن اشنان تازه بسیار جمعآکنند و بر  ودي میگزمین اندك 

زنند اندك رطوبتی از آن  و بالاي آن نی و خار یا هیضه آتش می

گردد چنانچه در  می نماید و در آن مجتمع و منجمد سیلان می

ن اشنان رطوبت و چسبندگی آدر اشنان ذکر یافت و هر چند 

 ردهگآید تا آنکه مانند قرصی و  عمل میه زیاده باشد زیاده ب

باشد و از نبات  ک میـبزرگی و الا مانند حبهاي بزرگ و کوچ

و  و روم آورند و در بلاد کرمان عمل میه نیز ب و رمرام رمث

ن بزرگ و آهاي  آید و رومی بهتر و قرص عمل میه ملتان خوب ب

شته در گآمیخته و مسموع  صاف و ملتانی اکثر ریزه با خاکستر

را  که گیاه آن ییآید و در جا عمل میه ملتان نیز از اقراص ب
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نمایند که رطوبت  گچه دفن میدیه سفالی شبیه ب یسوزانند ظرف می

شود  ن جمع و منعقد گردد و آن بسیار خوب میآن در آله از یسا

 است که قوف احجرالرحه و بهترین این صاف سیاه براق شبیه ب

د خاکستر نچه ماننآ .رمث و رمرامه ن ممزوج بآنامند و بعد از 

هاي کوچک باشد زبون و جزو اعظم  هن پارچآسیاه که در 

   .است صابون

   .در چهارم گرم و خشک و با قوت سمیت :نآطبیعت 

ه ب و اقوي از ملح و اکال و محرق جالی :نآافعال و خواص 

را هفت مرتبه در آب حل  چون آن *اعضاء الغذاء* .مراتب

آشامیدن یک  .علقه تصفیه نموده منعقد سازند جره کنند و ب

آوردن اشتها و قطع  و انهضام طعام و آن جهت تقویت معده قیراط

 *العین. *ورم طحال یوس العلاج و تحلیلأم یبلغم و رفع ق

لیل و ؤاالقروح و الث* .چشم حیوانات ن رافع بیاضآ اکتحال

ل کننده ید زخمها و زایطلاي آن خورنده گوشت زا *غیرها

   .و سعفه و جرب رطب و بهق لیل و نواصیر و برصؤاث

ن کشنده در همان روز و دو درم آن در آدرم  یک :المضار

 ساعت و قابل العلاج نیست و بالجمله مداواي آن مداواي صابون

نمودن است و در  یچرب و ق قخورده و آشامیدن ادهان و امرا

ی ممنوع است بدون ادهان زیرا که یتنهاه ن بآاطلیه استعمال 

را در روغن  نآدشوار است و چون  محدث یبسی است که رفع آن

 گرداند و ملح را مویز زودي آنه بپاشند ب حل کنند و بر انگور

  .المیم مع اللام در املاح خواهد آمد قلی در حرفال

   قلانش◄
   .قاف و لام و الف و ضم نون مشدده و شین معجمه فتحه ب

ه ج جهت مشابهت بوالمر خوخه نباتی است مسمی ب :نآماهیت 

تر  ن کوتاهآشاخها مگر آنکه برگ این از  رنگ و برگ و رآن د

هم و منبسط ه این نزدیک ب هاي قصب تر و گره و اندك عریض

جاي چوب در ه ب آن و اهل مصر خلافه مین ببر روي ز

نمایند و بسیاري آب نیل را بدان  استسقاي آب استعمال می

با اندك  ن تفهآدهند و مزه  زراعت و غیرها میه کشند و ب می

   .لزوجت است

ن چون آ گفته عصاره شیخ ابن بیطار :نآافعال و خواص 

نافع  بیاشامند جهت نفث الدم سینه و جهت نزف الدم نیز حمولاً

وس ییونانی لوسیماخه ی است که بیین باب مانند دواا و فعل آن در

ویا نوعی گاللام مع الواو مذکور خواهد شد و  نامند و در حرف

  .را ندیدم من آن مصرن است و در غیر آاز 

   قلب◄
فارسی ه موحده لغت عربی است ب يفتح قاف و سکون لام و باه ب

   .نامند لاطینی مطس برمیونه دل و ب

عضوي مرکب معروف از اعضاي حیوان است و اول  :نآماهیت 

و معدن  أو اصل و مبد یبر قولیابد بنا عضوي است که تکون می

ترین همه اعضا  و روح حیوانی است و لهذا گرم حرارت غریزي

د و دگر ماند و سرد می است و آخر همه اعضا از حرکت می

گر من است آالهضم اولی اجتناب از  ین بسیار صلب و بطآگوشت 

حیح ن دل حیوان کم سن جوان فربه صآعندالضرورت بهترین 

صفات ه و بز کم سن ب المزاج است و بهترین از مواشی دل گوسفند

جوان فربه خالی از مرض و از قلوب  مذکوره و از طیور دل دجاج

   .انسب طیور آبی احتراز

گرم و خشک و گرمی طیور زیاده از گرمی  مطلقاً :نآطبیعت 

تر از  ي زیاده از اهلی و طیور آبی بسیار گرمغیر آن و خشکی برّ

   .غیر آبی

هضم و ردي  و دیر مقوي دل و رافع خفقان :افعال و خواص آن

و روغن و با  پختن و مطنجن آن با شحم مهرّاآن  مصلح ،الغذا

 و یا بادام روغن کنجده رقیق ب خوردن و یا کباب و سرکه آبکامه

لاي آن سرکه و و با و صعتر و زیره و فلفل و با سرکه و انجدان

ی است از براي اصحاب کد و یآبکامه آشامیدن و نیکو غذا

که در هنگام کباب  اي هخوناب و اکتحال قطور* العین* .ریاضت

هر  اند قلب چکد در رفع شبکوري مجرب دانسته کردن از آن می

  .شود حیوانی در طی آن ذکر شد و می

   قلب◄
سجس  عجمی اندلسه موحده ب يضم قاف و سکون لام و باه ب

یعنی بزر  یونانی لبلیس فرسنه و ب معنی کاسرالحجره ب افراغیه

گفته که  بن حسامانامند و سلیمان  فارسی سنگسبویهه و ب حجري

اند براي  است نامیده لب که یکی از اسماي فضهصاین نبات را ب

مرحوم مغفور  و سفیدي رنگ تخم آن و نواب علویخان صلابت

را  هندي آنه برم که این تخمی باشد که ب اند که گمان می نوشته

را کلتهی دانسته غلط کرده جهت  نامند و کسی که آن تخم پنوار

موحده  يفوقانیه نه با مثناةتاي ه است ب آنکه کلتهی حب القلت

اند و بیان  هندي دانسته را ماش سانی که آناند ک و نیز غلط کرده

الحاء مع الباء مذکور شد و پنوار را در  حب القلت در حرف

وند نیز در حرف الجیم مع الکاف ذکر کوند نامند و چکالی چگبن

   .یافت و سنگسبویه نیز در حرف السین

کثیرالوجود  که در بلاد اندلسسلیمان مذکور نوشته  :نآماهیت 

که من سکنی  است و در غیر آنجا از مواضع دیگر از بلاد شام

ظاهر مدینه آمد برابر ه ب ربک دیاربه  ندیدم مگر ام داشته و دیده

برج صالح در فصل خریف و کسی توهم ه برج زاویه معروف ب

الحا مذکور  است که در حرف که این همان حب القلب نکند

  . شد
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برگ ه اند حب نباتی است برگ آن شبیه ب گفته :نآماهیت 

ه نچه نزدیک بآن آتر و از  تر و نرم ن بلندتر و عریضآو از  زیتون

یک ه هاي آن باریک ایستاده تا ب اخن و شآ زمین است مفروش بر

اطراف  و صلب و بر اذخره ن شبیه بآذرع و زیاده و کمتر از 

ن آ و قسم و بره دساق منقسم به هاي آن چیزي شبیه ب شاخ

ها تخم آن و آن سفید صلب مدور  هاي ریزه و مابین برگ برگ

هاي خشن و اماکن عالیه  منبت آن زمین کوچکی رسنهه کشبیه ب

و انطاکی گفته تخم آن سیاه رنگ با خشونت و در کوهستان در 

   .روید می هنگام بودن آفتاب در برج اسد

   .در سیم گرم و خشک و انطاکی در دویم دانسته :نآطبیعت 

و مزمن  جهت سرفه بارد *اعضاءالصدر* :نآافعال و خواص 

رطوبی و  جهت فواق *اعضاءالغذاء و النفص* .و ضیق النفس ربو

و مثانه و  ردهگ گسفید جهت سن و با شراب و ادرار بول اسهال

   .نافع واسیربآن جهت  و ضماد و حیض ولرفع احتباس ب

   .آن مغز چلغوزه مصلح ،منی و مجفف بغایت مضعف باه :المضار

  . تا سه درم است :مقدار شربت آن

   قلت◄
فوقانیه معرب از کلتهه  مثناة يکون لام و تاضم قاف و سه ب

ه سریانی قلتا و به آمده ب زفتح قاف و کسر نیه هندي است و ب

الحاء مع الباء  رومی توانیقی نامند و در حرفه یونانی اقونیا و ب

  . در حبوب ذکر یافت

   قلسوفودیون◄
ن لام و ضم سین مهمله و سکون واو و ضم فا فتح قاف و سکوه ب

تحتانیه و سکون  مثناة يو سکون واو و کسر دال مهمله و ضم یا

   .واو و نون لغت یونانی است

وفور  شبر مستعمل در قدر یکه نباتی است صغیر ب :نآماهیت 

 مامنبرگ نوعی از ه منبت آن مابین سنگها برگ آن شبیه ب. نار

السریر متفرق جل اره ل آن شبیه بگلس نامند و رقرا ا که آن

   .بعضی از بعضی مانند گل فرابیون

   .محرق م گرم و خشک و با جوهر لطیفیدر س :نآطبیعت 

 هوام آن جهت نهش آشامیدن نبات و طبیخ :افعال و خواص آن

و قطع  و ادرار طمث و اخراج جنین و تقطیرالبول عضل و شدخ

یونانی افروخودوس نامند مؤثر چون چند روز ه را ب لیل که آنثوا

  . بدان مداومت نمایند

   قلفونیا◄
و سکون واو و کسر نون و فتح  ضم قاف و سکون لام و ضم فاه ب

فارسی ه ب .تحتانیه و الف مقصوره لغت یونانی است مثناةي یا

   .زنگباري نامند

اند  و بعضی گفته است مطلقاً صنوبر اند صمغ گفته :نآماهیت 

 یونانی قوفا نامند و آن صمغ راتینجه ب صمغ صنوبر برّي است که

خود سیال باشد چون طبخ دهند آن را انجماد ه ب است که خود

اند کسانی که  گفته غلط کرده نامند و شیخ ابن بیطار ونیافیابد قل

از گمان آنکه راتینج علم است ه اند ب عینه دانستهه راتینج ب آن را

صنفی از ه است بلکه مخصوص ب اقسام آن و این خطاتمام براي 

گفته که  طبخ انجماد یافته باشد و بغداديه اصناف آنست که ب

قلفونیا صمغ صنوبر است و سه نوع است یکی سیالی که منعقد 

قطران نامند و نوع دویم صلب  را شود مانند قطران و بعضی آن ینم

الحقیقت  گردد و این فی و نوع سیم آنست که بعد طبخ صلب می

نچه شامل جمیع اصناف است راتینج است و آقلفونیا است و 

الراء مع الالف ذکر  نیز نامند و راتیانج در حرف راتیانج راتینج را

  . یافت

  اس قلق◄
فتح دو قاف در میان هر دو لام ساکن و الف و سین مهمله لغت ه ب

سریانی ه ضم اول لغت رومی است و به اند ب عربی است و گفته

دکهنی ه دي اروي و بنهه رومی اوذي تغس و به قلقاسی و ب

   .نامند الی کچوگبنه چمکدلا و ب

ی است که ـاند نبات هـي نوشتدادـو بغ ن بیطاربا :نآماهیت 

ه بزرگ شبیه ب برگ آن املس .روید اده میـاي ایستـنزدیک آبه

ن در طول کمتر و کوچکتر و هر برگی را ساقی آو از  برگ موز

ه سطبري انگشتی و بیخ آن به علیحده از یک بیخ رسته نهایت ب

قدر زردکی ظاهر آن ه ن نیز بآتر از  بزرگی ترنجی و کوچک

و حدت و  قبوضت سرخی و باطن آن سفید و طعم آن باه ل بیما

را  ن و چون در آب جوش دهند و آب آنمبورقیت و لزوجت کا

حدت و  چند مرتبه تبدیل نمایند پس طبخ دهند قبوضت و

رّي ردد و بـل گیزوجت کامنه آن زالل و لذیذ و یبورقیت آن زا

شود و دیده  می الهگنچه در بنآمستعمل و  باشد ولیکن غیر نیز می

ودها خودرو است گشده بیخ جنگلی برّي آن که نزدیک آبها و 

هاي آن تا قدري  ن است که ذکر یافت و شاخاکچو نامند شبیه بد

برگ ه تدریج باریک شده تا به ناودانی شکل و تتمه مدور و ب

الجمله  ر بوته را نهایت تا چهار شاخ و برگ آن فیه بهپیوسته و 

طرف آن باریک و طرف دیگر  شتی کوچکی که یکه کشبیه ب

آن عریض و در جوف آن در ایام بارش و شبنم اندك اندك آبی 

هاي نمناك و نهایت بلندي  آبها و زمین ماند و منبت آن کنار می

بزرگ شدن آن از بیخ از نیم ذرع و بعد یک و به هاي آن تا  شاخ

لی زرد رنگ طولانی و بوي آن گآن  سر روید و بر آن ساقی می

رنگ آن و تخمی ندارد ه و رنگ آن نیز ب بوي زردچوبهه شبیه ب



  635      باب بیست و یکم      / فصل چهاردهم                                                                                                                      

که حدت و نخورد جهت آ و این  نوع کم مستعمل و کم کسی می

ه وشانیدن در آب و طبخ بجه بورقیت و لزوجت بسیار دارد و ب

را نیز پخته  گردد و برگ آن ل نمیینحو مذکور بالکل زا

خورند و آن نیز با حدت و لزوجت بسیار است و بیخ بستانی  می

تر و  این بزرگ گتر و بر هندي اروي نامند کوچکه را که ب آن

ن کمتر و لهذا اکثر آت جتر و حدت و بورقیت و لزو عریض

در چند آب جوش داده  حو مذکور که اولاًنه مستعمل و مأکول ب

 هبریان کرده آب داخل کرد تبدیل نموده پس در روغن و پیاز

خورند لذیذ  داخل نموده میحاره طیبه و زردچوبه  پخته و افاویه

باشد و با گوشت لذیذتر و بعضی که در پختـن بسیار صاحب  می

انداخته که خوب رنگین شود د اول در آب زردچوبه ان وقوف

دهند که رنگین گردد و نیم خام  ن آب جوش میآمرتبه در  یک

ن در آب گداز کرده آکنند بعد از  را در روغن و پیاز بریان مین آ

 یا تمر خام تازه یا خشک و اگر نباشد ترشی لیمو ترشی انبه

سرخ داخل کرده ساده بدون  قه و اندکی فلفلیقدر ذاه ب هندي

خورند بسیار لذیذ مثل مغز قلم  گوشت یا با گوشت پخته می

گردانند و بریان  ل مییـزارا ت آن ـخ لزوجـود و در حین طبـش می

   .گلی مانند آنست ین را نیزنمودن در روغن نیز و ا

در اول گرم و در دویم تر و در اول نیز  مطلقاً :نآطبیعت 

   .اند خشک گفته

 .اند دانسته بدن و محرك باه بغایت مسمن :افعال و خواص آن

 .و حنجره جهت سرفه و خشونت سینه*اعضاءالصدر*

و  و اسهال امعا سریع الهضم و رافع سحج* ذاء و النفضاعضاءالغ*

و  ردهگ و لاغري پوست آن در حبس اسهال اقوي و جهت استسقا

خصوصاً  ق و ادرار بولرفه یت بیاصفر و ما ءاسهال صفرا و ما

   .ن و تناول برگ و شاخ مطبوخ آن نافعآنبات  عصاره

آن عسل و  مصلح ،هضم و مولد سودا و سدد دیر :المضار

را  و بعضی آن سکنجبین و ادویه خوشبوي مانند دارچینی و قرنفل

 الهضم و نمایند و این هنگام سریع ل مرتب میردـه و خرکـسبا 

باشد و در  را تخمی می اند که آن باشد از معده و نوشته الخروج می

   .تخم کرنبه افعال قریب ب

ن از ثلث آنبات  م و عصارهرد ون دآم تخاز  :مقدار شربت

شود صلب مستدیر که هر  ثلث و نوعی از قلقاس می دوه رطلی تا ب

آن جهت نضج اورام و  گردد و ضماد چند طبخ نمایند پخته نمی

  .و تقویت موي مؤثر سوخته آن جهت اندمال قروح و قلاع ذرور

   قلقدیس◄
 مثناة يفتح دو قاف و لام ساکن در میان و کسر دال و سکون یاه ب

  .تحتانیه و سین مهمله

و  و بعضی زاج سرخ سفید جن اختلاف است اکثري زاآدر ماهیت 

 را زاج شتر فارسی آنه بعضی زرد و بعضی نوعی زاج سفیدي که ب

و  فارسی شوغاره را ب اند و بعضی گفته که آن دندان نامند دانسته

صنف  سه یونانی حلقیس نامند و تحقیق آنست که قلقدیسه ب

باشد صنفی سفید سبک زود شکن و این تندترین و بهترین  می

م کثیرالارضیت غلیظ خشن و رنگ آن یف دواصناف است و صن

م یترایا نامند و صنف س یونانی مالیه و این را ب کبریته ل بیما

سست و چون آب بدان رسد سیاه گردد و  نرم متساوي الاجزا و

ه ف بلالمعجمه مع الا الزاي این را زاج الاساکفه نامند و در حرف

  .تفصیل ذکر یافت

  قلقطار◄
مهمله مشاله و الف  يفتح دو قاف در میان لام ساکن و فتح طاه ب

   .مهمله يو را

و بعضی نوع زاج  اصفر ن اختلاف است اکثري زاجآدر ماهیت 

اند و  حمرت دانستهه ل بیبعضی زاج اصفر ما دندان و شتر سفید

زودشکن آنست و  ن خالص بسیار زرد و براق مانند زرنیخآبهترین 

  .در زاج نیز ذکر یافت

   قلقل◄
قاف نیز آمده ضم هر دو ه کسر دو قاف و سکون دو لام و به ب

ضم قاف اول و بزر ه قلقلان ب و را قلاقل لغت عربی است و آن

نامند  هندي کوارچکنهه و ب دانه دشتی فارسی اناره و ب برّي رمان

  .است ن گویند مغاثآبیخ و 

قول اکثر آنکه نباتی است شبیه ه ن اختلاف است  بآدر ماهیت 

ن دراز و قنب آهاي  سرخی و شاخه ل بین ماآبه نبات قنب و ساق 

ه ل بین ماآل گحه و یفرالراذن آ ين اقوي از شاهدانج و بوآاز 

و  تر از فلفل زرگسفیدي و تخم آن در غلافی خشن و مستدیر و ب

و  ن سفید با حلاوتآسیاهی و مغز ه ل بیو بیرون آن ما املس

اندك لزوجت و پوست ساق آن سفید و مستعمل مغز آنست و 

نچه آاند و نه چنین است و  دانسته را حب السمنه بعضی آن

ذرع دست با یک  ن یکآآنست که نبات  الهگشده در بنمشاهده 

ن آهاي  برگ هاي باریک زوج زوج متصل ساق باریک و شاخ

تر بر سر  ن کوچکآو از  برگ یاسمینه ن شبیه بآرسته و برگ 

تر است و از شخص ثقه استماع یافته که نبات  شاخه که قوي یک

ن آش و برگ وپیچیده بر زمین مفر نجم و بیاره درهم لیآن از قب

قدر فلفلی و مدور سیاه ه ن بآو ثمر  برگ مرزنجوشه شبیه ب

هم ه نقطه سفید بر بالاي آن و سه عدد پیوسته ب رنگ و یک

بر سر  غلاف کاکنجه ن و در غلافی سه پهلو شبیه بآقمع ه متصل ب

 ن سرخآبیخ  .باشد تر است و در خامی سبز می که باریک شاخی

   .رنگ باریک 

   .در دویم گرم و تر با رطوبت فضلیه :نآطبیعت 
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بدن هر  و منعظ و مسمن بغایت مقوي باه :نآافعال و خواص 

و یا  و نبات و یا فانیذ نوع که استعمال نمایند خصوصاً با کنجد

ل کننده احتراق یو مثانه و زا ردهگحال  عسل سرشته و مصلح

   .اخلاط

و از  ن از قبیل تنقل تا یک اوقیهآبریان کرده  :مقدار شربت

   .ن تا نیم اوقیهآکوبیده 

ن آ مصلح ،و مضر معده و مورث هیضه ن مصدعآاکثار  :المضار

   .ا با قند و عسل خوردنیبریان نمودن و با سکنجبین و 

و  یا حب الصنوبر و یا مغاث سفید و وزن آن تودريه ب :نآبدل 

  .است ن مغز تخم خیارزهآ و چهار دانگ ن ابهلآنیم وزن 

   قلومس◄
ضم قاف و لام و سکون واو و ضم میم و سین مهمله لغت ه ب

   .دانسته رسیبو و رازي ان الدبذمعنی اه یونانی است ب

از  نوعی باشد و ماهیزهرج نباتی است و پنج صنف می :نآماهیت 

اده ـر و مـد و نـز سفیـن نیآاست صنف اول سفید و برگ  آن

تر  عریضو سفیدتر و  برگ کلمه ه بـن شبیآد و برگ ماده شبا می

 آن و چیزي مانند پشم قدر ذرعی و زیاده بره ن و ساق آن بآاز 

ه زردي و تخم آن ریزه بیخ آن دراز به ل بیبر ساق آن و گل آن ما

 ،تر از ماده را برگ درازتر و باریک سطبري انگشتی و نر آن

 ،تر و بزرگتر از صنف اول ن سیاه و عریضآصنف دویم برگ 

و برگ آن شبیه به ساق  هاي آن بسیار دراز و بی ف سیم شاخصن

هاي مدور و گل آن زرد  هاي آن قبه و بر سرشاخه برگ سفرجل

ن آو از  برگ انجیره ن شبیه بآبرگ طلایی، صنف چهارم 

صنف پنجم برگ آن بزرگ و  ،ساق و ملاصق زمین تر بی کوچک

ساق آن زیاده بر ذرعی و  نده و تندبو وبلیظ و با رطوبت چسغ

ن ریزه و تیره رنگ و مدور آسرخی و تخم ه ل بین سفید ماآگل 

باشد و آن در  حتمل که تنباکویبا حدت و تلخی و این صنف 

   .الفوقانیه مع النون ذکر یافت مثناةالالتاء  حرف

   .میگرم و خشک در س :نآبیعت همه اصناف ط

اي ه و با قوت قابضه و ریشه و جالی محلل :نآافعال و خواص 

اعضاءالصدر و الغذاء و * .است م مقام ماهیزهرجین در افعال قاآ

از بیخ سفید و سیاه آن جهت منع  مثقال و یک بول مدر *النفض

 ن جهت سرفه باردآ و طبیخ جهت منع اسهال سیلانات و با شراب

 *ر و السمالاورام و حرق النا* .و شکاف عضل و ضیق النفس

برگ مطبوخ صنف سیم آن جهت اورام بلغمی و ورم چشم  ضماد

و  و با عسل و شراب جهت شقاقلوس و جراحات و گزیدن عقرب

   .ضماد برگ صنف نر آن جهت سوختگی آتش

   .ن کثیراآ مصلح ،ردهگ مضر

   .تا دو درم :نآمقدار شربت 

  .است اناغورس :بدل آن

   قلوماین◄
 مثناة يضم قاف و لام و سکون واو و فتح میم و الف و ضم یاه ب

و اهل  را شجره ابی مالک تحتانیه و نون لغت یونانی است و آن

   .نیز نامند و ظفرالقط تانبالقاف و صابون ال صابون دمشق

ساق ه ن مربع شبیه بآنباتی است جبلی و بستانی ساق  :نآماهیت 

ها  الحمل و بر ساق آن غلاف برگ لسانه شبیه بو برگ آن  باقلا

گل سوسنی ه ن شبیه بآطرف بعضی و گل ه ل بیو اطراف بعضی ما

را اربع و  که آنی هیأت حیوانه نامند و ب را ایرسا نآکه بیخ 

ی و گاه از نبات آن نیز مانند آنکه بهترین آن جبل .گویند اربعین

   .نمایند ذ میـرند اخیگ می از بیخ آن عصاره

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

م الد و نفث الدم سینه و نزف حابس رعاف :نآافعال و خواص 

جراحات  الزاقن جهت آبرگ نرم کوفته  معده و رحم و ضماد

  .در ابتداي حدوث و التیام آنها مجرب

  فصل القاف مع المیم

   قمري◄
نسبت منسوب  يمهمله و یا يضم قاف و سکون میم و کسر راه ب

بلد  آناند که  و گفته قمر است که نام بلدي است از بلاد مصره ب

ن بلد و آخاك ه نگ این براست جهت مشابهت  اسکندریه

اند جمع اقمر است مانند احمر و  ن قماري آمده و گفتهآواحد 

و زنجی و زنج و ماده  است مانند رومی و روم حمر یا جمع قمري

 رفر و جمع قماري غیر منصجرا ساق  ن را قمریه نامند و نر آنآ

   .هندي توترو نامنده را ب نآت و اس

طوق و بسیار  کوچکتر و با مرغی است از فاخته :نآماهیت 

اند که لفظ یاکریم  نوس و خوش منظر و خوش آواز و گفتهأم

باشد سفید  دو نوع می .گردد ن ظاهر میآکامل الحروف از صوت 

تاریخ خود نوشته که  ن آنکه ابن اثیر درآب آثار یو زرد و از غرا

هدیه براي سلطان  از جمله هدایا که بعضی ملوك بقاع هند

بود که چون طعام زهردار  محمود سبکتکین فرستاده بودند قمري

ن جاري و متحجر آن سرخ و اشک از آدید چشمهاي  را می

گشاده  گشت و چون آن حجر را سوده بر جراحات دهن می

   .شد زودي چاق میه پاشیدند ب می

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

موافق مبرودین و مرطوبین و مولد خلط  :نآافعال و خواص 

آن ادهان و  مصلح، و جذام آن محدث وسواس فاسد و اکثار

آن باعث سرعت حرکت اطفال  نادویه لطیفه است تدهین به ده
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طفل بیاشامانند باعث سرعت تکلم آنست ه را چون ب نآ و تخم

   .قبل از هنگام آن

ن در خانه باعث عدم تاثیر سحر و رد آاند بودن  گفته *الخواص*

  .آن و چشم بد است  از صاحب آن خانه

   قمقام◄
  سکون میم و فتح قاف و الف و و ضم نیز آمدهه فتح قاف و به ب

   .فتح قاف و سکون میم و لامه ب میم و قمل 

ر ـن و غیاـاند که در بدن انس وان کوچکـدو حی :نآماهیت 

را  رسند و فرق میان هر دو آنست که قمقام هم میه ن باـانس

را قمام  د و واحد آنبچس پاهاي بسیار است و به بیخ موي می

گزد و سر  اندك می دهنه شش دست و پا دارد و ب نامند و قمل می

رسد  هم میه نچه در موي بآآن باریک و سفید رنگ و  و دم

باشد که  رنگ موي میه ن بآاند رنگ  و گفته گرناغبر و سیاه 

ن آون و سفید و غیرها و ماده گیابد از سیاه و می ن تکون میآدر 

ه ترکی بیت و به و ب فارسی شپشه زیاده از نر آنست و قمل را ب

ین نامند و مراد از مطلق آن قمل انسان است و ماده چویهندي 

و کثافات مجتمعه  حادث از کثرت فضلات ردیه تکون آن عرق

عدم اغتسال بدن و ثیاب و عدم تنظیف  در بدن انسان و قلت و یا

ن زیاده تکون آن آآنها است و قوت مزاج بدن و هر چند ماده 

آن و لباسهاي چرك کهنه تکون  در موهاي سر و ریش .زیاده

بدن  باشد خصوصاً در زمستان و کثرت آن باعث لاغري زیاده می

گردد و مرض است و در ابدان نقیه نظیفه و البسه پاکیزه  می

   .باشد باشد بلکه نمی تکون آن کم می

 زنده را در سوراخ باقلا چون شش شپش :نآافعال و خواص 

اند و چون  مجرب گفته گذارند و بلع نمایند جهت رفع حمی ربع

 ن نماید و چون زن حاملهآگذارند رفع احتباس  در سوراخ احلیل

ر راه رود و گدست خود گذارد و بر آن شیر بدوشد ا در کف

اند  و بعضی گفته دختره حرکت کند حامله به پسر است و الا ب

دختر و انداختن شپش ه لا بابه پسر است و  هکه اگر بمیرد حامل

 ندازند و طلایاست بلکه باید که بکشند و ب زنده موجب نسیان

باعث آنست  آب زیرها ن بر بدن مولد در حین ولادت بآکردن 

در بدن او تولد نکند و چون در بدن شپش  ملکه در تمام عمر ق

آلوده  زیبقه ن آنست که جامه را بآدفع  هم رسند تدبیره بسیار ب

ن آیا زیبق بر بدن بمالند و یا زیبق با حنا در ساعت دفع  بپوشند و

یده یکه سا تکه ثمر هندي اس آب تخم شریفها کند و شستن سر ب

زودي رفع شپش آن ه آن بشویند با با آب مخلوط کرده سر را ب

می نماید اما باید که چشم را بپوشند و محافظت نمایند که داخل 

گردد و از خواص  آن نشود که باعث سوزش بسیار و تورم آن می

گریزد و چون قمل بسیاري  می آنست که نزد قرب موت از انسان

  تر ندهبتر و چس د قوينـم سازـد و از آن سریشـجمع نماین

اند قمل متولد در حبوب  از سریشهاي دیگر و گفتهباشد  می 

نافع و  و تفتیت حصات هیآشامیدن نیم درم آن جهت قرحه ر

هم رسیدن ه از جمله محالات است زیرا که این مقدار باین 

  .متعذر است

  فصل القاف مع النون

   قنا◄
فتح قاف و نون و الف مقصوره لغت عربی است و بر چند معنی ه ب

کسر ه و جمع آن قنوات و قنی ب معنی نیزهه آمده از آن جمله ب

قصر ه فتح و به اند که ب جبال و بعضی اطبا گفتهقاف مانند جبل و 

وات و بر ـاست و جمع آن قن ها به   است و واحد آن قناه قصب

 هنمایند و بر شجر ز اطلاق میـب آن نیـر یعنی قصـودالطباشیـع

اند نوعی از  تهاست و گف اند خود اشق الاشق نیز و گفته

ه اند اسم نباتی است برگ آن شبیه ب است و نیز گفته وطالیسراند

ه و نزد بعضی ب کلخه و معروف نزد عامه عرب ب برگ نعناع

  .الکاف مع اللام مذکور خواهد شد یابسه و کلخ در حرف رطبه

  يقنابر◄
 يموحده و را يضم قاف و فتح نون مشدده و الف و فتح باه ب 

است  اند لغت نبطی مهمله و الف مقصوره لغت عربی است و گفته

 يموحده و را يضم قاف و فتح نون مخففه و الف و کسر باه ب

ملول و قملول و نملول ععربی ه را ب نآیز آمده و نیز مهمله و یا ن

رومی ه یونانی قیفهیمالون و به البهق و ب شجرةو فوهق و 

ه فارسی بزند و بخند و به خراسانی برغثت و به قبارومبدوس و ب

   .اصفهانی موجه نامنده شیرازي سبزه و سوده و ب

خر آن روید و تا آ نباتی است که در اول ربیع می :نآماهیت 

ن آی است و برگ یصحرا گفته از بقول ماند و بغدادي می

ی و با اندك حدت و تلخی و یصحرا تر از برگ کاسنی کوچک

مبرور   رمغفو بن سفید باریک و تخم آن اغبر رقیق و نواآگل 

نیست بلکه  است ولیکن املس ن شبیه سرمقآاند برگ  نوشته

ه ه برگ آن شبیه بتخفیفی دارد و صاحب تحفه نوش زغب

ن آقدر شبري و ساق ه و با اندك تندي و تلخی است ب اسفاناخ

و  قدر نخوده ن در غلافی بآباریک و گل آن سفید ریزه و تخم 

بهترین آن تازه  خردله در هر غلافی چهار عدد بسیار شبیه ب

   .هاي آن اندك سرخی باشد آنست که در شاخ

بعضی در دویم  گرم در اول و خشک در آخر آن و :نآطبیعت 

    .اند خشک گفته

و مقطع و از ادویه نافعه است  و جالی لطیف :نآافعال و خواص 

اعضاءالصدر و الغذاء و * .جهت مبرودین و محرورین هر دو
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و  از کیموسات غلیظه و مفتح سده کبد هیمنقی سینه و ر *النفض

و آشامیدن آب آن اطلاق  و شیر و عرق و حیض بول و مدر طحال

نماید و  و اخراج کیموسات غلیظه می و مغص طبیعت و رفع یرقان

 .صلابات رحم نافع و مغص و تحلیل آن جهت بواسیر ضماد

و  ی است ضماداًیو وضح بهترین دوا و بهق جهت کلف *الزینه*

اندك زمانی و قلیل ایامی وضح را ا اند خوردن آن ب شرباً و  گفته

ن جهت امراض مذکوره و آدستور تدهین ه ب گرداند و ل مییزا

جمیع هوام سمی  ضماد آن جهت نهش *السموم* .زخم پستان

آن  مصلح ،نآمولد سودا خصوصاً نمک پرورده  :المضار. مؤثر

و  و کنجد طبخ و بریان نمودن آنست در روغنها مانند روغن بادام

  .شکر است اند مصلح آن هلیله کابلی و ن و گفتهآغیر 

   بقنّ◄
ضم قاف نیز ه موحده و ب يکسر قاف و فتح نون مشدده و باه ب

 فارسی است و آن نبک اند معرب از آمده لغت عربی است و گفته

ومی کتانی ره و ب سریانی قنبیراه و ب یونانی ودیفرونسه و ب را ابق

ه ها و ب  خفايه ب هندي بهنکه و ب گنب و بنکفارسی ه و ب

ا و الفقر  حشیشۀو  و جزو اعظم و حشیش اصطلاح ورق الخیال

و شهوت  المساکین حبۀو  و عرش نما و فلک تاز نشاط افزا

 کلکو زمرد رنگ و بر اخضر و چتر و مونس الهموم انگیز

نیز  و قنابوس شیرازي و امثال اینها نامند و دیسقوریدوس قنابس

 ن مانند کتانآرا قنب نامند و از  اند پوست ساق آن نامیده و گفته

ز نیست جهت یریسمان و البسه سازند اما پوشیدن لباس آن جا

است و کاغذ از آن خوب  و محدث لاغري آنکه مفسد مفاصل

سازند بسیار  از آن کاغذ می شود چنانچه در کشمیر ساخته می

کند و شکوفه و غبار  شمی مییخوش قماش برابري با کاغذ ابر

چسبنده است همه را لیظ و نشیند و غ زغبی و شبنمی که بر آن می

یر و دکشند تخ نامند و در سر غلیان می نمایند و چرس می جمع می

تر و  ندهبچسآورد خصوص شبنم آن و آن هر چه  سکر بسیار می

سبب ه تر است و بسا است که ب تر و منجمدتر باشد قوي غلیظ

   .گرداند کشنده خود را کمال قوت هلاك می

رسد  هم میه و در اکثر بلاد ب نباتی است معروف :نآماهیت 

و  و عراق سو فار و زنج و روم الهگو بن و کشمیر مانند هند

یک اقوي از دیگرند و  ترتیب مذکور هره اند ب غیرها و گفته

را اقوي از رومی  از همه ضعیفتر و بعضی فارسی یالگعراقی و بن

باشد و برّي و جبلی  یک برّي و بستانی و جبلی می اند و هر گفته

الحقیقت قنب است زیرا که پوست  اند و بستانی فی اقوي از بستانی

و ساق آن  عگردد و درخت آن بلندتر تا به پنج ذر ن جدا میآ

پنج یا شش یا  يها هاي آن باریک و بر آن برگ مجوف و شاخ

رنگ و با خشونت و  باشد و بسیار سبز اکثر فرو می هفت تا نه و

ه را شهدانج و ب گل آن سفید رنگ باریک و تخم آن مدور و آن

تر از  را درخت کوتاه برّي و جبلی آن فارسی شاهدانه نامند و

ه دشواري اگر قلیلی به گردد و ب بستانی و لحاي آن خوب جدا نمی

ه هاي آن شبیه ب اخید و شآ یمکار امور مذکوره نه عمل آید ب

ن آاز  و خطمی و سیاه رنگ و برگ آن نیز مانند برگ بستانی

ل گن غالب و آتر و سیاهی آن کمتر از بستانی و سفیدي بر  خشن

و بعضی خود  حب السمنهه ن سرخ و ثمر آن مانند فلفلی شبیه بآ

گفته  و شیخ ابن بیطار را مغاث اند و بیخ آن حب السمنه دانسته

باشد برّي و بستانی و نوع ثالثی که آن را قنب  قنب دو نوع می

و آن را حشیشه  هندي نامند و ندیدم من آن را مگر در مصر

درم  است یک نمایند و بسیار مسکر نامند و در بساتین زراعت می

و اختلاط عقل و  رعونته بدر برده ب یاده بر آن از حد سکرآن ز

گرداند و بالجمله  سازد و بسا است که هلاك می منجر می جنون

   .انواع ردیه آن بسیار است از مجنن و غیر آن

رد و خشک با م سیو در س ن مرکب القويآبرگ  :طبیعت

حرارت لطیفه قلیله و برودت کثیفه غالبه و تخم آن گرم و 

ت و ئن سرد و خشک و در غایت رداآخشک در سیم و پوست 

   .اعتداله لحاي آن سرد و خشک ب

ه ن بآاز جمله اشجاري است که برگ  :نآافعال و خواص 

ی رنگ یفرح و سرور و نیکو سبب مرکب بودن قواي آن اولاً

و تخدیر حادث از  جزو حار لطیفه ب و آورد می ررخسار و سک

جزو حار لطیف و ظهور آثار  جزو بارد و بعد زوال و تحلیل

ه گردد و نیز ب ن ظاهر میآضد افعال مذکوره از  جزو بارد کثیف

 گرداند و عطش لطیف و دقیق می راسبب جزو حار خیال و فکر 

گرداند و بالاخره  د مییرا بالعرض زا و اشتهاي طعام و شهوت باه

و ضعف آن و  بالعکس و باعث تکدر روح دماغی و ظلمت بصر

و امثال اینها و  سقابسیار و است و جبن و خوف لیخولیااو م جنون

منی است و  گردد جهت آنکه مجفف ضعف باه و قطع آن می

 سعوط* سأضاءالرعا* .شیرینها مقوي فعل آن و ترشیها مبطل آن

رفع ابریه آن جهت  عصارهه تسال بغو ا برگ برّي آن منقی دماغ

ن جهت آ برّي و دهن گعصاره بر موي سر و قطور و شپش

 *اعضاءالغذاء و النفض* .آن گوش و کشتن کرم تسکین درد

و  بول رطوبات معده و حابس بطن و مدر ن ناشفآخوردن برگ 

را نافع و ممسک و مجفف منی و پوست آن قاطع باه و  وذي

 نبک ذرور *القروح و الجروح و الاورام و البثور* .مجفف منی

 و ضماد و مندمل کننده آنها پوسیده مجفف جروح و قروح رطبه

و  بیخ برّي آن و ضماد برگ آن جهت تحلیل اورام حارهطبیخ 

ن کیموسات فاسده آو تسکین اوجاع اعضاي عصبانی که در  جمره

را نیم کوفته و اندك  مانده باشد مفید و چون برگ خشک آن

رم کرده گ گ بید انجیرآبی بر آن پاشیده و گرم کرده بر بر
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   .الماء و تحلیل اورام آن نافع هگذاشته بر خصیه بندند جهت قیل

درم و زیاده بر آن خصوصاً از انواع ردیه  یک :مقدار شربت آن

او و آب گرم تا آنکه گنمودن با روغن  یآن ق مصلح ،آن کشنده

حماض بسیار مفید و تخم  شراب در معده هیچ نماند و آشامیدن

و مولد خلط ردي  و پراکنده کننده ریاح و محلل غثیان آن مسکن

   .منی بطن و ممسک و مجفف و قابض قوي الاسخان و مبخر

آن بریان نمودن  مصلح ،مضر معدهو و مظلم بصر  مصدع :المضار

مصلح آن خشخاش و سکنجبین  ،و اکثار آن باعث قرحه احشا

و شراب فواکه  و گویند آب سرد و برف لیمو شکري و شراب

رم و گگیرند  شاهدانج که مانند روغن بادام دهن و است حامض

 و اورام صلبه و تحلیل گوش و اعصاب درد تخشک و جه

منی  مجفف نافع و آشامیدن آن و تمریخاً رحم قطوراً صلابت

ه خصوص فقراي ایشان ولوع بسیاري ب که اهل هند بدان .است

ان فاسده خود معتقد آنند که عمر را مگه آشامیدن آن دارند و ب

گرداند چنانچه مقوله بعضی از  د مییطویل و خیال و فکر را زا

   دانند این است که  بیت فقرا که خود را کامل و واصل می

  ی زدیم و سر اناالحق شد آشکار          گبن

  مان نبودگاین گیاه ضعیف این ه ما را ب

ب آیده و در یرا سا نآبرگ  فه هر صبح و شامیین طاا و اکثري از

که از امثال  آشامند و هر قدح می حل کرده صاف نموده یک

یند و بعضی خشک نما او نیز تواضع میه گردد ب ایشان واردشان می

نمایند به  می را مضغ نآنموده اندك بریان کرده زمانی طویل 

 نمایند و می یده با شکر سفوفیمقشر و یا سا ی و یا با کنجدیتنها

حال قواي  یلکنند جهت آنکه در ابتدا و اوا طرب و فرح بسیار می

خورند  آورد و انواع اطعمه کثیره می رکت میحه بهیمی ایشان را ب

ه شود ب یابد و بدن ایشان فربه می گردند انهضام می می ذو متلذ

اکثر امراض صعبه ه مبتلا ب کثرت اجتماع رطوبت پس ثانیاً

هاضمه و کثرت ریاح و قراقر بطن و گردند مانند ضعف  می

ال سوءالقنیه و تهبج اطراف و صورت و تغیر رنگ بشره و امث

و سقوط اسنان و بخر و کسالت و جبن و  باهاینها و ضعف 

ه ختن خود و جهال را باخیالات فاسده شیطانیه و سوء فکر و اند

ی از ـترك عبادات و غیره و بعض وباحت و زندقه اسوي عقیده و 

خورند و بعضی براي اصلاح و تقلیل  د و میـسازن ن میـآن معاجی

سازند و  می دهند و آن شیر را ماست شیر جوش می یبس آن در

نمایند و بعضی سرشیر  را گرفته در تراکیب استعمال می نآکره 

انواع دیگر اخذ ه را ب آن نمایند نیز دهن را گرفته استعمال میآن 

را  آن خواهند قدري از چرس که بسیار قوي می نمایند و بعضی می

ه ور بـکنند مانند معجون شرزه خانی که مشه داخل تراکیب می

آورند که یک  می اناًـه احیـن ساختـخانی است که از دکهدشیرزا

و چرس  گورد و جزو اعظم آن روغن بنآ بسیار می آن سکر حبه

  .دیگر است سکرم هر بیخهاي قوي مخدرو ادهان و جوا

   قنبره◄
مهمله و ها  يموحده و فتح را يضم قاف و سکون نون و ضم باه ب

 يفتح قاف و کسر بابه است و جمع آن قنابر  لغت عامی قنبره

 و حجوزولک چکاوكفارسی ه و ب لملیحاعربی ابوه ب موحده و

  . نامند و به لاطینی کارینه و بربیدالوس نیز و به یونانی بردالوس

اندك  عصافیر از گنجشکمرغی است از جمله : ماهیت آن

بزرگتر و خوش منظر و خوش آواز و بر سر آن کاکلی و تاجی 

و بهترین آن جوان فربه آن و وجه علیحده  مانند طاوس و هدهد

اسم خاص است و شهرت ه ذکر نمودن از عصافیر اختصاص آن ب

   .آن بدان است

   .شکگرم و خ :نآطبیعت 

طبع و  و مرقه آن ملین آشامیدن اسفیدباج :نآافعال و خواص 

ر عصافیر و یب و لحوم ساآ گوشت آن حابس و همچنین گوشت

آن صالح الغذا و جهت  این اقوي از آنها است و مداومت کباب

مجموع آن جهت ذات  جاع مثانه نافع و محرقو او صاحبان قولنج

   .د بسیار موثرأالجنب و وجع فو

هاي ترش و با  و میوه با سرکه آن کاسنی مصلح ،محرورینمضر 

  .استعمال نمودن است روغن بادام

   بیطقنّ◄
 يموحده و سکون یاي ضم قاف و فتح نون مشدده و کسر با هب

رد گرومی و کلم  فارسی کلمه مهمله مشاله ب يتحتانیه و طا مثناة

   .نامند

ن آو وجه علیحده ذکر نمـودن   نوعی است از کرنب :نآماهیت 

 و بغـداد  شام اختصاص معروف بدان بودن است و نزد عوام و اهل

و از  بـرگ چغنـدر  ه العیار است برگ آن شبیه ب مشهور به بیض

رنـگ و    هاغبریت و سـرم ه تر و سبزي آن ب تر و ضخیم ن عریضآ

ي بر بـالا و طعم آن با تلخی و شیرینی آمیخته و در وسط آن ساقی 

شـکل کلـه و   ه آن جمه آن و بر اطراف آن برگها در هم مجتمع ب

آورنـد هـر    مـی  را از فرنـگ  در موسم زمستان تخم آن الهگدر بن

ع نـازك  ـو سفید و مجتم کارند بسیار خوب و لطیف سال تازه می

تعمل و ه شود ب ر میدتر باشد بهترباشد و هر چند هوا س و لذیذ می

گردد و بعضی مردم در وقـت   تر می تربیت بهتر و سفیدتر و لطیف

 ـ را در هم می نآهاي  کوچکی برگ ه بندند و در هنگام نزدیک ب

هندي هاندي نامند معکوس بـر  ه چه سفالی که بگکمال رسیدن دی

نجـد و آفتـاب و   گن در جـوف آن ب آگذارند که کله  بالاي آن می

را از نصفه بیشـتر   را فاسد سازد و ساق آن که آنشبنم بدان نرسد 

دهنـد خـوب و لطیـف و     گیرند و بدان آب همیشه مـی  ل میه گب
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گـردد و   ن و خـوبی تخـم نیـز برمـی    یقوت زمه گردد و ب بالیده می

 ن تازه سـفید رنـگ یـا زردرنـگ نـازك خـوب درهـم       آبهترین 

و سـاق و   گد در بـر شـو  ین میا پیچیده آنست و نیز قسم دیگر از

تر  هاي خارج آن اندك بزرگ نکه برگآقبه همه مشابه بدان الا 

 ـتر و رنـگ و سـاق بـرگ آن بـنفش ما     تر و تیره و عریض  ـی ه ل ب

ل به بنفشی یهاي قبه پیچیده آن سرخ تیره ما سرخی و رنگ برگ

  رنگ نازك و خوب در هم است و بهترین این نیز تازه خوش

   .پیچیده آنست

یه غلیظه و حرارت یرطوبت ما با مرکب القوي :نآطبیعت 

رم در اول و گاند  مفتحه لطیفه و ماده ارضیه کثیفه و گفته

  . خشک در دویم است

با قوت مفتحه و محلله و مبهیه و نفاخیه و  :نآافعال و خواص 

 و خربو م و مضعف دماغ و مولد خون سوداوي عکر بول مدر

و مسدد و محدث نفخ در حوالی پهلو و شکم و  ردي الغذاء و نفاخ

آن و اکثار آن مولد اخلاط  خمار و مسکن بالخاصیت محلل

ه و خیالات فاسده و دیدن سوداویه و امراض سوداوي و افکار ردی

سبب تبخیر آن و ه و بصر ب خوابهاي مشوشه و مضعف دماغ

آن جهت اوجاع  طبیخ یت آن مانع مستی و نطولیآشامیدن ما

را  ن در آب جوشانیدن و آب آنآ مضار مصلح، نافع اصلفم

 و یا زیت پختن با گوشت فربه و روغن بادام مهرّامکرر ریختن و 

او تازه بسیار بریان نمودن و با ادویه حاره گالانفاق و روغن 

و زیاده کننده  آن نفاخ و مهیج فواق لطیفه خوردن است و بیض

و  وصاً چون بریان نمایند و با سرکهمنی و معین بر جماع خص

و تخم آن  بخورند مولد سودا است زیاده از کرنب بکامهآزیت و 

یا با شراب مانع  و گرم و خشک و استعمال آن پیش از شراب

محلل خمار آن و مفسد منی است چون زن بعد از جماع و  سکر

  .با خود بردارد

   قنبیل◄
 مثناة يموحده و سکون یا يکسر قاف و سکون نون و کسر باه ب

بیلاي فارسی است و یا معرب ناند معرب ک تحتانیه و لام گفته

   .هندي کمیله

است بسیار بعضی گفته چیزي است رملی  در ماهیت آن اختلاف

رنگ که از آسمان فرود می آید با شبنم در بعضی بلاد و  سرخ

نشیند و  می اند که شبنمی است که بر اراضی بادیه یمن بعضی گفته

گردد و بعضی گفته طینی  شته بدان هیئت میگبا خاك ممزوج 

دن باران ظاهر یکه نزد بار طین الجلوده است مانند طین معروف ب

اند بزور رملی است ظاهر آن  و بعضی گفته گردد در خراسان می

است و نواب حکیم معتمد  اند تخم سرخس سرخ و بعضی گفته

اند که بیشتر از کوهستان  سره نوشته قدس الملوك سید علویخان

ورندگان استماع یافته که از آآورند و از  می و چین مابین هند

نشانند و بطن ایشان  درخت را می گردد که آن درختی حاصل می

د محرر شنیده ننشی بزور آن اشجار است یا شبنمی که بر آنها می

ه ن شبیه بآاست کوهی درخت آنست است که مغز ثمر درختی 

ن بزرگتر آآن و از  گبره ن نیز شبیه بآدرخت معصفر و برگ 

شکل نارنجی ه ن بآن درشت و بلند و ثمر آو خاردار و خارهاي 

گردد  رسیدن سرخ میاز و بعد  و بر سر آن خاري و در خامی سبز

رنگ تیره  کمال رسیدن شکافته از جوف آن چیزي سرخاز و بعد 

دارند و  را جمع نموده برمی ریزد مردم آن و بر زمین میآید  برمی

خاك است خالص و سبک ه نچه غیر ممزوج بآاست  همان قنبیل

است غیر خالص و  خاك و رمله ط بونچه مخلآباشد و  وزن می

   .سنگین العلم عند االله

اند و با  م نیز گفتهیسم و در یخشک در دو گرم و :نآطبیعت 

   .قوت قابضه شدیده

 بان آیده یدرم تا دو درم سا آشامیدن یک :نآافعال و خواص 

قوت ه و حب القرع ب معده و امعا ادویه مناسبه مخرج اقسام کرم

مدنی و  فاسده و جهت عرق و اخلاط رطوبات لزجه و مسهل

   .طلاي آن نیز جهت امور مذکوره نافع

مصلح  ،ارمنی و مضر فم معده یحو ش آن کثیرا مصلح ،امعامضر 

   .و انیسون آن مصطکی

الجروح و * .مقشر و سکبینج و برنگ کابلی ترمس :نآبدل 

قروح  ن مجففآنرم سوده  ذرور *القروح و الجرب و القوبا

و بثور و  جراحات و سعفه و جرب رطب و التیام دهنده رطبه

روغن گل و یا روغن تخم ناکیسر ه عضو را ب خصوصاً که اولاً قوبا

دستور تدهین آن و ه تخصیص سعفه و جرب و قوباي اطفال و به ب

خوردن اطریفل و دوا و معجون آن و استعمال مرهم آن و اطریفل 

کبیر مذکور  و مرهم و معجون قنبیلی در قرابادین و دوا و دهن

  .شد

  قنطوریون◄
مهمله مشاله و سکون واو و  يفتح قاف و سکون نون و ضم طاه ب

تحتانیه و سکون واو و نون لغت  مثناة يمهمله و ضم یا يکسر را

ح آنست که معرب از صا انی ورومی است و نزد بعضی یون

نتورس حکیم رومی جهت ه جرومی است منسوب ب جنتوریه

ه رسانیده و ب همه آنکه او اول کسی است که معرفت بدان ب

و  لوفا و فارسی اوبزره و ب میطرونریونانی اه و ب سریانی اسکیغیلا

دقیق است و آن دو  اند کریون اسم قنطوریون نامند و گفته کریون

  .روید نوع است کبیر و صغیر و در آخر ربیع می

  کبیر قنطوریون◄
یعنی  یونانی قنطوریون طوماغاه غلیظ و ب ن قنطوریونآکه 
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   .نامند و بوقی نیز و لوفاي کبیر قنطوریون کبیر

و به  ساق حماض و خسه نباتی است ساق آن شبیه ب :نآماهیت 

هاي بسیار از یک بیخ رسته و بر  هتا سه ذرع با شعب بلندي دو ذرع

ن آقبه خشخاش و مدور طولانی و گل ه ها شبیه ب هسر آنها قب

یعنی  قرطمه و تخم آن شبیه ب صوفه شبیه ب رنگ مدور هسرم

و  برگ جوزه و برگ نبات آن شبیه ب با حرافت و تخم کافشه

ن سطبر آهاي اره و بیخ  هدندانه و اطراف آن مشرف شبیه ب سبز

رنگ و پر از رطوبتی سرخ  دو ذرع و صلب و سرخه طولانی تا ب

رنگ خون و طعم آن مرکب از حدت و حرافت و اندك ه ب

آن نیز سرخ مانند خون منبت آن  و قبضی و رنگ عصاره حلاوت

که آفتاب بسیار بر آنها تابد و کوهستانها و تلها و  ییزمینها

ماند و نواب معتمدالملوك  ها و قوت آن تا ده سال باقی می هپشت

صغیر کثیرالوجود  که قنطوریون اند سره نوشته قدس سید علویخان

ارض ما یعنی بلاد فارس و آن بر دو نوع است برّي که بر ه است ب

 روید و گل آن سرخ زمینهاي سهل هموار و تلهاي پر اشجار می

تر و بلندتر از  بستانی آن نبات قوي بنفشی است وه ل بیما گرن

ر احوال مساوي یکمتر و در سا ن خوشبوتر و تلخی آنآبرّي و گل 

را گل  آن و عامه اهل شیراز ن مختلف الالوانآبرّي ولیکن گل 

ماند و  ن تا قریب به نه ماه میآل گو گل قرنفلی نامند و  میخک

ان ـهم از ع از سر نوـباشد و در ایام ربی ن در زمین باقی میآبیخ 

ماند بلکه هر سال از  ن در زمین باقی نمیآروید و بیخ برّي  خ میـبی

آورد  ل و تخم میگل صیف یروید و در اوا ل ربیع مییسر نو در اوا

   .ماند و قوت آن تا دو سال باقی می

اند و  در آخر دویم گرم و خشک و در سیم نیز گفته :نآطبیعت 

   .ر اجزاي آن مستعملیتر از سا یخ آن قويب عصاره

حسب اختلاف ه و ب و جالی و قابض محلل :نآافعال و خواص 

گردد از ادرار طمث و  ن افعال متضاده صادر میآطعوم بیخ آن از 

سدد و تنقیه  مرده و افساد زنده و اخراج آن و تفتیح اخراج جنین

ینها از افعال حرارت که صادر از حدت و او سینه و امثال  دماغ

فعال اکه از  آنست و حبس نفث الدم و اندمال جراحات حرافت

مقطوع را  اند چون لحم سبب قبض آنست و گفتهه برودت که ب

اعضاءالصدر و الغذاء و * .گرداند ن طبخ دهند مجتمع میه آب

و نفث  و سرفه کهنه و عسر آن و ربو جهت ضیق النفس *النفض

 و قولنج و طحال و رفع سده کبد پهلو و مغص الدم مزمن و درد

و  کبد و طحال و ادرار بول و صلابت و یرقان بلغمی و استسقا

و قتل و  و عصب و اوجاع رحم و فسخ عضل و عسر ولادت حیض

آن جهت ادرار طمث و اخراج جنین  نافع و فرزجه اخراج دیدان

ی و یتنهاه ن بآتازه  ضماد *الجروح و القروح و النواصیر* .موثر

یدن بو چس ی و یا با مراهم جهت الزاقیتنهاه خشک آن ب

هاي تازه و التیام و ختم جراحات تازه و ردیه کهنه و عمیقه  زخم

 ره و نواصیر و اوجاع عصب و فسخ آن و کسر اعضاء و عرقیغا

صغیر  قنطوریونه ر افعال قریب بیالاثر و در سا النساء بغایت قوي

   .و از آن ضعیفتر

   .آن عسل و شیرینیها مصلح ،دماغ مضر

و الا با  نباشد با شراب بتا دو درم و اگر ت :نآمقدار شربت 

   .آب

حب آن جهت  دقیق و عصاره و قنطوریون حضض :بدل آن

نوشته که آنچه در بلاد لوقیا  مذکوره نافع و شیخ ابن بیطار امراض

  .نمایند جاي حضض استعمال میه ن را گرفته بآد عصاره شو می

   صغیر قنطوریون◄
معنی ه ب طوریون طولیطوننیونانی قه دقیق و ب را قنطوریون که آن

و  یعنی قنطوریون صغیر و قنطوریون طرمقرون قنطوریون دقیق

ه است معنی آب ایستاده مشتق از ملیس که ب را ملیسون نآبعضی 

آبهاي ایستاده است و در  نامند جهت آنکه اکثر منبت آن کنار

   .نیز گویند ونیو کر فارسی لوفاي خرده روید و ب نیز می یحبطا

 حو در بطایآبهاي ایستاده  نباتی است که بر کنار :نآماهیت 

که  اوفاریقونه شبر و زیاده بر آن شبیه ب قدر یکه روید ب می

جبلی نامند و ساقهاي آن از هم جدا و پر شاخ و برگ آن  فودنج

ل ه گشی شبیه ببنفه ل بین سرخ ماآو گل  برگ سدابه شبیه ب

جمیع مستعمل و  و و از آن کوچکتر و ثمر آن مانند گندمب شب

اجزاي آن بسیار تلخ و با اندك قبضی و بیخ آن کوچک و 

بیخ نوع کبیر و سایر اجزاي آن مستعمـل و  منفعت به خلاف بی

زردي و ه ل بیماهاي آن سفید  و و شاخـدك خوشبـتازه آن ان

ماند و از نباتات ربیعی است و در آخر  ن تا ده سال باقی میآقوت 

   .روید ربیع می

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیت 

تر از نوع کبیر در جمیع  تر و قوي لطیف :نآافعال و خواص 

 آن و مجفف تر از عصاره افعال و ساق و برگ و گل آن قوي

و  از اعماق بدن و مفاصل و منقی و جاذب ع و مفتح و مسهللذ بی

س و العصب أاعضاءالر* .امثال ادویه چینی را منفعت بسیار است

آشامیدن مطبوخ  *و الصدر و الغذاء و النفض و السموم و غیرها

 نیمه رسد وه آب طبخ نمایند تا ب آنکه در هفتاد مثقال دو مثقال

 بمالند و صاف کنند و با شکر و امثال آن بنوشند جهت تنقیه دماغ

و  مره صفرا و عسر نفس و نفث الدم و اسهال و صرع و اعصاب

و بلغم لزج مخاطی و امراض بلغمی و اوجاع  بادرسودا و ز

 و رفع قولنج و طحال سده جگر و تفتیح مفاصل و فسخ عضل

 و ضرر سموم هوام خصوصاً عقرب طحال صلابت بلغمی و تحلیل

م الد ب جهت نفثراـات و با شـنافع و دو درم آن جهت رفع حمی

هر و مفاصل و ظو ذات الجنب بارد و با ماءالاصول جهت اوجاع 
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دستور بخور ه با آب مطبوخ آن دافع کزاز و ب و نطول ءالنسا عرق

دستور ه و ب درم آن با روغن کنجد آن و احتقان با آب مطبوخ پنج

هر و قولنج بیعدیل براي ظو اوجاع  ءآن جهت عرق النسا رماده ب

ویه و بلغمیه لزجه است و آنکه مخرج اخلاط مراریه و سودا

الجروح و القروح و * .اسهال الدمه ي بذن موآافراط عمل 

و اندمال و ختم جراحات  ن جهت الزاقآتازه  ضماد *الاورام

اورام  الالتحام و نواصیر و تلیین هکبار تازه و کهنه ردیه و عسر

لذع  سبب قبض و تجفیف بیه اعضا به مواد ب و منع انصباب صلبه

مراهم مجففه جهت تجفیف قروح ردیه آن با  که دارد و خشک

ره عمیقه و نواصیر و با پیه جهت منع انفتاح و انشقاق یخبیثه غا

کهنه و اندمال و تحلیل اورام آنها و با آرد  جراحات کبار تازه و

و مفاصل بارده و با  و عصب جهت تسکین اوجاع عضل ترمس

 و شرباً جهت لسع افعی ن ضماداًآل گآرد جو جهت حاره آنها و 

ن در قوت قبض و تحلیل و تجفیف و آو عقرب نافع و عصاره 

یق اخذ آن آنست که اگر ر اجزاي آن و طریساه غیرها قریب ب

را با ثمر و بکوبند و  تازه باشد بگیرند درخت سبز تر و تازه آن

چوبی ه را بگیرند و در ظرف خزفی در آفتاب گذارند و ب ب آنآ

 نآ رروز خشک نگردد شب س پاکیزه بر هم زنند و اگر در یک

است و روز  را بپوشند زیرا که شبنم مانع انجماد و انعقاد عصارات

زده   چوب پاکیزه بر همه دستور در آفتاب گذارند و به دیگر ب

ن آباشند تا آنکه غلیظ و منجمد و منعقد گردد و اگر تر و تازه 

روز در آب  را نیم کوفته پنج هم نرسد بیخ خشک کبیر آنه ب

بخیسانند پس بجوشانند و نیکو بمالند و مکرر صاف نمایند پس 

ه زده باشند تا منعقد گردد و ب م طبخ دهند و برهم آتش ملایه ب

  .همین نهج عصاره هر چه را خواهند اخذ نمایند

   .ر اجزاي آنیساه قریب ب :نآطبیعت 

 .نیز قریب بدانها بلکه در بعضی مواد اقوي :نآافعال و خواص 

 سعوط *سأاعضاءالر. *آشامیدن آن جهت امراض مذکوره نافع

 جهت قروح بینی و حبس رعاف و آب عنصل هآن با سرک

و آب یخ و طلاي آن با سرکه بر  و کافور خصوصاً با اندك زاج

و  شمسحادث از احتراق  جهت صداع سر و صدغینپیش 

ل نمایند و محلول ینوره زاه و چون موي سر را ب آشامیدن شراب

ن موي یدن و رویانآآن با سرکه بر آن بمالند جهت رفع قروح 

ندمال و ا رقیق آن با عسل جهت بیاض عصاره مجرب و اکتحال

ن با شیر دختران جهت ورم پلک چشم و آقرحه عین و طلاي 

جهت سطبري پلک چشم و جرب  آب کاکنجا آن و ب تسکین درد

جهت جمیع اوجاع عتیقه عین و رفع  ب رازیانهآآن و با شیر و 

و چون  سبل جهت تحلیل ب مرزنجوشآبا  و آثار قرنیه و شعیره

بر آن بمالند در  را با آب انار پلک چشم را برگردانند و عصاه آن

و امثال آن  ن با روغن خیريآ حال رفع جرب آن نماید و قطور

 جهت قتل و اخراج کرم و با آب برگ شفتالو جهت ضربان گوش

 و با روغن نرگس ن جهت ثقل سامعهآو امثال  با آب ترب آن و

آن با  و سرکه جهت ورم گوش و رفع کري و مضمضه و خردل

 متعفنه آن و با طبیخ ه دهان و قلاعیلاب جهت رایحه کرگ

و رفع تحریک و استحکام آن و  جهت درد دندان جوزالسرو

جهت ورم  الثعلب و عوسج و عنب بارتنگ آن با آب غرغره

 .آب جهت شقاق لبا و طلاي آن ب لوزتین و خناق

 .جهت امراض سینه آشامیدن آن با طبیخ حلبه *اعضاءالصدر*

   .و مخرج جنین حیض ن مدرآعصاره تازه  مولح* لنفضاعضاءا*

   .عربی و کثیرا آن صمغ مصلح ،امعامضر 

ن آو از خشک  تا دو درهم مهدر تازه آن یکاز  :مقدار شربت

   .مهدر ن یکآ و از عصاره درهم پنج و در حقنه مهتا سه در

و نیم مثل آن  و نیم وزن آن بابونه وزن آن افسنتینه ب :بدل آن

ن برگ حنا آو نیم وزن  ن پرسیاوشانآوزن ه و بعضی ب تربد

تش ا آب را با روغن زیتون نآاند و روغن آن که آب تازه  گفته

و  عصب ملایم بجوشانند تا روغن بماند گرم و خشک و مسخن

 و استرخا و اعیا مقوي بدن و رافع امراض بارده عصبانیه مانند فالج

و  ولادت و رافع بهر و عسر ریاح و اوجاع بارده مزمنه و تحلیل

ثر امراض کقوام آورند جهت اه ب را با شکر آن که آب آن شراب

  .مذکوره نافع است

  قنفذ◄
ذال ه فتح فا نیز آمده و به ضم قاف و سکون نون و ضم فا و به ب 

ه لغت عربی است و نیز ب .جاي ذاله دال مهمله نیز به معجمه و ب

رومی ه و ب سریانی قفده و ب یونانی قوقماروسه عربی خیز و ب

ه و ب و سیخول و جبر و وجش فارسی خارپشته و ب ندونخشیرا

ه و ب مچیزمازندرانی وه و ب رموكوا و در تنکابن شیرازي چوله

نیز نامند و ماده  هینو سی و سارسل هندي ساهیه و ب ترکی کرنی

   .عربی قنفذه و جمع آن قنافذه را ب نآ

و  حیوانی است موي بدن و پشت آن بلند مانند خار :نآماهیت 

خشم آید سر خود را فرو کشد و مجتمع گردد مثل دسته ه بچون 

قدر ه خاري شود و خود را حرکت دهد از میان آنها خارها ب

جدا گردد و برآید با  چیزي مانند تیر شبر و کم و بیش یک

بدن کسی برسد اندك زخم نماید و سه  هاندك آوازي و اگر ب

مقدار ه برّي آن کوچک ب .ريحباشد برّي و جبلی و ب قسم می

متوسطی و  گمقدار سه لی آن بزرگ ببکوچکی و ج ربهگ

یک شبر و زیاده بر آن نیز و این را ه خارهاي آن بلند و ابلق تا ب

بحري نوعی ماهی است که نصف اعلاي آن  نامند و قنفذ دلدل

ماهی و در بدن آن موي ه ن آن شبیه بییقنفذ و نصف پاه شبیه ب

اند صدفی است و  است مانند موي حیوان و نرم و بعضی گفته
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اصلی ندارد و از مطلق آن مراد قنفذ برّي است و بهترین آن کهنه 

ه ادر زیرباد گویند جزیره جیااز جز اي هبزرگ آنست و در جزیر

در جوف بعضی قنفذها فادزهري  نیز نامند و است که بتاویه

و  میمون و یابد مانند آنکه در جوف بز کوهی و گاو تکون می

شود که پی بدان  سال می دغیرها و اهل آن جزیره شصت هفتا

آورند و آن بزرگ و کوچک نیز  رمیاند و از جوف آن ب برده

ن و آتر از  و اندك کوتاه مقدار بلوطیه ن بآباشد بزرگ  می

بوا کوچکی و طعم آن بسیار  قدر جوزه سطبرتر و کوچک آن ب

گرداند و  تلخ و چون در آب گذارند زمانی آب را بسیار تلخ می

و  ریاح ها و اوجاع بارده و تحلیل واع هیضهآن آب مستعمل در ان

ن آو یحتمل که محل تکون  امثال اینها از امراض بارده رطبه

الباء مع  در حرف بادزهر تفصیل دره ن بآآن باشد و بیان  زهره

   .الالف ذکر یافت

   .گرم و خشک در اول دویم :نآطبیعت 

قوي و  و محلل وشت آن مجففگبرّي آن  :نآافعال و خواص 

 خشک آن و رماد دستور کبده شا و بحاه مواد ب مانع انصباب

س و المفاصل و أاعضاءالر* .و محلل و مجفف آن جالی محرق

 لح آن با سکنجبین جهت دردمگوشت م *النفس و الغذاء و النفض

و  و تشنج و امراض عصب و با ادویه مناسبه جهت فالج رس

و غیر مملح آن  ردهگنباشد و درد  باگر با ت داءالفیل و استسقا

اطفال  در فراش اطفال و غیر و بول و سل جهت رفع سوء مزاج

 است و مقوي باه حتی آنکه ادمان اکل آن باعث عسرالبول

ن در آفتاب جهت آخشک کرده و مرطوبین و مبرودین و کبد 

جهت فالج و با  استسقا و آشامیدن پوست محرق آن با شراب

الاورام و البثور و الجروح و * .سکنجبین جهت تهبج لحمی

هاي  هغدد و عقد و تحلیل و جذام ن جهت خنازیرآ لحم *القروح

و رماد پوست محرق آن جهت  شرباً و ضماداً صلب و فسخ عضل

د و تجفیف قروح و جروح جهت یقروح وسخه و خوردن لحم زا

دستور آشامیدن گوشت ه نکه جالی و منقی و مجفف است و بآ

 *الزینه* .خور آن نیزن جهت جذام و بآیده یخشک کرده سا

خفیف و نمش و با زفت جهت  رماد آن رافع کلف لطوخ

و با ادویه مناسبه جهت جرب و اغتسال بدان جهت  داءالثعلب

خوردن لحم آن رافع حمیات  *الحمی و السموم* .قروح سر

ر سموم و نیم درم از محرق پوست آن یو سا هوام مزمنه و نهش

   .مجرب ربع بجهت ت

 و رنگ رخسار مصلح ن مفسد مزاج معده و کبدآاکثار  :المضار

یا  ن با آب و مطنجن نمودن آن با روغن بادامآپختن  مهرّاآن 

ن گرم و خشک آ خوردن آن و مراره و کاسنی با سرکه شیرج و

ن مانع آعین و طلاي  آن رافع بیاض و اکتحال و مجفف و جالی

نیز نافع و چون با موم بسرشند  بدن و جهت جذامدر  انتشار قروح

  .میت موثر نماید جهت اخراج جنین و زن بیاشامد و یا حمول

را سهمی نیز نامند جهت آنکه  کبیر جبلی که آن یعنی قنفذ دلدل

 چنانچه ذکر یافت خوردن گوشت آن جهت نقرس اندازد تیر می

و  کلف آن و طلاي خون آن جالی دستور ضماده عظیم النفع و ب

اند که از  و گفته حیض آن مدر و حمول ل کننده اوساخ بدنیزا

روند و قنافذ  گریزند و نزدیک آن نمی خار دلدل مار و هوام می

کشند بدین قسم که کمر  نمایند و مار را می با مار خصومت می

کشند و خارهاي بدن  اندرون میه گرفته سر را ب دهنه مار را ب

د و زیاده کن کنند و هر چند مار اضطراب می خود را ایستاده می

گردد آخرالامر  روح میـاده مجـد زیـزن دن او میـبه خود را ب

 ن گریزان است جابرآمیرد و لهذا مار از  افتد و می سست شده می

بن حیان الصوفی در کتاب خواص کبیر گفته که گوشت قنفذ برّي 

را ذبح نمایند و  نافع است بدین قسم که آن جهت عسرالبول

را در آفتاب خشک نمایند آن  را بکنند و گوشت آن آن پوست

مقدار که توان کوبید و یا براده نمود پس بگیرند از کوبیده و یا 

حل کرده  و در شراب یا سه مثقال براده آن مقدار دو مثقال

ند قنفذ را و نرم با د و چون بسوزاننزودي شفا یابه بیاشامند ب

انحلال گردد پس با عسل ه سحق نمایند تا آنکه قریب ب نوشادر

زودي ه الحیه بمالند ب ب و داءالثعل منزوع الرغوه سرشته بر داء

 نیز نافع که سرگین آن ل گرداند و موي برویاند و جهت قوبایزا

ه مالیدن قوبا باز نمایند بعد  حل نموده بر قوبا طلا ترا با زی

آن با دهن الآس و  قوت که سرخ گردد و طلاي محرقه نطرون ب

که خواهند مؤثر و  در هر موضعی یا غیر آن جهت رویانیدن موي

و عسل سرخ منزوع الرغوه بر  با خردلن آطلاي پوست سوخته 

اط آن و جهت ـق و اسقـع تشقـوي و منـت درازي مـسر جه

جاي موي آن موي سیاه نروید ه ب و داءالحیه نیز و اگر بالثعل داء

 خشک کرده مسحوق آن با مکرر طلا نمایند و آشامیدن طحال

طحال مجرب چنانچه شخصی که طحال داشت  هشراب جهت اذاب

بسیاري  سه ساعت عرقاز را بریان نموده خورد بعد  طحال آن

 هم رسیده و پس از یک ساعت بوله نمود و دردي در جوف آن ب

ت لافت از آن عو زیاده و شفا ی بسیاري کرد مقدار دو ثلث رطل

را  آن را چون اخذ نمایند و زهره نآ اذن االله تعالی و مرارهه ب

ل یبدان زا خراسانی نیکو سحق کنند اکتحال برآورند و با سرمه

ن آزهره خشک کرده  زودي و طلايه عین است ب کننده بیاض

جهت برص کهنه و  تازه در چند مرتبه و با کبریت رافع برص

ن با شراب سرشته و اقراص آطلاي زهره خشک کرده کوبیده 

سوده جهت  ساخته و خشک نموده و عندالحاجت با سرکه

حکایت  .میه مجرب و در ساعت قطع خون آن نمایددا بواسیر

شناسد  ب شفا نوشته که قنفذ میاسره در کت قدس یسیشیخ الر

تقلب و گردش اهویه را پیش از وزیدن آنها و لهذا راه خانه خود 
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گشاید  ف آن میـد و از طرف مخالـنمای طرف مسدود می نآرا از 

د نیز چنانچه شخصی از اشخاص انسانی بدان واقف رب و رحو در 

براي قنفذي در خانه خود ساخت  اي هگشت و حجري یعنی خان

شت و آن قنفذ راه خانه خود گن مطلع نآري بر گنحوي که دیه ب

 برد و آن شخص بر و نمود نزد تبدیل اهویه و حر را تبدیل می

شمردند و  نمود و مردم مستبد می می مردم اخباره سبیل کرامت ب

بحري  و لحم جهتآن ه منزلت او پیش ایشان عظیم بود بو قدر 

 تر از برّي و نیکو است براي معده و تقویت آن و تلیین آن لطیف

و محرق پوست آن جهت جرب و قروح سر  بطن و ادرار بول

  .مفید

   قندس◄
 ضم قاف و سکون نون و ضم دال و سین مهملتین اسم کندشه ب

و  الکاف مع النون انشاء االله تعالی خواهد آمد است و در حرف

است و  دستراب ن جندآرا نیز نامند که خصیه  بلغاري آبی گس

  هن فرو و فروش و البسه و غیرآآورند و از  را برمی نآپوست 

   .سازند می

   .خشک گرم و :نآطبیعت 

از  ل کننده برودت و ریاحیپوشیدن آن زا :نآافعال و خواص 

  . نافع است ن جهت نقرسآبدن و جلوس بر 

  فصل القاف مع الواو

   طولیدونقو◄
مهمله و سکون واو و کسر  يضم قاف و سکون واو و ضم طاه ب

تحتانیه و ضم دال مهمله و سکون واو و  مثناة يلام و سکون یا

 و اهل مغرب یونانی قومالیونه نون لغت یونانی است و نیز ب

نامند جهت آنکه برگ  و اذان القسیس شانقزلالف الملوك و ب

اند که  نامند و گفته یونانی قطولیه است که ب مکیالیه آن شبیه ب

اند  العالم است و گفتهاست و آن نوعی از حی  نوعی از قدح مریم

خوانند جهت آنکه برگ  عربی کاساته است و ب نوعی از ابرون

   .کاس استه ن شبیه بآ

ن مستدیر با اندك تجویفی و ساق آنباتی است برگ  :نآماهیت 

ساق و در اطراف آن و بیخ آن مانند ه آن کوتاه و تخم آن متصل ب

   .یتونی و با تندي و تلخیز

   .و بیخ آن گرم و خشک مرکب القوي :نآطبیعت 

اعضاءالغذاء . *و محلل و جالی و رادع قابض :افعال و خواص آن

و  شراب معده و با مسکن التهاب نآآشامیدن برگ  *و النفض

. بول و مدر سنگ مثانه عسل رافع تهبج بدن و بیخ آن مفتت

 ل اورام و مسکنلمح برگ آن ضماد* الاورام و الجروح*

هم ه رافع شقاقی که از برودت هوا ب و و احشا حرارت معده

ها و  ن محلل ورم و زخمآبیخ و برگ  رسیده باشد و ضماد عصاره

 مجهولۀقبه جراحات است و از ادویه ثبا شراب وسیع کننده 

  .الماهیت است

   قوفی◄
   .ضم قاف و سکون واو و کسر فا و یاه ب

است در شکل و  صورت انسانه حیوانی بحري شبیه ب :نآماهیت 

   .بادستر آن در قوت مانند جند انفحه

   .گرم و خشک :طبیعت آن

و اختناق  خوردن گوشت آن جهت صرع :نآافعال و خواص 

ن و میان انفحه حیوانات دیگر آ نافع و فرق میان انفحه رحم

آنست که چون آب بر انفحه حیوانات دیگر ریزند و بعد از 

را بگدازد  زودي آنه روي انفحه آن ریزند به را ب زمانی آب آن

انفحه حیوانات دیگر که این خاصیت  خلافه و آب گرداند ب

  .ندارد

  فصل القاف مع الهاء

  قهوه◄
غلیظ است و  فتح قاف و سکون ها و فتح واو و ها اسم خمره ب 

معنی مشبع و محکم است جهت آنکه چون آن خمر غلیظ ه نیز ب

آن محکم و  گرداند و سکر می زودي شارب خود را سیره است ب

ن ثمر درختی آقوي است و الحال مصطلح نزد عامه و مراد از 

را بن  رسد و آن م میه به و بتاویه و حبشه است که در یمن

  .تفصیل ذکر یافته مع النون ب ءالبا نامند و در حرف می

  القاف مع الیاءصل ف

   قیروطی◄
 مهمله و يتحتانیه و ضم را مثناة يکسر قاف و سکون یاه ب

ه مهمله مشاله و یا لغت یونانی است که ب يسکون واو و کسر طا

   .نامند فارسی موم روغنه ب عربی مشهور شده و

که  ر روغن است هر روغنیعبارت از موم گداخته د :نآماهیت 

از همان جزو باشد و یا  باشد از روغن گل یا غیر آن خواه ساذج

باشد و نسخ  راض مختلف میغحسب اه مرکب از اجزاي دیگر و ب

  .ذکر یافت تفصیل در قرابادینه آن ب

   قیصوم◄
تحتانیه و ضم صاد مهمله و سکون  مثناة يیا فتح قاف و سکونه ب

جاي صاد ه سین مهمله به ب موواو و میم لغت عربی است و قیس
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نیز و  و اطمیثا رومی ارطاماسیاه و ب یونانی شوصراه نیز آمده و ب

 جاي را و بوي مادرانه لام به ب و بلنجاسف رسی برنجاسففاه ب

و  ندناگهندي ه و ب شیرازي سر زردكه و ب نیز و برتراسک

   .نیز نامند ندمارگ

اند دو نوع  هـجبلی است گفت برنجاسف اند گفته :ماهیت آن

هاي باریک و ثمر آن کوچک  هنر آن را شاخ. د نر و مادهـباش می

ل ماده و گتر از  ن کمرنگ و کوچکآو گل  افسنتینه شبیه ب

ه ل بین نباتی است ثمنشی مشاکل شجر ماآي و ماده سفیده ل بیما

هاي آن پر برگ و برگ آن مشقق باریک شبیه  هسفیدي و شاخ

نده و بر سر و اطراف بساق آن رطوبتی چس و بر برگ سدابه ب

ی رنگ و خوشبوي و با حدت یلی مستدیر زرد طلاگاي آن ه شاخ

ل گو در تابستان  د حب الآسو ثقل و تلخ طعم و ثمر آن مانن

است و نیز  ن برنجاسف و نر آن قیصومآاند ماده  کند گفته می

اند نوعی از برنجاسف است نه خود برنجاسف و فرق میان  گفته

وید و ر ار میـهاي بسی شاخ فـهر دو آنست که از ساق برنجاس

روید و  شاخ و اکثر از یک ریشه یک ساق می قیصوم را ساق بی

بیخ آن  به ساق آن رسته و برگ متصل بر هاي آن مانند زنبق برگ

ل آنست و گمفروش بر زمین و در انتهاي ساق آن قبه چتري که 

نجاسف و زرد رنگ حه بریراه شبیه ب حهیبا عطریت و ثقیل الرا

غلط قیصوم را خود ه این مشابهت جمعی به و طعم آن تلخ و ب

   .اند برنجاسف دانسته

اول گرم و در سیم  در سیم گرم و خشک و در :نآطبیعت 

   .اند فتهگخشک نیز 

 .ل آن زیاده از افسنتینگ قوت تحلیل :افعال و خواص آن

اعضاءالصدر و * .بارد آن جهت صداع نطول *سأالرءاعضا*

آشامیدن مطبوخ  *الغذاء و النفض و المفاصل و السموم و الحمیات

و  سینه و ضیق النفس ی یا با ادویه مناسبه جهت دردیتنهاه آن ب

و  و حیض و اخراج آن و ادرار بول معده و امعا قتل اقسام کرم

 و ریاح و مثانه و فسخ عضل ردهگو تفتیت سنگ  رفع عسرالبول

النساء مزمن و ضرر ادویه قتاله و لرز حمیات  رقو ع مفاصل

جهت دفع ضرر جمیع سموم و  با شراب و دهنه خصوصاً ممزوج ب

 جهت تسخینه پخته ب و با زیت شرباً و ضماداً و رتیلا لسع عقرب

آن  و حمول و معده و ازاله برودت آن هر دو عضو ضماداً دماغ

 ن جهت تحلیل اورام و اندمال جروح تازهآ و ضماد مخرج جنین

 عسرةاورام  محلل دستور ضماد مطبوخ آن با سفرجله ب و

ن جهت نزف الدم آآن و ضماد سوخته  ذرور *الزینه* .التحلیل

 و یا روغن ترب و با روغن بید انجیر همه اعضاء و داءالثعلب

ه ن و به آافتراش ب *الخواص. *موثر جهت سرعت برآمدن ریش

   .دستور بخور آن گریزاننده هوام

مصلح آن عسل  ،مضر معده .و خشخاش آن کثیرا مصلح ،هیر مضر

   .و شیح

   .دو درم :نآمقدار شربت 

ن آو روغن آن که از برگ و گل  و بابونج افسنتین :بدل آن

و  تب نمایند جهت اکثر امراض بارده عصبانیه و ادرار حیضرم

صلابات و رفع لرز حمیات  اسخان رحم و انضمام فم آن و تحلیل

  .نافع است

   قیقهر◄
 يتحتانیه و فتح قاف و ها و را مثناة يفتح قاف و سکون یاه ب

جاي یا و ه نون به ب و قنقهر راجاي ه نون به ب مهمله و قبقهن

ی است و نزیادتی نون مفتوح بعد از یا نیز آمده لغت یوناه ب قینقهر

نیز  و دهونه هندي راله معبري و ب فارسی لعله شجر و بعربی ه ب

   .نامند

تحقیق پیوسته آنست که ه ن اختلاف است و آنچه بآدر ماهیت 

رسد  م میه بیشتر به الهگو بن درختی است که در هند صمغ

شود  یده مییکه زود سا و نرم و رخو سندروسه الجمله شبیه ب فی

و با اندك حرارتی که از آتش بدان رسد گداخته گردد حتی 

الجمله  حه فییسازد و کریه الرا را نرم می آنکه آفتاب تند نیز آن

اي ه داز قطعهگو یا زرد ممزوج با هم و قبل از  حه قیریراه شبیه ب

زردي بعضی اندك تیره و ه ل بیآن اکثر قلمی اندك پهن سفید ما

ن سفید شکري رنگ آباشد و کوبیده  داز سیاه رنگ میگبعد از 

و بد طعم و با اندك غرویت است و گویند از زیر پوست درخت 

سین در سکوه  ید و در حرفآ ال نیز گویند برمیکه س کهنه سکوه

   .مذکور شد

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

س و أاعضاءالر. *و مدمل و جالی محلل :نآافعال و خواص 

و  جهت صرع ءالعسلو با ما منقی دماغ *الصدر و الغذاء و النفض

درم آن سه روز تا  و ادرار طمث و آشامیدن یک و استسقا ربو

و  سپرز پنج روز متوالی با سکنجبین و یا با آب قراح جهت تحلیل

آن  اکتحال .ن ربع درمآ مقدار شربت .لاغر گردانیدن بدن موثر

 دندان آن جهت درد جهت تقویت باصره و رفع آثار چشم و سنون

و  ضماد *الجروح و القروح و الجرب و القوبا* .و تساقط لثه

 زودي و مراهم آن جهته طلاي آن منقی آثار قروح و جروح ب

التیام جراحات و قروح تازه و کهنه مزمنه و عمیقه و زخم 

دستور روغن آن و نیز ه و ب نافع و ناصور و سوختگی آتش جدري

هم آن امجرب و روغن و مر و قوبا روغن آن جهت جرب رطب

   .کبیر ذکر یافت در قرابادین
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  باب بیست و دویم
  

  اول آنها کاف است که حرف اي هدر بیان ادوی 

  فصل الکاف مع الالف

  

   کات◄
از فارسی نام نوعی ه فوقانیه ب مثناة يفتح کاف و الف و تاه ب

گویند زراعت  عربی تستره که ب برنجی است که در شوشتر

را زراعت نمودند تا هفت سال  سال که آن نمایند و گویند یک می

زراعت تازه ندارد و نیز نام ه دهد و هر سال احتیاج ب ثمر می

   .کتهه استه لغت هندي مشهور به ی است که بیدوا

هندي کهیر ه را ب درختی است که آن و لبن صمغ :نآماهیت 

نامند و آن درختی است بسیار عظیم و چوب آن سرخ جوهردار و 

هاي  هاي آن پراکنده و بر آنها شاخ بسیار صلب و خاردار و شاخ

هاي  دو صنف مقابل هم برگ هاي باریک آن در باریک و بر شاخ

و طریق اخذ آنست  هندي گ تمربره بسیار و ریزه طولانی شبیه ب

آید  ن رطوبتی برمیآزنند از  را جابجا زخم می که تنه درخت آن

گردد و بهترین آن آنست که خودبخود از درخت  و منجمد می

باشد یکی سفید رنگ  برآید مانند صموغ دیگر و آن دو نوع می

امند و این اکثر در ادویه مستعمل و دویم را پکهراکته ن که آن

و این را نیز صاف  رنگ و این بیشتر مأکول با برگ تانبول سرخ

را  باشد و آن می خاك و رمله ه بتنماید زیرا که بیشتر آمیخ می

و  حبوب یا اقراص ساخته خالص و یا با اندك مشک و عنبر

مشک و عنبر عندالحاجت براي  و ادویه دیگر اقلاً طباشیر

ها و   خفايه نمایند و این را کهرولی ب تناول می ی دهنیخوشبو

رنگ  باشد سرخ را صمغی نیز می نامند و آن کرولی بدون ها می

   .اندك براق

   .رد و خشکدر دویم س :نآطبیعت 

آن  سنون و حابس و رادع و مجفف قابض :نآافعال و خواص 

ها  دهان و با غراغر و مضمضه و قلاع جهت استحکام لثه و عمور

راحت و طلاي آن مجفف جراحات حاره خصوصاً ج نیز و ذرور

شکم و  و مطبوخ آن قاتل کرم حادث از نوره و آب دریاي شور

و  و جریان منی و کثرت احتلام و فساد خون و جذام جهت یرقان

هاي حاره و بو ت آن و برص و حرقت مجاري بولو  قروح امعا

و  ردهگمفید و اکثار آن مولد سنگ  و بثور شرباً و طلاء دمامیل

آن جهت  و صمغ ن مشک و عنبرآ مصلح ،مثانه و مضعف باه

بسیار مفید شرباً و چوب درخت آن جهت  حبس البول و اسهال

  .اسهال و حبس البول و امراض مذکوره شرباً موثر است

   کاذي◄
ل مهمله نیز داه فتح کاف و الف و کسر ذال معجمه و یا و به ب

ه اند لغت هندي است و ب است و گفته آمده لغت عربی اهل یمن

را  و نوع کوچک آن هندي کیوراه را کدر نامند و نیز ب عربی آن

   .گویند کیتکی

و  و هند نباتی است کثیرالوجود در بلاد عمان و یمن :نآماهیت 

ه الجمله شبیه ب ن فیآو درخت  و زیربادات الهگو بن دکهن

ن و پراکنده و غیر موزون و ساق و آتر از  درخت نخل و کوتاه

بر روي زمین و  ره و خاردار و پیچیده وگهاي آن پر  شاخ

بلندتر و  بلند از برگ نخل و نارجیلن باریک آهاي  برگ

هاي  هو خاردار مانند دندان تر و اطراف آن مشرف ر و نرمت عریض

 دور از هم و در زیربادات ردو ن مانند خار وآاره و باریکتر از 

از برگ آن مانند آنکه از برگ نخل فروش و جاي نماز و غیره 

نامند  ن که طلعآباشد و گل  تر و بهتر می بافند نرم ند نیز میباف می

با برگهاي توبرتو و اطراف  بزرگ یعنی خندروس تذره شبیه ب

زردي و خوشبو ه ل بیبرگها نیز خاردار و رنگ آن سفید ما

تر و خوشبوتر است و  و لطیفخصوص برگهاي درونی که سفیدتر 

ن و پر آتر از  و بسیار نرم مانند خوشه کفرا اي هدر وسط آن خوش

ل نوع گرد و جرم خوشه آن نیز بسیار خوشبو و گرد و آن گ

تر  تر و خوشبوتر و لطیف کی نامند کوچکیکوچک آن که کت
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ماند و از  یکند و تا میزان م ل میگو سنبله  از کبیر و در اسد

کشند مانند عرق گلهاي دیگر و آن عرق  می ن عرقآل گبرگ 

باشد در اول وهله  می بوي بیدمشکه الجمله شبیه ب خوشبو فی

تندتر و اندك با حدت خصوص مکرر آن و عطر آن نیز بسیار 

 رد با براده صندلچون دهنیت چندان ندا باشد و خوشبو و لذیذ می

نمایند که برگ آن را با براده صندل  صندل ضم میو یا با عطر 

کشند و عطر آن را از روي عرق بعد از سـرد شـدن  عرق می

ن آریزند و بر  را در ته قابله و مشربه میگیرند و باز آن عطر  می

دارند و  ق برمیرـرا از روي ع ر آنـد و عطـکشن عرق گل تازه می

گردد و یا  تکرار نمایند خوشبوتر می ترهمچنین هر چند زیاد

ل گریزند و بر آن عرق  عطر صندل را در ته قابله می آنکه اولاً

دستور تکرار عمل ه دارند و ب کشند و عطر آن را برمی می کاذي

دهند و  برگ گل آن که در آب جوش می نمایند و شراب می

باشد و  آورند نیز خوشبو می قوام میه را با قند ب نآمالیده آب 

کوفته در آب  شراب آب بیخ و تنه تازه آن و یا خشک نیم

را ثمري  آورند و آن قوام میه د بـرا با شکر و یا قن نآانیده ـخیس

ی و باطن آن ناس در شکل و ظاهر آن صیقلناه باشد شبیه ب می

ه ـی ادیسـمأکول و این ثمر بیشتر در کادیهاي حوال خشبی و غیر

   .رسد هم میه ب ل دکهنـو سواح

ه ل بیدر آخر دویم گرم و خشک و بعضی معتدل ما :نآطبیعت 

   .اند حرارت و یبوست دانسته

ر حواس و یو دل و سا و مقوي دماغ مفرح :نآافعال و خواص 

و حصبه و بثور و  و جدري او ماشر اعیا و اعضا و رافع خفقان

را نیز نافع  دردهاي صعب و جذام و مسکن جرب و حکه

ی یو شربت آن جهت امراض مذکوره بهترین دوا اند و عرق گفته

که آبله  هر آنست که در موسم آبله هرا عقید است و اهل هند

را و یا هر دو  برنیاورده باشد چند روز متوالی عرق و یا شربت آن

ه بد آبله برنیاورد و اگر برآورد چند دانه تا نرا با هم بیاشام

هشت نه دانه و شاید این مبالغه باشد ولیکن مخفف عوارض 

شو نموده بنوشند و گسن هو خب آنست خصوصاً که با عرق نیلوفر

در ایام ظهور آبله نیز موثر است و رب آن نیز جهت امراض 

واس و مفرح و سرور آورنده و آن مقوي ح مذکوره نافع و دهن

و  اًمانع اعیا و رافع خفقان و مستحکم کننده اعضا شرباً و شم

را قبل از آنکه خوب شکفته گردد در  که شکوفه آن تمریخاً

روز در آفتاب گذارند و در بین  اندازند و تا چهل روغن کنجد

ل و گمایند مانند روغن را تبدیل ن اگر دو سه مرتبه شکوفه آن

ن و آ آن در گوش اطفال مسکن درد گردد و ذرور اقوي می بابونه

ن و در فرج آرطوبات مستخرج از  التیام دهنده قروح و مجفف

چوب سوخته  ذرور خاکستر .باعث نرمی و خشکی و تنگی آن

   .دانه آن مقوي دل و جگر .ن جهت التیام جراحات مجربآ

اند و رب و  گفته وزن آن چوب بقمه سرخ و ب صندل :بدل آن

. ذکر یافت کبیر و عطر آن در قرابادین انحاي عرقه آن ب شراب

صاحب اختیارات بدیعی نوشته که در گرمسیرات شیراز درخت 

خوش دارد  بوي بسیار. کدر بسیار است و آن را گل کبدي نامند

 ين بگیرد و تا ریزیده گردد بوآکه بوي  اي هکه جام حديه تا ب

  .شده باشد علم شاید او را شبهااالله و ل نشود ین زاآاز 

  کاشم◄
فتح کاف و الف و کسر شین معجمه و میم لغت عربی است و ه ب

 و لیفستیقون ساسالی یونانی قنالیونه اند لغت فارسی است و ب گفته

اند  و گفته رومی کملاونه و ب ایلی قثینسریانی ه و ب و لیفطیغون

اند  نامند و گفته ل پرگفارسی ه را ب نآرومی است و تخم  انجدان

یونانی  هکه باست  زعم بعضی متأخرین نوع رابع سیسالیوسه ب

   .نامند طروبین

و  انجدانه گفته نباتی است زرد رنگ شبیه ب تفلیسی :ماهیت آن

رومی نباتی است ثمنشی  کاشم اند گفته و بغدادي ابن بیطار

ره و برگ آن گو پر ساق شبته وچک ساق آن باریک شبیه بک

ن و خوشبو و برگهاي آتر از  نرم و الملک مانند برگ اکلیل

تر از برگهاي زیرین و آخر  شکاف تر و پر اعلاي ساق آن باریک

 نهن چتردار و ثمر آن سیاه مصمت اندك طولانی از رازیاآساق 

ن شبیه به بیخ انجدان و آتر و تند طعم و با عطریت و بیخ  بالیده

خوشبو و مستعمل تخم و بیخ آنست و خوشبوترین و تندترین 

ر اجزاي آن و بهترین آن تازه تند طعم خوشبوي آنست و قوت یسا

   .ماند آن تا سه سال می

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

خلط  و منضج ریاح و محلل مفتح سده جگر :نآو خواص  افعال

 .و عسر نفس و ربو رطب جهت سرفه بارد *اعضاءالصدر. *خام

غذا و محلل نفخ و  مقوي معده و هاضم *اعضاءالغذاء و النفض*

و حب القرع و مخرج  معده و امعا اقسام کرم کاسر ریاح و مسهل

و قراقر و رافع سده  آن و رافع رطوبت معده و اوجاع بارده رطبه

و  بول در معده و مثانه و مدر و محلل خون منجمد و استسقا کبد

سموم  تریاق *السموم* .و معین بر حمل و مخرج جنین حیض

طلاي  *امراض العصب و المفاصل* .بارد یسم و لسع هوام بارده

ر امراض بارده یو سا ءالنسا هر و عرقظو اوجاع  آن جهت فالج

  . رطبه

دو درم با آب گرم و  و در استسقا درهم یک :نآمقدار شربت 

 ند و بسیار ملطفنک داخل اطعمه می جاي قرنفله ب روماهل 

 آن لحم لحوم است خصوصاً لحوم طیور آبی ولیکن باید که مرق

حار است  دماغ را گرماگرم نیاشامند که بخار آن باعث صداع

   .ل شده باشدین که بخار آن زاآبلکه بعد از 
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و یا آشامیدن  ن خیسانیدن در سرکهآ مصلح ،محرورین مضر

م بلکه سریع یغیردا صداع ،محرورین مصدع .سرکه بالاي آن

مصلح آن  ،مضر مثانه .با گلاب وریدن کافیمصلح آن بو ،الزوال

   .اند و تخم خیارین نیز گفته رازیانه

 وزن آن تخم کرفسه سفید و ب وزن ربع وزن آن زیرهه ب :بدل آن

  .اند ز گفتهبرّي نی جبلی و تخم زردك

   کافور◄
   .مهمله يفتح کاف و الف و ضم فا و سکون واو و راه ب

 اي هدرختی است که در زیرباد و در جزیر صمغ :نآماهیت 

باشد و  رسد و آن درختی عظیم می هم میه ب مسمی به ماچین

گویند در گرمی هوا اکثر پلنگ و  رخوچوب آن سفید رنگ و 

باشد و آبی که از آن درخت در حین  درخت آن می مار مجاور

الکافور است و در  چکد مسمی به ماءالکافور و دهن قطع می

ام ـر اقسوـسرخی و کافه ل بیو غلیظی و ما نهایت تندي رایحه

 يتحتانیه و با مثناة يو فتح یا يکسر راه د یکی ریاحی بباش می

ت و در بنس يمهمله و یا يموحده نیز آمده و الف و کسر حا

کمال  زاست ا اند سبب تصاعد آن با ریاح وجه تسمیه آن گفته

اند که ریاح نام پادشاهی است که  لطافتی که دارد و بعضی گفته

نام  او اشتهار ه اند و ب در عصر او یافته را یافته بود و یا اول آن

ه ن حبوب شبیه بآهندي بهیم سینی نامند و ه یافته و این را ب

باشد که خود بخود از باطن آن درخت جوش خورده  می مصطکی

کند مانند صموغ دیگر و این اعلاي همه اقسام  ظاهر بروز میه ب

یا در آفتاب گذارند نرم و است و چون کرمی بدان رسد و 

ی ـر اقسام و بعضیگردد و قلیل الوجودتر از سا گداخته می

خراشند و تیغ  را می ت آنـه درخـع تنـمواض یاند که بعض هـگفت

گردد کافور است و  د و منجمد میـآی ی که برمیـد رطوبتـزنن می

نشیند و منعقد  اند شبنمی است که بر درخت کافور می گفته بعضی

و رنگ اینها همه سفید نباتی  و شیرخشت ردد مانند ترنجبینگ می

بلد قیصور است و ه اند منسوب ب سم دویم قیصوري گفتهق. باشد می

باشد و از  صمغ و سفید صفایحی صاف شفاف میه ن نیز شبیه بآ

سره در  قدس یسیآورند چنانچه شیخ الر جوف درخت آن برمی

و هو خشب هش  د رایناه کثیراًقنوشته اما خشبه ف قانون مفردات

و ربما اختنق فی خلله شئ من اثرالکافور و محرر نیز  خفیف جداً

کافور از  بتخته ضخیم از چوند چاز بعضی ثقه شنیده که سالی 

را  است و آن الهگاجین آورده بودند در بندر هوکلی که بندر بن

وف آن کافور برآمد اعزه و تجار آنجا جبریدند و ورق نمودند از 

و خالص است و کمیاب  میان خودها قسمت نمودند و این نیز اعلا

جف بسیار باشد زیاده راند در سالی که صواعق و زلازل و  و گفته

آید و در سالی که کمتر کمتر و نهایت در سالی دو سه  عمل میه ب

وسته در یگردد و آنچه در تحقیق پ من طبی و یا تبریزي حاصل می

هم ه نیز ب و بعض بلاد فرنگ ر زیرباداتیو جرا اکثر بلاد چین

بهترین همه آنست که در جزیره مسمی به برنیو که  ورسد  می

واقع بر خط استوا به طول یک صد و سی درجه است به هم 

آورند و هم از تنه  هم از جوف چوب درخت آن برمیرسد  می

آید و اخذ  طریق ترشح مانند صموغ و مصطکی برمیه درخت آن ب

عمل ه ن بآهاي درخت  هکنند و هم از طبخ نمودن ریش می

آورند بهترین همه قسم اول است و بعد از آن قسم دویم و بعد  می

 ن بسیار بلند مانند درخت دیودارآن قسم سیم و درخت آاز 

برگ ه ن شبیه بآباشد و سفید رنگ و کم شاخ و برگ  می

ن بوي آمولسري و از برگ و پوست و چوب و جمیع اجزاي 

ه ر بلاد دیگر که در آنها کافور بیجزاو  آید و اهل چین کافور می

برند  ین جزیره میا سبب خوبی کافور این جزیره ازه رسد ب هم می

سخن او کمال وثوق بود که از ه که ب و نیز شنیده شد از شخصی

آید و  عمل میه جوف چوب درخت دارچینی نیز قدري کافور ب

اند که از  گفتهقسم سیم  .اي درخت آن نیزه از طبخ ریشه

ورند و این آ عمل میه هاي چوب درخت آن از جوشانیدن ب هریز

کافور موتی است و اقسام ه باشد و مشهور ب تیره رنگ ناصاف می

 باشد همه مجعول مصنوع بعضی مصعد و بعضی غیر دیگر نیز می

بزرگتر و مصنوع  يها هشفاف و قطع مصعد آن سفید لطیف .مصعد

در صندوقهاي  که بندري است از بنادر چین ر از بندر چینهرا بیشت

ان ـن هندوستـمه ب وزن منهاه آورند و ب کرده می بزرگ چوبی پر

اند  فتهگاست و  گفروشند و این اندك چرك رن ا میـو ارزان به

و چوب درخت  که مصنوع آن اکثر از برگ و بیخ درخت موز

شنیده شده که از  دهند و نیز کافور با چند دواي دیگر ترتیب می

هم  نیم وزن در ل یا بنفشهگموم سفید کافوري دو وزن در روغن 

حل کرده و سنگ رخام را ده وزن نیکو سحق نموده بر آن 

ند تا نمای پاشند و در هاون با اندك کافور اصلی صلایه می می

سازند و  خشک گردد و ریزه ریزه نموده مانند کافور اصلی می

چرك را سفید نمایند طریقه آنست که شیر  چون خواهند کافور

هاي  ریزند و قطعه اي را جوش نمایند و گرم گرم در کاسه شیشه

ملایمت بمالند پس ه انگشت با را در آن اندازند و بکافور 

 هاي آن  هد تا خشک گردد و ریزغربال موي پهن کنن برآورند و بر

ملایمت ه ب شیر پس را در پارچه نازك پاکیزه کرده در میان آن

ل گردد پس بر روي آن غربال پهن کنند تا یبمالند تا چرك آن زا

چند طور است ه خشک گردد و امتحان خالص از غیر خالص ب

گذارند  دویم آنکه در یخ و یا برف ،که ذکر یافت نحويه یکی ب

مشتعل گشت خالص است و الا  تعل سازند اگر مانند شمعشو م

را بر آتش گذارند و کافور  اي مغشوش و سیم آنکه قطعه شیشه

اخت و مرتفع گشت و باقی نماند دبر آن ریزند اگر تمام آن گ
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چهارم آنکه در پارچه نان  ،چیزي خالص است و الا مغشوش

پنجم  ،کرد و تر شد خالص است و الا فلا گذارند اگر عرقرمی گ

 يند اگر خنکی و سردي بسیارپاش ن را بر شقیقهآآنکه اندکی از 

 ،در چشم ظاهر گشت و آب از چشم برآید خالص است و الا فلا

 و لیمو حه پوست ترنجیراه حه کافور اصلی شبیه بیششم آنکه را

الحقیقت فرق  مغشوش و فی خلافه که دارد ب است با بوي خاصی

ب یر آنکه شخصی با حدت ذهن و حدس صاگمشکل است م

مکرر هر دو را دیده باشد تا فرق تواند گذاشت و چون کافور 

گرما و بلاد حاره  ماند خصوص در ایام گردد و نمی زود هوا می

تنگ با  ضخیم سر اي هن آنست که در ظرف شیشآطریق حفظ 

ا خوب مستحکم ر نآپر نموده سر  چند دانه جو و فحم و یا فلفل

موم گرفته نگاهدارند و عندالحاجت که برآورند باز ه بندند و ب

را دستور محکم نمایند و چون خواهند که کافور ه را ب نآسر 

استعمال نمایند و در معاجین و مفرحات و حبوب و غیرها باید 

ی و یا با اندك نبات و با ادویه مناسبه یابسه یتنهاه که کافور را ب

ملایمت که گرم ه ب آلتی از عقیقه بارده از ادویه آن ترکیب ب

   .نگردد بسایند و بکار برند

ي مختلفه ناریه ایم و با قوسرد و خشک در آخر س :نآطبیعت 

آن دلیل آنست و قوت ارضیه بارده یابسه  حاره محلله که مرارت

معتدله که حدت  یه لطیفهیکه دلیل بر آن قبض آنست و قوت هوا

بالعکس در آخر  حه و عطریت آن دال برآنست و اهل هندیرا

   .اند سیم تا اول چهارم گرم و خشک دانسته

 *س و الصدر و الغذاء و النفضأاعضاءالر* :افعال و خواص آن

ر حمیات عنیفه و یو حمی و دق و سا و قلب و مقوي دماغ مفرح

صفراوي و  حاره و خلفه و اسهال و سل هیذات الجنب و قرحه ر

است شرباً و  البول حرقۀو  ردهگجگر و  و التهاب دافع تشنگی

سی سفید و گل فار لاب و صندلگو طلاي آن با  و سعوطاً طلاء

دستور با ه و مقوي حواس و اعضاي دماغی و ب حار صداع مسکن

جهت صداع صفراوي و شدت پیشانی بر  ل و خل خمرگروغن 

 و حاده و بر یافوخ حرارت روح دماغی خصوصاً در حمیات حاره

یا برگ  و تازه و یا برگ آس پیشانی خصوص با آب برگ گشنیز

دو جو آن  یک مجرب و سعوط الحمل جهت حبس رعاف لسان

و یا آب برگ  بسر و یا عصیر با آب برگ گشنیز تازه و یا سرکه

 جهت بیخوابی ا برگ کاهوبجهت رعاف و  آس و یا بادروج

ل جهت اورام گبا روغن  و محرورین و تسکین حرارت دماغ

یده یسا حار با آب گشنیز و سرمه ن جهت رمدآ تحالو اک حاره

است در چشم و اگر برآمده باشد باعث  باعث برنیامدن دانه آبله

تازه اما باید که حلزون آب  دستور با آب حلزونه زوال آن و ب

حار  ل در بینی جهت سوء مزاجگروغن  باآن  ن باشد و قطورشیری

ارتفاع ه چشم و علامت سوء مزاج ساذج آنست که ب سر و ساذج

انحطاط و نقصان آن ه و شدید شود و ب و زیادتی آفتاب زیاد

ر گوش ضعیف و کم و قطور محلول آن با آب گشنیز تازه د

آن  و غرغره گوش حار و قطع رعاف دماغی و سنون جهت درد

ن آدهان و گذاشتن  خورده و قلاع کرم با گلاب جهت درد دندان

و خوردن آن با  در جوف دندان کرم خورده مانع زیادتی آن

معدل برودت آن و مقوي روح حیوانی و نفسانی  شک و عنبرم

 سموم حاره و عقرب تریاق *السموم* .مبرودالمزاج و ضعیف

 ترش و جهت قرون و یا زیاده با آب سیب جراره و ربع مثقال

جهت حمی  *الحمی* .و برف رفهخو شیره  ب انارآبا  السنبل

 ر حمیات حاره حاده نافع و حمیات خلطیه را مطلقاًیو سا دق

ل باعث یال چه در اواخر جهت آنکه در اویمضر چه در اوا

الجروح و * .در اواخر موجب تحجر آنها استو تغلیظ مواد 

ساعیه و با ادویه مناسبه  آن جهت قروح خبیثه ذرور *القروح

جهت زخمهاي حاره و جراحات تازه و قطع خون و تسکین درد 

   .آن مجرب

و مضعف  مضر مبرودین و صاحبان مزاج ضعیف و مصدع :المضار

یدن آن و منجمد منی و یحتی اکثار بو معده و آلات غذا و باه

سبب برودت ه باه نه به ن بآاند ضرر  و مثانه و گفته ردهگمبرد 

آن نیز و در امر ضعف باه  رارت محلله ریاحه حست بلکه بافقط 

ر است جهت آنکه شارب افیون بعد از افاقه از تبد از افیون

ه یابد ب تخدیر آن خللی و آفتی و تعطیلی درآلات تناسل خود نمی

یدن آن و باعث یخصوص بسیار بو و مورث بیخوابی کافور خلاف

و  ردهگتها و نسل و تولید سنگ سفیدي موي و پیري و قطع اش

و ادویه حاره و  و مشک و جند بادستر ن عنبرآ مصلح ،مثانه

و  و نرگس و بنفشه و گل خیري لقند و روغن سوسنگعطره و 

را  نوشته که آن در ادویه قلبیه یسیامثال اینها است و شیخ الر

ن آخاصیت قویه است در تقویت جوهر روح اگر مقدار معتدل از 

 کند بر تعدیل امزجه حاره و بیاشامند و بسا است که اعانت می

ن معین بر خاصیت آنست و در امزجه بارده باید آحه یعطریت را

 مشک و عنبر و یبوست آنه را ب که تعدیل کرده شود برودت آن

   .روغن خیري و بنفشهه را ب

و مفسد  آن قاطع باه و دو مثقال گدان تا یک :مقدار شربت آن

   .آن قاتل است قالثو گویند دو م معده

سفید و  وزن آن صندل و یک دو وزن آن طباشیر :بدل آن

ن قادر نگردد آنماید مرد بر  اند اگر زن در فرج خود طلا گفته

 مثقال دي از اصحاب مقدار یکن ماسرجوبه گفته مربحکایت ا

او قطع گردید و روز دیگر نیز  روز بخورد باه در یک کافور

روز سیم نیز همان ، او همان مقدار بخورد باطل شد شهوت جماع

در معده او هضم که غذا  حديه مقدار بخورد فاسد شد معده او ب

دانند و لهذا در  می را مقوي باه آن یافت و اهل هند و نضج نمی
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و  نمایند و جوارش و حب و دهن داخل می اکثر حلویات و ماست

  .ذکر یافت و اقراص آن در قرابادین عرق

  یگکاکراسین◄
مهمله و الف و کسر سین و سکون  يفتح کاف و الف و فتح راه ب 

   .تحتانیه و نون و کسر کاف و یا مثناة يیا

غلاف شاخ بزي و ه ی است هندي شبیه بیدوا :نآت یماه

ن اندك تلخ و آکوچک و مجوف و رنگ آن سرخ تیره و طعم 

درخت ه ن گل و ثمر درختی است شبیه بآو  عفوصت و با حدت

   .موز

   .در اول گرم و در آخر سیم خشک :نآطبیعت 

 بارد رطب جهت سرفه و ضیق النفس :افعال و خواص آن

اند  الدم مجرب دانسته و اسهال یق و خصوصاً اطفال و جهت فواق

طعام است و  نیز و مشهی بو فساد بلغم و ت و جهت رفع تشنگی

  .است آن رافع بهق ضماد

   کاکنج◄
ف دویم کسر کاه نون و جیم و ب فتح کاف و فتح کاف و الف وه ب

فارسی است و نزد عامه اهل فارس  نیز آمده معرب کاکنه

یونانی ه و ب شیرازي کچومنه ب عروسک پس پردهه معروف ب

ه و ب رومی اسقیدولیونه ب و سریانی خمري مرجاه و ب اوسفدنون

که و تو بن پو هندي راجپوتکهه و ب و حب اللهو عربی جوزالمزج

   .نامند لاطینی هلیله کایمه ب

ن آ الثعلب است و وجه افراد ذکر از انواع عنب :نآماهیت 

نبات ه ن نباتی است شبیه بآاسم خاص است و ه معروف بودن ب

هاي آن چون بلند  تر و شاخ ن عریضآو برگ آن از  عنب الثعلب

و  سرخیه ل بیسوي اسفل گردد و گل آن سفید ماه شود منحنی ب

مثانه و آن غلاف در خامی سبز ه ثمر آن در غلافی مستدیر شبیه ب

 پستان مانند سر اي در وسط آن دانه و باشد و بعد رسیدن سرخ می

قمع ه گردد و پیوسته ب رسیدن سرخ میاز کوچکی نیز بعد  و فندق

را برگ مانند  نباشد جبلی و بستانی و جبلی آ آن و دو صنف می

و غبارآلوده و سیاه و ساق آن با رطوبت  و مزغب برگ سیب

سرخ و دانه  بسیار نده و نبات آن بزرگتر از بستانی و گل آنبچس

 سرخی و در غلافی زرد منبت آن سنگلاخها و آنه ل بین زرد ماآ

تر از  ب الثعلب منوم و در تخدیر قويمنوم و عن را کاکنج

خشخاش منوم و از مطلق آن مراد کاکنج بستانی است و مستعمل 

و دانه آنست که سرخ رسیده بالیده تازه باشد بهترین پوست ثمر 

اند و جمع میان هر دو قول  آن بعضی بستانی و بعضی جبلی گفته

در  که تخدیر بسیار مطلوب باشد جبلی بهتر است و یینکه جاآ

   .ماند مواضع دیگر بستانی و قوت آن تا سه سال باقی می

 سرد و خشک در دویم و جبلی آن در سیم و عصاره :نآطبیعت 

   .آن نیز

ن جهت آ عصاره قطور* الاذن* :نآبستانی ص افعال و خوا

 جهت ربو *و الغذاء و النفضاعضاءالصدر * .قروح مزمن گوشت

معده و  درار و اقسام کرمه او اخراج صفرا ب سالنفرو لهث و عس

و مثانه و قرحه  ردهگو دفع امراض  و حب القرع و ادرار بول امعا

از  مثقال حال جگر و مداومت هر روز مقدار یک آن و مصلح

مجرب و بلع نمودن زن هفت عدد  ن جهت یرقانآن و یا عصاره آ

اند  جهت منع حمل مجرب یافته را بعد از پاکی از حیض دانه آن

 ولس گفته که چون جزوي از خشک آن با جزوي از شیحفو 

و حب القرع را دفع و اخراج  ارمنی بسایند و بخورند کرم معده

صلابات و  ن محللآطلاي عصاره  *الاورام و القروح* .نماید

 .وش و حافظ قروح از فساد و مخدرگو رافع قروح مزمنه  بواسیر

   .قندلگآن  مصلح

   .درم ن تا پنجآاز پوست و دانه  :مقدار شربت

آن  مثقال یک .بول الثعلب و جبلی آن نیز مدر عنب :نآبدل 

است و  لاط عقل و جنونتمورث اخ مثقال یکاز منوم و زیاده 

  .ذکر یافت ارش و اقراص و معجون آن در قرابادینجو

   کالاکوت◄
فتح کاف و الف و فتح لام و الف و ضم کاف و سکون واو و تا ه ب

   .معنی سیاه گله لغت هندي است ب

یاهی و بیخ سه ل بین ماآبیخی است سمی نبات و گل  :نآماهیت 

بنفش و سیاه و اعلاي آن در  جدواره آن در هیأت و رنگ شبیه ب

ن آشود و بهترین و قوي  پیدا می کوه کیدار پربت از نواح تبت

   .براق صلب سنگین آنست

مانند سینکیا است که نوعی از : طبیعت و افعال و خواص آن

نیز  الباء مع الیاء ذکر یافت و گل آن بیش است و بیش در حرف

  .کمال سمیت است رد

   کالی زیري◄
 يازتحتانیه و کسر  مثناة يفتح کاف و الف و کسر لام و یاه ب

   .نیز نامند را سوراج مهمله و یا لغت هندي است و آن

قدر دو ذرع و ه نباتی است هندي نبات آن بتخم  :آنماهیت 

و  ل کاسنیگرنگ ه ن بآل گبرگ آن اندك طولانی مشرف و 

تخم آن در شکل و غلاف و از آن بلندتر و ه ن نیز شبیه بآتخم 

   .رنگ آن سیاه بسیار تلخ و مستعمل تخم آن

   .گرم و خشک در آخر سیم :طبیعت آن

آشامیدن آن جهت رفع مواد بلغمیه و اخراج  :نافعال و خواص آ

آن جهت تسکین  و حب القرع و ضماد معده و امعا اقسام کرم
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ادویه مناسبه ا ی و یا بیتنهاه ب اورام صلبه اوجاع بارده و تحلیل

سبب کمال ه و ب نتور ضماد برگ و شاخ درخت آدسه نافع و ب

حدت و خالی نبودن از سمیت اطبا در معالجه اشخاص انسانی از 

داخل کم مستعمل دارند بلکه اکثر مستعمل بیاطره در معالجه 

  .دواب است

   کامخ◄
 معجمه معرب از کامهي فتح کاف و الف و فتح میم و خاه ب

فارسی جواب و ه اند ب فارسی است و جمع آن کوامخ و بعضی گفته

   .نامند اصفهانی کومهه ب

و شیر و  نوع صبغ و نان خورشی است که از پودنه :نآماهیت 

سازند و در  است می که خمیره کوامخ و مري ابازیز و فوذج

 تبهترین این معتدل الحراف .فوذج ذکر یافتو ن آنسخه  قرابادین

   .کثیرالابازیر است

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

زودي الا ه و منحدر کننده غذا است ب مشهی :نآص اافعال و خو

است و  و مضر طحال الکیموس معطش و مفسد معده  ردیۀآنکه 

هاي عفنی و اورام مزمنه و مضر سینه و سرفه باکثار آن باعث ت

است و سزاوار آنست که بسیار  کمتر از مري ننیست و تجفیف ای

  .نیاشامند

  نجیکا◄
   .و یا فتح کاف و الف و سکون نون و کسر جیمه ب

هندي است که از حبوب مأکوله  اسم سرکه :نآماهیت 

را سرکه هندي  نآاست و  سازند بهترین همه مصنوع از برنج می

خواهند  یک از حبوب را که می صنعت آن آنست که هر. نامند

رتبان پخته صافی نموده با قدري نمک در شیشه و یا در م مهرّا

را بسته چهل روز یا زیاده  نآدار کرده سر  چینی و یا سفالی لعاب

گذارند تا برسد و خوب ترش گردد  در آفتاب و یا پشت اجاغ می

   .برند کار میه پس صاف نموده ب

   .سرد و تر با اندك قبضی مطلقاً :نآطبیعت 

و حرارت و  یق و مقوي اعضا و مسکن جالی :نآافعال و خواص 

   .حدت خون و صفرا و عطش

لقند آفتابی و یا گن آ مصلح .معده و صاحبان امزجه بارده مضر

است که کوبیده در آن  مربی و عسل است و گویند سیر ورد

و  قلب و جو سازند مفرح داخل کرده بیاشامند و آنچه از گندم

لیکن و و رافع سستی بدن و مقوي موي شرباً و طلاء اقو يمقو

   .ن مضرآاکثار خوردن 

  ك ماجهیکا◄
  .الثعلب را گویند و کستی هم نامند عنب الهگدر بن

  باء الموحدهفصل الکاف مع ال

   کباب◄
   .لغت عربی است و الف و باي موحده موحده يفتح کاف و باه ب

باشد و  آتش است و اقسام میه گوشت بریان کرده ب :نآماهیت 

گوشت حلان چاق فربه چرب است که  بهترین همه کباب

 که با یفاي آن کوچک و همچنین گوشت ماهی لطه قطعه

و  ر فحم هیمه جید متساوي بریان نموده نمک و فلفلگخا

سیخ ه نچه بآق و روغن نیز بر آن زده باشند و یقدر لاه غیرهما ب

نچه در روغن بریان آیافته باشد بهتر است از  حد اعتدال تشویهه ب

شت را درست و یا کوبیده مانند هاي گو هنموده باشند خواه قطع

و  نامند و یا غیر آن و کباب گوشت آهو شامی کباب که طباهیج

باشد ولیکن بسیار گرم و  و طیور و امثال اینها نیز لذیذ می گوزن

نمک  خشک است و بدترین آن آنست که از گوشت پیر لاغر و

 و خروع و انجیر ین زده و یا بر اخگر زغال چوب و فلآبسیار بر 

هاي ردي بریان نموده باشند یا آنکه  هو امثال اینها از هیم و زقوم

   .سوخته و یا غیر متساوي الاجزا باشد

تلاف لحوم مختلف حسب اخه گرم و خشک ب :نآطبیعت 

   .باشد در شدت و ضعف می

حسب اختلاف لحوم مختلف و ه نیز ب :افعال و خواص آن

و  ردهگبالجمله مولد خون متین و مقوي اعضا و مسخن بدن و 

که فصد و یا  و موافق معده مرطوبین و کسانی محرك اشتها و باه

هضم مولد خون صالح  از ضم و بعده حجامت کرده باشند و دیر

 ر ادویه حاره حابس اسهالیو سا و فلفل و گشنیز و با سماق

ین و آن سکنجب مصلح ،مورث صداع رطوبی و در محرورالمزاج

خصوص مضر اطریفل و خوردن آب بسیار بعد از آن بغایت 

  .ده و خود را مرده گردانیدن استنرا ز ماهی که گویا آن کباب

   کبابه◄
موحده دویم و ها لغت عربی  يفتح کاف و با و الف و فتح باه ب

رومی ه و ب یونانی مهیلیونه و ب عربی حب العروسه است و نیز ب

   .نامند چینی کبابو به هندي  فریغلیون

 و نواح آن و روم ثمر درختی است که از ملک چین :نآماهیت 

 کبیر را حب العروس .باشد صغیر و کبیر ورند و دو صنف میآ می

تیرگی و ه ل بیاست و ما حب بلسانه الجمله شبیه ب نامند و آن فی

ه ن شبیه بآشبو و تند طعم و درخت وسیاهی و مغز آن سفید و خ

 نیز نامند و در حرف ا فلنجه و افلنجهدرخت مورد و نوع صغیر ر

الالف مع الفاء ذکر یافت و از مطلق آن مراد صنف کبار است و 

آورند و بعد  بهترین آن تازه خوشبوي تند طعم آنست که از چین

باشد  خ میز هندي است زیرا که هندي تلااز آن رومی و این بهتر 
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برّي  اند ثمر آس ماند و بعضی گفته و قوت آن تا ده سال باقی می

   .است و اصلی ندارد

اند و  م گفتهیدر دویم گرم و خشک و بعضی در س :نآطبیعت 

   .اند با قوت حاره قوت بارده نیز دارد بعضی گفته

س و أاعضاءالر* .مفتحو  بغایت ملطف :نآافعال و خواص 

یدن آن خوشبو کننده دهان و یمزمن و خا سر رافع درد* الصدر

 .ن و صاف کننده آواز و رافع خفقانآعفن  مقوي لثه و دافع قلاع

مقوي معده و احشا و اعضاي باطنی و  *اعضاءالغذاء و النفض*

و دافع  ریاح و محلل ردهگو احشا و  و مفتح سدد کبد رافع اسهال

 و منقی قروح مجاري آن از رمل بول و مدر امراض کبد و طحال

آنها و حابس سلس البول و بول در  ادرار و مفتته ب و سنگریزه

 .ابیض نافع آن با سکنجبین جهت شري و آشامیدن دو دانگ فراش

آن با پیه حیوانات محلل  ضماد *الاورام و الجروح و القروح*

طلاي آن با  *الزینه* .ح و شري بلغمیاورام و رافع قروح و جرو

یده یحه بدن و مقوي آن و طلاي آب خایشبو کننده راوها خ هغالی

   .بغایت ملذذ جماع آن بر قضیب

 مصلح آن صندل ،و گویند مصدع آن مصطکی مصلح ،مثانه مضر

   .و گلاب

   .مثقال تا یک :نآمقدار شربت 

را  آن مثقال درم تا یک و چون یک دارچینی و قاقله :نآبدل 

تازه بسته که بسیار ترش نباشد و  نرم سوده بر یک پیاله ماست

محکم بسته اگر موسم گرما باشد شب  پارچه صفیقیه را ب سر آن

 زده بیاشامند تا سه روز یا پنج تحت السماء بگذارند و صبح برهم

  .موثر است دستور جهت قروح مجاري بوله روز ب

  شکافته  دهن کبابه◄
  .ذکر یافتء فا است و در حرف فاغره

   کباث◄
   .مثلثه لغت عربی است يفتح کاف و با و الف و ثابه 

است بهترین آن بزرگ  راكآثمر رسیده سیاه شده  :نآماهیت 

   .بسیار رسیده آنست که تخم آن کوچک باشد

   .گرم و خشک در دویم :نآطبیعت 

وزن آن  را نرم سوده با هم درم آن چون پنج :نآافعال و خواص 

 نمایند و بالاي آن آب سرد شیرین بیاشامند اسهال شکر سفوف

ر و اکثر امراض نافع ظهنماید و مقوي معده است و جهت اوجاع 

ن آم و آشامیدن مطبوخ است از بلاغ معده جهت آنکه جالی

طبیعت  و امساك و تقویت معده و تنقیه مثانه جهت ادرار بول

   .نافع

ابیض و دو  و نصف آن قسط وزن آن برنگ کابلیه ب :بدل آن

  .است لث آن قنبیلث

   کبد◄
 کسر کاف نیز و سکون باه و ب مهمله فتح کاف و کسر با و داله ب

رومی ه و ب نیز یونانی مروسیاه فارسی جگر و به هر دو آمده ب در

نث مؤ نامند و کبد هندي کلیجاه و ب ترکی بوركه و ب هفابرا

اند کبد  ود و گفتهـاد و کبـاست و مذکر نیز آمده و جمع آن اکب

   .بالکسر و سکون با مفرد است

یسه بدن یعضوي است مرکب و از جمله اعضاء ر :نآماهیت 

و اخلاط است و  حل هضم کیموسحیوان و مبدأ قوت طبیعی و م

طیور  تفصیل در کتب تشریح مذکور و بهترین آن کبده ن بآبیان 

فربه جوان که غذاي آنها فواکه  و اوز و بط است خصوصاً دجاج

و بچه  د و بهترین مواشی جگر بزغالهو حبوب نضیجه شیرین باش

یکساله فربه و بدترین آنها جگر حیوانات بزرگ پیر  گوسفند

   .خصوص حیوانات وحشی است

   .گرم و تر :نآطبیعت 

ن آهضم و خون متولد از  غلیظ دیر :افعال و خواص آن

تعفن مگر آنکه با نمک و ال السلوك در مجاري و سریع یبط

آتش  خشک که بر و گشنیز و دارچینی و کرویا و آبکامه سرکه

ن در محرورین سرکه و گشینز و آ مصلح ،جید بریان نموده باشند

به و چون شات مناسردر مبرودین ادویه حاره مذکوره و جوا

عربی پاشیده بریان نموده باشند  و صمغ شرحه نموده بر آن نمک

شرط آنکه قوت هاضمه معده ه ثر بؤم و اسهال جهت قرحه امعا

محرك  زن و بالخاصیه جگر بآقوي باشد و عاجز نیاید از هضم 

آن ناشتا جهت  حمار خوردن کباب ست و کبدمصروعین ا صرع

 که خشک کرده کوبیده یک دستور جگر کبکه صرع نافع و ب

و جگر خنزیر برّي با  را بخورند و همچنین جگر موش آن مثقال

الذئب  و داء جگر جهت درد هوام و جگر ذئب سرکه جهت لذع

و  دیوانه گزیده سگو کلب کلب هر دو جهت  و جگر کلب

   .و ضماداً منع ترسیدن آن از آب اکلاً

و بخار آن  خوردن جگر بریان کرده آن جهت صرع :زالمع کبد

را گرفتن و آب مقطر از آن را در حین بریان کردن در چشم 

   .است چکانیدن همه رافع شب کوري

خورده گذارند  را بر دندان کرم چون جگر وزغه :الوزغه کبد

خورده باشد چون  که الماس را ساکن گرداند و کسی آن درد

ه خیاطه بسته ببلعد و بعد از اندك زمانی ب تاره را ب جگر آن

   .آید یده برمیبد گویند الماس بدان چسنآهستگی برآور

کوبیده  و دارفلفل ن فلفلآچون شرحه نموده و بر  :لیالا کبد

 را در چشم کشند شب کوري کنند و آب مقطر آن پاشیده کباب

دستور چون خشک ه ل کند و ابتداي نزول آب را مفید و بیرا زا
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تفصیل ه چشم کشند جهت هر دو علت مفید و بکنند و سوده در 

یابد  آن ترقیم یافت و می خواص جگر هر حیوانی در طی ذکر

  .انشاء االله تعالی

  کبر◄
مهمله لغت عربی است و یا معرب از  يرا فتح کاف و با وه ب

ه و ب سریانی قباره نیز و ب و قبارس ونیطسنیونانی اه فارسی ب

   .نامند شیرازي کوركه و ب رومی قباریش

هاي آن  ثمر نباتی است خاردار و پرشاخ و اکثر شاخ :نآماهیت 

ن در غلافی آن اندك پهن و گل آمنبسط بر روي زمین و برگ 

ن آکوچک و دانه نخودي و بعد شکفتن گل  مقدار زیتونبه سبز 

 ن که خیار کبرآموي و ثمر ه سفید و در وسط آن تارها شبیه ب

رسیدن  از قدر خیار کوچکی و بعده نامند از بلوط بزرگتر و ب

شکفته مغز آن سرخ رنگ و تخم آن زرد و با رطوبت و لزجی و 

کمی و هر  ن اندك شیرین و با تلخی و قبض و عفوصتآطعم 

ن کمتر و شیرینی زیاده آتر باشد تلخی و عفوصت  چند رسیده

دد و بیخ آن سفید بزرگ طولانی و پوست آن ضخیم و از گر

خشک شدن اکثر جدا گردد و طعم جمیع از ن بعد آچوب وسط 

و اندك  و مرارت ن در حرافتآاجزاي آن تلخ خصوصاً بیخ 

را نیز در آب  ل و ثمر کوچک نارس آنگملوحتی است و غنچه 

ر یتر از سا نمایند و بیخ آن قوي می نمک شیرین نموده محلل

ها و سنگلاخها و  هاجزاي آن اکثر مستعمل و منبت آن خراب

 و زمینهاي نمناك باشد نفاخآب ه نچه قریب بآزمینهاي خشن و 

   .ردي و مفسد

نچه در بلاد حاره یابسه آدر دویم گرم و خشک و  :نآطبیعت 

   .هم رسیده تا سیمه ب

و مقطع بلغم  و ملطف و محلل مفتح و جالی :نآافعال و خواص 

جهت امراض  *و العصبس أاعضاءالر* .و سودا و اخلاط لزجه

 و عرق و اوجاع مفاصل و استرخا و خدر بارده دماغیه مانند فالج

 و قبضی که دارد و ضماد سبب عفوصته نافع ب و نقرس ءالنسا

جالب رطوبات ن آیدن پوست یو خا ضلن جهت فسخ عآتازه 

و به دستور خاییدن پوست تازه آن و یا  دندان و مسکن درد دماغ

و یا تخم آن به سرکه خمري که پوست آن  برگ آن و مضمضه

درد دندان و مفتح سدد دماغی و  در آن جوشانیده باشند مسکن

ن و شستن آرم کگوش کشنده  آن در عصاره و قطور منقی دماغ

با ادویه خوشبو  *اعضاءالصدر* .ن رافع کچلیآ آب طبیخه سر ب

و عسل محلل بلغم  و اذخر و اسطوخودوس یبالط مانند سنبل

و نمک پرورده آن جهت  سینه و مخرج آن و مسکن اوجاع صدر

اعضاءالغذاء * .اعضاي تنفس از طبیخ آن دافع بلغمه ب و غرغره ربو

و  و طحال و مفتح سده کبد و محلل ریاح مقوي احشا *و النفض

و  و مدر بول امعا مره سودا و قاتل دیدان خلط خام و مدر مسهل

از طعام  سو خوردن نمکسود آن پ و زیاده کننده قوت باه حیض

خصوص پرورده آن  ی است از براي سپرزیبطن و بهترین دوا ملین

نماید از طحال ماده  ه استفراغ میو بسا است ک با عسل و سرکه

و ادرار و بعد از آن صحت حاصل  اسهاله غلیظه سوداوي را ب

بارده و خوردن  سده کبد جهت تفتیح و سداب گردد و با فلفل می

ز متوالی رافع سپرز و آشامیدن آب برگ آن رو آن چهل مخلل

معده و امعا و ضماد آن با آرد جو یا  کشنده و مخرج اقسام کرم

و حیض و  محلل ورم طحال خصوصاً با سرکه مدر بول ترمس

ن و بخور آ خشیرین ناکرده تل و ازدیاد باه خصوصاً جهت بواسیر

ضماد پوست تازه و یا  *الاورام و البثور* .آن جهت بواسیر نافع

و اورام  خشک آن و یا برگ آن با ادویه مناسبه محلل خنازیر

ویه دستور برگ آن با اده ب و و قوبا و با سرکه رافع بهق صلبه

 و نآ غلیظه اورام و رقبه خنازیر جهت و آن قوت کاسر مناسبه

 و القروح* .مجرب رخوه اعضاي از ران کش و بغل زیر

 مجفف و وسخه و خبیثه قروح جهت نآ تازه ضماد *الجروح

 و شرباً كور اوجاع و ءالنسا عرق جهت *المفاصل آلات* .آنها

 و شرباً است سموم اکثر تریاق *السموم* .آن عصیره ب احتقاناً

 و گرم دویم در شکفتن از قبل آن لگ و شراب با خصوص ضماداً

 نآ از و نآ بیخ مانند افعال جمیع در و مقطع و ملطف و خشک

 و مشهی و لذیذ آن للخم و چشم نواصیر رافع آن ذرور و عیفترض

 مصدع و سپرز و جگر سده مفتح و بلغم جالی و سپرز رافع

 تخم و تر و گرم و خیار آن آن خیار للخم دستوره ب و محرورین

 آن تخم مضغ بدون نآ رسیده خیار و خشک و گرم سیم در آن

 گرم اول آخر در آن برگ و ساق و معده مفسد و طبع ملین ناشتا

 نواصیر و خنازیر محلل و نآ گل از ضعیفتر افعال در و خشک و

 زفت با آن ضماد و معده کرم اقسام کشنده نآ عصاره و چشم

 ریسا و خنازیر محلل غایته ب و خبیثه قروح و شهدیه قروح رافع

 و آن برگ از تر قوي آن ساق افعال جمیع درو  بلغمیه اورام

 و دماغ سدد مفتح و دماغ منقی آن اجزاي جمیع طبیخه ب غرغره

  . صدر

   و سرکه با که درم هشت تا آن آب از :شربت مقدار

 هفت تا مطبوخ در و درم سه تا آن بیخ از و بنوشند شکر و عسل

   .مثقال

   ،مثانه مضر .سکنجبین آن مصلح ،محرورین معده مضر

   آن مصلح ،ردهگ مضر .اسطوخودوس و انیسون آن مصلح

   و دیگري بدل آن اجزاي از یک هر و عسل و خولنجان

   مضر و کبر از بهتر و طحال محلل و مهزل کبر کامخ

   شامیدنآ و سرد آبه ب هغرغر نآ مصلح ،معده و دماغ

  .آنست
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   بریتک◄
 مثناة يیا سکون و مهمله يرا کسر و با سکون و کاف کسره ب

 قوله ب آن آخر يتا و است عربی لغت فوقانیه مثناة يتا و تحتانیه

 نبطی از معرب گفته بغدادي و دیزا بعضی قوله ب و اصلی بعضی

 کبریتا سریانیه ب و قاریون یونانیه ب و نیست الاصل یعرب و است

   .نامند ندهکگ هنديه ب و گوگرد فارسیه ب و ادنن رومیه ب و

 از ولدمت ارضیه جوهر با رخو حجري است جسمی :نآ ماهیت

 و گشته ممزوج تیدهنی لطیف رطب بخار با که دخانی یابس بخار

 لطافت و حرارت و دهنیت آن در و یافته طبخ شمس حرارته ب

 زوديه ب بدان آتش رسیدنه ب لهذا و باشد رسیده همه ب خفت و

 سبزيه ب لیما زرد و سرخ باشد می صنف چهار و گردد می مشتعل

 و باشد می لامع صافی شفاف آن سرخو  کبوديه ب لیما سفیدي و

 دنـمع اطراف و شـآت مانند دـدرخش می شب خود معدن در

 و فارس اعمال از رموزه نآ معدن و گرداند می نـروش را ودـخ

 قدس ناـعلویخ دـسی مدالملوكمعت نواب و است عمان ریجزا

 ریجزا از اي جزیره در را آن نمعد من دیدم که اند نوشته سره

 سرخ کبریت نموده حفر را زمین دیگر معدن مانند که عمان

 نوشته اول معلم که افیص غیر احمر کبریت اما آورند برمی صافی

 حفر معدن از را کبریت که نوشته جالینوس و ندیدم من اهیگ

 زرد و باشد می سیاه و سفید و زرد و سرخ آن و آورند برمی نموده

 و نامند اصابعی و مصطکاوي را این و است زيبسه ب لیما آن

 اسود کبریت را کبوديه ب لیما و گویند فارسی کبریت را سفید

 از یا و کبریتی رمگ هاي هچشم آب از آن مطبوخ و خوانند کدر

 باشد می سیاه آن محرق و سیاهیه ب لیما اغبر اماکن بعضی خاك

 صافی آن بهترینو  است تدالحمرجی احمر آن اقسام بهترین و

 تفلیسی و باشد نرسیده آتشه ب که آنست متحجر غیر سنگین

 جالینوس و آنست صافی بدبوي ردز کبریت اقسام بهترین که گفته

 سی تا آن قوت و آنست خالص صافی صنف هر بهترین که گفته

 انطاکی .است بسیار لااقو احمر کبریت در و ماند می باقی سال

 بعضی و است النمل وادي گفته بغدادي و ذهب معدن که گفته

 الشعر دهن بعضی و معدنی غیر مصنوع است جوهري اند گفته

 در مصنوع اکسیر کیمیا صناعت اهل صطلاحه اب و اند دانسته مقطر

   .نامند احمر کبریت را سرخی غایت

 از زیاده آن گرمی و خشک و گرم سیم آخر در :آن طبیعت

   .دهنیت غایت در و اند دانسته چهارم تا بعضی و آن خشکی

 و جالی و مجفف و ملطف و مسخن و محلل :آن خواص و افعال

 آن آشامیدن *السموم و الغذاء و الصدر و سأاعضاءالر* .جاذب

 جهت نموده مشوي تخم زردهدر  یا و برشت نیم تخم زرده با

 سینه از بلغم و چرك اخراج و بور و رطوبی سرفه و نزله و زکام

 با یا و آب با ییتنها به آن آشامیدن و سموم و یرقان رفع و شش و

 نیز آن ذرور و سموم مومقا  حیض مدر و یرقان رافع مناسبه ادویه

 جهت الغار حب با آن طلاي و است سمی هوام لسع ضرر رافع

 و سعفه جهت ماست با عربی صمغ نآ وزن نیم با و بارده امراض

 و رعص جهت آن سعوط و مجرب رطب جرب و قوبا و سر قروح

 و نزله و زکام حابس و صداع رافع آن بخور و شقیقه و سکته

 با آن قطور و آن سرخ نوع خصوص جنین مسقط و کري رافع

 با آن طلاي و سامعه ثقل و کري رافع مناسبه ادویه با و ادهان

 جهت راتینج با و هوام گزیدن هتج دهن آب و بول و عسل

ا ب و بحري تنین و عقرب گزیدن جهت سرکه با و عقرب گزیدن

 *غیرها و البثور و الجروح و القروح* .سعفه جهت قیمولیا طین

 اقسام جهت برشت نیم بیضه یا و مشوي بیضه در آن آشامیدن

 سرکه و عسل و عاقرقرحا با آن طلاي و خارشها و رطب جرب

 جهت سرکه با و الاثر عجیب سوداوي جوششهاي و جذام جهت

 ضبیا و آثار قلع جهت البطم علک و نطرون و سرکه با و بهق

 و ناخن و بهق و جرب و حکه و بدن در حادث آثار ریسا و ناخن

 صمغ با و رطبه قروح و کلهآ و الثعلب و داءالحیه و جلد تقشر

 جند با و باقو جهت حنا با و ناخن آثار قلع جهت تنها البطم

 ادویه و عسل و ارمنی بوره با و صلابات تحلیل جهت بیدستر

 سفید موي بر و عرق قاطع بدن بر آن ذرور و نقرس جهت مناسبه

 الاغتس و موي کننده سفید و هوام گریزاننده آن بخور و نآ کننده

  .کبریتی آبا ب دستوره ب حکه جهت بدان

 ،دماغ مضر و دوشیده تازه شیر و کثیرا آن مصلح ،معده مضر

   .شکر و بنفشه نآ مصلح

   هر بدل و مثقال یک تا دانگ دو از :نآ شربت مقدار

   رفع و معدن تکلیس جهت نآ مصعد و است دیگر یک

   جوهر مناب بینا نآ کرده سفید و بیعدیل آنها چرك

  و  جرب و بارد دردهاي عیجم جهت آن روغن و زرنیخ

   و النفوذ عسری و مجفف غایتب آن عرق و سعفه و حکه

   بارد النفس ضیق و بارد سرفه جهت و رطوبات رافع و جالی

   گوشت دفع و دندان درد و طحال ورم تحلیل و رطب

   و اخلاط محرق و مسخن و آن کثافات و ندندا بن فاسد

   دندان بر آلوده پنبهه ب را نآ از قلیلی چون و جلد مقرح

   دمژک زخم بر چون و دهد تسکین گذارند شدید دردناك

   تمام گذارند مدنی عرق بر چون و کند  جذب را سم گذارند

   آبا ب را نآ از اي قطره چون و برآورد سانیآه ب را آن

 وضح و آورد طعام اشتهاي و دهد تحلیل را سپرز صلابت بنوشند

 با که حمیات و سوداویه و بلغمیه امراض جمیع براي آن دواي و

 و ءالنسا عرق و سودا و غملب از حادثه مزمنه حمیات و آید سردي

 ذکر کبیر قرابادین در که تفصیلی به نافع غیرها و مفاصل اوجاع

  .یافت
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   کبسون◄

 واو سکون و مهمله سین ضم و موحده يبا سکون و کاف فتحه ب

   .آمده نیز موحده يبا جايه ب فاه ب کفسون و نون و

 آورند می حبشه بلاد از که است یبح و نبات برگ :آن ماهیت

 آن حب و تلخی و تیزي و تندي با و شامی گشنیزه ب شبیه آن و

   .مدور

 تحقیق و حبشه اهل مانه گب اول در خشک و گرم :نآ طبیعت

   .است خشک و گرم سیم در که آنست

 جهت دارند مستعمل را آن بسیار بشهح اهل :آن خواص و افعال

 و شکر با و گویند می نرم که القرع حب و دیدان اخراج و اسهال

 با یا و ییتنها به آشامند می دوشیده تازه شیر با سرشته عسل با یا

 بعضی و کشوث را آن بعضی و دیگر مناسبه ادویه و کابلی گبرن

 پیوسته تحقیق به نچهآ و ندارد اصلی و اند دانسته کابلی برنگ

 قوي بسیار آن بیخ و اجزا جمیع در نستابومادر مشابه نآ نبات

 آن استعمال طریقه و قرعلا حب و دیدان اخراج و اسهال در است

 صاف و نمایند می حل هندي تمر با آب در کوبیده که آنست

 بر نیز کابلی برنگ خواهند تر قوي آن از اگر و آشامند می کرده

 نیز النیل حب قدري خواهند اقوي نآ از رگا و نمایند می ضم آن

 با یدهیسا را آن بیخ نیابند امت استیصال ینهاا از اگر و کنند می اضافه

   .خورند می آب

 اول در نه باشد خشک و گرم سیم در که یحتمل :آن طبیعت

  .یافت ذکر چنانچه

   کبیکج◄
 و کاف فتح و تحتانیه مثناة يیا سکون و با کسر و کاف فتحه ب

 یونانیه ب و الضبع کف را آن و است فارسی از معرب جیم

 ترکیه ب و موشک اصفهانیه ب و اغریون سالتین و بطراخیون

 فرنگیه ب و نیز لستوپري و بیل جل هنديه ب و چچکی ماستواء

   .نامند تنکلز

 برگه ب شبیه نآ برگ صنفی است بسیار اصناف :نآ ماهیت

 و لزجه رطوبت با و سفیديه ب لیما و تر عریض نآ از و گشنیز

 بیخ و ذرع یک قدره ب باریک نآ ساق و نیز بنفش و زرد نآ گل

 قریب نآ منبت و خربق هاي هشعب مانند متشعب و تلخ سفید نآ

 و بزرگتر آن از و اول صنفه ب هیشب نیز دویم صنف ،جاري آبهاي

 و نامند اغریون سالتین را این و بنفش آن لگ و حریف بسیار

 کریه و ییطلا زرد نآ لگ و کوچک بسیار آن نبات سیم صنف

ه ب سفید آن گل و سیم صنفه ب شبیه نیز چهارم صنف و حهیالرا

   .شیر رنگ

 نیز سیم در و دویم آخر در خشک و گرم :ناصناف آ طبیعت

   .اند گفته

 لذاع و جلد مقشر و جالی و مقرح حاد حار :نآ خواص و افعال

 و معطس نآ شکخ بیخ سعوط *سأاعضاءالر* .محکک و

 سنون و اسنان ضربان جهت خارج از آن طلاي و شکند از تر قوي

 و الاورام* .سعفه جهت آن مطبوخ نطول و آنها تفتیت جهت آن

 و مسماریه لیلواث و بثور و جرب قطع جهت آن طلاي *البثور

 موجب زمانی اندك با آن شاخ و برگ تازه ضماد و آویخته غدد

 و حیوان و انسان جرب جهت ها روغن با و اعضا درد و جراحت

 آن حمول و داءالثعلب و لیلواث اقسام و ناخن بیاض و برص قطع

  آن مثقال دو و حیض احتباس رافع و مشیمه و جنین مخرج

   عضو بر و کنند خمیر گندم آرد آن مثل با چون و کشنده 

 نیست زیجا آن استعمال داخل از و است داغ مناب بینا گذارند

 وا از اعراض بخورد را نآ کسی چون و آن حدت کمال سببه ب

   دستوره ب و است خورده انجره بزر و اسقیل اعراض مانند

  .آن مداواي

  الفوقانیه مثناةال التاء مع الکاف فصل

   کتان◄
 کسره ب و است عربی لغت نون و الف و مشدده يتا و کاف فتحه ب

ه ب را آن تخمو  نامند نیز تیسی و السی هنديه ب و آمده نیز فکا

 نیز با کسره ب و معجمه زاي سکون و با فتحه ب کتان بزر عربی

   .نامند نیز تیسی و کابیج السی هنديه ب .اند گفته

 و باریک آن برگ و ساق و ذرعی بقدر است نباتی :نآ تماهی

 و مخت از پر و جوزيه ب قریب آن هاي هقب و لاجوردي آن گل

 مانند آن درخت پوست از و طولانی پهن اندك کوچک آن تخم

 و سرد بسیار آن سالب بافند می لباس قنب درخت پوست و پنبه

   .باشد می کشخ

 برودته ب لیما عتدلم اند گفته و خشک و سرد :نآ طبیعت

   .است

 تقلیل باعث و حرارت رافع آن لباس پوشیدن :آن خواص و افعال

 زا و نافع صلب ورم و حکه و جرب جهت و آن نشف و عرق

 کمتر پنبه از آن در شپش و است گرما فصل و محرورین ملابس

 خوب بدنه ب آنکه جهته ب رسد می همه ب و رددـگ می عـجم

 بخور و زمستان در خصوصاً مجفف آن مغسول غیر و دبچس نمی

 و رحم حال مصلح و زکام و دماغ سده مفتح نیز آن نبات و آن

 دهنده التیام و جراحات خون قاطع و مجفف نآ سوخته ذرور

 شریف .کتان خرقهه ب زخمها جوف کردن پر دستوره ب و آنها

 نو کتان جامه زمستان در گردد لاغر بدن که خواهند اگر گفته

 نشوند لاغر خواهند اگر شسته کتان جامه تابستان در و پوشند

 و زرديه ب لیما آن تخم و دل مقوي و مفرح آن لگ و بالعکس
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 و سرخیه ب لیما بعضی و طولانی اندك پهن و املس و تیرگی

   .سفید نوعی و سیاه قسمی

 .فضلیه رطوبت با و خشک و رمگ اول در :آن مجموع طبیعت

 و اعضاءالراس* .طبع ملین و جالی و محلل :آن خواص و افعال

 و ورمی صداع جهت سرد آب با نآ ضماد *الصدر و العصب

 مفاصل درد تسکین جهت بزرقطونا با و سر قروح و دماغی قوباي

 بر آن مالیدن و چشم در آن لعاب قطور و نقرس و ءالنسا عرق و

 سه و بلغمی سرفه جهت عسل با آن لعوق و آن سرخی دافع چشم

 اعضاي و جگر ورم تحلیل و نضج و سینه تنقیه جهت آن درم

 رطوبی سرفه و الدم نفث هتج و قابض نآ نموده بریان و باطنی

 نیم روز هر مداومت *النفض و اعضاءالغذاء* .مفید غایته ب

 و حیض و شیر و عرق و بول ادرار و امعا درد جهت آن مثقال

 در را آن تخم توله یک چون و نهمثا و ردهگ قرحه و طبع تلیین

 سنگ ریزانیدن براي بنوشند تخم مع آن لعاب داده جوش آب

 عسل و فلفل اندك با و سپرز ورم جهت عسل با و مجرب ردهگ

 آن طبیخه ب حقنه و ندا دانسته مجرب یوسینأم باه تحریک جهت

 در جلوس دستوره ب و رحم و امعا لذع و فضول اخراج جهت

 الجروح البثور و و الاورام. *رحم حال مصلح آن دود و نآ طبیخ

 با و سر قروح و صلب ورم جهت آن ضماد *غیرها و القروح و

 با و ناخن شقاق جهت عسل و بابلی حرف با و کلف تجه جیران

 و زخمها جهت کنجد روغن با و ثآلیل جهت خاکستر و بوره

 و جراحات تجفیف جهت نآ سوخته ذرور و آنها لذع و درد رفع

ه ب زخم جوف نمودن پر دستوره ب و آن لذع و سر درد تسکین

   .کتان خرقه

مضعف هاضمه، مصلح آن  و گشنیز نآ مصلح ،بصر مظلم :المضار

  . و مصلح آن عسل سکنجبین و مضر انثیان

  . سه درم تا چهار درم: مقدار شربت آن

 لگ روغن با آن حقنه و تر و رمگ نآ تخم روغنو  حلبه: بدل آن

 و قوبا و فواد وجع جهت آن طلاي و امعا جراحت وجع جهت

 جهت نآ جوشانیده و آن آشامیدن و آن درد تسکین و و جراحت

 و باصره مضعف بدان تدهین دستوره ب و دواب و انسان قولنج رفع

  .است سکنجبین نآ مصلح ،باه

   متک◄
 برّي و وسمه فارسیه ب و است عربی لغت میم و تا و کاف فتحه ب

   .شغال حناي معنیه ب نامند نیحشال تنکابن و مازندران در را آن

 بعضی باشد می بستانی و برّي است نباتی برگ :نآ ماهیت

 و مورد برگه ب شبیه نآ برگ و است نیل گبر غیر اند گفته

 و فلفلی قدره ب نآ ثمر و انبوه آن هاي شاخ و مجوف غیر نآ ساق

 ریزه کوچک تخمی آن جوف در و گردد می سیاه رسیدناز  بعد

 و روید می ریگزار يها هرودخان کنار در آن جبلی و برّي و

 و لنی برگ از درازتر و تر عریض آن برگ و تر انبوه نآ هاي شاخ

 که آنست تحقیق و کتانه ب شبیه آن نبات مجوف و نیل ساق

 چیده صبح را نآ برگ که است شرط اند گفته و است نیل برگ

 نمایند محفوظ شیشه در کرده نرم و نمایند خشک آفتاب یکه ب

 روز و بماند خشک نیم شب اگر که زیرا نرسد بدان هوا که

 سدید ملا و گردد می عیضا آن رنگ مایندن خشک آفتابا ب دیگر

 هندي وسمه که نوشته شعر مسودات در موجز شرح در کازرونی

و است کرمانی وسمه از بهتر تطویس و تخضیب در تازه دجی 

 و ماند می دیرتر نآ رنگ ولیکن کمتر آن تخضیب کرمانی وسمه

 بسیار طاوسیت و موي رنگه ب است سیاهیه ب لیما آن تخضیب

   .ندارد

   .خشک و گرم دویم در :نآ طبیعت

 *سأاعضاءالر* .محلل و قابض و جالی :آن خواص و افعال

 و بیضه و بلغمی و ریحی صداع جهت نمکو  آب با آن خضاب

. موي تقویت و زکام جهت آن لايط و بخور و خوذه

 آن طبیخ آب یا و آن برگ آب آشامیدن *السم و اعضاءالغذاء*

 چیزها بهترین و مفید دیوانه سگ گزیدن جهت و یمق بغایت

 خضاب از بهتر وسمهه ب خضاب اند گفته و خضاب براي از است

   .دانسته یکدیگر غیر آنکه قول بنابر تاس نیل

 آب که آن روغن و لادن و قرنفل آن مصلح ،دماغ مضعف :المضار

 روغن تا بجوشانند ملایم آتشا ب کنجد روغن آن وزن هم با را آن

 امراض و بواسیر و آن ریختن منع و موي درازي جهت بماند

 مقدار و رنگ در آن تخم و نافع تدهیناً بارده اوجاع و مقعده

 بهترین آن اکتحال و سیاهیه ب لیما و ترب تخمه ب شبیه غلاف

 بیخ و چشم در لناز آب تحلیل و آب نزول منع براي است ادویه

 صمغ قدري نموده صاف و دهند طبخ بسیار آب با چون را آن

 در و است مداد مقام میقا کتابت جهت نمایند داخل عربی

 و سر و محاسن يمو اولاً که است شرط آن غیر و لحیه تخضیب

 نباشد آن در مطلقاً نموست و چربی که بشویند پاك راآن  غیر

 و بشویند زمانی از بعد و مایندن یدهیسا حنايه ب آستر اولاً پس

 نیکو نآ رنگ که نمایند وسمهه ب خضاب و نمایند خشک

  .گردد می

   کتبته◄
 موحده يبا دو هر میان در و فوقانیه مثناة يتا ود و کاف فتحه ب

   .ها آخر در و ساکنه

 و باریک آن ساق و ذرعی بقدر آن طول است نباتی :نآ ماهیت

 برگه ب شبیه دراز آن اسفل هاي برگ و کتان ساق مانند صلب

 بر و زمین روي بر مفروش و سیاهیه ب لیما سبز و نرم و کتان
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 زرد و زكنا رنگ سفید ازرق گلهاي سر تا آن ساق اعلاي نصف

 مانند آن تخم و نآ از کوچکتر و کتان له گب شبیه نیز رنگ

   .تلخ آن تخم و آن گیاه طعم و شاهتره تخم

   .خشک و گرم اول آخر در :نآ طبیعت

 اوجاع و خام بلغم اخراج جهت آن آشامیدن :نآ خواص و افعال

 و نافع قوبا رفع جهت آن مطبوخ ضماد و بارد مفاصل و ورك

 و روید می هـبلص نـاماک در که باشد می آن از دیگر قسمی

 قسم این و شیردار و برگ بی و رسته آن ساق از باریک هاي شاخ

   .خام بلغم اخراج در تر قوي اول قسم از

 درم نیم و کی دویم از و درم دو اول قسم از :آن شربت مقدار

  .اند دانسته مجرب حمل قطع جهت نآ حمولو 

  کتیله◄
   .ها و لام فتح و تحتانیه مثناة يیا سکون و تا فتح و کاف ضمه ب 

 و زگ یک تا شبر یک از آن طول است نباتی :نآ ماهیت

 آن برگ و صلب آن چوب و رسته بیخ یک از ربسیا هاي شاخ

 و مزغب و سفیديه ب لیما و باریکتر نآ از و مورد برگه ب شبیه

   .المقدس بیت و شام بلاد آن منبت

   .خشک و گرم سیم در :نآ طبیعت

 اندازند شراب خم در نآ از اندکی چون :نآ خواص و افعال

 این مصر اهل و آن فساد مانع باشد آمده جوشه ب آنکه از پیش

ه ب و است حرارت نهایت در نامند الحشیشه شراب را شراب

  .نافع بارده امراض جهت

  المثلثه الثاء مع الکاف فصل

   کثیرا◄

 الف و را فتح و تحتانیه مثناة يیا سکون و ثا کسر و کاف فتحه ب

 فارسیه ب و نیز یبافاقطرا و طراغافیثا یونانیه ب است عربی لغت

 جايه ب فوقانیه مثناة يتاه ب کتیرا هنديه ب .مشهور و نامند ونگ

   .است مثلثه يثا

 بسیار آن خارهاي و خاردار بسیار است درختی صمغ :نآ ماهیت

 سیاه و سفید و شد مذکور و نامند قتاد را آن که برگشته و تیز

ه ب لیما خالص باریک املس صافی سفید آن بهترین باشد می

   .زبون آن سیاه و آنست حلاوت

 زا ارطب و تر اول در و معتدل سردي و گرمی در :نآ طبیعت

 نآ خشکی و اند دانسته خشک و سرد اول در بعضی و عربی غصم

   .القوي مرکب بعضی و تر و گرم بعضی و سردي از کمتر

 حدت شکننده و کمی تجفیف با و مغري :نآ خواص و افعال

 مسکن و صلابات ملین و رقیقه مواد و خون مغلظ و حاده ادویه

 لفع مقوي و امعا از مشروبه حاده ادویه و اخلاط حدت و لذع

 قوت اندك با و دارد که ازلاقی و تلیین و غرویت سببه ب آنها

 ادویه و العبه با آن اکتحال *الصدر و سأعضاءالرا* .مسهله

 ذرورات و اکحال در چشم بثور و قرحه و رمد جهت مناسبه

 و مستعمل آن جايه ب و عربی صمغ از بهتر و آن حدت مسکن

 و الدم نفث قاطع دوشیده تازه بز شیر یا و الاغ شیر با آن آشامیدن

 خشونت و سرفه جهت و باطنی اعضاي ریسا و سینه دمال نزف

 بسرشند عسل با چون و آواز گرفتگی و هیر قرحه و حلق و سینه

 فرو را آن آب و نگاهدارند دهان در ساخته اقراص یا و حبوب و

 *وممالس و النفض و اعضاءالغذاء* .نافع هسین امراض جهت برند

 آن قرحه و لذع مسکن و امعا مقوي مناسبه ادویه با آن آشامیدن

 حرقت و بول مجاري و مثانه قرحه و مثانه و ردهگ درد مسکن و

 است لزج بلغم و صفرا مره مسهل گویند و سمیه ادویه لحمص و آن

 شاخ قدري با و خیسانیده میپختج در که آن درم دو آشامیدن و

 وجع جهت باشند نموده داخل یمانی شب گدان یک و گوزن

 هر با آن آشامیدن مداومت و نافع الفور فی مثانه حرقت و ردهگ

 مسمن بغایت آن وزنه ب شکر و نشاسته و مقشر بادام مغز از یک

 هتیاف طبخ نارجیل نآ در که شیري نآ از بعد که خصوصاً بدن

 آن طلاي *الزینه* .اند شمرده بهمجر اسرار از و دنبنوش باشد

 و لب شقاق و آن خشونت رفع و جلد تلیین و نمش و کلف جهت

 الجروح* .موي تشقق جهت لعبها با و برص و بهق جهت سرکه با

 ادویه با و کلهآ و جرب جهت گوگرد اب آن ضماد *القروح و

  .بارده و حاره هاي زخم اکثر جهت مناسبه

   .انیسون آن مصلح سفل مضر

   .درم پنج تا درم یک از :آن شربت مقدار

 تخم ظتغلی و تلیین در و عربی صمغ آن غیر و تغریه در :آن بدل

 و باشد خشک که هنگامی بکوبند چون را درخت آن بیخ و کدو

  . گرداند لیزا بمالند بهق بر سرکه با

  الجیم مع الکاف فصل

  کچنار◄
 و مهمله يرا و الف و نون فتح و میعج جیم سکون و کاف فتحه ب

   .است هندي لغت آمده نیز را جايه ب لام

 و پریشان و متفرق آن هاي شاخ هندي است درختی :نآ ماهیت

 بالا جانب از هم و ینیپا جانب از هم آن وسط و عریض آن برگ

 از بعد آن لگ و طولانی سبز آن غنچه و نصف دوه ب منشق

 و سفید باشد می نوع دو و بوخوش اندك و منظر خوش شکفتن

 و عدد پنج آن گل هاي برگ عدد و بنفشه ب لیما ارغوانی سرخ

 تار پنج آن وسط در و عریض آنها بالاي و باریک ها برگ ینیپا
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 آن وسط در و زیره دانهه ب شبیه چیزي تاري هر سر بر و باریک

 غنچه و آنست تخم که ضخیم آن وسط و کباری تاري نیز تارها

 یا و گوشت با کرده بریان روغن با پخته پیازه دو با را آن خام

  . باشد می و بو طعم خوش و لذیذ خورند می گوشت بی

   .دویم در خشک و سرد نآ اجزاي جمیع :طبیعت

 و امعا و معده مقوي و مجفف و قابض :نآ خواص و افعال

 و خون فساد و القرع بح و دیدان و اسهال دافع و بطن حابس

ا ب آن درخت پوست مطبوخ و خنازیر و امذج جهت و صفرا

 و باطنی جراحات و حیض و الدم نفث جهت بالسویه سماق

 دهان جوشش جهت لنارگ و اقاقیا با خصوصاً آن غرغره و مقعده

 حار سرفه جهت آن مطبوخ خام غنچه خوردن و خنازیر و گلو و

  فساد و الدم بول و حیض و بواسیر و اسهال حبس و رطب

  . نافع صفرا 

  المهمله الراء مع الکاف فصل

   کراث◄
 آمده نیز کاف فتحه ب و مثلثه ثاي و الف و را فتح و کاف ضمه ب

 و مشهور نام دینب نیز هنديه ب و ندناگ فارسیه ب است عربی لغت

ه ب و کیسو کوپر لاطینیه ب و کوار دیلمیه ب و تره اصفهانیه ب

 آن بستانی و رفقلوطا رومیه ب و عطارا سریانیه ب و فراسینا یونانی

   .نامند فراسیون را جبلی و نبطی را

 و برّي و شود می بلاد اکثر در و معروف است نباتی :نآ ماهیت

 پیاز برگه ب شبیه باریک آن برگ نچهآ باشد می جبلی و بستانی

 اقیـس آن انـمی از رددـگ بزرگ چون و ماند می سال تمام در و

 و پیاز له گب شبیه سفید آن گل و تخم و گل آن سر بر و روید می

 کراث و البقل ثاکر را این و پیاز تخمه ب شبیه نیز سیاه آن تخم

 را آن پخته و خام دیگر بقول مانند آنکه جهت نامند دهیالما

 دیگر بقول مانند طعام و حاضري خوان و مواید در و خورند می

 و رسد می بهار اول و زمستان آخر در نچهآ و سازند می حاضر

 کراث آنرا آن قبه مانند نآ قبه و مأکول بصله ب شبیه آن پیاز

ه ب و نیز فافالوطن فراسن و بابالوطن آسنافر یونانیه ب و شامی

 با را آن پخته بلکه مأکول غیر این خام و نامند ترپیاز شیرازي

 دقیق سأصغیرالر صنفی باشد می صنف دو این و خورند می گوشت

 صنف این تندي و تیزي و قصیر صغیرالعنق سأکبیرالر صنفی ،العنق

 ثومه ب شبیه بسیار آن برّي و اول از لذیذتر و خوشبوتر و کمتر

 اند گفته و نامند نیز الکرم راثک و الثوم کراث را آن و است

 که است تازه البقل کراث مراد آن مطلق از و است این فراسیون

   .است کثیرالاستعمال و مختار

   .خشک میدو در و گرم میس در :نآ طبیعت

 و سأاعضاءالر* .مبخر و ملطف و مفتح :نآ خواص و افعال

 سر پیش بر سرکه با آن برگ طلاي *النفض و الغذاء و الصدر

 و جگر سده مفتح و هیر قصبه منقی آن خوردن و رعاف حابس

 حیض و بول مدر و قولنج رافع و عطب ملین و کمر و هاضمه مقوي

 و طبع تلیین و هضم بر اعانت و آن شدن ترش مانع طعام از بعد و

 و بواسیر خون قاطع نیم و مثقال سه قدره ب آن آب و باه تقویت

 هیر اورام و سینه رطبه بارده امراض جهت عسل با و باه حركم

 سینه درد جهت جو با آن مطبوخ یا و ماءالشعیر با و آنها نضج و

 نجلقو رافع و سپرز و جگر سده مفتح آن پرورده سرکه با و ربو و

 ضماد و خوردن و خون مسهل آن کرده خشک برگ عصاره و

 برگ ولمح و نافع را بواسیر و باه مقوي آن مطبوخ برگ کردن

 و رحم رطوبات مجفف مناسبه ادویه با یا و ییتنهاه ب آن کوبیده

 نمک و آب و سرکه با که آن طبیخ در لوسج و جنین ازلاق مانع

 و آن صلابت تحلیل و رحم فم انضمام جهت باشند نموده طبخ

 با آن آب قطور و باه تقویت و بواسیر جهت آن مطبوخ طلاي

 با آن سعوط و دوي و گوش درد جهت کهنه سرکه و لگ روغن

 ندناگ چون و رعاف و الدم نزف قطع جهت کهنه سرکه و کندر

 با و بخیسانند سرد آب در را آن جرم و بفشارند و بپزند بار دو را

 آنها غلظت و خنف رفع و اطعمه لذت باعث نمایند استعمال اطعمه

 و افعی و هوام گزیدن جهت آن ضماد *السموم* .گردد می

 و البثور و الاورام* .سموم جهت ماءالعسل با نیز آن آشامیدن

 جهت نمک با و ثآلیل و شري جهت سماق با آن ضماد *القروح

   .خبیثه قروح

 محرق و مبخر و نفاخ و تر هضم دیر پیاز از آن اقسام :المضار

 دیدن و حارالمزاج مضر ،لثه فساد و بصر ظلمت مورث و خون

 شمشیر چون .است تازه کاسنی و شنیزگ آن مصلح ،ردي خوابهاي

 آن تندي و بآ کنند آبگیري آن برگ با آب را غیره و کارد و

   .خشک و گرم دویم آخر در آن تخم و نگردد لیزا

 و اعضاءالغذاء* .جالی و محلل و مفتح :نآ خواص و افعال

 رافع مورد تخم آن هموزن با آن مثقال دو آشامیدن *نفضلا

 بلغمی سده مفتح و الدم نزف و الدم نفث قاطع و بارده امراض

 و مبهی شراب با و مثانه و ردهگ مقوي و اشتها محرك و جگر

 قاطع بابلی حرف با یا ییتنهاه ب آن داده بو و باه محرك بغایت

 جهت سالآ حب با و امعا ریاح محلل و زحیر و مزمن اسهال

 *الفم. *بواسیر جهت آن بخور و مقعده خون حبس و زحیر

. آن رمک اخراج و دندان درد جهت قطران و موم با آن ربخو

 کلف رفع و افعی لسع جهت آن عصاره ضماد *هالزین و السموم*

 رفع ریزند سرکه در و بکوبند چون و بارد دردهاي و جلد آثار و

   .نماید آن ترشی

 تخم باه تقویت در و عسل آن مصلح ،مثانه و ردهگ و هیر مضر
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 طریقه ب آن بیخ طبیخ آشامیدن و است نآ از تر قوي شامی کراث

 قولنج رفع جهت کنجد یا و بادام روغن و قرطم روغن با اسفیدباج

   .تند بسیار و است ثومه ب شبیه برّي کراث .نافع

   .خشک آن اول در و گرم سیم آخر در :نآ یعتطب

 و اعضاءالغذاء* .جالی و مقطع و مفتح :آن خواص و فعالا

 و جنین جاذب آن حمول و حیض و بول مدر بغایت *النفض

 چون را آن تخم و الدم اسهال مورث و سودا مسهل آن عصاره

. نماید بواسیر رفع بخورند شکر با قیراط پنج روز هر روز چند

 جمله از و اقسام ریسا از الاثر قوي هوام گزیدن جهت *السموم*

 ثآلیل و برص رافع آن ضماد *الزینه* .است فاروق تریاق اجزاي

 رسد می همه ب جبال در که برّي از نوعی و است اعضا مقرح و

   .باشد می حدت با و باریک بسیار آن برگ

 و دهان ییخوشبو جهت ملطف بسیار :آن خواص و افعال

  . است الاثر قوي امعا و معده درد سکینت

   کراث◄
 عربی لغت مثلثه يثا و الف و مخففه مهمله يرا و کاف فتحه ب

   .است

 و باریک و دراز آن برگ کوهی است درختی :نآ ماهیت

 هعشب ار آن و حجاز بلاد آن منبت .شیر پر و نرم آن هاي شاخ

   .نامند الصباغ

 جذام رافع نمودن اطعمه داخل را آن شیر :نآ خواص و افعال

  . اند دانسته

   کراع◄
 جمع است عربی لغت مهمله عین و الف و را فتح و کاف ضمه ب

 گوسفند و بز پاچه آن بهترین نامند پاچه فارسیه ب و کوارع آن

   .است فربه جوان

   .تر و گرم :نآ طبیعت

 ولیکن است غلیظ غیر لزج کیموس مولد :آن خواص و افعال

 و سینه خشونت جهت *اعضاءالصدر* .است الفضول قلیل محمود

 ملین آنکه جهت الشعیر کشک با خصوصاً نافع حار سرفه و حلق

 دجی الهضم سریع الغذا قلیل* النفضو  الغذاء اعضاء* .است سینه

 و لزوجت سببه ب است بطن ملین و غلیظ غیر لزج الکیموس

 لزوجت نمایند لاستعما انجدان و سرکه با چون و دارد که ازلاقی

 از که را امعا سحج و زبان شقاق و گردد کمتر آن برودت و

  .دانسته ذشیر را آن اختیارات صاحب و نافع باشد گرمی

  دناجکر◄
 و الف و نون فتح و مهملتین دال کسر و را سکون و کاف کسره ب

   .است فارسی گکردنا معرب جیم

 و مرغ کردن پخت نیم از بعد که است کبابی نوع :نآ ماهیت

 مرغ آن بهترین و نمایند می بریان آتشا ب کشیده سیخه ب آن امثال

 کرده تسقیه مکرر را آن تازه گاو روغنه ب که است فربه جوان

   .گردد نرم و تر که کردن بریان هنگام در باشند

   .خشک و گرم :آن طبیعت

 لخمتخل ابدان و مرتاضین بدن تقویت جهت :آن خواص و افعال

   .الغذا کثیر و نافع حار معده و

 از عبارت اند گفته بعضی و میپختج آن مصلح ،ضعیف معده مضر

 کرده ابازیر آن داخل در که است مسطور بطور نموده انبری مرغ

  . باشند

   رسنهک◄
 از معرب ها و نون فتح و مهمله سین سکون و را و کاف فتحه ب

 و زونسوا نییوناه ب و البقر حب عربیه ب و است فارسی کسنک

 فارسیه ب و برو یگفرنه ب و اغیونسف رومیه ب و کشنی سریانیه ب

 فتحه ب ترم هنديه ب و اودانهگ و اويگ گمشن و کشن و کسنک

   .نامند مهمله يرا و هندي نقطه رچها يتا و میم

 تیره و کوچک نخودي قدره ب مدور ستیا دانه :نآ ماهیت

 غیر و تنديبا  و تلخ آن طعم و زردي و سرخیه ب لیما رنگ

 را آن و است گاو غذاي و علف بلکه غذا طریقه ب انسان مأکول

 نیز غیرها و بز و مرغ و گوسفند و کبوتره ب و گرداند می فربه

 بعضی و زرديه ب لیما ینگسن املس آن بهترین و انندرخو می

 و ها شاخ و کوچک آن نبات و است آن سفیديه ب لیما اند گفته

 نده در این و غلافی در آنست ثمر که آن تخم و باریک آن برگ

 را یکی مخصوص نامیه ب یک هر و باشد می صنف چند الهگبن و

 و موحده يبا فتحه ب بتلا را دویم و یافت ذکر چنانچه نامند رتم

 الف و میم فتحه ب ماکهه را سیم و هندیه فوقانیه مثناة يتا سکون

 فربه و یاهس بخورد گاو چون را این و هندي هاي و کاف فتح و

   .گردد

  .خشک دویم در و گرم دویم تا اول در :نآ تیعطب

 *اعضاءالصدر* .جالی و مقطع و سدد مفتح :نآ خواص و افعال

 عسل با آن طبیخ آشامیدن و شش و سینه منقی و غلیظ نفث مسهل

 جهت آن ضماد و عسرالنفس و هیر تنقیه و رطوبی سرفه جهت

 جهت مدحرج زراوند با آن سنون *الفم* .پستان صلابت تحلیل

 آرد آشامیدن *النفض و اعضاءالغذاء* .دندان بن گوشت رویانیدن

 کنجد روغن با و مبرودین باه محرك و مسهل آن خیسانیده مقشر

 و ردهگ جرب و عسرالبول رافع سرکه با و زحیر و مغص مسکن

 .نافع سپرز و یرقان جهت سرکه با آن طبیخ و ردهگ تنقیه

 با و عسل با آن مادض* حالجرو و القروح و البثور و الاورام*

 جهت و جلد ظاهره ب خون جاذب نیز ییتنهاه ب و مناسبه ادویه
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 تحلیل و فارسی نار و شقاق و سعفه و اعضا شکستگی و جرب

 التیام و آن انتشار مانع و ساعیه و خبیثه قروح و صلابات

 خربزه تخم و دفلی آب با آن ضماد *هینالز* .عمیقه جراحات

 غسول و طلا و عضو نمودن بزرگ جهت زفت با و برص جهت

 و ادویه ریسا از تر يقو آن نمودن سرخ جهت و بشره منقی بدان

 طبیخ آب با عضو نتشس و بدن لاغري رفع باعث آن سویق خوردن

 بثور و حکه و سرما از عارض شقاق جهت بدان نطول یا و آن

 لسع جهت افسنتین و سرکه با آن ضماد *السموم* .شهدیه و لبنیه

 انسان و گزیده دیوانه سگ و افعی لسع جهت شراب با و عقرب

   .میصا انسان و گزیده یوانهد سگ

 اسهال مورث و خون مدر و فاسد خلط مولد نآ اکثار :المضار

 اصلاح مانند آن اصلاح و ارمنی لگ و گلاب آن مصلح ،دموي

 دو آن طبخ و آن سرخ از کمتر غایله را آن سفید و است ترمس

 آن ارضیت ماندن باقی و آنست جالیه قوت بطلان موجب مرتبه

   .گردد می حاصل نآ از اندك غذا و

  . درهم سه تا :آن شربت مقدار

   کرش◄
 سکونه ب و کاف کسره ب و معجمه شین و را کسر و کاف فتحه ب

 سریانیه ب و سمنطونس انییونه ب و است عربی لغت آمده نیز را

 اوجهري هنديه ب و شکنبه فارسیه ب و کلیا رومیه ب و اسطمکا

   .نامند

ه ب و حیوان بدن مرکبه معروفه اعضاي از عضوي :نآ ماهیت

 حیوان هاي روده و شکنبه شامل و سانان بدن در است معده منزله

 و حبوب و علف و یافته تولد تازه کوچک تا حیوانات از و است

 و شکنبه نآ از بعد و نامند انفحه ورندآبر که اند نخورده غیره

 شکنبه دباجاتاسفی خصوصاً ادویه اتخاذ براي از آن بهترین

   .است فربه جوان بز و گوسفند

   .اند دانسته خشک و سرد بعضی و تر و گرم جمعی :نآ طبیعت

   .هضم دیر و کثیرالغذا :نآ خواص و افعال

 و صرع و سکته و بلادت مورث و غلیظ خلط مولد :المضار

 و خوشبو حاره ادویه با و پختن مهرّا آن مصلح ،چشم تاریکی

  . است خوردن سرکه

  کرفس◄
ه ب کرفش از معرب مهمله سین و فا سکون و را و کاف فتحه ب 

ه ب و است فارسی کرسب از معرب اند گفته و است فارسی شین

ه ب و باطراخیون رومیه ب و کرفشا سریانیه ب و اوداسالیون یونانی

   .نامند سلدهري لاطینیه ب و سلري فرنگیه ب و اجمود هندي

 حسبه ب و است بسیار اقسام را آن و ستا نباتی :نآ ماهیت

 و جبلی و بستانی از خاص نامی را یکهر و مختلف اماکن

 برگ و است بستانی مراد آن مطلق از و ییما و نبطی و صخري

ه ب تا آن نبات بلندي و باریک آن شاخهاي و تدویره ب لیما آن

 طعم تند و رنگ تیره و مااقس ریسا از تر ریزه آن تخم و ذرع یک

 بیخ و املس غیر مدور و انیسونا ب قریب مقدار در عطریت با و

 ریسا از تر قوي و باریک هاي هریش با رنگ سیاه و بزرگ آن

 ماند می باقی سال دو تا آن قوت و آن تخم آن از بعد و آن اجزاي

   .سال سه تا آن بیخ و

   .خشک و گرم دویم اول در :نآ طبیعت

 و الصدر و سأاعضاءالر* .محلل و مفتح :آن خواص و افعال

 و چشم ورم محلل جو آردا ب آن ضماد* غیرها و النفض و الغذاء

 برودت و فواق و پهلو درد و النفس ضیق و ربو جهت آن آشامیدن

 اشتهاي محرك و ادویه حدت و مغص و سحج و قی رفع و احشا

 و مسهله ادویه عمل بر معین و نفخ و ریاح محلل و هاب و طعام

 و جنین اخراج و حیض و بول ادرار و طحال و کبد سده تفتیح

 لرز و حصبه رفع و مثانه سنگ گداختن و مثانه و ردهگ تنقیه

 و هرظ اوجاع و نقرس و ءالنسا عرق و ركو وجع و بلغمی حمی

 با که آن آب آشامیدن *السموم* .مفید بلغمیه بارده امراض اکثر

 آشامیدن و مشروبه سموم جهت باشند جوشانیده شکر و انار آب

 گمرداسن و هوام نهش و قتاله ادویه جهت آن بیخ و برگ طبیخ

 .آن منقی شرب بعد نمودن قی و عدس با کرفس طبیخ و

 و هوام و عقرب گزیدن از قبل کرفس خوردن *الخواص*

 تدبیري و بدن در است سم تاثیر سرعت باعث نآ از بعد همچنین

 آن ضماد *یرهاغ و الحکه و الجرب و البثور و الاورام* .ندارد

 با هفته یک تا آن طلاي و اورام محلل عسل با یا و ییتنهاه ب

 بوره و کبریت اب دستوره ب و جرب جهت سرکه و لگ روغن

   .مفید آثار رفع و ثآلیل جهت نوشادر با و سرخ

 خفت و صرع باعث و محرورین صرع محرك و مبخر :ارالمض

 ایشان باه محرك آنکه جهته ب مرضعه و حوامل مضر و عقل

   .انیسون آن مصلح، نفاخ آن تازه و است

 سه تا آن جرم از و درم پانزده تا آن عصاره از :شربت مقدار

   :بستانی کرفس بزر و درم پنج مطبوخات در آن بیخ از و درم

   .خشک و گرم دویم آخر در :نآ طبیعت

 هاضم و آن اجزاي ریسا از تر قوي تفتیح در :آن خواص و افعال

 تسکین و استسقا جهت و رحم و معده از فضول جاذب و غذا

   .آن بیخ مانند منافع ریسا در و اوجاع

 ،سحج مورث و کاسنی تخم گویند و حماما آن مصلح ،هیر مضر

   .کثیرا آن مصلح

   .درم یک :آن شربت مقدار
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   .زیره و نانخواه :آن بدل

 تخم مثقال یک انگور بآ از رطلی هر در چون *الخواص*

 در همچنین و نمایند داخل کوبیده فطراسالیون با نیبستا کرفس

 که آنست بهتر و کنند مخلوط نآ از مثقال نیم شراب از رطلی هر

 و نگاهدارند بسته را آن سر و اندازند نآ در بسته  هصر در کوفته

 نمایند تناول و کنند دیگر ظرف در و نمایند صاف ماه سه از بعد

 نیم چون و عسرالبول دفع و اشتها تحریک و معده تقویت جهت

 رفع و معده تقویت جهت بنوشند نانخواه مثقال نیم با را آن مثقال

 مسکن آن مرباي یعنی عسل با آن برگ و بیخ پرورده و نافع ریاح

 مفتح آن مخلل یعنی سرکه با آن پرورده و معده مقوي و غثیان

 موافق و آن محرك و طعام اشتهاي و احشا و معده مقوي و سدد

 در لهذا است صرعه ب مضر کرفس تخم و است محرورالمزاج

 یونانیه ب را جبلی کرفس و کرد نباید داخل مصروع ادویه

 کوچک آن هاي شاخ و شبر یک قدره ب آن نبات نامند داسالیونرا

 و باریکتر و کوچکتر نآ از و ربیونف دنمان ها هقب آنها سر بر و

 منبت و خوشبو و حریف و زیرهه ب شبیه طولانی ریکبا آن تخم

   .بستانی کرفس از اقوي و جبلیه اماکن و سنگستانها آن

   .سیم در خشک و گرم :نآ طبیعت

 و بول ادرار جهت آن بیخ و تخم آشامیدن :آن خواص و افعال

 و شود می کرده حاره ادویه و مرکبه ادویه داخل و نافع حیض

 خرصال کرفس یعنی نامند فطراسالیون یونانیه ب را خريص کرفس

 نیز ماقدونی سفکر و روید می خریهص اماکن در آنکه جهت

 تخم و ایستاده آن نبات رسد می همه ب اقدونم بلده در آنکه جهت

 طعم و حریف بسیار و خوشبو و عطریت با و نانخواهه ب شبیه آن

 اقوي و آن تخم از ضعیفتر ولیکن حریف نیز آن اجزاي جمیع

   .آنست تخم آن اجزاي جمیع

   .خشک و گرم دویم در :نآ طبیعت

 *النفض و اعضاءالغذاء* .محلل و مفتح :نآ خواص و لافعا

 و قولون معاي و معده نفخ محلل آن اجراي ریسا و تخم آشامیدن

 و یضح و بول مدر و مثانه و ردهگ وجع و مغص و پهلو درد رافع

 کرفس و شود می کرده مرکبه و بول مدره ادویه داخل آن تخم

 یعنی اقوسالیون یونانیه ب و شتوي کرفس و مشرقی کرفس را نبطی

   .گویند حضض بربريه ب و نامند عظیم کرفس

 و سفیديه ب لیما و است بستانی کرفس از بزرگتر :نآ ماهیت

 تر پهن و خطوط با و نازك طولانی سرخیه ب لیما سبز آن برگ

 و آن لگ نآ بر و بنفشه سره ب شبیه آن سرهاي و بستانی برگ از

 و باریک آن بیخ و خوشبو و حریف و مصمت و طولانی آن تخم

 نزد و اشجار بین تاریک مواضع آن منبت طعم خوش و خوشبو

 آن بیخ و شاخها و برگ هم بستانی کرفس مانند مستعمل و آجام

   .نموده مملح اهگ و آن غیر و ماهی با پخته هم و خام

 .بستانی کرفس از ضعیفتر :نآ خواص و افعال و طبیعت

 و حیض مدر اتومالیه ب مسمی شراب با آن بیخ یا و تخم شامیدنآ

 جهت شراب با نیز آن وخطل و بارده امراض و تقطیرالبول جهت

 کرفس که باشد می کبیر کرفس از صنفی نیز و نافع بارده امراض

ه ب مانوسه اب مسمی کوه در که نامند ونسمرینی یونانیه ب و طري

 با صلب و بستانی کرفس ساقه ب شبیه آن ساق رسد می هم

 و زرديه ب لیما و نآ از تربه آن برگ و بسیار ايه شعبه

 آن برگ در و بیرون سويه ب منحنی آن زمینه ب قریب هاي برگ

 و خوشبو و طعم تندي اندك با و دسته ب ندهبچس رطوبتی اندك

 و کلم تخمه ب شبیه آن تخم و شبت و نبطی چتر مانند آن چتر

 آن بیخ و مر حهیراه ب شبیه آن حهیرا و طعم تند و مستدیر

 که نیست حد آنه ب آن حرافت ولیکن حهیالرا طیب حریف

ه ب لیما زرد آن داخل و سیاه آن بیرون پوست و بگیرد را حنک

   .تلها و سنگلاخها آن منبت .سفیدي

 ضعیفتر و بستانی کرفسه ب قریب :آن خواص و افعال و طبیعت

 نزول وء النسا عرق و حیض و بول مدر آن تخم آشامیدن .بلیج از

 آن پرورده نمک برگ و جنین مسقط آن حمول و نافع آب

 انتصاب و عسرالنفس و سرفه جهت آن بیخ آشامیدن و بطن حابس

 .جنین مسقط آن ولحم و مفید هوام نهش و عسرالبول و آن

 اورام و حدیثه بلغمیه اورام للمح آن ضماد *الجروح و الاورام*

 نفخ مسکن آن تخم و آنها کننده چاق و خراجات و صلبه و حاره

 مدر و مثانه و ردهگ و طحال وجع مسکن و جشا محرك و معده

 نافع زنان الدم نزف جهت و مشیمه مخرج و حیض و بول و عرق

 نامند نهري و اجامی کرفس را الماء کرفس و نیز حمیات جهت و

 آن ساق و بستانی از بزرگتر و روید می آن میان و آب کنار در و

   .رنگ سفید و مجوف

  . است اقسام همه از تر ضعیف :آن خواص و افعال و طبیعت

   دنگکر◄
 و نون و مشدده مهمله دال و کاف فتح و را سکون و کاف فتحه ب

 آمده نیز نون تشدید به و نیز مخففه و مشدده معجمه ذاله ب

 کیندا هنديه ب و جریش عربیه ب و است فارسی گرک از معرب

   .نامند

بزرگتر و از  الجثه از گاومیش عظیم است حیوانی :نآ ماهیت

ر و ضخیم و صلب و دا نیکوچکتر و پوست آن سیاه و چ فیل

سوي بالا ه کله قند و تیز و منحنی به الجمله شبیه ب صورت آن فی

را نیز  آید و آن حدي که بر فیل غالب میه آور ب و بسیار زور

و  کشد و اکثر در بلاد حبش و نوبه و کوهستان جنگل هند می

و نوبه به  بلاد حبشه نچه درآ يها رسد و شاخ هم میه ب الهگبن

رسد بلندتر و سیاه آن کمتر و اکثر ابلق از سفید و سیاه و  هم می
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و  بلاد هندکم جوهر چون از عرض آن را ببرند و آنچه در 

ندرت در ه رسد طول آن کمتر و اکثر سیاه و ب هم میه ب الهگبن

رسد و اهل  هم میه انحاي اشکال به د بوسط بعضی خالهاي سفی

گوشت آن  دانند و ظاهراً را با میمنت و خواص بسیار می آن هند

ه نشخوار که ب ل و غنمیو ا جهت آنکه مانند بقره حلال باشد ب

کند  هندي جکالی گویند می هکسر جیم نامند و به ب عربی جره

ردانیده در دهان گرا باز  ی که خورده باشد آنییعنی علفی و غذا

د و این از علامت حلیت گوشت حیوان رب می خاید و فرو می

و ضخامت سپر  سبب صلابته چهارپا است و از پوست آن ب

قیمت اعلی ه ب شود و سازند بسیار خوب و جوهردار می می

   .شندفرو می

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

و  و عسر ولادت بخور شاخ آن جهت بواسیر :افعال و خواص آن

آشامیدن آب در و حافر آن  دستور بخوره ریزانیدن هوام و بگ

دستور پوشیدن انگشتري و ه ظرفی که از شاخ آن ساخته باشند و ب

بواسیر و طلاي پیه آن مورث مهابت در یر از شاخ آن جهت گزه

 را در روغن کنجد از آن اي هنظرها و روغن پوست آن که قطع

اندازند و مدتی در آفتاب گذارند جهت التیام جروح و قروح 

اند که هر مقدار که از روغن آن خرج نمایند و  عظیم النفع و گفته

بخشد و اثر آن  ند نیز نفع میعوض آن روغن خالص داخل نمای

  . گردد ضعیف نمی

   کرکند◄
  . فتح کاف و سکون نون و دال فتح کاف و سکون را وه ب

یاقوت و ه اسم فارسی سنگی است سرخ رنگ شبیه ب :نآماهیت 

   .است اند اسم لعل بعضی گفته

و رافع  و مقوي قلب حآشامیدن آن مفر :افعال و خواص آن

بعضی سنگی را که به هندي پیکو . آشامیدن آن و توحش خفقان

نامند و بعضی سنگی بنفش رنگ که به عربی حمینه نامند 

  . اند دانسته

  کرکرهن◄
مهمله و فتح ها و نون لغت  يفتح دو کاف و سکون دو راه ب

   .بربري است

و بسیار سرخ  رومی سنبله بیخی است باریک شبیه ب :نآماهیت 

را عاقرقرحا  و لهذا بعضی آن در جمیع افعال مانند عاقرقرحا

ه د بیخی است باریک بان اند و غیر آنست و بعضی گفته دانسته

در شکل و رنگ و سیاهی این  یجاشبیه به بسف غلظت شاخ ریحان

   .ن کمترآاز 

  . گرم و خشک :نآطبیعت 

 نافع و جمعی آن و امراض عصب جهت فالج :افعال و خواص آن

  . اند دانسته را فاوانیا

   کرکی◄
و یا لغت عربی است  یمضم کاف و سکون را و کسر کاف دوه ب

ضم کاف و ه ب هندي کونجه و ب ترکی درناه و ب کفارسی کلنه ب

   .جیم نامندسکون واو و خفاي نون و 

آبها نیز  از جمله طیور برّي است بلند پرواز و کنار :نآماهیت 

   .را صید کرده باشد بهترین آن آنست که باز آن .باشد می

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت گوشت 

   .قولنج مفتح سدد و مقوي بدن و محلل :افعال و خواص آن

آن آنست که یک  مصلح ،هضم و مولد خلط غلیظ دیر :المضار

و آب و نمک طبخ  دو روز بعد از ذبح بگذارند پس با سرکه

ن حلواي قندي آحاره لطیفه داخل کنند و بعد از  نمایند و ابازیر

و آشامیدن  ن آن حابس اسهالدا یعنی چینه بخورند و حوصله

و مثانه  ردهگ مطبوخ جهت درد آن با آب نخود هیدیخشک سا

 جهت با آب حلبهو  مجرب و مغز سر آن رافع شبکوري اکتحالاً

ه و ب سه روز با آب چغندر سعوطاً او و زهره اورام ضماداً تحلیل

مجرب  جهت لقوه دستور سه روز تا یک هفته با آب مرزنجوش

ام روغن ن ایآشرط آنکه در جانب مخالف در بینی کشند و در ه ب

روشنی ه نند و بیبیاشامند و بمالند و در جاي تاریک بنش ردکانگ

 آن جهت رفع نزول آب و شبکوري و ناخنه نگاه نکنند و اکتحال

قوي  جرب متقرحو  نافع و طلاي آن جهت رفع برص و اثر آبله

با روغن  مغز سر آن و زهره آن از هر یک قیراط الاثر و سعوط

با تکرار عمل و در  و سفیدي موي سر و ریش رافع نسیان زنبق

 مثل و پیه آن را چون بگدازند و با سرکه عنصل بی تقویت حافظه

ل گرداند و چشم یرا زا طحال پی هم صلابت بیاشامند چند روزي

 ی آورد وخواب آن را چون خشک نموده سوده در چشم کشند بی

 یه آن را چون نمک سود نمایند و خشک کرده سوده با همخص

و شکر در هم نموده در  و کف دریا ین سوسمارگوزن آن سر

  . اند چشم کشند جهت رفع یباض چشم مجرب گفته

  کرم◄
واحد آن کرمه و فتح کاف و سکون را و میم لغت عربی است ه ب 

و  ا حمراتسریانی کبه ب و یونانی اولیاطیومه جمع آن کرمات و ب

هندي داکهه ه فارسی تاك و رز و به و ب رومی دیدرون اسایاه ب

   .نامند کاجهار

نباتی است اکثر از قبیل نجم و بیاره و بر مجاور  :نآماهیت 

هاي آن باریک بلند و نورسته آن  خود پیچد و تنه آن قوي و شاخ

و برگ  برگ خیارزهه الجمله شبیه ب با خیوط و برگ آن پهن فی
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خوش طعم خصوص  و و املس الثعلب بستانی و غیر مزغب عنب

ل آن ریزه باریک گحه و ینازك نورسته آن و خوش را گبر

فارسی ه و ب سفیدي و ثمر آن که عنبه ل بیخوشبو و زرد ما

و  دار و در خامی سبز عفص زم گویند خوشهرترکی اه و ب ورگان

لوان ه او رسیده آن شیرین و ملون ب صتنیمرس آن ترش و با عفو

رسیدن و خشک شدن از از سفید و سرخ رنگ و سیاه و بعد 

را که ترش طعم  رس خشک آن میو ن فارسی مویزه و ب زبیب

شبیه  گرن خرمویز نامند و تخم آن مدحرج الشکل س است غوره

را حب العنب نامند و  خصیه حیوان بسیار کوچکی و آنه ب

را لفایف الکرم و عسالیج الکرم نیز  هاي نازك درست آن شاخ

باشد نبات برّي و جبلی آن بسیار  نامند و برّي و جبلی و بستانی می

گردد و ثمر آن  وي زمین و اشجار و غیره نمیر ربلند و پهن ب

باشد و  تر از بستانی می پوست آن ضخیم تر و کوچکتر و کم آب

هاي درخت  دیورز نامند و شاخ مر را در تنکابنث درخت برّي بی

تا هر سال نبرند و تربیت ننمایند ثمر زیاده و بهتر  آن را مطلقاً

العین مع النون ذکر یافت  تفصیل در حرفه دهد و بیان عنب ب نمی

ن برگ و آترین اجزاي درخت آن عسالیج آنست و بعد از و به

   .عصاره

   .در آخر دویم سرد و خشک :نآطبیعت 

س و أاعضاءالر. *و قابض و مجفف جالی :نآافعال و خواص 

 ابخرهآشامیدن عسالیج آن مانع صعود  *الصدر و الغذاء و النفض

برگ و عسالیج و خیوط آن خصوصاً با آرد جو  و ضماد دماغه ب

با و آن  عین و اورام حاره حار و تسکین التهاب سر جهت درد

جهت تسکین التهاب معده و ابتداي ورم حار  آرد جو و رامک

و مانع قی و  برگ آن مقوي معده حار ر اعضا و عصارهیآن و سا

و  قاطع قی الدم و رافع خمار و تقلب نفس و جهت قرحه امعا

طاریاي معوي نامند خواه بنوشند و خواه نکه ذوس صفراوي اسهال

و حافظ جنین از اسقاط و شربت  بول نمایند و نیز مدر بدان حقنه

 قوام آورند جهت خفقانه را با قند ب آن که آب عسالیج آن

و  مار و تسکین حدت صفراصفراوي و تحریک اشتها و دفع خ

سبب ه و اسهال مواد رقیقه صفراویه نافع و بسا است که ب غثیان

   .شود که دارد باعث اطلاق طبیعت می اي قوت جالیه

 و آب منجمد آن بسیار جالی آن عسل و صمغ مصلح ،سرفه مضر

و  مثانه گو مخرج سن ع سپرزفرا آشامیدن آن با شراب .و یابس

و غیر متقرح و طلاي آن با  و جرب متقرح آن رافع قوبا ضماد

عمل و آب چوب آن که در  دوام با ويسترنده م روغن زیتون

و نمش و قوبا  و کلف و نمله ثآلیلحین سوختن تراوش کند رافع 

 هچوب و نشار و رماد و جرب و سترنده موي خصوصاً با زبیب

ل گو با روغن  رافع بواسیر اوي و ضماد آن با سرکهگهاي آن  شاخ

 و سرکه و سداب ل سرخگو سرکه رافع بواسیر و با روغن  سرخ

و  هاي آن با پیه کهنه و روغن زیتون رم سپرز و رماد شاخو جهت

 بوره و با و تعقد عصب و سستی مفاصل عسل جهت شکاف عضل

ها و با سرکه جهت التواي  د زخمیارمنی جهت بردن گوشت زا

 و ورم غددي و کماد دیوانه گو س افعی و گزیدن هوام و عصب

آن جهت قرحه  رم کرده آن جهت بواسیر و خوردن نیم درهمگ

 آن جهت سقطه و آشامیدن آب خاکستر و تفتیت حصات امعا

تر و شکوفه آن بهترین اجزاي  مفید و نوع برّي گرم اقوي و قابض

خشک آن قاطع نفث الدم و  آشامیدن دو مثقال .آن و شدیدالقبض

 و مدر هالن و حابس اسآمقوي معده و مانع ترش شدن طعام در 

با قدري  قدر سی و پنج مثقاله آن ب و آشامیدن آب طبیخ بول

اصفر و ضماد آن رافع ورم چشم و  رطوبات و ماء شکر مسهل

معده  التهاب مواد و مسکن دهان و رادع و قلاع ر اورام حارهیسا

را در  و چون آن آن قاطع حیض و حمول و دافع قروح خبیثه

چشم و با عسل  جهت دردآن  و ذرور سفالی بسوزاند اکتحال

طع خون لثه و بن دندان و او گوشت آن با عسل ق جهت ناخنه

و پوست آن  ل جهت داخسعسرافع سستی آن و طلاي آن با 

 قطور .سیاه برّي بسیار جالی قاطع خون لثه و بیخ انگور سنوناً

ی و یا با ادهان مناسبه جهت جلاي چرك یتنهاه مطبوخ آن ب

و  آب یا شراب جهت استسقاا گوش و رفع کري و آشامیدن آن ب

و  اصفر و ثمر برّي آن مقوي معده و رافع غثیان اسهال ماء

و ضماد آن مانع ورم  طعام و اسهال و ادرار بول حموضت

ل است و گجراحات و روغن شکوفه آن در خواص مانند روغن 

 قوت قابضه و رادعه و جهت جوشش کمتر و با آنلطافت این از 

بگیرند  :صنعت آن .مفید و قروح ساعیه دهان و حبس عرق

وغن زیتون اندازند و در آفتاب گذارند را و مکرر در ر شکوفه آن

 و آن که با روغن کنجد و هر سه روز تجدید کنند و روغن عصیر

و عضلات  و مسکن اوجاع اعصاب ترتیب دهند مسخن زیت یا با

  .است و رافع اعیا

  دانه کرم◄
کسر کاف و سکون را و میم و فتح دال و الف و نون و ها لغت ه ب

   .نامند عربی حب الدوده فارسی است ب

دانسته و بعضی  ن اختلاف است بعضی ثمر مثنانآدر ماهیت 

ی ین غشاآ باریک و بر اند حبی است سیاه هر دو طرف آن گفته

   .سفید رنگ

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

و مسخن  اصفر و مخرج دیدان  ماء مسهل :نآافعال و خواص 

دانسته  قبل و مصفی آن از فضلات و بعضی حب نوعی از مازریون

و ورم  وارد است و از خوردن خارشن آ و اقوال دیگر نیز در

  . خورده است عارض گردد علاج آن علاج تربد
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   کرنب◄
دویم و سکون سیم  ضم کاف و را و ضم نون و با و فتح اول وه ب

ه و ب ی کلمفارسه فارسی است و نیز ب نیز آمده معرب از کرم

و  سریانی کرانبیه و ب ونیو قر یونانی قرنباه و ب اصفهانی قمریت

   .نامند الانصار بقلۀعربی ه و ب رومی اعاریساه کرنبا و ب

باشد از بستانی و برّي و بحري  نباتی است و انواع می :نآماهیت 

و بستانی را اقسام بسیار است و قنبیط قسمی از بستانی است و در 

را  ن ذکر یافت و قسمی معروف از بستانی آنوالقاف مع الن حرف

و پوست آن خشن و سبز رنگ و برگ آن  چغندره بیخ شبیه ب

عریض و سطبرتر از برگ چغندر و رنگ آن سبز اغبر و تخم آن 

انمارس نامند و از  یونانی قرنباه ریزه مدور سرخ تیره و این را ب

و  شلغمه ا بیخ شبیه باست و نیز قسمی دیگر ر نبطی اقسام کرنب

در طول و رنگ آن سفید و پوست آن چندان  حرطفاندك م

ریشه و برگ آن شبیه  جرم مغز آن نازك و بی خشونت ندارد و

باشد  ر میـن کوچکتر و نیز قسمی دیگآبرگ قسم اول و از ه ب

ن آ بلند شده برروید و قدري از زمین  ی میـخ آن ساقـکه از بی

گردد و بر بالاي آن  رنگ منعقد می شلغم سبز کمه رهی شبیه بگ

ها  باشد و در انتهاي ساق آن برگ ر بلند میبدو شه نیز ساق تا ب

ره آنست نه گصنف دویم و مأکول و مستعمل ه الجمله شبیه ب فی

باشد که از بیخ آن  ی دیگر میـبیخ آن که در زمین است و نیز قسم

هاي  برگ قسم اول و برگه الجمله شبیه ب د فییرو میها  گبر

کوچکتر و در وسط آن از بیخ  ین بزرگتر و اندرونآبیرونی آن از 

یده و بر سر یقدر دو سه انگشت روه آن ساقهاي کوتاه نازك ب

هم پیوسته و در بین هر یک قبه ه هاي سفید و همه ب هآنها قب

 ل کلمگو این را  زدهها ده تا پان هبقبرگی باریک کوچک و عدد 

قبه نازك آنست نه بیخ آن ي ها هنامند و مستعمل و مأکول شاخ

باشد و بالجمله اصناف آن  و این از همه انواع نازکتر و لطیفتر می

باشند  ی و اندلسی و غیرها مختلف میلاز شامی و همدانی و موص

بستانی است و بهترین اقسام آن نازك  در شکل و از مطلق آن مراد

   .ریشه تازه آنست بی

و در اول گرم و در  مرکب القوي :نآطبیعت اقسام بستانی 

تر و  م خشک و بیخ آن ارطب از برگ آن و برّي آن گرمیدو

   .تر از بستانی خشک

خصوصاً چون طبخ  مجففو  و ملین منضج :نآافعال و خواص 

 یت آن اندك و از عدسیرا بریزند و غذا دهند و آب اول آن

ذا ـخ دهند جیدالغـجوان طب ارطب و چون با گوشت فربه و مرغ

آن و تخم آن مانع صعود  آشامیدن طبیخ *سأاعضاءالر* .گردد می

 مهرّاو و مستی  و رافع ظلمت بصر صداع و مسکن دماغه ب ابخره

و منوم و مقوي ضعف بصر  و رافع خمار و ارتعاش پختن آن قابض

 .و منوم و مجفف لسان ن منقی دماغآ عصاره و سعوط

پخته آن  مهرّا و آشامیدن طبیخ آن و خوردن *اعضاءالصدر*

رافع سرفه مزمن و ورم حجاب و احشا و آشامیدن هر روز یک 

ه و ب وجع طحالو آن صاف کننده آواز و رافع گرفتگی آن  قیهوا

را بمکند جهت صوت منقطع  نمایند و آب آن دستور چون مضغ

رافع  ره آن و یا طبیخ آن با روغن کنجداعصه ب نافع و غرغره

نچه در آوصاً خص بطی الهضم نفاخ *فضناعضاءالغذاء و ال* .خناق

تر و خوردن  یده باشد و مملح آن با آب و نمک رديیتابستان رو

رافع ورم طحال و آشامیدن آب مطبوخ آن  برگ تازه آن با سرکه

قاتل  ترمس و با و آشامیدن تخم آن محرك باه و حیض بول مدر

د منی و آشامیدن فستخم آن بعد از جماع م و حمول دیدان

و  و آشامیدن عصاره آن با ایرسا حصات بیخ آن مفتت خاکستر

و قاتل جنین  ل آن مدر حیضگبطن و حمول  نطرون مسهل

 شامیدن عصاره آن با شرابآ *السموم* .خصوص با آرد شیلم

مصري از  گزیده و تخم کرنب دیوانه گو س جهت لسع افعی

الاورام و البثور و القروح و * .جمله اجزاي تریاقات است

همه انواع ثلثه آن منضج صلابات و برگ کرنب  ضماد *الجروح

 ی و یا با آرد جو محللیتنهاه برّي یا بستانی بسیار نرم کوفته ب

و با نمک  و سرطان و شري ه و حمرهبارده بلغمیو  اورام حاره

 و جرب با سفیده و سرکه جهت برص زاج جهت نار فارسی و با

 و با سرکه و حلبه و جرب متقرح جهت سوختگی آتش تخم مرغ

غایت ه هاي عمیق و منع انتشار آنها و سوخته آن ب جهت زخم

و امثال  یدن موي و با پیه خوكیمانع روو مجفف و رافع سعفه 

ا سفیده تخم و ب دبیلات ات صلبه وجراخو  آن جهت خنازیر

ضماد برگ آن  *لات المفاصلآ* .مرغ جهت سوختگی آتش

 و نقرس و با آرد حلبه و سرکه جهت اوجاع مفاصل جهت رعشه

 طبیخ آن جهت اوجاع مفاصل و تخم آن در دویم گرم و و نطول

   .و نمش معده و طلاي آن رافع کلف و کشنده کرم خشک و مبهی

   .دو مثقال :مقدار شربت آن

ردي الغذاء و اکثار آن باعث دیدن  و و مولد سودا مبخر :المضار

دتر از در شکل شبیه به بستانی و سفی برّي کلمخوابهاي ردي و 

ن آ یت برایو تلخ و دو زغب ن کوچکتر و باآن از آن و برگ آ

ل یتلخی آن زا طبخ با آب انار از یت و بعدیتر از غذا غالب

   .سفید فلفله گردد و تخم آن شبیه ب می

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

 طبیعت و مسهل و ملین و محلل بسیار جالی :نآاص افعال و خو

خصوصاً که با گوشت فربه طبخ یافته باشد طبخ خفیفی و چون دو 

بطن و آشامیدن  باشد مسکن مرتبه و یا زیاده طبخ یافته باشد می

و تخم آن بغایت  رافع سم افعی قدر دو درهمه بیخ و تخم آن ب

ه برگ آن دراز و بیخ آن سرخ شبیه ب بحري کلمو  محرك باه

و طعم  مانند برگ لبلاب لبن دك یتوعیت ونو با ا اوندربرگ ز
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ز نیست و در ضمادات محلله یآن شور و با تلخی و خوردن این جا

از تخم آن در کشتن حب القرع بسیار مؤثر  مستعمل و دو مثقال

  . است

   کرونده◄
 يفتح کاف و را و خفاي واو و فتح نون و دال و ها لغت هنده ب

   .نویسند ها الف نیز می جايه است و ب

درخت ه الجمله شبیه ب ثمر هندي است درخت آن فی :نآماهیت 

و خاردار و برگ آن بعضی بزرگ اندك پهن طولانی و  لیمو

غیر مشرف و  و طول آن اندك کمتر و املس بعضی کوچکتر

ر اکثر آنها دو هاي آن و س هاي شاخ رهگ زغب و خارهاي آن بر بی

و  سفیدي و ریزه و با عفوصته ل بیرنگ ما ل آن سرخگشعبه و 

و کوچک بقدر عناب کوچکی مدور  یشوقنثمر آن شبیه به 

سبز و سفید  باشد سفید و یت و دو نوع میعیتو اندك طولانی و با

عفوصت بسیار تر و در خامی و کوچکی سبز و ترش با  آن لطیف

آورد عفوصت آن کمتر و ترشی آن  بزرگی میه و هر چند رو ب

رسیده آن بنفش و  گردد و نصف آن سرخ میه قریب ب و زیاده

 دار و تخم آن دو عدد و یا سه عدد و اندك پهن و سفید و چاشنی

را مقشر نموده و تخم برآورده  گردد و خام آن یمیده ینرم که خا

دار خواهند قدري  نمایند و اگر چاشنی میدر قلایا و غیره داخل 

د ـسازن ت از آن میـو مربا و شرب نمایند و مخلل شیرینی داخل می

سازند و نوع  خورند و یا شربت می ن قسم میـرا ای ه آنـو پخت

پخته آن  تیره و خسر سبز آن در خامی سبز و نیم رس آن سبز و

 نوعی از زقال سفید و ظاهراًقسم ه سیاه و در باقی امور شبیه ب

شده  بدین هیأت می الهگو بن نامند و در ملک هند قرانیا هباشد ک

   .باشد

   .اند قوت قابضه و بعضی گرم دانسته سرد و تر و با :نآطبیعت 

و حابس  بلغم و ثقیل و نفاخ خام آن مولد :نآافعال و خواص 

طعام و حابس  مشهی و صفرا و تشنگی بطن و پخته آن مسکن

  . خشک آن نیز جهت امراض مذکوره نافع و نقوع اسهال

  یاکرو◄
واو و فتح یا و الف ممدوده و مقصوره  ضم کاف و را و سکونه ب

فتح کاف و را و سکون واو نیز آمده معرب کراویاي ه نیز و ب

سریانی ه و ب یونانی ازحمیونه سریانی است و ب طینی و یا کراويلا

رومی  و کمون قردتو  تقدهعربی ه و ب رومی فادرونیه کراوي و ب

و شاه  رومی و زیره فارسی کرویهه و ب رنفادقو  دو بعضی کرنبا

   .نامیده نامند و دیسقوریدوس قاروا زیره

باشد نبات  انی و برّي میـی است بستـم نباتـتخ :نآماهیت 

و  برگ شبته ذرع و برگ آن شبیه ب قدر یکه بستانی آن ب

آن شبیه ن و گل آن سفید رنگ و تخم آ چتره چتر آن نیز شبیه ب

زردي و با حدت و تلخی ه ل بین بلندتر و ماآسفید و از  زیرهه ب

خورند و  را پخته می و مأکول و آن بیخ زردكه و بیخ آن شبیه ب

کبودي و در باقی ه ل بیل آن سفید ماگاست و  برّي آن قردمانا

گفته برگ  ند بستانی و شیخ علی گیلانی شارح قانونصفات مان

اهی و تخم آن ـسیه ل بیبرگ شبت و ماه بستانی آن شبیه ب

هاي آن باریک مابین   و شاخ بابونهه ک و برّي آن شبیه بـباری

و قوت تخم و  گل گشنیزه سرخی و نیلی و گل آن سرخ شبیه ب

انی است و ـو از مطلق آن مراد بست انیسونه بیخ آن شبیه ب

  . ماند ال میـه سـل و قوت آن تا سـمستعم

گرم و خشک در دویم و بعضی خشک در سیم  :نآطبیعت 

   .اند گفته

 ریاح و محلل طفو مل ر از قردمانات ضعیف :افعال و خواص آن

مانع  *سأاعضاءالر* .اغذیه نفاخه و مصلح طبع و نفخ و قابض

از و  آن باعث حدت بصر اکتحال *العین* .دماغه صعود بخار ب

 .جمله اجزاي ادویه عین است و اکثار آن مضعف بصر

 .ریحی بارد و فواق و خفقان جهت ضیق النفس *اعضاءالصدر*

و محرك آروغ و اشتها و مانع  مسخن معده *اعضاءالغذاء*

 و محلل بلغم و مدر و قی و مغصو ترش شدن غذا در معده  تخمه

و مثانه و مقوي بدن و  ردهگمعده و مغص و ریاح  و دافع درد بول

و حب القرع و مخرج آن  فربه کننده آن و قاطع منی و قاتل دیدان

 ک هفته جهت استسقایتا  روغن زیتون و سه درم آن با یک اوقیه

نبات و  پرورده آن موافق محرورین و آشامیدن طبیخ و در سرکه

ن و و قاطع منی و قاتل دیدا بول مغص و مدر تخم آن مسکن

تخم آن  محرق جلوس در طبیخ آن جهت اوجاع رحم و ضماد

   .آویخته جهت قلع بواسیر

 آن عسل و مصلح ،هیر مضرتا پنج درم و  :مقدار شربت آن

   .و مصلح آن کثیرا ردهگو مضر  صعتر

  . زیره و و انیسون قردمانا :بدل آن

  کریلا◄
ه فتح کاف و کسر را و سکون یا و فتح لام و الف و بعضی به ب

   .نویسند جاي الف ها می

مجاور خود  قثا و بره ثمر نباتی است هندي شبیه ب :نآهیت ما

زغب و  بی برگ قثا و هندوانهه پیچد و برگ آن شبیه ب می

قدر ه ثمر آن ب کوچکتر از برگ قثا و هندوانه و گل آن زرد و

خیار کوچکی و خاردار با خارهاي نرم و طعم آن بسیار تلخ و 

تر و خشن و  ن کوچکآو از  تخم کدوه ه شبیه بالجمل تخم آن فی

گردد و  رسیدن زرد میاز تلخ و ثمر آن در خامی سبز و بعد 

اند محض توهم است جهت  دانسته را قثاءالحمار کسانی که آن

 خلافه حه قثاءالحمار بسیار کریه و با حدت است بیآنکه را
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بلکه  حنظل قوي است مانند شحم و آن نیز مسهل حه کریلایرا

و از اغذیه  و قابض هخلاف کریلا که مقوي معده ن بآاقوي از 

را کنده و  است که پوست آن و دکهن الهگو بن معتاده اهل هند

ورق نازك بریده و تخم دور کرده نمک مالیده سه چهار مرتبه 

را نیز ورق  وزن آن پیاز  ل گردد و با همیشویند که تلخی آن زا می

 گوشت پخته نمایند و با گوشت و یا بی نموده در روغن بریان می

شود بعضی خواهند  خورند با نان و یا با چلاو بسیار لذیذ می می

ن پاشیده بعد از ورق نمودن که آ که تلخی آن کم گردد نمک بر

نحو مذکور بریان و طبخ ه گذارند پس پاك شسته ب ساعتی می

را از پهلو چاك کرده تخم را  گردد و بعضی آن نمایند لذیذ می می

یمه پر نموده در قتلخی دور کرده  دستوره برآورده نمک مالیده ب

کنند لذیذ  طیار می طریق دلمهه روغن بریان کرده و پخته ب

   .شود می

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

و  و قاطع بلغم و مقوي اعصاب ریاح محلل :نآافعال و خواص 

 و نقرس مفاصل و مولد منی و دافع جریان آن و جهت درد باه

رم شکم خصوصاً که کنافع و دافع  و یرقان و طحال بارد و استسقا

   .ل نکرده باشندیرا زا تلخی آن

  . آن سکنجبین و مبردات است مصلح ،محرورین مضر

  المعجمهاء فصل الکاف مع الز

   کزبره◄
مهمله و ها  يموحده و فتح را يضم کاف و سکون زا و ضم باه ب

مهمله نیز آمده لغت عربی است و یا معرب  يفتح کاف و راه و ب

یونانی ه نیز نامند و ب سریانی است و جلجلان ياز کزبرنا

فارسی ه و ب سریانی کزبرناه و ب فاتره نبطیه و ب بردنمائمون

نامیده و  ریوننامند و دیسقوریدوس فو هندي دهنیهه و ب گشنیز

جلجلان است که گشنیز خشک اسم نبات  اند کزبره بعضی گفته

  . گویند باشد و به هندي نبات آن را کوتهمیر

تر و  برّي را برگ ریزهنبات . باشد بري و بستانی می: ماهیت آن

م پیوسته و در ه تر هر دو عدد به کوچک تدویر و تخمه ل بیما

باشد  تر و با سمیت می تر از بستانی و از آن زبون جمیع افعال قوي

قدر ذرعی و ه شیرازي این را قیتره نامند و نبات بستانی به و ب

 برگ ترهه هاي آن شبیه ب هاي باریک و برگ زیاده بر آن با شاخ

باشد و هر چند  تر و بزرگتر می و در کوچکی عریض تیزك

ن چتردار از آشود و گل  تر می گردد باریکتر و ریزه بزرگتر می

ن سبز مدور و آن ریزه سفید و تخم آکوچکتر و گل  چتر شبت

هم متصل و ه دار و مغز آن دو حصه ب ن اندك خیارهآپوست 

ن تازه بالیده آن زیاده از مغز آن و بهترین حه پوست آیحدت و را

   .آنست حهیدانه تند طعم قوي الرا بزرگ

و نزد بقراط سرد و خشک در دویم و  مرکب القوي :نآطبیعت 

اند و نزد  نیز سرد در آخر اول تا سیم و خشک در دویم گفته

ه ل بین ماآخشک  یسیشیخ الر ابوجریح در سیم خشک و نزد

رمی و با جوهر ه گل بیجمیع آن ما اندك گرمی و نزد جالینوس

رسد که  ده نمیـرود و در مع می زودي تحلیله که ب حار لطیف

بود  اتل نمیقآن  اکثار آشامیدن عصاره ن ظاهر گردد و الاآگرمی 

  .ارضی بارد بسیار تبرید و با جوهر کثیفه ب

س و أاعضاءالر* .تازه آن با حدت کمی :نآافعال و خواص 

آب آن منوم و مانع صعود  آشامیدن هفت مثقال *الصدر و المعده

چشم مانع ه آن ب و قطور و سماق خصوصاً با سرکه دماغه ب ابخره

آن با شیر  ن و رافع زردي آن و ضمادآو حصبه در  بروز آبله

و  مدو ر دختران جهت ضربان چشم و با نان خشک جهت سلاق

 دندان درد دهان و سوزش آن و مسکن آن رافع جوششا ب مضمضه

 و سرعت مستی و سنون یدن آن رافع بوي شرابیخوده و خا کرم

ن ترتیب دهند آکه از  لثه و قاطع خون آن و شرابی آن مقوي

مستی شراب نافع و جهت سرفه  و منع و دوار منوم و جهت سدر

از آب آن با  مفید و هفت مثقال و خفقان النفس حار رطب و ضیق

 و جرم آن مسکن صفرا و التهاب تخمه و مانع شکر مشهی و منوم

الاورام و البثور * .و نعوظ و رافع باه یو حابس ق معده و تشنگی

 حاره اورام مواد حاره و محلل ضماد آن مانع انصباب *و الجروح

و  و جرب و حکه و با نان خشک جهت قروح ساعیه و باد سرخ

خنازیر  رادع و با آرد باقلا و اورام صلبه با آرد جو محلل خنازیر

با روغن گل بسایند و بر  شنیزگرا با آب  و امثال آن و چون سرب

   .متقرح بمالند دفع نماید و مجرب متقرح و غیر سرطان

   .و از جرم آن دو اوقیه از آب آن تا یک اوقیه :مقدار شربت

 و گشنیز آن که جلجلان تخمو  برگ خشخاش و کاهو :آن بدل

   :ن استآعبارت از 

   .تا در دویم سرد و خشک :نآطبیعت 

و  مفرح *س و القلب و الغذاءأاعضاءالر* :نآافعال و خواص 

و  و رافع خفقان دماغه ب و مانع صعود ابخره و قلب مقوي دماغ

و جریان منی و قروح  حار و مقوي معده و حابس اسهال وسواس

 آن جهت اسهال دموي ره آن و یا نقوعو آشامیدن شی مجاري بول

نیز خصوص بو داده آن و رافع خفقان و با میپختج مولد  و هیضه

یدن آن رافع بوي یمعده و مانع تکون آن و خا منی و مسقط کرم

و منع  و دوار ن جهت سدرآ و سرعت مستی و شربت شراب

ن نیز همین خاصیت آخیسانیده  در سرکه مستی شراب و سفوف

جهت  و انیسون حار و با صندل سر آن جهت درد دارد و ضماد

و رفع آروغ و با میپختج مولد منی و مسقط کرم  تقویت معده

و نار  جهت شري و مانع تکون آن و با عسل و روغن زیتون معده
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  . ون جراحاتآن قاطع خ و ذرورن آفارسی و امثال 

  .از پنج درم تا یک اوقیه: مقدار شربت آن

  . تخم کاهو و خشخاش: بدل آن

 از آب تر و تازه آن مورث نسیان هار اوقیهزیاده آن تا چ: المضار

الصوت و تقلیل منی و   بحۀو سباب و  و اختلال ذهن و سدر

از  بوي کزبره نو آمد و تقلیل حیض نعوظ و مسکن ضعف باه

خوردن زرده  و اسهال یقه علاج آن بعد از تنقیه ب ،بدن شارب آن

فربه است  و نمک و آب گوشت مرغ نیم برشت با فلفل تخم مرغ

 ،و ضیق النفس صاحب ربومضر ی و یا با دارچینی و یتنهاه ب

  .و سکنجبین سفرجلی است ن تخم نیم برشت و شرابآ مصلح

   الثعلب کزبرة◄

گفته نباتی است با خیوط باریک و پریشان و  غافقی :نآماهیت 

رنگ خون و ه سرخی به ل بیپهن بر روي زمین و رنگ آن ما

ه ن و مشرف بآهاي  دو جانب شاخ ن کوچک برآبرگ 

ن آسبزي و سیاهی و ساق ه ل بیهم و ماه نزدیک ب يها هشرف

قدر انگشت ابهام ه آن سرها بایستاده و مدور و بر اطراف 

ک یلی باریک سرخ رنگ و تخم آن بارگصنوبري شکل و بر آن 

   .منبت آن کوهستانها

   .اند رم و خشک و سرد و خشک نیز گفتهگ :نآطبیعت 

ن با شکر جهت حدت قوت آ عصاره اکتحال :افعال و خواص آن

ن برگ آتیس بریان که بر  و خوردن جگر باصره و جلاي غشاوه

اند نبات  گفته .را سوده پاشیده باشند جهت شبکوري خشک آن

   .را نافع است آن خنازیر

عارض  کره سآن حالتی شبیه ب عاز آشامیدن آب نقو :المضار

و سینه و علامت آن آمدن  ختناق و خشونت حلقا گردد با می

 طبیخه نمودن ب یعلاج آن ق ،است از بدن شارب آن بوي کزبره

ن و بعد آاست بعد از  وغن و رب عنبرو آشامیدن  و زیت شبت

و  نیمبرشت با فلفل خوردن زرده تخم مرغ سهالاو  یقه ب از تنقیه

  .ی و یا با دارچینییتنهاه فربه است ب نمک و آب گوشت مرغ

   کزوان◄
 .ن لغت فارسی استفتح کاف و سکون زا و فتح واو و الف و نوه ب

و  حه برگ آن با اترجیجهت مشابهت راه اترجیه ب عربی بقلهه ب

   .نامند فلفله ن بآنیز براي مشابهت حدت طعم  بقله فلفلیه

است نزد اطبا و شیخ  یهوببادرنجه اند معروف ب گفته :نآماهیت 

را بادرنجبویه نیز نامند نباتی  گفته غیر آنست و آن ابن بیطار

برگ ه ه بین ساق شبوروید بد ن از زمین میآاست خوشبو برگ 

رف ین آن اندك مشیسبزي و سر آن مدور و پاه ل بیو ما جرجیر

   .و با عطریت عجبی پوست اترجه حه آن شبیه بیو طعم و را

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

د أو فو و مطیب نفس و مقوي قلب مفرح :افعال و خواص آن

 بارد و دافع سموم بارده و خفقان و رافع هموم یعنی فم معده

   .کمال تسخینه و مسخن بدن ب خصوص عقرب

 مصلح ،البول حرقۀو محدث  محرورین و اکثار آن مصدعمضر 

  .امثال اینها استن آشامیدن سکنجبین و ربوب بارده و آ

   بینگزنگ◄
موحده و  يفتح کاف و زا و سکون نون و فتح کاف و کسر باه ب

   .نتحتانیه و نو مثناة يیا

ر اشجار یو سا زگشبنمی است که بر درخت  :نآماهیت 

گردد و آنچه بر درخت بید  منعقد می نشیند و مانند ترنجبین می

ز و بلوط منعقد گدرخت  گردد الطف است از آنچه بر منعقد می

دانه آنست که   ن صاف سفید شفاف بزرگآگردد و بهترین  می

   .برگ و خاشاك نباشده مخلوط ب

   .رم و در خشکی معتدلگدر اول  :نآطبیعت 

س و أاءالراعض* .و با قوت مسهله جالی :نآافعال و خواص 

و تقویت  غلیظه آن و جهت نزلات و ریاح منقی دماغ *الصدر

سینه و صوت و رافع خشونت  لات غذا و ملینآاعضاي تنفس و 

طوبی مزاج را و مر و سرفه حار و بارد رطب آن و ضیق النفس

   .نافع

  .از هفت درم تا بیست درم است :مقدار شربت آن

  فصل الکاف مع السین المهمله

   کسب◄
ه موحده لغت عربی است و نیز ب يضم کاف و سکون سین و باه ب

ه و ب شیرازي خرهه و ب وشنکو  فارسی کنجارهه و ب عربی التخ

   .نامند هندي کهلی

چیزها است که از آنها روغن گرفته باشند مانند  ثفل :ماهیت آن

 حبوب و لبوب و بزور و غیرها و از مطلق آن مراد ثفل دهن

دهنیت  مطلق اند جرم آنست که در آن است و بعضی گفته کنجد

   .نمانده باشد

هر چیز در طی ذکر آن  ثفل :طبیعت و افعال و خواص آن

شود انشاء االله تعالی و بالجمله بسیار ثقیل و ردي  مذکور شد و می

 خروع ت و از خوردن کسبو سده اس الغذاء و مولد نفخ و ریاح

  .خورده است تربدآن علاج علاج  ،گردد عارض می هیضه

   تیکس◄
  .الثعلب است عنب الهگنبکاف تازي در ه ب
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   کسموقا◄
فتح کاف و سکون سین و ضم میم و سکون واو و فتح قاف و ه ب

تحتانیه و سکون واو  مثناة يکسر میم و ضم یاا ب الف و کسمیوقا

   .است نیز آمده اسم نبطی

گفته که مسعودي در  نوشته غافقی شیخ ابن بیطار :نآماهیت 

کتاب سموم بیان نموده که آن حشیشی است منبسط بر روي زمین 

که طول مابین انگشت سبابه و  قدر یک فتره ن بآمدور قطر 

طعم آن لزج شبیه  ،برگ مرزنجوشه برگ آن شبیه ب .ابهام است

   .دارند را خشک کرده نگاه می و آن فصکوچک ع طعم نبقه ب

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

گزیده  عقربه عندالحاجت در آب مالیده ب :افعال و خواص آن

  .نماید خورانند در حال تسکین می می

   کسول◄
   .ضم کاف و سین و سکون واو و لامه ب

قدر ه نموده که آن ثمري است ب حتصری ابن تلمیذ :نآماهیت 

اندك عریض و  خیارشنبره انگشتی و در رنگ و شکل شبیه ب

   .ن بلاد رومآمنبت  .تخم آن بقدر خیارشنبر

   .سرد و خشک و بسیار قابض :نآطبیعت 

 درم آن قاطع خون و اسهال آشامیدن یک :نآواص افعال و خ

  .آن در رفع نزف الدم جراحات بیعدیل است و ذرور دموي

   کسوندي◄
فتح کاف و ضم سین و سکون واو و نون و کسر دال و یا و ه ب

   .لغت هندي است .جاي دال نیز آمدهه جیم به ب کسونجی

و زیاده نیز  یک قامت انسانه ا بتنباتی است هندي  :نآماهیت 

برگ ه ن شبیه بآل به بنفشی و برگ یهاي آن انبوه و ما و شاخ

   .ن زردآو گل  سنامکی و حلبه

   .خشک گرم و :نآطبیعت 

جهت دفع سمیت سموم مشروبه و تعدیل  :خواص آنافعال و 

دواب جهت سرفه ه فساد اخلاط و سعال نافع و خورانیدن آن ب

ه نامند مفید و چون قدري از بیخ نوع سیاه آن که ب آنها که کنار

نرم سوده حبوب  نامند با چند دانه فلفل هندي کالی کسوندي

ن آبیخ تازه  بآ مار گزیده بخورانند شفا یابد و ضماده ساخته ب

  .نافع است جهت قوبا با صندل

   کسیرو◄
 راي وتحتانیه و ضم  مثناة يفتح کاف و کسر سین و سکون یاه ب

   .واو لغت هندي است

هندي ه بیخ نباتی است هندي که در غدیرها که ب :ماهیت آن

روید و از نبات آن بوریا  اده میـاي ایستـد و آبهـتالاب نامن

بوا و پوست  قدر جوزه است مدور ب بافند و بیخ آن که کسیرو می

بسیار باریک هاي  هسرخی با ریشه ل بین سیاه بعضی اندك ماآ

اند بیخ نوعی  حه و گفتهیسیاه و مغز آن سفید روشن لذیذ خوش را

   .است از بردي

   .و سرد و تر در دویم با اندك حرارتی مرکب القوي :نآطبیعت 

با تریاقیت و قوت قابضه و جهت تقویت  :نآافعال و خواص 

بسیار شده  و اسهال یشدید بعد آنکه ق و رفع هیضه و خفقان قلب

و دموي و سوداوي و  باشد نه در اول حال و دافع اسهال صفراوي

سوزش اعضا و سموم مشروبه و ملدوغه و طاعون را مفید شرباً و 

اند حمیات صفراویه و دمویه را نافع است و گفته طلاء.  

  کسیلی و کسیله◄
تحتانیه و فتح لام و  مثناة يفتح کاف و کسر سین و سکون یاه ب

   .است جاي آن در لغت دویم اسم نبطیه الف مقصوره و یا و ها ب

ندگی و بو با چس روناسه بوب نباتی است شبیه چ :نآماهیت 

و  حب الرشاده سیاهی و سرخی بر آن غالب و تخم آن شبیه ب

سیاه و در  سلیخهه گویند پوست درختی است در شکل شبیه ب

   .طعم بدان مشابهت ندارد

   .شکدر دویم گرم و در اول خ :نآطبیعت 

و رافع تحرك  دندان درد آن مسکن سنون :نآافعال و خواص 

و  ردهگآن و آشامیدن آن مقوي معده و احشا و مفتح سده رحم و 

معده و  رده و مثانه و کشنده کرمگ و جالی و حیض بول مدر

و  نیکو کننده رنگ رخسار و در فربه نمودن بدن بهتر از انزروت

   .جهت صاحبان بلغم و رطوبت نافع

   .از سه درم تا پنج درم :مقدار شربت آن

  .است کثیرا آن مصلح ،هیر مضر

  فصل الکاف مع الشین المعجمه

   کشت کشت بر◄
موحده و  يفوقانیه و فتح با مثناة يفتح کاف و سکون شین و تاه ب

 مثناة يمهمله و فتح کاف و سکون شین معجمه و تا يسکون را

کسر ه ب التواء واء برمعنی الته عربی به فوقانیه لغت فارسی است ب

را  معنی زرع بر زرع و بعضی آنه هر دو کاف نیز آمده ب

فارسی ه و ب و بعضی سوادالاکراد و بعضی سوادالهند سوادالسند

ه و ب یونانی فناغیوسه و ب فارس بچو و اهل شبانکاره پیچک

سره  و نواب معتمدالملوك قدس هندي پهیلیه و ب رومی بروطوس

   .نامند هندي مرورسینکهه ی باشد که بیتمل که دوااند یح نوشته

م پیچیده ه گیاهی است مانند ریسمان باریک به :نآماهیت 
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باشد از یک بیخ رسته و  بعضی بر بعضی و اکثر عدد آنها پنج می

ن آسیاهی و زردي و طعمی غالب ندارد و گل ه ل بیرنگ آن ما

ه ل بیب النیل و سفید رنگ و بعضی مال حه گیک عدد شبیه ب

و بهترین آن هندي تازه  دنباله عقربه سرخی و برگ آن شبیه ب

 اند و را بدشکان دانسته سیاهی و زردي آنست و بعضی آنه ل بیما

   .آنست که غیر آنست و در قوت مانند آن صحا

یم گرم و در اول گرم و در آخر آن خشک و در دو :طبیعت آن

   .اند خشک نیز گفته

غلیظ و قاطع  بلغم و مسهل و ملطف محلل :افعال و خواص آن

فع، و جرب نا و قوبا آن جهت اورام بارده و شیر و ضماد باه

   .در قطع باه و شیر حب الصنوبرآن  مصلح

   .درم یک :مقدار شربت آن

  .است صبر :بدل آن

   مشکش◄
و سکون دو شین معجمه در میان هر دو میم  کسر کافه ب

قاف ه ب قشمش معرب آن .دانه است بی مکسوره اسم فارسی زبیب

   .دانه تازه آنست جاي کاف بهترین آن سبز شیرین بالیده بزرگه ب

   .در دویم گرم و در اول خشک :طبیعت آن

است و باقی خواص  با قوت مسهله و مبهی :نآافعال و خواص 

  .مذکور شد ن در زبیبآ

  کشوث◄
  مثلثه و  يضم کاف و شین معجمه و سکون واو و ثاه ب

  اند معرب  نیز آمده لغت عربی است و بعضی گفته وثشاک

  و به سریانی  یونانی بثروطوسه نیز گویند و ب است و کشوثا

  ه فارسی برش و به و ب رومی کشمورینه نیز و ب رغباو  ونا

  اند  نیز نامند و گفته هتو امرل و اکاس بیل هندي امل بیل

 اند که زجمول نام تخم کشوث نامند و گفته فارسی زجموله که ب

   .است

برگ و ساق  گیاهی است مانند ریسمان باریک و بی :نآماهیت 

ند و گل ت می اهزردي و تیرگی که بر خارها و گیاهه ل بیآن ما

و  سفیدي و تخم آن کوچکتر از تخم تربه ل بین ریزه ریزه ماآ

ل یزردي و بعضی زرد ماه ل بیرنگ آن سرخ ماتدویر و ه ل بیما

ن تا سه آبهترین آن تازه زرد تلخ طعم آنست و قوت و سفیدي ه ب

   .ماند سال باقی می

   .در اول گرم و در دویم خشک و با قواي متضاده :طبیعت آن

و مفتح و مخرج فضول لطیفه از  ملطف :نآافعال و خواص 

   .اخلاط فاسدهعروق و منقی آنها از 

و احشا و منقی  مفتح سده معده و کبد *اعضاءالغذاء و النفض*

  طبع و منقی بدن و جهت  اوساخ از شکم و عروق و ملین

  هاي بو ت و جگر و سپرز و ضعف معده و مغص ربع و خناق

   و شیر و عرق و حیض و ادرار بول ریاح و تحلیل کهنه

و  و قابض فواق مسکن آشامیدن آن با سرکه و و تنقیه رحم

خون رحم و آب آن عجیب النفع است  حابس نزف الدم و سیلان

اندازند و  برّي آن را چون در شراب و عصاره از براي یرقان

سکنجبین  بیاشامند مقوي معده ضعیفه است و آشامیدن آب آن با

 و خیسانیده آن در اسهال و مطبوخ آن در تفتیح صفرا مسهل

   .تر قوي

 م آن در مطبوخ پانزدهرو از ج از آب آن دو اوقیه :مقدار شربت

   .آن کثیرا مصلح ،درم و مغثی

ر اجزاي آن و بو داده آن یتر از سا تخم آن در افعال مذکوره قوي

 و قبض و حبس نزف الدم اعضاي باطنی و سیلان در تقویت معده

   .نافع نقرسآن جهت جرب و  ده آن و ضمادارحم اقوي از غیر بود

   .دو درم :مقدار شربت آن

و مصلح آن  و مضر طحال آن کاسنی مصلح ،هیر مضرگویند 

   .سکنجبین

  . است و ثلث آن افسنتین بادروج :بدل آن

  هفصل الکاف مع العین المهمل

   کعب◄
ه موحده لغت عربی است ب يفتح کاف و سکون عین و باه ب

   .جمع آن کعاب و کعوب آمده .نامند گفارسی غاب و شتالن

گاو و  ساق است بهترین آن کعبه استخوان متصل ب :نآماهیت 

 است و خواص کعب خوك مذکور شد و کعب بقر خوك

و با عسل جهت تفریح دل و  و تقویت باه جهت سپرز محرق

   .نافع تقویت جگر

 و سنون آن مقوي باصره اکتحال .تا سه مثقال :مقدار شربت آن

  . است آن رافع برص آن مقوي دندان و ضماد

   کعک◄
  .فارسی است ف معرب کاكافتح کاف و سکون عین و که ب

 فارسی کلیچهه اند نوعی نان است که ب ضی گفتهبع :نآماهیت 

نامند و بعضی گویند نان دو آتشه است و بعضی گویند نان طابق و 

نامند و بالجمله نان خشک دو  بعضی نان طابون که خشک نان

   .آتشه که توان کوبید و آرد نمود

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

رطوبات آن و صاحبان  حابس بطن و مجفف :خواص آن افعال و

   .شود وده میـاص نمـری اقـل بعضـرا مضر و داخ قولنج
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  فصل الکاف مع الفاء

   دمآکف ◄
   .لغت عربی است

قدر ه نباتی است بقدر ذرعی و برگ آن مستدیر و ب :نآماهیت 

خ آن خشبی و ظاهر آن مابین سیاهی و زردي و برگ مورد و بی

باریکتر و بعضی گیاه  باطن آن سرخ و تخم آن از تخم کافشه

   .اند سرخ دانسته بهمن

   .در اول گرم و خشک :نآطبیعت 

و مقوي جگر و  یاحر و محلل رافع خفقان :نآافعال و خواص 

   .سرخ است م مقام بهمنیدر جمیع افعال قا

  . یک مثقال :مقدار شربت آن

◄علضبا کف  
 يو الف و لام و فتح ضاد معجمه و ضم با فتح کاف و تشدید فاه ب

جاي ضاد نیز آمده لغت عربی  هسین به و عین مهمله و ب موحده

   .است

 گفته نباتی است ربیعی از چند روز بیش غافقی :نآماهیت 

قدر برگ ه هاي آن مدور متشقق و ب ماند و کم برگ و برگ نمی

و  هاي آن باریک مزغب روي زمین مفروش و شاخ و بر کرفس

هاي بسیار از یک بیخ  روي زمین و زرد رنگ و شاخ منبسط بر

ن مانند آباشد و بیخ  ی و سفید نیز مییروید و گل آن زرد طلا می

آبها و زمینهاي  به منبت آن قریب .و با حدت بسیار بیخ خربق

عضی خود آن است و ب اند نوعی از کبیکج نمناك و گفته

   .اند دانسته

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

ن آ اکتحال .للحو م جالی و مقطع و ملطف :افعال و خواص آن

د و یلیل و خورنده گوشت زاواآن رافع ث ذرور .رافع بیاض

  .حیح و منقی جراحات و قروح را نافعرویاننده گوشت ص

  لهرّکف ا◄
   .مهمله مشدده لغت عربی است يکسر ها و راه ب

هاي ریزه و بر هر  قدر شبري و شاخه نباتی است ب :نآماهیت 

زمین و گل آن ه شقق و ملصق بنشاخی سه چهار برگ مستدیر م

قدر زیتونی با ه زرد براق خوشبو و با عطریت و بیخ آن ب

کف ه اند ملحق ب روید و گفته ز مییهاي بسیار و در اول پای هشعب

   .است بعضال

آن معین بر  فرزجه .مانند آن :نآطبیعت و افعال و خواص 

آن با عسل قالع  و ضماد آن جهت قروح خبیثه و ذرور حمل

  .لیل استواث

  کف المریم◄
   .نامند هاجوريتهندي هه و ب را کف عایشه لغت عربی است و آن

اند اصابع الصفر و در  در ماهیت آن اختلاف است بعضی گفته

 بنطافلون را و شجره را بدین اسم نامند و در مغرب عراق

 رقیه گفته نباتی است که آنشم ابوالعباس حافظ در کتاب رجله

   .حجازي نامند مرا کف مری

هاي صلب  هنباتی است منبسط بر روي زمین با شاخ :نآماهیت 

مایل به استداره و مجعد و با اندك  قدر شبري و برگ آنه ب و

و اندك قبضی و بسیار سبز و گل آن باریک مایل به زردي  زغب

 همه ریخته شود گل زرد صلبی ب و چون آن و به قدر گل رجله

ه یه بهاي آن پیچیده گردد شب هن ریخته و شاخآرسد پس برگهاي 

سوي شکلی که متعارف است نزد ه انگشتان پیچیده و برگردد ب

   .مردم

است و در  بنطافلنه قریب ب :نآطبیعت و افعال و خواص 

  .الباء مع النون ذکر یافت حرف

  يکفرّ◄
ه فتح و به مقصوره و بمشدده و الف  يضم کاف و فتح فا و راه ب 

کسر آن نیز آمده لغت عربی است و ه ضم فا و به کسر کاف و ب

شیرازي ه و ب و کاردوالی فارسی غنچه خرماه و ب یونانی قیقسه ب

   .نامند ونه خرمارنا

غلاف شکوفه نخل است که هنوز نشکفته و از آن  :نآاهیت م

نر  ردگخوشه برنیامده باشد و بعضی پوست غلاف و شکوفه و 

اند  ل و کشن نامند هر سه دانستهحل و دقیق النحن را که کافورالنآ

نامند و  و بعضی پوست فقط و بعضی خوشه شکوفه آن که طلع

اند و بالجمله بهترین آن تازه  رد آن را گفتهگآن یعنی  بعضی کافور

خوذ از نخل نر است و چون کهنه گردد سرخ شود و أخوشبوي م

   .ل شودیبو و قوت از آن زا

در آخر دویم گرم و خشک و با حرارت کمی و  :نآطبیعت 

  .اند برودت بسیاري نیز گفته

و ارواح قلبی و دماغی و  او مقوي قو مفرح: افعال و خواص آن

و  و قروح خبیثه کلهآن مقوي لثه و رافع آ سنون *لفما* .کبدي

 .ر اعضاءیسا کله و قروح ساعیهآآن جهت  دستور ذروره ب

آن قاطع  از سفوف ثقالآشامیدن دو م *اعضاءالغذاء و النفض*

 رطل نیم کوفته آن که با یک و نیم رطل آن قابض و طبیخ اسهال

وزن آن شکر  نصف رسد و صاف کرده با همه آب بجوشانند تا ب

و ضعف احشا و منع  و هیضه هقوام آورند جهت تقویت معده ب

آن  و مثانه مفید و ضماد ردهگ معده و رحم و درده مواد ب انصباب

رافع جرب  و قاطع اسهال و با موم و راتینج مقوي معده و مفاصل

ی که من بگذارند و غبار بسیار نرآشرط آنکه چند روز بر ه ب
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تر از کشن و  رسد در جمیع افعال قوي هم میه کشن در آن ب غیر

باطنیه و  و قروح عفنه بغایت مقوي معده و رافع نزف الدم و سحج

ند گلاب گیرند با عطریت و قابض ن که مانآ اسهال است و عرق

 و اسهال رطوبی و سحج و دهن و معده و رافع خفقان و مقوي قلب

 نیم کوفته و با مساوي آن روغن زیتون آن که بعد از رسیدن طلع

سه چهار روز حرکت دهند پس صاف نموده در  در هم کرده

  .را بند نمایند و بکار برند نآشیشه کنند و سر 

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

بطن  و قابض حار و قرحه امعا سر رافع درد :افعال و خواص آن

  .مقوي موي و مانع سقوط آنستو  و حابس عرق

  فصل الکاف مع الکاف

   ککرول◄
مهمله و سکون  يدو کاف اول مفتوح و دویم ساکن و ضم راه ب

   .واو و لام

شود از قبیل  هم می الهگثمر نباتی است هندي و در بن :نآماهیت 

برگ ه برگ آن شبیه ب پیچد اور خود میـاره و بر مجـم و بیـنج

از  ن اندك طولانی خاردار و در خامی سبز و بعدآو ثمر  خیارزه

را اهل  گردد و تخم آن زرد رنگ و آن رسیدن زرد و سرخ می

ه خورند ب ورق نازك بریده پخته و با روغن بریان کرده می هند

   .شود ی و یا با گوشت لذیذ مییتنها

   .اعتدال و با اندك رطوبتیه ل بیما :نآطبیعت 

 هاي کهنهبو بدن و ت شش جهت سرفه و درد :نآافعال و خواص 

   .نافع

بیخ آن با آب بر بیخ موي و بستن  ضماد .الهضم یو بط نفاخ :المضار

وي موي و مانع اسقاط و دراز کننده آنست و پارچه مقه سر ب

  .را نیز مفید داءالثعلب

  ککرونده◄
مهمله و سکون  يدو کاف اول مفتوح و دویم ساکن و ضم راه ب 

گویند  .واو و نون و فتح دال مهمله و ها لغت هندي است

   .ستا کماذریوس

دو ذرع و شاخهاي بسیار متراکم از ه نباتی است تا ب :ماهیت آن

برگ ه الجمله شبیه ب ن طولانی مشرف فیآیک بیخ رسته و برگ 

نرمی و رنگ آن  حه با زغبیو از آن بزرگتر و کریه الرا کاسنی

و گل آن زرد ریزه  ندك عفوصتا تیره و طعمی غالب ندارد و با

ق و یکوزه شقاه و تخم آن سیاه باریک و تخم آن در غلافی شبیه ب

   .طعمی غالب دار و بیخ آن باریک و سفید و بی خیاره

   .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

خ بی عصاره *سأاعضاءالر* .مفتح و محلل :نآافعال و خواص 

شود و  در بینی مردم می الهگن جهت اهوه که مرضی است در بنآ

اعضا خصوصاً گردن و  د و ثقل سر و دردیشد بعلامت آن ت

 ن جهت رمدآآب برگ  نافع و قطور شانه و کمر شرباً و سعوطاً

نند و بعد از ساعتی شدید و وردینج که از آب آن چشم را پر ک

 .ل شودیبریزند و باز تکرار نمایند در سه روز رمد زا

و  و بواسیر آشامیدن آب برگ آن جهت استسقا *اعضاءالغذاء*

دستور پخته آن و طلاي آب آن بر مقعده ه شکم و ب اخراج کرم

 جمیع اجزاي آن جهت سگ دیوانه *السموم. *جهت بواسیر

قدر فلفلی حب ه گزیده نافع و آشامیدن بیخ آن که نرم سوده و ب

است ولیکن در  مزمن و هیضه بندند سه حب آن حابس اسهال

ل هیضه خوب نیست بلکه در اواخر که اسهال بسیار شود و یاوا

ردد و بدن نقا یافته باشد و باید که در وسط ضعف غالب گ

د و ـتمامه اخذ نمایند و خشک کننه را ب تابستان نبات آن

 از تخم آن با عسل الحاجت سوده با عسل بخورند و دو مثقال عند

. افعن یقه ب با شیر جهت رفع سم کلب از ریشه آن سه مثقال و

ا چون فولاد را براده نموده در آب آن ریزند و ب *الخواص*

را مکلس سازد و مکلس آن جهت  آفتاب تند گذارند همه آن

  .استسقا و اکثر امراض بارده عظیم النفع است

  فصل الکاف مع اللام

   کلب◄
موحده لغت عربی است و جمع  يفتح کاف و سکون لام و باه ب

ه نث آن کلبه و بمؤکلیب آمده و  کالب و ب و اکالب وآن کلا

 گرا س هندي کته و ماده آنه ترکی آیت و به و ب گفارسی س

   .هندي کتی و کتیه نامنده ماده و ب

شعور  وفا و و با تحیوانی است درنده و شدیدالریاض :ماهیت آن

رسد  هم میه و صفات حمیده و ذمیمه و معروف و در همه بلاد ب

را  خوابد و آن باشد براي پاسبانی و روز می شب بیدار میو تمام 

ی و اهلی را نیز اصناف یباشد از اهلی و برّي و ما اجناس بسیار می

را  باشد از بزرگ و متوسط و کوچک و بزرگ شکاري آن می

ه سلوقی که منسوب ب را جنگلی نامند و ي آناسلوقی و ماسو

است و آن قابل تعلیم صید است و  سلوق است که اسم مدینه یمن

کند و جنگلی اسم عامی سگی است که قابل صید نباشد  شکار می

هندي وکوره نامند و این اکثر محافظت ه و صید نکند و این را ب

بزرگ این نزد ایلیات و اهل  نماید و باغ و زراعت و خانه می

مور دارند براي ا باشد و نگاه می ادي و قبري و کوهستانها میوب

ی است که در گن سآندرت و متوسط ه مذکوره و در شهرها ب

باشد و محافظت باغ و زراعت و خانه نیز  همه جا بسیار می
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تر  ک آن خوش شکلـخوبی نوع بزرگ و کوچه نماید اما نه ب می

 بهترین آن آنست که در ملک فرنگ باشد و می د پشمـو اکثر بلن

نمایند و دوست  را بسیار پرورش می آن عتجما شود و آن یم

ن آد از ـباش ج شش ماه میـپن قدر بچه گربهه دارند و تا ب می

قدر گربه یک دو ساله و اندکی ه شود و نیز بعضی ب ر نمیـبزرگت

و  خرگوش و زیاده از آن و این نوع جانوران کوچک مثل روباه

کند و هر دو قسم بسیار با شعور و اشاره فهم  مانند اینها شکار می

اهلی نقلهاي بسیار  باشند و از وفا و شعور کلب وفا می و با

عربی ه را ب کلب برّياند که تفصیل آن طول دارد و  نموده

ه و ب شیرازي تورهه شغال و بفارسی ه اند و ب مودهاماین اوي نمکن

   .کاف فارسی نامنده یدر بگهندي ه ترکی چغال و ب

شود و این در  معروف است و در همه بلاد می :ماهیت آن

آید و از مردم  وي دارد و در روز کم برمیأها بیشتر م ویرانه

آید  هاي خود برمی هز خانا مکار و وقت شام و ور گریزان و حیله

گردد و  اطراف میه کند و ب ربع شب گذشته فریاد میه و قریب ب

کنند و مرغی و  اتفاق آواز میه که یکی آواز کرد همه ب همین

ه باز ب حخورند صب تر از خود و یا مرده که یافتند میردجانوري خ

شود و نتاج  اهلی جمع می گاهی با سگروند و این  جاي خود می

حیوانی است آبی و آن دو نوع  ییما کلبگردد و  ل میحاص

ن آاهلی و از  گجثه سه باشد بحري و نحري و بحري آن ب می

ند بدر دم و در بحیره بزرگتر نیز و دستها و پایهاي آن کوتاه و بی

 ن نفطرا کنده در آ کنند و پوست آن را صید می کثیرالوجود آن

   .برند بلادها میه پر کرده ب

اهلی  گدر سیم گرم و خشک و در خواص مانند س :نآطبیعت 

 ن سم قاتل است در ساعت و علاج پذیر نیست و اکتحالآ و زهره

 عدیل و کلب بی ن جهت نقرسآزه تا هیعین و ر آن رافع بیاض

و دست  دلقه و از آن بزرگتر و بسیار مشابه ب ربهگجثه ه نهري ب

ه را ب آن بلند مانند دم گربه و آن و پاي آن بزرگتر از آن و دم

باشد و در نهراروس و  نامند و در انهار عظیمه می هندي اودبلاو

و بعضی خزمیان نامند و  را قندس در نهرمسکا بسیار و آن

ل ـحاص بیدستر ن جندآاند خزمیان حیوانی است که از  گفته

 گس که در تنکابنمحمد مؤمن نوشته  گردد و حکیم میر می

شود و حقیر مشاهده  نهري را شک نامند و جند از آن حاصل می

ن قطع نموده بود و بعد از آروان جند از ینموده که صیادي در ا

گ و خشک نمودن رن کاه دوده و ب جوشانیدن در آب خاکستر

ن ظاهر شد و نوع استحاله در آن معلوم گردید و در آبوي از 

نیز  الهگطبیعت و افعال و خواص مانند کلب اهلی است و در بن

هم ه ب کلب نهري که او را اودبلاو نامند و در دریاي کنکا احیاناً

و  و سمت اسلام آباد رسد خصوصاً اطراف جهانگیر نکر می

است و  بسیاره و بهار رپرنکاماتی و نواح آنها و در چیران چه

را کنده  را صید نموده و پوست آن باشد آن آن نرم و بلند می پشم

ب یبرند و در عجا بلدان خصوصاً بلاد سردسیر براي پوشش میه ب

که نآکند براي  ل آلود میگالمخلوقات نوشته که بدن خود را 

را ببلعد و چون بلعید و داخل شکم آن  خیال طین آنه ب تمساح

آید و  را شکافته بیرون می خورد و شکم آن را می هاي آن هرود شد

له تمساح یباشد از غا آبی گکه نزد آن پیه س از این جهت هر

از زهره آن سم قاتل است و  ماند و مقدار یک عدس محفوظ می

ساحل ه ع شده ماهی از دریا صید نموده بـشنیده شد که آنها جم

آورند چون قدري معتد جمع کردند میان خودها تقسیم  می

کنند  می کنند و اگر در تقسیم زیاده و کمی واقع شود بر آن بول می

ی بلغاري کلب یگردد و کلب ما پیدا می در ساعت در آنها کرم

. بیدستر خصیه آنست اند کلبی است که جند نهري است و گفته

 گگوشت س گاند چون س است و گفته دیوانه گکلب کلب س

را بخورد دیوانه شود و همچنین چون بسیار تشنه شود و گوشت 

علامت آن آنست که خاموش جیفه بخورد در آخر گرما و از 

ین انداخته و دم خود را اکثر در یباشد و سر و دم خود را پا می

 دارد و چون کسی نزدیک آن برود غافل آن میان پاهاي خود می

 رب بترسد و دآآن جاري گردد و از  از دهن گزد و لعاب را می

ن آان از گها و آواز آن گرفته و س هخورد حرکت مانند سکر

نخورد و چون موي آن بریزند و در بدن  بگریزند و طعام و شراب

هم رسد آن زمان انتهاي علت آنست و ه اي جرب به او صفحه

 و تـسوداویت و خباثه ل بیـما گمزاج آن سو آفت آن عظیم 

ب آن سمیت و بیشتر در بلدان و اوقات باشد و در لعا ت میـسمی

رسد  هم میه سبب احتراق اخلاط به حاره بسیار و بسیار سرد و ب

و  و کفتار گرگرا از حیوانات دیگر مانند  گو گاه غیر س

را چون  گردد و انسان پلنگ و شغال و امثال آنها نیز عارض می

   .اهلی است گدیوانه بگزد و از مطلق آن مراد س گس

ن آدر دویم گرم و خشک و بچه بیست روزه  :نآطبیعت 

   .تر گرم

ن با ادویه آآشامیدن پخته  *سأاعضاءالر* :نآافعال و خواص 

که از  شیري قوي الاثر و قطور و مالیخولیا جهت جنون خوشبو

یدن موي یآن مانع رو و طلاي زهره ضاول مرتبه آن باشد رافع بیا

سرگین خشک آن  و ضماد و نفوخ د در چشم و غرغرهیزا

استخوان فقط تعلیف نموده باشند و این هنگام آن ا خصوصاً که ب

دارند و  باشد خشک نموده نگاه می بو و خشک می بی سفید و

عندالحاجت بسیار نرم سوده با ادویه مناسبه خلط نموده استعمال 

اعضاءالغذاء و * .مجرب و اورام حلق نمایند و جهت خناق می

را در تابستان بگیرند و در سایه خشک  چون سرگین آن *النفض

ه استخوان با و یا آب بیاشامند سرگین معلف ب ا شرابکنند و ب

ریزه در آن جوشانیده باشند و یا گکه سن نحو مذکور با شیري
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ن خاموش کرده باشند جهت ذوسنطاریاي دموي آتفته در  آهن

جهت  مدر قدر پنجه مجرب و آشامیدن خون خشک کرده آن ب

تمامه در آب ه را ب آن هو چون بچه چشم نگشود دموي اسهال

در  گندم مثقال که با آب یکسان گردد و نود حديه طبخ دهند ب

ن آب بجوشانند تا جمیع آبها را جذب کند و خشک شود و آن آ

یکساله که در تاریکی بسته باشند  خوراك مرغه گندم را ب

تناول  کرده زن عاقر تمام آن مرغ را کبابابخورانند و بعد از 

ن مخلوط نباشد باعث حمل زنان عاقر آنماید که غذاي دیگر در 

سه روز بخورد و در فربه ه گردد خصوصاً سه مرغ پرورده را ب

آن مخرج  پنیرمایه مجرب و آشامیدن و حمولکردن بدن نیز 

زن مرضعه که شیر در آن منعقد  پستان گمیت و چون بچه س

 آن مانع حمل شده باشد بمکد رافع انعقاد آن گردد و آشامیدن بول

 یدن آن باشد در احلیلینیز از اول مرتبه زان که آو قطور شیر 

قدر ربع درم ه آشامیدن پنیرمایه آن ب *السموم. *البول  قهرافع حر

ن جهت رفع سمیت آول و جگر بریان نموده کباب بال  هرافع حرق

دیوانه  گمؤثر خصوص که جگر همان س گزیدن سگ دیوانه

جهت سگ  آن با سرکه دستور ضماد خاکستره د و بگزیده باش

گزیده و  هدیوانه گزیده و آشامیدن خون آن جهت سگ دیوان

الاورام و * .شرط مذکور رافع زهرهاي قتالهه ن بآآشامیدن شیر 

ن در آب با ادویه خوشبو در آخوردن پخته  *الجروح و القروح

 اورام صلبه اند و طلاي سرگین آن محلل مجرب دانسته جذامرفع 

و ضماد خاکستر نیز  ن جهت زخمهاي کهنهآخشک  و ذرور

ن رافع آل و بو و حکه جهت زخمهاي کهنه و شقاق و بواسیر

را با  شوده آنگو چون بچه چشم ن و پیه آن محلل خنازیر ثآلیل

 .بپاشند خشک گرداند ناصور بسوزانند و بر ین گاوگسر

در ظرفی کنند و بگذارند تا  راچون بول سگ ماده * الزینه*

گرداند و نیکو خضابی است و منعقد گردد و بر مو بمالند سیاه 

اطفال و خصیان مانع  اند که مالیدن شیر آن بر پشت زهار گفته

هر موضع که خواهند و اصلی ه یدن موي است و همچنین بیرو

سگ با استخوان شکسته و  استخوان و عصب *الخواص* .ندارد

استخوان و عصب  خلافه پیوند پذیرد ب عصب گسیخته انسان

ناب آن که دندان نیش نامند مانع خرخره  حیوانات دیگر و تعلیق

و بر  زدن انسان است در حالت خواب و رافع یرقان آواز و حرف

را با ناب  و چون ناب آن و الم درد طفل باعث برآمدن دندان بی

که دفن   هموي ایشان بخور نموده باشند در هر خانه که ب ربهگ

نمایند باعث حدوث فتنه است در آن و زبان سگ سیاه را چون 

 ان ایمن گرداند تعلیق ناب کلبگزندگدر موزه دارند از جمیع 

بسته باشند بر بازو رافع شر کلاب  گدر پوست همان س کلب که

 را بگزند و نگاهداشتن قراد کلب است هر چند که دارنده آن

ه کلب با خود باعث فریاد نکردن و اذیت نرسانیدن کلاب است ب

 ضیبقتعلیق  .اند ی که از آن قراد گرفتهگدارنده آن مگر س

تعلیق موي و غایت معین بر جماع ه شک کرده آن بر ران بخ

 گکشنده س خربق .نافع است رنگ جهت صرع سیاه یک گس

 گخورد سه چون دارچینی را کوبیده در خمیر گرفته بو است 

 مقدار یک طرب و رقص آید و چون زهره سگ آبیه بدهند ب

علاج آن  ،شود عدسه بخورند بعد از یک هفته هلاك می

آشامیدن روغن گاو تازه است با جنطیانا و دارچینی و پنیرمایه 

و چون کلب  بیرتد و تلطیف روغن تازه طیبه ممزوج ب خرگوش

و آثار  ند توحشکلب کسی را بگزد اکثر عوارض سگ دیوانه مان

جمه بر آن موضع حعلاج او آنست که م .گردد مالیخولیا طاري می

هاي  برآید پس مرهم يقوت بکشند تا خون بسیاره گذارند و ب

 کوبیده با سرکه و زیت بر آن گذارند و با سیر محرقه و اکال

و  ا سیریپخته با روغن  تیزك و تره و پیاز با چغندر سرشته و

خاکستر چوب تاك سرشته و این تدابیر ه پیاز با نمک کوبیده ب

هنگام  در ابتدا است تا سم قبل از سرایت سم در جمیع بدن و

مسهلات صاحب ه ن باید که متوجه تنقیه بدن شوند بآسرایت 

ه مالیخولیا و خورانیدن دواءالذراریح و دواءالسرطان مخصوص ب

ین ا خورانیدن و ادویه تریاقیه اگر از فاروق سم آنست و تریاق

ب مالیخولیا از حاصار تدابیر یسا به الا حال آید بهتر وه تدابیر ب

  .و غیر آن پردازند یا حمام و ترطیب مزاج و اغذیه

   کلخ◄
مهمله نیز  يحاه معجمه و ب يکسر کاف و سکون لام و خاه ب

   .لغت سریانی است .مدهآ

برگ ه ن شبیه بگفته نباتی است برگ آ اديدبغ :نآماهیت 

   .تفاح

   .سرد و خشک :طبیعت آن

و  دموي و رافع نفث الدم و اسهال قابض :افعال و خواص آن

  .یار گرمآن بس تخمنافع و  آن جهت رعاف و سعوط گزیدن افعی

و از قول آن ظاهر  و رافع مغص عرق مدر: افعال و خواص آن

ده که مانند ونجا تصریح نمآباشد و در  شود که اندروطالیس می

 د اهل مغرببرگ است و در اینجا تصریح کرده که نز یب اشنان

  .است اشق و نزد اهل مصر اسم قنا

   ديول داگ◄
ضم کاف عجمی و لام و فتح دال مهمله و الف و ضم واو و ه ب

   .کسر دال مهمله و یا

رسد  هم میه ب الهگو بن گلی است که در ملک هند :ماهیت آن

گل نسرین در جمیع صفات و برگ آن ه و مشهور است شبیه ب

قدر ذرعی و زیاده بر آن ه ن بآالجمله مانند برگ پنبه و گیاه  فی
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باشد  و سه قسم می بوي برنجاسفه دو ذرع و بوي آن شبیه به تا ب

زرد آن بسیار و  .بنفشیه ل بییک رنگ و سفید ما زرد و سفید

   .لاطینی برطینی نامنده دو قسم دیگر کمتر و ب

   .در دویم گرم و در اول خشک :طبیعت آن

 و عرق برنجاسفه در جمیع افعال قریب ب :افعال و خواص آن

و دافع  محلل ل آن با شرابگآشامیدن  و دل ن مقوي و مفرحآ

 حیض و مدر و مثانه ردهگدر معده و مخرج سنگ  خون منجمد

   .و مثانه و رحم ردهگمعده و  و محلل ریاح

و در مطبوخ تا پنج  سه مثقال طریق سفوفه ب :نآدار شربت مق

جهت  و قروح ل مطبوخ زرد آن مجففگ و عصاره و ضماد مثقال

است و چون بگیرند از گل  متقرح از مجربات اهل فرنگ سرطان

قدر ه ب قدر یک مشت گشاده انگشت و از رازیانهه ن بآزرد 

سفید نیم درم و در آب خوب بپزند که مانند  یک درم و از زیره

اورام بلغمی در ایام تزاید  مرهم گردد ضماد آن جهت تحلیل

  .بیعدیل استمجرب و 

   ل مهنديگ◄
ضم کاف و لام و کسر میم و سکون ها و خفاي نون و کسر ه ب

   .دال مهمله و یا

کثیرالوجود و در باغات  الهگو بن لی است در هندگ :ماهیت آن

ست و نمایند در فصل گرما که موسم بارش ا ها غرس می هو باغچ

  آید و  ل میه گاختلاف زمان با و سنبله و میزان ب در اسد

  رنگ سرخ و گلابی و بنفش و سفید و  ل آن الوان یکگ

برگ و مضاعف  پنجو افشان نیز و مخفف که  چند رنگ درهم

  آن خوش  نبات .باشد نیز می سرخ لگکه صد برگ نامند 

  شود  ذرع تا دو ذرع بلند می ل و از یکگمنظر و پر 

  ن اندك آ گبهتر بر و بوته کوچک پرگل هزارا

  باریک بلند و نازك و در جوف ساق و شاخ و برگ 

  ه ن اندك رطوبت لزجی و ساقهاي آن نازك متصل بآ

  را  جوشی در آب داده رطوبت آن كرا اند آن .ها هرگ

   نموده و دو سه ساعت در آفتاب گذاشته در سرکه نشف

د و نیز مربا ـخورن شود و می خوب می نمایند اچار پرورده می

 دانند و نیز برگ نازك آن می باشد و مقوي باه د لذیذ میـسازن می

یاه خورند و تخم آن ریزه س را با گوشت پخته می را و گل آن

   .رنگ

   .گرم و تر :ل آنگطبیعت 

خوردن مطبوخ آن در قلایا و با غیرها مقوي  :نآافعال و خواص 

اند و آب کوبیده برگ و ساق و شاخ آن رافع سوزش  گفته باه

آن که بعد از سوختن بر  ب گرم سوخته و آبلهآآتش و ا اعضا ب

  .ر بمالندزودي مکره آن ب

  کلز◄
   .کسر کاف و سکون لام و زاي معجمهه ب

ه سریانی کلزي و به اند حبی است هندي و ب گفته :ماهیت آن

ه اند پوست درختی است هندي و ب رومی سلوفتیج نامند و گفته

هندي باشد جهت  نامند و یحتمل که مغاث کريلهندي میده 

 که آن این مشابه آنست و غلط کرده کسی صآنکه افعال و خوا

   .دانسته برّي را حب کادي و یا بیخ رمان

   .گرم و تر :نآطبیعت 

جهت شکستگی استخوان و بیجا شدن عضو  :نآافعال و خواص 

 ر افعال مانند مغاثینافع و در سا ضماداًو بدر رفتن آن شرباً و 

  .میم خواهد آمد است و انشاءاالله تعالی در حرف

   کلس◄
ه کاف و سکون لام و سین مهمله لغت عربی است و نیز ب سکره ب

  .نامند هندي چونهه و ب فارسی آهکه عربی نوره و جیر و ب

ات و ناصطلاح اطبا عبارت از اصداف و حلزوه ب :ماهیت آن

ه ن نموده باشند بآ و احجاري که مبالغه در احراق بیض قشر

سوخته شده باشد و  ن یکسانآکه خوب سفید و اجزاي  حدي

 و حجر رخام و پوست تخم مرغ مروارید صدف بهترین آن کلس

سفید است که مرمر نامند و دستور احراق آن آنست که ریزه 

رفته گل حکمت ه گرا بسته و ب نآرده سر ریزه نموده در کوزه ک

شبانه روز بگذارند پس برآورند و  و یا تنور یک در تون حمام

الا  اگر خوب سفید و اجزاي آن یکسان سوخته شده باشد بهتر و

 دستور خشته د بنباز گذارند تا سفید گردد و اگر بسیار خواه

ترتیب چیده و ه ن بآخام براي آن کوره سازند و در  خام و کوزه

ل مالیده آتش دهند تا خوب گن آلابلاي آن هیزم و بر بالاي 

ه گردد و دستور تکلیس قشر بیض و هر چه خواهند ب محرق

همان نحو است که در کوزه کرده محرق نمایند و نیز دستور 

ن آدتر و اجزاي احراق قشر بیض مذکور شد هر چند کلس سفی

   .متساوي و نرم و خالص باشد بهتر است

در آخر اول گرم و در آخر دویم خشک  :طبیعت آب ندیده آن

 و مقرح جلد القوت و با حدت و محرق قويو تا بیست روز 

گردد و آب دیده قسم حجري آن را تا سه  باشد پس ضعیف می می

   .باشد ن مسخن میآباقی است و بعد از  اققوت احرروز 

که مقوي فعل  خصوصاً با زرنیخ سترنده موي :نآافعال و خواص 

ن و روغن آ ییدبورافع ب و برگ شفتالو عصفر آنست و مالیدن ثفل

با  تخم مرغ نامند با سفیده هندي روغن چنبیلیه که ب ل یاسمینگ

و توتیاي مغسول و  ل و آرد عدسگروغن  هم آمیخته نیز و ضماد

   :مغسول سن و کلآیده رافع جراحت یسا گل سرخ

   .اعتداله ل بیما :نآطبیعت 
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آن مکرر و گذاشتن  قاطع نزف الدم و نفوخ :نآافعال و خواص 

آغشته باشند در  آلوده و با آهک سفیدي تخم مرغه را که ب  هفتیل

که آهک در آن  و مالیدن روغن زیتونی بینی قاطع رعاف

آن مقوي  و رافع برودت اعضا و ضماد جوشانیده باشند مانع نزلات

ا و اورام بلغمی و نزول آب در اعض و محلل اعضا و حابس اسهال

جهت  با پیه خوكو  و منع ادرار عرق جهت سوختگی آتش

البیض در  گشودن دمل و ورم صلب و قروح و جروح نافع و کلس

ابیض  تر خصوص که با روغن خردل حبس خون جراحات قوي

جراحات  نامند پارچه تر کرده بدان بر هندي سرسونه ب که

و جرب و  موضع فصد و ختنه و غیر اینها گذارند و جهت حکه

آن  اعضا مجرب و فرزجه رویانیدن گوشت زخمها و جبر کسر

ه از رحم و جریان منی و ب رطوبات و سیلان قاطع خون حیض

آن با عسل چند روز جهت  تا دو حبه حبه دستور خوردن یک

مردان و نیز ضماد  و مذي يذو سیلان منی و و حبس خون بواسیر

نامند  هندي کره و قند سیاه هندي که ب آهک صدفی با زردچوبه

آن و تکمید کلس  تازه مجرب و حابس خونبه قروح جهت التیام 

با آب  جهت تسکین اوجاع بارده مؤثر و ضماد نوره مطلقاً حلزون

و آب نزول در اعضا که  م باردهتازه و نمک محلل اورا زنجبیل

   .گردد مفید بسیار عارض می الهگدر بن

و وجع معده و  خشکی دهنه آشامیدن آن قاتل ب :المضار

آن  مصلح .دموي و اسهال و غشی و عسرالبول کشیدگی آن و مغص

آشامیدن ادهان و امراق دسمه و لعابات با ادهان مناسبه و تدهین 

خورده است و خوردن هر چه  و زنجفر ر تدابیر زرنیخیبدن و سا

در آن ریخته تصفیه نموده باشند طبخ  آبی که مکرر آهکدز 

  .نمایند کشنده است در اندك زمانی و از اسرار مکتومه است

  کلوي◄
 کسر کاف و ضم لام و سکون واو و یا لغت هندي است و آنه ب

   .را کرج نیز نامند

ود که بر مجاور خ نباتی است از جنس لبلاب :نآماهیت 

قدر برگ لبلاب کبیر و ضخیم و ه پیچد و برگ آن مدور ب می

ر ـآن سطب قن سفید و چوب ساآزردي و پوست ساق ه ل بیسبز ما

ریشه و چون  ثمر و بی و بی ه مانند چوب اراكـو خوش ریش

را غرس نمایند سبز گردد و مستعمل چوب آنست و  چوب آن

مطبوخات چوب آن مستعمل و در ن بسیار تلخ و در آطعم 

 دستور اخذ نشاسته آنست که چوب آن .معاجین و غیر آن نشاسته

ن کنند و بعد از آرا نرم کوفته در ظرفی ریزند و آب بر سر 

ی که بر سر آمده باشد بردارند و آن آب را بریزند یزمانی چوبها

از آب بریزند و بگذارند ملایمت و آنچه ته نشین شده بماند به ب

تا ته نشین گردد پس آن آب را بریزند و ته نشین آن که مانند 

   .کار برند و این نیز اندك تلخی دارده نشاسته است بردارند و ب

اند و اهل  دانسته گرم و خشک در اول و بعضی تر :طبیعت آن

   .سرد و خشک هند

 و تقطیع یو ق و غشی نجهت سرفه و یرقا :نآافعال و خواص 

و  و مشهی بلغم و اقسام حمیات صفراویه و بلغمیه نافع و مبهی

و سودا دفع نماید و  مولد منی است و اگر با روغن بخورند ریاح

را فرو نشاند و اگر با عسل  اگر با نبات بخورند حدت صفرا

بخورند تقطیع بلغم نماید و شیره آن در حالتی که سبز و تازه باشد 

را در آب جوش  هم نرسد خشک آنه اقوي بود و اگر تازه آن ب

هندي ست ه را بگیرند و این نوع شیره را ب نآدهند و مالیده آب 

را طبخ دهند تا غلیظ گردد که  آن نامند و چون عصاره ورس

 و بزرگی قدر نخوده خوب بسته شود و حبوب سازند هر حبی ب

 از یک حب تا دو حب آن جهت حبس اسهالات مزمنه و بواسیر

نیم پیچیده و  که بر درخت قدیمه و حدیثه مجرب شرباً و کلوي

اند  مؤثر دانسته تر و تازه باشد جهت اقسام حمیات حتی حمی دق

ه را نیز مفید ـتوان داد و سرف و بدون اسهال نیز می و با اسهال

اند خواه تنها استعمال نمایند و خواه مرکب با ادویه مناسبه و  گفته

سفید و دانه  عتیقه و بلغمیه مزمنه با طباشیر جهت حمیات مرکبه

 نبات سفید چهار درم شربتی از یکو یک دو درم  هر بوا هیل

را  ست آن یعنی عصاره آن .اند تا دو درم مجرب گفته مثقال

را و  آن نقوع اند و در حمیات حاره ثر دانستهلطیفتر و سریع الا

اصل با  اهگرا  است و در غیر حاره مطبوخ آن ینیز نقوع حابس ق

هر ه الذریره ب اه با قصبگمنقی و  اه با مویزگالسوس مقشر و 

 هدستور اخذ عصار ..د طبیب حاذقکه مناسب دان نحو و هر دوا

یرند و بشویند و بکوبند گیعنی ست آن آنست که کلوي تازه را ب

و آب صاف شیرین خصوصاً آب باران قدري بر آن بریزند و 

بیفشرند تا آب آن غلیظ برآید پس آن آب در ظرف سفالی یا 

رد و غبار بر آن ننشیند گچینی پهن کرده بر آن پارچه بسته که 

فتاب گذارند تا خشک گردد و این بهتر الطف است و پس بر آ

را بجوشانند بر آتش تا غلیظ و منعقد گردد  اگر آن آب افشرده

ن قسم کمتر است و اگر الطف از آنیز خوب است ولکن لطافت 

رد وآن خواهند کلوي تازه را شسته و از میان دو شق نموده خ

بخیسانند پس مالیده صاف کرده  کرده یک شب در آب باران

را بکوبند و آن آب در آفتاب گذارند تا غلیظ و  بدون آنکه آن

  .منعقد گردد و بکار برند

   لهارگ◄
مهمله و  يضم کاف عجمی و سکون لام و فتح ها و الف و راه ب

   .لغت هندي است .نیز نامند ل کنولگرا  آن

ه ل نباتی است که در غدیرها و آبهاي ایستاده که بگ :نآماهیت 
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 نبات نیلوفره شبیه ب نآنبات  .روید هندي تالاب و جهیل نامند می

ل نیلوفر و گل آن بزرگتر از گتر و  ن پهنآتر و برگ  ن قويآو از 

وش مضاعف و رنگ آن سفید و سرخ و در هم آمیخته و بسیار خ

ل آن گحه و بعض سفید فقط و در وسط یمنظر و خوش را

   .و کنجلک نیز نامند هندي کیسره را ب ریزه زرد که آن يتخمها

   .سرد و تر :ل آنگطبیعت 

و تسکین  جهت حمیات صفراویه و یرقان :نآافعال و خواص 

و زردي  عرق نیلوفره آن قریب الفعل ب مفرط نافع و عرق عطش

شکم و  و قابض صفرا تحد مسکنو میان گل آن سرد و خشک 

مند هندي کنول کته ناه ن که بآل گوزه گو  بواسیر حابس خون

شکل سر فواره ه گردد و ب هاي آن ظاهر می ریختن برگاز  و بعد

باشد و در هر خانه دانه  ها می هره و در جوف آن خانگو نصف 

باد و غلاف یکی سبز اندك ضخیم و دیگر سفید نازك و مغز آن 

و سفید و شیرین طعم لذیذ خصوص  پارچه مانند مغز بادام دو

ن زبانه سبز آکه صلب نگشته باشد و در وسط مغز نازك آن 

نیز سرد و تر و رسیده صلب  :طبیعت مغز آن .رنگ و تلخ طعم

مسکن حدت صفرا و خون و سوزش  هضم و آن خشک و دیر

ن نیز سرد و تر جهت حمیات حاده نافع آاعضا و سبزي میان مغز 

سرد و و را شانوك گویند  ال و بیخ آننرا امر ل آنگو ساق 

و مسکن حدت صفرا  محرورین و قابض اسهال اند و مبهی شکخ

  .و خون و سوزش اعضا

  کلیان کاته◄

تحتانیه و الف و نون و  مثناة يح کاف و سکون لام و فتح یاتفه ب

   .فوقانیه و ها مثناة يفتح کاف و الف و فتح تا

است خاردار بقدر ذرعی و خار آن درشت و  نباتی :ماهیت آن

   .کثیرالوجود در حوالی بردوان و میدنی پور الهگدر ملک بن

   .رم و خشکگ :طبیعت آن

 را با نیم مثقال پوست بیخ آن چون نیم مثقال :افعال و خواص آن

شدید بخورند در ساعت  ریوند چینی مدبر جهت وجع طحال

ریوند آنست که ریوند را در قدري آب  تسکین یابد و تدبیر

سوده  را ریخته ریوند را خشک نمایند و بجوشانند و آب آن

و جمیع اورام و آلام و  استعمال نمایند تکمید بدان جهت استسقا

را بر جراحت بندند زخم  برگ آناوجاع مفید و اگر طرف روي 

را  را چاق نماید و اگر بر جراحات یا لحوم فاسده طرف پشت آن

بندند منفجر سازد و  بندند لحوم فاسده را بخورد و اگر بر خراج

را کوبیده در کیسه کرده بر ورم استسقا بندند  چون پوست بیخ آن

دفع گردد اما باید که چون هم رسد و ورم ه وجع عظیم در آن ب

وجع شدید شود آن کیسه را باز کنند و بر موضع دیگر بندند و 

جهت ه جمیع مواضع ورم و مکرر این عمل نمایند و به همچنین ب

  .ورم طحال و نزول آب نیز نافع است

  کلیه◄
 لغت عربی .تحتانیه و ها مثناة يضم کاف و سکون لام و فتح یاه ب

اصفهانی ه هندي نیز همین نامند و به و ب ردهگفارسی ه است ب

   .نامند ترکی نوکركه و ب قلوه

عضوي است از اعضاي مرکبه بدن حیوان و در هر  :ماهیت آن

جانب ه جانب راست و یکی به باشد یکی ب حیوان دو عدد می

و فرستادن  یت از کبدیطرف پشت از براي جذب ما هل بیچپ ما

 ردهگبهترین آن از براي اکل  .دفع گردد ادرار بوله مثانه تا به ب

جوان فربه و بز است که در همان ساعت ذبح کرده اخذ  گوسفند

   .نداشته باشد عطش نموده باشند و حیوان

   .سرد و خشک :طبیعت آن

اورام  و کمر و پیه آن ملین ردهگمقوي  :نآافعال و خواص 

  .صلبه

جهت آنکه ه سریع الفساد ب الغذاء يردو الهضم  یبط :المضار

ه ال طبیعت ببدن حیوان است و اقبه ترین گوشتهاي اعضا ب ردي

   .سوي آن کماینبغی نیست

ا یآن طبخ و یا بریان نمودن آنست همان قسم با پیه آن و  مصلح

و دارچینی و  و با نمک و فلفل و یا روغن کنجد روغن زیت

  .مطیب نمودن است و سرکه و آبکامه مصطکیو کرویا 

  فصل الکاف مع المیم

   تکما◄
   .فتح کاف و سکون میم و فتح همزه و تاه ب

است و  و سماروغ و قعبل و کشنج اسم جنس فطر :ماهیت آن

انواع ه مأکول آنست و فطر مخصوص به نزد بعضی مخصوص ب

ه و ب چترکی قاره را ب مأکوله آن و هر یک مذکورشدند و آن

ه و ب شیرازي هکلوه فارسی سمالو و سماروغ و هوره نیز و ب

رومی ه و ب سریانی ارذيه و ب و معرف بادي دولی یونانی اوزونا

ضم کاف و ه ب هندي کهنبیه و ب ات الرعدنبعربی ه ب و هودیا

و یا نامند و دیسقوریدوس موحده  ياشمام ها و نون و کسر با

   .یدهنام ودین

بیخی است که از عفونت زمین در هنگام ربیع در  :ماهیت آن

رسد و مدور  هم میه هاي کوه بیشتر ب ههاي رملی و دامن زمین

خورند و  را خام و مطبوخ می ساق و بی برگ و آن سرخ رنگ بی

هاي  آن آنست که در زمین غالب ندارد و بهترین  هحیطعمی و را

هم رسد و متوسط در بزرگی و کوچکی و ه ب مرتفع رملی طیب

غالب نداشته باشد و بعضی  اي حهیخوشبو تازه و طعمی و را املس
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ه وصاف مذکوره است و آنچه با اند بهترین آن سفید با گفته

هاي ردي و زیر اشجار ردیه  باشد و در زمین این اوصاف خلاف

روید و سفید و سرخ تیره و خشک باشد  و جوز یتوعیه و زیتون

ردي است و با سمیت و سیاه آن که ظاهر و باطن آن هر دو سیاه 

   .باشد مهلک

   .در دویم سرد و تر :طبیعت آن

در حدیث نبوي صلی االله علیه و  *لعینا* :افعال و خواص آن

از من است و آب آن شفا است از براي  اتوارد است که کم آله

عین است خصوص  بیاض اند که آب آن جالی چشم و اطبا گفته

که با آب  را اي هچکد و سرم ن میآکه نزد بریان کردن از  آبی

و قوت روح  یده و پرورده باشند مقوي اجفانین ساآتازه فشرده 

 .ن و رافع نزول آب آنستآباصره و زیاده کننده نور 

ی بط الکیموس قلیل الغذاء يغلیظ ثقیل رد *اعضاءالغذاء*

در  و مولد ریاح الانحدار غلیظ مولد خون بلغمی و بلغم و نفاخ

   .زیر سراشیف و پشت است

و عسر  و ذبحه و ثقل لسان اکثار آن مولد سکته و فالج :ضارمال

 بتآن طبخ آن با ش مصلح .و عسرالبول ابیض و قولنج نفس و بهق

د و مطیب طبخ جی و سداب و پودنه و یا با آب و نمک و صعتر

و  قرنفل و حاره مانند دارچینی و فلفل و ابازیر روغن و مريه ب

است که مذکور شد و  ر تدابیر فطریامثال اینها نمودن است و سا

پیش از وقت آن  خشک آن با آب بر سر جهت رفع طلع ضماد

جهت  ماهی و سریشم ن با سرکهآمجرب و ضماد خشک سوده 

 ر فتوق مجرب و تازه آنیایشان و سا برآمدگی ناف اطفال و فتق

خورند و خوردن خشک  را نیز بریان نموده با نمک و فلفل می

شبانه روز در خاك  باید که یک تز نیست و عندالضروراآن مج

دستور پخته ه نند پس پاك شسته بکرده بخیسا حل خالص با آب

خوردن آن ننمایند و اگر با ه با روغن بسیار بخورند و اکثار ب

  .بخورند که بهترین مصلحات آنست بهتر است و خردل آبکامه

  کماذریوس◄
مهمله  يجمه و سکون رافتح کاف و میم و الف و فتح ذال معه ب 

ل اده تحتانیه و سکون واو و سین مهمله و ب مثناة يو ضم یا

معنی بلوط ه یونانی است ب مهمله نیز آمده معرب ماذریوس

ه و ب یونانی مقیفرونه اند لغت رومی است و ب و گفته الارض

فرنگی ه و ب شیرازي مانداروي تلخه و ب لخفارسی رانداروي ت

را  نامند و دیسقوریدوس گفته بعضی مردم آن کمیداس

گویند و  ديرا مون هندي آنه اند که ب نامند و گفته طوفوریوس

المیم مع الواو و  الحقیقت غیر موندي است و موندي در حرف فی

   .النون مذکور خواهد شد

قدر شبري و برگ ه دیسقوریدوس گفته نباتی است ب :ماهیت آن

برگ بلوط در شکل و رنگ و تشقق و طعم ه ن ریزه و شبیه بآ

ن آل آن بنفش و ریزه و تخم گا اندك حدت و آن بسیار تلخ و ب

و با حدت و بیخ آن ارغوانی رنگ و در تموز  تر از انیسون ریزه

ه رسیدن باز باید که بعد  .شود و منبت آن سنگلاخها یافت می

نریخته  نل و تخم آگه دارند که برگ و اتمامه بردارند و نگ

ه اتی است برگ آن عریض سبز شبیه بموجود باشد و نیز گفته نب

شود  برّي و نبات آن مفروش بر روي زمین و بلند نمی برگ ترمس

بلوط کوچکی و در طعم شبیه بدان با تلخی و ه ن شبیه بآو بیخ 

و سبز  تر ن غلیظآو از  گفته قضبانیست مانند ریحان جالینوس

برگ بلوط و گل آن ارغوانی ه ن ریزه شبیه بآرنگ و برگ 

ها و  هاند شاخ رنگ و تلخ و بیخ آن نیز ارغوانی و تلخ و گفته

است و ابن ابی خالد افریقی در کتاب اعتماد  قشبرگ آن درخت ا

 زبلوط و اقوال دیگر نیه تصریح نموده که بیخ نباتی است شبیه ب

ل و گن آاست و بالجمله بهترین آن تازه برّي آنست که در  وارد

   .ماند تخم باقی و نریخته باشد و قوت آن هفت سال باقی می

در دویم گرم و خشک و گرمی آن زیاده از خشکی  :نآطبیعت 

   .اند تا آخر دویم و بعضی در سیم گفته

و  مفتح و مقطع اخلاط غلیظه و ملطف :افعال و خواص آن

نمایند  از آن حبوب ساخته خشک می *العین* .مسخن بدن

 و ناصور که غرب جهت قروح عین یده آن با شرابیسا اکتحال

. یده آن نیزیسا و ذرور آن با زیت نامند و همچنین اکتحال طبیخ

آشامیدن تازه و یا خشک مطبوخ آن جهت  *اعضاءالصدر*

سه درم مطبوخ آن با جلاب و یا با عسل چند  .سرفه مزمن رطوبی

عضاء ا. *و برودت نواحی آن هیسینه و ر روز پی هم جهت درد

 و تازه آن و یا مطبوخ آن با آب جهت یرقان آشامیدن تر* الغذاء

ر امراض طحال و یو سا طحال صلابت و تحلیل يسوداوي سدد

و با شراب جهت  عضل و شدخ و اسقاط جنین و حیض ادرار بول

سریع الاثر و آشامیدن طبیخ چهار درم آن با  تحلیل صلابت طحال

ثلث برسد و ه ب که تا بآ رطل در یک هم وزن آن روغن زیتون

و  ردهگسنگ  چند روز بدان مداومت کنند جهت تفتیت حصات

پخته آن  بنوشند و ضماد سه اوقیه مثانه مجرب و باید که روزي

ن جهت رفع آصلابت طحال و شراب  آن محلل با سرکه

و یرقان و نفخ رحم و  ابتداي استسقا سوءالهضم و فساد معده و

فساد اخلاط و اصلاح مزاج نافع و دستور ساختن شراب آن آنست 

در شراب دو درم و در  عنب که در هر رطلی از شراب و یا عصیر

صاف کرده روزي تا ریخته و مدتی گذاشته پس  عصیر دو مثقال

 .تر باشد بهتر است بیاشامند و این هر چند کهنه رطل یک

ضماد آن  *القروح* .نافع هوام ضماد آن جهت نهش *السموم*

مسوخ آن بر بدن  *الزینه* .با عسل جهت قروح مزمنه و وسخه

ب مطبوخ آن آآن که از آب تازه آن و یا از  باعث گرمی آن دهن



  679      باب بیست و دویم      / فصل چهاردهم                                                                                                                     

و ادهان دیگر ترتیب دهند  ل سرخگدستور روغن ه ن بآل گو از 

 ر افعال کماذریوسیمؤثر و در سا جهت رفع برودت بدن و ریاح

رم و در مطبوخ سه د :نآمقدار شربت  .مانند کمافیطوس است

   .تا هفت درم

   .آن کثیرا مصلح ،امعا مضر

و نزد بعضی  و ربع آن سلیخه وزن آن سیسالیوسه ب :بدل آن

  .اند نیز گفته قولوقندریونو سلیخه است و اس عروق غافث

  شیرکما◄
 يضم کاف و فتح میم و الف و کسر شین معجمه و سکون یاه ب

و  معرب آن قماشیر .مهمله لغت فارسی است يتحتانیه و را مثناة

   .نامند یونانی لوفطیونه ب

و بعضی صمغ  تکما ن اختلاف است بعضی صمغآدر ماهیت 

و بعضی صمغ  جاوشیره نباتی بدبو و بعضی صمغ هندي شبیه ب

جبلی که تخم آن  جاوشیر و بعضی صمغ کرفسه نباتی شبیه ب

ه جاوشیر و بعضی شبنمی تیز و تند شبیه به است شبیه ب سیونفرا

بهترین  اند و بالجمله در صمغیت آن اتفاق است و جاوشیر دانسته

   .آن زرد تندبوي تازه آنست و در قوت اقوي از جاوشیر

   .اند در سیم گرم و خشک و در دویم نیز گفته :طبیعت آن

و  بازرد مسهل *اعضاءالغذاء و النفض* :نآافعال و خواص 

و مسقط جنین و  و حیض بول و زقی و مدر دافع استسقاي لحمی

   .صلابات شرباً و ضماداً عربی و محلل آن با صمغ دستور حموله ب

   .تا نیم درم دانگ از یک :مقدار شربت آن

  .است آن کثیرا مصلح ،هیر مضر

  کمافیطوس◄
تحتانیه و  مثناة يضم کاف و میم و الف و کسر فا و سکون یاه ب

ه لغت یونانی و ب .کون واو و سین مهملهمهمله و س يضم طا

معنی صنوبرالارض و بعضی ه یونانی الاصل خامانیطس نامند ب

ه ح است و باص معنی مفروش بر روي زمین است وه اند ب گفته

شیرازي ه رومی و ب فارسی تخم کرفسه و ب شافسریانی زرعا و کر

هندي ه فرنگی جوده و به بیکه و بالاطینی ه دارو و ب ماش

   .نامند ککرونده

ست که هر ای نفهأاند از نبات مست دیسقوریدوس گفته :نآماهیت 

ن را نبات بلند آباشد صنفی از  روید و اصناف می سال تازه می

هاي  زمین و شاخ دود بر روي اه برگ و شاخ آن میگشود و  نمی

و حی العالم  برگ صنوبره ن شبیه بآسرخی و برگ ه ل بیآن ما

و  ضخیم و تلخ با اندك قبوضت و کثیف و صغیر و مزغب

 بوي درخت صنوبره نده و بوي آن شبیه بببا رطوبت چس حرافت

و بیخ  کوچکتر و گل آن باریک و زرد و تخم آن از تخم کرفس

ماند و قوت آن تا ده سال باقی  می تا سرطان آن سفید و از ثور

 اذخره قدر یک ذرع شبیه به ها ب است و صنف دیگر را نیز شاخ

صنف اول و برگ و ه یه بل آن شبگهاي آن باریک و  هو شعب

بوي صنوبر نیز و صنفی دیگر ه تخم آن سیاه رنگ و در بو شبیه ب

ن باریک و آهاي  را نر نامند ساق نبات آن خشن و سفید و شاخ

ن زرد آل گهاي آن کوچک و باریک سفید مزغب و  برگ

حه صنوبر و قوت این دو یراه حه این نیز شبیه بیکوچک و را

گفته  تر و جالینوس ز آن ضعیفاول و اه صنف قریب ب

و رـهاي آن باریک سبز و برگ آن مانند برگ م کمافیطوس شاخ

رسد  کمال میه روید و در سرطان ب ور میـرخ و در ثـل آن سگو 

ف ـر از حاد حریـماند و تلخ آن بهت و قوت آن تا ده سال می

نامند و  یونانی حرشفه را ب ب گفته آنالط ست و صاحب اسرارآن

هاي آن باریک و برگ آن منبسط بر روي زمین و گل آن  شاخ

سیاهی و با قبوضت و حرافت و تخم آن زرد و ه ل بیسرخ ما

 اند طرخون اند تخم کرفس رومی است و بعضی گفته بعضی گفته

آخر تخم  ررومی و یا هندباي رومی است و رنگ آن بنفش و د

اند  بعضی گفته .نآشود و بهترین آن تازه برّي  می آن فراسیون

بهترین تازه بستانی تند بوي آنست و مستعمل از آن برگ و 

   .شکوفه و تخم آن

آخر آن خشک و در دویم  در اول دویم گرم و در :طبیعت آن

   .اند گرم و در سیم خشک نیز گفته

اعضاي باطنی و  مفتح سدد و منقی و جالی :نآافعال و خواص 

اعضاءالغذاء و * .رمی آنگن زیاده از آبلغم غلیظ و جلاي 

 بلغم هله و مسهلو با قوت مس و طحال مفتح سده کبد *النفض

از اکبر ادویه طحال است و جهت امراض آن اعضا و  و غلیظ

نافع چون هفت روز متوالی  ریاح اسود و تحلیل و یرقان استسقا

و  و رافع عسرالبول و حیض بول بنوشند و مفتح سده رحم و مدر

آن با  مفید و حمول و بواسیر و شکاف عضل ردهگجهت اوجاع 

 ا شرابن بآو آشامیدن برگ  عسل منقی رحم و مخرج جنین

مسهل عظیم  النحاس و راتینج هفت روز جهت یرقان و با توبال

آشامیدن دو  *آلات المفاصل. *و منقی رحم از فضول بازرد

نافع و  وخ جهت تنقیه معاي غلیانمطب با آب انجیر نآ مثقال

و وجع  ءالنسا و عرق آشامیدن آن با عسل جهت تنقیه اعصاب

 و مداومت آشامیدن آن تا چهل روز با ماءالعسل و نقرس كور

با عسل و آب باران جهت عرق که با آب باران ساخته باشند و یا 

و حیض و آشامیدن  و ادرار بول رده و مغصگکمر و  و درد ءالنسا

 *الجروح و القروح* .دانه سرشته مسهل مسحوق آن با انجیر با

کبار و  آن با عسل التیام دهنده جراحات و قروح عفنه ضماد

رد جو آضماد آن با  *الاورام و البثور* .ملصق جراحات تازه

و تحلیل صلابات و با عسل جهت منع  جهت تحلیل ورم پستان
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آن دافع ضرر سموم و  آشامیدن طبیخ *السموم. *ساعیه سعی نمله

   .خانق النمر

   .آن انیسون مصلح ،هیر ضرم

   .از دو درم تا سه درم :مقدار شربت آن

و باید که در  و نصف آن سلیخه وزن آن سیسالیوسه ب :بدل آن

نچه در آمال ننمایند و هواهاي گرم و امزجه حاره و اطفال استع

شود و ککرنده نامند در همین باب در فصل کاف مع  می الهگبن

  . الکاف مذکور شد

    کمثري◄
 يمثلثه و فتح را يضم کاف و فتح میم مشدده و سکون ثاه ب

لغت عربی  .ضم میم مشدده غلط استه مهمله و الف مقصوره و ب

و  رومی ابیديه نیز و ب و انقوس و آفنوس یونانی لوفیون هاست ب

   .ندنام هندي ناشپاتیه و ب و انبرود فارسی امروده ب

بزرگتر و برگ آن شبیه  ثمر درختی است از سیب :نآماهیت 

تر و بزرگتر و گل آن مانند گل آن  ن عریضآو از  برگ شفتالوه ب

یک  باشد از برّي و جبلی و بستانی و هر و ثمر آن اصناف می

 و غیرها و مطلقاً و قابض و عفص شیرین و ترش و شیرین میخوش

شود و هر چند بلد سردتر  در بلاد سردسیر بهتر از گرمسیر می

 باشد از شاه امرود گردد و بستانی اقسام می تر می باشد بهتر و لطیف

نظري و  وسکري است ه که خراسانی نامند و چینی که معروف ب

یک از اینها در هر بلدي و شهري و  سنجستانی و غیرها و هر

یک در بعضی بلاد و  نامی مخصوص و نیز هره شود ب ی که مییجا

شود خصوص در بلاد  اراضی بهتر از بلاد و اراضی دیگر می

شود و قسم  خوب می سردسیر چنانچه ذکر یافت و در بلاد چین

را که گویا  حه آنییرین شاداب خوش طعم و رابزرگ مدور ش

شربت قند منجمد با کمال لطافت و لذت است و پوست آن نرم و 

زردي شاه امرود نامند و ممدوح شیخ ه ل بینازك و سبز ما

نچه آشود و  است و این در بلاد دامغان و بلخ خوب می یسیالر

شکل و در  الجمله صراحی پوست آن ضخیم و سر آن برآمده فی

را حسینی نامند و این در  ر اوصاف قریب بدان است آنیسا

شود و چون پوست آن ضخیم است  خوب می و همدان انایجآذرب

ن آباید که مقشر نموده بخورند و قسم متوسط را که در مقدار از 

ن آك طولانی و در اوصاف مذکوره و لطافت از کوچکتر و اند

ه رسد و ب هم میه هر دو کمتر نظري نامند و این در اکثر بلاد ب

حکم شاه عباس موسوي ه شیرازي عباسی نامند جهت آنکه ب

و بلاد دیگر  اصفهانه ب را از همدان صفوي رحمه االله نهال آن

تر و صراحی  و قسم صغیر از همه اقسام طولانیبردند وفور یافت 

رسد  هم میه شکل و خوشبو که در اول فصل پیش از همه اقسام ب

و در جرم آن اندك رملیت است و پوست آن اندك زرد رنگ 

لابی نامند و این قسم گشیرازي ه خون و بر و سرخ و در بغداد

آن  جهت آنکه حلاوتجهت اطفال و مرضی بهتر از اقسام دیگر 

یک از  بهترین همه قسم اول و بهترین هر حد اعتدال است وه ب

حه بزرگ مقدار یشیرین شاداب خوش طعم و را اقسام رسیده

مراتب از ه نچه بدین اوصاف نباشد بآنازك پوست آن است و 

 لعاب اب و به امیسه شبیه ب ون و تخم همه اقسامبقلت و کثرت ز

   .ندارد

ل یمعتدل ما شاه امروده ج شیرین شاداب معروف بنض :نآطبیعت 

ینی قریب بدان و اقسام سحه حرارت و در دویم تر و معروف به ب

ه ل بیو انواع دیگر در حرارت معتدل و در اول تر بعضی ما

   .خشکی

و با قوت قابضه و  مقوي و جالی و مفرح :نآافعال و خواص 

 مرطب *سأاعضاءالر* .است در اکثر امور ملینه و بهتر از تفاح

 .ماغده است ب صعود ابخره جهت آنکه مسکن و دافع نزلات دماغ

و معده و هاضمه و  مفرح و مقوي قلب *اعضاءالصدر و الغذاء*

طبع و  و سوزش مثانه و معدل خون و ملین یگو تشن رافع خفقان

خصوصاً  دماغه و مانع صعود ابخره ب قوت قابضه بعد از تلیین با

ه مواد ب مانع انصباب آن حابس و خوردن آن بعد از طعام و ضماد

ن طبخ دهند ه آو چون فطر را ب رافع سمیت فطر *السم* .اعضا

و جمیع اجزاي آن سرد و خشک و شکوفه  ل گرددیضرر آن زا

 و ضماد آن محلل اسهالفث الدم و نآن مفرح و مقوي دل و قاطع 

رم معده و مخرج آن کو قاتل  و مغثی ورم چشم و تخم آن بشع

را بیاشامند و برگ آن حابس اسهال چون پنج  آن چون دو مثقال

جراحات و التیام دهنده و  آن مجفف را بیاشامند و ذرور درم آن

قوي و سوخته چوب و برگ  آن محلل و منضج ملصق آنها و صمغ

   .است و ذرور آن مجفف قروح ب مناب توتیایآن نا

آن کمتر خصوص  کمال رسیده شاداب لطیفه مضرت ب :المضار

مبرودین و ضعیف المعده و اکثار  مضر .قوي نحرورالمزاجادر م

آن  مصلح ،کمال نارسیده آنه خصوص ب آن مولد نفخ و قولنج

ا امراق طیور برّي لطیف یو با گوشت نیز و  و رازیانه امرب زنجبیل

  .بد نیست

  حامض کمثري◄
 .آنست چینی نامند بهترین آن رسیده شاداب لطیف که کمثري

   .دراول سرد و در دویم خشک :طبیعت آن

 طعام و مسکن و مشهی مقوي معده و کبد :نآافعال و خواص 

و مولد  دماغه ب حدت خون و صفرا و مانع صعود ابخره غلیان

را  خواه تر و تازه آن و قی و اسهال خلط صالح و رافع تشنگی

ه را و بعد از طعام مانع صعود ابخره ب بخورند و یا خشک آن

  .دماغ
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  و  مشایخ و صاحبان فلج و مبرودالمزاج و عصب مضر

  آن عسل و جوارش کمونی و مانند  مصلح ،مورث قولنج

  نمودن  يبخار آب و مشوه و پختن آن ب آن و کندري

  نمودن با  اآتش پختن و یا مرب در زیر و خمیر گرفتهه یعنی ب

عسل و یا شکر و نارسیده زمخت آن بارد و یابس در دویم و 

آن ملصق  و ضماد و مورث قولنج و حابس قی و اسهال قابض

  .جراحات است

  برّي کمثري◄
و  آب و با عفوصت بیتر و ثمر آن کوچکتر و  درخت آن کوتاه

   .رملیت

   .در دویم سرد و در سیم خشک :نآطبیعت 

خشک آن  آشامیدن سفوف .و مسدد قابض :نآافعال و خواص 

 .جراحات و رویاننده گوشت آن مجفف و ذرور حابس اسهال

آن طبخ دهند ضرر آن ا چون فطر را ب ،فطر ادزهرف *السموم*

 را ادزهر کسی که اوفچوب آن  ل گردد و آشامیدن خاکستریزا

   .م رسیده باشده از خوردن فطر و امثال آن به خناق

آن عسل و ادویه حاره خوشبو  مصلح ،قولنج ثورو م عصب مضر

  . است

  جبلی  کمثري◄
تر و  تر و قابض ن سردتر و خشکآنیز مانند برّي است و از 

از جبلی که در  ینیز نوع و همچنین نارس زمخت هر نوع

کوچکتر و  شود و مخصوص بدانجا است ثمر آن لویه میکی وهک

  پختن اندك از زمخت و با خشونت و صلب و بعد 

  شیرین و با رملیت بسیار و در جوف آن تخم بسیار و ثمر 

آن  آنکه لحماز بعد  کنند و رفته در خاك دفن میگرا  آن

  را  کنند و آن مضمحل شد برآورده شسته تخم آن را جدا می

  رند و داخل لبوب و مرکبات خو بریان نموده مقشر کرده می

  نامند و دانج  فارسی انجلکه را ب کنند و آن دیگر نیز می

دال ذکر یافت و از کوهستان  همین است و در حرف ابروج

  مقدار ه رند بآو جبلی می امروده نیز ثمري شبیه ب پورگرن

   نامند و شراب مییو وت بیرا ب لیموي کاغذي و مدور و آن

  جهت انحلال طبیعت و رفع فساد معده و تقویت آن  کمثري

  نموده باشند  نافع خصوص که از کمثري نیمرس مرتب می

  ه که آب کمثري نیمرس که هنوز خوب نرسیده و نرم نشد

قوام ه آتش ملایم به ا عسل بیباشد گرفته صاف کرده با شکر و 

و  و قی صفراوي صفراوي س اسهالبو حا بضاآورند و رب آن ق

و دستور مرتب نمودن آن مانند ربوب دیگر  رافع و دابغ معده

  .است

   کمرزهره◄
مهمله و فتح زاي معجمه و  يفتح کاف و میم و سکون راه ب

   .مهمله و ها يسکون ها و فتح را

 اند که نباتی است که در کوهستان سرد برف گفته :ماهیت آن

هم متصل ه و ب سآبرگ ه رسد برگ آن شبیه ب م میه نشین به

مقدار دو وجب و زیاده ه هاي آن بسیار و ب بعضی به بعضی و شاخ

را بشکنند  باشد و چون برگ آن ن و از زمین بلند میآو کم از 

هاي آن گلی و تخم آن  ن برآید و بر سر شاخآشیر بسیاري از 

آن با شعبه بسیار و بر درخت  و بیخ رسنهکو بقدر  ند مازریوننما

سیاهی و سرخی و ه منقط و منقش ب ابریشم آن کرمی مانند کرم

   .رسد هم میه سفیدي ب

   .گرم و خشک :طبیعت آن

و قاتل بعضی حیوانات و  تبا قوت سمی :افعال و خواص آن

  . و عقارب هوام فایق نهش نبات آن تریاق

   کمرك◄
   .نامند فتح کاف و سکون میم و فتح را و کاف و عوام کمرنگهه ب

قدر نیم شبر و شش ه اسم ثمري است هندي طولانی ب :نآماهیت 

رسیدن زرد از بعد  در خامی سبز و و شکل شش پره پهلو ب

قدر ه باشد درخت آن بلند و موزون ب گردد و ترش و شیرین می می

و برگ آن بعضی ریزه و بعضی بزرگ اندك  ردکانگدرخت 

هاي اسفل شاخه آن ریزهتر از  هاي باریک و برگ طولانی در شاخ

   .برگ اعلاي آن

خشکی ترش آن  در دویم سرد و خشک و سردي و :نآطبیعت 

   .زیاده از شیرین آن

شدید و  و عطش حدت صفرا و مسکن ضبقا :افعال و خواص آن

ر افعال یرداند و در ساگو طعم دهان را نیکو  صفراوي قی و اسهال

   .است سریباه و خواص آن قریب ب

  . آن جوارشات و ادویه حاره مصلح ،مبرودینمضر 

  م کوتک◄
 يضم کاف و سکون میم و ضم کاف دویم و سکون واو و تاه ب

درخت کوت زیرا  معنی صمغه فوقانیه لغت فرنگی است ب مثناة

را کوتاکنبا و  و آن معنی صمغ استه که کم در لغت ایشان ب

نیز  الی برونگلغت پرته و ب کمنبوس سلیگلغت انه و ب غوتاغنبا

ریوند است و ماهیت و  عصارهه نامند و نزد عوام مشهور ب

 .الغین مع الواو ذکر یافت طبیعت و افعال و خواص آن در حرف

قدر ه حب نموده هر حبی ب را با مساوي آن صبر گویند چون آن

حسب مراتب اسنان و ه نخودي شربتی از سه حب تا هفت ب

  . مشقت و تعب قوي نماید بی ضعف و قوت مزاج بخورند اسهال
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   کمون◄
فتح کاف و ضم میم مشدده و سکون واو و نون لغت عربی ه ب

عربی ه سریانی و ب یونانی و یا از کمون است و یا معرب از خامون

فارسی ه و ب یونانی کرمینونه و نیز ب رومی اسفیقوسه و ب سنوت

   .نامند هندي نیز زیره و جیرهه و ب زیره

باریکتر و سیاه و سبز و  تخم نباتی است از رازیانه :نآماهیت 

باشد و نبات آن از رازیانه کوچکتر و برگ آن  زرد و سفید می

و معروف است و در اکثر بلاد  ر و قبه آن مانند شبتمستدی

و کرمانی و شامی و  باشد فارسی و نبطی شود و چهار قسم می می

باشد و کرمانی آن سیاه رنگ ریزه دانه  یک برّي و بستانی می هر

معنی ملوکی و فارسی آن ه بنامند  یونانی باسلیقونه خوشبو که ب

باشد و بهترین همه  زرد رنگ خوشبو و هر یک برّي و بستانی می

د آن و برّي و بستانی کرمانی تازه آن است پس فارسی تازه جی

بستانی  و برّي هر یک اقوي از بستانی و بدترین همه نبطی سفید

ی و یشبووخه نمایند و فرق ب کرویا میه است و مغشوش ب

کرمانی و اکثر مستعمل تخم آن است هم از داخل  یرهاستطالت ز

ماند و از برّي  و هم از خارج و قوت آن تا هفت سال باقی می

ن چهار و یا آ شبر و بر قدر یکه باشد ساق آن باریک ب نوعی می

 هاي هو بر سر آن قب برگ شاهترهه پنج برگ مشقق شبیه ب

ن ثمر چیزي مانند آکوچک مستدیر پنج و یا شش و نرم و در 

 تخم آن و تخم آن بسیار تندتر از کمونه محیط ب و یا نخاله کاه

باشد از برّي شبیه  منبت آن بالاي تلها است و نیز نوعی می .بستانی

و قوي الحرارت و در غلافی  شونیزه ن شبیه بو تخم آ به بستانی

دو جانب آن رسته و طعم آن تلخ و تند و یحتمل  از قرنه شبیه ب

امند و در همین ن هندي کالی زیريه که این نوع چیزي باشد که ب

   .باب مذکور شد

م گرم و در سیم خشک و در سیم نیز گرم و در دوی :نآطبیعت 

   .اند خشک گفته

و  و مجفف و مقطع و محلل مسخن و ملطف :نآافعال و خواص 

و یا  ن در سرکهآخیسانیده  نقوع سعوط *سأاعضاءالر* .قابض

 و قطور استشمام منقوع آن و یا پر نمودن بینی بدان حابس رعاف

و قرحه  غشاوه آب ممضوغ آن در چشم قاطع خون آن و جالی

ه مخلوط نمود م خصوصاً که با زیتالد کمنۀچشم و طرفه و 

و  و ظفره باشند و ممضوغ آن با نمک جهت جلاي جرب و سبل

 جهت بعد کشط آن و مانع التصاق چشم و با سفیدي تخم مرغ

 دندان و درد نزلات آن مسکن طبیخه ب حار و مضمضه رمد

آشامیدن آن با  *ساعضاء النف* .و امثال آن صعتر خصوصاً با

 نفس و نفس الانتصاب و خفقان سرکه ممزوج با آب جهت عسر

و  آشامیدن آن جهت تقویت معده *اعضاءالغذاء و النفض* .بارد

و نفخ و  ریاح تحلیل و جشا و تحریک اشتها و ردهگو  و کبد امعا

و  ریحی و ورم طحال و مغص رطوبی و ریحی و تخمه رفع فواق

و  بول ین امر و مدرا رطوبی خصوص بریان نموده آن در اسهال

و چون با نمک بخایند و فرو برند قطع  و رافع تقطیرالبول حیض

سرکه پرورده ه د و مداومت خوردن برطوبات معده نمای سیلان

ل خوردن و فحم و امثال آن و در گن قاطع شهوت آخشک نموده 

سرکه خیسانیده بریان کرده آن قوي القبض و در دفع رطوبات 

و نفخ امعا و  طبیخ آن محلل ریاحه معده قوي الاثر و احتقان ب

آن با  حیض و ضماد خون ت قاطعزی آن با رده و حمولگمعده و 

جهت  آشامیدن آن با شراب *السموم* .زیت محلل ورم طحال

محلل اورام و با  باقلا ردآضماد آن با  *الاورام* .هوام نهش

القروح و * .محلل ورم انثیین زیت و آرد باقلا و یا قیروطی

 *هالزین* .نمایند جراحات چون در آنها پر مدمل *الجروح

آشامیدن آن ه غتسال بدان جالی بشره و مداومت باطلاي آن و یا 

چون آب  *الخواص* .و زردي بدن آن باعث لاغري و یا عرق

بدن مولود در حین ولادت بمالند گویند در مدت العمر  را بر زیره

   .هم نرسده در بدن او ب شپش

   .آن کثیرا مصلح ،هیر مضر

   .دو درم :مقدار شربت آن

آن و گویند بدل آن کرویا  وزن و نیم نبطی کرمانی آن یک بدل

مغز شاهدانه و بدل فارسی نیم وزن آن  ریاح است و در طرد

است و بدل شامی کرویا و  کرمانی و گویند بدل آن تخم کرنب

جهت مبرودین و مشایخ و بلغمی مزاجان بسیار  رهو زی ندناگتخم 

و دارچینی در طبخ لحوم غلیظه  و شبت نافع و چون با افاویه

نفخ  و محلل بول و مدر و قوي و ملین لطیف داخل نمایند آنها را

   .رداندگ

و  طبع و کرمانی قابض در دویم گرم و خشک و ملین نبطی کمون

   .است در سیم گرم و خشک شونیزه کمون برّي که شبیه ب

 عصاره *اعضاءالعین* .تر از بستانی قوي :نآافعال و خواص 

اوي و نتف گو داخل ادویه  بصر و جالب دمعه آن جالی صمغ

ن بمالند دیگر نروید آ نتف بر از نمایند و چون بعد منقلب می شعر

جرم آن  ل گرداند و ضمادیزا را بمالند آن جرب چشم و چون بر

هم رسیده باشد ه رفع سیاهی که در چشم ب و عسل جهت زیت با

 گو اخراج سن جهت تقطیرالبول *اعضاءالغذاء و النفض* .نافع

خصوصاً با  ردهگدر معده و  خون منجمد و مثانه و تحلیل ردهگ

 .معده و اخراج کرم جهت فواق بستانی و با سرکه آب کرفس

 .جهت گزیدن هوام نافع آشامیدن آن با شراب *وممالس*

و عسل رافع خون  ضماد آن با روغن زیتون *الاورام و البثور*

م انثیان و آشامیدن عصاره آن با اوراو تحلیل  مرده تحت جلد

  است  بول آن مدر و آشامیدن حشیش مسهل ماءالعسل

شات و شراب رجوا و و دوا و دستور مدبر نمودن آن و سفوف
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  . کبیر مذکور شد در قرابادین کمون

  فصل الکاف مع النون

  کندر◄
مهملتین لغت عربی  يو سکون نون و ضم دال و راضم کاف ه ب

سریانی ه و ب یونانی قیبوطیسرونه است و گویند فارسی است و ب

   .نامند فروسیرومی سه و ب لیانو

قدر دو ذرع و ه شجري است خاردار ب و صمغ علک :نآماهیت 

تلخی و ه ل بیبرگ و تخم مورد و ماه برگ و تخم آن شبیه ب

صمغ  و در سرطان ر و عمان و یمنجمنبت آن کوهستانها و بلاد ش

سرخی ه ل بیل ماکدیرالشتنچه مسآن آ نمایند و از را اخذ می آن

را که  نچه سفید سست است انثی و تازه آنآذکر و  است کندر

در انبانها حرکت داده مدور شده باشد مدحرج و پوستهاي رقیق و 

یکدیگر جدا شده باشد قشار ه یدن بیرا که از سا صفایحی آن با

ق کندر نامند و قوت انچه از غیر صفایحی آرد باشد دقآو  کندر

ماند و بهترین آن تازه نرم خالص ذکر  تا بیست سال باقی میآن 

آنست که ظاهر آن سفید و زود شکسته نشود و چون شکسته 

ی باشد و علامت خالص ینده و زرد و طلابشود داخل آن چس

مغشوش آن زیرا  خلافه آتش مشتعل گردد با آنست که زود ب

نمایند و صمغ  می و صمغ صنوبر صمغ عربیه را مغشوش ب که آن

حه یز رایکند و ن می گردد و صمغ صنوبر دود عربی مشتعل نمی

را مغشوش  است و نیز قشار آن حه مصطکییراه اصلی آن شبیه ب

نمایند و مستعمل از داخل و خارج  وبر و قشر تنوب میصن قشره ب

هر دو است و اکثر مستعمل قشار آنست و بهترین قشار آن ثخین 

اه گآنست و طریق استعمال آن آنست که هر نده تازه املسبچس

و  رازیانه و یا عرق در معاجین استعمال نمایند باید که در شراب

 یا عرق دارچینی بخیسانند و داخل نمایند و در مراهم در سرکه

اند در بعضی  گردد و گفته یده نمییبخیسانند زیرا که تازه آن سا

رنگ ه رسد و رنگ آن اندك یاقوتی و ب هم میه نیز ب هند بلاد

   .است بادنجان

اند خشک در  گرم و خشک در اول دویم و گفته :طبیعت آن

   .اول و قشور آن تا سیم خشک

با قوت مجففه و قابضه و منضجه و جالیه  :نآافعال و خواص 

س أاعضاءالر* .دم و اکثار آن محرق لذع و حابس خون کمی و بی

و حابس  ریاح منقی روح حیوانی و دماغی و محلل *و الصدر

م و مقوي دل و الد خون ظاهر اعضا و حجب دماغی و نفث سیلان

خصوصاً با  غیرطوبات دما و جالب و مجفف هظقوت حاف

عربی رافع  و با صمغ و صاف کننده آواز و رافع خفقان مصطکی

و با عسل  ی خیشوم و عسرالنفس و سرفه مزمن رطوبی و ربویبدبو

و  جهت ثقل زبان شرباً و مضغاً و صعتر ویزجمو با  جهت نسیان

و گرفتگی آن و  سر آن با نطرون و عسل جهت قروح رطبه ضماد

عارض در گوش و چون  زفت جهت شدخ تقویت دندان و لثه و با

ن آب هر روز آدر آب بخیسانند و بیاشامند از را  آن یک مثقال

و نسیان مجرب و  صبح ناشتا جهت رفع زیادتی بلغم و بلادت

آن جهت جلاي بصر و قرحه چشم و پر کننده آن و  اکتحال

و  و سرطان رهن و مده تحت قرنیه و ظفآدر  خون منجمد تحلیل

و ظلمت آن خصوصاً با  و جرب و حکه و بیاض و سلاق دمعه

 ردیه آن و بالجمله از اکبر آن جهت قروح خبیثه عسل و ذرور

آن با  قطور است خصوص ظفره سرخ مزمن و ادویه امراض عین

ل گگوش و ضماد آن با قیمولیا و روغن  حلو جهت درد خمر

کرده  هیو داخل ادویه مشروبه قصبه ر پستان جهت اورام حاره

و  آشامیدن آن با شکر جهت ضعف معده *اعضاءالغذاء* .شود یم

 و استمساك آن و تحلیل ریاح غلیظه و تجفیف رطوبات و تسخین

و نزف الدم  و ذوسنطاریا و ذرب جودت هضم و حبس قی و خلفه

 م آن با وزن آن نانخواهرد و رحم و آشامیدن نیم سیرمقعده و بوا

سرشته آن با شیر در  بلغمی نافع و برداشتن فتیله جهت زحیر

. جهت حمیات بلغمیه *الحمیات* .آن مقعده مانع انتشار قرحه

ل جهت گو روغن  طین قیمولیا آن با ضماد *رالاورام و البثو*

 دویهو داخل ا پستان زنان خصوصاً در هنگام نفاس ورم کرم

و زفت جهت  شود و با سرکه اضمده محلله اورام احشا کرده می

 مورچه رفتن هآن احساس ب ازیونانی مرمیقیا نامند ه وجعی که ب

ی الیلوو ث است و جهت قلع قوبا است بر بدن و از مقدمات خدر

تار رف هقیا نامند و آن احساس بییونانی مرمه را نیز ب که آن

و با زفت جهت  مورچه است بر عضو و با عسل جهت داخس

دن و اندمال بیجهت چس *القروح و الجروح* .شکاف عضل

عمیقه خصوصاً جراحات تازه و قاطع نزف الدم آن و  جراحات

جهت قوبا و با پیه خنزیر و یا پیه  خبیثه و با پیه بط انتشار قروح

قاق عارض از آتش سوخته و قروح اطراف و شا بط جهت قروح ب

اوجاع با روغن زیتون و عسل جهت * اوجاع المفاصل* .سرما

و اوجاع بارده استخوان که مزمن شده باشد و با روغن  مفاصل

آشامیدن آن با زرده تخم  *الباه* .جهت تحلیل صلابات کنجد

 و تولید منی خصوصاً با جوز تقویت باهجهت و نیم برشت  مرغ

   .با روغن مورد مانع ریختن موي است *هالزین. *بوا و بسباسه

   .نیم درم :مقدار شربت آن

محرورین و مورث  و بلغم و مصدع خون ن محرقآاکثار  :المضار

مقدار  .فارسی و شکر ن برنجآ مصلح ،سیاه و بهق و جذام جنون

   .کشنده و سرکه زیاده آن شراب

ن آو آن و تدهین بدان رافع وبا اما قشار  رو قشا مصطکی :بدل آن

   .در دویم گرم و در سیم خشک
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 زتر ا در کمال قوت قبض و تجفیف و لطیف :افعال و خواص آن

مواد اعضا و  و جهت نفث الدم و نزف الدم و منع سیلان کندر

و احتقان بدان نیز جهت قرحه  و رافع قرحه امعا تقویت معده

معده و با  و کشنده کرم آن بر شکم حابس اسهال و ضماد امعا

 منقی قروح و *القروح و الجروح* .زفت جهت شکاف عضل

   .قوته آثار ب و مندمل کننده آنها و جالی مجفف

و مضر دو ثلث آن دو ثلث درم و اکثار آن  :مقدار شربت آن

تر و  است و دقاق کندر نیز خشک مضار این نیز مانند مضار کندر

   .تر از کندر و بهترین آن خالص نرم سوده آنست لطیف

تر از قشار  و در افعال ضعیف مفتح و جالی :عال و خواص آناف

  .ده آن باشدوکه د کندر و تغریه و دخان ر در الزاقگآن م

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

رم و قاطع گاع چشم اوج و مسکن ملطف :نآافعال و خواص 

رویاننده گوشت در آن و رطوبات از آن و منقی قروح آن  سیلان

و معجون  و سفوف را نافع است و جوارش و دخان آن و سرطان

  .کبیر مذکور شد آن در قرابادین

   کندري◄
 يمهملتین و یا يضم کاف و سکون نون و ضم دال و کسر راه ب

   .نسبت

و برگ  و رازیانه نبات زردكه نباتی است شبیه ب :نآماهیت 

   .ن مانند کندرآتر و بوي  آن از آن عریض

   .سیم گرم و در آخر آن خشک در اول :نآطبیعت 

م یو در اکثر افعال قا و منضج و محلل مدر :نآافعال و خواص 

  .است مقام کندر

   کندس◄
شین ه ضم کاف و سکون نون و ضم دال و سین مهمله و به ب

   .نیز نامند و کندشه ازرانگفارسی بیخ ه ب .معجمه نیز آمده

سبزي ه ل بین ماآبرگ  کنگره بیخ نباتی است شبیه ب :نآماهیت 

شویند و ظاهر بیخ آن  آن میا لباس پشمی را ب و سفیدي و در شام

 زردي و تندبوي و در سرطانه ل بیو باطن آن ما سیاهیه ل بیما

ماند و مستعمل عروق  رسد و قوت آن تا بیست سال باقی می می

   .وصاف مذکوره استا بهترین آن تازه تندبوي با .آنست

   .در آخر سیم گرم و خشک و با قوت سمیت :طبیعت آن

و بلغم و قالع آن  خون معطس قوي و محرق :افعال و خواص آن

 آن به قدر یک عدس سعوط* الرأس اعضاء. *مره سودا و مخرج

ریاح خیاشیم و اخلاط  مفتح سده مصفات و محلل با روغن بنفشه

و رافع بیحسی و  عطسه و تحریک آنهاه آنها ب غلیظه و مخرج

و امثال اینها و بیهوشی مصروع و مسکوت و  و لقوه و فالج خدر

ی بینی و صاف کننده آواز و باعث حدت ینیز رافع خشم و بدبو

با روغن بنفشه و داخل  و قطوراً و رفع شبکوري سعوطاً بصر

جوشانیده آن با روغن بنفشه  نمایند و قطور ن میـیشیافات علل ع

اوساخ و منقی آنها و رافع  و یا ادهان مناسبه دیگر در گوش جالی

حادث از برودت و  رمی و ریاحگو  و طنین اوجاع بارده و دوي

ن آآن و بالجمله سعوط و عطوس و قطور  رطوبت و کشتن کرم

از دماغیه نافع اما باید که بعد  جهت اکثر امراض بارده رطبه

تنقیه بدن و در فصل سرما و یا قریب بدان استعمال نمایند و 

اجتناب نمایند از استعمال آن در حین امتلاي تام و فصول حاره و 

مزاجان و اطفال و پیران بسیار ضعیف و بلدان حاره و محرورال

 .یابد آورد و خودبخود تسکین نمی يبسا است که عطسه بسیار

لاب با گو  سرکهه روغن بنفشه و تر نمودن ب آن استنشاق تدبیر

آن ا کردن ب یق *اعضاءالصدر* .سرد کرده است یخ و یا برف

 قدر یکه آشامیدن آن ب *النفضءاعضا* .نفس و ربو جهت عسر

و  قوي و مسهل یمق با شیر تازه دوشیده و روغن کنجد دانگ

 و حمول و مخرج جنین و حیض بول و مدر طحال محلل صلابت

میت مجرب و رد تفتیت  آن نیز با عسل جهت اخراج جنین

جهت  و جاوشیر قوي الاثر و مسخن احشا و با بیخ کبر حصات

آن  و مثانه و آشامیدن و ضماد ردهگتنقیه سودا و ریزانیدن سنگ 

ضماد آن با عسل جالی  *الزینه* .و طحال و یرقان جهت استسقا

وزن آن  صوصاً اسود آن و ضماد آن با همخ و برص و بهق کلف

 .و داءالحیه داءالثعلب جهت رویانیدن موي و روغن زیتون زرنیخ

طلاي آن با سرکه و عسل جهت جرب و  *الاورام و البثور*

ل نیز جهت گن با سرکه و قدري روغن آو جوشانیده  و قوبا حکه

کردن آن جهت اوجاع  آشامیدن و طلا *المفاصل* .خارش

 مصلح، شیغو  و مورث کرب هیر مضر و ءالنسا و عرق اصلفم

   .دوشیده هو شیر تاز آن کثیرا

با  تا دو دانگ گکردن از یک دان یجهت ق :مقدار شربت آن

تا  و امثال آن از یک دانگ و یرقان شیر تازه دوشیده جهت سپرز

و اولی اجتناب از آشامیدن آنست خصوصاً  پنج قیراط

ه محرورالمزاجان و در فصل گرما و دو درم آن کشنده در حال ب

شکم  مفرط و اختلال عقل و درد و تشنگی و لهیب عروض خناق

 شیر و روغن و حقنهه فرمودن ب یو مداواي آن ق امعا و تقطیع

او بسیار و گباشد و آشامیدن روغن  حنظل قویه که در آن شحم

اند  اگر تشنج عارض گردد معالجه تشنج یابس نمایند و بعضی گفته

که اختلال عقل و وجع شدید در  یعلاج پذیر نیست خصوصاً وقت

  .هم رسده معده ب

   رزدگکن◄
  مهمله و کسر يفتح کاف و سکون نون و فتح کاف و سکون راه ب
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 و تراب ريگزاي معجمه و دال مهمله لغت فارسی است و کن 

   .نیز نامند یالق

   .نامند رگفارسی کنه است که ب حرشف صمغ :ماهیت آن

   .در دویم گرم و در اول خشک :طبیعت آن

آب گرم ا آسانی چون به بلغم و صفرا ب یمق :افعال و خواص آن

   .اورام آن محلل و سکنجبین بیاشامند و یا با عسل و ضماد

  .درم تا دو درم یک :مقدار شربت آن

  .یشعان استارشو در غیر آن د یجوزالقی و در ق :بدل آن

  کنکهی◄
کسر ه و سکون نون و فتح کاف دویم و خفاي ها و ب فتح کافه ب 

فارسی درخت ه ب لغت هندي است .همزه و یا و کنکهیه نیز نامند

اند  شانه و گفتهه جهت آنکه مشابه است ثمر آن به شانه نامند ب

است ولیکن شاید غیر آن هر  و بعضی گفته شوحط الغول تمش

   .دو باشد

 قدر یکه مشاهده شده نباتی است ب الهنگآنچه در ب :ماهیت آن

هاي آن  هاي پراکنده و صلب و بر شاخ قامت و زیاده بر آن و شاخ

ه الجمله شبیه ب هاي ریزه فی ها برگ ن شاخآهاي ریزه و بر  شاخ

تر و صلب و  تر و ضخیم و از آن بعضی بزرگتر و پهن برگ گشنیز

لی کوچک زرد رنگ با پنج برگ و در گهاي آن  بر سر شاخ

هاي زرد ریزه و  هنها دانآرهاي بسیار باریک و بر سر وسط آن تا

سر فواره و نصف ه شبیه ب اي تارهاي سبز نیز و تخم آن در قبه

دار و عدد خیارهاي آن هفده هجده و در جوف آنها  ره و خیارهگ

   .هاي سیاه رنگ کوچک اندك پهن و سر آنها باریک تخم

  .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

و اورام و تب  و بواسیر جهت امراض سینه :آنافعال و خواص 

و قروح مجاري آن نافع  غیر نوبه و دفع مواد سوداویه و ادرار بول

 به آب اورام و مضمضه برگ آن محلل و تخم آن مبهی و ضماد

مجرب و خوردن برگ مطبوخ  دندان طبیخ برگ آن جهت درد

 خونی و بادي و نقوعآن جهت درد کمر و درد اعضا و بواسیر 

ن که شب در آب بخیسانند و صبح مالیده صاف کرده آبرگ 

را  ه آنخثر و چون چند شاؤبنوشند جهت بواسیر خونی و بادي م

جوش آورند بعد از آن فرود آورده آن ه م بسته و شیر را به به

ها را در آن حرکت دهند شیر منجمد و ریزه مانند آرد  شاخ

  .گردد

  کنوس طبري◄
 يفتح کاف و ضم نون و سکون واو و سین مهمله و فتح طا و باه ب 

   .نسبت يمهمله و یا يموحده و را

ه است و ب اسم نوع کبیر زعرور طبرستان لغته ب :ماهیت آن

   .نآاین زیاده از  یل نامند و دوامگترکی از

تر  صغیر و قابض تر از زعرور قوي :طبیعت و افعال و خواص آن

  .و لذیذتر از آنست

  کنهان◄
فتح کاف و سکون نون و فتح ها و الف و نون معرب از فارسی ه ب 

است بعضی  اند نبطی نامند و بعضی گفته فارسی کوهانه است و ب

   .گفته را کنهان آن بغدادي خوانند و را کونهان آن

درخت کوچکی برگ آن در ه نباتی است قریب ب :ماهیت آن

و ه احه آن شبیه بیو را الخضرا حبۀبرگ ه رنگ و حدت شبیه ب

 حبۀتر از درخت  هاي آن از یک ساق سطبر رسته و نرم و شاخ

   .الخضرا

   .در سیم گرم و خشک :طبیعت آن

و آشامیدن آن  یدن آن مسخن دماغیبو مادو :افعال و خواص آن

بارد و معین بر  و کبد شدید و مسخن معده مسخن بدن تسخین

   .هضم

درم تا سه درم و بیشتر از آن مورث  یک :مقدار شربت آن

   .خلط مضر سفل و محرق .احراقه م و فساد غذا بخو

 ییو در جا عجیب الفعل است در گریزانیدن عقرب *الخواص*

را بر  رود و چون برگ آن که آن باشد عقرب نزدیک آنجا نمی

  .عقرب بپاشند در حال بمیرد

  فصل الکاف مع الواو

  کوسنل◄
ضم کاف و سکون واو و ضم سین مهمله و سکون نون و لام ه ب 

 لغت طبرستانه گفته ب است و ابن تلمیذ و دیلم لغت تنکابن

 یاه نامند و در تذکرهگ وزنگن دامغا و بلغت مازندران ارددیو

   .است نوشته و گفته نوعی از تفاح اسم کومرثله ب بغدادي

و ساق آن  برگ نارنجه نباتی است برگ آن شبیه ب :ماهیت آن

ن آو ظاهر بیخ  قدر آلوبالوه زیاده بر دو ذرع و تخم آن سیاه ب

است  سیاه و باطن آن سفید و صاحب تحفه گفته که آن غیر تفاح

   .برگ آنست در اطعمه ن در دیلمآو مستعمل از 

   .در آخر دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

و بیهوشی و رافع  و مورث بیخوابی مسکر :خواص آن ال وافع

   .و امراض بارده رطبه در فراش و اوجاع مفاصل سلس البول و بول

ده درم و از بیخ آن  ن در اطعمه تاآاز برگ  :مقدار شربت آن

اند از  و کشنده و گفته درم و اکثار آن مورث جنون تا نیم

را قلع نماید و  که آن الع در هر حالتیقخاصیت بیخ آن است که 

هر قولی تلقی و تکلم نماید شارب آن بیخ را نیز همان حالت ه ب
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  .نماید و آزموده است گردد و همان قول را تکلم می طاري می

   کونله◄
فتح کاف و سکون واو و خفاي نون و فتح لام و ها لغت هندي ه ب

   .است

در جمیع اجزا الا  نارنجه ثمر درختی است شبیه ب :ماهیت آن

آنکه آن از درخت نارنج اندك کوچکتر و همچنین برگ و بهار 

و تر  ل آن کم بوتر و برگ آن نازكگو ثمر و تخم بهار آن یعنی 

ه در سبزي کمتر و ثمر آن در خامی سبز و ترش و بعد از رسیدن ب

گردد و خوشبو و خوش طعم و  رنگ نارنج و شیرین و شاداب می

 صلابته تر و ب و بعضی ضخیم تر و املس پوست بعضی نازك

پوست نارنج نیست و در تلخی نیز از پوست نارنج کمتر و خوشبو 

تر از ضخیم آنست و در  باشد شاداب پوست آن نازکتر میو آنچه 

که آن هر دو در سرحد آن  پورگو رن از کوهستان سلهت الهگبن

بسیار  آورند و در آن هر دو جا خصوص در سلهت اند می بلد واقع

پور و کتک از مملکت اودیسه شود و در میدنی  خوب و وافر می

تره گکه رن و لکهنو و اکبرآباد و عظیم آباد و در شاه جهان آباد

آورند و در آن هر دو جا بسیار  اند می نامند و نواح آن بلد واقع

ه لیکن بشود و نیز می شود و در مملکت هند خوب و وافر می

ال نیز گخوبی و وفور آن هر دو مکان نیست و در مملکت پرت

آن اماکن و  خلافه ماند ب شود و در تمام سال می بسیار خوب می

موسم که و غیرها  و دکهن غیرها از بعض شهرهاي مملکت ایران

حسب اختلاف اراضی از دو ه ر است برسیدن آن زمستان و تا بها

   .ماند سه ماه زیاد نمی

   .ن ترآدر اول دویم سرد و در آخر  :نآطبیعت 

حدت  و مسکن و رافع خفقان قلب مفرح :آن افعال و خواص

و پوست  بول و مدر معده و کبد و لهیب خون و صفرا و تشنگی

و طلاي آن رافع  و نارنج م مقام پوست اترجیآن مقوي معده و قا

باشد و  یذ و مقوي میو مرباي آن نیز خوشبو و لذ و مخلل کلف

کمال ه تخم آن در تریاقیت نیز مانند تخم اترج و چون ثمر ب

تمامه از پوست و مغز و تخم بگذارند تا پوسیده ه را ب رسیده آن

قدر ه یده حبوب سازند هر حبی بیآب ساا ردد پس بگو خشک 

و  جهت رفع غثیانتا ده حب نخودي بزرگ شربتی از پنج حب 

رسد بسیار نافع  م میه ا بهه بسیار که در هیضه فرط و اسهالم یق

معدنی و غیره از حابسات تریاقیه  فادزهر و مجرب و بهترین از

  .است

   کومه◄
   .ضم کاف و سکون واو و فتح میم و هاه ب

را  است که مایه آن ياصفهانی نوعی از مر ه لغتب :ماهیت آن

   .نمایند که فودج است در شیر حل نموده استعمال می

 فارسی آبکامهه است که ب مريه قریب ب :افعال و خواص آن

نامند و تجفیف این کمتر از آن و مضر سینه و سرفه نیست و اما 

  .هاي عفنی و اورام مزمنه استباکثار آن مورث ت

   کویت◄
چهار  يتحتانیه و تا مثناة يفتح کاف و کسر واو و سکون یاه ب

جاي واو ه موحده نیز آمده ب يباه ب نقطه فوقانیه هندیه و کبیت

   .نامند کتبیل الهگو لغت هندي است و در بن

مدور  و خربزه بیله ثمر درختی است هندي شبیه ب :ماهیت آن

سبزي و ه ل بیکوچکی و پوست آن صلب و سفید رنگ و ما

 و چون رسیده گردد میخوش خشن و مغز آن ترش و با عفوصت

ه شود و تخم آن نیز شبیه ب خوب می وشبو و در دکهنشود و خ

آن نیز مانند یتوع  ن کوچکتر و در غلافی و یتوعآتخم بیل و از 

ن شبیه آو برگ  ردکانگقدر درخت بیل و ه بیل و درخت آن ب

و شکوفه آن در  برگ بیل و از آن کوچکتر و برگ نورستهه ب

   .و با عفوصت بسیار طرخونه الجمله شبیه ب طعم فی

   .در دویم سرد و خشک :نآطبیعت 

حار و معده و  و مقوي قلب و قابض مفرح :افعال و خواص آن

لو و گ دهان و درد آن جهت جوشش غرغره *اعضاءالفم* .کبد

آن جهت  و حصبه در کام و زبان و گلو و مضمضه منع بروز آبله

 .خشک آن دستور سنونه استحکام لثه و اورام آن و ب

ن با طعام آ و آشامیدن افشره مقوي آنها و امعا *اعضاءالغذاء*

خوردن و مالیدن مغز آن  *السموم* .جهت برانگیختن اشتها مفید

یده یرا سا دست نیاید پوست خشک آنه و اگر ب دافع سم رتیلا

  .بر موضع لسع رتیلا بمالند نیز مؤثر است

  فصل الکاف مع الهاء

   کهربا◄
موحده و الف  يمهمله و فتح با يفتح کاف و سکون ها و راه ب

یونانی ه رباي فارسی و ب یا معرب از کاه لغت فارسی است و

هندي ه و ب یغیرسمرومی ه و ب سریانی حمرماه و ب دیامنیطس

   .نیز نامند البحر و مصباح الروم عربی قرنه و ب کپور

 و مغرب و بلغار درختی است که از بلاد اروس صمغ :نآماهیت 

مهمله  يحاه را حوز ب و غیر آن آورند و درخت آن عظیم و آن

منابت آن بلاد بسیار  .مضموعه و سکون واو و زاي معجمه نامند

رومی  باشد رومی و نبطی نشین است و آن دو قسم می سرد و برف

ی رنگ دیرگداز و چون یطلاآن بهتر است و صلب و شفاف براق 

 هآید و خرد دست بمالند که گرم گردد از آن بوي آب لیموه ب

را برباید و پنبه و ابریشم را نیز چون بدان گرمی رسانند و  کاه
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یز الوان دیگر نه ین جهت است و با از کهرباه وجه تسمیه آن ب

تر  باشد و نبطی آن بدین اوصاف نیست و در قوت از آن ضعیف می

د که در وقت چکیدن اشب اه و سنگریزه میکاه در جوف آن گو 

محمد مؤمن  صمغ در آن مانده منعقد و متحجر شده و حکیم میر

مشاهده نمود که از کهربا  اي هدر تحفه نوشته که حقیر قطع

ده بود و از بعضی ثقه مگسی در آن مانده منجمد و متحجر ش

  کهربایی   قطعه شنیده شده که در خزانه بعضی پادشاهان هند

  بود که بچه میمونی در جوف آن مانده بود و از اقوال 

  هر  و سندروسگردد که کهربا  حکماي ماتقدم ظاهر می

  و  بلاد هنده اند و سندروس مخصوص ب دو از یک جنس

و شمال و در ربودن کاه هر دو  بلاد مغربه کهربا مخصوص ب

  اند الا آنکه سندروس با اندك حرارتی که از  شریک

  نماید و کهربا  هم رساند جذب کاه میه مالیدن دست ب

مالیدن بسیار است و سندروس نرم و بوي آب لیمو از ه محتاج ب

پذیرد از حکاکی و کهربا صلب و  یار نمیآید و جلاي بس آن نمی

  یابد و در  آید و جلاي بسیار می ب لیمو میآاز آن بوي 

  و از سندروس بوي کریه  حین سوختن از آن بوي مصطکی

  ست در یا آید و نزد بعضی آب چشمه و بوي شاخ سوخته می

  گفته کهربا دو صنف است صنفی از  و غافقی ر مغربیجزا

 شود در غربی اندلس آورند و صنفی یافت می مشرق می و بلاد روم

  و  سواحل بحر در زیر زمین و بیشتر نزدیک بیخ روم در

  نمایند و یافت  حراثان و مزارعان چیز بسیاري جمع می

  هاي مصمغ صاف شفاف و این بهتر از  هشود در آنها قطع می

تر از آن است در فعل و نوشته که  تر و قوي صنف مشرقی و صلب

 خبر دادند مرا که آن رطوبتی است که از برگ درخت روم

  چکد هنگام برآمدن آن درخت از زمین و آن رطوبت  می

عسل است پیش از منجمد شدن و گاه در اندرون ه شبیه ب

  ها یافت  هاه میخها و سنگریزگو  سگاي آن مه قطعه

از ثقات نیز مسموع گشته و از اقوال  شود مطابق قول غافقی می

  دیگر در آن مذکور است و چون اصلی نداشت ذکر ننمود 

   .السین مع النون گذشت و بیان سندروس در حرف

در گرمی و سردي معتدل و در دویم خشک و در  :نآطبیعت 

   .اند اول سرد نیز گفته

و مقوي دل و حابس نفث الدم و قاطع  مفرح :نآافعال و خواص 

 *سأاعضاءالر* .نزف الدم همه اعضاي ظاهري و باطنی و قابض

و  به ریه ن رطوبات از دماغو مانع ریخت و نزلات رعافحابس 

. شود و از ادویه نافع آنست داخل ادویه عین کرده می

قدر ه ه با آب سرد بینفث الدم صدر و رحابس * اعضاءالصدر*

و یا با ادویه مناسبه دیگر و نیز حابس خونی که از  نیم مثقال

از عروق سینه باشد و با گلاب و یا با آب جهت انقطاع عرقی 

اعضاءالغذاء * .معدهه ب مشارکت قلبه عارض از صفرا ب خفقان

 و مانع مواد ردیه از انصباب دموي و اسهال یحابس ق* و النفض

م مقعده و بواسیر و رحم و حیض و کبد لدا و حبس نزف معدهه ب

 و گرده ل و ضعف معدهالبو حرقۀو جهت یرقان و  و مجاري بول

و  و رفع عسرالبول جهت تقویت معده و با مصطکی و سنگ مثانه

مسقط دانه  و طلاي آن با صبر و خلفه بالخاصیت جهت زحیر

آن  ذرور *القروح و حرق النار و الکسور و غیرها* .بواسیر

تیام جراحات و حبس الدم آنها و طلاي آن با آب جهت جهت ال

حرق النار و کوفتگی و شکستگی اعضا و با مورد حابس و قاطع 

آن مانع رعاف و مقوي دل و معده  تعلیق *الخواص* .فاءعض عرق

و  و طاعون و یرقان و با خود داشتن آن دافع خوف و مانع تخمه

 وزن چهار شعیرهه اند چون ب حافظ جنین است از اسقاط و گفته

م الذکر نقش کنند حامل یقا صورت بوزینه را در طالع سرطان آن

   .توري نیابدفجماع  آن در خود از

 مصلح ،سر است و اکثار آن مصدع مضر گویند کهربا :المضار

   .آن بنفشه

   .نیم مثقال :مقدار شربت آن

و اگر یافت نشود دو وزن آن طین ارمنی و  سندروس :نآبدل 

و  و در رفع طاعون مرجان و در تفریح مروارید ثلث آن سلیخه

ذکر  در قرابادین و اقراص کهربا و سفوف و دهن دستور احراق

  .یافت

   کهرنی◄
مهمله و کسر نون و یا  يکسر کاف و خفاي ها و سکون راه ب

   .لغت هندي است

ن بلند و آدرختی است هندي بسیار عظیم و برگ  :نآماهیت 

قدر ه ن کوچک طولانی بآو ثمر  تر از برگ کتهل اندك باریک

گردد و  می رسیدن زرد از یک بند انگشت و در خامی سبز و بعد

  .دبچس ا یتوعیت بسیار که بر دست و زبان و لب میبشیرین 

   .گرم در اول و تر در دویم و با رطوبت فضلیه :نآطبیعت 

و مقوي اعضا و رافع ثقل سر و  مفرح :افعال و خواص آن

هت و ج یهیجان اخلاط اربعه و ق و مسکن بیهوشی و تشنگی

و زیاده کننده منی  طعام و باه و مشهی سرفه و قرحه مجاري بول

 الهگشود بهترین است از آنچه در بن جرات میگچه در ولایت آنو 

 ن مدور و بزرگ بقدر آلوآشود و نیز در بعضی اماکن ثمر  می

 الهگات صوبه بنفباشد و این بسیار کمیاب و در پرنیه از مضا می

سوده تخم آن با شیر  دو درخت آن موجود است و اکتحال یک

و روشن کننده چشم است و  و جالی دختران رافع جرب و بیاض

هوه الاب گآن با  در رفع بیاض مجرب است و سعوط با ناخن فیل

  .را مفید
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   کیاکو◄
   .تحتانیه و الف و ضم کاف و واو مثناة ايفتح کاف عجمی و یه ب

آورند  د میـارض جدی ده است که ازـاز ادویه جدی :ماهیت آن

اند و  شود که بر منافع آن مطلع گشته شصت سال می قریب به پنجاه

 خلافه اي آن به آن چوبی است جوزي رنگ بسیار صلب و ریشه

اشجار دیگر مطول نیست بلکه مورب و صف به  هاي ریشه چوب

هاي  صف از یمین به یسار و از یسار به یمین رفته که گویا ریشه

زوایاي حاده در طول ه بعضی صف دیگر را ب ايه بعضی صفها ریشه

حه قوي یطعمی غالب ندارد و را و و منفرجه در عرض تقاطع نموده

ها مراکب و  هی مسطح وسط غرغریوگ جهت صلابته نیز و ب

خواه بزرگ و  زبان فرنگی کپی نامنده جهازات و کشتیها را که ب

ها و آلات مراکب و  ها و پرده خواه کوچک که بدان ریسمان

آورند  می کشند و فرود جهازات و اشیاء و احمال و اثقل را بالا می

آورند و  در حمل و ثقل اکثر از آن چوب ساخته از ارض جدید می

فروشند و اطبا و داکتران  کهنه و شکسته آنها را در اکثر بنادر می

و بهترین نمایند  ال میـغیر ایشان خریده و براده نموده استعم ایشان و

آن تازه نو آنست و کهنه مدتها آب و هوا و آفتاب بدان رسیدن 

   .ماند بسیار ضعیف الاثر و قوت آن تا مدتی می

   .یحتمل که تا اول دویم گرم و در سیم خشک باشد :نآطبیعت 

اخلاط  و مصلح و جالی و محلل ملطف :نآافعال و خواص 

قوي و جهت اکثر امراض بلغمیه و سوداویه و  محترقه و مجفف

و  ءالنسا و عرق و استرخا و اوجاع مفاصل دمویه فاسده مانند فالج

و امثال اینها نافع و  و قروح خبیثه و اقسام آتشک مو جذا نقرس

مجرب بلکه در اقسام آتشک و قروح خبیثه از چوب چینی و 

ین اوقات چوب چینی ا ان درگاقوي است لهذا فرن عشبه مغربیه

استعمال  ی بدون کیاکویتنهاه صرف و همچنین عشبه مغربیه را ب

یا با ادویه مناسبه  ی ویتنهاه نمایند بلکه هر سه را با هم ب نمی

مطبوخ که کم  خلافه برند ب بیشتر بکار می طریق نقوعه دیگر ب

بهترین طرق استعمال آن که  مستعمل دارند بلکه شنیده نشد و

ه را و ب چوب آنتجربه رسیده آنست که بگیرند ه مکرر ب

سوهان براده نموده و با چهار وزن آن چوب اعلی نیز براده نموده 

قندي دو آتشه بلکه سه آتشه تند  و در پنج وزن هر دو عرق

را خوب  و سر آن در ظرف چینی و یا شیشه ضخیم بخیسانند و

ارند ن بیرون نرود و در آفتاب گذآبخار  مسدود نمایند که مطلقاً

زده باشند تا خوب گداخته و  روز و در بین برهم می تا چهل

مضمحل گردد و هر چند آن عرق تندتر باشد و بهتر زودتر 

را  ها کنند و سر آن هگردد پس صاف نموده در شیش گداخته می

 بسته در جاي سرد نگاهدارند بلکه در ایام گرما میان رمل

عمل آمده ه نشکند و رنگ این که خوب بگذارند تا شیشه را 

باشد و علامت کمال جودت و  شفاف میصاف باشد سرخ یاقوتی 

ن را در پیاله کنند و بر آن آخوبی آن آنست که چون قدري از 

رنگ شیر سفید گردد و اگر آب نیم رنگ ه آب ریزند تمام آن ب

گردد خوب ساخته نشده و ضعیف العمل است و عندالحاجت در 

 تا یک و نیم توله توله متوسطه و امراض ضعیفه از یک امزجه

ناشتا تا بیست و یک روز و در امزجه و امراض متوسطه هر روز 

روز یا سی روز و در امزجه قویه  تا بیست و یک روزي دو توله

تا سی و  نهایت سه توله تولهنیم و تا دو  و امراض شدیده دو توله

روز بنوشند بعون االله تعالی در عشره دویم  روز نهایت پنجاه یک

گردد و اگر جروح و قروح باشد هر  ن ظاهر میالا سیم نفع بی و

گردد و  آورد و بعضی خشک می خشکی میه ب نوع که بود رو

ل یندد و در عشره چهارم و پنجم بالکل زاب ریشه می خشک

جاي عرق قندي در عرقهاي مناسبه دیگر مانند ه گردد اگر ب می

طریق نقوع ه و امثال اینها ب و بادرنجبویه و شاهتره عرق گاوزبان

نیز خوب است اما باید که غذا چوب چینی بخیسانند و بنوشند 

ه نمک با شیر باشد و چیزي دیگر نخورد و ب در آن ایام چلاو بی

و قلیه و  گرم بیاشامند و بعضی اوقات کباب جاي آب نیز شیر نیم

تواند خورد ولیکن باید که  نیز می یخنی با نان یا چلاو و پلاو

باشد و از هوا و اعراض نفسانیه و جسمانیه و  نمک همه بی

و حموضات و  جماع و اکل حبوب و بقولو حرکات آن هر دو 

آب سرد و نمک و غیرها اجتناب نمایند و بالجمله در امر پرهیز 

کبیر  تفصیل در قرابادینه دستوري است که در چوب چینی به ب

فراغ و همچنین باید که ز چه در بین و چه در بعد اذکر یافت 

و  یو ق تنقیه تام بدن از اخلاط فاسده از فصد و مسهلاز بعد 

غیرها چه در ابتدا و چه در بین استعمال نمایند تا منتفع گردند و 

تعمال آن اس لهگاو بن متضرر نشوند و در فصل زمستان در هند

  .اولی است از فصول دیگر

   کیک واشه◄
تحتانیه و کاف و فتح واو و الف و  مثناة يسکون یا فتح کاف وه ب

  . شین معجمه و ها لغت عجمی است

را  گیاهی است که چون آن :ماهیت آن و افعال و خواص آن

باتی است اند اسم طبري نوع ن فرش نمایند کیک بگریزد و گفته

یده بر فرش یرا چون سا نامند و تخم آن را دوقس یونانی آنه که ب

  .و رخوت پاشند کیک از آن بگریزد و دوقس مذکور شد

   کینتی◄
تحتانیه و خفاي نون و  مثناة يفتح کاف عجمی و سکون یاه ب

   .الی استگفوقانیه و یا لغت بن مثناة يکسر تا

تی است از قبیل نجم و بیاره مفروش بر زمین و بر نبا :ماهیت آن

تر و  ن باریکآو از  برگ اناره مجاور خود و برگ آن شبیه ب

   .و کوچک رنگ گل کاسنیه ن بآسر برگ آن و نیز گل 

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

سوده آن جهت رفع برگ خشک  سعوط :نآافعال و خواص 

  .سمیت مار گزیده نافع
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  باب بیست و سیم
  

  .اول آنها لام است که حرف اي در بیان ادویه

  فصل اللام مع الالف
  

   لاذن◄
ه ددال مهمله نیز آمه فتح لام و الف و ذال معجمه و نون و به ب

   .نامند فرنگی لدانه ا بر نآدرخت 

غلیظ چسبنده است که از ساق و برگ  یرطوبت :ماهیت آن

 قدر درخت اناره درخت ب گردد و آن ل میـی حاصـدرخت کوه

هم متصل و ه است و برگ آن عریض ب درخت دبقه و شبیه ب

و در  ثمر آن مانند زیتونسرخی و ه ل بیرقیق و صلب و گل آن ما

جوف آن دانه سیاه باریکی و در کتاب مصور فرنگی دیده شد که 

هاي باریک بلند و برگ آن بر دو طرف  شاخ درخت آن عظیم با

شاخ زوج زوج رسته و باریک بلند از برگ انار بزرگتر و بر 

 و لاذن ن پنج برگ و اندك کوچکآل گها گل و ثمر آن و  شاخ

ه باشند خالص دن اخذ نموآباشد آنچه از ساق و برگ  اصناف می

را لاذن  ی و بهترین اصناف است و آنیو در کمال خوبی و خوشبو

عنبري نامند و آنچه از آن رطوبت بر موي بز و گوسفندان در 

تر از صنف اول  ن جدا نمایند زبونآد و از بچریدن نبات آن چس

را اخذ کنند  نآد و بنچه بر سم مراعی در حین چریدن چسآو 

باشد و  آمیخته می گترین همه اصناف و این با خاك و ری زبون

اند شبنمی است غلیظ لزج که در فصل ربیع بر درختی  بعضی گفته

اطراف ه را جمع نموده اقراص ساخته ب نشیند و آن می نبقه شبیه ب

که  اند که رطوبتی است که از نبات قسوس عضی گفتهبرند و ب می

گردد و بر موي بز و گوسفندان در  است حاصل می نوعی از لبلاب

وده ـنمایند و تصفیه نم ها اخذ میآند و از بچس را میـت چـحال

خوب  برند و بهترین آن قبرسی اطراف میه سازند و ب راص میـاق

سرخی و سبزي عنبرّي آنست ه ل بینرم خوشبوي چرب سیاه ما

   .که سنگین و خالص و رملیت نداشته باشد و سیاه قاوي آن زبون

در اول گرم و در دویم خشک و آنچه از بلاد  :نآطبیعت 

رسد گرم و تر و بعضی در دویم گرم و در سیم  هم میه جنوبی ب

   .اند خشک گفته

و  قوي و مسخن و مفتح افواه عروق ملطف :افعال و خواص آن

رطوبات غلیظه  و منضج و اندك قابض مقوي ارواح و جاذب

اوجاع و  اعتدال و محلل صلابات و مسکنه آنها ب لزجه و محلل

طلاي  *سأاعضاءالر. *نمایند سکنه اوجاع میلهذا داخل ادویه م

اطفال جهت حبس  یافوخ ل برگو با روغن  سر آن جهت درد

ضربانی کرده  ادویه معالجه صداعو سرفه ایشان و داخل  نزلات

ن گل در گوش مسکن اوجاع محلول آن در روغ شود و قطور می

 .سر حابس نزلات و مانع آنها از نزولآن و طلاي آن بر پیش 

و  آشامیدن آن جهت سرفه بارد *اعضاءالنفس و الغذاء و النفض*

 ریحی و با شراب ن و فواقآو تسکین اوجاع بارده  تقویت معده

و  و شیر و مخرج جنین بول کهنه قابض و حابس بطن و مدر

حادث از  آب دهان و سیلان طلاي آن مقوي معده و مانع غثیان

 و رحم و فرزجه آن و صلابت کبد استرخاي معده و رافع صلابت

رفتن گو  آن نیز رافع صلابت رحم و اختناق آن و احتباس حیض

 و ضماد قمعی در رحم مخرج جنین مرده و مشیمهه آن ب دخان

و یا پیه گاو جهت ورم مقعده و درد آن و  كپیه خو با آن

 *القروح و الجروح* .بارد تحقین بدان با روغن گل جهت سحج

و منقی  الاندمال عسرةکهنه  و قروح روحج طلاي آن مدمل

و شراب جهت تدهین آن با روغن مورد  *الزینه. *گوشت فاسد

یدن موي و انبوهی و بسیاري حفظ آن از اسقاط نافع جهت یرو

و غوص کننده در باطن عضو و منقی اخلاط فاسده و  آنکه لطیف

جهت ه جذب کننده اخلاط صالحه قابل تکون موي است و ب

جهت  همان اسباب و با زیته و داءالحیه نیز مفید ب داءالثعلب

الاورام و * .و با شراب قلع آثار قرحه و آبله قلع عضو و برص

و  ضماد آن با زفت محلل صلابات و با روغن بابونه *الاوجاع
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با روغن ن آطلاي  *حرق النار* .جهت تسکین اوجاع بارده شبت

ر آن گریزاننده وبخ *طردالهوام* .ل جهت سوختگی آتشگ

را بگیرد اگر در  چون زن بعد از بول بخور آن *الخواص* .هوام

  . الا فلا آید قابل حمل خواهد بود و حال باز ادرار بول

 ن سنبلآ صلحم ،سفل و آشامیدن آن موجب کرب مضر :المضار

   .رومی

که یک   روغن لاذن .درم از نیم درم تا یک :مقدار شربت آن

حل نموده روز  و کنجد روغن زیتون رطل را در یک آن اوقیه

  :سدس آن بروده گذارند که قریب ب دیگر بر آتش خاکستر

جهت برودت اعضا و زکام رطوبی و تقویت  :افعال و خواص آن

غایت نافع ه و رویانیدن و سیاه کردن موي و تقویت آن ب معده

  .است

   لازورد◄
زاي معجمه و فتح واو و سکون را و دال  فتح لام و الف و کسره ب

   .فارسی است مهملتین معرب لاجورد

بهترین آن صلب  .آورند سنگی است که از کاشغر می :نآماهیت 

سرخی و بنفشی و ه ی کبود بیاي طلاه صافی نیلی براق با نقطه

ه اي خاك نباشد و آنچه به ن رگهآل است که در یسبزي ما

اوصاف مذکوره نباشد مصنوع است و مستعمل در طب نیست و 

ه ردي قریب ب بسیار غیر د و کبریتقلیل جی ماده تکون آن زیبق

را  بر آن غالب شده آنناگشته یبوست  است که طلا ماده ذهب

زرد و  زرنیخه را مغشوش ب گرداند و آن بدان رنگ و لاجورد

ه که در آن ککنند و سحق بلیغ با سر می و رمل ربع وزن آن زاج

ن خاموش کرده باشند تا آه را در تفت نمک حل کرده و مس

قوام خمیر آید پس خشک ه نمایند تا ب سبز گشته باشد می سرکه

 سنگ مرمره فروشند و همچنین ب می جاي لاجورده نموده ب

مرتبه و آن سرکه مذکور  ن شب یکآکه در ه آبی تسقیه ب

رفته یک شبانه روز آتش ملایم موافق گین گمرتبه دیگر و در سر

فروشند و  جاي لاجورد اصلی میه داده پس سرد کرده برآورده ب

و جوهر و اوصاف مذکوره است و اگر  شناخت صلابته فرق ب

ه نست بآآنکه رنگ لاجورد اصلی مانند رنگ ه سوده باشد ب

رنگ ه یده بیچیزي مصنوع سا جعلی و نیز از فرنگ خلاف

وزن خوب نرم و سوده نیست و  آورند اندك سبک لاجورد می

گردد و لاجورد  چون خوب نرم بسایند رنگ آن بسیار کم می

هرگاه  .نیست و مستعمل در طب سنگی اصلی کاشغري آنست

قوت الا مغسول آن زیرا که  باشد غیر مغسول آن و اراده اسهال

نست و دستور غسل آن در آ زیاده از مغسول اسهال غیر مغسول

   .مقدمه مذکور شد

و  یسیدر اول گرم و در دویم خشک و شیخ الر :نآطبیعت 

اند و مغسول آن در  دیگران در دویم گرم و در سیم خشک گفته

   .اول سرد و در دویم خشک

و صاف کننده اخلاط از کدورات و  جالی :نآافعال و خواص 

خون و بالخاصیت دافع ه سودا و اخلاط غلیظه مخلوط ب مسهل

و  و امراض سوداویه و غم و هم و توحش سوداي حوالی قلب

اندك قوت قابضه و در و با  مقوي قلبو  بخارات غلیظه و مفرح

الذهب و از آن هر دو  حجر ارمنی و لزاقه ر افعال قریب بیسا

 .ه و لذاعه و معفنهحضعیفتر و با قوت محترقه و حاده و مقر

و آشامیدن آن جهت  آن قاطع رعاف نفوخ *اعضاءالرأس*

و  و سلاق و دمعه آن جهت رمد و اکتحال و وسواس مالیخولیا

و از اعظم اجزاي ادویه امراض  و قرحه و منع ریختن مژگان بیاض

و رویانیدن مژگان و زیادتی و  است براي تقویت اجفان عین

آشامیدن آن جهت  *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض. *ین آنهامتخ

سودا و اخلاط  و بهر و اسهال امراض قلب مذکوره و جهت ربو

و ادرار  ردهگ سوداوي و جهت امراض حادث از قبل سودا و درد

درم روغن  ا یکتنیم درم آن  قوت و فرزجهه ب و حیض بول

 .حیض آن مدر جهت حفظ جنین از اسقاط و حمول زیتون

و قروح  کلهآهت آن ج ذرور *القروح و الجروح و الزینه*

 دستور طلاي آن با سرکهه و جرب و ب و حکه و جذام ساعیه

   .لیل و برصواجهت تجعید موي و اسقاط و قلع ث

و  و موجب کرب با حماما آن مصطکی مصلح ،فم معدهمضر 

و عسل و غسل و  مصلح آن کثیرا ،خصوص غیر مغسول آن غثیان

   .تصویل آن

   .یه مناسبهبا ادو تا یک مثقال از نیم مثقال :مقدار شربت آن

اند و دستور  الذهب نیز گفته حجر ارمنی است و لزاق :بدل آن

  .ر شدوذکمکبیر  آن در قرابادین ن و سفوفآغسل و حبوب 

   لاعرین◄
 ين یامهملتین و سکو يفتح لام و الف و و فتح عین و کسر راه ب

   .نیز دیده شده تحتانیه و نون و لاعون مثناة

را ارنبی  و لهذا آن پاي خرگوشه نباتی است شبیه ب :ماهیت آن

بربري ه لاطینی لکونس و به عربی رجل الارنب و به گویند و ب

   .ها هن خرابآمنبت  .طربیطس نامند

   .شکسرد و خ :نآطبیعت 

بیاشامند شکم را بند نماید و  چون با شراب :افعال و خواص آن

 آن محلل و تعلیق و ضماد بب جهت حبس شکم صاحب تآبا 

  .اورام حار اربیه است

   لاغیه◄
تحتانیه و ها  مثناة يو فتح یافتح لام و الف و کسر غین معجمه ه ب
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   .نامند سینه یخ در تنکابن

تر از یتوعات دیگر  لهیغا نوعی از یتوعات است و بی :ماهیت آن

آن مدور زرد  گو بر نبات سقمونیاه و نبات آن پرشیر قریب ب

 و شبت گل نرگسه سرخی و شبیه ب هل بیرنگ و گل آن زرد ما

کند و  نشیند و چرا می ن میآعسل بر  و اندك خوشبو و مگس

ن رطوبتی آرا ببرند از  به خشخاش و چون نبات آنشبیه تخم آن 

را با آرد جو  آن و بعضی لبن نمایند را اخذ می ید و آنرآو لبنی ب

   .هاي کوه همنبت آن دامن .نمایند جمع می و کثیرا

  .خر سیم گرم و خشک بلکه در اول چهارمآدر  :نآطبیعت 

  و با  تر از سقمونیا آن قوي لبن :نآافعال و خواص 

  و جهت استسقاي  یقوي و مق مسهل *االغذ اعضاء* .سمیت

  اصفر و اخلاط محترقه و خوردن برگ  ءو اخراج ما یقز

اصفر قوي و  ءما و اسهال استسقاي زقیجهت ن نیز آپخته 

  تر از لبن  و مسهل قوي و قوي یآشامیدن آب برگ آن مق

  کن لبن آن منقی و تخم آن نیز مسهل و مقی و انداختن آن ولی

شیر آن در غدیري که در آن ماهی باشد باعث بالا آمدن ماهیان 

دستور ه و ب آن مقرح جلد ن و ضمادآب و کشنده آاست بر روي 

   .برگ و تخم آن

و از مخلوط آن با  دانگ یک خالص آن از لبن :مقدار شربت

 ن در مطبوخات نیز یکآو نیم و برگ  دانگ آرد جو تا یک

   .ز نیستیدرم و از آن زیاده جا

   .آن کثیرا مصلح ،امعا مضر

ده باشد با ول آن چرا نمگعسلی که از  سگو م فراسیون :بدل آن

  .است عسل آن نیز مسهل

   لالا◄
   .فتح دو لام و دو الفه ب

معظمه  گیاهی است معروف که از طرف مکه :نآماهیت 

   .آورند می هزادهااالله تعالی شرفا و کرام

   .گرم و خشک :نآ طبیعت

 آشامیدن آن حابس سیلان .و مسخن قابض :افعال و خواص آن

مقعده نافع  و درد خون و بخور آن خصوصاً ثمر آن جهت بواسیر

  .آن تخم مورد است مصلح ،مثانه مضرو اکثار آن 

   سرنگون هلال◄
ها غرس  هاسم فارسی نباتی است معروف که در باغچ :نآماهیت 

   .دارد نمایند و پیاز می

بالمناصفه کوبیده با  را چون با دنبه آن پیاز :نآافعال و خواص 

  ءالنسا روغن بماند طلاي آن جهت عرقآب بجوشانند تا آب رفته 

  .اند مجرب یافته 

  نعمانی لاله◄
 يضم نون و سکون عین مهمله و فتح میم و الف و نون و یاه ب

   .نسبت

 برگ زنبقه اسم فارسی نباتی است برگ آن شبیه ب :نآماهیت 

تر  ق و بزرگین مانند شقاآدد زیاده تا نه و گل و از سه چهار ع

قدر فندقی و طولانی در چند پرده و ه ب ن مانند پیازآاز آن و بیخ 

ابریشم مطبوخ و بسیار نرم و پرده بیرونی ه رونی آن شبیه بدپرده 

   .قدر چهار انگشته آن سیاه و مغز آن سفید و شیرین و ساق آن ب

   .و حرارت قلیله گرم و تر با رطوبت غالیه :طبیعت آن

له و یغا آن بی هو منوم و نشأ و مسکر مفرح :افعال و خواص آن

   .و سرخ کننده رخسار و محرك باه و هاضم مشهی

  .درم تا دو درم است از یک :مقدار شربت آن

   لامی◄
   .فتح لام و الف و کسر میم و یاه ب

درختی هندي است خوشبو مرکب از بوي مر و  مغص :ماهیت آن

   .و در رنگ مابین سفیدي و زردي مصطکی

   .خشک خر دویم گرم وآدر  :طبیعت آن

غم لو مفتح سدد و گدازنده ب مسخن و ملطف :واص آنافعال و خ

 *امراض الاعصاب و المفاصل* .و رافع امراض بارده و بلغمیه

و با آرد  و شکستگی و کوفتگی اعضا و اعیا جهت ضعف عصب

مورد جهت تقویت اعضا و سرعت حرکت اطفال نافع شرباً و 

و طلاي آن جهت  ذرور *الجروح و القروح و الاورام* .ضماداً

حه یاورام و قطع را التصاق جراحات عظیمه و اندمال آنها و تحلیل

   .کریه بدن و بخور آن معرق

   .آن گشنیز مصلح ،محرورین مصدع :المضار

نیم درم و از ادویه نافعه مبرودین و مشایخ و  :ت آنمقدار شرب

  . است عصب

  فصل اللام مع الباء الموحده

   لبا◄
شیرازي ه و ب فارسی فرشهه موحده و الف ب يکسر لام و فتح باه ب

   .نامند هندي پیوسیه و ب زغوآترکی ه و فله و ب زهک

شیر غلیظی است که بعد از ولادت حیوان تا سه  :ماهیت آن

شیر را غلیظ  آن ده رطل چهار روز دوشیده شود و یک اوقیه

   .رداندگ

   .سرد و تر :نآطبیعت 

  یمحرورین و بط بدن و محرك باه مسمن :نآص اافعال و خو

و  و مورث فواق غلیظ و مسدد قوي و نفاخ لطالهضم و مولد خ 
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و باعث جشاي  خصوص با شیرینی نحل و تولید حصات قولنج

  .آن عسل و شیرینها است مصلح ،دخانی

   لبخ◄
   .معجمه يفتح لام و با و خاه ب

 اسم عربی درختی عظیم است و در صعید مصر :نآماهیت 

درازي و ه ل بیو برگ آن ما درخت چناره کثیرالوجود شبیه ب

رسیدن شیرین از و بعد  رطبه ن کوچک و سبز و شبیه بآ ثمر

اند این درخت در فارس سمی  گردد و با کراهیت طعم و گفته می

ل و دوا و غذا ینمودند سمیت آن زا مصره قاتل بود و چون نقل ب

اند و  دانسته زاد درخت و بعضی سدابآگردید و بعضی نوعی از 

   .اصلی ندارد

در دویم گرم و خشک و بعضی تر و بعضی سرد و  :نآطبیعت 

   .اند خشک دانسته

و در کتب قدیمه  دندان درد آن مسکن مضغ :نآافعال و خواص 

سوي حق جل  هاست که شکایت کرد نبی از انبیاي علیهم السلام ب

آشامیدن  .را سوي او بخور لبخه جلاله از درد دندان وحی آمد ب

آن حابس نزف الدم خارجی و  آن قاطع نزف الدم داخلی و ذرور

اورام و با لادن و مورد  محلل طلاي آن مقوي موي و با شراب

زودي ه و تحریک استخوان از مفصل ب و ضربه رجهت جبر کس

و  آن گریزاننده هوام و ثمر آن مقوي معده و حابس خون و دخان

   .اسهال

و  ن موجب ثقل سامعهآو خوردن مغز هسته  مصدع :المضار

  .رسد قاتل هم میه ب کري است و بر درخت آن نوعی رتیلا

   لبلاب◄
 يفتح نیز آمده و سکون با و فتح لام و الف و باه کسر لام و به ب

عربی ه و ب و قسوس یونانی تنبایسه و ب ربولهفرا  موحده و آن

ه و ب و حلبوب و عشقه و حبل المساکین و علیق عاشق الشجر

   .نامند هششیرازي هر

باشد از کبیر و صغیر  است و اصناف می نوعی از قس :ماهیت آن

ه کبیر را ب .پیچد و سفید و سیاه و مجموع آن بر مجاور خود می

سفید آن و  برگ لوبیاه نامند و برگ آن شبیه ب هندي چاندنی بیل

حبل را  ن سفید و آنآشاخ جثجاث و تخم ه شبیه ب سفیدرا گل 

المساکین و در تنکابن لکو نامند و سیاه آن را گل بنفش و تخم 

سیاه و صغیر آن را به هندي عشق پیچان گویند و به فرنگی سفید 

را هیده بنکره و صغیر آن اقسام  ه البه و سیاه آنژمدآن را 

رد و کبود و برگ همه ریزه و گل باشد از سفید و سرخ و ز می

  نآرخی و قسمی از ه سل بین در غلافی سیاه ماآکوچک و تخم 

   .ثمر و ساق جمیع اقسام کبیر و صغیر شیردار بی

در دویم سرد و  و جالینوس مرکب القوي :نآ طبیعت کبیر

   . ویه گرم دانستهسبن ماا خشک گفته و یوحنا

و چون  و مسهل و ملین مفتح و محلل :افعال و خواص آن

ه گردد و ب ن ضعیف میآ آن قوي و اسهال بجوشانند قوت تفتیح

 .ن بدون طبخ بالعکسآرطوبت آن و آب فشرده  سبب تحلیل

ن با آ عصاره سعوط *صدر و الغذاء و النفضس و الأاعضاءالر*

عصاره آن با  کهنه و قطور سر و نطرون و عسل جهت درد ایرسا

تن جهت درد گوش و و یا پنبه آلوده در گوش گذاش روغن زیتون

حبل ه ن که مسمی بآد یجلاي چرك آن و برگ کبیر سف

و تفتیح سده  هیو ر است جهت درد سر و امراض سینه المساکین

عارض  و آب آن جهت سرفه حادث از حبس طبیعت و قولنج کبد

و  جهت ربو از خلط حار و مسهل صفراي سوخته و با خیارشنبر

 دستور چون با روغن بادامه ه بیعدیل و بیورم احشا و قرحه ر

برگ  و ضماد ن جهت قرحه امعاآل گبجوشانند و سه درم از 

ل گپخته باشند و  خصوص که با سرکه ن جهت درد سپرزآتازه 

و  حیض نمودن مدر را آشامیدن و فرزجه ثمر آن قسم اخیر بی

ن با عسل آشاخ و برگ  و حمول هر مانع حملط از ن بعدآبخور 

المفاصل و ءعضاا* .ی رحمیآن رافع بدبو مدر طمث و آب افشرده

ب برگ تازه آطلاي * النار  الاورام و القروح و الجروح و حرق

 مفاصل سفید کبیر آن که حبل المساکین نامند جهت اورام حاره

خصوصاً با شیر آن و ضماد برگ تازه  کننده دمامیلو منفجر 

و  اوجاع و رافع اعیا مطبوخ آن در روغنها محلل اورام و مسکن

و ضماد  غیر مطبوخ آن جهت جراحات عظیمه و سوختگی آتش

دستور ه نیز جهت سوختگی آتش و ب عصاره آن با موم روغن

و ضماد برگ قسم  ضماد برگ قسم سیاه آن جهت قروح خبیثه

 .و سوختگی آتش ثمر مطبوخ آن جهت التیام جراحات خبیثه بی

خیر اعصاره قسم سیاه آن سیاه کننده موي و آب قسم  *الزینه*

 .و کشنده شپش و حدت و سترنده موين شدیدالحرارت آثمر  بی

 جهت گزیدن رتیلا ثمر آن با شراب ضماد بیخ قسم بی *السموم*

ه ل بینافع و از قسم کبیر آنچه برگ آن با خشونت و دراز ما

شحمیه و سراویل الطوال ه ب سیاهی است مسمی نزد اهل مغرب

   .است

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

و  و قولنج سینه و سرفه و سپرز جهت درد :نآافعال و خواص 

قاطع  از آب آن با ده درم مغره هاي مزمنه و ربع و ربع رطلبت

ن التیام آتازه  ضماد *الجروح و القروح. *دم همه اعضانزف ال

 قروح قروح و رافع و ناشف دهنده جراحات و خشک آن مجفف

   .خبیثه

آن نبات و  لحصم، و سر و مثانه مضر عصب اقسام لبلاب :المضار

   .و قاطع حیض مانع حمل
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تا سی درم با نبات بی  از یک اوقیه :مقدار شربت از آب آن

   :صغیر لبلابآنکه بجوشانند و 

   .کبیر و مرکب القويه قریب ب :نآطبیعت 

سبب ه ب مره صفرا و مسهل و قابض محلل :نآعال و خواص اف

 *الصدر و غیرهاءاعضا* .ر اقسامیکه دارد و اسلم از سا لزوجتی

حار و با  رافع اقسام سرفه که با یبوست طبع باشد و قولنج

. هابسدد و اکثر ت محلل ورم احشا و تفتیح خیارشنبر

   .و غیرها محلل اورام مفاصل *اعضاءالمفاصل و الاورام*

   .با بیست درم نبات تا نیم رطل :مقدار شربت از آب آن

  .آب برگ خطمی و خبازي است :بدل آن

   لبن◄
ترکی ه فارسی شیر و به فتح لام و با و نون لغت عربی است به ب

   .نامند ههندي دودهه سود و ب

یت یمعروف است و آن مرکب از سه جزو است ما :نآماهیت 

حسب غلبه هر یک بر دیگري طبیعت ه و دهنیت و جبنیت و ب

 آن در حرارت و برودت و رطوبت و یبوست و اعتدال مختلف

انفراده ه گردد و در خاصیت و افعال نیز و شیر هر حیوانی ب می

ین امور ا شود و بعد از جدا انشاء االله تعالی مذکور می جدا

که مدت  یابد و هر حیوانی مشترکه در اینجا بالاجمال بیان می

باشد  مدت حمل و ولادت انسانه حمل و ولادت آن قریب ب

که مدت حمل آن  ه است از غیر آن پس شیر گاوتغذیه انسب ب

براي تغذیه اطفال و غیر ایشان از شیر  است نیز نه ماه است انسب

اعتدال است در امور و کیفیات مذکوره ه ل بیحیوانات دیگر و ما

بعد از آنها و  و شیر شتر و آهو وسفندگو  و بعد از آن شیر بز

وافر اند اعدل  اند و گفته بعضی شیر بز را بهتر از شیر گاو دانسته

و غیرها براي  و خوك ورخرگو شتر و  بو اس آنست و شیر الاغ

چنین ماند از حیوانات مذکوره و آنها براي تغذیه و ه تداوي اقوي

و رنگ حیوان و سحنه  و لاغري حسب تعلیف و سن و فربهیه ب

باشد  و رخاوت و فصل و بلد و غیرها مختلف می آن از صلابت

علفهاي تر و تازه و ایام ربیع و بارش باشد ه بچه هرگاه تعلیف 

ه باشد و ب رما و خشکی میگارطب از علفهاي خشک و ایام 

و امثال اینها  و خشخاش و کاهو گمسکرات و مخدرات مانند بن

 از ادویه ملینه ملین هد بوداخو و مخدر ن نیز مسکرآنمایند شیر 

و همچنین از قابضه و مسخنه و مبروده و  و از مسهله مسهل

مرطبه و لطیفه و کثیفه و غلیظه و غیرها آثار آن نیز متبدل 

   .نآگردد از غیر  گردد و شیر حیوان سفید زودتر منحدر می می

و دهنیت و ماییت آن در دویم سرد و تر : طبیعت اجزاي آن

آن در اول گرم و خشک و جنبیت آن در اول سرد و  دسومت

گرم با حرارت لطیفه و سریع النفوذ و خشک و شیر تازه دوشیده 

ه سرد آن که در سرد شدن حرارت لطیفه آن ب خلافه الانحدار ب

بنوشند گرم نموده  رود پس باید که چون خواهند می تحلیل

بنوشند تا موجب سرعت نفوذ آن گردد و از مطلق آن بدون قیدي 

ترین اغذیه است در مزاج اطفال بعد  است و موافق مراد شیر گاو

و در غیر اطفال در طبیعت و مزاج شخص که  شیر زناناز 

نیم برشت و هرچه  گوشت و تخم مرغموافقت نماید و بعد از آن 

ن آیت بر یجبنیت بر آن غالب باشد مسدد و ثقیل و هر چه ما

مت مسخن و وو مفتح و خفیف و هر چه دهنیت و دس غالب مدر

سبب ه مثقل و قبل از انقضاي چهل یوم از ولادت آن در زمستان ب

یت نیز استعمال یسبب غلبه ماه ولادت را به غلظت و قریب ب

ز نیست و در آخر فصل بهار تا اواسط تابستان استعمال آن یجا

اولی و بهترین البان شیر تازه دوشیده حیوان جوان فربه صحیح 

حه غریب یالمزاج معتدل القوام سفید خالی از طعم و را

دالمرعی استجی.   

و قروح و جرب و  ها و تولید شپشباکثار آن مورث ت :المضار

و امثال اینها و  و ماشرا و وضح و اورام ردیه و دمامیل حکه

خواه قلیل و خواه کثیر جهت اصحاب اورام باطنیه مضر و  مطلقاً

ی و امراض عصبانیه خصوصاً بلغمیه نیز هر روز پ جهت اعصاب

ه سریع الاستحاله ب تومجهت دسه هم خودن آن مضر و ب

دخانیت و صفرا و خلط غالب و فساد و در اماکن حاره و معده 

ضعیفه باعث مضرت و موافق سوداوي مزاجان و یابس و معتادین 

 و اسهال و مقدار قلیل آن در اغذیه و کثیر آن در تلیین افیون هب

و  مرغ و با گوشت و بیضه و مالح حامض یءاقوي و جمع آن با ش

حبوب و امثال اینها  و هاي تازه و بقول و میوه و پیاز ماهی و ترب

و بالاي آن نیز مادام که انحدار نیافته باشد و بالاي آن چیزي 

خوردن و خوابیدن همه مفسد آن و با وجود اخلاط فاسده در 

دستور با شیر حیوان اهلی ه اند و ب بدن و امتلا مهلک دانسته

   .مت و خفیفومت و ثقیل و وحشی قلیل الدسوکثیرالدس

غلبه حرارت و رطوبت و نیز  با کب القويمر مطلقاً :نآطبیعت 

   .گرم در اول و تر در دویم

و دافع اخلاط  مجموع شیر حیوانات جالی :نآافعال و خواص 

اند موافق  و موافق اعضاي تناسل و گفته سوخته و مقوي و مسمن

آنها جهت  نباشد و قطورامزجه حاره یابسه هرگاه صفرا در معده 

ی و یا با شیافات و ادویه یتنهاه خواه ب و اکثر امراض عین رمد

آن و قرحه  مناسبه و طلاي اقسام آن موافق ورم مقعده و درد

طول عمر و  و اورام عانه و رحم و حافظ رطوبات اصلیه و مثانه

 *السموم* .خصوص شیر جاموش با شکر مسمن و محرك باه

و  گو بن و شوکران ارنب بحري سموم قتاله و شراب بادزهر

و  و نمر و خانق الذئب و خربق و ارنب بحري و ثافسیا ذراریح

طلاي  *الزینه* .جمیع ادویه اکاله و معفنه و امثال اینها نافع است
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و کننده رنگ رخسار آن جالی آثار قبیحه و آشامیدن آن نیک

آن  و فرنی برنج خصوصاً با شکر و فربه کننده بدن خصوصاً شیر

و  به تخصیص در امزجه حاره یابسه و طلاي ماءالجبن جالی کلف

آشامیدن  *رالاورام و البثو* .و آشامیدن آن نیز آثار جلد

جمیع  نافع و اطباي هند هلیله جهت جرب و حکه الجبن با ماء

دانند مگر شیر  شیرها را خام خوردن محدث امراض مختلفه می

 ه هنوز گرمی پستانتازه دوشیده ک و بعضی شیر گاو و الاغ زنان

و غیر  اند ن باقی باشد بسیار نافع و از قبیل آب حیات دانستهآدر 

دانند و طریق  را جوشانیده بهتر می این دو سه شیر خصوص شیر بز

قدر ربع آن آب شیرین خالص داخل ه جوشانیدن آن آنست که ب

د تا آب برود و شیر بماند پس بعد آتش ملایم بجوشاننا کنند و ب

از سرد شدن بنوشند و نیز هر شیر را بعد از آنکه از دوشیدن آن 

اند خوردن آن  بعضی چهار ساعت گفتهدو ساعت گذشته باشد و 

دانند و همچنین شیر حیوانی که تازه بچه آن مرده و یا  را بد می

و یا تازه  بسیار لاغر و یا مریض و یا حاملهساقط شده باشد و 

انقطاع را نیز زبون و مولد امراض کثیره و در ه یده و یا قریب بیزا

اند و رافع قبض بطن و  در اواخر نافع گفته اما زل حمیات نییاوا

و ضعف بدن و پیري و آلات  و لاغري سوزش چشم و یبس دماغ

وزن آن و یا  و اعضاي تناسل را مفید و چون شیر را با هم بول

  .زیاده آب بنوشند ادرار بسیار آورد و مجاري بول را صاف کند

   الاتان لبن◄
ه فوقانیه و الف و نون لغت عربی است و ب مثناة يفتح الف و تاه ب

   .نامند ههندي کدهی کادودهه و بو شیر خر  فارسی شیر الاغ

غایت قلیل ه یت بر آن غالب و بیمعلوم است و ما :نآماهیت 

  .الجبنیت و دهنیت

ارطب همه شیرها است تا دویم سرد و  و ابرد :نآطبیعت  و لهذا

المزاج تازه  جوان فربه صحیح در سیم تر و بهترین آن شیر الاغ

رم گرم گیده است و اگر بچه آن ماده باشد بهتر و باید که یزا

   .بنوشند که سرد نگشته باشد

و  و جالی و مفرح بسیار مبرد و مرطب :نآافعال و خواص 

موافق  خلط غالب وه الاستحاله ب یحار و بط مفتح و مقوي قلب

 .اه معده ایشان خالی از صفرا باشدگامزاجه حاره یابسه هر

 آن در بینی و گوش و یافوخ و قطور سعوط *سأاعضاءالر*

 حار ی و صداعخواب و جهت رفع یبس آن و بی جهت ترطیب دماغ

گوش حار و  و درد یبسی و امراض حاره یابسه دماغیه و رعاف

و طرفه و امثال اینها  و سلاق حار و سوزش چشم و دمعه رمد

آن  ل جهت طرفه و ضمادگو روغن  مرغ بیضه خصوصاً با سفیده

اسی پاکیزه را بدان تر بیز جهت امراض مذکوره که پارچه کرن

کرده بر پیش سر و گوش و چشم اندازند و چون گرم گردد و یا 

و  آن جهت خوانیق و مضمضه خشک شود تبدیل نمایند و غرغره

ه ب و درد دندان و لوزتین و تقویت لثه تذبحه و اورام لثه و لها

آن اقوي و  ین حین تحلیلا و در ی و یا با مغز فلوس خیارشنبریتنها

 و یا سندروس کهربا جهت امراض مذکوره انفع و سعوط آن با

اعضاءالصدر و الحمیات و الغذاء و * .نرم سوده حابس رعاف

و  هیو دق و قروح ر آشامیدن آن موافق سینه و جهت سل *النفض

 حار یبسی و اره حاده و هزالحاده و امراض ح حمیات حاره

حاده و جهت نفث الدم  و نزلات نفس و لهیبالسرفه و عسر

و  و طین مختوم و پوست بیخ انجبار خصوصاً با کهربا و کثیرا

بطن و  اینها و نزف الدم را نیز مفید و ملینعربی و امثال  صمغ

 و صفرا و حقنه دم و التهاب طحال جهت استسقاي حار و صلابت

و رحم  امند و جراحات امعان الدم که ذوسنطاریا ن جهت اسهالآ

 هی جهت حرقیبه تنها ن در احلیلآخصوص با قوابض و قطور 

و جهت قرحه  ل ارمنی و روغن کدوگو  البول و با دم الاخوین

ا با ادویه مناسبه ی و ییتنهاه دستور تزریق آن به مجاري آن و ب

 .آشامیدن آن جهت رفع مضرت ادویه قتاله *السموم* .مذکوره

ظاهري و باطنی خصوصاً  ضماد آن جهت اورام حاره *الاورام*

   .با زعفران

خصوصاً  یننو ط بارد و دوار سر مبرودین و مرطوبین و درد مضر

   .بینگلنگآن  مصلح ،و جشاي دخانی ن خوابیدن و مهیج فواقآبر 

و  شکر و کثیرا با تا نیم رطل از دو اوقیه :مقدار شربت آن

اشیاي ه و رب السوس و امثال اینها و تعلیف آن ب کدوروغن تخم 

و  براي نفث الدم و سل قه هر علت شرط است مثلاًیمناسبه و لا

و حماض و اطراف  تر و تازه و برگ خار خرنوب شنیزه گدق ب

و جو خیسانیده و امثال اینها و  و کاهو گو برگ بارتن عوسج

 و قیصوم و شیح و رازیانج سدد کرفس و تفتیح جهت جلا و تحلیل

   .و جو خیسانیده و با تخم کرفس ممزوج کرده و امثال اینها

 و دستور آشامیدن آن در قرابادین و یا شیر بز شیر زنان :بدل آن

  .تذکر یاف تفصیل و در مقدمه این کتاب نیز مجملاًه کبیر ب

  سدالأ نلب◄
هندي باکه ه فتح الف و سین مهملتین شیر شیر است و به ب 

   .نامند هکادوده

   .در کمال گرمی و حدت :نآطبیعت 

  .در غایت جلا و نفوذ و ادرار است :افعال و خواص آن

   البقر لبن◄
ه و ب اوگفارسی شیر ه مهمله ب يوحده و قاف و رام يفتح باه ب

   .نامند ههندي کاي کادوده

ثلثه از دهنیت و  يین اجزاا معروف است و در :نآماهیت 
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حد اعتدال و متساوي ه البان دیگر ب نسبته یت بیجبنیت و ما

ن غالب آند بالذات دهنیت بر است و در غلظت و رقت نیز هر چ

که دهنیت و غلظت  تر شیرها است سواي شیر گاومیش و غلیظ

جوان فربه صحیح المزاج  زیاده است و بهترین آن شیر گاو آن

ده یافته خالی از امراض است که تعلیف به نباتات و اشیاي جی

   .حه غریبهیفید صافی شیرین خالی از طعم و رامعتدل القوام س

   .معتدل در گرم و سردي و تري و با رطوبت فضلیه :نآطبیعت 

 .و سریع الهضم و کثیرالغذا مفتح و جالی :نآافعال و خواص 

آشامیدن تازه دوشیده آن که سرد نشده باشد  *سأاعضاءالر*

آن و حافظ رطوبات اصلی و رافع  مرطب و مقوي جوهر دماغ

کو کننده رنگ رخسار و امراض یو ن و وسواس و مالیخولیا نسیان

یوس أحتی م و طلاي آن جهت امراض عین بینی را مفید و قطور

جهت طرفه و با  صحت یابد و با کندرالعلاج از مداومت آن 

اعضاءالصدر و الغذاء و . *و شرناق و سبل جهت ناخنه انزروت

و رافع غم و  آشامیدن گرماگرم تازه دوشیده مقوي قلب *النفض

خلطی باشد و  بت که بی و سل هیو قرحه ر وسواس و خفقان

بدن و  و مسمن طبع و مولد منی و مبهی را مفید و ملین امعا سحج

یابس  رقیق جیدالطبخ با شکر ملین طبع و قولنج خوردن شیر برنج

تاب و یا با سنگ تفته  هنآیبسی را نافع و شیر  ثفلی و زحیر

و آشامیدن آن با دو وزن آن آب  مکرر داغ کرده رافع اسهال

و  ي و منقی مجاري بولقو شیرین خالص ممزوج نموده مدر

درم نبات نرم  و یک زاج خصوص با قلیلی تا مقدار دو دانگ

 ب قلعیاطلاي آن با سفید *لمفاصل و الاورام و البثورا* .سوده

و آشامیدن آن و طلاي آن نیز جهت  و اورام حاره جهت نقرس

رنج بر سر اقرع یعنی ب و مالیدن شیر و جذام و قوبا جرب و حکه

هاي زخم آن صلب شده و سرتراشی آن دشوار باشد  هکچل که دان

باعث نرمی آنست اما باید که مقدار شش هفت ساعت بعد از 

رم پاك شسته سرتراشی نمایند گآب ا ه باشد بمالیدن که نرم شد

 .وجع نقرس حار مسکن و موم و روغن زیتون و با افیون

سموم و دافع مضار آنها است که  آشامیدن آن تریاق *السموم*

 و له سم گردد هر نوع سمیع غاکنند تا رف یمکرر بنوشند و ق

ی و یا با ادویه مناسبه آن مانند روغن یتنهاه ادویه قتاله که باشد ب

ن آآشامیدن مطبوخ  *الزینه* .بحري و امثال اینها او و نارجیلگ

ی یجهت طول عمر و نیکو برنج و فرنی طریق شیره با برنج ب

و بدن و  ردهگ و خرما جهت فربهی ردکانگار و با رنگ رخس

   .و ازدیاد منی ی رنگ رخسار و تقویت باهینیکو

   .رطل تا یک از نیم رطل :نآمقدار شربت 

 و برص و مثانه و تولید قمل ردهگنگ اکثار آن مورث س :المضار

آن شکر و عسل  مصلح ،خلط غالب بر معدهه و سریع الاستحاله ب

و با آن هر دو مانع انجماد آن در معده و چون منجمد گردد 

لاط عقل و تو اخ غشی سرد و و لرز و عرق هموجب قشعریر

و سکنجبین عسلی و  کردن با حرف یگردد و مداواي آن ق خناق

و آب  دستور با عسل و تخم کرفسه و ب ممزوج با فودنج سرکه

از مجربات  تا مقدار یک مثقال ایهگرم و آشامیدن پنیرم

 سفید دافع سودا است و اند شیر گاو گفته اند و حکماي هند شمرده

شیر گاو سیاه دافع صفرا است و شیر گاو سرخ قاطع بلغم و شیر 

  .زرد دافع هر سه خلط اوگ

   جاموس لبن◄
سین مهمله معرب  فتح جیم و الف و ضم میم و سکون واو وه ب

تر و  بسیار غلیظ از شیر گاو گاومیش است یعنی شیر گاومیش

ه الهضم و سریع الاستحاله ب یو بطدهنیت بر آن غالب و ثقیل 

خلط غالب و صفرا است چون شیر را با چوب گیاه کنکهیه طبخ 

دهند و حرکت دهند منجمد و بسته گردد نبات داخل کرده 

  .را نافع است بخورند بواسیر

   الخفاش نبل◄
شیر ه معجمه قریب بمعجمه و فتح فا و الف و شین  يضم خاه ب

  .است اسد

  الخنزیر لبن◄
معجمه و سکون نون و کسر زاي معجمه و سکون  يکسر خاه ب 

و بهندي  خوك فارسی شیره مهلمه ب يتحتانیه و را مثناة يیا

   .ه نامندهسورکادود

   .سرد و تر :طبیعت آن

و دق  نزد بعضی بسیار ممدوح و جهت سل :نآواص افعال و خ

  .وضح است و نافع و مورث برص

   الرماك لبن◄
ه و ب فارسی شیر مادیانه مهمله و میم و الف و کاف ب يفتح راه ب

   .نامند هههندي کهوري کادود

ه است و ب بهترین آن نیز مانند شیر گاو .معلوم است :نآماهیت 

   .همان شروط و جبنیت آن کمتر

   .تر از شیرهاي دیگر گرم :نآطبیعت 

 الرأس واعضاء* .و مفرح و مفتح جالی :نآافعال و خواص 

طبع و  و ملین آشامیدن آن محرك اشتها و باه *ضالغذاء و النف

منقطع  و حیض بول و مدر و مجاري بول موافق قرحه مثانه

آن منقی قرحه  گرماگرم حادث از حرارت و یبوست و حقنه

و  عاقر هر معین بر حملطبعد از  عاج آن با نشاره رحم و حمول

ن که قمز نامند در اکثر افعال مذکوره آآشامیدن ترش کرده 

ط یشراه و بعض انواع دق ب جهت استسقا اند و تر دانسته قوي
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و  رازیانهه و آینده در لبن لقاح از تعلیف آن ب اتان مذکوره در لبن

. غیر آن از اشیاي حاره و بارده ملطفه مفتحه نیز مفید

ی از واص آنست که چون هر سال قلیلخ اند از گفته *الخواص*

برنیاورده باشند بخورانند در آن سال آبله  اطفالی که آبلهه ن بآ

ند و اگر برآورند زیاده بر چند دانه نباشد و از مجربات وربرنیا

  .اند مکرره شمرده

   الضان لبن◄
فارسی شیر ه اج و بالنع و نون که لبن الففتح ضاد معجمه و ه ب

   .نیز نامند و گوسفند میش

تر  ن دهنیت و جبنیت غالب و غلیظآمعروف و بر  :ماهیت آن

   .شروط مذکوره استه سیاه ب و بهترین آن شیر میش از شیر گاو

   .گرم و تر :نآعت یطب

و جهت  و باه و نخاع مقوي جوهر دماغ :نآافعال و خواص 

ی رنگ رخسار و یو نفث الدم و تزحر و نیکو و امعا هقرحه ری

 تقویت با روغنه دفع مضرت ادویه سمیه و جماع و تدارك آن ب

ر افعال و مضرات یعربی جهت سرفه مجرب و در سا و صمغ بادام

 مانند البان دیگر است و محدث قراقر و مرار و بلغم و قولنج

  .است

   اللقاح لبن◄
ه و ب رفارسی شیر شته مهمله ب يفتح لام و قاف و الف و حاه ب

   .نامند هههندي اونتی کادود

ه ل بیترین شیرها و ما و رقیق معلوم است و لطیف :نآماهیت 

سبب کمی و گرمی و شدت امتزاج از ه شوري طعم و دهنیت آن ب

  .گردد دا نمیـت آن جـییما

   .خشکی استه ب لیگرم ما :طبیعت آنو لهذا 

س و لرأاعضاءا* .و محلل و منضج جالی :نآافعال و خواص 

 دستور اکتحاله و ب آشامیدن آن مقوي چشم *الغذاء و النفض

سدد  و تفتیح و ربو بدان و آشامیدن آن با شکر جهت ضیق النفس

صلبه و تحلیل خلط  و اورام باطنیه و رفع یبوست جگر و تحلیل

و طبلی و غیر آن هر دو را نافع اما  و استسقاي زقی ن در کبدیکا

جهت  ن وآنه قبل از  اصفر ءاستحکام علت و اجتماع مااز بعد 

را برانگیزاند و با  و باه و حیض و ادرار بول و بواسیر علل طحال

نامند نافع و  بارداصفر که ز ءو ادرار ما جهت اسهال بول شتر

رسانند و  رطل یکه شروع نمایند تا ب تدریج از دو اوقیهه باید ب

و  رازیانهه شتر را ده روز قبل از استعمال در ایام استعمال تعلیف ب

اینها نموده باشند و با پنج درم  و امثال و درمنه و کاسنی رگکن

سکرالعشر جهت استسقاي گرم و با شکر مقوي بدن و صاف 

با  طعام و در اورام صلبه کننده بشره و محرك باه و اشتهاي

 تلخ و بادام روغنهاي مناسبه محلله مانند روغن بیدانجیر و ناردین

 یمعطش و بط اند شیر شتر و امثال اینها و بعضی گفته و پسته

دیگر و  انباله الانحدار از معده و اعالی جوف است نسبت ب

آنست که نباید که بیاشامند آن  ستسقادستور آشامیدن آن جهت ا

مگر بعد از  را در اوایل و یا اورامی که آیل به استسقا است

ز نیست در هیچ یاستحکام ماده ورم اگر با آن تب نباشد و الا جا

وقت زیرا که با تب البان منافات تام دارند و زیاده کننده ماده 

ل امر باکی نیست از یر اواله دیاند و در اورام غیر آ حمیات

تفصیل در ه استعمال آن و دستور آشامیدن آن و ماءالجبن آن نیز ب

  .و بالاجمال در مقدمه این کتاب نیز مذکور شد قرابادین

   المعز لبن◄
و  فارسی شیر بزه فتح میم و سکون عین مهمله و زاي معجمه به ب

   .نامند هههندي بکریکادوده ب

ر و گیت بر آن غالب بر دو جزو دییمعلوم است ما :نآماهیت 

   .اند جبنیت آن زیاده است گفته

اند بارد در اول و رطوبت بر  حرارت و گفتهه ل بیما :نآطبیعت 

   .ات استترین شیر حیوان آن غالب تا دویم و گویند معتدل

آشامیدن آن  *سأاعضاءالر. *و جالی ملطف :افعال و خواص آن

و  و حلق آن جهت اورام لهات جهت نوازل و حبس آنها و غرغره

ن حل آکه در  ا مغز فلوس خیارشنبربکام و ورم زبان خصوصاً 

آن در بینی و گوش نیز جهت  کرده صاف نموده باشند و قطور

آن  گوش حار و ضماد و درد و رفع یبس و بیخوابی ترطیب دماغ

که پارچه بدان تر نموده بر پیش سر گذارند نیز جهت ترطیب 

اعضاءالصدر * .نافع و آشامیدن آن نیز و رفع یبس و بیخوابی غدما

مغسول  لک ابعربی و یا  و صمغ آشامیدن آن با کثیرا *و الغذاء

ر اعضاي یو نزف الدم سا یهه رحو قر جهت نفث الدم و سرفه سل

یک  و هر مثقال تا پنجاه باطنی که مقدار شیر بیست و پنج مثقال

آن تا  دستور از سی مثقاله درم باشد ب ینها نیم درم تا یکا از

رب  کثیرا و نیم مثقال تا دو مثقال مثقال ا یکب مثقال پنجاه

و  جهت نفث الدم و سرفه و علل سینه و قلب السوس و صمغ بادام

مفید ولیکن باید تازه دوشیده  توحشو  و غم و وسواس خفقان

فربه صحیح المزاج خالی جوان گرماگرم و سرد ناشده و از حیوان 

از علت و مرض باشد و از بز سرخ بهتر از الوان دیگر است و 

و  و جهت قرحه مثانه بول بطن و مدر خالص گرماگرم آن ملین

حادث از گرمی و  ءالنسا تدارك ضرر جماع و عرقو  تقویت باه

  .تر است و از آن لطیف ر افعال مانند شیر گاویدر ساو یبس 

و  هیجان فواق و و باعث جشا مرطوبین و نفاخ و مبرودین مضر

   .امثال اینها

الجبن  طریق ماءه و بالعکس و آشامیدن آن ب گاو شیر :بدل آن
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صفراي محترق و امراض صفراویه محترقه و  جهت اسهال

 *الحمی* .و ترطیب بدن و براي محرورین نافع سوداویه و یرقان

تفصیل در ه ن بآکهنه و دستور  و حمیات حاره جهت حمی دق

ه گردد و ب ل میییت آن زایما نکبیر ذکر یافت و با افتیمو قرابادین

 هنماید و آشامیدن آن با آب و خب جاي اسهال شکم را حبس می

که ابتدا از ده  ی شربت بنفشهلقلی نامند با که خاکشی و شفترك

درم خبه سنگشو  آب و یک آن با سه چهار مثقال مثقال پانزده

یند و به تدریج روزي بنفشه شروع نما نموده و نیم درم شربت

 بر شیر و اندك اندك بر هر یک از آب و چهار پنج مثقال

ران گشربت بیفزایند تا هر مقدار که موافقت نمایند و بر معده 

نباشد و خلل در هضم و نضج ننمایند و در هنگام استغنا و عدم 

ره تدریج کم نمایند جهت ترطیب بدن و حمیات حاه احتیاج باز ب

مفید  حاده در انتها و حمی دق و تسمین بدن مهزول محرورالمزاج

الاورام و * .و نیز دستور آشامیدن آن در مقدمه ذکر یافت

 و منضج محلل کوبیده پخته در شیر بز تخم ریحان ضماد *البثور

 اضافه تخم تمره و بثور است و ب و منفجر کننده اورام و دمامیل

   .کوبیده اقوي هندي

   .آن کثیرا مصلح ،احشا استمضر گویند 

  .شیر گاو :بدل آن

   النساء لبن◄

فارسی شیر ه کسر نون و فتح سین مهمله و الف ممدوده و به ب

   .نامند زنان

ر یترین سا و موافق معروف و الطف است از شیر اتان :نآماهیت 

اده خصوصاً از مولد شیرها است از براي اطفال و امراض حاره ح

دختر و بهترین آن شیر زن جوان معتدل المزاج صحیح دختر 

ن و آیده است که غذاهاي موافق خورده باشد چند روز قبل از یزا

   .در بین نیز

   .ه سردتراییددر دویم سرد و تر و از دختر ز :نآطبیعت 

 و رفع بیخوابی جهت ترطیب و تقویت دماغ :نآافعال و خواص 

و دفع سمیت ارنب  و ادرار بول و حمی دق هیو قروح ر و رمد

آشامیدن آن جهت ترطیب  *س و الصدرأعضاءالرا* .نافع ريحب

و دق و یبوست  سده خیشوم و رفع سل و تفتیح و حنجره دماغ

سینه و سرفه یبسی و نفث الدم و نزف الدم با ادویه مناسبه و 

یبسی و  حار آن جهت رفع خشکی دماغ و سرسام و صداع سعوط

 صفراوي و دموي و سهر و امثال و جنون اختلاط عقل و مالیخولیا

آن بر سر بدین قسم که خرقه بدان تر کرده  اینها به دستور ضماد

پی در پی بر پیش سرگذارند و چون گرم گردد تبدیل نمایند و 

آن در چشم جهت رمد حار و قرحه و رفع خشونت پلک  قطور

ر و د و شرناق و امثال اینها و سلاق جهت ظفره انزروت آن و با

   .رم آنگم رگوش جهت وجع حار و قرحه و و

رم گرماگو باید که  طلرتا نیم  از دو اوقیه :نآمقدار شربت 

تواند شد که  ند و اگر از پستانکه سرد نگشته باشد بیاشام

 سبب کمال لطافت زود فاسده بخورند بهتر است زیرا که ب

   .گردد می

   .شیر الاغ :نآبدل 

شیر بدوشد  بر روي شپش اند چون زن حامله گفته *الخواص*

دختر حامله است ه آن بماند آن زن ب اگر شپش بمیرد و یا در زیر

اند و بهترین  پسر و مجرب دانستهه و اگر نمیرد و زنده برآید ب

ر البان آنست که چون بر روي ناخن بریزند جمع یو سا شیر زنان

اعتدال قوام باشد و دستور ه ندگی بسیار نباشد و ببگردد و با چس

کبیر و نیز در مقدمه این کتاب ذکر  نآشامیدن آن در قرابادی

  .یافت

   و لبن الغزال حمارالوحش لبن◄
الرماك  لبن ترند از مادیان که  رمگهر دو  و شیر آهو شیر گورخر

  .اقوي ن و در تحریک باهآتر از  باشد و لطیف

  الحامض  لبن◄
فارسی ه معجمه ب مهمله و الف و کسر میم و ضماد يفتح حاه ب

   .نامند ترکی جغراته هندي دهی است و به و ب ماست

تازه  شیر گاو شیر منجمد است و بهترین آن ماست :نآماهیت 

   .خوب انجماد یافته اندك ترش است

تر باشد  تر و رقیق در دویم سرد و تر هر چند ترش :نآطبیعت 

   .سردي و تري آن زیاده

 و مقوي باه تشنگی و مسکن مرطب :افعال و خواص آن

سبب ه نامند ب که مخیض دوغه یت آن نسبت بیمحرورین و غذا

ر افعال قریب بدان و مخیض در یزیادتی دهنیت بیشتر و در سا

   .المیم مع الخاء المعجمه مذکور خواهد شد حرف

هضم و مسدد  و دیر مبرودین و معده سرد و کثیفمضر  :المضار

آن معاجین حاره و  مصلح ،هاي عفنهبو مولد خلط خام و مضر ت

ه کبیر ب ن در قرابادینآمربی است و اغذیه مصنوعه از  زنجبیل

 دماغ را بر سر مالیدن مرطب تفصیل ذکر یافت و چربه بالاي آن

  .است م مقام روغن تخم کدویو منوم و قا

  السودان  لبن◄
   .و نونضم سین مهمله و سکون واو و فتح دال مهمله و الف ه ب

و دیگران  است و بغدادي نزد اکثر اسم فرفیون :نآماهیت 

  سیاهی و زردي کهه ل بیو ما صمغه اند چیزي است شبیه ب گفته

   .آورند می از نواح مغرب

   .بسیار گرم و خشک تا چهارم :نآطبیعت 

و  یدن آن باعث رعافیاز سموم قتاله و بو :نآل و خواص افعا
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 بادستر و جند آن تدبیر افربیون عطسه بسیار و مهلک و تدبیر

است  صلبه اورام آن محلل ضماد .سیاه خورده است و مذکور شد

  .در چند ساعت

  الیتوعات  لبن◄

فوقانیه و سکون واو و  مثناة يتحتانیه و ضم تا مثناة يفتح یاه ب

   .فوقانیه مثناة يفتح عین مهمله و الف و تا

 سیاه و اتات شیردار است مانند مازریونبشیر ن :نآماهیت 

   .و امثال اینها و سقمونیا فرفیون

عنف و ه قوي ب از سموم و مسهل :افعال و خواص مجموع آن

شود و آنچه نامی مخصوص  می رشیر هر نباتی در ذیل آن مذکو

مذکور خواهد شد و  الیاء مع التاء ندارد در یتوعات در حرف

خورده است و  ن مانند اعراض و تدبیر افربیونآ اعراض و تدبیر

  .مذکور شد

  الفوقانیه مثناةالفصل اللام مع التاء 

  تکول◄
   .ضم کاف و واو وفوقانیه  مثناة يفتح لام و سکون تا

شود و کثیرالوجود و  می الهگاست در بن ثمر درختی :ماهیت آن

برگ آن نیز  و پنیاله و پرخار و قدر درخت آلوه درخت آن ب

دار و هر خوشه هفت  برگ آلو و پنیاله و ثمر آن خوشهه شبیه ب

سفید رنگ و  به بزرگی آلوي کوچکی و پنیالههشت تا ده دانه و 

گردد و در  و طعم آن در خامی ترش و بعد از رسیدن میخوش می

هاي  هدانه بعضی چهاردانه شبیه بجوف بعضی آن سه دانه و 

هاي آن تخمی  هد و در جوف دانـکه کوه نامن و کتهل شریفه

   .بنفش رنگ نرم لزج لعابی

   .سرد و تر :طبیعت آن

و خون و جهت بعض  حدت صفرا مسکن :افعال و خواص آن

ه نافع و شربت آن نیز جهت امراض یامراض دمویه و صفراو

  .مذکوره نافع

  فصل اللام مع الجیم

   لجالو◄
   .فتح لام و جیم و الف و ضم لام و سکون واو لغت هندي استه ب

آبها و زمینهاي نمناك  گیاهی است که در کنار :نآ ماهیت

باشد قسمی در  روید و در موسم باران بیشتر و دو قسم می می

ذرع و  یکه روید نبات آن ب خشکی و زمینهاي نمناك می

برگ ه ه بیهاي آن باریک و برگ آن ریزه باریک شب شاخ

کنار آب و  ی که دریم ماتر و قسم دوی ن ریزهآغیلان و از  ام

باشد و در شاخ و  روید و این مفروش بر روي زمین می غدیرها می

برگ شبیه بدان قسم و از خواص هر دو قسم است که چون 

هم مجتمع ه هاي آن ب دست نزدیک آن برند و بدان رسانند برگ

گردند و چون دست را بکشند و از آن دور نمایند بعد از  می

حالت اصلی خود و از جمله ه گردند ب باز میاندك زمانی از هم 

را از  نآاصطلاح خود ه و ب ادویه عظیم النفع است نزد اهل هند

   .دانند رساین می

   .در دویم سرد و تر :نآطبیعت 

جهت ه و مفتح و ب و منضج و جالی محلل :نآافعال و خواص 

و امراض حادثه از آن و امراض صفراویه شرباً نافع و  ونفساد خ

مفید و گویند چون  و زخمهاي کهنه آب آن جهت ناصور قطور

هندي پکهه ه و در منزل نثره باشد که ب آفتاب در برج سرطان

باشد و  که در آنجا گیاه لجالو غدیري کنار رچهتر نامند بروند بف

ه غسل بکنند و قدري شیرینی تصدق نمایند و بخور منسوب ب اولاً

ازرق با روغن سرشف پس آن گیاه را از  زحل بسوزانند مانند مقل

ر آن نیفتد و در سایه کس ب که سایه آن نحويه ریشه برکنند ب

ه یخته ببن منزل آید نرم کوفته آخشک نمایند و باز چون ماه در 

تازه دوشیده ممزوج کرده این منتر  ن را با شیر گاوآقدر فلفلی از 

بسم االله : ن خوانده بنوشند منتر این استآرا هفت مرتبه بر 

سه  بشواد تا ادان نمونمو هدولها امرت دولها سنک الرحمن الرحیم

هفته هر هفته هر روز بدین نحو بخورند در هفته اول امراض 

 سوداوي و حمیات ربع و مرکبه دفع گردد و در هفته دویم بواسیر

و  مل گردد و در هفته سیم جذایو امثال اینها زا و نواصیر و یرقان

و مانند اینها برطرف گردد بعون االله تعالی و  و آتشک و قوبا بهق

بیفزاید و از اسرار است نزد  یبالجمله مداومت بدان قواي حیوان

  .ایشان

  فصل اللام مع الحاء المهمله

   لحم◄
مهمله و میم لغت عربی است جمع آن  يفتح لام و سکون حاه ب

   .نامند هندي ماسه فارسی گوشت و به لحوم آمده ب

معروف و منعقد از خون است و فاعل انعقاد آن  :نآماهیت 

ل بودن یحرارت فاضله و در بدن حیوان براي حشو و فاصله و حا

استخوان و حافظ و مانع  و عروق و اوتار و غیرها و میان اعصاب

بودن آنها از التوا در حرکت مختلفه و فسخ و رض از صدمات 

خارجی و براي ترطیب اعصاب و عروق و غیرها و حسن منظر و 

در کتب کلیات  ی هیأت شکل و غیرها از منافعی که مفصلاًینیکو

حسب اقسام حیوان و اعضاي آن ه باشد ب مذکور است و اقسام می
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ه ینجا با شود و در هر حیوان در اسم خود مذکور شد و می و لحم

بباید دانست که چون  .یابد قول کلی و بالاجمال چیزي ذکر می

ن غالب پس آاست و حیوانیت بر  مرکب از موالید ثلثه بدن انسان

 ست لهذا در حدیث شریفبراي بدل مایتحلل او لحم ا يغذا انسب

وارد است که سید الطعام اللحم و  نبوي صلی االله علیه و آله

ه را شبیه ب طبیعت مدبره بدن ناچار است در استحاله نبات تا آن

و عقد  و استحاله و تفریق مغتذي نماید از هفت قسم فعل از تحلیل

قل این افعال مدعا ا و تشبیه و تغذیه و ادخال در حیوانات با

در شیر آنها پنج فعل کافی است که تفریق و  حاصل است مثلاً

تغذیه آن هضم و تمییز است و تعقید و تشبیه و ادخال باشد و در 

طیور سه فعل کافی است که تحلیل و استحاله و تمییز باشد  بیضه

فعل که تشبیه و ادخال باشد کافی است پس لحوم  ولحوم دو در 

ردن گر اغذیه شدند و گوشت مقادیم حیوان از یید و بهترین ساص

 ردهگازه و ماز مؤخر آن مانند ران و پشت  و دست و سینه بهتر

 یتر و بط ردي و گوشت ایمن بهتر از ایسر و جانب وحشی خشک

رطب و بهترین لحوم لحم حیوان جوان تر و ا النزول و انثی نرم

صحیح المزاج فربه است در امزجه لطیفه صاحبان ترفه و سکون 

است که کمتر از شش ماه و  ندفو آرام و بهترین مواشی بز و گوس

زیاده ار یک ساله نباشند و بعد از آن گوساله و یکساله گاو و 

جوان بهتر از شتر بچه و از وحوش بچه بز کوهی  و شتر گاومیش

بره و گوشت حیوان خصی کرده از گوشت ناخصی  است و آهو

ده بهتر و یکرده بهتر است و الطف و گوشت حیوان راعی چر

الطف از محبوس معلوف و از حیوان سیاه بهتر و لذیذتر و 

و  الهضم و سمین ید بطـود و متوسط و از سفیـخ اجتر از سر سبک

ه گوشت سرخ دور از فساد بو تعفن و فساد ه ب سریع الاستحاله

ت شب یتعفن و سریع الهضم و مذبوح در همان روز بهتر از با

بسیار زبون و مولد  گرم و خشک و قلیل الغذاء دمانده و قدی

و  و لحوم برّي بهتر از اهلی و بهترین لحوم برّي ظبی يخلط رد

است از غیر آن و  و گوشت جدي اقل فضولاً نابهترین اهلی ض

لحوم حیوانات برّي از براي بلغمی مزاجان و صاحبان فلج و 

رطوبت بر مزاج ایشان غلبه نموده  برودت و که و کسانی استسقا

که  و امثال آن براي محرورین و کسی و آب غوره باشد با سرکه

بخورد و  و زیت را با مري مزاج آن ملتهب نباشد مطنجن آن

غم است و گوشت سرخ خالی از گوشت اعضاي عصبانی مولد بل

استخوان خشک و متین و ه گرم و تر و قریب ب عصب لیف

 ء،لزج و گوشت نعجه ردي ضعیف الغذا گوشت طفلی بارد رطب

و  و فلفل ن و مصلح هر گوشت ضعیف رطب و پیازآ مصلح

و امثال اینها است و  و زیره بوا و هیل و دارچینی و قرنفل زنجبیل

مصلح گوشتهاي گرم و خشک سرکه و آب غوره و روغن و 

و امثال اینهاست و گوشت  و سماق هاي گرم و تر گشنیزگوشت

 ن عصب نباشد لذیذ خصوص گوشت سینه و پستانآکه در  رخو

 ن و گوشت زبان لذیذ سریع الهضم وآسبب تولید شیر در ه ب

و گرم و خشک در سیم  گوشت حیوان وحشی و حمارالوحش

سوداویت و در فصل زمستان ه ل بیسریع الهضم کثیرالغذا ما

م و ردي الکیموس الهض اند بطی خوردن آن و امثال آن بهتر و گفته

خورده باشد نافع و  و گوشت کباش جهت کسی که ذراریح

گوشت بریان کرده آن جهت قرحه  ،خشک وگوشت ارنب گرم 

 بسیار تر است و گوشت چرب و دنبه گوشت قنفذ مفید و هیر

 شکم و قلیل الغذا و م و ملینالهض تر و بطی تر از همه و غلیظ گرم

دخانیت و صفرا و گوشت گاو و ماده ه ستحاله بردي و سریع الا

تر از  غلیظ سوداوي و مولد امراض سوداویه و خشک ءکثیرالغذا

تر و بهترین آن گوشت  گوشت بز و گوشت جوان آن سریع الهضم

بچه گاو ماده و بهترین اوقات خوردن آن فصل بهار و اول تابستان 

ن آکننده آنست چون در حین طبخ در  مهرّا و پوست خربزه

نگردد و  مهرّااندازند و همچنین در هر گوشت صلب که زود 

 و امراض سوداوي و گوشت شقراق اکثار گوشت گاو مولد بهق

و  و بعیدالتعفن از گوشت بز و گوسفند و قلیل الشحم کاسر ریاح

یابس الجوهر و قلیل الغذا ردي و گوشت حیوانات صید گرم و 

 هوآا گوشت هخشک و مولد خون غلیظ سوداوي و بهترین آن

اجتناب از  ،و ذات المخالیب همه آنها ردي است و گوشت سباع

ن معتدل در رطوبت و یبوست سریع اآنها واجب و گوشت ض

نافع و گوشت  مزاججهت محرورال الهضم مولد خون جید و

مولد خلط غلیظ و  جزور یعنی بچه شتر بسیار گرم و خشک و

و در آخر  ءالنسا و ریاضت شدید و عرق جهت اصحاب کد

و تر و  مگر حمیات ربع نافع و گوشت سنور یعنی گوشت گربه

مفید و  ت و بواسیرشپ و جهت دردرده گگویند سرد است مسخن 

مانند گوشت شتر مخلخل مسام و  بلحم الخیل یعنی گوشت اس

ریاضت شدیده نافع و مولد سودا و از طیور  و جهت اصحاب کد

و  کبکد مانند نخانگی باش مرغه متوسطه که قریب بطیور 

صغیر اینها بهتر از  ،و امثال اینها دراج و حجل و طیهوج و روذت

کبیر و برّي بهتر از اهلی و بهترین برّي طیور مذکوره و بهترین 

ردن آن بلند و عظیم الجثه گنچه آی یو از طیور ما اهلی دجاج

ت و لحوم برّي کبار همچنین طیور کبار جثه مانند باشد ردي اس

ی ماهیان متوسطه در یاند و از ما مورث حمیات ربع اوز و بط

 د ماهی رضراضینمان خري لطیفصکوچکی آب جاري  بزرگی و

و امثال اینها و از  و ماهی رهوواند واري و آبنوس لوا ماهیحو 

ریاضت قوي المزاج حار لحوم قویه غلیظه  و براي اصحاب کد

و گاومیش بهتر و اولی است  مانند گوشت جزور و خیل و گوزن

از  المزاج را بعد رطبۀاز لطیفه خفیفه و باید که حیوانات 

استکمال قوت آنها و یابسه را هنگام طفولیت و کوچکی ذبح 
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 يضم حاه نمایند و هر چه از شکم حیوان برآورند که حلان ب

جاي نون ه میم به مهمله و فتح لام مشدده و الف و نون و حلام ب

حد کمال نرسیده باشد همه ضعیف و مورث ه نچه بآ نامند و

ز حیوان پیر و ضعیف اند و ا ضعف و سستی و امراض بلغمیه

سالخورده بسیار لاغر و مریض و میته همه مورث امراض صعبه 

 کثیره و سودا و امراض سوداویه است خصوص کبش و تیس و بقر

 گرگ ایو همچنین گوشت حیوان بچه مرده و  و جمل و جاموس

ه ب ناك و یا در آب افتاده و و غیر آن از سباع گزنده و خوف

ه صعبه و یدستور حیوان مخنوق همه ردي و مورث امراض رد

ذبح  سودا و امثال اینها است و در حضور حیوانی حیوان دیگر را

شامیدن آب بعد از گوشت مضر و تناول نمودن آن زبون و دنمو

و جمع آن با شیر و بیضه مضر و غیر  آن در شبها باعث تخمه

مجوز و هر چند مبالغه در طبخ و کوبیدن آن کنند اولی است و 

باشد و یا غیر  باید که اجزاي آن متساوي طبخ یافته خواه کباب

آن و گوشت آب یعنی مرقه سریع الهضم و النفود و موافق ناقهین 

گر بلاغم و رطوبات بسیار بر است ا تو ضعیف المزاج و القو

بدن را  بدن غالب نباشد و کسی که اراده نماید تجفیف و صلابت

تر و  النزول را بخورد و مشوي آن بطی آن باید که مشوي و کردناج

می بدن و نر تر و قوي الدم از مسلوق و کسی که اراده ترقیق یابس

دوبار خوردن  نماید باید که اسفیدباجات چرب بیاشامد و روزي

طبیعت دشوار و باعث  آن ممنوع جهت آنکه البته هضم آن بر

ن نیز باعث فساد اخلاط آ فساد و ضعف قوت است و مداومت بر

ذهن و غلبه صفات بهیمی  و تیرگی باصره و بلادت و قساوت قلب

دیر خوردن آن باعث ضعف بدن و  و اخلاق سبعی و بسیار دیر

است و مشوي یعنی  او نقصان در ارواح و سقوط قو و وهن لاغري

طریق یخنی ه بریان آن مولد لحم صلب و خشک و مطبوخ آن ب

آن کثیرالغذا و باعث گرم و تر و مولد لحم رخو نرم و قلیه 

اقسام و امراق آن ه لواي لحم و ماءاللحم بحتقویت بدن است و 

گوشت گاو و  *سأاعضاءالر* .کبیر ذکر یافت در قرابادین

ر گوشتهاي غلیظ مولد سودا و امراض سوداویه از یگاومیش و سا

 .جهت صرع شراب با سو گوشت ابن عر و وسواس جنون

چشم و گوشت  بیاض گوشت حملان جالی خاکستر *العین*

 زهرهو  و رافع امراض عین مقوي چشم بسباع و ذوات المخالی

 *اعضاءالنفض* .آثار چشمو طیور و اکثر حیوانات جالی بیاض 

وجه طیور مهیج ججهت مسلولین و گوشت  نهري گوشت سرطان

و فساد مزاج جهت اصلاح  گوشت قطا *اعضاءالغذاء* .خوانیق

و استسقا و گوشت قنفذ با سکنجبین  تفتیح سده کبد و طحال

. جهت استسقا و لحوم غلیظه و مضر معده و طحال

معده و ه ریختن صفرا است بگوشت گاو مانع * اعضاءالنفض*

نافع و گوشت قنفذ خشک  گوشت ارنب مشوي جهت قروح امعا

شرط ه پیر ب خروس رده و مرقگبا سکنجبین جهت وجع  کرده

و امراض سوداوي و مرق گوشت  دجاج جهت قولنج مذکور در

ت آن و همچنین قریص گوش مراري آن جهت اسهال گاو و سکباج

سرکه و همچنین ه مناسبه ب با گشنیز تازه و سرکه و حموضات

 و گوشت طیور مشوي و غیر با گشنیز خشک و اندك زعفران

که جوش داده  مشوي مانند گوشت کبک و طیهوج و قطا و قمري

ت نماید را تناول نمایند حبس طبیع را بریرند و جرم آن مرق آن

و گوشتهاي چرب تلیین  بول و گوشت شتر مدر و مرق آن تلیین

آن زیاده از غیر آن و گوشت سباع و ذوات المخالیب جهت 

رده و گجهت وجع  بواسیر و گوشت حمار وحشی با روغن قسط

و طیور  و وعل ابل گوشت گاو و *الحمیات* .تحلیل ریح غلیظ

آشامیدن گوشت ابن  *السموم. *اند بزرگ پیر محدث حمی ربع

گوشت حملان  عرس خشک کرده با شراب جهت سموم و

و جراره و با شراب جهت سگ  سوخته براي لسع مار و عقرب

 ضماد *لات المفاصلآ* .جهت لسع هوام و گوشت ضفدع دیوانه

دستور ه و ب و سقطه گرمی ذبح جهت ضربهه گوشت گرم ب

  پیچیدن عضو در پوست گرماگرم آن و ضماد دنبه جهت

  اعضاي متشنجه و گوشت تلیین عصب صلب شده و تلیین 

  ه عل بفو قریب است در  و اوجاع مفاصل ارنب جهت نقرس 

 و ن عرس جهت اوجاع مفاصل ضماداًبو گوشت ا مرق ثعلب

  و تحلیل هرظجع وقسط جهت  حمار وحش با دهن شحم

  طریقه ب و قنفذ اکلاً و گوشت افعی ریاح غلیظه تمریخاً 

و  یل و دوالیفو داءال مرقه و یخنی نافع و گوشت گاو مولد جذام 

. ر لحوم غلیظهیجرب و قوباي ردي و سرطان و همچنین سا

گوشت گوسفند سوخته و  طلاي *الاورام الجروح و القروح و*

 .اورام صلبه ر لحوم غلیظه محللیضماد گوشت گاو و سا

و سوخته  رافع کلف طلاي پیه حمار وحش و بط *الزینه*

 گوشت حملان رافع بهق و سوخته گوشت ضفدع جهت داءالثعلب

  . نافع است

   التیس ۀلحی◄
 مثناة يساکنه و یا و الف و لام و فتح تا يلام مفتوحه و حاه ب

   .ین مهمله لغت عربی استستحتانیه و  مثناة يایفوقانیه و سکون 

و انطاکی و غیرها  در ماهیت آن اختلاف است مالقی و بغدادي

روش و از زمین بلند فروي زمین م اند نباتی است مجعد و بر گفته

خورند  را می و مردم آن ندناگبرگ ه برگ آن شبیه ب شود و نمی

التیس حقیقی است و  لحیۀنمایند و همین  آب آن میا و مداوا ب

)مسمی( و شرق و دیار بکر نزد عرب و اهل شام
١

ب الخیل نااذبه  

                                                
فقط در ب  .١
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ه فارسی اسلنج و به سقواس است و به ب و نزد عامه اهل اندلس

 فتح شین معجمه و سکون نون وه نگ نیز بشاصفهانی سنگ و الا

ردم قسادق و منامیده و بعض  کاف نامند و دیسقوریدوس قسوس

را  آن .ماده اند آن دو صنف است نر و قسارت نیز خوانده و گفته

درخت کوچک و کثیرالاغصان و خشن و کوتاه و برگ مدور و 

بت آن سنگستانها و نو م گلناره و گل شبیه ب صلب و مزغب

تر  ین آن عریضیو پا ندناگبرگ ه را برگ شبیه ب صنف ماده آن

ث ـی از طراثیـنوع .آن زدیک بیخو ن آن و گل سفید ياز بالا

 ه سفید وگاروید سرخ یاقوتی رنگ و آن بهترین انواع آنست و  می

ن در جمیع اجزاء آاده از یباشد و قوت قبض این ز گاه اشقر نیز می

یونانی ایوقسطس نامند ه رومی هیوقسطیداس و به طرثوث را ب .آن

س عصاره آن طرثوث است و از جمله التی  لحیۀ عصاره و مراد از

الا آنکه  ست و در قوت مانند حضضا همان فاروق اجزاي تریاق

ت قبض فقط و حکیم ین قوا است و در در حضض قوت تحلیل

محمد مؤمن نوشته که امین الدوله و جمعی دیگر بیان  میر

سرخی و ه ل بیبرگ ما ی است بییها اند که آن شاخ نموده

قدر شبري و بیشتر ه سیاهی و به ل بیدرخشندگی و سرخی آن ما

آن در زمین و چهار انگشت آن از زمین پیدا و بیرون و منبت آن 

نماید چه بیخ گیاه مزبوره نوعی از  ح میزارها و این قول اص شوره

   .طراثیث است بهترین آن تازه آنست

 معتدل در گرمی و سردي و خشک در دویم و :طبیعت آن

شجر و گیاه با اندك مابین  در سابعه گفته نباتی است جالینوس

و نواح آنها نباتی کوچک  و اصفهان مؤلف گوید در شیراز .قبضی

هاي باریک و برگهاي باریک  روید و با شاخ یک شبر میه تا ب

ریش بز نر که تیس ه ت مجموعی شبیه بأهیه بلند و نبات آن ب

نک نامند و نر و ماده ششیرازي و اصفهانی الالاه را ب نامند و آن

و بدون آن  باشد چنانچه ذکر یافت و تر و تازه آن را با سرکه می

 لحیۀخورند و یحتمل که  می و کاهو براي تبرید مانند کاسنی

این باشد و آنچه در کتاب مصور فرنگی دیده شد نبات آن  التیس

ک بلند ن برگهاي باریآ بلند است و یک ساق ایستاده دارد و بر

هاي آن اندك  گل آن پهن مدور و برگ و ندناگبرگ ه شبیه ب

الجمله شبیه  دو شعبه و غنچه آن فیه طولانی و سر آنها متشعب ب

   .و رنگ گل آن سفید غنچه گل سرخه ب

   .در آخر دویم سرد و در سیم خشک :طبیعت آن

و  مراري و قاطع نزف الدم و اسهال قابض :نآافعال و خواص 

آن در قبض  و بیخ آن در قبض اقوي و عصاره هیدموي و قرحه ر

مواد بدان و  و مقوي معده و مانع انصباب مانند تخم گل سرخ

ن اقوي و آشامیدن عصاره آن آو عصاره آن از  ه و امعایقرحه ر

 .تر از اقاقیا ر افعال قويیجهت نزف الدم رحم و در سا با شراب

ده قروح چرك گوش و خشک کنن بیخ آن جالی* سأاءالرضاع*

آشامیدن برگ و گل و بیخ آن با  *اعضاءالنفض و الغذاء* .آن

ه و عصاره آن جهت نفث الدم و نزف یجهت قرحه ر ماءالشعیر

و حبس بطن و قرحه  الدم اعضاي باطنی و جهت تقویت معده

آن تا سه درم و از برگ و گل آن تا مقدار شربت از عصاره . امعا

برگ و گل آن جهت  ذرور *الجروح و القروح* .چهار درم

آن جهت  رفع تعفن آنها و ضماد اندمال و التیام جراحات کهنه و

اورام حرق  ل آن محللگضماد  *الاورام* .مقطوع التیام عصب

 *السموم. *جهت سوختگی آتش موم روغن ار و گل آن باالن

   .را دافع سموم دانسته التیس لحیۀخوردن بیخ  بن زکریا محمد

    .آن عناب مصلح ،ردهگ مضر

  . و تخم آن است و گلنار و اقاقیا حضض :آنبدل 

  فصل اللام مع الخاء المعجمه

   لخنیس◄
تحتانیه و  مثناة يفتح لام و سکون خا و کسر نون و سکون یاه ب

   .سین مهمله لغت یونانی است

ذرعی و ه برّي است نبات آن قریب ب نوعی از خیري :نآماهیت 

 باشد و هر دو در صورت مشابه به ش و برّي و جبلی میفگل آن بن

تر از برّي و  تر و کوتاه خشن م مگر آنکه جبلی آن اقوي است وه

 قطربسراج ال را بعضی آن قدر عدسیه دانه آن سیاه و تلخ و ب

   .اند دانسته

   .در سیم گرم و خشک خصوص گل و تخم آن :نآطبیعت 

 آشامیدن دو درم از آن هر دو نوع مسهل :نآافعال و خواص 

 را بر شیاله و چون گل آن درم آن جهت لسع عقرب یک قوي و

  . بکشدرا  روي عقرب اندازند آن

  فصل اللام مع السین المهمله

   لسان◄
فارسی زبان و ه لام و سین و الف و نون لغت عربی است ببه کسر 

   .هندي جیب نامنده ب

آن واقع و  از اعضاي مرکبه بدن حیوان و در دهن :نآماهیت 

و  تو عضلا غددي سبک و عروق و عصب رخو مرکب از لحم

معروف است و مخلوق از براي برآمدن آواز از دهان و  و شاوهغ

غیر تقلب غذا در ه الضمیر ب فی تکلم و افاده و استفاده و القاي ما

و  بلع و حفظ رطوبات نازله از دماغ و اعانت بر حین مضغ

خارجه از سینه و معده و غیر اینها از منافعی که در کتب طبیعی 

د یداند فوا و کلیات طب مذکور است و غیر خالق جل اسمه نمی

   .تفصیله را ب آن
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   .گرم و تر :نآطبیعت 

بدن و با  خفیف سریع الانحدار و مرطب :افعال و خواص آن

   .اده کننده منیشبو زیوادویه حاره خ

 و یا گشنیز آن طبخ آن با سرکه مصلح ،سریع التعفن :المضار

 در مبرودین و در محرورین سرکه و و خولنجان خشک و زیره

  . گشنیز خشک خوردن است

  نلسا◄
ه جهت آنکه گل آن به نیز نامند ب و کحلا را اذان الثور آنو 

   .است کحل گرن

و  انجباره حه آن شبیه بیلزوجت و را نباتی است با :نآماهیت 

روي زمین و  برگ آن عریض مفروش بر .الثور است لسان غیر

و از میان برگ آن  مستدیر و در خشونت مانند برگ گاوزبان

ي رنگ و ا هقدر ذرعی و بر سر آن گلی سرمه روید ب شاخی می

ن ببرگ اآنست که ه ب فرق میان برگ این و برگ لسان الثور

خیار و لزوجت آن زیاده از ه شبیه ب در بو ،تر و مدورتر عریض

سوي زمین و خام و پخته برگ ه لسان الثور و گل آن آویخته ب

این ه برگ و گل لسان الثور که ب خلافه خورند ب را می آن

   .اوصاف نیست

   .در دویم سرد و تر :نآطبیعت 

و غیر آن از  و شتر ت علل زبان انسانجه :نآافعال و خواص 

گردد بر زبان مانند  حیوانات و بثوري صلب سرخ که ظاهر می

ر امراض یو سا نامند و جهت قلاع را حارس می حب الرمان و آن

  . نافع و حرارت معده حاره دهان و خفقان

   الابل لسان◄
   .موحده و لام لغت عربی است يالف مکسوره و باه ب

 ران است و غلط کرده کسی که آ غیر رعی الابل :ماهیت آن

الابل دانسته بلکه آن نباتی است مابین گیاه و شجر و شاخه  لسان

 برگ تفاحه ه بیسفیدي و برگ آن شبه ل بین پراکنده و مربع ماآ

تجعید ه ن بلندتر و باریکتر و اندك خشن و مجعد شبیه بآو از 

شبو ثقیل ونرمی و سفید رنگ و خ زغب اب تازه شسته و باثی

   .منبت آن زمینهاي خشن ،ه پهنیل بیما و ثمر آن زرد حهیالرا

در دویم سرد و خشک و در سیم گرم و خشک نیز  :نآطبیعت 

   .اند گفته

اعضاءالفم و الغذاء و * .مفتح و جالی :نآافعال و خواص 

برگ آن  برگ و شاخ آن و مضغ آشامیدن آب طبیخ *النفض

ج آن و قروح باطنی و لراب و تلججهت رفع لکنت زبان و اضط

و عناب  خ آن با مویزیو آب طب و اخراج جنین و حیض ادرار بول

 *وحالقروح و الجر* .باطنی و رافع التهاب بول مفتح سدد و مدر

قروح و التیام دهنده  و مجفف آن منقی قروح خبیثه ذرور

ه وح باطنی و ظاهري و استنجا برجراحات و آشامیدن آن جهت ق

 *الزینه* .فرج و مقعده و ذکر حکه آب مطبوخ آن مسکن

آب آن و بدان ا وي سر و شستن بخضاب آن با حنا سیاه کننده م

  .خضاب نمودن نیز سیاه کننده موي است

   .عربی آن صمغ حمصل ،ردهگمضر 

 و اوقیه از جرم آن تا سه درم و از آب آن تا دو :مقدار شربت

 آب انگور را در دو هفتاد رطل آن آن که هفتاد مثقال شراب

و  ریخته ترتیب دهند جهت نفث الدم و سرفه و سستی عضل

   .نافع و مثانه و احتباس حیض ردهگقرحه 

   .تا یک رطل :مقدار شربت آن

  . جهت گزیدن شفنین بحري نافع است *السموم*

  الثور لسان◄
ه ب .مهمله لغت عربی است يرا مثلثه و سکون واو و يفتح ثاه ب

 یلغته و ب لاطینی بکلورمه یونانی فو و به و ب فارسی گاوزبان

   .نامند هندي سنکاهولیه و ب مجراای دیگر

و  نباتی است جمیع اجزاي آن با خشونت و مزغب :نآماهیت 

خار و ساق آن باریک و خشن مانند ه شبیه ب ياه نقطهه منقط ب

آن  و و بزرگ قدر ذرعیه زردي و به ل بیو سبز ما پاي ملخ

اي سفید ه نقطهه ضخیم و با خشونت و منقط بو سیاه و  بزرگتر

روي زمین و  زبان گاو و مفروش بره شبیه بخار و مزغب شبیه ب

ه ل بیزردي و کهنه آن ماه ل بیربیعی است و تازه آن سبز ما

تر شود و گل آن لاجوردي  تر گردد سیاه سیاهی و هر چند کهنه

ن کوچکتر و طولانی و تخم آن آ و از شکل گل اناره رنگ ب

تر  از حب القرطم اندك باریک و سفید کوچک اندك طولانی و

اند منبت  را مدور نیز گفته و در قمعی و اندك لعابی و تخم آن

شود و  نجا بسیار خوب میآکه در  آن اکثر بلاد خصوص گیلان

شود ولیکن برگ آن نازك و  نیز می از ملک هند در عظیم آباد

نوشته قسمی را که در  المومنین تحفۀمحمد مؤمن در  حکیم میر

است و گل آن  دانند مرماحوز می و بعضی بلاد گاوزبان اصفهان

باشد و بهترین آن گاوزبان تازه  لاجوردي و کوچک و مدور می

   .است زردي منقط گیلانیه ل بیضخیم سبز ما

را رطوبت کمتر  در اول گرم و تر و خشک آن آن هتاز :طبیعت

ماند و گل آن  یبوست و قوت آن تا هفت سال باقی میه ل بیو ما

   .الطف جمیع اجزاي آن

و  و مقوي ارواح و حرارت غریزي مفرح :نآاص افعال و خو

و اخلاط  مره صفرا طبع و مسهل یسه و حواس و ملینیاعضاي ر

سوداي متولد از خلط سوداوي و تسکین اعراض آنها و  محترقه و

آشامیدن  *لراس و الصدر و الغذاءاعضاءا* .امراض سوداویه مطلقاً
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و  آن با مطبوخات مناسبه جهت سرسام و برسام و مالیخولیا

ی حواس و رنگ رخسار و تفریح و رفع خشونت یو نیکو جنون

گلو و سینه و شش  درد و و سینه و سرفه و ضیق النفس هیقصبه ر

و  و حدیث نفس و فزع وسواس و و توحش سوداوي و خفقان

و مثانه و مطبوخ آن با  ردهگو سنگ  و غم و هم و یرقان خوف

ه یو قصبه ر جهت خشونت سینه ءالعسلایا م شکر و نبات و یا با

درم گل  و سرفه و ضیق النفس و آشامیدن دو درم گل آن با یک

ارمنی و دو درم شکر جهت خفقان و خشونت سینه و سرفه و 

و  انعاش حرارت غریزي و قوي و ازاله یرقان و تفتیت حصات

دهان  آن در دهان جهت قلاع محرق تصفیه رنگ رخسار و ذرور

دستور غیر ه و سوزش دهان و سستی لثه و ب اطفال و تسکین لهیب

   .ن ضعیفترآ محرق آن ولیکن از

   .سفید آن صندل مصلح ،سپرز مضر

در مطبوخ و  ،از جرم آن از دو درم تا پنج درم :مقدار شربت

   .منقوع از پنج درم تا ده درم و از آب آن تا چهار اوقیه

و نیز  آن پوست اترج گاندو چهار  ابریشم خام محرق :بدل آن

ند و ا گفته و ربع آن اسارون نصف آن سنبل ابس وبن ریوزن آه ب

شرابی ترتیب دهند دو  و آب مویز چون از آب آن و آب سیب

کند بدون ازاله عقل و  شراب رطل یک حده آن تفریح ب مثقال

 سوداوي و خفقان گاو زبان جهت امراض سوداوي و وسواس عرق

تر از جرم و مطبوخ آنست و بعضی  ر افعال ضعیفیمفید و در سا

   .اند اقوي گفته

  . یهتا چهار اوق :مقدار شربت آن

   الحمل لسان◄
مهمله و میم و لام لغت عربی است و دیسقوریدوس  يفتح حاه ب

فارسی ه نامیده و ب علاضالا ذوسبعۀو  الاضلاع کثیرةرا  آن

فرنگی ه الحمل کبیر را ب و لسان ترکی باغ پرباغه و ب گبارتن

   .نامند و صغیر را بیشاك مینور بیشاك میسور

کبیر و  :باشد می است و دو صنف از جنس مرماحوز :نآماهیت 

و سبز طولانی و اندك  زبان گوسفنده کبیر را برگ شبیه ب .صغیر

طرف زمین و ه ل بیقدر ذرعی و پراکنده و ماه عریض و ساق آن ب

و از وسط نبات آن ساقهاي باریک بلند رسته بر  رنگ املس سرخ

ل یدور ریزه سیاه رنگ ماسر آن و گل آن زرد رنگ و تخم آن م

سطبري انگشتی و ه و تا ب بنفشی و بیخ آن سست و مزغبه ب

ن کوچکتر و سرخی آدستور الا آنکه برگ این از ه صغیر را نیز ب

تر و کبیر اقوي از صغیر و در منافع  ساق کمتر و تخم آن بزرگ

  . و از مطلق آن مراد صغیر است ن زیادهآنیز از 

در دویم سرد و خشک و تخم و بیخ آن را یبوست  :نآطبیعت 

سرحد تخدیر و ه زیاده از برگ و برودت کمتر و برودت ب

   .نرسیده حد لذعه یبوست آن ب

ی و ارضی و از جوهر یما مرکب از جوهر :نآافعال و خواص 

 .نماید و از جوهر ارضی قبض و آب برگ آن لطیف ی تبرید مییما

آشامیدن آن حابس نفث الدم و نزف الدم همه  *سأاعضاءالر*

آن بر پیش سر و  و ضماد و سعوط و صرع اعضاي باطنی و رعاف

آن در گوش جهت تسکین وجع آن که از  سینه نیز و قطور

بیخ آن و یا  آب طبیخا نمودن ب حرارت باشد و مکرر مضمضه

امراض و  و قلاع دندان آن و با آب برگ آن جهت درد مضغ

مسترخیه و دامیه و با آب  دهان و بثور عدسیه آن و تقویت لثه

ور و طلاي آب برگ آن لاع دهان و قطقبرّي آن جهت رفع 

ود شیافات چشم در آب آن و ش ییده میحار مفید و سا جهت رمد

تخم آن حابس  *اعضاءالنفس. *شود داخل ادویه عین کرده می

جهت  مطبوخ با برگ آن بدل سلق نزف الدم و آشامیدن عدس

و نفث الدم و قرحه  آن جهت دق و سل عصاره و آشامیدن ربو

آشامیدن  *اعضاءالغذاء و النفض* .و ربو دموي و صرع هیر

و  و مفتح سده آن ردهگو  حار و طحال عصاره آن مقوي کبد

 هو رفع فساد هضم و قی الدم اعضاء باطنی و حرق تشنگی مسکن

و بیخ و برگ و تخم آن مفتح  و حیض خون بواسیر البول و سیلان

نها داخل کرده رده و مثانه و در ادویه مفتحه آگو  سده کبد

و آشامیدن عدس مطبوخ با برگ آن  شود و جهت قروح امعا می

جهت استسقاي حار و مطبوخ آن با نمک و  جاي برگ چغندره ب

 برگ آن با طلاو آشامیدن آب  دموي و عدس جهت اسهال سرکه

ا یتخم و ه رده و مثانه و آشامیدن و یا احتقان بگجهت درد 

آن  و حبس خون بواسیر و حمول عصاره آن جهت قرحه امعا

اند آشامیدن  گفته *لحمیا* .حادث از احتقان آن جهت درد رحم

چهار عدد بیخ آن جهت حمی سه عدد بیخ آن جهت حمی مثلثه و 

ممزوج کرده و  و نیم شراب و همچنین با چهار اوقیه عبر

ضماد  *السموم* .آشامیدن عصاره آن نیز جهت حمیات حاده نافع

القروح الجروح و * .گزیده آن با نمک جهت سمیت سگ دیوانه

 آن جهت تنقیه چرك دستور ذروره ضماد آن و ب *و حرق النار

و مزمنه و جراحات عمیقه و  و تجفیف و اندمال قروح خبیثه

طین  و با کلهآو  و نار فارسی و قروح ساعیه سوختگی آتش

جیم و داءالفیل و منع تزاید و به  قیمولیا و اسفیداج جهت جمره

و  نمله و اورام حاره محلل *الاورام و البثور* .موجب ضمور آن

باشد و ورم پس گوش و  اي مهمله که باد سرخه حب و حمره شري

   .مؤثر ربیخ آن بر گردن نیز جهت خنازی و تعلیق خنازیر

آن مضر  آن عسل و عصاره مصلح ،هیر مضرگویند  :المضار

   .مصلح آن مصطکیو  طحال

   .تا نیم رطل ب برگ آن از ده مثقالآاز  :مقدار شربت

برگ آن  حماض بستانی و تخم آن در افعال مانند عصاره :بدل آن
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و  روغن بادامه و ب و رافع زحیر امعا و مغري آن قابض داده وبو 

یا روغن گل چرب کرده و یا در آب جوش نموده آن نیز رافع 

   .و حابس نزف الدم اسافل بدن مغص

که مانند  گبرگ بارتن تا سه درم و عرق :مقدار شربت آن

و انبیق مقطر نموده باشند در تقویت قوت ماسکه  قرعه ب بلاگ

  . تر است برگ آن ضعیف بیعدیل و در همه افعال از عصاره

   السبع لسان◄
   .موحده و عین مهمله يفتح سین مهمله و ضم باه ب

هاي آن پراکنده و  قدر دو ذرع و شاخه نباتی است ب :نآماهیت 

هاي  هیز و مشرف مانند دنداننهاي آن طولانی و اطراف آن  برگ

زردي و سفیدي و ه ل بیاره و مجعد و صلب و رنگ آن سبز ما

هاي مستدیر و گل آن بنفش و بیخ آن سیاه  ههاي آن قب بر سرشاخ

  .استمنبت آن زمینهاي سنگریزه و ربیعی  .مربع

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

 ردهگآن جهت تفتیت سنگ  آشامیدن طبیخ :نآافعال و خواص 

نافع  و اخراج جنین بیخ آن جهت ادرار حیض و مثانه و فرزجه

  . است

  یر العصاف لسان◄
 مثناة يفتح عین و صاد مهملتین و الف و کسر فا و سکون یاه ب

 هندي اندرجوه و ب فارسی زبان گنجشکه مهمله ب يتحتانیه و را

   .خوانند شیرازي تخم اهره و ب

و عظیم و برگ آن  رثمر درختی است از قسم دردا :نآماهیت 

یک از  و ثمر آن در خوشه و در غلافها و هر برگ بادامه شبیه ب

زبان ه دانه باریک طولانی شبیه ب هم متفرق و در هر غلافی یک

 هل بیو ظاهر آن اندك تیره رنگ و باطن آن سفید ما گنجشک

ماند و در  زردي و با تندي و تلخی و قوت آن تا ده سال باقی می

 شود یکی تلخ با کثیرالوجود و دو نوع می الهگو بن ملک هند

هم ه ب حدت و دویم شیرین و نبات آن بیشتر در مزرعه برنج

نبات برنج باریکتر و  از برگو بلندي نبات آن ه رسد و ب می

ن اندك آبرگ بید و از ه تر و سبز تیره شبیه ب نازکتر و خشن

 آن هاي هبرگها کج و ثمر آن در خوشه مجتمع و دان تر و سر پهن

خار و گل آن ریزه و از تلخ آن سفید ه در غلافهاي سبزتر شبیه ب

هیأت ه ش و ثمر تلخ آن نیز بفزردي و از شیرین آن بنه ل بیما

   .تر و رنگ باطن آن بنفش الا آنکه ثمر شیرین آن بالیده شیرین

در آخر دویم گرم و خشک و در اول تر نیز  :طبیعت آن

   .اند و با رطوبت فضلیه گفته

اعضاء * .و برگ آن با قبوضت ریاح مسکن :افعال و خواص آن

پهلو و تهیگاه و جهت  آشامیدن ثمر آن مسکن درد *الصدر

آشامیدن آن  *اعضاءالنفض* .و سرفه مزمن و ضیق النفس خفقان

و  و تفتیت حصات و درد کمر و رحم و ادرار بول جهت مغص

آن  فرزجه مفید و باه تقویت اعضاي تناسل و تحریک و زیادتی

   .اند و مجرب گفته حمل هر معین برطبعد از  با عسل و زعفران

   .آن گشنیز مصلح ،محرورین مصدع :المضار

ی تا سه درم و با معینی تا دو یتنهاه ب هاجهت ب :مقدار شربت آن

   .درم

سرخ  وزن آن جوزبوا و نصف آن بهمنه ب در تقویت باه :بدل آن

  .یا کبابهو  ردکانگوزن آن و یا مغز ه سرخ ب و یا تودري

و ملحم قروح  قی و مدملنبرگ آن م ضماد *الجروح و القروح*

جهت کوفتگی  ن با سرکهآضماد پوست  *لات المفاصلآ* .رطبه

  .نافع عضل

  الکلب  لسان◄
گویند  لاطینی امیرهه موحده ب يفتح کاف و سکون لام و باه ب

   .نامند بربري نیکوکالنسه ب و کلورهب شبه

اند و  بعضی حماض دانستهالحمل است و  گویند لسان :نآماهیت 

 دو ذرع و با اتی است علیحده ساق آن زیاده برباند ن بعضی گفته

برگ ه دار و باریک و برگ آن شبیه ب رهگهاي بسیار و  هشعب

و اطراف آن  تقعیر و بسیار نرم املس ن درازتر و باآو از  گبارتن

 باشعبه  آن باریک و بیخ آن سفید پرش و تخم فتند و گل آن بن

م و در اول ـک درهـهاي باریک مانند ریسمان و متشب هشعب

   .روید و منبت آن نزدیک آبها ان میـتابست

   .در اول گرم و در دویم خشک :نآطبیعت 

عسل رافع  با رطل قدر یکه آشامیدن آن ب :نآافعال و خواص 

آن ملزق جراحات و  ضماد :*القروح و الجروح. *طحال صلابت

مؤثر  هاي تازه و گوشت آوردن زخمهاي کهنه جهت التیام زخم

  . است

  فصل اللام مع الصاد المهمله

   لصیقی◄
تحتانیه و کسر  مثناة يو سکون یافتح لام و کسر صاد مهمله ه ب

ه معروف ب نیز نامند و در تنکابن را اذان الدب قاف و یا و آن

   .کاش است

ن آد و از بچس نباتی است خاردار که بر جامه می :نآماهیت 

سطبري ه ر ذرعی و بنامند و ساق آن زیاده ب را لصیقی جهت آن

ن کوچکتر و آو از  برگ بارتنگه انگشتی و برگ آن شبیه ب

   .قدر فندقی و نخوديه تر و تخم آن ب ضخیم

   .در آخر اول گرم و خشک :طبیعت آن
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آشامیدن  *اعضاء الصدر* .و جالی محلل :نآافعال و خواص 

آن با  و ضماد ینهسو خشونت  آن با عسل جهت سرفه بارد طبیخ

روغن گل جهت ضربان ورم مقعده بغایت نافع و غسول آن سرخ 

  . است کننده رخسار و مغز و تخم آن مبهی

  فصل اللام مع العین المهمله

  لعاب◄
ه و ب عربی ریقه موحده ب يضم لام و فتح عین و الف و باه ب

  .نامند فارسی آب دهان

   .معروف است :ماهیت آن

م یعنی شخص یدهان صا خصوص لعاب جالی :افعال و خواص آن

رم کرا در گوش کسی که از اذیت  یمصا ناشتا و چون آب دهان

را بکشد و برآورد و  رم آنکذي باشد ریزند تسکین دهد و أمت

و قوباي اطفال را  و کلف الی بهقجخون مرده و  طلاي آن محلل

  . را بکشد نافع و چون در دهن مار اندازند آن

   لعبت بربري◄

فوقانیه و  مثناة يموحده و تا يضم لام و سکون عین و فتح باه ب

 يمهمله و در آخر یا يموحده در میان هر دو را يبا فتح دو

   .نسبت

ن و آو باریکتر از  سورنجانه بیخی است شبیه ب :نآماهیت 

 تریاقه معروف ب و طعم آن تلخ و تند و در مصر پستان مانند سر

سورنجان ه است و از نواح افریقیه آورند و نامقیدان مغشوش ب

   .این نام خوانند و اشتباه استه نمایند و بعضی سورنجان را ب می

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

و قاطع بلغم و مقوي حرارت  ریاح للمح :نآافعال و خواص 

آشامیدن آن جهت قطع بلغم  *اعضاءالصدر و النفض* .غریزي

و بواسیر و  و ادرار خون حیض ریاح معده و بواسیر سینه و تحلیل

و  جهت سم افعی رازي *السموم* .ن نافعآو امثال  اوجاع صدر

ن باعث سرخی آو مدوامت   ر هوام بغایت نافع دانستهیسموم سا

   .رنگ رخسار

بسیار جوش دهند تا رفع  دو درم که در سویق :مقدار شربت آن

   .ن گرددآحدت  غالیه

ن آ مصلح ،اکثار آن مورث امراض حاره و مصدع :المضار

   .گشنیز

است و چون اطفال و یا غیر  ردکانگن مغز آوزن ه ب :بدل آن

که سرخی  حديه ا بآورد ت و اسهال یغلطی بخورند قه ایشان ب

چشم و حالتی مانند مستان احداث نماید و اگر زن باشد اختناق 

روغن و عسل و بعد ه نمودن ب ین قآ تدبیر .و هلاك سازد رحم

  .خوردن است از آن انیسون

   لعل◄
   .لال هندي است اند معرب از و لام گفته فتح لام و سکون عینه ب

هم ه از احجار جدیده است که تازه اطلاع بدان ب :نآماهیت 

لف منافع مؤرسیده و در کتب احجار قدیمه ذکر آن نیست و 

ند که از سی سال متجاوز  ا تصریح نموده تالاحجار و لباب الصناع

ید و سبب زلزله عظیمی کوه بدخشان منهدم گرده است که سالی ب

ن از رنگ آظاهر گشت و از جنس یاقوت است و رنگ  لعل

ل به بنفشی و ارغوانی و از ییاقوت در سرخی کمتر و اندك ما

 و در دکهن تر و معدن آن بدخشان از مملکت توران یاقوت نرم

تر  غالب و صلبن آهتر و سرخی برسد و بدخشانی  هم میه نیز ب

تر و وافرتر از بدخشانی و  تر و اندك تیره از دکهنی و دکهنی نرم

 کم بهاتر و بالجمله قسمی از اقسام یاقوت یاقوت است که با

الیاء  گردد و یاقوت در حرف ن نحو متکون مییختلاف مکان بدا

   .مع الالف مذکور خواهد شد

حرارت و در دویم ه ل بیمعتدل ما در گرمی و سردي :نآطبیعت 

   .خشک

تر  و قوت باصره قوي در تفریح دل و اعصاب :نآافعال و خواص 

 و در جمیع علل سوداوي از یاقوت و حابس نزف الدم و بواسیر

   .قوي التاثیر

و بعضی تا نیم  تا یک دانگ از یک قیراط :مقدار شربت آن

  .اند گفته دانگ

  فصل اللام مع الفاء

   لفاح◄
ه ب .مهمله لغت عربی است يضم لام و فتح فا و الف و حاه ب

   .است اسم بادنجانمغد و نیز نامند  و مغد فارسی شابیزك

 حعبارت از یبرو حابرّي است و بیخ لف حثمر یبرو :نآماهیت 

ا مذکور خواهد شد و نر و ماده ی سریانی است و در حرف

زمین و  را برگ عریض و مفروش بر روي باشد قسم ماده آن می

سیاهی و ثقیل ه ل بیو از آن کوچکتر و ما برگ کاهوه شبیه ب

بزرگتر و زرد و بسیار  ن سفید و ثمر آن از زیتونآو گل  حهیالرا

 ردد و آنگ شیرینی میه ل بیو بعد از رسیدن با عطریت و ما عفص

ن دو سه آو بیخ  ن شبیه به تخم سیبآرا لفاح الجن نامند و تخم 

ن آن سفید و پوست بیخ آهم ظاهر آن سیاه و باطن ه ل بصعدد مت

مو  و بی صورت انسانه سیاهی و در شکل شبیه به ل بیسطبر و ما

ین نیست و ا باشد در می حروموي که در یبه یعنی لیفهاي شبیه ب

قدر ه و ثمر آن ب و مانند برگ چغندر را برگ املس قسم نر آن

ن را منبت آبیخ آن در سطبري متوسط و صنفی از  خیار و زرد
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قدر ه ن کم عرض و در طول بآدار و برگ  مقابر و مواضع سایه

ن دراز و آگل و ثمر و بیخ  و بیساق  سفیدي و بیه ل بیشبري و ما

ترین اقسام است و قوت آن  سطبري ابهامی و سفید و این قويه ب

ترین اجزاي آن پوست بیخ و  ماند و قوي تا چهار سال باقی می

   .نستآاز  لیو آب سا عصاره

ك در آخر سیم سرد و خشک و گویند خالی از اند :نآطبیعت 

نچه در جوف بیخ آنست آن سرد و تر و آحرارت نیست و ثمر 

   .عدیم القوت

ضربان مواد حاده  و مسکن و مجفف مخدر :نآافعال و خواص 

 .بدن و مسمن و منوم و مسکر و صفرا و قابض خون و غلیان

یدن آن منوم و یو بو سر ن جهت دردآطلاي  *سأاعضاءالر*

 .آن جهت درد دندان طبیخه ب را نافع و مضمضه حار صداع

از پوست  آشامیدن شش قیراط* فضاعضاءالصدر و الغذاء و الن*

 و اسهال حار و خفقان بیخ آن با آب و عسل جهت رفع بیخوابی

آن  سودا است و گیاه هبلغم و مر ینافع و مق البول حرقۀو  دموي

 .قاطع حیض ن با کبریتآتخم  و حمول بول مدر

ن با آرد جو جهت درد آپوست بیخ  ضماد *اعضاءالمفاصل*

و با  اورام حاره طلاي آن محلل *الاورام و البثور* .حار مفاصل

و ضماد برگ آن با آرد جو جهت اورام حاره  جهت حمره سرکه

و نمش و آشامیدن  ن جهت کلفآطلاي شیر  *الزینه. *و برش

ن بغایت سرخ کننده رخسار مانند سرخی که از آنیم درم از تخم 

در  رسد و طلاي پوست آن مولد قمل هم میه بسیار گرم ب حمام

ن با عسل در آطلاي پوست بیخ  *السموم* .که باشد هر روغنی

ن و برگ آدستور تخم ه جهت گزیدن هوام و ب وغن زیتونر

   .الثعلب سمی قتال عنب ن فادزهرآکوچک 

آن  و دو درهم نیم درهم ات از سه قیراط :مقدار شربت آن

آن قی کردن  مصلح، و غثیان اختلال عقل و سباته کشنده است ب

و  بري و خردل بعد از آن عسل و سداب به روغن و عسل و

اکثار  :المضار. اند آب سرد نوشیدن انیسون خوردن و بعضی گفته

، یدن آن محدث سکته خصوص آنچه برگ آن سفید باشدیبو

ی وزن آن جوزالقه یدن و تخم خشخاش و بیبو ن برمومآ مصلح

 و شکر سکر اند و آشامیدن تخم سه عدد آن با رازیانه نیز گفته

  .با تفریح آورد و بیغایله است

   لفش◄
   .فتح لام و فا و شین معجمهه ب

هنگام در و  درختی است عظیم منبت آن نواح شام :ماهیت آن

گردد و در خشکی دیر آتش در  ل میـزي زود مشتعـري و سبـت

نماید و ابن ابی خالد گوید مراد از قول حق سبحانه  ن تاثیر میآ

   .آن درخت است ن مجید و من الشجر الاخضر ناراًآتعالی در قر

 طلاي برگ خشک مسحوق آن رافع برص :نآافعال و خواص 

محمد مؤمن  حکیم میر .است ن رافع قوباآتازه  عصارهو  و بهق

  .است نوشته که انطاکی گوید که آن چوب صنوبر

  فصل اللام مع القاف

   لق لق◄
   .ستلک فارسی ا فتح دو لام و دو قاف معرب لکه ب

ل یاز جمله طیور معروفه است کبیرالجثه که در اوا :نآماهیت 

نماید و  ی خود نقل نمییگردد و از جا آید و گاه متوطن می ربیع می

اي خود از مار زیرا ه سازد براي محافظت بچه از خار خانه می

سبب حرارت و یبوست ه که مار دشمن بچه آنست و آن نیز ب

رساند و گوشت آن  آن ضرر نمیه ببلعد و  مزاج خود مار را می

   .ثیبدبو است براي بودن خوراك آن حشرات و خبا

   .در آخر سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

دن گوشت آن رخو *س و غیرهاأعضاءالرا* :نآافعال و خواص 

ودت مستحکمه در غلیظه و بر و ریاح و خدر لقوه جهت فالج

گوشت بچه آن بهتر از  و سموم منهوشه و اعضا و ضعف باه

  . بزرگ آن

و  و طبخ آن با سرکه آن روغن کنجد مصلح ،محرورین مضر

 بر و شراب شیرین و با روغن بادام بسیار و زیت و گشنیز کرفس

ن و آتر از گوشت  ن در جمیع افعال قويآ ن نیاشامند و بیضهآ

و جهت  ن جالیآو خون  ن رافع شبکوري است اکتحالاًآ زهره

طلاي آن با سرکه و سرگین آن جالی بهق و  .و وضح نافع ازاله بهق

  .است و با بیضه آن سیاه کننده موي و رافع صرع و آثار جلد کلف

  فصل اللام مع الکاف

   لک◄
ه و ب فارسی لاكه فتح کاف نیز آمده به ب ضم لام و کاف وه ب

   .خفاي ها نامنده ب هندي لاکهه

هم ه ب الهگو بن نباتی است که در مملکت هند صمغ :نآماهیت 

گردد  آید و منعقد می هاي بعضی اشجار برمی رسد و از سر شاخ می

قدر ه هاي آن تا ب هتوت سرخ و بعضی حبه رنگ شبیه ب و سرخ

 هندي لاکههه خام و ب باشد و این را لاك می ی و نارنجیلیمو

نامند و  فارسی کناره که ب جهوري نامند و از درخت سدر

نچه از درخت آید و آ عمل میه درخت پیپل و بر و غیر اینها ب

خام در آب و اخذ  آید بهتر است و از طبخ لک عمل میه کنار ب

آید و هر یک را نامی و  عمل میه آب آن انواع رنگهاي سرخ ب

لال گهندي ه آورند ب عمل میه انعقاد به نچه از آب مطبوخ آن بآ
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را در پنبه گرفته اقراص  کاف عجمی نامند و آنچه آب آنه ب

و  هندي التاه فارسی کتاد و به نمایند ب نازك ساخته خشک می

اي ـه را ورقهـلاك مطبوخ آب گرفت لفمهاور نیز گویند و ث

شیرازي دوس ه هندي چپرا و به را ب سازند و آن نازك می

نامند و بهترین آن و مستعمل در طب سرخ شفاف صافی تازه  می

ن در بعضی آخام غیر مطبوخ مغسول آن است زیرا که مغسول 

مواد بهتر از غیر مغسول است و بهترین جرم مطبوخ آن نیز سرخ 

و شفاف صافی تازه آن است و این در غیر طب مستعمل و قوت 

   .ماند آن تا ده سال باقی می

دویم گرم و در سیم خشک و در اول گرم و در در  :نآطبیعت 

اند و مغسول آن الطف و غیر مغسول آن  دویم خشک نیز گفته

   .اقوي

. و منقی اخلاط و حابس جالی و محلل: نآافعال و خواص 

و نفث  جهت فالجآشامیدن آن * اعضاءالرأس و الغذاء و النفص*

و جگر و احشا و  و تقویت معده و خفقان الدم و سرفه و ربو

و ضعف  و زقی و یرقان و استسقاي لحمی و طحال سده کبد تفتیح

 و تحلیل و وجع کبد تنقیه اخلاط باردهر اعضا و یو سا ردهگ

مغسول آن با  تا دو دانگ دانگ ه نافع و آشامیدن یکیاورام باطن

نفث الدم  جهت حبس قدر سی مثقاله تازه دوشیده ب شیر بز

   .مجرب

   .ن مصطکیآ مصلح ،سپرز مضر

   .مثقال تا یک :نآمقدار شربت 

و ربع  ن اسارونآدو ثلث آن ریوند و نیم وزن  در تفتیح :نآبدل 

   .آن طباشیر

لاغر کننده بدن است بالخاصیت و چون هر روز  *الخواص*

بنوشند تا مدت سی روز یا چهل روز  را با سرکه آن دانگ یک

غایت بدن را لاغر کند و چیزي دیگر بدان نرسد و همچنین ه ب

سه چهار روز بنوشند و  را با سرکه در نآ چون سه چهار مثقال

خام صافی  روز بخیسانند پس لکه سبز را یک شبان چون اشنان

آتش ملایم بجوشانند تا دردي و صافی آن از هم ا اضافه نموده ب

 صافی آن جدا شوند و آب اشنان سرخ درخشنده گردد پس لطیف

هندي ه عربی جمع و منعقد نمایند و این را ب صمغرا جدا کرده با 

 آن لالی نامند و در نوشتن و نقاشی بهتر از رنگ شنجرف و ثفلگ

ران در لحیم و استحکام چیزها مستعمل گري و زرگزر را زمور

از  قطع حیضدارند و در غایت قبض است آشامیدن آن در 

نست که بگیرند لک خالص از چوب و آسل غق یمجربات و طر

که ریوند  خاشاك صافی خام را و در هاون نرم بکوبند و آبی

در آن جوشانیده باشند اندك اندك بر آن  چینی و بیخ اذخر

ي آهستگی بمالند تا یکسان گردد پس در پارچه حریره ریزند و ب

دستور با آب مذکور ه بریزند و بمالند و آنچه در آن بماند باز ب

لک  زبسایند و از حریر بگذرانند و همچنین تا دیگر چیزي ا

لطیف لک را بگذارند تا ته نشین ه مخلوط ب ينماند پس آن آبها

رند و برا بریزند و خشک نموده سوده بکار  نآگردد آب بالاي 

کبیر نیز و  ذکور شد و در قرابادیننیز دستور غسل آن در مقدمه م

دواءاللک نسخ متعدده و سفوفات و اقراص آن نیز ذکر یافت و 

غیر  خلافه است ب ابریشم و پشمه ن مخصوص بآکه رنگ  بدان

رطیر در مطبوخ آن با ط آن ولیکن باید ابریشم و یا پشم را اولاً

آتش ملایم بجوشانند و طرطیر ا د یک شب بنکه صاف کرده باش

لک صد جزو باشد و بدون طرطیر تاثیر  باید که پنج جزو و از

  .شود ندارد و رنگ آن خوب نمی

  فصل اللام مع النون

   لنجیطس◄
تحتانیه و  مثناة يفتح لام و سکون نون و کسر جیم و سکون یاه ب

   .نامند منسم ا و سین مهملتین لغت یونانی است و در شامضم ط

ی یباشد بستانی و صحرا نباتی است و دو صنف می :ماهیت آن

طرف اسفل و ه و منحنی ب ندناگتر از برگ  بستانی را برگ عریض

روید و  آن از بیخ آن می هاي رنگ خون و بیشتر برگه سرخ ب

ن گلی سیاه آقدر دو شبر و بر سر ه ن بآکمتر بر ساق آن و ساق 

در شکل به رح الحریه قلنسوه و در آن صورتی شبیه ه شبیه ب

)برنگ دهان باز کرده(
7
و در جانب سر آن برگی مثلث الزاویه و  

جاهاي نمناك و  ن اماکن خشنه وآمنبت  .زردكه ن شبیه بآبیخ 

تر و  ن خشنآو از  ی را برگ مانند اسقولوقندریونیف صحرانص

   .ترگتشریف آن بزر

   .گرم و خشک و خشکی آن زیاده بر گرمی :نآطبیعت 

مقدار  .بول ن مدرآآشامیدن بیخ  :نآافعال و خواص بستانی 

و آشامیدن  آن دو اوقیه و از طبیخ ن یک مثقالآز جرم شربت ا

مقدار . جهت سپرز سرکه و یا با ی آن با شرابیخشک صحرا

ی آن یتازه صحرا ضماد *الجروح و القروح* .شربت آن تا دو درم

  .مانع زیادتی جراحات و باعث تنقیه و التیام آنها است

  فصل اللام مع الواو

   لوبیا◄
 مثناة يموحده و فتح یا يضم لام و سکون واو و کسر باه ب

و  ارقبطی مامیه و ب یونانی سیلهینه تحتانیه لغت هندي است و ب

ه فارسی نیز مشهور به نامند و ب عربی فریقاه و ب رومی فسولنه ب

   .نیز گویند ثامروان ورا لویا  است و آن لوبیا

                                                
فقط در نسخه ب .1
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اکثر بلاد  حبی است از حبوب مأکوله مشهوره و در :نآماهیت 

ی ایستاده و عضکبیر و ب لبلابه رسد و نبات آن شبیه ب هم میه ب

پیچد و برگ آن از  اکثر مفروش بر زمین و بر مجاور خود می

ن در آن ریزه و بنفش و ثمر آل گو  برگ لبلاب سبزتر و املس

 ن از دانه باقلاآو از آن باریکتر و دانه  غلاف باقلاه غلافی شبیه ب

حیوان کوچکی و در ماه نیسان  ردهه گتر شبیه ب کوچک

 اي رسد و دانه آن بعضی سفید با نقطه کارند و در حزیران می می

 سیاهی بر سر آن و بعضی سرخ و بعضی سیاه نیز و تازه نارس آن

خورند لذیذ  ریزه بریده با گوشت پخته می را مغز و غلاف ریزه

رر در آب کون مچرا  نآغلاف و سرخ  را بی نآشود و رسیده  می

گردد و قوت آن  د سفید میـجوش دهند و آب آن را تبدیل نماین

 بهتر و نفخ آن کمتر و از نخود ماند و از باقلا تا دو سال باقی می

   .یدارا عایقی نی اگر آن تر از ماش تر و سریع الخروج تر و نفاخ زبون

سرخ آن در آخر آول گرم و در دویم تر و سفید آن  :طبیعت

رم و در گاند سفید آن در اول  معتدل در حرارت و برودت و گفته

   .رطوبت و یبوست معتدل و سرخ آن گرم و تر

و ادرار و ادرار پوست  و تحلیل ت جلاقو با :نآافعال و خواص 

و  نفاخ *الصدر و الغذاء و النفضءاعضا* .ب آنآن زیاده از آ

سینه و  وص سفید آن و ملینصالهضم و مولد خلط غلیظ خ یبط

 بدن و مدر و مسمن و مولد منی و شیر و محرك باه ین بر قعیم

شامیدن آب مطبوخ سرخ آن با قلیلی قنه و آخصوص  و حیض بول

و جلوس در آب  و مخرج جنین و منقی نفاس روغن ناردین

جنین زنده و مرده  مطبوخ سرخ آن مکرر نیز منقی نفاس و مخرج

ن باعث دیدن آنیز نافع و اکثار  ردهگ و جهت درد و مشیمه

و  و خردل مضار مذکوره آن زنجبیل مصلح ،خوابهاي ردي مشوش

و طبخ آن با  و سقز و فلفل و صعتر و نمک و زیت هو زیر آبکامه

است بالخاصیت و  الجمله و مغثی وشت نیز مصلح آن است فیگ

کامه و خردل و مصلح آن بهتر از دارچینی و سکنجبین و یا آب

چیزي نیست و خوردن آن با غلاف بسیار مضر مگر آنکه  سداب

  .نرم و نازك و خوب طبخ یافته باشد با ادویه مذکوره

   لوز◄
فرنگی ه ب و فارسی بادامه فتح لام و سکون واو و زاي معجمه به ب

   .نامند دالهگان

باشد و هر  ثمري است برّي و بستانی و کوهی می :نآماهیت 

 فارسی بادامه و ب واحد شیرینی و تلخی دارد شیرین را لوزالحلو

ل ین ماآت و به و پوس قدر درخت اناره ن بآشیرین نامند درخت 

هاي زرد  هن سفید و در میان آن ریزآل گسرخی و تیرگی و ه ب

ن پهن مستدیر نرم و درخت بستانی آن بعد از آرنگ و برگ 

 نآماند و ثمر  آورد و مدتی می چهارم ثمر می غرس در سال سیم و

اند  باشد و در ابتدا که هنوز از هم امتیاز نیافته را سه پوست می

نماید و چغاله آن ترش و  ترش میه پس میل ب طعم آن عفص

تر و  نازك و لذیذ خصوص با اندك نمک و هر چند نازك

باشد پس میل به بستن مغز و  تر و لذیذتر می تر باشد ترش خام

نماید و چون پوستهاي آن خشبی و صلب  پوست و خشبیت می

ین هنگام ا یرین و درگردند و مغز آن چرب و ش می گشتند تفه

کمال رسید و ه باشد و چون ب مغز تازه آن نازك و لذیذ می

نمایند و  وغن اخذ میرن نیز لذیذ و از آن آخشک گشت مغز 

خورند و انواع  را می خام و بریان کرده مغز مقشر از هر سه قشر

و نیز  نمایند و داخل تراکیب می دهند ن ترتیب میآات از یحلو

که  و گل سرخ ل بنفشهگرا با گلهاي خوشبو مانند  مغز مقشر آن

لی که خواهند گو امثال اینها هر  باشد و بیدمشک راحم ورد

و روغن  کنند عندالحاجت ن اخذ میآنمایند و روغن از  پرورده می

سازند و  ن نقل و حلویات میآباشد و یا از  ل میگبوي همان ه ن بآ

خورند ماحصل هر نحو که خواهند همه خوشبو  یا همان قسم می

باشد و پوست بیرونی آن خشبی و اندك  وي میـو لذیذ و مق

ه باشد که بعد از خشک شدن اکثر خودبخود و یا ب نازك می

د و پوست وسطی آن صلب سفید گرد سودن بادامها با هم جدا می

مغز آن اندك سرخ تیره و با ه رنگ و پوست سیم متصل ب

و بعض انواع بادام که پوست آن رقیق نازك  و قبوضت عفوصت

را بادام  ردد که آنگ دست شکسته و جدا میه باشد که ب می

تر از نوع  تر و لذیذتر و شیرین نامند مغز آن لطیف کاغذي می

تر و دهنیت مغز  صلب آن و برّي و جبلی این نوع را پوست صلب

تر از بستانی است و  نیز ضعیف کمتر و در لطافت و حلاوت

   .نازك پوست بزرگ مغز چرب است بهترین آن لوز

   .اند گفته در اول گرم و تر و معتدل نیز :نآطبیعت 

س و أاعضاءالر* .مفتح و حافظ قوتها :نآص افعال و خوا

اعضاي باطنی  خصوص با نبات و جالی حافظ جوهر دماغ *الصدر

و موافق سینه و شیره آن با  طبع و حلق و ملین و مقوي باصره

و ذات الجنب  و حنجره و ربو سینه شکر جهت سرفه و خشونت

و حبس نفث الدم و با نصف آن زفت جهت قطع سرفه از 

ه پوست صلب سفید آن که سوخته باشند و ب مجربات و سنون

و دندان و جلاي  سرحد رمادیت نرسیده باشد جهت تقویت لثه

سبب ه ملین اعضاي باطنی و بطن ب *لغذاء و النفضاعضاءا* .آن

حادث از  و مثانه و زحیر که دارد و جهت قرحه امعا یجلای

و  حدت آن و حدت بول رطوبت معده و مولد منی و مسکن

نیز  و ملین طبع و مفتح با انجیر بدن و با شکر کثیرالغذاء مسمن

 یمطحون ثقیل بر معده و بط نافع و بادام جهت قولنج ملین و

ن و بادام مربا در تغذیه آتر از  سریع النزول ن و رهشیآالنزول از 

ن آقوي الاثر و بو داده  ردهگاصلاح  رودن بدن بهتر و دو فربه نم



  709      م      باب بیست و سی/ فصل چهاردهم              

و زیاده  و رافع ترهل و سستی آن و مقوي باه مقوي معده و قابض

معتدل از آن با عسل  دن مقدار یک جوزهوق نمعکننده منی و ل

رده و ثمر گخصوص ریاح  ریاح و سرفه و تحلیل جگر جهت درد

تازه نارس آن که چغاله نامند با پوست مقوي بن دندان و مسکن 

 *السموم* .آنپوست سبب برودت و یبوست ه حرارت دهان ب

و  و ضماداًشرباً  دیوانه گخوردن آن با انجیر جهت گزیدگی س

   .شکوفه آن محرك باه مردان و قاطع باه زنان

 ،و مضر احشا رطب الهضم در معده بارد یثقیل و بط :المضار

 متکرج و مصلح آن شکر و بادام ،و مهیج صفرا آن مصطکی مصلح

 ین قآمصلح  ،و غشی و سقوط اشتها و غثیان فاسد موجب کرب

را طبیعت  ن آشامیدن و روغن آنآنمودن و ربوب حامضه بعد از 

خصوص تازه  دماغ غایت مرطبه معتدل در گرمی و سردي و ب

   .آن

 مرطب *اعضاءالراس و الصدر و الغذاء* :افعال و خواص آن

و موافق تشنج یبسی و ورمی و سرسام و ذات الجنب و رافع  دماغ

و شکر  و آشامیدن آن با کثیرا مکرراً سهر و منوم شرباً و تمریخاً

و رفع  امعا و تلیین هیبه رو تصفیه آواز و قص جهت سرفه خشک

و حبوب حاره شرباً و چرب نمودن آنها  اًضرر ادویه مسهله مطلق

و  آب گرم و العبه و اشیاي مناسبه نیز جهت زحیرا بدان و ب

و اعانت بر اخراج  و عسرالبول و تلیین امعا و رفع قولنج مغص

مقدار شربت آن  .رمگخصوصاً با حجرالیهود سوده با آب  حصات

هاي پشت بدان  هتدهین مهر دوام *لات المفاصلآ* .تا نه مثقال

آن با آب گرم جهت  پیران و غرغرهو رفع خمیدگی  جهت نقرس

   .موثر خشونت حلق

و برگ تازه آن مهسل و  ن مصطکیآ مصلح ،احشاي ضعیفهمضر 

  .است و رافع اسهال ن قابضآمعده و خشک  مسقط کرم

   لوزالمر◄
   .نامند تلخ فارسی بادامه مهمله مشدده ب يضم میم و راه ب

است الا آنکه مغز آن تلخ و بهترین  مانند لوزالحلو :نآماهیت 

   .رگ دانه چرب آنستزآن نیز تازه ب

خر اول خشک و در دویم آدر آخر سیم گرم و در  :نآطبیعت 

   .اند نیز گرم و خشک گفته

و در تنقیه و ازاله اخلاط  و جالی محلل :افعال و خواص آن

آن  و اکتحال سر جهت درد آن با سرکه ضماد .ه بیعدیلیظغل

 جهت ربو *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* .جهت تقویت باصره

 ا نعناعیو  نافع خصوصاً با نشاسته هیو سرفه و ورم سینه و ر

ل و اـو طح سده کبد حسل جهت تفتیو با ع ردهگجهت وجع 

و با  ل جهت قولنجالعس ل و با ماءاحـن و طاـد و یرقـامراض کب

و رفع عسر  و ادرار بول و تفتیت حصات هردگمیپختج جهت علل 

و  ل شپشقتو  ن و وجه رحم و اغتسال سر بدان جهت حزازآ

 *روح و الاورام و البثورالجروح و الق* .حیض آن مدر فرزجه

 و و ساعیه جهت زخمهاي کهنه ضماد آن با سرکه و یا شراب

و طلاي  و شري و جرب و حکه و حزاز و نمله و قوبا بثور رطبه

 .و آثار صورت و با شراب و عسل جهت نمله ن جالی کلفآ

   .مفید دیوانه گضماد آن جهت گزیدن س *السموم*

شیرین و خشخاش و  ن شکر و نبات و بادامآ مصلح ،امعامضر 

رم گن آت جمیع دردها مفید و ریشه درخت جه را ضماداً نآبیخ 

   .و خشک

ل جهت گآن با روغن  و ضماد و محلل جالی :نآافعال و خواص 

و  آن جهت تنقیه طحال و آشامیدن طبیخ بارد و کلف سر درد

ت هآن ج معده و ضماد خاکستر و اخراج کرم ه و رفع قولنجیکل

جهت  ن با شرابآمفید و طلاي برگ مطبوخ  سوختگی آتش

را کوبیده ناشتا  تلخ درم بادام وید چون پنجگارسطو  .بیعدیل حزاز

تناول نمایند از شراب مست نگردند و روغن بادام تلخ جالی و 

   .محلل و مجفف

   .رطوبته ل بیدر اول دویم گرم و ما :نآطبیعت 

نده و سوداویه در بلاط لزجه چساخ مسهل :نآافعال و خواص 

و  ردهگ و درد و ورم سپرز نواح معده و با ادویه مناسبه جهت ربو

ب آن و لاو اورام و انق و اختناق رحم و رفع قولنج عسرالبول

و  آن جهت درد گوش و دوي و جنین و قطور اخراج حصات

 .و مشیمه ن مخرج جنینآ ن و حمولآ و کشتن کرم طنین

گونه  و چین طلاي آن جهت رفع آثار رخسار و کلف *الزینه*

 طلاي آن با شراب *الجروح و القروح* .و شقاق عارض از سرما

   .نافع و سپرز و حزاز جهت قروح رطبه

شیرین و  درخت بادام و صمغ تا چهار مثقال :نآمقدار شربت 

 است و بادام نمک پرورده بریان مصلح ب مناب صمغ عربییتلخ نا

و  ی کاذب و باعث بطوء سکرکرسنگو معدل نفس است نزد 

ن آو مصلح  مهبطن و مورث تخ و مسهل بول منقی سینه و مدر

برّي و لوز جبلی درخت آن هر دو از درخت  و مثلث و لوزر شک

سرخی و ه ل بین ماآل گآن ریزه و  گلوز بستانی کوچکتر و بر

 ن کوچکتر و با تلخی و قبض بسیار و غیرآبا عطریت و ثمر 

   .است جلوز

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

و  تو رفع رطوبات و بل جهت تقویت معده :نآافعال و خواص 

   .نافع و اسهال یامراض بارده آن و ق

  .ل آن تا دو درمگتا سه درم و از  :مقدار شربت آن

   لوزالبربر◄
   .مهمله ساکنه يموحده و دو را يبا فتح دوه ب
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حب الصنوبر و ه برّي است شبیه ب قسمی از لوز :نآماهیت 

مغز ه که ب اه ن شعبهآبزرگتر از آن و زرد رنگ و در جوانب 

   .آن نرسیده

 ترا زی و روغن آن خشک و بسیار قابض گرم و :نآطبیعت 

 مثناةال ءمع الیا ءالزا نامند و مذکور شد در حرف السودان

  .التحتانیه

  لوسیماخیوس◄

 مثناة يضم لام و سکون واو و کسر سین مهمله و سکون یاه ب

 مثناة يمعجمه و ضم یا يسر خاتحتانیه و فتح میم و الف و ک

 همعنی شبیه تحتانیه و سکون واو و سین مهمله لغت یونانی است ب

الذهبی و خویصه مصغر خوصه و  قصب الذهب و نزد اهل اندلس

ز راج ناکهه نی و هندي جوراه نیز و ب و عودالریح ءلخوخ الما

   .دننام

 باست و آن نباتی است قری نوعی از سراج القطرب :نآماهیت 

رهی گدار و بر هر  رهگهاي آن باریک و  ساق و شاخ ذرعی و بیه ب

ل گبرگ بید و طعم آن با اندك قبضی و ه ها رسته شبیه ب برگ

ده و نی ن آبهاي ایستاآمنبت  .ی رنگیزردي طلاه ل بین سرخ ماآ

   .نآ زارها و مستعمل برگ و عصاره

در آخر دویم سرد و خشک و انطاکی گرم و  :نآطبیعت 

   .خشک در دویم دانسته

 و نزف الدم همه اعضا فرزجه قاطع رعاف :افعال و خواص آن

 و ضماد ن جهت قرحه امعاآ و حقنه حیض ن قاطع سیلانآبرگ 

با حنا جهت دراز و اورام  آن جهت التیام جراحات و تحلیل

مجرب  در قتل موش م وریزاننده هواگکردن موي و بخور آن 

   .اند دانسته

   .آن عناب مصلح ،هیر مضر

 مثقال ن یکآو از برگ  نیم مثقال :مقدار شربت از آب آن

  .است

   لوعجیدیطوس◄
ح عین مهمله و کسر جیم و سکون تضم لام و سکون واو و فه ب

تحتانیه و  مثناة يمله و سکون یاتحتانیه و کسر دال مه مثناة يیا

   .مهمله و سکون واو و سین مهمله يضم طا

اند گیاهی است  ن احمد گفتهابذ و محمد یابن تلم :نآماهیت 

ن مثلث شکل و آو تخم  برگ اسقولوقندریونه ن شبیه بآبرگ 

   .تر از بستانی باشد برّي آن گرم برّي و بستانی می

پوست  آشامیدن برگ خشک آن و ضماد :افعال و خواص آن

جهت جرب مجرب و جمیع اجزاي آن جهت التیام  آن با سرکه

  .زخمها مفید است

   لوف◄
  فارسی فیله سکون واو و فا لغت عربی است و ب ضم لام وه ب

معنی شبیه ه نیز نامند ب و سربن طین فرنگی کونکلوسه گوش و ب

   .ماره ب

 الکبیر لوفقسم اول  :باشد نباتی است و سه قسم می :نآماهیت 

را لوف الارقط و لوف الحیه نامند جهت  گ و آنزریعنی ب

ابلق و به یونانی درافیون و دراقیطن نامند  ساق آن به مارمشابهت 

  . به معنی لوف الحیه

آن مانند عصا و رنگ هاي  ساق آن سطبر و شاخ: ماهیت آن

برگ ه ظاهر آن مرقش یعنی مانند مار ابلق و برگ آن شبیه ب

ن مانند خوشه و آکبیر و بنفش و با رنگهاي مختلف و ثمر  لبلاب

و منبت  رسیدن زرد و بیخ آن مانند بلبوساز سفید و بعد در ابتدا 

   .دار آن مکانهاي نمناك و سایه

   .در آخر دویم گرم و خشک و با جوهر ارضی :نآطبیعت 

و مخرج و مقطع اخلاط غلیظه لزجه  ملطف :افعال و خواص آن

آن  عصاره قطور *اعضاءالعین* .غایت جالیه و مفتح سدد و ب

ب خوشه تازه آقطور  *الاذن* .هعین حادث از قرح رافع بیاض

 .افع حصاترو رافع عسر آن و  بول مدر ن با روغن زیتونآ

جهت عسر نفس و  کبیر آشامیدن لوف *اعضاءالصدر و النفض*

و با  محرك باه کهنه و با عسل و یا شراب وبنفس الانتصاب و ر

ن نیز آل گدن ییو بو آن مخرج جنین ولمسقط جنین و حم سرکه

ن با سرکه جهت اسقاط آدن سی عدد از دانه یمخرج جنین و آشام

 محمد بن احمد گفته که چون بیخ لوف را .بیعدیل و مشیمه جنین

و روغن کنجد و نمک  خشک کرده کوفته بیخته با آرد گندم

از آن  خمیر نمایند و خمیرمایه نان نمایند و هر روز هفت مثقال

 .ظاهري و باطنی مجرب تناول نمایند در رفع بواسیر نان را

 و نمش و برص و بهق ن با عسل جهت کلفآبیخ  ضماد *الزینه*

الجروح و * .و با شراب جهت شقاق عارض از سرما مفید

و نواصیرالانف و تنقیه  ضماد آن بهترین ادویه سرطان *القروح

هاي تازه است خصوصاً برگ و ثمر آن و  جراحات متعفنه و زخم

داخل قروح حیوانات  سازند براي نواصیر و چون ن شیافات میآاز 

نمایند فاسد گرداند و ضماد پخته آن رافع شقاق مزمن و آثار 

ریزاننده هوام گمالیدن آب ریشه آن بر بدن * طردالهوام* .قروح

ن آ مصلح ،مولد خلط غلیظ ر وگمضر ج است خصوصاً افعی

   .عربی صمغ

   .درم یک :ت آنمقدار شرب

   .افسنتین :نآبدل 

یونانی ارب و ه جوش و ب و فیل لوف الجعدرا  قسم ثانی لوف

سارم ریفرنگی اه صیاره و ب بربري الونی و اهل اندلسه لادن و ب

   .دنامن
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صغیر است و برگ آن از برگ قسم اول  مانند لوف :نآماهیت 

قدر شبري و بنفش و ثمر ه کوچکتر و با الوان مختلفه و ساق آن ب

   .ن نیزآن مانند قسم اول و بیخ آ

   .ن زیادهآاز  یدر گرمی کمتر از قسم اول و در خشک :نآطبیعت 

ین اجزاي آن و مقطع قوي و تر ن قويآبیخ  :نآافعال و خواص 

جهت  آن با سرگین گاو و تنقیه آن و ضماد جهت امراض سینه

ن آاست و چون بیخ تازه  کبیر ر افعال مانند لوفیو در سا نقرس

بدان  ر روغن مغز زردآلو بجوشانند تا سوخته گردد تمریخرا د

خرقه آلوده جهت ه آن ب موثر و حمول جهت اسقاط دانه بواسیر

یک  را پارچه پارچه نموده در شراب بواسیر باطن و چون بیخ آن

هر مقدار که ممکن باشد در مقعده  شبانه روز بخیسانند پس

ر بیخ آن نیز جهت ونگاهدارند جهت بواسیر عجیب النفع و بخ

به نامند و  لوف الصغیربواسیر نافع است و قسم ثالث لوف را 

دوبره و دیسقوریدوس در ثالثه  صارن و اهل مصربونانی اری

   .معنی اذن الفیله ب .جوش نامند یونانی فیله دراقیطون نامیده و ب

صنف  .باشد صنفی کوچکتر از دیگري دو صنف می :نآماهیت 

مر آن در طرف ساق ثقسم کبیر و ه ن شبیه بآاول را برگ و شاخ 

رنگ خشخاش و بعد از ه خوشه و در ابتدا سفید به ن شبیه بآ

ن با حدت که زبان را بگزد و آپخته شدن زرد زعفرانی و طعم 

و لوفا و پوست آن  استداره شبیه به بیخ بلبوسه ل بین ماآ بیخ

گفته برگ و بیخ آن  و جالینوس منبت آن اماکن رطبه .نازك

   .تر نوع دویم است و از آن تندتر و تلخه شبیه ب

   .چهارمتر تا  تر و خشک از قسم اول گرم :نآطبیعت 

ر اقسام و یتر از سا و لذاع و قوي محرق :نآافعال و خواص 

 *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* .الطف و با اندك قبضی

و عسرالنفس و  ه آن جهت سرفه و ربوازآشامیدن بیخ ت

یا بریان آن جهت  و پخته و عضل الانتصاب و نزله و وهن نفس

فع رطوبات از سینه و منقی اخلاط غلیظه دو اخراج و  اسهال

سل عو خشک آن با  ردهگو  و طحال لزجه و مفتح سده کبد

ر افعال مانند کبیر و یدر سا و و اخراج جنین جهت ادرار بول

ن و آوشت فاسد زاید گل کننده یدر گوش زا ن با زیتآآب  قطور

 .ن و در چشم جهت رفع اثر قرحه آنآدر بینی جهت نواصیر 

وشت فاسد و رویاننده گطلاي آن خورنده  *الجروح و القروح*

و  جراحات و جهت سرطانات دملو م حیح و مجففصکوشت 

ر قروح ینامند و سا را کثیرالارجل نآاورام جاسیه منخرین که 

سعی و داخل مراهم و  است از انتشار و و مانع قروح ساعیه خبیثه

را برگ شبیه  شود و صنف دویم آن کرده می رزجاتو ف شیافات

ه الون مختلفه و ساق آن ب ارثآ صنف اول و از آن کوچکتر و بیه ب

ن زعفرانی رنگ و آل گشکل دسته هاون و ه قدر یک شبر و ب

   :اجزاي آن یرتر از سا شکل قسم اول و قويه بیخ آن ب

تا اول این کمتر از همه در آخر اول  یگرمی و خشک :نآطبیعت 

   .دویم

آن کمتر و  ضعیفتر و جلا و تقطیع نهاآاز  :نآافعال و خواص 

 نفث و آشامیدن چهار مثقاله جهت نفث اخلاط صدریه خارج ب

فته گ ن جهت ادرار طمث در ساعت مفید و جالینوسآاز بیخ 

نمایند و پخته نیز  می انحاي بسیار استعماله را ب نآبرگ 

الجروح و . *خورند نمایند و پخته می خشک نیز میو خورند  می

و غیر  نیز مانند آنهاست از براي جروح و قروح خبیثه *القروح

ساعیه و نواصیر و مطبوخ آن در روغن تخم  خبیثه و ساعیه و غیر

و یا  روغن بنفشهبیخ آن با  يزردآلو در منافع مانند آنست و طلا

و  رم کرده جهت منع و توقف زیادتی جذامگ روغن گل سرخ

ل کننده آن و یکل اطراف و مداومت مالیدن آن زاأانتشار آن و ت

  .نافع است آشامیدن آن با روغن کهنه جهت دمامیل

   لؤلؤ◄
شود لغت  می هدنهمزه خواه ضم دو لام و سکون دو واو که به ب

ه و ب و انجو ترکی اینچیه و ب فارسی مرواریده عربی است و ب

نچه در آعربی در و ه را ب هندي مکتا و موتی و بزرگ مقدار آن

   .نامند یکتا باشد در مکنون و در یتیم دفص

چیزي است معروف که از جوف نوع صدفی  :نآماهیت 

تر و بزرگ  آید بزرگ و کوچک آن از تخم خشخاش ریزه برمی

نیز و تا  بیضه کبوترقدر ه و نادر تا ب گنجشک قدر بیضهه آن تا ب

دار صاف براق  اند و بهترین آن سفید آب گفته وزن سه مثقاله ب

مدور غلطان بحرینی و هرموزي و عمانی آنست و هرموزي را 

اوصاف ه شکل ب ن صراحیآبعضی بهتر از بحرینی گفته و بعد از 

تر و زرد و  ر اشکال آبدار سفید براق آن از آن پستیامذکوره و س

و  ه سیلانرآب و بسیار ریزه آن زبون و در دریاي جزی سیاه بی

ر دیگر مانند برازیل از ارض جدید عرض جنوبی که تازه یجزا

رسد و در مرشد  هم میه ن نیز بآاند و غیر  دست آوردهه نصاري ب

یب کنج شموتی جهیل و در ه در غدیر مسمی ب الهگو بن آباد

رسد لیکن  هم میه نیز ب سلهت ير و در دریاکقریب جهانگیر ن

قدر ه هاي بزرگ ب هدان اناًیبسیار ریزه زرد رنگ ناصاف و اح

ید و آن آ سرخی برمیه ل بیما نخودي نهایت چهار رتی

الحقیقت برزخی مابین حیوان و نباتات و حجر است و  فی

آن  ات حیوانیه و صدفرحجریت بر همه غالب مانند فادزه

یابد و مانند نبات ریشه  حیوانی است که در زیر دریا تکون می

هاي قعر دریا بند  هریزگدارد و سیاه رنگ که در بین احجار و سن

شود و هنگام گرسنگی دهان یعنی  تدریج بزرگ میه بنمایند و  می

ها و اشیاي لعابی مگشاید و ماهیان ریزه و کر خود را می دو صدفه

سازد و همچنین  آید غذاي خود می زیر دریا آنچه در جوف آن می
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ن آتر و صدف  شود و ریشه آن قوي تر می و هر چند بزرگ

ه در جوف آن قریب ب و مروارید گردد بزرگتر و سفید و براق می

را حدي  اند کمال تکون و نماي آن یابد و گفته آن تکون می قلب

معین است که اگر بعد از نهایت کمال غوص ننمایند و برنیاورند 

ین رود و در جاها که زم می تحلیله و در جوف آن بماند باز ب

شود و هر  قعر آن خاك صرف باشد مروارید خوب در آنجا می

شود و آنچه مشهور است که  تر باشد بهتر می چند سنگلاخ

ها بالاي  مروارید آب باران نیسان است که در حین باریدن صدف

گیرند و  آیند و دهن گشاده قطرات باران را در جوف می آب می

ه تحقیق پیوسته به بگردد اصلی ندارد بلکه آنچه  مروارید می

کبیر مذکور  تفصیل در قرابادینه نحوي است که بیان شد و ب

   .گشت

   .در آخر دویم سرد و خشک :نآطبیعت 

 او مقوي اعضاي باطنی و قو و ملطف مفرح :افعال و خواص آن

 .و غوص کننده در تمام اجزاي بدن و ارواح و در تفریح از ذهب

آن حابس نفث  هیدیآشامیدن سا *اعضاءالراس و الصدر و الغذاء*

و انواع  ی دهان و ربویو بدبو و جنون الدم و نزف الدم و وسواس

و ضعف  ي و امراض قلبسوداو و حزن و فزع و خوف خفقان

و دافع  حصات و مفتح سدد و مفتت ردهگو  حار و کبد معده

 و مراري و خون بواسیر دموي البول و حابس اسهال هو حرق یرقان

حادث از انتشار  آب محلول آن جهت صداعا ب و سعوط و حیض

و  و سلاق آن جهت رمد احداب عین در مرتبه اول و اکتحال

و کمنه و قرحه آن مفید و محلول آن  و سبل و بیاض ظلمت بصر

آن مقوي لثه و  رافع بیاض چشم و مقوي و حافظ صحت و سنون

در منع حمل مجرب را  آن پاك کننده چرك دندان و فرزجه

و  و بهق کلف محلول آن جالی طلاي غیر *الزینه* .اند دانسته

 .قول ارسطوه ب و غیرها و محلول آن رافع برص رافع آثار جذام

خون اعضاي ظاهري و  آن قاطع سیلان ذرور *القروح و الجروح*

نمودن آن  میدن و طلاآشا *السموم* .نهاآقروح و التیام دهنده 

ن مقوي دل و آ تعلیق *صاالخو* .دافع سموم مشروبه و ملذوعه

در دهان نگاهداشتن آن جهت جذام و در رفع غم و ضعف دل 

   .موثر

   .آن بسد مصلحقولی ه مثانه بمضر 

   .تا نیم مثقال :مقدار شربت آن

 سفید است و از چربی و بوي بد و چرك و دود صدف :بدل آن

مطبوخ که  ن در آب برنجآگردد و شستن  رنگ و زبون می بد

را فاسد  رم باشد نه بسیار زیرا که بسیار گرم آنگاندك 

دان نیز صاف کننده آنست گرداند و مالیدن آرد برنج تر کرده ب می

و بعد از اندك زمانی  و یا مرغ کبوتره و خورانیدن درست آن ب

را ذبح کردن و از شکم آن برآوردن نیز باعث تصفیه آنست و  آن

دار آن زبون و علامت  باشد و کرم رم میکن آاند در جوف  گفته

باشد  رم میگرواریدهاي دیگر ملمس آن مه آن آنست که نسبت ب

ن متغیر آرنگ  بح و شامصاند در دو طرف روز یعنی  و گفته

و جوارش و حب و خمیره و دهن  و حل گردد و دستور احراق می

ه کبیر ب و معجون آن در قرابادین و اقراص و مفرح و سفوف

یده در یتفصیل مذکور شد و بالجمله طریق حل آن آنست که سا

را خوب بپوشد و سر  ریزند که آن ب اترجآن آشیشه کنند و بر 

باشد معلق بیاویزند و آن  شیشه را بسته در ظرفی که در آن سرکه

دفن کنند تا چهارده روز پس برآورند  بظرف را در سرگین اس

آویختن در ظرف ه اند احتیاج ب حل شده خواهد بود بعضی گفته

  .سرکه نیست همین در سرگین دفن نمودن کافی است

  فصل اللام مع الهاء

   لهولوقوغراقیس◄
واو و ضم  کسر لام و ضم ها و سکون واو و ضم لام و سکونه ب

مهمله و الف و کسر  يمعجمه و راغین قاف و سکون واو و فتح 

   .تحتانیه و سین مهمله مثناة يقاف و سکون یا

نمایند در  استعمال می ازرانگشجر مصري است که  :نآماهیت 

   .گردد غسل تیاب و در آب زود نرم می

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

 و مانع سیلان دماغ ع و قابضلذ بی مجفف :نآافعال و خواص 

 و درد آشامیدن آن جهت نفث الدم و نزف الدم و  اسهال .مواد

  .و کهنه نافع استآن جهت جراحات تازه  مثانه و ضماد

  التحتانیه مثناةالاء یفصل اللام مع ال

  لیثانولس◄
مثلثه و الف و  يتحتانیه و فتح تا مثناةي ر لام و سکون یاسکه ب

   .ضم نون و سکون واو و ضم لام و سین مهمله

ار دارد و آنها گفته نباتی است و اصناف بسی مالیقی :نآماهیت 

است و  نها شبیه به کندرآحه بیخ ینکه راآرا کندریات نامند براي 

 رازیانهه ن شبیه بآن مستدیر و طعم آاز انواع کلوخ است و برگ 

و  بربطور و بعضی استر و با اندك حدت و صنفی را اهل اندلس

نکه عسالیج در خامی و نازکی آرا جهت  بعضی عسالیج نامند آن

تیزي و لذت است و صنفی  كخورند و با اند م ربیع میادر ای

ثمر و صنفی با ساق و ثمر و بیخ آن همه در بو شبیه  ساق و بی بی

ل آن سفید و گشود  کندر و نوعی از آن که در ساحل دریا میه ب

ن سه آدر سابعه گفته  مر رازیانه است و جالینوسثن مانند آثمر 

ثمر و دو نوع دیگر با ثمر و در قوت همه شبیه  نوع است یکی بی
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   .همه ب

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

نبات  عصاره *العین* .و جالی و ملین محلل :نآافعال و خواص 

حادث از رطوبت غلیظ و  ن با عسل جالی ظلمت بصرآو بیخ 

 *س و الصدر و الغذاء و النفضأاعضاءالر* .باعث حدت آن

و با  آشامیدن نوعی را که بروفس و سمافیون نامند جهت یرقان

ل گدستور آشامیدن ه و ب و حیض بول و ادرار جهت مغص سرکه

 .جهت اوجاع سینه و یرقان و شراب ن و آشامیدن آن با فلفلآ

عارض در مقعده  آن محلل اورام حاره ضماد *رالاورام و البثو*

 النضج و اورام بلغمیه و شدخ عسرةبرآمده و اورام  سیرو بوا

 *القروح و الجروح* .ن و با سرکه جالی بهقآو اطراف  عضل

 جراحات و قروح و مجفف ن با عسل حابس خونآضماد خشک 

و سرکه جهت شدخ عضل و  انواع آنها و با آرد شیلم و مدمل

 مدر و با زیت هوام با سرکه جهت نهش *السموم* .اطراف آن

  .است عرق

  

   لیف◄

   .تحتانیه و فا لغت عربی است مثناة ير لام و سکون یاکسه ب

رده است بافته شـده از خیـوط و تارهـاي    پو  غشاوه :نآماهیت 

و ثمـر   ن و اطـراف طلـع  آسـر نخـل و مغـز    ه خشبی که محیط ب

نخل  باشد و بهترین آن لیف و امثال اینها می و فوفل و مقل نارجیل

ترین آن لیف مقل و از مطلق آن مراد لیـف   و نارجیل است و زبون

   .نخل است

   .در اول گرم و در دویم خشک :نآطبیعت 

اعضـاء العـین و   * .بسـیار خشـک و جـالی    :نآافعال و خواص 

رقیـق و   آن جـالی و جـالی بیـاض    محـرق  خاکستر تحالاک *الفم

آن مسـتحکم کننـده لثـه و     غلیظ آن با مـداومت بـر آن و سـنون   

دندان و پاك کننده چرك و سفید کننده آن و فـرش و لبـاس آن   

ترهل و مستی و اورام و طلاي خاکستر آن جهت و  جهت استسقا

و آشامیدن آن جهت تفتیـت   و حزاز و جرب و حکه و بهق برص

  .ع استناف جهت تسکین بواسیر و از مقل و اخراج حصات

   البحر لیف◄

 ـ :ماهیت آن و بزرگتـر از آن و رنـگ    سـعد ه بیخی است شبیه ب

و  بـرگ سـریش  ه ن شبیه بآظاهر و باطن آن سیاه و اغبر و برگ 

افته پیچیده مدور هم دربه هاي باریک سیاه ب هخنثی و بیخ آن ریش

تا بقدر نارنجی و با خشونت  ردکانگوي کوچکی بقدر ه گشبیه ب

خیـزد و   که گویا پشمی است مدور کرده شده و از دریاي مغـرب 

   .اندازد ساحل میه موجه ب

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

 *العین و الفـم ءاعضـا * .شدیدالیبس و جالی :نآافعال و خواص 

مغسـول آن   آن بهترین ادویه چشم و دهان است و اکتحـال  محرق

مغسول آن جالی دنـدان و   غیر چشم و سنون و بیاض جهت ناخنه

 ـ آن جهـت قـروح خبیثـه    و ذرور لثه و ضـماد  يمقو دسـتور  ه و ب

  .کوبیده خشک آن

   لیفیه◄
 يتحتانیه و کسـر فـا و سـکون یـا     مثناة يکسر لام و سکون یاه ب

   .تتحتانیه و ها لغت عربی اس مثناة

 ـآگیاهی است سرخ رنگ خـاردار ثمـر    :نآماهیت  شـکل  ه ن ب

قوي و دافع  باشد یکی مسهل اردار و دو نوع میخیار کوچکی و خ

است در  ب مناب قثاءالحماریحمیات و دویم قتال و غیر قتال آن نا

   .کثیرالوجود افعال و در غور و نواح مصر

  .درم آن کشنده است ربع درم و زیاده از یک :مقدار شربت آن

   ولیم◄
   .تحتانیه و ضم میم و واو مثناة يکسر لام و سکون یاه ب

و  معروف و انواع است از ترش و شیرین و میخـوش  :ماهیت آن

آب و از مطلـق   رقیق هر یک نیز اصناف است بهترین همه لیموي

تــر و  کوچـک  درخـت آن از درخـت نـارنج    .آن ایـن نـوع مـراد   

و برگ آن کـوچکتر از بـرگ نـارنج و     آن اندك درهم يها شاخ

ي زقدر بیضه قاه و بسیار بزرگ آن تا ب مرغ قدر بیضهه ثمر آن ب

آنسـت   و مدور اندك طولانی و بهترین آن بزرگ بالیـده شـاداب  

و بهتـرین اجـزاي آن آب رسـیده آن و    که پوست آن نازك باشد 

 ـ  ن آپوسـت نـارنج اسـت و از    ه پوست آن نیز در تقویت قریـب ب

   .تر ضعیف

   .اند م سرد و در اول خشک و تر نیز گفتهیدر دو :نآطبیعت 

 .و قاطع اخلاط لزجه غلیظـه  و جالی ملطف :افعال و خواص آن

 حـار و دوار  سـر  جهـت درد  *اءاعضاءالراس و الصـدر و الغـذ  *

 حلـق  اخلاط غلیظه و تسکین خمار و اورام حاره حادث از ابخره

 ـ  و صـفرا و التهـاب   ونخ ـ و غلیـان  سوداوي و خفقان  یمعـده و ق

و تقلب طعام و برگشتن آن و جهت جذب مـواد   صفراوي و غثیان

جهت  *الحمی* .و جگر حار حاره جگر و معده و تقویت معده

 ـ ههاي صفراویبت  خـالص و غیـر  عفونـت خـون و غـب     و هو دموی

  .خالص نافع

ن در آو اکثـار   و صاحب سرفه و باردالمزاج مضر عصب :رالمضا

آن شکر و عسـل   مصلح، و مورث مغص خلاي معده مضعف امعا

را بـر پیشـانی    رم کرده طرف بریـده آن گرا ببرند و  و چون لیمو

   .را تسکین دهد حار مکرر بمالند صداع صدغین

 الیجی یتنهاه و حصف و ب جهت بثور و شري *الاورام و البثور*
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یـه  دافـع سـموم هـوام و ادو    *السموم* .ل کننده اوساخیه و زاربش

و از جهـت   و آب اتـرج  قتاله و در اکثر امـور قـایم مقـام سـرکه    

ی نیســت و یــآن دوا ن و از شــرابآ امــراض صــفراویه بهتــرین از

ن آشراب آن در اول سرد و در رطوبت و یبوست معتـدل و عسـل   

را در دویـم سـرد و در    ري آنخشکی و انطاکی ساده شکه ل بیما

   .حسب ترکیبه اول تر دانسته و مرکب آن ب

نیـز مختلـف و بهتـرین سـاده آن آنسـت کـه از آب        :نآطبیعت 

و یـا قنـد    کمال رسیده بالیده شاداب با شـکر سـفید  ه لیموي تازه ب

رتـب نمـوده باشـند و صـادق     د صـافی م مکرر و با عسل جی سفید

سال زیاده نگذشته و معتدل القوام  الحموضت و از ساختن آن یک

و نسوخته باشد و اگر شکر سفید صافی را در قدحی کنند و بر آن 

را تر گرداند و یک شبانه روز  بفشارند آن مقدار که آن آب لیمو

را تـرش و   ذاق آنبگذارند پس صاف نموده قدري آب لیمو که م ـ

   .قوام آورند بهتر استه نیکو گرداند داخل نموده ب

س و أاعضاءالر* .جهت امراض مذکوره نافع :افعال و خواص آن

دهـان و بسـتگی زبـان و     از براي قـلاع  *الصدر و الغذاء و غیرها

و قمع صـفرا   حار تصفیه آواز و سینه و جهت سرفه گرم و خفقان

ره بــه یــو حمیــات صــفراویه و مرکبــه و دا خــون و دفــع غلیــان

و قطع و قلع اخلاط محترقه و سوداویه و غلیظه لزجه و  صتخصی

اخلاط آن اسـت   اخلاط سوداویه جهت آنکه قاطع و جالی ابخره

و چـون پـیش از دواي    هو لزج ـ هر خلـط و مـاده غلیظ ـ  و قاطع ه

گرداند بدن را از براي قبول دواي مسهل و  بیاشامند مهیا می مسهل

دهد بدن را از آنچه در آن مانده از بقیـه دواي   بعد از آن غسل می

نماید صـحت او   را بیاشامد حفظ می که همیشه آن و کسیمسهل 

اطفال نافع و در رفـع مضـرت سـموم و     را و از براي جمیع امراض

اسـت خصـوص منعنـع آن و     فاروق ره قایم مقام تریاقیحمیات دا

 ـ بالجمله نفع بسیار دارد و در قرابادین تفصـیل و اقسـام از   ه کبیر ب

و قرص آن و مربـا  رخشتی و مرکب آن یسفرجلی و ترنجبینی و ش

 ـ   و مخلل بسـایند و   آب لیمـو ا آن ذکر یافت و چـون جـواهر را ب

نمـوده   بخیسانند مدت چهل یوم و در بین آب لیمـو را تبـدیل مـی   

و  است در آب اترج باشند حل گرداند و دستور حل آن مانند لؤلؤ

رم و در آخر اول خشـک و در  گدر دویم  نآتخم مذکور شد و 

ا تریاقیت و دفع سموم مانند حب اترج است و مسـتعمل  یتقریح و 

یدن آن یو خا درم تا دو درم با آب گرم یا با شراب مقشر آن یک

 ـ  رافع بی تمامـه  ه حسی دندان عارض از ترشی آن و چون لیمـو را ب

مایند و با وزن آن شـکر بسـایند و بخورنـد جهـت منـع      خشک ن

سدد بیعدیل و نمک پرورده آن مقوي معـده   صعود ابخره و تفتیح

تـر   در تفریح ضـعیف  نآبرگ ی دهان و آروغ و یباعث خوشبو و

و دارچینـی رافـع    یده ان با اندك قرنفلیاز برگ اترج و طلاي سا

و لیموي شیرین در منافع بسیار ضـعیفتر از   زدارچینی نی و بی صداع

 نچه پیوند نموده باشند درخـت آن آنیست و  ترش اما مضر عصب

 مرکب نیز در افعال ضعیفه و لیمو مشهور ب و یا نارنج را با ترنج

  .ستتر از آن ا
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  باب بیست و چهارم
  

  اول آنها میم است که حرف اي هدر بیان ادوی

  فصل المیم مع الالف

  

   ماء◄
 ـه ب  ـ ه فتح میم و الف ممدوه  ب  ـ هنـدي  پـانی  ه فارسـی آب  ب ه و ب

  . نامند ی واترسلگان

سـیال و رکنـی از ارکـان     معروف و آن  جسم رطب :ماهیت آن

ه و ی ـعنصري و از عناصر اربعه بسیطه و اجزاي مولدات ثلثه طبیع

سـبب بسـاطت صـلاحیت و قابلیـت     ه ی بیتنهاه صناعیه است و ب

باتیـه و  اغذیـه ن  و مبـدرق  یت بدن حیوان ندارد بلکـه مرقـق  یغذا

حیوانیه و نفوذ فرماینده اخلاط است در عـروق ضـیقه شـعریه و    

ارواح خصوص روح حیـوانی   بدن و مفرح اعماق بدن و نیز مرطب

و حـدت و کاسـر    التهـاب  ین امر و مسکنا هوا است در و در تلو

ظـه لزجـه و   یحار و غاسل اخـلاط غل  و کبد حدت حرارت معده

رداننده و معین بـر دفـع   گکننده آنها است و قابل دفع و رقیق  ملین

آنها و نیز معین بر هضم و نضج و جذب و دفـع اسـتحاله و تـأثیر    

فعل و انفعال اغذیه و ادویه است و بالجمله فعل و کار طبیعـت و  

چه در ادویه و اغذیه و چه در زراعت و حرث و غـرس  صناعت 

شـود و   مداخلت و اعانـت آن تمـام نمـی    تمامی بیصناعت ر یو سا

وجود آنها منوط بدان و نص من الماء کل شیء حـی اشـاره بـدان    

جوهر  بباید دانست کهاست و چون این امور بالاجمال دانسته شد 

رعت نفـوذ و  اعتبار خفت و ثقل و صـفا و کـدورت و س ـ  ه آبها ب

باشـد و   بطوء آن و تقویت هاضمه و ضعف آن مختلف مـی  انحدار

ا و کاریزهـا و  ه ـ انواع میاه منحصرند در آب باران و آب چشـمه 

ــه از بــرفگآب چاههــا  ــ داخت ــخ و ب ــاه ه و ی ــارت دیگــر می عب

ري ماننـد  و مـاء جـا   جاري و راکد و ماءالمطر د در ماءنمنحصر

و مـاءالعیون یعنـی آب    در حکم آنها است ماءالمطرو آب نهرها 

یـد و مـاء راکـد ماننـد آب     آا که آب از آنها جوشد و بره چشمه

ودالها و امثال اینها و در حکم اینها است ماءالبیر یعنی گغدیرها و 

خفت و که در لطافت و  یعنی کاریز پس هر آبی تو قنا آب چاه

همـه   غیرها از صفات مذکوره بـر  وصفا و سرعت نفوذ و انحدار 

طر یعنـی  مر مـاءال گمزیت داشته باشد آن بهتر است و آن نیست م

اند در آن نیز  آب  باران  پس آن  از همه  بهتر است و بعضی گفته

گفتـه   در مبحـث اسـهال   یسیقوت قبضی است چنانچـه شـیخ الـر   

ن آواجب است که بوده باشد آب ایشان آب باران جهت آنکه در 

 تواند بود که قـبض آن بالـذات نباشـد    لف گوید میمؤ .قبضی است

سـبب کمـال لطافـت و خفـت و صـفا و نفـوذ و       ه ب بلکه بالعرض

سرعت انحدار و عدم توقف در معده که باعث بلت و رخـاوت و  

ردد بلکـه  گ ـو اسهال و نفخ و قراقـر   سستی آن و الیاف آن و تلیین

قـوت   ویـا بـا  گلهـذا   رطوبات باعث قـبض شـود و   جهت نشفه ب

 ـ  سـبب کمـال لطافـت زود قبـول عفونـت      ه قابضه است ولـیکن ب

 ـ نماید و مضر سینه و آواز است در ابدان و کسانی می ه که عادي ب

زکام و سـرفه و غیرهـا    د باعث هیجان نوازل ونشامیدن آن نباشآ

تکـون   ن کـرم آ اهدارنـد زود در گاست و لهذا چون در خـارج ن 

 تاب و یـا آهـن  گو اصلاح آن جوش نمودن و یـا سـن   یابد تدبیر می

تاب کردن آنست و بهترین آن آب باران صیفی و خریفی اسـت و  

 ـ را گفتهبعضی آب باران شتوي  اعتبـار ضـعف تـأثیر تـابش     ه اند ب

حسب اراضـی و  ه کثیره بلکه لطیفه و این ب آفتاب و صعود ابخره

توان نمود و  یک حکم بر همه جاري نمی باشد و بلدان مختلف می

انبیـق و یـا    و در قرع عنوان عرقه ب باران آب مقطر به آب یبقر

کوزه متخلخل المسام و یـا سـنگ    وخم و سبو  عنوان ترشح ازه ب

است که آب منقطر منتشر آنها را جمع نموده بیاشـامند و از   رخو

ی رخو مجوف از قبیل حوضی بسیار کوچک که نـیم  گسن گفرن

 يریاآورند و آب شور د ن گنجایش دارد میآمشک آب باران در 

ناصاف را که  در آن ریزنـد و مکـرر مقطـر نماینـد آب شـیرین      

نماید حتی اگر شـربت را ریزنـد    ن قطره قطره ترشح میآصافی از 

ایـن  ه ماند و تا ب در جوف آن می شود و شکر آب خالص مقطر می
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ب داخـل کنـد زهـر    آکـه اگـر کسـی زهـر در      حد مبالغه دارند

هـاي آن   هـازات و کشـتی  ماند و آب خالص تقطیر یابد و بـر ج  می

دارند که عندالضرورت و اتمـام آب شـیرین آب    می را نگاهسنگ 

طریق عـرق و بعـد   ه تقطیر شیرین نموده بیاشامند و یا به شور را ب

اي جـاري  ه ـ جودت ماءالعیون یعنی آب چشمه لطافت ودر از آن 

حـه اسـت کـه خـاك     یعمیق شیرین صافی شفاف خوش طعم و را

لاخ گسنگریزه سرخ و یا سنه و یا ممزوج ب مین آنها خالص طیبز

شـمالی بـر آنهـا بـوزد و اشـعه       و بالاي آنها مکشوف باشد که باد

رود  تحلیـل ه آفتاب و کواکب بر آنها بتابد و ابخره و ادخنه آنها ب

 سبب جریان و حرکت و تمـوج هـوا  ه د و بنو در آنها محتقن نما

بلنـدي   از آن و تصفیه یابنـد و هـر چشـمه کـه آب     فزیاده تلطی

صاف مـذکوره  واه د و بیزر زیره مانند بالاي کوه و یا دامنه کوه ب

الانهار الجاریه یعنـی آب نهرهـاي   اءبعد از آن مو باشد بهتر است 

سرعت جـاري و  ه جاري است که منبع آنها دور و بلند باشد که ب

ذرد و گ ـا بر سنگی و یا سنگریزه سـرخ  خاك آنها طیب باشد و ی

بالاي آنها مکشوف بود که باد شمال بر آنها وزد و شـیرین صـاف   

طرف مشـرق و شـمال   ه و جنوب ب شفاف عمیق باشند و از مغرب

اند در آب نیل این همه اوصاف موجود اسـت و اگـر    روند و گفته

ملـی ممـزوج    سبب مرور و شدت جریان بر زمـین ر ه کدر باشد ب

 ـه ب انـدك زمـانی صـافی    ه خاك طیب چون در ظرفی بگذارند ب

تـه   و ن جداآ اشد که مرتبه دیگر ازبد و در صافی آن دردي ندرگ

ردد نیـز خـوب اسـت ماننـد آب اکثـر رودهـا مثـل رود        گنشین 

جیحون و سیحون و دجله فرات و  امثـال اینهـا و در آب کـرن و    

وجود و هر آب جـاري کـه   اوصاف اول م رکنی و سوهن نیز اکثر

متصف بدین صفات نباشد و یا طعمی و رایحه کریه بـر آن غالـب   

باشد زبون و بعد از اینها میاه راکده است یعنی آبهاي ایستاده مانند 

صافی شفاف شیرین خـوش   تآب غدیرهاي وسیع عمیق طیب الترب

طعم که بالاي آنها مکشوف باشد و باد شمال بر آنها بوزد آنهـا را  

موج و متحرك دارد و اطراف آنها خالی از اشـجار و نباتـات و   تم

این اوصاف باشد مانند آب غـدیرهاي کوچـک و    خلافه آنچه ب

انـد کـه مـذکور     گودالها همه ردي و ثقیل و موجب امراض ردیه

گردد و نیز در حکم آب ایستاده است آب گداخته یخ و بـرف   می

و احشـا اسـت و    است ولیکن مضـر عصـب   و این هر چند لطیف

باعث تحریک نزله و سرفه و همچنین آب حوضها و آب انبارهـا  

انـد   موجب امراض ردیهو  نفاخو ها نیز همه ردي و ثقیل  گو بر

تکـون شـده و   م و کرمهـا و طحلـب   تخصیص که در آنها علـق ه ب

حه آنها متغیر باشد و بالاي آنها غیر مکشوف و یغلیظ و طعم و را

جام و البطـایح اسـت یعنـی آب نـی     ت زیاده ماءالآئاز آنها در ردا

آبهاي جاري تحت اشجار ردیه سـمیه و یـا    زارها و زارها و برنج

تلخ و شـور اسـت کـه همـه موجـب       و یا ي کثیفدبر زمینهاي ر

کبد و هضـم و قلـت اشـتها و     و اند مانند ضعف معده امراض ردیه

 و و استسقا یهنو سوء استمراء غذا و سوءالق عفونت اخلاط و سدد

و  و اورام رخـوه  و دوالـی  واسـیر و ب و زلق الامعـا  و یرقان طحال

و عـرق   حمی ربع زردي رنگ رخسار و ثقل بدن و قروح احشا و

 و جنون و جرب و قوبا آن و حکه مدنی و قروح ساق پا و لاغري

و نزول آب و امثال اینهـا خصوصـاً در زمسـتان و عـلاوه آنهـا در      

ل و انتفاخ جنـین و متولـد شـدن آن متـورم و     مزنان باعث عسر ح

ل کاذب و وخم و در اطفال  ادره و امثال آن محصول رجا یعنی ح

و و مثانـه   ردهگ و سنگ سده مولد از امراض ردیه و اما آب کدر

   .مفسد غذا است و در حکم ماء راکد است

   تو القنا رئماءالب◄
و بطی الانحدارند و از آب  و کاریز که ثقیل و نفاخ یعنی آب چاه

تـر و بهتـرین    اوصاف مذکوره ثقیله صافی ب غدیرهاي وسیع طیب

ینها چاههاي وسیع عمیق بسیار آب اسـت کـه مجـراي آب آن از    ا

باشد و آب آنها شیرین و صـافی و شـفاف و    طرف شمال و مغرب

ده باشند و قنـواتی کـه   یکش ن آب بسیار میآسبک بود همیشه از 

ه سرچشمه آنها بعید و بلند و آب آنها شیرین و صافی و سبک و ب

ا بـدین اوصـاف نباشـد و یـا     ه ـینا از نچـه آسرعت جاري باشـد و  

تلخی و شوري و عفونت باشد و یا ه ل بیمتغیرالطعم و الرایحه و ما

دیر مانده باشد همـه زبـون و    ع و یایضا وس وبمدتی محتقن و مح

انـد و علامـت خفـت و لطافـت آب      امراض مذکوره محدث اکثر

اوصاف و افعال مذکوره است از شیرینی و صفا و سرعت انحـدار  

و اعانت بر هضم و تقویت اشتها و خفت و سبکی بدن و عدم نفـخ  

بـرد از   و ت قبول حرعرسو قراقر و ثقل و غیرها و علامت دیگر 

رم و یـا سـرد   گ ـ مسخن و مبرد خارجی است یعنی آنچـه زودتـر  

نچه دیرتر و علامت دیگـر آنسـت   آگردد اخف و الطف است از 

وزن مساوي ه اس و خاك طیب را که ببکرقطعه پنبه و یا  وکه د

دو آب که معرفت خفت و لطافت و ثقل و  دو مقدار از باشند در

کثافت آنها مطلوب باشد که هر دو در مقدار نیز مساوي باشند تر 

نمایند و خوب خشـک کنننـد پـس وزن نماینـد هـر کـدام کـه        

  . تر است تر باشد آن آب ثقیل سنگین

و در  یعت مطلق آب شیرین سرد و تـر مطلقاً یعنی طب :طبیعت آن

معـده و   و التهـاب  رسد و لهذا تسکین عطـش  تري چیزي بدان نمی

  . شود گردد از مایع دیگر نمی ین حاصل میاکه از  نحويه ب کبد

 ق ویبر وقت و حد لا رگا :افعال و خواص آن و منافع و مضار

ذکـر یافـت و الا باعـث     مند منافع اسـت کـه در صـدر   ضرر بیاشا

و فسـاد رنـگ    و معـده و احشـا  و کبـد    ضعف و سستی اعصـاب 

و ثقـل حـواس و    ذهـن و سـبات   و بلادت رخسار و بدن و نسیان

و  استسقا و سوءالقنیهو ف و زیر چشم و تهبج اطرا عروض نزلات
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اگر در هنگام سیري و سـیرابی و یـا قبـل از     امثال اینها است مثلاً

یـا قبـل از غـذا و یـا بـین آن و یـا بعـد از         وانحدار غذا از معده 

یا جماع  و یفه شدیده و یا خواب و یا حمامنریاضت و حرکات ع

رو  و یا در بین خواب و یا ناشتا و یا ایستاده و یا کمر بسته و یا بر

افتاده و امثال اینها و یـا آب بسـیار خصوصـاً کـه سـرد باشـد       ر د

بلـدان حـاره و ایـام طـاعون و فصـل گرمــا و       بیاشـامند و امـا در  

و قـوت  و معده و کبد حـار   محرورالمزاجان قوي و صاحبان قلب

ط مذکوره این همه مضـر نیسـت اگـر    یرا عدم مراعات شرا دماغ

 ـ  حـد ضـرورت اکتفـا    ه مبالغه در اکثار و مداومت آن نکننـد و ب

دفعه آب بسیار نیاشامند بلکه اندك اندك اقـلا   یکه نمایند و ب

سه نفس و اما غیـر ایشـان را البتـه مضـر و باعـث      ه سه دفعه به ب

هاي تر و تـازه و سـبزیها    هامراض مذکوره است و بعد از میواکثر 

 و قراقر و مداومت بـر  باعث تکون مواد فجه غلیظه و نفخ و ریاح

بــارد معتــدل المقــدار  و آشــامیدن مــاء کلــهآن باعــث حــدوث آ

تحکم کننـده  ترین آبها است براي اصحا و منبه اشـتها و مس ـ  موافق

اصـحاب اورام احشـا اسـت و آب     و الیاف معده اما مضر عصـب 

ن یـخ و یـا   آکه در  و یا آبی بسیار سرد خصوصاً آب یخ و یا برف

برف انداخته باشند و از همه بدتر آب تگرگ است و هـر چنـد   

اضمه و جاذبـه  آب سرد محرورالمزاجان قوي را موافق و مقوي ه

هاي حاره است ولیکن بو ماسکه و قوت اشتها و کبد حار حاد و ت

مضـر صـاحبان سـدد و     و حرارت و مضعف عصـب  مطفی عموماً

سـینه و احشـاي ضـعیفه و باعـث تحریـک نـزلات و        بارد صداع

و  و ضعف بـاه  و ترهل و قولنج صداع و استسقا و استرخا و رعشه

وقـت و   ن کـرده شـود بـی   آ امثال اینها است خصوصاً که اکثار در

سرد کرده که معمـول اهـل    شورهبه ن نمایند و آب آ مداومت بر

آن  اســت قریــب بــدینها اســت در منــافع و مضــار و مصــلح هنــد

 رمـاء کـد   .و جوارشات مدره و امثال اینها اسـت  و عود مصطکی

 ،مولـد حصـات   وولـیکن مسـدد    موافق اصحاب بطن یعنی اسـهال 

 ریـاح  رم محللگمصلح آن آشامیدن مدرات است و اما آب بسیار 

و قـروح   بثور و ورم حلق وو صداع بارد  و جهت مالیخولیا خنف و

وداوي س ـ و نواح صدر و اغتسال معده و رفع تشنگی هیاب و رجح

و اذابـه بلغـم    و بلغم شور و تنقیه معـده و تحریـک دواي مسـهل   

 جاع و خارشوو تسکین ا حیض و رقیق و مواد غلیظه و ادرار بول

مفسـد   و آن ن مضر معده و مرخیآ بدن مفید و اکثار مداومت بر

مصـلح آن   ،ن اسـت بد و لاغري قده دي بموهضم و مطفی طعام و 

اورام و بثـور و   و مـد راشیاي قابضه بارده و شستن چشم صـاحب  

طبـع و   قروح بدان نافع خصوص در انتها و اما آب نیم گـرم ملـین  

 و صـعود ابخـره   علل طحال و مفسد طعام و مورث استسقا و مغثی

و سـینه   تو جهت ورم حلق و لها و اکثار آن مفسد معده دماغه ب

 و تنقیه معده و تحریک دواي مسهل و اعانت بر اسـهال و  و صرع

 م رقیق و تسکین تشـنگی سـوداوي و بلغمـی شـور و    غقی و اذابه بل

یعنی معتدل در سردي و  است و آب فاتر قلیل آن ناشتا غاسل معده

خـارش بـدن    گرمی موافق سینه و معده ضعیف و احشا و مسـکن 

آب بـاران   استسقا آنست که ده رطل است و ماء مدبر مستعمل در

آنسـت   رگ ـدی نوع .آن بماند بجوشانند تا ثلث سرکه رطل با یک

سـرکه تنـد انگـوري ریزنـد و      آب دو رطل صد رطل که در یک

طبخ  نمایند تا ثلث آن بماند پـس در خـم متخلخـل و یـا سـنگ      

 ضیقۀترشح گردد در کـوزه  منچه از آن آمتخلخل المنافذ ریزند و 

چـوب   رند نشـاره نست که بگیآدیگر  المنافذ کنند و بنوشند نوع

د پس صـاف  نآجر آب ندیده در آب یک شبانه روز بخیسان و زگ

مصلح آبهاي ردي فاسـد و کـدر ناصـاف     .نموده بیاشامند در گرما

خـم و   و یا در طریق عرقه ا مقطر کردن بی مروق نمودن آنست و

)یقترو(لخل و متخ گسبو و یا سن
١

آن آنست که آب ناصـاف را   

در ظرفی کنند در جاي اندك بلند بگذارند و متصل بـدان ظرفـی   

پارچه  ن نشیب باشد نیز گذارند و فتیلهآدیگر خالی که اندك از 

 سـر و را در ظـرف آب   اس نظیفی را تر نمـوده یـک سـر آن   بکر

ن متقطر گردد آدر  را در ظرف خالی گذارند تمام صافی آن رگدی

و یـا آسـن یعنـی     آب تلخ آن و یا آب شور آن و یا طریق تعریق و

 حه و یا آب غلیظ آن اسـت کـه خـاك طیـب    یراالمتغیرالطعم و 

آمیزند و عرق  صافی خصوصاً خاك آفتاب خورده سوخته بدان می

را کوبیـده   ا دو مرتبه و چون چند دانه باداممرتبه و ی کشند یک

گـردد و ایضـاً چـون     در آب کدر شیره کشیده بگذارند صافی مـی 

را صـافی   در آب اندازنـد آن  ص صـافی و یـا زاج  لخا قلیلی آهک

ثمـري اسـت    گرداند و همچنین چون چند دانه نرملی که تخـم  می

گـردد و داخـل    هندي در آب شیره کشـند و بگذارنـد صـاف مـی    

نمودن قلیلی سرکه در آبهاي فاسد و طبخ نمودن و یا عرق کشـیدن  

دافع فساد آنها است خصوصاً در تابستان و آب غلیظ ثقیل محـدث  

و تصفیه آن  و پیاز ن سیرآاکثر امراض مذکوره است و نیز مصلح 

نیـز مصـلح هـر آب ردي و     ریق مذکوره است وه طا بیو  شبه ب

ا هـر  یهمه  و پیاز و سرکه و کاهو آبی دیگر سیره نزد تغیر آب ب

داخل نمودن قلیلـی خـاك بلـد خـود در      کدام که باشد خوردن و

لح آبهـاي مختلـف   آب مختلف ردي و بعد از تصفیه آشامیدن مص ـ

داغ کـردن و یـا ممـزوج نمـودن      است و نیز جوش نمودن و آهـن 

ربوب حامضه و سـرکه و سـکنجبین اسـت و در اسـفار ممـزوج      

نمودن آب هر منزل را با آب منزل دیگر خصوصاً کـه آب منـزل   

  . گذشته بهتر باشد و یا تدابیر مذکوره است

   ماءالبحر◄
مهملـه یعنـی آب    يمهملـه و را  يموحده و سکون حا يفتح باه ب

                                                
ب: طریق .١
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  .دریاي شور

   .گرم و خشک و زغاق یعنی تلخ و شور و تند :طبیعت آن

 بلغم و مسهل و ملین و جاذب و محلل جالی :نآافعال و خواص 

و جـرب و   رطوبات و مفسد خون و مولد حکـه  و صفرا و ناشف

و شقاق عارض از سرما و  رم کرده آن جهت وجع اعصابگ نطول

اعـث  و اغتسال سر اقرع بدان بـا مـدوامت ب   حکه و جرب و قوبا

و امـراض بــارده و   شـفاي آن و جلـوس در آن جهــت لسـع هــوام   

   .استسقا

و قرحـه   معده را مضر و موجب حبس طبیعـت و سـحج   :المضار

 و مـرق  آن آشامیدن گوشـت آب مـرغ   مصلح ،البول حرقۀو  امعا

ل ارمنـی بـا روغـن    گ ـعربی و  ه و صمغیدسم ماهی و اغذیه رطبه

ن حـل  جـو بـو داده در آ   و سـویق  و العبه مناسبه و طین حر بادام

و  و حب الآس تصفیه آشامیدن و انداختن خرنوباز  نمودن و بعد

  .نآدر  زعرور

◄ه ماءالجم  
   .ضم جیم و فتح میم مشدده و هاه ب

 و چـین  د هنـد گویند آبی است غلیظ سیاه که از بـلا  :نآماهیت 

ر ـگردد که در بح ـ می حاصلآورند و گویند از جوف نوعی ماهی 

   .رسد م میـهه ن بـچی

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

ست اعضا ا آن جابر کسر آشامیدن ربع درهم :آنافعال و خواص 

را این خاصیت است که چون بیاشامند هر  نآ اند دو مثقال و گفته

 ـ عضوي که شکسـته شـده باشـد در یـک     اصـلاح آورد و  ه روز ب

ن آ و مضمضـه  و نیـز طـلا   رض عصـب  جهت گسـیختن عـروق و  

و  لاي آن جهت رفع آثار و قـروح و حکـه  لثه و ط جهت جوشش

نیز  لف گفته که در دریاي هرموزمؤابن  .سرعت مجربه جرب ب

 ـ رسـد کـه از شـکم او آبـی خاکسـتري رنـگ        هـم مـی  ه نوع ماهی ب

  .برند اطراف میه ه و همان خاصیت دارد و بآورند و آن ماءالجم برمی

   ماءالحماة◄

مصدري یعنـی آبهـاي گـرم     يمهمله و میم و الف و تا يفتح حاه ب

   .ی و کبریتی و نوشادري و امثال اینهاببورقی و زاجی و ش

   .گرمی و خشکیه ل بیما :طبیعت مجموع آنها

. مـانع تولیـد قمـل   و  قـوي و قـابض   محلـل  :نآافعال و خـواص  

 و ماءالشبی جهت نفث الدم و سـیلان  یآشامیدن قلیل آن حابس ق

و فضول طمثی و غیرها نافع و اکثـار آنهـا بغایـت مضـر و      بواسیر

ر افعـال ماننـد آب   یموجب ثوران حمی در ابدان مستعده و در سا

 مصـلح مـاءالبحر  ماننـد  ملینات و نیز  نآن آشامید مصلح ،کبریتی

  .است

   ماءالرماد◄
   .مهمله و میم و الف و دال مهمله يفتح راه ب

در آن اندازنـد چنـد مرتبـه و     آبی است که خاکستر :ماهیت آن

   .دهند و صاف نمایندجوش 

ن آاز  گرم و خشک و بـا اصـل آنچـه آن خاکسـتر     :نآطبیعت 

نچه از یتوعات و اشـجار حـاره اسـت گـرم و تـر      آاست راجع و 

   .بلکه خشک

و معفـن و قـالع    و محـرق  و مجفـف  جـالی  :نآافعال و خواص 

 ـ  ین امر بهتر از صابونا اوساخ و در ه و آشامیدن بسیار صـاف آن ب

و معده از لزوجات  هیبواطن و جالی قصبه ر مخشن قدر نیم مثقال

و نیم  آن روغن بادامخشونت  مصلح ،و اسهال و غثیان یو حابس ق

و  در شکم و دفع سـمیت لسـع رتـیلا    آن جهت خون منجمد اوقیه

 ن جهت قرحه امعاو احتقان بدا عصب و درد آن جهت فالج نطول

 ـگوشـت زا  آن بر زخمها جالی و قاطع و اکال و قطور و طلا د و ی

  .مجفف آنها است

  و القیري  ماءالزفتی◄

 يفوقانیـه و یـا   مثناة يکسر زاي معجمه و سکون فا و کسر تاه ب

 يتحتانیـه و کسـر را و یـا    مثناة ينسبت و کسر قاف و سکون یا

   .رسد م میـهه ر بـت و یا قیفـدن زـنسبت آبی است که در مع

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

آشامیدن آن مفتح سدد و مسخن بدن و سرخ  :نآافعال و خواص 

 مصـلح  ،و امراض حاره امعا و مورث قرحه کننده رنگ رخساره

ل ارمنی با العبـه  گعربی و  دسمه و آشامیدن صمغ آن اغذیه رطبه

  .و یا با ادویه مناسبه و روغن بادام

   ماءالکبریتی◄
   .که از معدن و زمین کبریتی برآید یعنی آبی

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

و جلـوس و اغتسـال بـدان     مسخن و مجفف :نآافعال و خواص 

و تقشـر   و بهـق  جهت امراض سوداویه ردیه مانند جـرب و قوبـا  

بـارده   و ریاح و شخوص بارده و تعقد عصب مفاصل و اوجاع جلد

و  جگـر  و درد یعنی کچلی و قرع و سعفه و جراحت گزیده سباع

   .رحم و زانو و امثال اینها نافع

آن  مصـلح  ،و مسخن جگـر  ف باصره و معده و امعامضع :المضار

  .امراق دسمه و اشیاي بارده رطبه

   ماءالمرّ◄
   .مشدده یعنی آب تلخ يضم میم و راه ب

   .گرم و خشک :نآطبیعت 
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مقطع بلاغـم و مفـتح    ،اخلاط غلیظه ملطف :نآص افعال و خوا

   .سدد

آن اشیاي دسـمه و جـلاب    مصلح ،محرورین و مفسد خون مضر

مطبوخ و مـاءالحمص قبـل از    ممزوج با آب و عسل و شکر و سیر

آن و قبل از هر آب مشتبه است و یا جوشانیدن و یا مقطر نمـودن  

  .آن است

)دناماءالمع(◄
١   

و  هـن آو  دن فلزات برآیـد ماننـد معـدن مـس    اکه از مع یعنی آبی

   .و امثال اینها و قلعی سرب

   .طبیعت آن فلزات استه قریب ب :طبیعت اینها

یـد و یـا   آماءالنحـاس خـواه از معـدن آن بر    :نآفعال و خواص ا

ن خـاموش نماینـد جهـت فسـاد مـزاج و      آتفتـه را در   آنکه مس

گوش و تقویت اعضـاي ضـعیفه    و درد تدهان و ورم لها جوشش

   .اغتسال بدان نافع و و قطور مضمضهه ب

دســتور ه ن بــآ مصــلح ،بــواطن و آشــامیدن آن خطرنــاك مضــر

یـد و یـا   آماءالزفت است و ماءالحدید نیـز خـواه از معـدن آن بر   

و  و استسـقا  ن سـرد نمایـد جهـت طحـال    آتفتـه را در   آنکه آهن

و اکثر امراض بارده نافع و اغتسال بـدان   ا و تقویت باهتقویت اشته

   .نیز جهت امراض مذکوره در ماءالکبریت

   ماءالرصاص◄

 یید و یا آنکه سـرب و قلع ـ آیا قلع بر که از معدن سرب یعنی آبی

و  و احتبـاس بـول   مولـد قـولنج  ن اندازنـد  آگداخته و یا تفتـه در  

   .است ب قلعیآزیاده از  ت آب اسربئردا

  و الفضه ماءالذهب◄
 و مالیخولیا و باه و معده و کبد دستور جهت تقویت دل و دماغه ب

نــافع و ممســک بطــن و بالجملــه  و اعانــت بــر نعــوظ و خفقــان

  .است ماءالمعدن مورث عسر بول

   ماءالملح◄
ملـه یعنـی آب شـور خـواه از     مه يکسر میم و سکون لام و حاه ب

ــک در    ــا نم ــد و ی ــدن آن برآی ــا و   آمع ــا از چاهه ــد ی ن اندازن

   .اي شور برآیده چشمه

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

 ـ  :افعال و خواص آن و مضـار آن  اسـت و   مـاءالبحر ه قریـب ب

اسـت   و بعد از مـداومت قـابض   است اولاً مذکور شد و آن مسهل

   .رطوبات سبب نشفه ب

ها و مخلوط نمودن آرد جو بـو داده   ها و چربی ن شیرینیآ مصلح

                                                
ب: ماءالمعدن .١

  .است و یخ و خاك خالص طیب

   ماءالتون◄
نـانی اسـت و   فوقانیه و سکون واو و نون لغت یو مثناة يضم تاه ب

   .جاي تا نامنده ببه نون عربی ماءالنون ه ب

   .سود ترشح کند آبی است که از ماهی نمک :نآماهیت 

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

آن جهـت قـروح متعفنـه دهـان و      مضمضـه  :نآافعال و خواص 

و  احتقان بدان جهت قطع و اخراج اخلاط غلیظـه و وجـع ورك  

و تنقیه جراحات کهنـه و تجفیـف آنهـا     و قروح امعا ءالنسا عرق

 آشـامیدن دوغ  .بسیار آورد که عطش هر آبی نافع و بالجمله مصلح

باشند و ممـزوج  که در دوغ ترش پرورده  ترش و شیره تخم خرفه

ی در یبخـارا  ذاشـتن آلـو  گبا آب و ربوب حامضه و  نمودن سرکه

   :ترتیب اعضاه دهان و اناردان است اما منافع میاه ب

م مضـر  و آب گـر  جهت اصحاب صـرع  فاتر ماء *اعضاءالراس*

و ماءالنحـاس جهـت قـروح     بـارد  جهت صداع ایشان و ماءالبحر

مـاءالبحر و  * آلات المفاصـل * .اًو قطـور  دهان و گوش مضمضـه 

بـارد ماننـد    بدان جهت امـراض عصـب   کبریتی اغتسال و استحمام

مـاءالقیر مضـر    *اعضاءالعین* .و امثال اینها و خدر و فالج رعشه

آب بسیار سـرد   *اعضاءالصدر و النفس و الغذاء و النفض* .چشم

و  و سـرفه و آب فـاتر جهـت اورام حلـق     هیمضر سینه و قصبه ر

 ـو سینه و ماء بورقی بعضی اوقات جهت امراض ر تلها ه نـافع و  ی

الـدم و   ثدي و ماءالشب جهـت نف ـ سآب دریا جهت اورام  نطول

 و قـولنج  ردهگ ـو  و امراض طحال ماءالحدیدي جهت تقویت معده

رده و قولنج نافع و آب بسـیار  گو ماءالنحاس قریب بدان و جهت 

حرکات منـی   و حابس بطن و مسکن سرد مضر اصحاب سدد و باه

و  اولاً ماءالبحر و مانند آن از آبهاي شور مضـر معـده و مسـهل    و

سبب تجفیف رطوبـات معـده و   ه ب بعد از مداومت باعث امساك

قی مناسـب حـال   رو آب بـو  ب دریا جهـت استسـقا  آگرفتن بخار 

رطوبــات آن و  ســبب نشــفه در بعضــی اوقــات بــ معــده رطبــه

جهـت   بطن و مـاءالکبریتی  قابض تو ماءالحما یماءالشب مانع ق

و  و طحال و اوجاع آنها و احتقان آب دریا جهت مغص اورام کبد

گـردد و   مـی  اه باعث لذعگمحتبس و آشامیدن آن مسهل و  هیضه

جهت منع اسـقاط  الدجاج مسکن آنست و آب شبی  آشامیدن مرق

مـاء معـدنی   ب کبریتی جهـت اوجـاع رحـم و    آو  و ادرار حیض

و حیض و ولادت و اکثر آنها باعث اطلاق بطن و  باعث عسرالبول

ماننـد شـبی و حـابس بطـن و محـدث قـولنج و        بعض آنها مجفف

تاب جهت نفث  ثانه و آب آهنو م ردهگماءالکدر محدث سنگ 

طینـی و راکـد بـدبو همـه      میاه کبریتـی و  *الحمیات* .الدم نافع

آب دریـا جلـوس در    *السـموم * .اند محدث حمیات غلیظه و ربع
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 *الجـروح و القـروح  * .ر هوام قتاله نافعیو سا ن جهت لسع افعیآ

و جـرب و   و ماءالبحر جهـت حکـه   ماءالقیري جهت قروح مضر

 جهت بهقه ریتی استحمام بدان و ببدستور آب که و قروح و ب قوبا

آب کبریـت جهـت اورام    *الاورام و البثـور * .نیز مفیـد  و برص

آب دریـا   *الزینـه *. لیـل آویختـه  واصلابات و ث و تحلیل مفاصل

خون  و محلل و قاتل قمل جهت شقاق عارض از سرما قبل از تقرح

ــد ــد منجم ــاءالجبن و   تحــت جل ــاءالبزور و م ــول و م و ماءالاص

کـه عبـارت از    طناو ماءالقر ماءالخیار و ماءالخلاف و ماءالشعیر

الحمل و مـاء   لسان الکافور و ماء ءاست و ماءالقرع و ما ماءالعسل

بـا   ا باشد و ماءالورد و ماءالهنـد آنه که عبارت از عرق لسان الثور

 آنها در مقدمه کتاب و بعضی در ضمن ادویه در قرابـادین از بعضی 

این کتـاب   تفصیل انشاء االله تعالی در قرابادینه کبیر ذکر یافت و ب

  .مذکور خواهد شد

  ماءالقداح◄
   .مهملتین يو دال و الف و حافتح قاف ه ب

لاب عـرق  گ ـاسـت کـه ماننـد     ل نـارنج گ مراد عرق :ماهیت آن

  . عرق بهاره کشند مشهور ب

   .رم و خشکگ :نآطبیعت 

 *اعضـاءالراس و الصـدر  . *و محلـل  ملطف :نآافعال و خواص 

و انعـاش   ر امراض بارده و نـزلات یو کزاز و سا بارد جهت صداع

و خیاشـیم و چـون    تسده مصفا بارد و تفتیح نفس و ازاله خفقان

س و تشـنج  أدر شیشه کـرده ببوینـد جهـت رفـع امـراض بـارده ر      

یـدن آن  یردن نافع و مـداومت بو گمحرك سر و  حاصل در عضل

و  مقوي معـده و مضـر کبـد    *اعضاءالغذاء و النفض* .باعث سهر

  .مندارطوبی چون ناشتا بیاش و قاطع اسهال معین باه

  یاهگمار◄
 يو کسر کـاف فارسـی و فـتح یـا     مهمله يفتح میم و الف و راه ب

   .تحتانیه و الف و ها لغت فارسی است مثناة

 ـ  :آنماهیت   ـ  ندو ذرع و بـرگ آ ه نباتی است قریـب ب ه شـبیه ب

منبت آن حریم  .سر ماره ن شبیه بآن زرد و قبه آل گبرگ بید و 

   .آذربیجان

را کوبیده در شـوربا ریختـه    اکثر متوطنین آنجا آن :نآافعال و خواص 

گردنـد و   زیدن مار و هوام متضرر نمیگورند و گویند که دیگر از خ می

ن تا یک هفته چیزي سواي نان فطیر نخورنـد  آدانند که بعد از  شرط می

محمـد مـومن نوشـته     حکیم میـر  .و جماع نمایند و احتزاز از ادرار منی

  .ون باشد و االله اعلمیحقیر آنست که اح نظه که ب

   مارکیوا◄
 مثنـاة  يمهلمه و فتح کـاف و سـکون یـا    يفتح میم و الف و راه ب

   .نیز نامند ارکیوانتحتانیه و فتح واو و الف لغت فارسی است و 

 ـ ه نباتی است شبیه ب :نآماهیت   قـدر پـنج ذرع بـا   ه درخت تـا ب

 زیتـون  گاز بـر ن آهاي بسـیار و صـلب دیرشـکن و بـرگ      شاخ

ن آل شب بوي و ثمـر  ه گتر و گل آن سرخ شبیه ب کوچکتر و نرم

 ـیو ما فندقه ب بیهها ش در میان برگ سـیاهی و در جـوف آن   ه ل ب

اسـت و آنچـه از    ءالمـا  دانه سیاه و بسیار نـرم و قسـمی از فلفـل   

ن بجوشـانند و خشـک کننـد    آو غیره را در  هنرسکحبوب مانند 

   .طعم آن مانند فلفل گردد که تمییز نتوان نمود

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

پوسـت   و ضـماد  و رافع بواسـیر  ریاح محلل :نآافعال و خواص 

 دلو آثار ج شک آن بغایت سرخ کننده بشره و رافع اورام باردهخ

 آن مـدر  و فرزجـه  جمیع اجزاي آن رافع کلـف  و طلاي خاکستر

آشامیدن دانـه آن بـا    .رنده موين با آب ستآو طلاي برگ  حیض

  .و مخرج بلغم است عسل محلل ریاح

  مارماهیج◄
مهمله و فـتح مـیم و الـف و کسـر هـا و      ي فتح میم و الف و راه ب

 ت و اهل مصراس تحتانیه و جیم معرب مارماهی مثناة يسکون یا

   .نامند فکلیسارا  آن

مار طولانی و زیاده بر شـبري تـا   ه ماهی است شبیه ب :نآماهیت 

ذرع و سفید رنگ و بر پشت آن از سر تا دنبالـه خارهـا    یکه ب

باشـد و بـر روي آب ماننـد ماهیـان      خار نیز مـی  شبیه به اره و بی

   .آید دیگر نمی

   .گرم و خشک :نآبیعت ط

داننـد و   مـی  را مقوي بـاه  ردن گوشت آنوخ :نآافعال و خواص 

و سردیهاي بدن پیران و جهت وجع پشت و قطع  ل کننده ریاحیزا

ن براي بـاه یخنـی آن بـا    آخون نافع و بهترین طرق استعمال  سیلان

و از بـراي امـور دیگـر و پیـران مطـنجن آن       صطکیدارچینی و م

  .است

   مازریون◄
ضـم   مهملـه و  يفتح میم و الف و فتح زاي معجمه و سـکون را ه ب

   .نامند لاخامایونانی ه تحتانیه و سکون واو و نون ب مثناة يیا

و  قـدر درخـت سـماق   ه رختی است شیردار ببرگ د :نآماهیت 

باشد قسمی را برگ سفید و بزرگ و نازك و ایـن را   سه قسم می

 خوانند و قسم دویم را برگ زرد رنگ و از برگ زیتون شخیصا

 ـ تر و این را کوچکتر و از برگ مورد بزرگتر و ضخیم فارسـی  ه ب

برگ و به شیرازي مشت رو نامند و قسم سیم را برگ سیاه هفت 

و بهترین همه مستعمل سفید آن است ولیکن چون این نیز خالی از 

استعمال آن غیر  بدون تدبیر شبرمه له نیست و در قوت قریب بیغا
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 را بگیرند و سفید آنن آنست که برگ قسم کبیر آز و تدبیر امج

دو شبانه روز در سرکه بخیسانند و دو سـه بـار سـرکه را تغییـر     

چـرب   کوفته با روغـن بـادام   دهند پس شسته خشک کنند و نیم

و  ونمـدبر و افتیم ـ  مواد سـوداوي و بلغمـی تربـد    اسهال کرده در

کرمـانی و   و رب السـوس و زیـره   پوست هلیله زرد و گـل سـرخ  

النحـاس و   و توبال اصفر و بلغم ایرسا نمک هندي و در اسهال ماء

و  و مصـطکی  الطیـب  و سـنبل  و افسـنتین  غافث و عصاره اسارون

مرمکی صدفی و سکنجبین و نمـک هنـدي و هلیلـه زرد و تخـم     

 بستانی و امثال آن اضافه نماینـد و شـرب آن بـا آب عنـب     فسکر

اولی اسـت و سـبب اطـلاع بـر      و خیارشنبر الثعلب و آب رازیانه

خـود چنـین نوشـته     يالحکمااحمد تبتی در تاریخ  را ملا مازریون

بود در بصـره کـه    ه آنست که مستسقییبکه از جمله اتفاقات عج

جمیع اطبا از معالجه آن عاجز آمده بالاتفاق گفتند کـه ایـن قابـل    

علاج نیست چون این حکایت شنید امید از حیـات خـود منقطـع    

چـه  گردانیده گفت مرا بگذارید که چند روز کـه حیـات دارم آن  

هر چه میـل  ه گرسنگی نمیرم اطبا گفتند تو به خواهم بخورم و ب

ن آداري بخور که بعد از آن هیچکس مانع تو نخواهـد بـود پـس    

مرد گفت مرا بر سر کوچه برید که آنچه خـاطر مـن خواهـد از    

ردند و چیزهاي خوردنی و حـلاوي  گ ها می هجماعتی که در کوچ

اول بـار نظـر او بـر     اتفاقاً .فروشند بخرم و بخورم چنان کردند می

 ـ   .فروخت پخته می شخصی افتاد که ملخ ه طبیعت ملهمـه او میـل ب

ن ملخ پخته قدري صالح خریـده تنـاول نمـود بعـد از     آآن کرد از 

اسهال کرد و چندان آب زرد مـتعفن از شـکم آن   ه ساعتی شروع ب

 ـگمستسقی بیرون آمد که  ن مقـدار آب  مان هیچ احدي نبود که ای

کلیه از آن مـرض نجـات   لن باآدر بدن آدمی تواند بود اما بعد از 

انست شناخت چون ایـن خبـر   تو ییافت چنانکه هیچ کس او را نم

 جی که مدتی در معالجه او اوقات صرف نمـوده و از عـلا  یاطباه ب

رسـید حیـرت ایشـان     دیوس شده دست از معالجه برداشته بودنأم

بالاخره یکـی از آن   است نه مسهل طبع قابضزیاده شد چه ملخ بال

ر طبیبان دیگر زیاده و قـوي  یساه او نسبت بذهن که حدت  ءاطبا

ع ملخ را طلبیده از وي پرسید که تو این ملخ را از کجا صید یبود با

ن زمین چه گیاه بود گفـت مـن   آکردي و چطور زمینی بود و در 

ن موضع غیـر از مـازریون   آی صید کردم که در یاین ملخ را از جا

هیچ درخت دیگر نبود و خوراك این ملخان همان مـازریون بـود   

پس آن طبیب چون این حکایت شنید خاطرش از آن فارغ شد چه 

خاصیت مازریون اسهال رطوبات رقیقه است غایتش آنکـه چـون   

 درهم وزن یکه تر است چنانکه اگر ب قوت اسهال آن بسیار قوي

شخصی دهنـد یحتمـل کـه آن اسـهال آرد کـه      ه تنها از مازریون ب

که دارد مازریون  اي هبر خطري و غایل حبس آن ممکن نباشد و بنا

نماینـد و عندالضـرورت بـا     را تنها بدون مصـلحات اسـتعمال نمـی   

نماینـد و آنجـا دو طـبخ یافتـه      مصلحات امتزاج نموده استعمال می

ب که ملخ فـروش نمـوده و کسـر    آو دیگر در یکی در شکم ملخ 

اعتدال آمده و لهذا از آن ایـن عمـل   و اصلاح ه کیفیت آن شده و ب

مد و این از الهامات جناب بـاري اسـت   آظهور ه خطر و غایله ب بی

   .طبیعت را تقدس و تعالی مر

ــز گــرم و خشــک   :نآطبیعــت  در آخــر ســیم و در چهــارم نی

   .اند گفته

 .تنـد  و منقی و مقشر و بسیار حریـف  جالی :نآافعال و خواص 

 درد آن خصوصاً سیاه آن مسکن طبیخه ب مضمضه *سأاعضاءالر*

وده مالیده بر دنـدان  س از برگ آن فلفل اي هو چون بر پارچ دندان

 مسـهل  *اعضاءالغذاء و الـنفض * .گذارند نیز مسکن وجع آنست

و لحمـی و   اصفر و حیات و حب القرع و جهت استسقاي زقی ماء

در ن کـه  آنـافع خصوصـاً بـرگ تـر و تـازه       ردهگو ضعف  یرقان

 ـ ل آن اخذ نموده در سرکهگهنگام  دسـتور مزبـور خیسـانیده    ه ب

و نـیم آب   رطـل  را در یـک  نآ خشک نموده مقدار شش قیـراط 

حیات و  ثلث رسد و صاف نموده بیاشامند اسهاله جوش دهند تا ب

جبلی جوش نموده باشند  با فودنجتخصیص که ه حب القرع نماید ب

و دو مـاه   شـراب  دو سیر را در آن خیسانند بیست درهم و گاه می

و چون شش  ساو تنقیه نف آشامند جهت استسقا گذارند پس می می

ثلـث رسـد   ه ب جوش دهند تا بآو نیم  رطل را در یک آن درهم

جوش دهند تا روغـن   روغن بادام مالیده صاف نموده با یک اوقیه

یند و رفق نماه آن اسهال ب تا پنج درهم درهم بماند اما نسوزد یک

انـد   شدید مفید و بعضـی گفتـه   آشامیدن طبیخ آن جهت عسرالبول

مسهل سودا و اخلاط بلغمیه نیز است خصوصاً که بـا دو وزن آن  

 را با دو مثقال آن بجوشانند و بیاشامند و بعضی یک مثقال افسنتین

 ـافسن م آورده سرشـته شـیاف سـاخته    اقـو ه تین و با عسل مطبوخ ب

حسب اراده اسهال مـاء اصـفر و   ه دارند و واجب است که ب برمی

 آن بـا سـرکه جهـت تحلیـل     یک ضم نموده بیاشامند و ضماد هر

   .هوام آشامیدن آن با شراب جهت نهش *السموم* .ورم طحال

   .تا نیم درهم از شش قیراط :مقدار شربت آن

 .الیهــود ن مقــلآوزن  گو دو دانــ ســه وزن آن ایرســا :بــدل آن

ناف آن با عسل جهت تنقیـه  جمیع اص ضماد *الجروح و القروح*

 قروح وسخه و قلع خشک ریشه و تجفیـف جـرب رطـب    چرك

جهـت   آن و بـا مـوم روغـن    مجفـف  محلـل  سبب جوهر اکاله ب

و نمـش   و قوبا طلاي برگ آن جهت بهق *الزینه* .جرب متقرح

   .ی و یا با کبریت نافعیتنهاه ب

رما و بلـدان  گفا و در فصل عمحرورین و اطفال و ضمضر  :المضار

بغایـت مضـر جگـر و مقـی و      .و مصلح حاره یابسه و بدون تدبیر

از غیـر مـدبر آن خصوصـاً زرد و     دو درهـم و غم و  مورث کرب

فرمـودن   یتدبیر آن ق ،و کرب و غشی و اسهال یقه سیاه آن قتال ب
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خوشـبو و آب   تازه دوشیده مکرر بـا جـلاب و میبـه    گاو شیره ب

د از آن مرقهاي چرب آشامیدن و مبردات سرد بر بدن ریختن و بع

طین مختوم بهترین مـداواي آنسـت و    قوي و مثرودیطوس و تریاق

 و خـوك  گو س ـ موشه آب سرشته ب و چون با آرد جو و زیت

هـارم گـرم و خشـک و    بخورانند بمیرند و شیر درخـت آن در چ 

و  و برص بهق ن جالیآسمی قتال و از داخل غیر مستعمل و طلاي 

و اقـراص و   جوارش و دوا و حبوب و روغن و سکنجبین و سفوف

  .شد کبیر مذکور معاجین برگ آن در قرابادین

  ماس◄
هندي ه است و ب فتح میم و الف و سین مهمله اسم فارسی الماسه ب

   .نامند هیرا

تـرین احجـار    ترین و خشک از احجار نفیسه و صلب :نآماهیت 

 اه و سـرخ و سـیاه کـم   یباشد از سفید و زرد و س ـ است و الوان می

 ـ ه رنگ که ب آن کثیرالوجـود و زرد و   د و سـفید هندي تیلیـا نامن

سرخ و سیاه سبز کم رنگ و یک رنگ خالص هر یـک از اینهـا   

 داغ سرخ آنه ب کمیاب و تیلیا و داغدار سفید آن معیوب و داغدار

رنـگ شـفاف بـراق     دانند و بهترین همه سفید یـک  می را بد یمن

 ـ  ر آن کـه گبزرگ قطعه آنست و همچنین الوان دی گ و یـک رن

صاف باشد و معدن آن ملک دکهن حوالی کلکنـده و جهنـه پنـه    

را  نآخـاك  طریق اخذ آن آنست که زمین را حفر نمـوده  . است

اشند و بـر آن آب ریختـه در وقـت ارتفـاع     پ برآورده بر زمین می

 نظر درآیـد آن ه کنند هر جا برقی ب آفتاب از کناري بر آن نظر می

رو کرده بر آن  و همچنین باز زیردارند و  را نشان کرده رفته برمی

در ابتـدا قبـل    کنند و دستور در آفتاب بر آن نظر میه آب پاشیده ب

از حکاکی برق بسیاري و صفاي چندانی ندارد و حسـن و قـبح آن   

قـبح آن ظـاهر   خوب ظـاهر نیسـت و بعـد از حکـاکی حسـن و      

 ـ   یگردد و در برازیل از جزا می هـم  ه ر ارض جدیـد جنـوبی نیـز ب

خوبی و سفیدي و شفافی و صلبی دکهنی نیسـت  ه لیکن برسد و می

رم کرده سرشته چرخـی  گ لاك الماس سیاه سوده باه ب را و الماس

در حکاکی احجـار دیگـر حکـاکی     جاي سنگ سنبادهه ساخته ب

ورقـی ورق ورق بـر    و زرنـیخ  ي آن مانند طلقها هنمایند و قطع می

ن قابـل جـدا   آباشـد بعضـی از    یده غیر محسوس میبروي هم چس

 که عارف بدانند آن گشتن اوراق از هم است و بعضی نه و کسانی

نمایند و آنچه مشهور است کـه از   را که قابل است از هم جدا می

یـک   نمایند اصلی ندارد و هر تراشند و حکاکی می را می آن سرب

 ـه را ب از الوان آن ه نامی مخصوص خوانند مانند آنکه آنچه شبیه ب

 رنگ نقـره ه است و شفاف نوشادري و سفید شبیه ب رنگ نوشادر

هـاي   هر و قطعن از نوشادري کمتآنچه سفیدي رنگ آرا قبرسی و 

را ماقدونی نامند و زیتی نیز و این را بعضی بهتـرین   آن گآن بزر

است حدیدي و احجار دیگـر   رنگ آهنه دانند و آنچه ب همه می

 ـگ ـکند و آتش نیز م و آلات حدیدي هیچ یک در آن اثر نمی ه ر ب

ند به نحوي خـاص  ساز را مکلس می آن دشواري بسیار و اهل هند

   .دانند جهت امراض مزمنه صعبه را بسیار نافع می و مکلس آن

   .اند در چهارم سرد و خشک و بعضی گرم دانسته :نآطبیعت 

و  و فـزع  آن مقوي دل و رافـع خـوف   تعلیق :نآافعال و خواص 

آن مـانع  باعث سرعت ولادت و غلبه بـر خصـم و مسـدس شـکل     

ن اولـی و  آدندان و خطرناك و اجتناب از  آن جالی و سنون صرع

انـد از   دندان باعث تفتیت آن بدون کلفتـی و گفتـه   گذاشتن آن بر

   .گردد غیر شکل مثلث شکسته نمیه خواص آنست که ب

 ـ :المضار  .اعضـاي بـاطنی   تقطیـع ه سمی است و قلیل آن نیز قاتل ب

اوي و با روغـن مکـرر   گنمودن با شیر تازه دوشیده  یمداواي آن ق

  .نآتا تمام آن برآید و آشامیدن مرقهاي چرب بعد از 

   ماش◄
 ـ ا فتح میم و الف و شین معجمه لغت عربیه ب ه ست و مج نیـز و ب

   .نامند هندي مونکه و ب ماشه فارسی نیز مشهور ب

حبی است از حبوب معروفه مأکوله و در اکثر بـلاد   :ماهیت آن

کثیرالوجود و آن حبی است کوچک مدور اندك طولانی پوسـت  

ن سبز و مغز آن سفید و بعضی پوست آن سبز تیره و بعضی غیـر  آ

پوست آن سیاه بهتـرین   بعضی الهگتیره و بعضی زرد رنگ و در بن

همه سبز تیره است پـس سـیاه و سـبز پـس زرد و زرد آن دیرتـر      

گردد از سبز خصوص زرد دانه ریزه آن و قـوت آن   داز میگپخته 

   .ماند تا سه سال باقی می

 ـدر آخر اول سـرد و ما  :نآطبیعت   ـی خشـکی و مقشـر آن   ه ل ب

گرمی و ه ل بیما رکب القويآن م معتدل در تري و خشکی و قشر

   .با عفوصت

و  و نفخ آن کمتر از بـاقلا  تر از عدس لطیف :نآافعال و خواص 

و اصلح حبوب مأکوله است و کثیرالغـذا و   در جلا کمتر از باقلا

ن آالانحدار خصوص مقشر  یولیکن بط مولد خلط صالح الکیموس

و  را بالتمام گرفته باشند زیرا که یبس و قـوت تحلیـل   آن که قشر

جلا در قشر آن است و از اغذیه تابستان و بهار و بلـدان حـاره و   

 حاده است جهت آنکه مسکن هرم و حمیات حارگصاحبان مزاج 

اعضاءالصـدر و  * .و خـون اسـت   صفرا التهابحدت و حرارت و 

و اعضاي عصبانی و قـوت باصـره و    مقوي عصب *س و الغذاءأالر

فه و حمیات حـاره  رو س و ورم لهات حار و نزلات سر جهت درد

نافع زیرا که موافق آنسـت و مطبـوخ مقشـر     ردهگحاده و امراض 

مولد خلط صالح اما از براي حمیات صفراویه بـا   آن با روغن بادام

و جو مقشر و مطبوخ آن با پوست با  و سرمق و کاهو برگ خرفه

حماض حابس بطن و از خواص آن اسـت کـه بـا وجـود بـرودت      

و هم از جهت قـبض   نماید و هم از جهت تلیین تحریک سودا نمی
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د کـه مقشـر   بطن نافع است اما هرگاه اراده تلیین طبیعت باشد بای

د بـا مـاءالقرطم و روغـن بـادام شـیرین و هرگـاه       نرا طبخ نمای آن

را بریان نموده طبخ نمایند  مقصود قبض طبیعت باشد غیر مقشر آن

را بریزنـد تـا قـوت حـاره      و یا آنکـه در آب جـوش داده آب آن  

ل گردد پس آب خالص داخل کرده طبخ نموده تنـاول  یجالیه آن زا

و صفرا مقصـود   تسکین حدت و حرارت دمنمایند و اگر با حبس 

بـا پـرده سـفید     تـرش افشـرده   باشد با آب حماض و یا با آب انار

رکابی و اگر  و زیت الرمان نامند و یا با سماق جوف آن که شحم

از  ذزیت خوش نیاید با روغن بادام شیرین طبخ دهند و حسو متخ ـ

   .مقشر جهت سرفه و نزلات حاره نافع ماش

کـه در معـده ایشـان     و پیران و کسانی جمبرودالمزا ماش :المضار

سیار باشد مضر خصـوص  ب رطوبات و اخلاط فاسده و نفخ و ریاح

عطـره   آن در مبرودین افاویـه  مصلح ،مقشر آن و مضر دندان و باه

تـازه و   و زنجبیـل  و دارچینـی و فلفـل   و قرنفـل  حاره مانند زیره

و امثـال اینهـا و در    و خـردل  جوارش کمونی و فلافلی و مصطکی

ن با ماءالقرطم و یا با حموضـات مـذکوره و نیـز    آمحرورین طبخ 

 آن با سرکه مطبوخ و ضماد در محرورین ماءالقرطم و روغن بادام

و بـا آب جهـت تقویـت اعضـاي      جهـت جـرب متقـرح    در حمام

کـه نـوعی از    آنها و مطبـوخ آن بـا طـلا    مسترخیه و تسکین درد

درد  مسـکن  خ آن بـا زعفـران  است و یا با شراب و یا مطبو شراب

اعضاي کوفته شده و جدا شده نافع است و الوان اطعمه مصنوعه از 

ــراآ ــد ب ــا   و ن مانن ــري کشــمیري و ی ــري و ب ــی و دال و بب روپهت

کبیـر   و کهچري و لدو مـاش در قرابـادین   ومنکوچهی و ماش پلا

 شـود  می و دکهن الهگو بن که در ملک هند مذکور شد و اما حبی

ضم همزه و سکون را و دال مهملتـین و بـه   ه ارد ب را ماش و آن و

را حـب   که آن ی نامند و غیر آن ماش است و کسانییالی کلاگبن

رنگ و شکل ماش ه اند و آن حبی است ب دانسته سهو نموده القلت

تر از آن و مغز آن لزج لعابی که بعد از طبخ و یـا خمیـر    و بزرگ

و  گـردد و در ملـک هنـد    ب لزوجـت آن ظـاهر مـی   آکردن در 

و خـود نیـز   خوراننـد   ب مـی در آ و غیـره و  باسه پخته ب الهگبن

   .خورند مانند مونک می

  .ا رطوبت فضلیهبگرم در اول و تر در دویم و  :نآطبیعت 

الهضم و مولد منی و منعظ  یو بط بسیار نفاخ :نآافعال و خواص 

 آن جهت امور مـذکوره در مـاش   که دارد و ضماد سبب نفخیه ب

 ـ  انفع و جهت برص چنـد مرتبـه    یده روزيیتـازه سـا  ه که تـازه ب

 الهگو بن اند و در ملک هند بمالند تا چند روز متوالی مفید دانسته

خورند و انواع اطعمـه ماننـد مـاش     را نیز مانند ماش پخته می آن

  .ذکر یافت اي هشم در قرابادینسازند و  می

   ماسفودون◄
فتح میم و الف و فتح سین مهمله و ضم فا و سـکون واو و ضـم   ه ب

   .دال مهمله و سکون واو و نون

 ـیـاند اسم هندي دوا گفته :نآماهیت   ک هنـد ـی است که در مل

 ـ  می اـروید و از آنج می و  ریحـان ه آورند شاخ و برگ آن شـبیه ب

 ـ   ن از برگ آن عریضآبرگ  و مـدور و   بـرگ آس ه تـر قریـب ب

و  یاسمینه ل آن شبیه بگو  هندي سنبله تر و در بو شبیه ب نازك

   .تر ن لطیفآاز 

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

 ـ    :نآافعال و خواص  و جهـت   سـنبل ه در جمیـع افعـال قریـب ب

  .را نمایند خصوص برگ آن ی داخل ادهان مییخوشبو

  ماعز◄
فتح میم و الف و کسر عین مهملـه و زاي معجمـه لغـت عربـی     ه ب

و  ترکی کجیه تیس و ب فارسی بز و نر آن راه ز نیز و بعاست و م

   .را بکرا نامند را بکري و نر آن هندي ماده آنه ب

 .اللحـم  مأکولـۀ حیوانی اسـت مشـهور از حیوانـات     :ماهیت آن

لحوم حیوانات دیگر بعد از گوسفندان اسـت  ه گوشت آن نسبت ب

لمزاج آن اسـت و  فربه صحیح ا هو الطف و بهترین آن جوان یکسال

   .باشد ی و جبلی مییاهلی و صحرا

 گوسفندان یعنـی ضـان   گرم و تر و گرمی آن از لحم :نآطبیعت 

تر  تر و بري از اهلی نیز گرم تر و لطیف مگرکمتر و جبلی از اهلی 

   .تر و لطیف

فصل و بلدان  موافق محرورین و مرضی و در :نآافعال و خواص 

  .سبک مولد خون لطیف حاره صالح الکیموس

و خرما و خـوردن   و نارجیل آن بادام مصلح ،سوداوي مزاج مضر

 ـ    غایـت مضـر و   ه میوهاي تر و تازه و ترشـیها و کشـک بـا آن ب

و وق شش ماه با رطوبت غالبه و بهتـرین لحـوم   فما زغالهگوشت ب

و موافق مرضـی و نـاقهین و گذاشـتن     و ملطف خون غلیان مسکن

و صدمه رسیده و کوفته شـده   گوشت بز گرماگرم بر عضو ضربه

ستور پیچیدن عضو در پوست گرماگرم آن مسـکن وجـع و   ده و ب

و باعث عدم تـورم آن و بسـتن پوسـت سـر بزغالـه در حـین        درد

ن آمغـز سـر    ادمگرمی بر سر صاحب سرسام و اختلاط ذهن و ض

 زهـره  اکتحـال  *العین* .و اعضاي صلبه دماغ قوي و ملین مرطب

را  را چون شرحه شرحه نموده آن و جگر بز سیاه آن رافع غشاوه

نماینـد   بر آن پاشیده کبـاب  و زنجبیل آن مخلوط کرده دارفلفلا ب

فته در چشم کشند جهت شبکوري گرچون آب مترشح از آن را  و

جهـت رفـع    گسرگین نیم سوخته آن با نمک سن وننمجرب و س

 *اعضاءالصـدر و الغـذاء و الـنفض   * .زردي دندان و عفونـت لثـه  

بر آن  و نطرون و زیره مدحرج را شکافته زراوند چون خصیه آن

و  آن با آب گرم جهت بهر و ربو پاشیده خشک کنند یک مثقال

عجیب الاثـر و   و مثانه و مداومت آن جهت تقویت باه درد جگر
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 عنصـل  آن با سرکه نند یک مثقالکخشک  و صعتر چون با بوره

و چون بز نر چهارساله یکرنگ سرخ را در اول فصل  جهت سپرز

زنـد  را بری خر آنآبح نمایند و خون اول و ذ هنگام رنگینی انگور

و خون وسط را در ظرفی بگیرند و بعد از بسته شدن ریـزه ریـزه   

 را نآو یا غربـال در سـایه خشـک نماینـد و      کنند و بر روي کاه

و مثانه قـوي الاثـر    ردهگیداالله نامند جهت آنکه در تفتیت سنگ 

 و جـاورس  نجاست و بیعدیل و آشامیدن حریره پیه آن با آرد بـر 

م رسیده باشـد  ه و اسهالی که از اغذیه حاره حاده به جهت سحج

و احتقان بدان بـا آرد جـو جهـت     و جهت منع افراط عمل مسهل

 و بـا ماءالعسـل   و آشامیدن سـرگین آن جهـت یرقـان    قرحه امعا

خشک آن با  و فرزجه و قتل و اخراج جنین جهت گشودن حیض

جهت رفع ادرار حیض و آشامیدن سم سـوخته آن بـا عسـل     کندر

   .ربدر فراش مج جهت رفع بول

آن  و طـلاي سـرگین آن بـا بـول     تا دو درهـم  :مقدار شربت آن

ن با بول اطفال جهت آو طلاي مطبوخ  و ورم طحال جهت استسقا

الاوجاع و الاورام و * .اصفر یظه و ماءلغ بلغمی و ریاح رفع قولنج

 دردهـا و طـلاي سـرگین آن محلـل     پیه آن مسـکن  ضماد *البثور

و طـلاي آن بـا    اورام کهنه و سرگین سـوخته آن الطـف و جـالی   

دستور طلاي نیم سوخته آن با سرکه ه و ب جهت داءالثعلب سرکه

منکوسه و با عسل جهت جرب و وضـح   ثآلیلجهت داءالثعلب و 

و  و سعفه و با بزرالبنج جهت کوچک نمودن پستان و اورام صلبه

 جهـت تحلیـل   و حلبـه  انثیان و ضماد سرگین پخته آن در شـراب 

را شرحه نمـوده و کبریـت بـر آن پاشـیده      آن ردهگاورام و چون 

 .ل گرداندیبمالند زا نمایند و آب مترشح از آن را نیز بر بهق کباب

پیه آن رویاننده گوشت بر زخمهـا و طـلاي    *القروح و الجروح*

 *السموم* .و شهدیه آن با عسل جهت قروح ساعیه سرگین محرق

سـوخته آن   ذراریح و آشامیدن سـرگین آن جهت سم  هآشامیدن پی

طلاي سرگین خشک بز پخته با شـراب و یـا   . جهت گزیدن هوام

 ـکـوهی  بـز   هوام و زهـره سرکه جهت جذب سم  سـموم   ادزهرب

 ضماد پیـه آن بـا سـرگین آن و زعفـران     *لات المفاصلآ* .هوام

 ءالنسـا  ن جهت عـرق آسرگین خشک ه و داغ کردن ب جهت نقرس

 ـ  داغ عربـی و طریـق آن آنسـت کـه     ه از مجربات و مشهور اسـت ب

کـه در تحـت    ین را افروخته در پشمی پیچیده در موضع عمیقیسرگ

بندها و محاذي ابهام است بگذارند تا حـرارت آن کـم گـردد پـس     

ردد و گ ـ ورك دیگري نمایند تا حرارت آن محسـوس در ه تبدیل ب

بـارد و بـا    مفاصل محرق آن با عسل جهت درد طلاي محرق و غیر

گریزاننـده   بخـور سـرگین آن   *طردالهـوام . *رکه جهت حار آنس

 را با تـرب  چون شاخ و سم آن *الخواص. *هوام و حشرات است

تقطیر کنند معادن و جمیع اشیاي صلبه را نـرم   انجیر و عسل و بید

  .را حل کنند مدادي در غایت سیاهی باشد سازد و چون آن

   مالک الحزین◄
 يفتح میم و الف و کسر لام و ضم کاف و الف و لام و فتح حـا ه ب

 تحتانیه و نون و آن مثناة يمهمله و کسر زاي معجمه و سکون یا

   .هندي بکلهه و ب فارسی بوتیماره را مالکی نیز نامند و ب

 ـ    :ماهیت آن قـدر جثـه   ه از طیور آبی اسـت سـفید و جثـه آن ب

آبهـا   کبوتري و گردن و پاهـا و منقـار آن دراز و در اکثـر کنـار    

   .باشد زیر افکنده میه ب مجاور و سر

   .در دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

 ردهگمقوي و  ن غلیظ و مولد ریاحآگوشت  :نآخواص  افعال و

ن قـاطع خـون   آطـلاي پیـه    .آن ادویه حـاره  مصلح ،و محرك باه

  .است مانع نزلات خون آن در حمام و ضماد بواسیر

   نیگمال کن◄
فتح میم و الف و لام و فتح کاف و سکون نون و کاف فارسی و ه ب

   .کسر نون و یا لغت هندي است

سـاق و یـا    را یـک  تخم نباتی است هندي و نبات آن :نآماهیت 

و ساق آن از  نبات دخنه قامت و شبیه ب قدر یکه دو ساق و تا ب

طول و عرض زیـاده و خوشـه   آن بزرگتر و در  گتر و بر آن قوي

قدر دخن و اندك طولانی و سه ه ن و دانه آن بآآن نیز بزرگتر از 

ن سـفید و در  آو مغـز   گپهلو و بعضی اندك پهن و سرخ تیره رن

هم پیوسـته در غلافـی دیگـر و    ه غلافی اندك خشن و چند دانه ب

  .ن خوشه و طعم آن با حدتآدر 

ک و با رطوبت فضلیه و در سیم گرم و در دویم خش :نآعت یطب

   .اند بعضی در اول تر دانسته

آشــامیدن آن  *س و العصــبأاعضــاءالر* :نآافعــال و خــواص 

و  و ذهـن و اوجـاع مفاصـل    و قـوت حافظـه   جهت تقویت دمـاغ 

دماغیه  رکبه و امراض بارده رطبه و ورك و ءالنسا و عرق نقرس

 ـ سعوطاً و عصبانیه و لیثرغس و  دهـن آن جهـت فـالج   ه و تدهین ب

 ـو تشنج رطوبی و امتلا و رعشه لقوه  ـ  ی ه ی و امـراض مـذکوره و ب

آشـامیدن آن جهـت    *عضاءالصدر و النفضا* .دستور تکمید بدان

و تقویـت معـده و هاضـمه و     و سرفه و ضیق الـنفس  تقویت معده

دستور تدهین ه و رفع ضعف آنها نافع و ب و باه اشتهاي طعام و کبد

خوردن روغـن آن نیـز    و ؤثردهن آن جهت تقویت باه بغایت مه ب

و یـا   بدین دستور که روز اول قدر بسیار قلیلـی یعنـی یـک حبـه    

ن زیـاده و روز  آو روز دویم اندك از  تانبول گر از آن با برکمت

 ـ آسیم نیز از  کـه موافقـت    حـدي ه ن اندکی زیاده و همچنین تـا ب

قویت باه و زیادتی اشتها بسـیار مفیـد   نماید و ضرر نرساند جهت ت

 را مستعمل دارند مانند آنکه از یک انحاي شتی آنه ب و اهل هند

صد دانـه  ه افزایند تا ب دانه می نمایند و هر روز یک دانه شروع می

اتمـام رسـد از بـراي    ه نمایند تا ب تدریج کم میه د و باز بنرسان می
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و بـاه و زیـادتی    ابه مزمنه و تقویت قواکثر امراض قویه بارده رط

مبرود و مرطوب المزاج قوي و از امراض متوسط  حرارت غریزي

نمایند  دانه شروع می همان ترتیب که از یکه المزاج چهل روز ب

کاهنـد و از   دستور میه دانه و باز ب افزایند تا چهل دانه می و یک

 ـن تا بیست آبراي امراض دون  ه روز و یا ده روز و یا هفت روز ب

 ـ   همان ترتیب که به بیست و یا ه ده و یا هفت دانه رسـد و بـاز ب

دانـه و در ایـام اسـتعمال چنـد      یکه نمایند تا ب همان نسق کم می

و جمـاع و   روز قبل و بعد از آن از ترشی و بادي و لبنیات و بقول

ت عنیفه و اشـیاي حـاره حریفـه    اعراض نفساینه و بدنیه و حرکا

و امثــال اینهــا اجتنــاب  و زنجبیــل و تــرب و ســیر ماننــد خــردل

 ـ نمایند و گفته می روغـن آن کـه در روز چهارشـنبه    ه اند تدهین ب

و خورانیدن بدان نیز تـا مـدت    اخذ نموده باشند جهت رفع جذام

 ـ بیست و یک را در  هـاي درسـت آن   هروز جهت جذام و نیز دان

را  یـک کــف آن  نماینــد و روزي روغـن گـاو خــالص بریـان مـی    

 ـ حدي میه گویند قوت باه را ب خورند و می می شـرح  ه رساند که ب

جوشانند و صـاف نمـوده از آن شـیر     می ید و نیز در شیر گاوآ نمی

ه ـک اوقی ــدار یـد و روزي مقـگیرن را می بسته روغن آن ماست

را سـیاه   گوینـد کـه مـوي    خورنـد و مـی   ج مـی ـر برنـرا با شی آن

کـه اگـر یـک    انـد   روید و گفته گرداند و دیگر موي سفید نمی می

آن ده آثار شـیر بخیسـانند آن مقـدار کـه تمـام را      را در  آثار آن

جذب کند و هر هفت روز دانه آن را بلع نماید کسـی کـه عنـین    

حال اصلی آیـد و قـوت   ه شته بگضعیف باشد یا قوت باه او بسیار 

 نآچرب کرده روغـن از   روغن ضفدعه عظیم یابد و چون آن را ب

آورد  د و امساكشبمالند تقویت عظیم بخ اخذ نمایند و بر قضیب

شیر و یا شغال چند روز بخیسانند و سه روز متواتر  و اگر در بول

ردد چنانکـه  گل یزن فاحشه زانیه بخورانند شهوت او بالکل زاه ب

   .و قادر نگرددا کسی بردیگر رغبت بر جماع نکند و 

و فصول و بلدان حاره و جوانـان و چـون    مضر محرورالمزاج :المضار

رساند چنانچه شنیده شد که چنـد کـس    حار حاد است اکثر ضرر می

خوردند و همه متضرر گردیدنـد و بعضـی هـلاك شـدند پـس اولـی       

هن آن را و ادهـان  اجتناب از استعمال آنست خصوصاً از داخل و نیز د

ی تـا نصـفه آب   گ ـدی نمایند کـه در  ن نحو اخذ مییحبوب دیگر را بد

گذارنـد و   پاکیزه بسته بر سر آتش مـی  ن پارچه صفیقآکرده و بر سر 

پاشـند و   خواهند کوبیده بر آن پارچه مـی  را هر مقدار که می تخم آن

آن مجتمـع گـردد بعـد از     پوشند تـا بخـار در   سرپوش میه را ب سر آن

اـ پارچـه مـی    فشـارند آنچـه    یک دو ساعت برداشته تخم کوبیده را ب

 ـه نمایند و مرتبه دیگر نیز ب ید اخذ میآن برآروغن از  عمـل  ه دستور ب

  .آورند تا دیگر روغن در آن نماند و این بهترین طرق آنست می

   مالیا◄
   .تحتانیه و الف مثناة يو فتح یا فتح میم و الف و کسر لامه ب

اند و یونس گفته درختی است کـه   بعضی مران دانسته :ماهیت آن

   .شود می در بلاد شام

و طلاي  آشامیدن برگ آن رافع سمیت افعی :افعال و خواص آن

چـوب آن کشـنده    ردن نشـاره و خـو  آن رافع برص پوست محرق

را  هندي آنه حکیم عبدالحمید در حاشیه تحفه نوشته که ب .است

و گـل آن سـفید اسـت و     برگ بادامه ن شبیه بآاکول نامند برگ 

 ـیرا سـا  دانند چـون بـیخ آن   ترا چوب حیا آن بچو مـار  ه یده ب

نیـز نـافع و    هض ـیهآن نماید و جهـت  گزیده بخورانند رفع سمیت 

  .نماید می یقه بسمی دفع خلط سمی و غذاي 

   مالیقراطن◄
تحتانیـه و فـتح    مثنـاة  يفتح میم و الف و کسر لام و سکون یاه ب

مهملـه مشـاله و نـون لغـت      يمهمله و الف و ضم طـا  يقاف و را

 ـ زیرا کـه مـالی   لعسلمعنی ماءاه یونانی است ب معنـی عسـل و   ه ب

   .است معنی ماءه ب قراطن

وزن عسـل صـافی خـالص را در دو     آنست که یـک  :ماهیت آن

آتش ملایم طـبخ دهنـد و   ه وزن آب باران و یا آب صاف شیرین ب

بگیرند تا دو ثلث بماند پس صافی نموده نگاهدارنـد و  را  کف آن

سـاده اسـت و اگـر مرکـب      عندالحاجت بیاشامند و این ماءالعسل

 ـ حسـب عـرض و   ه خواهند بعضی ادویه مناسبه حاره و یا بارده ب

ور کبیر مـذک  تفصیل در قرابادینه غرض اضافه نمایند و نسخ آن ب

   .شد

   .گرم و تر :نآطبیعت ساده 

و قاطع اخلاط لزجه و مفـتح و   و ملین جالی :نآافعال و خواص 

بلغم غلیظ و مقوي اعضـاي بـارده و معـده سـرد و احشـا و       منضج

 یو ق اشتها و دافع امراض بارده عصبانیه و دماغیه و اوجاع مفاصل

 ـ    هـم  ه و قراقر شکم و اذیت ادویه قتاله و ضـعفی کـه از جمـاع ب

   .و حیض بول رسیده باشد و مدر

آن  مصـلح  ،احشـا  و صـفراوي و اورام حـاره   محرورالمزاج مضر

   .ربوب حامضه

در مبحـث   یسیشـیخ الـر   .اسـت  تا سی مثقـال  :نآبت مقدار شر

خوذ براي قولنج باید کـه طـبخ بسـیار    أم گفته که ماءالعسل قولنج

  .نماید ل گردد و الا ضعیف الطبخ نفخ میییافته باشد تا نفخ آن زا

   مامیثا◄
تحتانیـه و فـتح    مثنـاة  يفتح میم و الف و کسر میم و سکون یاه ب

   .نامند زنی را همینا است و آن مثلثه و الف لغت نبطی يثا

نباتی است شـبیه بـه خشـخاش بحـري معـروف بـه        :نآماهیت 

 ـ سفیدي و با زوایده ل بیخشخاش مقرن و برگ آن ما اره ه شبیه ب

ل آن زرد ماننـد خشـخاش   گ ـنده و بو بـا رطوبـت چس ـ   و مزغب
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ن ماننـد خشـخاش   آو پر آب و ثمـر   حهیساحلی مقرن و ثقیل الرا

غلاف خشـخاش بحـري کـه در    ه غلاف منحنی شبیه ب مقرن و بی

 ـ باشـد و تخـم مامیثـا    میقرون  هـاي   سـیاه و شـاخ   ر کنجـد قـد ه ب

 ـ  مـی  ریزد و در بهار عـود  خشخاش ساحلی در زمستان می ه کنـد ب

ثمـر   ماند و در سرطان ر نمیـن در ظاهآیثا که اثري از مما خلاف

و  هیأت بلـوطی ه سازند ب رسد و آن را کوبیده اقراص می مامیثا می

مامیثا و شیاف مامیثا نیز نامند و قوت آن تـا هفـت    را عصاره آن

بـا   حهیسیاهی قوي الراه ل بیماند و بهترین آن زرد ما سال باقی می

تلخی است که چون در آب حل کنند زود حـل گـردد و عصـاره    

باشد نـوعی را   اند آن دو نوع می آن بهتر از جرم آن و گفته مجفف

کـه   مستعمل و نـوعی  است ازغامونی نامند و آن غیر ل سرخگکه 

   .ل آن زرد است مستعمل و گفته شدگ

   .اند در دویم سرد و خشک و در اول نیز گفته :نآطبیعت 

ــواص   ــال و خـ ــابض :نآافعـ ــل و رادع قـ ــوي و محلـ  .و مقـ

 طلاي آن جهـت درد  *س و العصب و الصدر و المعدهأاعضاءالر*

و  چشـم و ابتـداي رمـد   ه مواد ب حاره و منع انصباب و مفاصل سر

آن  و دلـوك  نو ورم حـار آ  وردیـنج و  لاقس ـو  حرارت اجفـان 

 و اسـترخاي پلـک   آن جهـت دمعـه   دهان و اکتحـال  جهت قلاع

رافـع   قدر یک مثقـال ه و آشامیدن تخم آن ب چشم و ضعف باصره

. بدن است با ادویه مناسبه معینه و مسمن صفراوي و اسهال خفقان

و  آن جهـت اورام حـاره   عصاره *الاورام و البثور و حرق النار*

سبب حرکـت در زیـر   ه و سحجی که ب و سوختگی آتش باد سرخ

 و نقـرس  و ران بهم رسیده باشد و طلاي تخم آن جهت حمره بغل

   .بیعدیل

   .درهم تا یک :مقدار شربت آن

   .سماق :بدل آن

  .شیرین است آن بادام مصلح ،سپرزمضر 

  مامیران◄
تحتانیـه و فـتح    مثنـاة  يفتح میم و الف و کسر میم و سکون یاه ب

   .مهمله و الف و نون يرا

هاي نبـات آن از   ساق و شاخاست  قسمی از زردچوبه :ماهیت آن

 ـکبیـر و ما  بـرگ لـبلاب  ه زمین مرتفع و برگ آن شبیه ب  ـی ه ل ب

زردي و با لزوجت و بیخ آن پـر شـعبه از   ه ل بیاستداره و سفید ما

دار  ن و گرهآتر از  کوچکتر از زردچوبه و باریک یده وییکجا رو

 ـ هاي  ههاي آن ریش هرگمستقیم و در  و غیر ه بسیار باریک شـبیه ب

آورنـد و   و خراسـان  و چـین  منبت آن قرب آبها و از هنـد  .موي

 ـیهندي آن زرد و ما تـر از   زبـون و سـیاهی و چینـی آن زرد   ه ل ب

 ـآسبزي و تخم ه ل بین تیره رنگ ماآهندي و خراسانی  ه ن شبیه ب

دار تازه چینی آنسـت و   و بهترین آن زرد باریک صلب گره کنجد

   .ماند قوت آن تا بیست سال باقی می

  .در آخر سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

و مشـقق   رح جلدقو مفتح و م و محلل جالی :نآافعال و خواص 

و  آن بـا عسـل جهـت تنقیـه دمـاغ      سعوط *سأعضاءالرا. *ناخن

ی یو روشـنا  و ظلمت بصـر  و ناخنه ن جهت جلاي بیاضآ اکتحال

ــغ آن ــد و مض ــت درد را بیفزای ــدان آن جه ــاءالغذاء و * .دن اعض

 و تحلیـل  سـدي  جهـت یرقـان   آشامیدن بیخ آن با شـراب  *النفض

ن جهــت آو طــلاي  و ادرار بــول و مغـص  غلیظــه و زحیــر ریـاح 

 ،انـد  گفتـه  ردهگ مضرنظیر و بعضی  بی م بواسیرانقلاب رحم و ور

   .ن عسلآ مصلح

   .تا نیم مثقال :نآمقدار شربت 

  . و نصف آن مر وزن آن زردچوبهه ب :بدل آن

 ناخن و کلـف  جهت برص ن با عسل و با سرکهآطلاي  *الزینه*

  .نافع است و برش و جرب و رفع آثار جلد

   ماهودانه◄
فتح میم و الف و ضم ها و سکون واو و فتح دال مهمله و الف و ه ب

 ـ ات یعنی در اسهالالذّمعنی قایم به نون و ها اسم فارسی است ب ه ب

   .ی دیگر کافی استیمعاونت دوا ی بییتنها

 را اهل مشرق حب الملـوك  نباتی است شیردار و آن :نآماهیت 

 ـ است سـاق نبـات آن   دنده مسمی ب نامند و غیر حب السلاطین ه ب

ه هاي ساق آن دراز شبیه ب سطبري انگشتی و برگه قدر ذرعی و ب

 ـه ل بیاي آن ریزه ماه هاي شعبه و برگ برگ بادام ه تدویر شبیه ب

و گل آن زرد و ثمـر آن در غلافـی مخـروط     طویل برگ زراوند

 ر کبیر و در جوف آن سه دانـه متفـرق از هـم و هـر    خیاه شبیه ب

بزرگتر و پوست آن  رسنهکیک در غلافی دیگر و دانه آن از دانه 

ن آن سفید و شیرین و چوب و بـیخ  آسرخی و مغز ه ل بیاغبر و ما

گوینـد منبـت آن بـلاد     .ماند باریک و قوت آن تا دو سال باقی می

اسـت و بزرگتـر    ماشه ن شبیه بآاست و گویند دانه  و عراق هند

   .لوبیاه ن و در غلافی شبیه بآاز 

ن در آدر سیم گرم و خشـک و بـرگ و دانـه     :طبیعت شیر آن

   .آخر دویم

 ن بـا خـروس  آآشامیدن آب بـرگ مطبـوخ    :نآافعال و خواص 

و  مفاصـل  و جهت درد بول و مدر قولنج و محلل سالخورده مسهل

دانه مسـهل   و بلع دانه آن از سه دانه تا هشت ءالنسا و عرق نقرس

تـر و   قـوي  و آشامیدن کوبیده حب بسته آن با آب سرد در اسـهال 

 بلغم خام و مـرار سـوداوي و کیمـوس    مخرج بلغم غلیظ و محرق

  .ی زیاده از درست بلع نمودن آنیما

از حب آن سه عدد تا هشت عـدد و از بـرگ    :مقدار شربت آن

و زیاده بر آن غیر مجوز و آشامیدن آب سرد معین  همآن تا دو در
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  .عمل آنست

 ن کثیراآمصلح  ،مضر سفل .ن انیسونآ مصلحو معده و  ریهمضر 

 ـ  اند چون ماهودانه و گفته جـاي آن حـب   ه مفقود است بالفعـل ب

مستعمل و بعضی برگ آن را به تنهـایی و یـا بـا ادویـه      السلاطین

 جهت اوجاع مفاصـل ه نماید و ب می خورند اسهال مناسبه پخته می

 خـروس  نـافع و بـا مـرق    و قولنج ستسقاو ا و نقرس ءالنسا و عرق

 آن نیـز مسـهل   و لبن سالخورده پر ریخته جهت قولنج و ادرار بول

وزن آن حب الخروع و یک ه و ب است و بدل آن نیم وزن آن دند

  .وزن و نیم آن حب النیل است

  ماهیزهرج◄
مهمله  يار تحتانیه و فتح مثناةي فتح میم و الف و کسر ها و یاه ب

 ـ  و جیم معرب از ماهی زهره  معنـی سـم سـمک   ه فارسی اسـت ب

   .کشنده ماهی استجهت آنکه 

 نامنـد و  ییترکی سـقوبرو ه نوعی از فلوس است که ب :نآماهیت 

 ـ ن آسـاق   شـبرم ه نزد اکثر اطبا پوست گیاهی است شیردار شبیه ب

ن زرد و در آن مفروش بـر زمـین و گـل    آزیاده بر ذرعی و برگ 

و پوست سـاق آن   هیئت سروه ن از جوانب آن رسته بآآخر ساق 

و  حدت پوست بیخ کبـر ه زردي و با اندك حدت شبیه به ل بیما

ر اجزاي آن و قوت آن تا سه سال بـاقی  یمستعمل همین است نه سا

ماند و بهترین آن پوستهاي باریک زرد رنـگ تـازه بـا انـدك      می

  .حدت و تندي آنست

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

قوي اقسـام بلغـم و اخـلاط غلیظـه و      مسهل :نآفعال و خواص ا

نـافع   ءالنسـا  و عـرق  و نقـرس  و جهت اوجاع مفاصل ریاح محلل

جهت آنکه مخرج اخلاط غلیظه اسـت از عـروق و مفاصـل و از    

   .مرطوبین بلغمی مزاج و قوي کثیرالنفع براي مبرودین و

 و بـا روغـن بـادام    و انیسون و نشاسته ن کثیراآ مصلح ،امعا مضر

   .چرب نمودن

و در مطبوخ تـا   شکر تا یک مثقال با :مقدار شربت از جرم آن

اورام بلغمی و ریحـی و چـون آن    و تحلیل جهت استسقا سه درهم

حـس   را کوبیده در آبی که در آن ماهی باشد اندازنـد ماهیـان بـی   

بـر  شته بر روي آب آیند و بمیرند و گویند ماهیان مست گشته گ

  .روي آب آیند

  فصل المیم مع الثاء المثلثه

   مثنان◄
مثلثه و فتح نون و الـف و نـون لغـت عربـی      يفتح میم و سکون ثا

   .است

دانـه ثمـر آنسـت و آن دو قسـم      نباتی است که کرم :نآماهیت 

ن آو بـرگ   و بقدر دو ذرعن ها انبوه و خش باشد قسمی را شاخ می

ل گنده و بن نازکتر و با رطوبت چسآو از  برگ مازریونه شبیه ب

تخم مورد و مایل ه روید شبیه ب ن میآل ثمر گن سفید و از مابین آ

گـردد و پوسـت آن    استداره و سبز و بعد از رسـیدن سـرخ مـی   ه ب

نـه نیـز   صلب و سیاه و مغز آن سفید و آن را جـرم دانـه و کرمدا  

  .نامند و برگ و تخم آن مستعمل

  .خشک جمیع اجزاي نبات ان تا سیم گرم و :نآطبیعت 

ها و یـا بلـع    ن با حریرهآدرم   آشامیدن یک :نآافعال و خواص 

 ـ بخـره اقوي بلغم و مانع صعود  نمودن دانه آن را درست مسهل ه ب

  .معده و امعا و مخرج اقسام کرم دماغ

  .درم از ده دانه تا یک :نآمقدار شربت 

مطبوخ  بسیار و ضماد طلاي کوبیده آن باعث ادرار عرق *الزینه*

بغایت نافع و زنان حب آن  و برص آن با زفت جهت جرب و قوبا

را در فرزجات مسخنه و ناشفه رطوبات و خوشبو کننده ارحام و 

آن را  معینه بر حمل و مشوقه و ملذذه جمـاع مقـدار ربـع درهـم    

ن و باید که آن آن در افعال مانند تخم آنمایند و برگ  مستعمل می

دارنـد   اهگرده نرا در فصل ربیع ایام حصاد اخذ نمایند و خشک ک

ــظایا   ــد و ش ــدالحاجات بکوبن ــد و  آآن را از  يو عن ــدا کنن ن ج

رطوبات  ممزوج با آب مسهل آن با شراب زده قیراطاآشامیدن دو

 ـ نـافع  یه و جهت استسقابما نیده آن خیسـا  دسـتور در سـرکه  ه و ب

 ـ  و یا عـدس  باقلا که دارد و با طبیخ اي جهت رفع غالیه ه مسـهل ب

و قاتـل آن و ضـماد مطبـوخ آن بـا      آن مخرج جنین رفق و حمول

  .زفت جهت قوبا و جرب و برص مجرب

ر مطبوخات تـا سـه درم و بایـد کـه     د :آن گمقدار شربت بر

 و با صمغ بخیسانند مانند برگ مازریون یک شبانه روز در سرکه

دسـتور  ه ن یک درم که بآاستعمال نمایند و از تخم  عربی و کثیرا

و کثیرا اسـتعمال   و صمغ عربی وغن بادامدر سرکه بخیسانند و با ر

اگـر بـدان    درم آن کشنده و مورث جراحت حلـق  نمایند و تا دو

 .رسـد  م مـی ه ـ عظیم در بدن و ورم حار به و خارش رسد و سحج

  . دهخورده است و در فرفیون مذکور ش علاج آن علاج فرفیون

کثیرالوجود منبت آن قریب دریاها و آبها و  ن در مصرآسم دویم ق

ن ماننـد  آزارها و نبات آن بقدر دو شبر و چتـري و بـرگ    گری

ن زرد و باریـک و از  آل گ ـ و در پهلـوي هـم و   و اثل برگ ابهل

و سـفید رنـگ و بـیخ     ن بقدر انجرهآیده و تخم یها رو میان برگ

قسم است نه قسـم   اند که کرمدانه این ده و گفتهیفا ن خشبی و بیآ

   .نآاول و مستعمل تخم و برگ 

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

ن در آخیسـانیده  درم بـرگ   آشامیدن یـک  :نآافعال و خواص 

 مـاء  آشـامیدن مسـهل   شبانه روز و یا با روغـن بـادام   یک سرکه
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را نافع و چون پـنج   معده و استسقا اصفر و بلغم خام و اقسام کرم

وشانند جآب ب رطل دانه در یک بی مویز را با یک اوقیه آن درهم

ن آبا روغـن بـادام در    درهم بماند صاف نموده یک تا چهار اوقیه

استسـقا و  اصـفر و   م خـام و مـاء  غ ـبل ریخته بنوشند جهت اسهال

اسـتعمال   *الجروح و القروح. *صغار مفید اخراج اقسام کرم امعا

وشـت فاسـد و منقـی    گو جراحـات خورنـده    آن در خنازیر فتیله

بـرگ آن بـا ادویـه     دسـتور ضـماد  ه اوساخ و چاق کننده آنها و ب

  .ییتنهاه مناسبه و یا ب

  مثلث◄
  .مثلثه در آخري مثلثه و لام مشدده و ثا يضم میم و فتح ثاه ب

اند آب انگوري است که دو ثلـث آن در   اکثري گفته :ماهیت آن

 در کلیات قانون یسیطبخ برود و یک ثلث بماند و از قول شیخ الر

 ـ  آمو کلام محمد بن محمـود   ات ایلاقـی معلـوم   لـی در شـرح کلی

سـه جـزو و آب    گردد که مثلث عبـارت اسـت از آب انگـور    می

خالص یک جزو که جوش نمایند تا یک ثلث آن بـرود و آنچـه   

آن حمـل   ءاند اشتباه است منشـا  در صدر ذکر یافته و اکثري گفته

طبی و مثلث طبی این است که ذکر یافـت   نههی است قمثلث فبر 

انگوري را بجوشانند تا دو ثلـث   لث فقهی آن است که شرابو مث

 ـ ه آن برود و یک ثلث بماند و بالجمله در طبیعت و منافع قریب ب

است و مولد خون صالح متین و مقوي هاضمه و موافـق ذات   خمر

مبرودین و زیـاده   ه و مقوي باهو حصب الجنب و ذات الصدر و آبله

آن بـا   زجآن بسیار م مصلح ،کننده منی و اکثار آن مضر محرورین

  .آب است

  فصل المیم مع الجیم

   مجنح◄
مهملـه لغـت عربـی     يحا ضم میم و و سکون جیم و فتح نون وه ب

   .نامند ل خوش نظرگفارسی ه است ب

   .نوعی از ریاحین است :ماهیت آن

   .در دویم سرد و خشک :نآطبیعت 

خـون و جهـت    و سیلان و رافع اسهال قابض :نآافعال و خواص 

ن آ وش و قرحـه و درد گ ـ آن جهت کـرم  زخمهاي تازه و عصاره

  .نافع است

  مچوقان◄
فتح میم و ضم جیم عجمی و سکون واو و فـتح قـاف و الـف و    ه ب

   .نون

کـه   از ادویه جدیده است که از ارض جدید از بلدي :نآماهیت 

بیخ نباتی است سـفید رنـگ    آورند و آن نامند نصاري می مچوقان

هاي آن مفروش بر زمـین   نبات آن کثیرالاصول شاخ .شبیه به فاشرا

 گشـنیز ه و برگ آن مدور و در آن رگهاي بسیار و ثمر آن شبیه ب

تموز الثعلب و در وسط تابستان در  و در خوشه مانند خوشه عنب

را بـیخ   رسد و بیخ آن سطبر و سفید مانند بیخ فاشرا و بعضی آن می

و  اند و نیست چنین جهت آنکه بیخ فاشرا با حرافـت  فاشرا دانسته

  .این بیخ خلافه حدت بسیار است ب

در دویم گرم و خشک و بـا قـوت مسـهله و قابضـه      :نآبیعت ط

اند  غلط بعضی نوعی از راوند دانستهه ین جهت با و از د راوندمانن

نسیت کیفیتی کـه مسـتکره    ین دواا نکه درآست چنین جهت یو ن

   .حه ثقیل و طعم کریهی چنانچه در رواند استیطبیعت باشد و را

 و قـولنج  ردهگو  جهت نوازل و وجع مفاصل :نآافعال و خواص 

یـت  یما و و مخـرج بلغـم   نافع جهـت آنکـه مسـهل    و سلعه رطبه

فاسده از بدن و مخرج خلاصه آن و بسا است کـه اسـتعمال یـک    

تعـب   آن با شربتی و یا معجونی موافق پنج شش مجلـس بـی   قیراط

یند و بالجمله از مسهلات ملوکیه است کـه معالجـه   نما اطلاق می

و  النبـی  شـجرة عشـبه و  یـا  ینـی و  چچوب  و نآ با شود کرده می

ریوند نامند و امثال اینها جهـت   و قوت قنبا که عصاره فراسصصا

هـر و غیرهـا و در   ظو  و جـرب و وجـع مفاصـل    و حکه آتشک

نکـه مفـتح سـده    آحمیات مزمنه مستمره عظیم النفع است جهـت  

 زبسـیار اسـت ا   يانحاه قوت تمام و کیفیت استعمال آن به است ب

آن بـا   ر سـفوف تن مانند مرباي اصول دیگر و معجون بیشآمرباي 

یا دارچینی و  یا انیسون رازیانه قاسبه مرض با عرشکر یا اشربه من

مسهل اسـت   یا مطبوخ هر یک آنها و بهترین معاجین معجون ورد

و همچنـین   هنکه مناسب و موافق آنست در غایـت موافق ـ آجهت 

ن در آب بـاز داده  آند چوب چینـی کـه قـوت    ن مانآآب مطبوخ 

ا شـکر تنهـا   بشبانه روز در آب اول خیسانیده باشند  شود که یک

یسـه چنانچـه در آب اسـتعمال    ری و یا بـا مقویـات دوا و اعضـاي   

مقدار ه استعمال آن اگر باز مسهله لطیفه و شدیده است نیز و بعد 

 خلافه ب گردد نیم ساعت خواب نمایند باعث تقویت عمل آن می

ا بطلان عمـل آنهـا   یمسهله لطیفه دیگر که خواب باعث ضعف و 

  .است

درم و در اقویا و بـالغین   در اطفال غیر بالغ نیم :نآمقدار شربت 

یـن دوا  ا کـه در  بـدان  .حسب قوت و ضعف مزاجه درم ب از یک

و از  ز است استعمال آن بـدون منضـج  یقوت انضاج است و لهذا جا

ر ادویـه مسـهله و   یسا خلافه است ب و غثیان ین منع قآخاصیت 

مفتح سدد است از مجاري ضیقه و عروق شعریه و سواقی و غیرها 

ر اعضا و جهت امـراض رحـم و   یباشد و خواه در سا خواه در کبد

ن آآن نافع و رب ه از امراض مختلفه مختصه باختناق آن و غیرها 

آن بـا   آورند و مقدار یک قیـراط  عمل میه نیز مانند رب هلیله ب

نماینـد   خوشابات و یا اشربه مناسبه چند مجلس کافی اجابت مـی 
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الحاصل این دوا از ادویـه ملوکیـه    .تعب گردد بی که نقا حاصل می

ه است یلو مرضعات را سودمند و بیغا است و اطفال و زنان حامله

  .تجربه استه اند و باقی منوط ب ه گفتهچچنان

   محلب◄

  .مذکور شد در حب المحلب

  فصل المیم مع الخاء المعجمه

  مخ◄
را نامند و شامل  نمشدده به فارسی مغز استخوا يبه ضم میم و خا

  . مغز سر نیز است

معروف است کـه جسـم نـرم چـرب اسـت کـه در        :نآماهیت 

و مغـز   باشد خواه مجتمـع ماننـد دمـاغ    جوف استخوان حیوان می

ساق پا و ساعد و عضـد و یـا متفـرق در اجـزاي اسـتخوان قـص و       

   .اطراف استخوانهاي نرم باشد

  .گرم و تر :نآطبیعت 

 و مسـمن  اعضـا و کثیرالغـذاء   و مرخی ملین :نآافعال و خواص 

  .بدن

نمـک   خصـوص بـی   و مورث غثیان اکثار آن مفسد معده :المضار

در  و دارچینــی و زیــره و صــعتر آن نمــک مصــلح، خــوردن آن

 *آلات المفاصـل و الاعصـاب  * .مبرودین و ترشیها در محـرورین 

و رباطـات و اوتـار و    و اعصـاب  مفاصل صلابت بدان ملین تمریخ

حیـوان جـوان    شقاق اطراف و بهترین آن مغز استخوانعضلات و 

او گصحیح المزاج فربه است که چرا خوب یافته باشد و مغز ساق 

آنهـا کمتـر و تجفیـف     اند و قوت تحلیـل  تر و گرم نر و بز نر قوي

ن سیاه آکه رنگ  آنها زیاده و چرب و لذیذند خصوص از حیوانی

مغـز سـاق بـراي     ناوصاف مذکوره باشد و وجه بهتریا مغز ب و پر

زیادتی دهنیت و قلت فضول آنست به سبب کثرت حرکـت آن و  

را مکرر بر ساق و بندهاي پاي اطفال  او و یا آهوگچون مغز ساق 

راه افتد و چون خواهند که آن را نگهدارند باید که ه بمالند زود ب

رم خشک بـا  گها و اماکن بلند  هذ نمایند و در غرفدر زمستان اخ

  .برگ خار خسک بگذارند و از جاهاي نم دور دارند

  صهمخلّ◄
به ضم میم و فتح خـا و لام مشـدده و صـاد مهملـه و هـا و آن را      

از آن جهــت نامنــد کــه از خــوردن آن خــلاص و امــان  صــهمخلّ

 ـ بد از سم افعییا می تکـرار بـه تجربـه    ه و نکایت آن و موت و ب

  .اند در سموم هوام دیگر نیز رسانیده

حسب اماکن مختلف ه نباتی است مختلف الانواع و ب :نآماهیت 

ل گ ـباشد و تا هفت قسم دیده شده و همـه بـا تلخـی و     الشکل می

هـا از   سـاق شـاخ   محجمه قسمی بیه همه منحنی منکوس و شبیه ب

تـر و از   و از آن نـرم  برگ کرفسه زمین رسته و برگ آن شبیه ب

ن آهاي آن بلندتر گردد بـرگ   اول تا آخر شکافته و هر چند شاخ

ل کبود و منکوس و این قسم گو  حد برگ کتانه تر شود تا ب ریزه

کند و قسم دویم  ل میگرما گواسط روید و در ا در اواسط ربیع می

ل آن مابین کبودي و سـرخی  گقسم اول مگر آنکه ه آن نیز شبیه ب

ن آل گ ـو ریـزه و   سـر هدهـد  ه است و قسم سیم را برگ شبیه ب

 ـ  س أر سـکندریه ه اسفید با زردي و اندك سیاهی و این قسـم را ب

ن آروید و سـاق   دار و در ربیع می چهارم ساقالهدهد نامند و قسم 

و شاخ و برگ نـدارد   قدر دو شبر تا سه شبره باریک و مستدیر ب

و کبود نیم رنگ و قسـم پـنجم را سـاق     شکل عقربه ن بآو گل 

 بو و و بی برگ بادرنجبویهه مربع و برگ مدور و مشقق و شبیه ب

ن بسیار است و منبـت  آو نواح  طرابلسن تلخ و این قسم در آطعم 

ها صلب و اغبر  آن کوهستان و زمینهاي صلب و قسم ششم را شاخ

هـاي آن   مستقیم بلکه معوج و کم برگ و برگ شکل و غیر و بد

ها شـبیه بـه    ها قبه و بر سر شاخ برگ بابونهه باریک دراز شبیه ب

هاي ریزه ندارد و با زغبی بنفش و این قسـم در   اما برگ بابونهقبه 

رهاه و حـران اسـت و بهتـرین    ه کثیرالوجود و معروف ب بلاد شام

لاخ رویـد  گآب و سـن  همه قسم اول و آنچه در اراضـی صـلبه بـی   

بـدیعی   مانـد و صـاحب اختیـارات    ن تا بیست سال باقی میآقوت 

نـوع   م و ابواح گویند و سه نوع است یـک حرا محا نوشته که آن

 شـامی و یـک   فارسی بلبـل ه شیرازي کارربک نامند و به را ب آن

کوهی و تخم هـر سـه    کوهی و یک  نوع را تریاق شنیزگنوع را 

نبـات کارربـک    .اما در نبـات انـدك متفـاوت   هم ه نوع مشابه ب

سـتانها  گن ازرق و در کوه و سنآن بسیار تلخ و گل آخشن و تخم 

ن نیـز  آو بزرگتر در قد و تخـم   روید و نبات گشنیز کوهی املس

 ـن ماآهاي کوه و گل  هن مرغزارها و دامنآمنبت  لخبزرگتر و ت ل ی

روید و نبات آن کوچکتر و  سرخی و نوع تریاق کوهی در رمله ب

سفیدي و زردي و سیاهی و بهترین همه آنست که ه ل بین ماآل گ

روید و از کوهستان شـبانکاره آورنـد جهـت آنکـه      در شبانکاره

   .تریاقیت آن از همه زیاده است

   .در اول سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

آشـامیدن آن جهـت رفـع     *اعضـاءالغذاء * :نافعال و خـواص آ 

و  و کبـد  اخلاط لزجه و تقویـت معـده   قولنجهاي صعب و تحلیل

و امثـال   هـر و ورك طو  و دفـع اوجـاع مفاصـل    و اعصاب طحال

درم تا دو درم آن جهت دفع سموم  آشامیدن یک *السموم* .نهاای

و غیرهـا   و رتـیلا  مشروبه و منهوشه مانند مار شاخدار و عقـرب 

   .ن و یا بعد از آن مانع تأثیر و دافع ضرر آنها استآخواه قبل از 

و چون در اول نزول  با روغن زیت مثقال یک :نآمقدار شربت 

را  تخـم آن  برج حمل تا سه روز هـر روز یـک مثقـال   ه آفتاب ب
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 ن ضرر نرسـاند و عـرق  آخورنده ه بنوشند در آن سال هیچ سمی ب

ه و موافق مبرودین و یسیو مقوي اعضاي ر و محلل مخلصه ملطف

قـایم مقـام    کبیـر  را در تریـاق  و بعضی داخل کردن آن رافع قولنج

  .اند دانسته شراب

   مخیض◄
د معجمـه  تحتانیه و ضـا  مثناة يفتح میم و کسر خا و سکون یاه ب

 ـ فارسـی دوغ ه لغت عربی است ب  ـ ترکـی ایبـران  ه و ب هنـدي  ه و ب

  . نامند چهاچه

ماسـتی کـه بـا انـدك آب در خیـک و یـا غیـر آن         :ماهیت آن

 .را که کره نامند گرفته باشند حرکت داده و برهم زده دهنیت آن

را بالتمام  است که دهنیت آن شیر گاو تازه ماست ن دوغبهترین آ

  . رفته باشندگنحو مذکور هب

ن غالــب بــر  آ رطوبــت بــر و در دویــم ســرد و تــر :طبیعــت آن

  . یبوست

محـرورین   و محرك بـاه  خون غلیان مسکن :افعال و خواص آن

 ـ  و مطفـی  و مسـمن  و مشهی مومات حـاره و  س ـ و دق بحـدت ت

 و بـا خبـث   معده و جگر گرم و مسکن تشنگی حرارت و التهاب

تاب آن  و سنگتاب و یا آهن الحدید و اطریفل جهت تقویت معده

 سنگریزه و یا آهـن تفتـه جهـت حـبس اسـهال     ه یعنی داغ کرده ب

و صفراوي خصوصاً با طراثیـت و قـوابض و مطبـوخ آن بـا      دموي

 ـ     برنج ه و آرد جو بو داده بهترین اغذیـه صـاحبان اسـهال حـار و ب

 با نان خشک از ربع رطـل  حمی دق جهت تسمین بدن موثر و در

دستور  .اند نمودهنز یزیاده تجو ده مثقال و مقدار نان از تا نیم رطل

حاذه چنان است که بگیرنـد   دو امراض حا آشامیدن در حمی دق

ره آن جـدا گـردد   ک ـکه تمامی  را و نیک بپالایند تازه گاوي دوغ

ن نماند تا پنج شش ساعت بگذارند که طعم آن آ مطلق دهنیت در

کـه   یییتنیکو و اندك ترش مزه گردد پس نیکو برهم زنند تا مـا 

د پس بگیرند نان تنک میـده  مخلوط گرد ا آندر آن آمده است ب

ن دوغ بیامیزنـد  آسی درم از ر ه ددرکخالص مقدار ده درم و ریزه 

 و بگذارند تا نیکو امتزاج یابد و تناول نمایند و اگر زیـاده از ایـن  

مقدار خواهند و احتیاج بیشتر باشد به همین میزان زیاده نمایند و 

رم کم نماینـد و  دویم پنج درم دوغ زیاده کنند و از نان یک د وزر

همچنین هـر روز پـنج درم بـر دوغ بیفزاینـد و از نـان یـک درم       

بکاهند تا دوغ خالص بماند و عادت بدان حاصـل گـردد و چـون    

 ـ   مقـدار  ه خواهند که ترك نمایند بر عکس اول عمل نماینـد تـا ب

انـد شـروع    کمال احتیاط گفتهه روز اول برسد و بعضی اطبا نظر ب

سـی درم رسـد و   ه م نان بیفزایند تا دوغ بدر ده درم دوغ و یک از

دسـتور  ه اگر زیاده از سی درم خواهند همین قسم زیاده نمایند و ب

ایـن  ه خوردن دوغ باشد محتاج به بکاهند و کسانی را که عادت ب

 ـ  تدبیر حمـی  ه او نیستند بلکه همین مراعات قوت هضم و آنکـه ب

حمی عفنی جایز نیسـت مگـر   عفنی نباشد کافی است زیرا که در 

آنکه وقت اقتضا کند از گرمی هوا و رقت و حـدت مـاده ماننـد    

ی کـه تعفنـی در اخـلاط باشـد بـا      یغب خالص و امثال اینها و جا

باشـد و   کـه طبیعـت ملـین    تناول نمایند و هنگـامی  طباشیر صقر

اب و یـا سـنگ   تگردد دوغ را آهن  دهرگ ضعف آن موجب تلیین

ص یا حبـوب و اقـرا   تاب نمایند و با طباشیر سفید و یا طراثیت و

اهی گ ـنوشـته   التجـارب  خلاصۀناسبه استعمال نمایند و صاحب م

مـراض و  ن اآ نفع بسـیار در  خشد وب حیوانی با دوغ نفع می فادزهر

را کوبیـده بـا دوغ سـه مرتبـه تسـقیه نماینـد و        چون تخم خرفه

ن رفع تشنگی و خـواهش آب تـا   آ خشک کنند آشامیدن قلیلی از

   .کند و از اسرار مرتاضین است چند روز می

هاي عفنه خلطی مضـر جهـت آنکـه مـتعفن و     بدر ت دوغ :المضار

گردد اصلاح آن قـی نمـودن و آشـامیدن سـکنجبین      میمزید علت 

و  تـرش گـردد مـورث دوار    سفرجلی است و چون در معده بـارد 

شود اصلاح آن نیز قی کردن و یا فلافلی و جوارشـات حـاره    غشی

  .  خوردن است

  فصل المیم مع الدال المهمه

  مداد◄
کسر میم و فتح دال و الف و دال مهمله لغت عربـی اسـت و آن   ه ب

مهمله نیز  يموحده و را يمهمله و سکون با يکسر حاه بر بخرا 

   .فارسی مرکب نامنده و ب

 ـ  معـروف و اقسـام آن در قرابـادین    :ماهیت آن یل ص ـتفه کبیـر ب

از دوده روغـن  ن نزد اطبـا مـراد مصـنوع    آمذکور شد و از مطلق 

 .اسـت  و آب مـازو  زرد الجلـود و زاج  عربی با غري و صمغ کتان

   .بهترین آن بسیار سیاه براق سبک وزن آن است

هنـدي کـه    مـداد  خلافه گرم و خشک بدویم  در :طبیعت آن

ازند و ـس ـ مـی  سرد و خشـک اسـت و از اجـزاي درخـت فوفـل     

   .سازند ا میـتنه يمازو اند که از هـگفت

. هنـدي  مـداد  اًصوصخ و رادع و مجفف قابض :افعال و خواص آن

مداد هندي بـر   و ضماد سعوط *س و العصب و غیرهاأاعضاءالر*

و سسـتی اعضـا و بـر     و طلاي آن رافع شقیقه پیشانی حابس رعاف

آنها و غیـر   محلل حرارت حمیات و بر اورام حاره کف پا جاذب

و یا با آب  هندي جهت منع ریختن موي و التیام زخمها و با سرکه

امـا   دسـتور بـا قیروطـی   ه و ب و یا خالص آن جهت سوختگی آتش

ماینـد بلکـه بگذارنـد تـا     ننطلیه نشـویند و رفـع   تباید که بعد از 

مراهم قـروح   باشد مصلح ن زاجآ ل گردد و آنچه دریزا ودخودبخ

د بـا آب  امد متعفنه است و دیسقوریدوس گفته آشامیدن دو مثقال
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   .است سرد رافع سم عقرب

  فصل المیم مع الراء المهله

   رّم◄
فتح میم نیز آمده لغت عربی اسـت و  ه و ب ضم میم و تشدید راه ب 

 و سمرنا یونانیه و ب سریانی مراد کباه و ب رومی اعروعولیطوسه ب

   .موحده و سکون واو و لام نامند يبا ضمه ب هندي بوله ب

 و روم درختی است که در بلاد مغـرب  لبن و یا صمغ :ماهیت آن

دار و  رهگ ـشود و بسیار بلند و رعنا و نـرم و   و جزیره سقوطره می

مت یعنی میان آن پر صجوف آن م و رههاي آن مانند بندهاي نیگ

نیزه نـی اسـت و جمیـع    ه سازند مشهور ب می ن نیزهآ باشد و از می

یکـی اسـت و ایـن قـول      اجزاي آن تلخ و نزد بعضی مران و مالیـا 

انـد و نـزد بعضـی     همه صواب است چه در افعال قریب به اقرب ب

بـه  شـبیه   گاست و این اصلی ندارد چه مـران را بـر   مران قرانیا

و از آن  برگ توت اسـت و بـرگ قرانیـا شـبیه بـه بـرگ تـرنج       

شود و ثمر قرانیا لذیذ و ثمر  کوچکتر و درخت آن بسیار بلند نمی

بسیار و غیر لذیذ و درخـت آن   بدان ولیکن با عفوصتمران شبیه 

گـردد و   چند نوع حاصـل مـی  ه و صمغ آن ب قرطه شبیه ب خاردار

ی و ظرفی یایتیغ زدن و فرش نمودن بوره آنچه از تنه درخت آن ب

در زیر آن در آن جمع گردد و انجماد یابد حاصـل گـردد بهتـرین    

ن قبل از انجماد سفید رنـگ و بعـد از آن رنگیـین    یانواع است و ا

مرصاف نامند و آنچه از تنـه درخـت آن ماننـد    را این باشد و  می

خود تراوش کند و منجمد گردد و اخذ نماینـد بعـد   ه صمغ خود ب

باشد و مرالبطارح نامنـد   از آن است در خوبی و این زرد رنگ می

 را که در زیر آن صـمغ آنسـت افشـرده    و آنچه پوست درخت آن

آب جـوش داده   اینـد و یـا  آنکـه در   نم را خشک مـی  آن عصاره

منجمـد   دهند تا منعقـد و  را باز طبخ می صاف نموده آب صافی آن

ر حبشی است و این بدترین همه و مو  لهیمیعه ساه گردد مسمی ب

باشد و مختار و بهترین همه مر صـافی خـالص از    گ میـاه رنـسی

د شکن و خوشبوي بسیار تلخ وسنگریزه و سبک وزن و زچوب و 

ن آسفیدي و سرخی و باطن ه ل بیبا بشاعت آنست که ظاهر آن ما

ناخن چیده باشـد و  ه و بعد از شستن سفید شبیه ب از شکستن سفید

را  نآمسـتعمل و   کوره نباشـد زبـون و غیـر   ذاوصاف م ـه نچه بآ

اهلـی   جوشانیدن در آب مره نمایند و ب می صمغ عربیه مغشوش ب

را فاسـیس نامنـد و در لـون شـبیه      سمی قاتل که آن و بعضی یتوع

اسـت غـش    زهومـت  و حهیبدان است اما با حدت و کراهیت را

   .نمایند می

در آخر سیم گرم و در آخر دویم خشک و در آخر  :آنطبیعت 

   .اند اند و در دویم گرم و خشک دانسته گفتهسیم نیز 

بیلـذع و مفـتح و    و قـابض  و مجفـف  جـالی  :نآافعال و خواص 

بلغمیـه   و اورام بارده ریاح و ملزق و محلل و ملین و مسهل منضج

یه جلیله و عظیم النفع است و داخل تراکیـب کبـار   دوو از جمله ا

اسـت و لهـذا حکمـاي     شود و حافظ و مانع تعفن اخلاط کرده می

رطوبات و حفظ آنها  سلف بر اجساد اموات براي تجفیف و نشف

انـد و   مالیـده  دویـه مناسـبه مـی   از تعفن و فساد و تغیر بـا بعـض ا  

آن  آورند قوت تجفیف و انضاج و تلیین چه از اقلیطا میآناند  گفته

آن  دانگ مقدار یک سعوط *سأاعضاءالر. *زیاده از غیر آنست

 و بـا آب نعنـاع   جهت منع نـزلات  و با آب مرزنجوش منقی دماغ

محلول آن  ی بینی ولیکن باید گرم نموده باشند و نطولیجهت بدبو

و صداعی کـه   که غلیظ باشد بر سر جهت وجع صدغین در سرکه

جوش بر منخرین با پـر مرغـی   سبب آن معلوم نباشد و با آب مرزن

آن مجفف قروح سـر و اکثـر قـروح     حابس نزلات مزمنه و ذرور

او سرشته جهـت  گروغن ه کرمانی ب آن با زیره ر اعضا و ضمادیسا

 ـ تجفیف و التیام قروح رطبه  دسـتور ضـماد آن بـا کنـدر    ه سر و ب

 گذاشـتن فتیلـه   .جهت انواع قروح و بثور سر مجرب و سریع الاثر

در گوش  مخلوط درهم بیدستر و جند و مامیثا آلوده بدان و افیون

و تجفیف قروح و التیام آنهـا و تسـکین    و ریم جهت تنقیه چرك

محلول آن در آب  اوجاع و تحلیل اورام و ریاح آن نافع و مضمضه

 ـ  شب محلول در خل عنصل آب مطبـوخ در  ه و یا سرکه ممـزوج ب

 ـقروح متعفنه دهـان و ل  جهت رفع آن بیخ هلیون و قلیلی زنجار ه ث

با سرکه عنصل هـر روز جهـت قطـع خـون بـن دنـدان و       و دامیه 

 ـیی دهان و رفع بدبوییعنی خوشبو ی نکهتیباعث نیکو ه ی آن و ب

 اهداشتن آن در دهان و فرو بردن آن رافع خشونت حلـق گدستور ن

و  و طلاي آن جالی آثار عظیمـه و بیـاض   و تصفیه آواز و اکتحال

و قطع چـرك و پـر کننـده قـروح      و خشونت اجفان ظلمت بصر

لذع و حابس و محلـل آب نـازل در چشـم در ابتـدا اگـر       چشم بی

ن عـروق  آکـه در   ن در آبـی آرقیق باشد و نیز اکتحال حل نمـوده  

 یـا فـودنج   جوش داده باشند و یا در آب اسـل  و زردچوبه زعفران

نوشـته   یسیو ابتداي نزول آب و شیخ الـر  نهري جهت حدت بصر

و یـا   با شیر زنـان  .ز غیر آنستمغشوش یتوعی آن درین امر بهتر ا

النعمـان و بـا    ب شقایقآو بیاض رقیق و با  جهت رمد بیضه سفیده

 ـ جهت جلاي بیاض و ضعف بصر و با عسل جهت سلاق فلفل ا و ب

و  لاب جهت قرحـه و بـا آب مـورد جهـت دمعـه     گو  لبهحآب 

و یا شقایق النعمان نیز جهت جلاي بیـاض   عوسج جرب و با عصیر

 الـدم  کمنـۀ جهت  و با آب ترب قوت و با گلاب جهت شعیرهه ب

تحت العین و بالجمله باید که هرگاه اراده اسـتعمال آن نماینـد در   

و یـا سـفیده    خصوصاً رمد با شیر زنان و یـا شـیر الاغ   امراض عین

میدن آن بـا اشـیاي   آشـا *اعضاءالصـدر * .کار برنـد ه ب بیضه مرغ

ــو مناســبه جهــت امــراض ســینه و  و ســرفه مــزمن رطــوبی و رب
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اعضـاءالغذاء و  . *پهلـو و سـینه مفیـد    عسرالنفس الانتصاب و درد

آشامیدن صافی خالص آن جهت استرخاي معـده و نشـف    *النفض

نفـخ و ریـاح و خـون     رطوبات آن و تنقیه اعضاي باطنی و تحلیـل 

اصـفر و بلغـم و قـروح     مـاء  در رحم و تلیین بطن و اسهال منجمد

 راج دیـدان و اخ ریحی و بلغمی و ورم طحال و مغص و سحج امعا

 ـمو و حیض و حب القرع و جنین و ادرار بول وف شـده و وجـع   ق

و انضمام فم آن خصوصاً  آن و تفتیح و مثانه و تلیین صلابت ردهگ

جهت امراض  و یا راسن و یا آب ترمس و یا افسنتین با آب سداب

دستور احتقان بدان با میاه مـذکوره و  ه رحم و امعاي مذکوره و ب

ی دهن یبا آب حلبه جهت صلابت رحم و با آب نعناع جهت بدبو

مسـقط   ر قبـل بـا شـراب   آن د دستور جلوس در آن و حموله و ب

 کندر و زعفران و افیون جهت زحیـر  با دبر سرعت و دره جنین ب

رطوبی و حمول مسحق سرشته آن با آب برگ مورد جهـت رفـع   

که زیت رکـابی نامنـد حـل     فلسطین ی رحم و چون با زیتیبدبو

و بر ابهام پاي راست بمالند مادام که آلوده باشـد از جمـاع   نمایند 

و با سرکه و آب  فتور نیابند و ضماد آن با ادویه مناسبه جهت فتق

جهت ادره و فتق و ورم طحال و آشامیدن نـیم درم آن بـا    چغندر

قدار آشامیدن م *الحمی. *بیضه نیم برشت حابس نزف الدم رحم

. با فلفل قبل از نافض حمیات به دو سـاعت مـانع نفـض    یک باقلا

 ـ* السموم* و طـلاي آن   شـراب جهـت سـموم بـارده    ا آشامیدن ب

طـلاي آن جهـت تحلیـل     *الاورام و البثـور * .هـوام  جهت نهش

 *الجـروح و القـروح   .خصوصاً با آب ترب نازیراورام بلغمیه و خ

قروح متعفنه و رویانیـده گوشـت    ضماد و طلاي آن منقی و مدمل

صالح بر استخوان و مجفف قروح و جروح و مانع تعفن آنهـا و بـا   

جهت قطع گوشـت مـرده قـروح و جـروح      گوشت حیوان صدف

و غضـاریف و رویانیـدن گوشـت بـر اسـتخوان عـاري از        اعصاب

ل جهـت جـرب   گ ـو با روغن  گوشت شده و با سرکه جهت قوبا

ح و مانع تعفن خصوصاً کـه  وو ذرور آن مجفف قر و حکه متقرح

 .و بعـد از آن بـر آن بپاشـند   بشـویند   عضو را با آب بارتنگ اولاً

ضماد آن با شراب و لادن و روغـن مـورد مـانع ریخـتن     * الزینه*

موي و حفظ آن از افتادن و تقویـت و انبـوهی آن و بـا آب تـرب     

 پیـاز  و و بـا سـلیخه   و خون منجمد تحت جلد و کلف جهت بهق

لیل و کلـف و طـلاي آن بـا شـب     واث و عنصل و عسل جهت قلاع

جهـت   و کش ران و با آب اترج ی زیر بغلییمانی جهت رفع بدبو

ردن آن ک ـآشـامیدن و ضـماد    *لات المفاصـل آ* .سعفه و جـرب 

و ضـماد آن بـا آب    و نقـرس  ءالنسـا  و عرق جهت اوجاع مفاصل

و  عضل تازه و با زیت و سرکه جهت شدخ و یا آب کرفس گشنیز

ویـه مناسـبه   ی و یـا بـا اد  یتنهـا ه تحلیل ورم و تسکین درد آن و ب

  .جهت کسر عظام مؤثر

 و صـداع  درسیدن آن منوم و باعث یمضر محرورین و بو :المضار

 ،عروض صداع باشند و مضر مثانـه ه خصوص کسانی را که عادي ب

  .آن عسل مصلح

  .همتا نیم در از یک باقلا :نآمقدار شربت 

تلـخ   الذریره و قسط قصب و نزد جالینوس تلخ بادام صمغ :نآبدل 

ه ینها با زاهر یک  و جند و فلفل ییوزن آن و نزد بعضی مومیاه ب

آن کـه ماننـد دخـان     حسب مناسب و مراعات امـراض و دخـان  

و الطـف و قـوت    ر افعال ماننـد مـر  یعمل آورند و در ساه ب کندر

و  ریـاح  ن مقـوي معـده و محلـل   آتجفیف آن زیاده است و برگ 

 ر هوام و ثمر آن مانع تخمـه یو سا و دافع سموم افعی فضلات مدر

و طلاي پوسـت   ن رافع سوختگی آتشآسوخته  و یا ذرور و کماد

ن آر اجـزاي  یسـا  و سـعوط  آن با آب رافع جـرب متقـرح   سوخته

ن بـا  آسـوخته   و ضـماد  آن حـابس حـیض   و فرزجـه  قاطع رعاف

 جهـت دراز کـردن مـوي و آشـامیدن نشـاره      سوخته پرسیاوشـان 

  .را نیز همین اثر است قدر دو درم کشنده و مالیاه چوب آن ب

   رامرّ◄
مهمله اول مشدده و مخففه و در میان هر دو  يضم میم و دو راه ب

   .الف لغت عربی است

رویـد   خاري است که در آخر بهار و اول تابستان می :نآماهیت 

 ـیمره معروف ب و در مصر  جـاي شـکاعی  ه ر است و اطباي آنجا ب

را  آن مستعمل دارند و در فعل قریب بدان است و مردم دیار بکـر 

و سیاه رنـگ و   برگ چغندره د و برگ آن شبیه بنیه نامودوازر

ا از یک بیخ از آن ه زمین و در تابستان مانند درخت شعبهملاصق 

شود  هنگام خشکی خاردار می و ن زرد و در آخرآروید و گل  می

تخمی مانند تخم معصفر و بسـیار تلـخ    نآشکاعی و در ه و شبیه ب

ماند و ساق آن را پوسـت   باشد و قوت آن تا چهار سال باقی می می

تر از بـرگ و تخـم و پوسـت    کم خورند و تلخی آن جدا کرده می

منبـت آن میـان    .خورنـد  است و بعضی با گوشـت پختـه نیـز مـی    

از آن چـرا نمایـد فربـه     هاي نمناك و چون شـتر  زراعت و زمین

را  ن نیست در فربه نمودن شتر و لهـذا آن آگردد و چیزي بهتر از 

   .نامند شوك الجمال

   .اند رارت معتدل و خشک در سیم گفتهحدر  :نآعت طبی

آن جهـت   ضـماد  *العـین . *مفتح و ملطـف  :نآافعال و خواص 

ن و آآشامیدن برگ  *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض. *چشم درد

 ـمکرر جهت علل قصبه ر قدر یک اوقیهه یا آب برگ ب و درد  هی

و جـرب   ن و ادرار بولآسدد  پهلوي مزمن و ضعف جگر و تفتیح

ن و جهـت  آو اطفاي حـدت و حـرارت خـون و تصـفیه      و حکه

و  فتیت سنگ مثانهو زجاج سوده جهت ت و با نانخواه هاي کهنهبت

جهت سـموم   ن با شرابآآشامیدن سه دانه  *السموم. *عسرالبول

   .نافع
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  .آن کثیرا مصلح ،مصدع :المضار

و از آب آن تـا یـک    تـا سـه درهـم    :مقدار شربت از جرم آن

  .است اوقیه

   مراره◄
مهملتین در میان هر دو الف و در آخـر   يکسر میم و فتح دو راه ب

فارسی ه ن مرارات و مرایر نیز آمده و بآها لغت عربی است جمع 

  .هندي پته نامنده و ب هزهر

ف است و آن عضـوي اسـت از اعضـاي مرکبـه     معرو :نآماهیت 

از  از بـراي صـفراي متولـد در کبـد    یی عـا وبدن حیوان موضوع و 

د مذکوره در کتب کلیات و آن را دو مجري است یکی یجهت فوا

ن آسوي آن براي آمدن صفرا از کبد در آن و دیگري از ه از کبد ب

معده و امعا براي غسل آن و ه صفرا ب براي انصباب معده و امعاه ب

هـر حیـوانی در طـی ذکـر آن مـذکور شـد و        دفع فضول و مراره

یابـد و   ینجـا بیـان مـی   ا آنها و آنچه مذکور نشده در خواص کلیه

 گاو پس زهـره خـرس   هاي حیوانات چهارپا زهره هترین زهر قوي

اي طیـور  ه ـ اسـت و اسـلم زهـره    پس زهره بز پس زهره گوسفند

انـد   اقـوي  ي طیورها و سایر زهره و ماکیان و کبک زهره خروس

 ـیده شود طاکه نسبت دا از حیوانات چهارپا وقتی ماشـی و  ه ر را ب

ع زهره جـوارح اسـت   ااي بسیار قوي و لذه صید کننده و از زهره

 ـ و سمک وطبخصوص بزرگ آنها و زهره ش و  عقـرب ه مسمی ب

ا ه ترین زهره عیفاند از زهره حیوانات چهارپا و ض اقوي سلحفات

ا بـه حسـب نـري و    ه ـ زهره خنزیر است و نیز هر یک از زهـره 

مادگی حیوان و اختلاف احوال از سیري و گرسـنگی و سـیرابی و   

ی و سـرعت  گو وحشی و اهلی و ریاضت و تعـب و دونـد   تشنگی

دن و بـو  سو پرواز و راحت و آرام و یکجـا بسـتن و در قف ـ   سیر

باشـد چـه از    اشیاي حاره و بـارده مختلـف مـی   ا تعلیف و غیرها ب

ی و گحیوان نر مطلقـاً کـه در هنگـام گرسـنگی و آتـش و دونـد      

تر و با حدت  غیرها از اسباب مسخنه اخذ نمایند گرمتر و خشک

اند و از ماده خصی و هنگـام مخـالف آن امـور از اسـباب      و اقوي

تر  و حدت کمتر و ضعیف مبروده اخذ نمودن در گرمی و خشکی

باشد خصوص زهـره   باشند و زهره انواع ماهیان حاد و قوي می می

اند و بهتـرین آن   شیوط که سمی است و زهره انواع مارها سم قاتل

رنـگ طبیعـی آنسـت و بـدترین آن     ه سرخی به مطلق زرد مایل ب

   .اري و سرخ تیره آنستگزن

  .مطلقاً تا چهارم گرم و خشک :نآطبیعت 

 *سأاعضـاءالر . *و شـدیدالنفوذ  حار جـالی  :نآل و خواص افعا

دب جهت قروح تـازه   مراره و قطور تمفتح سده خیشوم و مصفا

 و بـا عصـاره   جهت ثقل سامعه با زیت رخمه گوش و قطور زهره

او نر گزهره ه و ثقل سامعه و اغتسال سر ب براي طنین نبطی کراث

 تمـراره سـلحفا  و  و دلوك و با نطرون و طین قیمولیا براي حزاز

 خـانگی بـا دوغ   دهـان اطفـال و زهـره اردك    هخبیث جهت قلاع

زهـره   نـافع و اکتحـال   در جانب موافق جهت رفع شـقیقه  سعوطاً

جوارح خصوصاً خشک آنها جهت ابتداي نـزول آب در چشـم و   

 نر جبلی از حیوانات چهارپا و کبک و گوسفند ر زهره آهوانتشا

عـین و   جهـت رفـع بیـاض    گـرگ و زهره  و شیوط جهت غشاوه

و  و زهـره خـروس   باعـث حـدت بصـر    زهره ثور با آب رازیانه

و خنزیـر و   و مرغان آبـی و لقلـق و کفتـار    بزاةماکیان و کلاغ و 

حیوانات مأکول اللحم و امثال اینها جالی و جهت حـدت بصـر و   

زهره آهـو و   لعوق *فضاعضاءالن. *آن از اوساخ نافع تنقیه قروح

او گ ـو زهره  ربو و دافع بهر با روغن گاو تازه ناشتا در حمام الاغ

اعضـاءالغذاء  * .دستور زهره سلحفاته و ب نر با عسل جهت خناق

و زهـره   و بواسیر روقآشامیدن زهره ثور مفتح افواه ع *و النفض

نـاف   چـون بـر   است حتی زهره خنزیـر  هر حیوانی مطلقاً مسهل

ایـد و  من و اسـهال  نماینـد تلیـین   بمالند و یا پنبه بدان آلوده حمول

آن جهت وجع  ح معده و نطولوبا عسل جهت قر زهره ثور ضماد

 زهـره هـر حیـوانی مـدر     و ورم شراسیف و فرزجه و انثیین رحم

بـا یـک درم مـوم     درم زهـره قنفـذ   است و آشامیدن یـک  حیض

انـد و آشـامیدن زهـره     و از مجربات شـمرده  جنینسرشته مخرج 

 در فراش و طلاي زهره مـرغ  رافع بول زگچوب  با خاکستر غدج

ذت جمـاع عظـیم زنـان و محبـت     مورث ل سیاه خانگی بر احلیل

و  بـا عاقرقرحـا   نجشـک گمردان و طلاي زهـره  ه مفرط ایشان ب

و خصـیه و ران باعـث شـدت     و قضـیب  کـنج ران  بر قدري زیبق

. ن نگـردد آرا بـر زمـین نگذارنـد رفـع      د تا کف پاو گوین نعوظ

دسـتور زهـره   ه و ب هوام طلاي زهره تیس جهت نهش *السموم*

طلاي زهره حمار وحش با عسـل جهـت    *الاورام و البثور. *ثور

شـود و   داخـل کـرده مـی    اورام و در مراهم حمره لیل و تحلیلواث

. زهره شیر با عسل مانع تزاید اوارم و تحلیل آنهـا و رافـع خنـازیر   

جهـت التیـام جراحـات     گرگطلاي زهره  *القروح و الجروح*

و در زمان سرما مانع تشنج و کزاز مخـوف و زهـره تـیس     عصب

 ـ     مـرارت ه جهت قلع گوشت زاید و داخل مراهمـی کـه محتـاج ب

شـود و طـلاي    قویه باشند براي قروح عظیمه قدیمه داخل کرده می

و طین قیمولیا جهت  که باشد با نطرون و راتیانج زهره هر حیوان

و داخـل مـراهم    هاو جهت اوجـاع شـدید  گو زهره  جرب متقرح

  .نافع است جراحات غیر حادث از جمره

   انمرّ◄
  .مشدده و الف و نون يبه ضم میم و فتح را

رسد جمیع  م میه درختی است که در زمین عرب به :ماهیت آن

  .ن تلخ و چوب آن صلبآاجزاي 
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   .گرم و خشک :نآطبیعت 

ن بقـدر  ابـرگ   آشامیدن برگ و یا عصـاره  :نآافعال و خواص 

گزیده نـافع و تتمـه خـواص آن     جهت سم افعی یک درم با شراب

انـد   دانسـته  المـر  شـجرة ذکر یافـت و بعضـی خـود آن را     در مرّ

  .چنانچه مذکور شد

   مربافلن◄
موحده و الف و فتح فا و ضـم   ياو فتح ب يبه ضم میم و سکون را

است  و آن حزنبل لام و نون لغت یونانی است به معنی هزار برگ

  .الزاء مذکور شد ء معالحا و در حرف

   مرجان◄
نون لغت عربی است و به فتح میم و سکون را و فتح جیم و الف و 

   .نیز نامند و مرجان به فارسی نیز مشهور بدان و به هندي مونکه

ساق و شاخ درخـت اسـت و   ه جسمی حجري شبیه ب :ماهیت آن

باشد که در بحرین در زیر آب از زمین  سرخ و سفید و سیاه نیز می

بـرگ و   بـی  و ها و زیاده نیز و با شاخ د و تا بقدر یک ذرعیرو می

جـرم و   اي بزرگ سرخ رنگـین بـراق بـی   ه ثمر و بهترین آن قطعه

اوصـاف مـذکوره و   ا ره آنست و بعد از آن سفید بگم کسوراخ  بی

سیاه آن زبون و ماده تکون آن اجزاي لطیفه ارضیه مختلفه بـا آب  

ر زیـر زمـین آن دریـا و بـین     محتقنـه د  و هواي حادث از ابخـره 

م ه ـ احجار است که به سبب تابش آفتـاب و تـأثیر کواکـب بـه    

رسد و هنگام زیادتی و قوت و غلبه ابخره بروز آنها را از خلل  می

آورد و بعـد از   و فرج و منافذ احجار و زمین مرتفع ساخته برمـی 

 ـ  برآمدن متشعب مـی  شـکل نبـات و درخـت و اجـزاي     ه گـردد ب

صورت سـنگ  ه گردد و ب  مفارقت نموده متحجر می نآبخاریه از 

که بسیار  ییرسد و جا م میه به شود و در بحر طولس و اندلس می

ماهیگیري بسـته در   دام و غیره از اثقال بر عمیق است آلات سرب

تـا بـدانها    دهند اندازند و بر اطراف و جوانب حرکت می دریا می

کشند تا شکسته و جدا گردد و برآید  می ه زورپیچیده گردد پس ب

 ـ  ص ـو جاها که عمق آب آن کم است غوا ه ان در آب فـرو رفتـه ب

   .آورند ریسمان بسته شکسته برمی

اند  در دویم سرد و خشک و بعضی در اول سرد گفته :نآطبیعت 

   .و سیاه آن را تا سیم سرد و خشک

و  و مجفــف آشــامیدن نــیم درم آن قــابض :نآافعــال و خــواص 

آن  اند و تعلیق جمیع سموم دانسته درم آن را بادزهر یک حابس و

و  معده جهت جمیع علل آن بالخاصیت نافع و جهت رفـع فـزع   بر

ر سـایر افعـال ماننـد بسـد اسـت و در      اطفال در خواب و د خوف

 و حب و سـفوف  الباء مع السین ذکر یافت و دستور احراق حرف

  .کبیر مذکور شد آن در قرابادین

   مرداسنج◄
له و الف و فتح سین فتح دال مهم همله وم يبه ضم میم و سکون را

فارسی اسـت و نیـز    گمهمله و سکون نون و جیم معرب مرداسن

   .نامند یونانی لیدوخورسه و ب در فارسی مرداهنگ

جسمی حجري است مصنوع از اجساد معدنیه سـواي   :نآماهیت 

ورنـد و  آ به عمل می راقحبه طریق ا و قلعی سرب هن و بیشتر ازآ 

ی مایـل بـه سـرخی و زردي    صاصذهبی آن سرخ و فضی بنفش و ر

   .نستآزرد رنگ براق سنگین  است و بهترین آن صاف

را  ارند سربذگ نکه میآجمله آن است از  به انحاي :نآطبیعت 

دهند تا هـر دو خـوب    ن میآخورد ه و یا سرب سوخته ب و سرنج

ریزنـد و هـر    ن مـی آتند بر سر  ردند پس در ظرفی سرکهگممزج 

ب و آسـازند و بـا    ن باشد جدا میآچه خوب سوخته و ممزج به 

دد و منشق شود پـس از  گر مهرّا که جو حديه دهند ب جو طبخ می

خیسانند  ب میآسایند و در  ن نمک میآجو جدا کرده با هم وزن 

نمایند تـا   ب را تبدیل میآزنند و هر سه روز  و هر روز بر هم می

ن نماند پس آچهار مرتبه که خوب صاف گردد و اجزاي خام در 

نمایند و چون خواهند کـه آن را سـفید گرداننـد کـه      استعمال می

مهملـه و   ين نیز و سکون راآکسر ه د به فتح میم و بمرتک نامن

 ب بـاقلا آسفیدي پیچیده بـا   فوقانیه و کاف در پشم مثناة يفتح تا

و  ب بـاقلا آو سیاه شدن پشـم   شدن باقلا مهرّابجوشانند و بعد از 

مایند و طبخ دهند تا سفید گردد و این مستعمل در پشم را تجدید ن

ول س ـنکه عضو را سیاه نگرداند و مغآاطلیه و ذرورات است براي 

ن آن کمتـر از غیـر مغسـول و طریـق غسـل      آحـدت   ن الطف وآ

ن آ ب نمـک بـر  آنست که هر مقدار که خواهند نرم بسـایند و  آ

روز  هـل ید و تا چآن آمقدار که چهار انگشت بر بالاي  نآریزند 

مرتبـه   بگذارند و هر سه چهار روز بر هم زنند و هر هفته یـک 

ب را ریخته خشم نموده نرم سوده بکـار  آب را تبدیل نمایند پس آ

باشد و بدین طریق غسـل   گوزن مرداسنه برند و باید که نمک ب

  .گردد نیز سفید می

تـا سـیم خشـک     خـر دویـم و  آمی و در ه گرمایل ب :نآطبیعت 

ن در اول سرد و خشک در سیم و سفید کـرده  آاند و مغسول  گفته

  .اقوي ن که مرتک نامند الطف وآ

ن سم قتال و از داخل غیر مسـتعمل و  آاقسام  :نآافعال و خواص 

و برنده  دد و حابس و جالیسو م و قابص و مغري و مجفف محلل

رویاننده گوشت صالح و التیام دهنده زخمهاي و گوشت فاسد زاید 

ادویه  هم و جامع ادویه و کاسر شدت تحلیلاکثر مراعمیق و ماده 

سـت  آنن آویه و خورنده گوشت فاسد عفن و از خاصیت قمحلله 

 *اعضـاءالعین *. اندازند آن را شیرین گردانـد  که چون در سرکه

و جـرب و   سفید کرده مغسول آن در اکحال جالیه جهـت سـلاق  

در ادریـه   یسیشیخ الـر  *النفضءاعضا. *و قرحه چشم نافع ناخنه
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ت و زنـان بـلاد   اس ن آن حابس بولیدنوشته که آشام مفرده قانون

خورانند و حکـیم   می و اسهال و قروح امعا هفاطفال براي خله ما ب

 المؤمنین نوشته کـه در بـلاد دارالمـرز    تحفۀمحمد مؤمن در  میر

فرمایند و تـا کرمهـا    رکت میدهند و ح با شیر می جهت رفع کرم

الواقع در دفع اقسام کرم بیعـدیل   دفع نگردند مانع سکون آنند و فی

 ن بـا آامین الدوله تصریح نموده کـه نـیم درم سـفید کـرده      .است

ن آاست و مجـرب و سـفید کـرده     جلاب مخرج اقسام کرم معده

 *و القـروح الجروح . *ها حابس اسهال قروحی و سحجی هدر حقن

ل شده در قروح و منشف آنهـا  ین رویاننده گوشت فاسد زاآطلاي 

معاونت ادویه مناسبه و با ه و منقی قروح بالعرض ب و قروح رطبه

و  ن کبریــت زرد و ســرکه و روغــن مــورد جهــت شــري آمثــل 

و  ن جـالی کلـف  آطلاي سفید کرده  *الزینه. *جوششهاي پر آب

تحـت   و تحلیـل خـون منجمـد    و جرب و جدري رافع آثار حکه

حـدت ادویـه حـاده و     و آب گرم و مسکن و سوختگی آتش جلد

و کش ران و بوي عرق  اعضا مانند زیر بغل عرق ییجهت دفع بدبو

جلـد مـؤثر    را خوش کند و منع ادرار عرق نماید و جهـت سـحج  

و زیـر   ل بر حـوالی قلـب  گو با روغن  ل سرخگخصوصاً با روغن 

و چون با  قلب و با سرکه جهت رفع قمله یختن مواد بمانع ر بغل

بسایند و بجوشانند تا غلیظ گردد و طلاي آن بهتـرین   روغن زیتون

سـیاه   ادویه انشقاق است و طلاي غیر سـفید کـرده آن بـا آهـک    

  .آن جهت قروح بین انگشتان پا نافع کننده جلد و ذرور

و انتفاخ بطن و حـالبین   احتباس بوله دو درم آن کشنده ب :المضار

اه گ ـو  و کشـیدگی و خنـاق   عظیم و ضیق الـنفس  صغو م و قولنج

 ـاو مد مصلح ،رددگ انشقاق امعاه منجر ب و تنظیـف   یق ـه واي آن ب

و آشامیدن مرمکی سه درم بـا آب   شبت و انجیرالبدن است با ماء

 و لحـوم خرفـان و مـرق    نیم گرم و ملازمت آشـامیدن اسـفیدباج  

سیاه و مالیـدن   خمر سرکهو هاي چرب  پیر و آب گوشت خروس

 مربا و افسـنتین  لطوخات معرقه و ادهان بر بدن و خوردن زنجبیل

و فاغیه یعنـی گـل حنـا و نـاردین و      فلفلو  ا و تخم کرفسفو زو

از تخم کرفس و افسنتین و مرمکی با یـک اوقیـه    طلاي دو مثقال

هـاي   هحقنه فرمایند ب اگر طبیعت قبض باشد حقنهطبیخ کرفس و 

  .ذکر یافت لینه و حب و مرهم آن در قرابادین

   مرزنجوش◄
به فتح میم و سکون را و فتح زاي معجمه و سکون نون و ضم جیم 

فارسی اسـت و بـه    نگوشرزو سکون واو و شین معجمه معرب م

   .نامند ادهندي دونامر به و و عنقر عربی سرمق

ن هـیچ  آغیر از اذان الفار است جهـت آنکـه بـرگ     :نآماهیت 

گوش ندارد بلکه طولانی و نبات آن از جملـه ریـاحین   ه شباهتی ب

دو سـه  ه نمایند و نبات آن تا ب رع میذها  هباغچ خوشبو است و در

ن طولانی اندك باریـک کـم   آهاي پراکنده و برگ  ذرع و با شاخ

 ـ    هن سفید مایل بآل گعرض و  تخـم  ه سـرخی و تخـم آن شـبیه ب

کــه آن را اذان الفــار دانســته اشــتباه  و شــفاف و کســانی ریحــان

   .اند نموده

  .در آخر دویم گرم و در اول آن خشک :نآطبیعت 

و مفـتح   و محلل و ملطف تر از سوسنبر قوي :نآافعال و خواص 

شـامیدن مطبـوخ آن   آ *سأاعضـاءالر . *و مفتح و جـاذب  و جالی

بلغمـی و   رطـب  بـارد  و خیاشـیم و رافـع صـداع    مفتح سده دمـاغ 

و حابس زکام جهـت   سوداوي و ریحی و مالیخولیاي مراقی و لقوه

دمـاغی اسـت و بوییـدن آن جهـت      آنکه محلل رطوبات و ریـاح 

سـده منخـرین و    و منع خمار و تفتیح و مستی شراب تقویت دماغ

و طلاي آن با حنـا در   و صرع و لقوه آن جهت تنقیه دماغ سعوط

 دهن آن جهت فـالج ه بارد مجرب و تدهین ب سر جهت درد حمام

آن جهـت   بارد مانند کزاز و امثال اینها و اکتحال و امراض عصب

و طـلاي خشـک آن بـا     ل آب در چشم و ضعف باصرهابتداي نزو

 یـدن و فـرو  یزیـر چشـم و خا   عسل جهت رفع آثار خون منجمـد 

آن  رطوبــات و آب از دهــان و نطــول ب آن مــانع ســیلانآردن بــ

آن و قطور دهـن آن نیـز و یـا     دستور قطوره جهت درد گوش و ب

 ـ    . دهـن آن در گـوش دافـع سـدد آن    ه گذاشتن خرقـه تـر کـرده ب

و  ن مفـرح آن مطبـوخ  یدآشـام  *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض*

و وجـع فـواد و    و خفقـان  جهت درد سینه و سرفه و ضیق الـنفس 

و  و رافـع مغـص   ریاح سپرز عضاي باطنی و احشا و تحلیلا تسخین

آن  و فرزجـه  ریحـی  و قولنج و احتباس حیض و عسرالبول استسقا

  .حیض مدر

و در مطبـوخ تـا هفـت     از جرم تـا دو مثقـال   :آن مقدار شربت

  .مثقال

  .و تخم خرفه ن کاسنیآ مصلح ،و مثانه ردهگمضر 

و دو وزن آن و نیم  و مرماحوز و گویند افسنتین سوسنبر :نآبدل 

  .اند نیز گفته و به وزن آن شابانک وزن آن فلفل

 اورام بلغمیـه و بـا بـزرالبنج    طلاي آن محلـل  *الاورام و البثور*

جهـت التـواي    با موم روغـن  *لات المفاصلآ. *جهت ورم انثیان

 ـ و اربیه و با عسل جهت رفع اعیا رظهو وجع  عصب دسـتور  ه و ب

و  لفجهت رفع ک طلاي آن با سرکه *الزینه. *دهن آنه تدهین ب

. موضع حجامـت رافـع اثـر زخـم آن     رن بآو مالیدن  ی عرقیبدبو

 *طـرد الهـوام  . *آن با سرکه جهت لسع عقـرب  ضماد *السموم*

ی و روغـن آن  یریزاننده هوام و رافع مضرت هواي وبـا گبخور آن 

بجوشانند تا آب رفتـه   وزن آن با روغن زیتون همکه آب آن را با 

و  و کـزاز و رعشـه   و لقـوه  روغن بماند تدهین بدان جهـت فـالج  

رانـی  گو  سده گوش حآن جهت تفتی بارد و قطور سر و درد شقیقه

  .ن نافع استآ ریاح سامعه و تحلیل
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   مرسطس◄
 ح میم و را و فتح سین و ضم طا و سین مهمـلات لغـت نبطـی   ه فتب

  .است

 ـآدرختی است بقدر یک قامت بـرگ   :نآماهیت  ریکی بـا ه ن ب

نده مانند عسل و تند بوي و بم پیچیده و با رطوبتی چسه موي و به

   .نآن زیاده از شاخ آو رطوبت برگ  ختل

  در سیم گرم و خشک  :نآطبیعت 

و سایر هوام سمی  افعی شطلاي آن جهت نه :نآافعال و خواص 

سه مرتبه رافع جـرب و   د در حمامبرگ و شاخ آن با آر قو محر

 و جراحــت آن و ذرور آن جهــت تقویــت لثــه قــالع آن و ســنون

 آن جهـت عسـر ولادت   لیـق عهـا و ت  خشک آن جهت التیام زخم

دو روز و از از آب آن کشنده است بعد  مؤثر و آشامیدن دو اوقیه

صاحب فلاحت گفتـه چـون بـرگ آن را غـرس نماینـد درخـت       

آب دهنـد بعـد از   و دفن نماینـد   یدهچون شاخ آن را بر روید و می

  .مأکول روید چهل روز فطر

   مرعزي◄
 يهمله و کسر زاي معجمه و یابه فتح میم و سکون را و فتح عین م

   .نامند عزنسبت اسم سریانی است به فارسی مر

بز و از موي بسـیار نـرم اسـت و اکثـر      نوعی از پشم :نآماهیت 

   .بافند ن لباس میآباشد و از  سفید می

پوشیدن آن موافـق جمیـع امزجـه و مسـخن      :نآافعال و خواص 

  .است و محرك باه ردهگودین و مقوي کمر و مبر

  مرقشیشا◄
مهمله و فتح قاف و کسر شین معجمـه و   يبه فتح میم و سکون را

شین معجمـه و الـف لغـت یونـانی      حتحتانیه و فت مثناة يسکون یا

نیز خواننـد   ییو حجر روشنا و حجرالنور است و آن را مارقشیشا

ی چشم بسـیار مفیـد اسـت و بـه هنـدي      یجهت آنکه براي روشنا

   .نامند سونامکهی

 ـ :نآماهیت  کـه بـراق    مغنیسـا  خـلاف ه سنگی است غیر براق ب

ی بهباشد از ذهبی و فضی و نحاسی و حدیدي و ش ـ است و انواع می

 ـیـک   یابـد و هـر   و در معادن آنها تکون می و  رنـگ آن فلـز  ه ب

ن معدن اسـت و آن جـوهر را   آجوهر ه منسوب بدان و مخلوط ب

   .ستا یترین همه نحاس نمایند و قوي از آن استخراج می

در آخر دویم گرم وخشک و در سـیم نیـز خشـک     :نآطبیعت 

  .اند گفته

و منفخ و مسخن و بـا   و قابض و جالی محلل :نآافعال و خواص 

سمیت و استعمال آن از داخل غیر مجوز و مادام که آن را خـوب  

انـد   گفتـه  *سأالراعضاء. *گردد ن ظاهر نمیآنرم نسایند منفعت 

و  محرق اکتحال .آن است ردن طفل باعث عدم فزعگن بر آ تعلیق

. مده تحـت آن  غیر محرق آن جهت جلا و تقویت چشم و تحلیل

و  ت تحلیل اورام صلبهجه راتیانج آن با يطلا *الاورام و البثور*

کـه   شود به سبب تحلیـل و انضـاجی   داخل مراهم محلله کرده می

 با راتیانج جهت التیام قروح و با زرنیخ *القروح و الجروح. *دارد

منقی قروح و خورنـده گوشـت زایـد فاسـد و رویاننـده گوشـت       

محلل آنچه جمع شـده اسـت    طلاي آن *لات المفاصلآ. *صحیح

 ن با سرکهآطلاي  *الزینه. *مدهه از ماده شبیه ب در اجزاي عضل

و  و نمش و تحلیل رطوبات محتقنـه زیـر جلـد    و بهق جهت برص

و محـرق مغسـول آن    نرم و باریک کننده موي و باعث تجعید آن

 ـ الطف و حرارت آن کمتر و طریق احراق عسـل  ه آن آنست که ب

آلوده در خرقه پیچیده در آتش اندازند تـا سـرخ گـردد و بعضـی     

اسـت و اهـل    نمایند و طریق غسل آن مانند غسل اقلیمیا مکرر می

و مثانـه   ردهگو اوجاع  و بواسیر سقامصفاي آن را جهت است مصر

 ـ  و جریان منی و دق شیخوخت اسـتعمال مـی   و یرقان ه نماینـد و ب

یـک آثـار هنـدي و     جهت دفع سموم مشروبه نیز مصنوع از مس

نصـف ثمـن آن و    آن و قلعـی  ثمـن  ربـع آثـار و سـرب    روي توتیا

داختـه در آن  گکجا یسنگریزه سرخ سوده نیم من آثار که همه را 

ی یو در جـا  زرد سـوده پاشـیده در حـین گـذار     ربع آثار سم الفار

  .ونو زبشود  می مرقشیشاه ریزند شبیه ب

   مرماحوز◄
مهملـه و   يبه فتح میم و سکون را و فتح مـیم و الـف و ضـم حـا    

مهمله نیز آمـده و بـه فارسـی     يراه سکون واو و زاي معجمه و ب

  .خوش نامند مرو

جبلی است ساق آن زیاده بر شـبري و خشـبی و    مرو :نآ ماهیت

 ـ یـل ن ماآهاي آن طـولانی و بـرگ    خو شا با صلابت تـدویر و  ه ب

سـبزي و خوشـبو و تلـخ بـا      تیرگـی و ه درازي و رنگ آن مایل ب

بشاعت کمی و ملاصق به ساق آن و مایل به اسـفل و تخـم آن در   

زردي و در ه تخم کتان و گل آن مایل بـه تیرگـی و   غلافی شبیه ب

  .رسد تموز می

  .تا سیم گرم و در دویم خشک :نآطبیعت 

و مفـتح سـدد    ریاح و مسکن و محلل ملطف :نآافعال و خواص 

 چـون در شـراب   *سأاعضـاءالر . *بلغمی در هـر جـا کـه باشـد    

سده دماغی نماید و  آورد و بوییدن آن تفتیح زودي سکره اندازند ب

 ـ آورد و انکباب صداع مطبـوخ آن جهـت انحـدار بخـارات از     ه ب

ــاغ  ــ دم ــابه ب ــارده و مش ــداع ب ــیحه و ص ــت در ش ــرا اس ــن ام  .ی

 آشـامیدن آن جهـت خفقـان    *اعضاءالصدر و الغـذاء و الـنفض  *

و احشاي ضـعیفه و ضـعف جگـر     و امعا و تقویت معده سوداوي

 احشـا و نشـف   هفتـیح سـد  بـاز دارد و جهـت ت   و غثیان یبارد و ق
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 ـو رحم  رطوبات معده و با شراب جهت درد دسـتور  ه حوامل و ب

  .آن و جلوس در آن طبیخه ب نطول

ن تـا دو درم و از آب آن  آاز برگ و گل و تخـم   :مقدار شربت

   .تا یک اوقیه

  .مورد و ریاحین بارده آن مصلح ،و معطش عمصد :المضار

 ـ جهـت سـکر  ه بو  و مرزنجوش بادرنجبویه :بدل آن وزن آن ه ب

و  کو مرزنجـوش و فرنجمش ـ  ماحوزو مر و اندکی زعفران اشنه

م و قـایم مقـام و بـدل    ه ـ و بادرنجبویه همه قریـب بـه   شاهسفرم

 ـ *الاوجاع. *یکدیگرند فـرش   تـازه آن را در حمـام   رگچون ب

دن و اعضاي باطنـه  در ب کنند و بر آن صاحب اوجاع بارده و ریاح

  .ی نیستیل گردد و بهتر از آن دوایو ظاهره بخوابد زا

  مرمازاد◄
و فتح میم و الـف و فـتح زاي معجمـه و     يبه فتح میم و سکون را 

   .مندنا فرنگی اسطاکیسه آزاد و ب الف و دال مهمله به فارسی مرو

عدد و بقدر شـبري و قریـب    ن یکآنباتی است ساق  :نآماهیت 

که گویا از ساق آن تا آخر در میـان   حديه ب و پر زغب جعدهه ب

 ـ  و گاند  پنبه حلاجی کرده بسیار نرم پیچیده ه ل آن بـنفش مایـل ب

سیار ریزه آمیختـه  هاي ب ن تا آخر با برگآسرخی و ریزه از ساق 

اند که فقیر در فیروزه کوه  محمد مؤمن نوشته ل و حکیم میره گب

   .مکرر مشاهده کرده و اخذ نموده

گــرم و خشــک و گرمــی آن را زیــاده از خشــکی  :نآطبیعــت 

   .اند دانسته

 هآن با روغـن بنفش ـ  سعوط *سأاعضاءالر* :نآافعال و خواص 

. نـافع  بلغمـی  و صـداع  سـدد دمـاغی و تقویـت دمـاغ     حت تفتیجه

مقوي معده و جگـر و اعضـاي بـاطنی و     *اعضاءالغذاء و النفض*

  .است حیض و امراض بارده جگر و رحم و مدر ریاح تحلیل

   مرماطوس◄
مهملـه و   يبه فتح میم و سکون را و فـتح مـیم و الـف و ضـم طـا     

   .سکون واو و سین مهمله به فارسی درنگ نامند

 کـه مرمـاهوس   سفید بري است و قسمی از مرو مرو :ماهیت آن

برگ خبـازي و از آن کـوچکتر و بـا    ه خوانند و برگ آن شبیه ب

  .تشریف و در همه افعال مانند مرماهوس است

   مرماهوس◄
به فتح میم و سکون را و فتح میم و الف و ضم ها و سـکون واو و  

  .نامند تلخ سفید و مرو سین مهمله به فارسی مرو

ن مانند برگ آو برگ  مرماحوزه نباتی است شبیه ب :ماهیت آن

ن مدور آسفیدي و تخم ه ن مایل بآل گن کوچکتر و آو از  لبلاب

انـد مـراد از    اند و گفته سایر اصناف آن که همه طولانی خلافه ب

   .تخم این است مطلق تخم مرو

   .گرم و خشک و نزد بعضی معتدل :نآطبیعت 

و در همـه افعـال ماننـد     و مجفـف  مفـرح  :نآافعال و خـواص  

  .اند است و شکوفه آن را امین الدوله سرد و تر دانسته مرماحوز

  مرو◄
اسـت و گوینـد فارسـی     به فتح میم و سکون را و واو لغـت نبطـی  

  .نامند رشک و به هندي کنوچه است و نیز به فارسی مرو

 ـ اسم جنس است و انواع می :نآماهیت  نـامی  ه باشد و هر یک ب

الثور نیـز اطـلاق    و لسان امی و اقحوانزو خ مخصوص و بر ابرون

 نمایند و از مطلق آن مراد نوع خوشبوي آنسـت کـه مرمـاحوز    می

 نـوع را  چهار اسـت و نـزد بعضـی پـنج یـک      باشد و اصناف مرو

و چهـارم   نامند و دویم را مرماحوز و سیم را مرمـاطوس  مرمازاد

ابرون باشد  اند و ظاهراً دانسته و صنف پنجم را سرو را مرماهوس

 ـ   و از نوع مرو نباشد و نوعی از مرو که کم بو می ه باشـد نسـبت ب

  .مرماحوز آن را شموسا نامند

در دویم گرم و خشک و به حسب انواع آن مختلف  :نآطبیعت 

   .باشد چنانچه ذکر یافت می

 و نفخ و بلغـم و مفشـی   ریاح و محلل ملطف :افعال و خواص آن

آن بـا   قطـور  *سأاعضـاءالر *ریاح و مفتح سدد هر جا که باشـد  

 در گوش جهت تسکین وجع آن و در بینی جهت صـداع  شیر زنان

خصوصـاً   و بوییدن نـوع خوشـبوي آن مصـدع    حاره و صداع بارد

و رافـع   مقوي معده و امعـا  *و النفضاعضاءالغذاء * .بالاي شراب

و محلـل بلغـم معـده و     و عـرق  بـول  و ریاح جوف و مدر استسقا

آشـامیدن بـرگ و   ه مداومت ب یقون مستسچاوجاع آن و  مسکن

است نمایـد و هـر روز دو    تخم کتانه طولانی که آن شبیه ب تخم

و اخـراج آن   ءدرم آن را با مثل آن شکر ناشتا بیاشامد تجفیف مـا 

و تخـم آن را چـون بریـان نماینـد و      بول و عـرق نمایـد دایمـاً   ه ب

چـرب نمـوده    بـادام  خصوصاً که بـا روغـن   بیاشامند جهت سحج

و نیـز   بلغـم  و بریان نـاکرده آن مسـهل   باشند و جهت ذوسنطاریا

و  و قرحـه امعـا   دمـوي  بریان کرده آن با تخم حماض رافع اسهال

 و دمامیل اورام صلبه آن منضج ضماد *الاورام و الدمامیل*. سحج

آن را در دویم گـرم و در اول  تخم  کریازو خراجات و محمد بن 

تر دانسته و گویند چـون انـدك انـدك آب بـر آن ریزنـد و بـا       

سه روز ناشتا  آن را با اندکی روغن یاسمین لند و لعابانگشت بما

  .ل گرداند و مجرب استیبنوشند شراي سوداوي را بالکل زا

   مرهیطس◄
 مثنـاة  يهـا و سـکون یـا    مهمله و کسر يبه فتح میم و سکون را

  .هملتینتحتانیه و ضم طا و سین م
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ن آسنگی اسـت سـیاه مخطـط و سـبک و بعضـی از      :نآماهیت 

 از آن آید و از مغرب حه خمریبسایند را نچو لاجوردي رنگ و

   .آورند

الفـواد   وجـع  آن جهـت  آشامیدن سه شعیره :نآافعال و خواص 

  .مفید است ن جهت نملهآ اند و ضماد مجرب دانسته

   مري◄
مشدده و یا لغت عربی است مشتق از معنی  يبه ضم میم و کسر را

دو میم بوده که بـراي تخفیـف   ه اند اصل آن ممري ب و گفته مراره

یک میم قـرار  ه کثرت استعمال به اند و ب یک میم را حذف نموده

رومی ه و ب است و به سریانی اوریاموریا اند اسم نبطی فته و گفتهیا

   .نامند و به فارسی آبکامه کولوغورس

از ادویه قدیمه است و از اختراع اطبـاي کلـدانیون و    :نآماهیت 

مع الواو مذکور شد و بهترین  ءالفا است و در حرف ماده آن فوذج

بـري در تابسـتان خمیـر کـرده      آن آنست که آرد جو را با فودنج

ن آن فـوذج و مثـل   آردها ساخته در تنور پزند پس بـا هـم وزن   گ

و  هت مبرودین قدري تخم کـرفس ه جو ب ن رازیانهآنمک و ربع 

و امثال آن بـا آب خمیـر کـرده بیسـت روز در      دارچینی و قرنفل

ن بپاشند تـا  آ آفتاب گرم بگذارند و هر روز بر هم زنند و آب بر

سیاه و متعفن گردد پس در آب حل کـرده صـافی آن را در شیشـه    

زده باشند  و چند روز در آفتاب گذارند و هر روز بر هم میکنند 

 ـ پس استعمال نمایند انواع و اقسام دیگر می تفصـیل  ه باشد و همه ب

  .کبیر مذکور شد در قرابادین

در اول گـرم و در دویـم   و تا سـیم گـرم و خشـک     :نآطبیعت 

شـعیري در  انـد و ابـن ماسـویه سـمکی آن را از      خشک نیز گفته

   .رمی و خشکی کمتر دانسته و نیست چنینگ

بطن  و ملین اخلاط غلیظه و منقی بلغم جالی :نآافعال و خواص 

آن در چشـم در   و یـا قطـور   اکتحـال  *العین. *رطوبات و ناشف

است در آن و اگر برآمده باشد باعث  مانع بروز آبله ل جدريیاوا

و لوزتین و  ورم لهات آن محلل غرغره *الفم. *ازاله آن و مجرب

. ی آنیخوشـبو و رافع نقصان ذایقه و باعـث   بلاغم از دماغ جاذب

و ناشـف   و جگر و مجفف مسخن معده *اعضاءالغذاء و النفض*

 و دافع تخمه طعام و مشهی و هاضم و مسهل رطوبات معده و امعا

و  غذاي غلیظ و ملین طبع و جهت قـولنج  و ضرر چربیها و ملطف

ت و وجـع  لامعده و اخلاط بواسیري لزج و ادرار فض اخراج کرم

آن جهت قـروح   نطول *الجروح و القروح. *ءالنسا و عرق ورك

 ماهی و لحوم شور نیز جهت قروح خبیثه عمول ازخبیثه و م عفنه

 ـو آشامیدن آن چنـد روز   خوشبو کننده نکهت *الزینه. *نافع ی پ

جهـت   *السـموم . *لاغر کننده بـدن و مجـرب   هم با قدري لک

  .اند گفته کلب نافع کلب نهش

و  و قوبـا  و صاحبان خـارش  سینه و سرفه و بواسیر مضر :المضار

بها و چربیها و شـیرینیها و رفـتن   عاآن ل مصلح ،جدام و امثال اینها

 ـومشه آبکامه لاست مکرر و بالفع حمامه ب  جـاي ه ر میان عوام ب

است که در آفتـاب   یعنی ماده آبکامه محلول در سرکه فوذج مري

نمایند و قوت مسهله این ضـعیف   گذارند تا برسد و استعمال می می

 ـ و مفتحه غالب و مضـر امعـا   سـتعمل و در  هـا غیـر م   هو در حقن

 ـ  جاي سرکه در شیر حل میه ب اصفهان  کومـه ه کنند و معـروف ب

  .الکاف مذکور شد است و در حرف

  المعجمه ءفصل المیم مع الزا

   مزز◄
سـازند و بـه    مـی  از جـو و بـرنج   است که در مصـر  قسمی از نبیذ

کبیـر نیـز    نامند و در بوزه مذکور شد و در قرابـادین  فارسی بوزه

  .ذکر یافت

  مزمارالراعی◄

 يرا کسر میم و سکون زاي معجمه و فـتح مـیم و الـف و ضـم    ه ب

مهمله و الـف و کسـر عـین     يمهمله و الف و لام تعریف و فتح را

   .مهمله و یا

ن آو از  گبرگ بارتن ـه ن شبیه بآنباتی است برگ  :نآماهیت 

ره و گ ـ ن باریـک و بـی  آطرف زمین و سـاق  ه باریکتر و منحنی ب

 نده و بـر اطـراف آن سـري عمـودي    برطوبت چس بقدر ذرعی و با

ن آل باریک مابین سفید و زردي و خوشبو و بیخ گن آشکل و بر 

و  ن اماکن رطبـه آو بسیار خوشبو منبت  اسود خربقه سیاه شبیه ب

  .ل سرخگتخم ه شبیه ب آنرسد و تخم  م میه در جوزا به

در اول دویـم گـرم و خشـک و بعضـی گـرم و تـر        :نآطبیعت 

   .اند دانسته

اورام و رافـع سـموم و مفـتح     و محلـل  جالی :نآافعال و خواص 

آشامیدن  *اعضاءالغذاء و النفض* .بطن و قابض حیض سدد و مدر

و جهـت   و مغـص  فـواق  مسکن ن دوقوآوزن آن به تنهایی و یا با 

بـیخ آن   و اوجاع رحم و آشـامیدن طبـیخ   عضل و شدخ قرحه امعا

و مثانـه و   ردهگ ـ و تفتیت حصـات  سده جگر در آب جهت تفتیح

رحم و آشامیدن نبات خشـک آن حـابس بطـن و     ن و دردآتنقیه 

ضـماد   *الاورام. *شـا آن محلل ورم صلب اح و ضماد مدر حیض

 *الزینــه. *رام رخـو دازنــده اوگن محلــل اورام بلغمیـه و  آتـازه  

و  الجبـل  غسول آن جهت دراز کردن موي و طـلاي آن بـا زبیـب   

آشـامیدن بـیخ    *السموم* .سال تا یک مانع تولد قمل روغن زیتون

سم ضفادع و ضرر ارنب بحري و ن دمیآن بقدر دو درم جهت آشا

   .یونفا

و در مطبوخ تا پـنج درم در یـک    تا دو مثقال :نآمقدار شربت 
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ر اراده لینـت باشـد و   گ ـنصف رسد با شیرینی اه آب که تا ب رطل

   .هشیرینی اگر اراده حبس طبیعت باشد و از آب آن یک اوقی بی

  .آن بادآورد مصلح ،طحالمضر 

  .است اشنان :آن بدل

  فصل المیم مع السین المهمله

  مستعجله◄
ن عـین  فوقانیـه و سـکو   مثناة يبه ضم میم و سکون سین و فتح تـا 

  .مهمله و فتح جیم و لام و ها

و نـزد جمعـی    ن اختلاف است نـزد بعضـی بوزیـدان   آدر ماهیت 

اند از فروع لعبت بربـري و آن   و انطاکی و دیگران گفته سورنجان

 ـ  است درهم ییاه ریشه کـه  نـوعی  ه پیچیده و صلب مربع شـکل ب

چون از هم باز کنند چوب آن مربـع متسـاوي الاضـلاع مشـاهده     

بهتــرین آن شــیرین صــلب خــوش جــوهر آنســت و آن را  .گــردد

مسـتعجل و سـریع    ن جهت نامند که در تقویت بـاه آاز  مستعجله

  .الاثر است

   .بت فضلیهدر دویم گرم و در اول تر و با رطو :نآطبیعت 

و مـانع   هو بـا  و اعصـاب  امقوي قـو  با صندل :نآافعال و خواص 

 ـ فساد اخلاط و مهیج باه  .ذکـر  سـرعت و مسـتعجل و مصـلب   ه ب

   .نآآشامیدن آن قبل از سم مانع تأثیر 

  .آن عسل مصلح ،حلق مضر

  .تا سه درهم :نآمقدار شربت 

بـدن مسـتعمل    خمیرمایه است و زنـان آن را در فربهـی   :نآبدل 

ا و نیز کوبیده بر شیر پاشـیده و تـا سـه    ه و فالوده دارند و با احسا

  .خورند مرتبه می آن را یک درهم

  مسحوقونیا◄
مهملـه و سـکون واو و ضـم     يبه فتح میم و سکون سین و ضم حا

تحتانیه و الف و آن  مثناة يقاف و سکون واو و کسر نون و فتح یا

بـی  و بـه عر  نـه آبگینیـز نامنـد و بـه فارسـی کـف       را مسحقونیا

  .ماءالزجاج

احجار مطبوخه مصنوعه از شیشـه و   اطلاق آن را بر :نآماهیت 

و  ده و تسقیه بـا آب آهـک  یسای و راسخت و اقلیمیا سرمه گسن

ردد گ ـاضافه کرده و جوشانیده تا منعقـد   طبلا نموده و صمغ قلعی

گـردد نیـز    ن پیـدا مـی  آو کف شیشه کـه در حـین گـداز بـالاي     

  .باشد می بورهه نمایند و آن شبیه ب می

  .شکگرم و خ :نآطبیعت 

و  آن رافع بیاض اکتحال *العین. *حاد جالی :نآافعال و خواص 

. ن جـالی دنـدان  آ و شـرناق و سـنون   و سلاق و ناخنه ظلمت بصر

یـا بـا   آن به تنهـایی و   و ذرور طلا *الجروح و القروح و البثور*

آنهـا و   مراهم جالی و قاطع گوشت زاید فاسـد زخمهـا و مجفـف   

رافـع   و طـلاي آن در حمـام   و رافـع آثـار جلـد    بیلاتدگشاینده 

  . بدن خارش

  .آشامیدن آن قتال :المضار

  .آبگینه سفید است :بدل آن

  مسک◄
کسر میم و سکون سین و کاف لغـت عربـی اسـت بـه فارسـی      ه ب

 ـ شین معجمه و به سریانی مسکهه مشک ب و  رومـی مـورون  ه و ب

   .نامند به ترکی یبار و به هندي کستوري

 ـ  اسم خون منجمد :نآماهیت  جثـه  ه است که در ناف حیـوانی ب

آهوي کوچکی که دست و پاي آن باریک و استخوان قلم دست و 

ن شـبیه  آآهوهاي دیگر و صـورت   ن یک پارچه به خلافآپاي 

ا دو دندان بهندي نیول نامند و به  که به فارسی راسو ابن عرسه ب

اند که نـر   بعضی گفته .سوي بالاه برگشته ب رازگباریک بلند مثل 

باشـد و مـاده آن را دو دنـدان و آن     آن را دو شاخ و دو دندان مـی 

 ی و آهوي مشک نامند و در کوهستان چینیحیوان را آهوي خطا

ــا ــت و خط ــتان و تب ــوت    و ترکس ــه نکرک ــانکرا ک ــوت ک و ک

 ـ اند در قدیم الایام و کوهستان بهرایج گفته می و  گو نیپال و مورن

م ه ـ اند بـه  م پیوستهه و غیرها که همه آن کوهستانها به رنگپور

در هر سرحد بلدي و مملکتی و شهري از مواضع قریبـه  رسد و  می

 ،و تبـت  از خطـا  و ایران در توران آورند مثلاً کوهستان می ه آنب

ا و از ج ـاز آن آباد و کهنو و اله در ملتان و لاهور و شاه جهان آباد

از  و نیپــال نیــز و در بنگالــه کوهســتان کــوت کــانکرا و بهــرایج

 و روم و نیپال و در ایران و خراسـان  پورگو رن کوهستان مورنگ

 .آورنـد  هم از راه دریا و هم از خشکی مـی  و تبت و خطا از چین

عنوان تحفه و هدیه براي ه آورند مگر ب خالص آن را بسیار کم می

ملوك و سلاطین و حکام آن بلاد و سرحدات و اکثـر در همـان   

شـود نافـه را   نقسمی که معلوم ه جا نافه را بریده مغشوش نموده ب

ابـد و بهتـرین آن بـه    ی آورند که کم کسی درمی خته میدرست سا

ی پـس  یی پـس کـوت کـانکرا   تبت ـی است پس یحسب امکنه خطا

 ـینیپالی پس از جاهاي دیگر و به حسب بـو تنـدبو   حـدي  ه ی آن ب

آورد و به حسـب رنـگ زرد و    را رعاف است که محرورالمزاج

هـر  و ک دو نوع اسـت هنـدي و ترکـی    اند مش تفاحی آن و گفته

مختلف و ترکی بهتر از هندي و خطایی آن بهتر از یک را اصناف 

است و بعـد از آن اصـناف    تتاري زیرا که تتاري با اندك زهومت

ن پس رنگپـوري و بعـد از   آن نیپالی آدیگر ترکی و بهترین هندي 

باشـد   چهار قسـم مـی   اند که مسک ن سایر اصناف و بعضی گفتهآ

 و بواسـیر  ن حیوان به طریـق حـیض  آقسم اول خونی است که از 
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گـردد و ایـن قسـم در نهایـت      دفع شده بر روي سنگها منجمد مـی 

آورد  مـی  فن رعاآدن یکه بوی حديه باشد ب ی و تندي مییخوشبو

و نـادر و قلیـل    ی و بـا صـلابت  ن طـولان آو زرد رنگ و قطعات 

قسم دویم تبتی و آن نافه است که از اجتمـاع خـون    .الوجود است

رسـد   م میه در حوالی ناف او به سبب غلبه قوت و حرارت آن به

شود تا مقدار نصف لیموي و بعـد از بـزرگ شـدن و     و بزرگ می

رسـد   م میه ن موضع بهآبسیاري در  کمال خود خارشه رسیدن ب

مالـد پـس آن بـا     سنگها و درختها مـی  و به سبب شدت خارش بر

قسم سیم چینـی اسـت    .افتد پوستی که بر بالاي آنست جدا شده می

 سـت و آن خونی است که بعد از صید نمودن موضع نـاف آن را د 

آورند و  مالند تا خون اطراف یکجا جمع شود پس شکافته برمی می

اند  باشد و نیز گفته آن سیاه رنگ با صلابت میکنند و  خشک می

بندنـد و چـون    یعصابه م ـه که صیادان موضع ناف آن را کشیده ب

خون بسیاري در آن مجتمع گردیـد آن را ذبـح نمـوده نـاف آن را     

آورنـد خوشـبو    نماینـد  پـس برمـی    دفـن مـی   بریده مدتی در جـو 

کـه   بادستر دحه است مانند جنیقبل از آن کریه الرا گردد و الا می

ن آقسم چهارم هندي اسـت و   .قبل از استحاله کریه الرایحه است

رسد با جگر و سرگین  م میه خونی است که از ذبح آن حیوان به

کنند و این قسم اشقراللون است و غیر صـلب   خشک آن خمیر می

مهـا شـاید   باشد و بدترین همه و غیر مستعمل و این سخنان بتما می

باشد یـا اصـلی خـالص     اصلی نداشته باشند بلکه مشک دو قسم می

است و یا جعلی مغشوش و اصلی خالص همان قسم دویم است که 

اند و حال آنکه مخصوص بدانجا نیست و ایـن   تبتی کردهه ب یمسم

گردد چنانچه ذکر یافت و یـا   ا آنست که خودبخود جدا مییقسم 

داننـد   ه مردم آنجا وقـت آن را مـی  رسیدن کمال که آنکه قریب ب

کنند و قسم اول بر تقدیر صـدق   آن حیوان را گرفته بریده جدا می

 ـ     سـنگها   ریحتمل که آن حیوان بـه سـبب خـارش آن موضـع را ب

آمده و بر سنگها ریخته  ن برمیآمجروح شده خون از  مالیده و می

ن آمنجمد شده باشد و مردم آن را یافته حمل بر حـیض و بواسـیر   

کرده باشند و دو قسم دیگر خصوص چهارم مغشـوش اسـت و    می

و جگـر   اند که مشک عملی از ریوند چینی و حصی لبان نیز گفته

و قـدري   و خـون کبـوتر   خشک کرده بز و تخم مـورد و قرنفـل  

کـرده سـر آن را مسـدود    ا پر ه مشک خالص ترتیب داده در نافه

فروشند و علامت مغشوش آن از  صورت اصلی ساخته میه نموده ب

گـردد   معلوم می ی آنیسیاهی مفرط و ثقل و کمی رایحه و یا بدبو

و امتحان آنچه در نافه باشـد آنسـت کـه ریسـمانی را بـه سـوزن       

 ریسمان را از وسـط سـیر   گذرانیده اول از نافه بگذرانند پس آن 

ندهد خالص است و الا  بگذرانند و بو کنند و هرگاه که بوي سیر

دسـت   نچه در غیر نافه باشد آنسـت کـه در کـف   آفلا و امتحان 

و اگر  است دهن بمالند اگر حل شود خالص ا آبن را بآقدري از 

وید کـه مشـک خـالص سـاییده را     گارسطو  .گردد مغشوش فتیله

چون در ظرف رطوبت دار گذارند بقدر یک ساعت وزنش زیـاده  

ش گذارند و مشک بر آتنکه ظرفی را بر آشود و امتحان دیگر  می

ــد اگــر از  ــد خــالص اســت و الا  آروي آن ریزن ــوي نیکــو آی ن ب

را در سر زننـد و در   نکه سر جوال دوزيآامتحان دیگر  .مغشوش

آید مغشوش است و اگر ن آبرند و ببویند اگر بوي بد از  نافه فرو

 ـ ه بوي خوش از آن آید اصلی و بهترین مشک مشک تبتی خالص ب

ن مادام که در نافه است تا سه سـال  آهمان اصطلاح است و قوت 

  .سال ماند و از نافه بیرون آورده تا یک باقی می

و  ییسگرم در سـیم و خشـک در دویـم و شـیخ الـر     : نآطبیعت 

د و بعضی خشـکی آن را غالـب بـر    ان دیگران گرم در دویم نوشته

اند و بالجمله هر چند کهنه شود یبس بر آن غالـب و   گرمی دانسته

   .گردد حرارت آن ضعیف می

اخـلاط غلیظـه    و محلل دو مفتح سد ملطف :نآافعال و خواص 

و سایر اعضـاي   دماغو مقوي دل و  و بالخاصیه مفرح بارده و ریاح

یسه و حـرارت غریزیـه و اعضـاي ظـاهري و بـاطنی و مـذکی       یر

مـذکی حـواس ظـاهره و     *سأاعضاءالر. *حواس ظاهره و باطنه

و  باطنه از سامعه و باصره و شامه و ذایقه و با اندك قوت سـکر 

و ام  و صــرع و رعشــه و لقــوه و فــالج خــدر و جهــت مالیخولیــا

و سایر امراض عصـبانی نـافع و    و نسیان الصبیان  و سکته و بلادت

اعماق بـدن و بوییـدن آن جهـت منـع     ه رساننده قوي ادویه است ب

جهـت   و اندك کافور ن با زعفرانآ و سعوط بارد و صداع نزلات

ن بـه تنهـایی و یـا بـا جنـد      آصداع بارد و به تنهایی نیز و سعوط 

هـا جهـت سـکته و جمیـع     ینو دارشیشعان و امثال ا و فلفل بادستر

و بـا   آن با روغن بان بر مقدم دمـاغ  امراض بارده دماغیه و تمریخ

هر جهت خدر و فالج و استرخا با تکـرار  ظادهان حاره بر فقرات 

آن جهت ظلمـت   عمل و استدامت بر آن و طلاي آن نیز و اکتحال

رطوبـات چشـم و    و نشف و ظفره رقیق و دمعه رفع بیاض و بصر

 ـ   اعضاءالصـدر و الغـذاء و   . *نآطبقـات  ه رساننده قـواي ادویـه ب

 بارد سوداوي و تـوحش  قانو رافع خف مفرح و مقوي قلب *النفض

 و غم و وجع فواد و سقوط قوت و ضعف دل و رافع اسـهال  و غشی

اسـت و   آن معـین بـر حمـل    و فرزجـه  و حابس بطن و ریاح امعا

نیکـو   *الزینـه . *مقـوي و محـرك بـاه    یرين با روغن خآطلاي 

آشـامیدن آن دافـع    *السموم. *کننده رنگ رخسار شرباً و لطوخاً

و  ضرر سموم مشروبه و ملذوعـه و ادویـه سـمیه خصـوص بـیش     

  .قرون السنبل

ایشان خصوصاً در بلاد حـاره و   حرورین و مصدعم مضر :المضار

 ،ی دهـان ین باعث زردي رنگ رخسار و بدبوآفصل گرما و اکثار 

  .ن گلابآ مصلح

  .تا نیم درم :مقدار شربت آن
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 دو هنـدي و در اوجـاع عصـب    وزن و نیم آن ساذج یک :بدل آن

و مشـروب و   و طـلا  یعنـی در سـعوط   ثلث وزن آن جند بیدسـتر 

در  اقسام و معجون مسـک به جوارشات و حبوب و دواءالمسک 

  .تفصیل مذکور شده کبیر ب قرابادین

   مسیر◄
  .مهمله يتحتانیه و را مثناة يبه فتح میم و کسر سین و سکون یا

ن آاست و بهترین مرباها است واضع  اسم مرباي کدو :نآماهیت 

او آن را با عسل ساخت پس توسعه یافت و با شکر نیز  بقراط اولاً

ن آنسـت کـه بگیرنـد    آصـنعت   .ساختند و بهترین آن عسلی است

الجوف آن را جدا کـرده و   فی د را و پوست و ماوي رسیده جیکد

آب  درن را شرحه شرحه بریـده و بـا لوزهـاي کوچـک و     آلب 

ی پـس بـرآورده پـاك شسـته در آب     نگذارنـد زمـا   صافی آهک

خالص شیرین طبخ دهند تا پخته گردد ولیکن مضمحل نگردد پـس  

رطوبت آن را از پارچه پاکیزه نماینـد و در عسـل    برآورده نشف

قوام آورند و یا شیره شکر صافی دو برابر آن ریزند ه رفته بگکف 

ن منجـذب گـردد و   آو بر آن بگذارند تا عسل و یا شیره شکر در 

اگر رطوبت آن عسل و یا شیره شکر را رقیق گرداند تبدیل نمایند 

سوده  ب و اندك مصطکیو یا دو سه جوش خفیفی دهند و با گلا

 ـ  خوشبو سازند و بکار برند و در قرابـادین  تفصـیل ذکـر   ه کبیـر ب

   .یافت

   .رمی و شکري آن معتدله گمایل ب :طبیعت عسلی آن

و  فضلات اخلاط و مدر مفتح سدد و ملطف :نآافعال و خواص 

مولـد   *س و الصدر و الغذاءأاعضاءالر. *بدن و محرك باه مسمن

 و سـدر  و جهت مالیخولیا دماغه ب خون صالح و مانع صعود ابخره

و جگر و  سینه و سرفه و ضعف معده و درد و انواع جنون ارود و

جهت تسمین بدن و با خشخاش جهت رفـع   و با بادام البول حرقۀ

     .مفید است بیخوابی

  ین المعجمه فصل المیم مع الش             

    مشط الغول◄
مهملـه و الـف و لام و ضـم     يبه فتح  میم و سکون شین و ضم طا

انطاکی نوشته که الحـال معـروف    .مو لا غین معجمه و سکون واو

     .نامند نکیهاست و به هندي ک دیشاره ب

 ـ  گهاي آن باریک و بر باتی است شاخن :ماهیت آن ه آن شـبیه ب

منبــت آن  .ل و ثمــر آن خوشــبوگــ و صــلب و بــی گشــنیز گبــر

    .کوههاي بلند

    .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

 .غلیظـه و مفـتح  سـدد    قـوي ریـاح   محلـل  :افعال و خـواص آن 

جهت گزیـدن سـگ    گ آنآب بر اوقیهآشامیدن سه  *السموم*

    .اند مجرب دانسته دیوانه

    مشک دانه◄
کسر میم و سکون شین و کاف و فتح دال مهمله و الف و نون و ه ب

    .اه

کثیرالوجود و آن  ی هندي است و در بنگالهیاسم دوا :ماهیت آن

 ـ باغ تر از آن و و ضخیم ست کوچک بقدر عدسییا دانه ه ر مایـل ب

گوش ماهی و با خطوط باریک و در ه الجمله شبیه ب ی  و فیگتیر

  .طعم و رایحه غالبی جوف آن مغزي اندك چرب و بی

  .سرد و خشک :طبیعت آن

راض دهـان و  چشم را روشـن گردانـد و ام ـ   :افعال و خواص آن

آن را دفع نمایـد و   ل و ثقل معده و ریاحیمزگی و خشکی را زا بی

ثر و چون برگ و بـیخ آن را در  ؤمنی را م را مفید و سیلان برص

را کـه   صاف کرده با شکر بخورند قروح مجاري بول ند ولآب بما

   .نامند نافع است سوزاك

   .است یک درهم تا :مقدار شربت آن

    مشکطرامشیع◄
مهملتین و  يرا و کسر میم و سکون شین و کسر کاف و فتح طاه ب

تحتانیـه و عـین    يالف و فتح میم و کسر شین معجمه و سکون یـا 

 ـ نیز گفته است و فهلوي مهمله اسم نبطی  ـ ه اند و ب  کشـیرازي رن

  .گویند

 گترین اقسام آن بـر  لی است و قويبج قسمی از پودنه :ماهیت آن

 ـ  پودنه بـري و  گبزرگتر از برو آن انبوه  اسـتداره و بـا   ه مایـل ب

 سـتان پعوض شـیر خـون از   ه چرا کند ب خشونت و چون گوسفند

   .خون گردده آن برآید یعنی شیر آن باز مستحیل ب

   .در آخر سیم گرم و در وسط آن خشک :طبیعت آن

آشـامیدن   *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* :افعال و خواص آن

تها و آن مخرج رطوبات غلیظه از سینه و شش و رحم و مقوي اش ـ

 و نفـاس  و حـیض  ار بـول راد و و کرب و جهت غشی جنمفتح قول

و چـون   یـت حصـات  تو قتـل آن و تف  قوت و اسقاط جنینه نافع ب

کتیرا سـوده   درهم یک و سقمونیا گدان آن را با یک گدان یک

بسرشند و با آب گرم بیاشامند رفع قـولنج   بنفشه ده درم خمیره با

نماید و کسی که شهوت او منقطع شده باشد چون در هر سـه روز  

و ده  تخـم خربـزه   آن را سوده بـا سـه درهـم    درهم منیروز  یک

گردد  همیش و بیست درم عسل بخورد شهوت او زیاد مسکه درهم

اسـت و بخـور آن    حـیض  رو غشـی و مـد   بآن رافع کر و شراب

مسکن  با روغن بلسان گدان آن بقدر یک مسقط جنین و فرزجه

   .رحم درد



  مخزن الادویه                  742

غایت قوت ادرار و شـدت آن  ز و ا آن سرکه مصلح ،مقعده مضر

  .مصلح آن رب مورد و آرد بلوط .آید خون برمی عوض بوله ب

   .و در مطبوخ دو مثقال یک مثقال :مقدار شربت آن

بـه وزن آن   ادرار حیض رد و و قردمانا به وزن آن پودنه :بدل آن

   .است المر عدس

    مشمش◄
دو شین معجمه ساکنه لغـت  و آخر آن در میان و به کسر دو میم 

    .ترکی اردكه و ب عربی است و به یونانی ارمینافن

و در بــلاد  خثمــري اســت معــروف و بهتــر از خــو :ماهیــت آن

سته شـیرین و تلـخ  و   هباشد از  رسد و اقسام می م میه سردسیر به

پوست  نامی مشهور و بهترین همه رسیده شیرین لطیفه یک ب هر

سته شیرین پر آب کم جرم آن است و خشک کرده آن بهتـر از  ه

    .نآ تازه

 و شـیرین آن گـرم   اند ظاهراً در دویم سرد و تر گفته :طبیعت آن

  .تر باشد

 *ضـاءالغذاء عا* .صـلابت  مفتح سدد و ملین :افعال و خواص آن

ن مادام کـه در معـده فاسـد    یشیرین آن ملین طبع و موافق محرور

 بوخ و یا نقوعآشامیدن آب مط و ی دهانینگردد و باعث رفع بدبو

 خون و غلیان تشنگی و ملین طبع و مسکن صفرا ن مسهلآخشک 

. نآ معــده و رافــع آروغ و خصوصــاً میخــوش و صــفرا و التهــاب

چون صاحب تب حار صفراوي تازه آن را بخـورد و   *الحمیات*

قـی کنـد اخـلاط کراثـی و      آب گرم و عسل بالاي آن بیاشـامد و 

  .اند زنجاري دفع شده تب او رفع گردد و از مجربات شمرده

و مولـد آروغ تـرش و تبهـاي     سریع التعفن و فساد و نفاخ :المضار

و  و جشاي حامض و تمدد حبان ریاحصا عفونی و مضر مبرودین و

و  انیسـون  و آن شـکر و مصـطکی   مصـلح  ،خیو مشـا  ضعف معده

ــانخواه و خــوردن آب بــالاي آن  و جــوارش کمــونی و کنــدري ن

و یا آن را بالاي طعام غیـر منهضـم    ب سرد و یخ و برفآخصوص 

مصـلح آن   ،خصوص طعام غلیظه بطی الهضم خوردن بغایـت مضـر  

پی هم و  چند روز قی فرمودن و تنقیه بدن با هلیلج یا تخم رازیانه

مصـطکی و نـیم    ن سکنجبین خوردن و گویند نیم درهمیا بالاي آ

ممسک بیاشامند و ناشـتا خـوردن آن    میبه انیسون با شراب درهم

مصلح آن شـکر و انیسـون    ،بسیار بد و مداومت بر آن باعث سحج

اند هرگاه بعـد از خـوردن زردآلـو فصـد      گفتهدر جمیع امزجه و 

کنند خون سفید مشاهده گردد و لهذا اکثار خوردن آن را مـورث  

جهت آنکه سریع التعفن و مولـد خلـط بلغمـی    ه اند ب دانسته برص

قسـم  است و تخم قسم تلـخ آن در دویـم گـرم و خشـک و تخـم      

  .ترو شیرین آن در اول گرم 

ن بریان کـردن و  آ مصلح ،و بطی الهضم مبهی :افعال و خواص آن

 نمک بر آن زدن است و روغن همه اقسام آن مفـتح سـدد و ملـین   

روغن مغز آن بقـدر  و  و درشتی جلد و رافع خشونت حلق صلابت

اورام  قـوت و محلـل  ه آن ب رم معده و مسهلککشنده  مثقال یک

ظـاهري و   بـارد و بواسـیر   رو جهت زحی ـ حصات مقعده و مفتت

و قتل  آن در گوش جهت تسکین درد قطور و طلاءو باطنی شرباً  

 ـک روغـن  ه رم آن و گرانی سامعه بیعدیل و در سایر افعال قریب ب

   .تلخ بادام

و روغـن شـیرین آن ضـعیفتر از     تا سـه مثقـال   :دار شربت آنقم

شـیرین اسـت و اجـزاي درخـت آن در دویـم سـرد و        روغن بادام

     .خشک

رم معده و کآن مسقط  گبر آشامیدن طبیخ :افعال و خواص آن

خشـک آن   گآشـامیدن بـر  و اورام  آن محلـل  و نطول بول مدر

آب بـرگ تلـخ آن    و قطور با آب سرد قاطع اسهال بقدر دو مثقال

   .رم آن و شکوفه آن سرد و خشککگوش و قاتل  درد مسکن

م الـد  آن قاطع نـزف  رآشامیدن و ذرو .ملطف :افعال و خواص آن

 .و غشـی  ی و ظـاهري و خـوردن مغـز تلـخ آن باعـث غثیـان      باطن

و  فواکه حامضـه ماننـد غـوره    بمداواي آن قی کردن است و ربو

  . آشامیدن است و لیمو اترج

  له همع الصاد الممفصل المیم 

   مصطکی◄
و یا بـه   مهملتین و کسر کاف يبه فتح میم و سکون صاد و فتح طا

مد الف بر ه ب گفته مصطکا نیز آمده و انباري ضم میم و فتح کاف

معرب از مصطخاي یونانی است و یا مصـطخی رومـی و    وزن فعلا

 ندي کیهسرومی و ه رومی و به سریانی کیا و نیز ب به عربی علک

  .نامند

و  و روم درختی است که در سباطه از بلاد شام صمغ :ماهیت آن

مثـل   و نـازك  شود و چـوب و بـرگ آن لطیـف    یناحیه ارمنیه م

و ثمر آن مایل به تلخی و آن صمغ در هنگام بـودن آفتـاب    اراك

شود و قـوت   در برج جوزا و حوالی آن از درخت آن مستخرج می

باشد قسمی سـفید   ماند و آن دو قسم  می آن تا بیست سال  باقی می

 ـ ينرم خوشبو ه صاف شفاف با اندك شیرینی و چسبندگی بسیار ب

حدي نرم اسـت کـه سـاییده    ه بآن  یدن و تازهیدر وقت خا دندان

نامند و بهترین آن بزرگ دانه آنست و این  شود و این را نبطی نمی

قسم مثل صموغ دیگر از قوت طبیعت از جـوف درخـت تـراوش    

خراش درخـت آن و  ه آید بدون اعانت از خارج ب کرده بیرون می

در اوصاف مذکوره ضـد آن و   تلخی وا بغیره و قسم دویم سیاه و 

اند که این قسـم   حق است و این را قبطی نامند و بعضی گفتهسقابل 

تراوش رطوبـت از آن  و هاي درخت آن  ساق و شاخ بر تیغ زدنه ب
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هاي نـازك و   اند که چوب و شاخ گردد و دیگران گفته حاصل می

 ـ  برگ تازه آن را جوش داده صاف نموده منعقده مـی  ن سـازند و ای

 ترکستانه از اعمال روس قریب ب نشود در زمین صاف قسم یافته می

   .د استیاز اقلیم پنجم و این قسم ردي غیر ج

آخر دویـم و  بعضـی خشـک در     گرم و خشک در :طبیعت آن

گفته که این مقدار گرمی و خشـکی   یسیاند و شیخ الر سیم دانسته

و معتـدل اسـت    آن است در درخت آن نیست و آن لطیف که در

ی انـدك گـرم و   بدر سردي و گرمی و مرکب از جوهر لطیف ما

     .ارضی است و همچنین جمیع اجزاي آن جوهر کثیف

 او مقوي قـو  و قابض و جالی و محلل ملطف :افعال و خواص آن

یـدن آن بـا   یخا *س و الصدرأالرءاعضا* .یسه و معدهیو اعضاي ر

و کـام و زبـان و    بلاغـم از دمـاغ   رطوبـات و  جاذب اندك صبر

دستور بوییـدن و  ه بارده و ب لاتزو ن بارد آشامیدن آن رافع صداع

 ثخب ـو  و با هلیلجات جهـت وسـواس   آن با روغن زنبق استنشاق

بـراي   ریـه قصبه  هیتصف و و تسکین نوازل نفس و مبادي مالیخولیا

هـن و  ذجهـت حـدت    سودا است با آنها و بـا کنـدر   سهلآنکه م

 جهت کزاز و رعشه لاي مطبوخ آن با زیتطظ فهم و فتقویت ح

آن در چشـم   و ضربان و ماندگی اعضـاء و لـرز حمیـات و ذرور   

منقلب و چون در آتش اندازند و پارچه پنبه را  صاق شعرلجهت ا

گذارنـد   آن داشته بر چشم صاحب رمد ددوه در گلاب تر کرده ب

د و در ن ـجـوش ده  آن را تسکین دهد و چون با روغن کنجد درد

روغـن   د و گرمی را نافع و قطـور یشاگگوش بچکانند سده آن را ب

 یا سـنون  یدن ویخا .درد آن و مسکن ثمر آن در گوش محلل ریاح

ی و یا با ادویه مناسبه جهت اسـتحکام دنـدان و لثـه و    یتنهاه آن ب

 ی دهـان و جلـب  یرویانیدن گوشـت و تسـکین درد آن و خوشـبو   

 تبالمشـارک  و تقویت معده رطوبات از حوالی کام و زبان و دماغ

روغن ثمر آن مستحکم کننده دندان متحـرك  ه ب مفید و مضمضه

هاي آن جالی دندان و مسـتحکم   چوب و شاخه و مسواك کردن ب

م و الد ثجهت سرفه و نفو آشامیدن آن  کننده آن و لثه مسترخیه

حابس آن از هـر عضـو کـه     تصفیه قصبه ریه و با ادویه قاطعه دم

آشامیدن آن جهت تقویت معـده و   *ضفاعضاءالغذاء و الن* .باشد

و برانگیختن اشتهاي طعام و  ی معدهیو خوشبو ردهگو  و کبد امعا

ریاح و  ریحی و تحلیل هضم و قراقر و فواق کسر ریاح و رفع سوء

خصوص با آب گرم یا بـا آب   و ورم احشا و مغص تحریک جشا

ــت از معــده  ــع بل ــات و رف صــاحب  .ســرد جهــت انحــدار رطوب

را با آب سرد بیاشـامند احـداث    گفته چون مصطکی شفاءالاسقام

آنکـه بـا آب گـرم     نماید در معده بـه خـلاف   و رطوبت می تبل

بیاشامند و اگر در معده رطوبت بسیار باشد و مصطکی را بـا آب  

 تلیـین لقند مالیده صـاف کـرده باشـند بیاشـامند     گسرد که در آن 

عسر و مداومت بـر آن باعـث حـبس و قـبض     ه نماید ب طبیعت می

و بـا   و بـا صـبر مسـهل صـفرا     مسهل بلغم بطن است و با غاریقون

 ـن قاطع نفت الدم و چو بارهلیلجات مسهل سودا و با که درم  کی

آب تلیین طبیعت نمایـد و  ه درم شکر سوده بیاشامند ب آن را با دو

و اخـلاط غلیظـه بلغمیـه را     دفع کنـد  تقویت معده بخشد و بادها

ازد و طبع را نرم دارد خواه شـب  س رتحلیل دهد و فضول را منحد

یا بعد  و یا قبل از طعام و یا صبح بیاشامند و یا شام وقت خواب و

آب جوش دهند و بیاشامند جهـت نفـت الـدم و     از آن و چون در

و تقویت معـده و احشـا و چـون یـک درم آن را در      حبس اسهال

آب در کوزه آب ندیده تازه جوش دهند تا دو ثلـث آن   رطل یک

و بیاشامند و چون صرف گردد تجدید نمایند بـاز در کـوزه    برود

و تقویـت هضـم    و زحیـر  غثیان و دیگر جهت استسقاي زقیتازه 

دستور چون اجزاي درخت آن را بجوشانند و صـاف  ه مجرب و ب

کرده بیاشامند و جمیع اجزاي درخت آن از ثمر و برگ و شاخ و 

 ـااند و پوست درخـت آن قـایم مق ـ   بیخ همه قابض ساق و و  ام اقاقی

است که هوفقسطیداس نامند و همچنین عصاره  التیس لحیۀ عصاره

 دهنـد شـدیدالقبض و   ن و از ثمر آن روغنی ترتیب میآبرگ تازه 

 رحـم و سـیلان  آشامیدن و مالیدن آن جهت اوجاع  و ملین لطیف

ضـع معـده و   ون و برآمدگی آن و معده و بـر م آ رطوبات ردیه از

و فـواق و   رده و مثانه جهت تقویت و تحلیل ریـاح آن و هیضـه  گ

 ـ   سوء ب و آتمـامی بجوشـانند بـا    ه هضم و چـون اجـزاي آن را ب

ه داخـل  مکرر کنند یعنی آن آب را صاف نموده بـاز اجـزاي تـاز   

کرده جوش دهند و همچنـین تـا آنکـه غلـیظ گـردد و بیاشـامند       

و اسـهال و برآمـدگی نـاف و رحـم      جهت نفث الدم و قرحه امعا

قعده و رحـم حـادث از   من جهت برآمدگی آبرگ  مفید و ضماد

  .سردي نافع

  .مثقال تا یک :نآمقدار شربت 

الـبطم و در   وزن و نـیم علـک   وزن آن و یـک ه ب کندر :نآبدل 

   .اند گفته ن اذخرآوزن ه و جگر ب تقویت معده

آن خیسانیدن آنسـت در سـرکه    مثانه است، مصلح مضر مصطکی

انگوري یک شبانه روز پس خشک نموده استعمال نمودن با کثیرا 

عربـی اسـت و مغـز     ن قند و صـمغ آی و گویند مصلح یتنهاه بو یا 

  .اند نیز گفته و گشنیز ردکانگ

جهـت   آشامیدن مصـطکی  *آلات المفاصل و الجروح و القروح*

آن  و نطـول  و صدمه و سـقطه  و کوفتگی اعضا و ضربه جبر کسر

ضـربه   مقوي اعضاي مسترخیه و جـابر اسـتخوان شکسـته شـده و    

مصـطکی نـرم سـوده بـر      رسیده و سقطه و کوفتگی اعضا و ذرور

ها و بستن آنها به پارچه  جا شدن اعضا و زخم وجاع و بیاورام و ا

جا شده  جا آمدن عضو بیه اورام و تسکین اوجاع و بباعث تحلیل 

 ـ   اجـزاي آن   آب طبـیخ ا و التحام زخمها است خصـوص کـه اول ب

د عق ـعضو را شسته باشند مکرر و مالیدن آن بر اوجـاع بـارده و ت  
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 ـ غنهاي گرم محللبا رو مفاصل ه و به تنهایی جهت التیام قروح و ب

 اند سیاه قبطی آن در تحلیل ن و گفتهآدهن و گل ه دستور تدهین ب

دن و طـلاي آن  یشـام آ* لزینـه ا* .صلابات اقوي از سـفید آنسـت  

بشره و سرخ کننده رخسار و طریق داخل نمـودن مصـطکی    جالی

 آن در قرابادین دهن و سفوفو تراکیب و جوارشات و حبوب در 

  .کبیر ذکر یافت

   مصل◄
 ـ  و بـه   ااصـفهانی قـار  ه به فتح میم و صاد و لام لغت عربی اسـت ب

  .نامند ترکی قراقروط

جـوش دادن و انفصـال   از است کـه بعـد    ت دوغییما :نآماهیت 

و ماییت از هم، اجزاي ماییت را آن مقدار جـوش  اجزاي جبنیت 

باشد و جبنیت مخلوط  دهند تا غلیظ و منعقد و آن بسیار ترش می

گذارند تا انـدك مـزاج    آن سرشته چند روز میا ب اندك سرکهبا 

باشد و تازه  خورند بسیار لذیذ می با نان می رجاي پنیه یرد پس بگ

خورند الذ  تازه می یا رطب آن را نیز با کره ممزوج کرده با نان و

ت نمک داخل کنند و حبوب کبـار و  جبنین آباشد و چون در  می

 یا اقراص ساخته خشک کنند به فارسی کشک و به ترکی قـروط 

  .نیز نامند و مصل و به عربی اقط

  در دویم سرد و خشک  :طبیعت مصل

 و و خـون و تشـنگی   حـدت صـفرا   مسـکن  :نآافعال و خواص 

و حمیات صفراویه حـاده را   مراري و اسهال کبد و حرارت معده

 ـ نافع و رادع  .ن رافـع اورام زبـان  آدسـتور طـلاي   ه اورام حاده و ب

و  حلـق حـار دهـان و لثـه و     آن جهت قـلاع ا ب و غرغره مضمضه

و نار فارسـی و   آن جهت سعفه رطبه آنها نافع و ضماد اورام حاره

نافع و سـعفه پـا را نیـز     و امثال اینها با سرکه و قروح شهدیه قوبا

   .د استمفی

آن ادویه  و مصلح ردي الغذا و اکثار آن مولد نفخ و قولنج :المضار

  .مسخنه و جوارشات حاره است

   مصوص◄
  .به فتح میم و ضم صاد و سکون واو و صاد مهمله

دار  چاشـنی  اصطلاح اطبـا عبـارت از سـیخ کبـاب    ه ب :نآماهیت 

دار و مزورات نیـز اطـلاق    بر قلایاي چاشنی و مجازاً تاًاست حقیق

جوان فربه یا گوشت بره املـک   نمایند که از جوجه و یا مرغ می

هاي مناسبه ماننـد بـرگ    هر یک که خواهند با سبزي و یا بزغاله

الثعلـب و   تـازه و بـرگ عنـب    و گشنیز و اسفناج و کاسنی خرفه

ه مناسبه و ادویه خوشبو به حسب احتیاج رحا امثال اینها و ابازیر

و امثال اینهـا تـرش    ترش و یا سماق ا اناریو  پخته با آب زرشک

دار  نماینـد اگـر چاشـنی    نموده و چاشنی از شکر گرفته تنـاول مـی  

  .ترشی و چاشنی منظور باشد و اگر ساده مطلوب باشد بی

  .به حسب ترکیب اجزاي ان مختلف گردد :نآطبیعت 

جهـت صـاحبان    .ح الغذاء سـریع الهضـم  صال :افعال و خواص آن

حار و غلبه صـفرا و امـراض حـاره و     امزجه حاره و معده و کبد

حاده  حادث از حرارت و صفرا و حمیات حاره صفراویه و اسهال

  .نافع است

  فصل المیم مع الضاد المعجمه

   مض◄
  .به فتح میم و ضاد معجمه لغت عربی است

 .بري است و گویند ثمر آن حـب القلقـل اسـت    رمان :نآماهیت 

در حاشـیه تحفـه نوشـته کـه در حـوالی       عبدالحمیـد  حکیم میـر 

)لکنهو( پور از صوبه اوده وهکورک
١
وجود است کثیرال از بلاد هند 

و  نارال گمانند گلی کند  ل میگو سه چهار برگ از زمین برآمده 

چوب ندارد و انار آن بقدر  و اصلاً برگ کاسنیه برگ آن شبیه ب

ن آسـته  هرسد و طعم آن شـیرین و   انار وسطی و بر روي زمین می

  .بزرگ

سـقوطري و   بیخ آن با مساوي آن صبر ضماد :نآافعال و خواص 

آن  در دو سه دفعه رفع الـم  و سقطه طین ارمنی جهت وجع ضربه

  .کند و مجرب است می

  فصل المیم مع الغین المعجمه

   مغاث◄
   .مثلثه لغت عربی است يالف و ثا به ضم میم و فتح غین معجمه و

 ـ  آبیخی است دراز و سطبر و پوست  :نآ ماهیت ه ن سـیاه مایـل ب

ي سفیدي و زردي و بهتـرین آن خوشـبو  ه سرخی و مغز آن مایل ب

دو ن خیـزد و  آشیرینی آنست و از جبال کرخ و نواح ه مایل ب تلخ

با خشـونت و عـریض    برگ بغدادي .و هندي باشد بغدادي نوع می

و  و گل آن سفید و تخم آن ماننـد حـب السـمنه    مانند برگ ترب

بـري   اند که آن بیخ رمان نموده نامند و لهذا بعضی شبه لفلفآن را 

انـد کـه نـوعی از     ت که حب القلقل ثمر آنست و بعضـی گفتـه  اس

است و اصل آنست که غیر آن هر دو اسـت و قـوت آن    سورنجان

ماند و انطاکی نوشـته کـه نـوعی از آن را از     تا هفت سال باقی می

مسـتعمل و ضـعیف    ن در مصـر آآورنـد و   مـی  عبادان و نواح شام

الفعل و هندي آن را درخت بسیار بـزرگ و بـرگ آن کوچـک    

و بـا   الجملـه شـبیه بـه سپسـتان     و ثمر آن فی برگ سیبه قریب ب

ري نامند و به کنده و سیاه و تلخ و آن را به هندي میدالبلعابی چس

   .الکاف مذکور شد و در حرف عربی کلز

                                                
.در نسخه ب موجود نیست .١
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 ـ     :نآطبیعت  ه در دویم گـرم و در اول خشـک و بعضـی مایـل ب

  .اند حرارت گفته

و اعضـاي   و مقـوي اعصـاب   و قـابض  محلل :نآخواص  افعال و

لات آس و أاعضــاءالر. *بــدن مســترخیه و سســت شــده و مســمن

 آشامیدن آن با سکنجبین جهت صرع *المفاصل و الصدر و النفض

 و دفع خلط سوداوي و با عسل جهت امراض بلغمی و درد و جنون

و  و تشـنج و ضـعف عصـب    و نقرس ءالنسا و عرق کمر و مفاصل

 اســترخاي آن و شکســتگی اســتخوان و التــواي اعصــاب و تحلیــل

و رحم و تنقیه سـینه و ریـه و    و ریه آنها و صلابت حلق صلابت

ل ارمنـی  گ ـآن بـا   دستور ضـماد ه و ب و تحریک باه گرفتگی آواز

و تحلیـل   و التواي عصب و سقطه و ضربه و وثی جهت جبر کسر

و اورام حلـق و رحـم و همچنـین بـا      بدصلابت آنها و دش و تلیین

جهـت   عنـاب و کثیـرا   بـا مداومت آشامیدن آن  *الزینه* .سرکه

تـر از سـایر    ن در تحریک و تقویت بـاه قـوي  آتسمین بدن و تخم 

   .اشیا

   .آن عسل مصلحمثانه مضر 

  .دو درم :نآمقدار شربت 

  .و در ضمادات قلت است و عاقرقرحا سورنجان :نآبدل 

   مغره◄
نیـز نامنـد    رمهمله و ها و آن را طین مغ ـ يبه فتح میم و غین و را

   .نامند و به هندي کیرو لغت عربی است به یونانی میلطوس

 .زردي و با غرویـت ه و مایل ب هرخاکی است سرخ تی :نآماهیت 

 جبسیار و بیشـتر از را  و بنگاله آورند و در هند گویند که از روم

باشد یکی سرخ تیره خالص و ایـن را بـه    و نوع میدآورند  می محل

 رنگ ناصـاف و ایـن را کیـرو    و دویم کم نامند هندي سون کیرو

بهتـر از طـین    خوبی آن نیست و نزد بعضـی مغـره  ه مطلق و این ب

مختوم است و بهترین آن آنست که چـون در آب اندازنـد منـتفخ    

   .گردد و زیاده شود در حجم و صافی باشد

   .در دویم سرد و خشک :طبیعت آن

ــواص آن ــال و خـ ــابض :افعـ ــف قـ ــابس و رادع و مجفـ  .و حـ

و حـبس   آشامیدن آن جهت اوجاع کبـد  *اعضاءالغذاء و النفض*

و حب القرع و حبس نزف الـدم جمیـع اعضـا و     بطن و قتل دیدان

 جهت قرحه امعـا  زرده تخم نیم برشت و آب بارتنگ و با حیض

آن  و رحـم و تسـکین حـرارت اعضـا و حقنـه      و مثانه و بواسـیر 

و جریان خون از آنها و بـا آب بـرگ بارتنـگ     جهت قرحه امعا

ا شـکر جهـت   آشامیدن آن ب *الزینه. *در قبل جهت حبس حیض

جهـت نرمـی بشـره و     فربه نمودن بدن و طلاي آن با روغن کنجد

براقی آن و چون دست را بدان خضاب نمایند و آن را شسـته حنـا   

الاورام و البثـور  * .ماند اند تا بیست روز رنگ حنا می بندند گفته

و  و نملـه  جهـت حمـره   طلاي آن با سرکه *و القروح و الجروح

چی و نو زخمهـا و طـلاي آن بـا بـا     و سوختگی آتـش  اورام حاره

تازه تـا مـدتی سـحق و     که با آب زنجبیل کبریت و بیخ خرزهره

تـا پـنج روز و حبـوب سـاخته هرگـاه       باشـند اقـلاً  ه نموده یصلا

 طـلا  خواهند یک حب آن را با آب زنجبیل تازه سوده بـر بـرص  

ل شدنی یگردد اگر زا ل میینمایند در چند مرتبه بعون االله تعالی زا

  .است و تازه و قلیل المقدار است

   .ن شیرینیهاآ مصلح ،و بواطن اکثار آن مسدد و مضر امعا :المضار

  .تا دو درم :نآمقدار شربت 

  .استگشنیز ل ارمنی و ربع آن گوزن آن ه ب :نآبدل 

   مغنیسا◄
تحتانیه و  مثناة يبه فتح میم و سکون غین و کسر نون و سکون یا

   .است فتح سین مهمله و الف اسم نبطی

و بـه فارسـی رنـگ     مرقشیشـا ه سنگی است قریب ب :نآماهیت 

کنند و شیشـه   آن رنگ میا ران ظروف را بگکاسه نامند و کاسه 

ن آ داخته آن را کوبیده برگگران نیز بعد از آنکه سنگ شیشه را 

سـی  گردد و آن حدیدي و فضـی و ذهبـی و نحا   پاشند صافی می می

حاصـل   اند انواع آن پنج است و از اکثر آن سـرب  باشد و گفته می

سیاهی و سـیم سـرخ و چهـارم    ه دویم مایل بو گردد یکی سیاه  می

 بن زکریـا  سفید و پنجم بیرون آن زرد و اندرون آن سرخ و محمد

باشـد و   انثی و با نرمـی مـی   دو نوع گفته یکی را اشهبا نامند و این

 ـ  ه دیگري سرخ مایل ب قـول  ه سیاهی و حدیدي و ایـن را ذکـر و ب

اکثري حدیدي آن سیاه و فضی سفید و ذهبی زرد و نحاسی سرخ و 

باشـد و   اي سـفید و چشـمها ظـاهر مـی    ه در جمیع اقسام آن نقطه

دازنده شیشه صـاف کننـده آن و آن را قابـل    گقدري درخشنده و 

   .نماید نیز همان فعل می سازد و با آهن رفتن میگرنگ 

   .در دویم سرد و در سیم خشک :نآطبیعت 

 *اعضـاءالغذاء و الـنفض  . *و قـابض  جـالی  :نآافعال و خـواص  

و  آشــامیدن آن مقــوي معــده و منقــی رطوبــات و رافــع حصــات 

و  طـلاي آن بـا سـرکه    *الزینه و القروح و الجـروح . *عسرالبول

ثار و در ازاله چرك و روغـن و امثـال آن   آو قلع  عسل رفع کلف

   .آن التیام دهنده جراحات غریب الفعل و ذرور

   .آن عسل مصلح ،دل مضر

  .نیم درم :شربت آنمقدار 

  .است مرقشیشا :بدل آن 

  فصل المیم مع القاف

   مقل◄
 رومی بذالبونه به ضم میم و سکون قاف و لام به سریانی مقلا و ب
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براي آنکـه یهـودان    و به فارسی بوي جهودان و به عربی قفروکور

 ـ نمایند و به هندي کوکل آن را بسیار بخور می دو کـاف  ه نامند ب

عجمی اول مضموم و بعد از آن واو ساکن و کاف دویم مکسـور و  

   .در آخر لام

و بسیار عظـیم   درختی است بقدر درخت کندر صمغ :ماهیت آن

کثیرالوجـود و انـواع    و در سواحل بحر عمان و شنجر و بلاد هند

سـرخی و تلخـی اسـت    ه آنچه صمغ آن مایل ب .باشد و همه تلخ می

زردي مقـل الیهـود و مایـل بـه     بـه  چه مایـل  آنق نامند و رزا مقل

نرمی در ملمس را صقالبی و آنچـه از  تیرگی و کثافت و سیاهی و 

باشـد مقـل عربـی گوینـد و      خیزد و بادنجانی رنگ مـی  نواح یمن

نده نرم خوشبوي زرد مایـل  ببهترین آن صافی خالص براق لزج چس

ن آیـد و در  آاز  ربه تلخی آنست که چون در آتش اندازند بوي غا

 ـآب زود گداخته شود و آ و  چـوب و خاشـاك و رمـل   ه میخته ب

آن اوصاف باشـد زبـون و    نچه به خلافآخاك و غیرها نباشد و 

ماند و چـون کهنـه شـود تلخـی آن      ن تا بیست سال باقی میآقوت 

نمایـد و نـرم آن    تیرگی مـی ه تر گردد میل ب زیاده و هر چند کهنه

ه گردد خصوصاً عربی آن و مغشوش ب تی میخشکی و سخه مبدل ب

لزوجـت مقـل و براقـی اسـت بـه خـلاف       ه نمایند و فرق ب می مر

  .مغشوش

 یسیدر اول سیم گرم و در دویم خشـک و شـیخ الـر    :نآطبیعت 

   .اند و این اصلی ندارد در دویم گرم و بعضی تر دانسته

 .و بـا قـوت تریاقیـت    و ملـین  و محلل جالی :افعال و خواص آن

جهت کزاز و  *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض و آلات المفاصل*

 گلو و سرفه رطوبی کهنه و تنقیه سینه از اخلاط لزجه و ربو درد

در  و خون منجمد ریاح بواسیر آن و ریاح و ضعف جگر و تحلیل

و  ءالنسـا  و عـرق  و احتباس حـیض  احشا و بواسیر و عسر ولادت

 و شـیر و تفتیـت حصـات    و حیض و ادرار بول هرظو وجع  نقرس

بلغم نافع و چون با ادویه مسهله حـاده   سدد و اسهال و تفتیح ردهگ

صافی سرخ رنـگ   نماید و چون از مقل بیامیزند دفع حدت آن می

بیاشـامند منحـدر    بسـایند و بـا ماءالعسـل    مثقـال  عربی مقدار دو

و  مقل عربی جهـت تحلیـل اورام حلـق    گرداند بلغم را و ضماد می

یـاده از غیـر   صقلبی ز گفته قوت تلیین یسیحنجره مفید و شیخ الر

آنست و آشامیدن یک درم آن با شیر تازه دوشیده جهت تقویـت  

گفته چون اراده تلیین طبیعت نمایند مقل را بکوبنـد   و بغدادي باه

و آب گرم بر آن ریزنـد و بیاشـامند اسـهال بلغـم نمایـد و ضـماد       

 ـ گندم ن با سه وزن آن سبوسآمسحوق مطبوخ   ،جـاي آب ه که ب

 او جهت ورم شقیقهگو یا رب آن باشد با قدري روغن  آب انگور

م جهـت ورم پلـک چشـم و    یمجرب و ضماد آن با آب دهن صـا 

جهـت اسـقاط دانـه     با اندکی سرنجو  جگر و باد فتق اورام صلبه

 بواسیر و ثوالیل خصوص تازه آن و نیز ضماد آن جهت اورام صلبه

و تحلیل ریاح غلیظه و امراض رحم و مقعده و بواسیر خصوص بـا  

و به تنهایی جهت تقویت باه و ضـماد آن کـه بـا کفـی      ندناگآب 

 الماء اطفـال و بـاد   قیلۀده باشند جهت وجوش داده خمیر نم باقلا

الامعا را نیز به تخصیص مفید و احتقان جهـت بواسـیر    قیلۀفتق و 

ن و انحـدار  آو بخور آن جهت بواسیر و انتفاخ رحم و انضمام فم 

فع فساد هوا که به سـبب عفونـت رطوبـت بسـیار و یـا      دجنین و 

ن نیز جهـت رفـع انضـمام    آ ار باشد و حمولکشتار و یا مردار بسی

از  لیفم رحم و انحدار و جذب جنین و قطع بواسیر و رطوبات سا

نمودن آن نیز جهـت دفـع    طلا *السموم. *آنها مفید رحم و نشف

ن جهت تلیـین اورام  آضماد  *ثوربو الالاورام * .سمیت لسع هوام

 ـ و خون منجمـد تحـت جلـد    و فسخ عضل و تقعد عصب آب ا و ب

 ن بـا بـاقلا  آو ضماد ممـزوج خمیـر کـرده     م جهت قوبایدهن صا

و تحلیل اورام بلغمیه صلبه  آویخته ثآلیلجوش داده جهت اسقاط 

و آشـامیدن مطبـوخ آن    و ضماد مقل الیهود جهت تحلیل خنـازیر 

  .هیجهت اورام باطن

  .ن زعفرانآمصلح  ،مضر کبد .ن کثیراآ مصلح ،ریهمضر 

  .درم یک :نآمقدار شربت 

اسـت و اطـریفلات    ربـع آن صـبر   دو ثلث آن مرمکی و :نآبدل 

مقلی و بخـور و حبـوب و دهـن و اضـمده و اقـراص و مـراهم و       

  .کبیر مذکور شد معجون آن در قرابادین

  مکی  مقل◄

و خشونت و  خت دوم است و با عفوصتاسم ثمر در :نآماهیت 

نامنـد و مـأکول    لو خشک آن را وق و تر آن را نهش با حلاوت

 ـ   آ خورند آن را و درخـت  است و می ه ن در شـکل و ثمـر شـبیه ب

   .درخت خرما

   .سرد و خشک :نآطبیعت 

مقوي معـده   *اعضاءالغذاء و النفض* .قابض :نآافعال و خواص 

و نفث  آن جهت تقطیرالبول خون و طبیخ و سیلان و حابس اسهال

الدم و جلوس در آن جهت دفـع انفجـار خـون رگهـا و آشـامیدن      

 لیـف  نطـول  .بلغـم  طبیخ درخت آن جهت قـروح مزمنـه و تنقیـه   

  .موثر است و منع تولد قمل سوخته آن جهت جرب و حکه

   مقنعه◄
  .به ضم میم و سکون قاف و کسر نون و فتح عین مهمله و ها

 اسـت کـه گـرم کـرده عصـاره      عبارت از شیر گـاو  :نآماهیت 

   .شامی اضافه نموده باشند خرنوب

و تسـکین   خشونت سـینه  و جهت مالیخولیا :نآافعال و خواص 

در تلخی دهان و رفـع تبهـا و اخـلاط سـوداوي حاصـل       و تشنگی

  .مفید است حکهو و جرب  البول حرقۀمعده و ضعف جگر و 
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   مقدونس◄
به فتح میم و سکون قاف و ضم دال مهمله و سکون واو و ضم نون 

   .و سین مهمله

در  نامنـد و  اسـت کـه فطراسـالیون    یماقـدون  کرفس :ماهیت آن

  .الفا مذکور شد حرف

  فصل المیم مع الکاف

   مکهاره◄
ه نون به مهمله و ها آن را ب يبه فتح میم و کاف و ها و الف و را

   .جاي را نیز گویند لغت هندي است

 ـ  :نآماهیت  کهانـه و در  متـال  ه بیخ نباتی است هندي مشـهور ب

م ه در غدیرها که تالاب نامند در میان آن بسیار به و بنگاله هند

و بعـد از   ل و بـرگ نیلـوفر  ه گ ـرسد و گل و برگ آن شبیه ب می

سـیاه   متوسـطی و پوسـت آن   کمی آب که بیخ آن را بقدر چغندر

ها و در هر خانه تخمی مایل به تـدویر   خشن و در جوف آن خانه

سفید اندك شیرین و  مغز آن. و با پوست سیاه رنگ اندك صلب

خورند در خامی  قلیلی لزوجت و کریه الطعم و آن را برآورده می

   .خورند و نازکی و پخته خشک آن را بریان نموده نیز می

   .گرم و تر :نآطبیعت 

زیاده کننـده منـی    و تازه آن مقوي بدن و باه :نآافعال و خواص 

  .در مبرودین

یت و حـابس  یمضر محرورین و خشک بریـان کـرده آن بـا غـذا    

  .است اسهال

  فصل المیم مع اللام

   ملح◄
ی دوز و ه ترک ـبه فارسی نمک و ب به کسر میم و سکون لام و حا

  .ي لون نامندبه هند

گـردد و   جسمی سفید است کـه در آب گداختـه مـی    :نآماهیت 

شـود مگـر در حلویـات و آن اقسـام      داخل کل اطعمه کـرده مـی  

حجري  معدنی و معدنی آن حجري و غیر باشد از معدنی و غیر می

آن رطوبتی است که از شـکافهاي بعضـی کوههـا و     يحجر .است

گـردد و   قـد و متحجـر مـی   ها و قعر آنها تراوش نمـوده منع  همغار

بهترین آن سفید صلب صـاف شـفاف اسـت کـه انـدرانی نامنـد و       

آبی کـه   و نیز از آن قبیل است ن قبیل استآنمک لاهوري نیز از 

 ـ از بعض اراضی می عنـوان ترشـح از رگهـاي زمـین     ه جوشد و یا ب

نماید و مادام که در جـاي خـود اسـت غیـر منجمـد و       تراوش می

جاي دیگر برند ه نجا حرکت دهند و بآ چون ازو متحجر نیست 

ن بندنـد و  آمانند آنکه قریب آنجا حوضـی کننـد و آن آب را در   

ن وزد منجمـد و  آ ن بگـذرد و هـواي سـرد بـر    آ چون زمـانی بـر  

هرموزي و سـانبهر و امثـال اینهـا ولـیکن      متحجر گردد مانند ملح

و انـدارانی نیسـتند و   ی و شـفافی لاهـوري   افسفیدي و ص ـه اینها ب

رنگ است و غیر حجري آن آب بعـض   نمک سانبهر اندك سرخ

اکن است و آن را دریاي نمک نامنـد کـه بـه    ام اي بعضه چشمه

یابد  سبب تابش آفتاب و تأثیر کواکب دیگر اطراف آن انجماد می

منجمـد   و وسط آن غیـر  باشد در انجماد و صلابت و مانند قند می

 مرور ایام به سـبب حـرارت و  ه ن افتد بآاست و هر چه در ع یما

 ـ نمک میه حدت مستحیل ب ه گردد و هر یک از انواع املاح را ب

مذکور خواهد شـد و حجـري    نامی مخصوص دارند چنانچه اکثر

شته گگردد از غیر حجري و مسموع  آن در آب دیرتر گداخته می

مــابین مضــاف  کــه در حــدود کوهســتهان شــرقی بــلاد پنجــاب 

ن مکان آتش از زمین آی الدوام در علست که یا نکرکوتهه معموره

جولامکهی است ه ب آن ملتهب است و آن مکان معروف نزد هنود

چند است مسطح کـه آب آنهـا شـور ماننـد      اي و بر در آن چشمه

نمک گداخته در آب است و مردم آن را در مطبوخات اسـتعمال  

برنـد و در   جاهـاي دور مـی  ه رکا ببتود آن را نمایند و اکثر هن می

نجـا  آسالی یک مرتبه براي زیارت و پرستش از اطراف بعیـده در  

گردند و آن در کوه در موضع مسـطحی واقـع اسـت و در     جمع می

که پادشاه اورنگ زیب عالم  هاند و شنیده شد نجا عمارتی ساختهآ

سـنگین و   گیر که پاس شرع بسیار منظور داشت تابه آهنی بسـیار 

مدن آکلان و ضخیم طیار کرده بالاي آن موضع گذاشته بود که بر

آتش مسدود شود لیکن شعله آتش تابه را سـوراخ کـرده برآمـد و    

هر چند سعی وجد و جهد نمود موقوف نگردید قدرت کامله حق 

نه براي عبرت شمه از آتش جهنم شعله تند سوزان أش سبحانه جل

 ـ   یکن کفـار بـرعکس آن کرامـات    براي دیدن مخلوقـات آفریـده ل

آن نمکـی   پرستند و نیز در کوهستان سمت مغرب تصور نموده می

 کبود رنگ صلب متحجر اندك تلخ و تند کـه بـه هنـدي کومـه    

رسد آن را نیز نرم سوده در آب حل کرده استعمال  م میه نامند به

  . انچه ذکر یافتنمایند و این با تلخی است چن می

انـد و جهـت    در دویم گرم و در سیم خشـک گفتـه   :نآطبیعت 

و  و طحـال  مبرودین و هضم غذا و رفع ثقل معده و مفتح سده کبد

   .را دفع نماید احآورد و ری و جشا معده و امعا کشنده کرم

آورد و منـی را رقیـق    و مثانـه و اسـهال   ردهگ ـمحرورین و  مضر

و بـز اسـتعمال    آن با روغن تازه گـاو و گـاومیش   مصلح ،گرداند

  .نمودن آنست

احل بحـر شـور   مصنوع آن نیز اقسام است قسمی آنست که در سو

آورند و در مطعومات و  جابجا به عمل می گرفته تا بنگاله از هند

ن اسـت و آن  آ مأکولات مدار اهل آن بلدان و نواح آنها تمـام بـر  

گذارنـد   زار بسته می چنان است که آب دریا را بر زمینهاي شوره
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ــا در  خشــک گــردد پــس خــاك آن موضــع را   ن منجــذب وآت

دهنـد تـا منعقـد     ب حل کرده تصفیه نموده طبخ مـی آبرداشته در 

گردد و اگر آن را مرتبه دیگر تصفیه نموده باز طبخ نمایند سـفید  

گردد و  خوذ از دریاي نمک میأحجري م قند و مانند غیره شبیه ب

ه ریزند مکرر طبقه طبقه پیچید کاه چون مکرر تصفیه نموده و بر

کاچ لون نامنـد و   و هند تا مانند قند منجمد گردد آن را در بنگاله

)رانید( بهترین همه ملح
8

 ـ  است که در هنـد   لاهـوري  ه مشـهور ب

است پس اقسام دیگر حجري پس غیر حجـري کـه ملـح طعـام و     

بحر اسـت و ایـن بـا     ءما نامند و بدترین همه ملح مصنوع از خبز

باشد زیاده از املاح دیگر و از مطلـق آن   حدت می اندك تلخی و

مراد ملح طعام است و نیز از براي تداوي از رمادات اکثر نباتـات  

 و امثـال اینهـا و بـول    و مـوز  و تـرب  مانند برگ و سـاق تنبـاکو  

نیز به طریق ترویق و تصـفیه و طـبخ ملحـی بـه      حیوانات و انسان

انـد کـه از    آب چیزيه م بوینها موسا آورند و هر یک از عمل می

 ـ ن میآ  ول انسـان جـوان محرورالمـزاج   سازند و اهل صناعت از ب

کـه   آورند براي اعمال خود و بدان شارب الخمر ملحی به عمل می

نیـز از   و نوشـادر  و قلـی  و اقسام زاجات و شـیوب و بـوره   تنکار

اند و بالجملـه فاعـل انعقـاد کـل حـرارت و مـاده آن        جمله املاح

 ـ یبرطوبت و اجزاي لطیفه ترابیه ط حسـب اخـتلاف   ه ه اسـت و ب

اگـر   گردد مثلاً تأثیر حرارت و لطافت مواد اقسام آنها مختلف می

اقسـام امـلاح    و ارض طیـب  اعتدال باشد و ماده لطیفه حرارت ب

ن آ ین صورت اگر یبوسـت بـر  ا گردد و در حاصل می نآجیده از 

 ـ  اي آن بزرگ و سفید شفاف میه غالب باشد قطعه ه شود و اگـر ب

و اگـر   اي آن کوچـک و یـا ریـزه رخـو    ه ـ ن حد نباشـد قطعـه  آ

 اي آن بزرگ سـرخ ه حرارت قوي باشد و ماده و ارض نفطی قطعه

یابد و اگـر حـرارت قـوي     ید تکون مین آآاز  رنگ که بوي نفط

گردد و رنگ  می لملح منتن حاص باشد و ماده لطیف و ارض منتن

تفصـیلی کـه در   ه ین قیاس اقسام دیگر با بر باشد و هم آن سیاه می

کتب معادن مذکور است و هندي آن در سیاهی کمتـر از نفطـی و   

 ـتدخین نفطیت آن را زاه نفطی را چون ب ند ماننـد ذرانـی   ل سـاز ی

  . گردد

تر  در آخر دویم گرم و خشک و هر چند تلخ :طبیعت مطلق آن

  .تر بود باشد گرم

بن یعقوب کلینی روایت کنـد مرفـوع    محمد :افعال و خواص آن

السلام که حضرت رسالت پنـاه صـلی     از حضرت ابی عبداالله علیه

 لیـه السـلام  ابن ابـی طالـب ع  علی ه و سلم خطاب ب االله علیه و آله

خـوردن نمـک و   ه کرده فرمودند یا علی افتتاح کن طعام خود را ب

درستی که شخصی که افتتاح کند طعام ه اختتام کن به نمک پس ب

                                                
ب: ذرانی .1

 ماند از هفتـاد  نمک محفوظ میه نمک و اختتام کند به خود را ب

است و در حدیث  برص و و جذام و دو مرض از جمله آنها جنون

دیگر وارد است از آن حضرت علیه السلام که هر کـه بـر لقمـه    

ن نمش وجـه  آشود از  اول طعام خود نمک پاشیده بخورد دور می

است  دافتد و در حدیث دیگر وار ی که بر صورت مییها یعنی لکه

ه بحانه تعالی وحی کرده بساز همان حضرت علیه السلام که حق 

 ـ سوي و  ملـح ه حضرت موسی علیه السلام که اي موسی ابتدا کن ب

درستی که دوا است هفتاد مـرض  ه ملح طعام خود را به ختم کن ب

و  ون و اضعف آنها جنون و جذام و بـرص و وجـع حلـق   هرا که ا

از حضـرت رسـالت مـآب     ضرس و بطن است و در حدیث دیگر

مــروي اســت کــه ســید ادام یعنــی  و ســلم لــهآعلیــه و  صــلی االله

نانخورش نمـک اسـت و نیـز در حـدیث دیگـر وارد اسـت کـه        

هر چیز و بعد از خوردن هـر   فرمودند که هر که پیش از خوردن

گردد که اهـون   چیز نمک بخورد سیصد و سی مرض از او دفع می

ابـی عبـداالله علیـه     و در حدیث دیگر از حضـرت است آنها جذام 

ید حضـرت رسـول االله صـلی االله    گز السلام مروي است که عقرب

لعنت فرمودنـد   لهآحضرت صلی االله علیه و  را پس آن لهآعلیه و 

منی را کـه اذیـت   ؤعقرب را و فرمودند که نگذاشتی تـو هـیچ م ـ  

ن موضـع  آ هیچ کافري را پس نمک طلبیدند و بـر  نرسانیدي و نه

دانستند مـردم چـه    ساکن شد پس فرمودند که اگر می مالیدند درد

را  ن تریـاق ه آکردند ب ینه خواهش نمیآخاصیت است در ملح هر 

این چند حدیث ه و احادیث بسیاري در فضیلت ملح وارد است و ب

 ـو مح وال حکماي طبیعیین ملطـف قموافق او شد  اکتفا نموده و  لل

و مسدد و قـوت قـبض ایـن زیـاده از سـایر افعـال        و مجفف قابض

آن زیاده از غیـر محـرق و دافـع     محرق آنست و تجفیف و تحلیل

 خان ملح مرسخلاط و گدازنده اخلاط جامده و تحلیل اا عفونات

و شوري آن  زیاده از سایر اقسام و ملح بریان قوت تحلیل و تلطیف

ع گـردد و  لذ کمتر و چون این را چند مرتبه غسل دهند مجفف بی

و سـودا و   بلغـم  آن ضعیف شود و مجموع آنها مسـهل  قوت اسهال

و فسـاد طعـام و    دد و تخمـه س ـو  اصفر و دافع رطوبات لزجه ماء

اغذیـه بـارده و نیکـو     و نیکو کننده رنگ رخسار و مصلح مشهی

و حموضـات و لحـوم و    و حبـوب تفـه   کننده طعم اطعمه و بقول

تـر از غیـر    امثال اینها اند و بعضی در اخـراج خلطـی خـاص قـوي    

ملـح   *سأاعضاءالر. *آنست چنانچه مذکور خواهد شد عنقریب

جهت قـروح   حنظل شحم طلاي آن باو ذهن  تحد جهت اندرانی

جهـت   صـبر  و بـا  عفه و قوبـا س ـجهـت   سرکه با و حادث در سر

 و و سـبل  و بیاض آن جهت سلاق اکتحال *العین. *امراض نزلات

تقویت باصره خصوص اندرانی و با مراورید جهـت پـاك کـردن    

و دنـدان   بدان جهت تقویت لثـه  مضمضهو چرك و جلاي دندان 

خورده و قلع کرده شـده خصـوص محـرق انـدرانی آن بـراي       کرم
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فعـال  ن با سرکه جهـت ا آدستور مضمضه ه زیادتی تجفیف آن و ب

آشامیدن ملح انـدرانی و نفطـی و سـایر     *اعضاءالصدر. *مذکوره

با عسل و سـرکه  آن انواع آن جهت قطع بلغم لزج از سینه و نفطی 

آشامیدن  *اعضاءالغذاء و النفض. *مفید تو ورم لها جهت خناق

راي نفع است از ب به نفطی آن در غایتنمودن قی و قی  آن معین بر

مجموع آنهـا مسـهل بلغـم و     .و با سکنجبین منقی معده وسنطاریاذ

فسـاد   بات لزجـه و سـدد و تخمـه و   طوع رفسودا و ماء اصفر و را

طعام و مشهی و بعض اقسام آن در اخراج خلطـی خـاص اقـوي از    

قاصی بدن و او معین بر قلع سودا از  قسمی دیگر و همه غاسل امعا

اند خصوص نفطـی آن و   رافع بدمزگی اطمعه و مانع حدوث جذام

و  استسـقا  جهـت  اوجاع معده بارده و با سـکنجبین  جهت نیاندرا

مسهلات معین بر قطع و  سدد و با امراض سوداوي و بلغمی و تفتیح

 آن با فـودنج  داوي و تفتیح سدد و ضمادواخراج اخلاط بلغمی و س

 ـ  جبلی و روغن و خمیر نان جهت تحلیل اورام انثیـین  ه بلغمـی و ب

ده دا و بـو  قروح ذکر فودنج و عسل جهت ماثل و با دستور با جوز

اد آن بـا  ضـم  *السـموم . *سوخته آن الطـف  آن مجفف و قابض و

و عسل جهت  وفاو ز جهت لسع عقرب و با فودنج جبلی کتان بزر

ی یـدگ گز و با سـرکه و عسـل جهـت    شاخدار و نهنگ لسع افعی

و  و فطـر  سکنجبین جهت دفع مضرت افیـون  و با و زنبور هزارپا

و قطـران نیـز و بـا     زیت جهت گزیدن افعی و با با مشکطرامشیع

ضـماد آن   *الاورام و البثور. *دستوره فودنج جبلی و روغن گاو ب

ج و با فودنج جبلـی  بجهت ورم ریحی و بلغمی و ته ا کف صابونب

ل اجـاغ و  گ ـ زفت و عسل نیز و با و عسل جهت اورام بلغمی و با

و تحلیل اورام بلغمی و نـزول   تحت جلد عسل جهت خون منجمد

زیت جهت انفجـار   و با عسل و میلآب و با خمیر جهت نضج دما

 ـ. *دمامیل مؤثر طـلاي آن بـا روغـن     *هالقروح و الجروح و الزین

و جذام و با حنـا جهـت    و زخم آبله بو جر جهت حکه زیتون

زیـت و   از انتشـار و بـا   ملـه و با عسل و فوتنج جهت منع ن داخس

شرط آنکه نزدیک آتش نشـینند و  ه بلغمی ب خارش تسرکه جه

زخـم   بر کند و بستن آن با پشم آتش بدارند که عرق عضو را بر یا

و اآنه ـن رافـع  اله و جوششها بدآکقاطع خون آن و اغتسال نمله و 

طـلاي آن بـا    *حرق النار. *اغتسال آن نیکو کننده رنگ رخسار

و منع آبلـه آن خصـوص نـوعی     جهت سوختگی آتش روغن زیتون

 چون نمک را نرم سوده با روغن یاسـمین  *نزف الدم. *بورقی آن

ه بر موضع فصد و یا ختنـه و یـا   ممزوج کرده پارچه بدان تر کرد

 ـ  *آلات المفاصـل . *زودي بنـد نمایـد  ه غیر آن گذارند خون را ب

ضماد آن با روغن زیتون و غیـر آن و زفـت و عسـل جهـت فسـخ      

و  جهت التواي عصـب  و با آرد گندم وثی ا وعضکوفتگی او  عضل

رم کرده آن بر عضو جهـت رفـع   گو بستن  زیت جهت رفع اعیا با

ی و یتنهـا  دستور تکمید آن بهه اوجاع بارده و بلغمیه و ریحیه و ب

  .نیز گندم و با برنج و با سبوس نرم کوفته درهم یا با حرمل

 و بـدن  و خـارش  حار و مورث ظلمـت بصـر   مضر دماغ :المضار

و  خـون  بدان ضعیفه خصوص مصـنوع از آب بحـر آن و محـرق   ا

آن  مصـلح  ،اخلاط بدن و مقلل منی به تخیصص اکثـار آن  مجفف

و گوینـد از خـواص مجربـه     و چربیها و اشیاي بارده رطبه صعتر

طالع  یا سرطان آنست که چون سه درم آن را در حینی که عقرب

 ـ   باشد در خانه مریض بر ه آتش گذارند اگر بعد از جسـتن میـل ب

فلا و چـون در خانـه    یابد و الا درون خانه کند آن مریض شفا می

نماینـد باعـث    طرف چپ زنان تعلیق بسوزانند و سوخته آن را بر

  . سرعت ولادت گردد

  اندرانی  ملح◄
 ـ يذرانی به فتح ذال معجمه و را آن را ملح و ون و مهمله و کسر ن

 ـ يذراه نسبت نامند مشتق و منسوب ب يیا  معنـی شـدت بیـاض   ه ب

 ـ مـلاح دیگـر بسـیار سـفید     ه ااست جهت آنکه رنگ آن نسبت ب

و به فارسی نمک سنگ بلوري و به  صاف شفاف است مانند بلور

آورنـد و   هندي نمک لاهوري نامند جهـت آنکـه از لاهـور مـی    

اي آن اندك نرم ه که در حین برآوردن از معدن قطعه شنیده شده

گردد و ایـن بهتـرین    باشد و بعد از رسیدن هوا بدان متحجر می می

اصناف املاح است و بهترین آن صاف شـفاف آن و در هندوسـتان   

سازند و خیار ورق کرده و غیر  ن نمکدان و پیاله و نعلبکی میآاز 

   .گردد ن مییکنمانند نم ن گذاشته تناول میآآن در 

   .در آخر دویم گرم و خشک :نآطبیعت 

و لزوجات و  بلغم مقوي فهم و ذهن و مسهل :نآافعال و خواص 

و در ادویه عین جهت امراض مذکوره در  طعام و جشا رافع تخمه

  . تعمل نیستز و مسیغیر آن جا ملح

  سانبهر  ملح◄
موحده و خفـاي   يبه فتح سین مهمله و الف و سکون نون و فتح با

  .مهمله يها و را

اند و اصل آنست کـه   اندرانی دانسته بعضی آن را ملح :نآماهیت 

اي ه ـ سفیدي و شفافی آن نیسـت و قطعـه  ه غیر آن است زیرا که ب

رنگ است و شنیده شده که زمـین را   وچک و اندك سرخاین ک

نمایند از خلل و فـرج و عـروق زمـین آبـی منتشـر       قدري حفر می

رسیدن هـوا منجمـد و   ه شود و ب ن گودال جمع میآگردد و در  می

گردد و این در لطافـت از نمـک لاهـوري کمتـر و در      متحجر می

  .طبیعت و افعال و خواص آن قریب بدان است

  اسود  ملح◄
  .نامند و به هندي کالالون به فارسی نمک سیاه

العجین است و سـیاه رنـگ و بـا انـدك      از اقسام ملح :نآماهیت 
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  .حهییت راطنف تلخی و بی

  .اندرانی در گرمی و خشکی زیاده از ملح :نآطبیعت 

 و جلاي این زیاده از ملح و اسهال قوت تلیین :افعال و خواص آن

است و چـون نـرم سـوده بـا قـدري       ملح نفطیه اندرانی و قریب ب

را  کی بخورند فـواق اند  مزوج نمودهخشک نرم سوده م هسته انبه

  .ل گرداندیزا

  رشیدي  ملح◄
  . سرخی استه طعام است که مایل ب ملح

  العجین  ملح◄
نماینـد و آن اقسـام و    یعنی نمک که داخل خمیر نان و طعـام مـی  

غیر اندرانی و از غیر حجري مذکور یعنی  باشد از حجري الوان می

باشد و نمک مصنوع از  می نمک دریا که نمک در فارس و ایران

 عـراق ر ن مستعمل مانند آنکه دآآب بحر و در هر بلدي قسمی از 

و حجاز و نواح آنها حجري مـذکور و در   عرب و عربستان و روم

 دکهن و خوذ از دریا و در سواحل سندأفارس و ایران غیر حجر م

همه مصنوع از آب بحر شور و در کورکهپورو جونپـور   و بنگاله

زار  و بنارس و نواح آنها نمک مصنوع از خـاك زمینهـاي شـوره   

نماینـد و آب   مـی  که خاك آن امکنه را جمع نموده در آب حـل 

گــردد و در  دهنــد تــا منجمــد مــی صــافی آن را گرفتــه طــبخ مــی

باشد از سـفید مایـل بـه     هندوستان نمک سانبهر و نیز آن الوان می

 ـ سـیاهی و بهتـرین همـه سـفید     ه زردي و مایل به سرخی و مایل ب

  .صاف آنست

کـه   ر مصنوع از آب بحرگگرم و خشک در دویم م :نآطبیعت 

  .زیاده است گرمی و خشکی آن

انـدرانی اسـت الا مصـنوع آن     ملحه قریب ب :افعال و خواص آن

  .و حدت آن زیاده و مایل به تلخی است که قوت اسهال

   طبرزد ملح◄
اي مهملـه و فـتح ز   يموحده و سـکون را  يمهمله و با يبه فتح طا

  .معجمه و دال مهمله

بهتـرین آن سـفید صـاف     .مک جبلی حجري اسـت ن :نآماهیت 

  .اندرانی و لاهوري آنسته شفاف مسمی ب

  . طبیعت و افعال و خواص آن در صدر ذکر یافت

   المرّ ملح◄
 ـ  مهمله مشدده به فارسی نمک تلـخ  يبه ضم میم و را دي و بـه هن

  .نامند پادالون

   .سفیدي و سیاهی و زردي مایله نمکی است ب :نآماهیت 

  .گرم و خشک تا چهارم :طبیعت آن

عربـی و روغـن    صمغ با در اندمال جراحات :نآافعال و خواص 

  .از سایر اقسام تر قوي زیتون

 انـد ایـن همـان ملـح     کمتر از یک درم و گفته :مقدار شربت آن

  . اند که مصنوع است معدنی نیست نفطی است لاغیر و نیز گفته

  نفطی  ملح◄
   .نسبت يمهمله و یا يکسر نون و سکون فا و کسر طاه ب

 ـ :نآماهیت  ه اسـت سـیاه رنـگ بـدبو بـا      از جمله املاح معدنی

 ـآتش نفطیت آن کم و زاا نفطیت و از بریان نمودن و سوختن ب ل ی

  . گردد گشته سفید می

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

قوت مسهله و مقیه آن زیاده از سایر امـلاح   :افعال و خواص آن

تر از سایر اقسام و چون با روغن گل  و در اخراج بلغم و سودا قوي

    .ابدان عجیب الفعل نمایند در رفع جرب و جوشش طلا سرخ

  .درم تا یک :مقدار شربت آن

در حاشیه تحفه نوشته که آنچه معلـوم شـد    حکیم میرعبدالحمید

 ـنفطی اکثر مصنوع  ملح کـه قـلا    سـجی ه از سنگی است مشهور ب

 ـ  نامند و از سمت غازي پور می عظـیم  ه آورند و در پتنه مشـهور ب

 ـ آن را می آباد برنـد و دسـتور صـنعت آن     اطـراف مـی  ه سازند و ب

آب  نماینــد پــس کوفتــه در مکلــس مــی قــلا را آنســت کــه اولاً

حاصــل  سـازند ملـح نفطـی    آب را منعقـد مــی  جوشـانند و آن  مـی 

  . صنوع و هم مصنوع باشدم هم غیر ل که آنتمگردد و یح می

  هندي  ملح◄

 ـ  نمکی است شفاف سرخ :ماهیت آن سـیاهی کـه   ه رنگ مایـل ب

اي آن انـدك بـزرگ و بـه هنـدي آن را     ه بنفسجی نامند و قطعه

   .نامند سینده لون

  .در اول سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

اصفر و سـودا و بلغـم و محـرك     ماء مسهل :نآافعال و خواص 

   .و در سایر افعال مانند سایر اقسام مذکوره ریاح اشتها و محلل

   .تا یک درم و نیم است :مقدار شربت آن

مصنوع از اکثر نباتات و اوراق کـه بـه هنـدي کهـار      لحصنعت م

خواهنـد از   نامند آنست که گیاه و یا هر برگ نبـاتی را کـه مـی   

ه و غیرهـا هـر مقـدار ک ـ    و بـرگ مـوز   و تنبـاکو  و نخـود  ترب

گردد  سوزانند تا خاکستر گیرند و خشک نموده می خواهند می می

نشـین   گذارنـد تـا تـه    و مـی  کنند آن را در آب حل میو خاکستر 

گردد و آب صافی آن را به تمامی به جر علقه در ظرف دیگر که 

گیرند بدین نحو که فتیله از پنبه و یـا   متصل بدان است گذاشته می

باس پاکیزه ساخته و تر نموده یک سر آن را در ظرفی کـه در  کر

گذارند و سر دیگر آن را در ظرفی خالی  آن آب خاکستر است می
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 تا تمام ماییت صافی آن در ظـرف خـالی آیـد و بـاز در آن دردي    

و زننــد  نماینــد و بــر هــم مــی خاکســتري قــدري آب داخــل مــی

 ـ  گذارند تا تـه نشـین    می جـر علقـه   ه گـردد و آب صـافی آن را ب

در خاکستر نماند پس جمیع  گیرند و همچنین تا دیگر ملوحت می

ر علقه صاف نمـوده صـافی را   ه جآبهاي صافی را یکجا نموده باز ب

 نمایند تا متحجر گردد و یـا آنکـه آب خاکسـتر را عـرق     طبخ می

سازند و صنعت ملـح اشـجار    بخ منعقد میطه کشند و عرق را ب می

نامنـد نیـز    و به هنـدي سـجی   و کهلا نیز و به فارسی قلیا که قلی

بطور جر علقه است و طـبخ و خـواص آن در قلـی ذکـر یافـت و      

بسـایند و   وشادرنحل نموده عقد نمایند و با  چون آن را در سرکه

 ـ  مـرغ  عدد بیضه ازاي هر سه درم آن یکه ب آتـش  ا بیفزاینـد و ب

فشردن بگیرند خورنده گوشت زایـد  ه ابرشته کرده روغن آن را ب

و حـب ملـح    و حـب ملـح مسـهل    و منقی آنست و دستور احراق

و پاچک و دهـن   حب حیات و عرق ملح و ملح سلیمانیه مسمی ب

  . کبیر مذکور شد و معجون آن در قرابادین

  فرنگی  ملح◄
اي بـزرگ و کوچـک   ه نمکی است مصنوع مصاعد قلمها و قطعه

آورند طعم آن با انـدك شـوري و    می ید و شفاف که از فرنگسف

اصفر و حمیات عفنه مزمنـه را   و سودا و ماء بلغم مسهل .بورقیت

 م بـا عـرق  ب گرآآن را در  تا چهار توله نافع چون مقدار دو توله

حل نمایند و قدري شکر داخل کرده بیاشامند چند مجلس  رازیانه

 تا چهار تولـه  ن اقوي خواهند دو تولهآخوب عمل نماید و اگر از 

و  شیرخشـت  با چهار تولـه  تآن را به حسب قوت مزاج و حاج

رازیانه نـیم کوفتـه شـب     و شش ماشه برگ گل سرخ چهار ماشه

در آب گرم بخیسانند و صبح صاف کرده نیم گرم نموده بیاشـامند  

 و از براي اعانت عمل آن گاه گاه عرق رازیانه نیم گـرم بیاشـامند  

)االله رحمۀالحکمه تصنیف محمد حسین خان  خلاصۀ(
١
.   

  فصل المیم مع النون

   منّ◄
  .به فتح میم و نون مشدده

اسم عربی مجموع شبنمی است که بر اشـجار و غیـر    :نآماهیت 

و گــزانگبین و  آن منعقــد گــردد و شــیرین باشــد ماننــد تــرنجبین

نچه بر اشجار سمی منعقـد گـردد سـم    آو امثال اینها و  شیرخشت

و  نچه بـر نباتـات قابضـه نشـیند قـابض     آو  باشد مانند سکرالعشر

ه از ادویه مسهله است و هر یـک  لو بالجم مسهله مسهل چه برآن

  . در اسم خود مذکور شدند

                                                
فقط در نسخه الف .١

  زراوشان  منج◄
مهمله و  يبه فتح میم و سکون نون و جیم و فتح زاي معجمه و را

   .الف و فتح واو و شین معجمه و الف و نون لغت فارسی است

ن آتـر از   و سرخ و بالیده نانخواهه است شبیه ب تخمی :ماهیت آن

  . تبري اس و نزد بعضی تخم خیري

  فصل المیم مع الواو

◄مو   
یونـانی  ه به ضم میم و واو و به فتح میم و تشدید واو نیز آمده و ب

   .نامند و به فارسی ریشا والا میوه و بعضی میطیقون

تـر و    ن غلـیظ آو از  شـبت ه بیخ نباتی ساق آن شبیه ب :نآماهیت 

ــرق و   ــیخ آن متف ــرگ آن و ب ــد ب ــرگ آن مانن ــدر دو ذرع و ب بق

 ـ      ه باریک و بلند و بعضـی معـوج و بعضـی مسـتقیم و خوشـبو و ب

حدت کـه زبـان    و مایل به زردي و اندك تلخی و رنگ غاریقون

شـتر مقـدونیا   منبـت آن بی  .یدنیرا اندك بگزد و گرم کند در خا

است بهترین آن سفید روشـن پـاك آنسـت و اسـتعمال آن بـدون      

ز نیست و دستور مخلل نمودن آنست ینمایند جا آنکه آن را مخلل

اندازند و چند روز بگذارند پـس بـرآورده خشـک     که در سرکه

دانسـته   جبلی نموده اقراص ساخته بکار برند و انطاکی ریشه سنبل

  . ماند و قوت آن تا دو سال باقی می

در دویم گرم و در سیم خشک و در سیم نیز گـرم و   :طبیعت آن

   .اند و با رطوبت نافخه خشک گفته

 .و مفـتح منـوم   و مسـخن و ملطـف   قـابض  :افعال و خـواص آن 

آشامیدن بیخ  *اعضاءالراس و العصب و الصدر و الغذاء و النفص*

 ـ آن جهت سد نزلات سـینه و تصـفیه آواز و   ه و منع ریختن آنها ب

و جگـر و   و اوجاع آنهـا و ضـعف معـده    و مفاصل امراض عصب

و رحـم و   و کبد و نفخ معده ریاح و مثانه و تحلیل ردهگو  طحال

رده و مثانـه از  گ ـ و درد و مغـص  دمـاغ ه تسکین صعود بخارات ب

 و بلاغـم و لزوجـات معـده و    رهی ابخ ـیاجتماع فضول و رافع بدبو

و جلـوس در   منی و مقوي و محرك باه و منضج و حیض بول درم

  .و احتباس آن و حیض مفید آن جهت عسرالبول طبیخ

چنانچـه   آن خیسـانیدن آنسـت در سـرکه    مصلح ،مصدع :مضارال

   .و عسل مصلح آن تخم کرفس ،ذکر یافت و مضر سپرز

   .تا دو مثقال :مقدار شربت آن

و گویند  بوا و نیم وزن آن جوز الطیب نیم وزن آن سنبل :بدل آن

سـیاه و   است به وزن آن و گویند بدل آن فلفل بدل آن فطراسالیون

  . است گویند افسنتین

   موز◄
نیـز بـه    به فتح میم و سکون واو و زاي معجمه لغت عربی است و
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   .نامند و به هندي کیله عربی طلع

ــت  ــه   :نآماهی ــدي در بنگال ــت هن ــی اس ــر درخت ــن ثم  و دکه

 و عمـان و  تان و یمـن کثیرالوجود و در سواحل اکثـر بـلاد عربس ـ  

انـد شـیرینی و    شـود و گفتـه   نیز قلیلی یافت می بصره و بنادر ایران

 ـ الی است و اصناف میگلطافت آنها زیاده از بن ه باشد و هر یک ب

 ـ  نامی مشهور در هر بلدي خصوص در بنگاله دو ه و درخـت آن ب

و از تنـه   دو ذرعه ب هاي آن عریض و طولانی تا گسه قامت و بر

روید و تنه آن پرده پرده و با رطوبت بسیار و در جوف آن  آن می

ال نامند و آن را ورق ورق کرده با ماهی کنجیي که به هندي زمغ

خورنـد و ثمـر آن در    و اصـول دیگـر مـی    یا تنها پخته مانند بقول

 ـ   ابتداي ظهور در غ سـرخی و  ه لافی صنوبري شـکل بـنفش مایـل ب

گـردد و در آن   باشد پس آن شـکافته خوشـه ظـاهر مـی     سبزي می

شـود تـا    تـدریج بـزرگ مـی   ه بسیار ریزه و ب اي موزه خوشه دانه

گردد پس آن را قطع نموده پوسـت بـالاي    رسد و پخته می آنکه می

 تنـه درختـی کـه یـک    خورنـد و   آن را دور کرده مغز آن را مـی 

برنـد و مغـز آن را    آورد آن را مـی  ورد دیگر ثمر نمیآمرتبه ثمر 

خورند چنانچـه ذکـر یافـت و     که کنجیال نامند برآورده پخته می

فصلی و زمـانی معـین نیسـت در    ه ثمر آن را اختصاص ب در بنگاله

اطـراف  دهد الا آنکه در فصل بـارش زیـاده و از    تمام سال ثمر می

آید و آنچـه بلنـد و بـزرگ     بسیار برمی ياه درخت فصیلها و بچه

جاي ه نها بآقطع تنه آن از  نحو مذکور وه است بعد از اخذ ثمر ب

نماینـد   دارند تتمه را برآورده جاهاي دیگر غرس می آن برقرار می

و در باغی و مکانی که سه چهار درخت آن باشد و زمین قوي بود 

شـود و ثمـر بعضـی     صد درخت و زیـاده مـی   در سه چهار سال تا

باشد و آن را  و لذیذ بسیار و خوشبو می اصناف آن شیرین و لطیف

خصـوص   سـواي بنگالـه   مرتبانی نامند و کیله و در بنگاله در هند

شـود و ایـن    این نوع نمی و دکهن هند جهانگیر نگر در تمام ملک

م و گـر ن اصناف دیگر با تخم بعضی بسیار آتخم است و بعد از  بی

و امثـال   هوك و چنپـا پریزه مانند انوپان و صفري و چینیه و مال 

 ـ   یاینها نیز و طعم آنها شیرین و با اندك را  هحـه خـوش ولـیکن ب

 ی و شیرینی مرتبـانی نیسـت و بعضـی از   یلطافت و لذت و خوشبو

باشد خصـوص کـه خـوب پختـه و      می ینها نیز با اندك عفوصتا

رسیده نباشد و اما صنفی که آن را کچکیله نامند خوشه و ثمر آن 

 ـ بزرگ یـک شـبر و اکثـر    ه تر از ثمرهاي همه اصناف دیگر تا ب

خورنـد بـراي    رسـیده آن را نمـی   باشـد پختـه و   مثلث شـکل مـی  

مزگی و لزوجت و کم شیرینی پوست آن را در نیم خامی جـدا   بی

کرده مغز آن ورق نموده در ماهی و قلایـا یـا بـدون اینهـا پختـه      

تهیـه  اآن را  خورند و از همه بدتر صنفی است کـه در بنگالـه   می

وصـت و پـرتخم   لزوجـت و عف  مزه و بـا  نامند چون این بسیار بی

خورند مگر فقرا و مسـاکین و   است اکثري نیم پخته آن را نیز نمی

هر یک از اصناف مذکوره در بعضی بـلاد بهتـر از بعضـی دیگـر     

 ـه شود به حسب اختلاف زمین و آب و هوا و ب می نـامی  ه هرجا ب

خصـوص جهـانگیر    مخصوص و همه اصناف مـذکوره در بنگالـه  

شود و از برگ و پوست درخـت آن خشـک    نمی جاي دیگر نکر

مـذکور   آورند چنانچه در ملح کرده و سوزانیده ملحی به عمل می

 ـ سترشد و خاک اعتبـار آنکـه بـا بورقیـت و جـلا اسـت       ه آن را ب

در غسل بعض ثیاب بسیار چـرب و چـرك    و بنگاله هند انگازر

 ـ کـه در آب چنـد روز لباسـها را     جـاي صـابون  ه مستعمل دارند ب

هتـی  یاصطلاح خود ه خیسانند پس اندکی طبخی داده و این را ب می

  .شویند تا پاك گردد با آب خالص می نامند پس مالیده افشرده

   .قوت قابضه در گرمی معتدل و در دویم تر و با :نآت طبیع

 از و بطـی الهضـم و بعـد    و کثیرالغذاء جالی :افعال و خواص آن

اعضاءالصـدر و الغـذاء و   . *بدن انهضام مولد خون غلیظ و مسمن

و  ینه و جهت سرفه یابس و خشونت حلقس و ملین مفرح *النفض

 لاغـري  عمحرورین و داف ترطیب معده و حبس بطن و تحریک باه

 *الزینـه . *حـابس اسـهال   لاکـی چمطبوخ نیم پختـه ک  .نافع ردهگ

و سـعفه و جـرب و    جهـت کچلـی   و آب لیمو طلاي آن با سرکه

 .ی رنگ رخساریو نیکو جهت کلف و با آب و تخم خربزه حکه

الجـروح و  القـروح و  * .اورام بـرگ آن محلـل   ضماد *الاورام*

گوینـد   مال بهوك مـی  ضماد نوع موزي که در بنگاله *حرق النار

ن موضع بمالنـد  آ که چون بعد از سوختن بر جهت سوختگی آتش

و وجع آنست و نیز نوع موزي که بولکـه نامنـد جهـت     مانع آبله

ابـوین و یـا    که به سبب آتشکقروح بدن اطفال خصوص قروحی 

هم رسیده باشد مجرب کـه رسـیده آن را پختـه آن را    ه مرضعه ب

ن گذارند در پنج شـش  آ نرم مثل مرهم ساخته بر پارچه مالیده بر

پوسـت آن و   خاکسـتر  ذرور .گردد بعون االله تعالی ل مییمرتبه زا

هت نزف الدم جروح و تجفیـف و التیـام قـروح    پوست درخت ج

  .مؤثر

و  و اکثار و مـداومت آن مولـد ریـاح    بطی الهضم و نفاخ :المضار

و ضـعف   و زحیر خون غلیظ بلغمی و بلغم و موجب سدد و قولنج

و  بـه ین و مرطوب المزاج و بلـدان رط رهاضمه خصوص در محرو

چـون آب بـالاي    و تخصیصه باعث نزول آب در اعضا و خصیه ب

 آن نمک بر بالاي آن خوردن و مرباي زنجبیـل  مصلح ،آن بنوشند

و عسل و شکر در بعض امزجه بارده و سکنجبین بزوري و شکري 

ضر و بالجمله در امزجه حاره در حاره و خوردن آن ناشتا بسیار م

و  بلدان حاره یابسه موافق و نـافع و مقـوي و مفـرح    یابسه قویه و

و در ابدان بارده رطبه و ضعیفه و بلدان رطبـه و ضـعیفه و    مسمن

محدث اکثر امراض مـذکوره و امثـال آنهـا و    و بلدان رطبه مضر 

رم شـکم و اهــل  کــفـع  آشــامیدن آن دا .آن گــرم و خشـک  بـیخ 

م رسد باید ه نباشد و خواهند که به ی که موزیفلاحت نوشته جا
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که دانه خرما را در قلاس گذاشته غرس نمایند و در موضع غـرس  

م ه ـ ریزند و تسقیه نمـوده باشـند درخـت مـوز بـه      بین اسگسر

  . رسد می

   موسلی◄
به ضم میم و سکون واو و سین مهمله و کسر لام و یا لغت هنـدي  

   .است

گل نیامده اسـت و آن  ه گویند بیخ سینبهل کوچک ب :نآماهیت 

ن آمصري و بسـیار شـبیه بـدان و از     بیخی است به سطبري شقاقل

و  سفید آن اقوي و مستعمل .سیاه باشد سفید و بزرگتر و دو نوع می

  .اند بعضی سیاه آن را انفع دانسته

  .گرم و خشک تا دویم و با رطوبت فضلیه :نآطبیعت 

کارد چـوبی ورق  ه آن که ب شامیدن سفوفآ :نآافعال و خواص 

بـا نبـات    دو مثقال رکرده در سایه خشک نموده کوفته آن را بقد

و  و ازدیاد ماده منی و رفع بواسـیر  تقویت باهو  جهت ضیق النفس

کرمـانی جهـت    زیـره  آن بـا  آن و آشامیدن دو مثقال ریاح تحلیل

 ریشه که به هندي ستوا نامند جهـت هیضـه   بی و با زنجبیل یرقان

ــی و اســهال ــاز بلغم ــا آب پی ــولنج و ب ــا آب  ریحــی جهــت ق و ب

رنجمشـک اسـت   که نـوعی از ف  و یا آب برگ تلسی فرنجمشک

بالسویه جهت رفـع   شتگو با برگ پنجن ردهگجهت تحلیل ریاح 

منی که به هندي پرمیو نامند  ام الصبیان و با اطریفل جهت سیلان

جهت گزیـدگی سـگ    دارفلفل و با ه باردفجهت سر و با نانخواه

و بـا نمـک    و غـب و جـدري   جهت حمی ربـع  و با کنجد دیوانه

 سنگ جهت تقویت اشتها و زیادتی آن و با آب گـرم جهـت درد  

و شکر جهت ازدیاد منی و تقویت بـاه و فربـه    شکم و با شیر گاو

رفع بلاغم مفید  جهت زکام و نزله و نمودن بدن و با روغن کنجد

سـاله   است و بهترین طرق استعمال آن آنست که بـیخ درخـت دو  

 ـ هسفید آن را از زمین برآورند و ریش د هاي باریک آن را دور کنن

 ـ   ه کارد چوبی ورق نموده و به ب و ه سوزن چـوبی سـوراخ کـرده ب

 ریسمان کشند و در سایه خشک نمایند پس سـفوف کـرده روزي  

 ـ توله آن را با یک توله یک ه نبات در نیم پیاله آب گرم ریخته ب

این دسـتور  ه آورد و تا چهل روز ب قاشق چوبی برهم زنند تا لعاب

جماع و اعراض نفسـانیه   ین ایام از ترشی و بادي وا بیاشامند و در

و آب بسیار سرد پرورده پرهیز نمایند جمیع  دو بدنیه و هواي سر

پیر را ماننـد   طبیعیه و نفسانیه را تقویت بخشد و قواي حیوانیه و

 ـ :حکایت .گرداند جوان می دین در مجربـات خـود   حکیم شرف ال

خوردن ایـن دوا نمـودم و پـدر مـن جهـت      ه گفته که من شروع ب

زن خود مقاربت ننمایم مرا بر یک جانب و زوجـه مـرا    آنکه با

خوابانید چون بیست روز از خوردن ایـن   جانب دیگر خود میه ب

نمود شـبی پـاي    نتوانستم صبر قوت باه و شبق دوا گذشت از شدت

سـوار نمـوده    ن پاآ خود را از بالاي پدر دراز کرده زن خود را بر

 ده بـدان کرسوار  ر پاز ببا او مقاربت کرده با بدین طرف آوردم و

جانب فرستادم که در بین پاي من لغزش نمود و اندك فرود آمـد  

و پاي زن من بر شکم پدر رسید از خواب بیدار شد گفت اي ظالم 

  . ماند ا تا چهل روز صبر نکردي که این لغزش و ضعف هم نمیچر

   مولسري◄
مهملتین و یا  يبه ضم میم و سکون واو و لام و فتح سین و کسر را

  .لغت هندي است

هاي آن انبـوه و مـوزون و    درختی است عظیم و شاخ :نآماهیت 

کثیرالوجـود و در   فرنگو  و بنگاله خوش منظر و در ملک هند

نمایند و برگ آن متوسط در بزرگـی و   ها غرس می هباغات و خان

و گل آن کوچک پهن  کوچکی و اندك عریض و طولانی و املس

مدور مشرف صندلی رنگ و بسیار خوشبو هـم در تـازگی و هـم    

ر بعد از خشک شدن و در موسم گرما که هنگـام بـارش اسـت د   

هنگـام بهـار آنسـت و ثمـر آن بقـدر عنـاب        و بنگاله ملک هند

 ـ متوسطی و سنجد  رنـگ آن و مغـز آن بـا عفوصـت    ه بزرگی و ب

   .بسیار اندك شیرینی و هسته آن بزرگ

 ن گرم و خشک و ثمر آن سرد و خشک و قـابض آگل  :طبیعت

   .خصوص نارس آن

ثمر نارس خشک و تخم آن را نیز در ادویه  :نآافعال و خواص 

و  نماینـد جهـت آنکـه قـابض     آن داخـل مـی   حابسه منی و سیلان

پوسـت درخـت    ممسک منی است و حابس بطن و آشامیدن نقوع

نافع و بـیخ آن   جاري آن و آتشکالبول و قروح م هآن جهت حرق

 پوسـت درخـت آن جهـت درد    طبـیخ ه ب دستور و مضمضهه نیز ب

گل خشک سوده آن براي مرض  نافع و سعوط و تقویت لثه دندان

رسـد   م مـی ه ـ در بینـی مـردم بـه    گالهاهوه که مرضی است در بن

شانه و غیرها اسـت   ردن وگو درد  صداع علامت آن تب شدید و

 دستور کشـیدن گـل خشـک آن در سـر    ه و ب و جهت صداع بارد

گل آن جهت صـداع و تقویـت دل و    و عرق کواجاي تنبه ب غلیان

فـراش و   گذاشتن گل آن بـر  *ردالهوامط. *نافع شرباً سعوطاً دماغ

 ن اسـت و در حـرف  آ از رختخواب باعث دوري هزار پـا و مـار  

  .نیز ذکر یافت نام بولسريه مع الواو ب ءالبا

   ومیام◄

تحتانیـه و   مثنـاة  يو سکون واو و کسر میم و فتح یـا  به ضم میم

 و بـه عربـی عـرق    الف لغت یونانی است به معنی حافظ الاجسـاد 

  .نامند ییالجبال و به فارسی مومیا

از درزها و شـکافهاي بعـض    قیره ب یزي است شبیهچ :نآماهیت 

آید و بهترین همه آن است که در کوه داراب کـه   جبال بیرون می

و  طهباناتص ـن در اآرسد و بعـد از   می همه از توابع فارس است ب
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از جاهاي دیگـر اخـذ   نچه آو  در کهکیلویهآن نواح آن و بعد از 

و ضعیف الاثر و چندان خاصـیتی و   یینمایند قیر است نه مومیا می

هتـه در تـاریخ   تنچـه مـلا احمـد    آگـردد و   ین مترتب نمآ نفع بر

ی و خـواص و افعـال آن   یو اطلاع بر مومیـا  الحکما در کیفیت بد

یایی کانی بود ب اتفاقات ظهور مومینوشته آنست که از جمله عجا

ــی  ــره چن ــدون و کیفیــت ظهــور آن در کتــب معتب  ندر عهــد فری

اند که در ایام حکومت فریـدون جمعـی از سـپاهیان او در     آورده

ن تیـر  اکردند ناگاه یکی از ایش ـ حوالی داراب جز فارس شکار می

کوهی زد و آن بعد از چنان زخمـی از نظـر ایشـان     چقو کاري بر

بعـد از یـک هفتـه     نیافتند اتفاقاً ب شد هر چند تفحص کردندیغا

ح و یرا دیدند کـه صـح   چشکار رفتند همان قوه باز آن جماعت ب

ان نــآنچ چگــردد و آن تیــر در پوســت او آیختــه و قــو ســالم مــی

آن جماعـت از   هزخمـی بـدو نرسـید    رامید که گویـا اصـلاً  خ می

 ـ هـر  ه مشاهده آن حالت متعجب شده در مقام گرفتن او شدند و ب

دست آوردند چون نیک ملاحظـه نمودنـد   ه د او را بنحوي که بو

یده بــود بی در انــدرون زخــم و حــوالی او چســیقــدري از مومیــا

ی داشـته  یکه مومیا یموضعه شد که او خود را ب چنانچه معلوم می

شـده و  و ی موجب التیام و التحام زخم کـاري ا یالیده و آن مومیام

اطبا در مقـام   حکم او حکما وه فریدون رسید به چون این خبر ب

 التیــام جراحــات و جبــر عظــم تجربــه و امتحــان آن شــدند و در

د عظیمه یافتنـد انتهـی   ید و فوامنمکسور و غیرها از وي آثار ارج

این ه ب پی اند که در زمان فریدون فرخ حکما کلامه و بعضی گفته

دون براي شـکار رفتـه بـود و    فری ا بردند بدین طریق که روزيود

هلوي او نشسـت و از پهلـوي   پی را تیر زد چنانچه آن تیر بر یآهو

 ـ   دیگر او بیرون رفت و تیر دیگر بـر  شـد و   گپـاي او زد کـه لن

 ـ رفت تـا آنکـه آهـو    رفت و فریدون در عقب آن می می ی یجـا ه ب

 ود را بـر دي داشت آن آهو چند مرتبه زبان خگورسید که اندك 

سر وقـت او بـاز آن آهـو    ه ن مکان مالیده و تا رسیدن فریدون بآ

لنگید از این معنی فریدون متعجب شده  بدو نشست و برفت و نمی

تفحـص معلـوم   از حکما را طلبید و اظهار آن مقدمه نموده و بعد 

کنـد و   چیـزي تـراوش مـی    شد که از درزهاي سنگ مانند صـمغ 

و آن آهو آن را لیسـیده پـس فریـدون حکـم کـرد کـه        چکد می

نجا باشند و هـر سـاله هـر مقدارکـه جمـع شـود       آمستحفظان در 

نجـا مسـتحفظان   آن زمان تـا حـال در   آارسال حضور نمایند و از 

شـود از بـراي سـلاطین ارسـال      نچه جمـع مـی  آهستند و هر ساله 

ود گ ـان مرور ایام از کثرت کاوش آن مکه دارند و رفته رفته ب می

 ـ اعتبـار آنکـه سـنگی را کـه از درز آن برمـی آیـد       ه شده است ب

یـن  ا از آید و همچنین دست میه کاوند بلکه از زیر آن بیشتر ب می

 ـ   ه جهت آن مکان گودتر از سابق شده و بالفعل بر مثـال چـاهی ب

قطر سه چهار ذرع شده است سنگی عظیم ه ب عمق دو قامت انسان

 باشند و سالی یک هن آن گذاشته و مستحفظان نزدیک آن میبر د

شصت کس و زیاده هم جمع شده آن سنگ را اندك  مرتبه پنجاه

ن توانـد رفـت پـس شخصـی     آکنند که شخصی در  می اندك کنار

رود اندك آبی بقدر یک شبر یا یـک و   ی بسته اندرون آن میگلن

 آن از تراوش عـروق که اهی کمتر گاهی قدري  زیاده و گنیم شبر 

ن مدت و بـر بـالاي آن انـدك    آن جمع شده است در آکوه در ته 

شته تمـام آن آب را بـا انـدك    گدهنیتی مانند پرده نازك منجمد 

 گنچــه هســت در آن بیــرون آورده در دیــآو  گو ریــ گســن

 گدی نآباشند و  کنند و مستحفظان همه جمع می بزرگی جمع می

دهنیـت از ماییـت و   دهنـد تـا    را بر آتش گذاشته چند جوشی می

خاك و ریگ و غیرها جـدا گـردد پـس فـرود آورده سـر آن را      

گذارند تـا خـوب سـرد گـردد      کنند و می می بسته همه بر آن مهر

پس سر آن را بـاز کـرده آنچـه بـر روي آن بسـته شـده اسـت از        

ر آن را به همـان قسـم جـوش داده    گیرند و مرتبه دیگ دهنیت می

نین تا چرند و همگی دهنیت آن را باز میگذارند تا سرد گردد و  می

عنوان دزدي بـراي  ه را عمله ب ن نماند پس قدريآدهنیت دیگر در 

نمـوده ارسـال    گذارند و تتمه را جمیـع آنهـا بـر آن مهـر     خود می

نهایت تـا   مثقال پنجاهو  یکصد نمایند و مجموع تخمیناً حضور می

شود گاهی زیـاده تـا سـه صـد      در تمام سال جمع می دو صد مثقال

ین شنیده نشـد و در دردي آن نیـز   ا و گاهی کمتر و زیاده بر مثقال

حـل   تأثیر و خاصیت بسیار است چون در روغن گاو یا گل سـرخ 

صاف نموده بیاشامند و یا تدهین نماینـد و نیـز از بعضـی     نمایند و

ی یثقه شنیده شده که در داراب دره کوهی است که از آنجا مومیا

ن دره از شـکاف کـوه قطـره قطـره     آنماینـد و در   دارابی اخذ مـی 

انـد و در آن   چکد در زیر آن قاشق بزرگی نصب کرده ی مییمومیا

 ـ نمایند و جمع می گردد اخذ می جتمع میچه مآن ه کنند و هر سال ب

نماینـد و غیـر دارابـی نیـز از      دستور ارسـال حضـور سـلاطین مـی    

ی ندارد و بآید ولیکن مکانی معین مانند دارا شکافهاي سنگ برمی

نمایند  که ماهر این کارند در آن کوهستان رفته تجسس می کسانی

نجـا را  آشـود   غی معلوم مـی بر روي بعضی سنگها که علامتی و دا

نجـا  آبعد از چند مدت آمـده از   ذارند وگ میخی کوبیده نشان می

دارند و گـاه اسـت کـه     نچه جوشیده شده است جمع نموده برمیآ

آید و نیـز از بعضـی    جا نیز برمی سال دیگر از همان سنگ و همان

ثقــه و ســکنه آن دیــار شــنیده شــد کــه بعضــی اهــل آن دیــار و  

)بزوایح و(و نیز  و کهکیلویه طهباناتصا
١
نواح آنها جمع شـده در   

ی یدانند کـه از آنهـا مومیـا    ها و شکافهاي کوه که می رهبعضی مغا

ها و شکافها جمع کـرده آتـش    رهآید هیمه بسیاري در آن مغا برمی

ي روند به سـبب گرمـی تـابش از شـکافها و درزهـا      زنند و می می

                                                
ب: به بعض .١
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آید و بر اطراف شکافها و درزها منجمد  سنگها چیز بسیاري برمی

ها آمده آنها را جمـع کـرده    هسرد شدن آن مغاراز گردد و بعد  می

فروشند و این نوع است که نـزد   کنند و می میان خودها قسمت می

شود و  مردم بسیار و وافر و ارزان است و خرید و فروخت آن می

خوذ از أم است اما نوع اول که دارابی و منوع دویه در نفع قریب ب

خالص است منافع بسیار دارد و قلیل الوجـود اسـت   خاص و مکان 

آید چنانچه ذکر یافت مگر آنکـه قلیلـی    دست همه کس نمیه و ب

ات ســلاطین و یــا از عملــه مــن عملــه و یــا از بخشــش و انعاآاز 

دسـت بعضـی آیـد و نیـز چیـزي      ه ب تکارخانجات به طریق سرق

 ی بسیار ضعیف العمل ناصاف از بعض کوههاي هندیمومیاه یه بشب

گوینـد کـه از شـکاف مغـارات      آیـد و مـی   عمـل مـی  ه ب و دکهن

چکد و خوب خالص آن را چون در آب اندازنـد آب را سـرخ    می

 ـ  باشد و گرداند و مانند موم می می  لسـان ه کمیاب اسـت و آن را ب

 ـنامنـد و خاصـیت بسـیاري بـراي آن ب     مـی  سلاجیت اهل هند  نای

سـیاهی کـه آن را النکـور     گوینـد کـه نـوع میمـون     کنند و می می

ه خورد و ب دارد و هر جا یافت می نامند بسیار آن را دوست می می

کند  شود و بر سنگها نجاست می می دن شکم آن جاريرمجرد خو

ــنهمــان را  جــاي ســلاجیت اصــلی خــالص ه امقیــدان برداشــته ب

  .فروشند می

که مشهور میان عوام است حکـیم میـر محمـد     انسانی ییمومیا

اند که در ازمنه سابقه دستور بوده که حفظ  مؤمن در تحفه نوشته

ی یلیدن مرمکی و عسـل و مومیـا  ماه جسد موتی خود را از تعفن ب

هاي بـلاد   هاند و چون اکثر دخم نموده و امثال انیها می و قفرالیهود

ن موتا را امـواج  آرا آب گرفته هر چه از اجساد و اعضاي  مغرب

 ـ ساحل رسانیده و میه بحر ب ی یجـاي مومیـا  ه رساند آن را جهال ب

 نمایند و در آخر نوشته اگر چه در جبـر کسـر   می ونموده  صرف

کنـد ولـیکن شـرب آن حـرام و مـورث کـوري و فسـاد         نفعی می

غایت اسـت و مصـدق قـول حکـیم محـرر       اخلاط و مضرتهاي بی

جمیـع اوصـاف   ه ي صادق القول حکیم دانا متصف بغریزاوراق از 

ملـک   ت سـفر ین اوقـا ا حسین که در محمد میره ه مسمی بدحمی

مراجعـت کـرده بـا     و نواح آنها نموده و به بنگاله و مصر گفرن

شنا بودنـد و اکثـر   آاحقر ملاقات کردند و قبل از سفر مذکور نیز 

که در آن سفر شنیده و  ب اموريیاز جمله غرا .نمودند ملاقات می

ین چهارصـد پانصـد سـال    ا که قبل از مشاهده نموده بودند این بود

و نواح آن را دستور بود که مـرده خـود را    حکما و سلاطین مصر

 ـ گذاشتند و دفن نمی در دخمه یا در قبر نمی اطبـا و  ه نمودند بلکه ب

سپردند که بر ابدان ایشان ادهـان و ادویـه چنـد کـه      جراحان می

ن بعـد از مـدتی کـه خـوب     شایحافظ آنها باشد از فساد بمالند و ا

ن نـام  آ روغن و ادویه مالیده بودند و در قالبی از چوب گذاشته بر

داشـتند و   ن محفـوظ مـی  یمیت و قوم و قبیله آن را نوشته در خزا

نـد  ا هشود که آن را ترك نمـود  چهارصد سال می صد هن سآبعد از 

 دست حکیمی از حکماي مصره ن اجساد بآاگر جسدي از  احیاناً

 ـ   و نماینـد   ی اسـتعمال مـی  یجـاي مومیـا  ه یا جراحـی آیـد آن را ب

جسـدي   خصوص از خارج چنانچه نزد حکیمی از حکمـاي مصـر  

آورده و قـدري از آن را   جخره مرور به بود و او قدري از آن را ب

ند تمام گوشت احقر داده داده بود اوشان قلیلی ب الیهي عزم میره ب

هـاي نـازك آن مضـمحل و     و پوست و عـروق و بعـض اسـتخوان   

یده با بوي بسیار تنـد شـده و بعـض    بیکسان جسمی سیاه براق چس

  .استخوانهاي قوي در آن باقی بود

یحتمل که از مومیایی کـانی در حـرارت و یبوسـت     :نآطبیعت 

  .زیاده باشد

ز خارج شـاید  در اضمده و اطلیه و استعمال ا :نآافعال و خواص 

مومیایی باشد در نفع ولیکن از داخل و مشروب غیـر  ه که قریب ب

اند چنانکه ذکر یافت و اقرب که چنین  فتهگمجوز زیرا که مضر 

بچه که صاحب  گباشد علاوه حرمت آن واالله اعلم و مومیایی س

ید و کیفیت صنعت آن را ذکر نکرده شـا  نوشته اربجالت خلاصۀ

مقویـه تریاقیـه از قبیـل     ین قبیل باشد که بعضی ادویه حافظـه ا از

یده شـده مالیـده   یتازه زا گادویه مذکوره و غیرها بر بدن بچه س

نموده باشند و یا آنکـه   زمانی ممتد در خمی کرده در زمین دفن می

 ـ    گدر بلدان حاره یابسه بدون خم در پارچه پیچیـده در زیـر ری

و تخمیـر   رمی تابش آفتاب تعفـین گکرده باشند تا به سبب  دفن می

م ه ـ تمام یافته و صورت وحدانی ترکیبی و مزاج ثانوي صناعی به

نمـوده باشـند و یـا بطـور دیگـر       رسانیده پس برآورده استعمال می

  .العلم عنداالله تعالی

و در بیان جودت مومیایی و کیفیت و خواص و منافع فصل 

  طرق استعمال آن

ن دارابـی سـیاه صـاف بـراق نـرم      آکه بهترین  بدان و مرکباً اًدمفر

ارسـطو   .آنست که بوي بد نداشته و با اندك بـوي نفطیـت باشـد   

رمـی  گرا در  وسفندگر جگفرموده که بهترین آن آنست که چون 

ام یابـد و نیـز   ن بمالند التیآو بر  نموده ریزه نی شکسته شق ذبح با

 ـو  مواري پـاي مـرغ  ه گفته امتحان اصلی مومیایی آنست که به ا ی

ل گ ـن را در روغـن  آاز  دانـگ  خروسی را بشکنند و بقـدر یـک  

در او ریزند و قـدري بـر آن بمالنـد اگـر      حلقه حل کرده ب سرخ

 ـ  یک ضعر اصـلاح  ه شبانه روز جبر شکستگی پاي او را نمـوده ب

و غیر اصـلی و گـاه باشـد     د و اصلی و لابدخوب است و جی آورد

اصلاح آورد و امتحـان دیگـر   ه هفت هشت ساعت ب ضکه در عر

دست بگیرند مثـل مـوم خـالص بـه     ه آن مومیایی خوب را چون ب

بسـیار دارد   بتگردد و بدو مغشوش و مبدل آن صلا زودي نرم می

شـود و بهتـرین امتحانـات     حرارت کمی نرم نمـی ه و به زودي و ب



  مخزن الادویه                  756

و سـایر   و اوجاع و تقویت بـاه  اعضاي انسان آنست که جبر کسر

  .و غیرها در انسان تجربه نماید اقو

و در دویـم خشـک و نـزد بعضـی      در اول سیم گرم :نآطبیعت 

حـار در   ن غالب بـر گرمـی آن و صـاحب شفاءالاسـقام    آخشکی 

  .ماند ت آن تا چهل سال باقی میودویم و یابس در اول گفته و ق

مـواد   محلـل  و مفـرح  مقـوي ارواح و دل و  :افعال و خـواص آن 

رطوبـات و معـین    اطنی و ظاهري و مجففبارده و مقوي اعضاي ب

 مفـتح سـدد و   سـریع النفـوذ و   و و حافظ ارواح بدنی و لطیـف  باه

و و رفع سموم مشـروبه   لقوه و و رعشه و فالج و جهت فواق جالی

و  و اختناق رحم اد و تقویت معدهؤمعده و وجع الف ه و دردعوذمل

 نفث الدم و جراحت مثانه و سـلس البـول و   جمیع امراض بارده و

 و تحلیـل  ثقـل زبـان و گزیـدن عقـرب     الفیل و داء و ابتداي جذام

ــر   ــر کس ــه و جب ــربه اورام بلغمی ــقطه و ض ــع و س ــافع و خل . ن

 محلول مقدار یک حبه *الاذن و الانف و اللسان اعضاءالراس و*

و  صـرع  و شـقیقه  و سـاذج  بارد جهت صداع آن با آب مرزنجوش

 صـعتر  بـیخ طآن بـا آب   دو حبـه  و فالج و اسـترخا  لقوه و و دوار

نمودن و  و آشامیدن و مالیدن و سعوط جبلی سبات راسن فارسی و

چکانیدن یک جو آن در بینـی گـوش بـا طبـیخ مرزنجـوش و بـا       

 مشک و کافور آن با یک حبه و نیز سعوط یک حبه روغن زنبق

محلول در روغن بان جهت اوجاع بـارده کهنـه در    بیدستر و جند

وش و بینی بـا  ر گآن د و همچنین قطور برودت دماغ و ریاح و سر

 و آشامیدن یـک  مجتمع در دماغ و عسل جهت ریاح روغن زیتون

کرمـانی جهـت لقـوه و نـیم      و زیـره  آن با آب طبیخ کـرفس  حبه

که صعتر فارسی در آن جوشـانیده باشـند جهـت     آبیا آن ب دانگ

یا گل در گوش  آن با روغن یاسمین و چکانیدن یک حبه ارتعاش

به تنهایی  آن با روغن گل سرخ جهت درد آن و مقدار یک شعیره

قطور آن و فیتله ممزوج با آن در گوش گذاشـتن   و یا با آب غوره

ن نـافع و  آ قـروح و آمـدن چـرك از    و و ریش جهت ثقل سامعه

غیـر نمکسـود    كر محلول آن با پیـه خـو  وارسطاطالیس گفته قط

ی و یو با کافور به تنهـا  تاًجهت کري نافع حتی کري مادرزاد مبالغ

آن با عسل  و امراض بینی و دلوك یا آب مرزنجوش جهت رعاف

آشامیدن مقـدار   *اءالنفسضاع. *فعل آن ناقجهت لکنت زبان و ث

یـک   و ریـه  جمهوري جهت نفـث الـدم از   سه شعیره آن در نبیذ

جهت نفث الدم و رعاف و همچنین قطـور آن   آن با شیر الاغ حبه

 سـکنجبین و یـا بـا آب نعنـاع     آن بـا  جهت رعاف و یک قیـراط 

رب توت و یـا بـا    مورد و آن با شراب و یک قیراط جهت خناق

انـد   گفتـه  .ورم آن و و امثال اینها جهـت وجـع حلـق    طبیخ عدس

و سـه روز   آن بـا آب اصـل السـوس مقشـر     مقدار دو حبه غرغره

آن با آب عناب و یـا   مطبوخ جهت خناق و یک طسوج حارعاقرق

 ـ  و اصل السوس مقشـر  ماءالشعیر و سپستان ا والی ناشـت سـه روز مت

ط آن با آب نعناع و یا با آب مطبوخ زیره جهت سرفه و یک قیرا

ــانخواه ــا جهــت خفقــان و کرمــانی و ن ــارد مفیــد اســت کروی . ب

آن بـا آب مطبـوخ زیـره     قیـراط  آشـامیدن یـک   *اعضاءالغذاء*

و  خفقـان و ضـعف معـده    ن و تهوع ویاکرمانی و کرویا جهت غث

و ازاله  رطوبات مجتمعه بر  امعا ریح بلغمی معده و قراقر و نفخ و

معده و براي سقطه و صـدمه   سقطه و ضربه بر سینه و و فم معده

گل ارمنی و یـک   دو دانگ با آن مقدار یک قیراط و ضربه کبد

 ب و یا با آب برگ کاسنیلالثع در آب برگ عنب زعفران دانگ

با طبـیخ تخـم    آن ی یک حبهیحاق رفوجهت و  و یا در خیارشنبر

آن بـا آب   یک قیراط جهت وجع طحالو کرفس و زیره کرمانی 

فخـه و بزرگـی   نو جهت وجـع و   تازه و یا با آب بیخ کبر گشنیز

رفس تازه و یـا بـا   یا با آب کو ر سکآن با ماءال طحال یک قیراط

خ بیخ آن و یا با طبیخ تخم فنجگشت و یا پوسـت بـیخ کبـر و    یطب

در آبی آن  دانگ طلاي نیمو ن با آب طبیخ خسک یبراي ورم جن

و همچنـین   در آن جوشانیده باشند بر شـکم مستسـقی   انیسونکه 

اعضاءالنفض . *آن با آب مطبوخ انیسون نافع گآشامیدن یک دان

آن با شیر تازه دوشیده به تنهـایی   آشامیدن یک قیراط *و التناسل

و مثانه و آشامیدن  اوجاع احلیل و یا با قدري شکر جهت قروح و

جهت رفع حـبس   اذخر و فقاح طسوجی از آن با آب مطبوخ دوقو

 حبـه  وادرار آن و خوردن هر هفته یک مرتبه د البول و تقطیر و

آن  و اوجاع معده و دو حبه آن با روغن گاو جهت رفع باد بواسیر

انـدك آن   ق رحم و حمولبا آب مطبوخ ساذج هندي جهت اختنا

و  بـه نگاهداشـتن بـول    جهـت قلـت صـبر    مخلوط بـا آرد گنـدم  

یـا روغـن زنبـق     همچنین حمول آن با روغـن زیتـون   و ل البو سلس

ل و عدم صبر بر حـبس آن و اسـترخاي مقعـده و    البو جهت تقطیر

و انثیان  و مانند آن بر قضیب آن با روغن نارجیل مسوح غدیوط و

آن  و حوالی آن جهت تحریک جماع و همچنین آشامیدن دو حبه

نیم برشـت سـه روز    زرده تخم مرغ ن باآ از اي یا حبه با آب باقلا

در کتاب الباه نقـل کـرده اگـر کسـی را      محمد بن زکریا متوالی و

 ـ   جآب منی خر حـال اصـلی   ه شده باشد و خواهد کـه بـه زودي ب

دو جو مومیایی را در پنج   انزاله برگردد در آخر حرکت قریب ب

باشـد بـا    عسل سفید حل کرده بخورد و اگر محرورالمـزاج  درهم

محلول  *لات المفاصلآ. *اشربه بارده مناسبه بنوشد مجرب است

در ادهـان مناسـبه ماننـد     دانـگ  و نـیم  تا یک آن از یک دانگ

 و یا زرده تخـم مـرغ   یا اشیاي موافقه مانند آب باقلا روغن گل و

 و خلع عضو و کـوفتگی عضـله و   دو سه عدد جهت اوجاع مفاصل

و سقطه و ضربه و  و جدا شدن و پاره شدن آن و کسر عظم عصب

صدمه و امثال اینها خوردن و مالیدن آن بـر آن موضـع بیعـدیل و    

و  همچنین آشامیدن آن با شراب صـرف و بـراي جراحـات کهنـه    

گداختـه در زیـت    پیه خنزیر آن با یک درهم یک دانگ ناصور
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و  مـرهم سـاخته بمالنـد و جهـت اعـلال بـاطنی       مقدار نیم درهم

 حـل کـرده و طـلا    یا روغن کنجد روغن گل سرخدر صدمات آن 

موضع و  آن و اگر بر کسی تیري زده باشند مالیدن بر آنا نمودن ب

آن بـا   دانـگ  آشـامیدن نـیم   *الحمـی . *بغایـت نـافع   خوردن آن

با اشربه مناسبه دیگـر جهـت رفـع     و یا و بادآورد مطبوخ افسنتین

 *الاورام و البثور و الزینـه . *حمیات عتبقه بلغمیه و سوداویه نافع

صرف با ادویه مناسبه هفـت روز   ا مطبوخ افتیمونآن ب دانگ نیم

و جذام و داءالفیل و همچنین جهت هر  متوالی جهت ابتداي برص

مالیـدن   *السـموم . *علت با ادویه مناسبه و معاون آن مفید است

 ـ    قیراط آن بقدر یک ده با روغن گاو جهـت گزیـدن عقـرب گزی

نبیذ صرف و همچنـین   آن با شراب صرف یا قیراط آشامیدن یک

 آن با آب گشنیز تازه و یـا آب بـیخ کبـر آشـامیدن و     قیراط یک

آن بـا طبـیخ    گذاشتن بر آن و جهت مطلق سـموم مقـدار دو حبـه   

و یـا بـا آب فـوتنج     و یا با آب سداب خسک و یا با آب فراسیون

دستور و یا با آب طبیخ آنها مجرب است  و جبلی یا با آب انجدان

و لادن اسـت در قـدر مضـاعف در     حل مومیایی مانند حـل عنبـر  

تراکیـب و ادویـه   یا با ادهان مناسبه و یا به تنهایی و در  گلاب و

   .کبیر ذکر یافت داخل نمودن و حبوب آن در قرابادین

   مونج◄
  . نون و جیم لغت هندي است و به ضم میم و سکون واو

نی غیر مجوف است کـه بـه    پوست درخت نوعی از :ماهیت آن

    .دننویس هندي سرگنده نامند و اطفال از قلم آن بر تخته می

  . سرد و خشک  :آن طبیعت

 ـ غرغـره  :افعال و خواص آن  ا آب مطبـوخ آن جهـت جوشـش   ب

طعام شهوت و آشامیدن آن جهت ضعف  تلها دهان و اورام لثه و

مثانـه و آلات تناسـل و    و ردهگ ـ خـونی و ریحـی و درد   و بواسیر

 ـ در سـر غلیـان   آشامیدن آن به طریـق تنبـاکو   از  ت فـواق ه ـجه ب

تجربـه رسـیده و اگـر قبـل از کشـیدن آن      ه اند و ب ربات گفتهجم

 ـ قدري برگ تنباکوي خشـک را در آتـش انداختـه دود    ه آن را ب

 ـدفعه زا یکه بگیرند بهتر است و اگر ب دهان مکـرر   دردگ ـل نی

نمایند و این معالجه فواق ریحی است و بخـور آن جهـت بواسـیر    

  .مفید است 

   موندي◄
به ضم میم و سکون واو و خفاي نون و کسر دال مهمله و یا لغـت  

  . هندي است

قبیل نجـم و بیـاره    نباتی است هندي کثیرالمنافع و از :ماهیت آن

و از  برگ پودنـه ه هاي مفروش بر زمین و برگ آن شبیه ب با شاخ

بنفشی و مدور شـبیه  ه ل آن سرخ مایل بگو  و مزغب تر آن ضخیم

بوي گلاب و طعم آن اندك ه الجمله شبیه ب فی تکمه و خوشبوه ب

و  عظـیم آبـاد   و در هنـد هـا و مـزارع و    منبت آن صـحرا  تلخ و و

  . کثیرالوجود بنگاله

  . قوت قابضه گرم و تر و با دویم در :طبیعت آن

اح و معده و وو ار ایسه و قویمقوي اعضاي ر :افعال و خواص آن

چوب چینی ه قریب ب و تفتیح و مفتح و در تلطیف ملطف و محلل

آیـد و   حه شارب آن بـوي آن مـی  یراو  و بول عرقکه از  حديه ب

و زردي بشـره و امـراض    یرقـان  و و تـوحش  جهت رفـع خفقـان  

اورام و بثـور ماننـد    و البـول  حرقـۀ حـم و  صفراوي و سوداوي ر

و اورام جمیع اعضا نافع و آشامیدن عرق آن کـه   دمامیل و ریخناز

و  سـوداوي  دستور گلاب عرق کشند جهت خفقـان و وسـواس  ه ب

و اوراح و سایر امراض  او تقویت قومواد بلغمیه  صفراوي و تحلیل

 ـ    و حکـه  قوبـا  مذکوره و جـرب و  شـرط  ه و امثـال اینهـا نـافع ب

ابتداء شروع نمایند و  تا پنج مثقال سه مثقال آن که از مداومت بر

یفزایند تا هر مقدار که موافقت نماینـد و مـرض   ب دو مثقال روزي

تدریج کم نمایند و در ایـام  ه تخفیف و انحطاط آورد پس به رو ب

و اغذیه غلیظه و آشامیدن  آشامیدن از حموضات و لبنیات و بقول

رم و امتلا و حرکات نفسانی و بدنی و گآب بسیار سرد و یا بسیار 

ل نماینـد بهتـر   ی ـاب نمایند و اگر نمـک را تقل تناج جماع و حمام

است و اقتصار بر اغذیه لطیفه و آب نیمگرم نماینـد و در امزجـه   

 یا دو مثقـال  تدریج یک مثقاله نمایند و ب ده مثقال قویه شروع از

مسـتعمل دارنـد و نبـات آن را     ل هندبیفزایند و جرم آن را نیز اه

بـیخ و بـرگ و گـل کنـده در سـایه خشـک        ازکی باندر هنگام 

و روغـن و شـکر بـه طریـق      نمایند پس نرم سوده با آرد گنـدم  می

خورنـد جهـت حفـظ     حلوا پخته روزي موافق برداشت مزاج مـی 

یدي و اسقاط و نیز به طریق سف بدنی و منع موي از قواي حیوانی و

آشامند جهت امور مذکوره و تخـم آن   با اشربه مناسبه می سفوف

اند اگر با شیر هر روز مقـدار یـک کـف بخورنـد قـوت       را گفته

و گل آن را اگر تا چهـل روز بخورنـد نیـز همـان     حیوانی بخشد 

 رهگ ـل آمدن چون با بهنه گنبات آن را قبل از ب خاصیت بخشد و

روز بخورند موي را سفید  ساییده بر روغن و عسل آمیخته تا چهل

مشهور است که چون غنچه گل آن را  اهل هندنزد رداند و نیز گن

محفـوظ   در اول سال درست بلع نماینـد در آن سـال از آزار رمـد   

ه آن دو سال و همچنـین  دو غنچ ،سال مانند یک غنچه آن یک می

سال بخورنـد نیـز جهـت     دانند و بیخ آن را اگر تا یک مجرب می

سیاه کردن موي نافع و چون بیخ آن را نیم کوفته در آب بخیسانند 

چرب کرده در شیشه  نم بردارد پس با روغن یاسمین هآن مقدار ک

 دانـگ  وس مقطر نمایند و هر روز یـک معک کرده به طریق قرع

فـع عظـیم بخشـد و    ندر زمسـتان بخورنـد    ولبآن را با بـرگ تـان  

 ـ  اوراح نماید و امراض بارده رطبه و اتقویت قو ه را دفع سـازد و ب

روغـن   بیخ بگیرند و بـا  دستور چون آب تازه نبات آن را با گل و
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م طبخ دهند تا روغن بماند و صاف یبقدر ربع آن با آتش ملا کنجد

 نموده هر روز مقدار دو درم آن را صبح ناشتا بخورند تـا چهـل و  

ین مدت از جماع و ترشی و بـادي پرهیـز نماینـد    ا درو روز  یک

وان نمود و چـون بـیخ آن را   حدي بخشد که شرح نته ب تقویت باه

ظرف مسی با دسته چوب نیم خوب بسایند و سحق نماینـد بـا    در

یزه را بدان تر نمـوده  ککه سیاه رنگ گردد پس پنبه پا آب چندان

خشک کرده نگاه دارند و عندالحاجت قـدري از آن پنبـه بـا آب    

و وجـع آن   تر کرده بر چشم صـاحب رمـد گذارنـد تسـکین درد    

شود که آن را به هندي مهامونـدي   می ید و نیز نوعی از موندينما

ل آن بزرگتر از نوع اول جهت تعدیل اخلاط بسیار نافع گنامند و 

  .نوع اول استه و در باقی خواص و افعال قریب ب

  فصل المیم مع الهاء                        

  مها◄
  . مهی نیز آمده لغت نبیطی استو یم و فتح ها و الف به ضم م

باشـد قسـمی سـفید صـلب      قسم می وسنگی است و د :ماهیت آن

گـردد   که از آن نیز آتش ظاهر می زنه شسنگ آته شفاف شبیه ب

م ه ـ بـه  ادر معـدن مغنیس ـ  آورنـد و  و صعید مصر و از نواح روم

گـردد و قسـمی    رسد و در خون گرم تیس چون بسایند حل مـی  می

نمک سـنگ و  ه شبیه ب تر و دیگر از آن غیر شفاف و از آن صلب

   .سازند و غیر سلوان است آن ظروف می این را کوبیده از

  . در دویم سرد و خشک  :طبیعت آن

آن بــا  اکتحــال *العــین. *و محلــل جــالی :افعـال و خــواص آن 

 ـه المی و ب چشم بی و شکر قاطع بیاض مروارید آب ا دستور چون ب

از آن را بـا   حبـه  چـون یـک   *السان. *بسایند و در چشم کشند

و عسل حـل کننـد و بـر     و سرکه و مر زعفران و نمک و نوشادر

ر تکلم نمایـد و  سل آن و لکنت و تعقزبان چند مرتبه بمالند دفع ث

آشـامیدن آن جهــت تفتیــت   *اعضــاءالنفض* .انـد  مجـرب گفتــه 

جهت زیادتی شیر و رافع  آن بر پستان دو ضما و ادرار بول حصات

و لـرز و   آن جهت رفع رعشه تعلیق *الخواص. *انجماد آن در آن

سـتن ایشـان از خـواب و    جو  و بر اطفال رافع خوف عسر ولادت

ن در دست راست جهـت قضـاي   آ بهاي پریشان و داشتنادیدن خو

  .اند حاجات مؤثر دانسته

   مهد◄
   .به فتح میم و سکون ها و دال مهمله

 ـ اربجالت خلاصۀصاحب  :نآماهیت  لغـت کشـمیري   ه نوشته ب

شـکل همیشـه   ه بسیار دارد و کبود ب يها گیاهی را نامند که شاخ

ل آن باریـک و دراز و  گ ـهاي آن باریـک و دراز و   و برگ بهار

نمایـد   ر طرف که میل میه آفتاب دارد و بهه ل آن همیشه رو بگ

 ـ رکند و بیخ آن بقد این نیز میل می  گجدواري بزرگ و سفید رن

کثیرالوجود و صیادان آنجا بـیخ آن را ماننـد    در کوهستان کشمیر

 ـ می سریشم هـر حیـوان شـکاري کـه     ه پزند و تیر را بدان آلوده ب

گذارنـد تـا خـوب     میرد آن را مـی  افتد و می زنند در ساعت می می

سرد گردد جمیع زهرها از بدن آن حیـوان بازگشـته بـا خـون در     

اندازنـد و تتمـه    را بریده می گردد و آن موضع محل زخم جمع می

 مضرت است و سمیتی نـدارد  گویند بی رند میخو گوشت آن را می

و امتحان بیخ مطبوخ آن در قوت و ضعف چنان است که تیغی بـر  

قطره خونی جاري گـردد پـس محـل     برند تا اندك عضوي فرو می

گذارنـد اگـر    نمایند و قدري از آن بیخ بر آن مـی  زخم را پاك می

سـوزش  گوشت و ه کند ب نیز سرایت می الحال نشویند از پوست فی

سـازد و اگـر    نماید و سـرخ مـی   عظیم در بدن احداث می و خارش

الحال عضو را پاك بشـویند   سازد و اگر فی د هلاك مینعلاج نکن

رساند  ن تریاقات بمالند مضرت نمیآ رب نمایند و برچروغن ه و ب

 ج آن اگر در خارج باشد محجمه بگذارند و بکشـند و زلـو  و علا

 ـ    انند و بعد از آن بر آن تریاقببچس ه بمالنـد و شسـتن آن موضـع ب

  .در اول حال بغایت نافع است بول

   مهلبیه◄
 يموحـده و فـتح یـا    يم مشدده و کسر بالابه ضم میم و فتح ها و 

   .نامند فرنیبه فارسی  .تحتانیه و ها مثناة

و  از جمله اغذیه لذیذه است کـه از شـیره آرد بـرنج    :ماهیت آن

دهند بـدین نحـو کـه آرد بـرنج را در آب      شیر و شکر ترتیب می

دهند تا شیره برنج پختـه گـردد و    کشند و با شیر طبخ می شیره می

مقـدار   ریزند آن در آن می قوام آید پس شیره شکر صاف کردهه ب

آورنـد و در   ا شیرین گرداند پس چند جوشی داده فرو مین رکه آ

ام فـرود آوردن  گ ـآورند و اگر خواهنـد در هن  نی برمییظروف چ

لاب شـیره کشـیده   گکوبیده با قلیلی مشک در  بوا ند دانه هیلچ

نمایند بعد از  گردد و تناول می بو و لذیذ مینمایند و خوش داخل می

 ـ   و این مخترع دورس دگرد ن سرد میآ جهـت  ه بابلی اسـت کـه ب

که او را عارض شده  یمهلب بن مغیره ترتیب داده بود براي رفع ق

  .معده اوه بود از ریختن سودا ب

  .گرم و تر :نآطبیعت 

یبسـی و   سـر  و درد و جنون جهت مالیخولیا :نآافعال و خواص 

 ـ فربه نمودن بدن و تولید خون صالح و منی و تقویت باه  یو رفع ق

  .سوداوي نافع است

  التحتانیه مثناةالفصل المیم مع الیاء 

   میبه◄
   .موحده و ها يکون یا و کسر بابه فتح میم و س
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به است که با شـراب و یـا بـا آب     اسم فارسی شراب :نآماهیت 

   .مرتب نمایند انگوري و یا دوشاب انگور

 و منبسط و مقوي معده و در قرابـادین  مفرح :نآافعال و خواص 

  .کبیر نسخ آن ذکر یافت

   میسن◄
بدون نون نیـز  به فتح میم و سکون یا و فتح سین و نون نیز آمده و 

 ـ ،جاي نون نیز دیده شـده لغـت عربـی اسـت    ه بآمده و به واو  ه ب

   .دنیز نامن و لطوس یونانی لوسوس

و  برگ کـرفس ه ن شبیه بآدرختی است عظیم برگ  :نآماهیت 

و شـیرین و خـوش طعـم و     با زواید بسیار ثمر آن بزرگتر از فلفل

 ـ خوشبو و مثلث شکل مایل به زردي و نیز گفته  کنـار  رقـد ه اند ب

 ـ آسـت و چـوب درخـت    کوچکی و سیاه و با تنـدي ا  ه ن مایـل ب

   .باشد سیاهی و سرخی و صلب و خوشبو و بري و بستانی می

   .در دویم گرم و خشک و بستانی آن معتدل :نآطبیعت 

 آشامیدن ثمر آن جهت سرفه و تقویت معده :نآافعال و خواص 

بـراي سـرفه    آن را اهل شام و تنقیه رطوبات و لبن و حبس اسهال

و  چوب آن جهـت قرحـه امعـا    نشارهه مستعمل دارند و احتقان ب

 آن جهت داءالفیل و تحلیـل  ضماد *الاورام و البثور* .یدمف سحج

آن جهت استحکام نمودن  طبیخ *الزینه* .اند رب دانستهاورام مج

 بیخ موي و منع آن از اسقاط و چون شـاخ و بـیخ آن را سـوده بـر    

بندند تا سـه روز متـوالی و هـروز تجدیـد نماینـد در       اورام صلبه

  .دان نیز مجرب گفته تحلیل آن مؤثر و در رفع فتق

   میسنون◄
به فتح میم و سکون یا و فتح سین مهمله و ضم نون و سکون واو و 

  ..نامند ایوب نون به فارسی کرم

مقـدار تخـم   ه سمی است حجري باریک طولانی بج :نآماهیت 

و  ي رنگ و اندك رخوو از آن بلندتر نیز و سفید خاکستر خرما

  .است اند نوعی از زبدالبحر گفته

  .گرم و خشک :نآطبیعت 

و تفتیـت   و سپرز آشامیدن آن جهت استسقا :نآافعال و خواص 

 آن مجفـف  ذرور نـافع و  تبـاس حـیض  و اح ردهگ ـ و درد حصات

فیف قروح سـر و  جنها و تآرطوبات جروح و قروح و التیام دهنده 

  .است و مذکور شد در سایر افعال مانند زبدالبحر

   لهیمیعه سا◄
تحتانیه و فـتح عـین مهملـه و هـا      مثناة يون یابه کسر میم و سک

)ارسلهس(نیز و به هندي  لغت عربی است و لبنی
١

نامند و درخت  

                                                
ب: سلارس .١

 زگویند یعنی نرم و میعـه مشـتق ا   فرنگی اسطراکه لیکهه آن را ب

  .میعان است

انـد   درختی است بسیار خوشبو و گفتـه  نلبو یا  صمغ :نآماهیت 

 اسـت و آن را در بـلاد شـام    درخت سـفرجل ه ن شبیه بآدرخت 

شد و با اند صمغ درخت مران است و اصناف می نامند و گفته عبهر

بهتـرین   آنچه خود بخود از درخت تراوش کند مانند صموغ دیگر

 ـ  آاصناف است و رنگ   ـه ن اشـقر مایـل ب قـوام عسـل   ه زردي و ب

نماینـد مایـل    باشد و آنچه از فشردن اجزاي درخت آن اخذ می می

نچـه اجـزاي   آباشد و این متوسط اسـت و   تر می سرخی و غلیظه ب

کننـد   مالنـد و صـاف مـی    دهند و می در آب طبخ میرا درخت آن 

باشد و این  گردد سیاه و ثقیل می جوشانند تا غلیظ می پس آن را می

نـوع   یابسه است و صاحب کتاب مرشد گفته یک به میعه مسمی

بالجمله قوت آن ده سال بـاقی  و نوع سرخ  باشد و یک آن سفید می

   .ماند می

   .خشکدر دویم در سیم گرم و  :نآطبیعت 

و بـا   و ملـین  جو منض ـ ریـاح  مقوي و محلل :نآافعال و خواص 

 *اعضاءالراس و النفس و الغـذاء و الـنفض  * .قوت قبض و تجفیف

و انحدار رطوبات از  و کزاز و رعشه جهت سرفه و زکام و خدر

و تقویـت   و گرفتگـی آواز  ریـه  سـینه و  نها و دردآو تنقیه  دماغ

و  و مثانـه و ادرار بـول   ردهگ ـو  و سـپرز  اعضاي باطنی و استسـقا 

و آشـامیدن سـه درم آن بـا آب گـرم      و درد کمر و ورکین حیض

جهت  قوت تمام و طلاي مطبوخ آن با روغن زیتونه ب بلغم هلمس

خدر و کزاز و رعشـه و مانـدگی اعضـا و بخـور آن نیـز جهـت       

وش و ریاح غلیظه آن و گآن جهت امراض  و کزاز و قطور نزلات

 *و غیرها جاعالاو. *ن نیز جهت احتباس حیضآو بخور  فرزجه

و در ضمادات آنهـا مقـوي    و نقرس آن جهت اوجاع مفاصل ضماد

فعل آنها و طلاي آن جهت جرب و آشـامیدن سـه درم آن بـا آب    

  .آن مصطکی مصلحریه و  مضرن نیز و بخور آ گرم جهت جذام

   .تا سه درم مثقال از یک: آنمقدار شربت 

 ـ   بیدسـتر  و جند روغن یاسمین :بدل آن وزن آن ه و نـزد بعضـی ب

  ا است ه است و از اجزاي غالیه آن زفت رطب قطران و ثمن

   میعه یابسه◄

نزد بعضی صنف سیم میعه سایله است که ذکر یافت  :ماهیت آن

 صنف دویم است که اجزاي درخت آن را افشرده و نزد بعضی ثفل

  . نزد بعضی ثفل آب مطبوخ آن است  گیرند و افی آن را میص

  .  است ر گرمی و خشکی زیاده از میعه سایلهد :طبیعت آن

بخـور آن   .قـوت قابضـه و ممسـک بطـن     با :افعال و خواص آن

 ی و حمـول یو ضرر هـواي وبـا   و رافع لقوه جالب رطوبات دماغی

مسقط جنین و رافع انضـمام   و نافع و حیض آن جهت خون بواسیر
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   .میعه سایلهه آن و در سایر افعال قریب ب فم رحم و صلابت

  .آن رازیانه مصلح ،مصدع :المضار

   تا دو مثقال :مقدار شربت آن

  .است جاوشیر :بدل آن

   میفختج◄
 يمعجمه و فـتح تـا   يسکون خا به فتح میم و سکون یا و ضم فا و

 قنیفارسی است و به یونانی اغل فوقانیه و جیم معرب میپخته مثناة

  . نامند به معنی عقیدالعنب

ثلـث آن   واسـت کـه در طـبخ زیـاده از د     آب انگور :ماهیت آن

ترشی باشـد و در گیلانـات آن را   ه نسوزد و غلیظ گردد و مایل ب

د شیرین گـردد  خاك دوشاب بجوشانن ترش نامند چون با دوشاب

اه گ ـدبس ذکر یافت و  و در آن را دوشاب گویند و به عربی دبس

  . نمایند  و امثال اینها اضافه می و قرنفل بوا و جوز در آن هیل

  .در دویم گرم و در اول خشک :طبیعت آن

و حصبه و معین بر  و آبله موافق سینه و ریه :خواص آن افعال و

و مثانه نـافع و   ردهگو جهت وجع  طبع و محرك باه نفث و تلیین

  .شود یکرده م ازیاقوه دخشخاش معروف ب داخل شراب

آن  مصـلح  ،در محرومین اکثـار آن مولـد صـفراي غلـیظ     :المضار

  .میوهاي سرد و ترش

   .انگوري است دوشاب :بدل آن



  761         باب بیست و چهارم   / فصل چهاردهم                                                                                                                 

  

  

  

  

  

  باب بیست و پنجم
  

  اول آنها نون است  که حرف اي در بیان ادویه

  فصل النون مع الالف

  

   نارجیل◄
 مثنـاة  يمهمله و جیم و سـکون یـا   يبه فتح نون و الف و کسر را

تازه آن را  هنددر هندي است زیرا که  لام معرب ناریل تحتانیه و

ــل و خشــک آن را کهــوپره ــ ناری ــد و ب فرنگــی کــوکرس ه نامن

  .هندي و به عربی جوز اندیگریس

ثمر درختی است و در اکثر بنـادر و سـواحل دریـاي     :ماهیت آن

شود و در ملیبارات کثیرالوجـود و   یافت می و بنگاله و دکهن هند

پاي آن برسـد  ه دریاي شور باشد و آب شور به ر بت ر چند قریبه

باشد و با اختلاف  تر می تر و چرب و شیرین ثمر آن بهتر و لذیذتر

 ـاز اراضی و بلدان از هفت هشت سال بعد  صـد  ه غرس تا قریب ب

باشد الا آنکه  دهد و ثمر آن مانند خرما در خوشه می سال ثمر می

عـدد و   هفت هشت تا ده پانزده خوشه آن بزرگ و در هر خوشه

ه آن کمتر و ندرخت نخل الا آنکه زواید تبه درخت آن نیز شبیه 

هـاي آن   هاي نخل مگر آنکـه بـرگ   شاخه هاي آن نیز شبیه ب شاخ

تر و جـاروب اکثـر از    ب وسط آن نیز بلندتر و صلبوبلندتر و چ

 ـ ند و تـا زسا چوب وسط برگ آن می و رع دسـت  بلنـدي دو ذ ه ب

باشد و ثمر آن سه پوست دارد یکی لیفـی خشـن    بسیار مضبوط می

ضخامت یک انگشت و در خامی سبز و لیفهاي آن نـرم  ه ضخیم ب

گـردد و آن را   خشک شـدن اغبـر مـی    رسیدن واز  و صلب و بعد

اي آن را جـدا نمـوده   ه ـ نمایند و خیسانیده کوبیـده ریشـه   جدا می

سازند جهت آنکـه در   ز آن میها ا ریسمان لنگر جهازات و کشتی

پوست دویـم   گردد و یپوسیده و فاسد نم يزوده ب آب دریاي شور

دو کـوچکتر و   ،آن صلب خشبی سیاه رنگ و بر سر آن سه نشان

می انـدك بزرگتـر و   دو چشم و سـی ه صلب و اندك براق شبیه ب

دهـن و از همـان موضـع جـذب     ه ه بالجمله شبی غیر براق فی رخو

نماید و از همانجـا نیـز بعـد از کمـال      رطوبت براي نشو و نما می

نمایـد و در هنگـام نیمـرس     دن درخت میییروه رسیدگی شروع ب

و آب آن را  نماینـد  بودن آب در آن باشد آن موضع را سوراخ مـی 

بزرگـی   مقدار درهمه آورند و بعضی مردم سر آن را ب از آن برمی

آورند براي آنکه  سوراخ کرده مغز آن را از جوف آن بریده بر می

آب نـی نصـب    آن و بر غلاف آن درست بماند براي ساختن غلیان

آورنـد و   سازند و اکثري شکسته مغـز آن را برمـی   نموده غلیان می

دهنـد و در اکثـر    خورند و اقسام حلویات از مغز آن ترتیب می می

شـان بیشـتر منحصـر    یملیبارات خوراك مردم آنجا و حیوانـات ا 

و غیـر آن پختـه و    بدان است چه خام و چه به طریق شـیر بـرنج  

آورنـد و خشـک    عمل میه روغن طعام و چراغ نیز از روغن آن ب

برند و پوست سیم آن نـازك جـوزي    آن را در اکثر بلاد بعیده می

مغز آن و این را در هنگام استعمال و اکل جدا ه رنگ و پیوسته ب

 ـ نمایند و مغز آن که سفید و شیرین و لذیذ و با می ت بسـیار  دهنی

سـازند و چـون آب آن    نیز می خورند و از آب آن سرکه است می

بهترین مغز گردد و  می و مسکر جوش آید خمره را بگذارند که ب

 شیرین چرب کم ریشه آنسـت و بهتـرین آب   آن تازه سفید لطیف

  . نداشته باشد  که ملوحت آن آنست

اول  تـازه در وسـط دویـم گـرم و در     مغـز نارجیـل   :طبیعت آن

طبیعت خشک آن در آخر دویـم گـرم و در اول دویـم    و  خشک

رج آن در سیم گرم و در آخر دویـم خشـک و آب   کتخشک و م

  . ا رطوبت فضیله بآن در اول گرم و تر و همه اجزاي آن 

بـدن و مولـد    و مسمن مقوي حرارت غریزي :افعال و خواص آن

جهـت دفـع مـواد بـارده بلغمیـه و       *سأعضـاءالر ا* .خلط صـالح 

و امثـال اینهـا و    مالیخولیا و و جنون الجسوداویه مانند استرخا و ف

جهت ضـعف جگـر و    *الغذاء و النفض اعضاء* .ی دهانیخوشبو

و کمر مبرودین  ردهگ و تولید منی و تسخین بواسیر قرحه باطنی و

آن و با شـکر مولـد    و تقطیر آن و سردي مثانه و درد و ادرار بول

   .خون صالح و مقوي حرارت غریزي
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 یر هضم و مولد خلط غلـیظ و مخشـن  د و جرم آن مسدد :المضار

خ یآن شکر و نبات و در مبرودین و مشا مصلح ،سینه و مفسد آواز

و  هـاي تـرش و لیمـو    هین میورصلاح ندارد و در محرواه احتیاج ب

مصلح آن قی  ،و غشی و مغز فاسد متکرج آن مورث غثیان هندوانه

ي ترش تریاقی خوردن و نیز مصلح و معین بر هضم  نمودن و میوها

مقـدار سـه   به خام شسته است بر بالاي آن  آن مطلقاً خوردن برنج

 کـه نارجیـل   ییو گویند چون قدري بـرنج را در جـا   چهار مثقال

  .گرداند بسیار باشد بپاشند همه آنها را فاسد می

و از آب آن  غیر معتادین را سه مثقال :مقدار شربت از جرم آن

  .سه اوقیه

آن جهـت   و چلغـوزه و شـراب   و پسـته  دکـان گرمغـز   :بدل آن

آن در اول گـرم و در   نافع و سرکه و تقویت باه و جنون مالیخولیا

  . اند م نیز خشک گفتهدوی سیم خشک و در

رم شکم کو مخرج اقسام  آشامیدن آن مسهل :افعال و خواص آن

نمودن لحوم چون در  مهرّا و حب القرع و جهت تقویت هاضمه و

دندان و  پوست آن جالی خاکستر حین طبخ در آن اندازند و سنون

نیکو کننده رنـگ   و و نمش و جرب و حکه طلاي آن رافع کلف

   .با حنا مقوي موي رخسار و

نماینـد یـک قسـم آنکـه مغـز آن را       روغن آن را دو قسم اخذ می

 نماینـد جهـت تقویـت    کوبیده و جوشانیده از آن روغن اخراج می

آن و اخـراج   ریاح مثانه و تحلیل و رفع درد ردهگفهم و تولید پیه 

 و تحریـک بـاه   و زانـو و بواسـیر  کمر درد و و حب القرع  ندیدا

جهت آشـامیدن و کهنـه آن جهـت     و تازه آن مفید شرباً و تدهیناً

جهت بواسیر مجرب و  سته زرد آلوهتدهین انفع است و با روغن 

آنکه مغز تازه مقشر آن را کوبیده و یا بـا آلـت آهنـی    دویم قسم 

خراشیده با آب گرم ممزوج نموده صـاف کـرده در جـاي بسـیار     

و منجمـد گـردد    تا دهنیت آن بالا آیـد  گذارند سرد آن آب را می

مرطـوبین   نمایند و این الطف و در امزجه مبـرودین و  پس اخذ می

بهتر است و خوش طعـم و خـوش ذایقـه     از روغن گاو و گوسفند

و روغن پوست دویـم صـلب خشـبی آن جهـت جـرب و       باشد می

.استمجرب  نافع و و قروح خبیثه قوبا

  بحري  نارجیل◄
تحتانیه بـه   مثناة يمهملتین و یا يبه فتح با و سکون حا و کسر را

  . ی نامندیدریا فارسی نارجیل

که بر خـط اسـتوا    اي ثمر درختی است که در جزیره :ماهیت آن

دیگـر   شود و در جاي طول یکصد و بیست درجه واقع است میه ب

هنـدي   درخت نارجیله رسد و درخت آن بسیار شبیه ب م نمیه به

م پیوسـته و آن را نیـز سـه پوسـت     ه و ثمر آن طولانی دو عدد به

پوسـت   و تر و املس آن صلب از باشد الا آنکه پوست دویم این می

تـر و   ضـخیم تـر و مغـز ایـن     مغز این اندك ضـخیم ه سیم متصل ب

ضخامت عرض دو انگشت و زیـاده  ه یشه بعضی بر تر و کم صلب

و در تـري و   يهم دیده شده و دهنیت این کمتـر از نارجیـل هنـد   

اندك چرب و بسیار سفید و لذیذتر از مغز نارجیل هندي  تازگی

ن و چو عاج صلابته است و مغز خشک آن بسیار صلب قریب ب

نمایـد و   زردي و سرخی و تیرگی و تلخـی مـی  ه کهنه گردد میل ب

شـود و از   گردد تیرگی و تلخـی آن زیـاده مـی    تر می هر چند کهنه

 ـ سال می ادویه جدیده است و قریب یکصد و پنجاه ه شود که پی ب

اند  اند و آن جزیره را هشت نه سال است که یافته منفعت آن برده

هـم و خیـال   ه وگرفتند و هرکس ب از روي آب می ناز آقبل  و الا

  . اند خود چیزي گفته و نوشته

و بعضی گرم و تر در اول و بعضـی در   مرکب القوي :طبیعت آن

حرارت و یـبس آن زیـاده    تر شود هر چند کهنه اند و دویم دانسته

  . گردد می

انـد   قـوت و گفتـه   ظـه ت تریاقیه و حافقوبا  :افعال و خواص آن

 تا دو حبـه  مرتبه یا دو مرتبه مقدار یک حبه چون هر هفته یک

 بـدن را از اکثـر   ساییده میل نمایند گلاب بر سنگ سماقا آن را ب

 و امراض بارده مثل فـالج  و حمیات مرکبه امراض مانند حمی ربع

و مانند اینها محافظـت نمایـد و    و اوجاع مفاصل رعشه  و و لقوه

 اخـلاط ردیـه   ی و اخـتلاف آنهـا و جـاذب   یدافع اذیت هواي وبـا 

آن  پنج حبـه  ق بدن است و چون مقدار چهارفاسده و سمیه از عم

قـی   و یـا شـارب سـموم بخوراننـد و     صـاحب هیضـه  ه را سوده ب

فرمایند مادام که سمیت در بدن او باقی است قـی آورد و اخـلاط   

ر قـی  گ ـدیو  فاسده سمیه را دفع نماید و چون بالتمـام دفـع گـردد   

ست که چون در بدن اخلاط فاسده ورد زیرا که از خواص آن اانی

 دستور آشامیدن آن بـا شـیر گـاو   ه نماید و ب نیابد تحریک قی نمی

 ـ امثال اینها و و خورده و یا بیش تازه دوشیده جهت افیون ه چون ب

 ـ قـدار یـک   قشـعریره م ه صاحب حمی بلغمی در ابتداي احساس ب

قی فرمایند تخفیف بسیار  آن را ساییده بخورانند و تا دو حبه حبه

گردد و نفع بخشد و طلاي آن بر موضـع   در عوارض آن حاصل می

 و سایر هوام زهردار دافع الم و و افعی و رتیلا و زنبور لسع عقرب

    .نکایت آن

لـف  مؤ .انـد  گفتـه  تا دو قیـراط  قیراط از یک :مقدار شربت آن

گوید شاید این بـه حسـب اخـتلاف امزجـه و بلـدان و اهویـه و       

مقـدار  زیرا که تـر و تـازه آن را اکثـري     ی آن باشدینو ی وگکهن

 مطلق تفاوتی در امزجه ایشـان بـه   خورند و درهم بسیاري تا یک

 ـم نرسیده و همچنین جهت اکثر امـراض مـذکوره فا  ه ده بـر آن  ی

کهنه آن باشد ه مترتب نگشت یحتمل که خواص مذکوره متعلق ب

این قدر به تجربه رسیده که اکثار تازه آن در امزجه حاره یابسـه  

بخشـد   می ثوران حرارت است و اندك تقویت باه باعث هیجان و
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تریاقیـت و  با اند آشامیدن آب در پوست آن نیز  و االله اعلم و گفته

دافع سموم است و پوست نـازك بـالاي مغـز آن نیـز در خـواص      

بحـري در   ب نارجیـل ح ـ م مقام آن ویقریب به مغز آن است و قا

.کبیر ذکر یافت ادینقراب

   ناردین◄

 مثنـاة  يبه فتح نون و الف و کسر را و دال مهملتـین و سـکون یـا   

   .تحتانیه و نون

است جهت آنکه دو سنبله است  رومی اند سنبل گفته :ماهیت آن

 ـ      یاراتو مؤلف اخت ه بدیهی گفتـه بیخـی اسـت در رنـگ شـبیه ب

 هـاي بسـیار و   هبا ریش ـ ل اسارونه شکو ب ق الصفرعروو  مامیران

ریشه این باریکتر از ریشه اسارون و بهترین آن قوي تازه خوشبوي 

   .باشد زبون يسفید به آن است و آنچه مایل

   .در دویم گرم و در سیم خشک :طبیعت آن

آشـامیدن   *اعضاءالرأس و الغذاء و النفض* :افعال و خواص آن

 ـ  و منـع انصـباب   و یرقان و لقوه درم آن جهت فالج یک ه مـواد ب

آن موي  اکتحالو اورام  و تحلیل و حیض درار بولمعده و جهت ا

 بـیخ طحال مناسبه و جلـوس در  اکنهایی و یا با ه تبرویاند ب مژگان

   .و امراض رحم نافع ردهگآن نیز جهت اوجاع 

   .لسو ع آن کثیرا مصلح ،ریه ضرم

   .درم یک :مقدار شربت آن

. است هندي نبلس :بدل آن

  نارفارس◄
و الف و را و سـین   يمهمله و فتح فا يبه فتح نون و الف و کسر را

   .لتینمهم

مغشوش است که از  گفته نوعی از مر صاحب منهاج :ماهیت آن

نماینـد و   یتوعـات دیگـر مغشـوش مـی     آورند و بـا  نواح فارس می

 اشتباه نمود نار را بـه معنـی انـار    صاحب تحفه نوشته که بغدادي

است حمل نموده و وجه تسمیه آن را نفهمیـده و   فارسی که رمان

 ـ  ممکن است که به معنی آتش باشد جهت آنکه مـر  ه مغشـوش ب

اسـت  اخلاط مانند آتش  حراقا یتوعات سمی از جمله سموم و در

   .چنانچه نار فارسی اسم مرض حار حاد است

   نارقیصر◄
  يمهملـه و فـتح قـاف و سـکون یـا      يو کسر رابه فتح نون و الف 

)عظـیم ( رسمهملتین به هندي ناکی يتحتانیه و فتح صاد و را مثناة
١ 

   .دجراتی نامنگ

 در ماهیت آن اختلاف عظیم است انطاکی گفته نباتی است با یک

                                                
فقط در نسخه ب .  ١

 ـ   زردي و ه ساق باریک سرخ مایل به زردي و گل آن نیـز مایـل ب

آن را ساق الحام گویند و گوینـد   و در مصرآورند  خوشبو از روم

   .النعمان است شقایق

   .گرم و خشک در دویم :طبیعت آن

 و آشـامیدن آن جهـت تقویـت معـده     مفرح :افعال و خواص آن

و  و حـیض  دد و ادرار بـول س ـ و تفتیح غصو م ریاح بارد و تحلیل

  .نافع طلاي آن جهت تحلیل صلابات و اوجاع مفاصل

  .است یک مثقال :مقدار شربت آن

  نارکیوا◄
 يمهمله و فـتح کـاف و سـکون یـا     يبه فتح نون و الف و کسر را

   .تحتانیه و فتح واو و الف مثناة

و چیزانـد  د است و نـزد ابـن بیطـار    اند مارکیوا گفته :ماهیت آن

شـود و بعضـی خشـخاش     ولیکن از تعریف او دو چیز ظـاهر نمـی  

تنهایی ه دار و ب و مواضع سایه جامامنبت آن اکثر  .اند زبدي دانسته

گـردد و بـرگ آن شـبیه بـه      یک قامت بلند مـی ه روید و تا ب می

و بسـیار نـرم ماننـد     املس و از آن کوچکتر و سبز و برگ زیتون

و ثمر آن بقدر بندقی و در آن  گل خیريه و گل آن شبیه ب خربزه

کن اللون یعنی تیره رنگ و تند و تیز لـذاع و بعضـی آن را   دتخم ا

 اند کـه غیـر آنسـت و بالجملـه     اند و بعضی گفته الماء دانسته فلفل

  .حدت و لذع گرم و خشک در دویم و با :طبیعت آن

کوبیـده آن بـا عسـل سرشـته      آشامیدن تخم :افعال و خواص آن

 .خـراج کننـده بلاغـم   ا غلیظـه و  ریـاح  ل کننده ملیله و محلـل یزا

درخت آن و یا با برگ ساییده آن رافـع   طلاي خاکستر *الزینه*

ده موي و باعث دیر برآمدن و ساقط کنن ش و آثار جلدمو ن کلف

طلاي آن محلل اورام و از خواص آنسـت کـه    *الاورام. *آنست

و مانند آن را در آن جوش دهند و خشـک   و یا پیاز رسنهکچون 

  .نموده بعد از خواب بر صورت بمالند منتفخ و سرخ رنگ گرداند

  نارمشک◄
مهمله و میم و سکون شین معجمه  يبه فتح نون و الف و کسر را 

 الرمان و آن را نارغیـت  معنی مسکه و کاف لغت فارسی است ب

ت و مذکور اس ـ م سوربارساه ب طارغان در قانونفنیز نامند و در ق

  .خوانند ریسکگویند به هندي نا

ماهیت آن اختلاف است بعضی اقمـاع زمـان هنـدي دانسـته و      در

کثیرالوجـود و   اند شکوفه نباتی است که در خراسـان  بعضی گفته

 بزرگتـر و در شـکل شـبیه انـار     نخـود  سرخ مایـل بـه زردي و از  

ل آن نشکفته باشد و درخت آن بقدر درخت انـار  گچکی که کو

انـد و   را یک چیز دانسـته  نارقیصر ي است و بعضی آن را ویزو چ

ارسطو هـر   اصلی ندارد جهت آنکه در تراکیب قدما مانند سفوف
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 ـ  دو مذکور است و آن  گبهترین آن تازه خوشبوي آنست کـه رن

  .طعم باشد سفیدي و زردي و با عفوصت مابین

در اول گرم و در دویـم خشـک و بعضـی در دویـم      :طبیعت آن

  .در سیم یسیشیخ الر اند و گرم و خشک دانسته

. واحار اخلاط و مانع تحلیـل  مرقق و ملطف :افعال و خواص آن

آشامیدن آن مانع صعود بخارات  *اعضاءالراس و الصدر و الغذاء*

و تقویـت دل و   و وسـواس  قاطع آنها و جهت مالیخولیا و دماغه ب

حـبس نـزف الـدم و    و جهـت   امعاي بـاردالمزاج  معده و جگر و

القروح . *شود کرده می و رفع لزوجات و داخل ادویه مفرح اسهال

 ـ  جیفف قروح و رفع عـرق تآن جهت  ضماد *الجروح و ه نـافع و ب

 ،آن مضر مثانه و مورث زردي رخسار شرباً و طـلاء  ردستور ذرو

  .و مصلح آن کاسنی و مضر مراره آن روغن بادام مصلح

  .درم تا دو مثقال از دو :مقدار شربت آن

و سـدس   و به وزن آن زنجبیـل  نیم وزن آن پوست پسته :بدل آن

کرمـانی و ثلـث وزن آن    است و به وزن آن زیره الطیب آن سنبل

   .ندا بحري نیز بعضی گفته قسط

   نارنج◄
نـون و جـیم معـرب    مهملـه و سـکون    يبه فتح نون و الـف و را  

  .نامند فارسی است و به هندي کرنا نارنگ

ثمر درختـی اسـت عظـیم و خـوش منظـر و انـدك        :ماهیت آن

 ـ   رنـگ صـندل  ه خاردار و چوب آن صلب سفید مایل بـه زردي ب

و بـرگ آن از  ریشه و مسـتوي الاجـزا    ملمس و کم ابیض نرم در

شبو و گـل آن سـفید   وکوچکتر و خ بزرگتر و از اترج برگ لیمو

اندك طولانی و بسیار خوشبو و اندك تند طعم و با تلخی کمی و 

رسـیدن زرد مایـل بـه    از بعـد   ثمر آن در خامی سـبز و مـدور و  

ا و تخـم  ه ش در پردهقاش قاو گردد مغز آن ترش آبدار  سرخی می

 ن کـوچکتر و تلـخ و  آ تخـم اتـرج و از  ه آن اندك طولانی شبیه ب

بهترین آن بزرگ بالیـده رنگـین شـاداب     پوست ثمر آن نیز تلخ و

در و آنسـت و در گرمسـیرات کثیرالوجـود     پوست نازك املـس 

باشد بر درخت از سـال گذشـته زرد    بعض بلاد ثمر آن همیشه می

مـرس و هنگـام شـکوفه آن در    نی و از سال حال سـبز سرخ رنگ 

  .بهار و پاییز است

 ـدو پوست زرد و شکوفه آن گرم و خشـک در  :آن طبیعت م و ی

و بعضـی در دویـم    ترشی آن در آخر دویم سرد و در اول خشـک 

اند و پوست و تخم آن در دویم سرد و خشـک و   نیز خشک گفته

  .خشک در دویمخشکی آن زیاده و سایر اجزاي آن گرم و 

. بهتـر  جمیع اجزاي آن سواي ترشی از اتـرج  :افعال و خواص آن

سینه  در ترشی آن لزوجتی است که موافق نزلات *اعضاءالصدر*

و سرفه حار است خصوص که با پوست از میان دو پاره نمـوده و  

اشیده بر آتـش  پن آ تخمهاي آن را بر آورده قدري نبات کوبیده بر

گذارند که دو سه جوشی بخورد پس برداشته نیم گرم بمکنـد آب  

 آشامیدن آب آن با شکر مسـهل  *اعضاءالغذاء. *آن را صبح ناشتا

صـفرا و رافـع خمـار و     حدت آن و خـون و مـدر   و مسکن صفرا

دستور شربت مطبوخ آن با شکر صافی ه بامراض حاره صفراویه و 

کمتر از سـایر حموضـات اسـت و مضـر      به اعصاب و ضرر نارنج

 مصـلح  ،غیر صحیح و اکثار آن مضعف جگر خصوص ناشتا عصب

دن یک درم و نـیم  آشامی .آن شکر و عسل و پوست زرد آن مفرح

و  صمغ و آن که خشک کرده باشند با آب جهت رفع قی و غثیان

 آن بـا سـرکه   سـاعت و ضـماد   رم شکم مجرب در یـک کاخراج 

 ـمهـرّا  بارد و حار و ضماد پختـه  سر جهت درد ه از تمام ـه ي آن ب

نـرم   و و جوششهاي سر پوست و مغز و تخم جهت جرب و حکه

ــد ــوي بیعــدیل کــردن جل ــدن و م  *الســموم اعضــاءالنفض و. *ب

و سـم   پوست و شکوفه آن جهت عسـر ولادت  آشامیدن آب نقوع

هوام سمی و بوییـدن پوسـت و بـرگ آن مفـرح و رافـع       و عقرب

 .تخم آن با تریاقیـت  *السموم. *فساد هواو ی یباوطاعون و هواي 

 ـ لسع هوام مقشر آن تریاق دو درهم هـاي   هدسـتور ریش ـ ه سمی و ب

 و و بوییدن نارنج رافع طـاعون اسـت   باریک درخت آن با شراب

که مسـمی   زکام و عرق و محلل را بوییدن مقوي دماغ شکوفه آن

 ـ  ماءالقداحه ب عـرق بهـار اسـت در دویـم گـرم و      ه و به فارسـی ب

  .خشک

اعضاءالراس و الصدر * .و مقوي ارواح رحفم :افعال و خواص آن

سـده   و تفریح و تفتـیح  جهت رفع ضعف دماغ *الغذاء و النفضو 

 و ریحـی  و قـولنج  و غشـی  سینه و خفقان و درد مصفات و نزلات

و مـداومت آن   صو مغ ـ و رافـع آروغ و ریـاح   تقویت اشتها و باه

سـوده   مرجـان  بـا شـکر و ربـع درهـم     وقیهادو  هفت روز روزي

 گرفس جهـت اخـراج سـن   ک ـاز مجربات و بـا آب   جهت سپرز

 رطـوبی و  و مثانه و آشامیدن آن ناشـتا جهـت قطـع اسـهال     ردهگ

جهت ادرار طمث و اصلاح حال رحم و با شـیر   آن با پشم حمول

اند و اکثار بوییدن  از مجربات دانسته هت اعانت بر حملج مادیان

آن گلاب و هوا مضر آن و قوت آن در  مصلح ،آن مورث بیخوابی

مانـد و در شیشـه تـا     ی و یا مسی تا هفت سال باقی میخشبظرف 

ه در روغـن  سال و روغن آن که پوست زرد آن را بـا شـکوف   یک

مرتبه  آفتاب گذارند و هر هفته یک سه هفته در اندازند و کنجد

گل نمایند پس امتحان نمایند در جمیع افعال بهتـر   تجدید پوست و

گل خشک آن در ثیاب  است و گذاشتن پوست و از روغن ناردین

 آن بـادزهر  و آشامیدن دو مثقـال نست بالخاصیت آرم زدن کمانع 

تخـم آن و   و حـب ه است و تدهین بـدان نیـز   یحیوان سموم بارده

پوسـت   مخلـل  ذکر یافـت و  آن در قرابادین و عرق دهن و شراب

 باشـد و  زرد آن و مرباي آن نیز هـر دو لذیـذ و مقـوي معـده مـی     
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  . است  پوست اترج صنعت آن مانند

  ناطف◄
  .نامند یطهقبفارسی به مهمله و فا  يبه فتح نون و الف و کسر طا

    .معروف :ماهیت آن

  .گرم و خشک  :یعت آنطب

و سرفه و خلـط بلغمـی و    موافق سینه و ریه: افعال و خواص آن

  . سودا به معده نافع بدن و به جهت منع انصباب مسمن

شـکر آن   مصـنوع از  آن اشیاي حامضه و مصلح ،محرورین مضر

و پیران و امزجه بارده و سرفه حـادث از   کهلان موافق جوانان و

 البـول  حرقۀ حرارت و مصنوع از خشخاش جهت اصحاب نزله و

مولـد صـفرا در    و و مصنوع از عسل موافق امزجه بـارده و پیـران  

 ریـه  سینه و سرفه و قیق جهت دردرو مصنوع از  جوانان و مصدع

و  کثیرالغـذاء  مصنوع از کنجد حادث از سده خلطی بلغمی نافع و

معـده و   مرخـی  لیکن ثقیل و بطـی الهضـم و  وموافق سینه و سرفه 

را موافـق   ردهگ ـمعـده بلغمـی و    بغایت گرم واز گردکان مصنوع 

 مصـنوع از بـادام   و صلح آن خشخاش و یـا کـاهو  م ،ولیکن مصدع

 .را مناسب است اندك گرم و سرفه رطوبی

  یسرناک◄
تحتانیـه   مثناة يبه فتح نون و الف و کسر کاف عجمی و سکون یا

 ـ .مهملتین يو فتح سین و را شـده کـه   دو کـاف دیـده   ه ناککسیر ب

   .نویسند لغت هندي است می

بقـدر درخـت   و شـود   می درختی عظیم که در بنگاله :ماهیت آن

و گل آن بسیار خوشبو  و برگ آن پهن بقدر برگ امرود ردکانگ

کثیرالوجـود و عطـر    لـه دیگر نواح بنگا و پورگدر پورنیه و رنو 

گیرنـد بسـیار    باشد مـی  میان گل می گل آن خصوص زردي که در

عطرهاي دیگـر را   که آن باشد  ريطباشد و در صندوق ع تندبو می

   .ی که داردیگرداند از حدت بو همه فاسد و بوي خود می

   .رماگرم و خشک تا آخر سیم و عطر آن تا چه :طبیعت آن

 و لـه سـموم و ریـاح   یصفرا و بلغم و غا :ل آنگو خواص افعال 

 گرن و رم شکم و قی را دفع نمایدکرا هر نوع که باشد و  بواسیر

 ـ     ه رو را صاف و نیکو و خـون را صـاف و جراحتهـا را پـاك و ب

اصلاح آورد و حبس خون بواسیر و استیصال دانـه آن بـدین قسـم    

آب ر باشـد شـب د   کـه در میـان گـل آن مـی     زیـره  مثقالکه سه 

بخیسانند و صبح صاف کرده قدري قند و یـا عسـل اضـافه نمـوده     

ل گردد و حکـیم میـر   یا زاه چند روز پی هم تا آنکه دانه بنوشند

 ـ در چهـل در حاشیه تحفه نوشـته کـه    لحمیداعبد تجربـه  ه روز ب

ل گشت و چون زردي آن را شب در آب بخیسـانند  یرسیده که زا

روز  اندك نباتی تا چهلا و صبح آب آن را صاف کرده بیاشامند ب

از عطر آن  حبه کل گرداند و آشامیدن مقدار ییرا زا دانه بواسیر

ولیکن چون بسیار گرم اسـت خطرنـاك    مقوي باه با برگ تانبول

مرتکب آن نگردد و طلاي عطر آن  اولی آنست که محرورالمزاج

و انعاظ است و چون مغر تخم آن را کوفتـه انـدك    نیز مقوي باه

جـرب یـابس شـب خـوب     آن پاشیده در صره بسـته و بـر    آبی بر

تا اندك روغنی از آن برآید و چون روغن آن کم گردد باز  بمالند

و روز  اندك آبی بر آن بپاشند بر هم زده صره را بسته باز بمالنـد 

ل گردانـد و جـرب   ی ـچند روز پـی هـم زا   ررم بشویند دگبا آب 

بـر   خصوص که روغن از تخـم آن اخـذ نمـوده    را نیز مفید رطب

را نرم سوده بر آن بپاشـند در چنـد    بچکانند و قنبیل جرب رطب

  .ل سازدیمرتبه زا

   نانخواه◄
معجمـه و واو و الـف و هـا     يفتح خـا  نون و به فتح نون و الف و

 ـلغت فارسی است به معنی طالب نان و نیز به فارسـی ز  و بـه   اننی

  .نامند ملوکی و به هندي اجواین عربی کمون

تـر و اشـقر    و از آن ریزه انیسونه تخمی است شبیه ب :نآماهیت 

تند طعم و با اندك تلخی و قـوت آن تـا   و مایل به زردي و تندبو 

 ماند و مستعمل تخـم آن و بعضـی تخـم صـعتر     سال باقی میچهار 

اند و نیست چنین و بهترین آن زرد مایـل بـه سـرخی     جبلی دانسته

  .تازه تند طعم و بوي آن است

خـر  آدر اول درجه سیم گرم و خشک و بعضـی در   :نآطبیعت 

  .اند آن گفته

. ریاح یه ملینه و محللبا قوت مجففه و تریاق :نآافعال و خواص 

و اسـترخا و   و رعشـه  آشـامیدن آن جهـت فـالج    *اعضاءالراس*

آب مطبـوخ آن در چشـم جهـت جـلاي کمنـه و آنچـه از        قطور

. چرك و غیر آن انجماد یافته باشد و در گوش جهت ثقل سـامعه 

سینه و دفع رطوبات  جهت درد *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض*

 و تلیـین  سدد و تقلب قلـب  و لزوجات آن و تفتیح و تنقیه چرك

ریحـی و   صو رفع مغ ـ و طحال کبد ریاح و صلابت بطن و تحلیل

قـوي ماننـد    و مسـهل  تشـدیدالنکای  آنچه بـه سـبب دواي سـمی   

 و غثیـان  یو ق و امثال آن عارض شده باشد و جهت فواق ماهودانه

دفـع  و و ریاح و قراقر و هضم طعـام   و آروغ بدبو و تخمه و جشا

و  برودت معـده و کبـد و احشـا و عسـرالبول     فساد اشتها و بلت و

 ـو مثا ردهگ ـو مسخن احشا و کبد و  و مبهی حصات  نه و مسـک ن

و  و حـیض  بول و کبد باردین و مدر مغص و مقوي و مسخن معده

را مفید ناشتا خوردن آن و در نان نیز داخـل   و استسقا شیر و عرق

مبـرودین و اخـراج    جهت احتبـاس بـول   کردن و با عسل و شراب

معده و حب القرع و با سکنجبین جهت محـرورین و جمیـع    کرم

ن آذایقه او اطعمه لذیذ نیاید و کوبیده ه که ب امراض رحم و کسی
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وردن آن رافع سـنگ  و ناشتا خ سوخته رافع تزحر ردکانگبا مغز 

 آن ب لیمـو آانـد و چـون در    و مثانه و از مجربـات شـمرده   ردهگ

ن آید بخیسـانند و  آشت بالاي گمقدار که آن را بپوشاند و یک ان

 هت اعاده شـهوت بـاه  جهفت مرتبه تکرار نمایند و خشک کنند 

آن کـه در   آشامیدن سه مثقال *الزینه. *اند تهمایوسین مجرب گف

یـک   بـا   نصف رسـده باشـد  ه شیر جوشانیده باشند تا ب رطل یک

 ـ ن لحوم خورده شـود باعـث فربهـی   آکه بالاي  قند سفید اوقیه ه ب

خاصیت موجب لنمودن آن بر بدن با و خوردن و طلاافراط گردد 

مقوي فعـل   و آثار جلد و بهق زردي بشره و با عسل و ادویه برص

آشـامیدن جهـت حمیـات بـارده مزمنـه کهنـه        *الحمیات* .آنها

 آن تریاقآشامیدن * السموم. *ضآن دافع ناف خصوص ربع و نطول

جهت ترك عـادت آن و  ه و ب و مضرت افیون هوام سموم و نهش

گزیـده سـریع الاثـر و     نطول آب گرم آن جهت رفع اذیت عقـرب 

از  آن جهـت تنقیـه رحـم    و حقنـه  و فرزجـه  ن با راتیـنج آبخور 

و  آن بــا نمــک و تــرمس رطوبــات بــدبو و تجفیــف آن و ضــماد

ضماد آن  *البثور الاوجاع و الاورام و* .جهت ورم انثیین زعفران

جهت ناف برآمده مجرب و بـا عسـل جهـت     مرغ بیضه با سفیده

طین قیمولیا از مجربات  درد جمیع اعضا و تحلیل اورام خصوصاً با

یل و بـا  تحت جلد بیعـد  دستور جهت خون منجمده بو اند  شمرده

  .روغنها جهت بثور لبنیه

و زردي  ن مورث ظلمت بصـر آمحرورین و اکثار  مصدع :المضار

جهـت آنکـه   ه و مقلل شیر مرضعه و منی ب ن گشنیزآ مصلح ،بدن

  .صلح آن ترمسم ،این هر دو است مجفف

  .تا سه درم :نآمقدار شربت 

ن جوارش و دستور مـدبر  آبه وزن  در غیر تسمین شونیز :بدل آن

 و معجون آن در قرابـادین  و عرق و شراب نمودن و دهن و سفوف

  .دستور متعارف عرق کشنده ن که بآذکر یافت و عرق 

  .گرم و خشک :نآطبیعت 

و امراض عصبانی و عسر  و رعشه جهت فالج :نآافعال و خواص 

فید م و تقویت اشتها و رفع بلت معده و استسقا ریاح نفس و تحلیل

 ـکشند در تفریح نا زبان عرق اوگون با دارچینی و چو  ب منـاب  ب

و انبیق مقطر نمایند جهـت   قرعه بکه  اند و روغن آن دانسته خمر

  .بهترین ادویه است تحلیل ریاح و دردهاي مزمن و اورام بارده

  فصل النون مع الباء الموحده

   نبیذ◄
  تحتانیه و ذال معجمه مثناة يون و کسر با و سکون یانبه فتح 

 به فارسی و به هنـدي نیـز بـوزه    لغت عربی است به معنی منبوذ و

   .نامند

و  ع است غیر از خمـر یاسم جنس جمیع مسکرات ما :ماهیت آن

اع است و عبارت از نقوعات مسکره حاده اسـت و مـراد از   وآن ان

یابد و فقاع قسـمی   ی است که ذکر میین و مشهور مصنوع از اشیاآ

ا و حبوب ترتیب دهند و ه و سایر میوه از آن است که از آب انار

گردد و چون مـدتی   جوش آید و مسکره ن مقدار نگذارند که بآ

 جوش آید و مسکر گـردد آن هنگـام آن را مضـغ   ه بگذارند که ب

  .نامند و از جمله انبذه است

  .گرم و خشک :نآطبیعت مطلق 

مکدر حواس  و و مضعف دماغ خون محرق :نآافعال و خواص 

 اوي مزاجان و صاحبان اورام سوداویه و طحالو مولد سودا و سود

متقـدمین آنسـت کـه هرچـه از      درا مضر و دستور صنعت آن نـز 

 خرمـا  یعنی غـوره  ا و یا بسره و سایر میوه و خرما و سنجد زبیب

شبانه روز بخیسـانند   دو مثل آن آب یک سازند باید که آن را در

وشانند تا ثلـث آن بـرود پـس در ظرفـی کـرده سـر آن را       جپس ب

محکم بسته تا پنج شش ماه بگذارند تا برسد پس استعمال نمایند و 

 ـأنزد مت نصـف  ه خرین آنست که با پنج مثل آن آب بجوشانند تا ب

چه از حبوب سازند باید کـه  آندستور مرتب نمایند و ه ب رسد پس

ب یکسان شـود و بـا   آآن مقدار بجوشانند که مضمحل گردد و با 

و  سه وزن آن هر شیرینی که خواهند از شکر و عسـل و دوشـاب  

هفته صاف کنند و بکار  امثال اینها آمیخته بگذارند و بعد از یک

ح آن بعضـی از ادویـه مفرحـه و    صـلا قویت و اجهت ته برند و ب

هندي و  و عود و دارچینی و زعفران مقویه مانند جوزبوا و قرنفل

درم نـیم کوفتـه در    پنج ازاي هر ده رطله امثال اینها از هر یک ب

خ تا آخر در آن اندازند و آنچـه از عسـل و   پارچه بسته از اول طب

شکر و دوشـاب و امثـال اینهـا سـازند بایـد کـه بـا سـه مثـل آن          

بجوشانند تا دو ثلث بمانـد و اگـر خواهنـد بـراي تقویـت ادویـه       

  .وزن مزبور داخل نماینده مسطوره ب

   نبیذالزبیب◄

   .ب نامندآ فارسی مویزه ب

 در دویـم گـرم و در اول تـر و گرمـی آن از شـراب      :نآطبیعت 

   .و مطبوخ آن کمتر و با قوت قابضه مشمش

و مسـخن   د و هاضمدمتین و مفتح س مولد دم :نآافعال و خواص 

ي عسل اضافه نمایند گرمی و قـوت  بدن و مقوي معده و چون قدر

باشد منقـی   گردد و می نفوذ آن در اقطار بدن و اعماق آن زیاده می

 ریـاح  و مثانه و محلل ردهگاز اخلاط لزجه و مسخن  سینه و ریه

در حـین   و مخرج فضول و چون حمامـا  بول و مدر و محرك باه

جوش اضافه نمایند جهت جوع بقـري و تقویـت هاضـمه و بـدن     

  .نافع

 خون و مغلظ اخلاط و محرق سریع الفساد و مفسد دماغ :المضار



  767      باب بیست  و پنجم      / فصل چهاردهم       

و  داویه و احتراقات و اورام سـوداویه و طحـال  و مولد امراض سو

  .است استسقا

   نبیذالعسل◄
   .نامند عسلی ابو آن را شر

در سیم گـرم و در دویـم خشـک و بسـیار گـرم از       :نآطبیعت 

  .خمر

رطوبـات و   فـف جاخلاط غلیظـه و م  محلل :نآافعال و خواص 

و جهـت امـراض    سحافظ صحت مبرودین و پیران و مقوي حـوا 

و  و استرخا نـافع  و رعشه و لقوه مانند فالج بارده و ضعف اعصاب

   .استعمال آن در فصول و بلدان بارده انسب

صـفرا و مضـر محـرورین و صـفراوي     ه سریع الاستحاله ب :المضار

حار و نحیف البـدن و قلیـل الـدم بـه      مزاج خصوص صاحبان کبد

طریـق سـاختن آن    .ن ناشتا و مـداومت بـر آن  آ تخصیص آشامیدن

 ،نان بوا عشر جوز  ،نان خشک یک جزو ،عسل و خرما دو جزو

ثلـث عشـر    زعفـران  ،از هر یک نصف عشر نـان  بسباسه و قرنفل

مجموع را نیم کوفته در آب بجوشانند تا مضمحل گـردد و اثـر از   

ن عسـل اضـافه   آموده بقدر عشر وزن صافی آنها نماند پس صاف ن

نموده بجوشانند تا دو ثلث آن بماند و یک ثلث بسوزد و استعمال 

  .نمایند بعد از رسیدن

   نبیذالسکر◄
  .یا قند و شکر سازند و که از آب نیشکر

  .گرم و خشک :نآطبیعت 

تر از زبیبی و با قـوت نافـذه و    و لطیفرقیق  :افعال و خواص آن

  .و عسر آن نافع البول حرقۀو مثانه و  ردهگجهت 

 ،صفراي کراثی و زنجاري و باعث صداعو اخلاط  محرق :المضار

 مصـنوع از فانیـذ   و نبیـذ  با شحم و انار ن مکیدن سفرجلآ مصلح

و چـاقی بـدن نـافع و     و مثانه و فربهـی  ردهگو ه جهت سینه و ری

  .و موافق ناقهین و صاحبان سودا مسهل

  .آن چیزهاي سرد و تر مصلح ،مولد حکه :ضارالم

   نبیذالفواکه◄
و  عمل آورند ماننـد آب بـه شـیرین و سـیب    ه که از آب میوها ب

  .حبوب است ها و این بهتر از نبیذینو توت و امثال ا امرود

آن  مصـلح  ،فسـاد و مهـیج نفـخ و قراقـر    الو سریع  مسکر :المضار

  .ادویه حاره و خوشبو و عسل

   نبیذالتمر◄
   .مندنا ییخرما که از خرما سازند و آن را شراب

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

  .موافق پیران و بلغمی مزاجان :نآافعال و خواص 

و  و مولد سودا و جـذام  و معده و امعا ثقیل و مضر دماغ :المضار

و اخـلاط   خـون  قو امثال اینها زیرا کـه محـر   و سرطان خنازیر

  .است

  و البلح  نبیذالبسر◄

   .در اول گرم و در دویم خشک :نآطبیعت 

آب بهتـر از   ی و بعد از مـویز یبهتر از خرما :نآافعال و خواص 

  .بول ه و مدرو مقوي معد سایر انبذه است و قابض

  و السیلان  نبیذالدبس◄
 یینامند و در طبیعت و افعال مانند شراب خرما دوشابی که شراب

  .است

   نبیذالارز◄
و  تذر مـرزوان شـامل نبیـذ    نامند و در مصـر  که به فارسی بوزه

   .و سایر حبوب است و جو و گندم برنج

  .متررمی آن کگه ذاز سایر انب :نآطبیعت 

و قلیـل السـکر و    بـول  بطـن و مـدر   مسـهل  :نآافعال و خواص 

آن ترویق آن بـا   و هاضمه و ساقط کننده شهوت مصلح مضعف باه

  .فاویها باعسل و طبیخ آن 

ن ماهی آ مصلح ،و مضر ابدان ضعیفه و ظفره مورث سبل :المضار

سازند محرك اشتها و سـرخ   و دخن اند آنچه از گندم تازه و گفته

و آنچـه   با عسل محرك بـاه  قوي و کننده رنگ رخسار و مسکر

  .تفریح و مفسد باه و هاضمه است و بی سازند نفاخ از جو می

  فصل النون مع الحاء المهمله

   نحاس◄
به ضم نون و فتح حا و الف و سین مهمله لغت عربـی اسـت و بـه    

  .امندن و به هندي تانبه فارسی مس

از جمله فلـزات معدنیـه اسـت و معـدن آن جزیـره       :نآماهیت 

و بلدان دیگر است و بهترین  و ایران جپان و بعض ممالک فرنگ

ها ش ـباشـد آنچـه قلمهـا و شم    همه جپانی آنسـت و آن اقسـام مـی   

م اسـت  باشد و بهترین اقسا نرم می نآورند آن سرخ رنگی ساخته می

آورنـد بعـد از    هاي بزرگ عریض طولانی ساخته می تهو آنچه تخ

آورنـد بـدان    چه اقراص بزرگ ساخته مـی آنن است در خوبی و آ

نچه در ملـک فراسـیس و   آخوبی نیست و صلب است و همچنین 

 ـ شود صلب می از ایران می کرمان ه باشد و آنچه در مزنیان قریب ب

سازند  ن ظروف میآود و در کاشان و اطراف برده از ش یزوار مبس

در بلـده   جپـانی اسـت و در کاشـان و بنگالـه    ه نیز نرم و قریب ب
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کـه در معـدن    سازند و نوعی ظرف آن را خوب می جهانگیر نکر

رست گویند و عبارت از روي است  یابد و آن را مس ن تکون میآ

گوینــد رنــگ آن زرد و  و بــه یونــانی طــالیقون صــفربــه عربــی 

طا ذکـر یافـت و نـوعی از     باشد و طالیقون در حرف درخشنده می

زردي و ه ل بیرسد بعضی از آن ما م میه گداختن سنگ خالص به

مراد این نوع است و چـون   باشد و از مطلق نحاس اکثري سرخ می

بگدازنـد جسـمی زرد رنـگ     روي توتیـا ن آ سرخ آن را بـا عشـر  

و به عربی صفر مصـنوع و بـه    فارسی برنجه گردد که ب حاصل می

 تر از نحاس اسـت و چـون   تر و صلبل نامند چکش گیرتهندي پی

آن را با مقدار خمس و یا ربع وزن آن روي توتیا بگدازنـد و  زرد 

و بـه  هاي به شکل اوانی بریزند این را به فارسـی ریختـه    در قالب

هندي بهرت نامند و این قابل الطراق یعنی چکـش گیـر نیسـت و    

ن ایباشد و چون صفر مخلوق قلیل الوجـود اسـت بنـابر    شکننده می

اند و مستعمل است و چون  اسم آن شایع گردانیدهه مصنوع آن را ب

بگدازند به فارسی سفید روي نامند و چون با قلعی  مس را با قلعی

هر دو بگذازند بـه فارسـی جـام نامنـد و بـه هنـدي        و روي توتیا

ظروف سـاخته چـرخ    ز فرنگباشد و ا تر می کانسه و این شکننده

آورند و تا تازه و نو اسـت   می نقرهه نموده بسیار سفید براق شبیه ب

 ـ اسـتعمال بسـیار نیامـده و نـم و     ه و آب و چربی بدان نرسیده و ب

 ـ   ن اثر نکرده بدان صفت میآرطوبت بسیار در  ه باشد پـس میـل ب

و قابـل گـداز نیسـت و گداختـه      هنندنماید و شک اندك زردي می

و اسـت  و کبریت غیـر صـافی    یبقزتکون نحاس  هگردد و ماد نمی

سـال و   در یک و مره قو توسط ب شمس با هسعادت زهره متعلق ب

 ـ اتمام میبه روز  بیست و پنج آن  فتـه بلینـاس و بهتـرین   ه گرسد ب

 ـ آزرد ذهبی پس سرخ زرد نرم خالص  غیـر ایـن   ه نست و آنچـه ب

   .الوان و اوصاف باشد همه ردي و همچنین بسیار صلب آن

   .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

آن با قوت مدمله و قابضـه و   و محرق محلل :نآافعال و خواص 

دت و حـرارت  سل آن باعث لطافت و کسر حغحدت حرارت و 

الـزاء المعجمـه مـع     الطف اسـت و در حـرف   النحاس زهرةآن و 

چنـد   را در سرکه چون نحاس *سأاعضاءالر* .الحاء مذکور شد

نماینـد در   ن سرکه خمیر نموده ضـماد آ روز بگذارند و حنا را با

 اند و اکتحـال  و سرفه و منع ریختن موي مجرب دانسته رفع نزلات

را مفید و چون مـوي را   اجفان و صلابت ن باعث حدت بصره آب

آشـامیدن   *اعضـاءالنفض * .ر نرویدبکنند دیگ منقاش طالیقونه ب

 ـ اصـفر و مبـادي استسـقا    مـاء  مسهل با ماءالعسلآن  محلول ه و ب

 ـآدستور طلاي آن و آشامیدن ساییده  آن  و نـیم مثقـال   ین مهیج ق

کـه در   آن با دودي سخاله و حمول غیر اذیته یت آن ببمخرج ما

جهت منـع آبسـتنی    ب لیموآگردد و با  و غیر آن مجتمع می گدی

ن به تنهایی و یـا بـا   آن ساییده یدشامآ *السموم* .اند مجرب گفته

 ـ   یه و قیدروغن گاو و یا شیر تازه دوش ع فرمودن مکـرر باعـث دف

ن اشیاي حامضه و لبنیات و لحوم و یا یدشامآه و ردخو ضرر افیون

قلعـی خصـوص کـه     بـی  مالحه و یا تلخ و یا چرب در ظرف مـس 

دار مـدتی گذاشـتن    زمانی در آن مانده باشد بسیار مضر و در قلعی

م بسته باشـند  نیز مضر خصوصاً که گرم باشد و سر آن را گرماگر

و از همه بدتر ماهی بریان است که در آن گذشته گرماگرم و سر 

آن را پوشیده شب مانـده باشـد جهـت آنکـه اینهـا همـه باعـث        

خـود سـم اسـت     زنجـار  گردند و زنجاري می و اند زنجاریت مس

فرمودن با شیر تازه دوشـیده و ادهـان و بعـد از آن     یمداواي آن ق

القـروح و الجـروح و الاورام و   . *امیدن آب گوشـتهاي چـرب  آش

جهت اندمال قروح خبیثه و  طلاي غیر مغسول آن با عسل *البثور

 ساعیه و منع سعی آن و خوردن گوشت زاید و مغسـول آن مـدمل  

قروح متصله مجتمعه در ابدان  مصلحجراحات و طلاي آن با عسل 

اورام و رفــع سســتی و  و تحلیــل ب و حکــهصــلبه و جهــت جــر

نچه نحاس را سـفید و بـراق گردانـد تـافتن     آماندگی اعضا مفید و 

هـا مکـرر انـداختن خصوصـاً آب      صفایح رقیق آنست و در ترشـی 

رافـع اشـیاي   بعـد از گـداز بـر آن     و سرکه و پاشیدن شوره سماق

بـدان در حـین گـداز باعـث      مختلفه بدان و انداختن تخم بادنجان

نامنـد و در حـرف    سرعت ذوب آنست و محرق آن را روسـختج 

 ـ راء مذکور شد  ـ  ه و استعمال و یا اغتسال ب ا آب در ظـرف مسـی ب

خصوصاً تکـرار اسـتعمال آن و    است آفتاب گرم شده مورث برص

 ـن و یـا خـوردن طعـام و    اده آو بر از خوردن توبال در  ا شـراب ی

قلعی آن خصوص کـه تـرش باشـد و مـدتی در آن مانـده       ظرف بی

دید عارض گردد حعوارضی مانند عوارض توبال و براده و زنجفرال

  .ر شدوت و مذکعلاج آن مانند علاج آنس

   نحام◄
  .نامند به ضم نون و فتح حا و الف و میم به ترکی و فارسی انقود

 کـوچکتر و از اردك  نوعی از طیور آبی است از قاز :نآماهیت 

ی مایل به زردي و بسیار بزرگتر و ابلق از سفیدي و سیاهی و سرخ

  .باشد ا میه آبها و خرابه فربه و اکثر در کنار

  .گرم و تر :نآطبیعت 

و مولـد خـون   الب و بسیار بدبو غن آدهنیت بر  :نآافعال و خواص 

  .متین و منی چون هضم یابد و مقوي چشم و بدن و محرك باه

 ،و بـراز  و عـرق  کننـده بـول  ر هضم و بـدبو  محرورین و دی مضر

و بعـد از   پختن و یا با کشک الشـعیر و فانیـذ   آن در سرکه مصلح

ن نیز تناول نمودن معین بر انحـدار آنسـت و جهـت مبـرودین و     آ

  .خ مفیدیمشا

   نحل◄
 سگ ـاست بـه فارسـی م   عسل به فتح نون و سکون حا و لام زنبور
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  .ی نامندکامکه عسل و به هندي شهد

  .یافت ذکر اي شمه معروف و در شمع :نآماهیت 

  .در سیم گرم و خشک :نآطبیعت 

چـون بچـه پـر برنیـاورده آن را در سـایه       :افعال و خـواص آن 

کـه آرد ده   آرد گنـدم  آن را با پالوده درهم خشک نمایند و یک

باشد بنوشند در اندك زمانی بدن را فربه  و شکر پنج مثقال مثقال

ن یدگز اند و طلاي رطوبت آن رافع درد گرداند و مجرب گفته می

  .اورام آن است و محلل زنبور

  فصل النون مع الخاء المعجمه

   نخاع◄
 ـ    همضم نون و فتح خا و الف و عین ه ب ه ملـه لغـت عربـی اسـت ب

  .و حرام مغز نامند فارسی مغز حرام

مغز سفید چرب لزجی است کـه در میـان اسـتخوان     :نآماهیت 

 باشد براي ترتیب اعضاي اعصاب فقرات گردن و پشت و غیرها می

 دنبالـه مـخ  و ب مناب یاند و نا یده شدهیثري از آن روکو اعصاب ا

 ـ دم از دماغه ب دم خوذأساننده روح نفسانی مراست و نیز  دماغ ه ب

   .اعصاب است

 .تري آن کمتر و گرمـی آن زیـاده   از دماغ .گرم و تر :نآطبیعت 

 آن اکـال  صـلابات و ضـماد   طلاي آن ملـین  :نآافعال و خواص 

قروح و در چرك آوردن زخمها و رفع شقاق لب و سایر اعضـا و  

بیعـدیل و در سـایر افعـال     اخشکی اعضا حادث از سـرما و گرم ـ 

الانحـدار و لهـذا اکـل آن     یاست و غیر لذیذ و بط ـ دماغه قریب ب

آن نمک و بالاي آن حلاوي خـوردن و بهتـرین    مصلح ،غیر مجوز

  .خیسانیدن است و در ماءالعسل همه انجیر

   نخاله◄
معجمه مفتوحه و الف و لام مفتوح و ها لغـت   ايبه ضم نون و خ

  .نامند و چوکهر هندي بهوسیه نیز و ب عربی است و سبوس

 حبوب است و از مطلق آن مراد سبوس گنـدم  سبوس :نآماهیت 

  .است

ن و آتـر از   و خشـک  گرمی آن کمتـر از آرد گنـدم   :نآطبیعت 

  .و خشک در اولبالجمله گرم 

 *سأاعضـاءالر . *و منقـی  و محلـل  جـالی  :نآخـواص   افعال و

اعضاءالصدر و الغذاء * .جهت زکام بخور خیسانیده آن در سرکه

با شکر و عسـل   ب مطبوخ آن به طریق حسوآآشامیدن  *و النفض

سینه و شکم و اعانت بـر اخـراج نفـث     جهت تلیین و روغن بادام

غلیظـه و   و ریـاح  و سرفه مـزمن و ربـو   الدم و رفع خشونت سینه

رطوبـات معـده و    و مجفف تغذیه ناقهین بدان نافع و نان آن قابض

و  پسـتان  و امثال آن جهت تسکین درد مطبوخ آن در شراب ضماد

. م رســیده باشــدهــ ن کــه از انعقــاد شــیر در آن بــهآورم  تحلیــل

 برگ ترب آبضماد مطبوخ آن در  *السموم و الاورام و البثور*

ضماد مطبوخ آن بـا نمـک و   و  گزیدن عقربجهت تسکین وجع 

و عقـرب و   دستور خشک کوبیده آن با نمک جهت لسع افعیه ب

ن بـا سـرکه و عسـل جهـت     آو مطبوخ  تحلیل ریاح و اورام بارده

و ضماد منقوع آن  و اورام حاره و قوبا ساعیه و جرب متقرح نمله

جـیم و تکمیـد آن جهـت تحلیـل اورام     ه ب در سرکه جهت جمره

ریحیه و اوجاع نافع خصوص که با اندك نمک ممزوج نمـوده و  

یک صره بعـد از صـره    ایند مکررمها بسته بدان تکمید ن هدر صر

 و بخور نخاله عـدس  و شري جو جهت حکه نخاله و نطولدیگر 

بان و بخـور نخالـه بـاقلی    یو ص ـ در فـراش و قمـل   جهت رفع بول

ضماد نخالـه   *فاصللات المآ* .جهت منع ریختن شکوفه درختان

  .مفید است و سرکه جهت ضربان مفاصل با روغن زیتون گندم

  فصل النون مع الدال المهمله

   ند◄
  .به فتح نون و دال به فارسی کشته نامند

 ور و ماننـد غالیـه  ی اسـت مصـنوع از قبیـل بخ ـ   یدوا :ماهیت آن

انـد و بـراي خلفـاي عباسـی ترتیـب       شعهنجاخوشبو و مخترع آن 

 ،سـفید  صـندل  ،اشـهب  عنبـر  ،هندي خـام  اجزاي آن عود .اند داده

یختـه  بیا برگ آن اجزاي متساوي کوفتـه   پوست اترج ،حصی لبان

با یک وزن تمام ادویه و بعضی دو دوزن آن نبات سفید با گـلاب  

 فتیلـه  سرشـته اقـراص و بعضـی ماننـد شـمع      و یا آب مرزنجـوش 

سوزانند و نیز از  می ییسازند و در مجالس براي خوشبو طولانی می

و عنبـر اشـهب چهـار     سوده چهل مثقـال  عود غرقی خام با گلاب

سـازند   مـی  و نبات سفید یکصد مثقـال  مشک یک مثقالو  مثقال

محلـول سرشـته    ب صمغآنمایند و با  نیز داخل می بعضی مصطکی

  .سازند ا مانند شمع میه فتیله یاو اقراص 

   .گرم و خشک :نآطبیعت 

و حواس و مـنعش ارواح و   و دماغ مقوي قلب :نآافعال و خواص 

و دافـع سـمیت هـواي     و بـاه  محرك شهوت و مقوي معده و کبد

  .ی و طاعون و رافع زکام است شرباً و بخوراًیوبا

  فصل النون مع الراء المهمله

   نرتیقس◄
 يفوقانیـه و سـکون یـا    مثنـاة  يبه فتح نون و سکون را و کسر تا

  .تحتانیه و ضم قاف و سین مهمله مثناة
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ن آدر جـوف   حنظـل ه بولس گفته نباتی است شبیه ب :ماهیت آن

  .و تخم آن با عفوصت شحم

  .گرم و با خشکی بسیار :نآطبیعت 

ن جهـت  آ سـعوط  *س و غیرهاأاعضاءالر: *نآافعال و خواص 

و بـا   عرق وغنها مدرآن با ر و ضماد ی بینی و قطع رعافیدفع بدبو

  .نافع جهت گزیدن عقرب شراب

   نرجس◄
به فتح نون و سکون را و کسر جیم و سکون سین مهمله معرب از 

  .فارسی سگنر

باشـد یـک را    یار خوشبو و دو نوع مـی گلی است بس :ماهیت آن

شکل قـدحی  ه قدحی و دویم را مضاعف نامند قدحی در میان آن ب

سفید  يو پیاله کوچکی زرد رنگ و اطراف آن شش عدد و برگها

ه نر نیز نامند و مضاعف را ماده و ب تدویر و این را نرگسه مایل ب

 ـهـاي آن زیـا   ده برگزرشیرازي هفت  الـوان دیگـر نیـز    ه ده و ب

باشد مانند بنفش و نبات آن در ساق و برگ و تخم و بیخ شبیه  می

شق  یبیشکل صله و کوچکتر از آن و بیخ قدحی را چون ب پیازه ب

  .گردد کنند و غرس نمایند مضاعف می

در سیم گرم و خشک و بعضـی معتـدل در گرمـی و     :نآطبیعت 

انـد و تخـم آن در    در دویم گرم وخشـک گفتـه  خشکی و بعضی 

  .اند در اول تر دویم گرم و خشک و گفته

قـوي و   از عمق بدن و محلـل  و جاذب جالی :نآافعال و خواص 

و  بلغمـی  ن گـل آن جهـت صـداع   وییـد ب* أساعضـاءالر . *غاسل

و زکـام بـارده نـافع     سده دماغی و ازالـه نـزلات   و تفتیح سوداوي

کـه  رشـوع گفتـه ه  یختبـن ب یل یجبر .جهت آنکه محلل قوي است

 بوییدن نـرگس ه م نرساند مداومت به خواهد در زمستان زکام به

ن آبیخ خشـک   ذرور .آن جهت سعفه و منع نزلات نماید و ضماد

. و ضـماد آن بـا عسـل جهـت تشـنج اعصـاب       و ناخنـه  رافع سـبل 

یـده و یـا مطبـوخ آن    یآشـامیدن بـیخ خا   *اعضاءالغذاء و النفض*

بغایت منقی خصوصاً با عسل و مخرج هر چه در معده جمع شـده  

هـاي   جنین زنده و مرده و التیام دهنده زخمو منقی رحم و مسقط 

 مخـرج اقسـام کـرم    ظاهري و باطنی و چهار درم آن با ماءالعسل

اوجاع مثانه و رحم و ضماد بیخ آن که سه روز در  معده و مسکن

خیسانیده خشک نموده پس ساییده  ر گاومیشیشیر خصوصاً در ش

جهـت   و بر مادون احلیل و سطبري قضیب باشند جهت تقویت باه

  .و معظم ذکر است ی نیز مقوي باهیتنهاه نین مجرب و بعرفع 

ن قـاطع خـون   آبیخ  ذرور *الجروح و القروح و الاورام و البثور*

و عسـل منقـی    آن بـا سـرکه   جراحات و التیام دهنده آنها و ضماد

و  نضج آیند و با آرد گنـدم ه که دشوار ب ده دبیلاتنشایگقروح و 

 و تحلیـل آن پیکان و خـار و امثـال    و عسل جهت اخراج یا شیلم

 ن با سرکه و عسل جهت تنقیه اوسـاخ آو ضماد بیخ  اورام اعصاب

مقطوع و  وتر و رباط و عصبو ره یو التیام جراحات عظیمه و غا

ب و او سـفید  و حضض اقاقیاو  و فوفل ل ارمنیگسرخ و  با صندل

ضـماد آن بـا    *لات المفاصلآ. *جهت ورمهاي جاسیه مرداسنگ

و شکستگی  و نقرس عسل جهت دردهاي مزمنه اعصاب و مفاصل

نده جراحات عارض در اعضـاي  بق و چسزو نیز ضماد آن مل اعضا

ضماد آن با عسـل جهـت    *حرق النار. *شدید عصبانی است الزاق

و  ضماد آن با سـرکه جهـت داءالثعلـب    *الزینه. *سوختگی آتش

  .و آثار جلد بهق

و در  و کـافور  آن بنفشـه  مصلح ،ایشان محرورین و مصدع مضر

   .ل آن مانند بیخ آنگهمه افعال 

  .و نیم یک مثقال :مقدار شربت آن

روز در آفتـاب مرتـب    ل مدت چهـل گل آن مانند روغن گروغن 

اوجـاع   و مسـکن  ل کـرده باشـند محلـل   گده و در بین تجدید نمو

و سـوداوي و   ریحی و صداع رطب سوداویه و ریحیه و رافع صداع

و گشـاینده فـم رحـم و     دافع دردهاي بارد و موافق امراض عصـب 

محـرورین و تخـم آن تـا سـیم گـرم و       دعمسکن اوجاع آن و مص

  .خشک و با رطوبت فضلیه

آشامیدن نیم درم آن بـا شـیر تـازه دوشـیده      :نآافعال و خواص 

و نمـش   و بهق جهت کلف آن با سرکه و ضماد بغایت محرك باه

  .موثر است

   نروك◄
   .ضم را و سکون واو و کاف لغت فارسی است وبه فتح نون 

ن بزرگتر و از آلعبت بربري و از ه بیخی است شبیه ب :نآماهیت 

 ـ .آورند کرمان مـن خبـر داد   ه امین الدوله گفته که مخبر صادق ب

که پلنـگ باشـد در اول بهـار    یی جا که در جبال کرمان خصوصاً

و چون بقدر  برگ خربزهه ن در ابتدا شبیه بآروید برگ  نباتی می

شبري رسد شکل برگ آن منقلب گـردد و بنـابر آن در آن وقـت    

کنند و بعد از خشکی گیاه و رسیدن بـیخ آن   مکان را نشان می آن

اند علامت خوب و  یند و گفتهنما همان نشان بیخ آن را اخذ میه ب

 ـ  جوشـان بگذارنـد در    گخواص آن آنست که چون بر بـالاي دی

ساعت از جوش باز ایستد و چـون در تنـور اندازنـد نـان از تنـور      

ن آبریزد و چون در شیر اندازند شیر بریده گردد و رنـگ اصـلی   

باشد و نیـز از خـواص آنسـت کـه چـون       رنگ پلنگ ابلق میه ب

و دشوار است زادن لهـذا  ا یابد و بر سیار آزار میب ییدنپلنگ از زا

نگیرد و از خـوردن   خورند تا بار آن بیخ را پیدا کرده برآورده می

 رسد و از هـر مکـانی   م میه ن غدد بهآگیرد و در بدن  میآن باز ن

 که پلنگ بیخ آن را برآورده خورده باشد باز سال دیگر از همـان 

آنچـه را   باشـد بـه خـلاف    مـی روید و با سبزي  مکان بیخ تازه می
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اهی بعضـی  گ ـبرنیاورده که آن سفید است و در سرگین آن  نگپل

انـد در شـیردان آن و بعضـی     شود و بعضـی گفتـه   ها یافت می همهر

انـد در ذنـب آن تکـون     اند در فرج و رحم آن و بعضی گفتـه  گفته

نسـت کـه در   یابد و صاحب الاختیارات بدیعی نوشته تحقیـق آ  می

رسد و باقی خلاف اسـت و آن را حجرالنمـر و    م میه ن بهآذنب 

پلنگ نامند و دستور اخـذ آن چنـان اسـت کـه      به فارسی نروك

م رحم آن چیزي ماننـد آب  فچون قبل آن را احساس نمایند و در 

دریا بند باید که پوسـت رحـم آن را ببرنـد و در جـو اندازنـد و      

منعقــد گــردد و نــروك  نگاهدارنــد آن آب ماننــد انفحـه مـدتی  

 ـ   ا یـن ا حقیقی عبارت از انـواع  ه سـت و طرقیـون مصـنوع آن را ب

باریـک طـولانی و    سازند بعضی مانند جو و بعضی مانند گندم می

  .صحیح همان است که ذکر یافت .این صحیح نیست

آن را زن  تـا یـک طسـوج    چون دو شـعیره  :نآافعال و خواص 

 نماید هرگز آبسـتن  و یا تعلیق سازد و یا ذرور بخورد و یا فرزجه

نگردد و چون مرد تعلیق نماید مباشرت نکند و اگر نماید بـا هـر   

نگردد و ذرور و تعلیق آن جهت دفع  املهزن که مقاربت نماید ح

اند و طـلاي آن جهـت رفـع     و ریح الشوکه مجرب دانسته خنازیر

  .مجرب ناصور

 ـ ن موجـب لاغـري  آو زیاده از  یک طسوج :مقدار شربت آن ا ب

انـد   تن آن باعث سرعت ولادت و گفتهافراط است و در دست داش

بندنـد حجـم آن زیـاده گـردد و ناصـور کمتـر و        ناصور چون بر

  .کوچکتر شود و تجدید آن باعث رفع ناصور است

  فصل النون مع السین المهمله

   نسر◄
مهملتین لغـت عربـی اسـت و بـه      يبه فتح نون و سکون سین و را

  .د نامندي کهنده و به ترکی فخر و ب کسفارسی کر

قریب  نگطیور و بزرگ جثه و در ر از جمله سباع :نآماهیت 

سرخی و منقار و ساق آن دراز و پر آن ماننـد  ه و مایل ب عقابه ب

رواز په نی است و گویند در یک روز زیاده از دو هزار فرسنگ ب

آلوده در آشـیان آن   دلیل آنکه بچه آن را زعفرانه نماید ب قطع می

و چون او آمده بچه خـود را زرد   شدکه او نبا گذارند هنگامی می

روز سـنگ   کرده در یـک  گمان آنکه یرقانه نماید ب می دهمشاه

گذارنـد بـراي رفـع     آورده در آشیان خود می بیرقان را از سراندی

و ترك و غیـره مسـافت آن تـا     و روم بعضی بلاد ایران .یرقان آن

در رفتن و مراجعت از دو هـزار فرسـنگ زیـاده اسـت      بندیاسر

شود و  جاي دیگر یافت نمی بغیر از سراندیه ب گزیرا که آن سن

 تا مشرق در یـک  مغرب گیرد و از در هنگام پرواز بسیار اوج می

و به سبب حرارت مزاج  کند د و باز مراجعت مییمان می روز سیر

پوشـاند و تـا هـزار سـال عمـر       در وقت خواب یک چشم را نمـی 

آورد و قوت  کند و در سالی زیاده بر یک تخم و یک بچه نمی می

کـه از مسـافت بعیـده در     حديه شامه و باصره بسیار قوي دارد ب

مکانی که حیوان مرده باشد در حـین پـرواز و یـا غیـر آن آن را     

   .رساند دیده و یا بوي آن را شنیده خود را به آن می

   .در سیم گرم و خشک :طبیعت آن

 .ریــاح غلیظــه و مفــتح ســدد    محلــل :افعــال و خــواص آن 

تحـال خـون و   خوردن گوشت آن رافع تشنج و اک *سأاءالرضاع*

آن به آب هفت مرتبه و طـلاي آن بـر اطـراف چشـم قـالع       زهره

 دماغ و سعوط و جرب چشم بیاض و رافع نزول آب و ظلمت بصر

و به وزن آن قطران و روغـن   دانگ و زهره آن هر یک بقدر نیم

پیـه   انـد و قطـور   و از مجربات شـمرده  و جنون زیتون رافع جذام

ــ ــدیم    هگداخت ــري ق ــت ک ــوش جه ــرر در گ ــرم مک ــیم گ  .آن ن

آشامیدن پیه آن جهت سـرفه و   *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض*

 ـ    و قـولنج  گوشت آن محلل ریـاح غلیظـه   ه امعـاي دقـاق مسـمی ب

  .و قاطع بلغم حصات س و مفتح سدد و مفتتوایلا

و سـرکه و طـلاي    آن دارچینی مصلح ،دي الغذا و غلیظر:  رالمضا

  .سه روز مقوي قضیب ن درآ هبیض

 ـالزو ثور بوح و الالجروج و القر* طـلاي خاکسـتر مـوي آن     *هین

آن جالی کلـف اسـت    رافع جرب و حکه و قروح و طلاي سرگین

  .شود کهیکه می الهگکه در بن لوگو رافع ورم 

  نسرین◄

نیه و تحتا مثناة يیاو مهمله  يسکون سین و کسر را به فتح نون و

و در بعضـی بـلاد    ل مشکینگو به فارسی  صینی نون به عربی ورد

   .نامند تیوچه و به هندي سی مشکین و در اصفهان ل عنبرینگ

لی است سفید و بعضی اوراق آن مایـل بـه زردي و   گ: ت آنماهی

و از آن کوچکتر و خوشـبو و درخـت    ل سرخه گمضاعف شبیه ب

و غیر آن از اقلـیم   الهگو در بعضی بلاد مانند بن آن از حمل تا اسد

ر ایام بهار و تابسـتان بیشـتر و   دهد ولیکن د ل میگدویم تمام سال 

لاب بسیار کم بـوتر جهـت   گآن از  هاي دیگر کمتر و عرق موسم

آنکه چون بسیار لطیف است بوي آن در حـین عـرق کشـیدن بـه     

  .آید گردد و از آن نیز عطر برمی رود و ضعیف می تحلیل می

س در ییالـر  رم و خشـک در اول و شـیخ  گ ـدر دویـم   :طبیعت آن

   .اند دویم و بعضی در سیم گفته

و منقـی و ماننـد    و مفـتح و محلـل   ملطـف  :افعال و خـواص آن 

یـدن  یبو *سأالرءاعضا. *است در قوت و ضعف یاسمین و نرگس

 و رافع سردي اعصاب و حواس و مسخن دماغ آن مقوي دل و دماغ

آن در لخـالخ باعـث خوشـبویی آنهـا و      هدییو زکام و سا زلاتنو 

دماغی و منخرین و محلل ریاح و رطوبات آن  همعطش و مفتح سد
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 و زکام و قطور بري آن بر پیشانی مسکن صداع عطسه و لطوخه ب

ن و آن با روغن زیتون جهت کشتن کـرم گـوش و تحلیـل ریـاح     آ

ــین و ســ ـ يدو ــ وننو طنـ ــت درد هو مضمضـ ــدان آن جهـ . دنـ

دن چهار درخمی آن منقی سـینه و  یآشام *اعضاءالصدر و الغذاء*

بـارد و مقـوي معـده و     و خفقان و لوزتین جهت اورام لثه و حلق

قـی و غثیـان و یرقـان و     و جگر و موافق علل جگر و جهت فواق

 درم آن تا چهار درم بـرگ آن مسـهل   و یک حو تحلیل ریا قولنج

را  نسریندیدم که گل  محمدبن زکریا نوشته که در خراسان .قوي

کـرد و   و ادرار قـوي مـی   دادنـد اسـهال   درم تا سه درم مـی  از یک

ت دل و تقـریح مقـدار   ینماید با تقو ن نیز اسهال تمام میآ بینگلنگ

 ـ  شربت آن تا یک اوقیه و ضـماد  بواسـیر و مـانع    هآن مسـقط دان

ضماد آن با حنا جهت تقویـت   *آلات المفاصل. *اءالفیلد داداشت

و خوشـبویی آن   باعث رفع بدبویی عرق موي و ضماد آن در حمام

خشک آن تـا   مثقال و طلاي آن رافع کلف رخسار و مداومت نیم

فید شـدن مـوي   س ـسـال مـانع    از اول حمـل تـا یـک    یک مثقـال 

 ـ اند و انطاکی به جهت ایـن امـر هـر روز دو مثقـال     دانسته ي امرب

شکري آن را در کتـاب تجربـه بیـان نمـوده و از آن سـربی یعنـی       

لقنـد و ورد احمـر   گتر از  سازند و گرم احمر می لقند مانند وردگ

بارد نـافع و نیـز    و جهت خفقان بارد و تقویت قلب ت و مفرحاس

اند چنانچه ذکر یافت و روغن آن کـه ماننـد روغـن     مسهل دانسته

اعتدال و مقوي دمـاغ و بالخاصـیت   ه نرگس مرتب نمایند مسخن ب

  .اند رافع ذات الجنب بلغمی و سوداوي دانسته

  ین المعجمهفصل النون مع الش

   شان◄
و به  به فتح نون و شین و الف لغت عربی است و به فارسی نشاسته

  .نیز نامند و امولونس یونانی امولن

ندم را خیسانده تا است که گ عبارت از کشک گندم :ماهیت آن

 ـ   ه ب دسـت  ه حد تعفن رسد و پوست آن منشق گـردد کـه چـون ب

بمالند به آسانی از مغز آن جدا شود و مغـز آن نـرم پـس کوبیـده     

فشرده از صافی گذرانیده اثفـال آن را دور نماینـد و صـافی آن را    

بگذارند تا ته نشین گردد و آب بالاي آن را بریزند و ته نشـین را  

بهتـرین   .و در آفتاب خشک کنند و استعمال نماینـد اقراص سازند 

  .آن سفید تازه خالص غیر متکرج و سیاه آن است

در آخــر اول ســرد و خشـک و بعضــی ســرد و تــر   :طبیعـت آن 

  .اند دانسته

 مصلح *اعضاءالعین. *يرو مغ و قابض رادع :افعال و خواص آن

ي آن و جهت تجفیف قـروح آن و دفـع جـرب و    مقو عین و هادوی

 هسـفید  بـا منع ریختن مواد به چشم و اکتحال آن بـا شـیر زنـان و    

خشـونت   هو نـرم کننـد   چشـم و رمـد   مسکن حرقـت  مرغ هبیض

 ن بـا آآشامیدن مطبـوخ   *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض. *اجفان

و  گرم قاطع نفث الدم و خشـونت حلـق   نیم نبات و یا روغن بادام

 و قطع خون بواسیر و حیض و اسـهال  سینه و سل حار و درد هسرف

پختـه باشـند کـه قـوت      بطن به تخصیص که بریان نموده با عدس

 ـ  هردد و حریرگ  قبض و حبس آن زیاده می ه آن مانع نزول نـوازل ب

و باید  و رفع افراط عمل دواي مسهل سینه و با پیه بز جهت سحج

طبخ نماینـد   جوکه یک وزن آن را با سه و یا چهار وزن آن آب 

آن بـا سـرکه    ضـماد  *الاورام. *امعـا  هن جهت قرح ـآو احتقان 

جهـت   طلاي آن با زعفـران  *الزینه. *و اورام حاره جهت خناق

  .افعی جهت نهش طلاي آن با شراب *السموم. *کلف

قلیل الغذا و اکثار آن مقلـل منـی و مسـدد و دیرهضـم و      :ضارالم

   .آن شیرینیها و کرفس و قرنفل مصلح ،گویند مولد سودا است

   .ول و غبارالرحیسمغ برنج :بدل آن

  .است مثقال تا پانزده از یک مثقال :مقدار شربت آن

   هنشار◄
  .مهمله و ها يبه ضم نون و فتح شین و الف و فتح را

سـوهان در حـین   ه که از اخشاب ب تاسم اجزایی اس :ماهیت آن

   .ساییدن جدا گردد

تر  خشک تر و اصل آن گرمه هر چیز نسبت ب هنشار :طبیعت آن

رم خورده و تعفن یافته و پوسیده شده باشد کـه  کاست مگر آنچه 

   .اند تر و بعضی این را سرد دانسته بعضی گرمو یبس آن زیاده 

 *الجروح و القروح. *و جالی آن قابض ههم :افعال و خواص آن

 بضـه ر قاچوب کرم خورده پوسیده شده خصـوص از اشـجا   نشاره

آنها و چون با مساوي آن انیسون بـا   ها و مدمل جالی و منقی زخم

کتان بسته بسوزانند پس سحق نموده  هسرکه خمیر نموده در پارچ

ساعیه و آکله بپاشند منـع تعفـن و سـعی و     هبر قروح خبیثه و نمل

بـا حنـا جهـت     چوب صنوبر هاکل آنها نماید و التیام دهد و نشار

و  پشه ههوام و کشند هریزانندگو بخور و تدخین آن  جرب رطب

حمل است و خـواص و   آن معین بر آشامیدن ربع درهم عاج هنشار

  .مذکور شد منافع هر یک به تفضیل در ذیل خشب آن جابجا

    فنش◄
    .به تحریک نون و شین و فا اسم عربی است

است که بسد نامند و گوینـد غیـر    خ مرجانیگویند ب :ماهیت آن

 آشیان زنبـور ه سوراخ شبیه ب آن است و آن سنگی است سبک پر

و نواح آن خیـزد و در  زیـر آب    هدج و که از سواحل دریاي مخا

    .یابد تکون می

    .تر از بسد خشک :طبیعت آن
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زخمهـا و ملحـم    هقاطع خون و التیـام دهنـد   :افعال و خواص آن

  .سایر افعال مانند بسد است آنها خصوصاً با شب و در

  فصل النون مع العین المهمله

   نعام◄
    .نامند مرغ ف و میم به فارسی شتربه ضم نون و فتح عین و ال

ردن آن بلند شـبیه  گمرغی است معروف عظیم الجثه  :ماهیت آن

آن مشـقوق و رنـگ    ظلف او وگپاي ه و پاهاي آن شبیه ب شتره ب

توانـد   نمی ازر دیگر بسیار پروآن اغبر مایل به سفیدي و مانند طیو

آنست و  هن آن بچیو خیز است و بهتر عنوان جسته نمود بلکه ب

 چندان محتاج به آب نیست مگر آنکه آب را بیند بلکه استنشـاق 

    .هوا آن را کفایت است

بسیار گرم و خشک تا آخر سـیم و تـا چهـارم نیـز      :طبیعت آن

    .اند هگفت

 .ریــاح و قــاطع بلاغــم گوشــت آن محلــل :افعــال و خــواص آن

 خوردن گوشت آن رافع فـالج  *س و المفاصل و النفضأاعضاءالر*

و  رسو نق ـ ءالنسـا  هر و عـرق ظو  و اوجاع مفاصل و خدر و لقوه

  .رحم را مفید هو جمیع امراض بارد ساق و امثال اینها و استسقا

آن سرکه و روغـن و   الهضم و مضر محروین و مصلح بطی :المضار

پیه آن را آشامیدن باعث سرعت تکلم اطفال و رافع برودت اعضـا  

و تهـبج اطـراف و    اورام مزمنـه و استسـقا   آن محلل است و ضماد

 ـ و باعث سرعت حرکـت اطفـال چـون بـر     رافع سم عقرب دن و ب

پاهاي ایشان بمالند و از خواص آنست کـه بـر بـدن شخصـی کـه      

مالیده باشد اقسام مارها از آن شخص بگریزند و اگـر نزدیـک او   

 ـ .ردندگحس  شوند بی ن رضـوان گفتـه چـون پیـه آن را در اول     اب

آخر بهار بگیرند در هر موضع که گذارند مـار و افعـی    وتابستان 

آن  سـرگین  .از آن بگریزند و چون بوي آن بشـنوند غشـی آورنـد   

لـه و  آکن رافـع  آزودي و خاکستر موي ه ب رافع کلف و آثار جلد

تفتـه   تفته و مـس  که از بلع کردن اخگر و آهن از خواص آنست

  . گرداند گردد و هضم می متضرر نمی

   نعنع◄
نیـز و بـه    عـین مهملـه و آن را نعنـاع    وسکون د به فتح دو نون و

  .نامند شیرازي راقوتهه یونانی مشی و به فارسی هزار پا و ب

بـري   گباشد بر نباتی است معروف بري و بستانی می :ماهیت آن

 هتر و بهترین آن تـاز  تر و کوچکتر و بستانی نازکتر و نرم آن خشن

  .بستانی آنست املس

  .در آخر دویم گرم و خشک و با رطوبت فضلیه :طبیعت آن

و بـا قـوت    در جمیع افعـال قـویتر از پودنـه    :نافعال و خواص آ

مـواد   خـون غلـیظ و محلـل    و مقوي دل و مرقـق  مسخنه و مفرح

طلاي آن بر پیشـانی خصـوص بـا آرد جـو      *سأاعضاءالر. *بارده

روغـن گـل    آن با هعصار دانگ یک بارد و سعوط سر جهت درد

تا سه دفعه جهت خنازیري که در گردن بهم رسد به غایـت   سرخ

جهـت درد گـوش و مالیـدن آن بـر      آن با ماءالعسل مؤثر و قطور

ــا ــدان زبـ ــع درد دنـ ــدن آن رافـ ــونت آن و خاییـ ــع خشـ . ن رافـ

آن قاطع نـزف   هآشامیدن عصار *عضاءالصدر و الغذاء و النفضا*

 هالدم و نفث الدم و جهت درد سینه و پهلو و نضج رطوبـات قصـب  

آن و چون با پرسیاوشان بجوشانند و بیاشـامند   هسینه و تنقی و ریه

معـدي و تقویـت معـده و ماسـکه و      و خفقـان  ادفـؤ هت وجع ج

ریحـی   فواقو تحلیل ریاح معده و آروغ و رفع  هاضمه و فم معده

م و آشامیدن دو الد اقسام کرم شکم و با سرکه قاطع نزف هو کشند

ترش مسکن فواق و غثیان و قی و هیضـه و   انار سه شاخ آن با آب

معـده و چـون    داد و درؤمشهی و مسکن خفقان معدي و وجع الف ـ

و یا مصطکی بخایند فواق و خفقـان را زایـل کنـد و     با قدري عود

بخشـد و بـا حـب     مقوي دل و مفرح و یرقان را مفید و تقویت باه

الرمان نیز جهت هیضه و چون دو سه شاخ آن را در شـیر بمالنـد   

 ـ   ه مانع انجماد آنست و با سرکه و ترشیها رافع ضرر آنهـا اسـت ب

 لبنیـات و لهـذا در سـکنجبینات و آب دوغ    و به دستور با اعصاب

قوي مآن مسخن و  ضمادخورند و  نمایند و با پنیر نیز می داخل می

معده و اشتها و با آرد جو جهـت ادرار فرمـودن شـیر منجمـد در     

و به تنهایی جهت بواسیر و با مویز جهت ورم انثیین و درد  پستان

  .آن قبل از جماع مانع حمل حمول آن و

آن  مصـلح  ،لـو گمولـد حکـه در   مولد ریـاح و اکثـار آن    :المضار

   .کرفس

   .بحري هپودن :بدل آن

   .تا دو مثقال :مقدار شربت آن

آن با نمـک جهـت رفـع سـمیت سـگ دیوانـه        ضماد *السموم*

 *و البثـور الاورام . *گزیـده  گزیده و ممضوغ آن جهـت عقـرب  

و  ضماد آن با آرد جو جهت خراجـات و نضـج دمامیـل و شـراب    

   .آن در قرابادین کبیر ذکر یافت و سکنجبین آن نیز عرق

  غین المعجمهفصل النون مع ال

  نغز(◄

  .به فتح نون و غین و زاي مهمله

است و نزد بعضی مخصوص به  صفوراسم جنس ع: ماهیت آن

الحرکت  گنجشک سیاه کوچکی است که دنباله آن کوتاه و دایم

الصوت است و به عربی آن را بوتمرون و ابوالملیح و به  و کثیر

  .و به هندي مملوله و در تنکابن حجر نامند فارسی چکاوك

  .گرم و خشک: طبیعت آن
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و غیر  سود آن جهت اسهال قدید نمک: افعال و خواص آن

و مثانه  و تفتیت سنگ گرده سود آن جهت عسرالبول نمک

).بغایت نافع است
١

  

  فصل النون مع الفاء

   نفط◄
    .مهمله يبه کسر نون و سکون فا و طا

رطوبتی است دهنی حادالرایحه که از بعضـی زمینهـا    :ماهیت آن

خیـزد و دو نـوع    جوشـد و از اقصـی عـراق    مانند زفت و قیر مـی 

سفید آن بهتر و الطف و به سبب لطافت زود  .باشد سفید و سیاه می

گردد و نقاشـان قـدري از آن را داخـل روغـن      مستحیل به هوا می

مالند و سیاه  وج نموده بر نقشها میکمان براي ترقیق و تلطیف ممز

گــردد و آن را  ن لطافــت نیســت و بــه تقطیــر ســفید مــیه آآن بــ

 نماینـد و فـرق آنسـت کـه نفـط      مغشوش به روغن خزامیـان مـی  

از کنار دریا نـوعی   آن و از توابع مصر گردد به خلاف متصاعد می

   .نامند آورند و آن را زیت الجبل می نفط می

   .تا چهارم گرم و خشک :طبیعت آن

النفـوذ و   اقوي از اکثر روغنها و مفتح و سریع :افعال و خواص آن

. صلابات و تریـاق جمیـع امـراض بـارده شـرباً و ضـماداً       هگدازند

 آن جهت فـالج  يطلا *س و العصب و الغذاء و النفضأاعضاءالر*

و استرخا و اکثر امراض و اوجـاع   و کزاز و خدر و رعشه هو لقو

و امثـال اینهـا مفیـد و     و تحلیل ریاح و اوجاع مفاصل رطبه هبارد

 آن جهت کري اکتحال آن جهت نزول آب در چشم و بیاض قطور

و  و ربو بارد و بهر هکهن هشامیدن آن جهت سرفآو ریاح گوش و 

و اخـراج کـرم    ضیق النفس و نفث الدم و بواسیر و تفتیت حصات

و  البـول  حرقـۀ و  ده و تحلیـل ریـاح احشـا و مغـص    عمعده و مق

آن جهت سردي رحم و اختناق آن مفید و طـلاي  و بخور  فرزجه

  .سفید آن رافع کري حیوانات

مضـر  آن خشـخاش و سـرکه و    مصلح ،محرورین و مصدعمضر 

   .آن کثیرا مصلحو  ریه

و از سـیاه   مثقـال  تا نیم از سفید آن دو دانگ :آن مقدار شربت

  .آن تا یک مثقال

  . نیز اند و زفت رطب به وزن آن میعه و بعضی قطران گفته :بدل آن

  . خوردن سفید و سیاه آن دافع سموم قوي الاثر است *السموم*

   نفل◄
  .به فتح نون و فا و لام

                                                
فقط در نسخه ب .١

خار مایل  بیو  رطبهه است شبیه ب گویند نبات بارزد :آن ماهیت

هـاي آن   بیـد و شـاخ   هشـکوف ه شبیه ب به سرخی و بنفشی و در بو

  .دار مانند خارخسک و در عربستان کثیرالوجود رهگ

  .گرم و خشک :طبیعت آن

 و مـدر  افـع سـپرز  ل آن رگآشامیدن تخم و  :افعال و خواص آن

  .تر است ل آن اقوي و طبیخ آن در افعال ضعیفگو  بول

  فصل النون مع الکاف

   نکاچونی◄
به کسر نون و فتح کاف عجمی و الف و ضم جیم فارسی و سکون 

  .واو و کسر نون و یا

نوشته که به زبـان هنـدي    التجارب خلاصۀصاحب  :ماهیت آن

باشـد و   توعی را نامند که نبات آن بر روي زمـین پهـن مـی   ینوعی 

هـاي آن از دو جانـب رسـته     نبات آن بسیار ضعیف و بـرگ  سلق

یـن ممالـک یعنـی    ا مقابل یکدیگر و به مقدار نصف عدسـی و در 

 ـ مرو دور و  بـوم گ و نواح آن کثیرالوجود است و در زمینهاي ری

تـر آن آنسـت کـه دور از آب     از آب و نزدیک آن رویـد و قـوي  

  .باشد و نبات آن مایل به سرخی

  .گرم و خشک در اول سیم :طبیعت جمیع اجزاي آن

آشامیدن عصـیر و یـا مـدقوق بـرگ آن بـا       :افعال و خواص آن

جهت اکثر سموم هوام منهوشه و به دستور طلاي آن مفیـد   بشرا

  . اخلاط فاسده و اخراج سموم از بدن نافع است شیر مسهل و با

  فصل النون مع المیم

   نمر◄
مهمله به فارسی پلنگ و بـه ترکـی    يبه فتح نون و کسر میم و را

 مثنـاة  يفوقانیـه و یـا   مثنـاة  يبه کسر تا وهندي تیندفیلان و به 

  .دال مهمله و واو نامند تحتانیه و خفاي نون و

در شکل و رنـگ   فهده حیوانی است معروف شبیه ب :ماهیت آن

وانی گوشـت آن  ی ـشیر و کثیرالحیا و هیچ حه و صورت آن شبیه ب

و سـبک   کتر و جلـد را نخورد و در جثه از سگ بزرگتر و بـاری 

القـوت و غیـور و بـه     رفتار و تیزروتر از حیوانات دیگر و شـدید 

کنـد پلنـگ    بـول  تجربه رسیده که چون بر زخـم پلنـگ مـوش   

نجات نیابد و موش حریص بر آن است که خود را بدان رسـاند و  

دارنـد   در جایی نگـاه مـی   دار را ا پلنگ زخملهذ بول بر آن کند و

که اطراف آن آب باشد و موش نتواند خود را بدان رسـاند و بـول   

کند بر آن و از خواص آن آنست که در هنگام رفتار هیچ حیوانی 

   .تواند دید را بالاتر از خود نمی
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   .گرم و خشک :طبیعت گوشت آن

ن اطلیـه اسـت   پیه آن بهتری *سأاعضاءالر: *افعال و خواص آن

ه و امراض بارده و ب و نقرس و اوجاع مفاصل و خدر از براي فالج

. دستور تدهین بدان و اکتحـال خـون آن رافـع جمیـع علـل چشـم      

در  مغـز سـر آن بـا آب جرجیـر و زنبـق      قطـور  *اعضاءالنفض*

 ـ  آن در روغـن   دسـتور حمـول  ه احلیل مقوي و محرك جمـاع و ب

الجروح و القـروح و  . *زنبق و جلوس بر پوست آن مسکن بواسیر

پختـه   مهرّاطلاي مطبوخ پیه و گوشت آن با آب و زیتون  *الزینه

ن رافـع  بیعدیل و طلاي خون آ زخمها و شري و حزاز هجهت ازال

حمـاض   ماءه خشک آن ب هو طلاي زهر و آثار جلد کلف و بهق

رافع بهق و از خواص آنست که چون کسـی بـر تمـام جسـد      اترج

دیـک  کس نز خود پیه کفتار بمالد پلنگ قصد او نکند و چون آن

حـدي بـیحس گـردد کـه قـدرت بـر       ه آن رود پلنگ نگریزد و ب

را بتواند بگیـرد  ن حرکت او را نماند که آن شخص اگر خواهد آ

اختیـار آن را   است چـون بـدان رسـد بـی     بسیار محب خمر و نمر

کننـد کـژدم    موي آن را چون در خانه دود *طرد الهوام. *بنوشد

  .و خود از درخت مو بگریزد نجاآبگریزد از 

آن در سه سـاعت هـلاك    دانگ آن سم قاتل و دو هزهر :المضار

 ـ  .سازد و بعـد از آن   هشـیر تـازه دوشـید   ه تدارك آن قی نمـودن ب

خورده  اسد هربوب و طین مختوم خوردن است و سایر تدابیر زهر

  . است که مذکور شد

   نمل◄
 به فارسی مورچـه  .به فتح نون و سکون میم و لام لغت عربی است

 ـ ثنامند و بـزرگ آن را چونتـا و ک   و به هندي چونتی تـاي  ه یـرا ب

    .یجههندي و به ترکی قارب هچهار نقط

تــر از  آن غالــب هقــوت شــام حشــرات و هاز جملــ :ماهیــت آن

باشد در مقدار از بزرگ و متوسط و  حیوانات دیگر و مختلف می

فـارس و بـه    ریزه بزرگ سیاه را بري و دست و پا بلند آن را نمل

را طیـار و   هکوچک را بلدي و کبار پرنـد سوار و  فارسی مورچه

اند که هر چند بزرگتر شـود   پردار نامند و گفته هبه فارسی مورچ

   .شود پردار می

    .در سیم گرم و خشک :طبیعت مطلق آن

 *الاذن. *خصـوص کبـار آن   تبا قوت سمی :افعال و خواص آن

مهریارس گفته چون مور را در روغن زیتون بجوشانند و در گوش 

چـون   *آلات التناسل. *کانند رافع کري و ریاح و طنین آنستبچ

اوقیه روغـن رازقـی و یـا روغـن      مقابر را در نیم هصد عدد مورچ

انداخته سه هفته در آفتاب بگذارند طـلاي آن بـر قضـیب و     زنبق

 و مورث صلابت ینمایوس و رافع عن حوالی آن بغایت محرك باه

طـلاي   *الاورام و البثور. *اند و بزرگی آلت و از مجربات دانسته

طلاي مسحوق آن مانع  *الزینه. *مور مقابر با سرکه رافع خنازیر

 ـ      تکـرار  ه برآمدن موي چون بـار اول قلـع کـرده باشـند محتـاج ب

تنقیـه و  از بعـد   کبار سیاه آن جهت برص استعمال نیست و ضماد

ضماد تخـم آن بـا همـه روغنهـا مسـقط مـو و مـانع برآمـدن آن         

  .اند دانسته

 ،و کرب و نفخ و ریاح و قراقـر  خوردن آن موجب مغص :المضار

آن عسل و زیره و چون کسی را بگزد خصوص نوع بري آن  مصلح

مصـلح آن مالیـدن    ،رسـد  م مـی ه عظیم و ورم به زش و خارشسو

چـوب خیـزران بـا آب     سرکه و روغن تلخ و ضـماد  سوده با آهن

 ـ  ه تخم آن را چون بخورند تحریک ریاح شکم ب ه طـرف اسـفل ب

مصـلح و رافـع آن    ،حدي نماید که ضبط آن دشوار و متعذر باشـد 

  .کرمانی هرزی

ی یاند چـون کسـی خواهـد کـه چیـزي در جـا       گفته *الخواص*

که در وقت گذاشتن حبس نفس باید در آن نرود  گذارد و مورچه

نماید و نفس نکشد مورچه در آن نخواهد رفت مادام کـه دسـت   

و  کبریـت  دخان دیگري بدان نرسد و از اسرار مکتومه است و از

  .گاو نر بگریزد هو زهر قطران و حلتیت

   نموس◄
 .سـین مهملـه جمـع نمـس اسـت      به ضم نون و مـیم و سـکون واو  

 ـ  ه حیوانی است ب :ماهیت آن ه مقدار شغال و صـورت آن شـبیه ب

زردي و با خطوط سبز و سر آن کم موي ه و رنگ آن مایل ب دلق

اند و  آن شود که گویا چرب کرده هحدي که مظنه بسیار چرب ب

 رسـد بنـابر مشـارکت در    م میه نموست علتی است که در سر به

و در را صـید کننـد    و مـوش  شته و مـرغ گین وصف مسمی بدان ا

گردد و در وقت غیـر   صداي گربهه هنگام مستی صداي آن شبیه ب

نجه گوینـد و  کنهجی دیگر و ترکان ماوراءالنهر آن را لاه مستی ب

  .شود نیز یافت می در بلاد مرو

خون آن بقدر یک  سعوط *امراض الرأس: *افعال و خواص آن

آن با سفیدي بیضـه   هو اکتحال زهر اط با شیر زنان رافع جنونقیر

رافـع   آن بـا خـردل   طـلاي سـرگین   *الزینـه * .معـه درافـع   مرغ

آن بـا روغـن    هآن و به دستور موي سـوخت و طلاي پیه  داءالثعلب

ارسطو گفته چـون آفتـاب در    *الخواص. *سیاه و جرب رافع بهق

کتـان   هبیت خود با شرف باشد چشم راست آن را گرفته در خرق

می او گردد و چـون  حبسته بر صاحب حمی ربع تعلیق نمایند رفع 

  .نماید و مفارقت ننماید عود چشم چپ آن را بندند حمی باز

  فصل النون مع الواو

   نوارس◄
  به فتح نون و واو و الف و کسر را و سین مهملتین لغت یونانی 
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  و و مسواك العباس القدس شجرةاست و به عربی آن را    

  .نامند مسواك المسیح 

سه ه هاي آن باریک و بلند تا ب است شاخ نوعی از قنا :ماهیت آن

شبیه  با زغب ذرع و برگ ریزه مستدیر و جمیع اجزاي آن مزغب

آن تند و خار آن تیز مانند  و گل آن زرد و خوشبو و طعم به پشم

ــابین ســفیدي و ســرخی و در روم ســوزن و صــمغ ــب  آن م و حل

   .منابت آن آجام .کثیرالوجود

و ایـن  سیم  تخم آن در دویم گرم و خشک و بیخ آن در :طبیعت

  .ترین اجزاي آنست قوي

آشـامیدن  * اعضاءالصـدر . *و قابض مجفف: افعال و خواص آن

 *السـموم . *و ذات الجنـب بیعـدیل   آن جهت قرحه ریـه  عصاره

  .تخم آن رافع سموم قتاله و مقاوم آنها

   .است قاند مصلح آن بند ند و گفتهقآن  مصلح ،ردهگ مضر

  .یک مثقال :مقدار شربت آن

مجـرب   بـیخ آن در التیـام جراحـات اعصـاب     ضماد *الاعصاب*

یده یسا هالعصب نامند و طبیخ شکوف شجرةاند و لهذا آن را  دانسته

تر از بیخ آن و  ضعیف تیام عصبآن در ال جرم آن و همچنین صمغ

عصب و کوفتگی اعضـا   آشامیدن و ضماد کردن آن نیز جهت درد

شکستن آن و قطع نزف الدم مؤثر و طبیخ  و از جاي بیرون رفتن و

  .ل آن قایم مقام صمغ آنستگنبات و 

   نوشادر◄
و و فتح شین معجمـه و الـف و ضـم دال و    به ضم نون و سکون وا

و بـه فرنگـی سـال     سـادر ومهملتین لغت فارسی و به هنـدي ن  يرا

 و کبریـت  م بـه عقـاب  ونامند و نزد اهل صـنعت موس ـ  ارمونیک

   .النار و سلسالیوس نیز است الدخان و ملح

 ـ   :ماهیت آن قلمـی و اصـناف    هشـور ه چیزي است سـفید شـبیه ب

باشد از معدنی و مایی و مصنوع معدنی آن را معدن بلاد حـاره   می

اي آن ماننـد شـوره و مـایی آن    ه و زنج است و قطعه مانند حبشه

چـون دسـت بـدان زننـد کـف کنـد و از       ایسـت کـه     آب چشـمه 

اي سفید بر روي آن بسـته گـردد و انطـاکی    ه جوشانیدن آن قطعه

آن چشمه موجود است و گوینـد در جبـال    گفته در نواح اصفهان

الوجودند و مصـنوعی   باشد و این هر دو صنف عزیز نیز می خراسان

ورنـد  آ تعفین و تصعید به عمل مـی ه ب ورات و کثافاتزآن را از قا

آجرپزي که از قاذورات آن را طبخ دهنـد   هو احیاناً قلیلی در کور

باشد  رسد و این قبل از تصعید اکثر رنگ آن اغبر می م میه نیز به

گـردد و چـون    قلمـی مـی   هو بعد از تصعید سفید شفاف مانند شور

آن  لاري و عشــر زرد زاج آن ســفید صــاف شــفاف آن را بــا مثــل

و ملتان شـنید   و روم گردد و در مصر تصعید کنند سرخ می زنگار

و  حیوانات را جمـع نمـوده   شده که قازورات و کثافات و سرگین

خام اقراص ساخته خشک کـرده در کـوره بـر هـم      نند خشتما

 ستاده سـر آنهـا را بـر   یا چیده و بالاي آنها خشتهاي پخته را دو دو

دهند و آنچه بر آن خشتها و بـر اطـراف و    هم تکیه داده آتش می

گردد بعـد از سـرد شـدن اخـذ      بالاي کوره صعود نموده منعقد می

   .نمایند می

   .در آخر سیم گرم و در اول آن خشک :ت آنطبیع

از عمـق بـدن بـه ظـاهر و      و جـاذب  ملطف :افعال و خواص آن

اکتحـال آن   *العیناعضـاء . *مفتح و قاطع نزف الدم همـه اعضـاء  

بـا   نآ هغرغـر  *الفـم . *بارده مفید هجهت التیام قرحه و رفع دمع

آشـامیدن آن   *الصـدر * .مانـده  جهت زلوي در حلـق  آب سداب

چون آن را  *السموم. *رافع چرك سینه و طلاي آن جهت خناق

آن در رفع  د کنند آشامیدن یک مثقالیتصع انسان هبا مثل آن فضل

. انـد و از اسـرار مکتومـه اسـت     سمیات مجرب دانسـته  مطلق سم

و  ضماد *الجروح و القروح. *آشامیدن آن رافع طحال *الطحال*

رافـع  م آنهـا و جـروح و   الـد  قروح و حابس نزف آن مجفف ذرور

و  رافـع بـرص   طلاي آن با روغن تخم مـرغ  *هنالزی. *چرك آنها

الحیه و سـعفه و بـا روغـن کنجـد      ب و داءالثعل با عسل جهت داء

پاشـیدن آب محلـول آن کـه در جـاي      *الخواص . *جهت جرب

اینـد و بـه دسـتور    نمناك گذاشته حل کنند و یا با سرکه حـل نم 

بخور آن باعث گریختن مار و هـوام اسـت از آن مکـان و چـون     

محلول آن را بر کاغذي نقش کنند و در اطراف خود گذارند هوام 

  .ردندگقریب بدان ن

مداواي آن قـی  ، آن کشنده است به تقطیع احشا سه درهم :المضار

اطعمـه چـرب   شـیر و روغـن و اشـیاي امـراق دسـمه و      ه نمودن ب

  .هخورد خوردن است و سایر تدابیر زرنیخ و زنجفر

  فصل النون مع الهاء

   نهما◄
  .ها و فتح میم و الف  به فتح نون و سکون

اسم نبطی درختی است کوهی ساق آن مربـع و بقـدر    :ماهیت آن

ن بعضی مایـل بـه   آ هیک قامت و با زغبی مایل به زردي و شکوف

سفیدي و بعضی مایل به سرخی و میان آن تهی و عمیق با عطریـت  

  .ثمر و برگ آن بعضی مستدیر و بعضی دراز و بی

  .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

 ـبو *سأاعضـاءالر . *مقوي و مفرح :افعال و خواص آن دن آن یی

الــنفض و . *خــور آنو زکــام و بــه دســتور ب د نــزلاتســجهــت 

 و مـدر  و رافـع خفقـان   اآشامیدن آن با تفریح و مقوي قو *الصدر

بـا   *السـموم . *م و خوشبو کننده آنرحآن منقی  هخون و فرزج

آن با مویز و  هدیآشامیدن خیسان *الزینه. *مومسسرکه رافع همه 
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درم آن  چون یک *الخواص. *بدن خوردن مسمن بعد از آن بادام

کبودي بسته در چاه اندازند  هگشنیز در پارچ هرا با هفت عدد دان

در تابستان باد سرد وزیدن گیرد و چون در حریر سرخ پیچیده بـر  

  .بازوي چپ بندند رفع سحر و چشم بد کند بالخاصیت

  تانیهالتح مثناةالفصل النون مع الیاء 

   نیده◄
و فتح دال مهمله و ها لغت مصـري اسـت    يبه فتح نون و سکون یا

  .نیز نامند یاه و سمنی ب وواه ب به فارسی سمنو

شـیرین و لذیـذ    .از اغذیه معروفـه اکثـر بـلاد اسـت     :ماهیت آن

جید را صـاف نمـوده    باشد و دستور صنعت آن آنست که گندم می

چـوبی و غیـر آن پهـن     هتخته و یا خانچ خیسانند و بر در آب می

 هکرپـاس پـاکیز   هضخامت سه چهار انگشت و پارچه نمایند ب می

پاشـند تـا آنکـه ریشـه      اندازند و هر روز بر آن آب مـی  بر آن می

مقدار چهار پنج انگشت رسـید آن  ه برآورد و سبز گردد و چون ب

صاف نموده به دستور قدیم آب  فشردهاریده کوبیده آب آن را را ب

دهنـد و   کنند و با آتـش ملایـم طـبخ مـی     صافی آن را در دیگ می

دهند تـا غلـیظ و    اندازند و طبخ می قطعات یخ به دفعات در آن می

شیرین گردد و به دستور جدید که بالفعل معمول میان عوام آنست 

آن آرد میـده خـالص در   صـافی آن را بـا سـه چهـار وزن     که آب 

نمایند به ملایمت تا اینکه فضج یابد و طعـم   دیگ بزرگی طبخ می

ردکـان  گو  و پسـته  بـادام خامی آن برطرف شـود و بعضـی مغـز    

درست غیر کوبیده و بعضی درست با پوست در حـین طـبخ در آن   

پوست نیز و بعد از کمال نضخ زمانی سر آن  بعضی بی دازند وان می

نماینـد   آورند و تناول می داده در ظرف برمی را مستحکم نموده دم

طهارت ه باشد و عورات اکثر بلاد این را ب بسیار لذیذ و شیرین می

نیاز حضرت ه و پاکیزگی و حسن عقیده و خضوع و خشوع تمام ب

نمایند و به عنوان تبـرك از   الله علیها مرتب میاصلوات  ءاسیدالنس

   .فرستند شان جابجا مییبراي موالیان و محبان ا

   .در اول گرم و در خشکی معتدل :طبیعت آن

. بدن و معدل بلغـم  مولد خلط صالح و مسمن :افعال و خواص آن

 دمـاغ  هجهت رفع صعود بخار ب *س و الصدر و الغذاءأاعضاءالر*

سـینه و تولیـد خلـط صـالح و      خشـک و درد  هو مالیخولیا و سرف

  .تسمین بدن نافع

ثقیل و دیر هضم و مسدد و اکثار آن مورث تبهاي مرکبه  :المضار

 ،تـر  و ثقیـل  در آن اندازنـد زبـون   ردکان و پستهو گ و آنچه بادام

  .آن سکنجبین و کاسنی است مصلح

   نیطافلی◄
مهمله و الف و فتح فا و کسـر   يکسر نون و سکون یا و فتح طاه ب

    .ایلام و 

 یتوعات و غیـر بنطـافلن   هصاحب مغنی گفته از جمل :ماهیت آن

آن شـیردار  باشد و برگ  میپنج عدد برگ هاي آن  شاخ است و بر

  . حدت لذع و بی بی و بغایت مجفف

بواسـیري   و اسهال جگر طبیخ آن جهت درد :افعال و خواص آن

ت و تحلیل صـلابا  النسا و مفاصل آن جهت خنازیر و عرق و ضماد

   .بیخ آن سم قاتل همفید و عصار و داخس

  .تا سه ابولوسات است :مقدار شربت آن

  نیل◄
سکون یا و لام لغت هندي است و آن را بـه عربـی    به کسر نون و

    .نیز نامند نیلج

آسـمان جـونی تیـره رنـگ      اقراص و حبـوبی اسـت   :ماهیت آن

ه جرات و تهته مشهور بگو  نباتی و اکثر از هند همصنوع از عصار

کـه آن   برند و آن را از درخت نیـل  ح آن به اطراف میال و نوودی

آورند و نبات آن در کتم مـذکور شـد و    عمل میه م نامند بلرا عظ

انـد و   و نیل را یک چیـز دانسـته   اختلاف آنکه بعضی وسمه بیان

نبات بستانی شبیه  .باشد بعضی غیر یکدیگر و آن بري و بستانی می

سه شعبه باریک و بـرگ آن شـبیه   ه به کتان و ساق آن منشعب ب

 به برگ کبر و تخم آن ریزه مایل به سرخی شبیه به تخم خرنوب

تر و بـري آن ماننـد بسـتانی و خشـونت آن زیـاده و       و از آن ریزه

تخم و بهترین آن صافی تیره رنـگ لاجـوردي آنسـت     تر و بی سیاه

بیانـه کـه    هکه به هندي نیـل بیانـه نامنـد جهـت آنکـه در قصـب      

 آورنـد و در هـیچ   به عمـل مـی   جهان آباد ست از توابع شاهیا هقصب

شود لـیکن از ده دوازده   جاي دیگر بدان خوبی و صفا و رنگ نمی

 عظیم آباد هو صوب ریز متوجه شده در بنگالهکناسال که صاحبان 

و بنارس بلکه تا لکهنو بیشتر کشت و کار درخـت نیـل کـرده و    

کننـد بسـیار    ها براي تیاري نیل بنا گذاشته تیـار مـی   جابجا کوتهی

شود و بر جهـازات   و بهتر از بیانه می خوب و رنگین مثل لاجورد

که خشک کـرده مردمـان   همین برند و از برگ  براي تجارت می

شود و گوینـد در   کنند همین وسمه است خوب سیاه می خضاب می

شود و اکثـر   خورجه که متصل اکبرآباد است بسیار خوب نیز می

  .ندرب یده به اطراف میررها از آنجا ختجا

آخر اول گرم و در دویـم خشـک و نـزد بعضـی      در :طبیعت آن

  .معتدل

م و الـد  و قاطع نفـث  و رادع و مجفف محلل :افعال و خواص آن

و بـري آن را   ه و بدون لذعقوت تجفیف بستانی آن زیاد .مالد نزف

ــا   ــوي و ب ــف اق ــوت تجفی ــاذب  ق ــدت و ج ــدن  ح ــاق ب  .از اعم

ره یآشامیدن آن بقدر چهار شـع  *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض*

سـرفه شـدید اطفـال کـه از     مناسبه جهـت   هبا ادوی تنهایی و یاه ب
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و ریاح غلیظه و نیز با ادویه  سینه و گرده شدت آن قی کنند و درد

لقند خواه هنـدي  گسوداویه و با  و شوصه مناسبه جهت قرحه ریه

سـکنجبین   و بـا  و خفقان و خواه کرمانی آن جهت وحشت هموم

و  جهـت استسـقا  خصـوص بـري آن و بـا خیارشـنبر      جهت سپرز

نـاف   را با آب بسایند و بر آن نیز جهت سرفه و چون نیل عصاره

بسـته را   ایشان بمالند بول زهار د چون برننمای اطفال بمالند اسهال

بري آن جهت قروح خبیثه و  ضماد *جروح و القروحال. *شایدگب

حدت  و التیام جراحات کهنه براي شدت جذب و و نمله باد سرخ

طلاي محلول آن در آب که گرم نموده باشند جهت تسـکین   آن و

 ل سرخگو قدري روغن  سنگوزن مردا وجع بواسیر مؤثر و با نیم

 ـ کله از مجربات اما باید که قبل از طلاآو موم جهت  ا موضع را ب

سرکه جهت قروح سر و خنازیر  و عسل بشویند و با آب بارتنگ

در ابدان صلبه بسـتانی آن   ل جراحاتمتقرح بیعدیل و جهت اندما

کـه   بهتر و جهت قروح نیز براي تجفیف و قلت جـذب و حـدتی  

و حرق النـار   دارد و جهت قروح کهنه با عسل و جراحات عصب

جالی  *الزینه. *و بري آن با آرد شیلم جهت اخراج خار و پیکان

الاورام . *آن نافع خصوص محرق و داءالثعلب و برص کلف و بهق

کل اورام در ابتـدا و   و خورضماد آن جهت تحلیل ورم  *و البثور

  .جهت خراجات

  .آن عسل مصلح ،ریه مضر

   .تا دو درم :مقدار شربت آن

به وزن آن آرد جو و ثلث آن مامیثا است و دستور اخـذ   :بدل آن

شـبانه روز بگذارنـد    رنگ آن آنست که بکوبند و در آب یـک 

ر از آب نماینـد و  پ ـپس ته نشین آن را بگیرند و در خمی کنند و 

کف بر سر آورد کف تا در زیر آن آتش ملایم کنند و بر هم زنند 

   .رنگ ثیاب و غیرها آن را بگیرند و استعمال نمایند در

   یلجن◄
اسـت و   به کسر نون و سکون یا و فتح لام و جیم لغت عربی نیـل 

   .اند بعضی غیر آن دانسته

و بـر روي   نباتی است برگ آن شبیه به برگ صـعتر  :ماهیت آن

   .الوجود ن کثیرزمین مفروش و در حوالی دربند شیروا

اقـراص معمـول آن را جهـت بیـاض چشـم       :افعال و خواص آن

  .اند بیعدیل دانسته

   یمن◄
گویند اصل آن  .به کسر نون و سکون و یا و میم لغت هندي است

مقرره در الفاظ فارسیه هر جا که نـون   هنینب بوده که بنابر قاعد

کننـد ماننـد    میم بـدل مـی   ها بساکنه جمع شود با ر هموحد يبا با

دنب و سنب که با را با میم بـدل کـرده و بـراي تخفیـف نـون را      

 جـا نیـز همـین عمـل نمـوده نـیم      اینو سم شده در  حذف کرده دم

  .شتهگ

درختی است عظیم هندي معروف و مشهور برگ آن  :ماهیت آن

ك با عطریـت و خـوش منظـر و    باریک و مشرف و نازك و اند

ر و اندك طـولانی  وبسیار کوچکی یعنی مد ثمر آن به قدر سنجد

اي آن زرد رنگ و تلخ با انـدك شـیرینی یحتمـل    ه پخته هو رسید

اند کـه آن را در   که آنچه حکیم میر محمد مؤمن در تحفه نوشته

کنار نامند و در بعضـی بـلاد    رانسنجد کرخی و در مازند اصفهان

ندان اصلی نداشته باشـد زیـرا کـه    چاست  معروف به درخت توز

  .شود و مستعمل اکثر برگ تازه آنست نمی در غیر بلاد هند نیم

رد در اول و خشک در دویـم و نـزد   س نزد اهل هند :طبیعت آن

    .و نزد بعضی معتدل رم و ترگبعضی در اول 

بخور برگ * سأاعضاءالر* .و منضج محلل :افعال و خواص آن

 و قطــور گــوش و اوجـاع مفاصـل   مطبـوخ آن در آب جهـت درد  

 آن به تنهایی و یا با عسل در بینی مسکن صـداع  هبرگ تاز هعصار

جراحات و مانع آب رفـتن از آن   و در گوش مسکن وجع و مصلح

 ـ    اب و مضمضه آب مطبـوخ آن جهـت    اآب بـرگ تـازه آن و یـا ب

آشامیدن آب بـرگ   *النفضاعضاء. *نافع تقویت لثه و درد دندان

 ـ هردگ ـیده و یمطبوخ آن و یا آنکه برگ آن را سا هتاز انی پختـه  ن

در آب اندازند و آب آن را سه شبانه روز بیاشامند جهـت تحلیـل   

آنهــا و  هو تصــفی ریــاح و رطوبــات معــده و التیــام مجــاري بــول

حـیض   مدر دوازده مثقال آشامیدن آب مطبوخ پوست بیخ آن بقدر

مـزمن و   حـابس اسـهال   بسته شده و آشامیدن ثمر آن یک مثقـال 

محمد افضل در مجربات خود نوشته که ثمر آن گرم و  حکیم میر

 *امیلالاورام و البثور و الـدم * .است رافع جذام تر و ملین بطن و

آن بدین  هآن و به دستور ضماد پخت هگرم نمود هبرگ کوبید ضماد

نحو که در ظرف سفالی کرده و ظرف دیگر بر سر آن گذاشـته و  

اطراف آن را بسته بر آتش کمی گذارند که به بخار طبخ یابد و یا 

 ـ  آنکه در برگ بید انجیر و یا برگ مـوز  ر خاکسـتر  بسـته در زی

و بـارده و نضـج    رطبـه  هگرم طبخ نمایند جهت تحلیل اورام حـار 

التیام آنها و تسکین اوجـاع و امثـال اینهـا     قروح و یهدمامیل و تنق

نافع و ضماد سـاییده آن بـا انـدك نمـک منقـی قـروح خبیثـه و        

کر سرخ تیـره مایـل   گر که ش گوشت فاسد و به دستور با هخورند

 ـسیاهبه  فتیلـه آلـوده   ه ی است اکال قروح و جروح است و چون ب

در دهن زخم گذارند گشاده گرداند و چون در جوف آن فرسـتند  

یه آن نماید خصوص که بر بالاي آن زخم بـرگ سـاییده گـرم    تنق

کرده و یا مطبوخ به نحـو مـذکور بسـته باشـند و چـون قـروح و       

نمـک   خواهند ملتئم سازند بایـد کـه بـی    تام یافتند وجروح تنقیه 

استعمال نمایند و مرهم و دهن آن نیز جهت اکثر قروح و جـروح  

ب مناب روغن شـیخ  یو سوختگی آتش نافع و بعضی روغن آن را نا

انــد و صــنعت آن هــر دو و حلــواي بــرگ آن در  صــنعان دانســته
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آن که  هار کهنیبسپوست درخت  قرابادین کبیر ذکر یافت و عرق

کوفته هر مقدار که خواهند و با ربع وزن آن شکر سـرخ کـه    نیم

گــر نامنـد امـا صــاف خـالص باشــد و ده وزن آن آب     يبـه هنـد  

و بیسـت   روزها به آفتاب و شبها در سایه گذارنـد تـا   بخیسانند و

تـا   روزي دو تولـه و دسـتور مقـرر   ه روز پس عرق کشند ب ـک ی

آن را بیاشامند و از عقب آن به فاصله یک دو سـاعت   چهار توله

روز یـا زیـاده بـه     نان با روغن گاو تازه بخورند تا بیست و یـک 

حسب حاجت و مرض و از نمک و ترشی و ماهی و بادي پرهیـز  

و اسـترخا و اوجـاع    و فـالج  نمایند جهت اکثر امراض مانند لقـوه 

کـه باشـد و    و نزول آب در هر عضـوي  مفاصل و غیرها و استسقا

 قروح مجاري بول و جذام و قروح خبیثه و ساعیه و جرب متقـرح 

مـذکور جهـت    دستور آشامیدن نقوعه و امثال اینها نافع و ب و قوبا

   .دستور و مراعات پرهیزه ب وره روزي دو تولهامراض مزب

   نیلوفر◄

 ضم لام و سـکون واو و  تحتانیه و مثناةبه کسر نون و سکون یاي 

 ـ هندي است زیرا که نیـل  مهمله از نیلوپهل يرا و فتح فا زبـان  ه ب

و  یونـانی نیمقـا  ه معنی ثمر است و به معنی آب و پهل به بهندي 

 لهگازبان بنه و ب و حب آن را حب العروس عربی کرنب الماءه ب

  .گویند عرایس النیل مصره ا بنامند و بري آن ر ینیسپلاوکو

ایستاده که به  يل نباتی است که در غدیرها و آبهاگ :ماهیت آن

هندي جهیل و تالاب نامند در ایام گرما که موسم بارش آن دیـار  

وف طـولانی بـه قـدر عمـق     جرسد ساق آن نرم و م م میه است به

ت و برگ آن عریض و بـر سـطح آب مفـروش و    دو قامه ب ها تاآن

باشد سفید و نیلی و سرخ ارغـوانی   ل آن بیرون از آب و الوان میگ

و بنفش زرد رنگ نیز ولیکن زرد رنـگ آن کمیـاب و سـفید آن    

کثیرالوجود و بعد از آن نیلی و بعد از آن ارغوانی و بهتـرین همـه   

خت و در ل آن طولانی با قمعـی س ـ گسفید و نیلی است و برگهاي 

 ور ل آن ثمري بقدر سـیبی مـدو  گریختن از زیرها و بعد آن میان 

م ه ـ باشد به لزوجت می در جوف آن تخمهاي کوچک سیاه که با

 ـ       می ه رسد و هندي آن مایـل بـه سـرخی و بـیخ آن بعضـی شـبیه ب

و تلخ طعم خشبی و این را بـه   ورزردك طولانی سیاه و بعضی مد

اند  خورند و بعضی گفته ته میبعضی مردم پخ هندي سلکی نامند و

   .باشد بري نیز می نیلوفر

ل آن از همـه  گ ـدر دویم سرد و تر و  :طبیعت جمیع اجزاي آن

در سردي و تري زیاده و بیخ آن گرم و خشـک   الطف و از بنفشه

اکثـر  ل آن است و گو تخم آن سرد و خشک و مراد از مطلق آن 

    .قوت آن تا به یک سال باقی می ماند مستعمل و

و مسـکن حـرارت آنهـا و     مقـوي دل و دمـاغ   :افعال و خـواص آن 

حار  ل آن مقوي دل و دماغگیدن یبو *س و الصدرأاعضاءالر. *تشنگی

دماغ و آشامیدن آن جهت امور  و خشکی حار و منوم و مسکن صداع

مذکوره و سد نزله و خشونت سینه و سرفه حـار و قـروح ظـاهري و    

و  حـاده اسـت و چـون تعـدیل آن بـا زعفـران       هباطنی حادث از ادوی

اـن  دارچینی ن نگاهداشـت  مـؤثر و  کرده باشند جهت تقویت دل و خفق

مجـرب و   و رافـع خنـاق   اورام حلـق  قدري از بیخ آن در دهان محلل

اـءالنفض و الحمیـات  . *ل آن بر سر مسکن حرارت آنگ نطول  *اعض

و  امعا همزمن و قرح ن حابس اسهالآدستور بیخ ه ل آن و بگآشامیدن 

 و مـانع احـتلام   مسـکن شـهوت بـاه    آن و هسیلان منی و منجمد کنند

ل گ ـشیرین و آشـامیدن   خصوص با شربت خشخاش و یا جوارش عود

و آن جهـت جـدري    تنهایی و یا با مطبوخات مناسبه و یا عـرق ه آن ب

نه قبل از آن جهت آنکه مانع بروز آنست و نیز  حصبه و بعد از بروز

   .استحاده  هو کبد و حمیات حار مسکن حرارت قلب

و مصلح آن لبوبات  آن نبات و عسل و مضر باه مصلح ،مثانه مضر

   .و عسل

هفـت   رم و در مطبوخـات تـا  از جرم آن تا سه د :مقدار شربت

   .مثقال

سـفید و بـیخ آن جهـت     و یـا خطمـی   ا خلافیو  بنفشه :بدل آن

آن  سیلان منی و ضماد و اعو قروح ام مزمن و تحلیل طحال اسهال

   .مثانه و ورم طحال و مقعده معده و مقعده و جهت درد

خصـوص بـیخ    و بـرص  بیخ آن با آب جهت بهـق  ضماد *الزینه*

آن با سرکه  و نطول سیاه آن و با زفت و یا عسل جهت داءالثعلب

  .جهت اورام حاره

 مضعف بـاه آن از یک درم تا سه درم و اکثار  :مقدار شربت آن

آشـامیدن آن جهـت    و تخم آن مضعف باه و منجمد کننده منـی و 

آن جهت نزف الـدم و   رفع سیلان رطوبات جاري از رحم و ضماد

  .مثانه و درور حیض نافع درد

  .تا سه درم است :مقدار شربت آن

و تبهاي حـار و تبهـاي    حار ملین طبع و جهت صداع نیلوفر شراب

 .صفراوي و سرفه و ذات الجنب و ذات الریه و خشونت سینه نافع

آب  و در چهـار رطـل   گیرند نیلوفر تازه یـک رطـل  ب :صنعت آن

بخیسانند و بجوشانند و مالیده صاف نموده با یک مـن قنـد سـفید    

قوام آورند و اگر نیلوفر تازه نباشد ربع و یـا نصـف وزن آن از   ه ب

  .نیلوفر خشک مرتب نمایند

و تبهاي صفراوي و حمیات دقیه و جـدري   حار صداع نیلوفر عرق

را  حار و ذات الجنب و ذات الریه و خفقان رسرفه حاو و حصبه 

ل نیلوفر تـازه و بـا چهـار وزن آن آب    گبگیرند  :صنعت آن .نافع

سـرد شـدن در   از و انبیق مقطر نمایند و بعد  عرخالص شیرین در ق

روي توتیـا نگاهدارنـد و عنـدالحاجت     شیشه و یا صراحی جست

آن نباشد از خشک آن ربع و یا  هبقدر مطلوب بیاشامند و اگر تاز

  .نصف آن اخذ نمایند
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   765        خاتمه                                                                                                                                                                    

  

  

  

  

  

   باب بیست و ششم
  

  اول آنها واو است حرف اي که در بیان ادویه

  فصل الواو مع الالف

  

   واق◄
  .به فتح واو و سکون الف و قاف

تیـره   .باشـد  کنار آبها می اسم مرغی است آبی که در :ماهیت آن

و مخلوط به سفیدي و سـر آن سـیاه و در کلـه آن     سیاهیمایل به 

ر غایت سفیدي و نرمی و در د چهار عدد موي مانند کاکل رسته و

شبري و ترکان با زلف حفار جمع نمـوده بـر سـر    ه بلندي قریب ب

را در تنکابن اوین نامند و از حفار کـوچکتر و   مرغ زنند و آن می

کمـال خـود رسـد صـداي آن     ه اکثر صید آن ماهی است و چون ب

  .واق باشد واق

  .ر دویم گرم و در اول خشکد :طبیعت آن

ریـاح و سـهوکت آن از    گوشـت آن محلـل   :افعال و خواص آن

زانـو و   مطلقاً حتی بخور پـر آن درد  طیور دیگر کمتر و رافع فالج

نـافع و   کمر را مفیـد و روغـن آن جهـت فـالج و امـراض عصـب      

آن جهت رفـع   هو پیکان و زهر خار آن جاذبگوشت نمک سود 

  .مفید است بیاض چشم و بهق

آن فواکه حامضـه و سـکنجبین    مصلح ،محرورین را مضر :المضار

و یا کنجد و  ساده و پختن در آب و بریان نمودن آن با روغن بادام

  . است نمطیب نمود یا گشنیز و نانخواه

  فصل الواو مع الجیم

   وج◄
و به فارسی  و به یونانی اقورون به فتح واو و جیم و آن را عودالوج

  .و به هندي بچه نامند ر ترکییاگ

 ـ نباتی است که در: ماهیت آن ایرسـا اسـت و در   ه قوت قریب ب

بـرگ آن   .زرد گویند روید مانند بردي و به فارسی سوسن آبها می

تر و با خشونت و انبـوه سـاق آن    درازتر و عریض از برگ نرگس

باشـد و زرد مایـل بـه     که زنبق شبیه به سوسن آزادل آن گبلند و 

و بعضی به بعضی انـدك پیچیـده و کـج    ر دا رهگسرخی و بیخ آن 

و رنگ آن مابین سفید و سرخی تند طعم با حرارت  شبیه به سعد

مانـد و قریـب    خی و قوت آن تا چهار سال باقی مـی و تل و حرافت

بهترین همـه سـفید    .باشد و ایرسا است و اقسام می به قوت زراوند

ره آنسـت و مسـتعمل بـیخ آن و جـالینوس     گ ـپر  يبزرگ خوشبو

   .رسد شبو نیست و در سنبله میوگفته که خ

   .کدر سیم گرم و در وسط دویم خش :طبیعت آن

و و جالی بیلذع و مفتح و قـاطع بلغـم    ملطف :افعال و خواص آن

 *س و الغـذاء أاعضاءالصـدر و الـر  . *ریاح و تریـاق سـموم   محلل

 ـ     از سـایر   دمـاغ  هآشامیدن آن خصـوص بـا مصـطکی جهـت تنقی

و اسـترخا و لکنـت زبـان خصـوص      و خدر فضلات و جهت فالج

دن آن و در دهان نگاهداشتن باعث سرعت تکلم اطفال است ییخا

چون به ایشان اندك اندك بخورانند نیز به جهت رفع ثقل زبـان  

ان بیعدیل و اکتحال آن جهت رفع بیاض و غلظت قرنیـه  هد و درد

 هعصـار  و ظلمت عارض از رطوبـات نـافع خصـوص    و جلاي بصر

و تجفیـف   تازه آن و نیز آشامیدن آن جهت تقویت قـوت حافظـه  

خون و صفرا  هتنقیه آن و تصفی و معده و و دماغ رطوبات اعصاب

بـارده و  تقویت معـده و جگـر    و بارد هو درد سینه و پهلو و سرف

و  و امعـا و سـپرز   و درد جگر هاضمه و تحلیل ریاح معده و امعا

و تسخین  امعا و تقطیرالبول رطوبی و تفتیت حصات و سحج مغص

 و حیض است و ضـماد  بول ن و مدرآو زیادتی  و تقویت باه ردهگ

ورك و  و آن جهت فالج و تشنج بلغمی و خدر و اوجـاع مفاصـل  

 هرزجفع کبر آن و فنافع و را طحال ل ریاح و صلابتیرحم و تحل

و جلـوس در   جهت اعانـت بـر حمـل    آن با شیر مادیان و زعفران

آشـامیدن آن جهـت سـموم     *السموم. *طبیخ آن جهت درد رحم

مشروبه و ضماد آن جهت سموم ملدوغه و بالجمله همـه امـراض   

رازیانـه و  آن  مصلح ،بارده و مبرودین و مشایخ را مفید و مضر سر

  .محرورین، مصلح آن سکنجبین خون محرق
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  .یک مثقال: مقدار شربت آن

 هبـه وزن آن زیـر   در طرد ریاح و امراض کبـد و طحـال  : بدل آن

و اوجـاع و غیرهـا    بـاه  کرمانی و ثلث آن ریوند چینی و در امـر 

 اند و ایضاً ربع وزن آن قرنفـل  ارمنی گفته حطویل و نیز شی زراوند

  .هندي و عود

آشامیدن آن نیکو کننـده رنـگ رخسـار و بـه دسـتور       *الزینه*

ضـماد آن   *الاورام و المفاصل. *نافع و برص آن جهت بهق ضماد

بارده و بهق و بـرص و   و اوجاع مفاصل جهت تحلیل اورام بلغمیه

و امثال اینها نافع و جوارش و دهن و سفوفات آن در قرابـادین   فتق

 و درد و ضـعف معـده   و صرع مذکور شد و مرباي آن جهت فالج

 نـافع و معجـون آن جهـت نشـف     آن و نفخ و قراقر شکم و قولنج

نــزول آب در چشــم و رفــع  هو مقدمــ و نــزلات رطوبــات دمــاغ

مزاجان و تقویت معده و تجفیف رطوبات  یبلغم خیالات باطله و

  .هر دو نیز در قرابادین ذکر یافتند آن مفید و

  فصل الواو مع الدال المهمله

   ودع◄
    .به فتح واو و دال و عین مهمله

اصناف و اقسام و  .اصداف و حلزونات است هاز جمل :ماهیت آن

و پیچیـده اسـت بـه فارسـی      باشـد آنچـه دراز   اشکال مختلفه مـی 

و بـه هنـدي    اصفهانی کس گربهه دیلم کلاچک و ب کچک و در

کودي و نوع کوچک آن را به شیرازي گوش ماهی خواننـد و بـه   

هندي کهونکا نامند و پوست آن زیاده از سایر اقسام و در دریـا و  

آنسـت و  رسد و بهتـرین آن بحـري    زمینهاي نمناك نیز به هم می

  .پهن و پیچیده بود نجش

  .سرد و خشک و خشکی آن زیاده از سایر اصداف :طبیعت آن

و  یـت و جـالی و جهـت عسـرالبول    یما مدر :افعال و خواص آن

 و ناشـف  پیکـان و خـار   گوشـت آن جـاذب   نافع و ضماد حصات

 ساییده کودي زرد بر پشت زهـار  يرطوبات اعضا به ظاهر و طلا

آن در همـه افعـال    محـرق  رافـع احتبـاس آن و   و باعث ادرار بول

 *العـین * .و جالی و گرمی و خشکی آن زیـاده و رادع  حمانند شی

الزینه و الاورام . *جالی بیاض عین و باعث حدت بصراکتحال آن 

و ناشـف رطوبـات    و قوبـا  و بـرص  ضماد آن جالی بهق *و غیرها

و جهت اصحاب جنـین نـافع و مالیـدن     اورام رخوه اعضا و محلل

محـرق خشـک آن مسـکن اوجـاع بـارده و محلـل اورام        سفوف

و ضـماد محلـول آن در آب لیمـو محلـل اورام و بـا قلیلـی        بلغمیه

کودي زرد را سوخته آن را  *الاذن. *رافع جمیع آثار جلد نوشادر

آب  از آن قـدري  اول انداخته بعد ماشه ساییده در گوش بقدر نیم

 هخورد وجع گوش و سـنگینی دو سـه دفع ـ   لیمو اندازند جوش می

محـرق   رند دفع خواهد شد و آشامیدن مسحوق غیروکه به عمل آ

و  امعـا  هابیض جهت قرح ـ با شراب آن با سرکه مقدار ربع درهم

  .منع تولد آن قبل از تعفن

  .آن عسل مصلح ،ریهمضر  :المضار

  . درم است تا نیم :مقدار شربت آن

  فصل الواو مع الراء المهمله

   ورد◄
 ـ  به فتح واو و عربـی اسـم جـنس    لغـت  ه سکون را و دال مهملـه ب

ل نامند و از گعربی جل معرب ه گلهاي خوشبوي اشجار است و ب

 است کـه بـه فارسـی گـل سـرخ      احمر بستانی مطلق آن مراد ورد

رنگ و خوشبو و سرخ  باشد از سرخ و خوش نامند و آن اقسام می

گ خوشبو و زرد صندلی و سفید و هر یک بري و بسـتانی  رن کم

یـک اکثـر    نامی مخصـوص و بسـتانی هـر   ه باشد و هر واحد ب می

  . مضاعف و بري غیر مضاعف است

   ض بريیاب ورد◄

و پنج برگ و و غیر مضاعف است  بزرگتر از نسرین :ماهیت آن

زرد  ههاي آن سفید و بزرگتر از بستانی و در وسـط آن زیـر   برگ

  .رنگ و تندبو و درخت آن بزرگتر از نسرین

   احمر بري ورد◄

  .ر مضاعفیل درخت دلیک است و سرخ غگ: ماهیت آن

   احمر بستانی ورد◄
   .نامند به فارسی گل سرخ

معروف و در اکثر بلاد می شود بهترین آن براي عطر  :ماهیت آن

 یتلخ طعم با اندك شـیرین  يگرفتن بزرگ و رنگین بسیار خوشبو

آن زیرا که قـوت قـبض    هآنست و براي تداوي غنچه تمام ناشکفت

تا هر سـال قبـل    و بنگاله در اکثر بلاد مانند هند ت واین زیاده اس

ل آن که اواخر دلـو و اوایـل حـوت اسـت آن را قلـم      گاز موسم 

نکنند و در پاي آن ماهی گندیده و خاکی سفیدي کـه آن را گلـی   

نکننـد گـل    تیباري و ترینامند و غیر آن از مصالح ندهند و آب 

  . دهد نمی

مرکب القوي با جوهر مایی و ارضی و نزد اکثري در  :ت آنطبیع

اول سرد و در دویم خشک و جمعـی گـرم و تـر گفتـه و بعضـی      

اند با قوت قابضه و خشک آن را قبض زیاده و تلخی  معتدل دانسته

 ـ  یابس نسبت به رطب رشی گفته وردقکمتر و  سـردي  ه آن میـل ب

  . دارد

و جـالی   و ملطف و ارواح و مفرح امقوي قو :افعال و خواص آن
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وص خشـک آن  صخ و مسکن صفرا و بلغم رقیق و قابض و مسهل

و تلخـی و قـبض و    خشک آن زیـاده و بـا حرافـت    هو قبض غنچ

ل ی ـون خشـک گـردد تلخـی و شـیرینی آن زا    اندك شیرینی و چ

 .آن مســهل چــون بیســت درم آن را بیاشــامند    هو تــاز گــردد

و چشم و گوش و  سر آن جهت درد هعصار قطور *سأاعضاءالر*

آن جهت  هتاز و ضماد قطور طبیخ خشک آن جهت غلظت اجفان

 ـ   ه ب درد سر و مضمضه ه طبیخ آن جهت تقویـت دنـدان و لثـه و ب

دهان و نیز مضمه و  خشک آن رافع قلاع آن و ذرور دستور سنون

در و  دل و دمـاغ یـدن آن مقـوي   یو کافور و بو آن با عدس هغرغر

ضعیفان باعث هیجان عطسه و زکام و نزله و ماشري و در بعضـی  

الصـدر و  ءاعضا. *آن کـافور در محرورالمـزاج   مصلح .مسکن آنها

و معـده و   و ریه آشامیدن آن جهت تقویت قلب *الغذاء و النفض

مقعده و رفع نفث الدم و آشـامیدن  و و رحم  و امعا جگر و گرده

و غشی و ضعف قلب و اعضاي مذکوره و  حار آب آن رافع خفقان

ینـد ده درم  آن و گو عفـص  هحابس اسهالات حاره خصوص غنچ ـ

آن ده مجلس عمل می کنـد و ضـماد آن جهـت تحلیـل      هتاز هغنچ

آن  هاورام مراق و تجفیف رطوبات معده و تقویت آن و ضماد تـاز 

طبیخ آن جهت قروح امعـا و ذرور  ه جهت ورم مقعده و احتقاق ب

و  ییخشک آن جهت رفع سیلان رحم و بدبویی آن باعث خوشبو

 .آن مسـکن حـرارت تـب ربـع     سـه درهـم   *الحمـی * .تنگی آن

ــروح و الاورام* ــروح و الج ــع   *الق ــت رف ذرور خشــک آن جه

و خشـک نمـودن    جوششها و التیام زخمها و قـلاع و زخـم آبلـه   

ب سبه که ب جلد و سحج ثآلیلآن جهت  هاي آن و ضماد تازه دانه

رسیده باشد و رویانیدن گوشت تـازه بـر زخمهـاي     مه حرکت به

طـلاي آن   *الزینه. *و شکستگی اعضا عمیق و تحلیل اورام حاره

آن جهـت اخـراج    هو ضـماد تـاز   جهت رفع بدبویی عرق حمام در

و کـنج ران جهـت    و در زیـر بغـل   خار و پیکان از بدن و حـزاز 

به دسـتور ذرور آن بـا بـرگ     بدبویی و التیام جروح و قروح آن و

  .مورد جهت قطع عرق

  .و انیسون آن حب الزلم مصلحو مورث تشنگی و  باهمضر 

و از خشـک آن تـا چهـار     آن تـا ده درهـم   هز تازمقدار شربت ا

  .و از آب آن تا هشت درهم درهم

بـرگ   هو عصـار  به وزن آن و ربع آن مرزنجـوش  بنفشه :بدل آن

 ه خشک نموده باشند جهت غلظت اجفـان آن که در سای هگل تاز

رفع رطوبات و بلت معده مفیـد و قـبض و یـبس آن    و نفث الدم و 

اقماع آن حابس نفث  زیاده از غنچه و برگ آن و آشامیدن سفوف

  .طنب الدم و قابض

   .باشد ل آن میگاي ریزه که در وسط ه زرورد یعنی دانه

   .در دویم گرم و خشک :ت آنطبیع

آن با آب رافع نفث الـدم   آشامیدن دو درهم :افعال و خواص آن

عسرالعلاج خصوص که با اقماع آن بسـایند و   و نزف الدم و اسهال

آن مقوي رحم و رافع رطوبـات آن و مضـیق فـرج اسـت و      حمول

آن است و مانند تکمه است در افعـال   تخم گل که عبارت از ثمر

بري باشد و مذکور  مانند دلیک است که عبارت از ثمر گل سرخ

آن دانسته جهـت   هعبارت از غنچه ناشکفت راشد و بعضی زرورد 

پیـراهن و بعضـی دلیـک     هزر قمـیص یعنـی تکم ـ  ه مشابهت آن ب

ل آنست و مسـتعمل  گزرهاي وسط ه اند و بالفعل مشهور ب دانسته

 گره بآن در افعال قریب ب در تراکیب نیز همین است و جلنجبین

آن و در بعــض مــواد اقــوي و در بعــض اضــعف و روغــن آن کــه 

اقماع آن را در روغن کنجد تـازه و یـا روغـن     بی هبرگهاي گل تاز

گـل  در آفتاب گذارند و چون رنـگ بـرگ    زیتون تازه اندازند و

دور نمایند و برگ گـل تـازه در آن ریزنـد و     سفید گردد افشرده

خام خالص نامنـد و یـا    و این را دهن ورد همچنین تا هفت مرتبه

آنکه آب برگ گل را گرفته با روغن کنجد و یا زیت به وزن آن 

دهـن ورد مطبـوخ    را و اینبا آتش ملایم بجوشانند تا روغن بماند 

   .نامند

   .مرکب القوي :طبیعت مطلق آن

و مفتح و موافـق مـواد    و محلل و قابض رادع :افعال و خواص آن

بـه  آن  نطـول  *سأالرءاعضـا * .حاره و بارده و بـا قـوت مسـهله   

و رفـع   و تقویت دماغ سر تنهایی و یا با سرکه و گلاب جهت درد

بیخوابی و تحلیل اورام دماغی و به دستور طـلاي آن بـا سـرکه و    

و رفـع   و یا با سرکه و گلاب جهت دردسر و تقویت دماغ هلخلخ

که و سـر  دستور طـلاي آن بـا  ه بیخوابی و تحلیل اورام دماغی و ب

و رادع بخـارات   آن با سرکه و گلاب جهت تسکین صداع هلخلخ

آن در گوش جهـت تسـکین درد    دماغی و موافق اورام آن و قطور

و  آن مسـکن درد دنـدان   هآن و درد سر و رفع یبس آن و مضمض ـ

آشـامیدن آن   *اعضـاءالغذاء * .ک خوردهحادث از آه رافع قلاع

معـده و   مراري و مسـکن التهـاب   لزج و حابس اسهال هماد مسهل

و تقویت اعضا و تسکین اوجاع و رافـع   و مغص و سحج قروح امعا

و  امعـا  هن و احتقان بدان جهت قرحدستور تدهین بداه زحیر و ب

سحج و مغص عارض از خوردن مغز فلوس خیارشنبر و غیـر آن و  

القـروح و  * .لزجـه  هنطول آن حابس اسهال مراري و مسـهل مـاد  

گوشـت بـر زخمهـاي     هتدهین بـدان رویاننـد   *الجروح و الاورام

دافـع مـواد خبیثـه و    رطوبات جـروح و قـروح و    عمیقه و مجفف

جهـت سـوختگی آتـش و زخـم      بیضه مـرغ  هو با سفید زخم آبله

قروح و جوششهاي  عارض از نوره و ورم چشم و با سرکه بادزهر

حاره و آشامیدن آن جهت رفع ضـرر آهـک خـورده و زرنـیخ و     

با سرکه و آب مـورد جهـت رفـع     *الزینه* .ایح و امثال اینهرذرا

   .عرق

   .یک اوقیه :مقدار شربت آن
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 ـ :بدل آن و  وزن آن روغـن بنفشـه   وزن آن روغـن بیـد و نـیم   ه ب

  ماءالورد که به فارسی گلاب نامند 

حرارت  با سه قوتمرکب القوي و مایل به سردي و  :طبیعت آن

مفتحه و رطوبت و اندك قـوت قابضـه و بعضـی سـردي و      هلطیف

  اند  خشکی آن را بسیار غالب دانسته

و قوتهـاي   و فـم معـده   و قلـب  مقوي دمـاغ  :افعال و خواص آن

گـرم آن   نـیم  آشـامیدن  *س و الصـدر و الغـذاء  أاعضاءالر* .بدنی

جهت عوارض حـادث از نزلـه و نفـث الـدم و خشـونت سـینه و       

و حـار   بارد و مغص معده و امعا و تقویت بدن و درد حار خفقان

یـدن و  یباعث زیادتی تفـریح و بو  و با شراب و وجع کبد و طحال

حار و درد چشم و با قرنقـل جهـت    کردن آن جهت درد سر طلا

واس بـاطنی و  ح ـو  آن جهت تقویت دمـاغ  هدرد سر بارد و لخلخ

ت دل و رفع خمار و غشی و بیهوشی و خفقان و نشاط نفس و تقوی

 يو باعـث سـفید   بالخاصیه مضر صاحب نزله و محرك آن و بـاه 

  .آن جلاب و نبات مصلح ،موي

و آشـامیدن گـلاب مکـرر     تا هیجـده مثقـال   :مقدار شربت آن

شکري و عسلی  است و جلنجبین اوقیه مسهل مقطر نموده بقدر دو

و  و عرق اقسام و شرابه مرکب و جوارش و حب و دهن الورد ب

 بـین گلنگل شـکري و  گ ـانحاي شـتی و  ه اص آن نیز برغسول و اق

همه در قرابادین کبیر مذکور شد و نوع گـل   عسلی و معجون ورد

شـود آن   می الهگو بن مضاعفی که در اکثر بلاد خصوصاً هند سرخ

آورد و در  نامند جهـت آنکـه همیشـه گـل مـی      را سدا گلاب می

ورد احمر  بوي بسیار ضعیف و ناخوش نیز از جملهو بعضی کمتر 

  .است بري

   رفاص ورد◄
درخت آن خاردار و گـل آن   .زرد بري است یعنی گل زرد نسرین

و قوت آن مانند نسرین سـفید   زرد غیر مضاعف و خوشبو و مفرح

  .است و حلواي برگ آن مفرح و مقوي باه ینبگلنگو 

   بستانی رفاص ورد◄
و  بستانی زرد است و درخـت آن بقـدر گـل سـرخ     این نیز نسرین

خار و گل آن مضاعف و رنگ آن زرد مایـل بـه صـندلی و در     بی

  .قوت مانند گل سفید بستانی است

   وردالحماق◄
نیـز   زمهمله و میم و الـف و قـاف و آن را وردالعجـا    يبه فتح حا

   .خوانند حبهقزیبا و به شیرازي گل  نامند و به فارسی گل رعنا

و گـل آن   احمر بري شبیه به درخت وردآن درخت  :ماهیت آن

غیر مضاعف و اندرون آن سرخ آتشی و بیرون آن زرد زعفرانـی و  

 ـ ند از اقسام ورد منتنا بوي خوشی ندارد و گفته نـدرت  ه است و ب

   .شود و مستعمل بیخ آن بعضی خوشبو هم می

   .گرم و خشک و گرمی بیخ آن زیاده :طبیعت آن

  .و در اطلیه استعمال آن اولی است اقو محلل :افعال و خواص آن

  ورس◄
   .هبه فتح واو و سکون را و سین مهمل

ثمر درختی است حجازي مخصوص به بلاد یمن و تا  :ماهیت آن

دهـد و تخـم آن ماننـد کنجـد و بعـد از       بیست سال گل و ثمر می

موي زرد مایل به سـرخی شـبیه   ه رسیدن منشق شده چیزي شبیه ب

آورنـد   یگردد و ساییده آن را از یمن م ـ از آن ظاهر می به زعفران

بهتـرین آن   کنند و گ مینزعفران سوده و ثیاب را بدان رشبیه به 

 زرد مایل به سـرخی اسـت و قسـم سـیاه آن را از حبشـه      هنیز تاز

تـر   آن را که هندي نامند زبـون  هآورند و حبشی نامند و سرخ تیر

بود و نزد بعضی کرکم بیخ نبات آنست و اصلی نـدارد و قـوت آن   

   .ماند و آن را حبی است مانند ماش تا چهار سال باقی می

   .در دویم گرم و خشک :طبیعت آن

و  و خفقـان  عظیم و رافع بهق مقوي و مفرح :افعال و خواص آن

. حصـات  تـت و مف بـاه  يریاح غلیظه و جالی و مهیج و مقو محلل

و کلف و نمش و جالی سـایر   طلاي آن رافع بهق و برص *الزینه*

الجـروح و  * .آثار و باعث لاغري بدن و آشامیدن آن جهت وضـح 

 .و بثــور نــافع جهــت جــرب و حکــه و ســعفه و قوبــا *القــروح

   .مقاوم همه سموم *السموم*

   .آن مصطکی و کثیرا و عسل مصلح ،ریه مضر

   تا یک مثقال :مقدار شربت آن

و پوشـیدن ثیـاب    و نصـف آن سـاذج   به وزن آن زعفران :بدل آن

  .اند و معین بر جماع دانسته مصبوغ بدان مهیج باه

   ورشان◄
 ـ شین به فتح واو و سکون را و فتح ترکـی  ه معجمه و الف و نون ب

   .نامند الافاخته

 ی اسـت و از آن بزرگتـر و از  یاز جنس کبوتر صحرا :ماهیت آن

   .طوقو م سیاهیکوچکتر و مایل به  دجاج

   .گرم و خشک :طبیعت آن

گوشت آن ماننـد کبـوتر صـحرایی اسـت و      :افعال و خواص آن

و  تـر از آن و جهـت فـالج    تر از گوشت کبـوتر و خشـک   خفیف

و مثانه و پشـت و تحلیـل ریـاح و چـون در روغـن       ردهگبرودت 

   .مرغ افعال مانند پیه شتر نمایند در پخته طلا مهرّازیتون 

عسرالهضم و مداومت خـوردن آن مـورث سـوء خلـق و      :المضار

آن در محرورین سرکه و در مبـرودین نمـک و    مصلح ،حبس بطن

ج یـن هنگـام نیـز سـریع الخـرو     ا و با آب پختن و در اندکی نخود
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  .باشد از شکم می

   ورل◄
و بـه   مهمله و لام بـه فارسـی و ترکـی بزمچـه     يبه فتح واو و را

  کاف عجمی و واو مجهول و یا نامند گوي به ضم هندي 

و سر آن کوچک و  ردونححیوانی است بزرگتر از  :ماهیت آن

قویتر و پوست آن سـیاه و خشـن و    وزغ هاز و از دنبالآن در هدنبال

  .است اند غیر سوسمار خطوط زرد و گفتهه ابلق ب

انـد و   گرم و خشک در سـیم و در دویـم نیـز گفتـه     :طبیعت آن

    .آن بسیار گرم و خشک سرگین

است در همه افعال و مبهی  قایم مقام سقنقور :افعال و خواص آن

پیکـان و خـار از بـدن و     گوشت آن جاذب ضماد ریاح و و محلل

بندنـد   خود و چون آن را شق نموده بر ظاهر جلده ب سم لسع هوام

تدهین به روغن زیتون کـه در   *الزینه* .فربهی عضو گرددباعث 

و کچلـی و   شده باشد رافع آثـار جلـد   مهرّاآن جوشانیده باشند تا 

اکتحال آن جالی بیاض عـین و  * العین. *و قوبا( ه و داءالثعلبکح

)تدهین بدان رویاننده موي در داءالثعلب
١
جالی وضح و کلف و  و 

بدن پیه و گوشـت آن و مالیـدن پیـه آن بـه      قوبا و مسمن نمش و

  .حسی عضو قضیب و طلاي خاکستر آن باعث بی قوت باعث عظم

  .است پیه سقنقور :بدل پیه آن

  فصل الواو مع السین المهمله

   وسخ◄
معجمه به فارسی چرك و به هندي میل  يبه فتح واو و سین و خا

   .نامند

 ــ :ماهیــت آن خارجــه از  همعــروف اســت کــه فضــلات متجلب

لطیفه در آن  همسامات بدن حیوان است و هر بدنی که فضول رطب

باشد و از مطلق آن مراد چرك  زیاده باشد چرك آن نیز زیاده می

   .است انسانبدن 

حسب امزجه و اغذیه و اعضـاء  ه گرم و خشک و ب :طبیعت آن

باشد آنچه قریب به ناخنها است گرمی و خشکی  و بلد مختلف می

   .آن زیاده است

طـلاي چـرك گـوش جهـت شـقاق لـب و        :افعال و خواص آن

و قاتــل  گزیــدن افعــی و آشــامیدن آن مــورث بیهوشــی و استســقا

اند و طلاي چرك بدن با بعضی ادهان چرك گـوش جهـت    گفته

شقاق لب و گزیدن افعی و آشامیدن آن مورث بیهوشی و استسقا و 

طلاي چرك بدن بـا بعضـی ادهـان مناسـبه جهـت       .اند قاتل گفته

هت تحلیل ج و با موم روغن بواسیر و شقاق لب و مقعده و داخس

                                                
فقط در نسخه ب .1

خشــک ســاییده آن  ات و جوششــها و ذرورطــو نفا اورام پســتان

آن  ضـماد  *السموم* .ییندك جلاا قروح وسخه و با جهت نشف

در  زیرا که اقوي دستور چرك گوش انسانه افعی و ب جهت نهش

ارعین یعنی چرك صابدان م است و وسخ وساخ بدناتأثیر از سایر 

باشد یکی آنست کـه در ابـدان    یران و آن دو قسم میگ ابدان کشتی

گردد و دویـم آنسـت    ایشان به سبب مالیدن روغن و غبار جمع می

و  و محلـل  هـر دو منضـج   شود و که بر دیوار زورخانه مجتمع می

خ وسـخه و  یکردن آن جهت قـروح مشـا   اند و طلا اعتداله جالی ب

  . نافع است رحم با مراهم جهت تحجرو  ءالنسا عرق

   الکوایر وسخ◄
   .مهمله يتحتانیه و را مثناة يبه فتح کاف و واو و الف و یا

یعنـی   ر نحـل یچرکی است که یافته می شود در کـوا  :ماهیت آن

 و آن غیر عکبر است که بـه فارسـی برمـوم    عسل هاي زنبور هخان

قول بغدادي و به قـول صـاحب تحفـه برمـوم اسـت و      ه نامند و ب

یس یبهترین آن مایل به سرخی و نرم و خوشبوي آنست و شیخ الـر 

   .گفته بهترین آن سبز آنست

   .گرم و خشک تا آخر دویم :طبیعت آن

اورام و  و محلـل  لطیـف و جـالی و جـاذب    :افعال و خواص آن

و جاذب پیکان  مزمن و طلاي آن جالی قوبا ههت سرفبخور آن ج

قایم مقام مومیایی  و سقطه و خار از باطن و در جبر کسر و ضربه

ارعین ص ـالحمام جهت نفاطات نـافع و ماننـد وسـخ م    است و وسخ

  .است

  عجمه فصل الواو مع الشین الم            

   وشق◄
  .به فتح واو و شین و قاف لغت فارسی است

پوستین حیوانی اسـت از سـگ بزرگتـر و از پلنـگ      :ماهیت آن

کوچکتر و در رنگ و شکل مانند آن و فربه و دنبال آن از یـک  

انـد شـبیه    مول نامند و گفتهوشبر کمتر و در تنکابن آن را پلنگ ت

اند بري است و  رسد و گفته م میه است و در ترکستان به روباهه ب

    .گذارد و اصلی ندارد اند و تخم در خشکی می بحري نیز گفته

  .در آخر سیم گرم و خشک :طبیعت آن

و  و کزاز و رعشـه  ریاح و جهت فالج محلل :افعال و خواص آن

ین آن عظیم النفع اسـت از بـراي امـراض مـذکوره و     پوشیدن پوست

ن آ و معین بـر  و باه ردهگبلغم و مقوي  هل کنندیمسخن بسیار و زا

هر بارد و مداومت لباس و افتـراش  ظرده و مثانه و گحال  و مصلح

و جهت مبرودین و  مجرب ن جهت بواسیر و نقرسآ و جلوس بر

و مهیـا   جلـد  و مرقق مشایخ نافع و مضر محرورین و شاربان خمر

آن  هموي سـوخت  آن از براي قبول آفات از سرما و ذرور یدنگردان
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  .جهت جراحات مزمنه نافع است

   وشیج◄
 ـ تح واو و کسـر شـین و سـکون یـا و جـیم بـه فارسـی آن را        به ف

  .نامند یمودارول

نباتی است معـروف میـان عـرب و در کوهسـتان از      :ماهیت آن

بوي لیمو و چوب آن بسیار ه شبیه ب شکافهاي سنگ روید و در بو

سازند و برگ آن شبیه به بـرگ گشـنیز و    صلب و از آن نیزه می

    .سعدبه دار شبیه  رهگهاي آن باریک و بیخ آن  شاخ

  .عفوصت در آخر دویم سرد و خشک و با :طبیعت آن

از  مثقـال  آشـامیدن نـیم   .و مقوي اعضا رادع :افعال و خواص آن

 ـ هبیخ خشـک سـاییده آن بـا بیض ـ    جهـت شکسـتگی    تیم برش ـن

 هن و وثی و رض ودو  سخ عضلفو  و سقطه صدر و ضربهءالاعضا

ع مطیـب اسـت و جلـوس در طبـیخ آن بـا      فین امور بهتر از را در

بواسـیر و   جهت رفع سیلان رحم و نـزف الـدم آن و   اندکی اذخر

  .ید استمقعده مف

  فصل الواو مع العین المهمله

   وعل◄
  .لام به فتح واو و کسر عین و

جبلی است مطلقاً و جمع آن وعـول و اوعـال    اسم بقر :ماهیت آن

اند بهتر از اهلی است و آن حیوانی است بسیار  آمده و بعضی گفته

ترکـی  ه ل است و بکوچکی و نوعی از ای سیاه رنگ بقدر جاموس

  .ر و در دیلم شوکا نامندبجو

  .در سیم گرم و خشک :طبیعت آن

 .دالغذا و مقوي اعضاي مبرودین و مشـایخ جی :افعال و خواص آن

   .مفید طلاء و نقرس و کزاز و مفاصل پیه آن جهت فالج

 ،سـوداویه و جـذام   همولد اخلاط غلیظ و خون هوزانندس :المضار

و  شـاخ آن مـورث عقـر    زیر و حمولو اباآن سرکه و مري  مصلح

و چون شخصی را زده باشـند و یـا    هوام بخوراً هموي آن گریزانند

و یا صدمه بـدان رسـیده باشـد در پوسـت آن کـه       قطهسو  ضربه

ورم  و ل گرددیو وجع آن زا گرماگرم جدا نموده باشند پیچند الم

  .نکند

  فصل الواو مع اللام

   ولب◄
   .موحده يبه فتح واو و لام و با

است و بـه یونـانی    به لغت عربی نام نوعی از یتوعات :ماهیت آن

نامند نبات آن بقدر ذرعی و برگ آن شبیه به برگ زیتـون   لصابت

و بسیار سبز مایل به تیرگی و با خشونت و شیردار و چـون قطـع   

نمایند شیر از آن جاري گردد و در بعضی اماکن شـبیه بـه بـرگ    

نامنـد و غیــر   الراهـب  شـجرة اسـت کـه    لـب امـورد و آن غیـر   

    .است ماهودانه

   .گرم و خشک در دویم :طبیعت آن

مغثی و مقی قوي و با قوت مسهله و مخـرج   :افعال و خواص آن

 ـعنف و منقی بدن و گویند از عجاه اخلاط ب ب خـواص آنسـت   ی

که چون از جهت فوق قطع نمایند بـرگ و شـیر و تخـم آن مقـی     

از طرف پایین قطع نماینـد   رگو ا مسهلهباشد بدون قوت  صرف می

ه و اگـر از هـر دو قسـم ترکیـب نماینـد و      یبدون قوت مق مسهل

  .رم شکم استکآورد و مسقط  هر دو می بخورند قی و اسهال

 ،مورث غشـی درم و زیاده بر آن کشنده و  نیم :آنشربت مقدار 

   .جوشانیده باشند آن عسل و آبی که در آن بنفشه مصلح

  .است و اولی اجتناب از استعمال آنست مطلقاً لاله :بدل آن
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   باب بیست و هفتم

  

  اول آنها ها است فکه حر اي هدر بیان ادوی

  فصل الهاء مع الالف
  

   هارکهارسن◄
 به فتح ها و الف و را و فتح سین مهملتین و سکون نـون و کـاف و  

ل که از گ همهمله لغت هندي است به معنی علاق يالف و را ها و

ل گ ـلغت هندي بنـد  ه براي زینت در گردن اندازند زیرا که هار ب

   .زینت و آرایش را گویند رهاکمند و سنردن اندازند ناگرا که در 

 خصـوص در بنگالـه   درختی است هنـدي و در هنـد   :ماهیت آن

کثیرالوجود و ساق آن مربع شکل و از بیخ تا انتها و در چهار ضلع 

سـفید صـلب انـدك پهـن رسـته و       گآن در زیر پوست چهـار ر 

متوسط در بزرگی و کوچکی هاي آن و برگ آن  همچنین در شاخ

و سبز و تیره خشن و پایین آن عریض و بـالاي آن باریـک بعضـی    

 ـ    ه مشرف و بعضی غیر مشرف و پوست سـاق و شـاخ آن مـنقط ب

و گـل آن خوشـبو و سـاق     زبانواگاي سفید رنگ شبیه به ه نقطه

بنـد   مآن زرد و گل آن انبوبی شکل باریک اندك طولانی بقدر نی

به زه شبیه ریهاي سفید شش هفت عدد  انگشت و بر سر آن برگ

هاي نـیم شـکفته آن را بـه ریسـمان      هغنچ ل یاسمین و اهل هندگ

آن را از سـاق   هسازند و برگهاي سـفید گـل شـکفت    ده هار مییکش

ــی  ــدا م ــرده  زرد آن ج ــد و افش ــک   نماین ــه خش آب آن را گرفت

 هب تازآباشد و از  نامند خوشبو می ل کامه میگنمایند و آن را  می

گـردد و   نمایند عودي رنگ خوشـبو مـی   آن نیز لباس را رنگ می

ل آن را خشـک نمـوده در آب جـوش داده لبـاس را بـدان      گساق 

تـدویر  ه گردد و تخم آن پهن مایل ب نمایند زرد رنگ می رنگ می

دك منحنی و مایـل بـه زردي و تیرگـی و در غلافـی     و از میان ان

    .خشبی نازك و مستعمل در ادویه بیشتر برگ و تخم آن است

    .سرد و خشک و با قوت قابضه :طبیعت آن

آن را مقـدار   هبرگ نازك نورسـت  اهل هند: افعال و خواص آن

 که بـه هنـدي   شش هفت برگ با آب ساییده با اندکی زنجبیل تر

خورانند و تخم آن را سـاییده   ادرك نامند جهت حمیات کهنه می

گوینـد شـرط    و می شویند جهت رفع حزاز با آب و سر را بدان می

و لبنیـات و   است در استعمال جهـت حمیـات اجتنـاب از ماسـت    

اف ذکـر  ک ل کامه در قرابادین کبیر در حرفگماهی و گوشت و 

  .یافت

   هاسیمونا◄

تحتانیـه و   مثناة يبه فتح ها و الف و کسر سین مهمله و سکون یا

    .ضم میم و سکون واو و نون و الف لغت نبطی است

نباتی است ساق آن بلند و با رطوبت لزج چسـبنده و   :ماهیت آن

هاي آن ریزه شبیه بـه خـار    ن باریک و برگهاي آ و شاخ مزغب

و هر چند در زمـین فـرو    و سیاه کوچک و بیخ آن شبیه به شلغم

 ـ گردد تا به قدر موي می رود باریکتر می می آن  هرسد و خام و پخت

   .باشد و مایل به تندي خورند و لذیذ می  را می

شک و بعضی گـرم و  در دویم گرم و در اول خ :طبیعت بیخ آن

    .اند تر دانسته

اعضاءالصـدر و  . *اخـلاط غلیظـه   ملطـف  :افعال و خـواص آن 

و حافظ صـحت بـدن و    آشامیدن آن مقوي قلب *الغذاء و النفض

عضـی  و مثانـه نـافع و ب   ردهگ ـ و سینه و سـپرز  جهت سرفه و درد

انـد بالخاصـیت    اند و گفتـه  آشامیدن آن را باعث تولید پسر دانسته

کند و جلوس در طبیخ  منعقد از آن قبول صورت انوثیت نمی هنطف

آن و به دستور آن جهت سرعت حرکت اطفال مؤثر و بـه گمـان   

سـبز در روز چهارشـنبه قبـل از طلـوع      هبعضی تعلیق آن در پارچ

  .و چشم بد است رآفتاب رافع سح

  فصل الهاء مع الدال المهمله

   هدبه◄
آن را  در اصـفهان  موحده و هـا  يبه فتح ها و سکون دال و فتح با
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و بـه   و بـه عربـی حمارقیـان    و پرپا به شیرازي مهبک و خرخدا

  .هندي سروالی نامند

خاکستري رنگ زیـر شـکم    حیوانی است بقدر باقلا :ماهیت آن

آن سفید با پایهاي بسیار به قدر سـوزنی و در زیـر خمهـاي آب و    

    .رسد م میه جاهاي نمناك به

    .در دویم سرد و تر :طبیعت آن

و سـقوط   عسل جهت خنـاق  تحنک بدان با :افعال و خواص آن

مطبوخ آن  قطور *الاذن* .و به دستور طلاي آن با پر مرغی لهات

آن  گرم در گوش مسکن درد نیم با روغن گل سرخ در پوست انار

سـفالی  نـو   هچـون در کـوز   *الـنفس  اعضـاء * .رافع کري قـدیم و 

بسوزانند و با عسل مخلوط کرده روزي از یک اوقیه تـا دواوقیـه   

 *اعضـاءالنفض * .اند آن را بنوشند جهت عسر نفس مجرب دانسته

یرقـان و قطـور    و رافع عسرالبول آن با شراب آشامیدن غیر محرق

 ـ  البول حرقۀرطوبت آن در احلیل رافع   هو به دستور گذاشـتن فتیل

کتـان و امثـال    هبعضی تعلیق آن را در پارچ *الحمی. *آلوده بدان

  .اند آن رافع حمی ربع دانسته

   هدهد◄
سـلیمان   به ضم دو ها در میان هر دو دال مهمله بـه فارسـی مـرغ   

   .نامند

هاي زرد و سیاه و بـر سـر    به نقطه طمرغی است منق :ماهیت آن

   .آن تاجی از پر

   .دویم گرم و خشک در :طبیعت آن

و یـا خـون آن    اکتحال زهره *اعضاءالعین* :افعال و خواص آن

 ـپخ مهـرّا  *ضالغـذاء و الـنف   اعضاء* .جهت بیاض چشم آن بـا   هت

و تحلیـل خـون    جهت تفتـیح سـدد و رفـع پـیچش و قـولنج      شبت

و مثانه و دل آن را چون خشـک نماینـد و نـرم     ردهگدر  منجمد

زهـره و   ضـماد * الزینـه . *نماید بیاشامند تقویت باه طلا سوده با

آن در جاي تاریک تـا   هو سعفه و ضماد زهر خون آن جهت بهق

نمـودن دل آن   عبل ـ *سأاعضاءالر* .مفید سه روز بر صاحب لقوه

سـتور  ه دو ب عنی گرماگرم باعث قوت حافظهیرمی ذبح گدر حین 

تعلیـق چشـم آن    *الخواص. *آن با روغن کنجد تازه دماغ سعوط

بر صاحب نیسان باعث عدم فراموشی هر چیز است که یاد نمایند 

 یاد آمدن فراموش شده و تقویت حافظه و بر صـاحب جـذام  ه و ب

اه و هر چند قدیم باشد مـؤثر و تعلیـق پـر و زبـان آن باعـث ج ـ     

با مردم و ظفر بر خصم و همچنین تعلیق منقار زیرین آن و دوستی 

تعلیق استخوان فک زیرین آن جهت بستن زبان بدگویان و دوستی 

تمامه بر در خانه باعث امـان از  ه مذبوح ب دشمنان و تعلیق هدهد

 ام الصبیان و تعلیق استخوان آن جهت تب ربـع  و سحر و چشم بد

و گذاشتن ناخن و پر آن در حریر زرد بسته در زیر سر دو خصـم  

جهت الفت میان ایشان خصوصاً وقتی کـه قمـر در سـنبله و نظـر     

نگاهداشتن آن با خود جهت نصـرت   دوستی با زهره داشته باشد و

 هو گریزانند بر خصم و بخور پر آن جهت زخمها و سحر و جنون

ن باعـث  او کیک و بخور مغز آن در بـرج کبـوتر   مورچههوام و 

آن است که هیچ موذي نزدیک آن نگردد و خـوردن گوشـت آن   

جهت رفع سحر و کسی را که بسـته باشـند و چـون خـون آن را     

خلط کنند و یا به روغن کنجـد تـازه و    خشک نمایند و با سوسن

رداند و چون بلندترین پري از پرهـاي  گد سیاه و مجعد بر مو بمالن

بال آن را در پوست بندند و بر ران راست تعلیق نمایند در هنگـام  

  .مجامعت تقویت بخشد

  فصل الهاء مع الراء المهمله

   هربی◄
یا لغت هندي  موحده و يمهمله و کسر با يسکون را به فتح ها و

    .است

 هب نوشته بیخ نوعی از محمودالتجار  خلاصۀصاحب  :ماهیت آن

باشد یکی مایـل   است و در جبال کشمیر کثیرالوجود و دو نوع می

به سیاهی و دویم سفید شکري رنگ طـولانی غیـر مخروطـی بـه     

  .مقدار سه جدوار

   .ر چهارم گرم و خشک و از سموم قتالهد :طبیعت سیاه آن

مفرط و  آن کشنده به اسهال نخود مقدار نیم :افعال و خواص آن

تـدبیر آن   .و سوزش و حرارت بـواطن و تشـنج یـابس    قی و سحج

قـوت  و از جهـت شـدت    تدبیر بیش خورده است و مـذکور شـد  

این را مستعمل ندارند و سفید شـکري رنـگ آن در    حکماي هند

است بـه عـوارض   آخر سیم گرم و خشک و دانگی از آن کشنده 

مذکوره تدبیر آن نیز به دستور و این را در اکثـر سـموم مسـتعمل    

کند و مقاومت با همه سموم  قی و اسهال دفع میه دارند و آنها را ب

هنگـام   اند که در کند و گفته الخاصیت همه را دفع مینماید و ب می

را محافظـت نماینـد کـه     برآوردن بیخ آن باید که صورت و دماغ

  .گردد الا متورم می ها نرسد و ندابخار آن ب

   هرطمان◄
 ـ    يبه ضم ها و سکون را و فتح طا ه مهمله و مـیم و الـف و نـون ب

   .فارسی است مانتنامند و گویند معرب هر ربی قرطمانع

در میـان   نامنـد و  رلکه خ لبانه جحبی است شبیه ب :ماهیت آن

اند و اشـتباه   ستهرسد و بعضی خود جلبان دان م میه به جو و گندم

جلبـان   سرخ مایل بـه سـیاهی اسـت و    است جهت آنکه هرطمان

 نبات هرطمان شبیه به گنـدم و ثمـر آن در   غبرت وه سیاه مایل ب

  .دو صنفه غلافی منقسم ب
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  در ســردي معتــدل و مایــل بــه خشــکی و بــا قــوت :طبیعــت آن

  .قابضه 

 *اعضاءالصــدر و الغــذاء. *و رادع محلـل  :افعـال و خــواص آن 

و موافـق سـینه و جهـت     آشامیدن مطبوخ آن با روغن غیر قـابض 

 ضـماد * الاورام. *سرفه نافع و مطبوخ آن بدون روغن حابس بطن

  .فعدر ابتدا نا تحلیل اورام حاره و آن جهت ردع

 هآن سـرکه و زیـر   ثقیل بطی الهضم و محدث ریاح مصلح :المضار

 و اگر در فم معده کرمانی و روغن بسیار و مکیدن لیمو و سفرجل

  .مانده باشد خوردن حلویات باعث نزول آنست

   هرنوه◄
نیـز   آن را قرنـوه هـا و   ا و ضم نـون و واو و به فتح ها و سکون ر

   .نامند

و بـا   است کوچکتر از فلفل ودعاند ثمر درخت  گفته :ماهیت آن

بـوي عـود و   ه اندك زردي و طعم آن تند و بوي آن خوش شبیه ب

    .از حوالی سنجر و عمان آورند

    .مرکب القوي در دویم گرم و در خشکی معتدل :آن طبیعت

س و الصـدر و  ألرااعضـاء * .و محلـل  مفـرح  :افعال و خواص آن

بخور آن مانع زکام و نزله و آشامیدن آن جهـت   *الغذاء و النفض

اعانت بر هضم و  تلیین آن وو تقویت و  و تفریح قلب اوجاع حلق

بهتـرین   و بـول  آشـامیدن طبـیخ آن مـدر    انـه و ثو م ردهگتسخین 

استعمال آن خاییدن آنست و گذاشتن میان متاع و جامه مانع کـرم  

 ـ هو یا سرک بیخ آن را چون چهل روز میان شراب زدن آن و ارس ن

هنـدي تفرقـه    حدي کـه از عـود  ه گردد ب بگذارند بسیار سیاه می

   .نتوان نمود

  .تا دو درهم :مقدار شربت آن

  .است قاقله :بدل آن

  هرفروري◄
کون واو و مهملـه و س ـ  يو کسر را به فتح ها و سکون را و فتح فا

   .مهمله و یا لغت هندي است يکسر را

ثمر درخت هندي اسـت بـزرگ و شـاخ آن انبـوه و      :ماهیت آن

غیر مشرف و سبز شکفته در  برگ آن طولانی اندك عریض املس

ل آن بسیار ریـزه  گم و ه صف مقابل به دو هاي باریک و در شاخ

در خامی سبز و  صندلی رنگ و ثمر آن مدور شش پهلو و ترش و

خورند خام و پختـه   گردد و آن را می رسیدن زرد رنگ میاز بعد 

   .دهند آن را نیز ترتیب می و مخلل

    .سرد و تر در سیم :طبیعت آن

قامع صفرا و مسکن غلیان خون و حرارت و  :افعال و خواص آن

  . مولد بلغم است

   هریسه◄

تحتانیه و فتح سین مهملـه   مثناةو کسر را و سکون یاي  به فتح ها

   .و ها

مشهوره اسـت مصـنوع از لحـوم و حبـوب      هاز اغذی :ماهیت آن

 ت مرغشد و گوسفید جی پخته و بهترین آن مصنوع از گندم درهم

کرده  جوان فربه از استخوان جدا جوان فربه و یا گوشت گوسفند

گندم مقشر را پاك شسته بـا آب طـبخ نماینـد و     :است بدین قسم

حده و بعد از طبخ استخوان آنها را از ینیز طبخ نمایند عل گوشت را

آن جدا نمایند و با اندك روغن بریان کرده در آن داخـل کننـد و   

ردنـد و  گده تـا یکسـان   ز با هم طبخ دهند و با کفچه بـر هـم مـی   

و هیل ناکوبیده درسـت در آن اندازنـد و بایـد کـه وزن      دارچینی

گردد و اگـر   گوشت مضاعف گندم باشد و زیاده بر آن لذیذتر می

کمتـر   خواهند که با قند و دارچینی تناول نمایند نمک در هریسه

ناول آن بدین قسم است که بعد از طبخ تـام  داخل نمایند و طریق ت

در ظروف برآورده روغن جید تازه خوشـبو را داغ نمـوده بـر آن    

نـان   ریخته قند و دارچینی نرم کوبیده بر آن پاشیده با نان و یا بـی 

طـبخ   نمایند و اگر خواهند که با قورمه که در آن نخـود  تناول می

 ایند نمک را بقدر لایق داخل نمایند و از عدسیافته باشد تناول نم

دهنـد و آن را بـا    با پوست و با گوشت نیز بدین قسم ترتیـب مـی  

 و صـعتر  داغ کرده با آب لیمو و یا سـرکه و یـا آب نـارنج    نروغ

  . نمایند کوبیده تناول می

   .و تر گرم :طبیعت آن

و مقـوي   ردهگ ـبـدن و   کثیرالغـذا و مسـمن   :افعال و خواص آن

موافق امـراض سـینه و خشـونت     منی و هو زیاده کنند و باه عصب

  .یابس المزاج هآن و سرف

رین و در مبـرودین  آن در محرو مصلح ،دیر هضم و مسدد: المضار

 مرقـق  انداختن قدري انگور در دیگ هریسـه  تو بالخاصی انگور

  .بالاي هریسه مضر قوام آنست و خوردن انار

  فصل الهاء مع اللام

   هلام◄
    .الف و میمبه ضم ها و فتح لام و

گوساله و امثال و است که از گوشت گاو  یینوع غذا :ماهیت آن

گذارنـد تـا آب آن    ی مـی یآن بعد از پخـتن در آب نمـک در جـا   

حاره و یا بارده را با سرکه  و به حسب احتیاج بقول گرددچکیده 

 ـ پخته گوشت مذکور را در آن می دك اندازند و بقول را بعد از ان

 دارند و اگر بقول را بجوشانند قسمی از قریص زمانی از آتش برمی

  .خواهد بود

ست کـه از آن  ا و لحومی تابع بقول :مزاج و افعال و خواص آن
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  .نمایند مرتب می

   هلیون◄

انیـه و سـکون واو و   تحت مثنـاة به فتح ها و سکون لام و ضم یاي 

و بـه فارسـی    نون لغت رومـی اسـت و بـه عربـی خشـب الحیـه      

و بـه هنـدي    و به فرنگی سـپارك  اسفراج و اهل مغرب مارچوبه

    .دشتی را اسبا اغوس گویند نامند و هلیون ناکرون

 ـ  .بستانی نباتی است بستانی و غیر :ماهیت آن ه صنف بسـتانی را ب

 ـ  در بساتین می دیار مصر ت س ـبـرگ اسپ ه نشانند برگ آن شـبیه ب

رسیدن  از خار و آن مدور در خامی سبز و بعد است و نبات آن بی

افشـان و در جـوف   زراي زرد و ه گردد و منقط به نقطه یبنفش م

حب النیل و صلب در سه ضـلع و صـنف   ه آن سه عدد تخم شبیه ب

اسـیرعین نامنـد و سـاق و     عجمی انـدلس ه دویم خاردار و این را ب

سـفیدي  ه و اندك شیردار و گل این مایل ب کبره برگ این شبیه ب

ن مؤلف باست و ا برگ رازیانهه اند برگ این شبیه ب و گفته است

روید و بر درخـت انـار    گفته که هلیون اغلب از بیخ درخت انار

   .باشد خري نیز میسپیچیده شود و 

در اول گــرم و در دویــم خشــک و بعضــی گــرم و  :نآطبیعــت 

 يخرس ـي آن را خشکی غالب بر گرمـی و  اند و بر خشک دانسته

  .اند آن را معتدل گفته

اعضـاءالعین و الفـم و   * .و مفتح سـدد  محلل :نآافعال و خواص 

و ابتداي  ن جهت ظلمت بصرآآشامیدن  *الصدر و الغذاء و النغض

 و مضمضـه  و پهلو و استسقا سینه و ریه نزول آب در چشم و درد

و  و طحـال  و آشـامیدن آن مفـتح سـده کبـد     آن جهت درد دندان

یت یو غـذا  و قولنج بطن و جگر و محلل نفخ و ریاح و ملین ردهگ

رده گ حصات و مفتت و عرق حه بولیمغیر راو  هاضمالب و غآن 

بلغـم   یآن ملین طبع و مق و طبیخ بول و مدر ردهگو مثانه و منقی 

و مـدر بـول و بـا     و مهـیج بـاه   ملاصق معده و رافع درد امعا .لزج

و آشـامیدن آن ناشـتا مفتـت حصـات و      جهت تقطیرالبـول  شراب

آشـامیدن طبـیخ ان بـا     *السـموم . *و مثانه ردهگل کننده علل یزا

  .رتیلا شراب جهت نهش

آن عسـل و مـداومت بـر آن     مصـلح  ،سأاکثار آن مضر ر :المضار

مصـلح آن در   ،مفسد طعام و مغثـی  تو بالخاصی مفاصل مهیج درد

 و مـري  دن آن در سـرکه وین عسل و در محرورین جوش نممبرود

 آن در شیر براي محرورین و با گوشت تنها مقـوي بـاه   نیز و طبیخ

و ریختن آبـی کـه    بیشتر از مفرد آن و همچنین معمول آن با بیضه

جوش نموده باشند اول بار پـس پخـتن بـا آب تـازه جهـت      ن آدر 

مغثی است و همچنین سکنجبین مصـلح   ن حاد بشعآنکه آب اول آ

 ـ یآنست در محرورین و در مبـرودین و مشـا   اصـلاح  ه خ احتیـاج ب

  .چندان نیست

است  گو گویند هلیون کشنده س تا سه درهم :مقدار شربت آن

و آشامیدن آن بـا عسـل و    ن بخورد و تخم آن مفتح سده طحالچو

تخـم آن را   و مثانه و زنان مصـر  ردهگمخرج سنگ  روغن بلسان

شامند آ نیمبرشت پاشیده نیم گرم می کوبیده نرم سوده بر تخم مرغ

و ادرار  حـیض  ن مـدر آ بدن است و فرزجه مان آنکه مسمنه گب

  .تر از هلیون آن قوي

  .تا دو مثقال :مقدار شربت آن

  .حنظل :بدل آن

 یـدن جهـت درد  یآن سکنجبین و بیخ آن را خا مصلح ،دماغ مضر

درد دندان غیـر فاسـد و کننـده     و گذاشتن ساییده آن مسکن دندان

خشک آن مسکن درد دندان و باعـث کنـدن آن    فاسد آن و تعلیق

 بیخ آن بـا سـرکه   طبیخه ب و مضمضه و الم وجع آسانی بیه است ب

دستور طبیخ تخم آن و آشامیدن طبـیخ بـیخ   ه جهت درد دندان و ب

قـوي الفعـل اسـت در     آن به تنهایی و یا با عسل و یا تخـم خربـزه  

و مجـاري   ردهگو علل مثانه و وجع حادث از سده  تفتیت حصات

را دفـن   و در فلاحت مذکور است کـه چـون شـاخ گوسـفند     بول

  .نمایند و مکرر آب دهند هلیون روید و از مجربات است

  فصل الهاء مع النون

   هندبا◄
موحـده و   يبه کسر ها و سکون نون و کسر دال مهمله و فـتح بـا  

  .نامند الف لغت عربی است به فارسی کاسنی

رسـد و   م میه نباتی است معروف و در اکثر بلاد به :نآماهیت 

. باشد از بري و بستانی و هر یک نیـز بـر دو قسـم اسـت     اقسام می

با خشونت و مایل به تلخی و ساق و آنچه را برگ بزرگ و دراز 

و گل کبود و انـدك   هاي رخو دو ذرع و زیاده نیز با شاخه آن تا ب

و خـوش منظـر هنـدباي شـامی نامنـد و آنچـه را بـرگ         گبزر

تـر و کبـود و تلخـی آن زیـاده هنـدباءالبقل       ل ریـزه گکوچکتر و 

طعـم   ویند و به حسب اختلاف اهویه و امکنه و ازمنه تغیـر در گ

اه اسـت کـه تلخـی    گرسد در تابستان  م میه رنگ و طبع آن به و

 ـ     م مـی ه بسیار به حـرارت کمـی   ه رسـاند پـس آن هنگـام میـل ب

گـردد و   ن ظـاهر نمـی  آکه اثر برودت بسیار از  حديه نماید ب می

  .نامند و بري را طرخشقوق بستانی را کاسنی

تر و تازه آن در آخر اول سرد و تر و بـا اجـزاي حـاره     :عتطبی

گردد به سبب ضعف ترکیب و کمـال   ل مییلطیفه که از شستن زا

وارد شـده  لطافت و لهذا در شرع و طب هـر دو منـع از غسـل آن    

است و آنچه در تابستان بسیار گرم و یا بلدان حـاره و در موسـم   

 ـ خشـک آن  رسد مایل به گرمی اسـت و   گرما به هم می ه مایـل ب

اعتدال از غیر شدید و نوع صغیر آن را ه خشکی و با قوت قابضه ب
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  .رطوبت و لطافت کمتر از کبیر و بستانی ابرد و ارطب از بري

 و خــون و حــدت صــفرا مفــتح و مســکن :نآافعــال و خــواص 

بـه تنهـایی و یـا بـا      آن  طلاي آب بـرگ  *سأاعضاءالر. *تشنگی

و صفراوي و بـا صـندل سـرخ و     حار جهت صداع و صندل سرکه

اسـت   مـر کـه نـوعی از خ   و بـا طـلا   سرکه و گلاب جهت شري

ن جهـت  آکوبیـده بـرگ    چشم و ضماد و درد جهت اورام حاره

 ـ و مضمضه حار خصوصاً با روغن بنفشه رمد بـیخ آن بـا    یخب ـطه ب

 و غرغـره  سرکه و به تنهایی نیز و تخم آن نیز جهت وجع ضـرس 

و  هـت ابتـداي ورم حلـق   جشاه تـوت   و یا شراب آن با خیارشنبر

ضماد  *اعضاءالصدر. *تازه دستور با آب برگ گشنیزه و ب خناق

 حـار و تحلیـل   و تقویـت قلـب   فقانبرگ آن با آرد جو جهت خ

 آشـامیدن آن جهـت تفتـیح    *اعضاءالغذاء و النفض. *ورم جاسیه

و استسقاي حار و تفتـیح سـده احشـا و     و یرقان و طحال سده کبد

و  و تسکین حرارت خون و تشنگی و غثیان عروق و تقویت جگر

و بـارد و منقـی    معده و موافق جگـر حـار   هیجان صفرا و التهاب

مـراض  تر باشد در رفع سـدد و ا  و هر چند تلخ ردهگو  مجاري بول

شو نموده با سکنجبین  گسن هکبد بهتر است و آشامیدن آن با خب

 ان صـفرا و شـري و هیجـان دم   ج ـصـفراوي و هی  یساده جهت ق ـ

ن آصفراوي و آب برگ تازه  و حصبه و هیضه صفراوي و جدري

بگیرنـد و صـاف نمـوده کـه آب     را که بجوشـانند و کـف آن را   

 حار و استسـقا  مروق نامند با سکنجبین جهت تقویت معده کاسنی

 ـو تفتیح سدد و رفع تعفن رطوبات و خـوردن بـرگ آن    ا سـرکه  ب

و چـون بـا قـدري     صـفراوي  مسکن صفرا و جهت حـبس اسـهال  

وشانند تفتیح و اسهال آن زیاده گـردد و بـري   جب و کشوث رازیانه

 *الحمیـات . *تر از براي معده و بستانی آن از براي کبـد  آن موافق

آشامیدن آب مروق آن با سکنجبین جهت حمیات عتیقه و جهـت  

ل و گآشامیدن مطبوخ برگ تازه و  حمیات ربع و حمیات بارده و

 ـ  ه تخم و بیخ آن ب اضـافه  ه تمامی به تنهایی و یا با تخـم کشـوث ب

سکنجبین بزوري و یا ساده و با شراب کشوث و یا بزور هر یـک  

یـه و استسـقا و   یکهنـه وبا  به حسب احتیاج جهت حمیات مرکبه

ضـماد بـرگ آن و    *السـموم * .و رفع تهبج اطراف مجـرب  سپرز

 و بـادزهر  همچنین طلاي آب آن و آشامیدن آب آن نیز بـا زیـت  

و  ادویه کشنده و ضماد برگ و بیخ آن با هم جهـت لسـع عقـرب   

آلات . *عدیلیبجو  و همچنین با سویق صو سام ابر هوام و زنبور

 ضماد آن با آرد جـو و سـرکه جهـت تبریـد     *المفاصل و الاورام

  .که اراده تبرید آن باشد عجیب الاثر عضوي

  .از آب آن تا نیم رطل :مقدار شربت

نباشد و محرك  دصاحب سرفه که از سبب ورم محدب کب مضر

آن  مصـلح  ،الا چندان مضر نیست بلکه در بعضی مواد نـافع  آن و

ــم ســرد و  شــکر و شــربت بنفشــه و امثــال آن و تخــم آن در دوی

اند و با قوت  اجزاي بارده نیز گفتها حرارت و به خشک و مایل ب

معتـدل در حـرارت و    صاحب شفاءالاسقام محرکه مواد ساکنه و

  .برودت و یابس در دویم دانسته

 سدد و استسقا و تفتیح و خفقان جهت صداع :نآافعال و خواص 

و  بـوخ صـندل  و حمیات صفراویه و سددیه نـافع و بـا مط   و یرقان

و قطع نفث الـدم   و طحال ردهگجهت رفع سموم و ضعف  رازیانه

  .مناب برگ آنست یبو تحریک اشتها مؤثر و در سایر افعال نا

  .درهم تا پنج از دو درهم :مقدار شربت آن

آن ادویه خوشبو و سـکنجبین   مصلح ،کریه الطعم و مغثی :المضار

نوشته که مضر طحـال   در بحث ورم طحال و صاحب شفاءالاسقام

ــیخ صــلم ،اســت ــم آح آن ســکنجبین و ب ن در اول گــرم و در دوی

  .خشک

اخلاط و منقی مجاري  بغایت مفتح و ملطف :نآخواص افعال و 

و  و جهت تصفیه خون و رفع ورم احشا و استسـقا  بول غذا و مدر

و  مزمنـه و اوجـاع مفاصـل    مواد و حمیات مرکبـه  نضج و تحلیل

  .نافع ادرار بول

تـا چهـار    درهـم  ن از یـک آاز جرم سـاییده   :نآمقدار شربت 

  .است درهم تا پانزده درهم و در مطبوخ از پنج درهم

   هندباي بري◄

لی یخنـدر  نیـز نامنـد و غیـر    الیهودیه بقلۀو  که آن را طرخشقوق

  .است

نباتی است شبیه به بستانی و برگ آن از آن بـاریکتر   :ماهیت آن

  .ن کبود و طعم آن بسیار تلخآتر و گل  و ریزه

آن زیـاده از   د و خشـک و تبریـد  ردر آخـر اول س ـ  :نآطبیعت 

  .بستانی

ه و مقوي معده و در جمیع افعال ب طبع قابض :نآافعال و خواص 

و  حـیض  طع نفث الدم و مدراتر از بستانی و ق يغیر از ترطیب قو

ن آ عصـاره  عین و حمول آن جهت جلاي بیاض لبن شیر و اکتحال

ن بـا  آآشـامیدن آب   *السـموم . *فـرج و رحـم   رافع اورام حـاره 

بـیخ   جهت رفع اکثر سموم مشروبه و هـوام و ضـماد   روغن زیتون

و مار و بـا آرد جـو جهـت بـاد      و زنبور ت گزیدن عقربآن جه

اعضـا   و التهـاب  جهت سوختگی آتش سرکه ب واو با سفید سرخ

از بسـتانی و هـر یکـی بـدل      تر نافع و تخم و بیخ آن در افعال قوي

سـده   اند و دستور آشامیدن برگ بسـتانی آن جهـت تفتـیح    دیگري

عروق و جگر و تبهاي دموي و صفراوي و دستور مروق نمودن آن 

کبیـر   آن و معجون تخم آن همه در قرابـادین  ن و سفوفآ و عرق

ان گ ـشود که تخـم آن را فرن  بري می ر یافت و نیز نوعی کاسنیذک

کارند و در ابتداي  در بساتین می آورند و در بنگاله از بلاد خود می

هـاي آن باریـک طـولانی و انـدك مشـرف و       موسم سرما بـرگ 
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هاي اندرونی آن کـه حـرارت    نازك و سفید رنگ خصوص برگ

فتاب بدان اثر نکرده باشد در ابتدا سـاقی نـدارد و در انتهـا از آن    آ

ل کاسـنی  ه گن شبیه بآل گ آنروید و بر سر  یک ساق باریکی می

بستانی و اندك طولانی و تخم آن نیز شبیه بدان و هـر چنـد هـوا    

شـود و آن را در هنگـام    تـر مـی   ن بهتـر و لطیـف  آسرد و تر باشد 

د که حرارت آفتـاب در جـوف آن   بندن کوچکی و خامی دسته می

گردد و یحتمـل کـه ایـن     ن نازك و لطیفآهاي  اثر نکند و برگ

  .نوعی از بري باشد

  .قریب به بري است :نآطبیعت و افعال و خواص 

  فصل الهاء مع الواو

   هواء◄
  .دي باوبه فتح ها و واو و الف و همزه به فارسی باد نامند و به هن

یکی از عناصر اربعه است که ارکـان نیـز    معروف و :ماهیت آن

تـر و   نامند و آن خفیف بالاضافه است یعنی از خاك و آب لطیف

نـاگزیر موجـودات    تر است و یکی از سته ضـروریه  از آتش ثقیل

جسمانی یعنی موالید ثلاثه است و مروح روح حیـوانی مسـتقر در   

بدان نرسـد منطفـی و خـاموش     اي است که اگر دمی و لحظه قلب

نماي نباتات و حیوانـات بلکـه زیـادتی و     و گردد و باعث نشو می

تصلب و اکمال جماد است و حضرت امام ثـامن علـی بـن موسـی     

 ـ  می علیهما التحیه و الثناء در رساله ذهبیه رضا ه فرمایند خطـاب ب

که قوت نفس تابع امزجه ابدان اسـت   درستیه مون کرده بدان بأم

ر اهویـه در  یتغیه شود امزجه ب و امزجه ابدان تابع هوا و متغیر می

دفعه و گرم شـود   یکه امکنه مختلفه پس هرگاه سرد شود هوا ب

شود بـه سـبب آن امزجـه     دفعه متغیر می یکه مرتبه دیگر نیز ب

پـس اگـر باشـد هـوا معتـدل       اکند آن تغیـر در قـو   بدان و اثر میا

و  اباشد تصرفات قو باشد امزجه و ابدان نیز معتدل و صحیح می می

امزجه و حرکات طبیعیه مانند هضم و نضج و جماع و خـواب و  

   .بیداري و سایر حرکات طبیعی و نفسانی

ع حسب اخـتلاف و اوضـا  ه ات گرم و تر است بلذّاب :نآطبیعت 

بـودن   حسب جهات نیز مثلاًه گردد و ب فلکی و ارضی مختلف می

ام گ ـگـردد و همچنـین هن   رم مـی گهنگام آفتاب در بروج شمالیه 

گردد و در اراضـی   استیلا و سلطنت یکی از کواکب حاره حار می

منخفضه غیر مکشوفه جانب شمال آنها و یا اراضـی مجـاور بحـر    

اینها بارد و هنگام شدت تابش آفتاب خصوص در  نیز و به خلاف

 ـبلاد صخریه گرم و خشک و در بلاد بحریـه و جزا  ر و هنگـام  ی

نقطـه شـمال وزد   ه و باد صبا که از جانب مشرق تا ب باران رطب

 ـ   نقطـه  ه گرم و خشک است و باد شمال که از جانب شـمال تـا ب

 ـ  و باد دبور که از مغـرب  د سرد و خشکزو مغرب طـه  قنه تـا ب

نقطـه مشـرق   ه سهیل وزد سرد و تر و باد جنوب که از سهیل تا ب

  .ینها مرکب از کیفیات اربعه استا وزد گرم و تر و مرکب از

رطوبات و مفتح  باد صبا مزیل بلغم و مجفف :نآافعال و خواص 

 و مقوي قـوت دافعـه و مصـلح    لاتسدد و معین بر هضم و مانع نز

 و لقوه و فالج از استسقا حال مرطوبین و جهت امراض بارده رطبه

و غیرها نافع و مضر محرورین و ابدان خشک و امراض صفراویه 

ینهـا  او جرب و تشنج یابس و امثـال   و مولد حکه صفرا قرو مح

گردانـد اعضـا را و مـانع اسـترخا و      است و باد شمال مستحکم می

کسالت و مقوي اعضا و حـواس و ذکـاي فهـم و ذکـر و هضـم و      

 نست و مضر صاحبان سرفه و ضیق النفسآصفاي رنگ و نضارت 

امثـال اینهـا    و و عسر ولادت و باعث اسقاط جنین یابس و بواسیر

است و باد دبور عکس صبا اسـت و بـاد جنـوب عکـس شـمال و      

ینها جهت امراض مرکبه نافع و اصـلاح فسـاد و تعفـن    ا مرکب از

ن اگـر  تغییر و تبـدیل بلـد و مکـا   ه هر یک بر دیگري نمایند و ب

و  و عنبر و زردچوبه کهسرو  و سیر بوییدن پیازه ممکن باشد و ب

و  و کنـدر  هندي و عنبـر و قسـط   لادن و قطران و مومیایی و عود

 و و سـعد  و پوست انارین و مشـک و زعفـران   و کهربا سندروس

تمام اینهـا و یـا    و جدوار طویل زراوند و هزمازگو  و صندل ابهل

و خـوردن   و طرفا جاینها و درونه د و بخور نمودن بآیچه میسر آن

زردچوبه و طین مختوم و حلتیت و  و و سرکه و نعناع پیاز و سیر

خانه و پاشیدن سرکه بـر در و دیـوار و    در بر آویختن پیاز عنصل

و پیاز پـرورده باشـند و حتـی     ن سیرآص که در وفرش خانه خص

 ـ   آالمقدور از  ی نرونـد و اگـر   یجـا ه ن خانـه حرکـت نکننـد و ب

 ـ ه بحرکت کنند بینی را  تبالضرور آلـوده   سـرکه و سـیر  ه لتـه ب

ببندند و زود معاودت نماینـد بـا وجـود ایـن تـدابیر بایـد کـه از        

و  خوردن مثل میوهاي تر و شیر پرهیز کنند و از جمـاع و حمـام  

و گرسنگی احتراز نمایند و آب بسیار سـرد ننوشـند و در    تشنگی

چربـی   داخل کنند و غذاهاي ترش بـی  ند پیاز و سیرخور نچه میآ

میل نمایند و شیرینی مطلق نخورند و از گوشت حیوانـات آن بلـد   

 اگر بتوانند احتراز کنند والا بسیار کم بخورند و از تریاقات تریاق

ی هر یک که باشـد مکـرر   یفاورق و مثرودیطوس و جدوار خطا

 نیاي رومـی نیـز مناسـب اسـت و فـادزهر     ورند و برشعثا و فلبخو

  . معدنی هم خوب است

   هوفاریقون◄
مهملـه و   يبه ضم ها و سـکون واو و فـتح فـا و الـف و کسـر را     

تحتانیه و ضم قاف و سکون واو و نون معرب از  مثناة يسکون یا

 يزیادتی یـا ه نیز دیده شده ب یونانی است و هیوفاریقون اوفاریقون

و  و بعضی قوریون و واو و بعضی اندروسامن تحتانیه میان ها مثناة

ه تخـم آن  یح ـی صنوبري براي مشابهت رابه معن مانیطسابعضی ام
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انـد کـه    اسـت نامنـد و گفتـه    صـنوبر  کـه صـمغ   بـوي راتیـنج  ه ب

   .لغت رومی است هوفاریقون

ه باشد و هر سه را ثمر شـبی  نباتی است و سه قسم می :نآماهیت 

ن و برگ آن آ جو است و قسمی را ساق بقدر شبري و زیاده بره ب

 گل شبته و بسیار سرخ و گل آن سفید شبیه ب مانند برگ سداب

و تخم آن در غلافی طـولانی و   بوي صنوبره ري و در بو شبیه بتچ

منبت آن زمینهـاي صـلب و    .و و مدور نیزجه سیاه و دراز شبیه ب

ا و ثمر آن اقوي از تخم و سایر اجزاي آن و قوت آن تا ده ه خرابه

  . ماند سال باقی می

اند خشکی آن زیاده از  در سیم گرم و خشک و گفته :طبیعت آن

  .گرمی آنست

و مفـتح سـدد و    و ملطـف  و محلـل  مجفـف  :نآافعال و خواص 

س و الغـذاء و  أاعضـاءالر . *گدازنده اخلاط و لزوجـات و غیـره  

 و امعـا  سده معده و کبد آشامیدن آن جهت کزاز و تفتیح *النفض

آن نیـز جهـت    و حمـول  مره صـفرا  و طمث و اسهال و ادرار بول

آشامیدن برگ مطبوخ آن با  *آلات المفاصل. *و حیض ادرار بول

ن آ آن چهل یوم پی هـم مـداومت بـر    شامیدن عصارهآو یا  شراب

و آشـامیدن تخـم آن هـر     النسا و نقـرس  و عرق ركو جهت درد

 .انـد  مجـرب دانسـته   ءالنسـا  جهت عـرق  روز نیم درم با ماءالعسل

 .جهت حمـی ربـع   آشامیدن آن با نیم وزن آن سداب *الحمیات*

بــرگ آن جهــت تنقیــه و انــدمال  ضــماد *الجــروح و القــروح*

آن جهت  و ذرور عظیمه و قروح ردیه و سوختگی آتش جراحات

  .مترهله متعفنه نافع تنقیه قروح

است و قسم  و بیخ آن مانند بیخ کبر و انیسون تخم شبت :بدل آن

اده و بـرگ آن بقـدر   یهاي ز از اول و شاخ تر دویم را نبات بزرگ

اي مستقیم و ساق آن سرخ و گل ه و پرشعبه و با شعبه برگ نعناع

خشخاش و بـا خطـوط و در   ه بیه بآن زرد و تخم آن در غلافی ش

  .راتینجه شبیه ب بو

   .در آخر دویم گرم و خشک :طبیعت آن

صـفراي   آشامیدن دو درم از تخم آن مسـهل  :افعال و خواص آن

غلیظ و آشامیدن آب سرد معین بر عمل آن و در همه افعال ماننـد  

مـالی نامنـد   اردوشرابی کـه آن را   قسم اول و آشامیدن تخم آن با

رافـع جراحـات    و طلاي مطبوخ آن در شـراب  ءالنسا جهت عرق

نافع و قسم سـیم آن   نبات آن جهت سوختگی آتش عظیمه و ضماد

کـوچکتر از  را که داربروي نامنـد و نبـات آن بزرگتـر از اول و    

تـر و بـرگ عـریض ماننـد      هاي آن انبوه دویم و بسیار سرخ و شاخ

و بسـیار و گـل آن زرد و در بـو     بزرگی نعنـاع ه و ب برگ سداب

   .قسم اوله شبیه ب

  .در گرمی و خشکی از اول کمتر :نآطبیعت 

بلت آن و در  طوبات معده و مجففر مسهل :افعال و خواص آن

آن مسـهل   آشـامیدن دو درهـم   .تر از اول و دویم جمیع افعال قوي

و  صفراي غلیظ خصوصاً با آب سرد و مقـوي معـده و رافـع فـالج    

 و مسـقط جنـین و مـدر    حصات و مفتت و عسرالبول ءالنسا عرق

و  سرخ کننده رخسار و مقاوم همه سموم و جهت استسقا و حیض

جهـت فـالج کـه میـل کـرده       زیت و طلاي آن با عبو تب ر قولنج

و همـه   و کلـف  سوي پشت و طلاي آن جهت بهقه ردن بگباشد 

   .و التیام قروح نافع و ضربان مفاصل و بواسیر آثار جلد

  .آن سکنجبین مصلح ،محرورین مصدع :ضارمال

  .درهم یک :ت آنمقدار شرب

 ـ    بدل وزن آن ه هر یک از اقسام آن دیگري اسـت و بـدل همـه ب

و نصـف آن   رجو نصـف وزن آن شـیط   و نصف آن بیخ کبـر  اذخر

نوشـته کـه آن را بـه     حمیدعبدال اند و حکیم میر نیز گفته قردمانا

قسمی که گل آن سـفید و بـرگ    است نامند و اقسام هندي اروسه

گل عباسی و تخم آن مانند جو و خوشه آن مثل خوشـه  ( ندآن مان

)و بر سر خوشه جو و گندم
١
ع و گل آن و درخت آن بقدر دو ذر 

خارناك است از جمله ادویه مشهوره هندي اسـت و در خـواص   

چنان است که مرقوم است قسم دویم را گل زرد و در شاه جهـان  

و برهان پورآن را پیابانسه نامند و قسم سیم را گـل بـنفش و    آباد

  . تر از باغی است باشد و بري آن در جمیع افعال قوي سرخ نیز می

   هوم◄
  .ضم ها و سکون واو و میم لغت ترکی استه ب

 ـ  گ ـهاي آن پر  نباتی است شاخ :نآماهیت  ه ره و ثمـر آن شـبیه ب

بـرگ و   ن بسـیار محظـوظ اسـت و بـی    آاز  الثعلب و کبک عنب

  .ر در زمینیهاي ضعیف و غیر غا هریش بیخ و با بی

از سموم قتاله است و چون پیکان را بـا آب   :افعال و خواص آن

هر حیوانی که زخم تیر آن برسد آن را ه آن الوده خشک نمایند ب

  . بکشد

   المجوس هوم◄
به ضم ها و سکون واو و میم و الف و لام و فتح میم و ضم جیم و 

  .نیز نامند لغت عربی است و آن را مراتیاسکون واو و سین 

عـدد و باریـک و    گیاهی است اسفل سـاق آن یـک   :نآماهیت 

 ـ و بـرگ آن ریـزه و    یاسـمین ه صلب و گل آن زرد و تیره شبیه ب

 مشکطرامشیعه شکوفه آن شبیه نیز ب یاسمین وه شکوفه آن شبیه ب

زرد باشـد و   از جنس ارغوان که حب تحفه نوشته که ظاهراًاو ص

نچـه  آنوشـته   عبدالحمیـد  حکیم میر .اند دانسته بعضی بخور مریم

ــوم  ــده ه ــق ش ــوس متحق ــري   المج ــه آن را جعف ــت ک ــی اس   گل

  باشــد قســمی پــنج بــرگ و قســمی مضــاعف و اقســام مــی .نامنــد 

                                                
فقط در نسخه ب .١
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  .جعفري مذکور شد 

در سیم گرم و خشـک و بعضـی گـل آن را سـرد و      :نآطبیعت 

  .اند خشک گفته

و مفــتح ســدد و  و حــاد و مجفــف جــالی :افعــال و خــواص آن

و  ردهگ ـگل آن جهت ادرار فضول و تفتیت سنگ  طبیخآشامیدن 

گـل آن   نیـز و ذرور  اند و براي احتباس بـول  نیز گفته سنگ مثانه

  .جراحات حابس خون

 ـ  و زیـاده از دو مثقـال   یک مثقـال  :مقدار شربت آن ه کشـنده ب

 مقدار شربت آن را دو تولـه  عبدالحمید تجفیف قوي و حکیم میر

ترتیـب دهنـد جهـت     گوسـفند  نوشته و روغن گل آن که با دنبـه 

جهـت اوجـاع    بلغمی و سوداوي و با روغـن زیتـون   اوجاع مفاصل

  . مفاصل بلغمی مجرب است

   هوقسطیداس◄
به ضم ها و سکون واو و فتح فـا و سـکون    که آن را هوفسطیداس

تحتانیـه و فـتح دال و    نـاة مث يمهمله و سکون یا يسین و کسر طا

  .الف و سین مهملتین نامند

نامند و مذکور شد  التیس لحیۀنباتی است که  عصاره :نآماهیت 

م ه ـ التـیس بـه   لحیـۀ اند طرثوثی است که در زیر درخت  و گفته

  . التیس است لحیۀ رسد و غیر می

   هیشر◄

 يتحتانیـه و فـتح شـین معجمـه و را     مثناة يبه فتح ها و سکون یا

  .مهمله

زیاده  و زگیک  بري است و بلندي آن تا بقدر رگکن :نآماهیت 

و میان آن تهی و شکوفه آن پهن و بنفش و بعـد از خشـک شـدن    

چیزي ماننـد پنبـه و اگـر آن    گردد و در میان شکوفه آن  سفید می

  .کر گرداند پنبه در گوش رود

  . آشامیدن مطبوخ آن جهت سرفه نافع :افعال و خواص آن

  بوا هال و واب هیل◄

   .موحده و واو و الف يکسر ها و سکون یا و کسر لام و فتح باه ب

   .الخا مذکور شد خیربوا است و در حرف :نآماهیت 

خشـک در دویـم و بعضـی در سـیم      گـرم در اول و  :نآطبیعت 

  .اند گفته

 *اعضـاءالغذاء . *لـه قتـر از قا  بسیار لطیـف : آنافعال و خواص 

  . طعام است سرد و هاضم مقوي معده و کبد

   هوفلسوس◄
به ضم ها و سکون واو و فتح فا و سکون لام و ضم سین و سـکون  

  .واو و سین

باشـد و   الحمار است که ابوخلسا اند خس چنین گفته :نآماهیت 

  .الباء الالف مع مذکور شد در حرف

   .قلیل و قبض قوت تجفیف و تسخین سرد و تر با :طبیعت آن

 با قوت قابضه و سایر افعـال آن در ابوخلسـا   :نآافعال و خواص 

  . ذکر یافت
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   هشتم باب بیست و
  

  تحتانیه است اةمثناول آنها یاء  که حرف اي در بیان ادویه

  فصل الیاء مع الالف

  

   یاسمین◄
به فتح یا و سکون الف و فتح سین و کسر میم و سکون یا و نون و 

نیـز و   یز و سجلاطنجاي یا و به ضم میم ه واو به ب آن را یاسمون

   .نامند و به هندي چنبیلی ل هاشمگشیرازي ه ب

زرد و کبـود و بعضـی را    گلی است خوشبو و سفید و :نآماهیت 

ي زرد بسـتانی و بـري و جبلـی    واپشت گل بنفش و هـر یـک س ـ  

سفید آن خوشـبو و کثیرالوجـود و کبـود آن کمیـاب و      باشد و می

ه مانند درخت ایستاده است و قطین یعنی نینبات آن مابین شجر و 

 ـین مفروش خصـوص سـفید آن و ن  ر زمقطین بی دنه مانن ز زرد و ی

ــلاد درخــت  ــب و در بعضــی ب آن عظــیم  کبــود آن شــجریت غال

هـاي آن انـدك    گردد و ساق سفید آن اندك پیچـدار و بـرگ   می

دو جانـب شـاخه آن رسـته و خـوش      ریزه طولانی و مشرف و بر

ه باریـک مجـوفی و بـر سـر آن     منظر و گل آن خوشـبو بـا سـاق   

ی طـولانی  گ ـن سـاق و در هنگـام غنچ  ه آهاي ریزه پیوسته ب برگ

انـد از   و گفتـه  انـد  دانسته امرودي شکل و بعضی سفید آن را زنبق

آزاد را مخصوص بدین و  روغن زنبق مراد روغن این است و سوسن

جهت اشتباهی  طبا مفقودالخاصیت و این ازسوسن سفید نزد اکثر ا

ظیـان   داده و در سوسن مذکور شد و بري را است که ایشان را رو

ن آاطبـا در ماهیـت    جمهور. هندي است جبلی آن یاسمین نامند و

ن سـبزتر و  آاند که درخـت آن ماننـد درخـت مـورد و از      نوشته

تـر و بـه سـطبري بـرگ      تر و نرم برگ آن پهنو بزرگتر و  املس

مورد نیست و درخت قسم سفید آن ضعیفتر و گل آن سـفید و بـا   

سـرخی و بسـیار خوشـبو و از حمـل تـا       به سرخی و بعضی بییشا

دهد و در بلاد حاره همیشه و درخت نـوع زرد آن   گل می عقرب

رد اسـت و نـزد بعضـی    ت مورختر و چتري و مانند د ین عظیما از

در دویـم   :نآطبیعت مله و بالج زنبق استه قسم زرد آن مسمی ب

  .اند گرم و خشک و تا سیم نیز گفته

ــواص   ــال و خ ــرح :نآافع ــمن   مف ــدد و مس ــتح س ــدن و مف . ب

یـدن آن جهـت   یبو *س و العصب و الغـذاء و الـنفض  أاعضاءالر*

خ و مبـرودین  یو مشا دماغ و رفع ریاح بارد سر و درد تقویت دماغ

و دردهاي بـارد و آشـامیدن    آن جهت صداع طبیخ را نافع و نطول

ر و رافع سـدد و ریـاح غلیظـه و    فاص ماء و سودا و بلغم آن مسهل

و  و مفـرح و محـرك بـاه    و اوجـاع مفاصـل   و خـدر  و لقوه فالج

و چـون آن را   و حـیض  لبو و مدر رم معده و امعاکمخرج اقسام 

بسیار آورد و آشامیدن آب گـل   اندازند اندك آن سکر در شراب

 ـ آن سه روز هر روز ده درم قـاطع نـزف الـدم و مضمضـه     آب ه ب

آن و  دهـان و جوشـش   و قـلاع  مطبوخ برگ آن جهت درد دندان

و بـزرگ کننـده    نعوظ معین بر بآن بر پشت و قضی لثه و ضماد

 ـ *السموم. *آن دسـتور ضـماد   ه آشامیدن آن مقاوم همه سموم و ب

و سرخ کننـده رخسـار و    ضماد آن جهت رفع کلف *الزینه. *آن

و در سـفید کـردن مـوي مـؤثر حتـی       دستور غسل آن در حمامه ب

  .آن ذرور

محرورین و اکثار بوییدن آن باعـث زردي رنـگ    مصدع :المضار

  .و سرکه و گل سرخ آن بنفشه مصلح ،رخسار

   .از جرم آن تا سه درم و از آب آن تا ده درم :مقدار شربت

بدن و سفید کردن موي زرد آن  زرد و در تسخین یاسمین :بدل آن

اقوي و بدل هر دو یاسمین بري است و روغن آن که ماننـد روغـن   

ن مکرر پرورده نمایند تـا  آمقشر در  مرتب نمایند و یا کنجدل گ

نمایند بسیار اخذ ن روغن آیده از یرنگ کنجد سرخ گردد پس سا

   .باشد خوشبو و معطر می
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   .گرم و تر :نآطبیعت 

جهـت  و  و نـرم کننـده جلـد    مفتح و محلل :افعال و خواص آن

خ نـافع و در جمیـع افعـال مـذکوره     یامراض بارده عصبانیه و مشـا 

  .اقوي

درم اسـت و بوییـدن آن    از سـه درم تـا پـنج    :مقدار شـربت آن 

 دکهندر  ایرانزرد  محرورین و گل یاسمین و باعث رعاف مصدع

اند چون  کثیرالوجود و گفته هند و در بعضی بلاد اه جهان آبادو ش

ن را بـا یـک   آدرم از  پخته یک مهرّاسبز  آن را در جوف حنظل

ن نمایند جهـت رفـع   ر آعسل چند روز بخورند و مداومت ب اوقیه

  . مجرب است کمر و مفاصل و درد استسقا

   یاقوت◄
  .فتح یا و الف و ضم قاف و سکون واو و تاه ب

سنگی است از سنگهاي معدنی نفیس عظیم القدر نزد  :نآماهیت 

باشد از سـرخ و زرد و کبـود و سـبز و     مردم و الوان و اصناف می

و سفید و هر یک نیز بسیار رنگین و متوسط و کمرنـگ  ي ا هپست

رم ج بیسیار رنگین رمانی آبدار صلب شفاف بو بهترین همه سرخ 

آنسـت و هـر چنـد قطعـه آن بزرگتـر و خـوش        و رنـگ  داغ بی

تر باشد معتبر و قیمت آن زیـاده از اصـناف سـرخ خمـري و      شکل

ود ی اســت و از اصــناف کبــیوردي و نـارنجی و زعفرانــی و لیمــو 

از  ي آن کمیـاب و لعـل  ا هو کحلی و لاجوردي و پست ونیگآسمان 

نها آنست که صلب صاف آاقسام سرخ آنست و بهترین هر یک از 

و یـاقوت  رنگ یعنی رنگ اجزاي آن متساوي باشـد  و شفاف یک

تر از سرخ و  تر و کبود آن صلب صلب از همه احجار مگر الماس(

)اي قریب به سرخ و سفید سرخ از زرد و پسته
١
و  تـر  از همه نـرم  

 ـ  .انـد  نـامی مخصـوص  ه خام که در معدن ناقص مانده و هر یک ب

روبـی و زرد را   بـانکریزي و  سرخ را به هندي مانک و پدم راکه

و بانکریزي و توبس و نیلی را  به عربی بسراق و به هندي پکهراج

سـفیار نامنـد و مـاده     به فارسی نیلم و به هندي نیلمن و بانکریزي

صافی خالص شفاف بـراق اسـت و فاعـل     تکون آن کبریت و زیبق

مه کتاب نیز به تفصیل مـذکور شـد و   دانعقاد آن برودت و در مق

اسـت و   معدن یـاقوت در قطعه زمینی که  شنیده شده که در پیکو

تواند نمود و خاك آن سیاه  نمی ارسد کسی سکن م میه جا بهآندر 

آید و در  ن میآکبریتی است یعنی بوي کبریت از  رنگ و صلب و

ن آموسم باد و بارش و طوفـان و رعـد بـرق و صـاعقه بسـیار در      

آن زمین نیز  گردد و از شکافهاي افتد و زمین آن تمام منشق می می

گرداند و اطـراف   ذي میأحدي که مته آید ب بوي کبریت بسیار می

باشد و هیمـه فروشـان    آن موضع درختهاي عظیم بسیار متراکم می

                                                
فقط در نسخه ب .١

و  و فقـرا و مسـاکین جسـت    عتجما فروشند و اکثر آن بریده می

هاي یـاقوت بـزرگ و کوچـک     باشد از قطعه نچه میآجو نموده 

 ـ   آرند و در سر کار پادشـاه  ب یم اجـه اسـت   ه رنجـا کـه مشـهور ب

توانند فروخت زیرا که حکـم راجـه    ري نمیه دیگفروشند و ب می

دیگري بفروشند خانه آن را ضبط نمایند و ه نجا آنست که اگر بآ

زمـین یـاقوت    شته که در زیـر گسیاست عظیم کنند و نیز مسموع 

 ـ    خوب نمی ی راجـه آنجـا   باشد بلکه ناصـاف و خـام چنانچـه وقت

ن زمین را حفر نماینـد شـاید یـاقوت    آاز  اي حکم نموده که قطعه

هــاي بــزرگ خــوب برآیــد چــون حفــر نمودنــد  بســیار و قطعــه

رنگ ناصـاف نـرم برآمـد و بـا وجـود آن       اي کوچک بده قطعه

متعفنه لهذا امر  جمعی هلاك شدند به سبب بوي کبریت و ابخره

بیاورند و  نچه از بالاي زمین بیابندآحفر ننمایند و  نمود که دیگر

نیز اماکن دیگر ماننـد جزیـره برازیـل از ارض جدیـد جنـوبی و      

و غیرها کـه معـدن یـاقوت و غیـره اسـت ولـیکن        جزیره سیلان

ی نیست هر چنـد برازیلـی اکثـر    یخوبی پیکوه یاقوت جنوبی آن ب

 ـ  دار بزرگ مقدار میهاي آن صاف شفاف آب قطعه ه باشد ولـیکن ب

 وی نیسـت همـه الـوان آن از سـرخ و زرد و نیلـی      یپیکو صلابت

باشـد و از اقسـام آن    غیرها و سیلانی بسیار نرم و کـم رنـگ مـی   

اند سرخ  اند غیر از سرخ رمانی تاب آتش ندارد و بعضی گفته گفته

اند چـون بـا سـفید     هتر می شود و نیز گفت رمانی آن از آتش رنگین

آتـش معتـدل در ظـرف سـفالی      به سرخی باشـد چـون بـر   یآن شا

که اکثر این اقوال اصلی نـدارد   بدان .گذارند تمام آن رنگین گردد

و روغن مضر لون آنسـت و مالیـدن    و عرق رایحه کریهه و دود و

  .جلاي آنآن بر جذع سوخته و آب سنباده باعث 

در حرارت و برودت معتـدل و در دویـم خشـک و     :طبیعت آن

 م گرم و خشک و کبود آن در اول گرم و در سـیم زرد آن در دوی

خشــک و ســفید آن معتــدل در گرمــی و ســردي و در اول دویــم 

  .خشک

 و آشـامیدن یـک   دمـاغ دل و و مقوي  مفرح :افعال و خواص آن

مـاد  جو طاعون و ان و خفقان و وسواس عآن جهت رفع صر درهم

ی و یخون در باطن و نزف الدم و دفـع سـموم و تغییـر هـواي وبـا     

و قـواي حیـوانی و پوشـیدن     تصفیه خون و حفظ حرارت غریزي

اجات و رفع ضرر صاعقه و طـاعون و  انگشتري آن جهت قضاي ح

و تقویت  ی آن و تسکین عطشیدر دهان داشتن آن جهت رفع بدبو

آن بالخاصیت جهت رفع اصـابه عـین    دل و تفریح و نشاط و تعلیق

 ـکه چشم زخم نامند و طاعون و تغییر هـواي و  ی و وسـواس و  یاب

نزد مردم و نیز قاطع نزف هیبت و شکوه بودن  صرع و خفقان و با

آن مقوي نـور باصـره    اکتحال .اند انجماد خون دانسته الدم و محلل

  .و حافظ صحت چشم

  و معـاجین  دانـگ  تـا یـک   از یـک قیـراط   :مقدار شـربت آن 
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  . کبیر ذکر یافت آن در قرابادین یاقوتی و مفرحه مسمی ب 

  فصل الیاء مع الباء الموحده

   یبروح◄
مهملـه و سـکون واو و    يموحده و ضـم را  يبه فتح یا و سکون با

  .مهمله لغت سریانی به معنی ذوالصورتین است يحا

اسم سریانی جنس اشیاي زوجیت در خلقت و شـامل   :نآماهیت 

و ثمر اقسام آن است و از مطلق آن مراد قسـم جبلـی آن    بیخ لفاح

ن آاست و چون بیخ هر نوع لفاح کـه بـزرگ باشـد بشـکافند در     

 ـ   مشاهده می دو صورت انسانه شبیه ب ه گردد لهـذا آن را مسـمی ب

سـان  صـورت ان ه اند و بیخ لفاح جبلی ادنی مشابهتی ب این اسم نموده

آن که مشابهت تام دارد و بعضی آن را مختص بـه   خلافه دارد ب

  . اند تهنسدا بیخ سراج القطرب

   الصنم یبروح◄
   .فتح صاد و نون و میمه ب

کـه روبـروي    شکل دو انسـان ه بري است ب بیخ لفاح :نآماهیت 

کـن نیـز نامنـد    گ یکدیگر گذاشته باشند و آن را مهره گیاه و س

جهت آنکه میان عوام مشهور است که هر کـه آن را قلـع نمایـد    

گردد لهذا بعضی بعـد از خـالی کـردن اطـراف بـیخ آن       هلاك می

ه دهند تا ب سگی و آن سگ را رم میریسمانی بدان بسته بر گردن 

اند که اصـلی نـدارد و نبـات آن     حرکت آن بیخ کنده شود و گفته

ترکی کن نامند و بقدر ذرعـی اسـت و   ه است که ب تعلیقه شبیه ب

ن و ثمر آن سرخ و آتر از  و باریک برگ انجیره برگ آن شبیه ب

ن سـفید و گوینـد   آو گل  لهیمیعه ساه و در بو شبیه ب بقدر زیتون

درخشد و بـیخ آن شـبیه بـه صـورت دو انسـان باشـد        در شب می

ر یسا خلافه موي به لیفهاي اشقر شبیه به روبروي هم و مستور ب

و مادام که سر این صورت اقسام بیخ لفاح که لیفهاي مذکور ندارد 

انـد کـه    ماند و گفتـه  را جدا نکنند قوت آن تا شصت سال باقی می

که در صـورت شـبیه    معنی صنم طبیعی است یعنی نباتیه ب یبروح

ن اسـم موجـود باشـد یـا غیـر      آانسان باشد اعم از آنکه معنـی  ه ب

نی غیـر موجـوده و   کند بر مع موجود و بسیاري از اسما دلالت می

ن آبزرگتر و بـیخ   صورت یبروح موجود خشبی است اغبر از قسط

دیسقوریدوس گفته بعضی مـردم آن را فطـیمس و    .لفاح بري است

ن آاند یعنی بیخ مهیج حـب و   بعضی موقولن و بعضی درقیانا نامیده

اهی سیه ل بین ماآماده و رنگ ه یکی معروف ب باشد دو صنف می

 ـ آبـرگ   و و خشبی و از آن بـاریکتر و   بـرگ کـاهو  ه ن شـبیه ب

بـر روي زمـین و    طو منبس حهیو ثقیل الرا کوچکتر و با زهومت

ن کوچکتر و خوشـبو  آو از  تفاحه ن ثمري شبیه بآبرگ  کنزدی

ن بزرگ و دو عدد یا سه آو بیخ  ه به تخم امرودو در آن تخم شبی

آن پوستی  ن سفید و برآن سیاه و باطن آم و ظاهر ه عدد متصل به

ذکر و بعضی مردم ایـن را  ه ف دویم موصوف بنص و غلیظ و ساقی

 ـ   موریون نامند و برگ این سفید و املس ه بزرگ عـریض شـبیه ب

ن آو لفاح آن دو چند بیخ ماده و بقدر خیاري و رنـگ   برگ سلق

 خورند و سبات اعیان آن را میرحه و یزعفرانی خوشبو و ثقیل الرا

 ـ ه ن شبیه بآگردد و بیخ  ایشان را عارض می صـورت  ه ماده یعنـی ب

 ساق تر و بی انسان ماده است و از بیخ صنف ماده آن اندك طولانی

رویـد بـرگ آن    دار و گودالهـا مـی   و نیز صـنفی در امـاکن سـایه   

ن بـه  آسـاق و بـیخ    و بـی  ين بقدر شبرآکوچک و عریض و طول 

تـرین   گل و ثمر و ایـن قـوي   سطبري ابهامی و طولانی و سفید و بی

ارات بدیعی گفته که در یاست و صاحب اخت اصناف یبروح الصنم

م ه قلعه شهریار نوعی یبروح بهه نزدیک ب ر شیرازیس حدود گرم

تر و با دست و پا و رنگ آن  رسد طول آن از یک وجب کوتاه می

پوست صنف نـر   سفید و بهترین آن اقوي فربه آنست و گاه عصاره

آن را در هنگام تري و تازگی کوبیده و فشرده در ظرف سـفالی و  

اه عصـاره بـیخ آن را   و گسازند  می صدر آفتاب خشک نموده اقرا

نمایند و در قوت  دستور خشک میه رفته چنانچه از پوست آن بگ

ضعیفتر از عصاره پوست بـیخ آنسـت و بعضـی پوسـت بـیخ آن را      

ویزاننـد تـا خشـک گـردد و     آ ریسمان کتانی پیچیده میه کوفته ب

که دو ثلث آن برود و نتا آ دهند با شراب بعضی بیخ آن را طبخ می

آن را اسـتخراج   گردانند و گـاه دمعـه   نمایند و منعقد می صاف می

نمایند بدین نحو که بیخ آن را چند جا خراشـیده ظرفـی بـدان     می

نماینـد تـا دمعـه آن در آن مجتمـع گـردد و عصـاره آن        نصب می

اند که بهتـرین زمـان    نقل نموده تر از دمعه آنست و از هرمس قوي

یـا در خطـی از خطـوط     فدر خانـه شـر   قلع آن آنست که مریخ

یکی از سعدین و با قمر در یـک  ه سعدین و یا به شرف و متصل ب

ر اوقـات  یبرج باشد و روز سه شنبه وقت طلوع آفتاب بهتر از سـا 

   .است

خشک در دویم و با اندك قـوت حـرارت و   سرد و  :نآت یعبط

سرد در اول سیم و خشـک در آخـر آن   ی با رطوبت فضلیه و بعض

   .اند دانسته

و  و مخـدر  پوست بیخ آن مقـوي و مجفـف   :نآافعال و خواص 

و ن تـر و خشـک هـر دو مسـتعمل     آمغز بیخ آن ضعیف و برگ 

دواي همـان عضـو مـردان اسـت و     ن آاند هر عضو قسم ماده  گفته

س أاعضاءالر. *بالعکس یعنی هر عضو قسم نر آن دواي زنان است

اندازنـد   و منوم و چون در شراب آشامیدن آن مسبت *و العصب

آن در  لو حمـو  شدید آورد و بوییدن آن نیـز باعـث سـبات    سکر

سـاق آنسـت    سفیدالورق بـی ه مقعده نیز و این خاصیت مخصوص ب

از ی باعث سکته و گاه شراب که ذکر یافت و اکثار آن شرباً و شماً

این نحو که سه من از پوسـت بـیخ   ه براي ازاله سهر ب سازند ن میآ
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از  تاندازند و سه قوانسا می لوآن را در یک مطریطوس شراب ح

دهند پوست آن را در شراب تا اینکـه   شامند و گاه طبخ میآ ن میآ

نماینـد بـراي سـبات مقـدار      نماید قوت آن را و اسـتعمال مـی   ذاخ

عمـل  ه بسیاري از آن را و بعضی از پوست بیخ صنف سیم شراب ب

این قسم که سه من آن را در یک مکیال شراب حلـو  ه آورند ب می

شـامند  آ ن مـی آقبوسـات از   رسیدن مقدار سـه از اندازند و بعد  می

حسی عضو شخصی را که خواهند قطـع نماینـد و    براي تخدیر و بی

حسی عضو است و آشـامیدن بـیخ    آن نیز باعث سبات و بی عصاره

 و تعلیـق  نقرسو  ءالنسا و عرق جهت اوجاع مفاصل آن با زعفران

 برگ آن جهت وجع چشم و رمد ضماد *العین. *هت صرعجآن 

ــه ــی    و دمع ــل م ــاع داخ ــکنه اوج ــه مس ــد آن را در ادوی  .نماین

آشامیدن بـیخ آن بـا سـکنجبین     *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض*

 دمعه آن بقدر یک اوقیه بـا مـاءالقراطن   و آشامیدن جهت خفقان

و زیـاده بـر آن    و بلغم مانند خربق مقی مره صفرا یعنی ماءالعسل

و مره صفرا چـون اطفـال و    بلغم آن مسهلکشنده و نیز آشامیدن 

 ـ    سـبب شـدت قـوت هـلاك     ه غیر ایشان تنـاول نماینـد گـاهی ب

ن منقی رحم و چون نارسـیده آن را بـا   آنمایند و آشامیدن بیخ  می

نـد از  ک بـر شـکم و کمـر طـلا     یده زن حاملهیسا ل سرخگروغن 

 ن بقـدر نـیم دانـگ   آماند و حمول دمعه  محفوظ می اسقاط جنین

ن بیخ آن را با کبریت آتش ندیده خلـط نمـوده   وو چ مخرج جنین

 حمول نمایند قطع نفث الدم رحـم نمایـد و آشـامیدن آن بـا مقـل     

آشـامیدن   *السموم. *البول حرقۀجهت  و با کاسنی اسیرجهت بو

خصوص صـنف اخیـر آن کـه     جهت لسع هوام آن با عسل و زیت

الثعلـب قاتـل    عنـب  صنف ابیض الورق است کـه بـادزهر  ه شبیه ب

را اختنـاق   او را کسـی بخـورد اولاً   است و چون نوع قاتل یبـروح 

و سرخی چهره و برآمدگی آن و زوال عقـل و حالـت شـبیه     رحم

 ـ خورده عارض کـردد پـس مـوت تـدبیر     مستان و افیونه ب  یآن ق

آشامیدن روغن و آب گرم و عسل و تنقیـه بـدن اسـت و    و نمودن 

و  مطبوخ و عسل و خورانیدن فلفـل  افسنتین ماءه فرمودن ب ینیز ق

 سفید و شیر تازه دوشـیده و جنـد   و مرو عترو ص و مصطکی شبت

در صورت کثرت  حامض و آشامیدن لبن و خردل و سداب بیدستر

   .اسهال

 ـ   تا چهار قیراط یک قیراط :مقدار شربت آن  گو تـا یـک دان

ز نیسـت و اصـلاح آن   یاند و آشامیدن آن بـدون اصـلاح جـا    گفته

است  هشیرین و روغن بنفش و روغن بادام ج نمودن با نشاستهومزم

و هلـیلج و   و تربـد  ل ساییده و رب السـوس و صـبر  گو نیز برگ 

و بـدون  است  و بسفایج و نمک هندي و زعفران ثفو غا افسنتین

و فساد معـده و   مفسد مزاج و باعث تهبج وجه و وجع کبد حاصلا

  . اعراض دیگر ردیه

 ـ کلـه آبیخ و ثمـر آن جهـت    ذرور *روح و القروحجال* ح روو ق

و رخـوه و   صلبهاورام  طلاي آن محلل *الاورام و البثور. *خبیثه

ل یگذارند زا سرشته بر حمره و چون نرم کوبیده با سرکه خنازیر

جهـت   سـویق بـا  آن  ضماد *آلات المفاصل. *سازد و بثور را نیز

 دلـوك  *الزینـه . *الفیـل  و آشـامیدن آن جهـت داء   وجع مفاصل

ن تـازه  آخصوصاً که برگ  رحقل کننده برش بدون تیبرگ آن زا

. حـه نـافع  رو ق بـدون لـذع   آن جهت قلع نمش و کلف باشد و لبن

را قطـع نماینـد مقـدار سـه      چون خواهند عضو کسی *الخواص*

کـه احسـاس    حديه ورد بآ بیاشامند سبات آن را با شراب دانگ

ی یتنهاه از صنف سیم آن را ب مثقال قطع ننماید و نیز چون یکه ب

در سـاعت  ها و یا نان و یـا بـا سـویق بیاشـامند      و یا با بعضی طبیخ

همان حالت ه اختلاط عقل و سبات آورد که تا سه چهار ساعت ب

چیزي ننماید به سبب جمـع حـرارت   ه بماند که تعقل و احساس ب

نشانند صـاحب   در باطن و تخدیر و تبلید حس و بعضی از اطبا می

 ـ انـد   همـه جهـات و گفتـه   ه آن را در آب سرد تا اینکه شفا یابد ب

مر آن را با قلیلی روغن بان و روغن چون عضوي از اعضاي بیخ و ث

نرم بسـایند و پیشـانی و چشـمها و روي را     یا روغن خلاف زیتون

دیک ملوك روند بغایت مکـرم و معـزز   زبدان تدهین نمایند و ن

دهد روا گردد و چون مجموع آن را  يباشند و هر حاجتی که رو

بسته بر بازو بندند و یا بـر   ن را شکسته در پارچهآاز  یا عضوي و

گردن آویزند از کل آفات از غـرق و حـرق و صـاعقه و دزدان و    

آن جهـت تسـکین غضـب     قطاع الطریقان محفوظ مانند و تعلیـق 

انـد کـه اول مـاه آن را     ملوك بغایت مؤثر و بعضی شرط دانسـته 

و دوري  فسـاد عقـل و جنـون    تعلیق نمایند و بخور آن جهت دفـع 

ل ناشـکفته  گ ـعدد  شیاطین و جن و انس موذي مؤثر و چون یک

ریسمان پشمین که هفت رنگ باشد پیچیده بر ه آن را در کتانی ب

  .آن گردد طفل مصروع تعلیق نمایند رفع صرع

  الفوقانیه مثناةالفصل الیاء مع التاء 

   یتوع◄
  .به فتح یا و ضم تا و سکون واو عین مهمله

اسم جنس نبات شیردار است که شیر آن حار و حاد  :نآماهیت 

 مو شبر باشد و مشهور از آنها هفت نبات است عشر محرق مسهل

 ذوخمسـۀ که  و بنطافلن و مازریون رطنیثا و ماهودانهو ا و لاغیه

انـد بعضـی    انـد و نیـز یافتـه    نامند و جمیع آنها سـمی قتـال   الاوراق

 ـ ا یتوعات حاده خارجیه از ن الفـار و  اد اذین نبات مشـهور را مانن

بـري و قوسـنجی و    ياقالحم هبري یعنی بقل و فرفخ نوعی از لبلاب

فرادي و قوسنجی نامند  لاغیه است که تریاق ن مراد لبنآاز مطلق 

درخت ذکـر نبـات مـذکور اسـت کـه       آن یتوع اند بهترین و گفته

 ـ  تر از یـک  اي آن طولانی و بزرگه شاخ سـرخی  ه ذرع و مایـل ب
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ن آو مملو از لبنی سفید حاد باشد و برگ  هاي زیتون شاخه ب هشبی

 ـ  تر و نازك برگ زیتون و از آن طولانیه شبیه ب اطـراف  ه تـر و ب

اطراف ه و ب هاي اذخر شاخه آن پنج شاخه باریک شبیه ب هاي شاخ

صـنفی  ه بیه بشتقعیر ه ب یلها و سرها که ثمر آنست و ما هآنها قب

ــیخ  ــاکن خشــنه و  آاز اذخــر و ب ــت آن ام ــیظ خشــن و منب ن غل

و اما نوع  مسهل بلغم دن لبن آن مقدار دو دانگمیشاآکوهستان و 

 ـآماده  ت اذان الفـار و از آن  بـا نه ن که آن را جوزي نامند شبیه ب

بـرگ مـورد و از   ه ب یهتر و سفیدتر و برگ آن شب بزرگتر و قوي

هاي آن بقـدر   آن بزرگتر و بدبو و اطراف آن تند و خاردار و شاخ

یـده و ثمـر آن در بعضـی سـالها بیشـتر و      یشبر از بـیخ آن رو  یک

زنده زبان گکوچکی و اندك  ر و در بزرگی بقدر جوزبعضی کمت

نیز این منبت  و شبیه به بیخ آن نیز نآخ یو ب ردکانگمانند پوست 

ن در آکوهسـتانها و لـبن و بـیخ و بـرگ و ثمـر      و زمینهاي صلب 

 تـر و بحـري آن کـه خشـخاش     قوت مانند صنف اول و از آن قوي

سرخی و پنج و یا شش ه ل بیهاي آن بقدر چند شبر و ما نامند شاخ

بـرگ  ه ب شبیه هاي آن کوچک نازك اندك طولانی عدد و برگ

و سـرهاي آن مضـاعف و مـدور و     نهرسه کو ثمر آن شبیه ب کتان

م و مستدیر ه سرها متصل به هاي آن سفید و بر اطراف قضبان گل

ده و تمـام نبـات آن   ییهاي آن از یک بیخ رو و در آن ثمري و شاخ

مملو از شیر و مستعمل این صنف است و در قوت مانند دو صـنف  

باشد که آن را مشمس نامنـد یعنـی    اند یتوعی دیگر می اول و گفته

الحمقـا و از آن   بقلـۀ بـه  و ثمـر و ورق آن شـبیه    ر بـا شـمس  یدا

ن چهار و یا پـنج از یـک   آهاي  تر و شدیدالاستداره و شاخ باریک

شـبر و باریـک سـرخ رنـگ مملـو از لـبن        یده بقدر یکیبیخ رو

 ـ  شبت ه چترو چتر آن شبیه ب يسفید و  زیـره ه و تخم آن شـبیه ب

نماینـد و منبـت آن بیشـتر     تمامی آن بـا حرکـت شـمس دور مـی    

نماینـد   ها و بیرون اطراف شهر و تخم و لبن آن را جمع مـی   هخراب

مانند بزور و البان نباتات دیگـر و قـوت آن ماننـد قـوت اصـناف      

انـد در   دانسـته  دیگر و از آن ضعیفتر و بعضی این را مانند سقمونیا

انـد یتـوعی دیگـر     اند و نیز گفتـه  قوت و منبت آن را مزارع گفته

ذرع و  شبر تا یـک  باشد که آن را سروي نامند ساق آن از یک می

تازه  برگ ارزه روید شبیه ب ن از ساق آن میآسرخ رنگ و برگ 

و این نیـز مملـو از لـبن اسـت و در قـوت ماننـد اصـناف         ییدهرو

شـد کـه در سنگسـتانها و    با اند یتوعی دیگر می مذکوره و نیز گفته

هر دو جانب و  زهاي محیط بر آن ا روید و با شاخ میان احجار می

رنگ و ثمـر آن   د و باریک و سرخوربرگ مه کثیرالورق شبیه ب

مانند ثمر عسف و این نیز با یتوعیت بسیار و در عمل ماننـد آنهـا   

باشـد و   مـی  برگ قلـومس ه است و نیز نوعی عریض الورق شبیه ب

گمان بعضی فیلوسا ه ی و بیما ن مسهل کیموسآبیخ و برگ و لبن 

یونانی آن را فوریاسایس نامنـد و نیـز نـوع    ه نوع یتوعی است که ب

ذرع و زیـاده بـر آن و مربـع و     باشد ساق آن بقـدر یـک   دیگر می

ن سروي آل گره و برگ آن کوچک ریزه و اطراف آن تند و گپر

 ـ ریزه و بـیخ آن سـفید    عـدس ه بنفش رنگ و تخم آن پهن شبیه ب

شود در بعضی مواضـع نبـات ایـن نـوع      گاه یافته می مملو از لبن و

آن را  مثقال بسیار بزرگ و بیخ آن نیز بزرگ و چون مقدار یک

شـکم نمایـد و همچنـین ثمـر آن و      اسـهال  بیاشامند با ماءالعسـل 

ه بسرشند و باید که از برگ نرسکهمچنین لبن آن را چون با آرد 

تناول ننمایند و همچنین از آب آن و بعضـی   آن زیاده از سه مثقال

 ـ مردم یتوع نباتی که ساق آن مجوف بقـدر یـک   طبري ه س ـذرع ب

ساق آن  هاي آن بعضی بر اصبعی و اطراف ساق آن منشعب و برگ

کـه بـر سـاق آن اسـت      ییهـا  و بعضی بر شعب آن رسته اما برگ

تـر و   تـر و بسـیار نـرم    و از آن عریض برگ بادامه طولانی شبیه ب

 برگ زراونده که و بر شعب آن است کوچکتر شبیه ب ییها برگ

 ـ   ن بر اطراآو لبلاب و ثمر  ه ف شـعب آن مستدیرالشـکل شـبیه ب

و در جـوف آن ســه تخـم متفـرق بعضـی از بعضــی و      حـب کبـر  

ه و چون آن را مقشر نمایند مغز آن شـیرین  نبزرگتر از حب کرس

انتفاع در طب و نبات آن مملو از  باشد و بیخ آن باریک سفید و بی

نوشته کـه همـه   حکیم فاضل دیسقوریدوس  .لبنی باشد مانند یتوع

ام اقوي و مختار لبن آنها پس تخم  این اصناف را من مشاهده نموده

آنها پس بیخ آنها پس ورق آنها است و عندالاطلاق مراد لبن لاغیه 

اسـمی مخصـوص مشـهور بودنـد جابجـا      ه نها بای چه ازآناست و 

   .دیاب آن بیان می ینجا ذکر خواص کلیها مذکور شد و در

را در غایــت گرمــی و خشــکی تــا چهــارم  :  طبیعــت مطلــق آن

م و ضعیفه آنها را در دویم و بـا  اند و متوسط آنها را در سی دانسته

   .تقوت سمی

و قتـال و چـون در برکـه افتـد      مقرح جلـد  :نآافعال و خواص 

 آن قـاطع  لـبن  اکتحـال  *العـین . *لاي آب آینـد اتمام بر ب نماهیا

و  حصـات  خـورده مفتـت   آن بر دندان کـرم  قطور *الفم* .ظفره

دنـدانهاي   ظمسقط آن و با قطران سرشته اقوي جهت آنکه محـاف 

سرشته و چون دنـدانهاي صـحیح را    صحیح است و همچنین با موم

کل لبن آن را بچکانند تـا آنکـه   أموم گرفته پس بر دندانهاي مته ب

 آن را مفتت و قلع نماید بهتر اسـت و چـون بـیخ آن را در سـرکه    

. را تسـکین دهـد   نماینـد وجـع دنـدان    وشانند و بدان مضمضـه جب

و  اسـت  ییمـا  بلغـم  مسـهل  آن آشامیدن *اءالغذاء و النفضاعض*

بچکانند  و چون دو قطره و یا سه قطره آن را بر انجیر قالع بواسیر

 ـ  و خشک نمایند و تناول کنند اسهال ین نیکو کافی نمایـد و همچن

 و نان خالص و بهتر آن است کـه بـا عسـل و یـا قیروطـی      با سویق

نگردد و گاه اخذ  دهان و حلق استعمال نمایند تا آنکه باعث تقرح

آشـامند اسـهال    نمایند با قدري سـویق و آب بـر آن ریختـه مـی     می

ین امر بسیار ضـعیف اسـت و   ا هاي خشک آن در اید و شاخنم می
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هاي آن را گرفته در سایه  صنفی که آن را کرفیون نامند چون شاخ

روز  هخشک کرده پوست آن را گرفته بقدر نه کرمه و یک شبان

کهنه خیسانیده پس صاف نموده نیم گرم کرده بیاشامند  در شراب

  .نماید له مییاسهال بیغا

اسـتعمال آن   آن تا سه قطره و بدون مصـلح  از لبن :مقدار شربت

و  و آرد جـو و روغـن بـادام    ز نیست و مصلحات آن نشاسـته یجا

 است و دوغ یده و رب السوس و کثیرایسا ل سرخگو  روغن بنفشه

  .مصلح افراط عمل آنستو سرد کرده 

قـوي در   هلو مس ـ و جراحت کننده جلـد  تبا قوت سمی :المضار

و  قرحـه امعـا  الـدم و   همه امزجه و از غایت شدت مورث اسهال

اســت و لهــذا  و انقــلاب معــده و غشــی و غثیــان و مغــص زحیــر

از سـه   تانـد و عندالضـرور   استعمال آن را از داخل تجویز ننموده

قطره که مقدار شربت آن با مصلحات مذکوره باید که بیفزایند و 

وزن آن سـه  یـت از امعـا و بلـت از اعضـا     یدر استفراغ ما نآبدل 

  .وزن آن سکبینجه و ب سقمونیا

طراف ا صلابت محلل بیخ آن با سرکه ضماد *الجروح و القروح*

 کلـه و بـا قیروطـی   أعفنـه مت تقـروح م  و مصلح و قاطع قوبا بواسیر

 *الزینـه . *و غانغرایـا  کلـه آجهت جرب سوداوي و نار فارسی و 

لیل و توثه و خـیلان و لحـوم زایـده در اطـراف     وان قالع ثآطلاي 

ل کننده مو است خصوص که در آفتاب بمالند یآن زا ناخنها و لبن

که بعد از آن روید ضـعیف باشـد و چـون مکـرر نماینـد        ییو مو

  .ایله آنستغکاسر و رافع  دیگر نروید و استعمال آن با زیت

  فصل الیاء مع الراء المهمله

   یربوع◄
موحده و سکون واو و عین مهمله  يو سکون را و ضم با فتح یاه ب

   .نامند هندي کهوسه دشتی و ب فارسی موشه لغت عربی است ب

و از آن بسیار بزرگتـر و   موشه حیوانی است شبیه ب :نآماهیت 

آن بلند و قوي و در صـحراها   دستهاي آن بسیار کوتاه و پایها و دم

   .کند باشد و خراب می ها و در بعضی عمارات کهنه می هو خراب

   .در سیم گرم و خشک :طبیعت آن

س و أاعضـاءالر . *طبـع  کثیرالغـذا و ملـین   :نآافعال و خـواص  

آشامیدن آن جهت اکثر امراض بـارده   *العصب و الغذاء و النفض

هر و ادرار ظو  و اوجاع مفاصل و رعشه و لقوه مانند فالج اباعص

و  و مثانـه و تقویـت بـاه    ردهگ ـ گن و اخراج سـن آو تقطیر  بول

   .مشایخ را مفید

 ن میوهـاي آ مصلح ،را مضر و محرور المزاج خون محرق :المضار

  .تازه ترش و ترشیها است تر و

  فصل الیاء مع القاف

   یقطین◄
 مثنـاة  يمهملـه و سـکون یـا    يفتح یا و سکون قاف و کسر طاه ب

   .ون لغت عربی استتحتانیه و ن

اسم جنس هر نباتی است که بـر سـاق نایسـتد و بـر      :نآماهیت 

مجاور خود پیچد مانند نبـات خیـار و   ه زمین مفروش باشد و یا ب

نها و عوام از مطلق آن و امثال ای و لبلاب و کدو و خربزه هندوانه

  .ذکر یافت عاند که به فارسی کدو نامند و قر دانسته عمراد قر

  فصل الیاء مع النون

   ینبوت◄
 مثناةي موحده و سکون واو و تا يبه فتح یا و سکون نون و ضم با

   .فوقانیه

است و در پاي دیوارها و بساتین روید  نبطی خرنوب :نآماهیت 

بسـیار کـوچکی و سـرخ رنـگ      گوسفند ردهه گن شبیه بآو ثمر 

حـب الکلـی نامنـد و دانـه آن را      سیاهی و آن را در مصره مایل ب

الخا ذکر یافت و اینجـا نیـز شـمه     شامی و در حرف دانه خرنوب

   .یابد ذکر می

رمی و سردي معتدل و خشک در دویم و بعضی گدر  :نآطبیعت 

  .اند در اول و بعضی سرد و خشک در سیم دانسته

آشـامیدن آن و   *اعضاءالنفض. *لذع بی یمق :نآافعال و خواص 

 و سیلان سهالاو  ن جهت رفع مغصآ آن و جلوس در طبیخ حمول

پاشـیدن طبـیخ آن    *السـموم . *مفرط و تقویت سـفل نـافع   حیض

 ـلیل و زاواث طلاي آن محلل *لیلواالث* .کشنده براغیث ل کننـده  ی

  .آن

  .تازه آنثقیل و دیرهضم خصوصاً تر و  :المضار

   ینمه◄
   .به فتح یا و سکون نون و فتح میم و ها لغت مغربی است

 ـ :ماهیت آن خنـدریلی و بـرگ آن از بـرگ    ه نباتی است شبیه ب

از وسـط آن بقـدر    یساق و زرد رنگ و کوچکتر و مزغب کاسنی

 ن زرد مانند خندریلی و ابن بیطارآل گیده و یشبر و زیاده رو یک

الحمـل بـري و بـرگ اذان الغـزال      ن مابین لسانآنوشته که برگ 

ه بــدیعی نوشــته کــه آن را بــ اســت و زرد و صــاحب اختیــارات

   .دارو خوانند نبلسشیرازي 

تـازه و   تازه آن جهت الصاق جراحات ضماد :خواص آن افعال و

  .ه مفیدهاي کهن خشک آن جهت اندمال زخم ذرور
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  فصل الیاء مع الواو

   یوز◄
 ـ  زاي معجمه اسم فارسی فهـد و  ضم یا و سکون واوه ب ه اسـت و ب

   .نامند هندي چیتاه و ب ترکی پارس

 ـ   :ماهیت آن پلنـگ و آن را تعلـیم و رام   ه حیوانی اسـت شـبیه ب

و امثـال   ن صید وحوش مانند آهـو ه آان شکاري بگنموده مانند س

   .نمایند ن میآ

   .گنارت و یبوست کمتر از پلدر حر :طبیعت آن

  .در جمیع افعال مانند پلنگ است :افعال و خواص آن

اینجا ختم نمـوده ادویـه مفـرده را بعـون االله تعـالی و حسـن       ه و ب

و صـلی االله علـی    و باطنـاً  و ظـاهراً  و آخراً والحمدالله اولاً توفیقه

لم تسـلیما  ــ ـین و سو اصحابه الطیبین الطـاهر  و آله رسوله محمد

  . کثیراکثیراً
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  خاتمه

  
اسامی و لغات مختلفه از عربی و ه ۀ مذکوره بدر بیان تعداد ادوی

ه سمی بم و غیرها یونانی و سریانی و فارسی و ترکی و هندي

دوم و سوم  ۀ حرفترتیب حروف تهجی با ملاحظه فرهنگ ب

نیز بتوفیق االله تعالی و حسن عنایته در ضمن بیست و هشت باب و 

  .در هر بابی چند فصل

  *باب الالف * 

  فصل الالف مع الالف 

  .است اسم فارسی ماء: آب

  .ماءالجبن است: آب پنیر

  .اسم کشک الشعیر است: آب جو افشرده

  .اسم ماءالشعیر است: شانیدهآب جو جو

  .است نام زعرور: آبخ

 به مد الف و سکون با بر وزن باربندان جنسی از امرود: آب دندان

  .و نام نوعی از حلوا است و قسمی از انار

ر را به این مومیایی است و محمد بن زکریا دواي دیگ: آب دارو

  . اسم خوانده

به مد الف و فتح با و سکون سین و تا به لغت مغربی : آبست

  .را نامند و در اترج مذکور شد گوشت اترج

  .به اصطلاح اکسیریان زیبق است: آبق

  .اسم فارسی مري است: آبکامه

  .است و لباب الحنطه را نیز نامند نشاسته: آبکوان

  .است و به و بهی نیز نامند اسم فارسی سفرجل: آبی

  .اسم فارسی قند مکرر است: آبلوج

اسم هندي دقیق است که به فارسی آرد نامند و نیز به هندي : آته

  .ثمر کاجه است در شکل شبیه ب اي اسم میوه

  .است به یونانی اسم سماق: ثرونآ

  .بر وزن پاکار انواع ترشیها یعنی مخللات را گویند: آچار

به فارسی استخوانی را گویند که در زیر گردن و بالاي : آخرك

  .باشد که به عربی ترقوه نامند سینه می

  .به عبرانی ثافسیا است: آذرباس

  .است آذربو: آذرگون

  .سویق الشعیر است: آرد جو بریان کرده

اسم فارسی خشکار است و آردیست که مبالغه در : دار آرد سبوس

  . بیختن و جدا کردن پوست از مغز آن نکرده باشند

  . سویق النبق است: آرد کنار

  .اسم فارسی سمید است: آرد میده

  .به لغت ترکی اسم درخت ابهلست: آردوج

  .الکبیر است یونانی اسم لوفبه لغت : آرن

  .الصغیر است به یونانی اسم لوف: آرن صارن

  .جبلی است به لغت فارسی به معنی سلق: آزاد دارو

  . است به سریانی آس: آسا

  .است به لغت یونان اسم سماق: آسرون

اسم هندي شرابی است مسکر که از قند سیاه و از پوست : آسو

  .سازند و صنعت آن در قرابادین ذکر یافت امغیلان می

  .اسم فارسی جند است: آش بچگان

  .به ترکی اسم سودانیات است: آغارولن

  است به یونانی دوسر: آغلس

  .به ترکی اسم دفلی است: آغو

  .به ترکی اسم لباء است: آغونی

  .است به فارسی اسم ابهل: آغورس

  .است یعنی طاهر و به یونانی اسم فنجنگشت: آغلیس

  .ریون را نیز نامنداست و آز به فارسی حربا: آفتاب پرست

به کاف عجمی اسم هندي آتش است و به کاف تازي اسم : آگ

  .است فارسی و به ها در آخر اسم هندي درخت عشر

  .فرفیون است و کافور را نیز نامند: آکل بنفشه
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 مؤلف جامع الادویه گفته که شبیه به بیش است در شکل و: آلوج

در بلاد عجم آن را کارزك نامند و مؤلف اختیارات نوعی از 

  . مخلصه شمرده

  .را گویند به فارسی عقاب: آلوه

  .به یونانی سنامکی است: آلوي

  .است اسم شاهلوج: آلوي سفید

  .فارسی قراصیا استاسم : آلوبالو

  .اسم فارسی اجاص است: آلوي بخارا

  .اسم فارسی ادرك است: آلوچه

  .را نامند است و به ترکی تفاح به فارسی اسم آملج: آمله

  .فارسی را نامند به هندي کبریت: سار آمله

  .است که نشاء نامند به یونانی اسم نشاسته: آمولن

  .است رصاص اسود: آنک

  .است به یونانی اشراس: آنویس

  .به یونانی اسم انیسون است: آنیس

  .اسم فارسی نوره است: آهک

  .است اسم فارسی حدید: آهن

  .اسم فارسی مقناطیس است: ربا آهن

  .است اسم فارسی غزال: آهو

  . الطیب است سنبلاسم فارسی : آیک دلاله

  .سازند و برنج اسم چیزي است مانند آینه که از نقره: آینه چینی

  فصل الالف مع الباء الموحده

  .الطیب است سنبل: اب

  .خطاف است: ابابیل

  .است به یونانی وج: ابامرون

  .العالم نامند صغیر است که حی به لغت مغربی ابرون: ابرازالقط

  .است به قول مؤلف تذکره لغت شامی گیاه سورنجان: ابراز

نمایند و  خوشبو است که در طعام داخل می اي ادویه: ابزار

ۀ یابسه و ابزار را که توابل را اطلاق بر ادوینمگر آ همچنین توابل

  .نمایند بیشتر استعمال می بر رطبه

  . را نیز نامند شفین بحري است و طلق: ابرق

  .اناج استبه رومی اسف: آقلیا

  .است به هندي طلق: ابرك

  .عنکبوت است دام: ابرکاکیا

  .کابلی است برنج: ابرنج

  .است به رومی لوف: ابرنی

  .است به یونانی اشنه: ابردیون

  .خالص است ذهب: ابریز

  .به یونانی ایرسا است: ابریمون

  .اشتر است: ابل

  .است به عربی ابرون: ابلیو

  .طین مصري است: ابلسین

  .به ترکی خبازي است: ابم کاجی

  .شغال است: ابن آوي

  .نان است: ابن حبه

  .مرغابی است و جمع آن بنات الماء است: بن الماءا

  .است به اصطلاح اهل صنعت کبریت: ابوالاجساد

  .به همان اصطلاح زیبق است: ابوالارواح

  .است و آن طایري کوچک است به رومی اسم نغز: ابوتمرون

  .سکر است: ابوالشفا

  .است صعتر: ابوعماره

  .است حجر یشب: ابوقلمون

  .به رومی گل خیري است: ابوغلس

  .به یونانی قفرالیهود است: ابونامون

  .به یونانی راتینج است: ابیشون

  .است صفراغون: ابوالفضل

  .است قنبره: ابوالملیح

  لف مع الثاء و المثلثه فصل الا

  .است به یونانی اشترغار: اثاریون

  .به یونانی مو است: اثامیطیقون

  .است اشق: اثانقون

  .به لغت اهل بادیه انبرباریس است و به تا نیز دیده شد: اثدار

  .است به رومی بنفسج: اثزوهو

  .اسم معجونی است: اثاناسیا

اسم ذروري است مرکب و هر دو در قرابادین : اثیرالملوك

  .مذکور شدند

  فصل الالف مع الجیم 

  .به هندي کرش یعنی شکنجه است: اوجهري

  .است به هندي نانخواه: اجواین

  . ستبه هندي بزرالبنج ا: اجواین خراسانی

  .اسم هندي تخم کرفس است: اجمود

  .السکر است به کسر اول و جیم مشدده و ها به هندي قصب: اجه

  فصل الالف مع الحاء المهمله

ۀ کوهی نیز است و آن را بهار و بابون اقحوان: احداق المرضی

  .نامند

  .اسود است عنب: قراحداق الب
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  .به یونانی افعی است: احدیا و احادیا

  .است عصفر: احریض

  .است به سریانی شبرم: احلب دیا

  فصل الالف مع الخاء المعجمه 

  .به یونانی کمثري بري است: اخراس

  .به یونانی اماریتون است: اخروس

  .کراث بري است: ریطاخ

  .کرنب بري است: اخریطوس

  .بري است خردل: اخسینه

  .به لغت مصري بستیاج است: اخله

  .است به یونانی نانخواه: اخیلوس

  .است و آن را ضرونیه و خودرو نیز نامند اخیروس: اخینوس

  مع الدال المهملهفصل الالف 

  .به لغت بربري اشخیص است که اسدالارض نامند: ادادا

  .اذریون است: ادرافس

  .است به یونانی عرعر: ادفوس

  .عبارت از ابازیر است: حارهۀ ادوی

  .عبارت از افاویه است: خوشبوۀ ادوی

  فصل الالف مع الذال المعجمه 

  .صیقی استبه لغت بربري ل: اذان الارنب

  .الثور است لسان: اذان الثور

  .الحمل است نوع بزرگ لسان: اذان الجدي

  .اند یک نوع بوصیر است است و گفته قلومس: اذان الدب

  الحمل لصیقی است و گویند لسان: ذان الغزالاذان الشاه و ا

  . است و بلسکی را اذان الغزال نامند 

  .به لغت بربري مزمارالراعی است: اذان العبد

  .عصی الراعی است: اذان الغز

  .کبیر است لوف: اذان الفیل

  .است نوعی از ابرون: اذان القسیس

  .است نوعی از زبدالبحر: اذرد

  .التیس است لحیۀ: اذناب الخیل

  فصل الالف معر الراء المهمله 

  .به یونانی شقایق است: ارامونی

  .مصطکی است: اراه

  .به عبرانی حمص است: اربالیس

بیان است که ماهی بهار است و آن غیر رو به لغت شام: اربیان

  .روبیان نامند و به هندي جهینکامچهلی

  .به ترکی شعیر است: ارپا

  .به یونانی علیق است: اربیس

  .اسقولوقندریا است: اربعه و اربعین

  .است به یونانی خلنج: ارتقی

  .است فاشرا: ارجالون

  .است و ارجن روغن آنست لوزالبربر: نارجا

  .به عبرانی عنکبوت است: ارجن

  .ۀ یونانی است و آن زریر استارجیقن معرب ارجیقن

  .به یونانی خصی الکلب است: ارخص

  .است به فارسی بط: اردك

  .به یونانی تودري است: و اردسمین اردسم

  است و  نوعی از مرو: اردما و اردشران و اردشیردار

  . است اند مرماحوز گفته

  .است آذربو: اردم

  .به فارسی رهشی است: ارده

  .است به فارسی زفت رومی: ارذه

  .است به فارسی دخن: ارزن

  .به فارسی زفت رومی است: ارزه

  .به فارسی رصاص ابیض است: ارزیر

  .به یونانی زرنیخ زرد است: ارسانیقون و ارسانیقی

  .حجرالثور است: ارسد

  .به یونانی نبات بزرالبنج است: ارسطور

  به یونانی به معنی فاضل النفسا است و : وخیاارسطول

  .طویل است آن زراوند

  .است اثلق: ارشد

  .است به یونانی برنجاسف: ارسطاثاسیا

  .به یونانی طین قیمولیا است: ارطوناس

  .مرقشیشا است: ارشد

  .است قودبه یونانی عن: ارطیا

  . به یونانی درخت غربست: ارطی وارطیا

  خشخاش صحرایی است در رنگ شبیه به شقایق: ارغامونی

  .و به شیرازي مامیثا سرخ نامند

  .کافور موتی است: ارغول

  . الحمقا است بقلۀاسم عبرانی : ارغیلم

همه اسم : ن و فقولیان و برنا و یرناو ارقون و ورقان و ایرقا ارقان

  .را نیز نامند حنا است و روغن جلوز

  .به عربی تیس جبلی است: ارقب

  .بستانی است به یونانی نمام: ارقلس

  .است خشخاش زبدي: ارقلیان
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  .است به یونانی ابهل: ارقولس

  .به یونانی حمص است: ارکفن

  درخت کادي است که کدر نیز نامند و گویند گل: ارماط

  .آن است

  .پوست درخت کادي است که به هندي کیوره نامند: ارمالی

  . است به یونانی لاجورد: ارمانیان

  .است به یونانی نوشادر: ارمینا

  .است به یونانی مشمش: ارمیناقن

  .به یونانی اقاقیا است: ارمونیا

  .است به هندي درخت خروع: ارند

  .حب آنست: ارندي

  .است به یونانی فلفل: ارنیفس

  .تبه فارسی خیري صحرایی اس: اروانه

  .است به سریانی اوز: اروزا

  .است و به راي هندي نام درخت هندي است ابوخلسا: اروسه

  .است به سریانی زعرور: ارونیه

  .است به یونانی کرسنه: ارونس

  .است ترکی مشمش به: اروق

  . به ترکی عنکبوت است: ارومچک

  .است به سریانی املج: ارها

  . به یونانی بیخ نباتات است: اریدا

  .به یونانی دویره است: اریصادن

  .به یونانی نوره است: اریطس

  فصل الالف مع الزاء المعجمه

  .کافور موتی است: ازداد

  .است به لغت بربري حندقوقی: ورداز

  .است دارشیشعان: ازودي

  .است به ترکی صبر: ازوا

  فصل الالف مع السین المهمله 

  .قفرالیهود است: اسپرطسم

  . به لغت تنکابن اسم جري است: اسپلی

  .است به فارسی بزرقطونا: و اسپغل و اسپغول اسپرزه

  .به فارسی زریر است: اسپرك

  .به فارسی اثیاطون است: اسپندان

  .قفرالیهود است: اسپرطم و اسطعلس و اسقلطس

  .است مبه فارسی شاهسفر: اسپرغم و اسفرغم و اسفرم

  .به فارسی اسم نوي التمر است: استخوان خرما

  .است اسم فارسی بغل: استر

  .به یونانی زرنیخ سرخ است: استرخا

  .است به ترکی اسم فلفل: استراود

  .ري استبه لغت اهل بیت المقدس تود: اسحار

  .را نیز نامند اشخیص است و حربا: اسدالارض

  .است رصاص اسود: اسرب

  .است سرنج: اسرنج

  .سوخته است زنجفر: اسریقون

  .سایله استۀ یونانی میع به: اسطراك

  .به فرنگی کندس است: اسطروطیم

  .است که فولاد باشد نوعی از حدید: اسطام

  .زبیت الجبل است: اسطافیوس اغریا

اسطفلین  است و به لغت روم به یونانی جزر: اسطافابس و اسطون

است و به فرنگی اسطلس  اسطرماطوس اسپند و به لغت شام

  .گویند قفرالیهود است و اسطون نیز نامند

  .است به یونانی سنگ مرمر: اسطریس

  .است قثاءالحمار: اسعیرا

  .است دلسی هلیوناسم ان: اسفراج

  ابیض است  به فارسی خردل: اسفاد سفید و اسفند سفید

  .است ابیض اند بلکه حرف و گفته

   معرب اسپست فارسی است و آن حندقوقی: اسفست

  .بري است

  .است قطف: رومی اسفناج

  .است درخت غرب: اسفیدار

  .است به فارسی بزرقطونا: اسفیدش

  . است الحدید به یونانی خبث: اسقورون

  .اسقیل است: واسقیلا اسقال

  .است جلنار: اسقلیاطیقوس

  .اسقولوقندریون است: اسقلینوس

  .است خمر: اسقنط

  .به یونانی بروانی است: اسقوالس

  .پنیرمایه است: اسقوریدوس

  .کاکنج است: اسقیدولیون

  .است به فرنگی عقرب: اسکوربی

  .است اشراس: اسقولس

  .حجر یشف است: اسطریوس

  .است به رومی بوم: اسکندروس

  .به یونانی سلیخه است: اسلیوس

  .بري است هر سه اسم آس: اسمار و اسفار و اسفرم

  .بري است به یونانی سوسن: مالارناس

  .است شبه: البستانیه اسنۀ
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  فصل الالف مع الشین المعجمه 

  .است به گیلانی اسم نوعی از بطارخ: اشبیل

  .اسم فارسی سلیخه است: اشترگیاه

  .است دارشیشعان: اشتلابوس

  .به مصري بسفایج است: اشتیون

  .بري نامند است که جزر شقاقل: اشقاقل

  .به ترکی ریباس است: اشقون

  .الیمانیه است بقله به لغت تنکابن و طبرستان: اشکانی

  .است عوسج: اشکیل چشم

  .است که کم بوتر است از سایر اقسام نوعی از مرو: اشمرسا

  .به فارسی زوفاي خشک را نامند: دارو اشنان

  .به یونانی خصی الکلب است: اشیران

  .شیاف مامیثا است و در مامیثا ذکر یافت: اشیاف مامیثا

  الصاد المهمله فصل الالف مع

  طولانی را نامند که آن را  نوعی انگور: اصابع غدادي

  .زیتونی نیز نامند انگور

  . فرنجمشک است: اصابع قینان

  .اکلیل الملک را نامند: اصابع الملک

  .را گویند ۀ سورنجانشکوف: اصابع الهرمس

  .ۀ یابسه استبه یونانی میع: اصطرك

  . بیخ کبر است و صنف نیز آمده: اصنف

  .له استیۀ سامیع: اصطفی

  است و آن معرب  جزر به لغت اهل شام: اصطفلن

  .از اسطافالیس یونانی است

  .است دارشیشعان: اصفلاوس

  عبارت از بیخ کبر و بیخ رازیانه و بیخ کرفس : ربعهاصول الا

  .و بیخ کاسنی است

  .است اشراس: اصل الخنثی

  .بیخ نوعی فیلجوش است که به ترکی اندز نامند: اصل الرأس

است که به فارسی بیخ مهک و به هندي  بیخ سوسن: اصل السوس

  .جیتهی مد نیز نامند لهملهتی و در بنگا

  . ایرسا است: اصل السوسن الاسمانجونی

  سفید است و در بیخ سوسن: اصل السوسن الابیض

  .خواهد آمد سوسن

  .است اشترغار: اصل الانجدان

  .است آذربو: اصل العرطنیثا

است که به  مویه است و آن بیخ فلفل دراز فلفل: اصل الفلفل

  .نامند و آن را پیپلامول گویند هندي پیپل

  .بسد است: اصل المرجان

  است اند فل بیخ اوسبید است و گفته: اصل النیلوفر الهندي

  .اند و فاغیه را نیز نامیده

  فصل الالف مع الضاد المعجمه

  .خسک است: اضرادالعجوز

  .بسفایج است: اضراس الکلب

  .و به هندي ریتهه نامند است که رته اطماط: اطموط

  ملهفصل الالف مع الطاء المه

  است که به فارسی به یونانی درخت غرب: اطا و اطاطاس

  .وشک نامند

  .است سپستان: اطباءالکلیه

را نیز  است و فوفل اسم بربري رته: و اطموط اطیوط و اطماط

  .نامند

  .کشت برکشت را گویند : اطموط

  .اسقیل است: اطبطون

  .اسم سریانی بادرنجبویه است: اطروخیا

  .را گویند به سریانی اترج: اطروغا

  .خسک است: اطریقون

  .است ة قثاءالحمارعصار: اطریون

  .است قیصوم: اطمیثا

  فصل الالف مع العین المهمله 

  .است به عبرانی نام طلق: اعلبوطس

  .است و سنگسبویه را نیز نامند اثلق: اعین السراطین

  .است حلبه: اعیون

  الالف مع الغین المعجمه  فصل

  .آن است صمغ درختی است که اشق: اغاسولیس

  .به یونانی عودالجوز را نامند: اغالوجی

اسم دواي مرکبی است از شیر و توتیا و نبات که نرم سوده : اغبر

را نیز  پاشند و در قرابادین نسخ آن مذکور شد و حبه در چشم می

  .نامند

  .به یونانی ثیل را نامند: اغرمطس

  .را گویند به یونانی حنظل: اغرلیوس

  .است قثاءالحمار: اغریوس

  .به ترکی جند را گویند: آشی اغلان

  .است به یونانی دوسر: اغلیقش

  .به یونانی میفختج را نامند: اغلیقی و اغلیقن

  .را گویند به لغت حجاز و یمن نوشادر: اغنش
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  .به یونانی به معنی ارض است: اغیریا

  .به یونانی جلفا است: اغیراطون

  .رومی است به یونانی جوز: اغیرس

  .را نامند به یونانی پنجنگشت: اغیس

  فصل الالف مع الفاء 

  .است و ماذریون را نیز نامند دبق: افاریقون

  .است روغن ترب: افاسون

  .است نعنع: افراسیمون

  .باشد یونجه است که حندقوقی: افراسیون

  .کشوث است: افرغنج

  .قسم اول دیفروجس است: افرودیجان

  .است حجرالقمر: افروسالین

  .را نامند به یونانی اذخر: افریدس

  .است به یونانی سداب: افعابن

  .ازرق است مقل: افلاطن

  .فلنجه است: افلنجه

  .است به یونانی بادآورد: افنیسون

  .است به یونانی سداب: افیعابن

  .اخینوس است: افیفرون

  .به حذف واو نیز آمده شیح جبلی را گویند: افیلون و افلین

  .است ونانی عصفربه ی: افنیقس

  .را نامند به یونانی دارچینی: افیمونا

  .به یونانی فرنجمشک است و افرنجمشک نیز نامند: افینس

  .به یونانی بزور را گویند: افیور

  .است به یونانی بادآورد: افینون

  .نی تخم خبازي را گویندبه یونا: افیورسفسافن

  .به رومی فرفیون را نامند: افینین

  فصل الالف مع القاف 

  .را گویند به رومی وج: اقارون

  .به یونانی تشمیزج است: اقاقالس

  .است روغن زعفران نیز دردي: اقرقومعما و قرقومعما

  .است دبق: اقرسی و اقرس

  .کرویا است: اقاروا

  .گل علیق القدس است: اقریطس ماطس

  .است جوزالکوثل: اقراص الملک

  .مویزج عسلی است: اقسوس

  .مازریون سفید است: اقسیا

  .به یونانی شکاعی است: اقطناارانوقی

  .نامند البیضاء است که بادآورد شوکۀبه یونانی  :اقتالوقی

  به یونانی به معنی شوکه غریبه است که : اقثارالیقی

  .شکاعی باشد

  .است به یونانی ماش: اقطن

  .کبیر است به یونانی خمان: اقطی

  .است به یونانی انجره: ساقلانون

  .را گویند به یونانی طرفا: اقلاروطس

  .است دهن بلسان: اقویلاسمون

  .رازیانه بري است: اقومارثون

  . را گویند به یونانی خانق النمر: اقونیطن

  .رعی الابل است: اقونوسیون

  .به یونانی کمثري است: اقیوس

  .است به یونانی ماءالعسل: اقومالی

  فصل الالف مع الکاف 

  .تخم زیتون دشتی است: اکاریقون

  .را گویند زعرور: اکج

  .هندي است ی به هندي عودبه کاف فارس: اکر

  .است نوع کبیر صامریوما: اکرار

  .لیف البحر است: اکرالبحر

  .کرفس است: اکرفس

  .رومی است جوز: اکروفس

  .را نامند انزروت: اکروهک

  .ه استبه یونانی حومان: اکسوفیلس

  .است ابوخلسا: اکسومانس

  .به یونانی جند است: اکسیالوس

  .کشوث است: اکشوث

  .به هندي گردکان را نامند: اکهروت

  .را نامند به ترکی وج: اکیر

  .رعی الحمام است: اکمویزان

  فصل الالف مع اللام 

  .است راسن: الاتیون

  .به یونانی زیت است: الاد

  الابل است و غلط کرده کسی که آن را  لسان: الاسفافس

  . رعی الابل دانسته

  است و نماما و نمام الملک نیز نامند و هرقولیون  نمام: الط

  . نیز و آن سیسنبر است

  .را گویند به هندي قاقله: الاچی

  .است لبلاب: الاطینی
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  .را نامند به یونانی بسباسه: الاتن

  .به ترکی ذراریح است: الاکلنگ

  .به لغت دیلمی فاشراست: الاملک

  .را گویند به یونانی راسن: الانیون

  .است به یونانی خطمی: الباي

  .کشت برکشت است: البطوط

  .است لبلاب: الج

  .است نانخواه: السا

  .العصافیر است لسان: العصافیر السنۀ

  .الابل است لسان: السفافن

  . را گویند به یونانی ملح: السنین

  .به هندي بزر کتان است: السی

  .را نامند سوسنبر: الط

  .را نامند به فارسی ماس: الماس

  .را گویند به یونانی بسباسه: الماقن

  .ا استبه یونانی کهرب: المقطرون

  .به فرنگی مصطکی است: المیکه

  .است اسم ترکی مخ: الک

  .نوعی از نبات مخلصه است: الوج

  .است به یونانی اسد: الیون

  .سقوطري است به لاطینی صبر: الویس

  .به لاطینی زیتون است: الیوه

  فصل الالف مع المیم

  .است به یونانی حماما: ونامام

  .نبتی است به عبرانی خرنوب: اماغیرون

  .را گویند به یونانی شادنج: اماطیطس

  .است نوعی از حلزون: ام الجلود

  .اسم فارسی کمثري است: امرود

  .است و نام معجونی است عنقود: امروسیا

  .است خراطین: امعاءالارض

  .را نامند به رومی آب غوره: امعاسین

  .است به یونانی لوز: امعدالیا

  .به رومی عکر زیت است: امورعی

  .است به یونانی آبار: امولیقون

  .است به یونانی اشق: امونیافن

  .است نانخواه: امیوس

  فصل الالف مع النون

  .را نامند به فارسی رمان: انار

  .خشخاش است: انارکیوا

  .نارمشک است: انارمشک

  .را گویند به مارندرانی قسمی از اذخر: اناریجه

  .به فارسی حب الرمان است: اناردانه

  .به فارسی حب القلقل را نامند: اناردان دشتی

  .به یونانی اکتمکت را نامند: اناطیطس

  .را گویند به رومی اناغالس: اناغورس

  . به یونانی اذان الفار است: اناغالیس

  .است اسم نبطی اناغالس: انالیس

  .را گویند انجره: انالیقی

  است و به تسکین نون و باي  به تحریک بادنجان: انب

  .است موحده انبه

  . است خنثی: انباریقن

  .به یونانی فاشراست: انبالس لوقا

  .فاشرستین است: انبانس مالیا

العالم است که حی  نوعی از ابرون: انبوب الملک و انبوب الراعی

  .را نامند باشد و گویند بستان افروز

  .است نانخواه: انبوس

  .است جدوار: سوداۀ انتل

و مرباي زنجبیل  اقسام مربیات را نامند مانند مرباي انبه: انبجات

و یا  ة شکر و با دوشابو هلیله و بیل و غیرها در شیر و آمله

   .عسل

  .است وج: ابرون

  .هندي را گویند به هندي تمر: انبلی

  .ند کاشم استسیسالیوس است و گوی: رومی انجدان

  .را گویند خطمی: انجل

  .است ابوخلسا: انجیا و انقلیاو انحوسا و انیساولون

  .است الزجاج حشیشۀ: السواد انجرة

  .است مرزنجوش: انجرك

  . را نامند روجبه فارسی دانج اب: انجلک

  .و دواي چشم را نامند به هندي سرمه: انجن

  .را نامند عود: انجوع

  .فراسیون است: انجیده

  .به فارسی نام تین است: انجیر

آن را انجیر یمن  ثمر رقع یمانی است و در مصر: انجیر بغدادي

  .نامند

  . است جلنار: انجفطینا

  . به دال هندي اسم بیض است: انده

  .است به یونانی ماش: اندامون
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  .است به هندي حنظل: اندراین

  .العصافیر است به هندي لسان: اندرجو

  .است به فارسی حجرالبقر: اندرزا

  .بخورالاکراد است: اندراسیون

به یونانی اسم قاس است و مؤلف : اندرونیلون و اندروصارون

                   جامع                                                       

  . العصافیر دانسته را به لغت یونانی لسان تمیمی اندروصارون

  هیوفاریقون است و به لغت رومی آن را                                           : اندروسامن

  .اندرونیاکون نامند

  به یونانی اندوطونیا و انطونیا به رومی کاسنی بستانی : اندیقیا

  .است و آن را هندباي بلخی نیز نامند

  .است به عربی اسطوخودوس: انس

  . مویزج است: انساثا

  .است به رومی حصرم: انفافین

  .روغن زیتون نارسیده است: انفاق

  .است آب غوره: ونانفافی

  . است به رومی بلادر: انقردیا

  .است به یونانی بهار را نامند و آن نوعی از اقحوان: انقلیمن

  .مریحه است: انقوانقوس

  .است اسم فارسی و ترکی نمام: انقود

  .و به یونانی دریاس است منتن ورد: انقون

  .به فارسی عسل است: انگبین

  .الثعلب است به فارسی عنب: شغال انگور

  . نامند و به هندي هینکرا  منتن به فارسی حلتیت: انگوزه

  .است قثاءالحمار عصاره: انودیا

  .است رخمه: انوق

  .است به هندي اسم املج: انولا

  .شقایق النعمان است: انومیسا

  فصل الالف مع الواو 

  .ض طیور استبه یونانی بی: اوارن

  .است به یونانی اقحوان: اوبیانیس

  .جاوشیر است: اوتشین

  .را گویند به یونانی کرم العنب است و به ترکی زمج: اوتلکو

  .است به لغت تنکابن درخت غرب: اوجا

  .است ابوخلسا: اوجالیوس

  .اسم هندي کرش است که به فارسی شکنبه نامند: اوجري

  .است العلق حشیشۀبه مازندرانی : اوجی

به یونانی کرفس جبلی است جهت : اوراسالیوس و اوراسلیوس

  .آنکه او را به لغت ایشان به معنی جبل است و سالیوس کرفس

  .است به ترکی حرمل: اوذلک

  .به یونانی آب را نامند: اورز

  .است ماء به یونانی فلفل: اورز باباري

  .است ماءالعسل: اورزما

  .است به یونانی ارز: اوریزا

  .است ی وجبه ترک: اورکلکیک

  .صغیر است لوف: اورن

  .صغیر است لوف: اوریقاس

  .است به یونانی زنبق: اورزحورس

  .به هندي شبنم را نامند: اوس

  .الحمل است به یونانی لسان: اوفقلس

  .است غافث :اوقطاریون

  .است به یونانی بادروج: اوقیمن

  .به یونانی فرنجمشک است: اوقیلس

  .به یونانی سکنجبین عسلی است: اوکسومالی

  .ۀ رومی استبه یونانی رازیان: اوماریقا

  .به یونانی خمیر است: اونو

  . است العین قرةبه یونانی : اونوسالیوس

  .ترشی است که به ترکی آش بوا نامند ۀ بیبه ترکی اطری: اوماج

  .است به یونانی مشمش: اوماثیانا

  .است ة قثاءالحماربه یونانی عصار: اوناذیا واوبوذیا

  .را نامند و تاي هندي به هندي ابلبه خفاي نون : اونتهه

  .است به هندي آس: اوهیره

  .به یونانی اظفارالطیب است: اویقس

  .است به ترکی اسم ریه: اوبکم

  فصل الالف مع الهاء 

  .درا نامن به یونانی اسفیداج: اهمونیون

  التحتانیه  مثناةالفصل الالف مع الیاء 

  .به ترکی مشک را گویند: ایبار

  .به ترکی ابریشم است: ایبک

  .الاخوین است دم: ایدع

  .حناء است: ایدقان

  .است به یونانی نحاس: ایدس

  .است النار عشبۀ: ایدیزا

  .است به یونانی نیلج: اطسایس

  .به ترکی حمار است: ایشک

  .است درخت غرب: ایطاماس

  .سبز است عفص: ایقاقلس
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  .به ترکی غبیراء است: ایکده

  .است به رومی آبنوس: ایکسلین

  .است به هندي صبر: ایلوا

  .را گویند به ترکی وج: ایکر

  .اسقولوقندریون است: ایملنون

  .است به ترکی بقر: اینک

  .است به یونانی زنجار: ایوس

  .است به ترکی قاقم: ایوك

  .جرجیر بري است: ایهقان

  * اب الباء الموحدهب*

  فصل الباء مع الالف 

  . به یونانی خشخاش زبدیست: باباري

  .به هندي ریحان: بابري

  .را نامند به فارسی اقحوان: گاوۀ بابون

  .به باي عجمی به هندي برگ نبات را نامند: پات

  جیم عجمی به هندي نام علفی است که به به با و : پاچ

  .یونانی فاسقون دون نامند

  .را نامند به هندي دخن: باجره

  .به با و جیم هر دو به فارسی اسم کراع است: پاچه

  .است به فارسی اسم لوز: بادام

  .است به فارسی جلوز: کوهی بادام

  فارسی است و نیز نام نوعی از  به فارسی بادام: بادامک

  .است خلاف

  .به هندي ابر را گویند: بادل

  اسم فارسی رازیانج است و به فارسی رازیانه : بادیان

  .ویندنیز گ

  .به فارسی انیسون است: بادیان رومی

  .به هندي اسم زیبق است: پارا

  .الحمل را نامند به فارسی لسان: بارتنگ

  .الثعلب است عنب: بارج

  .به فارسی عیون الدیک را نامند: بار درخت بقم

  .را گویند به فارسی نبق: بار درخت سدر

  . را گویند به فارسی جوزالسرو: بار درخت سرو

  .را گویند به فارسی ابهل: کوهی بار سرو

  . را نامند به فارسی هرنوه: بار درخت عود

  .را نامند الطرفا ثمرةبه فارسی : بار درخت گز

  .به فارسی دلیک است: بار درخت گل صحرایی

  . به ترکی یوز را نامند و به هندي حجرالمحک: بارس

  به یونانی رعی الحمام را گویند و آن به : ونبارسطاری

  .است معنی حمام

  .معدنی است زنجار: بارسقاریقس

  .است به هندي دوقو: بارمو

  .نارجیل است: بارنج

  .است به عبرانی اسفیداج: باروق

  .حجرالسبوس است: بارود

  .به سریانی بزر کتان است: باري رعلا

  .شوکران است: باریقون

  .اسم فارسی بازي است: باز

  .اسم ترکی یوز است: بازن

  .معدنی است به فارسی فادزهر: کانی بازهر

  .است به فارسی حجرالبقر: گاوي بازهر

  .را گویند سعد: باسیون و بافیون

  .است به فارسی باشق: باشه

  . به ترکی بزرالبنج را نامند: باطباط

  .وعی از علیق استن: باطس

  .به ترکی کبد است: باقري

  .اسم ترکی قطاه است: باقربقره

  .است به ترکی امعا: باقرساق

  .است قسم اخیر فشغ: باقلاي هندي

   نوعی باقلاي کوچکی است که در مصر: باقلاي مصري

  .است شود و غیر ترمس می

  .است به هندي اسم اسد: باکهه

  .است به ترکی اسم عسل است و به هندي نام شعر: بال

  .است به ترکی ساق انجدان: بالادرغان

  .به ترکی سمک است: بالغ

  .را گویند ناجبه هندي اسف: پانک

  .را گویند به فارسی اترج: بالنگ

  .است به باي هندي اسم ماء: پانی

  .است ابوخلسا: بالیقس

  .است درخت حب البان: بان

  فصل الباء الموحده مع الباء الموحده 

  رسد و از  به هم می اسم نوع شیر است که در هند: ببر

  . تر شیر کوچکتر و باریک

  .طویل است زراوند: ببراله

  .به هندي اسم امغیلان است: ببول

  الفوقانیه  مثناةالالتاء  فصل الباء مع

  .حیوانات است به هندي اسم زهره: پت و پتی

  است و گویند  است و نزد بعضی نبیذ دخن نبید تمر: بتع
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  .نبیذ عسل است

  .طیور گویند است و به فارسی سنگدان به ترکی قانصه: پتکه

  .به هندي اسم حجر است: پتهر

  فصل الباء مع الثاء المثلثه 

  .به یونانی سرخ است: بثاومی

  فصل الباء مع الجیم  

  است و به  نام قطف به جیم عربی به لغت اندلس: بج

  .است هندي وججیم فارسی اسم 

  . الطرفاء است ثمرةبه مصري اسم : بجم

  .عصی الراعی است: بجثحاة

  .است به هندي اترج: بجوره

  . به هندي اسم نوع از بیش است: بچهناك

  .است اسم هندي عقرب: بچهو

  لحاء المهمله فصل الباء مع ا

  .اذان الغزال است: بحشخاش

  فصل الباء مع الخاء المعجمه 

  .معرب از پخته فارسی است: بختج

  . کوهی را نامند به شیرازي بادام: بخرك

  .است الحمقاء بقلۀ: بخله و بخیله

  .را مثال آن سازند شرابی را نامند که از آرد گندم: بخم

  .له استیۀ سامیع:بخور 

  .کنگر است: بخیر و بخمه

  .اعرابی است شتر بول: بخیب

  فصل الباء مع الدال المهمله 

  .اندریان است: بدرانک

  .است مقل: بدلیون

  .است اسم فارسی غرب: بده

  فصل الباء مع الرا و المهمله 

  است و به  به ضم به عبرانی اسم از اسماي حنطه: بر

  .فتح و راي هندي اسم درختی هندي است

  .به فارسی سطاریون است: برابران

  .کرفس است: براجیل

  به یونانی بروسا به سریانی وبرسامون وبروسون: براثی

  .است رومی ابهلبه 

  .است ة آهنسود: الحدیدبرادة

  .البوسیون است: براسیا

  .است به فارسی هدبه: برپا

  .است حجرالبرام: برام

  .به عربی ثمر اراك است: بربر

  .بخورالاکراد است به لغت اندلس: بربطوره

  اند قسمی از  ۀ یتوعات است و گفتهاز جمل: برببلون

  .است بلبوس

  .است اشق: برنقش

  .الحمل است به مغربی لسان: بردوسلام

  .یابو است به عربی اسب: برذون

  .به فارسی خطاف است: پرستوك

  .قطن است: برش

  .است رطبه به لغت مصر: برشین

و منبت آن اسکندریا و  ثمر درختی است شبیه به امرود: برشیون

  .بعیده سم استنمایند و در سایر بلاد  آن را تناول می در مصر

  .است به یونانی سفرجل: برسیقامیلا

  .به ترکی زیر است: پرسوخ

  .به عربی قسب است: بشوم

  .عصی الراعی است: برشیان دارو

  .است بستان افروز: برطانیقی

  .است طین مغره: برطیقون

  .اسانی قناي بري استبه خر: برغست

  .است حشیش و دشیش: برغل

  .است به یونانی بزرقطونا: برغونی

  به فارسی اول به معنی حشیش است و : و برغور برغول

  .کرده است آس نیم دوم به معنی گندم

  .را گویند به فارسی ثلج: برف

  .را نامند و به شامی آلوچه به مصري مشمش: برقوق

  .الذریره است قصب: برکفه

  .است به فارسی وسمه: یلبرگ ن

  .صبراست: برمس

  .به فارسی عکبر است: برموم

  . معرب برنگ کابلی است: کابلی و برنج برنق

  .فرنجمشک است: برنجمشک

  .است به هندي اسم زنبوربه یونانی ابریشم و : برنی

  .است به فارسی اسم ارز: برنج

  .است به یونانی نهش: برنیس

  .به یونانی فاشراست: بروانیا

  . به یونانی به معنی جبن است: بروش
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  .است اند اسم مرماحوز گفته است و اسم مرو: برهفانج

  .به سریانی تخم رازیانه را نامند: برهلیا

  .به هندي اسم قسمی از بیش است: برهمی

  .به یونانی اشته است: بریون

  .اذربویه را نامند: بریموطالون برمو

  فصل الباء مع الزاء المعجمه 

  را نیز  اند که میش اسم فارسی معز است و گفته: بز

  .شامل است

  .آب دهن است: بزاق

  .است حجرالقمر: القمر بزاق

  .را نامند به فارسی بسباسه: بزباز

  ات تخم نباتات است و بزر هر نباتی در ضمن آن نب: بزور

  .ذکر یافت

  .است بابلی حرف: بزر بلاسقلین

  .مذکور شد غیر تشمیزج است و در ارجوان: بزرالارجوان

  .اجواین خراسانی را نامند: بزرالبنج هندي

  .است دوقو: بزرالجزر بري

  .قلت است: بزرالحجري

  .تودري است: بزرالخمخم

  است که به فارسی سپند  ابیض حرف: بزرالسپندان

  .سفید گویند

  .است جبلاهنگ: بزرالدندالاسود

  .انیسون است: بزرالرازیانج الرومی

  .حب القلقل است: البري و بزرالمطبزرالرمان 

  .است قرطم: بزرالعصفر

  .مذکور شد است و در اثلق حب الفقد: بزرالفنجنگشت

  .شاهدانج است: بزرالقنب

  .فطراسالیون است: بزرالکرفس الجبلی

  .است تخم گل سرخ: بزرالورد

  .تودري است: بزرالهوت

  .به فارسی جدي را نامند: بزغاله

  .اعاده است: بزقا

  .است اسم فارسی ورل: بزمچه

  فصل الباء مع السین المهمله 

  .هرمل عربی است: بسباسه

  .است انسان آب دهان :بساق

  .به کسر باي عجمی به فارسی اسم سویق است: پست

  .است به کسر باي عجمی اهم ضرع: پستان

  .کندر است: بستج

  .حسک است به رومی: بستیاج

  . است جمی اسم فارسی فستقبه باي ع: پسته

  .است شاهتره: بسقیا

  .است به یونانی بقس: بسقیس

  .بري است به لغت هندي حندقوقی: بسکهه

  .است بصل: بسلا

  .ل توتیاي مصنوع استبه یونانی نوع ثقی: بسوروتون

   است و آن خلر نوعی از جلبان به لغت مصر: بسیلا

  . بري است در غایت تلخی

  فصل الباء مع الشین المعجمه 

  .را نامند به عربی برگ حنظل: بشبش

  .است به باي عجمی اسم بعر: پشکل

  .است جنطیانا: بشلشک

  .را نامند به باي عجمی به لغت فارسی صوف: پشم

  .است به فارسی طحلب: وزغ پشم

  .تشمیزج است: بشمه

  .به لغت بربري بسفایج است: بشنان

  . است بهسریانی بزرقطونا: بشولیون

  .است اسم فارسی بق: پشه

  .اسم ترکی سنور است: پشیک

  فصل الباء مع الصاد المهمله 

  .دهن است آب: بصاق

  : الفار و بصل البر و بصل الحنابل و بصل الحیه بصل

  .اسقیل است

  القمر و  رغوةاست و آن را  حجرالقمر: القمر بصاق

  .زبده القمر نیز نامند

  . است بلبوس: الزیز و بصل الذیب بصل

  .است بلبوس: المأکول بصل

  .است پیاز نرگس: النرجس بصل

  فصل الباء مع الضاد المعجمه 

  .است آب دهن انسان: بصاق

  صل الباء مع الطاء المهمله ف

  .است به یونانی سرخس: بطارس

  .عصی الراعی است: بطباط

  .به یونانی اسم سنگلاخ است: بطرا
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  .است بطارخ: بطراخیون

  .است به یونانی ضفدع: بطراخو

  به یونانی به معنی دهن حجري است و آن : بطرالادن

  .است نفط

  .فطراسالیون است که کرفس جبلی باشد: بطراسالیون

  .الشوك است خرنوب: بطریون

  .به یونانی مومیایی است: بطسفا

ي است که بطیخ هند: بطیخ زقی و بطیخ هندي و شامی و فلسطینی

  .نامند و به هندي تربوز به فارسی هندوانه

  .به یونانی یبروج است: بطیطس

  .است بل: بطنیه

  فصل الباء مع العین المهمله 

  بعرکسرگین حیوانات است که خشک شده از هم پاشیده 

  . و شتر گوسفند باشد مانند سرگین

   .الصغیر نامند ۀ خاکی است که به عربی بقپش: بعوض

  .است اسم جمل: بعیر

  فصل الباء مع القاف 

  .صحرایی است نوعی از ابل: بقرالوحش

  .ترنجان است که قسمی از بادرنجبویه باشد: اترجیه بقله

  .کرنب است: الانصار بقلۀ

  .است لبلاب: بارده بقله

  .ابلیور است: الحمقاي بري بقلۀ

  .ۀ حامضه استبقل: خراسانی بقله

  دواءالخطاطیف است و گویند : الخطاطیف بقلۀ

  .است عروق الصفر

  .بقیاق است: دشتیۀ بقل

  . است قطف: روهبیه ذهبیه و بقلهۀ بقل

  .ۀ براریه استبقل  :الرمل بقلۀ

  .الحمقا است بقلۀ: اللینه بقلۀو  الزهرا بقلۀ

  .بادرنجبویه صحرایی است: الضب بقلۀ

  .بادرنجبویه است :ۀ فارسیهالسنایر و بقل بقلۀ

  .جرجیر بستانی است: اشیهع مبارکه و بقلهۀ بقل

  .فرفر است: العدس بقلۀ

  .ۀ یمانیه استبقل: غریبهۀ بقل

  .بري است فودنج: الروس بقلۀ

  .مشکطرامشیع است: الغزال بقلۀ

  .است شاهتره: الملک بقلۀ

  .هندباي بري است: یهودیهۀ بقل

  ست و آن نوعی از معرب بکسمات فارسی ا: بقسمات

  .پزند خبزالکعک است که در فرن می

  .است به یونانی بقس: بقسیس

  به ضم باي موحده و فتح قاف مشدده و میم به لغت : بقم

  .ماثل است یمن جوز

  فصل الباء مع الکاف 

رین با اندك تلخی و دو نوع به فارسی نوع لیمو است شی: بکرایی

باشد یکی بزرگ که بکرایی مکه نامند و لیموي شیرین نیز و  می

  .دیگري کوچک

  .است حب الاس: پکام

  .بیلر به هندي: بکان

  .به هندي آزاد درخت است: بکاین

  .است به هندي اسم بقم: بکم

  .به هندي اسم معز است: نیبک

  .به ترکی علیق است: بکورتکن

  فصل الباء مع اللام 

  . اسم هندي ثمري است: بل

  .است به سریانی بلبوس: بلابس

  .است به لغت تنکابن جوشیصا: بلاخوار

  .ا استعرطنیث: بلار

  .لقلق است: بلارج

  .بري است به سریانی حرف: بلابس

  .بریست به لغت بربري حرف: بلاسفین

  .است الماء به ترکی حرف: بلاع اودي

  .الزیز است بصل: بلبوس

  .است سورنجان: بلبوسا

  .سیاه است زاج: بلجلج

  .است بهرامج: بلخیه

  .به هندي ثور است: بلد و بید

  .به عربی تین ابیض است: بلنبس

  .است بابلی به یونانی حرف: بلسفا

  .است به یونانی اسم بلسان: بلسامن

  .عدسی است: بلسن

  .به شیرازي طراثیث است: شیرین بل

  .به فرنگی درخت خیار را نامند: بلطاس

  .ۀ یمانیه استبه یونانی بقل: بلطاون

  .حشیش است: بلغور
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  .به فارسی اسم فرنج است: بلمون و بکمون

  .است برنجاسف: بلنجاسف

  .فرنجمشک است: بلنجمشک

  .ۀ یمانیه استبه اندلسی بقل: بلنطس

  .است بباي عجمی اسم فارسی نمر: پلنگ

  .است شقراق: بلواسیه

  .خطاف است: بلوایه

  .است به هندي بلادر: بلاوه

  .است به ترکی اسفنج: بلوط

  .است گلنار: بلوسیطون

  .به یونانی دربوس است: بلوط الارض

  .شاه بلوط است: بلوط الملک

  .لغت دیلمی غالیس استبه : بهیم

  .است به لغت دیلمی بلبوس: بلیسا

  .به کسر با و تشدید لام به هندي اسم سنور است: بلی

  .را نامند خرفه: بلین

  فصل الباء مع النون 

  به ضم با و سکون نون مري است و به تشدید نون : بن

  .را نامند قهوه

  .را گویند الخضراء حبۀبه فتح با و سکون نون به فارسی : بن

  .است فطر: بنات الرعد

  .است انجره: بنات النار

  .است هدبه: بنات الشیح

   .به فارسی علک البطم است: بناست

  .به فارسی قطن است: پنبه

  . به فارسی حب القطن است: پنبه دانه

  .اسم فارسی قطن است: کهنه ۀپنب

  .شوکران است: جبلی و رومی بنج

  .به فارسی اسم اسلق است: بنجنکشت

  .به ترکی قطن است: بنیوق

  .است به اندلسی خرفطان: بنومه

  .العصافیر است به فارسی لسان: نبنجشکروا

  .به لغت تنکابن ثیل است: بندواش

  .است سپستان: پنیر

  .به هندي طباشیر است: بنلوجن

  ۀ اجنحه را نامند و اسم به یونانی ذوخمس: بنطاطامس

  .بنطافلون است

  .است و به معنی ذوخمسه اقسام به یونانی بنطافلن: بنطاطوس

به یونانی اسم پنجنکشت است و به معنی ذوخمسه : بنطادقطران

  .اصابع و بنطافلون را نیز به این اسم نامند

  . زالکلاب نی است و بنفسج به فارسی شابانج: سگۀ بنفش

  .به فارسی قنب است: بندي

  . به شیرازي بزرقطوناست: بنگو

  .اسم هندي حب القطن است: بنوله

  .اسم فارسی جبن است: پنیر

  .است اسم فارسی جماز: پنیر خرما

  .اسم فارسی خباز است: پنیرك

  .به سریانی بسفایج است: بنکارعلا

  .تاسم فارسی ملوخیا اس: پنیرك بستانی

  .است اسم فارسی انفحه: پنیرمایه

  .مر است عدس: بنونخله

  .است که به هندي مونک نامند ماش: بنوباش

  .است عدس: بنوسرخ

  فصل الباء مع الواو 

  و  مانند زردك و چغندر اسم اصطلاحی بیخ بقول: بوادو

  .است و ترشی کدو را نیز نامند شلغم

  .است تبکه درخت جوز: بوبلس

  .است هدهد: بوبو

  .به لاطینی کراث است: بوبوکبود

  .به فارسی سلاخه است: بوبو کوهی

و حکیم میر  یونانی درختی است ثمر آن شبیه به زعرور به: بوت

  . محمد مؤمن نوشته ظاهراً درخت کنوس طبري همین باشد

  . به فارسی شفنین بریست: بوتیمار

  . روید گویند حشیشی است که با بیش می: بوحا

  .مشکطرامشیع است: صحراییۀ پودن

  نهري و جبلی  دنجبه فارسی فو: جویی و کوهیۀ پودن

  . را گویند

  .است بادروج: بورنگ

  از : الغرب و بورق الخبازین و بورق الصناعه بورق

  . اند اقسام بوره

  .ة رومی استاسم فارسی بور: سفیدة بور

  .به فارسی نطرون است: سلمانیة بور

  .به ترکی دلفین را نامند: بالغی بورنی ازون

  .است به ترکی جمد: بوز

  .به ترکی اسم عجل است: بوزاد

  . است که به عربی فقاع نامند ه اسم موز:بوز

  .مرقشیشا است: بوزیطس

  حیوانات را  نباتات است و جلد اسم فارسی قشر: پوست



  مخزن الادویه                 818

 

  .نیز شامل

  .است يکفر :پوست بهار خرماي ماده

  . آرغیس است: پوست بیخ درخت زرشک

  .زفت یابس است: بوسفاس

  .است شلجم: بوشاد

  .است قلومس: بوسیرا

  .الماء است به یونانی سلق: بوطاموقیطن

  .السودا نیز نامند کرمۀاست که  فاشرا: هبوطانی

  .الثور است به یونانی لسان: بوغلیصن

  .شونیز است: بوغنج

است که به ترکی ساروقوش  اسم فارسی قسمی از جغد: بوف

  .نامند

  .اسم ترکی خلطه است: بوقدو

  .است دردار: بوقسیا

  .است خرفه: بوقل

  .قنطوریون غلیظ است: بوقی

  .است الخضراء حبۀ: بوکل

  .به سریانی باقلی است: بولا

  .به یونانی بسفایج است: بولوخودیون

  به معنی  است و به یونانی به رومی سرخس: بولودیون

  .کثیرالارجل است و آن بسفایج است

  .جوهردار است به باي عجمی قسمی از حدید: پولاد

  . به ضم اول اسم هندي مرصافی است: بول

  .به معنی مولسري است: بولسري

  .سیاه است به یونانی لبلاب: بولوسیون

  به یونانی به معنی کثیرالشعر است و آن : ریخونبولوط

  .پرسیاوشان است

  .است به یونانی قرصعنه: بولوقیمن

  .است اسم عربی جغد: بوم

  .تاس به فارسی برنجاسف: بومادران

  .مویه است فلفل: بویانس

  .اسم ترکی فرن است: بوي لوز

  فصل الباء مع الهاء 

  .است اسم فارسی سفرجل: به

  .است اسم نوع صغیر اقحوان: بهار

  .کور است اسم فارسی طلع: بهار درخت خرما

  .اسم فقور است و آن را کفري نامند: بهار قسم نر خرما

  .سفید است به کسر اول اسم هندي زاج: هتکري

  .بلخی نامند بیدمشک است که خلاف: بهرامج

  است و صاحب  اسم فارسی گل عصفر: بهرم و بهرمان

  . جامع تمیمی بهرمان را اسم یاقوت دانسته

  .تازه را نیز نامند اسم شاه بلوط است و مقل: بهش

  .است هریسه: بهته

  .خزازالصخر است: الحجر بهق

  به ضم اول و خفاي ها اسم هندي جنس : پهکرمول

  .ستگلها ا

  .بوزیدان است: بهیج

  .اسم هندي بلیله است: بهیره

  التحتانیه  مثناةالفصل الباء مع الیاء 

  .به لغت مصري اسم بشنین است: پیازون

  .است به فارسی بصل: پیاز

  .به فارسی عنصل است: پیاز عنصل

  .است به ترکی سوسن: پیان

  است و نیز نام درختی  به هندي اسم دارفلفل: پیپل

  .عظیم است

  .مویه را گویند به هندي فلفل: پیپلامول

  .به هندي بزور نباتات را گویند: بهج

  .بسد سیاه را گویند: بیجاده و بیجادق

  .ستکشت برکشت ا: بیجک

  . به فارسی اصل شی را نامند از نبات و غیر آن: بیخ

  .را نامند به فارسی مغاث :دشتی ۀ اناربیخ دان

  .است اشترغار: خراسانی بیخ انجدان

  .است آذربو: بیخ بخور مریم

  .اسم شیطرج هندي است به اصفهانی: بیخ برنده

  .به فارسی اسم شوکران است: بیخ تفتی

  .است به لغت تنکابن سرخس: بیخ جماز

  .به لغت تنکابن بسفایج است: بیخ دارجماز

  .انی است که فو نامندکه اردن به فارسی سنبل: بیخ سنبله

   .است عاقرقرحا: کوهی بیخ طرخون

  .را خوانند به فارسی محروث: بیخ کوله پر

  .یبروح الصنم است: بري بیخ لفاح

  .د استبه فارسی بس: بیخ مرجان

  .اسم فارسی اصل القصب است: بیخ نی

   .است که بید بري باشد اسم فارسی صفصاف: بید

  .است اسم فارسی خروع: بیدانجیر

  . ستا به فارسی دند: خطایی بیدانجیر

  .است اسم فارسی نیل: بیدگیاه

  .نامند بلخی است که بهرامج اسم فارسی خلاف: ببدمشک
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  .اسم هندي کنار است: بیر

  .است اسم فارسی بارزد: بیرزد

  .را نامند به هندي لؤلؤ: بیسر

  .است سداب: بیغاین

  .تخم کتان است: بیغول

  .است بنقه: بیقه

  . به فتح اول به هندي اسم ثور است: بیل

  .اسم ثمر هندي است: بیل باماله

  .به لغت تنکابن جند است: بیلدارو

  .به ترکی سمانی است: بیلدرچین

  . کبیر است سی لوفاسم فار: پیل گوش

  .است به لغت تنکابن سداب: بیم

  .است به ترکی دماغ: بین

  .است اسم فارسی قسمی از قرصعنه: بیوزا

  .است البق شجرةبه هندي : بیوله

  .است فارسی شحم اسم: پیه

  .است به فارسی جماز: پیه خرما

  *الفوقانیه  مثناةالباب التاء * 

  فصل التاء مع الالف

  .است به زبان بربري جماز: تاسمفت

  .ماثل است اسم فارسی جوز: تاتوره و تاتوله

  .است به لغت دیلم حب الزلم: تادانه

  .است صقر: تانینا

  .است اترج مخلل: تاسمن

  .را نامند به لغت بربري عاقرقرحا: تاغندست

  .ندفرفیون را گوی: تاکوب

  .را نامند به هندي زرنب: تالیسفر

  .است حرف: تالسقیس

  .است اسم هندي نحاس: تانیا

  فصل التاء مع الباء 

  .است ذهب: تبر

  .یندرا گو اذخر: مکه تبن

  فصل التاء مع الجیم 

  .اسم هندي قرفه است: تج

  فصل التاء مع الخاء المعجمه 

  .به عربی خمیر ترش است و کسب را نیز نامند: تخ

  . اسم فارسی بزور و بیض طیور را نیز شامل است: تخم

  .به فارسی بزر حماض را گویند: تخم ترشه

  .به فارسی بیخ زراوشان است: تخم خیري

  .است به فارسی ثومون: تخم زرداب

  .به فارسی شهدانج است: تخم قنب

  . به فارسی حب الصنوبر را گویند: تخم کاج

  .به فارسی حب القرطم را نامند: تخم کاجیره و تخم کافشه

  .طراسالیون استاسم فارسی ف: تخم کرفس کوهی

  .باقلاي مصري است: تخم کونچه

  .به فارسی نام بیض ماکیان است: تخم مرغ

  .است به فارسی اسم حب النیل: تخم نیلوفرنج

  فصل التاء مع الراء الممله 

  .را نامند سم الفار: الفار و تراب الهالک تراب

  .کنگرزد است: القی تراب

  .است اسم تربد: تربز

  .است به هندي اسم اصطلاحی هلیله و بلیله و آمله: ترپهلا

  .سی جرجیر استاسم فار: تیزك تره

  .به فارسی اسم طرخوان است: ترخوان

  . به لغت تنکابن حماض است: واش ترشه

  .است فطر: ترفاش

  .است به ترکی زبل: ترك

  .الوسن است: ترمس

  .است اترجاسم فارسی : ترنج

  .خورند نوعی از بادرنجبویه است که بجاي سبزي می: ترنجان

  .به اصفهانی کراث را نامند: تره

  .مومیایی است: تریاق ترکی

  رطوبتی است که در کنج چشم گاو کوهی و : تریاق الحیه

   گردد و در پادزهر مذکور شد و به بز کوهی جمع می

  .شیرازي آن را ارس بران نامند

  .است ثوم: تریاق الرساق

  .است بادزهر: تریاق فارسی و تریاق طبیعی

  .اسم فارسی افیون است: تریاك

  .است غافث: تریامان

  .است علق: تریاملون

  . خم نوعی از مخلصه استت: تریاق جبلی

  .است به لغت تنکابن اسطوخودوس: تربوم

  .به یونانی دفلی است: تریون

  .جوزجندم است به اندلس: العسل تربۀ

  فصل التاء مع السین المهمله 
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  .است به ترکی سلحفات: تسباعه

  شین المعجمه فصل التاء مع ال

  .بسفایج است: تشتیوان و تشمیر

  فصل التاء مع الفاء 

  .است بابونه: الارض تفاح

  .را نامند مشمش: ارمنی تفاح

  .است ثمر لفاح: الجن تفاح

  .است زعرور: بري تفاح

  .است خوخ: فارسی تفاح

  است منسوب به بلاد ماه است که در  اترج: ماهی تفاح

  .رسد آنجا بسیار به هم می

  .یهودیه نامند نوعی از هندباي بري است که بقله: تفاق

  .به یونانی بیخ است: تفرالس

  .ثافسیا است: تفسیا

  .طخشیقون است: تفسلیقون

  .تفیر است: تفورا

  فصل التاء مع القاف 

  .ة بري استکزبز: تقده

  .کرویا است: تقره

  فصل التاء مع الکاف 

  .اسم ترکی شوك است که به فارسی خار نامند: نتکا

  هندي  است و نیز چوبی شبیه به عود اسم هندي اسارون: تکر

  .را بدین نام خوانند

  . است اسم فارسی جلید: تگرگ

  فصل التاء مع اللام 

  .است ندي سمسماسم ه: تل

  اسم هندي فرنجمشک است و برگ آن : تلسی

  . بستانی است عبارت از قرنفل

  .است اسم هندي طحال: تلی

  فصل التاء مع المیم 

  .است اسم سماق: تمتم

  .است بلادر: متمرالفه

  .توت العلیق است: تمشدانه

  .قثاي بري را گویند: تملول

  .است اسم عربی ارز: تمن

  .به لغت دیلمی نبات ثافسیا است: تنبلی

  .اسم دیلمی علیق است: تموش

  فصل التاء مع النون 

  .است تانبول: تنبول

  .است وبرة صنقسم صغیر: تنبوت

  . است قسم صغیر صامریوما: تنسوم

  فصل التاء مع الواو 

  .به لغت مجوس سیب را نامند: توبا

  .است عشقه: توبج

  .تشیح اس: توتیاي اکبر

  ثمر علیق است و به : توت العلیق و توت وحشی

  .نامند شیرازي توت سه گل

  . اسم فارسی فرصاد است: توت

  .اسم هندي طوطی: توته

  . سفرجل: توج

  . شوکران را گویند و آن بیخ کوهی است: توذریون

  .را گویند الاوجاع بقلۀبه لغت مغربی : تودره

  .است و نبات آن را نیز نامند به فارسی تخم خرفه: تورك

  .به فارسی اسم شغال است: توره

  . رومی است به فارسی جزر: توز

  .خت باشدبکاین است که آزاد در: قوس

 گی از سفرا وصن گۀ سبه فارسی خبازي را نامند و بچ: توله

 ندي نام وزنی است که سه مثقاله شکاري را نیز نامند و به

  .شود صیرفی می

  .است اسم ترکی ثعلب: تولکی

  .گویند گیاهی را نامند که به تازي عشقه: تویج

  التحتانیه  مثناةالفصل التاء مع الیاء 

  .به هندي دراج را نامند: تیتر

  .به هندي جراد را نامند: تیدي

  .هندي است اسم هندي ساذج: تیزپات

  .به عربی اسم بز نر است: تیس

  .یغال استشکرت: تیغال و تیهال

  .است به یونانی خنثی: تیقلیس

  .اسم هندي روغن بزور است: تیل

  .جمیز است: تین احمق

  .جوزالشرك است: تین الفیل
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است زیرا که تیندو نام  اسم هندي چوب آبنوس: تیندوکی لکري

م چوب است و کی براي اضافت و درخت آبنوس و لکري نا

  .نسبت است

  .ثمر رقع یمانی است به لغت مصر: تین افرنجی

  .اسم فارسی تیهوج است: تیهو

  *باب الثاء المثلثه * 

  فصل الثاء مع الالف و الخاء و الدال و الراء 

  .بسفایج است: ثاقب الحجر

  .است بابلی حرف به یونانی: ثالسقیس

  .لوبیا است: ثامر

  .است به یونانی مرزنجوش: ثاموس

  .به معنی غلیظ است: ثخین

  . گویند را نامند که به فارسی پستان ضرع: ثدي

  .ایریفارون است به لغت اندلس: ثریا

  فصل الثاء مع العین المهمله و الغین المعجمه و الفاء 

  و القاف و اللام 

  .اسم مار عظیم است: ثعبان

  . به غین معجمه دردیست: ثغاریر

  گویند لغت است و  بابلی به فا به عبرانی حرف: ثفا

  .عربی است

  . به قاف هندباي بریست: ثقوس

  .الثعلب است عنب: ثلثلان

  فصل الثاء مع المیم 

  .است نبق: السدر ثمرة

  . مکی است مقل: شجرالدوام ثمرة

  .است جلنار: الشوك المصري ثمرة

  .را نامند ابهل: العرعر ثمرة

  .قوت العلیق است: العلیق ثمرة

   شاه بلوط است و بعضی بلادر به لغت مصر: الفواد ثمرة

  .را نامند

  .به یونانی توتیا را نامند: ثمقولس

  فصل الثاء مع الواو 

  .است طحلب: ثوب الماء

  .اسقوردیون است: بري و ثوم الحیه و ثوم الکلب ثوم

  .به اندلسی قسم دوم سندریطس است: الثعلب ثوم

  .را نامند به یونانی حاشا: ثومس

  حتانیه الت مثناةالفصل التاء مع الیاء 

  .ابیض را نامند ورد: ثیر

  .به یونانی دفلی است: ثیریون

  .است به یونانی اذخر: ثیریون

  *باب الجیم * 

  فصل الجیم مع الالف

  .است اسم زعفران: جاوي

  . گویند را به فارسی بسباسه: جازکون

  .الماء است سلق: جارالنهر

  .است خشخاش زبدي: جاسوس

  .به لغت سریانی اجاص است: جاصا

  .به هندي تشمیزج است: چاکسو

  . به فارسی درخت مسواك را گویند: جال

  .باقلاي قبطی را نامند: جامه

  .را نامند انبه: سفري لجام په

  .قنطوریون است و جیوه را نیز نامند: جامع اللحم

  .است ذرت: هندي جاورس

  است که به فارسی  حجرالبقر: جاوزین و جاوزهرج

  .ة آن تکون می یابدیند جهت آنکه در زهرگاوزهره گو

  .است به هندي اسم ارز: چاول

  .به هندي جوزبوا را نامند: جاي پهل

  .است هندي اسم بسباسهه ب :جاي تري

  فصل الجمی مع الباءالموحده

  .را گویند راسالیونفط :جبلاست

  .نامند ار ترکی ذبابه ب :جبین

  .جص است :جبسین

  .است مامیران لغت تنکابنه دو جیم به ب :جج

  فصل الجیم مع الدال المهمله

   .است صرصر :جداجدا

  .است نوع سبز ملح :جدال

  .است جماز :جدب

  .را نامند اصفهانی صبره ب :رجدوا

  .ویندعربی معز گه عربی و نیز به را نامند ب بزغاله :جدا و جدي

  فصل الجیم مع الراء المهمله
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  .هندي بیخ را نامنده بو جیم عربی ه ب :جز

  .الذریره است اسم هندي قصب :چرایته

  .راصیاستق :جراصیا

  .است مشط الراعی :جرامه

   .جلبوب است :جربوب

   .یمانیه است بقله :جربوز

  .است اسم فارسی سمن :چربی گوشت

  .باقلی است :جرجر

  .نامند باقلی مصري است که ترمس :مصري جرجر

  .العین است قرة :الماءرجرجی

  .دانه است  کرم :ق و جرمدانقجرمان

  .فاره است :جرذان

  .فارسی اسم زمح استه ب :چرغ

   .الحمل را نامند فارسی لسانه ب :چرغون

  .استیدیلمی نبات ثافسه ب :چرند

  .است هندي اسم عصفوره ب :چریه

  .را نامند ترکی اشراسه ب :جریش

  فصل الجیم مع الزاء المعجمه 

  .است گویند شقاقل :ريب اقلیطی و جزر زرج

  .الطرفا باشد هزمازج است که ثمرگ :جزمازج

  .است بچه شتر :جزور

  فصل الجیم مع السین المهمله 

  .است  زعفران :جساد

  .است هندي تمر :جسارا

  .نامند عربی شبهه اسم هندي روي است که ب :جست

  .است حسک :جسمی

  فصل الجیم مع الشین المعجمه

ردن اطفال جهت چشم ه گفارسی مهره کبودي است که به ب :جش

  .بندند بد می

  .تشیمزج است :و چشوم و چشمک چشمیزج

  .است فارسی عین الدیکه ب :چشم خروس

و امثال آن  عربی بلغور را نامند و آن نیم کوفته گندمه ب :جشیش

  .است

  .است محرق جبسین :جص

  فصل الجیم مع العین المهمله

  .جعده کوهی است :صغیره جعده

  .است انیاوشسپر قدمشلغت به  :یالقن جعدة

  .جعده بستانی است :کبیره جعده

  .است الماء و جرجیر لغت مازندرانی قسم کرفسه ب :جعفري

  .است فارسی اسدالعدسه ب :جعفیل

   .است خنفسا گفارسی قسم بزره ب :جعل

  و الفاء و القاف فصل الجیم مع الغین المعجمه

  .را نامند حامض خراسانی لبنه ب :جغرات

  .است سم سلقفارسی اه ب :چغندر

  .است فا کفريه ب :جعفري

  .است قاف شوکرانه ب :جقطوط

  فصل الجیم مع الکاف 

  .اسم فارسی قبره است :چکاوك

   .را نامند فارسی کبده ب :جگر

   .دترکی دانه میوه ها را گوینه ب :چکروك

  .اسم ترکی جراد است :چکورتکه

  الجیم مع اللام لفص

  .احمر است ل فارسی است و مراد از آن وردگمعرب  :جل

  .از اشربه است و در مرکبات ذکر یافت :جلاب

  .است اسم وزغه :چلپاسه

  .است خلر :جلبان

  .است نوعی از لبلاب :جلبوب

  .است الخضراء حبۀاسم ترکی  :وجغجلتا

  .جبلی است سلق :جلتلق

  .ا نیز شامل استر و کزبره سریانی سمسمه ب :جلجلان

  .خشخاش سیاه است :الحبش جلجلان

  .است اسم بیش :مصري جلجلان

  .است حلفا :جلز

  .اسم فارسی تخم میوه است و غیر حب الصنوبر است :چلغوزه

  .غلیظ است دوغ :جلفطیط

  .است حداةاسم ترکی  :جلقان

  .است قثد :جلماثا

   .لقند عسلی استگلقند است و گویند گاسم  :جلنجبین

  .ل نسرین استگمعرب  :جل نسرین

  .است جاوشیر :جلوجا

  .استبري  فودنج :جلنجوج

  .است صعتر :نجلنجو

  .است قسم سیاه عوسج :جلهم

  .زاد درخت استآ لغت تنکابنه ب :جلی دار
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  .را گویند ندي اشنهه به :چلیره و چریله

  .را نامند عربی شیلمه ب :جلیف

  ل الجیم مع المیمفص

   .الماء است سلق :جمازالنهر

  .سرخ است لغت تنکابنه ب :جماز

  .است ؤلؤعربی اسم له ب :جمان

  .استیوس است :مدچینیچ

  .است هندي تمر :جمر

  .سلیمانی ریحان :جمسفرم

  .اسم هندي خفاش است :و چمکودري چمکادر

  .چکاوك است لغت دیلمه ب :جمیل

  .جرجوان است :چمل الحمی

  فصل الجیم مع النون

طولانی را که  نوع خربزه الهگاست و در بن اسم فارسی دلب :چنار

 و پورنیه نیز به و راج محل در رانکاماتی و نواح آن در اسلام آباد

  .رسد نامند م میه

   .را نیز نامند است و حرشف نراس لغت اندلسه ب :ناحج

ه ناشکفته هر درختی است و اکثر استعمال آن در چغن :جنبذ

   .جبنذالرمان است

  .است صعتر :جنتل

   .دقیق است قنطوریون :وبهثجن

  .اذان الغزال است :جنجر

   .را گویند ندي قسم زبون بیشه به :چندال

  .را نامند ندي صندله به :چندن

  .فارسی خبیص را گوینده ب :الگچن

  .را گویند ندي نوعی از نخوده به :چنه

  .اشت جنی احمر ثمر قطلب

  فصل الجیم مع الواو

  .است اسم فارسی شعیر :جو

  .است تاسم هندي قسمی از ذر :جوار

  .است فارسی شابانج اسم :جوان اسپرغم

  .است اسم فارسی عرطنیثا :اشنان چوبک

  .اسم ترکی وعر است :جوبر

  .است اسم فارسی سلت :جو برهنه

  .را نامند ی کاشمناصفهاه ب :جوبل

  .را گویند ندي بسباسهه به :وتريج

  .است ابهل :جوزالابهل

   .جوزالقطاه است :جوزالابهار و جوزالبر

   .قسمی از مخلصه است :ارمانیوس جوز

   .است ثمر درخت سرو :جوزالسرو

  .الخمس است جوز :جوزالجسه

  .هندي است بندق :جوزالرته

   .رقع یمانی است :جوزالرقع

  .است قلومس :شیران جوز

   .جوزبوا است :جوزالطیب

جوز ماثل  :و جوز مقاتل و جوز مهاثل ماثم و جوز ماثا جوز

  .است

  .است است و گویند دفلی حب کاکنج :لمزجاجوز

  .است نارجیل :هندي جوز

  .جوشیصا است :جوشانی

   .است اسم فارسی اشنان :چوغان

   .است ذربوآاسم فارسی  :ناغاصب چوه

ترشی که از اسم هندي چیزي است از قبیل رب بسیار  :چوك

را  آورند و نیز آب لیمو ه میختکوهستان نیپال و نواح آن سا

گذارند و  شود در ظرف می که غلیظ می  دهند و وقتی جوش می

  .برند بکار می

  .ندي حماض استه به :چوکا

   .القاف را نیز نامند است و صابون شجره ابی مالک :رانگاز چوه

   .یمانیه است اسم هندي بقله :چوناوئی

  .اسم هندي نوره است :چونه

  .اسم هندي فاره است :چوهه

  فصل الجیم مع الهاء 

   .ندي طرفه را نامنده به :جهاو

   .زمازج را گویندگندي ه به :جهاؤکاپهل

   .است اسم هندي روبیان :جهینکا

  .مخیص است اسم هندي :چهاچ

   .پوست اشجار است اسم هندي: چهال

  .اسم هندي غشا است :جهلی

  التحتانیه ثناةمالفصل الجیم مع الیاء 

   .است اسم هندي دند :جیپال

  .نوره است :جیر

  .را نامند ترکی غرابه ب :جیران

   .است اسم دیلمی صرصر :جیک

  .است حداةاسم هندي  :چیل

  .است اسم فارسی سرخس :چیلدارو
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  .را نامند یونانی شاهترهه ب :چمیدیون

   .است اسم هندي نمل :چینوتی

   .است اسم هندي دخن :چینه

  .طیور را نامند فارسی حوصلهه ب :ندا چینه

  .را گویند فارسی زیبقه ب :جیوه

  * باب الحاء المهمله* 

  فصل الحاء مع الالف

   .قطران است :و حافظ الموتی حافظ الاجساد

   .است فرفیون :و حافظ النحل حافظ الاطفال

  .ن استآزدن  نوره است جهت آنکه مانع کرم :حافظ الجوز

  .است فلفل :حافظ الکافور

   .ست زیرا که مانع صعود آنستا تین :حافظ النفط

   .سم حیوانات است :حافر

   .است سورنجان :حافرالمهر

   .است یونانی اسفنجه ب :حالاس

است و بعضی گویند  گوید زرنیخ جالینوس :الشعر حالق

  .حجرالقیشور است و بعضی گویند فاشراست

   .اطراطیقو است :حالبی

   .است سریانی ابوخلساه ب :حالوما

  فصل الحاء مع الباء الموحده

  .حندقوقاي بري است :حباقا

نامند و حب هر نباتی در ذیل آن نبات مبین  دانه نبات را :حبوب

  .شد

   .کرسنه است :حب البقر

   .عذبه است :حب الاثل

   .است الخضراء حبۀ :حب البطم

و کرامه  معظمه شرفها االله تعالی شرفاً لغت اهل مکهه ب :حبحب

   .است و نواح آنها اسم هندوانه و حبشه

  .است حب السمنه :حب الحنکلا

  .است انیسون :حب الجلوه

   .است کرمدانه را نامند و آن ثمر مثنان :حب الدود

   .حب الغار است :ب الدهمتح

   .است لهقدانه قا :حب بخستانی

ندي جمال کوته و ه است که به دند :حب سلاطین و حب خطاء

  .جیپال کوته نامند

   .بزرالحماض است :حب الرشاد

   .نامند نبطی است که حرف تخم نوعی از جرجیر :حب الرشاد

   .را نیز نامند است و تشمیزج شونیز :حب السودا

   .است مازریون :حب الصراط

  .است ابهل: رحب العرع

   .است است و گویند تخم نیلوفر کبابه :حب العروس

  .است قرطم :حب العصفر

  .است است و گویند اثلق دبق :حب العصفور

   .است است و کویند ثمر بکمون شتگتخم فنجن :حب الفقد

   .است بلادر :حب الفهم

   .القاف مذکور شد در حرف :لحب القلق

   .شاهدانج است :حب القنب

  .الثعلب است عنب :حب القنا

   .العصافیر است لسان :حب الوز

است و این اصح است و  و گویند دند ماهودانه :حب الملوك

اسم  لغت بغداده گوید ب گویند حب الصنوبر کبار است و بغدادي

   .است قراصیا

   .خشک است بیخ دلبوث لغت بغداديه ب :حب النافوخ

   .است کاکنج :حب اللهو

ل نبات مابین شجر و گیاه خوشبو است و از گسم اعربی ه ب :حبق

   .بري است مطلق آن مراد فودنج

  .است بادرنجبویه :اترجی و حبق ترنجانی حبق

   .نهري است فودنج :و حبق الماء تمساح حبق

  .مویه است فلفل :جبلی حبق

  .استخراسانیه  بقله :خراسانی حبق

  .است مرو :الشوخ حبق

   .است شاهسفرم :صعتري کرمانی و حبق بستانی حبق

   .است برنجاسف :الراعی حبق

   .است مرزنجوش :حبق القناالفیل و  حبق

  .است فرنجمشک :قرنفلی حبق

  .است حماحم :نبطی حبق

   .ماخوس استیلوس :النهر حبق

   .است مداد :حبق

   .است لبلاب :حب المساکین

  .است دفلی :حبن و حبین

  فصل الحاء مع الثاء المثلثه

  .است انگور غوره :حثره

   .است سریانی اسم نعناعه ب :حثرما

   .روغن است درد :حثلب

  فصل الحاء مع الجیم 

  .اصطلاح اهل صناعت موي سر استه ب :حجر اسود

  .است حجرالنار :و حجرالزناد حجرالاصم
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  .است اسیوس :اسیوس حجر

   .حجر الافردج است :افردي حجر

  .حجرالحیه است :حجر بازدهر

  .بلور است :بلور حجر

 حجرالنسر و حجرالبحري :و حجرالنسر و حجرالعقاب حجرالبهۀ

   .را شامل است

  .است اصطلاح اکسیریان زر و نقرهه ب :حجران

   .حیوانی است بادزهر :حجرالتیس

   .است خماهان :حجرحدیدي

  .است شادنج :و حجرالطور حجرالدم

حجر مقناطیس است و در مقناطیس  :حجرالحدید و حجرالهنود

  .مذکور شد

  .مخلوق است حجر زنجفر :و حجر زیبق حجرالرمل

  .حجرالیهود است :حجر زیتون

  .پادزهر معدنی است :حجرالسم

   .بسد است :حجر شجري

  .حجرالقیشور است :حجراشعر و حجرالشقاق

   .تحجر اعرابی اس :حجرالعاج

  .حجر غاغاطیس است :لیغیطوس حجر

  .است لاجورد :حجراللازورد

   .است سنبادج: حجرالماء

  .است اکتمکت :و حجر الولادت حجرالماسکه و حجرالنار

   .تاس شبه :حجرالمصفا

  .است :و حجرالخطاطیف حجرالنور

   .است قبج :حجل

  فصل الحاء مع الدال المهمله

   .است جلنار: حد

  .است حنظل :حدج

   .است خماهان :صینی حدید

   .چشم باشده نس هر گلی است که مستدیر و شبیه بج اسم :حدقی

  فصل الحاء مع الراء المهمله

کسر و فتح خاك ه ضم حا خاك خالص است و به ب :حر

  .است سنگدان

  .است اسم عربی اشترغار :حراب

  .تاس طلع :حرب

  .است یدیطوسجوعل :حربه

  .اسم عربی آزاد درخت است :حربیط

  .بري است خردل :حرثا و حرانه

   .بزرگ سبز است ملخ :حرجل

  .اد مذکور شدربال است و در ج بی ملخ :حرجوان

   .است اشنان :حرز

  .است حجرالبقر :البقر حرزة

   .حجرالحمار است :الحمار حرزة

   .است علف آطریلال :حرزالشیاطین

  .اسم سنگ است :حرفقان

   .است مربافلن اسم نبطی :حرمانه

  .ن متغیر باشدآحه یطین سیاه است و آنچه لون و را :حرمد

   .قسمی از حرمل است :ابیض و حرمل عربی حرمل

   .است مارماهی :حریث

   .است ابریشم: كحریر

   .است حلبوب لسلغت انده ب: حریق املس

   .است راي معجمه سراج القطربه ب :حزم

  فصل الحاء مع السین المهلمه

   .است بستیاج لغت مصره ب :حسکه

  .را نامند بچه سوسمار :حسل

  .است اسم فارسی حسی لبان :حسن لبه

   .اسم فارسی حاشیش است :حسن یوسف

  فصل الحاء مع الشین المعجمه

  .است شقاقل :حشقیقل

   .اسم اصطلاحی قنب است :حشیشه

   .است اسدالعدس :الاسد حشیشۀ

   .است بلسکین :الافعی حشیشۀ

   .اندریون است :الاوارم حشیشۀ

   .است گیاه آطریلال :الارض حشیشۀ

 در عراق را نامند و گیاه دوقس لغت شامه ب :البراغیث حشیشۀ

 ماید و در طبرستانن مراد از آن گیاهی است که کیک را دفع می

   .اش نامند و قسمی از دوقس استوکیک 

   .است خشیزكو :خراسانیهال حشیشۀ

   .است فنجریون :السعال حشیشۀ

   .است نسآل :الحاة حشیشۀ و سلحفاةال حشیشۀ

   .ابیض است حرف :السلطان حشیشۀ

سقولوقندریون است و حیوانی  :الدود حشیشۀالطحال و  حشیشۀ

بوده  اربع و اربعینه اسم اخیر خوانند که قدیم مشهور به را نیز ب

  .سبعین خوانند و الحال سبعه و

 لغت حجاز بولامونیونه صامریوما است و ب :العقرب حشیشۀ
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   .نامند

  فصل الحاء مع الصاد المهمله 

   .است ورس :حص

  .است حجرالاسفنج :حصی الاسفنج

   .است لبوبح :حصی هرمس

  فصل الحاء مع الفاء

   .است اسم عربی بردي :حفا

   .اسم روده است که شیردان و هزارخانه نامند :حفج

  فصل الحاء مع القاف

   .است الحمقاء بقلۀ :حقوق

   .اسم ترکی صاقر است :حق قوشی

   .است تاسم ماس :حقین

  فصل الحاء مع اللام 

 اصطلاح اکسیریان زیبقه غیر مقشر و ب لغت حجاز سمسمه ب :حل

   .را نامند

   .است مصطکی :حلال

   .نوره است :حلاقف الشعر

   .است بصل :حلاحل و حلحل

  .است یونانی مامیثاه ب :حلاوینون

   .است فارسی زلابیهه ب :حلواي زلیبا

   .است اطفناسم فارسی  :حلواي قبیده

و  نوعی از یتوعات است و برگ آن مانند برگ زیتون كحلیثا

   .نافع ثآلیلآن جهت  شیر

   .کبیر است است و گویند لبلاب لاغیه :حلباب

   .است و حلوان غلط است بزغاله :حلان و حلام

  .است قراد :حلم

   .است کثیرا :اهیحلوس

   .بري است ازحز :حلیفه

   .اسم فارسی حماض است :حلیمون

  فصل الحاء مع المیم 

   .است هبهد :حمارالبیت و حمار قیمان

   .است ترشی ترنج :حماض الاترج

   .است کشوث :حماض الارنب

   .ي استحماض بر :بلیجحماض 

   .حماض بستانی است :حماض نهري

   .ی است و حماض البقر را نیز نامندیحماض ما :حماض سوانی

   .طلوع نوعی از جمیز است :حماط

   .را نیز نامند است و قفرالیهود هندي لغت حجاز تمره ب :حمر

   .خراطین است :ضحمرالار

   .است مغربی حسکه ب :حمص الامیر

   .حمص بریست :نیسحمص الکر

داشته باشد و گویند  تیاسم مجموع اشجار است که ملوح  :حمض

   .است اشنانه مخصوص ب

ندي ه که بهه گسه بره یر حماض است شبیه بغنوع ص :حمضیض

  .ترش واش نامند ته پتی نامند و در تنکابن

ه خاي معجمه نیز آمده است و به نبات خبه است و ب :حمحم

   .الثور است لسان گو دیار بر لغت شام

  .مذکور شد نافارسی اسم بره است و در ضه ب :حمل و حملان

   .است کسر حا اسم فسافسه است و ب اسم عربی ابوخلسا :حمیرا

  فصل الحاء مع النون

   .است ابوخلسا لغت مصره ب :حناء الغزاله

   .است خندروس :رومی حنطه

   .اج استجالز حشیشۀ لغت اندلسه ب :نفه و حنفاح

   .است زالصخرحزا :قریشي حنا

   .است وسمه لغت مصره ب :حناي مجنون

  فصل الحاء مع الواو 

   .بسیار نرم سفید است آرد گندم :حواري

   .است سمک :حوت

   .شفنین بحري است :حوت الشر

   .است ل سرخگاسم عربی  :حوجم

   .است حماحم :دارفیحوراس

   .است قصب :حوص

   .است طرخون: حوران و حومران

   .است بادروج :حوك

   .است اسم عربی طریفلن :حومانه

   .است هندي تمر :حومر

  التحتانیه  مثناةالفصل الحاء مع الیاء 

   .است لغت اکسیریان زیبقه ب :حی

   .است ابرون :حی العالم

   .است بادنجان :حیصل

   .اج استجالز حشیشۀ :حیفا

   .قطران است :الموتی حیوة
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   .ا استیطین ح :حیوس

   .اسم یونانی باقلی است :حیومیون

  * باب الخاء المعجمه* 

  فصل الخاء مع الالف

   .است ساداوران :الملک خاتم

  .فارسی شوك را نامنده ب :خار

  .اسم فارسی خارحسک است :خارخسک

  .است اسم فارسی قنفذ :خارپشت

 ندي جسته و به توتیا فارسی رويه است و ب شبه :خارصینی

   .نامند

   .است اسم ترکی خس :خاعن

  .را نامند ادرمفارسی ه ب :خاکستر

  .اصفهانی اسم خبه استه ب :خاکشی

  .ندناگخراسانی ه است و ب بابلی حرف لغت تنکابنه ب :خاص تره

  .است ذباب :خارباز

  .در اطیان ذکر یافت :خاك صوفی حمید

   .است اسم خبیص البیض :خاگینه

   .است یونانی خندروسه ب :خالاون

 یده باشد و گویند مراد از مروینباتی است که تازه رو :خافور

   .اسم نامنداین ه را ب هرطمان عریض الورق است و اهل مصر

الغین  معنی غارالارض است و در حرفه یونانی به ب :خاماذاقنی

   .ذکر یافت

   .است الارض است و آن مازریون یونانی زیتونه ب :خامالا

   .سیاه است یونانی اشخیصه ب :خامالاون مالس

 الارض است و آن بابونج معنی تفاحه یونانی به ب :مامالیوناخ

   .است

   .سفید است اشخیص :خامالاون لوقس

   .است یونانی حرباه ب :لاونماخا

   .صغیر است انمیونانی خه ب :یطقااخام

معنی صنوبرالارض است و آن کمافیطوس ه یونانی به ب :سخامانیط

   .است

 است و آن کماذریوس معنی بلوط الارضه یونانی به ب :خماذریوس

  .بود

است  معنی خطافی است و آن مامیرانه یونانی به ب :دوینونخالی 

   .است و گویند عروق الصفر

   .است انگیز لغت صقالبهه ب :خاوانی

   .است شیطرج لغت شام هب :خامشه

   .است یونانی اسم کمونه ب :خامون

  .است خولنجان :خاولنجان

   .شندسرد شده است که از روغن صاف کرده با سکباج :خامیراق

   .اسم فارسی جند است :خایه قندر

  فصل الخاء مع الباء الموحده

  .شجري خطمی است :خبازي

   .است هندي تمر :خبچه

   .خبزالکعک است :رومی خبز

   .است اقحوان :خبزالغراب

   .است نبات بخور مریم :خبزالمشایخ

   .الکبیر است لوف :خبزالقرود

گردش آفتاب دور کنند و ه اسم جمیع نباتات است که ب :خبیز

   .خبازي مشتق از آن است

الحاء المهمله مذکور  اسم عربی حبیض است و در حرف :خبیص

  .شد

  الفوقانیه  مثناةالاء مع التاء فصل الخ

   .است افسنتین :خترق

  .الحمقاء است هبقل :ختفرج

   .طین مختوم است :ختم الملک

  فصل الخاء مع الثاء المثلثه

است و در  اورگین است و از مطلق آن مراد سرگین گس: خثا

   .اخثاء مذکور شد

  فصل الخاء مع الدال المهمله

   .بزرالبنج است :خداع الرجال

   .است عنکبوت :خدرنق

  فصل الخاء مع الراء المهمله 

   .اسم فارسی حمار است :خر

   .اسم فارسی بطیخ است :خربزه

   .اسم فارسی ملیون است :رمکگ خربزه

   .است اسم فارسی سرطان :خرچنگ

   .است اسم فارسی هدبه  :خرخدا

   .ابیض است حرف :و خرنوق نقی و خرابیض و خردل فارس خردل

   .است اسم فارسی دفلی :خرزهره

   .اسم فارسی دب است :خرس

   .است هرطمان :خرطال

   .الحمل است اسم فارسی لسان :خرغوله

   .است الحمقاء بقلۀاسم فارسی  :خرفه
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   .ه تازه است و جمع آن خروف استرب :خرفان

   .است خلر :قیرخ

   .است ثمر عشر :خرقع

   .است رالوحشاسم فارسی حما :ورگخر

   .اسم فارسی ارنب است :خرگوش

   .است اسم فارسی تمر :خرما

   .است اسم فارسی رطب :خرماي تر

   .اسم فارسی قسب است :خرماي خرك

رسی قسب است و گویند خرماي باریک اسم فا :خرماي هیرونی

   .است که استه آن باریک باشد

زاي معجمه نیز آمده ه مهمله و ب يحاه سکون را و به ب :خرم

 يحاه الخا مذکور شد و ب است و در حرف پوست تخم مرغ

  .مهمله و زاي معجمه نیز دیده شده

جنگ کند و  بسیار بزرگ است که با گربه موش :خرموش

   .غالب آید

   .است اناغورس :الخنزیر خرنوب

   .است نبطی خرنوب :مغربی و بري الشوك و خرنوب خرنوب

   .است ثمر قرظ :قبطی و ثمري خرنوب

   .خونوب شامی است :صیدلانی خرنوب

   .است خیارشنبر :هندي خرنوب

   .سی خبازي استاسم فار :خرو

   .است و گویند مخصوص بري آنست اسم جنس خرنوب :خروب

   .است دند :چینی خروع

   .است زبل: خزء

   .ندم استججوز :خرءالحمام

   .است طحلب :خرءالضفادع

  .است اشنان :لعصافیرخرءا

  .مذکور شد است و در دجاج کاسم فارسی دی :خروس

  .را نامند عبرانی عقربه ب :سانوخر

   .است اسم فارسی مرجان :خرومک

   .تریص اسحاسم عربی ا :خریع

   .است گویند فاوانیا است و اسم انجره :خربق

  المعجمه ءفصل الخاء مع الزا

  .است لصخراازحز :خزازالصخر

   .است طحلب :خزازالماء

   .است اسم فارسی خیزران :خزران

ن حیوان جند است و گاه بر جند نیز اطلاق آمراد از  :خزمیان

  .نمایند می

   .است مرماحوز :نباشزخ

  فصل الخاء مع السین المهمله

   .است ابوخلسا :الحمار خس

  .است اسم عربی جوز :خسف

   .است احریض :خسق

   .است اسم فارسی حسک :خسک

   .است اسم فارسی قرطم :خسکدانه

   .است اسم فارسی خولنجان :خسرودانه

  .ناقوس استید :الکلب خس

و  ها است مانند خرما و آلو هاسم فارسی استخوان میو :خسته

   .و امثال اینها شفتالو

  فصل الخاء مع الشین المعجمه 

   .خشخاش بستانیست :خشخاش ابیض

  .خشخاش اسود است :شخاش بريخ

   .خشخاش مقرن است :خشخاش بحري

  .نزد بعضی سیساریون است :خشب الشونیز

است که اول مرتبه تولد یافته باشد و  بچه آهو :مثلثه خشف

   .را نوشته است بچه نرینه شتر ه اشتباهاًفصاحب تح

   .خشکار است خبز :ارخشک

   .مکی است مقل :خشل

رنگ و میان سر آن سفید و  هبزرگ است تیر مرغابی :خشنشار

  .ترکی قشقلداك نامنده ب

   .است کشوث لغت شبانکارهه ب :خشم

   .است خانه زنبور :خشرم

  فصل الخاء مع الصاد المهمله

   .اسامی جند است :هالبحر و خصی خز خصیۀ

   .است حلبوب :خصی هرمس

  فصل الخاء مع الضاد المعجمه و الطاء المهمله 

   .نارسیده است خربزه :خضف

   .است است و گویند مقل مکی مقل درخت :خضلاب

   .است وسمه :خطر

  فصل الخاء مع الفاء 

   .بري است خردل :خفج

   .است خرفه :خفروج

   .نآاست بزرگتر و درازتر از  حلزون نوعی از :خف الغراب

  فصل الخاء مع اللام
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   .است فرانزع: خلاق

 گذشته باشد و در تمر لحبخرماي نارس است که از حد  :خلال

  .دننیز نامرا  مذکور شد و بستیاج

   .بري استي خیر: خلال ابراهیم

  .است نبات آطریلال :خلال خلیل

   .است نوعی از آطریلال :خلال دان

   .است اذخر :مونأخلال م

   .است اسم یونانی بارزد :خلبان

م ه انگوري به انگوري است که از شراب سرکه :خل الخمر

  .تعمله رسیده باشد خواه خودبخود یا ب

   .نیز نامند است که اسقیل عنصل سرکه :خل العنصل

   .است یونانی زاجه ب: القیسخلل 

 و یا از سرکه و غوره ترشی است که از روغن زیتون :خل الزیت

خشک و نان فطیر خرد کرده و شکر  و گشنیز و روغن بادام

  .ترتیب دهند

   .بید مطلق معروف است :بري خلاف

   .است اسم فارسی بستیاج :خلال مکه

  .بسیله را نامند لغت مصره ب :بري خلر

  الخاء مع المیم فصل 

  .کمافیطوس است :خمافیطوس

   .ماذریون سیاه است :خمالیون

   .نوع صغیر خمان را نامند :الارض خمان

   .اسم خبازي است لغت نبطیه است و ب نبات تودري :مخخم

  .است شتگپنجن :الاوراق خمسۀ

   .است بکمون :الاغصان خمسۀ

   .است سورنجان :خمل

   .اسم فارسی بنفشه مربی است :خمیر بنفشه

   .اسم فارسی خمیره است :خمیرمایه

   .وشت بریان استگ :خمیط

  فصل الخاء مع النون 

   .است سداب :تفخن

   .است کسخارخ :خنجک

   .است خمر :خندیس

   .است دلفین :خنزیرالبحر

   .الحمل است اسم فارسی لسان :خنک

   .حنا استاسم فارسی  :خنی

   .العلق است حشیشۀلغت دیلمی ه ب :خنیس

  فصل الخاء مع الواو 

   .هندي است ضضحاسم  لغت مصره ب :خولان

   .طین مختوم است :خواتم الملک

را برآورده و بجاي  زردآلو خشک شده است که مغز آن :خوبانی

مقشر کرده در آن  دامرا مقشر کرده و یا مغز با آن مغز آن

   .گذارند

   .اسم هندي خبه است :لانکخوب 

   .هندي است کاردیست و گویند اسم ساذج شفتالو :اقرع خوخ

و  اسم عربی برگ درخت خرما است و برگ درخت مقل :خوض

   .را که دراز و باریک باشد شامل است و امثال آن نارجیل

   .است حماحم :خوش نظر

   .بردیست :خوصی

   .اسم فارسی خنزیر است :خوك

   .لغت اصفهانی زبازب استه ب :خوکره

  التحتانیه  مثناةالء مع الیاء فصل الخا

   .است اسم فارسی خیارشنبر :خیارچنبر

   .است اسم فارسی قثاءالحمار :خیار دشتی

   .اسم فارسی قثا است :خیارزه

   .الکبر است ثمرةاسم فارسی  :خیار کبر

   .مورد بریست هندي اسم :خیزران

قسم سرخ خیري است و گویند خزامی نوع بري  :بري خیري

   .آنست

   .صغار است اسم قاقله :خیربوا

   .خبازي است :خیروج

   .حب القطن است :خینفوج

   .امه استعن :هطیخ

   .نامند بفارسی اسه است که ب فرس :خیل

  * باب الدال المهمله* 

  فصل الدال مع الالف

فرنگی تارتور و روغن ه اسم فارسی طرطیر است و ب :دارتو

  .را لینم تارتور نامند مصنوع از آن

   .است بسفایج لغت تنکابنه ب :دارجماز

   .ی استلجب حب راسن: دانج البر

   .بطیخ هندي است :داربوقه

   .است بقم :داربرنتینا

  .است لغت دیلمی ایدمامیره ب :دارحج

   .فارسی سلیمانیست اسم :داراشکنه

   .است سولان :دار رومی
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   .است اسم فارسی قرصعنه :دارفیل

   .سودانیات است :دارکوب

   .است اسم درخت عنب :داك

و گویند چیزي  قولی بسباسهه و ب است قولی طالیسفره ب :دارکیسه

رسد و اندرون  م میه سه که در بعضی درختها بهیاست مانند ک

   .باشد آن پر از ریشه می

   .نوع سفید اشموسا است :و دارما دارمک

   .است اسم دیلمی غنم :دارواش

   .زاد درخت استآیونانی ه ب :داروان

   .ابرکاکیا است کعنکبوت دام

   .اسم ترکی خنزیر است :دانقوذ

   .اسم فارسی عجم الزبیب است :دانه مویز

  فصل الدال مع الباء الموحده

فارسی کدوي رومی ه است که ب از قرع ینوع تشدید باه ب :دبا

  .گویند

   .بستانی است تشدید باء اول سوسنبره ب :دباب

   .جراد است هسکون همزه ب :أدب

   .شفنین بري است لغت عراقه ب :دباسی

   .است و دباله را نیز نامند ترنج :دبال

  .نامندخبازي است و دبوکی نیز  :دبوسک

  فصل الدال مع الجیم و الحاء

   .است لوبیا جیم اسم نبطیه ب :دجر

   .است اسم سریانی غراب :دجویانا

   .الحمام است کزبرةمهمله  يحاه ب :دح

   .است زعفران :دحیا

  ه فصل الدال مع الخاءالمعجم

   .است دلفین: دخس

   .است گو بن شامل روغن بلسان لغت نبطیه ب :دخیسا

  فصل الدال مع الراء المهمله 

   .است قلومس :درفیقن

   .الکبیر است لوف :دراقنیطون

   .را نامند فارسی صنوبره ب :درخت کاج

   .را گویند فارسی غربه ب :نودرخت نار

   .تاس علیق :در

   .لی استریاست و گویند خند نوعی از لبلاب :دراشیح

   .است اسم خوخ لغت شامه ب :قندرا

   .فارسی اسم دلدار استه ب :درخت دسک

   .است گو بن شامل روغن بلسان لغت نبطیه ب :درخیسا

   .است دلفین :درخس

   .اسم فارسی الوسن است: درست

   .یونانی زجاج استه ب :درسومارس

   .است زیت اسم فارسی عکر :روغن زیتون درد

   .است طویل زراوند :درقطولیطس

   .است اسم فارسی شیح: درمنه

   .را گویند فارسی تخم بستیاجه ب :ترکی درمنه

را گویند و تخم آن  خشیزكفارسی گیاه وه ب :خراسانی درمنه

   .بستیاج

   .است ترکی کرکیه ب :درنا

تر از سرکه و  است در جمیع افعال ضعیف لاي سرکه :الخل دردي

   .است تر از آن قوي کلهآدر 

   .است اسم فارسی حجرالقمر کدرنجف

  .است اسم ترکی ظلف :درناق

   .است درونج: درونک

   .لغت هندي نامنده انگوري را ب شراب :دراچه

   .است دابدال و سین مهملتین اسم فارسی دره ب :یهبودستن

   .است ال مهمله و شین معجمه حشیشه دب :دشیش

  فصل الدال مع العین المهمله 

  .است اسم سریانی اقاقیا :دعیا

   .البطم است علک :دعشا

   .است یوناف :دعیامینون

  فصل الدال مع القاف 

   .و مقشر گرددا هاي کندر است که از هریز :دقاق کندر

   .است سریانی بوله ب :دقاس

   .لغت سریانی بطیخ استه ب :دقرقبا

   .است همان لغت مشکطرامشیعه ب :دقطامایون

را کشن و گرد خرما خوانند و آن در  فارسی آنه ب :دقیق النخل

   .مذکور شد طلع

  فصل الدال مع اللام 

  .عربی بطیخ هندي را نامنده ب :دلاع

 نامند و آن ودعام الخلول  است و در مصر نوعی از صدف :دلبیس

   .بري است

یونانی ه لغت اهل بیت المقدس نوعی از کلح است و به ب :دلدع

   .سقندولیون نامند
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   .است اسم فارسی دلق :دله

  فصل الدال مع المیم

   .را نامند دم الاخوین :و دم الثعبان التنین دم

   .یونانی نوع از ماهی است که سیبیا نامنده ب :دمیسا

   .است مصري نوع زبون افسنتینه ب :سیسهمد

   .است اسم فارسی صفراغون :دمسیحه

   .حب النیل است :العشاق دمعۀ

   .اسم ترکی حدید است :دمور

   .است اسم ترکی حسک: دمورتیکان

  فصل الدال مع النون

   .است اسم فارسی عاج :دندان فیل

   .است اسم ترکی کشنج :لانبدن

   .است اسم فارسی الیه :دنبه

   .است اراقو :نادندر

   .است سپستان :دنق

   .است شیلم: دنقه

   .است مشکطرامشیع :دنقطاماش

  فصل الدال مع الواو 

  .جنطیانا است :دواءالحیه

   .خالیدونیون :دواءالخطافی

   .است اسم سلیمانی لغت مصره ب :دواءالشعث

   .است بیخ نروك :دواءالنمر

   .است اسم فارسی دریاس :دوراس

   .است اسم فارسی اشنه :دواله

   .و بلوط مستدیر است شامل درخت مقل: مادو

   .است کاکنج :دوباروج

   .است اسم هندي لبن :دودهه

   .ات وردانستبن :دودالجراد

   .است قرمز :القرمز و دود دودالصباغین

   .است اسم فارسی دخان :دود

   .دلبوس است :دورحولی

عنبی  است و گویند اسم فارسی دبس اسم فارسی میفختج :دوشاب

   .است

   .اسم ترکی ارنب است :دوشان

   .را نامند ترکی خنفساه ب :تودري دوشان

   .است شوکران :دورس

   .ماءالحدید است :دوص

   .است اسم فارسی مخیض :دوغ

   .ا استیغراادوای: ایدوقوبري و دوقوغر

   .است بصل :دوقوس

   .است عمشکطرامشی :دوقسطاس

   .است یونانی حنظله ب :دوقرقیا

   .است اسم ترکی ارز :دوکی

   .اسم ترکی جلید است: دولی

لغت هندي اسم ه خفاي ها بعد از دال به است و ب طالیسفر :دول

  .سترد و خاك و غبار اگ

   .لغت مغربی خرما استه ب :دوم

   .است اسم هندي مرزنجوش :دونه مروا

   .است رخمه :دویره

   .است نوعی از لوف :دویره

  .گیاهی است که سال برو گذشته باشد :دویل

  الدال مع الهاء فصل 

   .است رصاص اسود :دهام

   .ل استثما اسم هندي جوز :دهتوره

   .است گویند اسم هندي شکاعی :دهماسا

  .عربی روغن را نامنده ب :دهن

   .است دهن ایرسا :سمان جونیدهن الآ

  .مذکور شد است و در کتان تخم کتانروغن  :دهن البزر

   .است روغن درخت بطم :دهن البطم

   .است روغن ترنج :دهن الاترج

   .است نفط :دهن الحجر

   .است الخضرا حبۀروغن  :البطمحب دهن 

  .است دهن سمسم :دهن الحل

  .است روغن زعفران :دهن الخوف

  .در زفت مذکور شد :دهن الزفت

   .است دهن ایرسا :سمانجونیدهن السوسن الآ

است که مشهور به روغن کمان  ندروسسروغن  :دهن الصوابی

   .است

   .است اومالی :دهن عسلی

   .جر استآروغن  :ذفمنلو دهن ا دهن المبارك

   .است اسم فارسی غار :دهمست

   .است اسم شبه :هدهن

  التحتانیه  مثناةالفصل الدال مع الیاء 

  .جوارش کمونی است :دیاسقولیطوس

   .اسم یونانی شربت خشخاش است :دیاقوزا
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   .اسم یونانی شربت توت است :دیامرون

   .شوث استکاسم سریانی تخم  :دینار

  .اسم فارسی قسم از حزاي بري است :دینارویه

   .حندقوقاي بري است :پستدیواس

   .بري است تین :دیوانجیر

   .است دیفروجس :دیفروجانس

  .مذکور شد است و در دجاج اسم عربی خروس :دیک

   .است حماحم :دیسم

   .ستا بلبوس :دیوسیر

   .اسم یونانی اصل اللوف است :دیوبافونیطس

  .است هدهد :دیک الکرم

   .است اسم فارسی علق :دیوچه

  * باب الذال المعجمه* 

  فصل الذال مع الالف

  .است اسم یونانی غار :ذاقنی

   .اسم رومی اجاص است :ذاماسکینا

  ال مع الراءالمهملهذفصل ال

   .است خندروس :مکه تذر

فتح اول و ه ضم اول و فتح ثانی حندقوقاي بستانی است و به ب :ذرق

   .یور استتسکین ثانی سرگین ط

   .الثعلب مجنن است عنب :سون ذرق

   .است خرفطان :الطیر ذرق

   .است شدید را واحد ذراریحت به :ذروح

   .است ثافسیا :ذریاس

   .است طیهوج :ذریس

   فصل الذال مع الفاء و القاف و الکاف

ه ه باشد بیحاست و هر چه کریه الرا اسم عربی سداب :ذفري

   .دستور ذفرا نامند

   .است طراسالیونف :ذقل

   .است طویل جزم ثانی زراونده ب: ذکر

  فصل الذال مع النون 

   .است ذنب الخروف :ردونحذنب ال

الحمل است از جهت مشابهت خوشه و تخم آن  لسان :ذنب الفار

  .دنباله موشه ب

   .است ذنب الخیل لغت شامه ب :ذنب الفرس

   .است ذنب السبع :تذنب اللبو

  فصل الذال مع الواو

   .است مربافلن :ذوالف ورقات

   .است زعرور :تیاثلثه حذو

الثعلب و فضفضه و  خصیۀو گیاه  شامل حندقوقا :ذوثلثه ورقات

   .است لنفطری

  .است شکاعی :ذوثلثه شوکات

   .است طریفلن :ذوثلثه الوان و ذو ثلثه اوراق

   .است اثلق :ذوخمسه اصابع

و ذوخمسه  و ذوخمسه اجنحه ذوخمسه اوراق و ذوخمسه اغصان

   .همه اسم بنطافلون است :اقسام

   .است عنهقرص :ه راسیه شوکه و ذومایذوما

  * باب الراء المهمله* 

  فصل الراء مع الالف

   .حلو است مانریونانی ه ب :راتا

   .است راتیانج کراتیاج و راتینج

   .اسم هندي اذان الغز است :راج کیرا

   .است ندي عصی الراعیاسم ه :راج کیري

   .است اسم هندي پرسیاوشان :راج هنس

   .قسمی از مخلصه است ت اسکندریهغله ب :س الهدهدأر

   .است اسم خمر :راح

  .است رطنیثاعاز نوعی  :الاسد راحلۀ

   .است انیسون :رومی و شامی رازیانج

   .است روسختج :روي سوخته راسخ و

   .است اسم فارسی ابن عرس :راسو

   .است اقسون لغت اندلسه ب :حس الشیأر

  .یونانی اسم مجموع علکها استه ب :راطینی

   .است نوعی از سمک :راعی

   .است پودنه :هنرافو

   .حلتیت است :رافه

   .است اسم هندي رماد :راکهه

  .نامند است که نارجیل هندي جوز :رانج

   .است اسم هندي قیقهر: رال

   .است فرنگی درخت عوسجه ب : رامتو

   .لم استیفرنگی شه ب :رایم

   .است یونانی اسم راونده ب :رایون

  فصل الراء مع الباء الموحده 

قوام ه ب خطببه عبارت از آب میوها و نباتات است که  :رب

   .آورده باشند و رب هر چیز در تحت آن مذکور شد
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  .ترش را نامند دوشاب است و در دیلم میفختج :رب العنب

   .است کمکام صمغ :رب الضرو

   .الثعلب است عنب :ربرق

 و قیصوم است و گویند نوع از برنجاسف نوع جبلی افسنتین :ربل

   .اند آن جهت رفع زهر هوام مجرب دانسته دو درهم و است

   .اربان است :ربیان

   .است علیق :ربیس

  الفوقانیه  مثناةالفصل الراء مع التاء 

   .نامند ندي ریتههه هندي است که به بندق اسم نبطی :رته

   .است مشکطرامشیع :رتک

   .کبار است اسم خنازیر :رترت

  فصل الراء مع الجیم 

و رجل العقاب و رجل العقعق گیاه رجل الزرزور و رجل الطیر 

لغت هندي کاکچنکی و مسی نامند و گویند ه است و ب آطریلال

 را کرتویس زبان فرنگی آنه غیر آطریلال است و ب رجل الغراب

   .نامند

   .است لاعون :رجل الارنب

   .است اقحوان :رجل الدجاج

   .است زرنب :رجل الجراد

   .سیاه است خربق :رجل الراعی

   .است رجل الغراب :رجل الزاغ

   .است قاقلی :و رجل الغلوس رجل الفروج

  .است الحمقاء بقلۀ :رجله

   .فضله حیوانات است  :رجیع

  فصل الراء مع الحاء المهمهله 

   .است اسم خمر: رحیق

  فصل الراء مع الخاء المعجمه

   .اسم فارسی خشو است :رخ

   .است حجرالرخام :رخام

  .طین قیمولیا است :رخام الطین

   .است راتیانج :رخبینه

  فصل الراء مع الشین المعجمه 

   .بستانی است حرف :رشاد

   .است اسم اطریه :رشته قطایف

   .است راتیانج :رشینه

  فصل الراء مع العین المهمله

   .الصبغ است فوة :رعی الزرازیر

   .است ی الابلاسم سریانی رع :رعاویله

  فصل الراء مع الغین المعجمه

   .جنطیانا است :رغث

کف مایعات است که نزد حرکت بر سر آید و آنچه از  :رغوه

  .و نمک باشد است نیز نزد حرکت مانند صابون جامد

  .است اسفنج: البحر رغوةالحجامین و  رغوة

   .است حجرالقمر :القمر رغوة

   .وس استیالاس زهرة :الملح رغوة

  .است اراقو :رغیدا

  .را نامند فرنگی فجله ب :رغانس

  فصل الراء مع القاف 

   .بحري است سلحفات :رق

   .است صغیر است و گویند سرخس اسم عربی خمان :رقعا

   .است نطافارسی خرف :رقع

بعضی اسم است و  لغت بربري است و گویند جفت آفرید :رقاقس

   .اند الثعلب دانسته خصیۀ

   .را شامل است امریوما است و نوعی از یتوعص :رقیب الشمس

  فصل الراء مع الکاف

   .احمر است اسم هندي صندل :رکت چندن

   .البواسیر است صدف :رکبه

   .است خور مریمب :رکف

  فصل الراء مع المیم 

   .است نوع کبیر هوفاریقون :الانهار رمان

  .است و چنار شامل درخت فلفل :البر رمان

   .خشخاش سفید است :السعال رمان

آشیانه خطاف است و در خطاف  خاکستر :الخطاطیف  عش درما

   .ذکر یافت

   .عصاه کسر شجري است شبیه به ب :رمث

  فصل الراء مع النون

 و گویند صندل ارغ لغت شامه بري است و ب آس عربیه ب :رند

   .است

   .است اسم عربی بهرامج :رنف



  مخزن الادویه                 834

 

   .است اسم فارسی مغنیسا :رنک کاسه

  فصل الراء مع الواو 

   .یونانی خشخاش سیاه استه ب :اثور

   .العین است قرة اسم نبطی :رواس

   .است اسم فارسی ثعلب: روباه

  .زاد درخت استآاسم یونانی  :روباروس

   .است اسم هندي فضه :روپه

   .مسکوك است اسم هندي فضه :روپیه

   .الصبغ است فوةلغت بربري ه ب :روبیه

   .است بزخاسم هندي  :روتی

   .سرگین حیوانات است :روث

   .است لغت اکسیریان زیبقه ب :روح و روحانی

   .است ونانی ورده یب :رود

   .که با عسل ساخته باشند است یونانی شربت ورده ب :رودامالی

   .است اسم سریانی دفلی :رودیون

   .اسم فارسی معاء است :روده

   .است اسم سریانی ارز :روزي

  .را نامند یونانی سماقه ب :روسی اوطا

   .الصبغ است فوةاسم فارسی  :روناس

   .است اسم فارسی شاطل :روشنک

   .است ریانی اسم مرقشیشاه سمعنی کحلی و به یونانی به ب :روشیانا

  .الثعلب است نوعی از عنب :روفیون

   .است اسم هندي اذخر :شروهن

   .الثعلب است اسم سریانی عنب :رویا

   .است اسم فارسی طالیقون :روي

روح توتیا است چه آن توتیاي ه است و مشهور ب شبه :روي توتیا

   .ر اقسامیسا خلافه مصنوع و معدنی است ب غیر

   .الصبغ است فوةاسم یونانی  :روین

   .یندرا نیز گو اسم فارسی دهن است و سمن :روغن

   .است نهرجا زیت :کوهی روغن بادام

   .سودان است زیت :روغن درخت ارزن

   .قساولان است :روغن زفت

   .است زیت :روغن زیتون

   .الانفاق است زیت :فارس نروغن زیتو

دهن الحل یعنی دهن  :غن شیره و شیرپخت و روغن کنجدور

   .است سمسم

  فصل الراء مع الهاء

   .ستشک ا: رهج و رهشفار و رهج الفار

در امراض  ریاح و جهت تحلیل ی است هندي مسهلیدوا :رهیرا

   .مفید است و استسقا و طحال کبد

   .است زعفران :رهیقان

  التحتانیه مثناةالفصل الراء مع الیاء 

   .است اسم فارسی ریباس کریباج

   .رساغ است :ریتاع

   .ه استیبش :ابیض ریحان

   .است سلیخه :الجمال ریحان

   .تاذان الفار اس :دوریحان دا الجمال و ریحان

  .است ضمیران و آن نوعی از شاهسفرم :سبز ریحان

   .است شابانج :الشیطان ریحان

   .است مرو :الشیوخ ریحان

   .بري است آس :القبور ریحان

   .است بادروج :کوهی ریحان

   .است و از مطلق ریحان مراد آن است شاهسفرم :الملک ریحان

   .ترنجان است لغت مصره ب :نعنع ریحان

   .است قطف :یمانی ریحان

   .است نوعی از خمر :ریحان

   .است اسم هندي ابریشم :ریشم

   .است جبلی اسم فارسی سنبل :ریشه والا

   .تاس دنگاسم کر :ریما

   .الحدید است اسم فارسی خبث :ریم آهن

   .است راوند :ریوند

  * باب الزاء المعجمه* 

  فصل الزاء مع الالف

   .زاج مطبوخ است و گویند زاج الاساکفه است :اسود زاج

   .اسم فارسی شب یمانی است :بلوري زاج

 اج اخصر است که در ظاهر معدن آن بهزس از جن :الجامد زاج

  .م میرسده

   .است زاج اصفر :البحر زاج

   .است زاج احمر :سوري زاج

   .سبزي استه بل ایم زاج زرد :قبرسی زاج

   .از جنس زاج قبرسی است :لاري و کرمانی زاج

را  خاك آنه است که مخلوط ب از جنس زاج اخضر :مطبوخ زاج

ه در آب حل نمایند و صاف کرده بجوشانندتا منجمد گردد و ب

  .نمایندت مهره نرد بریده استعمال أهی

   .است اسم فارسی انبرباریس :زارج

   .ترکی قورغان نامنده کبیر اسود و ب اسم غراب :زاغ
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   .است اسم فارسی غراب :زاغچه

  .است نفذقاسم فارسی  :زافه

   .است اسم زیبق :زاوق

   .است مر است و گویند مرو :انوزا

  فصل الزاء مع الباء الموحده

   .العصافیر است اسم فارسی لسان :زبان گنجشک

   .است زبیب الجبل :بري زبیب

   .ادرافیون است :زبدالبحیره

   .است اسفنج :زبدالطري

  .شود رطوبتی است که در بیخ نی جمع می :زبدالقصب

   .است حجرالقمر :زبدالقمر

  .است مسحقونیا :زبدالقواریر

   .است اسیوس زهره :زبدالملح

   .بطیخ رقی است :زبش

   .است تخم کشوث :جمولز

  فصل الزاء مع الحاء و الدال المهملتین 

   .است اداورانس :حتم الملکز

   .است غت اکسیریان رصاص اسوده لب :زحل

   .است نمام لغت تنکابنه ب :زداوش

   .است جدوار :زدوار

  فصل الزاء مع الراء المهمله

   .است اسم فارسی ذهب :زر

   .است دال آب عصفره و ب تاه ب :و زردك تکزر

   .است اسم خمر :زرجون

   .است اسم فارسی مشمش :زردآلو

  .است اسم فارسی جزر :زردك

   .البیض است اسم فارسی محلل :زرده تخم مرغ

   .است اسم فارسی عروق الصفر :زردچوبه

   .است نبات آطریلال :زرقوري

   .ی اسرج استاسم مغرب :زرقون

   .شک است :ابیض زرنیخ

   .است ریباس :زرنیلج

   .احمر است میان ورد زیره :زرالورد

   .مبارکه است بقله :زریرا

  فصل الزاء مع الغین المعجمه

   .فارسی غداف استاسم  :زغار

را نامند و گویند اسمی از  فارسی تخم کتانه است و ب مرو :زغیر

   .قنقهن است

  فصل الزاء مع الفاء 

   .است زفت یابس :زفت بري و جبلی

است و از مطلق آن  و زفت بحري شامل زفت یابس :زفت رومی

   .است مراد در اکثر زفت بحري است و گویند اسم قیقهر

  و اللام و المیم  فصل الزاء مع القاف

   .است اسم بربري حب الزلم :زقاط

ه است که حی العالم باشد که ب برونانوعی از  :زلایف الملوك

  .گویند فارسی زلف عروسان

   .ش استیاسم عربی ب :زلفح

   .است اسم فارسی علق :زلو

   .اذن الغزاست :زمات الراعی

  .است از نامهاي زیبق :زموم

  فصل الزاء مع النون

   .است دوسر :زن

   .زرد است یاسمین :اصفر زیبق

  .است نحل :عسل زنبور

   .اسم عربی استنبوب است :زنبوع

   .است الحدید زعفران :زنجارالحدید

  .از اقسام زنجار مصنوع است :مجرود و زنجار دودي زنجار

   .است راسن :بلدي و زنجبیل شامی زنجبیل

   .است اشترغار :و زنجبیل فارسی العجم زنجبیل

  .را نامند لغت اصفهانی صرصره ب :زنجره

   .است زنجفر :فزنجر

  .است انزروت :زنجرو

   .هبان را نامندرفتایل ال و اسکندریه مصر تلغه ب :زنجبیله

  .ویندرا گ غار لغت شامه ب :زند

باشد و  می بري است که در اشجار و بقول قسمی از حلزون :زنطاح

سندله  ی است و غیر آن چیزي است که در دیلمیبقدر باقلا

  .نامند و در حلزون مذکور شد لکاجو

   .است اسم فارسی زنجار :ارگزن

  فصل الزاء مع الواو 

   .قسمی از خزامی بري است :رافزو

   .است انی قسم اخیر قرصعنهرلغت مازنده ب :ولنکز

   .لغت جرجان فو استه ب :زوله
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  فصل الزاء مع الهاء 

  .عربی شکوفه راه فارسی سم را نامند و به ب :زهر

فارسی ه ه و بیقرنفل شامی و در مغرب قرنفل فتح زاه ب :زهره

را نیز  نمایند و وج اطلاق می عربی بر رغوهه حیوان و ب مراره

   .است اصطلاح اکسیریان نحاسه ا بزضم ه گویند و ب می

   .است اسیوس :اسیوس زهر

   .لغت جرجان آزاد درخت استه ب :زهر زمین

  .است و گویند خرازالصخر است جندم جوز :الحجر زهرة

ن آ اد اسم جانور و زهم اسم عطرباست و گویند ز ادباسم ز :زهم

   .است

  التحتانیه  مثناةالفصل الزاء مع الیاء 

زیت هر سه اسم  :الاصحار و زیت فلسطینی و زیت رکابی زیت

  .انفاق است

   .است طراثیث :ریاح زیت

   .است اسم نفط لغت نواح مصره ب :الجبل یتز

روغن  لغت صعید مصره است و ب روغن تخم شلغم :مجالشل زیت

  .افنیقطس است

  .است زیت السودان :الهرجان زیت

   .سیاه است ریونزما :الارض زیتون

   .حجرالیهود است :یلیبنی اسرا زیتون

   .زیتون بري است :جبلی و زیتون الجش و زیتون کلیه زیتون

زیتونی است که نزدیک آبها روید و در جمیع افعال  :الماء زیتون

ر اقسام آن است و بعضی گویند زیتونی است که در یاضعیفتر از س

  .آب و نمک پرورده باشند

   .است و گویند وردفینونست ایمارانوطالی لغت مصره ب :زیتونیه

   .ثمر است بی نوعی از درخت سنجد لغت دمشقه ب :زیرقون

   .است صرصر :زیر

   .است اسم فارسی کمون :یرهز

  .را نیز نامند و کرویا اسم فارسی افتیمون :رومی زیره

  .نامند نبطی زیره فارسی است که کمون :سبز رهزی

   .بري است اسم فارسی کمون :ییصحرا زیره

   .است کتان :زین

   .است نانخواه :زینا

  * باب السین المهمله* 

  فصل السین مع الالف

  .نامند فارسی است که یبروح كزمعرب از شابی :جزسابی

   .است اسم سریانی بادآورد :ساناحورا

   .است اسم هندي قلی :ساجی

  .است اسم فارسی زرزور :سار

   .را گویند ندي ساره ابه است و بهضاسم یونانی ع: ساروا

   .است حاسم یونانی شی :ساریقون

  .است سففسا اسم فارسی :ساس

  .نجره استلااربز :ساسارکشت

  .نامند را ویند نانخواهگاست و  بنوسآ :ساسم

   .است سیسالیوس :سالیون ساسالیون و

   .الثعب است خصیۀاسم یونانی  :ونیساطر ساطریه و

معنی مخلص الارواح ه ب و را نامند یونانی جدواره ب :ریوسساط

  .است

   .است ینجباسم سک :ساغین و ساغافیون

   .است اسم یونانی فیروزج :سافروس

 انطاکی نارقیصر است و عی الحمامر مصر تلغه ب :ساق الحمام

   .فتهگ

  .است جناسم یونانی سکبی :سالسن اغریون

  .است لقمرااسم  یونانی حجر :سالیطس

  .است سفاسم یونانی کر :سالیون

  .است پرسیاوشان :ساق اسود سانقه و

  فصل السین مع الباء الموحدء 

   .است لفاسم هندي فو :سپاري

   .است اسم فارسی شاهسفرم :سپرغم

   .است شقراق اسم اصفهان تلغه ب :بزقباس

   .جمع آن سباع اسم جنس حیوانات درنده است :عسب

   .است پرسیاوشان :بع الارضس

   .است افتیمون :بع الشعرس

   .زاد درخت استآ  :انسنسب

   .است اسم فارسی نخاله :ندمگ بوسس

  فصل السین مع التاء المثناء الفوقانیه 

   .است اسم هندي شقاقل :ستاور

   .است اسم هندي بوزیدان :ستاوري

  .فارسی پست نامنده است که ب اسم هندي سویق :ستو

 ریشه باشد و است که بی ي اسم نوعی از زنجبیلدهنه ب :ستوا

   .است ویند اسم قسمی از بیشگ

  فصل السین مع الجیم 

   .است لغت یونانی اذخره لغت رومی و  سجیلس به ب :سجوس

   .است مینساسم یا :سجلاب
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  فصل السین مع الحاء المهمه 

   .است اکسیریان زیبق تلغه ب :سحاب

   .است اسفنج :سحاب البحر

  .اصل است :سحوریون

  فصل السین مع الخاء المعجمه 

 و نیز اجراي صغاري کنند سوهان جداه نچه از فلزات بآ :سخاله

   .ردد نامندگدر حین کوبیدن فلزات جدا که را 

  .است اسم سریانی اسطوخودوس :سخاوس

   .است احمر زاج :سخیره

   .است مصطکی اسم یونانی :خیناس

   .است یونانی درخت مصطکیه ب :سخیس

  فصل السین مع الدال المهمه 

   .است انی فراسیونسریااسم  :اغریا سداب

   .نیلج است :سدوس

   .است  بستیاج :سدف

  فصل السین مع الراء المهمله 

  .است حباحب :سراج القطرب

  .است کندش :سراج الظلام

نباتی است که تا خشک نشده است در شب  :سراج القطریل

ك است و گویند اسم مشتر الصنم و گویند یبروح درخشد می

  .است مانند سراج القطرب

  .خلال است :سراد

   .است اسم یونانی اسارون :سرانیون

   .کبار است قسم اخیر لبلاب :سراویل الطوال

   .است اسم یونانی پرسیاوشان :سرانیون

  .است آبار: سوخته سرب

  .اسم یونانی پرسیاوشان است: سربیون

  .است اسم ترکی عصفور :سرچه

   .است ئبذ :سرحان

  .است اسم یونانی شیطرج :وسینسرخان خ

   .اسم فارسی اذان الغزال است :رزسرخ م

   .است اسم شامی کرفس :سرو

  .اسم اندلسی خوز رومی است :سردوله

   .است اثلق :سرسار

  .ابیض است اسم هندي خردل :سرسون

   .است فالوذج :سرطواط

   .اسم فارسی خل است :سرکه

  .اسم شیربسته است :شیرین سرکه

   .کانجی است اسم :هندي سرکه

   .است اسم فارسی زبل :سرگین

   .اسم فارسی خرءالدیک است :سرگین خروس

   .اسم فارسی بعرالضب است :سرگین سوسمار

   .است اسم هندي بیخ نیلوفر :سرکی

   .است لبقراءااسم فارسی اخث :سرگین گاو

   .است اسم ترکی عشقه کسرماشق

   .است اسم فارسی اثمد :سرمه

   .به لغت شیرازي اسم فشاع است :سرم

  .باشد خ فارسی است که قطفمعرب سرم :سرمق

   .است عرعر :جبلی سرو

   .است یونانی هندباه ب :سریس

   .است اسم فارسی اشراس :سریش

   .السمک است اسم فارسی غري :ماهی سریشم

   .الجلود است غري :پوست حیوانات سریشم

  فصل السین مع الزاء المعجمه و السین  المهمله 

   .اسم نبیذالحنطه است نزد اهل بغداد :سرنا

   .یونانی است معرب سیسالیوس :سسالی

   .هندي اسم ارنب استه ب :سسا سسی و

  فصل السین مع الطاء المهمله 

  .اسم جنس گیاهی است که بر روي زمین پهن شود :سطاح

   .است زرنباد :سطرا

   .است اسم یونانی جدوار :سطحیلون

  .است اسم سریانی جزر :سطفلین

   .بلغت سریانی معیه یابسه است :کارسط

  .است ذوفرااسم یونانی  :سطیعون

  .است اسم یونانی جلنار :سطینوس

  فصل السین مع العین المهمله و المعجمه

  .السعال را نیز گویند حشیشۀاست و  فنجریون :سعالی و سعاله

   .سکنجبین است :بینغس

   .است بلسان عود :سغتل

   .است سرخس :سغبو

  فصل السین مع الفاء

  .را نیز نامند اسم فارسی اسفیداج است و خزف :سفال

  .باشد گویند اسم شل است که بیل :هندي سفرجل
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  .است جام پهل :سفري ام

  .یونانی خیار استه ب :سفسامن

  .عسالیج الکرم است :سفش الکرم

  .است ونبیونانی اسقولوقندری :سفلنون

  .است و اسفند نیز نامند اسم فارسی حرمل :سفند

  .است اسم یونانی شاهترج :سفندیلوس

   .اسم فارسی اسفیداج است :سفیداب

  .است اسم فارسی اسفیداج جصاصین :سفیداب یزدي

   .ابیض است اسم فارسی حرمل :سفید اسفند

  .است اسم فارسی عوسج :خار سفید

و  را از چهار جزو مس ندي کاسی است و آنه به :سفید روي

  .مرتب سازند یک جزو قلعی

اصفهانی سفید سلمه نامند و اسم فارسی نوع صغیر ه ب :مرز سفید

  .ندي چولائی نامنده است که به عصی الراعی

  .است اسم فارسی قسمی از دوغ :سفید مهره

  فصل السین مع القاف 

اطبا  .خرما است عربی دوشاباسم  .به صاد نیز آمده :صقر و سقر

 کسر سین اسم بقره دانند و به ترکی ب می به صاد را اسم باشه

   .است

   .است بیلنیونانی قه ب :سقراطیون

   .است ثدلبو :سقراغانیون

   .است اسم ترکی زرزور :سقرجین

   .اسم ترکی ماهی زهرج است :بروقی سقرقو

   .است اسم یونانی عقرب :سقرنیوس

  .البطم است اسم ترکی علک :سقر

   .است اسقولوقندریون :نسقردیو

   .اسم ترکی خراطیون است :لیجانوسق

   .است اسم یونانی حرشف :سقولومس

  .است اسم یونانی صابون :سقونیا

   .است سقنقور :سقنقس

  .است اسم سریانی بسفایج :سقبرعلا

  فصل السین مع الکاف 

   .اسم فارسی فضاعه است :سگ آبی

  .امین الدوله گوید فنجنوش است :الکس

   .الثعلب است اسم فارسی عنب :انگور کس

   .ر طاغیطوس استجح :سکبینج

   .کلب است اسم فارسی کلب :وانهسگ دی

   .است اسم ترکی خلاف :سکور

  فصل السین مع اللام 

   .است نوشادر :سلسافیوس

  .است ات ورداننیونانی اسم به ب :سلسقی

  .ی استیحماض ما :الماء سلق

   .الجدي است صریمۀ :سلسان الجمل

   .است نبق :سلم

   .است قرظ :سلمه

  .است نوعی از سلیخه :السوداء سلیخۀ

  .است است و گویند عکبر زیت :سلیط

   .است یونانی اسرنجه ب :سلیمقون

   .العین است قرة :سلیتون

   .است اسم ترکی علق :سلوك

  .است معرب از سلوس یونانی است و آن جري :سلور

   .له استیعه سایاسم هندي م :سلهارس

  فصل السین مع المیم

است  ضم اسم فارسی ظلفه ثمر است و ب بی اسم نوعی از سدر :سم

  .عربی زهر را نامنده و ب

   .است اسم اسل به لغت مصر :سمار

   .است نوعی از فطر :سماروغ

   .است اسم یونانی ماهی شور :سماریس

   .الباغین است سماق :سماقیل

   .است لیفد :سم الحمار

  .ماهی زهرج است :سم السمک

   .شک است :سم الفار

   .درخت امغیلان است :سمر

   .استدسمکه صی :الزله سمکۀسمکه تول و 

   .ر استحح البیش :الیهودي سمک

   .است جبلاهنگ :بري سمسم

  .است فتح اول یاسمینه است و ب ضم اول مرزنجوشه ب :سمسق

  .است اسم یونانی اثمد :سمطاوس

   .شیر استواسم فارسی  :سمن

   .است اسم هندي زبدالبحر :سمندرپهن

   .است حب السمنه :سمنه و سمنیون

   .اسم فارسی نیده است :سمنو

  .است کرفس :سموریون

  .است اسم ترکی عظم :سموك

   .یونانی اسفیداج استه ب :سمنیون

  .است اسم سریانی سندیریطس :سمیقا

  .ل استتن قاآاست که سایه  نوع از عشر :یقلسمس
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  فصل السین مع النون

ندي اسم ه باشد و به است که نوعی از لبلاب هفارسی عشقه ب :سن

خورند و نیز برگ آن را  را می نباتی است که در خامی برگ آن

شکم و  اکثر امراض مانند پیچش و کرمنمایند جهت  خشک می

نامند و از پوست درخت آن بعد از رسیدن  می هرا سوکت آن

سازند و بجاي موي حیوانات در بلاد  ریسمان و البسه و غیرها می

   .یونانی اسم مو استه مستعمل است و ب هند

   .است سپستان :سن الکلب

معنی سواك یعنی چوبی که از آن مسواك ه فارسی به ب :سنا

   .سازند می

   .است عینون :بلدي اناندلسی و س سنا

  .است که مجتمع گردد بر چیزي زاج :سناخ دخان

  .است شتر کوهان :سنام الجمل

  .است آمله لغت مصره ب :یزسنا

 و یا آهن یا نقره است خواه از طلا فارسی به معنی سخالهه ب :سناو

  .که باشد زيو یا غیر اینها از هر فل

  .معنی حافر است که سم نامنده فارسی به ب :سنب

   .است شتگهندي پنجنه ب :سنبهالو

 را موندي ی است که آنیاند به لغت هندي نام دوا گفته :سنبالی

  .نیز نامند

   .است شونیز :سنبر

فارسی و هندي نیز ه را نامند و ب ندي مطلق بیشه به :سنبل

  .خوشبو را گویند فارسی گل آسمانجونیه و نیز ب پرسیاوشان

   .است قول انطاکی و آن موه است ب سنبل جبلی :الاسد سنبل

  .است سنبل رومی :اقلیطی سنبل

   .است اند سنبل اسد است و گفته فارسی ریشه والاه ب :جبلی سنبل

   .است ناردین :رومی سنبل

   .است نوعی از سنبل الطیب :سودي سنبل

  .اند نیز گفته است که ناردین سنبل هندي :العصافیر نبلس

  .است پرسیاوشان :فارسی سنبل

  .نیز نامند ندي شک است که سم الفاره به :کهار لسنب

   .است کمون :بوتنس

و آن از اغذیه معروفه  معرب سنبوسک و سنبوسه :سنبوسق

   .نامند ندي پوريه را به مصنوعه است که آن

   .نهري است فارسی فودنجه ب :سنبهاري

  .الخامه نیز نامند را رجل الحمار است و آن خس :سنجار

   .فارسی اسم غبیرا استه ب :سنجد

   .د استبوي گل سنجه لی است که بوي آن شبیه بگ :بوي سنجد

  .عناب است :خراسانی سنجد

   .ثمر درخت نیم است به اصطلاح عامه اصفهان :کرخی سنجد

  .ثمر مولسري است :هندي سنجد

  .شنجرف است :سنجفر

  .انییونه است ب مصطکی :سنجینوس

  .عربی ماده خر را نامند و یاتان مشهور استه ب :سندانه

  .است فارسی سندروسه ب :سندر

   .سازند از چوب آن کمان می هعربی شجر قنی است که ب :سندره

   .نوعی از طیر است :سندري

   .امندیونانی قثاي بستانی است و بطیخ را نیز نه ب :سندس

  .به یونانی بیخ قثاي بستانی است: سندس مارس

   .یونانی جوشیر استه ب :سندوخس

   .است یونانی سرنجه ب :سندریس

   .است هندي اسرنجه ب :سندوز

  .باشد یونانی قثاي بري است که قثاءالحماره ب :وس اغریوسیسند

است  معنی اسرنجه مهمله ب ينون و یا هر دو بعد از راه ب :سندرنی

  .قاف غالط استه و ب

 طبرزد لغت هندي اسم ملحه ب :سندوها و سندوهن و سندوهی

   .است

   .است انسانعذره فارسی اسم ه ب :سنده

   .است ندي طباشیره به :سندها

  .هندي است عود :سندهان

  .است زنجبیل :سندهی

را ضربت زده  نآمر است که تنه ث اسم هندي نخل بري بی :سندي

د که ننمای جاي آن نصب میه ن را بریده ظرفی بآ و یا آنکه طلع

مرور یک شبانه روز در آن رطوبت جمع گردد پس برداشته ه ب

و کف بکند  دو روز بماند آشامند شیرین طعم و اگر یک می

آن رطوبت مجتمع  ن مراد نزد اهل هندآشود و از مطلق  می مسکر

  .مسکر است

 لغت مصره درخت بلوط است و ب لغت اهل شامه ب :سندیان

   .سلدانیون است

   .است لغت سریانی فراسیونه ب :سندیان الارض

   .یونانی حدید استه ب :سندبریس

  .بري است آس :سنسق

   .سیاه است فارسی زنبوره ب :سنسه

  .است ظرعربی درخت قه ب :سنط

  .یونانی قثاي بستانی است و بطیخ را نیز نامنده ب :سنفرس

فارسی ه م رسد و به عربی دو سر است که در صحرا بهه ب :سنف

  .نامند کرکاس

شکاري است که ملوك بدان شکار  از طیور معلم :سنقر و سنقار

  .نمایند می

نامند و آن  فارسی کاسه شکنکه کلاغ سبز است و ب :سنقره
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  .شقرواق است

و  ریونانی بطه شیرازي برد و به است و ب راسم فارسی حج :گسن

ن آست و هندي اسم سنج اه کاف تازي به نامند و ب بهندي پتهر

نمایند و آلات  ن دقاقی میآاز  مهره اي است که دقاقان هند

  .سازند هنود دهاتی غربا از آن می .پوشیدن دست زنان

  .است حجرالنار :سنگ آتش

  .ندي چکی کاپتهر نامنده حجرالرحی است که به :سنگ آسیا

  .حجر مقناطیس است :ارب سنگ آهن

آن سم قاتل  حجرالحمر است و آشامیدن یک دانگ :سنگ احمر

  .است

   .حجر ارمنی است :سنگ ارمنی

  .است حجرالاسفنج :سنگ اسفنج

را  تهی نامند و آنهندي کله است که ب حب القلت :سنگ اشکن

است و نیز اسم  تحصا سنگ اشکن جهت آن نامند که مفتت

  .نوعی از ثمر است

   .عربی صعوه نامنده فارسی نام مرغی است که به ب :سنکانه

   .است حجرالبرام :سنگ برامی

   .حجرالخطاطیف است :سنگ پرستوك

 هاي شیراز است از قریه اي اسم قریه :یسنگ پرکان و سنگ مع

اروق که معدن آن سنگ است و آن سنگی است ملون فاز اعمال 

را در سفید کردن شیشه مستعمل دارند  ران آنگبه الوان و شیشه 

  .نامند و مغنیسا

  .هندي کهچوه نامنده و ب تارسی سلحفابه ف :سنگ پشت

  .فارسی حجر حبشی استه ب :شمپسنگ 

  .اسم حجر یشب است :سنگ یشم

   .انابیبی است فارسی توتیاه ب :سنگ بصري

   .است حجرالنار :سنگ چقماق

  .حجرالبلور است :سنگ بلور

  .استنج شعربی ه ندي مهره را نامند که به به :کسن

  .است اسم فارسی حجرالمسن :کارد گسن

   .است اسم فارسی جبسین :گچسنگ 

   .است زوفاي رطب ت فرسلغه ب :سنگل

   .است اسم فارسی قانصه :مرغ سنگدان

   .است لغت هندي اسم نوعی از بیشه ب :یهاکسن

  .امندرا ن بقر :سنم

رسد و  م میه نوعی از ماهی است که در ملتان و بلاد سند به :سنی

   .باشد لذیذ می

   .است کمون :سنوت

  .را نبات حدیدي نیز نامند سندریطس است که آن :سنوس

   .نوعی از خطاف است :سنوله

  .است شونیز :سنیز

  .م رسده اجزاي صغار است که در وقت سودن دو سنگ به :ینسن

  فصل السین مع الواو

  .ترکی آب را نامنده ب :سو

و از  و سرکه و پوست انار چیزیست مرکب از زاج :سوادالاساکفه

   .جمله رادعات است

  .است عربی کبده ب :سوادالبطن

 اند سوادالهند کشت و برگشت است و گفته :سواد السند و الهند

 السوداء نامند و از ادویه تریاق سلیخۀاست که  هخنوعی از سلی

  .است فاروق

  .است ساداوران :حکامسوداءال

   .است عفص :سوادالقضاة

 .نامند عربی صرده و و بکفارسی داره مرغیست که ب :سودانیات

   .است و مضر دماغ ن مبهیآوشت گ

   .مانه استهو :سوسن

   .است اسم ترکی لبن :سود

  .است و مار سیاه را نیز نامند عربی عصفوره ب :دیهاسو

گفته آن حیوان جاري مجراي  صاحب منهاج :و السند سوادالهند

در افعال باید که در کوره حدادان آن را بسوزانند و  است توتیا

آب شسته و حبوب ساخته خشک نمایند و عندالحاجت ه سوده ب

غیر  شت دانسته و بغداديکاستعمال نمایند و بعضی کشت بر

گفته چیزي است شبیه به  شت دانسته و صاحب منهاجککشت بر

سازند یحتمل که  وره میاسن آو سند از  هندشیشه سیاه که اهل 

و سند در  سازند و زنان هند می رينچه باشد که از آن چوه آک

عمل ه نوعی کاهی ب احراق از را پوشند و آن قبضه دست می

   .باشد سازند ولیکن ناصاف می ورند و از آن اوانی نیز می آ می

عربی اسم درختی است که از آن زند یعنی دسته کارد و ه ب :نسوس

  .ن سواسنه آمده استآسازند واحد جمع  غیره می

   .باشد هومانه است که طریفلن :سواسن

  .ي استریضم نام طاه راعی است و ب به فتح ابل :سوام

ه و ب فارسی ساره فارسی نام مرغی است کوچک که به ب :سویدي

  .نامند و زرزور نترکی سنقوردو

 سازند و اهل مصر می است که از گندم نبیذ لغت مصره ب :سونیه

  .آشامند بسیار آن را می

   .است و یا صفصاف فخلا نیز اسم شجر :سوجر

   .است به فارسی اسم بصل :سوخ

   .است یونانی اسم نوعی از توتیاه ب :سودریقون

  .تاس صقر :سودق

  .یا شاهین است اسم صقر :سودنیق و سودانق
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  .ندي اسم خنزیر استه به :سور

اند  فارسی اسم مرغی است کوچک خوش آواز و گفتهه ب :سوران

   .شاروشارك است

  .است نارمشک :سود بارد

   .ارمنی است حیونانی شیه ب :نسوربیو

یونانی ذروري است نافع جهت ه خاي معجمه به ب :سورتیخان

مهمله میان واو و تا  ين و سوتیخان بدون راآجع وو  اورام حلق

داخل حلق  یونانی نام ورم عضله نیز آمده مشتق از سوتیخی که ب

  .ذکر یافت ناست و در قرابادی و یا مري

نامند و صاحب  عربی ابقره فارسی است که ب معرب شوره :سورج

  .دانسته است تحفه بارود

  .است سولان :سورسان

  .الثعلب است خصیۀ :سورطیون و سورقطون

  .نامند ینفاست که دل هندي خنزیرالبحره ب :لیسورمچه

  .جرکهند استه بیخ نباتی است هندي که مشهور ب :سورن

 قرةالماء و  کرفسه اند که سیري است معروف ب گفته :سوره

  .العین است

است و نیز  اند زاج احمر و گفته اند اسم نوعی از زاج گفته :سوري

احمر  سرخ رنگ و نیز نام سوسن فارسی اسم نوعی از ریحانه ب

  .است

  .است صقر :سورق

  .قناي بري است :سوزه

 است و نیز اسم کرمی است که در لباس پشمی به اسم ضب :سوس

  .رسد م میه

آن بسیار مستعمل  فارسی نام نباتی است یتوعی و یتوعه ب :سوسپند

  .هندي دودیه نامنده ب و شیرازي علف شیرداره در خضابات و ب

معرب آن تیهوج و آن مرغی است شبیه  یهوفارسی ته ب :سوسک

در  که ی استسن کوچکتر و گویند خنافآو از  به کبک

  .رسد م میه حمامات و مواضع نمناك بسیار به

   .ندي کوه نامنده است که به ضب :سوسمار

  .است دلبوث :احمر سوسن

  .نامند سوسن ابیض است که زنبق :آزاد سوسن

   .را نیز نامند است و راسن ایرسا :جبلی سوسن

  .است برنسیس :سوسنبر

  .به فارسی اسم عضابه است :سوسه

  .است سلق :سوطالن

  .است نیز سلق :سوطلیس

  .ذکر یافت یونانی اسم مخلص اکبر است و در قرابادینه ب :سوطیرا

  .ودي است و یا اسم مذي عربیه ب :نهسوعا

   .است ترکی اسم بصله ب :سوعان

و پشمینه است که  وفصمتکون در  فارسی سوسه ب :سوفته

  .را بخورد و فاسد سازد آن

 خصیۀ نی و صاحب اختیاراتیوناه است ب بیدستر جند :سوقیطون

  .بو را نیز نامند بی الثعلب دانسته و بعضی سیب

 قشور لسانه ابوجرایج گفته گل قشور غلیظی شبیه ب :سوفال

  .بارد العصافیر است و آن نافع است جهت اوجاع مفاصل

ه اسم حی العالم است ب :سوقوطون و سوقرطون و سقوقرطون

   .یونانی

   .است یونانی تینه ب :سوقی

   .است یونانی اسم خروعه ب :سورفیرس و سوقیروس

  .است مازریون :سولا

  .است عربی اسم صبره ب :سولع

   .حدادي است اسم سخاله :سوما

  .است اسفاناخ :سومافون و سوماجیون و سومافیون

   .است نحاس سریانی سخالهه ب :سوماما

  .است دي اسم ذهبهنه ب :و سونه سونا

همه اسم هندي  :و سون ماکهی و سون مانکهی مکهی سونا

   .است مرقشیشا

   .است اسم هندي بابونه :سوناموتی

  .است ندي اسم رازیانجه به :سونپ و سونف

   .تخشک اس اسم هندي زنجبیل :سونتهه

  .است نمک سیاه اسم هند :سونجرلون

  .است هندباي بري :سونخس

  .است لغت هندي اسم اذخره ب :سوندهی

   .است اسم فارسی براده آهن :سونش

دي ساتو است و آن نهه ت و تلخان فارسی و بساسم عربی پ :سویق

 و حمص و رمان رو شعی و سلت و حنطه اقسام است از آرد تفاح

  .سازند و غیرها می و قرع و نبق

  فصل السین مع الهاء 

   .است اسم هندي تنکار :سهاکه

  .است اسم فارسی سخاله :سهاله

  .اسم فارسی حندقوقی است :هگسه بر

  .او ماده استه گاند مختص ب است و گفته اسم فارسی بقر :سهر

   .است شین معجمه نیز آمده اسم نوعی از تمره ب :سهریز و شهریز

   .دارچینی است :سهرین

  .است ارسی سیسنبراسم ف :سه سنبل

  .فارسیه است ب علیق :سه گل

   .است اسم فارسی حسک :سه کوهک

   .است اسم عربی غراب :سهل
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   .اسم عربی حصی است :سهلاة

  .اسم طعامی مصنوع است :سهیله

  التحتانیه  مثناةالفصل السین مع الیاء 

  .اسم فارسی حجر است :سی

اند  ن است و گفتهآ اند عصاره اسم فارسی سنا است و گفته :سیا

  .عصاره نبات دیگر است

عضی است و ب اند اسم بسر است و گفته عربی اسم بلحه ب :سیاب

   .اند خلال گفته

  .است اسم خمر :سیابه

ست که از بیخ یا اند عصاره است و گفته ساداوران :سیاداوران

جاري گردد و سیاه رنگ است و چون خشک  درخت جوز

اند  سره فرموده قدس گردد حاد و مشتعل گردد و نواب علویخان

ن آبلاد فارس بسیار است و از کوهستان نواح  دوا در شیراز نای

زدن ه آورند ب عمل میه ب آورند و از ساق درخت بطم می

ه باشد و آن را ریک سل می بران و سیاه رنگ مانند مداد تیشه

گفته چیزي سیاه رنگ است که در  نامند و صاحب اختیارات می

  نامند را  آب بن می رسد و آن می هم جوف درخت بطم به

بسی روتی نامند و آن چیزي آهندي ه فارسی کشکینه و به ب :سیار

و امثال  و باقلا از آرد حبوب مانند آرد جو و دخن لموعاست م

  .اینها

   .است فارسی اسم ساره فتح اول به ب :سیاسیر

کسر ه کتان و به است و یا نباتی دیگر شبیه ب عربی کتانه ب :سیاع

   .ل استگ اول اسم کاه

تی است سفید با خارهاي لغت عربی نباه فتح اول به ب :سیاله

طولانی که چون خارها ازو جدا کنند ازو لبنی برآید و نیز ثمر 

  . نیز و حندقوقی را ایضاً طولانی را نامند و یاسمین

بري باشد و  دي اسم شغال که کلبهن کسر اول بهه ب :یالس

   .ا نیز نامندر یاسمین

   .است اسم فارسی حسک :سیالخ

  .است کسر اسم هندي شقاقله ب :سیالی

   .است فارسی عشقهه فتح به ب :سیان

  .است کسر اسم نوعی از خلافه ب :سیاه بید

 سریانی فاشرستینه است که ب السودا ۀکرماسم فارسی  :سیاه داران

   .نامند

و  السوداء است که شونیز حبۀکسر اول اسم فارسی ه ب :سیاه دانه

)سرننح(اصفهانی ه ب
١
  .نامند 

   .نق استاسم فارسی سافرا :سیاه گوش

                                                
کاف: سیاه برنج. ١

   .است اسم فارسی تفاح :سیب

   .است هندي اسم تمر :سیبا

فتح اول و سکون دوم اسفیوش است که ه ب :سیپیوس و سیبوس

   .باشد بزرقطونا

  .است دمیا کسر اوله ب :سیبیا

وحشی  لغت عربی اسم چیتل هندي است و آن قسمی از بقر :سیتل

تر از  اند بز کوهی است که تیس جبلی باشد و کلان است و گفته

باشد و شاخ  و خالهاي سفید مدور دارد و خوش منظر می آهو

  .آمدهسیاتل  ندارد جمع او

کسر ه باشد و ب است که زبیب فتح اول اسم فارسی مویزه ب :سیج

  .است اول اسم هندي نوعی از درخت زقوم

 ه است که معرب آن باشقیاشماسم فارسی  اول کسره ب :هنسیچغ

   .صعوه است اند اسم است و گفته

ندي ه و به فارسی موشه اسم ترکی فاره است که ب :سیچقان

  .چوها نامند

  .کبیر است کسر اسم فارسی قنفذه ب :سیخول

   .است اسم سریانی جبلاهنگ :سیسامندا

   .است اسم سمسمیونانی ه ب :سیسامون

   .است لغت عربی سیسبانه ب :سیبی

کسر اسم سوسی است که ه همه ب :سیسرك و سیسرو و سیسک

الطعام نیز  را قمل را بخورد و آن رسد و آن م میه در حبوب به

  .نامند

   .است سرمق :سیسق

با تلخی و  زنجبیله ی است شبیه بیگفته دوا ابن تلمیذ :سیسرم

   .اندك قبضی

  .است همه اسم نمام :نومولونیم و سرسیسمان و سیسب

  .است الماء حرف :سیسنبرون و سیسبرون

  .باشد است که رصاص اسود اسم هندي اسرب :سیسو و سیسه

اسم هندي درختی است عظیم و چوب آن سیاه رنگ  :سیسون

   .باشد اندك ابلق و جوهردار صلب می

  .است افسنتین :سیسیون

   .یز استشونال عشبۀ :ارونسسی

و چهره  فارسی زنجرهه است که ب اسم عربی صرصر :سیطبیط

  .نیز نامند ریسک

  .کبیر است اسم فارسی قنفذ :سیغرا

   .است نانی کندراسم یو :سیغروس

   .نیز قثاي بستانی است :سیغوس و سیفیوس

  .باشد قثاي بري است که قثاءالحمار :سیغوس اغریوس و سیغوثون

  .عربی نامنده را نیز ب باس اسم ماهی است و موي دم :سیف

  .است دلبوث :لغرابسیف ا
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  .است یونانی آبنوسه ب :سیفافیطوس

   .یونانی قثاي بستانی استه ب :سیفس انمارس

   .قثاي بري است :سیفس اغریوس

   .یونانی اسم خمیر استه ب :سیقومورون

   .حیوانات است ضیبقکسر اسم ترکی ه ب :سیک

   .بیخ است :سیکارن

اند  را نیز گفته است و بواسیر اسم یونانی قلومس :سیکوان الحوت

   .و اسم ماهی زهرج نیز

الطعام  حبوب است که قمل اسم فارسی سوس :سیکک و سیلک

  .نامند

   .مثلث است اسم فارسی شراب :سیکی

است و نیز نام نوعی از  رطب فتح عبارت از عصیره ب :سیلان

  .سرخ است یاقوت

  .تکسر اسم فارسی عناب اسه ب :سیلانه

   .است گویند اسم هندي اشنه :سیلج

   .است اسم یونانی بنات وردان :سیلقی

  .است کسر اسم فارسی فضهه ب :سیم

  .مندندي پاره ناه است که به اسم فارسی زیبق :سیماب

 کسر اسم فارسی سنباده که معرب آن سنبادجه ب :سمیده و سمیاده

  .است

  .نامند اسپند فارسی خیارزهه است که ب الحمارءقثا :سیماهنگ

   .است یونانی اسم الماسه ب :سیموس

   .خمیر است :سیمقور

  .است یونانی اسم لوبیاه ب :سیملا

  .است کسر اسم فارسی ذروح است که جمع آن ذراریحه ب :سین

   .لغت عربی نام درختی استه فتح به ب: سیناء

سیم ه است که مشهور ب کسر اسم هندي نوعی از باقلاه ب :سینب

   .استآن م تخاست و نبات آن از قبیل 

  .است کسر و ضم دال مهمله اسم هندي اسرنجه ب :سندر

  .است کسر اسم هندي زقومه ب :سیند و سیج

   .است که ملح درانی نامند طبرزد اسم هندي ملح :سیندهالون

   .یونانی حدید استه ب :سیندیرس

  .کشت و برکشت است :سیوارالهند

   .العین است قرة :سیون

   .شعریه است کسر اسم هندي اطریهه ب :ییسیو

   .است سیسنبر :سنبل سیه

است جمع آن سیدان و  عربی اسم ذئبه کسر به ب :سید و سیدانه

   .سیاد آمده

  .است و گویند شاهین است صقر :سیدنوق

  .العین است قرة :ساسا

یان و یروستا م است و نزد عامه تریاقکسر اسم فارسی ثواه ب :سیر

  .نامند هندي لهسنه ب

ی است از امعاي حیوانات مانند یکسر اسم فارسی غذاه ب :سیراب

  .ر ترتیب دهندیوسپند با آب و سگبز و 

   .است اند اسم هندي مرقشیشا گفته :سیران

قروح  فتح چیزي است مصنوع از رصاص مجففه ب :رجونسی

  .آن است چشم و منبت لحم

که  .بري است همه اسم ثوم :مو دشتی و سیر ی و سیریر صحرایس

  .نامند ی لهسنکلندي جنه بهو  بیونانی سقوردیون

  .احمر است یاقوت :سیرمان

  .العین باشد قرةالماء است که  کرفس :سیرن

 ندي اسم کافوره هندي است و نیز گویند به گویند آبنوس :سیس

  .تاس

  .را نیز نامند است و اسرب بحري یونانی اسم سرطانه ب :سیسا

  .است طیب یونانی اسم انجدانه ب :سیسار

  .الماهیۀی است مجهول یقلقاس است و گویند دوا :سیسارون

   .است یونانی اسم سمسمه ب :سیسامر

  * باب الشین المعجمه* 

  فصل الشین مع الاف

  .ج نیز نامندنافاشاست و  شابانج :شابانک

 شهدانهه ن شبیه بآسریانی نام درختی است که حب ه ب :شاهباهی

   .است

   .است خردل :شاب

  .سفید است فلفل :شاب رومی

   .سیاه است فلفل :شاب هندي

همه اسم فولاد است که حدید  :ان و شابورنگشابرقان و شابور

   .دشذکر با

  .است لفاح :شابیرج و شابرج

  .نامند سنور که زباده یوانی است شبیه بح :شاج

   .است اسم فارسی قرن :شاخ

کوله است که أفارسی اسم حبی از حبوب مه ب :شاخل و شاخرل

   .سازند از آن نان می

   .است معنی خمره فارسی به ب :شاد

  .نیز نامند است که شادنج معرب شاهدانه فارسی :شادانق

  .شادانج است :شادانه

   .است اند اسم سفال است و گفته اسم سار :شار

   .است سریانی ابریشمه ب :شربا

  .است طیهوج :شارشک

  .است که بیخ حلتیت است جداناسم ان :شارکی
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  .صاروج است :شارود

  .نامند اسپرغم است که شاهسفرم :شاسپرم

   .نیز نامند است که کمیز اسم فارسی بول :و شاشه شاش

  .عربیه ب شیص است :شاه شاء

   .است طیهوج :شاشنک و شاشنک

   .است صاصلی :شاصلا

   .الثعلب است خصیۀیونانی ه ب :شاطریون

   .باشد است که برنوف معرب شابانک :جنشافا

  .هلیون است :شافد

   .است عربی سیمه ب :شالم

  .نیز نامند غیر مقشر است که شلتوك فارسی نام برنجه ب :شالی

   .است لغت مازندرانی دلدله ب لغت دیلمی و شال تشیه ب :رهگشال 

   .است وسمهاسم مازندارنی  :شال ختی

  .یونانی خطاف استه ب :شالیطون

کوله است که بسیار ریزه و أاسم فارسی نوعی از حبوب م :شاماخ

  .ندي سانوا نامنده به

را نیز نامند و یا حیوانی که  عربی نام تیس است و ضانه ب :شافع

   .نه وتر شفع بچه آورد

   .است اسم عقرب :شامد

  .دودي است که در کوره و غیر آن مجتمع گردد :شامرا

   .است اسم نوعی از کباب :شامی

مصفی را  است و بعضی عسل غیر عسل عبارت از خانه زنبور :شان

  .نامند

  .را نیز نامند است و حوصله انصهفارسی اسم قه ب :شانک

   .است اسم فارسی هدهد :شانه سر و شانه سرك

عربی ه که ب حشیه شبیه ب وکه است سفیدشاسم فارسی  :شاوزد

  .ثغام نامند

   .است سلیمانی یونانی ریحانه ب :شاوطیس

  .طریق خاصه آب مستخرج از معصفر است ب :شاهاب

 :شاه اسپرم و شاه اسپرهم و شاه اسفرهم و شاه اسفرغم و شاهپرهم

   .است همه اسم شاهسفرم

الملک  فارسی اسم اکلیله همه ب :شاه افسر و شاهنبره و شاهبه

  .است

ون غطاطیخترکی ه اسم فارسی باز سفید بزرگ است که ب :شاهباز

  .نامند

  .است اسم سریانی ابریشم :شاهربا

   .است برنوف :شاهبانگ

  .است فارسی اسم عنبره ب :شاهبوي

   .است اسم فارسی شاهترج :شاهتره

  .توت شامی است :شاهتوت

   .است یست معرب آن شاه صینییو خطازاسم تن :شاه چینی

  .عنبی است اسم خمر :شاهدارو

   .معرب شاهدانه است :شاهدانج

   .امند که بزرالقنب استنیز ن :شادانق و شاهدانک

   .است اسم درخت صنوبر :شاه درخت

  .نامند زیره کرمانی است که کمون :شاه زیره

  .است اسطوخودوس :رومی شاهسفرم

ه است که ب معرب شاه آلو :و شاهلول و شاهلوك شاهلوج

  .ه نامند و آلو سلطانی نیزگوجلوآشیرازي 

   .است بطارخ :شاه ماهی

  فصل الشین مع الباء الموحده

سمی  توضم و سکون باي موحده اسم نوعی از عنکبه ب :شب

   .است

  .است فتج بیخ بنجه ب :شب انگیز

  .عربی اسم نبات استه ب :شبام

   .فارسی اسم خفاش استه ب :شبان

  .نامند که شبوط عربی اسم نوعی سمکه ب :شباط

   .شب افروز است رمک :شب افروز

   .است که خزامی است ل شب بوگفارسی ه ب :شب انبوي

   .فارسی اسم خفاش استه ب :رشبانو

   .سحرخوان است فارسی مرغه ب :شباهنگ

همه  :ب بوزهو شب پرك و شب پاره و شب پازه و ش شب پره

و چمکودر نیز  مکادرچندي ه اسم فارسی خفاش است که به

  .نامند

  .است رانگکفش فارسی زاجه ب :الاساکفه شب

  .مصاعد است قلی :شب القلی

ندي ه است که به اسم فارسی حباحب :چراغک شب تاب و شب

  .بهک جکنی نامند

   .اسم فارسی عندلیب است :شب خوان

  .عربی رشاد نامنده است که ب تیزك اسم فارسی تره :شب خیزك

   .بستانی است فارسی اسم حندقوقیه ب :شبدر

را نیز نامند و  است و عقرب معنی لسانه عربی به ب :شبدع

  .اند عقرب اسم حقیقی و لسان مجازي آنست گفته

زردي و نیز سنگ ه ل بیلی است سیاه رنگ ماگ :شب رنگ

چون بر آتش گذارند  گویند که را شبه سیاهی را نامند که آن

  .آید بسوزد و از آن بوي نفط

است و سفطفاطا نیز  معنی عصی الراعیه سریانی به ب :طباط شب

   .نامند

   .الارض است یر خمانبنوع ک :شبوقه
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   .است اسم هدهد :شبب

  .است و نیز خفاش را نامند اسم فارسی راتینج :هششبی

فتح قاف و سکون ه است ب باي فارسی اسم فارسی قمله ب :شپش

  .میم

باي فارسی اسم سوسی است که در حبوب تکون ه نیز ب :شپشه

  .یابد می

   .شیرین است راند نام انا گفته :ناشپند

   .است اسم فارسی شیح :شبه

  الفوقانیه مثناةال فصل الشین مع التاء

 اكخشمن فارسی شیره عابس است که ب اسم عربی اسد :شتامه

   .نامند

   .اسم فارسی بعیر است :شتر

   .اسم رقع یمانی است :شترپاي

   .اسم فارسی جزور است :بچه شتر

   .است اسم فارسی عاقول :شترخار

  .مصریست اسم فارسی زاج :دندان شتر

   .است اشترغار :شترغار

  .نامند اسم حیوانی است که زرافه :او پلنگشترگ

   .اسم فارسی نعامه است :شترمرغ

حراهاي صکبار بري است و آن در  اسم فارسی نمل :مور شتر

شود و کشنده شتر است و  مقدار بزي میه و بلاد نجد تا ب مغرب

  .آن خورنده

خلط نموده و  بوب است که درهمحفارسی اسم اجناس ه ب :شترنج

خورند و آن طبخ را شترنجی نامند منسوب بدان و نیز  پخته می

الوان و با ریسمان ه ملون ب شطرنجی اسم فرشی است که از پشم

  .دننگارنگ بافته باشر

  .است اسم فارسی عنب :شته

  فصل الشین مع الجیم

  .اسم مار نر سیاه عظیم جثه است :شجاع

  .است عربی حمارالوحشه ب :شجاج

ندي جهار نامند ه اسم عربی درخت است که به :شجر و شجرا

   .واحد آن شجره و جمع آن اشجار

  .تحریک اسم راسخ استه ب :شجره

  .نامند هندي است که دیودار عربی نام صنوبره ب :کلهالا شجرة

   .صغیر است لبلاب :شجره بارد

   .است طباق :البراغیث شجرة

  .نامند سی درخت پشه فاره است که ب اردرد :البق شجرة

  .قنابریست :البهق شجرة

   .اندریان است :التسبیح شجرة

  .است که لوف الحیه نامند کبیر لوف :التنین شجرة

   .است انجیردرخت  :التیس شجرة

  .است پرسیاوشان :الجبان شجرةالجبار و  شجرة

  .دیودار است: الجن شجرة

   .اسم ام غیلانست :الحائضه شجرة

  .آزاد درخت است :الحراره شجرة

واي حیات است و أآنکه ماست جهت  سرو :الحیات شجرة

  .را نیز نامند فرفیون

  .را نیز نامند کبیر جنطیانا است و لوف :الحیه شجرة

  .ز گویندرا نی است و مامیران عروق الصفر :الخطاطیف شجرة

را نیز  قسوسالکلب را و ا است و علیق زعرور :الدب شجرة

  .نامند

   .را گویند درخت سپستان :الدبق شجرة

  .است فارسی درخت چناره عربی غیثام و به که ب :الدلب شجرة

  .را نیز نامند هاست و شاهتر شخار :الدم شجرة

  .مانند ن بسیار میآدر انابیت  جهت آنکه ذراریح :الذراریح شجرة

 صنمال یبروح :الصنم شجرةو  نیاذي قرنین و شجره سلیم شجرة

  .است

   .است طویل زراوند :شجره رستم

  .فارسی درخت کیل نامنده ب :الزعرور شجرة

  .است الضفادع کبیکج شجرة

  .را نیز نامند ست و فاشرستینا الجدي صریمۀ :الطحال شجرة

   .است شجره مریم و کف مریمه مسمی ب :الطلق شجرة

   .نخل است :شجره طیبه

  .سفید کرده را نامند ا است که مرداسنگنمولوبذا :العجم شجرة

   .است نوارس :العقب شجرة

   .دهمست است :الغار شجرة

   .السوس است است و گویند عرق نوارس :الفرس شجرة

  .نوع بزرگ قناد است :القدس شجرة

   .است شربین :القطران شجرة

  .الکافور را نیز نامند است و ریحان اقحوان :الکافور شجرة

  .نامند اصابع الصفر است که کف مریم :لکفا شجرة

   .الوسن است :الکلب شجرة

  .درا نیز نامن الکلب است و عوسج علیق :شجره موسی

   .صامریوما است :النمام شجرة

فارسی درخت ه العصافیر است که ب درخت لسان :النور شجرة
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  .اهرو نامند

  .قناي بري است :الیهود شجرة

  .آتش پخته باشنده است که ب نوعی از راتیانج :شجره

  فصل الشین مع الحاء المهمله 

   .است اسد عربیه ب :شحعم

   .است هنرسک: شحدان

  .اند لغت یونانیست البحر است و گفته جسریانی زاه ب :شحرا

   .است احمر زاج :قاشحراشمسا

   .عربی ورق طیور استه ب :شحط

  .است که البست نامند پوست بالنگ :اترج شحم

اند و بعضی قطر  قطن است و خراطین را نیز گفته :الارض شحم

  .دانسته و خراطین را امعاءالارض

  .است و همچنین هاي جوف حنظل همغز و پرد :ظلالحن شحم

  .است اوندق :اونديقشحم  و الرمان شحم

   .خطمی بري است :المرخ شحم

  .جمازالنخل است :النخله شحم

  .است کشنج :شحر

   .نامند ري است که شحرورینام طا :شحور

   .کبیر است لبلاب :شحیمه

  فصل الشین مع الخاء المعجمه

   .شخب شیر تازه دوشیده استو ککتاب  :شخاب

   .است قلی :شخر

   .قلی استلا اصطلاح اهل صنعت ملحه ب :ابیض شخار

   .الذهب است فوقانیه در آخر توبال مثناةتاي ه ب :شخت

   .ی سبز رنگ وسط سر آن سفیدیریست مایاسم فارسی طا :شخنار

  .را نیز نامند  است و نوشادر فارسی نام قلیه ب :شخیزه

  .اسم فارسی عصفوري است کوچک و خوش آواز :شخیس

  

  فصل الشین مع الدال المهمله

  .است بزر انجبار :شدخ

  .ظ استقرحب ال :شدر

  .یاسمینه عربی شکوفه نباتی است شبیه به ب :شدن

و آن اسم نوعی از شتراست که در جمع شدنیه است  :شدنیات

  .فحل استه رسد و یا منسوب ب م میه به موضعی از یمن

  فصل الشین مع الذال المعجمه 

را نیز نامند و  است و ملح ذال معجمه درخت مسواكه ب :شذ

را نیز و نیز قطعه کوچک از  گس سگیعنی م کلب ذباب

  .را نامند درخت جوز

   .است ملح :شذام

   .است عربی اسم درخت سدره کسر اول و تشدید دوم به ب :شذان

است که در معدن برآورده  عربی قطعه ذهبه فتح به ب :رذش

  .صغار را نیز نامند ؤيلؤو ل باشند

   .است عربی ذئبه ب :شذمان

  .عربی مشک استه ب :شذو

   .است قرصعنه :شذه

  المهمله فصل الشین مع الراء

 جزیره جبوش از بلاد مغرب شرابی است که در :جبوشی شراب

   .باشد می ن حار و عفصآسازند و  از آب دریا و دوشاب

ن نگذشته آشرابی است که زیاده از شش ماه بر  :حدیث شراب

  .باشد

صاف خوشبوي معتدل القوام سرخ و یا زرد  مرخ :ریحانی شراب

   .است

   .است نبیذالدبس :دوشابی شراب

   .می سوسن است :سوسن شراب

   .عسلی است نبیذ :لیعس شراب

   .شراب چهار ساله است :عتیق شراب

و  ن خیسانیدهآرا در  کعک شرابی است که خبز :مروق شراب

  . بعد از شش ساعت صاف نموده باشند

   .است زبیب نبیذ :مویزي شراب

 عربی اسم اسده مثلثه ب يضم اول و کسر ثانی و ثاه ب :نبث شراب

   .است

   .ابیض است سوسن :شراقی و شراهق

   .است اشراس :شراس

   .است سلخ الحیه :شرانق

   .را نامند مصري شبرمه ب :شرنب

   .یده باشدیدرخت نخلی است که در آب رو :شربه

الارض نامند و نیز  است که صوف سریانی فراسیونه ب :شربت

و نیز شربت  ندناي کوهیگفارسی ه الکلب را گویند و ب حشیشۀ

دواها و گلهاي تر و خشک در آب  ها و یا هب میوآعبارت از 

 قوام آورده است و ایضاًه خیسانیده جوشانیده با شکر و با عسل ب

   .ا نامندجلاب ر

را  است و اسد لغت سریانی فراسیونه مثلثه در آخر ب يبثا :ثشرب

   .نیز نامند

   .است فدعضضم ه ب :شربوغ

   .فارسی قطران است يضم و باه ب :شرپون
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دباغت  را که جلود بادنجان دعربی درختی است ماننه ب :شرجیان

  . نمایند بدان می

   .شود که در شب ظاهر می ست مانند بعوضیا عربی دابهه ب :شران

   .است نوع زرد زعرور :شرزردك

   .صغیر است ضفدع :شرغوف

   .عبیري است :شرفا

   .است شقراق :و شرقوق شراق

   .است عربی اسم اسده ب :شرنبث

را نامند که  فارسی اسم مطلق سم است و نیز حنظله ب :گشرن

   .نامند فارسی خرزهرهه است که ب عبارت از دفلی

   .عربی عسل استه کسر نیز به فتح و به ب :شرو

   .نامند است که عرعر است که نوعی از سرو شربین :شروین

   .را نیز نامند باشد و گیاه حنظل علیقه است که قثاءالحمار :شري

   .و صقر حداةري است مابین یطا :شرق

   .سازند ن کمان میآدرختی است که از  :شریان

   .را نامند الجلود هندي غريه اسراش است و ب :شریش

  ین المعجمه فصل الشین مع الش

   .است هیاسم فارسی ر :شش

است جهت آنکه اکثر عدد پستان  فارسی اسم کلبه ب :شش پستان

   .آن شش است

   .یمانیه است بقله :شش پخته

   .نامند السوداء است که فاشرستین کرمۀاسم فارسی  :ششبندان

فارسی ه الصباغین را نیز نامند که ب فوةاند فو است و  گفته :ششیره

   .گویند روناس

   .است شقاقل :ششقاقل

   .است بوا هیل: ششمانیه و ششمر

  فصل الشین مع الطاء المهمله 

فتح بچه نخل است و چون جدا کنند و غرس نمایند در ه ب :شطا

   .موضع دیگر فصیل نامند

 بشنآشیرازي مرزه و ه بستانی طویل الورق است که ب صعتر :شطیه

   .دراز نامند

   .تریسیعربی اسم طاه ب :شطشاط

   .ناقه ضخیم السنامست :شطوط و شطوطی

  فصل الشین مع العین المهمله 

   .است عربی زعفرانه ب :شعر

فتح اول و الف ممدوده ذبابی است ازرق یا احمر که بر ه ب :شعرا

سگ نامند و نیز نام  فارسی مگسه د و بو سگ نشین و الاغ شتر

  . را نامند است و نیز نوعی از شفتالو درخت نخود

و شعرالحیات و  و شعرالجبال و شعرالجبار و شعرالجن شعرالارض

   .است پرسیاوشان :الجنات و شعرالخنازیر و شعر شعرالغول

   .است جعده :شقراء شعر

   .اند قثاي بري است یر است و گفتهغص ءثاق عربیه ب :شعروره

   .است زعفران :قالبهصشعور 

   .بري است عربی جوزه ب :شعصور

   .بري نامند فارسی ابن آري است که کلبه ب :شغال و شغیر

   .است فتح نوعی از عنبه ب :شغالی

   .است عربی اسم عقابه ب :شغوا

  فصل الشین مع الفاء 

   .است فارسی اسم بادزهره ب :شفادارو

سر آن ملون  حداةري است بزرگتر از یفارسی اسم طاه ب :هتشفا

  .الوان بسیاره و جسد آن ب نگ و پرچهار ره ب

  .را نامند به فارسی خوخ: شفتالو

 .اسم فارسی خبه است :شفترك

طرف آن سرخ و  است که دو اي فارسی اسم میوهه ب :شفترنگ

درخت  زردي باشد و آن ثمر مرکب ازه ل بیطرف دیگر سفید ما

 .نیز نامند ن هر دو و شلیلآ و زردآلو یعنی پیوندي است از شفتالو

 .فارسی حندقوقی بستانی استه ب :شفتیل

 .است حرمل :شفردانه

عربی ه است که ب و نقره طلا فارسی اسم شمسه کسر به ب :شفشه

 .ک نامندیباس

 .است صاصلی :شفصلی

 .الحمد است سریانی لسانه ب :شفعاءالغز

 .است روغن سفرجل :شفور

 .قناي بري است :شفورس و شفودیس

 .است جفیروز :شفیر

 .است شقاقل :شفیقل

فصل الشین مع القاف 

 .کراثی است ثوم :شقادیرا

 .النعمان است عربی شقایقه ب :شقیق و شقاري و شقرو شقا 

 .عربی اسم گیاهی است کثیرالدهن و اللبنه ب :شقده

 .است عربی ذئبه فتح به ب :شقر و شقران

 .است هر دو اسم عربی بچه حربا فتحه ضم و به ب :شقر

 .است کعربی اسم دیه ب: شقر

 .کسر ثمر جید استه ب :شقري

 .شنجرف است که زنجفیر نیز نامند :رهقش
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 .است حرمل :شقردانه

 .بري باشد شقردیون است که ثوم :شقربن

 .مطلق است ثوم :س و شقردینداقرشقردي 

 .النعمان است شقایق :شقاري و شقیق

 .الکراث است ثوم :شقوردوفراسیون

 .است بسفایج :شقی رغلا

فصل الشین مع الکاف 

فارسی ژاژ ه را و ب کند دهن شتر خاري است که پر می :شکاعه

 .نامند

 .طیور را نامند قانصه :شکانک

زردآلوي خشک که ه فارسی نقل بادام را نامند و به ب :بادام شکر

جاي آن مغز بادام شیرین گذاشته باشند ه را برآورده و ب خم آنت

. نمایند نیز اطلاق می

پاره است که حلواي خاص است اسم فارسی شکر :شکر برگ

سنجري است و حجرالعاج را نیز  اسم فارسی فانیذ :شکر پنیر

.نامند

.سنجري را نیز نامند اعرابی است و فانیذ حجر :شکر سنگ

.کوچک است اسم فارسی باشق :شکره

.است فارسی حسکه ب :شکرهنج

  .مخفف شکوفه است :شکفه

تاتاري  ند و ریحاننظر نام فارسی خوشه نباتی است که ب :شکل

  .است قلعه و آن مجنح را نیز و به ترکی

  .ندي اوجهر نامنده است که به اسم فارسی کرش :شکنبه

  .را نامند اند مار سرخ اسم مار است و گفته :شکنج

  .ن را نامندفارسی خراطیه ب :شکند

  .نامند کبیر است که دلدل کسر قنفذه ب :شکنه

  .است کشوث :شکوثی و شکوثا

  .نیز نامند اسم فارسی زهرالاشجار است که فقاح :شکوفه

  .است رمب :نلاشکوفه ام غی

  .است اصابع هرمس :شکوفه سورنجان

  .الحجر است زهرة :شکوفه سنگ

  .است و اقلیمیاي نحاسی را نیز نامند النحاس زهرة :شکوفه مس

  .است حسک :شکرهیج

نامند و آن پیوندي از  خراسانی شلیله است که ب گشفترن :شکبر

  .است زردآلو و شفتالو

فارسی ه ضم کاف عجمی اسم فارسی فحم است که به ب :شکال

  .زغال و انگشت نیز نامند

  فصل الشین مع اللام

  .احمر است زرنیخ :شلا

   .عبارت از مطبوخات و نقوعات است :شلافتن

  .غیر مقشر است اسم فارسی ارز :و شالی شلتوك

   .شب اندر است :احمر شلجم

  .است تخم انجبار: شلخ

   .اصل السوس است :غفارشل

  .است شلجم :شلغم

  .صغیر است عربی اسم سمکه فتح به کسر و به ب :شلق

  .است چون بیندازد ضب عربی بیضهه ب :شلقه

 فارسی زلوه است که ب فتح علکه ب :شلک و شلکار و شلوك

  .نامند

   .است فتح معرب شلجمه ب :شلم

   .است کسر اسم مطلق صمغه ب :شلم

  .یمانیه است بقله :مالش

  .در آب جوشانیده است شلغم :شلمابه

  .است یلمش :شلمک

  .است یونانی حلبهه ب :شلمین

   .اسم فارسی حیوانی است از جنس شغال :شلون

   .مذکور شد یونانی اسم معجون است و در قرابادینه ب :شلیثا

فارسی ه و از جنس آن و ب شفتالوه ست شبیه بیا میوه :شلیر

  .نامند و شلیل شفترك

  فصل الشین مع المیم

  .خبزالشعیر است :شماج

 نیسوناند ا است و گفته رطب رازیانج و شام لغت مصره ب :شمار

کسر چوب بسیار صلبی است که دسته ه مان لغت و به است به

  .سازند ن میآتبر و تیشه و چکش و غیرها از 

  .است سریانی سروه ب :شمار

  .است اصفهانی حلبهه ب :شمبلیله

  .ستهندي ا ملح :شمخاطر

  .عناب است :شمدانه

ی نامند و یندي ملاه ترکی قیماق و بهه فارسی سرشیر و به ب :شمر

   .را ونسانی تر را نامند و اهل مصر رازیانه نیز اهل شام

  .است سریانی دخانه ب :شمرا

  .است عربی خوشه پر از انگوره ب :شمراخ

  .است لهیمیعه سا سریانی دخانه ب :طرکادسشمرا

  .است کندر دخان :شمرادلبونا

  .است صطلاح اهل صنعت ذهباه ب :شمس

  .است و سندلیطس را نیز نامند دهن فجل :شمسیه

  .است مهملتین اسم فارسی بقس يراه دال و به ب :و شمشار شمشاد

  .است د ثومزند و پازن لغت فرسه ب :شمش در
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   .اند است و بعضی اذان الفار دانسته مرزنجوش :شمشرا

  .است بلغت زند و پازند سمسم :شمشک

  .را شوشنبر نیز نامند صغیر است و آن ضم اول قاقلهه ب :شمشیر

  .است قاقله :شمسین

  .است عربی اسم فیله ب :شمعل

  .است شلغم :شملج و شملع

  .است حلبه :شملیت و شملیه و شملیز

   .است عربی اسم الماسه وزن تنور به ب :شمور

  .است عربی خمره ب :شموس

  .ترکی قیماق نامنده فارسی سرشیر و چربه و به ب :شمول و شمه

  .است فارسی شونیزه ب :شمیز

  فصل الشین مع النون

  .نامند یونانی فراسیونه جبلی است که ب کراث :شنا

  .ور استعربی اسم سنه ب :شناري

  .است اشنان :شنان

یونانی فریفه ه است که ب اسم فارسی حلبه :شنبلیت و شنبلیله

  .نامند

  .است ابوخلسا :شنجار

 ن عصارهآز تسکین مراد اه تحریک و به است ب جمل :شنج

ندي کهیر و کته نامند و نیز ه و به است که کات درخت پلاس

   .است کاف عجمی است که نوعی از حلزونه نگ بشمعرب 

  .است شونیز :شنبر

  .زنجفرف است :شنجرف

  .ندي ست نامنده است که به ضرو دخان :شند

   .است التیس لحیۀلغت اصفهانی ه ب :گشن

   .اسم هندي شنجرف است :رفگشن

ندي ه و به است که اسرنج اسم فارسی سرنج :شنکرف راولی

  .سندور نامند

  .باشد اسم فارسی سنین است که ذراریح :شنکزن

 گفارسی مشنه است که ب رسنهکاسم فارسی  :شنکل و شنکلک

  .هندي متر نامنده و ب

  .لحام الذهب است :شکارالمصنوعه

  .است فارسی خوشه گندمه ب :کالهشن

  .است زنجبیل :شنکلیل

دو چیز  مهمله در آخر نیز بر يرا عجمه ومزاي ه ب :شنکویز

نمایند یکی بر شرابی که از آب چکیده درخت نخل و  اطلاق می

عربی اطواق نامند ه ندهی و بندي سیه آورند که به عمل میه ب تار

   .زنجبیل زبان پهلوي بزره و دوم ب

  .است تودري لغت نبطیه ب :شندله

  .است شکوفه سورنجان :شنبلیل

  .را نامند فارسی شونیزه ضم به ب :شنین

  فصل الشین مع الواو

  .است اسم فارسی شبت :شوت

فتح ه ضم و به همه ب :شوات و شواد و شوارد و شوالک و شوال

قولی سرخاب را نامند و نیز ه فارسی اسم خبازي است و به نیز ب

ه رنگ است و هر ساعت ب ري سرخیبوقلمون را نامند که طا

  .را  ابوبراقش و ابوالبراق نیز گویند گردد که آن رنگی می

  .و یا شاهین را نامند از طیور صید صقر :شوادیق و شوادنیق

  .است شونیز :شوانا

   .را نیز عسل را نامند و قاقله :شوب و شور

  .معرب چوب چینی است :شوب صینی

  .است فارسی اسم وسخه ب :وخش

را  و عنقود دخن است مطلقاً معجمه اسم عنقود يخاه ب :شوخط

  .نامند خصوصاً

  .است اسم فارسی شبت :شود

  .و یا شاهین است صقر :شودانق

  .اسرار نامند سم نبات بحري است که اهل مغربا :شوري

  .عربی معصفر را نامنده ب :شوران

معرب شورباي فارسی است و آن عبارت از مرقه لحوم و  :شورباج

   .کوله است با آب و نمکأیا حبوب م

  .ستا فارسی است که بارود معرب شوره :شورج

  .فارسی اسم مور صغار استه ب :شورمور

است و نیز اسم درختیست که در اقاصی  عربی اسم اسده ب :شوره

رنگ شبیه  و ثمر آن سبز غاره رسد شبیه ب م میه بحر حجاز به

  .و از اسرار است آن نافع است جهت باه و صمغ بلادره ب

  .است اثل :زگشور

  .است شتگسریانی اسم پنجنه ب :شوسا

  .یهودیه است سریانی بقلهه ب :شوس داما

  .است سریانی سوسنه ب :شوسینا

است  اند یونانی است نوعی از صنوبر سریانی است و گفته :شوسین

  .که قندرسی نامند

  .است یونانی شونیزه ب :شوشا

   .فارسی اسم تیهوج استه ب :شوشک

  .ونانی استاند ی صغیر و گفته فارسی اسم قاقلهه ب :شوشمیر

  .است فارسی اسم جاورسه ب :شوشر

  .است و نقره اسم فارسی سبیکه طلا :هششو

  .عسل است :شوص

شاخ زدن رسیده باشد و ه است که قریب ب اسم عربی آهو :شوصرا
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  .ی که شاخهاي آن برآمده و قوي شده باشدیآهو یا

  .درخت بان است :شوع

  .وشح است :شوغ

   .است ابیض موحده زاج يباه ب :و شوغبار شوغار

  .ندي کانته نامنده اسم عربی خار است که به :شوك

است که از جنس ایل است از  معنی وعله ب لغت تنکابنه ب :شوکا

   .انواع بقرالوحش

   .است قرصعنه لغت مغربه ب :شوکه ابراهیم

  .ا گویندر نیش عقرب :شوکه

اند  دانسته که شکاعی است و کسانی عربی بادآورده ب :شوکه بیضه

    .سهو است زیرا که شکاعی غیر بادآورد است چنانچه ذکر یافت

کتاره نامند که  ندي اونته است که به اشترغار :الجمال شوکۀ

   .است رعی الابل

است که خارهاي آن بلند و تیز  فی از بادآوردنص :الحیه شوکۀ

  .مانند سوزن است

  .یونانی دیناقوس نامند هاست که ب مشط الراعی :الداجین شوکۀ

   .است کوبع :الدمن شوکۀ

  .است شوکه یهودیه نوعی از قرصعنه :السوداء شوکۀ

  .ازرق است قرصعنه :الزرقاء شوکۀ

  .را نیز نامند است و گیاه خرنوب قرظ :شوکه شایکه

  .را نیز نامند است و قرظ نبطی درخت خرنوب :شوکه شهاد

  .را نیز نامند بلبوث است و خونوب نبطی :شوکه مهباء

  .است شکاعی :شوکه غربیه

و بعضی  را نیز گویند است و مازریون صاشخی :شوکه العلک

  .گویند نوعی از مازریون است

  .است درخت قرظ :شوکه قبطیه و شوکه مصریه

گفته جهت  غافث است و صاحب اختیارات طباق :منیه شوکه

   .آنکه طباق خاردار نیست

  .لم استیش :شولم

   .ماذریون است :شومه

  .باشد السودا حبۀاست که  شونیز :شونوز

  .است و شفنین بحري را نیز نامند نام عقرب :شواله

   .نامند سنگ سیاه خفیف است که شبه :شوه

  .است قنفذ :شوهب

  .فارسی گوسفندان نامنده معنی اغنام است که به فتح به ب :شوي

   .است کسر شبته ب :شوي

  .معنی شوربا استه ضم به ب :شوي

  .نوعی از ثمر است :شویصی

یونانی ارطنیسا ه است که ب برنجاسف :شویلاء و شویلی و شویل

  .نامند

  .معنی بریانی استه فتح به ب :شوي

  فصل الشین مع الهاء

آب است که دو ثلث آن آب باشد ه شیر ممزوج ب :شهاب و شهابه

  .سرخ را نامند صفرع از و نیز شهاب آب متخذ

جرأت  ن درآ از و ریست از طیور صید بزرگتر از بازیطا :شهباز

  .کمتر

  .شاه بانج است و جسم اصفرم را نیز نامند :شهبانج

  .عسل را نامند :شهد

  .استتخم قنب  :شهدانج

  .است حب السمنه :شهدانج بري

  .ی ازخرمانوع :شهریز

   .گوشت بسیار چربی را نامند :شهله

   .شاه بانج است :شهمانج

   .هریسه است و یا کله بریان :دشهی

  .است سریانی اطریهه ب :شهپرون

  .نامند السوداء است که شونیز حبۀ :شهپر

  فصل الشین مع الیاء 

طریق ه که ب ییو نیز دوا حد آن شافهاز ادویه عین است و ا :شیاف

   .یا قبل بردارند دبر بر حمول

   .است بوش دربندي :شیاف خوزي

  .مامیثا است عصاره :شیاف مامیثا

  .امسوج است :شیاله

 فارسی نام اشنهه فتح به است و ب فارسی نام افعیه کسر به ب :شیبه

  .است سریانی نام عوسجه اند ب است و نیز گفته

  .است الاخوین دم :شیبان

  .است جسسریانی عوه ب :یشیبا طل

   .ترکی نام مار استه ب :شیبوران

  .الکلب است سریانی عوسجه ب :شیبا کلیا

  .است اشنه :شیبه

  .تاس نیز اشنه :العجوز شیبه

را  شتگو نیز فنجن است و نیز ام غلیان سریانی اشنهه ب :شیب دیبا

  .نامند

   .فتح اسم فارسی شیرج استه ب :شیره

  .فارسی جو نامنده است که ب اسم عربی شعیر :شیقور

  .کوهی است درمنه :جبلی شیح

  .سیاه است فلفل :حبشی شیح

  .یونانی اریقارون نامنده ی است که بیدوا :الربیع شیح

   .شیح البحر است :یهودي شیح
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است یا  اند صقر فتهگصید و  ري است که از طیوریطا :شیذقان

   .شاهین

  .است ئبذ :شیذمان

فارسی ه را نامند و ب عربی نام شجر است و چوب آبنوسه ب :شیر

فارسی ه است خواه از حیوانات باشد یا از اشجار و نیز ب اسم لبن

  .را نامند اسد

  .است شیر برنج :شیربا

  .است ترکی اسم سوسنه ب :شیربان

  .است هندي است و گویند خربق گویند شیطرج :شیرنجشیر

و  فارسی روغن کنجده دهن الحل و ب است که دهن سمسم: شیرج

  .شیره نامند

  .ریجار است :شیراز

  .خشخاش است :شیرابه

گردد پس  مهرّادهند تا  خرا در آب طب آب انجیر :شیرج التین

  .قوام آورنده صاف کرده ب

   .است فارسی اسم حرمله ب :شیرساد

  .عناب است :شیرینی

طیور و  ریست بزرگ از سباعیفارسی نام طاه ب :شیرگنجشک

  .خوراك آن جیفه است

ی است که در خضابات استعمال عفارسی نام نبات یتوه ب :شیرگیاه

  .هندي دودي نامنده فارسی سوسپند و به نمایند و ب می

  .نام عسل است :شیرلعاب

 عربی تن و بهه اسم نوعی از ماهی است لذیذ که ب :رماهیشی

  .نامند مچهلی ندي باکههه

  .نامند خفاش است که شیرزق لبن :شیرمرغ

  .است عنکبوت :شیرمگس

نامند  فارسی بوزهه است که ب مرکب از نبیذ شرابنوعی از  :شیره

مخلوط با شراب نامند و  گاب را نیز گویند و نیز برگ بنگو بن

  .نیز آمده معنی آب انگوره را و ب فارسی روغن کنجده ب

   .آن خرما است و دوشاب سیلان :شیره خرما

  .است فارسی شبرمه ب :شیرندون

ی است که استه آن بسته یخرما :شیش و شیشاء و شیص و شیصاء

  .نشده باشدو نیز شیص اسم نوعی ماهی است

  .است و آبگینه را نیز نامند هندي رصاص اسوده ب :شیشا

 یکساله را نامند و طیهوج فارسی گوسفنده ب :شیشاك و شیشک

   .را نیز

   .است اسم فارسی طیهوج :شیشو و شیشون و شیشک

  .فارسی زجاج استاسم  :شیشه

  .را را نامند و نیز نوعی از زقوم عربی حبهه ب :شیطان

  * باب الصاد المهمله *

  فصل الصاد مع الالف

  .است شجره ابی مالک :القاف و صابون الثیاب صابون

 صابون عراقی است که در قریه رق از اعمال شام :رقی صابون

  .و پیه است سازند و آن مصنوع از زیت

  .نامند فارسی اوشنه است که ب صعتر :صاتر و صاتري

  .است یا نوعی از نحاس و نحاس عربی نام صفره ب :صاد

سخی که در مواضع صراع والحمام است و یا  خسو :طالاصارادام

  .رخانه نامند مجتمع گرددگفارسی زوره که ب

دیک است جهت آنکه در ثلث آخر شب بسیار فریاد  :صادغ

  .کند می

   .است اسل :صارم

   .قات استوروثلث ذ :صارموریون

  .صغیر است لوف :صاروان

معرب از ساروج فارسی است جهت آنکه صاد و جیم در  :صاروج

گردد و آن چیزي است مصنوع  کلمه عربی با هم یکجا جمع نمی

ار خاك و خاشاك و خاك روبه در هم با آب سرشته پخته یا 

نحو خاص و اکثر حوضها و ه و آب سرشته کوبیده است ب آهک

   .سازند حمامات را از آن می

  .صغیر است لوف :صاره

  .است جزر :صاصه

  .است سکبینج :صاغافایون و صاغافیون

   .فارسی چکاوكه است که قبره نامند و ب ابوالملیح :صافر

  .است و فضه نام ذهب :صامت

  .بسیار ترش است ماست :صامرزه

  فصل الصاد مع الباء الموحده 

  .است هندي تمر :صبارا

  .است نبات صبر :صبار

جهت اورام ه ن قرصها سازند بآ نامکی است که ازس عصاره :صبی

   .بغایت نافع

   .ضم حجاره شدید غلیظ استه ب :صبار صبره

  .فارسی نان خورش نامنده عربی ادام است که به کسر به ب :صبغ

  حاء المهملهفصل الصاد مع ال

  .است عربی بقلهه ب :صحماء

  .است وزن حمیراء صنفی از لبن بر :صحیراء

 فتح اول و کسر ثانی شیر تازه دوشیده است که جوشه ب :صحیره

  .ن ریخته بیاشامندآدهند و روغن در 

  فصل الصاد مع الخاء المعجمه

ه صلب بزرگ است جمع آن صخر بعربی نام سنگ ه ب :صخره
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   .تحریک و صخرات نیز آمده

  فصل الصاد مع الدال المهمله

  .نامند آهن فارسی زنگاره است که ب الحدید زعفران :صداءالحدید

  .است ی الراعیصه فارسی عاصطلاح عامه ب :صد پیوند

   .از عناب تر ثمر درختی است بسیار سرخ :صدغ

عربی اسم حیه است و سام ه ضم و تشدید دال اول به ب :صداد

 را نیز نامند و نیز اسم حیوانی کوچک از جنس حردون ابرص

  .است

اسم تیس جبلی است که جثه آن مابین بزرگی و کوچکی  :صداع

  .باشد

  .یونانی قروفس نامنده ب :الذر صدف

  .ري استیضم اول و فتح ثانی اسم عربی طاه ب :صدف

خون است که از جراحت ه عربی آب رقیق مخلوط به ب :صدید

  .نامند و چون غلیظ گردد مده گویند زردآبفارسی ه برآید که ب

  .سریانی اثمل استه ب :صدیدا

  .است اسرنج :صدیقس

  فصل الصاد مع الراء

  .است که بزرگ و زرد شده باشد عربی اسم حنظله ب :صراء

  .است بتسریانی اسم شه ب :صرایله

  .عربیه خالص است ب ضم اول اسم خمره ب :صراح

   .حیوان شیریست که بسیار غلیظ شده باشد در پستان :صرام

 بسیار حامض عربی لبنه تحریک نیز به فتح و سکون و به ب :صر

  .است طلح نیز نام صمغ و را نامند

  .را نامند قرمز سریانی صدفه ب :صربوقا

ذیه و صاحب خرصجزیره ه منسوب است ب شراب :صرخذي

   .است شاملالام که نام بلدي از بلاد ه قاموس گفته منسوب است ب

ه ریست شبیه بیکسر اول و تشدید را اسم عربی طاه ب :صر

  .فارسی زردوك نامنده زرد رنگ که ب گنجشک

   .عربی اسم طاوس استه فتح و تشدید را به ب :صراخ

  .الحیه است لوف :صرخه

  .ودانیات استس :صرد

اند  و گفته ملخه اند حیوانی است شبیه ب گفته :صراد و صراداللیل

  .پر نوعی از بنات وردانست و بی

   .است عربی نام ماهی املسه ب :صرصران

گوشت شیرین است و  عربی خرماي سنگین صلب پره ب :صرفان

  .را نیز نامند رصاص اسود

  .سریانی اسم قرفه استه ب :صرف فلاماما

  .است قرمز سریانی اسم صدفه ب :صرفوفا

  .است تسریانی انزروه ب :صرفولا

مدبوغ  معرب چرم فارسی است که مراد از مطلق جلد :صرم

  .است

  .را نامند دلیک د اهل شامزن :صرم الدیک

  .نامند که سیسالیوس رومی است سریانی کاشمه ب :صرما

  .ضاد معجمه را نیز نامنده ب وراست و ض شوکران :صرو

  .سریانی قرفهه است و ب شوکران :صروا

  .است الدارچینی قرفۀسریانی ه ب :صروافورناما

  .است سریانی سام ابرصه ب :صرورشاه

را  نیز نامند و بستان افروز را است و بادروج بنات وردان :صریرا

  .را ایضا گویند تاج خروس نیز و

  .را نامند است و نوعی از لوف اشراس :صریرط

خالص را  تازه دوشیده است که گرم باشد و نیز فضه شیر :صریف

  .نامند

  .شاخه درخت خرماي خشک است :صریفه

ه است که در صریف که قریه مسمی ب نوعی از خمر :صریفیه

  .سازند واسط است می يصریف از قرا

  .است یونانی قسطه ب :صریوقنا

  فصل الصاد مع الطاء المهمله

  .یونانی میعه استه ب :صطرق

  .است سریانی شقاقله ب :صطفلین دبارا

  .است شابانک :صطویتون

  فصل الصاد مع العین المهمله 

  .است سریانی شعیره ب :صعاري

  .است اشاحاسم عربی  :صعترالحمار و صعترالحمیر

  .فوتینج بري است :صعترالشامی و صعترالفرس

  .است جعل :صعرور

  .ري کوچک استیو نیز نام طا نزد اهل یمن شرابی است: صعف

  .تخم ماهی را  نامند :صعقر

  .فارسی ترندك گوینده که ب کوچک را نامند گنجشک :صعوه

  .نعامه نر را نامند :صعون

  .را نامند تراب :صعید

  .است قسط :صعیصو

  فصل الصاد مع الغین المعجمه 

  .است تخم مورچه :صغاب

  .است سکبینج :صغبان

  .تسکین اس :صغبین
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  .است که رایب باشد معرب از جغرات :صغرات

  فصل الصاد مع الفاء

  .که مس رست نامند زرد معدنی است ضم مسه ب :صفر

است و خلط معروف را نیز نامند و نیز  فتح اسم ذهبه ب :صفراء

که پاك شود از تخم و نیز اسم نباتی است  است وقتی اسم ملخ

و ابوالعباس گفته نباتی  برگ کاهوه سهلی رملی برگ آن شبیه ب

پاي ه روید برگ آن باریک شبیه ب است که در زمینهاي رملی می

ل آن زرد و نرم و طعم گو  و شاخهاي آن باریک و مزغب کبوتر

آشامند  را می آب آن آن با اندك تلخی است و جهت استسقا

  .یابند انتقاع می

  .فارسی سفید بید نامنده است که ب صنفی از خلاف :صفصاف

   .تاس سکباج :صفصافه و صفصفه

  .است ضم عصفوره ب :صفصف

  .است کسر صاصلیه ب :صفصل

   .است خصیه انسان تحریک جلده ب :صفن

چوب آن رنگ ه وزن حمیرا درختی است که صباغان به ب :صفیرا

برگ ه را عودالقیه نامند برگ آن شبیه ب آن کنند و اهل مصر می

هاي سرخ و سیاه و  هتر و با نقط ن متینآشامی است و از  خرنوب

   .را در بلاد طالیا گفته همچنین دیدم من آن شیخ ابن بیطار

سیخ کشیده باشند و بر آتش گذاشته ه گوشتی است که ب :صفیف

د براي بریان کردن و نیز گوشت مملح را نامند و نیز گوشت باشن

   .فتاب خشک کرده راه آب

  .باشد است که عرعر درخت ابهل :صفیه

  فصل الصاد مع القاف 

   .و بطن است معنی طحاله کسر به ب :صقال

کنند از قبیل  آن صید میه ري است که بیفتح و سکون طاه ب :قرص

نامند جمع آن اصقر و صقور و  فارسی چرغه و شواهین و ب هبزا

و  و عسل رطب و دبس حامض صقوره و صقاره آمده و نیز لبن

   .جنا و ماء بیبز

   .ترش باشد است که ماست معرب از جغرات :صقرات و صقراط

   .عقابی است که سر آن سفید باشد :صقعاء

   .و استغلیظ و آب بدب معنی آب سرد و آب تلخه ب :صقعر

خشک است که در شیر تازه دوشیده خیسانیده  تمر :صقعل

   .اند خرما و کره در هم خوردن است بخورند و گفته

   .است بستیاج :صقلین

معنی شبنم است که شب از آسمان افتد و نیز نوعی از ه ب :صقیع

   .فارسی بز نامنده که باست  زنبور

  فصل الصاد مع اللام 

   .آتش بریان نمایند معنی شوي است که بره ب :صلاء

   .است عربی اسده ب :صلادم

   .نامند سولامندرا است که عظایه :صلامندرا

   .دقاق است خبز :صلایق

   .ر استیفتح دوم نام طا ضم اول وه ب :صلب

   .شدید است ابل :صلخدم

   .سنگ صلب است :صلد

   .است کسر اول و سوم اسده ب :صلدام و صلدم

 طینی که خزف است یا رمل مخلوط با رح عربی طینه ب :صلصال

نشده باشد یعنی هنوز نپخته باشند و چون طبخ یافته باشد فخار 

   .نامند

است و نیز  اختهفري است و گویند یعربی نام طاه ب :صلصل

ریست معروف یرا نامند و در طب قدیم است که طا پیشانی فرس

لج او فناشتا بخورد  و خاصیت آن آنست که چون مفلوج با فلفل

 ري است که او را عکهیاست که طا ل گردد و در اختیاراتایز

  .است نامند و آن عقعق

   .عربی حمامه استه ب :صلصله

   .فربه را نیز نامند است و شتر اسد :ام و صلقمقصل

و یا مار باریک زرد رنگ را  کسر نام مار است مطلقاًه ب :صل

نامند و نیز نام شجر است و نیز نام ماري است که صورت او 

   .واز آن کشنده استآمستدیر باشد و گویند شنیدن 

 حجرالمسنضم صاد و فتح لام مشدده و با و صلبیه ه ب :صلب

   .است

یم و ها فلیجه قز است که جضم اول و تشدید دوم و ه ب :صلجه

)سبیکه(نیز  نامند و فارسی پیله ابریشمه ب
9

خالص را نامند  فضه 

   .سیم گویند فارسی شمسه که ب

فارسی همار که به زن سنور ماهی است شبیه بوه ب :صلور

   .نامند مارماهی

یونانی ه حب الکلی و ب مصره الخنزیر است که ب خرنوب :صلولان

   .نامند اناغورس

   .است خروع :صلوما

  .است خرنوت نبطی :صلون

   .است اسد :صلهام

رقیق است و نیز گوشت بریان و پخته را نامند جمع  خبز :صلیقه

   .ق آمدهیآن صلا

  فصل الصاد مع المیم 

   .است اسد :صماصم و صمصم

                                                
ب: صبیکه .1
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   .غلیظ است لبن :صمالم

   .طعم است بی لبن :صلمالخی

  .عربی لبنی است که حدت نداشته باشده ب :صمره

   .خبیث را نامند که گزیده آن قابل علاج نباشد مار :صمعریه

   .است صمغ فارسی :صاجا صمغ

 اجزاي تریاق زا است که اقواي صموغ و صمغ عربی :اقیاالاق صمغ

   .است کبیر

ه وزه و بگو ان دزگفارسی انه حلتیت است که ب :الانجدان صمغ

 هندي هینک نامند صاحب ارشاده شیرازي انگشت کنده و ب

   .است اسود حلتیت منتن گفته صمغ انجدان

   .نامند فارسی سقزه البطم است که ب علک: البطم صمغ

   .است کهربا :البحر صمغ

   .است دهن بلسان :البلسان صمغ

   .زفت السفن است :التنوب صمغ

فارسی ه القی است که ب تراب :رگالحرشف و صمغ الکن صمغ

   .نامند ريگو کن زدرگکن

   .است کهربا :الجوز الرومی صمغ

صمغ درختی است در بلاد فارس و بهترین آن صافی  :الدامیثا صمغ

حلتیت در ه قوي است شبیه ب حدت و حرافت سرخی باه ل بیما

   .حهیر در کراهیت راگقوت م

سریانی ه و ب فارسی زد زیتونه اسطرك است و ب :الزیتون صمغ

یونانی اورقیطادون ه رومی دبیدمون اغریوس و به و زینا و ب قاموز

سرخ مرکب از  یاقوته ست در رنگ شبیه بنامند و آن صمغی ا

صمغ و عظیم ه نچه شبیه بآقطرات صغار که زبان را بگزد و 

باشد که زبان را نگزد ردي و غیر منتفع به است  القطرات املس

   .در طب

   .است ثافسیا :السداب جبلی صمغ

   .است که منون نامند ثافسیا :سداب بريال صمغ

   .است در جمیع افعال مانند راتینج :السرو صمغ

   .است راتینج: الصنوبر صمغ

   .است اشق :الطرثوث و صمغ اشترغار صمغ

   .است صمغ درخت قرط :عربی صمغ

 صمغ اجاص است ولیکن نزد اهل شیرازه مشهور ب: الفارسی صمغ

   .بادام نامند را ازدو بري است که آن بادام صمغ

   .است کثیرا :القتاد صمغ

   .کماشیر است :الکرفس الجبلی صمغ

امرود  شیرازي ازدوه نامند و ب امرود فارسی زده ب :الکمثري صمغ

   .کهنه است خوذ از درخت کمثريأاست بهترین آن م

   .است حصی لبان :و صمغ الضرو کمکام صمغ

سریانی ه و ب بادام شیرازي ازدوه فارسی زدبادام و به ب :اللوز صمغ

یونانی دیندنیلوسی و ه رومی دیندبیون قلعه و به و ب و لوز قاموز

خوذ از أکوله نامند و بهترین آن سفید م صاحب تحفه نوشته زد

   .غرس استه درخت قریب العهد ب

   .حلتیت است: المحروث صمغ

   .ل شده باشدیعربی لبنی است که طعم آن زاه ب :صمقه

   .چرك گوش است :صملاخ و صملوخ

 فارسی کاچیه گوشت است که ب عربی اسم طعام بیه ب :صمخه

   .نامند

   .النسر است قملۀ :صملوخا

ماده را  را نیز نامند و قنفذ اسم عربی مار نر است و اسد :صمه

   .ایضاً

   .است مرزنجوش :صمسیحون و صمیصوحون

  فصل الصاد مع النون 

روي زمین و  ن برآبزرگتر از  قزوینی گفته نیست حیوانی :هچصنا

سازد بقدر یک فرسخ و هر حیوانی را که نظر  براي خود خانه می

میرد و چون نظر آن بر خودش افتد نیز  ن افتد در ساعت میآ بر

  . ماند میرد و استخوان آن مدت طولانی می می

   .نامند عربی دلبه است که ب معرب چنار :صنار

   .بره فربه است :صناخر

   .س را نامندأصلب عظیم الر حمار و بعیر ضخم و :صنادل

   .خشک است يخرما :صنخر

   .نامند حجر حدید است که خماهان :يحدید صندل

شیرازي ه ب مولی ویونانی ه معرب آن صندل دانج و ب :دانه صندل

 عربی نامند و آن نوعی از سداب عربی حرمله هزاراسپند و ب

   .جبلی است

را نامند و آن قسمی  خف الغراب لغت تنکابنه ب :کاجول صندل

   .بري است از حلزون

   .است اسرنج :صندقیس

   .نیز نامند ت و سبطسا قرظ :صنط

ه منسوب ب دون قماري و فوق قاقلی ستا نوع زبون عود از: صنفی

  . آورند نجا میآاست که از که اسم موضعی  حفتبه صنف 

   .است ابل کسر صاد و تشدید نون بوله ب :صن

   .کمافیطوس است :صنوبرالارض

   .است دیودار :هندي صنوبر

اسم نباتی است کوچک برگ آن ریزه و ساق آن بقدر یک  :صن

ل با اندك سرخی و بعد یشبر و بالاي آن متشعب و گل آن زرد ما

باریکی سوزنی و ه ریختن گل آن غلافهاي بسیار باریک طولانی ب

روید و بیخ آن  هلیون بجاي هر گلی سه سه عدد می ت خاریأه بر

   .نافع ریاح تلخی جهت تحلیله ل بیباریک و طعم آن ما
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  د مع الواو فصل الصا

واب ناست و  یونانی صعتره صاحب تحفه گفته که ب :صوامن

اند که سند آن را در کتب متقدمین  سره نوشته قدس علویخان

   .ام نیافته

   .است حردون :صور

س مربع أکبیرالر اند نوعی از وزغ است و گفته ام ابرصس :صورا

   .را نیز نامند س ام جنین عریض الجسد است و حردونأره شبیه ب

   .صاصلاست :صوصلا

اند نوعی از  ن و گفتهآاست یا نوعی از  اسم مغربی شوندر :صوطله

سفیدي است که ه ل بیاند سلق زرد رنگ ما است و نیز گفته سلق

   .را نیز نامند در آن سرخی نباشد و نوعی از شلغم

   .است فراسیون :الارض صوف

   .است اسفنج :نالحجامی صوف

   .خالص را نامند عربی فضهه ب :جصول

   .بز نر پر مو را نامند :صوفانی

   .پر مو را نامند گوسفند :صوبانیه

لغت هذیل اسم درخت کریه المنظر ه نعامه است و ب :صوم زرق

   .است

   .است بادروج :صومرا

  .نوعی از سنگ صلب است :صوان

  .است سویق :صویق

  فصل الصاد مع لهاء 

نیز  معنی تربه از پیه و ب اي پیه گداخته است و یا قطعه :صهاره

   .آمده

  .نامندرا نیز  تحمره ل بیاست و ریه ما خمر :صهالی

 ی و نیز خمر معصوریل به سرخسرخ است و خمر ما خمر :صهار

   .ازعنب سفید را نامند

   .است رمان :صهر

   .ماثل است جوز :صهرا

   .است سیسالیوس :صهروي

  اء یفصل الصاد مع ال

قرون یعنی شاخهاي گاو است و احد آن صیصیه  :قرصیاصی الب

   .است

   .است قثاء :صیاه

مر تاند نوعی از  مدینه طیبه است و گفته مرتنوعی از  :صیحان

   .سیاه رنگ است

   .است و فضه ذهب :صیدان

   .تاس صحناة :صیر

  .ن مغزي نباشدآاست که در  حنظل پوست شحم :صیص

   .است یونانی اسفنجه ب :صیقوا

   .است عصفور :صیق

   .عربی حجر است جمع آن صیاهب استه ب :صیهب

   .است اسد :صیاد

  * عجمهمباب الضاد ال* 

  فصل الضاد مع الالف 

   .خلاف معز است جمع آن ضأن ماعز خلاف :ضائن

   .از دواب البحر است :ضئب

  .سنگ بسیار سفید است که از کوه ظاهر گردد :ضاحک

  فصل الضاد مع الباء الموحده 

اسم  :رك و ضبارم و ضبر و ضبثم و ضبطر و ضبورضبایم و ضبا

   .است اسد

  .مار باریک را نامند :ضبله

   .آنست طلع :النخل بض

   .بلوطه درختی است شبیه ب :ضبا

   .است رمان :ضبح

   .است جوزالبر است و آن جوزي صلب :ضبر

  .ضبع نر است و ضبع ماده را ضبعانه نامند :ضبعان

  فصل الضاد مع الجیم و الحاء و الذال المعجمه 

   .را نامند عربی عاجه ب حفته ب :ضجاج

است هنگام  عربی اسم شکوفه طلعه مهمله ب يحاه ب :ضحک

   .و عسل را نامند و نیز ثلج انشقاق کم آن

   .یمانیه باشد ذال معجمه بربوز است که بقلهه ب :ضذج

  فصل الضاد مع الراء المهمله 

   .است عربی اسم اسده ضم به ب :ضراك

  .البطم را نامند شجرةعربی ه کسر به ب :ضرامه

اول و تحریک و تسکین ثانی نیز عسل سفید غلیظ فتح ه ب :ضرب

   .را نامند

   .کبیر است نفذقاسم نوعی از : ضراد

   .اسم ثمر است :ضرجع

 را نامند و نیز بیخ آن فتح اول و تشدید دوم تکمه پستانه ب :ضره

   .را

   .است عربی اسم اسده ب :ضرذ

سیا است و این از میان اسنان مذکر آکسر اول نام دندان ه ب :ضرس

   .است و همچنین انیاب و جمع آن ضروس و اضراس آمده
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   .است شوك السعدان را نامند و گویند حسک :ضرس العجوز

   .امندنر را نیز ن است و سباع عربی نام اسده ب :ضرضم

   .است همه اسم اسد :ضرغم و ضرغام و ضرغامه

   .را نامند عربی درخت انجیره ب :ضرف

   .عربی فرخ العقاب استه فتح به ب :ضرم

   .است ضم اسطوخودوسه ب :ضرم

را ضروه نامند و  اري است و ماده آنکسر اول سگ شکه ب :ضرو

   .است ءجمع آن ضیرا

   .سفید بزرگ دانه را نامند عربی انگوره ضم به ب :ضروع

اند اسم ثمر  را نامند و بعضی گفته درخت زقوم :ضروع الکلیه

   .آنست

ه زرد و یا سرخ که ب فتح اول و تسکین ثانی آب غورهه ب : ضري

  . سازند بریزند و نبیذ زنبق

  .و جلید را نامند فتح صفیع و ثلجه ب :ضریب

بعضی و نیز شیر  شیریست که بدوشند بعضی را بر :ب الثولیضر

   .در یک ظرف را نامند دوشیده از چند شتر

   .نر است کرکس :ضریک

   .درختی است صمغ :ضریم

  فصل الضاد مع الفاء 

   .ضفادع است :ضفادي

   .است پرسیاوشان :ضفایرالجن

   .است ثمر سعدان :ضفعان

   .پیر نامند فارسی سوسماره هرم است که ب ضب :ضفطار

فارسی ه ست کوچک که بیا دابه تشدید فاه ضم و به ب :ضف

   .نامند هندي کهتمله ز و بگ و شب سرخک

  فصل الضاد مع المیم 

ابه است که بر جراحت صاسم ع عربیه کسر اول به ب :ضماد

ادویه مطبوخ یا مایع است که قوام آن ء اصطلاح اطباه بندند و ب

تفصیل ذکر یافت ه ب غلیظ باشد که بر عضو گذارند و در قرابادین

   .و جمع آن اضمده و ضمادات آمده

ه می است که برکعربی اسم ه فتح اول و سکون دوم به ب :ضمج

   .نامند هندي کهتمل

   .ناقه بزرگ را نامند :ضمجع

   .است اسم عربی شاهسفرم :ضمیران

  فصل الضاد مع الواو 

فارسی کول نر گویند جمع آن اضواع ه نر را نامند که ب بوم :ضوع

   .و ضیعان آمده

   .است صاد مهمله است اسم عربی فضهبه فتح و افصح ه ب :ضولج

   .است بادروج :ضوسیر

   .خمیر نرم پرآب است :ضویطه

  فصل الضاد مع الهاء 

   .است سلحفاة :ضهر

  التحتانیه  مثناةالفصل الضاد مع الیاء 

   .ق ممزوج استرقی فتح لبنه ب :ضیاح

   .را نیز نامند فتح دواب البحر است و حب لؤلؤه ب :ضیب

   .است همه نام اسد :ضیثم و ضیغم و ضیغمی

   .نضج است فتح مقله ب :ضیج

   .عربی نام نوعی از ماهی استه ب :ضیراك

   .است بونعربی اسم صاه کسر به ب :ضیس

   .را نیز نامند است و بادروج شاهسفرم :ضیمران

را  نر ربهگفتح اول و سکون دوم و فتح واو و نون ه ب :ضیوان

   .گویند جمع آن ضیاون

  * اء المهملهطباب ال* 

  الالف فصل الطاء مع 

   .آجر بزرگ را نامند :طاباق

ه صافی را نیز که ب است و خمر طیب عربی اسم خمره ب :طابه

فارسی میخوشخوار نامند و نیز نام ثمریست که در مدینه طیبه 

   .شود می

معرب تابه فارسی است که تاجن نیز نامند و آن ظرفی  :طابق

   .ن طوابق و طوابیق آمدهآپزند و جمع  ن نان میآ است که بر

   .اسم عربی سرشیر است :رثطا

   .اند ثمر آنست زاد درخت است و گفتهآ :طاخک

   .است حب الملوكه است که معروف ب ماهودانه :طارطقه

   .الخصرا را نیز نامند حبۀت و البطم اس علک :طارکیس

   .است نوعی از خزف :طارنی

   .است دند :طاریفه

 اطواق است و آن خمریست که از آب درختی که به :طاري

را هري گویند و درخت  آورند و آن عمل میه نامند ب ندي تاره

   .هم بعضی جاها کمتر الهگو در بن یم آبادافراط در عظه این ب

   .است مارقشیشا :طاسا

  . چوب صنوبري است که مانند مشعل مشتعل گردد :طاطس

   .اسم یونانی نوره است :طاطیاوس

   .است رماد :طافره

   .است یونانی مره ب :طانوبیش
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روي آب آمده باشد و  ت که مرده برسعربی اسم ماهیه ب :طافی

   .روي آب آید نامنده ع و هر چیز سبک که بیما ينیز کف اشیا

فارسی سایه خوش نامند و ه را ب گویند درختیست که آن :طاق

است و آتش اخگر آن  کوچکی سبز رنگ ثمر آن بقدر کنار

   .زاد درخت است و ثمر آن طاخکآاند  ماند و گفته مدتی می

   .است غار :طاقنی

   .است لبهحیونانی ه ب :طالس

   .است یونانی سلقه ب :ونططالطري و طالو

   .ستا ونیذرآ :طالون

فارسی ه را طیرالملوك نامند و ب که آن صفراغوان است :سنطابو

   .هندي ممولهه جنبان و ب و دم مرغک سقا

   .است طالیقون :طالقون

   .اصداف صغار است :طالیا

)طاموسونیون(
10
   .تاس مارالراعیزیونانی مه ب :

ه نامند نباتی یبري و بعضی رجل الر را ابرون بعضی آن :طالانیون

برگ آن ه و برگ آن نیز شبیه ب ساق رجلهه است ساق آن شبیه ب

روید متشعب به شش  برگهاي آن شاخه می زو نزدیک برگی ا

و چون برگهاي هاي ریزه  شعبه یا هفت شعبه همه مملو از برگ

شود و گل آن سفید  ن ظاهر میآآن ریخته شود رطوبت لزجی از 

  .است و منبت آن زیر درخت انگور

   .است یونانی قنطوریونه ب :طاماغا

   .برغوث است و شیر غلیظ را نیز نامند :طامر

   .عربی برغوث استه ب :طامرین و طامر

   .است دوقو :امل و طاملوط

   .است یونانی مرزنجوشه ب :طامیوس

  .است پنجنگشت :طاهر

   .اسم عربی حیوان پرنده است جمع آن طیر و طیور آمده :ریطا

  فصل الطاء مع الباء الموحده 

   .است نوشادر :طبا

   .بزرگ سرخ است صنفی از انجیر :طبار

فارسی ه معنی گوشت بریان که به باهه است بطمعرب  :طباهجه

   .نیز نامند جرا طباهی نامند و آن کباب

   .رسد م میه بسیار به دابه سمی است که از گزیدن آن درد :طبوع

   .دنامن فارسی خربزهه کسر است که به کسر اسم بطیخ به ب :طبیخ

   .است موحده مشدده مغز طلع يکسر و باه ب :طبیع

   .دامیثا است صمغ :طبرخشت

فارسی سرخ بید و ه است که ب فتح نوعی از صفصافه ب :طبرخون

                                                
ب: طاماسونیون .1

   .ندي تن نامنده به

ه هر سه اسم شکر معقود است که ب :و طبرزل و طبرزن طبرزد

   .فارسی نبات نامند

   .است اسم عربی ذئب :طبس

   .را دو گوش بزرگ است ري است که آنیفتح نام طاه ب :طبطاب

  .زاوآبی است از اقسام  مرغ :طبطر

نده بدرختی است چس و یتوع است و آن لبن عربی اسم دبقه ب :طبق

کنند  ن را صید میآن جانوراه که ب یتوع درخت کتهل لبن و دمانن

نامند و  فارسی سریشه ده را نامند که ببنو نیز هر چیز چس

   .سفید را نیز تسلحفا

 قول جالینوسه باریک است و ب یونانی نام نوعی از گندمه ب :طبقا

و توهم کرده کسی که  قول صاحب تحفه شیلمه است و ب سلت

   .دانسته خندروس

نباتی است برگ آن شبیه  :ماهیت آن .لغت یونانی است :طبقاماون

اي بسیار و گل آن سیاه کوچک ه بستانی با شعبه برگ انگوره ب

   .جاورسه بیه بو تخم آن ش

   .است ترکی اسم سعده فتح به ب :قطبلا

ب پخته آآتش بریان نموده و در ه ب در لغت هر چیزي که :طبیخ

باشند و نزد اطبا چیزي را نامند که در آب جوشانیده باشند و نام 

   .مرکبی است و چیز مشوي را نیز گویند

  فصل الطاء مع الثاء المثلثه 

   .است و گویند نمل صغار است عربی اسم نمله ب :طثرج

   .سرشیر را نامند :طثره

  .را نیز نامند  است و بعوض اسم عربی اسد :طثیار

  فصل  الطاء مع الحاء المهمله 

   .است طحلبسریانی ه ب :طحلبا

   .است ازالصخرحز :الصخر طحلب

  .است رومی شوکرانه عربی و گویند به ب :طحماء

  .عربی اسم دیک استه ب :طحمیل

  .آرد را نامند فارسیه عربی دقیق و به ب :و طحین طحن

  .را نیز را نامند و حربا عربی غنمه ضم اول و فتح دوم به ب :طحن

  .ده را گویندییسا مطحون یعنی کنجد عربی سمسمه ب :طحینه

  هفصل الطاء مع الخاءالمعجم

  .است حامض لبن :طخف

  .نامند فارسی خروسه دیک است که ب :طخی

  فصل الطاء مع الراء المهمله

یونانی طراعامیس و ه سریانی و به ب :طراحا و طراحاماسیا
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   .باشد که کثیرااست  تادق طراعامیسا صمغ

   .است یونانی خندروسه ب :طراخیس

  .یونانی فوتینج بري استبه  :نرطرارغ

   .یونانی نوعی از درخت بلوط استه ب :طراسا

   .است طالیسفر :طراسولن

  .الثعلب است عنب :طراعس

اند حبی  سیاه است و گفته گفته از جنس نخود رازي :طراعیس

اند  رسد و گفته م میه به است کوچک سیاه که در باقلا

   .اند را نیز گفته لتساست و  خندروس

   .است یونانی کثیراه ب :طراغافیثا

   .است سلت :طراغیس

   .دقیق است :طراغرسایس

   .یونانی فوتنج جبلی استه ب :طراغوریعاس و طراغوریفایس

   .است یونانی صنفی از صعتره ب :طراغوریغایس

فرنگی ه ري است که بییونانی طاه ب :غودیسطراغلودس و طر

  .نامند صفراغون

است و آن مرکبی  کسر اول و تشدید دوم اسم تریاقه ب :طراق

  .و در قرابادین مذکور شداست معروف 

  .به یونانی علک البطم است: طرابیون و طرامیلس

  . است غافث: طرایله

  . طریفن است: طربیله

اند اسمی است مشترك میان  طراثیت است و گفته: طرثوث

  . و درخت اشق اشترغار

  .را گویند به یونانی سداب: طرتقس

  .است شمع: طرحفی

  .تکبیکج اس: طرحسمین

  .است به یونانی طرسمی است و آن هندبا: طرحسمی

به یونانی به معنی شیاف العین است و شیافات عین : طرحماطیقون

  . در مرکبات مذکور شد و به معنی کحلی نیز آمده

  .اجن را نامند به عربی ماء: طرحوم

  .است طرخون: طرخولی

  .است صفراغون: طردغلونفطس

  .به رومی سیسالیوس است: طردیلون

  .است به یونانی انجدان: طردبیون

به کسر اول و تشدید دوم و سکون یا و خاي معجمه شاه : طریخ

  .ماهی را نامند

  .به یونانی کاشم است: طردیمن

  .الجلود استغري : طردوقولا

  .به کسر به عربی کاغذ است: طرس

  .نوعی از بلوط است: طرسا

معرب ترستوج است به یونانی طریغلا نامند و به عجمی : طرستوج

مل و آن صنفی از ماهی بحري است که آدمیان را اکل آن  اندلس

  .چشم است مورث شب کوري و غشاوه

  .الکلب است که دیناقوس نامند خس: طرسک

  .است به یونانی هندبا: طرسمی

  .طالیسفر است: طرسولن

  .هندباي بري است: طرخشقون و طرخشقوق

  .به اندلسی صامریوماي صغیر است: طرشولی

  .طابق است خبز: طرطاب

  .طویل را نامند عربی پستان به: طرطب

  .است انجدان: طرطفا

  .است خمر به عربی دردي: طرطیر

  .به عربی کردان نر را نامند: طریق

  . است که کثیرا باشد قتاد به سریانی یا به یونانی صمغ: طرعمیسا

  .یکی از انواع طراغیون است: طرغاین

  .است صفراغون: طرغلودیس

نامند که رخبین  معرب ترف است که به ترکی قراقروت: طرف

  .باشد

  .است ۀ حنطهبه سریانی نخال: طرنابارا

  .از سموم است و در ایل مذکور شد: ذنب ایلطرف 

  .است به کسر اول و سکون دوم به عربی شحم: طرق

  . است زعرور: طریقوقون و طریقوقن و طروقوقون

  .است تربد: طرکسو

  .است الثعلب به یونانی عنب: طرلیدون

اند غذاي  است و عسل را نیز نامند و گفته به کسر زبد: طرم

  .مرکب از زبد و عسل است

  .به سریانی بخور مریم است: طرماوداس

  .خفاش است: طرموق

  .حسک است: طرمولس و طرمولولس

  .است بادآورد: طرمولون

  .است به سریانی بطم: طرمینس

  .نوعی از حجر یشف است: طرمیون

  .نوعی از خز است: طرن

  .معرب ترنگبین است: طرنجبین

اند نوعی از هزارچشان  پرسیاوشان است و گفته: طرنجوماتس

  .باشد است که فاشرا

اند نوعی از  باشد و گفته کرکم است که زعفران: طرنجومالیتس

  .هزارچشان است

  .نارجیل است: طرنم

  .نامند به سریانی صامریوما: طرنشول
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  .طالیسفر است: طرنیلون

  .است به یونانی سلق: طروطلون

به یونانی عصفورالسباخ و : طروغلودوطس و طروغادوطس

  .را نیز نامند و آن عصفوریست کوچکعصفورالشرکه 

کوچکی است که به فارسی  به یونانی عصفور: طروغلودیطس

  .دسنک باکنک و به هندي پده و پهدکی نامند

بسیار کوچکی است که به هندي  به یونانی عصفور: طروغلودفلس

  . سمولا نامند

  .بري است به یونانی بزر سداب :طروغلیطوس و طریغیوس

  .خوشبو است به یونانی نوعی از مرو: طروغلوطس

  .است که طریفوقن نیز نامند به یونانی زعرور: طروفوقون

  .اند یز دانستهن برطانیقس است و بعضی بستان افروز: طروقون

  .است خمر به یونانی دردي: طروکس و طروفس

  .است غافث: طرهامال

  .است به سریانی ساذج: طریادفلانی

  .است به یونانی حندقوقی: طریفله

اول معرب تریاق است که به فارسی تریاك  به کسر: طریاق

  .نامند

گوشت بریان به آتش است که به فارسی کباب آتشی : طریجه

  .نامند

  .است به یونانی شعرالغول: طرنجومانس

شیخ الرییس . بري را نیز نامند طریفولیون است و قرطم: طریفان

طبیخ آن  گفته نباتی است ربیعی تخم آن شبیه به عصفر در قانون

افاعی بریزند تسکین وجع آن نماید و چون بر  را چون بر نهش

  .عضو سلیم بریزند احداث وجعی مانند وجع نهش افعی نماید

  .سیسالیوس است: طریفلا و طرسوج و طردیلون

  .بغ استالص فوة: طریفون

  .اسیوش است: طریعن

  .نوعی از سمک بحریست : طریغاسا

  .است به یونانی رماد: طریغورون

  .بري است به یونانی سداب: طریغیوس

  .است و طعام متخذ از آن را نیز نامند ذرت: طریف

که به هندي بگله به کاف بوتیمار است : طریغون و طریقون

  .عجمی و کبوت نامند و به عربی یمام و شفنین نیز گویند

  .به یونانی شفنین بحریست: طریقون بالاسیاء

  . به یونانی ذوثلثه شوکات است: طریقلونس

  .باشد به یونانی ذوثلثه نبات است که مراد زعرور: طریغورا

  . می استبه یونانی خوذ رو: طریقون

  .است اسد: طریم

  .طین رقیق است: طرین

  .است به یونانی سرمق: طرنیا

  فصل الطاء مع السین المهمله 

  .است قاقله: طس

به یونانی و : طسومالو و طسومالیومالس و طسومالون و طسومالیا

  .سریانی همه اسم یتوعست

  .است قرع: طسه

  .است شبرم: طسیمان

  فصل الطاء مع الشین المعجمه 

  .طیرانه است: طشیر و طشور

  فصل الطاء مع الطاء

  .علک الانباط است: ططراسی و ططرامیلس

  .است درخت بطم: ططراملس

  .مرهم باسلیقون است و در قرابادین ذکر یافت: ططرقیرقوس

  .الکرم است به یونانی فقاح: ططرلبوس

  فصل الطاء مع العین المهمله 

به عربی اسم مأکولاتیست که در آن غذاییت غالب باشد و : طعام

  .نمایند می بخورد و نیز اطلاق بر گندم نزد گرسنگی انسان

  .به ضم اول و سکون دوم به معنی طعام است: طعم

  فصل الطاء مع الغین المعجمه 

  . به عربی اسم طایري است معروف و جمع او طغران: طغر

به ضم به ترکی اسم طایریست از طیور صید از جنس : طغرر

  . صقور

  .دبه عربی گاو وحشی کوچک را نامن: طغوي و طغیان و طغیا

  .به فتح و تشدید غین به عربی اسم ثور است: طغ

  فصل الطاء مع الفاء

  .آورد به ضم کف دیگ است که نزد جوش بر سر می: طفاحه

  .به ضم طین یابس است: طفال

  .به سریانی اظفارالطیب است: طفرادیسا و طفردوسما

  .جبلی است به یونانی سداب: طفسیا

اند و اصلی  ظخشیقون است و بعضی شوکران دانسته: طفشیقون

  .ندارد

  .به عربی اطراف شجر را نامند: طفطان

اندلسی طین قیمولیا را  و ه ۀ صغیر را نامند و ببه کسر بچ: طفل

   .نیز کمون بري را گویند
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  .است شاهتره: طفله

  . است که دوم نامند درخت مقل: طفلی

  .است ۀ مقلخوص: طفوه و طفی

  فصل الطاء مع اللام 

اند  را نامند و گفته حیوان صاحب ظلف ۀبه فتح به عربی بچ: طلا

  .است دم ضم قشره را و ب ۀ آهوبچ

که بر عضو بمالند و از  ۀ مایعی را نامندبه کسر و مد ادوی: طلاء

کهنه را نیز و  تر باشند و قطران را نیز نامند و خمر رقیق ضماد

  .را نیز گویند و عصیر مطبوخ را نیز نامند مشمش آب انگور

  .است و نوعی از ام غیلان است به عربی طلح: طلاح

  .است به کسر قراد: طلح

اجن  به ضم جیم و به خاي معجمه به عربی ماء: طلجوم و طلخوم

  .است

  . به کسر به عربی قنبیل ماده را گویند: امطلخ

  .است طرخشقوق: طلخشقوقا

  .است به یونانی حلبه: طلس

  .کوچک است اسم صنفی از صدف: طلسا و طلیسا

  .اسم هندي فرنجمشک است: طلسی

  .است اقحوان: طلقن

به فتح اسم عربی شبنم است که به هندي اوس نامند و آن : طل

رطوبتی است که از آسمان شبها خصوص آخر شب فرود آید و بر 

زمین و اشجار و غیره نشیند و جمع آن طلال و طلل آمده و به 

فتح و به کسر نیز اسم مار است و به ضم و تشدید لام شیر حیوان 

  .نامند که بیاشامند و خون را نیز گویندرا 

  .بالضم و تشدید لام اسم تنوم است که حب شهدانج باشد: طلام

  . به فتح چرك دندان را گویند: طلم

به ضم و سکون لام نانیست که به فارسی کوماج نامند و : طلمه

به شخصی  در حدیث است که حضرت رسول صلی االله علیه و آله

از  پخت براي اصحاب خود در سفر و عرق گذشتند که طلمه می

رسد او  فرمودند نمی او جاري بود آن حضرت صلی االله علیه و آله

  .را گرمی جهنم هرگز

  .را گویند است و به فارسی مس به کسر به عربی اسم ذئب: طلو

  .ۀ کوچک حیوان وحشی استبچ: طلوه

  .است که هندباي بري باشد طرخشقوق: طلهیز

 نوعی از صدف به لغت اهل شام: و طلیس طلیا و طلیس و طلیسا

خورند و به  نان می سازند و با کوچک است که از آن نمک می

  . است قول صاحب تحفه اسم حلزون

  .بري است که عدس تلخ باشد به سریانی عدس: طلیحا

  .قیمولیا است: طلیطلی

  .است به یونانی خراطین: طلیبطلبس

  .نامند ه به فارسی بزغالهاست ک ۀ کوچک غنمبچ: طلی

  فصل الطاء مع المیم 

  .است ساذج: طماقطر

  . است به فتح به رومی خروع: طمروطمورا

  .است به ضم به عربی شقراق: طمرور

  . باشد است که سماق به ضم تمتم: طمطم

  .کدر است به فتح به عربی ماء: طمل و طمله

  .به کسر به عربی شترمرغ نر را نامند: طمر

  .به ضم به عربی عذره است: طمه

  .طمیل و طمیله بعربی جدي و عناق را نامند

  فصل الطاء مع النون 

شجر را نیز نامند و  به ضم اول و دوم حبل طوال و عرق: طنب

  .بدن را نیز گویند عصب

  .به لغت اهل سودان اسم ترنجبین است: طنیاط

  .به فتح اسم نوعی از ماهی است :طنبل

  .ین استسرخ بسیار شیر به کسر و تشدید نون به عربی رطب: طن

  فصل الطاء مع الواو 

روید  می گیاهیست که نزدیک انتله به فتح به لغت اندلس: طواره

روید و آن بیش اندلسی است و سم  می مانند بیش که با جدوار

  . است و انتله تریاق

  .است و خفاش را نیز نامند به ضم به عربی اسم باشق: طواط

  .التیس است لحیۀبه رومی : طواغون

  .بري است قرطم: طواقیطوس

  .اطواق است که به هندي سیندي زتاري نامند: طواق

  .جمع طاوس است: طواویس

  .آجر است به لغت اهل مصر: طوب

  .یش نر را طوبال نامنداسم میش ماده است و م: طوباله

  .ة بریستجعد: طوبرطوق

  .است درخت بطم: طوطري ملس

  .تودریین است: طودریین

  .است به سریانی تربد: طوربد

  .به یونانی جبن است: طورس

  .به یونانی سکر است: طورسرا

  .ابیض استبه سریانی و یا رومی مر : طورغولیطر

  .جبن است: طوروس

  .را نیز گویند به ضم اسم طیور وحشی است و حمام: طوري
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  .است به رومی اذخر: طوسطس

  .مشط الراعی است: طوسک

  .است اذخر فقاح: طوسیس

  .به ضم به عربی قطن است: طوط

اند  به یونانی حماض بري است و جبلی را نیز گفته: طوطاق اغریون

اند و معروف نزد اهل شیراز  بري و سلق جبلی نیز گفته و سلق

  . باطلیموس است

  .است الخضرا حبۀ: طوطرا

  .استبه سریانی تودري : طوطرفع

  .اسم عامی طوطی است که به عربی ببغا نامند: طوطک

  .است به یونانی سلق: طوطلون

  .ۀ هندیستمعرب توت: طوطی

  .معرب توتیا است: طوطیا

  .به عربی غایط است: طوف

  .به ضم و طوقوریوس نوعی از کماذریوس است: طرفریوس

  .اسم عامی فارسی قمري است: طوق دار

  .بري باشد است که تخم جزر به سریانی اسم دوقو :طوقو

  .طباشیر است: طوکثیر

  .ابیض است خربق: طولوغریون

  .به یونانی عرطنیثا است: طولون

  .اسم اندلسی قیطل است که به یونانی سفیدولیون نامند: طوله

  .الثعلب است عنب: طولیدرن

  .قنطوریون صغیر است: طولیطون

  .به یونانی عرطنیثا است: طوماطالن و طوماظالن

  .قنطوریون کبیر است: طوماغا

  .قنطوریون صغیر است: طومقرون

  .است سلحفاة: طومه

  .است به یونانی اذخر: طوقلس

طا و ضم واو مشدده به عربی اسم طایریست که به فتح : طول

  .پاهاي آن طولانی است

  فصل الطاء مع الهاء 

  .است طرخشقوق: طهر

  .است به کسر به عربی اسم لبن: طهرس

است و  اند ذرت است و گفته به عربی اسم نان دخن: طهف

  .اند طعام متخذ از آن است گفته

  .است اسم یونانی ماهودانه: طهلا

  .به یونانی ترنجبین است: طهیوفیع

   التحتانیه مثناةالفصل الطاء مع الیاء 

  .است به یونانی نوشادر: طیا

  .شود می به عربی جنس از نخل است که در مصر: طیات

  .است به یونانی بنطافلن: طیالیفون

  . ظیان است که یاسمین بریست: طیان

 و عود ۀ خوشبویی است مانند مشک و عنبراسم عربی ادوی: طیب

ة یاده کنندو ز او عطر را نیز نامند و آن غذاي روح و مقوي قو

سرور و معاشرت با دوستان است و از احب اشیا است مر جناب 

و سلم چنانچه  حضرت رسالت مآب را صلی االله علیه و آله

اند حبیب الی من دنیا کم ثلث النساء و الطیب و قره عینی  فرموده

نمودند و از  و آن جناب بسیار خوشبویی استعمال می الصلوةفی 

فرمودند و بذریرا نیز  بویی ناخوش بودند و تطیب به مشک میبد

و احادیث بسیار در فضیلت و تحریص به خوشبویی و خوشبو 

  .داشتن بدن و لباس وارد است و محترز بودن از کثافت و بدبویی

  .است اذخر: طیب الغراب

  .است به عربی اسم اسد: طیثار

  .ۀ نان پزي نامندطاجن است که طابق و به فارسی تاب: یجنط

اسم جنس حیوان پرنده است و جمع آن طیور و اطیار آمده : طیر

است و عقب پاي آن خار  و قانصه و از آنچه صاحب حوصله

ي مرغابی و دار باشد مانند پا دارد و یا مابین انگشتان پاي آن پرده

و در حین پرواز دف آن زیاده از صف آن باشد یعنی پرها را  بط

بسیار حرکت دهد و با هم زند حلال گوشت است و باقی همه 

  .حرام

  .را نیز نامند الخضرا حبۀاست و  درخت بطم: طیرمیسوس

  .است و خفاش را نیز نامند عربی باشق به کسر به: طیط

  .به یونانی نوره است که به فارسی آهک نامند: طیطا و طیطالوس

  . به کسر کراث بري است: طیطان و طیطانه

  .است شادنج: طیطس

د نوعی از طیور ان است و گفته اند از قطا به عربی گفته: طیطوي

  .آبی است

  . به یونانی صنفی از خاك است: طیحیجیس

  .حجر ارمنی است: طیعولیس

  .است به یونانی اسم حیه: طیفونیج

  .به یونانی قلی است: طیفومیور

  .است به یونانی خولنجان: طیفیلون

  .له باشدیسا ۀبه یونانی لبنی است که میع: طیفیون

اند نباتی است برگ آن  است و گفته اند حب بلسان گفته: طیفی

و گل آن سفید پیچیده مانند  و ساق آن املس شبیه به برگ سعد

  . منبت آن نی زارها و آبهاي ایستاده. موي

 الحمقاء بقلۀو گویند  گویند صنفی از حی العالم است: طیلیقون

  . بریست

  .به یونانی آذریون است: طیلاون
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  .به یونانی و سریانی پرسیاوشان بري است: طیلحوغر

  .نامند طالس است که حلبه: طیلس

  . است به یونانی خراطین: طیلیلس و طیلیلیس

وجیوسک به یونانی قاتل الکلب است و خانق الکلب نیز طیناا

  .نامند

  . طین نیشابوري است: طین اصفهانی

  .طین اقریطس است: طین اقروطون

  .طین نیشابوري است: طین الاکل

  .طین ارمنی است: طین انی

  .طین مختوم است: طین بحري

طین سیاه کثیف است که از سموم قتاله است و از : طین اندلسی

  .شود غیر مستعمل و داخل ضمادات و اطلیه کرده میداخل 

  .کی استة مصططین جزیر: طین حیا و طین کبوش و طین حیوش

طین اصفر است که طین الصنم نامند و کسی که آن : طین الراهب

  . را طین مختوم دانسته توهم کرده

نزد اهل سنت خاك قبر امام حنبل است و نزد بعضی : طین الشفا

شهدا الۀ امامیه طین قبر حضرت سیدمدینه طیبه و نزد شیع تراب

  .امام حسین بن علی ابن ابی طالب علیهما السلام است

  . طین ساماغی است: طین ساساماغی

  .طین الراهب است که طین اصفر باشد: طین الصنم

  .طین مختوم بخواتیم بحیره است: طین قیملس

  .طین اقریطس است: طپن قریطس

اند طین مختوم است و تحقیق آن است که طین  گفته: ین الکاهنط

  .اصفر است که طین الصنم را نامند

  .طین شاموس است: طین الکواکب

  .طین ارمنی است: طین لانی

  .طین خراسانی است که طین نیشابوري نامند: طین مأکول

  .طین نیشابوري است: طین مستقل

المیم  است که به هندي کیرو نامند و در حرفمغره : طین مغره

  .ذکر یافت

  .گل بریان است که طین مأکول و طین نیشابوري نامند: طین مقلو

  .طین خراسانی است: طین نیشابوري

  .جمع طیر است: طیور

  . به یونانی برشیان دارو است: طیومالس

  . به اصطلاح اهل کیمیا زیبق است: طیار

  .است داذي: یطیق

  . است حباحب: طینوس

  *باب الظاء المعجمه * 

  فصل الظاء مع الالف 

   عشبه است که آن را شاخهاي طولانی باشد و صوف: ظالم

  . را نیز نامند

  فصل الظاء مع الباء الموحده 

  .ضبع الاجاء است: ظباء

  .است غزال :ظبی

  .ماده ظبی و گاو ماده و بز ماده را نیز نامند: ظبیه

  فصل الظاء مع الراء المهمله 

  .آب منجمد از سردي است: ظرء

  .است اسم عربی حیه: ظریغانه

  فصل الظاء مع الفاء 

ظفاري  اظفارالطیب است و نیز نام بلدي از یمن است و عود: ظفار

  . منسوب بدان است

به ضم اسم عربی ناخن است و جمع آن ظفر به تحریک و : ظفر

اظفار و به ندرت به ضمتین و به کسر نیز آمده و آن جسمی 

روید  و اکثر حیوانات می عصبانی است که بر سر انگشتان انسان

  .است براي فواید که درکلیات مذکور

بري است و بعضی فوتینج هندي  به ضم فوتینج: و ظفیره ظفره

  .اند دانسته

  .حسک است: العجوز ظفرة

  . فاطانیقی است به معنی کف العقاب: النسر ظفرة

به ضم اسم صنفی را از اقلیمیاي معدنی است که از معدن : ظفري

  .آید قدیمه کهنه برمی

  فصل الظاء مع اللام 

به فتح اول و تشدید دوم به عربی اسم عشبه است که : ظلام

  . عسالیج آن طولانی باشد

  .نامند است که به فارسی برف به فتح به عربی اسم ثلج: ظلم

  .نعامه نر است: ظلیم

که بنوشند قبل از  اسم حیوانی است که آن را شیر باشد: ظلیمه

  . گوید سقانا ظلیمه ظبیه آن و عرب می گرفتن زبد

 مثناةالفصل الظاء مع المیم و مع النون و الها و الیاء 

  التحتانیه

  . است اسم ثمر جوز: ظمخ

  .به کسر به عربی اسم بیخ درخت است: ظنب

  .عصفور عظیم الساق است بر وزن عصفور: ظنبوب

  .به عربی شربت شیري است که کره آن را نگرفته باشند: ظنمه

  .است سلحفاةبه ضم : ظهره
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  .ۀ دشتی استاسم عربی سنور وحشی است یعنی گرب: ظهون

  .به فتح به عربی اسم عسل است: ظی

  *باب العین المهمله * 

  فصل العین مع الالف 

  . است سدبه کسر اسم ا: عابس

  . فرخ طایریست وقتی که پرواز کند: عابق

بسیار ترش را  اسم قوس است و جمع آن عواتک و ماست: عانک

  .نیز نامند و نبیذ صافی را نیز گویند

  . به معنی غایط است: عاذر و عاذره و عذره

  .نبیذ خوشبو است: عازه

  . است جمع آن عسل و عواسل آمده به عربی ذئب: عاسل

  .شمراخ نخل است: عاسی

  .اسم ضبع است و جمع آن عاشرات و به فارسی کفتار نامند: عاشره

  . است به سریانی عفص: عافصی

  .اند را نیز گفته نعجه است و عنبر: عافطه

  . است شخار: عاقرشمعا

  .تیس جبلی است جمع آن عواقل: عاقل

  .ازارفیون است: عاقورا

اند که  نامند و بعضی ینبوب دانسته است که حاج خارشتر: عاقول

  . باشد خرنوب

و به  به عربی نوع غذاي مصنوعی است که آن را آرد توله: عاقولا

  .فارسی کاچی نامند

  . است و به غین معجمه نیز آمده به یونانی حجر لبنی: عالاقطیطس

  . نعامه است: عاله

  .ستبري ا فوتینج: عالیجون

  . اسم نوعی از میعه است: عامه

نامند و از قراي جزیره  عاناةخمري است که در عانه که : عانیه

  . سازند و لهذا منسوب بدان است است می

به یونانی نباتی است که خار آن شبیه به سوزن است و : عادانیون

  .الراهب نامند ابرةالراعی و  ابرةآن را 

  . عفالیس است: عابوسیس

  . است داس: عایب

 صعوةاسم فارسی عامی طایري است که آن را به عربی : عایشالب

  .نامند

  .کادي است: عایطن

  فصل العین مع الباء الموحده 

  . است جمل: عباء

  .به ضم اول نوعی از کاکنج است: عبب و عبعب

  . است اسد: عباس

  . اتیست طیب الرایحهنب: عبد

  .است به ضم و به فتح نیز عقاب: عبر

  . است سماق: عبرب

  . عبربیه سماقیه است

  .براقی است: و عبروناس عبروس

  . است بسریانی خنثی: عبرونی

  .در کنار آبها روید به عربی سدري است که: عبري

  .نامند آن را برنوف شابانک است و اهل مصر: عبس

  .به فتح اول آهوي نر است: عبعب

  .سوف احمر است: عبعبه

  . ابیض است سوسن: عبعر

  .ۀ کوچکی استهمه نام داب: عبقس و عبقص و عبقوس

  .است خرنوعی از اذ: عبکه

  .است ة سفیدسنگریز: عبلا

  .عناب طولانی است: عبقاره

  .است اسد: عبوس

  .است ریحان: عبث

اند طعام متخذ از اقط و سویق که  خشک است و گفته اقط: عبیثه

  . با روغن خورند

است و نیز خوشبویی مرکب را نامند و در  فراناسم زع: عبیر

  . قرادبادین ذکر یافت

  .خالص تازه را نامند دم: عبیط

  الفوقانیه  مثناةالفصل العین مع التاء 

جوارح طیور است که به فارسی مرغان شکاري را : عتاق الطیر

  .نامند

و گویند  گویند گیاهی است متفرق مانند مرزنجوش: عتر عتیق

  . از مشک خالص است اي خود مرزنجوش است و گویند قطعه

  .است به ضم سماق: عترب

  .است به فتح اسد: عترس

نامند . وسبه ضم دیگ است که به فارسی خر: عترسان و عترفان

  .و نیز عترفان نام گیاهی است عریض الورق ربیعی

  .نامند به ضم جدي است که به فارسی بزغاله: عتعت

است و نیز اسم آب و  پیه کهنه است و نیز نام نوعی از تمر: عتیق

  .است و لبن و خمر طلا

  .نبیذ صافی است: عتینک

  فصل العین مع الثاء المثلثه 

  .است به عربی حیه: عثا
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  .خاثر است به ضم لبن: عثالط

  .به ضم غبار است: عثار

  . را بخورد ست و صوفبه ضم کرمی است که پو: عث

و ساق آن  به ضم اول درختی است شبیه به درخت انار: عثرب

و منابت آن زمینهاي  سرخ و همچنین ثمر آن و ترش با عفوصت

 هموار و برگ آن را پخته و آب آن را گرفته در رایب حامض

خورند جهت  آن را گرفته پخته باشند داخل کرده میکه مسکه 

  . اند درختیست شبیه به ریباس تقویت شکم و زیادتی اشتها و گفته

  .عثکول است و عثکول به معنی غدق و شمراخ است: عثکال

  .بسیار غلیظ خاثر را نامند لبن: عثلط

و نیز  چرزبه ضم فرخ حباري است که به فارسی چوزه : عثمان

  .ۀ آن را نامندفرخ ثعبان و نیز مار و یا بچ

  .بسیار طویل را نیز نامند است و شتر به عربی اسد: عثمثم

به عربی اسم ضبع است و آن را ضبع به سبب بسیاري موي : عثوا

  .نامند و به فارسی کفتار گویند

  .ضبع نر را نامند: ن و عثیلعثیا

  .غبار است جمع آن عثائر: عثیر

  فصل العین مع الجیم 

 است و عجاجه نیز و شتر به فتح به معنی غبار و دخان: عجاج

  .بزرگ عظیم الجثه را نامند

بر وزن هدي به عربی پوستهاي خشک است که طبخ نموده : عجی

  . د واحد آن عجهبخورن

  . اند اسم قضیب مرد است سوزن قوي را نامند و گفته: عجارم

  . به کسر حنطل است: عجاف

  .به ضم نوعی از خرما است: عجاف

   .ۀ طیبهاسم نوعی تمریست در مدین: عجاره

  . غلیظ خاثر است لبن: عجالد و عجلد و عجلط

است واحد آن عجم و  ءۀ هر شیبه ضم اسم جنس هست: عجام

  .و مویز و امثال اینها است ۀ انگوردانه اکثر مخصوص ب

مکانی شده و آن جعلان  جعانس است که در آن قلب: عجانس

  .است

  .به ضم قنقذ است: عجاهن

 نانی اناغورساست و حب الکلی نیز و به یو حب النیل: عجب

  .نامند

را نیز  به فتح و تشدید جیم خفاش ضخیم است و وطواط: عجام

  .نامند

اند تمریست  زبیب است و حب العنب را نیز نامند و گفته: عجد

  .است شبیه به زبیب و به فتح اسم غراب

اسم بچه گاو است که به فارسی : ویسعجل و عجول و عجر

  . گوساله نامند جمع آن عجاجیل

به ضم غده و گرهیست که در اشجار و غیرها به هم : عجره

  .رسد می

  .رسد به کسر گرهیست که در درختها به هم می: عجرم

  . قوي شدید است به ضم ه بعربی شتر: عجرم

ۀ اند مورچ ي طولانی و گفتهبه ضم کرمی است با پاها: عجروف

   .درازپاي است

به فتح و تحریک به عربی اسم طین است که حماء مسنون : عجل

  .نامند یعنی خاك سیاه و بدبو جمع آن عجل است

کول از فواکه أة مبه فتح اول و دوم به معنی استه هر میو: عجم

را نیز  ۀ شترو زردآلو و امثال اینها و بچ و شفتالو مانند انگور

  .را نامند نامند و به ضم اصل ذنب یعنی بیخ دم

  .به تحریک اسم نخلیست که از تخم روید: عجمه

بر وزن فعلاء بهیمه است و عجم به معنی گنگ است و : عجماء

ه گنگ است و سخن بهیمه را عجماء از آن جهت نامند ک

  . گوید و نیز به عربی اسم سطرانیون است نمی

  .نوع تمري است کوچک: عجمصی

  .فربه صلب قوي را نامند شتر: عجنس

شود بزرگتر از  ۀ طیبه میاسم نوع تمریست که در مدین: عجوه

صنحانی و در حدیث است که حضرت رسول االله صلی االله علیه و 

فرمودند هر که صبح ناشتا هفت دانه عجوه بخورد در آن روز  آله

هیچ سمی و سحري به او اثر نکند و نیز آن حضرت هم فرمودند 

  .که عجوه از جنت است و شفاي سم

است و آن را عجوز از آن جهت نامند  به عربی اسم خمر: عجوز

ة آن را استعمال می نمایند و تاز گذارند تا کهنه گردد و که می

و کفتار و  و گرگ و شیر و بقر خورند و نیز اسم روباه نمی

درختی  ماده و فیل ماده و نیز اسم و سگ و شتر و فرس عقرب

ی را نامند و نیز اسم یاست معروف و مشک و نوعی از خوشبو

   .طعامی است متخذ از نبات بحري

است جمع آن عجم است و نر و ماده  ۀ شتربه عربی بچ: عجوم

   .آید درین مساوي می

  . به ضم اسم طایریست از طیور آبی: عجهوم

  .سرشته نامند اسم خمیر است که به فارسی آرد: عجین

  فصل العین مع الذال المهمله 

  .اسم دابه است: عدار

  و شود  ۀ طیبه میبه فتح اسم نوعی رطبی است که در مدین: عدام

   .در آخر می رسد

هر چیز قدیمی مسن ضخیمی را نامند : عدامل و عدمل و عدملی

  .ة قوي راۀ سالخوردعموماً و خصوصاً درخت کهن
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  .را گویندبه سریانی کندش : عدرنا

ایست که گل آن  اند نوع بنفشه نبقه است و گفته: جبلی عدس

  .باشد سفید می

اند تخم نباتی است که به یونانی سفارعاثیون  گفته: المر عدس

نامند و مستعمل در تریاقات و از ادویه نافعه در سموم است و ابن 

بري است  انی شقرغانیون نامند و آن سوسنبیطار گفته که به یون

اند دوایی است که آن را عقلم و اهل بحرین مویرا نامند و  و گفته

 بول تلخ است که به فارسی مشنگ تلخ نامند مدر اند کرسنه گفته

  .و بسا است که محدث بول الدم است دم و مسهل

نباتی است شبیه به عدس در شاخ و برگ ولیکن : نبطی عدس

تر و بر سر شاخ آن غلافی  تر و عریض  برگ آن از آن طولانی

باشد و در بیخ آن  روید مانند شونیز و در آن تخم آن می طولانی می

  . دخورن تلخی است و می

 مانند حلیم که از گندم نوع طعامی است مصنوع از عدس: عدسیه

  . سازند می

  . است بر وزن مفعول به عربی ضفدع: عدمول

ۀ اند بچ و گفتهاست  ۀ کوچک غنمبه فتح اسم بچ: عدوي

  .بدانستیب لروزه و قرهچ

  فصل العین مع الذال المعجمه 

  .باشد عذبه است که ثمر اثل: عذابه

  عظیم را نامند شتر: عذافر

   .ة عظیم صلب را نامندماد شتر: عذافره

  .خاثر را نامند لبن: عذالط

است و آب طیب خوشگوار را نیز نامند و به معنی شیرین : عذب

  . و خمر نیز نام درختی است و نوعی از انار

آید از رحم بعد از جنین  به تحریک چیزي است که برمی: عذب

  .و نیز نام درختی است

و آب عذب  است به فتح و تحریک و به کسر دوم طحلب: عذبه

 را نیز نامند و ککتف آب طحلبی است و به تحریک ثمر اثل

  .است

به عربی اسم برغوث است که به فارسی کیک و به هندي : عذام

  . پسو نامند

به فتح اول و کسر دوم به عربی اسم غایط است که رجیع : عذراه

  .نیز نامند

م که به فارسی ۀ کوچکی است سفید نربه ضم داب: عذقوه

  .ک و به هندي بهمنی نامندکمارملوك و مارملو

  . به فتح نخل باردار است جمع آن اعذاق و عذاق: عذق

ۀ خرما را نیز نامند و است و خوش رتمة به کسر غور: عذق

ۀ ثمر نخل اند هرجون است که در آن شماریخ باشد یعنی ساق گفته

  .باشد باریک که ثمر بر آن متصل می هاي هاست که در آن شاخ

  .است اسم نوعی از تمر: عذق ابن زید

   .ۀ طیبهاست در مدین نوعی از تمر: عذق ابن طاف

  .سبز رنگ است و جمع آن عذالیق به ضم نوعی از انگور: عذلوق

  .مري که در آن تخم باشد نیز نامندنخل باردار است و ث: عذیسه

  فصل العین مع الراء المهمله 

  . است به سریانی اسم طرفا: عرا

به فتح به عربی اسم درختی است که از پوست آن ریسمان : عراب

  .سازند که به هندي سن نامند می

عربی و  به کسر نوعی شتري است و خیلی که آن را شتر: عراب

  . عربی نامند  در مقابل بختی اسب

  . ماده اسم عربی جراد انثی است یعنی ملخ: عواده

  .است اقحوان: عرار

  .است به عربی اسم اسد: عراضم و عرازم

  .بشنین است ۀ اهل مصرنزد عام: عرایس النیل

به کسر نباتی است که به فارسی دیوگندم نامند و : عرب و عرنب

  . اند نوعی از بیش است که به هندي بهمنی نامند گفته

  . باشد است که ثمر فنجنگشت به سریانی حب الفقد: عربهوا

ۀ حرفان را نیز نامند و اصل آنست شعیر ابیض است و سنبل: عربی

   .است که سلت

  .به عربی اسم ضبع است: عرجا

  .نخل است: عرحدارجون

  .حمار است: عرو

  .به عربی اسم فیل است: عردار

  .به یونانی اسم قنطوریون است: عرر

ی زرق الطیر است و عذره به ضم اول و تشدید را به عرب: عر

  . را نیز را نیز نامند و پیه کوهان شتر انسان

  . ماشدارو است: عرصف

  .بري است بادنجان: عرصم

  .اراك است: عرض

  .حسک است که به هندي کوکهرو نامند: عرطب

  .است که به فارسی چوبک نامند آذربو: عرطنیثا

اند اسم نباتیست که  اسم عربی نوعی از یتوعات است و گفته: عرفج

دارد و لهذا آن را  بر شطوط انهار می روید و پنج شاخه می

  . سماقاند درختیست شبیه به  نامند و گفته می الاغصان ذوخمسۀ

است و شامل عروق بدن و شجر هر دو است و  جمع عرق: عروق

نیز بیخ درختی است زرد رنگ که از آن ثیاب و غیرها را رنگ 

و به  نمایند که به عربی عروق اصفر و به فارسی زردچوبه می

  .هندي هلدي نامند
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بیخی است سرخ رنگ و سبک که به فارسی بیخ : الارطی عرق

  . است پده نامند و آن بیخ درخت غرب

  . بیخ کبر است: اصف عرق

  .است الجبار بیخ انجبار عرق

  .رگ بدنست: الجسد عرق

  .اصل السوس است: السوس عرق

  .است ۀ مشرفه زرنبادبه لغت اهل مک: الکافور عرق

  .اند را نیز گفته اسرار است و زرنباد: الطیب عرق

  .است که به فارسی هوه چویه نامند ابوخلسا: الفالوذج عرق

  .مومیایی است: الجبال عرق

  .مویز آب است که مقطر نموده باشند: الزبیب عرق

  .است صمغ: الشجر عرق

  .است طلق: العروس رقع

  .قلفونیا است که به فارسی زنگباري نامند: یابس عرق

همه اسم : عرقضا و عرقضان و عرهضان و عریقصانه و عرنقصان

  .تاس است یا بربطوره حندقوقی

  . بکمون است و بخور اکراد را نیز نامند: بري عرفج

نباتیست که برگ آن شبیه به برگ شقایق النعمان است و : عرقون

خورند و صنف  شکافته و طولانی و بیخ آن مستدیر و آن را می

شود شاخهاي آن باریک و برگ آن شبیه به برگ  دیگر نیز می

اخهاي آن چیزي برآمده شبیه به سر مرغی ملوخیا و در اطراف ش

و منقار آن و این در طب غیر ممدوح بلکه در صناعت دیگر 

  .است

  . به عربی صفره بیض است: عرقیل

سروین و به  به فتح اول و دوم ماهی است که اهل مغرب: عرم

)دبس(یونانی 
١
  .نامند 

اند مار مرقش  به سرخی است و گفتهمار سیاه مخلوط : عرماء

  . است

  .است به کسر به عربی طحلب: عرماض

ذکر است یعنی  به فتح اول و کسر دوم و فتح میم و ها جزر: عرمه

  . دشتی نر موش

باشد و بالاي  زیر آب میسبزیست که در  به فتح طحلب: عرمض

بري است که به  آید و نیز حب الغار و نوعی از سدر آب می

  .اند فارسی کنار بري نامند و اراك کوچک را دانسته

  .و بخورالاکراد است اسم عربی حندقوقی: عرمضان

  .است حندقوقی: عرنقصان

  .است که اسراش باشد به عربی و سریانی خنثی: عروي

  .سریانی است و به فارسی گزانگبین نامند: عرویا

                                                
ب :سماریس  .١

زرد را نیز  باشد و کبریت قاتل النحل است که نیلوفر: عروس

اول مرتبه را عروس اند و اهل شیراز آب مقطر از معصفر در  گفته

  .و آب سرخ بعد از آن را داماد نامند

  .سلخ الحیه است: عروسافارس

 ۀ فرساسم فارسی عام: عروسک پس پرده و عروس در پرده

  .کاکنج است

است که به فارسی کرم شب تاب نامند و  حباحب: عروسک

  . نامند نیز گویند را که بوم جغدگفته اسم فارسی طینوس است و 

به فتح اول و ضم دوم دواي معرق است و به ضم اول و دوم : عروق

و حیوان و اشجار  به معنی رگ است و شامل رگهاي بدن انسان

اغین را اي باریک درخت را نامند و عروق الصبه است و نیز ریشه

گویند و بعضی گفته نباتیست  نیز نامند که به فارسی زردچوبه

  .زرد که به فارسی اسپرك و به هندي تن نامند

  .بیخ کبر است: عروق اصف

و بعضی بوزیدان که به هندي  بعضی مستعجله: عروق بیض

  .اند دانستهستاوري نامند 

ندي ه و به اسنفارسی روه الصباغین است که ب فوة :احمرعروق 

  .منجیت و مجیت نیز نامند

فارسی ه و ب عروق الصباغین هاست ک عروق الصفر: الزعفران عرق

  .گویند لديهندي ه و به زردچوبه

  .اصل السوس است :عروق السوس

  .است عروق الصباغین :صبغعروق ال

  .است عروق الزعفران :عروق الصفر

  .است رنبادز :عروق الطیب و عروق الکافور

  .نامند است که شنجار ابوخلسا :عروق فالوذج

چیزیست که اهل نصیبین در سیاهی موي مستعمل دارند و  :عروقا

  .است اند اشراس گفته

  .است جلهمستع :عروق سفر

  .عرجون است :عرهوم

  .است فطر :عرهون

  .است و عوشه را نیز گویند نانخواه :عریرا

   .است بشنین بلغت مصر :عریس السیل

  .است بزغاله به معنی :عریض جدي

  .است عقرب :عریطه

   .حندقوقی است :عریقیصاء و عریقصانه

   .لجعه ست عریض شبیه بیا دابه :عریقطه

  .شتر بعیر است یعنی کوهان :عریکه سنام

  .است لحم :عرین

   .است زعرور: عراري و عرارا
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  فصل العین مع الزاء المعجمه

  .بره نامند فارسی آهوه عزانه است که ب :عزه

  .نر ذکر است یعنی کبوتر حمام :عزهل

  .است ابل :عزهول

عزیر  است و در بعض نسخ قانون قنطوریون :نرعزر و عزی

   .است قنطوریون صغیر است و عزیرا قنطوریون کبیر

  .شد مذکور کحلی است معروف و در قرابادین :عزیز

  فصل العین مع السین المهمله

  .را نیز نامند است و کشوث بلح: عسا

را بدان نام بدان جهت موسوم نمودند  قنافذ است و آن :عساعس

  .نماید که در شب بسیار رفتار می

   .است کماةنوعی از  :عساقل و عسقل

   .است ذئب :عسار و عساره

دقاق یعنی شاخها و  نامعنی قضبه جمع عسلوج است ب :عسالیج

و خیار و امثال اینها که بر درخت و  و کدو بیخهاي درخت کرم

معنی شاخهاي درخت باریک و بیخ ه رود و ب لاو با غیر آن پیچید

نها را لفایف نیز نامند و گویند لفایف آده و بعضی درخت نیز آم

  .مراد از آنها است

   .رید نخل استج :عسبان

  .مر مادهننر است و عسبره  مرنعربی ه ب :عسبر

به رف و شتر درو  مانند یاقوتجواهراست و  فتح ذهبه ب :عسجد

  .را نیز گویند

   .است ملخ :عسجر

  .است بقله :عسري

  .است زرنیخ :عس

  .است ئبذعربی ه ب :عساس و عسعس و عسعاس

  .خیزرانه نوع درختی است شبیه ب :عسطوس

  .سنگریزه سفید است :عسقله

  .ن بر افسنتین نشسته باشدآ سگکه م عسلی :عسل افسنتین

آید در  برمی ست که از بلادریا دهبنرطوبت سیاه چس :عسل بلادر

  .حین فشار که دهن بلادر نیز نامند

  .است رطنیثاعاسم مصري بیخ  :جعسل

و عسل  عسل مربی بلیلج است و همچنین عسل املج :عسل بلیلج

مر است یعنی ت سیلان مربی و عسل تمر هلیلج و عسل زنجبیل

  .خرما دوشاب

که  است که اولی نامند و توهم کرده کسی دهن عسلی :داوعسل د

  .دانسته اورامالی و اومالی

  .است ترنجبین :عسل الحاج

آن بر درخت حاشا نشسته باشد و از  که زنبور عسلی :اعسل حاش

است و عسل  است و همچنین عسل شوکران اکبر ادویه تریاق

  .و اینها همه محرورین را مضر است و عسل کبر صعتر

  .آید عمل میه شیرخشتی است که از درخت بید ب :عسل الخلاف

  .اومالیست :دوعسل دا

نشیند و آن چیزي  شبنمی است که بر درخت رمث :عسل الرمث

   .است الاند که آن شکرتیغ است سفید شیرین و گفته

  .شیره قند و شیره نبات است :عسل طبرزد

طبخ و فشردن ه عسلی است که از خرماي خشک ب :عسل القسب

  .عمل آورنده قوام آوردن به و ب

  .است آب نیشکر :عسل القصب

  .است لهیاند میعه سا است و بعضی گفته حصی لبان :لبنیعسل 

   .عسل نخل سفید است :عسل ماذي

  .ندي مده نامنده است که به شهد :عسل النحل

  .رقیق را نامند بین است و طعام طیبگخشکن :عسل یابس

  .است کسر صنف اخیر بخور مریمه ب :جیعسل

  .پیه کهنه است :عسن

  .جرید نخل است و استخوان ذنب را نیز نامند :عسیب

  .را نامند فیل ضیبق :عسیل

  فصل العین مع الشین المعجمه

  .است ضم عشره ب :عشار

  .گیاه تر را گویند :عشب

  .است که ظیان نامند عشبه مغربیه :عشبه

   .آن دانسته غیر است و غافقی کراث :السباخ عشبۀ

   .است طراشنه :العجوز عشبۀ

  .ظیان است :النار عشبۀ

نامند و در  ندي آكه و به فارسی درخت خركه ضم به ب :عشر

  .مذکور شد سکرالعشر

  .ن پرنده گویندفارسی آشیاه خانه طیور است که ب :ریعش الطا

  .السوداء است شوکۀ :عشق الصبیان

  فصل العین مع الصاد و الضاد

  .است ضم اسم بربري شیطرجه ب :عصاب و عصب

نباتات و یا فواکه و غیرها است  عبارت از آب افشرده :عصاره

واه خشک نمایند و یا نکنند و عصاره هر چیز در ضمن اصل خ

  .آن مذکور شد

 است و در امراض عین عصاره پوست انبرباریس :آرغیس عصاره

   .ینی استچ مستعمل و بهتر از مامیران

  .سک است :املج عصاره

  .نیز نامند یست که شاه صینییخطا تنزو :حناء الصینی عصاره
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  .رب السوس است :السوس عصارة

  .است اقاقیا :القرظ عصارة

  .است التیس لحیۀعصاره  :هوفقطیداس عصاره

  .است عصی الراعی :عصا موسی

   .است حلبوب :عصی هرمس

ه آن کثیر است که ب ضم درخت خارداریست که صمغه ب :عصب

  .نامند یونانی نوارس

 سوسقیونانی ه فتح و تحریک نوع لبلابی است که به ب :عصبه

  .نامند

   .است فتح و تشدید صاد اسم غزالبه  :عصاب

  .است بادآورد :عصفل بري

  .خطاف است :عصفورالجنه

   .است صفراغون :عصفورالصباغ و عصفورالشوك

   .است عنصل :عصلان

  .مذکور شد طعامی است مصنوع و در قرابادین :عصیده

  .چیزي زرد است :عصیفیره و عصیفره

خت عظیم خاردار است و آن بر دو قسم کسر اول هر دره ب :عضاه

  .را نیز نامند است خالص و غیر خالص و درخت ام غیلان

المرج  عربی شحمه یونانی باد و به خطمی بري است که ب :عضرس

  .نامند

 فارس مارملوك و بهه جانوري است که ب :عضرفوط و عضفوط

  .مندندي بهمنی ناه

   .است اول بورق کسره ب :عضرن

کسر اول و تشدید ضاد اسم جنس هر درخت کوچک ه ب :عض

   .اند اسم نوعی از خار است خاردار است و گفته

جراد است جمع آن  لغت اهل یمنه فتح و تحریک به ب :عضل

   .عضلان

   .ماده نامند فارسی روباهه م ثعلبه است که بعربی اسه ب :عضمحه

ثیفه کن اجزاي آضم عین و سکون واو جمع آن اعضا و ه ب :عضو

اخلاط است و آن یا مفرد است  منی و کثیف بدن حیوان متولد از

 شحم و مو رباط و عروق و لح مانند استخوان و غضروف و عصب

و یا ثانوي مانند  ترکیب اولی مانند عضله و یا مرکب ب و سمن

   .سأعین و یا ثالثی مانند وجه و یا رابعی مانند ر

   .مصغر عضله است :عضیله

  فصل العین مع الطاء المهمله

  .است سریانی کراثه ب :عطارا

اصطلاح اهل صنعت ه ضم اول و کسر راء مهمله به ب :عصارد

 طبیعت عطارده ن بآاعتبار مناسبت طبیعت ه است ب اکسیر زیبق

زیبق با هر  نماید و همچنین ثیر میأکه با هر کوکبی مناسبت آن ت

 رومی اند سنبل کند و گفته مناسبت آن تاثیر میه ی بیفلزي و دوا

   .است

فتح قطن نرم را نامند جمع آن ه اسم قطن است و ب بیعره ب :عطب

  .ن را عطبهآاز  اي عطاب و قطعه

فتح ه و ب ی است جمع آن عطوریکسر اسم جنس خوشبوه ب :عطر

اصطلاح بعضی عامه چرسیان شبنمی است که ه خوشبو شدن و ب

بر درخت قنب نشیند و منعقد گردد که چرس اعلا و خالص 

   .نامند

   .سریانی قطران استه ب :عطرانا

و بهتر از آن است  و صندل و عنبر عطر مرکب از عود :مثلث عطر

  .گلاب و عطر عود و عنبر استعطر عطر مرکب از 

  .منثم است حب دهن :عطر منثم

 عربی خسه یونانی دیناقوس نامند و به نباتی است که ب :عطشان

   .و طرسک نیز الکلب

   .است رومی فتح سنبله ب :عطاره

 است که خلاف اند بهرامج است و گفته نوبراند ص گفته :عطفل

  .نامند فارسی بیدمشکه بلخی و ب

   .است قاتل ابیه :عطلب و عطوب

  .است حمارالوحش :وسعطم

  .وش استقمن ضم صوفه ب :عطم

ی است که در بینی دمند تا یفتح اول و ضم دوم دواه ب :عطوس

   .ذکر یافت عطسه آورد جمع آن عطوسات و در قرابادین

  .را طیطوي نامند ري است که آنیطا :عطوط

  العین مع الظاء المعجمهفصل 

   .است نوعی از صدف :عظا

   .سلامندراست :عظاء و عظابه

  .کوچک است کسر اول و سکون دوم اسم عربی افعیه ب :عظرب

فارسی نیل نامند و ه است که ب عربی اسم گیاه وسمهه ب :عظلم

  .قطب است اند آن است و گفتهاند غیر  گفته

  .است عرن :السبق عظم

  .ماده را نامند کسر یربوعه ب :عظبوطه

  فصل العین مع الفاء

  .است نعام ند پرا کسر بچه حمیر را نامند و گفتهه ب :عفا و عفاء

   .یونانی حب القلقل استه ب :عفادارمون

 ملتوت بادام غیر است و نیز سویق اند ثمر قاتل ابیه گفته :عفار

  .را نیز نامند عربی قطلبه است و ب

رازي شیه وزك و بکفارسی ه القطن است که ب جوزة :عفاره

  .ندي دهیري نامنده اصفهانی کوکوزك پنبه و بهه خروك و ب
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).ناقه قوي را نامند :عفاهم(
١

  

   .است نی مغاثیاسره ب :عفاید

  .ري شبیه بدانیاست یا طا فتح حمامه ب :عفد

   .است عربی تراببه فتح ه ب :عفر

  .عربی اسم خنزیر استه کسر به ب :عفر

است و عفریه دابه موي  پر کردن خروس :عفرالدیک و عفریه

   .ردن آنگموي عقب  پیشانی آن است و عفریه انسان

   .نوعی از بلوط است :عفصیح

  فصل العین مع القاف

   .است خمر :عقار

   .است اسم سریانی آذربو :رطنیثاععقار

   .اسم سریانی اسراش است :عقار اعرون

  .است اسم سریانی ایرسا :ییعقار سوصیا

  .اسم جنس ادویه است و عقار اسم مطلق دوا :عقاقیر

  .است چوب زرشک لغت مصره ب :عقده

  .است اسقولوقندریون لغت اندلسه ب :عقریان

   .خالص است هبذاسم عربی  :عقیان

  .است اسم عربی غوره :عقیلا

  .است میفختج :عقیدالعنب

  فصل العین مع الکاف

   .است اسم صنف اخیر ثیل :عکرش

  فصل العین مع اللام

  .خندریلی است :علت

  .قراح است :علجا

  .است سلت :علس

   .است نبات صبر :علسی و علقی و علوا

   .خشک است رطبه :علف

  .اسم فارسی سقودون است :علف هندي

   .است است و گویند اسم صبر طفسیقون :علقه

 اسم جنس نبات تلخ است و گویند مراد از آن قثاءالحمار :علقم

   .است است و گویند حنظل

   .است قلفونیا :یابس علک

   .است مصطکی :رومی علک

   .است اصطلاح اکسیریان زرنیخه ب :علم

   .خبازي است :علوفس

                                                
فقط در کاف .١

   .یونانی میفتختج استه ب :علوفن

  فصل العین مع المیم

  .س استالآ بنک :عماد

   .است کرفس :عمرو

  .است که با تخم خورند نوعی از خرنوب :عملج

  فصل العین مع النون

  .است و در حدي مذکور شد بزغاله :عناق

   .است فاشرا :الجن عنب

  عجم الزبیب است و جمیع دانه اثمار را شامل  :عنجد

   .الاخوین است و نزد جمعی دم بقم :عندم

  .است سماق :عنرب

   .بز ماده است و در معز ذکر یافت :عنز

   .است آذربو :نزرانع

   .است اسقیل :عنصل

   .است اسم عربی مرزنجوش :عنفه

  .است اسم یونانی شلجم :عنقیلی

  فصل العین مع الواو

  .قماري است عود :عودالبخور

  .دارشیشعان است :عودالبرق

  .سان مذکور شدشاخ درخت بلسان و در بل :بلسان عود

  .است محروث :عودالدرقه

 بعضی و نزد و نزد جمعی فاوانیا رغیسآاسم مغربی  :عودالریح

  .و نزد بعضی وج مامیران

  .است رومی بسباسهه ب :عوسیا

  .است فاوانیا :عودالصلیب

  .است ابوخلسا :عودالفالوذج

  .است وج :عودالوج

  التحتانیه  مثناةالفصل العین مع الیاء 

دارشیشعان را  لغت شامه اسم جنس شاخ نباتات است و ب :عیدان

   .نامند

  .جبلی است زعرور :انزرعی

و  است و نزد بعضی درخت چنار اسم عربی درخت غرب :عیشام

  .جبلی را نامند رزعرو و نزد بعضی سفیدار

  است  صوف :عین

   .است اقحوان :عین الاعلا

لغت مغربی اسم نوعی از ه است و ب اسم نوعی از انگور :عین البقر
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  .را نامند و اقحوان است آلو

  .است قسم صغیر اقحوان لغت شامه ب :عین الحجل

   .اصطلاح اکسیریان ریبق استه ب :الحیوةعین 

  .است سپستان :عین السرطان

ه است و در افریقیه ب اسم مغربی اذان الفار رومی :عین الهدهد

  .نمایند النسا استعمال می جهت عرق

طب نفعی براي آن ذکر  سنگی است مشهور و در :عین الهر

  .اند نکرده

  .ذان الفار استا :عینون

  .تم اسالحما رعی لغت اندلسه ب :عینیه

   .ذان الغزاستا: عیدالبطباط

  * باب الغین المعجمه* 

  فصل الغین مع الالف

   .است شابانک :غابانک

  .الدب است عنب :غابس

 است و در کوهستان و لرستان طریلالآاسم ترکی گیاه  :اغیبغازا

  .نامند ي زاغاناپ

  .است اشنان :غاسول

   .است ابوقانس :رومی غاسول

  .غاغیطوس است اسم یونانی حجر :غاغاطی

   .است فودنج :اغهغ

   .است یونانی ترمسه ب :غالالوطی

  .است یونانی لبنه ب :غالی

  فصل الغین مع الباء الموحده 

  .خاردار است درخت سدر :غبیري

  .الدب است عنب :غباریه

  المهمله ل الغین مع الراءفص

  .سیاه است نوعی از انگور :غربیب

  .است نوع کوچک عصی الراعی لغت شامه ب :غرر

  .است راسن :غرسا

  .است نوع سفید بزرگ عوسج :غرفد

  .اسم فارسی میش کوهی است :مغر

   .است اسم فارسی شونیز :غرمج

  .است اسم یاسمین :غریف

  فصل الغین مع السین المهمله

   .است بلح :غسا

   .خطمی است :غسل

   .است آذربو :جغسل

  .را نیز نامند است و اذخر اشنان :غسول

  فصل الغین مع اللام

  .یونانی اصل السوس استه ب :غلوفریا

  .یونانی اسم طیور استه ب :غلوفس

  .است یونانی مامیثاه ب :غلوفن

  .است یونانی فودنجه ب :غلیجن

لی باشد و بج است که فودنج ونانی مشکطرامشیعه یب :اغریاغلیجن 

   .معنی کوه استه و اغریا ب معنی ریحانه غلیجن ب

  .است حداةاسم فارسی  :غلیواج

  الیاءو النون و الواو و  فصل الغین مع المیم

  .قناي بري است :غملول

   .است اسفنج :غمامه

   .است عربی عنکبوته ب :غندب

  .است اسم فارسی حصرم :غوره

   .است و بسر بلح :خرما غوره

  .است ضفدع :غوك

   .است اصفهانی شحروره ب :غوغار

  .تاس زنبق :غیال

   .است اسفنج :غنیم

  .است الطیب سنبل :یطسغیف

  * باب الفاء* 

  فصل الفاء مع الهمزه و الالف

فارسی دل نامند و مراد از ه است که ب عربی اسم قلبه ب :فؤاد

سبب قرب و مجاورت ه است که ب اد وجع فم معدهؤوجع الف

 نمایند و الا قلب محتمل هیچ اذیت و الم لاق میطا آن بر ازاًمج

  .تواند شد و مصاحب آن موت است نمی

  .است جمع آن فور عربی اسم ظبیه ب :فایر

 نفاس تاست که جه و تمر عربی اسم حلبهه ضم به ب :فؤاره

  .پزند می

   .لقلق است :فارغوس

  .است زاج :فابس

   .یونانی باقلی استه ب :فابش

  .تباقلی قبطی اس :فابش قبطی

  .بطیخ است :فانش

   .حب الورد است :ینحفالطرا
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   .است اسم ناقه جوان آبستن :فاتح

 که آن را نیز نامند و کسی بیض است و حرملا خردل :فاترالستین

  .دانسته توهم نموده را فاشرستین

   .است بیدستر جند :فاجشه

   .البین است غراب :عجفا

   .است یونانی زعفرانه ب :فاحا

   .است حضض :فاحانامس

ه اند نوعی از خرما است که ب هسته است و گفته خرماي بی :فاخر

  .کابشک نامند یفارس

   .است فاغره :فاخره

را  برنجاسف الشیوخ نامند و نوعی ریحانی است که ریحان :فاخوز

   .نیز گویند

است و بهترین چینی  معدنی فتح دال مهمله و جیم بادزهره ب: فادج

معجمه  يخاه است و ب اند جدوار ی نامند و گفتهیآنست که خطا

نیز نامند و  هندي است که رته د که بندقان نیز آمده و گفته

  .مشهور اول است

  .است معرب بادزهر :فادزهر

  .است سریانی اسم توتیاه ب :فادما

نامند و نوع صغیر  دي پنوارنه ی است که بهیاند نام دوا گفته :ندفا

  .آنست

   .نر را گویند ضم اول و فتح همزه موشه ب :رئف

   .است حیوان و انسان اسم عضل :فار

   .است سریانی ثمر صنوبره ب :زارفارادا

  .ابیض است بابونج :اسونرفا

   .است فراسیون :نراسیواف

   .است یونانی حرفه ب :فاردامون

  .را نیز نامند است و روبیان معنی اسده ب :فائرس

 س و سطراطیوطسوسطراطیقوس است و سطراطیم :الماء فارس

  .نیز آمده

  .است رعی الحمام :فارسطاریون

  .است لبلاب :فارسون

  .است اسم یونانی جوز :فارسیاه

ه صاحب طب قدیم گفته درختی است برگ آن شبیه ب :رشامیفا

تر و خوشبو و صاحب تحفه نوشته که  برگ بید و از آن عریض

سدد احشا و  گفته جهت تفتیح اندرطون است و صاحب منهاج

  .اوجاع نافع

 بقرمسن است قال االله تعالی بقره لافارض و لابکر عوان بین :فارض

   .ذلک اي متوسطه بینهما

  .است فاغیه :فارغه

الداخس است جهت  حشیشۀیونانی ه ب :فارنوخیا و فارنوخینا

  .را که ورم بن اظفار نامند نافع است آنکه داخس

   .یونانی شبی استه ب :فارو

  .فارسی موم نامنده ست که با شمع :فاروسی

   .یونانی صداءالحدید استه ب :سوراففارو

   .است ملجا :فارونو

ه یونانی قلقوریس نامند و به لغت رومی است و ب :فارونیسون

   .اسود عربی خربق

  .است یونانی حلبهه ب :فاریقا

   .باشد است که عودالصلیب لغت سریانی فاوانیاه ب :فاریونا

  .ندي پانچی نامنده نباتی است که به :فارونیل

   .سیاه با سرخی است عربی مورچهه ب :فارز

   .ستسکون همزه اندرونیلون اه ب :فارس

   .است طرفا :فاس

  .قطاه است :فاسا

  .یونانی شاه بلوط استه ب :فاسطاماي و فاسطامی

و فاطونیقی  بادستر یونانی جنده لغت سریانی است و ب :فاسطرن

  .است فارسی بستان افروزه نامند و ب

  .است یونانی جند بادستره ب :فاسطره و فاشطره

  .است یونانی لوبیاه ب :فاسلو

  .است زعفران :فاسمی

   .اند نوعی از آن است عربی خنفساء است و گفتهه ب :فاسیا

  .تخنفساي بسیار بدبو اس :فاسیه

  .ضاء استیالب کرمۀ :فاشرا

  .کول باشدأم معرب فستقی رومیست که عدس :فاطقی

  .است عنصل :فاطل دیوا

  .است فوفل :فاطویل

 عربی وسخه یونانی چرك کشتی گیران است که به ب :فاطوس

  .الصراع نامند

  .است بستان افروز :فاطونیقی

  .عربی اسم حیه است و رعل را نیز نامنده ب :فاعوس

عربی فرج را نامند جهت آنکه منفعس یعنی منفرج ه ب :فاعوسه

  .گردد می

  .نامند هندي است که فل بیخ نیلوفر :فاعیه

   .است مرزنجوش :فاعیس

زردي ه ل بیلی است ماگمهمله  ير غین معجمه و راه کسب :فاغر

کثیرالوجود و  و طولانی و در بلاد هند و بسیار خوشبو مانند زنبق

   .نامند هندي راي چنپاه ب

  .هندي را نامند سریانی شیطرجه ب :فاغوش

و سریانی لفجی کفر را ه عربی اسم شکوفه حنا است و به ب :فاغیه

یونانی سداموفور نامند و طبیعت و ه اورمسیقون و ب میروه ب
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ست از حضرت رسول خواص آن در حنا ذکر یافت و در حدیث ا

که احب الریاحین الفاغیه و بهترین آن  االله صلی االله علیه و آله

حه آنست و معتدل در حرارت و برودت است یتازه سفید حلوالرا

نخوردن پارچه پشمی است  نافع و باعث کرم و جهت اورام حاره

  .معنی فاغر آمدهه با آن و نیز بنگاهداشتن 

  .است فلفل :فافاري و فافورقی

  .است فاخته :ضفافای

   .است نبات جاوشیر :فافافس ایرافیلون

   .بري است جزر :فافالس

 همه اسم بردي :فافیورسفافرن و فافروس و فافروس و فافیر و 

   .است

   .است اسم عربی برنجاسف :فافور

  .است الحمقاء بقلۀ :فافیس

  .بطیخ است :فافالیون

  .بري را نیز نامند بري است و شاهترج ونمیونانی که ب :فافیوس

مطبوخ را نیز نامند  ري است طویل العنق و زیتیعربی طاه ب :فاق

   .و دهن البان را نیز

  .است یونانی سرطانه ب :فاقیشر

ه فارسی میوه نامند و به اسم عربی ثمر اشجار است که ب: فاکهه

   .هندي پهل جمع آن فواکه

  نامند را ثیل یونانی نوعی قصبی است که آنه ب :طسفالامغرس

  .نهري است یونانی فودنجه ب :فالامینی

   .است یونانی اسم رتیلاه ب :فالانجقون و فالانجیطس و فالانجیقون

فارسی به گویند و  یونانی اندروصارونه نباتی است که ب :سلانفا

   .تبر

   .است یونانی بلبوسه ب :فالیوس

  .نیز نامند جلقلق است که بتلار :فالرغس و فارغوس

  .کهنه بسیار قوي حاد است شراب :مونرفال

  .سینا ثمر آن مانند بلوط پوست درختی است در طور :فالس

   .است یونانی صنفی از شخاره ب :الفسف

  .است فرنجمشک  :فال مال

   .است بیخ کبر :فالندي

  .است شاهتره :فالینوس

   .اصابع الصفر است :فالیوالقیوس

اسقلینوس ه نسوب بصنف کبیر ذوفرا است م :فالافس سقلینوس

 مه حکیم جهت آنکه او اول کسی است که معرفت بدان به

   .دانسته غلط کرده را نوع کبیر دوقو که آن رسانیده و کسی

اطباي حرون ه نوع صغیر ذوفرا است منسوب ب :حرنیسون فاناقس

  .اي خشک استاند زوف و گفته ایست از جبال شام که قریه

  .معرب کانجی است :فانجی

  .است یونانی سپستانه ب :فانی ظرون

   .بري است کمون :فانیوس

).است فاوانیا :فلوانیا(
١
   

  .است یونانی اسم ثلجه ب :فارسون

   .است تریونانی ذه ب :فاوطلها

  .اسم گوشت بریان است :یدئف

  .است شیح :فابطون

  الفوقانیه  مثناةالفصل الفاء مع التاء 

نان فتیر است که فتیت نیز نامند و فتیت  :فتات و فتوت و فتیت

  .هر چیز را گویند

  .است که سپستانحکیم میر محمد مؤمن گفته  :فتاط

ی است که تعجیل در ادراك و برآمدن خمیر نکسر اول ناه ب :فتاق

  .ابیض را نیز نامند آن کرده باشند و لیف

   .است بلبل :فتال

   .است الخضرا حبۀه ثمر تازه شبیه ب :فته

  .است عربی عقابه ب :فتحا

  .سمکه رعاده است :ترهف

  .است یونانی عفصه ب :فتیس

  فصل الفاء مع الثاء المثلثه

ندي باجري نامند نبات آن ه است که به عربی اسم ارزنه ب :فث

را  آن و اهل هند جاورسه ن شبیه بآو حب  تت ذرباشبیه به ن

  .خورند نان آن پخته و دیگر انواع بسیار می

  .اند درخت حنظل است است و گفته تخم حنظل :فثخ

  .است یونانی دنده ب :فثیموس

  .است یونانی لیموه ب :فثیمون

  فصل الفاء مع الجیم

نمایند  معنی خام و اکثر اطلاق آن بر میوه خام میه کسر به ب :فج

   .و بطیخ شامی را نیز نامند که بطیخ هندي است

  فصل الفاء مع الحاء المهمله

   .و غیرها و گشنیز و سیر معنی ابزارالقدر است مانند پیازه ب :فحا

  .یونانی فوبوس و ماطوس نامنده است که ب فاخته :فحلا

   .است که خصیه خر است بیدستر سریانی جنده ب :فحلاماورس

                                                
چون نام مفرده در فصل الفاء مع الالف آمده احتمالاً باید به صورت  .١

شده گرچه در هر سه نسخه به همان صورت  فلوانیا است نوشته می: فاوانیا

. بالا ذکر شده است
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هندي کویله نامند و آن اخگري است ه شت است که بگان :فحم

  .رده باشندکه خاموش ک

  .فتح کشن خرما را نامنده ب :فحول

  فصل الفاء مع الخاء المعجمه

  .نامند فارسی سفاله را نامند که ب خزف :فخار

  .است نخاله :فخفره

  .را برآورده باشند ست که تخم آنای هپنب :فخمیده

وي شاخ پر برگ را نامند و ناقه بزرگ پر درخت نخل ق :فخوز

  .شیر را نیز نامند

  فصل الفاء مع الدال المهمله

   .است ضفدع :فداده

 عربی اسم فضهه مهمله مشدده ب يضم اول و دوم و رابه  :فدر

  .است

  .است عربی اسم عنکبوته ب :فدس

   .بعربی اسم ضبع سرخ پیر است :نفد

  .است یونانی مقله ب :فدیلیون

  فصل الفاء مع الراء المهمله 

  .است مرغ :فرپر

  .نامند جمع آن افراء و فراء است که حمارالوحش ورخرگ :فرأ

وار است قال االله تعالی و اسقیناکم گف شیرین خوشآب صا :فرات

  .ماءفراتا

   .شیرازي میده نامنده نیده است که ب :فراته

   .بچه طیور است :خفرا

   .و بز و گاو وحشی است بچه شتر :فرار

   .باشد جمع فروج است که بچه دجاج :فراریج

   .خرماي سیاه است غیر شهریر :فراس

  .عربی خطاف نامنده فارسی پرستو است که به ب :فراستوك

  .است یونانی کراثه ب :فراسینا

فتح اول و شین معجمه در آخر اسم عربی پروانه است و ه ب :فراش

   .احد آن فراشه

  .است فراسیون :فراشیون

  .هندي است ساذج :فراص

  .فارسی شاخ نامنده است که ب قرن :فراطن

   .است رومی مغاثه ب :فراطیوس

   .عربی اسم منی استه ب :فراغ

   .ثمر ینبوب است سویق :فرافر و فرافل

ی است که زنان براي تضییق فرج یعربی دواه کسر اول به ب :فرام

   .مستعمل دارند

   .یونانی باقلی استه ب :فراموس

عربی برید و ه ردانک فارسی است که بپضم اول معرب ه ب :فرانق

ترکی فارافلاق نامند و آن حیوانی است ه فارسی سیاه گوش و به ب

و گوش آن سیاه و پیش پیش  رنگ آهوه بقدر سگ کوچکی و ب

دهد از آمدن شیر و از  رود و گویند خبر می گویند می شیر می

  .شکاري است سباع

   .البحر است زبدة :فراسیون

   .است افلنجه :فرایطافی

   .ستا اقحوان :فربانیون

   .عیسی نامند را مرغ خفاش است که آن :فربرك و فرتوك

   .است کافور :فربودم

   .است اسم فارسی سمن :فربهی

  .نافع است ادؤنباتی است که جهت وجع ف :فرت

   .ستین اگسر :فرث

   .فوه است :فرثا

   .است اقحوان :فرثانیون

   .فارسی جو نامنده است که ب شعیر :فرثما

   .سفید است تکما :فرحانه

   .است سریانی سعده ب :فرجه

   .فارسی فرخ طیور استه ب :فرحور

   .است اصطلاح اهل صناعت کیمیا زیبقه ب :فرار

   .است شیح :فررکهض

   .وجه ماکیان استج :فروج

 و وجع بطن و زحیر نباتی است در نهایت تلخی جهت مغص :فرر

و  ی است و بعضی وجیواج خطاتیو آن  آورند می نافع و از چین

چینی  را راوند ترکی ایکرور نامند و بعضی آنه ی که بیبعضی دوا

   .اند دانسته

   .است اند نباتی است که بیخ آن سعد گفته :فرزد و فرزدمرغ

   .حب القطن است :فرزغ

   .است دارفلفل :فرسا

   .است سدر :فرساما

فارسی حیوانی که از پوست آن ه فتح نیز به کسر و به ب :فرسان

   .است کنسازند و گفته اند ف فرو می

   .ارسی خطاف استفهمه اسم  :فرستک و فرستو و فرستوك

   .حمص است :فرسد

است که حبی از حبوب  معنی حمامیه یونانی به ب :فرستاریون

ندي ه و به را رعی الحمام است که آن عدسه کوله شبیه بأم

   .ارهر نامند

گفته و اصل آنست  و بعضی ذراریح بعضی رعی الحمام :فرسطس
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  .نامند را حباحب ري است که آنیکه طا

  . است که به فارسی شلیل و شلیر نامند نوعی از خوخ: فرسک

  .است طلق: و فرسلون: فرساوس

  . است به رومی بسباسه: فرسینا

  .به یونانی زنجبیل الکلاب است: رسیطاسیونف

  .است حدید سخاله: فرسین

است و صاحب  اند حماحم سمک صخري است و گفته: فرسیون

  .دانسته تحفه اسم نوعی بادآورد

ت که قابل حمل نباشد قوله تعالی و به عربی صغار ابلی اس: فرش

است و آنچه صلاحیت  اند غنم و فرشا و گفته من الانعام حموله

و مو کرك و پوست  اند آنچه از پشم غیر ذبح نداشته باشد و گفته

  .زم استاند درخت کوچک و خرده هی آن انتفاع برند و گفته

به فارسی خوشه کوچک است که در خوشه بزرگ : فرشکی

  . باشد که به عربی خصله و نیز به فارسی یمشک نامند می انگور

  .است استه مقل: فرص و فرصید

اند درخت توت  به عربی اسم درخت توت است و گفته: فرصاد

  .را نیز و ضبع سرخ رنگ را نیز سفید را نامند و توت سرخ

  . را نامند به کسر استه مویز یا استه انگور: فرصد

   .شود یست که در عمان میینوع خرما :فرض

   .بکسر ثمر دوم است مادام که سرخ است :فرض

   .است عربی عقربه کسر به ب :فرضح

   .است عربی حیه مقرنهه ب :فرسفس

   .است فرفیون :فرصریون

   .شاخدار را گویند مار :فرطس

   .اند قمل کبار است است و گفته عربی قمله ب :فرع

نامند  نباتی است که بر اشجار پیچد که عشقه :فرغنده و فرغنک

ه اند اسم نباتی است که ب است و گفته اند نوعی از لبلاب و گفته

   .نامند هندي اکاس بیل

اند مرغی است خوش آواز  است و گفته فارسی طیهوجه ب :فرغور

   .را نیز گویند باشد و ضفدع که بلبل

اند مرغی است خوش آواز  طیهوج است و گفته فارسیه ب :يفرعو

  . را نیز گویند باشد و ضفدع که بلبل

ترکی قرقوش ه ري است از طیور صید که بیطا به فارسی: فرعور

   .نامند

 مانند بادامبرگ آن  درخت عظیم است مانند درخت چنار :فرفار

   .و از چوب آن کاسه و ظروف سازند و گل آن مانند گل سرخ

درختی است عظیم که از چوب آن رحال سازند و گویند  :فرغب

ندي ساکونه و ه رختی است که بهداست و گویند  درخت ساذج

   .ساکوان نامند

   .است شاهتره :فرفت

 الحمقاء بقلۀ :ه و فرفهینففرفیم و فر و و فرفخین و فرفخینا فرفخ

   .است

   .است فارسی اسم قراقروطه ب :فرفور

   .است نوعی از صدف :فرفورا

   .است رومی سعده ب :فرفورون

   .سنگ سرخی است که جهت جراحت نافع است :فرفوس

   .است بنفشه :فرفیر

   .نیز نامند است که فربیون افربیون :فرفیون

دواي مرکبی است مستعمل در دواءالخطاطیف و در  :فرفومعما

   .کبیر ذکر یافت معاجین در قرابادین

ه ن که بآارطب از  طعامی است مصنوع مانند هریسه و :فرکیه

   .فارسی آش هلیم نامند

   .زنان براي تضییق فرج مستعمل دارند یست کهیدوا :فرم

   .یونانی باقلی استه ب :فرماسر

   .عجم الزبیب است و عجم العنب را نیز گویند :فرصید

   .است بچه یربوع :فرنب

است که فولاد نامند و حب الرمان را نیز  هنآنوعی از  :فرند

   .نامند

   .یونانی زرین درخت استه ب :فرفسیمون

   .است یونانی کرنبه ب :فرینوس

   .است دالبحرباسم یونانی ز :وننیفر

  .اسم فارسی مهلبه است :فرنی

و  متخذ از سنجاب عربی پوستین است جمع آن فراه ب :فرو

   .و حملان و ثعلب دلق و و بالوز کنو ف و قاقم و سمور صلحوا

   .یونانی ماذریون استه ب :فروس

   .ماثل است جوز :فروسیمن

و  ردآی است متخذ از یبفارسی افروشه است و آن حلواه  :شهفرو

   .است اند فرشه روغن و عسل یا شکر و گفته

   .الثوام است کراث :فروصناهی و افروصناهی

یونانی سنگی است که صباغان بلاد فروغیا که ه ب :فروغیوس

غیوس وفره یونانی به لهذا مسمی ب افریقیه باشد مستعمل دارند و

   .شتهگ

   .احمر است زرنیخ :فروفرط

  .است ردهگپیه  :هقفرو

ست شبیه تیاند نبا خوشبو و گفته یست حریفیدوا :فروقودي لاون

بیخ آن طولانی سبک عریض و بوي آن تند  و خامالاون اسوده ب

 ب طبخ نمایند و بیاشامند رعافا آچون ب بوي حرفه ه بشبی

   .را نافع آورد و طحال

  ر است یالکوا یونانی وسخه ب :فروقولس

   .است رومی ماهیزهرجه ب :فرولیوس
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   .است سعد :فرومد

   .تاس بصل :فرومیان

   .است فراخ به ترکیاست و  فارسی بنفسجه ب :فره

   .است فارسی اسم کشوثه ب :فرهنج

)انکر(ترکی ه است که ب فارسی اسم وجه ب :فریح
١
   .نامند 

   .عربی صقیع نامنده اسم فارسی شبنم است که ب :فرنجات

بزرگ را نامند و نیز مروارید بزرگ برشته  مروارید :فریده

   .کشیده را

   .است روبیان لغت اهل مصره ب :فریدس و فریدیس

ی اسم نباتیست در نهایت تازگی و نضارت فارسه ب :سیفریز و فر

که چون دواب بخورد فربه شود و نیز اسم نباتیست خوشبو و نیز 

   .است فربز در فارسی اسم نباتیست که بیخ آن سعد

   .است سریانی راسنه ب :فریسفاغول

   .است نوعی از دوقس :فریطیقیوس

   .است جاورس :فریق

طبخ نمایند براي نفساء  ی است که با حلبهیعربی خرماه ب :هقفری

را حلبه  ایست که با حبوب طبخ نمایند و جمعی که آن و یا حلبه

   .اند غلط است دانسته

   .هلیم است :فریفیکیه

   .فارسی بطیخ استه ب :فریوك

  صل الفاء مع الزاء المعجمه ف

   .است فارسی اسم وسخه ب :فز

   .است فارسی اسم وجه ب :یرژر و فژف

   .است اند که نوعی از لبلاب است و گفته فارسی عشقهه ب :فزغن

  مله هفصل الفاء مع السین الم

   .است مرتسریانی استخوان ه ب :فسا

   .تولد یابد یح است که در گندمریونانی نوعی از زراه ب :فساریدوس

   .است یونانی نوعی از افسنتینه ب :فساریوس

   .رومی اسم خرما استه ب :فسافنین

 حنظل شحمه نگ تلخ شبیه ببیخیست خشک سفید ر :فسال

   .و مجفف خاصیت آن محلل

   .الحدید است توبال :الحدید فسالۀ

   .است سریانی لوبیاه ب :فسامانا

   .است حب بلسان :فسامون

   .است اسم فارسی حجرالمسن :فسان

   .رومی زفت استه ب :فسیا

                                                
ب: اکسیر .١

   .است یونانی ضروه ب :فسطاطیس

   .است سریانی حب البانه ب :فستقادشیو و فستقاشیول

  .است ویه حب البانجحیم و فستق الها :فستق

  .است یونانی سمکه ب :فستور و فستوري

   .اند تخم ماذریون است حب النیل است و گفته :فسدس

  .است یونانی سرخسه ب :فسرافاطارس

  .است یونانی تمره ب :فسرانومین

  .است زنجفر :فسریقون

  .است یونانی فستقه ب :فسطافیون

  .است یونانی سمکه ب :فسطرن و فسطوریا

  .زبره استک :فسطهره

  .است بندق :فسطسه

  .الصنوبر است دود :ساف فسطیون

  .نامند عربی رطبهه و ب فست و یونجهسسپست است که اا :فسفسه

  .است یونانی و سریانی فسافسه ب :فسفرا

 معنی قضبانه است و نیز فسقین ب یونانی خروعه ب :فسقی و فسقین

  .م استالکر

   .است و جمع فسیل صغار نحل :فسلان

  .نامند است که بزرقطونا برغوثی :فسلیون

  .است اسفیداج اسرب :فسمونیون

   .باشد هزارچشان است که فاشرا :فسموبرون

   .اسم یونانی سکنجبین است :فسمسلن

  .اسفیداج است :فسمین

  .است حجرالمسن :فسن

  .است فشغ :فسنغ

  .است ایرانی قاقلهه ب :فسنیاقیل

  .عربی اصابع الصفر استه ب :فسوابراسین

است که  اسم عربی نوعی از کمات :الضبغ فسوةو  الصباغ فسوة

  .باشد فطر

  .اند غالینس است شاه بانج است و گفته :الکلاب فسوة

  .یونانی باقلی قبطی که قلقاس نامنده ب :فسوریون

  .باشد است که بزرقطونا برغوثی :فسولیون

  .است یونانی کاکنجه ب :فسولیدوس و فسیدس

  .اند چیده ناخن است عربی قمع سرخرما است و گفتهه ب :فسیط

  .یونانی فلفلمویه استه ب :فسیورلیس

  .است اسم عربی قاقله :فسیا

  فصل الفاء مع الشین المعجممه 

  .تنوب استدرخت  :فش

باشد نامند و  است و نیز پنبه که در چوب قصب لبلاب :فشغه
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  .را نیز گویند خرنوب

  .عربی اصابع الصفر استه ب :فشوابراسین

  فصل الفاء مع الصاد المهمله 

  .حب الزبیب است که عجم الزبیب باشد: فصا

  .است رطبه :صفصاف

  .عربی فاره استه ب :فصعاء

  .است عبیثران :فصفص

  .نامند اسپست است که رطبه :فصفصه

  .عربی زبان را نامنده کسر فا به ب :فصر

  .نخل بریده را گویند :فصله

  .شسته باشدایست که کف آن ن شیر تازه دوشیده :فصیح

  .است بچه شتر :فصیل

  فصل الفاء مع الضاد المعجمه 

دو چیز مخلوط در یک  مخلوط با هم و هر خرما و مویز :فضا

  .نها از دیگري فضا نامندآظرف را که متغیر نشود یکی از 

  .تاس عربی اسم خمره ب :فضال و فضوخ

  .است عربی عقربه ب :علضفضیه و ف

   .بقیه و پس مانده چیز را نامند و چیز ردي را نیز :فضله

  .را نامند جیم عرقه ب :جفضی

  .را نامند بسرمتخذ از  است و نیز شراب عنب عصیر :فضیح

   .را نیز و طلع آب شیرین و آب باران را نامند :فضیض

  فصل الفاء مع الطاء المهمله

 است و گویند کندش یونانی عرطنیثاه ب :فطارمیقی و فطرمیقی

  .است

  .است سرخس :فطارلیس

  .نامند هندي پهین چهتره است که ب اسم سماروغ :فطر

فارسی هیکل و ه کول و بأم ابیض است که فطر تکما :فطریاثا

  .نیز نامند سماروغ

صخري است که کرفس جبلی  کرفس :و فطراسالئین فطراسالیون

  .نامند

  .جبلی است بزر کرفس :فطروسلیون

  .است سریانی فطره ب :فطریاسا

  .است خسسر :فطریس

  .باشد عنب فطریطیقون است که عصیر :فطریطن

  .جبلی است عدس :فطریوس

  .است حب الآس :فطس و فطسه

  .است قرنفل :فطعم

  .است نبنطافیل :فطفلولن

  .است ورد :فطلا

  .است شبه :فطلوهن

   .است زفت رطب نییوناه ب :فطوحیون

  .است سراج القطرب :فطوخینا

   .یونانی زجاج استه ب :فطوریدس

   .است حب الآس :فطوس

   .باشد هزارچشان است که فاشرا :فطول

  .کیلا است :فطومایون

  .ابیض است خردل :فطوه

  .خمیر خام است :فطیر

  .است فاط :فطیلامج

  .است فاوانیا :فطیلیون

  .است قاقله :فطین دلوس

  فصل الفاء مع العین المهمله

  .است سریانی فجله ب :فعالا

  .است یونانی حنطهه ب :فعدوي

  .عربی جدي استه ب :فعفع

  .کادي است :فعلیوه

  .ل استگت درخ :فعم

  .است رومی خربقه ب :فعوسا

  .است قاقله :فعولم

  .رومی حنا استه ب :فعلولیون

  .است که بخور مریم گیاهی است از جنس عرطنیثا :فعیلاسوس

  .سریانی فاسد است و ثمر را نیز نامنده ب :فعسا

  همفصل الفاء مع الغین المعج

  .عربی اسم طین استه ب :فغا

  .ل حنا را نیز نامندگاست و  ورد: فغو و فغر

   فصل الفاء مع الفاء

  .بري است الحمقاء بقلۀ :ففلین

  .است ملح یونانی اسمه ب :ففونیسور

  فصل الفاء مع القاف

  .است یونانی اسم سروه ب :فقارس

   .م رسده لی است که پیش از ورق یا با آن بهگهر  :فقحه

اند تخم آن است و اول اصح است و  است و گفته شتنگفنج :فقد

  .را نامند یا عسل یا کشوث زبیب نیز شراب
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  .است حب الفقد :هدفق

  .است التیس لحیۀرومی ه ب :فقیطسراس

به ل زرد را نامند و یحتمل که فقحه بوده باشد گعربی ه ب :فقعه

   .است اصفر که وردمهمله زیرا  يحا

ه عربی اسم جنس شکوفه است که نور نیز نامند و به ب :فقاح

یونانی دوذ و بیشتر اطلاق فقاح ه رومی اینکس و به یونانی نفج و ب

  .یدآنمایند و نیز بر هر گلی که پیش از برگ بر اذخرمی نور را بر

سخوسن و  رومی اینکسه شکوفه گورگیاه است که ب :اذخر فقاح

  .یونانی ذوانیقون نامند و بهترین آن خوشبوي آن استه ب

سریانی نفجیرا ه خوشه است که به ب شکوفه یتوع :السنبل فقاح

ه و ب یونانی دوذ سنبلیده رومی اینکس طوخس و به ن و ببرودی

  .عربی چهر کاپهول نامند

  .نامند مسرعربی اصابع هه و ب فارسی سنبلیده را ب :سورنجان فقاح

رومی ه ی نفجی دوذاقنی و بسریانه شکوفه دهمست و ب :الغار فقاح

یونانی دوذاسطفابن نامند بهترین آن تازه ه ینوس و براینکس فو

  .خوشبوي آنست

رومی ه و کبیثا و ب سریانی نفجیه و ب شکوفه رز :الکرم فقاح

فارسی ه اطیاطینون نامند و نیز بذیونانی دوه اینکس طراخیون و ب

  .تازه آنستدل گویند بهترین آن بري 

  .است الملح زهرة :الملح فقاح

ندي کیلا کاپهول نامند و ه است که به شکوفه موز :الموز فقاح

رومی اینکس ه سریانی نفجی موزا و به یونانی دوذاموزا و به ب

   .موزین

  .النحاس است توبال :النحاس فقاح

  .است الجدي صریمۀیونانی ه ب :فقلابرس

   .است فاشرستین :فقلابلیون

  .سفید است کبوتر :فقیع

  .است الجدي صریمۀاند  است وگفته بخور مریم :فقلامینوس

   .است قاقله :فقولم

  .است عفص :فقلین

  .است کراث :فقلوطارومیه

  .است شاهتره :فقیص

  .شکسته است که مفقوضه نیز نامند بیضه :یهضفقی

  .القرمز استددو :فقیض

  فصل الفاء مع الکاف

  .است رومی مشکطرامشیعه ب :فکلومیج

   فصل الفاء مع اللام 

  .است فارسی چوب درخت سفرجله ب :فل

  .ون استیونانی دروفیه ب :فلاؤ

  .است سریانی ساذجه ضم به ب :فلار

   .تسآذربو :فلا

  .فارسی میده نامنده اسم نیده است که ب :فلات

  .ابیض است رومی صندله ب :فلاسیطفی

جمع فیلسوف است و اسم مرکبی است از معاجین کبار  :فلاسفه

المیم مع الالف  در حرف الحیات نامند و در قرابادین مادةکه 

  .ذکر یافت

  .است ساذج :فلاسلوج

  .یونانی زبدالبقر استه ب :فلاظاس

  .رومی طین رومی استه ب :رمنایاافلاعا

  .است رومی طین شاموسه ب :فلاعاسامس

  .طین مختوم است :فلاعالیمانیس

  .است طین مغره :فلاعامغري

  .السودان است فلفل :فلافل السودان

است یعنی فلفل اسود و ابیض و  معجون مرکب از سه فلفل :فلافلی

  .ذکر یافت مسخن بدن است و در قرابادینو  دارفلفل

  .است اسم عربی قاقلی :فلام

 هیپرهپندي ه فارسی شش و بهه است که ب هیسریانی ره ب :فلامرما

  .نامند

  .است زاج :فلامسوس و فلامن و فلامون و فلاوره

  .بري است فودنج :فلایه

  .نماید را صید می طایري است که میمون :فلتان

  .است یونانی سرخسه ب :فلنجون

  .و دب مسن است کلب :فلهس

  .است که بلبوسا نیز نامند سورنجان :فلجیقن

  .پنبه حلاجی کرده تخم برآورده است :فلخ و فلخمیده

   .حب القطن است :فلخور و فلخیده

 ی است مرکب در قرابادینیاسم دوا :فلدفیون و فلدیون و فلیدلافن

  .ذکر یافت

و فلذ و نیز  ع آن افلاذحیوان است جم کسر اول اسم کبده ب :فلذ

 قطع طولانی از کبد را نامند و همچنین فلذه و نیز فلذه قطعه طلا

  .را نامند و لحم و نقره

  .باشد و حدید و صفر اص اسودو رص ابیض و زیبق نحاس :فلز

  .را نیز نامند است و دلب رعی الحمام :فلساطاریون

  .است دلب :فلسطورس

  .رجل الارنب است :فلسولوریون

  .است لط زعفراناافلط

 است که حب الملوك ماهودانه :خواصالخواص و فلفل الا فلفل

  .نامند
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  .الماء است اند فلفل است و گفته سریانی دارفلفله ب :فلفلامالی

 شتگفنجن است که بزر حب الفقد :البري و فلفل صقالبه فلفل

  .را نیز نامند اثلق بابلی و حرف باشد و فلفل صقالبه

  .است فارسی دارفلفله ب :دراز فلفل

  .یونانی نوعی از خشخاش استه ب :فلفلس

  .تخم مخلصه است :الشام فلفل

  .باشد حب الکتم است که تخم وسمه :الفرود فلفل

ندي ه و به است که فلفل مویه ندي بیخ دارفلفله به :مول فلفل

  .نامند پیپلامول

  .جبلی است و گویند فودنج بري است فودنج :مون فلفل

  .هندي باشد است که بیخ نیلوفر فاغیه :فل

  .ابیض است خوخ :فلیق

  .است ذراریح :فلمو

   .جبلی باشد جبلی که فودنج حبق :فلمون

  .است ورد :میانهفل

  .یونانی فلنجه استه ب :فلندي

کل لثه و أی مرکب است حاد و نافع جهت تیاسم دوا :فلنفیون

  .ذکر یافت عفونت دندان و در قرابادین

  .است فرنجمشک :و فلنجمشک لمثکانفل

  .قیمولیا است :فلواسکندري

  .است و هزارچشان را نیز نامند نارمشک: فلو

  .است سریانی اسم عرعره ب :فلورا

  .است صندل :فلوریقا

  .ابیض است صندل :فلوریقی

نیز  است که قاتل الکلب شیرازي اسم خانق الکلبه ب :فلوس ماهی

   .گویند ندي کچلهه و اذارقی را نیز و به نامند

  .است عصی الراعی :فلوعرین

   .کول استأرومی طین مه ب :فلوعیون

  .است رومی قرعه ب :فلوفرنیسا

  .بوصیر است :فلومس

  .یونانی خیار است که فامورون نیز نامنده ب :فلوموس

  .حب النیل است :فلوموسور

  .جبلی است و برگ نبات را نیز نامند شیح :فلون

افلن طبیب که افلونیا ه اسم معجون مرکبی است منسوب ب :فلونیا

   .ذکر یافت در قرابادین نیز نامند و

  .است جعده :فلوین

  .فارسی اعوذ نامنده است که ب اسم لبا :فله

  .است سرخس :فلجون

  .اند است و بعضی حومانه دانسته سورنجان :یقنجفل

   .سریانی حجرالمقناطیس استه ب: فلیر

  .است صیونانی عفه ب :فلثیس و فلیس

  .است یونانی وسمهه ب :فلیساطس

   .است اسود خربق :فلیغوریس

  .فارسی دیواسپست نامنده حندقوقی است که ب :فلنفیس و فلنیفیس

و  شتگبعضی ثمر پنجن و را نیز است و نانخواه هرنوه :فلیفله

لغت اهل ه ه که نوشته بنیز و توهم کرده صاحب تحف بادرنجبویه

  .است اسم تخم انجره مغرب

  .اصل السوس است :فلیفیا

  .است لیف :فلیل

  .عربی موي سر زن را نامنده ب :فلیله

سریانی بطیاظ نامند و آن ه است که ب یونانی پرشیان داروه ب :فلمیا

  .است عصی الراعی

  .است لاغیه :فلی نوین

  .العصافیر است لسان :فلیوفا

  .است سولان :فلیوحوس

  .یونانی بسد استه ب :جفلیوحی

  .بري است فودنج :فلیه

  لفاء مع المیمفصل ا

  .سریانی کماشیر استه ب :فماشرافیل

  .است زنجبیل :فمولو

  فصل الفاء مع النون 

  .را نیز نامند عین الدیک و الثعلب است عنب :فناةفنا و 

  .است عربی اصابع هرمسه ب :فناسیوس

   .رومی مضمارالراعی استه ب :فناطیلوس

  .باشد رومی فبانیس یونانی است که فاغرهه ب :فنافسالون

  .است فنک :فنج

  .عربی عناق الارض استه ضم به ب :فنجل

  .نامند ندي سنبهالوهه است که ب اثلق :شتگفنجن

الحدید و  معرب پنجنوش است که عبارت از خبث :فنجنوش

نها آو عسل باشد و اسم معجون مرکب از  هلیله و بلیله و آمله

   .ذکر یافت نامند و نسخ آن در قرابادین الحیوةممدرا  است و آن

   .فنجیقون است :فنجریون

  .خمخم است :فنجرویون

  .الفالوذج نامند الحمار است که عرق نوع احمر خس :فنجیوش

  .است فارسی اسم ثلجه اند ب گفته :فنجا

  .است معرب بندق :فندق

  .ندي ریته نامنده است که به رته :هندي فندق

  .است کندر :ندیرهففندر و 
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  .الکلب است شجرةسریانی ه ب :فنطاعطا

 الاوراق ذوخمسۀمعنی ه بنطافلین یونانی است که ب :فنطافلون

  .نامند شتگاست که پنجن

  .نیز نامند یونانی عودالصلیبه است و ب فاوانیا :فنطفلون

  .یونانی فسوس استه ب :فنطونیس

  .است زراوند :فنطنیقون

  .عربی فاره استه ب :فنفع

  .را نیز نامند است و حرمل حنظل :فنک

  .زفت است :فنلکن

   .عربی اسم غصن است جمع آن افنان و افانینه تحریک به ب :فنن

  .است حمارالوحش :فنان

  لواو فصل الفاء مع ا

  .الثعلب است عنب :فواطا

 و و کامخ معنی خمیره مريه اول معرب ثانی است ب :و فوده فوذج

  .ذکر یافت در قرابادین

   .فارسی است و پودنه گمعرب فودن :فوتنج و فودنج

  .بري است که جلیجوجه نامند فودنج :فوتنج بري

   .الماء است بقح :نهري فودنج

  .یونانی ارقال استه ب :فونهرج

  .ستوایونانی جوزبه ب :فونیلج

  .فوه است :فوثا

   .است اسد یونانی شحمه ب :فوتیس

الاوز  عربی شحمه است که ب یونانی پیه مرغابیه ب: فوتیس برولا

  .نامند

  .است اسد شحم :فوتیس لیوندا

که  ن آهکآایست مستدیر که پخته از  نوعی سنگریزه :فوجلانس

  .آورند عمل میه نامند ب عربی کلسه ب

  .است حلزون :فوخلیاس و فوخلیا

  .است یونانی اسم فاختهه ب :فولوس ماطوس

  .است رومی غاره ب :فودبتولس

  .بسد است :فورلیون

  .یونانی خنثی استه ب :فوراثیا

   .است عشرق :فورج ترن

  .نامند عربی شمعه و ب سریانی قردماناه یونانی و به ب :فوردارس

ه قی است که حیوان بري قریب برومی اسم قوه ب :فورمحطبس

  .است ستردحیوان جند بی

   .ضفادع خضر است :دوسوف

  .است یونانی نبقه ب :فورس

  .سریانی حنا استه ب :روففور

  .نامند ی است که خندروسیصحرا سریانی حنطهه ب :فورفوس

  .است ابهل :فورمی

  .است قرقرحاعامی و یونانی وره ب: فوروثون و فورثون و فوریر

  .است رومی ضفدعه ب :فورودیس و فورودوس و فوزیس

  .است یونانی حنطهه ب :فوروس

  .است فسافس :فوریس ابرفر

   .است مارقشیشا :فوریطیس

  .حدید است :فوسیر

   .است یونانی بلسانه ب :فوسیرمیون

شیرازي کیل ه است که ب یونانی نوعی از زعروره ب :فوسطرفیون

   .نامند

  .است هینانی ریوه ب :فوسنتین

  .است یونانی نخالهه ب :فونیس و فونیلس و فونیکس

  .است راتینج :فوسیما

  .است قلی :فوسین

  .ذنب السباع است :فوسیون

 است که غوشنه فارسی نوعی از فطره ب :شه و فوشنهیفون فوشته و

  .نامند

  .است یونانی و رومی ضروه ب :فوسنوقص

  .است سریانی حسکه ب :فوطین

  .است یونانی عرطنیثاه ب :فوطالیون

  .است یونانی جارالنهره ب :فوطاموعیطون

  .است یونانی تربده ب :فوطر

  .دادي است :فوطفر

  .ماذریون است :فوطینس

را نیز نامند و خیربوا را  است و فرفیون رومی جلناره ب :فوطینوس

  .نیز گویند

  .یونانی خشخاش اسود استه ب :فوعریسفن

  .الثور است لسان :فوعلس و فوغولسون

  .فارسی شبنم نامنده رومی اسم من است که به ب :فوغیناوس

ضم پوست بالاي ه است و ب عربی اسم مثانه بقره فتح به ب :فوف

که در میان  رنواتی را و نیز دانه سفیديه استه ثمر را نامند و قشر

  .روید و نیز فطن را نامند ن نخل میآ است که از هنوا

  .الراهب نامند ابرةالراعی و  براةنباتی است که آن را  :فوفانس

است و ماذریون و تخم ماذریون را  یونانی قندیل البحره ب :فونس

  .نیز نامند

   .کورالنحل است :فوفولیوس

  .است سریانی فوفله ب :فوفلا

  .است ذهب :فوفم

  .است اترج :فوفوزومیه
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  .عشبه است :فوفه

  .است زاج :فوفیلاسوس

  .نامند فارسی خارپشته است که ب قنفذ :فورفمارس

  .است رومی جوزالسروه ب :فوفیرس

  .عربی است یونانی صمغه ب :فوفیمنون

  .نامند فارسی بوزهه است که ب فقاح :فوکان

ه اند حبی است شبیه ب قلی است و گفتهبا لغت اهل شامه ب :فول

   .اند حمص است حمص و بعضی گفته

  .است سریانی ساذجه ب :فولا

معرب پولاد فارسی است که نوعی از حدید  :فولاذ و فالوذ

   .جوهردار است

   .است رومی بله ب :فولنمیوس

  .الکلب است علیق :فویس فونس

  .است یونانی شبته ب :فول طامون

   .یونانی باقلی مصري استه ب :فولطیفوا

   .بسد است :فوللو

  .نبات است رگب :فولن

  .است حنظل :فولو

ه بو  فارسی برسیانه یونانی و به ب :اریقون و فولوغریونففولوا

  .است که عصی الراعی سریانی بطباط

   .است بسفایج :فولودین و فولوفودین و فولوفودیون

   .است اسود یونانی خربقه ب :فولوربرون

   .است ثوم :فولوسون

  .است پرسیاوشان :فولوطر

  .است شکاعی :فولوعوماطون

  .است فستق :فولوعس

   .است حنظل :فولوفسیس و فولوفنیس و فولوقس

  .ورق البلوط است :فولوفرنیون

  .است اءثق :فولومسن

ماءالزیتون مملح است و ماءالسمک کبار مملح را نیز  :فولومیثا

  .نامند

  .طین ارمنی است :فولون

  .برگ نبات است :فولی

  .نامند فارسی شکنبهه است که ب کرش :فولیا

  .ورق الزیتون است :فولیاغرنا

  .ورق الاترج است :افولیانارسف

  .ورق الخوخ است :فولیاسیفی

  .ورق الخلاف است :فولی جلنبوس

  .ورق الغار است :اتنففولیط

  .س استورق الآ :فولیطافولس

  .ورق الاجاص است :فولیفالیون

   .صغیر است جعده :فولیلس و فولین ریبا

  .است تورق التو :فولیمقرین

  .است یونانی جعدهه است و ب رومی فله ب :فولین

  .است جعده :فولیون

که از  ر حبوبییو نان و سا و نخود ندمگاست و  عربی ثومه ب :فوم

  .پزند نیز نامند آن نان

  .باقلی قبطی است که قلقاس نامند :فومامیرالعطس

  .را نیز و پیاز را نامند سیر و جو گندم :فومان

  .است سنبل :فومه

  .است یونانی جعدهه ب :فوموبطیامیر و فوموبطوشعري

  .است ترمس :فوموسیمیون

  .است هرطمان :فومینون

  .رومی دارچینی استه ب :فونیا

   .است یونانی فودنجه ب :فونیانا

   .است یونانی بسده ب :فونین

   .است بلسکی :فوه بري

  .باشد بزي است که در آن طعم حلاوت شیر :فوهه

  .است شراب :فوهد

  .قنابري است :فوهل

  .الکلب است علیق :فویس و فویوس

  .مصفر فاره است :فویفه

  فصل الفاء مع الهاء

است که از  رنگ یاقوته رنگ ب اسم جواهر حجریه سرخ :فهار

اند که اسم  گفته یآورند و بعض از بلاد مشرقیه برمی معدن ذهب

   .است لعل

  التحتانیه  مثناةالفصل الفاء مع الیاء 

   .است دارفلفل :فیا

   .عقابه ریست شبیه بیعربی اسم طاه ب :فیه

   .است کبر :فیارسیبا

)برغس(فارسی به  سریانی قنابریست کهه ب :فیارمیدوس
١
  .نامند 

   .است طرف :فیاسب

   .کشت برکشت است :فیاغوس

   .ماثل است رومی اسم جوزه ب :یونفرلفیا

  .است اغرهف :فیامیس

   .است رومی عدسه ب :فینیقی

                                                
ب: برغست .١
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  .نامند فارسی سرکهه یونانی خل است که به ب :فینقون

)دادي( :فیجرا
٢
   .است 

  .است بیونانی سداب :فیجن

   .حساء مستویل است :فیجاء

  .است یونانی جاورس هب :فیجارس

   .است یونانی هندباي بريه ب :فیجورین

  .نوع قتال قیمارون است :فیجیلوقون

  .را نیز نامند بوق است و موي لب اسقمد زعفران :فید

  .است رماد :فیدر

   .است یونانی خانق النمره ب :فیدرسافس

   .اند بزر ماذریون است یونانی ماذریون است و گفتهه ب :فیدس

  .است سکر شراب :فیدماس

   .است انجره :فیدیوس

   .است رومی جوز اسم :فیرتوا و فیرنوا

   .است الدارچینی قرفۀ :فیرفیطوسنین

   .است سریانی شمعه ب :فیروسا

و جهت  معنی مبارك هاضمه اسم مرکبی است ب :فیروزنوش

ی کثیرالنجاح معنه معنی مبارك هنی و به امراض بارده نافع و ب

  .ذکر یافت نیز و در قرابادین

  .است یونانی سدره ب :فیروطیس

  .است سریانی عیدان بلسانه ب :فیسا و براسانا

  .س استواسم طا :فیسا

  .فاوانیا است فاوانیا :فیساد

  .است که دارشیشعان نامند سریانی عیدان سنبله ب :ینفیسی و نارد

  .است سریانی اسم مشکطرامشیعه ب :فیساد و بقطامیون

   .است یونانی نوعی از صدفه ب :فیروفس

  .کول استأم بیونانی نوعی از لبلاه ب :فیسافلوس

  .رومی قطران استه ب :فیسالون

 فارسی مارچوبهه سریانی اسم هلیون است که به ب :فیسردهویا

   .نامند

  .است سریانی مشکطرامشیعه ب :فیسوادزفرافردنجا

فارسی سنگپا و ه مالند و ب پا میه ب سنگیست که در حمام :فیسور

وه نامند بهترین آن سبک کثیرالتجویف آن است و انهندي جهه ب

آن آنست که در آتش  مستعمل و احراق آن غیر غیر محرق

ریحانی اندازند و همچنین تا  اندازند تا سرخ گردد پس در خمر

  .ار مرتبه پس سوده بکار برندچه

  .الذکر است گویند راسن :فیش و فیشله

   .است سویق :فیطا

                                                
ب: داذي .٢

   .احمر است زرنیخ :فیطی

   .الکلب است شجرة :فیطاغطاس

  .است یونانی کزبرهه ب :فیطامیرون و فیطرون و فیطمون

   .قاف اصح است و قیطره نیز آمدهه ب :فیطرن

   .است کندس :فیطرمنقی

  .نامند جبلی است که فطراسالیون کرفس :فیطرواسالین

   .است جعده :فیطریون

بستانی را نیز  صغار است و آس یونانی حب الصنوبره ب :فیطس

   .آس نوشته صاحب تحفه که بنکه نامند و غلط  کرد

   .اند فتهگرا نیز  بري است و شاهتره کمون لغت اندلسه ب :فیطفلون

   .است انفحه :فیطوا

   .الکلب است شجرة :فیطوعطاس

   .است زفت رطب :فیطولیون

   .است پوست درخت صنوبر :فیطولوس

   .است یونانی کبره ب :فیطرا

   .است یونانی بندقه ب :فیظیغیا

   .نانی درخت حنا استیوه ب :فیفروس

   .الزیز است بصل :فیعورس

   .نوعی از درخت بلوط است :فیوس

   .است یونانی عفصه ب :فیعیکس وفیقس

   .است رومی سدابه ب :فیغانون

   .است سریانی انفحهه عربی و به ب :فیف

ه است و ب عربی اسم اقحوانه یونانی دودالشفل است و به ب :فیفا

  .سریانی قثاء

   .جبلی است که عدس المر باشد عدس :فیفی عطرلوس

  .است نارمشک :فیفانه

  .نامند است که روسختج محرق یونانی نحاسه ب :فیفادمیوس

   .ابیض است ونانی فلفله یب :فیفرین

   .باشد است که نوعی از طحلب الماء یونانی عدسه ب :فیفس لوعا

   .است اثاست که نوعی از عرطنی بخور مریم :فیفی لامیوس

   .سقرطري است ن صبرآمراد از  معنی تلخ وه یونانی به ب :فیقرا

   .است عنصل :فیقراطیوس

   .است بخور مریم :فیقلامیون

   .است اسم یونانی قرطم :فیقن

   .بري است قرطم :فیقن اغریون

   .است یونانی بولامونیونه ب :فیلاطاریون

 د و در قرابادینی است مرکب حایفلدفیون است که دوا :فیلدالافن

   .ذکر  یافت

   .الکلب است شجرةیونانی ه ب :فیلرونس

   .است عرطنیثا :فیلعا
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   .است ساذج :فیلو

   .است ا غنم:فیلور

   .نامند القطران است که شربین شجرة :فیلورسوسافن

   .المصطکی است شجرة :فیلورسخیوس

   .است البق شجرة :فیلورسفین

   .است یونانی قاتل الکلبه ب :فیلوطاسین

  .فارسی سلمه نامنده است که ب طفق :فیلوکیون

یونانی فینوطیس نامند که ه برومی و ه ب :فیلون ارمدفطرلوس

   .شنبلید باشد

   .سورنجان را نیز نامند گاست و بر ورنجانس فقاح :فیل

   .است عرعر :فیلیورس

   .یونانی حب الصنم استه ب :فیماروس

   .است سعد :فیناروس

   .است اصابع هرمس :فیناسیوس

   .معرب فینک است که حجرالقیشور نامند :فینج و فیند

   .حومانه است :فینفس

   .است یونانی قرطمه ب :فینفن

   .بري است قرطم :فیففن اغریون

   .است الدارچینی قرفۀیونانی ه ب :فیفیطراس

   .اصابع الصفر است :فینوبراسیر

  .است و برگ سورنجان را نیز نامند سورنجان فقاح :فینوقوطیس

   .است سلیخه :فیوسنیوس

   .است بقس :فیورا

   .است لاجورد :فیورمینا

   .عجم الزبیب است :فیوسطونیا

   .است ریباس :فیوصمین

   .بري است فرفخ :فیوطیاس

   .است جلد میونانی اسه ب :فیوطیوس

   .نآاست و یا نوعی از  بخور مریم :فیوفلامیلس

   .است عفص :فیوفیوس

   .است رومی نحامه ب :فیوماطین

   .است فجل :فیون

   .است هیسریانی ره ب :فیومر

   .است الیوسسیونانی سیه ب :فیونیون

   .است اسم خمر :فیهج

   .السوداء است انتلۀی لسانده ب :فیهق

   .ذکر است فتح اول و تشدید یا ثومه ب :فیاد

   .است تمر مطبوخ با حلبه :فیسیر

  * باب القاف* 

  القاف مع الالف فصل 

را نیز نامند و  ري است و بیضهیاسم عربی فرخ طا :قایهو قامه 

   .ن برآمده باشد نیزآ وجه ازجبیضه که  قشر

   .است ترکی اسم قشره ب :قابوق

   .است اسم فارسی کاچی :قابولا

   .هندي خچره نامند و ب است که استر ترکی بغل اسم :قاتر

   .بري را نیز نامند است و کزبره نمام :قاتره

   .را نیز نامند است و قطلب بداشقان :قاتل ابیه

   .الثعلب است خصیۀ :قاتل اخیه

   .است کلبلسریانی قاتل اه ب :قاتل کلبا

است و ماهی زهرج را نیز  غیهلا :قاتل الحیطان و قاتل السمک

   .نامند

   .است خانق الذئب :قاتل الذئب

است که شکوفه آن کبود باشد  نوع انثی ازرق اناغالس :قاتل العرق

   .هندي سروا نامنده است که ب اند نوعی از مرزنجوش و گفته

   .هندي کنول نامنده است که ب نوعی از نیلوفر :قاتل النحل

است و بعضی  اند فرفیون است و گفته نوعی از اشق :تل نفسهاق

   .رود تحلیله را و هر چه خود بخود ب کافور

   .است راقیاخانق الکلاب است و گویند اذ :قاتل الکلب

است و بعضی ماذریون سیاه را نامند و  خانق النمر :قاتل النمر

   .اسود است را که اشخیص بعضی خامالاون مالس

   .ماثل باشد است که جوز معرب تاتوله :قاتوله

   .را نامند و مطلق ادام را نیز حامض ترکی لبنه ب :قاتق و قاتیق

   .است یونانی جاوشیره ب :قاحرس و قاحروس

رمیست که اشجار و دندان را کعربی اسم ه ب :حهدوقادح و قا

   .خورد می

   .است شربین :قادرس

   .طیور است مقادیم جناح ریش :قادمه

   .ماده را نامند دب انثی یعنی خرس :قاره

   .است ترکی مقله ب :قارا

   .است قردمانا :قارادمن و قارادومون و قارادامن

   .شاخ نامند و فارسی سروه است که ب اسم قرن :قاراس

   .است قراصیا :قاراسا

   .شامی است یونانی خرنوبه ب :قاراطیا

   .قرن استمیونانی اسم خشخاش ه ب :قاراطیطس

   .یونانی کرویا استه ب :قاراطیس

   .فارسی است سریانی قصبه یونانی و به ب :قاراغیطس

   .است یونانی بصله ب :قاراطیطسون

   .است قرنفل :قارا و قوالون

   .سگ است :قارن
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   .است اقحوان :هچقاربتهیمس و قار

   .ترکی بطیخ هندي استه ب :قاربوز

   .کول استأم ترکی اسم فطره ب :قارج

 علکه است در بو شبیه ب یونانی نوعی از هوفاریقونه ب :قارالیون

   .الصنوبر

   .بري است یونانی تخم جزره ب :قارویاسلعیا و قاقالیس

   .یونانی سطاخیس استه ب :قاره

   .است یونانی کبره ب :قارس

   .است کبابه :سیسیونقارسیسا و قار

   .را نیز نامند معزالثور و قرن ال قرن :قارقوس

   .است سرطان :قافیقوا و قارفیبوا و قاریسیوس

   .یونانی کرویا استه ب :قاردا

   .است حرفه شبیه ب یونانی نمامه ب :قارنامون

   .جوزالملک است: قارونی و قاروقا

   .است ترکی بزرقطوناه ب :قارنی باروق

   .باشد است که جلوز بندق :قاردونا و قاروطبقا و قارونانبطیقیا

   .است اوز :قاز

باشد و  آب و غیر آن میدر یونانی حیوانی است که ه ب :قاسطر

است در دریا و سنگریزه در خشکی  خوراك آن ماهی و سرطان

   .خصیه آن است گویند جند بادستر و

   .است ديهن حب تمر :قاربطه

   .است قرصعنه :قاربن

   .است محلب :قاسطمون

   .بریست سوسن :قاسعاقون

   .نامند فارسی بارزده ترکی قنه است که به ب :قاسی

   .است سلیخه :قاسینا

   .است محلب :قاصصنه

   .است سریانی قاتل ابیهه ب :قاتال ولید

   .است ابقکف الع :قییقاطان

   .است یونانی حنظله سریانی و به ب :قاطیخوبا

   .است الاخوین دم :قاطر

   .الذریره است قصب :قاطس اروماطیقی

و شهدانه  است مانند سداب ی مسخن مجففیهر دوا :قاطع المنی

   .کافور دمانن قوي و یا مبرد و کاهو مانند افیون و یا مبرد مخدر

   .است قاتل ابیه :قاطل ابیه

   .العنصل است سریانی بصله ب :قاطل ذابا و قاطل ذیبا

   .باشد ارمینا است که نوشادر :قاطون

   .است سریانی بزرقطوناه ب :قاطوء

   .است یونانی جاوشیره ب :قاخروس

   .است نیلوفر :قاقاطون

   .است شبرم لبن :قاقرطین

 زي نارونه نامند که وعاء طلعشیراه تلوسه خرما است که ب :قافور

   .نخل باشد

   .است سریانی کافوره ب :قافوري و قافورنی

   .باشد سریانی سقلولا است که زرنباده رومی و به ب :قاقیروس

معنی ه ب اند معرب کاك ري طویل العنق است و گفتهیطا :قاق

   .است کعک

   .است یونانی حنظله ب :قاقا

را  است و نیز پوست نازك بالاي تخم مرغ تخم مرغ سفیده :قیقی

   .نامند

   .است حنظل :ییقاقا

   .است یونانی کبابهه ب :قاقسنون

   .بري است بري یا شاهترج یونانی کمونه ب :قاقسوس

است که نوعی از  الماء یونانی عدسه ب :قاقوسوسطو و قاقوس

   .باشد طحلب

   .کبیر است یونانی لبلابه ب :قاقیون

   .یونانی بلوط استه ب :قالابو

   .است قلی :قالاجیر

   .ایل است قرن :قالاراس الافیوا

   .است نوعی از خمر :قالاریبوس

   .باشد ثمر قرظ است که عصاره یاقاقا :قاقیا

   .است نوعی از ثیل :قالاعروسطس فیقون

فوتنج بري است یا مطلق  یونانی فوتنج نهري است یاه ب :قالامالس

   .فوتنج را گویند

   .را نیز نامند است و حرف قردمانا :و قالاموسا قالاس

   .مطلق را گویند قصب :قالامیس و قالامن

   .است ساذج قصب :اروماطیقون قالامواس قالاموس

   .فارسی است قصب :قالاموس اروماطیقی

   .فوتنج الماء است :قالامینی

   .احمر است عربی بسره کسر لام به ب :قالب

و  ربی عقعقع و به عکهه ریست معروف بیسم ترکی طاا: قالنجه

   .است اند اسم فاخته صلصل نیز نامند و گفته

   .است یونانی قاتل ابیهه ب :قاماریون و قوماروس

   .را کماشیر نامند صمغی است که آن :قاماسین

   .است بیخ جاوشیر :هیسفقاما

   .است دودالبقل :قام مقی قامقی و

   .ریست از طیور از جنس صقوریترکی طاه ب :قامواجی

ن آاست و هرگاه مطلق گفته شود مراد از  یونانی صمغه ب :قاموز

   .را نامند سندروس سریانیه است و نیز قاموز ب صمغ عربی

   .است سداب یونانی صمغهسریانی و به ب :قاموزدنیعیا
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   .خطمی است صمغ :قاموزدرعنی

   .است زیتون یونانی صمغه سریانی و به ب :قاموزدرنیا

   .است رومی فربیونه سریانی و به ب :قاموردشیعا

   .است سریانی ساداورانه رزا بگقاموزد

   .است درخت بادام یونانی صمغه سریانی و به ب :لوزاوقامود

   .است رکی دمه ته باند ک گفته :قان

   .شهدانج است :قانانیس

   .رومی است کاشم :قاناقس

   .یونانی باقلی قبطی استه ب :قانش قبطی

   .است قانصه :الطیر قانۀ

   .است یونانی سندروسه ب :قانفامن

آرند از بلاد  حه است که مییالرا هکری یونانی صمغ هب :قانفامون

   .است اند که سندروس عرب و گفته

   .است یحریونانی ذراه ب :یناریدوسثقاساریدس و قساریداس و ق

و  نصلست مانند عتیاند که نبا لفظ یونانیست و گفته :قانقراطمون

   .نمایند بدل آن استعمال می

 فرفیري هترجارا ش معنی دخانیست که آنه یونانی به ب :قانبوس

   .نامند

   .است یونانی شاهترجه ب :قانیون

   .ترکی بطیخ استه ب :قادون

  ع الباء الموحده فصل القاف م

  . به کسر اول به عربی نوعی از سمک است: قباب

به سریانی و به یونانی و به رومی به معنی : و قباریس و قبارس قبار

  .کبر است

  .را نامند به ضم اول قنفذ: قباع

  .است ترکی اسم قرع به: قباق

خورند و به  به عربی نام گیاهی است که شتران می: قباةقباء و 

  .فارسی گیاه چراي شتران نامند

  .نامند به عربی اسم دب است که به فارسی خرس: قباح

هر سه به ضم قاف و تشدید با قبیطه و : قباط و قبیط و قبیطی

نامند معرب کبیده و  سم حلواي معروف است که ناطفقبطی ا

  . کبیته

  . است قنبره: قبر و قبره

  .صحرایی است اسم عربی خنزیر: قباع

 طولانی جیدالزبیب است و به تشدید با اسم اسم عربی انگور: قبر

  . چکاوك

به ضم اول و سکون ثانی و ضم راء در اصل اسم جزیره : قبرس

است و نحاس آن بسیار  که معدن نحاس عظیمی است در روم

خوب است و لهذا آن را نحاس قبرسی نامند منسوب بدانجا مانند 

رصاص جید به عمل می آید  آنکه قلع اسم معدنیست که از آن

  . نامند لهذا رصاص جید را قلعی می

  .را نامند قنفذ: قبع

  .جبلی است اسم خنزیر: قبغ

  . اسم طایریست کوچکتر از عصفور: قبعه

  .ردي را نامند به عربی تمر: قبعرور

  .بحري را نامند صدف: قبفات

  . به عربی تیس جبلی است: قبل

  . الحمل است سریعۀبه عربی اسم نخل : قبور

  .است قنبره: قبیراء

  .را نامند به عربی فجل: قبیس

  الفوقانیه  مثناةالفصل القاف مع التاء 

ل و سکون ثانی جمع آقتاب است به معنی امعاء به کسر او: قتب

  . است

  . به عربی غبار را نامند: قتام و قتان

  .به عربی اسفست را گویند یا خشک آن را: قت

  . است گویند اسم بهترین نحاس: قترس

  .نامند اسم ترکی کلاغ است که به عربی غراب: قترغه

خورد  به عربی اسم کرم سرخی است که چوب را می: قتعهقتع و 

  .و مطلق کرم چوب را نیز نامند

است و مطلق نان خورش را نیز نامند که  به ترکی اسم ماست: قتق

  .به عربی ادام گویند

  .ماهی است عریض بقدر یک کف دست: قتن

  .است به سریانی اسم قصب: قتنا

  .الذریره است به سریانی اسم قصب: قتنادیسما

  فصل القاف مع الثاء المثلثه 

  . اسم عربی ضبع انثی است: قثام

صغیر  اند اسم حنظل طویل را نامند و گفته زراوند: قثاءالحیه

  .است

  .عاریر استبه عربی اسم ش: قثاءالصغار

به عربی سفلج است که به فارسی خیار کبر نامند و آن : قثاءالکبر

  . ثمر درخت کبر است

است که به فارسی خیار کرك و به هندي  حنظل: قثاءالنعام

  .اندراین نامند

اند اسم ثمري است که به  خیارشنبر است و گفته: هندي قثاء

  . ي تورئی نامندهند

  .اسم ضیغان است: قثم
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  فصل القاف مع الجیم المعجمه 

به جیم عربی به فارسی تخم شور است و نزد صاحب تحفه : قجی

  .بري است اسم ترکی خردل

به جیم عجمی مخفف قوچ ترکی است که به عربی کبش فحل : قچ

  .مقرن را نامند

   فصل القاف مع الحاء المهمله

اسم عربی بطیخ خام است که به فارسی کانک و به شیرازي : فح

  .کرکو نامند

  .به عربی اسم نبت است: قحط

  .اکلیل الجبل است: قحر

  .است اقحوان: قحوان

  فصل القاف مع الدال المهمله 

ا نیز نامند است و شاخ نبات تازه ر ة بقولاطراف صغیر تاز: قداح

و بعضی گفته  ل رطبهگدانسته و بعضی  و صاحب تحفه بهار نارنج

  .است سنگ چقماق

  . است به فتح اول و ثانیه به عربی قنفذ: قداد

  .ن را نامندپیشی پر مرغ: قداحی

را نامند و اصح آنست که  صاحب تحفه گفته نوعی از ابرون: قدح

  . بخور مریم است

و  سنگ مثانه گیاهی است که برگ و بیخ آن مفتت: قدح مریم

لعالم که مسمی است به است و آن نوعی است از حی ا بول مدر

اند که غلط است  زلایف الملوك و نواب علویخان مرحوم گفته

  .زیرا که آن قداح مریم است

  .نخله است به فتح اول و تشدید دال به عربی جلد: قد

  .به ضم اول و تشدید دوم به عربی ماهی بحري است: قد

ز آن جهت نامند که قدح مریم است و قداح مریم ا: قداح مریم

گلهاي آن طولانی پیچیده شبیه به زلف بافته و اهل شیراز آن را 

 نامند و به هندي جته دهاري نامند و اهل مغرب زلف عروسان

زلایف الملوك جهت آنکه برگ آن مانند قدح کوچکیست و از 

اند نوعی از حی العالم  د و گفتهاین جهت این را آذان القسیس نامن

  .است

  . به فتحتین به یونانی اقلیمیا است: قدمیا

  .است به فتح اول و ضم ثانی به عربی اسم ذباب: قدوح و قداح

  .اسم تودري است ۀ اهل اصفهاننزد عام: قدومه

  . که به فارسی شوربا نامنداست  اسم عربی مرق: قدیح

  . گوشت مطبوخ در دیگ است: قدیر

  .خبازي است: قدیم الملک

  فصل القاف مع الذال المعجمه 

   .است ۀ ذهبقطع: قذاذه

به معنی  قذةاسم برغوث است و نیز : و قذقان الادنان و القداذ قذة

  .کیک است

  ء المهمله الرا فصل القاف مخ

  . است به سریانی اسم قرع: قراء

  .است به ترکی دردار: قراقاج

به یونانی کراث شامی است که : قرااس بابالوطن و قرااس فافالوطن

  .ۀ اهل شیراز پرپیاز نامندعام

  .باشد آن بهتر می و بسر ربه عربی قسمی از نخل است که تم: قراثا

  . به ترکی شونیز است: قراچورك اودي

  .آب خالص است: قریح و قراح

  .است به سریانی حب خروع: قراري

  . است که به فارسی موم نامند به رومی اسم شمع: قرارنوش

  .است نیلوفر: قرانونل

  . به یونانی زیتون الماء است: قراساوس

به ترکی طایري است از طیور صید مایل به سیاهی و : قراسنقر

  .غلیظ

  .قراصیا است: قراسیا و قارسا

حلوي  شراب: قراسیوس و قریصاء بروطونیس و قریصا بروطونس

  . به یونانی قریطیقونس نامند سازند است که از انگوري که

  .عظیم است به ضم اول و فتح ثانی به عربی قراد: قراشم

  . را نیز است و اقحوان بابونه: قراض

به عربی نوعی است از حلواي صلب لزج که از لبوب : قراضه

تر از آن سازند معروف است این  بنادق بزرگسازند و اقراص و 

  . به مقراضی حلوا نزد اهل ایران

  .است اسم ترکی شحرور: قراطارخ

ل است که طبخ را نامند و آن عسل قلی به یونانی ماءالعسل: قراطن

  .کثیر کرده شود با ماء

  .به یونانی دروفیون است: قراطوس و قراطوسن

  .شامی است به سریانی و به یونانی خرنوب: قراصیا قراطیا

  .طایري است که عودالصلیب را به منقار خود به آشیان برد: قراع

  .است قرنفل: قرقلون

  .شجر است به کسر اول به عربی لحاء: قرافه

  .است به ترکی ثمر درخت دردار: قرافاج

  .است اند مصل به ترکی رخبین و گفته: قراقروط

  .به یونانی کبابه است: قرقیون

  .است به ترکی عقاب: قراقوش

  .است به رومی اشترغار: قراقینوس



  مخزن الادویه                 886

 

  .به رومی باقلی است: قراموس

  .است بصل: قرامیون

  .است به یونانی اسم زقال: قرانیا

  .به یونانی کرنب بري است: قرانینی اغریا

  . به کسر اول اسم ترکی صقیع است که به فارسی شنبم نامند: دقرا

  .است به ترکی اسم ضفدع: قرباغه

است  اند نوعی از بابونه است و گفته به یونانی اقحوان: قرابانیون

  .که به عربی عین البقر و به فارسی گاو چشم نامند

به کسر و راي مشدده نوعی از ماهی مملح است که  تازه : قریب

  . باشد

  .است انجره: قراست

  .به رومی بلوط را نامند: قربینون

  . اسم ترکی شبرك است: قربوك

  .است نوعی از لبلاب: قربوله

  .نوعی از سمک تازه یا سمک مطلق را نامند: قربیون

  .شونیز است: قرح

  .نامند نوعی از کمات ابیض صغار است که فطر: قرحان

  .است به عربی به معنی قراد: قرد

به واو است  بسد است و اصح آن است که آن قروالیون: قردالیون

  .نه به دال

  .است به یونانی قردمانا: قردمانون

  .نامند است که به هندي هالم حرف: قردامن

را  به رومی و به یونانی قردمانا: مونو قرد و قردامون قردامومن

  .نامند

  .است العین قرةبه یونانی : قردامینی

  . است الابل و دجاج قمل: قروع

  .کرویا است: قردمالی

گنده  است که به فارسی اسفندان اسم رومی حرف: قردماوس

  .نامند

  .است به ضم اول اسم عربی ضفدع: قر

  .به فتح اول و راي مشدده به عربی فروج است: قر

  .نخل است که آن را جمار نامند: قردالب

  .است به یونانی بندق: قردذمانا

  .به عربی شجر است :قرزج

  .است و شجر را نیز نامند به عربی اسم بقله: قرزجه

  .نامند ۀ صغیر رابه کسر اول به عربی پش: قرس

اسم رومی است که آن را به یونانی ماطیطوس نامند و : قرسطیلوس

  .است آن شادنج

که به شیرازي کمات کوهی  به یونانی سطاریون است: قرسطاریون

  .نامند

  .است و به رومی قفرالیهود است به یونانی قسط: قرسطوس

  .است ۀ حنطهبه یونانی ریش: قرسمنون

  .به یونانی و به سریانی زنجبیل کلاب است: قرسیطامنون

  .نامند اسم نوع طراثیث است که به یونانی اوردنفجی: قرسیقی

  .نفطی است ملح: قرسیه

  .عظیم را نامند به عربی قراد: قرشام و قرشوم

است و کلیچه را  به ضم اول و سکون ثانی اسم عربی خبز: قرص

که بکوبند و  اي نامند و به اصطلاح اطبا عبارت است از ادویه

ب و اقراص سازند و در سایه خشک کنند تا ه آخمیر کنند ب

  . نمایندن نماند و نگهدارند و استعمال آاینکه رطوبت در 

  .است سلحفاة: قرصعا

  .به ضم اول به عربی عصی الراعی است: قرصوف

به عربی نوعی از کراث است که آن را کراث مایده و : قرط

  .کراث البقل نیز خوانند

  .به ضم اول و فتح ثانی اسم مصري قصقصه نامند: قرط

  .به یونانی شاه بلوط است: قرطا

  .به سریانی حسک است: قرطی و قرطیقی

  .کرم است به یونانی فقاح: قرطس

  .الرمث را نیز نامند ثمرةاست و  اسم عربی بقله: قرطف

  .خیارشنبر است: قرطمالو

  .است حب النیل: هندي قرطم

 ۀ رومی رااست و نیز کرویاي فارسی و کراوی قردمانا: قرطمانا

   .نامند

  .است به یونانی ماءالعسل: قرطن

  .حسک استبه سریانی : قرطو و قراطیا

به فتح اول و ثانی و ظاي معجمه اسم درخت نوعی از : قرظ

  .امغیلان است

  .به سریانی هوفاریقون را نامند: قرعاکیبا

  .است جعل: قرعیلانه

به ترکی طایري است از طیور صید از جنس بازي و از آن : قرعوي

  . کوچکتر

  .است قبه ترکی باش: قرغی

 و قشر رمان را نامند و قشر مقل به کسر اول به عربی قشر: فرق

  .را نیز و به معنی لحاءالشجر نیز آمده

  .فلنجه است: قرفا

  . به فتح اول به عربی بسد است: قرفد

  .است که به فارسی کلاغ نامند به ترکی غراب: قرغیه

  . به یونانی کبابه است: قرقسیوس و قراقیسون و قرقیسون و قرفسیا

  .است به یونانی قرنفل: قرقلون

  . است که علقی باشد به یونانی عشرق: قرقاآ



  887      خاتمه                                       

  .فارسی است است که معرب تدرو به ترکی نام تدرج: قرقاول

  .بغدادي است که به فارسی کبوتر بغدادي نامند حمام: قرقار

  .باشد به کسر به عربی اسم خرخس است که صغار بعوض: قرقس

  .است الماء حرف: راقرامنیق

  .است که آن را راتینج نیز نامند دهن صنوبر: قرقوس

  .است به رومی سعد: قرقرون

را  است و نیز نوع حلزون لؤلؤ به یونانی صدف: قرقس و قروقس

  .نامند

  . را نامند به ترکی رصاص اسود: قرقشم

  . است به عربی خمر: قرقط و قرقوف

  .است به یونانی و به سریانی زعفران: قرقعنا و قرقو

  .است به کسر اسم ترکی صقر: قرقو

  .است و خمر غلیظ را نیز گویند به عربی خمر: قرقف

  .کوچکی است و قرقب را نیز نامند مرغ: قرقف

باشد   حجازي و صعیدي می خسی است که در جوف مقل :قرقمان

  .و گویند لب مقل حجازي است

است  دهن زعفران به یونانی ثفل: و قرقون قرقوماعما و قرقومعما

  .زیرا که قرقو به یونانی زعفران است و معما به معنی ثفل است

  . است سرطان به یونانی: قرقینو

  .به ترکی خطاف است: قرلانفوح

  .قاتل ابیه است: قرمارس

  .دفلی است: قرماره

  .به یونانی درختی است که آن را قطب نامند: قرماریس

  .طین کرم است: قرمافیطس

  .است اقحوان: قرمانیون

  .را نامند ونانی بصلبه رومی و به ی: قرماون و قرومیتان و قرنتوان

  .مطبوخ نیز آمده بالفتح سنگ نوره است و به معنی خزف: قربد

قرمطان است و زنان آن را علف الجبل نامند و براي : قرمدار

  .نمایند قروح فرج استعمال می

  .است سلحفاة: قرمعا

  .خار به عربی شجریست بی: قرمل

  .به عربی ثمر غضبان است: رموط و قرمولقرمود و ق

  .توتیا است: قرمیا

  . به عربی اسم آجر است: قرمید

  .به یونانی سمک بحري است: قرمیون

 کهربا است و نزد بعضی عبارت از  بسد و مرجان: البحر قرن

  .است

گاو یعنی شاخ گاو نامند و  به فارسی سرو: ورالبقر و قرن الث قرن

  .ۀ یابسه آمدهنیز قرن الثور به معنی حلب

  .شاخ بز را نامند: الماعز قرن

و به  قرن کرگدن است که به فارسی شاخ کرگ: الحربیت قرن

  .ینکهه نامندهندي کیندي کاس

  .الایل است قرن: قرقاویلا

  .به عربی یربوع است که به فارسی کلاکموش نامند: قرنب

  .به یونانی مطلق کرنب را نامند: قرنبا

  . به یونانی کرنب بري است: اغریا قرنبا

  .تکرنب بستانی اس: قرنبی انمارس

است و  حماض صغیر است که مسمی به حمضیض: و قرنیا قرنبا

  .اند که به یونانی اسم لوبیا است گفته

  .مخفف قرنباد است و آن اسم کرویا است: قرنبا

  .کرویا است: نو قرنفار و قرنفا قرنباد و قرنفاد

  .فرنجمشک است: بستانی قرنفل

  .قونفل است: قرنفول

  .است الماء حرف: قرنوس

  . حب الصنوبر است: قالون قرنوس

  .است اسم عربی هرنوه: قرنوه

  . را نامند به سریانی مطلق فودنج: قرنیتا

  .بري است به سریانی فودنج: قرمیثادیرا

  . هري استن به سریانی فودنج: قرنیتادرین آس

  .جبلی است فودنج: قرنیتا وطورا

  .مزارع است به سریانی فودنج: قرنیتا وفجعلا

  . نهري است به سریانی فودنج: قرنیتا رمیا و قرنیتا ونهرا

  .به هندي آسن است: قرنین

  .تبه یونانی شاه بلوط اس: قرنیون

  .است که آن را اسدالارض نیز نامند نوعی از لبلاب: قروا

  .بسد است: قروالیون

  .به عربی آب سرد را نامند: قرور

  .بوصیر است: قروسوقس

  .است به یونانی شادنج: قروسطولیوس

  .است نی ارقطیونبه یونا: قروسوفیون و قروسونس

  .مائل است جوز: قروسمیون

  .به یونانی قراصیا است: قروسیون

  .است به ترکی مصل: قروط

به یونانی معجونی است مرکب از : قروعنق سقطیعی و قروقومعما

و صنعت آن در قرابادین ذکر یافت و طین مختوم و حب الغار 

  .را نیز نامند دهن زعفران ثفل

  .است به سریانی اسم درونج: قروفس

  .را نامند به فتح اول و ضم ثانی به یونانی قرع: قروفل

: قرفیوفوس و قروقوس و قیوقوسقروفس و قروفوس و قرونس و 

  .است همه به یونانی اسم زعفران
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یونانی است و آن اسم بسد و  معرب از قروالیون: و قرولیون قرول

  .مرجانست

  .الالوان است ذوسبعۀحجر : قروم

  .است بصل به یونانی و به سریانی: قرومینان

  .است که آن را اقلیماي فضه نیز نامند فضه خبث: قرون

  .یا کهربا است اسم مرجان: قرون البحر

  .به عربی سمک مملح تازه است: قریب

آن بهترین بسر انواع  را نامند که بسر نوعی از تمر: قرثیا و قرثیاء

  .تمرها باشد

  . قراح آب خالص است به معنی ماء: قریح

  .است به یونانی عقرب: قریدوس

  .نامند به یونانی جراد است که به فارسی ملخ: قریدویوس

  . که به هندي اندراین نامند: لقریرحنظ

  .به عربی آب سرد و گوشت یخنی را نامند: قریس

 نان خورشی است که از گوشت ماهی و ارکارع و یا بقول: قریص

و ابازیر جوش دهند در سرکه تا پخته شود پس سرد و منجمد 

   .کرده بخورند

شامی  خرنوب: قریصا بروطونیس و قریصا بروطونس و قریط

  .است

که مسمی است  شرابی است شیرین که متخذ از انگور: قراسیوس

  .به قریطیقوس

  .است به عربی اسم فجل: قربع

  .اسم کشوث است نزد اهل اندلس: قریفه الکتان

  . به سریانی کرویا است: قریفان و قرنفان

  .به عربی اسم لوبیا است: قرنیا

  فصل القاف مع الزاء المعجمه 

  .زجاجی است: قزار

  .کرم ابریشم است: قرا

  .کلب است به عربی بول: قزح

قدر است  معنی توابلرا نامند و به  به کسر اول تخم بصل: قزح

مانند کمون و زیره و امثال اینها جمع آن اقزاح و به معنی ابازیر 

  .نیز آمده

  .به کسر اول و سکون ثانی به عربی خروءالحیه است: قزح

  .است به ضم اول و سکون دوم قسط: قزد

  .رصاص ابیض است: قزدیر

طبیعت آن گرم و تر در اول و نمک از آن به  نباتی است: قزدي

  .ة آن استخورند بهترین آن سبز تاز آورند و می عمل می

به فتح اول و تشدید زا معرب کز و یا کج فارسی است و آن : قز

نوعی از ابریشم است و در ابریشم ذکر یافت و کسی که آن را 

  . دودالحریر دانسته غلط کرده است

  . به ضم اول و تشدید زاي ثانی کمات است: قزاح

  . نیز نامند است و بزغنج بزغند: قزغند

  . است به ترکی به معنی احمر است و مراد از آن ذهب: قزل

ۀ به ترکی اسم طایري است کثیرالوجود در شیراز و عام: قزلان

   .نجا قزلاغ نامند و صاحب تحفه که قبره نوشته سهو استآ

به رومی : قزوجااموان و قزومواد و قزوموان و قزونین و قازاماون

  .است و به یونانی بصل

  فصل القاف مع السین المهمله 

به ضم اول نوعی قسوسی است که ثمر نداشته باشد و به : قس

باشد و شاخهاي  ثمر نیز آمده و اوراق آن صغیر می بی ی لبلابمعن

  .بیخ آن با سرکه جهت سم رتیلا نافع باریک و عصاره

به فتح اول و ثانی به یونانی سلیخه است که آن را به هندي : قساء

  . نیز آمده کهیلا نامند و به معنی دارچینی

  .ردي است به فتح اول و ثانی به عربی تمر: قسابه

  .نامند است که به فارسی مارچوبه به سریانی هلیون: قساحیوبا

  .به یونانی تنکار است: قسادا

  .الذریره است به سریانی قصب: قسادیسا

  .است بلسان به سریانی عود: قسارا و قوارساما

  .به معنی کبر است: قسارس و قبارس

  .است که به فارسی خرماي تر نامند اسم رومی رطب: قسارقرنین

  .هندي است به رومی تمر: قسارفورنیقن

  .است به یونانی سعد: قسارواقرقون و قسارواقوقیرون

  .التیس باشد لحیۀة است که عصار به یونانی قسوس: قساروس

  . است قرطم: قساطوس و قساطانوس

  . به یونانی دهن زفت است: قسالاون

همه به یونانی اسم : قساموس و قسامویس و قسامویی و قسوماس

  . است دارچینی

  .بري است ابیض به یونانی سوسن: قسیبوس

  .التیس است لحیۀة به یونانی عصار: قسناروس

آن را لبلاب  عریض الورق است که به یونانی لبلاب: قسناسیس

  .کبیر نیز نامند

  .به یونانی فاشراست: قسنوبرون

  .التیس است لحیۀبه یونانی : قسنوس اطاروس

کبیرالورق است و آن را لبلاب بري  لبلاب: قسناسیس و قسنوس

  . اند و قسنوس به معنی لادن نیز آمده نیز گفته

  . به ترکی رماك است: قسراق

  .ن حنا استده: قسربوا

  .به فتح اول و سین مشدده به عربی صقیع است: قس
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  .است اسم جنس قسط: قسطس

  .آن قسط هندي است: اسود قسط

  .قسط ابیض مر است: بحري قسط

قسط هندي است و نیز قسط رومی ابیض را نامند که : حلو قسط

  . بوي آن تند است

  .قسط ابیض حلو است: رومی قسط

و  قسط ثقیل است که لون آن مانند خشب شمشاد: سوري قسط

  .طعم آن تلخ و رایحه آن ساطع باشد

  .اند و قسط سوري را نیز گفته راسن: شامی قسط

  .قسط مر است: صینی قسط

قسط ابیض خفیف طیب الرایحه است و به معنی : عربی قسط

  . قسط حلو نیز آمده

  .نامند رسی مارداروقسط ابیض مر است که به فا: فارسی قسط

  .قسط مر ثقیل الرایحه است: قرنقلی قسط

  .قسط هندي است و نزد بعضی قسط سوري است: مر قسط

قسط اسود خفیف است و قسط اسود حلو را نیز : هندي قسط

  .اند گفته

به یونانی و به رومی شاه بلوط است : قسطل و قسطنیلقسطانیا و 

  .که به عربی بلوط الملک نامند

  .یمانیه است ۀبه لغت اهل سودان است بقل: قسطانیقی

  .است به رومی و به یونانی اترج: قسطرین

به ضم اول و تسکین ثانی به عربی شجر است که بیخ آن : قسطناس

  .قسطنس است

ر و قسطوره و قسطورین و قسطوریوس و قسطوریون و قمطو

است که به فارسی خزمیان  به لغت یونانی جند بادستر: قاسطورس

  .نامند

  .است به یونانی زنجار: قسطوس و قسیطویس

  . است به یونانی قرطم: قسطورون قسفس

به کسر اول و سکون ثانی به عربی رصاص ابیض است : یرقسطع

  .که آن را قلعی نیز نامند

  .به یونانی طین ارمنی است: قسعیطس

  .است به یونانی فودنج: قسقامور

  .بري است به یونانی سوسن: قسقیون

ات است و به به فتح اول و سکون ثانی به عربی اسم نب: قسقاس

  . نیز آمده معنی اسد

  .قنبیل است: قسطع

  . ضبع است که به فارسی کفتار نامند: قسمیهور

  . نیز آمده را نامند و به معنی فودنج به عربی بابونج: قسور

و واحد آن  است یا فودنج به فتح اول و سکون ثانی بابونج: قسور

  . قسوره است

  .به ضم اول و ثانی به یونانی کاکنج است: قسولیدوس و قسولیدون

  .است به یونانی دارچینی: قسوماس

  .هندي است که به هندي ریتهه نامند بندق: قسورمون

است که به رومی  الزجاج حشیشۀبه یونانی : قسوریوقن

  .کسومانس نامند

  .است تربد: قسه

  .به رومی و به یونانی سلیخه است: قسیا و فسیوسیوس

  .به سریانی قثاي بري است: قسیرام

  . بفتح اول و کسر ثانی خلفا است: قسیرو

  مع الشین المعجمه فصل القاف 

  .به عربی قشور اشجار است: قشا و قشاء

  .به فتح اول و ثانی به عربی اسم ضبع است: قشاح

  .است و دبق قشور محلب: قشار

اي آن با یکدیگر ه هاي کندر است که از سودن قطعه ریزه: قشاره

  .اند را نیز گفته محلب د و قشرجدا گردد و آن را قشار کندر نامن

  .به عربی اسم قز است:قشام

  .است به سریانی قسط: قشتا

  . به ضم اول به عربی اسم ماهی بقدر شبري است: قشر

  .است ملخ جناح: قشران

و قسمی از سلیخه را  اسب به کسر اول و سکون ثانی جلد: قشره

  .نیز نامند

پوست منجمد بالاي شیر است که به فارسی سرشیر و : قشري

   .ییۀ شیر نامند و به هندي ملاجرب

ایست که به  اند دابه و گفته ایست به هیأت جعل اسم دابه: قشه

  .نامند فارسی کنه و به عربی قرده

  .است حربا: قشع

  . به فتح اسم کشوثا است و به کسر به معنی بلغم آمده: قشعه

است که به فارسی  به ضم اول و سکون ثانی به عربی قثاء: قشعر

  .ه و خیار دراز و به هندي ککري نامندخیارز

  . به ضم اول و سکون دوم به عربی قراده است: قشحوم

مطبوخ است و لحم مطلق را نیز  به کسر اول به عربی لحم: قشم

  .نامند

به کسر اول و سکون ثانی معربی کشمش است که عبارت : قشمش

  .کشمش باشد از مویز انگور

  .معرب گشنیز فارسی است: قشنیز

مالند زنان بر  به فتح اول به عربی دواي جالی است که می: قشور

ۀ با یختبکوبیده  ۀ رنگ آن مانند خردلروي خود براي تصفی

  . سرشته ماست

است و شامل پوست اشجار ه هبه ضم اسم جنس پوست میو: قشور
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و بزور و غیرها است و بعضی را عقیده آنکه آنها قابل هضم 

نیستند و غذاییت ندارند و این کلی نیست ولیکن بسیار قلیل الغذا 

  .اند و بطی الهضم

  .به رومی ذراریح است: قشیراس

  فصل القاف مع الصاد المهمله 

مند و آن اسم طایریست که آن را به عربی صعوه نا: قصابک

  .است صفراغون

اند نی است که از آن  نوعی از قصب است و گفته: فارسی قصب

  . سازند قلم می

  .اسم نوعی حلزونات است: قصبک

  .قصب الذریره است: بوا قصب

  .است عوسج: قصد و قصده

  .به عربی رصاص ابیض است که آن را قلعی نیز نامند: رقصدی

  .به عربی اصول نخل و شاخ را نامند: قصر

  .به لغت عربی اسم جص است: قصبه

  .به مصري شاه بلوط است: قصطل

 است و به کسر عقرب و ولد ذئب به ضم به عربی عقرب: قصعل

  .را نیز گویند

  .به عربی ورق ارطی است: فهقص

  .به فتح اول و سکون ثانی به عربی زهر سلم است: قصل

  .به عربی بیض جراد است: قصم

یابس  سمین است و قصید به معنی لحم به عربی مخ: قصود و قصیده

  .نیز آمده

  . به عربی نوعی از افاعی است: قصیري

به عربی نباتی است که در بیخ کماه روید و : قصیص و قصیصه

  . گویند تودریست

  فصل القاف مع الضاد المعجمه 

  .به مصري نوعی از اذان الغزاست: قضاب

  .است به عربی اسم وزغ: قضابه

سگ آبی و به  الماء است که به فارسی ماده کلبۀبه عربی : قضاء

   .نامند هندي اودبلاو

  .و اسفست نیز آمده اسم شجر بزرگ است و به معنی لفت: قضب

  .است که به فارسی اسفست نامند به عربی اسم رطبه: قضبه

  . به فتح به عربی حصی صغار است: قض و قضض

  .به عربی نبات حمص است: قضام

دوم به عربی جبسین است و به معنی  به کسر اول و تشدید: قضبه

  .نیز آمده حصی صغار و جص و رمل

  .نباتیست که آن را کضبیون نامند به لغت اندلس: قضعابن

  .است به فتح اول و تسکین دوم قطن عتیق: قضم

  .حب الصنوبر صغار و کبار است: قضم قریش

  .است و انگور اسم عربی درخت رز و تاك: قضیب

  فصل القاف مع الطاء المهمله 

  .ة گوشت استبه ضم اول و فتح دوم به عربی پار: قطابه

  .به یونانی اسقولوقندریون است: قطاریقا

  .است غافث: قطاریون

  . است اربه یونانی درد: قطالا

ایست بحري  اند که دابه به ضم اول لفظ رومی است گفته: قطاس

جبلی  البقر گویند و صحیح آنست که نوعی از بقر دابۀکه آن را 

  .است

)قطاط(به فتح اول به عربی : قطاطه
١
  .است 

پاره  به کسر به عربی شیرینی است که به فارسی شکر: قطاغ

  .نامند

  .نامند الفار است که آن را عنصل بصل: قطایس

نامند و نبیذ  است که آن را به فارسی چرغ به عربی صقر: قطامی

  . را نیز گویند

ه معنی حسک به عربی و قطبا و قطبی و قطباما به سریانی ب: قطب

  .است

  . است به سریانی سرخس: قطبوس و قطوس

  .را نامند به سریانی حنظل: قطس حوما

گداخته است یا قسمی از  به کسر اول اسم عربی نحاس: قطر

  . نحاس است یا مطلق نحاس

  .هن استککرو: قطري

  .به یونانی کبر است: قطرااي

کند بر بالاي آب حرکات  ایست که حرکت می دابه: قطرب

  .ۀ مختلفه و نوعی از مالیخولیا را نیز نامندسریع

  .است نوعی از خمر: قطریلیه

  .به یونانی زجاج را نامند: قطرنا

  .ککروهن است: قطروهی

 سنور است که به فارسی گربهبه کسر و تشدید به عربی : قط

  .نامند

  .سنور ماده است: قطه

  .است به کسر به عربی عنقود: قطف

  .نامند است که آن را سرمق به سریانی بقله: قطفا و قطفه

  . به لغت شامی قاتل ابیه است: قطلب

   .ۀ کهنه را نیز نامندو پنب به عربی لحم: قطم

                                                
ب: ةقطا  .١
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  .شب بري است: قطمیر

  .است به عربی اسم حواصل: قطن

  . به رومی و به یونانی زبیب است: قطندوس

  . است به سریانی قثاءالحمار: قطرثا وبرینا

  .است به سریانی حنظل: قطوث حوط

  . به یونانی قثاي بري است: قطوریون

و به فارسی  نباتیست که بزر آن را به عربی بزرقطونا: قطونا

  .بنگو نامند و به شیرازي اسپرزه اصفهان

  . نوعی از سموم قتالیه است: قطسقیقا

  . است دردار: قطیلا

  فصل القاف مع العین المهمله 

  .است مالح به ضم به عربی آب تلخ: قعاع

  .است ۀ عنببه عربی نور و شکوف: قعال

  .است به یونانی فلفل: رقعی

  .قسمی از کمات است: قعیول

  .هندروس است: قعقامر

  .است نیل: قعقرور

  .یابس است به عربی تمر: قعقاع

  .به عربی اسم لقلق است که به فارسی لک لک نامند: قعقع

  .است اسم عربی عقعق: قعقع

  .بخور مریم است: قعلامینس

  .است غار: قعلوس

  .قسمی از کمات است: قعموص

  .است به عربی اسم قلقاس و خصی الثعلب: قعنب

  .به عربی جراد است: قعید

  .ارنب ذکر است: قعید

  فصل القاف مع الفاء 

  .کبر است: قفارس

  .است به یونانی و به سریانی حب الزلم: قفاریس

  .است که به فارسی گاو کوهی نامند به ضم به عربی وعل: قفاص

  .است شاهترج: قفارلیون

  .بري است اسم آس: قف النظر

  .اسم رومی اجاص است: لاقفنا

  .کمون است: قفد

  .است به یونانی لحم: قفدیر

  .است به سریانی قنفذ: قفد

  .است به ضم اول و سکون دوم اسم فار: قفر

  .است بهلا: قفرس

  .نبات کشوث است: و قفز قفر

  .کمون است: قفط

  .است به یونانی غار: قفلوس

  .کراث شامی است: قفلوط

  .کفري است: قفورا

  .کافور است: قفوري

به یونانی کافوریه است که نوعی : قفوربیخ و قفورابیخ و قفولابیخ

  . باشد ز ریحانا

  .قیقهر است: قفهر

  .به عربی زنجبیل است: قفیر

  . است که متولد شود بر درخت بلوط به یونانی قرمز: قفیص

  فصل القاف مع القاف

  .به سریانی کاکنج است: ققه و ققنح

  .به رومی اجاص است: ققنسالا

  .است شاهترج: ققص

  فصل القاف مع اللام 

  .قلی است: قلا

  .است ذئب: قلاب

  .به یونانی بلوط است: قلابو

  .است به اصفهانی اسم عقعق: قلاغ جاره

  . آذربویه است: قلاذه

به معنی قلاغ جاره است و آن طایري است از : قلازاره و قلاژاره

  .را نیز نامند که به فارسی کلاغ پیه نامند و عقعق ابجنس غر

  . است به یونانی نوعی از خمر: قلارومانیون

  .است به سریانی ساذج: قلاس

  .نیز نامند به فارسی اسم قلی است که شخار: قلاشره

  .به عربی سمک است: قلاط

  .نامند به یونانی درخت خیار است که به عربی دلب: قلاطانس

  .به یونانی قلت است: قلاطانوس

  .به یونانی قنبیط است: قلاطیور

  .است به عربی فلفل: قلاقل

  .به یونانی قلیمیا است: قلاقلیطس

  .را نامند و یا طایري است مشابه آن فاخته: قلاقی

  .به عربی قاقلی و نزد بعضی رعی الابل است: قلام

  .جبلی است یا بري به یونانی فودنج: قلامامالس

  .نهري است به یونانی فودنج: قلامتی و قلامیس و قلامیسی

  . است به یونانی زرنباد: نقلامرطو

  .الذریره است به یونانی قصب: قلامس اروماطیعس



  مخزن الادویه                 892

 

  .است به ترکی حمارالوحش: قلان

  .النخل است که جمازالنخل نامند شحمۀبه عربی : النخله قلب

  .است سورنجان: الارض قلب

  .به سریانی قرقه است: قلبا

  .به سریانی و به رومی ورق الآس است: قلباداسا و قلبون موروس

به سریانی و به رومی ورق الاترج : قلباداطروعا و قلبون قطرین

  .است

  . به سریانی ورق الانجدان است: قلباداکندنا و قلبون سلیقون

به سریانی و به رومی ورق بلوط : قلبادبلوط و قیلون دروروبیس

  .است

  . به سریانی و به رومی ورق توت است: قلبادنوثا و قیلون بندرون

  .به سریانی و به رومی ورق اجاص است: قلبارجاصا و قیلون قفنالا

  .است به سریانی ورق سورنجان: قلباحمصالبنا

  .است به سریانی و به رومی ورق خلاف: لاف و قیلون اکیاقلبادخ

است  به سریانی و به رومی ورق خوخ: قلباداقبنی و قبلون درقینا

  .نامند که به فارسی برگ شفتالو

الغار به سریانی و به رومی ورق : قلبادذاقنی و قبلون فرسدوس

  .است که به فارسی برگ دهمشت خوانند

  .به سریانی و به رومی ورق زیتون است: قلبادزیتا و قیلون اغرنوس

  .به سریانی و به رومی ورق الکبر است: قلبادقبار و قبلون تفاریس

  .است سدر: قلبادکنارا و قبلون لوطس

رومی ورق الجوز است  به سریانی و به: قلبادکوزي و قلیون قیرنوا

  .که به فارسی برگ گردکان نامند

  .است به سریانی و به یونانی وسمه: قلبادنیلا و قلیاطس

  .است به یونانی یا به سریانی سورنجان: قلیجفور و قلیجفر

  .است دارشیشعان: قلیدناردین و قلدناردین

 است و آن بیخ سنبل به سریانی جنطیانا: قلبی ناردین و قلیطیانا

  .است

  . هندیست معرب کلت: قلت

  . به ضم اول به سریانی قلت است: قلتا

  . است اشق: قلح

  .است بلبوس: قلحندیقون

که به  به ضم اول و ثانی و تشدید زاي معجمه به عربی نحاس: قلز

  .قرص نامند فارسی مس

  . است به یونانی زراوند: قلیاطیس

  .به رومی شاه بلوط است: قلسطانا

  . التیس است لحیۀ: قلبیس

  .به عربی قلعی است: قلع

  .به سریانی طین ارمنی است: قلع ارمینا

  .بخور مریم است: قلعمنین

  .معدنیست که منسوب است به سوي آن رصاص جید: قلعی

  .است و به معنی رعی الابل نیز آمده به سریانی قشر: قلف

  .اقراص زرانیخ است: قلفدفیون

  .اسم شامی کراث شامی است: قلفوط

  .لفظ یونانیست که به فارسی زنگباري نامند: قلقونیا

  .لفظ رومی است که آن را به هندي اردي نامند: قلقاس

  . به سریانی قلقاس است: قلقاسی

اند که به  ابیض است و گفته به رومی زاج: قلقدیس و قلقندیس

  .ندان استد معنی زاجی است که مسمی به شتر

  .است اصفر به رومی زاج: و قلنقطار قلقطار

  .است نزد اکثر اطبا قلقل: قلقلان

  .است به عربی طایریست که مشابه فاخته: قلقلانی

  .است فاخته: قلقلانیه

  .است اخضر به رومی زاج: قلقنت و قلقند

نوعی از انجیر سفید است که چون خشک شود : قلار و قلاري

اند و  مالیدهسفیدي آن زیاده و براق گردد که گویا بر آن روغن 

انگوري  م چیده و بر آن دوشابه فی متصل بهبعضی آن را در ظر

  .گردد گذارند تا دو سه سال فاسد نمی ریزند و می و یا عسل می

   .است اسم ترکی حمارالوحش :قلان

  .نامند گرگفارسی ه است که ب اسم عربی ذئب :قلوب و قلیب

  .است سریانی خروعه یونانی و به ب :قلما

  .الذریره است قصب :قلماس و قلماوس

  .را نیز نامند بلالا است و رعی قاقلی :قلام

بخور  است که نوعی از عود لغت اهل عمان هرنوهه ب :قلمیک

هندي ه اصفر است که ب باشد و گویند صندل خوشبو بسیار

شیرازي لیموي ه است که ب یر نامند و گویند نوع لیموکملا

ندي جنبهیري نامند و گویند لیموي مرکب از ه خارکی و به

  .است رجتي آب و الیمو

   .است عربی اسم راسنه ب :قلموج

آتش پخته باشند و نزد ه یونانی راتینجی است که به ب :قلمونیا

   .صنوبر کبار است صغار و نزد بعضی صمغ بعضی صنوبر

  .حه استیالرا طیب اوندرزنوعی از  :قلمیاطیطس

   .است رومی فودنجه ب :قلمیس

   .است قیقهر :قلمیقلمون

حه است که یالرا است که بخور آن طیب نوعی از عود :قلنبک

   .دست گیرند دست را خوشبو گردانده ن بچو

  .است قار :قلنقنی

   .است اسم رومی آمله :قلوباقلوبامیخ

پرورده در شیر  است و آن آمله اسم رومی شیر آملج :قلوباسیر

  .تازه دوشیده است
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  .است یونانی صندل هب :قلورقیا

  .است یونانی دیسقوریدوس است و آن فودنجه ب :قلوسون

  .فارسی کشک نامندهاست که ب یونانی صنوبره ب :قلوغیطون

  .است ی قرعباسم عر :قلوفا

 فارسی قازه ب آن راري است که یاول و ثانی طا حفته ب :ولیقل

  .نامند

   .است رومی زبدالبحره ب :پلاسیوس قلومس

  .است یونانی راسنه ب :قلوموس

  .درا نامن قلونوس شبوط

  .است سریانی اسم قلیه ب :قلیا

سیاه است و بعضی نخود سفید را  عربی نخوده کسر به ب :قلیان

  .اند دانسته

   .دارشیشعان است :قلید

  .یونانی طیان استه ب :سطقلیما

  .است اقلیمیا :قلمیا

   .است نزد اهل مشرق عرطنیثا :قلیعی

  .است نوعی از علیق :قلینوبوذیون و قلینوقوذیون

   .یونانی رجل سرسر استه ب :قلنیون

  .است قار :قلیقی

  .است قیقهر :قلیقلمون

  قصل القاف مع المیم

آورند و لهذا عود  نجا میآاز  نام موضعی است که عود :قمار

  .منسوب بدان را عود قماري نامند

   .بري است یا بحري است صدف :قمارن و قمارون

   .سریانی کماشیر استه ب :و قماشیره قماشیر

  .است عربی گندمه ب :قمح

   .الذریره است عربی قصبه ب :قمحه

  .است اصطلاح مهوسین اسم فضهه ب :قمر

   .ري استیعربی طاه ب :قمرا

  .نیز نامند است که اربیان روبیان :قمرون

متر نامند قترکی ه خیل است که ب ثانی لبنکسر اول و ه ب :قمز

  .آورد چون ترش و متغیر شود بد طعم گردد و سکر

   .است تضم کماه ب :قمیزه

کوچکی است که بالاي آب حرکت  عربی ذبابه فتح به ب :قمص

  .باشد کوچکی که بالاي آب ایستاده می کند و یا پشه می

  .سریانی جراد استه ب :قمیص و قمصی

و امثال اینها  و انگور زواید است که بالاي خرما و بادنجان :قمع

   .شاخه درخته باشد پیوسته ب می

  .نامندعربی قراده صغیر را ه ب :قمقامه

   .است عربی شحمه کسر اول و میم مشدده به ب :قمه

   .صغار است حب صنوبر :قریش قم قریش و قمل

  .است و ذریره را نیز نامند عربی زعفرانه ب :قمحان

  .مانند جرادري است یعربی طاه ب :الذرع قملۀ

  .است اقاقیا سریانی صمغه ب :قمرزداقاقیا

   .است اسم عربی روبیان :قمرون

  .قیمولیا است :قمولیا

 بادام دفارسی ازوه است که ب لوز سریانی صمغه ب :زدلوزارقم

  .نامند

  .است یونانی بسفایجه ب :قمی

  .است عربی یاسمینه ب :قمیا

معنی ه عربی اسم سفوفی است که در دهان پاشند و به ب :قمیحه

  .نونات را نیز نامندساند و مطلق  جوارش نیز گفته

  .است حنظلعربی حب ه ب :قمیشه

البراغیث نیز  حشیشۀاست و  دوقس لغت اهل شامه ب :قمیله

  .نامند

  .است اسم عربی شیره حسک :قمیم

  فصل القاف مع النون 

لغـت  ه یابسه و ب است و نزد بعضی رطبه نوعی از اندروطالیس :قنا

  .است لغت مغربی کاکنجه و ب مصري اسم اشق

   .عربی قبره است و واحد آن قنبرهه ب :قنابر

  .ت نامندسرغفارسی به اسم عربی عملول است که ب :قنابري

   .یونانی قنب بري استه ب :اغریا قنابس

  .یونانی شهدانج استه ب :قنابوس

  .است بستانی است و آن کنگر اسم حرشف :قناربه

  .است شکر طبرزد :قند

  .است رومی کافوریهه ب :نوسقناقی

  .یونانی شهدانج استه ب :قنامس و قنامیس و قانامیس و قنبیس

  .نامند ترکی ارمنی است که درمنه عربی شیحه ب :قنباد و قندبا

   .است حامض لبن عربی نوعی ازه ب :قنبیرس

  .ضم اسم عربی حیه استه ب :قنبض

   .خوشه غلات است :قنبعه

  .اسم عربی شجر است :قنبل

   .فارسی کنبیل نامنده است که ب نبیلق :قنبیر

  .اسم شامی دارشیشعان است :قنداول

  .معنی قند استه ب :دقنده و قندی

   .است اسم عربی نوعی از تمر :الرقاع قندة

  .است لوز :قندر

الـبطم   ترکـی و اصـفهانی علـک   ه عجمی و به ب :قندران و قندرون

   .است اند که اسم عجمی صعتر است و گفته
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  .است یونانی حب صنوبره ب :قندرس

  .است بادستر جند :یرسو ق قوري و قندسرقند

  .است عربی کندسه ب :قندس

   .است صیه آن جند بادسترترکی حیوانی که خه ب :قندوز و قندز

   .دارشیشعان است :قندول

ست که طبخ نموده و در آن افاریـه  یا هخمري است یا عصار :قندید

معنـی  ه و مشک و ب و کافور و عنبر طیبه داخل کرده مانند ورس

   .خلوق نیز آمده

  .نامند فارسی راسنه عربی نباتی است خوشبو که به ب :قنس

   .است الاخوین رومی دمه ب :قنطا

  .الثعلب است خصیۀیونانی ه ب :قنطاانورین

اند  مطر است و عودالبخور را نیز نامند و گفته دعربی عوه ب :قنطار

  .ن ذکر یافتااست و نام وزنی و مقداري است و در اوز ساداوران

   .است یونانی اترجه ب :قنطرما

  .عربی فاره استه ب :قنطزیس

  .فارسی مورد نامنده است که ب آس :قنطس

  .کبیر است صنوبر :قنطواسلوا

  .صغیر است حب صنوبر :قنطوایدس

  .است فاوانیا :قنطوردیون

  .است وریون صغیرطیونانی قنه ب :و قنطوریون طولیطون قنطوریون

   .است یونانی قنطوریون کبیره ب :طوماغا قنطوریون

   .ستا یونانی افیونه ب :قنطیدا

  .است بیخ بردي :قنفخر

   .است قیقهر :و قنقهن قنقهر

  .فاره است :قنقع و قنفع

 و مانند آنست و جـوز  ادهان و زیت گو زن عربی خبثه ب :قنمه

  .فاسد را نیز نامند

  .نامند گفارسی بنه را ب سریانی قنب است که آنه ب :قنبی

  .هندي است گفارسی بنه ب :قنب هندي

  .طین مشقق است و طین مصري را نیز گویند :قنب

   .عربی نار استه فتح به ب :قنه

   .است کسر اولی و فتح نون مخففه بارزده ب :قنه

  .عربی خوشه خرما استه و سکون ثانی ب یکسر اوله ب :قنو

  .عذق است :قنوان و قنیان

  .است یونانی ذراریحه ب :دسیابریقنیاریداس و قن

   .است سریانی ام غیلانه ب :ایقن

  .است رومی سرطانه ب :ادونیقن

  فصل القاف مع الواو

و پر آن بلند  بزرگ اوزه ضم اسم ترکی مرغی است شبیه به ب :قو

و تاج ملـوك و سـلاطین نصـب     رنگ و در اکلیل و نرم و خوش

عربی کی نامنـد و پرهـاي کوتـاه آن بسـیار نـرم و      ه نمایند و ب می

  .نمایند و در جوف بالش و متکا براي نرمی پر می باشد ملایم می

  .را نامند عربی دواي مقئه ب :قواء

   .است زبدالبحر :قوادینا و قوارینا

 ـ    عربی اسم میوهه ب :البطیخ قوارة شـکل  ه ایست کـه شـبیه اسـت ب

  .ي پهوته و بانکی نامندهند و در طعم بدمزه است و به خربزه

  .ارورهقزجاج است و واحد آن  :قواریرالاولی

   .عربی ارنب استه ضم به ب :قواع

   .الکلب است یونانی لسانه ب :قواعلسون و قواعلیسون

  .یونانی باقلی قبطی استه ب :امسوق

   .است وردزلا حجر :قواموس

و  و معدن آن قبرس و کشـمیر  حجریست مشابه فیروزج :قوامیس

  .است تبت

یونانی هیلان و بکرومی ه است که ب اسم سنگدان :قوانس و قوانص

  .شعرسمعون نامند

  .را نیز گویند خرنوب المران است و شجرةیونانی ه ب :قوانیا

را نیـز   اسـت و زبـدالبحر   مسـحوقونیا  :قوانیا و قونیون و قوانیـون 

  .گویند

است و بچـه   ضم اول و سکون دوم اسم عربی چوزه مرغه ب :قوب

  .را نیز نامند سگ آبی

   .یونانی زفت مطلق است یا زفت یابسه ب :قوبا

 ـه ب :قوب  ـ    ه ضم اولی و فتح ثانی ب ه عربـی قشـرالبیض اسـت کـه ب

  .نامند فارسی پوست سخت تخم مرغ

  .است یونانی عرعره ب :قوبارسیوس و قوباري سائیس

  .یونانی خنثی استه ب :قوبروس و قوقوس

   .است سریانی بابونجه ب :قوبلا

  .بري است یونانی صعتره ب :قوبوتی

  .است یونانی عوسجه ب :قوبوسافلوس و قوبوسواطس

   .است یونانی ماءالرماده ب :قوبیا

  .یونانی کمافیطوس استه ب :قوبیطس و قوبیطوس

  .اند اسم درخت وج است است و گفته وج :وترف و قوتر

  .بیض استقشرالضم اول و فتح ثانی اسم عربی ه ب :قوت

  .را نامند رومی خرنوبه ب :قوثورا

  .را نیز اند و ابرون را نیز گفته است و خرنوب منتنه شوکه :قویترا

   .ش استبفارسی که ب :چقو

  .زهرج نیز گویند را فیل یونانی نباتیست که آنه ب :قوجاقانیون

بـري   معنی صدفه بري کبیر است و ب ونانی حلزونه یب :قوجلیاس

  .نیز آمده

  .لیون استهسریانی ه ب :اسه و قوجیه قاسیهققوجیه 
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  .است سعد :قودمان

ــ :قوردودســیوس و قوریــدالیس قومــانوس و قــودوس و ــانی ه ب یون

  .است فربیون

   .است یونانی سفرجله ب :قودونیا و قودونیامیلاقودما و 

  .است یونانی ورله ب :قودوسن وقوردوسن

  .پنبه تازه است :قور

  .است ترکی جمله یونانی و به ب :قورا

   .د استیونانی بسه ب :قورالن قورلیون و

  .است ی ذئبکاسم تر :قورت و قورد

   .ضفادع است :قوردوس و قورودوس

نـدي  ه است و به رجل الغرابه نباتی است که مسمی ب :قوردیوس

   .مدهآمعنی شجر مریم نیز ه مسمی نامند و ب

   .است لسانب یونانی عوده ب :قورساما

   .بستانی است یونانی سوسنه ب :قورسن

  .است سمک مراره :قورقیس

  .است یونانی کزبرهه ب :قورتایون و قوزتایون و قورمایون و قوریون

  .است اسم سفرجل :قوردیناطیلا

   .یونانی قسمی از حلتیت استه ب :قورنیاس

را رجل العقیق گویند  نباتی است که آن :ورقوقوسققورویوقوس و 

   .نیز و رجل الغراب

و اهـل   اسـت و عاقرقرحـا   یونانی خشـخاش و کزبـره  ه ب :قوریون

  .قرح جبلی را نامند عود دمشق

   .اسم ترکی حماض است :قوري قلاغی

  .است فتح اسم ترکی جوزه ب :قوز

  .بزرگ سیاه را نامند ترکی غرابه ب :قوزقون

  .را نامند عجمی نبات وجه بحري است و ب نوعی از سمک :قوس

  .است یونانی عاقرقرحاه ب :قوس دره و قوس وره

  .است یونانی قسطه ب :قوسطس

  .است بزبی :قوسطه

  .بري است ثوم :قوسقوندون

   .یونانی دارچینی استه ب :قوسولون

  .بحري است سریانی قسطه ب :قوسیا

  .الثعلب است ترکی عنبه ب :قوش ازوي

  .ستا اسم یونانی طباق :قوشیرا

   .العصافیر است ترکی لسانه ب :قوش دیلی

   .است نوعی از ابرون :قوطولیدون

   .یونانی شاه بلوط استه ب :قوطا

 عربـی حسـک  ه رومی طریفلون است که به سریانی و به ب :قوطی

  .نامند

  .بري است آذریون :اماقوط

  .است کرم یونانی فقاحه ب :قوطس و قوسوس و قوطسون

  .است یونانی قصاصه ب :قوطنس

  .است یونانی انفحهه ب :قوطیا

معنی ه نامند و ب فارسی اناره است که ب یونانی رمانه ب :قوطینوس

  .الحبش نیز آمده زیتون

   .الحبش است یونانی زیتونه ب :قوطیهونس

صنوبر را نیـز   است و نوعی از صمغ یونانی نوعی از صنوبره ب :قوفا

  .اند گفته

  .است یونانی عرعره ب : قوفارن میس و قوقاري ساسیس

  .الذریره است یونانی قصبه ب :قوقاریوس

  .است شقاقل :قوقالیس

   .ستسریانی اجاص اه یونانی و به ب :قوقامالین و قوقامالس

  .خنثی است :قوقوس

  .را نیز نامند م است یا جمسفرمفرو جواس فوفل :قوفل

   .است دهن زعفران ثفل :قوقومعا

ــون ــلاف صــدف :قوق ــان  غ ــواب علویخ ــزد ن ــت و ن مرحــوم  اس

  .است اظفارالطیب

  .یا درخت سرو سرو زیونانی جوه ب :رسوسقوقون ق

نامنـد و   را ارزیر کبیر است که آن یونانی درخت صنوبره ب :قوقی

 بیدسـتر  ر خوشبو نیز آمده و نزد بعضی حیـوان جنـد  معنی بخوه ب

  .است

یونانی قرصی است که مستعمل است در مثرودیطوس و ه ب :قوقیون

  .را نیز نامند شوکران

یونانی خالیدون کبیر اسـت و نیـز قوفانسـی    ه ب :قوفالس و قوفالیس

  بریست است و نزد بعضی تخم کرفس نوعی از دوقو

  .سریانی حب الراسن استه ب :قوقایا

  .تخم ماذریون است :قوقس قدیون

  .است بخور مریم :قوقلامیس قوقلامس و

  .است عقرب :قوقلس

  .است اسم نوعی از قرصعنه لغت اهل مشرق اندلسه ب :قوقلر

  .ریست که آن را ققنس نامندیترکی طاه ب :قوقینوس قوقنس و

  .را نامند یونانی طحلبه ب :قوقوس و قرقوس

 ـ :قوقـو مـاقیعوس و قوقـومس    قوقوس ماقعوس و یونـانی حـب   ه ب

  .القرمز است

  .ی جعد استرومه ب :قوقوسیدو

  .قوقی استه سریانی حیوان بحري است که مسمی به ب :قوقیا

بـري یـا    یونانی کمونه ب :قومس اغریو و ویقوقیاوس و قوموس اغر

   .بري است جشاهتر

   .است نیلوفر :قول

  .است النجارین است و آن غري الجلود یونانی غريه ب :قولا و قوللا
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  .یونانی شجره مریم استه ب :قولامیوس

   .الرمان الرصاص است یونانی خبثه ب :قولس

  .است یونانی کرنبه ب :قولین

  .سریانی خاولنجان استه ب :قولنجان

 ـ :وانیس و قولـوقیس و قولـوقیلس و قولـوقینس   قول  ـ ه ب ه یونـانی و ب

  .است سریانی حنظل

 ـ :قونوقتا و قونوقثی و قولوقوما و قولوقومـاطی  قولوبیا و یونـانی  ه ب

  .است قرع

  .است ماءالعسل :قولودلی

  .تنوعی از طین اس :قولونیون

   .الحمل است یونانی لسانه رومی و به ب :قولوطریحون

  .است یونانی شکاعیه ب :قولون قولوعوماطوس و

  .است سریانی بسفایجه ب :قولوقندون و قولوس

را  و ذئب است و نمر یونانی قاتل الکلبه ب :قومرون و قومالحیون

   .نیز گویند

   .بسد بحري است :قولی

   .است سریانی جعدهه ب :قولیا

  .الکلب استوءخر :قولیقون

   .است ترکی زبله ب :قوم

  .عربی مرز نامنده است که ب نوعی از شراب :قوما

   .بري است یونانی رازیانجه ب :قومارثون

اسـت و   اند کـه قاتـل ابیـه    است و گفته یونانی بصله ب :قوماروس

  .را نیز نامند قطلب

   .است قطلبیونانی ه ب : قوماریس

   .اسم یونانی اجاص است :قومالس

   .است یونانی قوطولیدونه ب :قومالیون

  .است یونانی صمغه ب :قومامون

  .خی استاست و گویند که طین کر طین کرم :قومانیطس

   .رومی باقلی مصري استه ب :قومستون

 ـ: قومیاموعـدلنیس و قومیـوس و قومیـون    و قومسوس و قومـور  ه ب

   .است لوز سریانی صمغه یونانی و ب

  .مطلق را نیز نامند صمغ :قومور

   .است یونانی توتیاه ب :قومقولوس

  .جواسفرم یا جم اسفرم را نامند :قومل

  .است ترمس :قوموسون

  .عربی قثاد است و آن امغیلان استه ب :قوموطارنجس

 :و قومیدروقومیزون و قومامون و قوقاموزس و قـومین  قومی قومیا

رومی قثاد است و نیز گویند که قـومین  ه و ب است یونانی صمغه ب

   .است ترکی ضأنه ب

  .مرزه است :قومنی

   .عربی است سریانی صمغه یونانی و به ب :قومیاقیاس

   .است رومی بله یونانی و به ب :قومیاهندوا

  .است یونانی دمه ب :قومیون

   .است ترکی جاورسه ب :قوناق

  .یونانی دارچینی استه سریانی و به ب :قوناما

  .یونانی حب الصنوبر کبار استه سریانی و به ب :قونوس قونس و

   .است عربی قانصهه ب :قونص

   .است رومی جلوزه ب :قونوشبرش دانی

   .است یونانی ماءالرماده ب :قونیا

  .ماذریون اسود است :قونیطهر

ماثل را نیز نامنـد   است و جوز یونانی شوکرانه ب :قونین و قونیون

  .و خیر بوا را نیز نامند و زبدالبحر و قونیون مسحوقونیا

   .است اسم ترکی گوسفند :قوي

  .است اسم ترکی دنبه :قوبروق

   .است یونانی عاقرقرحاه ب :قوبرون

  .تالکلب اس لسان :قویعلس و قویعلیس

   .است اسم یونانی قطلب: قویادوس

 ـ آاست که ورق  یونانی نوعی از صعتره ب :قویلی ه ن مشابه اسـت ب

  .ورق زوفا

نامنـد و   عربی خانق النمره ب ن رایست که آیرومی دواه ب :قونیطن

  .تآن نوعی از ماذریون اسود اس

   .است شوکران :قویون

  فصل القاف مع الهاء 

  .است یونانی قراسیاه ب :قهراموس

   .عربی اسم حجر صلب استه ب :قهقهار

   .است عربی بادنجانه ب :قهقب

بسـیار   عربی غرابه نیز قهقر باست و  عربی صمغه ضم به ب :قهقر

فتح اول و سـکون دوم و فـتح قـاف ثانیـه و     ه سیاه را نامند و نیز ب

 عربی تیس است و سنگ سخت سـیاه املـس  ه مهمله مشدده ب يرا

  .را نیز نامند

   .عربی حجر استه ب :قهقور

  .است یونانی حب صنوبره ب :قهندرس و قهندروس

  .دوشیده است هعربی شیر تازه ب :قه

است و نوعی از خمر را نیز نامند و نزد عامـه   عربی خمره ب :قهوه

  .الباء مع النون مذکور شد بن است و در حرف اسم ثمر

  .است ز ابریشمن نوعی اآعربی قز است و ه ب :قهیز

  التحتانیه مثناةال فصل القاف مع الیاء

 ـ    است و کمون شاهترج :قیاسوس یونـانی  ه بـري را نیـز گوینـد و ب



  897      خاتمه                                       

  .دارچینی را نامند

   .یونانی اسم دارچینی استه ب :قیاموسیس و قیامون و قیاموین

  .یونانی دهن دارچینی استه ب :قیاموسین

  .مصنوع است یونانی زنجفره ب :قیانارین

  .یونانی شاهدانج استه ب :قیانیقون

   .است یونانی زفت یابسه ب :قیبا

   .بري است شیرازي کزبرهه ب :قیتره

   .است عربی زبدالبحره ب :قیتمن

را سعله نامنـد   هندي آنه نباتیست که ب :قیتون و قیطون و قیجیون

   .و سعالی است

  .را نیز نامند است و نبات فرفخ یونانی جوزالانهاره ب :قیثاء

   .است یونانی جوزالانهاره ب :قیثاآ

  .را نیز نامند ترکی نبات شیطرجه ب :قیجی

   .عربی ریم خالص استه ب :قیح

   .خام است سریانی عفصه ب :قیحرا

   .بقل دشتی است :قیحوریون

   .است لوز :قیدز

  .است شونیز :قیدس

   .است شیح :قیدباقلی

  .اند را نیز گفته است و زفت رطب اسم عربی قار :قیر

   .است یونانی قراسیاه ب :قیراسوس

  .است نصف دانق :قیراط

  .شامی است یونانی خرنوبه ب :قیراطیا

  .حنا است :قیربوا

را  سرو و جوز فارسی موم نامنده است که ب یونانی شمعه ب :قیرس

  .اند نیز گفته

  .است رعی الحمام :قیرسطریون

  .است شیطرج :قیرکم

  .است رومی جوزه ب :قیرنوا

   .است جلوز :قیرودنا

  .است یونانی شمعه ب :قیروس

  .گویند را ودع است که آن یونانی نوعی از حلزونه ب :قیروفس

  .سریانی هلیون استه ب :قیساحیونا

   .است التیس لحیۀ یونانی عصارهه ب :قیساروس

  .مطبوخی است که از باقلی سازند :قیسارین

  .سریانی جنطیانا استه ب :قیساناردین

   .است علیق :قیتسوس

سریانی حجرالقیشور است ه ب :قیسورا و قیسرین قیسر و قیسوري و

  .فارسی قنبک نامنده که ب

   .است یونانی لاذنه ب: قیس و قیسوساشایا

  .است رومی قسطه ب :قیسطوا

   .است دهن زفت رطب :قیسلمون

   .س استسریانی قیسوه ب :قیسوسی

  .است قیصوم :قیسوم

   .است سلیخه :قیسیا

   .است فربیون :قیسارس

   .عربی ماهی سبز مستدیر استه ب :قیسانه

 ـرا نامند و یاء آن یاء ن نوع کافور :قیصوري ور ص ـقیه سبت است ب

رسد و آن بهتـرین انـواع    م میه که نام شهري است که در آنجا به

  .کافور است

فارسی و هندي خوبانی نامند و ه سرمش است که ب :و قیصی یقیس

اند که اسـم مطلـق    خشک کرده است و گفته آن نوعی ار مشمش

  .مشمش است

   .است پوست بالاي بیضه :قیض

   .یونانی باقلاي شامی استه ب :قیطافون

   .است رومی قرطمه ب :قیطادوس

   .رومی دارچینی استه ب :قیطرستین

شـین معجمـه   ه اند که ب صغار است و گفته نوعی ار صنوبر :قیطس

  .است درخت آس

  .دولیون نامندیونانی سفنه ب :قیطل

   .است یونانی افیونه ب :قیطیدا

  .است رومی فرنجمشکه ب :وس و قیطمولوسققیطمو

  .یونانی معله است که سعالی نیز نامنده ب :قیطیون

  .تازه و یا سمک مطلق است یونانی نوعی از سمکه ب :قیعدس

  .ماند است که بالاي کوه می عربی عقابه ب :هقیعل

   .عربی سنور استه ب :قیعم

   .است لغت بربري بلبوسه ب :قیعور

یونانی زفت اسـت و  ه ب :قیعولاقاطوس و قیقولاقاطیس و قیقولانس

   .یا  زفت یابس

   .است انی سدابیونه ب :قیغانیون

   .است سیسارون :قیفاس

   .است رومی غالیهه ب :قیفولوح

  .عربی قشرالطلع استه ب :قیفا

 کسر پوست رقیقی است که زیر پوست یابس تخـم مـرغ  ه ب :قیقه

   .نامند خایه مرغ ینپوست زیرفارسی ه باشد و ب می

  .عربی اسم آزاد درخت استه ب :قیقب و قیقبان

   .مدهآنیز  معنی قطلبه ب :قیقبان

   .است رومی سروه یونانی و به ب :قیقرونیون

  .بلوط است ازنوعی  :و قیقوس قیقس

   .است رومی اسم سعده ب :قیقون
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   .یونانی قثاي بري استه ب :قیقهمایون

   .است یونانی خروعه ب است و عربی سفیدي تخم مرغه ب :قیقی

را نیـز   اسـت و زفـت رطـب    کسر اول و سکون دوم قـار ه ب :قیل

اسـت کـه    ترکی اسم شـعر ه معدوله ب يکسر اول و یاه گویند و ب

  .فارسی موي نامنده ب

   .است سریانی بابونجه ب :قیلاحورا

  .را نیز نامند است و عرطنیثا لغت اهل مشرق اسم اشنانه ب :قیلع

  .است دردار :قیلورا

انـد   شامی است و گفته اسم ورق کراث لغت اهل مغربه ب :قیلوط

   .معنی کراث شامی نیز آمدهه که ب

   .ستجبلی ا نوعی از قیصوم :قیلونیا

شیرازي ه فارسی سرشیر و به رکی زبداللبن است که باسم ت :قیماغ

   .ی نامندیهندي ملاه چربه و ب

   .البحر است ریۀ :قیمن

   .الثعلب است ریۀ :قیمن الوقیقنس

   .بري است بري یا شاهترج یونانی کمونه ب :قیموس و قیومین

  .است یونانی خروعه ب :قیموسارقوس

  .طین اکل است :قیمولیا

   .بري است کمون :قیمون اغریون

 حوممر است و نواب علویخان الحمقاء بقلۀیونانی نوعی از ه ب :قینا

معنــی ه اصــح قیثــا اســت و آن بــو کفتــه کــه قینــا غلــط اســت 

  .الحمقاء است بقلۀآمده و جوزالانهار غیر  جوزالانهار

 ـ :قیناري و قینامـاري و قینامـار   و قینافارس و قیناباري و قینابار ه ب

  .است یونانی زنجفر

   .است یونانی ذراریحه ب :قیناریداس و قینابریدس

   .رومی شاهدانج استه ب :یسقینان

  .است یونانی عصفره ب :قیخوش

   .عربی ثور استه ب :قینس

   .است یونانی زنجاره ب :قینطوس

   .یونانی طین ارمنی استه ب :قینیطس

   .است یونانی قرطمه ب :قینقس

   .بري است یونانی قرطمه ب :قینقس اغریون

  .است یونانی نوعی از صمغه ب :قینهر

   .است یونانی کندره ب :قیوطیسرون

  .است هییونانی ره ب :قینومون

   .است تربد :قینه

  .است یونانی شبرمه ب :وسقین

   .بري است یونانی آذریونه ب :قیواطهنا

  .است یونانی قردماناه ب :قیورومون

  .هندي است رومی تخم قرطمه ب :قیوطاوسین

   .یونانی قثا استه ب :طمثوروقی

  .است یونانی عرعره ب :سیسرقاقیو

   .است یونانی زعفرانه ب :قیوفوس

   .است البحر ریۀ :قیومرقورلس

  .عالیجون است :قیومیط

   .قاوندي است :قیوندي و قیوند

  * باب الکاف* 

  فصل الکاف مع الالف

   .کابلی است اهلیلج هنديه ب :کابلی هرا

  .است هندي اسم کافوره ب :کاپور

   .است فارسی عصفره ب :کابیشه و کافیشه

   .است اسم دیلمی خلد :کابیش

   .اسم هندي شوك است :کانته

الثور است یا نـوعی از آن   ندي لساناسم ه :کانته ماندا و کالاماندا

   .است و گویند اسم نباتی است غیر آن

  .مثلثه اسم غله خرد است يتشدید ثاه ب :کاث

   .است اسم هندي زردك :کاجرا

اسـت   یجیم هندي اسم زجـاج ه است و ب اسم فارسی صنوبر :کاج

  .است وع از نوعی کاهمصن

   .دي زبدالقواریر استنهه ب :کاجلون

  .چشم کشنده اسم هندي دوده است که ب :کاکج

  .اسم فارسی حسوي است که از بزور سازند :یچکا

   .است فارسی قرطمه ب :کاجیره

   .است سریانی ابن عرسه ب :کاجیا

   .است ندباي بريهندي ه به :کادور

  .است اسم هندي جزر :کاجر

 نـدي اسـم ملـح   ه است و نیز بـه  سریانی مريه ندي و به به :کار

  .سازند است که از قلی

  .تاس معنی کهرباه است و ب مخفف کاهربا :کاربا

 ـ :کارتن و کارتنـک و کارتنـه   اسـت و نیـز    فارسـی عنکبـوت  ه ب

  .ندي میتهی نامنده است که به کارتنه اسم حلبه

نخل را نیـز نامنـد و    است و غلاف طلع اسم فارسی کافور :کاردو

یعنی خرمـاي تـازه را    کوله است و رطبأم اند که اسم بقول هگفت

  .نیز نامند

  .ایست که نزدیک آب روید عربی اسم نخلهه ب :کارعه

   .فارسی خیار استه ب :کارنجک

آب ه ري است طویل العنق که نزدیک بیاسم فارسی طا :کاروانک

  .را کروان نامند عربی آنه نشیند و ب می

  .اسم هندي مطبوخات مسهله و منضجه است :کاره
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   .است فارسی درخت صنوبره ب :کاژ

   .است اسم فارسی وج :کاردنک

 ـ فارسی قرطمه ب :ه و کاغاله و کافیشه و کاکیانریژکا ه است که ب

   .نامند ندي کروکسم کابیجه فارسی حسکدانه و به

کبیر  و آن نوعی از قنفذاست  فارسی دلدله ب :کاسج و کابسجوك

  .نامند فارسی خارپشته جبلی که ب

   .است عربی عقابه ب :کاسر

نـدي کلتهـی   ه اسـت کـه بـه    اسم عربی حب القلت :کاسرالحجمه

  .نامند

گفتـه کـه    احب اسـرارالطب معجون فارسی است و ص :کاسکبینج

ن کثیرالمنافع است و آن معجونی است نـافع بـراي امـراض    آمعنی 

  .ذکر یافت کثیره و صفت آن در قرابادین

فارسی ه است و نیز ب اسم فارسی شقراق :و کاسه شکنک کاسکینه

  .سبزك نامند

  .است یونانی اسم جوزه ب :کاسلیس

   .است ندي اسم سپستانه به :کاسمر

   .است اسم فارسی هندبا :کاسنی

  .فارسی هندباي بستانی است اسم :بستانی کاسنی

  .اسم فارسی هندباي دشتی است :دشتی کاسنی

   .هندباي بستانیست :شامی کاسنی

  .ندي اصل الهندبا استه به :کاجر کاسنی

  .نامند فارسی زردچوبهه است که ب یونانی عروق مامیرانه ب :کاسو

  .خشخاش زبدي است :کاسوس

پشـت   فارسی لاكه است و نیز ب سلحفاةاسم فارسی  :کاسه پشت

  .و سنگ پشت نامند

است که زجاج باشـد و   چفارسی معنی کاه شین معجمه به ب :کاش

  .دار را کاشی نامند یعنی لعاب لهذا اوانی مزحجه

  .فارسی یخ نامنده است و نیز ب اسم فارسی جمد :کاشه

  .اسم فارسی نار است :کاغ

  .است اسم فارسی قرطاس :کاغذ

 ـ    :کاغنه ه اسم فارسی کرمی است کوچک سـیاه مـنقش و مـنقط ب

  .دي بیربهوتی نامندنه سرخی و به

  .است رومی سیسالیوس :کاشم

  .النعمان است اسم فارسی شقایق :ه شکنکسکا

 فارسی تارونه نامنـد و ه نخل است که ب اسم عربی وعاء طلع :کافر

  .حمار بسیار بزرگ را نیز نامند

  .نامند ندي ککروندهه یست که بهیدوا :کافز

 ـ  ه است که ب طلع قشر :کافور شـیرازي  ه فارسی تلوسـه خرمـا و ب

اند و نیز اسـم   گفتهتارونه خرما نامند و طلع و اکمام فواکه را نیز 

  .است نباتیست که گل آن مانند گل اقحوان

   .عیشران است :اسفرم کافور

   .حه استینوعی از کافور طیبه الرا :جودانه کافور

   .است زرنباد :کافورالکعک

  .شفاف مغشوش است کمد غیر کدر نوعی از کافور :موتی کافور

   .الکافور است ریحان :یهودیه کافور

اوچشم گو  اوگفارسی بابونه ه است که ب نوعی از بابونه :کافوري

  .دنامن

  .است فارسی شکاعیه ب :کافیلو

   .است اسم هندي رجل الغراب :کاکچنکها و کاکچنکی

   .است فارسی عاقرقرحاه ب :کاکره

   .است ابن عرس :کاکشتا

 ضم کاف فارسی اسم فارسی مشترك است میـان حنطـه  ه ب :کاکل

   .رومیه و اشنان

کسر کاف فارسی طین سیاهی است که در تـه حـوض و   ه ب :کاکل

ب رویـد و اول اصـح   آباشد و نزد بعضی نباتیسـت کـه در    نهر می

   .است

  .الثعلب است عنباسم هندي  :کاکماجی

  است کاف ثانی و فتح نون معرب کاکنج ینبه تسک :کاکنه

   .است صعتر یاسم فارس :کاکوتی

   .است اسم فارسی بنفسج :کاکوش

   .است شقاقل اسم هند :کاکول

  .اسم هندي سرطانست :کاکیره و کتوره

شیرازي بطیخ را نامند ه است و ب فارسی اسم قرعه ب :و کاله کاکل

 اسـت کـه بـه    سانـد اسـم جـاور    است و گفته و نیز اسم نوع ورد

  .نامند ندي کنکنیه

  .است لبن :کالا

سـیاه   فارسی زیرهه کرمانی است که ب اسم هندي کمون :کالاجیرا

  .نامند

  .است اسم هندي اسود سالخ :کالاسانپ

فارسی خـال زنگـی   ه است که ب اسود اسم هندي خربق :کالاکچلا

  .نامند

  .نامند فارسی گاوزبانه الثور است که ب اسم هندي لسان :کالامانده

 ـاند که اسـم دوا  است و گفته نوعی ارز ندي اسمه به :کالاسانوا ی ی

  .است ساداورانه است که مسمی ب

  .را و نیز بطیخ صغیر خام را نامند فارسی قرعه ب :کالک

   .است ندي اسم نوع ارزه به :کالمون

   .است رورفارسی زعه ب :کالنج

  .است فارسی اسم عقعقه کسر لام و تسکین نون به ب :کالنجه

  .است ندي اسم نوعی از بیشه به :کالوت

   .است فارسی کبوتره است و نیز ب فارسی حمامه ب :کالوج
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  .نامند ندناگفارسی ه است و نیز ب فارسی کراثه ب :کالوخ

   .فارسی باقلی استه ب :کالوسک

  .است فارسی عاقرقرحاه ب :کالو

  .البقر نامند که عیونهندي اجاص اسود است ه ب :کالی الو

   .اسم هندي بلیله کابلی است :هواي کال

  .است اند اسم نمام است و گفته ندي نوع ریحانه به :کالی تلسی

   .بري است ندي کمونه به :کالی جیري

 ن افیـون آندي خشخاش بري اسود است که از ه به :کالی خشخش

  .عمل آورنده ب

   .اسود است ندي عنبه به :کالی داکه

  .اسود است اسم هندي فلفل :کالی مرچ

  .است سریانی اشقه بیونانی و ه ب :کاما

   .است شادنج :کاناکاما و حردوما و کاناحردوما

   .یونانی ماذریون اسود استه ب :کامالاون

   .اند ماذریون است است و گفته یونانی شبرمه ب :کامالیا

   .ازي زنجال استشیره ب :ابیض کامخ

  .ندي کهلوه نامنده ندي باقلاي هندي است که بهه به :کامون

   .ابیض است سریانی مصطکیه یونانی و به ب :کاسنجی

   .است فارسی مرجانه ب :کامه

   .اند که اسم هندي شوك است گفته :کانتا

   .اسم هندي قطران است :کانتران

  .اسم هندي شکر است :کهاند

السـکر   عربی قصبه است که ب ندي اسم نیشکره به :کاندا و کنا

  .را نیز گویند ندي عنصله اند که به است و گفته

  .است ندي حجرالبقره به :کالسی

   .است ندي جاورسه به :کانکنی

)کایزوا(
١
   .فارسی ماذریونه ب :

اند که ثمـر کبـر اسـت کـه      است و گفته فارسی کبره ب :کاورك

   .نامند زکبر نی ارخی

   .الثور است اسم فارسی لسان :او زبانگ

   .است رسی اقحواناسم فا :گاو چشم

است و آن حجري است کـه متکـون    معرب گاو زهره :اوزهرجگ

اوي گ بادزهر یفارسه او و یا در زهره آن که بگشود در شکم  می

  .ندي کاي روهن نامنده و به

   .اسم فارسی جاوزین است :اوداروگ

انـد کـه کـراث جبلـی      است و گفتـه  کرم فارسی کراثه ب :کاول

   .است

   .است اسم هندي شونیز :کانجی

                                                
ب: کانیرو .١

   .است اسم فارسی بقر :اوگ

   .است جاورس :اورسگ

  .اسم فارسی کرسنه است :نهاوداگ

 ـ بیاضه ر سیاه منقط بیشیرازي طاه ب :کاونینک عربـی  ه است و ب

  .نامند زرزور

  .شیرازي نافه مشک استه ب :کاوه

  .نامند عربی اذخره نباتی است که ب :مکی کاه

   .است اسم فارسی خس :کاهو

  .است اسم فارسی تبن :کاه

   .اسم هندي قنابري است :کاي پهل

  .است اسم هندي بقر :کاي

  فصل الکاف مع الباء الموحده

   .بخور است و عود هندي را نیز گویند عربی عوده ب :کبابه

   .است طباهیج :شامی کباب

   .فلنجه است :شکافته و کبابه شکم دریده کبابه

  .یز نامنداست که آصف ن کبر :کبار

   .است از حرشف یفارسی نوعه ب :کباروس

  .نوعی قرنفلی است که سر آن بزرگ باشد :کباش

  .ره نه بسته باشدگشکوفه اناري است که  :کبامطرانه

   .است لازورد :کبانقش

   .عربی رخام استه مشدده ب يفتح اول و باه ب :کبه

 و ذبـاب  عسـل  فارسی زنبوره است و نیز ب فارسی نحل اسم :کبت

  .عسل نامند

   .است کبوتر :کبتر

السوداء اسـت   کرمۀعربی ه سریانی و به ب :کبثا اکمثا و کبتا اکمتا

   .باشد ستینکه فاشر

 البیضاء و فاشـرا  کرمۀشان است که چسریانی هزاره ب :کبثاجوریا

  .نامند

 ـ بستانی است که از آن شراب لغت سریانی انگوره ب :کبثاحمرا ه ب

  .عمل آورند

  .بریست کبرسریانی ه ب :کبثادیرا

مهملـه گوینـد    يموحـده و حـا   يضم کاف و سـکون بـا  ه ب :کبح

  .نامند ترکی قراقروته است که ب رخبین

   .است بلغت فارس اسم ابریشم :و کبدا کبد

 ـفته ب :کبده  خـرزة عربـی  ه ح اول و سکون ثانی و فتح دال مهمله ب

   .الحب است

  .شامی است رنوبخاسم شیرازي  :رونیزکا کبر

   .اصل الکبر است اسم هند :کبرکی جر

 فارسـی بـرگ کبـر   ه اسم هندي ورق الکبر است که ب :کبرکاپات
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  .نامند

فارسی پوست بیخ ه ر اصل الکبر است که بواسم قش :کبرکی چهال

  .نامند کبر

   .است فارسی حنظله ب :کبست و کبستو و کبسته

   .است سریانی شاهترجه ب :کبعدیا و کبعدیون

  .است و آن اسم حجل است معرب قبج :کبک

  .را نیز نامند است و تدرج اسم فارسی وج :دري کبک

)کلنجیر(کبک کو و 
١

  . به فارسی دراج است: 

  .استاسم فارسی یعقوب است که آن ذکر حجل : کبک نر

  .است اسم فارسی حمام: کبوتر

  . است به فارسی فرخ حمام: کبوتر بچه

به فتح اول و ضم ثانی نـزد صـاحب تحفـه بـه هنـدي اسـم       : کبود

  .شفنین بري است

  .به ضم اول و ثانی اسم عربی سیاهدانه است: کبودان

  .تبه فارسی اسم شهدانج اس: کبودانه

به فارسی بوتیمار را نامند و نزد بعضی اسـم کرمـی اسـت    : کبودر

  . خورد ماهی را که در آب می

است و نیز به فارسی سـیاه بیـد    اسم فارسی نوعی از خلاف: کبوده

اند که خلاف بلخی است که به فارسی بیدمشـک   را نامند و گفته

  .نامند

  . به هندي اسم کافور است: کپور

اند که طایري است که به عربی شکواد و بـه ترکـی    گفته: کبوك

عنقد و به فارسی سرخاب و به هندي چکوا نامند و صاحب تحفه 

  .گفته که اسم هندي قبح است

به فتح اول و ضم دوم مشدده اسم فارسی است کـه کنیـت   : کبوك

نامند و به تخفیف  آن به عربی ابوالملیح و نیز به فارسی چکاوك

  . با نیز آمده به معنی مذکور

به فتح اول و کسر باي موحده و به باي فارسی نیز آمده اسـم  : کبی

  .نیز نامند سیاه روست که به هندي لنکور و هنومان فارسی قرد

  .به یونانی لوبیا است: کبناوس

ایی اسـت معـروف کـه کبیطـه و کبیتـه و      اسم حلو: کبیتا و کبیه

  . نیز نامند و صنعت آن در قرابادین ذکر یافت ناطف

السـوداء   کرمۀاسم سریانی : کبیتا اکمینا و کبیتا المنا و کمیتا اکمنا

  .است

البیضاء اسـت کـه بـه     کرمۀبه سریانی : کبیتا کمینا و کبیتا حوریا

  .فارسی هزارچشان نامند

  .به سریانی کرم است: بیتا دبراک

  .به سریانی جبن است: کبیتا

                                                
ب: کبکنجیر .١

  .به سریانی کرم است: کبیتا حمرا

  .اسم فارسی غري است و نیز به فارسی سریشم نامند: کبیچه

به ضم اول و به فتح ثانی اسم فارسی سویق است کـه پسـت   : کبیده

  . نیز نامند و به هندي ستو گویند

  الفوقانیه  مثناةالفصل الکاف مع التاء 

  .است طحلب: کتان الماء

  .است اسم فارسی تفاح: کتل

  .اسم هندي کلب است: کته

  فصل الکاف مع الثاء 

  .پرسیاوشان است: کثیرالشعر

  .بسفایج است: کثیرالارجل

  .است خطمی: کثیرالمنفعه

  .ستقرصنعه ا: کثیرالرؤس

  .است حزنبل: کثیرالورق

  .جمال النخل است: کثیرا

  .بزر جرجیر است: کثاه

  .الحمل است لسان: کثیرالاضلاع

  .است ارقم به لغت بربري جوز: کثار

  فصل الکاف مع الجیم 

ی اسم هندي خرما است و به جیم فارسی اسـم  به جیم عرب: کجور

  .است هندي زرنباد

  .است حصرم: کجیم و کجب

  .اسم هندي اذاراقی است: کچلا

  .ة ارمنی استاسم هندي بور: کجنن

  .است اسم هندي دستنبویه: کچري

  .است اسم هندي غوره: کجیان

  .است اسم هندي خراطین: کچوا

  .است سلحفاةاسم هندي : کچول

  . است اسم ترکی انجره: کجیت کن

  .اسم فارسی اذاراقی است: کچوله

  .اسم فارسی جفن است: کج

  .اسم ترکی معز است: کچی

  .است اسم دیلمی دلفین: کچه ماهی

  فصل الکاف مع الحاء 

  . است و هر چه مانند سرمه در چشم کشند اسم سرمه: کحل

  .است اثمد: کحل اصفهانی و سلیمانی و کحل جلا
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  .تشمیزج است: کحل السودان

  .است انزروت: کحل فارسی و کحل کرمانی

الثـور و   اسـت و لسـان   اسم عربی انـواع ابوخلسـا  : لاکحلا و کحی

)لسان(حوض و 
٢
  .را نیز نامند 

  .است حضض: کحل خولان

  فصل الکاف مع الدال المهمله 

  .است اسم فارسی قرع: کدو

  .اسم هندي حمار است: کدهه

  فصل الکاف مع الراء المهمله 

  . به هندي خیارشنبر است: کرباشه و کربالا

  . است وزغه: کربایس و کریابس

  .اند قثاي کبیر است و قثاي حمار را نیز گفته: کرنر

 وزغـه : کربس و کربسو و کربسه و کـربش و کربشـو و کربشـه   

  .لی و تکتکی نیز نامنداست که به هندي چهپک

  . به فارسی نباتیست که آن را به عربی جلفا خوانند: کربه

  .است معرب از قرط: کرت

  .به هندي نوعی از سموم است یحمتل که نوعی از بیش است: کرتم

  . به فارسی نسج عنکبوت است: کرتنه و کرتینه

و آن نبـات اجامیسـت کـه از آن حصـیر      اسم فارسی اسـل : کرته

  . سازند

  .است اسم فارسی اذخر: کرته دشتی

به کسر اول و سکون ثانی و کسر ثاي مثلثه و بعد آن همزه : کرثی

  .به عربی پوست بالاي بیضه است

  .اند که اسم ترکی جص است گفته: کرج

  .اسم فارسی سلوي است: کرجفو

  .است خروع اسم ترکی: کرچک

  .است به لغت اهل جرجان زعرور: کرجیل

  .است و به هندي کادور نامند طرخشقوق: کرچیا

  .معرب کردانک فارسی و آن کرداناج است: کردانج

مرغی است از گنجشک بزرگتر و پایهـاي دراز دارد و در  : کروان

  .است بع مانند عصفورط

  .به فارسی کرمدانه است: کردمانه

  . نوعی از سالیوس است: کردیلن

  .است لغت هندي قرطم: و کژر کژ

به سریانی : کراثا حرما و کراثا دقرا و کراثا قطاما و کراثا قطیناما

  .الکرم است کراث بریست و آن کراث

                                                
ب: اشنان .٢

  .کراث شامیست: کراث اندلسی

  .است کراث کرم است و نزد بعضی کراث ثوم: کراث بري

  . نوعی از کراث صغیر بستانی شامیست: کراث بقل

  .کراث کرم است: کراث الثوم

نزد اکثر اطبا فراسیون است و نزد بعضی کراث نبطی : کراث جبلی

  .است

)کمانکان(ی از کراث نوع: کراث خراسانی
١
  .است 

  .کراث کرم است: کراث دناق

  .کراث رومی است: کراث روم

  .نوعی از کراث بستانی کبار است: کراث شامی

  .کراث بري است: کراث کرم

کــراث بقــل اســت و آن نــوعی از صــغیر کــراث  : کــراث مائــده

  .نامند بستانیست که آن را قرط

آن نوع صغیرالرأس است از انواع کراث بستانی کبار : نبطی کراث

  .و نزد بعضی کراث جبلیست

  .است به عربی وسخ: کرس

  .سلخ الحیه است: کرس

  .حطب کرم است: کرسان و کرسیان

  .اسم فارسی کرفس است: کرشف

به عربی قطن است که به فارسی پنبه نامنـد و  : کرسف و کرسوف

  .دوات را نامند سف صوفنیز کر

  . است اسم ترکی اسفیداج: کرشان

  .به عربی نوعی از عسل ابیض است: کرسفی

  .است کرسنه: کرشکوانطرانس

  .لغت فارسی است و نیز به فارسی خشکریشه را نامند: کرسنه

به سین مهمله اسم حبی است که آن را به فارسی کشـنک  : کرسنه

  .نامند

  . به ضم اول اسم فارسی نبات اشق: کرع

  .است به فارسی فار: کرف

  . است اسم دیلمی شعرالغول: کرف

  .است به هندي حنظل: کرفا

  . به عربی پوست بیرون بیضه است: کرفی

  . حنا است: کرفروس

  . به عربی قطن است: کرفس

  .کرفس مایی است: کرفس اجامی

  .است العین قرة: کرفس الماء

  .فطراسالیون است: کرفس جبلی و صخري و ماقدونی

  . به سریانی کرفس است: کرفسا

                                                
ب: کیلکان .١
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  .به فارسی کرفس است: کرفش

  .به فارسی کبیکج است: کرفس دشتی

را  نامند و نیز به فارسی سرطان طایري است که آن را قبج: کرك

  . و دجاجه را گویند

به کاف آخر فارسی به فارسی کرگدن را نامند و به کـاف  : کرگ

  .ی سلوي استعربی اسم فارس

و . اسـت  به فتح و به ضم هر دو آمده اسم فارسـی دوسـر  : کرکاس

  . نزد بعضی اسم بزر شیلم است

  . است اسم بابونه به لغت اهل مصر: کرکاش و کرکیش

  .باصطلاح اهل فلاحت اجاص است: کرکامیلوس

  . تنکابن ثیل استبه لغت : کرك چراس

  .قریش نامند صغار است که آن را قمل به فارسی صنوبر: کرکر

  .اسم فارسی باقلی است: کرکر

  . سک است و نزد بعضی سک المسک: کرکروهن

  .است عاقرقرحا: کرکرهو

  . است به یونانی حندقوقی: کرکریا

اسـت کـه بـه     است و نزد بعضـی رخمـه   اسم فارسی نمر: کرکس

  . هندي کد نامند

را نامند و  است و نیز نوعی از عروق صفر به عربی زعفران: کرکم

  .نزد بعضی مامیران است

  .است به سریانی زعفران: کرکرا

  .طایریست که به عربی صعوه نامند: کرکما

  . است اسم فارسی حندقوقی: کرکمان

اسم فارسی سنگی است شبیه به یاقوت سرخ و نزد بعضـی  : کرکند

  .است عبارت از لعل

  .خورند مانند قثا ي بطیخ فج است که با تخم میاسم شیراز: کرکوا

  .به سریانی جرجیر است: کرکیرا

  .است معرب کرکیش است و آن نوعی از بابونج: کرکیس

  .روید اسم فارسی گیاهی است که بر کنار آبها می: کرم

  .اسم فارسی کرنب است: کرم

  . است اسم فارسی دود: کرم

  . ابریشم است اسم فارسی دود: کرم ابریشم و کرم بادامه

  . به سریانی شکاعی است: کرمایی

 انـد کـه نـوعی از زبـدالبحر     به فارسی میسون و گفتـه : کرم ایوب

  . است

  .استشجر الصنوبر  اسم فارسی دود: کرم درخت کاج

  .فاشراست: کرم دشتی

  . است ماهودانه: کرم رسندانه

  .است خراطین: کرم زمین

  .است قرمز به فارسی دود: کرم سرخ

هـک جکنـی   کـه بـه هنـدي ب    به فارسی حباحـب : کرم شب تاب

  .نامند

  .است به فارسی اشنان: کرمک

   .فاشراست :هکۀ شائکرمه بیضا و کرم

  .فاشرستین است: سوداۀ کرم

  .به یونانی کمون است: کرمیتون

  .دوایی است که آن را قاتل الکلب نامند: کرنب

  .کرنب بستانی است: کرنب نبطی

  .است نیلوفر: کرنب الماء

  .کرنب بري است: کرنبادیوا

  .است به سریانی نیلوفر: کرنبادمایا

  . چشمیزج است و آن بسمه است: کرنیم

  .اسم فارسی شونیز است و نیز به فارسی سیاه دانه نامند: کرنج

اکتمکـت اسـت   اسم هندي : کرنج و کرنجوا و کرنجوا و کرنجوه

  .است اند که کرنج وج ۀ ابلیس نامند و گفتهکه به فارسی خای

  . فلنجونه است: کرنجونه

  .به سریانی کرنب است: کرنجیا

  .اسم هندي سنباذج است: کرند

  .است اسم هندي بیخ دارفلفل: کرندسفن و کرند و کرنده

  .است نوعی از عنب اسم فارسی: کرنکانی

  .است به هندي اسم نوع اترج: کرنه

  .است است و نیز اسم قراد اشترخار: کرنه

  .اسم فارسی نوعی از نسج عنکبوت است: کردو

  .به هندي ککروهن است: کرو

  .است یدبه یونانی حد: کرو

  .اسم هندي خیارشنبر است: کردارا و کردالاو کرداله

  .کرواکو اسم هندي تلخ است

انـد کـه اسـم     به فارسـی نسـیج عنکبـوت اسـت و گفتـه     : کروتنه

  .عنکبوت است

  .است لؤلؤ به سریانی صدف: کرورا

  .است ی بابونجبه یونان: کروسابهمن

  .به اصطلاح فرفیون را نامند: کروش الغنم

  .به رومی ملوخیا است: کرومقرون

  .سکر و فانیذ است قصب: کرونطرفا

  .است و فضه ۀ ذهببه یونانی سخال: کروسفوا

  .مر است اسم هندي عدس: کروي مسور

  .به فارسی کروبا است: کرویه

است و نیز به فارسی مسـکه و بـه    به ترکی و به فارسی زبد: کره

  .هندي مکهن نامند

  . بري است اسم هندي بادنجان: کرهن
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  .کندس استبه هندي اسم : کرهورابلوج

  .است به رومی لحم: کریاس

  . به رومی غبار رحی است: کرویدون

  .قثلی کبیر است که به فارسی خیار بزرگ است: کریر

  .به سریانی پوست قنقذ است: کریسا

  .اسم فارسی فروج است: کریشاب

  . داست که به فارسی پینو نامن به عربی اقط: کریز

  .به سریانی خیري است: کریع

اند که قنطوریون دقیـق را   کریون به رومی قنطوریون است و گفته

  .نامند

  فصل الکاف مع الزاء المعجمه 

  . معرب قز است و آن نوعی از ابریشم است: کز

  .به فارسی نوعی از ریباس است: کزبا

  .الثعلب اسم اخیر سندیریطس است کزبرة

  .است اسم فارسی جزر: گزر

  .به لغت کردستان ججم به جیم است: گزرموشان

  .کزبره است: کزبرنا

  .پرسیاوشان است: البئر کزبرة

  .به شیرازي نوع بري کزبره است: البریه کزبرة

  .است شاهترج: الحمام کزبرةالحمار و  کزبرة

 ـ ربه فارسی عصا: کزبه ه ة ادهان است و نزد بعضی مختص اسـت ب

  .و کنجد ة روغن بادامعصار

  .به فارسی نباتیست خوشبو که نیز به فارسی سرزهره نامند: کزره

  .است عاقرقرحا: کزطرخون

  .اسم فارسی قیر است: کزف

  .ندبه عربی اسم طایریست که آن را انغر نام: کزم

حب الاثل اسـت کـه   : گزمازج و کزمازق و گزمازك و گزمازو

  .باشد به فارسی عبارت از ثمر درخت گز

  .است به فارسی بزر انجره: گزنه

  .به فارسی نوعی از ریباس است: کزوا

  نزد اطبا بادرنجبویه است و نزد بعضی نباتیست غیر آن: کزوان

  .است ودع: کزك

  .کزوك به فارسی نوع از خنافس است

  فصل الکاف مع الزاء الفارسیه 

به فارسی لغت کز است و معرب آن قز و آن نوعی از ابریشم : کژ

  .است

  .به ضم و فتح هر دو آمده به فارسی بیخ درخت است: کژ

  .ابریشم است ی دودبه فارس: کژیبه

  .ۀ طیور را نامندبه فارسی حوصل: کژار

اسـت و نیـز    به فارسی عاقرقرحا: کژترخون و کژطرخون و کژدم

  .است کژدم اسم فارسی عقرب

  .جراره است عقرب: کژدم جراره

  .بحري است عقرب: اییکژدم دری

  .اند نیز گفته را ۀ محرقبه فارسی قیر است و فض: کژف

  .است اسم فارسی زرنباد: کژدر

  .است لهاةاسم فارسی : کژه

  فصل الکاف مع السین المهمله 

  .است حرف: کساسی بقل

اسـت کـه بـه     دهـن سمسـم   رب کسبه است و آن ثفـل مع: کسبج

  .فارسی کنجاره نامند

اند که زفت یـابس   به فارسی و به یونانی زفت است و گفته: کسیر

  . است

  .کزبره است: کسبره

  .است اسم فارسی لؤلؤ: کسپرج

  .ابیض هندي است به سریانی سوسن: کسبر

  .یمانیه است بقله: کستج

  .است و آن نوعی از خنافس است اسم فارسی جعل: کستل

  .به فارسی عصی الراعی است: کستن

را نامنـد   به هندي مشک است و نیز نوعی از زبـدالبحر : کستوري

  .که بسیار ضخیم است

اند اذان  یمانیه است که به هندي چولایی نامند و گفته بقله: کسته

  .الغزاست

  .است به هندي بزرقطونا: کستبلا

  .است قسط: کسد و کسط

  .به سریانی بخور مریم است: کسعرطاماارعلا

  .ستسک ا: کسفا

  .است به یونانی بادزهر: کسفارمقا و کسفارمعا

  .کزبره است: کسفره

  .پرسیاوشان است: البئر کسفرة

اند سوسـن بـري    ابیض هندي است و گفته به یونانی سوسن: کسفیر

  .را نامند

سازند و نیـز بـه فارسـی     ایست که از لحم اسم فارسی قلیه: کسک

  .نامند اسم طایریست که آن را عقعق

  .است که به فارسی کسکونه نامند به سریانی عصفر: کسکوبا

  .را نامند و قرطم به فارسی عصفر: کسکونه

  .به هندي اراك است: کسکیه

  .است به سریانی حنظل: کسلس
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  .است به هندي عصفر: کسمر

  .به سریانی عجم الزبیب است: کسمونی

  .است و باقلاي خشک را نیز نامند به فارسی کرسنه: کسن

  .است به فارسی قراد: کسن هندي

  .است کرسنه :کسناة

  .است به فارسی هندبا: کسناج

  .بسد است: کسناك

اسـت و گوینـد کـه کسـینا بـه       اسم هندي عصفر: کسینه و کسینا

  .معنی قنب است

  .است به فارسی کرسنه: کسنک

  .است و آن هندبامخفف کاسنی است : کسنی

  .است به فارسی حلتیت: کسنی

  .است الزجاج حشیشۀاسم رومی : کسنین

  .است به یونانی و به سریانی عصفر: کسو و کسوي

  .است به هندي حب النیل: کسوي

  .اند بري را نیز گفته است و قرطم به سریانی عصفر: کسوبا

  .است که آن را ایرسابا نامند به یونانی صنفی از سوسن: کسورس

  .است خشخاش زبدي: کسوش

  .حجر قبطی استبه یونانی : کسوقراطیس

  .است به یونانی دارچینی: کسولوفساماهون وکسولوفسامرمر

).به سریانی عجم الزبیب است: کسوماوناوعینا(
١

  

  .است خروع: کسوپاس

  .سلیخه سودا است: کسیدا

  .رصاص قلعیست که آن را کسیطوس نامند: کسیطریر

  .است دلبوث: کسیقون

  . است الزجاج حشیشۀ: کسیومالس به رومی

  .سیاه است اسم هندي زاج: کسیس

  .ابن العرس است: کسینه

  فصل الکاف مع الشین المعجمه

اسم فارسی حبی است که به هندي ارهر نامند و نیـز بـه   : کشاخل

  .و شاخول نامندفارسی شاخل 

  .به فارسی معرب کسط است: کشت

  .است و آن نوعی از خنافس است اسم فارسی جعل: کشتک

به فارسی انگوریست که از غـورکی برآمـده بـه    : کشتو و کشتور

  .تامه نرسیده باشد حد حلاوت

  .است سلحفاةاسم فارسی : کشتوك و کشف

  .را نیز نامند فواکه مجففه است و ند اسم فارسی: کشته

                                                
فقط درب  .١

  .است به عربی ودع: کشح

  .است قسط: کشد و کشط

  .یابس است به عربی اسم خبز: کشر

معرب کچهري هندیست و آن عبارتست از طعام مصـنوع  : کشري

مقشـر آن را بـا بـرنج مخلـوط کـرده       مقشر و نیم و برنج از ماش

  .پخته باشند و در قرابادین ذکر یافت

  .است اسطوخودوس: کشته

به ضم اول به فارسی زفت است و به فتح اول و ثـانی اسـم   : کشف

  .است سلحفاةفارسی 

 اسم فارسی طایریسـت کـه بـه عربـی عقعـق     : شک و کشکركک

  .نامند

  .است به فتح اول و سکون ثانی اقط: کشک

به فارسـی کشـک و الشـعیر اسـت و نیـز بـه       : کشکاب و کشکیا

  .اند که کشکیا آش هلیم است فارسی آش جورا نامند و گفته

ت و نیـز جـو مطبـوخ مالیـده صـاف      شیره جو اس: کشک الشعیر

نموده را نامند و آب رقیق مطبوخ آن را بدون مالیدن که جرم آن 

  .در آن داخل شود ماءالشعیر گویند

و  به فارسی آش هلیم را نامند و نیز طعامی که از بقـول : کشکک

  . گوشت حبوب ترتیب دهند با گوشت و یا بی

متخذ از آرد جـو   الشعیر است و نیز خبزاسم فارسی خبز: کشکین

  .مجموعه را نیز نامند و نخود و باقلا و گندم

  .کشکین است: کشکینه

  .است به عربی فهد: کشم

  .است به فارسی دبق: کشمش کاولیان

به سریانی و به رومی وکشنک و کشنین به فارسی : کشنی و کشن

  .است کرسنه

  .به فارسی اسم کشنج است و نیز اسفست را نامند: کشنه

  .اسم فارسی گشنیز است: کشنیج

  .اسم فارسی کزبره است: گشنیز

  .اسم فارسی تخم مخلصه است: گشنیز کوهی

نوع صغیر بادرنجبویه است و نزد اکثر اطبا نوعی از : دشتی کشنیج

خـان   است و نزد بعضی مخلصـه را نامنـد و نـواي علـوي     شاهترج

  .اند که آن کزبره بري است مرحوم فرموده

  .است سلحفاةاسم فارسی : کشو

  .افسنتین است: کشوث رومی

  .است ضب اسم عربی شحم: کشیه

  .اسم عربی خبازي است که به فارسی پنیرك نامند: کشیعاء

  .به یونانی و به سریانی کشوث است: کشیون و کشوثا

  فصل الکاف مع الضاد المعجمه

  .بریست که به هندي کتایی و بهیکتا نامند بادنجان: کضظثون
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  معجمهفصل الکاف مع الظاء ال

  .رخام است: کظیظ

  فصل الکاف مع العین المهمله

  .حلواي معروف است و نزد بعضی اطبا فانیذ است: کعب غزال

  .به عربی بیت عنکبوت است: کعد

  .است خبزالطابون: کعک

  .است حمارالوحش: کعسم

  .است ار اهلیحم: کعسوم

  .است و نزد بعضی هزاردستان است به عربی بلبل: کعیت

  فصل الکاف مع الغین المعجمه

  .است به فارسی قرطم: کغاله

  فصل الکاف مع الفاء

  .است به فارسی زبد: کف و کفک و کفج

به فارسی مسحوقونیا است که به عربی : و کف شیشه کف آبگینه

  .زبدالقواریر نامند

)کفر(
٢
  . نخل است طلع: و کفري وعاء 

  .اسم فارسی ضبع است: کفتار

  .است اسم فارسی و ترکی حمام: کفتر

است که سر آن شـبیه بـه مغرفـه     یهاسم فارسی نوعی از ح: کفچه

  .است

  .است به فارسی زبدالبحر: کف دریا 

  .است به فتح الکاف نزد اکثر اطبا قفر: کفر

  .به سریانی حنا است: کفرا

  .قفرالیهود است: کفرالیهود

  .است به فارسی ثلج: کف سفید

  .به فارسی تنکار است: کفشر

  .است جنطیانا: کف الارنب و کف الذئب

  .به عربی عرطنیثا است: کف الاسد و کف الذئب

اسـت و   پنجنگشـت : کف اجدم و کـف جـدنایز و کـف الجـدنا    

را نامند و نزد بعضی کرمه بیضـا اسـت و    اند که اصول سنبل گفته

  .بعضی گویند که خصی الکلب است

  .است گویند که حزنبل: کف الدابه

  .نباتی است که آن را کبیکج نامند: کف السبع

  .اند جرجیر است است و گفته اصابع صفر: کف عایشه

ن نباتیست که به یونانی فاطانیقی ظفرالنّسر است و آ: کف العقاب

                                                
ب و کاف: کفا .٢

  .نامند

  .است بداشقان: کف الکلب

  .کف عایشه است که به هندي هتاجوري نامند: کف مریم

اسم نباتیست که به یونانی اسقولوقندریون نامند و سید : کف النّسر

  .است میر محمد مؤمن گفته که حزنبل

  .است النحاس زهرةبه فارسی : کف مس

  .دفلی است: کفنافس

  .الصیدا را نامند سمکۀ: کفنج

  .است سرو: کفوقاربصبعوص

  فصل الکاف مع الکاف

به فتح اول به فارسی مخفف کاك است و معرب آن کعـک  : ك

  .است و به ضم اول نوعی از حیه

  .اسم فارسی جرجیر است: ککج

  .به فارسی حب القطن است: ککچه

  .است اسم هندي دجاج: ککریان

  .نوع نباتیست که به فارسی تنباکو نامند: ککژ

  .است به هندي و به فارسی خروس: ککرا

  .است به هندي خروءالدیک: ککراکابیت

  .است صاحب تحفه گفته که آن نیلوفر: ککرنیله

که بـه   است و به ضم اول دجاج به فتح اول به هندي قثاء: ککري

  .فارسی ماکیان نامند

ون الـدجاج اسـت کـه بـه فارسـی خ ـ      اسم هنـدي دم : ککریکالهو

  .ماکیان نامند

  .الدجاج است اسم هندي ذرق: ککریکابیت

  .اسم فارسی جرجیر است: ککرونده و ککروککش

  .اند را نیز گفته است و مقل زعفران: ککسل

  .است به ترکی قبج: ککلیک

  .است رکی صعتربه ت: ککلیک اودي

اند که کمات اسـت و اول   است و گفته به هندي فطر: ککن دهول

  .اصح است

  .به هندي نباتیست که بیخ آن را کنول نامند: ککورا

  .کبیر است اسم تنکابنی لبلاب: ککو

  فصل الکاف مع اللام

  .است اسم فارسی ضفدع: ؤو و کلاوهکلا و کلار و کلا

  .ماءالورد است: گلاب

  .است به لغت اهل تنکابن اسم ودع: کلاچک

  .است اسم فارسی عقعق: کلاژ و کلاژاره

  .اسم فارسی عنکبوت است: کلاش
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نـوعی از نسـیج    اسم فارسی بیت عنکبـوت اسـت و آن  : کلاشخانه

  .عنکبوت است

  .است که به هندي کاك و کوا نامند اسم فارسی غراب: کلاغ

  .ابقع است به فارسی غراب: کلاغ بیشه و کلاغ سفید

  . اسود است غراب: کلاغ سیاه

  .اسم فارسی آذریون است: گل آفتاب پرست

  .طین الاحمر است: گل بخاران

  .کبیر است به لغت دیلمی اسم لوف: کلاکلا

  .سفید است که در آن سبزي باشد اسم عربی انگور: کلافی

  .فاره صحرایی است: کلاك موش

  .است فارسی فطر به: کلاه زمین و کلاه باران

  .اسم فارسی نوعی از ظبی است: کلاهو

  .سگ دیوانه است: کلب الکلب

  .به لغت زند درخت خاردار است: کلبه

  .به لغت زند کلب است: کلبا

است کـه بـه فارسـی چلپاسـه      اسم فارسی وزغه: کلباسو و کلبسو

  .نامند

اسم حب هندي است که آن را کاسرالحجر نامنـد  : و کلتهی کلت

  .است و آن حب القلت

  .است به سریانی سپستان: کلثا

  .را گویند به فارسی نان خرد گندم: کلیچه

  .اسم هندي خبازیست: کلجرد

 است و نیـز بـه فارسـی خرچنـگ     طاناسم فارسی سر: کل چنگ

  .نامند

  .مامیران است: کلیجیدونیون الصغیر

  .است صنف کبیر عروق الصفر: کلیجیدونیون الکبیر

  .اسم فارسی فاغیه است: گل حنا

  .میفختج است: گل خوش نظر

  .طین المأکول است: گل خوردنی

  .است وردالحماق: گل رعنا

  .به سریانی کلز است: کلزي

  .احمر است ورد: گل سرخ

  .است اسم فارسی حزازالصخر: گل سنگ

  .به سریانی نوره است که خاموش نکرده باشد: ادلاوهجکلس

  .شقایق النعمان است: به یونانی: کلسانا

  .اسم عربی نوره است: کلس

  .به اصفهانی اسم سطاریون است: گل عقرب

به لغت خراسـانی زریـن درخـت اسـت و بـه لغـت       : گل عاشقان

  .است تبریزي حماحم

  .النحاس است توبال: کلفاطلس و کلفطلس

  .   است الحدید به یونانی خبث: کل قوانیس

  .است به یونانی نحاس: کلقوس

  .است به رومی روسختج: کل قدیس

  .است اسم فارسی زهره: گل قرنفل

  .احریض است: به لغت اصفهانی: گل کافشه

  .است جندم اسم فارسی جوز: گل گندم

  .صفت آن در قرابادین ذکر یافتمعجون هندي است و : کل کلانج

را  الحمقـاء  بقلـۀ است و نزد بعضی  اسم فارسی بزر بقله: کلکنک

  .نامند

به فارسی اسم رنگ سرخی است که از رنگ لک خـام  : گلگونه

آورند و در لک خام مذکور شد که مستعمل نقاشان و  به عمل می

  .ست در رنگ گونه و آن را به هندي کلال نامندزنان ا

  .به ضم اسم فارسی پر است و نیز به فارسی کرك نامند: کلک

  .است اسم فارسی قصب: کلک

  .اسم فارسی بطیخ فج است: کلک

  .به کسر اسم فارسی طین است: گل

 به فتح اول و سکون ثانی به لغت زند کـرم اسـت کـه عنـب    : گل

  .باشد

  .اسم فارسی کرنب است: کلم

  .قنبیط است: کلم رومی

  .به یونانی کاشم است: کلمطلیس

  .به فارسی نوعی از کرنب است: کلمک

  .است راسن: کلموح

  .اند که اسم فارسی دفلی است گفته: کلنا

  .است اسم فارسی جلنار: گلنار

اصـفر اسـت و    به لغت اهل بعضی جزایر عمان اسم صندل: کلنک

  .به هندي نوعی از لیمو است که به شیرازي لیمو خارکی نامند

  .است اسم فارسی سرطان: کلنجار و کلنجک

  .است اسم فارسی سرطان: کلنجري

شـود و رنـگ    است که در بلده هرات می عی از عنبنو: کلنجري

  .آن اسود و مایل به حمرت است و بسیار شیرین و لطیف است

  .است اسم هندي حب القلت: کلنجن

  .اسم هندي بطیخ رقی است: کلند و کلندا

  .تاس اسم فارسی بزر بقله: کلنک

  .است اسم فارسی بزر رجله: کلنکک

  .اسم فارسی نوعی از دیک است: کلنک

است که نیز به فارسی نـان شـیرمال    اسم فارسی نوعی از خبز: کلو

  . نامند

  .است بارده است و آن نوعی از لبلاب به ندي بقله: کلو

  .لغت هندي است که به فارسی غنچه نامند: کلی
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  .است منتن اسم رومی شکنبه است و به رومی ورد: کلیا

  .است اسم فارسی ضفدع: کلوا

  .به فارسی کمثري است: کلوخ امرود

  .دي است و آن باقلاي هندیستمعرب کهلوط هن: کلوط

  . به هندي شونیز است و به فارسی سیاهدانه نامند: کلونجی

  .است است و آن نوعی از لبلاب به هندي بقله: کلوي

  .اسم فارسی قلی است: کلیا

نامنـد و   لغت یونانی است که به فارسی بـارزد : کلیانی و کلیانیس

  .نامند است که به فارسی بدران نزد صاحب اختیارات کلیانی اشق

  .است اسم هندي خولنجان: کلنجن

  .است اسم فارسی زنبور: کلیز

  .است اسم فارسی بیت زنبور: کلیزدان

  .جري است به لغت مازندران: کلیس

  .است اسم فارسی زرالورد است و نیز به فارسی اسم بوم: کلیک

  .بستانیست به یونانی خردل: کلیکرون

  .به سریانی اکلیل الملک است: کلیل المکانی

  .به هندي بطیخ رقی است: ا و کلینکراکلیند

نیـز   است و به فارسـی غلیـواج   حداةاسم فارسی : کلیواز و کلیواج

  .نامند

  .کشنج است: کلیکان

  .جرجیر است: کلیکرون

  .است آذربو: گلیم شو

  فصل الکاف مع المیم

  .القتاد است شجرة اسم فارسی: کم

  .است بسباسه: کما

بـه هنـدي و بـه یونـانی و رومـی      : کمالاون و کمالیـه و کمـالیون  

  .مازریون است

نخل است و بـه معنـی غـلاف خوشـه      به عربی وعاء طلع: کماحه

  .نیز آمده گندم

است  آن حلتیت سی اسم نباتیست که صمغبه ضم اول به فار: کماة

  .است و به سریانی اسم بادآورد

  .است سلحفاةبه فتح اول به هندي : کمته

  .اسم هندي نوعی از بیش است: کمجاین

  .اسم هندي مومیاییست: کمارو

  .تبه لغت زند اسم جراد اس: کمجه

لغت عربیست و بغدادي نبطـی گفتـه علـک درخـت     : گم کمکام

  .اند است و بعضی درخت ضرو گفته ضرو

  .است اسم هندي زعفران: کم کم

  .هندیست نیلوفر: کمل

کمون شامی است و نزد صاحب تحفه کمـون نبطـی   : کمون اخضر

  .است

  .کرویا است: کمون ارمنی و کمون رومی

  .کمون کرمانی است: کمون اسود

  .کمون فارسی است: کمون اصفر

کمون اسود بري است کـه تخـم آن شـبیه اسـت در     : کمون حبشی

  .سیاهی به شونیز

  .انیسون است: کمون حلو

  .کمون اخضر است: کمون شامی

  .ندکمون اصفر است که اهل شیراز زیره سبز نام: کمون فارسی

  .کمون اسود است که به فارسی زیره سیاه نامند: کمون کرمانی

  .کمون ابیض است: کمون نبطی

  .شونیز است: کمون هندي

  .به ضم اول و سکون ثانی به عربی سمک است: کمه

  .است اسم هندي تخم انجره: کمهاره

  .الثعلب است اسم هندي عنب: کموهی

  .به ضم اول و فتح ثانی مخفف کمات فارسی است: کمۀ

  .اسم عربی قطن است مادامی که در درخت باشد: کمهل

است که در سـیاهی و سـرخی باشـد و     به عربی اسم خمر: کمیت

  .بدین زنگ را نیز نامند اسب

  .ستا اسم فارسی بول: کمیز

  .است اسم ترکی فضه: کمیش

  .اسم هندي قنبیل است: کمیله

  :فصل الکاف مع النون

  .به لغت زند اسم سمک است: کنا

  .است اسم فارسی ورشان: کناد

  .به عربی جمار غلیظ است: کنادر

  .نامنداست که به هندي بیر  اسم سدر: کنار

  .است رطب اسم فارسی نبق: کنار تر

  .یابس است اسم فارسی نبق: کنار خشک

  .است به ضم اول اسم سریانی نبق: کناري

  .اسم فارسی شمراخ است: کنار

  .به ضم اول اسم فارسی ابریشم است: کناغ

  .به ضم اول و فتح ثانی اسم هندي سکبینج است: نالاک

  .نامند اسم فارسی ورق الخیال است که به فارسی نیز بنگ: کنب

  .است اسم فارسی نوعی از قثاء: کنب

  .ه عربی حبل لیف نارجیل را نامند: کنبار

  .اسم فارسی زباب عسل است: کنت

به کسر اول و سکون ثانی و فتح باي موحده و تسکین ها : کن بهن
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  .است الخضراء حبۀو نون اسم فارسی 

  .اسم فارسی نوعی از خیار است: کنبیزه

  .اسم فارسی حب الخروع است: کنتو

  .رسی کهنکجی نامنداسم هندي عین الدیک است و نیز به فا: کنج

  .است سمسم و ثفل اسم فارسی نخاله: کنجاره و کنجاله

  .است اسم فارسی سمسم: کنجد

اسـت و نیـز    اسـم فارسـی اصـفهانی انـزروت    : کنجدك و کنجده

  .است و کنجده اسم فارسی بادزهرکنجدك 

  .است اسم فارسی حرشف: کنجر

 نـوعی از حرشـف   اسم فارسی صمغ: کنجرزد و کنگرزد و کنگري

  .است

  .به سریانی کنگرزد است: کنجرسره و کنجریس

  .است صفوراسم فارسی ع: گنجشک

  .است البق شجرةاسم فارسی : کنجک

  .اسم هندي طایریست که آن را کرکی نامند: کنچنین

  .الکرکی است مرارةبه هندي : کنچنین کاپتا

  .است جاورس: به یونانی: کنجورس

  .ستبه یونانی هندباي بری: کنجوریا

  .است اسم فارسی اقط: کنج

  .السکر است اسم هندي قصب: کند

  .اسم عربی سمکی است که آن را سنام نامند: کنداره

و بـه   به عربی نوعی از علک است که نیـز بـه عربـی لبـان    : کندر

  .فارسی کندرو نامند

  .می است که مصطکی نامندعلک رو: کندر رومی

  .است خندروس: کندرس و کندروس

  .است عودالعطاس: کندس الدوار

  .اسم فارسی بر است: گندم

  .مکه نامند ذرت و در اصفهانی اسم دیلمی خندروس: مکه گندم

  .اسم فارسی کراث است: گندنا

  .اسم هندي کندروس است: کندرو

  .است و کندهک و کندك نیز نامند اسم هندي کبریت: کندهت

  .اسم هندي نیشکر است: کنده

  .است اذخر اسم هندي فقاح: کندهیل

  .است اسم هندي صمغ: کند

  . الفار است به هندي بصل: کندا

  .است اسم فارسی لبان: کندرك و کندرو

  .اسم هندي دقاق کندر است: کندرکاچورا

  .است اسم فارسی اشنان: کنست و کنستو و کنستواك

  .است اسم فارسی حصرم: کنشتو و کنشو

  .است اسم سریانی جنطیانا: کنطنی

  .نوعی از سمک است: کنعد

به ضم اول اسم فارسی خوشه خرمـا اسـت و بـه فـتح اول     : کنک

  .ماثل است جوز

  .م هندي بسفایج استاس: کنکالی

  .است اسم فارسی بوم: کنکر

  .است رطب حرشف: کنگر تر

  .است اسم فارسی بادآورد: کنگر خر

  .است اسم هندي مشط الغول: کنکنی

  .را نامند نوع اصفر جاورس به هندي: کنکونی

  .است قطاةبه هندي : کنکولی

  .اسم فارسی ورق الخیال است: کنو

اسم فارسی بزرالمرو است و به هندي نیـز همـین مشـهور    : کنوچه

  .است

  .شهدانه است: کنودان و کنودانه

و آن معـرب   اسم هندي دفلی است که به فارسـی خرزهـره  : کنیر

  . خرزهرج است

اسـت   به ضم کاف عربی اسم هندي نوعی از غـراب : کنبهارکرکرا

  .نامند که به عربی عقعق

  .اسم هندي کمات است: کنبهی

  .اسم هندي قنبیل است: کنبیلا

  .است اسم هندي صبر: کنوار

  .دهاك که تیسو نیز نامند اسم هندي صمغ: کنوارکنی

  .سرخ رنگ است اسم هندي نوعی از نیلوفر: کنول

  .سرخ رنگ است اسم هندي تخم نیلوفر: کنول کابیج

سرخ رنگ است و ثمر آن را  نیلوفر اسم هندي ورد: کنول کاپهول

  .کنول کته نامند

  .است به هندي بیخ نیلوفر: کنول کی جر

  فصل الکاف مع الواو

  .طعام است اسم فارسی قمل: کو

  .کراث است: کوار

  .عنکبوت است: به سریانی: کواعی

   .آمده معنی مذکور نیزه باست و کدالف  بادآورد: کوالف

  .است فارسی اذخره ب :کوادم

  .است نوعی از بابونج :کوبل

  .است هندي نیلوفره ب :ککوي کوبل

  .اشجار مثمره است اسم هندي برگ نو :کوپل

  .است اسم هندي قسط :کوتهه

  .است عربی صندله ب :کوت

  .نامند هندي کونده است که ب اسم فارسی مطلق صمغ :کوج
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  .است سریانی کرنبه ب :کوخلیسا

 ـ   فارسی رب عنبه ب :کوشاب کوداب و فارسـی  ه است کـه نیـز ب

  .نامند دوشاب

شـامی اسـت و    فارسی خرنـوب ه فتح اولی و سکون ثانی به ب :کور

  .است فارسی کرنبه فتحتین به ب

  .جوزجندم است :ندمگورگ

  .شامی است اسم فارسی ثمر خرنوب :وزره و کوزكکورز و ک

  .الیهود است فارسی مقل :کوز

مهمله و کاف فارسی  يفتح اول و سکون ثانی و فتح راه ب :گکور

  .است ثمر کبر

  .را نیز نامند اسم فارسی نبات الکبر است و اذخر :یاهگکوز

  .عسل است اسم عربی خانه مگس :کورالنحل

  .است هندي اسم ودعه ب :کوري

  .احمر است م فارسی زعرورسا: کوز

  .است لغت زند اسم کزبرهه ب :کوزیرنانا

  .است غت فارسی انزروتله ب :کوزد و کوزده

  .شامی است اسم فارسی خرنوب :کوزره

  .هندي اندراین نامنده است که ب اسم فارسی حنظل :کوت

فتح اول و کسر ثانیه و سکون سین مهمله اسم فارسـی  ه ب :کوسک

   .اند را نیز گفته ت و باقلااس جرجیر

  .اسم فارسی جنطیانا است :کوشاد

  .است فارسی قسطه ب :کوشته

  .است تفارسی نوعی از کماه ب :کوشنه

  .است اسم فارسی شیح :وش ماهیگ

  .است اسم فارسی بوم :کوف

  .است سعد :کورون

  .است رومی اثمده نزد صاحب تحفه ب :کوفلن

  .اسم فارسی خبس است :کوك

ــ :کوکــافیلوس ــه   ه ب ــریانی اجــاص اســت و اصــح آن اســت ک س

  .معنی مذکور استه کوکامیلوس ب

  .را نیز نامند عربی نبات طولانی را نامند و طلقه ب :کوکب

  .است سریانی طلقه ب :و کوکبا ارغانا ارغا کوکبا

ایسـت از    هطین شاموش است و شاموش اسم جزیر :کوکب شاموش

س گفته که نوعی از طین شاموش اسـت  و دیسقوریدو ر قدسیجزا

   .معنی کوکبه یونانی اسطرا نامند به صفایح و ب با

ایسـت و   طین قیمولیا است و قیمولیـا اسـم جزیـره    :کوکب قیمولیا

رسد و  هم میه زار ب اند که آن نمکی است که از زمین شوره گفته

  .نامند شب روشنی دهد و آن را کوکب الارض

  .است و نزد بعضی طین قیمولیا است طلق :کوکب الارض

   .هندي نوعی ثمر استه ب :جکوک

  .اسم هندي دیک است :کوکرا

  .است اسم دجاج :کوکري

  .نامند فارسی کبوتره است که ب اسم ترکی حمام :کوکرچین

  .اسم فارسی کبریت است :ردگوگ

  .حی العالم است :کوکرمرد

   .اند که اسم هندي کمافیطوس است گفته :کوکرونده

نـدي  ه و بـه  فارسی روباهه است که ب اسم هندي ثعلب :کوکهري

  .لومري نیز نامند

  .است اسم هندي مقل :کوکل

سلیمان نیز نامند و  فارسی مرغه است و ب فارسی هدهده ب :کوکله

و بسـیار خـوش    وراي هدهد است سبز رنگ مثل قمـري  در هند

  .باشد آواز می

اسـت   نوع صغیر بوم :کوکن وکوکنک و کوکوا و کوکه و کوك

  .فارسی چغد نامنده که ب

   .اسم فارسی خشخاش است :کوکنار

  .است خس :کوك

  .است فارسی نوعی از نیلوفره ب :کول

  .عربی نوع نراسل استه ب :کولان

  .است فلفل :کوکم

  .است کتان هندي بزره ب :کولو و کولومی

  .است اسم فارسی قنفذ :کوله

  .است اسم فارسی انجدان :کوله پر

  .است نیز اسم فارسی انجدان :کوم

  .است اسم سریانی باقلا :کومی

  .نامند فارسی امروده است که ب اسم کمثري لغت زنده ب :کومر

  .نامند ارسی زیرهفه است که ب یونانی کمونه ب :کومینون

  .است ترکی فضهه ب :کوموش

  .است اسم فارسی قتاد :کون

  .است اسم فارسی شونیز :کونج

  .فارسی کلنک نامنده اسم هندي مرغی است که ب :کونچه

  .م فارسی بطیخ خام استاس :کونده

  .اسم هندي حب النیل است :کوادودهی

  .خوانند کنهان طیبنه نباتی است که ب :کوتهان

  .است هندي درخت عوسجه باست و  اسم فارسی زعرور: کوهنج

   .جبلی است رفارسی زعروه ب :ی و کوهیجهکو

احمر بستانی است و نـزد بعضـی    اسم فارسی زعرور :و کویز کویج

  .معنی مطلق زعرور استه زاي فارسی به کویز ب

  .است بابونج اسم فارسی زهر :کویل

  فصل الکاف مع الهاء 

   .العجین است اسم هندي ملح :لونکهاري 



  911      خاتمه                                       

  .توتیاي مصري است :کهپاریا

  .است اسم هندي قراد :کهتی

  .است حامض اسم هندي رمان :کهتا انار

  .سم هندي خرما استا :کهجور

  .است اسم هندي نبیذالتمر :کهجورکارس

 ـ: کابهاکا کهجور  فارسـی پنیـر  ه اسم هندي جمازالنخل است که ب

  .عربی کرو خواننده خرما و ب

  .النخل است اسم هندي طلع :کاپهول کهجور

  .البسر است نواةاسم هندي  :کی کهتلی کهجور

  .اسم هندي حافر است :کهر

  .باشد لزوجت می است که شیرین با مرتنوعی درخت  :کهرفی

  .بري است نوعی از بادنجان :کهرهن

  .نامند فارسی کنجارهه است که ب اسم هندي کسب :کهلی

  .اسم هندي صعوه است :کهنج و کهنجن

  .جاند دواي دیگر است شبیه به بسفای فتهگاست و  بسفایج :کهتکالی

  .نامند فارسی کاهه است که نیز ب اسم فارسی تبن :کهه

  .است اسم سریانی شاخ نبات فاوانیا :کهبانا

  .است اسم فارسی و عربی بادنجان :کهیرك و کهکت و کهکم

  .معنی ترش استه هندي به ب :کهتا

  .هندي اسم ترش استه ب :کهجور

   .است اسم عربی عنکبوت :کهدل

   .ستا اسم فارسی جدي :کهره

  .است اسم فارسی جرجیر :و کهزل کهزك

  .است اسم فارسی و هندي بوم :کهکو

  .است سریانی عودالصلیبه ب :کهنایا

  .است اسم فارسی قهوه :کهوه

   .است اسم فارسی زعرور :کهیر و کهین

  .است اسم هندي سلیخه :کهیلا و کهیله

  التحتانیه  مثناةالفصل الکاف مع الیاء 

   .است حواصل ت مصرلغه ب :کی

   .است سریانی فیلجوشه ب :کیا

  .است اند که شکاعی است و گفته بسریانی بادآورد :کیاحورا

  .الغار است شجرةسریانی ه ب :اقنیذکیا

  .است حرشف نوعی از :کیاروس

  .سریانی فقاع الرمان است که منعقد نشده باشده ب :کیامطرانا

  .فارسی عناصر اربعه استه ب :کیانا

   .الملک است اسم فارسی اکلیل :یاه قیصرگ

  .است ندریونقلوواسق :یاه جالینوسگ

  .است لغت زند فضهه ب :کیبا

  .نوعی از کادي است :کیتکی

  .الفضه است اسم هندي خبث :کیته

معنی بـلاط نیـز آمـده    ه البلاط است و ب یونانی صمغه ب :کیثوفیلا

  .است

  .الحیه است سلیخۀاسم هندي  :کیچلی

  .است یونانی هندباي بريه ب :کیجوریا

  .است اسم رومی جاورس :کیخرس

  .است معرب کاذي :کیذج

  .است سریانی خیريه ب :کیزیع

   .است اسم هندي زعفران :کیسر

  .اسم فارسی جعد است :کیسرکونه و کیسو

  .است فارسی نشارهه ب :کیسو ناطر

  .است نبطی ملخ :کیطم

  .یونانی غاغاطی نامنده سریانی حجري است که به ب :کیفادقیرو

فارسـی سـنگ مصـري    ه ست که بی اگاسم سریانی سن :کیفامصریا

  .نامند

   .سریانی حجر مقناطیس استه ب :کیفامقنطیس

  .است اسم سریانی مارقشیشا :کیفانورا

  .اسم سریانی حجرالیهود است :ایهودنیافکی

اسـت کـه    سریانی جبسینه یونانی و به ب :کیفري حصا و کیفاقیرو

  .نامند چگ گی سنفارسه ب

   .اسم فارسی برغوث است :کیک

   .است بیضه :کیکه

   .است است و نزد اهل فارس خار مغیلان هندي قرظه ب :کیکر

   .است نهري هندي سرطانه ب :کیکرا

البراغیـث اسـت و    حشیشـۀ اسـم فارسـی    :کیکراشه و کیکـواش 

  .است صاحب تحفه گفته اسم طبري قسمی از دوقس

   .است فارسی و معرب آن جرجیره ب :کیکیر

  .است جرجیر :کیکیش

   .است راسم فارسی زعرو :کیل و کیل داوران و کیلک

   .است هندي موزه ب :کیله و کیلا

   .است یونانی مامیرانه ب :کیلاذونیا و کیلوذونیون و کیلاذنیا

  .است سرخس :کیلدارو

   .است نوعی از کراث :کیلکان

ترکی قیماق ه شیر تازه دوشیده است که ب اسم فارسی زبد :کیماك

  .ی نامندیهندي ملاه فارسی سرشیر و چربه و به و ب

  .فارسی ساغري نامنده پوستی است که ب :کیمخت

  .است تذر :کیمرس

 ـ  است که جـاورس  تاند که ذر گفته :کیموس هنـدي  ه نامنـد و ب

مرحوم نوشته اسـت کـه یحتمـل اصـل آن      و نواب علویخان جوار
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 ـ   کنجرس باشد که تصحیف نمـوده  س و رومـی جـاور  ه انـد کـه ب

   .ن کیمرس استآکه اصل  اند گفته

   .است اسم یونانی سویق :کیموکیج

  .اسم هندي خراطین است :کیچوا

  .است اسم هندي سلخ الحیه :کیجلی

   .است اسم هندي سرطان :کینکره

   .است اند اسم فارسی خس گفته :کیو

   .است هندي زرنبه ب :کیوان

  .است هندي کاذيه ب :کیورا

   .است اند که اسم فارسی خس گفته :کیوه

   .است اسم هندي حنطه :کیهون

   .است هندي حب المحلبه ب :کیهوتی

   .است اسم فارسی علیق :کیهه

  .است سریانی مصطکیه ب :کیاوکیه

  * باب اللام* 

  فصل اللام مع الالف

  .صامریوما است :لاجوردیه

  .است لاجورد :لازورد

  .است یثانعرط :ردیطوطاونلا

   .است یونانی ماهودانهه ب :لاسورس

 سـریانی ارنـب بـري   ه یونانی و به ب :و لاغوتی لاغثورس غرساوس

  .است

   .است ارنب بحري :لاغثورس ملاسبوسن

   .است سلحفاةاسم فارسی  :پشت لاك

   .است اسم فارسی لک :لاك

   .است اسم فارسی حماحم :ییخطا لاله

  فصل اللام مع الباء الموحده 

 نشاسـته  :الحنطه و لبـاب القـوام و لبـاب القمـح     لباب البر و لباب

   .است

  .مغز دانه کافشه است :لباب القرطم

   .است معرب از لبیانو یونانی و آن کندر :لبان

   .است اسم مغربی فرفیون :لبانه

   .بري است خردل :لبان

   .ترکیست چکی لک بلغت تنکابن :لب دانه

  .بستانی است یونانی اذان الفاره ب :لبنی الفتح

   .است لهیمیعه سا :لبنی

   .است شیطرج :یرونبلبیدون و ل

  فصل اللام مع الجیم

  .پاك صاف است لغت مهوسین زیبقه ب :لجلال

  فصل اللام مع الحاء المهمله

هـاي باریـک    هکسر اول پوست بـیخ نبـات اسـت و ریش ـ   ه ب :لحا

   .آنست

مـذکور   است و معدنی آن در بورق تنکار صناعی او :لحام الذهب

  .شد

   .است از اقسام تنکار :لحام الصناعه

   .است ضم اول شعرالغوله ب :لحام الغول

  .است پرسیاوشان :الحمار لحیۀ

  .است دیناقوس است و گویند حرشف :لحیاهی

  المعجمه فصل اللام مع الخاء

   .خزامی است :لخیس الاکلیله

  المعجمه فصل اللام مع الزاء

   .است شامل لحام الذهب و اشق :الذهب لزاق

  .البلوط است صمغ :الرخام و لزاق الحجر لزاق

  مع السین المهملهفصل اللام 

  .لغت عبرانی قرفه استه ب :ونیلسوعور

   .است هندي سپستانه ب :لسورا

  .لغت دیلمی سلورا استه ب :لسه بال

   .لغت مغربی اوقیمونداس استه ب :لسیعه

   .است لبلاب :لسوریطن

  .است سپستان :البحر لسان

  فصل اللام مع الصاد المهمله 

   .است لغت مغربی اسم حرشفه است و ب کبر :لصف

  فصل اللام مع العین المهمله

   .است الصنم یبروح :لعبه

  .است مستعجله :لعبه بربري

  .النعمان است شقایق :لعیب

  .نیز نامند قنقهن است که قیقهر :مصري لعل

  مع الفاء  فصل اللام

   .است شلغم تفو ل روید خیوطی است که از تاك می :لف الکرم

   .است الصنم یبروح :لفاح
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  .حنا است :لفریبش

  فصل اللام مع القاف 

   .شیردار است شتر :لقاح

   .است صنوبر صمغ :لقطیه

  .لکلک است :لقلق

  فصل اللام مع المیم

   .الثعلب است عنب :لماء

   .بحري است لغت مغربی قطفه ب :لم لم

   .صغیر است قنطوریون :لمینون

  فصل اللام مع النون

  .است النج :لنج

  فصل اللام مع الواو

 لغت مغربی لـوزالبربر ه ب :لوزالمرجان و لوزالسودان و لوزالارجان

   .است

  .نامند دمادم است و در عراق فشغقسم اخیر  :لوبیاي هندي

  .است عی از مرویونانی نوه ب :لوقباس

   .است لوف کبیر :الحیه لوف

   .لوف صغیر است :الجعد لوف

  .نامند فارسی فیلزهرهه و ب یاه حضضگ :لوفیون

   .است یونانی شکوفه حماحمه ب :لوفاین

   .است میسن :لوطوس

  .صغیر است عبرانی حی العالم است و نزد بعضی قنطوریونه ب :لوفا

   .است شنینعبرانی به یونانی حندقوقاي بري و به ب :ریاغلو

  .قبطی است حجر :لوفرویس

  .است شیطرج :لویارون

   .یونانی حندقوقاي بستانی استه ب :اغریوس لوطوس

   .بحري است عقرب :لوقوبا

   .تقالنجین اس :لوقاقینس

   .است اسم هندي قرنفل :لونک

   .است دي آهنهن به :لوهی و لوها

   .هندي نمک استه ب :لون

  فصل اللام مع الهاء 

   .اسم هندي خون است :لهو

  .است عرس نعبرانی ابه ب :لهاجو

  فصل اللام مع الیاء

   .یونانی حماض بزرگ برگ استه ب :لیمونیون

   .است نیلوفر :لینوفر

  .است یونانی قلبه ب :لینش قرن

   .است تخم کتان لغت نبطیه ب :لینش

   .است کاشم :قونلیفس تی

   .است لوبیا :لیا

   .است سنجامرد :لیندرخورس و لیناماروس

   .است حبل المساکینه کبیر مسمی ب لبلاب :لینورسطس

   .است گسیونانی نره ب :لینوسن

   .است کندر :لیانو

   .است سنیلج است و نزد بعضی نوعی از اقلیمیاي م :لینج

   .است لغت دیلمی اسم اماریطنه ب :لیارو

  .مستعمل بود ل قدیمکبخوري است که در هیا :لیطه

  * باب المیم* 

  فصل المیم مع الالف 

  .است بیدمشک عرق :ماءالخلاف

  .است بیدمشک عرق :ماءالبهرامج

  .گلاب است :ماءالورد

   .لغت مصري ماءالقدح استه ب :ماءالزهر

است و نزد بعضی اسم قندیقون است و آن  قراطن مالی :ماءالقراطن

   .است نوعی از خمر

  .ترشح کند آبی است که از کوزه سفال :ماءالقطر

   .است مسحوقونیا :ماءالزجاج

   .ماذریون است: ماذر

  .بري و بستانی است اسم رازیانه :ماراس و مارثون

   .است یونانی مقله ب :ماریقون

   .اطریقون است :مارسه

   .اطراطیقون است :سأالر مانیۀ

   .است الطرفا ثمرةهندي به  :مائن اسن

   .اسم طین است :ماتی

   .است اسم هندي عفص :ماجوپهل

   .اسم فارسی رماك است :مادیان

   .بري و بستانی است رازیانج :ماراس و ماراتون

   .است یونانی اترجه ب :مارسیقا

   .اسم فارسی حیه است :مار

   .اسم فارسی هیلون است :مارچوبه

   .است یونانی مقله ب :ماریقون

   .است اسم فارسی عفص :مازو
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  .اسم مغز سر است :ماساج

  .مالیقرون است: ماسقور

   .است کجترکی کبیه ب :ماستوجیجکی

  .است ارغامونی :مامیثا

  .نبات قنه است :ماطونیون

   .دلبوس است :مافاریون

   .است فطراسالیون: مقدونیا مافورنیا و

  .است یونانی بسباسهه ب :ماقق

   .است اسم هندي ذباب :ماکهی

   .است یونانی ساذجه ب :مالاشیرون

   .است اصفهانی حردونه ب :مالمالی

   .است یونانی غیر مرماحوزه ب :مالس لوقا

  .است اسود خربق :مالتمودیون و مالینوس

   .الاساکفه است زاج :مالنطریا

   .است مالیا :مالیوبوس

  .یونانی عسل را گوینده ب :مالی

   .بادرنجبونه است :مالینوفلن

   .است جدوار اسم فارسی :ماه پروین

   .اسم فارسی اربیانست :ماهی روبیان

   .است اسم فارسی سمک :ماهی

   .است اسم فارسی دلفین :ماهی بینی دراز

   .است اسم فارسی شفنین :ماهی پرنده

  .است قلومسسی اسم فار :وهیک ماهی زهره

   .است صحناةاسم فارسی  :ماهیانه

   .اسم فارسی سماریس است :ماهی شور

  .است ناسم فارسی سیسبا :ماهی مرکب

  الفوقانیه  مثناةالفصل المیم مع التاء 

   .است جاسم فارسی عربی اتر :متک

   .است عنعنا :متنی

   .اسم هندي کرسنه است :متر

  .اسم هندي شیرینی است :ییمتها

   .است اسم هندي مخیض :متهه

  المیم مع الثاء المثلثه فصل 

   .است سوسن :مثک

   .است زعرور :مثک العجم

  فصل المیم مع الجیم 

   .است عربی اسم ماشه ب :مج

   .الثعب است اسم قسمی از عنب :مجنن

   .سم هندي ماهی استا :مچهلی

  .ن نامندیاست که عروق الصباغ اسم هندي روناس :مجیت

  .است هندي افسنتینه ب :مجتري

  فصل المیم مع الحاء المهمله 

   .مخلصه است لغت اندلسه ب :محاحم

   .است نبیخ انجدا :محروث

  .درخت المحلب است :محلب

   .است سقمونیا :محموده

   .است زرده تخم مرغ :مح

  فصل المیم مع االخاء المعجمه 

  .نانی سوطیرا نامندیوه اسم معجونی است که ب :مخلص الاکبر

   .است ستانپاسم عربی س :طا و مخاطایمخ

  فصل المیم مع الدال المهمله 

   .است اسم خمر :مدام

  .است اصابع فرعون :احرالج مدمل

  فصل المیم مع الراء المهمله 

   .است المجوس اسم فارسی هوم :راهمهمرانیه و م

   .است حنظل :مرارالصخر و مرارالصخور

  .اسم ترکی ایل است :مرال

  .جات استبان :مربا

   .است اسم فارسی مسیر :مرباي کدو

   .است اسم هندي  فلفل :مرچ

  .است اسم فارسی عدس :مرجومک

  .است اسم فارسی رخمه :مردارخوار

   .الدب است ترکی اسم نبات عنبه ب: مردارعاجی

   .است مرزنجوش :مرزنگوش

  .بستانی است اسم فارسی صعتر :مرزه

  .بستانی است یونانی آسه ب :مرسیا ایمارس

  .است یونانی اشنانه ب :مرسیون

   .لغت سریانی دارچینی استه ب :مرسلون

   .است یحانیونانی ره ب :مرسیا

و نــزد بعضــی  مرمــاحوز الادویــه يولــف حــاؤنــزد م :مرطــوس

   .مرطولس است

   .است قسم سیاه مرهیطس :مرطیس

   .اسم فارسی صباقر است :وقگح مرغ
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   .اسم فارسی قطاط است :اشکنک گسن مرغ

  .کفسیون است :مرقاعی

   .است ماثل و افیون شامل جوز :مرقد

   .اسم فارسی شک است :کانی مرگ موش

  .است گبردی گم فارسی دیاس :عملی موش گمر

   .فارسی ماهی زهرج استه ب :ماهی گمر

  .است اسم فارسی مداد :مرکب

   .است وزحمرما :جبلی و مرو شیرین مرماهان  و مرو

  .است اسم مرماطوس :بري مروالتلال و مرو

  .مرماحوس است :و سفیدرتلخ و م مرو مروالهرم و مرباجونه و

   .است مرمازاد :آزاد مرو

و  معنـی مـوش  ه یونانی اذان الفار است و مروس به ب :مروس اوطا

   .معنی گوش استه ب اوطا

   .است ؤلؤاسم فارسی ل :مروارید

   .است اسم هندي مرزنجوش :مروا

   .است احریض :مریق

اسـت و   است و آن حزنبـل  گربرامعنی هزه یونانی به ب :مربافلن

   .فلیون استیندي طره به

  فصل المیم مع الزاء المعجمه

   .است تلخ درخت بادام :مزج

   .است لغت اصفهانی سوسنه ب :دژم

 از جو و برنج است که در مصر نبیذ سمی ازقاي معجمه ه زب :زرم

  .نامند فارسی بوزهه سازند و ب می

  فصل المیم مع السین المهمله 

   .نارسیده است خمر :مستار

   .است سبز یونانی زاجه ب :مستین

 ـ :هقار و  مستقران و مسقودتمس  زراونـد  لغـت عجمیـه انـدلس   ه ب

   .است طویل

   .است آبنوس  :مستکرا

   .است درخت مقل :مسدلیف

   .است اسم فارسی طالیقون :رست مس

   .است اسم فارسی راسخت :سوخته مس

   .است اسم فارسی نحاس :مس

   .است مصطکی :مستیخی

   .هندي است عود :مسقاطون

   .است زعرور :مسلقن

   .است فارسی زبده ب :مسکه

  .صغیر است شامل شواصر و جعده :الجن مسک

   .است نارمشک :الرمان مسک

   .است اشنه :القرود مسک

  .ادهان مرکب است :مسوحان

  .است و شیطرج شامل زوفرا :مسواك الراعی

   .است سرانوع بزرگ نو :مسواك المسیح

   .را شامل است رعی الابل است و ادتنوع بزرگ ق :مسواك العباس

   .است هندي عدسه ب :مسور

 ـ آطـریلال  لاد هنداست و در بعضی ب هندي کاکنجه ب :مسی ه را ب

  .نامند این اسم می

  فصل المیم مع الشین المعجمه 

  .است لغت محوسین قلعیه ب :مشتري

   .است سدیناقو :مشط الراعی

  .است سعد اسم فارسی :زمینر یزمشک 

   .هندي است سعد :مشک هندي

  .است اسم شوصرا لغت تنکابنه ب :مشک داش

   .است رسنهکاسم فارسی  :مشنک

  .است اسم فارسی خلر :مشو

  فصل المیم مع الصاد المهمله

   .تاس زعرور :مصارع

  .است کهربا :مصباح روم

  .است و مصران واحد آن امعا :مصارین

   .ستا بلسکی :الرعاةمصفی 

  فصل المیم مع الضاد المعجمه

   .البر است و ثمرش حب القلقل است رمان :نیمض

  .ترتیب دهند ها و انار هب میوآنبیذي است که از  :مضع

   .است ثمر عوسج :مضع

  فصل المیم مع الطاء المهمله

  .باران است :مطر

  .این اسم نامنده را نیز ب لوز نوره است و لعوق :ثامطخی

   .است شتنگپنج :طهرم

  فصل المیم مع الظاء المعجمه

  .است لنارگمعجمه  يظاه ب :مظ

  فصل المیم مع العین المهمله

  .رساق نامندقترکی باه روده و بفارسی ه ب :معا
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   .یونانی بان استه ب :معانیوس

   .الثعلب است خصیۀ :معد

  .است که بز باشد ماعز :معز

   .است شامل جمست و ماهودانه :معشوقا

   .است آلو صمغ :معفار

  .ماذریون است :معین

  میم مع الغین المهملهلفصل ا

   .است سکرالعشر :مغافیر و مغفار

   .است زلک :هندي مغاث

  .ا نیز نامندبري ر است و ثمر تفاح بادنجان :مغد

   .است اسم فارسی مخ :مغز استخوان

   .حجر مغناطیس است :مغناطیس

  .داده است بابلی بو لغت سریانی اسم حرفه ب :مغلیانا

   .است قلیه بادنجان :مغموما

   .امغیلان است :مغیلان

  .اسم فارسی لبوب بزور است :تخمهاز مغ

یمانیه و مغره لینه نیز  هررا مغ طین مختوم است و آن :مغز کاهنه

  .گویند

  .است اسم فارسی دماغ :مغز سر

  فصل المیم مع الفاء 

   .الثور است لسان :مفرح

   .است بادرنجبویه :محزون قلب مفرح

   .است اسم نوعی از فطر :مفرود

  فصل المیم مع القاف 

  .فطرسالیون است :مقدونس

   .است اسم عربی نبات صبر :مقرا

   .قسب است :مقلقل

   .باشد رمکگ هلیون است که خربزه :مقلونیا

   .حجر مقناطیس است :مقناطیس

  فصل المیم مع الکاف

   .است اسم هندي عنکبوت :مکري

   .است عنکبوت اسم دام :کاجالا مکري

   .است هندي تمساحه ب :مکر

   .است اسم فارسی ذباب :مگس

   .است اسم فارسی نحل :عسل مگس

   .اسم مخلصه است :کنه قریشم

  .است اسم هندي زبد :مکهن

   .فلوس است :مکنه

   .است لغت سریانی بنفشهه ب :مکیناس

  فصل المیم مع اللام 

 ـ  ضم اول و تشـدید ثـانی انـدروطالیس   ه ب :ملاح لغـت  ه اسـت و ب

   .است مغربی قاقلی

 ـ یاز اقسام ملح ما :بحري ملح آن رسـد حـل   ه ی است که تـا آب ب

   .است ملح اسوده شود و اکثر آن سیاه و در افعال قریب ب می

   .است ادرنوش :التوتیه و ملح النار ملح

   .است ابقر لغت مصره ب :چینی ملح

  .است قسم سیاه ملح العجین :الدباغین ملح

  .مذکور شد است و در ابقر شوره :سنجی ملح

  .است تنکار :الصباغه و ملح الصناعه ملح

   .است ملح هندي :المختوم ملح

   .مه اسم فارسی جراد استمعج يفتح اول و ثانی و خاه ب :ملخ

   .دیناقوس است :ملطاط

   .الملک است اکلیل :ملکان

   .بحري است لغت عام قطفه ب :ملوح

   .خبازي بستانی است :ملوخیا و ملوخیه

  .است بزرگ برگ سرخ نوعی از عوسج :ملیح

   .است سیاه زاج :ملیطریا

   .یمانیه است بقله لغت اندلسه ب :ملیطن

   .است یونانی اثمده ب :ینملیط

   .است رمکگ خربزه :ملیون و ملیونیا

   .مخلوق است زنجفر :نونملی

   .دقیق است قنطوریون :ملسینون

   .است سیسالیوس: مل

  فصل المیم مع المیم

   .است اسطوخودوس :ممسک الارواح

   .اءالمسک استود :املممسک الحو

   .است هندي اسم صفراغونه ب :ممولا

  فصل المیم مع النون

   .شیرازي اسم نیمه استه ب :منیل

  .غالیس است لغت مصره ب :منتنه

   .و خشخاش را شامل است خیري :منشور

   .تلخ کسر اول درخت بادامه ح اول بیخ است و بفته ب :منج

   .است ناردین :منجوشه



  917      خاتمه                                       

   .هندي فوه استه ب :منجیهته

   .است یونانی یبروحه ب :منداغورس

   .است هندي ضفدعه ب :مندك

   .است هندي نوعی از دخنه ب :مندوه

   .هندي جوزالقی استه ب :مندویل

  .درخت منسم است و مذکور شد :منسم

  فصل المیم مع الواو

  .است هندي سعده ب :موتهه

   .است هندي نوعی از ماشه ب :موتهه

   .است هندي اسم لؤلؤه ب :موتی

  .است پرسیاوشان :مورامون

   .است هندي شکوفه فوفله ب :موچرس

   .لغت اصفهانی قنابري استه ب :موجه

  .است فارسی نمله ب :مورچه

   .است اسم فارسی آس :مورد

   .است گویند اسم فارسی اذخر بري است و آس :مورد اسفرم

 ـ گاست که بر نوعی از یبروح :موریون بـرگ  ه ش سفید و شـبیه ب

   .باشد چغندر

  .الزیز است اسم فارسی بصل :موسیر

   .است راهندي اذان الفه ب :موساکنی

  .است یونانی طرفاه ب :موسقی

   .فارسی فاره استه ب :موش

   .است خلد فارسیه ب :کور موش

  .است فارسی اسم یربوعه ب :دشتی موش

   .است بیشه نوعی از سموم قریب ب :موفیون

   .کبریت است :موقدالنار

   .است طرفلغت عبرانی ه ب :موقوطیس

  .است رومی آباره است و ب هردکسنگ سفید رمردا :مولوندلنا

  .را نامند ندي فجله عربی است و به ی حرملنیوناه ب :مولی

   .است اسم فارسی شمع :موم

  .است قفرالیهود :کوهی ییمومیا

   .است هندي کماذریوسه ب گویند :موندي

   .است هندي ماشه ب :مونک

   .مر است :مون و میون

   .است بفارسی زبیه ب :مویز

   .است اسم فارسی دبق :عسلی مویزك

   .است اسم فارسی مویزج :کوهی مویز

  فصل المیم مع الهاء

  .اسم هندي سناء مکی است :مهار

  .است آذربو :مهد

   .اسم فارسی یبروج الصنم است :مهرگیاه

  .اسم فارسی حجرالحیه است :مهره مار

  .اسم هندي حنا است :مهندي

   .هندي عسل استه ب :مه

  التحتانیه  مثناةالفصل المیم مع الیاء 

و یـا   و یـا آب انگـور   اسم فارسی شربت به کـه بـا شـراب    :میبه

  .دهند انگوري ترتیب می دوشاب

   .هندي جوزالکوثل استه ب :مینپهل

   .است هندي حلبهه ب :میتهی

و بـا سـنبل    رومـی  نبلس ـ اسم فارسی شرابی است که بـا  :میجوش

  .ترتیب داده باشند هندي

   .است نفلراسم فارسی ق :میخک

   .سوسن است شراب :می سوسن

دیگـر   می پختـه اسـت کـه بـا شـکر و عسـل بـار        :مدبر ختجمیف

  .جوشانیده باشند

بـوا و   و جـوز  ایست که در مدبر آن هیل می پخته :حرمف میفختج

  .اضافه کرده خوشبو باشد نآو امثال  قرنفل

  .است شوکران :میفونیون

   .است مغره :میطلوس

   .است الجبل زبیب :مویزج

   .است اسم فارسی قرد :میمون

  * باب النون* 

  فصل النون مع الالف

   .است اسم فارسی اظفارالطیب :و ناخن دیو ناخن پریان

  .است رومی سنبل :اقلیتی ناردین

  .فو است و شامل اسارون :بري دیننار

   .است اسم یونانی مطلق سنبل :ناردین

   .است هندي نارجیله ب :ل و ناریلگینار

   .است الطیب فرنگی سنبله ب :ناروس

   .ثمر است بی اسم رومی صنوبر :وژنا

).فارسی پشکال را نامنده ب :نارون(
١

  

  .است اسم یونانی نارمشک :نارغیت

   .الابل است لسان لغت اندلسه ب :مهناغ

   .است لغت اکسیریان زیبقه ب :نافذ

   .اسم بیخ دلبوس است لغت بغداده ب :نافوخ

                                                
ب.: غال را نامند به فارسی پشه: ناژین  .١
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   .هندي عودالحیه استه ب :ناکدون

   .است بق :ناموس

   .فارسی خبزالکعک استه ب :نان بکسمات

   .خبزالحواري است :سبوس نان بی

   .خبزالقطایف است :نان روغنی

  .خشکار است :دار نان سبوس

   .است خبزالطابق :ساجین نا

   .فارسی خبزالمله استه ب :گکنان سن

   .است بونخبزالطا :نان کسمه

  .خبزالفرنی است :نان کماج

  فصل النون مع الباء الموحده

  .است اسم فارسی فانیذ :نبات

   .است شیبه :نبات الاشیب

  .است فطر :نبات الرعد

  .است راسن :الملائکهنبات 

 ـ فارسـی کنـار  ه است که ب بار درخت سدر :نبق هنـدي بیـر   ه و ب

  .نامند

  فصل النون مع الجیم 

فارسی ه ساق باشد ب ل است و هر گیاهی که بییاسم ث :نجم و نجیم

  .عربی نجم نامنده ت و بهول بیل هنديه بیاره و ب

 ـ  :نجیب را  خصـوص سـلیخه  ه اسم جنس پوست نباتات اسـت و ب

  .نامند

  فصل النون مع الحاء المهمله 

  .مصنوع است طالیقون :صینی نحاس

   .زردي استه ل بیسرخ ما مس :قبرسی نحاس

  .را نامند روسختج :محرق نحاس

  فصل النون مع الخاء المعجمه

   .اسم فارسی حمص است :نخود

   .است مدحرج زراوند صفهانالغت ه ب :مالوندي و نخود مری نخود

  فصل النون مع الدال المهمله

   .بري است صعتر :ندع

   .است نهري اسم هندي سرطان :ندیکاکیکره

  النون مع الراء المهملهفصل 

   .هندي اسم جدواري استه ب :نربسی

  .است درخت غار :نرد

  .است اسم فارسی عدس :نرسک

 .اسم فارسی حدید انثی است :نرم آهن

  فصل النون مع السین المهمله

   .بري است اصفر دور :نسترن زرد

 ـ   فارسی ورد :نسترن سفید غیـر از  ه ابیض بري اسـت و در افعـال ب

   .تفریح و تقویت دل مانند نسرین است

العـین   حـرف نامنـد و در   عنکبوت فارسی دامه ب :العنکبوت جنسی

   .گذشت

   .العدس است ل علیقگ :نسرین السباع

  .است هندي تربده ب :نسوت

  فصل النون مع الشین المعجمه

   .تج استو نشاس اسم فارسی نشا :نشاسته

   .است اسم عربی اسفنج :نشافه

  المهمله و الطاء المهمله  فصل النون مع الصاد

  .کوهی را نیز نامند زگاست و درخت  اسم ذهب :نصار

  .ذشتاحمر است و گ بورق :نطرون

  فصل النون مع القاف

   .است احریض :نقل

   .است اسم فارسی فضه :نقره

   .حب الکاکنج است :نقعاین

   .است اسم فارسی حب السمنه :نقل خواجه

  اللام و المیم  فصل النون مع

   .است و نزد بعضی قراسیا زعرور :نلک

  .و نماما نیز نامند است و نمام الملک سوسنبر :نمام

   .سفید است شامل قداح و یاسمین :نمارق

کف  لغت اهل هنده روغن تازه است و ب لغت اصفهانه ب :نمشک

 لاب داخل شیر جوشگشیر است که شیرینی قند یا نبات و قدري 

رفته گرا  زنند و تمام کف آن هم می داده که نصف بماند بسیار بر

شـود ولـیکن ایـن     مـی  خورنـد بسـیار لذیـذ    با نان تنک روغنی می

زمستان است و هر چند هـوا سـردتر باشـد زیـاده و     ه مخصوص ب

  .آید عمل میه بهتر ب

  .یونانی قسمی از توتیاي مصنوع استه ب :نمقوطس و نمقولس

   .است اسم فارسی ملح :نمک

   .است اسم عربی ارنب بري :نموز
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   .است رسنهک :نمیقن

  فصل النون مع الواو

عربی دانه اثمار است و از مطلق آن مراد دانه خرما است ه ب :نوانا

   .خصوصا در اوزان

   .است لبلاب :نوح

 ـه ضم به ب :نور فـتح اول و سـکون   ه لغت اکسیریان ریبق است و ب

  .لها استگ واو اسم جنس شکوفه و

   .حجریست کلس :رهون

   .شکوفه درخت دارشیشعان است :نورالقندول

   .است بورناسم یونانی ز :نوفلن

   .ماده است شتر :نوق

   .است هندي ابن عرسه ب :نول

  فصل النون مع الهاء 

   .است اسم عربی شقاقل :نهشل

   .است العین است و نزد بعضی جرجیر هقر :نهق

   .است تمساح یاسم فارس :گنهن

  فصل النون مع الیاء 

   .السکر است قصب :نیشکر

  .است است و نزد بعضی قراصیا ادرك :نیشوق

   .نیل است :نیلج

   .اوسپند است :هند نیلوفر

   .است اسم یونانی نیلوفر :نیمقا

  .است نانخواه :نینا

  .است فتح اول و سکون یا اسم فارسی قصبه ب :نی

  * باب الواو* 

  فصل الواو و مع الالف

   .بریست کرفس لغت تنکابنه ب :وابلیهم

  .است لبلاب :واحد

   .بریست کرفس لغت تنکابنه ب :وارموك

  .است اسم فارسی صعتر :واشه

   .است یونانی کنگرزده ب :وافتیمن

   .است ندي رازیانهه به :رگوالان بز

   .است شبت :والان کوچک

   .بري است کلب :واي

  فصل الواو مع الباء الموحده

   .است و گویند مخصوص پشم شتر نرم را نامند فارسی پشمه ب :وبر

  .است فطر :وبرالارض

  الواو مع الحاء المهمله فصل

   .ریون استذغت مغربی ماله ب :وحید

  فصل الواو مع الخاء المعجمه

 قاف در آخـر تخـم بسـتیاج   ه کاف و به ب :وخشیزق و وخشیزك

عبارت از آنست و نزد بعضی درمنه خراسانی  ترکی است و درمنه

  .است

  فصل الواو مع الدال المهمله

   .است زرفاي رطب :ودح

   .است اسم مغربی بلسکی :ودود

.است هیونانی کماه ب :ودین

  فصل الواو مع الراء المهمله

   .فاشراست :وراجانور

   .است کبیکج :وردالجب

  .است وردالحماق :وردالحمار و وردالفجار و وردالقحاب

 ـ  :وردالحمیر ل گ ـ لغـت مغـرب  ه نزد بعضی گل خطمی اسـت و ب

  .است فاوانیا

  .ل خطمی استگلغت مغربی ه ب :وردالزراقی

  .الکلب است علیقل گ :وردالسباخ

  .نسرین است :صینی ورد

   .ق النعمان استیشقا: فزا ورد

  .است سمانی لغت مازندرانه ب :ورده

  .است سقنقور :ییما ورل

  .سطاخیس است :ورطوري

  .است غنم :ورطنیثا

   .است هندي طالیسفر :ورق الزیتون

  .است وسمه :ورق النیل

   .است نبطی وبلغت قزوین نبات خرنه ب :ورك

ضم اول و سـکون  ه فتح اول و ثانی برگ نباتات است و به ب :ورق

   .است فتح واو و کسر راء اسم فضهه ثانی اسم طیور است و ب

  فصل الواو مع الزاء المعجمه

را به ایـن اسـم    فارسی ضفدعه است و ب ام ابرصساسم عربی  :وزغ

  .خوانند می
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  فصل الواو مع السین المهمله

  .نامند به فارسی برموم :کورالنحل وسخ

   .است کتم :وسمه

و مع الشین المعجمه و الصـاد و الطـاء المهملتـین و    فصل الوا

القـاف و الکـاف و الـلام و    و العین المهمله و الغین المعجمه 

  التحتانیه مثناةالالیاء 

   .است اشق :جوشّ

  .اغرسطس است :وشح

   .است اسم سمانی و دیلم لغت تنکابنه ضم اول و ثانی به ب :وشم

   .است پرسیاوشان :وصیف الاسود

  .خفاش است :وطواط

)وبرج(ترکی ه ایل است و ب نوعی از :وعل
١
  .دشوکا نامن در دیلم و 

  .است غین معجمه اسم عربی بادنجانه ب :وغد

   .است قاف اسم عربی ثمر خشک درخت مقله ب :وقل

   .شیان طیور استآ :وکر

  .است جمسفرم :ولکام

  .است طلع :ولیغ

   .سیاه است نگورا :وین

  * باب الهاء* 

  فصل الهاء مع الالف

  .اسم هندي نیل است :هاتی

   .است فاروق اسم تریاق :هادي

   .است اسم یونانی افعی :هادیا

   .صغار است قاقله :هال

 ـ   اسدالعدس :هالوك  لغـت مصـر  ه است و بعضی سـک گفتـه و ب

   .جعفیفل است

   .است اسم هندي حب جرجیر :و هالون هالم

   .الملک است اکلیل :هالینوطس

   .چغد است :هامه

  .است هندي اوزه ب :هانس

الفوقانیه و الـدال   مثناةالفصل الهاء مع الباء الموحده و التاء 

  المهمله

  .است دانه حنظل :هبید

   .است هندي اسم کف مریمه ب :هتاجوري

   .است حضض :هدل

                                                
کاف: الف، حوبر: خوبز  .١

  فصل الهاء مع الراء المهمله

   .هندي اسم هلیله استه ب :هرا

   .مرانیه است :هرایزه

   .است خهندي اسم زرنیه ب :و هرتال هرتار

  .است بربرلوزال :هرجان

   .است اسم عربی عروق الصفر :هردي

   .است اسفنج :هرشفه

   .است نمام :هرفولیون

اسـت و نـزد بعضـی     نـوعی از هنـدباي بـري    :هرقلوه و هرقلـوس 

   .است است و نزد بعضی قرصعنه ابوخلسا

  .است اسم هندي آهو :هرن

  فصل الهاء مع الزاء المعجمه

   .است فارسی فاشراه ب :فشانرهزارچشان و هزا

  فصل الهاء مع الشین المعجمه 

 هنـدي اسـت جهـت نقـرس     اسم فارسی نوعی از عود :هشت دهان

  .نافع

   .است هندي لوفه ب :هشت کند

   .است اسم شقاقل :هشقیقل

  فاء و الکاففصل الهاء مع ال

   .است اسم سریانی افتیمون :هفورنور

   .است فارسی فقعه ب :هکل

  فصل الهاء مع اللام 

   .است اسم هندي عروق الصفر :هلدي

   .است لغت هندي هلفیفا هندباه است ب اسم نوعی از بیش :هلدیا

  .است و نزد انطاکی وهج الفار قرون السنبل :هلک

   .جبلی است سلق: هلموت و هلیمو

   .س استگمه خرو مشهور ب نوعی از ذباب :هلمج

   .است ورزعر :هلهلوان

   .است شاهترج :هلبانه

   .است اهلیلج :هلیلج

  فصل الهاء مع المیم

   .است ابرون :و همیشه جوان همیشه بهار

 فارسی عبارت از مرقه و بشئ است ه ل لاصق بگاسم عربی  :هلیم

  .پخته است و در افعال مانند هریسه است مهرّا گوشت و گندم
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  فصل الهاء مع النون

بـزرگ ورق بسـتانی    نوع کاسـنی  :هندباي هاشیه و هندباي شامیه

   .است

   .بستانی است نوع ریزه برگ کاسنی :هندباءالبقل

  فصل الهاء مع الواو

   .اسم فارسی خبازي است :هوبره

   .است ابوخلسا :و هوفیلوس هوجویه

   .است مزمارالراعی :هوجوه و هوقفیداس

   .است اسم مغربی نعناع :هوداسیون

 باشد و او می التیس لحیۀطرثوثی است که در تحت  :طیداسسهوق

   .التیس است لحیۀغیر 

   .اسم فارسی خبازي است :هوره

   .است اسم هندي ابهل :هوبیره

  لهاء مع الیاءفصل ا

است و نزد بعضی مخصـوص بـري    اسم جنس حرشف :عربی هیشر

   .نآ

   .است اسم هندي الماس :هیرا

   .است الاخوین اسم هندي دم :هیرادوکهی

   .نوعی از خرما است و گویند مراد از آن قسب است :هیرون

   .است اسم فارسی نعناع :هیزار

   .است بري اسم عربی فجل :هیضمان

  * التحتانیه مثناةالباب الیاء * 

  فصل الیاء مع الالف

   .است دنجاسم ترکی فو :یاربور

   .اسم ترکی حجرالعاج است :یاره طاشی

   .بري است اسم فارسی یاسمین :یاس سفید

   .است النار عشبۀ :بري یاسمین

   .اسم ترکی دهن است :یاغ

   .السمک است اسم ترکی غري :ابوشفانی

  فصل الیاء مع الباء الموحده

  .گویند فارسی استره است که ب اسم سریانی بغل :یبرو

   .است بادنجان :یبروحا

   .است الصنم حبروی :وفارالس یبروح

  .یمانیه است بقله :یبریوزه

  فصل الیاء مع الحاء المهمله 

   .بزرگ بستانیست کرفس :یحضیض

   .است است و نزد اطبا نوعی از ابل اسم حمارالوحش :یحمور

  الدال المعجمه و فصل الیاء مع الدال المهمله

که در اول پاییز گرفته باشند و در  ساله است خون بز چهار :یداالله

   .گفته شد ماعز

   .است قسوس :یذره

   .است درخت بل :یذقه

  هفصل الیاء مع الراء المهمل

   .است قصب :یراع

   .هلیون است :یرابیع

   .اسم عربی حنا است :یرقا

   .است النار عشبۀ :یرمه

و العــین المهملــه و الغــین  فصــل الیــاء مــع الشــین المعجمــه

  المعجمه

   .حجرالیشف است :یشف

   .خندریلی است :یعفید

   .نر است کبک :یعقوب

   .است غین معجمه اسم سریانی ریباسه ب :یغمیضا

  فصل الیاء مع القاف 

ساق ایستاده نباشد بلکـه بـر   ه اسم جنس هر نباتیست که ب :یقطین

زمین مفروش و یا بـر مجـاور خـود پیچـد ماننـد نبـات خیـار و        

  .است و از مطلق آن مراد نبات کدو بادرنگ و خربزه

  فصل الیاء مع اللام و المیم

  .نامند زگفارسی ه است که ب اسم ترکی طرفا :یلقو

   .است اسم ترکی سلوي :یلوه

   .السمک است اسم فارسی غري :یلم

   .هندي است عربی عوده ب :یلنجوج و ینجوج

   .اسم شفنین بري است :یمام

  .نامند است که شوره لغت اکسیریان ابقره ب :یمسو

   .است التیس لحیۀاسم ترکی  :یملیک

  .باشد است که تخم مرغ اسم ترکی بیض :یمورطه

   .مصاف است :یمونا و یمینا

   .است اسم ترکی زعرور :یمیشان

  فصل الیاء مع النون 

   .اسم سلمه است :ینبطورا
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   .است نبطی خرنوب :ینبوب

   .است انفحه :ینق

   .ا استفسیاسم ثا لغت نبطیه ب :ینتون

  فصل الواو مع الواو 

   .است اسم ترکی شیح :یوشان

  .است اسم رطبه :باغی یونجه

   .اسم ترکی و فارسی فصفصه است :ییصحرا یونجه

   .است اسم ترکی صوف :یونک

  فصل الیاء مع الیاء 

  .نامند فارسی زردكه است که ب اسم ترکی جزر :ییرکوکی

   .است اسم ترکی ثیل :ییلان اودي
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خلاصهاي بر فصول


الحمدلله الّذي اظهر آثار قدرته بايجاد الموجودات بلا مواد * و ابرز اطوار بدایع صنایعه باحداث الكائنات بلا استعداد * و خلق جواهر المجردات و الماديات المفردات الاصليات و المركبات الفرعيات * و قسمها بالاجناس و الانواع و الاشخاص و الكليات و الجزئيات * و خص كل واحد منها بمنافع و افعال * و البسها بصور و الوان و اوصاف و اشكال *لانتفاع العباد * و عمارة البلاد * و الصلوة و السلام علي حبيب القلوب الذاكره الخاشعه * و طبيب النفوس الساهيه اللاهيه * الباعث لايجاد البريه * و منجي الخليقه من ورطة الغوايه * و هادي الضلاله بالدعوه الي طريق الرشاد و الهدايه * الي لقاء ربّ العباد * في يوم التناد * سيّدالعرب و العجم * المبعوث علي كافه الامم * محمد المصطفي الذي اصطفاه الله علي الانبياء بالرساله العظمي * و الشفاعة الكبري * و علي وليه و ابن عمه و خليفته من بعده و اولاده و ذريته الاحدي عشرالّذين نزل في شأنهم  انّما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً * و امّا بعد * بعرض اخوان الصفا * و خلان الوفا * میرساند اين ذره بيمقدار * الراجي الي رحمة ربه الغفار * ابن سيد محمد هادي العقيلي العلوي XE "2:محمد هادي العقيلي العلوي"  محمد حسين غفر الله ذنوبهما و ستر عيوبهما كه چون اكثر آبا و اجداد و اقرباي اين عاصي هيچ مدان طبيب و مزاول علم و عمل بودند و اين جاهل نيز از عنفوان شباب به خدمت والد ماجد قدس XE "1:قدس"  سره و جناب مستغني الالقاب پير و مرشد حقيقي مسمي حبيب الله و وليه المنتسب اليهما بالنسبه الحسينيه اعني مير محمد علي الحسيني مد ظله العالي حاضر ميبود و گاهگاهي به خاطر فاتر XE " مفردات: مفردات:فاتر"  خطور مينمود كه اگر در فنون خمسه طب كتابي جمع و تأليف ميشد كه جامع جميع مسائل و مطالب و حاوي XE "3:حاوي"  اقوال ماتقدم و ماتأخر و كتب متداوله ميبود هر آينه بر طلاب اين فن و مزاولين علم و عمل كار آسان ميگرديد و از تعب و رنج جمع و حمل كتب متعدده آرام مييافتند ليكن به سبب بيبضاعتي و فرومايگي علم و عمل و عدم حصول تجربه و غيرها از موانع در معرض تعويق ميافتاد تا اینكه در سنه يكهزار و يكصد و هشتاد و سه هجري علي مهاجرها و آله XE "مفردات:اله"  الف الف التحيّه و السلام اتفاق شروع به جمع و تأليف كتابي در امراض مختصه از سر تا قدم افتاد و از آن قدري تا آخر امراضالرأس به زبان عربي نوشته شد و به سبب عروض بعض عوارض و موانع از آن باز ماند و در سنه يكهزار و يكصد و هشتاد و پنج به حكم واجب الاذعان آن جناب ادام الله افاداته و افاضاته متوجه جمع و تأليف قراباديني گرديد به زبان فارسي بدين نسق كه بعض ادويه كه اصل و عمود و جزو اعظماند در اكثر تراكيب اولاً به قيد اسامي و بيان طبيعت و افعال و منافع و خواص و مقدار شربات و مضار و اصلاح و دفع آن و بدل و غيرها آنچه متعلق بدانست ذكر نمايد و در ذيل هر يك از تراكيب موسومه بدان را و در بين جابجا مركباتي كه هر يك به اسمي خاص موسومند بدون قيد اسم دوا براي آنكه جامع و تام باشد مجموع به ترتيب حروف تهجي جهت سهولت اخذ و تلقي در ضمن كتب و ابواب و فصول و بعد اتمام آن بحمدالله و حسن توفيقه باز حسب الامر آن جناب سامي مد ظله العالي متوجه جمع و تألیف كتابي در ادويه مفرده گرديد ايضاً به ترتیب حروف تهجي از الف تا ياء در ضمن ابواب و فصول ملتقط از كتب معتبره متداوله مانند قانون XE "3:قانون"  شيخ الرييس و ادويه قلبيه XE "3:ادويه قلبيه"  او و جامعالماليق XE "3:جامعالماليقي" ي مشهور به ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  و تذكره XE "3:تذكره"  شيخ يوسف بغدادي XE "2:بغدادي"  موسوم به مالايسع XE "3:مالايسع"  للطبيب جهله معروف به جامع بغدادي XE "2:بغدادي"  و تذكره XE "3:تذكره"  شيخ داود انطاكي XE "2:داود انطاكي"  موسوم به تذكره XE "3:تذكره"  اولي الالباب و ارشاد XE "مفردات:ارشاد"  شيخ اسمعيل بن هيبة الله و ترجمه تذكره XE "3:تذكره"  ابوريحان بيروني XE "2:ابوريحان بيروني"  مشهور به سويدي و اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي حاجي زينالدين عطا XE "2:زينالدين عطار" ر و تحفة المؤمنين حكيم مير محمد مؤمن تنكابني و قدري از مفردات XE "مفردات:مفردات"  نواب حكيم معتمدالملوك سيد علويخان XE "2:علويخان"  قدس XE "1:قدس"  سره و غيرها از كتب يونانيه و عربيه و فارسيه و از دستورالاطباء XE "3:دستورالاطباء"  موسوم به اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  قاسمي حكيم محمد قاسم XE "2:حكيم محمد قاسم"  ملقب به هندوشاه XE " مفردات:هندوشاه"  مشهور به فرشته و مجربات افضلي XE "3:مجربات افضلي"  حكيم مير محمد افضل XE "2:حكيم مير محمد افضل"  و چند كتاب ديگر از ادويه هنديه و حواشي كه حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  بر تحفه نوشته در ادويه هنديه و آنچه از زبان معجز بيان جناب ارشاد مآبی مدظله السامي و از ثقه و معتمد شنيده و مؤلف خود ديده و ماهيت و خواص آن را دريافته و به تجربه رسانيده بدين نحو كه اولاً اسم دوا را به قید اعراب و بعضي لغات وارده در آن ذكر نمايد پس ماهيت و طبيعت و افعال و منافع و خواص آن بالعموم و الاجمال پس بالخصوص و التفصيل و در اكثر مراعات به ترتيب امراض مختصه از فرق تا قدم نموده پس غير مختصه و خواص متعلقه بدان پس بيان مضار و اصلاح و دفع آن پس مقدار شربت و بدل آن را و نيز اشاره به مركباتي كه آن دوا اصل و عمود است در آن و در قرابادين XE "3:قرابادين"  مجمع الجوامع XE "3:مجمع الجوامع"  ذكر يافته و نيز ايمایي به ادويه مجهولة الماهيه كرده شود و اصل و معتمد در هر دوا اقوال صاحبان كتابي را شناسد كه آن دوا مخصوص به بلاد اوشان بوده يعني در بلاد اوشان بهم رسيده و يا به نواح آن و اكثري را خود ديده و شناخته ماهيت و كيفيت و افعال و خواص آن را به تجربه رسانيده نوشتهاند نه آنچه در بلدان ديگر و خود نديده و به محض تقليد و استماع بيتحقيق نوشتهاند و براي آن كتاب مقدمه و خاتمه قرار داد و اسامي مختلفه ادويه را چنانچه صاحبان كتب مذكوره در بين جابجا ذكر نمودهاند مذكور نكرد بلكه در آخر كتاب در خاتمه در ضمن ابواب و فصول آورد و نيز جهت اتمام آن و آنكه احتياج به ادويه مركبه رجوع به كتاب ديگر (ننماید)
 براي آن قراباديني به ترتيب حروف تهجي ذكر نمود و كتاب را بر دو مقاله منقسم ساخت: 

* مقاله اول * در ادويه مفرده كه تذكره XE "3:تذكره"  نامند 


* مقاله دویّم * در ادويه مركبه كه قرابادين XE "3:قرابادين"  خوانند 


و مسمي به مخزنالادويه و تذكره XE "3:تذكره"  اوليالنهي گردانيد. توقع از ناظران منصف آنكه هر جا سقم و خطایي مشاهده نمايند بعد از تأمل و تعمق بليغ به قلم اصلاح مزين سازند و در مقام خردهگيري درنيايند و ناقص و ضایع نگذارند جزاهم الله عني خيرالجزاء لا حول و لا قوة الا بالله منه المبدأ و اليه XE " مفردات:اليه"  المنتهي. 


* مقدمه * در بيان اموري چند كه اطلاع بر آنها پيش از شروع در مطلوب ضروريست در ضمن چهارده فصل: 


* فصل اول * در بيان دوا و غذا و ذوالخاصیه و مركبالقو XE "مركبالقوي" ي و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و سم و دواي مسهل XE " مفردات:مسهل"  و ملين XE "ملين"  و اقسام هر يك بالاجمال 


* فصل دویّم * در بيان مركبالقو XE "مركبالقوي" ي و ذوالخاصیه و تأثير هر يك از آنها از فادزهري و سمي 


* فصل سیّم * در بيان مزاج و اقسام امزجه و معرفت درجات آنها 


* فصل چهارم * در بيان طرق معرفت امزجه ادويه و اغذيه به تجربه و قیاس 


* فصل پنجم * در بيان سبب اختلاف اقوال اطباء در ماهيت و خواص ادويه و اسامي كساني كه متوجه به تحقيق و جمع و تأليف ادويه شدهاند بالاختصار 


* فصل ششم * در بيان طريقه اخذ ادويه و حفظ و حضانت آنها 


* فصل هفتم * در بيان اعمار بعض ادويه مفرده و زمان بقاي قوّت آنها 


* فصل هشتم * در بيان آداب طعام خوردن و آب نوشيدن و اطعمهای كه جمع آنها با هم مناسب نيست 


* فصل نهم * در دستورات احراق XE "احراق"  بعض ادويه و تحميص XE "تحميص"  و تشويه XE "تشويه"  و تقليه و تدبير XE "تدبير"  و غسل و آشاميدن چوب چيني و عشبه و شجرة النب XE " مفردات:شجرة النبي" ي و غيرها و اتخاذ و صنایع بعض ادويه و احكام هر يك 


* فصل دهم * در بيان معرفت بعض افعال ادويه مفرده و خواص آنها 


* فصل يازدهم * در بيان بعض اصطلاحات طبيه 


* فصل دوازدهم * در بيان بعض اوزان طبيه و هنديه و فارسيه 


* فصل سيزدهم * در بيان بعض امور متعلقه به نجوم 


* فصل چهاردهم * در بيان اسناد طب 







فصل اول

در بيان دوا و غذا و ذوالخاصيه XE "ذوالخاصيه"  و مركب القوي XE "مركب القوي"  و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و سم

 و دواي مسهل XE " مفردات:مسهل"  و ملين XE "ملين"  و اقسام هر يک

بدان كه جناب اقدس باري جل ذكره از كمال لطافت خبرت و احكام حكمت و نهايت رحمت و رأفت مواد ادويه را بيشتر از مواد اغذيه آفريده به جهت آنكه احتياج انسان XE " مفردات:انسان"  بدانها زياده است از براي دفع امراض و اعلال از اغذيه و ديگر آنكه اغذيه به سبب كثرت استعمال شبانروزي طبيعي و عادي شدهاند زيرا كه بدن به سبب عوارض و موانع چند و از عدم مراعات قوانين كليه XE " مفردات:كليه"  و قواعد سته ضروريه XE "سته ضروريه"  مقرره در حفظ صحت و تجاوز از حد لایق اكثر منحرف از مزاج اصلي و صحت ذاتي میگردد كه مسمي به مرض است و محتاج میشود به دفع و رد آن به سوي مزاج اصلي خود به معين و معاون از خارج مر طبيعت مدبره را و آن دوا است و از براي هر علتي نصّ حديث شريف XE " مفردات:شريف"  نبوي صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  كه «ما خلق الله داء الا خلق له سبعين دواء حق سبحانه تعالي و عز شأنه» براي هر مرض واحد دواي بسيار آفريده به علل و منافعي كه خود تقدس و تعالي ميداند و آنچه اطباء و مجربين در خواص و منافع ادويه و مضار آنها نوشتهاند اقل قليل از قبيل قطرهای است از دريا بلكه از آن هم كمتر به حكم آيه كريمه «قل لو كان البحر مدادالكلمات ربّی لنفدالبحر قبل ان تنفد كلمات ربّی و لو جئنا بمثله مددا بظن و قياس و تخمينا1» و مراد از سبعين وارده در حديث شريف به هفتاد عدد معين نيست بلكه كثرت است و بدان كه از جمله منافع مذكوره در تعدد ادويه و تفنن آنها به يحتمل يكي آن باشد كه مثلاً اگر دوایي يافت نشود و يا يافت شود و طبع را از آن نفرت باشد به دواي ديگر كه يافت شود و بدان رغبت باشد و يا نفرت بسيار نباشد بدان تداوي نمايند و همچنين غذا و ديگر آنكه مثلاً اولاً چون دوایي را خوردند و نفع از آن يافتند بسا است كه ثانياً از آن به سبب تكرار استعمال و عادت و تبدل حالات مزاج نفعي معتدبه حاصل نمیگردد آن را تغيير و تبديل به دواي ديگر نمايند و همچنين در غذا و اين در امراض مفرده است و امّا در امراض مركبه لامحاله احتياج است به كثرت ادويه چنانچه ان شاء الله تعالي بيان آن خواهد آمد. 


* و بدان كه * دوا يا مفرد است يا مركب و مفرد البته از مواليد ثلثه XE "مواليد ثلثه"  است كه نبات و حيوان و جماد باشد و يا مركب مؤلف ازاینها به خلاف XE " مفردات:خلاف"  غذا كه لامحاله نباتي و يا حيواني و يا مركب ازين هر دو است زيرا كه جماد اصلاً صلاحيت غذایيّت انسان XE " مفردات:انسان"  ندارد كما لايخفي و ايضاً دوا و همچنين غذا هر يك ماده و كيفيتی یا عارض و صورتي دارند ماده و صورت هر دو جوهرند و كيفيت عرض و عرض يا عارض صورت است و آن حرارت و برودت است كه از كيفيات فاعلهاند و يا عارض ماده و آن رطوبت و يبوست است كه از كيفيات منفعلهاند و تأثير دوا هم به كيفيت و هم به صورت يعني صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  و هم به خاصيت است مفرداً و مركباً امّا به كيفيت در اكثر مواد و بدان كه غلبه و تأثير يا به واحد از آن امور ثلثه است به تنهایي و يا به دو و يا به هر سه امّا كيفيت هرچند قليل باشد و اثر آن غير بيّن در همه حال با آن هر دو شريك است و مفارقت  ندارد به 
خلاف آن هر دو كه ملازم كيفيت نيستند مثلا در دواي مطلق قوي و غالب و زاید كيفيت است و در ديگر مغلوب و ضعيف و در ذوالخاصيه XE "ذوالخاصيه"  صورت غالب و بر همين نسبت در غذاي دوای
غذاي ذوالخاصيه XE "غذاي ذوالخاصيه"  و غيرها و به جهت اشاره بدين معني آن را مصدر به ذكر نموده غذاي دوایي و دواي غذایي XE "دواي غذایي"  و دواي فادزهري XE "دواي فادزهري"  و دواي سمّ XE "دواي سمي" ي و امثال اينها مينامند و ذوالخاصيه يا موافق و مقوي و مبقي و حافظ مزاج اصلي و حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و قوا است و يا مخالف و مفسد و فاني كننده آنها و اول را فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  و ثاني را سم نامند و توليد غذا از ماده است و چون اين مقدمات بالاجمال معلوم گرديد پس ببايد دانست كه آنچه وارد بدن ميگردد خالي از آن نيست كه تأثير آن يا به ماده فقط است و آن را غذاي مطلق XE "غذاي مطلق"  نامند و يا به كيفيت فقط و آن را دواي مطلق گويند و يا به ماده و كيفيت هردو و آن را غذاي دوایي و يا به كيفيت و ماده هر دو و آن را دواي غذایي و يا به صورت فقط و آن را ذوالخاصيه گويند و اين يا موافق و دافع مضار است و يا مخالف و احداث كننده مضرت و فساد و هر يك از اینها منقسم به چند قسم ميگردند امّا آنچه تأثير آن به موافقت است چهار نوع بود يا به صورت فقط است و آن را فادزهر و يا به ماده و صورت و آن را غذاي فادزهري و يا به كيفيت و صورت هردو و آن را دواي فادزهري و يا به هر سه از ماده و كيفيت و صورت و آن را غذاي دواي فادزهري گويند و امّا آنچه تأثير آن به مخالفت و مضادت باشد نيز بر چند نوع است يا به صورت فقط است و آن را سم مطلق XE " مفردات:سم مطلق"  نامند و يا به كيفيت و صورت هر دو و اين نيز به مراتب است اگر در كمال قوّت است آن را دواي سّم XE "دواي سمي" ي گويند و اگر در کمال قوّت نيست آن نيز بر دو نوع است يا با آن قوّت مسهله است و آن نيز بر سه نوع است يا قوي است يا متوسط يا ضعيف امّا قوي را تأثير به صورت و كيفيت است با هم و آن را دواي مسهل XE " مفردات:مسهل"  ذوالخاصيه نامند و امّا متوسط را تأثير به كيفيت و صورت است و اين را دواي مسهل XE "مسهل"  گويند و امّا ضعيف را اكثر تأثير به كيفيت و ماده و صورت هر سه است وليكن همه ضعيف و ناقص است خصوص صورت و اين را دواي ملين XE "ملين"  خوانند و تفصيل اين اجمال آنكه: 


* غذاي مطلق XE "غذاي مطلق"  * آنست كه تأثير آن در بدن به ماده فقط باشد نه به كيفيت و صورت بدين قسم كه چون وارد بدن گردد و تأثير در آن نمايد به توسط كيفيتي كه لازم آنست و بدن از آن متأثر و متغير نشود و از مزاج اصلي خود نگردد بلكه در آن تصرف نموده يا بالقوه آن را به فعل آورد و متغير و متبدل از صورت غذایي به صورت خلطي گرداند و مستعد اينكه بگردد جزو عضو و بر اقطار ثلثه XE " مفردات:اقطار ثلثه"  آن افزايد و فایض گردد و بر آن صورت عضوي از مبدأ فيّاض جل شأنه به استعداد قريب مانند آب گوشتهاي لطيف XE "لطيف"  و زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيم برشت و يا بعيد مانند گندم XE " مفردات:گندم"  و سایر حبوب و بقول XE " مفردات:بقول"  و غيرها و كيفيت حاصله از آن خلط منافي و غالب بر كيفيت اصلي بدن و اعضاء نباشد. 


* دواي مطلق * آنست كه تأثير آن در بدن به كيفيت فقط باشد و ماده آن قابليت غذاییّت و جزو بدن شدن نداشته باشد بدين قسم كه چون وارد بدن گردد و حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  در آن تصرف نمايد متأثر و متغير نگردد بلكه ثانياً او تصرف در بدن نمايد و آن را متأثر و متغير به كيفيت خود سازد از حرارت و برودت و رطوبت و يبوست مفرداً يا مركباً مانند فلفل XE " مفردات:فلفل"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و كافور XE " مفردات:كافور"  و بزر رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و امثال اينها. 


* غذاي دوایي XE "غذاي دوایي"  * آنست كه تأثير آن در بدن به ماده و كيفيت هر دو باشد به همان نحو با غلبه ماده كه بعد از تأثير و تأثر از آن خلطي حاصل گردد كه جزو بدن تواند شد و با آن اندك كيفيت و مزاجي باشد غالب بر كيفيت و مزاج اصلي بدن و تغيير مایي در بدن نمايد به كيفيت خود از كيفيات اربعه مانند خس XE " مفردات:خس"  و ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و خيار بادرنگ XE " مفردات:خيار بادرنگ"  و كدو XE " مفردات:كدو"  و هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و خربزه XE " مفردات:خربزه"  و انگور XE " مفردات:انگور"  و بقلة الحمقا XE " مفردات:بقلة الحمقاء" ء و اسفاناخ XE " مفردات:اسفاناخ"  و بابونه XE " مفردات:بابونه"  و شبت XE " مفردات:شبت"  و شلغم XE " مفردات:شلغم"  و زردك XE " مفردات:زردك"  و چغندر XE " مفردات:چغندر"  و كلم XE " مفردات:كلم"  و ماش XE " مفردات:ماش"  و عدس XE " مفردات:عدس"  و نخود XE " مفردات:نخود"  و لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  و نحوها. 


* دواي غذایي XE "دواي غذایي"  * آنست كه تأثير آن در بدن به كيفيت و ماده هر دو باشد با غلبه كيفيت و بدن را متغير سازد به تغيير مایي و ثانياً بدن در آن تصرف نمايد و از آن خلط بسيار كمي حاصل گردد كه قابليت غذایيت و جوهر بدن شدن و فیضان صورت عضوي داشته باشد با كيفيتي غالب بر بدن مانند گندنا XE " مفردات:گندنا"  و نعناع XE " مفردات:نعناع"  و برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  و عنبالثعلب و سير XE " مفردات:سير"  و پياز XE " مفردات:پياز"  و توت و آلو XE " مفردات:آلو"  و اكثر ميوهها و بزور مانند بزر خيار و خربزه XE " مفردات:خربزه"  و هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و امثال اينها. 


* و بدان كه * ادويه و اغذيه را افعال كليّ XE " مفردات:كليه" ه ميباشد به حسب كيفيات آن مانند تسخين XE "تسخين"  و تفريق XE "تفريق"  و تحليل XE "تحليل"  حار و تبريد XE "تبريد"  و تكثيف XE "تكثيف"  بارد و تليين XE "تليين"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطب XE " مفردات:رطب"  و تيبيس و صلابت XE "صلابت"  و امساك XE "امساك"  يابس و نيز هر يك از ادويه را صفات مخصوصه است كه مشابه افعال كليّ XE " مفردات:كليه" ه آنست مانند تفتيح XE "تفتيح"  و تسديد XE "تسديد"  و ردع XE "ردع"  و تحليل و امثال اينها و اغذيه مفرده را صفات منحصر است در هجده قسم بدين نحو كه غذا يا صالحالكيمو XE "صالحالكيموس" س است و يا فاسدالكيمو XE "فاسدالكيموس" س و اول آنست كه متولد شود از آن خون طبيعي صافي كه مخلوط نباشد با آن اخلاط ديگر مگر اندكي بقدر احتياج و ثاني به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آنست و هر واحد از آن هر دو منقسم ميشود به سه قسم لطيف XE "لطيف"  و كثيف XE "كثيف"  و متوسط بينهما و باز به سه قسم ديگر كثيرالغذا XE "كثيرالغذاء" ء و قليلالغذا XE "قليلالغذاء" ء و متوسط بينهما. كثيرالغذاء XE "كثيرالغذاء"  آنست كه از آن خون بسياري تولد يابد و قليلالغذا XE "قليلالغذاء" ء به عكس آن و متوسط بينهما متوسط ميان آن هردو پس اقسام اغذيه هژده ميشود به ضرب سه در شش و به بيان ديگر آنكه غذا يا رقيق لطيف است مانند اسفاناخ XE " مفردات:اسفاناخ"  و يا غليظ غير لطيف است مانند پنير XE " مفردات:پنير"  و يا متوسط است مانند آب گوشت بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  و هر واحد از آن هر دو يا جیّد است مانند آب گوشت جوجـــه مرغ XE " مفردات:مرغ"  و بيضه XE "بيضه"  مرغ و ماهي ريزه و يا متوسط است مانند
آب گوشت بزغاله و نخود XE " مفردات:نخود"  و نان تازه و يا ردي است مانند خردل XE " مفردات:خردل"  و سير XE " مفردات:سير"  و پياز XE " مفردات:پياز"  و هر يك ازاينها يا كثيرالغذا است مانند زرده بيضه نيمبرشت يا معتدلالغذا است مانند مرق XE " مفردات:مرق"  نخود با عسل و يا قليلالغذا است مانند سایر بقول XE " مفردات:بقول"  چنانچه در اين جدول نموده ميآيد. 

		لطيف XE "لطيف"  صالحالكيمو XE "صالحالكيموس" س كثيرالغذا XE "كثيرالغذاء" ء مانند زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيمبرشت يا برشته و گوشت كبك XE " مفردات:كبك"  و شراب XE " مفردات:شراب" 

		لطيف XE "لطيف"  صالحالكيمو XE "صالحالكيموس" س قليلالغذا XE "قليلالغذاء" ء مانند انار XE " مفردات:انار"  و سيب XE " مفردات:سيب"  و كاهو XE " مفردات:كاهو" 

		لطيف XE "لطيف"  صالحالكيمو XE "صالحالكيموس" س متوسطالغذاء مانند نان گندم XE " مفردات:گندم"  پاكيزه جیّد

		لطيف XE "لطيف"  فاسدالكيمو XE "فاسدالكيموس" س كثيرالغذا XE "كثيرالغذاء" ء مانند شش حيوان و كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  بچه

		لطيف XE "لطيف"  فاسدالكيمو XE "فاسدالكيموس" س قليلالغذا XE "قليلالغذاء" ء مانند ترب XE " مفردات:ترب"  و پياز XE " مفردات:پياز"  و هرچه تيز و تند باشد

		لطيف XE "لطيف"  فاسدالكيمو XE "فاسدالكيموس" س متوسطالغذاء مانند نان فطير رديالطبخ






		كثیف صالحالكيمو XE "صالحالكيموس" س كثيرالغذا XE "كثيرالغذاء" ء مانند تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  برشته كرده در روغن

		كثیف صالحالكيمو XE "صالحالكيموس" س قليلالغذا XE "قليلالغذاء" ء مانند پنير XE " مفردات:پنير"  تازه غير كهنه

		كثیف صالحالكيمو XE "صالحالكيموس" س متوسطالغذاء مانند گوشت بچه گاو

		كثيف XE "كثيف"  رديالكيموس كثيرالغذا XE "كثيرالغذاء" ء مانند گوشت گاو

		كثيف XE "كثيف"  رديالكيموس قليلالغذا XE "قليلالغذاء" ء مانند گوشت قديد XE " مفردات:قديد" 

		كثيف XE "كثيف"  رديالكيموس معتدلالغذاء مانند كلم XE " مفردات:كلم" 



		معتدل صالح الكيموس XE "صالح الكيموس"  كثيرالغذا XE "كثيرالغذاء" ء مانند گوشت بره يكساله

		معتدل صالح الكيموس XE "صالح الكيموس"  قليلالغذا XE "قليلالغذاء" ء مانند شلغم XE " مفردات:شلغم" 

		معتدل صالح الكيموس XE "صالح الكيموس"  معتدلالغذاء مانند گوشت بچه شتر XE " مفردات:شتر" 

		معتدل ردي الكيموس كثيرالغذا XE "كثيرالغذاء" ء مانند كلم XE " مفردات:كلم"  رومي

		معتدل ردي الكيموس قليلالغذا XE "قليلالغذاء" ء مانند زردك XE " مفردات:زردك" 

		معتدل ردي الكيموس معتدلالغذاء مانند ماهي خشك كرده





* ذوالخاصيه XE "ذوالخاصيه"   * آنست كه تأثير آن در بدن به كيفيتي و امري  وراي  كيفيات و امور ظاهره حسّيه و وهميه باشد بلكه به مناسبتي و امري بسيار لطيف XE "لطيف"  دقيق خفي مانند جذب مغناطيس و كهربا XE " مفردات:كهربا"  آهن XE " مفردات:آهن"  و كاه XE " مفردات:كاه"  را و تأثير فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و سم در بدن كه تعبير از آن به صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  نيز نمودهاند وليكن جذب مغناطيس و كهربا آهن و كاه را الطف و ادق و اخفي است از تأثير آن هر دو بلكه اين نمونهايست از تأثير نفوس بعض اشخاص انسانيه در بعض ديگر از فرط محبت كه عشق نامند و فرط عداوت به سبب مناسبت و مجانست نفوس ايشان با هم و يا كمال عدم مناسبت و منافرت ايشان از هم كه تفصيل اين طولي دارد و محل گنجايش آن ندارد و بدان که ذوالخاصيه اگر تأثير آن به موافقت است آن را فادزهر و ترياق XE " مفردات:ترياق"  نامند و الا سم و فادزهر و ترياق آنست كه تأثير آن در بدن و حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و قوا و ارواح به طريق موافقت و محافظت و تقويت و اعانت آنها به حدي باشد كه بر دفع و رفع نكايت و اذیّت سم موذي ياري و مقاومت نمايد چنانچه به تفصيل ان شاءالله تعالی مذكور خواهد شد و امّا آنكه افيون XE " مفردات:افيون"  را ترياق مينامند به مجاز است به جهت آنكه حافظ قوّت است و در اين امر با ترياق حقيقي اشتراك دارد. 


* غذاي ذوالخاصيه XE "ذوالخاصيه"  * آنست كه تأثیر آن به ماده و صورت هر دو باشد امّا ماده غالب به نحو مذكور از فعل و انفعال و تأثير و تأثر مانند روغن گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و گاو و شير با مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  و امثال اينها كه با وجود تغذيه احداث تفريح و دفع سميت مينمايند. 


* دواي ذوالخاصيه XE "ذوالخاصيه"  * آنست كه تأثير آن به كيفيت و صورت هر دو باشد مانند فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  حيواني و جدوار XE " مفردات:جدوار"  و حبّ الغار كه با وجود ترياقيت و دفع سميت و اذیّت سم احداث حرارتي غالب بر مزاج اصلي بدن مينمايد. 


* غذا و دواي ذوالخاصيه XE "ذوالخاصيه"  * آنست كه تأثير آن به ماده و كيفيت و صورت هر سه باشد مانند تفاح XE " مفردات:تفاح"  و خمر XE " مفردات:خمر"  كه با وجود تغذيه و احداث اندك كيفيتي غالب بر بدن تفريح و سرور ميآورد.


* سم مطلق XE " مفردات:سم مطلق"  *  آنست كه تأثير آن در بدن مخالف و ضد تأثير فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  باشد و به زودي بلامهلت حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و ارواح و قوا را فاسد و فاني سازد و فرصت فعل و انفعال ندهد مانند بيش XE " مفردات:بيش"  و زهره XE " مفردات:زهره"  افعي XE " مفردات:افعي"  و مارهاي قوي و گزيدن آنها كه فيالفور مهلكاند. 


* دواي سمي XE "دواي سمي"  * آنست كه تأثير آن به كيفيت و صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  هر دو باشد و بعد از تأثير و تأثر با حصول اثر سميت احداث كيفيتي غالب بر كيفيت اصلي بدن نمايد مانند بنج XE " مفردات:بنج"  سياه. 


* غذاي سمي XE "غذاي سمي"  * آنست كه تأثير آن به ماده و صورت هر دو باشد و بعد از فعل و انفعال با حصول تغذيه به دستور مسطور احداث سميت نمايد و امثال اين در خارج كم متحقق است زيرا كه اشياي سميّه بيكيفيتي از كيفيات نميباشند و بلادر XE " مفردات:بلادر"  را بعضي غذایي سمي گفتهاند. 


* غذاي دواي سمي XE "دواي سمي"  * آنست كه تأثير آن به ماده و كيفيت و صورت هر سه باشد و بعد تأثير و تأثر با حصول غذایيت و كيفيتي غالب احداث سميت نمايد مانند لحوم افاعي و سایر لحوم سميه و گياهان سمي. 


* دواي مسهل XE " مفردات:مسهل"  ذوالخاصيه XE "ذوالخاصيه"  * آنست كه تأثير آن به كيفيت و صورت هر دو باشد و با آن نيز قوّت مسهله بود در كمال قوّت و شدت تأثير و براي كسر قوّت محتاج به اصلاح و تدبير XE "تدبير"  و تشويه XE "تشويه"  و غيرها باشد و بعد اصلاح و ورود در بدن و تأثير و تأثر، نفوذ و سرايت در افضيه و سطوح و عروق و اعماق بدن نمايد و مختلط و متشبث به اخلاط و رطوبات رقيقه و غليظه گردد و اكثر آنها را به تبخير و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  و تذويب و تقطيع XE "تقطيع"  و غيرها دفع سازد و بعضي را به تحليل XE "تحليل"  برد مانند سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  كه به كيفيت احداث حرارت و به صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  دفع صفرا و بلغم مينمايد و همچنين سایر ادويه مسهله قويه مانند ماذريون و دند XE " مفردات:دند"  و خربق XE " مفردات:خربق"  و غيرها. 


* دواي مسهل XE " مفردات:مسهل"  * آنست كه تأثير آن به آن مشابه نباشد بلكه در هر فعل از آن اندك ضعيفتر باشد و محتاج به اصلاح بسيار نباشد مانند سناء مكي و تربد XE " مفردات:تربد"  و هليلجات و امثال اينها كه به استعمال با ورد XE " مفردات:ورد"  احمر يعني سنا با گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و چرب نمودن تربد و هليلجات به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  كافي است. 


* دواي ملين XE "ملين"  * آنست كه تأثير آن از آن هم ضعيفتر باشد و همچنان متشبث به اخلاط و رطوبات موجوده حاضره در معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و حوالي آنها گشته دفع گرداند و با آن قوّت نفاذه چندان نباشد مانند فلوس خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  و ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  و شيرخشت XE " مفردات:شيرخشت"  و شكر سرخ XE " مفردات:شكر سرخ"  و تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  و اجاص و امثال اينها و ليكن خالي از قوّت جاليه نباشد و از اينها نيز بعضي محتاج به اندك اصلاحياند مانند فلوس خيارشنبر كه بايد به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  يا روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  چرب نموده شود براي رفع تشبث و چسبيدن آن به سطح امعا و احداث قرحه و سحج XE "سحج"  و زحير XE "زحير"  و يا نيستند محتاج بدان مانند ترنجبين و شيرخشت و سایر مليّنات مذكوره. 




فصل دویّم

در بيان مركبالقو XE "مركبالقوي" ي و ذوالخاصيه XE "ذوالخاصيه"  و تأثير هر يك از اينها


بدان كه مراتب قواي ادويه منحصر است بر سه مرتبه و قوّت عبارت از مبدأ و سبب موجب افعال و ظهور آنها است در مواضع لایقه. 


* مرتبه اول * افعال محسوسه ادويه است كه به سبب كيفيت متشابهه حاصله از مبدأ فيّاض جلّ اسمه بر ايشان از تركيب عناصر و امتزاج ايشان با يكديگر و اين را مزاج اولي نامند. 


* مرتبه دویّم * افعال محسوسه حاصله از امزجه ثانويه اشياء صاحب امزجه ثانويه است در ملاقي خودها و آن از لوازم مرتبه اول است چه اشياي صاحب مزاج ثانوي مركباند از اجزايی كه هر يك را كيفيتي و مزاج اولي مختلفة الاثر است مانند تسخين XE "تسخين"  بعضي و تبريد XE "تبريد"  بعضي و از اجتماع و تفاعل كيفيات اولي كيفيت ثانوي حاصل ميشود و اثر اين غير آثار آن اجزا است مانند ردع XE "ردع"  و قبض و تسخين و تبريد و غيرها و هر چه را مزاج ثانوي طبيعي باشد مركبالقو XE "مركبالقوي" ي نامند و آنچه صناعي باشد اگر مزاج ثانوي را اثر موافق آثار اجزاي مفرده او است آن مركب را متوافقة القو XE "متوافقة القوه" ه گويند و اگر مخالف آنها است مثلاً هم تسخين و هم تبريد كند آن را متضادة القو XE "متضادة القوه" ه نامند و طبيعت به اذن خالقها هر يك را  در مكان لایق استعمال مينمايد اگر او را عایقي و مانعي نباشد. 


* مرتبه سیّم * از لوازم مرتبه اول و ثاني است به واسطه افعال صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  و بالخاصيه عبارت از آنست مانند حجراليهود در تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  كه از لوازم كيفيت مزاجي اوست و تقطيع XE "تقطيع"  اخلاط را لازم دارد و مانند اختصاص اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  به دماغ XE " مفردات:دماغ"  كه از لوازم حرارت مزاجي اوست و تلطيف XE "تلطيف"  اخلاط دماغيه ميكند به صورت نوعيه خود و مانند ترياق XE " مفردات:ترياق"  كه دفع سم مينمايد به لوازم مزاج ثانوي و به واسطه صورت نوعيه خود. 


* و بدان كه * بنا بر مذهب شيخ الرييس قدس XE "1:قدس"  سره و محققين حكما كه قائلاند به بقاي صورت عنصريه به مركبات بايد كه مراتب قوّتها چهار باشد چه تصريح نمودهاند كه مركب را مزاج اولي حاصل از كيفيات اجزاي متفاعله متماسه ميباشد و تأثير آن به مرتبهای است از مراتب و همچنين مزاج ثانوي را اثريست غير آن مانند لبن XE " مفردات:لبن"  كه مركب است از مایيت و دهنيت و جبنيت و تأثير آن به مرتبه ثانوي مرتبه ديگر است از مراتب و بر اين قياس صورت نوعي تركيبي را اثري است غير آثار مذكوره و تأثير اجزاي غير متفاعله مركبات را مرتبهای از مراتب نشمردهاند و قياس مقتضي آنست كه قوّتها بقدر فواعل باشند و اندراج مرتبه اثر صور نوعيه اجزاي غير متفاعله غير متماسه در تحت مرتبه اثر صور نوعيه تركيبي ظاهر نيست. 


* و بدان كه * بعضي ازمركبات ناقصه بيصورت نوعيهاند مانند خاك مخلوط به آب و كفي كه مركب است از آب و هوا و بخاري كه مؤلف است از آب و آتش. 


* و بدان كه * هر چه با صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  است يا محكمالتركي XE "محكمالتركيب" ب است یا غیر محکمالترکیب و تفصيل اين بعد از اين خواهد آمد ان شاء الله تعالي و تفاصيل باقيه بالاجمال اين است. 


* امّا مركبالقو XE "مركبالقوي" ي * پس آن دوایي را نامند كه مركب باشد جوهر آن از چند چيز كه هر يك را بر سر خود مزاجي خاص باشد متباين ديگري و بعد تركيب در شئ واحد و پوشيدن لباس و صورت وحداني امتزاج تامي نيافته باشند كه بعد ورود در بدن و تأثير و تأثر از آن از هم متمايز نتوانند گشت و تأثير واحد نتوانند نمود بلكه بعد ورود در بدن اجزاي آن از هم جدا گشته هر يك تأثيري و احداث كيفیتی خاص مينمايند و منشاء آثار متخالفه متضاده ميگردند بعضي به زودي و بعضي به ديري به حسب تركيب و امتزاج و لطافت و كثافت مواد اجزاي خود چنانچه به تفصيل ان شاء الله تعالي بعد از اين خواهد آمد مانند حجرالتيس و جدوار XE " مفردات:جدوار"  و چوب چيني و ورد XE " مفردات:ورد"  احمر و ماء XE " مفردات:ماء"  ورد و اكثر ادويه فادزهريه و ترياقيه و كل ادويه باهيه نيز مثل شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  و بهمنين و بوزيدان XE " مفردات:بوزيدان"  و جوز XE " مفردات:جوز"  بوا و زراوند XE " مفردات:زراوند"  مدحرج XE " مفردات:زراوند مدحرج"  و طويل و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  و مانند اينها و در اين چنين دواي نباتي اكثر رطوبت فضلیه غالب بر رطوبت اصليه آن ميباشد لهذا به زودي آن را كرم XE " مفردات:كرم"  ميخورد و تباه ميگرداند و بدان كه رطوبت فضلیه عبارت از رطوبتي است كه در تمام اجزاي آن چيز كما ينبغي ممتزج نگشته باشد و به اندك زماني بعضي از آن به تحليل XE "تحليل"  رود و جرم آن را منشق سازد و بعضي به تعفين XE "تعفين"  صورت كرمي يافته جرم آن را بخورد و رفته رفته تمام آن را فاني گرداند. 


*و امّا ذوالخاصيه XE "ذوالخاصيه"  * پس بدان كه خاصيت به اصطلاح افعال و آثار ثانوي را نامند وراي كيفيات اولي از حرارت و برودت و رطوبت و يبوست كه از شي ظاهر گردد مانند لطافت و سرعت نفوذ و تفتيح XE "تفتيح"  و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  و اذابه و تحليل XE "تحليل"  و امثال اينها و افعال و آثار ثوالث را نيز نامند مانند تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و تفريح و تقويت ارواح و قوا و دفع سميت و اين اگر به موافقت و مناسبت مزاج و ارواح و حيات باشد آن را فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  نامند و اگر به مضادت و عدم مناسبت باشد آن را سم گويند كه ضد افعال و آثار ترياق از آن ظاهر گردد. 


و به بيان ديگر  آنكه ذوالخاصيه XE "ذوالخاصيه"  چيزي را نامند كه تأثير آن نه به كيفيت باشد بلكه به صورتي بود كه آن چيز با آن صورت امتياز از سایر اشيا يافته نوعي خاص گشته باشد و از اين جهت اين صورت را صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  نامند كه به آن نوع نوع از هم جدا گشتهاند و هر يك تأثيري وراي تأثير ديگري مينمايند و امّا اشخاص هر نوع نوع در آن تأثير متحدند مانند جذب مغناطيس آهن XE " مفردات:آهن"  را و كهربا XE " مفردات:كهربا"  کاه را چنانچه ذكر يافت و مانند تأثير حجرالتيس و حجرالحيه و جدوار XE " مفردات:جدوار"  و حبالغار و ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  و مثروديطوس و امثال اينها از ادويه فادزهريه ترياقيه مفرده و مركبه كه در سموم حاره و بارده و امراض متضاده مؤثرند خواه به موافقت و مناسبت مانند فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و خواه به منافرت و ضديت مانند سم زيرا كه ذوالخاصيه دو نوع است چنانچه ذكر يافت و فيالحقيقة مرجع مابالكيفيه و مركبالقو XE "مركبالقوي" ي و ذوالخاصيه و مابالطبع عندالتحقيق و التدقيق قريب به هم بلكه يك امرست و آن نيست مگر اثر طبيعت كه آن اثر ظهور نفس است در اجسام به مراتب الا آنكه تأثير مابالكيفيه ضعيف و جزیی است و تأثير مركب القوي XE "مركب القوي"  از آن زياده و متكثر و تأثير ذوالخاصيه از آن بيشتر و بالاجمال و تأثير مابالطبع از آن زياده و تاثير نفس كلي و اشمل و از همه اقوي و ارفع و اعلی است. 


* و بدان كه * تأثير بعضي ادويه كه به طريق تعليق XE "تعليق"  و اخذ آن به  نوعي خاص و شرطي مقرر است و همچنين از براي محبت و يا عداوت مثلاً در زير سر و يا در خانه يكي از آنها انداختن و يا دفن كردن و فرش كردن و يا سوختن و يا با خود داشتن و غير اينها هر چند قواعد طبّيه و تأثيرات طبيعت را چندان در آنها دخلي نيست و ليكن از تأثيرات نفس و توهّمات آن بيرون نيست خصوص ضعفاء العقول را و بحكم لكل اهل و آنكه كتاب نيز خالي از آنها نباشد جابجا بعضي از اين قبيل خواص مذكور ميگردد. 


* و امّا تأثير فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  * پس بدان كه تأثير فادزهر و ترياق از جهت مركبالقو XE "مركبالقوي" ي بودن آنست هم از جهت مناسبت و جذب نمودن آن سم را به سوي خود و ميل سم به سوي آن و هم از جهت مضادت و دفع و ابطال و افناي آن اثر سم را از خود و از مناسب و مصادق خود كه حرارت غريزيه و قوا و ارواح باشند و هم از جهت امور مذكوره در فادزهر از تفتيح XE "تفتيح"  مجاري و سرعت نفوذ و غوص در اعماق بدن و جذب سم از آنها به همان جهت. 


* بدان كه * چون اجزاي رطوبات و قوا و ارواح بدن همه با هم متصل و متحدند اتصال و اتحاد وحداني و طبيعت مدّبره بدن و نفس حيواني قابض XE "قابض"  و حافظ و مجتمع كلاند قبض و حفظ و اجتماع وحداني و لهذا به مجرد ورود آن در بدن تأثير آن در تمام بدن ميرسد چنانچه مشاهده ميگردد كه در حين ضعف و گرسنگي بسيار به مجرد ورود دواي مقوي و يا غذاي صالح خصوصا لطيف XE "لطيف"  دفعتاً تقويتي در بدن حاصل ميگردد و امّا تأثير و احداث غذا تقويت بدن را دفعتاً واحدتاً به مجرد ورود در معده دو وجه است يكي آنكه اجزاي لطيفه آن به واسطه رطوبات بدنیه و حرارت و قوا و ارواح و اتصال و اتحاد ايشان با هم دفعتاً به تمام بدن ميرسد و باعث تقويت قوا و ارواح ميگردد و دویّم آنكه طبيعت مدبّره حاميه بدن آنچه از غذا آماده و ذخيره نگاه داشته است كه اندك اندك صرف بدن نمايد در هنگام فقدان آن چون غذاي تازه وارد بدن شود و مطمئن گردد آن را كه ذخيره دارد زياده به صرف آورد و موجب تقويت بدن شود والله اعلم. 


* و امّا در ترياقالافاع XE " مفردات:ترياقالافاعي" ي * و آنچه در آن لحوم افاعي است شايد به امور مذكوره امري ديگر نيز باشد و آن جذب لحم XE " مفردات:لحم"  افعي XE " مفردات:افعي"  است سميت را به سوي خود و از اين جهت است كه تأكيد و مبالغه بسيار نمودهاند كه در هنگام گرفتن افعي و حين قطع سر و ذنب آن بايد كه اذيّت به او نرسد و زخمي و لاغر نگردد و در هنگام كمال قوّت آن را به غضب درآورند تا تمام زهر آن به سر و ذنب آن آيد و به سرعت تمام و به يك ضرب آن هر دو را جمع نموده قطع نمايند كه دفعتاً منفصل گردند و سميت مطلقاً در بدن آن سرايت ننمايد زيرا كه اگر سميت در آن بماند هر چند اندك باشد بدان سبب ضرر ميرساند و نيز جذب سميت را كماينبغي نخواهد كرد و علت اين جذب سميت نيز به مناسبت لحم آنست به سم مانند جذب اجرام عصارات XE " مفردات:عصارات"  رطوبات و لطایف معصورات و ادهان را به زودي به سوي خود و اين امري است بيّن و محسوس و لهذا آزمودهاند كه بعد از طبخ مطبوخات و ماليدن اجرام آنها به زودي بايد كه صافي نمايند و لطایف و جواهر را از كثایف و اجرام آنها جدا كنند و الا باز آنها را به خود ميكشد و نيز به جهت زيادتي تأثير و تقويت و اعانت بر امور مذكوره تخمير اجزاي ترياقات خصوص ترياقالافاع XE " مفردات:ترياقالافاعي" ي را به خمر XE " مفردات:خمر"  عنبي مينمايند تا به سرعت تمام نفوذ و غوص در اعماق بدن نموده سميت را جذب و دفع نمايد و لهذا بعد تناول آن اولا بدن گرم ميگردد و بعد از آن عرق XE " مفردات:عرق"  لزج بدبو دفع ميگردد و اكثر آنست كه بول XE " مفردات:بول"  و براز نيز به دستور مذبور بدبو ميباشد پس صحت مييابد .


* فایده * بدان كه بعضي گفتهاند كه اطلاق فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  بر ادويه مفرده مطبوخه حجريه كه در جوف حيوانات مانند تيس و گاو كوهي XE " مفردات:گاو كوهي"  و ميمون XE " مفردات:ميمون"  و غيرها متكون ميگردد و بر معدنيات نيز و ترياق XE " مفردات:ترياق"  بر ادويه نباتيه مفرده مانند جدوار XE " مفردات:جدوار"  و حبالغار و ادويه مركبه مصنوعه مانند ترياقالافاع XE " مفردات:ترياقالافاعي" ي و مثروديطوس و ترياق ثمانيه و اربعه و غيرها كه مزاج ثانوي تركيبي يافتهاند اولي و انسب مينمايد و بعضي بالاشتراك گفتهاند يعني اطلاق يكي بر ديگري جایز و مستعمل است والله اعلم. 


* و امّا تأثير سم * به امور مذكوره به مضادت و قهر و غلبه و افساد و ابطال و افناي حرارت غريزيه و قوا و ارواح و رطوبات است و گريز آنها هربا عنالضد به سوي مبدأ و ينبوع خود كه قلب XE " مفردات:قلب"  باشد و اخماد و خاموش شدن آنها در آن به انقباض مجاري و افضيه و لهذا در آن حين رنگ بشره و سایر بدن زرد و رفته رفته كبود و سياه و حرارت آن مبدل به برودت ميگردد و صاحب اخوان الصفا نوشته كه سموم دو نوع است حار و بارد:


* امّا سموم حاره * پس افعال آنها در بدن به عنوان اذابه رطوبات و فاني نمودن آنها است و دبيب آنها مانند دبيب زعفران XE " مفردات:زعفران"  است در آب كه در يك لحظه تمام آب را رنگين ميگرداند و متغير ميسازد.


* و امّا سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  * پس فعل و تأثير آنها در بدن به عنوان تجمید و انعقاد خون و رطوبات ارواح لطيفه اعضا است كه قوام حيات و صحت مزاج بدان است و دبيب آنها مانند انفحه XE " مفردات:انفحه"  و مايه است كه چون بر شير زنند آن را منعقد و بسته ميسازد در اندك زماني و فعل و تأثير فادزهرات و ترياقات برعكس آن است و دبيب آنها مانند رسیدن ترشیهاست به رنگ زعفران XE " مفردات:زعفران"  و معصفر كه به زودي آن را فاسد ميسازد و باطل ميگرداند فعل آن را. 


* و امّا تأثير سایر ادويه  * از مسهله و غيرها با اكثر امور مذكوره تشبث اجرام آنها است به اخلاط فاسده قريبه به معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و نيز به رسانيدن طبيعت مدبره بدن قوا و لطایف آنها را به اعضاي بعيده و ضيقة المجاري و نيز به جذب اعضا است آنها را به سوي خود و رسيدن اثر آنها به زودي در تمام بدن به اعتبار اتصال اجزاي بدن و رطوبات آن با هم و جزئاً فجزئاً رسيدن اجزاي لطيفه و تأثير دوا به عضو مخصوص و مرض خاص خاصه آنكه آن دوا نيز مخصوص به آن عضو و آن مرض باشد تأثير به هر نحوي كه باشد از قبض و جمع و يا تفريق XE "تفريق"  و ارخاء و تفتيح XE "تفتيح"  و نضج و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  و تقطيع XE "تقطيع"  و تحليل XE "تحليل"  و دفع و نشف XE " مفردات:نشف"  و تعريق XE "تعريق"  و اسهال XE "اسهال"  و ادرار و غيرها والله اعلم. 







فصل سیّم

در بيان مزاج و اقسام امزجه و معرفت درجات آنها

بدان كه مزاج مصدر به معني ممتزج به اسم مفعول است و آن بالاجمال عبارت است از كيفيت عنصريه متوسطه حاصله از كيفيات بسيطه متضاده و بالتفصيل عبارت از كيفيت ثانويه متشابه متوسطه حاصله از كيفيات اربعه و امتزاج عناصر اربعه است هنگامي كه بسيار ريزه ريزه شوند اجزاي آنها و با هم متصل و مختلط گردند و فعل و انفعال نمايند به حدي كه صورت هر واحد سورت و حدت كيفيت ديگري را بشكند و صورت وحداني بهم رسانند كه از هم ممتاز نگردند و عناصر كه اركان و اسطقس و اصل نيز نامند چهارند: آتش و هوا و آب و خاك و كيفيات نيز چهارند: حرارت و برودت و رطوبت و يبوست و دو كيفيت از اينها كه حرارت و برودت باشد فاعلهاند و دو ديگر كه رطوبت و يبوست باشد منفعله و هر يك از اركان را دو كيفيت است يكي فاعله و ديگري منفعله مثلا آتش حار و يابس است و هوا حار و رطب XE " مفردات:رطب"  و آب بارد و رطب و خاك بارد و يابس و هر واحد از اينها با هم ديگري نسبت به مافوق خود و هم نسبت به ماتحت خود مناسبت و مشابهت دارد و هم ضديت و عدم مناسبت مثلاً هوا با آتش به اعتبار كيفيت حرارت خود مناسبت و مشابهت دارد و به اعتبار رطوبت ضدّيت و با آب به سبب كيفيت رطوبت مناسبت دارد و به اعتبار حرارت ضديت و همچنين سایر اركان و همين علت انقلاب و آميزش آنها است با يكديگر و تأثر و تأثير و ظهور آثار مختلفه از ايشان و الا انقلاب و آميزش و تأثير و تأثر متصور نبودي و كره اثير كه كره آتش باشد به اعتبار لطافت به فلك قمر قريب است و كره خاك به اعتبار كمال كثافت و ثقل پايين همه و مركز كل است و دو كره ديگر در بين و امّا افعال هر يك از كيفيات اربعه مثلاً حرارت فعل آن تسخين XE "تسخين"  و تفريق XE "تفريق"  و تحليل XE "تحليل"  و اذابه و تبخير و افناء است و برودت تبريد XE "تبريد"  و جمع و تجميد و اخماد حرارت و رطوبت ترطيب و تليين XE "تليين"  و تمليس و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  و يبوست تكثيف XE "تكثيف"  و تخشين و تصليب و حفظ و امساك XE "امساك"  اجزا است و بدان كه اقسام امزجه به حسب استقراء است يك معتدل و هشت ديگر غير معتدل و وراي اين صور صورت ديگر متصور و متحقق نيست و مراد از معتدل كه ميزان و مقيس عليه غير معتدل است يعني به آن ميسنجند انحراف امزجه را معتدل فرضي طبّيست كه به معني تكافو و تساوي مقادير اجزاي عناصر است در ممتزج بالفرض و بالنسبه نه تساوي حقيقي واقعي زيرا كه تحقق معتدل حقيقي در خارج ممتنع است به جهت ميل و توجه هر يك به مركز خود به سبب عدم مانع و قاصر و غلبه و زيادتي هر يك مانع و قاصر ديگري است و خارج از اعتدال يا از جهت غلبه و زيادتي يك كيفيت است از كيفيات اربعه در ممتزج از آنچه سزاوار است كه در معتدل باشد و آن چهار است يا حرارت غالب است و بس و آن احر از مماينبغي باشد و يا برودت و آن ابرد از مماينبغي و يا رطوبت و آن ارطب از مماينبغي و يا يبوست و آن ايبس از مماينبغي و يا از جهت دو كيفيت است و آن نيز چهار است يا حرارت و يبوست غالب است پس آن احر و ايبس از مماينبغي خواهد بود و يا حرارت و رطوبت و آن احر و ارطب و يا برودت و رطوبت و آن ابرد و ارطب و يا برودت و يبوست و آن ابرد و ايبس از مماينبغي است و اينجا ايرادي وارد است و آن اين است مثلاً اگر كسي گويد که اشياء مركباند از عناصر پس اگر غالب بر شئ مركب ممتزج عنصر نار است بايد كه بر آن شئ حرارت و يبوست غالب باشد و اگر عنصر هوا است بايد كه حرارت و رطوبت غالب باشد و همچنين پس چگونه است كه ميگويند فلان چيز احر مماينبغي است و يا ابرد و يا ارطب و يا ايبس و احداث گرمي يا سردي و يا تري و يا خشكي بسيار مينمايد جواب آن است كه آنچه مركب است يعني احر و ايبس و يا احر و ارطب و يا ابرد و ارطب و يا ابرد و ايبس است در هر يك از آنها يك عنصر غالب است و دو كيفيت آن عنصر كه يكي فاعله و ديگري منفعله باشد از آن بروز و ظهور مينمايد مثلاً اگر در آن ممتزج عنصر نار غالب است پس آن احر و ايبس از مماينبغي است و اگر عنصر هوا غالب است  احر و ارطب از آن خواهد بود و همچنين آنچه در آن يك كيفيت غالب است كه مفرد باشد دو عنصر غالب است مثلاً در احر مماينبغي دو عنصر غالب است كه نار و هوا باشد دو کیفیت منفعله آن هر دو رطوبت و یبوست است با هم فعل و انفعال نموده و به حكم اذا تعارضا تساقطا فعل و اثر هر دو مرتفع ميگردد پس باقي نميماند مگر دو جزو حار از آن هر دو پس آن شي ممتزج احر مماينبغي خواهد بود و هر چند حرارت بسيار بالعرض احداث يبس مينمايد به سبب شدت تحليل و تفتيح XE "تفتيح"  خود وليكن آن يبس در جنب حرارت كمتر است زيرا كه بالعرض است نه بالذات و بر همين قياس نمايند ابرد و ارطب و ايبس مماينبغي را كما لايخفي. 

* و بدان كه * كيفيت عبارت از هيأت مستقره مجتمعةالاجزاء در جسم است كه تصور ادراك آن موجب تصور و ادراك امري خارج از آن نباشد و نيز اقتضاي قسمت و يا نسبت در اجزاء حامل و موضوع خود ننمايد يعني قسمت پذير نباشد و الله اعلم. 


*و امّا كيفيت معرفت درجات ادويه و مراتب آنها*

پس بدان كه آنچه وارد بدن انسان XE " مفردات:انسان"  معتدلالمزاج و يا قريب به اعتدال جوان زكيالحس با ادراك گردد و حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  او در آن تأثير نمايد و كيفيت كامنه بالقوه آن را بروز و به فعل آورد و آن كيفيت حاصله اگر مماثل كيفيت بدن آنست و به تكرار استعمال و تكثار مقدار شربت تأثيري و احداث كيفيت غالب و زاید بر مزاج اصلي آن نكند و ارواح و قوا را متغير نسازد به كيفيتي از كيفيات اربعه و ناقص و مختل ننمايد فعلي از افعال را آن را معتدل نامند و الا خارج از اعتدال و خروج آن اگر به مرتبه ایست كه مقدار كم آن در بدن احداث كيفيتي غالب و زاید ننمايد و مقدار بسيار و تكرار استعمال آن تغيير كمي نمايد امّا ناقص و مختل نسازد فعلي از افعال را آن را درجه اولي گويند و اگر مقدار كم آن احداث كيفيتي غالب و زاید نمايد امّا زيادتي مقدار و كثرت استعمال آن به سر حد ضرر و فساد نرسد آن را درجه ثانيه نامند و اگر با آن به سر حد ضرر و فساد و نقصان و اختلال رسد وليكن مهلك نباشد آن را درجه ثالثه گويند و اگر ضرر بسيار و عظيم در ارواح و قوي نمايد و به سر حد هلاكت رساند و مهلك باشد آن را درجه رابعه نامند و نيز مراتب اربعه و تأثير كيفيت غالبه آن را بدين نهج بيان نمودهاند كه چون بدن مشتمل است بر افضيه مانند معده و بر مجاري مانند عروق و بر اخلاط محصوره در عروق و بر رطوبت ثانيه محصوره در عروق شعريه و فوهات سواقي و بر اعضا و ارواح كه در جميع اعضاي مذكوره سارياند پس هر چه به مقداري خالي از افراط و تفريط وارد بدن گردد بيرون از آن نيست كه بعد از متغير شدن از كيفيت بدني تأثير در هواي شاغل افضيه كرده مفقودالاثر ميگردد و يا اثري از آن باقي ميماند اول معتدل است و ثاني اگر تأثير آن منحصر در روح مجاور مجاری است و تجاوز از آن نمی تواند نمود درجه اولی است و اگر تأثیر در روح و اخلاط نيز مينمايد درجه دویّم و اگر در روح و اخلاط و رطوبت ثانيه تأثير مينمايد درجه سیّم و اگر تأثير آن در هر سه باشد و كل اعضا را شامل گردد درجه چهارم نامند كه نهايت تأثير است. 


* بدان كه * هر يك از درجات را سه مرتبه قرار دادهاند در عرض اول و وسط و آخر و كيفيت غالبه در هر يك در اول آن درجه بالنسبت به وسط آن كمتر محسوس ميگردد و در وسط از آن زياده و در آخر از همه زياده و درجه رابعه در هر مرتبه از كيفيات را در طول سم گفتهاند و آن شئ را سمي مگر آنكه به حسب صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  ترياقي باشد و آنچه اذيّت و سمّيت آن در اول اثناي آن درجه باشد قابل اصلاح است و آنچه در آخر آن اصلاح پذير نيست و اين تقسيم و مراتب و درجات كيفيات چندان اصلي ندارد و كلي نيست بلكه اكثري و استقرایي است نه تحقيقي. 


* فایده * بدان كه مقرر است نزد حكما كه شئ حار رطب XE " مفردات:رطب"  تجاوز نميكند حرارت آن از درجه اولي جهت آنكه اگر حرارت آن زاید شود بر آن مقدار فاني ميسازد رطوبت آن را پس براي اين است كه نميباشد دواي گرم در درجه دویّم و سیّم در اكثر مگر يابس و هر چيز كه حار در درجه سیّم و چهارم باشد البته يابس است در آن درجه و تأثير سميات اكثر به صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  خود است كه خاصيت مينامند به همان معني كه مذكور شد نه به كيفيت محض چنانچه ذكر يافت و اكثر ادويه فادزهريه قويه گرم و خشك است و يا سرد و خشك ميباشد همچنين سموم حيوانات سمي زيرا كه تأثير هر يك از فاعلتين كه حرارت و برودت باشند با يبوست بسيار و قوي ميباشد و با رطوبت اندك و ضعيف. 


* و نيز * مزاج را به قسمت اولي دو نوع قرار دادهاند يكي اولي اصلي طبيعي حاصل از امتزاج عناصر اربعه و غلبه بعضي بر بعضي و مغلوبيت ديگري و دویّم ثانوي صناعي حادث از تراكيب ادويه مفرده يا مركبه در مركبات مصنوعه و اين تركيب شامل كيفيت و صورت هر دو است يعني همچنان كه كيفيت اولي اصلي ميباشد ثانوي صناعي نيز ميباشد چنانچه ذكر يافت همچنين به حسب صورت نيز بر دو نوع است يكي اولي اصلي و دوم فرعي صناعي و نيز هر يك بر دو نوعاند: تامّالتركيب قوي مستحكم و غير تامّالتركيب ناقص ضعيف رخو XE "رخو"  غير مستحكم.

امّا تامّالتركيب آن است كه اجزاي بسائط عنصري ممتزج آن بسيار لطيف XE "لطيف"  صغير صافي باشد و با هم فعل و انفعال تام نموده كيفيت و صورت وحداني يافته باشند به حدي كه حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  بدني بلكه حرارت خارجي ناري نيز اجزاي لطيفه آن را از كثيفه جدا و متفرق نتواند نمود تا از هر يك اثري و كيفيتي و خاصيتي خاص ظاهر گردد بلكه كيفيت و خاصيت واحده اعم از آنكه معتدله باشد و يا غير معتدله از آن صادر و ظاهر گردد مانند ذهب XE " مفردات:ذهب"  و يا به دشواري توانند تفريق XE "تفريق"  نمود مانند سایر فلزات متطرقات.


امّا غير تامّالتركيب ناقص ضعيف رخو XE "رخو"  غير مستحكم نيز به مراتب ميباشد: بعضي از آن را تفريق XE "تفريق"  اجزاء از هم بسيار سهل ميباشد مانند گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  و نمك و بعضي را به دشواري و به بيان ديگر آنكه ناقصالتركيب يا بسيار ضعيف است كه تاب غسل و شستن ندارد مانند كاسني XE " مفردات:كاسني"  و اكثر بقول XE " مفردات:بقول"  كه طاقت طبخ بسيار ندارند مانند افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  و عدس XE " مفردات:عدس"  و امثال اينها كه به مجرد شستن و طبخ بسيار اجزاي حاره قليله خفيفه لطيفه نافذه مفتحه آنها مفارقت نموده و تحليل XE "تحليل"  يافته اجرام بارده غليظه كثيره مسدده ثقيله كثيفه آنها باقي ميماند و لهذا نهي وارد شده است از جناب حضرت شارع نبي صلي الله عليه و اله XE " مفردات:اله"  و از اطبا نيز در باب شستن كاسني و امثال آن از جهت جدا شدن آن اجرام از هم و باطل شدن افعال مختصه به آنها مانند گوشت مرغ XE " مفردات:مرغ"  و عدس و ترب XE " مفردات:ترب"  و كلم XE " مفردات:كلم"  كه جوهر لطيف XE "لطيف"  جالي XE "جالي"  بورقي مسهل XE "مسهل"  آنها از ماده ارضي كثيف XE "كثيف"  قابض XE "قابض"  از طبخ در آب جدا ميگردد و در آب ميآيد و باقي ميماند ماده ارضيه قابضه آنها و لهذا آشاميدن مرقه آنها ملين XE "ملين"  طبع است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  جرم آنها كه مسدد و قابض است و نيز استعمال بعض آنها مانند كلم و ترب و عدس از خارج محلل XE "محلل"  و منضج XE "منضج"  است به خلاف از داخل و از آنها اقوي پياز XE " مفردات:پياز"  و سير XE " مفردات:سير"  است كه استعمال آن هر دو از خارج منضج و متقرح است خصوصاً پياز پخته و سير XE "4:سير"  خام و وجه تأثير سير XE "4:سير"  و پياز در خارج از تقرح XE "تقرح"  و انضاج و غيرهما به خلاف داخل شايد آن باشد كه چون در خارج به یك جا ساكن و مستقر ميمانند و رطوبت بورقيه حاره جاليه و حرارت آن تأثير در جلد XE " مفردات:جلد"  بدن كماينبغي مينمايند و لهذا باعث انضاج و تقرح ميگردند و در داخل به سبب عدم استقرار و سكون كه طبيعت مدبره بدن آن را دایم در حركت و تقلب فعل و انفعال و كسر و انكسار ميدارد و صورت اصليه سورت آن را برقرار نميدارد لهذا نميتوانند تأثير نمود خصوصاً كه پخته شده باشند در خارج از حرارت ناريه با آب و از رطوبت بورقيه جاليه و حرارت آنها چيزي به تحليل رفته باشد و ديگر آنكه چون اكثر آنست كه سطح معده مملو و آغشته به بلاغم و رطوبات ميباشد و آنها حایل و مانع ميآيند از تأثير آنها و نیز آنها ممزوج و مخلوط با آن بلاغم و رطوبات گشته و حرارت بدنيه در آنها تأثير نموده كسر حدت آنها ميشود و لهذا تأثير نميتوانند نمود و اگر محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  يابس كه در معده او فضلات و رطوبات نباشد بخورد خصوصا خام آنها را البته باعث سحج XE "سحج"  و تقرح ميگردد و همچنين هر دوا و غذاي حار حاد كه در بلدان بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  صاحبان امزجه بارده رطبه بلغميه تناول مينمايند بدان جهت موافق است به امزجه ايشان و ادويه و اغذيه بارده رطبه كه در بلدان حاره حاده صاحبان امزجه حاره حاده دمویه و صفراويه تناول مينمايند و از آن منتفع ميگردند البته مخالف و مضر است مقابل ايشان را و بسياري از ادويه است كه تناول آنها تبريد XE "تبريد"  بسيار مينمايد و تضميد آنها تسخين XE "تسخين"  و تحليل مانند گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و آرد جو خصوصاً مخلوط با هم جهت آنكه جرم آن هر دو مركب است از جوهر ارضي مایي شديدالتبريد و از جوهر لطيف محلل كه بعد ورود در معده و تصرف حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  در آن آن جزو لطيف محلل به تحليل ميرود و باقي ميماند جوهر مایي شديدالتبريد به خلاف در خارج و لهذا به تحليل ميبرند اورام صلبه XE "اورام صلبه"  بارده را مانند خنازير XE "خنازير"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  را نيز و يا آنكه ضعف و رخاوت آن ادويه به اين مرتبه نباشد مانند شبت XE " مفردات:شبت"  و امثال آن كه از غسل و طبخ اجزاي لطيفه آنها از كثيفه جدا نميگردند و تحليل نمييابند و بعضي از ادويه ميباشد كه صاحب دو جوهر مختلف و اجزاي متضادة الكيفياتاند از غير تركيب تام مستحكم و بعضي از آنها ظاهر و محسوساند مانند اترج XE " مفردات:اترج"  كه تخم و قشر XE " مفردات:قشر"  زرد آن گرم است و حموضت XE "حموضت"  و لبّ آن سرد و يا خفياند مانند بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  كه قشر رقيق بالاي آن و تخم آن گرم است و لبّ آن سرد پس اگر درست بياشامند به سبب لب لعابي بارد خود تبريد ميكند و قشر و تخم آن تحليل نمييابند كه اثري از آن ظاهر گردد چون بكوبند و بياشامند ملصق به سطوح اعضاي باطني گشته متقرح ميگرداند و لهذا در خارج چون كوبيده آن را به طريق ضماد XE "ضماد"  بر اورام و دماميل XE "دماميل"  بگذارند باعث تحليل و نضج و انفجار آنها ميگردد و ناكوبيده درست آن باعث انفجاج و خامي والله اعلم.  


* و امّا مركبات صناعي * مانند ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  و مثروديطوس و سایر معاجين كبار و جوارشات و حبوب و اكثر ادويه فادزهريه و ترياقيه و غيرها مانند حجرالتيس و جدوار XE " مفردات:جدوار"  و جنطيانا و زراوند XE " مفردات:زراوند"  و شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  و امثال اينها از قبيل ثاني غير تامالتّركيباند كه بعد ورود در بدن و تصرف طبيعت در آنها اجزاي آنها از هم جدا گشته از هر يك اثري و فعلي و كيفيتي و خاصيتي عليحده ظاهر ميگردد چنانچه در مركبالقو XE "مركبالقوي" ي و ذوالخاصيه XE "ذوالخاصيه"  ايمایي بدان كرده شد و بیان هر يك بالاجمال در اماكن خود و در فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و جدوار و چوب چيني و موميايي و غيرها ان شاء الله تعالي خواهد آمد و به تفصیل در کتب قوم مسطور است و الله اعلم.


 

فصل چهارم

در بيان طرق معرفت امزجه ادويه و اغذيه به تجربه و قياس

بدان كه دانستن امزجه ادويه و اغذيه يا به تجربه است يا به قياس و در تجربه چند شرط مرعي بايد داشت تا اعتماد بر آن توان نمود.


* اول * آنكه بايد كه آن دوا خالي باشد از كيفيات مكتسبه خارجيه مثلاً آب مادام كه گرم باشد احداث حرارت مينمايد و چون حرارت عارضي آن زایل شود به مزاج اصلي خود كه برودت است برميگردد و احداث برودت ميكند و همچنين هوا و سایر اشياي بسيطه مفرده و مركبه.  


* دویّم * آنكه بايد تجربه را بر اشخاص معتدلالمزاج جوان با حس و ادراك صحيح و به انحای شتی از قلت مقدار و كثرت آن و در امراض مختلفه متضاده و اوقات و ازمان و فصول و اسنان متباينه نمايند تا درست آيد و آنچه ظاهر شود از حرارت و برودت و رطوبت و يبوست حكم بر آن كنند كه آن دوا و يا آن غذا متكيّف است به آن كيفيت كه از آن ظاهر گشته. 


* سیّم * آنكه بايد كه قوّت آن مقاومت با قوّت علّت تواند نمود يعني مقدار آن در كيفيت و كميت و شدت و ضعف مساوي مرض باشد نه كمتر و نه زياده از آن زيرا كه بعضي از ادويه گاه است كه عاجز ميآيند از مقاومت با اضداد خود و در آن تأثير تام نميتوانند نمود پس اولي آن است كه مجرب اگر خواهد كه كار بر او مشكل نشود بايد كه اولاً بر علت ضعيفي مقدار كمي تجربه نمايد و به تدريج در علّت قوی و مقدار زياده ترقي نموده قوّت آن را معلوم نمايد هم به تنهایي و هم با معين و مبدرق XE "مبدرق" . 


* چهارم * آنكه مراعات زماني نمايد كه فعل و اثر دوا و یا غذا در آن ظاهر ميگردد مثلاً اگر در اول استعمال از آن فعلي و اثري ظاهر نگردد و در آخر اثر قوي ظاهر ميشود آن دوا را قوي داند و مركبالقو XE "مركبالقوي" ي چنين است مانند چوب چيني و اكثر ادويه قويه و اگر در اول استعمال از آن فعلي و اثري خاص ظاهر گردد و در آخر فعلي و اثري ديگر مانند افيون XE " مفردات:افيون"  و ادويه مخدره ديگر كه اولاً به سبب تخدير و سد مسام احداث حرارت مينمايند و در آخر احداث برودت و اماتت قوا و ارواح به اخماد حار غريزي و تجميد و تجفيف رطوبات اصلي پس بايد كه فعل اول را بالعرض داند و ثاني را بالذّات و نيز در بعض ادويه و اغذيه ممكن است كه آنچه اولاً از آن ظاهر شود بالذّات باشد و آنچه در آخر بالعرض مانند اكثر ادويه كثيرة الحرارت حاده محترقه كه اولاً اخلاط را گرم ميسازند و احداث گرمي مينمايند و ثانياً به سبب سوختن و به سر حد رماديت رسانيدن آنها احداث برودت بالعرض مينمايند. 


* پنجم * آنكه بايد كه استمرار فعل و عدم آن را مرعي دارد يعني بايد كه ملاحظه نمايد فعل آن را اگر دایمي و يا اكثري است آن را ذاتي و بالذّات داند و الا عارضي و بالعرض. 


* ششم * آنكه بايد كه حكم كند بر دوا به قياس با بدان نوعي كه آن دوا را در آن تجربه نموده نه با بدان انواع ديگر مثلاً اگر در بدن انسان XE " مفردات:انسان"  تسخين XE "تسخين"  نمايد حكم كند كه آن دوا گرم است در بدن انسان و بس و در سایر حيوانات حكم به گرمي آن ننمايد زيرا كه بسيار است دوایي كه در بدن انسان خاصيتي دارد و در ابدان سایر حيوانات خاصيتي ديگر مانند آنكه اگر به فرس XE " مفردات:فرس"  يك دانه بادام XE " مفردات:بادام"  و يا خرما بخورانند احداث گرمي بسيار نمايد و عرق XE " مفردات:عرق"  بسيار ميکند و همچنين اكثر حشايش XE "3:حشايش"  و ادويه سميه حاره شديدة الحرارت و البرودت كه غذاي اكثر حيوانات است چون شوكران XE " مفردات:شوكران"  كه غذاي جانوريست كه آن را زرزور XE " مفردات:زرزور"  گويند و خربق XE " مفردات:خربق"  كه غذاي جانوريست كه آن را سماني XE " مفردات:سماني"  خوانند و بيش XE " مفردات:بيش"  كه غذاي جانوريست كه آن را موش XE " مفردات:موش"  بيش نامند و مار كه غذاي اكثر حيوانات است مانند بز كوهي كه در جوف آن فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  تكون مييابد و طاوس نيز و همچنين كل اينها نسبت به بدن انسان مضر و سم قاتل و مهلكاند. 


* و بدان كه * چون در تجربه مخاطره بسيار است چنانچه حكيم استاد بقراط اشاره بدان نموده زيرا كه بسا است كه بدون مراعات شرایط و يا غفلت موجب هلاكت ميگردد به جهت آنكه ميتواند بود كه آن دوا از سموم قتاله مطلقه باشد كه به مجرد استعمال اندك آن هلاك گرداند و لهذا اطباي ماتقدم وصيت نمودهاند كه دوایي كه اراده تجربه آن داشته باشند بايد كه پيش از تناول اولاً ملاحظه رایحه و طعم آن نمايند اگر بوي بسيار ناخوشي و يا طعم كريهي داشته باشد بدانند كه آن دوا خالي از مضرتي نخواهد بود و به احتياط تمام آن را استعمال نمايند و نيز اگر نفرت بسياري از آن در طبيعت يابند البته آن را استعمال ننمايند بدون تجربه و بايد كه عندالتجربه اولاً به حیواناتي كه امزجه آنها قريب به مزاج انسان XE " مفردات:انسان"  باشد مانند بوزينه XE " مفردات:بوزينه"  و غير آن كه خوراك آنها ادويه سميه از گياهها و حيوانات سمي نباشد بخورانند و تا سه روز نزد خود نگاهدارند و طعام و شراب XE " مفردات:شراب"  لایق به او بدهند و اگر مكرر چنين كنند بهتر است پس به انسان به تدريج از مقدار كم به زياده رود و يا آنكه اولاً به اشخاص قويالبنيه غليظالطبع بلغمي كبيرالسن معتاد به افيون XE " مفردات:افيون"  و افيونات و امثال آن و يا اولاً به واجبالقتل به حسب حكم شرع شريف XE " مفردات:شريف"  بخورانند پس به ديگران و درجه كيفيت و خاصيت و قدر شربت آن را معلوم نمايند و نيز ببايد دانست كه طريق معرفت امزجه ادويه و اغذيه و خواص و منافع آنها به عنوان تجربه منحصر بدانچه ذكر يافت نيست بلكه به انحاي ديگر نيز يافتهاند اولا بالاجمال و ثانياً بالتفصيل. 


* و از آن جمله * يكي اتفاق است مثلاً شخصي صاحب مرض و عارضه به جایي وارد شود و يا آنكه از براي او دوایي و غذایي آورند و او و آورنده آن ندانند كيفيت آن را و بخورد و باعث شفا و صحت او گردد پس آن شخص خود و يا آورنده و يا حكما و اطبا متفطن گشته در تجسس و تفحص و امتحان آن درآيند و كيفيت و خواص و مقدار شربت آن را معلوم نمايند. 


* دویّم * ميل و خواهش طبيعت است بر تناول دوا و يا غذايی كه كيفيت آن را نداند به تقريب و يا بدون تقريب و آن را بياشامد و بخورد باعث شفا و صحت او گردد مانند ميل و خواهش و رغبت مستسقي XE "مستسقي"  مأيوسالعلاج به خوردن ملخ XE " مفردات:ملخ"  جوشانيده مملح و خريدن از ملخ فروش و خوردن و شفا يافتن از آن كه در ماذريون در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد و خوردن مجذوم مأيوسالعلاج شير قي كرده افعي XE " مفردات:افعي"  بياطلاع و شفا يافتن و بعد از آن پي بردن اطبا به آن و حكايت آن مشهور است و در بيان به دو تركيب ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  حكايتي مؤيد اين در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير نيز ذكر يافت. 


* سیّم* آنكه به اكراه  يا به اجبار شخصي از راه عداوت به ديگري چيزي بخوراند كه مضر و مهلك باشد به قصد هلاكت آن و آن شخص خورنده اتفاقاً مرضي مزمن داشته باشد و به آن چيز رفع علّت او گردد مانند خورانيدن زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  و سمالفار و بيش XE " مفردات:بيش"  به صاحبان امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و سوداويه محترقه از ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و جذام XE "جذام"  و غيرها. 


* چهارم * آنكه به سبب قحط سالي و غلا و يا سير XE " مفردات:سير"  و سياحت و غيرها اتفاقاً دوايی يا غذایي بخورد كه گاهي نديده و نخورده باشد از قبيل اوراق گياهها و گلها و ثمرها و بيخها و آن باعث شفا و صحت و تقويت و فربهي XE " مفردات:فربهي"  او گردد چنانچه در كيفيت بد و اطلاع بر بيخ چيني و چای خطایي گفتهاند و از اين قبيل است اطلاع بر موميایي XE " مفردات:موميایي"  و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و هر يك بجاي خود در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شدند و بعد از آن پي به حقيقت و كيفيت و كميت آن برند و واقف بر آن گردند. 


* هفتم * از وجوه تجربه آنست كه به اشاره و ارشاد XE " مفردات:ارشاد"  انبيا و اوليا عليهم السلام باشد كه اوشان به الهام و اطلاع و امر حق عز شأنه فرموده باشند.


* هشتم * آنكه به الهام و القاء در قلب XE " مفردات:قلب"  باشد نزد احتياج و ابتلا و تحيّر و درماندگي باشد مثلاً شخصي در امري و مرضي فرو درماند و نداند كه چه تدبير XE "تدبير"  باید کرد چه باید خورد از دوا و یا غذا و یا  خورانیدن به دیگری ناگاه در آن حال در دل در دهند که فلان تدبیر باید نمود و یا فلان دوا و يا فلان غذا را مفرداً و يا مركباً به اين نحو بايد استعمال نمود و چون به عمل آورد اثر آن چنانچه القا شده است ظاهر گردد و يا آنكه در همان حال به خواب رود و در خواب بيند تدبير آن را و چون بيدار شود و به عمل آورد همچنان بود كه ديده پس در تفحص و دريافت آن افتد چنانچه اين دو سه وجه از تاريخالحكما ملا احمد تهتهي در ذكر بدو ظهور اطبا و تركيب ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  و پيدايش فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و ماذريون و موميایي XE " مفردات:موميایي"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد. 


* نهم * آنكه از مشاهده و عمل بعضي حيوانات در معالجات خود به الهام خالق انام جل و عز دريابند مانند آنكه عمل حقنه XE "حقنه"  را جالينوس XE "2:جالينوس"  از طایر آموخت چنانچه در حرف XE " مفردات:حرف"  الحا در حقنه ايضاً در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و مشهور است كه مار چون در ايام زمستان در زير زمين پنهان ميباشد بدان جهت چشم او تاريك و كم نور ميشود و بعد از انقضاي ايام زمستان و كسر سورت سردي هوا كه برميآيد رفته گياه رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  را ميخورد و بر چشم خود ميمالد چشم او روشن و نوراني ميگردد و گويند كه  چون در جوف خود دردي يابد طایري را كه به يوناني ديقوس مينامند صيد كرده جگر آن را ميخورد. 


* حكايت * گويند كه ميموني را مار گزيد و  مشرف بر هلاكت بود ميمونها جمع شده برگ خروع XE " مفردات:خروع"  را آورده خایيده در دهن XE " مفردات:دهن"  آن ميکردند و آن میمون آب آن را مکیده  ثفل XE " مفردات:ثفل"  آن را ميانداخت تا آنكه شفا يافت و از اين دريافتند كه آب برگ خروع ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم است و همچنين اكثر چيزها از اكثر حيوانات نقل كردهاند و از آنها حكما و اطبا انتقال نمودند به انسان XE " مفردات:انسان"  و به تكرار استعمال كيفيات و خواص و منافعي چند دريافت نموده در كتب خودها ضبط كردهاند و الله اعلم. 


* و امّا طريق معرفت امزجه ادويه و اغذيه به قياس *


پس بدان كه قياس از امري به امري ديگر پي بردن و علت و سبب امري را حمل بر امر ديگر نمودن و حكم كردن است كه او نيز چنين است و آن به چند وجه است از آن جمله سرعت استحاله و بطوء آن و سرعت جمود XE "جمود"  و بطوء آن و طعم و رایحه و لون است امّا دريافت سرعت استحاله و بطوء آن بدين نحو است كه آنچه وارد آتش گردد مثلاً يعني چون در آتش اندازند اگر زود گرم يا مستحيل بدان گردد گرم خواهد بود نسبت به آنچه ديرتر گرم و مستحيل بدان گردد به شرط آنكه جرم آن هر دو مساوي باشند در تخلخل و تكاثف و رخاوت و صلابت XE "صلابت"  و رقت و غلظت و غيرها كه اگر مختلف باشند حكم نتوان كرد بر آن زيرا كه آنچه متخلخل و يا رخو XE "رخو"  و يا رقيق است زود مستحيل ميگردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اضداد اينها و هم بر اين قياس سرعت جمود و بطوء آن است يعني بايد كه در امور مذكوره با هم متساوي باشند و در صورت تساوي آنچه زود از برودت متأثر گردد و منجمد شود بارد است و آنچه ديرتر به مراتب سردي آن كمتر زيرا كه فاعل تحليل XE "تحليل"  و اذابه و احراق XE "احراق"  حرارت است و فاعل انعقاد و انجماد و قبض و جمع و تكثيف XE "تكثيف"  برودت و در آن تاثير هر يك كه قویتر و باعث شدت ظهور و  بقا و ثبات آن باشد يابس است و الا رطب XE " مفردات:رطب"  جهت آنكه احدي الفاعلتين را با يبوست عمل قویتر است و با رطوبت ضعيفتر يعني هر چه قويالحرارت و يا قويالبرودت است و يا شديدالصلابت و التكاثف يابس است مانند احجار و آنچه بر خلاف اينها است رطب و الله اعلم به حقائق الامور. 


* امّا طعم * كه اقوي كل ادله و جمع آن طعوم است پس كليات آن به سبب استقراء نه است: حرافت XE " مفردات:حرافت"  و مرارت XE "مرارت"  و ملوحت XE "ملوحت"  و حموضت XE "حموضت"  و عفوصت XE "عفوصت"  و قبوضت XE "قبوضت"  و دسومت XE "دسومت"  و حلاوت XE "حلاوت"  و تفاهت XE "تفاهت"  كه مسيخ XE "مسيخ"  نيز نامند به فتح ميم و كسر سين مهمله و سكون ياي مثناة تحتانيه و خاي معجمه و بعضي تفاهت را شامل طعوم نگردانيده و اصول طعوم را هشت گفته و ماسواي اينها مركب از اينها اند خواه ظاهر بيّن محسوس باشند و يا خفي غير محسوس و مركبات را حد و حصر نيست و اختلاف طعوم به اعتبار اختلاف مواد و قوا و امزجه و فواعل آنها است زيرا كه گفتهاند خالي از آن نيست كه جوهر حامل شئ ذي طعم يا لطيف XE "لطيف"  است و يا
 كثيف XE "كثيف"  ارضي و يا متوسط ميان آن هر دو و قوّت مزاج آن يا حار است و يا بارد و يا معتدل در ميان آن هر دو و جوهر لطيف اگر حار است حريف XE " مفردات:حريف"  ميگردد و اگر بارد است حامض XE "حامض"  و اگر 
متوسط در حرارت و برودت است دسم XE "دسم"  و جوهر كثيف ارضي اگر حار است مر و اگر بارد است عفص XE " مفردات:عفص"  و اگر متوسط در حرارت و برودت است حلو و جوهر متوسط در لطافت و كثافت اگر حار است مالح XE " مفردات:مالح"  و اگر بارد است قابض XE "قابض"  و اگر معتدل است تفه XE "تفه"  و مسيخ. 


* و بيان  ديگر* آنكه خالي از آن نيست كه مواد كه عبارت از قوابل و محالاند يا لطيفاند يا كثيف XE "كثيف"  يا متوسط بينهما و فواعل يا حرارتاند يا برودت يا كثيف معتدل بينهما و حاصلالضرب سه در سه نه است مثلاً حرارت قويه هرگاه تأثير در ماده لطيف XE "لطيف"  نمايد احداث حرافت XE " مفردات:حرافت"  مينمايد و آن را حريف XE " مفردات:حريف"  ميگرداند و در ماده كثيف احداث مرارت XE "مرارت"  و آن را مر ميسازد و در ماده معتدله احداث ملوحت XE "ملوحت"  مينمايد و آن را مالح XE " مفردات:مالح"  ميسازد و برودت قويه هرگاه تأثير نمايد در ماده لطيف احداث حموضت XE "حموضت"  مينمايد و آن را حامض XE "حامض"  ميگرداند و در ماده كثيف عفوصت XE "عفوصت"  و آن را عفص XE " مفردات:عفص"  ميسازد و در ماده متوسط قبوضت XE "قبوضت"  و آن را قابض XE "قابض"  ميگرداند و حرارت معتدله چون تأثير در ماده لطيف نمايد احداث دسومت XE "دسومت"  مينمايد و شئ را دسم XE "دسم"  ميگرداند و در ماده كثيف احداث حلاوت XE "حلاوت"  و آن را حلو مينمايد و در ماده معتدله احداث تفاهت XE "تفاهت"  و آن را تفه XE "تفه"  ميسازد پس حرافت احّر طعوم مفرده اشياي حاره است و بعد از آن مرارت و بعد از آن ملوحت و حموضت ابرد طعوم مفرده اشياي بارده است و بعد از آن عفوصت و بعد از آن قبوضت و دسومت معتدلترين انواع اشياي معتدله است و بعد از آن حلاوت و بعد از آن تفاهت و اين جدول جامع اقسام طعوم به حسب فواعل و مواد است.  
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و اكثر اين مراتب در اكثر اثمار خصوص حلوه آنها بيّن و ظاهر ميگردد مثلاً اگر بر ماده آنها رطوبت و لطافت غالب باشد مانند انگور XE " مفردات:انگور"  و انبه XE " مفردات:انبه"  و امثال اين هر دو كه در ابتدا تفه XE "تفه"  پس قابض XE "قابض"  ميباشند به اعتبار كثافت ماده و عدم تأثير حرارت در آنها كما ينبغي و بعد از آن كه اندك لطافتي يافتند و حرارت در آنها اندك زياده تأثير نمود عفص XE " مفردات:عفص"  مایل به حموضت XE "حموضت"  ميگردد و رفته رفته حموضت ميافزايد و عفوصت XE "عفوصت"  ميكاهد و چون قريب به اعتدال رسيدند ميل به حلاوت XE "حلاوت"  مينمايند و آهسته آهسته حلاوت ميافزايد و حموضت ميكاهد تا آنكه شيرين ميگردند و اگر رطوبت در آنها بسيار و وافر باشد بعد از نضج تام چون حرارت منضجه اصليه ناقص گردد و حرارت غريبه در آنها تأثير نمايد باز حامض XE "حامض"  ميگردند و اگر ماده آنها چندان لطافت نداشته باشد و حرارت غريبه قوي باشد ميگرداند آنها را حريف XE " مفردات:حريف"  و يا مر و در انبه اين مراتب و اكثر طعوم مشاهده شده در بعض آن طعم شبت XE " مفردات:شبت"  و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و كافور XE " مفردات:كافور"  و غيرها نيز دريافت شده و هم بر اين قياس اثمار ديگر به اختلاف مواد و فواعل و با اندك تفاوت تأثير و تأثر آنها متفاوت و مختلف ميگردند چنانچه ذكر يافت.


* بدان كه * بعض طعوم با هم مشاركاند و ليكن در شدت و ضعف و اختلاف ماده و تأثير فاعل متفاوت مانند حريف XE " مفردات:حريف"  كه مشارك مر است الا آنكه در حريف به سبب لطافت ماده ظهور و تأثير فاعل زياده ظاهر است و در مر كمتر و نيز مر و مالح XE " مفردات:مالح"  با هم مشاركاند الا آنكه تأثير فاعل در مر زياده است از مالح و لهذا چون در ملح XE " مفردات:ملح"  حرارت زياده از حد لایق تأثير نمايد و لطافت و رطوبت آن را فاني سازد و ماده آن را كثيف XE "كثيف"  گرداند آن را مر نيز ميگرداند مانند ملح مر به خلاف XE " مفردات:خلاف"  ملح طعام و همچنين قابض XE "قابض"  با عفص XE " مفردات:عفص"  و عفص با حامض XE "حامض"  و حامض با تفه XE "تفه"  مشاركاند و ظهور آثار و افعال هر يك نيز به همان نسبت به مراتب ميباشد. 


* و امّا حريف XE " مفردات:حريف"  * به كسر حاء و راي مهملتين و دویّم از آن هر دو مشدد و سكون ياي مثناة تحتانيه و فا كه به فارسي تيز و تند نامند. آن است كه در حين چشيدن زبان را بگزد و اجزاي آن در زبان نفوذ كند و از افعال آن جلا و خراشيدن سطح جلد XE " مفردات:جلد"  و غوص در آن و تفتيح XE "تفتيح"  و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  و تلطيف XE "تلطيف"  و تقطيع XE "تقطيع"  و تحليل XE "تحليل"  و تنقيه و تعفين XE "تعفين"  و تسخين XE "تسخين"  و احراق XE "احراق"  است به سبب شدت گرمي و لطافتي كه در جوهر آن است مانند فلفل XE " مفردات:فلفل"  و خردل XE " مفردات:خردل"  و هر چه در آن تيزي باشد به مراتب خود. 


* و امّا مر * به ضم ميم و تشديد راي مهمله كه به معني تلخ است آن است كه به سطح ظاهر زبان نفوذ كند و غوص در آن نمايد و سطح آن را خشن سازد و طبيعت را از آن كراهیت و نفرت بود و طبيعت را بر هم زند و از افعال آن جلا و تلطيف XE "تلطيف"  و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  و تقطيع XE "تقطيع"  و تخشين و تجفيف و تسخين XE "تسخين"  و منع تعفن است امّا كمتر از حريف XE " مفردات:حريف"  به سبب حرارت و ارضيتي كه در جوهر آن است و در سایر افعال ضعيفتر از حريف است الا در تجفيف و منع تعفين XE "تعفين"  كه زياده از آن است به سبب ارضيتي كه در جوهر آن است مانند مرّمكي و صبر XE " مفردات:صبر"  و هر چه تلخ و در آن تلخي است نيز به مراتب خود. 


* و امّا مالح XE " مفردات:مالح"  * كه به معني شور است آن است كه نفوذ كند بر سطح زبان بدون گزيدن و جلا دهد سطح آن را و از افعال آن تفتيح XE "تفتيح"  و تلطيف XE "تلطيف"  و تحليل XE "تحليل"  و جلا و تقطيع XE "تقطيع"  و تغسيل و منع عفونت و تسخين XE "تسخين"  به اعتدال است به سبب اعتدال جوهر خود و در سایر افعال قریب به مرّ XE " مفردات:مرّ"  است و از آن ضعيفتر مانند املاح و آنچه در آن ملوحت XE "ملوحت"  باشد نيز به مراتب خود. 


* و امّا حامض XE "حامض"  * و حموضت XE "حموضت"  كه به معني ترش و ترشي است آن است كه سطح زبان را اندك بگزد و نفوذ در آن نمايد و آب در دهان آيد حتي از تصور آن و از افعال آن تلطيف XE "تلطيف"  و تقطيع XE "تقطيع"  و تنفيذ و ارخاء و تفتيح XE "تفتيح"  مجاري و سدد و جلا و احداث برودت و رطوبت است به سبب برودت و مایيت و لطافت جوهر خود مانند سركه XE " مفردات:سركه"  و آب ميوههاي ترش و آب ماست XE " مفردات:ماست"  و آنچه در آن ترشي است نيز به مراتب خود. 


* و امّا عفص XE " مفردات:عفص"  * به فتح عين مهمله و كسر فا و صاد مهمله كه به معني زمخت است آن است که اجزای زبان را بر هم کشد و جمع و خشن و كثيف XE "كثيف"  و صلب سازد و از افعال آن تكثيف XE "تكثيف"  و تصليب و عصر و ردع XE "ردع"  و تخشين و تبريد XE "تبريد"  است به سبب برودت ارضيت و كثافت جوهر خود مانند مازو XE " مفردات:مازو"  و جفت بلوط و آنچه در آن عفوصت XE "عفوصت"  و زمختي باشد نيز به مراتب خود. 


* و امّا قابض XE "قابض"  * كه به معني گيرنده است آنست كه اجزاي زبان را بهم آورد و چندان خشن نسازد كه عفص XE " مفردات:عفص"  ميساخت و از افعال آن تغليظ و تكثيف XE "تكثيف"  و قبض و تجفيف و تقويت اشتها و حبس اسهال XE "اسهال"  و تبريد XE "تبريد"  است به سبب برودت و ارضيت جوهر خود و در سایر افعال ضعيفتر از عفص است به سبب كمي كثافت جوهر خود نسبت به آن مانند فوفل XE " مفردات:فوفل"  و آنچه در آن قبوضت XE "قبوضت"  باشد نيز به مراتب خود .


* و امّا دسم XE "دسم"  * به فتح دال مهمله و كسر سين مهمله و ميم و دسومت XE "دسومت"  كه به معني چرب و چربي است آن است كه سطح زبان را ملايم و منبسط و مستوي سازد و از افعال آن ترطيب و تليين XE "تليين"  و ارخاء و ازلاق و انضاج و استحاله به خلط غالب و تسخين XE "تسخين"  قليل است به سبب لطافت و هوایيت و مایيت جوهر خود مانند ادهان و اسمان و اشياي دهني چرب. 


* و امّا حلو * به ضم حاي مهمله و سكون لام و واو و حلاوت XE "حلاوت"  كه به معني شيرين و شيريني است آن است كه سطح زبان را نرم و ملايم و منبسط و مستوي سازد و طبيعت مدبره بدن آن را دوست دارد و قوّت جاذبه كبديه آن را به زودي به خود جذب نمايد و مشتاق بدان باشد و از افعال آن جلا و ارخاء و انضاج و تليين XE "تليين"  و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  و اذابه و استحاله به خلط غالب و خون و تسخين XE "تسخين"  قليل است به سبب اعتدال حرارت و لطافت جوهر خود مانند شكر و عسل و دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  انگور XE " مفردات:انگور"  و توت و خرما و انجير XE " مفردات:انجير"  و انبه XE " مفردات:انبه"  و بالجمله آنچه در آن شيريني و شيرين باشد و امّا حلو قويالحلاوت شديدالاسخان پس آن درشت كننده سطح زبان و معطش است مانند شكر سرخ XE " مفردات:شكر سرخ"  و بعضي انواع عسل حاد و كهنه به جوش آمده. 


* و امّا تفه XE "تفه"  * به فتح تاي مثناة فوقانيه و كسر فا و ها كه مسيخ XE "مسيخ"  نيز نامند به فتح ميم و كسر سين مهمله و ياي مثناة تحتانيه و خاي معجمه و تفاهت XE "تفاهت"  كه به معني بيمزه و بيمزگي است آن است كه سطح زبان را بسيار نرم و ملايم و منبسط و مستوي ميسازد و مرغوب طبيعت نباشد و از افعال آن تسكين حرارت و عطش XE "عطش"  و رفع خشونت و قبوضت XE "قبوضت"  و امثال اينها است اگر با رطوبت باشد و بدان كه شدت و حدت طعم دلالت بر حرارت ميكند و اعتدال و ملايمت آن دلالت بر اعتدال و خشونت و قبوضت و عفوصت XE "عفوصت"  بر يبوست و رخاوت و ملايمت و تليين XE "تليين"  بر رطوبت و بر همين قياس و نسبت و از تركيب آنها ميتوان دريافت نمود كيفيت اشياي مركبه را و گاه است كه شئ مركب از دو چيز كه يكي بارد و بيطعم و ديگري حار و با طعم باشد بارد بود به واسطه غلبه جوهر بارد بر جوهر حار پس در اين نوع مركب طعم آن غالب ميباشد به سبب جوهر حار و فعل آن برودت به سبب غلبه جوهر بارد مانند افيون XE " مفردات:افيون"  كه تلخي آن از جوهر حار و تأثير برودت آن از جوهر بارد آن است و اين چنين شئ را مركبالقو XE "مركبالقوي" ي مينامند و امثال آن به طريق صناعت آن است كه چون اندك صبر XE " مفردات:صبر"  را در بسياري از دوغ XE " مفردات:دوغ"  ترش حل نمايند البته طعم آن را تلخ ميسازد و امّا مزاج آن را گرم نمينمايد پس هرگاه به طريق صناعت ممكن باشد كه چيزي طعم چيزي را منحرف گرداند و مزاج آن را متغيير نسازد پس به طريق امتزاج و تركيب طبيعت به طريق اولي جایز است هرچند در مثال مذكور سخن است پس استدلال به طعوم كليه XE " مفردات:كليه"  نباشد زيرا كه در بعضي جاها مخالفت با مطلوب مينمايند و گاه مجتمع ميگردند دو طعم در جرم شئ واحد مانند مرارت XE "مرارت"  و قبوضت مجتمع در حضض XE " مفردات:حضض"  و اين را بشع XE " مفردات:بشع"  و بشاعت مينامند و مانند مرارت و ملوحت XE "ملوحت"  در اراضي سنجه و آب درياي شور XE " مفردات:آب درياي شور"  و اين را زعوقت XE "زعوقت"  و زعاق ميگويند و مانند مرارت و حرافت XE " مفردات:حرافت"  در عسل مطبوخ از حد در گذشته و كهنه به جوش آمده و بعضي اثمار شيرين از حد در گذشته و مانند حموضت XE "حموضت"  و مرارت و قبوضت در بعض1 و مانند مرارت و حرافت و قبوضت در بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  و مانند مرارت و تفاهت در كاسني XE " مفردات:كاسني"  و امثال اين مركبات و غير اينها نيز بسيار است از تراكيب ثنایي و ثلاثي و رباعي و خماسي و غيرها و الله اعلم بالحقایق كلها. 


* و امّا رايحه * كه جمع آن روايح است كه استدلال كرده ميشود بدين نيز در اكثر امر بر كيفيت و مزاج شئ ذيالرايحه يعني به محض بویيدن بدون چشيدن و دريافت طعم آن در مييابند مزاج آن را زيرا كه بوي حاد قوي دلالت بر حرارت دارد و بوي رخو XE "رخو"  ضعيف بر برودت و بوي ملايم بر اعتدال و همچنين ولكن اين نسبت به طعوم ضعيفتر است و كلي نيست زيرا كه بسيار واقع ميشود كه رایحه چيزي با طعم آن مخالفت دارد مانند بعض گلهاي خوشبو كه طعم آنها خالي از تلخي و عفوصتي نباشد و كيفيتشان وراي آن باشد و بدان كه در كيفيت استشمام روايحه بعضي گفتهاند كه اجزاي لطيفه آنها است كه جدا شده و مختلط به هوا گشته به حس شامه ميرسد و بعضي گفتهاند ابخره XE " مفردات:ابخره"  لطيفه آنها است كه جدا گشته و مختلط به هوا شده به حس شامه ميرسد و فيالحقيقت شايد بعض اشياي ذيالرايحه چنان باشد و بعضي چنين و بعضي كه جوهر آنها لطيف XE "لطيف"  و جرم آنها سخيف متخلخل باشد به هر دو نحو بود كه هم اجزاي صغیره و هم ابخره لطيفه از آنها جدا گشته و مختلط به هوا شده به قوّت شامه رسند و مدرّك گردند امّا اكثر اشياي كثيفه و صلبه در نهايت كثافت و صلابت XE "صلابت"  كه قابل آن نباشند كه اجزاي صغيره و هم ابخره لطيفه از آنها جدا گشته به شامه رسند خالي از رایحه ميباشند مانند احجاري كه در عمارات و بيوت و غيرها بكار ميبرند و حجر ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  و الماس XE " مفردات:الماس"  و زمرد و غيرها و لهذا طريق استدلال به رایحه در آنها مسدود و مفقود است و بدان كه روايح منقسم ميشوند به سه قسم: اول به اعتبار چيزي كه مقارن آنهاست از طعوم در اكثر امر و نام برده ميشوند اين روايحه به نام آن طعوم به سبب شدت مقارنت آنها با يكديگر مانند آنكه میگويند بوي دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  و شكر و عسل و سركه XE " مفردات:سركه"  و ماست XE " مفردات:ماست"  و فلان چيز و فلان ميوه بوي شيرين دارند و فلان ميوه و فلان چيز بوي ترش و همچنين سایر طعوم و استدلال به اينها مانند استدلال به آنها است. دویّم استدلال به ملايمت و منافرت آنها است چنانچه گفته ميشود كه اين رایحه ملايم و موافق طبيعت و طيب XE " مفردات:طيب"  و لذيذ و مرغوب است مانند رایحه عنبر XE " مفردات:عنبر"  و گلاب و گلهاي خوشبو از ورد XE " مفردات:ورد"  احمر و ورد چيني و نرجس XE " مفردات:نرجس"  و امثال اينها و استدلال به اينها كرده ميشود بر اعتدال جوهر حرارت و لطافت ماده آنها در اكثر و يا آنكه فلان رایحه كريه و غير مرغوب و منافر و مخالف طبيعت است مانند حلتيت منتن XE "منتن"  و ثوم XE " مفردات:ثوم"  و جيفه و مانند اينها و استدلال كرده ميشود به اينها بر حدت كيفيت جوهر حرارت و كثافت ماده آنها در غالب احوال. سیّم به اعتبار فعل و تأثير آن است در حاسه شامه چنانچه گفته ميشود فلان رایحه مسكن XE "مسكن"  حرارت و طراوت بخش دماغ XE " مفردات:دماغ"  است مانند نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  تازه و بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و سيب XE " مفردات:سيب"  و خيار تازه و فلان رایحه مهيّج حرارت و خشك كننده دماغ XE "دماغ"  است مانند مشك و جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و شونيز XE " مفردات:شونيز"  و امثال اينها و از اول استدلال بر برودت و رطوبت كيفيت و لطافت ماده كرده ميشود و از ثاني بر حرارت و يبوست بالجمله هر رایحه حاره حاده موافقه ملايمه دلالت بر حرارت و يبوست كيفيت و لطافت ماده و هر رایحه قويه كريهه دلالت بر حرارت و يبوست و كثافت ماده و هر رایحه ملايمه مسكنه حرارت و نفس و مفرحه قلب XE " مفردات:قلب"  و روح و مرطبه دماغ و منومه بعضي از اينها دلالت بر اعتدال حرارت و غلبه رطوبت و لطافت ماده ميكنند و بعضي بر برودت و رطوبت و الله اعلم .


* و امّا لون * كه جمع آن الوان است پس بدان كه استدلال به اينها بسيار ضعيف و مشوش و مضطربتر از روايح است و همچنان كلي نيست اكثر آن است كه مختلف ميگردند و بالجمله وجه استدلال به اينها آن است كه لون بياض XE "بياض"  اكثر دلالت بر برودت و رطوبت ميكند جهت آنكه برودت سفيد ميگرداند جسم رطب XE " مفردات:رطب"  را چنانچه در يخ و برف XE " مفردات:برف"  مشاهده كرده ميشود و لون سواد به مراتب خود دلالت بر برودت و يبوست ميكند جهت آنكه برودت سياه ميگرداند جسم يابس را چنانچه مشاهده كرده ميشود در اشجار يابسه و ميوههاي خام نارس يابس بيآب كه چون سردي بسيار به آنها رسد جرم آنها متكاثف XE "متكاثف"  و خشك و سياه ميگردد و فعل حرارت در آن هر دو به عكس اين است يعني ميگرداند شئ رطب را سياه چنانچه ميگرداند هيزم تر را فحم و جسم يابس را سفيد مانند آنكه ميگرداند فحم را رماد XE " مفردات:رماد"  و اطبا گفتهاند هرگاه كه اصناف نوع واحد از دواي خاص مثلاً مختلف شوند در رنگ كه بعضي مایل به بياض و بعضي مایل به حمرت و بعضي مایل به صفرت و بعضي مایل به سواد باشند پس مایل به بياض اگر باشد طبيعت نوع آن بارد مانند صندل XE " مفردات:صندل"  ابيض پس آن ابرد اصناف خود است و مایل به حمرت مانند صندل احمر در سردي از آن كمتر و مایل به صفرت نيز از آن كمتر مانند صندل اصفر و به دستور مایل به سواد از همه زياده و در يبوست مایل به بياض كمتر از همه اصناف خود و بعد از آن اصفر و بعد از آن احمر و بعد از آن از همه غالبتر و يابستر اسود است و اگر طبيعت آن دوا مایل به حرارت باشد پس حكم آن برعكس بارد است مانند عسل سفيد و سرخ و سبز كه عسل سرخ و سبز ميباشند كه بسيار گرم و مایل به سفيدي ميباشد گرميش از آن هر دو كمتر و در بطّيخ و انبه XE " مفردات:انبه"  و خربزه XE " مفردات:خربزه"  حكم بالعكس است در اكثر امر يعني هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و انبه و خربزه زرد و نباتي رنگ شيرينتر و بهتر ميباشد از سرخ و الوان ديگر چون مركباند دلالت آنها نيز به حسب تركيب و غلبه بعضي آنها است بر بعضي و اصل كل الوان بياض و سواد است و سایر الوان مركب از آن هر دواند. 


* و بدان كه * گفتهاند سواد مطلقاً علامت حرارت است و به دستور بياض XE "بياض"  مطلقاً علامت برودت و سرخ مطلقاً علامت اعتدال و سبز مطلقاً علامت برودت و يبوست و زرد مطلقاً علامت حرارت و يبوست پس بدين دليل سواد و حدت رایحه كه افيون XE " مفردات:افيون"  دارد ميبايد كه گرم باشد نه سرد و لهذا گفتهاند كه قانون XE "3:قانون"  استدلال به الوان ضعيف و مشوش و مضطرب است و اكثر است نه كلي جهت آنكه اكثر شبهه و غلط واقع ميشود مثلاً چون خلط كرده شود در يك رطل XE "4:رطل"  شير دو مثقال XE "4:مثقال"  افربيون XE " مفردات:افربيون"  به اين حيثيت كه بگردند آن هر دو شئ واحد و محسوس نگردد اجزاء افربيون جدا از شير و مزاج ثانوي صناعي به هم رسانند با وجود آنكه رنگ آن متغير نگشته باشد بسيار گرم و همچنين است حكم در طعم و رایحه نيز مانند افيون و كافور XE " مفردات:كافور"  كه با وجود آنكه بسيار باردند تلخ و تندند به حدي كه غالب ميآيند بر اكثري از طعمها و بوهاي قوي مانند فلفل XE " مفردات:فلفل"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و عنبر XE " مفردات:عنبر"  و مشك و غيرها يعني در تركيبي و ممتزجي كه افيون يا كافور باشد غالب ميآيد طعم و رایحه هر يك از آن هر دو بر كل اجزا و همچنين استدلال به سرعت استحاله و بطوء آن و سرعت جمود XE "جمود"  و بطوء آن نيز كلي نيستند پس استدلال به امور خمسه به تنهایي بدون تأیيد به تجربه و تكرار و تكثار استعمال ناقص و ناتمام است و حكم بالجزم نميتوان نمود به آنها به غلبه كيفيتي از كيفيات اربعه و يقين به معني ظن غالب حاصل نميگردد از آنها زيرا كه ميتواند بود كه شئ ممتزج مركب بارد باشد و يا حار و طعم و رایحه و لون آن هر يك جدا جدا دلالت بر خلاف XE " مفردات:خلاف"  آن نمايند و از حيثيت اجتماعي بر خلاف آنها جهت آنكه ممكن است كه تركيب آن از اجزاء مختلفه باشد و جزو ذي طعم و يا رایحه و لون قوي و غالب بر ديگر اجزا باشد و در ممتزج همان ظاهر گردد چنانچه در تراكيب افيونيه و يا قطرانيه و يا راونديه و يا كافوريه XE " مفردات:كافوريه"  رايحه افيون و كافور و لون افيون و قطران كه سواد و لون راوند XE " مفردات:راوند"  كه زرد است مشاهده و ظاهر ميگردد و همچنين روايحه و الوان و طعوم نيز و امّا افيون و كافور كه لون آن هر دو به قولي دلالت بر برودت دارند و حدت رايحه و طعم آن هر دو دلالت بر حرارت و به قولي لون افيون نيز دلالت بر حرارت ميكند چنانچه ذكر يافت و لهذا منشأ توهم بعضي گشته و آن هر دو را حار دانستهاند و ميتوان توفيق و جمع بينالقولين بدين طريق نمود كه آن هر دو از جمله ادويه مركب القوياند كه در آنها دو جزو غالب است يكي لطيف XE "لطيف"  حار كه حامل رایحه و باعث صدور افعال حرارت گشته و ديگري كثيف XE "كثيف"  ارضي بارد كه موجب لون و صدور افعال برودت شده و بعد ورود در بدن جزو لطيف حار آن به سبب فعل و انفعال با طبيعت اثر خود نموده به زودي به تحليل XE "تحليل"  ميرود و زایل ميگردد و باقي ميماند جزو كثيف ارضي بارد آن مدت مديد و افعال برودت از آن صادر ميگردد. 


* و بدان كه * الوان شش نوع ميباشند: ابيض و احمر و اصفر و اخضر و اسود و ازرق و هر يك را صفتي خاص است مانند يقق و قاني و فاقع و ناصع و غربيب و هالك نيز و واضح كه آن لون را بدان صفت در حالت كمال خود اتصاف نموده ميگويند ابيض يقق يعني سفيد در كمال سفيدي و همچنين ميگويند احمر قاني و اصفر فاقع و اخضر ناصع و اسود غربيب و يا اسود هالك و ازرق واضح و ادله هر يك از امور مذكوره به تفصيل در شرح قانون XE "3:قانون"  و كتب مبسوطه و رسایل اين فن مذكور است و چون اينجا گنجايش ذكر آنها نبود بدين مقدار اكتفا نمود.


* و امّا استدلال مأخوذ از افعال دوا * چنان است كه آنچه در آن تفتيح XE "تفتيح"  و قبض باشد حار و يابس است يا برودت يعني مركبالقو XE "مركبالقوي" ي است با غلبه حرارت و آنچه در آن تحليل XE "تحليل"  و لزوجت بود در آن ناريّت و رطوبت غالب است و آنچه قوّت آن بسيار لطيف XE "لطيف"  و خفيف باشد و یا قابل كوبيدن نباشد مانند سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  و يا قابل شستن نباشد مانند كاسني XE " مفردات:كاسني"  دليل آن است كه جزو حار ناري آن بسيار قليل و لطيف است و جزو ارضي بارد كثيف XE "كثيف"  آن بسيار و بر همين قياس استدلال بر احوال ديگر بايد نمود.  








فصل پنجم

در بيان سبب اختلاف اقوال اطبا در ماهيت و خواص ادويه

مخفي نماند كه چون اكثر ادويه به سبب اماكن و بلاد و فصول اربعه و خشكي و تري و تازگي و كهنگي و خامي و كمال رسيدگي و امثال اينها مختلفالصور و الماهيت ميباشند پس هرگاه شخصي مثلاً در بلدي دون بلدي و يا در فصلي دون فصلي و يا در حين تازگي و يا در زمان خشكي و يا در وقت خامي و نارسي و يا در هنگام پختگي و رسيدگي و امثال اينها دوایي را مثلاً مشاهده نمايد و به حسب ادراك خود بيان ماهيت از شكل و رنگ و طعم و رایحه و غيرها از آن نمايد و ديگري در غير آن بلد و اوقات و احوال ديگر ملاحظه نمايد و ماهيت و طبيعت و منافع و مضار آن را موافق محسوس خود ذكر نمايد و همچنين پس احوال مذكوره هر يك لامحاله مخالف يكديگر خواهند بود و احاطه بر جميع احوال مراتب هر چيز مقدور شخص واحد نيست و همچنين هر يك يك خاصيت و نفع و ضرر آن را به حسب اطلاع خود ذكر خواهند نمود و ظاهر است كه امور مذكوره منحصر در آن نيست و به حسب اوضاع فلكي و تغييرات آنها اختلاف در امزجه و خواص ادويه واقع ميشود و باعث اشتباه در ماهيت و قوّت و خاصيت اكثر ادويه اين امور مذكوره است و الله اعلم. 


* بدان كه * آنچه از كتب متقدمين ظاهر ميگردد اول كسي كه متوجه تحقيق و جمع و تأليف ادويه گرديده ديسقوريدوس يوناني بود كه بعضي مردم او را لقمان حكيم ميدانند و او كتابي مسمي به مقالات سته XE "3:مقالات سته"  در بيان حشايش XE "3:حشايش"  تألیف كرده پس فولس XE "2:فولس"  حكيم است که او ادويه را جمع نموده پس اندروماخس اصغر XE " مفردات:اندروماخس اصغر"  و او ترياق XE " مفردات:ترياق"  اكبر XE " مفردات:ترياق اكبر"  را جمع و تركيب نموده پس جالينوس XE "2:جالينوس"  ملقب به رأس البغل XE "2:رأس البغل"  كه منافع ادويه مفرده را ذكر نموده ليكن متعرض بدل و مصلح XE "مصلح"  و سایر احوال آنها نگشته و اول كسي كه متوجه ترجمه و نقل از سرياني به يوناني شده ديدروس XE " مفردات:ديدروس"  نصاري بابلی است و او زياده از ترجمه ديگر چيزي بيان نكرده پس اسحق بن حنين XE "2:اسحق بن حنين"  نيشابوري از سرياني به عربي نقل كرده با زيادتي افادات و ترجمه او مسمي به منقولات اسحق گشته و حنين XE "2:حنين"  والد او اغذيه را از ادويه جدا كرده پس نجاشعه XE " مفردات:نجاشعه"  در آن باب تأليفات بسيار كردهاند و اول كسي كه از اهل اسلام متوجه تأليف آن شده محمدبن احمدبن زكريا XE "2:محمدبن احمدبن زكريا"  است كه كتاب كاملالادو XE " مفردات:كاملالادويه" يه و كتاب شامل تحرير نموده پس شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  ابوعلي سينا پس ابن اشعث XE "2:ابن اشعث"  پس ابوحنيفه XE "2:ابوحنيفه"  دينوري XE "2:ابوحنيفه دينوري"  پس شريف XE " مفردات:شريف"  پس يحيي بن جزله XE "2:يحيي بن جزله"  صاحب منهاج XE "3:منهاج"  پس جرجيس بن يوحنا XE "2:جرجيس بن يوحنا"  پس صایغ XE " مفردات:صایغ"  پس امينالدوله پس ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  صاحب مغني XE " مفردات:مغني"  پس ابوريحان بيروني XE "2:ابوريحان بيروني"  صاحب تذكره XE "3:تذكره"  سويدي پس مترجم آن پس شيخ ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  پس حاجي زينالدين عطا XE "2:زينالدين عطار" ر صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي پس شيخ يوسف بغدادي XE "2:بغدادي"  مؤلف مالايسع1 جهله مشهور به جامع بغدادي XE "2:بغدادي"  پس شيخ داود انطاكي XE "2:داود انطاكي"  مصري مؤلف تذكره XE "3:تذكره"  اوليالالباب پس حكيم علي گيلاني XE "2:حكيم علي گيلاني"  شارح قانون XE "3:قانون"  و او بسطي در ادويه داده پس حكيم مير محمد مؤمن تنكابني صاحب تحفة المؤمنين و او نيز بسطي داده پس نواب معتمدالملك2 حكيم سيد علويخان XE "2:حكيم سيد علويخان"  قدس XE "1:قدس"  سره وليكن از مؤلفات اوشان آنچه محرر ديده اكثر منتشر و ناتمام است و ديگر كسي به طول و بسط شايد متوجه نشده و ابن جزله و انطاكي هر دو مفردات XE " مفردات:مفردات"  و مركبات را در هم ذكر کردهاند و در ادويه هنديه بهتر از دستورالاطباء XE "3:دستورالاطباء"  موسوم به اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  قاسمي حكيم مير محمد قاسم ملقب به هندوشاه XE " مفردات:هندوشاه"  مشهور به فرشته و مجربات افضلي XE "3:مجربات افضلي"  حكيم مير محمد افضل XE "2:حكيم مير محمد افضل"  نيست وليكن اين هر دو و ديگران نيز از اطباي هند XE "1:هند"  هيچ يك متوجه بيان ماهيت نشدهاند و طبيعت و افعال و خواص را هم خوب بيان ننمودهاند و بعضي ادويه هنديه را كه حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  بر حاشيه تحفه نوشته مبينتر و بهتر است. 





فصل  ششم

در بيان طريقه اخذ ادويه و حفظ و حضانت آنها

 امّا بالاجمال پس بدان كه اولي و اليق آنست كه ادويه قويه و مشهوره هر بلد و مكان كه در آنجا قویتر و بهتر ميشوند از بلدان و اماكن ديگر از همانجا در زمان و فصل لایق و نهايت ادراك نشو و نما و كمال نضج و رسيدگي آن اخذ و التقاط نمايند مانند آنكه اطيان را در يازدهم تشرين اول از ماه رومي و سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  را از جبل انطاكيه XE "1:انطاكيه"  و بالجمله اگر به قول استاد بقراط كه عالجوا كل مرض به عقاقير XE " مفردات:عقاقير"  ارضه و بلده عمل نموده و معالجه امراض هر بلد و مملكت را به ادويه مختصه به همان بلد و مملكت نمايند بهتر است جهت آنكه به مناسبت انفعاند در جلب XE " مفردات:جلب"  فایده و صحت از براي اهل آن بلده و مملكت از ادويه بلد و مملكت ديگر و بالتفصيل.


* بدان كه * آنچه معدني و از قبيل احجار و اطيان است بهتر آنست كه از معدن معروفه و مشهوره آن و اوايل زمستان اخذ نمايند يعني در هر بلد و مملكت و هر مكان كه بهتر ميشوند نه از غير آن مانند قلقديس XE " مفردات:قلقديس"  از قبرس و زاج XE " مفردات:زاج"  از كرمان XE " مفردات:كرمان"  و لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  از كاشغر و فيروزه از نيشابور و لعل XE " مفردات:لعل"  از بدخشان و ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  از پيكو و لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  از درياي بحرين و هرموز XE " مفردات:هرموز"  و مانند اينها و هر چند رنگينتر و صاف و شفاف و آبدار و خالص و بزرگ و بيغشتر باشند و ريزه و مفتت XE "مفتت"  و آميخته به چيزي ديگر از خاك و غيره نباشند بهتر است و نيز بايد كه رنگ و طعم و رایحه مختصه به هر يك مانند فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و اطيان برقرار و كمال خوبي باشند و همچنين قير XE " مفردات:قير"  و موميایي XE " مفردات:موميایي"  و نفط XE " مفردات:نفط"  و امثال اينها امّا آنچه نباتي است به دستور مذكور يعني آنچه اوراق و ازهار است بايد كه بگيرند از اماكن مختصه به هريك و فصل و زمان و وقت لایق و بعد رسيدن به كمال خود و پيش از افتادن از درخت و پژمردگي و متغير شدن هيأت و رنگ و بوي آن و در سايه با احتياط تمام خشك كنند و از غبار و رطوبات و غيرها محفوظ دارند مگر آنچه را آفتاب ضعيف نگرداند و غرض كمال خشكي آن باشد كه در آفتاب به كمال احتياط خشك نمايند و آنچه از قبيل بزور باشد واجب است كه بگيرند آن را بعد بستن و مستحكم شدن جرم و خشك شدن رطوبت آنها به حد اعتدال و زایل شدن خامي و رو به زردي و پژمردگي آوردن اوراق و به دستور در سايه خشك نمايند و از گرد و غبار و اختلاط به اشياء غريبه و رسيدن نم و رطوبات و گرمي و خشكي بسيار بدانها محفوظ دارند. 


* بدان كه * ادويه نباتيه ذوات كيفيات منحرفه مفرده و مركبه در بلدان منحرفه بالكيفيه و اراضي صلبه بهتر يافت ميشوند و هميشه دواها در آن بلدان و اراضي قویتر ميباشند و لهذا ادويه جبلي و سهلي و بري اقوياند از بستاني در اكثر امور و ادويه بارده در بلدان حاره و بالعكس نيز و كيفيت آنها در اكثر امور شديدتر و قویتر ميباشد و ادويه معتدله در بلدان معتدله و رطبه XE " مفردات:رطبه"  در بلدان يابسه پس اخذ آنها از آن بلدان و اراضي اولي از غير آنها است و آنچه از قبيل قضبان XE " مفردات:قضبان"  و قشور باشد به دستور بايد كه بعد از نمو و رسيدن به كمال لایق به حال آن و پيش از پرمردگي و خشكي و كجي XE " مفردات:كجي"  و پيچيدگي اخذ نمايند و به دستور خشك نموده محفوظ دارند و آنچه از قبيل اصول است بعد از اخذ ثمر و هنگام ريختن برگهای آن و قبل از ریختن تمامي آنها اخذ نمايند بلكه آخر فصل خريف بهتر است و به دستور خشك نمايند و آنچه از حشايش XE "3:حشايش"  باشد به تمامي اخذ بايد نمود در هنگام كمال بلوغ و رسيدگي و تر و تازگي و عدم نقصان اخذ نمايند و به دستور خشك كنند و نگاه دارند تا به مصرف لایق آيد و آنچه از قبيل اثمار باشد نيز به دستور بعد كمال نضج و رسيدن و قبل از پژمرده شدن و افتادن خودبخود از درخت اخذ نمايند مگر آنكه منظور و مطلوب خام آن باشد يا نيم رس آن و آنچه را از آنها درست با پوست خشك بايد نمود همان قسم درست خشك نمايند و آنچه را مقشر و يا ورق بايد نمود پوست كنده و ورق كرده خشك نمايند و آنچه را به ريسمان بايد كشيد به ريسمان كشيده در سايه يا به آفتاب كمي به احتياط خشك نمايند و از گرد و غبار و نم و رطوبت و نموست و تكرّ XE "تكرج" ج و فساد و خوردن كرم XE " مفردات:كرم"  و غيرها محفوظ دارند و بالجمله بايد كه كل ادويه نباتيه را در كمال هنگام رسيدگي و نداوت و پيش از رو به خشكي و پژمردگي و ضعف و نقصان آوردن اخذ نمايند و در هنگام صفا و گرمي و خشكي هوا بهتر است از هنگام كدورت و برودت و رطوبت آن و آنچه باران خورده و قريبالعهد به آن باشد ضعيف است و ادويه بريه و صحرایيه اقوياند از بستانيه و حجم و ضخامت آنها كمتر است در اكثر و جبليه اقوياند از بريه و شكوفههاي گلها آنچه باليدهتر و خوشبوتر و شكفته و پژمرده نشده باشد بهتر است از مخالف آن مگر گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  قبل از تمامي شكفتن اخذ آن بهتر است و همچنين بستاني آن و از برگها آنچه ضخيمتر و خوشبوتر و تازهتر باشد بهتر است و از قضبان و اصول آنچه كجي و پرمردگي آن كمتر باشد و از بزور آنچه بزرگتر و فربهتر و چربتر و سنگينتر باشد بهتر است و از فواكه آنچه شادابتر و پرگوشتتر و سنگينتر باشد و لون و طعم و رایحه هريك از اينها كه بهتر و زياده و قویتر باشد اقوي است از مخالف اينها و امّا لبن XE " مفردات:لبن"  شبرم XE " مفردات:شبرم"  هرگاه تازه آن بهم رسد به طريق مقرر لبن از آن اخذ نمايند و الا اگر تازه آن بهم نرسد كه شير از آن گرفته شود به دستور سایر يتوعات پوست تازه آن را بشويند و يا خشك آن را در آب گرم بخيسانند و در آفتاب بگذارند تا غليظ و لزج گردد پس آب آن را جدا كرده خشك نمايند و لبن خشخاش را كه افيون XE " مفردات:افيون"  است از خشخاش مصري و يا كازروني يا عظيم آبادي در مصر XE "1:مصر"  و كازرون به شروطي كه در افيون ان شاء الله تعالي خواهد آمد همچنين لبن بلسان XE " مفردات:بلسان"  و سایر البان را از اماكن مختصه و ازمان لایقه و بالجمله در هر جا كه خوب و قويالقوه گردند اخذ نمايند نه از جایي كه ضعيفالقوه باشند و امّا صموغ پس واجب است كه اخذ و جمع نمايند آنها را هنگام ريختن شكوفه و اول روز قبل از طلوع آفتاب و آخر روز بعد از غروب و بايد كه هوا صاف و معتدل باشد و پيش از خشك شدن به حدي كه منفرك و متفتت گردند يعني قبل از آنكه خودبخود از درخت جدا و ريزه ريزه شده بريزند. 


* و امّا عصارات XE " مفردات:عصارات"  * پس بايد كه از ادويه جيّده از اوراق و اثمار و اصول و غيرها اخذ نمايند و به آتش طبخ ندهند بلكه به هوا و آفتاب خشك نمايند و از گرد و غبار و اختلاط اشياي غريبه كثيفه محافظت كنند مانند اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  و انبرباريس XE " مفردات:انبرباريس"  و غيرها و هنگام استعمال نيز طبخ ننمايند مگر سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  كه بدون تشويه XE "تشويه"  استعمال آن جایز نيست. 


* و امّا ادويه حيوانيه * پس واجب است كه گرفته شوند از حيوانات جوان صحيحالجسم تامالخلقه و الاعضاء در زمان بهار يا ابتداي صيف و پيش از رو به لاغري XE " مفردات:لاغري"  و پيري و ضعف و نقصان آوردن و مقارن ذبح و زكات آنها و از آن جمله خون بز جوان فربه بيعيب و نقصان چهار ساله است كه به سبب شدت تأثير آن در علاج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه موسوم به يدالله گشته و آن چنان است كه اول فصل تابستان كه هنگام رنگ گرفتن انگور XE " مفردات:انگور"  است آن را ذبح نمايند و خون اول و آخر آن را بگذارند كه برود و خون وسط را در ديگ و يا ظرف سنگي و يا سفالي بگيرند و بگذارند تا منجمد گردد پس ريزه ريزه كرده بر پارچه كرباس پاكي پهن نمايند و پارچه نازكي براي محافظت از گرد و غبار بر آن بپوشند و در آفتاب خشك نمايند و عندالحاجت يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را با آب كرفس XE " مفردات:كرفس"  جبلي يا با شراب XE " مفردات:شراب"  و امثال آن بنوشند و بالجمله هر چيزي را به شرایط مقرره آن اخذ كنند و در كمال اهتمام حفظ و ضبط نمايند تا به كار لایق خود آيند. 


* دستور حفظ زهره XE " مفردات:زهره"  حيوانات * كه تازه بماند آن است كه محل قطع و مجراي آن را به خياطهای محكم بسته در شيشهای كه عسل در آن آن مقدار باشد كه او را بپوشاند انداخته نگاهدارند و اگر حرارت و رطوبت بر هواي آن بلد غالب باشد بايد كه عسل را خوب به قوام آورده باشند. 


* دستور حفظ  پيه و مغز حيوانات * كه متعفن نگردد آن است كه در عسل چند روز بيندازند و بعد از آن در شيشه خشك كرده در لته كتاني پيچيده در سايه آويزند و به دستور هرگاه در ظرف قلعي XE " مفردات:قلعي"  ضبط كنند زودتر متعفن نميگردد. 


* دستور حفظ سایر ادويه * آن است كه بعضي آنها را كه با هم جمع بايد نمود تا موجب بقاي آن باشد مثل كافور XE " مفردات:كافور"  با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و براده آهن XE " مفردات:آهن"  با آهن ربا و تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  با نمك و ساذج XE " مفردات:ساذج"  با زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و معدني را با غير جنس او نبايد جمع نمود و عصارات XE " مفردات:عصارات"  و صموغ را در ظرف قلعي XE " مفردات:قلعي"  و نقره XE " مفردات:نقره"  نگاهدارند و عرقها و مياه حاره را در شيشه سر تنگ ضبط كنند امّا بعد سرد شدن و يا در ظرف مزجج و يا روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  و عرق XE " مفردات:عرق"  بهار در ظرف مس XE " مفردات:مس"  بهتر ميماند و مجموع اوراق و بيخها و گلها را از جاي نمناك و آفتاب تند دور بايد داشت و ظرف قلعي جهت حفظ روغنها و اكثر ادويه مفرده و مركبه بهتر است. 








فصل هفتم

در بيان اعمار بعضي ادويه مفرده بالاجمال

  بدان كه ادويه مفرده از سه جنس بيرون نيستند يا معدني يا نباتي يا حيوانياند پس معدني مختلف ميشود عمرهاي انواع اصناف آنها به حسب شرافت و خسّت و تامالتركيب و متلززالاجزاء و لطيف XE "لطيف"  بودن اجرام و جواهر آنها و عدم آنها مانند ذهب XE " مفردات:ذهب"  و حجر الماس XE " مفردات:الماس"  و ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  و زمرد و امثال اينها از معدنيات كه مدتي مديد باقي ميمانند و فاسد نميگردند و امّا نقره XE " مفردات:نقره"  مدت بقاي آن كمتر از ذهب است و معدنياتي كه بدان مثابه نباشند يعني ناقصالتركيب باشند مانند مس XE " مفردات:مس"  و آهن XE " مفردات:آهن"  و اسرب XE " مفردات:اسرب"  و غيرها بسيار باقي نميمانند و به زودي فاني و فاسد ميگردند خصوص كه در آب و گل دفن نمايند و مدتي در آن بمانند و امّا زنجار XE " مفردات:زنجار"  پس ناقص میشود قوّت آن تا يك سال و رفته رفته باطل ميگردد و سفيداب قوّت آن تا شش سال باقي ميماند و مرتك كه مردارسنگ باشد قوّت آن تا سالهاي بسيار باقي ميماند و همچنين اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  و مرقشيشا XE " مفردات:مرقشيشا"  و توتيا XE " مفردات:توتيا"  و امّا حجر فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  يعني فادزهر معدني خطایي و قندهاري و انواع خوش رنگ و خوشبوي املس XE "املس"  آن نيز مدتي مديد قوّت آن باقي ميماند و امّا لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  مدت بقاي قوّت آن از آن كمتر است و مادام كه آب و رنگ و صفا در آن باقي است نيكو است و امّا اطيان طیّبالروايح مانند طين داغستاني XE " مفردات:طين داغستاني"  و مختوم و آنچه بدان هر دو ماند مدت بقاي قوّت آنها از لؤلؤ كمتر است و كل احجار و اطيان را چون بسايند و مدتي بر آنها بگذرد قوّت آنها ضعيف و زایل ميگردد و رفته رفته مثل احجار و اطيان ديگر ميشوند به حسب مراتب خودها و آنچه صاحب رايحه است مادام كه رايحه با آن باقي است قوي است پس به دستور ضعيف و باطل ميگردد و مثل سایر احجار و اطيان ميشود.


* فایده * بدان كه  اكثري بر آنند كه ماده بسایط متطرقات زيبق XE " مفردات:زيبق"  و كبريت است پس هرگاه آن هر دو در نهايت خوبي جوهر و صفا باشند و كبريت در قوّت ناريه صابغه و غالب باشد در معدن صورت ذهبي بر آن مركب از مبداء فياض جل ذكره فايض ميگردد و ذهب XE " مفردات:ذهب"  تكون مييابد و اگر زيبق غالب باشد با قوّت بارده صورت فضي مييابد و فضه XE " مفردات:فضه"  متكون ميگردد و چون اجزاء ردي الجواهر باشند و كبريت كمتر و با قوّت مائيه صورت قلعي XE " مفردات:قلعي"  ميپذيرد و هرگاه ردائت جوهر بيشتر باشد صورت اسربي مييابد و اگر زيبق جيّدالجوهر  بود كه مانع ظهور اسباب صابغه باشد بالتمام هر چند آن اسباب وافر باشند صورت نحاسي مييابد و چون به اين حال يبوست شديده بر آن غالب باشد صورت روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  كه خارصيني نيز نامند ميپذيرد و اگر كبريت جيّدالجوهر و زيبق رديالجوهر باشد با عدم اسباب صبغ صورت حديدي بر او فايض ميگردد و اهل صنعت كيميا را عقيده آن است كه انقلاب بعضي به بعضي به اعمال مخصوصه مدوّنه در كتب خود كه رفع بدي جوهر هر يك شود ممكن است امّا شايد اين سخن توهمي بيش XE " مفردات:بيش"  نباشد زيرا كه انقلاب حقایق محال است و همچنين احجار نفيسه غير متطرقه مانند ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  و الماس XE " مفردات:الماس"  و زمرد و غيرها نيز اصل و ماده و بسایط آنها زيبق و كبريت است به اختلاف مراتب از صفا و كدورت و غيرها و الله اعلم و همچنين اگر زيبق جيد و نيكو باشد و ليكن كبريت ناصاف باشد تركيب غير محكم يعني حافظ صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  خود مدت مديد نتواند بود و اگر هر دو جيد و صافي باشند محكمالتركي XE "محكمالتركيب" ب گردد يعني حافظ صورت خود مدت مديد بود.  


* امّا ادويه نباتيه * پس آنها يازده صنفاند زيرا كه يا از قبيل صموغ و يا عصارات XE " مفردات:عصارات"  و يا ازهار و فقاح XE " مفردات:فقاح"  و يا ادهان و يا البان و يتوعات و يا اوراق و يا ثمر و يا بزور و يا اغصان XE " مفردات:اغصان"  و يا اصول و لحاء XE " مفردات:لحاء"  و قشور و امثال اينها اند پس صموغ مانند صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و اشق XE " مفردات:اشق"  و جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  و سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  و لك XE " مفردات:لك"  و دمالاخوي XE " مفردات:دمالاخوين" ن و امثال اينها مدت بقاي قوّت آنها تا سه سال است و امّا عصارات مانند اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  و حضض XE " مفردات:حضض"  هندي و مكي و افيون XE " مفردات:افيون"  به اصطلاح قديم كه عصاره XE " مفردات:عصاره"  خشخاش بري بوده و كات XE " مفردات:كات"  هندي و دمالاخوي XE " مفردات:دمالاخوين" ن به قول صاحب خلاصة التجار XE "3:خلاصة التجارب" ب كه عصاره ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است از آنها كمتر و امّا ازهار و فقاح كه گلها و شكوفهها باشند مانند بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و ورد XE " مفردات:ورد"  احمر و گل گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  و فقاح اذخر XE " مفردات:اذخر"  و قيصوم XE " مفردات:قيصوم"  و امثال اينها و اوراق مانند سنا مكي و گاوزبان و ماذريون و ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندي و ورق الآس و پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  و امثال اينها نيز به حسب قوّت و ضعف خود يك سال نهايت تا دو سال قوّت آنها قوي ميباشد پس ضعيف و باطل ميگردد و امّا البان و يتوعات مانند سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  و فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  و افيون و امثال اينها پس سقمونيا قوّت آن تا بيست سال باقي میماند و بعد از آن ضعيف ميگردد و رفته رفته باطل ميشود و فرفيون تا چهار سال و افيون تا پنجاه XE "4:پنجاه"  سال قوّت آن باقي ميباشد و زياده نيز گفتهاند و بالجمله اكثر البان قوّت آنها تا قريب به ده سال باقي ميماند امّا ادهان مانند زيت XE " مفردات:زيت"  و دهن XE " مفردات:دهن"  بلسان XE " مفردات:بلسان"  و قنّه XE " مفردات:قنّه"  و قطران و مانند اينها پس بارده آنها به زودي فاسد ميگردد خصوص رطبه XE " مفردات:رطبه"  آنها كه در يك دو سه اسبوع و حاره رطبه و يابسه آنها به مراتب يكسال تا دو سال پس فاسد و متكرّج ميگردد و امّا دهن بلسان پس آن از قبيل البان است و قوّت آن مدت مديد باقي ميماند و گفتهاند هر چند كهنهتر شود جيّد و قویتر ميگردد و همچنين دهن كافور XE " مفردات:كافور"  و زيت و دهن اذخر تا دو سال و امّا اثمار مانند عناب و سپستان XE " مفردات:سپستان"  و حب بلسان XE " مفردات:حب بلسان"  و مازو XE " مفردات:مازو"  و بلوط و آلو XE " مفردات:آلو"  و آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  و سيب XE " مفردات:سيب"  و به و انار XE " مفردات:انار"  و لوز XE " مفردات:لوز"  و جوز XE " مفردات:جوز"  و جوزبوا و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و قاقله XE " مفردات:قاقله"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و آمله XE " مفردات:آمله"  و هليله و بليله و امثال اينها پس آنها مختلف ميباشند آنچه از آنها كثيرالدهن است مانند مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  و بادام XE " مفردات:بادام"  و پسته XE " مفردات:پسته"  و جلغوزه و نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  و كنجد XE " مفردات:كنجد"  و خشخاش و خيار و هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و خربزه XE " مفردات:خربزه"  و كدو XE " مفردات:كدو"  و امثال اينها تا يك سال اگر در قشر XE " مفردات:قشر"  خود باشند و الا تا يك هفته و كمتر از آن خصوص مغز پسته و گردكان و امّا بزور مانند بزر رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و كمون XE " مفردات:كمون"  و كرويا و كاسني XE " مفردات:كاسني"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و كاهو XE " مفردات:كاهو"  و خشخاش و كنجد و امثال اينها پس از اينها آنچه قليل الدهن مانند حلبه XE " مفردات:حلبه"  و حرف XE " مفردات:حرف"  و خردل XE " مفردات:خردل"  و رازیانج و امثال اينها است دو سال تا سه سال به حسب حفظ و نگاهباني از نم و رطوبت و خاك و باد و غيرها باقي ميماند و كثيرالدهن كمتر مانند بزور مذكوره قبل و امّا اغصان و لحاء و اصول و قشور مانند عود XE " مفردات:عود"  بلسان و زرنب XE " مفردات:زرنب"  و شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  و شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  و بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  و بيخ كاسني و رازيانه و لفاح XE " مفردات:لفاح"  و كرفس XE " مفردات:كرفس"  و اذخر و جنطيانا و عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  و تربد XE " مفردات:تربد"  و دارچيني و قرفه و سليخه XE " مفردات:سليخه"  و ماهیزهرج و پوست بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  و انجبار XE " مفردات:انجبار"  و امثال اينها پس مختلف ميباشد بقاي آنها به حسب قوّت جوهر آنها در صلابت XE "صلابت"  و رخاوت و ضعف پس آنچه مانند قسط XE " مفردات:قسط"  و زراوند XE " مفردات:زراوند"  و وج XE " مفردات:وج"  و درونج XE " مفردات:درونج"  و زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  و دارچيني و قرفه و سليخه و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و امثال اينها است قوّت آنها تا ده سال باقي ميماند و خربق XE " مفردات:خربق"  از اينها زياده و مگر آنچه در آنها رطوبت فضلیه باشد مانند بيخ چيني و زنجبيل و زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  و زراوند مدحرج XE " مفردات:زراوند مدحرج"  و بهمنین و بوزيدان XE " مفردات:بوزيدان"  و شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  و امثال اينها كه به زودي كرم XE " مفردات:كرم"  ميخورد ضعيف و فاسد ميگردد و امّا آنچه از لحاء و عرق XE " مفردات:عرق"  مسهله باشند تا سه سال قوّت آنها باقي ميباشد پس به تدريج باطل ميگردد.


* و امّا ادويه حيوانيه * مانند شحم XE " مفردات:شحم"  و مراره XE " مفردات:مراره"  و انفحه XE " مفردات:انفحه"  و قرن XE " مفردات:قرن"  و حافر و ظلف XE " مفردات:ظلف"  و زبل XE " مفردات:زبل"  و بعر XE " مفردات:بعر"  و دم XE " مفردات:دم"  پس شحم كه پيه باشد هرگاه بگيرند و نمكسود نمايند تا يك سال قوّت آن باقي ميماند وليكن مستعمل در مراهم و بعض تراكيب ديگر و بعض امراض نخواهد بود و امّا مراره كه زهره XE " مفردات:زهره"  حيوان باشد پس مدت بقاي قوّت آن بيشتر از شحم است و اگر خوب خشك كنند و نيكو محافظت نمايند سالها ميماند امّا انفحه كه پنيرمايه XE " مفردات:پنيرمايه"  نامند بعضي شيردان بچه حيوان كاه XE " مفردات:كاه"  نخورده مانند شيرمايه شتر XE " مفردات:شتر"  اعرابي و غيره پس مدت بقاي قوّت آن يك سال تا دو سال است و امّا قرن و حافر و ظلف و غيرها كه عبارت از شاخ و سم و ناخن باشد پس قوّت آنها سالها باقي ميماند و امّا زبل و بعر و دم كه عبارت از سرگين و پشكل و خون حيوان باشد مانند سرگين سگ و كفتار XE " مفردات:كفتار"  و حمار و بز و ضب XE " مفردات:ضب"  تا يك سال و همچنين خون آن و امّا جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  پس قوّت آن تا ده سال باقي ميماند. 








فصل هشتم

در بيان آداب طعام خوردن و آب نوشيدن و اطعمهای

 كه جمع آنها با هم مناسب نيست

بدان كه بر صاحب حفظ صحت لازم است كه تا ضعف در خود نيابد و گرسنه و تشنه نشود طعام و شراب XE " مفردات:شراب"  نخورد و نياشامد و آن هم به قدر ضرور و احتياج كه به سر حد امتلاء و تخمه XE "تخمه"  نرسد كه مكروه و مضر است و در هنگام امتلا و سيري و سيرابي طعام نخورد و آب ننوشد و در هنگام گرسنگي بسيار و عطش XE "عطش"  مفرط به يك دفعه طعام و شراب بسيار و سير XE " مفردات:سير"  نخورد و نياشامد و همچنين بعد از رياضت و حركت شديد مفرط و استيلاي گرمي بسيار بر مزاج مگر به تدريج و دفعات اندك اندك خصوص آنكه طعام ثقيل و یا غير عادي و معتاد و يا بسيار گرم و يا بسيار سرد باشد و همچنين آب غليظ ثقيل يا بسيار گرم و يا بسيار سرد باشد بلكه اولاً مضمضه XE "مضمضه"  نمايد و دست و رو و پا بشويد چند مرتبه و اگر از اين تسكين نيابد پس اندك اندك آب بياشامد و واجب است كه ظرف طعام در برابر رو باشد كه به محاذات تناول شود نه به طرف راست و نه چپ و نيز لقمه را بايد كوچك بردارد و نيكو مضغ XE "مضغ"  نمايد و در تابستان اوایل روز طعام سرد و در زمستان اواسط آن طعام گرم و در بهار و پاييز طعام معتدل و در شبانه روزي XE " مفردات:روزي"  دو مرتبه يا يك مرتبه و اگر هر دو روز سه مرتبه خورده شود بهتر است بدين ترتيب كه روز اول اول روز و آخر روز و يا اول شب و روز دویّم وسط روز و همچنين بايد كه بسيار طول ندهد زمان اكل را و به سرعت تمام نيز نخورد بلكه خوب بخايد و به ملايمت فرو برد و تداخل نكند يعني طعام جديد بر طعام غير منهضم سابق نخورد و مادام كه ثقل در معده و سينه و جشاء يعني آروغ طعام آيد طعام تناول نكند و بالجمله هر وقت كه خوب گرسنه شود و تشنه گردد بايد كه طعام بخورد و آب بياشامد و تعيين وقت به مرات آن اكثري و براي متوسطين است والا اطفال و جوانان محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  قويالهضم و پيران و ضعيفان و باردالمزاجان را هر يك به نوعي خاص ميباشد و حكم واحد بر همه جاري نميتوان نمود و نيز بايد كه چون طعام تناول نمايد هنوز قدري ميل و رغبت به طعام و گرسنگي باقي باشد كه دست از طعام بكشد و ابتدا به طعام معتدل سبك كند و اقتصار بر يك نوع از طعام و يا به دو نوع نمايد و بعد از آن چند قدم راه رود زيرا كه به اين نحو تدابير بدن اكثر صحيح و سالم و حواس نيكو و صافي ميباشد و از درهم XE "4:درهم"  و پرخوري بدن ثقيل و حواس كدر و بليد و انواع امراض و اعلال طاري ميگردد و اجتناب نمايد از خوردن نان گرم و آشاميدن آب سرد بلافاصله بالاي آن جهت آنكه احداث عفونت و بخار مينمايد و از اجتماع طعام لطيف XE "لطيف"  و شيرين و يا شيريني بالاي طعام كثيف XE "كثيف"  مانند خربزه XE " مفردات:خربزه"  بالاي گوشت لطيف و كثيف و همچنين سريعالهضم صالحالكيمو XE "صالحالكيموس" س بالاي بطيالهض XE "بطيالهضم" م رديالكيموس و يا شيريني و امثال اينها زيرا كه طبيعت غذاي لطيف شيرين سريعالهضم را به زودي استحاله ميدهد و هضم نمينمايد لطیف و کثیف را و باقي ميماند مخالف آنها و باعث گراني و مرض ميگردد و همچنين جمع ننمايد ميان دو طعام كه هر دو گرم و يا هر دو سرد بالفعل و يا بالقوه و يا هردو لزج و يا هر دو نفاخ XE "نفاخ"  و يا هر دو قابض XE "قابض"  و يا هر دو غليظ و يا هر دو مرخي XE "مرخي"  باشند و از خوردن سركه XE " مفردات:سركه"  بعد از برنج XE " مفردات:برنج"  و از ماست XE " مفردات:ماست"  با ترب XE " مفردات:ترب"  و ماهي و يا بعد از ترب و ماهي و از گوشت مرغ XE " مفردات:مرغ"  با ماست و ماهي و یا بالعكس و از شير با گوشت مرغ و از شير با ماهي و از انار XE " مفردات:انار"  با هريسه و از انگور XE " مفردات:انگور"  با كله گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و از سركه با XE " مفردات:سركه با"  عدس XE " مفردات:عدس"  و يا با ماش XE " مفردات:ماش"  و از خربزه با عسل و مويز XE " مفردات:مويز"  با عسل و خربزه با انبه XE " مفردات:انبه"  و امثال اينها و از آب گرم بعد از طعام شور و از آب سرد بعد از ميوه خصوص ميوه تر و حلوا و طعام گرم و شيرين و بعد از خواب و جماع و حمام XE " مفردات:حمام"  و هر حركت مفرط و مضعف و رياضت بسيار و در بين خواب و در خلأ معده يعني ناشتا و در حمام و مستحسن است جمع ميان اطعمه و ميوههایي كه بعضي آنها اصلاح بعض ديگر نمايد مانند طعام شيرين با طعام ترش و چرب با شور و تيز و بعضي را گمان آن است كه جايز است جمع ميان هر نوع غذا كه باشد جهت آنكه البته آن هر دو يا متشابهاند يا متضاد اگر متشابهاند پس گويا كه يك نوع طعام خورده شده اندك بيشتر و اگر متضادند هر يك دفع مضرت ديگري مينمايند و تعديل حاصل ميشود و كلي بودن اين امر نيز خود وهم و غلط است چه ميتواند بود كه آن هر دو غذا متخالف يكديگر باشند و هيچ يك مصلح XE "مصلح"  ديگري نباشد و فسادي كه سرايت به ديگري نمايد و آن را نيز فاسد سازد و از جمع ايشان مضرت حادث گردد نه تعديل مانند آنكه عضو شخصي از آتش سوخته باشد بر آن برف XE " مفردات:برف"  و يخ گذارند البته متأذي و متضرر خواهد شد و میتواند که دو شئ متشابه باشند و هر یک از آن هر دو مصلح دیگری باشد مثلاً يكي لطيف غليظ و ديگري كثيف غليظ و يكي تقويت ديگري نمايد و همچنين  نيز ميتواند بود كه دو شئ متشابه هم باشند و ضرر كنند به جهت كيفيتي كه عارض هر دو باشد و خاصيتي كه لازم اجتماع و تركيب است و بالجمله اين اصلي و قاعده كلي ندارد بلكه به عادت و قوّت و ضعف و لطافت و كثافت مزاج بر ميگردد. 










فصل نهم

در بيان احراق XE "احراق"  ادويه و تحميص XE "تحميص"  و تشويه XE "تشويه"  و قلي XE " مفردات:قلي"  و تدبير XE "تدبير"  و غسل و احكام آنها و دستور آشاميدن چوب چيني و عشبه و صاصفراس XE " مفردات:صاصفراس"  و شجرة النبي XE " مفردات:شجرة النبي"  و كياكو XE " مفردات:كياكو"  و شير شتر XE " مفردات:شتر"  و شير بز XE " مفردات:شير بز"  و شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  و لبنالنساء و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و دوغ XE " مفردات:دوغ"  و ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و ماءالقرع و ماءالخيار و غيرها و اتخاذ و صنایع بعض اشيا

بدان كه احراق XE "احراق"  ادويه و احتياج بدان از براي چند فايده است: يا از براي انتقال طبيعت آن است به طبيعتي ديگر و يا از براي نقصان قوّت و كسر حدت آن است مانند زاج XE " مفردات:زاج"  و قلقطار XE " مفردات:قلقطار"  و مرجان XE " مفردات:مرجان"  خصوص در ادويه عين و يا از براي تقويت يعني زیادتي قوّت و حدت و شدت نفوذ و انتقال مزاج آنها است به مزاج ديگر مانند اكثر فلزات و حجر نوره و بسد و صدف XE " مفردات:صدف"  و برگ ترب XE " مفردات:ترب"  و تنباكو XE " مفردات:تنباكو"  و امثال اينها از املاح مصنوعه و رمادات و جواهر ادويه مانند جوهر حصي لبان XE " مفردات:لبان"  و غيرها و يا از براي تلطيف XE "تلطيف"  جوهر آنها است مانند املاح و يا از براي تنقيه و رفع اجزاي غریبه آنها است مانند اثمد XE " مفردات:اثمد"  و بوره XE " مفردات:بوره"  و سرطانات XE " مفردات:سرطانات"  و شاخ ايل و امثال اينها و يا از براي مهيا و قابل سحق گرديدن آنها است مانند يواقيت و طلا XE " مفردات:طلا"  و نقره XE " مفردات:نقره"  و ابريشم XE " مفردات:ابريشم"  و مانند اينها و يا از براي آنكه باطل گردد ردایيت و خباثت و سميت جوهر آنها مانند عقرب XE " مفردات:عقرب"  جهت استعمال آن در تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و افعي XE " مفردات:افعي"  و اسود سالخ XE " مفردات:اسود سالخ"  براي جذام XE "جذام"  و خنازير XE "خنازير"  زيرا كه ادويه يا حاد لطيفالجوهرند و يا معتدل و هر دو نوع چون سوخته شوند قوّت آنها ضعيف و حدت و حرارت آنها كم ميگردد به سبب تحلیل جوهر حار ناري حاد آنها مانند ادويه مذكوره و يا كثيفالجوهر و غير حار حادند و به سبب احراق و كسب XE " مفردات:كسب"  حرارت ناري تقويت ميیابند هم در حدت و هم در حرارت مانند فلزات و حجر نوره و يا آنكه صلباند و يا در آنها رطوبت فضليه لزجه است و به سبب احراق رطوبت ماسكه ملتصقه و لزجه آنها كم فاسد و فاني ميگردد پس به سهولت و آساني و به زودي سایيده ميگردند مانند احجار و ابريشم و يا آنكه در آنها اجزاي غريبه است تا آنكه اجزاي غريبه آنها زایل گردد مانند نطرون و بدان كه جسم اگر بر نهجي باشد كه اعراض مدركه حسیه را اصلاً ترك نكند هر آينه مستمرالطبع خواهد بود و اگر مفارقت و ترك كند پس اگر سخيفالجسم و متخلخل باشد به سبب احراق ميل به برودت كند و از غايت احراق كه به حد رماديت رسد بالكليه حدتش زایل گردد و اگر كثيفالحجم و غير متخلخل باشد از برودت ميل به حرارت نمايد و ايضاً بدان كه در احراق اشيا شرط است كه دو جنس مختلف را با هم نسوزانند مثل نمك و نوره و در احراق احجار مبالغه نمايند به خلاف XE " مفردات:خلاف"  نباتات و حيوانات و امّا حرير و صموغ و مانند اينها را ادني احراقي كافي است و هرگاه مراد تبريد XE "تبريد"  جسم محرق XE "محرق"  باشد بعد احراق آن را بايد شست كه غسل و تصويل نامند و الا بدون تصويل استعمال نمود و تكليس از كلس XE " مفردات:كلس"  است به اصطلاح اهل مصر XE "1:مصر"  كه به فارسي آهك XE " مفردات:آهك"  نامند و آن سريعالسحق ميباشد پس هر جسم صلب كه قابل ساییدن نباشد و به سبب احراق قابل سحق گردد آن را مكلس نامند امّا اشيایي كه قابل احراقاند و بدون احراق استعمال آنها جايز نيست پس از آن جمله است اثمد و ارنب و بسد و رصاص كه آبار XE " مفردات:آبار"  نامند و اسود سالخ و سرطان XE "سرطان"  و طلق XE " مفردات:طلق"  و عقرب و امّا آنچه را بدون احراق نيز استعمال ميتوان نمود پس آن مانند ابريشم و آبار و حبالآ XE " مفردات:حبالآس" س و ذهب XE " مفردات:ذهب"  و عود XE " مفردات:عود"  و كهربا XE " مفردات:كهربا"  و ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  و امثال اينها است هر يك در رسوم خود ان شاءالله تعالي ذكر خواهد يافت و بعضي در اينجا مذكور ميگردد.


* احراق XE "احراق"  بورق XE " مفردات:بورق"  * كه بوره XE " مفردات:بوره"  باشد آنست كه ظرف سفالي را بر اخگر گذارند و آن را در آن اندازند و بگردانند تا آنكه سوخته شود و يا آنكه قاشق آهني را گرم نمايند و بوره را ريزه ريزه كرده در آن اندازند و حركت دهند و همچنين چند مرتبه قاشق را گرم نمايند تا آنكه سوخته شود و بگردد مانند خاكستر XE " مفردات:خاكستر" . 


*احراق XE "احراق"  جبسين XE " مفردات:جبسين"  و زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  و مانند اين هر دو* كه مسمي به تكلیس است آنست كه بگيرند هر مقدار از هر يك كه خواهند و به آب و نمك پاك بشويند و خشك نموده و در كوزه مطين به طين حكمت كرده در كوره آجرپزي و يا تون حمام XE " مفردات:حمام"  و يا تنور بسيار گرم بر روي خشتي بگذارند تا آنكه سوخته و سفيد گردد و مادام كه سفيد نگشته كامل نيست مگر در آن عمل بايد نمود. 


* احراق XE "احراق"  حيه و افعي XE " مفردات:افعي"  و اسود سالخ XE " مفردات:اسود سالخ"  كه مار باشد * آنست كه بگيرند مار خانگي و يا افعي و يا اسود سالخ هر كدام را كه خواهند درست و زنده در كوزه كرده سر آن را بسته و به طين حکمت كوزه را گرفته در تنور بسيار گرم يك شب بگذارند پس برآورند كه خشك شده خواهد بود سحق نموده با زيت XE " مفردات:زيت"  خمير كرده بر خنازير XE "خنازير"  ضماد XE "ضماد"  نمايند. 


* احراق XE "احراق"  خطاطيف XE " مفردات:خطاطيف"  * كه خفافيش است و به فارسي پرستوك XE " مفردات:پرستوك"  نامند آنست كه بگيرند بچه خطاطيف را و ذبح نموده پر آن را كنده و شكم آن را چاك كرده آنچه در جوف آن است برآورده دور نمايند و پاك شسته و نمك بر آن پاشيده در كوزه كرده سر آن را به گل حكمت بسته در تنور يا در اجاغ بر اخگر گذارند تا محرق XE "محرق"  گردد. 


* احراق XE "احراق"  ارنب * مانند احراق خطاطيف XE " مفردات:خطاطيف"  است. 


* احراق XE "احراق"  زجاج * كه به فارسي آبگينه و شيشه نامند آن است كه بگيرند زجاج صاف سفيد شفاف خالص پاكيزه را كه سنگ ريزه و خاك و غبار نباشد نرم سایيده در كوزه مطين و یا بوته كرده سر آن را محكم بسته در تون حمام XE " مفردات:حمام"  يا تنور بسيار گرم بگذارند تا آنكه سرخ گردد. 


*رماد XE " مفردات:رماد"  زجاج *  يعني خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن بهتر آن است در كفچه آهني خوب گرم نمايند و در آب قلعي XE " مفردات:قلعي"  اندازند و آنچه از آن مكلس شده باشد جدا نمايند و باز تتمه را گرم نموده در آب قلعي اندازند و همچنين تا آنکه تمام مکلس گردد پس نیکو سحق نمایند که مانند هبا و غبار گردد شربتی از آن مقدار مثقالی با دوازده مثقال XE "4:مثقال"  آب گرم براي تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  قويالفعل است. 


*احراق XE "احراق"  زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  * آنست كه بگيرند زرنيخ اعلاي صافي خالص را ريزه ريزه مانند نخود XE " مفردات:نخود"  و باقلا XE " مفردات:باقلا"  نموده و در كوزه مطين به طين حكمت كرده سر آن را محكم بسته و در وسط سر آن سوراخي براي برآمدن بخار بگذارند و بر اخگر گذارند و مادام كه از آن بخار سياه برميآيد ناقص است و چون بخار آن سفيد برآيد سوخته سفيد گردد كامل خواهد بود 


* احراق XE "احراق"  سلحفات XE " مفردات:سلحفات"  * آن است كه شكم سلحفات يعني سنگ پشت را شكافته احشاي آن را افكنده و پاك شسته در كوزه مطين كرده سر آن را بسته در تنور يا در اجاغ آن مقدار بگذارند كه سوخته و سفيد گردد.


* احراق XE "احراق"  سرطان XE "سرطان"  * آنست كه بگيرند سرطان نهري XE " مفردات:سرطان نهري"  چندان كه خواهند هنگامي كه آفتاب در برج اسد XE " مفردات:اسد"  باشد و پاهاي آن را بيندازند و شكم آن را بشكافند و ما فيالجوف آن را بيندازند و با خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب تاك و نمك بشويند در كوزه سفال XE " مفردات:سفال"  آب ناديده كرده سر آن را محكم سازند و بالاي كوزه را به گلي كه در آن سبوس XE " مفردات:سبوس"  گندم XE " مفردات:گندم"  و خطمی XE " مفردات:خطمی"  و نمک درهم XE "4:درهم"  سرشته باشند گرفته خشك نموده در ميان تنور كه آن را خوب گرم نموده باشند گذارند و سر تنور را بپوشند مثلاً اگر شب گذاشته باشند صبح برآرند و اگر صبح گذاشته باشند شام XE " مفردات:شام"  پس از كوزه برآورده سایيده بكار برند. 


* احراق XE "احراق"  سرطان XE "سرطان"  بحري XE " مفردات:سرطان بحري"  * نيز به همان قسم است.  


* احراق XE "احراق"  شنج و صدف XE " مفردات:صدف"  * آن است كه بگيرند شنج سفيد املس XE "املس"  را و به طین حر XE " مفردات:حر"  يعني طين خالص بگيرند و در تنور اخگر گذارند تا سوخته گردد و علامت سوختگي آن است كه سفيد گردد و اگر به يك دفعه سوخته نگردد مجدداً به طين مذكور گرفته در تنور بگذارند تا آنكه سوخته گردد و صدف و امثال آن را نيز بدين طريق احراق نمايند. 


* احراق XE "احراق"  عقيق XE " مفردات:عقيق"  و يشب و ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  و امثال اينها * آن است كه در آتش سرخ نموده در آب سرد اندازند مكرر چنين كنند تا آنكه آب آن سوخته و خشك و مفتت XE "مفتت"  و قابل سحق گردد. 


* احراق XE "احراق"  بسد و مرجان XE " مفردات:مرجان"  * آن است كه هر يك را که خواهند در كوزه سفالي كرده بعد از آنكه آن را ريزه ريزه نموده باشند و كوزه را به گل گرفته در تنور بگذارند تا سوخته و سفيد گردد امّا به حد رماديت نرسد و اگر به يك دفعه سوخته نگردد مكرر نمايند و اين از براي حصول حدت و بورقيت آن است پس برآورند و نرم سایيده استعمال نمايند. 


* احراق XE "احراق"  لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  * آن است كه مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  ناسفته را با قدري شير در ظرف سفالي كرده سر ظرف را محكم نموده در ميان آتش گذارند و بدمند و پس از زماني برآورند كه سوخته شده باشد .


* احراق XE "احراق"  ملح XE " مفردات:ملح"  * آن است كه ملح را بكوبند و به عسل خمير كنند و در خرقه كتاني گذارند و با پارچه نازكي بسته به گل حكمت گرفته در تنور تابيده بر روي خشتي بگذارند و پس از سرد شدن تنور برآورند و گل را از آن دور كنند و نرم سایيده استعمال نمايند. 


* طريق ديگر* آن است كه ملح XE " مفردات:ملح"  را شسته خشك نمايند و جريش XE " مفردات:جريش"  سوده در ديگ سفالي كنند و اطراف سر آن را به گل حكمت بگيرند و بر آتش گذارند و اطراف ديگ را از اخگر پر نمايند و آن مقدار بگذارند كه ملح از جستن و حركت باز ماند كه آن زمان بلوغ احراق XE "احراق"  است پس برآورند و به كار برند. 


* احراق XE "احراق"  كهربا XE " مفردات:كهربا"  * آنست كه كهربا را ريزه ريزه كرده در كوزه مطين به گل حكمت كرده سر آن را محكم بسته شب در تنور گرم بگذارند و صبح برآورده سوده به كار برند. 


* احراق XE "احراق"  اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  * نيز بر همين نحو است. 


* احراق XE "احراق"  اسرب XE " مفردات:اسرب"  * كه آبار XE " مفردات:آبار"  نامند آن است كه بگيرند ده درم اسرب را ريزه ريزه كنند و تنگ سازند دور تابه1 آهني بر روي هم بچينند و قدري سفيداب مسحوق و دو قبضه جو بر آن ريزند و با آهن XE " مفردات:آهن"  برهم زنند تا تمام سرب XE " مفردات:سرب"  سوخته گردد و اگر قدري بماند باز جو قدري بر آن بپاشند و بر هم زنند و همچنين تا تمام سوخته شود.


* نوع ديگر * آنست كه اسرب XE " مفردات:اسرب"  را صفحههاي نازك سازند و بر آن قدري كبريت سوده بپاشند و سر آن را به سرپوش سفالي كه در آن سوراخي باشد بپوشند و اطراف آن را به گل حكمت بگيرند و در كوره گذارند و بدمند تا تمام آن سوخته گردد پس برآورند و بسايند و بشويند و بكار برند و از دود XE " مفردات:دود"  آن در هر دو عمل محترز باشند و بايد كه مقدار كبريت به ازاي هر صد مثقال XE "4:مثقال"  از پنج دانگ XE "4:دانگ"  زياده نباشد * نوع ديگر * آنست كه اسرب صاف خالص را با قدری گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  بگذارند پس در بوتۀ آهني كرده در كوره حدادان بگذارند و چندان بدمند كه خوب خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  شود و شسته بكار برند. 


* احراق XE "احراق"  خبثالحديد * آنست كه ريم آهن XE " مفردات:آهن"  را تافته تا هفت مرتبه در سركه XE " مفردات:سركه"  تطفيه XE "تطفيه"  نمايند. 


* احراق XE "احراق"  آهن XE " مفردات:آهن"  و فولاد * آنست كه هر يك را كه خواهند براده نموده سه شبانه روز در بول XE " مفردات:بول"  گاو بخيسانند پس برآورده بر روي سنگ به آب هليلجات منقوع بسايند پس قرصها ساخته خشك نمايند و مجموع قرصها را در ديگ سفالي گذارند و بالاي آن سرپوش سفالي گذارند و اطراف آن را به گل حكمت محكم گيرند و تا يك هفته در ميان سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  صحرايي گذارند پس برآورده تا ده مرتبه با آب نقوع XE "نقوع"  اهليلجات و در بين گاه گاه  به آب صبر XE " مفردات:صبر"  تازه نيز پس خشك نموده در ظرف سفالي گذارند و سر آن را محكم نمايند و تا هفت روز در ميان آتش سرگين گاو صحرايي گذارند پس برآورده سحق نموده بكار برند و بعضي مردم در مرتبه آخر آهن را باز صلايه نموده يك شبانه روز در ميان ماست XE " مفردات:ماست"  ترش ميگذارند پس برآورده با قدري نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  خالص سحق بليغ نموده هفت روز ديگر در ميان آتش سرگين ميگذارند پس برآورده نرم سوده به كار ميبرند و علامت جودت قتل فلزات آن است كه بعد سودن بالاي آب ايستد و ته نشنين نشود به زودي. 


* قتل ذهب XE " مفردات:ذهب"  * به دستور مسعود بن محمد سنجري آنست كه بگيرند ذهب را و نرم براده نمايند كه مانند غبار گردد و در كفچه آهني كرده اندکی اسرب XE " مفردات:اسرب"  سوده بر آن بپاشند و در آن آب نمك داخل نمايند و بجوشانند تا آب برود و ذهب بماند پس صلايه نموده شسته بكار برند. 


* تكليس ذهب XE " مفردات:ذهب"  * كه بهترين طريق است آنست كه بگيرند ذهب را و براده نمايند و آب نوره و آب قلي XE " مفردات:قلي"  و آب ملح XE " مفردات:ملح"  طعام را به جر علقه صافي نمايند و آبها را هر يك جدا جدا بجوشانند تا منعقد گردد پس دو جزو از معقود آهك XE " مفردات:آهك"  و نيم جزو از معقود ملح و نيم جزو از معقود قلي و يك جزو از براده ذهب و هر چهار جزو را با هم نيكو بسايند و بعد از آنكه در ظرف شيشه به آتش سرخ كرده باشند پس سه شبانه روز در جاي نمناك بگذارند تا نم بردارد پس به دستور به آتش سرخ كنند و بسايند و در جاي نمناك بگذارند و همچنين تا چهار مرتبه پس در بوته كرده به حدي آتش بدهند كه بوته سرخ گردد پس بوته را برآورند و بگذارند تا سرد گردد و بسايند و به آب گرم مكرر بجوشانند و بشويند تا طلا XE " مفردات:طلا"  از ساير اجزا خالص گردد پس خشك نموده سحق كرده استعمال نمايند و گفتهاند كه اگر در حين تشويه XE "تشويه"  و سحق به كبريت و آبهاي تند تسقيه نمايند سريعالاثر است پس پاك شسته سوده استعمال نمايند و گفتهاند كه خوردن اين نوع طلا باعث طول عمر و رفع جميع امراض سوداويه و حفظ صحت است و در اين امور عديل ندارد و مقدار شربت آن يك قيراط XE "4:قيراط"  است. 


* نوع ديگر * كه طلا XE " مفردات:طلا"  قابل سحق گردد و مانند رماد XE " مفردات:رماد"  شود و اگر دينار باشد صورت ديناري آن به حال ماند آنست كه بگيرند دينار را و در بوته گذارند كه باطن بوته را به مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  با سركه XE " مفردات:سركه"  سوده آلوده باشند و به آتش گرم نمايند به حدي كه گداخته نگردد پس بوته را برآورند و بگذارند تا سرد گردد مكرر اين عمل نمايند و هر مرتبه باطن بوته را با مرداسنگ با سركه سوده تازه بيالايند پس سوده شسته استعمال نمايند و سرنج XE " مفردات:سرنج"  و سرمه XE " مفردات:سرمه"  و سرب XE " مفردات:سرب"  مكلس نيز اين عمل نمايند. 


* نوع ديگر * كه دستور حكماي هند XE "1:هند"  است آنست كه سرب XE " مفردات:سرب"  را چند مرتبه گداخته در آب نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  بريزند پس طلاي خالص را گداخته در آن آب چند مرتبه سرد نمايند پس صفحههاي نازك ساخته به زاج XE " مفردات:زاج"  سیاه و سركه XE " مفردات:سركه"  آلوده در آتش گذارند و با نمك و آب بشويند و با ربع سرب سوهان كرده در بوته كه باطن آن به مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  آلوده باشد گداخته با ثلث آن زيبق XE " مفردات:زيبق"  در ظرف چيني يا زجاجي بسيار بسايند و بر روي آتش گذارند و بر هم زنند تا زيبق از آن مفارقت نمايد پس شسته بر سنگ سماق XE " مفردات:سماق"  نيكو سحق نمايند و اندكي از آن را بر آب ريزند اگر بر روي آب ايستد نیکو است استعمال نمايند.


* دستور جلا دادن و رنگين نمودن * اشرفي و ظروف طلا XE " مفردات:طلا"  كه كمرنگ و خالص نباشند و رنگين مانند خالص گردد آنست كه بگيرند توتياي هندي و شاخ جاموش و نمك سنگ هر سه مساوي سوده با آب سرشته بر آن بمالند و بر آتش گذارند تا خشك گردد پس از آتش بردارند و بگذارند تا سرد شود پس بشويند رنگين و براق خواهد بود. 


* نوع ديگر * آنست كه بگيرند زاج XE " مفردات:زاج"  سفيد XE " مفردات:زاج سفيد"  دو وزن شوره XE " مفردات:شوره"  نمك طعام از هر يك يك وزن و نرم سوده با آب خمير نمايند و اشرفي و يا ظرف طلا XE " مفردات:طلا"  را با آتش سرخ نموده بگذارند تا سرد گردد ادويه را به آن بمالند كه هيچ جاي آن خالي نماند پس بر آتش گذارند تا خشك گردد و اندك گرم شود پس از آتش بردارند و بر زمين اندك گودي كرده در آن بگذارند و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  زغال را با آب نم كرده بالاي آن بگذارند و لمحهای صبر XE " مفردات:صبر"  كنند پس برآورند و به آب بشویند اگر رنگين شده باشد بهتر و الا تكرار عمل نمايند تا رنگين گردد. 


* احراق XE "احراق"  فضّ XE " مفردات:فضه" ه * آنست كه بگذارند نقره XE " مفردات:نقره"  خالص را در بوته كه رايحه قلعي XE " مفردات:قلعي"  در آن باشد يعني بوته را به سفيداب قلعي آلوده باشند و مكرر بگذارند تا آب آن سوخته قابل سحق گردد. 


* نوع ديگر * آنست كه نقره XE " مفردات:نقره"  را براده نموده و با آب و نمك در ظرف آهني به آتش تند بسوزانند و اگر خوب سوخته نشود قدري گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  بر آن بپاشند و بسوزانند تا سوخته گردد.


* احراق XE "احراق"  اثمد XE " مفردات:اثمد"  * آن است كه ريزه ريزه كرده در دنبه XE " مفردات:دنبه"  گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و يا در پرده چرب شكنبه XE " مفردات:شكنبه"  بز يا گوسفند پيچيده در ظرف آهني بر روي آتش گذارند تا مشتعل گردد و قدري بسوزند نه بسيار پس پاك شسته در آب يخ و يا برف XE " مفردات:برف"  مدتي پرورده نرم سایيده به كار برند و اگر يخ و برف نباشد مدتي در حوض و يا خم آب سرد اندازند. 


* و امّا تكليس فضه XE " مفردات:فضه"  * به طريق حكماي هند XE "1:هند"  آن است كه چند مرتبه آن را صفایح رقيقه نموده به گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  و سركه XE " مفردات:سركه"  آلوده به آتش بتابند و چند بار ديگر در بوته به سفيداب قلعي XE " مفردات:قلعي"  آلوده بگذارند پس سوهان كرده در ظرف آهني به آب و نمك بسيار بسوزانند تا نمك و آب به تحليل XE "تحليل"  رود پس گوگرد بر آن بپاشند و بر هم زنند تا مکلس گردد. 


* احراق XE "احراق"  قطران * جهت سنونات آن است كه بگيرند قدحي مطين به طين حكمت گرفته و در آن قطران كرده بر آتش گذارند تا آنكه بگدازد و به نصف رسد پس بگيرند چوبي و یا سيخي از آهن XE " مفردات:آهن"  و در آن فرو برند كه بدان آغشته گردد پس برآورند و در هوا بدارند اگر منعقد و بسته گردد سوخته شده است والا باز بر آتش گذارند تا بر آن چوب و يا به آن سيخ منعقد گردد پس فرود آورند و به كار برند. 


* احراق XE "احراق"  پشم XE " مفردات:پشم"   و موي سر آدمي و امثال آن * آن است كه هر يك را كه خواهند پاك شسته از صابون XE " مفردات:صابون"  و يا غير آن شانه كرده و به مقراض ريزه ريزه نموده در ظرف سفالي و يا آهني كرده بر روي آتش گذارند و چندان بر هم زنند كه قابل سحق گردد. 


*احراق XE "احراق"  اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  * آن است كه اسفنج را مقراض نموده به همان دستور پشم XE " مفردات:پشم"  و موي احراق نمايند. 


* احراق XE "احراق"  پوست  كدو XE " مفردات:كدو"  و حشايش XE "3:حشايش"  و بزور* نيز مانند ابريشم XE " مفردات:ابريشم"  و پشم XE " مفردات:پشم"  است و اگر خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن را خواهند زياده احراق نمايند. 


* احراق XE "احراق"  عود XE " مفردات:عود"  هندي  و امثال آن * از اخشاب آن است كه براده يا ريزه ريزه نموده در كوزه گلي كرده در تنور يا در اجاغ آن مقدار بسوزانند كه زغال گردد و به سر حد رماديت نرسد و امّا خشب گرم كه براي تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  است بايد آن مقدار بسوزانند كه رماد XE " مفردات:رماد"  گردد. 


* احراق XE "احراق"  عقرب XE " مفردات:عقرب"  * كه رمادالعقارب نيز نامند آن است كه عقرب زنده را در ظرف مس XE " مفردات:مس"  يا آهن XE " مفردات:آهن"  یا سفالي انداخته سر آن را به خمیر محكم نمايند و در تنوري كه از هيمه چوب رز و مانند آن كه آتش آن حدت داشته باشد گرم نموده آتش از تنور برآورده باشند شب بگذارند و سر تنور را بپوشند صبح برآورند و بسايند و بكار برند و بايد كه تنور بسيار گرم نباشد كه عقرب تمام سوخته خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  شود و عقرب صالح براي اين امر عقرب نر است و علامت نري ضعيفي و لاغري XE " مفردات:لاغري"  آن است.


 * نوع ديگر * آن است كه عقرب XE " مفردات:عقرب"  زنده را در شيشه كه به گل حكمت گرفته باشند كنند و سر آن را محكم نموده در تنوري كه بسيار گرم نباشد مقدار شش هفت ساعت نجومي بر روي خشتي در آتش گذارند اگر قابل سحق شده بهتر و الا دو سه ساعت ديگر بگذارند پس سایيده به حرير بیخته استعمال نمايند. 


* احراق XE "احراق"  اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  * از براي ذرورات در امراض عين XE "امراض عين"  و قطع خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  و نزفالد XE "نزفالدم" م و تقويت دندان و لثه و اهليلج كابلي XE " مفردات:اهليلج كابلي"  در اين امر بهتر از ساير اهليلجات است. آنست كه بگيرند هليله را و در خمير گرفته بر روي خزفی در تنور نهند تا سوخته شود پس از تنور برآورده خمير را جدا كرده هليله محرق XE "محرق"  را سوده استعمال نمايند. 


* احراق XE "احراق"  قشر XE " مفردات:قشر"  بيض XE " مفردات:بيض"  * كه كلسالبيض نامند آنست كه پوست تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  را و اگر پوست جوجه برآورده باشد بهتر است در آب و نمك مكرر بخيسانند و بشويند تا پرده اندرون آن كه غرقي نامند بالتمام جدا گردد و مطلق نماند پس نرم كوبيده در كوزه مطين كرده بسوزانند و برآورده شسته بكار برند و پوست شتر XE " مفردات:شتر"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  اولي است. 


* تكليس طلق XE " مفردات:طلق"  * به طور اهل هند XE "1:هند"  آن است كه طلق را مقرض XE "مقرض"  نموده در كيسه كرباسي محكم دوالي XE "دوالي"  كرده چند عدد استه خرما در ميان آن كيسه اندازند و در ميان طشتي به آب گرم به دست بمالند تا از كيسه بيرون آيد پس آب آن را به جر علقه از آن بگيرند و آن را خشك كرده با شهد XE " مفردات:شهد"  و عقاب XE " مفردات:عقاب"  مساويالوزن سحق بليغ نموده در كوزه مطين محكم كرده سر آن را مسدود كنند و آتش شديد سه شبانه روز بدهند و آنگاه برآورده سرد نموده وزن نمايند اگر عقاب بالتمام رفته باشد فيها و الا باز آتش دهند تا بالتمام برود پس با مساوي آن شوره XE " مفردات:شوره"  قلمي صلايه بلیغ نموده به دستور اول در كوزه مطين نموده آتش دهند بسيار سفيد و مكلس خواهد شد جهت فالج XE "فالج"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  بكار برند مفيد و مجرب است. 


* احراق XE "احراق"  طلق XE " مفردات:طلق"  * به طور اهل هند XE "1:هند"  آن است كه بگيرند طلق نوع اعلي را كه سفيد و صافي است پاك شسته خشك كرده به مطرقه نرم نمايند و سه روز در سركه XE " مفردات:سركه"  انگوري كهنه بسيار تند بخيسانند و بعد از آن با همان سركه چند جوشي بدهند و از سركه برآورند و نرم بكوبند و در كيسه صفيق XE " مفردات:صفيق"  مستحكمي با سنگريزهها كنند و در ظرفي كه پر از سركه تند باشد بگذارند و به دست بمالند تا تمامي طلق مضمحل شود پس از كيسه برآورند و بر روي سنگ نرم بسايند و قرصها ساخته در ظرف سفالي گذاشته ظرف ديگر بر سر آن گذارند و تمام ظرف را به گل حكمت بگيرند و مستحكم سازند و در ميان آتش سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  صحرايي تا يك هفته بگذارند كه خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گردد پس برآورده با آب بهنكره كه گياه هندي است و آب برگ تاتوله XE " مفردات:تاتوله"  و آب نقوع XE "نقوع"  هليله و بليله و آمله XE " مفردات:آمله"  هر يك جدا جدا مكرر بسايند و قرصها نموده خشك ساخته در ظرف سفالي به همان طور احراق نمايند و گفتهاند كه تا سيصد بار بلكه زياده آتش بايد داد و علامت كمال احراق آن است كه چون خاكستر آن را در آفتاب بدارند برق مطلق از آن ظاهر نشود. 


* امّا دستور حلب و حل بعض اشيا * حلب طلق XE " مفردات:طلق"  آن است كه بگيرند طلق را هر قدر كه خواهند به آتش سرخ نمايند و تا سه مرتبه در آب سرد اندازند و بكوبند تا ريزه گردد پس در كيسه كرباس مستحكمي نموده سنگريزهها بقدر فندقی در آن انداخته كيسه را به قوّت تمام بمالند و در آب گرم و يا در طبيخ XE "طبيخ"  باقلي بفشارند تا مثل شيره از كيسه تراوش كند پس بگذارند تا ته 

نشين گردد ته نشين را خشك نموده استعمال نمايند. 


* نوع ديگر * كه از آن اسهل است آن است كه صابون XE " مفردات:صابون"  حلبي را بر صفحههاي طلق XE " مفردات:طلق"  نازك كرده ماليده در بوته كرده بر آتش گذارند و برافرزوند پس از آتش برگرفته به طريق جواهر بر روي سنگ سماق XE " مفردات:سماق"  صلايه نمايند و شسته بكار برند.


* حل طلق XE " مفردات:طلق"  * آن است كه طلق را شكافته ورق ورق نمايند و ريزه ريزه نموده در ظرف آبگينه كه ضخيم باشد كرده بول XE " مفردات:بول"  انسان XE " مفردات:انسان"  بالاي آن كنند آن مقدار كه ظرف مملو شود و مدت چهل روز در ميان بول بگذارند و در بين بول را تبديل نموده باشند پس از بول برآورده خشك نمايند و در مثانه گاو كرده مثانه را در ميان ظرف شيشهای ضخيم بگذارند و ظرف را در ميان خمي كه از سركه XE " مفردات:سركه"  كهنه بسيار تند مملو باشد معلق بياويزند كه به سركه نرسد و سركه در آن داخل نگردد پس بعد از پانزده XE "4:پانزده"  روز برآورند به قدرت الهي گداخته حل شده باشد.


* نوع ديگر * آن است كه سر ترب XE " مفردات:ترب"  را سوراخ كنند و جوف آن را خالي نمايند و طلق XE " مفردات:طلق"  محلول را در آن پر كنند و سر آن را به پارچه ترب مستحكم نمايند و در سرگين اسب XE " مفردات:اسب"  تا سه روز دفن نمايند پس برآورند مانند آب سفيدي گداخته خواهد بود.


* حل ذهب XE " مفردات:ذهب"  * جهت حفظ صحت و طول عمر و اکثر امراض سوداویه آن است که بگیرند ورق طلا XE " مفردات:طلا"  را و در هاون طلا با دسته طلا با گلاب و بیدمشک و قدری نبات سحق بلیغ نمایند و روزی آن مقدار که یک قیراط تا دو قیراط طلای خالص خورده شود بنوشند با گلاب و بیدمشک. 


* حل ذهب XE " مفردات:ذهب"  با مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  * جهت تقويت قلب XE " مفردات:قلب"  و تفريح ارواح و ازاله صرع XE "صرع"  و دوار XE "دوار"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و وسواس XE "وسواس"  سوداوی و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و ازدياد مني و حفظ جنين آن است كه ورق طلا XE " مفردات:طلا"  را با سريشم XE " مفردات:سريشم"  جلود حل بليغ نموده و مرواريد را نيكو سوده كه چون بر آب ريزند زماني معتد بر روي آب ايستد پس هر دو را در شيشه كرده آب ترنج XE " مفردات:ترنج"  يا سركه XE " مفردات:سركه"  انگوري مقطر بسيار تند يا عرق XE " مفردات:عرق"  كبريت يا عرق نمك بر آن ريزند آن مقدار كه چهار انگشت بر روي آن ايستد و در حمام XE " مفردات:حمام"  ماريه بگذارند و آتش دهند و آنچه محلول گردد صافي نموده بردارند و باز آب ترنج يا عرقهاي مذكوره بر آن ريزند و آتش دهند تا تمام حل گردد و چيزي غير منحل نماند پس از حرير بگذرانند و قدري دهن XE " مفردات:دهن"  طرطير بر آن ريزند تا خلاصه آن ته نشين شود پس بردارند ته نشين را و شسته به كار برند.


* صنعت  حمام XE " مفردات:حمام"  ماريه* بگيرند ديگي كه اطراف آن بلند باشد مانند ديگ كله پزي و عدس XE " مفردات:عدس"  پزي و در تنور گذارند و نصف آن آب كرده چوبي بر سر آن گذارده آنچه خواهند در شيشه گردن خمي كرده و بر سر آن سيمي بسته سيم را به آن مضبوط بندند چنانچه شيشه به آب نرسد و در زير آن ديگ آتش برافروزند و بهتر آن است كه در تنور گذارند و چون آتش تنور خاموش گردد باز آتش كنند تا مدتي كه آن چيز در حمام ماريه باشد پس برآورند.


* صنعت دهن XE " مفردات:دهن"  طرطير * آنست كه طرطير سفيد مكلس را مقدار پانزده XE "4:پانزده"  درم سحق نموده غسل نمايند و در شيشه گردن كج تقطير نمايند و روغني كه بر روي آن آيد بگيرند و محفوظ دارند و طرطير عبارت از دردي خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


* و امّا تشويه XE "تشويه"  و تحميص XE "تحميص"  و تقليه * بدان كه اين هر سه لفظ بالاشتراك و الاجمال به معني بريان نمودن است و بالتفصيل بدان که * تشويه * آنست كه آنچه را بريان بايد نمود در جوف چيزي ديگر از قبيل خمير و يا گل و يا سیب و يا به و امثال اينها گذاشته در تنور گذارند و يا در زير آتش و يا خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گرم دفن نمايند كه به بخار پخته تشويه يابد مانند اسقيل XE " مفردات:اسقيل"  و سقمونیا و امثال اينها و يا آنكه كوبيده و با عسل سرشته در لته بسته به گل گرفته در تنور معتدل يك شب بگذارند پس برآورده بكار برند مانند انيسون XE " مفردات:انيسون"  و ثمرة الطر XE " مفردات:ثمرة الطرفا" فا و امثال اينها جهت سنونات و غيرها. * تحميص * آنست كه ظرفي را بر آتش بگذارند كه خوب گرم شود پس آنچه را خواهند در آن ريزند و حرکت دهند به سرعت تمام كه همه آن مساوي و بقدر حاجت بريان گردد و نسوزد مانند تخم بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و ريحان XE " مفردات:ريحان"  و مرو XE " مفردات:مرو"  و خشخاش و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك و زيره XE " مفردات:زيره"  و برزقطونا و بالجمله هر بزری از بزور را كه خواهند و بهترين ظروف از براي اين امر سنگي و يا سفالي است و حد وسط تحميص آنست كه از آن چیز بوي برآيد و اندك سرخ و برشته گردد. * تقلیه * آنست که در روغن گاو و یا غیر آن بریان نمایند به حدی که بو بردارد و سرخ گردد مانند بزور و یا بقدر آنکه بشکفد و بترکد مانند هلیله و عفص XE " مفردات:عفص"  و یا به حدی که به تخمین دریابند که بریان شده است مانند خبثالحدی XE " مفردات:خبثالحدید" د و امثال آن.


* تشویه توتیا *آنست که آن را سوده با آب قرص نموده در آتش نرم بر روی سفال XE " مفردات:سفال"  بگذارند و بگردانند تا خشک گردد و مشوی آن لطیفتر و مقوی چشم و حافظ صحت آن است و مغسول آن مجفف XE "مجفف"  بیلذع.


*دستور بريان نمودن افيون XE " مفردات:افيون" * آنست كه افیون را بقدر باقلا XE " مفردات:باقلا"  و مغز بادام XE " مفردات:بادام"  ريزه ريزه نموده در ظرف سفالي اندك بريان نمايند.


* و امّا تدبير XE "تدبير"  * كه اصلاح نيز نامند پس آن به معني تربيت و پرورش دادن بعض ادويه است كه در آنها حدت و يا ردائت و غایله باشد تا آنكه كم و زایل گردد مانند سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  و انزروت XE " مفردات:انزروت"  و حبالملو XE " مفردات:حبالملوك" ك و دند XE " مفردات:دند"  و تربد XE " مفردات:تربد"  و ماذريون و تشميزج XE " مفردات:تشميزج"  و مانند اينها. آن است كه سقمونيا را در جوف سيب XE " مفردات:سيب"  يا به خالي نموده گذارند و اطراف آن را به كنجد XE " مفردات:كنجد"  مقشر پر نمايند و سر آن را به قطعهای از سيب يا به بسته در پارچه كتاني پيچند و در خمير گيرند و در ميان تنوري كه گرمي آن معتدل باشد گذارند تا خمير پخته و برشته گردد پس برآورده خمير را دور كرده و سقمونیا را از میان آن برآورده در سايه خشك ساخته بكار برند و اگر سيب و يا به يافته نشود سر بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  را سوراخ كرده آنچه در جوف آن است برآورده پاك شسته سقمونيا را در آن كرده آب سيب و يا آب به اگر ميسر آيد بر آن ريخته و الا بدون آن به دستور تشويه XE "تشويه"  نمايند و حكیم ارزاني گفته اگر سيب و به نباشد سقمونيا را با بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  سوده استعمال نمايند حكم تشويه و اصلاح دارد و مؤلف گويد اگر اولاً در بيضه مدبر نمايند پس با بنفشه بسايند و استعمال نمايند بهتر است و انزروت را بايد كوبيد و به شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  سرشت و به چوب گز XE " مفردات:گز"  آلوده مانند كباب XE " مفردات:كباب"  بريان نمود يك مرتبه و اگر زياده و بهتر خواهند دو مرتبه و حبالملو XE " مفردات:حبالملوك" ك را در روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا شير يك شبانه روز بايد خيسانيد و دند كه حبالسلاطي XE " مفردات:حبالسلاطين" ن است در سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  بايد مدبر نمود بدين طريق كه بگيرند مغز دند تازه نو كه كهنه و زرد و سياه و فاسد نشده باشد مقشر كرده زبانه ميان مغز آن را برآورده در كيسه كرباس صفيقي و يا دولايي كنند و يك شب در آب خالص بخيسانند پس برآورده در سرگين گاو تازه گرفته به نحوي كه از هر طرف آن مقدار حجم سه چهار انگشت سرگين باشد و در زمين به مقدار حجم آن گودي بكند و بالاي آن خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  سرگين گاو جنگلي برافروزند تا آنكه مقدار يك انگشت از آن سرگين تازه سوخته گردد و حبالسلاطین نسوزد پس برآورده به طرف دیگر بگردانند و به دستور به عمل آورند تا هر چهار طرف آن مقدار مذکور سوخته گردد پس برآورده پاك شسته و به عدد هر دانه حبالسلاطي XE " مفردات:حبالسلاطين" ن يك عدد هليله زنگي كه هليله مويزك XE " مفردات:مويزك"  نامند نرم كوبيده و به وزن هر دو آرد برنج XE " مفردات:برنج"  با آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  و يا آب غوره XE " مفردات:غوره"  سرشته سحق بليغ نموده حبوب بندند هر حبي به مقدار نخودي شربتي از دو حب تا هفت و به صاحب انقلاب معده نبايد داد كه مضر است او را. 


* نوع ديگر * آن است كه آن كيسه را در سرگين گاوي تازه در آب حل كرده در ديگي معلق بياويزند كه به ته ديگ نرسد و در آن سرگين آب غليظ غرق باشد مقدار چهار پنج ساعت كامل بلكه زياده جوشي دهند پس برآورده پاك شسته به دستور مذكور با هليله و آرد برنج XE " مفردات:برنج"  با آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  سرشته حبوب سازند و با حب الدّبق كه مويزج XE " مفردات:مويزج"  است و ربالسوس و غاريقون XE " مفردات:غاريقون"  و هش سفيد و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و حشيش XE " مفردات:حشيش"  و غافث XE " مفردات:غافث"  و افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  رومي و صبر XE " مفردات:صبر"  سقوطري اجزاي مساوي كوفته و بیخته به آب كرفس XE " مفردات:كرفس"  سرشته و دست را به روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  XE " مفردات:بلسان"  چرب كرده حب بندند شربتي از يك درم تا دو درم و غذا از زيرباج XE " مفردات:زيرباج"  باشد و اين حب براي فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و اوجاع ظهر و امثال اينها نافع است و بعضي حبالسلاطي XE " مفردات:حبالسلاطين" ن مدبر را با آب زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تازه كه به هندي ادرك XE " مفردات:ادرك"  نامند دو شبانه روز سایيده پس حبوب بسته هر حبي بقدر نخود XE " مفردات:نخود"  كوچكي و در سايه خشك نموده و عندالحاجت يك حب تا دو حب استعمال نمايند و تربد XE " مفردات:تربد"  را خراشيده به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  چرب بايد كرد و جريش XE " مفردات:جريش"  كوبیده با زنجبيل سوده به استعمال آورد و تشميزج XE " مفردات:تشميزج"  را در لته بسته در سرگين الاغ XE " مفردات:الاغ"  با آب جوش بايد داد تا پوست آن نرم گردد پس مقشر نموده سوده به كار برند و ماذريون را دو شبانه روز در سركه XE " مفردات:سركه"  بايد كه بخيسانند و در بين دو سه بار سركه را تبديل كنند پس شسته خشك كنند و نيم كوفته به روغن بادام چرب كرده و به هر نحو كه خواهند استعمال نمايند و تدبير XE "تدبير"  هر يك به تفضيل و چند نوع ديگر در قرابادین ذكر يافت. 


* تدبير XE "تدبير"  كمون XE " مفردات:كمون"  * آنست كه بگيرند زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني تازه كه كهنه و پوسيده نباشد و پاك و پاكيزه نموده در ظرف چيني يا سفالي لعابدار كرده سركه XE " مفردات:سركه"  انگوري كهنه بر بالاي آن ريزند آن مقدار كه چهار انگشت بالاي زيره آيد پس يك روز و يك شب بگذارند و در بين زير و بالا نمايند پس در سايه خشك نموده اندك بريان كنند و اگر زود خواهند كه خشك گردد بر پارچه كرباس پاكيزه پهن كنند و دايم بر هم زنند تا خشك گردد .


* تدبير XE "تدبير"  كبريت * آنست كه ظرفي را از شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تا نيمه كنند بر سر آن پارچه كرباس ببندند و بالاي آن پارچه كبريت را ريزه ريزه كرده پهن كنند و طبقي از سفال XE " مفردات:سفال"  بالاي گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  بگذارند به نحوي كه به گوگرد نچسبد و در ميان طبق سفالي سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  خشك كنند1 يا آنكه پر از اخگر كنند و بدمند تا از گرمي آن گوگرد آب شود و از پارچه گذشته تمام در آن شير بچكد پس گوگرد را از روي شير بردارند و عندالحاجت بكار برند. 


* تدبير XE "تدبير"  بيش XE " مفردات:بيش"  و هرپي2 * آنست كه شش ماشه XE "4:ماشه"  بيش و يا هرپي هر كدام را كه خواهند بگيرند و ريزه ريزه نموده در كيسه كنند و در ديگي كه شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده مقدار ده دوازده آثار هندي باشد آن مقدار بجوشانند كه شير به نصفه رسد پس بيش را برآورده بشويند و در كيسه ديگر كنند و در همان مقدار شير باز بجوشانند تا سه مرتبه پس بيش را خشك نموده مقدار حبه XE "4:حبه"  جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و استرخا و استسقا XE "استسقا"  و جذام XE "جذام"  و امثال اينها بكار برند. 


* تدبير XE "تدبير"  ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  * كه به تركي الاكلنگ XE " مفردات:الاكلنگ"  نامند و قسمي از سین است به لغت اصفهاني، آن است كه چند عدد آن را زنده در كوزه كرده و سر كوزه را به لته كتاني بسته معكوس بر بالاي بخار سركه XE " مفردات:سركه"  كه به آتش بجوشد بدارند تا ذراريح کشته و پرورده گردد و آن گاه سایيده استعمال نمايند. 


* تدبير XE "تدبير"  سلاحه XE " مفردات:سلاحه"  * كه عبارت از بول XE " مفردات:بول"  بز كوهي است كه در مسكن XE "مسكن"  او جمع ميشود آن است كه آن را در ظرف نویي كرده بر آن آب خارخسك XE " مفردات:خارخسك"  و بول گاو آن مقدار بريزند كه آن را بپوشاند و در آفتاب و يا به آتش گرم به دست بمالند و صاف آن را در ظرف ديگر كنند و بيست و يك روز در آفتاب گذارند تا مانند عسل غلیظ گردد. 


* تدبير XE "تدبير"  توتيا XE " مفردات:توتيا"   به آب غوره XE " مفردات:غوره" * آنست كه بگيرند توتياي كرماني را و نرم سوده در ظرف چيني يا شيشه كرده آب غوره را صاف كرده بر آن ريزند و بگذارند تا نه روز و هر روز آب غوره را تازه نمايند و پس از نه روز بر روي سنگ سماق XE " مفردات:سماق"  با آب غوره كه صاف كرده و به برف XE " مفردات:برف"  و يا يخ سرد كرده باشند به آهستگي بسايند و چون خشك گردد باز آب غوره سرد بر آن ريزند و بسايند تا آنكه بغايت نرم سوده شود پس خشك نموده در شيشه نگاهدارند و عندالحاجت بكار برند. 


* تدبير XE "تدبير"  خبثالحديد * آنست كه خبثالحديد را کوفته بیخته مدت چهارده روز در سركه XE " مفردات:سركه"  خل خمر XE " مفردات:خمر"  بخيسانند آن گاه خشك كرده در روغن بادام XE " مفردات:بادام"  بريان كنند و خوب بسايند چنانچه بالاي آب بايستد و به زودي ته نشين نشود و در تراكيب استعمال نمايند. 


* نوع ديگر * آنست كه خبثالحديد را نرم كوفته و بیخته چهارده روز در سركه XE " مفردات:سركه"  تند بخيسانند پس برآورده در آب گندنا XE " مفردات:گندنا"  هفت روز بخيسانند و هر روز آب گندنا را تازه كنند پس برآورده خشك نموده خوب بسايند و به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  بريان كنند و يا به روغن هسته زردآلو و يا شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  بكار برند و اين جهت امراض بواسير XE " مفردات:بواسير"  بهتر است.


 * تدبير XE "تدبير"  براده آهن XE " مفردات:آهن"  و تنقيه آن * آنست كه آهن را براده نموده در میان سفال XE " مفردات:سفال"  آب نادیده به آتش سرخ سازند و در روغن کنجد اندازند پس برآورده سرخ نمایند و در سرکه انگوری اندازند پس بر آورده سرخ نموده در بول XE " مفردات:بول"  گاو اندازند پس در دوغ XE " مفردات:دوغ"  ماست XE " مفردات:ماست"  گاو ترش پس برآورده شسته سایيده بكار برند. 


* تدبير XE "تدبير"  پوست بيضه XE "بيضه"  * آنست كه قشر XE " مفردات:قشر"  بيضه مرغ XE " مفردات:مرغ"  يا شتر XE " مفردات:شتر"  مرغ را گرفته در آب شيرين بخيسانند و بگذارند تا متعفن شود و قشر رقيق اندرون آن را جدا كنند و آن آب را تبديل نمايند و همچنين تا ديگر آب متعفن نشود پس برآورده خشك نموده سوده بكار برند. 


* نوع ديگر * آنست كه به آب و نمك و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  به همان قسم بخيسانند و در آخر به آب شيرين پاك شسته خشك نموده سوده بكار برند و براي اين امر پوست بچه برآورده بهتر است. 

* تدبير XE "تدبير"  خسك دانه1 * آنست كه خسك دانه را در شير تازه دوشيده سه شبانه روز سه مرتبه بخيسانند و هر مرتبه خشك نمايند و بكار برند و اين در تقويت باه XE " مفردات:باه"  بيعديل است. 


* تدبير XE "تدبير"  و اصلاح عسل بلادر XE " مفردات:بلادر"  * آنست كه بلادر را از ميان دو پاره نمايند و انبر آهني قوي را به آتش خوب گرم نمايند و قطعههاي بلادر را بدان بگيرند و به زور بفشارند تا عسل آن برآيد و آن را به دم XE " مفردات:دم"  كارد چوبي گرفته در ظرفي جمع نمايند و همچنين تا هر مقدار كه خواهند و يا آنكه بلادر را بریده بر صفحه آهني گذارند و دسته آهني و يا غير آهنی و یا غیر آن را2 گرم كرده بر آن گذارند و به زور بفشارند تا عسل آن بالتمام برآيد جمع نمايند پس چون خواهند استعمال نمايند با روغن گردکان و اگر نباشد روغن گاو بجوشانند و استعمال نمايند و در دواءالسنه و غير آن كه پوست آن داخل ميشود بايد كه مبالغه در اخذ عسل آن بالتمام ننمايند و بايد كه در حين اخذ عسل آن دست را به روغن گردکان چرب نمايند تا مجروح نگردد و چون بعضي مردم را به مجرد رسيدن بخار و عسل آن به بدن اعضا متورم ميگردد و بعضي را نبايد كه اولاً امتحان نموده که آنچنان كسي متوجه اخذ آن نگردد و گفتهاند در هنگامي كه جرم آن نيز داخل است نرم كوبيدن بلادر را با مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  و يا با كنجد XE " مفردات:كنجد"  و يا مغز نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  مقشر اصلاح آن است. 


* اصلاح شبرم XE " مفردات:شبرم"  * آنست كه آن را بكوبند و يك شبانه روز در شير بخيسانند و در عرصه آن سه بار شير را تبديل كنند پس خشك نمايند و هرگاه جهت اورام و سدد احشا و ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و اسهال XE "اسهال"  بلغم و سودا استعمال نمايند بعد از پرورش به شير سه روز ديگر در آب كاسني XE " مفردات:كاسني"  و آب عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و آب رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  بخيسانند و خشك كنند و بكار برند و با قوابض صرفه استعمال آن جایز نيست. 


* اصلاح ادويه جهت نشاط * مانند بيخ شبيبي XE " مفردات:شبيبي"  و بيخ شوکران و امثال اينها كه در غايت يبوست و با سميت باشند آنست كه نيم كوفته سه شبانه روز در شير بخيسانند و مكرر تجديد شير نمايند پس خشك كرده در روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا روغن تخم كدو XE " مفردات:كدو"  و يا روغن پسته XE " مفردات:پسته"  يك هفته بپرورند و بكار برند و اگر آن چيز حار باشد در روغنهاي بارده و بارد را در روغنهاي حاره پرورده كنند و با مغزهاي مناسبه مخلوط نمايند. 


* طريق ديگر * كه حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه معمول من است و بيغایله مشاهده نمودهام آنست كه ادويه مكيّفه را بعد از آنكه دو سه روز در آفتاب با عرقهاي مناسبه خيسانیده باشند بجوشانند و آب آن را جهت معاجين با عسل بجوشانند تا قوام آيد و ادويه آن معجون را با آن بسرشند و هرگاه در حبوب استعمال كنند بايد كه با بعضي از ادويه آن حب كه از جوشيدن رفع قوّت آن نگردد بجوشانند تا همه آبها را جذب به خود كند آنگاه با سایر ادويه سرشته حب سازند و بدان كه مراد از شير در اين مواضع شير بز XE " مفردات:شير بز"  تازه دوشيده و يا شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده است و اولي شير بز است.


 * اصلاح دبق XE " مفردات:دبق"  * آنست كه بعد از آنكه دانه آن را برآورده باشند در هاون با قدري روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و امثال آن مخلوط نمايند و بكوبند با سایر ادويه كه به آن مناسبت داشته باشد و همچنين است اصلاح جميع ادويه شيره دار چسبنده و هرگاه دبق را با دوایي كه در آن تركيب كنند لبوب و مغزها باشد احتياج به داخل كردن روغن نيست با همانها بكوبند و بهترين مغزها جهت اصلاح دبق مغز دانه بيد انجير XE " مفردات:انجير"  است. 


* دستور کوبیدن اشنه XE " مفردات:اشنه"  * آنست که آن را با آب اندک تر کرده بکوبند تا کوبیده گردد زیرا که خشک آن کوبیده نمیگردد. 


* تصفيه زيبق XE " مفردات:زيبق"  * كه معمول اهل صناعت كيميا است آنست كه زيبق را در ظرف مسي بيقلعي صاف بيچرك و كدورت كنند و بر آتش گذارند و به فاصله اندكي ظرف ديگر مسطح را پر آب سرد كرده بالاي آن بدارند و يا بر سه پايه چوبي بگذارند كه سطح زيرين ظرف بالايي بسيار وسيع تر از ظرفي كه در آن سيماب XE " مفردات:سيماب"  است باشد و آنچه زيبق صاف خالص است صعود كرده در سطح زيرين ظرف بالايي مجتمع ميگردد بردارند و بكار برند. 


* نوع ديگر * كه به طريق متعارف است آن است كه زيبق XE " مفردات:زيبق"  را در هاون سنگي و یا در ظرف شيشه و يا لعاب XE " مفردات:لعاب"  دار با آب بيد انجير XE " مفردات:انجير"  بسايند تا چرب و سياهي آن زایل گردد پس به آب عنبالثعلب به دستور سحق نمايند و مرتبه سیّم به آب نقیع هليله بسايند پس بشويند و هفتاد مثقال XE "4:مثقال"  آن را با سي مثقال XE "4:مثقال"  آب خالص در ديگ سنگي به آتش ملايم بجوشانند و هر چند آب به تحليل XE "تحليل"  رود اندك اندك آب در آن داخل نمايند تا يك رطل XE "4:رطل"  بماند پس به آتش بسيار ملايم طبخ دهند تا آب رفته زيبق بماند بردارند و در شيشه نگاهدارند و اين به اصطلاح اهل صنعت مسمي به آب الارواح است.


* و امّا آنچه را بايد تغسيل نمود كه تصويل عبارت از آن است * پس بدان که فايده غسل تبريد XE "تبريد"  و يا تنظيف از اشياي غريبه و جريشه و يا تعديل يا رفع حرارت ناريه مكتسبه از احراق XE "احراق"  و يا رفع بشاعت و غثيان XE "غثيان"  آنست هر يك به انفراد و يا مجموع مانند اكثر ادويه حجريه از يواقيت و شادنج XE " مفردات:شادنج"  و بسد و لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  و حجر ارمني و آنچه شبيه به احجار است مانند راسخ و اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  و شنجرف و مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  و سفيدآب و امثال اينها و اطيان و لك XE " مفردات:لك"  و موم و زفت و صبر XE " مفردات:صبر"  و ادهان و سويق XE " مفردات:سويق"  و شيرج و امثال اينها و طريق آن آنست كه آنچه احجار و يا شبيه به آنها باشد بسيار نرم سایيده و در هاون و امثال آن كرده آب بر آن ريخته به آهستگي برهم زنند تا آنچه مانند غبار باشد به آب مخلوط گردد پس آن را به آهستگي در ظرف ديگر ريخته و درد XE "درد"  آن را باز سایيده و به دستور آب داخل كرده نرم آن را بگيرند و درد آن را باز بسايند تا مجموع مثل غبار گشته به آب مخلوط شده در آن ظرف ديگر رود و بعد از آن روي آن را بپوشانند تا غباري داخل نشود و ته نشين گردد پس آب بالاي آن را ريخته ته نشين را خشك كرده استعمال نمايند. 


* امّا غسل اطيان * آنست كه هر گلي را كه خواهند بشويند در آن مقدار آب كه او را خوب بپوشاند بلكه سه چهار انگشت بالاي آن ايستد بخيسانند پس از پارچه كرباسي بگذرانند تا تهنشين شود تهنشين را خشك نموده بكار برند.


* غسل ادهان كه تطريه نامند * بدان که هر روغني كه متكرج و كهنه و طعم آن تند شده باشد و خواهند كه زایل و تازه كنند آن را آنست كه آن روغن را در ظرفي كنند و یخ و یا برف XE " مفردات:برف"  در آن ريزند و بر هم زنند تا یخ و يا برف آب شود پس از روي آب بردارند و اگر يخ يا برف نباشد با آب بسيار سرد نيز خوب است و اگر به یک دفعه به اصلاح نیاید دو سه دفعه تکرار عمل نمایند و با گلاب نیز همین اثر دارد و با گلاب و یا برف و یا یخ و با آب سرد نیز خوب است و روغن گاو و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  را با دوغ XE " مفردات:دوغ"  گاو ترش جوش دادن و در حين جوش آرد ميده گندم XE " مفردات:گندم"  بر آن پاشيدن تا دوغ سوخته گردد امّا روغن نسوزد خوب است.


 *غسل شيرج * كه روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  باشد آنست كه با آب و نمك بسيار بر هم زنند و به آتش نرم بجوشانند پس از آب و نمك جدا كنند و با آب صاف خالص بسيار بر هم زنند و بجوشانند پس آب را از آن جدا كرده بكار برند. 


* غسل زفت و امثال آن * مانند غسل موم و موميايي و عنبر XE " مفردات:عنبر"  است كه گداخته در آب صاف نيم گرم بريزند تا كدورت آن ته نشين گردد و آنچه بر روي آب ايستد بردارند و عندالحاجت بكار برند. 


* غسل آبار XE " مفردات:آبار"  و اثمد XE " مفردات:اثمد"  و اسفيداج و توتيا XE " مفردات:توتيا"  و حجر ارمني و شادنج XE " مفردات:شادنج"  و ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  و زمرد و عقيق XE " مفردات:عقيق"  و لك XE " مفردات:لك"  و امثال اينها * آنست كه هر كدام را كه خواهند اولاً نرم بسايند (و به آب مخلوط كنند آنچه به آب مخلوط شود در ظرفي بگيرند)1 و آنچه ته نشين شود باز بسايند و به آب مخلوط كنند و آب مخلوط به آن را بگيرند و همچنين چند دفعه در آخر آنچه دردي و سنگ ريزه بماند دور كنند و نیز ظرف مخلوط به آن را بپوشند تا ته نشين گردد پس آب بالاي آن را بريزند و ته نشين را خشك نموده اگر از براي امراض عين XE "امراض عين"  است باز سحق و صلايه نموده بكار برند و در غير آن بدون آن كافي است. 


* غسل نوره * يعني آهك XE " مفردات:آهك"  جهت تصفيه و اطفاي حرارت آن آنست كه آهك را در ظرفي كنند و آب بر آن ريزند و برهم زنند و در ظرفي كنند و ته نشين و دردي و سنگ ريزه كه باشد دور كنند و آن آب را بگذارند تا ته نشين شود آب صافي آن را بگيرند و آب خالص در آن ريزند و برهم زنند و به دستور تا هفت مرتبه تجديد آب نمايند پس خشك نموده بكار برند. 


* غسل مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  * جهت امراض حاره آنست كه مرداسنگ را با هم وزن آن نمك بسايند و آب بر روي آن ريزند و بر هم زنند آن مقدار كه چهار انگشت بالاي آن آيد و تا هفت روز بگذارند و هر روز سه مرتبه برهم زنند پس بگذارند تا ته نشین شود و آب صافی تازه بر آن ریزند و هفت روز دیگر به دستور بگذارند در بین بر هم زنند و بعد از هفت روز تجديد كنند و همچنين تا چهل روز پس خشك كرده استعمال نمايند. 


* غسل لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  * آنچه از براي امراض عين XE "امراض عين"  است مانند احجار ديگر است كه ذكر يافت و آنچه از براي كتابت و نقاشي و سفوف XE "سفوف"  و حبوب و غير آن است آنست كه لاجورد را نيكو بسايند و تسقيه به آب تازه نموده بجوشانند و اندك روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  در آن ريزند و به دستور احجار غسل دهند و مكرر اعاده طبخ و غسل كنند تا مانند غبار گردد. 


* نوع ديگر * آنست كه سنگ لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  را كوفته و بیخته صلايه نمايند تا مانند غبار گردد پس با روغن كندر XE " مفردات:كندر"  يا سندروس XE " مفردات:سندروس"  خمير كنند و به آب گرم به دست بمالند و همواره اندك اندك آب گرم ميريخته باشند تا تمام آن شسته گردد و چون ببينند كه در روغن ديگر رنگ لاجورد نماند دست بدارند و آب اول را در كاسه نگاهدارند آنچه از آن ته نشين شود لاجورد اعلي است و آب دویّم كه در ظرف ديگر است ته نشين آن لاجورد اوسط و ته نشين سيّم را شمط نامند بنا بر قول صاحب قرابادين XE "3:قرابادين"  معصومي و بنا بر فرموده نواب علويخان XE "2:علويخان"  مرحوم مغفور حجر ارمني در اين زمان معروف به شمط است. 


* غسل صبر XE " مفردات:صبر"  * آنست كه بگيرند صبر را و در هاون به همواري و آهستگي بكوبند و به حرير ببیزند پس بگيرند افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  رومي يك رطل XE "4:رطل"  و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و حب بلسان XE " مفردات:بلسان"  و دارچيني و عود XE " مفردات:عود"  بلسان و سليخه XE " مفردات:سليخه"  و سنبلالطيب و اسارون XE " مفردات:اسارون"  از هر يك سه درم در آب جوشانيده صافي نموده با صبر كوبيده بیخته در هاون اندازند و به دسته حركت دهند و آنچه مخلوط به آب شده در كاسه بريزند و آنچه ته نشين شده باز بسايند و آب مطبوخ دواها بر آن ريزند و به دسته حركت دهند و آنچه مخلوط به آب گردد در آن كاسه ريزند و به دستور به عمل آورند تا به غير از رمل XE " مفردات:رمل"  و سنگريزه چيزي در ته هاون نماند دور نمايند و آبها را بگذارند تا ته نشين گردد و از گرد و غبار محافظت نمايند پس آب صافي آن را به جر علقه بگيرند و ته نشين را با زعفران XE " مفردات:زعفران"  سایيده ممزوج نموده در ظرف چيني پهن كنند و بگذارند تا خشك گردد پس بردارند و نگاهدارند در ظرف چيني يا شيشه و عندالحاجت بكار برند و قوّت اسهال XE "اسهال"  صبر مغسول از غير مغسول ضعيفتر است. 


* غسل سويق XE " مفردات:سويق"  جو و گندم XE " مفردات:گندم"  و غير آن * كه خواهند در معده ترش نگردد و نفخ آن زایل شود آنست كه آب گرم جوشان بر آن ريزند و بگذارند تا برآيد و اگر دو مرتبه آب گرم بر آن ريزند بهتر است پس آب سرد بر آن ريزند و از آب برآورند و تناول نمايند و اگر مانعي نباشد از خوردن شيريني و گلاب و بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  و امثال آن بعد غسل با آب سرد شربت ساخته در آن ريزند و تناول نمايند كه بهتر و مصلح XE "مصلح"  آن است و بعضي گفتهاند كه غسل سويق آن است كه جو و گندم و يا غير آن هر حبي را كه خواهند بريان نمايند و بعد بريان با آب بشويند و خشك كرده آس XE " مفردات:آس"  نمايند و به استعمال آورند. 


* غسل موم * آن است كه بگيرند موم را و گداخته در آب سرد ريزند و  بگذارند تا سرد گردد و آنچه درديست در زير آن مجتمع ميگردد دور نمايند و يا آنكه در آب گرم طبخ نمايند تا گداخته گردد و خوب برهم زنند و بگذارند تا سرد گردد از روي آب بردارند و همچنين مكرر نمايند تا صاف و خالص گردد و غسل زفت نيز بدين نحو است. 


* دستور سفيد كردن شمع XE " مفردات:شمع"  * در حرف XE " مفردات:حرف"  الشين در شمع مذكور ميگردد انشاءالله تعالي. 


* امّا دستورات *


*دستور آشاميدن چوب چيني* و آن به انحاء است بهترين همه به طريق تعريق XE "تعريق"  است جهت امراض مزمنه خصوصا سوداويه مانند جذام XE "جذام"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و جرب اكاله و ساعيه و قوبا XE "قوبا"  و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و مواد غليظه و تقويت بدن و امثال اينها امّا بايد كه جوانان و محرورالمزاجان بيسبب مرتكب استعمال آن نگردند و خود را در رنج نيندازند و آن را در امراض بارده بلغمیه چندان منفعتي نيست و همچنين پيش از تنقيه و بودن بدن ممتلي از اخلاط فاسده و در آن پرهيز نانمودن از اشياي غير مناسبه و منافيه بلکه ضرر آن در اين صورت به مراتب شتي زياده از نفع آن است و مورث امراض صعبه است و طرق استعمال آن به انحاي بسيار است از آن جمله آن است كه چون خواهند استعمال نمايند اولاً تنقيه بدن نمايند به حسب خلط غالب و چون نقاء تام حاصل گشت يك دو هفته صبر XE " مفردات:صبر"  نموده پس شروع نمايند تا بيست و يك روز يا چهل روز به حسب احتياج پنج روز هر روز پنج مثقال XE "4:مثقال"  عرق XE " مفردات:عرق"  گلابي رنگ متشابه الاجزاء در پختگي و خامي و صلابت XE "صلابت"  و رخاوت كه نه بسيار صلب مصمغ سياه رنگ پر ريشه و نه بسيار رخو XE "رخو"  سبك خام سفيد كه اجزاي آن در هنگام بريدن مانند آرد گردد بلكه بايد كه كم گره نو كرم XE " مفردات:كرم"  ناخورده غير منشق غير كج واج باشد كه چوب چيني اعلي نامند بگيرند و به دم XE " مفردات:دم"  كارد ورق ورق نمايند و اگر نتواند شد بقدر باقلا XE " مفردات:باقلا"  و نخود XE " مفردات:نخود"  خرد نمايند و آنچه ريزه و آرد شده باشد دور كنند در قدري گلاب و يا بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  و يا عرقهاي مناسبه ديگر به مرض و علت و يا با آب خالص صبح بخيسانند و شام XE " مفردات:شام"  آن را با آن مقدار آب كه در شبانه روز به صرف مأكول و مشروب آيد در ديگ نقره XE " مفردات:نقره"  يا مس XE " مفردات:مس"  تازه قلعي XE " مفردات:قلعي"  كرده يا سنگي و سفالي لعاب XE " مفردات:لعاب"  دار كنند امّا بايد كه آن ظرف مملو از آب نگردد كه جاي جوش و بخار نماند پس سر آن را به ظرفي از همان جنس پوشيده اطراف آن را به خمير آرد ماش XE " مفردات:ماش"  مستحكم نمايند كه اصلاً بخار بيرون نرود پس آن را به هيأت مجموعي وزن نمايند و سنگ وزن آن را محفوظ دارند و سر آن را باز كرده همان مقدار آب نيز داخل نمايند و سر آن را محكم بندند و به آتش بسيار ملايم طبخ دهند تا آب به نصفه رسد و در بين جوش سنگي گران بر آن گذارند كه بخار سرپوش را برندارد و در آخر به آن سنگ وزنه محفوظ بسنجند چون برابر باشد فرود آورند و بگذارند همان قسم سرپوشيده و صبح گرم كرده نزد خود آورند و ردایي بر خود پوشيده سر ديگ را آهسته آهسته باز نمايند تا بخار آن به تمام سر و بدن برسد و عرق شود و چون بخار آن كم گردد ديگ را از زير ردا برآورده ردا را به خود پیچند كه هوا نرسد و مطبوخ چوب چيني را صاف نمايند مقدار پنجاه XE "4:پنجاه"  مثقال XE "4:مثقال"  تا صد مثقال XE "4:مثقال"  آن را بدون شيريني يا با پنج مثقال XE "4:مثقال"  نبات نيم گرم و همين مقدار وقت شام XE "1:شام"  بنوشند و تتمه را به جاي آب بياشامند و داخل طعام و خمير نان و قهوه XE " مفردات:قهوه"  كنند و آب خالص مطلق نياشامند و قدري از چوب چيني گره دار و ريشه دار را اگر چوب چيني اعلي زياده از قدر مشروب و ايام مقرره مطلوبه نباشد در آب بسياري طبخ دهند و صاف كرده دست و رو از آن بشويند و طهارت از آن نمايند كه نيم گرم باشد در همه حال و اگر براي مشروب اول روز اولاً قدري برآورند و بنوشند در بين گرفتن بخار آن بهتر و معين بر عرق و تأثير آن است و پنج روز ديگر هر روز هفت مثقال XE "4:مثقال"  چوب چيني به اوصاف مذكوره را به دستور مزبور طبخ نموده بياشامند و اگر اراده بيست و يك روز باشد پنج روز ديگر هر روز شش مثقال XE "4:مثقال"  و پنج روز ديگر هر روز چهار مثقال XE "4:مثقال"  و سه روز ديگر علاوه براي آنكه دفعتاً از آب مطبوخ چوب چيني مقدار كثير به آب خالص رجوع نشود دو مثقال XE "4:مثقال"  آن را به آب به دستور طبخ نموده بياشامند و هر پنج روز يا هر چهار روز به عرق نشينند بدين طريق كه قدري چوب چيني را در آب طبخ نمايند به همان نحو و مريض بر کرسي نشيند كه ته کرسي را به خيزران XE " مفردات:خيزران"  بافته باشند برهنه شده لحافي بر خود گرفته ديگ را به زير كرسي برده سر آن را آهسته آهسته باز نمايند تا بخار آن به تمام بدن برسد و عرق شود و اگر علت بر سر و رو باشد گاه گاهی سر و رو را به زير لحاف برند و چون نفس تنگي كند برآورند و چون بخار ديگ تمام شود از کرسي به آهستگي به قسمي كه هوا نرسد فرود آمده لحاف را به خود پيچيده درست بخوابد تا عرق در بدن خشك شود پس لباس پوشيده برآيد و اثفال هر روزه را خشك نموده نگاه دارند كه اگر آب مطبوخ چوب چيني در بين روز صرف گردد قدري از آن ثفل XE " مفردات:ثفل"  را در آب طبخ نموده به صرف آورند و در روز بيست و هفتم يا سيام به حمام XE " مفردات:حمام"  رود و اثفال چوب چيني خشك كرده را به آب طبخ نموده به آن بدن را بشويندو بعد از فراغ از مطبوخ چوب چيني حلواي چوب چيني به نحوي كه در حرف XE " مفردات:حرف"  الحاء در قرابادين XE "3:قرابادين"  انشاءالله تعالي مذكور خواهد شد ده دوازده روز تناول نمايند و اين دستور از براي متوسطين و امراض ضعيفه است و اگر مرض و مريض قوي باشند در هر چهار روز دو مثقال XE "4:مثقال"  و يا سه مثقال XE "4:مثقال"  بر آن پنج مثقال XE "4:مثقال"  تا بيست و پنج روز بيفزايند و بعد از آن به همان ترتيب بكاهند تا بيست روز يا بيست و پنج روز يا سي روز كه مجموع ايام زيادتي و كمي آن چهل و پنج روز نهايت شصت روز باشد و اگر بدن بسيار قوي باشد هر دو روز و يا سه روز يا هر چهار روز يكبار به عرق نشينند و بعد از اتمام به دستور به حمام رود و تا پانزده XE "4:پانزده"  روز يا بيست روز حلوا تناول نمايد و بايد هفت هشت روز قبل و در بين و ده روز بعد از اتمام از خوردن آن نمك و بقول XE " مفردات:بقول"  و حبوب و لبنيات و حموضات و آب سرد و ميوههاي رطب XE " مفردات:رطب"  و حار و مولد دم سوداوي و سودا و جماع و غسل و پرخوردن و بسيار كم خوردن و خواب بسيار و كم خوابي و اعراض نفساني و بدني خصوص در روز تعريق اجتناب لازم و واجب دانند و غذا منحصر بر قورمه چلاو و قليه با چلاو و كباب XE " مفردات:كباب"  و یخني پلاو XE " مفردات:پلاو"  و مزعفر يعني طعام شيرين كه زعفران XE " مفردات:زعفران"  آن بسيار كم باشد و يا شله مزعفر و يا نان با كباب و يا قليه و قورمه و نيمرو بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  و بايد كه همه بي نمك در امراض صعبه و در امراض خفيفه كم نمك و از گوشتهاي لایق مانند گوشت بره و بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  شيرمست يا جوان فربه و طيور لطيفه خفيفه مانند كبك XE " مفردات:كبك"  و دراج و طيهوج XE " مفردات:طيهوج"  و سنگخوار XE " مفردات:سنگخوار"  و امثال اينها باشد و از اغذيه غليظه و نفاخه و گوشت حيوان پير و لاغر و گاو و مرغ خصوص مرغ پير اجتناب نمايند و از لبوب فندق XE " مفردات:فندق"  و انجکك و چلغوزه و حلويات كه مصنوع از اينها باشد و از حموضات و جماع و میوهها مانند هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و انار XE " مفردات:انار"  و خربزه XE " مفردات:خربزه"  و انبه XE " مفردات:انبه"  و كتهل XE " مفردات:كتهل"  و انناس و كوله و ماست XE " مفردات:ماست"  و امثال اينها تا شش ماه بلكه بعض اينها تا يك سال پرهيز نمايند و باقي منوط براي طبيب است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير به تفصيل مذكور شد و دستور قهوه و سفوف XE "سفوف"  و حلوا و عرق و معجون و نقوع XE "نقوع"  و مرهم آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  اين كتاب نيز ان شاءالله تعالي هر يك در رسم خود مذكور خواهد شد. 


* دستور آشاميدن عشبه مغربيه XE " مفردات:عشبه مغربيه"  * مانند آشاميدن چوب چيني است در همه امور مگر آنكه از سه مثقال XE "4:مثقال"  شروع نمايند و زياده از ده مثقال XE "4:مثقال"  ننمايند در ابدان قويه و در ضعيفه از هفت مثقال XE "4:مثقال"  تجاوز ننمايند و گاهي هر دو را با هم تركيب مينمايند به حسب احتياج و گاهي در اين و در چوب چيني نيز قدري دارچيني ريزه كرده براي مبرود المزاجان و براي صاحبان سرفه اصلالسوس خراشيده مرضوض اضافه مينمايند و باید که عشبه مغربيه جيّد را از طول شق نموده ريزه ريزه كرده در آب خالص يا گلاب يا بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  يا عرقهاي مناسبه ديگر به دستور مذكور در چوب چيني طبخ نمايند و بكار برند و خواص و منافع آن ان شاء الله تعالي در ادويه مفرده مذكور خواهد شد. 


* و نيز طريقه آشاميدن صاصفراس XE " مفردات:صاصفراس"  * مانند آن هر دو است و اين منضج XE "منضج"  و ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و مفتح سدد و مجاري و مقطع و منضج اخلاط لزجه و مقوي اعضاي ریيسه و مقوي حرارت غریزیه و دافع امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و سوءالقنيه XE "سوءالقنيه"  و استسقا XE "استسقا"  و ضیقالنفس و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و سوءالمزاج بارد معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و وجع گرده XE "گرده"  و مثانه و مفاصل XE "مفاصل"  بارده و بلغميه و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض و محلل رياح XE "رياح"  غليظه محتقنه در مجاري بول و منی و دافع هيضه XE "هيضه"  و قي و  فواق XE "فواق"  و حمّي رب XE "حمي ربع" ع و وبا و طاعون و سموم است و به تفصيل در ادويه مفرده اين كتاب خواص و منافع آن مذكور خواهد شد ان شاء الله تعالي و با طريق استعمال در خاتمه قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت. 


*و شجرة النبي XE " مفردات:شجرة النبي"  * كه به زبان فرنگي بلاسنطور نامند ماهيت و خواص و منافع آن در ادويه مفرده ان شاء الله تعالي مذكور ميگردد   طريقه استعمال آن آنست كه بگيرند از جزو داخلي آن كه سياه رنگ و چرب است سي درم و از قشر XE " مفردات:قشر"  خارجي آن ده درم اگر يافت شود و الا بدل آن ده درم از جزو داخلي نيز كه مجموع چهل درم باشد و به سوهان براده كنند و يا به دم XE " مفردات:دم"  كارد ريزه ريزه نمايند و در شش رطل XE "4:رطل"  آب در ظرف چيني يا شيشه يك شبانه روز بخيسانند پس به دستور چوب چيني طبخ دهند تا به نصف رسد و به دستور چوب چيني بنوشند اگر آب مطبوخ آن کمی کند ثفل XE " مفردات:ثفل"  آن را در همان مقدار آب طبخ دهند تا به نصف رسد و از آب اول صبح و شام XE " مفردات:شام"  نیم XE " مفردات:نیم"  گرم بی شیرینی يا با نبات پنج درم بياشامند و آب دویّم را به جاي آب بنوشند و چون قريب به اتمام رسد چهل درم از جزو داخلي و ده درم از قشر خارجي آن و الا بدل آن نيز از جزو داخلي ده درم بگيرند و به دستور در شش رطل XE "4:رطل"  آب طبخ دهند تا به نصفه رسد و ثفل آن را نيز به دستور طبخ دهند و بياشامند به همان نحو تا قريب به اتمام رسد پس پنجاه XE "4:پنجاه"  درم از جزوه داخلي و ده درم از قشر خارجي اگر يافت شود و الا ده درم نيز از جزو داخلي بگيرند و به همان نحو طبخ دهند و بياشامند و دستور پرهيز و تنقيه و تغذيه به نحو چوب چيني است بلا تفاوت و تصرفات در اين به حسب  امراض و امزجه و ازمنه و امكنه و اسنان و غيرها نيز منوط براي طبيب حاذق است و چون طعم آن به سبب قبوضتي كه دارد ناخوشايند است براي رفع آن مخير است كه يك مشت مويز XE " مفردات:مويز"  كشمش XE " مفردات:كشمش"  يا چند دانه مويز منقي از حب يا قلیلي اصلالسوس و يا نبات داخل نمايند و در امزجه صاحبان كبد XE " مفردات:كبد"  حار پوست بيخ كاسني XE " مفردات:كاسني"  و يا صندل XE " مفردات:صندل"  زرد مقدار ربع و يا خمس دوا و در امزجه بارده دارچيني و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  هر يك بقدر احتياج و در امراض دماغيه مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و يا اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  و در وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  قليلي كمافيطوس يا كماذريوس XE " مفردات:كماذريوس"  و در امراض صدريه پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  يا فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  يا زوفای خشك يا عرق XE " مفردات:عرق"  السوس يا بهدانه و در امراض كبديه پوست بيخ كاسني يا غافث XE " مفردات:غافث"  يا افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و در امراض گرده XE "امراض گرده"  عرق السوس يا تخم هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  يا خربزه XE " مفردات:خربزه"  يا خيار يا كدو XE " مفردات:كدو"  و در امراض طحال XE " مفردات:طحال"  حشيشة الطحال و پوست بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  و همچنين در هر علت و مرض و عرض ادويه مناسبه لایقه بدان و اين دوا از براي رعشه XE "رعشه"  و فالج XE "فالج"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و دوار XE "دوار"  و قولنج XE "قولنج"  بارد و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  بلغمي و سوداوي و تقويت معده XE "تقويت معده"  ضعيفه حادث از برودت و رطوبت نافع است و به تفصيل در قرابادين XE "3:قرابادين"  کبير در خاتمه آن در ادویه جديده مذكور شد. 


* دستور استعمال1 كياكو XE " مفردات:كياكو"  * و آن چوبي است كه از ملك فرنگ XE "1:فرنگ"  ميآورند و ماهيت و خواص آن در ادويه مفرده ان شاء الله تعالي خواهد آمد و در خاتمه قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت و بالجمله نافع است از براي جذام XE "جذام"  و  آتشك XE "آتشك"  و ساير قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  مجاري بول XE " مفردات:بول"  و غيرها آنست كه بگيرند چوب كياكو را و به سوهان براده نمايند و با سه ربع وزن آن چوب چيني اعلي نيز براده نموده در شش وزن هر دو شراب XE " مفردات:شراب"  براندي كه بسيار تند ميشود و از ملك فرنگ XE "1:فرنگ"  ميآيد و يا عرق XE " مفردات:عرق"  قندي دو آتشه بلكه سه آتشه كه كياكو براده كرده يك آثار و چوب چيني سه آثار براده كرده و عرق قندي شش آثار باشد مثلاً در قرابه شيشه كه ضخيم باشد كنند و بايد كه شيشه پر نباشد بلكه قدري ازآن خالي باشد پس سر آن را خوب محكم بسته كه اصلاً بخار آن بيرون نرود چهل روز در آفتاب گذارند و در بين گاه گاهي حركت ميداده باشند و بعد از چهل روز صاف نموده در شيشهها کنند و سر آن را محكم ببندند و عندالحاجت بعد از تنقيه تام روزي XE " مفردات:روزي"  دو توله XE "4:توله"  آن را نهايت سه توله XE "4:توله"  و اگر مريض بسيار قوي البدن و مرض او صعب باشد به تدريج تا چهار توله XE "4:توله"  ميتوان رسانيد تا بيست و يك روز يا چهل روز نهايت پنجاه XE "4:پنجاه"  تا شصت روز كه نهايت مدت ايام شرب آنست و غذا و شراب بايد كه منحصر به شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده یا چلاو باشد و چلاو با قليه و يا قورمه و كباب XE " مفردات:كباب"  و پلاو XE " مفردات:پلاو"   نيز ميتواند خورد وليكن بايد كه همه بي نمك و بي ماست XE " مفردات:ماست"  باشد و سایر تدابیر در بين و ماتقدم و ماتاخر به عينه مانند چوب چيني است كه ذكر یافت بلا تفاوت و اگر در عرق بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  و گاو زبان و شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  و بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  و اذخر XE " مفردات:اذخر"  و غيرها از عرقهاي مناسبه به جاي عرق قندي و يا با ادويه مناسبه هر علت و مرض مانند عشبه مغربيه XE " مفردات:عشبه مغربيه"  و صاصفراس XE " مفردات:صاصفراس"  و شجرة النبي XE " مفردات:شجرة النبي"  و امثال اينها تركيب و ترتيب نمايند بد نيست جهت اكثر امراض ضعيفه و متوسطه مانند ضعف اعصاب XE "اعصاب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و جرب و قوبا XE "قوبا"  و استسقا XE "استسقا"  و امثال اينها و يا به طريق نقوع XE "نقوع"  چوب چيني از هر يك به قدر لایق خيسانيده استعمال نمايند بد نيست براي كساني كه اجتناب از عرق قندي دارند اين تركيب خوب است. 


* طريق استعمال شير شتر XE " مفردات:شتر"  * جهت استسقاي زقي XE "استسقاي زقي"  و طبلي با بول XE " مفردات:بول"  آن بغايت نافع و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  زرداب XE "زرداب"  و رافع ضيق النفس XE "ضيق النفس"  بارد و جمعي براي حار آن نيز بيعديل دانستهاند چون با اقراص و اشربه بارده و معتدله بنوشند آن است كه چون اراده استعمال آن نمايند شتر را تعليف به گياهها و حبوب مناسبه نمايند مانند آنكه جهت تبريد XE "تبريد"  كاسني XE " مفردات:كاسني"  و آرد جو و ثيل XE " مفردات:ثيل"  و كشوث XE " مفردات:كشوث"  و امثال اينها و به جهت تسخين XE "تسخين"  كنگر XE " مفردات:كنگر"  و درمنه XE " مفردات:درمنه"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و كرفس XE " مفردات:كرفس"  و شبت XE " مفردات:شبت"  و قاقلي XE " مفردات:قاقلي"  كه شور نامند و مانند اينها و از ربع رطلي شروع نمايند و هر روز ده درم بيفزايند تا به حدي كه گراني نكند و نيكو هضم گردد و ادرار قوي نمايد و اگر طبع مجیب نباشد تا به قدر نيم وزن آن بول شتر مخلوط ميتوان نمود و هرگاه بول صاحب مرض به مقدار شير و زياده از آن باشد و منحدر گردد و تليين XE "تليين"  بطن نمايد و در آروغ طعم شير ظاهر نگردد و در معده ترش نشود علامت موافقت و عدم تجبن آن است زياده ميتوان نمود و اگر متجبن گردد جهت رفع تجبن آن دو دانگ XE "4:دانگ"  سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  تناول نمايند و اگر موافقت بيشتر نمايد و توانند كه اقتصار آب و غذا بر آن نمايند و غذايي ديگر و آب مطلق نياشامند بهتر و اگر خواهند شير برنج XE " مفردات:برنج"  و فرني XE " مفردات:فرني"  با آرد برنج و يا آرد گندم XE " مفردات:گندم"  از آن بپزند و بخورند بد نيست و اگر اطلاق زياده نمايد و باعث ضعف گردد يك روز در ميان يا دو روز در ميان بیاشامند و مقويات قابضه مانند مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  و قرص زرشك XE " مفردات:زرشك"  قابض XE "قابض"  و امثال آن اضافه كنند و بايد كه شتر را هر روز حضور خود طلبيده و ظرفي را پاك شسته خشك نموده به آتش گرم نموده در ظرفي بزرگتر از آن آب گرم كرده شير را در آن بدوشند و ظرفي ديگر را پيمانه كرده در آن صاف كرده آن مقدار مذكور را به زودي گرماگرم بياشامند به تنهايي و يا با ربع آن و يا كمتر از آن به قدر برداشت مزاج بول آن و يا با چهار مثقال XE "4:مثقال"  عسل و نيم مثقال XE "4:مثقال"  تا يك مثقال XE "4:مثقال"  سنبلالطيب كوفته بیخته اگر گرم ننمايند و يا با سفوفات و اقراص و ادويه مناسبه ديگر مانند سفوف XE "سفوف"  لك XE " مفردات:لك"  و دواء لك و امثال آن اگر مناسب باشد و اگر شير موافقت نكند به هيچ نحو به زودی ترك نمايند و لجاجت و ابرام در نوشيدن آن نكنند كه مضرت ميبخشد و منجر به ضعف معده XE "ضعف معده"  و غير آن ميگردد. 


* دستور آشاميدن شير بز XE " مفردات:شير بز"  * جهت ادرار فضلات و ترطيب بدن و نفثالد XE "نفثالدم" م و جراحت ریه XE " مفردات:ریه"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و مثانه و تبهاي مزمنه حاره و دق آن است كه بز را به علفهاي مناسبه تعليف نمايند و مانند شير شتر XE " مفردات:شتر"  شير آن را بدوشند و مقدار بيست و پنج مثقال XE "4:مثقال"  تا سي مثقال XE "4:مثقال"  و تا چهل مثقال XE "4:مثقال"  با يك مثقال XE "4:مثقال"  کثیرا و نيم مثقال XE "4:مثقال"  رب السوس و صمغ XE " مفردات:صمغ"  بادام XE " مفردات:بادام"  گرماگرم جهت نفثالد XE "نفثالدم" م و سرفه و علل سينه و همچنين با صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  و کثیرا از هر يك نيم درم تا يك درم و با لك XE " مفردات:لك"  خام سایيده مغسول يك درم و يا با قرص كهربا XE " مفردات:كهربا"  و يا سفوف XE "سفوف"  آن و يا حب حابسالدم كه نسخه آن ان شاء الله تعالي در قرابادين XE "3:قرابادين"  خواهد آمد جهت نفثالد XE "نفثالدم" م مجرب و جهت ترطيب بدن از بيست و پنج مثقال XE "4:مثقال"  شروع نمايند و به تدريج اندك اندك تا به حدي كه بر طبيعت گران نيايد بيفزايند و اگر ترطيب زياد مطلوب باشد يا اراده ادرار باشد قدري آب خالص تا ربع و يا نصف آن بيفزايند و جهت رفع حمّيات عتيقه و دقّیه از همان مقدار شروع نمايند و روزي XE " مفردات:روزي"  سه مثقال XE "4:مثقال"  بيفزايند تا به حدي كه موافقت نمايد و گراني نكند و هر روز ربع وزن آن آب خالص و يك درم روز اول خبّه XE " مفردات:خبّه"  كه به فارسي خاكشي و شفترك XE " مفردات:شفترك"  نامند و نيم درم شربت بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  اگر گرمي نكند داخل نمايند و روزی ثلث درم خبّه و قليلي شربت بنفشه بيفزايند چنانچه شير را ميافزايند تا به پنج درم خبّه و دو درم شربت بنفشه برسد در صورتي كه شربت بنفشه گرمي نكند و الا شربت را نيفزايند و يا آنكه مطلق داخل نكنند و اگر شير به هيچ قسم موافقت نكند ترك نمايند. 


* دستور آشاميدن شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  * جهت سل XE " مفردات:سل"  و دق و ترطيب بدن و رفع هزال XE "هزال"  حادث از حرارت و امثال اينها آنست كه الاغ تازه زایيده جوان را به جو خیسانيده و علفها و گياههای بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  موافقه تعليف نمايند و به دستور شير شتر XE " مفردات:شتر"  در حضور خود طلبيده بدوشند و گرماگرم روز اول دویّم بيست و پنج مثقال XE "4:مثقال"  تا سي مثقال XE "4:مثقال"  با قرص كهربا XE " مفردات:كهربا"  و طباشير XE " مفردات:طباشير"  و لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  و غير اينها از ادويه مناسبه بياشامند جهت سل و تقويت قلب XE " مفردات:قلب"  روزي XE " مفردات:روزي"  سه مثقال XE "4:مثقال"  تا شش مثقال XE "4:مثقال"  و زياده هم اگر احتياج بسيار باشد و ثقل ننمايد و موافقت كند بيفزايند و چون دريافتند كه ثقل مينمايد زياده ننمايند و يا كم كنند و اگر اصلاً موافقت نكند ترك نمايند. 


* دستورآشاميدن لبن XE " مفردات:لبن"  النساء جهت امراض مذكوره مانند شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  است * و بدان كه بايد كه غذاي شاربان البان مذكور غذاهاي مناسبه لطيفه خفيفه باشد و اجتناب نمايند از غذاهاي ثقيله و تداخل كه سوء هضم و تخمه XE "تخمه"  و هيضه XE "هيضه"  عارض نگردد و از ترشي و لبنيات و حبوب و اعراض نفسانيه و بدنيه و امثال اينها. 


* دستور آشاميدن فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  حيواني * جهت حفظ صحت و تقويت بدن و ارواح و قوا و باه XE " مفردات:باه"  آنست كه چون اراده نمايند بايد كه در اول فصل بهار و يا خريف تنقيه نمايند كه بدن نقي و پاكيزه گردد از اخلاط فاسده ردیه به مسهلات و مقئات و فصد اگر دم XE " مفردات:دم"  غالب باشد و غذا بايد كه نخود XE " مفردات:نخود"  آب و غذاهاي لطيف XE "لطيف"  باشد پس سال اول يك دانگ XE "4:دانگ"  فادزهر حيواني بزي را با مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  و طباشير XE " مفردات:طباشير"  از هر يك نيم مثقال XE "4:مثقال"  و عود XE " مفردات:عود"  قماری دو دانگ XE "4:دانگ"  و صندلین از هر يك چهار دانگ XE "4:دانگ"  و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  يك دانگ XE "4:دانگ"  و عنبر XE " مفردات:عنبر"  اشهب و مشك از هر يك نيم دانگ XE "4:دانگ"  و ورق طلا XE " مفردات:طلا"  ده عدد و ورق نقره XE " مفردات:نقره"  بيست عدد مرواريد و فادزهر را بر سنگ سماق XE " مفردات:سماق"  صلايه كرده ورق طلا و نقره را حل نموده و ادويه را كوفته و بیخته با هم حبوب سازند يا با نبات به قوام آورده سرشته حبوب سازند و سه حصه و يا پنج حصه يا هفت حصه نموده سه روز يا پنج روز يا هفت روز با گلاب و بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  با قند و نبات شيرين كرده یا بدون شيريني بنوشند و هر سال قدري بيفزايند تا به يك مثقال XE "4:مثقال"  و نيم برسد بعضي تا دومثقال را تجويز نمودهاند و گفتهاند محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  هر سال نيم دانگ XE "4:دانگ"  و مبرودالمزاج يك دانگ XE "4:دانگ"  بيفزايند و بايد كسي كه جواني و سن او به چهل نرسيده باشد و محرورالمزا XE "محرورالمزاج" ج باشد مرتكب استعمال آن نگردد بلكه محرورالمزا XE "محرورالمزاج" ج را قبل از پنجاه XE "4:پنجاه"  و شصت سالگي جايز نیست و بايد كه در ايام خوردن يك هفته قبل و يك هفته بعد از آن از غذاهاي غليظه و حموضات و لبنيات و بقول XE " مفردات:بقول"  و حبوب و اعراض نفساني و بدني و جماع پرهيز نمايند و اولي آن است كه مقدار كم آن را با حبوب و معاجين مناسبه به قدر حاجت گاه گاهي تناول نمايند زيرا كه مقدار كثیر آن را دفعتاً خوردن باعث گرمي و ثوران مواد و احراق XE "احراق"  اخلاط و تحليل XE "تحليل"  ارواح و قوا است. 


* دستور آشاميدن دوغ XE " مفردات:دوغ"  * جهت حمّی و قی و امراض حاده و لاغري XE " مفردات:لاغري"  بدن آنست كه بگيرند ماست XE " مفردات:ماست"  تازه گاوي را و در ظرفي يا مشكي كرده آب داخل نمايند و خوب بر هم زنند تا كره آن بالتمام جدا گردد آن را بگيرند و دوغ را كه طعم آن اندك مایل به ترشي باشد و اگر شيرين باشد چند ساعت بگذارند تا اندك ترش مزه گردد و سي درم از آن دوغ را با ده درم نان تنك ميده خالص ريزه كرده در آن ممزوج كنند و بگذارند تا نيكو امتزاج يابد و تناول نمايند و اگر از اين مقدار زياده خواهند و احتياج بيشتر باشد به همين نسبت بر هر دو قدري بيفزایند و روز دویّم پنج درم بر دوغ بيفزايند و يك درم از نان كم نمايند و همچنين هر روز تا آنكه دوغ صرف بماند و عادت بدان حاصل گردد و چون خواهند بكاهند برعكس عمل نمايند تا به مقدار روز اول برسد و ترك نمايند و بعضي احتياط را زياده مرعي داشته گفتهاند از دو درم دوغ و يك درم نان بايد كه شروع نمايند و روزي XE " مفردات:روزي"  سه درم دوغ و يك درم نان بيفزايند تا سي درم يا زياده هر مقدار كه خواهند برسد و چون خواهند كم نمايند به دستوري كه افزودهاند كم نمايند و كساني كه عادي به خوردن دوغ باشند احتياج به اين تدابير نيستند بلكه همين مراعات قوّت هضم و آنكه با او حمي عفني نباشد كافي است زيرا كه با حمي عفني استعمال آن جايز نيست مگر آنكه وقت اقتضا كند از گرمي هوا و رقت و حدت ماده در غب خالص و امثال آن و جايي كه تعفني در اخلاط باشد با قرص طباشير XE " مفردات:طباشير"  و هنگامي كه طبيعت ملين XE "ملين"  باشد و تلیین آن موجب ضعف گردد با حبوب و اقراص قابضه و يا با طباشير و يا طراثيث XE " مفردات:طراثيث"  و امثال اينها از ادويه قابضه مناسبه استعمال نمايند و يا آنكه سنگ تاب و يا آهن XE " مفردات:آهن"  تاب نمايند و صاحب خلاصة التجار XE "3:خلاصة التجارب" ب نوشته كه گاهي فادزه XE " مفردات:فادزهر" ر حيواني با دوغ نفع میبخشد نفعي بيّن. 


* و امّا دستور آشاميدن ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و ماءالقرع و ماءالخيار و ماءالکشوث و ماءالشاهترج و ماء XE " مفردات:ماء"  عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و ماء هندبا XE " مفردات:هندبا"  و ماء ورقالخلاف و ماءالبقول* هر یک جدا جدا در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت و در قرابادين XE "3:قرابادين"  اين  كتاب انشاء الله تعالي در حرف XE " مفردات:حرف"  ميم مع الالف مذكور خواهد شد. 


* و امّا دستور اخذ ادهان و گرفتن عرقها و عطرها* نيز در قرابادين XE "3:قرابادين"  در حرف XE " مفردات:حرف"  دال معالهاء و العين معالراء و معالطاء ان شاء الله تعالي ذكر خواهد يافت و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


* امّا اتخاذ بعضي ادويه و صنایع آنها *


* اتخاذ دخان XE " مفردات:دخان"  كندر XE " مفردات:كندر"  * جهت رويانيدن مو آنست كه پارچههاي كندر را در ظرفي بر روي هم بچينند و در زير آن فتيله XE "فتيله"  مانند فتيله چراغ برافروزند و ظرفي ديگر مانند قدح يا طشت بالاي آن معكوس نصب كنند هر دودي که درآن جمع گردد بردارند و یا آنكه در ظرف سفالي قطعههاي آن را بر هم بچينند و به فتيله مشتعل سازند و بر بالاي آن ظرف سفالي ديگر كه عمقي داشته باشد نصب نمايند به نحوي كه اندك هوا بدان برسد كه خاموش نگردد و يا آنكه كاغذی را به شكل كله قند پيچيده بالاي آن گذارند و آنچه در آن مجتمع گردد بردارند كه دخان و جوهر آن همان است و عندالحاجت بكار برند.


* اتخاذ دخان XE " مفردات:دخان"  حصي لبان XE " مفردات:لبان"  * كه حسن لبه XE " مفردات:حسن لبه"  و به هندي لبان نامند جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و باه XE " مفردات:باه"  و دفع رطوبات و غير آن از خواصي كه براي آن در ادويه مفرده در حرف XE " مفردات:حرف"  الحاء معالصاد مذكور است مانند اتخاذ دخان كندر XE " مفردات:كندر"  و جوهر آن است و اين دخان مشهور به جوهر حصي لبان است و به هندي ست لبان نامند. 


* اتخاذ عسل بلادر XE " مفردات:بلادر"  * آنست كه سرهاي بلادر را جدا نمايند هر قدر كه خواهند و در شيشه مطين پر كنند و سر شيشه را به ليف XE " مفردات:ليف"  بند نمايند و به طريق تنكيس كه ظرف سفالي بزرگي را بر سه پايه كه بلندي آن به مقدار يك شبر باشد نصب كنند كه وسط آن ظرف را سوراخ كرده باشند و شيشه را معكوس بر آن گذارند كه گردن شيشه از آن سوراخ از زير برآيد و تنه شيشه به اندرون ظرف باشد و به زير سر شيشه ظرفي گذارند كه در آن آب باشد و بالاي شكم شيشه و اندرون ظرف كه در آن است سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  خشك صحرايي پر كنند و برافروزند تا عسل تمام و كمال از گردن شيشه در آن ظرف آب آيد و چون ديگر عسل از آن شيشه نچكد و تمام سوخته گردد عسل را از روي آب بردارند و اصلاح نموده يعني تدبير XE "تدبير"  نموده بكار برند و دو نوع اخذ عسل آن در بيان تدبير بلادر در همين فصل مذكور شد. 


* دستور اتخاذ اسفيداج * و آن به طريق احراق XE "احراق"  و به تعفين XE "تعفين"  نيز ميباشد امّا احراق آن است كه رصاصين يعني قلعي XE " مفردات:قلعي"  و سرب XE " مفردات:سرب"  هر يك را كه خواهند صفحههاي بسيار نازك ساخته در ظرفي بر هم بچينند و بر هر صفحه قدري كبريت سوده بپاشند و بايد كه كبريت به ازاي هرصد مثقال XE "4:مثقال"  پنج دانگ XE "4:دانگ"  زياده نباشد پس بر آتش گذارند و برافرزند و به سيخ آهني بر هم زنند تا تمام آن سوخته گردد و از دود XE " مفردات:دود"  آن محترز باشند تا سوخته سفيداب گردد. 


* نوع ديگر* آنست كه هر يك از آن هر دو را كه خواهند در ظرف سفالي بگذارند و با كفچه آهني بر هم زنند تا مانند خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گردد پس در كوزه مطين كرده يك روز زير آن آتش كنند تا سفيد گردد اگر خوب سفيد نشده باشد قدري سركه XE " مفردات:سركه"  انگوري تند بر آن بپاشند و يك هفته بگذارند تا سفيد گردد. 

*دستور احراق XE "احراق"  روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  * كه به هندي جست XE " مفردات:جست"  نامند نيز همين نحو است اهل هند XE "1:هند"  نيز بدين نحو احراق مينمايند كه آن را قطعههاي كوچك نموده در ظرف آهني بر آتش ميگذارند و ميدمند و به سيخ آهني برهم ميزنند و در بين احراق قدري سمالفار سوده بر آن ميپاشند به زودي محرق XE "محرق"  مانند پنبه ميگردد و ميگويند كه اگر آن را گداخته بعد از گداز بکن كه گياه هندي است قدري معتدي نرم سایيده آب آن را بر آن بپاشند و يا بريزند نيز محرق مانند پنبه ميگردد و به اشياي ديگر نيز محرق ميگردد پس سوده شسته استعمال نمايند اگر مغسول آن را خواهند. 


* و امّا به طریق تعفين XE "تعفين"  * آنست كه بگيرند صفایح قلعي XE " مفردات:قلعي"  و يا سرب XE " مفردات:سرب"  را و انگور XE " مفردات:انگور"  را با دانه آن كوبيده بر آنها در ظرفی کرده در مکان نمناک گذارند تا همه آن حل گردد و یا آنکه صفحه قلعی و سرب را سوراخ کرده و با انگور کوبیده آغشته در خم سركه XE " مفردات:سركه"  بياويزند و ظرفي در خم برابر قطعهها نصب كنند تا آنچه از آن سفيداب گردد و بريزد در آن مجتمع گردد و دهن XE " مفردات:دهن"  خم را محكم بندند كه بخار سركه بيرون نرود و به هر چند روز باز كنند آنچه از سطح آن صفايح سفيداب گشته در آن ظرف ريخته باشد بردارند و باز انگور كوبيده بر آن ماليده بگذارند تا همه آن سفيداب گردد. 


* نوع ديگر * كه قلعي XE " مفردات:قلعي"  و سرب XE " مفردات:سرب"  را در ظرف مشبك سفالي گذاشته آن ظرف را در ظرفي كه سركه XE " مفردات:سركه"  تند در آن كرده باشند بگذارند به نحوي كه معلق باشد تا به بخار سركه تمام آن سفيداب گردد. 


* نوع ديگر * كه آن را سفيداب كاشغري و سفيداب رومي گويند آن است كه بگيرند صفايح قلعي XE " مفردات:قلعي"  را و انگور XE " مفردات:انگور"  كوبيده با تخم بر آن بمالند و بر روي هم گذارند در ظرفي كه در آن سركه XE " مفردات:سركه"  انگوري باشد و در خم سركه گذارند و سر خم را محكم بندند كه بخار سركه بيرون نرود تا به مرور ايام تمام آنها سفيداب گردد پس برآورند آنچه سفيداب شده باشد بردارند آنچه باقي مانده در آن نيز همان عمل نمايند پس بشويند تا ترشي و اجزاء استه انگور از آن دور شود و ساییده بكار برند.


* اتخاذ توتيا XE " مفردات:توتيا"  * توتياي كرماني در ادويه مفرده ذكر يافت و توتياي هندي مس XE " مفردات:مس"  است كه با زاج XE " مفردات:زاج"  و به قولي با كبريت احراق XE "احراق"  مینمایند. 


* اتخاذ راسخت XE " مفردات:راسخت"  * كه عبارت از مس XE " مفردات:مس"  سوخته است آن است كه مس را صفايح بسيار رقيق سازند و در ديگي بر روي هم بچينند و به قدر عشر XE " مفردات:عشر"  آن گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  و نمک بالمناصفه بر آن صفایح بپاشند و دهن XE " مفردات:دهن"  دیگ را مستحکم نموده یک هفته در تون حمام XE " مفردات:حمام"  بگذارند تا مجموع سوخته گردد و هرگاه زودتر خواهند مس را گداخته و كبريت و امثال آن بر آن پاشيده در سركه XE " مفردات:سركه"  تطفيه XE "تطفيه"  نمايند و تكرار عمل نمايند تا تمام سوخته گردد و شنيده شده كه اهل هند XE "1:هند"  شنجرف را در ديگ مسي يا آهني ميسازند و چون كهنه و شكسته شد شبيه به راسخت ميگردد همين را بجاي آن ميفروشند. 


* اتخاذ رسكپور XE " مفردات:رسكپور"  * از براي آتشك XE "آتشك"  و نار فارسي و سعفه خبیثه که آن را كچلي XE "كچلي"  گويند و جرب خبيث و قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و خنازير XE "خنازير"  و ناصور XE "ناصور"  انف و ريشهاي كهنه و اقسام قروح كليه XE " مفردات:كليه"  و مثانه و مجاري بول XE " مفردات:بول"  كه مزمن شده باشد و از براي تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و رفع سرعت انزال XE "انزال"  و ضعف باه XE " مفردات:باه"  كه مقدار يك حبه XE "4:حبه"  تا دو حبه XE "4:حبه"  آن را با عسل تناول نمايند آنست كه بگيرند سيماب XE " مفردات:سيماب"  و گل ارمني و اگر نباشد طين مغره XE " مفردات:طين مغره"  كه به هندي کيرو نامند و زاج XE " مفردات:زاج"  سفيد XE " مفردات:زاج سفيد"  و نمك سنگ از هر يك نه تانك XE "4:تانك"  و در نسخه ديگر به جاي زاج سفيد توتيای اخضر هنديست كه به هندي نيله تهوتهه نامند و نسخه اول بهتر است پس مجموع را با آب صلايه كرده اقراص سازند و خشك نموده در كاسه سفالي لعاب XE " مفردات:لعاب"  دار كه در ته آن كاسه نمك كرده باشند بگذارند و كاسه ديگر مانند آن كه به خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل اندوده باشند گذارند و هر دو را به طين حكمت بگيرند و سه شبانه روز در سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  صحرايي خشك آتش دهند كه اطراف آن سرگين بسیار باشد و اگر براي تقويت باه است نه شبانه روز آتش دهند بدين نحو كه چون آتش تمام گردد باز تجديد نمايند پس برآورند آنچه در ته ظرف و اطراف آن چسبيده باشد بگيرند كه آن رسكپور است. 


* نوع ديگر* آن است كه بگيرند سيماب XE " مفردات:سيماب"  بيست مثقال XE "4:مثقال"  و نيم و زاج XE " مفردات:زاج"  سفيد XE " مفردات:زاج سفيد"  هفتاد و پنج مثقال XE "4:مثقال"  و با هم در هاون سنگي نيكو سحق نمايند و در شيشه كنند و سر شيشه را محكم بسته به گل حكمت كه از گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و پنبه و نمك و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  و سبوس XE " مفردات:سبوس"  برنج XE " مفردات:برنج"  ساخته خوب كوفته ورزيده باشند گرفته و خشك نموده دور آن آتش شديد برافروزند و اگر آتش سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  صحرايي باشد بهتر است كه تا سه ربع روز در ميان آتش باشد پس برآورند و بگذارند تا سرد شود پس اجزاء را از درون شيشه برآورند و با دو وزن آن ادويه آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  سحق بليغ نمايند تا منجمد و خشك گردد پس بار ديگر در شيشه كنند و به دستور سر آن را محكم بسته به گل حكمت بگيرند ودر ديگ سفالي تا نصفه رمل XE " مفردات:رمل"  كنند و شيشه را در آن گذارند و بالاي آن نيز رمل نمايند كه تمام شيشه در رمل پنهان باشد و در زير ديگ آتش كنند آن مقدار كه ريگ سرخ گردد پس برآورند و بگذارند تا سرد گردد از شيشه برآورند و در ظرف چيني نگاهدارند و همين عبارت از رسكپور XE " مفردات:رسكپور"  و شنجرف سفيد است و حب مصنوع از آن و طريقه استعمال آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت. 


* اتخاذ زعفرانالحديد * آنست كه آهن XE " مفردات:آهن"  را سوهان كنند در غايت ريزگي و چند مرتبه به آب و نمك بشويند تا سياهي آن زایل گردد پس با آب خالص غسل دهند و با ربع وزن آن نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  سحق بليغ كنند و بر روي لته در ظرف سفالي پهن نمايند و در مكان نمناك دفن نمايند تا دوازده يوم پس برآورند زرد مايل به سرخي قابل سحق گردد. 


* نوع ديگر كه معمول اهل صناعت است * آنست كه بگيرند صد مثقال XE "4:مثقال"  براده آهن XE " مفردات:آهن"  را به دستور مزبور شسته در قرع XE " مفردات:قرع"  مطين كنند و به وزن آن تيزاب فاروقي اندك اندك بر آن ريزند و چون از آن دود XE " مفردات:دود"  ظاهر گردد اندكي بول XE " مفردات:بول"  انسان XE " مفردات:انسان"  بر آن بچكانند كه جوش آن فرو نشيند و انبيق بر آن وصل كنند و به آتش ملايم مقطر نمايند و چون مجموع تيزاب مقطر گرديد آتش را تند كنند تا مكلس زعفراني رنگ گردد پس از آتش برگيرند و از شيشه برآرند بعد از سرد شدن و عندالحاجت بكار برند. 


* اتخاذ زنجفركه شنجرف نيز نامند بدون احراق XE "احراق"  * به انحای مختلفه است از آن جمله آن است كه ملح XE " مفردات:ملح"  قلا را در آب حل كنند و آب آن را به جر علقه بگيرند و اگر مكرر خواهند باز قلای تازه را در آن حل كنند و آب آن را به جر علقه بگيرند و همچنين اين عمل را تا سه مرتبه يا پنج مرتبه1 تكرار نمايند پس در ظرفي كرده بر آتش گذارند تا آب آن منعقد گردد پس بگيرند يك وزن از اين معقود و يك وزن از آهك XE " مفردات:آهك"  سنگ گرماگرم آب نديده و با هم سحق بليغ نمايند و چهار وزن آن آب بر آن ريزند و مكرر آن را از چوبي بر هم زنند و يك شبانه روز بگذارند پس آب زلال آن را به جر علقه بگيرند پس آن آب را در ظرف سنگي يا آهني نموده بر آتش گذارند و به آهستگي طبخ دهند تا منعقد گرددو باز هم وزن اين معقود آهك گرم آب نديده داخل نموده سایيده و چهار وزن آب بر آن ريزند و به دستور از چوبي بر هم زنند و بعد يك شبانه روز آب آن را به جر علقه بگيرند و باز به همان نحو عقد نمايند و باز حل كنند و تا هفت مرتبه تكرار نمايند پس اين هنگام مانند روغن ميگردد بسيار حاد اكال XE "اكال"  از براي حل اكثر اجساد و ارواح مجرب و چون موي را در آن ريزند منحل گردد و در شيشه ضخيمي محفوظ دارند و چون خواهند كه شنجرف ازآن سازند بگيرند كه كبريت اعلي يك وزن و سيماب XE " مفردات:سيماب"  خالص دو وزن و به اين آب هر دو را سحق نمايند و در آفتاب گذارند تا خشك گردد و در اين مرتبه سياه خواهد بود و پس مرتبه ديگر نيز به آن روغن سحق نمايند و به دستور در آفتاب خشك نمايند اين مرتبه اندك سرخ رنگ خواهد شد و همچنين تا آنكه بسيار سرخ خوشرنگ گردد پس سایيده و شسته در نقاشي و نوشتن استعمال نمايند و اين نوع شنجرف مستعمل اهل صنعت است.


* اتخاذ زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  به طريق احراق XE "احراق"  به نار * آن است كه بگيرند سيماب XE " مفردات:سيماب"  خالص بيست مثقال XE "4:مثقال"  كبريت زرد دوازده مثقال XE "4:مثقال"  زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  لعلي دو مثقال XE "4:مثقال"  زرنيخ و كبريت را نيكو سحق نمايند و با سيماب در هاون بسايند تا همه چون غبار شود در كاسهای كه بيرون آن را به گل حكمت گرفته باشند كنند و در تنور تافته كه آتش آن را بيرون آورده باشند گذارند بر روي دو سه خشت XE " مفردات:خشت"  و سر تنور را محكم ببندند و بعد از دو روز سر تنور را باز نمايند و كاسه را 
برآورند شنجرفي باشد در نهايت سرخي و خوشرنگي آن را در
شيشه كنند و نگاهدارند.

* نوع ديگر * زيبق XE " مفردات:زيبق"  خالص هفت جزو گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  خالص دو جزو با هم سایيده در شيشه مطين به طين حكمت كنند كه تا نصف شيشه باشد و سر شيشه را به ساروج الحكمه بند كنند و بالاي آن گل حكمت بگيرند و خشك كنند و در ديگ سفالي كه در آن ريگ پر كرده باشند دفن نمايند و در زير ديگ آتش برافرزوند تا ديگ سرخ گردد پس بگذارند تا سرد گردد2 و اين را شنجرف مصري خوانند و در زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  هندي گوگرد و سيماب XE " مفردات:سيماب"  مساوي است و در زنجفر رومي سيماب دوازده جزو گوگرد هشت جزو و زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  سرخ پنج جزو است 


* اتخاذ اسرنج XE " مفردات:اسرنج" * كه به فارسي سرنج XE " مفردات:سرنج"  و به هندي سيندور XE " مفردات:سيندور"  خوانند به انحای بسيار است از آن جمله آن است كه سفيدآب قلعي XE " مفردات:قلعي"  را و يا قلعي و سرب XE " مفردات:سرب"  را در تابه سفالي كرده بر روي كوره آتش ني و خاشاك گذارند و قدري نمك بر آن بپاشند و به سيخ آهني و يا  كفچه آهني بر هم زنند تا سرخ گردد و هر چند آتش برافرزند  بغايت رنگين ميگردد.


* اتخاذ سليماني XE " مفردات:سليماني"  * كه معروف است به دواءالشعث XE " مفردات:دواءالشعث"  و به فارسي داراشكنه XE " مفردات:داراشكنه"  نامند آن است كه بگيرند از زيبق XE " مفردات:زيبق"  خالص نود مثقال XE "4:مثقال"  و از سمالفار هفت مثقال XE "4:مثقال"  و نيم و با هم نيكو بسايند و به دستور در شيشه مطين كرده مصعد نمايند. 


* اتخاذ مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  * آنست كه سرب XE " مفردات:سرب"  را گداخته اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  يا سرب سوخته به خورد آن دهند تا هر دو ممزوج شوند در ظرفي كرده در سركه XE " مفردات:سركه"  اندازند و آنچه خوب سوخته ممزوج شده باشد جدا نموده با جو در آب بجوشانند به حدي كه جو منشق و مهرّا گردد پس از جو جدا كنند و چون خواهند كه آن را تصفيه نمايند بايد كه هم وزن آن نمك بسايند و در آب خيسانيده هر روز بر هم زنند و هر سه روز تغيير آب نمايند تا خوب صاف شود و اجزاي خام در او نماند پس شسته استعمال نمايند. 


* دستور سفيد كردن مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  * آنست كه در پشم XE " مفردات:پشم"  سفيدي بپيچند و به آب باقلا XE " مفردات:باقلا"  بجوشانند و بعد مهرّا شدن باقلا XE "4:باقلا"  و سياه گشتن پشم تجديد نمايند تا آنكه سفيد گردد.


* نوع ديگر * آن است كه مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  را با هم وزن آن نمك در ظرفي كنند و آب بر آن ريزند و در آفتاب گذارند و چون نمک آب شود آن آب را بریزند و همچنین تجدید آب نمایند و در وقت تجدید نمودن خوب برهم زنند و بگذارند تا ته نشين گردد آب را بريزند و همچنين تا آنكه مرداسنگ سفيد گردد و اصلاً ملوحت XE "ملوحت"  در آن نماند و مرداسنگ سفيد كرده را مرتك نامند به فتح ميم و سكون را مهمله و فتح تای مثناة فوقانيه و كاف و به كسر ميم نيز آمده و اين در ذرورات و اطليه و اضمده مستعمل است تا آنكه عضو را سياه نگرداند.


* اتخاذ زنجار XE " مفردات:زنجار" * آن است كه مس XE " مفردات:مس"  را صفايح بسيار نازك سازند و در سركه XE " مفردات:سركه"  تند گذارند در زمين نمناك تا زنگ بگيرد پس با يكديگر بسايند و همچنين تا تمام صفايح پاشيده زنگار XE " مفردات:زنگار"  گردد.


* نوع دیگر* آنست که مس XE " مفردات:مس"  را براده نموده با دو وزن آن سرکه بسیار تند در سبوی مسی نوع بیقلعی کنند سر آن را بگیرند و در زمین نمناک و یا سرگین XE " مفردات:سرگین"  اسب XE " مفردات:اسب"  دفع نمایند و بعد از سه شبانه روز برآورند همه آن زنگار XE " مفردات:زنگار"  شده باشد. 


* اتخاذ زنجارالصناعه * آن است كه بگيرند يك جزو براده مس XE " مفردات:مس"  را و با شب يماني و بوره XE " مفردات:بوره"  سرخ و نمك بالسويه بقدر عشر XE " مفردات:عشر"  آن در ظرف مس با سركه XE " مفردات:سركه"  تند بسايند و چون خشك شود باز سركه داخل نمايند تا آنكه خوب سوده و زنجار XE " مفردات:زنجار"  گردد. 


* نوع ديگر * كه الطف از همه انواع است آن است كه راسخت XE " مفردات:راسخت"  مغسول را با مثل آن نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  مصعد بسيار نرم بسايند و بعد از امتزاج قطران و سركه XE " مفردات:سركه"  بسيار تند بر آن بچكانند و سحق نمايند تا مانند خمير گردد پس روي آن را به پارچه نازكي بپوشند و در آفتاب گذارند تا خشك گردد و با سركه تند باز بسايند و به دستور در آفتاب خشك نمايند و تكرار عمل نمايند تا همه آن زنگار XE " مفردات:زنگار"  گردد و چون خواهند آن را تصفيه نمايند كه زنجار XE " مفردات:زنجار"  مصفّي XE "مصفّي"  نامند آن است كه يك جزو زنجار را با پنج جزو سركه سفيد مقطر تند بخيسانند و بگذارند تا سركه سبز گردد و آن سركه را در ظرفي بگيرند و اگر خواهند مرتبه ديگر بقدر پنج وزن دردی XE " مفردات:دردی"  زنجار نیز سركه مقطر بر آن ريزند و بگذارند تا سبز گردد و هر دو سركه سبز را با هم ممزوج كرده بگذارند تا ته نشين گردد سركه صافي بالاي آن را به جر علقه بگيرند و ته نشين را بگذارند تا خشك گردد و بسايند و بكار برند زنگار بسيار اعلي خواهد بود. 


* اتخاذ سركه XE " مفردات:سركه"  هندي * كه به هندي كانجي نامند جهت اكثر امراض حاده صفراوی و غيرها مفيد است آنست كه بشويند برنج XE " مفردات:برنج"  يعني ارز XE " مفردات:ارز"  را و بجوشانند تا مهرّا گردد پس صاف نموده در ظرف چيني يا شيشه يا سفالي لعاب XE " مفردات:لعاب"  دار كرده آب بر آن ريزند آن مقدار كه يك شبر از روي آن برگردد سر آن را پوشيده در آفتاب و يا پشت اجاغ گرم بگذارند تا چهل روز كه برسد پس صاف نموده عندالحاجت استعمال نمايند.


* صنعت عود XE " مفردات:عود"  مطرا * بگيرند عود قماري را و ريزه ريزه كنند و در گلاب و جلاب بخيسانند تا نرم شود پس بگذارند تا رطوبت آن كم شود آنگاه مشك و عنبر XE " مفردات:عنبر"  و اشنه XE " مفردات:اشنه"  را با آب سوده به آن چند بار آغشته هر مرتبه خشك نمايند و عندالحاجت قدري از آن را در مجمر بر اخگر گذارند مجلس را معطر نمايد و مشام را قوّت بخشد. 


* اتخاذ زبدالشمع * آنست كه بگيرند مقداري از موم مصفي را و گداخته در هاون ريزند و دو استار XE "4:استار"  روغن گل يا روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  يا غير آن هر دو بر آن ريزند و چند پارچه يخ يا برف XE " مفردات:برف"  در آن اندازند و خوب بر هم زنند چون يخ و برف گداخته گردد بگذارند تا روغن بالا آيد دهن XE " مفردات:دهن"  را بردارند و آب را بريزند و استعمال نمايند. 


*اتخاذ طين حكمت * بگيرند طين حر XE " مفردات:حر"  كه به فارسي خاك رست XE " مفردات:خاك رست"  گويند و از سنگ ريزه و رمل XE " مفردات:رمل"  صافي نمايند بدين نحو كه در آب حل كنند و آنچه مخلوط به آب گردد در ظرفي بگيرند و دردی XE " مفردات:دردی"  را دور نمايند و بگذارند تا ته نشين گردد پس بگيرند موي سر انسان XE " مفردات:انسان"  و ريزه ريزه كنند و اگر موي سرتراشي باشد كه سرتراشان جمع مينمايند بهتر است و با هم وزن آن سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  كوبيده بیخته به آب نمك همه را خمير كرده هفت روز بگذارند و هر روز آب نمك بر آن بپاشند تا خشك نگردد پس خوب سرشته ورزيده استعمال نمايند و بعضي سبوس XE " مفردات:سبوس"  گندم XE " مفردات:گندم"  و خبثالحديد و پنبه نيز داخل مينمايند.


 * اتخاذ ماءالزجاج XE " مفردات:ماءالزجاج"  * دستور آن آنست كه بگيرند زجاج شامي و قلعي XE " مفردات:قلعي"  را بالسويه در بوته گداخته سرد كنند و آنچه مانند كف بر روي آن باشد بردارند كه ماءالزجاج آنست.


* اتخاذ سریشم پنير XE " مفردات:پنير"  * كه جوهرالصنایع XE " مفردات:جوهرالصنایع"  نامند و از خواص آنست كه هر چه را به آن وصل كنند و يا به آن بسرشند از آب و آتش منفصل نگردد آنست كه بگيرند پنير تازه را و اوراق رقيقه كرده بر روي سنگ مسطحي آهك XE " مفردات:آهك"  آب نديده را نرم بیخته فرش نمايند و آن ورقها را بر روي آن كه به همديگر پهلوي آنها نچسبد بچينند و بر روي آن اوراق نيز آهك نرم بیخته بپاشند به قدري كه آن را بپوشد و سنگ مسطحي ديگر بسيار سنگين بر روي آن گذارند و ده روز در آفتاب گذارند تا دهنیّت آن پنير تمام فشرده در آهك آيد پس به آب بشويند و به دستور فرش و لحاف از نمك سایيده كنند و يك هفته در زير سنگ گران گذارند پس به آب پاك شسته كه چربي و سرخي آن که داشته باشد بالكل رفع گردد كه چون در آفتاب گذارند چربي از آن ظاهر نگردد و اگر ظاهر گردد باز به آب و نمك و آهك بجوشانند تا به حدي رسد كه اصلاً چربي در آن نماند و كمال آن در عدم چربي و سرخي است پس مانند سرمه XE " مفردات:سرمه"  بسايند و در شيشه محفوظ دارند در وقت حاجت قدري را با آب سفيدي تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  كه در شيشه بسيار بر هم زده كف آن را گرفته باشند قطره قطره از آن آب بر آن ريخته بر روي سنگ با دسته سنگي بسايند تا به حدي كه سنگ بالا به سنگ پايين بچسبد پس آهك صاف خالص در آب حل كرده قطره قطره از آن آب آهك بر آن ريزند كه نرم سيال گردد آن مقدار كه چون ظرف چيني و يا شيشه و يا چيز ديگر را به آن وصل كنند با اندك زماني خشك گردد بردارند و در شد اوصال ظروف شكسته و غيرها بكار برند و اين از اسرار مكتومه است. 


* اتخاذ مداد XE " مفردات:مداد"  و آب بنفشه1 و هليله و تربد XE " مفردات:تربد"  و راوند XE " مفردات:راوند"  و امثال اينها و صاروج الحكمه و تيزاب فاروقي* هر يك در رسم خود در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و در اينجا نيز ان شاء الله تعالي مذكور خواهد شد. 










فصل دهم

در بيان معرفت افعال و صفات ادويه مفرده و اسامي آنها به ترتيب حروف تهجّي

* بدان که * ادويه را افعالي چند كليه XE " مفردات:كليه"  و جزیيه و افعالي چند شبيه به كليه است.


* امّا افعال کلیه XE "افعال کلیه"  * مانند تسخين XE "تسخين"  و تبريد XE "تبريد"  و ترطيب و تبییس و امثال اينها است. 


* امّا افعال جزئيه XE "افعال جزئيه"  * مانند منفعت آنها در مرضي و وقتي و حالي خاص است مانند منفعت در مرض سرطان XE "سرطان"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و يرقان XE "يرقان"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و امثال اينها. 


* امّا افعالي كه مشابه افعال كليهاند * مانند منفعت در اسهال XE "اسهال"  و ادرار و حبس و امثال اينها و اين افعال هر چند جزیياند وليكن چون امورياند كه نفع آنها عام است به جميع بدن و همچنين ضرر اينها نيز عام است لهذا مشابه كليهاند و نيز افعال كليه XE " مفردات:كليه"  بعض آنها اولياند و بعضي ثانوي و افعال اوليه همان افعال اربعهاند و مانند آنها و ثانوي بعضي از آنها همان افعالاند بعينه و لكن مقدر به قياس ديگري به طرف زيادتي و يا نقصاني مثل احراق XE "احراق"  و عفونت و انجماد و مانند اينها كه بعينه تسخينات و تبريداتاند وليكن مقدر و مقایس به ديگري و نيز افعال چند ديگر صادر ميگردد از آنها مانند تخدير و ختم و الزاق XE "الزاق"  و تفتيح XE "تفتيح"  و تغريه و تقطيع XE "تقطيع"  و تخشين و غيرها و در اينجا ذكر كرده ميشود افعال مشهوره آنها را با بعض اصطلاحات اين فن و صفات بعض ادويه و اطعمه قبل از اين ذكر يافت. 


* الف * اکّال * اكّا XE "اكال" ل يعني خورنده عضو و آن دوايي را نامند كه به سبب افراط قوّت تحليل XE "تحليل"  و جلا و نفوذي كه دارد تفريق XE "تفريق"  اجزای جوهر عضو نمايد مانند زنجار XE " مفردات:زنجار" . 


* ج * جالي XE "جالي"  * يعني پاك كننده و آن دوايي را نامند كه از شأن آن تحريك رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  جامد XE "جامد"  و دفع آنها باشد از سطح عضو و فوهات مسامّات مانند انزروت XE " مفردات:انزروت"  و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و هر دواي جالي ملين XE "ملين"  طبع است هر چند در آن قوّت مسهله نباشد.


* جاذب XE "جاذب"  * يعني كشنده و آن دوايي را نامند كه به حركت درآورد اخلاط و رطوباتي را كه ملاقي آن است به سبب لطافت و حرارت خود و جذب نمايد آنها را به سوي خود و به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  مانند جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و ثافسيا XE " مفردات:ثافسيا"  و آنچه شديدالجذب باشد پيكان و خار را از عمق بدن بكشد و برآورد مانند گوشت حلزون XE " مفردات:حلزون" . 


* جامد XE "جامد"  * يعني بسته كننده و آن دوايي را نامند كه از شأن آن باشد كه اخلاط رقيقه سایله را منجمد و بسته گرداند مانند موم و نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و كهربا XE " مفردات:كهربا" . 


* ح * حالق XE " مفردات:حالق"  * و حلاق XE "حلاق"  يعني سترنده موي XE "سترنده موي"  و آن دوايي را نامند كه بيخ موی را سست گرداند و آن را دفع سازد و يا آنكه سست كند كه به آساني كنده شود مانند زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  و نوره و سفيداب و خاكستر XE " مفردات:خاكستر" . 


* حكاك XE "حكاك"  * يعني به خارش XE "خارش"  آورنده و آن دوايي را نامند كه به سبب حدت و گرمي خود جذب كند به سوي مسام اخلاط گزنده خارش كننده را و نباشد به آن حد كه زخم كند عضو را مانند كبيكج XE " مفردات:كبيكج" .


* خ * خاتم XE "خاتم"  * يعني تمام كننده زخمها و آن دوايي را نامند كه به سبب قوّت مجففه خود بر سطح ظاهر جراحت تفرقي و رطوبتي نگذارد و خشك كند آن را و خشك ريشه بندد و نگهدارد آن را از آفات تا اينكه گوشت و پوست صالح برويد. 


*د * دابق XE "دابق"  * دوايي را نامند كه به سبب لزوجت جوهر كثيف XE "كثيف"  خود به دست بچسبد مانند دبق XE " مفردات:دبق" . 


* ر* رادع XE "رادع"  * يعني مانع و بازگرداننده ماده به عضو. آن دوايي را نامند كه به سبب برودت و قوّت قبض خود احداث كند در عضو كثافتي كه تنگ گرداند مسام آن را و بشكند حدت حرارتي كه حادث شده است در آن و غليظ و منجمد گرداند اخلاط رقيقه سياله را و نگذارد كه به عضو بريزند و عضو را از قبول باز دارد مانند عنبالثعلب در اورام و ردع XE "ردع"  در مقابل جذب است. 


* ع * عاصر XE "عاصر" * يعني فشارنده و آن دوایی را نامند که به سبب شدت قوّت قبض و جمع خود اجزای عضو را بفشارد تا آن که آنچه از رطوبات رقیقه در خلل و فرج آن است منضغط و جدا گردند و از هر منفذی که بیابند برآیند مانند ضماد XE "ضماد"  استه تمر XE " مفردات:تمر"  هندی در دمل. 


* غ * غسّال XE " مفردات:غسّال"  * يعني شست و شو دهنده و آن دوايي را نامند كه به قوّت جاليه منفعله خود كه رطوبت باشد نه به قوّت فاعله كه حرارت باشد به حركت و سيلان XE " مفردات:سيلان"  در آورد اخلاط را و زایل گرداند آنها را از سطح عضو مانند ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و آب خصوص آب نيمگرم. 


* ق * قاتل * يعني كشنده و آن دوايي را نامند كه به سبب ضدّيت خود روح حيواني و قوا را فاسد و فاني گرداند و هلاك سازد مانند افربيون XE " مفردات:افربيون"  و افيون XE " مفردات:افيون"  و بيش XE " مفردات:بيش"  و اين مرادف سم است و بعضي گفتهاند كه زهر حيواني مخصوص به اسم سم است و غير حيواني مختص به قاتل. 


* قاشر XE " مفردات:قاشر"  * يعني خراشنده پوست و جدا كننده آن و آن دوايي را نامند كه به سبب شدت قوّت جلاي خود جلا دهد و ببرد پوست فاسد عضو را مانند قسط XE " مفردات:قسط"  و زراوند XE " مفردات:زراوند"  و هر چه نفع و فایده بخشد بهق XE "بهق"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و مانند اين هر دو را.


* ك * كاوي XE " مفردات:كاوي"  * يعني داغ كننده و سوزنده و مراد از آن دوايي است كه جلد XE " مفردات:جلد"  را به سبب شدت احراق XE "احراق"  و تجفيف خود به هم درآورد و مجاري اخلاط آن را مسدود سازد و مسام را بند كند و عضو را بكاود مانند عضو گرم بريان داغ كرده شده مانند زاج XE " مفردات:زاج"  و قلقطار XE " مفردات:قلقطار" . 


* كاسرالرياح XE " مفردات:كاسرالرياح"  * يعني شكننده و دفع كننده رياح XE "رياح" . آن دوايي را نامند كه قوام رياح غليظه محتقنه اعضا را به قوّت حرارت و تجفيف خود رقيق ساخته دفع نمايد و یا به تحليل XE "تحليل"  برد مانند تخم سداب XE " مفردات:سداب" . 


* ل * لاذع XE "لاذع"  * يعني گزنده و آن دوايي را نامند كه به قوّت حرارت و شدت نفوذ خود در عضو فرو رود و تفرق اتصال در منافذ كثيره قريبه به هم احداث نمايد كه اجزاء آن به انفرادها محسوس نگردند مانند استعمال خردل XE " مفردات:خردل"  با سركه XE " مفردات:سركه"  و يا سركه به تنهايي. 


* لزج * يعني چسبنده و آن دوايي را نامند كه بالفعل و يا بالقوه در حين تأثير حرارت مزاجي در آن قابل امتداد گشته اجزاي آن از هم منقطع نگردند مانند خبازي. 


*م * مبرّد XE "مبرّد"  * و آن دوايي را نامند كه به قوّت مبرده كه دارد احداث برودت نمايد مانند كافور XE " مفردات:كافور" . 


* مبهّ XE "مبهي" ي * يعني به حركت آورنده قوّت باه XE " مفردات:باه"  و زياد كننده ماده آن كه مني و رياح XE "رياح"  غليظه منعظه است و آن دوايي را نامند كه توليد ماده مني و رياح منعظه نمايد به سبب حرارت معتدله و رطوبت فضليه خود در مجاري اعصاب XE "اعصاب"  و عضلات اعضاي تناسل و محرك باه شود مثل بهمنين و بوزيدان XE " مفردات:بوزيدان"  و زردك XE " مفردات:زردك"  و مانند اينها. 


* مجفّ XE "مجفف" ف * يعني خشك كننده و آن دوايي را نامند كه به قوّت مجففه خود احداث تجفيف و خشكي در عضو نمايد و رطوبات آن را تلطيف XE "تلطيف"  نمايد و به تحليل XE "تحليل"  برد مانند سندروس XE " مفردات:سندروس" .


 *مجمّد XE "مجمّد"  * يعني بسته كننده و آن ضد محلل XE "محلل"  است. دوايي را گويند كه به سبب قوّت برودت و قبض خود منجمد گرداند اخلاط و رطوبات را مانند بزرالبنج و نشاسته XE " مفردات:نشاسته" . 


* محرق XE "محرق"  * يعني سوزنده و آن دوايي را نامند كه به سبب قوّت حرارت و نفوذ خود اجزاي لطيفه و رطوبات عضو را به تحليل XE "تحليل"  برد و احداث احراق XE "احراق"  و تأكل نمايد مانند فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  و زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ" . 


* محكك XE "محكك"  * يعني خارش XE "خارش"  آورنده و آن دوايي را نامند كه به قوّت حرارت و نفوذ خود جذب نمايد اخلاط لذاعه حكاكه XE "حكاكه"  را به سوي مسامات جلد XE " مفردات:جلد"  و به سرحد تقرح XE "تقرح"  نرساند مانند كبيكج XE " مفردات:كبيكج"  و انجره XE " مفردات:انجره" . 


*محلّ XE "محلل" ل* يعني به تحليل XE "تحليل"  برنده و آن دوايي را نامند كه به قوّت حرارت خود جدا نمايد و خارج گرداند اخلاط را از موضعي كه چسبيده و قرار يافتهاند در آن و جدا گرداند اجزای آن را از هم و به بخار دفع كند جزئاً فجزئاً تا آن كه باقي نماند از آن چيزي مانند جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر" . 


* محمّر XE "محمّر"  * يعني سرخ كننده و آن دوايي را نامند كه به قوّت گرمي و جذب خود گرم گرداند عضو را و آنچه ملاقي و متصل است بدان از خون و جذب كند به سوي آن عضو جذبي قوي و بدان سبب سرخ گردد ظاهر آن و فعل اين قريب است به فعل كي و داغ مانند خردل XE " مفردات:خردل"  و انجير XE " مفردات:انجير"  و فودنج XE " مفردات:فودنج" . 


* مخدر XE "مخدر"  * يعني بيحس كننده و آن دوايي را نامند كه به قوّت برودت و يبوست و قبض خود منجمد گرداند اخلاط را و سد نمايد مسامات عضو را و مانع آيد از نفوذ روح نفساني در آن و اندك بيحس گرداند و از حركت بازماند و يا آنكه روح نفساني حساس متحرك را كثيف XE "كثيف"  گرداند كه احساس و حركت آن كم گردد مانند افيون XE " مفردات:افيون"  و لهذا اكثر مخدرات سرد و خشك ميباشند. 


* مخشن XE "مخشن"  * يعني زبر و درشت كننده و آن دوايي را نامند كه به شدت قوّت قبض و تجفيف خود بگرداند سطح عضو را مختلفالاجزاء اعم از آنكه تكثيف XE "تكثيف"  نمايد اجزاء رطبه XE " مفردات:رطبه"  مملسه آن را (یا نه)1 مانند اكليل XE " مفردات:اكليل"  الملك و خردل XE " مفردات:خردل" . 


* مدر XE "مدر"  * يعني ادرار آورنده و آن دوايي را نامند كه به قوّت حرارت و تلطيف XE "تلطيف"  خود اخراج و دفع نمايد مایيت اغذيه و فضول سياله را به بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و شير. 


* مدمل XE "مدمل"  * يعني اندمال آورنده و اصلاح و چاق كننده جروح و قروح و آن دوايي را نامند كه خشك و كثيف XE "كثيف"  گرداند رطوبتي را كه در خلل و فرج و ميان اجزاء جراحت كه مجاور يكديگرند و بگرداند قوام آن رطوبت را غليظ و لزج مغري XE "مغري"  تا اينكه بچسبند به يكديگر مانند دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  و صبر XE " مفردات:صبر"  و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و امثال اينها. 


* مرخي XE "مرخي"  * يعني سست كننده و آن دوايي را نامند كه به قوّت حرارت و رطوبت خود بگرداند قوام اعضاي كثيفه المسام را نرم و مسامات آن را وسيع تا آنكه به سهولت و آساني مندفع گرداند از آنها فضول مجتمعه محتبسه در آنها را مانند ضماد XE "ضماد"  شبت XE " مفردات:شبت"  و بزر كتان XE " مفردات:بزر كتان" . 


* مرطب XE "مرطب"  * يعني رطوبت افزاینده و آن دوايي را نامند كه به سبب زيادتي شدت رطوبت خود احداث رطوبت نمايد. 


* مرقق XE "مرقق"  * يعني رقيق كننده اخلاط و رطوبات و اين در برابر مغلّظ XE "مغلّظ"  است و با قوّت نافذه و حرارت و رطوبت ميباشد.


* مزلق XE "مزلق"  * يعني لغزاننده فضول و اخلاط و آن دوايي را نامند كه به قوّت مليّنه و رطوبت مزلقه كه دارد تليين XE "تليين"  سطح عضو نمايد به حدي كه بلغزاند آنچه در آن محتبس است و تحريك آن نموده دفع نمايد مانند آلو XE " مفردات:آلو"  بخارا و العبه. 


* مسدّد XE "مسدّد"  * يعني آنچه باعث تسديد XE "تسديد"  و منع گردد و آن دوايي را نامند كه به سبب يبوست و كثافت خود يا به سبب تغريه احداث سدّه نمايد. 


* مسكن XE "مسكن"  * يعني ساكن كننده و آن دوایي را نامند كه اخلاط و ارواح را از حركات غير طبيعي باز دارد. 


* مسهل XE " مفردات:مسهل"  * يعني اسهال XE "اسهال"  كننده و آن دوايي را نامند كه به قوّت مسهله و حرارت و نفوذ و جلا و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  و جذب و دفع خود از اقاصي و عروق و منافذ بدن اخلاط فاسده و فضول معديه را جذب و اخراج و دفع نمايد به طريق امعا XE " مفردات:امعا"  و تفصيل آن در فصل اول ذكر يافت. 


* مشهي XE "مشهي"  * يعني اشتها آورنده طعام و آن دوايي را نامند كه تحريك طبيعت نمايد به خواستن غذا. 


* مصلح XE "مصلح"  * يعني اصلاح كننده و آن دوايي را نامند كه اصلاح حال مأكول و مشروب نمايد خواه رفع ضرر آن نمايد و يا معاونت فعل آن كند و يا حفظ قوّت يا كسر حدت آن نمايد يا بدرقه آن شود به جهت وصول آن به اعضای ضيقه بعيده. 


* مصلب XE "مصلب"  * دوايي را نامند كه جوهر عضو يا مواد را صلب و سخت گرداند به سبب برودت و يبس و قوّت جمع و تكثيف XE "تكثيف"  خود و اين در مقابل مرخي XE "مرخي"  است. 


* مطفي XE "مطفي"  * يعني نشاننده ثوران و حدت اخلاط و آن دوايي را نامند كه به قوّت برودت و به اعتدال خود بشكند حدت و سورت اخلاط حاده حاره را و يا سوء مزاج XE "سوء مزاج"  حار ساذج XE " مفردات:ساذج"  را. 


* معرّق XE "معرّق"  * يعني عرق XE " مفردات:عرق"  آورنده و آن دوايي را نامند كه به حرارت و تلطيف XE "تلطيف"  و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  خود رطوبات محتبسه در جلد XE " مفردات:جلد"  و اعضای قريبه به آن را به عرق دفع سازد و اخراج نمايد. 


* معطّس XE "معطّس"  * يعني عطسه آورنده و آن دوايي را نامند كه به قوّت حرارت و نفوذ خود تحريك مواد دماغي نمايد به جانب خيشوم و به عطسه رفع سازد. 


* معطّش XE "معطّش"  * يعني عطش XE "عطش"  آورنده و آن دوايي را نامند كه طبيعت را مشتاق ترويح سازد اعم از آنكه ترويح به آب شود مانند معده و جگر و يا به هوای بارد مثل دل و ريه و مراد از عطش عطش صادق است نه كاذب. 


* مغرّ XE "مغري" ي * يعني تغريه كننده و آن دواي يابسي را نامند كه در آن رطوبت لزجه باشد كه بچسبد به منافذ و فوهات منافذ و سد كند و مانع سيلان XE " مفردات:سيلان"  گردد مانند کثیرا و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و آهك XE " مفردات:آهك"  شسته و هر دوايي لزج سيال مزلق XE "مزلق"  چون حرارت در آن تأثير نمايد ميگرداند آن را مغري ساد حابس.


 * معفّن XE "معفّن"  * يعني بدبو گرداننده و آن دوايي را نامند كه به حرارت غريبه خود فاسد گرداند مزاج عضو را و رطوبات و ارواح آينده به سوي آن را متعفن گرداند و تمام آن را تحليل XE "تحليل"  برد و باقي را قابل اينكه بگردند جزو عضو نگرداند و نيز به سرحد احراق XE "احراق"  و تأكل نرساند بلكه بگرداند آنها را فاسد و به تصرف حرارت غريبه در آنها متعفن مانند زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  و ثافسيا XE " مفردات:ثافسيا" . 


* مغلّظ XE "مغلّظ"  * يعني غليظ كننده و اين مخالف ملطّ XE "ملطف" ف است. 


* مفتّ XE "مفتت" ت * يعني شكننده و پاره كننده سنگريزه و آن دوايي را نامند كه در آن قوّت حاده نافذه باشد كه چون به اخلاط لزجه متحجره برسد ريزه ريزه و نرم گرداند اجزاي آن را مانند حجراليهود و سنگ سرماهی و (رماد XE " مفردات:رماد"  کرم و)1 رماد عقرب XE " مفردات:عقرب"  و غير اينها از ادويه مفتّته حصات XE " مفردات:حصات" . 


* مفتّح XE "مفتّح"  * يعني گشاينده سدّه و آن دوايي را نامند كه به حركت در آورد ماده را كه داخل مجاري و منافذ و تجاويف اعضا مانده باشد به سوي خارج تا آنكه مفتوح گردند مانند فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  و فعل مفتّ XE "مفتت" ت اقوي است از فعل جالي XE "جالي"  براي آنكه فعل اين يا به تلطيف XE "تلطيف"  و تحليل XE "تحليل"  است و يا به تلطيف و تقطيع XE "تقطيع"  و يا به تلطيف و تغسيل پس هر چيز حريف XE " مفردات:حريف"  مفتح است و هر چيز مر لطيف XE "لطيف"  و مفتح و هر لطيف سيال مفتح اگر باشد مایل به سوي حرارت و يا معتدل و هر لطيف حامض XE "حامض"  نيز مفتح


* مفجج XE "مفجج"  * يعني خام كننده و آن دوايي را نامند كه به قوّت برودت و يبس خود باطل گرداند فعل حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و غريبي را نيز و اخلاط را خام و هضم را ناقص سازد و اين در مقابل منضج XE "منضج"  و هاضم XE "هاضم"  است مانند برزقطونای درست و ضماد XE "ضماد"  آن در خارج. 


* مفرّ XE "مفرح" ح * يعني فرح آورنده و آن دوايي را نامند كه تعديل مزاج و تلطيف XE "تلطيف"  اخلاط و روح حيواني و نفساني نمايد و منبسط سازد آنها را و ميل دهد به سوي خارج و حزن را زایل سازد و دماغ XE " مفردات:دماغ"  را قوّت بخشد و حواس را نيكو گرداند و ذهن را صافي سازد و كسالت را (در بدن)
 دور كند مانند شراب XE " مفردات:شراب" . 


* مفشي XE "مفشي"  * يعني پراكنده كننده و آن دوايي را نامند كه به قوّت حرارت خود متفرق و پراكنده سازد رياح XE "رياح"  مجتمع را و قابل دفع گرداند. 


* مقطّع XE "مقطّع"  * يعني جدا كننده و آن دوايي را نامند كه به سبب قوّت حرارت و لطافت و نفوذ خود نفوذ نمايد مابين خلط لزج و سطح عضو ملاصق بدان و دفع نمايد آن را بدون تصرف در قوام آن مانند سكنجبين و خردل XE " مفردات:خردل" . 


* مقئ XE "مقئ"  * يعني قي آورنده و آن دوايي را نامند كه به قوّت حرارت خود ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  نمايد اخلاط غليظه مجتمعه در مجاري غذا و معده را و به قي دفع نمايد مانند تخم ترب XE " مفردات:ترب" . 


* مقرّح XE "مقرّح"  * يعني زخم كننده و چرك آورنده و آن دوايي را نامند كه به قوّت حرارت و نفوذ و جذب خود به تحليل XE "تحليل"  برد و فاني سازد رطوباتي كه ميان اجزای جلد XE " مفردات:جلد"  است و تفريق XE "تفريق"  دهد اجزای آن را و جذب كند مواد ریه XE " مفردات:ریه"  را به سوي آن و احداث قرحه نمايد مانند بلادر XE " مفردات:بلادر" . 


* مقوّي XE "مقوّي" * يعني قوّت بخشنده و آن دوايي را نامند كه تعديل قوام عضو و مزاج نمايد تا آنكه مانع آيد از قبول فضول منصّبه به سوي آن و از آفات نگهدارد يا آنكه تبريد XE "تبريد"  نمايد مسخن را و تسخين XE "تسخين"  نمايد مبرد را مانند دهن XE " مفردات:دهن"  ورد XE " مفردات:ورد"  و يا بالخاصيه به خاصيتي كه در آن است مانند طين مختوم. 


* ملطّ XE "ملطف" ف * يعني لطيف XE "لطيف"  كننده و آن دوايي را نامند كه به حرارت معتدله خود رقيق گرداند خلط غليظ را مانند حاشا XE " مفردات:حاشا" .


* مليّ XE "ملين" ن * يعني نرم كننده بطن و آن دوايي را نامند كه به قوّت حرارت معتدله و رطوبت خود اخراج نمايد آنچه در معده و امعا XE " مفردات:امعا"  است و اين اعم از منضج XE "منضج"  و مزلق XE "مزلق"  است مانند مغز فلوس خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  و تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  و شيرخشت XE " مفردات:شيرخشت" . 


* منضج XE "منضج"  * يعني اعتدال دهنده قوام اخلاط و مواد و آن دوايي را نامند كه تعديل قوام اخلاط نمايد و قابل دفع سازد آنها را اعم از آنكه رقيق را غليظ سازد مانند خشخاش و يا بالعكس كه غليظ را رقيق نمايد مانند طبيخ XE "طبيخ"  حاشا XE " مفردات:حاشا"  و يا منجمد را نرم سيال گرداند مانند حلبه XE " مفردات:حلبه"  و نيز نضج عبارت از اعتدال اخلاط در کيفيت و كميت و قوام صالح هر خلط است به حسب لایق آن تا حاصل گردد از آن منفعتي كه مخلوقاند براي آن مانند دم XE " مفردات:دم"  كه نضج آن عبارت از اعتدال قوام متين صافي غير حاد بودن آن است كه صلاحيت جزو عضو شدن را داشته باشد و صفرا آنكه رقيق صافي حاد باشد امّا نه به سر حد افراط و تفريط تا افعال مطلوبه از آن صادر گردد و بلغم بسيار رقيق مایی غير متشابهالاجزاء نباشد تا صلاحيت استحاله به خون و جزو بعض اعضا شدن را به اختلاط به خون و يا استحاله بدان داشته باشد و سودای دردي دم صافي غير محترق باشد تا صلاحيت تغذيه بعض اعضا به اختلاط به خون و غير آن از فوايد مطلوبه آن داشته باشد و لهذا نضج عبارت از طبخ معتدل كامل است. 


* منفّخ XE "منفّخ"  * يعني نفخ آورنده و آن دوايي را نامند كه در جوهر آن رطوبت غريبه غليظه باشد كه چون فعل نمايد در آن حرارت غریزيه تحليل XE "تحليل"  نيابد به سرعت بلكه مستحيل به رياح XE "رياح"  گردد مانند لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  بدان كه هر چه در آن نفخ است مصدّ XE "مصدع" ع و مضر به عين است و از اغذيه و ادويه آنچه تحليل يابد رطوبت آن در هضم اول و رياح و نفخ آن در معده بماند و انحلال آن نيز بالتمام در همان جا باشد و يا در امعا XE " مفردات:امعا"  و آنچه رطوبت فضليه در آن باشد و آن ماده نفخ و ريح آن بود و نفخ آن در معده و امعا به تحليل نرود بالتمام بلكه باقي ماند و چيزي از آن در عروق اعضاي تناسل رود مانند زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و بزر جرجير XE " مفردات:جرجير"  و اين منعظ است و باعث نعوظ XE "نعوظ"  همان ريح است. 


* موسّخ XE " مفردات:موسّخ"  قروح * يعني چرك آورنده در زخمها و آن دواي مرطبي را نامند كه مخلوط گردد به رطوبات قروح و آنها را زياده گرداند و مانع خشك شدن و چاق شدن آنها آيد مانند موم روغن XE " مفردات:موم روغن" . 


* منبت * كه ملحم نيز نامند يعني روياننده گوشت و آن دوايي را نامند كه بگرداند مزاج خوني كه وارد جراحت ميشود معتدل و مجفف XE "مجفف"  تا آنكه مستحيل به گوشت گردد و منعقد شود در آنجا گوشت جديد صالح. 










فصل يازدهم

در بيان بعضي اصطلاحات طبيه متداوله


حرف XE " مفردات:حرف"  الالف

* اجام XE " مفردات:اجام"  * به معني ني زار است.


* استنشاق XE "استنشاق"  * به بيني كشيدن چيزي مايع بود كه بسيار سایل XE "سایل"  باشد. 


* اصل * یعنی بیخ و آن عام است از آن که از شجر باشد يا از گياه. 


* اصول اربعه XE " مفردات:اصول اربعه"  * عبارت از بيخ رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و كاسني XE " مفردات:كاسني"  و كرفس XE " مفردات:كرفس"  و كبر XE " مفردات:كبر"  است. 


* اغصان XE " مفردات:اغصان"  * يعني شاخها و آن مخصوص به شجر و گياه شاخدار است و مفرد آن غصن. 


* افومالي XE " مفردات:افومالي"  * چيزي است كه در آن عسل را حل كنند و نگهدارند و جوش ندهند آن را. 


* اكتحال XE "اكتحال"  * به چشم كشيدن چيزي بود. 


* اكسومالي XE " مفردات:اكسومالي"  * سكنجبين متخذ از سركه XE " مفردات:سركه"  و عسل است و بعضي زياده ميكنند در آن آب درياي شور XE " مفردات:آب درياي شور"  يا نمك دريا. 


* اكليل XE " مفردات:اكليل"  * به معني تاج و ابر تاريك و غير آن نيز آمده است و در ادويه مراد از آن چتري و كج بودن شكوفه و بار نباتات است و اكله XE "آكله"  و اكاليل جمع آن آمده. 


* انكباب XE " مفردات:انكباب"  * مراد از آن نگاه داشتن عضو است به بخار ادويه كه در آب جوشانيده باشند و يا گرم كرده باشند.


* اوديه XE " مفردات:اوديه"  * جمع وادي به معني كناره دريا و  رودخانهها است. 


* اوذرومالي XE " مفردات:اوذرومالي"  * عسل و آب باران بالمناصفه در هم ممزوج نموده در آفتاب گذاشته است. 


* اوكسایي XE " مفردات:اوكسایي"  * سركه XE " مفردات:سركه"  مخلوط با آب و نمك است. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الباء


* بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  * اسم فارسی ترياق XE " مفردات:ترياق"  است و گويند هر چه دفع سم كند و مصنوع مركب نباشد مخصوص به اين اسم است. 


* باقور XE " مفردات:باقور"  * جمع بقر XE " مفردات:بقر"  است .


* باكور XE " مفردات:باكور"  * نخستين ميوه است كه برسد. 


* بتر* بريدن .


* بخور * هر چه دود XE " مفردات:دود"  آن را استعمال نمايند.


* بربور XE " مفردات:بربور"  * به فارسي بلغور نامند. 


* بزاق XE " مفردات:بزاق"  و بصاق XE " مفردات:بصاق"  * آب دهن XE " مفردات:دهن"  را گويند. 


* بزر * آنچه از بار نباتات در غلاف و در قشر XE " مفردات:قشر"  باشد مثل خشخاش. 


* بشع XE " مفردات:بشع"  * به معني بدمزه است و هر چه را طعم مركب از مرارت XE "مرارت"  و قبض باشد به اين اسم خوانند. 


* بصيص XE " مفردات:بصيص"  * نوراني و درخشنده. 


* بطايح XE " مفردات:بطايح"  * زمينهايي كه آب در آن جمع شده باشد و به فارسي مرداب نامند. 


* بعر XE " مفردات:بعر" * به فتح اول سرگين است. 


* بكر XE " مفردات:بكر"  * شتر XE " مفردات:شتر"  جوان و به كسر اول دوشيزه 


* بنك XE " مفردات:بنك"  * به تحريك گرهها است كه در ساق اشجار متكون شود 


حرف XE " مفردات:حرف"  التاء


* ترياق XE " مفردات:ترياق"  * به كسر تاء فارسي ترياك XE " مفردات:ترياك"  نامند و هرچه در شأن او باشد كه حفظ قوّت و صحت مزاج روح به حدي كند كه رفع ضرر سم از خود نمايد به اين اسم نامند و گويند ترياق مخصوص به دوايي صناعي است و آنكه افيون XE " مفردات:افيون"  را ترياق مينامند به جهت حفظ قوّت آن است كه در اين امر با ترياق حقيقي اشتراك دارد. 


* تصفيق XE "تصفيق"  * آميختن شراب XE " مفردات:شراب"  با آب است. 


* تصعيد XE "تصعيد"  * آنچه به آتش اجزاي آن را صعود فرمايند لطيف XE "لطيف"  آن را اخذ كنند.


 * تعليق XE "تعليق"  * آویختن چيزي به گردن و به سایر اعضاء.


 * تفه XE "تفه"  * يعني بيمزه و مراد طعمي است كه نه لذيذ باشد و نه كريه و تأثير آن ترطيب و تليين XE "تليين"  و ارخاء بسيار و توليد بلغم باشد.


* تكرج XE "تكرج"  * به فارسي پادر گويند و آن متغير شدن طعم است يا بو يا هر دو .


* تكليس * به معني صاروج كردن و سوختن چيز و سيراب نمودن و بهره برداشتن آمده و مراد از آن مهيا ساختن بعضي ادويه است به جهت نفوذ و سرعت تأثير و رفع كردن ثقل و كثافت آن خواه به احراق XE "احراق"  باشد و يا به عمل ديگر. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الثاء 


* ثقيل * يعني گران و به معني گران آمدن بر طبع كه دير فعل بود و سريعالزوال نباشد.


* ثمر * بار نبات است مثل خوشه ميوه و امثال آن.


* ثمنش XE " مفردات:ثمنش"  * لغت يوناني است و مراد از آن هرچه از نباتات مابين درخت و گياه باشد. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الجيم


* جبر كسر XE "جبر كسر"  * عضو شكسته را بستن است.


* جرله XE " مفردات:جرله"  * به رای مهمله زمين سنگلاخ.


* جريش XE " مفردات:جريش"  * نيم كوفته كه بلغور نامند.


* جفاف XE " مفردات:جفاف"  * خشك و خشكي.


* جمد XE " مفردات:جمد"  * به فتح اول و ثاني آب گرد آمده و جمع شده و بسته شده از سردي و نيز جزو چيز را نامند. 

حرف XE " مفردات:حرف"  الحاء 


* حامض XE "حامض"  * يعني ترش.


* حاد * به معني تند است و آن مركب از تلخي و حرافت XE " مفردات:حرافت"  است و فعل آن مثل افعال اجزاي آن است.


* حب * آنچه در ثمر بارز و بيغلاف باشد مثل گندم XE " مفردات:گندم"  و جو. 


* حريف XE " مفردات:حريف"  * يعني گزنده كه اجزاي آن در زبان فرو  رود و بسيار بگزد و تفريق XE "تفريق"  اجزاي آن نمايد.


* حشيش XE " مفردات:حشيش"  * گياه خشك و شبيه به خشك شده و گويند مخصوص نباتي است كه بر روي زمين پهن نبوده و با ساق باشد و به حد ثمنش XE " مفردات:ثمنش"  نرسد.


* حكاكه XE "حكاكه"  * آنچه از ساییدن دو چيز جدا شود.


* حلاق XE "حلاق"  * سترنده موي XE "سترنده موي" .


* حلو * يعني شيرين و هر چه زبان را منبسط سازد و اندك حرارت در آن احداث كند و لذيذ باشد شيرين نامند.


* حليب XE " مفردات:حليب"  * شيره تخمها و غير آن و شير تازه دوشيده است.


* حمل * بار نباتات است اعم از ثمر و مشابه ثمر.


* حمول XE "حمول"  * اعم از ثمر و مشابه ثمر است.


حرف XE " مفردات:حرف"  الخاء

* خائز XE "خائز"  * آنچه اجزاء خلط را بهم آورد و غليظ گرداند.


* خروء XE " مفردات:خروء"  * سرگين طيور و غيرها است.


* خفيف * به معني سبك و آنچه بر طبع احتمال آن آسان بود و سريعالزوال باشد.


* خلع XE " مفردات:خلع"  * بيرون رفتن سر استخوان از مكان خود.


* خلعلع XE " مفردات:خلعلع"  *اسم ضبع است.


* خليع XE " مفردات:خليع"  * سست.


* خمل XE " مفردات:خمل"  * به معني پرز است و در ادويه هر چه شبيه به پرز بر سطح ظاهر آن باشد مانند آنچه بر روي به ميباشد. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الدال


 * دابق XE "دابق"  * آنچه به جهت لزوجت كثيفه خود به دست بچسبد مثل دبق XE " مفردات:دبق" .


 * دسم XE "دسم"  * هر چه زبان و غير آن را نرم سازد و اجزاي آن را منبسط سازد بياحداث حرارت و به فارسي چرب نامند.


 * دلوك XE "دلوك"  * به معني ماليدن است و مراد از آن آنچه از سنونات با انگشت بر دندان و غير آن بمالند.


 * دوای غذایی * آنكه تأثير كيفيت آن زياده بر تأثير كميت و ماده آن باشد.


* دواي سمي XE "دواي سمي"  * آنكه به كيفيت تأثير آن موافق مزاج نبود و بالخاصيه كشنده باشد مثل افيون XE " مفردات:افيون" .


* دواي مطلق * آنكه تأثير به كيفيت كند و جزو بدن نشود .


* دهني * آنكه در جسم او چربي موجود باشد و باعث اشتعال او گردد مثل مغزها و تخمها و چوب صندل XE " مفردات:صندل"  ابيض و ديودار XE " مفردات:ديودار"  و عود XE " مفردات:عود"  هندي و مانند اينها. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الذال

 * ذرور XE "ذرور"  * آنچه سایيده بيمايعي بر عضو بمالند و يا بپاشند.


 * ذفر XE "ذفر"  * بدبوي.


 * ذوالخاصيه XE "ذوالخاصيه"  * آنچه تأثير به صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  خود كند اعم از آنكه ترياق XE " مفردات:ترياق"  باشد يا زهر. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الراء


 * رادع XE "رادع"  * آنچه مواد را مانع ريختن به عضو شده اعضا را قابل ورود آن نسازد و ردع XE "ردع"  مقابل جذب است.


 * رجيع XE " مفردات:رجيع"  * فضله هضم اول انسان XE " مفردات:انسان"  است.


 * رخص XE " مفردات:رخص"  * به فتح اول و ثاني به ناز پرورده و در ادويه هر چه نازك و زودشكن باشد.


 * رخو XE "رخو"  * نرم و سست.


* رديالكيموس* آنچه از آن اخلاط غير معتدلالقوام و الكیفيه متكون شود.


* رزين * آرميده و مرد پربار و در ادويه آنچه در متانت و سنگيني و خوش جوهري تمام باشد.


* رسوب * ته نشين مايعات و آنچه در مايعات اندازند و بر روي آب نايستد آن را راسب نامند.


* رمص XE "رمص"  * رطوبت غليظي را نامند كه در اطراف پلک چشم جمع شده و چسبنده باشد.


* روث XE " مفردات:روث"  * سرگين حيوانات.


* رودومالي XE " مفردات:رودومالي" * شراب XE " مفردات:شراب"  متخذ از عصاره XE " مفردات:عصاره"  گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  است با عسل. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الزاء

* زعوقت XE "زعوقت"  * طعم بسيار كريه و مركب از مرارت XE "مرارت"  و ملوحت XE "ملوحت"  است. 


* زغب XE " مفردات:زغب"  * اول مویي كه بر بدن حيوانات برآيد و اسم كيمخت است كه ساغري باشد و در ادويه آنچه بر سطح او چيزي شبيه به موي تازه برآمده باشد مزغب XE "مزغب"  نامند مانند به و هلو و شفتالو XE " مفردات:شفتالو" .


* زهر * شكوفه و گل باشد. 


حرف XE " مفردات:حرف"  السين 


* ساحل * كنار XE " مفردات:كنار"  دريا.


* سایل XE "سایل"  * آنچه اجزاء آن در همه جهات حركت كند اعم از آنكه اتصال اجزاء او منقطع شود يا نشود مثل آب و روغنها.


* سباخ XE " مفردات:سباخ"  * شوره XE " مفردات:شوره"  زار.


* سبط XE "سبط"  * راست بي گره را نامند از مو و غير آن.


* سحیق XE "سحیق" * آنچه بسيار نرم سایيده باشند.


* سم * آنچه به فارسي زهر نامند و به سبب ضدّيت كيفيت و خاصيت خود مزاج را فاسد سازد مانند بيش XE " مفردات:بيش" .


* سنون XE "سنون"  * آنچه به دندان پاشند و يا بمالند و مقوي جوهر آن باشد. 


* سهك XE " مفردات:سهك"  * بدبو شدن گوشت و بوي عرق XE " مفردات:عرق"  كه از بدن آيد كه به فارسي سميت نامند.


* سهل * زمين نرم.


حرف XE " مفردات:حرف"  الشين 


* شامخ XE " مفردات:شامخ"  * كوه بلند.


* شتر XE " مفردات:شتر"  * به فتح اول و كسر ثاني دریدن پلك چشم.


* شجر * نباتي است كه با شاخ خشبي باشد و كامل او آنكه با اجزاء تسعه نباتيه باشد و آن ثمر و ورق و ليف XE " مفردات:ليف"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  و بزر و قشر XE " مفردات:قشر"  و اصل و عصاره XE " مفردات:عصاره"  و حب است مثل درخت خرما.


* شدخ XE "شدخ"  * سر شكستن و فراخي و سفيدي روي است.


* شدخ XE "شدخ"  عضل XE " مفردات:عضل"  * به معني از هم باز شدن و گسيختن.


* شدق XE "شدق"  * به فتح اول و يا كسر آن و سكون ثاني فراخي گوشه دهان و به فتحتين فراخ XE " مفردات:فراخ"  شدن گوشه دهان.


* شرف * به ضم اول و فتح ثاني كنگرهها است و در ادويه آنچه در اطراف او زوايد و برآمدگيها باشد مشرف نامند مانند سر انار XE " مفردات:انار" . 


* شطب XE " مفردات:شطب"  * به ضم اول و ثاني جوهر شمشير و به فتح اول و سكون ثاني جدا گرديدن و دور شدن و پوست باز كردن و در ادويه هر چه به اين صفت باشد شطب گويند.


* شمه * آنچه بو كند. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الصاد

* صالحالكيمو XE "صالحالكيموس" س * آنچه از او خوني متولد گردد و به همه جهات آنكه اعتدال داشته و سایر اخلاط مخلوط به آن به قدر طبيعي باشد و خلط بد از او بهم نرسد.


* صخريه * زمين سنگستان.


* صفق XE " مفردات:صفق"  * به فتح اول و ثاني آبي كه بر ادیم و يا مشك نو بريزند پس زرد گردد و به معني طرف و كنار XE " مفردات:كنار"  و در نباتات آنچه چين XE " مفردات:چين"  دار و با زردي و ميل به طرفي داشته مستقيم نباشد مصفق نامند.


* صفيق XE " مفردات:صفيق"  * پوست درشت و مستحكم يافته شده است. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الضاد


* ضماد XE "ضماد"  * آنچه غليظالقوام كه مايع و نرم باشد بر عضو بمالند و يا بر او بندند اعم از آنكه موم و روغن داشته باشد و يا نداشته باشد. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الطاء 


* طافي XE " مفردات:طافي"  * آنچه بر روي آب ايستد.


* طبيخ XE "طبيخ"  * آنچه جوشانيده آب آن را استعمال نمايند.


* طحن XE " مفردات:طحن"  * خرد كردن و طاحونه كه آسيا باشد مسمي به اسم لازم است.


 * طري * تازه.


 * طلا XE " مفردات:طلا"  * آنچه رقيق القوام باشد و بر عضو مالند و نام نوعي از شراب XE " مفردات:شراب"  است.


 * طيب XE " مفردات:طيب"  * به سكون ثاني خوشبو و تند و به تشديد آن به معني پاكيزه. 


حرف XE " مفردات:حرف"  العين 


* عشب XE " مفردات:عشب"  * به ضم اول و سكون ثاني به معني گياه است.


* عصاره XE " مفردات:عصاره"  * به معني عصير XE " مفردات:عصير"  است امّا در آنچه بيآتش به هوا و يا به آفتاب منعقد كرده باشند استعمال نمايند.


* عصير XE " مفردات:عصير"  * آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  از نباتات كه منجمد نشده باشد. 


* عطر * به فتح بوي خوش و به كسر خوشبويي.


* عفص XE " مفردات:عفص"  * به كسر فا طعم زمخت كه زبان را درشت سازد و اجزاي آن را به سبب برودت به هم آورد و فعل آن تبريد XE "تبريد"  و تكثيف XE "تكثيف"  و تصليب و تخشين و ردع XE "ردع"  است.


* عنقود XE " مفردات:عنقود"  * خوشه نباتات و عناقيد جمع آن است. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الغين


* غرغره XE "غرغره"  * آواز مختلف است كه از حلق XE " مفردات:حلق"  آيد و مراد از آن حركت دادن مايعات است در حلق و فرو بردن آن و يا فرو نابردن و ريختن آن.


* غض XE " مفردات:غض"  * به ضاد معجمه تر و و تازه نارس از نباتات است.


* غليظ * به معني كثيف XE "كثيف"  است و در اغذيه بيشتر متداول است و استعمال لفظ كثيف در ادويه است. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الفاء 


* فاتر XE " مفردات:فاتر"  * نيم گرم است.


* فتيله XE "فتيله"  * به معني شافهای كه مخصوص به دبر باشد.


* فرزجه XE "فرزجه"  * شافهای كه قبل و رحم را مخصوص باشد.


* فرفيري XE " مفردات:فرفيري"  * به معني رنگ بنفش است.


* فسخ * از هم جدا شدن است. 


حرف XE " مفردات:حرف"  القاف 


* قابض XE "قابض"  * گيرنده را نامند كه اجزاي زبان را به هم آورد و درشت نسازد فعل آن تبريد XE "تبريد"  و تجفيف و تغليظ و تقويت اشتها است و در غير طعم مراد از آن شئ حابس است كه به سبب به هم آوردن اجزاي عضو حبس و استمساك نمايد.


* قضبان XE " مفردات:قضبان"  * شاخهای گياه بيساق است و قضب واحد آن است. * قطور XE "قطور"  * آنچه در گوش و غير آن از اعضا بچكانند.


* قنبعه XE " مفردات:قنبعه"  * به ضم اول و ثالث و سكون ثاني قبههای خوشه كشت است. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الكاف

* كثيرالغذاء XE "كثيرالغذاء"  * آنچه اكثر مقدار او جزو بدن شود. 


* كثیف * به خلاف XE " مفردات:خلاف"  لطيف XE "لطيف"  و آن چيزي است كه اجزاي او به دشواري قبول انفصال از كيفيت بدني كند و نفوذ در اجزاي بدن به سرعت ننمايد.


* كماد XE " مفردات:كماد"  * آنچه گرم كرده بر عضو بندند مثل تكميد به سبوس XE " مفردات:سبوس"  گندم XE " مفردات:گندم" .


* كيموس XE "كيموس"  * اخلاط متولده از هضم كبدی است.


* كيلوس XE "كيلوس"  * كشكابي است كه از هضم معدی بهم رسد و شبيه به كشك محلول به آب باشد. 


حرف XE " مفردات:حرف"  اللام


* لخلخه XE "لخلخه"  * آنچه با مايعات در ظرفي كرده بر هم زده بو كنند.


* لحاء XE " مفردات:لحاء"  * ريشههاي باريك نبات است.


* لزاق XE " مفردات:لزاق"  و لزوق XE " مفردات:لزوق"  * آنچه بر عضو بچسبانند و با چسبندگي باشد. * لطوخ XE "لطوخ"  * به معني اندودن چيزي است بر عضو كه از طلا XE " مفردات:طلا"  غليظتر و از ضماد XE "ضماد"  رقيقتر باشد.


* لطيف XE "لطيف"  * آنچه در شأن آن باشد كه بعد از ورود در بدن منقسم گردد به اجزاي بسيار صغار و نفوذ در جميع اجزاي بدن به سرعت كند مثل زعفران XE " مفردات:زعفران" .


* لعابي * آنچه از خسيانيدن آن در آب اجزاي آن مخلوط به رطوبت شده چيزي لزج به هم رسد و چون برشته كنند الزاق XE "الزاق"  آن رفع شود مانند بهدانه و بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  و ريشه خطمی XE " مفردات:خطمی"  و مانند اينها.


* لعوق XE "لعوق"  * به معني انگشت پيچ است كه از معجون رقيق تر باشد.


* ليف XE " مفردات:ليف"  * آنچه از اصول و لحای نباتات رويد و باريك تر از لحاء XE " مفردات:لحاء"  باشد.


حرف XE " مفردات:حرف"  الميم

* مالي XE " مفردات:مالي"  * عسل است.


* ماليقراط XE " مفردات:ماليقراطن" ن و ماءالقراطن XE " مفردات:ماءالقراطن"  * ماءالعسلاند.


* مایع * آنچه ضد جامد XE "جامد"  باشد و سيلان XE " مفردات:سيلان"  كند و رقيق القوام باشد. 


* مبرود * آنچه به سوهان خرد كرده باشند.


* مر * يعني تلخ و هر چه به سطح ظاهر زبان نفوذ كند و درشت سازد و با كراهيت بود و طبع را بر هم زند و فعل آن تسخين XE "تسخين"  و جلا و منع تعفن است.


* مروخ XE "مروخ"  * ماليدن چيزي بر اعضا است.


* مزدات XE " مفردات:مزدات"  * پراكنده است.


* مسبت XE " مفردات:مسبت"  * آنچه خواب آورد و با منوم مرادف است.


* مسكر XE "مسكر"  * هر چه مستي آورد اعم از آنكه با تفريح باشد يا نباشد. * مسوح XE "مسوح"  * آنچه در ماليدن آن بر بدن مبالغه در دلک عضو نكنند.


* مسيخ XE "مسيخ"  * بي مزه و با تفه XE "تفه"  مرادف است.


* مصول XE " مفردات:مصول"  *آنچه در سوختن به حد رماديت نرسد.


* مضغ XE "مضغ"  * خایيدن چيزي است.


* مضمضه XE "مضمضه"  * هر مايعی را نامند كه در دهن XE " مفردات:دهن"  حركت دهند.


* معقف XE " مفردات:معقف"  * خميده و كج شده است.


* مغسول * آنچه در شستن آن مبالغه كرده باشند.


* مفرق XE "مفرق"  * به فتح اول و كسر ثالث تارك سر و در اثمار و گلها هر چه سر آن هموار نبوده زوايد داشته باشد مفرق گويند.


* منتن XE "منتن"  * بدبو.


* منخول XE " مفردات:منخول"  * آنچه بیخته باشد. 


حرف XE " مفردات:حرف"  النون

* ناشف XE "ناشف"  *آنچه جذب رطوبات سياله كند اعم از آنكه منافذ او مریي نباشد مثل آهك XE " مفردات:آهك"  آب نديده و يا مریي باشد چون اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  و ناشف را قحل نيز نامند.


* نبطي XE "نبطي"  * در لغات مراد لغت قومي است و در ادويه مراد گياه خودروي است كه آن را نكشته باشند.


* نجم * نبات بيساق است كه بر زمين پهن شود كه به فارسي بياره گويند.


* نشاره XE " مفردات:نشاره"  * آنچه به سوهان و دم XE " مفردات:دم"  اره ريزه شده باشد.


* نشوق XE "نشوق"  * آنچه به بيني كشند.


* نطول XE "نطول"  * هرچه را جوشانيده آب آن را بر اعضا بريزند و پاشويه قسمي از آن است.


* نفاخ XE "نفاخ"  * هرچه در آن رطوبت غريبه باشد و از حرارت بدني تحليل XE "تحليل"  نيافته مستحیل به رياح XE "رياح"  شود خواه در معده و امعا XE " مفردات:امعا"  مثل ميوهها و خواه در عروق مانند مغزها و اكثر تخمها و قسم ثاني را فعل تقويت باه XE " مفردات:باه"  است.


* نفوخ XE "نفوخ"  * آنچه از ادويه يابسه سایيده بيمايعي در بيني دمند.


* نقوع XE "نقوع"  و نقيع XE "نقيع"  * آنچه خيسانده بدون جوش صاف نموده استعمال نمايند. 


حرف XE " مفردات:حرف"  الواو


* وثب XE "وثب"  * جستن از جاي.


* وثي XE "وثي"  * گزنده.


* وغر XE " مفردات:وغر"  * به غين معجمه زمين سخت. 


* وقود XE " مفردات:وقود"  * برافروختن آتش.


* وهن XE "وهن"  * سستي.

حرف XE " مفردات:حرف"  الهاء

* هاضم XE "هاضم"  * آنچه اعانت طبيعت بر طبخ و گذرانيدن غذا و خلط كند و سبب قبول هضم آن شود مثل مصطكي XE " مفردات:مصطكي" .


* هتك XE "هتك"  * پاره شدن.


* هش * آنچه جرم آن سست و ريزنده باشد و با اندك افشردن ريزه شود مثل صبر XE " مفردات:صبر"  خوب و غاريقون XE " مفردات:غاريقون" . 


حرف XE " مفردات:حرف"  الياء


* يافوخ XE "يافوخ"  * پيش سر است. 








 




فصل دوازدهم

در بيان اوزان طبّيه و هنديه و اهل ايران XE " مفردات:ايران"  و زيلي

بدان كه چند وزني كه بسيار متعارف و اكثر در استعمال ادويه مذكور ميگردد در اينجا نوشته ميشود به اختصار و تمامي اوزان بالتفصيل در مقدمه قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


* اوزان طبّیه XE "4:اوزان طبّيه"  *


ابريق XE "4:ابريق" : دو من است. 

ارزه XE "4:ارزه" : يعني برنج XE " مفردات:برنج"  متوسط در كوچكي و بزرگي به وزن دو خردله بري است.


استار XE "4:استار" : چهار و نيم مثقال XE "4:مثقال"  است.

ابولات XE "4:ابولات" : نه قيراط XE "4:قيراط"  است. 


اوقيه XE "4:اوقيه" : كه وقيه نيز نامند هفت مثقال XE "4:مثقال"  و نيم است.

باقلا XE " مفردات:باقلا" : نيم درهم XE "4:درهم"  است.


بندقه XE "4:بندقه" : يك درهم XE "4:درهم" .


ترمسه XE "4:ترمسه" : دو قيراط XE "4:قيراط" .

جوزه XE "4:جوزه" : از مطلق آن مراد نه درخمي XE "4:درخمي"  است.

حبه XE "4:حبه" : از درهم XE "4:درهم"  دوازده و نيم و از مثقال XE "4:مثقال"  چهار ارزه XE "4:ارزه"  كه دو شعيره XE "شعيره"  باشد است.


حزمه XE "4:حزمه" : به حاي مهمله و زاء معجمه آن مقدار است كه كف را مملو سازد و بگنجد ميان ابهام و سبابه چون سر آنها را بر هم گذارند و به حسب وزن چهار مثقال XE "4:مثقال"  و بعضي قريب به شش مثقال XE "4:مثقال"  گفتهاند و از حشايش XE "3:حشايش"  يك قبضه است كه يك دسته نامند.


حمصه XE "4:حمصه" : چهار جو و يك ربع جو.

خرنوب XE " مفردات:خرنوب" : يك قيراط XE "4:قيراط"  است. 


دانق XE "4:دانق" : كه به فارسي دانگ XE "4:دانگ"  نامند از درهم XE "4:درهم"  دو قيراط XE "4:قيراط"  و از مثقال XE "4:مثقال"  سه قيراط XE "4:قيراط"  و يك حبه XE "4:حبه"  است كه از مثقال XE "4:مثقال"  طبي مطابق اوزان هنديه XE "4:اوزان هنديه"  سه رتي XE "4:رتي"  و سه ربع رتي XE "4:رتي"  و به صیرفي پنج رتي XE "4:رتي"  و ربع رتي XE "4:رتي"  و از درم طبي دو و نيم رتي XE "4:رتي"  و از صيرفي چهار رتي XE "4:رتي"  تخميناً ميشود.


درخمي XE "4:درخمي" : يك درهم XE "4:درهم"  و به قولي يك مثقال XE "4:مثقال"  است.


درهم XE "4:درهم" : چهل و هشت حبه XE "4:حبه"  است كه به حساب مذكور در حبه XE "4:حبه"  شصت شعيره XE "شعيره"  و به حساب هندي يك ماشه XE "4:ماشه"  و هفت رتي XE "4:رتي"  ميشود. 

رطل XE "4:رطل" : دوازده اوقيه XE "4:اوقيه"  است و به مثقال XE "4:مثقال"  نود مثقال XE "4:مثقال"  و به درم يكصد و سي درهم XE "4:درهم" .


سكرجه XE " مفردات:سكرجه" : مطلقاً شش استار XE "4:استار"  است.

شعيره XE "شعيره" : دو ارزه XE "4:ارزه"  است.


صاع XE "4:صاع" : چهار من است. 


صدفه XE "4:صدفه" : نه اوقيه XE "4:اوقيه"  است.


طسوج XE "4:طسوج" : از درهم XE "4:درهم"  دو حبه XE "4:حبه"  و از مثقال XE "4:مثقال"  دوحبه و نيم و دو ارزه XE "4:ارزه"  است.  فلنجار: مقدار يك ملعقه XE "4:ملعقه"  است.


قسط XE " مفردات:قسط"  رومي: نه رطل XE "4:رطل"  و نصف سدس رطل XE "4:رطل"  است كه بيست اوقيه XE "4:اوقيه"  باشد.


قسط XE " مفردات:قسط"  انطاليقي: يك رطل XE "4:رطل"  و نزد جمعي يك رطل XE "4:رطل"  و نيم و در كناش ساهر دو رطل XE "4:رطل"  و نيم است و از عسل به قول شيخ الرییس نيز دو رطل XE "4:رطل"  و نيم و از شراب XE " مفردات:شراب"  هشت رطل XE "4:رطل"  و از روغن هجده اوقيه XE "4:اوقيه" .


قنطار XE "4:قنطار" : شش من است و بعضي يكصد و بيست رطل XE "4:رطل"  دانستهاند.  

قواثوس XE "4:قواثوس" : شش مثقال XE "4:مثقال"  است و از روغن دوازده درخمي XE "4:درخمي"  و از شراب XE " مفردات:شراب"  يك اوقيه XE "4:اوقيه"  و نيم.


قوطولي XE "4:قوطولي" : هفت اوقيه XE "4:اوقيه"  است.


قيراط XE "4:قيراط" : سه حبه XE "4:حبه"  و به قولي چهار حبه XE "4:حبه"  است.


کف: كه قبضه نيز نامند شش مثقال XE "4:مثقال"  است.


كيلچه: پيمانه است كه يك من و هفت ثمن XE " مفردات:ثمن"  من باشد.


کيل XE "کيل" : سه صد درم و كسري است و به قولي سي و شش من.


مثقال XE "4:مثقال" : يك درهم XE "4:درهم"  و سه ربع درهم XE "4:درهم"  كه به حساب هندي دو ماشه XE "4:ماشه"  و پنج رتي XE "4:رتي"  و سه ربع رتي XE "4:رتي"  ميشود.


مكوك XE "4:مكوك" : سه كيلچه است.


ملعقه XE "4:ملعقه" : از عسل و معاجين چهار مثقال XE "4:مثقال"  است و از ادويه خشك دو مثقال XE "4:مثقال" .


من: یکصد و هشتاد مثقال XE "4:مثقال"  است و به درهم XE "4:درهم"  دو صد و شصت درهم XE "4:درهم"  که به حساب هندی تخمیناً چهل توله XE "4:توله"  و هشت ماشه XE "4:ماشه"  میشود. 


ناطل و ناطيل XE "4:ناطل و ناطيل" : دو استار XE "4:استار"  است و نزد خجندي دو اوقيه XE "4:اوقيه" .


* اوزان هنديه XE "4:اوزان هنديه"  *


سرخ: كه عينالديك باشد كه به هندي كهنکچي نامند سه جو متوسط است.


رتي XE "4:رتي" : متعارف بنگاله XE "1:بنگاله"  كه تخم گل چاندني است چهار جو متوسط است و رتي XE "4:رتي"  شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  كهنکچي است .


ماشه1: هشت رتي XE "4:رتي"  است و ماشه XE "4:ماشه"  شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  هشت كهنکچي. 


تانك XE "4:تانك" : به قولي چهار ماشه XE "4:ماشه"  و به قولي بيست و چهار سرخ.


توله XE "4:توله" : متعارف بنگاله XE "1:بنگاله"  دوازده ماشه XE "4:ماشه"  است و توله XE "4:توله"  متعارف شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  ده ماشه XE "4:ماشه"  بنگاله XE "1:بنگاله"  كه دوازده ماشه XE "4:ماشه"  شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  ميشود.


پيسه XE "4:پيسه" : عالمگيري به عينه توله XE "4:توله"  دوازده ماشي است و پيسه XE "4:پيسه"  متعارف اين زمان ده ماشه XE "4:ماشه"  است.


دام XE "4:دام" : پنج تانك XE "4:تانك"  است كه بيست ماشه XE "4:ماشه"  باشد.


مهر XE "4:مهر" : يعني طلاي مسكوك هندي كه اشرفي نامند تام آن نه ماشه XE "4:ماشه"  و شش رتي XE "4:رتي"  است و ناقص آن نه ماشه XE "4:ماشه"  و چهار رتي XE "4:رتي"  و بعضي نه ماشه XE "4:ماشه"  و پنج رتي XE "4:رتي"  است.


سير XE " مفردات:سير"  هندي: عالمگيري پخته يعني سیر تام شصت و چهار توله XE "4:توله"  است به حسب توله XE "4:توله"  بنگاله XE "1:بنگاله"  و سير XE "4:سير"  خام یعنی ناقص مختلف ميباشد.   

من: عالمگيري چهل سير XE " مفردات:سير"  تام است.


* اوزان متعارفه اهل ايران XE " مفردات:ايران"  *


مثقال XE "4:مثقال"  صیرفي: در این اختلاف است و اصّح آن است كه يكصد و بيست و هشت جو متوسط كه سي و دو رتي XE "4:رتي"  هندي ميباشد كه چهار ماشه XE "4:ماشه"  ميشود.


غاز XE " مفردات:غاز"  بيكي: دو مثقال XE "4:مثقال"  صيرفي است كه هشت ماشه XE "4:ماشه"  باشد.


دو غازي XE "4:دو غازي" : چهار مثقال XE "4:مثقال"  صيرفي است.


سير XE " مفردات:سير" : پانزده XE "4:پانزده"  مثقال XE "4:مثقال"  است كه پنج توله XE "4:توله"  باشد.


ده نار XE "4:ده نار" : سي و هفت مثقال XE "4:مثقال"  و نيم است 


پنج نار XE "4:پنج نار" : هجده مثقال XE "4:مثقال"  و سه ربع مثقال XE "4:مثقال"  است كه شش توله XE "4:توله"  و سه ماشه XE "4:ماشه"  باشد.


دو نيم نار XE "4:دو نيم نار" : نه مثقال XE "4:مثقال"  و سه ثمن XE " مفردات:ثمن"  مثقال XE "4:مثقال"  است كه سه توله XE "4:توله"  و يك و نيم ماشه XE "4:ماشه"  باشد.


من تبريزي XE "4:من تبريزي" : شش صد مثقال XE "4:مثقال"  است كه يكصد و پنجاه XE "4:پنجاه"  دو غازي XE "4:دو غازي"  باشد كه به حساب هندي دو صد توله XE "4:توله"  كه سه آثار و ثمن XE " مفردات:ثمن"  آثار باشد ميشود.


نيم من تبريزي XE "4:من تبريزي" : نصف آن است.


يك چهارک XE "4:يك چهارک" : يك ربع آن است.


پنجاه XE "4:پنجاه" : عبارت است از ثمن XE " مفردات:ثمن"  من تبريزي XE "4:من تبريزي" .


سيه XE "4:سيه" : عبارت است از شانزدهم حصه يك من تبريزي XE "4:من تبريزي" . 


پانزده XE "4:پانزده" : نصف سيه XE "4:سيه"  است و اين را اهل اصفهان XE "1:اصفهان"  ده نار XE "4:ده نار"  گويند.

من شاهي XE "4:شاهي" : دو من تبريزي XE "4:من تبريزي"  است.


* در بيان تحويل بعض اوزان به بعضي و معرفت آنها * 


تحویل درهم XE "4:درهم"  به مثقال XE "4:مثقال" : آن است كه از دراهم نصف و خمس را جمع نمايند كه آن عدد مثاقيل است مثالش خواستيم دانسته شود كه پنجاه XE "4:پنجاه"  درهم XE "4:درهم"  چند مثقال XE "4:مثقال"  است از پنجاه XE "4:پنجاه"  نصف گرفتيم كه بيست و پنج باشد و خمس آن كه ده و مجموع سي و پنج شد پس دانسته شد كه پنجاه XE "4:پنجاه"  درهم XE "4:درهم"  سي و پنج مثقال XE "4:مثقال"  است.


تحويل مثقال XE "4:مثقال"  به درهم XE "4:درهم" : آن است كه چون بر عدد دراهم سه سبع افزوده شود مراد حاصل میگردد مثالش خواستیم دانسته شود که چهل و دو مثقال XE "4:مثقال"  چند درهم XE "4:درهم"  است پس افزودیم هجده را که سه سبع چهل و دو است بر عدد مثاقيل مذكوره دانستيم كه چهل و دو مثقال XE "4:مثقال"  شصت درهم XE "4:درهم"  است.


تحويل مادون درهم XE "4:درهم"  به مادون مثقال XE "4:مثقال" : آنست كه به حبه XE "4:حبه"  درآورند و ثمن XE " مفردات:ثمن"  آن را بيندازند پس آنچه بماند حبّات مثقال XE "4:مثقال"  خواهد بود مثالش هرگاه پرسند كه چهار دانگ XE "4:دانگ"  درهم XE "4:درهم"  چه قدر مثقال XE "4:مثقال"  ميشود بايد كه به حبه XE "4:حبه"  حساب نموده و آن سی و دو حبه XE "4:حبه"  محسوب ميگردد و چون ثمن را وضع كنند بيست و هشت حبه XE "4:حبه"  به وزن مثقال XE "4:مثقال"  ميماند و آن نه قيراط XE "4:قيراط"  و يك حبه XE "4:حبه"  از مثقال XE "4:مثقال"  است.


تحويل مادون مثقال XE "4:مثقال"  به مادون درهم XE "4:درهم" : آن است كه به دستور مذكور به حبه XE "4:حبه"  درآورند و بر آن سبع آن افزايند مجموع آن حبّات درهم XE "4:درهم"  خواهد بود مثالش چون پرسند كه ده قيراط XE "4:قيراط"  و نيم مثقال XE "4:مثقال"  چه مقدار از درهم XE "4:درهم"  است بايد كه آن را به حبه XE "4:حبه"  درآورند و آن سي و يك حبه XE "4:حبه"  و نيم ميشود و چون سبع آن را كه چهار حبه XE "4:حبه"  و نيم است بر آن افزايند سي و شش حبه1 خواهد بود و آن چهار دانگ XE "4:دانگ"  و نيم درهم XE "4:درهم"  است.


تحويل اوزان ديگر به اوزان هنديه XE "4:اوزان هنديه" : بدان كه هر وزني را كه خواهند تطبيق به اوزان هنديه XE "4:اوزان هنديه"  دهند و معلوم نمايند كه چه مقدار از آن است بايد كه اگر مادون درهم XE "4:درهم"  و يا مثقال XE "4:مثقال"  است به شعيره XE "شعيره"  برند و شعيره را به رتي XE "4:رتي"  و رتي XE "4:رتي"  را به ماشه XE "4:ماشه"  و مقدار وزن آن را دريابند كه چند رتي XE "4:رتي"  و يا چند ماشه XE "4:ماشه"  است مثلاً چون خواهند كه بدانند كه درهم XE "4:درهم"  چند رتي XE "4:رتي"  و يا چند ماشه XE "4:ماشه"  است همچنين مثقال XE "4:مثقال"  به دستوري كه ترقيم يافت دريابند و در ضمن درهم XE "4:درهم"  و مثقال XE "4:مثقال"  در مقدمه قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت و اگر فوق درهم XE "4:درهم"  و مثقال XE "4:مثقال"  است مقدار هر يك از آن هر دو را به حساب هندي دريافته حساب نمايند كه چند ماشه XE "4:ماشه"  است و هر دوازده ماشه XE "4:ماشه"  را يك توله XE "4:توله"  محسوب دارند و هر شصت و چهار توله XE "4:توله"  را يك سير XE " مفردات:سير"  و هر چهل سير XE "4:سير"  را يك من تا آسان و واضح گردد و امثله و تطبيق بعض اينها جابجا به طريق دستورالعمل نيز در مقدمه قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت و بالجمله آنجا شعيره را به رتي XE "4:رتي"  و رتي XE "4:رتي"  را به ماشه XE "4:ماشه"  ميبرند اينجا ماشه XE "4:ماشه"  را به توله XE "4:توله"  و توله XE "4:توله"  را به آثار و آثار را به من برند و دريابند. 













فصل سيزدهم

در بيان بعض امور متعلقه به نجوم و طبيعيات

بدان كه مولدات ثلثه كه جماد و نبات و حيوان باشند متكون و مركب از امتزاج عناصر اربعه كه آتش و هوا و آب و خاكاند به تأثير كواكب سبعه سياره زحل و مشتري XE " مفردات:مشتري"  و مريخ XE " مفردات:مريخ"  و شمس XE " مفردات:شمس"  و زهره XE " مفردات:زهره"  و عطارد XE " مفردات:عطارد"  و قمر به اعانت ثوابت و نظرات هر يك با يكديگر به تحريك افلاك دوار XE "دوار"  به امر پرودگار جلّ و عزّ و هر یك از اركان را دو طبيعت است چنانچه سبعه سياره خصوصاً علويات شمس را دو قوّت است يكي فاعله و ديگري منفعله. فاعله حرارت و برودت و منفعله رطوبت و يبوست است چنانچه ذكر يافت و در جداول منسوبات كواكب نيز خواهد آمد و سه كواكب ديگر تابع و مشارك علوياتاند زهره مشارك مشتري و عطارد مشارك زحل و قمر مشارك شمس و همه كواكب و روحانيه علويات و شمس به لسان XE " مفردات:لسان"  شرع هر يك معبر و مسمي است به ملكي از ملائكه عظام مثلاً روحانيه زحل را عزرایيل ملكالموت قابض XE "قابض"  ارواح نامند و روحانيه مشتري را ميكایيل مالك ارزاق و روحانيه مريخ را اسرافيل نافخ صور و روحانيه شمس را جبریيل حامل وحي و تنزيل و الهام گويند و آنچه در اين عالم سانح و واقع ميگردد به حكم حق جل شأنه از تأثير آنها است خواه در قعر زمين و جبال و سواحل باشد از تركيب زيبق XE " مفردات:زيبق"  و كبريت كه ماده معدنيات است به اختلاف مراتب آنها از لطافت و كثافت و صفا و كدورت و تساوي هر دو و با قلت و كثرت يكديگر چنانچه در فصل نهم ذكر يافت و يا نزديك به سطح زمين خواه بيتوسط بزر و تخم و نواه و اعمال آدمي را در آن دخل و تصرف نباشد كه گياهها و اشجار خودرو باشند و يا دخل و تصرف باشد كه انواع زراعتها و غرس اشجار و تركيب بعض انواع با بعض است كه نباتات باشند و آيه كريمه وافي هدايه و في السماء رزقكم و ما توعدون به يك معني اشاره بدان است زيرا كه بدون نزول باران و تأثير آفتاب و ساير كواكب بر اراضي انواع نباتات و حبوب و اثمار و حيوانات كه غذاي حيوان و انسان XE " مفردات:انسان"  است به هم نميرسند و نزول رحمت و بركت و فيض و بهشت و نعم موعوده آن به اعتبار رفعت و علو شأن و منزلت معبر از سماء و در سماء و فوق آن است و يا بر روي زمين خواه در سوراخهاي زمين و جبال و خاكها و زمينهاي نمناك و گودالها و ني زارها و  امثال اينها بينتاج و جمع نر با ماده كه انواع هوام و حشرات باشند و يا به نتاج كه بعض اينها و انعام و دواب سهلي و جبلي و اهلي و وحشي باشند و يا به تعمل و صنعت انسان كه جفت نمايند بعض انواع را با بعض ديگر مانند استر XE " مفردات:استر"  كه از جمع الاغ XE " مفردات:الاغ"  با فرس XE " مفردات:فرس"  است و بز اهلي با بز وحشي و گاو اهلي با گاو وحشي و از اين قبيل و يا صنفي به صنف ديگر كه انواع حيوانات باشند به اختلاف اصناف خود و يا در هوا يعني پرواز نمايند خواه صغيرالجثه باشند و يا كبيرالجثه و بر اشجار و شكاف ديوارها و كوهها آشیانه و خانه ميسازند كه انواع طيور باشند به اختلاف اصناف خود و يا در آب تكون يابند خواه به طريق نتاج و يا بدون آنكه انواع حيوانات مایی باشند به اختلاف اصناف خود از اصداف و حلزونات و كرمها و سمك XE " مفردات:سمك"  مفلس و غير مفلس و غيرها از اصناف حيوانات مایي و هر يك از اين مولدات ثلثه را اغذاء و غذايي است خاص به توسط تأثير آن كواكب و قوایي كه حق جل و عز به هر يك از اين انواع ثلثه به قدر احتياج و قابليت عطا فرموده از جاذبه و ماسكه و هاضمه و دافعه و غاذيه و ناميه و مولده و چون اين قواي سبعه در جمادات بسيار ضعيفاند و تميز تامی ندارند لهذا آنها را صاحب آن قوا نميدانند و در نباتات چون قوا و تميز تام دارند صاحب آنها و آنها را قواي نباتيه گفتهاند و غذاي نباتات از لطایف اجزاي مایيه و ترابيه مختلط با هم است كه ريشه و بيخ گياه و شجر جذب نموده نشو و نما مييابند و به تدريج به واسطه عروق و پوست درخت به ساق و شاخ و برگ و گل و ثمر و بزر و نواه ميرسانند و هر يك آنها آن را غذاي خود مينمايند و چون تغذيه و تنميه و توليد بزر و نواه و يا فضیل1 و شاخهای اطراف بعض اشجاركه به منزله توليد مثل است بدون هضوم اربعه در هر يك از مواضع متصور نيست وليكن چون در نباتات ضعيف است در آنها چندان اعتبار نمينمايند و الا عندالتحقيق نيز خالي از آن نيستند و غدد كه بر تنه اشجار و بيخ آنها به هم ميرسد فضول هضم اول و ثاني است به مراتب و صموغ و البان و يتوعات و آب جاري از تنه بعض اشجار و كفي كه بر بيخ اوراق و اوراق بعض نباتات مجتمع ميگردد فضول هضوم ثلاثه آنها است چنانچه در بدن حيوان براز و بول XE " مفردات:بول"  و عرق XE " مفردات:عرق"  عندالغلبه و حدت خون به رعاف XE "رعاف"  و بولالد XE "بولالدم" م و قيالدم و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و حيض XE "حيض"  و حمره XE "حمره"  و اورام و بثور و دماميل XE "دماميل"  و جرب و غيرها و دم XE " مفردات:دم"  فاسد و صفرا و سودا و بلغم نيز به امراض مذكوره و غدد و غيرها و سایر امراض مختصه و غير مختصه دفع ميگردد و معالجه و تدبير XE "تدبير"  طبيب در امراض بدني از جمله اعمال و تصرفات آدمي است در ابدان و در امراض نفساني و روحاني تصرف او است در نفوس و ارواح و نظرات كواكب را نيز در آن دخل است و بدان كه هر مرتبه از مواليد ثلثه XE "مواليد ثلثه"  پيوسته به مرتبه ديگري است يعني افق جمادات پيوسته به ابتداي نباتات است و جمادات متكونه آن مرتبه از نباتيت نيز بهره دارند مانند حجراليهود و مرجان XE " مفردات:مرجان"  و سنگي ديده شد به عينه به شكل ماهي مفلس به قدر يك شبر طفل ده دوازده ساله و در صلابت XE "صلابت"  و ثقل و جوهر مانند حجراليهود و سفيد و مرتبه اول نباتات گياه و اشجارياند كه از جماديت نيز نصيبي دارند مانند نباتاتي كه در سواحل بعض درياها كه كوهستان است ميرویند خواه تمام آنها دايم زير آب و خواه قدري بيرون به سبب جز و مد و غير آن باشد پس نباتات و اشجار ضعيفه و به تدريج تا قويه تمام اجزاء تسعه نباتيه رسند و افق نبات پيوسته به اول حيوان است با آنكه بعض نباتات شبيه به شكل حيوان و انسان ميباشند بدون حس و حركت مانند یبروحالصنم كه آدم گياه نامند و شنيده شده كه در بعض بيشهها و جنگلهاي ملك هند XE "1:هند"  و زيربادات XE "1:زيربادات"  و ارض جديد بعض اشجار است كه ثمر آن به شكل سر انسان تا گردن و بعضي به تمام هيأت انسان ميباشد نر و ماده كه به موي سر به شاخ درخت آويخته است كه گويا ميخواهد كه تكلم نمايد وليكن تكلم و حس و حركتي ندارد و چون بعضي اعضاي آن را قطع نمايند رطوبتي شبيه به خون از آن بر ميآيد و شخصي موي سر يكي از آنها را بريده از درخت جدا نمود دو قطره شبيه به آب خون از دو چشم آن برآمد و پژمرده گرديد و شكم آن را بشكافت سه عدد تخم از آن برآمد و نيز مسموع گشته كه در آن اماكن مذكوره درختي ثمر ميآورد و چون آن ثمر رسيده شد شكافته از آن طاير كوچكي به مقدار بچه گنجشكي از آن بر ميآيد و هنود آنجا پرورش نموده به مقدار گنجشكي ميرسد آن را چون از حيوان تكون نيافته و از نبات بهم رسيده ميخورند و بعضي هنود كه مطلق حيواني نميخورند از خوردن آن نيز اجتناب مينمايند و در ثمر درخت سفيدار و در ثمر جميز نيز پشههاي بسيار تكون مييابند و لهذا آن را درخت پشه XE " مفردات:پشه"  مينامند و در ملك هند XE "1:هند"  سنگي به هم ميرسد به شكل سر انسان و صورت آن سياه رنگ و در دهان آن نقطه طلايي است و هنود آن را ميپرستند و آن را پارس XE " مفردات:پارس"  ناتهه و سالكرام نيز نامند و بالخاصیه مانند نخل و نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  و فوفل XE " مفردات:فوفل"  كه چون سر درخت آنها را ببرند دیگر ثمر نميدهند و تا گرد ثمر درخت نخل نر را به ماده كه لقاح و فحل گويند نزنند نخل ماده ثمر خوب نميدهد و میل مينمايد سر نخل نر به سوي ماده و چون تمام پوست تنه كل اشجار را جدا كنند خشك ميگردند و نباتات انواع اصنافاند بعضي از آن قبيلاند كه در يك روز ميرويند و در همان روز برطرف ميگردند و بعضي در چند روز تكون مييابند و به كمال ميرسند و چند روز ميمانند مانند رياحين و گلها و بعضي به كمتر از سه ماه تكون نمييابند و به ثمر نميآيند مانند خيار بادرنگ XE " مفردات:خيار بادرنگ"  و بقول XE " مفردات:بقول"  و خضراوات و بعضي زراعتها و بعضي بعد از چهار ماه مانند هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و خربزه XE " مفردات:خربزه"  و كدو XE " مفردات:كدو"  و پلول XE " مفردات:پلول"  و امثال اينها كه بياره دارند و ساق ايستاده ندارند و بعضي بعد از نه ماه مانند اكثر حبوب و بزور مانند جو و گندم XE " مفردات:گندم"  و برنج XE " مفردات:برنج"  و ذرت XE " مفردات:ذرت"  و دخن XE " مفردات:دخن"  و امثال اينها مانند تكون جنين در رحم و لهذا اكثر غذاي انسان از اين حبوب است به مناسبت و امّا در ملك بنگاله XE "1:بنگاله"  و بلادي كه حرارت و رطوبت بر آن غالب باشد از اقليم دویّم به كمتر از اين ايام مذكوره تكون و اتمام مييابند و بدان كه هر يك از اجزاي نبات و شجر به منزله عضوي است از اعضاي حيوان مثلا بيخ و ريشه به منزله سر و اعصاب XE "اعصاب"  و عروق آن است و به اعتباري به منزله كبد XE " مفردات:كبد"  آن است و تنه درخت به منزله ظهر و پشت آن و پوست و عروق آن به منزله پوست و عروق حيوان و شاخها و اوراق آن به منزله دست و پا و انگشتان و گل و ثمر آن به منزله نطفه و نتيجه و اولاد و خار آن به منزله شاخ و ناخن و منقار و اول مرتبه حيوان حيوانات ضعيفهاند مانند كرمها و هوام و حشرات كه از قواي دوازدهگانه حيواني كه پنج حس ظاهر و پنج حس باطن و قوّت شهوي و غضبي است بهره بسيار كمي دارند بلكه بعضي صاحب سه قوه و بعضي چهار قوه و بعضي پنج قوهاند و همچنين تا به تمام آنها با آن هفت قوه نباتيه مذكوره يعني تا به تدريج به حيوان تام قوي كامل صاحب آن دوازده قوّت رسد كه مسوخات ثمانيه باشند از خرس XE " مفردات:خرس"  و ميمون XE " مفردات:ميمون"  و فيل XE " مفردات:فيل"  و غيرها و از انواع حيوانات بعضي كه آن را انسان جنگلي XE " مفردات:انسان جنگلي"  مينامند يعني نسناس XE " مفردات:نسناس"  كه به هندي بنمانس XE " مفردات:بنمانس"  نامند بسيار با حس و ادراك و شعور ميباشد الا آنكه نطق و تكلم ندارد و با اشاره اكثر چيزها را ميفهماند و ميطلبد و اين حيوانات در افق مرتبه حيوانيتاند و پيوسته به اول مرتبه انسانيت كه انسان ضعيفالخلقهاند و از شرافت و مرتبه انسانيت و فيضي كه جناب اقدس الهي زياده بر كل مخلوقات به او عطا نموده كه به منزله فضل و ما به الامتياز آنست كه از حيوانيت و غيرها كه نطق و ادراك كليات و اظهار و تعليم و تفهيم ما فيالضمير خود به ديگري و تعلم و تفهم ما فيالضمير ديگري است و معرفت صانع جل ذكره بهره بسيار كمي دارند و كاملين انسان بهره تام و وافر دارند مانند انبيا و اوليا و حكما تشبيه نمودهاند جمادات را به انسان خوابیده بلکه مرده و نباتات را به انسان خوابیده معکوس و سر به زیر زمین و پاها بیرون و بالا و حیوانات را به انسان مدهوش به چاردست و پاي رونده و انسان را به حيوان و انسان هوشيار با عقل و تمييز و بدان كه آن كواكب مذكوره بعضي سعد XE " مفردات:سعد"  اكبرند و بعضي سعد اصغر و بعضي نحس اكبر و بعضي نحس اصغر و بعضي متوسط تابع آنها پس هر يك از مراتب مولدات ثلثه مذكوره ترياقيه فادزهريه نافعه خيره فاضله منسوب به سعد اكبر و اصغرند و هر سمي مضر مفسد مهلك به نحس آنها به مراتب و متوسط اينها به متوسط آنها خصوص كه در خانه و بيتالشرف و اوج و سعادت و حظوظ خودها باشند و يا نظرات سعود به آنها باشد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آنها که در غربت و هبوط و بیخط و نظرات نحوس به آنها باشد بدتر یعنی هنگام تکون هر یک از مولدات که کواکب سعیده مربی آنها اند و آنها منسوب بدینها اگر در خانه و بیتالشرف و اوج و حظوظ خودند و نظرات سعود به آنها است در كمال سعادتاند و الا در سعادت كمتر و ناقص و همچنين كواكب منحوسه و تكون منسوبات آنها و بدان كه بعضي طبايع با بعضي مناسبت و الفت دارند چنانچه بعضي كواكب با هم مانند زيبق با ذهب XE " مفردات:ذهب"  و حجر مقناطيس با حديد و كاهربا XE " مفردات:كاهربا"  با کاه كه چون با هم رسند حكم عاشق و معشوق دارند كه بيعایقي و مانعي و جدا كنندهای از هم جدا نگردند و بعضي قاهر بعضياند مانند سنگ سنباده XE " مفردات:سنگ سنباده"  كه به واسطه آن جميع احجار را ميسايند و ميتراشند و مانند آهن XE " مفردات:آهن"  آبدار كه بدان اكثر احجار و فلزات را ميتراشند و سوهان ميكنند و به قلم الماس XE " مفردات:الماس"  بر جميع احجار نقش ميكنند آنچه را ميخواهند و كبريت كه سياه كننده و سوزاننده اكثر چيزها است كه به سبب رطوبت بورقي لزج منجمد خود به حرارت آتش گداخته به هر چه ميرسد ميچسبد و آن را با خود ميسوزاند و مکلس ميسازد و حجر مغناطيس را به آلت مسي ميتراشند و ميبرند و طبيعتي معين طبيعتي است مانند تنكار XE " مفردات:تنكار"  كه معين سبك و گداز طلا XE " مفردات:طلا"  و نقره XE " مفردات:نقره"  است و كبريت كه معين تكليس اكثر فلزات و احجار و مغنيسا XE " مفردات:مغنيسا"  و قلي XE " مفردات:قلي"  كه معين گداز سنگريزه و رمل XE " مفردات:رمل"  است كه به واسطه آن گداخته شيشه صافي ميسازند و طبيعتي مزين طبيعتي است مانند نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  كه غوص مينمايد در اعماق اجساد و تنقيه اوساخ XE "تنقيه اوساخ"  آنها نموده زينت ميبخشد آنها را و بوره XE " مفردات:بوره"  و شبوب و زاجات و املاح مدبره كه بدانها تصفيه و جلاي فلزات مينمايند و طبيعتي مفسد طبيعتي است مانند اسرب XE " مفردات:اسرب"  كه مفسد ذهب است و زيبق مفسد كل فلزات و سركه XE " مفردات:سركه"  مفسد عسل و طبيعتي گريزنده از طبيعتي است مانند حجر با غضالنحل و طبيعتي با طبیعتی ممازج است مانند تأثيرات ادويه و اغذیه در اعضای علیله و صحيحه ابدان حيوان و انسان كه هر عضوي كه از اعضاء دواي مخصوص به علت خود و غذاي لایق به حال خود را به مناسبت جذب مينمايند به استعانت قوّت مدبره بدنيه و قوّت ماسكه عضويه و قوّت دافعه مرض و قوّت غاذيه و ناميه و مولده و همچنين ساير طبايع و چون اين امور بالاجمال دانسته شد پس اگر در هنگام اخذ و التقاط هر يك از مولدات مناسبات و بودن كواكب منسوبه بدانها را در خانه و بيتالشرف و حظ و اوج خود و بودن نظرات سعود با آنها مراعات نمايند اولي است و همچنين در هنگام عطا به ديگري در توسعه وقت و امّا در هنگام ضيق و ضرورت باكي نيست عدم مراعات آنها و بدان كه بر جمادات ترابيت و يبوست و بر نباتات ترابيت و مایيت غالب است با هوایيت و حرارت ضعيفه و بر حيوانات هر چهار قريب به اعتدال و در انسان به اعتدال فرضي طبي و بدان كه بعض نباتات و احجار به اعتبار دو كيفيت خود منسوب به دو كوكباند مانند پياز XE " مفردات:پياز"  كه به حرارت و حدت به مريخ و به رطوبت به زهره منسوب است و افيون XE " مفردات:افيون"  به برودت به زحل و به يبوست هم بدو و هم به عطارد و بسا است كه يك چيز به چند كيفيت مشترك منسوب به چند كوكب است مانند چوب چيني و جدوار XE " مفردات:جدوار"  و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  نيز و هر دواي مركبالقو XE "مركبالقوي" ي و گاه ميباشد كه يك جنس و يك نوع جنسيت و نوعيت منسوب به يك كوكب است به حسب اختلاف اوصاف و اشكال و غيرها به كواكب ديگر نيز و گاه ميباشد اجزاي بعض اشجار و نباتات به اعتبار اختلاف كيفيات و الوان و خواص منسوب به چند كوكب كه بيخ او منسوب به كوكبي و پوست او به كوكبي و خار آن به كوكبي و گل آن به كوكبي و برگ آن و ثمر آن به كوكبي و تخم و لحم XE " مفردات:لحم"  و آب آن هر يك به كوكبي مانند اترج XE " مفردات:اترج"  و نارنج XE " مفردات:نارنج"  و شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  و انبه XE " مفردات:انبه"  و انار XE " مفردات:انار"  و امثال اينها و بدان كه تكون تار XE " مفردات:تار"  عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  و كاینات جو نيز از تأثير كواكب مذكوره است بر اراضي و بحار و انهار و صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  و ادخنه آنها به حسب اختلاف مواد و قابليت مياه و اراضي خود مثلاً آنچه در هواي قريب به زمين كه از لعاب XE " مفردات:لعاب"  دهن XE " مفردات:دهن"  عنكبوت و يا به سبب غلظت هوا مانند تارهاي باريك از هم متفرق و يا مجتمع و درهم XE "4:درهم"  بافته شده در سقوف و كنج ديوارها و دروازهها و بين شاخها و برگهای اشجار و مغارات جبال و غيرها تكون يابد آن را نسج و تار عنكبوت نامند و آنچه صعود نمايد و بالا رود اگر اندك و لطيف XE "لطيف"  و بر آن رطوبت غالب است به سبب اندك سردي مانند سردي آخر شبها و خصوصا سردي شبهاي زمستان رطوبت گشته با هوا نزول نمايد آن را طل و صقيع و شبنم نامند و اين نيز به حسب قلت و كثرت ماده كم و زياده ميباشد و در اراضي قريب به دريا و رطوبات زياده و در بعيده كمتر و اگر صعود نمايد تا به كره زمهریر رسد اگر بر آن رطوبت و بخاريت غالب است به سبب سردي متراكم گشته دفعتاً فرود آيد و از تحريك فرود آمدن آن رياح XE "رياح"  به تموج و حركت درآيد و اين نيز به حسب كثرت مقدار و قلت ماده آن و سرعت فرود آمدن و بطوء آن كثرت و قلت رياح مختلف ميباشد و به سبب طوفانها و بادهاي عظيم اين است و يا آنكه بعضي اجزاء آن ابخره و ابر استحاله به هوا گردد و لهذا ابرهاي خشك نميبارند و يا آنكه گرمي بسيار به رطوبت بحار و انهار رسد و دفعتاً مایيت بسياري انقلاب به هوایيت گردد و به تموج و حركت درآيد و سبب جزر XE " مفردات:جزر"  و مد دريا نيز انقلاب مایيت بسيار به هوایيت و هوایيت بسيار به مایيت به يك وجه اين را گفتهاند و آن ابخره متراكمه را سحاب و ابر نامند و چون متقاطر گردد و فرود آيد مطر و باران گويند و اگر بعد از تقاطر و جدا گشتن در بين راه سردي بدان رسد و منجمد گشته فرود آيد آن را برد و تگرگ نامند و اگر قريب انفصال سردي بسياري بدان رسد و منجمد گردد و فرود آيد آن را ثلج XE " مفردات:ثلج"  و برف XE " مفردات:برف"  نامند و اگر دخانيت و يبس بر آن غالب است زياده صعود نمايد و بالاتر رود و به كره زمهرير رسيده به سبب سردي سطح ظاهر آن متراكم گردد و حرارت كامنه كه در آن ادخنه در باطن آن به هيجان و جولان و حركت درآيد و از حركت آن صدا آيد و سطح ظاهر خود را شكافته برآيد به آوازي شديد که آن را رعد نامند و اگر در آن اندك دهنيت و كبریتيت است در حين شكافتن محترق گردد و از آن روشني ظاهر شود آن را برق نامند و اينها نيز به حسب كثرت و قلت ماده مختلف ميباشد در زيادتي و كمي و اگر بر آن ابخره و ادخنه كثيره دهنيت و كبريتيت غالب باشد بعد صعود و تراكم و انجماد حرارت كامنه در آن اشتعال يافته آن را محترق گرداند و از آن روشني و صدا ظاهر گردد و جرم سوخته كثيف XE "كثيف"  آن بيفتد با بخاري گرم كبريتي كه به هر جا برسد بشكند و در زمين فرو رود و بخار آن به هر كه برسد متغير و مدهوش گرداند و احياناً هلاك سازد و آن را در اجسام صلبه ثقیله تأثير زياده است از اجسام رخوه خفيفه چنانچه اگر به شمشير در غلاف رسد غلاف آن را نسوزاند و نشكند و تيغ آن را سوراخ كند و بخراشد و بر بدره زر كه برسد بدره را نسوزاند و زر را بگدازد و آن روشني را برق و آن جرم ثقيل کثیف افتاده با صدا را صاعقه نامند و اگر آن ابخره و ادخنه لطیف و با کبریتیت و دهنیت و غلظت بسیار است و ثقل و ارضيت ندارد بسيار به بالا رود و به تأثير حرارت تحريك افلاك محترق گشته به اشكال مختلفه ظاهر گردد به حسب قلت و كثرت ماده آن را نيازك و تير شهاب و ذوذوابه و ستاره دنباله دار و امثال اينها گويند و اگر ماده آن بسيار غلظت و كثرت دارد و به زودي به اتمام نرسد و به حركت شبانه روزي XE " مفردات:روزي"  فلكالافلاك حركت استبطاعي نمايد و طلوع و غروب كند و مدتي بكشد تا به اتمام رسد و اگر هوایيت بسيار و رطوبت اندك بر آن غالب باشد قدري صعود نموده به طرف افق و خطهاي منحني به شكل قوسها يكي بالاي ديگري به الوان مختلفه ظاهر گردد به سبب تأثير شعاع آفتاب در آنها و تفاوت محاذات هر يك از آنها مر شعاع آفتاب را به اختلاف مواد و تفاوت محاذات هر يك از آنها آن را قوس قزح نامند مانند ظهور الوان مختلفه از شيشه بوقلمون در رويت و قوس قزح اكثر در بعض ايام ربيع و خريف كه باران كمي باريده باشد اوایل و اواخر روز ظاهر ميگردد و كره زمهريريه به حسب اختلاف مناسبات اراضي مختلف در قرب و بعد ميباشد و امّا ابخره متكونه مجتمعه در جوف زمين و خلل و فرج آن چون بسيار گردد و راه بدر شد نيابد لامحاله سطح زمين را بشكافد و بدر آيد و از صدمه شكافتن آن اراضي متصله بدان به حركت درآيند و بلرزند خصوص كه زمين صلب و خشك باشد و يا دامن كوه بود و در اراضي صلبه و دامن كوهها بسيار واقع ميشود و در اراضي رطبه XE " مفردات:رطبه"  رخوه كمتر و اگر در نهايت كثرت است و صدمه آن در كمال شدت و متوالي و متواتر بعض عمارات و قريهها و شهرها خراب گردد و منخسف شود و فرو رود آن را زلزله و خسف نامند و بدان كه ادويه منسوبه به كواكب سبعه بالاجمال و بعضي بالتفصيل در جداول ذکر مییابد.


* منسوبه به زحل * مجملاً ادويه اغبر خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  رنگ و يا سياه خار دار زمخت كريهالرايحهاند كه در اراضي و اماكن صلبه مملسه جنوبيه تكون يابند آنچه از آنها در صلاح و نيكويي حال زحل و رجعت و استقامت و شرف آن تكون يابد جهت امراض طحال XE " مفردات:طحال"  نافع و آنچه در بدي حال و رجعت و هبوط آن تكون يابد منحوس و مضر باشند و از اين كيفيت و خاصيت و اثر آن را دريافت نمايند.


 * منسوبه به مشتري XE " مفردات:مشتري"  * مجملاً ادويه با دهنيت نيكو رايحه و طعم است كه گل آنها سرخ يا آسمانگوني و برگ آنها صاف باشد و در مواضع جيّده و چرب روييده و اينها نافعاند كبد XE " مفردات:كبد"  را و صاف ميگردانند خون را و ملتحم ميگردانند جراحت را.


 * منسوبه به مريخ XE " مفردات:مريخ"  * مجملاً ادويه مايله به حمرت و خشن و خاردار است و آنچه سوزاننده و مناسب آن اماكن يابسه باشد.


* منسوبه به شمس XE " مفردات:شمس"  * مجملاً ادويه رسيده خوشبوي لذيذ شيرين و رايحه آنها خوش. گل آنها و برگ آنها سرخ و خصوصاً در مواضع مكشوفه كه شعاع آفتاب بدانها برسد و اينها مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و روح و چشماند.


 * منسوبه به زهره XE " مفردات:زهره"  * مجملاً ادويه كه طعم آنها شيرين و رايحه آنها خوش و گل آنها و برگ آنها نرم باشد و اينها قوای شهوانيه و امراض زنان و رحم و مذاکير و امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  غير مفرط را نافعاند و زياده كننده شحم XE " مفردات:شحم"  و سمن XE " مفردات:سمن"  و مني .


* منسوبه به عطارد XE " مفردات:عطارد"  مجملاً * ادويه ایست كه برگ آنها غليظ و نرم و ملايم و آبدار باشد و در زمينهاي نمناك و آبدار و در ميان آب رويند.


 * و ادويه منسوبه به اخلاط اربعه و منسوبه به اعضا و ادويه مناسبه به بعض امراض* نيز در جداول ذكر خواهد يافت. 


بدان كه ادويه كه مستديرالاصول باشند اورام و بثور و صلع را نافعاند مانند بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  و اسطراطيوس و خلدونياي صغير و لوفالحيه و اشراس XE " مفردات:اشراس"  و سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  و غاريقون XE " مفردات:غاريقون"  و ثوم XE " مفردات:ثوم"  و بصل XE " مفردات:بصل"  و آنچه در عروق آنها ثقبهها باشد جراحات را نافع است مانند اسقيطس و بتونكا و ملسمنا و اسطراطيوس و خرانيا و رعيالحما XE " مفردات:رعيالحمام" م و غافث XE " مفردات:غافث"  و آنچه در آنها لعابيت و لزوجت و صمغيت باشد قروح و جروح را مانند اسقيطس كبير و خطمي و اكليلالشمس و انزروت XE " مفردات:انزروت"  و دبق XE " مفردات:دبق"  و صبر XE " مفردات:صبر"  و مر و كندر XE " مفردات:كندر"  و دمالاخوي XE " مفردات:دمالاخوين" ن و صمغالبطم و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و قوماليمي و آنچه در برگ آنها ثقبهها و خشونت باشد حكه XE "حكه"  و جرب و قوبا XE "قوبا"  و امثال اينها را نافع است و آنچه آنها را مشابهتي به حيوان باشد نافع نهش XE "نهش"  آن حيوان را و از آنچه ذكر يافت دانسته ميشود خاصيت و طبيعت آن ادويه و گاه استدلال نموده ميشود از بعض احوال ظاهره به باطنه آنها خصوصاً به چيزي كه در آنست از ملحيت و زيبقيت و كبريتيت زيرا كه اشياء خالي از اين امور نيستند و طعوم همگی از ملحيّت است و روایح تمامي از كبريتيت و رنگها تمامي از زيبقيت آنها است و هر كس را حذاقتي در صناعت باشد ميتواند كه استدلال نمايد از امور ظاهره بر امور باطنه و ميتواند حكم نمود ميان نسبت صورت ظاهره به باطنه خصوصاً كه تجربه را به آن ملاحظه نموده باشد و اينجا بدين مقدار به هر يك از مطالب و مقاصد متفرقه نجوميه و طبيعيه متعلقه مسایل ضروريه طبّيه اشاره نموده شد براي تذكره XE "3:تذكره"  صاحبان بصيرت و علم و (دانش)1.

زحل


كيفيات و طبايع: سرد و خشك به افراط


كيفيات ملموسه: ابرد و اخشن اشياء


كيفيات مذوقه مشمومه: ابشع و اقبض و اعفص اشياء كريهالرایحه

قوا: قوّت ماسكه

الوان: (سياه اسربی و خاکستری رنگ)1

عناصر: خاك

اخلاط: سودا و بلغم خام

معادن: مرتك و خبثالحديد و احجار صلبه سياه اغبر و سياه رنگ

فلزات: اسرب XE " مفردات:اسرب" 

ذكور و انثي: مذكر و بعضي خنثي گفته اند

نهاري و ليلي: لیلی

سعادت و نحوست: نحس اکبر

مقدار: قصير یابس صلب ثقيل

امكنه: جبال یابسه كه در آنها چيزي نرويد و چاهها

نباتات و زروع: هر نبات و  گياه و حب بارد و يابس حار

اشجار: هر درخت عفص XE " مفردات:عفص"  مانند بلوط و مازو XE " مفردات:مازو"  و هليله و بليله و زيتون XE " مفردات:زيتون"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و خروع XE " مفردات:خروع"  و هر درخت كريهالطعم بدبو و درختي كه پوست ثمر آن ضخيم و زمخت و صلبه باشد مانند جوز XE " مفردات:جوز"  بوا و نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  و فوفل XE " مفردات:فوفل"  و پسته XE " مفردات:پسته"  و فندق XE " مفردات:فندق" 

اثمار و حبوب: فلفل XE " مفردات:فلفل"  و بلوط و زيتون XE " مفردات:زيتون"  و مرو XE " مفردات:مرو"  و زعرور XE " مفردات:زعرور"  و رمان XE " مفردات:رمان"  حامض XE " مفردات:رمان حامض"  و كتان XE " مفردات:كتان"  و عدس XE " مفردات:عدس"  و اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  و عفص XE " مفردات:عفص"  و آنچه بدينها ماند

حيوانات: هر حيوان سياه رنگ و هر چه زيرزمين خانه سازد و باشد مانند موش XE " مفردات:موش"  و يربوع XE " مفردات:يربوع"  و مار و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و خنفساء و هوام و حشرات و براغيث و گاو و بز و سمور XE " مفردات:سمور"  و گربه XE " مفردات:گربه"  و سنجاب XE " مفردات:سنجاب" 

طيور: طيور آبي و طيور اهلي و  غراب XE " مفردات:غراب"  و خطاف و نسور

اعضاء بسيطه: جلد XE " مفردات:جلد"  و شعر XE " مفردات:شعر"  و ظفر و ريش XE " مفردات:ريش"  و صوف XE " مفردات:صوف"  و عظم XE " مفردات:عظم"  و قرن XE " مفردات:قرن" 

اعضاء مركبه: طحال XE " مفردات:طحال"  و (الياق و)2 استخوان و اسافل اعضاء از دبر و مصارين XE " مفردات:مصارين"  و بول XE " مفردات:بول"  و براز

آلات حس: سمع و گوش راست را نيز گفتهاند

امراض: نقرس XE "نقرس"  و علتهاي باطني و سوداوي

مشتری


كيفيات و طبايع: گرم و تر به اعتدال 


كيفيات ملموسه: اعدل و احسن و اتم اشياء 

كيفيات مذوقه مشمومه: ارطب و املس XE "املس"  و اجلا و ادسم اشياء

قوا: قوّت نفسانیه و غاذيه و ناميه

الوان: سفيد با زردي و گندمگون درخشان

عناصر: هوا


اخلاط: دم XE " مفردات:دم"  طبيعي صافي و مني و مغز

معادن: مرقشيشا XE " مفردات:مرقشيشا"  و توتيا XE " مفردات:توتيا"  و كباريت و زرانيخ و حجر مرار XE " مفردات:مراره" ه البقر و هر سنگ سفيد و زرد

فلزات: رصاص قلعي XE " مفردات:قلعي"  و سفيد روي و شبه XE " مفردات:شبه"  فایق و الماس XE " مفردات:الماس" 

ذكور و انثي: مذکر

نهاري و ليلي: نهاري علوي XE "2:علوي"  شمالي

سعادت و نحوست: سعد XE " مفردات:سعد"  اكبر

مقدار: معتدل در امور مذكوره و كيفيات

امكنه: اراضي سهله كثيره المياه

نباتات و زروع: هر شكوفه و گل و  ریحان XE " مفردات:ریحان"  و گياه خوشبو طيب XE " مفردات:طيب"  نافع

اشجار: هر درخت چرب و شيرين مانند انجير XE " مفردات:انجير"  و زردآلو شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  و آلو XE " مفردات:آلو"  و آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  و كنار XE " مفردات:كنار"  و آن شريك زهره XE " مفردات:زهره"  است در فواكه

اثمار و حبوب: رمان XE " مفردات:رمان"  حلو املسي و تفاح XE " مفردات:تفاح"  و ذرت XE " مفردات:ذرت"  و حمص و سمسم XE " مفردات:سمسم" 

حيوانات: مردم و بهايم اهلي و صاحب ظلف XE " مفردات:ظلف"  و خسف مانند گاو و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و شتر XE " مفردات:شتر"  و هر حيوان خوش رنگ حلال گوشت و هر حيوان معلم شكاري مانند سگ و يوز XE " مفردات:يوز"  و امثال آنها

طيور: هر مرغ XE " مفردات:مرغ"  مستويالمنقار كه خوراك آن حب و دانه باشد و سياه نباشد مانند كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  و دراج وخروس و ماكيان و طاووس XE " مفردات:طاووس" 

اعضاء بسيطه: اورده و مخ XE " مفردات:مخ" 

اعضاء مركبه: كبد XE " مفردات:كبد"  و معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و اعضاي غذا و حلق XE " مفردات:حلق"  و فخذين XE "فخذين" 

آلات حس: حس لمس و گوش چپ را نيز گفتهاند

امراض: صحت و اعتدال مزاج

مریخ


كيفيات و طبايع: گرم و خشك به افراط


كيفيات ملموسه: احر و احد اشياء


كيفيات مذوقه مشمومه: حرافت XE " مفردات:حرافت"  و ملاحت و مرارت XE "مرارت"  و زعوقت XE "زعوقت" 

قوا: قوّت غضبيّه

الوان: سرخ تيره

عناصر: آتش


اخلاط: صفرای حاد

معادن: مغناطيس و شادنج XE " مفردات:شادنج"  و زنجفر XE " مفردات:زنجفر" 

فلزات: حديد و نحاس XE " مفردات:نحاس" 

ذكور و انثي: مذکر

نهاري و ليلي: ليلي علوي XE "2:علوي"  مغربي

سعادت و نحوست: نحس اصغر

مقدار: طويل و املس XE "املس"  و درشت و خشن و خشك

امكنه: اراضي صلبه سبخه

نباتات و زروع: خردل XE " مفردات:خردل"  و كراث XE " مفردات:كراث"  و سير XE " مفردات:سير"  و پياز XE " مفردات:پياز"  و ترب XE " مفردات:ترب"  و سداب XE " مفردات:سداب"  و جرجير XE " مفردات:جرجير"  و حرمل XE " مفردات:حرمل"  و بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  و هر چيز تند و تيز اندك آن نافع و كثير آن مضر

اشجار: هر درخت تلخ تيز حاد خارناك كه ثمر آن يا تخم آن حريف XE " مفردات:حريف"  با حموضت XE "حموضت"  باشد مانند اراك XE " مفردات:اراك"  و كبر XE " مفردات:كبر"  و بلادر XE " مفردات:بلادر"  و هر ثمري كه با لبن XE " مفردات:لبن"  يتوعي باشد كه زبان را بگزد و عوسج XE " مفردات:عوسج"  نيز

اثمار و حبوب: لوز XE " مفردات:لوز"  مر و حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضراء" ء

حيوانات: شير و پلنگ و گرگ XE " مفردات:گرگ"  و كفتار XE " مفردات:كفتار"  و خنزير بري و سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و مار گزنده و هر سبع خبيث و مار و افعي XE " مفردات:افعي" 

طيور: جوارح طيور كج منقار كه خوراك آنها گوشت باشد و هر طایر سرخ رنگ و زنبور XE " مفردات:زنبور" 

اعضاء بسيطه: لحم XE " مفردات:لحم" 

اعضاء مركبه: ساقان و مراره XE " مفردات:مراره"  و كلیتان و مثانه و آلات بول XE " مفردات:بول" 

آلات حس: شم و منخر ايمن را نيز گفتهاند

امراض: حمّي و امراض حاده حاره صفراويه و دمويه و يرقان XE "يرقان"  و اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و رعاف XE "رعاف"  و ادرار طمث و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و علل رحم

شمس XE " مفردات:شمس" 

كيفيات و طبايع: گرم و خشك به اعتدال

كيفيات ملموسه: الطف و اكمل (و احمر)1 اشياء


كيفيات مذوقه مشمومه: اعتدال در طعوم

قوا: قوّت حيوانيه

الوان: نارنجي درخشان براق و گفتهاند رنگ آن رنگ صاحب ساعت است

عناصر: آتش قریب به هوا مکیّف بدان

اخلاط: صفرای معتدل و حرارت غريزي XE "حرارت غريزي" 

معادن: لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  و سندروس XE " مفردات:سندروس"  و رخام و كباريت و زجاج فرعوني و زفت

فلزات: یواقيت و بيجادق و هر سنگ گران بها و ذهب XE " مفردات:ذهب"  (خالص)2 ابريز

ذكور و انثي: مذكر و قطب و صاحب قوّت3

نهاري و ليلي: نهاري علوي XE "2:علوي"  و سفلي نيز

سعادت و نحوست: سعد XE " مفردات:سعد"  است به نظر و نحس است بالذات

مقدار: مستدير بالمعان و تخلخل

امكنه: جبال معادن

نباتات و زروع: نيشكر XE " مفردات:نيشكر"  و شير خشت XE " مفردات:خشت"  و ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  و شكر و هر چيز لطيف XE "لطيف"  شيرين نافع

اشجار: هر درخت بلند كه ثمر آن را بخورند و چرب باشد مانند نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  و چلغوزه و بادام XE " مفردات:بادام"  و هرچه ثمر خشك آن را نيز استعمال نمايند مانند نخل و فوفل XE " مفردات:فوفل"  و اشجار مذكوره

اثمار و حبوب: اترج XE " مفردات:اترج"  و تین و عنب XE " مفردات:عنب"  و تمر XE " مفردات:تمر"  و بطيخ و حنطه XE " مفردات:حنطه"  و سلت XE " مفردات:سلت"  و شعير XE " مفردات:شعير"  و حلبه XE " مفردات:حلبه"  


حيوانات: غنم XE " مفردات:غنم"  و نعجه و كبش و خيل و تمساح XE " مفردات:تمساح"  و غراب XE " مفردات:غراب"  ابقع

طيور: عقرب XE " مفردات:عقرب"  و باز و قمري XE " مفردات:قمري"  و دباسي و رواشين و يمام و ساق خر

اعضاء بسيطه: دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اعصاب XE "اعصاب"  جانب ايمن از بدن

اعضاء مركبه: سر و سينه و دل و شش و پهلو و دهان و دندانها

آلات حس: بصر و چشم راست را نيز گفتهاند

امراض: امراض صفراويه و دمويه غير حاده

زهره XE " مفردات:زهره" 

كيفيات و طبايع: سرد و تر به اعتدال

كيفيات ملموسه: انعم و اجمل اشياء


كيفيات مذوقه مشمومه: لذیذترین و شیرین و گواراترین اشیاء4

قوا: قوّت شهوانيه

الوان: زرد مايل به سفيدي و سمرت گندمگون و خضرت را نيز گفتهاند

عناصر: هوای قریب به آب ممزوج بدان


اخلاط: رطوبت غريزي

معادن: مغنيسا XE " مفردات:مغنيسا"  و كحل XE " مفردات:كحل" 

فلزات: لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  و زبرجد XE " مفردات:زبرجد"  و جذع و نحاس XE " مفردات:نحاس" 

ذكور و انثي: مؤنث و سفلي

نهاري و ليلي: ليلي و جنوبي

سعادت و نحوست: سعد XE " مفردات:سعد"  اصغر

مقدار: سیال و لیّن

امكنه: اراضي كثيره المياه

نباتات و زروع: هر حب و تخم چرب روغندار و روغنها و شيرينها و هر گياه(نافع ارجمند با خار رنگين و پنبه)1

اشجار: هر درخت نرم املس XE "املس"  خوشبو خوش منظر مانند سرو XE " مفردات:سرو"  و ساج XE " مفردات:ساج"  و تفاح XE " مفردات:تفاح"  و سفرجل XE " مفردات:سفرجل" 

اثمار و حبوب: تين XE " مفردات:تين"  و تمر XE " مفردات:تمر"  و عنب XE " مفردات:عنب"  و شعير XE " مفردات:شعير"  و حلبه XE " مفردات:حلبه" 

حيوانات: هر حيوان صاحب سم سفيد و زرد وحشي

طيور: فاخته XE " مفردات:فاخته"  و عندليب و جراد و هر مرغي كه دانه چيند و هر مرغ XE " مفردات:مرغ"  آبي

اعضاء بسيطه: شحم XE " مفردات:شحم"  و سمن XE " مفردات:سمن"  و مني

اعضاء مركبه: رحم و مذاکير و آلات مباضعه

آلات حس: آلات استنشاق XE "استنشاق"  و منخرالیسر را نيز گفتهاند

امراض: امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  غير مفرط

عطارد XE " مفردات:عطارد" 

كيفيات و طبايع: ممتزج از سردي و خشكي و خشکی بر آن غالب و به هر كوكبي كه بياميزد مزاج آن گيرد. 


كيفيات ملموسه: ممتزج از كيفيات


كيفيات مذوقه مشمومه: ممتزج از طعوم

قوا: قوّت مفكره در معانی

الوان: اغبر مركب از سواد و زردي مانند مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  و آسمان جوني2

عناصر: خاک ممزوج به آب


اخلاط: سودای مخلوط به بلغم

معادن: نوره و زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  و كهربا XE " مفردات:كهربا"  و زيبق XE " مفردات:زيبق" 

فلزات: فيروزه و صفر XE " مفردات:صفر"  و روي

ذكور و انثي: مایل به ذكوریّت

نهاري و ليلي: نهاري

سعادت و نحوست: به ذات مایل به سعادت

مقدار: مركب از چند كيفيت

امكنه: اراضي رملي

نباتات و زروع: بقول XE " مفردات:بقول"  وسبزيها به اقسام

اشجار: هر درخت قويالرايحه مانند سرو XE " مفردات:سرو"  و ديودار XE " مفردات:ديودار"  و صندل XE " مفردات:صندل"  و عود XE " مفردات:عود"  هندي

اثمار و حبوب: باقلي و لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  و ماش XE " مفردات:ماش"  و كرويا و كزبره XE " مفردات:كزبره" 

حيوانات: سگان شكاري و استر XE " مفردات:استر"  و روباه XE " مفردات:روباه"  و خرگوش XE " مفردات:خرگوش"  و هر حيوان كوچك خشكي و آبي

طيور: ببغا و هر مرغي كه حكايت و تقليد انسان XE " مفردات:انسان"  نمايد در گفتار مانند شارك و طوطي XE " مفردات:طوطي"  و نوري و هر مرغ XE " مفردات:مرغ"  ابلق دو رنگ كه پر آن منقش باشد.

اعضاء بسيطه: اعصاب XE "اعصاب"  قوّت ادراك

اعضاء مركبه: زبان و چشم و گوش و بيني

آلات حس: ذوق و لسان XE " مفردات:لسان"  را نيز گفتهاند.


امراض: امراض بارده يابسه نه به افراط

قمر


كيفيات و طبايع: سرد و تر تري آن به اعتدال 


كيفيات ملموسه: اغلظ و اكثف و ارطب اشياء


كيفيات مذوقه مشمومه: هر شي تفه XE "تفه"  بيمزه خام

قوا: قوّت طبيعيّه

الوان: زرقت و بياض XE "بياض"  غير خالص از حمرت و صفرت و كدورت و كمودت

عناصر: آب و هر چه برودت و رطوبت بر آن غالب باشد


اخلاط: بلغم و هرچه بلغميت بر آن غالب باشد

معادن: زجاج نبطي XE "نبطي"  و احجار مشفّه و هر سنگ سفيد و دهنه

فلزات: لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  و بلور XE " مفردات:بلور"  و فضه XE " مفردات:فضه"  و هر سنگ سفيد رخو XE "رخو" 

ذكور و انثي: مؤنث و صاحب نوبت

نهاري و ليلي: ليلي

سعادت و نحوست: سعد XE " مفردات:سعد"  است به نظر و به ذات قابل نحوست

مقدار: غلظت و کثافت با رطوبت

امكنه: اراضي مستوي قاع صفصف خالي

نباتات و زروع: عشب XE " مفردات:عشب"  و خلفا و بردي XE " مفردات:بردي"  و قطن و كتان XE " مفردات:كتان"  و هر چه بر پا نايستد و تخم باشد مانند خيار و خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  و خربزه XE " مفردات:خربزه"  و هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و كدو XE " مفردات:كدو"  و پلول XE " مفردات:پلول"  و غيرها

اشجار: هر درخت كوتاه ساق با شعب بسيار مانند انار XE " مفردات:انار"  شيرين و بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين

اثمار و حبوب: شعير XE " مفردات:شعير"  و دخن XE " مفردات:دخن"  و قثاء XE " مفردات:قثاء"  و خيار و هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و كدو XE " مفردات:كدو"  و ثمر هر درختي كه بر زمين پهن شود

حيوانات: بقر XE " مفردات:بقر"  و ایل1 و شات و هر حيوان مأنوس

طيور: بط XE " مفردات:بط"  و کركي و هر مرغ XE " مفردات:مرغ"  آبي و هر مرغ كوچكي و وطواط XE " مفردات:وطواط"  و صرد XE " مفردات:صرد"  و سوام XE " مفردات:سوام"  و شقراق XE " مفردات:شقراق" 

اعضاء بسيطه: جلد XE " مفردات:جلد"  و شعر XE " مفردات:شعر"  و ظفر و جانب الیسر از بدن

اعضاء مركبه: عنق و دست و پا

آلات حس: چشم و چشم ايسر را نيز گفتهاند

امراض: امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  بلغميه

ادويه منسوبه به زحل


الف – آس XE " مفردات:آس" ، اسرب XE " مفردات:اسرب" ، آبنوس XE " مفردات:آبنوس" ، ابهل XE " مفردات:ابهل" ، اذان الفار، ابوقانس XE " مفردات:ابوقانس" ، (ابرون XE " مفردات:ابرون"  نوع من الحماحم،)2 اثل XE " مفردات:اثل" ، اجاص، اذخر XE " مفردات:اذخر" ، اراك XE " مفردات:اراك" ، اسعدالعدس، افينس، اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا" ، امروسيا، امسوخ XE " مفردات:امسوخ" ، امغيلان، انبرباريس XE " مفردات:انبرباريس" ، ايذا اريذا XE " مفردات:ايذا اريذا" 

الباء – بردي XE " مفردات:بردي" ، پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان" ، برطانيقي XE " مفردات:برطانيقي" ، بستياج XE " مفردات:بستياج" ، بسفايج XE " مفردات:بسفايج" ، بقس XE " مفردات:بقس" ، بقم XE " مفردات:بقم" ، بقله XE " مفردات:بقله"  حامضه، بقله يهوديه، بلح XE " مفردات:بلح" ، بلوط، بليلج XE " مفردات:بليلج" ، بنج XE " مفردات:بنج" ، بنوته كه ورق الطير و ورق الغنم نامند، بنطافلن XE " مفردات:بنطافلن" ، بولامونيون XE " مفردات:بولامونيون" ، بهمي XE " مفردات:بهمي" ، بشم


التاء - تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي" 

الثاء – ثمام XE " مفردات:ثمام" ، ثيل XE " مفردات:ثيل" 

الجيم – جارالنهر XE " مفردات:جارالنهر" ، چنار XE " مفردات:چنار" ، جلبان XE " مفردات:جلبان" ، جوزالعبهر XE " مفردات:جوزالعبهر" ، جوزماثل، جوشيصا، جيدار XE " مفردات:جيدار" 

الحاء – حسك XE " مفردات:حسك" ، حشيشة الزجاج، حصرم XE " مفردات:حصرم" ، حضض XE " مفردات:حضض" ، حلفا XE " مفردات:حلفا" ، حلق XE " مفردات:حلق" ، حلاب XE " مفردات:حلاب" ، حماض، حمضيض كه بقله XE " مفردات:بقله"  حامضه است، حمام XE " مفردات:حمام" ، حناء، حيالعال XE " مفردات:حيالعالم" م


الخاء – خانقالنم XE " مفردات:خانقالنمر" ر سياه خربق XE " مفردات:خربق"  است، خانقالذئ XE " مفردات:خانقالذئب" ب، خانقالكل XE " مفردات:خانقالكلب" ب، خرنوب XE " مفردات:خرنوب" ، خلاف XE " مفردات:خلاف" ، خمان XE " مفردات:خمان"  كه اقطي است، خمخم، خندریلي، خندروس XE " مفردات:خندروس" ، خيزران XE " مفردات:خيزران" 

الدال- دبق XE " مفردات:دبق" ، دخن XE " مفردات:دخن" ، دردار XE " مفردات:دردار" ، دروفينون، دلب XE " مفردات:دلب" ، دمالاخوي XE " مفردات:دمالاخوين" ن


الذال – ذرت XE " مفردات:ذرت" ، ذنبالخي XE " مفردات:ذنبالخيل" ل، ذنبالسب XE " مفردات:ذنبالسبع" ع


الراء – ريباس XE " مفردات:ريباس" 

الزاء – زبيبالجب XE " مفردات:زبيبالجبل" ل، زعرور XE " مفردات:زعرور" ، زيتون XE " مفردات:زيتون" ، زيتونالما XE " مفردات:زيتونالماء" ء، زيت XE " مفردات:زيت" ، زيتار XE " مفردات:زيتار" 

السين – ساداوران XE " مفردات:ساداوران" ، سامان XE " مفردات:سامان"  گياه حصير، سدر XE " مفردات:سدر" ، سرو XE " مفردات:سرو" ، سرخس XE " مفردات:سرخس" ، سعد XE " مفردات:سعد" ، سفرجل XE " مفردات:سفرجل" ، سقولوقندريون، سگ، سلق XE " مفردات:سلق" ، سماق XE " مفردات:سماق" ، سماق الدباغين XE " مفردات:سماق الدباغين" ، سندريطس، سنامكي، سوسن XE " مفردات:سوسن" 

الشين – شاه صيني XE " مفردات:شاه صيني" ،  شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم" ، شاه بلوط، شوكران XE " مفردات:شوكران" 

الصاد – صندل XE " مفردات:صندل" 

الضاد- ضير كه جوزالبر است


الطاء – طاليسفر XE " مفردات:طاليسفر" ، طباشير XE " مفردات:طباشير" ، طرفاء، طراثيث XE " مفردات:طراثيث" ، طلع XE " مفردات:طلع" ، طلح XE " مفردات:طلح"  كه موز XE " مفردات:موز"  است


الظاء – ظفرالقط XE " مفردات:ظفرالقط" 

العين – عدس XE " مفردات:عدس" ، عذبه، عصيالراعي، عفص XE " مفردات:عفص" ، عليق XE " مفردات:عليق" ، عنبالثعلب، عنبالدب


الغين – غبيراء، غرب XE " مفردات:غرب" ، غوشنه XE " مفردات:غوشنه" 

الفاء – فاغره XE " مفردات:فاغره" ، فطر XE " مفردات:فطر" ، فقع XE " مفردات:فقع" ، فنجنگشت XE " مفردات:فنجنگشت" ، فوفل XE " مفردات:فوفل" 

القاف - قراصيا XE " مفردات:قراصيا"  ، قرظ XE " مفردات:قرظ" ، قرقمان XE " مفردات:قرقمان" ، قضب، قطف XE " مفردات:قطف" ، قطلب XE " مفردات:قطلب" ، قطن، قنا XE " مفردات:قنا" ، قنب


الكاف- كافور XE " مفردات:كافور" ، كبر XE " مفردات:كبر" ، كرم XE " مفردات:كرم" ، كزبره XE " مفردات:كزبره" ، كشت برکشت، كفري XE " مفردات:كفري" ، كمات XE " مفردات:كمات" ، گوزماثل


اللام – لبلاب XE " مفردات:لبلاب" ، لحیة التيس، لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل، لخيطس، ليموسيماخیوس، ليف XE " مفردات:ليف" ، ليفالبحر، لیمو


الميم – ماميثا XE " مفردات:ماميثا" ، ماش XE " مفردات:ماش" ، مرطولس، مزمارالراعي XE " مفردات:مزمارالراعي" ، مشطالغول، مقل XE " مفردات:مقل"  مكي


النون- نوارس XE " مفردات:نوارس" ، نيل، نيلج، نيلم


الهاء – هرطمان XE " مفردات:هرطمان" ، هفت پهلواي ذوسبعه اضلاع، هليلج


الياء – يبروج، ينمه XE " مفردات:ينمه" 

و هرچه بارد يابس است منسوب به زحل است.


ادويه منسوبه به مشتري XE " مفردات:مشتري" 

الالف – آس XE " مفردات:آس" ، ابزار XE " مفردات:ابزار" ، اذانالارنب، ارجوان XE " مفردات:ارجوان" ، اسطرطيفوس، اسطينطس، اسلخ، اسرار، افتيمون XE " مفردات:افتيمون" ، اقسون XE " مفردات:اقسون" ، اكليلالمل XE " مفردات:اكليلالملك" ك، اورومالي3، اندربان، انتليس، انغرا XE " مفردات:انغرا" ، انفالعج XE " مفردات:انفالعجل" ل، اندرومارون، ایمارانوطالی


الباء – بابونج XE " مفردات:بابونج" ، بادرنجبویه، بادآورد XE " مفردات:بادآورد" ، بتونكا، برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف" ، برطانيقي XE " مفردات:برطانيقي" ، برسيانا XE " مفردات:برسيانا" ، بسفايج XE " مفردات:بسفايج" ، بسر XE " مفردات:بسر" ، بشين، بطم XE " مفردات:بطم" ، بطيخ، بقثوفرثن XE " مفردات:بقثوفرثن" ، بقلة الاوجاع XE " مفردات:بقلة الاوجاع" ، بلسان XE " مفردات:بلسان" ، بلوطي XE " مفردات:بلوطي" ، بلسكي XE " مفردات:بلسكي" ، بنك XE " مفردات:بنك" ، بوصيرا، بولامونيون XE " مفردات:بولامونيون" ، بهار


التاء – تانبول XE " مفردات:تانبول" ، ترمس XE " مفردات:ترمس" ، ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين" ، تفاح XE " مفردات:تفاح" ، تمر XE " مفردات:تمر" ، توت، تين XE " مفردات:تين" 

الجيم- جزر XE " مفردات:جزر" ، جنجل، جوز XE " مفردات:جوز"  جندم XE " مفردات:جوز جندم" 

الحاء – حبالسمن XE " مفردات:حبالسمنه" ه، حرنب، حزنبل XE " مفردات:حزنبل" ، حلبه XE " مفردات:حلبه"  كه فاريقا و اعیون نيز نامند، حلفا XE " مفردات:حلفا" ، حمص، حنطه XE " مفردات:حنطه" ، حوز كه جوزالسرو XE " مفردات:جوزالسرو"  گويند.


الخاء – خصيالثعلب، خنثی XE " مفردات:خنثی"  كه برواق XE " مفردات:برواق"  نيز گويند، خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر" 

الدال – دارشيشعان، دستنبويه، دوسر XE " مفردات:دوسر" ، ديناقوس


الذال - ذنب القط XE " مفردات:ذنب القط" ، ذنب الخروف XE " مفردات:ذنب الخروف" 

الراء – راوند XE " مفردات:راوند" ، ربل XE " مفردات:ربل" ، رجلالغرا XE " مفردات:رجلالغراب" ب، ريباس XE " مفردات:ريباس" 

الزاء – زبيب XE " مفردات:زبيب" ، زرشك XE " مفردات:زرشك" ، زفت


السين – سپستان XE " مفردات:سپستان" ، سكر XE " مفردات:سكر" ، سكرالعشر XE " مفردات:سكرالعشر" ، سلق XE " مفردات:سلق" ، سلدانيون، سمسم XE " مفردات:سمسم" ، سوسن XE " مفردات:سوسن" ، سيلان XE " مفردات:سيلان" 

الشين – شاهتره XE " مفردات:شاهتره" ، شجره ابي مالك XE " مفردات:شجره ابي مالك" ، شطبه، ششريث XE " مفردات:ششريث" ، شقاقل XE " مفردات:شقاقل" ، شلجم XE " مفردات:شلجم" ، شل، شلجم احمر كه نوعي از نقلت1 است.


الصاد – صاصلي XE " مفردات:صاصلي" ، صعتر XE " مفردات:صعتر" ، صمغ XE " مفردات:صمغ" 

الضاد – ضغابيس


الطاء - طيلافيون XE " مفردات:طيلافيون" 

العين – عنب XE " مفردات:عنب" ، عنب الثعلب XE " مفردات:عنب الثعلب" ، عناب، عودالحيه، عيون XE " مفردات:عيون"  البقر


الغين - غار XE " مفردات:غار" 

الفاء – فستق XE " مفردات:فستق" ، فضه XE " مفردات:فضه" ، فوة الصبغ


القاف – قاطانيقي XE " مفردات:قاطانيقي" ، قاقلي XE " مفردات:قاقلي" ، قاوند XE " مفردات:قاوند" ، قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه" ، قصبالسكر، قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  بستاني و دهن XE " مفردات:دهن"  آن، قطن، قرط XE " مفردات:قرط" ، قلقل XE " مفردات:قلقل" ، قناء، قند، قسط XE " مفردات:قسط" ، قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون" ، قوطوليدون XE " مفردات:قوطوليدون" ، قوطوما


الكاف – كاكنج XE " مفردات:كاكنج" ، كادي، کثیرا، كرنب XE " مفردات:كرنب" ، كراث XE " مفردات:كراث" ، كرسنه، كردان، كسموقا XE " مفردات:كسموقا" ، كشوث XE " مفردات:كشوث" ، كشمش XE " مفردات:كشمش" ، كف الضبع XE " مفردات:كف الضبع"  كه كف الصبغ نامند، كف آدم XE " مفردات:كف آدم" ، كف النهر، كفري XE " مفردات:كفري" ، كلز XE " مفردات:كلز" ، كماذريوس XE " مفردات:كماذريوس" 

اللام- لبلاب XE " مفردات:لبلاب" ، لسان XE " مفردات:لسان"  الثور، لوز XE " مفردات:لوز" ، لوبیا


الميم – محلب XE " مفردات:محلب" ، مخلصه، مرجان XE " مفردات:مرجان" ، مرو XE " مفردات:مرو" ، مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز" ، مزمارالراعي XE " مفردات:مزمارالراعي" ، مغاث XE " مفردات:مغاث" ، ميسن XE " مفردات:ميسن" 

النون- نارجيل XE " مفردات:نارجيل" ، نارمشك XE " مفردات:نارمشك" ، نسرين، نقل، نيته، نوارس XE " مفردات:نوارس" 

الواو- ورد XE " مفردات:ورد" 

الهاء – هاسيمونا، هليون


الياء - ياسمين XE " مفردات:ياسمين" 

ادويه منسوبه به مريخ XE " مفردات:مريخ" 

الالف – آطريلال XE " مفردات:آطريلال" ، ابوقانس XE " مفردات:ابوقانس" ، آذریون، ارمالك، اريدبريد، ارمنين XE " مفردات:ارمنين" ، آزاد درخت، اسلنج، اشق XE " مفردات:اشق" ، اشترغار XE " مفردات:اشترغار" ، اشخيص XE " مفردات:اشخيص" ، اسود، اشنان XE " مفردات:اشنان" ، افتيمون XE " مفردات:افتيمون" ، افينوس، اقحوان XE " مفردات:اقحوان" ، اكليلالجب XE " مفردات:اكليلالجبل" ل، انجدان XE " مفردات:انجدان" ، انجره XE " مفردات:انجره" ، انيسون XE " مفردات:انيسون" ، اناغالس XE " مفردات:اناغالس" ، انزروت XE " مفردات:انزروت" ، انوما كه نوعی از خسالحما XE " مفردات:خسالحمار" ر است


الباء- بادآورد XE " مفردات:بادآورد" ، بلوماين، بخور اكراد، برنگ، بشمه XE " مفردات:بشمه" ، بصل XE " مفردات:بصل" ، بقثوفرثن XE " مفردات:بقثوفرثن" ، بقلة المراري، بلخيه XE " مفردات:بلخيه" ، بلادرين، بوزيدان XE " مفردات:بوزيدان" ، بونيون، بيش XE " مفردات:بيش" ، بيش موش XE " مفردات:موش"  بيشا XE " مفردات:بيش موش بيشا" 

التاء – تربد XE " مفردات:تربد" 

الثاء- ثافسيا XE " مفردات:ثافسيا" ، ثوم XE " مفردات:ثوم" 

الجيم -  جاوشير XE " مفردات:جاوشير" ، جدوار XE " مفردات:جدوار" ، جبلهنگ، جمجم XE " مفردات:جمجم" ، جنطيانا، جوزبوا، جوزالکوثل XE " مفردات:جوزالکوثل" 

الحاء – حاشا XE " مفردات:حاشا" ، حاشيش، حب النيل، حب الزلم XE " مفردات:حب الزلم" ، حرمل XE " مفردات:حرمل" ، حرف XE " مفردات:حرف" ، حرمله XE " مفردات:حرمله" ، حلتيت، حماما XE " مفردات:حماما" ، حنظل XE " مفردات:حنظل" 

الخاء – خانقالكلاب، خاماسوقي، خردل XE " مفردات:خردل" ، خربقان، خصيالكب، خولنجان XE " مفردات:خولنجان" ، خيربوا، خيري XE " مفردات:خيري" 

الدال – دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل" ، دبیداريا، درونج XE " مفردات:درونج" ، دروبطارس XE " مفردات:دروبطارس" ، دفلي XE " مفردات:دفلي" ، دند XE " مفردات:دند" ، دوقس XE " مفردات:دوقس" ، ديودار XE " مفردات:ديودار" 

الذال - ذاقني ويداس XE " مفردات:ذاقني ويداس" ، ذنبالعقر XE " مفردات:ذنبالعقرب" ب


الراء – رازيانج XE " مفردات:رازيانج" ، رعيالاب XE " مفردات:رعيالابل" ل، رتم XE " مفردات:رتم" ، رعيالحمير، ريحان XE " مفردات:ريحان"  الكافور


الزاء – زبيبالجب XE " مفردات:زبيبالجبل" ل، زعفران XE " مفردات:زعفران" ، زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل" ، زنجبيلالكلاب، زوفاي يابس XE " مفردات:زوفاي يابس" ، زوفا، زوان XE " مفردات:زوان" 

السين- ساذج XE " مفردات:ساذج" ، سداب XE " مفردات:سداب" ، سرخس XE " مفردات:سرخس" ، سطرونيون XE " مفردات:سطرونيون" ، سطاخينس XE " مفردات:سطاخينس" ، سعد XE " مفردات:سعد" ، سعوط XE "سعوط" ، سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا" ، سكبينج XE " مفردات:سكبينج" ، سليخه XE " مفردات:سليخه" ، سنگسبويه XE " مفردات:سنگسبويه" ، سولان XE " مفردات:سولان" ، سيسنبر XE " مفردات:سيسنبر" 

الشین – شبرم XE " مفردات:شبرم" ، شربين XE " مفردات:شربين" ، شقايق XE " مفردات:شقايق" ، شل، شونيز XE " مفردات:شونيز" ، شيطرج XE " مفردات:شيطرج" ، شيبه XE " مفردات:شيبه" 

الصاد – صريمه، صعتر XE " مفردات:صعتر" 

الضاد – ضجاج XE " مفردات:ضجاج" 

الطاء- طباق XE " مفردات:طباق" ، طراغيون، طریفلن XE " مفردات:طریفلن" ، طريقوليون XE " مفردات:طريقوليون" 

الظاء- ظفره XE " مفردات:ظفره" 

العين- عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا" ، عشق، عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا" ، عليق XE " مفردات:عليق" ، عنصل XE " مفردات:عنصل" ، عوسج XE " مفردات:عوسج" ، عينون XE " مفردات:عينون" 

الغين- غار XE " مفردات:غار" ، غالسيس2

الفاء – فاشرا XE " مفردات:فاشرا" ، فاشرستين XE " مفردات:فاشرستين" ، فجل XE " مفردات:فجل" ، فربيون XE " مفردات:فربيون" ، فرنجمشك XE " مفردات:فرنجمشك" ، فشغ XE " مفردات:فشغ" ، فلفل XE " مفردات:فلفل" ، فلفل مويه XE " مفردات:فلفل مويه" ، فلفل الماء XE " مفردات:فلفل الماء" ، فلفل سودان، فو، فودنج XE " مفردات:فودنج" 

القاف – قرنفل XE " مفردات:قرنفل" ، قرون السنبل XE " مفردات:قرون السنبل" ، قسط XE " مفردات:قسط" ، قسطون، قعیل، قلب XE " مفردات:قلب" ، قلفونيا XE " مفردات:قلفونيا" ، قلي XE " مفردات:قلي" ، قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون" ، قيصوم XE " مفردات:قيصوم" 

الكاف - كاشم XE " مفردات:كاشم"  رومي، كبر XE " مفردات:كبر" ، كبيكج XE " مفردات:كبيكج" ، كتم XE " مفردات:كتم" ، كراث XE " مفردات:كراث" ، كرويا، كف الصبغ، كف الهر، كمون XE " مفردات:كمون" ، كندش XE " مفردات:كندش" ، كندري XE " مفردات:كندري" 

اللام – لاغيه XE " مفردات:لاغيه" ، لامي XE " مفردات:لامي" ، لبن XE " مفردات:لبن"  سودان، لخینس، لسانالابل


الميم – ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه" ، ماهيزهره، ماذريون، مثنان XE " مفردات:مثنان" ، مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش" ، مراسم، مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز" ، مرتج، ميعه


النون – نانخواه XE " مفردات:نانخواه" ، نمام XE " مفردات:نمام" 

الواو- وج XE " مفردات:وج" ، وخشيزك XE " مفردات:وخشيزك" ، ولب XE " مفردات:ولب" 

الهاء – هلك، هيوفاريقون XE " مفردات:هيوفاريقون" 

الياء - يتوعات


منسوبات نیّر اعظم و كوكب معظّم شمس

 XE " مفردات:شمس"  صاحب ضياء عالم


الالف – ابراز XE " مفردات:ابراز" ، اترج XE " مفردات:اترج" ، اذخر XE " مفردات:اذخر" ، ارقيطون XE " مفردات:ارقيطون" ، ارماك، اسارون XE " مفردات:اسارون" ، اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس" ، اصابع الصفر، اقنيقطس، اكليلالجب XE " مفردات:اكليلالجبل" ل، النج XE " مفردات:النج" ، انجره XE " مفردات:انجره" ، انتله XE " مفردات:انتله" ، ايرسا XE " مفردات:ايرسا" 

الباء - بادرنجبویه، بادروج XE " مفردات:بادروج" ، بان، برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف" ، برنوف XE " مفردات:برنوف" ، بسفايج XE " مفردات:بسفايج" ، بطم XE " مفردات:بطم" ، بقلة الاوجاع XE " مفردات:بقلة الاوجاع" ، بلبوس XE " مفردات:بلبوس" ، بلوط الارض XE " مفردات:بلوط الارض" ، بل XE " مفردات:بل" ، پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت" ، بهمن XE " مفردات:بهمن" 

التاء - تودري XE " مفردات:تودري" 

الجيم – جثجاث، جعده XE " مفردات:جعده" ، جفت آفريد XE " مفردات:جفت آفريد" ، جل نسرين، جوزبوا، جوزالقي، جوزالخمس XE " مفردات:جوزالخمس" ، جوزالشرك، جوزالارقم، جوشيصا


الحاء - حب الكلي، حب السمنه XE " مفردات:حب السمنه" ، حب المنسم، حرشف XE " مفردات:حرشف" ، حراه، حل، حلبه XE " مفردات:حلبه" ، حلبيب، حلبوب XE " مفردات:حلبوب" 

الخاء – خروع XE " مفردات:خروع" ، خصي الديك، خلنج XE " مفردات:خلنج" 

الدال – دارچيني، دارشيشعان، داذي، دمادم XE " مفردات:دمادم" ، دوايا اغريا


الذال – ذنبالخرو XE " مفردات:ذنبالخروف" ف


الراء – راسن XE " مفردات:راسن" ، راوند XE " مفردات:راوند" 

الزاء – زرنباد XE " مفردات:زرنباد" ، زرنب XE " مفردات:زرنب" ، زراوند XE " مفردات:زراوند" ، زعفران XE " مفردات:زعفران" ، زهره XE " مفردات:زهره"  يعني مراره XE " مفردات:مراره" 

السين – سداب XE " مفردات:سداب" ، سیسالي، سفاديكس XE " مفردات:سفاديكس" ، سفيدليون، سناء، سنبل XE " مفردات:سنبل" ، سنبل رومي XE " مفردات:سنبل رومي" ، سنبل جبلي XE " مفردات:سنبل جبلي" ، سپستان XE " مفردات:سپستان" ، سيسارون XE " مفردات:سيسارون" 

الشين – شبت XE " مفردات:شبت" ، شنبلید


الصاد – صامریوما XE " مفردات:صامریوما" ، صبر XE " مفردات:صبر" 

الضاد – ضرو XE " مفردات:ضرو" ، ضريع XE " مفردات:ضريع" 

الطاء – طرخون XE " مفردات:طرخون" 

العين – عبيثران XE " مفردات:عبيثران" ، عروق الصفر XE " مفردات:عروق الصفر" ، عود XE " مفردات:عود" 

الغين – غار XE " مفردات:غار" ، غاريقون XE " مفردات:غاريقون" 

الفاء – فتايلالرهبان، فراسيون XE " مفردات:فراسيون" ، فستق XE " مفردات:فستق" 

القاف – قاقله XE " مفردات:قاقله" ، قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار" ، قرة العين، قرطم XE " مفردات:قرطم" ، قصبالذريره، قنه، قيقهر XE " مفردات:قيقهر" 

الكاف – كبابه XE " مفردات:كبابه" ، كماذريوس XE " مفردات:كماذريوس" ، كندر XE " مفردات:كندر" 

اللام – لسانالعصافير


الميم – محلب XE " مفردات:محلب"  مراینه، مستعجله XE " مفردات:مستعجله" ، مو


النون – نارنج XE " مفردات:نارنج" ، نعنع XE " مفردات:نعنع" 

الواو - ورس XE " مفردات:ورس" 

الهاء – هرنوه XE " مفردات:هرنوه" ، هرمه، هشت دهان، هيوفاريقون XE " مفردات:هيوفاريقون" 

الياء - ياسمين XE " مفردات:ياسمين" 

منسوبات به زهره XE " مفردات:زهره" 

انجير XE " مفردات:انجير" ، (بيدانجير،)1 بصلالزيز، خصی XE " مفردات:خصیه" ه الثعلب، سوسن XE " مفردات:سوسن"  سفيد، نرگس XE " مفردات:نرگس" ، نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر" ، ورد XE " مفردات:ورد"  ابيض                                        

منسوبات به عطارد XE " مفردات:عطارد" 

اقطي، بابونه XE " مفردات:بابونه" ، جوز XE " مفردات:جوز" ، حشيشة الزجاج، حندقوقي، دبق XE " مفردات:دبق" ، عرعر XE " مفردات:عرعر" 

منسوبات به نیّر اصغر، قمر

الالف – احلامود، اسفاناخ XE " مفردات:اسفاناخ" ، اقميدون


الباء – باقلي، بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا" ، بصل XE " مفردات:بصل" ، بقلة الحمقا، بطيخ زقي، بنفسج XE " مفردات:بنفسج" ، بوش دربندي XE " مفردات:بوش دربندي" 

التاء - تفاح XE " مفردات:تفاح" 

الخاء – خبازي، خس XE " مفردات:خس" ، خشخاش، خلاف XE " مفردات:خلاف" ، خلال، خوخ XE " مفردات:خوخ" 

الراء - رمان XE " مفردات:رمان" 

الطاء - طحلب XE " مفردات:طحلب" 

العين - عدس XE " مفردات:عدس"  الماء XE " مفردات:عدس الماء" 

الفاء – فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا" ، فطر XE " مفردات:فطر" ، كراث XE " مفردات:كراث" 

القاف – قثاء XE " مفردات:قثاء" ، قرع XE " مفردات:قرع" 

الميم - مشمش XE " مفردات:مشمش" 

النون - نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر" 

الهاء - هندباء


و هر چه سرد و تر و در آب رويد منسوب به قمر است.













فصل چهاردهم

در بيان اسناد طب خال والد ماجد مؤلف 

و والد ماجد قدس XE "1:قدس"  الله سرهما و مؤلف

بدان كه سند خال والد ماجد حكيم مير محمد هاشمالمخاطب به حكيم معتمدالملوك سيدعلویخان به والد اوشان استاد الاطباء و سيدالحكماء مير محمد هادي علوي XE "2:علوي"  و از اوشان استادالاطباء و اسوة الحكماء ميرزا محمد مسيح والد ميرزا محمد تقي موسوي قدس XE "1:قدس"  الله تعالي اسرارهم و از ميرزا محمد مسيح به وسايط به اطباي خوز و  طبرستان XE "1:طبرستان"  و از اوشان به اطباي حران و از حرانيان به بقراط حيكم و از او به اسقلنيوس و از او به حضرت سليمان و داود پيغمبر علي نبيّنا و آله XE " مفردات:اله"  عليهم السلام ميرسد و فقير از والد 



ماجد خود و والد ماجد از حکيم مير محمد تقي و حکيم مير محمد تقي هم از والد ماجد خود و هم از مير محمد هادي علوي XE "2:علوي"  بلاواسطه قدس XE "1:قدس"  الله تعالي اسرارهم و نيز فقير از جناب ارشاد XE " مفردات:ارشاد"  مآبي مير محمد عليالحسيني مدظلهالعالي اخذ نموده و القا يافته و به اينجا رسانيد مقدمه را پس شروع نمود به ذكر ابواب و فصول كتاب به عون الله تعاليالملك الوهاب و توفيقه و صلي الله علي رسوله محمد و اهل بيته الطيبين و الطاهرين. 



باب اول

 در بيان ادويهای كهحرف اول آنها الف است 

فصل الالف مع الالف


◄آبار XE " مفردات:آبار"  


به مد الف و فتح باي موحده و الف و راي مهمله.


ماهيت آن: رصاص اسود XE " مفردات:رصاص اسود"  محرق XE "محرق"  است به يوناني اموليقون XE " مفردات:اموليقون"  نامند و گويند اموليقون اسم رومي آبار XE " مفردات:آبار"  است و به هندي بنگ XE " مفردات:بنگ"  به فتح باي موحده و سكون نون و كاف فارسي نامند و همچنين اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  و مرداسنج XE " مفردات:مرداسنج"  نيز از سوخته رصاص اسود حاصل ميشود. شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در مفردات XE " مفردات:مفردات"  قانون XE "3:قانون"  فرموده الآبار و الآتك هما الرصاص الاسود .


و بالجمله طبيعت آن: سرد و خشک در دویّم است.


افعال و خواص و منافع آن: مجفف XE "مجفف"  و جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  و اكتحال XE "اكتحال"  مغسول آن جهت حرقت XE "حرقت"  چشم و جوشش XE "جوشش"  آن و ذرور XE "ذرور"  آن جهت جراحت خصیه XE " مفردات:خصیه"  و اعصاب XE "اعصاب"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و زخمهاي كهنه XE "زخمهاي كهنه"  و سرطاني و نزفالد XE "نزفالدم" م و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات و طلاي آن با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  جهت خروج مقعده XE "خروج مقعده"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تحليل XE "تحليل"  ورمها و استسقا XE "استسقا"  نافع.


بدل آن: اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  است. 


مضار آن: خوردن آن كشنده


اصلاح آن: قي كردن به روغن و اشياي دهنيه XE " مفردات:دهنيه"  و امراق دسمه بود و دستور احراق XE "احراق"  و غسل و شيافات آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  تأليف اين فقير مسمي به مجمع الجوامع XE "3:مجمع الجوامع"  ذكر يافت و دستور احراق و غسل آن در مقدمه اين كتاب نيز مذکور شد.

◄آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  


به مد الف و كسر باي موحده و ضم نون و واو و سين مهمله معرب ابانس XE " مفردات:ابانس"  يوناني است و به فارسي و به هندي نيز بدين اسم مشهور است و به رومي انكسينس XE " مفردات:انكسينس"  و به يوناني سيفافیطوس XE " مفردات:سيفافیطوس"  نامند. 


ماهيت آن: گويند درختي است شبيه به درخت عناب و بسيار عظيم مانند گردكان XE " مفردات:گردكان"  و از آن بزرگتر و ثمر آن مانند انگور XE " مفردات:انگور"  و زرد رنگ مایل به سرخي و با حلاوت XE "حلاوت"  كمي و عفوصت XE "عفوصت"  بسيار و در اوایل ميزان ميرسد و از درخت فرود ميآورند و برگ آن شبيه به برگ صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  و عريضتر از آن و خزان نميكند و تخم آن مانند تخم حنا و گل آن نيز مانند گل حنا و شنيده شده كه چوب آن در هنگام بريدن درخت آن كم رنگ ميباشد مدتي در آب مياندازند رنگين سياه براق ميگردد و نيز شنيده شده كه درخت كابهه بعينه شبيه به درخت آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  است و فرق آن است كه آبنوس چون اكثر در كوهستان ميروید درخت آن بلندتر و چوب آن سياهتر ميباشد و كابهه چون در بساتين و غير كوهستان نيز ميرود درخت آن پهن و سياهي چوب آن اندك كمتر است و آن دو قسم میباشد: يكي هندي و ديگري حبشي و قسم حبشي آن سياهتر و صلبتر و املستر و سنگينتر از هندي و در وقت بريدن و تخته كردن از جوف چوب آن جابجا رگههای رمل XE " مفردات:رمل"  و سنگريزهها برميآيد و شيشم کهنه نيز شبيه به آبنوس كمرنگ با اندك خطوط سفيد و ذوطبقات و درخت آن بسيار عظيم ميشود به حدي كه تخته آن تا به دو ذرع دست عريض ديده شده و بعضي اين را نوع هندي آن دانستهاند و شايد چنين نباشد زيرا كه تخته چوب آبنوس سياه از يك شبر و نيم زياده ديده و شنيده نشده و اين در صلابت XE "صلابت"  بدان مرتبه نيست و هر سه قسم را چون در آب اندازند فرو ميرود خصوص دو قسم اول و طعم چوب آبنوس اندك لذاع و گزنده و قابض XE "قابض"  زبان است و چون بسوزانند چوب تر و تازه آن را رايحه طيب XE " مفردات:طيب"  باشد و  همين فرق میان اصلي و غير اصلي آن است و خشك آن مشتعل گردد و مستعمل اطبا بيشتر حبشي و بعد از آن هندي سياه رنگ و صلب املس XE "املس"  آنست كه مانند شاخ خرّاطي كرده باشند و چوب آن را چون بشكنند اندرون آن كثيف XE "كثيف"  و چون بسايند ساييده آن اندك ياقوتي رنگ بود و مترجم كتاب ابوريحان در صيدنه XE "3:صيدنه"  خود گفته كه آن دو نوع است يكي ملمع از سياهي و زردي و آن را از سواحل زنگبار XE "زنگبار:زنگبار"  و جزاير ايشان آورند و اهل زنگبار XE "زنگبار:زنگبار"  آن را ميکوا XE " مفردات:ميکوا"  خوانند و وصف درخت آن را قريب بدانچه ذكر يافت نوشته و نيز گفته كه در آن نواح نوع ديگر نيز ميشود لطيفتر از آن كه ذكر يافت و اين نوع ملمع است از سرخي و سفيدي و سرخي آن به رنگ لك XE " مفردات:لك"  ماند و سفيدي آن به چوب صندل XE " مفردات:صندل"  و تخم آن مانند فلفل XE " مفردات:فلفل"  و از چوب آن دستههاي كارد سازند و کمان گران در خانه كمان تركيب كنند و نوع ديگر از آن در غايت سياهي به اوصافي كه ذكر يافت نيز نوشته و بعضي اهل هند XE "1:هند"  گويند از جوف درختي كه به هندي آن را تيندو نامند نيز برميآيد و پوست آن درخت را چون بر آتش اندازند از آن شرارها برآيد و برگ آن شبيه است به برگ ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندي و ثمر آن به مقدار ليمو XE " مفردات:ليمو"  زرد رنگ مایل به سرخي و بر سر آن مانند قمعي مدور و پوست آن صلب و مغز آن اندك شيرين و عفص XE " مفردات:عفص"  و تخم آن طولاني و زرد رنگ و صلب و منبت آن جبال راج محل XE " مفردات:راج محل"  و بيربهوم XE " مفردات:بيربهوم"  و مورنگ XE "1:مورنگ"  و مضافات بنگاله XE "1:بنگاله"  و پنجاب XE "1:پنجاب"  و دكهن XE "1:دكهن"  و زيربادات XE "1:زيربادات"  و غيرها است و بهترين آن سياه و براق سنگين خوشبوي آن است كه در طعم آن لذع XE "لذع"  و قبض كمي باشد.


طبيعت آن: به قول شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گرم و خشك در دویّم است و به قول ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  و يوسف بغدادي XE "2:بغدادي"  و شيخ داود انطاكي XE "2:داود انطاكي"  گرم در اوايل سيّم و خشك در آخر دویّم.


افعال و خواص و منافع آن: ملطف XE "ملطف"  و جالي XE "جالي"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و مفتح سده طحال XE " مفردات:طحال"  و رياح آنست. *امراض الرأس* چون آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  را با آب برگ بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  سوده نشوق XE "نشوق"  نمايند و قدري بر پيشاني طلا XE " مفردات:طلا"  كنند رعاف XE "رعاف"  باز دارد. *العین* اكتحال XE "اكتحال"  محكوك XE "محكوك"  آن جهت رفع شب كوري XE "شب كوري"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت بياض XE "بياض"  رقيق و غشاوه XE "غشاوه"  و قرحه و بثور عين XE "بثور عين"  و دمعه XE "دمعه"  دموي و جرب عين XE "جرب عين"  و حكه XE "حكه"  و رمد XE "رمد"  يابس و حفظ صحت چشم و رويانيدن مژگان XE " مفردات:مژگان"  مفيد و بالجمله شديدالنفع است از براي اكثر امراض عين XE "امراض عين" . *القروح و الجروح و نزفالد XE "نزفالدم" م* ذرور نشاره XE " مفردات:نشاره"  آن جهت حبس خون زخمهاي تازه نافع و حكم خشك شدن دارد و باعث التحام آنست به قوّت قبض و نشفي كه دارد. *حرقالنا XE "حرقالنار" ر* چون بر عضوي كه سوخته باشد روغن گل يا سفيدي تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  بمالند و بر آن آن را بپاشند سودمند بود و محرق XE "محرق"  مغسول نشاره آن لطيفتر و جهت قروح مزمنه و جرب و در جميع افعال مذكوره سريعالاثر است. *الخنازير* طلاي مسحوق آن و همچنين مطبوخ آن در شراب XE " مفردات:شراب"  محلل خنازير XE "خنازير"  است و گويند بالخاصيه اطفاي خون جاري ميكند و به تنهايي جهت تجفيف قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و رویانیدن گوشت صالح و منع جوششهاي پر آب و آبله XE " مفردات:آبله"  کردن اعضاء مجرب است.


مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم" .


مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و عسل.


بدل آن: چوب كنار XE " مفردات:كنار"  است.


طريق احراق XE "احراق"  و غسل آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و آشاميدن سفوف XE "سفوف"  ثمر خشك آن كه تخم آن را دور نموده باشند با آب جهت حبس اسهال XE "اسهال"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم و وذي XE "وذي"  و مذي XE "مذي"  و مني مرد و زن نافع .


◄آبيل XE " مفردات:آبيل"  

مترجم كتاب ابوريحان گويد: اين اسم مسموع نيست و بر حرف XE " مفردات:حرف"  دویّم آن وثوقي ني و آن بيخي است كه به حندقوقا XE " مفردات:حندقوقا"  ماند و به نبات رطبه XE " مفردات:رطبه"  مشابهت دارد و در بهار رويد و آن را شاخهاي بسيار بود و تخم آن به تخم گزر XE " مفردات:گزر"  ماند و حكيم مير محمد مؤمن در تحفه نوشته نباتي است بیخش شبيه به شلغم XE " مفردات:شلغم"  و خوش طعم و برگش مانند اسپست و شاخهاي آن بسيار و تخمش مثل تخم زردك XE " مفردات:زردك"  و در كنار XE " مفردات:كنار"  رودها رويد.


طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم.


افعال و خواص آن: مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و جهت سپرز XE "سپرز"  آزموده.


مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم"  است و نوشته كه مؤلف اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گويد كه آنچه در زمين خشك رسته باشد قاتل است و در اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  به نظر نيامده. 

◄آجر 


به مد همزه و ضم جيم و راي مهمله مشدده به عربي لبن XE " مفردات:لبن"  به كسر لام و سكون باي موحده و نون و بر وزن كتف و ابل XE " مفردات:ابل"  نيز آمده و از لغات مثلثه است و به فارسي خشت XE " مفردات:خشت"  و به هندي انيته XE " مفردات:انيته"  نامند.


ماهيت آن: بدان كه آن دو قسم ميباشد يكي قسم سفيد است كه در كوره آهك XE " مفردات:آهك"  پزي ميپزند و اين قسم بهتر و مستعمل در اعمال طب است و قسم دویّم آجر سرخ است و آن را در كوره آجرپزي به اين طريق ميپزند كه خشت XE " مفردات:خشت"  خام خشك كرده را ته به ته چيده ما بين هر دو ته آن شاخهاي چوب درخت تاك يا چوب درخت ديگر يا سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  و يا غير آن گذاشته آتش ميدهند تا تمام چوب و سرگين كه مابين آجرها است سوخته شود و همه خشتها پخته گردد پس ميگذارند تا سرد شود برداشته به خرج ميآورند و بهترين آن تمام پخته يكسان آن است و در بعضي کورهها قدري نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  خصوص در آنها كه از فضلات طبخ داده باشند و يا خاك آنها حر XE " مفردات:حر"  یعني خالص نباشد بلكه آغشته باشد با فضلات به عمل ميآيد و نيز قطعههاي خزفي جوش خورده سياه و بنفش از همه كورهها بر ميآيد در بعضي بيشتر و در بعضي كمتر به همان جهت كه از شدت حرارت آتش گداخته لطيف XE "لطيف"  آن تحليل XE "تحليل"  يافته كثيف XE "كثيف"  آن ميماند.


طبيعت آن: گرم در دویّم و خشك در چهارم. 


افعال و خواص و منافع آن: * امراض الرأس* چون آجر سفيد آب نديده را در آتش سرخ نمايند كه مانند اخگر شود و در آب و يا شراب XE " مفردات:شراب"  اندازند آن مقدار كه به جوش آيد و چادري بر سر گرفته سر را به بخار آن بدارند تا عرق XE " مفردات:عرق"  شود جهت تحليل XE "تحليل"  مواد بارده دماغيه و نزلات XE "نزلات"  مزمنه و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  كهنه بيعديل و مجرب است و ضماد XE "ضماد"  آن با نمك و سركه XE " مفردات:سركه"  جهت خزاز XE " مفردات:خزاز"  نافع. * الاورام و البثور و الرياح و الاستسقاء و البواسير و غيرها* چون خشت XE " مفردات:خشت"  پخته آب نديده درست يا قطعهای از آن را خصوص كه سفيد باشد با آتش گرم كرده قدري آب يا شراب بر آن پاشيده در نمدي و يا پارچه پنبه داري پيچيده بر عضوي كه وجع بارد XE "وجع بارد"  حادث از سردي و يا ريح محتبس XE "ريح محتبس"  و يا ورم بارد XE "ورم بارد"  و يا بر موضع بواسيری كه وجع شديد داشته باشد تكميد نمايند موجب تعريق XE "تعريق"  آن عضو و دفع مواد بارده و تحليل و تسكين وجع آنست و ضماد آن با آب غوره XE " مفردات:غوره"  جهت شري XE "شري"  و منع ظهور آن و با سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  جهت تحليل اورام و بثور بلغمي XE "بثور بلغمي"  و استسقاي لحمي XE "استسقاي لحمي"  و زقي و سوءالقنيه XE "سوءالقنيه"  و ذرور XE "ذرور"  آن براي قطع خون جراحات و جلوس بر روي آجر گرم كرده زحير XE "زحير"  رطوبي و بارد و ريحي و وجع بواسيري را مجرب و مسكن XE "مسكن"  آن است خصوص كه روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  بر آن ريخته باشند و چون دو آجر آب نديده را بر هم بسايند و گرد آن را بر عضوي كه وجع و ورم بارد داشته باشد عسل بمالند و آن را بر آن بپاشند و در آفتاب نشينند وجع و ورم آن را زایل سازد و اطباي هند XE "1:هند"  را زعم آنست كه چون آجر را ريزه كرده در دوغ XE " مفردات:دوغ"  گاو اندازند و يك شب بگذارند و صبح صافي نموده آن دوغ را بنوشند قرحه مزمنه را نافع است. 


و امّا دهن XE " مفردات:دهن"  آجر که آن را دهنالمبار XE " مفردات:دهنالمبارك" ك و دهنالمنف XE " مفردات:دهنالمنفذ" ذ نيز نامند به نهايت گرم است.


افعال و خواص آن: سريعالنفوذ و محلل XE "محلل"  و معرق و ملطف XE "ملطف"  و سعوط XE "سعوط"  آن جهت صرع XE "صرع"  و لقوه XE "لقوه"  و نسيان XE "نسيان"  و آشاميدن آن براي صرع و فالج XE "فالج"  و لقوه نافع و قطور XE "قطور"  آن در بيني جهت صرع و در گوش جهت ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و نشوق XE "نشوق"  آن براي فالج و امراض بارده دماغي XE "امراض بارده دماغي"  و ماليدن آن بر مؤخر دماغ XE " مفردات:دماغ"  براي نسيان و با شراب XE " مفردات:شراب"  زوفا XE " مفردات:شراب زوفا"  جهت ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و دفع فضلات ريه XE "فضلات ريه"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  آب نازل در چشم بينظير و ماليدن آن بر دندان كشنده كرم XE " مفردات:كرم"  و مسكن XE "مسكن"  الم XE "الم"  آن است و آشاميدن آن جهت كشتن كرم معده XE "كرم معده"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و تفتيت سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  مجرب و جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  و ساير امراض بارده مثانه XE "امراض بارده مثانه"  و مغص XE "مغص"  بارد XE "مغص بارد"  و رياح XE "رياح"  و نفخ ظاهری XE "نفخ ظاهری"  و باطني و تحليل خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  و جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و مفاصل XE "مفاصل"  مفيد و حمول XE "حمول"  آن جهت گشودن دم XE " مفردات:دم"  بواسير XE " مفردات:بواسير"  و اسقاط دانه آن و رفع كرمهاي مقعد XE "كرمهاي مقعد"  و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت گشودن دم حيض XE "حيض"  و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  زنده و مرده و مشيمه XE "مشيمه"  سريعالاثر و طلای آن و آشاميدن آن جهت سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  و گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و ضماد XE "ضماد"  آن با اشق XE " مفردات:اشق"  جهت ورم سپرز XE "سپرز"  به نهايت مفيد.


مقدار شربت آن: از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال" .


مضر معده مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  و مضر گرده XE "گرده"  مصلح آن کثیرا است و باقي افعال و خواص و صنعت دهن XE " مفردات:دهن"  آن در قرابادین مجمعالجوامع ذكر يافت.


◄آچين XE " مفردات:آچين"  


به فتح همزه و كسر جيم فارسي و سكون ياي مثناة تحتانيه و نون. ماهيت آن: درختي است عظيم، برگ آن اندك عریض طولاني و از برگ انبه XE " مفردات:انبه"  و جامون XE " مفردات:جامون"  بزرگتر و ضخيمتر و گل آن سفيد و خوشبوی و برگهاي آن سفيد و پنج عدد و طرف پايين اندرون برگها زرد و طرف بيرون ساقه و برگ آن سرخ رنگ و درخت آن تمام خزان ميكند و در اول بهار اول گل ميكند پس برگ برميآورد. 


طبيعت آن: گرم و خشك. 


افعال و خواص آن : آشاميدن پوست بيخ آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوي و جهت آتشك XE "آتشك"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  نافع و اگر اسهال XE "اسهال"  زياده نمايد و گرمي كند مصلح XE "مصلح"  آن آشاميدن دوغ XE " مفردات:دوغ"  است و ضماد XE "ضماد"  آن محلل XE "محلل"  و منضج XE "منضج"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  است.


◄آذان الفار 

به مد الف و فتح ذال معجمه و الف و نون و الف و لام و فا و الف

 و راي مهمله لغت عربي است به يوناني مروش XE " مفردات:مروش"  و به هندي چوه



 XE " مفردات:چوه"  کني1 نامند.

ماهيت آن: شيخالریي XE "2:شيخالرييس" س فرموده كه جالينوس XE "2:جالينوس"  قوّت آن را قريب به حشيشي كه زير آن شيشه ميگذارند دانسته و اطلاق آن بر دو حشيش XE " مفردات:حشيش"  مينمايند يكي آنچه جالينوس XE "2:جالينوس"  ذكر كرده كه از برگ آن بوي خبازي ميآيد و صلابتي ندارد و ديگر بر آنچه دیسقوریدوس گمان برده كه شبيه است به لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و برگ آن كوچكتر از آن و مفروش بر روي زمين و شاخهاي آن باريك و بستاني آن خوشبو ليكن بيطعم و رايحه قوي و گل آن گلابي رنگ و تخم آن شبيه به تخم گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و خطاطيف XE " مفردات:خطاطيف"  آن را ميخورند.


طبيعت آن: حار حاد است خصوصاً آنچه منبت آن قريب به آب نباشد و آنچه جالينوس XE "2:جالينوس"  ذكر كرده سرد و تر در اول و قوّت قابضه ندارد و در آنچه ديسقوريدس ذكر كرده گرم و با قوّت قابضه و مجففه است.


افعال و خواص آن: مسيح گفته منفعت آن قريب به منفعت افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  است و اين بعيد است و غير متوقع از آن. *اعضاءالراس* شرب آن جهت صرع XE "صرع"  و  سعوط XE "سعوط"  آن جهت تنقيه دماغ XE " مفردات:دماغ"  و لقوه XE "لقوه"  نافع. *الجروح و القروح* آنچه را ديسقوریدوس XE " مفردات:ديسقوریدوس"  ذكر كرده ضماد XE "ضماد"  آن خار و پيكان را برآورد و تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  و الزاق XE "الزاق"  جراحات نمايد.


و صاحب مالايسع XE "3:مالايسع"  نوشته كه آن دو صنف ميباشد: بستاني و بري، بستاني آن را به يوناني لب سيني XE " مفردات:لب سيني"  نامند منبت آن جاهاي سايه و ميان اشجار و كنارههاي آب و اطراف عمارات و برگ آن شبيه به چيزي است كه به آن تشبيه نمودهاند يعني گوش موش XE " مفردات:موش"  كوچك مدور و گياه آن بيساق و گل و بر روي زمين پهن شود و شاخهاي آن سه پهلو و چون به دست بمالند بوي خيار از آن آيد.


طبيعت آن: سرد و تر و صاحب تحفه در سیّم تر دانسته با اندك قوّت قبضي و لبن XE " مفردات:لبن"  آن با اندك قوّت تحليلي.


افعال و خواص آن: *امراض الرأس و العين* سعوط XE "سعوط"  آن جهت صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و ضماد XE "ضماد"  آن با آرد جو جهت تحليل XE "تحليل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  چشم. *الاذن* قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن در گوش جهت تسكین درد XE "درد"  و تحليل ورم آن نافع. *اعضاءالغذاء* آشاميدن آن مسكن XE "مسكن"  التهاب XE "التهاب"  و غثيان XE "غثيان"  و مسقط كرم XE " مفردات:كرم"  معده است.


*الاورام و البثور* ضماد XE "ضماد"  آن با آرد جو جهت تحليل XE "تحليل"  اورام جميع اعضاء و حمره XE "حمره"  و جمره XE " مفردات:جمره"  نافع.


 بري آن سه قسم است قسم اول شاخهاي آن باريك و بلند از زمين و شاخهاي بسيار از يك بيخ رسته و شاخهاي زيرين آن سرخ رنگ و مجوف و برگهاي آن نازك و طولانيتر از بستاني و وسط پشت برگها محدب و اطراف برگها تند و زوج زوج رسته و هر شاخي مشتمل بر شاخهاي ريزه بسيار و گل آن لاجوردي رنگ و صاحب تحفه نوشته كه بعضي را گل زرد ميباشد و بيخ آن به قدر انگشتي و پر شعبه و بعضي مغشوش ميكنند اين را با اسقولوقندريون XE " مفردات:اسقولوقندريون"  و فرق آن است که برگ اين نرم و دراز است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  برگ اسقولوقندريون.


طبيعت آن: معتدل در حرارت و برودت و خشك در دویّم. 


افعال و خواص آن: صرع XE "صرع"  و لقوه XE "لقوه"  و اوجاع بارده دماغيه XE "اوجاع بارده دماغيه"  و صداع XE "صداع"  را نافع و مقوي معده و محلل XE "محلل"  و مفتح و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و سم افعي XE " مفردات:افعي"  را مفيد. *امراض الرأس* ضماد XE "ضماد"  آن خصوصاً با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت صداع حار XE "صداع حار"  نافع و سعوط XE "سعوط"  و غرغره XE "غرغره"  آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت تنقيه دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جذب رطوبات دماغي XE "رطوبات دماغي"  نافع. *العين* طلاي بيخ آن جهت ناصور XE "ناصور"  چشم و ضماد برگ آن با آرد جو جهت تلیین ورم حار چشم XE "ورم حار چشم"  و به تنهايي جهت ناصور آن مجرب. *الفم* غرغره آن با ماءالعسل جهت وجع ضرس XE "وجع ضرس"  مفيد. صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  گفته شرب آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت لسع افاعي XE "لسع افاعي"  نافع و ضماد آن مانع انتشار قروح XE "انتشار قروح"  و تورم جراحات XE "تورم جراحات"  است.


مضر مثانه مصلح XE "مصلح"  آن مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و گويند مصلح آن تخم خرفه XE " مفردات:خرفه"  است. 


مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" .


قسم دویّم آن شاخهاي آن پهن بر روي زمين و برگ آن مایل به تدویر شبيه به برگ بستاني آن و از آن ريزهتر و با اندك حرافت XE " مفردات:حرافت"  و بيگل و صاحب تحفه نوشته كه گويند بيگل نيست وليكن به سبب ريزگي و اتصال آن به شاخها چندان مریي نميگردد و منبت اين اكثر ريگزارها است.


طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و صاحب تحفه در سیّم نوشته. افعال و خواص آن: محرك باه XE " مفردات:باه"  و جهت اورام بارده XE "اورام بارده"  و رفع آثار و دفع سم و جذب خار و پيكان و ضماد XE "ضماد"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  تازه آن بر كمر و قضيب XE " مفردات:قضيب"  و كنج ران XE "كنج ران"  و پشت زهار XE " مفردات:زهار"  باعث تحريك باه XE "تحريك باه"  حتي پيران و مأيوسين را و مطبوخ خشك آن نيز همين اثر دارد ولیکن ضعيفتر از آن و همچنين ضماد آن جاذب XE "جاذب"  سم XE "جاذب سم"  و دافع سميت آن و جاذب خار XE "جاذب خار"  و پيكان است.


قسم سیّم آن برگ آن مایل به تدوير و با زغب XE " مفردات:زغب"  سفيد و خارهاي باريك سفيد زغبدار و با يتوع XE " مفردات:يتوع"  كه چون قطع نمايند از آن يتوع برآيد و مفروش بر روي زمين و منبت آن آنچه دور از آب باشد با حدت بود و برگ آن را چون بر جلد XE " مفردات:جلد"  نازك خصوصاً رخساره گذارند سرخ گرداند.


طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم و با قوّت سميت و زبونترين اقسام آن است.


افعال و خواص آن : مقئ XE "مقئ"  قوي و مسهل XE " مفردات:مسهل"  و زياده آن كشنده و شير آن مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  و چون سه مثقال XE "4:مثقال"  و نيم آن را جوشانيده آب آن را با نعناع XE " مفردات:نعناع"  بنوشند و از عقب آن ماهي شور XE " مفردات:ماهي شور"  بخورند جميع كرمهاي معده را دفع نمايد و ديگر متكون نشود و شيخ داود انطاكي XE "2:داود انطاكي"  اين خاصيت را جهت بستاني آن ذكر كرده.


صاحب تحفه نوشته كه ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  در مغني XE " مفردات:مغني"  ميفرمايد كه اقسام اذانالفا XE " مفردات:آذانالفار" ر غير مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است و از سایر كتب نيز همين معني ظاهر ميگردد چه مرزنجوش متصف به صفات ديگر و از جمله رياحين و با عطريت است و برگ آن شبيه به گوش موش XE " مفردات:موش"  نيست و گل آن سفيد مايل به سرخي است و تخمش شبيه به تخم ريحان XE " مفردات:ريحان"  و شفاف ميباشد و انطاكي نوشته كه آن را اصناف بسيار ميباشد و برگ بعضي از آن نازك محدب و گل آن زرد و مشرف و نرم و اين نوع سرد و تر در دویّم و بعضي از آن مزغب XE "مزغب"  باريك طولاني مفروش بر زمين و یتوعي يعني شير سفيد حاد اكالي از آن تراوش مينمايد و آن غير مغثي XE "مغثي"  است و اين در مصر XE "1:مصر"  بسيار است و بعضي از آن حبشي است كه گل آن به اغصان XE " مفردات:اغصان"  آن چسبيده ميباشد و اين گرم و خشك در دویّم و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن مهيج جماع است تمريخاً و شرباً و صنفي که از آن بوي خيار آيد مسكن XE "مسكن"  لهيب XE "لهيب"  و غثيان XE "غثيان"  و مسقط ديدان XE "ديدان"  اگر بعد از آن ماهي شور XE " مفردات:ماهي شور"  بخورند صداع XE "صداع"  آورد و مصلح XE "مصلح"  آن مرزنجوش است.


مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  است.


صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  گفته اطلاق اين اسم بر گياهي حادالطبع صغيرالورق منبسط بر روي زمين مينمايند و بهترين آن آنست كه گلهاي آن لاجوردي رنگ تازه باشد زيرا كه گل آن زرد آسمانجوني XE " مفردات:آسمانجوني"  و لاجوردي ميباشد و محرر كتاب آنچه در بنگاله XE "1:بنگاله"  ديده و شنيده دو قسم ميباشد هر دو پر شعبه و شاخهاي آن مفروش بر روي زمين و گرهدار و با رطوبت كه چون بفشارند از آن اندك رطوبت لعابي لزجي برميآيد و برگ آن بر سر گرههاي آن و گل آن نيز پيوسته به بيخ برگ آن و ريزه لاجوردي رنگ الا آنكه يك قسم آن به كنار XE " مفردات:كنار"  ديوارها و زمينهاي نمناك ميرويد برگ آن اندك عريض و بزرگ و مأكول يعني برگ نرم نازك تازه آن را اهل هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  پخته مانند سبزيهاي ديگر ميخورند جهت فساد مني و جريان آن و امراض گرده XE "امراض گرده"  و مثانه و به دستور گرههاي بند آن را نيز مقدار دو سه مثقال XE "4:مثقال"  با قدري زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تازه كه به هندي ادرك XE " مفردات:ادرك"  نامند جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  مفيد ميدانند و قسم ديگر كه بر كنار آبها ميرويد برگ آن اندك باريك بلند و هر دو فيالجمله شبيه به گوش موش XE " مفردات:موش"  و اين غير مأكول است.


طبيعت آن را سرد و تر ميدانند و آب آن هر دو قسم جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  چشم و ناصور XE "ناصور"  آن مفيد و به دستور ضماد XE "ضماد"  برگ سایيده آن.

◄آذربو XE " مفردات:آذربو"  

 به مد الف و فتح ذال معجمه و سكون رای مهمله و ضم باي موحده و واو لغت يوناني است و آذربويه XE " مفردات:آذربويه"  به يا و ها در آخر نيز آمده.


ماهيت آن: بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته اصل عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  است و در عرطنیثا مذكور خواهد شد و صاحب تحفه گفته بيخ نباتي است سياه رنگ شبيه به شلغم XE " مفردات:شلغم"  و بر روي آن چيزي مانند گره رسته و گياه آن خاردار بقدر شبري و شاخ و برگش شبيه به برگ كرنب XE " مفردات:كرنب"  و ثمرش شبيه به غلاف  نخود XE " مفردات:نخود"  و در آن دو عدد يا سه عدد دانه زرد رنگي ميباشد و گفتهاند كه گل آن زرد است و منبت آن كشتزارها و به سرياني عرطنيثا نامند و به فارسي چوه XE " مفردات:چوه"  صباغان XE " مفردات:چوه صباغان"  و آن غير چوه گازران XE " مفردات:گازران"  است و قسمي از بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  بود و در بردن چرك از پشمينه و جامه مانند صابون XE " مفردات:صابون"  است و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  گفته آن بيخ خاري است و گل زرد دارد و آن بيخ را فلار XE " مفردات:فلار"  و بلار XE " مفردات:بلار"  و (قلار و)1 گليم شوي و قصب XE " مفردات:قصب"  شوي گويند و آن بيخ عرطنيثا است و فعيلاسوس XE " مفردات:فعيلاسوس"  و سطرنيوس XE " مفردات:سطرنيوس"  نيز خوانند و به زبان شيرازي چوبك XE " مفردات:چوبك"  اشنان XE " مفردات:اشنان"  و بخور مريم نوعي از آن است.


طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم. 

افعال و خواص و منافع آن: جالي XE "جالي"  و معطّس XE "معطّس"  و مفتح و مسكن XE "مسكن"  فواق XE "فواق"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مسقط جنين و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و محلل XE "محلل"  و جاذب XE "جاذب"  فضول دماغي و دافع مواد مفاصل XE "مفاصل"  به قوّت مسهله كه دارد و جهت احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و گزيدن هوام و تسكين درد XE "درد"  آن نافع به قوّت ترياقيتي كه دارد. *امراض الرأس* سعوط XE "سعوط"  آن جهت سده مصفات مفيد و بغايت معطس و زكام و نوازل را نافع. *اعضاء النفس و الصدر* آشاميدن آن جهت بحوحت صوت XE "بحوحت صوت"  و انقطاع نفس و سرفه بارد XE "سرفه بارد"  رطوبي مفيد. *اعضاء النفض* حمول XE "حمول"  آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل"  مفيد و همچنين شرب آن با مثلث يا شراب XE " مفردات:شراب"  رازي XE "2:رازي"  گفته فواق را زایل گرداند و اگر زن آبستن XE "آبستن"  بوي آن را بشنود از شدت عطسه بيم آن بود كه بچه بيندازد. شيخالریي XE "2:شيخالرييس" س از ديسقوريدوس نقل كرده كه جبلي آن را چون زن آبستن مساس كند و حمول نمايد در ساعت بچه بيندازد. *الطحال و آلات المفاصل* ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت ورم سپرز XE "سپرز"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و چون داخل گرده XE "گرده"  شود در حقنه XE "حقنه"  صاحب عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء را نافع است و همچنين خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن با سركه جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و وجع ورك XE "ورك"  نافع. *الجراحات* ذرور XE "ذرور"  آن به تنهايي و با ادويه مناسبه جراحات خبيثه XE "جراحات خبيثه"  را نافع. *الزينه* ضماد آن با سركه داءالثعلب XE "داءالثعلب"  را مفيد. *السموم* تمامي سموم را نافع است خصوصاً سموم ملذوعه XE " مفردات:سموم ملذوعه"  و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  چون با مثلت يا شراب بياشامند.


مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و سه مثقال XE "4:مثقال"  آن كشنده به خناق XE "خناق"  و غثيان XE "غثيان"  قوي و سقوط قوّت، علاج آن علاج جبلاهنگ XE " مفردات:جبلاهنگ"  و كندش XE " مفردات:كندش"  خورده است و انشاءالله تعالي مذكور خواهد شد.


بدل آن: در رفع سم به وزن آن تخم اترج XE " مفردات:اترج"  و زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  و فودنج XE " مفردات:فودنج"  است و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بدل آن لبنالتين دو دانگ XE "4:دانگ"  آن و بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  دو وزن آن گفته. 


◄آذريون XE " مفردات:آذريون"  


بر وزن آذربو XE " مفردات:آذربو"  است به زيادتي نون و بجاي باي موحده ياء مثناة تحتانيه است. به فارسي گل آفتاب پرست XE " مفردات:آفتاب پرست"  است و آذريون XE " مفردات:آذريون"  به معني آتش گون XE " مفردات:گون"  است و گويند كه عرب آن را حنوه XE " مفردات:حنوه"  نامند و شعراي عرب آن را ميستايند و شكوفه آن در ميان شكوفهها به غايت مشهور است و بعضي گفتهاند كه نوعي از اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است و بعضي آن را رد كردهاند كه نه چنين است و به هندي سورج مكهي XE " مفردات:سورج مكهي"  نامند.


ماهيت آن: گياهي است به قدر ذرعي بري و بستاني ميباشد. برگ آن شبيه به برگ جرجير XE " مفردات:جرجير"  با اندك زغبي گويا بر آن غباري نشسته و نرم بي شرفه و گلهاي آن زرد طلايي و بزرگ و پهن و درخشنده و در وسط آن گلها و برگهاي ريزه سياه مايل به سرخي و تند بوي و خوش منظر و همیشه رو به آفتاب دارد و با حركت آفتاب حركت مينمايد و شب پژمرده ميگردد و بوي بری آن قویتر از بستاني آن است.


طبيعت آن: گرم و خشك است در اول سیّم و بعضي در دویّم گفتهاند و گرمي گل آن زياده از ساير اجزاي آن.


افعال و خواص و منافع آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و با قوّت ترياقيت و مفتح سدد دماغي و كبدي و منقي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جهت امالصبيا XE " مفردات:امالصبيان" ن و امراض بارده دماغي XE "امراض بارده دماغي"  و اعصاب XE "اعصاب"  و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و جگر و وجع فؤاد XE "وجع فؤاد"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و آوردن نعوظ XE "نعوظ"  و جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و جراحت ریه XE " مفردات:ریه"  و يرقان XE "يرقان"  و استسقا XE "استسقا"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و فضلات و اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و رفع قولنج XE "قولنج"  و دفع سموم نافع است. *امراض الفم و القلب و المعده و المفاصل و غيرها* مضمضه XE "مضمضه"  به آب بيخ آن جهت درد دندان بارد و شرب يك درم آن مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  باردالمزاج XE "باردالمزاج"  و مورث ثوران غضب XE "ثوران غضب"  در محرورالمزا XE "محرورالمزاج" ج و چهار درم از آب برگ آن با آب گرم مقئ XE "مقئ"  قوي و ضماد XE "ضماد"  آن جهت درد مفاصل XE "مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و نقرس XE "نقرس"  و خنازير XE "خنازير"  و بر كمر جهت تقويت باه و نعوظ مفيد و حمول XE "حمول"  بيخ آن مسقط جنين و معين بر حمل XE "معين بر حمل"  عاقر XE "عاقر"  و شرب آب برگ كوبيده آن جهت اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و رفع احتباس حيض XE "احتباس حيض"  مؤثر. 


مقدار شربت: از آب گل و برگ و بيخ آن تا چهار مثقال XE "4:مثقال"  و از جرم آن يك مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: يك و نيم وزن آن سليخه XE " مفردات:سليخه"  و ربع وزن آن زعفران XE " مفردات:زعفران"  است.


مضر محرور المزاج XE "محرور المزاج"  مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و مضر سپرز XE "سپرز"  مطلقاً و سپرز محرورالمزا XE "محرورالمزاج" ج را خصوصاً و مصلح آن فانید و عسل و سكنجبين و از خواص آن آنست كه مگس XE " مفردات:مگس"  بر گل آن نمينشيند و از دود XE " مفردات:دود"  آن موش XE " مفردات:موش"  و چلپاسه ميگريزد.


◄آرد توله XE " مفردات:آرد توله"  

به مد الف و سكون را و دال مهملتين و ضم تاي مثناة فوقانيه و سكون واو و فتح لام و ها .


ماهيت آن: صاحب برهان قاطع XE " مفردات:برهان قاطع"  گفته آشي است مانند كاچي XE " مفردات:كاچي"  كه از آرد ميپزند و بيشتر مردم درويش و فرومايه ميخورند و به عربي آن را صحنات XE " مفردات:صحنات"  نامند بدان كه صحنات غير اين است چنانچه ان شاء الله تعالي در حرف XE " مفردات:حرف"  الصاد خواهد آمد.


◄آرغيس XE " مفردات:آرغيس"  

به مد الف و سكون راء مهمله و كسر غين معجمه و سكون ياي مثناة تحتانيه و سين مهمله در آخر به زبان اهل دمشق XE "1:دمشق"  و مصر XE "1:مصر"  عودالريح XE " مفردات:عودالريح"  و به فارسي پوست بيخ زرد شده نامند.


ماهيت آن: پوست بيخ انبرباريس XE " مفردات:انبرباريس"  است كه به فارسي زرشك XE " مفردات:زرشك"  نامند. طبيعت آن: گرم در اول و خشك در دویّم.


افعال و خواص آن: با قوّت بارده و قابضه و مانع تعفن اخلاط XE "تعفن اخلاط"  و مفتح و با قوّت رادعه و قلاع XE "قلاع"  و استرخاي لثه XE "استرخاي لثه"  و ضعف باصره XE "ضعف باصره"  را نافع و مجفف XE "مجفف"  قروح است. *امراض العين* قطور XE "قطور"  خيسانیده آن و به دستور جوشانيده آن در گلاب جهت تجفيف رطوبات سایله از چشم و رفع بقاياي رمد XE "رمد"  مزمن بغايت مفيد و اگر پيش از حدوث رمد در چشم كشند حفظ صحت آن نمايد و اهل مصر XE "1:مصر"  بدل ماميران XE " مفردات:ماميران"  در امراض عين XE "امراض عين"  مستعمل دارند و اكتحال XE "اكتحال"  آن مقوي باصره XE "مقوي باصره"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  مطبوخ معقود آن در افعال مانند حضض XE " مفردات:حضض"  هندي است. *الفم* مضمضه XE "مضمضه"  به آب طبیخ آن جهت قلاع خبیثه بن دندان و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و تقويت لثه XE "تقويت لثه"  مفيد. *اعضاء الغذاء و الامعاء* آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت امراض مذكوره و جرم آن با شراب جهت درد جگر XE "درد جگر"  بيتب و با آب سرد با تب و حقنه XE "حقنه"  به طبيخ آن منقي چرك و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و طبيخ آن جهت رفع كرم XE " مفردات:كرم"  جگر گوسفند XE " مفردات:كرم جگر گوسفند"  مجرب.


مقدار شربت: از جرم آن دو مثقال XE "4:مثقال"  و از طبيخ XE "طبيخ"  آن تا سي درم.


بدل آن: ماميران XE " مفردات:ماميران"  چيني و حضض XE " مفردات:حضض"  هندي است در امراض عين XE "امراض عين"  و بعضي حضض مكي گفتهاند.


مضر صاحب سرفه و مصلح XE "مصلح"  آن عسل است.


عصاره XE " مفردات:عصاره"  مطبوخ منعقد آن در افعال مانند حضض XE " مفردات:حضض"  مکی است و شیخالرییس نوشته که بعضی گفتهاند كه چون بيخ آن را سه مرتبه بر شكم زن حامله XE "حامله"  بزنند و يا لطوخ XE "لطوخ"  بر آن نمايند اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  كند و جهت سيلان XE " مفردات:سيلان"  دم XE " مفردات:دم"  از اسفل نافع.


◄آزاد درخت 

به الف ممدوده و فتح زاي معجمه و الف و دال مهمله و خا و تاي مثناة فوقانيه.


ماهيت آن : درختي است عظيم ثمر آن شبيه به زعرور XE " مفردات:زعرور"  است و زرد رنگ و تلخ و خوشه دار و تخم آن مانند تخم زعرور و يك عدد و خياره دار شش پره و در آخر بهار ميرسد و مدتي تا زمستان در درخت ميماند و برگ آن سبز املس XE "املس"  با اندك سياهي شرفه دار و اندك طولاني و تلخ و خزان نميكند و به عربي شجرة الحره و ايضاً خريطه به تشديد راء مهمله و به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  جبليداروا XE " مفردات:جبليداروان" ن و نيز روباترس XE " مفردات:روباترس"  و به لغت جرجان زهر زمين XE " مفردات:زهر زمين"  و اهل مازندران XE " مفردات:مازندران"  سيس بان XE " مفردات:سيس بان"  و اهل هند XE "1:هند"  بكاين XE " مفردات:بكاين"  نامند و بعضي مردم را ظن آن است كه درخت آن را به هندي نينب گويند و اين محض توهم است زيرا كه نينب كه نيم نيز گويند در غير هند XE "1:هند"  ديده نشده و آزاد درخت در جميع ممالك ايران XE " مفردات:ايران"  و روم XE "1:روم"  و هند XE "1:هند"  بسيار است و شيرازیان آن را توس XE " مفردات:توس"  نامند و گل آن سرخ بنفش كمرنگ به نهايت خوشبو است و نيز گفتهاند كه غير بكاين است.


طبيعت گل آن: در اول سیّم گرم است و در آخر اول خشك و بعضي در دویّم خشك و برگ آن را قريب بدان گفتهاند.


افعال و خواص: مفتح و محلل XE "محلل"  و مدر XE "مدر"  و با ترياقيت. *اعضاء الراس و الاذن* گل آن مفتح سدههاي دماغي و صالح است از براي مشايخ و مبرودين و بوييدن آن مسكن XE "مسكن"  صداع XE "صداع"  و اوجاع سر XE "اوجاع سر"  است و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن بر پيشاني و صدغين XE "صدغين"  و چون آب برگ آن را نشوق XE "نشوق"  نمايند صداع بارد XE "صداع بارد"  رطب XE " مفردات:رطب"  و گرفتگي بيني XE "گرفتگي بيني"  را مفيد بود و نطول XE "نطول"  برگ و شاخ آن و يا برگ آن به تنهايي مسكن صداع بارد و ثمر و برگ آن منقي قروح متقيحه XE "قروح متقيحه"  سر. قطور XE "قطور"  آب برگ تازه آن در گوش دافع رطوبات و رافع وجع و دوي XE "دوي"  و طنين XE "طنين"  حادث از رياح XE "رياح"  بارد XE "رياح بارد"  است. *اعضاء الغذاء و النفض* ضماد برگ آن بر فم معده XE "فم معده"  مسكن غثيان XE "غثيان"  و بر معده و زير ناف قاتل ديدان XE "ديدان"  و شرب عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن نيز مانع غثيان و مفتح سده است و آشاميدن عصاره برگ آن مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مدر بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و فضلات رديه XE "فضلات رديه"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و استرخاي انثيين XE "استرخاي انثيين"  و مفتح سدد و رافع قولنج XE "قولنج"  و محلل خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در مثانه و دافع سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  است به تنهايي و يا با عسل و یا با ميپختج و با اين هر دو بهتر زيرا كه مقوي فعل آنند و آشاميدن آب برگ تازه آن با قدري آب زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تازه كه به هندي ادرك XE " مفردات:ادرك"  نامند دافع وجع رحم XE "وجع رحم"  و حبس طمث XE "حبس طمث"  و عقر XE " مفردات:عقر"  عارضي و باعث حمل است. *الجذام و البرص و الخنازير و الاورام و القروح و المجروح و الاوجاع* گفتهاند كه جرم آن جذام XE "جذام"  و برص XE "برص"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  را مفيد و ضماد برگ و شاخ آن محلل خنازير XE "خنازير"  و بر اوجاع و اورام بارده XE "اورام بارده"  مسكن و محلل آنست و صاحب دستورالاطبا گفته كه چون ثمر و برگ رسيده زرد شده بكاين XE " مفردات:بكاين"  را مقدار نيم من به وزن هند XE "1:هند"  با يك من آب به همان وزن يعني هندي (و من هندي)1 دوازده من تبريزي XE "4:من تبريزي"  است در خمي كرده و سر آن را بسته سه هفته در زمين دفن كنند پس تا شش ماه هر روز يك كاسه آب خوري از آن بياشامند بهترين دواست از براي جذام و پیسي XE " مفردات:پیسي"  و بخور آن به تنهايي و يا با برگ نيم و فنجنگشت XE " مفردات:فنجنگشت"  كه به هندي سینهالو XE " مفردات:سینهالو"  نامند كه در آب طبخ نموده بخار آن را به دستور مقرر بگيرند دافع اوجاع و محلل اورام بارده است. *الزينه* ضماد گل آن بر سر كشنده شپش XE " مفردات:شپش"  است و به دستور غسول به آب برگ مطبوخ آن كشنده شپش و دراز كننده موي است و ضماد ثمر آن با قدري مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  ساييده و روغن گل چند روز پی هم بر سر كه هر روز يكبار تجديد نمايند و هر سه روز يك روز به حمام XE " مفردات:حمام"  روند و بعد از حمام نيز به دستور بمالند و سر را به لباس خفيفي بپوشند قروح آن را زایل سازد و موي بروياند و مرهم آن كچلي XE "كچلي"  و سعفه و قروح سر را نافع و روياننده موي XE "روياننده موي"  است و صنعت مرهم آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


المضار: ثمر آن مضر صدر و معده و اكثار آن باعث غشي XE "غشي"  و قي صفراوي XE "قي صفراوي"  و كرب XE "كرب"  و تنگي نفس XE "تنگي نفس"  و غشاوه XE "غشاوه"  بصر و دوار XE "دوار"  و اهلاك است. 


مصلح XE "مصلح"  آن قي فرمودن و آشاميدن شير تازه دوشيده و خوردن سيب XE " مفردات:سيب"  و انار XE " مفردات:انار"  است و برگ آن سم حيوانات و مصلح آن خورانيدن شير و برگ توت بود. 


◄آس XE " مفردات:آس"  

به مد الف و سكون سين مهمله اسم فارسي اسای سرياني XE " مفردات:اسای سرياني"  است و ريحان XE " مفردات:ريحان"  نيز نامند و نيز به سرياني كرلنفسا XE " مفردات:كرلنفسا"  یعني خصومت كننده با تن خود و به يوناني آس XE " مفردات:آس"  بستاني را مرسا ايمارس XE " مفردات:مرسا ايمارس"  و قيطش XE " مفردات:قيطش"  و به رومي مرسنین XE " مفردات:مرسنین"  و به حبشي ازورا XE " مفردات:ازورا"  و به هندي ادهيره XE " مفردات:ادهيره"  گويند و حب الآس XE " مفردات:حب الآس"  را بكام XE " مفردات:بكام"  و قطوس XE " مفردات:قطوس"  و عماد XE " مفردات:عماد"  و بنک آس XE " مفردات:بنک آس"  را منطر XE " مفردات:منطر"  به طاي مهمله خوانند و گويند قيطش نيز بنک آس است.


ماهيت آن: بدان كه آن بستاني و بری ميباشد. درخت بري آن مانند درخت انار XE " مفردات:انار"  است و برگ آن سبزتر و ضخيمتر و در طول كمتر از آن و خزان نميكند و خوشبو و معطر و طعم آن اندك تلخ و با عفوصت XE "عفوصت"  بسيار و گل آن سفيد رنگ و خوشبوي و ثمر آن در ابتدا سبز و بعد از رسيدن و پخته شدن سياه رنگ و با  اندك حلاوت XE "حلاوت"  و مرارت XE "مرارت"  و عفوصت و غذایيت اندك و تخم آن سفيد ريزه املس XE "املس"  و در بعضي ثمرها سه و در بعضي زياده تا هشت و نه و ده ميباشد به حسب بزرگي و كوچكي آن.


طبيعت آن: گفتهاند مركب القو XE "مركب القوي" ي و جزو بارد آن غالب و جزو حار كمتر و به سبب ارضيتي كه دارد يابس و قابض XE "قابض"  و برودت آن كمتر تا به درجه اول و يبوست آن در دویّم و برگ و گل و ثمر و جرم و تخم و بيخ آن به نسبت با يكديگر در مراتب برودت و یبوست متفاوتند یعنی تخم و بیخ و برگ آن بر برودت آن غالب است و باقي اجزاي آن بالعكس و امّا تخم آن مركب القوي XE "مركب القوي"  است و در طعم آن عفوصت XE "عفوصت"  و مرارت XE "مرارت"  و حلاوت XE "حلاوت"  و لطافت و از جهت حلاوت نافع است جهت سرفه گرم و از جهت عفوصت حابس اسهال XE "اسهال"  و از جهت مرارت مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  است.


افعال و خواص و منافع آن: به سبب عطريت رایحه ملايم روح و به سبب قوّت قبض و تلطيف XE "تلطيف"  ملايم آن پس موجب تنقيه و متانت و اضائت و انارت و تقويت روح است و به اسباب مذكوره و بالخاصيه مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و دافع خفقان XE "خفقان"  و صداع XE "صداع"  و دوار XE "دوار"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و رمد XE "رمد"  و درد XE "درد"  گوش و قروح و آمدن چرك و درد دندان XE "درد دندان"  و قلاع XE "قلاع"  آن و استرخاي زبان XE "استرخاي زبان"  و مقوي باصره XE "مقوي باصره"  و محلل XE "محلل"  اورام و جروح و قروح و مجموع نزفالد XE "نزفالدم" م و نفثالد XE "نفثالدم" م و آمدن خون از هر عضوي كه باشد شرباً و ضماداً و لطوخاً و آمدن عرق XE " مفردات:عرق"  و مقوي معده و احشا و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و قابض XE "قابض"  و محلل و  مفرح XE "مفرح"  و حابس اسهالات و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و حابس و قاطع خون حیض و رافع ضعف گرده XE "گرده"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و جابر كسر XE "جابر كسر"  و ثمر آن با قوّت ترياقيت و دافع سموم است خصوصاً رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و عقرب XE " مفردات:عقرب" . *اعضاءالراس* ضماد XE "ضماد"  برگ تازه آن به تنهايي و با سركه XE " مفردات:سركه"  بر پيشاني جهت حبس رعاف XE "رعاف"  و بر سر براي جلاي حزاز XE " مفردات:حزاز"  و تجفيف قروح و با اندكي اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  و رامك XE " مفردات:رامك"  به آب سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  جهت صداع (حادث)2 از ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و قطع پوست سر و همچنين طلا XE " مفردات:طلا"  و لطوخ XE "لطوخ"  آن با مايعي موافق چون در آب برگ آن قدري گلاب و قليلي كافور XE " مفردات:كافور"  داخل كرده خرقه كتاني را بدان تر كرده بر معده اندازند صداع حادث به مشاركت معده به سبب غلبه مره صفرا XE "مره صفرا"  را نافع و ضماد پخته ثمر آن با شراب XE " مفردات:شراب"  بر سر مسكن XE "مسكن"  صداع بلغمي XE "صداع بلغمي"  و صفراوي شديد و رافع آن و ضماد برگ آن با روغن گل و زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  دوار و سدر XE "سدر"  عارض از ضربه و سقطه را مفيد و قطور XE "قطور"  آب برگ آن با صندل XE " مفردات:صندل"  سرخ سوده و آب برگ بيد در بيني و با گل ارمني و سركه جهت رعاف و آشاميدن قدري از آب مطبوخ ثمر آن پيش از شرب شراب مانع خمار و بویيدن برگ تازه آن مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مانع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  است به سوي دماغ XE "دماغ"  و قبول كردن دماغ آن ابخره را و دوار و سدر را نيز مفيد و چرب نمودن سر به روغن آن اورام سر و سبات XE "سبات"  حادث از ابخره متصاعده در تب و غير تب را نافع به جهت قوّت برودت و تقويت آن دماغ را و تحليل XE "تحليل"  ابخره را و منع آن صعود ابخره جديده را به سوي سر و غرق نمودن سر به روغن آن به تنهايي جهت دوار و سدر حادث از ابخره متصاعده از معده در تبها چند روز در ابتداي علت بعد از تنقيه به قي و اسهال XE "اسهال"  به ايارجات و بعد از ابتدا ممزوج به روغن بابونه XE " مفردات:بابونه"  نافع. *العين* قطور آب برگ آن در چشم جهت تسكين رمد و برآمدگي آن كه جحوظ XE "جحوظ"  نامند و رماد XE " مفردات:رماد"  آن از اجزاي ادويه ظفره XE " مفردات:ظفره"  و سلاق XE "سلاق"  و دمعه XE "دمعه"  است و قويتر از توتيا XE " مفردات:توتيا"  و بدل آن است. *الاذن* قطور آب برگ آن در گوش جهت تسكن وجع و تقويت آن و آمدن چرك و قروح آن نافع. *الفم* مضمضه XE "مضمضه"  به آب طبيخ XE "طبيخ"  آن مسكن اوجاع حاره اسنان XE "اوجاع حاره اسنان"  و استرخاي لثه XE "استرخاي لثه"  و زبان و قلاع فم و همچنين آشاميدن آب برگ و شرب ثمر آن. *اعضاء النفس و الصدر* بویيدن آن مقوي قلب XE "مقوي قلب"  و (جهت)1 خفقان و طلا كردن به آب آن و خوردن ثمر رسيده آن و همچنين شراب و رب ثمر آن جهت سرفه و نفثالد XE "نفثالدم" م و اوجاع ریه XE " مفردات:ریه"  مفيد. *اعضاء الغذاء* شرب ثمر آن مقوي معده است خصوصاً رب و سويق XE " مفردات:سويق"  آن با بعض ربوب قابضه و گاه است كه به سبب شدت قبض ادرار مينمايد. شرب طبيخ آن قاطع اسهالات متطاوله XE "اسهالات متطاوله"  است و تخم آن مانع سيلان XE " مفردات:سيلان"  فضول است به سوي معده و ضماد برگ آن به زير ناف اسهال مراري XE "اسهال مراري"  و سوداوي را مفيد و چون ربع رطل XE "4:رطل"  از آب برگ آن را با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  بنوشند مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوي بلغم است و رب و شراب آن حابس بطن و مانع اسهالات مزمنه و بواسير و به دستور عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت امراض مذكوره و ذرب XE "ذرب"  و قي و تشنگي XE "تشنگي"  و بخور آن جهت سقوط دانه بواسير XE " مفردات:دانه بواسير:a"  و رفع باد و دفع هوام نافع. *اعضاء النفض* خورن ثمر آن حرقة البو XE "حرقة البول" ل و قرحه مثانه XE "قرحه مثانه"  و درور حيض XE "حيض"  و سيلان رطوبات XE "سيلان رطوبات"  آن را مفيد و عصاره ثمر آن مدر بول XE "مدر بول"  و حيض و طبيخ ثمر آن سيلان رطوبات رحم و ضماد برگ آن بواسير و ورم خصيه XE "ورم خصيه"  و جلوس در طبيخ برگ آن خروج مقعده XE "خروج مقعده"  و رحم و سيلان آن را مفيد و چون آن را بكوبند و آب آن را بر مقعده كه برآمده باشد بمالند به جاي خود رود و ديگر برنيايد. *الاورام و البثور* ضماد برگ آن مسكن اورام حاره XE "اورام حاره"  و جمره XE " مفردات:جمره"  و نمله XE "نمله"  و شري XE "شري"  و بثور و قروح و داخس XE "داخس"  و قروحي كه در كف دست و پا باشد و حرقالنا XE "حرقالنار" ر و همچنين روغن و مرهمهایی كه از روغن آن ترتيب دهند و آشاميدن شراب آن نيز و ضماد برگ آن كه در شراب و زيت XE " مفردات:زيت"  خيسانیده باشند نيز و ذرور XE "ذرور"  برگ خشك آن بر داخس و همچنين قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  آن نيز آن را مفيد و ضماد ثمر پخته آن با شراب زایل كننده قروحي است كه در كعب XE " مفردات:كعب"  و قدم باشد و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  را نيز و مانع آبله XE " مفردات:آبله"  آن است و به دستور ضماد برگ آن با زيت و همچنين خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن با موم و روغن. *آلات مفاصل XE "مفاصل" * ضماد مطبوخ ثمر آن با شراب استرخاي مفاصل XE "استرخاي مفاصل"  را نافع و ضماد برگ آن جهت ضربه و سقطه و وجع پاشنه پا نافع و ضماد آب برگ آن با عفص XE " مفردات:عفص"  سبز و عدس XE " مفردات:عدس"  و گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و اقاقيا بر اعضاء و اعصابي كه وهن XE "وهن"  و سستي به آنها عارض شده باشد و پيران را به نهايت مفيد و همچنين ضماد برگ آن با مغاث XE " مفردات:مغاث"  هندي كه آن را ميده لكري XE " مفردات:ميده لكري"  نامند با زرده تخم مرغ XE " مفردات:مرغ"  و روغن گل نيم گرم جهت ضربه و سقطه و ضماد برگ آن با گل ارمني و سركه جهت جلای ناخن و چون برگ آن را نرم كوبيده و بیخته با زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني نيز نرم كوبيده و بیخته به زرده تخم مرغ سرشته و بر كرباس آب نديده ماليده گرم كرده بر كمر بچسبانند ضربه و سقطه و وجع و وهن و سستي آن را زایل گرداند و نطول XE "نطول"  طبيخ برگ آن جهت تسكين وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و بر استخوان شكسته باعث سرعت انجبار XE " مفردات:انجبار"  آن است و همچنين شستن بهق XE "بهق"  به آن باعث جلای آنست و ذرور و برگ خشك آن جهت سحج XE "سحج"  پاشنه پا و اعضاء شكسته مفيد. *الزينه* طبيخ بيخ و برگ و ثمر آن و روغن آن و عصاره آن همه مقوي مو و مانع افتادن و باعث دراز شدن و سياهي آنند و همچنين شستن به آب برگ مطبوخ آن خصوصاً دانه آن و ضماد ساييده دانه آن در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت تقويت بدن و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات غريبه مرخيه از جلد XE " مفردات:جلد"  و طبيخ دانه آن با روغن گاو يا گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  مانع عرق و مصلح XE "مصلح"  سحج آن و ذرور برگ آن مانع بدبويي زير بغل XE " مفردات:بغل"  و كنج ران XE "كنج ران"  خصوصاً سوخته آن و خاكستر آن زایل كننده كلف XE " مفردات:كلف"  و  نمش است و چون ثمر آن را با آب برگ چغندر XE " مفردات:چغندر"  بپزند و بر سر بمالند بثور ابريه XE "بثور ابريه"  آن را زایل گرداند و چون بکوبند و با آب باقلا XE " مفردات:باقلا"  بسرشند و بر کلفی که بر صورت و رخساره باشد بمالند زایل گرداند و ثمر آن گزيدگي عقرب و رتيلا را نافع باشد خصوصاً با شراب.


مقدار شربت: از جرم آن تا سه درهم XE "4:درهم"  و از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن تا سه اوقيه XE "4:اوقيه" . بدل آن: در احتباس طمث و بطن و نفثالد XE "نفثالدم" م اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  و در اورام حضض XE " مفردات:حضض" . گويند بدل آن مطلقاً برگ توت است. 


مضار آن: گويند مضر صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و زكام و اكثار بویيدن آن باعث بيخواب XE "بيخوابي" ي است.


مصلح XE "مصلح"  آن: سوسن XE " مفردات:سوسن"  و گل بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  تر است و گويند مسواك نمودن به چوب تر آن مهيج جذام XE "جذام"  است.


در ساق درخت آن گرهي بهم ميرسد شبيه به كف دست كه آن را بنکالآس نامند، در جميع افعال قويتر از برگ و ثمر آن است چون آن را كوبيده و سوزانيده و با شراب XE " مفردات:شراب"  نارسيده زمخت اقراص ساخته در سايه خشك نموده باشند و گويند چون از چوب تازه انگشتری ساخته صاحب درد XE "درد"  كنج ران XE "كنج ران"  در خنصر XE " مفردات:خنصر"  موافق كند بالخاصيه آن را تسكين دهد.


◄آس XE " مفردات:آس"  بري

آن را اسمارواسفرم XE " مفردات:اسمارواسفرم"  نامند و به عربي زند و ريحان XE " مفردات:ريحان"  القبور XE " مفردات:ريحان القبور"  و به يوناني مرسيسا اغريا XE " مفردات:مرسيسا اغريا"  گويند و مورد اسفرم XE " مفردات:مورد اسفرم"  اسم فارسي آن است و در تنكابن XE "1:تنكابن"  جز نامند و توهم كرده كسي كه گفته آن اذخر XE " مفردات:اذخر"  است.


ماهيت آن: درخت آن از درخت بستاني كوچكتر و برگ آن عریضتر و زرد رنگ و سر برگ آن تيز تر شبيه به سنان و چوب آن صلبتر و ثمر آن مستدير و بعد از رسيدن به نهايت سرخ ميگردد و از وسط برگ برميآيد و شاخهاي بسيار از يك اصل ميرويد و در زمستان خزان نميكند. 


افعال و خواص آن:  محلل XE "محلل"  و جاذب XE "جاذب"  و مقوي. *امراض الرأس* بوييدن آن نافع است از براي دفع رطوبات دماغ XE " مفردات:دماغ"  به سبب قوّت جذب و تحليل XE "تحليل"  و تقويت آن دماغ XE "دماغ"  را و آشاميدن آن نافع است از براي صرع XE "صرع"  و صداع XE "صداع"  بلغمي XE "صداع بلغمي"  و دفع رطوبات از دماغ و تقويت دماغ XE "تقويت دماغ" . *اعضاء الغذاء* آشاميدن ثمر و برگ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و جگر و رفع يرقان XE "يرقان"  و اسهال XE "اسهال"  و ادرار شير XE "ادرار شير"  و حمول XE "حمول"  آن جهت اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  معده مفيد. *اعضاء النفض* آشاميدن ثمر و برگ آن با شراب جهت تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و تقطيرالبو XE "تقطيرالبول" ل رطوبي مفيد و ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  جهت ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  كه بر اعضاء واقع شود بالخاصيه مفيد دانسته و ابن ماسرجويه قوّت آن را مانند بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  ميداند و بعضي مثل افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  دانستهاند.


◄آسيوس XE " مفردات:آسيوس"  


به مد اول و كسر سين مهمله و ضم ياي مثناة تحتانيه و سكون واو و سين مهمله به لغت يوناني نمك چيني XE " مفردات:نمك چيني"  را نامند. 


ماهيت آن: نمكي است كه بر كنار XE " مفردات:كنار"  درياي شور بر روي سنگي سفيد سبك و نوعي بر روي سنگ مايل به زردي از ماده ارضي و رطوبت دريا و تابش آفتاب تكون مييابد شبيه به قلي XE " مفردات:قلي"  و نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  و سنگريزههاي بزرگ و كوچك و آن سنگ را آسيوس XE " مفردات:آسيوس"  و آن نمك را ملح XE " مفردات:ملح"  آسيوس و زهرة الآسيوس XE " مفردات:زهرة الاسيوس"  مينامند و اين قویتر از سنگ آن است و بهترين آن سفيد سبك خالص زودشكن شبيه به نوشادر است كه در آن رگهاي زرد غير غایر باشد و چون بر زبان گذارند زبان را بگزد و چون نم و رطوبت بدان رسد نرم و گداخته گردد. 

طبيعت  زهره XE " مفردات:زهره"  آن: در سیّم گرم و خشك و سنگ آن در دویّم.


افعال و خواص آن: لذاع و معفن. آشاميدن يك دانگ XE "4:دانگ"  تا دو دانگ XE "4:دانگ"  آن با عسل به طريق لعوق XE "لعوق"  جهت قرحه ريه و ضيقالنفس بلغم XE "ضيقالنفس بلغمي" ي كهنه و سنون XE "سنون"  آن قاطع خون و طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت ورم سپرز XE "سپرز"  و گرده XE "گرده"  و با صمغالبطم و زفت جهت تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  و با عسل منقي زخمها و با موم و روغن مانع انتشار قروح XE "انتشار قروح"  خبيثه كه ميان آن بلند و اطراف آن پست و دهن XE " مفردات:دهن"  آن مدور باشد و جهت قروح كهنه يابسه عسرة الاندمال XE "عسرة الاندمال"  و بردن گوشت زياده و با آرد باقلا XE " مفردات:باقلا"  جهت نقرس XE "نقرس"  و مداومت ذرور XE "ذرور"  آن در حمام XE " مفردات:حمام"  بر ابدان عظيمه فربه باعث صفر XE " مفردات:صفر"  و لاغري XE " مفردات:لاغري"  است.


 بدل زهره XE " مفردات:زهره"  آن: حجر آن.


مقدار شربت آن: از يك دانگ XE "4:دانگ"  تا نيم درم.

المضار: مورث سحج XE "سحج"  مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي. 


مغسول آن هر دو كه به دستور اقليمیا شسته باشند ملطف XE "ملطف"  و جالي XE "جالي"  و در اكثر افعال مذكوره بهتر است. 


◄آطريلال XE " مفردات:آطريلال" 

 به مد الف و سكون طاي مهمله و كسر راي مهمله و سكون ياي مثناة تحتانيه و فتح لام و الف و لام لغت بربري است به معني رجلالطير و رجلالغرا XE " مفردات:رجلالغراب" ب به جهت مشابهت شاخ آن به چنگال XE " مفردات:چنگال"  غراب XE " مفردات:چنگال غراب"  و گياه آن را به عربي حشيشة الارض XE " مفردات:حشيشة الارض"  و جزرالشياطين XE " مفردات:حرزالشياطين"  نيز نامند و به تركي غازاباغي XE " مفردات:غازاباغي"  و به هندي كاك XE " مفردات:كاك"  چنگي يعني پاي زاغ XE " مفردات:پاي زاغ"  و مسي نيز گويند و بعضي گويند كه مسي غير آن است و در كوهستان و لرستان XE "1:لرستان"  پاي زاغان XE " مفردات:زاغان"  نامند.


 ماهيت آن: تخم گياهي است شبيه به شبت XE " مفردات:شبت"  و گل آن سفيد و برگ آن متفرق و ساق آن مربع و در آخر بهار ميرسد و آنچه سبز تيره شبيه به رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  است قسمی از دوقو XE " مفردات:دوقو"  است. مؤلف گويد اين نوع در طرف اهواز ميرويد و تخم خلال دان XE " مفردات:خلال دان"  گويند و مستعمل و بهترين آن مصري است كه بسيار ريزه و تيره رنگ مايل به كبودي و طولاني و بغايت تلخ و تند و زبان را بگزد و سنگين و تازه باشد.


طبيعت آن: گرم و خشك است در سیّم. 


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و جالي XE "جالي"  و مدر XE "مدر"  فضلات XE "مدر فضلات"  و مفتح سدد و منقي گرده XE "منقي گرده"  و مثانه و چون با زجاج بسوزانند و با عسل بياشامند تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  نمايد و يك درهم XE "4:درهم"  آن با عسل جهت دفع رياح ايلاوس XE "رياح ايلاوس"  بغايت مجرب دانستهاند و ضماد XE "ضماد"  آن مجفف XE "مجفف"  قروح و زایل كننده آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و نفوخ XE "نفوخ"  آن در بینی و به دستور شرب آن مسقط جنین و گویند در فصل تابستان یک درهم XE "4:درهم"  آن را با عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  و تربد XE " مفردات:تربد"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  از هر يك دانگي با عسل سرشته بعد از تنقيه به مسهلات لایقه بياشامند و در آفتاب نشسته موضع برص XE "برص"  را مكشوف دارند تا آفتاب بر او بتابد و عرق XE " مفردات:عرق"  كند و اگر عطش XE "عطش"  غالب شود آب بنوشند در روز اول نهايت تا روز سیّم موضع برص آبله XE " مفردات:آبله"  كند و بعد دفع زرداب XE "زرداب"  از آن بالكليه برطرف گردد و مجرب دانستهاند و ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشتهاند كه به كرات امتحان كرده شده و اين سري عجيب است امّا به شرط آنكه اول تنقيه كرده باشند و نيز گفتهاند هرگاه از مفرد آن هر روز سه درهم XE "4:درهم"  با عسل تا پانزده XE "4:پانزده"  روز متواتر بنوشند و يا از مركب آن به دستور مزبور و يا با عاقرقرحا در مدت مذكور استعمال نمايند يقيناً رفع برص نمايد خصوص از مواضع لحمیّه كه قبول علاج زودتر ميکند از غير آن و بعضي گفتهاند به تنهايي و گويند چون يك جز و نيم از آطريلال XE " مفردات:آطريلال"  و از پوست مار XE " مفردات:پوست مار"  و برگ سداب XE " مفردات:سداب"  از هر يك یك جزو كوفته و بیخته پنج روز هر روز سه درهم XE "4:درهم"  آن را با شراب XE " مفردات:شراب"  انگوري بياشامند و در آفتاب نشينند باذن الله تعالي شفا يابند از آن.


مقدار شربت آن: از يك درهم XE "4:درهم"  تا سه درهم XE "4:درهم"  با عسل يا شراب XE " مفردات:شراب" .


بدل آن: در اطليه برص XE "برص"  كندش XE " مفردات:كندش" .


مضر جگرحار و مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و مضر گرده XE "گرده"  و مصلح آن کثیرا است.


ماليقي XE " مفردات:ماليقي"  نوشته كه بدو ظهور منفعت اين دوا و شهرت آن از
 مغرب XE "1:مغرب"  اوسط از قبيله بربر معروف بني و جهان از اعمال
 بجايه بود و مردم قصد و توجه به سوي آن مينمودند از براي مداواي آن مرض و ضنت ميورزیدند و مخفي ميداشتند از مردم و تعليم ميكردند خلف از سلف خود تا آنكه حق سبحانه تعالي ظاهر نمود آن را بر بعضي از مردم و شده شده شهرت يافت و استعمال نمودند آن را به انحاي شتي چنانچه بعضي از آن ذكر يافت.


◄آلسن XE " مفردات:آلسن"  

به مد الف و ضم لام و فتح سين و نون لغت يوناني است به معني مبريالكل XE " مفردات:مبريالكلب" ب به جهت رفع کردن آن زهر سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  را و در شام XE " مفردات:شام"  معروف به حشيشة النجا XE " مفردات:حشيشة النجات" ت و حشيشة السلحفات XE " مفردات:حشيشة السلحفات"  نيز است. ماهيت آن: نباتي است ساق آن به قدر زرعي شبيه به ساق رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و برگ آن شبيه به برگ فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  از آن درشت تر و خارناك و رنگ آن مابين سرخي و سياهي و تخم آن مايل به پهني و سبز تيره و در غلاف ذوطبقه و از ترمس XE " مفردات:ترمس"  كوچكتر و در طعم به حدت و تندي و تلخي نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و گل آن سرخ مايل به تيرگي از زير برگها ميروید و گفتهاند گياه آن شبيه به شبت XE " مفردات:شبت"  است در ساق و برگ و بو و منابت آن زمينهاي پست با سنگريزه و بيخ آن طولاني مانند شلغم XE " مفردات:شلغم"  دراز و زردک و در طعم آن اندك حلاوتي است.


طبيعت آن: در اول سیّم گرم و در آخر اول خشك.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و مقطع درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و زكام و ضيقالنفس و رياح XE "رياح"  معده و گرده XE "گرده"  و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و وركين XE "وركين"  و مجفف XE "مجفف"  به اعتدال و جمود XE "جمود"  و برودت مفرط و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده و رافع كلف XE " مفردات:كلف"  است. *امراض الرأس و الصدر* سعوط XE "سعوط"  طبيخ XE "طبيخ"  آن زكام و شرب آن جمود و برودت مفرط و ضيقالنفس و بلغم مجتمع در قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  را نافع و ضماد XE "ضماد"  آن با عسل جهت جوششهاي سر XE "جوششهاي سر"  كه از آن زرداب XE "زرداب"  تراوش نماید و كلف را نيز مفيد. *الباه* خوردن آن بغايت مقوي باه XE " مفردات:باه"  است. ماليقي XE " مفردات:ماليقي"  گفته چون بياشامند مطبوخ آن را نافض بدون تب را ساكن گرداند. *سم الكلب* تخم آن را چون بکوبند و در اطعمه شخصي كه سگ ديوانه گزيده باشد داخل نمايند فادزهر آن است و زایل گرداند سميت آن را. جالينوس XE "2:جالينوس"  گفته كه چون آن را در وسط تابستان خشك كرده كوبيده نگهدارند و به وقت حاجت مقدار يك ملعقه XE "4:ملعقه"  با چهار و نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  عسل به دفعات يك روز در ميان سگ ديوانه گزيده را بنوشانند بغايت مفيد است و آشاميدن دو درهم XE "4:درهم"  از آب بيخ آن سگ ديوانه گزيده را مفيد و همچنين شير حلتيت و خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  آن بسيار مفيد است هر چند كه از آب بترسد و بگريزد و مشرف بر هلاك باشد و بايد كه آب سه بيخ طولاني تازه آن باشد و اگر تازه بدست نيايد يك درهم XE "4:درهم"  تا دو درهم XE "4:درهم"  به حسب قوّت و علت از بيخ خشك ساييده آن و اگر با شير بخورانند بهتر است.


مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: نصف وزن آن حب الغار و دو وزن آن نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  است.


مضر جگر حار XE "جگر حار"  و مصلح XE "مصلح"  آن کثیرا است. 


گويند چون گياه آن را به جميع اجزا در پارچه بسته بر اعضاي دردناك مواشي بندند رفع الم XE "الم"  آن كند و شيخ داود انطاكي XE "2:داود انطاكي"  اين را مخصوص به درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  انسان XE " مفردات:انسان"  دانسته و گويند تعليق XE "تعليق"  آن بر در خانه موجب حفظ صحت اهل آن خانه و نگاه داشتن آن مورث تعشق XE "تعشق"  زنان است.


◄آمليلس XE " مفردات:آمليلس"  

به مد الف و كسر ميم و لام و سكون ياي مثناة تحتانیه و لام و سين مهمله لغت بربري است معروف به بلاد مغرب XE "1:مغرب" .


ماهيت آن: نباتي است شجري و در اقصاي بلاد مغرب XE "1:مغرب"  حوالي افریقيه به هم ميرسد طول آن به قدر يك قامت و زياده از آن و برگ آن مانند برگ مورد و نرم و ثمر آن به قدر بار سرو XE " مفردات:سرو"  و سبز و چون برسد سياه گردد و ملمس آن نرم و چوب آن بسيار صلب و اندرون آن زرد مايل به سفيدي ملمع به سرخي و مستعمل ريشههاي باريك آن است. 


طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  است و برودت و يبوست بر آن غالب. 


افعال و خواص آن: بسيار قابض XE "قابض"  و مقوي جگر و سپرز XE "سپرز"  و مفتح سده و استسقا XE "استسقا"  را نافع. * اعضاء الغذاء* آشاميدن نقوع XE "نقوع"  ريشههاي باريك آن اسهال XE "اسهال"  شكم آورد و تقويت كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  نمايد و زردي رخساره XE "زردي رخساره"  و استسقا را زایل گرداند و سدهها بگشايد و يرقان XE "يرقان"  را ببرد و جرم و شرب گوشت آن يعني آب مطبوخ آن با گوشت نيز همين اثر دارد.


◄آنس النفس XE " مفردات:آنس النفس"  

به مد الف و كسر نون و سين و الف و لام و نون و فا و سين. ماليقي XE " مفردات:ماليقي"  نوشته كه ابن وحشيه در كتاب خود ذكر كرده و ناميده آن را باشكاطامن XE " مفردات:باشكاطامن" .


ماهيت آن: گياهي است ربيعي هر سال ميرويد شبيه به جرجیر و برگ آن بيتشريف و گل آن مانند تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  يعني حرف XE " مفردات:حرف"  و زرد و برگهاي سفيد احاطه بر گل آن دارد و با حركت آفتاب ميل ميكند مانند خبازي و بيحركت هوا حركت ميکند و ساق آن مربع مايل به سياهي ميباشد و در مصر XE "1:مصر"  و اطراف شام XE " مفردات:شام"  بسيار است و منبت آن مجاري آبها بود.


طبيعت آن: گرم در درجه دویّم و معتدل در يبوست.


افعال و خواص آن: مقوي حواس و حافظه XE " مفردات:حافظه"  و مفرح XE "مفرح"  و هموم XE "هموم"  را زایل گرداند و نایب مناب شراب XE " مفردات:شراب"  و قاطع بياض XE "بياض"  چشم و رنگ رخساره XE "رنگ رخساره"  را نيكو گرداند و مدر XE "مدر"  فضلات XE "مدر فضلات"  از بول XE " مفردات:بول"  و شير و حيض XE "حيض"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و مهيج باه XE " مفردات:باه"  است. *امراض الرأس و العين و القلب و الباه و غيرها* طبيخ XE "طبيخ"  آن در ازاله هموم و تفريح و تقويت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و حواس باطنه XE "حواس باطنه"  مانند شراب است بدون مستي و خمار و قليلي از گل آن به دستور همين اثر دارد و خلل به عقل نميرساند و مقوي حافظه XE "مقوي حافظه"  است و قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن بياض چشم را زایل گرداند و چهار درم از تخم آن با ميفختج XE " مفردات:ميفختج"  يا با شير گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  مهيج باه XE "مهيج باه"  است حتي در شخص صد ساله و مأيوس و مفتح سده و رنگ رخساره را نيكو و سرخ گرداند و بدن را فربه و يرقان XE "يرقان"  را زایل سازد. 


مقدار شربت: از جرم آن تا پنج درم و از عصاره XE " مفردات:عصاره"  و طبيخ XE "طبيخ"  آن تا هجده درم.


بدل آن: آب انگور XE " مفردات:انگور"  مطبوخ با دارچيني و زعفران XE " مفردات:زعفران" . 


مضر گرده XE "گرده"  مصلح XE "مصلح"  آن عسل و اكثار آن مورث درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل" .


صنعت شراب XE " مفردات:شراب"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و آن مفرح XE "مفرح"  نفس است و وسواس XE "وسواس"  سوداوي XE "وسواس سوداوي"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  را بغايت نافع.


◄آب كمه XE " مفردات:آب كمه"  

 به سكون ثالث و ضم كاف و فتح میم آبي است خاكستري رنگ و بغايت گنده و بدبو كه از شكم نوعي ماهي گيرند كه در بحر چين XE " مفردات:چين"  و هرموز XE " مفردات:هرموز"  به هم ميرسد و به عربي آن را ماءالجمه XE " مفردات:ماءالجمه"  خوانند و چون جهت هر عضوي كه بشكند مقدار دو مثقال XE "4:مثقال"  از آن را بخورند به نحوي كه به دندان نرسد عضو شكسته را درست گرداند. 


فصل الالف مع الباء الموحده


◄ابازير XE " مفردات:ابازير"  

بر وزن افاعيل ادويه و مصالح طعام است و بعضي گفتهاند كه اعم است از ادويه و مصالح و توابل XE " مفردات:توابل"  و حوايج طعام و بقول XE " مفردات:بقول"  و اين قول اقرب به صواب است و مولانا قطبالدين گفته كه فرق ميان ابازیر و توابل به آن است که توابل خشک و تر ميباشد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  ابازير XE " مفردات:ابازير"  كه خشك ميباشد و سبب انداختن توابل و ابازير در طعامها و ديگها يكي از پنج امر است: یا تفاهت XE "تفاهت"  طعام است تا آنكه بگرداند آن را صاحب طعمي كه قبول كند طبيعت آن را و ميل كند به سوي آن و هضم نمايد آن را زيرا كه پلاو XE " مفردات:پلاو"  مركب است از گوشت و برنج XE " مفردات:برنج"  و روغن و اين هر سه ميباشند تفه XE "تفه"  و بي رايحه پس چون ابازير در آن اندازند و طعم و رايحه به هم رساند قبول ميكند آن را طبيعت و رو ميآورد به سوي آن و هضم ميگرداند آن را و سبب انداختن آن در طعام زهومت XE "زهومت"  و كراهت رایحه طعام است تا آنكه بگرداند رايحه آن را طيب XE " مفردات:طيب"  و بگرداند آن را به حيثيتي كه دوست دارد طبيعت آن را و يا برودت مزاج طعام است و داخل كرده ميشود در آن ابازير حاره از براي تعديل مزاج و اصلاح آن و ميل دادن آن را به سوي اعتدال و يا غلظت و دشواري هضم آنست تا آنكه بگرداند آن را لطيف XE "لطيف"  و آسان گردد هضم آن و يا آنكه بگرداند طعام را لطيف و ملطف XE "ملطف"  و مفتح مجاري و جالي XE "جالي"  معده XE "جالي معده"  و مجاري و صالح است از براي كسي كه جمع آمده باشد در بدن او فضول بلغمي XE "فضول بلغمي"  غليظ لزج خام پس به اين اسباب خمسه سزاوار است استعمال ابازیر در اطعمه امّا بايد كه اكثار در آنها ننمايند به جهت آنكه هرگاه بسيار كرده شود ميگزد آلات غذا را آن آلاتي كه مرور ميكند غذا بر آنها و نيز بسياري ابازير احداث ميكنند در كيموس XE "كيموس"  كيفيت حاده حريفه و بسا باشد كه بگردند سبب قروح و اورام و امراض صعبه و از اين سبب ميباشند مضار كيفيت خون به سبب گرديدن از كيفيت طبيعي نسبت به مزاج آن شخص زياده از مضار آن به زيادتي كميت پس اصلح آن است كه در غذا داخل كرده نشود مگر مقداري كه حاصل گردد به آن اغراض مذكوره و غرض آخر از غرضهاي خمسه اشبه به علاج است زيرا كه كسي كه موافق باشد او را اغذيه ملطفه صرف او اشبه است به بيمار از اصحاء پس از اين جهت استعمال ابازير حاره در اين غرض ميبايد كه زياده از غرضهاي ديگر باشد و امّا ابازير معروفه نزد اطبا و طباخين نمك است و سركه XE " مفردات:سركه"  و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  و دارچيني و قاقله XE " مفردات:قاقله"  و خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  و زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك و كرويا و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و انجدان XE " مفردات:انجدان"  و كاشم XE " مفردات:كاشم"  و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و باديان XE " مفردات:باديان"  و شبت XE " مفردات:شبت"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و شونيز XE " مفردات:شونيز"  و ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندي و امثال اينها و ماهيت و مزاج و افعال و خواص و مضار هر يك در موضع خود ذكر كرده ميشود ان شاء الله تعالي. 


و امّا ابازير XE " مفردات:ابازير"  و افاويه XE " مفردات:افاويه"  كه به جهت امر باه XE " مفردات:باه"  در اغذيه داخل كرده ميشود پس آن جرجير XE " مفردات:جرجير"  و تخم شلغم XE " مفردات:شلغم"  و تخم كتان XE " مفردات:كتان"  و حرف XE " مفردات:حرف"  بابلي و حب الرشاد XE " مفردات:حب الرشاد"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و دارچيني و بوزيدان XE " مفردات:بوزيدان"  و لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير و تودري XE " مفردات:تودري"  سرخ و تودري زرد و بهمن XE " مفردات:بهمن"  سرخ و بهمن سفيد و خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  و لب حب القرطم و (مغز)1 حب القطن است و ميباشند محتاج به خلط اين ادويه در اغذيه باهيه از براي ادرار مني XE "ادرار مني" . 


◄ابراهيميّه XE " مفردات:ابراهيميّه"  


ماهيت آن: آشي است مركب مانند زيرباج XE " مفردات:زيرباج"  كه حوایج آن ادويه حاره و قدري عود XE " مفردات:عود"  باشد كه در كرباسي بندند و در ديگ اندازند و قند و بادام XE " مفردات:بادام"  با گلاب حل كنند و در آن ريزند و به جاي سركه XE " مفردات:سركه"  در اين آب غوره XE " مفردات:غوره"  داخل نمايند يا سركه مصعد مقطر و قند زياده باشد.


طبيعت آن: معتدل. 


خاصيت آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي و موافق معده و جگر حار XE "جگر حار"  است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  نيز ذكر يافت.


◄ابريسم XE " مفردات:ابريسم"  

به كسر اول و سكون باي موحده و كسر راي مهمله و سكون ياي مثناة تحتانيه و فتح سين مهمله و به ضم نيز آمده و ميم در آخر. به يوناني برني XE " مفردات:برني"  و به عربي قز و به سریانی شتاریا2 و به ترکی ایپک XE " مفردات:ایپک"  و به فارسي ابريشم XE " مفردات:ابريشم"  به شين معجمه و به هندي بريشم XE " مفردات:بريشم"  به حذف همزه نامند.


ماهيت آن: پيلههاي کرمي است خاص و به تربیت و خورانيدن برگ توت ريزه كرده نتاج از آن ميگيرند و آن را از لعاب XE " مفردات:لعاب"  دهن XE " مفردات:دهن"  خود بر خود پيله میتند و آنچه بر سر خود بدون پرورش بر درخت توت يا كنار XE " مفردات:كنار"  يا غير آن هر دو پيله تند آن را ابريشم XE " مفردات:ابريشم"  نمينامند و بهترين آن پيلههاي بزرگ باليده زرد رنگ پر ابريشم به شكل رطب XE " مفردات:رطب"  كوچك فربهي XE " مفردات:فربهي"  است كه كرمهاي درون آنها آنها را سوراخ نكرده باشند و در گيلان XE "1:گيلان"  و مازندران XE " مفردات:مازندران"  شنيده شده كه پيله آن بزرگ و باليده و رنگينتر از جاهاي ديگر ميشود و مختار و مستعمل اطبا اين پيله است و بعد از آن سوراخ كرده كرمها بدر رفته آن و ابريشم خام عبارت از اين هر دو پيله است و آنچه را جوشانيده و نخ برآورده مستعمل نيست مگر آنكه پيله خام آن بدست نيايد امّا بايد رنگ ناكرده آن باشد و بعضي گفتهاند كه قز كه که به فارسي كج نامند پيلهها است كه بر درخت توت و كنار و غيرهها تنیده باشند و آنچه را كرمها سوراخ كرده باشند چون جوش دهند نخهاي طولاني از آنها بر نميآيد و لهذا بعد اتمام تنيدن پيلهها معمول است كه اكثر آنها را در آفتاب خشك مينمايند كه كرمها در آنها بميرند و آنها را سوراخ نكنند كه بدر روند و چون كرمها بعضي پيلهها را كه براي نتاج گذاشتهاند سوراخ كرده بدر رفتند بزرگ و باليده شده پر بر ميآورند و به هيأت جانور كوچك پرداری ميگردند و شروع ميكنند به تخم دادن و تخم بسياري ميدهند هر يك تا چهار صد عدد و به مقدار دانه ماشي بسيار كوچك و سفيد رنگ و پوست آن صلب و اکثر آن تخمها به تاری پیوسته و چون آنها را در جای گرمی مانند زیر بغل XE " مفردات:بغل"  و غیر آن نگاهدارند چند روز پوست آن تخمها شكافته از ميان آن بچه بر ميآيد پس آنها را تربيت مينمايند كه بر پارچه نرم نازكي ميگذارند و برگ توت را بسيار ریزه ريزه كرده نزد آنها میپاشند آنها ميخورند و چون اندك بزرگ شدند برگها را اندك درشتتر مينمايند و همچنين تا آنكه برگهاي درست پس شاخهاي توت و چون بزرگ شدند شروع ميكنند ابريشم بر خود تنيدن تا آنکه به انتها ميرسد تنيدن آنها كه اگر دیگر بگذارند پيلهها را سوراخ كرده بيرون ميروند و لهذا چنانچه ذكر يافت آنها را خشك ميكنند كه بميرند و بدر نروند و ابريشم در گيلانات ايران XE " مفردات:ايران"  و مازندران XE "1:مازندران"  و ملك چين XE " مفردات:چين"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و بعض جاهاي ديگ نيز به هم ميرسد وليكن در بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار و وافر و از آن جا به اطراف و ممالك ديگر ميبرند و امّا آنچه در ايران ميشود مستحكم و آنچه در چين XE "1:چين"  ميشود بسيار نرم و ملايم و كم ثبات و آنچه در بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود نيز سست و كم ثبات و به ملايمت آن نيست و بيان كيفيت تكوين و پرورش كرم XE " مفردات:كرم"  آن و به هم رسيدن پيله در فصول سنه طولي دارد و (محل)1 گنجايش آن ندارد و مستعمل مقرض XE "مقرض"  و مطبوخ آن است.


طبيعت خام آن: گرم و خشك در اول و بعضي معتدل در خشكي و تري و نخ جوش داده آن را مايل به خشكي گفتهاند.


افعال و خواص و منافع آن: مفرح XE "مفرح"  روح دماغي و قلبي و كبدي كه عبارت از روح نفساني و حيواني و طبيعي باشد و مقوي آنها و قوّت حافظه XE " مفردات:حافظه"  و ذهن و رافع امراض عين XE "امراض عين"  و خفقان XE "خفقان"  و ضعف ریه XE " مفردات:ریه"  و صلابت XE "صلابت"  آن و ضعف معده XE "ضعف معده"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و مقوي باه XE " مفردات:باه"  و مفتح سدهها است و با قوّت تلطيف XE "تلطيف"  و تنشيف XE "تنشيف"  و نيكو گرداننده رنگ رخسار و هر يك از افعال مذكوره به سبب خاصيتهاي متعدده آنست زيرا كه معين است بر خاصيت و تفريح آن حرارت و يبوست معتدله آن كه باعث تلطيف و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات روح است پس روح را نوراني و مستعد فرح ميسازد و همچنين افعال و خواص ديگر آن. *امراض الرأس و القلب* گويند چون پارچه حرير محض قرمزي را به خون رعاف XE "رعاف"  تر كرده خشك نموده بسوزانند و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن را در بينی دمند رعاف را باز دارد و شراب XE " مفردات:شراب"  آن كه پيله خام آن را در آب پخته و ماليده و صاف كرده با قند سفيد XE " مفردات:قند سفيد"  به قوام آورده باشند مفتح سدهها و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و مفرح و نيكو كننده رنگ رخسار است و محرق XE "محرق"  آن قرحه و دمعه XE "دمعه"  و سلاق XE "سلاق"  و جرب چشم XE "جرب چشم"  را نافع چون از آن كحلي سازند و در چشم كشند و پوشيدن لباس حرير محض ملايم و گرم و نرم و لطيف XE "لطيف"  و موجب سرور و تسمين بدن و مانع توليد شپش XE " مفردات:شپش"  وليكن پوست بدن را رقيق ميگرداند و اصلاحش آن است كه با ريسمان پنبه آميخته بافته بپوشند و بافته ممزوج با ريسمان را به عربي قطني XE " مفردات:قطني"  خوانند كه در هند XE "1:هند"  مشهور به مشروع است و به فارسي الجه XE " مفردات:الجه"  و به هندي سوتي XE " مفردات:سوتي"  نامند و اقسام آن بسيار است. محمد بن زكريا XE "2:محمد بن زكريا"  گفته لباس ابريشمي گرمتر از كتان XE " مفردات:كتان"  است و موجب صلابت بشره XE "صلابت بشره"  است و لباس كتان بالعكس اين است و ثياب قز XE " مفردات:ثياب قز"  كه آن را گرم سوت XE " مفردات:گرم سوت"  نامند حار و لطيف است پوشيدن آن و پيران و صاحبان مزاج سرد را و در هواهای سرد و زنان را نافع و خون را گرم گرداند و اصلاحش نيز آنست كه با خيوط پنبه بافته لباس سازند و بدان كه ابريشم XE " مفردات:ابريشم"  محرق ضعيفتر از مقرض XE "مقرض"  آنست در اشربه ولیکن براي امراض عين نافع است چنانچه ذكر يافت. 


مقدار شربت آن: از يك درهم XE "4:درهم"  تا سه درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  محرق XE "محرق"  مغسول است.


و دستور تقريض و احراق XE "احراق"  و تراكيب آن از خميره و سفوف XE "سفوف"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و غیرها در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄ابرون XE " مفردات:ابرون"  

به فتح همزه و سكون باي موحده و ضم راي مهمله و سكون واو و نون لغت يوناني به معني دایمالحيا XE " مفردات:دایمالحيات" ت است و آن را خزان نميباشد و به عربي حيالعال XE " مفردات:حيالعالم" م و به فارسي هميشه بهار XE " مفردات:هميشه بهار"  نامند.


ماهيت آن: از جمله رياحين است وليكن هميشه بهار XE " مفردات:هميشه بهار"  سبز و تر و تازه ميباشد و كبير و صغير و بستاني و بري. منبت کبیر آن بيشتر كوهها و ساق آن بقدر ذرعي و زياده از آن نيز به سطبري انگشتي مهين و با رطوبتي لزج كه به دست ميچسبد و برگ آن شبيه به زبان و باريكتر از آن و با رطوبت و گل آن مابين زردي و سفيدي و بستاني آن بهتر از كوهي آنست و صغير آن را منبت سنگلاخها و محوطهها و پاي دیوارها و مواضعی که سايه باشد و شاخهاي آن ريزه و از يك جا برآمده و پر برگ و ريزه و پر آب و بلندي آن به قدر شبري و گل آن كوچك و زرد و مايل به سرخي و تخم آن مانند تخم خبازي و در اكثر بلاد ايران XE " مفردات:ايران"  بسيار است و ديسقوريدوس گفته كه نوعي ديگر از حيالعال XE " مفردات:حيالعالم" م ميباشد كه آن را طيلافيون XE " مفردات:طيلافيون"  نامند در قدر و برگ شبيه به خرفه XE " مفردات:خرفه"  و زغبدار و غبارآلود.


طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و در اول خشك و با قوّت قابضه و ديسقوريدوس نوع صغير آن را گرم و كبير آن را سرد گفته و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  سرد در دویّم و خشك در اول و ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  از جالينوس XE "2:جالينوس"  نقل مينمايد كه در سابعه نوشته كه نوع اول و دویّم آن با قوّت تجفيف و برودت بسيار است تا سیّم و آنچه ديسقوريدوس گفته در نهايت گرمي است.


افعال و خواص و منافع آن: مفتح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و رادع XE "رادع"  جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و رمد XE "رمد"  و اورام چشم XE "اورام چشم"  و درد گوش و سرفه و تقويت معده XE "تقويت معده"  و اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و قتل ديدان XE "ديدان"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و منع نزفالد XE "نزفالدم" م و سحج XE "سحج"  و قطع رطوبات سایله رحم XE "رطوبات سایله رحم"  و رفع باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و نقرس XE "نقرس"  و سپرز XE "سپرز"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و قروح و جروح و خنازير XE "خنازير"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  نافع. *امراض الرأس* آشاميدن آب آن مقدار پنج درهم XE "4:درهم"  و نطول XE "نطول"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  به تنهایي و با خلّ XE " مفردات:خلّ"  خمر XE " مفردات:خمر"  نيز جهت درد سر حار نافع. *امراض العين* ضماد XE "ضماد"  آن با آرد جو جهت ورم چشم و اكتحال XE "اكتحال"  عصاره آن رمد را مفيد. *الاذن* چون عصاره برگ آن را با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بجوشانند و در گوش بچكانند وجع حار آن را نافع باشد. *الصدر* آشاميدن عصاره آن سرفه دمويه XE "سرفه دمويه"  را بسيار مفيد و ضماد آن بر صدر XE " مفردات:سدر"  حار مسكن XE "مسكن"  التهاب XE "التهاب"  آن است. *اعضاءالغذاء و نفثالد XE "نفثالدم" م* آشاميدن بيست درهم XE "4:درهم"  از آب آن سده جگر XE "سده جگر"  و مراره XE " مفردات:مراره"  را بگشايد و مسهل XE " مفردات:مسهل"  بود و نیز يك اوقيه XE "4:اوقيه"  از آب تازه آن مقوي معده حار XE "معده حار"  و نافع نزفالد XE "نزفالدم" م و جهت اسهال و سحج و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  معده نافع و شرب برگ ساييده آن جهت رفع اسهال (مرضی)1 مجرب دانستهاند و ضماد آن بر كبد و معده حار مسكن گرمي و التهاب صفرا XE "التهاب صفرا"  است. *الاورام و البثور و القروح و الجروح و المفاصل و حرقالنا XE "حرقالنار" ر و غيرها* ضماد آن با آرد جو جهت جروح خبيثه XE "جروح خبيثه"  و زخمهاي كهنه XE "زخمهاي كهنه"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  و قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و نمله XE "نمله"  و نقرس و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و جهت باد سرخ كه تيغ زده خون از آن موضع برآورده بر آن ضماد نمايند مجرب و با حنا جهت خارش XE "خارش"  بدن نافع و نطول عصاره آن گزيدن رتيلا و همچنين شرب بيست درهم XE "4:درهم"  از آب آن و حمول XE "حمول"  آن جهت قطع رطوبات سایله رحم به دستور فرزجه XE "فرزجه"  برگ آن جهت سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم مفيد.


مقدار شربت: از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن سه مثقال XE "4:مثقال"  و نيم و تا هفت مثقال XE "4:مثقال"  و از برگ آن تا پنج مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن کاهو است و گویند مضر سپرز XE "سپرز"  و مصلح XE "مصلح"  آن گل ارمنی است.


فولس گوید پنج درهم XE "4:درهم"  از آب آن با سکنجبین حدت دم XE " مفردات:دم"  و صفرا را فرو مينشاند و تقويت بدن نمايد و ضماد XE "ضماد"  نوع سیّم كه ديسقوريدوس گفته با شحم XE " مفردات:شحم"  عتيق محلل XE "محلل"  خنازير XE "خنازير"  است. 


◄ابزار XE " مفردات:ابزار"  

به فتح اول و سكون باي موحده و فتح زاي معجمه و به مهمله نيز آمده و الف و راي مهمله و نزد عوام معروف به بزار XE " مفردات:بزار"  است.


ماهيت آن: نباتي است ربيعي و ساق آن تر و تازه و زود شكن و در انتهاي ساق آن برگهای به هم پيچيده به جاي گل آن و با حدت و تلخي و لذع XE "لذع"  و در هيأت شبيه به هليون و در بغداد XE "1:بغداد"  و موصل XE " مفردات:موصل"  در شير پخته ميخورند و منبت آن بلاد سرد و مواضع برف XE " مفردات:برف"  نشين.


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: مشهي XE "مشهي"  و دير هضم و ثقيل و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت اورام رخوه XE "اورام رخوه"  و ريحيه و مركبه نافع و چون با آب و نمك بخيسانند تا تندي و تلخي آن زایل گردد بغايت محرك باه XE " مفردات:باه"  مصلح XE "مصلح"  (ثقل)2 آن نعناع XE " مفردات:نعناع"  و شونيز XE " مفردات:شونيز"  و كرویا XE " مفردات:كرویا"  و سركه XE " مفردات:سركه"  است. 


◄ابقر XE " مفردات:ابقر"  


به فتح همزه و سكون باي موحده و كسر قاف و راي مهمله لغت مصري است به فارسي شوره XE " مفردات:شوره"  به هندي چهاكهار XE " مفردات:چهاكهار"  به ضم جيم فارسي و خفاي ها و فتح كاف و ها و الف و راي مهمله در آخر و به فرنگي شليطر XE " مفردات:شليطر"  گويند و نیز به هندي به شوره مشهور است.


ماهيت آن: بخاريست كه از زمين شوره XE " مفردات:شوره"  زار برآيد و بر روي آن زمين انعقاد يابد اكثر به هيأت زغب XE " مفردات:زغب"  سفيدی و دانههاي كوچك مانند نمك دريا باشد و آن را با قدري خاك ممزوج به آن جمع نموده طبخ نمايند بدين نحو كه اولاً آن را با آب ممزوج نموده ميگذارند در شبنم و يا جاهاي سرد تا منعقد گردد و بعد از انعقاد سفيد مانند نمك دريايي دانهدار ميگردد پس اگر خواهند آن را قلمي سازند در اندك آبي حل مينمايند و به دستور طبخ ميدهند و بعد از طبخ سيخهاي باريك طولاني در آن مياندازند و در شبنم يا جاهاي سرد ميگذارند و بعد از سرد شدن قلمهاي باريك بلند منعقد ميگردد و آن را شوره قلمي مينامند و مطبوخ اول را شوره غير قلمي.


طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص و منافع آن: مفتح سده و منقي بلغم XE "منقي بلغم"  و اوساخ بدن XE " مفردات:اوساخ بدن"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  در نهايت حدت و قويتر از نمك و بوره XE " مفردات:بوره"  است جهت سپرز XE "سپرز"  و درد XE "درد"  كمر نافع و با شكر جهت رفع احتباس بول XE " مفردات:بول"  كه به هيچ چيز گشوده نگردد مجرب امّا بايد كه شوره XE " مفردات:شوره"  ربع درهم XE "4:درهم"  و شكر دو درهم XE "4:درهم"  باشد و گويند اگر صاحب حبسالبو XE "حبسالبول" ل يك مثقال XE "4:مثقال"  شوره قلمي را با دو مثقال XE "4:مثقال"  خردل XE " مفردات:خردل"  در آب بسيار آن مقدار كه تواند آشاميد بخورد در ساعت بول او گشاده گردد و اگر در جوف دو عدد موز XE " مفردات:موز"  كه به هندي كيله XE " مفردات:كيله"  نامند كرده به صاحب سپزر و قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  بخورانند در سه روز صحت يابد و مجرب دانستهاند و عرق XE " مفردات:عرق"  آن قایم مقام كبريت است مقدار شربت آن: تا نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: ملح XE " مفردات:ملح"  اندرانی.


مضر مری و گرده XE "گرده"  مصلح XE "مصلح"  آن کثیرا و عسل است.


و از خواص ابقر XE " مفردات:ابقر"  است كه چون آهن XE " مفردات:آهن"  را با زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  بيالايند و با مثل آن مس XE " مفردات:مس"  بگدازند و بعد از آن شوره XE " مفردات:شوره"  بر آن بپاشند مس از آهن صعود نموده آهن در كمال نرمي ميگردد و اهل هند XE "1:هند"  از نوع مطبوخ اول آن آب را سرد مينمايند بدين نحو كه مقدار يك دو من تبريزي XE "4:من تبريزي"  آن را در طاس XE " مفردات:طاس"  دهن XE " مفردات:دهن"  گشادي با آب سرد كرده و در چهار عدد صراحي XE " مفردات:صراحي"  نيز آب شيرين تا نصف كرده و طاس و صراحي اگر از روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا" ي خالص باشد كه به هندي جست XE " مفردات:جست"  نامند بهتر است و دو شخص آن صراحيها را در آن طاس به سرعت تمام میگردانند تا ربع ساعت کامل پس صراحیها را برآورده آن آب شور را ریخته آب دو صراحی را با قدری شوره تازه در آن داخل مینمایند و در آن دو صراحی نیز آب تازه مینمایند و همچنین تا سه مرتبه یا چهار مرتبه و در مرتبه آخر که دویّم یا سیّم یا چهارم باشد آن صراحیها را در آن آب زمانی میگذارند و پارچه کرباسی را تر کرده سر طاس را بدان ميپوشند و به بادزن بر آن باد ميوزند پس برآورده آن دو صراحي مكرر و سه كرر را با آب صراحي جديد يكبار شسته در ظرفي ريخته ميآشامند و بايد كه در صراحيها مطق سوراخي نباشد كه آب شوره در آن نفوذ كند و داخل شود و شور سازد و بدان كه زمان گردانیدن و حركت دادن صراحيها را در آن آب شوره حدي است معين كه كمتر از آن خوب سرد نميگردد و زياده بر آن گرم ميشود و معيار آن موقوف به عمل است و اين آب مادام كه خوب سرد است لذيذ و خوشگوار است و چون سردي آن زايل گشت بدمزه و ناگوار ميشود و شايد در بعضي امزجه مضر باشد. 

◄ابن عرس XE " مفردات:ابن عرس"  

به كسر همزه و سكون باي موحده و نون و كسر عين مهمله و سكون را و سین مهمله به فارسي راسو XE " مفردات:راسو"  و موش XE " مفردات:موش"  خرما و به هندي نيول XE " مفردات:هندي نيول"  و به فرنگي تنكويس XE " مفردات:تنكويس"  نامند. 


ماهيت آن: حيواني است معروف شبيه به موش XE " مفردات:موش"  و سر و پاي آن درازتر از موش و از آن بزرگتر و موي دم XE " مفردات:دم"  آن افشان و در مصر XE "1:مصر"  در خانهها بسيار الفت ميگيرد و آن را عرسه XE " مفردات:عرسه"  نامند.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك .


افعال و خواص و منافع آن: صرع XE "صرع"  و استسقا XE "استسقا"  و سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  و نقرس XE "نقرس"  و خنازير XE "خنازير"  و درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و مفاصل XE "مفاصل"  را نافع و مبهي XE "مبهي"  و مقوی جگر XE "مقوی جگر"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و خار و پيكان را جذب نمايد. گويند چون آن را ذبح نمايند و به جاي نمك گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  بر آن پاشيده خشك نمايند و تناول كنند جهت صرع و گزيدن هوام بهترين دوايي است و همچنين خوردن مغز سر آن يا گوشت آن را با سركه XE " مفردات:سركه"  و يا خون آن را با آب و عسل و به دستور (چشم)1خشك كرده آن و طلاي خون آن جهت صرع و خنازير مفيد و چون گوشت آن را با شبت XE " مفردات:شبت"  و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  يا روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  نارس يا به بخارات پخته بخورند محلل رياح XE "محلل رياح"  غليظه و مقوي جگر و موافق اصحاب استسقا و باردالمزاج XE "باردالمزاج"  و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  سموم است و چون پوست آن را كنده و جوفش را پاك كرده نمك اندوده در سايه خشك كنند و دو مثقال XE "4:مثقال"  آن را با شراب XE " مفردات:شراب"  بخورند جهت سموم هوام و دفع زهر طفسيقون XE " مفردات:طفسيقون"  مفيد و چون با گشنيز و نمك انباشته تناول نمايند جهت امراض مذكوره و باد سموم نافع و گويند مهيج شهوت باه XE " مفردات:باه"  و دور كننده برودت است و ضعف كبد XE " مفردات:كبد"  را نافع و ضماد XE "ضماد"  گوشت آن گرماگرم جهت درد كمر و مفاصل و جذب سم و خار و پيكان از بدن مؤثر و حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه گويند چون كعب XE " مفردات:كعب"  آن را در زندگي آن بيرون آرند و بر ران زن آبستن XE "آبستن"  تعليق XE "تعليق"  نمايند وضع حمل XE "وضع حمل"  كند و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  نوشته كه چون بر زن بندند حامله XE "حامله"  نشود و در مالايسع XE "3:مالايسع"  و تذكره XE "3:تذكره"  انطاكي و جامع ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  نيز چنين است كه اذا علق XE " مفردات:علق"  علي المراه لم تحبل و گويند چون مثانه آن را خشك نموده سه درهم XE "4:درهم"  آن را ساييده با شراب ریحاني بخورند عسرالبول XE "عسرالبول"  را مجرب است و چون ابن عرس XE " مفردات:ابن عرس"  را ذبح كرده آلايش شكم آن را دور كرده با روغن زيت XE " مفردات:زيت"  يا كنجد XE " مفردات:كنجد"  طبخ نمايند چنانچه سوخته گردد پس صاف نموده آن روغن را نگهدارند و عندالحاجت بر اوجاع مفاصل و نقرس و اوجاع ساير اعضاء و رياح و بواسير XE " مفردات:بواسير"  بمالند بيعديل و مجرب است و نيز گويند چون ابن عرس طعام زهردار را بيند موهاي بدن آن ايستاده گردد و مار را چون بیند بكشد و بخورد و از اين جهت گوشت او جاذب XE "جاذب"  سم XE "جاذب سم"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم است. مضر محرورين مصلح XE "مصلح"  آن سركه و كاسني XE " مفردات:كاسني"  و انار XE " مفردات:انار"  ترش و مضر به احشا و مصلح آن در روغن زيتون XE " مفردات:زيتون"  و كنجد پختن است. 

◄ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  


به فتح همزه و ضم باي موحده و سكون واو و فتح خاي معجمه و سكون لام و فتح سين مهمله و الف اسم يوناني است و به عربي حناءالغول XE " مفردات:حناءالغول"  و خسالحما XE " مفردات:خسالحمار" ر و اروسه XE " مفردات:اروسه"  و رجلالحمامه و شنجار XE " مفردات:شنجار"  به شين و نون و جيم و الف و راي مهمله كه معرب شنگار XE " مفردات:شنگار"  به گاف باشد و شيفار و به سرياني عاقرشمعا XE " مفردات:عاقرشمعا"  و حالوما XE " مفردات:حالوما"  و كحلا XE " مفردات:كحلا"  و كحيلا XE " مفردات:كحيلا"  هر يك به عربي اسم نوعي از ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است و هرقلو XE " مفردات:هرقلو"  و هرقلوي و هيقيلوس XE " مفردات:هيقيلوس"  نيز گويند و به فارسي هوجويه XE " مفردات:هوجويه"  و به هندي رتن جوت XE " مفردات:رتن جوت" .

ماهيت آن: گويند چهار صنف ميباشد:


اول صنف گياهي است و برگ آن شبيه به برگ كاهو XE " مفردات:كاهو"  و باريكتر از آن و با خشونت و سياه رنگ و ساق آن مزغب XE "مزغب"  و شاخهای بسيار روييده از حوالي بيخ آن و ملاصق زمين و خاردار و گل و دانه آن سياه و بيخ آن به قدر انگشتي و بسيار سرخ و اين قسم را عوام بغداد XE "1:بغداد"  عرق XE " مفردات:عرق"  فالوذج XE " مفردات:فالوذج"  و به بعضي لغات فنجيون XE " مفردات:فنجيون"  به فا و نون و جيم و ياي مثناة تحتانيه و واو و نون و به عربي حميرا به سبب بسيار سرخ بودن آن نامند و قوّت آن تا چهار سال باقي ميماند. ماليقي XE " مفردات:ماليقي"  گفته رنگ آن در تابستان سرخ ميگردد مانند رنگ خون و چون به دست برسد رنگ ميگرداند آن را و منبت آن زمينهايي است كه خاك آن طيب XE " مفردات:طيب"  باشد.


طبيعت آن: گرم و خشك است در اول درجه دویّم.


افعال و خواص و منافع آن: محلل XE "محلل"  اخلاط مراري XE "اخلاط مراري"  و مالح XE " مفردات:مالح"  و قابض XE "قابض"  اسهال XE "اسهال"  و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و دابغ معده XE "دابغ معده"  و مجفف XE "مجفف"  و آشاميدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  يا طبيخ XE "طبيخ"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  مسمي به ماءالقراطن XE " مفردات:ماءالقراطن"  جهت درد XE "درد"  سپرز XE "سپرز"  و جگر و نقرس XE "نقرس"  و درد گرده XE "گرده"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و يرقان XE "يرقان"  و تبهاي كهنه XE "تبهاي كهنه"  و طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت بهق XE "بهق"  و تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  و با روغن گل جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و جراحات و تشقق جلد XE " مفردات:جلد"  و قیروطي آن كه آن را در روغن زيت XE " مفردات:زيت"  جوش دهند و روغن را صاف كرده از آن قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  سازند جهت سوختگي آتش و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  مجرب و با آرد جو جهت حمره XE "حمره"  كه به فارسي باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  نامند نافع و شرب برگ آن با شراب جهت عقل بطن و حبس اسهال مفيد.


المضار: مصدع XE "مصدع"  مصلح XE "مصلح"  آن روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و روغن كدو XE " مفردات:كدو"  است.


مقدار شربت: آن دو درهم XE "4:درهم" .


حمول XE "حمول"  آن و به دستور حمول بيخ آن با ماء XE " مفردات:ماء"  العسل مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و در جميع افعال بيخ آن قویتر از برگ آنست. 


صنف ثاني را برگ ريزهتر و خشنتر و عريضتر و بلندتر از برگ كاهو XE " مفردات:كاهو"  و برگشته به سوي بيخ و ساق آن دراز و خشن و پر شعبه هر يك به قدر ذرعي و گل آن مايل به بنفشي و ريزه و قبض آن زياده از صنف اول و بيخ آن سرخ مانند خون و قابضتر از بيخ  صنف اول و منبت آن صحراها. 


افعال و خواص و منافع آن: ضماد XE "ضماد"  آن با آرد جو جهت حمره XE "حمره"  و 

ساييده آن با روغن جهت منع جريان عرق XE " مفردات:عرق"  انفع و بسيار حابس طبع 

است.


صنف ثالث را برگ ريزهتر از اول و با خشونت و شاخهاي ريزه و گل آن بنفش و بيخ آن دراز و احمر قاني و تند طعمتر از همه. منبت آن مواضع رملیه.


افعال و خواص و منافع آن: آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  از بيخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزيدن افعي XE " مفردات:افعي"  بهترين ادويه است و ضماد XE "ضماد"  آن بر موضع نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و تعليق XE "تعليق"  آن مانع گزيدن آنها است.


صنف رابع شبيه به قسم ثالث و از آن گلش ريزهتر و بغايت سرخ. 


طبيعت آن: گرم و خشك است در آخر دویّم.


افعال و خواص و منافع آن: سعوط XE "سعوط"  آن جهت تنقيه دماغ XE " مفردات:دماغ"  و رفع آثار و غلظت طبقات عين XE "غلظت طبقات عين"  و غرغره XE "غرغره"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با عسل جهت قلاع XE "قلاع"  دهان و خوردن يك مثقال XE "4:مثقال"  و نيم آن با مثل آن زوفاي خشك و قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  جهت حبالقرع و ساير كرم XE " مفردات:كرم"  امعا XE " مفردات:امعا"  نهايت نافع و ضماد XE "ضماد"  آن با پيه بز یا پيه خوك XE " مفردات:خوك"  جهت خنازير XE "خنازير"  و نقرس XE "نقرس"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و حمول XE "حمول"  و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت ورم صلب رحم و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  شرباً و ضماداً جهت سپرز XE "سپرز"  مفيد و گل آن در جميع افعال قویتر از برگ آنست و آشاميدن بيخ و گل آن به قدر يك مثقال XE "4:مثقال"  جهت ادرار حيض XE "حيض"  و اخراج جنين مرده و زنده نافع.


ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  جزو اعظم بعض مراهم است و صاحب خلاصة التجارب XE "3:خلاصة التجارب"  دمالاخوي XE " مفردات:دمالاخوين" ن را عصاره XE " مفردات:عصاره"  ابوخلسا نوشته و دهن XE " مفردات:دهن"  و قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  و مراهم آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و جالينوس XE "2:جالينوس"  در سادسه گفته كه قوّت همه اصناف شنجار XE " مفردات:شنجار"  برابر نيست بلكه صنفي را كه ابولوقلنا XE " مفردات:ابولوقلنا"  نامند بيخ آن قابض XE "قابض"  با اندك تلخي است و از اين جهت شرب آن نافع است جهت وجع گرده XE "گرده"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و ضماد XE "ضماد"  آن با آرد جو يا با سركه XE " مفردات:سركه"  حمره XE "حمره"  و بهق XE "بهق"  و تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  را مفيد و امّا برگ آن ضعيفتر است از بيخ آن ولیکن خالي از قبض و تجفيفي نيست و لهذا نافع است جهت استطلاق بطن XE "استطلاق بطن"  آشاميدن مسحوق آن با شراب XE " مفردات:شراب" .


◄ابوقانس XE " مفردات:ابوقانس"  

به فتح الف و ضم باء و سكون واو و فتح قاف و الف و كسر نون و سين مهمله لغت يوناني است و ابوقاوس XE " مفردات:ابوقاوس"  و اوقاس XE " مفردات:اوقاس"  نيز گويند و معروف به اسم غاسول XE " مفردات:غاسول"  رومي است و در بلاد شام XE " مفردات:شام"  و مصر XE "1:مصر"  و انطاكيه XE "1:انطاكيه"  بسيار است و از بيخ آن جامه شويند چنانكه اهل شام XE "1:شام"  و ايران XE " مفردات:ايران"  از بيخ عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  كه به شيرازي چوبك XE " مفردات:چوبك"  نامند و ذكر يافت.


ماهيت آن: نباتي است تر و تازه مابين درخت و گياه. منبت آن سواحل دريا و زمينهاي رملي. برگ آن شبيه به برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  و از آن باريكتر و مابين برگهاي آن خارهاي باريك خشك سفيد رنگ و گل آن سفيد شبيه به گل لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير كه به يوناني قسوسا XE " مفردات:قسوسا"  نامند و شاخهاي آن پراكنده و بيخ آن قوي پر از رطوبت تلخي و مستعمل در تداوي بيخ و عصاره XE " مفردات:عصاره"  و رطوبت آنست و طريق اخذ رطوبت آن يعني لبن XE " مفردات:لبن"  آن آن است كه با آرد کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  آميخته خشك مينمايند و خالص آن را نيز و گل آن را ساييده دست به آن ميشويند خوشبو و معطر است و به اين سبب آن را غاسول XE " مفردات:غاسول"  مينامند.


طبيعت آن: در اول سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص و منافع آن: مقطع و ملطف XE "ملطف"  و جالي XE "جالي"  و مفتح و مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم و زرداب XE "زرداب"  و استسقا XE "استسقا"  را نافع و سه قيراط XE "4:قيراط"  از رطوبت خالص آن و به دستور دوازده قيراط XE "4:قيراط"  از مخلوط با آرد کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  خشك كرده آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  مسهل XE "مسهل"  صفرا XE "مسهل صفرا"  و بلغم و زرداب و رطوبات مایي است و گويند جهت استسقاي كبد XE " مفردات:كبد"  حار مجرب است و همچنين سه قيراط XE "4:قيراط"  از بيخ نرم كوفته بیخته آن و يك مثقال XE "4:مثقال"  از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با ماءالعسل همان عمل كند و گويند فعل اين دوا در بدن مانند فعل آنست در جامه از غسل و تنقيه اوساخ XE "تنقيه اوساخ"  و اخلاط رديه XE "اخلاط رديه" .


مضر احشا و مصلح XE "مصلح"  آن عسل و خوردن آب سرد و نشستن در آب قاطع اسهال XE "اسهال"  آنست و طريق اخذ عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن مانند عصارات XE " مفردات:عصارات"  ديگر است كه بيخ آن را كوبيده آب آن را گرفته در آفتاب خشك مينمايند و آنچه شيخ داود انطاكي XE "2:داود انطاكي"  در تذكره XE "3:تذكره"  اوليالالباب نوشته كه آن را به عربي اشنان XE " مفردات:اشنان"  نامند آنچنان است زيرا كه اشنان وراي آنست.


◄ابوقسطس XE " مفردات:ابوقسطس"  


به فتح اول و ضم باي موحده و سكون واو و فتح قاف و سكون سين مهمله و فتح طاي مهمله و سين.


ماهيت آن: نباتي است شبيه به ابوقانس XE " مفردات:ابوقانس"  بيساق و بيشكوفه و مفروش بر روي زمين و با برگهاي ريزه و خارهاي نازك و بيخ آن سطبر منبت آن نيز منابت ابوقانس است.


طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم. 


افعال و خواص و منافع آن: صرع XE "صرع"  و ضيقالنفس و اوجاع اعصاب XE "اعصاب"  و استسقا XE "استسقا"  را نافع و شرب عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن مقدار سه قيراط XE "4:قيراط"  با ماءالقراطن XE " مفردات:ماءالقراطن"  مسهل XE " مفردات:مسهل"  رطوبات مایيه و بلغميه و جهت امراض مذكوره مفيد.


مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال" .


مضر معده مصلح XE "مصلح"  آن عسل است.


◄ابهل XE " مفردات:ابهل"  

به فتح همزه و سكون باي موحده و ضم ها و سكون لام و به كسر اول و ثالث نيز آمده قسمي از سرو XE " مفردات:سرو"  كوهي XE " مفردات:سرو كوهي"  است كه آن را عرعار XE " مفردات:عرعار"  و عرعر XE " مفردات:عرعر"  و به يوناني براثي وارقوس XE " مفردات:براثي وارقوس"  و به سرياني بروثا XE " مفردات:بروثا"  و به رومي برون XE " مفردات:برون"  و بروثون XE " مفردات:بروثون"  و به فارسي اورس XE " مفردات:اورس"  و ايرس XE " مفردات:ايرس"  و برس غنچه XE " مفردات:برس غنچه"  و به تركي ارروج و به هندي اوهيروهوبير XE " مفردات:اوهيروهوبير"  نامند و گويند ابهل XE " مفردات:ابهل"  هندي را به هندي ديودار XE " مفردات:ديودار"  گويند و نیز اطلاق مراد ثمر آنست كه مستعمل اطبا است و آن را حب العرعر XE " مفردات:حب العرعر"  و ثمرة العرعر XE " مفردات:ثمرة العرعر"  و به فارسي تخم وهل XE " مفردات:وهل"  گويند .


ماهيت آن: بدان كه آن دو صنف است يكي صغيرالورق مانند برگ گز XE " مفردات:گز"  و ديگر كبيرالورق شبيه به برگ سرو XE " مفردات:سرو"  و رايحه اين صنف زياده و درختش بلندتر و باريكتر و صنف صغير آن درختش عريضتر و كوتاهتر و ثمر اين صنف صغير ابهل XE " مفردات:ابهل"  است و بزرگتر از بار عرعر XE " مفردات:عرعر"  كه قسم اشهر و سرو كوهي XE " مفردات:سرو كوهي"  است و شبيه به نبق XE " مفردات:نبق"  و تازه آن سرخ رنگ و رسيده آن سياه با اندك شيريني و قبض و حدت و عطريت بهترين آن آنست كه سياه رنگ فربه سنگين باشد و بهترين برگ آن سبز رنگ و شيخالریس نوشته كه آن دو صنف ميباشد: كبير و صغير و از بلاد روم XE "1:روم"  ميآورند شبيه است به زعرور XE " مفردات:زعرور"  مگر آنكه بسيار سياه است و رايحه آن تند و طيب XE " مفردات:طيب"  و برگ يك صنف آن مانند سرو و بسيار خاردار و درخت آن عريض ميشود و بسيار بلند نميباشد و برگ صنف دویّم آن مانند طرفا XE " مفردات:طرفا"  و طعم آن مانند سرو .


طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و به قول جالينوس XE "2:جالينوس"  در سیّم و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  نوشته كه صنف دویّم آن كه برگ آن شبيه به طرفا XE " مفردات:طرفا"  است حرارت آن كمتر و يبس آن بيشتر است از صنف اول.


افعال و خواص و منافع آن: بغايت لطيف XE "لطيف"  و با قوّت محلله و مجففه و قابضه و لذاعه و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  نوشته كه قبض او خفي است جهت سرسام حار XE " مفردات:سرسام حار"  و فالج XE "فالج"  و استرخا و كري گوش XE "كري گوش"  و جراحت بن دندان XE "جراحت بن دندان"  و ربو XE "ربو"  و استسقا XE "استسقا"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ادرار حيض XE "حيض"  و اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و زوال عفونات XE "عفونات"  قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و مزمنه و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و جمود XE "جمود"  اعضاء و رفع آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  مفيد. * امراض الرأس* ضماد XE "ضماد"  برگ آن بر سر جهت سرسام حار و آشاميدن ثمر آن جهت فالج و استرخا نافع. *الاذن* قطور XE "قطور"  روغن ثمر آن در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  كه در ظرف آهني جوشانيده باشند تا سياه شود کری را بغايت نافع. *الفم* دلوك XE "دلوك"  و غرغره XE "غرغره"  نمودن بدان با عسل جهت جراحت بن دندان و تعفن و آكله XE "آكله"  آن نافع. *اعضاء الصدر و الغذاء و النفض* لعوق XE "لعوق"  ده درم از ثمر آن با پنج درم روغن گاو و پنج درم عسل سرشته جهت ربو و بواسير نافع و آشاميدن مطبوخ ثمر آن جهت تحليل XE "تحليل"  نفخ معده XE "نفخ معده"  و استسقا و ادرار حيض و اسقاط جنين مؤثر و همچنين حمول XE "حمول"  آن با عسل و آشاميدن سه درهم XE "4:درهم"  آن مجموع كرمهاي معده را بكشد و گويند چون ده درم منقي آن را با روغن گاو به قدر آنكه او را بپوشد طبخ دهند تا روغن را جذب كند پس ساييده با ده درم فانيد سرشته هر صبح دو درهم XE "4:درهم"  آن را باردالمزاج XE "باردالمزاج"  با آب گرم بخورد جهت دردهاي اسافل XE "دردهاي اسافل"  بدن و بواسير و رفع اقسام كرمهاي امعا XE " مفردات:امعا"  مجرب. *القروح و الجروح و الاورام و آثار جلد XE "آثار جلد" * ذرور XE "ذرور"  آن جهت قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و اكاله و اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  و قروح عفنه XE "قروح عفنه"  و ضماد آن با عسل مانع سعي قروح ساعيه و مسوّده جلد و همچنين ضماد آن و ضماد برگ آن جهت اورام حاره و سياهي جلد و آثاري كه از فضول به هم رسيده باشد و سرخي كه بعد از به شدن زخم در عضو مانده باشد و با انجير XE " مفردات:انجير"  جهت جمود اعضاء و طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت داءالثعلب مجرب.


مقدار شربت آن : تا سه درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: به وزن آن جوزالسرو XE " مفردات:جوزالسرو"  و مثل آن سليخه XE " مفردات:سليخه"  و در تلطيف XE "تلطيف"  به وزن آن دارچيني.


مضر معده و حلق XE " مفردات:حلق"  مصلح XE "مصلح"  آن عسل و سمن XE " مفردات:سمن"  و مضر جگر حار XE "جگر حار"  و مسقط جنين و مصلح آن خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  و حماما XE " مفردات:حماما"  است. 


جوارش ابهل XE " مفردات:ابهل"  و حب آن و حمول XE "حمول"  آن و دهن XE " مفردات:دهن"  آن و سفوف XE "سفوف"  آن و لعوق XE "لعوق"  آن و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 

فصل الالف مع التاء المثناة الفوقانيه

◄اتان XE " مفردات:اتان"  


به ضم الف و فتح تاء و الف و نون خر ماده XE " مفردات:خر ماده"  است و شير آن جهت سل XE " مفردات:سل"  و تب دق XE "تب دق"  نافع و طريق آشاميدن آن در مقدمه ذكر يافت و ان شاء الله تعالي خواص و منافع آن مفصل در البان در حرف XE " مفردات:حرف"  اللام خواهد آمد و ساير اجزا و اعضاي آن قريب به حمار است در حرف الحاء خواهد آمد.


◄اتباطون XE " مفردات:اتباطون"  

شرابي است كه از آب انگور XE " مفردات:انگور"  و عسل و ادويه حاره ترتيب دهند. بسيار گرم و ملطف XE "ملطف"  و جالي XE "جالي"  و موافق مزاج پيران و مرطوبين است.


◄اترج XE " مفردات:اترج"  

به ضم همزه و سكون تاي مثناة فوقانيه و ضم راء مهمله و جيم به عربي متكه XE " مفردات:متكه"  به ضم ميم و سكون تاء مثناة فوقانيه و فتح كاف و ها و جمع آن متك XE " مفردات:متك"  و ريحان XE " مفردات:ريحان"  الماء XE " مفردات:ريحان الماء"  نيز و به يوناني مارسيسقا XE " مفردات:مارسيسقا"  و به سرياني اطروغا XE " مفردات:اطروغا"  و به لغت مصر XE "1:مصر"  ريحانالنعن XE " مفردات:ريحانالنعنع" ع و به هندي بجوژه XE " مفردات:بجوژه"  و به فارسي نوع صغير آن را ترنج XE " مفردات:ترنج"  و نوع كبير آن را بالنگ XE " مفردات:بالنگ"  و به فرنگي ليمونيه ماله XE " مفردات:ليمونيه ماله"  صغير آن را و كبير آن را مبدكه ماله XE " مفردات:مبدكه ماله"  نامند و گويند ترنج معرب لغت اهواز است.


ماهيت آن: بدان كه دو صنف است يكي صغير و پوست آن مستوي املس XE "املس"  و دو طرف آن باريك و اين را به فارسي ترنج XE " مفردات:ترنج"  نامند و صنف   دویّم كبير و پوست آن غير مستوي و دو طرف آن چندان باريك نيست بلكه طرف متصل به شاخ درخت اندك پهنتر و طرف دویّم آن اندك باريكتر و اين را به فارسي بالنگ XE " مفردات:بالنگ"  نامند و رنگ پوست هر دو صنف آن زرد و طلايي است و رايحه آن طيب XE " مفردات:طيب"  خصوص صغير آن و طعم آن تلخ و بعد از شيرين كردن به دستوري كه در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت تلخي آن زايل ميگردد و لحم XE " مفردات:لحم"  آن سفيد و ضخيم و اندك شيرين و مغز آن که در ميان پردههاي غليظ طولاني كه در ميان غلافهاي بسيار نازك است پر آب از صنف شيرين شيرين و از ترش آن ترش و تخم آن اندك طولاني فيالجمله صنوبري شكل در غلاف سفيد و مغز آن سفيد و طعم آن اندك تلخ و درخت آن فيالجمله شبيه به درخت ليمو XE " مفردات:ليمو"  و به بلندي يك قامت تا يك و نيم قامت و شاخهاي آن پهن و درهم XE "4:درهم"  و برگ آن اندك طولاني و عريض با تشريف رنگ آن سبز و خوشبوتر و بزرگتر از (برگ)1 ليمو و نارنج XE " مفردات:نارنج"  و گل آن سفيد و برگهاي آن طولاني باريك اندك ضخيم و در وسط آن تارهاي باريك زرد رنگ و بسيار خوشبو غليظتر از بهار نارنج و جميع اجزاي درخت آن در طب مستعمل است و چون اطلاق لفظ اترج XE " مفردات:اترج"  نمايند مراد ثمر آن است و منبت آن بيشتر بلاد گرمسير خصوصاً که با رطوبت باشد و در سردسير بسیار سرد نميشود و چون شاخهاي زيرين متصل زمين را خم نمايند و قدري زمين را حفر نموده در آن قدري از آن شاخها را بگذارند كه باقي شاخها و سرشاخها بيرون باشد يعني بخوابانند و بالاي آن مقدار يك شبر و يا زیاده خاك ريزند و آب ميداده باشند تا پنج شش ماه كه خوب ريشه بندد و مستحكم شود پس محل اتصال آن را از درخت بريده هر جا كه خواهند غرس نمايند به زودي ثمر دهد خصوصاً كه آن شاخ مثمر باشد و قلم آن نيز ميگيرند چون قلم نمايند و هر جا كه خواهند بنشانند و تخم آن را كه بكارند دير به ثمر ميآيد و ثمر آن مدتها در درخت ميماند تا به ثمر موسم ديگر و در بنگاله XE "1:بنگاله"  دو موسم گل و ثمر ميدهد يكي اواسط زمستان و ديگر در ايام گرما كه اول ايام بارش است كه برسات نامند و آن هنگام بودن آفتاب است در اواخر ثور تا اوایل جوزا به اختلاف سنین. 


طبيعت: پوست زرد آن گرم در اول و خشك در دویّم و بعضي گرم در دویّم گفتهاند و شحم XE " مفردات:شحم"  آن يعني لحم XE " مفردات:لحم"  آن كه در زير پوست زرد آنست آنچه مغز آن شيرين است سرد و تر در دویّم وليكن برودت آن زياده است از رطوبت آن و آنچه ترش است سرد و خشك در سیّم و گويند در اول سرد و تر و گويند در تري و خشكي معتدل است و حماض آن يعني مغز ترش آن در آخر دویّم سرد و خشك و بعضي در سیّم گفتهاند و شيرين او سرد و تر و تخم آن در اول سیّم گرم و در دویّم خشك و برگ و شكوفه آن در آخر دویّم گرم و خشك است.


افعال و خواص و منافع آن: ملطف XE "ملطف"  و قابض XE "قابض"  و صاف كننده روح
طبيعي و خون از صفرا و مسکن قي صفراوي XE "قي صفراوي"  و مقطع مره صفرا XE "مره صفرا"  و
 مسكن XE "مسكن"  حدت آن و مانع ريختن صفرا به معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و جهت خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  و تقويت جگر XE "تقويت جگر"  و معده و جهت تسكين حرارت احشا XE "حرارت احشا"  و تشنگي XE "تشنگي"  و اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و كبدي و گزيده عقرب XE " مفردات:عقرب"  پرنده و مار شاخدار و رفع يرقان XE "يرقان"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و قوبا XE "قوبا"  و قلع رنگ سياهي و مركب از جامه و اخراج زلوی در حلق XE " مفردات:حلق"  مانده مفيد و ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم است و در حديث وارد است كه داخل نميشود شيطان در خانه كه در آن اترج XE " مفردات:اترج"  باشد امّا پوست زرد آن جهت تقويت قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و كبد XE " مفردات:كبد"  سرد و معده و احشا و دفع غثيان XE "غثيان"  و خوشبوي کردن دهان و تلطيف XE "تلطيف"  و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و اعانت بر هضم نافع خصوصاً مرباي آن با عسل مادام كه اكثار در خوردن آن نشود و الا هضم نميگردد خصوص غير مرباي آن و نيز از مفرحات ترياقيه و حرارت آن معين بر خاصيت آنست و طبيخ XE "طبيخ"  خشك آن مسكن قي صفراوي و مضغ XE "مضغ"  آن خوشبو كننده نكهت XE " مفردات:نكهت"  و شرب خشك كوبيده آن با عسل دافع مضرت همه زهرها است و آشاميدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن كه با شحم XE " مفردات:شحم"  گرفته باشند جهت گزيدن افعي XE " مفردات:افعي"  و طلاي محرق XE "محرق"  خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن جهت برص XE "برص"  مفيد و چون خشك غير محرق آن را در صندوق و جامه گذارند مانع کرم زدن آن است و چون پوست يك عدد اترج را در شراب XE " مفردات:شراب"  اندازند در ساعت آن را ترش كند و سركه XE " مفردات:سركه"  سازد.


مضر جگر و دماغ XE " مفردات:دماغ"  محرور المزاج XE "محرور المزاج"  و مصدع XE "مصدع" . مصلح XE "مصلح"  آن عسل و بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و با شحم XE " مفردات:شحم"  و حماض آن خوردن.


مقدار شربت: از خشك آن تا پنج درم و از مرباي آن تا پنج مثقال XE "4:مثقال"  است.


روغن آن كه پوست زرد خالص شش عدد آن را در روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  و روغن خيري XE " مفردات:خيري"  از هر يك يك رطل XE "4:رطل"  و اگر نباشد در دو رطل XE "4:رطل"  روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  اندازند و در آفتاب گذارند و هر سه شبانه روز يك مرتبه تجديد كنند تا سه مرتبه يا بيشتر پس استعمال نمايند. 


طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم.


افعال و خواص و منافع آن: محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و با قوّت ترياقيه سعوط XE "سعوط"  آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و علل سوداوي XE "علل سوداوي"  و درد شقيقه XE "درد شقيقه"  و تدهين به آن جهت استرخا و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و اختلاج XE "اختلاج"  و درد مفاصل XE "مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و امراض بارده عصباني XE "امراض بارده عصباني"  و درد گرده XE "گرده"  و مثانه و خوشبويي عرق XE " مفردات:عرق"  و رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  و رفع لرز تب ربع XE "تب ربع"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و بر اسفل قدم جهت رفع برودت هوا در اسفار و بویيدن آن در ايام وبا و فساد هوا مصلح XE "مصلح"  آن است و مضمضه XE "مضمضه"  به آن جهت درد دندان XE "درد دندان"  نافع و روغن شكوفه آن نيز همين اثر دارد وليكن روغن برگ آن قویتر است.


امّا شحم XE " مفردات:شحم"  آن كه مشهور به پوست بالنگ XE " مفردات:بالنگ"  است و آبست نامند دير هضم و غلیظ است به سبب برودت و صلابتی که دارد دیر از معده میگذرد و خارج ميگردد و حاصل ميگردد از آن غذاي بسيار از براي  بدن اگر هضم شود و مانع صعود بخار است به دماغ XE " مفردات:دماغ"  جهت آنكه مطفي XE "مطفي"  حرارت معده XE "حرارت معده"  است و اصحاب مره صفرا XE "مره صفرا"  را نافع.


مضر است به حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و معده بارد XE "معده بارد"  ضعيف و محدث نفخ و قولنج XE "قولنج"  و مصلح XE "مصلح"  آن مربا نمودن آنست با عسل و با شكر.


امّا حماض آن يعني آب مغز ترش آن پس نيست در آن غذايي وليكن مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  حارالمزاج و مانع ريختن صفرا به امعا XE " مفردات:امعا"  و ملطف XE "ملطف"  و مقطع و جالي XE "جالي"  و مطفي XE "مطفي"  حرارت كبد XE " مفردات:كبد"  و مقوي معده حار XE "معده حار"  و مبهي XE "مبهي"  و مشهي XE "مشهي"  طعام و مسكن XE "مسكن"  حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و خون و زايل كننده غم و مسكن عطش XE "عطش"  و حرارت جگر و احشا و قاطع قي و اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و كبدي و جهت خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  و تسكين خمار و صداع XE "صداع"  خماري XE "صداع خماري"  مفيد و چون نان را در آب اترج XE " مفردات:اترج"  يا شراب XE " مفردات:شراب"  آن بخيسانند و بخورند جهت تسكين صداع و دوار XE "دوار"  حادث از خلاي معده نافع و از خواص شراب آن است كه منع مينمايد صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  را به سوي سر و قمع آن ميكند به سبب قوّت قبضي كه دارد و نافع است از براي دوار و سدر حادث از ابخره صفرا و خون و قطور XE "قطور"  آب آن در چشم زايل كننده بقاياي يرقان XE "يرقان"  آن است و همچنين اكتحال XE "اكتحال"  به آن و غرغره XE "غرغره"  مطبوخ آن در سركه XE " مفردات:سركه"  جهت اخراج زلوی در حلق XE " مفردات:حلق"  مانده و طلاي آن مزيل يرقان و كلف XE " مفردات:كلف"  و قوبا XE "قوبا"  و رنگ سياهي و مركب از جامه و ضماد XE "ضماد"  آن جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  پرنده و مار شاخدار نافع و رب آن قي صفراوي XE "قي صفراوي"  را نافع و مینشاند و دابغ معده XE "دابغ معده"  و اشتهاي طعام آورد. 

مضر سينه و عصب XE " مفردات:عصب"  مصلح XE "مصلح"  آن شراب XE " مفردات:شراب"  خشخاش و شراب تين XE " مفردات:تين"  و بدل آب آن آب نارنج XE " مفردات:نارنج"  و آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  است و چون جواهر و مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  را در آب آن مكرر بخيسانند مضمحل سازد و خوردن غذایي كه در آن آب اترج XE " مفردات:اترج"  باشد نافع است از براي ماليخولياي حادث از سوداي محترق XE "سوداي محترق"  از صفرا و خون حادث از ابخره XE " مفردات:ابخره"  سوداويه محترقه از دم XE " مفردات:دم"  و صفرا و ماليخولياي مراقيه XE "ماليخولياي مراقيه"  را وليكن به سبب شدت حموضت XE "حموضت"  مضر است به اصحاب سودا زيرا كه ترشي صرف بسيار مهيج سودا است پس بايد كه اصلاح كرده شود به شكر و قند يعني اگر مفرد استعمال نمايند قند داخل كرده آن مقدار كه ذایقه آن را نیكو گرداند و افشره XE " مفردات:افشره"  ساخته بنوشند.


و امّا تخم آن محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف"  و با قوّت مسهله و مقاوم جميع سموم است خوردن و ضماد XE "ضماد"  نمودن دو مثقال XE "4:مثقال"  از مقشر آن گفتهاند قایم مقام ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  است در جميع سموم حيواني و قویتر از ترياق كبير XE " مفردات:ترياق كبير"  دانستهاند و ترياق جميع سموم ملذوعه XE " مفردات:سموم ملذوعه"  و مشروبه است و با آب گرم يا با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  مجرب و به دستور آشاميدن آن و ضماد كردن به آن و یك درم مقشر آن بغايت مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و كشنده جنين و مخرج آن است و طلاي آن جهت تحليل XE "تحليل"  ورم بلغمي XE "ورم بلغمي"  و سنون XE "سنون"  آن جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  مفيد و در ساير افعال مانند قشر XE " مفردات:قشر"  آن است روغن آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و شرباً بغايت مؤثر و با شراب مقاوم سموم عقرب شرباً و طلاءً و مفتح سده گوش XE "سده گوش"  و سريعالنفوذ در اعضاء و محلل قوي و ملطف XE "ملطف"  و چون كسي به آن تدهين كند گويند عقرب نزديكي به او نميكند و ضماد مطبوخ مجموع اترج XE " مفردات:اترج"  در سركه XE " مفردات:سركه"  يا شراب جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و اورام و دبيلات XE "دبيلات"  نافع و برگ آن هاضم XE "هاضم"  طعام و مسخن معده XE "مسخن معده"  و مقوي احشا XE "مقوي احشا"  و مفتح سدد و جهت ضيقالنفس بلغم XE "ضيقالنفس بلغمي" ي مفيد و شكوفه آن در افعال مانند برگ آن است و از آن لطيفتر و بوييدن ترنج XE " مفردات:ترنج"  مقوي دل و مفرح XE "مفرح"  و جهت دفع خدر XE " مفردات:خدر"  و هواي وبايي XE "هواي وبايي"  آزموده و همچنين فرش كردن برگ آن و مغز شيرين آن را چندان منفعتي نيست و صاحب دستورالاطبا نوشته كه ترش آن قویتر از شيرين آن است و قاطع بلغم بود و علت سينه و حلق XE " مفردات:حلق"  و سرفه را نافع و در هيچ فصل خوردن آن را منع نيست وليكن در هر فصلي با چيزي مناسب در زمستان با عسل و در تابستان با قند و در برسات يعني موسم بارش با زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و نمك سنگ و بعضي خواص از قبيل آنچه ذكر يافت براي آن نوشته و ترياقات و جوارشات و حلوا و ادهان و رب و سكنجبين و سفوف XE "سفوف"  و اشربه و عرق XE " مفردات:عرق"  و مربا و مخلل XE "مخلل"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄اتنكن XE " مفردات:اتنكن"  

به ضم همزه و فتح تاي چهار نقطه فوقانيه هندي و سكون نون و فتح كاف فارسي و نون در آخر اسم هندي انجره XE " مفردات:انجره"  است و خواهد آمد.


◄اتيس XE " مفردات:اتيس"  

به فتح همزه و كسر تاي مثناة فوقانيه و سكون یاي تحتانيه و سين مهمله لغت هنديست.


ماهيت آن: بيخ گياهي است هندي به طول يك انگشت و كوتاهتر از آن و اندك باريك ظاهر آن اغبر و باطن آن سفيد فيالجمله شبيه به زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  باريك كوچكي و طعمي و رايحه غالب ندارد و بعضي آن را سه قسم گفتهاند: يك قسم مسمي به اتيس XE " مفردات:اتيس"  است و قسم دویّم به برت بهكا XE " مفردات:برت بهكا"  و قسم سیّم به سيام كن XE " مفردات:سيام كن"  و بعضي دو قسم گفتهاند: سفيد و سياه.


طبيعت آن: گرم در دویّم و خشك در اول و با رطوبت فضلي.


افعال و خواص آن: مقوي باه XE " مفردات:باه"  و هاضم XE "هاضم"  طعام و حابس اسهال XE "اسهال"  و دافع بلغم XE "دافع بلغم"  و صفراي فاسد و مانع فساد آن و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و استسقاي زقي XE "استسقاي زقي"  حادث از آن هر دو خلط را نافع.

فصل الالف مع الثاء المثلثه


◄اثل XE " مفردات:اثل"  

به فتح همزه و سكون ثاي مثلثه و لام به لغت عربي اسم نوع بزرگ درخت گز XE " مفردات:گز"  است و به هندي جهاؤ XE " مفردات:جهاؤ"  نامند.


ماهيت آن: نبات آن مابين شجر و گياه و برگ آن ريزه و خشن. جالينوس XE "2:جالينوس"  گفته كه نوعي از طرفا XE " مفردات:طرفا"  است و صاحب نهايه گفته درختي است شبيه به طرفا و از آن بزرگتر و اسحق بن عمران XE "2:اسحق بن عمران"  گفته درختي است عظيم با شاخهاي بسيار و سبز ملمع به حمرت و برگهاي آن ريزه سبز شبيه به برگ طرفا و طعم آن عفص XE " مفردات:عفص"  بيگل و ثمر آن بر گرههاي شاخهاي آن ميرويد به قدر نخودي رنگ آن اغبر مایل به زردي و در اندرون آن دانههاي ريزه به هم چسبيده ميباشد و آن ثمر را عذبه نامند و در تابستان ميرسد و آن را به هندي بري مائين1 و چهوتي مائين XE " مفردات:چهوتي مائين"  گويند.


طبيعت آن: در اول سرد و در دویّم خشك و با قوّت قابضه و اندك ملوحت XE "ملوحت"  و مرارت XE "مرارت"  و ثمر آن در دویّم سرد و در سیّم خشك و توهم كرده كسي كه آن را گرم در دویّم دانسته.


افعال و خواص و منافع آن: امّا برگ و شاخ آن جالي XE "جالي"  و مفتح سده طحال XE " مفردات:طحال"  و مقوي جگر و ملين XE "ملين"  ورم آن و جهت جذام XE "جذام"  و منع سفيد شدن موي و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  نافع چون مضمضه XE "مضمضه"  به آن نمايند و گرفتن دود XE " مفردات:دود"  و بخار آن لقوه XE "لقوه"  را نافع و آشاميدن مطبوخ بيخ و شاخ و برگ آن جهت دفع سده سپرز XE "سپرز"  و ورم آن و جذام و سفيدي موی XE "سفيدي موی"  را نافع و طبيخ XE "طبيخ"  آن در سركه XE " مفردات:سركه"  و شراب XE " مفردات:شراب"  جهت تقويت جگر XE "تقويت جگر"  و تليین ورم آن و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  ورم جگر XE "ورم جگر"  و تدخين آن تا هفت دفعه جهت لقوه و سقوط دانههاي جدري XE "جدري"  كه آبله XE " مفردات:آبله"  نامند و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و جوششهاي ريزه كه آب از آن تراوش نمايد و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  و آب طبيخ آن جهت خروج مقعده XE "خروج مقعده"  و تقويت مو نافع و در قطع خون همه اعضاء ذرور XE "ذرور"  خاكستر آن مجرب.


مقدار شربت: از طبيخ XE "طبيخ"  آن تا چهل و پنج مثقال XE "4:مثقال"  و از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن تا سي مثقال XE "4:مثقال" .


مضعف معده مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي.


بدل آن: جوزالسرو XE " مفردات:جوزالسرو"  است.


امّا ثمر آن رادع XE "رادع"  مواد و مقوي چشم XE "مقوي چشم"  و لثه و معده و جگر و سپرز XE "سپرز"  و مانع نفثالد XE "نفثالدم" م و سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و انصباب XE "انصباب"  نزلات XE "نزلات"  و اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و رطوبي و رافع يرقان XE "يرقان"  و رطوبت رحم و چون در گلاب بخيسانند و صاف نموده در چشم بچكانند جهت ردع XE "ردع"  مواد و تقويت اجفان XE "اجفان"  و حدت بصر XE "حدت بصر"  مفيد و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن و به دستور خایيدن آن جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و تأكل اسنان XE "تأكل اسنان"  و حركت آنها و آشاميدن آن جهت نفثالد XE "نفثالدم" م و ربو XE "ربو"  و درور حيض XE "حيض"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و سيلان خون XE "سيلان خون"  از هر عضو كه باشد و منع انصباب نزلات و اسهال صفراوي و رطوبي و قطع آنها نافع و طبيخ يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن و نقوع XE "نقوع"  آن در آب گرم با شكر جهت رفع يرقان و گزيدن رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و جرب رطب XE " مفردات:رطب"  و رطوبات رحم و در مزاج اطفال جهت رفع رطوبات غليظه متعفنه و نيكويي رنگ رخسار و فربهي XE " مفردات:فربهي"  بدن نافع و گويند چون نقيع XE "نقيع"  آن را سه روز يا هفت روز متوالي بياشامند و از عقب آن اقراص مبرده مرطبه مستعمله در زيادتي گوشت و فربهي مسلولين بخورند پس هفت روز يا زياده دوغ XE " مفردات:دوغ"  با کثیرا ساييده بياشامند پس با كعك XE " مفردات:كعك"  معمول از آرد سميد محكمالصنعت بخورند بسيار فربه ميگرداند و رنگ روي را صاف و نيكو و با رونق و نضارت ميگرداند و دليل منافع آن آن است كه چون بياشامد كسي كه در بدن او رطوبات فاسده باشد دفع ميگرداند و پاك ميسازد و تقويت معده XE "تقويت معده"  ميبخشد و كسي كه معده و بدن او پاك و نقي باشد تقويت ميبخشد و فربه ميسازد بدن او را و ادرار و اسهال مزمن رطوبي را باز ميدارد و جهت قطع دم XE " مفردات:دم"  و درور طمث XE "درور طمث"  و بواسير نافع است و بو داده آن با گل خوردني و به دستور با دو درهم XE "4:درهم"  و نيم گلنار XE " مفردات:گلنار"  كه دو سه دفعه هر دفعه همين مقدار بخورند جهت قطع اسهال مجرب و در حبس سيلان خون بسيار مفيد و ضماد XE "ضماد"  آن موجب تشديد اعصاب XE "اعصاب"  مسترخيه XE "اعصاب مسترخيه"  و ضماد مطبوخ آن در سركه XE " مفردات:سركه"  و آب جهت ورم سپرز نافع و غسول آن جهت جرب رطب XE "جرب رطب"  و نيكو كردن رنگ رخسار و رفع قمل XE " مفردات:قمل"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قطع خون جراحات و بردن گوشت زايد و حمول XE "حمول"  آن جهت رفع رطوبات رحم و فرج و سيلان آن نافع و بخور چوب سوزانيده آن و دود XE " مفردات:دود"  آن صاحب لقوه XE "لقوه"  را نافع.


مضر سر مصلح XE "مصلح"  آن دوقو XE " مفردات:دوقو" .


مقدار شربت: از ساييده آن دو درهم XE "4:درهم"  تا چهار درهم XE "4:درهم" . بدل آن به وزن آن عفص XE " مفردات:عفص"  است يا شحم XE " مفردات:شحم"  رمان XE " مفردات:رمان"  و طريقه تشويه XE "تشويه"  عذبه و جوارش و شراب XE " مفردات:شراب"  و طبيخ XE "طبيخ"  و اقراص آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄اثلق XE " مفردات:اثلق"  

به فتح همزه و سكون ثاي مثلثه و فتح لام و قاف اسم عربي فنجنگشت XE " مفردات:فنجنگشت"  است و ذوخمسة الاوراق XE " مفردات:ذوخمسة الاوراق"  و ذوخمسه اجنحه XE " مفردات:ذوخمسه اجنحه"  نيز نامند و به يوناني اغنيس XE " مفردات:اغنيس"  يعني طاهر و پاك به جهت آنكه زهاد در هنگام ربيع در اعياد فرش مينمايند در معابد خود به جهت آنكه گمان بردهاند كه مضعف باه XE " مفردات:باه"  و شكننده شهوت است و به فارسي پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  و به هندي سنبهالو XE " مفردات:سنبهالو"  و به فرنگي اسكي نان تو XE " مفردات:اسكي نان تو"  و به لاطیني ويطوس XE " مفردات:ويطوس"  و ثمر آن را به عربي حب الفقد XE " مفردات:حب الفقد"  و حب النسل XE " مفردات:حب النسل"  نامند بالعكس از قبيل نام زنگي كافور XE " مفردات:زنگي كافور"  زيرا كه قاطع نسل XE " مفردات:قاطع نسل"  است و به فارسي فلفل XE " مفردات:فلفل"  کوهي و به شيرازي دل آشوب XE " مفردات:دل آشوب"  و به هندي رنیكا XE " مفردات:رنیكا"  خوانند.


ماهيت آن: درختي است مابين شجر و گياه و در مواضع صلب در كنار XE " مفردات:كنار"  رودها و غير آن ميرويد و شاخهاي آن صلب و قوي و برگ آن از برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  كوچكتر و نرمتر و فيالجمله شبيه به برگ انار XE " مفردات:انار"  و روي برگهاي آن سبزتر از پشت آنها و بر سر هر شاخي پنج عدد برگ شبيه به پنج انگشت متفرقة الاطراف متقاربة الاصول و چون به دست بمالند بوي خوشي از آن آيد و گل آن سفيد مايل به سرخي و زرقت و تخم آن شبيه به فلفل XE " مفردات:فلفل"  كوچكي و رنگ آن مختلف بعضي سفيد و بعضي سياه و در هند XE "1:هند"  درخت آن بزرگتر از جاهاي ديگر ميشود .


طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و بعضي در سیّم خشك و بعضي در دویّم سرد و در اول خشك دانستهاند.


افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و مفتح سده دماغي و كبدي و صداع XE "صداع"  رطوبي و ورمي مانند قرانيطس XE " مفردات:قرانيطس"  و ليثرغس XE "ليثرغس"  و جنون XE "جنون"  و خفقان XE "خفقان"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و سده سپرز XE "سپرز"  و ورم رحم XE "ورم رحم"  و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و التواي عصب XE " مفردات:عصب"  و شقاق مقعده XE "شقاق مقعده"  و زهر مار XE " مفردات:زهر مار"  و هوام و سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده و طرد هوام XE "طرد هوام"  نافع و برگ تازه آن را چون بسايند بدون آب مانند شامي كباب XE " مفردات:كباب" ، قرصها سازند هر قرصی به مقدار سه ماشه XE "4:ماشه"  و يك روي آن را بر روي تابه با روغن گاو بريان نمايند و در عسل خالص جيد تازه اندازند و تا سه روز هر روز صبح يك قرص آن را زن صاحب پرسوت XE "پرسوت"  بخورد و بعد از آن اگر موافقت نمود تا دو هفته هر روز يك قرص آن را صبح و يكي را شام XE " مفردات:شام"  و اگر صحت يافت بهتر و الا ترك نمايد و اگر اثري از آن مانده باشد يك هفته ديگر نيز هر دو وقت و يا يك وقت بخورد و در ايام خوردن از لبنيات و حموضات و ماست XE " مفردات:ماست"  و بقول XE " مفردات:بقول"  و اشياي رطبه XE " مفردات:رطبه"  و روغن بسيار اجتناب نمايد و پرسوت آزاريست كه بعضي زنان را بعد از وضع حمل XE "وضع حمل"  عارض ميگردد مختلف ميباشد حالات ايشان بعضي را ذرب XE "ذرب"  بهم ميرسد و زرد و ضعيف و لاغر ميگرداند و رغبت بر غذايي نمينمايد و چون قليلي تناول نمايند دير انهضام يابد و تا به اسهال XE "اسهال"  مندفع نگردد آرام نمييابند و بعضي را تب خفيفي نيز به آن ميباشد و ضماد XE "ضماد"  آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  رطوبي و ورمي مانند قرانيطس و شرب آن جهت جنون و تفتيح XE "تفتيح"  سده دماغي و خفقان سوداوي XE "خفقان سوداوي"  و بلغمي و تفتيح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز و حبس دم XE " مفردات:دم"  بواسير و كسر رياح XE "رياح"  و زياده كردن شير و تجفيف مني XE "تجفيف مني"  و ادرار حيض XE "حيض"  و گزيدن مار و هوام و سگ ديوانه و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گشودن حيض و طلاي آن به آب جهت وجع شقاق مقعده و حمول XE "حمول"  و بخور برگ و ثمر آن با مثل آن پودنه XE " مفردات:پودنه"  صحرايي جهت ادرار حيض و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت ورم رحم و مقعده و مرهم آن با كره يعني مسكه XE " مفردات:مسكه"  تازه و برگ تاك جهت رفع صلابت XE "صلابت"  انثيين XE "انثيين"  و بخور آن باعث گريختن هوام و تحليل XE "تحليل"  اورام و فرش كردن برگ آن و بر آن نشستن كاسر قوّت باه XE " مفردات:باه"  و گريزاننده هوام است و بستن برگ گرم كرده آن بر ورم بارد XE "ورم بارد"  و نزول آب در بيضه XE "بيضه"  و گويند تكيه كردن بر چوب آن كه از آن متكا ساخته بر آن تكيه نمايند مانع تعب و قطع کننده1 شهوت جماع XE "شهوت جماع"  است و در زير فرش خواب گذاشتن مانع احتلام XE "احتلام"  و قاطع نعوظ XE "نعوظ"  و تخم آن لطيفتر از برگ آن.


مضر گرده XE "گرده"  و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي.


مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  و بهتر آن است كه آن را بدون مصلح XE "مصلح"  آن كه صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي است استعمال ننمايند و زياده از يك مثقال XE "4:مثقال"  نيز. بدل آن: گويند دو وزن آن شاهدانه است.


◄اثمد XE " مفردات:اثمد"  


به كسر همزه و سكون ثاي مثلثه و كسر ميم و دال مهمله لغت عربي است و آن را كحل XE " مفردات:كحل"  و كحل سليماني XE " مفردات:سليماني"  و اصفهاني و كحل جلا XE " مفردات:كحل جلا"  نيز و به يوناني طمساوس XE " مفردات:طمساوس"  و به لاتني و به سرياني صديدا XE " مفردات:صديدا"  و به رومي كوخلن XE " مفردات:كوخلن"  و به فارسي سرمه XE " مفردات:سرمه"  و به هندي انجن XE " مفردات:انجن"  نامند.


ماهيت آن: سنگي است صفايحي براق و اصناف و الوان ميباشد صنفي سياه و تيره و صنفي اندك از آن كمتر و صنفي سياه اندك مايل به بنفشي و صنفي (سفيد)2 سرخ و صنفي سفید نيز ديده شده و معادن آن بسياري از بلاد است مانند اصفهان XE "1:اصفهان"  كه بهترين همه جاها است خصوص آنچه از نواح قهپايه آنجا آورند و بعد از آن مغرب XE "1:مغرب"  و مصر XE "1:مصر"  و غيرها و حجر آن مخلوط با سرب XE " مفردات:سرب"  ميباشد لهذا ملمّع و براق است و چون با نقره XE " مفردات:نقره"  بگدازند نقره را شكننده سازد و بهترين آن آن است كه خوب سياه و براق و خالص از آميختگي چيزي غريب و بيرگ و كدروت باشد و بسيار صلب نباشد و زود شكسته و مفتت XE "مفتت"  گردد و سفيد آن قلمهاي اندك طولاني و با صفايح و براق بود فيالجمله شبيه به زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  ورقي و طلق XE " مفردات:طلق"  باشد و لهذا بعضي آن را زرنيخ سفيد XE " مفردات:زرنيخ سفيد"  دانستهاند و بهترين طریق استعمال اثمد XE " مفردات:اثمد"  آن است كه ريزه ريزه نموده به مقدار نخود XE " مفردات:نخود"  و باقلا XE " مفردات:باقلا"  در دنبه XE " مفردات:دنبه"  گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و اگر نباشد در پرده چربي كه بالاي شكنبه XE " مفردات:شكنبه"  بز و گوسفند ميباشد پيچيده در ظرف آهني يا سفالي بر آتش بسوزانند كه مشتعل گردد پس برآورده پاك شسته مدتي در يخ يا برف XE " مفردات:برف"  يا آب سرد پرورده نمايند پس با گلاب يا عرق XE " مفردات:عرق"  رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  يا آب برگ تازه آن يا آب برگ گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تازه يا آب برگ گل شقايق XE " مفردات:شقايق"  يا آب خالص و بالجمله با آنچه لایق و مناسب باشد بر سنگ سماق XE " مفردات:سماق"  مانند هبا و غبار سوده خالص به تنهايي و يا آنچه مناسب دانند از احجار و ادويه نباتيه و مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  و غيرهها استعمال نمايند.


طبيعت آن: سرد در دویّم و خشك در سیّم و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  سرد



در اول و خشك در دویّم گفته و محمد بن حسن سرد و خشك
 در چهارم دانسته.


افعال و خواص و منافع آن: قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع و محرق XE "محرق"  مغسول آن لطيفتر از غير محرق مغسول آن است و حافظ صحت چشم و مقوي اعصاب XE "اعصاب"  آن و مقوي باصره XE "مقوي باصره"  پيران و دافع حرارت و رطوبت و چرك و اندمال قروح آن است و جهت صداع XE "صداع"  و نزفالد XE "نزفالدم" م از هر موضعي كه باشد و تنقيه چرك XE "تنقيه چرك"  زخمها و بردن گوشت زايد و جريان حيض XE "حيض"  و اندمال قروح مقعده XE "قروح مقعده"  و الصاق جراحات XE "الصاق جراحات"  و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و قتل شپش XE " مفردات:شپش"  مفيد. *العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن با اندك مشك جهت تقويت باصره و اعصاب آن و رفع وسخ XE " مفردات:وسخ"  آن و با مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  و سرگين حردون XE " مفردات:حردون"  و نبات سفيد جهت غشاوه XE "غشاوه"  و بياض XE "بياض"  چشم و با حضض XE " مفردات:حضض"  و سماق XE " مفردات:سماق"  جهت دمعه XE "دمعه"  و جرب چشم XE "جرب چشم"  مجرب و چون با اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  به وزن آن نرم سوده و با عسل كف گرفته رقيق ممزوج نموده به آن اكتحال نمايند صداع را زايل سازد اگر صداع در هر دو جانب باشد به هر دو چشم و اگر به يك جانب به چشم آن جانب و اكتحال آن با آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تازه خصوص كه با اندك كافور XE " مفردات:كافور"  باشد در ابتداي احداث جدري XE "جدري"  و حصبه باعث عدم بروز دانه آنها است در چشم و مسكن XE "مسكن"  بخارات و گرمي و رطوبت و اندمال قروح آن و به دستور با آب انار XE " مفردات:انار"  ترش معصور با شحم XE " مفردات:شحم"  و همچنين با آب سماق و آب برگ تازه امغيلان يا آب نقوع XE "نقوع"  مازو XE " مفردات:مازو"  جهت امراض مذكوره و همچنين قطور XE "قطور"  آن در گوش و بيني و طلاي آن با مياه مذكوره بر پشت چشم و زير آن و پرههاي بيني و لب و گوش و حلقوم و سينه مانع بروز آبله XE " مفردات:آبله"  و حصبه است در آن اعضاء به شرط تكرار عمل و بعد بروز و ظهور آن با آب برگ گشنيز تازه و اندك كافور و قليلي گلاب محلل XE "محلل"  و رافع آن و با آب سماق نيز به دستور و ضماد XE "ضماد"  آن بر پيشاني و نصف سر جهت قطع رعاف XE "رعاف"  حادث از حجب دماغ XE " مفردات:دماغ"  خصوص با آب برگ تازه رسته امغيلان و بر اورام محلل آنها است و ذرور XE "ذرور"  آن جهت تجفيف و اندمال قروح طبقه قرنيه XE "قروح طبقه قرنيه"  چشم و قروح ذكر XE "قروح ذكر"  و خصيه و ساير اعضاء مفيد وليكن بعد اندمال داغ آن در عضو ميماند و همچنين جهت حبس خون و ماليدن آن با روغنها بر بدن جهت قتل شپش مفيد و با پیه تازه و سفيداب جهت سوختگي آتش و منع تقرح XE "تقرح"  و اندمال آن و فرزجه XE "فرزجه"  و حمول XE "حمول"  آن جهت تليين XE "تليين"  صلابت XE "صلابت"  رحم و قطع جريان خون حيض و قروح مقعده و به دستور با روغن آن.


مضر به اعضاي صدر و ريه و مفاصل XE "مفاصل"  و صوت و خوردن آن باعث گرفتگي آواز XE "گرفتگي آواز"  است و گويند خوردن بسيار آن قاتل است به سبب سميتي كه دارد.


مصلح XE "مصلح"  آن کثیرا و شكر و روغن دنبه XE " مفردات:دنبه" .


بدل آن: در امراض چشم آبار XE " مفردات:آبار"  است.


دستور احراق XE "احراق"  و تشويه XE "تشويه"  و غسل و برود و جواهر سرمه XE " مفردات:سرمه"  و شياف و اقراص و اكتحال XE "اكتحال"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.

فصل الالف مع الجيم


◄اجّاص XE " مفردات:اجّاص"  

به كسر همزه و فتح جيم مشدده و الف و صاد مهمله.


ماهيت آن: ثمريست مشهور و معروف به سرياني جاسا اكاما XE " مفردات:جاسا اكاما"  و سنگ بادكوكافيلون و به لغت رومي مسقينون XE " مفردات:مسقينون"  و اهل مغرب XE "1:مغرب"  و اندلس XE "1:اندلس"  ترش آن را عينالبقر و به فارسي آلو XE " مفردات:آلو"  نامند و آن اصناف و الوان و بستاني و كوهي ميباشد و بستاني آن اصناف و الوان ميباشد: صنفي سياه و بسيار بزرگ و از مطلق آن مراد آن است و صنفي زرد و اين بزرگ و كوچك نيز ميباشد و به يوناني اين را ادرك XE " مفردات:ادرك"  و به فارسي آلوچه XE " مفردات:آلوچه"  نامند كه مصغر آلو باشد و اين نازكتر و سردتر و لطيفتر اصناف آن است و سفيد آن را در عراق XE "1:عراق"  شاهلوج XE " مفردات:شاهلوج"  خوانند يعني شاه آلو XE " مفردات:شاه آلو"  و آلوچه سلطاني XE " مفردات:آلوچه سلطاني"  صنف سرخ و صنفي از سرخ آن بسيار ترش ميباشد و سرد است قایم مقام تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  در تطفيه XE "تطفيه"  و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  مواد و آن را كشيه XE " مفردات:كشيه"  نامند و چون خشك گردد سياه و ازرق شود و صنف كوهي آن كوچك و بسيار ترش ميباشد و شيرين نميگردد و با قوّت قابضه و درخت آن كوچكتر از بستاني است و اجّاص XE " مفردات:اجّاص"  چون مطلق مذكور شود مراد از آن آلوی زرد بخارايي XE " مفردات:آلوی زرد بخارايي"  است كه تازه آن زرد كهربايي شفاف ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  نيكو طعم ميباشد و بهترين اصناف اماكن ديگر است و در خراسان XE "1:خراسان"  ميشود و بس و آنچه جاهاي ديگر ميشود مانند آن نيست و بعد از آن آلوي سياه XE " مفردات:آلوي سياه"  فارسي است كه به عربي مشهور به قلوبالدج XE " مفردات:قلوبالدجج" ج يعني دل ماكيان است و نوعي از آن طبري است كه آن را نيشوق XE " مفردات:نيشوق"  گويند و در دمشق XE "1:دمشق"  نوعي آلو ميشود كه به رومي آن را فقوميلاس XE " مفردات:فقوميلاس"  نامند و اين نوع قابض XE "قابض"  بود. 


طبيعت: سياه به كمال رسيده صادق الحلاوت آن سرد در اول و تر در دویّم و مز يعني زرد ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  آن سرد در وسط دویّم و تر در آخر آن و آنچه لحمي و پوست آن نازك و طعم آن اندك مايل به تلخي باشد با اندك قوّت قابضه است و بالجمله برودت ترش آن زياده از شيرين آن است و نارس ترش آن سرد در وسط دویّم و تر در آخر آن و برگ آن سرد در اول و خشك و با قوّت قابضه.


افعال و خواص و منافع آن: قليلالغذا و ملين XE "ملين"  و مزلق XE "مزلق"  خصوص تازه آن به سبب لزوجت و رطوبتي كه دارد و چون قبل از طعام بخورند صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و تبهاي صفراوي را مفيد و مطفي XE "مطفي"  حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و قي صفراوي XE "قي صفراوي"  و تشنگي XE "تشنگي"  و حرارت دل XE "حرارت دل"  و حدت و التهاب XE "التهاب"  آن و خارش XE "خارش"  بدن و مسهل XE " مفردات:مسهل"  صفراي رقيق و دافع غثيان XE "غثيان"  صفراوي است خصوص ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  و ترش آن در اين امور و شيرین آن در تليين XE "تليين"  و ارخاء و اطلاق بطن بيشتر و بسا باشد كه ترش آن اطلاق بطن نمايد به سبب قوّت تقطيع XE "تقطيع"  و تلطيف XE "تلطيف"  زيرا كه اشياي حامضه مقطعه ملطفه هرگاه در معده و امعا XE " مفردات:امعا"  فضولی يابند آن را تلطيف و تقطيع نموده دفع مينمايد و الا موجب قبض و حبس ميگردند با آنكه معده و امعا پاك از فضول نادر است پس آلوي سياه XE " مفردات:آلوي سياه"  از آن جهت و به سبب لزوجت و رطوبتي كه دارد تليين بطن مينمايد و مسهل XE "مسهل"  است و آنچه كوچك و صلب و قابض XE "قابض"  باشد بد است خوردن آن به جهت آنكه غير لذيذ و ملين و مطلق نيست و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  معين است بر اطلاق آن و دفع ضرر آن از معده سرد و سزاوار آن است كه مطحول XE "مطحول"  تناول نمايد آن را پيش از طعام تا منحدر نگردد مبادرت به خوردن طعام ننمايد و آلوي خشك را چون بپزند با آب و صاف نموده، با ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  و يا عسل و يا شكر بياشامند ابلغ است در تليين طبيعت و آلوي سفيد XE " مفردات:آلوي سفيد"  بطيالهض XE "بطيالهضم" م است و مسهل نيست مانند ترش و ميخوش و خوردن آن به عنوان تفكه است نه به طريق دوا و علاج و آلوي كوهي XE " مفردات:آلوي كوهي"  كه رنگ بعضي از آن سرخ بود و ترش و آن را میپزند و به دست مالیده میگذارند تا زمانی که غلیظ و به سرحد انقعاد رسد و از آن قرصها ساخته به شكل گرده XE "گرده"  نان تنک و به شهرها نقل مينمايد جهت اصلاح اغذيه و مزوّرات بيماران به كار آيد و اجّاص XE " مفردات:اجّاص"  بري مضر است به معده و موجب حبس و عقل بطن است چون با گلاب يا طلا XE " مفردات:طلا"  جوش دهند و شكوفه آن را چون بخايند قطع مواد نازله نمايد و ضماد XE "ضماد"  آن بر سر جهت صداع حار نافع و غرغره XE "غرغره"  و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  برگ و بيخ آن جهت منع نزلات XE "نزلات"  دماغي و ورم لوزتين و لهات XE "لهات"  و تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و آشاميدن آن جهت رفع کرم معده و ضماد برگ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  بر زير ناف جهت كشتن کرم امعا مجرب. 


مضر است به دماغ XE " مفردات:دماغ"  مصلح XE "مصلح"  آن عناب و به معده مصلح آن گلقند و در مبرودين مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و كندر XE " مفردات:كندر"  و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل" .


مقدار شربت آن: تا نيم رطل XE "4:رطل" . 


بدل آن: تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي" .


صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن را كه صمغ فارسي XE " مفردات:صمغ فارسي"  نامند گرم تر از صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  و يبوستش كمتر از آن و سرفه را نافع و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و ملحم قروح و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت حدت بصر XE "حدت بصر"  و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت قوبا XE "قوبا"  و جوشش XE "جوشش"  بدن اطفال مفيد است.


اجّاصيه XE " مفردات:اجّاصيه"  و آش اجّاص XE " مفردات:آش اجّاص"  و رب و سكنجبين و شراب XE " مفردات:شراب"  و طبيخ XE "طبيخ"  و مربا و مزوّره و مطبوخ و معجون و نقوعات آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.

فصل الالف مع الحاء المهمله


◄احريض XE " مفردات:احريض"  

به كسر اول و سكون حاي مهمله و كسر راي مهمله و سکون ياي مثناة تحتانيه و ضاد معجمه به فارسي گل كافشه XE " مفردات:گل كافشه"  و گل خسق XE " مفردات:گل خسق"  و رنگ زعفران XE " مفردات:زعفران"  و به لغت ديلمي كاجيره XE " مفردات:كاجيره"  و به هندي كسم كاپهول XE " مفردات:كسم كاپهول"  نامند. ماهيت آن: معروف و در اكثر بلدان كثيرالوجود، بري و بستاني ميباشد.


طبيعت: بري آن در سیّم گرم و در دویّم خشك و بستاني آن در دویّم گرم و در اول خشك و قوّت آن تا سه سال باقي ميماند. افعال و خواص آن: منضج XE "منضج"  و محلل XE "محلل"  و با قوّت قابضه و منوم و مقوي كبد XE " مفردات:كبد"  و گدازنده خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  مطلقاً و ضماد XE "ضماد"  آن با حنا بر كف دست و پا جهت قلت بروز آبله XE " مفردات:آبله"  قبل از بروز و مخفف عوارض آن و با عسل جهت قوبا XE "قوبا"  و با ماست XE " مفردات:ماست"  بر مثانه جهت احتباس بول XE " مفردات:بول"  مجرب و طلاي آن با عسل جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و قلاع XE "قلاع"  اطفال و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت خارش XE "خارش"   بدن و اورام حاره XE "اورام حاره"  و باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و ورم جگر XE "ورم جگر"  مفيد.


المضار: مبخر XE "مبخر"  و مصدع XE "مصدع" .


مضر سپرز XE "سپرز"  و مفسد معده XE "مفسد معده"  مصلح XE "مصلح"  آن عسل.


مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال" .


الخواص: چون با گوشت طبخ نمايند باعث زود مهرّا شدن و لذت اطعمه است.


◄احيون XE " مفردات:احيون"  

به فتح همزه و سكون حاي مهمله و به خاي معجمه نيز آمده و ضم ياي مثناة تحتانيه و سكون واو و نون در آخر لغت يوناني است به معني سر افعي XE " مفردات:افعي" .


ماهيت آن: ثمر گياهي است (ثمنشي)1 شبيه به سر افعي XE " مفردات:افعي"  و بي ساق و نبات آن خشن و شاخهاي آن كوچك و باريك و مزغب XE "مزغب"  و خاردار مايل به سفيد و از هر دو طرف آن برگهاي ريزه باريك راست شبيه به برگ ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  و کاهو و ريزهتر از آن با رطوبتي لزج كه به دست بچسبد و نزديك برگها گل بنفشي و ثمر آن شبيه به سر افعي و بيخ آن به مقدار انگشتی مايل به سياهي و دراز.


طبيعت آن: گرم در اول و تر در دویّم.


افعال و خواص آن: مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و شير و عرق XE " مفردات:عرق"  و بيخ آن مقاوم جميع سموم حيواني خصوص افعي XE " مفردات:افعي"  چون با شراب XE " مفردات:شراب"  بنوشند و اگر با شراب و چيزهاي مناسب بياشامند گويند جهت درد XE "درد"  كمر مجرب است. 

مورث خارش XE "خارش"  و جوشش XE "جوشش"  بدن مصلح XE "مصلح"  آن شير است. 

فصل الالف معل الخاء المعجمه


◄اخثاءالبقر XE " مفردات:اخثاءالبقر"  


به فتح همزه و سكون خاي معجمه و فتح ثاي مثلثه و الف و همزه به فارسي سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  و به هندي تر و تازه آن را كوبر XE " مفردات:كوبر"  و خشك آن را كويتهه XE " مفردات:كويتهه"  و اپله XE " مفردات:اپله"  نيز نامند.


طبيعت آن: در آخر اول گرم و در دویّم خشك.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جاذب XE "جاذب"  و حابس دم XE " مفردات:دم"  و رافع الم XE "الم"  گزيدن هوام و اخراج كننده خار و پيكان و جهت قوبا XE "قوبا"  و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و سعفه مجرب. قطور XE "قطور"  آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  سرگين تازه گوساله ماده در بينی جهت حبس رعاف XE "رعاف"  و ضماد XE "ضماد"  سرگين تازه آن بر پيشاني و طلاي سوخته آن با سركه XE " مفردات:سركه"  بر پيشاني به دستور و همچنين نفوخ XE "نفوخ"  سوخته آن در بينی قاطع رعاف و قطور ساييده بسيار نرم آن با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  و شراب XE " مفردات:شراب"  جهت رفع الم و ضربان گوش XE "ضربان گوش"  بسيار مفيد و ضماد تازه گرماگرم آن جهت ورم جراحات حادث از كارد و امثال آن و قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و برآمدگي رحم و اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و رفع الم گزيدن هوام و وثي XE "وثي"  و با آرد جو جهت جوششها و با سركه جهت ورم حار و خنازير XE "خنازير"  و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و ثولول XE "ثولول"  و گزيدن زنبور XE " مفردات:زنبور"  و درد ورم زانو XE "ورم زانو"  و با عسل جهت اورام بارده XE "اورام بارده"  و با بابونه XE " مفردات:بابونه"  و كبريت و امثال آن جهت استسقا XE "استسقا"  و با زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت گشودن خراج XE " مفردات:خراج"  و با باقلا XE " مفردات:باقلا"  جهت ورم پستان XE "پستان"  و با آب اسقيل XE " مفردات:اسقيل"  جهت قوبا و سعفه و داءالثعلب مجرب و تكرار ضماد پخته آن در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و گذاشتن آن بر بدن تا خشك گردد خار و پيكان و امثال آن را بيرون آورد و ضماد آن به زير ناف زنان جهت اخراج جنين XE "اخراج جنين"  مرده و چون مدتي بگذارند باعث قتل جنين زنده گردد و بر پشت زهار XE " مفردات:زهار"  و تهيگاه جهت رفع قولنج XE "قولنج"  ورمي و ريحي سريعالاثر و بر مقعده جهت درد ورم آن و با روغن جهت نقرس XE "نقرس"  و بخور آن جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و روغن آن جهت قوبا و جرب رطب XE " مفردات:رطب"  نافع و در مركبات در ادهان ذكر
 يافت.

 ◄اخنينوس XE " مفردات:اخنينوس"  


به فتح همزه و سكون خاي معجمه و كسر نون و سكون ياي مثناة تحتانيه و ضم نون و سكون واو و سين مهمله در آخر.


ماهيت آن: نباتي است كه منبت آن نزديك نهرها و چشمهها و برگ آن شبيه به برگ بادروج XE " مفردات:بادروج"  و از آن كوچكتر و بالاي آن شكافته و شاخهاي آن به بلندي يك شبر و گل آن سفيد و شاخ و برگ آن مملو از رطوبت و ثمر آن سياه و كوچك و با قوّت
قابضه.


افعال و خواص آن: مانع مواد محتبسه متجلبه و با قوّت مجففه و چون پنج درم ثمر آن را نرم كوفته و بیخته و با عسل چهار درم سرشته در چشم كشند سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات آن را قطع نمايد و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را چون با كبريت و نطرون مخلوط نموده و درگوش بچكانند وجع آن را ساكن كند.


◄اخرساج XE " مفردات:اخرساج"  

به فتح همزه و فتح خاي معجمه و سكون راي مهمله و فتح سين مهمله و الف و جيم در آخر.


ماهيت آن: شجريست كه در بلدان حاره و در مواضع خشك ميروید و بلندي آن به مقدار يك قامت و اندكي زياده و چوب آن مانند چوب انجير XE " مفردات:انجير"  و رخو XE "رخو"  و مجوّف و برگ آن نيز مانند انجير و از آن اندك بزرگتر و املس XE "املس"  و طعم آن شيرين تفه XE "تفه"  و در ثمر آن تخمي است نازك كه چون بخايند خاييده شود و چون بخورند جشا XE "جشا"  آورد و بگزد فم معده XE "فم معده"  را و بر شاخ و بر بيخ آن عنكبوتان صغار متولد گردند و بپوشند آن را به غشاي سفيدي نازك چون آن غشا را دور نمايند آن عنكبوتان به راه آيند و از اين جهت نفوس اكثر مردمان از خوردن آن متنفر ميباشد.


افعال و خواص آن: چون ثمر و برگ آن را در آب جوش دهند و بريزند بر اعضاي ضربان آن را ساكن گرداند و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن را چون با سركه XE " مفردات:سركه"  بر جراحات و جرب و دماميل XE "دماميل"  و بثور مكرر طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند زایل سازد و جراحات را التيام دهد.


◄اخیروس XE " مفردات:اخیروس"  

به فتح همزه و كسر خاي معجمه و سكون ياي مثناة تحتانيه و ضم راي مهمله و سكون واو و سين مهمله در آخر.


ماهيت آن: نباتي است غير گندم XE " مفردات:گندم"  صحرايي منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  آبها شبيه به گياه ارزن XE " مفردات:ارزن"  و ثمر آن سياه و ريزه و گل آن سفيد و ثمر آن در ادويه چشم و گوش مستعمل و با قوّت مجففه و محلله و قابضه است.

فصل الالف مع الدال المهمله


◄ادرك XE " مفردات:ادرك"  

به فتح همزه و سكون دال مهمله و فتح راي مهمله و كاف لغت عربي است به فارسي آلوچه XE " مفردات:آلوچه"  سلطاني نامند و گويند نيشوق XE " مفردات:نيشوق"  اينست. طبيعت آن: در اول سرد و رسیده آن  در دویّم تر.


افعال و خواص آن: مسكن XE "مسكن"  حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و رسيده آن ملين XE "ملين"  طبع و نارس آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  به عصر و قاطع قي و آب رسيده آن جهت سرفه حار و صاحب دق بغايت مفيد و آب برگ آن كشنده كرم XE " مفردات:كرم"  معده و نفاخ XE "نفاخ"  و مفسد معده XE "مفسد معده" ، مصلح XE "مصلح"  آن گل قند است. 

فصل الالف مع الذال المعجمه


◄اذاراقي XE " مفردات:اذاراقي"  

به فتح همزه و ذال معجمه و الف و فتح راي مهمله و الف و كسر قاف و يا لغت سرياني است و به عربي قاتلالكل XE " مفردات:قاتلالكلب" ب و حبالغرا XE " مفردات:حبالغراب" ب و خانقالكل XE " مفردات:خانقالكلب" ب و به فارسي كچله XE " مفردات:كچله"  و كچوله XE " مفردات:كچوله"  نامند و به هندي نيز بدين نام مشهور است.


ماهيت آن: تخم ثمر درختي است هندي به مقدار نارنجي بزرگ و پوست آن سرخ رنگ و بيبو و لحمي چندان ندارد و دانههاي پهن مدور بسيار صلب و تلخ در ميان آن ميباشد مانند تخم بژهل XE " مفردات:بژهل"  كه نيز ثمري است هندي در جوف بژهل و هر دانه در غلافي علیحده و تخم بژهل كوچك است و لحم XE " مفردات:لحم"  آن مأكول به خلاف XE " مفردات:خلاف"  تخم اذاراقي XE " مفردات:اذاراقي"  كه بزرگ و پهن و مدور و سمي غير مأكول است و درخت آن بزرگتر از درخت نارنج XE " مفردات:نارنج"  و به مقدار درخت بيل XE " مفردات:بيل"  هندي و برگ آن نيز اندك شبيه به آن و كوچكتر و عريضتر از برگ نارنج و مستعمل تخم آن است بدين نحو كه در آب ميخيسانند و پوست آن را جدا كرده به سوهان براده نموده بكار ميبرند و آنچه صاحب تحفه نوشته كه آن بيخي است و در تنكابن XE "1:تنكابن"  و مازندران XE " مفردات:مازندران"  كلاج دارو XE " مفردات:كلاج دارو"  نامند و برگ آن از برگ بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  سبزتر و گل آن مثل بنفشه و در غايت سرخي و ساق آن از ساق بنفشه سطبرتر و سرخ اشتباه خواهد بود و شايد بيخي ديگر شبيه به آن باشد نه آن. 


طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك در سیّم.


افعال و خواص و منافع آن: سم حيوانات دمدار است و بالخاصيه مبدل مزاج بسيار سرد ردي فاسد به سوي مزاج حار جيّد صالح وليكن بايد كه جرأت بر خوردن آن ننمايند مگر نزد حاجت قوي شديد با مصلحات آن و جهت فالج XE "فالج"  و استرخا و ساير امراض عصباني و درد XE "درد"  كمر و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  مجرب دانستهاند. ضماد XE "ضماد"  آن جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و جرب و قوبا XE "قوبا"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و امراض مفاصل XE "مفاصل"  و امراض بارده و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و بثور لبنيه XE "بثور لبنيه"  نافع. 


المضار: مسكر XE "مسكر"  و مشوش ذهن XE "مشوش ذهن"  و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن كشنده، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و ادويه خوشبو و قي فرمودن به شير تازه دوشيده و آشاميدن امراق و اسفيدباجات دسمه به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و لعابات با روغن بادام شيرين.


مقدار شربت آن: از يك دانگ XE "4:دانگ"  تا دو دانگ XE "4:دانگ"  و حب و معاجين آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و اطباي هند XE "1:هند"  براي آن خواص بسياري بيان نمودهاند.

◄اذارافيون XE " مفردات:اذارافيون"  

به فتح اول و ذال معجمه و الف و كسر فا و ضم ياي مثناة تحتانيه و سكون واو و نون .


ماهيت آن: به اعتقاد جالينوس XE "2:جالينوس"  نوع چهارم زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  است كه به فارسي كف دريا XE " مفردات:كف دريا"  نامند و آن چيزي است پر سوراخ. بسيار سبك و از فرنگ XE "1:فرنگ"  آورند شبيه به زهره XE " مفردات:زهره"  اسيوس XE " مفردات:آسيوس" . 


افعال و خواص و منافع آن: درجميع افعال از زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  اقوي و از سموم قويه و مقدار دو دانگ XE "4:دانگ"  آن كشنده و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت رفع ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و بياض XE "بياض"  چشم دواب بسيار مؤثر و طلاي آن با آب جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و ورم پستان XE "پستان"  و جرب و كلف XE " مفردات:كلف"  و بثور نافع و يحتمل آن چيزي را كه به هندي كستوري XE " مفردات:كستوري"  مينامند اين و يا قريب بدين باشد و در حرف XE " مفردات:حرف"  الزاء در زبدالبحر انشاالله تعالي مذكور خواهد شد. 


◄اذخر XE " مفردات:اذخر"  

به كسر همزه و سكون ذال معجمه و كسر خاي معجمه و راي مهمله.


ماهيت آن: دو قسم بود يكي مكي و آن را به عربي تبن XE " مفردات:تبن"  مكه XE " مفردات:تبن مكه"  و خلال مأموني XE " مفردات:خلال مأموني"  و طيبالغري XE " مفردات:طيبالغريب" ب و به لغت رومي سخس XE " مفردات:سخس"  و سخيس XE " مفردات:سخيس"  نامند و بعضی اطبا گفتهاند که سخیس يوناني است و به هندي كندهيس XE " مفردات:كندهيس"  و كندبیل XE " مفردات:كندبیل"  و کنتول XE " مفردات:کنتول"  و سوندهي وروس XE " مفردات:سوندهي وروس"  و سوريا XE " مفردات:سوريا"  و به فارسي گورگيا XE " مفردات:گورگيا"  و كاه XE " مفردات:كاه"  مكه XE "1:مكه"  و گزنه دشتي XE " مفردات:گزنه دشتي"  به فتح گاف و سكون زاي معجمه و فتح نون و ها در آخر و تصحيف كرده كسي كه آن را گربه XE " مفردات:گربه"  دشتي به ضم گاف فارسي و سكون راي مهمله و فتح باي موحده خوانده و اين صنف نباتي است  با شاخهاي بسيار و باريك از يك بيخ رسته و بيخ آن غليظ و برگ آن ريزهتر از كولان XE " مفردات:كولان"  و از آن در حجم و قد كوچكتر و مايل به سرخي و زردي و ثقيل الرايحه يعني تندبو و ساييده آن را با بيخ آن به اصطلاح اهل مكه XE "1:مكه"  غسول نامند و به آن دست ميشويند و شكوفه آن بسيار و انبوه و سفيد و با عطريت و تند طعم و گزنده زبان امّا صنف دویّم آن اذخر XE " مفردات:اذخر"  اجامي است و آن گياهي است كه از بيخ آن در هند XE "1:هند"  خسخانه ميسازند و مشهور به خس XE " مفردات:خس"  است و گياه آن در شكل شبيه به اذخر بري است وليكن گياه آن خوشبو نيست مانند اذخر بري و خشن است و بيخ آن خوشبو و باريك و بسيار دراز قريب به ذراعي و به فارسی بيخ والا نامند و امّا اذخر بري: گويند اين صنف غليظ ميباشد و تخم آن مخدر XE "مخدر"  و بهتر و مختار و مستعمل بيخ و فقاح XE " مفردات:فقاح"  اذخر عربي مكي خوشرنگ نيكو رايحه آن است كه گياه و برگهاي آن بسيار بلند و صلب و خشن نباشد بلكه نرم و انبوه و كوتاه باشد و شيخ الرييس نوشته آنچه فقاح آن مايل به سرخي و چون شكافته شود بنفش و ساق آن باريك و در خوشبويي شبيه به بوي ورد XE " مفردات:ورد"  باشد چون نرم كنند و به دست بمالند و چون بخايند زبان را بگزد و بسوزاند نكوست. منفعت آن بسيار در گل و فقاح و بيخ و شاخهاي آن بود و بهترين آن عربي صلب خوشبوي باريك آن است. 

طبيعت عربي و مكي و آنچه قريب بدان است گرم و خشك در دویّم و در سیّم نيز گفتهاند و اجامي آن مبرد و نزد ابن جريح همه اصناف آن بارد و بيخ آن شديدالقبض و فقاح XE " مفردات:فقاح"  آن اندك گرم و با قبض كمي كمتر از گرمي آن.


افعال و خواص و منافع آن: محلل XE "محلل"  و مفتح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و افواه عروق XE "افواه عروق"  و مقطع و منضج XE "منضج"  اخلاط لزجه غليظه و مسكن XE "مسكن"  اوجاع  بارده باطنيه و جهت  فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و تشنج رطب XE " مفردات:رطب"  امتلايي و استرخا و خدر XE " مفردات:خدر"  و نسيان XE "نسيان"  و ذكاي حفظ XE "ذكاي حفظ"  و ازاله خوف XE "خوف"  و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و عمور XE "عمور"  و دفع رطوبات دهان XE "رطوبات دهان"  نافع جهت آنكه منقي سر است از فضلات رديه XE "فضلات رديه"  و رطوبت بلغميه و جهت ورم معده و جگر و سده آن و صلابت XE "صلابت"  سپرز XE "سپرز"  و رفع نفثالد XE "نفثالدم" م و بادها و استسقا XE "استسقا"  و علل گرده XE "علل گرده"  و ریه XE " مفردات:ریه"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و فضلات و ورم رحم XE "ورم رحم"  و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  هر عضو كه باشد خواه معده و يا كبد و يا گرده XE "گرده"  و غيرها و تبهاي بلغمي XE "تبهاي بلغمي"  در اواخر و شدخ XE "شدخ"  عضل XE " مفردات:عضل"  مفيد و مقاوم سموم هوام است شرباً و ضماداً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً. *امراض الرأس* خوردن بيخ آن با مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  منقي فضول دماغي است و خایيدن آن به تنهایي براي فالج و همچنين با مصطکی و علکالبطم و آشامیدن یک مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت فالج و لقوه و تشنج رطب XE "تشنج رطب"  امتلایی و تنقیه فضول دماغی XE "فضول دماغی"  و رحم و همچنین آشاميدن ربع مثقالي از بيخ آن با فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت تشنج رطب امتلایي و با مصطكي نيز جهت تنقيه فضول دماغي. *امراض اعضاءالغذاء و القلب و النفض و غيرها* يك مثقال XE "4:مثقال"  آن به تنهایي و يا با يك مثقال XE "4:مثقال"  فلفل جهت رفع غثيان XE "غثيان"  بلغمي XE "غثيان بلغمي"  مجرب و جهت ازاله خوف نافع و با ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  جهت صلابت سپرز و با ادويه مناسبه جهت استسقا و علل گرده و ریه و ورم و تقويت فم معده XE "فم معده"  و جگر و سده آن و رفع نفثالد XE "نفثالدم" م و بادها نافع و آشامیدن طبیخ آن جهت تحلیل نفخ و ریاح و ادرار بول XE "ادرار بول"  و حیض و مداومت آشامیدن طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت مفاصل XE "مفاصل"  بارده و با سكنجبين در اواخر تبها بغایت مفید و مضمضه XE "مضمضه"  و سنون XE "سنون"  به آن جهت درد دندان و تقويت لثه و عمور و دفع رطوبات دهان نافع و نطول XE "نطول"  طبيخ آن و ضماد XE "ضماد"  جرم آن جهت خدر و ضماد برگ تازه تر متصل به بيخ آن جهت لسع هوام XE "لسع هوام"  و همچنين ضماد آن جهت ورم فم معده و ورم بارد XE "ورم بارد"  جگر و سپرز و مثانه و رياح XE "رياح"  جميع اعضاء و جلوس در طبيخ آن جهت ورم رحم و درد مفاصل و تفتيح XE "تفتيح"  افواه عروق و تليين XE "تليين"  و انضاج صلابات و تسكين اوجاع باطنيه.


امّا فقاح XE " مفردات:فقاح"  آن يعني شكوفه آن كه به هندي سينديه XE " مفردات:سينديه"  گويند لطيفتر و در افعال بهتر از حشيش XE " مفردات:حشيش"  آن است و نافع است از براي لقوه XE "لقوه"  و فالج XE "فالج"  و نسيان XE "نسيان"  و اوجاع و اورام معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و نفثالد XE "نفثالدم" م و نيكو ميگرداند حفظ را جهت آنكه منقي سر است از فضلات رديه XE "فضلات رديه"  و رطوبات بلغميه و دهن XE " مفردات:دهن"  آن جهت حكه XE "حكه"  و رفع اعياء نافع و دهن آن و شراب XE " مفردات:شراب"  آن و عرق XE " مفردات:عرق"  آن و قرص آن و معجون آن همه نافعاند از جهت امراض مذکوره و در قرابادين XE "3:قرابادين"  به تفصيل مذكور شد با خواص و منافع و طريقه صنعت هر يك.


المضار: گويند به سبب شدت ادراري كه دارد مضر است به گرده XE "گرده"  محرورين و مصدع XE "مصدع"  است.


مصلح XE "مصلح"  آن گلاب و عرق XE " مفردات:عرق"  نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و صندل XE " مفردات:صندل" . 


مقدار شربت آن: از نيم مثقال XE "4:مثقال"  تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 


بدل آن: راسن XE " مفردات:راسن"  است و قسط XE " مفردات:قسط"  و بدل فقاح XE " مفردات:فقاح"  آن قصبالذريره است. 

فصل الالف مع الراء المهمله


◄اراقو XE " مفردات:اراقو"  


به فتح اول و راي مهمله و الف و ضم قاف و واو به فارسي سيهك XE " مفردات:سيهك"  نامند.


ماهيت آن: تخمي است سياه و مدور در غلافي و در ميان گندم XE " مفردات:گندم"  و عدس XE " مفردات:عدس"  ميرويد.


افعال و خواص آن: ملين XE "ملين"  و محلل XE "محلل" ، چون آن را آرد كنند و با سركه XE " مفردات:سركه"  و آب ممزوج خمير نمايند و هشت ساعت در آفتاب بگذارند پس به آب خالص بسرشند و بر اورام بسيار صلب و موجع ضماد XE "ضماد"  نمايند تحليل XE "تحليل"  دهد و وجع آن را زایل سازد.


المضار: ردي الغذا و نفاخ XE "نفاخ"  و مورث قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي" ، مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"   ممزوج به شيريني است. 


◄اراك XE " مفردات:اراك"  


به فتح اول و راي مهمله و الف و كاف در آخر به فارسي درخت مسواك XE " مفردات:درخت مسواك"  و به زبان گرمسيري ايران XE " مفردات:ايران"  چوج XE " مفردات:چوج"  و به هندي پيلووجال XE " مفردات:پيلووجال"  نيز نامند به كسر باي عجمي و سكون يا و ضم لام و واو در آخر و تخم آن را به هندي پيل XE " مفردات:پيل"  بدون واو گويند.


ماهيت آن: بدان كه آن بري و جبلي میباشد بري آن درختي است شبيه به درخت انار XE " مفردات:انار"  و  برگ آن عريض و بلند و راست و سبز و خرم و انبوه و چوب آن سست و خزان نميكند و خاردار و بيخار نيز ميباشد و گل آن مایل به سرخي و ثمر آن به قدر بطم XE " مفردات:بطم"  و خوشهدار مانند انگور XE " مفردات:انگور"  و در خامي اندك تلخ و با عفوصت XE "عفوصت"  بسيار و سبز و در آخر بعد رسيدن بعضي سرخ و بعضي سفيد و بعضي بنفش ميگردد پس سياه و با اندك حلاوت XE "حلاوت"  و تلخي و عفوصت و حرافت XE " مفردات:حرافت"  و تخم آن ريزه و ثمر آن به مقدار نخودی و خوشه ثمر آن کوچک آن مقدار که در قبضه دست آید و منبت آن اكثر بلاد اقليم اول و دویّم و واديها و صحراها است و در بلاد هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  و بنادر گرمسيرات ايران XE " مفردات:ايران"  نيز ميباشد و جبلي آن كمتر از صحرایي و با خارهاي متفرق و خوشه ثمر آن بزرگتر از بري آن مقدار كه در دو كف دست آيد و دانههاي آن ريزهتر و بيتخم و به دستور در آخر سياه و اندك شيرين و عفص XE " مفردات:عفص"  و با حرافت ميباشد و در بعضي بلاد شيرينتر و بزرگتر و با تخم بسيار تلخي ميشود و مانند انگور آن را در بازار ميفروشند و بعضي مردم آن را ميخورند. 


طبيعت آن: بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته كه درخت آن يابس است و ثمر آن در حرارت و يبوست معتدل و انطاكي در دویّم گرم و در سیّم خشك و حكيم مير محمد مومن در اول گرم و در آخر دویّم خشك دانسته. افعال و خواص و منافع آن: جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  و مقطع و مفتح سده و جهت رفع رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  و رياح XE "رياح"  غليظه و منع نزلات XE "نزلات"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و رفع اسهال XE "اسهال"  و تحليل XE "تحليل"  ورم رحم XE "ورم رحم"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و تنقيه مثانه XE "تنقيه مثانه"  و سعفه و ماشرا XE " مفردات:ماشرا"  و نمله XE "نمله"  و تسكين اوجاع و تقويت لثه XE "تقويت لثه"  نافع. ضماد XE "ضماد"  برگ آن محلل و مانع نزلات و ماشرا و نمله و ضماد مطبوخ ثمر آن در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت تسكين اوجاع و تحليل ورم رحم و بواسير و سعفه مفيد و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  ثمر آن جهت عسرالبول و تنقيه مثانه و تقويت معده و رفع اسهال و به دستور تخم آن در تقويت معده و رفع اسهال و مسواك به چوب آن جالي دندان و مقوي لثه و اكثار آن مورث جوشش XE "جوشش"  لهات XE "لهات"  و شرب آن باعث سحج XE "سحج" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" .


مقدار شربت: از طبيخ XE "طبيخ"  آن تا نيم رطل XE "4:رطل"  و از تخم آن سه درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: صندل XE " مفردات:صندل"  است.


صاحب دستورالاطباء XE "3:دستورالاطباء"  و ديگران گفتهاند برگ آن جهت جرب و جذام XE "جذام"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و فساد خون XE "فساد خون"  نافع.


ثمر آن را به هندي چال XE " مفردات:چال"  نامند تلخ و مسهل XE " مفردات:مسهل"  و دافع فساد بلغم و صفرا است و جهت سوزش اعضاء و استسقا XE "استسقا"  و اورام و جذام XE "جذام"  و حميات حاره XE "حميات حاره"  و دیدان و حبالقرع نافع. 

◄اربع و اربعين XE " مفردات:اربع و اربعين"  

به فارسي هزارپا XE " مفردات:هزارپا"  و به هندي كنكهجوره XE " مفردات:كنكهجوره"  نامند.


ماهيت آن: حيواني است از جمله حشرات باريك و بلند به طول یک انگشت تا به يك شبر بعضي اندك قوي و بعضي باريك و تنه آن گره دار مانند ريسمان كه در آن گرههاي بسيار متصل بهم باشد و بر سر آن دو شاخ باريك و دم XE " مفردات:دم"  آن اندك باريك دو زبانه و از هر جانبی از نزديك سر تا دم آن بيست و دو پاي ريزه باريك و گاه راه ميرود و گاه برميگردد و به دهن XE " مفردات:دهن"  ميگزد و به هر عضوي كه رسيد پاهاي خود را در عضو فرو ميبرد كه به دشواري از آن جدا توان نمود و پاهاي آن خالي از سميتي نيست و هر عضوي را كه گزيد اندك سوزش ميكند پس تسكين مييابد و از گزيدن انواع بسيار سمي ردي آن وجع شديد و تنگي سينه XE "تنگي سينه"  عارض ميگردد. ترياق XE " مفردات:ترياق"  آن كوبيده هزارپایي كه گزيده است بر موضع گزيدگي خود بستن و خورانيدن زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  و جنطیانا XE " مفردات:جنطیانا"  و پوست بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  و آرد کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  اجزاء مساوي با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و يا با شراب XE " مفردات:شراب"  و زهرة الخثي است طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و نمك با سركه XE " مفردات:سركه"  نيز و روغن گاو و یا گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  گرم كرده و ماليدن گل مولسري سایيده هر يك به تنهایي كافي است و اگر در گوش رود زيرا كه نوع باريك آن اكثر در گوش ميرود روغن را گرم نموده در گوش بريزند و اگر نباشد سركه و نمك را و بعد مردن اگر به نظر آيد منقاشي گرفته بيرون آورند و الا سر را كج به طرفي كه در آن گوش رفته است نموده دست را در گوش گرفته گوش و سر را حركت دهند تا بر آيد و اگر در آب افتد و بميرد و آن را استعمال نمايند از استعمال آن ورم و خارش XE "خارش"  و اندك سوزشي در عضو بهم رسد تدبير XE "تدبير"  آن نيز ماليدن اشياي مذكوره است و چون روغن گرم كرده بر آن ريزند ميميرد و گرههاي اعضاي آن از هم جدا ميگردد و ميپاشد. حكايت: شخصي را وجعي از ورک تا انگشتان پا بهم رسيده بود و روز بروز در تزايد بود از اتفاقات شب سیّم يا چهارم در بين خواب زانوي آن را هزار پاي گزيد و آن شخص اندک وجعي احساس كرد. صبح آن وجع مطلق نبود مگر اندك وجعي در موضع گزيده آن آن هم به ماليدن روغن گرم زایل گشت و صحت يافت.


◄ارتكان XE " مفردات:ارتكان"  


به كسر همزه و سكون راي مهمله و کسر تای مثناة فوقانيه و فتح كاف و نون و آن را ارتكن XE " مفردات:ارتكن"  نيز نامند لغت فارسي است به يوناني اجرا XE " مفردات:اجرا"  گويند.


ماهيت آن: سنگريزههایی است سبك زرد رنگ و سرخ رنگ كه چون بسوزانند سرخ گردد و بهترين آن سبك زرد رنگ بيسنگريزه و مستعمل محرق XE "محرق"  مغسول آن است زيرا كه محرق آن لطيفتر از غير محرق آن است.


طبيعت آن: سرد و قبض.


افعال و خواص و منافع آن: طلاي آن با آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و مانند آن مبرد اورام حاره XE "اورام حاره"  و جراحات و با محللات جهت بردن گوشت زاید فاسد و با قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  جهت رويانيدن گوشت صالح و پر كردن زخمها و با مدرات جهت ريزانيدن حصات XE " مفردات:حصات"  نافع و اجتناب از خوردن آن اولي است. 


◄ارجوان XE " مفردات:ارجوان"  


به ضم همزه و سكون راي مهمله و ضم جيم و فتح واو و الف و نون معرب از ارغوان XE " مفردات:ارغوان"  فارسي است و آن را زعيدا XE " مفردات:زعيدا"  گويند.


ماهيت آن: درختي است كه منبت آن بلاد فارس است. گل آن بسيار سرخ و مایل به بنفشي و انبوه و نيكو منظر و بوي چندان ندارد و طعم آن اندك شيرين و ميخورند آن را و فارسيان آن گل را متنقل و مزه شراب XE " مفردات:شراب"  ميكنند و اعتقاد ايشان آن است كه تفريح ميآورد و حلق XE " مفردات:حلق"  و آواز را نيكو و صاف ميگرداند و چوب آن رخو XE "رخو"  و سبك و ثمري ندارد مگر تخمي كه از آن مثل آن رويد و حافظ نوع آن باشد.


طبيعت آن: گرم مایل به اعتدال است.


افعال و خواص و منافع آن: مخرج اخلاط لزجه و رافع برودت معده و كليه XE " مفردات:كليه"  و منقي آلات تنفس و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و جهت تصفيه لون نافع و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  گل آن مقئ XE "مقئ"  و منقي آلات تنفس و معده و آشاميدن طبيخ پوست ريشههاي بيخ آن مقدار دو درم مقئ قوي است و ذرور XE "ذرور"  سوخته آن حابس نزفالد XE "نزفالدم" م و خضاب نيكو است و زنان از آن خطاط ميسازند به سبب سياهي رنگ آن و چون بر ابرو بمالند مژگان XE " مفردات:مژگان"  را بروياند. مصلح XE "مصلح"  قي آن برگ عناب و نمام XE " مفردات:نمام"  است.


بدل آن: صندل XE " مفردات:صندل"  و نيم وزن آن گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و تخم آن در ادويه عين، قایم مقام تشميزج XE " مفردات:تشميزج"  است كه چشميزج XE " مفردات:چشميزج"  نيز نامند و شراب XE " مفردات:شراب"  زهر ارجوان XE " مفردات:ارجوان"   و مرباي آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 

◄اردق ناقي XE " مفردات:اردق ناقي"  


به كسر همزه و سكون رای مهمله و فتح دال مهمله و سكون قاف و فتح نون و الف و كسر قاف و يا، لغت يوناني است.


ماهيت آن: نباتي است شبيه به كبر XE " مفردات:كبر"  بسيار تند رایحه و لاذع XE "لاذع"  و در غايت تندي و حرارت و اجتناب از آن اولي است مگر در اطليه با مصلحات و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  گفته قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  است به لغت اندلس XE "1:اندلس"  و صاحب مغني XE " مفردات:مغني"  گفته كه ثمر آن در غلاف ميباشد. 

◄ارز XE " مفردات:ارز"  


به ضم همزه و رای مهمله و زاي معجمه معرب اورزاء XE " مفردات:اورزاء"  و اوريز XE " مفردات:اوريز"  يوناني است و به سرياني روزي XE " مفردات:روزي"  و به عربي ثمن XE " مفردات:ثمن"  و به فارسي برنج XE " مفردات:برنج"  و به توراني كرنج XE " مفردات:كرنج"  و به هندي چاول XE " مفردات:چاول"  نامند. 


ماهيت آن: گياه آن مانند جو و گندم XE " مفردات:گندم"  و برگها و ساق آن بلندتر و نرمتر و منبت آن يعني محل زراعت آن زمينهاي نمناك و جاهایی كه در آن آب باشد و يا آنكه آب بسيار به آن برسد مانند آب چشمه و رودخانه و باران و قنوات و بلندي گیاه آن در اكثر بلاد تا به یک قامت و در بنگاله XE "1:بنگاله"  تا به دو قامت ميرسد و در دو فصل آن را زراعت مينمايند یکی پيش از موسم باران كه برسات نامند و آن هنگام بودن آفتاب در ثور تا اواخر جوزا است كه با آب باران آنچه در زمينهاي بلند است نشو و نما يابد و آنچه بر زمينهاي پست است مانند غديرها كه به هندي جهيل نامند و كنارهاي دريا و به طغياني آبها و سيلابها هر مقدار كه آب بلند ميشود آن نيز بلند ميشود و مادام كه سر گياه و خوشههاي آن بيرون از آب است آن را خوفي و ضرري نيست هر مدت كه باشد و اگر احياناً دفعتاً آب طغياني كند و يا سيلاب عظيمي آيد كه تمام آن را بپوشد و غرق نمايد و به زودي از زير آب بر نيايد فاسد و پوسيده ميگردد و بهترين برنجها و اماكني كه در آنها خوب ميشود بلاد هند XE "1:هند"  است خصوصاً پشاور و كمون XE " مفردات:كمون"  بندر سورت و بانس XE " مفردات:بانس"  بريلي كه مابين شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  و لكنهور XE " مفردات:لكنهور"  است و عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  و خصوص مكه XE "1:مكه"  كه دهي است از دههاي آن و بعد از هند XE "1:هند"  و سند ايران XE " مفردات:ايران"  است خصوص جمال بارز كرمان XE " مفردات:كرمان"  و از آن بهتر در مراغه زيرا كه برنج XE " مفردات:برنج"  باريك سفيد هندي و سندي سبك ميباشد و بسيار لطيف XE "لطيف"  و بيلزوجت خصوص انواع مذكوره آن كه خوشبو و خوش ذایقه ميباشد و امّا برنج سرخ دانه درشت هندي و سندي خالي از ثقلي و لزوجتي نيست و به دستور برنج ايران و امّا برنج بلدان ديگر بسيار ثقيل و لزج و خصوص آنچه در جزایر و سواحل درياي شور ميشود و اکثر ثقیل و لزج و نفاخ XE "نفاخ"  و در اكثر اين اماکن بسيار كم و در بعضي جاها مطلقاً نميشود و وجه مذمت اطباي يونان و روم XE "1:روم"  برنج را از اين جهت است كه در آن بلاد برنج وفور ندارد و خوب نميشود و اكثر ثقيل و لزج و نفاخ و بطيالهض XE "بطيالهضم" م ميباشد و الا برنج اماکن مذكوره قبل، وراي اين اماکن لطيف و سريعالهضمتر از حبوب ديگر است خصوص در امزجه حاره. 

در طبيعت آن اختلاف كردهاند در حرارت و برودت آن بعضي حار در اول و بعضي بارد و بعضي معتدل دانستهاند و يابس در دویّم و در اين اتفاق دارند و بعضي مركبالقو XE "مركبالقوي" ي دانسته و اين اقوي و قريب به صواب است و اقوال اول نيز درست است زيرا كه چون در آب بجوشانند و آب آن را بگيرند و آن برنج XE " مفردات:برنج"  را دم XE " مفردات:دم"  دهند كه به فارسي چلاوكش XE " مفردات:چلاوكش"  نامند ميباشد جرم آن برنج سرد در اول و آن آب گرم در اول و امّا چون آب آن را نگیرند و دم دهند که آب پز نامند و اکثر پلاو XE " مفردات:پلاو"  را بدین نحو طبخ میدهند میباشد مایل به گرمی ولیکن باید که قبل از طبخ زمانی آن را با آب بخيسانند و خوب ماليده به چند آب شسته طبخ نمايند و امّا برنجهاي لزج را چون چند مرتبه جوش ندهند و آب غليظ لزج آن را نريزند استعمال آن جایز نيست و بالخاصيه در محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  احداث حرارت و در مبرودالمزاج برودت ميكند و از اين جهت شايد قدما و اكثر متأخرين مرضي را مزوره از برنج نفرمودهاند و مخصوص به اصحا دانستهاند كه در مرضي احداث كيفيت متضاده و در اصحا به کیفیت متوافقه شرط است و یحتمل که این مخصوص ارز XE " مفردات:ارز"  غير هندي و جيّد باشد زيرا كه بعضي مرضي را برنج هندي موافقتر است از حبوب ديگر و بعضي را نان گندم XE " مفردات:گندم"  و در خواص آن و آنکه باعث صحت و مزيد عمر است حديث وارد است و اطباي هند XE "1:هند"  نيز متفقاند در آنكه باعث نوم صالح ميگردد و تفصيل آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


افعال و خواص و منافع آن: مولد خلط صالح و خوابهاي نيكو و رافع تشنگي XE "تشنگي"  و مسكن XE "مسكن"  لذع XE "لذع"  اخلاط مراري XE "اخلاط مراري"  و اسهال XE "اسهال"  صفراوی و مسمن XE "مسمن"  بدن و مولد منی XE " مفردات:مولد منی"  و زحیر و سحج XE "سحج"  و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال دموي XE "اسهال دموي"  و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و امراض گرده XE "امراض گرده"  و مثانه را نافع و مصلح XE "مصلح"  حال بدن و نيكو كننده رنگ رخسار و خوردن آن با شير و شکر كثيرالغذا و مبهي XE "مبهي"  و مسمن بدن و مولد مني و با دوغ XE " مفردات:دوغ"  تازه و سماق XE " مفردات:سماق"  مسكن حرارت و تشنگي و غثيان XE "غثيان"  و حبس اسهال صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و با شير بز XE " مفردات:شير بز"  جهت زحير XE "زحير"  و با پيه گرده XE "گرده"  بز و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شیرين يا فندق XE " مفردات:فندق"  جهت مغص XE "مغص"  و سحج و اكثار آن مصلح حال بدن و نيكويي رنگ رخسار و مولد خلط صالح و باعث ديدن خوابهاي خوب نيكو است. از براي اصحاب سل XE " مفردات:سل"  خصوص كه با شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  پخته باشند هنگامي كه حمّي عفني نباشد جهت آنكه پاك ميگرداند قروح را و گوشت صالح ميروياند و همچنين با پايچه بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  پخته آن و عصيده آن بولالد XE "بولالدم" م را نافع امّا بعد نقای قاروره XE "قاروره"  از خون و قبل از نقاي اغذيه قابضه حامضه مانند سماقيه و آب شيرين كرده آن به ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  و حقنه XE "حقنه"  با آب مغسول آن جهت سحج و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  نافع و آشاميدن آرد پخته آن با پيه گرده بز كه نيكو طبخ يافته باشد جهت افراط اسهال مرضي خصوص كه بريان كرده باشند آن را و جهت اسهال دوالي XE "اسهال دوالي"  و سحج و قروح امعا بغايت نافع و گويند چون برنج XE " مفردات:برنج"  را بريان كنند كه سرخ تيره شود و سياه نگردد و نسوزد و مقدار ده پانزده XE "4:پانزده"  مثقال XE "4:مثقال"  آن را در چهل پنجاه XE "4:پنجاه"  مثقال XE "4:مثقال"  آب همان قسم درست شب بخيسانند و صبح آب صافی آن را بياشامند جهت رفع كرم XE " مفردات:كرم"  معده و غثيان كه از رطوبت و حرارت باشد نافع و آشاميدن آب نقوع XE "نقوع"  سوخته آن مسكن عطش XE "عطش"  مفرط حادث از هيضه XE "هيضه"  و غيرها و چون برنج سفيد را در آب بخيسانند و آب صاف آن را بياشامند جهت حبس اسهال و هيضه مفيد و سایيده آن با گياهي كه به هندي پونده و دوب نامند كه بر زمين مفروش و برگهاي آن باريك و در شاخهاي آن گرهها ميباشد و به فارسي مرغ XE " مفردات:مرغ"  نامند و با اندك نبات سفيد و قدری آب خالص شيره گرفته بياشامند نفثالد XE "نفثالدم" م را مفيد است و آشاميدن آب مطبوخ آن مانند ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  كه به هندي پيچ نامند مسكن لذع اخلاط مراري معده و امعا و با شير تازه بالمناصفه ده روز خوردن جهت توليد مني مجرب و سعوط XE "سعوط"  گرد برنج كه در حين كوبيدن به هم ميرسد قاطع رعاف XE "رعاف"  است و اغتسال بدان جهت جلاي اوساخ از بدن و طلاي آن با ترمس XE " مفردات:ترمس"  جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  مفيد و همچنين با آب خربزه XE " مفردات:خربزه"  و ضماد XE "ضماد"  آن با پيه گرده بز جهت گشودن دمل و ذرور XE "ذرور"  آن جهت جراحات تازه و چون جواهر را خصوص مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  با آب مطبوخ برنج و يا آب نخاله XE " مفردات:نخاله"  غير مطبوخ آن بشويند چرك آن را زایل سازد و جلا دهد و همچنين چون آرد بسيار نرم آن را با آب بمالند و خشك نموده با آب بشويند و همچنين چند مرتبه تكرار نمايند بسيار صاف و جلا يابد. 


المضار: آشاميدن آب مطبوخ شلتوك XE " مفردات:شلتوك"  كه به فارسي شالي XE " مفردات:شالي"  و به هندي دهان نامند و پوست شلتوك كه بسيار نرم صلايه كرده باشند از سموم است و گويند كه يك مثقال XE "4:مثقال"  آن كشنده است و برنج XE " مفردات:برنج"  مولد قولنج XE "قولنج"  و سده و مؤلف تذكره XE "3:تذكره"  مكرب XE "مكرب"  و مصدع XE "مصدع"  ميداند مصلح XE "مصلح"  آن خيسانيدن آن است در آب نخاله XE " مفردات:نخاله"  گندم XE " مفردات:گندم"  و خوردن آن با شيريني و چون در آب قرطم XE " مفردات:قرطم"  بجوشانند رفع سده آن ميكند.


بدل آن: آرد جو مغسول است و برنج XE " مفردات:برنج"  بريان و حلويات و اطعمه مصنوع از آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 


◄ارز XE " مفردات:ارز"  


به ضم اول و سكون رای مهمله و زاي معجمه. 


ماهيت آن :درخت صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  بيبار است و زفت رطب XE " مفردات:رطب"  از آن حاصل ميشود منبت آن زمين عرب. 


طبيعت آن: گرم و خشك است.


◄ارضه

به فتح اول و رای مهمله و ضاد معجمه و ها در آخر به هندي ديمک XE " مفردات:ديمک"  نامند.


ماهيت آن: كرمهایي است بسيار ريزه سفيد سر و دهن XE " مفردات:دهن"  آنها اندك صلب و تنه آنها نرم و پر از رطوبت لزجي، چوب و درخت و كاغذ و كتاب و لباس و فرش و از این قبيل آنچه را بيابند ميخورند و هر چه را كه بخورند اطراف آن گل آلود میباشد و چون خشک شود اندک صلب میگردد و شاید تمام لعاب XE " مفردات:لعاب"  دهن آنها و آنچه را ميخورند همه گل ميگردد و به اندك زماني فاسد و فاني ميگردانند خصوص كتاب و فرش و لباس را و ماده تكون آنها ابخره XE " مفردات:ابخره"  محتقنه محتبسه در جوف بيوت و صندوقها و فروش و یا تحت آنها است و محل تكون آنها آن مواضع و زمينهاي نمناك با رطوبت است كه خاك آنها نرم و سخيف باشد و در آن اماكن آنچه ميرويد همه را ميخورند و فاسد ميسازند و در ملك بنگاله XE "1:بنگاله"  در اواخر برسات بزرگ و باليده بلند به مقدار استه خرمایی ميگردند و پر بر آورده پرواز ميكنند و با اندك زماني فاني ميگردند و اهل هند XE "1:هند"  ميگويند كه پادشاهي دارند و جثه آن بسيار بزرگ و باليده ميباشد به حجم انگشتي و به طول دو بند آن و به زعم ايشان آن بسيار گرم و مقوي باه XE " مفردات:باه"  است و در زمستان از اماكني كه محل تكون آنها است مانند صحراها و دامنههاي كوه برآورده ميخورند بدین نحو كه سر آنها را دور نموده تنه آن را به روغن گاو چرب نموده ميبلعند و ميگويند اگر به زودي نبلعند و يكي دو روز بگذارند تمام آن گداخته آب لزجي از آن برميآيد و پوست خالي ميماند و علامت شناخت آنكه پادشاه آنها در كدام جا است آنست كه در صحراها در مواضعي كه دهقانان علفهاي زراعت را كنده جابجا جمع مينمايند و به رطوبات بارش و شبنم و حرارت و تابش آفتاب متبخر گشته و تعفن يافته از آن ارضه تكون ميیابد پس اشخاصي كه معرفت آن را دارند آن مواضع را كنده بر ميآورند در بعضي از آنها يك يا دو عدد ميباشد و گويند چون آن را در روغن سنام بقر XE " مفردات:بقر"  حل كنند و بر بواسير XE " مفردات:بواسير"  بمالند نافع است و پاشيدن آب مطبوخ خرزهره XE " مفردات:خرزهره"  كشنده آن است و دخان XE " مفردات:دخان"  پر هدهد XE " مفردات:هدهد"  و کرکي و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك و فوتنج گريزاننده آن است. 


◄ارسطون XE " مفردات:ارسطون" 

شرابي است غليظ كه از خمر XE " مفردات:خمر"  و ادويه حاره ترتيب دهند قويتر از خمر و مقوي احشاي بارد است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 


◄ارغاموني XE " مفردات:ارغاموني" 

بر وزن افلاطوني به فتح همزه و سكون رای مهمله و فتح غين معجمه و الف و ضم ميم و سكون واو و كسر نون و يا در آخر به فارسي ماميثای سرخ XE " مفردات:ماميثای سرخ"  نامند و به هندي بن پوسته XE " مفردات:بن پوسته" .


ماهيت آن: نباتي است شبيه به خشخاش بري و برگ آن مشرف و شبيه به برگ شقايقالنعمان و گل آن سرخ و سر آن شبيه به سر خشخاش و طولانيتر از آن و سر آن پهن و بيخ آن مستدير و رنگ دمعه XE "دمعه"  يعني لبن XE " مفردات:لبن"  آن زرد زعفراني.


افعال و خواص آن: حار حاد و محلل XE "محلل"  و منقي قروح عين XE "قروح عين"  كه آن را ارغاسن XE " مفردات:ارغاسن"  و قروحي كه آن را ناقليا XE " مفردات:ناقليا"  نامند و چون ضماد XE "ضماد"  نمایند تسكين دهد اورام را و چون دو نيم برگ آن را با بيست و يك دانه فلفل XE " مفردات:فلفل"  سياه سایيده و با آب حل كرده سه روز متوالي بخورند جهت قلاع XE "قلاع"  دهان و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات از آن نافع.

◄ارقيطون XE " مفردات:ارقيطون"  

به فتح اول و سكون راي مهمله و كسر قاف و سكون ياي مثناة تحتانيه و ضم طاي مهمله و سكون واو و نون معرب ارقيسون XE " مفردات:ارقيسون"  يوناني است و قروسوقيون XE " مفردات:قروسوقيون"  نيز نامند.


ماهيت آن: ديسقوريدوس گويد نباتي است برگ آن شبيه به برگ كدو XE " مفردات:كدو"  و از آن بزرگتر و صلبتر و مزغب XE "مزغب"  و بيساق و رنگ آن مایل به سياهي و بيخ آن بزرگ و سفيد. انطاكي گفته نباتي است مزغب و ساق آن مربع كمتر از يک ذرع و آن را اكليلي سرخ رنگ و تخمي به مقدار زيره XE " مفردات:زيره"  سیاه است و بهترين آن تازه حريف XE " مفردات:حريف"  آن است و صاحب تحفه گفته بيخ آن نرم و سفيد و شيرين است. 


طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و در سیّم نيز گفتهاند.


افعال و خواص و منافع آن: جالي XE "جالي"  و مجفف XE "مجفف"  و محلل XE "محلل"  و با قوّت قابضه جهت امراض دهان و دندان و سينه و نفث المده XE "نفث المده"  و مفاصل XE "مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و شقاق و قرحه سر انگشتان XE "قرحه سر انگشتان"  حادث از برودت و عسرالبول XE "عسرالبول"  و حرقالنا XE "حرقالنار" ر و قروح بيخ ناخنها نافع. مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  بيخ آن و نگاهداشتن آن در دهان مسكن XE "مسكن"  اوجاع دندان و ريختن طبيخ آن بر شقاق عارض از سردي و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و آشاميدن يك درهم XE "4:درهم"  آن با حب الصنوبر جهت اوجاع صدر XE "اوجاع صدر"  و نفث المده و چرك كاین در سينه و نيم رطل XE "4:رطل"  از طبيخ آن جهت عسرالبول و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و درد XE "درد"  مفاصل و ضماد XE "ضماد"  تازه آن جهت شقاق و قرحه سر انگشتان و اوجاع مفاصل و سوختگي آتش و ذرور XE "ذرور"  برگ آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  كهنه نافع.


مضر گرده XE "گرده"  مصلح XE "مصلح"  آن روغنها.


مقدار شربت آن: تا شش درم. 


بدل برگ آن: بيخ آن است.


◄ارقطیون XE " مفردات:ارقطیون"  


به فتح اول و سكون راء مهمله و فتح قاف و سكون طاي
 مهمله و ضم ياي مثناة تحتانيه و سكون واو و نون و آن را ارقطون XE " مفردات:ارقطون"  نيز نامند. ماهيت آن: گياهي است برگ آن شبيه به برگ فلوس و زغب XE " مفردات:زغب"  اين از آن زياده و بسيار مستدير و بيخ آن سفيد و شيرين و ساق آن رخو XE "رخو"  طولاني و تخم آن شبيه به زيره XE " مفردات:زيره"  كوچكي.


افعال و خواص و منافع آن: بسيار لطيف XE "لطيف"  و مجفف XE "مجفف"  و جالي XE "جالي" . طبيخ XE "طبيخ"  بيخ آن و تخم آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت تسكين اوجاع اسنان مضمضه XE "مضمضه"  كردن و نگاهداشتن آن در دهان و آشاميدن آن جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و ريختن آن بر سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و قروح بن ناخنها و شقاق عارض از سردي هوا نافع.


◄ارمال و ارمالك XE " مفردات:ارمال و ارمالك"  

به فتح همزه و سكون رای مهمله و فتح ميم و الف و لام و به لغتي ديگر كاف بعد لام آمده به سرياني ارمالي XE " مفردات:ارمالي"  نامند.


ماهيت آن: پوست درختي است خشبي شبيه به قرفه با عطريت و رنگ آن مایل به زردي و صنفي از قرفه است منابت آن منابت قرفه و بهترين آن تازه زرد رنگ خوشبوي آن است و نواب سيد علوي XE "2:علوي"  خان مخاطب به معتمدالملوك قدس XE "1:قدس"  سره نوشتهاند كه پوست درخت كادي است.


طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 


افعال و خواص و منافع آن: نایب مناب قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و دارچيني و قرفه دانستهاند و مقوي دل و احشا و معين بر هضم و جميع قوّتها و جهت استحكام لثه و امراض دندان و بوي دهان XE "بوي دهان"  و رمد XE "رمد"  و منع انتشار زخمها و آكله XE "آكله"  و تسكين اوجاع و ادرار فضلات نافع و بویيدن آن جهت تقويت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و آشاميدن آن جهت قطع بخارات كريهه هر جا كه باشد و بوي دهان و رمد بارد و ادرار فضلات و لينت طبع XE "لينت طبع"  و مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت استحكام لثه و امراض دندان و سنون XE "سنون"  آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و استحكام لثه و ضماد XE "ضماد"  آن جهت بثور و اورام و اندمال قروح و منع تعفن اعضاء و طلاي آن جهت اصلاح ناخن و چون آن را كوبيده و با مثل آن آرد گندم XE " مفردات:گندم"  و شكر خمير كرده در روغن بريان نموده گرماگرم بر عضو موجع و درد چشم بارد تكميد نمايند در ساعت تسكين وجع آن نمايد.


مصدع XE "مصدع"  محرور مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز" .


مقدار شربت آن: به تنهایي تا دو مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: در نكهت XE " مفردات:نكهت"  كبابه XE " مفردات:كبابه"  و در غير آن سليخه XE " مفردات:سليخه" .


حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  در حاشيه تحفه نوشته كه آن را به هندي لوده XE " مفردات:لوده"  به ضم لام و سكون واو و دال مهمله و ها در آخر نامند و شايد شبهه باشد ارمال غير لوده است و يحتمل كه آن نوع زبون دارچيني و بين قرفه و سليخه XE " مفردات:سليخه"  باشد و لوده پوست درختي ديگر قريبالنفع بدان و اهل هند XE "1:هند"  در امراض مذكوره و امراض ارحام براي دفع رطوبات و درور حيض XE "حيض"  و غيرها و براي درازي موي در ادويه آن مستعمل دارند و اين با عطريت و خوشبو نيست. 


◄ارمنين XE " مفردات:ارمنين"  

به فتح همزه و سكون رای مهمله و فتح ميم و كسر نون و سكون ياي مثناة تحتانيه و نون لغت يوناني است. 


ماهيت آن: نباتي است بري و بستاني و هر سال ميرويد بري آن غير مستعمل و بستاني آن برگهاي آن شبيه به برگ ابهل XE " مفردات:ابهل"  و ساق آن مربع به قدر نصف ذراع و غلاف ثمر آن شبيه به غلاف لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  مایل به طرف اسفل و تخم آن سياه و دراز و تخم بري آن مستدير و اغبر و گويند ارمنين XE " مفردات:ارمنين"  درخت قلقلان است و ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  نوشته كه غير آن است چنانچه مشهور است در زمان ما صفت آن غير صفت قلقلان است و در حرف XE " مفردات:حرف"  القاف خواهد آمد.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 


افعال و خواص و منافع آن: محلل XE "محلل"  و جاذب XE "جاذب" . آشاميدن يك درهم XE "4:درهم"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  بغايت محرك باه XE " مفردات:باه"  و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن محلل اورام بلغمي و همچنين ضماد آن با آب و ضماد گياه آن نيز و قطور XE "قطور"  آن با عسل جهت ازاله قرحه چشم مسمي به ارغامن و بياض XE "بياض"  آن نافع و غير بستاني آن در اين افعال قویتر است و مخرج جنين XE "مخرج جنين" . 


◄ارنب بري XE " مفردات:ارنب بري"  

به فتح همزه و سكون راي مهمله و فتح نون و باي موحده معرب از ارنباي سرياني است و به عربي نمور به نون و راي مهمله و به يوناني فروسيمون XE " مفردات:فروسيمون"  و اغروس XE " مفردات:اغروس"  و غرساوس XE " مفردات:غرساوس"  و نيز به سرياني لاعوسي XE " مفردات:لاعوسي"  و به فارسي خرگوش XE " مفردات:خرگوش"  و به تركي دوشان XE " مفردات:دوشان"  و به هندي سساوسسه XE " مفردات:سساوسسه"  و كهرهه XE " مفردات:كهرهه"  نامند.


ماهيت آن: حيواني معروف است به جثه گربه XE " مفردات:گربه"  با مويهاي بسيار نرم و صورت آن فيالجمله شبيه به صورت موش XE " مفردات:موش"  و گوشهاي آن بسيار بلند و لهذا آن را خرگوش XE " مفردات:خرگوش"  نامند و دستهاي آن كوتاه تر از پايهاي آن و مانند زنان حيض XE "حيض"  بيند و گويند منقلب ميگردد نر آن به ماده و بالعكس و اصلي ندارد بلكه يك سال نر آن بسيار مست و قوي ميگردد و يك سال ماده آن و لهذا شبهه نموده آن را گفتهاند و مدت حمل آن هفتاد روز است و زياده هم گفتهاند و گويند چون آن را بسيار بترسانند و ذبح نمايند خون از مذبح آن بر نميآيد و سفيد يك رنگ و سياه اغبر و ابلق.


طبيعت آن: گرم در سیّم و تر در دویّم و به زعم بعضي سياه آن خشك و سفيد تركي آن بسيار گرم و خشكي آن كمتر و مشهور آن است كه مزاج آن سرد است و به اين قول ايراد نمودهاند كه پس از چه جهت نافع است مفلوجين و صاحبان باردالمزاج XE "باردالمزاج"  و امراض بارده را و جواب گفتهاند كه مزاج آن هر چند سرد است وليكن گوشت آن گرم است از گوشت غزال XE " مفردات:غزال"  و حق جواب آن است كه آنچه مشهور است غلط است و سبب آن شهرت افعال آن است از جبن و خوف XE "خوف"  و سبب اين هر دو نيست برودت مزاج آن بلكه مزاج آن بسيار گرم است و از لوازم حرارت جرأت و جلادت و اقدام بر حرب است و آن جانوري خرد است اگر اين لوازم حرارت با او نباشد به زودي از جنگ و غزا هلاك ميشود جناب باري تقدس و تعالي به حسن تدبير XE "تدبير"  و حكمت بالغه قلب XE " مفردات:قلب"  آن را به نسبت با بدن آن بسيار بزرگ خلق كرده پس حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و روح حيواني در فضاي قلب آن متفرق شده ضعيف ميگردند و موجب جبن و خوف او ميشود و نيز حرارت اصلي مزاجي با حرارت عارضي حادث از غضب يا خوف مجتمع
 گشته باعث انغمار و ضعف آن ميگردد و از اين جهت باز نر بسيار پرواز نميتواند كرد و صيد چنانچه ماده آن ميكند نميتواند نمود و نيز شير نر آن جلدي و جلادتي كه شير ماده دارد ندارد.


افعال و خواص و منافع آن: صرع XE "صرع"  و فالج XE "فالج"  و استرخا و لقوه XE "لقوه"  و اختلاج XE "اختلاج"  و ارتعاش XE "ارتعاش"  اغذيه متخذ از گوشت آن خصوصاً كباب XE " مفردات:كباب"  و مشويات مبزره به ابازير XE " مفردات:ابازير"  حاره مقویه مانند دارچيني و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و خردل XE " مفردات:خردل"  و تخم شبت XE " مفردات:شبت"  كه ترش كرده باشند اينها را به مري XE " مفردات:مري"  نافعاند از براي فالج و لقوه و استرخا و خدر XE " مفردات:خدر"  و ارتعاش و امراض بارده و علل اعصاب XE "اعصاب"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و سلسالبو XE "سلسالبول" ل و بول XE " مفردات:بول"  در فراش و همچنين قلاياي آن و مولد خون غليظ و غليظتر از گوشت گاو نر و گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  و اگر سرفه باشد بيترشي و چون قدری قليلي از انفحه XE " مفردات:انفحه"  آن به طفل بخورانند ايمن ميگردد از احداث صرع كه آن را امالصبيا XE " مفردات:امالصبيان" ن نامند و فزع XE "فزع"  در خواب وليكن بايد كه شير در معده او نباشد زيرا كه موجب انجماد آن ميگردد و همچنين خورانيدن آن با مسكه XE " مفردات:مسكه"  گاو يا با روغن گاو يا سركه XE " مفردات:سركه"  انگوري يا با عسل مصفي مخلول به خل خرما نافع است از براي صرع و چون يك درم انفحه آن را با يك درم شب يماني سوخته با آب طبيخ XE "طبيخ"  بابونه XE " مفردات:بابونه"  و سداب XE " مفردات:سداب"  چند روز بياشامند خون بسته را گشايد و آشاميدن و حمول XE "حمول"  آن به تنهایي بعد از طهر سه روز هر روز نيم مثقال XE "4:مثقال"  مانع حمل XE "مانع حمل"  زنان است و آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت رفع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات رحم و شكم نافع و سه قيراط XE "4:قيراط"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت رفع تب ربع XE "تب ربع"  مجرب شمردهاند و آشاميدن يك درم آن با آب نخود XE " مفردات:نخود"  از براي احتباس بول XE "احتباس بول"  به سبب انجماد خون در مثانه و از يك قيراط XE "4:قيراط"  تا نيم مثقال XE "4:مثقال"  با سركه انگوري جهت صرع و تحليل XE "تحليل"  شير منجمد در معده و گزيدن افعي XE " مفردات:افعي"  و ادويه قتاله و بالجمله فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  جميع سموم است و زهره XE " مفردات:زهره"  آن را تاثير بر عكس پنيرمايه XE " مفردات:پنيرمايه"  آنست چون با زيت XE " مفردات:زيت"  خلط كرده شود و بلع نمودن گرده XE "گرده"  گرماگرم آن هنگام ذبح بعد از صيد جهت نفسالانتصاب و كسي كه در حين رفتار سرعت و يا وقت دويدن نفس بسيار زند و يا نفس او ياري نكند نافع گفتهاند و خورانيدن آب مطبوخ جگر آن نيمگرم جهت مرضي كه در پهلوي اطفال در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  عارض ميگردد و آن را دبه نامند مؤثر و چون زهره آن را بنوشند خواب به مرتبهای بر شارب آن غلبه كند كه تا سركه نخورانند و استنشاق XE "استنشاق"  نفرمايند به هوش نيايد و چون با كندر XE " مفردات:كندر"  و سداب سرشته حب سازند و بياشامند وقت آشاميدن شراب خواب آورد و چون اراده انتباه و خلاصي از آن نمايند سركه كهنه بياشامند و چون خصيه آن را با نمك تلخ XE " مفردات:نمك تلخ"  و ورس XE " مفردات:ورس"  نمك سود نموده دو دانگ XE "4:دانگ"  آن را سعوط XE "سعوط"  نمايند لقوه را نافع بود و خوردن آن با روغن سداب جهت اخراج مشيمه XE "مشيمه"  آزموده و گويند چون زن فرج آن را پخته بخورد در حال آبستن XE "آبستن"  گردد و همچنين حمول سرگين آن را در اين باب بسيار مؤثر دانستهاند و مغز سر آن را چون بريان نمايند و بخورند رعشه XE "رعشه"  مرضي را مفيد و ماليدن مغز سر آن بر لثه و دندان باعث اعانت بر رويانيدن دندان اطفال ميگردد و چون با سركه و روغن زيت بجوشانند و بر بدن بمالند حشرات الارض از آن شخص بگريزند و نزديك او نيايند و چون هفت روز هر روز دو حبه XE "4:حبه"  مغز سر آن را با شير تازه بنوشند منع سفيدي موي ميكند و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  آن با پيه خرس XE " مفردات:خرس"  و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و آب پياز XE " مفردات:پياز"  عنصل XE " مفردات:عنصل"  جهت رفع داءالثعلب XE "داءالثعلب"  مفيد و جلوس در طبيخ آن جهت نقرس XE "نقرس"  و مفاصل نافع و ضماد XE "ضماد"  خاكستر استخوان آن محلل XE "محلل"  خنازير XE "خنازير"  و سرگين آن از نيم درم تا يك درم شرباً جهت سلسالبو XE "سلسالبول" ل و بول در فراش XE "بول در فراش"  و قطور XE "قطور"  بول آن در چشم جهت حدت باصره و طلاي خون تازه گرم آن جهت رفع کلف و بهق XE "بهق"  و بثوری که آب سپید از آن ترشح کند که در سر باشد و مسکن دردهای کهنه و خوردن خون برشته آن جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  و رفع سموم و گويند كه چون بچه تازه زایيده آن را ذبح نمايند و خون آن را در پارچهای بگيرند و خشك نموده نگاهدارند و عندالحاجت قدري از آن را با شير مرضعه طفلي كه آن را امالصبيا XE " مفردات:امالصبيان" ن حادث شده باشد حل نموده به آن طفل بخورانند باعث رفع مرض آن ميگردد و طلاي پيه آن مانع انشقاق مو XE "انشقاق مو"  و ريختن آنست و پوشيدن پوست آن مسخن بدن و معدل اخلاط بارده XE "اخلاط بارده"  و ادهان آن قاطع بواسير XE " مفردات:بواسير"  و مانع تاثير برودت در بدن و موي محرق XE "محرق"  و غیر محرق آن حابس خون XE "حابس خون"  همه اعضاء.


المضار: محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را مضر، مصلح XE "مصلح"  آن كاسني XE " مفردات:كاسني"  و سركه XE " مفردات:سركه"  و انار XE " مفردات:انار"  ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  و ماست XE " مفردات:ماست"  و پختن آن به بخار آب گرم و شبت XE " مفردات:شبت"  و خوردن آن با  روغن و گفتهاند هيچ لحمي نافع نيست اصحاب وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  را  مگر لحم XE " مفردات:لحم"  ارنب و آهو XE " مفردات:آهو"  بره زيرا كه ايشان را تقليل غذا بايد و لحمهاي قليلالفضو XE "قليلالفضول" ل و اين هر دو از آن جملهاند و چون مجموع آن را در ظرفي بسوزانند و سه مثقال XE "4:مثقال"  آن را بياشامند جهت تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  مفيد و چون جوف آن را پاك نموده به دستور بسوزانند و با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  مؤثر است و گويند نگاهداشتن كعب XE " مفردات:كعب"  آن جهت رفع چشم بد مؤثر و نيز گويند تعليق XE "تعليق"  هر دو چشم آن باعث هيبت در نظرها است و دستور احراق XE "احراق"  و دهن XE " مفردات:دهن"  و طبيخ XE "طبيخ"  و تغذيه آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄ارنب بحري XE " مفردات:ارنب بحري"  


به يوناني عشروش XE " مفردات:عشروش"  و ثلاسيوس XE " مفردات:ثلاسيوس"  و به هندي كاسا XE " مفردات:كاسا"  نامند. 


ماهيت آن: حيواني است صدفي شكل مایل به سرخي مابين اجزاي آن چيزي سبز شبيه به برگ اشنان XE " مفردات:اشنان"  و در سر او سنگ ميباشد و گفتهاند حيواني است سر او مانند ارنب و بدن او مانند ماهي. 


طبيعت آن: بسيار گرم و حاد است. 


افعال و خواص و منافع آن: خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن جالي XE "جالي"  بصر و دندان و ضماد XE "ضماد"  كوبيده آن به تنهایی و يا با تخم انجره XE " مفردات:انجره"  سترنده موي XE "سترنده موي"  و همچنين طلاي روغن مطبوخ آن و طلاي خون آن جهت کلف و بهق XE "بهق"  و خاكستر سر آن با پيه خرس XE " مفردات:خرس"  جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  بغايت مفيد و همچنين به تنهایی و ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  طلاي آن را جهت گزيدن زنبور XE " مفردات:زنبور"  فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  سريعالاثر ميداند.


المضار: آن سم قاتل است چون بياشامند بعد از زمان قليلي وجع بطن XE "وجع بطن"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و ضيقالنفس و سرفه خشك XE "سرفه خشك"  و نفثالد XE "نفثالدم" م و قي صفراوي XE "قي صفراوي"  و يرقان XE "يرقان"  عارض شود و اگر بول XE " مفردات:بول"  بكند اندك شبيه به ارغوان XE " مفردات:ارغوان"  باشد و بدبو و عرق XE " مفردات:عرق"  کريه متعفن از بدن او برآيد و قي صفراوي مخلوط به اندك خون نمايد. اصلاح آن خوردن شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  اولاً و خوردن سلاقه برگ خبازي و آشاميدن شراب XE " مفردات:شراب"  صافي رقيق معصور كه مبالغه در عصر آن نكرده باشند. پس خورانيدن آب مطبوخ برگ خبازي يا بيخ آن و بيخ مريم كوبيده مقدار يك رطل XE "4:رطل"  و خوردن سرطان XE "سرطان"  نهري XE " مفردات:سرطان نهري"  و آشاميدن ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  سرد كرده و (تنظیف بطن به قی و اسهال XE "اسهال"  بعد سکون اعراض به حسب لایق و)1 خربق XE " مفردات:خربق"  سياه و لبن XE " مفردات:لبن"  سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  با قطران يا ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  مقدار يك رطل XE "4:رطل"  و اگر احتياج به فصد شود فصد نمايند و (تنظيف بطن نمايند به قي و اسهال بعد از سكون اعراض به حسب لایق و)2 علامت برء صاحب آن آنست كه مكروه نیايد او را شنيدن نام ماهي اولاً پس ديدن آن پس خوردن آن را و خواب آمدن و به خواب ديدن و به خواب رفتن آن. 


◄اژوسه XE " مفردات:اژوسه"  

به فتح اول و ضم راي هندي چهار نقطه و سكون واو و فتح سين مهمله و ها در آخر لغت هندي است و آن را بانسه XE " مفردات:بانسه"  به فتح باي موحده و وانسه به فتح واو و الف و سكون نون و فتح سين مهمله و ها در آخر نيز نامند. 


ماهيت آن: نباتي است كه در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار ميشود و مابين شجر و گياه و به بلندي دو ذرع و زياده بر آن و برگ آن شبيه به برگ بيد و اندك عريضتر از آن و شاخهاي آن پر گره و چوب آن سفيد و اكثر از آن خلال ميسازند و گل آن بيشتر سفيد و بعضي سرخ و بنفش نيز ميباشد و آتش چوب آن تند ميباشد و از زغال آن بارود XE " مفردات:بارود"  ميسازند.


طبيعت آن: گرم و خشك است در اول و گويند سرد است و گل آن را سرد نوشته اند.


افعال و خواص و منافع آن: گل آن جهت دق و دفع صفرا و تسكين حدت خون و سوزش بول XE " مفردات:بول"  و ناريه آن مفيد و گويند بيخ آن جهت سرفه و ضيقالنفس و ربو XE "ربو"  و تبهاي بلغمي XE "تبهاي بلغمي"  و صفراوي و غثيان XE "غثيان"  و قي و يرقان XE "يرقان"  و حرقة البول XE "حرقة البول"  و قروح مجاري بول كه به هندي سوزاك XE "سوزاك"  و به فارسي سوزنك XE "سوزنك"  نامند و گفتهاند تب دق XE "تب دق"  را نيز مفيد است و ثمر آن به مقدار جميز صحرایي كه به هندي كولر XE " مفردات:كولر"  جنگلي نامند ميشود و سبز رنگ و تخمهاي آن ريزه، گويند تعليق XE "تعليق"  آن بر گلوي اطفال جهت سرفه ايشان نافع است. 


◄آريد بريد XE " مفردات:آريد بريد"  


به مد همزه و كسر راي مهمله و سكون ياي مثناة تحتانيه و دال و فتح باي موحده و كسر را و سكون ياي مثناة تحتانيه و دال همه بي نقطه.


ماهيت آن: دوایي است فارسي مانند پياز XE " مفردات:پياز"  شكافته كه از سجستان XE " مفردات:سجستان"  خيزد غافقي XE "2:غافقي"  و يوسف بغدادي XE "2:بغدادي"  گفتهاند شايد كه آن بيخ دلبوس باشد كه سوسن XE " مفردات:سوسن"  احمر بریست و انطاكي گفته كه بيخ سوسن سپید است كه به فارسي سوسن آزاد XE " مفردات:سوسن آزاد"  نامند که زنبق XE " مفردات:زنبق"  عبارت از آن است. 


طبیعت آن: بسیار گرم و حاد.


افعال و خواص و منافع آن: جذاب و جالي XE "جالي"  است. طلاي آن جهت قطع خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  و آشاميدن آن بغايت مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض" . 


مقدار شربت آن: تا يك درم است.

فصل الالف مع السين المهمله


◄اسارون XE " مفردات:اسارون"  

به فتح همزه و سين مهمله و الف و ضم راي مهمله و سكون واو و نون لغت سرياني است و به يوناني سرابيون XE " مفردات:سرابيون"  و به هندي تكر XE " مفردات:تكر"  نامند.


ماهيت آن: بيخ گياهي است پر گره و اندك طولاني و كج و زرد رنگ از زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  باريكتر و قويتر نيز ديده شده با ريشها و عطريت و ثقيل الرایح XE "ثقيلالرایحه" ه و لذاع و بعضي اغبر مایل به زردي و منبت آن جنگلها و گياه آن منبسط بر روي زمين و برگ آن شبيه به برگ نيل و لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و از آن كوچكتر و مایل به استداره و گل آن بنفش و در زير برگ شبيه به گل بنگ XE " مفردات:بنگ"  و تخم آن شبيه به قرطم XE " مفردات:قرطم"  كه گاوچره XE " مفردات:گاوچره"  نيز نامند و نوعي از آن را ساق به قدر ذرعي و مدور و برگ آن مانند قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  دقيق و بالاي ساق آن پر شعبه بعضي بالاي بعضي در اطراف شعبهها چيزي مانند دانههاي گندم XE " مفردات:گندم"  و در جوف آن چيزي زغبي و بيخ آن به سطبري خنصری و كم گره و خوشبوي و خوش طعم و نوعي ديگر برگ آن مانند برگ نوع اول و اغبر و صلب و شاخهاي آن پراكنده و باريك و بر اشجار ميپيچد و گل آن بزرگ و بنفش و ثمر آن مانند ثمر كبر XE " مفردات:كبر"  و در جوف آن تخمي مانند تخم خطمي و بيخ آن ساري در زير زمين و پر گره و تند بوي و تلخ و لذاع و اين قسم مخصوص است به دفع سموم و گزيدن مارها و نوعي را برگ از همه انواع ريزهتر و ساقههاي منبسط بر روي زمين و گل آن بنفش و بيخ آن نرم و بيگره و زرد رنگ و طعم آن تلخ و با عطريت و منبت آن كوههاي ساده است و اين نوع ضعيفترين انواع اربعه آنست و بهترين همه نوع اول است كه از فرنگ XE "1:فرنگ"  و افريقیه XE " مفردات:افريقیه"  و شام XE " مفردات:شام"  خيزد و خوشبو و تند رایحه و باريك باشد كه زبان را در وقت خایيدن بگزد و مستعمل بيخ آن است.


طبيعت مجموع آن: در آخر دویّم گرم و خشك و بعضي در سیّم گرم و در دویّم خشك گفتهاند.


افعال و خواص و منافع آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و مفتح و مقوي و منقي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اعصاب XE "اعصاب"  و معده و جگر و سپرز XE "سپرز"  و گرده XE "گرده"  است از اخلاط بارده XE "اخلاط بارده"  رطبه XE " مفردات:رطبه"  باله مسترخيه و آشاميدن آن به تنهایي يا با ادويه مناسبه جهت امراض بارده رطبه دماغيه مانند صرع XE "صرع"  و لقوه XE "لقوه"  و فالج XE "فالج"  و استرخا و تشنج امتلایي و خدر XE " مفردات:خدر"  و تقويت دماغ XE "تقويت دماغ"  و تسخين XE "تسخين"  آن و اعصاب و صداع XE "صداع"  به مشاركت رحم و نسيان XE "نسيان"  خصوص با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و جهت تسكين اوجاع باطني XE "اوجاع باطني"  و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  سدي XE "يرقان سدي"  و ورم رخو XE "رخو"  جگر و سپرز و تنقيه آلات بول XE " مفردات:بول"  و رحم از رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  و فضول رديه و تنقيه سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و تسكين درد XE "درد"  آن و عسرالبول XE "عسرالبول"  و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و ورك XE "ورك"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و نقرس XE "نقرس"  نافع خصوصاً كه جهت اين امور دو ماه در آب انگور XE " مفردات:انگور"  خيسانيده باشند كه به ازاي هر سه مثقال XE "4:مثقال"  از آن چهار رطل XE "4:رطل"  و نيم آب انگور باشد و با شير شتر XE " مفردات:شتر"  و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  مبرودين و مرطوبين و تسخين و تقويت معده XE "تقويت معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و اخراج رطوبات فضليه XE "رطوبات فضليه"  به ادرار و هفت مثقال XE "4:مثقال"  آن با ماءالعسل مسهل XE " مفردات:مسهل"  است مانند خربق XE " مفردات:خربق"  ابيض و بویيدن روغن آن دایم جهت نسيان و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت امراض طبقه قرنيه و ذرور XE "ذرور"  آن جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  نافع و ضماد XE "ضماد"  آن با شير تازه دوشيده بر كنج ران XE "كنج ران"  و پشت زهار XE " مفردات:زهار"  جهت نعوظ XE "نعوظ"  مجرب و اهل هند XE "1:هند"  را عقیده آنست که چون قبل از بروز آبله XE " مفردات:آبله"  نیم XE " مفردات:نیم"  درم آن را با نبیذ برنج XE " مفردات:برنج"  بنوشند آبله بسیار کم برآید و مجرب دانستهاند و از جمله ادويهايست كه داخل كرده ميشود در خوشبویيها. 


مضر ریه XE " مفردات:ریه"  مصلح XE "مصلح"  آن مویزج.


مقدار شربت آن: از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا سه مثقال XE "4:مثقال"  با ماء XE " مفردات:ماء"  العسل.


بدل آن: به وزن آن وج XE " مفردات:وج"  يا زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  است يا نصف آن خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  و نصف آن وج.


 جوارش اسارون XE " مفردات:اسارون"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و عرق XE " مفردات:عرق"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.

◄اسد XE " مفردات:اسد"  

به فتح همزه و سين مهمله و سكون دال مهمله به فارسي شير و به هندي باكهه XE " مفردات:باكهه"  نامند.


ماهيت آن: حيواني است مشهور از جمله سباع XE "سباع" .


طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص و منافع آن: گوشت آن ديرهضم و مورث شجاعت. ضماد XE "ضماد"  پيه آن بر كمر و كنج ران XE "كنج ران"  و انثيين XE "انثيين"  و قضيب XE " مفردات:قضيب"  و مقعده مقوي جماع XE "مقوي جماع"  و طلاي آن جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و قطور XE "قطور"  آن با روغن تخم انجره XE " مفردات:انجره"  در احليل XE "احليل"  جهت نعوظ XE "نعوظ"  بیعديل و طلاي پيه و زهره XE " مفردات:زهره"  آن بر بدن باعث گريختن سباع XE "سباع"  از آن شخص و ضماد پيه مابين دو چشم آن بر روي مورث هيبت در نظرها. ارسطو گويد كباب XE " مفردات:كباب"  خصيه شير به غايت مقوي دل و باه XE " مفردات:باه"  است چون بشكافند آن را و با بوره XE " مفردات:بوره"  سرخ و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  طبخ نموده خشك كنند و به روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  چرب كرده با آب گرم ناشتا بنوشند جهت جميع اوجاع باطني XE "اوجاع باطني"  مانند قولنج XE "قولنج"  و مغص XE "مغص"  و وجع ظهر XE "وجع ظهر"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  و رحم بغايت مؤثر و مفيد است و زهره آن مقوي باصره XE "مقوي باصره"  اكتحالاً و آشاميدن يك دانگ XE "4:دانگ"  زهره شير نر با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيم برشت جهت كسي كه آن را از زنان بسته باشند گويند مجرب است و وقت استعمال آن در حين هلال ماه شرط دانستهاند و گويند جلوس بر پوست آن جهت رفع نقرس XE "نقرس"  و بواسير مجرب است و بستن پوست يا موي آن بر گردن اطفال پيش از بلوغ جهت ازاله صرع XE "صرع"  و بخور موي آن جهت گريزانیدن سباع و رفع تب يومي نافع و گذاشتن قطعهای از پوست آن در ميان صندوق رخوت مانع كرم XE " مفردات:كرم"  زدن آنها است و اگر كرم در آن صندوق موجود باشد باعث قتل آنها است گويند چون زبان آن را خشك نمايند و قدر قليلي از آن را با نبات ساییده به صاحب ضيقالنفس بارد رطب XE " مفردات:رطب"  بخورانند شفا يابد و چون بيني شير ماده را خشك نمايند و زن حامله XE "حامله"  با خود دارد تا زماني كه طفل را از شير باز گيرند از مرضي كه به هندي پرسوت XE "پرسوت"  نامند محفوظ ماند و چون فرج آن را خشك نموده عندالحاجت با آب گرم سوده زن استعمال نمايد فرج آن را تنگ كند و گرم گرداند و چون يك درم سرگين آن را در شراب XE " مفردات:شراب"  حل نمايند و به معتادين شرب خمر XE " مفردات:خمر"  دهند باعث نفرت و عدم خواهش ايشان گردد و گويند چون صداي خروس XE " مفردات:خروس"  سفيد تاجدار را بشنود لزره بر اندام آن افتد و فزع XE "فزع"  نمايد و بعضي گمان بردهاند كه تمساح XE " مفردات:تمساح"  چون صداي شير را بشنود ميميرد و گويند خوردن موي سبیل آن از جمله سموم است و اكثر از راه عداوت آن را مقراض نموده در ميان رگ برگ تنبول XE " مفردات:تنبول"  گذاشته ميخورانند به كسي كه با او عداوت دارند بالجمله به هر نحو كسي كه آن را خورده باشد علامت آن آنست كه در وقت نشستن شكم او درد كند و چون بر برگ بيد انجير XE " مفردات:انجير"  بول XE " مفردات:بول"  كند آن برگ پاره پاره گردد تدبيرش آنست كه بياورند جگر بچه گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  يا بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  و قطعه قطعه نموده خام ببلعند و چون سه ساعت كامل از آن بگذرد دو درم خربق XE " مفردات:خربق"  اسود XE " مفردات:خربق اسود"  كه به هندي كتکي XE " مفردات:كتکي"  نامند خوب نرم سوده با آب نيم گرم به قدر يك كاسه بخورند و قي كنند و اگر زود قي نيايد شاخه درخت بيد انجير در حلق XE " مفردات:حلق"  كنند تا قي آيد و موي شير با قطعههاي جگر بيرون خواهد آمد و يا آنكه ماهي روبیان XE " مفردات:ماهي روبیان"  كه به هندي جهينکا XE " مفردات:جهينکا"  نامند با تار XE " مفردات:تار"  ريسماني بسته خام ببلعند و دو سه ساعت صبر XE " مفردات:صبر"  نموده تارچه ماهي را بكشند موها بدان چسبيده بيرون خواهد آمد پس بيخ گياه سفيد مرز XE " مفردات:سفيد مرز"  كه به هندي چولایي نامند با آب شسته برنج XE " مفردات:برنج"  سوده بياشامند و اگر شير كسي را بگزد خواه به دندان و يا به ناخن براي آنكه دندان و ناخن از سباع هر دو سمي ميباشد اذيت ميرساند بايد كه زراوند XE " مفردات:زراوند"  و ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  و عسل در هم سرشته بر آن ضماد نمايند پس با سركه XE " مفردات:سركه"  بشويند در آن مرهم متخذ از قشور نحاس XE " مفردات:نحاس"  و زنجار XE " مفردات:زنجار"  و خبثالفضه و موم و زيت XE " مفردات:زيت"  گذارند. 


◄اسدالعدس XE " مفردات:اسدالعدس"  


ماهيت آن: شبيه به گياه عدس XE " مفردات:عدس"  و نوعي از طراثيث XE " مفردات:طراثيث"  دانستهاند برگ آن مزغب XE "مزغب"  و با لزوجت و ساق آن باريك مانند ريسمان اغبر مایل به سرخي و گل آن سفيد و زرد شبيه به گل لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و بسيار از آن كوچكتر و بيخ آن مانند گزر XE " مفردات:گزر"  و بسيار كوچك و بر گياهي كه در حوالي آن به هم ميرسد ميپيچد و آن را فاسد ميسازد و لهذا آن را هالوك نامند. 


طبيعت آن: در دویّم گرم و با قوّت بارده و در سیّم خشك. 


افعال و خواص و منافع آن: محلل XE "محلل"  بلغم و سوداي غير محترق و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و آشاميدن آن با سكنجبين جهت يرقان XE "يرقان"  و با آب كرفس XE " مفردات:كرفس"  جهت حصات و چون با سركه XE " مفردات:سركه"  مداومت به خوردن آن نمايند پخته يا خام آن باعث لاغري XE " مفردات:لاغري"  بدن فربه ميشود و اصلاً مضرتي نميرساند و چون با گوشت طبخ نمايند گوشت را زود مهرّا ميسازد و طلاي آن با سركه جهت نمله XE "نمله"  و منع زياده شدن آن مفيد. گويند مكرب XE "مكرب"  و مغثي XE "مغثي"  است. 


مصلح XE "مصلح"  آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه" .


مقدار شربت آن: تا پنج درهم XE "4:درهم" .


 بدل آن: افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  و در امر هزال XE "هزال"  مانند آن صعتر XE " مفردات:صعتر"  و ربع آن سندروس XE " مفردات:سندروس" .

◄اسرار 

به كسر همزه و سكون سين مهمله و فتح راي مهمله و الف و راي مهمله لغت مغربي است. 


ماهيت آن: شجريست منبت آن آبهاي ايستاده و سواحل درياي حجاز و در ابتداي رویيدن يك شاخ به قدر ذرعي شبيه به حيالعال XE " مفردات:حيالعالم" م ميباشد و چون محاذي روي آب شود از آن برگ و شكوفه شبيه به مورد ظاهر ميگردد و ثمر آن به مقدار فندقي مستدير و مزغب XE "مزغب"  با اندك بشاعت و حلاوت XE "حلاوت"  و عفوصت XE "عفوصت"  و طعم برگ آن اندك تلخ. طبيعت آن: مركبالقو XE "مركبالقوي" ي و مسخن.


افعال و خواص و منافع آن: دلوك XE "دلوك"  و بخور آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و آشاميدن آن با شير تازه در محرور و با شراب XE " مفردات:شراب"  در مبرود بغايت محرك باه XE " مفردات:باه"  و تازه آن محلل XE "محلل"  صلابات و مفتح سدد و منعش حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و حابس بخارات.


مقدار شربت آن از نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  تا یک درم. 

صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن لزج و بعد از خشک شدن شبیه به کندر میباشد در قوّت و با رطوبت فضليه جهت امراض بارده و دفع رطوبات از مفاصل XE "مفاصل"  نافع. 

◄اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  


به ضم همزه و سكون سين و فتح رای مهملتين و سكون نون و جيم و سرنج XE " مفردات:سرنج"  بدون همزه نيز آمده و به هندي سيندور XE " مفردات:سيندور"  گويند. 


ماهيت آن: چيزي است مصنوع از قلعي XE " مفردات:قلعي"  و سفيداب سوخته شبيه به شنجرف اندك سوده و كمرنگتر از آن يعني سرخ شكفته اندك مایل به زردي و صنعت آن را طرق بسيار است از آن جمله آن است كه بگيرند سفيدآب قلعي يا قلعي و سرب XE " مفردات:سرب"  را و در تابه سفالي كرده بر روي كوره آتش ني و خاشاك گذارند و قدري نمك بر آن بپاشند و با كفچه آهني بر هم زنند تا سرخ گردد و هر چند آتش بيشتر دهند سرختر گردد پس در ديگي كرده بر روي كوره گذارند و آتش بر اطراف آن برافروزند تا سوخته و بغايت رنگين گردد.


طبيعت آن: سردي آن كمتر از اسفيداج كه سفيداب نامند و خشكي آن زياده از آن. 


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و منقي زخمها و منبت لحم XE " مفردات:لحم" . طلاي آن با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  يا روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت رويانيدن گوشت و دفع ورم زخمها و تنقيه چرك XE "تنقيه چرك"  و بردن گوشت زاید و مرده و قطع بدبویي آن و جهت سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و حقنه XE "حقنه"  آن با پيه و آب برگ بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و ذرور XE "ذرور"  نرم سوده آن بر قوبا XE "قوبا"  بعد از ماليدن آب برگ نیم XE " مفردات:نیم"  مقرح و تكرار آن باعث زوال آنست و اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  از سموم قتاله است مداواي كسي كه آن را خورده باشد قريب است به مداواي اسفيداج و ان شاءالله تعالي در اسفيداج خواهد آمد و مرهم آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.

◄اسروزع XE " مفردات:اسروزع"  

به فتح همزه و سكون سين و ضم رای مهملتين و سكون واو و فتح زاي معجمه و سكون عين مهمله. 


ماهيت آن: کرمي است كه در سبزه زارها و ريگزارها بهم ميرسد. افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن عصب XE " مفردات:عصب"  مقطوع را در ساعت التيام دهد. 


◄اسطراغاليس XE " مفردات:اسطراغاليس"  


به كسر همزه و سكون سين و فتح طا و راي مهمله و الف و فتح غين معجمه و الف و كسر لام و سكون ياي مثناة تحتانيه و سين مهمله لغت يوناني است و به عربي معروف است به مخلب العقاب الابيض XE "مخلب العقاب الابيض" .


ماهيت آن: بيخ ثمنشي است كوچك اندك مفروش بر روي زمين برگ و شاخهاي آن شبيه به برگ و شاخ نخود XE " مفردات:نخود"  و گل آن ريزه و بنفش و بيخ آن مستدير شبيه به ترب XE " مفردات:ترب"  شامي منشعب به شعبههاي سياه صلب مانند شاخ حيوانات مشبك بعضي در بعضي و طعم بيخ آن با قبوضت XE "قبوضت"  منبت آن تلهاي برف XE " مفردات:برف"  نشين و مواضع سايه. ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  نوشته كه در مارس از اندلس XE "1:اندلس"  كثيرالوجود است و مستعمل بيخ آن. افعال و خواص آن: بيخ آن قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  قروح و حابس بطن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  چون با شراب XE " مفردات:شراب"  بجوشانند و بياشامند و چون نرم بكوبند و بپزند و بر قروح كهنه بپاشند به اصلاح آورد و قطع نزفالد XE "نزفالدم" م نمايد وليكن به سبب صلابت XE "صلابت"  به دشواري كوبيده ميشود.


◄اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  


به ضم همزه و سكون سين و ضم طا هر دو بي نقطه و سكون واو و ضم خاي معجمه و سكون واو و ضم دال و سكون واو و سين مهملتين لغت يوناني است به معني حافظ الارواح XE " مفردات:حافظ الارواح"  و به عربي آنس الارواح XE " مفردات:آنس الارواح"  به مد همزه و كسر نون و ممسك الارواح XE " مفردات:ممسك الارواح" . اهل مكه XE "1:مكه"  معظمه گياه آن را ضرم به ضم ضاد معجمه و سكون راي مهمله و ميم و گل آن را زهرالضرم XE " مفردات:زهرالضرم"  و به سرياني سحاوس XE " مفردات:سحاوس"  كه نام جزيرهايست كه در آنجا ميرويد و اهل تنكابن XE "1:تنكابن"  تروم و به هندي دهار XE " مفردات:دهار"  و در بنگاله XE "1:بنگاله"  تنتنه XE " مفردات:تنتنه"  نامند در اطراف عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  هم ميشود وليكن اندكي كم قوّت. 


ماهيت آن: گياهي است ربيعي به قدر ذرعي منبت آن جاهاي نمناك برگ آن شبيه به برگ صعتر XE " مفردات:صعتر"  و از آن درازتر و باريك و گل آن سروي شكل انبوه شبيه به خوشه جو بسيار كوچكتر از آن و بنفش مایل به سفيدي و با زردي و سرخي و مزغب XE "مزغب"  و نرم و ثقيل الرایح XE "ثقيلالرایحه" ه و اندك تلخ و حريف XE " مفردات:حريف"  و تخم آن بسيار ريزه و اندك مفرطح XE "مفرطح"  و زرد تيره مایل به سياهي فيالجمله شبيه به ارزن XE " مفردات:ارزن"  خرد و بوي آن بعد اندك ماليدن به دست شبيه به بوي كافور XE " مفردات:كافور"  چنانچه ابن ماسويه گفته كه اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  را تخمي است كه چون به دست بمالند و ببويند بوي كافور از آن آيد و طعم آن تلخ و تيز و آنچه بعضي نوشتهاند كه تخمي ندارد نيز درست است زيرا كه آنچه در زمين حجاز و روم XE "1:روم"  و مغرب XE "1:مغرب"  و زمينهاي با قوّت ميرويد با تخم و قويالرایح XE "قويالرایحه" ه و با تلخي و نرم و مزغب ميباشد و آنچه در زمينهاي ضعيف مانند بعضي مواضع بلاد هند XE "1:هند"  و عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  و جهانگيرنكر از بنگاله XE "1:بنگاله"  ميرويد خشن بعضي سياه تيره و بعضي سفيد مایل به اندك بنفشي و بيزغب و بعضي بيتخم و بعضی با تخم ريزه سفيد مایل به زردي است و نوعي از اسطوخودوس ميشود كه دانههاي خوشه آن پاشان XE " مفردات:پاشان"  باريك اندك بلند و بيزغب و اغبر و در بو شبيه به آنچه ذكر يافت بلكه تندتر وليكن خوشه آن ديده نشده كه چه نحو ميباشد.


طبيعت آن: گرم و خشك در درجه اول و در دویّم نيز گفتهاند و اين اصح است خصوصاً حجازي تازه قويالرایح XE "قويالرایحه" ه تند طعم آن و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  و ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  گرم در اول و خشك در دویّم گفتهاند و مرکب از جوهر ارضی بارد و ناری لطیف و شیخ داود گرم در آخر دویّم و خشک در اول سیّم و بعضی سرد در اول و بعضی مركبالقو XE "مركبالقوي" ي و اجزاي بارده آن كمتر از حاره و تخم آن به قول ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  گرم در اول و خشك در دویّم نيز و مركب از جوهر ارضي بارد و ناري حار لطيف XE "لطيف" .


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و جالي XE "جالي"  و مفتح سدهها به قوّت جزو حار لطيف XE "لطيف"  خود و با قوّت قابضه به جزو ارضي بارد و مقوي بدن و دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و احشا و جميع قواي ظاهري و باطني و قوّت مذكره و مفكره و مصفّي XE "مصفّي"  روح و مفرح XE "مفرح"  و جهت امراض سينه XE "امراض سينه"  و سعال و نزلات XE "نزلات"  و سایر امراض عفنه XE "امراض عفنه"  و علل عصباني XE "علل عصباني"  به سبب افعال مذكوره و به قوّت مسهله و دافعه خود اخلاط فاسده بلغميه رطبه XE " مفردات:رطبه"  و سوداويه را و اختصاص آن به دماغ XE "دماغ"  و تقويت آن دماغ را نافع و همچنين جهت امراض كبدي و طحال XE " مفردات:طحال"  و مجاري بول XE " مفردات:بول" . *امراض الرأس و غيره* آشاميدن يك درهم XE "4:درهم"  آن به تنهایی جهت رعشه XE "رعشه"  دماغي و دوار XE "دوار"  و سدر XE " مفردات:سدر"  حادث از ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و تزعزع دماغ XE "تزعزع دماغ"  حادث از ضربه و سقطه و تزكيه ذهن XE "تزكيه ذهن"  خصوص با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و همچنين آشاميدن شراب XE " مفردات:شراب"  تازه آن به تنهایي و يا با شراب ليموي تازه به جهت آنكه با وجود آنكه مقطع و مطفي XE "مطفي"  است حابس ابخره XE " مفردات:ابخره"  و مقوي معده است و مداومت آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن با ماءالعسل و همچنين اسهال XE "اسهال"  به آن نافع است جهت صرع XE "صرع"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و جنون XE "جنون"  و نسيان XE "نسيان"  و جمود XE "جمود"  و شخوص XE "شخوص"  و وسواس XE "وسواس"  سوداوي XE "وسواس سوداوي"  و استرخا و تشنج و رطب XE " مفردات:رطب"  امتلایي و رعشه و خدر XE " مفردات:خدر"  و اختلاج XE "اختلاج"  و زوال غم و اندوه نافع به جهت آنكه استفراغ سودا و تنقيه مينمايد فضول دماغي و رطوبات مرخيه را و مانع عفونات XE "عفونات"  و انصباب XE "انصباب"  نوازل است به اعصاب XE "اعصاب"  و مقوي و مسخن آنها است و تقويت ميبخشد دماغ را و تلطيف XE "تلطيف"  مينمايد روح دماغي را و همچنين سایيده جرم آن با ماءالعسل و به دستور گلنگبين يعني مرباي گل آن با شكر يا عسل چون هر شب آن مقدار بياشامند كه مقدار يك مثقال XE "4:مثقال"  گل اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  در آن باشد و مداومت بر آن نمايند امراض مذكوره خصوص وسواس سوداوي و غم را بالكل زایل سازد و آشاميدن آن با عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  و سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  جهت صرع و همچنين با شحم XE " مفردات:شحم"  حنظل XE " مفردات:حنظل"  ممزوج نموده استفراغ بدان نمودن در سالي چند مرتبه و بعد از تنقيه متعهد معده بودن صرع بلغمی و سوداوی را نافع و یک درم اسطوخودوس سوده با یک درم ایارج فیقرا به نهایت رعشه و اختلاج را نافع است مداومت آن تا سی و پنج روز و به دستور آشامیدن طبیخ آن با ماءالعسل و سعوط XE "سعوط"  آن به تنهایی و با ماءالعسل جهت صرع سوداوي و بلغمي نافع به جهت تنقيه و تقويت کردن آن دماغ را و بخور آن براي استرخا و ضماد XE "ضماد"  آن بر سر جهت نسيان و جمود و شخوص و چون بيندازند در شش قواريس آب انگور XE " مفردات:انگور"  يك من اسطوخودوس را در خمي و سر آن را محكم بسته شش ماه بگذارند كه تا برسد پس بياشامند مصروع را از آن با عاقرقرحا و سكبينج نفع ميبخشد آن را نفعي بیّن و گاهي به عوض آب انگور سركه XE " مفردات:سركه"  ميكنند و در اين هنگام چون يك ماه در سركه مخلل XE "مخلل"  نمايند استعمال ميتوان نمود و اگر از اين سركه سكنجبين شكري و يا عسلي سازند و از آن سكنجبين يك اوقيه XE "4:اوقيه"  يا دو اوقيه XE "4:اوقيه"  با عاقرقرحا و سكبينج استعمال نمايند بهتر است و بالجمله اسطوخودوس جاروب دماغ است يعني منقي آنست از کل فضول رديه بلغميه باله و مفتح سده و مقوي همه قوا و محلل کل ابخره و رياح XE "رياح"  فاسده و ملطف ارواح آن و گویند كه چون آن را با ثلث آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك و ربع آن مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و سدس آن از هر يك از مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و هليله كابلي و كندر XE " مفردات:كندر"  معجون سازند و يا بجوشانند و نزد خواب بياشامند و مداومت بر آن نمايند جهت دفع نزلات و رمد XE "رمد"  و ترهل و ربو XE "ربو"  و گراني سامعه و ضعف باصره XE "ضعف باصره"  مجرب و آشاميدن طبيخ آن جهت امراض سينه و سعال و نزله از زوفا قویتر و مفرح و مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم و سودا و مقوي آلات بول و با قوّت ترياقیه است. المعده و الكبد و الطحال و غيرها* آشاميدن دو جزو از اسطوخودوس و يك جزو بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  با عسل سرشته جهت برودت معده و بواسير XE " مفردات:بواسير"  به نهايت مفيد و نقوع XE "نقوع"  و مطبوخ آن جهت ورم بارد XE "ورم بارد"  جگر و استسقا XE "استسقا"  و تنقيه طحال و گرده XE "گرده"  و امراض مقعده و با شراب جهت نفخ و درد XE "درد"  اعصاب و درد اضلاع و سموم مشروبه نافع و با سكنجبين و نمك هندي مسهل XE "مسهل"  قوي است و ضماد آن و همچنين تكميد به طبيخ آن جهت تسكين اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  نافع و چون با صعتر XE " مفردات:صعتر"  و تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  بجوشانند و با دواي مسهل بياشامند نافع مغص XE "مغص"  آنست.


مضر صفراوي مزاج و معطش و مغثي XE "مغثي"  و مكرب XE "مكرب"  محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين. گويند مضر است به شش مصلح آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و صمغ عربي است.


مقدار شربت  آن: از دو درم تا پنج درم.


بدل آن: در آلات تنفس فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  و در تنقیه سودا افتيمون XE " مفردات:افتيمون" .


شيخ يوسف بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته خاصه اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  اسهال XE "اسهال"  سوداوی  دماغ XE " مفردات:دماغ"  است و شربتي از آن يك درم تا پنج درم و مصلح XE "مصلح"  ضرر آن به ریه XE " مفردات:ریه"  كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است و چون با سكنجبين خورده شود احتياج به مصلح ديگر ندارد و بعضي اطبا گفتهاند مصلح شراب XE " مفردات:شراب"  آن شراب ليمو XE " مفردات:ليمو"  است و مفتح سدههاي دماغي است و مسهل XE " مفردات:مسهل"  سودا و بلغم از دماغ XE "دماغ"  است و بعضي گفتهاند مسهل XE "مسهل"  صفرا XE "مسهل صفرا"  نيز است و حبوب اسطوخودوس و دهن XE " مفردات:دهن"  و سكنجبين و اشربه و عرق XE " مفردات:عرق"  و مطبوخ و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄اسفاناخ XE " مفردات:اسفاناخ"  


به كسر همزه و سكون سين مهمله و فتح فا و الف و فتح نون و الف و خاي معجمه به يوناني سوناخيوس XE " مفردات:سوناخيوس"  و نیز سیمان فوسوخيوس XE " مفردات:سیمان فوسوخيوس"  و به رومي ابرقيا XE " مفردات:ابرقيا"  و به فارسي اسفناج XE " مفردات:اسفناج"  و اسپناج XE " مفردات:اسپناج"  و به فرنگي اسپنس XE " مفردات:اسپنس"  و به هندي پالك XE " مفردات:پالك"  و پالک هندي XE " مفردات:پالک هندي"  قطف XE " مفردات:قطف"  است كه اسفاناخ XE " مفردات:اسفاناخ"  رومي XE " مفردات:اسفاناخ رومي"  باشد. ماهيت آن: گياهي است معروف، بستاني و بري نيز ميباشد و بستاني آن مستعمل است در مطعوم و بهترين آن باران خورده آن است.


طبيعت آن: در آخر اول سرد و تر و گويند معتدل است در گرمي و سردي و از اين جهت محرور و مبرود را موافق است الا آنكه اوفق از براي محرورين آن است كه با كشكالشعير و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين تناول نمايند و اين هنگام ميباشد نافع از براي تبهاي گرم و سرفه خشك XE "سرفه خشك"  یا حبس بطن و اوفق از براي مبرودين با گوشت فربه و برنج XE " مفردات:برنج"  با افاويه XE " مفردات:افاويه"  حاره.


افعال و خواص آن: ملين XE "ملين"  طبع به سبب قوّت جاليه و غساله و رادع XE "رادع"  و سريع الهضم جيّدالغذاتر و كم نفختر از سایر بقول XE " مفردات:بقول"  و جهت التهاب XE "التهاب"  و تشنگي XE "تشنگي"  و تبهاي گرم و امراض سينه XE "امراض سينه"  و درد XE "درد"  شش XE "درد شش"  گرم و سل XE " مفردات:سل"  و درد كمر دموي و خوردن مطبوخ آن با اشياي مناسبه و با باقلا XE " مفردات:باقلا"  جهت نزلات XE "نزلات"  حاره مجرب و غرغره XE "غرغره"  آن با آب جهت درد گلو و لهات XE "لهات"  مفيد و آشاميدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با شكر جهت درد گلو و لهات و يرقان XE "يرقان"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و عسر بول XE " مفردات:بول"  و حرقت XE "حرقت"  آن و لذع XE "لذع"  اخلاط مراري XE "اخلاط مراري"  و ضماد XE "ضماد"  پخته آن جهت درد مفاصل XE "مفاصل"  حار و اورام حاره XE "اورام حاره"  و احتباس بول XE "احتباس بول"  كه از حرارت باشد و ضماد خام آن جهت ورم فلغموني و گزيدن زنبور XE " مفردات:زنبور"  و انفجار دماميل XE "دماميل"  و طلاي مطبوخ آن با سفيداب جهت بثور مفيد.


مضر باردالمزاج XE "باردالمزاج"  و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن پختن آنست با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  يا مسكه XE " مفردات:مسكه"  گاو تازه و دارچيني و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و آب كامه XE " مفردات:كامه"  است.


مقدار شربت از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: خرفه XE " مفردات:خرفه"  و قطف XE " مفردات:قطف" .


تخم آن جهت وجع فوأد و درد XE "درد"  احشا و تبهاي حاره و شيره آن جهت تب دق XE "تب دق"  و سل XE " مفردات:سل"  مجرب و ضماد XE "ضماد"  پخته آن جهت وجع اورام حاره XE "اورام حاره"  و تليين XE "تليين"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  بسيار مفيد.


مضر سپرز XE "سپرز" ، مصلح XE "مصلح"  آن گل مختوم.


مقدار شربت آن: دو درم. 

بدان كه اسفاناخ XE " مفردات:اسفاناخ"  پخته و اغذيه متخذه از آن ساده يا چاشنيدار مطيب به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين يا مسكه XE " مفردات:مسكه"  گاو تازه ميباشد نافع از براي صداع XE "صداع"  و تشنج يبسي و اورام حاره XE "اورام حاره"  سر و با لحوم جيّده جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و جنون XE "جنون"  و قطرب و مانيای حادث از سوداي صفراوي و با پاچه XE " مفردات:پاچه"  بره یا پاچه بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  جهت دوار XE "دوار"  و سدر XE " مفردات:سدر"  حار و خوانيق XE " مفردات:خوانيق"  و امراض صدر XE "امراض صدر"  و ریه XE " مفردات:ریه"  و سل XE " مفردات:سل"  و سعال و با كشكالشعير و ماش XE " مفردات:ماش"  مقشر جهت ذاتالجن XE "ذاتالجنب" ب و حبسالبو XE "حبسالبول" ل و حرقت XE "حرقت"  آن و حميات حاره XE "حميات حاره"  و تسكين عطش XE "عطش"  نافع و تفصيل اغذيه اسفاناخيه و الوان آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 


◄اسفليناس XE " مفردات:اسفليناس"  


به كسر همزه و سكون سين مهمله و فتح فا و كسر لام و سكون ياي مثناة تحتانيه و فتح نون و الف و سين مهمله.


ماهيت آن: از ادويه مجهوله است. جالينوس XE "2:جالينوس"  آن را قنابري دانسته و مالقی غیر آن و گفته قنابری XE " مفردات:قنابری"  مشهور است نزد اهل شام XE " مفردات:شام"  و همه مردم. ماهيت آن و همچنين منفعت آن غير ماهيت و منفعت اسفليناس XE " مفردات:اسفليناس"  است و ديسقوريدوس در ثالثه نوشته كه آن گياهي است شاخههاي آن طولاني و بر شاخههاي آن برگهاي طولاني شبيه به برگ قسوس XE " مفردات:قسوس"  که لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  کبیر است باشد و ریشههای آن باریک و بسیار و طیب و کمبو و گل آن ثقیل الرایحه و تخم آن ریزه شبیه به تخم فالافنیس و منبت آن كوهستانها و سنگلاخها. 

افعال و خواص و منافع آن: آشاميدن بيخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت زحير XE "زحير"  و پيچش و رفع سموم جانوارن زهردار و ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  عارضه در پستان XE "پستان"  و رحم نافع و جالينوس XE "2:جالينوس"  در سابعه نوشته كه هنوز اين دوا را من  به تجربه نياوردهام و اختيار نكرده.

◄اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  


به كسر اول و سكون سين مهمله و فتح فا و سكون نون و جيم به يوناني صيفونا XE " مفردات:صيفونا"  و به عربي زبدالطري XE " مفردات:زبدالطري"  و سحاب البحر XE " مفردات:سحاب البحر"  و غمامه XE " مفردات:غمامه"  و غيم XE " مفردات:غيم"  و نشافه XE " مفردات:نشافه"  و صوف XE " مفردات:صوف"  الحجامين و هرشفه XE " مفردات:هرشفه"  و به فارسي ابرمرده XE " مفردات:ابرمرده"  و ابركهن XE " مفردات:ابركهن"  و نشكرد كاذران XE " مفردات:نشكرد كاذران"  و به هندي موابادل XE " مفردات:موابادل"  و به تركي بلوط نامند.


ماهيت آن: چيزي است كه بر روي سنگهاي كنار XE " مفردات:كنار"  درياي شور متكون ميگردد و چون در آب اندازند آب را نشف XE " مفردات:نشف"  مينمايد و چون بفشارند آب از آن برميآيد و آن دو قسم ميباشد: قسمي از آن كه متخلخل و سوراخهاي آن گشاده و نرم و شبيه به نمد و پرسوراخ است ماده گويند و قسمي كه با صلابت XE "صلابت"  و سوراخهاي آن صغير و تنگ است نر نامند.


طبيعت آن: گرم در اول و خشك در دویّم. 


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف"  قروح و جروح عميقه تازه و کهنه و اورام بلغمیه XE "اورام بلغمیه"  و ریشهای کهنه XE " مفردات:ریشهای کهنه"  و قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م و التیام دهنده زخمهای کهنه و مفتح افواه عروق XE "افواه عروق" . چون تازه آن را با سركه XE " مفردات:سركه"  خالص يا سركه ممزوج به آب يا با شراب XE " مفردات:شراب"  تر كرده بر جراحت تازه بگذارند التيام دهد و بالخاصيه قطع نزفالد XE "نزفالدم" م كند از هر عضوي كه باشد. ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن با عسل يا با آب خالص جهت التيام زخمها و ذرور XE "ذرور"  خشك آن مجفف قروح عميقه XE "قروح عميقه"  و همچنين گذاشتن ذرور خشك آن بر ظاهر جراحت اگر چه به عمق آن نرسد جهت آنكه با وجود قوّت مجففه قوّت جاذبه آن را نيز هست و سوخته آن جهت منع نزفالد XE "نزفالدم" م و التيام زخمهاي تازه قویتر و ذرور تازه آن به تنهایی يا با پنبه يا با ريشه كتان XE " مفردات:كتان"  سوخته جهت رمد XE "رمد"  يابس و جلاي بصر و تفتيح XE "تفتيح"  افواه عروق مضمومه و جراحات جاسيه XE "جراحات جاسيه"  و محرق XE "محرق"  مغسول آن در ادويه عين نافع و چون قطعه خشك آن را كه در آن مطلق تري نباشد به قفراليهود XE " مفردات:قفراليهود"  و يا به زيت XE " مفردات:زيت"  آلوده كرده يك سر آن را با آتش برافروزند و سر ديگر را بر موضع قطع يا بط XE " مفردات:بط"  كه خون از آن بند نشود بگذارند كه حرارت آن بدان موضع برسد و داغ كنند آن را كه خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن بدان ريخته شود در ساعت خون را بند نمايد به سبب چسبيدن و گرفتن آن افواه عروق را و همچنين خاكستر سوخته چرب نموده آن به روغن زيت كه چرب نموده بسوزانند و خاكستر آن را ذرور نمايند و شرب آن جهت نزفالد XE "نزفالدم" م خارجي و داخلي مفيد و چون قطعهای از آن را به قدري كه توان فرو برد به خياطه ابريشمي و ريسماني مضبوط بسته بلع نمايند و سر خياطه را به دست بگيرند و لمحهای صبر XE " مفردات:صبر"  كنند كه جذب رطوبات كرده باليده گردد بعد از آن خياطه را بكشند كه از گلو بيرون آيد به قسمي كه گلو نبرد در اخراج زلو XE " مفردات:زلو"  و خار كه در حلق XE " مفردات:حلق"  چسبيده باشد بيعديل است و چون ريزه ريزه نموده به مقراض و به روغن زيت چرب نموده بگذارند تا موش XE " مفردات:موش"  بخورد ميكشد آن را و در مصر XE "1:مصر"  كاذران آن را در آب ميخيسانند و آب آن را گرفته به جامه ميمالند جهت تصفيه آن و گفتهاند از خاصيت آن آنست كه چون آب را با شراب ممزوج نمايند و اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  را در آن بگذارند از هم جدا ميگردند.


مضر احشا، مصلح XE "مصلح"  آن آب غوره XE " مفردات:غوره"  يا ريباس XE " مفردات:ريباس"  است و چون خواهند كه بياشامند بايد كه بسيار ريزه مقرض XE "مقرض"  كرده بياشامند زيرا كه در هاون كوبيده نميشود و دستور احراق XE "احراق"  و سحق و غسل و سفيد كردن آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و سنگها كه در جوف اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  به هم ميرسند در طبيعت قريب است بدان و حرارت اين از آن كمتر. ملطف XE "ملطف"  و مجفف XE "مجفف"  و جالي XE "جالي"  و مفتت XE "مفتت"  سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  نزد غير جالينوس XE "2:جالينوس" ، زيرا كه او مستعد ميداند نفوذ و رسيدن قوّت آن را به مثانه وليکن مفتت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  گفته. 


◄اسفندان XE " مفردات:اسفندان"  


به كسر اول و سكون سين مهمله و فتح فا و سكون نون و فتح دال مهمله و الف و نون شرابي كثيرالمنافع است صنعت آن در قرابادین ذکر یافت.


◄اسفیداج XE " مفردات:اسفیداج" 

 به کسر همزه و سکون سین مهمله و کسر فا و سکون یای مثناة تحتانیه و فتح دال مهمله و الف و جیم معرب اسفیداب XE " مفردات:اسفیداب"  فارسي است و به عربي و عبراني باروق XE " مفردات:باروق"  و به يوناني سمونيون XE " مفردات:سمونيون"  و خمسيون XE " مفردات:خمسيون"  و سليقون XE " مفردات:سليقون"  و زبرقون XE " مفردات:زبرقون"  و به سرياني اسقطيقا XE " مفردات:اسقطيقا"  و به هندي سفيده XE " مفردات:سفيده"  و به ترکی کرتان XE " مفردات:کرتان"  نامند.


ماهیت آن: از قلعی و سرب XE " مفردات:سرب"  و روی توتیا سازند به طریق احراق XE "احراق"  و بهترین همه و مستعمل در ادویه عين و غيره آنست كه از قلعي XE " مفردات:قلعي"  كه رصاص ابيض XE " مفردات:رصاص ابيض"  نامند سازند و سنگين و نرم و بسيار سفيد باشد و آن را سفيداب رومي و كاشغري نيز نامند و مستعمل مغسول آن است خصوص در امراض عين XE "امراض عين"  تا حرارت و حدت و لذع XE "لذع"  آن زایل گردد. طبيعت آن: سرد در سیّم و خشك در سیّم و گويند سرد در دویّم و خشك در سیّم است. 


افعال و خواص و منافع آن: ملطف XE "ملطف"  و مجفف XE "مجفف"  بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع و مبرد و مسدد و مغري XE "مغري"  و قالع گوشت زاید فاسد و مدمل XE "مدمل"  قروح سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  و روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  و بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و با ادويه عین جهت درد چشم و بثور و بياض XE "بياض"  و قروح و اورام حاره XE "اورام حاره"  آن خصوص مصنوع از سركه آن که خوب شسته باشند و با شير دختران و یا سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت رمد XE "رمد"  و چون آن را مكرر بشويند و تسقيه به گلاب كرده خشك نمايند در آفتاب جهت رمد حار و در مراهم با اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  و آب بيخ عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب جهت منع رويانيدن مو مجرب و با آب برگ عنب الثعلب XE " مفردات:عنب الثعلب"  و رادعات جهت  باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و بثور و نزفالد XE "نزفالدم" م و حكه XE "حكه"  و ورم حار و سوختگي آتش و آب گرم و با شير جهت ورمهاي حاره مفاصل XE "مفاصل"  و زخمها و شقاق سفل و درد چشم و بثور آن و بياض رقيق چشم حيوانات و با بياض بیض و به تنهايي و يا با روغن گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  جهت سوختگي آتش كه پارچه را بدان آلوده و تر كرده بر موضع سوختگي اندازند و چون خشك گردد تبديل نمايند و حمول XE "حمول"  آن جهت منع حمل و قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  حيض XE "حيض"  نافع و چون بر لسع عقرب XE " مفردات:عقرب"  بحري و تنين بحري بمالند نفع بخشد آن را و چون بر مواضعي كه خواهند كه موي آن را نشف XE " مفردات:نشف"  نمايند بمالند بيخ موي را سست و نرم گرداند كه به آساني بيدرد و الم XE "الم"  كنده شود و چون در مراهم داخل نمايند زخمها را پر نمايد و لحم XE " مفردات:لحم"  زاید را بخورد.


 بدل آن: آبار XE " مفردات:آبار"  و اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  است.


المضار: آشاميدن آن مورث خناق XE "خناق"  و مانع حيض XE "حيض"  و حمل و زياده از يك درم آن كشنده و دستور اتخاذ آن هم به طريق تعفين XE "تعفين"  و هم به طريق احراق XE "احراق"  و دستور غسل آن در مقدمه ذكر يافت و خوردن آن كشنده است به عروض سده در مجاري و تضیق آنها و سفيد شدن زبان و متغير شدن رنگ رخساره XE "رنگ رخساره"  و بدن و استرخاي اعصاب XE "اعصاب"  و اعضاء و اختلاط عقل و سرد شدن بدن و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و خشك شدن حلق XE " مفردات:حلق"  و دريافتن عفوصتي كه گویا مازو XE " مفردات:مازو"  خورده و مغص XE "مغص"  و لذع XE "لذع"  در معده و وجع فوأد و سرفه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و فواق XE "فواق"  شديد و غشي XE "غشي"  و خناق در انتها و اگر با نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  مصعد نمايند مهلك است و علاج آن به قي و آشاميدن مطبوخ تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  با عسل و طبيخ XE "طبيخ"  انجير XE " مفردات:انجير"  و ربع درم سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و بعد از آن عصاره XE " مفردات:عصاره"  افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  است و مدرات بول XE " مفردات:بول"  با ماءالعسل.


◄اسفيداج الجصّاصين XE " مفردات:اسفيداج الجصّاصين" 

به فارسي سفيداب يزدي XE " مفردات:سفيداب يزدي"  نامند.


ماهيت آن: سنگي براق صفايحي است كه در يزد و نواحی اصفهان XE "1:اصفهان"  از معدن گچ و امثال آن حاصل ميشود.


طبيعت آن: سرد و خشك در دویّم. 


افعال و خواص و منافع آن: محرق XE "محرق"  آن لطيفتر و لزوجت و تجفيف آن كمتر و نفع آن بيشتر و جالي XE "جالي"  و مغري XE "مغري"  و رافع آثار جرب و صافي كننده بشره و قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م جراحات تازه و رعاف XE "رعاف"  است و طلاي آن بر پيشاني و با سركه XE " مفردات:سركه"  مخلوط با پشم XE " مفردات:پشم"  خرگوش XE " مفردات:خرگوش"  و سفيدی تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت رعاف و حبس و منع خروج دم XE " مفردات:دم"  از شريان شكافته شده و باعث الزاق XE "الزاق"  آن و به تنهایي با آب جهت باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  نافع.


المضار: خوردن آن كشنده است به خناق XE "خناق"  و خشكي دهان و قولنج XE "قولنج"  و اكثر اعراض اسفيداج و از آن اقوي و مداواي آن به قي فرمودن و خوردن نيم مثقال XE "4:مثقال"  حب النيل با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و چيزهاي لعابي و عصاره XE " مفردات:عصاره"  خطمي تر و ملوخيا پس آشاميدن ربع درهم XE "4:درهم"  سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  با جلاب اگر به اين ساكن شود اعراض بهتر و الا باز اعاده اسهال XE "اسهال"  نمايند اگر سحج XE "سحج"  عارض شود معالجه آن نمايند.

◄اسفيدباج XE " مفردات:اسفيدباج"  


به كسر همزه و سكون سين مهمله و كسر فا و سكون يای مثناة تحتانيه و كسر دال مهمله و فتح باي موحده و الف و جيم به فارسي شوربا نامند از جمله اغديه است.


ماهيت آن: مرقي است كه از گوشت بچه مرغ XE " مفردات:مرغ"  و بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  و حلان و غير اينها از گوشتهاي خفيفه لطيفه و بقول XE " مفردات:بقول"  و حبوب و غير آن مانند اسفاناخ XE " مفردات:اسفاناخ"  و كدو XE " مفردات:كدو"  و ماش XE " مفردات:ماش"  مقشر و جو مقشر و امثال اينها كه طعمي غالب  نداشته باشد و ادويه حاره مناسبه ترتيب دهند.


طبيعت آن: در دویّم گرم و تر.


افعال و خواص و منافع آن: لطيف XE "لطيف"  و مرطب XE "مرطب"  صالح الكيموس XE "صالح الكيموس"  و نافع از براي اكثر امراض سر مانند سرسام حار XE " مفردات:سرسام حار"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و جنون XE "جنون"  سوداوي XE "جنون سوداوي"  و سبات XE "سبات"  و سهر و نسيان XE "نسيان"  و سكته و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و استرخا و اختلاط ذهن و رعونت XE "رعونت"  و حمق XE "حمق"  و بلادت XE "بلادت"  و بلاهت XE " مفردات:بلاهت"  و امراض صدر XE "امراض صدر"  مانند سعال و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و گرفتگي آواز XE "گرفتگي آواز"  و امراض سوداوي مانند جذام XE "جذام"  و سوداوي مزاجان را نافع. 

صنعت آن: بگيرند گوشت بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  و يا مرغ XE " مفردات:مرغ"  بچه يا طيور خفيفه از هر كدام كه مناسب باشد و ميسر آيد و پارچه پارچه كرده در آب جوش دهند و كف آن را بگيرند و طبخ دهند پس در آن از حبوب و بقول XE " مفردات:بقول"  آنچه مناسب باشد ريزه ريزه كرده و مقشر نموده داخل كرده بپزند تا پخته گردد پس چيزي از توابل XE " مفردات:توابل"  حاره مناسبه و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  در آن ريخته سرش را بند كنند تا نضج يابد پس فرود آورده بكشند و بخورند به تنهایي و يا به قدري چلاو و اگر قدري قليل برنج XE " مفردات:برنج"  در وقت طبخ داخل نمايند بد نيست بلكه بهتر است و گرماگرم با قاشق خوردن آن به نحوي كه بخار آن به سر و گردن برسد از براي اصحاب زكام و سعال بسيار نافع است و تفصيل خواص و صنعت آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄اسقنقور XE " مفردات:اسقنقور" 

به كسر اول و سكون سين مهمله و فتح قاف و سكون نون و ضم قاف و سكون واو و راي مهمله و آن را سقنقور XE " مفردات:سقنقور"  بدون الف و سقنقس XE " مفردات:سقنقس"  نيز و به عربي بعضي گويند ورل XE " مفردات:ورل"  مایي XE " مفردات:ورل مایي"  است و تحقيق آن است كه غير ورل است و ورل مایی را به هندي پاني XE " مفردات:پاني"  كي كوي و سقنقور را سمهور و به هندي بن رهو XE " مفردات:بن رهو"  نيز نامند.


ماهيت آن: حيواني است از بزمچه XE " مفردات:بزمچه"  بزرگتر و با دست و پا. شيخ الرییس نوشته كه آن ورل XE " مفردات:ورل"  مایي XE " مفردات:ورل مایي"  است كه از نيل مصر XE "1:مصر"  صيد مينمايند و نوشته كه گويند كه از نسل تمساح XE " مفردات:تمساح"  است كه در بيرون آب بر خشكي بچه دهد و نشو و نما در خشكي يابد و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  نوشته حیوانی است بسیار شبیه به ورل و یافته میشود در رملهای اطراف نیل XE " مفردات:نیل"  مصر XE "1:مصر"  و میشکافد رمل XE " مفردات:رمل"  را و داخل آب نیل میشود و نوشته كه بعضي گفتهاند كه از نسل تمساح است و فرق ميان او و ميان ورل آن است كه ورل در صحراها ميباشد و اسقنقور XE " مفردات:اسقنقور"  در شطوط نيل رملي و قريب بدان. پوست ورل صلبتر و خشنتر از پوست سقنقور XE " مفردات:سقنقور"  است و غذای ورل اشياي بري است و سقنقور هم حيوانات بري مانند عضايات و هم ماهي دریا ميخورد و گويند از نسل تمساح است كه نهنگ XE " مفردات:نهنگ"  باشد بر لب رود نيل بيضه XE "بيضه"  ميگذارد و بچه ميآورد آنچه در آب ميرود نهنگ ميشود و آنچه در ريگ ميماند سقنقور و آن غير ورل است زيرا كه سقنقور چنانچه ذكر يافت در نيل و نزديك آن ميباشد و ورل در بيابانها و سر سقنقور باريك كشيده و رنگ آن ابلق از سبزي و زردي و سیاهی و سفيدي. پوست آن املس XE "املس"  و بعضي گويند فلسدار است و سر ورل پهن و رنگ آن ابلق از زردي و سرخي و پوست آن خشن و درشت و بيفلس و ابن جمیع گفته كه مشاهده كردم من در روده آن بعد از صيد و شكافتن آن عضايات متغير نشده و هضم نيافته و توليد آن مثل توليد حيوانات ديگر از نر و ماده است و نر آن را دو خصيه مانند خصيه خروس XE " مفردات:خروس"  در خلقت و مقدار در جوف كمرگاه آن و ماده آن را دو فرج است و تخم ميگذارد زياده از بيست عدد و دفن ميكند آن را در رمل و تكميل تام مييابد به حرارت رمل گرم شده از تابش آفتاب و صاحب جامع گفته سقنقور حقيقت آن چيزي است كه ابن جمع ذكر كرده و در عصر ما يافت نميشود در ديار مصر XE "1:مصر"  مگر در بلاد قيوم و از آنجا به قاهره ميبرند و اكثر صيدان در ايام زمستان در چله ميشود كه از شدت سردي از آب گریخته به خشكي ميآيد پس بر وی ظفر مييابند و ميگيرند و بعضي گفتهاند كه گاه يافت ميشود سقنقور در مواضع چند از بلاد هند XE "1:هند"  و حبش و درياي قلزم و ابوالقاسم عبدالرحمن تميمي XE "2:ابوالقاسم عبدالرحمن تميمي"  گفته كه مشاهده كردم در بلاد مشرق حيوان بحري مسمي به سقنقور و آن حيواني طولاني بود سواي دنباله به قدر دو ذراع و عرض او كمتر از نيم ذراع و رنگ او زرد، مستعمل گوشت حوالي شكم و ناف و دم XE " مفردات:دم"  نر آنست كه قوي و لحيم است و گوشت غير مملح آن مدتي ميماند و من گوشت آن را مدتي با خود داشتم از معدن آن تا به اصفهان XE "1:اصفهان"  و متغير نشده بود و اهل آن بلاد گوشت آن را با حموضات مانند سركه XE " مفردات:سركه"  و امثال آن به سبب شدت حرارت آن استعمال مينمايند و آن بسيار مقوي باه XE " مفردات:باه"  است به حدي كه ساكن نميگردد مگر به خوردن كاهو XE " مفردات:كاهو"  و عدس XE " مفردات:عدس"  و وقت صيد آن فصل ربيع كه هنگام تهيج و سفاد XE " مفردات:سفاد"  آن است و بايد كه قبل از سفاد صيد نمايند و بايد كه نر باشد زيرا كه ماده آن را قوّت كم است و همان روز كه صيد نمودند ذبح نمايند و الا پيه آن گداخته و گوشت آن لاغر و ضعیف ميگردد قوّت آن، پس سر و دست و پاي آن را بيندازند و قدري از دم آن و از بيخ نبرند كه قوّت بسيار در دم آن است و در ذكر آن پس شكم آن را به طول بشكافند و آنچه در جوف آن است سواي گرده XE "گرده"  و خصيه و پيه آن برآورند و پاك كرده به نمك انباشته موضع شق را دوخته معكوس در سايه در موضع معتدل الهوا بياويزند تا نيكو خشك گردد و از فساد محفوظ بماند و بايد كه در سله بيد يا نخل متخلخل گذاشته بياويزند زيرا كه موش XE " مفردات:موش"  را محبت بسيار با شحم XE " مفردات:شحم"  آن است اگر آن را آويزان نكنند به قسمي كه موش خود را به آن نتواند رسانيد و از گرد و غبار هم محفوظ ماند و الا موش خود را رسانيده تمام شحم آن را ميخورد و همچنان كه قویترين گوشتهاي اعضاي آن در تقويت باه كمرگاه و ناف و منبت دنباله و گرده و خصيه آن است و همچنين نمك آن موضع قویترين نمك مواضع ديگر است. مؤلف نيز در مرشد آباد XE "1:مرشد آباد"  در سنه يكهزار و يكصد و پنجاه XE "4:پنجاه"  و يك در زمان نواب شجاع الدوله صوبه دار بنگاله XE "1:بنگاله"  در خدمت عم عاليقدر خود سيد حكيم علي نقي خان مخاطب به علوي XE "2:علوي"  خان ثاني قدس XE "1:قدس"  سره مشاهده نموده كه از تپره صيد كرده آورده بودند طول آن تخميناً دو ذرع عرض آن نيم ذرع و دست و پاي آن كوتاه و ناخنهاي آن بلند و رنگ آن اغبر و بر پوست آن مانند فلس چيزي نمودار بدون آنكه از آن فلسي جدا گردد و قبل از اين نيز شنيده شده كه آورده بودند و بعد از آن نيز و در اسلام آباد XE "1:اسلام آباد"  نيز شنيده شده كه ميشود و به هم ميرسد وليكن از كساني كه لحم XE " مفردات:لحم"  و نمك آن را استعمال نمودند خواص چنداني مسموع نگرديد. طبيعت آن: تازه غير نمك سود آن گرم و تر در دویّم و بعضي تر در اول گفتهاند و نمك سود آن گرم در سیّم و خشك در اول و كهنه آن در دویّم.


افعال و خواص و منافع آن: خوردن گوشت آن جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و كزاز و نقرس XE "نقرس"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و امراض بارده اعصاب XE "اعصاب"  و تسخين XE "تسخين"  بدن و تقويت باه XE " مفردات:باه"  مفيد و در امر باه و آوردن نعوظ XE "نعوظ"  و ادرار مني XE "ادرار مني"  به حدي مبالغه نمودهاند كه شايد به هلاكت رساند خصوص كه با عسل و يا با طبيخ XE "طبيخ"  عدس XE " مفردات:عدس"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  زبيب XE " مفردات:زبيب"  و زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيمبرشت و يا جلاب كه معين فعل آنند تناول نمايند و به تخصيص گوشت مواضع مذكوره و پيه و ذكر آن و شايد در بلدان حاره يابسه و بعضي امزجه چنين باشد و در بلادي كه هواي آن حار و رطب XE " مفردات:رطب"  است اثر آن ضعيف بود خصوص آنچه در بلاد هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  تكون يابد به سبب كثرت رطوبت و مملح آن را چون بكوبند و به زرده تخم مرغ XE " مفردات:مرغ"  نيمبرشت يا تخم جرجیر ساییده پاشیده بخورند و همچنین نمک آن را خصوص نمک پیه و سرّه آن با دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  سوده و به زرده تخم مرغ پاشيده جهت تقويت باه عظيمالفعل زياده از گوشت و پيه آن. مهريارس XE " مفردات:مهريارس"  گويد طلاي خون آن با هليلج و املج XE " مفردات:آملج"  تغيير رنگ وضح و برص XE "برص"  ميكند و گفتهاند كه سقنقور XE " مفردات:سقنقور"  انسان XE " مفردات:انسان"  را ميگزد و طلب آب ميكند اگر آب يافت در آب ميرود و اگر نيافت بول XE " مفردات:بول"  ميكند و در بول خود ميغلطد و چون چنين كرد در ساعت انسان ميميرد و اگر انسان سبقت کرد و در آب فرو رفت قبل از رفتن آن و یا در بول خود غلطیدن سقنقور بر پشت افتاده میمیرد و انسان صحت مييابد و اين خاصيتي است عجيب بر تقدير صحت آن.


مقدار شربت آن: از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا سه مثقال XE "4:مثقال"  به حسب مزاج و سن و فصل و بلد و موافق امزجه بارده رطبه XE " مفردات:رطبه" .


مضر امزجه حاره يابسه خصوصاً كه بيمصلح استعمال نمايند و اسحاق گفته مضر است به سر و مصلح XE "مصلح"  آن عسل.


بدل آن: سمکه صيدا و قضيب XE " مفردات:قضيب"  خشك گاو كوهي XE " مفردات:گاو كوهي"  و جمعي گفتهاند خصیة الثعلب است و اصلي ندارد و جوارش اسقنقور XE " مفردات:اسقنقور"  و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄اسقورديون XE " مفردات:اسقورديون"  

به ضم همزه و سكون سين مهمله و ضم قاف و سكون واو و راي مهمله و كسر دال مهمله و ضم ياي مثناة تحتانيه و سكون واو و نون و آن را سقورديون XE " مفردات:سقورديون"  به حذف همزه نيز گويند لغت يوناني است به معني ثوم XE " مفردات:ثوم"  الحيه XE " مفردات:ثوم الحيه"  و معروف به ثوم الكلب XE " مفردات:ثوم الكلب"  و سير XE " مفردات:سير"  صحرایي است كه به فارسي موسير XE " مفردات:موسير"  نامند.


ماهيت آن: دو صنف ميباشد صنف اول كوچك و بيدانه و پوست آن از آن جدا نميشود و طعم آن تلخ و قابض XE "قابض"  و لذاع و آن را اسقورديون XE " مفردات:اسقورديون"  جبلي و مصري و كراث XE " مفردات:كراث"  بري نامند و برگ آن ريزه و اغبر و كم عرضتر از سير XE " مفردات:سير"  بستاني و گل آن مایل به سرخي و ساق آن دراز و منبت آن صحراها و بالاي كوهها و صنف دویّم مانند سير XE "4:سير"  بستاني به حسب شكل و برگ و يك دانه و طعم آن تندتر و لطيفتر و با عطريت و حكيم مير محمد مومن گفته كه صنف دویّم آن مركب از دو دانه و بزرگ ساق و گل آن سفيد است. 

طبیعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك و با قوّت ترياقيه. 


افعال و خواص و منافع آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  زهرها و در جميع افعال قویتر از سير XE " مفردات:سير"  بستاني و انشاءالله تعالي در حرف XE " مفردات:حرف"  الثاد در ثوم XE " مفردات:ثوم"  مشروحاً مذكور خواهد شد. 


مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" 

بدل آن: ثوم XE " مفردات:ثوم"  الذكر و گويند عنصل XE " مفردات:عنصل"  و مخلل XE "مخلل"  آن در افعال مذكوره بهتر و ضيق النف XE "ضيق النفس" س و امراض طحال XE " مفردات:طحال"  و استسقا XE "استسقا"  را نافع و تخم آن بغايت مبهي XE "مبهي"  مبرودالمزاج است.


◄اسقولوقندريون XE " مفردات:اسقولوقندريون"  

به ضم همزه و سكون سين مهمله و ضم قاف و سكون واو و ضم لام و سكون واو و فتح قاف و سكون نون و فتح دال مهمله و سكون راي مهمله و ضم ياي مثناة تحتانيه و سكون واو و نون لغت يوناني است به معني مزيلالصّف XE " مفردات:مزيلالصّفا" ا و به معني كاويالسپر XE " مفردات:كاويالسپرز" ز نيز گفتهاند به جهت  آنكه گدازنده و زایل كننده سپرز XE "سپرز"  است و اهل اندلس XE "1:اندلس"  افربان و به مصر XE "1:مصر"  مشهور به كفالنس XE " مفردات:كفالنسر" ر است و به شيرازي زنگي دارو XE " مفردات:زنگي دارو"  نامند. ماهيت آن: نباتي است بيساق و بيخوشه و بيثمر. منبت آن سنگلاخها و جاهاي سايه و برگ آن مشرف مانند برگ بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  و طرف اسفل برگ آن مایل به سرخي و مزغب XE "مزغب"  و طرف اعلاي آن سبز و از يك بيخ رویيده و بهتر آن سنگين سرخ آن است.


طبيعت آن: گرم در اول و خشك در دویّم و صاحب تحفه گرم در دویّم و خشك در سیّم نوشته. 


افعال و خواص و منافع آن: محلل XE "محلل"  و مطلف و مفتح و مدر XE "مدر"  و مفتت XE "مفتت"  و جهت صرع XE "صرع"  و فواق XE "فواق"  و يرقان XE "يرقان"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و امراض سوداوي شرباً و ضماداً بيعديل. ديسقوريدوس گفته كه چون با شير بپزند و چهل روز بياشامند و بر طحال ضماد XE "ضماد"  نمايند تحليل XE "تحليل"  دهد آن را و چون بسايند و با شراب XE " مفردات:شراب"  بياشامند جهت فواق و يرقان و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و مثانه و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  نافع و گفتهاند خوردن آن چهل روز با عسل دافع ورم سپرز XE "سپرز"  است و مجرب و تعليق XE "تعليق"  آن مانع آبستني و سزاوار آن است كه تعليق نمايند آن را در روزي XE " مفردات:روزي"  كه در شب
گذشته آن ماه نباشد. 


مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم" .


بالخاصيه مضر قلب XE " مفردات:قلب" ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و مضر مثانه، مصلح آن عسل.


بدل آن: پوست بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  و گويند دو وزن آن كماذريوس XE " مفردات:كماذريوس"  و گويند مرجان XE " مفردات:مرجان"  سوخته و صحاريخت آن را بيخ كبر بري دانسته و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  نيز به اين معني اشاره نموده در مفردات XE " مفردات:مفردات"  قانون XE "3:قانون"  كه قيل انه نبات صخري ينبت في المكان الكثيرالفي و قال قوم انه ضرب من الاسقيل و قيل غير ذلك و بالجمله از ادويه مجهولة الماهيه است.


◄اسقيل XE " مفردات:اسقيل"  

به كسر همزه و سكون سين مهمله و كسر قاف و سكون ياي مثناة تحتانيه و لام لغت يوناني است و اسقال XE " مفردات:اسقال"  و اسقيلا XE " مفردات:اسقيلا"  نيز گويند و در بعضي لغات اطيطون XE " مفردات:اطيطون"  و به عربي بصلالعنص XE " مفردات:بصلالعنصل" ل و بصلالفا XE " مفردات:بصلالفار" ر و بصلالب XE " مفردات:بصلالبر" ر و عنصل XE " مفردات:عنصل"  و عنصلان XE " مفردات:عنصلان"  و به فارسي پياز XE " مفردات:پياز"  دشتي XE " مفردات:پياز دشتي"  و پياز موش XE " مفردات:پياز موش"  جهت آنكه كشنده موش XE " مفردات:موش"  است و به هندي كانده XE " مفردات:كانده"  و كندري XE " مفردات:كندري"  نيز نامند.


ماهيت آن: بيخي است شبيه به پياز XE " مفردات:پياز" ، امرودي شكل بزرگ و كوچك و جبلي و بري ميباشد و بزرگ آن تا نيم رطل XE "4:رطل"  و زياده نيز كثيرالوجود در اكثر بلاد و نساجان بنگاله XE "1:بنگاله"  اكثر لعاب XE " مفردات:لعاب"  آن را جهت استحكام و سختي به ريسمان تار XE " مفردات:تار"  و پود كرباس در وقت بافتن ميمالند و برگ آن شبيه به برگ زنبق XE " مفردات:زنبق"  و سوسن XE " مفردات:سوسن"  و نرگس XE " مفردات:نرگس"  و پياز و گندنا XE " مفردات:گندنا"  و بلندتر و عريضتر از آنها و ساق آن بيتجويف و سبز مایل به زردي و از بيخ پياز آن ساقي اندك عريض برميآيد و بر سر آن گلهاي سفيد طولاني و وسط گلها سفيد و هر گلي مشتمل بر شش برگ و در وسط آنها خط ارغواني طولاني و در وسط گلها پنج تا هفت عدد تارهاي ارغواني و بر سر آنها چيزهاي هلاليالشكل اندك پهن زرد رنگ و بعد از خشك شدن سياه ميگردد و بوي گل آن فيالجمله شبيه به بوي گل نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و گل بعضي سفيد مایل به سياهي و تخم آن مانند تخم پياز و بزرگتر از آن و بهترين آن امرودي شكل زرد مایل به سفيدي براق شيرين طعم با حدت و تلخي، متوسط در بزرگي و كوچكي.


طبيعت آن: گرم در سیّم و خشك در دویّم با رطوبت فضليه و رطوبت محرقه و مقرحه و در سیّم نيز خشك گفتهاند.


افعال و خواص و منافع آن: جهت اكثر امراض سر مانند ليثرغس XE "ليثرغس"  و صرع XE "صرع"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و شقيقه XE "شقيقه"  و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و سبات XE "سبات"  و دوار XE "دوار"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و اختلاج XE "اختلاج"  و استرخا و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و نسيان XE "نسيان"  و تقويت باصره و حدت آن و منع نزول آب در چشم و درد گوش و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و ربو XE "ربو"  و خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و تقويت حلق XE " مفردات:حلق"  و قيالدم و تقويت معده XE "تقويت معده"  و هاضمه و گواريدن طعام و دفع ايستادن آن بر سر معده و يرقان XE "يرقان"  و استسقا XE "استسقا"  و صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال"  و مغص XE "مغص"  و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  مثانه و عسرالبول XE "عسرالبول"  و ادرار حيض XE "حيض"  و اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و قروح باطني و اوجاع اعصاب XE "اعصاب"  و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و جذام XE "جذام"  و تنقيه اعضاء از اخلاط غليظه لزجه نافع جهت آنكه جالي XE "جالي"  و مفتح و ملطف XE "ملطف"  كيموسات غليظه و جاذب XE "جاذب"  فضول از عمق بدن و ملطف و محلل XE "محلل"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  اخلاط غليظه است خصوصاً مشوي آن كه با شش مقدار آن نمك و قدري روغن سرشته و يك مثقال XE "4:مثقال"  و نيم آن را ناشتا بخورند اسهال XE "اسهال"  نيكو ميفرمايد و امراض مذكوره را مفيد. *امراض الرأس* خوردن يك مثقال XE "4:مثقال"  مشوي آن به تنهایي و يا با شراب XE " مفردات:شراب"  عسلي XE " مفردات:شراب عسلي"  و يا با عسل جهت دوار و سدر XE "سدر"  و صرع و مالیخوليا و استرخا و فالج و لقوه نافع و ضماد XE "ضماد"  نرم سایيده آن بر سر صاحب ليثرغس به تنهایی و يا با خل خمر XE " مفردات:خمر"  و يا مثلث و همچنين ضماد آن بر ساقين و فخذين XE "فخذين"  او و ساقين صاحب سبات باعث جذب مواد و افاقه و تنبه اوست و ضماد ساییده به آتش گرم كرده آن، آن مقدار كه لذع XE "لذع"  و حدت آن كم گردد به تنهایي و يا با اندك خطمي و قدر قليلي افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و صبر XE " مفردات:صبر"  و مرمكي و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  اجزاي متساوي يا غيرمتساوي به قدر حاجت وليكن بايد كه اسقيل XE " مفردات:اسقيل"  به وزن مجموع باشد بر سر صاحب نسيان و بر ساقين و قدمين XE " مفردات:قدمين"  و يا فخذين و يا ركبتين XE "ركبتين"  او بعد از تيغ زدن بر ساقين او و گذاشتن محجمه بر ساقين و قدمين و ركبتين او به تنهایي يا با صعتر XE " مفردات:صعتر"  فارسي و مويزج XE " مفردات:مويزج"  از هر يك ده درم و برگ خردل XE " مفردات:خردل"  يك دسته كوچكي همه را يك جا نرم سایيده و با روغن ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  يا روغن غار XE " مفردات:غار"  در هاون به دسته بسايند تا چون مرهم شود و بر اعضاي مذكوره بمالند و همچنين چون بر ثواليل و شقاق عارض از سردي هوا بمالند. *امراض الصدر و المعده و الكبد و غيرها* چون با دو چندان عسل كف گرفته بپزند و بخورند جهت ربو و ضيق النفس و گرفتگي آواز XE "گرفتگي آواز"  مفيد و چون تشويه XE "تشويه"  نمايند دو بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  را در جوف يك اسقيل و بگذارند تا نضج يابد و بخورند آن بيضتين را اسهال آورد و زایل سازد زمن را يعني زمين گير شدن مرضي را و چون نه قيراط XE "4:قيراط"  آن را در عسل پخته بخورند جهت درد معده و سوء هضم و تقويت معده و يرقان و سرفه كهنه و ربو و نفثالد XE "نفثالدم" م و نفثالمده ریه XE " مفردات:ریه"  و مغص و احتباس بول XE " مفردات:بول"  نافع و نه قيراط XE "4:قيراط"  مشوي آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت جذام و آشاميدن آب برگ آن كه با دو چندان عسل به قوام آورده باشند جهت ربو و ضيق النفس مفيد و چون اسقيل را كوبيده فشرده و با آب آن کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  را خمير نموده بنوشند جهت استسقا مفيد گفتهاند و چون اسقيل را به خمير و گل گرفته در زير آتش طبخ نمايند و قدري از پخته آن را با پياز XE " مفردات:پياز"  و سير XE " مفردات:سير"  و كمي نمك سرشته بخورند مقدار سه مثقال XE "4:مثقال"  با چلاو كرمهاي شكم را هر نوع كه باشد دفع نمايد و يك قيراط XE "4:قيراط"  از آن و از ريشههاي آن كه با هم بكوبند و بنوشند مقئ XE "مقئ"  قويست و چون مغز آن را با سركه XE " مفردات:سركه"  كوبيده در حمام XE " مفردات:حمام"  بر بهقي كه به هيچ دوا زایل نشود بمالند زایل سازد و مجرب و چون ريزه ريزه كرده در روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  بجوشانند تا خشك و نيم سوخته گردد ماليدن روغن مزبور جهت جمود XE "جمود"  اطراف از سرمازدگي و درد مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و درد گوش و سده آن مؤثر و با موم و قدر قليلي كبريت جهت قروح شهديه XE "قروح شهديه"  و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و يابس و حكه XE "حكه"  و حزاز XE " مفردات:حزاز"  و با زفت و حنا جهت بثور يابسه سر اطفال و ضماد پخته آن با سركه جهت گزيدن افعي XE " مفردات:افعي"  نافع و چون غير مشوي آن را با نطرون به قدر ربع آن كوبيده در پارچه بسته، موضع داءالثعلب را با آن چندان بمالند كه خون آلود گردد زایل گرداند و موي بروياند اگر محتاج به تكرار عمل باشند بعد رفع جراحت باز بمالند و گويند بوي آن كشنده مگسهاي گزنده است و بالخاصيه قاتل موش XE " مفردات:موش"  در ساعت چون آن را بخورد و داشتن آن با خود يا در مكان موجب هرب XE " مفردات:هرب"  سباع XE "سباع"  و هوام و مار و قمل XE " مفردات:قمل"  و مورچه XE " مفردات:مورچه"  و مگس XE " مفردات:مگس"  و ماليدن عنصل XE " مفردات:عنصل"  غير مشوي بر بدن باعث قرحه و اذيت آن و مصلح XE "مصلح"  آن مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  سایيده با آب و گويند چون عنصل را نزديك تاك غرس نمايند انگور XE " مفردات:انگور"  را به اصلاح آورد و غرس آن در پاي درخت انار XE " مفردات:انار"  و سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  مانع ريختن شكوفه آن و تخم آن ملين XE "ملين"  طبع و جهت مغص و درد مقعد و درد چشم نافع و چون كوبيده و با سركه خمير كرده حبها سازند و يك عدد آن را در ميان انجير XE " مفردات:انجير"  گذاشته يك روز در ميان عسل رقيق بخيسانند پس بيرون آورند و انجير را بمكند و بعد از آن آب گرم و یا آبي كه در آن بوره XE " مفردات:بوره"  جوشانيده باشند بياشامند دفع قولنج XE "قولنج"  صعب نمايد.


مضر محرورين و مكرب XE "مكرب"  و مضر عصب XE " مفردات:عصب"  صحيح مصلح XE "مصلح"  آن حماما XE " مفردات:حماما"  و مصدع XE "مصدع"  و مورث غثيان XE "غثيان"  و مقرح و مقطع و مصلح آن قند و نبات و بعضي گفتهاند مصلح آن سكنجبين و بعضي گفته شير تازه دوشيده و بعضي گفته شرابي كه به سنگ تفته داغ نموده باشند و ربوب فواكه.


اسقيلي كه تنها رویيده باشد در زمين ردي شديدالحرارت حاد و  قتال است و مداواي آن قي فرمودن و آشاميدن اشياي مذكوره و زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  در سركه XE " مفردات:سركه"  پخته و سماق XE " مفردات:سماق"  و بزور و لعابات و مسكه XE " مفردات:مسكه"  و سفوف XE "سفوف"  مقلياثا.


مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" . زياده بر آن مضر و مهلك خصوص غير مشوي آن، مصلح XE "مصلح"  آن تنظيف بدن به قي و آشاميدن اشياي بارده و لعابهاي مغري XE "مغري"  و آب ميوههاي سرد و امراق چرب.


بدل آن: گويند به وزن آن اسقورديون XE " مفردات:اسقورديون"  كه سير XE " مفردات:سير"  صحرایي باشد و قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  نيز به وزن آن و مثل و ثلث آن وج XE " مفردات:وج"  و ثلث آن حماما XE " مفردات:حماما"  و بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  است.


طريق خصي نمودن و تشويه XE "تشويه"  و خل و سكنجبينات و دواها و ادهان و اشربه و غرغره XE "غرغره"  و اقراص مستعمل در ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  و لعوقات و معاجين آن با خواص و منافع آنها در قرابادين XE "3:قرابادين"  به تفصيل ذكر يافت.


◄اسكتو XE " مفردات:اسكتو"  


به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  سعد XE " مفردات:سعد"  است و گرههاي ريشه گياهي را نیز نامند و به عربي حب الزلم XE " مفردات:حب الزلم"  را گويند و آن بيخي مدور و بسيار لذيذ و شيرين و به قدر نخودي و برگ آن باريكتر از برگ كراث XE " مفردات:كراث"  است و زياده بر سه عدد نميباشد و بيثمر و بيگل و در ريگزارهاي قريب به آبها ميرويد.


◄اسكنده XE " مفردات:اسكنده"  


به كسر همزه و سكون سين مهمله و فتح كاف عجمي و خفاي نون و دال و ها نام دواي هندي است.


ماهيت آن: بيخي است اندك تلخ و به طول يك انگشت و كمتر از آن و اندك باريك، ظاهر و باطن آن سفيد مایل به زردي و بهترين آن ناکوري آنست كه بزرگ كرم XE " مفردات:كرم"  ناخورده باشد.


طبيعت آن: گرم و خشك با رطوبت فضلي.


افعال و خواص و منافع آن: سرفه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و ورم اعضاء و برص XE "برص"  را نافع و جهت دفع امراض قديمه و تقويت بدن و فربهي XE " مفردات:فربهي"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و رحم و كمر و دفع فساد بلغم و سودا مفيد و اهل هند XE "1:هند"  از جمله رساين و قایم مقام بهمن XE " مفردات:بهمن"  سفيد ميدانند و لهذا اكثر در ادويه باهيه و دواي زنان بعد از وضع حمل XE "وضع حمل"  استعمال مينمايند.


◄اسل XE " مفردات:اسل"  


به فتح همزه و سكون سين مهمله و لام لغت عربي است و به هندي كسراني XE " مفردات:كسراني"  نامند.


ماهيت آن: نباتي است كه از آن حصير ميبافند و در آبها و زمينهاي آبدار و قريب آن ميرويد نر و ماده ميباشد نر آن را كولان XE " مفردات:كولان"  نامند تخم آن سياه مایل به استداره و بزرگتر از تخم ماده و گياه آن خشن و سطبرتر از ماده آن و شاخهاي آن باريك و بيشعبه و در عراق XE "1:عراق"  ريسمان و غربال نيز از آن ميسازند و ديسقوريدوس گفته كه آن دو صنف ميباشد صنفي از آن اطراف آن تيز و آن را سجونس XE " مفردات:سجونس"  گويند و اين صنف نيز دو قسم بود يكي بي ثمر و دویّم با ثمري سياه مستدير و قصب XE " مفردات:قصب"  اين صنف غليظتر و پرگوشتتر از قصب صنف دویّم و صنف سیّم آن غليظتر و شاخهاي آن بيشتر و قویتر از دو صنف اول و اين را منجونوس XE " مفردات:منجونوس"  نامند و ثمر اين صنف بر اطراف آن ميرويد شبيه به ثمر صنف دویّم از اول.


طبيعت هر دو صنف آن: مركب از جوهر ارضي بارد غالب و جوهر مایي حار اندك. 


افعال و خواص و منافع آن: ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و تسكين اوجاع و سهر و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و استسقا XE "استسقا"  و آشاميدن ثمر هر دو صنف آن به قدر سه درهم XE "4:درهم"  با شراب XE " مفردات:شراب"  ممزوج جهت قطع اسهال XE "اسهال"  و نزفالد XE "نزفالدم" م رحم و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و آشاميدن ثمر صنف سیّم آن بغايت منوم و تا پنج درهم XE "4:درهم"  آن مورث سبات XE "سبات"  و ضماد برگهاي تازه متصل به بيخ آن جهت گزيدن هوام و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  بيخ آن جهت قطع نزفالد XE "نزفالدم" م جميع اعضاء و تحليل خنازير XE "خنازير"  و رفع حكه XE "حكه"  نافع.


مصدع XE "مصدع"  و مسبت XE " مفردات:مسبت"  و مصلح XE "مصلح"  آن گلنگبين عسلي و فلافلي و فرش نمودن صنف رقيق آن كه ماده است جهت ابدان قويه و مستسقي XE "مستسقي"  و غليظ آن جهت ابدان يابسه مفيد.

◄اسلنج 

به كسر همزه و سكون سين مهمله و فتح لام و سكون نون و جيم. صاحب بحرالجواهر XE "3:بحرالجواهر"  نوشته كه لحیة التيس است و اصلي ندارد و آن را ذنب الخيل XE " مفردات:ذنب الخيل"  نيز نامند. 


ماهيت آن: بستاني و بري ميباشد بستاني آن گياهي است منبت آن ريگزارها و شاخ آن دراز و زرد رنگ و برگ آن شبيه به جرجير XE " مفردات:جرجير"  كه تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  نامند و مستعمل صباغان مغرب XE "1:مغرب"  است و آن را ليرون XE " مفردات:ليرون"  گويند و شاخهاي آن باريك و زرد رنگ و شبيه به ني با تجويف و برگ آن باريك و اغبر و برگ بري آن كوچكتر از بستاني و مایل به سرخي و ساق آن با شعبههای بسيار پهن بر روي زمين و در اطراف شاخهاي آن غلافهاي بسيار و متراكم بعضي بالاي بعضي شبيه به غلافهاي بنج XE " مفردات:بنج"  وليكن از آنها نرمتر و (كوتاهتر و)1 اندرون آنها تخمهاي بسيار باريك سياه و ريشههاي آن به سطبري انگشتي و رنگ آن مابين سرخي و زردي و بسيار تند طعم و منبت آن ريگزارها و كوههاي بياشجار و اين را بالطيثية الرنيال نامند.


طبيعت: قسم بستاني آن گرم در سیّم و خشك در دویّم و بري آن در هر دو كيفيت از آن زياده. 


افعال و خواص و منافع آن: بستاني آن جهت تحليل XE "تحليل"  و انضاج اخلاط غليظه و رفع اورام و سموم و مغص XE "مغص"  و رياح XE "رياح"  بیعديل. ضماد XE "ضماد"  برگ مطبوخ آن جهت رفع اورام بلغمي و برودت آن مجرب دانستهاند و طلاي مطبوخ ممزوج آن با آرد جو جهت جمره XE " مفردات:جمره"  نافع و نيم درهم XE "4:درهم"  از بيخ و تخم بري آن جهت درد XE "درد"  احشا و رياح غليظه و کرم معده و قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  و يك درم آن جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و سموم قتاله مجرب و گويند خوردن و ضماد نمودن آن انثيان را كوچك ميگرداند و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  را مفيد و چون با شيح XE " مفردات:شيح"  بالسويه و جند و كندش XE " مفردات:كندش"  از هر يك مثل نصف آن حب سازند و هر روز دو درهم XE "4:درهم"  آن را بنوشند رياح انثيين XE "انثيين"  را زایل كند و مداومت به آن بيضتين را بالكل رفع نمايد.


مضر ریه XE " مفردات:ریه"  مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي.


مقدار شربت آن: از نيم مثقال XE "4:مثقال"  تا دو درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: مثل آن خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  و نصف آن اسارون XE " مفردات:اسارون"  و سدس آن قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  و در صباغی بدل آن عصفر XE " مفردات:عصفر"  و مستعمل در طب بيخ و تخم آنست.


◄اسود سالخ XE " مفردات:اسود سالخ"  


نام مار سياه است و به هندي كالاناك XE " مفردات:كالاناك"  نامند.


طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك و در غايت تجفيف.


افعال و خواص و منافع آن: گفتهاند آنچه در هنگام بودن آفتاب در برج حمل خصوص از دهم تا آخر صيد نموده باشند نشايد استعمال آن جهت شدت قوّت سميت آن زيرا كه حمل از بروج ناريه است و به سبب شدت گرمي آن را برج ملتهب مينامند. پس اعمالي كه در آن كرده شود نيز حرارت را در آنها تاثير بسيار است. قطور XE "قطور"  پوست مطبوخ آن در شراب XE " مفردات:شراب"  جهت درد XE "درد"  گوش و مضمضه XE "مضمضه"  بدان جهت درد دندان XE "درد دندان"  و روغني كه در آن دندان مار و سر و زهره XE " مفردات:زهره"  آن جوشانيد باشند جهت جذام XE "جذام"  و ثآلیل سريعالاثر و تعليق XE "تعليق"  دندان آن كه در حالت حيات آن كنده باشند و به دستور تعليق دل آن جهت رفع تب ربع XE "تب ربع"  نافع و اطهورس XE " مفردات:اطهورس"  و ذيمقراطيس گفتهاند كه چون شكم آن را از سر تا دنباله شكافته احشاي آن را بيرون آورند و از شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  خشك كه به آب خيسانيده نرم كرده باشند مملو ساخته محل شق را دوخته در آتش بياويزند تا پخته شود پس آن شاهسفرم را برآورده بر برص XE "برص"  تازه ضماد XE "ضماد"  نمايند و يك شبانه روز بگذارند پس باز كنند مجرب و امين الدوله از محمد بن احمد نقل میکند که استعمال زهره مار در هیچ امری نشاید که از سموم قتاله است و تعلیق شاخ مار شاخدار جهت تب غب مؤثر و تعليق سلخ الحيه XE " مفردات:سلخ الحيه"  كه عبارت از پوستي است كه هر ساله مار مياندازد بر ورك XE "ورك"  زنان موجب سرعت ولادت و بخور آن مسقط جنين و مجفف XE "مجفف"  دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  و تخم مار را چون با سركه XE " مفردات:سركه"  و بوره XE " مفردات:بوره"  ارمني سایيده طلا XE " مفردات:طلا"  كنند جهت رفع برص تازه مجرب دانستهاند و اكتحال XE "اكتحال"  پيه آن مانع نزول آب و دهن XE " مفردات:دهن"  و رماد XE " مفردات:رماد"  طبيخ XE "طبيخ"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 

فصل  الاف مع الشين المعجمه


◄اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  


به ضم همزه و سكون شين معجمه و ضم تاي مثناة فوقافيه و سكون راي مهمله و فتح غين معجمه و الف و راي مهمله و صاحب برهان قاطع XE " مفردات:برهان قاطع"  به زاي هوز در آخر قيد نموده معرب اشترخار XE " مفردات:اشترخار"  و تاويل آن به فارسي شوك الجمال XE " مفردات:شوك الجمال"  است و عربان زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  العجم XE " مفردات:زنجبيل العجم"  و زنجبيل الفارس XE " مفردات:زنجبيل الفارس"  خوانند و محروث XE " مفردات:محروث"  نيز و به يوناني فرافيون XE " مفردات:فرافيون"  و اثاريون XE " مفردات:اثاريون"  به ثاي مثلثه نيز و اهل مصر XE "1:مصر"  لحاح XE " مفردات:لحاح"  و به هندي اونت XE " مفردات:اونت"  كتاره نامند.


ماهيت آن: نباتي است شبيه به بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  و گل آن زرد و سفيد و با خارهاي دراز و دانه آن كوچكتر از دانه بادآورد و بيخ آن شبيه به بيخ آنجدان XE " مفردات:انجدان"  و غير آنست و از آن باريكتر و بيصمغ و بدبو و بدطعم و تند و تلخ و فعل او قريب به فعل انجدان و مترجم كتاب ابوريحان گويد كه نبات شيردار است از جهت تجربه مقداری از آن را برگرفتم چون شير از جرم آن پديد آمد و به دست من رسيد آن موضع را ريش XE " مفردات:ريش"  كرد و مدتي آن جراحت باقی بود. منبت آن خراسان XE "1:خراسان"  و ریگستان مرو XE " مفردات:مرو"  و نخجوان XE " مفردات:نخجوان"  و جبال موصل XE " مفردات:موصل"  و بغداد XE "1:بغداد"  و آذربایجان XE "1:آذربايجان"  و بهترین آن خراسانی و اجود و مختار آن سفيد سبك خالص خالي از زردي و سياهي قليل المراره و متعدل الجرم كم گره مصمت با اندك حرافت XE " مفردات:حرافت"  و بشاعت آنست و مغشوش به بيخ انجدان و غير آن مينمايند و اهل خراسان XE "1:خراسان"  با گوشت طبخ نمايند و شيخ داود گفته دو قسم ميباشد: طويل و غير طويل. طویل آن معروف به شارب عنبر XE " مفردات:عنبر"  است و اين ردي است و فرق ميان آن و ميان بادآورد آنست كه تخم آن كوچك مشهور نزد ما به عصيفريه و گياه تر و تازه آن را مانند كاهو XE " مفردات:كاهو"  در موصل ميخورند و تخم بادآورد زرد و سفيد و خارهاي گياه آن طولاني و در اين تلخي و قبض ميباشد و بهترين آن آنست كه از برموده ميآورند و گويند بيخ انجدان خراساني است و اصلي ندارد و مخلل XE "مخلل"  بيخ آن يعني به سركه XE " مفردات:سركه"  پرورده آن بهتر از غير مخلل آنست و سركه آن بهتر است از جرم آن.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و مسيح در دویّم گفته.


افعال و خواص و منافع آن: مفتح سدهها و مسخن معده XE "مسخن معده"  و مشهي XE "مشهي"  و هاضم XE "هاضم"  طعام و منبه آن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و دافع يرقان XE "يرقان"  و اسهال XE "اسهال"  مراري XE "اسهال مراري"  و خلفه XE " مفردات:خلفه"  و با قوّت ترياقيت خصوص خل آن و آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  از جرم آن جهت تب ربع XE "تب ربع"  عفونی و یا بلغم عفن مخلوط به سودا و مهیج شهوت طعام و هضم آن و جلای رطوبات معده و  تقویت آن و دفع یرقان و اسهال مراری و خلفه و ضرر سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  نافع و طلاي جرم آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت اورام بارده XE "اورام بارده"  و تسكين دردها و دفع سموم و سركه آن در قوّت مانند سركه عنصل XE " مفردات:عنصل"  و در افعال مذكوره به نهايت بهتر از جرم آن.


مقدار شربت: از سركه XE " مفردات:سركه"  آن تا پنج مثقال XE "4:مثقال"  و از جرم آن تا دو درهم XE "4:درهم" .


مضر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و گرده XE "گرده" ، مغثي XE "مغثي"  و مقئ XE "مقئ"  و لاذع XE "لاذع"  و بطيالهض XE "بطيالهضم" م و جشأ XE "جشا"  و رایحه آن مدتي ميماند نه به سبب ديري هضم آن بلكه به سبب شدت نفوذ و غوص و بقاي آن در جرم معده. مصلح XE "مصلح"  آن شربت غوره XE " مفردات:غوره"  و ريباس XE " مفردات:ريباس" . 


بدل آن: انجدان XE " مفردات:انجدان" .


و عرق XE " مفردات:عرق"  آن جهت گرده XE "گرده"  و جگر و سپرز XE "سپرز"  نافع. قدر شربت آن تا سه اوقیه است و صنعت خل و سكنجبين و عرق آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 


◄اشخيص XE " مفردات:اشخيص"  


به كسر همزه و سكون شين معجمه و كسر خاي معجمه و سكون ياي مثناة تحتانيه و صاد مهمله لغت عربي است و به يوناني خامالاون لوفش XE " مفردات:خامالاون لوفش"  يعني مختلفالالوا XE "مختلفالالوان" ن نامند زيرا كه به حسب اختلاف اراضي برگ آن سفيد و سرخ و ازرق ميباشد و لوفش به معني سفيد است و معروف به شوك العلك XE " مفردات:شوك العلك"  است جهت آنكه از آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  مانند مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  به عمل ميآيد و زنان به جاي مصطكي استعمال مينمايند حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  نوشته كه به هندي بنكم نامند و در راه سندربن از بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار است.


ماهيت آن: صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشته كه درخت كرم XE " مفردات:كرم"  دانه است و نوعي از ماذريون و به يوناني خامالاون لوفش XE " مفردات:خامالاون لوفش"  گويند و بعضي افسيالانه نامند و در كوهستان شيراز XE "1:شيراز"  بسيار بود و آن را ميسوزانند و به شيرازي ماروشي XE " مفردات:ماروشي"  بيش XE " مفردات:بيش"  خوانند و با هيزم آورند و خامالاون مالس XE " مفردات:خامالاون مالس"  خوانند و تفسير مالس سياه بود و صاحب تذكره XE "3:تذكره"  و غيره نوشتهاند كه دو صنف ميباشد سفيد و سياه و صحرایي و كوهي مجموع را برگ شبيه به برگ كنگر XE " مفردات:كنگر"  و بيساق و بیخ آن سفيد و در ميان برگ آن خاري شبيه به خار كنگر و گل آن بنفش و شبيه به تارهاي موي و تخم آن شبيه به قرطم XE " مفردات:قرطم"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن را كه از نزديك بيخ آن بر ميآيد مانند مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  زنان استعمال مينمايند و رایحه عروق آن مركب از خوشبویي و كراهیت و طعم آن به شيريني مایل و ثمر آن مانند ثمر كبر XE " مفردات:كبر"  و صنف سياه آن را برگ از قسم اول نرمتر و ريزهتر و تازه آن سرخ و خشك آن سياه و ساق آن به قدر شبري و سرخ و قبه و گل آن خارناك و نقطهدار و بيخ آن سطبر و سياه و گاه در آن سوراخها ميباشد و اندرون آن سرخ و گزنده زبان و مستعمل بيخ آن است و از خواص آن است كه هر گياهي كه در حوالي آن رويد آن را فاسد سازد و منبت آن سنگلاخها و تلها و سواحل دريا.


طبيعت: سفيد آن در دویّم گرم و خشك و با قوّت ترياقيه و سياه آن در آخر سیّم تا چهارم گرم و خشك گفتهاند.


افعال و خواص و منافع سفيد آن: آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت رفع جنون XE "جنون"  و صرع XE "صرع"  و توحش XE "توحش"  و هيجده قيراط XE "4:قيراط"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  قابض XE "قابض"  طبع XE "قابض طبع"  و با طبيخ XE "طبيخ"  فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلي جهت اخراج حبالقرع و طبيخ آن جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و گزيدن هوام و اسهال XE "اسهال"  زرداب XE "زرداب"  و استسقا XE "استسقا"  مفيد و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن با شير مقوي احشا XE "مقوي احشا"  و محلل XE "محلل"  ورم باطني و طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تحليل XE "تحليل"  اورام بارده XE "اورام بارده"  ظاهري نافع.


مقدار شربت از آن: تا پنج درهم XE "4:درهم"  و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن شكر.


و امّا سياه آن به جهت آنكه بسيار محرق XE "محرق"  و تند است و دو مثقال XE "4:مثقال"  آن قتال و در مشروبات غير مستعمل و طلاي آن به تنهایي يا با كبريت جهت جرب و قوبا XE "قوبا"  و بهق XE "بهق"  و با روغنها جهت تحليل XE "تحليل"  مواد بارده و ضماد XE "ضماد"  آن بر جراحات متأكله منقي آن و لطوخ XE "لطوخ"  مطبوخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  و قفراليهود XE " مفردات:قفراليهود"  جهت قطع ثآلیل مؤثر و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن مسكن XE "مسكن"  وجع اسنان و چون مخلوط سازند با مساوي آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  و مثل آن موم و بر دندان بچسبانند وجع آن را ساكن گرداند و ضماد مطبوخ آن با سركه جهت تسكين وجع دندان XE "وجع دندان"  و با مراهم متأكله جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و متأكله و چون آن را با سويق XE " مفردات:سويق"  خمير نمايند و  با آب و زيت XE " مفردات:زيت"  به خورد سگ و خنزير و موش XE " مفردات:موش"  دهند ميكشد آنها را و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن مفتت XE "مفتت"  قواي دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  بيخ هر دو نوع آن را جهت قلاع XE "قلاع"  مجرب دانستهاند.


◄اشراس XE " مفردات:اشراس"  


به فتح همزه و به كسر نيز آمده و سكون شين معجمه و فتح راي مهمله و الف و سين مهمله لغت مغربي است و به فارسي سريش XE " مفردات:سريش"  نامند.


ماهيت آن: بيخي است غير بيخ خنثي زيرا كه ساق خنثي كوتاه و كوچك و گل آن سفيد و ساق اشراس XE " مفردات:اشراس"  بلندتر و عريضتر و برگ و بيخ آن قويتر و گل آن سفيد مایل به سرخي و ثمر آن مستدير و تند طعم و با عفوصت XE "عفوصت"  است وليكن شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در قانون XE "3:قانون"  در مبحث قوبا XE "قوبا"  تصريح نموده بدين عبارت كه اصل الخنثي هو الاشراس. 

طبيعت آن: در اول گرم و خشك و محرق XE "محرق"  آن در دویّم گرم و در سیّم خشك. 


افعال و خواص و منافع آن: آشاميدن آن جهت درد XE "درد"  پهلو و سرفه و يرقان XE "يرقان"  حادث از صفراي سوخته XE "صفراي سوخته"  و سحج XE "سحج"  و خشونت حلق XE " مفردات:حلق"  و چون خرد كرده بياشامند بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  براند و محرق XE "محرق"  آن مدر XE "مدر"  بول XE "مدر بول"  و حيض و محلل XE "محلل"  ورم بلغمي XE "ورم بلغمي"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  دافع داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و بهق XE "بهق"  سفيد. ضماد XE "ضماد"  آن جهت جبر كسر XE "جبر كسر"  و فتق XE "فتق"  و قيله و دمل و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و ورم خصيه XE "ورم خصيه"  و كوفتگي عضل XE " مفردات:عضل"  و عصب XE " مفردات:عصب"  و با سركه و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  جهت جرب و حكه XE "حكه"  و تليين XE "تليين"  صلابات و با آرد جو جهت سعفه و طلاي آن بر ورمهاي بلغمي نافع و تخم آن جالي XE "جالي"  و قاطع اخلاط غليظه و گرمتر از اصل آن و جهت نفثالد XE "نفثالدم" م و با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت تنقیه جگر نافع. مورث سدد و مصلح XE "مصلح"  آن سکنجبین و مرخی معده و مصلح آن گلقند.


مقدار شربت آن: تا پنج درهم XE "4:درهم"  و از محرق XE "محرق"  آن تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و از تخم آن تا دو درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: در اكثر افعال غريالسّمك است و گويند مغاث XE " مفردات:مغاث"  و يا کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  و بيخ آن را ساییده و با آب ممزوج نموده مستعمل صحافان و سراجان و صندوق سازان و كفش گران و غيرها است زيرا كه بسيار لزج و چسبنده و وصل آن مستحكم میباشد.


◄اشق XE " مفردات:اشق"  


به ضم همزه و فتح شين معجمه و قاف معرب اشه XE " مفردات:اشه"  فارسي است و به فارسي اوشه و كلباني نيز و به عربي اشج و وشج XE " مفردات:وشج"  به تشديد جيم و وشق XE " مفردات:وشق"  و لزاق XE " مفردات:لزاق"  الذهب و به یونانی اثانقون XE " مفردات:اثانقون"  به ثای مثلثه بعد از همزه و امونیاقن XE " مفردات:امونیاقن"  نیز بعضی گفته و پرنقش XE " مفردات:پرنقش"  نیز و به لغت مصر XE "1:مصر"  قنا XE " مفردات:قنا"  و شق و كلخ XE " مفردات:كلخ"  و به هندي كاندر XE " مفردات:كاندر"  نامند.


ماهيت آن: شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  گفته كه هو صمغ XE " مفردات:صمغ"  الطرثوث و ربما یسمي لزاق XE " مفردات:لزاق"  الذهب لان الكواغذ و الكراريس تذهب به و گفتهاند نرم ميگرداند ذهب XE " مفردات:ذهب"  را مانند تنكار XE " مفردات:تنكار"  و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته غلط كرده كسي كه آن را صمغ طرثوث دانسته و آن صمغ درختي است صغير مستقيمالنبات و بيشتر منابت آن بلادي است كه حرارت و برودت بر آن غالب باشد مانند شام XE " مفردات:شام"  و ديار ربيعه و مالقي نوشته كه ديسقوريدوس در ثالثه نوشته كه صمغ درختي است شبيه به قثاء XE " مفردات:قثاء"  در شكل منبت آن بلادي است مسمي به لينوي در موضعي كه آن را فورني خوانند و درخت آن را اغاشوليس XE " مفردات:اغاشوليس"  نامند و مختار و بهترين آن آنست كه خوشرنگ و بيسنگريزه و چوب و چرك و خالص و قطعه آن شبيه به كندر XE " مفردات:كندر"  و متكاثف XE "متكاثف"  و رایحه آن شبیه به رایحه جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و طعم آن تلخ باشد و آنچه بدين صفت بود آن را بروسما خوانند و آنچه در آن خاك و يا سنگريزه باشد فتراما گويند و گاه از موضعي كه آن را امافق نامند نيز ميآورند و انطاكي گفته درخت آن مابين نبات و شجر و كوچك و ساق آن باريك و مزغب XE "مزغب"  مایل به سفيدي و گل آن مابين سرخي و زرقت است و در جبال كرخ ميباشد نه شام XE "1:شام"  و صمغ آن زرد رنگ و به زدن تيغ حاصل ميگردد بهترين آن سفيد نرم صاف خالص سريعالانحلال آن است و مغشوش به سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  مينمايند و فرق به زردي رنگ مغشوش آن است و به حلتيت نيز و فرق به بوي آن است و خالص آن دانههاي بزرگ متكاثف صلب تلخ قريب به بوي جند ميباشد و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشته صمغ نباتي است كه آن را به شيرازي بدران XE " مفردات:بدران"  خوانند.


طبيعت آن: گرم در اول دویّم و بعضي در سیّم و در آخر اول خشك و اسحق گرم و خشك در دویّم گفته. 


افعال و خواص و منافع آن: محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف"  قوي و ملين XE "ملين"  و جالي XE "جالي"  و جاذب XE "جاذب"  از عمق بدن و اندك لذاع و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و افواه عروق XE "افواه عروق"  به حدي كه جاري ميگرداند خون را از افواه عروق و مصلح XE "مصلح"  مسهلات است و لهذا داخل مسهلات كرده ميشود جهت اصلاح عمل آنها. *امراض الرأس* آشاميدن آن با عسل جهت صرع XE "صرع"  و فالج XE "فالج"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و تشنج رطب XE " مفردات:رطب"  امتلایي اقويا را از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو درم و متوسطين را يك درم و ضعفا را ربع درمي و يا قريب بدان جهت آنكه اسهال XE "اسهال"  بلغم مينمايد و دفع ميسازد آن را و همچنين آشاميدن مقدار يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و تحسّي بدان با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت صرع و با مقدار کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  در چهار و نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  عسل مصفي و يا طبيخ XE "طبيخ"  زوفا و يا طبيخ انجدان XE " مفردات:انجدان"  براي تشنج رطب XE "تشنج رطب"  امتلایي نافع و غرغره XE "غرغره"  محلول آن با آب گرم جهت امراض مذكوره و سایر امراض دماغي بارد رطب مانند دوار XE "دوار"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و استرخا و لقوه XE "لقوه"  و امثال اينها و خفقان XE "خفقان"  سوداوي XE "خفقان سوداوي"  و بلغمي نافع براي آنكه جلب XE " مفردات:جلب"  مينمايد و فرود ميآورد بلاغم و رطوبات بسياري از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اعصاب XE "اعصاب"  دماغي و حنك XE "حنك"  و حنجره به سوي دهان و تحليل XE "تحليل"  ميدهد آنها را. *امراض العين و الحلق و الصدر و غيرها* طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت شعيره XE "شعيره"  پلك چشم و اكتحال XE "اكتحال"  آن براي تليين XE "تليين"  خشونت اجفان XE "اجفان"  و جرب و جلاي بياض XE "بياض"  و شعيره و جلب رطوبات و قروح غایره عين و دفع ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  مفيد و آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با ماءالشعير به طريق لعوق XE "لعوق"  اندك اندك جهت ربو XE "ربو"  و عسر نفس و انتصاب آن و خناق XE "خناق"  بلغمي و تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  حجاب و دفع مره سودا و تنقيه آن و با عسل نيز جهت علل مذكوره و تنقيه سينه از رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و وجع خاصره XE "وجع خاصره"  و مفاصل XE "مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و دفع ضرر ادويه مسهله و خيسانيده مقدار نيم درم تا يك درم و تا يك مثقال XE "4:مثقال"  آن در مطبوخات مناسبه يا در آب گرم به تنهایي جهت درد XE "درد"  تهيگاه XE "درد تهيگاه"  و وركين XE "وركين"  و كمر و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و تحليل رياح XE "رياح"  معده و صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و اسهال بلغم غليظ لزج و ماءاصفر و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  زنده و مرده و كشتن كرم XE " مفردات:كرم"  امعا XE " مفردات:امعا"  و حبالقرع و ادرار فضلات و حيض XE "حيض"  و رطوبات نافع و به تنهایي و با سركه جهت ورم جگر XE "ورم جگر"  و سپرز و استسقا XE "استسقا"  و صلابت انثيين XE "انثيين"  و ضماد XE "ضماد"  و طلاي آن جهت تليين صلابت مفاصل و با سركه جهت قوبا XE "قوبا"  و با سركه و نطرون جهت خنازير XE "خنازير"  و تحليل صلابات و با عسل و زفت جهت تحليل تحجر مفاصل XE "تحجر مفاصل"  و با سركه و بوره XE " مفردات:بوره"  و روغن حنا جهت اعياي امتلایي XE "اعياي امتلایي"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء حادث از مواد بارده و با زيت XE " مفردات:زيت"  جهت کلف و بهق XE "بهق"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و ضماد آن با عسل جاذب خار XE "جاذب خار"  و پيكان به ظاهر جلد به سبب قوّت جذبي كه دارد. *السموم* شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  گفته خوردن آن با طلا XE " مفردات:طلا"  كه نوعي از شراب XE " مفردات:شراب"  است و مرّمكي فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  سموم است خصوص سمي كه آن را طفسيقون XE " مفردات:طفسيقون"  نامند و حمول XE "حمول"  آن جهت اخراج جنين و ادرار حيض و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و تدهين آن جهت طرد هوام XE "طرد هوام"  و چون مخلوط به سعد XE " مفردات:سعد"  و زيت نموده نزديك هوام برند ميكشد آنها را و مرهم آن جهت تحليل اورام و نضج آنها و خوردن گوشت فاسد زاید و رويانيدن گوشت صالح جيّد مفيد و بالجمله منافع بسياري دارد هم مفرداً و هم مركباً با ادويه مناسبه.


مقدار شربت آن: از نيم مثقال XE "4:مثقال"  تا يك مثقال XE "4:مثقال" .


مضر معده و اکثار آن مورث بولالد XE "بولالدم" م و ادرار خون مصلح XE "مصلح"  آن انیسون مضر گرده XE "گرده"  مصلح آن زوفا و کم استعمال نمودن آن. 


بدل آن: سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  است با جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  يا برموم XE " مفردات:برموم"  و نسخ مراهم آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.

◄اشنان XE " مفردات:اشنان" 

به ضم همزه و سكون شين معجمه و فتح نون و الف و نون در آخر لغت عربي است و آن را  حرض XE " مفردات:حرض"  به ضم حا و سكون راء مهملتين و ضاد معجمه و غاسول XE " مفردات:غاسول"  نيز نامند براي آنكه ثياب را بدان ميشويند. 

ماهيت آن: انواع است يكي رطب XE " مفردات:رطب"  و آن گياهي است بيبرگ و شاخهاي آن باريك به جاي برگ رسته و در آنها چيزها شبيه به گره ميباشد و هميشه تر و تازه و پرآب و گياه آن بزرگ و چوب آن سطبر و ميسوزانند آن را و آتش آن بسيار گرم و تند و رایحه دود XE " مفردات:دود"  آن كريه و طعم آن مایل به شوري و قدر معتدي از آن را جمع نموده و زمين را مقداري حفر نموده در آنها آتش ميدهند با ني و خار و هيمه سوخته از آن آبي جدا گشته در آن جمع شده منجمد ميگردد مانند قرصي و با قطعههاي بزرگ و يا كوچك و آن عبارت از قلي XE " مفردات:قلي"  است و منبت آن شوره XE " مفردات:شوره"  زارها و خرابهها و زمينهاي خشك و دواب آن را به سبب شوري نميخورند بلكه بو كرده از آن در ميگذرند و نيز نوع ديگر از رطب آن میشود که گیاه آن تا به دو زرع و شاخههای آن باریک و پوست درخت آن مایل به سرخی و برگ آن ریزه و ضخیم و رنگ يك طرف آن سبز مایل به بنفشي و طرف ديگر آن سبز و تيره و با رطوبت بسيار و رنگ آن سياه و بر هرچه بمالند آن را سياه میگرداند و طعم آن با شوري و حدت و زير درخت آن هميشه تر ميباشد و منبت آن نيز شوره زارها و در سند و ملتان كثيرالوجود و از گياه تر و تازه آن به تمامه به دستور مزبور نيز قلي به عمل ميآورند و سفالگران در سند بعد از طبخ ظروف سفالي كه رنگ آنها سرخ ميباشد برگ آن را ماليده بر آنها ميمالند سياه ميگرداند و نوعي از آن سفيد ميباشد و آن را خروءالعصافير XE " مفردات:خروءالعصافير"  نامند جهت مشابهت آن و نوعي سبز اين را غاسول فارسي و يابس گويند و با آب آن لك XE " مفردات:لك"  را حل مينمايند و به جاي مداد XE " مفردات:مداد"  در كتابت بكار ميبرند و آن غير ابوقانس XE " مفردات:ابوقانس"  است و بهترين آن سفيد آنست كه مسمي به خروءالعصافير است.


طبيعت آن: گرم در سیّم و خشك در آخر دویّم.


افعال و خواص و منافع آن: جالي XE "جالي"  و محرق XE "محرق"  و منقي و مفتح و مدر XE "مدر"  قوي و محلل XE "محلل"  فضول غلیظه و مدر بول XE " مفردات:بول"  و حیض و سه درم سبز آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  زرداب XE "زرداب"  و جهت استسقا XE "استسقا"  نافع و یک درهم XE "4:درهم"  آن مدر حیض و نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  آن مدر بول XE "مدر بول"  و پنج درهم XE "4:درهم"  آن مسقط جنين زنده و مرده و ده درم آن كشنده و طلاي آن جهت بردن گوشت زاید زخمها و سنون XE "سنون"  آن جهت جلاي دندان نافع و مداومت آن مفسد دندان.


مصلح XE "مصلح"  آن مغز تخم كدو XE " مفردات:كدو"  و روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و مضر مثانه و مصلح آن عسل است.


◄اشنه XE " مفردات:اشنه"  


به ضم همزه و سكون شين معجمه و فتح نون و ها به يوناني ابرديون XE " مفردات:ابرديون"  و ابریون XE " مفردات:ابریون"  و به عربي شبيهالعجو XE " مفردات:شبيهالعجوز" ز و مسكالقرو XE " مفردات:مسكالقرود" د و به فارسي دواله XE " مفردات:دواله"  و دوالك XE " مفردات:دوالك"  و دوالي XE "دوالي"  و به هندي چهريله XE " مفردات:چهريله"  و چريره XE " مفردات:چريره"  و اكثروشج1 نيز نامند.


ماهيت آن: چيزي است شبيه به ريسمانهاي باريك و پهن با هم پيچيده و در هم بافته و بر شاخهاي درخت بلوط و صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  و سایر درختها متكون ميگردد. بهترين آن آنست كه هر دو روي آن سفيد و خوشبو باشد و زبون ترين آن سياه آنست.


طبيعت آن: معتدل در گرمي و سردي و با قوّت قابضه. شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  نوشته كه در آن برودت فاتر XE " مفردات:فاتر"  و قبضي به اعتدال است و قومي گرم در اول و خشك در دویّم و بعضي گرم و خشك در اول و بعضي گفته بارد و شديداليبس است و به تخصيص آنچه از درخت بلوط بهم رسد و بالجمله مختلف ميگردد طبيعت آن به اختلاف آنچه بر او متكون ميشود. 


افعال و خواص و منافع آن: مجموع آن با قوّت قابضه و محلله و ملينه خصوص صنوبري آن و به سبب عطريتي كه دارد ملايم جوهر روح و مقوي آن و به سبب قبضي كه دارد موجب متانت روح و به لطافتي كه دارد زود نفوذ به قلب XE " مفردات:قلب"  مينمايد پس به اين اسباب و بالخاصيه مقوي قلب XE "مقوي قلب"  است. *امراضالقلب و الدماغ و سایرالاعضاء* آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن موجب سرور نفس و تقويت روح حيواني و متانت و حفظ آن و جهت خفقان XE "خفقان"  و صرع XE "صرع"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و باه XE " مفردات:باه"  و رفع غثيان XE "غثيان"  و قي و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و وجع كبد XE " مفردات:كبد"  نافع به جهت تليين XE "تليين"  و تحليل XE "تحليل"  و قبض آن و معده را خوشبو گرداند و رفع بلت آن مينمايد و آشاميدن نقوع XE "نقوع"  آن در شراب XE " مفردات:شراب"  قابض XE "قابض"  و خواب غرق آورد خصوص صبيان را و تقويت معده و ازاله نفخ و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  سمي نمايد و بخور آن جهت صداع XE "صداع"  و شقيقه XE "شقيقه"  و صرع و تكرار گرفتن دود XE " مفردات:دود"  آن در بيني جهت سكته و صرع و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و نشستن در طبيخ آن جهت تسكين دردها و اورام حاره XE "اورام حاره"  و صلابت XE "صلابت"  مفاصل XE "مفاصل"  و وجع رحم XE "وجع رحم"  و ادرار نمودن حيض XE "حيض"  و 
ضماد XE "ضماد"  مسحوق خيسانيده آن در آب جهت تقويت اعضاي
 ضعيفه و مسترخيه و لحوم لينه مانند بناگوش و زير بغل XE " مفردات:بغل"  و مابين كتفين و كنج ران XE "كنج ران"  و رفع آلام حاره آنها و تليين صلابات و ردع XE "ردع"  اورام و تقويت معده و جگر و رفع بدبویي زير بغل XE "زير بغل"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت سپرز XE "سپرز"  و به نهايت منوم اطفال است و اكتحال XE "اكتحال"  آن
 جهت تقويت چشم و قطور XE "قطور"  نقيع XE "نقيع"  آن كه از درخت بلوط باشد جهت جمره XE " مفردات:جمره"  و حرارت چشم و ذرور XE "ذرور"  آن جهت بدبویي زير بغل و رويانيدن گوشت نرم بر جراحات و به دستور طلاي آن 
جهت رفع بدبویي زير بغل و چون در روغنهای مناسبه دافعه اعيا XE "اعيا"  حل نمايند و يا بجوشانند و بمالند جهت رفع اعيا و تحليل اورام نافع.


مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون" . 


مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  به وزن آن و داخل خوشبویيها مانند اركجه و غاليه XE " مفردات:غاليه"  و لخلخه XE "لخلخه"  و دواءالمسك و اكحال و غيره مينمايند و تا آن را نخيسانند و نم نداشته باشد خشك آن كوبيده نميگردد و جوارش و عرق XE " مفردات:عرق"  و دهن XE " مفردات:دهن"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. حكيم ميرعبدالحميد XE "2:حكيم ميرعبدالحميد"  در حواشي تحفه نوشته كه در كتاب مفردات XE " مفردات:مفردات"  فرنگي ديده شده است كه آن را به فرنگي موس كس اربرم گويند و قسمی ديگر آبي نيز نوشته كه بر شاخهاي مرجان XE " مفردات:مرجان"  و
 استخوان ماهي و اشجار ديگر زير آب ميپيچد و اين اشنه XE " مفردات:اشنه"  باريكتر است از آن و آن را موس كس مرين خوانند. طبيعت آن سرد و تر. ضماد XE "ضماد"  آن جهت حرقت XE "حرقت"  اعضاء و مفاصل XE "مفاصل"  حاره بسيار نافع است.

فصل الالف مع الصاد المهمله


◄اصابعالصف XE " مفردات:اصابعالصفر" ر 


گفتهاند معروف به كف عايشه XE " مفردات:كف عايشه"  و كف مريم XE " مفردات:كف مريم"  است و به هندي هنس بدي XE " مفردات:هنس بدي"  نامند.


ماهيت آن: دو قسم ميباشد: قسمي بيخ گياهي است برگ آن شبيه به گندنا XE " مفردات:گندنا"  و ساق آن باريك و بلند و گل آن بنفش از پایين ساق تا بالاي آن پرگل و بيخ آن به مقدار كف دست طفلي و متشعب به پنج يا شش شعبه شبيه به پنجه كوچكي و مملو از رطوبت و رنگ آن زرد و يا ابلق از زردي و سفيدي و اغبر و بيشتر مایل به زردي و طعم آن اندك شيرين. منبت آن زمينهاي رملي و ريگزارهاي قريب به دريا و قسم ديگر بيخي است شبيه به ناخن شير و پلنگ و اين گرمتر و تندتر از اول و انطاكي غير كف عايشه XE " مفردات:كف عايشه"  و كف مريم XE " مفردات:كف مريم"  گفته و به نهج ديگر وصف آن نموده.


طبيعت آن: گرم در دویّم و خشك در سیّم و نيز خشك در دویّم گفتهاند.


افعال و خواص و منافع آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  قوي فضول غليظه و منقي اعضاي عصباني و ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم هوام و جهت جنون XE "جنون"  و وسواس XE "وسواس"  و امراض سوداوي و بلغمي و تقويت منابت اعصاب XE "اعصاب"  و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و رفع قولنج XE "قولنج"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  صلابات و بخور آن جهت گريزاندن موش XE " مفردات:موش"  و سام ابرص XE " مفردات:سام ابرص"  نافع و قسم دویّم آن مسقط جنين و مضر آلات بول XE " مفردات:بول" ، مصلح XE "مصلح"  آن تخم مورد و بلوط و مضر محرورين و مصلح آن سكنجبين و مضر قلب XE " مفردات:قلب"  و مصلح آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي. 


مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: در جنون XE "جنون"  و امراض سوداوي يك وزن و نيم آن هزارچشان و دو ثلث آن سعد XE " مفردات:سعد" . 

◄اصابع فرعون XE " مفردات:اصابع فرعون"  


ماهيت آن: سنگهایي است به مقدار انگشتي شبيه به ني مجوف و گرهدار با اندك پهني و رخاوت چون برهم خورند صداي سنگ از آنها آيد از اطراف يمن XE "1:يمن"  و حوالي شجر و عمان خيزد و صنفي از آن با رطوبت سياهي ميباشد و اين را در افعال قایم مقام موميایي XE " مفردات:موميایي"  دانستهاند و بهترين آن مخطط سبك زودشكن نرم آنست و اهل مصر XE "1:مصر"  بدل قصبالذريره به ناواقفان و دواناشناسان ميفروشند و فرق ميان هر دو ظاهر است بر خبير بر آن. 


طبيعت آن: گرم و خشك در آخر دویّم.


افعال و خواص و منافع آن: قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م و ملحم جراحات و محلل XE "محلل"  اورام بارده XE "اورام بارده"  و چون با خون جراحت سرشته استعمال نمايند به جهت التيام جراحات عديل ندارد و انطاكي نوشته كه نوعي از آن را در مصر XE "1:مصر"  ديدم كه پيشتر نديده بودم سبك هش مجوف و شايد كه اين بهتر باشد از آنچه ذكر يافت.


◄اصابعالاصو XE " مفردات:اصابعالاصوص" ص 


ماهيت آن: مترجم صيدنه XE "3:صيدنه"  ابوريحان وصف نبات آن نكرده و گفته آن دوایي است هندي. تخم آن مستعمل بلادها و شبيه به شلتوك XE " مفردات:شلتوك"  چون ساعتي در دهان نگاهدارند پوست آن شق شده مغزي از آن ظاهر گردد مانند پنبه و در تحريك باه XE " مفردات:باه"  بسيار مؤثر. حكيم ميرعبدالحميد XE "2:حكيم ميرعبدالحميد"  در حاشيه تحفة المؤمنين نوشته به لغت خانديس نپابان نامند و آن نباتي است مابين شجر و گياه و بلندي آن به قدر يك ذرع و زياده و برگ آن شبيه به برگ گل عباسي و آن را خوشه ميباشد مانند خوشه گندم XE " مفردات:گندم"  و جو و بر سر هر خوشه گلي مثل گل خيري XE " مفردات:خيري"  و رنگ آن سرخ كمرنگ و بعضي گل آن كبود و تخم آن شبيه به دانه جو چون در دهان نگاهدارند يا در آب بريزند پوست آن شق شده صدا كند و مغز آن بيرون آيد.


◄اصطرك XE " مفردات:اصطرك"  

به كسر همزه و سكون صاد و فتح طا و را هر سه بينقطه و كاف.


ماهيت آن: ديسقوريدوس گفته كه آن نوعي از ميعه است و بعضي گفتهاند صمغ XE " مفردات:صمغ"  زيتون XE " مفردات:زيتون"  است و دخان XE " مفردات:دخان"  آن قایم مقام و بدل دخان كندر XE " مفردات:كندر"  در جميع امور و بعضي گفته صمغ شجر رومي است و ديسقوريدوس گفته بهترين آن اشقر چرب شبيه به راتينج XE " مفردات:راتينج"  و سفيد رنگ و خوشبوي آنست كه چون بمالند مانند عسل نرم گردد و سياه آن بد است و خالص آن كمياب و مغشوش به پنبه و موم گداخته با قدري خالص آن نموده ميفروشند.


طبيعت آن: گرم در سیّم و خشك در اول.


افعال و خواص و منافع آن: مسخن و منضج XE "منضج"  و ملين XE "ملين"  و جهت زكام و نزله و سرفه و بحوحت صوت XE "بحوحت صوت"  و انقطاع آن كه از سردي باشد نافع و چون با قدري علك XE " مفردات:علك"  البطم فرو برند طبيعت را نرم گرداند و روغن آن جهت صلابت XE "صلابت"  رحم و تفتيح XE "تفتيح"  سده آن و ادرار حيض XE "حيض"  نافع. 

مصدع XE "مصدع"  و مسبت XE " مفردات:مسبت"  و ثقل رأس XE "ثقل رأس"  آورد و اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  زنده نمايد مصلح XE "مصلح"  آن تخم رازيانه XE " مفردات:رازيانه" .


مقدار شربت آن: نيم درم تا يك درم و نيم.


بدل آن: ميعه سایله XE " مفردات:ميعه سایله"  است.

فصل الالف مع الطاء المهمله


◄اطراطيقوس XE " مفردات:اطراطيقوس"  


به فتح همزه و سكون طا و فتح را و الف و كسر طاي مهملات و سكون ياي مثناة تحتانيه و ضم قاف و سكون واو و سين مهمله لغت يوناني است به معني شبيه الكواكب XE " مفردات:شبيه الكواكب"  و به عربي معروف به حالبي است جهت آنكه تعليق XE "تعليق"  آن بالخاصيه اورام حادثه در حالب را  نافع است.


ماهيت آن: گياهي است ساق آن كمتر از ذرعي و صلب و خشن و بر اطراف آن گلي شبيه به بابونه XE " مفردات:بابونه"  و بعضي مایل به بنفشی و در دور آن برگها و مجموع برگها و گلهاي آن شبيه به كواكب و برگهاي ساق آن باريك و مزغب XE "مزغب"  و تخم آن اغبر و تلخ.


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و با قوّت مبرده و قابضه و شيخالرییس نوشته كه در آن قوّت قبض نيست.


افعال و خواص و منافع آن: محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف"  و آشاميدن آن جهت صرع XE "صرع"  اطفال كه امالصبيا XE " مفردات:امالصبيان" ن نامند و جهت خناق XE "خناق"  و ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت ورم چشم و برآمدگي حدقه و تسكين درد XE "درد"  آن و وجع و درد كنج ران XE "كنج ران"  و ورم آن بغايت مؤثر.


مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم"  است.


◄اطرماله XE " مفردات:اطرماله"  

به فتح همزه و طا و سكون را هر دو بي نقطه و فتح ميم و الف و لام و ها. مالقي گفته كه غافقي XE "2:غافقي"  نوشته كه آن گياهي است ساق آن به بلندي يك ذرع و بيشعبه و بر آن رطوبتي مانند عسل ميباشد و برگهاي آن در چهار صف موازي يكديگر شبيه به برگ شاه دانه و بسيار زردتر از آن و خوشه ثمر آن به مقدار يك شبر و غلافهاي ثمر آن مدور دهن XE " مفردات:دهن"  شكافته به شكل غلاف بندق XE " مفردات:بندق"  و بسيار زرد متصل به هم يك صف بر بالاي ديگري تا به انتها و ثمر آن نيز مانند بندق به مقدار نخودي و در اندرون آن تخمي سياه رنگ بسيار باريك و گل آن باريك و زرد رنگ و
 منبت آن زمينهاي خشك و صحراهاي خالي از گياه و تخم آن جهت امراض عين XE "امراض عين"  مانند جرب و سلاق XE "سلاق"  و ابتداي رمد XE "رمد"  بارد اكتحالاً نافع. 

◄اطريه XE " مفردات:اطريه"  

به فتح همزه و سكون طا و كسر راء مهملتين و فتح ياي مثناة تحتانيه و ها لغت عربي است و به فارسي آش آرد و رشته XE " مفردات:آش آرد و رشته"  نامند. ماهيت و مزاج و افعال و خواص آن: از اغذيه معروفه اهل ايران XE " مفردات:ايران"  و خراسان XE "1:خراسان"  و توران XE "1:توران"  است خصوص اهل خراسان XE "1:خراسان"  و شامل ماهيچه XE "ماهيچه"  و رشته قطايف XE " مفردات:قطايف"  و بغرا XE " مفردات:بغرا"  و غيرها است و آن انواع است خواه از آرد گندم XE " مفردات:گندم"  خالص سازند بدين قسم كه آرد را به آب و نمك به قدر ضرور خمير سخت نموده بر روي تخته پهن كرده رشتههاي بسيار باريك طولاني از كارد ببرند هر مقدار كه خواهند و در آب گرم جوشان يا در آب يخني گرم جوشان يا در آب قليه جوشان بريزند و طبخ نمايند تا پخته گردد و طعم خامی آن زایل شود و مصالح حاره و افاویه به قدر ضرورت داخل کرده فرود آورند و تناول نمایند و اين را به فارسي آش رشته و به تركي اوماج XE " مفردات:اوماج"  نامند و گويند اوماج آرد خمير كرده ريزه  نموده  با عدس XE " مفردات:عدس"  پخته را نامند و اگر آن را مدور يا مربع و يا به اشكال ديگر بريده به همان قسم طبخ نمايند بغیرا XE " مفردات:بغیرا"  و به فارسي آش برگ XE " مفردات:آش برگ"  و ماهيچه و به تركي ططماج XE " مفردات:ططماج"  گويند و خواه خمير آن را از آرد سميد اندك نرم ساخته از قمع سوراخ تنگ بگذرانند بدين نحو كه خمير را در جوف قمع پر كرده به دست يا به آلتي زور نمايند تا از سوراخهاي آن قمع مثل خياطه خمير باريك شده بيرون آيد و يا آنكه به كف هر دو دست بمالند و مثل تارهاي خياطه باريك سازند و خشك نمايند و اين را به عربي شعيره XE "شعيره"  و به هندي سيوين نامند و عندالحاجت اين را اولاً بدون روغن در ظرفي بريان مينمايند تا اندكي سرخ و برشته گردد پس آب به قدر ضرورت داخل كرده دم XE " مفردات:دم"  ميدهند تا پخته شود پس روغن گاو تازه داغ كرده داخل نموده شير تازه دوشيده جوش داده بر آن ريخته قند سفيد XE " مفردات:قند سفيد"  بر آن پاشيده تناول مينمايند و گاهي از آرد جو نيز به قسم اول يا دویّم براي صاحبان حميات حاده مانند دق و سل XE " مفردات:سل"  بيگوشت با آب خالص ترتيب ميدهند و قسم اول گرم در اول و با رطوبت بسيار و بیگوشت آن را آش بوان گویند جهت مریضان و با گوشت جهت اصحا یا بعضی امراض که خوردن گوشت در آن مناسب باشد مفيد وليكن بطيالهض XE "بطيالهضم" م و انحدار است به جهت فطير بودن خمير آن و نزد بعضي و در بعض امزجه بيخميرمايه آن سبكتر و قسم دویّم آن از قسم اول سنگين و بطيالهضمتر و مصلح XE "مصلح"  آن هر دو فلفل XE " مفردات:فلفل"  و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين و چون انهضام يابد غذاي بسياري از آن بهم رسد و جهت سرفه و وجع سينه و خشونت آن و حلق XE " مفردات:حلق"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و مثانه و لاغري XE " مفردات:لاغري"  گرده XE "گرده"  نافع و مرخي XE "مرخي"  معده بارد XE "معده بارد"  و چون در آن برگ خرفه XE " مفردات:خرفه"  يا اسفاناخ XE " مفردات:اسفاناخ"  يا روغن بادام پخته باشند جهت امراض مذكوره موافقتر و ملين XE "ملين"  بطن و آنچه از آرد جو سازند سرد و با رطوبت بسيار از همه بطيالهض XE "بطيالهضم" م و الانحدار و قليلالغذاتر و گاهي در دو قسم اول از براي صفراوي مزاجان و يا به جهت زيادتي لذت بعضي حموضات مناسبه مانند كشك يا ماست XE " مفردات:ماست"  يا سركه XE " مفردات:سركه"  و يا آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  و يا غوره XE " مفردات:غوره"  و يا انار XE " مفردات:انار"  و يا آلو XE " مفردات:آلو"  و يا زرشك XE " مفردات:زرشك"  و يا امثال اينها با اندك شيريني چاشني گرفته ترتيب ميدهند و اين قسم را به تركي آش باقاطق نامند و بطيالهضمتر و مسدد و مولد بلغم غليظ است و مصلح آن ثوم XE " مفردات:ثوم"  و ادويه حاره و بعضي جهت رفع اسهال XE "اسهال"  و حبس طبيعت با ادويه قابضه مثل آب سماق XE " مفردات:سماق"  و به ترش و كشك بريان و امثال اينها ترتيب ميدهند و گفتهاند كه اطريه XE " مفردات:اطريه"  متخذ از خمير آرد گندم صالح است از براي حارالمزاج و كسي كه محتاج به غذاي متين باشد و نافع است از براي سعال هرگاه نبوده باشد سبب آن اخلاط حاره و آنچه با گوشت باشد كثيرالغذا و مرطب XE "مرطب"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و همچنين با شير و شيريني آن مولد خلط غليظ و آنچه از آرد برنج XE " مفردات:برنج"  سازند سبك و سريعالهضم و قابض XE "قابض"  است و نوع ديگر كه آن را به فارسي رشته قطايف و رشته خطایي XE " مفردات:رشته خطایي"  نامند و آن را از آرد برنج يا نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و يا هر دو درهم XE "4:درهم"  سازند بدين نحو كه آرد برنج یا نشاسته مخلوط به آب كرده صاف نموده در قمعي كه سوراخهاي باريك داشته باشد كرده و یا پاتيل مسي يا سيني مسي را بر آتش گذاشته كه خوب گرم گردد پس آن قمع را به يك دست گرفته به سرعت تمام بر آن به فاصله يك شبر و يا كمتر بگردانند تا مانند رشتههاي باريك از آن برآيد و در ديگ بسته شود و از دست ديگر آنچه بسته شده است بردارند اگر يك شخص باشد و اگر دو كس باشد و يا ظرف بزرگ باشد يكي بريزد و ديگري بردارد تا مادام و هر مقدار كه خواهند پس آن را در ظرفي كرده مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  بريان و (مغز بادام بريان و)1 مغز پسته XE " مفردات:پسته"  بريان كوفته و جلاب شكري و قندي با دانه هيل XE " مفردات:هيل"  سوده بر روي وي ريخته بخورند و بعضي به جاي جلاب شكري پالوده XE " مفردات:پالوده"  شكري رقيق كه آن را به فارسي ماقوتي رقيق گويند بر روي وی كرده ميخورند آنچه از آرد برنج ترتيب دهند سبك و سريع الهضم و قابض و آنچه از آرد ميده يا نشاسته سازند كثيرالغذا و بطيالهضمتر و از نشاسته ساخته آن سبكتر و قابضتر و به دوایيت اقرب و اطريه يعني آش آرد نافع است از براي صداع XE "صداع"  خصوص صداع صفراوي و يابس ساذج XE " مفردات:ساذج"  حادث از هم و غم و ماليخولياي حار يابس و نسيان XE "نسيان"  خصوص مطيب  به دارچيني و دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  و خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  و يا با مرباي زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و امثال اينها جهت زكام و نزله و با عسل جهت نفثالد XE "نفثالدم" م خصوص كه در آن عدس پخته باشند جهت سل و بولالد XE "بولالدم" م به سبب آنكه متولد ميگردد از آن خون بلغمي كه مقاومت مينمايد با سوداي احتراقيه و تبريد XE "تبريد"  و ترطيب بدن مينمايد و متبخر نميگردد از آن ابخره XE " مفردات:ابخره"  و از براي ابدان و امزجه بارده رطبه و معدههاي رطب XE " مفردات:رطب"  یا امثال ادويه حاره كه ذكر يافت مناسب و گاهي جهت اصحا و زيادتي لذت نخود XE " مفردات:نخود"  درست و چغندر XE " مفردات:چغندر"  ريزه كرده با گوشت قيمه و يا كوفته چاشني به سيب XE " مفردات:سيب"  و به و آبليمو و آب غوره و يا ماست يا كشك داخل اطريه مينمايند و در قرابادين XE "3:قرابادين"  به تفصيل ذكر يافت. 

فصل الالف مع الظاء المعجمه


◄اظفارالطيب XE " مفردات:اظفارالطيب"  

به فتح همزه و سكون ظاي معجمه و فتح فا و الف و رای مهمله و كسر طای مهمله و سكون ياي مثناة تحتانيه و باي موحده لغت عربي است به فارسي ناخن پريان XE " مفردات:ناخن پريان"  و ناخن خرس XE " مفردات:خرس"  و ناخن بويا XE " مفردات:ناخن بويا"  و به هندي نكه به فتح نون و كاف و ها و به فرنگي انكيز اورطس XE " مفردات:انكيز اورطس"  نامند. ماهيت آن: جسم صلبي است صدفي كه از ساحل درياي هند XE "1:هند"  آورند شبيه به ناخن و مایل به تدوير و خوشبو چند نوع ميباشد بعضي سفيد مایل به سرخي و اين را هندي ميخوانند و بعضي از آن سرخ و با تقعير و اين را قوسي نامند و بعضي سفيد و بزرگ و با دسومت XE "دسومت"  و بعضي كبود و نوعي بزرگتر از اول و كوچكتر از ثاني و سياه و اين را به فارسي ناخن ديو گويند و بهترين آن نوع اول هندي سفيد آنست و همه انواع آن را چون بسوزانند بوي اندك كريهي از آن آيد و چون در روغن بريان نمايند بوي خوشي از آن ظاهر گردد و یحتمل كه آن خانه كرم XE " مفردات:كرم"  دريایي از قبيل اصداف باشد و يا گوش جانور دريایي كه امواج به ساحل انداخته مردم از آنجا ميآورند.


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 


افعال و خواص و منافع آن: مدر XE "مدر"  فضلات XE "مدر فضلات"  و ملطف XE "ملطف"  اخلاط غليظه و جهت صرع XE "صرع"  و (سكته و)1 خفقان XE "خفقان"  رطوبي و معدي و درد XE "درد"  بارد جگر و رحم و اختناق آن و جميع امراض بارده آن و آشاميدن دو درهم XE "4:درهم"  آن با آب گرم جهت اذابت خون منعقد در گرده XE "گرده"  و مثانه نافع و با سركه XE " مفردات:سركه"  ملين XE "ملين"  و محلل XE "محلل"  بطن و بخور آن جهت صرع و سكته و نزلات XE "نزلات"  و غشي XE "غشي"  و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و احتباس حیض نافع.


مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين. مورث سحج XE "سحج"  و مصلح آن گل ارمني.

 مقدار شربت آن: از يك درهم XE "4:درهم"  تا سه درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: قصبالذريره و به قول اطباي هند XE "1:هند"  دو نوع است و جهت جذام XE "جذام"  و امراض بلغمي و سوداوي و جريان مني و خارش XE "خارش"  و انواع زخمها و دفع سموم نافع و چون با سركه XE " مفردات:سركه"  بياشامند تحريك بطن نمايد. 


◄اظفارالجن XE " مفردات:اظفارالجن" 

ماهيت آن: نباتي است بيبرگ و بيگل شبيه به ناخن چيده و اغبر مایل به سياهي و به هندي كرن پات XE " مفردات:كرن پات"  نامند.


طبيعت آن: در اول گرم و خشك. 


افعال و خواص و منافع آن: جهت يرقان XE "يرقان"  اسود و سرفه خشك XE "سرفه خشك"  و بالخاصيه جهت دفع بيخوا XE "بيخوابي" بي نافع و طلاي آن كه با سركه XE " مفردات:سركه"  پخته باشند جهت تحليل XE "تحليل"  اورام مفيد.


مضر دماغ XE " مفردات:دماغ" ، مصلح XE "مصلح"  آن عناب.


مقدار شربت آن: تا سه مثقال XE "4:مثقال"  است.

فصل الالف مع الفاء


◄افاويه XE " مفردات:افاويه"  


ادويه خوشبو را نامند كه در اطعمه و اشربه داخل ميكنند و محمود سنجري گفته كه ادويه عطريه طيبة الرایحه است مانند قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و دارچيني و یا هيل XE " مفردات:هيل"  بوا XE " مفردات:هيل بوا"  و مانند اينها و حب و دهن XE " مفردات:دهن"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و قرص افاويه XE " مفردات:افاويه"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت. 


◄افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  


به فتح همزه و سكون فا و كسر تاي مثناة فوقانيه و سكون ياي مثناة تحتانيه و ضم ميم و سكون واو و نون لغت يوناني است به معني دواءالجنون XE " مفردات:دواءالجنون"  و به عربي شعرالضب XE " مفردات:شعرالضبع" ع و به سرياني سورمور XE " مفردات:سورمور"  و به رومي شيمون XE " مفردات:شيمون"  و به هندي اكاس بيل XE " مفردات:اكاس بيل"  و امل بيل XE " مفردات:امل بيل"  نامند.


ماهيت آن: نباتي است سرخ رنگ و ربيعي و تا صيف نيز ميماند و فروع و شاخهاي آن مانند خياطه و ريسمان باريك بر نباتات و اشيایي كه نزديك او ميباشند ميتند و برگ آن بسيار ريزه و تخم آن از خردل XE " مفردات:خردل"  ريزهتر و سرخ مایل به زردي و گل آن ناريخته تخم ميبندد و رنگ گل آن سرخ مایل به غبرت با ريشههاي بسيار باريك مانند مو و بيخ آن شبيه به زردك XE " مفردات:زردك"  و تا مدتي در زمين ميماند و نصاري گويند كه در حوالي آن چيزي نميرويد و طعم آن تلخ با اندك تندي و منبت آن جبال و واديها و جزایر درياي غربي و شمالي و بهترين آن اقريطي است پس مقدسي كه از جزيره اقريطس و مقدس آورند رنگ آن سرخ و بسيار باريك و تند بو و هر چند اين اوصاف در آن زياده باشد بهتر است و گفتهاند آنچه را در آخر ربيع اخذ نمايند با گل ميباشد و آنچه در تابستان با تخم و اكثر در هم آميخته ميآورند و گفتهاند كه آن تارهاي بسيار باريك است مانند موي كه شاخهاي آن و اوراق و گل و تخم آن درهم XE "4:درهم"  شكسته آميخته ميباشد و بعضي گفتهاند كه بيخ ندارد و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  گفته كه قوّت نبات آن مانند قوّت حاشا XE " مفردات:حاشا"  است و بعضي گفتهاند  كه از جنس حاشا است و مستعمل بيشتر تارهاي مانند خياطه و تخم آن است و مغشوش به حاشا مينمايند و فرق به سرخي رنگ افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  حاشا و به اسدالعدس XE " مفردات:اسدالعدس"  نيز و فرق به سرخي و تيرگي اسدالعدس است و فرق ميان اقريطي و مقدسي آن كه بر صعتر XE " مفردات:صعتر"  پيچيده باشد آن است كه چون آن را بمالند به كف دست و بو كنند آنچه بر صعتر پيچيده است بوي صعتر از آن آيد و در عمل از اقريطي ضعيفتر باشد و مترجم صیدنه ابوريحان گفته كه اين را صعتري نامند چون نسبت به بوي آن كنند و چون نسبت به معدن آن كنند جرمغاني گويند و اين زبونترين انواع آنست و اقريطي را انطاكي نيز نامند زيرا كه بيشتر از آنجا به انطاكيه XE "1:انطاكيه"  برند و از آنجا به اطراف و اقليطشي نيز لام بجاي را گويند.


طبيعت آن: جالينوس XE "2:جالينوس"  گرم و خشك در سیّم دانسته و حنين XE "2:حنين"  و ديگر اطبا گرم در سیّم و خشك در آخر اول و بعضي نيز خشك در دویّم گفتهاند.


افعال و خواص و منافع آن: محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و مفتح سدد و مسهل XE " مفردات:مسهل"  سودا و بلغم به تنهایي و يا با بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  مسهل XE "مسهل"  صفرا XE "مسهل صفرا"  نيز و به جهت  امراض دماغي و عصباني از قبيل صداع XE "صداع"  و تشنج امتلایي و صرع XE "صرع"  و مالیخوليا و مانيا XE " مفردات:مانيا"  و جنون XE "جنون"  و كابوس XE "كابوس"  و وسواس XE "وسواس"  سوداوي XE "وسواس سوداوي"  و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و سرطان XE "سرطان"  متقرح و تفريح قلب XE " مفردات:قلب"  به سبب تنقيه سودا و كرم XE " مفردات:كرم"  معده و رياح XE "رياح"  را دفع نمايد و موافق امزجه پيران و مشایخ و بالخاصيه جهت امراض سوداوي و تنقيه سودا بیعديل و نفخ را زایل گرداند. صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  گفته مفتح سدد است و در اسهال XE "اسهال"  بطيالعمل و چون ضم نمايند به آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  و ادويه لطيفه اسهال به سرعت مينمايد جهت آنكه آنها معين بر عمل و تحليل XE "تحليل"  آنند. *امرض الراس* چون يك هفته هر روز ده درهم XE "4:درهم"  آن را در نيم رطل XE "4:رطل"   شیر تازه دوشیده بخیسانند و با پانزده XE "4:پانزده"  مثقال XE "4:مثقال"  سکنجبین بنوشند جهت رفع صداع سوداوی و مالیخولیا و تشنج امتلایی و توحش XE "توحش"  و خفقان XE "خفقان"  مجرب دانستهاند و همچنين چون شش درم آن را در قدري شير گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  تازه دوشيده داخل كرده بياشامند از براي صداع سوداوي و تنقيه سودا بعد از نضج به منضجات مناسبه و آشاميدن شش درم آن با ماءالجبن جهت صداع حادث به مشاركت قلب به سبب سوء مزاج XE "سوء مزاج"  سوداوي آن و با مثل آن افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  براي ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و چون شش درم آن را با ده درم مويز XE " مفردات:مويز"  منقي از حب چند جوش خفيفي داده صافي نموده بياشامند نافع است ماليخولياي حادث از آشاميدن خمر XE " مفردات:خمر"  بسيار و ادمان بر آن و جهت وسواس سوداوي و اخراج ديدان XE "ديدان"  طوال اگر اضافه نمايند بر آن طبيخ XE "طبيخ"  سر بنفشه ميباشد انفع و چون اضافه نمايند بر همه مفرحي مانند بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  و گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  ميباشد ابلغ و همچنين با ماءالجبن از براي ماليخوليا و هشت درم آن با شير تازه دوشيده و شكر سفيد XE " مفردات:شكر سفيد"  جهت ماليخوليا و مانيا و جنون و كابوس و اكثر امراض سوداوي و استفراغ ماده ماليخولياي سوداوي با افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  یا شحم XE " مفردات:شحم"  حنظل XE " مفردات:حنظل"  و اندكي سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  بعد از فصد و نضج ماده موجب رستگاري از آن است و چون افتيمون را كوبيده و به مويز منقي سرشته حب بسته فرو برند از آن پنج درم تا ده درهم XE "4:درهم"  نافع است ماليخولياي مراقي را و چون هفت درم افتيمون را كوبيده و با هفت درم سكنجبين ساده سرشته بياشامند اسهال سودا به قوّت نمايد و تنقيه طحال XE " مفردات:طحال"  كند و نافع است از براي ماليخوليای طحالي و مانيا و چون هر هفته يك مرتبه از اين تركيب خورده شود ميباشد نافع از براي مانيا و ماليخوليا و جنون و جميع امراض سوداوي محترق از سوداي بارد و همچنين آشاميدن آن با ماءالجبن متجبن به شيره قرطم XE " مفردات:قرطم"  كه مقدار شير دو رطل XE "4:رطل"  باشد و حب القرطم كوبيده بيست درم از براي ماليخوليا و مانيا و جنون و وسواس سوداوي بدين دستور كه حب القرطم را كوبيده شير را قدري جوش داده فرود آورد چون نيم گرم گردد آن را در پارچه كرده در آن بمالند كه تمام شيره آن در آن برآيد و بگذارند تا خوب بسته شود پس آن را به دستور مقرر بچكانند و تمام آب آن را از پنیر آن بگيرند و با شش درم افتيمون بنوشند. طلاطلي در مجربات خود آورده كه ديدم خلق كثيري از اصحاب ماليخوليا و مانيا و جنون و وسواس سوداوي كه افتيمون مخلوط با افسنتين و برگ حنظل به آنها دادند شفا يافتند و نيست دوایي نافعتر از براي ماليخوليا و امراض سوداوي از آن و چون افتيمون را در آب يك دو جوشي داده ماليده صاف نموده در آب صافي آن گلقند حل نموده باز صاف كرده بياشامند تنقيه سر كند از اخلاط فاسده سوداويه و نافع است از براي كابوس حادث از ابخره XE " مفردات:ابخره"  سوداويه مرتقيه از معده به سوي سر و با ماءالجبن از براي كابوس سوداوي و آشاميدن آن با اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  و امثال آن از ادويه مخصوصه منقي دماغ XE " مفردات:دماغ"  است و جهت صرع سوداوي و بلغمي و فالج و لقوه و تشنج امتلایي و خدر نافع و چون بگيرند از آن شش درم تا ده درم و اندكي بجوشانند در ميپختج و ماليده بفشارند و بنوشند نافع است از براي تشنج امتلایي و خدر و سرطان متقرح و چون بگيرند از آن هر روز ده درم و در يك من شير تازه دوشيده بخيسانند و صافي نموده اضافه آن نمايند مقدار پانزده XE "4:پانزده"  درم سكنجبين ساده صادق الحموضت تا بريده گردد پس بچكانند و بياشامند و تا هشت روز متوالي اين را به عمل آورند تشنج و خدر را نافع است و چون چهار درم افتيمون را سایيده با قدري عسل و قليلي نمك بخورند اسهال سودا و بلغم به قوّت نمايد و بغدادي XE "2:بغدادي"  قليلي سركه XE " مفردات:سركه"  نيز بر اين تركيب اضافه كرده. بدان كه چون افتيمون لطيف XE "لطيف"  و ضعيف التركيب است آن را بسيار نرم نبايد كوبيد و جوش بسيار هم نبايد داد زيرا كه نرم كوبيدن و جوش  بسيار مبطل فعل آن است بلكه آن را در غير مطبوخ جريش XE " مفردات:جريش"  بايد كوبيد و در مطبوخ به يك دو جوشي اكتفا نمود و اگر آن را در صّره علي حده بسته در مطبوخات بعد از طبخ در آخر جوش انداخته يك دو جوشي داده فرود آورند و بعد سرد شدن صّره را فشرده دور نمايند بهتر است و افتيمون مضر صفراوي و شبان و محرورالمزاجان و مورث كرب XE "كرب"  و غشي XE "غشي"  و عطش XE "عطش"  است، مصلح XE "مصلح"  آن زعفران XE " مفردات:زعفران"  و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  چرب كردن و گويند مضر ریه XE " مفردات:ریه"  و مصلح آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و كثيرا و موافق امزجه بارده و كهول و مشایخ و سوداوي مزاجان. 


مقدار شربت از جرم آن: به قول شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  چهار مثقال XE "4:مثقال"  و نزد بعضي تا سه مثقال XE "4:مثقال"  و بعضي دو درم گفته و در مطبوخات تا ده درم. بدل آن: در اسهال XE "اسهال"  لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  و حجر ارمني و يك وزن و نيم آن حاشا XE " مفردات:حاشا"  يا مثل آن حاشا و دو دانگ XE "4:دانگ"  آن تربد XE " مفردات:تربد"  سفيد مدبر است.


تخم آن را نيز نرم نبايد كوبيد و به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  چرب بايد نمود كه مصلح XE "مصلح"  آن است در مغص XE "مغص"  اگر در غير مطبوخ جرم آن را استعمال نمايند و الا بالاي آن روغن بچكانند و چون ده درم تخم آن را كوفته در پارچه كتاني بسته در دو ثلث رطل XE "4:رطل"  شراب XE " مفردات:شراب"  انگوري انداخته شب تحتالسما بگذارند و روز ديگر افشرده XE " مفردات:افشرده"  دور نمايند و يك اوقيه XE "4:اوقيه"  شربت گل يعني شربت ورد XE " مفردات:ورد"  مكرر و دو اوقيه XE "4:اوقيه"  شربت بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  در آن داخل كرده و يك مثقال XE "4:مثقال"  روغن بادام شيرين بر آن چكانيده صبح ناشتا نيم گرم كرده بياشامند ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و وسواس XE "وسواس"  سوداوي XE "وسواس سوداوي"  را نافع و اسهال XE "اسهال"  مره سودا نمايد به نهايت قوّت بدون مضرتي و حدوث ضعفي و اگر يك اوقيه XE "4:اوقيه"  مغز فلوس خيار شنبر نيز اضافه نمايند بهتر است.


مقدار شربت آن: به تنهایي تا دو درم و با غير آن چهار درم و حبوب افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  و سفوف XE "سفوف"  و سكنجبين و شراب XE " مفردات:شراب"  و قرص و مطبوخ و نقوع XE "نقوع"  و ماءالجبن افتيموني و معجون مقلي آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  به تفصيل ذكر يافت.


◄افربيون XE " مفردات:افربيون"  

به فتح همزه و فا و سكون رای مهمله و كسر باي موحده و ضم ياي مثناة تحتانيه و سكون واو و نون فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  و فربيون XE " مفردات:فربيون"  و (ابرفيون)1 و ابربيون XE " مفردات:ابربيون"  نيز نامند و به رومي افنين XE " مفردات:افنين"  به دو نون در ميان هر دو ياي مثناة تحتانيه و به عربي آكل بنفشه XE " مفردات:آكل بنفشه"  و قاتل بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و حافظ النحل XE " مفردات:حافظ النحل"  و حافظ الاطفال XE " مفردات:حافظ الاطفال"  و كروسی الغنم XE " مفردات:كروسی الغنم"  و به يوناني حالاس XE " مفردات:حالاس"  و تاكوب XE " مفردات:تاكوب"  نيز و به مغربي بستانه XE " مفردات:بستانه"  گويند و اكثر لبن XE " مفردات:لبن"  السودا نامند.


ماهيت آن: صمغي است خاكستري رنگ مایل به زردي با طعم و بوي تند و كهنه آن سرخ رنگ. نبات آن شبيه به نبات كاهو XE " مفردات:كاهو"  و كاسني XE " مفردات:كاسني"  و شيردار و دو قسم ميباشد: قسمي برگ آن سفيد نبات آن پرشعبه و خارناك و قسمي برگ آن سياه و خار آن  تندتر و باريكتر و شير آن بيشتر و منبت آن بلاد لينو و حبش و سودان و به سبب تندي و حدت بوي شير آن اهل آن بلاد از دور در زير نبات آن شكنبه XE " مفردات:شكنبه"  گوسفندي را پاك شسته در ظرفي تعبيه كرده ميگذارند و از دور حربهای مانند نيزه XE " مفردات:نيزه"  و غير آن به آن ميرسانند كه شكافته گردد و دور ميروند كه بوي آن به مشامشان نرسد به يك دفعه شير بسياري از آن فرو ريخته در شكنبه جمع ميگردد آن را خشك كرده به اطراف ميبرند و بعضي صمغ XE " مفردات:صمغ"  درخت مازريون XE " مفردات:مازريون"  دانستهاند و اصلي ندارد بهترين آن صاف تازه خاكستري رنگ مایل به زردي و تندبوي با حدت طعم آن است كه چون بر زبان بگذارند زبان را بگزد و مدتي لذع XE "لذع"  آن باقي ميماند و هرچند تندبوتر و تيزتر باشد بهتر و تازهتر است و زود در آب و روغن زيت XE " مفردات:زيت"  گداخته شود و سبك وزن و متخلخل باشد و كهنه آن سرخ رنگ اشقر بود و زود گداخته نشود و بو و تندي آن كمتر باشد و مغشوش آن كه از انزروت XE " مفردات:انزروت"  و صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  ميسازند به اوصاف مذكوره نيست و گويند اگر بخار آن در وقت گرفتن دمعه XE "دمعه"  به دندان برسد ميريزاند آن را پس بايد كه در آن حين دهان را بند نمايند و اول كسي كه پي برده به اين صمغ بوناس ملك يونيه بوده خود و یا آنكه اطبا در عصر او يافتهاند.


طبيعت آن: گرم و خشك در اول چهارم و بعضي خشك در سیّم گفتهاند و قوّت آن تا چهار سال قوي ميباشد و بعد از آن ضعيف و تا ده سال باطل ميگردد.

افعال و خواص و منافع آن: جالي XE "جالي"  و ملطف XE "ملطف"  و محرق XE "محرق"  و حاد خصوص تازه آن به حدي كه زياده است از حلتيت كه حادترين صمغها است. مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم لزج و زردآب XE "زرداب"  و منقي فضول بلغميه از اعصاب XE "اعصاب"  و جهت لقوه XE "لقوه"  و فالج XE "فالج"  و استرخا و تشنج امتلایي و رعشه XE "رعشه"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و دوار XE "دوار"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و صرع XE "صرع"  و سكته و كابوس XE "كابوس"  و جمود XE "جمود"  و شخوص XE "شخوص"  و استسقا XE "استسقا"  و سپرز XE "سپرز"  و قولنج XE "قولنج"  و سردي گرده XE "گرده"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و مفاصل XE "مفاصل"  و وجع ظهر XE "وجع ظهر"  و ورك XE "ورك"  كه از بلغم باشد و دفع سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  و تسكين اقسام ضربان مفيد. *اللقوه* سعوط XE "سعوط"  مقدار عدسي XE " مفردات:عدسي"  از آن محلول در شير دختر جهت لقوه و محلول آن در روغن حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضرا"  و ماليدن آن بر روي صاحب لقوه نافع و به دستور فرو بردن حب مصنوع از ربع درمي از آن و از سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  و مقلاليهود و اشق XE " مفردات:اشق"  از هر يك نيم درم جهت لقوه مفيد و زایل گرداند آن را. *الفالج و الاسترخاء* اكثار بویيدن آن نافع است فالج را به جهت آنكه تنقيه دماغ XE " مفردات:دماغ"  ميكند و ميل ميدهد مواد را از جانب نخاع XE " مفردات:نخاع"  به سوي بيني و سعوط محلول مقدار يك شعيره XE "شعيره"  آن با آب مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  يا با آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  چغندر XE " مفردات:چغندر"  يا با آب افشرده شير بز XE " مفردات:شير بز"  نيز نافع است فالج را به همان جهت و آشاميدن آن با ادويه مناسبه نيز نافع است آن را و استرخا را و تمريخ XE "تمريخ"  اعضاي مسترخيه به روغن زيت XE " مفردات:زيت"  كه در يك رطل XE "4:رطل"  آن مقدار سه درهم XE "4:درهم"  افربيون XE " مفردات:افربيون"  حل كرده باشند هفت روز يا شش روز اقلاً سه روز نافع است آن را و فالج و اكثري از امراض عصبانيه را و اگر مخلوط نمايند آن را به قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  كه شكسته باشند حدت افربيون را به روغن و تمريخ نمايند به آن نافع است آن هر دو را به نهايت نفع و سزاوار این است اكثار مروخ XE "مروخ"  آن زياده از هفت روز و مقدار افربيون از سه درم و چون حل نمايند به روغن قسط XE " مفردات:قسط"  يا روغن غار XE " مفردات:غار"  گرم نموده تدهين به آن نمايند نافع است از براي فالج و استرخا به جهت آنكه مسخن عصب XE " مفردات:عصب"  است و ملطف و محلل XE "محلل"  بلغم و چون بگيرند وزن يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن را و نرم سوده در يك رطل XE "4:رطل"  زيت كه در آن دو اوقيه XE "4:اوقيه"  موم گداخته باشند داخل كرده در هاون به دسته بمالند تا چون مرهم شود و تمريخ نمايند به قليلي از آن نافع است فالج و استرخا را نفعي بيّن و چون بگيرند از آن ربع درمي و از سكبينج و اشق نصف درمي و حب ساخته فرو برند نافع است از براي استرخا و چون بگيرند مقدار يك دانگ XE "4:دانگ"  از آن و سایيده به زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيمبرشت پاشيده بياشامند نافع است استرخاي اعضاء را نفعي بليغ و چون مخلوط نمايند افربيون را به بعضي ادهان حاره مانند روغن قسط و روغن سداب XE " مفردات:سداب"  و تمريخ نمايند به آن نافع است تشنج بلغمي را و اگر زياده نمايند به وزن آن جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  ميباشد انفع و همچنين تمريخ به قيروطي معمول از افربيون تازه يك اوقيه XE "4:اوقيه"  و زيت كهنه يك رطل XE "4:رطل"  و موم سرخ دو اوقيه XE "4:اوقيه"  كه موم را در زيت گداخته افربيون را نرم سوده به آن مخلوط كرده در هاون به دسته نيكو سایيده استعمال نمايند. *الرعشه و التمدد* آشاميدن آن با ادويه مناسبه نافع است رعشه بلغمي را و تمريخ به يك درهم XE "4:درهم"  افربيون محلول در ده درهم XE "4:درهم"  زيت كهنه نافع است خدر را و همچنين تدهين محلول آن در روغن دارچيني و آشاميدن آن نافع است خدر را و همچنين محلول آن در روغن قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  و يا روغن حار ديگر نافع است آن را شرباً و تمريخاً و چون سي درهم XE "4:درهم"  آن را در روغن مناسبي حل نموده شش روز به آن مروخ نمايند نافع است خدر را و تعطيس XE "تعطيس"  به افربيون و استشمام به آن و نشوق XE "نشوق"  بدان با روغن مناسب نافع است دوار و سدر XE "سدر"  بلغمي حادث از كيموس XE "كيموس"  بارد را. *الصرع و السكته و الكابوس و الجمود و الشخوص* چون بسيار نرم بسايند آن را به تنهایی يا با ادويه مناسبه ديگر و در بيني صاحب صرع و سكته دمند نافع است آن هر دو را و چون حل كنند به آب گرم و غرغره XE "غرغره"  كند به آن صاحب صرع ميباشد نافع آن را و چون طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند افربيون و ثافسيا XE " مفردات:ثافسيا"  و امثال اين هر دو از ادويه محرقه محلله مواد و مقرحه عضو بر موضع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  در حال صرع حادث به مشاركت اطراف به سبب صعود رياح XE "رياح"  مصرعه از آنها به سوي سر نافع است آن را و لازم است كه اين طلا بعد از بستن بالاي آن عضو باشد اگر ممكن باشد مانند دست و پا و آشاميدن ربع درم از آن با ادويه مناسبه نافع است كابوس را و ريختن يك اوقيه XE "4:اوقيه"  افربيون محلول در يك رطل XE "4:رطل"  روغن ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  بر سر صاحب جمود و شخوص و همچنين طلا كردن افربيون و جند بيدستر سوده در روغن ياسمين بر سر نافع است آن هر دو علت را. *الاستسقاء و الطحال و القولنج و اوجاع المفاصل و غيرها* آشاميدن آن با ادويه مناسبه جهت امراض مذكوره و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و وجع الورك و كمر كه از بلغم و سردي باشد و سردي گرده و سموم بارده را نيز نافع و مسقط جنين و اكتحال XE "اكتحال"  آن با عسل جهت نزول آب در چشم مفيد. امّا حدت و حمرت و سوزش آن در چشم مدت مديدی ميماند و سعوط آن با آب چغندر جهت سبل XE "سبل"  و دمعه XE "دمعه"  و حمرت چشم و تنقيه دماغ XE "تنقيه دماغ"  و ضماد XE "ضماد"  آن بر استخوان باعث تقشر آن و باید كه محافظت نمايند استخوان را از آن و طلاي آن دافع گوشت زياده زخمها و بر زخم سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده و لذع XE "لذع"  هوام دافع سميت آن و با روغنهاي مناسب جهت امراض عصب و درد XE "درد"  مفاصل و با زعفران XE " مفردات:زعفران"  و افيون XE " مفردات:افيون"  جهت تسكين اقسام ضربان و حمول XE "حمول"  آن به قدر يك حبه XE "4:حبه"  تا دو سه حبه XE "4:حبه"  در ادرار حیض محتبس مجرب و اگر احداث سوزش نماید روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  دافع آن است و فرزجه XE "فرزجه"  یک حبه XE "4:حبه"  آن كه با سک سایيده باشند در اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل"  و تضيق فرج و تقويت رحم و دفع  بدبویي آن بيعديل. 


المضار: مضر اصحاب امزجه حاره و كسي كه بر مزاج او خون غالب باشد سزاوار نيست كه به تنهایي آن را بنوشد و مضر امعاي سفلي و مصلح XE "مصلح"  آن مقل XE " مفردات:مقل"  ازرق و ربالسوس و افاويه XE " مفردات:افاويه"  مانند دارچيني و سنبلالطيب و سليخه XE " مفردات:سليخه"  و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين و گويند مضر انثيين XE "انثيين"  و مصلح آن روغن گل و مضر رحم باعث به هم آوردن فم آن به حدي كه ادويه مسقطه جنين نتوانند اسقاط آن نمايند. 


مقدار شربت آن: دو قيراط XE "4:قيراط"  و زياده از آن تا سه درهم XE "4:درهم"  كشنده. 


بدل آن: در استسقا XE "استسقا"  مازريون XE " مفردات:مازريون"  و در قولنج XE "قولنج"  به وزن آن تا دو وزن جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و قسم سياه آن قتال است ابن مؤلف گفته اگر فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  و افيون XE " مفردات:افيون"  را هر دو با هم در شيشه كنند هر يك ديگري را فاني ميگرداند به حدي كه اثري از آن هر دو نميماند و گفتهاند چون افربيون XE " مفردات:افربيون"  را با باقلا XE " مفردات:باقلا"  نگاهدارند در هيچ وقت قوّت آن زایل نميگردد و حبوب و ادهان و اضمده و اطليه و قيروطيات و معاجين افربيون در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و تدارك احوال طاريه بر شارب زياده از مقدار مقرر آن نيز و بالجمله از خوردن آن نعاس و سوزش اعضاء و فواق XE "فواق"  و كرب XE "كرب"  شديد و لهيب XE "لهيب"  و لذع XE "لذع"  باطن شديد عارض گردد و سه درهم XE "4:درهم"  آن در سه روز كشنده بود به تقرح XE "تقرح"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و آن ترياق XE " مفردات:ترياق"  افيون و بعضي سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  حيوانيه و غير آن است مصلح XE "مصلح"  آن چرب نمودن آن به روغن و آشاميدن سويق XE " مفردات:سويق"  سرد كرده به يخ و برف XE " مفردات:برف"  و نشستن در آب سرد و تجرع گلاب و متواتر آشاميدن سويق جو با آب انار XE " مفردات:انار"  و سيب XE " مفردات:سيب"  ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  و ليمو XE " مفردات:ليمو"  و كشكاب و روغن گل با كافور XE " مفردات:كافور"  و گلاب و شورباي چرب و جدوار XE " مفردات:جدوار"  مجرب و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  حيواني با دوغ XE " مفردات:دوغ"  تازه گاو خورانيدن و اضمده بارده بر جگر گذاشتن است.


◄افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  


به فتح همزه و سكون فا و فتح سين و سكون نون و كسر تاي مثناة فوقانيه و سكون ياي مثناة تحتانيه و نون لغت يوناني است و به عربي خترق XE " مفردات:خترق"  به خاي معجمه مفتوحه و تاي مثناة فوقانيه ساكنه و راي مهمله مفتوحه و قاف و به رومي ابستيون XE " مفردات:ابستيون"  و به فارسي مروه XE " مفردات:مروه"  گويند و به لغت مصر XE "1:مصر"  نوع زبون آن را دمسيسه XE " مفردات:دمسيسه"  و نوع جبلي آن را ربل XE " مفردات:ربل"  به رای مهمله نامند و به هندي مجتري و شتارو گويند.


ماهيت آن: نباتي است مابين شجر و گياه و شبيه به اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  كه به فارسي بابونه XE " مفردات:بابونه"  گاو XE " مفردات:بابونه گاو"  چشم XE " مفردات:بابونه گاو چشم"  نامند و ساق آن بلند و شاخهاي آن انبوه و پربرگ شبيه به برگ صعتر XE " مفردات:صعتر"  و غبار آلود و با اندك زغب XE " مفردات:زغب"  و گل آن مانند بابونه و از آن ريزهتر و در وسط آن تکمه كوچكي و در آن تخمي باريك شبيه به اسپند XE " مفردات:اسپند"  و با تلخي و قبض و اندك تيزي و بوي آن با عطريت و ثقلي. شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  گفته كه حنين XE "2:حنين"  نوشته كه افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  چند نوع ميباشد: خراساني و شرقي و طرسوسي XE " مفردات:طرسوسي"  و سوسی و آنچه از كوه لگام XE "1:لگام"  ميآورند و غير اينها نيز و متقدمين پنج صنف دانستهاند: طرسوسي و سوسی و نبطي XE "نبطي"  و خراساني و رومي و نبطي آن با عطريت است و قوّت قبض و تحليل XE "تحليل"  آن زياده و حرارت آن كمتر و از اين جهت اسهال XE "اسهال"  بلغم نمينمايد هر چند در معده باشد و نفعي چندان در اسهال بلغم ندارد و مضر به فم معده XE "فم معده"  نيست و صنفي را كه برگ مانند برگ زردك XE " مفردات:زردك"  و سفيد و گل آن زرد و بيبرگ و اهل مصر XE "1:مصر"  آن را دمسيسه XE " مفردات:دمسيسه"  نامند و منبت آن آنچه در اكثر شرقي بلاد شماليه و خراسان XE "1:خراسان"  و عراق XE "1:عراق"  است زبونترين همه اصناف است و گفتهاند كه افسنتين از اصناف شيح XE " مفردات:شيح"  است و لهذا بعض حكما آن را شیح رومي ناميدهاند و بعضي كشوثاي رومي XE " مفردات:كشوثاي رومي"  دانستهاند و مختار و بهترين اصناف آن رومي طرسوسي سفيد رنگ پس سوسي مزغب XE "مزغب"  آنست كه چون چوب آن را بشكنند و یا به كف دست بمالند بوي صبر XE " مفردات:صبر"  از آن آيد و در طعم آن حرافت XE " مفردات:حرافت"  و تلخي و قبضي باشد و نيز گفتهاند بهترين انواع رومي سرخ رنگ با عطريت رایحه و تلخ طعم مزغب آنست كه در آن گرهها باشد و آنچه را از جزيره نيطس آورند قبض آن بيشتر از اصناف ديگر است و برگ و گل آن كوچكتر و گاه مغشوش ميكنند آن را به زردي زیت كه با آن در آب جوش ميدهند و خشك مينمايند و فرق ميان آن هر دو آنست كه مغشوش آن را چون در آتش اندازند بوي زيت XE " مفردات:زيت"  از آن آيد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  خالص. 


طبيعت آن: گرم در اول و خشك در سیّم و بعضي گرم در اول دویّم و خشك در آخر آن گفتهاند و اين اصح است و گرمي عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن زیاده از حشيش XE " مفردات:حشيش"  آن و اقوي از آن و همچنين تخم و گل آن اقوي است از حشيش آن. 


افعال و خواص و منافع آن: مفتح و ملطف XE "ملطف"  و مشهي XE "مشهي"  و قابض XE "قابض"  و تلخ و قبض آن اقوي و زياده از تلخي آنست. مسهل XE " مفردات:مسهل"  صفرا و ماءاصفر و ساير اخلاط مراريه مجتمعه در معده به ادرار به بول XE " مفردات:بول"  و منقي عروق سينه و شش و با افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  و به دستور با افتيمون و اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  منقي و مسهل XE "مسهل"  سودا و جهت صداع XE "صداع"  و لقوه XE "لقوه"  و فالج XE "فالج"  و استرخا و رعشه XE "رعشه"  و صرع XE "صرع"  و سكته و كابوس XE "كابوس"  و دوار XE "دوار"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و سبات XE "سبات"  و امراض عين XE "امراض عين"  و گوش و دهان و حلق XE " مفردات:حلق"  و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و مراره XE " مفردات:مراره"  طحال XE " مفردات:طحال"  و ارحام و بواسیر و اوجاع اعصاب XE "اعصاب"  و اعياء و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحيه و دفع سموم مشروبه و منهوشه و تقويت معده XE "تقويت معده"  و اشتها و ادرار بول XE "ادرار بول"  و حيض XE "حيض"  و شير و عرق XE " مفردات:عرق"  و قتل اقسام ديدان XE "ديدان"  و امثال اينها از امراض هر يك به تنهايي و يا با ادويه مناسبه آن نافع شرباً و ضماداً.ً *الصداع و اللقوه و الفالج و الاسترخاء و الرعشه و الصرع و السكته و الكابوس* نشوق XE "نشوق"  آب مطبوخ آن با شیح ارمنی خصوصاً که در آن قدری ایارج فیقرا حل کرده باشند صداع حادث متولد در مقدم دماغ XE " مفردات:دماغ"  و آشامیدن مطبوخ آن جهت آنكه محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  دماغيست و غرغره XE "غرغره"  به آن لقوه و شرب طبيخ XE "طبيخ"  آن به تنهایي و يا با عسل لقوه و فالج و استرخا و رعشه و صرع و سكته و كابوس را نافع و چون مفلوجي كه در معده او اخلاط حاره حاصله از ادويه مشروبه باشد بنوشد آن را خارج ميگرداند آنها را و تبرید ميكند بالعرض و ريختن عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن به گلوي مسكوت و سعوط XE "سعوط"  نمودن آن را مفيد. *الدوار و السدر و السبات و الاعیاء و الماليخوليا* آشامیدن مطبوخ آن با صبر XE " مفردات:صبر"  سقوطري دوار و سدر XE "سدر"  حادث از صفرا و بلغم را و نقیع آن سبات و طبيخ آن با افتيمون ماليخوليا را و نيز تجرع هر روز دو اوقیه از آب طبيخ آن و اگر ماده ماليخوليا مایل به مراري باشد ده قيراط XE "4:قيراط"  عصاره آن را در آب حل كنند و بياشامند و اگر به شركت مراق بود و در مراق رياح بارده نافخه باشد و ورم و لهيب XE "لهيب"  نباشد تنقيه آن به طبيخ افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  يا عصاره آن به نحو مذكور نمايند و تدهين روغن گل آن جهت اعياي امتلایي XE "اعياي امتلایي"  مفيد. *امراض العين* چون بگيرند حشيش XE " مفردات:حشيش"  آن را و ساییده، در خرقه کتانی بسته، در آب گرم جوشان فرو برده، تکمید نمایند به آن چشمی را که طرفه داشته و مدت مدید طول کشیده باشد زایل گرداند آن را به جهت آنكه گويند جذب ميكند خون را به سوي خود به حدي كه خون در آن صره ميآيد كه اگر بفشارند خون از آن برميآيد و طلاي مطبوخ آن در ميپختج جهت درد XE "درد"  چشم و غشاوه XE "غشاوه"  و ورم و ضربان آن و با عسل جهت رفع آثار بنفشي تحت پلك چشم و ضماد XE "ضماد"  آن با ناردين XE " مفردات:ناردين"  جهت رمد XE "رمد"  خصوصاً نبطي XE "نبطي"  آن و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت رمد و غشاوه. *امراض الاذن* چون افسنتين را در آب با روغني قابض يا در شراب XE " مفردات:شراب"  پخته گوش را به بخار آن بدارند نافع است وجع آن را و ورم  بناگوش XE "ورم  بناگوش"  را و همچنين طلاي آن بر بناگوش و قطور XE "قطور"  عصاره آن وجع حادث به سبب ديدان و يا رياح و يا رفتن آب در آن را نافع به جهت آنكه قاتل ديدان و محلل رياح XE "محلل رياح"  و آب است و قطور مطبوخ آن در روغن بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  به حدي كه تمام قوّت آن در روغن آيد با قليلي زهره XE " مفردات:زهره"  بز نيز محلل رياح گوش و منقي جراحت آن در ساعت و رافع كري است هر چند كهنه باشد و همچنين قطور ممزوج آب مطبوخ آن با روغن بادام تلخ و زهره بز برآمدن آب را از گوش باز دارد. *امراض الفم و الحلق و الصدر و الریه* طلاي افسنتين كوبيده و با نطرون و عسل سرشته بر حنك XE "حنك"  يا از خارج بر حلق نافع است ورم عضلات داخلیه آن را و خناق XE "خناق"  و ورم بناگوش و وجع آن را و همچنين غرغره مطبوخ آن يا عصاره آن به تنهایي يا با ادويه مناسبه آن و آشاميدن آب طبيخ آن جهت تنقيه صدر و ریه XE " مفردات:ریه"  و آنچه در عروق آنها است از اخلاط صفراويه نافع.


*المعده و الكبد و المراره و الطحال و الامعاء و الرحم و المقعده و الديدان و البواسير و المفاصل* آشاميدن آن با ناردين XE " مفردات:ناردين"  جهت درد XE "درد"  معده و تحليل XE "تحليل"  صلابات باطنيه و نفخ و رياح XE "رياح"  و همچنين ضماد XE "ضماد"  آن و شرب طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و آوردن اشتهاي طعام كه زایل شده باشد عجيبالفعل است و جهت اوجاع جنبين و خاصره و تهبّج صورت XE "تهبّج صورت"  و اطراف و استسقا XE "استسقا"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و امراض مقعده بارده و دفع بخارات فاسده و اصلاح فساد مزاج و ابتداي سوءالقنيه XE "سوءالقنيه"  و به دستور عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت امراض مذكوره و همچنين چون بياشامند ده روز هر روز مقدار بيست مثقال XE "4:مثقال"  از آب مطبوخ آن به جهت رفع سقوط اشتها كه از رطوبت باشد و زوال يرقان XE "يرقان"  نافع و آشاميدن طبيخ آن به تنهایي و يا با عسل و يا با افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  جهت طحال XE " مفردات:طحال"  و همچنين با ادويه مناسبه ديگر و ضماد كوبيده آن با انجير XE " مفردات:انجير"  و نطرون و شیلم جهت استسقا خصوصاً با سركه XE " مفردات:سركه"  و به دستور با نطرون و انجير و دقيق سوسن XE " مفردات:سوسن"  براي طحال و با اكليلالمل XE " مفردات:اكليلالملك" ك در زيت XE " مفردات:زيت"  پخته جهت ورم كبد XE " مفردات:كبد"  در اواخر و طلاي مطبوخ آن با سركه جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  حار و تمريخ XE "تمريخ"  آن با موم و روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  يا روغن حنا جهت درد تهیگاه و درد معده كهنه و جگر و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و شقاق مقعده XE "شقاق مقعده"  و وجع آن و صلابت XE "صلابت"  رحم و همچنين ضماد آن به تنهایي و فرزجه XE "فرزجه"  آن با عسل جهت ادرار حيض XE "حيض"  و حمول XE "حمول"  آن  با موم جهت اخراج حب القرع و آشاميدن آب مطبوخ آن به تنهایي و يا مطبوخ آن با برنج XE " مفردات:برنج"  يا با عدس XE " مفردات:عدس"  جهت قتل و اخراج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  و آوردن اسهال XE "اسهال"  نافع و با سركه جهت بواسير و شقاق مقعده و اخراج اخلاط حاره كه به سبب ادويه مشروبه در معده به هم رسیده باشد مؤثر و آشامیدن شراب XE " مفردات:شراب"  آن جهت تمدد XE "تمدد"  زیر شراسیف و تقویت معده و دفع بواسیر و شقاق مقعده و تنقيه عروق مينمايد از اخلاط مراريه و مایيه و ادرار ميفرمايد. *الحمي و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و الحيه و الشرا و دفع السموم و غيرها و الزينه* آشاميدن طبيخ آن جهت تبهاي عفن مزمنه و مركب و كهنه و با ناردين جهت داءالثعلب و داءالحيه و اصلاح فساد مزاج و به تنهایی جهت نيكویي رنگ رخساره XE "رنگ رخساره"  و به دستور ضماد آن و آشاميدن ده درم مطبوخ آن جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و با شراب جهت سم شوكران XE " مفردات:شوكران"  و نهش XE "نهش"  تنين بحري و بري نيز و با سركه جهت خناق XE "خناق"  عارض از شرب فطر XE " مفردات:فطر"  و ضماد آن با آب جهت شری و تحليل صلابات و داءالثعلب و داءالحيه و گذاشتن آن در صندوق و ميان متاع مانع كرم زدن ثياب و آميختن آب مطبوخ آن با مركب مانع تغير آن و خوردن ارضه و كرم و سوس XE " مفردات:سوس"  و موش XE " مفردات:موش"  كتابي را كه با آن مركب كتابت كرده باشند و طلاي آن با زيت بر بدن مانع مقارنت پشه XE " مفردات:پشه"  است به آن كس و ذرور XE "ذرور"  آن جهت گريزانیدن هوام و پاشيدن آب طبيخ آن كشنده كيك و تدهين آن باعث طرد هوام XE "طرد هوام" . 


المضار: گفتهاند افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  مضعف فم معده XE "فم معده"  است سواي نبطي XE "نبطي"  آن و ليكن ضرر عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن زياده از حشيش XE " مفردات:حشيش"  آن است و مصدع XE "مصدع"  و مجفف XE "مجفف" ، مصلح XE "مصلح"  آن در مبرودين انيسون XE " مفردات:انيسون"  و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و در محرورين شربت انار XE " مفردات:انار"  و امثال آن و شيخالریي XE "2:شيخالرييس" س و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  و ديگران گفتهاند كه حشيش افسنتين موافقترين ادويه است از براي معده و تقويت آن و عصاره آن مضعف آن است به جهت آنكه در عصاره آن قوّت قبضي كه محتبس است در حشيش آن نيست و نيز صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  گفته جايز نيست استعمال آن قبل از نضج اخلاط به جهت آنكه ضرر آن در آن حين بيشتر از نفع آن است به سبب قوّت قبضي كه دارد و بالجمله در آن دو قوّت است قوّت اسهال XE "اسهال"  و قوّت قبض و دو جوهر نيز يكي جوهر لطيف XE "لطيف"  هوایي ناري كه باعث اسهال و تفتيح XE "تفتيح"  است و ديگري جوهر كثيف XE "كثيف"  ارضي كه موجب قبض و حبس است. 


مقدار شربت: از جرم آن از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و در مطبوخ تا دو درهم XE "4:درهم"  است امّا بايد كه چون جرم آن را به طريق سفوف XE "سفوف"  و غير آن اگر استعمال نمايند به جهت رفع قبض آن به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  چرب نمايند. 


بدل آن: در اسهال XE "اسهال"  غافث XE " مفردات:غافث"  و شيح XE " مفردات:شيح"  ارمني است و جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  به وزن آن اسارون XE " مفردات:اسارون"  و نصف آن هليله زرد و به جهت جگر عصاره XE " مفردات:عصاره"  غافث و جعده XE " مفردات:جعده"  و قيصوم XE " مفردات:قيصوم"  و عصاره آن كه آن را كوبيده آب آن را گرفته در آفتاب خشك كنند در جميع افعال مذكوره اقوي است و نيز محلل XE "محلل"  و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و مجاري مابين معده و جگر و مجاري امعا XE " مفردات:امعا"  و جهت تبهاي كهنه XE "تبهاي كهنه"  و مركبه قديمه و تقويت معده و تنقيه آن از اخلاط مراريه و آوردن اشتهاي طعام و ابتداي سوءالقنيه XE "سوءالقنيه"  و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و نيكو كردن رنگ رخسار و اصلاح فساد مزاج شرباً مفيد و جهت تهبّج وجه و ورم اطراف و ورم طحال XE " مفردات:طحال"  و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحيه شرباً و ضماداً نافع و مورث كرب XE "كرب"  و صداع XE "صداع"  و مصلح XE "مصلح"  آن ريوند.


مقدار شربت آن: تا يك درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: سه وزن افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  يا غافث XE " مفردات:غافث"  یا شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  است و اين ضعيف است. شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  گفته عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن مصدع XE "مصدع"  است و ظن من آنست كه همين سبب مضرت آنست به معده، مصلح XE "مصلح"  آن در مبرود انيسون XE " مفردات:انيسون"  و در محرور رب آب انار XE " مفردات:انار"  است و حب افسنتين و ادهان و اشربه و اضمده و عرق XE " مفردات:عرق"  و غرغره XE "غرغره"  و اقراص و مطبوخات و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت با خواص و منافع و طرق استعمال و صنعت هر يك.


◄افشرج XE " مفردات:افشرج"  

به فتح اول و سكون فا و ضم شين معجمه و فتح رای مهمله و جيم معرب از افشره XE " مفردات:افشره"  فارسي است كه به عربي عصير XE " مفردات:عصير"  نامند و اصل آن افشرده XE " مفردات:افشرده"  بود كه به كثرت استعمال افشره شده و آن مخصوص به آب ميوههاي آبدار است كه ماليده و يا كوبيده فشرده آب آنها را بگيرند خواه بر آتش به قوام آورند كه رب نامند و يا در آفتاب گذارند تا غليظ شود كه عصاره XE " مفردات:عصاره"  گويند و بالفعل عبارت از آب افشرده ميوههاي آبدار رسيده ترش يا ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  مانند انار XE " مفردات:انار"  و آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  و توت و زرشك XE " مفردات:زرشك"  و یا آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  و يا اترج XE " مفردات:اترج"  و يا سركه XE " مفردات:سركه"  انگوري و يا عرق XE " مفردات:عرق"  نعناع XE " مفردات:نعناع"  و يا تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  محلول با آب و يا آب انبه XE " مفردات:انبه"  خام و فالسه و جامون XE " مفردات:جامون"  كه ميوههاي هندي است يا سماق XE " مفردات:سماق"  محلول در آب و امثال اينها است كه صاف كرده و به قدر حاجت قند يا نبات داخل كرده و آب نيز آن قدر كه خوش طعم گردد و با طعام و يا بدون آن بنوشند با هر رب و شربت ترشي و يا ميخوشي كه در آب حل كنند و بنوشند و عرق سلطاني كه از جمله افشرجات رفيعه است در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. طبيعت ‑ZXXZو افعال و خواص هر يك راجع به آن چيزي است كه از آن سازند. 

◄افعي XE " مفردات:افعي" 

 به فتح همزه و سكون فا و فتح عين مهمله و يا در آخر به لغت عبراني نام نوعي از  حيه است   و حيه اسم جنس آن و افعي XE " مفردات:افعي"  را به

 يوناني احديا و احاديا نامند و آن را اسامي بسيار است.


ماهيت آن: ماريست به قدر دو ذرع دست و با دنباله باريك و كوتاه و سر آن اندك گويا بریده شده كه به فارسي كله دم XE " مفردات:دم"  نامند و سر آن پهن و بزرگ و مثلث شكل كه قاعده آن به طرف گردن آن ميباشد و گردن آن باريك و در وقت رفتار از آن آوازي آيد گويند كه آواز از پوست آنست به خلاف XE " مفردات:خلاف"  حيات ديگر كه آنها را اين هيأت و خواص نيست و بسيار قوي و زوردار و ملون به الوان بسیار و در کوچکی و بزرگی مختلف، بعضی سیاه مایل به زردی و بعضی مایل به سرخی و بعضی مایل به تیرگی و بعضی ابلق و غیر اینها از الوان و نيز بعضي شديدالسميّه و بعضي مایل به اعتدال و بعضي قليلالسميّه و نر و ماده ميباشد ماده آن را چهار دندان و نر آن را دو دندان و بهترين آن مستعمل در ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  ماده اشقر مایل به سرخي جوان دور از آب و عمارت و جنگل و بيشه و شوره XE " مفردات:شوره"  زار دهن XE " مفردات:دهن"  گشاد عريض سر صلب جسد مایل به باريكي است كه چشمش مایل به سرخي باشد و در آخر بهار يا اوایل صيف صيد كرده در وقت صيد ضربي و زخمي به او نرسيده و زود سر و دم آن را قطع نموده باشند كه ضعيف و لاغر نشده باشد و طريق قطع سر و دم آن آنست كه آن را خشم آلود نموده به زودي و سرعت تمام سر و دم آن را يكجا جمع نموده به تيشه و يا تبر نجاري عريضي و يا ساطور قصابي و يا به آلتي ديگر كه بسيار تند باشد و دم آن جابجا ريخته نباشد مقدار چهار انگشت از هر طرف به يك ضرب با پتكي جدا نمايند كه در آن اصلاً وصلي نماند و الا به كار نخواهد آمد و كيسه محاذي سر و دم آن بدارند كه در آن افتد و به كسي نرسد و وجه سر و دنباله جدا كردن را گفتهاند نه به جهت كثرت سميت آن است چنانچه مشهور است بلكه براي آن است كه در آن گوشتي نيست پس پوست آن را جدا كنند و شكم آن را چاك كرده زهره XE " مفردات:زهره"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و احشاي آن را برآورند و احتياط نمايند كه زهره آن شكافته نگردد و در بطن آن نريزد كه گوشت آن را فاسد و زهر قاتل خواهد نمود و بكار نخواهد آمد زيرا كه سميّت بسيار در آن است پس با آب و نمك پاك شسته و با آب و قدري شبت XE " مفردات:شبت"  و اندكي نمك در ديگ سنگي و اگر نباشد مسي تازه قلعي XE " مفردات:قلعي"  كرده و يا نقره XE " مفردات:نقره"  به آتش ملايم به دم طبخ نمايند و اگر آتش اخگر باشد بهتر است و بايد كه سر آن بسته آب آن مقدار در آن باشد كه بالاي آن آيد و نيكو پخته شود و بسيار باقي نماند و بعد از مهرّا شدن بگذارند تا سرد گردد پس سر آن را باز كرده گوشتهاي آن را تمام از استخوان جدا نمايند و به هر نحو كه خواهند استعمال نمايند اقراص سازند و يا غير آن و اگر اقراص سازند در هاون سنگي نرم بكوبند و با آرد نان خشكار ربع وزن آن سرشته دست را به روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  XE " مفردات:بلسان"  چرب كرده اقراص نازك سازند و بر روي غربال خشك نمايند و در شيشه نگاهدارند و عندالحاجت بكار برند و علامت جواني آن سرعت حركت و هميشه سر را بلند داشتن است و هر چه بعد قطع سر و دنباله خون كمي از آن آيد و بيحركت باشد استعمال نبايد نمود و از اصناف رديه آن يكي مقرنه است يعني شاخدار كه از گزيدن آن خون از مسام و منافذ ملسوع آن جاري ميگردد و گفتهاند كه خون نيز بول XE " مفردات:بول"  ميكند و ديگر دساسه است كه فرو ميرود در رمل XE " مفردات:رمل"  و شنا ميكند در آن مانند ماهي در آب و ديگر ملكيه ملکة الرأس است كه طول آن نهايت سه شبر ميباشد و سر آن باريك و نيز گفتهاند كه سميت اين به حديست كه به نفس و صفير خود ميكشد و هر كه را نظر بر آن افتد ميميرد و هر كه نزديك آن مرده رود او نيز ميميرد و اين قول شايد مبالغه باشد و ديگر افعي XE " مفردات:افعي"  كه كمر آن گنده و گردن آن باريك و سر آن پهن و اغبر با نقطههاي سياه باشد و ديگر بلوطيه كه در بلوط ميماند و بدبو ميباشد و كسي را كه بگزد پوست او جدا ميگردد و ديگر معطشه كه عطش XE "عطش"  به افراط و حرقت XE "حرقت"  و التهاب XE "التهاب"  بسيار عارض ميگردد ملسوع آن را به حدي كه دایم آب مينوشد و سيراب نميگردد تا بميرد و ديگر بزاقه كه ميكشد به آب دهن خود و بوي آن نيز مهلك است و ديگر سياه مسمي به اسود سالخ XE " مفردات:اسود سالخ"  و ارقم يعني ابلق و مرقش يعني دو رنگ و آنچه صاحب خالها باشد و انواع رديه ديگر نيز ميباشد و سميت مار ماده اکثر قویتر از نر آن است و تاثیر آن در نهش XE "نهش"  اعضای طرف چپ خصوص قریب به قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اعصاب XE "اعصاب"  و کبد اسرع است از اعضاي بعيده و سميت مار در دندان آن است یعني به واسطه دندان سميت را به عضو ميريزد دندان آن سفيد و كوچك به مقدار دانه برنجي و در آن سوراخي در طول و سر آن منحرف مانند قلم تراشيده است و چون ماري كه دندان آن را برآورده باشند كسي را بگزد از موضع نهش آن قدري خون برميآيد وليكن اذيت بسيار نميرساند و مسموع گشته ماري كه دندان سمي آن را برآورده باشند اگر محبوس دارند بعد از دو سال و اگر سر دهند بعد از شش ماه باز دندان سمي مثل اول برميآورد و كسي را كه بگزد به دستور هلاك ميگرداند.


طبيعت آن: به نهايت گرمي و خشكي و تجفيف و تحليل XE "تحليل"  است قريب به آب و عمارت آن حار و يابس در دویّم و متوسط آن در سیّم و بسیار از آن دور و در كوهستان خشك در چهارم.


افعال و خواص و منافع آن: چون با آب و اندك نمك و شبت XE " مفردات:شبت"  و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بر آتش اخگر به ملايمت طبخ نمايند تا مهرّا شود و گوشت آن را با گندنا XE " مفردات:گندنا"  تناول نمايند مواد غليظه را به طرف جلد XE " مفردات:جلد"  دفع ميكند و تحليل XE "تحليل"  ميدهد و گفتهاند در مجذوم این معنی به تجربه رسیده که بعد از خوردن بدن او متقشر شد و از آن مانند فلس ماهی جدا گشت و از آن مرض شفا یافت و نیز خوردن بسيار آن بدن متقرح شده مثل ماهي پوست از آن ميريزد و مقدار كم آن اخلاط متعفنه لطيفه را مستحيل به شپش XE " مفردات:شپش"  و كثيفه را به تقشر جلد XE "تقشر جلد"  دفع ميكند و نفع ميبخشد و ايضاً گوشت پخته آن به نحوي كه براي ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  ميپزند جهت دفع سموم مشروبه و ملذوعه و ضعف بصر و درد XE "درد"  عصب XE " مفردات:عصب"  و ازاله برص XE "برص"  و منع زيادتي خنازير XE "خنازير"  و حفظ جواني و تقويت قوّتهاي حيواني و نفساني و نيكویي ذهن و فكر و جهت لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و امراض بارده عصباني XE "امراض بارده عصباني"  و طول عمر مؤثر هرگاه به سال يك مرتبه تناول نمايند وليكن اكثار در آن ننمايند و بعد از تقويت بدن و شروع به رویيدن گوشت و جلد حفظ نمايند و اعضاء را از خارج به ماليدن مراهم و موم روغنهاي مناسب و مسكه XE " مفردات:مسكه"  تازه و از داخل به آشاميدن شراب XE " مفردات:شراب"  و ماءاللحم و اكل لحوم لطيفه مشویه و امثال اينها و آشاميدن مرقه آن جهت ضيق النفس XE "ضيق النفس"  بارد رطب XE " مفردات:رطب"  و بايد كه مرقه آن را به دم XE " مفردات:دم"  بپزند زيرا كه گوشت آن دير پخته و مهرّا ميگردد و ضماد XE "ضماد"  گوشت كوبيده خام آن جهت دفع سمیت افعی گزیده و اقسام مارها به نهایت نافع و به جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحیه و خنازیر و اوجاع مزمنه بارده نافع و چون شكم آن را چاك كنند و گرماگرم بر گزيده آن گذارند وجع آن را ساكن گرداند و سميت آن را دفع نمايد.


اكثار اكل آن محرق XE "محرق"  اخلاط و مصدع XE "مصدع"  و مصلح XE "مصلح"  آن شير تازه دوشيده و آب فواكه است و نخودي كه درحين جوشانيدن گوشت در آن پخته باشند در افعال قريب است به قرص افعي XE " مفردات:افعي"  و نمكي كه در جوف آن پر كرده باشند در افعال ضعيفتر از گوشت آن است و گفتهاند كه چون هفت عدد افعي را به ريسمان پشم XE " مفردات:پشم"  سرخ ارغواني خفه كرده به ازاي هر يك افعي گرهي بر آن بزنند بستن آن ريسمان بر گردن صاحب خناق XE "خناق"  جهت رفع آن علت بالخاصيه مجرب و به دستور ريسمان كتاني كه افعي را بدان خفه كرده باشند جهت خناق و اورام لوزتين نافع و خون آن اكتحالاً جهت روشني چشم و منع نزول آب در چشم مفيد و به دستور زهره XE " مفردات:زهره"  آن سم قاتل بلا مهلت و گدازنده اخلاط و اعضاء و فاسد كننده ارواح و حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  است به سرعت بالخاصيه و لهذا استعمال آن به هيچ وجه جایز نيست و پوست آن جهت امراض صدر XE "امراض صدر"  و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و نزلات XE "نزلات"   و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و امراض مقعده هر نوع كه استعمال نمايند نافع است و بخور آن طرد هوام XE "طرد هوام"  نمايد و كسي را كه خناق باشد و خوردن گوشت آن خوش نيايد او را محرق آن كه بدل آنست استعمال نمايد.


طريقه احراق XE "احراق"  آن در مقدمه ذكر يافت و در نسخه ماليقي XE " مفردات:ماليقي"  طريق احراق آن چنين است كه بر آن افعي XE " مفردات:افعي"  نمك و شبت XE " مفردات:شبت"  و انجير XE " مفردات:انجير"  از هريك یك رطل XE "4:رطل"  و نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  سایيده پاشيده و با نه اوقيه XE "4:اوقيه"  عسل بر آن ريخته و سر آن را بسته در تون حمام XE " مفردات:حمام"  يا در تنور گذارند تا سوخته گردد مانند زغال پس نرم سوده در شيشه و يا در ظرف چيني محفوظ دارند و عندالحاجت استعمال نمايند و گاه از براي خوشبویي و نيكویي طعم قليلي سنبلالطيب و ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندي نرم سوده به آن ممزوج مينمايند. 


افعال و خواص و منافع رماد XE " مفردات:رماد"  آن آنست كه طلاي آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحيه و اكتحال XE "اكتحال"  آن با عسل بغايت مقوي باصره XE "مقوي باصره"  است و علامت افعي XE " مفردات:افعي"  گزيده و تدارك سم آن و مراره XE " مفردات:مراره"  افعي خورده و تدارك آن نيز و ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  از بدو ظهور تا انتهاي كمال و نسخ و طريقه ساختن و زمان استعمال و مواضع آن و مقادير شربات و منافع و مضار آن به تفصيل و قرص افعي و حب و دهن XE " مفردات:دهن"  و رماد و طبيخ XE "طبيخ"  و ماءاللحم و مرقه و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و بالجمله كسي را كه افعي و يا مار گزيده باشد از علامات لسع آن برآمدن خون متغيراللون از آن موضع پس زرد آبي شبيه به چرك و ورم كردن موضع لسع و سرخ شدن آن و خشكي دهان و زبان و التهاب XE "التهاب"  اندرون و گرمي بدن و عرق XE " مفردات:عرق"  سرد و سبزي رنگ رو و غثيان XE "غثيان"  و قي صفراوي XE "قي صفراوي"  و اغما و غشي XE "غشي"  و سردي بدن و اهلاك است و بهترين معالجات فيالفور بلافاصله بستن بالاي آن موضع است به استحكام تمام به فاصله چهار پنج انگشت تا يك شبر به هر ريسمان و بندي كه حاضر باشد حتي از كمربند و دستار تا بندازار مراد آنكه تغافل نورزند و مساهله ننمايند اگر ميسر باشد يعني اگر در دست و پا باشد و اگر در دو جا ببندند بهتر است يكي بالاي ديگري به فاصله چهار پنج انگشت تا يك شبر و تا خوب خاطر جمع نگردند باز نكنند و اگر تا سه روز باز نكنند بهتر است و يا داغ كنند آن موضع را و يا قطع نمايند و الا فيالفور تيغ زده به محجمه به قوّت تمام بكشند چند دفعه تا تمام سميت و خون فاسد دفع گردد و خون مدفوع از آن بريده كمرنگ مانند چرك رقيق زرد رنگ شبيه به زرداب XE "زرداب"  ميباشد زيرا كه خاصيت سم آنست كه خون و اخلاط و اعضاء را ميگدازد و فاسد ميگرداند و اگر محجمه ميسر نيايد شخصي جوان با قوّت كه دندانهاي او مسلم باشد و مرضي و قلاعي در دهان و زبان او نباشد و ناشتا نباشد دهن خود را پاك بشويد و روغن گل بر لبهاي خود بمالد و بدان مضمضه XE "مضمضه"  كند و به قوّت تمام آن موضع را بمكد و آب دهان XE " مفردات:آب دهان"  را بيفكند و فرو ريزد و نيز فيالفور ترياق فاروق اصلي بدو بخورانند و بر آن موضع بمالند و سه چهار عدد رته XE " مفردات:رته"  كه به هندي ریتهه نامند در آب خوب بمالند تا كف برآورد و بخورانند و خورانيدن روغن كهنه كه اقلاً يك دو ساله باشد و شير و شراب XE " مفردات:شراب"  كهنه و پنيرمايه XE " مفردات:پنيرمايه"  خرگوش XE " مفردات:خرگوش"  تازه محلول در سركه و يا آب مطبوخ برگ غار XE " مفردات:غار"  و فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  و اسپند XE " مفردات:اسپند"  و تخم یونجه و مغز تخم ترنج XE " مفردات:ترنج"  و بيخ عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  و بيخ كاشم XE " مفردات:كاشم"  و بيخ گز XE " مفردات:گز"  و مرمكي و افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و طرخشقوق XE " مفردات:طرخشقوق"  و زراوند XE " مفردات:زراوند"  مدحرج XE " مفردات:زراوند مدحرج"  و طويل و كرفس XE " مفردات:كرفس"  جبلي و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و يا معجون مرتب از اينها به تمامي و يا آنچه ميسر آيد با عسل به قدر چهار دانگ XE "4:دانگ"  و خوردن شير خام بسيار با مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  و ماليدن مرمكي و ادويه مزبوره به قوّت بر موضع آن و شكم موش XE " مفردات:موش"  زنده را بشكافند و گرماگرم بر آن موضع گذارند و به دستور شكم خروس XE " مفردات:خروس"  زنده را بشكافند گرماگرم برآن بگذارند (تا بچسبد)1 و مهره مار XE " مفردات:مهره مار"  را بر آن بگذارند تا بچسبد و بر آن شير تازه دوشيده ميريخته باشند تا هنگامي كه ديگر شير نبرد و رنگ آن متغير نگردد و مهره خود بخود جدا گردد زيرا كه از علامات مهره مار اصلي آن است كه مادام كه زهر باقي است جدا نميگردد و شيري كه بر آن ميريزند بريده و متغير ميگردد و قي فرمودن به آبي كه نيل در آن مقدار يك رطل XE "4:رطل"  حل كرده باشند و بستن قدري از آن در آن موضع و خورانيدن آب برگ برياله كه نبات هندي معروف است و سعوط XE "سعوط"  نمودن بدان و اگر تازه آن نباشد برگ خشك آن را سوده به نحوي سعوط نمايند كه به اقصي بيني و دماغ XE " مفردات:دماغ"  او برسد و تغذيه به سرطان XE "سرطان"  نهري XE " مفردات:سرطان نهري"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  با شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  و يا زنان و گفتهاند اكتحال به دند XE " مفردات:دند"  با آب سوده در چشم او باعث عدم تضرر از سم آن است امّا بايد كه قليل باشد زيرا كه كمال مضرت به چشم دارد و كسي كه زهره XE " مفردات:زهره"  افعي خورده باشد و او را پي در پي غشي عارض گردد تدبير XE "تدبير"  آن مكرر قي فرمودن به آب رته و مطبوخ ادويه مذكوره و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  تازه و مسكه XE " مفردات:مسكه"  با آب گرم يا با شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  و يا بز و ترياق فاروق و مثروديطوس و دواءالمسك و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  فایق و امثال اينها و آشاميدن آب گوشتهاي لطيف XE "لطيف"  مانند مرق XE " مفردات:مرق"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  جوان فربه و سرطان نهري با مشك خالص و شير بز XE " مفردات:شير بز"  و يا الاغ و يا زنان و امثال اينها است.

◄افلنجه XE " مفردات:افلنجه"  


به فتح اول و سكون فا و فتح لام و سكون نون و فتح جيم و ها به هندي پل پرنگ XE " مفردات:پرنگ"  نامند.


ماهيت آن: تخمي است شبيه به خردل XE " مفردات:خردل"  و تند بو شبيه به بوي سيب XE " مفردات:سيب"  و با عطريت و بغايت سرخ و طعم آن تلخ و در خوشبویيها داخل مينمايند و در معاجين و غيرها نيز. نبات آن به قدر ذرعي، برگ آن مانند برگ بادام XE " مفردات:بادام"  و گل آن سفيد و تخم آن در غلافي مانند تخم بزرالبنج و منبت آن بلاد هند XE "1:هند"  است و زرد و سياه آن زبون و گويند از قسم كوچك كبابه XE " مفردات:كبابه"  است و نيز گويند قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  بستاني است و اين هر دو اصلي ندارد. 


طبيعت آن: گرم در اول و خشك و با قوّت قابضه. 


افعال و خواص آن: مقوي دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جگر و معده و مفتح سده دماغي و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و مشهي XE "مشهي"  و مفتح سده احشا و مسخن معده XE "مسخن معده"  و آروغ آورنده و قایم مقام جميع سموم خصوصاً عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و طلاي آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  در حال رفع درد XE "درد"  گزيدن عقرب ميكند. مصدع XE "مصدع"  و مورث كرب XE "كرب"  و خناق XE "خناق" ، مصلح XE "مصلح"  آن روغن زيتون XE " مفردات:زيتون" . 


مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 


◄افنيقون XE " مفردات:افنيقون"  


به فتح اول و سكون فا و كسر نون و سكون ياي مثناة تحتانيه و ضم قاف و سكون واو و نون لغت يوناني است. 


ماهيت آن: نباتي است شبيه به افيقطس XE " مفردات:افيقطس"  مگر در بو كه بوي اترج XE " مفردات:اترج"  ندارد و در زراعت گندم XE " مفردات:گندم"  ميرويد. 


طبيعت آن: بغايت سرد و مخدر XE "مخدر"  است. 


افعال و خواص و منافع آن: از خارج در اطليه رادعه مستعمل است. شرب آن جایز نيست. 

◄افيقطس XE " مفردات:افيقطس"  


به فتح اول و كسر فا و سكون ياي مثناة تحتانيه و فتح قاف و ضم طاي مهمله و سين مهمله لغت يوناني است به معني محلل XE "محلل" .


ماهيت آن: نباتي است ربيعي كمتر از ذرعي و ساق آن باريك و پرشاخ و گل آن مختلف الشكل و اللون و مایل به سفيدي و برگ آن عريض شبيه به برگ سداب XE " مفردات:سداب"  با تشريفات خفي و مزغب XE "مزغب"  به زغبهاي سفيد مانند برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  كبير و اندك طولاني و ساق برگ آن باريك و تخم آن شبيه به تخم شلغم XE " مفردات:شلغم"  و بزرگتر از آن و يا تخم ترب XE " مفردات:ترب"  و در غلافي مانند آن و سياه و اغبر و بيخ آن بيريشه و نرم و با عطريت و از وسط ساق آن سه و يا چهار شعبه شبيه به انگشتان باريك به طول يك اصبع رویيده به طرف بالا و بوي گياه آن شبيه به بوي ترنج XE " مفردات:ترنج"  و منبت آن سواحل دريا و ممر آبها و جاهایيكه آب در آن فرو ميرود و ميباشد و مزرعههاي جو و عدس XE " مفردات:عدس"  و نخود XE " مفردات:نخود"  و در مصر XE "1:مصر"  و سواحل درياي شام XE " مفردات:شام"  بسيار است و در سعيد مصر XE "1:مصر"  آن را شلجم XE " مفردات:شلجم"  نامند بهترين آن رسيده سنگين آن است و مغشوش به تخم شلغم مينمايند و فرق بزرگي آن است.


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و با اندك حدت و گرمي آن زياده از خشكي آن.


افعال و خواص و منافع آن: برگ و تخم و سایر اجزاي آن جهت وجع كبد XE " مفردات:كبد"  و ورم بارد XE "ورم بارد"  غليظه آن و تفتيح XE "تفتيح"  سده آن و سده طحال XE " مفردات:طحال"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و اخلاط غليظه و رياح XE "رياح"  و نفخه طحال و احشا و صلابات سایر اعضاء و درد XE "درد"  پا و دفع جميع سموم قتاله شرباً و ضماداً نافع و بايد كه سه روز با شراب XE " مفردات:شراب"  حلو يعني شيرين استعمال نمايند و عصاره XE " مفردات:عصاره"  بيخ آن در جميع امراض مذكوره نافع و قويتر و بايد كه در فصل بهار عصاره آن را بگيرند زيرا كه بعد از آن در آن رطوبتي نميماند.


مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و از تخم آن نيم مثقال XE "4:مثقال"  و روغن آن در آثار مانند آن است و آن را زيت XE " مفردات:زيت"  الشلجم نامند. 


◄افيميدون XE " مفردات:افيميدون"   


به فتح همزه و كسر فا و سكون ياي مثناة تحتانيه و كسر ميم و سكون ياي مثناة تحتانيه و ضم دال و سكون واو و نون لغت يوناني است و آن را فافيوس نامند.


ماهيت آن: نباتي است مابين شجر و گياه و منحصر در يك شاخ و برگ آن زياده از دوازده عدد نميباشد و گل و ثمري ندارد و ريشههاي آن باريك و سياه و تندبوی و بيطعم.


طبيعت آن: سرد و تر.


افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن مانع بزرگ شدن پستان XE "پستان"  است خصوص با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  نارس و آشاميدن آن مانع توالد زن و مرد. مقدار شربت: از برگ و بيخ آن جهت قطع توالد سه مثقال XE "4:مثقال"  است كه با شراب XE " مفردات:شراب"  بنوشند. 


◄افيوس XE " مفردات:افيوس"  


به فتح اول و سكون فا و ضم ياي مثناة تحتانيه و سكون واو و سين مهمله لغت يوناني است و آن را فافيوس الحدقي XE " مفردات:فافيوس الحدقي"  نيز نامند به جهت  آنكه شبيه به حدقه است و بعضي مردم آن را خامالانس XE " مفردات:خامالانس"  و فجل XE " مفردات:فجل"  بري XE " مفردات:فجل بري"  نيز گويند. 

ماهيت آن: نباتي است مابين شجر و گياه و بسيار بلند نميشود و ساق آن مزغب XE "مزغب"  و باريك و از سه عدد زياده نميباشد و شبيه به چوب اذخر XE " مفردات:اذخر"  و برگ آن مانند برگ سداب XE " مفردات:سداب"  و بسيار سبز و ثمر آن مانند خيار كوچكي صنوبري شكل و سياه و گل آن زرد و صدفي شكل و بيخ آن به قدر امرودي و شبيه به ترب XE " مفردات:ترب"  و خنثي و مستدیر و پر از رطوبت و چون خشك شود باطن آن سفيد و ظاهر آن سياه ميگردد. طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و لذاع و جالينوس XE "2:جالينوس"  بارد در دویّم و مجفف XE "مجفف"  در اول و ثمر آن را حار قابض XE "قابض"  در اول درجه اول و مجفف در دویّم گفته. 


افعال و خواص آن: آشاميدن اعالي آن مقئ XE "مقئ"  و اسافل آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  و مجموع آن مقئ و مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  و صفرا و مانع رویيدن مو است بر عانه صبيان تا مدتي چون بر آن بمالند و ثمر آن يرقان XE "يرقان"  را مفيد و دمعه XE "دمعه"  آن مقئ و مسهل. 


مقدار شربت از جرم آن: سه قيراط XE "4:قيراط"  و از رطوبت آن پنج قيراط XE "4:قيراط"  شيخ داود انطاكي XE "2:داود انطاكي"  گفته كه رطوبتي كه در ثمر آن است جهت تحليل XE "تحليل"  صلابات نافع و گفته شده جلا ميدهد بياض XE "بياض"  چشم را و مقئ XE "مقئ"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  است و كيفيت استخراج دمعه XE "دمعه"  آن آنست كه آن را بكوبند و بفشارند و دمعه آن را بگيرند و در ظرفي كنند و بر آن آب بريزند و با پري حركت دهند و خشك نموده استعمال نمايند. 

◄افيون XE " مفردات:افيون"  


به فتح همزه و سكون فا و ضم ياي مثناة تحتانيه و سكون واو و نون معرب ابيون XE " مفردات:ابيون"  يوناني است و معني آن مسبت XE " مفردات:مسبت"  است يعني خواب غرق آورنده و به عربي لبن XE " مفردات:لبن"  الخشخاش و مرقد و به بربري ترياق XE " مفردات:ترياق"  و به سرياني دعيامينون XE " مفردات:دعيامينون"  و شقيقل XE " مفردات:شقيقل"  به معني ميراننده اعضاء و به فارسي ترياك XE " مفردات:ترياك"  و گويند ترياكي كه رستم از كيكاوس طلبيده  كه به سهراب خوراند افیون بوده زيرا كه نيست دوایي در اوجاع شديده مسكن XE "مسكن"  و حایل ميان مريض و موت سواي آن و چون در آن قوّت سميت است و با آنكه دوایي سمي و شديدالغايله است و اطبا به اعتبار چنان نفعي محتاج بودهاند به استعمال آن و نداشتهاند چاره از آن لهذا تركیب نموده آن را با مصلحات آن مانند زعفران XE " مفردات:زعفران"  و جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و مشك. 


ماهيت آن: بدان كه اطلاق مينمايند آن را بر سبيل اشتراك بر سه چيز: اول بر لبن XE " مفردات:لبن"  خشخاش مطلقاً خواه خشخاش سفيد باشد و خواه سياه و اهل مشرق و مغرب XE "1:مغرب"  برين متفقاند. دویّم بر لبن خشخاش سياه و اين نزد قدماي اطبا است جهت آنكه در آن زمان زرع خشخاش سفيد نبوده و از خشخاش سياه صحرایي لبن ميگرفتهاند و بستاني آن بسيار كم بوده مگر در مصر XE "1:مصر"  تنها خاصه در موضعي از آن معروف به اشیوط و از آنجا به اطراف ميبردهاند سیّم بر عصاره XE " مفردات:عصاره"  خشخاش سياه كه به آفتاب خشك نمايند چنانچه ديسقوريدوس و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  فرمودهاند و از كاهوی صحرایي نيز افيون XE " مفردات:افيون"  ميسازند و اين نيز مخدر XE "مخدر"  است امّا ضعيفالعمل و از شقايق XE " مفردات:شقايق"  النعمان نيز به دستور خشخاش لبن ميگيرند و اين بسيار كم به عمل ميآيد وليكن بسيار قوي است.


طريقه اخذ آن: آنست كه چون برگهاي گل خشخاش ريخت و گوزه آن بزرگ شد و دانههای آن بسته گرديده و قريب به آن رسيد كه رطوبت و طراوت آن كم شود و خشك گردد اطراف ظاهر آن را آخر روز سه چهار تيغ طولاني غير آنكه غاير باشد و به اندرون آن برسد و سوراخها كند زده شب ميگذارند تا شير و رطوبتي كه درون آنست از آن موضع بيرن آيد و به سبب سردي هوا فيالجمله جمودي و انعقادي بهم رساند پس صبح زود كه آفتاب خوب طلوع نكرده و هوا گرم نشده باشد آنها را با انگشت ميگيرند و بر كناره صدفي يا پیاله چيني يا شيشه جمع مینمايند و زماني صبر XE " مفردات:صبر"  ميكنند تا آنچه باز تراوش نمايد و از آنها برآيد نيز ميگيرند و همچنين روز ديگر و گاه مرتبه ديگر نيز تيغ ميزنند و لبن XE " مفردات:لبن"  آن را به دستور برميدارند و بعضي مردم  لبن آن را از صدفه XE "4:صدفه"  يا از پشت كاردي جمع مينمايند و به انگشت بهتر است زيرا كه در آن صورت البته قدري از پوست رقيق و اجزاي كثيفه خشخاش خراشيده داخل آن ميگردد پس بعد از اتمام اخذ تمامي لبن آن را  بر روي سنگ نيكو صلايه ميكنند و به دست ميمالند تا بعضی از رطوبات آن به تحلیل رود و غلیظ گردد و قرصها و یا فتیله و یا قلمهای پهن سازند. امّا طریق اخذ عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن آنست که سر خشخاش و پوست و اوراق آن را میکوبند و آب آن را افشرده XE " مفردات:افشرده"  میگیرند و در آفتاب میگذارند تا غلیظ گردد و به دستور بر سنگ صلایه میسایند و به دست میمالند و اقراص ميسازند و اين را افيون XE " مفردات:افيون"  سفونيون XE " مفردات:سفونيون"  ميگويند و بهترين آن افيون متخذ از خشخاش سياه است و بعد از آن از خشخاش سفيد و از شقايق XE " مفردات:شقايق"  النعمان از همه به اعتباري بهتر و اقوي و زبون آن مأخوذ از عصاره آن است و از آن زبونتر مأخوذ از كاهوي صحرایي و علامت جودت آن تندي بو و تلخي طعم و قبوضت XE "قبوضت"  و ملاست جرم و جوهر و در آب گداخته شدن و اجزاي محلول آن متشابه و متساوي بودن كه دردي در آن نباشد و چون صاف نمایند ثفلی از آن نماند و بوییدن آن خواب آورد و چون قطعه آن را بشکنند رنگ آن سفید مایل به سرخی و سنگین باشد و چون در آفتاب گذارند نرم و گداخته گردد و چون در آتش اندازند و يا به نزديك چراغ بدارند زود مشتعل و افروخته گردد و از آن جرم بسياري نماند و شعله آن صافي باشد و كدر و تيره نباشد و چون آن را خاموش كنند بوي آن تند و قوي باشد و مغشوش آن به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اوصاف مذكوره است و آن را غش به ماميثا XE " مفردات:ماميثا"  يا عصاره خس XE " مفردات:خس"  بري ميكنند و عدس XE " مفردات:عدس"  و صبر و مر نيز داخل آن مينمايند و علامت هر يك از طعم و رایحه و حل نمودن در آب معلوم ميگردد. 


طبيعت آن: بدان كه در مزاج آن اختلاف بسيار شده. جمهور اطباي يونان آن را سرد و خشك و برودت آن را در نهايت مراتب ميدانند كه چهارم است و در آن نيز اختلاف است بعضي در اول چهارم و بعضي در اوسط و همچنين است و قول در يبوست آن بعضي گفتهاند كه يابس است در سیّم و بعضي گفتهاند يبوست آن اقوي است و جمله اطباي هند XE "1:هند"  آن را گرم و خشك و متأخرين اطباي فارس كه تابع اطباي يوناناند اكثراً آن را سرد ميدانند و بعضي گرم و آنچه بالفعل مشهور ميان اطبا است متخذ از خشخاش سياه بري بارد يابس است در چهارم و متخذ از خشخاش سياه  بستاني بارد يابس در آخر سیّم و از خشخاش سفيد بستاني بارد يابس در اول سیّم و متخذ از گوزه شقايق XE " مفردات:شقايق"  النعمان اكثرا آن را گرم ميدانند و بعضي سرد و مؤلف را عقيده آن است كه افيون XE " مفردات:افيون"  با وجود برودت مركب القوي XE "مركب القوي"  است يعني در آن دو جزو است جزو حار لطيف XE "لطيف"  هوایي و جزو بارد كثيف XE "كثيف"  ارضي امّا اين غالب است و تلخي طعم و حدت رایحه بسيار و سرعت اشتعال به نار و صدور افعال حرارت از آن در بدن بعد از ورود در آن و فعل و انفعال با هم به سبب جزو حار آنست وليكن چون بسيار لطيف و قليل است زود به تحليل XE "تحليل"  ميرود و زایل ميگردد و افعال برودت آن به سبب جزو كثيف ارضي آنست و چون بسيار است باقي ميماند و از اين است كه در اوایل هنگام استعمال و ورود آن در بدن باطناً و ظاهراً شرباً و ضماداً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً به سبب تخدير و سد مسام و اجتماع حرارت در باطن قوا را بر ميانگيزاند و ظاهر بدن را گرم ميسازد و اشتها را زياد ميگرداند و رفته رفته بالعكس بدن را ضعيف و لاغر و رنگ رو را زرد و بيرونق ميسازد به سبب ضديت و افناء و اماتت حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و قوا و ارواح. 


افعال و خواص و منافع آن: مخدر XE "مخدر"  و قابض XE "قابض"  و مسدد و منوم و محلل XE "محلل"  و مسكن XE "مسكن"  اوجاع و مانع تعفن اخلاط XE "تعفن اخلاط"  و فساد آنها و حافظ ادويه و تراكيب و به جهت اكثر امراض رأس و اعصاب XE "اعصاب"  و نزلات XE "نزلات"  و امراض چشم و گوش و سرفه و ربو XE "ربو"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  كه از حرارت باشند و تبهاي مزمنه قديمه و نايبه نافع و در تسكين اوجاع و منع تعفن اخلاط و تحليل XE "تحليل"  روح حيواني و رفع اسهال XE "اسهال"  و سحج XE "سحج"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  مانند آن دوایي نيست و چون در سفرها و هنگام تعب و غم و هم و اندوه و ضعف قلب XE " مفردات:قلب"  و گرسنگي و نيافتن طعام در ايام قحط و غلا و سرماي شديد و ايام روزه و وقت قلع اسنان و حرقت XE "حرقت"  بول XE " مفردات:بول"  و سوزش آن و حدت مني و سرعت انزال XE "انزال"  و شدت قوّت باه XE " مفردات:باه"  و وجع قولنج XE "قولنج"  اندكي از آن بخورند مفيد و سودمند است به جهت افعال مذكوره و خاصيت آن. *امراض الرأس* طلاي قليلي از آن با مصلح XE "مصلح"  آن به تنهایی و يا با ادويه مناسبه ديگر بر پيشاني و شقيقه XE "شقيقه"  جهت صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و خورانيدن مقدار ثمن XE " مفردات:ثمن"  درمي به تدريج تا ربع درمي با ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  به صاحب قرانيطس XE " مفردات:قرانيطس"  نافع و موجب رستگاري او و تنويم صاحب سرسام صفراوي و صبارا XE " مفردات:صبارا"  و قطرب و جنون XE "جنون"  اگر چه به ماليدن افيون XE " مفردات:افيون"  باشد بر شقيقه و پيشاني و بيني اگر قوّت او قوي باشد و الا كمال پرهيز نمايند از استعمال آن و همچنين استشمام آن با شمهای از زعفران XE " مفردات:زعفران"  حل كرده در لخالخ منومه و خورانيدن مقدار يك قيراط XE "4:قيراط"  و كمتر از آن به صاحب سهر مفرط جهت تنويم آن مفيد و نيز مسكن اوجاع است در هر عضو كه باشد و همچنين بوییدن و ماليدن آن بر جبهه و يا با ماءالشعير خوردن و يا برداشتن فتيله XE "فتيله"  آلوده بدان بر مقعده و نيز مسكن افكار رديه صاحب قطرب است استعمال مقدار قليلي از آن با فلونيا خواه بخورد و خواه ببويد خصوصاً وقتي كه با اندكي زعفران در روغن گل حل كرده باشند و خورانيدن نيم درهم XE "4:درهم"  افيون با ماءالشعير نزد قوّت اختلاط عقل و غلبه حرارت نافع است صاحب داءالكلب و مانيا XE " مفردات:مانيا"  را خواب آورد و سعوط XE "سعوط"  قليلي از آن به اندكي زعفران جهت زکام و نزله در انتهای علت مفید و بعضی با زنجبیل گفتهاند و در اصلاح ضرر آن به دماغ XE " مفردات:دماغ"  هیچ چیز مانند جدوار XE " مفردات:جدوار"  و زعفران و مشك نيست. *امراض العين* ماليدن آن با مصلح آن زعفران و يا زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  و شيافات و اضمده و اطليه افيونيه بر دور چشم صاحب رمد XE "رمد"  و اوجاع چشم در انتهاي علت نافع و همچنين به اندكي زعفران و شير دختران. *امراض الاذن* چكانيدن اندكي افيون محلول در روغن بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  و یا روغن خلوق که دهن XE " مفردات:دهن"  الزعفران است جهت تسکین درد XE "درد"  آن و همچنین با دو حبه XE "4:حبه"  جند بیدستر محلول در شیر دختران و یا روغن بادام تلخ و مر و زعفران جهت درد گوش و استعمال رماد XE " مفردات:رماد"  آن با جند بیدستر جهت تسكين اوجاع گوش و قرحه آن نافع و قطور XE "قطور"  آن با بزرالبنج سفيد هر دو متساوي به قدر عدسه محلول در روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت وجع حادث از حرارت و يك قيراط XE "4:قيراط"  آن در شير تازه دوشيده حل كرده نيمگرم جهت بثور آن كه با ضربان باشد امّا وقتي بايد استعمال قطورات افيونيه در گوش نمود كه از شدت وجع خوف XE "خوف"  تشنج و اختلاط عقل و غشي XE "غشي"  باشد و با وجود اينها مداومت به آن جایز نيست زيرا كه موجب ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  است و در غير اين حالات به طريق اولي و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تجفيف قروح و ورمهاي حاره و با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  ناپخته و زعفران جهت حمره XE "حمره"  به ضم حاي مهمله كه باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  نامند و خراجات به ضم خاي معجمه و با شير دختران و زعفران جهت نقرس XE "نقرس"  حار و فتيله آن با مرّمكي و زعفران بالسويه جهت زحير XE "زحير"  مجرب و با موم و روغن جهت حكه XE "حكه"  و جرب نافع و در معاجين و ادويه مركبه حافظ قوّت آنها است. 


مضر قواي باطنيه و ظاهريه و حس و ادراك و ارواح و محدث كزاز و دق و شيخوخت و لاغري XE " مفردات:لاغري"  بدن و زردي رخسار و تقليل فهم و فكر و كج خلقي و اكثر اوقات مغموم و محزون بودن و با اندك چيزي خائف و هراسان شدن و ضعف قوّت باصره و سامعه و شامه و ذائقه و قلب XE " مفردات:قلب"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و معده و گرده XE "گرده"  و مثانه و باه XE " مفردات:باه"  و احداث نفخ و قولنج XE "قولنج"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و غير اينهاست به سبب مضرت آن به اين اعضاء. مصلح XE "مصلح"  آن جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و دارچيني و فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و جدوار XE " مفردات:جدوار"  و فلفل XE " مفردات:فلفل" . 


مقدار شربت آن: از يك عدس XE " مفردات:عدس"  تا چهار قيراط XE "4:قيراط"  و زياده از يك دانگ XE "4:دانگ"  آن ممنوع و دو درهم XE "4:درهم"  آن كشنده. 


بدل آن: سه مثل آن بزرالبنج و به وزن آن تخم لفاح XE " مفردات:لفاح"  یا پوست بيخ آن يا عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن و در حبسالدم طباشير XE " مفردات:طباشير"  و طين مختوم و كافور XE " مفردات:كافور"  و كهربا XE " مفردات:كهربا"  است و بعضي بدل آن به وزن آن تودري XE " مفردات:تودري"  سفيد گفتهاند و مدت عمر و بقاي قوّت آن را مانند سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  پنجاه XE "4:پنجاه"  سال گفتهاند و بايد كه آن را محفوظ دارند از رسيدن كيفيات غالبه اربعه يعني حرارت و برودت و رطوبت و يبوست و از گرد و غبار و آميزش اشياي غريبه و غيرها كه آن را از صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  خود نگرداند و ضعيف و فاسد نسازد و هر كه زياده از مقدار شربت آن بخورد او را خدر XE " مفردات:خدر"  و افسردگي اخلاط و ارواح و فواق XE "فواق"  و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و پراكندگي حواس و تنگي نفس XE "تنگي نفس"  و گرفتگي زبان و سبات XE "سبات"  مفرط و خارش XE "خارش"  بدن و فرو رفتن چشمها و كزاز و عرق XE " مفردات:عرق"  سرد و آمدن رایحه افيون XE " مفردات:افيون"  از دهان و نفس و بدن خصوص كه در وقت خاريدن و كمودت ناخنها عارض گردد پس هلاك مداواي آن و آنچه بدان ماند قي كردن به ماءالشبت و فجل XE " مفردات:فجل"  و عسل و نمك هندي و تحقين به حقنه XE "حقنه"  حاره و آشاميدن شرابي كه در آن دارچيني سوده و عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  و جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  داخل كرده باشند و گرم كردن سر به تكميد و عطسه فرمودن و در ميان آب گرم  نشانيدن و خورانيدن ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  و سنجرنيا و ترياق اربعه و ترياق الطین و مثروديطوس و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  فايق و مقدار بندقه XE "4:بندقه"  جند بيدستر و مشك و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و حلتيت و جدوار XE " مفردات:جدوار"  مجرب و دارچيني و ابهل XE " مفردات:ابهل"  سایيده با عسل سرشته و اگر قليلي فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  نيز اضافه نمايند بد نيست و خورانيدن روغن گاو و آب گرم و بوره XE " مفردات:بوره"  و نمك و يا شير تازه دوشيده با نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  دريایي و مكرر قي كردن و بعد از آن عسل و چيزهاي چرب و شيرين و حسوهاي چرب و شيرين خوردن و بویيدن مشك و جند بیدستر و زعفران و خوردن اينها با هم و غذاها و طعامهاي چرب شيرين و شير برنج XE " مفردات:برنج"  و شير و سير XE " مفردات:سير"  و جوز XE " مفردات:جوز"  نيز مؤثر است و خوردن جند بیدستر به قدر آنچه كه افيون خورده و آشاميدن سكنجبين با افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و نگذاشتن كه به خواب رود نيز مؤثر است و اگر از عقب آن روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و يا سرشف بخورد گفتهاند كه معالجه پذير نيست و ترشيها و سركه XE " مفردات:سركه"  و ماست XE " مفردات:ماست"  بالاي آن مضر و باعث قولنج XE "قولنج"  صعب است و اگر احتياج به حقنه شود تحقين فرمودن به حقنههاي مناسبه و بعد از فراغ از حقنه شراب XE " مفردات:شراب"  افسنتين ساعت به ساعت دادن و در بزرالبنج و شوكران XE " مفردات:شوكران"  احتياج به تحقين زياده است از افيون و بيان افيون و طريقه اخذ و منافع و مضار و دفع مضار و تراكيب افيونيه با اندك تفصيل و بسطي در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.

فصل الالف مع القاف


◄اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  


به فتح همزه و قاف و الف و كسر قاف و فتح ياي مثناة تحتانيه و الف به لغت يوناني اسم عصاره XE " مفردات:عصاره"  قرط XE " مفردات:قرط"  است و قرط ثمر سنط XE " مفردات:سنط"  است كه از آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي به عمل ميآيد و به هندي كيكر XE " مفردات:كيكر"  و ثمر آن را كيكركارس XE " مفردات:كيكركارس"  و به فرنگي اكاكيا XE " مفردات:اكاكيا"  نامند.


ماهيت آن: به اصح اقوال عصاره XE " مفردات:عصاره"  نوعي از امغيلان است كه قرط XE " مفردات:قرط"  نامند آنچه قبل از رسيدن آن كوبيده گرفته باشند قبل از جفاف XE " مفردات:جفاف"  سرخ ياقوتي رنگ و بعد از خشكي سبز مایل به سرخي و سياهي و آنچه بعد از رسيدن اخذ نموده باشند سياه ميباشد مختار و مستعمل نوع اول است كه طيب XE " مفردات:طيب"  الرایحه سبز مایل به سياهي سنگين و صلب باشد. طبيعت: غيرمغسول آن سرد در اول و خشك در اول سیّم و مغسول آن سرد و خشك در دویّم.


افعال و خواص و منافع آن: مجفف XE "مجفف"  و رادع XE "رادع"  و قابض XE "قابض"  و قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م و نفثالد XE "نفثالدم" م و مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و حابس نزلات XE "نزلات"  حاره و اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و جهت استرخاي مقعده و رحم شرباً و ضماداً. طلاي آن مسكن XE "مسكن"  رمد XE "رمد"  حار و مقوي بصر و ملطف XE "ملطف"  رطوبات و زایل كننده سرخي آن و داخل كرده ميشود در ادويه ظفره XE " مفردات:ظفره"  و طلاي آن بر اورام حاره XE "اورام حاره"  محلل XE "محلل"  و مانع انصباب XE "انصباب"  مواد است به سوي آنها و جهت داخس XE "داخس"  و شقاق حادث از سرما و استرخاي مفاصل XE "استرخاي مفاصل"  و بروز ناف اطفال و مقعده و بر مو سياه كننده آن و با برگ مورد و گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  جهت قطع ادرار عرق XE " مفردات:عرق"  و بدبویي آن و بر بدن و رخسار باعث نيكویي رنگ و با سفيده XE " مفردات:سفيده"  بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و منع آبله XE " مفردات:آبله"  آن و به دستور با موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  جهت سوختگي آتش و داخس مفيد و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قطع نزفالد XE "نزفالدم" م از هر عضوي كه باشد و چون در آب بجوشانند و بر مفاصل XE "مفاصل"  مسترخيه بريزند نافع و مانع ريختن مواد است به سوي آنها و احتقان بدان مانع سحج XE "سحج"  و اختلافالدّم و مقوي امعا XE " مفردات:امعا"  است و در رحم باعث نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات مسترخیه آن و حمول XE "حمول"  و فرزجه XE "فرزجه"  آن مانع نزفالد XE "نزفالدم" م و خروج مقعده XE "خروج مقعده"  و رحم و استرخا و سيلان XE " مفردات:سيلان"  آن و ضماد XE "ضماد"  آن جهت برآمدگي حدقه و ورم حار و باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و ورم مقعده و رحم و بر كبد ضعيف باعث تقويت آن و چون در آب حل كنند و سر را به آن بشويند موي را سياه گرداند و مانع آيد از افتادن آن و با لادن و روغن گل جهت قطع اسهال اطفال مجرب.


مورث سده، مصلح XE "مصلح"  آن روغن بادام XE " مفردات:بادام" .


مقدار شربت آن: تا يك درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: به وزن آن عدس XE " مفردات:عدس"  و صندل XE " مفردات:صندل"  و گويند حضض XE " مفردات:حضض"  است و اين انسب مينمايد و دستور گرفتن آن آنست كه بگيرند ثمر درخت آن را هنگام نضج و رسيدگي و بكوبند و صاف نمايند و به آتش ملايم جوش دهند تا به سر حد انعقاد رسد و در قالبها ريزند و بگذارند تا خشك شود و بكار برند و اكثر آب برگ آن را نيز داخل مينمايند و گفتهاند اگر با آفتاب منعقد سازند بهتر است و طريقه غسل آن آنست كه به آب بسايند آنچه بر بالاي آب ايستد بردارند و قرصها سازند و خشك نمايند و عندالحاجت بكار برند. بدان كه اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  مركب است از دو جوهر لطيف XE "لطيف"  حار حاد لذاع و غايص و جوهر كثيف XE "كثيف"  ارضي قابض XE "قابض"  مسدد و چون غسل نمايند آن را جوهر لطيف صاحب آن افعال زایل گردد و جوهر كثيف ارضي آن بماند و لهذا در بعضي مواضع استعمال غير مغسول آن مانند اورام و در بعضي جاها مغسول آن مانند امراض چشم بايد.

◄اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  


به ضم همزه و سكون قاف و ضم حاي مهمله و فتح واو و الف و نون لغت عربي است و احداق المرضي نيز گويند و به فارسي بابونه XE " مفردات:بابونه"  گاو XE " مفردات:بابونه گاو"  و بابونه گاو چشم XE " مفردات:بابونه گاو چشم"  نامند و به يوناني اوبيانس XE " مفردات:اوبيانس"  و اوبانیس XE " مفردات:اوبانیس"  و به عبراني فيفانیا XE " مفردات:فيفانیا"  و به سرياني فشا XE " مفردات:فشا"  و نيز فرابيون XE " مفردات:فرابيون"  و كركيش XE " مفردات:كركيش"  و كركاش XE " مفردات:كركاش"  گويند و نزد بعضي كافوريه XE " مفردات:كافوريه"  نام اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است. 


ماهيت آن: دو قسم ميباشد: صغير و كبير. صغير را به يوناني فليمن و به فارسي بهار گويند و اين نيز دو نوع است: بري و بستاني و بستانی را شاخهاي باريك و برگ آن شبيه به برگ گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و گل آن زرد و مدور و در اطراف آن برگهاي ريزه سفيد و از گل بابونه XE " مفردات:بابونه"  بزرگتر و ثقیل الرایحه و با اندک تلخی و منبت بری آن کوهستانها و صحراها و بالجمله صنفی از بابونه است و مغشوش به بابونه مينمايند و فرق آن است كه بابونه تخم دارد و اين ندارد و گل بابونه مجوف نيست و اين مجوف است و مستعمل گل زرد آن است نه گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  آن و بهترين آن آنست كه برگ آن سبز و بيرون گل آن سفيد و اندرون آن زرد و با تلخي طعم باشد و كهنه و فاسد نباشد. 


طبيعت آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك. 


افعال و خواص و منافع آن: مسخن قوي و محلل XE "محلل"  و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و افواه عروق XE "افواه عروق"  و ملطف XE "ملطف"  و محلل خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در مثانه و ورم مقعده و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و حيض XE "حيض"  و مسقط جنين و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و با قوّت ترياقيت و جهت درد XE "درد"  مثانه و ورم سپرز XE "سپرز"  و استسقا XE "استسقا"  و قراقر معده و قولنج XE "قولنج"  و وجع مثانه و نزول آب در كيستين نافع و با سكنجبين و يا با نمك مسهل XE " مفردات:مسهل"  سودا و بلغم و به دستور با افتيمون XE " مفردات:افتيمون" . *اعضاء الراس* بویيدن تازه آن خواب آورد و اكثار و مداومت آن سبات XE "سبات" . نطول XE "نطول"  آن جهت سهر پيران نافع بدين قسم كه هر شب اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  و جو مقشر و بابونه XE " مفردات:بابونه"  از هر يك قدري در آب شيرين بجوشانند و روغن ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  داخل كرده بر سر نطول نمايند خواب آورد ايشان را و در نسخه ديگر به جاي شعير XE " مفردات:شعير"  صعتر XE " مفردات:صعتر"  آمده و يك جزو تمام نيز داخل دارد و چون اقحوان استفراغ سودا و بلغم مينمايد لهذا استفراغ بدان به نحو مذكور نافع است براي ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و فزع XE "فزع"  و صرع XE "صرع"  و همچنين آشاميدن هر روز یک مثقال XE "4:مثقال"  از بیخ آن و بعضی دو مثقال XE "4:مثقال"  گفتهاند با طبیخ فاوانیا تا سی روز متوالی جهت ازاله صرع و همچنین آشامیدن گل آن هر روز دو درم با شراب XE " مفردات:شراب"  ريحاني تا بيست و پنج روز متوالي جهت صرع و ذرور XE "ذرور"  خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گل آن براي غرب XE " مفردات:غرب"  و اكتحال XE "اكتحال"  خشك سوده آن جهت تقويت طبقات چشم و رفع ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و جلاي آن و رفع آثار قروح و دفع نزول آب در آن و بعضي اين خاصيت را به نوع صغير آن مختص دانستهاند. *اعضاء النفس و الصدر و الغذاء* لعوق XE "لعوق"  آن جهت ربو XE "ربو"  و سرفه و نفثالد XE "نفثالدم" م و آشاميدن سه درم برگ خشك آن با سكنجبين و نمك جهت ربو و اسهال XE "اسهال"  مره سودا و تحليل XE "تحليل"  و تجفيف رطوبات متجلبه به سوي معده و تحلیل خون منجمد در آن و آشامیدن یک مثقال XE "4:مثقال"  خشک سوده آن با سکنجبین جهت ربو و برانگیختن اشتها و خوشبویی معده و آشاميدن پنج درم آن جهت ادرار عرق و رفع قولنج نافع. *اعضاءالنفض* آشاميدن مطبوخ آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  مدر قوي است و محلل خون منجمد در معده و مثانه و مسكن XE "مسكن"  وجع آن و چون با گل آن بياشامند تفتيت حصات و تفتيح XE "تفتيح"  قولنج نمايد و فقاح XE " مفردات:فقاح"  آن با شراب جهت ادرار بول XE "ادرار بول"  و طمث و اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و نزول آب در كيستين و به دستور حمول XE "حمول"  آن ادرار حيض به قوّت تمام نمايد و محلل صلابت XE "صلابت"  رحم و مفتح سده آن و افواه بواسير XE " مفردات:بواسير"  است و فرزجه XE "فرزجه"  آن مدر حيض XE "مدر حيض"  و منقي رحم و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت صلابت رحم و طلاي آب تازه آن بر انثيين XE "انثيين"  و قضيب XE " مفردات:قضيب"  و كنج ران XE "كنج ران"  جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  و جماع بغايت مؤثر و ضماد XE "ضماد"  آن بدين قسم كه با آب مطبوخ آن پارچه تر كرده بر آن گذارند جهت التواي عصب XE " مفردات:عصب"  و دفع زهر جانوران سمي گزنده و با موم و روغن جهت ورم صلب ساقين و غير آن و ضماد جميع آن جهت باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  و بارده در انتها و جهت بواسير و تقشر خشكريشهها و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و جراحت قضيب و ضماد گل آن جهت تحليل اورام غليظه و تفتيح سدد مفيد. 


المضار: اكثار آن مصدع XE "مصدع"  و مثقل رأس، مصلح XE "مصلح"  آن گل نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و سكنجبين و مكرب XE "مكرب"  معده و مضر فم آن و مصلح آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و سكنجبين. 


مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 


بدل آن: اكليل XE " مفردات:اكليل"  الملك و بابونه XE " مفردات:بابونه"  است دو وزن آن. 

نوع صغير آن در دویّم گرم و در اول خشك و در افعال ضعيفتر از اول. ضماد XE "ضماد"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت نيكویي رنگ رخسار و تحليل XE "تحليل"  ورم صلب نافع و روغن آن كه چهل روز گل اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  را كه در هر يك رطل XE "4:رطل"  از آن چهار رطل XE "4:رطل"  روغن زيت XE " مفردات:زيت"  يا روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  تازه ريخته در آفتاب گذاشته باشند و قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت رفع اوجاع آن و تدهين به آن جهت لقوه XE "لقوه"  و التواي عصب XE " مفردات:عصب"  و ورم اسافل بدن و مقعده و صلابت XE "صلابت"  رحم و تفتيح XE "تفتيح"  مسامات و ادرار عرق XE " مفردات:عرق"  و نضج اورام و اصلاح جراحات اعضاي عصباني شرباً و تدهيناً نافع و قطور آن در گوش جهت تسكين وجع آن و استنشاق XE "استنشاق"  آن و سعوط XE "سعوط"  به آن بعد از استفراغ به حب ايارج از براي سهر حادث از رطوبت بورقي و سهر مشايخ و خواب آوردن ايشان و همچنين تعريق XE "تعريق"  سر به آن و تمريخ XE "تمريخ"  آن جهت لقوه مفيد و گاه تركيب مينمايند روغن آن را با بعضي ادويه حاره عطره ملطفه مفتحه به حسب اغراض براي زيادتي تسخين XE "تسخين"  و منافع آن. 


◄اقسون XE " مفردات:اقسون"  


به فتح همزه و سكون قاف و ضم سين و واو و نون و افنيثون XE " مفردات:افنيثون"  به فتح همزه و سكون فا و كسر نون و سكون ياي مثناة تحتانيه و ضم ثاي مثلثه و سكون واو و نون در آخر نيز ديده شده.


ماهيت آن: نباتي است در گل و برگ شبيه به بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  و ساق آن كوتاهتر و غليظتر از آن و در هنگام تري مقشر ميشود و آن را ميخورند و چون برسد طعم آن تلخ مایل به حدت ميگردد و گل آن پرخار و خارهاي جوانب برگ آن مانند سوزنها و تخم آن زرد و از تخم معصفر كه قرطم XE " مفردات:قرطم"  نامند ريزهتر و بيخ آن را چون بخايند از آن حرارت بسيار ظاهر ميگردد و در اواخر تابستان ميرسد و در اكثر مواضع ميشود.

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك. 


افعال و خواص آن: بسيار لطيف XE "لطيف" . مقدار سه درهم XE "4:درهم"  از برگ آن جهت كزاز و تشنج امتلایي و اورام گردن و شدخ XE "شدخ"  عضل XE " مفردات:عضل"  شرباً و ضماداً مجرب گفتهاند خصوصاً با شراب XE " مفردات:شراب"  و تخم آن با شراب جهت دفع سموم. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن شراب XE " مفردات:شراب" . 


مقدار شربت آن: سه درهم XE "4:درهم"  تا پنج درهم XE "4:درهم"  و از تخم آن تا دو درهم XE "4:درهم" . بدل آن: شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  است.


◄اقط XE " مفردات:اقط"  


به فتح اول و كسر قاف و طاي مهمله به فارسي كشك پنیر XE " مفردات:كشك پنیر"  و اهل روستاق و اعراب باديه حصات XE " مفردات:حصات"  نامند و به تركي قروط XE " مفردات:قروط" . 


ماهيت آن: دوغي است كه به طبخ و جدا كردن مایيت از جبنيت را با نمك سرشته منعقد و خشك نموده باشند و صنعت آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد. 

طبيعت آن: سرد و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و مبرد و مسكن XE "مسكن"  حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و دم XE " مفردات:دم"  و بريان كرده آن جهت رفع اسهال XE "اسهال"  مزمن به غايت مؤثر و ضماد XE "ضماد"  سوخته آن جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و رفع نزفالد XE "نزفالدم" م و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و با پشم XE " مفردات:پشم"  سوخته و جو سوخته بالسويه جهت حزاز XE " مفردات:حزاز"  مجرب كه اول سر را به روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  چرب كنند و بعد از آن بر آن طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند. 


المضار: دير هضم و مولد رياح XE "رياح"  و بلغم غليظ و خام و مسدد خصوص در امزجه بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  مصلح XE "مصلح"  آن جوارشات و گل قند است. ابن الياس گفته هرگاه صرع XE "صرع"  به سبب ديدان XE "ديدان"  بود و خورده شود ادويه قاتل ديدان و از براي رفع سبب آن میبايد كه بوده باشد غذا در آن روز ماءالاقط با ثوم XE " مفردات:ثوم"  بسيار و اقط XE " مفردات:اقط"  فرا گرفته شده از رايب ميباشد در آن قوّت محلله زياده و ضررش به معده كمتر از فرا گرفته از جبنيت و اين را به تركي قراقروط XE " مفردات:قراقروط"  نامند و از جبنيت را قروط XE " مفردات:قروط"  چنانچه ذكر يافت.


◄اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  


به كسر اول و سكون قاف و كسر لام و سكون ياي مثناة تحتانیه و كسر ميم و سكون ياي مثناة تحتانيه و الف و قليميا XE " مفردات:قليميا"  به حذف همزه در اول نيز آمده و آن را قديليا XE " مفردات:قديليا"  و به يوناني چريرا XE " مفردات:چريرا"  گويند كه از گداختن اجساد متطرقه مانند ذهب XE " مفردات:ذهب"  و فضه XE " مفردات:فضه"  و مس XE " مفردات:مس"  و مرقشيشا XE " مفردات:مرقشيشا"  مثل كف و درد XE "درد"  بر رو و تحت آن منجمد گردد و آنچه در تحت به هم ميرسد باز كف آنست كه بعد از گداز و به هم رسيدن كف به سبب حركت آن فلز XE " مفردات:فلز"  بعضي به طرف فوق و بعضي تحت مجتمع ميگردد الا آنكه آنچه به طرف فوق است الطف از آنچه به طرف تحت است و گويند خبث XE " مفردات:خبث"  فلزات اقلیمیا است یعنی خبث ذهب اقلیمیای ذهب و خبث فضه اقلیمیای فضه و خبث مرقشیشا اقلیمیای مرقشیشا است و بعضی گفتهاند که خبث فلزات غير اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  است و قول اول اصح است و بهترين همه ذهبي است و آنچه در رنگ شبيه به اصل آن فلز باشد و ذهبي مایل به سبزي و فضي به سفيدي و سياهي ذهبي از غلبه بوره XE " مفردات:بوره"  است كه بر طلا XE " مفردات:طلا"  ميزنند و گويند اقليميا معدني ميباشد و مستعمل محرق XE "محرق"  مغسول آن است و طريق احراق XE "احراق"  و غسل آن در مقدمه اين كتاب و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير و دستور پروردن آن و ذرورات و شيافات اقليميایي نيز مذكور شد. 

طبيعت آن: مانند اصل آن است الا آنكه يبوست بر آن غالب. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف" . *العين* مقوي باصره XE "مقوي باصره"  و زایل كننده بياض XE "بياض"  عين و سبل XE "سبل"  و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و دمعه XE "دمعه"  و غشاوه XE "غشاوه"  و جرب و نزول آب در چشم. *الجروج و القروح و البهق و الكلف و سایرالآثار و الاورام و الاوجاع* جهت تنقيه جراحات و دفع تعفن قروح و بردن لحم XE " مفردات:لحم"  زاید و رويانيدن گوشت صحيح تازه و پر نمودن زخمها و رفع بهق XE "بهق"  و طلاي آن رادع XE "رادع"  اورام و جالي XE "جالي"  كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار سياه و تحليل XE "تحليل"  صلابات طحال XE " مفردات:طحال"  و با افيون XE " مفردات:افيون"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و روغن اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  را مفيد. *القلب* آشاميدن يك قيراط XE "4:قيراط"  از طلاي آن جهت خفقان XE "خفقان"  و تقويت دل نافع. 


بدل آن: مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  محرق XE "محرق"  مغسول است. 

فصل الالف مع الكاف


◄اكارع XE " مفردات:اكارع"  


به فتح همزه و كاف و الف و كسر را و سكون عين مهملتين جمع كراع XE " مفردات:كراع"  به ضم كاف است و آن را به فارسي پاچه XE " مفردات:پاچه"  نامند بهترين آن پاچه گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و بز يكساله است.


افعال و خواص و منافع آن: لزج و دير هضم و بعد از انهضام مولد خون صالح رقيق و معتدلالغذا و جهت ناقهين و صاحب بواسير XE " مفردات:بواسير"  و سوداي محترقه و سحج XE "سحج"  و خشونت حلق XE " مفردات:حلق"  و سينه و شقاق لب و زبان و گرفتگي آواز XE "گرفتگي آواز"  و سرفه يابس و سل XE " مفردات:سل"  و دق و نفثالد XE "نفثالدم" م و عسرالبول XE "عسرالبول"  و هزال XE "هزال"  مفرط و التيام زخمهاي باطني و التيام شكستگي استخوان و با صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي جهت پيچش و اسهال XE "اسهال"  مراري XE "اسهال مراري"  و منع لذع XE "لذع"  مواد حاره و دفع مضرت دواي حار مشروب و آب پاچه XE " مفردات:پاچه"  جهت سرفه حار و تليين XE "تليين"  طبع يابسالمزاج و حقنه XE "حقنه"  به آن جهت مغص XE "مغص"  و زحير XE "زحير"  سددي مجرب و نطول XE "نطول"  آن جهت يبوست دماغ XE " مفردات:دماغ"  و تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و طلاي روغن اندرون پاچه با فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  و روغن گل جهت تسكين درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و ضربان مفاصل XE "مفاصل"  حار مجرب. 


مولد قولنج XE "قولنج" ، مصلح XE "مصلح"  آن شراب XE " مفردات:شراب"  كهنه و سركه XE " مفردات:سركه"  و عسل و پختن آن با كرفس XE " مفردات:كرفس"  و دارچيني و مانند اينها و استخوان سوخته آن جهت رفع نزفالد XE "نزفالدم" م جراحات و با صبر XE " مفردات:صبر"  جهت اسقاط دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  مؤثر است.


◄اكتمكت XE " مفردات:اكتمكت"  


به فتح همزه و كسر كاف و سكون تاي مثناة فوقانيه و فتح ميم و كسر كاف و تا. عوام فارس خايه ابليس نامند و درخت آن را در كنار XE " مفردات:كنار"  بعضي باغات و مزرعهها مينشانند به جهت آنكه به سبب خار بسيار آن کسی و جانوري داخل آنها نميتواند شد و به هندي آن را كرنجوه و كرنج XE " مفردات:كرنج"  به فتح كاف و راي مهمله و سكون نون و جيم در آخر و به لغت سانسكرت ساكركهوله XE " مفردات:ساكركهوله"  نامند. 


ماهيت آن: ثمر درختي است پرخار في الجمله شبيه به درخت انار XE " مفردات:انار"  و شاخهاي آن پراكنده و برگهاي آن ريزه از برگ انار در طول كمتر و در عرض زياده و بيتشريف و نوك ندارد و بر هر شاخي برگهاي آن بسيار و از هر دو طرف محاذي هم رسته و تمام شاخها و ساق آن پرخار و غلاف ثمر آن شبيه به غلاف هسته انبه XE " مفردات:انبه"  و پرخار و در جوف  بعضي از آن دو دانه و بعضي سه دانه مثلث شكل زيتوني و فادزهري رنگ صلب و بر سر آن اندك نشان نقطه برآمده و در جوف آن مغزي سفيد فيالجمله شبيه به مغز فندق XE " مفردات:فندق"  و دو پارچه و بيدهنيت و بسيار تلخ و برگ و شكوفه آن نيز تلخ و صغير و كبير ميباشد صغير آن سبز رنگ و كبير آن اندك سفيد رنگ و هر دو در خواص قريب به هم اند و ثمر آن چون خشك شود و حركت دهند مغز آن در آن حركت ميكند و چون صلب ميباشد پوست آن صدا ميكند و لهذا اكثري شبهه نموده آن را سنگ دانسته و گفتهاند هو حجر في حجر. 

طبيعت آن: در سیّم سرد و خشك و گرم و خشك نيز گفتهاند و شايد اين قول اقوي باشد. 


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  اورام و حابس نزفالد XE "نزفالدم" م و خوردن آن مانع تاثير هواي وبایي و نصف دانه آن با چند دانه قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  سایيده جهت تسكين وجع قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  مجرب و با دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  و عسل سرشته به مقدار بزرگي ثمر آن جهت حميات مزمنه عتيقه نافع و حمول XE "حمول"  آن با شير دختران ساییده جهت حامله XE "حامله"  شدن زنان عقيمه مؤثر و تعليق XE "تعليق"  آن با ريسمان سرخ بسته جهت حفظ جنين و بر درخت مثمر جهت منع ريختن ثمر آن مؤثر گفتهاند و اكثر اطبا متفقاند بر آنكه مسهل XE " مفردات:مسهل"  ولادت است و چون تا يك هفته و زياده بر آن روزي XE " مفردات:روزي"  سه دانه ثمر آن را در زير خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گرم نمايند تا پخته گردد پس برآورده مقشر كرده نرم بكوبند و با آب بخورند جهت نزول آب در كيستين مفيد است و حكماي هند XE "1:هند"  آن را دو قسم نيز گفتهاند يكی كبير و يكي صغير و كبير آن را سفيد و هر دو در خواص و منافع قريب به هم و گرم و خشك دانسته ميگويند جهت قوّت باصره و دفع رياح XE "رياح"  و روغن تخم آن را چون بر بدن بمالند نوراني گرداند و رونق دهد آن را و دانههاي جرب را خشك گرداند و بالخاصيه دافع امراض فرج زنان و جذام XE "جذام"  و رياح غليظه و محتبسه در معده و امعا XE " مفردات:امعا"  است و جهت دفع كرم XE " مفردات:كرم"  شكم و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و فساد سموم و ورم اعضاء و برگ آن جهت فساد بلغم و سودا و خون مفيد گفتهاند و چون مغز آن را در هم وزن آن روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  بجوشانند كه سوخته مانند زغال گردد پس آن روغن را صاف كرده در شيشهای نگاه دارند و قدري آن را در زخمهاي غائر بچكانند پر و ملتحم سازد و چون سفوف XE "سفوف"  نمايند مغز آن را و بر برگ بيد انجير XE " مفردات:انجير"  بپاشند و بر ورم بيضه XE "بيضه"  حادث از نزول ماء XE " مفردات:ماء"  ببندند مكرر تحليل XE "تحليل"  دهد آن را و اگر ماده بسيار غليظ و متوجه جانبي باشد از آن جانب آن را منفجر گرداند و رفع نمايد بدون الم XE "الم"  و اذيتي.


◄اكليلالمل XE " مفردات:اكليلالملك" ك 


به كسر همزه و سكون كاف و كسر لام و سكون ياي مثناة تحتانيه و ضم لام و الف و لام و فتح ميم و كسر لام و كاف و آن را اصابعالمل XE " مفردات:اصابعالملك" ك نامند و ملكا نيز و به يوناني هالينوطس XE " مفردات:هالينوطس"  و به فارسي گياه قیصر XE " مفردات:گياه قیصر"  گويند و به هندي پرنگ XE " مفردات:پرنگ"  نامند.


ماهيت آن: دو صنف ميباشد و گياه هر دو صنف شبيه به هم امّا ثمر يك صنف هلالي شكل و در غلافي مانند تخم ترب XE " مفردات:ترب"  و تخمهاي آن مدور و ريزهتر از خردل XE " مفردات:خردل"  و بعضي را تخم شبيه به حلبه XE " مفردات:حلبه"  و غلاف غير هلالي و ثمر صنف دویّم باريكتر و هلاليت آن كمتر و برگ آن مدور بقدر درهمي و شاخهاي آن باريك و درشت و صلب و پراكنده و بعضي منبسط بر روي زمين و بعضي را ساق به قدر ذرعي و گل آن زرد و ريزه و بعضي را گل بنفش و بعضي سفيد و بعضي را ورق شبيه به برگ لسانالحمل و بعضي از آن ريزهتر و همچنين گياه آن بعضي بزرگ و شاخهاي آن باريك و سست و به دستور ثمر آن و بالجمله به سبب اختلاف اراضي و بلدان و اهويه مختلف ميباشد در كبیر و صغیر و قوّت و ضعف مستعمل ثمر آن است و برگ هندي آن كه پرنگ XE " مفردات:پرنگ"  نامند در طعم و رایحه اندك مشابهتي به حلبه دارد و از برگ حلبه كوچكتر و نازكتر و مشرف چنانچه مانند حلبه پخته با روغن و پياز XE " مفردات:پياز"  بريان كرده ميخورند و در گوشت و ماهي نيز داخل مينمايند و ثمر هندي آن بسيار ضعيف و باريك و كوچك است و بهترين اكليلالمل XE " مفردات:اكليلالملك" ك صلب و تازه زرد رنگ مایل به سفيدي (اطهرالرایحه)1 آنست كه چون بشكنند تخم آن زرد باشد.

طبيعت آن: به قول شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  گرم و خشك در اول و بعضي مركب القوي XE "مركب القوي"  و جزو حار يابس در آن زياده از جزو بارد گفته و ديسقوريدوس معتدل در حرارت و برودت دانسته. 


افعال و خواص و منافع آن: محلل XE "محلل"  و منضج XE "منضج"  و قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  امّا قبض آن كمتر از تحليل XE "تحليل"  آن و لهذا منضج و ملطف XE "ملطف"  و مقوي اعضاء و ملين XE "ملين"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  است. *امراض الرأس* جهت صداع XE "صداع"  ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و روغن گل بر سر و همچنين نطول XE "نطول"  آب گرم مطبوخ آن صداع و دوار XE "دوار"  و صدر و اختلاج XE "اختلاج"  و سكته و لقوه XE "لقوه"  و استرخاي حادث از بلغم و صفرا و گرفتن بخار آن در حمام XE " مفردات:حمام"  در هر روز و شب و تمريخ XE "تمريخ"  به دهن XE " مفردات:دهن"  آن براي امراض مذكوره و براي اختلاط ذهن و رعونت XE "رعونت"  و حمق XE "حمق"  و بلادت XE "بلادت"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و نسيان XE "نسيان"  و خوردن دو درهم XE "4:درهم"  آن با پنج درهم XE "4:درهم"  عسل و نطول آب مطبوخ آن بر سر صاحب وسواس XE "وسواس"  سوداوي XE "وسواس سوداوي"  در هر سه روز يك مرتبه در حمام و براي فالج XE "فالج"  و استرخا ضماد كردن آن بر مبدأ عصب XE " مفردات:عصب"  عضو مسترخي و جهت تمدد XE "تمدد"  و كزاز بلغمي و نطول آب مطبوخ آن نيمگرم بر سر و معده و جهت تشنج امتلایي و حبس نزلات XE "نزلات"  نطول آب مطبوخ آن به تنهایی و يا با ادويه مناسبه ديگر مانند بابونه XE " مفردات:بابونه"  و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و شبت XE " مفردات:شبت"  و همچنين آشاميدن آب مطبوخ آن جهت امراض مذكوره. *امراض المعده و غيرها* آشاميدن آب مطبوخ آن جهت درد XE "درد"  معده و جگر و سپرز XE "سپرز"  و با افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  جهت ورم آن هر سه عضو و رحم و ضماد آن نيز بر آن مواضع و همچنين آشاميدن آب طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت تحليل فضول باطني خصوصاً با انجير XE " مفردات:انجير"  و عسل و زياده كننده شير و مني و دافع ضرر سموم و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و رطوبات و تسكين عطش XE "عطش"  بلغمي و ضماد پخته آن به تنهايي و يا با ميپختج جهت قروح شهديه XE "قروح شهديه"  سر به تنهايي و يا با بعضي مجففات مانند مازو XE " مفردات:مازو"  و طين رومي و عدس XE " مفردات:عدس"  و گرد آسيا XE " مفردات:گرد آسيا"  و به دستور ضماد آن با ميپختج جهت اورام مركبه و حاره چشم و گوش و مقعده و رحم و انثيين XE "انثيين"  و به دستور ضماد پخته آن با ميپختج جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و صلبه به تنهایی و يا مخلوط با سفيده XE " مفردات:سفيده"  بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  و آرد حلبه XE " مفردات:حلبه"  و بزر كتان XE " مفردات:بزر كتان"  و تخم كاسني XE " مفردات:كاسني"  و خشخاش به حسب حاجت و مرض و مزاج و اراده تحليل و انضاج و قبض و تبريد XE "تبريد"  و غيرها و قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  تازه آن با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  جهت درد گوش و صداع بارد XE "صداع بارد"  و آشاميدن سه درهم XE "4:درهم"  عصاره آن با تخم آن با ميپختج جهت ورم احشا و بيتخم آن جهت تسكين اوجاع و همچنين با زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت تسكين ضربان همه اعضاء و آشاميدن طبيخ آن جهت ربو XE "ربو"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و حقنه XE "حقنه"  آن جهت تقويت امعا XE " مفردات:امعا"  و تنقيه و تسكين درد آن و آشاميدن آب طبيخ برگ و شاخهاي آن جهت ادرار بول XE "ادرار بول"  و طمث و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و استحمام XE "استحمام"  به آب طبيخ آن و سر و بدن را بدان شستن جهت قروح شهديه و تسكين خارش XE "خارش"  بيضتين نافع.


آشاميدن آن مضر به انثيين XE "انثيين" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و انجير XE " مفردات:انجير"  و مويز XE " مفردات:مويز" .


مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن تا بيست درم. 


بدل آن: به وزن آن بابونه XE " مفردات:بابونه"  است و فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  و لبان XE " مفردات:لبان"  ذكر و نيم وزن آن برگ انجير XE " مفردات:انجير"  در اضمده نيز گفتهاند و دهن XE " مفردات:دهن"  مطبوخ آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 


◄اكليلالجب XE " مفردات:اكليلالجبل" ل 


به يوناني اوقلا اوقا XE " مفردات:اوقلا اوقا"  نامند.


ماهيت آن: نباتي است به قدر ذرعي منبت آن بيشتر جبال و مواضع صخريه و خشنه و از اين جهت آن را اكليلالجب XE " مفردات:اكليلالجبل" ل نامند و در اسكندريه XE "1:اسكندريه"  بسيار ميشود و اكثر در اواسط تابستان ميرسد و در بعضي بلاد بيشتر در بعضي ديرتر و برگ آن دراز و باريك و انبوه و مایل به سياهي و شاخ آن صلب و گل آن در ميان برگها رسته و مایل به سفيدي و ثمر آن صلب مایل به استداره و تخم آن ريزه و برگ و شكوفه آن با اندك تلخي و تندي و خوشبو و غير قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  است.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص و منافع آن: آشاميدن آن جهت سرفه رطوبي مزمن و ربو XE "ربو"  و خفقان XE "خفقان"  بارد و استستقاي زقي كه با حرارت و عطش XE "عطش"  شديد مفرط نباشد و تفتيح XE "تفتيح"  سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و تنقيه ریه XE " مفردات:ریه"  و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و تسكين درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  و دفع يرقان XE "يرقان"  سوداوي و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و مثانه و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض" . ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل اورام مزمنه نافع و برگ آن در افعال مذكوره اقوي از ساير اجزاي آن و آن را چون بر درد چشم بارد بچسبانند تسكين دهد وجع آن را در ساعت و به اصلاح آورد.


مضر محرور المزاج XE "محرور المزاج" ، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين.


مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و نصف آن مر و گفتهاند چون شكم صید را از احشا خالي كرده از اين گياه پر كنند منع تعفن آن ميكند و در منع تعفن لحوم بهتر از نمك است. 

فصل الالف مع اللام


◄الب XE " مفردات:الب"  


به كسر اول و سكون لام و باي موحده لغت عربي است.


ماهيت آن: درخت خارداريست شبيه به درخت اترج XE " مفردات:اترج"  الا آنكه برگ آن ريزهتر و شبيه به برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  و خار آن بيشتر و نضارت و سبزي آن زياده.


افعال و خواص آن: سم همه حيوانات و از دفلي XE " مفردات:دفلي"  قویتر. چون داخل اغذيه كنند هر حيواني كه از آن بخورد در ساعت بميرد و اگر بو كند و نخورد در ساعت كور و كر شود و زبونترين گياههاي بلاد تهامه و جبال شراه نواح تهامه است و علاج آن علاج شخصي است كه خانق النمر XE " مفردات:خانق النمر"  و دفلي خورده باشد وليكن در اين بايد كه بلافاصله از عقب آن ادويه دافعه آن را بياشامند و الا فایده نخواهد بخشيد.


◄النج XE " مفردات:النج"  


به فتح همزه و سكون لام و فتح نون و و جيم لغت يوناني است به معني اهل. 


ماهيت آن: بيخ نباتي است شبيه به زردك XE " مفردات:زردك"  و ساق آن سطبر و به قدر شبري و گل آن سفيد مانند گل زردك و تخم آن سفيد و طولاني و خالدار و طول آن كمتر از برنج XE " مفردات:برنج"  و شبيه به سرمق XE " مفردات:سرمق"  و بر سر شاخهاي آن قبه مستدير مانند جوز XE " مفردات:جوز"  و بهترين آن هندي آنست. 

طبيعت آن: گرم و خشك قريب به آخر دویّم.


افعال و خواص آن: گفتهاند جهت شري XE "شري"  مجرب است بدين نحو كه روز اول نيم درم آن را با سه اوقيه XE "4:اوقيه"  سكنجبين ساده و به دستور روز دویّم نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن و روز سیّم يك درم آن را بنوشند و به جهت اسقاط مشيمه XE "مشيمه"  مجرب دانستهاند با شراب XE " مفردات:شراب"  مسمي به الومالي XE " مفردات:الومالي"  كه شراب عسلي XE " مفردات:شراب عسلي"  است و گفتهاند به قوّت تمام آن را اخراج مينمايد و آشاميدن بيخ آن مقدار يك درهم XE "4:درهم"  جهت تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  رطوبي مفيد. 


◄الوسن و الوسون XE " مفردات:الوسن و الوسون"  


به فتح همزه و ضم لام و سكون واو و ضم سين مهمله و نون و به لغت دویّم به ضم همزه و لام و سكون واو و ضم سين و سكون واو و نون در آخر به معني يذهب بالكلب است جهت آنكه زایل ميگرداند اذيت سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده را.


ماهيت آن: گياهي است شبيه به گياه پنبه و با خشونت و برگهاي اسفل آن مستدیر و مابين برگها تخمي شبيه به ترمس XE " مفردات:ترمس"  در ميان دو پرده و برگ آن مایل به سياهي و سرخي و گويند نوعي از عكرش و ثيل XE " مفردات:ثيل"  است.


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و در اول نيز گفتهاند.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  آثار و محلل XE "محلل"  اورام و مجفف XE "مجفف"  به اعتدال و جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و تحليل XE "تحليل"  کل آثار نافع به اعتدال و با شوكران XE " مفردات:شوكران"  جهت ورم خصيه XE "ورم خصيه"  عجيبالنفع و بالخاصيه جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  مجرب دانستهاند. 


مصدع XE "مصدع"  و مصلح XE "مصلح"  آن مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش" .


مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال"  است. 

◄الومالي XE " مفردات:الومالي" 

 به ضم همزه و لام و سكون واو و فتح ميم و الف و كسر لام و يا و اومالي XE " مفردات:اومالي"  به حذف لام اول نيز ديده شده و آن را عسل داود XE " مفردات:عسل داود"  نيز گويند براي آنكه اول كسي كه آن را يافت و به مردم شناسانيد او بود و به نام خود خواند .


ماهيت آن: رطوبتي دهني غليظ صافي شبيه به ميعه سایله XE " مفردات:ميعه سایله"  است كه از ساق درختی در ترمذ حاصل ميشود و بهترين آن بسيار غليظالقوام صافي براق شيرين آن است.


طبيعت آن: گرم در سیّم و خشك در اول و گويند در دویّم تر.


افعال و خواص آن: آشاميدن سه اوقيه XE "4:اوقيه"  آن با نه اوقيه XE "4:اوقيه"  آب مسهل XE " مفردات:مسهل"  فضول خام و مره صفرا XE "مره صفرا"  و اخلاط رديه XE "اخلاط رديه"  و جهت جرب و قروح و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  نافع و شارب الومالي XE " مفردات:الومالي"  را چون كسالت و سبات XE "سبات"  به هم رسد كه لازمه آنست  بايد كه نخوابد و حركت بسيار كند تا فعل آن باطل گردد. 

مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و ميبه XE " مفردات:ميبه"  و نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  و دهن XE " مفردات:دهن"  آن كه شاخهاي درخت آن را در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  يا زيت XE " مفردات:زيت"  يا هر روغن مناسبي كه خواهند بجوشانند و صاف نموده استعمال نمايند. اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و تدهين به آن جهت درد XE "درد"  عصب XE " مفردات:عصب"  و جرب  متقرح مفيد.


◄الوين XE " مفردات:الوين"  


به فتح اول و ضم لام و سكون واو و فتح ياي مثناة تحتانيه و نون لغت يوناني است. 


ماهيت آن: نباتي است كمتر از ذرعي مایل به سرخي و شاخهاي آن باريك و صلب و پوست آن نازك و برگ آن ريزه و باريك و گل آن نرم مایل به سرخي و زردي و بيخ آن شبيه به چغندر XE " مفردات:چغندر"  و با رطوبتي حريف XE " مفردات:حريف"  و تخم آن شبيه به تخم افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  است منبت آن ريگ زارها و كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و در عراق XE "1:عراق"  و غير آن ميباشد بهترين آن بيخهاي انبوبي شكل سفيد مصمغ آن است كه چون بشكنند شكسته گردد و بدترين آن شبيه به ليف XE " مفردات:ليف"  است و به زعم بعضي تربد XE " مفردات:تربد"  است و نيست چنين و دستور است كه چون از زمين بر ميآورند مغز آن را برآورده مياندازند لهذا پوست آن انبوبي شكل ميباشد و مستعمل پوست تخم آنست. 


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و در دویّم نيز گفتهاند.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و غسال و مفتح و آشاميدن يك درهم XE "4:درهم"  تا دو مثقال XE "4:مثقال"  از تخم آن با يك درهم XE "4:درهم"  نمك و چهار اوقيه XE "4:اوقيه"  آب و يك اوقيه XE "4:اوقيه"  سركه XE " مفردات:سركه"  مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوي سودا و جهت رفع جنون XE "جنون"  مستحكم مرفوع العلاج بغايت مؤثر و پوست بيخ آن در اين فعل قويتر و جهت يرقان XE "يرقان"  اسود نافع و مورث سحج XE "سحج"  و مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و عناب.


مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم"  و از پوست بيخ آن تا دو درهم XE "4:درهم" .

◄اليه XE " مفردات:اليه"  


به كسر اول و سكون لام و فتح يای مثناة تحتانيه و ها به فارسي دنبه XE " مفردات:دنبه"  نامند. 


ماهيت آن: معروف است. 

طبيعت آن: گرم و تر قريب به سمن XE " مفردات:سمن"  است در ماده و فاعل انعقاد الا آنكه اين از آن غليظتر است. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و ملين XE "ملين"  اعصاب XE "اعصاب"  و بدن و با نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  مصلح XE "مصلح"  گرده XE "گرده"  و چون يك عدد دنبه XE " مفردات:دنبه"  گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  سياه را سه حصه كرده هر روز يك حصه را با عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و تربد XE " مفردات:تربد"  بنوشند جهت رفع عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء مجرب دانستهاند و چون دنبه را ورق كرده بر عضو بندند تا متعفن شود جهت تشنج يبسي و كزاز و تحليل XE "تحليل"  مواد متحجره و اعصاب بلند شده از جاي خود و نضج اورام مجرب. 

المضار: بطيالهض XE "بطيالهضم" م و مكرب XE "مكرب"  و مغثي XE "مغثي"  و مضعف قوّت هاضمه و انطاكي گفته كه بسا باشد كه در مبرود موجب موت فجأه گردد. مصلح XE "مصلح"  آن بريان نمودن آن با ابازير XE " مفردات:ابازير"  حاره مانند زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و دارچيني و خوردن جوارشات هاضمه مانند جوارش مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و عود XE " مفردات:عود"  و كمون XE " مفردات:كمون"  بالاي آن و به دستور خوردن آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  است.


فصل الالف مع الميم


◄اماريطن XE " مفردات:اماريطن"  


به فتح همزه و ميم و الف و كسر رای مهمله و سكون ياي مثناة تحتانيه و ضم طای مهمله و نون لغت يوناني است. ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  نوشته كه جماعتي از انواع اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  دانستهاند و نيست چنين و نزد من از انواع قيصوم XE " مفردات:قيصوم"  است و من آن را چنين شناختهام به عينه.


ماهيت آن: نباتي است به قدر ذرعي و برگ آن باريك و پراكنده و قبه آن مستدير سفيد و بعضي سرخ و به قدر فندقي و بر گرد قبه آن دايره زردي و تخم آن  باريك و منبت آن كوههاي خالي از اشجار و در تنكابن XE "1:تنكابن"  لبارو نامند و در بلاد روم XE "1:روم"  و فرنگ XE "1:فرنگ"  جهت اصنام تاج از آن ترتيب ميدهند. 


طبيعت آن: گرم و خشك. 


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مقطع و مانع ريختن مواد به معده و منشف رطوبات آن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و شدخ XE "شدخ"  عضل XE " مفردات:عضل"  و شرب اطراف آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  محلل XE "محلل"  خون منجد در معده و مثانه و آنچه در آنها انجماد يافته باشد و نيز جلب XE " مفردات:جلب"  رطوبات معده و تجفيف آن مينماید و با شراب XE " مفردات:شراب"  ابيض ممزوج يا با آب جهت قطع نزله و امراض مذكوره نافع و آشاميدن قبه آن با شراب جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و نهش هوام و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و شدخ اوساط عضل مؤثر و ادرار طمث آورد و چون با شراب كه مسمي به الومالي XE " مفردات:الومالي"  است بياشامند اذابه خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در شكم و مثانه نمايد و چون گياه آن را در ثياب نگاه دارند، حفظ مينمايد آنها را از خوردن كرم XE " مفردات:كرم" . 


مضر فم معده XE "فم معده" ، مصلح XE "مصلح"  آن آشاميدن آب.


مقدار شربت آن: نه قيراط XE "4:قيراط"  است.


◄امبرباريس XE " مفردات:امبرباريس"  


به فتح همزه و سكون ميم و فتح باي موحده و سكون رای مهمله و فتح باي موحده و الف و كسر رای مهمله و سكون ياي مثناة تحتانيه و سين مهمله و انبرباريس XE " مفردات:انبرباريس"  به نون به جاي ميم نيز آمده است به لغت بربري ابراز XE " مفردات:ابراز"  و به فارسي زرشك XE " مفردات:زرشك"  و زارج XE " مفردات:زارج"  و زرنک XE " مفردات:زرنک"  نيز نامند. 

ماهيت آن: درختي است خاردار و خارهاي آن مثلث يعني هر جا كه خار رسته سه خار يك جا با هم رسته. منبت آن اكثر كوهها و دامنههاي كوه نزديك به آب و در خراسان XE "1:خراسان"  و شيروان XE " مفردات:شيروان"  و اطراف شيراز XE "1:شيراز"  و شام XE " مفردات:شام"  و روم XE "1:روم"  و غيرها ميباشد امّا در خراسان XE "1:خراسان"  و شيروان XE "1:شيروان"  اكثر بيدانه و شاداب و در نواح شيراز XE "1:شيراز"  و غير آن اكثر دانهدار و هر چند هواي بلد سردتر باشد بهتر ميشود و برگ آن شبيه به برگ ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  و بزرگتر و باريكتر از آن و گل آن زرد مایل به سفیدی و سرهای آن مجتمع و ثمر آن خوشهدار و طولانی و در خامی سبز و بعد از رسیدن سرخ مایل به بنفشي و بنفش سياه ميگردد و هنگام رسيدن آن تابستان است و بزرگي درخت آن به قدر دو سه قامت و قريب به درخت سيب XE " مفردات:سيب"  صحرایي نيز ميباشد و ثمر اين مدور و سرخ رنگ و بهترين و مستعمل در اكثر تراكيب منقي از دانه و يا بيدانه كوهي آنست و در افشره XE " مفردات:افشره"  و رب و شراب XE " مفردات:شراب"  دانه دار آن نيز كه آن را افشرده XE " مفردات:افشرده"  آب آن را گرفته و يا خشك آن را در آب خيسانده ماليده صاف كرده با قند و يا نبات چاشني گرفته استعمال نمايند.


طبيعت آن: سرد و خشك در سیّم و با قوّت قابضه و ترياقيه و در دویّم نيز گفتهاند.


افعال و خواص و منافع آن: قاطع صفرا و مسكن XE "مسكن"  تشنگي XE "تشنگي"  و حرارت معده XE "حرارت معده"  و جگر و غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  آن از اسفل و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و مقوي دل و جگر و معده حار XE "معده حار"  و مانع ريختن مواد به اعضاء و جهت بواسير و سيلان رحم مزمن به تنهايي و با ادويه حاره مقويه مانند سنبلالطيب و دارچيني و عسل و امثال اينها جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده جگر XE "سده جگر"  و رفع استسقا XE "استسقا"  و تقويت جگر XE "تقويت جگر"  سرد و تر و سردي احشا و رفع اسهالي كه از ضعف جگر و يا به سبب تب بلغمي مزمن بهم رسيده باشد و با آب افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  جهت تقويت هاضمه و با زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت صلابت XE "صلابت"  جگر و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  صلابات و آب آن مانع غثيان XE "غثيان"  و قي و دانه آن به تنهايي و يا با ادويه مناسبه جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و سحج XE "سحج"  و اسهالي كه از ضعف احشا بوده باشد و چون بگيرند آب آن را و آب سيب XE " مفردات:سيب"  رسيده هر دو مساوي و آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  ربع آن كه نصف يكي باشد و با شكر سفيد XE " مفردات:شكر سفيد"  صاف كرده به قوام آورند تا منعقد گردد فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  سموم قتاله است و به جهت  نهش XE "نهش"  افعي XE " مفردات:افعي"  و خفقان XE "خفقان"  و غشي XE "غشي"  و كرب XE "كرب"  و ضعف شهوت طعام مجرب و چون اضافه نمايند بر آن حماض اترج XE " مفردات:اترج"  و مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  محلول قایم مقام ترياق XE " مفردات:ترياق"  كبير XE " مفردات:ترياق كبير"  ميگردد و نافع است جهت اكثر امراض و بالجمله انبرباريس XE " مفردات:انبرباريس"  محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و صفراوي را مفيد و موافق.


مضر مبرودالمزاج بلغمي و سوداوي و اصحاب قولنج XE "قولنج"  و رياح XE "رياح"  و اعتقال بطن، مصلح XE "مصلح"  آن در مبرود قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و در غير آن شكر و شيرينيها. 


مقدار شربت: از آب آن تا بيست مثقال XE "4:مثقال"  و از جرم آن تا پانزده XE "4:پانزده"  مثقال XE "4:مثقال"  و از دانه آن تا سه مثقال XE "4:مثقال" . 


بدل آن: به وزن آن تخم گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و دو ثلث آن صندل XE " مفردات:صندل"  سفید و پوست بیخ آن که آرغیس نامند در حرف XE " مفردات:حرف"  الف مع الالف ذکر یافت و اصباغ و الوان و اطعمه انبرباريس XE " مفردات:انبرباريس"  و افشرج XE " مفردات:افشرج"  و جوارش و حب و خوشاب XE " مفردات:خوشاب"  و خميره و دواي قرص و سفوف XE "سفوف"  و سكنجبينات و اشربه و اقراص و مفرح XE "مفرح"  و نقوع XE "نقوع"  انبرباريس در قرابادين XE "3:قرابادين"  در حرف الالف مع النون ذكر يافت. 


◄امدريان XE " مفردات:امدريان"  


به فتح همزه و سكون ميم و ضم دال و سكون رای مهملتين و فتح يای مثناة تحتانيه و الف و نون لغت يوناني است.


ماهيت آن: درختي است برگ آن شبيه به برگ كبر XE " مفردات:كبر"  و اندك كوچكتر از آن و بوي آن تند و ثمر آن به قدر نخود XE " مفردات:نخود"  كوچكي با سفيدي غالب و سياهي كمتر و از آن تسبيح ميسازند لهذا آن را شجرة التسبيح مينامند و دموع ايوب نيز و منبت آن اكثر بيتالمقد XE "1:بيتالمقدس" س و نواح آن و مقابر آن بلاد.


طبيعت آن: در اول سیّم گرم و خشك و تخم آن كه در غلافي ميباشد مایل به سردي و خشكي.


افعال و خواص آن: منضج XE "منضج"  و مفتح سدد و ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و مقوي جگر عليل و اورام باطني و مسكن XE "مسكن"  زحير XE "زحير" . قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  تازه آن در چشم جهت دفع بياض XE "بياض"  و طلاي بيخ آن جهت اورام قويتر از سایر عصارات XE " مفردات:عصارات"  مانند عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  و آب برگ و شاخ تازه آن و آب مطبوخ آن هر دو نيز جهت رفع سموم هوام و سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده خصوصاً عقرب XE " مفردات:عقرب"  و ضماد XE "ضماد"  و به دستور شرب آن جهت اورام و جرب يابس و عسر بول XE " مفردات:بول"  و فواق XE "فواق"  و طلاي آن جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و ذرور XE "ذرور"  برگ خشك آن جهت التيام جراحات تاره نافع. 


مقدار شربت از عصاره XE " مفردات:عصاره"  تازه آن: هفت مثقال XE "4:مثقال"  و از مطبوخ آن چهارده مثقال XE "4:مثقال" . 


◄امرود XE " مفردات:امرود" 

به فتح اول و سكون ميم و ضم راء مهمله و سكون واو و دال مهمله.  ماهيت آن: اسمي است مشترك ميان ثمري كه آن را به عربي كمثري XE " مفردات:كمثري"  نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الكاف ان شاءالله تعالي خواهد آمد و ثمري كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  به جهانگیر نکر ميشود و چند درخت در مرشد آبادند شبيه به نوع امرود XE " مفردات:امرود"  متوسط كه حسيني نامند و از آن كوچكتر و پوست آن سفيد با داغ سرخ رنگ مايل به بنفشي و لحم XE " مفردات:لحم"  آن سفيد و ترش طعم تفه XE "تفه"  و با اندك عفوصت XE "عفوصت"  و كم آب و مرباي آن كه اندك مشكي در آن با گلاب حل كرده داخل نمايند لذيذ خوش طعم و خوش رایحه ميباشد و در قليه چاشنيدار با آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  و قند و در زير طعام چاشنيدار نيز لذيذ ميباشد و خام خوردن آن را چندان لطفي و تكلفي نيست و گل آن كه تارهاي سرخ كمرنگ مایل به بنفشي است ترش طعم و خوش رایحه ميباشد افشره XE " مفردات:افشره"  آن بسيار لذيذ و در قلاياي چاشنيدار نيز لذيذ ميشود و درخت آن عظيم و برگ آن شبيه به برگ گردكان XE " مفردات:گردكان"  و از آن بزرگتر و بلندتر بقدر يك شبر و بيتشريف و اندك ضخيم و چوب آن سياه رنگ و صلب.


 طبيعت آن: سرد و تر.


افعال و خواص آن: مسكن XE "مسكن"  حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و خون و با قوّت قابضه. 


◄امژه XE " مفردات:امژه"  


به فتح همزه و سكون ميم و فتح رای هندي چهار نقطه و ها.


ماهيت آن: ثمر درختي است هندي به بزرگي درخت گردكان XE " مفردات:گردكان"  و شبيه بدان در هيأت و برگ و خزان نمودن الا آنكه برگ امژه XE " مفردات:امژه"  كوچكتر و نرمتر و باريكتر از برگ آن است و اول شكوفه و ثمر ميآورد و بعد از آن برگ و ثمر آن در خامي سبز و نازك و بيريشه و ترش با اندك عفوصت XE "عفوصت"  و در قليه و دو پيازه و قورمه و دال كه عبارت از ماش XE " مفردات:ماش"  مقشر و يا عدس XE " مفردات:عدس"  مقشر و يا نخود XE " مفردات:نخود"  و مانند اينها است از حبوب با روغن و پياز XE " مفردات:پياز"  بريان كرده با آب خالص و يا آب يخني پخته باشند داخل مينمايند ترش و لذيذ ميگرداند و عفوصت آن بعد از طبخ بسيار كم ميگردد و چون ثمر آن بزرگ شد ريشه ريشه بهم ميرساند و سخت ميگردد و بعد از رسيدن زرد و اندك چاشنيدار و بزرگي ثمر آن به مقدار گردكان پوست جدا كرده ميباشد و برگ آن نيز اندك ترش و با عفوصت بسيار و گل آن ترشتر از آن و لطيف XE "لطيف"  و نيز آن را مانند ثمر آن و برگهاي نازك آن را نيز پخته ميخورند و با ماهي ميپزند بسيار لذيذ ميشود و منبت آن در بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار است و در بلاد ديگر هند XE "1:هند"  نميشود و چون ابتداي موسم برسات شاخ درخت آن را مينشانند در يك سال بيخ آن قايم ميشود و ثمر ميدهد. 


طبيعت آن: سرد در دویّم و خشك در اول. 


افعال و خواص و منافع آن: جهت محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و امراض صفراوي و به دستور اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  نافع و پوست درخت آن را اهل بنگاله XE "1:بنگاله"  جهت دفع غايله مرضي كه مخصوص بدان بلد است و ميگويند كه در بيني مردم ميشود و اهوه مينامند مقدار پنج شش مثقال XE "4:مثقال"  آن را در پنجاه XE "4:پنجاه"  شصت مثقال XE "4:مثقال"  شير بز XE " مفردات:شير بز"  تازه دوشيده خام سایيده صاف نموده میآشامند دو سه روز صبح ناشتا تسكين ميدهد حدت عوارض آن را و نيز بر سر و كف دست و پاي او ميمالند و ميگويند كه اگر شير بز سیاه  یک رنگ باشد بهتر است. 


◄امسوخ XE " مفردات:امسوخ"  


به فتح همزه و سكون ميم و ضم سين مهمله و سكون واو و خاي معجمه لغت بربري است به معني انابيب. 

ماهيت آن: نباتي است كبير و صغير و كبير آن مابين شجر و گياه و مانند ني مجوف و گره دار و منبت آن اكثر سنگلاخها و كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و صغير آن به قدر يك شبر و زياده از آن و ساق آن خشبي صلب به سطبري انگشتي و از ساق آن شاخهاي بسيار باريك صلب گرهدار رویيده كه چون بكشند مواضع بندهاي آن را شاخها از هم جدا گردند و برگ آن مانند برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  و شكوفه ندارد و ثمر آن سرخ به قدر نخودي و بعد خشك شدن سياه ميگردد و در طعم نبات آن قبوضت XE "قبوضت"  با مرارت XE "مرارت"  كمي است و بيخ آن خشبي صلب منبت آن نيز سنگلاخها است.


طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  در اول سرد و در دویّم خشك.


افعال و خواص و منافع آن: قابض XE "قابض"  و مقوي اعضاي باطني و مانع نزلات XE "نزلات"  و چون بياشامند از آن مقدار پنج درهم XE "4:درهم"  با شراب XE " مفردات:شراب"  قابض جهت قطع اسهال XE "اسهال"  و طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت فتق XE "فتق"  و قیله و منع علتهاي گرده XE "گرده"  و مثانه و تقويت اعضاي باطني و شدخ XE "شدخ"  عضل XE " مفردات:عضل"  و با شراب و انجير XE " مفردات:انجير"  جهت سرفه و عسرالنفس و چون خشك آن را بجوشانند در آب تا به نصفه رسد صاف نموده بياشامند مقدار نيم رطل XE "4:رطل"  جهت ضعف دل و جگر و احشا مفيد خصوصاً چون مداومت بدان نمايند و زنان مغرب XE "1:مغرب"  تازه آن را با آب انگور XE " مفردات:انگور"  طبخ نموده صاف كرده ميآشامند هر روز مقدار يك رطل XE "4:رطل"  جهت نيكویي رنگ رخسار و فربهي XE " مفردات:فربهي"  بدن و تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و اندك اسهال مينمايد و نفع ميبخشد ايشان را و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قطع نزفالد XE "نزفالدم" م جراحات و رويانيدن گوشت تازه مؤثر و ضماد XE "ضماد"  آن بر قیله باعث ضمور و كوچكي و لاغري XE " مفردات:لاغري"  آن و انطاكي نوشته كه آن را از اندلس XE "1:اندلس"  ميآورند و گمان ميبرم كه در غير آنجا يافت نميشود. 


◄امعا XE " مفردات:امعا"  


به فتح همزه و سكون ميم و فتح عین مهمله و الف جمع آن معا XE "معا"  است به عربي مصارين XE " مفردات:مصارين"  و به فارسي روده و به هندي انتري XE " مفردات:انتري"  نامند. مراد از آن روده حيوانات است كه از جمله اعضاي عصباني است. طبيعت آن: در سیّم سرد و خشك.


افعال و خواص و منافع آن: خوردن مطبوخ آن با گوشت و سركه XE " مفردات:سركه"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و ادويه حاره كه مصلح XE "مصلح"  آنست جهت معده كه صفراي رقيق مایي در آن متولد شده باشد مفيد. قليل الغذا و دير هضم و مولد خلط بارد و قولنج XE "قولنج" . 

مصلح XE "مصلح"  آن جوارش عود XE " مفردات:عود"  و كموني و فلافلي است كه آن را 
خورده خواب نمايند و بعد از خواب يكي از اين تراكيب را بخورند.


◄امّغيلان XE " مفردات:امّغيلان"  


به ضم همزه و تشديد ميم مكسوره و كسر غين معجمه و سكون ياي مثناة تحتانيه و فتح لام و الف و نون و عوام آن را طلح XE " مفردات:طلح"  و اهل باديه سمر و شوكه مصريه XE " مفردات:شوكه مصريه"  و شوكه اعرابيه XE " مفردات:شوكه اعرابيه"  نيز و به فارسي مغيلان XE " مفردات:مغيلان"  و به هندي كيكر XE " مفردات:كيكر"  و ببول XE " مفردات:ببول"  نیز نامند.


ماهيت آن: درختي است خاردار منبت آن اكثر صحراها و دامنههاي كوه و دو قسم ميباشد: يكي بزرگ و ديگر كوچك و هر دو در شكل و برگ قريب به هم و قسم اول درخت آن كوچكتر از درخت سيب XE " مفردات:سيب"  و پر خار و خارهاي آن كج و ساق آن سطبر و در اول سبز مایل به سفيدي و چون كهنه شود مانند آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  سياه مایل به سرخي ميگردد و ثمر اين مانند باقلي و خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  در غلاف طولاني و گرهدار پنج و شش تا نه عدد و زياده نيز و در هر گرهي دانه پهن به قدر ترمسي و پهنتر از آن و سرخ و ثمر اين را با غلاف قرظ XE " مفردات:قرظ"  و صنط نيز و غرب XE " مفردات:غرب"  و (علف و عفعف و)1 عصنات نيز و عصاره XE " مفردات:عصاره"  اين را اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  اين را كه سرخ رنگ و زرد رنگ شفاف صافي است صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  نامند و گفتهاند در ميان پوست و چوب طلح XE " مفردات:طلح"  چيزي شبيه به صمغ ميشود و صمغ نيست و چون اين را از درخت طلح بگيرند در ميان آن چيزي شبيه به خون باشد سيال و چون آن را از آن جدا نمايند و باقي را بشويند در نهايت سفيدي باشد و مانند علك XE " مفردات:علك"  آن را بخايند از آن آب شيرين خوشبو جدا گردد و دهان را خوشبو كند و قسم دویّم درخت آن كم خار و بعضي بيخار و شاخههاي آن انبوه و اين را به عربي سلم نامند و ساق آن سياه رنگتر از اول و ثمر اين را نيز قرظ گويند و در غلافي مانند باقلي است امّا مدور و بيگره و پوست آن بنفش مایل به سياهي و در آن دانههاي كوچك اندک پهن سبز تیره ماشی و در هر غلافی از نه و یازده دانه تا سی و یک دانه به اختلاف بزرگی و کوچکی و در بین هر دانه پرده سفيد رنگ و محيط بر بالاي آن دانهها نيز و در ميان آن پرده سفيد و پوست بنفشی مایل به سياهي و رطوبتي لزج چسبنده زرد رنگ و گل هر دو قسم زرد مدور مانند تكمه و خوشبو و برگ هر دو شبيه به هم و طولاني و بسيار ريزه انبوه در شاخهاي باريك محاذي هم در دو صنف رسته و طعم آن عفص XE " مفردات:عفص"  و مستعمل بيشتر اجزا قسم كبير آن است و نيز قسمي ديگر ميشود در بعضي بنادر و شاخهاي آن گرهدار.


طبيعت: جميع اجزاي آن در دویّم سرد و خشك.


افعال و خواص آن: حابس فضلات و رادع XE "رادع" . آشاميدن عرق XE " مفردات:عرق"  گل آن جهت خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  و هول دل و توحش XE "توحش"  و تقويت اعضاي باطني و به تنهایي و يا با ادويه و اشربه مناسبه مفيد و برگ آن جهت قطع اسهال XE "اسهال"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و نطول XE "نطول"  آن جهت تقويت اعضاي مسترخيه و نقوع XE "نقوع"  آب برگ تازه نورسته آن كه در آب خيسانيده شب تحت السماء گذاشته و صبح آب صافي آن را گرفته بياشامند جهت قروح مجاري بول XE " مفردات:بول"  و حرقت XE "حرقت"  آن مفيد و سفوف XE "سفوف"  برگ و پوست و گل خشك و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن هر چهار مساوي صبح ناشتا با آب سرد چند روز متوالي هر روز نيم درهم XE "4:درهم"  تا يك درهم XE "4:درهم"  جهت رفع رقت مني XE "رقت مني"  و سرعت انزال XE "انزال"  و كثرت احتلام XE "احتلام"  و جريان مني و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم نافع و خورانيدن قدري از برگ نورسته آن با اندكي زيره XE " مفردات:زيره"  سفيد و يك دو عدد غنچه گل انار XE " مفردات:انار"  ناشكفته با آب سایيده و صاف كرده سنگ تاب نموده كه پنج يا هفت سنگريزه و يا پارچههاي خزف XE " مفردات:خزف"  را در آتش سرخ كرده در آن خاموش نمايند سه مرتبه يا پنج مرتبه جهت حبس اسهال اطفال خصوصاً در هنگام دندان برآوردن در اواخر كه بسيار زيادتي كند و ضعف آورد نه در اوایل و غير اطفال را نيز نافع امّا بايد كه به حسب سن و قوّت بر مقدار اوزان ادويه بيفزايند و ضماد XE "ضماد"  برگ تازه آن جهت التحام جراحت و رفع اورام و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت بروز مقعده و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات رحم مفيد و عصاره XE " مفردات:عصاره"  و برگ و ثمر تازه آن قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م و نفثالد XE "نفثالدم" م و فرزجه XE "فرزجه"  ثمر آن كه آن را در آب جوش داده پارچه كرباسی را بدان مكرر تر كرده خشك نموده زن به خود بردارد در نشف رطوبات و تضييق قبل به حدي است كه به مرتبه بكارت ميرساند و چون ثمر خام آن را گرفته شكافته تخمهاي آن را دور كرده طرف اندرون آن را بر پارچه كرباس نویي بمالند تا رطوبات و مغز آن بدان خوب آلوده كه بعد از خشك شدن مانند موم جامه گردد و از آن پارچه سينه بند زناني كه پستان XE "پستان"  آنها آويخته باشد سازند و بر سینه بندند تا مدتي رفع آن علت گردد و پوست ساق و شاخ آن جهت قطع خون جراحت تازه بسيار نافع و عمده اجزاي روغن شيخ صنعان است و چون پوست درخت آن را هر مقدار كه خواهند نيم كوفته در ده چندان آب بخيسانند تا دو روز پس بجوشانند تا به نصفه رسد و بمالند و صاف كنند و در ظرف چيني و يا شيشه نگاهدارند و در ايام حيض XE "حيض"  بعد از بول هر مرتبه بدان استنجا نمايند و به دستور در هر ايام حيض دایم فرج آن مانند فرج بكر XE " مفردات:بكر"  باشد و ثمر و برگ و پوست آن جهت دباغت پوست حيوانات قایم مقام مازو XE " مفردات:مازو"  است و نيز پوست و گل آن جزو اعظم و اصل عرق قند و شراب XE " مفردات:شراب"  آنست و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار مستعمل خصوص پوست آن و بيخ آن جالي XE "جالي"  و سنون XE "سنون"  آن جهت استحكام لثه و مسواك آن مقوي دندان و از چوب آن به جهت  صلابت XE "صلابت"  و استحكام پايه گردون و رته XE " مفردات:رته"  و کاوي و غيرها و آلت شخم زمين نيز ميسازند و قسم ديگر نيز ميباشد شبيه به قسم دویّم در برگ و ثمر و رنگ و پوست وليكن بدبو و پرگلتر از آن هر دو قسم وليكن اين غير مستعمل است و اين قسم اكثر مخصوص بنگاله XE "1:بنگاله"  است و ريشه آن را چون نزد مار برند سر را به زير اندازد و اندك سست گردد و آنچه اكثر اطبا در كتب ادويه مفرده ذكر كردهاند به اسم قرظ XE " مفردات:قرظ"  و امّغيلان XE " مفردات:امّغيلان"  و طلح XE " مفردات:طلح"  شايد هر يك اسم قسمي باشد كه به طريق اشتباه بيان فرمودهاند و بعد از تأمل رفع شبه XE " مفردات:شبه"  ميگردد.


◄املج XE " مفردات:آملج"  


به فتح همزه و سكون ميم و فتح لام و سكون جيم مشهور به آملج XE " مفردات:آملج"  است به مد الف و كسر ميم به لغت مصر XE "1:مصر"  سنايره و به فارسي آمله XE " مفردات:آمله"  و به هندي انوله XE " مفردات:انوله"  نامند و شير پرورده آن را شير املج XE " مفردات:آملج"  گويند.


ماهيت آن: ثمر درخت هندي است طعم آن ترش و با عفوصت XE "عفوصت"  بسيار و در تازگي شبيه به آلوگرجه و تا به بزرگي گردكاني نيز ميشود و بهترين آن بزرگ بيريشه سنگين زرد رنگ تازه و يا خشك فاسد و متكرج نشده آنست كه بيريشه باليده باشد و درخت آن به قدر درخت گردكان XE " مفردات:گردكان"  و برگ آن سبز بسيار ريزه و انبوه از هر دو طرف شاخهاي باريك طولاني به قدر شبري رسته در بعضي جا دو شاخ و در بعضي جا سه شاخ و چوب آن جوهردار مانند چوب چنار XE " مفردات:چنار"  كه به عربي دلب XE " مفردات:دلب"  نامند و از آن صلبتر و مستعمل در معاجين و غيره آمله XE " مفردات:آمله"  باليده بيريشه منقي از دانه شير پرورده است كه به جهت كسر قوّت قبض و اصلاح آن دو سه مرتبه در شير ميخيسانند و شسته خشك مينمايند و غير شير پرورده نيز. 


طبيعت آن: در دویّم سرد و در اول سیّم خشك و شير پرورده آن در اول سرد و در دویّم خشك و بعضي گرم دانستهاند و فيالحقيقة بارد است و در يبوست آن همه متفقاند. 


افعال و خواص و منافع آن: قابض XE "قابض"  و مانع ريختن مواد به معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و حافظ اخلاط از تعفن و مخرج سودا  از بدن و مانع مخالطت سودا و ابخره XE " مفردات:ابخره"  سوداويه و صفراويه محترقه به روح و به اين اسباب موجب ذكاء و حدت ذهن و تفريح و تقويت قلب XE " مفردات:قلب"  است بالخاصيه و افعال آن كه قبض است معين بر خاصيت آنست زيرا كه ادويه قابضه ميباشند مقوي و سزاوار است كه هرگاه استعمال كند آن را باردالمزاج XE "باردالمزاج"  از براي تقويت تعديل كند آن را به عسل يا دارچيني يا مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و يا مانند اينها و شيخالریي XE "2:شيخالرييس" س در ادويه قلبيه XE "3:ادويه قلبيه"  گفته كه منفعت آن در تقويت قلب زياده از منفعت آنست از براي توحش XE "توحش"  و از جمله ادويه شديدة المنفعت است از براي تقويت ذهن و حفظ سایر اعضاء و بالخاصيه محرك باه XE " مفردات:باه"  و قاطع قي و تشنگي XE "تشنگي"  و آب رفتن از دهان و حابس خون XE "حابس خون"  بواسير XE " مفردات:بواسير"  و نزفالد XE "نزفالدم" م و مسهل XE " مفردات:مسهل"  سودا و بلغم رقيق به عصر و مقوي معده و امعا و مشهي XE "مشهي"  است به تجفيف رطوبات مرخيه معده و دباغت خمل XE " مفردات:خمل"  آن و با آرد كنار XE " مفردات:كنار"  و آب به قاطع اسهال XE "اسهال"  مزمن و مسكن XE "مسكن"  حرارت خون و مقوي دل و چشم. *امراض الرأس* به اسباب مذكوره ميباشد مقوي اعصاب XE "اعصاب"  و حواس دماغي و نافع از براي ماليخوليا XE "ماليخوليا"  خصوص مراقي حادث از صفراي محترق و از براي نسيان XE "نسيان"  و فالج XE "فالج"  و استرخا و لقوه XE "لقوه"  آشاميدن آن با عسل و همچنين خوردن مرباي عسلي آن و آشاميدن نقوع XE "نقوع"  آن مانع صعود ابخره از معده به سوي سر و چون آمله XE " مفردات:آمله"  را نرم بكوبند و با آب بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  بسرشند و بر پيشاني ضماد XE "ضماد"  نمايند ضمادی غليظ ضخيم قطع رعاف XE "رعاف"  نمايد. *امراض العين* قطور XE "قطور"  آب منقوع نيم كوفته دو درهم XE "4:درهم"  آن در چشم جهت ازاله بياض XE "بياض"  مجرب خصوص كه بعد از هر دو سه ساعت امله XE " مفردات:آمله"  را افشرده XE " مفردات:افشرده"  دور نمايند و آمله تازه در آن بخيسانند تا سه مرتبه پس در چشم بچكانند و چون نرم بسايند و با هم وزن آن شكر مخلوط نموده با اندك روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين چرب كرده ناشتا مقدار پنج درهم XE "4:درهم"  آن را با آب نيمگرم بياشامند جهت ضعف بصر و جلاي آن و جهت سحج XE "سحج"  امعا نافع. *اعضاء النفض و غيرها* لعوق XE "لعوق"  كوبيده با هم وزن آن زيره XE " مفردات:زيره"  کرماني و با عسل سرشته به قدر لایق جهت بول XE " مفردات:بول"  در فراش نافع و نقوع آن با گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك نيم كوفته جهت رفع اسهال مزمن و حرارت معده XE "حرارت معده"  و سوزش مقعده و بول مفيد. *الزينه* چون حنا را با آب منقوع آمله و يا وسمه XE " مفردات:وسمه"  را با آن خمير كنند و بر مو خضاب نمايند سياه گرداند و روغن آن نيز مو را سياه و طويل گرداند.

مقدار شربت از جرم آن: از سه درهم XE "4:درهم"  تا پنج درهم XE "4:درهم"  و در مطبوخ تا ده درهم XE "4:درهم" .


مضر سپرز XE "سپرز" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و سنبل XE " مفردات:سنبل"  و مولد قولنج XE "قولنج"  و مصلح آن روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين است و نسخ انوش داروهاي ساده و لؤلؤیي و جوارشهاي آمله XE " مفردات:آمله"  و حب و دهن XE " مفردات:دهن"  و سفوف XE "سفوف"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و مخلل XE "مخلل"  و مربا و مطبوخ و معجون و مفرح XE "مفرح"  و نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.

◄امّالكل XE " مفردات:امّالكلب" ب 


ماهيت آن: شجري است ربيعي به قدر ذرعي مایل به 
زردي برگ آن شبيه به برگ لاغيه XE " مفردات:لاغيه"  و حنا و اندك عريضتر از آن و اطراف آن مستدير و با اندك خشونت و پيچيدگي و گل آن زرد شبيه به گل لاغيه و بدبو با سهوكت و چون باد بدان وزد بوی بغايت كريهي از آن به مشام رسد. منبت آن اكثر مزارع بلاد مصر XE "1:مصر"  و باديه مصر XE "1:مصر"  و باديه عرب كه مسمي است به ينبوع.


افعال و خواص آن: آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  از عصاره XE " مفردات:عصاره"  تازه آن و يك مثقال XE "4:مثقال"  از خشك آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و اقسام مار مجرب و مسكن XE "مسكن"  وجع آن در ساعت و بيروغن استعمال آن جایز نيست. 


◄امل بید

به فتح همزه و ميم و سكون لام و كسر باي موحده و سكون ياي مثناة تحتانيه و دال مهمله. 


ماهيت آن: ميوهايست هندي شبيه به نارنج XE " مفردات:نارنج"  و قسمي از اقسام ليمو XE " مفردات:ليمو"  است و پوست آن زرد و آب مغز آن در نهايت ترشي به حدي كه چون سوزن آهني را در آن فرو برند و زماني بگذارند گداخته گردد و در هند XE "1:هند"  نزديك شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  در رنتهنبور خوب و به افراط است و در بنگاله XE "1:بنگاله"  از كوهستان سلهت XE "1:سلهت"  و غير آن ميآورند.


طبيعت آن: سرد و تر.


افعال و خواص آن: دافع اكثر امراض قلب XE " مفردات:قلب"  و قامع صفرا و مسكن XE "مسكن"  غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و مهيج سودا و مولد بلغم و چون سر آن را سوراخي كرده بعضي از ادويه حاره هاضمه مانند قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و جوزبوا و فلفل XE " مفردات:فلفل"  سياه كوبيده و نمك و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تازه ريزه كرده و سياه دانه XE " مفردات:سياه دانه"  و مثل اينها و نمك لاهوري و نمك سياه XE " مفردات:نمك سياه"  در ميان آن پر نموده در آفتاب بگذارند و بعد از هر پنج شش روز يك مرتبه اندرون آن را به چوبي برهم زنند تا خوب نفوذ در جرم پوست آن نمايد و در آفتاب بگذارند تا خشك گردد خوردن قدري از آن جهت تقويت هاضمه و آوردن اشتهاي طعام بسيار نافع و طحال XE " مفردات:طحال"  را نيز مفيد و اگر پرورده آن را در سركه XE " مفردات:سركه"  تند اندازند و بگذارند تا برسد نيز مؤثر و لذيذتر ميباشد. 


◄امل کچایی XE " مفردات:امل کچایی" 

به فتح الف و ميم و سكون لام و ضم كاف و فتح جيم فارسي و الف و يا. 


ماهيت آن: نباتي است هندي صحرایي خارناك و برگ آن شبيه به برگ تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  و از آن كوچك تر.


طبيعت آن: سرد و تر.


افعال و خواص آن: آشاميدن آب برگ آن به قدر چهار پنج توله XE "4:توله"  كه ظرفي آهني را بر آتش گذارند تا خوب گرم گردد و آب برگ آن را صاف كرده در آن ريزند و مقدار يك دو ماشه XE "4:ماشه"  نمك طبرزد XE " مفردات:طبرزد"  که نمک لاهوري نامند نرم سوده در آن ريزند و در ظرف ديگر ريخته نيمگرم بياشامند تا پنج روز نهايت تا هفت روز نهار بدين دستور جهت حمیات حاده و انتشار هوا در عروق مرضي كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود به سبب آن حدت و التهاب XE "التهاب"  در اعضاء و عطش XE "عطش"  مفرط و اختلاط عقل و هذيان و حرارت و حمي صاحب آن را عارض گردد مفيد است و در اين ايام اجتناب از لبنيات و حموضات و اغذيه نفاخه واجب و لازم دانند و اهل بنگاله XE "1:بنگاله"  برگ خشك آن را نيز در آب جوشانيده آب آن را ميآشامند و بخار آن را ميگيرند براي امراض مذكوره و حميات حاده. 


◄ام وجعالكب XE " مفردات:ام وجعالكبد" د

ماهيت آن: گياهي است باريكتر از بقله XE " مفردات:بقله"  گل آن اغبر و برگ آن ريزه اغبر گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  آن را دوست ميدارد و ميچرد آن را و ربيعي است و تا اوایل زمستان ميماند.


افعال و خواص آن: جهت اوجاع كبد XE " مفردات:كبد"  صفراوي مفيد.

فصل الالف مع النون


◄اناغالس XE " مفردات:اناغالس"  


به فتح همزه و نون و الف و فتح غين معجمه و الف و ضم لام و سين مهمله لغت يوناني است و اناغلس XE " مفردات:اناغلس"  نيز آمده و به لغت نبطي XE "نبطي"  اناكير XE " مفردات:اناكير"  و به فرنگي انكالن XE " مفردات:انكالن"  نامند. 


ماهيت آن: گياهي است نر و ماده ميباشد برگ آن شبيه به برگ مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و مایل به استداره و شاخهاي آن منبسط بر روي زمين و مربع و ثمر آن مانند غلافي و دانههای آن به قدر دانه خشخاش و بسيار تند و تلخ و گل ماده آن لاجوردي رنگ و گل نر آن سرخ.


طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و جاذب XE "جاذب"  و مجفف XE "مجفف"  بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع و مفتح سده. غرغره XE "غرغره"  آب برگ و ثمر آن جهت تنقيه سر از بلغم و تسكين وجع اسنان و سعوط XE "سعوط"  آن نيز به دستور و چون مخلوط با عسل نمايند و در چشم كشند جهت ضعف بصر و قروح چشم و جلاي آن و جرب و كمنه و سبل XE "سبل"  نافع و آشاميدن آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزيدن افعي XE " مفردات:افعي"  و وجع كبد XE " مفردات:كبد"  و جنبين و گرده XE "گرده"  نافع. ضماد XE "ضماد"  آن جهت بيرون آوردن خار و پيكان از اعضاء و منع زياده شدن قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و اصلاح جراحات مفيد و بعضي گمان بردهاند كه ماده آن كه گل آن لاجوردي است چون بر مقعده برآمده ضماد نمايند رد مينمايد آن را و نر آن كه گل آن سرخ است چون ضماد نمايند بالعكس برميآورد و شرب آن مورث سحج XE "سحج"  و مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي است. 


مقدار شربت آن: از نيم مثقال XE "4:مثقال"  تا يك مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: ارطنيثا است.


◄اناغورس XE " مفردات:اناغورس" 

 به فتح همزه و نون و الف و ضم غين معجمه و سكون واو و كسر رای مهمله و سين مهمله در آخر لغت رومي است و در مصر XE "1:مصر"  معروف به خرنوب الخنزي XE " مفردات:خرنوب الخنزير" ر است و ثمر آن را حب الكلي نامند براي مشابهت آن به گرده XE "گرده" .


ماهيت آن: گياهي است شبيه در برگ و شاخ به پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  و بزرگ ميشود تا آنكه به قرب شجر ميرسد و گل آن شبيه به گل كلم XE " مفردات:كلم"  و بوي آن ثقیل و ثمر آن مختلف اللون و هنگام رسيدن ثمر آن تابستان وقت رسيدن انگور XE " مفردات:انگور"  است. 

طبيعت: تمامي اجزاي آن گرم و خشك و منبت آن بيشتر شام XE " مفردات:شام"  و انطاكيه XE "1:انطاكيه" . 


افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  برگ تازه آن كه حدت آن كمتر از سایر اجزاي آنست جهت تحليل XE "تحليل"  ورمهاي رخو XE "رخو"  نافع و چون خشك گردد قوّت آن قویتر و تقطيع XE "تقطيع"  تجفيف آن زياده ميگردد و همچنين ريشههاي بيخ آن و امّا تخم آن ملين XE "ملين"  و مقئ XE "مقئ"  و چون آب برگ آن را مقدار يك درم تا يك مثقال XE "4:مثقال"  با شراب XE " مفردات:شراب"  بياشامند صداع XE "صداع"  را نافع و اخراج مشيمه XE "مشيمه"  و جنين و ادرار طمث نمايد و گويند تعليق XE "تعليق"  آن به زنان آبستن XE "آبستن"  هنگام ولادت جهت تسهيل و سرعت آن مفيد امّا بايد كه بعد از ولادت به زودي باز نمايند و چون ثمر آن را بخورند قي شديد آورد و طلاي عصاره XE " مفردات:عصاره"  بيخ آن محلل XE "محلل"  و منضج XE "منضج"  اورام است.

◄انبج XE " مفردات:انبج"  


به فتح همزه و سكون نون و فتح با و سكون جيم معرب انبه XE " مفردات:انبه"  لغت هندي است و آنب XE " مفردات:آنب"  نيز نامند و به توراني نغزك XE " مفردات:نغزك" .


ماهيت آن: ثمر هندي است درخت آن بسيار عظيم و بزرگتر از درخت گردكان XE " مفردات:گردكان"  و به اختلاف اراضي و اهويه بعد از سه چهار سال از نشانیدن تخم آن و تا هشت و نه سال به ثمر ميآيد و هنگام بهاران كه به هندي مول نامند اول بهار و وقت رسيدن ثمر آن نيز به اختلاف بلدان هنگام بودن آفتاب در برج جوزا و سرطان XE "سرطان"  است و تا پنجاه XE "4:پنجاه"  و شصت سال ثمر ميدهد و ثمر آن در اوایل سال به سال بهتر ميشود و در اواخر بالعكس و برگ آن طولاني شبيه به برگ ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندي و از آن بزرگتر و در رایحه نيز شبيه به ثمر آن و ثمر آن در ابتدا بسيار عفص XE " مفردات:عفص"  ميباشد و آهسته آهسته ترش ميگردد و پس شروع مينمايد به شيريني و شيرين ميگردد و در بعضي اماكن بعضي اشجار تمام سال ثمر ميدهد وليكن به شيريني و خوبي آنچه در فصل و موسم آن ميشود نميرسد و همچنين در بعضي بلاد قريب به خط استوا دوازده ماه ثمر ميدهد و هميشه ثمر آن بر درخت ميباشد مانند جزيره سيلان XE " مفردات:سيلان"  و بندر بلچري چيناپتن و حوالي آنها و اكثر ميوههاي ديگر كه در آن اماکن به هم ميرسد نيز به دستور وليكن غير موسمي آن مانند موسمي نيست در بزرگي و كوچكي و شكل و طعم و رایحه و شادابي و بيريشگي و ريشه داري و لحمي و كم آبي به اختلاف اقسام آن هيچ ميوه نميرسد چنانچه در بزرگي از نيم آثار تا دو آثار كه يك من تبريزي XE "4:من تبريزي"  است تخميناً در بنگاله XE "1:بنگاله"  ديده شده و از بعضي درختها یک آثار و سه پا و نیم XE " مفردات:نیم"  آثار اکثر که یک چهار یک من تبریزی است تخمیناً و در کوچکی برابر هلیله کابلی به بزرگی میشود و در شکل بعضی طولاني و سر آن اندك كج و بعضي اندك مفرطح XE "مفرطح"  و بعضي مدور اندك طولاني و بعضي فيالجمله شبيه به گرده XE "گرده"  حيوان و بعضي بسيار خوش رایحه و خوش طعم و رایحه آن شبيه به عنبر XE " مفردات:عنبر"  و بعضي رایحه آن شبيه به كافور XE " مفردات:كافور"  و بعضي به زنیان XE " مفردات:زنیان"  و بد طعم و بعضي را رایحه شبيه به شبت XE " مفردات:شبت"  و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و به رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و غير اينها از طعوم و روايح و بعضي مختلف الاجزا در قوام و طعم و در بعضي يتوع XE " مفردات:يتوع"  كمي همين در محل اتصال ثمر آن به شاخ درخت و در بعضي يتوع بسياري حتي در زير پوست آن نيز ميباشد و بهترين آن بسيار شيرين شاداب مستوي القوام بيريشه خوشبوي قليلاليتوع آنست و آنچه بر خلاف XE " مفردات:خلاف"  اين اوصاف باشد همگي يا بعضي بد و مضر و بهترين اطوار خوردن آن آنست كه رسيده آبدار آن را به دست بمالند تا نرم گردد و سر آن را ببرند تا يتوعیّتي كه در آن است دور شود و بمکند تا تمام آب صافی آن خورده شود و ریشه آن خورده نشود زیرا که ریشه آن ثقیل و نفاخ XE "نفاخ"  و قابض XE "قابض"  شکم است و آب آن ملين XE "ملين"  و يتوع آن چون بر زبان و لبها برسد باعث سوزش و جراحت ميگردد و بيريشه آبدار آن را كه اندك سخت باشد سر آن را بريده كه یتوعيت آن دور شود و هر دو طرف آهسته آن را بريده تناول نمايند كه اين نيز بهترين طور است و حيف است كه انبه XE " مفردات:انبه"  بيريشه قسمي اعلي را كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  بعضي جاها مثل مالده و اطراف مرشدآباد كه در چونه XE " مفردات:چونه"  كهالي و باكها و ديگر جاها و در عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  پركنه ملكي ميشود نرم كرده بمكند براي مكيدن انبه شيرين خوشبو كه آب رقيق داشته باشد و اگر ريشهدار هم باشد مضايقه ندارد و قسمي انبه در بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود كه در بلاد ديگر نيست كه آن را كچموه مينامند سبز خام آن شيرين ميشود و بعضي از اقسام اين در رسيدگي شيرين و خوش ميشود و بعضي در پختگي بد طعم ميگردد و در بعضي بلاد ديگر نيز انبه ميشود مانند سواحل بلاد يمن XE "1:يمن"  و عمان و سودان و سميل و مياناب كه مشهور به مینا است و از توابع لار است و بعض اماکن ديگر نيز قليلي بهم ميرسد امّا نه به وفور و خوش طعمي هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  است. 

طبيعت آن: آنچه خام است سرد در دویّم و خشك در اول و مولد بلغم و سودا و شيرين رسيده آن گرم و خشك در دویّم و مولد خون غليظ سوداوي هرچند كم آبتر و غليظ القوامتر باشد سوداويت آن زياده. 


افعال و خواص و منافع آن: مقوي قوا و ارواح و اعضاي ریيسه و آلات تنفس و مري XE " مفردات:مري"  و معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و گرده XE "گرده"  به مناسبت شكل و مقوي مثانه و باه XE " مفردات:باه"  و نيكو كننده رنگ رخسار و بوي دهان XE "بوي دهان"  و دافع خفقان XE "خفقان"  و سرفه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و اسهال XE "اسهال"  بواسيري و ذرب XE "ذرب"  و قولنج XE "قولنج"  و عطش XE "عطش"  و اعيا XE "اعيا"  و ضعف و كسالت و سستي بدن و بدن را فربه گرداند و ادرار بول XE " مفردات:بول"  آورد و طبيعت را قبض نگذارد بلكه ملين XE "ملين"  دارد. 


مضر محرورين خصوص در خلاي معده و مصلح XE "مصلح"  آن آشاميدن سكنجبين و خوردن جامون XE " مفردات:جامون"  رسيده شاداب يا شربت آن كه ميوه هندي است و آب دوغ XE " مفردات:دوغ"  و آب سرد.


قسم لحمي كم آب آن ثقيل و دير هضم و نفاخ XE "نفاخ"  و ريشه دار آن از آن بدتر و قابض XE "قابض"  و مورث امراض سوداوي و حكه XE "حكه"  و جرب و دماميل XE "دماميل"  و غيرها و مصلح XE "مصلح"  نفخ آن اهل هند XE "1:هند"  زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  گفتهاند و نمك كه بالاي آن قدري بخورند آزموده و زنجبيل در نمك پرورده بهتر. مضعف جگر و مصلح آن مويز XE " مفردات:مويز"  و شايد در اين امر شربت زرشك XE " مفردات:زرشك"  يا سكنجبين يا شربت جامون XE " مفردات:جامون"  بهتر باشد و مضر لثه و عمور XE "عمور"  و دندان و مرقق XE "مرقق"  مني است و گفتهاند جهت فربهي XE " مفردات:فربهي"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  شير تازه دوشيده خام و يا قدري جوش داده معين فعل آنست. خام ترش آن مسكن XE "مسكن"  صفرا و منبه اشتهاي طعام و بلغمي و سوداوي مزاجان را مضر و مولد سودا و يتوع XE " مفردات:يتوع"  آن حار و مقرح اعضاء و رایحه آن شبيه به رایحه حبة الخضراي خام نارس كه به فارسي بنشه و رسيده آن را بن نامند و مصلح آن ماليدن روغن است به عضوي كه بدان رسيده باشد. 


گل آن و مغز هسته آن بسيار بارد و يابس و حابس اسهال XE "اسهال"  و مجفف XE "مجفف"  و ممسك مني خصوص كه اندك بريان نموده با ادويه مناسبه به قدر حاجت بياشامند و چون نارس بسيار كوچك آن را كه از شكوفه تازه به هم رسيده باشد خشك نموده هر روز يك درهم XE "4:درهم"  آن را با چهار درهم XE "4:درهم"  شكر بخورند درور مني و سرعت انزال XE "انزال"  را دفع نمايد و گويند حافظ سياهي مو است و مضمضه XE "مضمضه"  به آبي كه برگ و گل آن را در آن سایيده باشند مقوي دندان و لثه و مستحكم كننده آنها است و استياك به چوب آن رافع بوي دهان XE "بوي دهان"  و ذرور XE "ذرور"  خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب آن جهت نزفالد XE "نزفالدم" م و به دستور ذرور برگ آن و دخان XE " مفردات:دخان"  برگ خشك آن جهت دفع رياح XE "رياح"  گرده XE "گرده"  و به دستور دخان پوست انبه XE " مفردات:انبه"  خشك كرده نافع با تكرار عمل كه بعد از آن بر آن عضو هواي سرد نرسد و نيز گرفتن دود XE " مفردات:دود"  آن در حلق XE " مفردات:حلق"  جهت زخم آن و اگر برگ درخت آن را كه خود از درخت ريخته باشد ماليده در سر غليان XE "غليان"  مانند تنباكو XE " مفردات:تنباكو"  بكشند زخم حلقوم را كه منفذان و بيني و تارك سر هر سه يك شده باشد در مدت چهل يوم به اصلاح ميآورد و چون برگ تر تازه آن را از درخت چيده بيخ ساقه آن را فشرده رطوبتي كه از آن برآيد بر دانهای كه در پلك چشم برميآيد بمالند زایل گرداند بيدرد و وجع و چون نه عدد ساقه بيخ برگ آن را با نه عدد فلفل XE " مفردات:فلفل"  سياه با آب نرم سوده حبوب بسته فرو برند اسهال و قي عارض هيضه XE "هيضه"  را كه بند نگردد بند نمايد و طلاي آب برگهاي نازك آن و همچنين تدهين موي سر زنان به روغني كه در آن پوست انبه خام به تنهایی و يا با بعضي ادويه مناسبه ديگر انداخته در آفتاب پرورده باشند جهت درازي و سياهي مو و منع اسقاط آن نافع و آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  ثمر خام آن كه امرس نامند و چتني و امچور و اموت و حلوا و خوشاب XE " مفردات:خوشاب"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و افشرج XE " مفردات:افشرج"  و عرق XE " مفردات:عرق"  آب آن و قرص هسته آن و قليه خام و مرباي آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و اهل هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  انبه خام را در زير آتش كرده پخته پس برآورده پوست آن را جدا كرده نرم ميمالند و صاف كرده قدري قند سياه كه به هندي كر نامند داخل كرده در ظرفي نگاه ميدارند هنگاميكه باد سموم و يا هواي سمي و يا هواي ردي و يا وبایي به كسي رسد به زودي قدري از آن به او ميخورانند و بر تمام بدن او ميمالند به زودي به عون الهي شفا مييابد. 


◄انتله XE " مفردات:انتله"  


به فتح همزه و سكون نون و ضم تاي مثناة فوقانيه و فتح لام و ها لغت عجمي اندلسي است و آن را جدوار XE " مفردات:جدوار"  اندلسي XE " مفردات:جدوار اندلسي"  و به هندي نربسي XE " مفردات:نربسي"  نامند. 


ماهيت آن: دو صنف است يكي سياه و بيخ آن كثيرالفروع و بزرگ به مقدار بيخ كولان XE " مفردات:كولان"  و فروع آن شبيه به ريشه بنطافلن XE " مفردات:بنطافلن"  و طعم آن تلخ مانند دانه شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  و برگ آن انبوه مایل به سرخي شبيه به عنبالثعلب و گويند شبيه به (برگ)1 پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است و صنف دویّم سفيد و عامه اندلس XE "1:اندلس"  اين را فيهق XE " مفردات:فيهق"  نامند و برگ آن مانند برگ سنا و مایل به زردي و با خشونت و طعم آن شيرين و بوي آن اندك تند و با عطريت منبت آن اندلس XE "1:اندلس"  و چين XE " مفردات:چين"  و كوهستان تبت XE "1:تبت"  و بعضي كوههاي هند XE "1:هند"  و مورنگ XE "1:مورنگ"  و لاسه XE "1:لاسه"  كه متصل به كوهستان خطا XE "1:خطا"  است و غيرها. 


طبيعت سفيد آن: در دویّم گرم و خشك و سياه آن در سیّم.


افعال و خواص آن: سفيد آن در دفع سم هوام ضعيفتر از قسم سياه و محلل XE "محلل"  نفخ و رفع كننده رياح XE "رياح"  و مسكن XE "مسكن"  اوجاع باطني XE "اوجاع باطني"  بارد و جهت لسع هوام XE "لسع هوام"  نافع. 


مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" .


و بيخ آن كشنده حيوانات سواي انسان XE " مفردات:انسان"  و محرك باه XE " مفردات:باه"  و صنف سياه آن در ترياقيت قایم مقام ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  خصوصاً در اوجاع بطن و اوجاع ارحام نافع و مجرب حتي آنكه بعضي گوسفندان گياههاي سمي را كه در حوالي آن و با آن در يك جا ميرويد چنانچه گفتهاند به سبب شيريني طعم چون بخورند و از آن احساس سميت نمايند به زودي به سوي گياه انتله XE " مفردات:انتله"  ميل مينمايند و آن را ميخورند و نجات مييابند از سميت آن و مبهي XE "مبهي"  و مسخن معده XE "مسخن معده"  و جگر و محلل XE "محلل"  مواد بلغمي و پخته آن در شراب XE " مفردات:شراب"  قاطع بواسير XE " مفردات:بواسير"  و حمول XE "حمول"  آن مقوي رحم و محلل ورم آن و ضماد XE "ضماد"  آن محلل اورام سایر اعضاء و تدهين به روغن آن موجب درازي مو بغايت. 


مقدار شربت آن: يك قيراط XE "4:قيراط" .


و زياده از آن مورث خناق XE "خناق"  و كرب XE "كرب"  و تجفيف رطوبات، مصلح XE "مصلح"  آن روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و شيريني است.


◄انثليس XE " مفردات:انثليس" 

به فتح همزه و سكون نون و فتح ثاي مثلثه و كسر لام و سكون ياي مثناة تحتانيه و سين مهمله لغت يوناني است.


ماهيت آن: دو نوع است يكي كبير و آن نباتي است مابين شجر و گياه منبت آن شوره XE " مفردات:شوره"  زارها و مواضع آفتاب رو و برگ آن مانند برگ عدس XE " مفردات:عدس"  و نرم و شاخهاي آن خشن به بلندی شبري و بيخ آن كوچك و باريك و گل آن سرخ مایل به بنفش و بدبو و تخم آن در غلافي رقيق و نوع دویّم برگ و شاخ آن بزرگتر شبيه به كمافيطوس و زغب XE " مفردات:زغب"  آن از آن زياده و گل آن از آن كوچكتر و مایل به بنفشی و ثقيل الرایح XE "ثقيلالرایحه" ه و بسيار بدبو.


طبيعت آن: گرم به اعتدال و خشك در اول.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  بسيار و با قبض اندك و جالي XE "جالي"  چون از گل و بيخ و يا تخم هر دو نوع آن بياشامند عسرالبول XE "عسرالبول"  و وجع گرده XE "گرده"  را نافع و با سكنجبين جهت صرع XE "صرع"  و ذرور XE "ذرور"  هر دو نوع آن مدمل XE "مدمل"  قروح و جروح و حمول XE "حمول"  مسحوق هر دو نوع آن با روغن گل و شير بز XE " مفردات:شير بز"  جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  رحم و جراحات آن امّا نوع دویّم لطيفتر و در قوّت جاليه ضعيفتر از اول. 


مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال"  است.

◄انجبار XE " مفردات:انجبار"  


به فتح همزه و سكون نون و كسر جيم و فتح باي موحده و الف و رای مهمله مشتق از جبر است. 


ماهيت آن: نباتي است به بلندي قامتي و اكثر بر عليق XE " مفردات:عليق"  و آنچه نزديك آن باشد ميپیچد و مشبك ميسازد آن را برگ آن شبيه به برگ رطبه XE " مفردات:رطبه"  و با اندك زغبي مانند غبار و شاخهاي آن قويتر از رطبه و مایل به سرخي و گل آن سرخ و بعد از ريختن گل غلافهاي كوچك از آن به هم ميرسد و در آن تخمهاي ريزه ميباشد و بيخ آن خشبي و سرخ و مستعمل ريشههاي باريك آن است كه آن را لحاي انجبار XE " مفردات:انجبار"  نامند خواه تر باشد خواه خشك و پوست بيخ آن و اين بهتر است و عصاره XE " مفردات:عصاره"  بيخ تازه آن نيز و منبت آن بلاد شام XE " مفردات:شام"  است در كنار XE " مفردات:كنار"  رودها و ميان جويها. 


طبيعت آن: سرد و خشك در درجه سیّم و جالينوس XE "2:جالينوس"  گرم و خشك دانسته. 


افعال و خواص و منافع آن: قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م جميع اعضاء خصوصاً از سينه و ریه XE " مفردات:ریه"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و حابس اسهال XE "اسهال"  مزمن و نزلات XE "نزلات"  از غير اذيت و مسكن XE "مسكن"  قي و مقوي اعضاء و امعا XE " مفردات:امعا"  و جهت تسكين التهاب XE "التهاب"  صفرا XE "التهاب صفرا"  و غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و سل XE " مفردات:سل"  تازه و مزمن حتي زبول و ضعف اشتها و بول XE " مفردات:بول"  الدم و مده تازه و مزمن و دفع سموم و انفتاح افواه عروق XE "افواه عروق"  مقعده و سحج XE "سحج"  و اسهال كبدي و شكستگي اعضاء و كوفتگي عضل XE " مفردات:عضل"  و فسخ و هتك XE "هتك"  آن نافع. چون يك درهم XE "4:درهم"  تا يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را در آب بجوشانند و با قدري قند و يا ميپختج بياشامند و به دستور با ادويه مناسبه ديگر و ذرور XE "ذرور"  آن جهت رويانيدن گوشت و قطع نزفالد XE "نزفالدم" م زخمها به غايت نافع. 


مقدار شربت: از عرق XE " مفردات:عرق"  آن يك مثقال XE "4:مثقال"  و از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن يك درم و از برگ آن پنج درم. 

مضر مبرودين، مصلح XE "مصلح"  آن زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل" . 

بدل آن: مانند آن زرشک و ربع آن گل ارمنی و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن در اکثر افعال قویتر از پوست بیخ و بیخ آن است. طریق گرفتن عصاره آن آنست كه بگيرند پوست بيخ تازه آن را و بكوبند و آب آن را بگيرند و در آفتاب خشك نمايند و از گرد و غبار محافظت نمايند و عندالحاجت بكار برند و رنگ اين سرخ ياقوتي ميباشد. حب انجبار XE " مفردات:انجبار"  و سفوف XE "سفوف"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و قرص و لعوق XE "لعوق"  و مغلي آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 


◄انجدان XE " مفردات:انجدان"  


به فتح همزه و سكون نون و ضم جيم و فتح دال مهمله و الف و نون معرب انگدان XE " مفردات:انگدان"  فارسي است و به مازندراني انجدان XE " مفردات:انجدان"  طيب XE " مفردات:طيب"  را كولهپ XE " مفردات:كولهپر" ر نامند و بيخ آن را به عربي محروث XE " مفردات:محروث"  و ساق آن را به تركي بالدرغان XE " مفردات:بالدرغان"  گويند و چون انجدان مطلق مذكور شود مراد تخم آن است.


ماهيت آن: دو قسم ميباشد يكي طيب XE " مفردات:طيب"  و ديگر منتن XE "منتن"  و ساق نبات آن مجوف و سطبر و بلندتر از قامتي و برگ آن شبيه به برگ كلم XE " مفردات:كلم"  و از آن كوچكتر و گل آن چتري مانند شبت XE " مفردات:شبت"  و سفيد و ثمر آن بعد از رسيدن سفيد و مدور و پهن شبيه به درهم XE "4:درهم"  و بسيار خوشبو ميباشد و صمغ XE " مفردات:صمغ"  اين را حلتيت طيب مينامند و قسم دویّم برگ آن مانند صفحه سوخته و پرسوراخ و ساق آن ضعيفتر از قسم اول و ثمر آن سياه و بسيار بدبو و بيخ آن را اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  و گياه آن را كمات XE " مفردات:كمات"  و صمغ آن را كه بسيار بدبو است حلتيت منتن و خراساني و به فارسي انگژد جهت آنكه صمغ را به فارسي ژد به فتح زاي عجمي گويند و عوام آن را انگشت كنده و به هندی هينگ به كاف عجمي نامند و در بلاد فارس گوسفندان را به گياه آن ميچرانند بسيار فربه ميشوند وليكن گوشت آنها بدبو ميگردد.


طبيعت: سفيد طيب XE " مفردات:طيب"  آن در دویّم گرم و خشك و سياه منتن XE "منتن"  آن در سیّم و قومي مطلق انجدان XE " مفردات:انجدان"  را گرم و خشك در دویّم گفتهاند.


افعال و خواص و منافع آن: مفتح و جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و مقاوم سموم. *امراض الرأس* ضماد XE "ضماد"  انجدان XE " مفردات:انجدان"  اسود با خطمي و آرد کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  بر سر جهت سدر XE " مفردات:سدر"  حادث از اخلاط بارده XE "اخلاط بارده"  مجتمعه در دماغ XE " مفردات:دماغ"  و آشاميدن آن ذهن را نيكو و حفظ را زياده و نسيان XE "نسيان"  و بلادت XE "بلادت"  و حمق XE "حمق"  را زایل ميگرداند و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و استرخا را مفيد و از توابل XE " مفردات:توابل"  مستعمله در اغذيه صاحبان اين امراض است. *امراض الصدر و المعده و غيرها* چون غليظ الجرم و دير ميماند در معده مخشن XE "مخشن"  معده و مجفف XE "مجفف"  رطوبات آن و ملطف طعام و مغير رایحه دهان و مقوي معده و مقطع بلغم و محلل رياح XE "رياح"  و برانگيزاننده اشتهاي طعام و مقوي هاضمه و دافع ضرر اغذيه غليظه و ادويه سميه و مقاوم سموم و سپرز XE "سپرز"  و يرقان XE "يرقان"  و استسقا XE "استسقا"  و فواق XE "فواق"  بلغمي و عسرالبول XE "عسرالبول"  بلغمي و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و شير و مسخن گرده XE "گرده"  و روده و محرك باه XE " مفردات:باه"  و رافع درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  حادث از برودت است آشاميدن آن خصوصاً مخلل XE "مخلل"  آن كه سركه XE " مفردات:سركه"  آن را استعمال نمايند زيرا كه استعمال جرم آن جایز نيست در جميع مواضع و سكنجبين آن كه با ميپختج پخته باشند جهت تب ربع XE "تب ربع"  و تبهاي بلغم XE "تبهاي بلغمي" ي و مركبه و درد سينه و استسقا و يرقان و رفع فواق بلغمي و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء مجرب و با شراب XE " مفردات:شراب"  در اخراج جنين XE "اخراج جنين"  قويالاثر و ضماد آن جهت جذب مواد به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  به قوّت و با موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  جهت خنازير XE "خنازير"  و جراحات و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و امثال اينها و با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  به جهت كمنه تحت عين و طلاي مطبوخ آن با سركه و پوست انار XE " مفردات:انار"  جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ذرور XE "ذرور"  برگ آن جهت آكله XE "آكله"  و بویيدن آن جهت فواق نافع.


مضر مثانه،   مصلح XE "مصلح"  آن تخم خربزه XE " مفردات:خربزه"  و مضر امعا XE " مفردات:امعا"  و مصلح آن صمغ

 XE " مفردات:صمغ" عربي و مضر محرورين و مصلح آن شربت انار XE " مفردات:انار"  و سكنجبين.

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 


بدل آن: محروث XE " مفردات:محروث"  كه اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  باشد به وزن آن و حلتيت دو دانگ XE "4:دانگ"  و گويند به وزن آن زوفرا XE " مفردات:زوفرا"  است و اين انسب است. 


شيخ داود انطاكي XE "2:داود انطاكي"  نوشته كه گويند چون زن بعد از حيض XE "حيض"  بلافاصله هر روز يك درم تخم انجدان XE " مفردات:انجدان"  بخورد تا يك هفته هرگز آبستن XE "آبستن"  نشود و تخصيص نداده كه سفيد آن باشد يا سياه. بيخ آن در افعال قويتر از سایر اجزاي آن است. طلاي آن محلل XE "محلل"  اورام و مانع زياده شدن خنازير XE "خنازير"  و ملحم زخمها. 


مقدار شربت آن: تا نيم مثقال XE "4:مثقال" .


گويند مضر شش و معده و بطي الهضم و مصلح XE "مصلح"  آن عسل است. 


جوارش انجدان XE " مفردات:انجدان"  و سكنجبين و مخلل XE "مخلل"  ساق و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت و بيان صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن كه حلتيت است در حرف XE " مفردات:حرف"  الحای خواهد آمد.


◄انجره XE " مفردات:انجره"  


به فتح همزه و سكون نون و ضم جيم و فتح رای مهمله و ها لغت فارسي است به عربي قريض XE " مفردات:قريض"  و به لغت دارالمرز XE "1:دارالمرز"  كرنه XE " مفردات:كرنه"  و به تركي كجيت XE " مفردات:كجيت"  و به هندي انتكن XE " مفردات:انتكن"  و به لاطيني ارتيك پريم XE " مفردات:ارتيك پريم"  و به لغت گيلان XE "1:گيلان"  هرتيكه XE " مفردات:هرتيكه"  گويند.


ماهيت آن: نباتي است برگ آن پرتشريف و انبوه و پرخار و ريزه و خارهاي ساق آن ظاهرتر و چون ملاصق بدن شود باعث حمرت و سوزش و خارش XE "خارش"  گردد و گل آن زرد و تخم آن نرم و براق و با اندك پهني و مایل به تيرگي از كنجد XE " مفردات:كنجد"  بزرگتر فيالجمله شبيه به بزر كتان XE " مفردات:بزر كتان"  و مستعمل تخم آن و بهترين آن سنگين مایل به سياهي آنست.


طبيعت آن: در اول سیّم گرم و خشك و در دویّم گرم نیز گفتهاند.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  اخلاط لزجه و جاذب XE "جاذب"  و مقرح اعضاء و محلل XE "محلل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و شير و عرق XE " مفردات:عرق"  و مبهي XE "مبهي"  و منقي سينه و شش و معده و مفتح فم رحم و سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و آشاميدن آن و آشاميدن برگ مطبوخ آن با ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  جهت امراض صدر XE "امراض صدر"  مانند ربو XE "ربو"  و نفسالانتصاب و تنقيه سينه از اخلاط لزجه غليظه و گذاشتن برگ كوبيده آن در بيني قاطع رعاف XE "رعاف"  و حمول XE "حمول"  نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن با مر بالمناصفه بغايت مدر حيض XE "مدر حيض"  و ضماد XE "ضماد"  برگ تازه آن جهت حبس رعاف و برآمدگي رحم و تحليل XE "تحليل"  دبيله XE "دبيله"  و گشودن دمل و قطع ثآلیل خصوصاً با عسل و جهت التواي عصب XE " مفردات:عصب"  و با نمك جهت جراحت سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده و با موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  جهت سپرز و پخته آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت ورم بناگوش و ضماد رماد XE " مفردات:رماد"  آن با نمك جهت قروح و بيخ آن با ماءالشعير جهت تنقيه سينه و شش و تخم آن جهت ربو و سرفه و آلات تنفس و استسقا XE "استسقا"  و اخراج ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و بلغم لزج و علل طحال XE " مفردات:طحال"  و گرده XE "گرده"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و با سكنجبين جهت تسكين وجع طحال و پهلو و گرده در ساعت و طبيخ XE "طبيخ"  آن با اصلالسوس جهت تنقيه مثانه XE "تنقيه مثانه"  از چرك و آشاميدن آن با تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  و شير گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  به غايت مهيج باه XE "مهيج باه"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم به اعتدال و به دستور برداشتن فتيله XE "فتيله"  آن با عسل و حمول آن مدر طمث و ضماد آن با عسل جهت بزرگ كردن قضيب XE " مفردات:قضيب"  و با مراهم جهت قروح و سرطان XE "سرطان"  و به تنهایي جهت تحليل اورام و به دستور ضماد برگ آن و طلاي آن با عسل بر قضيب و كنج ران XE "كنج ران"  محرك باه و مضمضه XE "مضمضه"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن محلل ورم لهات XE "لهات"  و ذرور XE "ذرور"  تخم و برگ خشك آن جهت تجفيف زخمهاي متأكل و سرطان متقرح نافع بي لذع XE "لذع"  و حدتي. 


مضر گرده XE "گرده"  و امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و مصلح آن عناب. مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم"  زياده بر آن مهلك، مصلح آن آشاميدن اشربه مبروده و آب ميوههاي بارده و چيزهاي لعابي مغري XE "مغري" .


بدل آن: قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  است يا حرف XE " مفردات:حرف"  و دهن XE " مفردات:دهن"  آن در افعال مذكوره خصوص تقويت باه XE " مفردات:باه"  اقوي از بزر آنست و همچنين در امر اسهال XE "اسهال"  و در قرابادين XE "3:قرابادين"  در ادهان ذكر يافت.


◄انجيرآدم XE " مفردات:انجيرآدم" 

به فتح همزه و سكون نون و كسر جيم و سكون ياي مثناة تحتانيه و كسر رای مهمله و الف ممدوده و دال مهمله و ميم.


ماهيت آن: مترجم صيدنه XE "3:صيدنه"  ابوريحان در صيدنه XE "3:صيدنه"  خود نوشته كه ميوهای است بزرگتر از جوز XE " مفردات:جوز"  و رنگ آن سياه مایل به خاكستري و صيقلي و در پهني و گردي به انجير XE " مفردات:انجير"  ماند و به هندي آن را كله گويند و در كوههاي كابل بسيار بود و آن را زنان به جهت فربهي XE " مفردات:فربهي"  به كار ميبرند و چنين آوردهاند كه در آن كوههایی كه منبت اين درخت است حيوانيست كه به خرگوش XE " مفردات:خرگوش"  مشابهت دارد و هر كجا رمه XE " مفردات:رمه"  گوسفندان را بيند آن حيوان متابعت آنها نموده و در پي آنها رود و شير از پستان XE "پستان"  آنها بمكد و هركه گوشت اين حيوان را بخورد در ساعت ديوانه شود و اين حيوان را عادت آنست كه در زير درختي خسبد كه آن را انجيرآدم XE " مفردات:انجيرآدم"  گويند و هيأت درخت آن را چنان نشان دادهاند كه شاخهاي آن به درخت بيد مشابهت دارد و چون شاخي از آن را با هيزم آميزند و برافروزند هر كه با آن آتش گرم شود او را غشي XE "غشي"  افتد و بيخبر شود.


◄اندروصارون XE " مفردات:اندروصارون" 

 به فتح همزه و سكون نون و فتح دال و ضم رای مهمله و سكون واو و فتح صاد و الف و ضم رای مهمله و سكون واو و نون لغت يوناني است و بعضي عطاران آن را افيلس و فاس يعني تبر نامند به جهت  مشابهت برگ آن به تبر.


ماهيت آن: نباتي است ثمنشي منبت آن زراعتهاي گندم XE " مفردات:گندم"  و جو و برگ آن ريزه مانند برگ نخود XE " مفردات:نخود"  و تخم آن سرخ رنگ و قوسي شكل و در ميان آن نقطه سفيدي تلخ طعم با عفوصت XE "عفوصت"  كه آن را راعان نامند در غلافي شبيه به غلاف خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  شامي و در تابستان ميرسد. طبيعت آن: گرم و خشك در اوایل سیّم با قوّت قابضه كمي. 


افعال و خواص و منافع آن: مفتح و ملطف XE "ملطف"  و قابض XE "قابض"  و نيكو است از براي معده. چون بياشامند از آن مقدار دو درهم XE "4:درهم"  تفتيح XE "تفتيح"  سده احشا نمايد و همچنين سایيده برگ آن و چون با زيت XE " مفردات:زيت"  طبخ نمايند و بياشامند جهت طحال XE " مفردات:طحال"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و اسقاط ديدان XE "ديدان"  نافع و حمول XE "حمول"  آن با عسل بعد از طهر قبل از وطي مانع آبستني است و حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه مؤلف جامع تميمي آن را لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير ميداند.

◄انداهمان XE " مفردات:انداهمان" 

 به فتح همزه و سكون نون و فتح دال مهمله و الف و فتح ها و ميم و الف و نون. 


ماهيت آن: دوایي است کرماني معروف. 

افعال و خواص آن: بالخاصيه جهت استطلاق بطن XE "استطلاق بطن"  نافع و گاهي استعمال مينمايند از آن يك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و نيم مفرد و يا با گلاب و يا با آب گرم مقوي فعل آن. 


بدل آن: به وزن آن گل ارمني یا پوست انار XE " مفردات:انار"  و نصف وزن آن صندل XE " مفردات:صندل"  سفيد است.


◄اندروطاليس XE " مفردات:اندروطاليس"  


به فتح همزه و سكون نون و فتح دال و ضم رای مهملتين و سكون واو و فتح طای مهمله و الف و كسر لام و سكون ياي مثناة تحتانيه و سين مهمله لغت يوناني است و در مغرب XE "1:مغرب"  كلنج و ملاح نامند.


ماهيت آن: نوعي از نخود XE " مفردات:نخود"  بري است و حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه ظاهراً نوعي از قاقلي XE " مفردات:قاقلي"  باشد منبت آن بيشتر سواحل درياي روم XE "1:روم"  است. گياه آن سفيد رنگ و بيبرگ و شاخ آن باريك و تند طعم و تلخ و در آخر ميل به سرخي مينمايد و تخم آن در غلافي مانند غلاف نخود در انتهاي ساق آن رویيده. 


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مفتح و مجفف XE "مجفف"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و آشاميدن تخم آن و طبيخ XE "طبيخ"  حشيش XE " مفردات:حشيش"  آن و جلوس در آن و طلاي آن مجرب اطبا است جهت استسقا XE "استسقا"  و نقرس XE "نقرس"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  خصوصاً با شراب XE " مفردات:شراب" .


مقدار شربت: از تخم آن يك مثقال XE "4:مثقال" ، از شراب XE " مفردات:شراب"  و امثال آن و از طبيخ XE "طبيخ"  آن با شكر يا سركه XE " مفردات:سركه"  تا ربع رطل XE "4:رطل" . 

◄اندروطون XE " مفردات:اندروطون" 

به فتح همزه و فتح دال و ضم رای مهملتين و سكون واو و ضم طاء مهمله و سكون واو و نون. 


ماهيت آن: برگي است شبيه به برگ بيد خشك شده و از آن عريضتر. 


طبيعت آن: گرم و خشك. 


افعال و خواص آن: مفتح سده احشا و جهت درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  نافع.


◄انزروت XE " مفردات:انزروت"  


به فتح همزه و سكون نون و فتح زاي معجمه و ضم رای مهمله و سكون واو و تاي مثناة فوقانيه و به عين نيز آمده به اصفهاني كنجده XE " مفردات:كنجده"  و اکروهك XE " مفردات:اکروهك"  و به شيرازي كدر و به عربي كحل XE " مفردات:كحل"  فارسي XE " مفردات:كحل فارسي"  و كحل كرماني XE " مفردات:كحل كرماني"  و به هندي لاي نامند.


ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  درخت خارداري است كه آن را شايكه نامند به بلندي دو ذرع. برگ آن شبيه به برگ مورد و برگ درخت كندر XE " مفردات:كندر"  و منبت آن بلاد فارس و تركستان XE "1:تركستان"  و سرخ و سفيد مایل به زردي ميباشد و بهترين آن سفيد مایل به زردي تازه آنست كه در باليدگي مانند كندر صغار و زودشكن و طعم آن تلخ با اندك شيريني ميباشد. 


طبيعت آن: گرم در آخر دویّم و خشك در اول آن.


افعال و خواص و منافع آن: ملين XE "ملين"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  غليظه و مفتح سده و مجفف XE "مجفف"  بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع رطوبات قروح و جروح و غيرها و بهترين مسهلات بلغم است و جاذب XE "جاذب"  آن از مفاصل XE "مفاصل"  و از عمق بدن خصوص با تربد XE " مفردات:تربد"  و هليله و سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  و امثال اينها و بالعرض مسهل XE " مفردات:مسهل"  صفرا و مغري XE "مغري"  و مدمل XE "مدمل"  و ملحم و جابر وثي XE "وثي" . *امراض الرأس و العين و الاذن* آشاميدن آن با روغن تخم بيدانجير جهت رفع تشنج امتلایي مفيد و چون آن را با شير دختران مدبر نموده در چشم كشند به تنهایي و يا با ادويه مناسبه جهت رفع رمد XE "رمد"  و چسبیدگي پلك چشم و رفع نزلات XE "نزلات"  و جرب و سلاق XE "سلاق"  مفيد و چون با مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  و مرجان XE " مفردات:مرجان"  سوخته و نبات سفيد بالسويه سوده ذرور XE "ذرور"  سازند جهت ازاله بياض XE "بياض"  عين صاحب تذكره XE "3:تذكره"  مجرب دانسته. چون جوف پياز XE " مفردات:پياز"  را خالي كرده انزروت XE " مفردات:انزروت"  سفيد پر كرده بر آتش گذارند تا به جوش آيد پس آب آن را در گوش بچكانند درد XE "درد"  گوش را ساكن گرداند و چون با عسل سرشته و فتيله XE "فتيله"  بدان آلوده در گوش گذارند جهت پاك كردن چرك بسيار مؤثر. *امراض المفاصل و غيرها* آشاميدن آن جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و ورك XE "ورك"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  مفيد و در تسمين مهزول بغايت مؤثر و گويند چون پنج درم آن را با سه قيراط XE "4:قيراط"  حجرالبقركه عوام اندرزا گويند و ده درم نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  مخلوط كرده چهار حصه كنند و چهار روز بعد از خوردن چند عدد زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيمبرشت بخورند باعث تسمين عجيب گردد بغدادي XE "2:بغدادي"  نوشته كه زنان مصر XE "1:مصر"  آن را در آب هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  تا نصف روز ميخيسانند و جهت تسمين بدن تا ده روز ميآشامند. 


المضار: گويند پنج درهم XE "4:درهم"  سایيده آن به سبب تسديد XE "تسديد"  مسام و چسبيدن به احشا كشنده است خصوصاً با طلق XE " مفردات:طلق"  محلوب و از اسرار مكتومه شمردهاند و مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  است و هر گاه مفرد استعمال نمايند بايد كه با روغن بادام ده چندان باشد. 


مقدار شربت آن: مفرداً از نيم مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و مركباً با سایر مسهلات يك مثقال XE "4:مثقال" . 


بدل آن: به وزن آن صبر XE " مفردات:صبر"  است. 


استعمال آن در خارج جهت خوردن گوشت زاید و پاك كردن چرك زخمها و قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و رويانيدن گوشت صالح و التحام جراحت و رفع آثار جدري XE "جدري"  و با نطرون جهت ورم سينه و خنازير XE "خنازير"  كه در حلق XE " مفردات:حلق"  به هم رسد نافع.


طريق تشويه XE "تشويه"  آن آنست كه بگيرند انزروت XE " مفردات:انزروت"  را و كوبيده با شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  و يا شير دختران خمير كرده به چوب گز XE " مفردات:گز"  بگيرند و در تنور گرم بياويزند تا رطوبت آن خشك گردد و اندك برشته شود پس برآورده استعمال نمايند و اگر يك مرتبه ديگر كوبيده با سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  سرشته به دستور باز تشويه نمايند بهتر و به اعتدال اقرب ميگردد خصوصاً براي اكثر امراض عين XE "امراض عين"  كه استعمال آن بيتشويه جایز نيست و حب انزروت و دوا و ذرور XE "ذرور"  و سمنه و شياف و ضماد XE "ضماد"  و فتيله XE "فتيله"  و قطور XE "قطور"  و مرهم آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


◄انسان XE " مفردات:انسان" 

در اجزاي بدن او منافع و مضار بسيار است و بهترين آن جوان صحيحالمزاج تامالخلقه ساكن در بلدان معتدله است. چرك گوش او مولد رياح XE "رياح"  و بيهوش كننده و ضماد XE "ضماد"  آن جهت شقيقه XE "شقيقه"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت رمد XE "رمد"  و رفع بياض XE "بياض"  چشم نافع و استخوان آن مولد امراض مهلکه و مداومت آن مورث كوري و ذرور XE "ذرور"  آن در منع آكله XE "آكله"  مجرب خصوص استخوان كله سر و آشاميدن سوخته آن سه روز هر روز يك مثقال XE "4:مثقال"  با هم وزن آن شكر جهت صرع XE "صرع"  و مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء آزموده و آب دهن XE " مفردات:دهن"  او ناشتا كشنده كرم XE " مفردات:كرم"  گوش و محلل XE "محلل"  هوایي كه در گوش رفته باشد و ترياق XE " مفردات:ترياق"  گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و دافع قوبا XE "قوبا"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار قروح و طرفه و بياض عين و كشنده مار است خصوص آب دهن ناشتای صفراوي مزاج و با سرگين گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  جهت قطع ثآلیل و قوبا و به تنهایی جهت قطع نزفالد XE "نزفالدم" م و اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  و با عسل جهت كلف و جلاي آثار قرحه نافع و چون گندم XE " مفردات:گندم"  را در دهن مضغ XE "مضغ"  نمايند خصوص ناشتا و بر اورام و دماميل XE "دماميل"  گذارند تحليل XE "تحليل"  و نضج دهد و چرك بن دندان ناشتا جهت رفع قوباي تازه و قوباي اطفال و كلف و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  مفيد و زهره XE " مفردات:زهره"  او مسمن XE "مسمن"  بدن و خون حجامت و فصد را چون بر نقرس و مفاصل و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند جهت تسكين وجع آنها نافع و آشاميدن آن مورث بلادت XE "بلادت"  و طلاي خون حيض XE "حيض"  جهت تسكين دردهاي صعب و التيام ناصور XE "ناصور"  مفيد و خوردن آن سم قاتل و حمول XE "حمول"  آن مانع حمل XE "مانع حمل"  و بخور لته حيض جهت رفع تب لرز مجرب دانستهاند و بول XE " مفردات:بول"  آن خصوص بول اطفال و از آن شخص خود نه از غير آشاميدن ناشتا جهت سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و عسرالنفس و سپرز XE "سپرز"  و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و حكه XE "حكه"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و قوبا و با آب نخود XE " مفردات:نخود"  و با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت رفع يرقان و قطور XE "قطور"  آن جهت درد XE "درد"  چشم و بياض آن به تخصيص كه با عسل در ظرف مس XE " مفردات:مس"  بسيار جوشانيده باشند و به جهت طرفه نيز و ريختن گرماگرم آن بر زخم جهت حبس خون و شستن چرك جروح و قروح با آن و جالي XE "جالي"  جرب متقرح و حكه و قوبا و نمك بول آن كه آن را در ظرف مس جوش داده نمك از آن بگيرند جهت رفع بياض چشم و كلف مجرب و در افعال مانند شيرزق XE " مفردات:شيرزق"  است. در حديث است كه از حضرت صادق عليه الصلوه و السلام سؤال نمودند از آشاميدن بول انسان XE " مفردات:انسان"  از براي مرض، فرمودند نياشامند آن را سایل XE "سایل"  عرض نمود كه مريض محتاج است به آشاميدن فرمودند اگر چنين است كه دواي ديگر نميبايد پس بايد كه بياشامد بول خود را نه غير خود را و از آن حضرت عليه السلام سوال XE " مفردات:سوال"  نمودند از آشاميدن بول شتر XE " مفردات:شتر"  و گاو و گوسفند XE " مفردات:گوسفند" ؛ فرمودند نعم لا بأس، يعني آري باكي نيست و فضله طفل كه غذاي لطيف XE "لطيف"  به آن خورانيده باشند نفوخ XE "نفوخ"  خشك آن در حلق XE " مفردات:حلق"  صاحب خناق XE "خناق"  و ورم گلو و به دستور ضماد آن با عسل جهت تحليل آن و طلاي آن جهت تحليل حمره XE "حمره"  و التحام جراحات و رفع عفونت اعضاء مفيد و آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت رفع يرقان و سميت جراحت حربه زهردار و قولنج XE "قولنج"  و حكه و قطع اسهال XE "اسهال"  بیعديل و با عسل و شراب XE " مفردات:شراب"  جهت رفع گزيدن هوام و ادويه قتاله و تبهاي دایره و آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با مثل آن نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  مصعد جهت رفع اذيت سموم مصعد مانند داراشكنه XE " مفردات:داراشكنه"  و زیبق مصعده مجرب دانسته و سنون XE "سنون"  محرق XE "محرق"  آن جهت ازاله تعفن بن دندان مجرب و تازه آن خصوص با نمك جهت آکله و ضماد آن بر بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  به تخصيص كه آن شخص ترمس XE " مفردات:ترمس"  خورده باشد دو روز متوالي ماليده در آفتاب نشيند و طلاي آن بر ساقين جهت قروح آن و به زير ناف با خمير در آب حل كرده جهت رفع مغص XE "مغص"  و به دستور آشاميدن آن مفيد و موي سوخته آن جهت رفع ربو XE "ربو"  و بهر و استسقا و سموم قتاله و ريزانيدن سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و منع سفيدي موي شرباً و اكتحال آن براي رفع بياض عين و قطور آن با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  جهت درد دندان XE "درد دندان"  و گوش و ذرور آن جهت آكله و نزفالد XE "نزفالدم" م و تجفيف جراحات و منع زيادتي زخمها و قروح خبيثه و ساعيه مجرب و رماد XE " مفردات:رماد"  آن زایل كننده  بثور و با شير جهت اورام ساعيه و روغن آن به تنهایی و يا با ادويه مناسبه ديگر جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  مجرب و گويند آشاميدن آبي كه خصيه انسان را بدان شسته باشند جهت ازاله تب و ورم جگر XE "ورم جگر"  و وجع فوأد نفع عظيم دارد و مني آن جالي بهق و برص و كلف طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و مشيمه XE "مشيمه"  آن مورث جذام XE "جذام"  است خوردن آن و چون طفلي را با سمومات به تدريج تغذيه نمايند جميع اجزا و انفاس او قاتل بود و هيچ حيواني ديگر قابل اين نوع تغذيه و سميت آن به اين حد نيست و گويند چون انگشت خنصر XE " مفردات:خنصر"  مسقط را ببرند و زن تعليق XE "تعليق"  نمايد مادام كه با اوست آبستن XE "آبستن"  نگردد شنيده شده كه جراحان و اطباي اهل فرنگ XE "1:فرنگ"  دندان چرك و زرد شده و سياه را به سوهان و آلات صاف و سفید و براق میگردانند و دندان کرم خورده و کج فاسد شده را نیز تبدیل مینمایند بدین نحو که دندان شخص جوان صحیح را کنده و دندان فاسد آن شخص را و به سرعت تمام دندان صحیح را به جای فاسد میگذارند و سه چهار روز صاحب آن را از تکلم بسیار و خوردن و خاییدن اشیای صلبه و رسانیدن آب سرد و هوا منع مینمایند و به خوردن شوربا و شله و آب نیم XE " مفردات:نیم"  گرم اکتفا مینمایند تا مستحکم گردد و در بلد ایشان برای این امر دکانی است و همیشه بر در آن دکان فقرا و فرومایگان برای فروختن دندان خود حاضر میباشند و نیز مسموع شده که سابق بر این که هفت صد و هشت صد سال یا بیش از این باشد بر اجساد سلاطین و حکما و بزرگان خود برای حفظ و عدم سرعت فساد ادویهای چند مانند صبر XE " مفردات:صبر"  و قفر XE " مفردات:قفر"  و قیر و نفط XE " مفردات:نفط"  و امثال اینها تا مدتی میمالیدند و بعد از خشک شدن اجساد آنها در قالبهای چوبی میگذاشتند و بعد از مرور مدتی دو صد و سه صد سال جمیع اجزای آن بلکه بعضی استخوانهای نازک نیز مستحیل بدانها گشته و چیزی سیاه براق چسبنده شبیه به مومیایی شده و بعد از آن که آن عمل ممنوع و متروک گشته و بعضی از آن اجساد به دست بعضی اطبا و جراحان آمده آنها در صدد تجربه و امتحان آن آمده و به جای مومیایی استعمال نموده در بعضی مواد نافع مانند مومیایی یافتند و مومیایی انسانی عبارت از این است.


◄انغرا XE " مفردات:انغرا" 

به فتح همزه و سکون نون و کسر غین معجمه و فتح رای مهمله و الف لغت یونانی است. 


ماهیت آن: نباتی است کوچکتر از درخت انار XE " مفردات:انار"  و به بزرگی آن میرسد و منابت آن جبال و مخصوص به زمانی نیست و برگ آن شبیه به برگ بادام XE " مفردات:بادام"  و از آن عریضتر و گل آن مانند گلنار XE " مفردات:گلنار"  و از آن بزرگتر و بیخ آن سفید و کوچک و چون خشک گردد بوی شراب XE " مفردات:شراب"  از آن آید. 

طبیعت آن: معتدل و گویند سرد با اندک حرارت لطیفه. 


افعال و خواص آن: در قوّت قریب به خمر XE " مفردات:خمر"  است در تفریح و اسکار و تطیب نفس و بالخاصیه آشامیدن برگ و بیخ آن جهت رفع توحش XE "توحش"  و جنون XE "جنون"  و تقویت حواس و ذهن و به هم رسیدن انس بغایت مؤثر حتی آنکه چون حیوانات وحشی از برگ و شاخ و بیخ آن و یا طبیخ آن را بخورند باعث انس ایشان گردد و ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت منع زیادتی قروح خبیثه نافع.


 ◄انفالعج XE " مفردات:انفالعجل" ل 

به فتح همره و سكون نون و ضم فا و الف و لام و كسر عين مهمله و سكون جيم و لام لغت مغربي است.


ماهيت آن: ثمري است شبيه به بيني گاو و نبات آن مابين شجر و گياه و برگ آن شبيه به برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  و ريزهتر از آن و ثمر آن مستعمل نيست بلكه برگ آن مستعمل است.

طبیعت آن: معتدل در گرمي و سردي و با قوّت محلله. 

افعال و خواص آن: آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  برگ آن جهت ادرار حيض XE "حيض"  و رفع سموم بالخاصيه و نطول XE "نطول"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  صلابات و تسكين وجع گزيدن هوام نافع و چون در روغن سوسن XE " مفردات:سوسن"  داخل نمايند و بر صورت بمالند باعث قبول ناظرين ميگردد و اين دو خاصيت از آن مشهور است در مغرب XE "1:مغرب" . 


◄انفحه XE " مفردات:انفحه"   

به كسر همزه و سكون نون و فتح فا و حای مهمله و ها لغت عربي است به فارسي پنيرمايه XE " مفردات:پنيرمايه"  و به هندي چاك و چسته به ضم جيم فارسي و سكون سين مهمله و تاي مثناة فوقانيه و ها و به جاي ها الف نيز خوانند چنانچه رسم اكثر اهل هند XE "1:هند"  است كه هاي آخر كلمات و اسماء را به الف بدل ميكنند و انفحه XE " مفردات:انفحه"  هر حيواني در حين ذكر آن حيوان با خواص و منافع آن انشاءالله تعالي مذكور خواهد شد و اينجا به طريق كلي بيان ميشود.


ماهيت آن: معده حيوانات شيرخواره بسيار صغير قريب به ولادت است كه بعد ذبح بر ميآورند و استعمال مينمايند خواه تازه و خواه خشك نموده و چون آنها اندك بزرگ شدند و كاه XE " مفردات:كاه"  خوردند آن زمان آن را انفحه XE " مفردات:انفحه"  نمينامند و آن خواص و منافع بر آن مترتب نميگردد.


بالجمله طبیعت مجموع آن: گرم و خشك در درجه دویّم و گفتهاند تا درجه سیّم است.


افعال و خواص آن: آشاميدن آن جهت صرع XE "صرع"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  و يا با مسكه XE " مفردات:مسكه"  و يا با عسل جهت صرع بلغمي خصوصاً انفحه XE " مفردات:انفحه"  ارنب كه در اين باب اقوي است كه نيم درم آن را در سركه انگوري حل نموده بنوشد و چون صبيان را قدري از آن بخورانند ایمن میگردند از صرع و انفحه بچه اسب XE " مفردات:اسب"  و انفحه حيوان بحري كه قوفي XE " مفردات:قوفي"  نامند و در درياي روم XE "1:روم"  به هم ميرسد قوّت و خاصيت آن مانند جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  است به دستور آشاميدن هر يك از آن هر دو و آشاميدن تمامي انافح ميباشد نافع از براي تمدد XE "تمدد"  و كزاز بلغمي و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  جهت آنكه ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و گدازنده كل اخلاط منجمده و مجمد و مغلظ اخلاط رقيقه گداخته شده است و لهذا محلول آن با سركه محلل خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در معده و به تنهایي و يا با ادويه مناسبه محلل خون و شير كه در معده و مثانه و ساير اعضا منجمد شده باشد و مانع رعاف XE "رعاف"  و حمل و حابس اسهال XE "اسهال"  و بالخاصيه مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و مفرح XE "مفرح"  است امّا چون بسيار گرم است مهيج غضب زياده از فرح است و حمول XE "حمول"  آن بعد از طهر معين بر حمل XE "معين بر حمل"  و آشاميدن مقدار نيم درهم XE "4:درهم"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  به سبب قوّت ترياقيتي كه دارد جهت رفع ضرر نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و سموم قتاله و منع اسهال مزمن و وجع بطن XE "وجع بطن"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات از رحم كه مزمن شده باشد مفيد و چون سه روز متوالي بعد از طهر بياشامند جهت رفع صرع و گفتهاند چون زن انفحه ارنب نر و يا خصيه آن را با شراب ممزوج بياشامد آبستن XE "آبستن"  گردد و پسر  زايد و از ماده دختر آورد و چون مقدار يك باقلا XE " مفردات:باقلا"  از آن با شراب بياشامند جهت تب ربع XE "تب ربع"  نافع و چون با خطمي و زيت XE " مفردات:زيت"  سرشته بر بدن بگذارند پيكان و ني و خار از آن برآورد و طلاي آن بر منخرين جهت قطع رعاف و تعليق XE "تعليق"  آن بر ابهام صاحب تب جهت ازاله آن مؤثر و انفحه گورخر XE " مفردات:گورخر"  و بز كوهي و آهو XE " مفردات:آهو"  و استر XE " مفردات:استر"  و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و فيل XE " مفردات:فيل"  به قدر نخودي بغايت مبهياند و امتحان خالص آن آنست كه بيندازند بر آن هر انفحه حيوان ديگر كه باشد اگر گداخته شود خالص است و الا غير خالص و حب انفحه و دوا و سفوف XE "سفوف"  و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


◄انكول و اكول XE " مفردات:انكول و اكول" 

ماهيت آن: حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  نوشته درختي است هندي برگ آن شبيه به برگ شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  و ميوه آن شيرين و مغز آن بسيار چرب و طعم آن تلخ و با عفوصت XE "عفوصت" .


طبيعت آن: گرم و تر در دویّم.


افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن جهت استسقا XE "استسقا"  و اورام و دفع زهر جانوران زهردار نافع و ثمر آن ملين XE "ملين"  طبع و دافع فساد خون XE "فساد خون"  و بلغم شور و جهت سوزش اعضا و دق شيخوخت و سرعت انزال XE "انزال"  و تقليل مني نافع و در ايام طاعون چون يك عدد از ثمر آن را با آب سایيده بر بشره آن طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند به خيريت گذرد و شفا يابد و گويند مجرب است و اگر تخم آن را كوفته در آب آمله XE " مفردات:آمله"  مقشر هفت مرتبه تسقيه كنند پس خشك نموده از آن تخم و به دستور روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  روغن برآورند و از آن روغن تا چهل روز سعوط XE "سعوط"  نمايند موي سفيد را سياه گرداند و اگر از چوب درخت آن سریر سازند و شب بر آن بخوابند از شر حشرات زهردار در امّان باشند و آن چوب را چون سایيده به ملسوع و ملذوع و صاحب هيضه XE "هيضه"  ردیه بخورانند شفا يابد.


◄انگيز XE " مفردات:انگيز"   


به فتح همزه و سكون نون و كسر كاف فارسي و سكون يای مثناة تحتانيه و زاي معجمه به لغت صقالبه XE "1:صقالبه"  خاواني XE " مفردات:خاواني"  نامند. 

ماهيت آن: نر و ماده ميباشد. حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه امين الدوله گويد گياهي است منبت آن حريم جبال گيلان XE "1:گيلان"  چون بر روي آن نشسته بر روي زمين بخوابانند روز ديگر آنچه قسم نر آن است باز راست مشاهده گردد و آنچه ماده آنست به همان هيأت بماند.


طبيعت آن: گرم و خشك است.


افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  برگ خشك آن با آب گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  در يك روز بهق XE "بهق"  را زایل كند و تخم نر آن بغايت منعظ و تخم ماده آن موجب شدت شبق XE " مفردات:شبق"  زنان و اندكي از آن با شراب XE " مفردات:شراب"  منوم قوي به حدي كه تا سه شبانه روز شارب آن بيدار نشود و آشاميدن روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  با آب رفع خواب آن ميكند.


مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" . 

◄اننّاس XE " مفردات:اننّاس"  

 به فتح همزه و دو نون، اول ساكن دویّم مشدد و الف و سين مهمله لغت هندي است.


ماهيت آن: ثمريست هندي معروف و در بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار ميشود و خوشبو و خوش طعم نبات آن في الجمله شبيه به نبات صبر XE " مفردات:صبر"  و كادي و برگ آن از برگ صبر و كادي كوتاهتر و نازك تر و نبات اين از آن كوچكتر و تا به ذرعي و خاردار و از وسط آن ساقي ميرويد و ثمر آن بر بالاي آن ساق به هم ميرسد و بر سر آن نيز برگهاي كوتاه انبوه و شنيده شده كه در يك ساق دو اننّاس XE " مفردات:اننّاس"  يكي بر بالاي ديگری نيز به ندرت به هم ميرسد و چون قدري از سر آن را با آن برگها ببرند و بنشانند باز سبز ميگردد و از آن اننّاس به هم ميرسد و از اطراف سر ثمر و بيخ نبات آن نيز مانند درخت نخل و موز XE " مفردات:موز"  بچهها ميرويد و چون آنها را جدا نموده بنشانند به جاهاي ديگر نيز ثمر ميدهد و از هر نباتي سالي يك ثمر به عمل ميآيد و هنگام رسيدن آن بودن آفتاب در جوزا و سرطان XE "سرطان"  است كه موسم بارش است در آنجا و دو نوع ميباشد يكي را اننّاس كونله XE " مفردات:كونله"  مينامند و اين كوچك به قدر نارنجي ميباشد و مغز آن شيرين خوش طعم و رایحه و زرد رنگ طلایي و ديگر بزرگ و مغز خوب رسيده اين چاشني دار و اندك نارس اين ترش و پوست هر دو نوع در هنگام خامي سبز ميباشد و خانه خانه و اطراف خانهها اندك پوست نازكي برآمده و بعد از رسيدن زرد مایل به سرخي ميگردد و اندك براق صيقلي و در هر خانه قريب به پوست تخمهاي ريزه زرد تيره و هر دو نوع آن با رطوبت بورقي جالي XE "جالي"  بسيار خصوص نوع بزرگ آن و طريقه خوردن آن اين است كه نوع كونله آن را يك ورق از پوست جدا نموده با اندك نمك و آب ميشويند تا بورقيت آن كم گردد پس يك ورق ديگر از بالاي آن برداشته كه تخمها و خشبيت )خانههاي1( پوست آن كه در جرم آن نفوذ كرده زایل گردد پس مغز آن را ورقهاي نازك بریده در ظرف چيني يا شيشه برهم ميچينند و بعضي بر آن قند و يا نبات كوبيده پاشيده تناول مينمايند و قدري گلاب نيز ميپاشند و بعضي به سبب شيريني ذاتي خود احتياج به شيريني از خارج ندارد بلكه شيريني طعم آن را منحرف ميگرداند و نوع بزرگ آن را به دستور پوست خشبي ظاهر آن را جدا نموده قدري نمك بر آن ماليده اندك زماني ميگذارند تا بورقيت آن قدري كم گردد پس شسته يك ورق ديگر از روي آن جدا نموده براي ازاله تخم و خشبيت آن پس مغز آن را نازك ورق كرده نبات يا قند برآن پاشيده تناول مينمايند و در بعضي كه اندك ترشي غالب ميباشد با نمك خوردن نیز لذیذ میباشد.


طبیعت آن: سرد و تر در دویّم.


افعال و خواص آن: مسکن حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و مقوی معده و کبد حار و بطیالهضم .


مضر مبرودین و مرطوبین، مصلح XE "مصلح"  آن خوردن آن با نمک و زنجبیل پرورده با نمک و یا بالای آن خوردن است و پلاو XE " مفردات:پلاو"  چاشني دار و آش و مربا و شربت آن نيز خوب ميشود.

◄انوطيلون XE " مفردات:انوطيلون"   

به فتح همزه و ضم نون و سكون واو و كسر طای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم لام و سكون واو و نون لغت يوناني است.


ماهيت آن: نباتي است بيثمر شبيه به نبات كدو XE " مفردات:كدو"  و ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  گويد جهت جراحات تازه بغايت نافع و در حال التيام دهد آنها را.


◄انيسون XE " مفردات:انيسون"  

به فتح همزه و كسر نون و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم سين مهمله و سكون واو و نون به عربي بزرالرازيانج الرومي XE " مفردات:بزرالرازيانج الرومي"  و الرازيانج الشامي و حب الحلوه XE " مفردات:حب الحلوه"  و كمون XE " مفردات:كمون"  الحلو و به فارسي باديان XE " مفردات:باديان"  رومي XE " مفردات:باديان رومي"  و زيره XE " مفردات:زيره"  رومي XE " مفردات:زيره رومي"  و به هندي رندني XE " مفردات:رندني"  نامند.


ماهيت آن: نباتي است بلندتر از ذرعي و ساق آن مربع و باريك و برگ آن باريك و خوشبو و گل آن مایل به سفيدي و تخم آن در غلافي طولاني و از رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  كوچكتر و سبز مایل به سفيدي و زردي و اندك مثلث شكل و مستعمل تخم آن است و بهترين آن خوشبوي تازه باليده آن است كه پوست آن از آن جدا نشده زيرا كه خاصيت بسيار اكثر در پوست بزور است و طعم تيز و تلخ باشد و هندي و بنگالي آن ريزهتر و ضعيفالعمل ميباشد.


طبيعت آن: گرم و خشك در آخر دویّم و تا سیّم نيز گفتهاند و گرم در دویّم و خشك در سیّم نيز گفتهاند و اين اصح است. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و جالي XE "جالي"  و مسكن XE "مسكن"  اوجاع و با قوّت ترياقيت و قابضه و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و شير و عرق XE " مفردات:عرق"  و نيكو كننده رنگ رخسار. *امراض الرأس و غيرها* از توابل XE " مفردات:توابل"  مستعمله در اغذيه اصحاب فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و استرخا و صرع XE "صرع"  است و بخور و سعوط XE "سعوط"  آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و شقيقه XE "شقيقه"  و دوار XE "دوار"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و نزلات XE "نزلات"  بارده و درد گوش نافع و چون به سركه XE " مفردات:سركه"  انگوري تر كرده و خشك نموده بو داده در پارچه كتان XE " مفردات:كتان"  نيلي بسته دایم ببويند جهت زكام و نزلات بارده و خوردن نيم درم انيسون XE " مفردات:انيسون"  و يك دانگ XE "4:دانگ"  مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  كوفته در ده درم گلقند سرشته چند روز پي هم بعد از استفراغ بلغم جهت ليثرغس XE "ليثرغس"  و سبات XE "سبات"  بلغمي نافع براي آنكه مبدل مزاج دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مقوي معده است پس توليد نميكند بلغمي كه سبب ليثرغس است و چون دو درهم XE "4:درهم"  آن را در آب بجوشانند و صافي نموده ده درم جلنجبين عسلي در آن حل كرده باز صافي نموده بياشامند جهت سبات حادث از برد خارجي و از آشاميدن ادويه مخدره مانند افيون XE " مفردات:افيون"  مفيد و بايد كه بوده باشد غذاي او نخود XE " مفردات:نخود"  آب و گوشت خروس XE " مفردات:خروس"  جوان متوبل به ابازير XE " مفردات:ابازير"  حاره يا حلتيت و مغز حب القرطم و چون آن را كوبيده سفوف XE "سفوف"  نمايند و يا كوبيده با گلقند سرشته بخورند و يا جوشانيده به تنهایي بياشامند و يا گلقند در آن حل كرده صافي نموده بنوشند جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  خصوصاً مراقي آن و آشاميدن آب مطبوخ آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت كابوس XE "كابوس"  نافع و سزاوار آنست كه در اوایل فالج يا چهار روز يا هفت روز به آبي كه در آن انيسون جوشانيده باشد به تنهایي يا با يك اوقيه XE "4:اوقيه"  جلنجبين عسلي در آن حل كرده صافي نموده باشند اقتصار نمايند و ضماد XE "ضماد"  آن جهت استرخا نافع براي آنكه در آن حرارت با اندك قبضي ميباشد و لهذا تقويت ميبخشد اعضا را و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت سبل XE "سبل"  کهنه مجرب دانستهاند و سنون XE "سنون"  آن جهت جلای دندان و دفع بدبویی دهان و خاییدن آن جهت صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و شقيقه و جلاي مجاري تنفس و درد سينه و سرفه و ضيقالنفس و خفقان XE "خفقان"  بارد و تقويت فم معده XE "فم معده"  و دفع رطوبات آن و رفع اعيا XE "اعيا"  و آشاميدن آب مطبوخ آن خصوص با اصل السوس جهت امراض صدر XE "امراض صدر"  و بهر و امراض مذكوره و تفتيح XE "تفتيح"  سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و گرده XE "گرده"  و مثانه و رحم و استسقا XE "استسقا"  و سوءالقنيه XE "سوءالقنيه"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و تب بلغمي كهنه و قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم و ازاله فضول و تحليل XE "تحليل"  قراقر رياح در معده و سایر اعضا و ادرار شير XE "ادرار شير"  و عرق و بول و حيض و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و گرده و ازاله سموم قتاله و تهبج وجه و اطراف و اسهال XE "اسهال"  رطوبي خصوص بریان كرده آن در اين امر و چون آن را بسيار نرم بكوبند و يا با آب سایيده استعمال نمايند جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  نافع خصوص ريحي آن و بخور آن جهت تسكين صداع بارد و نزلات بارده و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و مشيمه XE "مشيمه"  و قطور XE "قطور"  نرم سایيده آن با روغن گل در گوش جهت تسكين درد گوش و كري و ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  حادث از ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و به دستور مطبوخ آن در روغن گل و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن با شكر جهت رفع زردي رخسار زن زایيده و طلاي مطبوخ آن در سركه جهت تحليل اورام و كشتن شپش XE " مفردات:شپش"  نافع.


مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و مصدع XE "مصدع"  محرور و مصلح آن سكنجبين. 

مقدار شربت آن: از دو درهم XE "4:درهم"  تا پنج درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: تخم شبت XE " مفردات:شبت"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و كرویا XE " مفردات:كرویا"  و در تقويت باه XE " مفردات:باه"  مثل آن انجره XE " مفردات:انجره"  است و دستور تشويه XE "تشويه"  و بریان نمودن آن جهت امراض عين XE "امراض عين"  و غيرها آنست كه آن را به عسل بسرشند و در لته بسته به گل گرفته در تنور معتدل يك شب بگذارند پس برآورده به كار برند و جوارش انيسون XE " مفردات:انيسون"  و حب و دهن XE " مفردات:دهن"  و سفوف XE "سفوف"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و اقراص و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.

فصل الالف مع الواو


◄اوافيوس XE " مفردات:اوافيوس" 

 به فتح همزه و سكون واو و الف و كسر فا و سکون يای مثناة تحتانيه و سكون واو و سين مهمله لغت يوناني است و به گمان بعض مترجمين به معني حدقه است زيرا كه گل آن شبيه به نرگس XE " مفردات:نرگس"  است و بسيار كوچك و انبوه و بنفش و اندرون آن زرد و برگ آن شبيه به برگ گندنا XE " مفردات:گندنا"  و ساق آن به قدر شبری و به سطبری انگشتي و املس XE "املس"  و گويند نوراني ميباشد و مانند شمع XE " مفردات:شمع"  در شب ميدرخشد و بيخ آن شبيه به پياز XE " مفردات:پياز"  نرگس و در مصر XE "1:مصر"  و شام XE " مفردات:شام"  بسيار است.


طبيعت: بيخ آن بارد در اواخر دویّم و مجفف XE "مجفف"  در اول و تخم آن معتدل در حرارت و برودت و مجفف در اواخر سیّم و برگ آن بارد در اواخر اول و معتدل در يبوست و رطوبت. 

افعال و خواص آن: آشاميدن بيخ آن جهت حبس اسهال XE "اسهال"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و دفع سموم و گزيدن رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و ضماد XE "ضماد"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  ابيض جهت منع رویيدن موي خصوصاً تازه آن قبل از بلوغ مانع رویيدن يا باعث دير بر آمدن آن و گذاشتن آن بر حقوين و عانه اطفال قبل از بلوغ باعث دير محتلم شدن و گذشتن از وقت مقرري آن. 

مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم" .


مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن گويند كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و تخم آن جهت قطع اسهال XE "اسهال"  مزمن مجرب و جهت يرقان XE "يرقان"  ابيض و اصفر نافع.


مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم"  است.


◄اوّ XE " مفردات:اوز" ز 

به كسر همزه و فتح واو مشدده و زاي معجمه لغت عربي است و به سرياني اروزو و به فارسي غاز XE " مفردات:غاز"  و مرغابي XE " مفردات:مرغابي"  و به هندي هانس XE " مفردات:هانس"  و گويند اوّ XE " مفردات:اوز" ز اسم جنس مرغابي است و مراد نوع كبير آن است كه غاز باشد.


ماهيت آن: معروف است اهلي و برّی و وحشي ميباشد و اهلي آن پرواز نميكند و برّی آن پرواز ميكند.


طبيعت: جميع اصناف آن تا دویّم گرم و تا آخر آن نيز گفتهاند.


افعال و خواص آن: غليظ الغذا و دير هضم و گويند چون هضم شود مسمن XE "مسمن"  بدن و محرك باه XE " مفردات:باه"  است و پختن آن با ابازير XE " مفردات:ابازير"  و مصالح حاره بهتر و مصلح XE "مصلح"  آن آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و آب انار XE " مفردات:انار"  و از اغذيه نافعه از براي برودت كبد XE " مفردات:كبد"  و اوجاع بارده آنست جهت آنكه گوشت آن شديدالحرارت است و چون با زهومت XE "زهومت"  بسيار است كه به فارسي سميت نامند بايد كه بعد از ذبح دو سه ساعت و يا زياده آن را در زمين دفن نمايند تا بوي زهومت آن كم گردد پس برآورده پرهاي آن را كنده شكم آن را شكافته پاك شسته طبخ نمايند و اين قليل الغذاتر از ماكيان است و مهرّا پخته آن جهت زياده كردن پيه گرده XE "گرده"  و ريزانيدن سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و التيام فتوق اكلاً و ضماداً مؤثر و از خوردن آن به زودي تب حادث ميگردد و به دستور مشوي بطون آن با ابازير حاره چون فلفل XE " مفردات:فلفل"  و دارچيني و زيره XE " مفردات:زيره"  و امثال اينها و سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  آن لذيذ و غليظ و بطی الانهضام و چون هضم شود متولد ميگردد از آن غذاي بسيار و جگر آن لذيذترين جگر حيوانات امثال آن است و غذاییت اين از آنها بيشتر و سريع الانحدار و بازوهاي آن صالح الهضم و الغذا و مغز سر آن طلاء XE " مفردات:طلاء" ً جهت ورم مقعده آزموده و پيه آن جهت تمدد XE "تمدد"  و كزاز و تشنج امتلایي و تحليل XE "تحليل"  اورام بارده XE "اورام بارده"  و صلابت XE "صلابت"  مقعده و شقاق آن و تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحيه تمریخاً و تدهیناً و براي تشنج شرباً و براي اذيت آبي كه در گوش رفته باشد قطوراً و با آرد باقلا XE " مفردات:باقلا"  جهت ورم پستان XE "پستان"  ضماداً بالخاصيه نافع و زرده تخم نيمبرشت آن جهت افزوني عقل و تقويت قوّت حافظه XE " مفردات:حافظه"  و حفظ آن و زوال نسيان XE "نسيان"  و سرفه خشك XE "سرفه خشك"  و قطور XE "قطور"  آن با زيت XE " مفردات:زيت"  نيم گرم در رحم جهت احتباس حيض XE "احتباس حيض"  نافع و دم XE " مفردات:دم"  آن با آب و نمك جهت درد XE "درد"  مثانه و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  شرباً بسيار نافع و پوست تخم آن مسحوق جهت اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  بهترين ادويه است و زبل XE " مفردات:زبل"  آن جهت سرفه خشك مفيد و دهن XE " مفردات:دهن"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄اوسبيد XE " مفردات:اوسبيد"   


به ضم همزه و سكون واو و فتح سين مهمله و كسر بای موحده و سكون ياي مثناة تحتانيه و دال مهمله لغت فارسي است.


ماهيت آن: نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  هندي است.


طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و مواد بارده. 

مقدار شربت آن: يك درم.


و بيخ آن سرد و خشك و در فعل و طبخ مانند لفاح XE " مفردات:لفاح"  جهت صداع XE "صداع"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  نافع.


مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

مقدار شربت آن: نيم درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: بيخ لفاح XE " مفردات:لفاح"  است.


◄اوفيموبذاس XE " مفردات:اوفيموبذاس"  


به ضم همزه و سكون واو و كسر فا و سكون ياي مثناة تحتانيه و ضم ميم و سكون واو و فتح بای موحده و ذال معجمه و الف و سين مهمله لغت يوناني است به معني شبيه به بادروج XE " مفردات:بادروج"  و در مغرب XE "1:مغرب"  معروف به لسيعه XE " مفردات:لسيعه"  و بعضي اخيون XE " مفردات:اخيون"  نيز و گاه فيلاطاريون XE " مفردات:فيلاطاريون"  نامند.


ماهیت آن: نباتی است شبیه به بادروج XE " مفردات:بادروج"  و شاخهای آن به قدر شبری و مزغب XE "مزغب"  و مایل به تیرگی و تخم آن شبیه به شونیز سياه و در غلافي مانند غلاف بزرالبنج. مستعمل بيخ آن است طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مجفف XE "مجفف"  بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع يك درهم XE "4:درهم"  تا دو درهم XE "4:درهم"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت نهش XE "نهش"  افعي XE " مفردات:افعي"  و هوام و يك درهم XE "4:درهم"  آن با مرصاف و فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء مجرب دانستهاند.


◄اونوما XE " مفردات:اونوما"  

به ضم همزه و سكون واو و ضم  نون و سكون واو و فتح ميم و الف لغت يوناني است به معني مسقط الاجنه XE " مفردات:مسقط الاجنه" .


ماهيت آن: نوعي از ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است كه هوجويه XE " مفردات:هوجويه"  نامند. برگ آن دراز و باريك و نرمتر از برگ هوجويه و بيگل و بيساق و بيثمر و مایل به سیاهی و در اکثر بلاد میروید. در هنگام ربیع در مواضع خشنه و بیخ آن باریک و ضعیف طولانی اندک سرخ به رنگ خون.


طبيعت آن: به غايت گرم.


افعال و خواص آن: بسيار تند و تلخ و با سميت و خوردن آن خطرناك و طلاي آن محلل XE "محلل"  مواد غليظه و گويند ثمن XE " مفردات:ثمن"  درهم XE "4:درهم"  از برگ آن جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و ربع درهم XE "4:درهم"  آن جهت اخراج اجنه زنده و مرده مفيد و تعليق XE "تعليق"  آن به دستور.


◄اونومالي XE " مفردات:اونومالي"  

به ضم اول و نون در ميان دو واو ساكن و به جاي نون لام نيز آمده و فتح ميم و الف و كسر لام و یاي مثناة تحتانيه به لغت يوناني شراب XE " مفردات:شراب"  عسلي XE " مفردات:شراب عسلي"  را نامند.


ماهيت آن: آن است كه بگيرند شراب XE " مفردات:شراب"  دو چند و عسل يك چند و بجوشانند تا به قوام آيد و يا عسل را با آب انگور XE " مفردات:انگور"  بجوشانند تا به قوام آيد و نوع اخير در جلا و تحليل XE "تحليل"  و تفتيح XE "تفتيح"  و انضاج  قويتر و هر چند كهنه شود قوّت تليين XE "تليين"  آن كمتر ميگردد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح و محلل XE "محلل"  و ملين XE "ملين"  طبع  و مدر XE "مدر"  و بعد از طعام نبايد استعمال نمود كه قاطع اشتها و مورث انقلاب معده است. 


◄اونيا XE " مفردات:اونيا"  

به ضم همزه و سكون واو و فتح نون و ياي مثناة تحتانيه و الف لغت يوناني است. 

ماهيت آن: عصاره XE " مفردات:عصاره"  نباتي است منبت آن بوادي عرب قريب به مصر XE "1:مصر"  برگ آن شبيه به برگ تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  و پر سوراخ كه گويا كرم XE " مفردات:كرم"  زده است و كم آب و ريزنده از هم و برگ گل آن زرد و بزرگ و عصاره آن شبيه به عصاره ماميثا XE " مفردات:ماميثا" .


طبيعت آن: گرم و تند.


افعال و خواص آن: جهت ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و تنقيه آن و دمعه XE "دمعه"  و  سلاق XE "سلاق"  بغايت نافع دانستهاند و اختلاف در ماهيت آن نمودهاند بعضي گفتهاند رطوبتي است كه از نبات مذكور ميچكد و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن نيست و عصاره بودن آن اصح است و بعضي گفتهاند عصاره ماميثا XE " مفردات:ماميثا"  است و بعضي گفتهاند عصاره خاليدوس اسود است و بعضي عصاره خشخاش اسود و بعضي عصاره اناغالس XE " مفردات:اناغالس"  انثي يا عصاره بيخ و گياه خشخاش اسود گفتهاند و بعضي گفتهاند سنگريزهها است كه در صعيد مصر XE "1:مصر"  به هم ميرسد شبيه به رنگ مس XE " مفردات:مس"  و ميگزد زبان را چون بچشند و اين قول بعيد است و بالجمله از ادويه مجهولة الماهيه است. 


◄اورمالي و اومالي XE " مفردات:اورمالي و اومالي"  

به ضم همزه و سكون واو و رای مهمله و فتح ميم و الف و كسر لام و يای آخر حروف لغت يوناني است و آن را دهن XE " مفردات:دهن"  عسلي و عسل داود XE " مفردات:عسل داود"  نيز گويند.


ماهيت آن: روغني غليظ و با اندك شيريني است كه از ساق درختي حاصل ميگردد و هر چند كهنهتر گردد بهتر ميشود طبيعت آن: گرم و تر.


افعال و خواص آن: جهت جرب رطب XE " مفردات:رطب"  و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و تاريكي چشم نافع شرباً و اكتحالاً و بيست درهم XE "4:درهم"  آن با آب مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوي بلغم خام و مورث سبات XE "سبات"  و سستي بدن و مادام كه عمل آن تمام نشود به خواب نبايد رفت.

فصل الاف مع الهاء


◄اهال XE " مفردات:اهال"  


به فتح همزه و ها و الف و لام. 

ماهيت آن: از جمله اغذيه است و آن مرق XE " مفردات:مرق"  گوشت و بقول XE " مفردات:بقول"  مطبوخه است كه صاف كرده ميآشامند و گاه ترشي در آن حين طبخ داخل نيز مينمايند. 

افعال و خواص آن: تابع نوع بقول XE " مفردات:بقول"  و امثال آن است. 

◄اهليلج XE " مفردات:اهليلج" 

 به كسر همزه و سكون ها و كسر لام و سكون يا و فتح لام و جيم معرب هليله فارسي است به هندي هروهره XE " مفردات:هروهره"  نامند.


ماهيت آن: ثمر درخت هندي است درخت آن عظيم و برگ آن باريك طولاني و ثمر آن خوشه دار و گفتهاند كه آن انواع است كابلي كه زرد و بزرگ باليده است و زرد كه متوسط است و چيني سبز رنگ كه از آن كوچكتر است و سياه هندي كه به قدر مويز XE " مفردات:مويز"  است و از آن كوچكتر را كه به قدر جویي است در هند XE "1:هند"  هليله جوي و از آن كوچكتر كه بقدر زيره XE " مفردات:زيره"  است هليله زيره نامند و گويند هر يك ثمر درختي است علي حده شبيه به هم و آنچه به تحقيق پيوسته همه ثمر يك درخت است كه از ابتداي ظهور شكوفه تا انتهاي كمال باليدگي و نضج هر مرتبه را نامي گذاشتهاند و نوعي علي حده دانسته مثلاً شكوفه خشك آن را كه مانند زيره است هليله زيره و از آن بزرگتر كه به قدر جو است هليله جوي و از آن بزرگتر كه سياه به مقدار مويز سياه است مويزك XE " مفردات:مويزك"  و هليله زنگي و هليله هندي و هليله اسود نامند و اينها همه هسته ندارند و از آن بزرگتر نيمرس سبز مایل به زردي را هليله چيني و از آن رسيدهتر زرد را اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  اصفر و به كمال رسيده زرد مایل به سرخي املس XE "املس"  را اهليلج كابلي XE " مفردات:اهليلج كابلي"  گويند و منبت آن اكثر بلاد هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  و گجرات و بنارس و بنگاله XE "1:بنگاله"  است و امّا آنچه در گجرات ميشود بهتر از همه و بعد از آن بنارس و پس بيربهوم XE " مفردات:بيربهوم"  كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  است و بيريشه و باليده و بزرگ و با قوّت ميباشد و باقي جاها ريشهدار و كوچك و ضعيفالعمل و كابلي جهت آن نامند كه از راه خشكي از آن سمت به بلاد توران XE "1:توران"  و خراسان XE "1:خراسان"  و ايران XE " مفردات:ايران"  ميبرند نه آنكه در كابل به هم ميرسد و همچنين از هر سمتي كه به بلدي ميبرند مانند بصره و غيره بصري نامند و امّا چيني جهت آن گویند که در قدیم الایام آنچه را از سواحل دریای هند XE "1:هند"  به بلاد ایران XE "1:ايران"  و روم XE "1:روم"  و عرب و غیرهها میبردهاند همه را چینی ميناميدهاند مانند دارچيني كه در سبلان و نواح آن به هم ميرسد و هليله و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  كه در گجرات و نواح آن علي هذا القياس.


بالجمله طبيعت مجموع آن: در اول سرد و در دویّم خشك گفتهاند و خشكي كابلي از سایر انواع كمتر است به اعتبار كمال رسيدگي آن.


افعال و خواص و منافع آن: در طب الائمه منقول است از محمد بن سنان از علي بن موسي الرضا عليه التحيه و الثنا كه گفت شنيدم از موسي بن جعفر عليهما السلام كه تحقيق شكايت كردند نزد اوشان از مرض پس آمدند اطباء و توصيف كردند براي آن حضرت (ع) عجایب ادويه را پس فرمودند آن حضرت (ع) اين يذهب بكم الاهليلج؟ يعني چرا از نظر شما ميرود و دور ميرويد و اقتصار نميكنيد به رسيدن اين ادويه كه اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  و رازيانج XE " مفردات:رازيانج"  و شكر است در ابتداي گرما سه ماه متوالي در هر ماهي سه روز متوالي و هنگام آمدن زمستان همان قسم و بگردانيد به جاي رازيانج مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  در زمستان به درستي كه مريض نميشويد مگر به مرض موت و مجموع آن جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و ذهن و حفظ و حواس و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و صداع XE "صداع"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و تصفيه ارواح و وسواس XE "وسواس"  سوداوي XE "وسواس سوداوي"  و خفقان XE "خفقان"  و غثيان XE "غثيان"  و منع صعود بخارات به دماغ XE "دماغ"  و اطفاي نایره سودا كه از احتراق صفرا باشد و تصفيه رنگ رخسار و استسقا XE "استسقا"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  ريحي و خوني و حميات مركبه XE "حميات مركبه"  در اواسط و اواخر نافع و مسهل XE " مفردات:مسهل"  رقيق بلغم و صفرا به عصر و بعضي در حميات مطلقاً منع كردهاند استعمال هليلجات را و اين قول مسلم و كلي نيست در همه حال بلكه در ابتدا قبل از نضج و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  ماده و بحران مجوز نيست جهت آنكه لطيف XE "لطيف"  و رقيق ماده را به عصر دفع ميكند و باقي را غليظ متحجر ميگرداند و به دستور در حقنهها نيز و اين نيز پسنديده و كلي نيست و علت منع عصر آنست و انضمام و تسديد XE "تسديد"  مسام و عروق اعضا و ابقاي مواد غليظه در آنها و در حقنه XE "حقنه"  اثر دوا در افضیه است نه مسام كه باعث انضمام و انسداد آنها گردد و معمول است كه آن را با ادويه ملينه و مفتحه و جاذبه تركيب ميكنند و صرف هليله را استعمال نمينمايند در حقنهها و در شرح اسباب در معالجه سرسام صفراوي در حقنه هليله داخل است و (داشتن)1 آن در دوار XE "دوار"  و گفتهاند كه چون با بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و خيار شنبر و همچنين ملينات ديگر تركيب نمايند بايد كه ملاحظه نمايند كه قوّت يكي مصادم و مضعف و مبطل قوّت ديگري نيايد و مانع تأثير آن نگردد وليكن اولي عدم استعمال آن است در حقنهها خصوصاً جرم و مطبوخ آن كه در حقنهها اصلاً آن را نبايد جوش نمود بلكه نقوع XE "نقوع"  آن را استعمال نمايند نزد شدت حاجت و نيز بايد كه هليلجات را بسيار نرم نكوبند بلكه مرضوض و جريش XE " مفردات:جريش"  باشد يعني نيم كوفته پس به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين چرب كرده استعمال نمايند تا آنكه باطل نگردد فعل آنها و مغص XE "مغص"  آنها كم گردد به سبب روغن و سنون XE "سنون"  دانه آن جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و خون رفتن از بن دندان و رويانيدن گوشت آن مفيد و عمل نقوع اهليلجات خصوص كابلي در اسهال XE "اسهال"  زياده از مطبوخ و سفوف XE "سفوف"  آنست جهت آنكه صمغيت آن كه حامل قوّت اسهال آن است در آب ميآيد و جرم حابس آن ميماند به خلاف XE " مفردات:خلاف"  مطبوخ که در آن نیز قدری از جرم آن میباشد و در سفوف تمامی آن و همچنین ریوند و نیز منقوع و مطبوخ آنها بهتر از خوردن جرم آنها است زيرا كه محدث قولنجاند به سبب دفع نمودن رقيق اخلاط و باقي ماندن غليظ آنها. 

مضر ثفل XE " مفردات:ثفل"  و حابس، مصلح XE "مصلح"  آن عناب و سپستان XE " مفردات:سپستان"  و مصلح قبض كه لازم عصر آنها است روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا گاو تازه و قند و ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  و يا شكر.


مقدار شربت از جرم آنها: تا پنج درهم XE "4:درهم"  و در مطبوخات و نقوعات از هفت درم تا ده درم.


بدل آنها: در غير اسهال XE "اسهال"  پوست انار XE " مفردات:انار"  و گويند عفص XE " مفردات:عفص"  است و عصاره XE " مفردات:عصاره"  خشك هليله كابلي و زرد قويالفعل و اندك آن عمل بسيار مينمايد و در قرابادين XE "3:قرابادين"  در اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  ذكر يافت.


◄اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  كابلي 

بهترين آن زرد مایل به سرخي باليده پر مغز كم ريشه هسته كوچك آن است كه كهنه فاسد نشده باشد و اقوي انواع اهليلجات است. 

طبيعت آن: بعضي در برودت معتدل و در اول خشك و بعضي گرم به اعتدال ميدانند.


افعال و خواص آن: مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم و سودا و صفرای مخلوط به اخلاط و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و جهت صداع XE "صداع"  و نسيان XE "نسيان"  و تقويت جميع حواس خصوصاً حفظ و دوار XE "دوار"  صفراوي با شكر سفوفاً و دوار و سدر XE " مفردات:سدر"  بلغمي تنقيه به آن نمودن و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و اصلاح حال دماغ XE " مفردات:دماغ"  و صرع XE "صرع"  و لقوه XE "لقوه"  به تنهایي و با سه وزن آن عسل يا شكر سرشته هر روز مقدار يك جوزي از براي صرع سوداوي با ادويه ديگر مانند بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  و اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  و حجر ارمني و حجر لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  و افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  مطبوخاً و يا معجوناً با سه وزن آن عسل و گويند چون صاحب لقوه يك عدد هليله كابلي استه بیرون کرده را در دهان گیرد و بخاید تا تمام شود و آب آن را فرو برد و همچنین چون در جانب مایل گذارند یک عدد هلیله کابلی را نفع بخشد آن را و گويند چون يك سال هر روز يك عدد آن را تناول نمايند موي سفيد نشود خصوص پرورده آن و بعضي اين خاصيت را مخصوص به هليله هندي دانستهاند و بالخاصيه جهت رفع ضرر آبها و بسيار خوردن آب نافع.


قدر شربت از جرم آن: تا سه مثقال XE "4:مثقال"  و در مطبوخ تا هشت مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: هليله زرد است و بعضي سياه گفتهاند و سایر خواص زرد را دارد و مرباي آن كه زياده از يك سال بر آن نگذشته باشد مقوي معده و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مفتح سده بلغمي و مقوي حواس و جگر است و دانه آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و ذرور XE "ذرور"  محرق XE "محرق"  آن جهت قطع خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  و نزفالد XE "نزفالدم" م اعضا و تقويت دندان و لثه مجرب.


مضر دماغ XE " مفردات:دماغ" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل است.


◄اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  اصفر 

بهترين اين نيز باليده زرد هسته كوچك آنست كه كهنه نباشد. طبيعت آن: در آخر اول سرد و در دویّم خشك.


افعال و خواص آن: قريب به اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  كابلي است كه ذكر يافت. مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جهت دوار XE "دوار"  و سدر XE " مفردات:سدر"  نافع، آشاميدن و اسهال XE "اسهال"  بدان براي صرع XE "صرع"  صفراوي و آشاميدن منقوع آن در آب رمانين معصور با شحم XE " مفردات:شحم"  نيز جهت آنكه مسهل XE " مفردات:مسهل"  صفرا است و چون آن را در روغن گاو تازه بریان نمايند پس برآورده از روغن پاك كرده نيم كوفته نيم مثقال XE "4:مثقال"  از آن و ربع مثقال XE "4:مثقال"  پوست صلب نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  سوخته ممزوج نموده با آب نيمگرم بياشامند سه روز متوالي جهت زحير XE "زحير"  و اسهال بواسيري و بواسير XE " مفردات:بواسير"  مجرب و ذرور XE "ذرور"  آن جهت دمعه XE "دمعه"  و تجفيف رطوبات و حدت بصر XE "حدت بصر"  نافع خصوصاً كه در خمير گرفته بسوزانند و به دستور قطور XE "قطور"  آب خيسانيده آن همين اثر دارد و سنون XE "سنون"  دانه آن نيز مانند دانه اهليلج كابلي XE " مفردات:اهليلج كابلي"  است.


مضر ثفل XE " مفردات:ثفل" ، مصلح XE "مصلح"  آن عناب و سپستان XE " مفردات:سپستان"  چنانچه اولاً ذكر يافت. مقدار شربت از جرم آن: تا پنج درهم XE "4:درهم"  و در مطبوخ و منقوع از هفت درهم XE "4:درهم"  تا ده درهم XE "4:درهم" .


◄اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  اسود 

 كه اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  هندي نامند و قبل ذكر يافت. بهترين آن آنست که  سياه صلب بيدانه سنگين فاسد نشده باشد.


طبيعت آن: در وسط اول سرد و در دویّم خشك.


افعال و خواص آن: مقوي حواس و ذهن و حفظ دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مصفي خون از سودا و ارواح از كدورت و نافع از براي ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و وسواس XE "وسواس"  سوداوي XE "وسواس سوداوي"  و چون بگيرند از آن پنج درهم XE "4:درهم"  و از حجر ارمني مغسول يك درهم XE "4:درهم"  و از سقمونيای انطاكي مشوي ربع درهم XE "4:درهم"  حب ساخته با ماءالجبن فرو برند جهت ماليخوليا  نافع و مضغ XE "مضغ"  نمودن و فرو بردن آب آن جهت لقوه XE "لقوه"  و همچنين نگاهداشتن آن در دهان جانب شق عليل و جهت جلب XE " مفردات:جلب"  رطوبت معده و تقويت احشا و درد XE "درد"  سپرز XE "سپرز"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و جذام XE "جذام"  و بو داده آن جهت حبس اسهال XE "اسهال"  و نگاهداشتن آن در دهان باعث سياهي موي و تقويت آن و تقويت لثه XE "تقويت لثه"  بغايت مؤثر گويند.


مضر جگر، مصلح XE "مصلح"  آن عسل.


مقدار شربت از جرم آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و در مطبوخ تا هفت مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: هليله كابلي و در قبض نصف وزن آن عفص XE " مفردات:عفص"  و خمس آن تخم مورد است. 


◄اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  چيني

گفتهاند از صنف كابلي است زرد مایل به سبزي و سياهي و كوچك مایل به تدوير و كم گوشت و دانه بزرگ.


افعال و خواص و منافع آن: بسيار ضعيفالعمل و الفعل است به حدي كه با وجود سایر هليلجات آن را استعمال نبايد نمود و هليله جوي و هليله ريزهتر از آن ضعيفتر و طريقه احراق XE "احراق"  و تشويه XE "تشويه"  و مربا و اطريفلات و جوارشات و حبوب و دهن XE " مفردات:دهن"  و كلكلانج و رب و سفوفات و اشربه و عرق XE " مفردات:عرق"  و فيروزنوش و قرص و كلكلانجات و ماءالحيوة و ماءالفواكه اهليلجي و مطبوخات و معاجين و مفرحات و معاجين نجاح و نقوعات اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.  

فصل الالف مع الیاي المثناة التحتانيه


◄ايارانوطاني XE " مفردات:ايارانوطاني"   

به كسر همزه و فتح يا و رای مهمله و الف و ضم نون و سكون واو و فتح طای مهمله و الف و كسر نون و يا لغت يوناني است. 

ماهيت آن: ماليقي XE " مفردات:ماليقي"  نوشته كه ديسقوريدوس در رابعه گفته كه بعضي مردم آن را ارسطايون نامند. نباتي است شاخهاي آن طولاني به قدر يك ذرع و اندك زياده بر آن و برگهاي آن از هم دور شبيه به برگ بلوط و از آن كوچكتر و باريك و اطراف آن مشرف و طعم آن اندك شيرين و بيخ آن اندك طولاني و باريك.


افعال و خواص آن: غرغره XE "غرغره"  به طبيخ XE "طبيخ"  برگ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت دفع قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  بيخ دندان و آشاميدن بيخ كوبيده و برگ آن با شراب و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن جهت ضرر هوام و آشاميدن برگ آن مقدار يك مثقال XE "4:مثقال"  ناشتا با نيم مثقال XE "4:مثقال"  كندر XE " مفردات:كندر"  و پنجاه XE "4:پنجاه"  و دو مثقال XE "4:مثقال"  و نيم شراب كهنه گرم كرده چهار روز متوالي جهت يرقان XE "يرقان"  و ضماد آن با بوره XE " مفردات:بوره"  جهت تسكين (اورام بلغميه و)1 اورام حاره XE "اورام حاره"  و تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  وسخه و خوردن گره سیّم از شاخ نبات آن با برگهاي حوالي آن همچنان پيوسته بر زمين جهت حمي غب XE "حمي غب"  و به دستور گره چهارم آن با برگهاي حوالي آن جهت حمي ربع XE "حمي ربع"  نافع گفتهاند. 


◄ايثوليس XE " مفردات:ايثوليس"  


 به كسر همزه و سكون ياي مثناة تحتانيه و ضم ثاي مثلثه و سكون واو و كسر لام و سكون ياي مثناة تحتانيه و سين مهمله لغت يوناني است.


ماهيت آن: ماليقي XE " مفردات:ماليقي"  نوشته كه ديسقوريدوس در رابعه گفته نباتي است برگ آن شبيه به برگ قلومس XE " مفردات:قلومس"  با زغب XE " مفردات:زغب"  بسيار و از اطراف بيخ آن برآمده و ساق آن مربع خشن و غليظ و شبيه به ساق نباتي كه آن را ماليطانا نامند يا ساق نباتي كه آن را ارقيطون XE " مفردات:ارقيطون"  گويند و با آن گياه بسياري ميروید و ثمر آن به قدر کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  در هر غلافي دو دانه ميباشد و عروق بسيار از يك بيخ آن ميرويد طويل و سطبر و چون خشك شود سياه و صلب ميگردد مانند شاخ و منبت آن بلاد امسليسا XE "1:امسليسا"  و در كوهي كه آن را ايذي XE "1:ايذي"  نامند.


افعال و خواص آن: آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  عروق آن جهت نفثالد XE "نفثالدم" م صدر و خشونت حلق XE " مفردات:حلق"  و سينه و شوصه XE "شوصه"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء نافع و به دستور لعوق XE "لعوق"  آن با عسل كه ترتيب نمايند. 


◄ايدمامير XE " مفردات:ايدمامير"  

 به كسر همزه و سكون ياي مثناة تحتانيه و دال مهمله و فتح ميم و الف و كسر ميم و سكون ياي مثناة تحتانيه و رای مهمله لغت يوناني است. 

ماهيت آن: چيزي است شبيه به پشم XE " مفردات:پشم"  و مایل به سبزي و پرشاخ و  بر شاخههاي درخت جنگلي متكون ميگردد و در تنكابن XE "1:تنكابن"  داخج نامند.


طبيعت آن: سرد و خشك .


افعال و خواص آن: جهت اسهال XE "اسهال"  مجرب و ذرور XE "ذرور"  محرق XE "محرق"  و غير محرق آن جهت نزفالد XE "نزفالدم" م جراحات كهنه و غير كهنه و محرق آن جهت قروح بغايت موثر.


مقدار شربت آن: از دو مثقال XE "4:مثقال"  تا  سه مثقال XE "4:مثقال" . 

◄ايديغون XE " مفردات:ايديغون"  

  به كسر  همزه و سكون ياي مثناة تحتانيه و كسر دال مهمله و

 سكون ياي مثناة تحتانيه و ضم غين معجمه و سكون واو و نون

لغت يوناني است.


ماهيت آن: چيزي است شبيه به صمغ XE " مفردات:صمغ"  كه بر صدفهاي بنفش جمع ميگردد و خشك ميشود و صباغان آن را جمع مينمايند و استعمال ميكنند و سرمهای رنگ ميباشد.


طبيعت آن: سرد.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و طلاي آن جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  خفيفه چشم نافع.


◄ايذا اريذا XE " مفردات:ايذا اريذا"  

به فتح اول و سكون ياي مثناة تحتانيه و فتح ذال معجمه و الف و فتح همزه و كسر رای مهمله و سكون ياي مثناة تحتانيه و فتح ذال معجمه و الف لغت يوناني است.


ماهيت آن: نباتي است برگ آن شبيه به برگ آس XE " مفردات:آس"  برّی و از بيخ و برگ آن چيزي طولاني شبيه به خيوط تاك انگور XE " مفردات:انگور"  رسته و شكوفه آن بر سر آن خيوط ميباشد و طعم آن بسيار قابض XE "قابض" . 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م و اسهال XE "اسهال"  و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و حابس حيض XE "حيض"  و آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  آن و ضماد XE "ضماد"  برگ تازه و يا خشك آن و بيخ آن سرد تر و قابضتر و قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م همه اعضا در همه وقت.


مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  است. 


◄ايريفارون XE " مفردات:ايريفارون" 

به كسر همزه و سكون ياي مثناة تحتانيه و كسر رای مهمله و سكون ياي مثناة تحتانيه و فتح فا و الف و ضم رای مهمله و سكون واو و نون و در بعضي نسخ به حذف واو و به هر دو زاي معجمه ديده شده. لغت يوناني است به معني الشيخ في الربيع و اهل اندلس XE "1:اندلس"  آن را ثريا XE " مفردات:ثريا"  مينامند براي اجتماع گل آن و بسياري و انبوهي. 

ماهيت آن: نباتي است ساق آن بقدر ذرعي مایل به سرخي و برگ آن شبيه به برگ تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  و بسيار كوچك تر از آن و گل آن مایل به بنفشي و انبوه و در بو شبيه به سيب XE " مفردات:سيب"  و در وسط آن چيزي به باريكي موي رسته راست غير منحني و در بهار سفيد ميگردد و منبت آن خرابهها و شورهزارها. 

طبيعت آن: بسيار سرد و با اندك تحليل XE "تحليل" . 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن به تنهایي يا با ميپختج جهت ورم معده و خصيه و با كندر XE " مفردات:كندر"  جهت جراحت عصب XE " مفردات:عصب"  و سایر اعضاء نافع و ترههاي ميان گل آن نيز به دستور و چون تازه آن را بخورند فيالحال خناق XE "خناق"  آورد و در فعل مانند فطر XE " مفردات:فطر"  و مداواي اين نيز مداواي آن است.


◄ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  

به كسر همزه و سكون يا و رای مهمله و فتح سين مهمله و الف به لغت يوناني به معني قوس قزح است جهت مشابهت رنگ گل آن بدان و به رومي ابریمون XE " مفردات:ابریمون"  و به سرياني عقاراسوساني XE " مفردات:عقاراسوساني"  نامند و به فارسي مشهور به بيخ بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  است. 

ماهيت آن: بيخ سوسن XE " مفردات:سوسن"  آسمانگوني يعني كبود برّی و جبلي است و بعضي گفتهاند كه سوسن برّی دلبوس است كه سوسن زرد باشد و ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  بيخ سوسن جبلي است و آن خوشبو و پهن و دراز به قدر انگشتي و زياده بر آن و پر گره و پوست آن كبود و سرخ و رنگارنگ و مغز آن مایل به زردي و سرخي و بعضي بسيار سفيد ميباشد. از وسط گياه آن ساقي بر ميآيد و بر سر آن گلي و برگهاي آن سه عدد و برگشته و رنگ آن مركب از سفيدي و زردي و بنفشي و بر آن نقطههاي متوازي و اندك خوشبو و برگهاي گياه آن سطبر و بلند و بيخ آن سخت. بهترين آن ماقدوني صلب سطبر متلززالاجزا مایل به سرخي گره دار خوشبوي آن است كه بسيار بلند نباشد و زبان را اندك بگزد و بوي آن در وقت كوبيدن قوي باشد و به قوّت عطسه آورد و بايد كه در اواخر بهار از زمين برآورند و به ريسمان كتاني پيچيده و يا قلاده ساخته در سايه خشك نمايند كه عفونتي در آن راه نيابد و سست و متخلخلالاجزا و رخو XE "رخو"  و بلند و باريك نباشد و سفيد آن كه رومي است ضعيفالعملتر از آن است و كهنه كرم XE " مفردات:كرم"  خورده و سوراخ دار نباشد. 

طبيعت آن: در اواخر دویّم گرم و در خشكي كمتر از آن و كهنه آن گرمتر و خشكتر از تازه آن. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مسخن و مفتح و منضج XE "منضج"  و جالي XE "جالي"  و منقي و مسهل XE " مفردات:مسهل"  ماءاصفر و مره سودا و بلغم غليظ و گفتهاند قوّت اسهال XE "اسهال"  كهنه آن زياده است و آشاميدن سه مثقال XE "4:مثقال"  تا هفت درهم XE "4:درهم"  با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  اسهال كيموس XE "كيموس"  غليظ بلغمي و مره صفرا XE "مره صفرا"  نمايد. *امراض الرأس و غيره* ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و روغن گل بر سر جهت صداع XE "صداع"  كهنه و به دستور مطبوخ آن خواب آورد و ضماد گل آن جهت سكته و تشنج امتلایي و خدر XE " مفردات:خدر"  و به دستور آشاميدن آن و نيز آشاميدن بيخ و برگ آن از براي خدر و طبيخ XE "طبيخ"  بيخ آن جهت اختلاج XE "اختلاج"  و خدر و رعشه XE "رعشه"  و رعده و سكته و فالج XE "فالج"  و استرخا و فزع XE "فزع"  صبيان در خواب و  نسيان XE "نسيان"  و زيادتي قوّت حافظه XE " مفردات:حافظه"  و به دستور خوردن جرم آن و با شراب XE " مفردات:شراب"  ريحاني جهت تشنج امتلایي و تعطيس XE "تعطيس"  به جرم آن جهت جلب XE " مفردات:جلب"  دموع و رطوبات زایده از چشم و سعوط XE "سعوط"  برگ آن سه روز متوالي جهت شقيقه XE "شقيقه"  و قطور XE "قطور"  طبيخ بيخ آن با سركه در گوش جهت قطع نزلات XE "نزلات"  بارده و دوي XE "دوي"  آن و مضمضه XE "مضمضه"  به آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  بارد امتلایي و ضمور لهاة و مضغ XE "مضغ"  جرم آن جهت بدبويی خمر XE " مفردات:خمر"  و آشاميدن مطبوخ آن و يا جرم آن با ميپختج جهت درد سينه و شش و ضيقالنفس و ربو XE "ربو"  و سرفه و عسرالنفس و ذات الریه و خناق XE "خناق"  بلغمي و دفع فضول غليظه محتبسه عسرة الدفع و درد جگر XE "درد جگر"  و سپرز XE "سپرز"  بارد و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و تفتيح XE "تفتيح"  افواه بواسير XE " مفردات:بواسير"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و اعيا XE "اعيا"  و مغص و جهت امساك XE "امساك"  مني و كثرت احتلام XE "احتلام"  و جريان مذي XE "مذي"  بدون جماع و آشاميدن مطبوخ به دستور جرم آن دو درم با شراب جهت امراض رحم و انشقاق و تفتیح سده آن و احتباس طمث و فسخ و هتک عضل XE " مفردات:عضل"  و با سرکه جهت گزيدن هوام و ادويه سميه و ورم و سده سپرز و لرز و نافض حميات و ضماد پخته آن جهت درد رحم و صلابت XE "صلابت"  و انضمام فم آن هنگامي كه بند شده باشد به سبب غلظت جرم خود و جهت تليين XE "تليين"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و مزمنه و خنازير XE "خنازير"  و بثور لبنيه XE "بثور لبنيه"  و قروح وسخه و به دستور تكميد بدان و  با سركه جهت سپرز و استسقا و گزيدن هوام و تحليل XE "تحليل"  اورام و قطع رطوبات سایله از قروح لبنیه و تحليل آنها و رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و بهق XE "بهق"  سفيد و به دستور با دو چندان خربق XE " مفردات:خربق"  سفيد جهت كلف و نمش و بهق و با عسل جهت زخمهاي غایره و ذرور XE "ذرور"  آن جهت رویانیدن گوشت بر استخوان و التیام زخمهای غایره و بدبویي زخمي كه ناصور XE "ناصور"  شده باشد و جلوس در طبيخ آن جهت صلابت رحم و مقعده و امراض بارده و حقنه XE "حقنه"  بدان جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و بدبویي بواسير و قروح غایره باطنه و بردن لحم XE " مفردات:لحم"  زاید نواصير و فرزجه XE "فرزجه"  آن با عسل جهت اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و حمول XE "حمول"  آن جهت ديدان XE "ديدان"  و تدهين به روغن آن جهت تشنج امتلایي و گشودن افواه عروق XE "افواه عروق"  بواسير و رفع اعيا و آشاميدن آن با سركه يا شراب جهت تشنج امتلایي و هتك XE "هتك"  عضل XE "هتك عضل"  و رفع سميت فطر XE " مفردات:فطر"  و بنج XE " مفردات:بنج"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  جبلي مجنن و برد و نافض حميات و يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن مسهل XE "مسهل"  قوي و غرغره XE "غرغره"  آن با ماءالعس XE " مفردات:ماءالعسل" ل جهت خشونت قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و قطور آن در گوش با سركه جهت رفع دوي و منع نزلات مزمنه و به تنهایي در بيني جهت رفع بدبویي منخرين و چون در زيت XE " مفردات:زيت"  بجوشانند تا نضج يابد و در گوش بچكانند كري كهنه را زایل گرداند و حقنه بدان جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و امراض رحم مفيد. بدل دهن XE " مفردات:دهن"  آن دهن الغار و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  گفته كه تخم آن از منومات مجربه است و اگر بيخ آن را قدري بر دنداني كه درد كند بگذارند آن را بيندازد امّا بايد كه بداند آن ديگر نرسد كه آن را فاسد كند.


مقدار شربت ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: در اسهال XE "اسهال"  ماءالصفر ثلث آن ماذريون با بيست مثقال XE "4:مثقال"  شير شتر XE " مفردات:شتر" . 

گويند مضر شش است مصلح XE "مصلح"  آن عسل و جوارش و حب و دبيد و دهن XE " مفردات:دهن"  و قرص و لعوق XE "لعوق"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 

◄ايمارانوطالي XE " مفردات:ايمارانوطالي" 

 به كسر همزه و سكون يا و فتح ميم و الف و فتح رای مهمله و الف و ضم نون و سكون واو و فتح طای مهمله و الف و كسر لام و يا. لغت يوناني است به معني عشبه مكرمه XE " مفردات:عشبه مكرمه"  و در مصر XE "1:مصر"  زيتونيه XE " مفردات:زيتونيه"  نامند جهت مشابهت برگ آن با برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  در ضخامت و صاحب تحفه نوشته كه ظاهراً زرين گياه XE " مفردات:زرين گياه"  باشد و نه چنين است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الزا ماهيت زرين گياه مذكور خواهد شد. 

ماهيت آن: نباتي است زياده به ذرعي و شاخهاي آن پر گره و ساق آن باريك و برگ آن از هم متفرق و از برگ بلوط باريكتر و كوچكتر و شرفهدار و طعم آن شيرين و بيخ آن باريك و دراز و گل آن زرد و چون بر صفحه مس XE " مفردات:مس"  اين گياه را طرح كنند ظاهر آن را به رنگ نقره XE " مفردات:نقره"  گرداند به غير غوص در جرم آن. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و معتدل نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و مفتح. آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  از بيخ و برگ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن و آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  آن با نه قيراط XE "4:قيراط"  كندر XE " مفردات:كندر"  و نه اوقيه XE "4:اوقيه"  شراب كهنه چهار روز متوالي جهت يرقان XE "يرقان"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و استسقا XE "استسقا"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و غرغره XE "غرغره"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن با شراب جهت قروح و بثور زبان و منع انبساط قروح دهان و تسكين اوجاع آن و لهاة و ضماد برگ آن جهت تسكين اورام حاره XE "اورام حاره"  و جراحات و قروح و بخور آن مسقط جنين و گفتهاند آشاميدن گره اسفل آن از جهت تب يومي و گره دویّم آن جهت تب نوبه بلغمي و گره سیّم آن جهت تب غب و چهارم جهت ربع مجرب و تعليق XE "تعليق"  نبات آن را اهل روم XE "1:روم"  و فرنگ XE "1:فرنگ"  موجب اكرام و اعزاز دانستهاند. 

مقدار شربت آن: از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 

مضر ثفل XE " مفردات:ثفل" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است.


◄ايّل XE " مفردات:ايّل"  


 به كسر همزه و فتح ياي مثناة تحتانيه مشدده و لام و به ضم همزه نيز آمده لغت عربي است آن را ايّل XE " مفردات:ايّل"  جهت آن گويند كه پناهگاه خود را در مغارهاي كوه سازد و به فارسي گوزن XE " مفردات:گوزن"  و گاو كوهي XE " مفردات:گاو كوهي"  و به هندي باره سينگها XE " مفردات:باره سينگها"  به فتح باي موحده و الف و فتح را و ها و كسر سين مهمله و سكون ياي مثناة تحتانيه و خفاي نون و فتح كاف فارسي و ها و الف و باره به لغت ايشان دوازده و سينگه به معني شاخ است جهت آنكه شاخ آن اكثر متشعب به دوازده شعبه مانند شاخه درخت ميباشد و بسيار صلب مصمت شبيه به دندان در جرم بلكه از آن صلب تر به خلاف XE " مفردات:خلاف"  شاخ حيوانات ديگر. 

ماهيت آن: حيواني است جبلي و غير جبلي. جبلی آن سه نوع است: يكي آنكه در دامنههاي كوهها كه درختان بسيار باشد ميباشد و اين را وعل XE " مفردات:وعل"  نامند و به تركي جوبر و جثه اين از آهو XE " مفردات:آهو"  بزرگتر و در زمستان موي آن مایل به سياهي و در گرما سرخ ميگردد و بيدنباله است و نوع دویّم آن كه در كوههاي گرمسير ميباشد از وعل بزرگتر و اين دنبالهدار است و يحمور نامند و نوع سیّم آنكه در كوههاي سردسير ميباشد و بزرگ جثه و اين را بقر XE " مفردات:بقر"  جبلي نامند و غير جبلي آن زرد رنگ و قوي هيكل و در بيشههاي گرمسير ميباشد و اين را بقرالوحش XE " مفردات:بقرالوحش"  و به فارسي گوزن XE " مفردات:گوزن"  نامند و بهترين انواع اين است و همه آنها هر سال در هنگام پايیز شاخ مياندازند و شاخ ديگر قويتر و پر شعبهتر از آن برميآورند و گويند كه طويلالعمر ميباشد و بعد از هر صد سال مثانه ديگر در آن به هم ميرسد و لهذا به عدد هر مثانه عمر آن را معلوم مينمايند. حكيم ميرمحمدمؤمن در تحفه نوشته كه والد حقير از جد فقير نقل نموده كه او صاحب هفت مثانه را ديده بود و نوشته كه گويند مراره XE " مفردات:مراره"  ندارد و نه چنين است بلكه مراره آن بسيار كوچك است و چون پر شد از صفرا به زودي خالي ميشود و بر كبد XE " مفردات:كبد"  آن چسبيده ميباشد و لهذا كم ظاهر ميگردد و گفتهاند چون تير بر آن زنند و پيكان در آن نشيند بر نيايد و چون مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  بخورد برآيد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم. 

افعال و خواص آن: گوشت اقسام آن مولد سودا و سريعالهضم و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مقوي باه XE " مفردات:باه"  مبرودين و گوشت آنچه در هواي گرم بعد از دوانيدن بسيار ذبح نموده باشند به تخصيص كه آن حيوان تشنه باشد بسيار گرم و با سميت است پس بايد كه در زمستان بعد از آنكه آب بسيار به آن خورانيده باشند صيد نمايند و يا آنكه بعد از صيد به آن آب بخورانند و نگذارند كه اضطراب بسيار نمايد و بعد از صيد فيالفور ذبح نکنند بلکه بگذارند تا زمانی طویل پس ذبح نمایند و بعد از ذبح بسیار نگذارند که بماند که به زودی متعفن میگردد پس طبخ نمايند با آب و اندك شبت XE " مفردات:شبت"  تا خوب مهرّا شود و با روغن و چيزهاي چرب تر تناول نمايند و بعد از آن اشربه ملينه شكم مانند شربت انجير XE " مفردات:انجير"  و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  بياشامند و چون شاخ آن را مانند هيزم بسوزانند و مقدار يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را با كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  به وزن آن بياشامند جهت قطع نفثالد XE "نفثالدم" م و اسهال XE "اسهال"  مزمن و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم رطوبي و دموي خصوصاً با ادويه معينه بر آن و دفع يرقان XE "يرقان"  و وجع مثانه و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و قولنج XE "قولنج"  صعب و سپرز XE "سپرز"  مفيد و چون پارچه پارچه نموده در كوزه گلي مطين نموده سر آن را محكم كرده در تنور و يا در تون حمام XE " مفردات:حمام"  گذارند تا آنكه سوخته سفيد گردد پس مانند اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  شسته اكتحال XE "اكتحال"  بدان نمايند جهت امراض عين XE "امراض عين"  و سيلان فضول از آن و تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  آن و سبل XE "سبل"  و غشاوه XE "غشاوه"  و حكه XE "حكه"  و جرب و غير مغسول آن را چون با سركه XE " مفردات:سركه"  طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند بر بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و در آفتاب نشینند تا عرق XE " مفردات:عرق"  شود مفید باشد و با روغن گاو جهت شقاق دست و پا و آشامیدن آن نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  جهت طحال XE " مفردات:طحال"  و سنون XE "سنون"  آن جهت تقويت و جلاي دندان و طلاي آن جهت قلاع XE "قلاع"  دندان بزرگان و كودكان بغايت موثر و بر عانه و پستان XE "پستان"  ادرار حيض XE "حيض"  نمايد و مضمضه XE "مضمضه"  آن با سركه جهت تسكين وجع ضرس XE "وجع ضرس"  و بخور آن جهت طرد هوام XE "طرد هوام"  و تعليق XE "تعليق"  آن بر زن آبستن XE "آبستن"  باعث سهولت وضع حمل XE "وضع حمل"  به غير الم XE "الم"  و اذيت و غير محرق XE "محرق"  آن را چون با دو سه دانه فلفل XE " مفردات:فلفل"  بسايند و اندكي بخورند و قدري بر آن طلا نمايند جهت درد XE "درد"  پهلو و تمريخ XE "تمريخ"  پيه آن جهت تشنج و خوردن يك مثقال XE "4:مثقال"  خون برشته آن بيروغن جهت قطع اسهال مزمن و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و آشاميدن خام آن يا برشته آن مقدار دو مثقال XE "4:مثقال"  جهت دفع سمالسّهام يعني طفسيقون XE " مفردات:طفسيقون"  مفيد و ماليدن مغز ساق آن و پيه شكنبه XE " مفردات:شكنبه"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و انضاج صلابات و ازاله اعياي باردالسبب و مفلوج بعد از استفراغ نافع و بدل آن در اين عمل زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيم برشت دو چندان آن و طلاي دنباله سوخته آن به تمامه و همچنين طلاي پوست و گوشت و استخوان آن با شراب XE " مفردات:شراب"  بر ذكر و كنج ران XE "كنج ران"  و عانه جهت تحريك باه XE "تحريك باه"  و نعوظ XE "نعوظ"  و همچنين چون بر هر حيواني ديگر بمالند و دمعه XE "دمعه"  يعني چركي كه در جوف گودال گوشه چشم آن جمع ميشود و عوام آن را ترياك XE " مفردات:ترياك"  گاو كوهي XE " مفردات:گاو كوهي"  نامند در دفع سموم حيواني قويتر از ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  است و چون به طفل بعد از ولادت قبل از آنكه شير به او دهند مقدار يك حبه XE "4:حبه"  از آن چرك در شير حل نموده در كامش بچكانند مادام الحيات آن طفل از گزيدن هوام ايمن باشد و چون مار آن طفل را ببيند سست شود و از حركت باز ماند مجرب است و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته كه اين اصلي ندارد و قضيب XE " مفردات:قضيب"  مجفف XE "مجفف"  مسحوق آن با شراب و امثال آن در معاجين و حبوب در تهيج باه و انعاظ نایب مناب سقنقور XE " مفردات:سقنقور"  دانستهاند و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن ترياق گزيدن افعي XE " مفردات:افعي"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و تعليق قضيب و خصيه و پوست و شاخ آن هر يك به تنهایي جهت منع گزيدن مار و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و زنبور XE " مفردات:زنبور"  و سایر هوام مجرب و چون قضيب آن را بر بازو بندند نزديك حامل آن مار نيايد و پنيرمايه XE " مفردات:پنيرمايه"  آن مقوي باه XE "مقوي باه"  و حمول XE "حمول"  آن سه روز بعد از طهر مانع آبستني است و سم آن را چون بخور نمايند زلو XE " مفردات:زلو"  را بكشد دفعتاً و مجرب است و گفتهاند سر دم XE " مفردات:دم"  آن قاتل است لهذا بايد در وقت ذبح بلافاصله دم آن را ببرند و از خاصيت آنست كه بيني خود را بر سوراخ مار مينهد و به قوّت نفس خود مار را به خود ميكشد و به تعجيل بيرون ميآورد مانند آهن XE " مفردات:آهن"  ربا آهن را و شروع به خوردن آن مينمايد از دنباله آن و چون تمام آن را بخورد حدتي و سوزشي در چشم آن پيدا ميگردد و آبي از آن جاري ميشود و در گودالي كه در گوشه چشم آنست مجتمع ميگردد و به مرور ايام منجمد و بسته ميشود و آن دمعه آن ترياق است كه ذكر يافت و نيز چون مار را بخورد و گرمي و سميت در خود يابد سرطان XE "سرطان"  را گرفته ميخورد به جهت دفع آن و ماده آن بعد از وضع حمل بچهدان خود را میخورد لهذا پوست آن علت نفاس XE "نفاس"  را مفيد است و چون گوزن XE " مفردات:گوزن"  كسي را به شاخ خود مجروح سازد زخم آن كم معالجه پذير است و از خوردن ذنب الايّل عارض ميگردد كرب XE "كرب"  شديد و غشي XE "غشي"  و هم و سم قاتل است. علاج آن آشاميدن كثيرا با روغن گاو و عسل نيمگرم و قی كردن پس آشاميدن فيل XE " مفردات:فيل"  زهره XE " مفردات:زهره"  دو دانگ XE "4:دانگ"  تا نيم درم با شراب و خوردن مغز پسته XE " مفردات:پسته"  و فندق XE " مفردات:فندق" .





باب دویّم 

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها باء موحده است.


فصل الباء مع الالف


◄بابونج XE " مفردات:بابونج"  

 به فتح بای موحده و الف و ضم بای موحده و سكون واو و فتح نون و جيم به فارسي بابونه XE " مفردات:بابونه"  و در مغرب XE "1:مغرب"  بابونق XE " مفردات:بابونق"  نامند. 

ماهيت آن: گياهي است شاخهاي آن سبز و نازك و باريك متشعب و به قدر ذرعي و زياده بر آن و برگ آن ريزه و باريك اندك طولاني و وسط گل آن زرد و اطراف آن برگهاي ريزه سفيد و از گل اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  ريزهتر و بهترين آن گل ريزه بسيار خوشبوي آنست و عندالاطلاق مراد گل آنست. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در آخر اول خشك. 

افعال و خواص گل آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  بيجذب و مفتح و مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اعصاب XE "اعصاب"  و باه XE " مفردات:باه"  و با قوّت ترياقيه و مدر XE "مدر"  عرق XE " مفردات:عرق"  و شير و بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و جهت امراض دماغي و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و نزلات XE "نزلات"  و تحليل XE "تحليل"  بقاياي رمد XE "رمد"  و تحليل رياح XE "رياح"  گوش و ربو XE "ربو"  و يرقان XE "يرقان"  و تسكين اعيا XE "اعيا"  و درد سينه و جگر و احشا و مقعده و رحم و تحليل و تليين XE "تليين"  اورام آنها و بيضه XE "بيضه"  و سایر اعضا و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  مثانه و اخراج مشيمه XE "مشيمه"  و دفع عفونت سودا و بلغم و حميات عفوني و قولنج XE "قولنج"  و ايلاوس و عسرالبول XE "عسرالبول"  و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و جرب رطب XE " مفردات:رطب"  و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  شرباً و ضماداً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً نافع و بدن را از اخلاط رديه XE "اخلاط رديه"  پاك گرداند و به دستور جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن و نطول XE "نطول"  آن در اكثر علل مذكوره و بخور پخته آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت رفع نزلات در انتها و درد چشم با مداومت آن مفيد امّا بايد كه بعد از تنقيه ماده باشد و خایيدن آن جهت قلاع XE "قلاع"  دهان و ذرور XE "ذرور"  آن جهت غرب XE " مفردات:غرب"  منفجر بغايت نافع و شستن چشم با آب مطبوخ آن به تنهایي جهت درد چشم و بخور آن در آتش جهت گريزاندن هوام مؤثر. 

مقدار شربت آن: تا سه مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: قيصوم XE " مفردات:قيصوم"  و برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  و اقحوان XE " مفردات:اقحوان" . 

مضر حلق XE " مفردات:حلق" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و شربت انار XE " مفردات:انار" . 

بيخ آن گرمتر و خشكتر و در افعال قويتر از گل آن و يك مثقال XE "4:مثقال"  با شراب XE " مفردات:شراب"  و عسل بسيار محرك باه XE " مفردات:باه"  است.


و روغن آن كه گل آن را در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  چهار وزن آن اندازند و در آفتاب گذارند و هفتهای يك مرتبه تجديد نمايند تا سه دفعه و يا اينكه در آب جوش دهند تا روغن بماند و آب آن بسوزد و احتياط نمايند كه روغن نسوزد و اگر در قدري مضاعف طبخ دهند تا قوّت آن تمام در آب آيد و اگر خشك باشد نصف وزن تازه آن بگيرند پس ماليده و صاف كرده در روغن كنجد XE " مفردات:كنجد"  چهار وزن آن داخل نمايند و طبخ دهند بهتر است. 

طبيعت آن: گرم در دویّم و خشك در اول بلكه در خشكي معتدل. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  اورام بارده XE "اورام بارده"  و مركبه و مجفف XE "مجفف"  رطوبات و تدهين بدان جهت دفع لرز حميات بلغمي و سوداوي و ادرار عرق XE " مفردات:عرق"  و اعيا XE "اعيا"  و تسديد XE "تسديد"  مسام كه از سرما باشد و تمدد XE "تمدد"  و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  محتبس در اعضا و درد XE "درد"  كمر و مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  نافع.


◄بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  


 به فتح بای موحده و الف و سكون دال مهمله و مد همزه و فتح واو و را و دال مهملتين لغت فارسي است و كنگر XE " مفردات:كنگر"  سفيد نيز نامند و به عربي شوكة البيضاء و به رومي لوفينيقي XE " مفردات:لوفينيقي"  و به سرياني ساناجور XE " مفردات:ساناجور"  و مؤلف جامع تميمي آن را عصفر XE " مفردات:عصفر"  برّی ميداند و به هندي گويند كه جوسا XE " مفردات:جوسا"  است. 

ماهيت آن: نباتي است خاردار به قدر دو ذرع و ساق آن به قدر انگشت ابهام و بزرگتر از آن و مثلث و سفيد و مزغب XE "مزغب"  و خاردار و ثمر آن مانند قبه و خاردار هر خاري به قدر سوزني و در جوف قبه آن چيزي مانند پشم XE " مفردات:پشم"  و گل آن بنفش و تخم آن شبيه به قرطم XE " مفردات:قرطم"  و مدور و بعضي شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  را بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  ميدانند و ميگويند شكاعي اسم عربي آن است و بادآورد اسم فارسي است و تحقيق آن است كه در جنس قريب بهماند نه عين و ماهيت شكاعي در حرف XE " مفردات:حرف"  الشين خواهد آمد و فرق معلوم خواهد شد و منبت آن كوهها و بيشهها و تحقيق آن است كه ساق بادآورد باريك سفيد مدور تا به قدر يك شبر و اندكي زياده بر آن و در بيخ ساق آن اندك زغبي و گل آن سفيد و اطراف آن سه خار نرم نازك بقدر سوزني و متصل ميان شاخهاي آن و ثمر آن به شكل تكمه اندك طولاني و در جوف آن چيزي شبيه به پرز و پشم سفيد رنگ و چون گياه آن خشك گردد باد آن را بركند و پراكنده نمايد و لهذا آن را بادآورد نامند. منبت آن دامنههاي كوه و ريگزارها. 

طبيعت آن: گرم و خشك در اول و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  و گويند در اول سرد و اظهر حرارت است وليكن برگ و تخم آن با قوّت بارده و بيخ آن قويتر از تخم آن و تخم آن از برگ آن. 

افعال و خواص آن: برگ آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم غليظ و سودا و مقوي معده و مفتح سدد و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و محلل XE "محلل"  و با قوّت قابضه و مقاوم سموم و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت وجع دندان XE "وجع دندان"  و بیخ آن جهت نفثالد XE "نفثالدم" م سينه و اسهال XE "اسهال"  معدي مزمن و درد XE "درد"  معده و تقويت آن و عسرالبول XE "عسرالبول"  و گزيدن هوام و تبهایي كه به سبب ضعف معده XE "ضعف معده"  باشد و تبهاي كهنه XE "تبهاي كهنه"  بلغمي و سوداوي و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  از يك درهم XE "4:درهم"  تا يك درهم XE "4:درهم"  و نيم و مضمضه به طبيخ آن بهتر از طبيخ برگ آن است جهت درد دندان XE "درد دندان"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام رخوه XE "اورام رخوه"  بلغميه و خاريدن داءالثعلب XE "داءالثعلب"  به ساق تازه آن زایل كننده آن و مجرب و آب آن جهت رفع تشنگي XE "تشنگي"  و التهاب XE "التهاب"  و چون بخايند و بر لذع XE "لذع"  عقرب XE " مفردات:عقرب"  و نهش XE "نهش"  مار گذارند بسيار نافع و از خاصيت آن آنست كه چون در خانه بياويزند هوام بگريزند و نزديكي آن نكنند و تخم آن جهت كزاز خصوصاً كزاز اطفال و تشنج و سرفه و تحليل رياح XE "رياح"  و درد ورك XE "ورك"  و كمر مفيد. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن افسنتين XE " مفردات:افسنتين" . بدل آن شاهتره XE " مفردات:شاهتره" . 

مقدار شربت آن: از تخم آن تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و از آب آن سه مثقال XE "4:مثقال" .


◄بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  


به فتح با و الف و سكون دال و فتح رای مهملتين و سكون نون و جيم و ضم بای موحده و سكون واو و فتح ياي مثناة تحتانيه و ها معرب بادرنگبويه XE " مفردات:بادرنگبويه"  فارسي است و به عربي مفرح القل XE " مفردات:مفرح القلب" ب نامند. 

ماهيت آن: نباتي است به قدر ذرعي و دو نوع ميباشد نوع اول صغير و برگ آن لطيف XE "لطيف"  و طولاني و اطراف برگ آن مشرف مانند اره و ساق آن پر شعبه شبيه به ريحان XE " مفردات:ريحان"  و گل آن بنفش مایل به سرخي و به جاي سبزي با طعام ميخورند و اين نوع صغير ربيعي و صیفی ميباشد و هر سال تخم آن سبز ميشود نه ريشه آن و تخم آن شبيه به تخم كتان XE " مفردات:كتان"  و كوچكتر از آن و اغبر و اين را بقله XE " مفردات:بقله"  اترجيه و ترنجان نيز نامند و نوع دویّم نيز در بو شبيه به آن و از آن تندتر و برگ آن مایل به تدوير و اين صحرایي و بستاني نيز ميباشد بيساق و شاخهاي آن بسيار از يك بيخ ميرويد و برگ آن با خشونت و عريض و از برگ نعناع XE " مفردات:نعناع"  بزرگتر و گل آن سفيد و كم تخم. حكيم ميرمحمد مؤمن نوشته كه اين را در دارالمرز XE "1:دارالمرز"  بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  نامند و ريشه آن مثل نعناع هر سال سبز ميشود و گربه XE " مفردات:گربه"  اين نوع را دوست ميدارد و جمعي هر دو نوع را يكي ميدانند و نه چنين است و بالنگو XE " مفردات:بالنگو"  نيز نيست زيرا كه تخم بالنگو باريك تر و بلندتر و سياه نيلي و تخم اين اندك باليدهتر و كوتاهتر از آن و اغبر و گياه بالنگو مانند ريحان است و نوشته كه حقير تخم بالنگو را كشته گياه آن را از جمله ريحان مشاهده نموده و آن ريحان سبز بزرگ برگ است و در بو مانند شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم" . 

طبيعت آن: گرم و خشك در اواسط دویّم و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  و بعضي در اول معتدل در گرمي و خشك در دویّم گفتهاند و اين قول ضعيف است و قول اول اقوي و اصح. 

افعال و خواص آن: مقوي دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و حواس و حفظ و ذكاء و معده و جگر و مفرح XE "مفرح"  و مفتح سده دماغي و ملطف XE "ملطف"  و دافع كابوس XE "كابوس"  شماً و اكلاً و جهت وحشت سوداوي و خفقان XE "خفقان"  و غشي XE "غشي"  و فواق XE "فواق"  ريحي و تحليل XE "تحليل"  سودا و امراض بلغمي و مغص XE "مغص"  و امراض وركين XE "وركين"  و گرده XE "گرده"  و دفع سموم مطلقاً شرباً و ضماداً نافع و خایيدن برگ آن جهت ازاله بوي شراب XE " مفردات:شراب"  و بخر يعني بدبویي دهان بسيار مؤثر و آشاميدن سه درهم XE "4:درهم"  آن با نيم درهم XE "4:درهم"  نطرون جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و مغص و سه مثقال XE "4:مثقال"  آن با يك مثقال XE "4:مثقال"  نطرون جهت دفع سم فطر XE " مفردات:فطر"  و سماروغ XE " مفردات:سماروغ"  مفيد جهت آنكه ازاله اختناق عارض از شرب فطر مينمايد و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت فساد دندان و لعوق XE "لعوق"  آن با عسل جهت عسرالنفس و نفس انتصابي و سایيده آن از پنج درهم XE "4:درهم"  تا ده درهم XE "4:درهم"  با شراب جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  شرباً و ضماد XE "ضماد"  آن جهت امراض مذكوره و تقويت قلب XE " مفردات:قلب"  و تسكين اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  به سبب قوّتي كه در آنست و به خاصيتي كه دارد و بالعرض نيز براي آنكه محلل XE "محلل"  و دافع سودا است و با سركه XE " مفردات:سركه"  محلل خنازير XE "خنازير"  و منقي قروح و خوردن آن ناشتا جهت ازاله خفقان سوداوي XE "خفقان سوداوي"  و غير سوداوي و تقویت معده بارده رطب XE " مفردات:رطب"  و تلطیف طعام غلیظ و آوردن جشاء و خواب بالعرض و طلای آب برگ آن جهت جرب سوداوی و نمله XE "نمله"  و نار فارسي و آكله XE "آكله"  و با نمك جهت خنازير و قشعریره و نافض حمي در حمام XE " مفردات:حمام"  معتدل و بویيدن برگ آن جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده دماغي و جلوس در طبيخ آن جهت احتباس حيض XE "احتباس حيض"  نافع. 

مضر ورک گفتهاند، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و كندر XE " مفردات:كندر"  

بدل آن: دو وزن آن ابریشم و دو ثلث آن پوست اترج XE " مفردات:اترج" . 

مقدار شربت: از خشك آن تا ده درهم XE "4:درهم"  و از تازه آن تا بيست درهم XE "4:درهم"  و تخم آن در افعال ضعيفتر از برگ آن و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت دفع لرز و قشعريره و مغص XE "مغص"  نافع. 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  است و شراب XE " مفردات:شراب"  و عرق XE " مفردات:عرق"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


◄بادروج XE " مفردات:بادروج"  

 به فتح با و الف و سكون دال و ضم رای مهملتين و سكون واو و جيم لغت نبطي XE "نبطي"  است و به عربي جوك XE " مفردات:جوك"  و به فارسي ريحان XE " مفردات:ريحان"  کوهی XE " مفردات:ريحان کوهی"  و تره XE " مفردات:تره"  خراساني XE " مفردات:تره خراساني"  و به هندي بابری XE " مفردات:بابری"  و به لغتي تلسي XE " مفردات:تلسي"  جنگلي XE " مفردات:تلسي جنگلي"  نامند. 

ماهيت آن: نوعي از ريحان XE " مفردات:ريحان"  است برگ آن ريزه و ساق آن مربع و پرشاخ و كم بوتر از ريحان، گل آن مایل به سرخي و در مصر XE "1:مصر"  ريحان احمر نامند. برّی و بستاني ميباشد و خريفي است نه ربيعي. صاحب تحفة المؤمنين نوشته كه ظاهراً تخم شربتي باشد كه از شيراز XE "1:شيراز"  ميآورند و با شربت قند ميخورند بهترين گياه آن خوشبوي آنست. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك و با رطوبت فضليه و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است به سبب حرارت آن. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي دل و قوّت شامه و فم معده XE "فم معده"  و مبهي XE "مبهي"  و مدر XE "مدر"  شير و بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و منضج XE "منضج"  و محلل XE "محلل"  اورام و رافع انشقاق و جهت خفقان XE "خفقان"  و غشي XE "غشي"  و عسرالنفس و ضعف جگر بارد و سده سپرز XE "سپرز"  و ريزانيدن سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و ضماد XE "ضماد"  آن با سويق XE " مفردات:سويق"  جو و روغن گل و سركه XE " مفردات:سركه"  جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و ورم پستان XE "پستان"  و به تنهايي جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و  زنبور XE " مفردات:زنبور"  و تنين برّی و بر پستان جهت تحليل XE "تحليل"  ورم آن و با شراب XE " مفردات:شراب"  حبوشي كه منسوب به حبوش كه جزيرهای از جزایر مغرب XE "1:مغرب"  است و آن شرابي است عفص XE " مفردات:عفص"  حاد به سبب آنكه آب دريا مخلوط به آن ميكنند مسكن XE "مسكن"  ضربان چشم و طلاي آن جهت ورم چشم و منع نزلات XE "نزلات"  و قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت جلاي بصر و دمعه XE "دمعه"  و خایيدن آن جهت رفع كندي دندان و زوال رطوبات عارضي سينه و شش و از خاصيت آنست كه چون مضغ XE "مضغ"  نمايند در اول نزول آفتاب به برج حمل به نحوي كه به تمام دندانها برسد سالم ميمانند  دندانها تمام سال از وجع و الم XE "الم"  و چون كسي آن را خورده باشد و عقرب آن را بگزد احساس الم آن نمينمايد و گذاشتن خایيده آن در گوش جهت تسكين وجع آن مؤثر و سعوط XE "سعوط"  آب آن با سركه و كافور XE " مفردات:كافور"  جهت رعاف XE "رعاف"  و استنشاق XE "استنشاق"  آن معطس و سزاوار آنست كه در آن وقت چشمهاي خود را بر هم گذارند و خوب بفشارند در وقت عطسه و همچنين در هر معطسي و گويند ملين XE "ملين"  بطن است و مولد كرم XE " مفردات:كرم"  معده و اكثار آن به سبب توليد رياح XE "رياح"  و ابخره XE " مفردات:ابخره"  غليظه و خلط مراري ردي خصوصاً چون با كوامخ مالحه تناول نمايند باعث ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و سدر XE " مفردات:سدر"  گردد. 

مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  و خيار و خرفه XE " مفردات:خرفه" . 

مقدار شربت: از آب آن تا ده مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: به وزن آن شونيز XE " مفردات:شونيز"  و از خواص برگ آنست كه چون بخايند و در آفتاب گذارند كرم XE " مفردات:كرم"  از آن متولد گردد و تخم آن مانع توليد سودا و جهت عسر بول XE " مفردات:بول"  و تحليل XE "تحليل"  نفخ و ضماد XE "ضماد"  آن بر پستان XE "پستان"  مولد شير. 

مقدار شربت آن: تا سه مثقال XE "4:مثقال" .


و روغن آن كه آب برگ آن را با سه مثل آن روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بجوشانند تا روغن بماند. 

طبيعت آن: گرم و تند و جالي XE "جالي"  و آشاميدن نصف اوقيه XE "4:اوقيه"  آن با آب گرم جهت اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  معده و طلاي آن جهت دفع مواد بارده و تحليل XE "تحليل"  رطوبات و تقويت اعصاب XE "اعصاب"  نافع. 


◄بادزهر XE " مفردات:بادزهر" 

به فتح با و الف و سكون دال مهمله و زاي معجمه و ها و رای مهمله اسم فارسي جنس ترياق XE " مفردات:ترياق"  است و به عربي حجرالسم XE " مفردات:حجرالسم"  نامند و گاه با را به فا بدل ميكنند و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  میگویند که معرب بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  باشد و گاه دال را مياندازند و بازهر XE " مفردات:بازهر"  ميگويند و وجه تسميه آن گفتهاند باززهر است كه يك زا را انداخته بازهر ناميدند و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير به تفصيل ذكر يافت و آن از حيواني و معدني ميباشد و هر يك را انواع بسيار است امّا حيواني پس آن سنگي است كه در شيردان و يا روده و يا زهره XE " مفردات:زهره"  بعضي حيوانات مانند بز كوهي و گاو كوهي XE " مفردات:گاو كوهي"  و ميمون XE " مفردات:ميمون"  و و قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  يافت ميشود و شنيده شده كه نزديك زهره آن تكون مييابد و چون مطلق ذكر شود مراد حجرالتيس است كه بهترين انواع آن است خصوصاً كه از بز كوهي كه در كوهسار شبانكاره XE " مفردات:شبانكاره"  فارس باشد و آن به اشكال مختلفه ميباشد: طولاني و هيكلي و مدور و پهن جهت آنكه بر هر چه منعقد گردد به شكل همان ميگردد مثلاً آنچه بر چوب مخلصه و يا تخم آن منعقد شده باشد طولاني و هيكلي ميباشد و اين هر دو بسيار خوب است و اگر بر چيزي ديگر مانند هسته خرما و يا تمر XE " مفردات:تمر"  و يا پشم XE " مفردات:پشم"  بسته شده باشد به شكل آنها ميباشد و آن چوب و يا تخم مخلصه را مغز فادزهر مينامند و پهن آن اكثر پشمي است يعني پشم در جوف آن ميباشد و آن پشم اگر كم است چون در آب اندازند ته نشين ميگردد و اگر بسيار است بر روي آب ميايستد و آنچه در اماكن ديگر غير شبانكاره و نواح آن بهم ميرسد بسيار ضعيف و كم خاصيت است مانند كوهستان هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  و غيرها جهت آنكه در كوهستان شبانكاره گياه مخلصه بسيار ميباشد كه با قوّت ترياقيت است و خوراك آن حيوان اكثر آن است و در جاهاي ديگر نيست و مقدار بادزهر در بزرگي و كوچكي مختلف ميباشد و تا چهار مثقال XE "4:مثقال"  ديده شده و رنگ آن بيشتر سبز زيتوني تيره و يا صاف براق و جرم آن تو بر تو يعني پرده بالاي پرده مانند پياز XE " مفردات:پياز"  ميباشد و گويند كه در حين گرمي كه از جوف آن حيوان برميآورند نرم ميباشد و به رسيدن هواي خارجي صلب ميگردد و به مجرد برآوردن در دهان مياندازند و به تقلب زبان آن را به هر شكلي كه ميخواهند ميسازند و لهذا بعد برآوردن از دهان و انعقاد براق و املس XE "املس"  میباشد و شاید وجه براقیت و املسیت آن محض همین نباشد زیرا که پردههای زیرین آن نیز املس و براق است و بدان كه آن را جعل XE " مفردات:جعل"  نيز ميكنند از صبر XE " مفردات:صبر"  و كندر XE " مفردات:كندر"  و چند دواي ديگر در هم كرده به شكل بادزهر ميسازند و فرق آن است که چون سوزني را گرم كنند و در آن فرو برند اگر سر سوزن زرد شود و دود XE " مفردات:دود"  زردي از آن مشاهده گردد اصلي است و اگر سياه جعلي است و گويند امتحان خوبي آن آنست كه چون با خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  سفيد خشك بر كف دست بمالند خاكستر سبز پستهای گردد و چون قدري سایيده در شير اندازند شير را منجمد گرداند و سایيده آن سرخ مایل به سياهي باشد و سرخ و زرد و سبز آن متوسط است و اصل آن است كه كساني كه مكرر آن را ديدهاند از ديدن جوهر و قماش و رنگ آن در مييابند كه اصلي است يا مجعول و مصنوع و علامت حيواني كه در جوف آن تكون يافته آنست كه اكثر لاغر و با قوّت و خوشحال ميباشد و از ميان امثال خود دور و تنها ميگردد. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و در اول سیّم خشك. 

افعال و خواص و منافع آن: موافق جميع امزجه و دافع اكثر سموم حاره و بارده حيوانيه و نباتيه و معدنيه است جهت آنكه اثر آن چنانچه ذكر نمودهاند نه به طبيعت و مزاج فقط است بلكه به خاصيت و صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  است و مقوي جميع قوا و ارواح و حواس و اعضاي ریيسه و حرارت غريزيه و باه XE " مفردات:باه"  و مفرح XE "مفرح"  و منشط و مزیل غم است شرباً و طلای آن با آب گشنیز تازه جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و با گلاب جهت طاعون و اورام بارده XE "اورام بارده"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزيدن مار و افعي XE " مفردات:افعي"  و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و جانوران سمي و هوام و تسكين وجع آنها در ساعت و بايد كه قدري نيز بخورند با گلاب و آب رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  نيز به دستور و به تنهایي جهت گزيدن هوام و ذرور XE "ذرور"  آن بر موضع جراحت هوام و غير آن جذب سم مينمايد و به ترشح دفع ميكند و باعث التيام آن ميگردد و گويند چون شخص را زهر خورانيده باشند و همان لحظه فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  آزموده را در دهان نگاهدارد نفع تمام بخشد و اگر چند عدد فادزهر موصوف را در كاسه چيني بگذارند و بالاي آن شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  بدوشند و بعد از زماني كه شير قدري قوّت و كيفيت بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  را كسب XE " مفردات:كسب"  نموده باشد بنوشند نفع عظيم ميبخشد. 

مقدار شربت آن: از يك قيراط XE "4:قيراط"  تا دو قيراط XE "4:قيراط"  و در بعضي امزجه بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و يا با بعضي مصلحات تا سه قيراط XE "4:قيراط"  تجويز نمودهاند و زياده از آن كشنده. 

مضر محرورين و مورث التهاب XE "التهاب"  و اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و احتراق خون، مصلح XE "مصلح"  آن اشياء مبرده. 

بدل آن: به وزن آن حجرالايّل و اگر نباشد بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  معدني XE " مفردات:بادزهر معدني"  نوع اعلي و يا زمرد صافي شفاف كهنه و يا زبرجد XE " مفردات:زبرجد"  است و كيفيت ظهور و اطلاع بر آن در ولايت فارس و جودت و ردائت و دستور خوردن آن در اول فصل بهار و غير آن و حبوب و مفرح XE "مفرح"  بادزهري در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير به تفصيل ذكر يافت و ميگويند در ولايت كول كنده و تلنكانه كه از حدود ملك دكهن XE "1:دكهن"  است از روده گاو كوهي XE " مفردات:گاو كوهي"  و گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  جنگلي نيز بر ميآيد وافر و بسيار و سبز و زرد رنگ و كوچك و بزرگ تا بيست مثقال XE "4:مثقال"  وليكن بيرونق و بيجلا ميباشد و بسيار ضعيفالعمل و كم قوّت و نيز گفتهاند كه در جزایر بحر هند XE "1:هند"  و چين XE " مفردات:چين"  نوعي از فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  ميموني بهم ميرسد كه از روده ميمون XE " مفردات:ميمون"  برميآورند و رنگ آن نيز به زردي مایل است و هيكلي شكل و باريك دراز و به شكل دل مرغ XE " مفردات:مرغ"  نيز و پادشاهان آن سمت به قيمت اعلا ميخرند و در خزاین خود نگاه ميدارند و براي آن خواص و منافع بسيار نقل ميكنند و به گمان خود مانند بادزهر بزي شبانكاره XE " مفردات:شبانكاره"  ميدانند.


◄بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  قنفذي XE " مفردات:بادزهر قنفذي" 

از جمله ادويه جديده است كه اهل فرنگ XE "1:فرنگ"  به تازگي اطلاع بر آن يافتهاند. 

ماهيت آن: چيزي است صلب مدور اندك طولاني قريب به شكل جوزبوا و به رنگ آن و كوچك و بزرگ به مقدار جوز XE " مفردات:جوز"  بزرگ اندك طولاني كه در زهره XE " مفردات:زهره"  بعضي از قنفذهاي جبلي در بعضي از جزایر ملك فرنگ XE "1:فرنگ"  متكون ميگردد و گويند كه آن جزيره بتاويه XE " مفردات:بتاويه"  است كه جاوه نيز نامند و علامت تكون آن آنست كه آن حيوان روز به روز ضعيف و لاغر ميشود و از ميان قنفدها برآمده جدا تنها ميگردد و آخر هلاك ميشود و چون مطلع گشتند شكم آن را شكافته برميآورند. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است. افعال و خواص آن: آنچه شنيده و مشاهده شده آنست كه جهت امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و دفع بعضي سموم و سوء هضم و تخمه XE "تخمه"  و هيضه XE "هيضه"  و اوجاع گرده XE "گرده"  و مثانه و تقويت بعضي قوا نافع است و طريق استعمال آن آنست كه در ظرفي مقدار بيست مثقال XE "4:مثقال"  تا چهل مثقال XE "4:مثقال"  آب شيرين خالص صافي ميكنند و لمحهای آن سنگ را به آهستگي در ميان آن ميگذارند تا آب تلخ XE " مفردات:آب تلخ"  گردد. پس برآورده آن آب را به يك دفعه يا دو دفعه به مريض ميخورانند و آن سنگ را خشك نموده نگاه ميدارند و اين هر چند زودتر آب را تلخ نمايد بهتر و قويالاثرتر است و به تدريج و كثرت استعمال جرم آن اندك اندك به تحليل XE "تحليل"  ميرود و ميگدازد در آب و آب را ديرتر تلخ ميگرداند و خواص هم كم ميشود چنانچه در سنه يكهزار و يكصد و نود قدسي برادر عاليقدر نواب مبارزالملك معينالدوله خان خانان سيد محمدرضا خان بهادر مظفر جنگ در كلكته از عمده تاجر ارمني چهار عدد همين را كه دو عدد خرد و كلان و دو عدد برابر جوز XE " مفردات:جوز"  در تار XE " مفردات:تار"  طلا XE " مفردات:طلا"  گرفته بودند به چهار هزار روپيه خريد نموده آورده بودند از آن جمله يكي از آنها كه به فقير داده بودند چند جا در هيضه و بعد وضع حمل XE "وضع حمل"  بعضي نسوان را به سبب برودت تغيير حالت شده بود امتحان شده فایده بسيار بخشيد باقي خواص قسمي كه مسطور نموده.


◄بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  معدني XE " مفردات:بادزهر معدني" 

آن را به عربي حجرالسم XE " مفردات:حجرالسم"  و به فارسي بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  كاني XE " مفردات:بادزهر كاني"  و زهر مهره XE " مفردات:زهر مهره"  نامند و در بعضي لغات معروف به حجر قيطاس XE " مفردات:حجر قيطاس"  است. 

ماهيت آن: حجري معدني است و معادن آن مملكت خطا XE "1:خطا"  و جبال چين XE " مفردات:چين"  و هند XE "1:هند"  و اجمير و دكهن XE "1:دكهن"  و تبت XE "1:تبت"  و قندهار XE " مفردات:قندهار"  و باختر و خراسان XE "1:خراسان"  و كرمان XE " مفردات:كرمان"  و توران XE "1:توران"  و خليص است كه از نواح مدينه طيّبه است و بهترين آن خطایي پس قندهاري پس خراسانی، پس خلیصی است که خوشبو و خوش طعم و املس XE "املس"  و خوش قماش و خوش رنگ و ساییده آن سفید و خوشبو و کف دار باشد و هر چند اين اوصاف در آن زياده و بيشتر باشد بهتر و اثر آن قويتر است و ديگر آنكه چون با افيون XE " مفردات:افيون"  و يا با آب برگ نيم بسايند تلخي آن هر دو را زایل كند و يا آنكه چون برگ نيم را بخايند و مقارن آن زهر مهره XE " مفردات:زهر مهره"  سایيده بخورند تلخي آن محسوس نگردد و همچنين افيون و ديگر آنكه در يكي از سموم مشروبه و يا ملذوعه استعمال نمايند اگر نفع و اثر از آن ظاهر شد خوب است و الا نه و امتحانات ديگر نيز گفتهاند و اكثري از آنها خالي از مبالغه نيستند مانند آنكه چون به قدر دو جو از آن را بسايند و به خورد افعي XE " مفردات:افعي"  دهند اگر آن را هلاك نمايد خوب است و الا فلا و آنكه چون بر طعام سم آلوده گذارند اگر عرق XE " مفردات:عرق"  كند بسيار خوب است و الا ني و بدترين آن دكهني است و گويند الوان مفرده آن شش است زرد و سفيد و سبز و اغبر و نخودي و منقط و اين شش قسم را احقر ديده  و الوان ديگر مانند سياه و مابين زردي و سفيدي و به رنگ وسمه XE " مفردات:وسمه"  و زرد مایل به سبزي و زرد مایل به سرخي و سرخ گلابي شلغمي و مخطط به سبز و زرد و سياه و ابری ملون بدان الوان و غير اينها نيز به نظر رسيده و جرم  بعضي بسيار صلب مانند قندهاري و شاه مقصودي و بعضي متوسط مانند خطایي و خليصي و بعضي رخو XE "رخو"  مانند دكهني و اجميري. 

طبيعت آن: بعضي گرم ميدانند و بعضي سرد و بعضي معتدل مایل به حرارت و شايد قول به اعتدال اقرب به صواب باشد و يابس در دویّم بالاتفاق. 

افعال و خواص و منافع آن: موافق جميع امزجه و دافع سموم و سم بيش XE " مفردات:بيش"  و مقوي همه قوا و ارواح و حافظ آنها جهت آنكه فعل آن به خاصيت است نه به طبيعت فقط و مانع ضرر هواي وبایي و اختلاف مياه و اهويه و مانع تعفن اخلاط XE "تعفن اخلاط"  و ازاله سميت آنها و مبهي XE "مبهي"  و مقوي اعصاب XE "اعصاب"  و مفاصل XE "مفاصل"  و محلل XE "محلل"  و رادع XE "رادع"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و بارده و جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و ربو XE "ربو"  و ضيقالنفس و ازاله هم و غم و توحش XE "توحش"  و خفقان XE "خفقان"  و ضعف قلب XE " مفردات:قلب"  و معده و اسهال XE "اسهال"  و قی و هيضه XE "هيضه"  و طاعون و وبا نافع شرباً با گلاب يا با عرق XE " مفردات:عرق"  بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  و يا عرقهاي مناسبه ديگر و يا با آب خالص و چون آن را با آب بسايند و حب ساخته هر روز يك قيراط XE "4:قيراط"  فرو برند تا چهل روز جهت حفظ صحت و منع ضرر هواي وبایي و اختلاف میاه و اهويه و منع تعفن اخلاط و ازاله سميت آنها و تقويت اعصاب و باه XE " مفردات:باه"  نافع. رازي XE "2:رازي"  گفته كه آن را در دفع سميت بيش بهتر از ادويه ترياقيه مفرده و مركبه ديگر يافتم و آن بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  زرد مایل به سفيدي رخو XE "رخو"  موجدار براق مانند شب یماني بود و حكيم هاشم طهراني XE "2:حكيم هاشم طهراني"  در رساله فادزهریه خود نوشته كه از غرايب آثار آن اين است كه شخصي از روي جهل در حالت تخمه XE "تخمه"  فصد كرد و درد XE "درد"  شديدي در جانب جگر و اضلاع او عارض گردید. سه دانگ XE "4:دانگ"  از این فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  ساییده به سه دفعه هر دفعه یک دانگ XE "4:دانگ"  به او خورانیدم هر دفعه آزار او تجفیف مییافت تا آخر روز صحت يافت و گويند آشاميدن نيم دانگ XE "4:دانگ"  از عرق آن كه از تابش آفتاب بهم رسد جهت ازاله خفقان فيالفور و درد چشم و اشتعال حمي مجرب است اگر اصلي داشته باشد و از آن اين مقدار عرق برآيد و افلاطون در كتاب جامعالخواص آورده كه آن سم را جذب مينمايد و شريانات و سایر عروق بدن را از آن پاك ميسازد و خون را از سميت خالص ميگرداند و هر سم قاتلي كه باشد هرگاه مبادرت در خوردن آن نموده شود پيش از انتشار و پراكنده شدن در بدن خواه آن سم مشروب باشد يا ملدوغ و يا ملسوع و اگر آن را بسايند و بر موضع لسع هوام XE "لسع هوام"  ارضيه بپاشند سم را به ترشح دفع نمايد و ارسطو گفته كه اگر از بادزهر معدني XE " مفردات:بادزهر معدني"  نوع اعلاي آن انگشتري سازند و در دست كنند و هميشه با خود نگاه دارند سموم با دارنده آن چندان اثري نكند كه در غير آن و دستي كه در آن اين انگشتري باشد اگر داخل طعام مسموم كنند حدت و قوّت آن را بشكند و ضعيف گرداند و چون آن انگشتر را در دهن XE " مفردات:دهن"  مسموم گذارند و بمكد آن را نافع است او را و گفتهاند كه اگر بر اين سنگ در وقتي كه قمر در برج عقرب XE " مفردات:عقرب"  باشد صورت عقربي نقش كنند و بر نگيندان انگشتري طلا XE " مفردات:طلا"  نصب نمايند عقرب به دارنده آن مضرت نرساند و نزديك او نگردد و با خود داشتن اين انگشتري نيز اين اثر دارد و چون در دهان مسموم گذارند و بمكد و يا بر موضع لذع XE "لذع"  عقرب و هوام و طیارات ذوات السموم مانند ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  بمالند نافع و موثر است و گفتهاند كه چون نوع سفيد آن را سایيده جهت سموم بخورند زهر را به طريق عرق دفع نمايد و چون بر موضع الم XE "الم"  ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  طلا نمايند زوال الم و منع تورم آن نمايد و به دستور انواع ديگر آن. 

مقدار شربت آن: در دفع سموم از يك دانگ XE "4:دانگ"  تا دو دانگ XE "4:دانگ"  و در سایر امور از يك قيراط XE "4:قيراط"  تا دو دانگ XE "4:دانگ" . 

بدل آن: زبرجد XE " مفردات:زبرجد"  اعلي است به وزن آن و زمرد نيم وزن آن و طين داغستاني XE " مفردات:طين داغستاني"  يك وزن و نيم و حبوب و سفوف XE "سفوف"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


◄بادنجان XE " مفردات:بادنجان" 

 به فتح با و الف و كسر دال مهمله و سكون نون و فتح جيم و الف و نون معرب بادنگان XE " مفردات:بادنگان"  فارسي است به عربي مغدو و غدو و به هندي بيكن به لغتي بهانتا XE " مفردات:بهانتا"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است برّی و بستاني ميباشد و نزد اطلاق مراد ثمر بستاني آنست كه مستعمل است غذاءً و دواءً و بهترين آن تازه كم تخم پوست بنفش براق مدور و اندك طولاني آنست و سفيد به اوصاف مذكوره نيز خوب ميباشد و بايد كه چون اراده طبخ و اكل آن نمايند پوست آن را جدا كنند و يا با پوست چهار شق نموده و خار زده و در اندرون و برون XE " مفردات:برون"  آن نمك بمالند و يا ورق نمايند و بر آن نمك بمالند و بر روي هم بچينند و بگذارند دو سه ساعت در آب سرد تا آب سياه و تيز طعم گردد پس آن آب را بریزند و آب ديگر بر آن ريزند و همچنين تجديد نمايند تا آنكه آب سياه نگردد و تيزي آن كم گردد پس پاك شسته با گوشت بره و بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  جوان و يا مرغ XE " مفردات:مرغ"  جوان فربه و روغن گاو تازه طبخ نمايند و يا در روغن بریان كنند و زماني دم XE " مفردات:دم"  دهند تا خوب پخته گردد پس با سركه XE " مفردات:سركه"  يا آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  يا آب انارين و اناردان و كوله پر و كرويا و امثال اينها كه مصلح XE "مصلح"  و دافع سدّهاند تناول نمايند يا بدون گوشت به روغن مذكور پخته يا ورق ورق كرده به دستور نمك ماليده و آب سياه و تيز برآورده در روغن بریان كرده و يا در تنور و يا در خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گرم اجاغ بگذارند كه پخته شود برآورده و پوست آن را جدا كرده و ريشهها دور كرده از دست خوب مالیده در گوشت و یا بی گوشت در آن نمک و پیاز و زنجبیل تر را ریزه کرده و قدری ماست XE " مفردات:ماست"  داخل کرده در روغن بریان نموده يا خام كه به هندي بهرته نامند تناول كنند و اگر چنان نكنند و بعد از شق و يا ورق خارها بر آن بزنند و نمك در جوف آن پر كنند و يا بر آن بمالند و زماني بگذارند تا زرداب XE "زرداب"  حاد آن از آن جدا گردد پس با آب خالص پاك شسته به دستور طبخ نموده تناول نمايند و يا آنكه با آب و نمك يك دوجوشي داده آب آن را بریزند پس طبخ نموده بخورند بد نيست و بادنجاني كه مدتي بر درخت مانده باشد و يا سخت گشته باليده نگردد نبايد خورد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است و بعضي در سیّم خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مقوي معده و مفتح سددي كه از غير آن به هم رسيده باشد زيرا كه خود مسدد كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  است و ملين XE "ملين"  صلابات و با روغن ملين طبع و با سركه XE " مفردات:سركه"  قابض XE "قابض"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و بالخاصيه مسكن XE "مسكن"  اوجاع حاره و خوشبو كننده عرق XE " مفردات:عرق"  و قاطع عرق الدم و دافع سنان كه بدبویي زير بغل XE " مفردات:بغل"  و كنج ران XE "كنج ران"  باشد و مجفف XE "مجفف"  رطوبات غريبه و مورث درد XE "درد"  پهلو و عانه و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و مولد سودا و ادمان آن مفسد رنگ رخسار و محدث بثور و قوبا XE "قوبا"  و بواسير و درد چشم سوداوي و قولنج XE "قولنج" ، مصلح XE "مصلح"  آن طبخ نمودن آن با گوشتها و روغن و اشياي مذكوره است و چون بریان نمايند به دستور مذكور بخورند جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و دفع قی شخصي كه طعام تناول نمايد و قی كند و چون بگيرند از آب مغز پخته آن مقدار يك اوقيه XE "4:اوقيه"  و در شراب XE " مفردات:شراب"  خوب بمالند و بياشامند ادرار بول XE "ادرار بول"  نمايد و چون از آب حادي كه بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  را در آن خيسانيده باشند چنانچه ذكر يافت دست و پا را كه عرق نمايد بشويند چند مرتبه زایل گردد و چون بسوزانند و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن را با سركه خمير نمايند و بر ثواليل بمالند قلع نمايد و چون اقماع يعني دنباله آن را در سايه خشك نمايند و نرم سایيده بر بواسير و سایر امراض مقعده بپاشند بعد از آنكه آن موضع را به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  يا بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  يا بابونه XE " مفردات:بابونه"  چرب نموده باشند مفيد و اهل هند XE "1:هند"  گويند چون بادنجان را در زير آتش كنند تا نيم پخته گردد پس برآورده بفشارند و آب آن را بگيرند مقدار ده پانزده XE "4:پانزده"  مثقال XE "4:مثقال"  و با پنج و شش مثقال XE "4:مثقال"  شكر سياه كه به هندی كژ نامند بياشامند جهت رفع الم XE "الم"  ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  قایم مقام موميایي XE " مفردات:موميایي"  است و مجرب و چون بادنجانهاي كوچك را با اندك آبي و قليل نمكي طبخ نمايند تا پخته شود پس فشرده آب آن را بگيرند و با هم وزن آن زيت XE " مفردات:زيت"  با آتش ملايم طبخ دهند تا آب رفته روغن بماند و روز بر ثآلیل برآمده بمالند و شب ثفل XE " مفردات:ثفل"  آن را بر آن ببندند آن را زایل گرداند و اگر به جاي روغن زيت روغن تخم كتان XE " مفردات:كتان"  نمايند جهت ازاله شقاق و اورام صعب و سرمازدگي مفيد و چون بادنجان زرد شده رسيده را با تخم پزند تا مهرّا شود و تخم آن را نرم سایيده با موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  بر شقاق ميان انگشتان و پاشنه پا بمالند در حال زایل گرداند و چون جوف بادنجان زرد شده را خالي كنند و با روغن كدو XE " مفردات:كدو"  پر كرده در تون یا تنور نيمگرم مقدار يك روز بگذارند پس روغن را برآورده در گوش بچكانند جهت ازاله درد آن مجرب و چون اقماع و گلش را اضافه نمايند جهت بواسير بيعديل. 

المضار: سفيد طولاني و يا بنفش پرتخم با حدت آن ردي و مضر و از آن در ردائت زياده نوعي است كه در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  باره مسيا نامند يعني دوازده ماه ثمر ميدهد و ثمر آن هميشه يافت ميشود و آن باريك طولاني است تا يك شبر و زياده و غير طولاني نيز و پر تخم و تند ميشود مگر نوعي كه نيز دوازده ماه يافت ميشود سفيد و مدور و كم تخم ميباشد بد نيست چندان ضرر ندارد و از خاصيت بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  است كه چون آن را بر خلاف XE " مفردات:خلاف"  جهت دو سوراخ نمايند يكي در عرض كه از طرف ديگر بگذرد و دو سوراخ ديگر كه نگذرد و در آب نمك اندك جوشي دهند و در آب آن بگذارند متغير و فاسد نميگردد.


◄بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  برّی XE " مفردات:بادنجان برّی" 

كه به هندي بهتكتایي و بزرگ آن را بهرتا و به يوناني كفيشون نامند. 

ماهيت آن: نبات آن به قدر ذرعي و زياده بر آن و پر شعبه و خاردار و مزروع و خودرو و استاده و مفروش بر روي زمين و صغير و كبير ميباشد منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  رودخانهها و صحراها و مواضع سيلها و ثمر آن به قدر زيتون XE " مفردات:زيتون"  و گردكان XE " مفردات:گردكان"  و پر خار و در خامي سبز و بعد رسيدن زرد ميگردد و طعم آن بسيار تيز و مایل به تلخي و با بورقيت. 

طبيعت آن: گرم و خشكتر از بستاني و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  ثمر آن جهت اورام بلغمي و سياه كردن موي و خوردن آن جهت سرفه و ضيقالنفس و اصلاح فساد بلغم و صفرا و تب و درد XE "درد"  پهلو و عسرالبول XE "عسرالبول"  و بطلان حس شامه و قتل ديدان XE "ديدان"  و دفع بيماريهاي زنان عقيمه نافع و گفتهاند چون گياه بهتكتيه را قدري معتد جمع نموده گودي بكنند و در قعر آن گودي كوچك و در آن ظرفي سر تنگ بگذارند و در گود بزرگ گياه بهتكتيه را پر نموده بالاي آن خار و خاشاک و یا سرگین XE " مفردات:سرگین"  گاو خشک چیده برافروزند تا قدری سوخته آب از آن جدا گشته در آن ظرف جمع گردد پس آن ظرف را بردارند و آب را در شيشهای محفوظ دارند و هر صبح ناشتا قليلي بياشامند جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  رطوبي كهنه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  بارد رطب XE " مفردات:رطب"  كهنه مفيد است. 

◄باديان XE " مفردات:باديان"  خطایي XE " مفردات:باديان خطایي" 

 به فتح با و الف و كسر دال مهمله و فتح يای مثناة تحتانيه و الف و نون و فتح خای معجمه و فتح طای مهمله و الف و همزه و يا از ادويه جديده است. 

ماهيت آن: ثمري است جوزي رنگ هشت پره و بعضي هفت پره و هر پرهای دو پارچه پيوسته به هم بالاي آنها منشق و در اندرون آن تخم كوچكی نيز جوزي رنگ و طعم آن في الجمله شبيه به رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و لهذا آن را باديان XE " مفردات:باديان"  خطایي XE " مفردات:باديان خطایي"  نامند نه از جهت آنكه شكل آن مانند رازيانه است و از جبال نيپال و چين XE " مفردات:چين"  و زيربادات XE "1:زيربادات"  هند XE "1:هند"  آورند بهتر و مستعمل تازه و تند طعم و رایحه آن است و كهنه آن كه سياه رنگ و طعم و رایحه آن بر طرف شده باشد غير مستعمل. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري" . 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مفتح و مقوي معده و هاضمه و دافع رياح XE "رياح"  و ثقل طعام و درد XE "درد"  احشا و تحليل XE "تحليل"  بلغم و رياح و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و نصاري جهت امور مذكوره با چاي خطایي طبخ نموده به دستور مذكور در چاي مينوشند. 

مضر عضل XE " مفردات:عضل"  و عصب XE " مفردات:عصب"  سليم و مصدع XE "مصدع"  و مورث تشنگي XE "تشنگي" ، مصلح XE "مصلح"  آن بریان نمودن آن است. 


◄بارزد XE " مفردات:بارزد"  

به فتح با و الف و سكون رای مهمله و فتح زاي معجمه و دال مهمله لغت فارسي است به عربي قنّه XE " مفردات:قنّه"  و به يوناني خلباني XE " مفردات:خلباني"  و به تركي قاسني XE " مفردات:قاسني"  و به هندي بریجا XE " مفردات:بریجا"  و به لغتي كنده بهروزه XE " مفردات:بهروزه"  نامند و به اين نام معروف است. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  نباتي است برگ آن شبيه به برگ چنار XE " مفردات:چنار"  مشابه نبات سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  و ساق آن باريكتر از آن و سفيد مایل به زردي و شبيه به كندر XE " مفردات:كندر"  بهتر از سرخ و زرد آن است و ثقيلالوزن و آنچه به تحقيق پيوسته و ديده شده لبن XE " مفردات:لبن"  درختي است عظيم به قدر سرو XE " مفردات:سرو"  كه تنه آن را به تيشه و غير آن جابجا خراشيده از آن تراوش مينمايد و برميآيد و مانند لبن بلسان XE " مفردات:بلسان"  كه دهن XE " مفردات:دهن"  بلسان نامند ميباشد. در اول سفيد رنگ اندك رقيق وليكن نه به رقت دهن بلسان و به تدريج منجمد و زرد رنگ پس زرد تيره پس سرخ و اندک خشک صلب مانند کندر میگردد و چون بر آتش گذارند گداخته میگردد تازه آن زودتر و رقيقتر و كهنه آن ديرتر و غليظتر ميباشد و در بنگاله XE "1:بنگاله"  از كوهستان مورنگ XE "1:مورنگ"  بسيار ميآورند و به قيمت ارزان ميفروشند و قطعههاي چوب درخت آن كه از دم XE " مفردات:دم"  تيشه جدا شده در آن ديده شده و جرم چوب آن مانند سرو و دیودار رخو XE "رخو"  ریشه دار و گفتهاند لبن دیودار است و قوّت لبن آن تا ده سال باقی میماند و بهترین آن تازه صافي تندبوي بيغش آنست زيرا كه مغشوش به راتينج XE " مفردات:راتينج"  و اشق XE " مفردات:اشق"  و آرد باقلا XE " مفردات:باقلا"  مينمايند و گفتهاند سه نوع ميباشد يكي سبك بسيار سفيد و خشك و يكي كثيف XE "كثيف"  صلب زرد سنگين و سیّم زرد رنگ نرم صافي بسيار تند بو و اين بهترين همه انواع است. 

طبيعت آن: گرم در اول سیّم و خشك در اواسط دویّم و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  و كهنه آن از آن خشكتر. 

افعال و خواص آن: ملين XE "ملين"  و محلل XE "محلل"  و جاذب XE "جاذب"  و مسخن و جهت عسرالنفس و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و ربو XE "ربو"  و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و صرع XE "صرع"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و قطع عضل XE " مفردات:عضل"  و امراض عصبانيه و علل بلغميه و ضعف معده XE "ضعف معده"  و جگر و سپرز XE "سپرز"  و ادارار حيض XE "حيض"  و اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و اخراج مشيمه XE "مشيمه"  و با عسل جهت تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و تفتيح XE "تفتيح"  سده گرده XE "گرده"  و تسهيل ولادت و دفع سموم و جذب آنها و با شراب XE " مفردات:شراب"  و مرمكي جهت سم طفسيقون XE " مفردات:طفسيقون"  و اسقاط جنين ميت و اخراج مشيمه نافع و با آب جهت بواسير و حرقت XE "حرقت"  بول XE " مفردات:بول"  و چون سه روز بياشامند ديگر عود XE " مفردات:عود"  نكند و قطور XE "قطور"  آن با روغن سوسن XE " مفردات:سوسن"  جهت صداع XE "صداع"  بلغمي XE "صداع بلغمي"  و درد XE "درد"  گوش مفيد و تدهين آن با دهن XE " مفردات:دهن"  سوسن جهت رفع اعيا XE "اعيا"  و كزاز بلغمي و ضماد XE "ضماد"  آن جهت كزاز و اعيا و درد پهلو و كمر و تحليل XE "تحليل"  دماميل XE "دماميل"  و خنازير XE "خنازير"  و رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و قلع آثار خصوصاً با سركه XE " مفردات:سركه"  و نطرون و با نحاس XE " مفردات:نحاس"  محرق XE "محرق"  يا زهره XE " مفردات:زهره"  بز ماده يا آهوي ماده جهت كلف و با مرهمها جهت خوردن گوشت فاسد و رويانيدن گوشت صالح نافع و چون در گلاب حل نمايند بر آتش كه غليظ باشد و بر پارچه كرباسي ماليده بر كمر و از گرده تا گرده ديگر بچسبانند و بر بالاي آن پنبه كهنه گرم كرده بگذارند و ببندند تا خود بخود جدا گردد و درد آن را زایل گرداند و مجرب است و به دستور جهت اوجاع رحم بر پشت زهار XE " مفردات:زهار"  بچسبانند و گذاشتن آن بر دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده جهت تسكين درد آن و استنشاق XE "استنشاق"  رایحه آن و به دستور بخور آن به قمع جهت صرع و سدر XE " مفردات:سدر"  و اختناق رحم و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و مشيمه و همچنين حمول XE "حمول"  آن و روغن آن جهت امراض رحم از قبيل اورام و اختناق آن و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و اوجاع و تحليل رياح XE "رياح"  آن و تقويت اعصاب XE "اعصاب"  شرباً و تمریخاً و تدهیناً و فرزجتاً نافع و دستور اخذ دهن آن آنست كه بارزد XE " مفردات:بارزد"  را با هم وزن آن خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب درخت انبه XE " مفردات:انبه"  ممزوج نموده در قرع XE " مفردات:قرع"  و انبيق چنانچه مقرر است مقطر نمايند و بكار برند و چون بارزد را با دوایي كه آن را سفیدوليون نامند و زيت XE " مفردات:زيت"  مخلوط نمايند و نزديك هوام گذارند آنها را بكشد. 

مضر محرورین در فصول و بلدان حاره و مضر دماغ XE " مفردات:دماغ" ، مصلح XE "مصلح"  آن روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و كافور XE " مفردات:كافور"  و مفسد گوشت صحيح. 

مقدار شربت آن: تا يك درم و به جهت سموم تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: نيم وزن آن سكنجبين و ربع آن جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  جهت آنكه جاوشير را از آن هر دو قویتر ميدانند و چون اراده نمايند كه بارزد XE " مفردات:بارزد"  را بياشامند بايد كه در روغن بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  و یا آب سداب XE " مفردات:سداب"  حل نمايند و چون خواهند كه صاف نمايند آن را از چوب و غيره در آب گرم اندازند تا گداخته گردد و آنچه روغن و صافی است بالاي آن آيد بگيرند و از پارچه صاف نمايند امّا نفشارند كه دردي با آن آيد و بكار برند.


◄بارود XE " مفردات:بارود"  


 به فتح با و الف و ضم رای مهمله و سكون واو و دال مهمله و به فارسي و به هندي باروت XE " مفردات:باروت"  به تای مثناة فوقانيه به جاي دال نامند و به اصطلاح اهل مغرب XE "1:مغرب"  اسم زهرة الاسيوس XE " مفردات:زهرة الاسيوس"  است و در اسيوس XE " مفردات:آسيوس"  مذكور شد و به اصطلاح اهل عراق XE "1:عراق"  اسم شوره XE " مفردات:شوره"  است و در ابقر XE " مفردات:ابقر"  ذكر يافت و بالفعل اسم چيزي است مركب از گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  و زغال چوب بيد و يا بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  و يا بيدانجير و يا عشر XE " مفردات:عشر"  و يا اژوسه XE " مفردات:اژوسه"  و يا امثال اينها و بالجمله چوب هر درختي كه زود به آتش درگيرد و آتش آن تند باشد و شوره قلمي به اوزان مختلفه مثلاً اگر از براي توپ و تفنگ باشد در يك آثار هندي شوره پنج توله XE "4:توله"  گوگرد و هفت و نيم توله XE "4:توله"  زغال داخل ميكنند و بسيار نرم كوبيده اگر بسيار تند خواهند با بول XE " مفردات:بول"  انسان XE " مفردات:انسان"  و يا با شراب XE " مفردات:شراب"  دو آتشه يا يك آتشه خمير كرده ميكوبند و حبوب بسيار صغار ساخته خشك كرده استعمال مينمايند و الا با آب. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم و در چهارم نيز گفتهاند. افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و مقطع و مفتح سدد و جهت طحال XE " مفردات:طحال"  و اوجاع ظهر نافع و ذرور XE "ذرور"  آن حابس نزفالد XE "نزفالدم" م جروح تازه است فوراً با كمال سوزش و چون موضع وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  را خارها زده بارود XE " مفردات:بارود"  را نرم سایيده بر آن بمالند وجع آن را زایل گرداند. 

مضر گرده XE "گرده"  و ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و عسل است.


◄باريلوماين XE " مفردات:باريلوماين" 

 به فتح با و الف و كسر رای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم لام و سكون واو و فتح ميم و الف و ضم يای مثناة تحتانيه و نون به لغت اندلس XE "1:اندلس"  به معني شبيه به چشم است و غلط كرده كسي كه آن را صريمة الجدي XE " مفردات:صريمة الجدي"  دانسته و بعضي سقلينون و بعضي فلوماين XE " مفردات:فلوماين"  نيز نامند. 

ماهيت آن: گياهي است بيساق و برگ آن محيط بر آن و مایل به سفيدي شبيه به برگ لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  صغير و نزديك برگ آن شعبهها رویيده و بر آنها ثمري شبيه به دبق XE " مفردات:دبق"  و مزغب XE "مزغب"  با رطوبتي بسيار چسبنده كه بر جامه و غير آن هرچه ميرسد ميچسبد و ثمر آن را جمع نموده در سايه خشك مينمايند و بيخ آن غليظ و منبت آن عمارات و خرابهها و شوره XE " مفردات:شوره"  زارها و از جمله نباتاتي است كه بر آنچه نزديك آن باشد ميپيچد و برگ و تخم آن مستعمل.


طبيعت آن: گرم و خشك و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مقطع و مجفف XE "مجفف"  و تخم برگ آن مدر XE "مدر"  قوي است و اكثار شرب آن هر دو محدث بولالد XE "بولالدم" م و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت ضيقالنفس و سپرز XE "سپرز"  و تجفيف مني XE "تجفيف مني"  حتي آنكه چون سي و هفت روز يا كمتر يا زياده بياشامند قطع نسل ميكند و عقيم ميگرداند و چون مقدار يك درم تا يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را با شراب بياشامند جهت عسرالنفس و اعيا XE "اعيا"  و تسكين فواق XE "فواق"  و تسهيل ولادت مفيد و تا چهل روز جهت امراض طحال XE " مفردات:طحال"  مفيد و چون برگ و تخم آن را با زيت XE " مفردات:زيت"  بر بدن بمالند بدن را گرم و مواد بلغمی و سوداوي را تحليل XE "تحليل"  نمايد و در ابتداي دوره حميات لرز آن را تسكين دهد.


◄بازي XE " مفردات:بازي" 

 به فتح با و الف و كسر زاي معجمه و یا به فارسي باز نامند. 

ماهيت آن: از جمله طيور سباع XE "سباع"  شكاري معروف است اغبر مایل به سفيدي و زردي و منقط به نقطههاي سياه و بعضي سفيد رنگ مانند خروس XE " مفردات:خروس"  سفيد ميباشد و اين بزرگتر از منقط آنست و پادشاهان آن را شاه طيور مينامند و به جهت شكار تعليم و تربيت نموده و در حضور خود نگاه ميدارند. 

طبيعت: گوشت آن در دویّم گرم و در سیّم خشك و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است. 

افعال و خواص آن: بطیالهضم و ردي الغذا و محلل XE "محلل"  اورام و جاذب XE "جاذب"  سموم به خود و پر سوخته آن جهت اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  و قطور XE "قطور"  خون آن در چشم جهت رفع بياض XE "بياض"  و طرفه و به دستور زهره XE " مفردات:زهره"  آن بغايت مؤثر و طلاي سرگين آن جهت جلاي آثار و حمول XE "حمول"  آن جهت اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل" ، فرزجه XE "فرزجه"  و بخور آن جهت اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  مفيد. 

مولد قولنج XE "قولنج" ، مصلح XE "مصلح"  آن ابازير XE " مفردات:ابازير"  است. 


◄باشق XE " مفردات:باشق"  

به فتح اول و الف و فتح شين معجمه و قاف معرب از باشه XE " مفردات:باشه"  فارسي است و به عربي صقر XE " مفردات:صقر"  و به هندي جره XE " مفردات:جره"  نامند. 

ماهيت آن: از جمله جوارح طيور است و جثه آن كوچكتر از بازي XE " مفردات:بازي"  است و در فعل از آن ضعيفتر. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است. افعال و خواص آن: ليطفتر از بازي XE " مفردات:بازي"  است چون گوشت آن را نمكسود كرده بسايند و سه روز با آب سرد بنوشند جهت سعال بارد و ربو XE "ربو"  و همچنين جگر نمكسود آن.


مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال" . 

مهريارس XE " مفردات:مهريارس"  گفته كه نيم درهم XE "4:درهم"  از زهره XE " مفردات:زهره"  آن و به دستور دماغ XE " مفردات:دماغ"  آن جهت خفقان XE "خفقان"  سوداوي XE "خفقان سوداوي"  مجرب و قطور XE "قطور"  زهره آن جهت نزول آب در چشم و بياض XE "بياض"  آن و طرفه قويتر از زهره باز و طلاي سرگين آن جهت ازاله كلف XE " مفردات:كلف"  مجرب و روغن آن كه آن را با پر و جميع اجزا در آب بجوشانند تا مهرّا شود پس صاف نموده آن آب را با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بجوشانند تا روغن بماند تدهين بدان جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و اعيا XE "اعيا"  و تعب نافع و گويند از خواص آن آنست كه چون چشم آن را در پارچه كبودي بسته بر بازوي چپ بندند از طي مسافتها مانده نشوند. 


◄باقلّ XE " مفردات:باقلا" ا XE " مفردات:باقلّا"  

 به فتح با و الف و كسر قاف و فتح لام مشدده و الف مقصوره و چون لام را تخفيف دهند به الف ممدوده خوانند به لغت قبطي و مصري فول و به عراق XE "1:عراق"  جرجر XE " مفردات:جرجر"  معرب گرگر XE " مفردات:گرگر"  و به سرياني و كوفي كرانيس XE " مفردات:كوفي كرانيس"  و قواباوس XE " مفردات:قواباوس"  و به لغت سنجري كالوسك XE " مفردات:كالوسك"  و بيستي كوسك XE " مفردات:بيستي كوسك"  نامند. 

ماهيت آن: از حبوب معروفه است و در غلاف طولاني ميباشد و سر غلاف آن اندك كج و باريك و در هر غلافي دو سه تا چهار دانه تا هفت دانه نيز ميباشد و هر دانه قريب به بند انگشت كوچكي و بعضي ريزهتر و بعضي درشتتر و مابين هر دانه اندك پردهای فاصله و دانهها در غلافي و بر سر آن چيزي سياه رنگ شبيه به ناخن چيده هلالي شكل و مغز آن دو فلق يعني دو حصه به هم پيوسته و پوست آن را و همچنين پوست لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  و مانند آن را غدفه XE " مفردات:غدفه"  و شمروخ XE " مفردات:شمروخ"  گويند و سنوف XE " مفردات:سنوف"  نيز و پوست يك دانه را سنف خوانند. 

طبيعت تازه آن: در اول سرد و تر و خشك آن در اول سرد و در دویّم خشك با رطوبت فضليه و گل آن گرم به اعتدال و لطيف XE "لطيف"  و پوست اندرون آن مجفف XE "مجفف"  و قابض XE "قابض" . 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و منضج XE "منضج"  و سريعالانحدار از معده و غيره و مسدد و جهت تنقيه سينه و شش و تقويت آن و منع ريختن مواد رقيقه از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و تسكين سعال و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و رفع قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  و قي و چون با آب و سركه XE " مفردات:سركه"  بپزند و با پوست بخورند اسهال حادث از قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و اسهال مزمن را قطع نمايد و آرد رقيق آن با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و قند جهت سرفه و خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و حلق XE " مفردات:حلق"  نافع و آب مطبوخ آن جهت خشونت حلق و جلاي رطوبات و منع تولد حصات XE " مفردات:حصات"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و ضماد XE "ضماد"  آن با آرد جو جهت ضربه XE "ضربه"  و ورم پستان XE "پستان"  كه به سبب انجماد شير باشد در آن خصوصاً چون با سركه و نعناع XE " مفردات:نعناع"  پخته باشند و با حلبه XE " مفردات:حلبه"  و عسل جهت تحليل XE "تحليل"  دمل و ورم بن گوش و زير چشم و با كندر XE " مفردات:كندر"  و گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و سفيدي تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت برآمدگي حدقه و با گل خطمي و امثال آن جهت ورم خصيه XE "ورم خصيه"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  و پخته آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت ورم حالبين و رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و تحليل خنازير XE "خنازير"  خصوصاً با آرد جو و شب يماني و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  كهنه و با پيه خوك XE " مفردات:خوك"  جهت نقرس XE "نقرس"  مجرب دانستهاند و چون باقلاي تازه را دو حصه كنند و طرف اندرون آن را بر زخم زلو XE " مفردات:زلو"  و امثال آن بگذارند قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون آن نمايد و بستن آن بر موضع گزيده سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  باعث جذب سميت آنست و ذرور XE "ذرور"  آن در چشم جهت منع ريختن مواد بدان و طلاي آن با ربع آن فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  گاوي جهت سرخي و سطبری پلك چشم بسيار نافع و ضماد پوست آن جهت بهق XE "بهق"  و برگ و پوست بيرون آن جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و بهق مجرب و گل آن مسكن XE "مسكن"  حرارت دماغ XE "دماغ"  و چون در هاون قلعي XE " مفردات:قلعي"  سایيده در آفتاب گذارند خضاب نيكو است و چون باقلا XE " مفردات:باقلا"  را بكوبند و بر هر عضو كه خواهند بندند موي در آن عضو نرويد و موي را از رستن باز دارد خصوصاً كه آن موضع را از موي سترده باشند و مكرر بر آن ضماد كنند و خوردن باقلا XE "4:باقلا"  مورث نفخ و اختلاج XE "اختلاج"  و ثقل دماغ و فساد ذهن و مبخر XE "مبخر"  به افراط است مصلح XE "مصلح"  آن مقشر نمودن و جوشانيدن در آب و ريختن آن آب پس پختن و با روغن بادام و ادويه حاره مانند صعتر XE " مفردات:صعتر"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و دارچيني و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و فودنج XE " مفردات:فودنج"  و انجدان XE " مفردات:انجدان"  و امثال اينها خوردن و محدث خوابهاي آشفته و خارش XE "خارش"  بدن و باقلاي كهنه نفخ آن كمتر از تازه آن و همچنين نفخ مقشر آن كمتر از با پوست آنست و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گياه باقلا XE "4:باقلا"  جهت رفع آثار جرب سياه نافع. 


◄باقلاي قبطي XE " مفردات:باقلاي قبطي"  و باقلاي نبطي XE " مفردات:باقلاي نبطي"  

نوع ريزه باقلاي معروف است و به قدر ترمس XE " مفردات:ترمس"  و سياه رنگ. منبت آن آبهاي ايستاده و بيخ آن سطبر مانند بيخ ني و برگ آن بزرگتر از برگ باقلاي بستاني و گل آن سرخ بقدر گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ" . 

طبيعت آن: سرد و خشك با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: بسيار قابض XE "قابض"  و موافق معده و بهترين ادويه است جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  مزمن و در افعال بليغ تر از باقلاي معروف است. 

◄باقلاي مصري XE " مفردات:باقلاي مصري"  و باقلاي شامی XE " مفردات:باقلاي شامی"  

ترمساند.


◄پاكر XE " مفردات:پاكر"  

 به فتح بای عجمي و الف و فتح كاف و رای مهمله. 

ماهيت آن: درختي است هندي عظيم برگ آن اندك عريض طولاني بيتشريف به قدر برگ ترنج XE " مفردات:ترنج"  و بزرگتر از آن و شيردار يعني چون برگ آن را از درخت جدا نمايند اندك شيري رقيق برآيد و چون تنه درخت آن را بخراشند نيز شير برآيد امّا كمتر از شير درخت پيپر و رقيقتر از آن و برگهاي نورسته سر شاخهاي باريك آن كه ابتدا پيچيده به شكل غنچه بزرگي ميباشد اهل هند XE "1:هند"  آن را پخته ميخورند با گوشت و يا بدون گوشت لذيذ و چاشنيدار ميباشد. 

طبيعت آن: ظاهراً سرد و تر باشد و شير آن با قوّت قابضه و رادعه. 

افعال و خواص و منافع آن: ميگويند جهت دفع دماميل XE "دماميل"  و بثور و جوششها و اورام اعضا و فساد بلغم و صفرا نافع و لبن XE " مفردات:لبن"  آن در ردع XE "ردع"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و دماميل در ابتدا قایم مقام لبن (بز)1 است ضماداً.


◄پالسه XE " مفردات:پالسه"  


 به فتح بای عجمي و الف و سكون لام و فتح سين مهمله و ها و پهالسه XE " مفردات:پهالسه"  به خفاي ها نيز آمده. 

ماهيت آن: ثمری است هندی فيالجمله شبيه به آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  در شكل و رنگ تنها و به چوب بسيار باريك كوتاهي به شاخها چسبيده و درخت آن قريب به درخت امرود XE " مفردات:امرود"  و برگ آن عريض و خشن و مشرف و دو نوع ميباشد: نوعي اندك شاداب و چاشنيدار و آن را شربتي مينامند و درخت آن به قدر تا يك قامت و زياده بر آنست و نوع دویّم آن كم آب و اين را شكري نامند و درخت آن از آن بسيار بزرگتر و اين وفور دارد نسبت به نوع اول. 

طبيعت آن: هر دو در سیّم سرد و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي دل و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  حار و رافع اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و قی و فواق XE "فواق"  و تشنگي XE "تشنگي"  و سوزش اعضا و حمي دق XE "حمي دق"  و خام آن را نبايد خورد و غرغره XE "غرغره"  آب آن جهت خناق XE "خناق"  حار XE "خناق حار"  و افشرده XE " مفردات:افشرده"  نوع شربتي آن بسيار لذيذ و محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را موافقتر و نقيع XE "نقيع"  پوست بيخ آن جهت حبسالبو XE "حبسالبول" ل و بولالد XE "بولالدم" م و حرقت XE "حرقت"  آن مفيد و به دستور پوست تنه درخت آن قريب به پوست بيخ انجبار XE " مفردات:انجبار"  است چون پوست درخت آن را گرفته پوست سياه رنگ بالاي آن را خراشيده مقدار چهار پنج توله XE "4:توله"  جوكوب نموده در يك پياله آب شب بخيسانند صبح خوب ماليده صاف كرده دو سه ماشه XE "4:ماشه"  قند سفيد XE " مفردات:قند سفيد"  داخل كرده بنوشند ذيابيطس را هر چند كهنه شده باشد در سه چهار روز كه بياشامند بعون الله تعالي زایل ميگرداند. 

مضر مبرودين، مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  و گلقند و فلاسفه و كموني است.


◄پالك XE " مفردات:پالك"  جوهي 


 به فتح بای عجمي و الف و فتح لام و سكون كاف و ضم جيم و سكون واو و كسر ها و يا. 

ماهيت آن: نباتي است هندي تا به قدر يك قامت و پراكنده و برگ آن نازك نرم و اندك طولاني و فيالجمله كريهالرایحه. 

طبيعت آن: گرم و تر و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است. 

افعال و خواص آن: طلاي آب برگ تازه آن جهت بهق XE "بهق"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و احياناً زخم مينمايد به سبب تندي كه دارد و ضماد XE "ضماد"  پوست بيخ آن با صندل XE " مفردات:صندل"  سفيد و زاج XE " مفردات:زاج"  محرق XE "محرق"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و كات XE " مفردات:كات"  هندي سفيد كه با گلاب و آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  نيكو سحق نموده بر قوباي سرخ بمالند بعد خاريدن آن موضع در چند مرتبه مؤثر و نيز ضماد پوست بيخ تازه آن با قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و كالي زبری2 از هر يك یک توله XE "4:توله" ، سير XE " مفردات:سير"  يك دانه همه را با آب بسيار نرم بسايند و مبالغه در سایيدن آن نمايند و بر قوبا XE "قوبا"  خوب بمالند تا چند روز متوالي زایل گردد و چون بيخ آن را با پوست و ريشه در سايه خشك نمايند و بر سنگ صلايه كنند بدون آب و در هشت توله XE "4:توله"  آن ده عدد هيل XE " مفردات:هيل"  بوا XE " مفردات:هيل بوا"  با پوست و دانه نيز با آن صلايه نمايند و با آب سرشته اقراص ساخته در سايه خشك نمايند و عندالحاجت به قدر مطلوب با آب سوده بر قوبا بمالند در چند مرتبه زایل گرداند و مجرب است و نيز چون بگيرند از پوست بيخ پالك XE " مفردات:پالك"  جوهي و هليله سياه از هر يك پا و آثار و زاج سفيد XE " مفردات:زاج سفيد"  بریان شش دام XE "4:دام"  و از مازوي سبز و كات هندي از هر يك چهار دام XE "4:دام"  همه را نرم سوده و با آب ليموي كاغذي دوازده پاس سحق بليغ نمايند پس اقراص ساخته در آفتاب خشك كنند و عندالحاجت به قدر مطلوب با آب يا گلاب رقيق سوده موضع قوبا را به پارچه خشني ماليده نيك بمالند در چند مرتبه بعون الله تعالي زایل گردد و مكرر به تجربه رسيده. نوع ديگر: برگ درخت سيج كه نوعي از زقوم XE " مفردات:زقوم"  است بر آتش گرم نمايند كه نرم و ملایم شود و به دست فشارند كه آب از آن برآيد پوست بيخ پالك جوهي XE " مفردات:پالك جوهي"  را در آن آب سایيده قرص ساخته خشك نموده نگاهدارند و عندالحاجت به دستور آب برگ مذكور را گرفته در آن سایيده قوبا را از پارچه خشني ماليده ضماد نمايند مجرب است. 


◄بالنگو XE " مفردات:بالنگو" 

 به فتح بای موحده و الف و فتح لام و سكون نون و ضم كاف فارسي و سكون واو. 

ماهيت آن: نوعي است از ريحان XE " مفردات:ريحان"  در بو شبيه به آن و سبز مایل به سفيدي و برگ آن بيكنگره و تشريف و تخم آن از تخم ريحان باليدهتر و بلند تر و در افعال قريب به تخم شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم" . 

طبيعت آن: گرم و تر در آخر اول. 

افعال و خواص آن: مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و جهت خفقان XE "خفقان"  و رفع توحش XE "توحش"  و اسهال XE "اسهال"  معوي و دموي كه از امعا XE " مفردات:امعا"  باشد با گلاب مجرب و به جهت مغص XE "مغص"  و زحير XE "زحير"  مفيد. 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: ريحان XE " مفردات:ريحان"  است. 

◄باميه XE " مفردات:باميه" 

 به فتح با و الف و كسر ميم و فتح يای مثناة تحتانيه و ها. 

ماهيت آن: ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  گفته ابوالعباس نوشته ثمر نباتي است و در بلاد مصر XE "1:مصر"  ميشود. سياه صلب به قدر کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  و شيرين طعم و با اندك لزوجتي و در غلافي مخمس شكل و دو طرف آن اندك باريك و بر آن زغبي شبيه به زغب XE " مفردات:زغب"  لسانالثور و همچنين بر تمام نبات آن و نبات آن به قدر درخت خطمي و به هيأت آن در شعب و اغصان XE " مفردات:اغصان"  و لحا و اندك سرخ رنگ و برگ آن شبيه به برگ دلاع XE " مفردات:دلاع"  در ابتداي رستن سه سه در عرقي و گل آن مثل گل شجره ابيمالك كبير در شكل و مقدار و اهل مصر XE "1:مصر"  آن را در خامي و نرمي با غلاف پخته با گوشت ميخورند و بعد پخته شدن و صلب گشتن آرد كرده ميخورند و در بغداد XE "1:بغداد"  و نواح آن نيز ميشود اهل آنجا نيز ميخورند آن را. 

طبيعت آن: سرد و تر و تري آن زياده از سایر بقول XE " مفردات:بقول" . 

افعال و خواص آن: قليل الغذاء XE "قليل الغذاء"  و خون متولد آن ردي و بعضي گفتهاند موافق اصحاب امزجه حاره است. مصلح XE "مصلح"  آن خوردن با مري XE " مفردات:مري"  و توابل XE " مفردات:توابل"  حاره بسيار داخل آن نمودن در طبخ و شبيه بدين ثمري در بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود و اكثر چهار پهلو و بعضي پنج پهلو و بسيار لعابدار و آن را ولايتي پلول XE " مفردات:پلول"  مينامند و در هندي بهندي ميگويند نبات آن شبيه به خطمي در جميع اجزا و سرشاخهاي آن اندك سرخ رنگ و برگ آن نيز شبيه به برگ خطمي و خروع XE " مفردات:خروع"  و گل آن شبيه به گل پنبه در رنگ و شكل و ثمر آن را در خامي با گوشت پخته ميخورند و بيگوشت لذيذ ميشود و ميگويند كه مولد مني و مقوي باه XE " مفردات:باه"  است.

فصل الباء مع الباء الموحدتين

◄ببّغا XE " مفردات:ببّغا"  


 به دو بای موحده مفتوحه اول مخففه و دویّم مثقله و فتح غين معجمه و الف اسم طایري است هندي و به فارسي طوطي XE " مفردات:طوطي"  به هندي طوطه XE " مفردات:طوطه"  نامند. 

ماهيت آن: مرغي است سبز رنگ و چند نوع ميباشد سه از آن بزرگ و دو كوچك يكي از بزرگ آن را در بنگاله XE "1:بنگاله"  مدنه نامند منقار آن سرخ رنگ و بنا گوش و زير حلق XE " مفردات:حلق"  آن سرخ و سایر بدن آن سبز و بر گردن آن طوقي سياه و بسيار خوش منظر و به تعليم سخنگو ميشود و ديگري را چندنه گويند منقار آن سرخ و بناگوش آن به رنگ گل كاسني XE " مفردات:كاسني"  و در گردن اين نيز طوق سياهي و پرهاي آن بسيار سبز و دنباله آن زرد پستهای رنگ و از همه درازتر و اين نيز سخنگو ميگردد و ديگري را كجله نامند و منقار و سر اين سياه و به تعليم نيز سخنگو ميشود و جثه اين به نسبت مدنه اندك باريكتر و يك صنف از كوچك آن را فريدي مينامند دو نوع ميباشد يكي كله آن بنفش و منقار زرد و سایر بدن پستهای و ديگر منقار زرد و همه پستهای هر دو قسم بسيار خوش رنگ و كوچك و خوش منظر و تركيب و بعضي از نوع اول از تعليم سخنگو ميشوند وليكن كمتر از نوع بزرگ و تكلم اين با صفير است و اين شبها در پنجره خود را معلق آويزان ميكند و يكي ديگر از آن كوچكتر و آن را طوطيه گویند كله اين نيز بنفش و منقار و سایر بدن آن سبز پستهای و اين نيز سخنگو ميگردد و هم به صفير و هم به غير آن و مقلد اصوات اكثر حيوانات است مانند كلاغ و خروس XE " مفردات:خروس"  و غيرها وليكن كمتر از طوطي XE " مفردات:طوطي"  و انواع ديگر نيز ميباشد و منقار همه منقوش و چنگل گير از براي تصفيه صوت ايشان. اهل بنگاله XE "1:بنگاله"  بيخ پان XE " مفردات:پان"  يعني بيخ تانبول XE " مفردات:تانبول"  كه خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  است و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و ساقه برگ پان بنگاله XE "1:بنگاله"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  سرخ و بهنكره كه گياهي است هندي ميخورانند و خوراك اكثر آنها شلتوك XE " مفردات:شلتوك"  و شير با چلاو و موز XE " مفردات:موز"  است كه به هندي كيله XE " مفردات:كيله"  نامند و حبوب ديگر نيز ميخورند و آنچه حكيم ميرمحمدمؤمن در تحفة المؤمنين نوشته كه از خوردن پسته XE " مفردات:پسته"  و لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  و قرطم XE " مفردات:قرطم"  زودتر سخنگو ميگردد اين سخن در بنگاله XE "1:بنگاله"  شنيده نشده و معمول نيست شايد در جاهاي ديگر و يا در ايران XE " مفردات:ايران"  چنين باشد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است. 

افعال و خواص آن: بسيار بطیالهضم و مفرح XE "مفرح"  دل و جهت التيام قروح مزمنه و ضماد XE "ضماد"  آن جهت رفع ثآلیل مفيد و خوردن دل و زبان آن مورث فصاحت و سرعت تكلم اطفال و رافع لكنت زبان و سرگين آن جهت دفع كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار و نيكو كردن رنگ رخسار و خون آن جهت ازاله بياض XE "بياض"  عين نافع است. 

◄ببر XE " مفردات:ببر" 

شيري است كه در بلاد هند XE "1:هند"  به هم ميرسد و گويند در جميع خواص قويتر از اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


◄پپيته XE " مفردات:پپيته"  

 به دو بای عجمي اول مفتوح دویّم مكسور و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح تای مثناة فوقانيه و ها. 

ماهيت آن: تخم ثمري است كه از ارض جديد ميآورند و ثمر آن به مقدار نارنجي و اناري و پوست آن جوزي رنگ تيره مایل به سياهي و در جوف آن تخمهای بسيار سياه رنگ صلب مثلث شكل و آنچه به تحقيق پيوسته ثمر آن بقدر زردآلو و به شكل آن و در جوف هر ثمري سه دانه مثلث شكل بسيار تلخ ميباشد بلكه جميع اجزاي آن از پوست و لحم XE " مفردات:لحم"  و تخم همه تلخ است مغز دانه آن به تازگي سفيد و چون كهنه گردد به تدريج صندلي رنگ و سياه ميگردد. 

طبيعت آن: حار و يابس در آخر سیّم يا اول چهارم. 

افعال و خواص آن: با قوّت ترياقيت و آشاميدن آن جهت هيضه XE "هيضه"  بارد بلغمي كه با قی و اسهال XE "اسهال"  باشد و بند نشود و نيز قی مفرط بدون هيضه كه به هيچ چيز بند نشود مقدار يك حبه XE "4:حبه"  يا دو حبه XE "4:حبه"  از آن به تنهایي و يا با ادويه مناسبه و يا با دو سه دانه فلفل XE " مفردات:فلفل"  با گلاب و يا آب و به جهت ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و استسقاي بارد بلغمي و اوجاع رياح XE "رياح"  بارده و بواسير XE " مفردات:بواسير"  بلغمي و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و غيرها و بالجمله اكثر امراض بارده بلغميه را مفيد و مضر امراض حاره و محرورالمزاجان. 

مقدار شربت آن: از يك حبه XE "4:حبه"  تا دو حبه XE "4:حبه" . 

بدل آن: نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  دريایي كهنه و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  قنفذي است و آب در پوست آن خوردن نيز جهت امراض مذكوره نافع به شرط آنكه آب را در آن مقدار بگذارند كه تلخ گردد. 


◄پپيهه

 به دو بای عجمي اول مفتوح و دویّم مكسور و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح ها و ها در آخر لغت هندي است. 

ماهيت آن: ثمر درختي است هندي خصوص در بنگاله XE "1:بنگاله"  كثيرالوجود و درخت آن تا به سه قامت بلند ميشود و جوف تنه آن رخو XE "رخو"  متخلخل كثيرالرطوبت و اكثر يك ساق بلند و بر سر آن شاخهاي كوتاه و برگ آن شبيه به برگ بيدانجير و از آن نرمتر و از آن بزرگتر و ثمر آن نزديك شاخهاي آن مانند نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  و به مقدار نارجيل كوچكي و يا متوسطي با پوست خشبي و فيالجمله شبيه بدان و در تمام سال بر درخت ميباشد و در زمستان ميرسد در خامي سبز و مغز آن سفيد و با لبن XE " مفردات:لبن"  بسيار و سفيد و بعد رسيدن پوست آن زرد رنگ و مغز آن سرخ رنگ و اندك شيرين و يتوعيت آن كمتر ميگردد و بالاي مغز جوف آن پردهای مانند پرده مغز خربزه XE " مفردات:خربزه"  و در جوف آن تخمهاي بسيار كوچك مایل به تدوير به مقدار فلفلي با ريشههاي باريك سفيدي بدان پرده پيوسته و با رایحه اندك كريهي و همچنين مغز و پوست آن را و یا دو سه قطره لبن آن را چون قليلي با آب زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تازه كه به هندي آدرك XE " مفردات:ادرك"  نامند بر گوشت بمالند حتي گوشت گاو و طبخ نمايند یا کباب سازند به زودی آن را مهرّا نماید و همچنین چون قدری از پوست آن را با گوشت طبخ نمایند و حلوای ثمر نیم XE " مفردات:نیم"  خام بالیده آن که در آب طبخ نمایند و شيريني به قدر مطلوب داخل نمايند و با روغن بریان كنند و به قدري زعفران XE " مفردات:زعفران"  و قليلي مشك به گلاب سوده مطيب نمايند لذيذ ميباشد. بهترين آن بزرگ باليده به كمال رسيده ضخيم شيرين شاداب كم بوي آنست. 

طبيعت آن: سرد و تر تا آخر دویّم. 

افعال و خواص آن: جهت نفثالد XE "نفثالدم" م و بواسير XE " مفردات:بواسير"  حار و قرحه مجاري بول XE " مفردات:بول"  و التهاب XE "التهاب"  قلب XE " مفردات:قلب"  و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  نافع. 

المضار: بطیالهضم و مولد بلغم و خون بلغمي و رياح XE "رياح"  و قراقر و مضر مبرودين و در حين امتلاي بدن از بلاغم و رطوبات باعث حميات بلغميه و نزول آب و طلاي لبن XE " مفردات:لبن"  آن بر قوبا XE "قوبا"  در دو سه دفعه باعث زوال آنست به اخراج زرداب XE "زرداب"  لزج و رطوبات بسيار با اندك خارش XE "خارش"  و مجرب است. 

فصل الباء الموحده مع الخاء المعجمه

◄بخورالاكراد XE " مفردات:بخورالاكراد" 

 به فتح با و ضم خای معجمه و سكون واو و ضم رای مهمله و الف و لام و فتح الف و سكون كاف و فتح رای مهمله و الف و دال مهمله به لغت اندلس XE "1:اندلس"  بربطوره XE " مفردات:بربطوره"  و به سرياني اندراسيون XE " مفردات:اندراسيون"  و بخورالاكراد XE " مفردات:بخورالاكراد"  از آن جهت نامند كه کردان در بلاد خود در بخورات بسيار استعمال مينمايند. 

ماهيت آن: نباتي است ساق آن شبيه به ساق رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و گل آن زرد و برگ آن انبوه و مانند دسته و خوشه از حوالي بيخ آن قريب به زمين ميرويد و بيخ آن سياه و باليده و صلب ثقيل الرايحه و پر رطوبت. منبت آن كوههاي پر اشجار و از ساق آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  سرخ رنگ بدبوي تند لذاعي كه زبان را ميگزد برميآيد و مانند كندر XE " مفردات:كندر"  بر آن منجمد ميگردد و از آن يتوعي نيز ميگيرند بدين قسم كه ساق آن را تيغ زده يتوع XE " مفردات:يتوع"  آن را گرفته در سايه خشك مينمايند براي آنكه آفتاب قوّت آن را ضعيف ميگرداند و چون يتوع آن را گرفتند قوّت بيخ آن ضعيف ميگردد و همچنين چون بيخ آن خشك گردد قوّت آن ضعيف ميشود و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را نيز ميگیرند بدين نحو كه بيخ تازه آن را كوبيده رطوبت آن را گرفته خشك مينمايند و قوّت اين ضعيفتر است از يتوع آن و يتوع آن از صمغ آن و صمغ و يتوع آن كثيرالاستعمال و گفتهاند كه بايد در هنگام اخذ لبن XE " مفردات:لبن"  آن پرههاي بيني و صورت و دماغ XE " مفردات:دماغ"  را با روغن گل چرب نمايند و الا صداع XE "صداع"  و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  ميآورد. 

طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن در اول سیّم و بيخ آن در آخر دویّم و گياه آن در دویّم. 

افعال و خواص آن: مفتح و مدر XE "مدر"  فضلات XE "مدر فضلات"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مسقط جنين و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن جهت امراض بارده عصب XE " مفردات:عصب"  مانند فالج XE "فالج"  و صداع XE "صداع"  بلغمي XE "صداع بلغمي"  و ليثرغس XE "ليثرغس"  و كزاز و مانند اينها و امراض سينه XE "امراض سينه"  و شش مانند سرفه و ورم طحال XE " مفردات:طحال"  صلب شرباً و به دستور مقدار نيم مثقال XE "4:مثقال"  از دمعه XE "دمعه"  آن و چون  بر آتش اندازند و رايحه آن را استنشاق XE "استنشاق"  نمايند علل بارده دماغيه و سبات XE "سبات"  و سده زكامي و تجفيف رطوبات دماغي XE "رطوبات دماغي"  و رفع نزلات XE "نزلات"  و هواي وبایي خصوص كه از روي جيفه حيوانات و انسان XE " مفردات:انسان"  به سبب قتال و غيره برخاسته باشد و جهت گريزاندن هوام نافع و چون بر دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده گذارند وجع آن را تسكين دهد و بسا است كه آن را متفتت كرده ميريزاند و قطور XE "قطور"  صمغ محلول آن و به دستور لبن XE " مفردات:لبن"  آن با روغن گل جهت درد XE "درد"  گوش و جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده و رفع ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و تسكين وجع آن و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و روغن گل جهت سرسام بلغمي و كزاز و سدر XE " مفردات:سدر"  و صداع مزمن و فالج و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و با سركه جهت تحليل XE "تحليل"  سپرز XE "سپرز"  و به دستور آشاميدن آن با سركه و تمريخ XE "تمريخ"  آن با سركه و زيت XE " مفردات:زيت"  جهت تليين XE "تليين"  اعصاب XE "اعصاب"  و چون صمغ آن را بر استخوان بگذارند آن را مقشر سازد و گاه حل ميكنند عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را به اين نحو كه در جوف آن نان گرم ميگذارند تا نرم گردد و گاه به حسب اغراض و اعلال بعضي ادويه مناسبه موافقه آنها نيز به آن اضافه ميكنند مانند مغز بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  و سداب XE " مفردات:سداب"  و امثال اينها به مقداري كه اخراج نمايد خلطي را كه مقصود اخراج آنست به تليين و يا به ادرار و يا به تحليل و يا به تفتيح و يا به اذابه و آشاميدن لبن آن جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و مغص XE "مغص"  و تحليل نفخ و تليين طبيعت و تسكين وجع مثانه نافع و بيخ آن ملين XE "ملين"  طبع و رافع عسرالبول و مغص و درد مثانه و محلل XE "محلل"  نفخ و ذرور XE "ذرور"  آن جهت جراحات خبیثه و عسرة الاندما XE "عسرة الاندمال" ل حادث از سوء المزاج رطب XE " مفردات:رطب"  و تجفيف و اندمال آنها و رفع بدبویي قروح و نتن رحم و عرق XE " مفردات:عرق"  زير بغل XE " مفردات:بغل"  و به دستور بخور آن چون در بيني زن حامله XE "حامله"  نزد ولادت تبخير نمايند به آساني وضع حمل XE "وضع حمل"  نمايد و حمول XE "حمول"  يك قيراط XE "4:قيراط"  آن اخراج جنين XE "اخراج جنين"  زنده نمايد و چون بسوزانند و با زيت و روغن گاو مخلوط نمايند و بر قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و لبنيه سر بمالند خشك گرداند. 


مضر دماغ XE " مفردات:دماغ"  ضعیف و مکرب محرورین، مصلح XE "مصلح"  آن نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  یعنی باید که تنها استعمال نکنند و از بوی آن اجتناب نمایند. 


مقدار شربت از صمغ XE " مفردات:صمغ"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  و از جرم آن دو مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: حب الغار. 

◄بخورالسودان XE " مفردات:بخورالسودان"  

 به فتح با و ضم خای معجمه و سكون واو و ضم رای مهمله و الف و لام و ضم سين مهمله و سكون واو و فتح دال مهمله و الف و نون. 

ماهيت آن: نباتي است مشبك به قدر شبری و شاخهاي مشبك آن مایل به لاجوردي و گل آن سفيد و با رطوبت لزج كه به دست ميچسبد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسكن XE "مسكن"  مغص XE "مغص"  و رياح XE "رياح"   غليظه و مفتح و جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء مجرب دانستهاند. ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  محلل XE "محلل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و بلغميه و سوداويه و مورث سحج XE "سحج" . مصلح XE "مصلح" : آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي. 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال"  است. 


◄بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم" 

 به فتح با و ضم خای معجمه و سكون واو و رای مهمله و فتح ميم و سكون رای مهمله و فتح يای مثناة تحتانيه و سكون ميم به افريقيه معروف به جرالمشايخ XE " مفردات:جرالمشايخ"  و به شام XE " مفردات:شام"  بولف XE " مفردات:بولف"  است. 

ماهيت آن: نباتي است برگ آن شبيه به برگ لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير یک روي آن سبز و روي ديگر مایل به سفيدي و مزغب XE "مزغب"  و ساق آن به قدر چهار انگشت و گل آن مانند گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و گل بعضي كبود نيز و بيخ آن مانند شلغم XE " مفردات:شلغم"  و عريضتر از آن و سياه و گياه آن را شجر مريم نامند و منبت آن جاهاي سايه نمناك و مستعمل بيخ آن است و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن قويتر از بيخ آن و قسمي است از عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  و غير آنست زيرا كه گياه عرطنيثا خاردار و پرشاخ و ساق آن درازتر از ساق گياه بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  و برگ آن شبيه به برگ كلم XE " مفردات:كلم"  و شاخ آن شبيه به بخور مريم و سياه وليكن در اين چيزي شبيه به گره برآمده ميباشد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  بخور مريم. 

طبيعت آن: در اول سیّم گرم و در آخر آن خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح و محلل XE "محلل"  و جاذب XE "جاذب"  و ملطف XE "ملطف"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و شير و عرق XE " مفردات:عرق"  و مسقط جنين و جهت يرقان XE "يرقان"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدد كبد XE " مفردات:كبد"  و تنقيه فضول آن و صفرا از اقطار بدن و منافذ آشاميدن سه مثقال XE "4:مثقال"  آن با آب انار XE " مفردات:انار"  و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  كه مصلح XE "مصلح"  آنند و چون با عسل و يا شراب XE " مفردات:شراب"  بياشامند ميباشد اقوي وليكن در اين هنگام بايد كه از دو مثقال XE "4:مثقال"  تجاوز نكنند و ربو XE "ربو"  را نيز نافع است و با شراب جهت رفع ضرر ادويه قتاله و زياده كردن مستي شراب و با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت اسهال XE "اسهال"  بلغم و خلط غليظ و زبل XE " مفردات:زبل"  متحجر و خلط متعذرالدفع و ضماد XE "ضماد"  آن با فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و دواهاي سمي قتاله1 است به قوّت جاذبه و طلاي آب آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و نقرس XE "نقرس"  و التواي عصب XE " مفردات:عصب"  و برآمدگي مقعده و ازاله كلف XE " مفردات:كلف"  و با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  كهنه جهت شقاقي كه از سرما به هم رسيده باشد و با ادويه محلله جهت خنازير XE "خنازير"  و سایر صلابات و اكتحال XE "اكتحال"  آن با عسل جهت نزول آب در چشم ولیکن به تنهایی در چشم نبايد كه بكشند به سبب حدت آن بلكه حدت آن را به نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  شكسته استعمال نمايند و سعوط XE "سعوط"  آب آن جهت تنقيه دماغ XE " مفردات:دماغ"  به سبب قوّت جاذبه آن و چون آب مطبوخ آن را بر سر بریزند جهت قروح آن و بر صورت جهت زوال شقاقي كه به سبب سرما عارض شده باشد و غسول خشك آن جهت ازاله آثار بشره و كلف و داءالثعلب و كماد XE " مفردات:كماد"  آن جهت نقرس و التواي عصب XE "التواي عصب"  نافع و چون پارچه صوفي را با آب آن تر كنند و حمول XE "حمول"  نمايند تقاضاي براز نمايد تقاضاي قوي و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و تعليق XE "تعليق"  آن جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  بغايت نافع. 

مضر مقعده محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و آب انار XE " مفردات:انار" . 

مقدار شربت از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن: نيم درم و از جرم بيخ آن تا سه مثقال XE "4:مثقال"  و از خواص آن است كه چون بر شكم طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند اطلاق نمايد و بر رحم با تكرار عمل اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و ضماد XE "ضماد"  گياه تازه آن به تمامه جهت تحليل XE "تحليل"  صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال"  بيعديل. تخم آن جالي XE "جالي"  و ضماد آن جهت ازاله كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و خنازير XE "خنازير"  و ورم صلب و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت نزول آب در چشم مفيد و عصاره و بيخ آن در اين افعال قويتر است و قسمي از بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  را گياه شبيه به نيل و برگ آن باريك و عساليج آن به قدر ذرعي و باريك در اطراف آن شعبهای مانند اكليل XE " مفردات:اكليل"  و شبت XE " مفردات:شبت"  و تخم آن شبيه به تخم شبت و بيخ آن را در منع حمل مجرب دانستهاند. 

◄پخته جوش XE " مفردات:پخته جوش"  

شرابي را گويند كه آن را با دوایي چند جوشانيده باشند و آن چنان است كه شيره انگور XE " مفردات:انگور"  را با گوشت بره فربه در ديگ كرده باقي ادويه را نيم كوفته در كيسه ميكنند و در ديگ مياندازند و میجوشانند تا گوشت مهرّا شود بعد از آن صاف كرده مينوشند.

فصل الباء مع الدال المهمله

◄بداشقان XE " مفردات:بداشقان"  


 به فتح با و دال مهمله و الف و كسر شين معجمه و فتح قاف و الف و نون معرب از بدسگان XE " مفردات:بدسگان"  فارسي است و بدشغان XE " مفردات:بدشغان"  و بدكشان XE " مفردات:بدكشان"  و قاتل ابيه XE " مفردات:قاتل ابيه"  و كف الكلب XE " مفردات:كف الكلب"  نيز نامند. 

ماهيت آن: گياهي است شبيه به بردي XE " مفردات:بردي"  كه به فارسي پیزر نامند و غير آن است زرد رنگ ذهبي و باريكتر از بردي و نرمتر از آن. منبت آن نيزارها و آبهاي ايستاده و اهل زنج دست برنجن از آن ميسازند و گويند در آذربايجان بسيار است. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و جهت امراض بارده بلغميه و رطوبيه نافع و بدل آن كشت بركشت است. 

مقدار شربت آن: از يك درهم XE "4:درهم"  تا سه درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: يك وزن و نيم آن درونج XE " مفردات:درونج"  و به وزن آن زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني است. 

◄بدهل XE " مفردات:بدهل"  

 به فتح با و سكون دال چهار نقطه هندي و فتح ها و سكون لام اسم ثمر درختي هندي است و مشهور به بژهل XE " مفردات:بژهل"  به رای چهار نقطه هندي است. 

ماهيت آن: درخت آن عظيم است قريب به درخت گردكان XE " مفردات:گردكان"  و برگ آن بزرگ و عريض و ثمر آن قريب به تدوير و با زوايد و پوست آن مزغب XE "مزغب"  و زرد و مغز آن زرد طلایي و خانه خانه و طعم آن چاشنيدار و بر بعضي شيريني غالب بر ترشي و بر بعضي بالعكس و رایحه آن قريب به رایحه سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  و با زهومت XE "زهومت"  به خلاف XE " مفردات:خلاف"  سفرجل و پوست و تخم آن را جدا كرده در زير طعام پلاو XE " مفردات:پلاو"  ميگذارند و در قليه داخل ميكنند با چاشني آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  و قند لذيذ ميگردد و در بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار ميشود و در آن تخمهاي بسيار ميباشد و در بعضي كه بسيار خوب است تخم كمتر و در بعضي زياده و شكل تخمهاي بعضي طولاني به هيأت تخم زردآلو و بعضي اندك مثلث و مغز تخم آن سفيد و ترش. 

طبيعت آن: سرد و تر و بعضي گرم و تر گفتهاند. 

افعال و خواص آن: ثقيل و نفاخ XE "نفاخ"  و مولد بلغم و دافع صفرا و اكثار خوردن مغز آن محدث حميات بلغميه خصوص در بلغمي مزاجان و مقلل مني و مضعف باه XE " مفردات:باه"  و اشتهاي طعام و تخم آن ملين XE "ملين"  طبع اطفال به تنهایي بدين قسم كه يك دانه يا دو دانه آن را سایيده با شير مرضعه به او بخورانند و يا با ادويه ديگر يك دو دانه آن را كوبيده و از اجزاي مسهلات ايشان است و مستعمل اهل بنگاله XE "1:بنگاله"  و به دستور مقدار قليلي از شير آن با مطبوخات مناسبه مسهل XE " مفردات:مسهل"  اطفال و مجرب است. 

فصل الباء مع الراء المهمله

◄بژ XE " مفردات:بژ" 

به فتح با و رای چهار نقطه هندي است. 

ماهيت آن: درختي است عظيم شاخهاي آن پراكنده و از شاخهاي آن ريشههاي بلند آويزان بعضي قريب به زمين و بعضي به زمين رسيده و برگ آن اندك عريض طولاني از كف دست بزرگ تر و اندك ضخيم و بيتشريف و بيشعبه و در ممالك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و دكهن XE "1:دكهن"  كثيرالوجود و در گرمسيرات و بعضي بنادر فارس نيز ميشود و به زبان مردم آنجا آن را لول مينامند و درخت آن بسيار بزرگ ميشود خصوص بعضي درخت كهنه شده كه هزار سوار در زير سايه آن درخت ايستاده شوند و از بيخ برگ آن چون بشكنند لبني برميآيد چسبنده. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: آشاميدن لبن XE " مفردات:لبن"  آن محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و رادع XE "رادع"   اورام و محرك باه XE " مفردات:باه"  و دافع بواسير XE " مفردات:بواسير"  و چون لبن آن را هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب تازه به تازه بگيرند و با هم وزن آن شكر سفيد XE " مفردات:شكر سفيد"  ممزوج نموده ناشتا بخورند تا بيست و يك روز و یا زياده و يا كمتر بقدر احتياج كه از يك درم شروع نمايند و هر روز قدري بيفزايند تا سه درم و باز به دستور كم نمايند جهت بواسير هر نوع كه باشد و جريان و رقت مني XE "رقت مني"  و سرعت انزال XE "انزال"  و كثرت احتلام XE "احتلام"  و تقويت اعضاي ریيسه نافع و مجرب و ضماد XE "ضماد"  شير تازه آن بر اورام در ابتداي ظهور خصوص بر ورم كش ران رادع و مجرب و بر دماميل XE "دماميل"  ابتداءً اگر مواد كم است تحليل XE "تحليل"  ميدهد و اگر مواد بسيار باشد منفجر نموده زود به التيام ميآرد و بهتر از مرهم است و چون برگ آن را اندك گرم نموده بر زخم تازه كه محتاج به بخيه باشد دهن XE " مفردات:دهن"  آن را به هم آورده بر آن گذارند و محكم بندند و تا سه روز باز كنند ملصق و ملتئم سازد و آشاميدن ريشههاي آويخته آن مقدار نيم درهم XE "4:درهم"  با يك درهم XE "4:درهم"  شكر سفيد ممزوج نموده با قدري آب جهت امساك XE "امساك"  مني و رفع جريان و سيلان XE " مفردات:سيلان"  آن نافع. 

◄بردي XE " مفردات:بردي" 

 به فتح با و سكون را و كسر دال مهملتين و سكون يا لغت عربي است به فارسي پيزر XE " مفردات:پيزر"  و به هندي کوندل XE " مفردات:کوندل"  و پهته XE " مفردات:پهته"  و پيزا XE " مفردات:پيزا"  و به لغت اهل مصر XE "1:مصر"  فاقير XE " مفردات:فاقير"  و به لغتي خوص XE " مفردات:خوص"  جهت مشابهت برگ آن به برگ نخل و به سرياني بانورس XE " مفردات:بانورس"  نامند و قسمي ديگر از آن آنست كه برگ و ساق آن طولاني و غليظتر و مدورتر ميباشد و در مصر XE "1:مصر"  از پنبه آن كاغذ ميسازند. 

ماهیت آن: نباتي است ساق آن غليظ و زياده بر ذرعي و مدور و نرم آن را ريزه كرده از آن ريسمان ترتيب ميدهند و گل آن مستدير و ضخيم و سفيد و ذهبي و خوش منظر و برگ آن مانند برگ خرما و دراز و تخم آن ريزهتر از حلبه XE " مفردات:حلبه"  و تلخ و بیخ آن با حلاوت XE "حلاوت"  و از ميان نبات آن ساقي ميرويد باريك و بر سر آن مانند شمع XE " مفردات:شمع"  فتيلهای به مقدار شبری و بالاي آن زغبي مانند گردي شكري رنگ ميباشد و آن را از آن جدا مينمايند و از آن قرصها ساخته ميفروشند و ميخورند شيرين و خوش طعم ميباشد و در زير آن زغب XE " مفردات:زغب"  چيزي مانند پنبه نرم و از آن كاغذ ميسازند و بنايان داخل ساروج مينمايند براي استحكام و به اصفهاني آن را لویي مينامند و آن گرد مخصوص بردي XE " مفردات:بردي"  بلاد سند است. منبت آن زمينهایي كه در آن آبهای ایستاده ميباشد. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: آب آن جالي XE "جالي"  دندان و قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م مطلقاً و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت سپرز XE "سپرز"  و به دستور بيخ آن و خایيدن آن جهت رفع بوي سير XE " مفردات:سير"  و پياز XE " مفردات:پياز"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  خصوصاً بيخ آن و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و ذرور XE "ذرور"  محرق XE "محرق"  آن جهت التيام زخمهاي تازه و كهنه و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و آكله XE "آكله"  خصوصاً آكله دهان و نفثالد XE "نفثالدم" م و نزفالد XE "نزفالدم" م و جراحات تازه و آشاميدن محرق آن با سركه جهت سپرز نافع. 

گويند مضر احشا است و مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

◄برسياوشان XE " مفردات:برسياوشان" 

به فتح با و كسر را و سين مهملتين و فتح يای مثناة تحتاينه و الف و فتح واو و شين معجمه و الف و نون لغت يوناني است به معني دواءالصد XE " مفردات:دواءالصدر" ر و به عربي شعرالجبال XE " مفردات:شعرالجبال"  و شعرالارض XE " مفردات:شعرالارض"  و شعرالجن XE " مفردات:شعرالجن"  و شعرالخنازير XE " مفردات:شعرالخنازير"  و جعدة القنا XE " مفردات:جعدة القنا"  و شعرالكلاب XE " مفردات:شعرالكلاب"  و كزبرة البئر XE " مفردات:كزبرة البئر"  و ساقالاسو XE " مفردات:ساقالاسود" د و ساقالوصي XE " مفردات:ساقالوصيف" ف و به يوناني بولوطونخون XE " مفردات:بولوطونخون"  يعني كثيرالشعر XE " مفردات:كثيرالشعر"  و به فارسي پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  به باي عجمي و عوام سنبل XE " مفردات:سنبل"  و به هندي كالي جهانت XE " مفردات:كالي جهانت"  و كرجا XE " مفردات:كرجا"  و رتكوت XE " مفردات:رتكوت"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است برگ آن شبيه به برگ گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و بيساق و ثمر و شاخهاي آن بسيار باريك و صلب و سياه سرخ رنگ. منبت آن مواضع نمناك و سايه مانند كنارهاي چاه و پاي ديوارهاي كهنه و خرابهها و قوّت آن تا شش ماه باقي ميماند و چون يك سال بر آن بگذرد قوّت آن باطل ميگردد و بهترين آن پر برگ شبيه به كرفس XE " مفردات:كرفس"  شاخه صلب سياه آن است. 

طبيعت آن: معتدل مایل به گرمي و خشكي. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مفتح و منضج XE "منضج"  و محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف"  آشاميدن مطبوخ آن جهت اسهال XE "اسهال"  فرمودن صفرا و سودا و بلغم موجود در معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و جهت تنقيه سينه و شش و ربو XE "ربو"  و ضيقالنفس و درد XE "درد"  سينه و يرقان XE "يرقان"  و حصات XE " مفردات:حصات"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  نمودن و حيض XE "حيض"  و نفاس XE "نفاس"  و اخراج مشيمه XE "مشيمه"  و گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و استنشاق XE "استنشاق"  آب مطبوخ آن جهت زكام و نطول XE "نطول"  آب پخته آن جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده انف و زكام و ضماد XE "ضماد"  آن جهت صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و ضماد پخته آن با روغن جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و خنازير XE "خنازير"  و نواصير و دبيلات XE "دبيلات"  و چون در دهن XE " مفردات:دهن"  بخايند و آب آن را بر غرب XE " مفردات:غرب"  و ناصور XE "ناصور"  كنج چشم بچكانند و يا جرم خایيده آن را بر آن بندند نافع و آشاميدن سفوف XE "سفوف"  خشك آن جهت رفع اسهال و امساك XE "امساك"  بطن مفيد و ضماد پخته آن بر انثيين XE "انثيين"  جهت تحليل XE "تحليل"  ورم و صلابت XE "صلابت"  آن و طلاي تازه آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و گزيدن سگ ديوانه و داءالثعلب خصوصاً كه تازه آن را به قوّت بر داءالثعلب بمالند و طلاي كوبيده آن با مغز ساق گاو جهت درد سر XE "درد سر"  بسيار نافع و ضماد كوبيده آن با لادن و روغن مورد و روغن سوسن XE " مفردات:سوسن"  و زوفا و شراب XE " مفردات:شراب"  مقوي موي و همچنين چون مخلوط نمايند با آب طبيخ XE "طبيخ"  و يا خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن شراب و عسل و موي را بدان بشويند جهت قروح سر مفيد و ضماد محرق XE "محرق"  آن جهت منع ريختن موي و رويانيدن آن و حزاز XE " مفردات:حزاز"  و ذرور XE "ذرور"  محرق آن جهت تجفيف و اندمال قروح خبيثه و آكله XE "آكله"  و حمول XE "حمول"  آن با مرمكي جهت رفع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم نافع. 

مضر سپرز XE "سپرز" ، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و گويند گل بنفشه XE " مفردات:بنفشه" . 

مقدار شربت از جرم آن: تا هفت درهم XE "4:درهم"  و از مطبوخ آن تا بيست درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: در امراض ریه XE " مفردات:ریه"  به وزن آن گل بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و نصف آن اصلالسوس. گويند از خواص آنست كه چون بكوبند تازه آن را و بر موضع مخالف عضوي كه پيكان رفته باشد گذارند بدان موضع آيد و پيكان را برآورد.

◄برسيان XE " مفردات:برسيان" 

 به فتح با و سكون را و كسر سين مهملتين و فتح يای مثناة تحتانيه و الف و نون و برسيانا XE " مفردات:برسيانا"  به الف در آخر نيز آمده. 

ماهيت آن: اسم فارسي نباتي است منبت آن بلاد بابل كه حوالي كوفه است و بيشكوفه و گل و تخم ميكند و در اول تموز ميرسد و از ادويه غير مشهوره است. 

طبيعت آن: گرم و خشك و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است. 

افعال و خواص آن: بویيدن و آشاميدن آن مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و روح  نفساني و بصر و جگر و معده و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و ملطف XE "ملطف"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  اخلاط و طلاي آب معصور و يا مطبوخ آن با آب برگ گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  سایيده دو مرتبه يا سه مرتبه در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت قلع آثار سياهي كه از جرب و غير آن به هم رسيده باشد مجرب دانستهاند. آب مقطر يعني عرق XE " مفردات:عرق"  آن بوي قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  دهد و در خواص مانند بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  است در تقويت و تفريح نفس. 

◄برطانيقي XE " مفردات:برطانيقي"  

به فتح با و سكون رای مهمله و فتح طای مهمله و الف و كسر نون و سكون يای مثناة تحتانيه و كسر قاف و سكون يا لغت يوناني است و به هندي سروالي XE " مفردات:سروالي"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است ربيعي و غير بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  است. برگ آن شبيه به برگ حماض برّی و از آن ريزهتر و سياهتر و مزغب XE "مزغب"  و ساق آن باريك و گل آن مایل به سرخي و قسمي از آن شبيه به خيري XE " مفردات:خيري"  است. 

طبيعت آن: مركبالقو XE "مركبالقوي" ي با قوّت قابضه و بعضي در اول دویّم گرم و خشك گفتهاند و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري" . 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن محلل XE "محلل"  اورام و منقي آثار و برگ و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت التيام جراحات و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  خشك آن جهت قروح دهن XE " مفردات:دهن"  و زخمهاي متعفن و ورم و بدبویي دهان و آشاميدن آن جهت تبها نافع و بهترين ادويه قابضه مستعمله است از براي دفع عفونات XE "عفونات" . 

مورث غثيان XE "غثيان" ، مصلح XE "مصلح"  آن عناب. 

بدل آن: آب چغندر XE " مفردات:چغندر"  است. 

◄برك XE " مفردات:برك" 

 به فتح با و را و كاف به لغت انگلسي به معني پوست درخت 

و الف و فتح سين مهمله و فا به است. 

ماهيت آن: پوست درختي است شبيه به قرفه و از آن تيرهتر كه از ارض جديد ميآورند. گفتهاند طايفهای از قسيسان ملقب به جرويت در مملكت پريو كه در آمريكاي جنوبي واقع است بر خاصيت اين قشر XE " مفردات:قشر"  اطلاع يافتند و به فرنگ XE "1:فرنگ"  آوردند و لهذا منسوب به آنها گشت و آن را جرويتس برک نامند و در اين پوست طعمي و رایحهای غالب نيست مگر آنكه اندك قبوضتي دارد و رنگ كوبيده آن از قرفه كمتر. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت حميات مزمنه كهنه و نایبه مسبوقه به برد مانند ربع و دوريه عتيقه بعد از تنقيه كه زایل نگردد مفيد بدين قسم كه در هنگام فتره و انقضاي نوبه مقدار يك درم تا يك مثقال XE "4:مثقال"  طبي آن را به آب سرد حل كرده بياشامند سه روز پي هم يا پنج روز تا هفت روز و فرنگان تا يك روز و يك شب و تا دو روز تا نوبه ديگر به فاصله دو دو ساعت نجومي كه پنج كهري هندي است در همان وقت مذكور يك یک درم طبي كه دو ماشه XE "4:ماشه"  ميشود با آب سرد حل كرده ميخورانند و در حميات عرضي و مزاجي و قروحي و امزجه متغيره فاسده و هنگامي كه شراسيف ورم كرده و منتفخ شده يا سدهای در احشا به هم رسيده باشد و در حميات لازمه و محرقه و در هنگام امتلا و فساد و تعفن اخلاط XE "تعفن اخلاط"  که به حد كمال باشد اين دوا عديمالنفع و غير مستعمل است و همچنين در صداع XE "صداع"  دوري و امراض نایبه رحم و اكثر امراض كه دوره منتظم داشته باشد مگر بعد از تنقيه به قي و اسهال XE "اسهال"  و انقضاي نوبت در اكثري مفيد و آن را گنه XE " مفردات:گنه"  گنه نيز نامند و با اندك ملح XE " مفردات:ملح"  طرطير جهت حمي ربع XE "حمي ربع"  كهنه همان وقت و همان مقدار تا سه روز پي هم نيز ميدهند. 

◄برگگ شيرازي XE " مفردات:برگگ شيرازي"  

به فتح با و سكون رای مهمله و دو كاف فارسي اول مفتوح و دویّم ساكن و كسر شين معجمه و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح رای مهمله و الف و كسر زاي معجمه و يای نسبت. 

ماهيت آن: برگ قسمي از عنبالدب است و بيخ آن عود XE " مفردات:عود"  برّی است و عود البندق XE " مفردات:عود البندق"  نيز نامند. 

طبيعت آن: بسيار گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسكر XE "مسكر"  قوي و زياده آن مورث جنون XE "جنون"  و كشنده است. 

◄برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  


 به كسر با و رای مهمله و سكون نون و فتح جيم يوناني ارطيه ماسيا XE " مفردات:ارطيه ماسيا"  و به عربي سویلا XE " مفردات:سویلا"  و به فارسي بومادران XE " مفردات:بومادران"  و به شيرازي برتراسك XE " مفردات:برتراسك"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است ساق آن قريب به ذرعي و شاخهاي آن باريك و برگ آن ريزه و گل آن مانند شبت XE " مفردات:شبت"  چتردار و زرد و سفيد و مایل به كبودي نيز و با نبات آن اندك چسبندگي و منبت آن كوهها و صحراهاي سايهدار و از سر نو هر سال ميرويد. حكيم مير محمد مومن در تحفه نوشته كه آن غير قيصوم XE " مفردات:قيصوم"  است چه قیصوم XE " مفردات:قیصوم"  شبيه است به افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و اكثر یك ساق از يك ريشه ميرويد و بيشاخ و زياده بر شبری و برگ آن شبيه به برگ و ساق زنبق XE " مفردات:زنبق"  و از آن بسيار ريزهتر و با چسبندگي قليلي و گل آن سفيد و زرد و با عطريت قوي بيثقل رایحه. منبت آن مخصوص كوههایی است كه باران در آنجا بيشتر شود و اكثر اطبا و عشابين مشوش ذكر كردهاند و هر دو را يك چيز دانستهاند و بعضي كه دو چيز دانسته بعضي از صفات قيصوم را در برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  و صفات آن را در قيصوم مذكور ساختهاند بهترين آن خوشبوي ثقيل الرایح XE "ثقيلالرایحه" ه آن است. 

طبيعت آن: در اول سیّم گرم و خشك و نيز در دویّم گرم و در آخر اول خشك گفتهاند و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مفتح و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات" . آشاميدن دو درهم XE "4:درهم"  گل زرد آن با عسل جهت اخراج اقسام کرم معده و حبالقرع مجرب و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  دو مثقال XE "4:مثقال"  آن و جلوس در مطبوخ آن جهت رفع احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و بول و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و انضمام فم رحم و ورم آن و اخراج سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و مشيمه XE "مشيمه"  و جنين و تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  رحم مفيد و آشاميدن آب نقوع XE "نقوع"  مقدار دو درهم XE "4:درهم"  آن جهت رفع حميات و به دستور مطبوخ آن جهت اكثر امراض مذكوره خصوص امراض رحم امّا بايد كه غذايي بیروغن تناول نمايند و ضماد XE "ضماد"  آن جهت اقسام درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و تفتيح XE "تفتيح"  سده دماغي و تقويت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و سرسام بلغمي و سبات XE "سبات"  و بر سينه جهت درد سينه و بر زير شكم براي دفع احتباس بول XE "احتباس بول"  و حيض و تحليل XE "تحليل"  اورام و تسكين دردها و به دستور نطول XE "نطول"  آن و تكميد بدان جهت امراض مذكوره و رفع سده خيشوم و زكام و سدر XE " مفردات:سدر"  و دوار XE "دوار"  و استنشاق XE "استنشاق"  طبيخ آن جهت رفع زكام و امراض دماغي و استشمام گل آن و حمول XE "حمول"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با مرصاف جهت رفع فضلات رحم و آنچه مراد اخراج آن باشد و ذرور XE "ذرور"  سوخته مجموع آن جهت تجفيف قروح و ضماد بيخ آن بر زير شكم جهت ادرار بول XE "ادرار بول"  و طمث و بايد كه در هنگام امتلاي بدن ضماد آن را استعمال ننمايند و همچنين هنگامي كه ماده در سدد انصباب XE "انصباب"  باشد به سوي آن عضو. 

مضر گرده XE "گرده"  و مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون" . 

مقدار شربت آن: تا سه مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: در امراض رأس بارد به وزن آن بابونج XE " مفردات:بابونج"  و در ساير امراض افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  است. 

◄برم XE " مفردات:برم" 

 به فتح با و سكون رای مهمله و ميم. صاحب تحفه نوشته كه مؤلف مغني XE " مفردات:مغني"  شكوفه امغيلان ميداند و مؤلف جامع بغدادي XE "2:بغدادي"  شكوفه درخت خارداري بزرگ به قامت اثل XE " مفردات:اثل"  و بزرگتر از آن و برگ آن مانند برگ خاري كه خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  ثمر آن است و گل آن صوفي به مقدار زعرور XE " مفردات:زعرور"  و زرد با سفيدي آميز و با عطريت رایحه دانسته. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مطيب نفس و تازه آن با لزوجت و منوم و بغدادي XE "2:بغدادي"  نوشته كه حكايت كرد براي من شخصي كه وثوق به قول او بود كه خشك آن حابس بطن و تازه آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  و در عراق XE "1:عراق"  آب مقطر آن كه عبارت از عرق XE " مفردات:عرق"  آنست به جهت خوشبویي و تفريحي كه دارد در عطريات مستعمل است و در طب غير متسعمل و آن را صمغي است و بعضي اطباي عرب حكايت كردند براي من كه آن به جهت سرفه مزمن نافع است و به جهت نفثالد XE "نفثالدم" م با ماء XE " مفردات:ماء"  فاطر مكي كه دمالاخوي XE " مفردات:دمالاخوين" ن است مفيد و صاحب تحفه نوشته كه گويند عرق آن در خواص مانند عرق بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  است. 

◄برنگ كابلي XE " مفردات:برنگ كابلي" 

 به فتح با و رای مهمله و سكون نون و كاف فارسي و فتح كاف و الف و ضم با و كسر لام و يای نسبت اسم فارسي است معرب آن برنق XE " مفردات:برنق"  و برنج XE " مفردات:برنج"  است و به هندي بابرنگ XE " مفردات:بابرنگ"  نامند. 

ماهيت آن: دانهای است كوچك مدور سياه املس XE "املس"  از فلفل XE " مفردات:فلفل"  ريزهتر و مغز آن سفيد و با اندك تلخي و رایحه آن تند به حدي كه محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را گاه باشد كه رعاف XE "رعاف"  عارض گردد از استشمام كوبيده آن و يا رسيدن گرد آن به دماغ XE " مفردات:دماغ"  در حين كوبيدن و آن دو نوع است بزرگ و كوچك. رنگ بزرگ آن سياه آميخته با سفيدي و گرمتر و مقي و كوچك آن مایل به سرخي و اين قوي و بهتر است در دفع كرم XE " مفردات:كرم"  معده و حبالقرع و مستعمل مغز مقشر آن است. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و بعضي در سیّم و بعضي در اول گرم و خشك گفتهاند و اين قول بسيار ضعيف است. 

افعال و اخواص آن: مخرج و مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم غليظ و سودا و اخلاط لزجه از مفاصل XE "مفاصل"  به قوّت و مجفف XE "مجفف"  رطوبات و قروح و مخرج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  خصوصاً حبالقرع حتي آنكه استيصال و اخراج كيسه آن ميكند و رنگ بول XE " مفردات:بول"  شارب آن مانند بقم XE " مفردات:بقم"  ميگردد. 

مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم"  كه كوفته و بيخته با شير تازه دوشيده آميخته بياشامند. 

مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

بدل آن: به وزن آن ترمس XE " مفردات:ترمس"  و نيم وزن آن قنبيل XE " مفردات:قنبيل"  است و به وزن آن نيز گفتهاند. 

◄برنوف XE " مفردات:برنوف" 

 به فتح با و سكون رای مهمله و ضم نون و سكون واو و فا به فارسي شابانگ XE " مفردات:شابانگ"  نامند كه معرب آن شابانج XE " مفردات:شابانج"  است. 

ماهيت آن: درختي است قريب به انار XE " مفردات:انار"  و پرشاخ و برگ آن شبيه به برگ زعرور XE " مفردات:زعرور"  و از آن تيرهتر و مزغب XE "مزغب"  و رایحه آن تند و بدبو و شكوفه آن مانند خوشه و با زردي و وسط شكوفه آن زغب XE " مفردات:زغب"  دار. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف"  رطوبات و شكننده بادهاي غليظ بارد و عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ آن جهت صرع XE "صرع"  اطفال و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات از دهان و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و تسكين درد XE "درد"  احشاي ایشان شرباً و نیل XE " مفردات:نیل"  ساییده با آب آن بر مفاصل XE "مفاصل"  و اصداغ و پرههای بینی و گردن و شکم و کفهای دست و پای ايشان ماليدن و به دستور خورانيدن مقدار يك درهم XE "4:درهم"  عصاره برگ آن محلول با لبن XE " مفردات:لبن"  مرضعه ايشان به چند دفعه جهت امراض مذكوره و امّالصبي XE " مفردات:امالصبيان" ان نافع و آشاميدن سه درهم XE "4:درهم"  از عصاره آن با يك دانگ XE "4:دانگ"  جاوشیر مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوی بلغم محترق به سوی سودا و دافع اوجاع حادث از آن است و یک مثقال XE "4:مثقال"  آن با یک حبه XE "4:حبه"  جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  مسكن XE "مسكن"  وجع قولنج XE "قولنج"  مردان و زنان و مغص XE "مغص"  كل حيوانات كه از سردي باشد و سعوط XE "سعوط"  عصاره آن با عصاره سداب XE " مفردات:سداب"  و جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  جهت جمود XE "جمود"  و نسياني كه به يوناني ابليميس نامند و تنقيه دماغ XE " مفردات:دماغ"  سه روز متوالي و بویيدن برگ آن جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده منخرين و اغشيه و دماغ XE "دماغ"  و زكام و ذرور XE "ذرور"  برگ خشك آن جهت التيام قروح و ضماد XE "ضماد"  آن با زفت جهت حزاز XE " مفردات:حزاز"  نافع. 

مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي 

بدل آن: مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش" . 

مقدار شربت از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن: تا سه مثقال XE "4:مثقال"  و از برگ خشك آن تا دو درهم XE "4:درهم"  و نيم است.

 ◄برواق XE " مفردات:برواق" 

 به فتح با و سكون رای مهمله و فتح واو و الف و قاف. 

ماهيت آن: به لغت اهل مغرب XE "1:مغرب"  اسم خشبي است و به عجمي اسم سنگ سبك زردي است كه چون بسايند مایل به سفيدي باشد و در عراق XE "1:عراق"  متكون گردد و مانند كاهرب XE " مفردات:كاهربا" ا و سندروس XE " مفردات:سندروس"  كاه XE " مفردات:كاه"  را بربايد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مانع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون است مطلقاً و جهت خفقان XE "خفقان"  و سپرز XE "سپرز"  شرباً و ضماداً نافع و ذرور XE "ذرور"  آن جهت التيام جراحت مؤثر و پوشيدن انگشتري آن باعث ايمني از غرق شدن و پيچيدن آن در پارچه با سنگ چقماق XE " مفردات:سنگ چقماق"  و در زير سر گذاشتن و خوابيدن باعث ديدن در خواب است هر چه در آن روز سانح گردد و گويند مجرب است و بروق به حذف الف غير آن است وليكن مشابه آن.


◄برواني XE " مفردات:برواني"  

به فتح با و سكون رای مهمله و فتح واو و الف و كسر نون و يا لغت عجمي است به سرياني عبروس XE " مفردات:عبروس"  و به يوناني اسقوانس XE " مفردات:اسقوانس"  نامند. 

ماهيت آآن: نباتي است پرشاخ و شاخهاي آن مانند كمان كج و خميده و گل آن سفيد و ثمر آن مانند زيتون XE " مفردات:زيتون"  و طعم آن تند و بيخ آن سفيد و پوست بيخ آن با زردي. 

طبيعت آن: در اول گرم و تر. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و موافق سينه و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مدر XE "مدر"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و جهت استسقا XE "استسقا"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت بهق XE "بهق"  و داءالثعل XE "داءالثعلب" ب و تحليل XE "تحليل"  اورام و سوخته آن با عسل جهت تقويت جگر XE "تقويت جگر"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت سفيدي و دمعه XE "دمعه"  چشم نافع. 

مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون" . 

بدل آن: ريباس XE " مفردات:ريباس"  است. 

◄برهتا XE " مفردات:برهتا"  

به كسر با و فتح رای مهمله و سكون ها و تای چهار نقطه فوقانيه هندي و الف به لغت هندي نام كتایي بزرگ است. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي دل و مشهي XE "مشهي"  و گدازنده اخلاط و دافع ضيقالنفس و سرفه و تب كهنه و درد XE "درد"  شكم و رياح XE "رياح"  و قراقر و فساد بلغم و كرم XE " مفردات:كرم"  معده و مقعده و جذام XE "جذام"  و قابض XE "قابض"  بطن است.

◄بریا مصري XE " مفردات:بریا مصري"  

 به فتح با و سكون رای مهمله و فتح يای مثناة تحتانيه و الف به لغت مصري به معني بقله XE " مفردات:بقله"  است يعني بقلهاي كه در مصر XE "1:مصر"  ميرويد. 

ماهيت آن: بقلهای است شبيه به كرفس XE " مفردات:كرفس"  و خوشبو و بوي آن مانند بوي رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  با اندك تندي و تخم آن سبز و باريك و منبت آن اولاً بلاد مصر XE "1:مصر"  بوده و از آنجا به جاهاي ديگر نقل نمودهاند و ربيعي است و تا اوایل صيف ميماند. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: مقوي معده و جگر و احشا و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و مانع نزلات XE "نزلات"  و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مسخن بدن و گرده XE "گرده"  و محرك باه XE " مفردات:باه"  و منقي مجاري بول و جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  بسيار نافع.


مضر دماغ XE " مفردات:دماغ" ، مصلح XE "مصلح"  آن نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر" . 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  و مداومت خوردن نبات آن جهت رفع زردي رخساره XE "زردي رخساره"  آزموده و در سایر افعال و دفع خمار ضعيفتر از تخم آن است. 

◄بریاله XE " مفردات:بریاله"  

 به فتح با و سكون را و فتح يای مثناة تحتانيه و الف و فتح لام و ها و به راي مهمله به جاي لام نيز آمده. 

ماهيت آن: گياهي است هندي شبيه به نبات عنبالثعلب و دو نوع ميباشد يكي گل آن سفيد ريزه و برگ آن كوچك و مدور و نازك و مشرف به شرفههاي ريزه و ساق آن صلبتر از ساق عنبالثعلب و بيخ آن سفيد و باريك و بلند و دویّم نيز شبيه بدان و گل آن زرد. 

طبيعت آن: گرم و تر و بعضي سرد دانستهاند. 

افعال و خواص سفيد آن: آشاميدن آب برگ تازه آن كه لعابي ميباشد بدين قسم كه برگ آن را شب در آب بخيسانند و صبح بمالند و صاف نمايند جهت منع جريان مني و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن يعني آب برگ كوبيده آن بدون شكر جهت رفع زهر مار XE " مفردات:زهر مار"  گزيده شرباً و سعوطاً و به دستور سعوط XE "سعوط"  برگ خشك آن و اگر مار گزيده بيهوش باشد به بيني او بدمند كه به اقصي انف و دماغ XE " مفردات:دماغ"  او برسد و ضماد XE "ضماد"  و طلاي نوع زرد آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و اوجاع و نضج دماميل XE "دماميل"  مفيد. 

فصل الباء مع الزاء المعجمه

◄بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  

 به فتح با و سكون زاي معجمه و كسر رای مهمله و فتح قاف و ضم طای مهمله و سكون واو و فتح نون و الف لغت عربي است به يوناني فسليون XE " مفردات:فسليون"  به معني برغوثي XE " مفردات:برغوثي"  يعني شبيه به برغوث و به فارسي اسفيوس XE " مفردات:اسفيوس"  و اسپغول XE " مفردات:اسپغول"  و اسپغل XE " مفردات:اسپغل"  به واو و به حذف واو نامند و در هندي نيز بدين نام مشهور است و در اصفهان XE "1:اصفهان"  مشهور به اسپرزه XE " مفردات:اسپرزه"  و در شيراز XE "1:شيراز"  به بنكو XE " مفردات:بنكو"  است و شكم دريده نيز و به تركي قارني باروق XE " مفردات:باروق"  نامند. 

ماهيت آن: گياهي است كوچك نهايت تا به يك ذرع و برگ آن باريك و بلند فيالجمله شبيه به گندنا XE " مفردات:گندنا"  و گياه برنج XE " مفردات:برنج"  و از آن باريكتر و كوچكتر و از بيخ آن ساقههاي باريك برميآيد و بر سر آنها خوشهای مانند خوشههاي گندم XE " مفردات:گندم"  و بالاي آن غلافي و در جوف آن تخمهاي آن و در تابستان ميرسد و سه صنف ميباشد: يكي سفيد و اين بهترين اصناف است خصوص باليده آن كه در آب ته نشين گردد و دویّم سرخ رنگ و اين ضعيفتر از آن است در نفع و بعضي اين را بهتر ميدانند و سیّم سياه كه بدترين همه است و انطاكي نوشته كه سفيد آن در مصر XE "1:مصر"  بسيار است و سرخ آن را از برليس كه نام موضعي است معروف در مصر XE "1:مصر"  ميآورند و لهذا آن را برليسيا XE " مفردات:برليسيا"  نامند منسوب بدان و سياه آن را صعيدي نامند نيز بدان جهت كه از صعيد اعلي ميآورند و شكوفه هر يك به رنگ آن است. 

طبيعت: سفيد آن در سیّم سرد و در دویّم تر و سرخ آن تر در اول و سياه آن با يبوست و اجتناب استعمال سياه آن اولي است. 

افعال و خواص آن: آشاميدن سفيد آن مسكن XE "مسكن"  تشنگي XE "تشنگي"  و حرارت و با قوّت محلله و ملين XE "ملين"  طبع و جهت تبهاي حاره و غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و زبان و سر و علل صفراوي و ذاتالجن XE "ذاتالجنب" ب و امراض دموي و اصلاح اخلاط سوخته و مغص XE "مغص"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و زحير XE "زحير"  و دفع يبوست امعا حادث از صفرا و شرب ادويه حاره و به دستور لعاب XE " مفردات:لعاب"  آن به تنهایي و يا با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  جهت امراض مذكوره و برسام و تسكين عطش XE "عطش"  و تليين XE "تليين"  طبيعت صاحب برسام و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و روغن گل جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  حار و نقرس XE "نقرس"  و تليين اورام ظاهري و ورم عقب گوش و خنازير XE "خنازير"  و خراجات و منع آنها از زيادتي و التواي عصب XE " مفردات:عصب"  حادث از يبوست و جهت ورم صلب و جمره XE " مفردات:جمره"  و حمره XE "حمره"  و با آب دهن XE " مفردات:دهن"  جهت نضج و انفجار دمل و طلاي لعاب آن و يا ضماد كوبيده آن با گلاب جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و با روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت تسكين درد سر حار و ترطيب دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اعصاب XE "اعصاب"  و رفع انشقاق موي و درازي و نرم كردن آن خصوص چون چند روز پي در پي بمالند و با مثل آن روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  و پوست خشخاش پخته جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و تسكين درد آن مجرب و چون بياشامند مقدار دو درهم XE "4:درهم"  و نيم تا سه درهم XE "4:درهم"  خيسانيده آن در آب گرم تا اينكه لعاب و لزوجت آن زود برآيد با شكر سفيد XE " مفردات:شكر سفيد"  و یا سكنجبين جهت تليين و اسهال XE "اسهال"  مفيد و آشاميدن مطبوخ آن در آب نيمگرم جهت درد سينه حار مفيد كه در آب بجوشانند و بياشامند و چون بریان نمايند و با روغن گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  چرب نمايند و بنوشند جهت رفع اسهال و قبضیت شکم و با روغن بادام شیرین جهت رفع سحج XE "سحج"  صبیان و تسکین مغص و زحیر و زایل گردانیدن غم که سبب آن احتراق صفرا باشد نافع و چون بكوبند و بر بدن بمالند بدن را نيكو و نرم و فربه گرداند و لاغري XE " مفردات:لاغري"  حادث از گرمي را ببرد و گفتهاند بزرقطونای كوبيده را نبايد آشاميد كه قاتل است و وجه آن را بعضي حدت تخم آن و بعضی چسبيدن آن به سطوح باطنيه و تقرح XE "تقرح"  آن گفتهاند و چون كسي مقدار ده درم از كوبيده آن را بياشامد گويند اولاً بدن او سرد گردد و خدر XE " مفردات:خدر"  و استرخا و غم  و كرب XE "كرب"  و غثيان XE "غثيان"  و ضيقالنفس او را حادث گردد پس غشي XE "غشي"  و سقوط نبض و موت و علاج آن قی فرمودن به ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  حار و نمك و بوره XE " مفردات:بوره"  چند مرتبه و خورانيدن زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيمبرشت و اسفيدباجات با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و نعناع XE " مفردات:نعناع"  و فوتنج و خورانيدن مثلث است. 

بدل بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  در تليين XE "تليين"  طبيعت و خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و سرفه بهدانه و در تبرید و ترطيب تخم خرفه XE " مفردات:خرفه"  و در نضج تخم كتان XE " مفردات:كتان" . 

مقدار شربت آن: از دو درهم XE "4:درهم"  تا ده درهم XE "4:درهم" . 

◄بزغنج XE " مفردات:بزغنج"  و بزغند XE " مفردات:بزغند" 

 به ضم با و سكون زاي و ضم غين معجميتن و سكون نون و جيم و به ضم با و سكون زاي و ضم غين معجمتين و سكون نون و دال مهمله در آخر لغت فارسي است. 

ماهيت آن: گويند بار درخت نابسته پسته XE " مفردات:پسته"  است و گويند ثمر پسته يك سال مغز ميبندد و آن را پسته مينامند و يك سال نميبندد و آن را بزغنج XE " مفردات:بزغنج"  و اين در خواص مانند پوست بيرون پسته نيست بلكه بسيار سرد و خشك و قابض XE "قابض"  و مفرح XE "مفرح"  و در افعال مانند اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  است و دباغان از آن پوست حيوانات را دباغت مينمايند. 

◄بزر كتان XE " مفردات:بزر كتان" 

به فارسي بزرك XE " مفردات:بزرك"  نامند و به هندي السي XE " مفردات:السي"  و تيسي XE " مفردات:تيسي"  و از مطلق بزر و دهن XE " مفردات:دهن"  بزر مراد آن است. آشاميدن آن مبهي XE "مبهي"  و منعظ است و روغن آن در حرف XE " مفردات:حرف"  الكاف مع التاء در كتان XE " مفردات:كتان"  مذكور خواهد شد. 

فصل الباء مع السين المهمله

◄بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  

 به فتح اول و سكون سين مهمله و فتح بای موحده و الف و فتح سين مهمله و ها در آخر لغت عربي است به فارسي بزباز XE " مفردات:بزباز"  و به هندي جاوتري XE " مفردات:جاوتري"  نامند. 

ماهيت آن: پوست زيرين پوست خشبي جوزبوا است كه بر بالاي پوست صلب صدفي آن پيچيده ميباشد و بهترين آن اشقر مایل به سرخي تندبوی تند طعم ضخيم تازه آنست كه با اندك قبضي باشد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و گويند در اول گرم و در دویّم خشك و اول اصح است و با قوّت قابضه و حرارت ملطفه و جوهر ارضيه غالبه. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و باه XE " مفردات:باه"  و منعظ و زياده كننده مني خصوصاً در باردالمزاج XE "باردالمزاج"  و هاضم XE "هاضم"  و خوشبو كننده دهان و مفتح سدد و مجفف XE "مجفف"  رطوبات و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و صلابات باطني و خارجي غليظ و جهت سلسالبو XE "سلسالبول" ل حادث از برودت و رطوبت و سحج XE "سحج"  و نفثالد XE "نفثالدم" م و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و جلب XE " مفردات:جلب"  رطوبت سينه و شش و اسهال XE "اسهال"  كهنه و درد XE "درد"  سپرز XE "سپرز"  و منع ريختن فضلات به معده ضعيف و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبت آن و تقويت رحم و نشف رطوبت و خوشبویي آن و سعوط XE "سعوط"  آن با آب گرم يا روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت درد سر XE "درد سر"  بارد رطب XE " مفردات:رطب"  حادث از رياح غليظه و طلاي آن بر سر جهت درد سر و شقيقه XE "شقيقه"  و صرع XE "صرع"  و ضماد XE "ضماد"  آن به تنهایي و يا با ادويه مناسبه بر ناف و عانه و فقرات پایين ظهر جهت سلسالبو XE "سلسالبول" ل و با برگ مورد جهت بدبویي زير بغل XE " مفردات:بغل"  و با سرگين بز و عسل جهت اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و طلاي آن با عسل در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت درد پشت زن زایيده و رياح نفاس XE "نفاس"  مجرب و فرزجه XE "فرزجه"  آن بعد از طهر معین بر حمل و با زعفران XE " مفردات:زعفران"  منقي رحم و مصلح XE "مصلح"  آن و ماليدن قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  آن به زير ناف جهت سحج و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  مفيد.


گويند مضر جگر، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و مصدع XE "مصدع"  و مصلح آن گلاب. 

مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: جوز XE " مفردات:جوز"  بوا است و در افعال قريب به آن است و لطيفتر از آن و جوارش و دوا و دهن XE " مفردات:دهن"  و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت. 

◄بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  

 به ضم با و سكون سين مهمله و فتح تای مثناة فوقانيه و الف و نون و فتح همزه و سكون فا و ضم رای مهمله و سكون واو و زاي معجمه لغت فارسي است و به عربي حبق XE " مفردات:حبق"  بستاني و زينة الرياحين XE " مفردات:زينة الرياحين"  و داح XE " مفردات:داح"  نيز گويد جهت آنكه بسيار خوش منظر است و هر گياه خوش منظر را عرب داح گويند و به فارسي تاج خروس XE " مفردات:تاج خروس"  و گل حلوا XE " مفردات:گل حلوا"  و گل يوسف XE " مفردات:گل يوسف"  و به هندي نوع صغير آن را كوكني XE " مفردات:كوكني"  و كبير آن را جتاد هاري XE " مفردات:جتاد هاري"  نامند و آن غير حماحم XE " مفردات:حماحم"  است كه حبق نبطي XE "نبطي"  باشد چه حماحم برگ آن عريضتر و به الوان و ساق آن سرخ و نبات آن قويتر و بزرگتر و كم گل ميباشد و بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  برگ آن سبز و ريزه و پرگل و گل آن سرخ مایل به بنفشي و بيرایحه و تخم آن ريزه و سياه و براق. 

طبيعت مجموع آن: سرد و خشك و قابض XE "قابض"  و رادع XE "رادع" . 

افعال و خواص آن: آشاميدن آب معصور آن مقدار يك اوقيه XE "4:اوقيه"  و نيم و به دستور آب مطبوخ با جلاب و سكنجبين جهت رفع حرارت معده XE "حرارت معده"  و جگر و سده سپرز XE "سپرز"  و  رفع سميت خانق النمر XE " مفردات:خانق النمر"  نافع و جرم آن ثقيل و مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين. 

مقدار شربت: از آب آن تا يك اوقيه XE "4:اوقيه"  و نيم. 

بدل آن: حماحم XE " مفردات:حماحم"  و تخم آن جهت اسهال XE "اسهال"  نایب مناب تخم بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و چون بكوبند و در يك رطل XE "4:رطل"  شير بخيسانند و شب در مهتاب بگذارند و صبح بنوشند و مداومت بر آن كنند سه روز یا زياده جهت رفع حرقة البول XE "حرقة البول"  و بولالد XE "بولالدم" م مجرب. 

مقدار شربت آن: دو مثقال XE "4:مثقال" . 

◄بستياج XE " مفردات:بستياج"  

به فتح با و سكون سين مهمله و كسر تای مثناة فوقانيه و فتح يای مثناة تحتانيه و الف و جيم به فارسي خلال مكه XE " مفردات:خلال مكه"  و به عربي سدي نامند. 

ماهيت آن: نباتي است خاردار و برگ آن با خشونت و ريزه و گل آن سفيد و ازرق و شاخهاي آن به قدر شبری از يك بيخ رویيده و بر سر هر شاخي چتري مانند قبه رسته و خشن و از شاخهاي باريك آن خلال سازند و تخم آن شبيه به نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و طعم آن تند و ريزه و وخشيزك XE " مفردات:وخشيزك"  نامند. 

طبيعت گياه آن: در اول دویّم گرم و خشك و با اندك عطريت. 

افعال و خواص آن: خلال كردن به آن جهت تقويت دندان و طلاي آب آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت اصلاح حال رحم و ادرار بول XE " مفردات:بول"  نافع و تخم آن در آخر دویّم گرم و خشك و آن را به فارسي درمنه XE " مفردات:درمنه"  تركي XE " مفردات:درمنه تركي"  نامند جهت سعال و فواق XE "فواق"  و رياح XE "رياح"  و مغص XE "مغص"  و حصات XE " مفردات:حصات"  و تفتيح XE "تفتيح"  سده جگر XE "سده جگر"  و ادرار بول XE "ادرار بول"  نافع و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت فالج XE "فالج"  و استسقا XE "استسقا"  و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ آن جهت درد دندان XE "درد دندان"  مفيد. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه"  مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و مضر سر و مصلح آن ترمس XE " مفردات:ترمس" . 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: شيح XE " مفردات:شيح"  ارمني است. 

◄بسّد XE " مفردات:بسّد"  

 به ضم با و فتح سين مخفف و مشدد و دال مهملتين و به كسر با و تشديد سين و به فتح آن نيز آمده و گفتهاند كه قرول XE " مفردات:قرول"  معرب قروالیون XE " مفردات:قروالیون"  يوناني است و به رومي قولوريون XE " مفردات:قولوريون"  و به لغتي قوالن XE " مفردات:قوالن"  و به عربي ناشف XE "ناشف"  نامند. 

ماهيت آن: آنچه مشهور است كه بيخ مرجان XE " مفردات:مرجان"  است اصلي ندارد بلكه سنگي است سرخ پر سوراخ مانند خانه زنبور XE " مفردات:زنبور"  وليكن سوراخهاي اين از آن باريكتر و در سواحل درياي عمّان و يمن XE "1:يمن"  و فارس و مالديب و غيرها در زير آب تكون مييابد و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  نوشته كه گفتهاند كه آن نبات بحري است و در جوف دريا ميرويد و چون از دريا برآورند و هوا بدان رسد سخت و صلب ميگردد و نوشته كه مستعمل در دواءالمسك بسّد XE " مفردات:بسّد"  است زيرا كه خوب نرم سایيده ميشود و ته نشين ظرف نميگردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  مرجان و آن سفيد و سياه نيز ميباشد سياه آن صلبتر و سفيد آن رخوتر از سرخ آن است و بهترين آن سرخ صلب شفاف بي رمل XE " مفردات:رمل"  است. 

طبيعت آن: در اول سرد و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  و دافع وسواس XE "وسواس"  و جنون XE "جنون"  و صرع XE "صرع"  و خفقان XE "خفقان"  و ضعف معده XE "ضعف معده"  و فساد اشتها و سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و گرده XE "گرده"  و سپرز XE "سپرز"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م و نفثالد XE "نفثالدم" م و اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و ذوسنطاريای كبدي و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن كه با نصف آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي با سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  سرشته با آب سرد بنوشند جهت قطع نزفالد XE "نزفالدم" م باطني و نفثالد XE "نفثالدم" م مجرب (خصوصاً سوخته آن و محلل XE "محلل"  خوني كه در دل منجمد شده باشد)1 خصوصاً محرق XE "محرق"  آن و ذرور XE "ذرور"  آن جهت خوردن گوشت زاید زخمها و رفع آثار آن و محرق آن جهت نزفالد XE "نزفالدم" م ظاهري و تقويت دندان و زایل كردن زردي آن و اکتحال محرق و مغسول آن جهت دفع بثورات و تقويت باصره و دمعه XE "دمعه"  و جرب و سلاق XE "سلاق"  و امثال آن و قطور XE "قطور"  آن با روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  XE " مفردات:بلسان"  در گوش جهت ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و كري و امين الدوله گفته كه چون سه روز هر روز چهار دانگ XE "4:دانگ"  آن را با سكنجبين بنوشند جهت رفع ورم سپرز و سده آن مفيد و به دستور با آب محرق آن در اين امر قويتر و همچنين در جميع افعال مذكوره و محلول آن را در دفع جذام XE "جذام"  مجرب دانستهاند. 

مضر گرده XE "گرده"  و مورث تهوع، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

بدل آن: جهت حبس خون به وزن آن دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين" . 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و تعليق XE "تعليق"  آن بر معده جهت رفع جميع علل آن نافع و از خواص آنست كه چون  طلا XE " مفردات:طلا"  و نقره XE " مفردات:نقره"  را از هر يك به قدر بسد در هم گداخته انگشتري يا نگينداني از آن ترتيب دهند و بسد را در آن نصب كنند در حيني كه قمر و شمس XE " مفردات:شمس"  در حد اتحاد خود مقارنت با زهره XE " مفردات:زهره"  داشته باشند و صاحب صرع XE "صرع"  آن را با خود نگاه دارد در حال صرع او برطرف شود و دارنده آن را هرگز غمي نرسد و از چشم بد ايمن ماند و محرق XE "محرق"  مغسول نوع سياه آن بغايت مقوي دل و صنعت احراق XE "احراق"  آن آنست كه ريزه ريزه كرده در كوزه خزفي مطين كرده در تنور گذارند يك شب پس برآورده سایيده استعمال نمايند و بايد كه به سرحد رماديت نرسيده باشد و اقراص بسد و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت. 

◄بسر XE " مفردات:بسر" 

 به ضم با و سكون سين و رای مهملتين ماهيت آن غوره XE " مفردات:غوره"  خرما XE " مفردات:غوره خرما"  است كه زرد و مایل به شيريني شده باشد و مراتب هفتگانه خرما در حرف XE " مفردات:حرف"  التاء در تمر XE " مفردات:تمر"  مذكور خواهد شد و بسر XE " مفردات:بسر"  مرتبه چهارم آنست و در هر مرتبه حرارت آن ميافزايد. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي معده و حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و قابض XE "قابض"  و جهت امساك XE "امساك"  بطن و نفثالد XE "نفثالدم" م و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و خایيدن آن جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و استحكام آن و منع آن از قبول آفات نافع و دير هضم و مسدد و مولد خلط خام و نفخ و رياح XE "رياح"  خصوصاً آنچه به سبب سردي هواي بلد خام مانده باشد و همچنين صعيدي آن و قبض بسر XE " مفردات:بسر"  زياده از قسب است و چون بسر را با عتيق اولومالي كه شراب XE " مفردات:شراب"  مصنوع از آب باران و عسل است بياشامند التهاب XE "التهاب"  را ساكن و حرارت غريضي را قوي گرداند و نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  بسر بسيار خوشبوی و مسكر XE "مسكر"  و مقوي معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و شديدالقبض و ممسك بطن است و بهترين بسر رسيده سبك آن آنست که به كمال رسيدگي رسيده شروع به افتادن از خوشه نمايد و مصلح XE "مصلح"  نفخ و قشعريره و نافض آن مكيدن آب انار XE " مفردات:انار"  ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  و انار شيرين و سكنجبين است. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه"  و سينه و مصلح XE "مصلح"  آن خشخاش و رب بسر XE " مفردات:بسر"  در مزاج مانند بسر است و جهت قی و اسهال XE "اسهال"  و ضعف معده XE "ضعف معده"  نافع. 

◄بسفايج XE " مفردات:بسفايج" 

 به فتح با و سكون سين مهمله و فتح فا و الف و كسر يای مثناة تحتانيه و جيم به عربي اضراس الكلب XE " مفردات:اضراس الكلب"  و ثاقب الحجر XE " مفردات:ثاقب الحجر"  و تشميز XE " مفردات:تشميز"  و به يوناني بولوديون XE " مفردات:بولوديون"  يعني كثيرالارج XE " مفردات:كثيرالارجل" ل و در مصر XE "1:مصر"  معروف به اشتوان XE " مفردات:اشتوان"  و به هندي كهنكالي XE " مفردات:كهنكالي"  نامند. 

ماهيت آن: بيخي است اغبر مایل به سياهي و باريك و شبيه به هزارپا XE " مفردات:هزارپا"  و گرهدار و از هر گرهي ريشههاي باريك برآمده و بهترين آن آنست كه قرنفلي طعم و سطبر با اندك حلاوت XE "حلاوت"  و قبض باشد و چون بشكنند رنگ اندرون آن سبز مانند مغز پسته XE " مفردات:پسته"  باشد و سياه آن زبون بلكه رنگ تازه آن پستهای ميباشد و هر چند كهنه شود روی به سرخي و سياهي ميآورد و نبات آن بيساق و يك شاخه برگدار شبيه به بال طيور و مانند گياه سرخس XE " مفردات:سرخس"  به قدر يك شبر و برگهاي آن ريزه اغبر و مزغب XE "مزغب"  و بر آن نقطههاي زرد ميباشد و از ميان شاخهاي درختان و از بيخ اشجار خصوصاً بلوط ميرويد و ربيعي است و در تابستان ميرسد. صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  نوشته كه شاخهاي آن باريك و سرخ شبيه به پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  و از آن غليظتر و برگ آن شبيه بدان است و حكيم مير محمد مؤمن در تحفه نوشته كه در تنكابن XE "1:تنكابن"  آن را دارجماز نامند. 

طبيعت آن: گرم در آخر دویّم و خشك در اول آن و بعضي گرم در سیّم نيز گفتهاند و بعضي خشك در سیّم و گرم در دویّم و بعضي در اول گرم و در يبوست معتدل نيز گفتهاند و قول اول اصح است. 

افعال و خواص آن: مسهل XE " مفردات:مسهل"  مره سودا و بلغم غليظ و به هر خلطي كه ملاقات كند و محلل XE "محلل"  نفخ و شير منجمد در معده و قولنج XE "قولنج"  و منجمد كننده شير غير منجمد و جهت دفع سودا و جذام XE "جذام"  و علل سوداوي XE "علل سوداوي"  و مفاصل XE "مفاصل"  و تنقيه امعا XE " مفردات:امعا"  و آشاميدن آن با شكر و فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  و با اطعمه جهت رفع كراهيت آن براي كسي كه مكروه دارد آشاميدن ادويه را خصوص پختن آن در ميپختج و با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  موجب اسهال XE "اسهال"  مواد سوداوي و اخلاط غليظه لزجه و مخاطيه از معده و مفاصل و بيضرر است و آشاميدن مطبوخ آن با اصلالسوس و انيسون XE " مفردات:انيسون"  جهت سرفه و ضيقالنفس و ربو XE "ربو"  و مداومت آشاميدن مطبوخ آن با عناب جهت سقوط دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  بغايت موثر و آشاميدن سه مثقال XE "4:مثقال"  مطبوخ آن با فلوس خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  یا ترنجبین جهت دفع ریاح بواسیر و درد XE "درد"  معده مزمن و صرع XE "صرع"  مجرب و چون اصحاب مالیخولیا و جذام هر روز یک درهم XE "4:درهم"  و نیم XE " مفردات:نیم"  آن را با چهار اوقیه مغز فلوس خیارشنبر هفت روز بياشامند آن هر دو علت را زایل گرداند و آشاميدن آب مطبوخ آن با ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  يا ماءالعسل محلل قولنج و نفخ و صالح العمل و به هر خلطي كه برسد و موجود باشد آن را دفع نمايد و جميع علل سوداويه را نافع و
 مفرح XE "مفرح"  بالعرض به جهت آنكه استفراغ جوهر سودا از قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  مينمايد و چون طبخ نمايند آن را با خروس XE " مفردات:خروس"  پير 
سالخورده كه خروس را بدوانند تا خسته گردد پس ذبح نمايند و شكم آن را چاك كرده پاك نموده بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  نيمكوفته انباشته طبخ نمايند تا هر دو خوب مهرّا گردد و مطيب به زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  يا اندكي رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  نمايند و بياشامند اسهال نيكو نمايد و چون طبخ نمايند آن را مفرد و یا با فواكه خشك و حشايش XE "3:حشايش"  تر اصلاح يابد و فعل آن نيكو گردد و ضماد XE "ضماد"  آن جهت التوای عصب XE " مفردات:عصب"  و شقاق  مابين انگشتان نافع .


گفتهاند مضر سينه مصلح XE "مصلح"  آن پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  و طبخ نمودن مرضوض آن را با ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و چغندر XE " مفردات:چغندر"  و يا نرم كوبيده و بر آن پاشيده بياشامند. مضر گرده XE "گرده"  و مصلح آن هليله زرد. 

مقدار شربت: از جرم آن از يك درهم XE "4:درهم"  تا سه درهم XE "4:درهم"  و در مطبوخ از دو درهم XE "4:درهم"  تا شش درهم XE "4:درهم"  و هفت درهم XE "4:درهم"  نيز گفتهاند به حسب مزاج و قوّت و سن. 

بدل آن: جهت مواد سوداوي نصف آن افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  و ربع آن نمك هندي است و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  نوشته كه استاد من گفته بايد پوست آن را تراشيده نرم كوبيده استعمال نمود تا آنكه منتفخ نگردد و حب بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  و سفوف XE "سفوف"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و مطبوخ آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.

فصل الباء مع الشين المعجمه

◄بشام XE " مفردات:بشام"  

به فتح با و شين معجمه و الف و ميم. 

ماهيت آن: درختي است حجازي يعني منبت آن در اصل ابتدا حجاز بوده و از آنجا به بيتالمقد XE "1:بيتالمقدس" س و عراق XE "1:عراق"  و مصر XE "1:مصر"  نقل نمودهاند و در جبال حوالي مكه XE "1:مكه"  مشرفه بسيار است و بالفعل به جاي بلسان XE " مفردات:بلسان"  حب و عود XE " مفردات:عود"  و لبن XE " مفردات:لبن"  آن مستعمل است و دو نوع است كبير و صغير: درخت كبير آن اولاً به قدر درخت انگور XE " مفردات:انگور"  ميباشد پس بلند و عظيم ميگردد تا به قدر درخت توت و بيد و شاخهاي آن راست نميباشد بلكه كج واج و گرهدار و برگ آن ريزه شبيه به صعتر XE " مفردات:صعتر"  و بزرگتر از آن و با رطوبتي چسبنده و شيريني كمي و گل آن زرد و تخم آن سرخ شبيه به كبابه XE " مفردات:كبابه"  و بيمزه و چرب و ثمر آن خوشهدار و در آن دانههاي مایل به زردي و بعضي سرخ و بعضي طولاني مانند حبالصنوبر و نرم و بيطعم مایل به بيمزگي و اندك شيريني و قبضي و اعراب باديه اين را ميخورند و چوب آن سبز با عطريت و صنفي از آن را حب مدور مانند فلفل XE " مفردات:فلفل"  و چوب آن خشن و سنگين مایل به سياهي و چون قطع نمايند آن را و يا برگ هر دو صنف آن را آب سفيدي از آن برميآيد كه دمعه XE "دمعه"  و لبن آنست و چون خشك شود مایل به زردي و سرخي ميگردد و اين بهترين اجزاي آنست و مسمي به دهن XE " مفردات:دهن"  بلسان است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الدال مع الهاء تفصيل آن خواهد آمد و نوع صغير آن گويند بيثمر است. 

طبيعت: تمامي اجزاي آن گرم در دویّم و خشك در اول و برگ آن با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: دمعه XE "دمعه"  آن جهت بياض XE "بياض"  عين و تنقيه زخمها و تجفيف آنها و قطع نزفالد XE "نزفالدم" م و عرق XE " مفردات:عرق"  و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  بارد و ادرار نمودن بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و حمول XE "حمول"  آن با زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل"  و تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و تعديل رياح XE "رياح"  آن نافع و حب آن مقوي معده و اعضاي باطنيه و بطیالخروج از معده و جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  شرباً و مضغاً و ضماداً نافع و روغن حب آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم و مره سودا و مورث مغص XE "مغص"  و برگ آن به تنهایي و يا با روغنهاي مناسبه خضاب نيكو است چون طبخ نمايند و يا بكوبند و بر موي بمالند و يك شب بگذارند و يا برگ تازه آن را بكوبند و در روغن جوش دهند تا سياه گردد و چوب آن را با خود داشتن و عصا از آن ساخته به دست گرفتن موجب قضاي حاجت است و از اين سبب آن را خشباليسر و عصاي موسي XE " مفردات:عصاي موسي"  نامند و مسواك نمودن به چوب آن جهت خوشبویي دهان و تقويت و استحكام لثه نافع و چون حب آن مورث كرب XE "كرب"  و امراض رديه است اجتناب از آن اولي است. 

◄بشنين XE " مفردات:بشنين" 

 به فتح با و سكون شين معجمه و كسر نون و سكون يای مثناة تحتانيه و نون اهل مصر XE "1:مصر"  آن را عرايسالنیل نامند از جهت آنكه در هنگام برگشتن آب نيل و ماندن آن جابجا در آن ميرويد. 

ماهيت آن: گياهي است شبيه به نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و ساق آن باريك و بلند و گويند چون آفتاب طلوع ميكند منبسط و بلند ميگردد و سر آن از آب برميآيد و چون غروب مينمايد منقبض و كوتاه و سر آن در آب فرو ميرود و سر آن مانند كوزه خشخاش و بزرگتر از آن و در آن دانهها شبيه به جاورس XE " مفردات:جاورس"  و اهل مصر XE "1:مصر"  آن را خشك نموده و آرد كرده نان از آن ميسازند و بيخ آن مانند شلغم XE " مفردات:شلغم"  و سيب XE " مفردات:سيب"  و آن را پيارون نامند و خام و پخته آن را ميخورند و پخته آن زرد رنگ شبيه به زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  در رنگ و طعم و دو صنف ميباشد: خنزيري و اعرابي و اعرابي آن بهتر و بيخ آن با عطريت. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در اول گرم. 

افعال و خواص آن: در جميع افعال مانند نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  است بيخ اعرابي آن با اندك حرارتي چون با گوشت طبخ دهند و تناول نمايند مقوي معده و باه XE " مفردات:باه"  و جهت زحير XE "زحير"  و اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و با شير جهت سرفه نافع و رديالغذا نيست و گل آن با قوّت محلله و روغن معمول از گل آن مانند روغن گل جهت رفع جنون XE "جنون"  و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  حار و شقيقه XE "شقيقه"  و ذاتالجن XE "ذاتالجنب" ب سعوطاً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً مفيد و شربت آن در افعال مانند شربت نيلوفر است و دانه آن محلل XE "محلل"  ورمها و جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  نافع. 

گويند مضر مثانه و مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

مقدار شربت آن: تا هيجده مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  است.


و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  چيزي شبيه به اين ميشود در غديرها و بحیرها كه تالاب و جهيل مينامند در اوایل هنگام طغيان آب و آن را كنول مينامند و ثمر آن كنول كته و بيخ آن را سلكي و گل آن شبيه به گل نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و خوشبوتر و بزرگتر از آن و طرف زيرين برگهاي آن سفيد و بالاي آن گلابي و سرخ رنگ و بسيار خوش منظر و غنچه آن صنوبری شكل به هيأت دل و ساق آن مجوف و بسيار طولاني و برگ آن پهن و بر روي آب مفروش و ثمر آن به هيأت كوزه خشخاش بسيار بزرگي و سرفوارهای و در اندورن آن دانهها به مقدار ثمر طوس و فندق XE " مفردات:فندق"  و كوچكتر از آن كه به هندي نيم نامند مدور اندك طولاني با پوست سبز اندك صلبي و در اندرون آن پوست سفيد نازكي و مغز آن مانند مغز فندق و بادام XE " مفردات:بادام"  و پسته XE " مفردات:پسته"  و باقلا XE " مفردات:باقلا"  دو پارچه و در آن زبانه سبز نازك تلخ طعمي آن را دور كرده و مغز آن در هنگام خامي شيرين و لذيذ و نازك و آن را ميخورند و بعد از رسيدن و خشك شدن صلب ميگردد و آن را در ظرفي گلي بالاي آتش بریان كرده نيز ميخورند و نيز آن را اس XE " مفردات:آس"  نموده و نان پخته به طريق سويق XE " مفردات:سويق"  نيز ميخورند و بيخ آن را نيز در خامي و بعد از رسيدن پخته ميخورند ممسك و مقوي باه XE " مفردات:باه"  ميدانند. 

افعال و خواص جميع آن: قريب به نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  است.

فصل الباء مع الصاد المهمله

◄بصاق XE " مفردات:بصاق"  

 به ضم با و فتح صاد مهمله و الف و قاف و بساق به سين مهمله و بزاق XE " مفردات:بزاق"  به زاي معجمه نيز آمده مراد آب دهن XE " مفردات:دهن"  انسان XE " مفردات:انسان"  است مادام كه در دهان است. 

طبيعت آن: گرم و با رطوبت بالفعل و يابس در آخر امر و در حين گرسنگي حرارت و يبس آن زياده و در حالت غضب و ارتياض در كمال حرارت. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  آثار مانند بهق XE "بهق"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و قوبا XE "قوبا"  و سياهي و كمودت طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و قاتل كرم XE " مفردات:كرم"  گوش قطوراً و خایيده گندم XE " مفردات:گندم"  ناشتا جهت نضج اورام و تحليل XE "تحليل"  آنها ضماداً نافع و در حال كمال حرارت بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  سموم و كشنده مار و افعي XE " مفردات:افعي"  است چون در دهن XE " مفردات:دهن"  آن اندازند و در انسان XE " مفردات:انسان"  نيز خواص آن بالاجمال ذكر يافت. 

◄بصل XE " مفردات:بصل"  

 به فتح با و صاد مهمله و لام به فارسي پياز XE " مفردات:پياز"  نامند و به هندي نيز به اين نام مشهور است. 

ماهيت آن: برّی و بستاني ميباشد. برّی آن در چشمه سارها و كوهها كثيرالوجود و طعم برگ و بوي آن مانند پياز XE " مفردات:پياز"  و اين را به تركي كومران نامند و قويتر از بستاني است و بستاني آن سفيد و سرخ و بزرگ باليده و كوچك ميباشد بهترين همه سفيد بزرگ باليده آبدار آنست. 

طبيعت مجموع آن: در آخر سیّم گرم و در اول سیّم خشك و با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: مفتح سده و مقوي شهوتين طعام و باه XE " مفردات:باه"  خصوصاً پخته آن با گوشت چرب و دافع مضرت هواي وبایي و طاعون و اختلاف آبها خصوصاً در اسفار و اول ورود در بلدان خوردن خام آن با نان و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مطبوخ مهرّاي آن كثيرالغذا و ملين XE "ملين"  طبع و مسكن XE "مسكن"  جشاي حامض XE "حامض"  و پخته آن با چربي دنبه XE " مفردات:دنبه"  جهت تنقيه سينه و شش از اخلاط لزجه و پخته آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و يا پرورده آن با سركه جهت يرقان XE "يرقان"  و سپرز XE "سپرز"  و برانگيختن اشتها و تقويت هاضمه و منع غثيان XE "غثيان"  صفراوی و بلغمي و به تنهایي مانع ادويه كريهه و دافع سموم و آب آن جهت رفع ضرر سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده نافع خصوصاً چون يك چهار يك از آن به وزن شاه در عرض سه روز خورده شود بغايت مجرب و قطور XE "قطور"  آن در چشم بعد از تنقيه بدن جهت دمعه XE "دمعه"  و حكه XE "حكه"  و جرب و ابتداي نزول آب و با عسل جهت بياض XE "بياض"  و قرحه عين و ضعف بصر و ظلمت حادث از رطوبات و مواد غليظه و سعوط XE "سعوط"  آن منقي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و بویيدن آن جهت رفع ضرر هواي وبایي و تعفن هوا و سده دماغي و تحليل XE "تحليل"  بخار و چكانيدن آب آن در گوش جهت رفع ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و طنين XE "طنين"  و پاك كردن چرك و تحليل رياح XE "رياح"  آن و تحنك به آن جهت خناق XE "خناق"  بلغمي و آشاميدن آب كوبيده معصور آن مقدار ده مثقال XE "4:مثقال"  تا بيست مثقال XE "4:مثقال"  به حسب ضعف و شدت آن جهت رفع سميت عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزيده و ضماد XE "ضماد"  كوبيده آن بر موضع نهش XE "نهش"  مجرب النفع و نيز ضماد آن جاذب XE "جاذب"  خون به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  و نيكویي رنگ رخسار و با عسل و بارود XE " مفردات:بارود"  و نمك جهت رفع برص XE "برص"  و ثآلیل و كلف XE " مفردات:كلف"  و قروح شهديه XE "قروح شهديه"  گويند مجرب است و با موي آدمي جهت زخم سگ ديوانه گزيده و به دستور با نمك و سداب XE " مفردات:سداب"  و عسل جهت ثآلیل برآمده و با انجير XE " مفردات:انجير"  جهت گزيدن عقرب و زنبور XE " مفردات:زنبور"  و ضماد پخته آن به تنهایي و يا با ادويه مناسبه جهت نضج اورام بارده XE "اورام بارده"  و با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  يا روغن تازه يا پيه جهت دفع اوجاع مقعده و حكه و تحليل ورم آن و با روغن كوهان XE " مفردات:كوهان"  شتر XE " مفردات:شتر"  جهت رفع تشنج و شقاق مقعده XE "شقاق مقعده"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و زحير XE "زحير"  و با زيت XE " مفردات:زيت"  جهت رفع كجي XE " مفردات:كجي"  ناخن مجرب و حمول XE "حمول"  مقشر فرو برده آن در روغن زيت جهت گشودن دهن XE " مفردات:دهن"  رگهاي بواسير و ادرار خون مؤثر و قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  آن با پيه مرغ XE " مفردات:مرغ"  جهت ريش XE " مفردات:ريش"  پاها از كفش و موزه مفيد و طلاي پوست سوخته آن با موي سوخته جهت آكله XE "آكله"  مجرب و در جميع افعال سفيد بزرگ آن قويتر از غير آن. 

مضر محرورين و اكثار آن مورث نسيان XE "نسيان"  و ليثرغس XE "ليثرغس"  و رياح XE "رياح"  غليظه و مولد كرم XE " مفردات:كرم"  معده و خلط غليظ در جرم معده و تشنگي XE "تشنگي"  و مصدع XE "مصدع"  محرورين خصوصاً تازه آن و با كواميخ و مصلح XE "مصلح"  آن شستن آنست با آب و نمك و با سركه XE " مفردات:سركه"  خوردن و بعد از آن آب انار XE " مفردات:انار"  و كاسني XE " مفردات:كاسني"  تناول كردن و رافع بدبویي آن باقلا XE " مفردات:باقلا"  و مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  مشوي و نان سوخته است و چون گوشت و بقول XE " مفردات:بقول"  و حبوب زهمه با سميت را با پياز XE " مفردات:پياز"  طبخ نمايند و يا با پياز ورق كرده در روغن بریان كنند دفع آن مينمايد و لذيذ ميگردد و تخم آن در آخر دویّم گرم و خشك و با رطوبت فضليه و مبهي XE "مبهي"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت داءالثعل XE "داءالثعلب" ب و بهق XE "بهق"  نافع. 

مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  است و حسوی بصل XE " مفردات:بصل"  و دوا و قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  و لعوق XE "لعوق"  و مراهم و مخلل XE "محلل"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.

◄بصلالق XE " مفردات:بصلالقی" ی 

به فتح قاف و سكون یا و همزه. ماهيت آن پيازي است ريزه و پوست آن سياه و برگ آن شبيه به برگ بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  و در طول از آن درازتر. 

طبيعت آن: بسيار گرم. 

افعال و خواص آن: چون در آب جوش دهند و آب آن را بياشامند قی را به هيجان آورد و چون قدري زياده از آن بخورند و یا جرم آن را بياشامند از غايت شدت قی فضله به قی دفع كرده و بسا باشد كه منجر به خناق XE "خناق"  و سقوط قوّت گردد و اولي ترك استعمال آنست خصوصاً بيخ آن مکرر در هنگام شدت حاجت در شخص قويالمزاج ممتليالبدن با مقويات معده مانند حب الاثل و مانند آن نه به تنهایي. 

فصل الباء مع الطاء المهمله

◄بط XE " مفردات:بط"  

 به فتح با و سكون طای مهمله در آخر به فارسي اردک به ضم همزه و سكون را و فتح دال مهملتين و كاف و به هندي چينابدك و تبخ XE " مفردات:تبخ"  نیز نامند. 

ماهيت آن: اسم صنفي از طيور آبي است ابلق مختلف الالوان XE "مختلف الالوان"  كوچكتر از اوز XE " مفردات:اوز"  كه به فارسي قاز XE " مفردات:قاز"  و به هندي راج هنس XE " مفردات:راج هنس"  نامند و پايهاي آن كوتاه و اهلي و وحشي و جنگلي ميباشد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك مرطب XE "مرطب"  به رطوبت فضليه و اهلي آن گرمترين طيور اهلي است و بعضي گفتهاند در مبرودالمزاج گرمي ميكند و در محرور مورث تب. 

افعال و خواص آن: كثيرالغذا و دافع رياح XE "رياح"  حار و دير هضم و نفاخ XE "نفاخ"  مگر بازوهاي آن مسمن XE "مسمن"  بدن و گرده XE "گرده"  و مبهي XE "مبهي"  و مولد خون غليظ و سريعالتعفن و مصدع XE "مصدع"  و چون هضم شود بهترين گوشتها است در تقويت باه XE " مفردات:باه"  و زياده كردن ماده مني و سایر قوا و خوردن جگر آن خصوصاً بازوهاي آن مولد خون صالح و خفقان XE "خفقان"  را مفيد و تصفيه صوت مينمايد و ضماد XE "ضماد"  گوشت آن با نمك جهت ثآلیل و پيه آن بهترين پيهها است. گرم و لطيف XE "لطيف"  و ملين XE "ملين"  و محلل XE "محلل"  و با قوّت نافذه و مغز سر آن جهت اورام مقعده مفيد و ضماد آن با آرد باقلا XE " مفردات:باقلا"  جهت خفقان و ورم پستان XE "پستان"  و تسكين اوجاع بارده و آشاميدن آن جهت امراض مذكوره و سرفه و خشكي سينه و خشونت صوت و لذع XE "لذع"  امعا XE " مفردات:امعا"  و اوجاع آن و اعماق بدن و همچنين تدهين بدان و تحقين به گداخته آن با ادهان و یا ادويه مناسبه مفيد و تخم آن غليظتر و دير هضم و ضعيفتر از تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  و براي رفع هزال XE "هزال"  و سرفه و درد XE "درد"  سينه و با كهربا XE " مفردات:كهربا"  جهت قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و زحير XE "زحير"  و برشته آن با سداب XE " مفردات:سداب"  و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت سرعت تكلم اطفال و سایيده پوست آن با مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  و شكر و نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  جهت رفع بياض XE "بياض"  قويالاثر و سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  آن دير هضم و از تعفن دور و چون هضم شود مقوي معده و احشا است و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  پر و بال آن جهت تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  مفيد و زبل XE " مفردات:زبل"  آن بسيار گرم و جهت زوال كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و خنازير نافع. 

مصلح XE "مصلح"  بطوء هضم و صداع XE "صداع"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و سكنجبين و ادويه حاره مانند سداب XE " مفردات:سداب"  و كرفس XE " مفردات:كرفس"  و فوتنج و اگر بریان نمايند بايد كه پياز XE " مفردات:پياز"  و غيره از ادويه مذكوره در جوف آن گذارند و با روغن زيت XE " مفردات:زيت"  يا غير آن بریان كنند و اگر اسفيدباج XE " مفردات:اسفيدباج"  سازند در جوف آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و كرفس و سداب و پياز و يك دو دانه سير XE " مفردات:سير"  خشك گذارند و با نخود XE " مفردات:نخود"  و گندنا XE " مفردات:گندنا"  و دارچيني طبخ نمايند و بهر حال بايد كه خوب مهرّا پخته شود و زهومت XE "زهومت"  و سهوكت آن زایل گردد و دهن XE " مفردات:دهن"  آن جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  نافع و در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و چون اوز XE " مفردات:اوز"  كثيرالزهومت است بايد براي رفع زهومت آن بعد از ذبح دو سه ساعت در زمين دفن نمايند پس برآورده پاك كرده طبخ نمايند در آب بدين قسم كه دو سه دفعه با آب خالص جوش دهند و آن آب را بریزند پس با اندك پياز ورق كرده و افاويه XE " مفردات:افاويه"  و بقول XE " مفردات:بقول"  حاره و سير XE "4:سير"  طبخ نمايند و به هر نحو كه خواهند تناول كنند و بط XE " مفردات:بط"  برّی و صحرایي زهومت آن بسيار است اولي اجتناب از آن است.

◄بطارخ XE " مفردات:بطارخ" 

به فتح با و طا و الف و ضم رای مهمله و خای معجمه اسم ماده تخم ماهي است كه هنوز تخم نشده باشد و جامد XE "جامد"  او به قدر انگشتي و سایل XE "سایل"  او نيز ميباشد مانند ريگ و بهترين آن تازه مایل به زردي سایل آنست. 

طبيعت نمكسود آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: قاطع بلغم و جالي XE "جالي"  قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و جهت گرده XE "گرده"  و سپرز XE "سپرز"  و رياح XE "رياح"  نافع. 

مضر محرورين و سريعالتعفن، مصلح XE "مصلح"  آن زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و بالخاصيه قاطع تشنگي XE "تشنگي"  آن سكنجبين و ترشيها است مطلقاً و آنچه در گيلان XE "1:گيلان"  تخم ماهي را اشبيل ميسازند قريب الفعل است بدين. 

◄بطم XE " مفردات:بطم"   

به ضم با و سكون طای مهمله و ميم درخت حبهالخضرا است و به فارسي و به تركي درخت سقز XE " مفردات:سقز"  نامند.


ماهیت آن: درخت آن عظيم ميشود و دير خزان ميكند و برگ آن طولاني و ثمر آن معطر و تخم آن شبيه به سماق XE " مفردات:سماق"  و عدس XE " مفردات:عدس"  و از آن بزرگتر و با خوشه و مغز آن سبز و شيرين و با دهنيت شبيه به مغز پسته XE " مفردات:پسته"  و از آن نازكتر و چربتر و بالاي مغز آن پوست خشبي و زير پوست سبز آن پوست صدفي شبيه به پوست پسته و از آن نازكتر و نوعي از آن بسيار نازك ميباشد و به فارسي كلخنك XE " مفردات:كلخنك"  نامند و نوعي اندك صلب و پوست آن سبز مایل به سياهي و طعم آن ترش و به فارسي بن نامند و خام آن با عفوصت XE "عفوصت"  و خوش رایحه و طعم در شيراز XE "1:شيراز"  بنشه نامند و در ماستينه داخل مينمايند جهت خوبي رایحه و طعم آن و در حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضرا"  به تفصيل مذكور خواهد شد. منبت آن سنگستانها و دامنههاي كوه و زمينهاي خشك صلب. 

طبيعت: درخت و برگ و شاخ تازه آن گرم در آخر دویّم و خشك در آخر اول و خشك آن در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و قابض XE "قابض"  و با حدت و نطول XE "نطول"  پوست آن محلل اورام و برگ خشك كوبيده بيخته و با آب سرشته آن خضابي نيكو است و با سركه XE " مفردات:سركه"  و روغن جهت رويانيدن و دراز كردن و نيكویي و رفع خشونت موي و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب آن با روغن و يا به غير آن جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  مفيد و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن را به فارسي و به تركي سقز XE " مفردات:سقز"  نامند و در علكالبطم مذكور خواهد شد. 

◄بطّیخ XE " مفردات:بطّیخ"  


 به كسر با و طای مشدده و سكون يای مثناة تحتانيه و خای معجمه لغت رومي است و به يوناني قافس XE " مفردات:قافس"  و به فارسي خربزه XE " مفردات:خربزه"  نامند. 

ماهيت آن: معلوم و معروف است و انواع ميباشد بخارایي و سمرقندي و دارایي و غير اينها از اصناف جيّده و گرمك XE " مفردات:گرمك"  كه هليمون نامند و پایيزه از اصناف پست و متوسط آن و غير اينها از اصناف بسيار كه تفضيل آن طولي دارد و بالجمله هر چند شيرينتر و لطيفتر و نازكتر باشد جوهر آن بهتر است و هر چند تفهتر و غليظتر باشد زبونتر. 

طبيعت آن: در حرارت معتدل و در دویّم تر و شيرين آن در اواسط درجه دویّم گرم و گرمك XE " مفردات:گرمك"  آن در گرمي و تري معتدل و تفه XE "تفه"  آن در اول سرد و در دویّم تر. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و مقطع و ملطف XE "ملطف"  و سريعالنفوذ و مرطب XE "مرطب"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  و بدن و مسمن XE "مسمن"  آن و مفتح سدد و جهت استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  نافع خصوصاً گرمك XE " مفردات:گرمك"  آن و مدر XE "مدر"  شير و عرق XE " مفردات:عرق"  و بول XE " مفردات:بول"  و مخرج حصات XE " مفردات:حصات"  و سريع الاستحاله به خلط غالب و در دموي و صفراوي مورث رمد XE "رمد"  خصوصاً در بلدان و امزجه حاره و اكثار تناول آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  آنچه به او رسد از اخلاط موجوده در معده و مصلح XE "مصلح"  حال گرده XE "گرده"  و قروح باطني و جلاي آن و مرخي XE "مرخي"  احشا و مصدع XE "مصدع" . ناشتا خوردن آن مورث تبهاي صفراوي و بر بالاي طعام موجب تخمه XE "تخمه"  و با اغذيه كثيفه مانند پنير XE " مفردات:پنير"  باعث سده و بهترين اوقات تناول آن مابين دو طعام است كه طعام اول از معده منحدر شده باشد، مصلح آن سركه XE " مفردات:سركه"  و آب انار XE " مفردات:انار"  ترش. ضماد XE "ضماد"  لحم XE " مفردات:لحم"  آن جهت تسكين ورم و درد XE "درد"  چشم و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و با بوره XE " مفردات:بوره"  جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و ضماد مجموع  آن جالی جلد و جهت کلف و بهق XE "بهق"  و ضماد پوست آن جهت منع نزلات XE "نزلات"  و ورم دماغی خصوصاً جهت اطفال و آشامیدن دو درهم XE "4:درهم"  پوست خشك آن جهت ريزانيدن حصات و انداختن آن در ديگ باعث زود پخته شدن گوشت است و آزموده شده و ريشه آن از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال"  مقي و ضماد آن با عسل جهت قروح شهديه XE "قروح شهديه"  نافع و تخم آن در اول گرم و در دویّم تر مفتح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و مدر بول XE "مدر بول"  و منقي گرده XE "منقي گرده"  و مثانه و امعا XE " مفردات:امعا"  و ملين XE "ملين"  طبع و مبهي XE "مبهي"  و با قوّت محركه مواد ساكنه و جهت سرفه حار و درد سينه و خشونت زبان و حلق XE " مفردات:حلق"  و تبهاي حاره و مركبه و تشنگي XE "تشنگي"  و حرقة البول XE "حرقة البول"  و تسكين قرحه و خشونت قضيب XE " مفردات:قضيب"  كه از جهت حصات بهم رسيده باشد و جهت بدرقه شدن قوّت ادويه به جگر و مجاري بول و ضماد كوبيده غير مقشر آن بر رخساره و بدن بغايت جالي بشره و جهت دفع كلف مجرب. 

گويند مضر سپرز XE "سپرز"  و مصلح XE "مصلح"  آن عسل و بنفشه XE " مفردات:بنفشه" . 

مقدار شربت آن: از دو درهم XE "4:درهم"  تا پنج درهم XE "4:درهم"  و بخور پوست و تخم آن با هم جهت ورمي كه از سرمازدگي و برف XE " مفردات:برف"  در چشم بهم رسيده باشد بغايت نافع و همچنين چون به سبب شدت سردي هوا بول XE " مفردات:بول"  در مجراي احليل XE "احليل"  يخ بسته باشد خصوص كه تخم آن را شسته با ريشههاي آن در پوست آن گذاشته خشك نموده باشند چنانچه رسم بعض اهل ايران XE " مفردات:ايران"  است.

◄بطّیخ XE " مفردات:بطّیخ"  هندي 

بطّیخ XE " مفردات:بطّیخ"  رقي و (بطّیخ سندی و)1 بطّیخ اخضر XE " مفردات:بطّیخ اخضر"  نیز نامند و به عربي دلاع XE " مفردات:دلاع"  و دابوقه XE " مفردات:دابوقه"  نيز و به فارسي خربوزه هندي XE " مفردات:خربوزه هندي"  و معروف به هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  است و به هندي تربوز XE " مفردات:تربوز"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است و انواع ميباشد. بهترين آن رسيده شيرين شاداب شكننده بيريشه آن است خواه رنگ آن زرد عسلي و يا نباتي باشد و خواه سرخ و تخم آن خواه سياه باشد و خواه سرخ و خواه ابلق و رقي به فتح رای مهمله و كسر قاف و يای نسبت منسوب به رقه است كه اسم موضعي است از شام XE " مفردات:شام"  و گفتهاند رقه اسم قريهای است از بغداد XE "1:بغداد"  و در آنجا خوب و جرم آن نرم و نازك ميباشد به نسبت جاهاي ديگر و زقي به كسر زاي معجمه غلط و تصحيف است. 

طبيعت آن: در اول دویّم سرد و در آخر آن تر. 

افعال و خواص آن: مسكن XE "مسكن"  حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و خون و تشنگي XE "تشنگي"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مولد خون رقيق و بلغم شيرين و مرطب XE "مرطب"  بدن و جهت حمّيات محترقه و غب خالص و شخصي كه در معده و كبد XE " مفردات:كبد"  او صفرا متولد گردد خصوصاً كه در كيفيت ردي و در كميت بسيار باشد و بدن او لاغر و خشك محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  باشد تعديل مزاج او به اين دوا بهتر است از استعمال ترشيها و مقطعات ديگر و آنچه در آن قوّت قبض باشد و آشاميدن آن با سكنجبين جهت يرقان XE "يرقان"  و مواد صفراويه محترقه و اعانت بر هضم و ادرار بول XE "ادرار بول"  و تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و با شكر تبرید زياده نمايد و با شير جهت امراض سوداويه و با تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  جهت مواد صفراويه و جرب و حكه XE "حكه"  و با شيرخشت XE " مفردات:شيرخشت"  و امثال آن جهت تبهاي حاره و دفع خلط رديالكيفيه كه مقدار آن كم باشد مفيد. بهترين اوقات تناول آن مابين دو طعام است كه طعام اول انحدار يافته باشد و بالاي طعام مفسد هضم و ناشتا خوردن مضر خصوصاً كه هوا گرم و عطش XE "عطش"  بسيار غالب باشد و چون سر هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  را سوراخ نمايند و قدري عسل در آن ريخته سر آن را مستحكم بسته يك هفته در زير سرگين اسب XE " مفردات:اسب"  دفن نمايند مانند شراب XE " مفردات:شراب"  مسكر XE "مسكر"  ميگردد امّا مغثي XE "مغثي"  و مفسده معده است و هندوانه در مزاجي كه صفرا بسيار غالب باشد از جهت لطافت مستحيل به صفرا ميگردد مانند آب كدو XE " مفردات:كدو" . مضر سپرز XE "سپرز"  و باردالمزاج XE "باردالمزاج"  و معده سرد و مصلح XE "مصلح"  آن عسل و گلقند و در مبرودالمزاج بدون مصلح مضعف باه XE " مفردات:باه"  و مورث درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و امثال آن است و تخم آن در دویّم سرد و تر و در جميع افعال مانند تخم كدو است و با قوّت مسكنه مواد متحركه مانند آن. 

مقدار شربت آن: تا پنج درهم XE "4:درهم"  و جهت اخراج حصات XE " مفردات:حصات"  و انحدار خربزه XE " مفردات:خربزه"  از معده گويند مجرب است و مرباي پوست هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  با عسل و شكر جهت برسام و وسواس XE "وسواس"  و بهر يبسي و درد XE "درد"  سينه و ضعف معده XE "ضعف معده"  كه از خلط كراثي باشد و تقويت هاضمه نافع و صنعت آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت و شراب XE " مفردات:شراب"  آن نيز.

فصل الباء مع العين المهمله

◄بعر XE " مفردات:بعر"  


 اسم سرگين حيوانات است كه خشك و از هم منفرد باشد مثل سرگين گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و شتر XE " مفردات:شتر" . 

◄بعوض XE " مفردات:بعوض"  


بق XE " مفردات:بق"  صغير است كه به فارسي پشه XE " مفردات:پشه"  خاكي XE " مفردات:پشه خاكي"  نامند. 

◄بعیر XE " مفردات:بعیر"  


اسم جمل XE " مفردات:جمل"  است. 

فصل الباء مع الغين المعجمه

◄بغرا XE " مفردات:بغرا"  

 به ضم بای موحده و سكون غين معجمه و فتح رای مهمله و الف. 

ماهيت آن: از جمله اغذيه اهل خراسان XE "1:خراسان"  است كه از آرد گندم XE " مفردات:گندم"  خمير كرده و بر تخته پهن كرده و به قدر درهمها بریده ترتيب ميدهند بدين نحو كه در آب یخني و يا قليه ميريزند تا خوب پخته گردد پس چاشني سركه XE " مفردات:سركه"  یا دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  يا آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  با قند و يا آب غوره XE " مفردات:غوره"  و يا كشك و يا ماست XE " مفردات:ماست"  و يا امثال اينها داخل كرده و يك دو جوشي ديگر داده فرود آورده تناول مينمايند. 

طبيعت آن: گرم مایل به اعتدال است. 

افعال و خواص آن: مشهي XE "مشهي"  و مسكن XE "مسكن"  قی صفراوي و التهاب XE "التهاب"  و تشنگي XE "تشنگي"  و مقوي بدن و مفتح سده و مصلح XE "مصلح"  حال گرده XE "گرده"  و صاحبان رياضت و مولد خون صالح و بطیالهضم و مولد رياح XE "رياح"  است و مصلح آن دارچيني است و آش ماهيچه XE "ماهيچه"  كه آش برگ XE " مفردات:آش برگ"  نامند در جميع افعال و خواص مانند آنست و آش رشته كه خمير آن را باريك و طولاني ميبرند و به دستور طبخ ميدهند نيز مثل آنست.

◄بغل XE " مفردات:بغل"  

 به فتح با و سكون غين معجمه و لام در آخر لغت عربي است به فارسي استر XE " مفردات:استر"  و به هندي خچر XE " مفردات:خچر"  نامند. 

ماهيت آن: حيواني است كه از نزديكي اسب XE " مفردات:اسب"  و الاغ XE " مفردات:الاغ"  توليد میيابد آنچه كه پدر آن الاغ و مادر آن ماديان باشد بهتر است و نادر به عمل آيد. آنچه مادر آن الاغ و پدر آن اسب باشد از آن پستتر و كثيرالوجود و اين حيوان تاب مشقت و باربرداري و سواري و اسفار زياده از اسب و الاغ دارد و خوشرفتار ميباشد خصوص خوب آن. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: گوشت آن جهت درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و پيه آن مسكن XE "مسكن"  نقرس XE "نقرس"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و چون با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  دل آن را طبخ دهند و سه روز هر روز چهار مثقال XE "4:مثقال"  با آب عصيالراعي بنوشند مرد را عقيم ميگرداند و چون زن بعد از طهر بلافاصله سه روز هر روز سه مثقال XE "4:مثقال"  جگر آن را بخورد منع حمل او نمايد و به دستور دل آن و به دستور بول XE " مفردات:بول"  آن را چون بياشامند نيز مسقط آنست و موي آن و فرزجه XE "فرزجه"  و چرك گوش آن نيز همين خاصيت دارد و بخور سم آن مسقط مشيمه XE "مشيمه"  و گريزاننده هوام است و همچنين بخور زبل XE " مفردات:زبل"  و موي آن گريزاننده هوام است و پنج درهم XE "4:درهم"  سم آن را با روغن مورد ممزوج كرده به هر جا كه مو ريخته باشد بمالند مو بروياند و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  را زایل گرداند و با خود داشتن پوست آن مسقط جنين است و اگر حامله XE "حامله"  نباشد مانع حمل XE "مانع حمل"  است و خوردن آن جهت تسكين قولنج XE "قولنج"  نافع و چون ذكر آن را با مازو XE " مفردات:مازو"  بكوبند و در زيت XE " مفردات:زيت"  طبخ نمايند و بر مو بمالند مو را سياه و دراز گرداند و مجرب دانستهاند و ذكر الاغ XE " مفردات:الاغ"  نيز همين اثر دارد وليكن ضعيفتر است از آن. 

فصل الباء مع القاف

◄بق XE " مفردات:بق"  


به فتح بای موحده و سكون قاف به عربي ناموس XE " مفردات:ناموس"  و به فارسي پشه XE " مفردات:پشه"  و به هندي مچهر XE " مفردات:مچهر"  نامند و اهل مصر XE "1:مصر"  و يمن XE "1:يمن"  و حجاز كتّا XE " مفردات:كتان" ن به ضم كاف و تشديد تای مثناة فوقانيه و اهل عمان يمامه XE " مفردات:يمامه"  و بحرين و لحسا و قطيف ضمج XE " مفردات:ضمج"  به فتح ضاد معجمه و سكون ميم و جيم گويند. 

ماهيت آن: بدان كه در اين اختلاف است از كلام صاحب قاموس كه البقه البعوضه و هي دویبه مفرطحه حمراء منتنة و البعوضه بالضم دویبه کالخنفساء و هی دویبه سوداء و از کلام شیخ داود انطاکی که البق له اسم یقع عندنا علی البعوضه اعنی الناموس و هو غلط و الصحيح انه الفسافس و يعرف بالشام و المصر بالبق و هو حيوان احمر و راسه اسود و له ارجل اربع صغار سريع الحركة يتولد في الامكنة الحارة زمن الصيف بالخشب و الحصر و الاراضي العفنه معلوم ميگردد كه غير پشه XE " مفردات:پشه"  است بلكه حيواني است كه به فارسي شب گز XE " مفردات:شب گز"  و سرخك XE "سرخك"  و به هندي كهتمل XE " مفردات:كهتمل"  نامند و از كلام صاحب مجمعالبحرين كه البعوضه بالفتح واحدة البعوض الذي هو صغار البق و اشتقاقها من البعض لانها كبعض البقه و هي علي خلقة الفيل الاّ انها اكثر اعضاءً فان للفيل اربعه ارجل و خرطوما و ذنبا و لها مع هذه الاعضاء رجلان زائدتان و اربعةاجنهة و خرطوم الفيل مصمت و خرطومها مجوف فاذا طعنت به جسد الانسان استقي الدم و قذفت به الي جوفها فهو لها كالبلعوم و الحلقوم و از كلام صاحب تحفه نيز پشه معلوم ميشود و اين درست است و آن اشتباه است و منشأ اشتباه اطلاق بق XE " مفردات:بق"  است بر فسافس XE " مفردات:فسافس"  در بعضي لغات و آن دو نوع است بزرگ و كوچك. بزرگ آن به هيأتي است كه صاحب مجمعالبحرين نوشته و اين را بق و ناموس XE " مفردات:ناموس"  نامند و كوچك آن را بعوض XE " مفردات:بعوض"  و در نيزارها و بيشههاي پر آب و گياه. نوع بزرگ آن بسيار ميباشد و گزنده و با سميت و كوچك آن در جاهاي تاريك و پاي ديوارهاي نمناك و سميت اين از آن كمتر وليكن صاحب تحفه به تبعيت شيخ داود اكثر خواص فسافس را در بق ذكر نموده بدان كه خرطوم فيل XE " مفردات:فيل"  مصمت نيست بلكه مجوف و بجاي بيني آنست آب و مایعات را به دم XE " مفردات:دم"  در آن ميكشد و آن را پيچيده در دهان خود ريخته ميخورد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: بلع نمودن زنده آن با حنا جهت رفع عسرالبول XE "عسرالبول"  و قطع حمي و بلع هفت عدد آن در جوف باقلي سوراخدار قبل از نوبه تب ربع XE "تب ربع"  مجرب گفتهاند و نفوخ XE "نفوخ"  سایيده آن در احلیل جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  نافع و چون بگزد به سبب سمیتی که دارد در عضو خارش XE "خارش"  و اندک ورمی حادث گردد، مصلح XE "مصلح"  آن مالیدن روغن و آبلیمو است و چون زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  سایيده و نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  را با پيه گاو سرشته چند روز در مكاني كه در آن بسيار باشد بخور كنند منع تولد آن نمايد و مجرب دانستهاند و از دود XE " مفردات:دود"  كاه XE " مفردات:كاه"  و سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  و زاج XE " مفردات:زاج"  و شونيز XE " مفردات:شونيز"  و چوب صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  بگريزد و چرب نمودن صورت نيز باعث قلت ضرر و الم XE "الم"  نيش آنست.

◄بقثوفرثن XE " مفردات:بقثوفرثن" 

 به فتح بای موحده و سكون قاف و ضم ثاي مثلثه و سكون واو و كسر فا و سكون رای مهمله و ضم ثاي مثلثه و نون لغت يوناني است. 

ماهيت آن: نباتي است برگ آن شبيه به برگ تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  و از آن ضخيمتر و تيز طعم و ساق آن مربع و گل آن شبيه به گل بادروج XE " مفردات:بادروج"  و تخم آن مانند تخم گندنا XE " مفردات:گندنا"  و بيخ آن سياه مدور مایل به زردي و كوچكتر از سيب XE " مفردات:سيب"  و بوي آن شبيه به بوي شراب XE " مفردات:شراب" ، منبت آن سنگلاخها. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و مقطع. ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت خراجات عظيم و ثواليل منكوسه و جذب خار و پيكان  از بدن و تخم آن قويتر از برگ آن و ضماد آن با آرد جو محلل قوي و جاذب XE "جاذب"  خار XE "جاذب خار"  و پيكان از عمق بدن به سوي ظاهر و بيرون آورنده آن و چون بياشامند از تخم آن يك مثقال XE "4:مثقال"  خوابهاي ردي مشوش بينند و بيخ آن در جميع افعال از آن ضعيفتر و چون بياشامند مقدار دو مثقال XE "4:مثقال"  آن را با ماءالقراطن XE " مفردات:ماءالقراطن"  كه ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  است اسهال XE "اسهال"  بلغم و مره سودا نمايد. 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  است. 

◄بقر XE " مفردات:بقر" 

 به فتح با و قاف و سكون رای مهمله به فارسي گاو و به هندي كاي نامند. 

ماهيت آن: معروف است و نر آن كه ثور باشد به هندي بيل XE " مفردات:بيل"  نامند. 

طبيعت: گوشت آن زياده از يكساله عمر آن گرم و خشك است و از جمل XE " مفردات:جمل"  گرمتر و از بز خشكتر. 

افعال و خواص آن: گوشت آن بطيالهض XE "بطيالهضم" م و غليظ و خون متولد از آن غليظ سوداوي و محدث امراض سوداوي مانند سرطان XE "سرطان"  و جذام XE "جذام"  و ورم سپرز XE "سپرز"  و داءالفيل و دوالي XE "دوالي"  و بهق XE "بهق"  و جرب و قوبا XE "قوبا"  و وسواس XE "وسواس"  و تب ربع XE "تب ربع"  و مانند اينها از امراض و مداومت آن مضر اصحاب مفاصل XE "مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و قاطع حيض XE "حيض"  و ولادت پيش از وقت و مورث جرب و حكه XE "حكه"  و موت فجأه به سبب سده و صعود بخار غليظ و بدبوي به سوي قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و نصاري چون بالاي آن خمر XE " مفردات:خمر"  ميآشامند لهذا بسيار استعمال مينمايند جهت آنكه خمر آن را هضم مينمايد و قوّت آن را باقي ميدارد و كسي كه خمر نميآشامد نبايد استعمال نمايد و بايد كسي كه گوشت آن را تناول مينمايد گاه گاهي تنقيه سودا به آشاميدن مسهل XE " مفردات:مسهل"  سودا مينموده باشد و متعرض ادرار بول XE " مفردات:بول"  نشود و اجتناب نمايد از آشاميدن شرابها و آبهاي غليظ نيزارها و ايستاده و چون بيابد در بدن خود التهابي و سوزشي سركه XE " مفردات:سركه"  بياشامد و يا در طبيخ XE "طبيخ"  آن سركه داخل نمايد وليكن سركه با XE " مفردات:سركه با"  آن معين بر زيادتي توليد سودا است و لحم XE " مفردات:لحم"  آن در طعم لذيذ ميباشد و از براي صاحبان كد و رياضات و فتق XE "فتق"  نيكو است و مسمن XE "مسمن"  و مقوي بدن و قاطع مرار رقيق و امّا باعث تعفن خون است و بهترين آن گوشت گوساله فربه صحیحالمزاج است و بعضي آن را بهتر از گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  چهارساله ميدانند و زرد آن بهتر از سایر الوان و بهترين اوقات خوردن آن ايام ربيع است و بدترين آن پير و لاغر و عليل است و چون از گوشت آن سكباج XE " مفردات:سكباج"  پزند منع سيلان XE " مفردات:سيلان"  ماده از معده و كبد XE " مفردات:كبد"  نمايد و آشاميدن مرقه آن كه دهنيت آن را تمام گرفته باشند با سركه جهت منع انصباب XE "انصباب"  مواد صفراوي به سوي معده و كبد و امعا XE " مفردات:امعا"  و منع انتشار آن در بدن و دفع يرقان XE "يرقان"  و ادرار صفرا و قطع اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  نافع و چون مبرود المزاج و صاحب معده ضعيف اراده تناول آن نمايد بايد كه آن را خوب مهرّا طبخ نمايد و با كاشم XE " مفردات:كاشم"  و سداب XE " مفردات:سداب"  و سير XE " مفردات:سير"  و يا سركه و عسل و شيرينيها سواي خرما تناول نمايد و خوردن تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  و خردل XE " مفردات:خردل"  بعد از آن نيكو است و بايد كه آب بالاي آن به زودي نياشامند تا اينكه شكم خشك كرده پس بياشامند بالاي آن شراب XE " مفردات:شراب"  قليل المزاج رقيق زرد يا سرخ و چون گوشت بيچربي آن را بریان نمايند و چون آب آن را گرفته در گوش بچكانند كرم XE " مفردات:كرم"  آن را بكشد و چون بر سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  بمالند منع آبله XE " مفردات:آبله"  آن نمايد و مصلح XE "مصلح"  گوشت آن دارچيني و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و مهرّا پختن آنست و چون در هنگام طبخ قدري پوست خربزه XE " مفردات:خربزه"  در آن ديگ اندازند مهرّا و لذيذ گرداند و مصلح گوشت گوساله استحمام XE "استحمام"  و رياضات بود و سر آن تب را زایل گرداند و قوّت باه XE " مفردات:باه"  بيفزايد و چون با سركه پيش از طلوع آفتاب بر برص XE "برص"  بمالند زایل گرداند و شاخ آن سرد در دویّم و خشك در سیّم است و چون شاخ گاو نر را خشك نموده براده نمايند خصوصاً از كنارههاي آن و مقدار يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را با آب سرد بياشامند جهت حبس رعاف XE "رعاف"  و با شراب عفص XE " مفردات:عفص"  جهت حبس اسهال و همچنين شاخ سوخته و استخوان بيني آن و سم سوخته آن جهت تسكين وجع و جلاي دندانها مفيد و چون دو مثقال XE "4:مثقال"  آن را با عسل بياشامند اخراج حبالقرع نمايد و چون هر روز نيم درهم XE "4:درهم"  آن را با سكنجبين بياشامند و مداومت بر آن نمايند ورم طحال XE " مفردات:طحال"  عظيم را تحليل XE "تحليل"  دهد و باه را برانگيزاند و ذرور XE "ذرور"  آن مانع زيادتي آكله XE "آكله"  است و بخور آن جهت گريزانيدن هوام و چون از شاخ چپ آن انگشتري سازند و بپوشند در انگشت دست چپ جهت صرع XE "صرع"  و امالصبيا XE " مفردات:امالصبيان" ن نافع و اهل سودان بسيار مستعمل دارند و زهره XE " مفردات:زهره"  آن گرم و خشك قريب به چهارم بلكه در اوایل آن، اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت جلاي بياض XE "بياض"  چشم و لعوق XE "لعوق"  آن با عسل جهت خناق XE "خناق"  و حكه و نار فارسي كه آتشك XE "آتشك"  نامند و اهل مصر XE "1:مصر"  اين را در آن مرض مستعمل دارند و دور نيست و ليكن بيعسل استعمال آن جایز نيست و همچنين ماليدن آن از بيرون بر حلق XE " مفردات:حلق"  جهت خناق و چكانيدن آن در گوش جهت تسكين وجع و قطع چرك و ريم از آن خصوصاً با عسل و يا با آب سداب و زيت XE " مفردات:زيت"  و طلاي آن جهت سایر قروح و با نطرون جهت زوال آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و به تنهایي بر مقعده جهت قروح آن و همچنين قطور XE "قطور"  آن با شير بز XE " مفردات:شير بز"  يا شير زنان XE " مفردات:شير زنان"  در گوش جهت قطع سيلان چرك از آن و چاق نمودن خراج XE " مفردات:خراج"  كه در آن به هم رسيده باشد و يا انخراقي كه در آن عارض شده باشد و با آب گندنا XE " مفردات:گندنا"  جهت طنين XE "طنين"  و صداهایي كه در گوش به هم رسيده باشد و غرغره XE "غرغره"  آن با عسل و با مراهم جهت جمره XE " مفردات:جمره"  به جيم و مانع تفتيح XE "تفتيح"  آنست و چون بر نهش XE "نهش"  جانوران سمي بمالند درد XE "درد"  آن را تسكين دهد و سميت آن را زایل گرداند و بعضي براي دفع سموم مقدار يك دانگ XE "4:دانگ"  آن را با مصلح آن كه كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و عسل است جهت دفع سموم ميآشامند و طلاي آن با عسل جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و تسكين وجع آن و وجع قروح فرج و ذكر و غلاف انثيين XE "انثيين"  و معين بر تحليل اورام آنها است و ضماد XE "ضماد"  آن با نطرون و طين قيموليا جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و برص و سبوسه سر و کلف و آثار جلد XE "آثار جلد"  نافع و با معاجین جهت صاف کردن منی و فرزجه XE "فرزجه"  آن با ادویه مناسبه جهت احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و ماليدن آن بر تنه درخت مانع کرم افتادن در ثمر آن است و خرزه آن كه چيزي است كه در زهره بعضي گاوان متکون ميگردد و نرم ميباشد و بعد از بر آوردن و رسيدن هوا بدان اندك صلب ميگردد و آن را حجرالبقر XE " مفردات:حجرالبقر"  و به هندي گاوروهن نامند در حرف XE " مفردات:حرف"  الحا در احجار ذكر آن خواهد آمد و اخثاءالبقر XE " مفردات:اخثاءالبقر"  در حرف الالف مع الخا ذكر يافت و خون ثور يعني گاو نر آن بسيار گرم و خشك و غليظ، ضماد آن با آرد جو جهت تليين XE "تليين"  و تحليل اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و طلاي مخلوط آن به خون حيض و گرم كرده آن جهت تسكين وجع نقرس XE "نقرس"  و مفاصل مجرب و خوردن آن در ساعت ذبح مقدار ربع اوقيه XE "4:اوقيه"  كشنده به خناق به سبب سد منافذ روح و حدوث ورم حنجره و لوزتين و سرخي زبان و كرب XE "كرب"  و غشي XE "غشي"  شديد و عارض ميگردد شارب آن را غثيان XE "غثيان"  شديد و اضطراب و انضجار پس سرخي زبان و ظاهر شدن قطعه خون جامد XE "جامد"  بر اسنان و وجع نواحي حلق پس ورم و تشنج و اختناق و كزاز و علاج آن آنست كه او را قی نفرمايند بلكه پنيرمايهها با سركه حل نموده و تخم كرنب XE " مفردات:كرنب"  و خاکستر سرو XE " مفردات:سرو"  و چوب انجير XE " مفردات:انجير"  و شيرانجير و برگ طباق XE " مفردات:طباق"  كه به يوناني قوثور نامند و حلتيت و بوره XE " مفردات:بوره"  به او بخورانند و يا جوشانيده آن را با فلفل و عصاره XE " مفردات:عصاره"  عوسج XE " مفردات:عوسج"  و تحقين فرمايند به حقنه XE "حقنه"  حاده و مكرر به حلق او رادعات و مبردات بریزند و تقويت فرمايند دماغ XE "دماغ"  و حلق او را به شمومات و لطوخات و بر شكم او آرد جو و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  ضماد نمايند و علامت برء او آنست كه از مخرج اسفل او چيزي شبيه به زعفران XE " مفردات:زعفران"  دفع گردد و گفتهاند از خواص گوشت آن آنست كه چون پخته و در خون آن فرو برده در شيشه كنند و سر آن را محكم بندند و تا چهل روز بگذارند تا متعفن گردد و كرم افتد و آن كرمها را در شيشه ديگر كنند و بگذارند تا يكديگر را بخورند و يك كرم بماند آن کرم سم قاتل است و نيم در هم آن در ساعت كشنده و چون با بزرالبنج قدري آن را سایيده در بيني دمند بيهوش گرداند و بول آن جهت جلاي كلف و با سركه جهت درد دندان XE "درد دندان"  و چون با حرمل XE " مفردات:حرمل"  بجوشانند و بشويند به آن عضو مخدور را خدر XE " مفردات:خدر"  آن زایل گردد و مجرب است و چون نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  را در بول گوساله يك شبانه روز بخيسانند پس برآورده خشك نموده نرم بكوبند و هر روز به مقدار برداشت مزاج تناول نمايند جهت استستقا مفيد و اغتسال دست و پاي صاحب تب ربع به بول آن با بول آدمي ممزوج كرده زایل كننده آنست و قضيب XE " مفردات:قضيب"  خشك كرده گوساله مقوي باه XE "مقوي باه"  و نعوظ XE "نعوظ"  و به دستور خصيه خشك كرده براده نموده آن و پيه آن جهت سرفه و ضعف و قروح قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و معده و حرقة البول XE "حرقة البول"  شرباً و در جميع افعال بهتر از پيه خوك XE " مفردات:خوك"  است و طلاي آن بر خنازير XE "خنازير"  و قروح و جروح و بواسير XE " مفردات:بواسير"  مفيد و خاصيت بول آن در ابوال و لبن XE " مفردات:لبن"  آن در البان مذكور خواهد شد ان شاءالله تعالي و چون رودههاي آن را گرفته پاك شسته پرباد نمايند و سر آنها را بسته ريسماني به آنها بندند و آن رودههاي پرباد را در حوض و يا غدير و يا نهري كه در آنها وزغها بسيار باشند و فرياد كنند شب سر دهند و حركت دهند همه وزغها خيال مار نموده از ترس خاموش گردند و بگريزند. 


◄بقرالوحش XE " مفردات:بقرالوحش" 

صاحب تحفه نوشته كه نوعي از ايّل XE " مفردات:ايّل"  است و مذكور شد و شايد اشتباه باشد زيرا كه بقرالوحش XE " مفردات:بقرالوحش"  غير ايّل است و به فارسي نيله گاو XE " مفردات:نيله گاو"  و به هندي روجه XE " مفردات:روجه"  به ضم رای مهمله و واو مجهول و فتح جيم و ها نامند و فيالجمله شبيه به گاو است و شاخهاي آن مانند شاخ آن بيفروع و بيشعبه و مشابهت به ايّل كه به فارسي گوزن XE " مفردات:گوزن"  نامند ندارد و در خواص قريب بدانست.

◄بقس XE " مفردات:بقس" 

به فتح بای موحده و قاف و سكون سين مهمله معرب از بقسين XE " مفردات:بقسين"  و يا بقسيون XE " مفردات:بقسيون"  يوناني است و اهل شام XE " مفردات:شام"  شمشمار XE " مفردات:شمشمار"  و به فارسي شمشاد XE " مفردات:شمشاد"  نامند. 

ماهيت آن: درختي است عظيم برگ آن مانند برگ انار XE " مفردات:انار"  و مورد و از آن كوچكتر و سبزتر و ساق آن سفيد و صلب و چون خشك شود مایل به زردي گردد و از آن قاشق و عصا و متكا و شانه و غيرها سازند به سبب نرمي و صافي آن و ورقهاي نازك مانند كاغذ نيز ميسازند و بر آن قرآن و كتاب مينويسند و شاخهاي آن پريشان و خزان نميكند و گل آن سفيد با عطريت بسيار و تخم آن سياه مانند حبالآ XE " مفردات:حبالآس" س و فلفل XE " مفردات:فلفل" . 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و سرد نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: برگ آن سم حيوانات خصوصاً شتر XE " مفردات:شتر"  و ضماد XE "ضماد"  نشاره XE " مفردات:نشاره"  آن با حنا بر سر جهت تقويت موي و دفع صداع XE "صداع"  و تفرق شئون آن و با سفيدي تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  و آرد گندم XE " مفردات:گندم"  جهت استحكام مفاصل XE "مفاصل"  و وثي XE "وثي"  و وهن XE "وهن"  و نطول XE "نطول"  طبيخ XE "طبيخ"  برگ آن جهت خروج مقعده XE "خروج مقعده"  مجرب و تخم آن قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  رطوبات معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و قاطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  لعاب XE " مفردات:لعاب"  از دهان و ضماد مطبوخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  كه به حد قوام رسد جهت جمره XE " مفردات:جمره"  و نمله XE "نمله"  ساعيه و سعفه و با عسل و حنا جهت رفع آثار جلد XE " مفردات:جلد"  نافع. مقدار شربت از تخم تازه آن كه دانه آن را بيرون كرده باشد تا يك اوقيه XE "4:اوقيه"  و از خشك آن سه مثقال XE "4:مثقال"  و عرق XE " مفردات:عرق"  شكوفه آن در تقويت دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  قويتر از عرق بهار نارنج XE " مفردات:نارنج"  است و چون از چوب آن شانه سازند موي را تقويت بخشد و فساد آن را دفع گرداند. 


◄بقلة الحمقاء XE " مفردات:بقلة الحمقاء" 

به فتح با و سكون قاف و فتح لام و ضم تای مثناة فوقانيه و سكون لام و ضم حای مهمله و سكون ميم و فتح قاف و الف لغت عربي است و نيز به عربي فرفخ XE " مفردات:فرفخ"  و رجله XE " مفردات:رجله"  و حسيب XE " مفردات:حسيب"  و بقلة اللينه XE " مفردات:بقلة اللينه"  و بقله XE " مفردات:بقله"  مباركه و بقله فاطمه XE " مفردات:بقله فاطمه"  و بقلة الزهرا XE " مفردات:بقلة الزهرا"  و به فارسي خرفه XE " مفردات:خرفه"  و تورك XE " مفردات:تورك"  و به عبراني ارغيلم XE " مفردات:ارغيلم"  و به فرنگي برغال سالي XE " مفردات:برغال سالي"  و به هندي خلفه XE " مفردات:خلفه"  و قسم كوچك آن را لونیا XE " مفردات:لونیا"  نامند و وجه تسميه آن به حمقا آن است كه در مسيل و واديها و رودخانهها و جاهاي نمناك بيجا ميرويد و اختصاص به محلي ندارد و گياه آن بسيار نرم و تر و خفيف ميباشد. 

ماهيت آن: دو نوع است بزرگ و كوچك گياه بزرگ آن كمتر از ذرعي و ساق آن اكثر مفروش بر زمين و به سطبری انگشتي و بسيار نازك و شكننده و مایل به سرخي و برگ آن مایل به تدوير و اندك ضخيم و گل آن سفيد و تخم آن سياه ريزه و در برگ آن لزوجتي و در شاخهاي آن قوّت قبضي ميباشد و لهذا مطبوخ آن در بعضي امزجه اطلاق و در بعضي امساك XE "امساك"  بطن مينمايد و در بعضي بلاد حاره يابسه خام آن را نيز ميخورند مانند سبزيهاي ديگر از نعناع XE " مفردات:نعناع"  و پودنه XE " مفردات:پودنه"  و ترخاني XE " مفردات:ترخاني"  و كرفس XE " مفردات:كرفس"  و برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  و نوع كوچك آن مفروش بر روي زمين و برگ و تخم آن از آن بسيار ريزهتر و با بورقيت بسيار و اندك ترشي و اين اكثر خودرو ميشود خصوص در بنگاله XE "1:بنگاله"  اين نوع كثيرالوجود است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  نوع كبير آن و بهترين آن نوع بزرگ برگ و ساق سرخ آنست و نيز نوع ديگر ميباشد از بزرگ آن كه برگ آن اندك طولاني و خودرو است. 

طبيعت آن: در سیّم سرد و در دویّم تر و در سیّم نيز تر گفتهاند با اندك قوّت قبضي. 

افعال و خواص آن: برگ و ساق آن جالي XE "جالي"  و مسكن XE "مسكن"  صفرا و قامع آن و مسكن خون و حرارت جگر و معده و حدت تبهاي حاره و صفراويه و عطش XE "عطش"  و ذيابيطس و صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و قاطع نفثالد XE "نفثالدم" م و نزفالد XE "نزفالدم" م و چركي كه از سينه آيد و مانع نزلات XE "نزلات"  حاره و مبرد دماغ XE " مفردات:دماغ"  و قي باز دارد و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  نمايد و جهت سرفه و قرحه و حرقت XE "حرقت"  مجاري بول و مثانه و امعا XE " مفردات:امعا"  و نواصير و بواسير XE " مفردات:بواسير"  داميه و تسكين حرارت رحم و حرقت و وجع آن و حابس حيض XE "حيض"  به قوّت قبض و برودت خود و جهت حب القرع و باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  چون آب آن را گرفته مقدار ده درهم XE "4:درهم"  با نبات مقدار دو درهم XE "4:درهم"  و يا شكر بياشامند و خوردن پخته آن با اندك روغن و پياز XE " مفردات:پياز"  برشته كرده جهت قطع اسهال XE "اسهال"  مراري XE "اسهال مراري"  و تقويت امعا و حميات حاره XE "حميات حاره"  و داخل مزورات صاحب تب و امراض حاره نمودن به غايت نافع خصوص در بلدان و فصول حاره و چون محرورالمزاجان لاغر و خشك تناول نمايند ابدان ايشان را تر و فربه گرداند و با سركه XE " مفردات:سركه"  خوردن آن قليل الغذاء XE "قليل الغذاء"  و جهت اوجاع گرده XE "گرده"  نافع و خایيدن آن جهت رفع ضرس و اكثار آن محدث ضرس و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را داخل اكتحال XE "اكتحال"  و برودات نمودن نافع و ضماد XE "ضماد"  آن با روغن گل جهت تسكين صداع حار ضرباني و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت بثور سر و با آرد جو جهت تسكين صداع حار و ورمهاي گرم چشم و مقدمه شقاقلوس و اورام دماغي و جرب و حكه XE "حكه"  و ورم انثيين XE "انثيين"  و شري XE "شري"  و جمره XE " مفردات:جمره"  و به تنهایي جهت تسكين حرارت اعضا و سوختگي آتش و بر معده و كبد XE " مفردات:كبد"  جهت تسكين حرارت آن و با حنا بر كف دست و پاي جهت تسكين حرارت آن و بهق XE "بهق"  به شرط تكرار عمل نافع و به دستور طلاي آن جهت امراض مذكوره و ريختن آب آن با روغن گل بر سر جهت صداع حار ضرباني و حقنه XE "حقنه"  به آب جهت وجع  انثيين حار و سيلان XE " مفردات:سيلان"  فضول از امعا و رحم مفيد و ضماد بيخ آن جهت ثآلیل قويتر از نبات آن و برگ و ساق آن مقوي باه XE " مفردات:باه"  محرورين و مضعف مبرودين و ضعيف الحرارت و بالخاصيه مسقط اشتها و اكثار آن مورث تاريكي چشم. 

مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و كرفس XE " مفردات:كرفس"  و نعناع XE " مفردات:نعناع" . 

مقدار شربت: از آب آن تا بيست مثقال XE "4:مثقال"  و فرش نمودن نبات آن مانع احتلام XE "احتلام"  و تخم آن در جميع افعال مانند آب آنست و از آن ضعيفتر و با قوّت مسكنه مواد و در تسكين عطش XE "عطش"  قويتر از برگ آن. ذرور XE "ذرور"  آن جهت قلاع XE "قلاع"  و بثور دهان اطفال و غير آن نافع و گويند مضر سپرز XE "سپرز"  و معده بارد XE "معده بارد"  است و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  جهت سپرز مفيد نوشته و چون پنج درهم XE "4:درهم"  آن را نرم كوبيده بيخته با شكر يا جلاب جهت حميات حاره XE "حميات حاره"  و سرفه حار و التهاب XE "التهاب"  كبد XE " مفردات:كبد"  و لذع XE "لذع"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  بنوشند نافع و تليين XE "تليين"  بطن نمايد و مصلح XE "مصلح"  آن قند. 

مقدار شربت آن: تا پنج درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: در اكثر امور برزقطونا و بریان يعني بوداده آن قابض XE "قابض"  و غير بوداده آن ملين XE "ملين"  طبع و حريره و حلواي بزر بقلة الحمقاء XE " مفردات:بقلة الحمقاء"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄بقله XE " مفردات:بقله"  يمانيه

آن را بقله XE " مفردات:بقله"  عربيه و بقله مایيه XE " مفردات:بقله مایيه"  و يربوز XE " مفردات:يربوز"  و جربوز XE " مفردات:جربوز"  و اهل اندلس XE "1:اندلس"  بليطس XE " مفردات:بليطس"  و به فارسي سفيد مرز XE " مفردات:سفيد مرز"  و اهل بلخ منج XE " مفردات:منج"  و اهل بخارا و جرجان بورمني XE " مفردات:بورمني"  و به سندي فانتهاري XE " مفردات:فانتهاري"  و به هندي چونلایي XE " مفردات:چونلایي"  نامند. 

ماهيت آن: ماليقي XE " مفردات:ماليقي"  و بغدادي XE "2:بغدادي"  نوشتهاند كه گياهي است شبيه به كاسني XE " مفردات:كاسني"  و از آن ريزهتر مایل به سرخي و بيطعم و در كنار XE " مفردات:كنار"  آبها ميرويد و حكيم ميرمحمد مؤمن در تحفه نوشته كه در تنكابن XE "1:تنكابن"  و طبرستان XE "1:طبرستان"  اشكني نامند و ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  گويد كه تخم آن شبيه است به تخم بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  و قسم ماده آن سرخ مرز است و مترجم صيدنه XE "3:صيدنه"  ابوريحان نوشته برگ آن شبيه به برگ زردآلو و مناسبت ميان آن و بستان افروز به آن است كه نبات بستان افروز سرخ ميباشد و نبات منج XE " مفردات:منج"  سبز و در تخم هر دو با هم مشابهت تمام دارند و نوع سرخ آن را كه برگ و شاخ آن سرخ و درازتر است و آن را پخنج نيز گویند و نوع دویّم را ماده و اين قول اصح و چونلایي XE " مفردات:چونلایي"  چنين است و سفيد آن در بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار بلند نميشود بلكه اكثر پهن بر روي زمين ميباشد. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و تر. 

افعال و خواص آن: ملين XE "ملين"  طبع و مرطب XE "مرطب"  بدن و قليل الغذا و مطفي XE "مطفي"  حرارت  غريبه و مولد خلط صالح و مسكن XE "مسكن"  تشنگي XE "تشنگي"  و سرفه حار چون با آب انار XE " مفردات:انار"  و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  طبخ نمايند و طلاي عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با روغن گل جهت صداع XE "صداع"  شمسي احتراقي و ضماد XE "ضماد"  آن جهت جرب و حكه XE "حكه"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  و خراج XE " مفردات:خراج"  و قروح و ورم چشم و ثآلیل و قروح باطني و شهديه و غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  نافع و بطيالهض XE "بطيالهضم" م و مضر مبرودين و قاطع باه XE " مفردات:باه"  و مصلح XE "مصلح"  آن جوارشات حاره و جهت محرورين نافع و مسكن سرفه و عطش XE "عطش"  عارض از حرارت و مره صفرا XE "مره صفرا"  خصوصاً جوش داده و پخته آن با روغن بادام شیرين و آب انار شيرين و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تر تازه يا خشك و طلاي آب آن جهت صداع عارض از احتراق شمس XE " مفردات:شمس"  نافع و تخم آن سرد و خشك و رادع XE "رادع"  و جهت امراض حاره و اورام گرم شرباً و ضماداً مفيد و صاحب دستورالاطبا XE "3:دستورالاطباء" ء نوشته كه بيخ آن را چون با آب بسايند و بر عرق XE " مفردات:عرق"  مدني كه به فارسي رشته و پيو و به هندي نارو نامند بمالند نافع است. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن شكر. 

مقدار شربت آن: تا سه مثقال XE "4:مثقال"  است. 

◄بقله XE " مفردات:بقله"  حامضه

 به فارسي تره XE " مفردات:تره"  خراساني XE " مفردات:تره خراساني"  و ساق ترشك XE " مفردات:ساق ترشك"  و به هندي ساك چوكه XE " مفردات:ساك چوكه"  نامند. 

ماهيت آن: قسمي از حماض بزرگ ورق بيساق است و از برگ كرنب XE " مفردات:كرنب"  كوچكتر و در جاهاي نمناك ميرويد و طعم آن ترش. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك و گويند در اول. 

افعال و خواص آن: شكم ببندد و مره صفرا XE "مره صفرا"  را سودمند بود و اشتهاي طعام آورد هرگاه نقصان از حرارت باشد و محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را نافع و مبرود را مضر و عصب XE " مفردات:عصب"  را به دستور، مصلح XE "مصلح"  آن عسل است.  


◄بقلة البراري XE " مفردات:بقلة البراري" 

آن را بقلة الرمل XE " مفردات:بقلة الرمل"  نيز نامند جهت آنكه منبت آن اكثر صحراهاي رملي است. 

ماهيت آن: نباتي است از كاسني XE " مفردات:كاسني"  برّی كوچكتر و بيخ آن پهن بر روي زمين و گل آن زرد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  قنابرّ XE " مفردات:قنابری" ی كه بيخ آن بر زمين فرو رفته است و طعم آن با اندك شوري و تلخي و در آخر زمستان ميرويد و در آخر نيسان ماه رومي ميخورند و تخم آن شبيه به پنبه دانه است. 

طبيعت آن: در اول سرد و در رطوبت معتدل و گويند گرم و خشك است. 

افعال و خواص آن: مصلح XE "مصلح"  امزجه و سريعالهضم و جهت خفقان XE "خفقان"  قلب XE " مفردات:قلب"  و خوشبویي دهان و استحكام لثه و تقويت عمور XE "عمور"  يعني گوشت بن دندانها و تقويت قوّت هاضمه و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و احشا نافع و صفرا را دفع نمايد و بخور عرق XE " مفردات:عرق"  آن جهت حمي ربع XE "حمي ربع"  و حمي بلغميه نافع و از خاصيت آنست كه چون زير جامه خواب گذارند خوابهاي خوب بينند. 


◄بقلة الرّماه XE " مفردات:بقلة الرّماه" 

 به ضم رای مهمله و فتح ميم و الف و ها. 

ماهيت آن: نباتي است برگ آن شبيه به برگ بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و از آن ريزهتر و مایل به غبرت و بيخ آن باريك و پرشعبه و بيرون آن سياه و اندرون آن سفيد و منابت آن اكثر بلاد مغرب XE "1:مغرب"  و ارمنيه و جزایر و خوز است و هر سال در بهار ميرويد و تا اواسط تابستان ميماند. 

افعال و خواص آن: پوست بيخ آن را چون بکوبند و بفشارند و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را گرفته طبخ نمايند تا غليظ و سياه مانند زفت گردد و بر هر پيكان تيري و حربهای كه بمالند و به هر حيواني كه بزنند و به خون آن برسد آن را در ساعت ميكشد و اهل اندلس XE "1:اندلس"  بيخ مقشر آن را به جاي كندش XE " مفردات:كندش"  استعمال مينمايند در نهايت گرمي و خشكي و سه درهم XE "4:درهم"  آن كشنده است به قي. 


◄بقلة الاوجاع XE " مفردات:بقلة الاوجاع" 

 به يوناني آن را اقاقاليا و اهل مغرب XE "1:مغرب"  توجره نامند. 

ماهيت آن: نباتي است مغربي و منبت آن بوادي افريقيه. در طعم شبيه به انيسون XE " مفردات:انيسون"  و با اندك تلخي. 

طبيعت آن: در اوایل دویّم گرم و خشك و جهت درد XE "درد"  شكم هر شخصي در هر زماني مفيد است. 


◄بقم XE " مفردات:بقم"  

 به فتح بای موحده و قاف و ميم. 

ماهيت آن: درختي است عظيم منبت آن سواحل هند XE "1:هند"  و زيرباد و دكهن XE "1:دكهن"  و زنگبار XE "زنگبار:زنگبار"  و برگ آن مانند برگ بادام XE " مفردات:بادام"  و گل آن بسيار زرد و ثمر آن مدور مایل به سرخي و در آخر سرخ ميگردد و بعد از رسيدن سياه و شيرين و چون دو سه شب آن را بخيسانند مداد XE " مفردات:مداد"  بغايت خوش رنگي ميشود و گويند عينالديك تخم ثمر آنست. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در چهارم خشك. 

افعال و خواص آن: ذرور XE "ذرور"  آن جهت التيام قروح كهنه و جراحت تازه و قطع نزفالد XE "نزفالدم" م و تجفيف قروح سایله و غسول با آب آن جهت نيكویي رنگ رخساره XE "رنگ رخساره"  و تقويت مفاصل XE "مفاصل"  نافع و پنج درهم XE "4:درهم"  آن كشنده به يبس و سكون و بعضي را به خناق XE "خناق"  مقلق علاج آن مقيات و مرطبات و حقنهها و حمولات معتدله و فصد در صورت احتياج است و گويند علاج پذير نيست و صباغان چوب آن را جوشانيده در رنگ كرباس و غيره مستعمل دارند. 

فصل الباء مع الكاف


◄بكّا XE " مفردات:بكّا"  

 به فتح با و كاف مشدده و الف. 

ماهيت آن: درختي است معروف در مكه XE "1:مكه"  معظمه زادها الله تعالي شرفا شبيه به بشام XE " مفردات:بشام"  و برگ آن از آن ريزهتر و ثمر آن مدورتر و بزرگتر از آن و دمعه XE "دمعه"  سفيدي كه از آن ميچكد از ماندن مانند دمعه بشام سرخ نميگردد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  ثمر آن جهت نضج دماميل XE "دماميل"  صلبه و اورام بلغميه و مركبه و ساير صلابات و مسواك به چوب آن جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و منع آفات از دندان و دمعه XE "دمعه"  آن جهت وجع اسنان و تخم آن مقوي معده و جهت سرفه و اورام بلغميه و سوداویه نافع. 


◄بکچي XE " مفردات:بکچي"  

 به ضم بای موحده و سكون كاف و كسر جيم فارسي و سكون يا لغت هندي است و بابچي XE " مفردات:بابچي"  نيز گويند. 

ماهيت آن: تخمي است مدور اندك طولاني و پهن و ظاهر آن سياه و اندرون آن سفيد و در غلافي مدور سه چهار عدد قريب به هم در خوشهای مانند عنبالثعلب و برگ آن مانند برگ بقله XE " مفردات:بقله"  خراسانيه و گل آن گلابي رنگ. 

طبيعت آن: گرم و خشك و سرد و خشك نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: ملين XE "ملين"  و نفاخ XE "نفاخ"  و مشهي XE "مشهي"  و مفرح XE "مفرح"  و جهت برص XE "برص"  و بهق XE "بهق"  و جرب و فساد خون XE "فساد خون"  و جذام XE "جذام"  شرباً و ضماداً به تنهایي و يا با ادويه مناسبه ديگر جهت فساد صفرا و حميات بلغميه و ديدان XE "ديدان"  و حبالقرع و قروح مجاري بول XE " مفردات:بول"  نافع و تخم آن در افعال مذكوره قویتر و اهل هند XE "1:هند"  تخم آن را از جمله رساين ميدانند. 


◄بكّن XE " مفردات:بكّن"  

 به ضم بای موحده و فتح كاف مشدده و سكون نون و عوام بکم XE " مفردات:بکم"  به ميم نيز گويند. 

ماهيت آن: گياهي است هندي مفروش بر روي زمين. برگ آن ريزه اندك پهن طولاني و با شرفه كمي و سر آن اندك مدور، بيخ برگها باريك. 

طبيعت آن: گرم و خشک. 


افعال و خواص آن: آشامیدن آب برگ آن جهت رفع حمیات بلغمیه و عفنه و سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و حبسالبو XE "حبسالبول" ل و حرقت XE "حرقت"  آن و حصات XE " مفردات:حصات"  مثانه نافع و ضماد XE "ضماد"  آن منضج XE "منضج"  دماميل XE "دماميل"  و گويند چون روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  را گداخته و در حين گداز بكّن XE " مفردات:بكّن"  را سایيده قدري معتد بر آن ريزند آن را سوخته سفيداب ميگرداند در غايت خوبي. 

◄بكمون XE " مفردات:بكمون"  

 به ضم بای موحده و سكون كاف و ضم ميم و سکون واو و نون لغت فارسي است و به عربي عرفج XE " مفردات:عرفج"  نامند. 

ماهيت آن: از جمله يتوعات است و گياه آن در كنار XE " مفردات:كنار"  آبها ميرويد شبيه به درخت سماق XE " مفردات:سماق"  و شاخهاي آن زياده بر پنج عدد نميباشد و مایل به سرخي و شيردار و از این جهت آن را ذوخمسة الاغصان XE " مفردات:ذوخمسة الاغصان"  نامند. برگ آن شبيه به برگ كاج و پيچيده و گل آن سفيد و درهم XE "4:درهم"  و تخم آن شبيه به شاه دانه و آن را حب الفقد XE " مفردات:حب الفقد"  ميدانند. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد احشا و جهت سپرز XE "سپرز"  بغايت نافع و گفتهاند كه اگر زن در سالي يك عدد از تخم آن را تناول نمايد در آن سال آبستن XE "آبستن"  نگردد و اگر هفت سال بدان مداومت نمايد هيچ وقت حامله XE "حامله"  نشود. 


◄بكهرينده XE " مفردات:بكهرينده" 

 به فتح بای موحده و سكون كاف فارسي و خفاي ها و كسر رای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و نون و دال چهار نقطه هندي و ها لغت هندي است. 

ماهيت آن: ظاهراً نوعي از خروع XE " مفردات:خروع"  است كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود و فرق ميان اين و خروع آنست كه شاخهاي درخت بكهرينده XE " مفردات:بكهرينده"  از پایين رویيده ميباشد و برگ اين مانند برگ بيد انجير XE " مفردات:انجير"  و ثمر اين بيخوشه و مدور اندك طولاني و پوست آن سبز و صاف و مغز تخم اين سفيد و مخدر XE "مخدر"  مانند تاتوره. 

افعال و خواص آن: يتوع XE " مفردات:يتوع"  ساقه برگ آن ملصق و ملحم جراحات تازه و قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م آن به سرعت و مجرب. 

فصل الباءالموحده مع اللام


◄بلادر XE " مفردات:بلادر"  

 به فتح بای موحده و لام و الف و ضم دال و سكون رای مهملتين و به ذال معجمه نيز آمده لغت فارسي است مأخوذ از بهلاوه XE " مفردات:بهلاوه"  هندي و به عربي حب الفه XE " مفردات:حب الفهم" م و حب القلب XE " مفردات:حب القلب"  به جهت مشابهت آن به قلب XE " مفردات:قلب"  حيوان و به رومي انقرديا نامند. 

ماهيت آن: ثمري است هندي درخت آن شبيه به درخت پهالسه XE " مفردات:پهالسه"  و شاخهاي آن از بيخ رسته مایل به زمين و بر زمين افتاده و هر جای شاخه آن که بر زمين ميرسد ريشه ميبندد. منبت آن جنگلها و دو نوع ميباشد: يكي صغير و ثمر آن شبيه به نارنج XE " مفردات:نارنج"  و به و در خامي سبز و بعد از رسيدن زرد ميگردد و در اندرون آن لحمي اندك شيرين با چاشني كمي و عفوصت XE "عفوصت"  بسياري و بعضي مردم آن را ميخورند و بر سر آن مانند اكليل XE " مفردات:اكليل"  دانه صنوبری شكل مانند دل حيوان و بر سر آن گل آن ميباشد و بعد از رسيدن سياه ميگردد و گل آن ميريزد و در اندرون ثمر آن تخمها ميباشد و گوشت آن اندك شيرين چاشنيدار با عفوصت بسيار بعضي اطفال و مردم آن را ميخورند و اكليل بالاي آن كه بلادر XE " مفردات:بلادر"  است مغزي شيرين دارد مانند مغز بادام XE " مفردات:بادام"  و بر بالاي آن مغز و زير پوست رطوبتي غليظ لزج و آن عسل آنست كه دهن XE " مفردات:دهن"  بلادر نيز نامند و طريقه اخذ عسل آن آنست كه سر آن كه مانند قمعي است بریده انبری را گرم كرده بدان بگيرند و بفشارند به قوّت تمام و آنچه عسل از آن برآيد در صدفي يا در ظرفي شيشه و يا چيني جمع نمايند و همچنين دانه ديگر تا به قدر مطلوب برآيد و يا آنكه بر روي سنگي و يا تابه آهني بگذارند و دسته هاون آهني را گرم كرده بر آن بفشارند تا عسل آن برآيد و به دستور مذكور جمع نمايند و يا آنكه با كنجد XE " مفردات:كنجد"  نرم بكوبند و اندك نمك آبي بر آن پاشيده در پارچه كرباس قوي انداخته در شكنجه بكشند تا آنچه روغن در آن است به خوبي و آساني برآيد پس جمع نمايند و به كار برند و بايد كه در جميع احوال دست و دهن و بيني را محافظت نمايند كه باعث تورم آنها نگردد زيرا كه در بعضي امزجه به سبب عدم موافقت بخار و رایحه آن باعث تورم ابدان ايشان ميگردد چه جاي رسيدن عسل آن پس اگر اولاً امتحان نموده پس متوجه اخذ آن گردند بهتر است و چون خواهند كه مغز آن را تناول نمايند بايد كه بلادر درست را در آتش اندازند تا پوست و عسل آن سوخته گردد و مغز آن نسوزد پس پوست عسل سوخته آن را دور كرده مغز آن را تناول نمايند و طريقه استعمال عسل آن آنست كه به روغن مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  و يا كنجد تازه و يا روغن گاو تازه چرب و خلط كنند و يا با مغز گردكان و يا كنجد مقشر و يا نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  سایيده سرشته تناول نمايند و يا داخل معاجين و غيرها كنند و به تنهایي بدون دهن و يا شيئ دهني چنانچه ذكر يافت استعمال آن جایز نيست و دویّم كبير كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  و هند XE "1:هند"  مشهور به بادام فرنگي XE " مفردات:بادام فرنگي"  است درخت و ثمر اين نيز شبيه بدان است الا آنكه اكليل اين كه بادام فرنگي نامند به هيأت گرده XE "گرده"  بز و به بزرگي آن ميباشد و عسل اين كمتر و مغز اين شيرينتر و مأكول و عسل اين غير مستعمل است و دستور خوردن مغز اين نيز به دستور نوع اول است و در نوع اول بعضي دانهها كم عسل و خشك ميباشد و اين را بلادر ذكر مينامند. 

طبيعت: عسل آن در چهارم گرم و خشك و پوست آن در سیّم و مغز آن در سیّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: مسخن و محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  و جهت قروح و امراض بارده دماغيه و رطوبيه مانند فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و نسيان XE "نسيان"  و اختلاج XE "اختلاج"  و قطع ثآلیل و دفع رطوبات و رياح XE "رياح"  و سلسالبو XE "سلسالبول" ل و وشم XE "وشم"  و ساير آثار جلديه و تقويت حفظ و ذهن و اعصاب XE "اعصاب"  و دندان و باه XE " مفردات:باه"  نافع. 

مضر محرورين و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مورث يبوست دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جنون XE "جنون"  و سرسام و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و جوشش XE "جوشش"  دهان و تهبج بدن، مصلح XE "مصلح"  آن روغن گردكان XE " مفردات:گردكان"  و مغز تازه آن و مغز تارجيل تازه و كنجد XE " مفردات:كنجد"  مقشر و استنشاق XE "استنشاق"  روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و خورانيدن ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و اشياء بارده و مصلح تهبج عارض از آن گويند روغن ماهي ريزه است كه به هندي تنكره نامند كه در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  طبخ نموده بر بدن بمالند. 

مقدار شربت آن: از ربع درهم XE "4:درهم"  تا نيم درهم XE "4:درهم"  و دو درهم XE "4:درهم"  آن كشنده. 

بدل آن: پنج وزن آن فندق XE " مفردات:فندق"  و ربع آن روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  XE " مفردات:بلسان"  و سدس آن نفط XE " مفردات:نفط"  است و اكتحال XE "اكتحال"  آن در چارپايان مورث بياض XE "بياض"  و رافع آن خربق XE " مفردات:خربق"  و ضماد XE "ضماد"  آن با ادويه مناسبه غير مقرحه جهت جميع امراض بارده نافع و مغز آن لذيذ و بيمضرت و مبهي XE "مبهي"  و مهيج باه XE " مفردات:باه"  و پوست آن مهيج باه XE "مهيج باه"  و جهت سياهي موي بغايت موثر خصوصاً كه با روغن بطم XE " مفردات:بطم"  مدبر نموده باشند و دستور اخذ عسل آن و خوردن بلادر XE " مفردات:بلادر"  و مركباتي كه اصل و عمود در آنها عسل آن است مانند انقرديا و جوارش بلادر و حلوا و دلبهره و دهن XE " مفردات:دهن"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و لبانه طولونيه و مزيدالعمر و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. بدان كه شخصي كه بلادر خورده باشد و او را امراض حاده و سوزش باطن و جراحات و التهاب XE "التهاب"  و جوشش XE "جوشش"  زبان و حلق XE " مفردات:حلق"  و وسواس XE "وسواس"  عارض شده باشد علاج او آن است كه او را مسكه XE " مفردات:مسكه"  تازه و روغن گاو و يا گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و يا روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  تازه بخورانند و بر بدن او مكرر بمالند و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و جدوار XE " مفردات:جدوار"  مجرب با دوغ XE " مفردات:دوغ"  گاو تازه سایيده بخورانند تا آنكه حدت و لذع XE "لذع"  آن اندك تسكين يابد پس ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و دوغ گاو ترش و شورباي چرب و برنج XE " مفردات:برنج"  چرب خصوص به روغن كنجد XE " مفردات:كنجد"  تازه بخورانند و در بيني او روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  بادام XE " مفردات:بادام"  بچكانند و بر سر او چيزهاي خنك نيز بمالند مانند روغن گل با شير زنان XE " مفردات:شير زنان"  و امثال آن و نطول XE "نطول"  نمايند بر سر آن آبی كه بنفشه خشك و پوست خشخاش و جو مقشر و تخم كاهو XE " مفردات:كاهو"  و بيخ لفاح XE " مفردات:لفاح"  از هر يك يك مشت در آن بجوشانند تا آنكه آب سرخ گردد و صاف نموده مكرر بر سر او بریزند و لعاب XE " مفردات:لعاب"  بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  با جلاب و آب انار XE " مفردات:انار"  و اشياء بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و آب گوشتها بخورانند و مصلح XE "مصلح"  قروح حادث از بلادر موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  مصنوع از موم سفيد و روغن گل است خواه قروح ظاهري باشد يا باطني. 


◄بل XE " مفردات:بل"  

 به فتح بای موحده و سكون لام گويند به لغت هندي اسم خيار هندی است بزرگتر از خيار كبير و گويند به هندي آن را كچري و به لغت اهل بنگاله XE "1:بنگاله"  کژ XE " مفردات:کژ"  مينامند. 

ماهيت آن: آنچه حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه تخم آن تلخ و مغز آن چرب و پوست ثمر آن سياه و اندرون آن سفيد مایل به زردي است مؤلف گويد هيأت كچري نه چنين است بلكه تخم آن چنان است و پوست ثمر آن در خامي سبز و بعد از رسيدن زرد مخطط به سبزي و بعضي زرد يك رنگ و لحم XE " مفردات:لحم"  آن در خامي تلخ و بعد از رسيدن اندك ترش ميگردد و بسيار خوشبوی ميباشد و جهت خوشبویي آن را نزد خود نگاه ميدارند و به جاي دستنبويه است و نبات آن شبيه به نبات خيار و شاخهاي اين باريكتر و برگ اين كوچكتر و نازك و نرم بيزغب. 

طبيعت: تخم آن در آخر دویّم گرم و خشك و با قوّت قابضه و لحم XE " مفردات:لحم"  آن از آن كمتر. 

افعال و خواص آن: مقوي احشا XE "مقوي احشا"  و محلل XE "محلل"  صلابات عصب XE " مفردات:عصب"  و جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و سایر امراض بلغمي و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و رياح XE "رياح"  و رطوبات غريبه و با جوارشات جهت تحليل XE "تحليل"  رياح و بواسير و غير آن نافع و قابض XE "قابض"  طبع XE "قابض طبع"  و مبهي XE "مبهي"  و بخور آن جهت بواسير بسيار مفيد. 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و مصدع XE "مصدع"  محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و لحم XE " مفردات:لحم"  آن گويند بسيار محلل XE "محلل"  و هاضم XE "هاضم"  است به حدي كه چون قدري از آن را با گوشت طبخ نمايند به زودي پخته و خوشبو و هاضم ميگردد و معمول اكثر طباخان اهل شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  است و به جهت انهضام طعام و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  بسيار نافع و مجرب چون خشك نموده سفوف XE "سفوف"  سازند و با اندك آب گرم بنوشند و يا با ادويه مناسبه ديگر تركيب نمايند از قبيل جوارشات و يا معاجين و يا سفوفات و غيرها و اسحق بن عمران XE "2:اسحق بن عمران"  نوشته كه بل XE " مفردات:بل"  دانهای است سياه در خلقت شبيه به در و بزرگتر از آن و سر آن تيز و در داخل آن مغزي چرب و آن مستعمل و از بلاد هند XE "1:هند"  آورند و بعضي بيل XE " مفردات:بيل"  را پوست آن دانسته و اقوال ديگر نيز در ماهيت آن وارد است و بالجمله از ادويه مجهوله است و كچري معروف است و چنان است كه ذكر يافت و يحتمل كه بيل خشك قطعه قطعه نموده باشد چنانچه معمول عطاران اهل هند XE "1:هند"  است كه قطعه قطعه نموده خشك كرده ميفروشند. 

◄پلاس XE " مفردات:پلاس" 

به فتح بای فارسي و لام و الف و سين مهمله لغت هندي است و آن را دهاك XE " مفردات:دهاك"  و تيسو XE " مفردات:تيسو"  نيز نامند. 

ماهيت آن: درختي است هندي مشهور و دو صنف ميباشد: يكي بزرگ و ديگر كوچك. درخت بزرگ آن عظيم و كوچك آن به مقدار يك قامت و بيساق و برگ هر دو شبيه به هم و مانند برگ جوز XE " مفردات:جوز"  و سر برگ آن مدور و بيخ آن باريك و غنچه گل آن سياه رنگ و مزغب XE "مزغب"  و بعد از شكفتن زرد نارنجي ميگردد و خوش منظر و بسيار پرگل و منبت آن اكثر بلاد هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و مستعمل گل آن است و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن نيز. 

طبيعت برگ آن: گرم و تر و با عفوصت XE "عفوصت"  بسيار و لهذا بعضي خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مشهي XE "مشهي"  طعام و مبهي XE "مبهي"  و به جهت تحليل XE "تحليل"  دماميل XE "دماميل"  و بثور و رياح XE "رياح"  شكم و رياح غليظه محتبسه در بطن و قولنج XE "قولنج"  و به جهت ذرب XE "ذرب"  و خلفه XE " مفردات:خلفه"  و ديدان XE "ديدان"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و در جبر كسر XE "جبر كسر"  عظام گويند قایم مقام موميایي XE " مفردات:موميایي"  است و گل آن سرد و خشك و قابض XE "قابض"  شكم و دافع فساد بلغم و صفرا و خون و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و گل سفيد XE " مفردات:گل سفيد"  آن بسيار مقوي باه XE " مفردات:باه"  و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن محلل XE "محلل"  اورام و نزول آب در كيس و بر عانه جهت دفع احتباس بول XE "احتباس بول"  و حيض XE "حيض"  و تحليل ورم مثانه و رحم و ثمر آن گرم و تر و دافع امراض گرده XE "امراض گرده"  و مثانه و بواسير و كرم XE " مفردات:كرم"  شكم و فساد سودا و بلغم.


◄پلاس XE " مفردات:پلاس"  پاپره 


 به فتح بای فارسي و لام و الف و سكون سين مهمله و فتح بای فارسي و الف و بای فارسي و رای مهمله و ها. 

ماهيت آن: ثمر درختي است هندي پوست آن زرد و مغز آن سفيد مایل به زردي و اندك لعابي بيطعم غالبي و بعد از خشك شدن پهن اندك عريض و طولاني مانند برگ كوچك ضخيم كروي شكل ميگردد و چهار نوع ميباشد سرخ و كبود و زرد و سفيد و همه در خواص برابرند. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ديدان XE "ديدان"  و حب القرع نافع و قطور XE "قطور"  آن با ملح XE " مفردات:ملح"  اندراني و پوست هليله بالسويه در گلاب خيسانيده جهت رفع بياض XE "بياض"  عين مجرب. 


◄پلاسنطور XE " مفردات:پلاسنطور"  

 به فتح بای عجمي و لام و الف و فتح سين مهمله و سكون نون و ضم طای مؤلفه مهمله و سكون واو و رای مهمله لغت فرنگي است به معني شجرة النبي XE " مفردات:شجرة النبي"  و آن را دسنطو XE " مفردات:دسنطو"  و لينوسنطو XE " مفردات:لينوسنطو"  نيز نامند و معني لفظ اول شجرة النبي و ثاني شجره مباركه XE " مفردات:شجره مباركه"  است. 

ماهيت آن: از ادويه جديده است كه طایفه فرنگ XE "1:فرنگ"  در سنه هشتصد هجري كه ارض جديد را يافتند و در تصرف آوردند معرفت بدين دوا بهم رسانيدند و به اطراف بردند و آن درختي است شبيه به درخت لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير به هيأت مجموعي و با دو پوست يكي خارجي غليظ شبيه به پوست بلوط و دویّم نازك متصل به چوب يعني مغز آن و اين سبز و زرد مایل به سفيدي مانند صندل XE " مفردات:صندل"  زرد و چوب داخل آن كه به منزله لب آنست سياه سنگين متين مانند آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  و با دهنيت كه مانند چوب صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  به آتش مشتعل ميگردد و پلاسنطور XE " مفردات:پلاسنطور"  را فرنگان بر مراكب حمل نموده به قسطنطنيه ميآوردند و از آن در آنجا قبضه كارد و خنجر XE " مفردات:خنجر"  و شمشير ميسازند و بهترين آن سنگين بسيار دهنيت تازه آنست كه كهنه و پوسيده نشده باشد و مستعمل و شديدالنفع مغز سياه رنگ شبيه به آبنوس آنست و بعد از آن پوست داخلي شبيه به صندل زرد پس پوست خارجي آن. 

طبيعت آن: گرم و خشك در آخر درجه دویّم و بعضي يابس در سیّم گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مفتح و مرقق XE "مرقق"  و معرق و مقطع و محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف"  و با قوّت ترياقيه و بالخاصيت مقاوم سموم و دافع آنها و جهت صرع XE "صرع"  و نسيان XE "نسيان"  و جميع نوازل و نزول آب در چشم و ضيقالنفس و نيكویي بوي دهان XE "بوي دهان"  و زوال بخر و تقويت معده XE "تقويت معده"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و تفتيح XE "تفتيح"  سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  قديمه متمكنه و درد XE "درد"  پهلو و پشت و نقرس XE "نقرس"  و مفاصل XE "مفاصل"  و انضاج اورام بارده XE "اورام بارده"  و خنازير XE "خنازير"  و آتشك XE "آتشك"  كه شجر نامند و سرطانات XE " مفردات:سرطانات"  و انواع جرب و حكه XE "حكه"  كهنه و بالجمله اكثر امراض بلغميه و سوداويه رديه را مفيد و هزال XE "هزال"  مفرط و قی و يبس آن را زایل گرداند و انعاش حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و تقويت روح و تعدیل مزاج نماید و این به سبب صدور آثار متضاده و کیفیات متخالفه بلسان XE " مفردات:بلسان"  رطوبت اصلیه و بلسان طبیعت ناميدهاند و از صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  آن دانستهاند نه از كيفيت فقط و آن را مانند چوب چيني طبخ نموده مفرداً يا مركباً مانند چوب چيني استعمال مينمايند و طريقه طبخ و استعمال آن در خاتمه قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير به تفصيل ذكر يافت و در مقدمه اين كتاب نيز. 


◄بلبل {هزاردستان}  XE " مفردات:بلبل"  

به ضم دو بای موحده و سكون دو لام. 

ماهيت آن: طایري است معروف به قدر گنجشكي كوچك خوش شكل و سبز رنگ و نزديك سر آن سياه و سفيد و نيكو لحن و مليح الصوت و لهذا آن را در خانهها نگاه ميدارند و تربيت مينمايند. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم. 

افعال و خواص آن: بغايت محرك باه XE " مفردات:باه"  خصوصاً مغز سر و بيضه XE "بيضه"  آن و سرگين آن بسيار جالي XE "جالي"  و با قوّت قابضه. ضماد XE "ضماد"  آن جهت نيكویي رخسار و ازاله كلف XE " مفردات:كلف"  و شعر XE " مفردات:شعر"  زاید اجفان XE "اجفان"  و حمول XE "حمول"  آن جهت اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  مؤثر و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  پر آن جهت التيام جراحات و آشاميدن خون گرماگرم آن جهت تصفيه قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و صوت مفيد و مبرودين را نافع و محرورين را مضر است. 

◄بلبوس XE " مفردات:بلبوس" 

به فتح بای موحده و سكون لام و ضم بای موحده و سكون واو و سين مهمله لغت يوناني است و معروف نزد عرب به بصلالذئ XE " مفردات:بصلالذئب" ب و بصلالزي XE " مفردات:بصلالزير" ر و به فارسي زير و تلخه پياز XE " مفردات:پياز"  و به تركي داغ سوغالي XE " مفردات:داغ سوغالي"  و در لرستان XE "1:لرستان"  طرم XE " مفردات:طرم"  نامند. 

ماهيت آن: مانند پياز XE " مفردات:پياز"  كوچكي است الا آنكه تو بر تو نيست بلكه مانند سير XE " مفردات:سير"  يكدانه است و پوست آن سياه و متشنج و برگ آن مانند پياز و از آن عريضتر و در طعم و بوي شبيه به پياز و بيخ آن از باران بزرگ ميشود و اندك تلخ و مایل به شيريني و از مأكولات است و ابن تلميذ گويد كه مثل پياز است و كوچك و طولاني و رنگ آن ارغواني و رماني و از آن گلگونه سازند و چون تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  را با آن بجوشانند مثل روناس XE " مفردات:روناس"  رنگ ميكند و به پياز نرگس XE " مفردات:نرگس"  شبيه و برگ آن مثل كراث XE " مفردات:كراث"  و گل آن شبيه به بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و طعم آن با حلاوت XE "حلاوت"  و گفتهاند بعضي از آن شيرين طعم و بعضي تلخ و بعضي بيمزه ميباشد. 

طبيعت آن: در اول سیّم گرم و خشك و بعضي در آخر اول خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مهيج باه XE " مفردات:باه"  و جالي XE "جالي"  و جاذب XE "جاذب"  خون به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و ضماد XE "ضماد"  آن بر كمر و حوالي قضيب XE " مفردات:قضيب"  جهت تقويت باه مفيد و مخرج پيكان تير و خار است از بدن و ضماد آن به تنهایي و يا با عسل جهت التواي عصب XE " مفردات:عصب"  و كوفتگي استخوان و همچنين با عسل جهت تقويت بدن كه سست شده باشد و گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و با فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت درد XE "درد"  معده و با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت كمنة الدم XE "كمنة الدم"  زير چشم و با ادويه مناسبه جهت قلع ثآلیل مسماريه و حبس عرق XE " مفردات:عرق"  و با نطرون مشوي جهت تنقيه نخاله XE " مفردات:نخاله"  سر و قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  آن و با سكنجبين جهت بثور لبنيه XE "بثور لبنيه"  آن و با آرد جو جهت شكاف عضل XE " مفردات:عضل"  و ناخن و با خانقالنم XE " مفردات:خانقالنمر" ر جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق XE "بهق"  و آثار قروح و سياهي باقي مانده در بدن بعد اندمال جراحت و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت غرب XE " مفردات:غرب"  و طلاي پخته آن در زير خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  با بوره XE " مفردات:بوره"  ارمني جهت نخاله سرو XE " مفردات:سرو"  زخمهاي تازه و به دستور ضماد مشوي آن در زير خاكستر گرم با رئوس XE " مفردات:رئوس"  سمك XE " مفردات:سمك"  صغاري كه در مصر XE "1:مصر"  صبر XE " مفردات:صبر"  مينامند بعد از سوختن آنها جهت قروح صفراويه ذقن كه بعضي از آن دانهها سرايت به بعضي ديگر نمايد و اكثر جوانان را پيش از برآمدن ريش XE " مفردات:ريش"  عارض ميگردد و دير ميماند و با سركه جهت غرب كه ورم ماق عظیم چشم است و چون با آب بپزند و با سرکه بخورند جهت وهن XE " مفردات:دهن"  عضل و حمول XE "حمول"  آن جهت اخراج جنین و مشیمه نافع. 

المضار: بطيالهض XE "بطيالهضم" م و مولد خلط غليظ لزج حاد مضر عصب XE " مفردات:عصب"  و مورث مغص XE "مغص" ، مصلح XE "مصلح"  آن كاسني XE " مفردات:كاسني"  و شير تازه با عسل و دافع نفخ آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  و مخلل XE "مخلل"  آن يعني پرورده آن در سركه XE " مفردات:سركه"  محرك باه XE " مفردات:باه"  مرطوبين است. 


◄بلح XE " مفردات:بلح" 

 به فتح بای موحده و لام و سكون حای مهمله به فارسي غوره XE " مفردات:غوره"  خرما XE " مفردات:غوره خرما"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر درخت خرما است كه هنوز از سبزي بر نيامده و ميل به شيريني ننموده باشد. 

طبيعت آن: در اول دویّم سرد و در آخر آن خشك و قابض XE "قابض" . 

افعال و خواص آن: با عطريت و مقوي لثه و معده و جگر و عصب XE " مفردات:عصب"  مسترخي و قاطع قي صفراوي XE "قي صفراوي"  و اسهال XE "اسهال"  مزمن و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم و خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  شرباً و ضماد XE "ضماد"  آن ملصق جراحات تازه و خوشبو كننده عرق XE " مفردات:عرق"  و حابس آن و خایيدن آن مقوي لثه و به دستور مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن و مداومت اكل آن قاطع جذام XE "جذام" . 

مضر شش و سينه و مولد خلط غليظ و رياح XE "رياح"  و سدد، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  مربا و شربت خشخاش. 

مقدار شربت آن: دو درهم XE "4:درهم"  و جزو اعظم سک و رامك XE " مفردات:رامك"  و اكثر خوشبویيها است و چون آب آن را با آب غوره XE " مفردات:غوره"  بجوشانند تا غليظ گردد و در چشم كشند جهت قطع دمعه XE "دمعه"  و جرب و سلاق XE "سلاق"  مجرب. 


◄بلخته XE " مفردات:بلخته" 

 به كسر بای موحده و لام و سكون خای معجمه و فتح تای مثناة فوقانيه و ها و به حای مهمله نيز آمده لغت مغربي است. 

ماهيت آن: گياهيست منبسط بر روي زمين و شاخهاي آن باريك و سرخ به هم پيچيده مانند پيچيدن كرمها بر روي زمين به شكل دايره مستدير و گل آن سرخ و سفيد. 

طبيعت آن: گرم در اول و مایل به خشكي. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و مقطع و غرغره XE "غرغره"  به عصاره XE " مفردات:عصاره"  و طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت اخراج زلوي در حلق XE " مفردات:حلق"  مانده و ضماد XE "ضماد"  برگ آن محلل قوي و همچنين نطول XE "نطول"  برگ و مطبوخ آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام نافع و خوردن آن در طب مستعمل نيست.


◄بلخيه XE " مفردات:بلخيه" 

 به فتح بای موحده و سكون لام و كسر خای معجمه و فتح يای مشدده و ها و آن را خلاف XE " مفردات:خلاف"  بلخي نامند به سبب آنكه در بلخ كه از مملكت تورانست بسيار به هم ميرسد و بهرامج XE " مفردات:بهرامج"  نيز مينامند و به فارسي بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  گويند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الخاء در خلاف مذكور خواهد شد و بعضي آن را گرم در اول و مایل به يبوست دانستهاند منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است. 

◄بلسان XE " مفردات:بلسان" 

 به فتح بای موحده و لام و سين مهمله و الف و نون. 

ماهيت آن: نوشتهاند درختي است عظيم تا به مقدار شجرة البطم ميرسد به تربيت و مانند انسان XE " مفردات:انسان"  متأذي ميگردد از سردي و گرمي و عطش XE "عطش"  و سيرابي پس سزاورار آنست كه آن را تدبير XE "تدبير"  نمايند و به حسب هر زمان و فصل تا به كمال لايق خود برسد و برگ آن شبيه به برگ سداب XE " مفردات:سداب"  و بسيار سفيدتر از آن و منبت آن اول عين الشمس XE " مفردات:عين الشمس"  بوده كه ديهي است از ديههاي مصر XE "1:مصر"  و انطاكي نوشته كه در كتب نصاري مرقوم است كه حضرت مريم با حضرت مسيح عليهالسلام چون گریخت به مطريه XE " مفردات:مطريه"  آمد و آنجا اقامت نمود نزديك آن چاه و بشست ثياب خود را و ريخت آب آن را درخت بلسان XE " مفردات:بلسان"  از آن رویيد و لهذا نصاري تعظيم بسيار مينمايند و روغن آن را به  اضعاف وزن طلا XE " مفردات:طلا"  ميخرند و ذخيره ميگذارند نزد تبارکه رهبانان و از ادويه منفرده نفيسه بيمثل است و بهترين چوب آن كه عود XE " مفردات:عود"  بلسان نامند تازه خوشبوي سنگين سرخ رنگ آن است كه پوست آن زرد باشد. بهترين روغن آن آنست كه در سرطان XE "سرطان"  نزد طلوع شعراي يمانيه گرفته باشند و امتحان خوبي آن آنست كه چون در آب اندازند فرو رود و چون پنبه يا پشمي را بدان بيالايند و بشويند تا تمام منحل شسته گردد و از لزوجت آن در آن چيزي نماند و چون انگشت را بدان بيالايند و به چوبي و يا بالاي ثوبي بمالند و بسوزانند اذيت به چوب و ثوب نرساند و در اين امر مشاركت خمر XE " مفردات:خمر"  مصعد يعني عرق XE " مفردات:عرق"  آن و مشابه نفط XE " مفردات:نفط"  است و از مدتي كه بلسان از مصر XE "1:مصر"  برطرف شده و اعشابان و عطاران اجزاي درخت بشام XE " مفردات:بشام"  را از عود و حب و لبن XE " مفردات:لبن"  به جاي آن ميفروشند و مردم استعمال مينمايند و اين در افعال بسيار ضعيف و بدل آن نميتواند شد. 

طبيعت حب و دهن XE " مفردات:دهن"  و عود XE " مفردات:عود"  آن و به دستور خواص هر يك به جاي خود مذكور خواهد شد.


امّا برگ آن پس آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  نفخ و رياح XE "رياح"  غليظه و اخراج زلوي در حلق XE " مفردات:حلق"  مانده و قطور XE "قطور"  مطبوخ آن در گوش جهت تسكين وجع آن و تكميد بدان جهت تسكين صداع XE "صداع"  رطوبي و همچنين ضماد XE "ضماد"  آن جهت رفع صداع بارد XE "صداع بارد"  رطوبي و گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و ضماد پوست بيخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت قلع ثآلیل و ضماد بيخ و ريشههاي سوخته آن با سركه جهت رفع ثآلیل و مرباي پوست تازه آن با عسل جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و رفع رطوبات آن مفيد و چون شاخ برگ آن را در آب بپزند و آب آن را با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  تازه بجوشانند تا روغن بماند آن روغن را قایم مقام روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  XE " مفردات:بلسان"  دانستهاند و گفتهاند به سبب حرارت مزاج آن منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است. 


◄بلسكي XE " مفردات:بلسكي" 

 به ضم بای موحده و فتح لام و سكون سين مهمله و كسر كاف و يای مثناة تحتانيه لغت عربي است و نزد اهل مغرب XE "1:مغرب"  معروف به مصفيالرعاةو صيدلانيه آن را قوّت البرّیه XE " مفردات:قوّت البرّیه"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است پرشاخ و خشن و مربع و ساق و شاخهاي آن دراز و برگ آن متفرق و شبيه به برگ روناس XE " مفردات:روناس"  و مایل به استداره و گل آن سفيد و تخم آن صلب و مدور و ميان آن مایل به كجي XE " مفردات:كجي"  و چون چوپانان شير را به آن از موي صاف ميكنند لهذا مصفيالرعاةنامند. 

طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  حرارت و يبوست بر آن غالب و یبس آن زياده از حرارت. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و جالي XE "جالي"  و آشاميدن نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  ابيض ممزوج و يا با آب مجربالنفع جهت رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و افعي XE " مفردات:افعي"  و پنج درهم XE "4:درهم"  از حشيش XE " مفردات:حشيش"  آن نيز به دستور و قطور XE "قطور"  عصاره و يا مطبوخ آن با روغن گل يا بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت تسكين درد XE "درد"  گوش و ضماد XE "ضماد"  آن با پيه خوك XE " مفردات:خوك"  جهت ابتداي خنازير XE "خنازير"  مفيد و به سبب حرارت خود منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است. 


◄بلغار XE " مفردات:بلغار"  

 به ضم با و سكون لام و فتح غين معجمه و الف و رای مهمله در آخر و تلاتين XE " مفردات:تلاتين"  نيز و به هندي بودار XE " مفردات:بودار"  نامند. 

ماهيت آن: جرمي است سرخ رنگ خوش رنگ ضخيم دانهدار خوشبو كه از هشترخان XE "1:هشترخان"  ميآورند و سبب بوي آن گويند آنست كه دباغت آن را از پوست درختي مينمايند كه آن درخت خوشبو است و در سواي آن بلد جاي ديگر نميشود. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: مانند افعال و خواص آن جلود است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الجيم مذكور خواهد شد و آب خوردن در اواني مصنوع از آن مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و رافع خفقان XE "خفقان"  و مضعف باه XE " مفردات:باه"  و ذرور XE "ذرور"  تراشه آن حابس دم XE " مفردات:دم"  خصوصاً سوخته آن كه در جراحات تازه پر نمايند. 


◄بلور XE " مفردات:بلور"  

 به کسر با و فتح لام مشدده و سكون واو و رای مهمله به فارسي بلور XE " مفردات:بلور"  به ضم اول و ثاني و تخفيف لام گويند. 

ماهيت آن: سنگي است سفيد شفاف سستتر از زمرد و صلبتر از شيشه و در بعضي اماكن مانند كشمير XE "1:كشمير"  صلبتر و شفافتر و در بعضي بلاد مانند عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  نرمتر و شفافيت آن كمتر ميباشد. 

افعال و خواص آن: اكتحال XE "اكتحال"  نرم سایيده آن جهت رفع بياض XE "بياض"  و سبل XE "سبل"  و جرب و تعليق XE "تعليق"  آن جهت ارتعاش XE "ارتعاش"  اطفال و از خواب جستن ايشان موثر است. 


◄بلّوط XE " مفردات:بلّوط" 

 به فتح بای موحده و ضم لام مشدده و سكون واو و طای مهمله به لغت طبرستان XE "1:طبرستان"  دارمازي XE " مفردات:دارمازي"  و به فارسي بالوط XE " مفردات:بالوط"  و به لغت انطاكيه XE "1:انطاكيه"  دوام XE " مفردات:دوام"  و به لغت عراق XE "1:عراق"  عفصيج XE " مفردات:عفصيج"  و به لغت مصر XE "1:مصر"  ثمرالفؤاد XE " مفردات:ثمرالفؤاد"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است عظيم منبت آن كوهستانها و سنگلاخها و ثمر آن معروف و به قولي دو قسم ميباشد قسمي مستطيل و قسمي مستدير و اين را بهش و شاه بلوط و بلوطالملك گويند و اين از قسم مستطيل لذيذتر و مأكول اهل بلاد و درخت آن شبيه به فندق XE " مفردات:فندق"  است و مؤلف مالايسع XE "3:مالايسع"  سه قسم ذكر كرده و گفته كه اين قول اصوب است يك قسم مستدير كه شاه بلوط باشد و دو قسم مستطيل و از اين دو قسم يكي با حلاوت XE "حلاوت"  و مأكول و ديگري با مرارت XE "مرارت"  و غير مأکول چنانچه در ديلم XE "1:ديلم"  و طبرستان XE "1:طبرستان"  هر دو قسم ميباشد و امينالدوله از محمد بن احمد و از جالينوس XE "2:جالينوس"  نقل كرده كه در بعضي بلاد درخت بلوط يك سال بلوط بار ميآورد و يك سال مازو XE " مفردات:مازو"  و مترجم صيدنه XE "3:صيدنه"  ابوريحان گفته كه ممكن است درختي يك سال نوعي از ميوه بار آورد و سال ديگر نوعي ديگر چنانچه درخت پسته XE " مفردات:پسته"  يك سال پسته بار ميآورد و سال ديگر بزغنج XE " مفردات:بزغنج"  چنانچه در بزغنج ذكر يافت و در فستق XE " مفردات:فستق"  خواهد آمد و در زير پوست آن متصل به مغز پوست نازك جوزي رنگ ميباشد كه آن را جفت بلوط مينامند و ثمر تازه آن را در آتش انداخته بریان كرده گرماگرم با نمك و يا بينمك ميخورند نازك و لذيذ ميباشد و مغز خشك آن را آرد نموده روستایيان و دهاقين نان پخته ميخورند و تحقيق آنست كه يك سال ثمر آن خوب و باليده ميگردد و يك سال چيزي شبيه به مازو و كم مغز و غير مازو است چنانچه در عفص XE " مفردات:عفص"  ان شاءالله تعالي مذكور خواهد شد.  


طبيعت آن: شيرين مأكول آن در اول سرد و در دویّم خشك و تلخ آن در اول سیّم خشك و نایب مناب عفص XE " مفردات:عفص"  و قابض XE "قابض"  است.


افعال و خواص آن: مغلّظ XE "مغلّظ"  و بطيالهض XE "بطيالهضم" م و كثيرالغذا چون انهضام يابد مسدد و حابس اسهال XE "اسهال"  مزمن و نزفالد XE "نزفالدم" م و نفثالد XE "نفثالدم" م و جهت خفقان XE "خفقان"  و غثيان XE "غثيان"  كه حادث از فم معده XE "فم معده"  باشد و سحج XE "سحج"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و سلسالبو XE "سلسالبول" ل و تقطير آن و محرق XE "محرق"  آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حابس اسهال و ضماد XE "ضماد"  آن با پيه خوك XE " مفردات:خوك"  نمك سود جهت ورم حالب يعني كنج ران XE "كنج ران"  و اورام بلغميه و صلبه و ضماد سوخته آن و به دستور ذرور XE "ذرور"  سوخته آن جهت رفع قلاع XE "قلاع"  و قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و حمول XE "حمول"  آن جهت قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم و امثال آن نافع و چون بلوط را با نيم وزن آن كندر XE " مفردات:كندر"  با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  سرشته مداومت به خوردن آن نمايند جهت قطع سلسالبو XE "سلسالبول" ل و بول در فراش XE "بول در فراش"  و ادرار مذي XE "مذي"  و مني و تجفيف نار فارسي مجرب دانستهاند و نان آن ثقيل و مصدع XE "مصدع"  و مولد سودا و سدد، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و قند. 

مقدار شربت آن: از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا پانزده XE "4:پانزده"  مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  نبطي XE "نبطي"  است و جميع اجزاي درخت آن بارد يابس و يبس ريشههاي باريك آن زياده و در قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم و امثال آن نافع. 

برگ آن جهت التیام جراحت تازه و خاکستر چوب آن جالي XE "جالي"  دندان و جهت آكله XE "آكله"  مفيد و آبي كه در حين سوختن چوب بلوط ظاهر ميگردد جهت خضاب ابرو بهتر از خطاط است.


و جفت آن مجفف XE "مجفف"  قوي و رادع XE "رادع"  و جهت جراحات و حبس سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و رطوبات شرباً و ضماداً و به جهت فتق XE "فتق"  ضماداً نيز نافع و بدل آن گلنار XE " مفردات:گلنار"  و گويند پوست انار XE " مفردات:انار"  و مورد بالسويه بدل آن است. مقدار شربت از جرم آن يك مثقال XE "4:مثقال"  و در مطبوخات تا سه مثقال XE "4:مثقال"  و چون پوست درخت آن را مهرّا پخته يك شب بر موي كماد XE " مفردات:كماد"  و يا ضماد XE "ضماد"  نمايند كه قبل از آن با طين قيموليا شسته باشند به غايت سياه كند.


و شاه بلوط با اندك حرارت و قبض ميباشد و يبس آن كمتر از بلوط و غذایيت آن غالب و با قوّت جاليه و مسمن XE "مسمن"  بدن و مولد پيه گرده XE "گرده"  و مشوي آن با اشربه مبهي XE "مبهي"  و مهيج باه XE " مفردات:باه"  و مقوي بدن و جهت رفع سموم بغايت موثر و در سایر خواص ضعيفتر از بلوط و نفاخ XE "نفاخ"  و اقسام بلوط مضر حلق XE " مفردات:حلق"  و مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن بزر حندقوقا XE " مفردات:حندقوقا"  و شكر و سكنجبين و جفت شاه بلوط در سميت مانند پوست شلتوك XE " مفردات:شلتوك"  است. 


◄بلوط الارض XE " مفردات:بلوط الارض" 

ماهيت آن: اسمي است مشترك ميان كماذريوس XE " مفردات:كماذريوس"  و بيخ نباتي كه برگ آن مانند برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  عريض و سبز و منبت آن ريگزارها و زير كولان XE " مفردات:كولان"  كه نوعي از (تراسيل)1 است كه جدوار XE " مفردات:جدوار"  سفيد اندلسي باشد و طعم آن شيرين با اندك تلخي مانند طعم بلوط و در شكل نيز بدان ماند و بيخ آن شبيه به بلوط و در زمين ميباشد و برگ آن از زمين ميرويد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: قاطع فضول و مفتح سده اعضاي باطني و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و ضماد XE "ضماد"  آن با عسل جهت رفع علل سپرز XE "سپرز"  و تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  مزمنه متعفنه و خوردن گوشت زاید و منع زيادتي قروح نافع و به ظن بعضي جهت حصات XE " مفردات:حصات"  مثانه نافع. 

مقدار شربت آن: از يك درهم XE "4:درهم"  تا سه درهم XE "4:درهم" . 


◄بلوطي XE " مفردات:بلوطي"   


به هندی كجي XE " مفردات:كجي"  و كهجور XE " مفردات:كهجور"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است برگ آن شبيه به برگ سير XE " مفردات:سير"  و سياه رنگ و شاخههاي آن انبوه و مربع و سياه و از يك بيخ رویيده مزغب XE "مزغب"  و برگ آن شبيه به برگ فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  و سياهتر از آن و مزغب و بدبو و گل آن مدور و ثقيل الرایح XE "ثقيلالرایحه" ه و زرد اغبر. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ضماد XE "ضماد"  برگ آن با نمك جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و ضماد پخته آن در زير خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گرم جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  مجرب دانستهاند و ضماد كوبيده آن با عسل جهت تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  وسخه نافع و در افعال قایم مقام فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  و دو وزن اين به جاي فراسيون است و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است به سبب حرارت خود. 


◄پلول XE " مفردات:پلول"  

 به فتح بای فارسي و سكون لام و فتح واو و سكون لام. 

ماهيت آن: ثمر گياهي است هندي از قبيل خيار بسيار كوچكي به مقدار خيار كبر XE " مفردات:كبر"  و دو طرف آن اندك باريك و پوست آن سبز سير XE " مفردات:سير"  و نيم سير XE "4:سير"  مخطط به خطوط طولاني و تخم آن سفيد و اندك مدور و صلب. اكثر آن را برآورده و لحم XE " مفردات:لحم"  آن را پخته و به روغن و پياز XE " مفردات:پياز"  بریان نموده بيگوشت يا با گوشت با نان يا برنج XE " مفردات:برنج"  تناول مينمايند. بسيار لذيذ و دولمه آن نیز لذیذ و چاشنيدار آن الذ ميباشد و گياه و برگ آن مانند خيار وليكن املس XE "املس"  بيخشونت. 

طبيعت آن: گرم در اول و تر در دویّم. 

افعال و خواص آن: مقوي دل و مبهي XE "مبهي"  و مشهي XE "مشهي"  طعام و دافع سرفه و فساد خون XE "فساد خون"  و بلغم و صفرا و سودا و جهت تب و دماميل XE "دماميل"  و بثور و كرم XE " مفردات:كرم"  شكم و مقعده نافع و برگ آن سرد و تر و دافع فساد صفرا و بياره آن دافع فساد بلغم و آب نقوع XE "نقوع"  بياره آن جهت حميات عتيقه نافع چون چند روز متوالي بنوشند و بيشتر معمول اهل هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  آنست كه يك توله XE "4:توله"  بياره آن را كه پلول XE " مفردات:پلول"  لتّي نامند با يك توله XE "4:توله"  گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك جوكوب نموده شب در آب ميخيسانند و صبح اندك ماليده صاف كرده با دو ماشه XE "4:ماشه"  عسل خالص ميآشامند نصف آن را صبحي و نصف آن را شام XE " مفردات:شام"  چند روز متوالي جهت حميات عتيقه وليكن محرورالمزا XE "محرورالمزاج" ج را چندان مفيد نيست و آنچه مشاهده شد بلكه اندك مضر و بيخ آن تلخ و تند و ملين XE "ملين"  و گل آن دافع فساد اخلاط ثلاثه گفتهاند. 


◄بليلج XE " مفردات:بليلج"  

به فتح بای موحده و كسر لام و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح لام و سكون جيم به هندي بهيره XE " مفردات:بهيره"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است هندي مایل به استداره و سر آن اندك باريك و بزرگتر از عفص XE " مفردات:عفص"  و پوست آن زرد و اغبر نازكتر از پوست هليله و مستعمل پوست آنست و درخت آن عظيم و برگ آن عريضتر از برگ انبه XE " مفردات:انبه"  و كوتاهتر از آن شبيه به برگ امره و گردكان XE " مفردات:گردكان" . 

طبيعت آن: در آخر اول سرد و در آخر دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و قابض XE "قابض"  و مقوي معده و اشتها و بالخاصيت مسهل XE " مفردات:مسهل"  سودا و بالطبع مسهل XE "مسهل"  صفرا XE "مسهل صفرا"  و قاطع رطوبات و بخارات و جهت رفع صداع XE "صداع"  و بواسير XE " مفردات:بواسير" . بوداده آن جهت اسهال XE "اسهال"  مزمن نافع و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت دمعه XE "دمعه"  مفيد. 

مضر سفل، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و شكر. 

مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: آمله XE " مفردات:آمله"  مقشر به قدر ثلث آن و شكوفه حنا مثل آن و ثلث آن مورد و سدس آن هليله سياه است و چون روزي XE " مفردات:روزي"  نيم درهم XE "4:درهم"  آن را با نيم درهم XE "4:درهم"  شكر با آب گرم بنوشند و مداومت بر آن نمايند جهت تقويت قوّت باصره و قطع رطوبات سایله از دهان مفيد است. 

فصل الباءالموحده مع النون

◄بنات وردان XE " مفردات:بنات وردان" 

 به فتح با و نون و الف و تای مثناة فوقانيه و فتح واو و سكون را و فتح دال مهملتين و الف و نون به فارسي سوسك XE " مفردات:سوسك"  و عوام تدو XE " مفردات:تدو"  و خزوك حمام XE " مفردات:حمام"  نيز و به هندي و اهل بنگاله XE "1:بنگاله"  تيل چوره XE " مفردات:تيل چوره"  و سونكروا XE " مفردات:سونكروا"  نامند. 

ماهيت آن: حيواني است اكثر سرخ رنگ و بعضي سرخ تيره و پر آن براق و زير شكم آن سفيد و دو سبل XE "سبل"  و شش پا دارد و سر آن زرد و تخم آن سرخ رنگ شبيه به لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  و در حمامّات و قريب آبها و جايهاي نمناك متعفن تكون مييابد و بدبو است و اهل چين XE " مفردات:چين"  و بعض فرنگ XE "1:فرنگ"  آن را در مربا ساخته ميخورند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف" . آشاميدن سوخته آن با يك مثقال XE "4:مثقال"  و نيم عسل جهت عسرالنفس و دفع احتباس بول XE " مفردات:بول"  و حرقت XE "حرقت"  آن و اسقاط نمودن جنين و تسكين درد XE "درد"  رحم و رفع سموم هوام و نافض حميات و قطور XE "قطور"  مطبوخ اجواف سایيده آن در روغن زیت جهت تسكين درد گوش و ضماد XE "ضماد"  آن با موم و زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  به وزن آن جهت درد رحم و گرده XE "گرده"  و احتباس بول XE "احتباس بول"  و چون آن را با قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  و اندكي از فسافس XE " مفردات:فسافس"  كه به فارسي ساس XE " مفردات:ساس"  گويند با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بجوشانند تا مهرّا گردد تدهين بدان جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و امراض مقعده گويند مجرب است و با انجير XE " مفردات:انجير"  جهت قروح ساق نافع و بيضه XE "بيضه"  آن در دفع قروح مذكوره بيعديل و خوردن خون آن با مأكولات مورث برص XE "برص"  و بخور زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  و نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  باعث گريزانيدن آنست. 


◄بندا XE " مفردات:بندا"  

 به فتح بای موحده و سكون نون و فتح دال و الف لغت هندي است. به عربي خرفطان XE " مفردات:خرفطان"  نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الخاء خواهد آمد. 

ماهيت آن: درختي است كه بر درخت ديگر رويد و پيچد به آن خواه تخم انجير XE " مفردات:انجير"  بر آن افتاده باشد يا نه. 

طبيعت آن: گرم و خشك و سرد و خشك نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: دافع سودا و بلغم و خون فاسد و جهت دماميل XE "دماميل"  و بثور و سموم نافع و بر هر درختي كه رويد و پيچد خاصيت آن پيدا ميكند و در كتب اهل هند XE "1:هند"  به تفصيل مذكور است. 


◄بندال XE " مفردات:بندال" 

 به فتح بای موحده و سكون نون و فتح دال مهمله و الف و لام و سنگپره XE " مفردات:سنگپره"  نيز گويند. 

ماهيت آن: گياهي است هندي كه بر اشجار ميپيچد برگ آن شبيه به برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و جاهاي سايه و ثمر آن مدور طولاني و تلخ و پرريشه و در خامي سبز و بعد رسيدن زرد ميگردد و بيخ آن بسيار در زير زمين ميرود و دو قسم ميباشد: سفيد و زرد و سفيد آن بهتر. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم. 

افعال و خواص آن: چون بيخ آن را از زمين برآورند و پوست آن را جدا كرده در سايه خشك كنند و نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن را سایيده با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  بخورند جهت اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  مرده نافع و اسهال XE "اسهال"  و ادرار عظيم آورد و با نمك قي آورد و اهل هند XE "1:هند"  جهت يرقان XE "يرقان"  و استسقا XE "استسقا"  ميخورانند و به سبب قوّت تفتيح XE "تفتيح"  و ادرار قوي كه دارد نفع ميبخشد و به جهت تب و ربو XE "ربو"  و ضيقالنفس و سرفه بلغمي مفيد و تخم آن جهت يرقان نافع و سعوط XE "سعوط"  آن بسيار آب از بيني جاري مينمايد و يرقان را رفع ميكند و چون گرده XE "گرده"  ثمر خشك آن را با کره گاو بسرشند و بر بواسير XE " مفردات:بواسير"  ضماد XE "ضماد"  نمايند دانه آن را خشك كند و وجع آن را تسكين دهد و چون با شكر بخورند ادرار طمث نمايد و مجرب و زياده از آن كشنده است به قي و اسهال. 


◄بندق XE " مفردات:بندق" 

به ضم با و سكون نون و ضم دال مهمله و قاف معرب از فندق XE " مفردات:فندق"  فارسي است و به عربي جلوز XE " مفردات:جلوز"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است جبلي و در صحرا و بساتين نيز به ندرت ميرويد و مخصوص به بلاد بسيار سرد است و ثمر آن سه پهلو مایل به تدویر و مغز تازه آن سفید و كهنه آن مایل به زردي و با دهنيت بسيار و مانند مغز بادام XE " مفردات:بادام"  دو پارچه و بر بالاي آن پوست نازكي سرخ مایل به تيرگي و بر بالاي آن پوست صلب صدفي جوزي رنگ و بعد از كمال رسيدن شكسته مغز آن را تناول مينمايند. 

طبيعت آن: گرم در آخر اول و خشك در اوایل آن. جميع اجزاي درخت آن تا اغصان XE " مفردات:اغصان"  و برگ با قوّت قابضه و عفوصت XE "عفوصت"  و تجفيف خصوصاً پوست بيرون آن و جفت مابين مغز و پوست صدفي آن در غايت يبس. 

افعال و خواص آن: مبهي XE "مبهي"  و مقوي امعا XE " مفردات:امعا"  خصوص معاي صایم و زياده كننده جوهر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و دافع سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  به ناشتا خوردن و بعد از طعام و با انجیر و سداب XE " مفردات:سداب"  و عسل و جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن با عسل جهت سرفه مزمن و با عسل و يا شكر جهت سرفه و اعانت بر اخراج نفث صدر و ریه XE " مفردات:ریه"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و بوداده آن با اندك فلفل XE " مفردات:فلفل"  منضج XE "منضج"  نزله بارده و موافق سينه و شش و با انيسون XE " مفردات:انيسون"  جهت خفقان XE "خفقان"  و هزال XE "هزال"  گرده XE "گرده"  و حرقة البول XE "حرقة البول"  و تقويت باه و سموم بارده و زهر عقرب نافع و ضماد XE "ضماد"  سوخته پوست آن با پيه خرس XE " مفردات:خرس"  و يا پيه خوك XE " مفردات:خوك"  جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و سایيده آن با روغن زيت XE " مفردات:زيت"  بر يافوخ XE "يافوخ"  اطفال شيرخوار جهت رفع ازرقي چشم و سياهي حدقه و موي پلك ايشان نافع و گويند گذاشتن چهار عدد آن در چهار ركن خانه و همچنين با خود نگاهداشتن آن مانع گزيدن عقرب است و چون بخايند و در چشم جهت طرفه بچكانند نافع و مغز آن اغلظ مغزها است و اكثار خوردن آن مولد رياح XE "رياح"  و تمديد معده و مضر معده و مهيج قي و مصلح XE "مصلح"  آن در مبرودالمزاج ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  و در محرور سكنجبين و جلاب و مقشر آن سريع الانحدار و غير مقشر آن حابس بطن و مصدع XE "مصدع"  و مصلح آن فانيذ و جوارشات مسهله. 

بدل آن: حب الصنوبر و مغز گردكان XE " مفردات:گردكان" . 

مقدار شربت آن: تا بيست درهم XE "4:درهم" .


و روغن آن گرم و خشك در دویّم جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و درد XE "درد"  سينه و جگر كه از برودت باشد و تدهين آن جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  نافع. مضر معده و مصلح XE "مصلح"  آن ميبه XE " مفردات:ميبه"  و پوست سبز آن در غايت قبض و دو دانگ XE "4:دانگ"  آن حابس اسهال XE "اسهال"  كهنه و جفت آن به دستور.


◄بندق XE " مفردات:بندق"  هندي

 به هندي ريتهه XE " مفردات:ريتهه"  و به نبطي XE "نبطي"  رته XE " مفردات:رته"  و به بربری اطموط XE " مفردات:اطموط"  و اطماط XE " مفردات:اطماط"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر درخت عظيم هندي است از فندق XE " مفردات:فندق"  بزرگتر و پوست آن تيره مایل به سرخي و چین دار مانند سپستان XE " مفردات:سپستان"  و در زير آن رطوبتي لزج تيره رنگ اندك شيرين بسيار تلخ و چون خشك و كهنه گردد كمتر ميگردد تا آنكه زایل ميشود و در زير آن نيز پوست اندك صلبي صلبتر از پوست بالاي آن و در جوف آن تخمي سياه رنگ صلب ضخيم و مغز آن سفيد شيرين و مستعمل پوست ثمر آن است. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي معده و هاضمه و اعصاب XE "اعصاب"  و اعضاي مسترخيه و رفع سموم و هجده قيراط XE "4:قيراط"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و سكنجبين رافع قولنج XE "قولنج"  و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت گزيدن مار و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتیلا و تب ربع XE "تب ربع"  و اسهال XE "اسهال"  و هيضه XE "هيضه"  شرباً كه در آب بمالند تا كف آورد و صاف كرده بخورانند و جهت صداع XE "صداع"  و شقيقه XE "شقيقه"  و سبل XE "سبل"  و غشاوه XE "غشاوه"  و لقوه XE "لقوه"  و فالج XE "فالج"  و صرع XE "صرع"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و ريحالخشم كه عبارت از بطلان شم است سعوطاً به قدر فلفلي و بخور آن جهت جنون XE "جنون"  و امّ الصبيان و ضماد XE "ضماد"  آن جهت گزيدن مار و عقرب و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت خنازير XE "خنازير"  و رياح XE "رياح"  كمر و پشت و صرع اطفال و اكتحال XE "اكتحال"  طبيخ XE "طبيخ"  آن با سرمه XE " مفردات:سرمه"  جهت رفع احولي و نزول آب در چشم و چون در آب بمالند و برهم زنند تا كف كند و كف آن را به مار گزيده بخورانند نافع و دو درهم XE "4:درهم"  از بيخ درخت آن جهت ذات الجنب بارد و ربو XE "ربو"  و سرفه و نفثالد XE "نفثالدم" م و فرزجه XE "فرزجه"  مغز آن جهت اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و يك درهم XE "4:درهم"  آن جهت درد XE "درد"  رحم نافع. 

مقدار شربت آن: از نيم مثقال XE "4:مثقال"  تا یك درهم XE "4:درهم"  و چون در هر يك مثقال XE "4:مثقال"  آن نيم دانگ XE "4:دانگ"  محموده XE " مفردات:محموده"  مخلوط كنند در اسهال XE "اسهال"  بغايت سريع الاثر گردد و چون دو درهم XE "4:درهم"  آن را كوبيده در سكنجبين يا جلاب مدتي بخيسانند پس آن سكنجبين را با عدس XE " مفردات:عدس"  يا جو مقشر طبخ بليغ داده مرق XE " مفردات:مرق"  آن را با قدري سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  بنوشند باعث اخراج اخلاط محترقه گردد و آشاميدن سبزي كه ميان مغز آن ميباشد مورث ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  است. 


◄بنج XE " مفردات:بنج" 

 به فتح بای موحده و سكون نون و جيم معرب بنگ XE " مفردات:بنگ"  فارسي است و به عربي سيكران XE " مفردات:سيكران"  و به يوناني افيقون XE " مفردات:افيقون"  و به سرياني ازمایلوس XE " مفردات:ازمایلوس"  و به بربری اقطفيت XE " مفردات:اقطفيت"  و اسقيراسن XE " مفردات:اسقيراسن"  نيز و به هندي اجواين XE " مفردات:اجواين"  خراساني و به لغت ديلمي كیرجك XE " مفردات:كیرجك"  گويند چه غلاف آن شبيه است به قفير. 

ماهيت آن: نباتي است برگ آن شبيه به برگ بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  و بسيار غليظ و در عرض و طول از آن بزرگتر و بسيار سبز مایل به سياهي مزغب XE "مزغب"  و طعم آن تند و اندك تيز شبيه به طعم زنيان و بوي آن نيز شبيه بدان و ساق آن غليظ و بر آن زغبي مانند پشم XE " مفردات:پشم" ، ثمر آن در غلافي شبيه به گل انار XE " مفردات:انار"  در شكل و متراكم در طول و شاخهاي آن يكي زير ديگري در تحت اوراق و مملو از تخمي شبيه به حلبه XE " مفردات:حلبه"  و بسيار ريزهتر از آن و غير مدور و آن سه نوع ميباشد: سياه و سرخ و سفيد و گل سياه آن بنفش و تخم آن شبيه به تخم ريحان XE " مفردات:ريحان"  و اندك سياهي و از تخم ريحان كمتر و گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  آن مایل به زردي و تخم آن شبيه به تودري XE " مفردات:تودري" ، گل آن سفيد و سياهي و كثافت برگ آن كمتر. هر دو نوع اول با سميت و غير مستعمل به سبب سميتي كه دارد و سیّم كه سفيد باشد مستعمل است و نسبت به هر دو كميابتر و بعضي بجاي آن سرخ آن را استعمال مينمايند و بعضي از اطبا تازه آن را به جميع اجزا كوبيده عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را گرفته در آفتاب خشك مينمايند و عندالحاجت به كار ميبرند و بعضي آن را كوبيده آرد گندم XE " مفردات:گندم"  داخل كرده اقراص ساخته خشك مينمايند و قوّت آن تا يك سال باقي ميماند و بعد از آن ضعيف ميگردد .


طبيعت: سياه آن سرد و خشك در آخر سیّم بلكه در اول چهارم و سرخ آن از آن كمتر و سفيد آن از همه كمتر يعني در اوایل سیّم. 

افعال و خواص آن: تمامي آنها مانع نزلات XE "نزلات"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوباتاند به سوي چشم و مسكن XE "مسكن"  اوجاع گوش و مخدر XE "مخدر"  و منوم و قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م از هر عضو و سيلان رحم و مقوي اعضا و رادع XE "رادع"  و مجفف XE "مجفف"  و مسكن صداع XE "صداع"  مزمن و ضربان مفاصل XE "مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و نقرس XE "نقرس"  و ضماد XE "ضماد"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با آرد جو جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و درد XE "درد"  گوش و چشم و تخم آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت نقرس و ورم پستان XE "پستان"  و خصيه و طلاي آن بعد از كندن موي مانع رویيدن آن به شرط تكرار عمل و مطبوخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و يا ثلث آن افيون XE " مفردات:افيون"  مجفف قروح و طلاي رماد XE " مفردات:رماد"  آن با دارچيني و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و عسل جهت درد معده و فتيله XE "فتيله"  آن با انجير XE " مفردات:انجير"  جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و امراض مقعده و چون برگ و شاخ تازه آن را در عصايد طبخ دهند بغايت مسمن XE "مسمن"  امّا باعث اختلال عقل است تا سه روز و خوردن سه چهار عدد برگ آن با شراب جهت رفع تب كه با حرارت و برودت هر دو باشد و تسكين وجع عظام XE "وجع عظام"  و بخور آن جهت جرب دست و كرم XE " مفردات:كرم"  دندان و قطع نزفالد XE "نزفالدم" م و آشاميدن شش قيراط XE "4:قيراط"  از تخم آن با دو چندان تخم خشخاش و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت سرفه و قطع نفثالد XE "نفثالدم" م و نزفالد XE "نزفالدم" م همه اعضا و رحم و سه قيراط XE "4:قيراط"  آن با عسل مسكن وجع نقرس و ضماد برگ آن و شراب آن با طلا XE " مفردات:طلا"  كه نوعي از شراب است جهت آكله XE "آكله"  استخوان XE "آكله استخوان"  و طلاي پخته آن با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  و با پيه جهت درد كنج ران XE "كنج ران"  و خصيه و با آرد باقلا XE " مفردات:باقلا"  جهت منع بزرگ شدن پستان و خصيه و با عسل جهت درد خصيه و ضماد برگ مشوي آن با پيه يا زرده تخم مرغ XE " مفردات:مرغ"  جهت تسكين وجع سفل و چون از برزالبنج و افيون هر دو مساوي حب ساخته به قدر يك باقلا XE "4:باقلا"  يا نخودي فرو برند خواب طويل آورد و چون برزالبنج را سایيده با قطران سرشته در سوراخ دندان كرم خورده پر نمايند درد و وجع آن را تسكين دهد و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت رفع قروح رحم و تجفيف رطوبات آن و ضماد آن جهت درد جگر XE "درد جگر"  مزمن و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن و طبيخ بيخ آن جهت درد دندان XE "درد دندان"  نافع و بدل آن افيون و مورث سدر XE " مفردات:سدر"  و دوار XE "دوار"  و خناق XE "خناق"  و جنون XE "جنون"  خصوصاً سياه آن چنانچه جالينوس XE "2:جالينوس"  گفته و سرخ آن قریب بدان است، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و انيسون XE " مفردات:انيسون" .


مقدار شربت: از سفيد آن از شش قيراط XE "4:قيراط"  تا نيم مثقال XE "4:مثقال"  و از سرخ آن تا شش قيراط XE "4:قيراط"  و از سياه آن تا چهار قيراط XE "4:قيراط"  و ضماد XE "ضماد"  قرص معمول از برگ آن قويالتأثير در تسكين اوجاع از صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن و قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با عسل مسكن XE "مسكن"  وجع گوش و با روغن گل مسكن وجع دندان XE "وجع دندان"  و عصاره برگ و شاخ و تخم تازه آن و همچنين عصاره تخم تازه آن به تنهایي كه آن را كوبيده آب گرم بر آن پاشيده فشرده بگيرند با شيافات مسكنه اوجاع عين جهت تسكين وجع آن و سیلان رطوبت حاده سایله از آن نافع و چون بزرالبنج را كوفته و به شير ماديان XE " مفردات:شير ماديان"  سرشته و در پوست گوزن XE " مفردات:گوزن"  بسته زن تعليق XE "تعليق"  نمايد مادام كه با او باشد آبستن XE "آبستن"  نگردد و مقدار چهار درهم XE "4:درهم"  از سياه آن كشنده است به سبات XE "سبات"  و ظلمت عين و حمرت آن و سردي بدن بعد از گرمي پس ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و زردي رنگ بدن و جنون XE "جنون"  و غشاوه XE "غشاوه"  عين و ورم لسان XE " مفردات:لسان"  و سخن ناگفتن و كف به دهان آمدن و خناق XE "خناق"  و بعد دو روز در گذشتن، علاج آن مكرر قي فرمودن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  يا شير بز XE " مفردات:شير بز"  يا الاغ XE " مفردات:الاغ"  يا گاو و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  انجبير در شير و طبيخ حب الصنوبر و تخم ماميثا XE " مفردات:ماميثا"  و پوست جوزبوا و شلغم XE " مفردات:شلغم"  و سير XE " مفردات:سير"  و پياز XE " مفردات:پياز"  و تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  و انجير XE " مفردات:انجير"  با پيه خنزير كهنه و طلا XE " مفردات:طلا"  كه نوعي از شراب XE " مفردات:شراب"  است گرم كرده بسيار نافع است و روغن آن كه بزرالبنج سفيد را كوبيده با آب گرم خمير كرده در آفتاب گذارند تا اندك خشك شود پس افشرده XE " مفردات:افشرده"  بگيرند تدهين بدان جهت قروح صفراوي سر و جرب و حكه XE "حكه"  و سعوط XE "سعوط"  آن جهت رفع درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  حار و بيخواب XE "بيخوابي" ي و قطور آن جهت درد گوش و حمول XE "حمول"  آن جهت صلابت XE "صلابت"  رحم نافع و چون با نصف آن تخم كاهو XE " مفردات:كاهو"  و ثلث آن تخم خشخاش كوبيده روغن از آن بگيرند ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم است و جهت سرسام و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و وسواس XE "وسواس"  و تندي تنفس شرباً و سعوطاً و تدهیناً نافع. 

◄بنطافلن XE " مفردات:بنطافلن" 

به كسر بای موحده و سكون نون و فتح طای مهمله و الف و فتح فا و ضم لام و نون لغت يوناني است به معني ذوخمسه اوراق و آن غير اثلق XE " مفردات:اثلق"  است كه به فارسي پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  و به يوناني بنطافيلن XE " مفردات:بنطافيلن"  به معني ذوخمسه اوراق و بعضی بنطالوس XE " مفردات:بنطالوس"  به معنی ذوخمسه اقسام XE " مفردات:ذوخمسه اقسام"  و بعضی بنطاناطی XE " مفردات:بنطاناطی"  به معنی ذوخمسه اجنحه XE " مفردات:ذوخمسه اجنحه"  نامند و به لغات ديگر نيز آمده و معني آنها قريب بدينها است. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  و شاخهاي آن باريك و به قدر شبری و برگ آن شبيه به برگ نعناع XE " مفردات:نعناع"  و در هر شاخي پنج عدد و به نادر در بعضي زياده و دو طرف برگ آن مشرف مانند اره و گل آن مابين سفيدي و زردي به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اثلق XE " مفردات:اثلق"  كه گل آن مایل به سرخي و ازرقي است و برگ آن شبيه به برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  و از آن ريزهتر و چون به دست بمالند بوي آن در عطريت شبيه به بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  و نبات آن قريب به درخت انار XE " مفردات:انار"  و شاخهاي آن صلب و ثمر آن كه بزر آن باشد به قدر فلفل XE " مفردات:فلفل"  است به خلاف بنطافلن XE " مفردات:بنطافلن"  كه نبات اين به آن قدر بلند نميشود و شاخهاي این چندان صلابت XE "صلابت"  ندارد و بيثمر است و منبت هر دو نزديك آبها است و بيخ بنطافلن مایل به سرخي و طويل و غليظ و كثيرالمنفعت و بيحدت و خرافت. 

طبيعت: جميع اجزاي آن در حرارت قريب به اعتدال و در سیّم خشك و بعضي در دویّم گرم دانستهاند و با قوّت مجففه. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم ادويه قتاله. آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  از برگ آن با اوذرومالي XE " مفردات:اوذرومالي"  كه شراب XE " مفردات:شراب"  معمول از عسل و آب باران است با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  با هم وزن آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  براي حمي غب XE "حمي غب"  غير خالص و نایبه بلغميه مزمنه نافع و از خواص آن است كه چون بياشامند براي حمي ربع XE "حمي ربع"  چهار برگ از چهار شاخ و براي حمي غب سه برگ از سه شاخ و براي حمي نایبه XE "حمي نایبه"  دو برگ و براي حمي يوم يك برگ تازه آن و چون يك ماه هر روز برگ يك شاخ آن را بخورند صرع XE "صرع"  مزمن را رفع كند و مداومت آشاميدن نه قيراط XE "4:قيراط"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ آن جهت يرقان XE "يرقان"  مجرب و به جهت قطع نزفالد XE "نزفالدم" م باطني و ضماد XE "ضماد"  آن جهت ظاهري و ضماد برگ آن با نمك و عسل جهت التيام جراحات و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و داخس XE "داخس"  و همچنين ضماد آن بر قبل و يا امعا XE " مفردات:امعا"  نيز جهت امراض مذكوره و نزفالد XE "نزفالدم" م و ذرور XE "ذرور"  آن بر جراحات تازه مفيد و فرش نمودن برگ آن بر جامه خواب باعث تقليل احتلام XE "احتلام"  و سعوط XE "سعوط"  آب برگ آن جهت جدري XE "جدري"  اسب XE " مفردات:اسب"  نافع به شرط آنكه بعد از سعوط فرمودن آن مقداری آن را بگردانند كه عرق XE " مفردات:عرق"  كند و عصاره بيخ آن جهت رفع اسهال XE "اسهال"  و درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  و شش و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و مفاصل XE "مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و صرع و سه مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت سموم ادویه قتاله نافع و ضماد بیخ كوبيده مطبوخ آن در سركه XE " مفردات:سركه"  جهت منع انتشار نمله XE "نمله"  و تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و بلغميه و بلند شدن و آماس كردن شريان مفصود و دبيلات XE "دبيلات"  و حمره XE "حمره"  و داخس و بواسير كه دانه آن ظاهر باشد و جرب و غرغره XE "غرغره"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن در آب كه ثلث آب برود جهت خشونت حلق XE " مفردات:حلق"  و مضمضه XE "مضمضه"  و نگاهداشتن آن در دهان جهت تسکين وجع اسنان و منع قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  آن از انتشار و شربت آن جهت رفع اسهال بطن و قرحه امعا و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء نافع. 

مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين. 

مقدار شربت آن: از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا سه مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: در ترياق XE " مفردات:ترياق"  اسقولوقندريون XE " مفردات:اسقولوقندريون"  و در صرع XE "صرع"  زمرد و گويند بنطافلن XE " مفردات:بنطافلن"  را به هندي هلهل نامند و آن سه قسم ميباشد قسمي گل آن زرد و اين بسيار عزيز نزد اهل صناعت است و قسمي گل آن سرخ و قسمي گل آن سفيد و اين بسيار ميباشد و گياه آن تا يك و نيم ذرع نهایت دو ذرع و پر شعبه و بر هر شعبه شاخهاي باريك و بر سر هر شاخي پنج برگ شبيه به برگ نعناع XE " مفردات:نعناع"  و بسيار بدبوي و در بيخ شاخهاي باريك آن يك دو شاخ بسيار باريك ديگر رسته و بر سر آن برگ بسيار كوچك و از اطراف آنها شاخهاي باريك با فتيله XE "فتيله"  بلندي باريك كه ثمر آن است برآمده و جوف آن مملو از دانههاي بسيار ريزه اندك مفرطح XE "مفرطح"  و بعد از رسيدن سياه ميگردد و ساقهاي گياه آن مجوف و اهل هند XE "1:هند"  آن را گرم و تر ميدانند و برگ آن را پخته ميخورند و جهت استسقا XE "استسقا"  و قولنج XE "قولنج"  و رياح XE "رياح"  نافع ميدانند و قطور XE "قطور"  سه قطره آب برگ آن در گوش جهت ريش XE " مفردات:ريش"  و درد XE "درد"  آن نافع امّا در اول وجع عظيم بهم ميرسد پس زایل ميگردد و گويند چون يك برگ آن را با يك برگ جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل كوبيده حب بندند و به صاحب تب بلغمي بخورانند به يك دفعه زایل گردد و بيخ آن را چون با برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  بخورند جهت سانجر كه نوعي از حمي بلغميه است و در روز آثار ظهور نوبه آن و همچنين تا سه چهار يوم نافع و مجرب است و چون براده حديد منقي را دو روز سحق نموده آن مقدار از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن به سر آن ريزند كه چهار انگشت بالاي آن آيد و در آفتاب گذارند تا چهل روز بدون آتش مكلس ميگردد پس سحق نموده از پارچه حرير بگذرانند و با آب برگ تانبول حب بندند به قدر كنار XE " مفردات:كنار"  كوچكي شربتي يك حب جهت تحليل XE "تحليل"  نفخ و رياح غليظه و قولنج ريحي XE "قولنج ريحي"  نافع و از تخم آن يك درهم XE "4:درهم"  با نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  به وزن آن آشاميدن جهت استسقا نافع. 


◄بنفسج XE " مفردات:بنفسج"  

به فتح با و نون و سكون فا و فتح سين مهمله و جيم معرب از بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  فارسي است و به عربي فرفير XE " مفردات:فرفير"  و به يوناني ابرو نامند. 

ماهيت آن: گياهي است بلندي آن يك شبر تا يك شبر و نيم با شاخهاي باريك بسيار از يك بيخ رسته كه همانها ساقهاي برگ آن است و برگ آن شبيه به برگ انار XE " مفردات:انار"  و حنا الاّ آنكه پایين برگ آن عريضتر و بزرگتر و هر دو گوشه آن اندك برآمده و فيالجمله صنوبری شكل از ميان گياه آن شاخهاي باريك رسته و بر سر هر شاخي يك گل كوچك خوشبوی بنفش رنگ و در كوهستان نيپال و نواح آن نيز ميشود وليكن گل آن اندك كوچكتر و زرد رنگ ميباشد و مستعمل بيشتر گل لاجوردي رنگ خوشبوي آن است كه كهنه و فاسد نشده باشد. 

طبيعت آن: در اول سرد و در دویّم تر و بعضي در اول سرد و تر و بعضي در اول گرم و تر نيز دانستهاند. 

افعال و خواص آن: مسهل XE " مفردات:مسهل"  صفرا به رفق خصوص آنچه محتبس باشد در معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و مسكن XE "مسكن"  عطش XE "عطش"  و حدت خون و جهت حميات حاره XE "حميات حاره"  و خفقان XE "خفقان"  و غشي XE "غشي"  با ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و آلو XE " مفردات:آلو"  و تحليل XE "تحليل"  اورام لطيفه و صلبه و صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و صرع XE "صرع"  اطفال و نزلات XE "نزلات"  و زكام و سرفه و خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و خناق XE "خناق"  و ذات الجنب و ذات الریه و جهت معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و بروز مقعده و حرقت XE "حرقت"  مثانه و بول XE " مفردات:بول"  و احتباس آن و درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  شرباً و نطولاً و ضماداً و بویيدن تازه آن منوم و مداومت آشاميدن آن چند روز هر روز دو درهم XE "4:درهم"  تا چهار درهم XE "4:درهم"  به طريق سفوف XE "سفوف"  با آب سرد جهت رفع اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  لذاع مجرب و سه مثقال XE "4:مثقال"  سایيده آن با شير خشت XE " مفردات:خشت"  و شكر و امثال آن مسهل XE "مسهل"  سريع العمل و سرشته آن با شيره گلقند جهت تبهاي مركبه بيعديل و گويند گل تازه آن فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  سموم و منوم است و نطول XE "نطول"  طبيخ XE "طبيخ"  آن با بابونه XE " مفردات:بابونه"  بر سر جهت تسكين وجع و ازاله حرارت و جهت سرفه و يبوست دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اعضا نافع و ضماد XE "ضماد"  بسيار نرم سایيده آن بر سر و جبين جهت صداع و امراض حاره معده و كبد و سایر اورام حاره XE "اورام حاره"  و شقاق و ورم مقعده مفيد. 

المضار: اكثار آن مورث ضعف دل و باعث كرب XE "كرب"  و ثقل معده و غثيان XE "غثيان"  و التهاب XE "التهاب"  تبهاي حاره و بعضي اين مضار را مخصوص به خشك آن دانستهاند و مصلح XE "مصلح"  آن اندكي انيسون XE " مفردات:انيسون"  و بویيدن آن باعث زكام و مصلح آن خيري XE " مفردات:خيري"  و مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و بدل آن نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و برگ خبازي و در سرفه گل گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  و به وزن آن اصل السوس. 

مقدار شربت: از جرم آن تا پنج مثقال XE "4:مثقال"  و در مطبوخ تا ده مثقال XE "4:مثقال"  و گفتهاند بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  را چون با دواهاي عاصري يعني دوایي كه فعل آن به عصر باشد مانند هليله تركيب كنند بايد مراعات آن نمايند كه قوّت يكي متصادم و مبطل قوّت ديگري نگردد و نيز بسيار بايد كه جوش ندهند زيرا كه جوش بسيار مبطل فعل آن است و استعمال آن با شكر مقوي فعل آن است در اسهال XE "اسهال"  و با عسل مضعف آن و استعمال مطبوخ آن سبكتر است بر معده و سريع الانحدارتر از جرم آن و با آلو XE " مفردات:آلو"  و عناب و تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  و شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  و هليلج قويالاسهال خصوصاً كه صاف نمايند بر روي ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  و شير خشت XE " مفردات:خشت"  و فلوس خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  ماليده باز صاف نموده روغن بادام XE " مفردات:بادام"  بر آن چكانيده بياشامند و خورانيدن آب برگ آن مقدار يك درهم XE "4:درهم"  با ثلث آن شكر جهت خروج مقعده اطفال بغايت مؤثر و ضماد XE "ضماد"  آن جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و التهاب XE "التهاب"  معده و حرارت چشم و برآمدگي مقعده و جرب صفراوي و حكه XE "حكه"  بيعديل است و آشاميدن شراب XE " مفردات:شراب"  و یا مرباي آن يعني گلقند گل آن جهت ذات الجنب و ذات الریه و تسكين التهاب معده و روغن آن سرد و تر و منوم و جهت جرب و جراحت جسد و خشكي سينه و سرفه و ريختن موي و نرم كردن اعضا و مفاصل XE "مفاصل"  و حفظ صحت ناخن و مكرر آشاميدن دو درهم XE "4:درهم"  آن بعد از تعريق XE "تعريق"  در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و ضماد آن با موم بر سينه اطفال جهت سعال بغايت نافع و موثر و قطور XE "قطور"  آن در احليل XE "احليل"  جهت حرقة البول XE "حرقة البول"  و حرارت مثانه و سعوط XE "سعوط"  آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  حار و بيخواب XE "بيخوابي" ي مفيد و تدهين ناف بدان جهت سعال مزمن مجرب و چون اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  را و يا پنبه را با روغن بنفشه آلوده بر مقعد ضماد نمایند در تنويم عديل ندارد و بدل آن روغن نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و طريق گرفتن روغن آن به چند نوع است: يكي آنكه با كنجد XE " مفردات:كنجد"  مقشر يا بادام مقشر در كيسه كرباسي كرده مكرر بمالند و خشك كنند و گل را تجديد كنند تا آنكه مغز بادام يا كنجد رنگين شود به رنگ آن پس هر وقت كه خواهند كوبيده روغن آن را بگيرند نوع ديگر آنكه گل بنفشه تازه را در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  در هر رطلي سي مثقال XE "4:مثقال"  اندازند و در آفتاب گذارند و بعد از هر چند روز صاف نموده بنفشه را تازه كنند تا رنگ و بوي بنفشه را بردارد و شراب معمول آن با شكر نافع است از براي سرفه و همچنين مرباي آن جهت ذات الجنب و ریه XE " مفردات:ریه"  و شوصه XE "شوصه"  و وجع گرده XE "گرده"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  مفيد. 


◄بنقه XE " مفردات:بنقه"  


 به فتح با و سكون نون و فتح قاف و ها. 

ماهيت آن: دانهايست شبيه به عدس XE " مفردات:عدس"  و از آن باليدهتر و به شيرازي مشو XE " مفردات:مشو"  گويند قسمي از خلر XE " مفردات:خلر"  است وليكن به سفيدي و تدوير آن نيست. 

طبيعت آن: سرد و خشك مایل به اعتدال و قابض XE "قابض" . 

افعال و خواص آن: جهت فتق XE "فتق"  و اسهال XE "اسهال"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  نافع و در سایر خواص مانند عدس XE " مفردات:عدس"  و اكثار آن مولد سودا، مصلح XE "مصلح"  آن روغن است. 


◄بنك XE " مفردات:بنك" 

 به فتح با و نون و كاف. 

ماهيت آن: انطاكي گفته پوست درختي است يمني سبك و زرد و با قبض و خوشبویي و گفتهاند كه پوست امّغيلان XE " مفردات:امّغيلان"  يمني است و بعضي گفتهاند كه آن بنك XE " مفردات:بنك"  الآس است و آن گرههایي است كه در بيخ آن به هم ميرسد و اين انسب و اصح اقوال است و بهترين آن سبك و شيرين و قابض XE "قابض"  و خوشبوي آن است. 

طبيعت آن: گرم و خشك و قريب به آخر درجه اول. 

افعال و خواص آن: از عطريات است و مقوي معده و جگر و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و قطع اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و غثيان XE "غثيان"  حادث از برودت و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات شرباً و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  طحال XE " مفردات:طحال"  و تجفيف رطوبات و طلاي آن مانع عرق XE " مفردات:عرق"  و خوشبو كننده آن و قاطع رایحه نوره و منقي جلد XE " مفردات:جلد"  و رطوبات تحت آن. 

مقدار شربت آن: تا پنج درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: آس XE " مفردات:آس"  است. 


◄بنّ XE " مفردات:بنّ" 

به ضم بای موحده و نون مشدده در اصل اسم خمر XE " مفردات:خمر"  غليظ است به لغت يمن XE "1:يمن"  كه مشهور و معروف به قهوه XE " مفردات:قهوه"  بوده است و بالفعل اطلاق مينمايند بر ثمري خاص و براي حرمت آن را ترك كرده اين را به جاي آن ميآشامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است كوهستاني كه در جبال يمن XE "1:يمن"  و نواح آن و ملك حبشه XE "1:حبشه"  و در بتاويه XE " مفردات:بتاويه"  كه جزيره ايست از جزایر زيربادات XE "1:زيربادات"  نيز به هم ميرسد و تخم آن را در آذر ميكارند و در آب كه هر دو اسم ماه رومياند ميرسد. فصلي و غير فصلي ميباشد يعني هم خودرو جنگلي صحرایي و هم مزروع بستاني و به تربيت بسيار خوب به عمل ميآيد كه شاخهاي باريك بسيار آن را ميبرند و گلهاي ضعيف ناكاره آن را دور ميكنند و آن را آبياري و غير آن به حد لایق مينمايند. بهترين بستاني آنست كه در بيت الفقيه از يمن XE "1:يمن"  ميشود و آن دانههاي سبز متوسط در كوچكي و بزرگي خوشبوی و بوداده كوبيده آن چرب ميباشد و خوش طعم و رايحه و درخت آن يك ساق دارد و به سطبری انگشت ابهام و بلندی آن به دو ذرع تا سه ذرع دست ميرسد شبيه به دست زعرور XE " مفردات:زعرور"  و گل آن سفيد رنگ و ثمر آن در غلافي سياه رنگ شبيه به حب الغار به بزرگي فندق XE " مفردات:فندق"  كوچكي و پوست آن نازكتر از پوست آن هر دو و در اندرون آن دو مغز و در وسط هر مغزي شكافي مانند شكاف دانه گندم XE " مفردات:گندم"  و هسته خرما وليكن از آن پهنتر و از گندم بزرگتر و از هسته خرما كوچكتر و سبز رنگ و در جوف آن پرده نازك پيچيده با اندك تلخي و بهترين آن تازه سنگين سبز رنگ يمني آنست كه در ته آب رود پس حبشي و سياه آن بسيار بد و تلخ و بد طعم و بتاوي XE " مفردات:بتاوي"  آن سفيد و بزرگتر و سبكتر از يمني و حبشي و پوست تازه آن با اندك رطوبت و چسبندگي و حلاوت XE "حلاوت"  و عفوصتي و چون خشك گردد حلاوت آن كم و رفته رفته زایل ميگردد و گويند سبب اطلاع بر آن آنست كه شيخ ابوالحسن شاولي XE "2:ابوالحسن شاولي"  رحمة الله تعالي كه در كوهستان يمن XE "1:يمن"  صومعه داشت و مريدان او به سبب كثرت شب بيداري و رياضات كسل و مانده ميشدند اتفاقاً وقتي بعضي ثمر آن را يافته خوردند رفع كسل و ماندگي ايشان شد و اين را به ديگران گفتند ايشان نيز خوردند و نفع يافتند به پير خود گفتند او حكم نمود كه در آب جوش داده آب آن را بياشامند پس چون اين ميوه را در آب جوش داده آب آن را ميآشاميدند باعث رفع كلال و ملال ايشان ميشد پس رفته رفته شهرت تمام يافت و تجار در كل بلاد بردند و منتشر ساختند و اكثري ميخوردند وليكن اهل هر بلدي و جایي به نحو خاص اهل يمن XE "1:يمن"  و نواح آن پوست بيرون آن كه قشر XE " مفردات:قشر"  نامند خصوصاً تازه آن را در آب بسياري جوش داده صاف كرده گرماگرم و نيم گرم پيالههاي بزرگ پيش از طعام و اكثري بعد از آن ميآشامند و ولوع بسياري بر آن دارند و طعم آن آب نيز مایل به شيريني و عفوصت XE "عفوصت"  ميباشد خصوصاً تازه آن و اهل مكه XE "1:مكه"  معظمه و مدينه طيبه زادهما الله تعالي شرفاً و تكريماً و بلاد ديگر از عرب و عجم و ايران XE " مفردات:ايران"  و توران XE "1:توران"  و هندوستان و فرنگ XE "1:فرنگ"  و غيرها مغز آن را بعضي خام و بعضي نيم بریان كه جوزي رنگ گردد و بعضي بریان كه قريب به احراق XE "احراق"  رسد بعضي نيم كوفته و بعضي نرم كوفته در آب طبخ داده بعضي اندك غليظ و بعضي بسيار رقيق و بعضي متوسط و بعضي صاف كرده و بعضي صاف ناكرده ميآشامند و فرنگان با قدري شير و نبات ميآشامند چنانچه به تفصيل در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد و در طبع و مزاج آن اختلاف است حكيم ميرعمادالدين محمود شيرازي XE "2:ميرعمادالدين محمود شيرازي"  در آخر رساله افيونيه XE " مفردات:رساله افيونيه"  خود در بيان قهوه XE " مفردات:قهوه"  نوشتهاند كه سرد و خشك در درجه دویّم است جهت آنكه در آن كيفيتي غالب بر طعم و رايحه و لون نيست كه قياس دلالت بر حرارت آن نمايند و به تجربه يافتهاند كه سردي آن به سرحد اضرار نميرسد و در تساوي و غلبه هر يك از برودت و يبوست بر ديگري موقوف به تأمل است و ميرزا قاضي XE "2:ميرزا قاضي"  در رساله خود نوشتهاند كه به تجربه فقير يافته كه سردي آن در درجه اول و خشكي آن در درجه دویّم است و حکیم سالک الدین یزدی نوشتهاند که بعضی از واقفان خواص ادویه بر آن رفتهاند که برودت آن در اول درجه ثانيه و يبوست آن در ثالثه است به واسطه آنكه در افراط آن يبوست دماغ XE " مفردات:دماغ"  و بيخواب XE "بيخوابي" ي و خشكي مزاج به هم ميرسد شاربان آن را و شيخ داود انطاكي XE "2:داود انطاكي"  گفته كه گرم در اول و خشك در دویّم و آنچه شيوع يافته كه سرد و خشك است نه چنين است جهت آنكه پوست آن تلخ است و هر تلخي گرم است و يمكن كه پوست آن گرم باشد و مغز آن معتدل و يا سرد در اول و آنچه دلالت بر برودت آن ميكند عفوصت آنست و به تجربه رسيده كه جهت تجفيف رطوبات و سرفه بلغمي و نزلات XE "نزلات"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدهها و ادرار بول XE " مفردات:بول"  نافع است و اينها نيز دليل حرارت و يبوست آن است و حكيم مير محمد مؤمن در تحفه نوشته كه به قياس ظاهر ميگردد كه در گرمي معتدل و خشكي بر آن غالب و قشر آن گرمتر و خشكتر از آن باشد مؤلف گويد شايد كه مركب القوي XE "مركب القوي"  باشد خصوص تازه آن جهت آنكه در آن دو جزو است يكي لطيف XE "لطيف"  هوایي حار رطب XE " مفردات:رطب"  و ديگري كثيف XE "كثيف"  ارضي بارد يابس كه به جزو اول افعال و آثار حرارت از تفريح و تلطيف XE "تلطيف"  و تفتيح و نضج و ادرار و تليين XE "تليين"  و غيرها از آن صادر ميگردد و به جزو ثاني افعال و آثار برودت و يبوست از تسكين حرارت تشنگي XE "تشنگي"  و ثوران و غليان XE "غليان"  دم XE " مفردات:دم"  و حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و لذع XE "لذع"  آن و منع نوم و يبوست دماغ XE "دماغ"  و غير اينها از آن ظاهر ميشود و هر چند تازه تر باشد آن جزو اول در آن زياده ميباشد و چون كهنه گردد به تدريج كم و زایل ميشود خصوص قشر آن و چون بریان نمايند آن نيز كمتر و زایل ميگردد و به مقدار بریان نمودن آن و بالجمله تازه و نو آن خصوص قشر خام آن مایل به حرارت و يبوست است و كهنه آن خصوص بریان آن بارد و يابس و هر چند كهنهتر گردد و زياده بریان نمايند بر برودت و يبوست آن ميافزايد. 

افعال و خواص آن: آنچه اطباي مذكوره بيان فرمودهاند  آنست كه شرب آب مطبوخ آن مفتح سدد است به فادزهريتي كه دارد مسكن XE "مسكن"  اوجاع و ثوران و غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و حدت و لذع XE "لذع"  صفرا و سودا و احتراق آن و مرقق XE "مرقق"  و مصفي اخلاط و غلظت آنها است و لهذا در حميات دمويه و صفراويه و سوداويه خصوصاً در اوایل و بعد از بروز حصبه و جدري XE "جدري"  و ربع مفيد است و شراي دموي و يرقان XE "يرقان"  را سودمند و ملين XE "ملين"  طبع و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مجفف XE "مجفف"  رطوبات و جهت سرفه بلغمي و نزلات XE "نزلات"  و رفع اعيا XE "اعيا"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و اكثر انواع صداع XE "صداع"  و رمد XE "رمد"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  خصوصاً احتراقي آن و آنچه به سبب غلظت اخلاط و انجماد آنها باشد به جهت تصفيه و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  اين اخلاط را و منع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  را و گفتهاند بواسیر را نافع است و ضماد XE "ضماد"  آن با عسل جهت جبر عضو به در رفته و لعوق XE "لعوق"  آن با عسل جهت سرفه حار رطب XE " مفردات:رطب"  و حکیم مير عمادالدين محمود فرموده پندارم كه مجذوم را نيز نافع باشد به جهت همين علت و نيز سرفه بلغمي و نزلات و رخاوت معده را به تجفيف رطوبات و صعود بخارات آن به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اسهال XE "اسهال"  را خصوصاً نيم بریان آن و كثرت نوم و تشنگي XE "تشنگي"  و صبر XE " مفردات:صبر"  بر آن هر دو و اكتفا نمودن به طعام و شراب XE " مفردات:شراب"  اندك بي آنكه مؤدي به ضعف و انحراف مزاج گردد مفيد و نيز رفع اعيا و ماندگي و كلال و ملال اسفار و حركات و مشقتها مينمايد و بعضي راغبان و حريصان به شرب آن اين رباعي را در مدح آن گفتهاند: 

راحيست قهوه XE " مفردات:قهوه"  روح فزا و كسل كسل

آرام جـان و قـوّت اعضـا و قوّت دل   


تقـريب اجـتمـاع جـوانـان پـارسـا      

              تفريح بخش خاطر پيران مضمحل                                


و ديگـري ايـن فــرد را گفـته: 

قهوه XE " مفردات:قهوه"  حمام XE " مفردات:حمام"  سفراش خمار ترياك XE " مفردات:ترياك"  

             پر طاووس XE " مفردات:طاووس"  نظر افشره XE " مفردات:افشره"  تنباكو XE " مفردات:تنباكو"  است

از مضار آن آنست كه گفتهاند صداع XE "صداع"  ميآورد و باعث بيداري و لاغري XE " مفردات:لاغري"  بدن و صفرت لون و قطع شهوت باه XE " مفردات:باه"  و تقليل مني و خفقان XE "خفقان"  و نفخ و قولنج XE "قولنج"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و كابوس XE "كابوس"  و خشك نمودن آلات تنفس و درشتي آن و مولد بواسير XE " مفردات:بواسير"  است و بالجمله باردالمزاج XE "باردالمزاج"  و مرطوبين و اصحاب غلبه اخلاط فاسده را بسيار مضر و بعضي ظرفاً در مذمت آن گفتهاند: 

آن سيه XE "4:سيه"  رو كه نام او قهوه XE " مفردات:قهوه"  است 

                 مانع النوم و قاطع الشهوة است

اغلب آنكه اين مضار اكثر در كهنه بسيار بریان كرده سياه شده آن باشد نه خام آن خصوصاً قشر XE " مفردات:قشر"  آن كه در بعضي امزجه شايد محرك باه XE " مفردات:باه"  و هاضم XE "هاضم"  طعام باشد و يمكن كه وجه ولوع ايشان بدان كثرت حرارت مزاج و خوردن خرما و ميوههاي گرم است و محرر گويد حق آنست كه مبالغه بسيار از طرفين در منافع و مضار آن بيجا است اكثر به عادت و قوّت و حرارت و برودت مزاج و قلت و كثرت آشاميدن آن برميگردد و هيچ يك كلي نيستند و بيان وجوه هر يك از منافع و مضار آن طولي دارد و مقام گنجايش تفصيل آنها را ندارد و ميرزا قاضي XE "2:ميرزا قاضي"  نوشته امّا جمعي كه مزاج ايشان گرم باشد اين دوا به سبب آنكه حرارت را كم ميگرداند و به سبب كمي حرارت رطوبات كم به تحليل XE "تحليل"  ميرود و لهذا گاه است كه ايشان را خواب ميآورد و از آن جمله شخصي را ديدم كه مزاج او كمال حرارت داشت و بدان سبب شبها خواب نميكرد و مانند كسي كه سرسام داشته باشد اضطراب ميكرد چون دو سه شب به قهوه XE " مفردات:قهوه"  مداومت نمود او را خواب آمد و آن حالت زایل گشت و چون قهوه مضر قلب XE " مفردات:قلب"  است اگر با مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  استعمال نمايند اولي است خصوصاً در حصبه و جدري XE "جدري"  بعد از بروز جهت آنكه مرواريد را در حصبه و جدري نفعي تمام است و نيز استعمال آن جهت تقويت قلب با زعفران XE " مفردات:زعفران"  كه چند طاقه در حين طبخ در آن اندازند نيكو است و چون مسافر در وقت فرود آمدن و همچنين بعد از تعب و مشقت بسيار و بعد خوردن افيونيات رافع تعب و كلال و ملال و باعث شكفتگي طبع است آشاميدن چند فنجان آن و گفتهاند ناشتا و در وقت امتلا از غذا مكرر نبايد آشاميد بلكه صبح اندك غذایی به طريق ناشتا كه بالفعل در عرف عوام مشهور به تحت القهوه است خورده بالاي آن چند پياله بياشامند و اگر خواهند معتادین به افيون XE " مفردات:افيون"  و شب نشينان آخر روز و يا بعد از نماز عشا خصوص قريب به نصف شب چند پياله بياشامند دفع آنها نمايد و گفتهاند مصلح XE "مصلح"  آن زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و دواءالمسك و نبات و گلاب و امثال اينها است و شيخ داود انطاكي XE "2:داود انطاكي"  نوشته شخصي كه اراده شرب آن براي نشاط و رفع كسالت و آنچه ذكر كرديم نمايد بايد كه شيريني و روغن پسته XE " مفردات:پسته"  و روغن بسيار با آن نخورد و قومي با شير ميخورند و اين خطا XE "1:خطا"  است و خوف XE "خوف"  احداث برص XE "برص"  است و محرر ميگوید كه بهترين مصلحات كه طعم و رايحه آن را طيب XE " مفردات:طيب"  و لذيذ ميگرداند و كريه و بد ذايقه نميسازد عنبر XE " مفردات:عنبر"  اشهب است و پس زعفران.

◄پنستكي XE " مفردات:پنستكي"  

 به فتح بای فارسي و سكون نون و كسر سين مهمله و سكون تای چهار نقطه هندي و كسر كاف و سكون يا و بن چهتكي XE " مفردات:بن چهتكي"  نيز نامند يعني درخت جنگلي پريشان زيرا كه بن به فتح بای موحده به زبان هندي به معني جنگلي و چهتك به معني پاشان XE " مفردات:پاشان"  است. 

ماهيت آن: نباتي است هندي مابين شجر و گياه با شاخهاي بسيار باريك به سطبری انگشتي و انبوه هر شاخي مشتمل بر شاخهاي بسيار باريك و بر آنها برگهاي كوچك فيالجمله شبيه به برگ حنا بعضي كوچك و بعضي اندك بزرگتر و عريضتر و كوتاهتر از آن و ثمر آن فيالجمله شبيه به عنبالثعلب و اندك از آن پهنتر و در خامي سبز و بعد از رسيدن بنفش ميگردد و بيطعم غالبي و در جوف آن تخمهاي ريزه سبز رنگ. منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  آبها. 

طبيعت آن: ظاهراً گرم و خشك باشد. 

افعال و خواص آن: چون برگ و ثمر آن را نرم بسايند و بر شكم مستسقي XE "مستسقي"  تا هر جا كه ورم باشد گرم كرده ضماد XE "ضماد"  نمايند و بالاي آن برگ بيدانجير را نيز گرم كرده بگذارند و با پارچه ببندند و تمام شب بگذارند و همچنين تا سه چهار شب ادرار قوي آورده و آشاميدن برگ و ثمر و شاخههاي باريك آن با آب سایيده جهت دفع رطوبت رحم و سيلان XE " مفردات:سيلان"  آن و اسقاط نمودن جنين مفيد. 

◄پنیاله XE " مفردات:پنیاله"   

به فتح بای فارسي و سكون نون و فتح يای مثناة تحتانيه و الف و لام و ها. 

ماهيت آن: ثمري است هندي به قدر آلویي و طعم آن بعضي چاشنيدار و بعضي مایل به ترشي و در جوف بعضي پنج و شش تخم كوچك و در جوف بعضي زياده به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آلو XE " مفردات:آلو"  كه در آن يك تخم ميباشد و درخت آن بعضي خاردار و بعضي بيخار نيز شبيه به درخت آلو در برگ و شاخ و شايد نوعي از آلو باشد كه در ملك بنگاله XE "1:بنگاله"  به سبب غلظت هوا و آب چنين ميشده باشد و چون ثمر پخته آن را خواهند تناول نمايند بايد كه آن را خوب بمالند تا نرم شود و تخمها از لحم XE " مفردات:لحم"  آن جدا گردد پس بمكند آن را و الا ترش و عفص XE " مفردات:عفص"  ميباشد. 

افعال و خواص آن: مسكن XE "مسكن"  صفرا و مهیج بلغم و صفراوي مزاجان را نافع و بلغمي مزاجان را مضر و مورث حمي خصوص آنچه در آخر موسم در سنبله و حوالي ميزان ميرسد و جنگلي آن را ثمر كوچكتر و شيرينتر است. 

فصل الباء الموحده  مع الواو

◄بورق XE " مفردات:بورق"  

 به ضم با و سكون واو و فتح رای مهمله و سكون قاف معرب از بوره XE " مفردات:بوره"  فارسي است و به هندي پاپري نون XE " مفردات:پاپري نون"  نامند. 

ماهيت آن: نمكي است كه در زمين شوره XE " مفردات:شوره"  زار متولد ميگردد از آب و نمك و انواع ميباشد معدني و مصنوع. بهترين آن معدني است كه از معدن آن آورده باشند و اين اصناف و الوان ميباشد بعضي سفيد سبك پر سوراخ كه طعم آن شور باشد و اين را ارمني نامند جهت آنكه از ارمنیه آورند و اعلي و اجود اصناف است و بعضي سرخ رنگ و اين را نطرون نامند و بهترين اين مصري سرخ و نرم با ملوحت XE "ملوحت"  و اندك ترشي و تلخي است و بعضي اغبر صفايحي و اين معروف به بورق XE " مفردات:بورق"  الخبازين است جهت آنكه خبازان در آب حل نموده بر قرص نان پیش از طبخ میمالند و بر تنور میچسبانند تا باعث سفیدی و رونق نان گردد و بعضی را بورق الصاغه نامند و آن سفید سنجی سنگین است و زرگران در تصفیه و جلای نقره XE " مفردات:نقره"  مستعمل دارند جهت آنکه آن را بسيار صفا و جلا ميدهد و بعضي زبدي است و اين در نهايت خفت و نرمي ميباشد و آن را از افريقيه ميآورند و اين حادترين اصناف است و بهترين اين صنف سبك صفايحي رقيق سريع التفتیت بنفش رنگ لذاع است كه در صورت مانند كف منجمد باشد و اين نيز اگر خفيف صلب است افريقي است و الا رومي امّا زبد XE " مفردات:زبد"  بورق سبك غير آنست جهت آنكه زبد بورق سبك كبيرالحجم شبيه به آرد گندم XE " مفردات:گندم"  خالص و بوره XE " مفردات:بوره"  زبدي منجمد با ترابيت و حمرت است فرق ميان زهره XE " مفردات:زهره"  اسيوس XE " مفردات:آسيوس"  و زبدالبورق XE " مفردات:زبدالبورق"  آنست كه زبدالبورق بسيار سفيد و سنگينتر و با اندك زردي ميباشد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آن و امّا مصنوع آن پس آنچه را از براده شيشه و سرب XE " مفردات:سرب"  مساوي الوزن سوده تسقيه به آب محلول قلي XE " مفردات:قلي"  نموده و آب محلول قلي بسيار بر آن ريخته به آتش طبخ ميدهند تا آنكه بسوزد و با رزانت ميباشد و تنكار XE " مفردات:تنكار"  از اين قسم به عمل ميآيد و آنچه از درخت غرب XE " مفردات:غرب"  به عمل ميآورند كه آب برگ آن را ميجوشانند تا غليظ گردد و قرصها ميسازند و اين بسيار سبك و سفيد مایل به سياهي و ملوحت ميباشد و اين بسيار كمياب است و بورق الغرب نامند بهترين همه اصناف ارمني به اوصاف مذكوره است و تندترين همه زبدي است. 

طبيعت آن: گرم تا اواسط سیّم و خشك تا اواخر آن و نطرون و بورق XE " مفردات:بورق"  زبدي افريقي تا اواسط چهارم.  


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و جاذب XE "جاذب"  خون به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  و آشاميدن ارمني آن قاطع اخلاط غليظه و مسكن XE "مسكن"  مغص XE "مغص"  و رافع قولنج XE "قولنج"  و مهيج باه XE " مفردات:باه"  و مقاوم سموم و به تنهایي و يا با ادويه مناسبه جهت سرفه بلغمي و با هم وزن آن زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و با طبيخ XE "طبيخ"  زوفا يا حاشا XE " مفردات:حاشا"  يا سداب XE " مفردات:سداب"  يا شبت XE " مفردات:شبت"  و امثال اينها جهت تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و تسكين مغص مفرط و با بيخ انجدان XE " مفردات:انجدان"  جهت رفع مضرت خون گرم گاو و تحليل خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در معده و با آب و شراب XE " مفردات:شراب"  جهت ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  و با ادويه قاتله دیدان باعث اخراج و قوّت فعل آنها است و چون پنج درهم XE "4:درهم"  آن را در نيم رطل XE "4:رطل"  آب بيندازند و بر آتش ملايم جوش دهند تا آنكه آب گردد و ربع رطل XE "4:رطل"  زيت XE " مفردات:زيت"  عذب XE " مفردات:زيت عذب"  در آن ريزند و بنوشند جهت قولنج يابس خصوص قولنجي كه عارض گردد گدازندگان نقره XE " مفردات:نقره"  و سرب XE " مفردات:سرب"  را و با بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم غليظ و مخرج كرم XE " مفردات:كرم"  معده و با زيره كرماني و ميپختج جهت رفع خناق XE "خناق"  عارض از شرب فطر XE " مفردات:فطر"  و قطور XE "قطور"  محلول آن با آب و شراب زوفا XE " مفردات:شراب زوفا"  در گوش جهت رفع اوجاع و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و دوي XE "دوي"  و قطع رطوبت جاري از آن و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تنقيه چرك XE "تنقيه چرك"  آن و غرغره XE "غرغره"  آن با خل خمر XE " مفردات:خمر"  جهت اسقاط زلوي در حلق XE " مفردات:حلق"  مانده و اكتحال XE "اكتحال"  آن با عسل جهت حدت بصر XE "حدت بصر"  و ضماد XE "ضماد"  آن با پيه الاغ XE " مفردات:الاغ"  و سركه و يا پيه خنزير جهت رفع سميت گزيده سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و با صمغ البطم بر دماميل XE "دماميل"  جهت انفتاح آنها و با انجير XE " مفردات:انجير"  جهت استسقا XE "استسقا"  و ضماد آن با قيروطيات جهت رفع هزال XE "هزال"  و حزاز XE " مفردات:حزاز"  و حكه XE "حكه"  و جرب و فالجي كه در آن گردن ميل به سوي خلف نموده باشد نزد انحطاط علت و بر التواي عصب XE " مفردات:عصب"  نيز نافع و طلاي آن با روغن بابونه XE " مفردات:بابونه"  جهت رفع عرق XE " مفردات:عرق"  و به تنهایي جهت رفع عرق نيز و به تنهایي جهت نيكویي رنگ رخسار و ستردن موي از هر عضوي كه خواهند و مداومت استعمال آن سياه كننده بدن و دو درهم XE "4:درهم"  آن با سه درهم XE "4:درهم"  روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  بر ذكر و اطراف آن جهت تهيج انعاظ بهترين دوایي است و همچنين با عسل و ماليدن آن با روغن بر شكم و ناف و تهيگاه و نزد آتش نشستن كسي كه در شكم او كرم باشد باعث قتل و اخراج آن و با ادهان مسخنه يا محلله ماليدن آن بر بدن صاحب حميات دوریه هنگام برد و قشعريره و نشستن نزديك آتش بينالنفع و با مراهم جهت جرب و حكه و برص XE "برص"  و شستن سر به آب محلول آن جهت حزاز و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت دفع رطوبات رحم و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  مفيد. 

مفسد معده XE "مفسد معده"  و محرك قی، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي. 

مقدار شربت آن: از يك درهم XE "4:درهم"  تا دو درهم XE "4:درهم"  و از قسم سرخ آن از نيم مثقال XE "4:مثقال"  تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: يك وزن و نيم آن نمك و بعضي نصف وزن آن قطران و بعضي به وزن آن ملح XE " مفردات:ملح"  اندراني گفتهاند و پاشيدن آن بر موي باعث رقت آن و جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحيه نافع و چون خواهند آن را بسوزانند طريقه احراق XE "احراق"  آن آنست كه در كوزه كرده سر آن را محكم بسته بر اخگر بگذارند و بگذارند تا سرخ گردد پس از آتش برداشته بگذارند تا سرد گردد و سایيده استعمال نمايند و محرق XE "محرق"  آن لطيفتر و حدت آن زياده و قريب به قوّت بورق XE " مفردات:بورق"  زبدي است. 

◄بوزيدان XE " مفردات:بوزيدان" 

 به ضم با و سكون واو و كسر زای معجمه و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح دال مهمله و الف و نون به عربي مستعجله XE " مفردات:مستعجله"  نامند. 

ماهيت آن: بيخي است سفيد به حجم و طول انگشتي و زياده بر آن و مصمت و صلب و بر ظاهر آن خطوط كشيده و با خشونت و بعضي گفتهاند كه نوعي از مستعجله XE " مفردات:مستعجله"  است و بعضی گفته که آن از فروع مستعجله است و بعضی لعبت بربریه دانستهاند و بعضی غش میکنند آن را به هر دو یعنی بدل آن بعضی مستعجله و بعضي لعبت بربریه را ميفروشند و فرق ميان ايشان به عدم خطوط مستعجله است و حلاوت XE "حلاوت"  بوزيدان XE " مفردات:بوزيدان"  به خلاف XE " مفردات:خلاف"  لعبت بربری XE " مفردات:لعبت بربری"  كه بيحلاوت است و آنكه لعبت بربری گره دار است به خلاف بوزيدان و گويند از هند XE "1:هند"  ميآورند و بالجمله نبات آن مجهول الماهيت است و بهترين آن سطبر به اوصاف مذكوره است و به خلاف آنها زبون و بسيار ضعيف. 

طبيعت آن: گرم و خشك در آخر دویّم و در اول سیّم نيز گفتهاند با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: با قوّت ترياقيت و مبهي XE "مبهي"  و محرك جماع و مسكن XE "مسكن"  اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و منقي معده و عصب XE " مفردات:عصب"  و مفاصل و مسقط جنين و جهت استسقا XE "استسقا"  و رفع كرم XE " مفردات:كرم"  معده و ازاله اخلاط غليظه بارده به اذابه و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  و رافع سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  و بالخاصيت مسهل XE " مفردات:مسهل"  زرداب XE "زرداب"  با قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  نافع. 

مضر انثيان، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و خردل XE " مفردات:خردل" . 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و نيم. 

بدل آن: بهمن XE " مفردات:بهمن"  سفيد و گويند به وزن آن وج XE " مفردات:وج"  و در ترياقيت نیم XE " مفردات:نیم"  وزن آن زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  و زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  است. 

◄بوش دربندي XE " مفردات:بوش دربندي" 

 به ضم با و سكون واو و شين معجمه و فتح دال و سكون رای مهملتين و فتح باي موحده و سكون نون و كسر دال مهمله و يا. 

ماهيت آن: قرصي است از برگ و گياه نباتي به قدر درخت كوچكي و برگ آن شبيه به برگ حنا و تخم آن مدور و از شاهدانه كوچكتر و مایل به زردي. منبت آن بلاد عجم خصوصاً نواح شهر زور و ارمنیه. اهل آن بلد برگ و گياه آن را كوبيده قرصها ساخته خشك نموده به اطراف ميبرند. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در اول خشك و در آخر اول سرد و خشك نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: رادع XE "رادع"  و ملين XE "ملين" . طلاي آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و منع زيادتي آنها و تسكين اوجاع رمد XE "رمد"  و نقرس XE "نقرس"  خصوصاً با آب عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب نافع. 

بدل آن: شياف ماميثا XE " مفردات:ماميثا"  و حضض XE " مفردات:حضض"  است.

◄بول XE " مفردات:بول" 

 به فتح با و سكون واو و لام به فارسي كميز XE " مفردات:كميز"  و شاش XE " مفردات:شاش"  و به هندي موت و مشهور به پيشاب XE " مفردات:پيشاب"  است. 

ماهيت آن: معلوم است و آن مایيت مشروب و مطعوم حيوان و انسان XE " مفردات:انسان"  است كه طبيعت از راه گرده XE "گرده"  و مثانه و احليل XE "احليل"  و يا قبل دفع ميكند.


طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: بسيار جالي XE "جالي"  و ملطف XE "ملطف"  و مقطع و بول XE " مفردات:بول"  هر يك از حيوانات به حسب امزجه آنها مختلف ميباشد و بول انسان XE " مفردات:انسان"  اعدل از سایر ابوال و بعد از آن بول شتر XE " مفردات:شتر"  و گاو است و هر بولي را كه بجوشانند  تا غليظ و منعقد گردد جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و نواصير و اندمال و تجفيف آنها بيعديل است و بول انسان جهت قروح عميقه XE "قروح عميقه"  رطبه XE " مفردات:رطبه"  و ساعيه و جرب و حكه XE "حكه"  و حزاز XE " مفردات:حزاز"  و سعفه و آبله XE " مفردات:آبله"  و منع زيادتي قروح خبيثه و بثور پر آب كه در سر به هم ميرسد و با بوره XE " مفردات:بوره"  سرخ جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  كه موضع لذع XE "لذع"  را بدان بشويند و جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و برص XE "برص"  و تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  غسلاً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و آشاميدن آن جهت فساد هوا و گزيدن جانوران سمي و سموم مأكوله و مداومت بول خود و بول طفل به قدر دو كف جهت مار گزيده و سایر هوام و مداومت بول خود هر صباح ناشتا به قدر دو كف جهت دفع سپرز XE "سپرز"  بيعديل و به دستور با نيم وزن آن آب برگ خيار بادرنگ XE " مفردات:خيار بادرنگ"  به شرط آنكه اگر توانند قبل از آن مقدار راه روند كه خسته گردند پس بنوشند و شستن مقعده به بول گرم جهت ورم آن و در مرض آتشك XE "آتشك"  شستن موي به آن مانع ريختن آن و حقنه XE "حقنه"  به آن جهت مغص XE "مغص"  و قطور XE "قطور"  آن جهت كرم XE " مفردات:كرم"  گوش خصوص كه در پوست انار XE " مفردات:انار"  گرم كرده باشند و ثفل XE " مفردات:ثفل"  بول با روغن حنا حمولاً جهت ورم رحم XE "ورم رحم"  و با روغنهاي گرم چكانيدن در آن و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت غرب XE " مفردات:غرب"  و رمد XE "رمد"  و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و طلاي بول مطبوخ در ظرف مس XE " مفردات:مس"  با عسل جهت قلع بياض XE "بياض"  كه از قرحه به هم رسيده باشد و ضماد XE "ضماد"  خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  رز كه با بول خمير شده باشد جهت قطع نزفالد XE "نزفالدم" م اعضا و آشاميدن بول طفل نابالغ جهت عسر نفس و نفس انتصاب و طلاي كف آن جهت ثآلیل مؤثر و بول گاو ماده بغايت جالي و جهت قروح اطفال و نواصير و از گاو نر جهت درد XE "درد"  معده بارد XE "معده بارد"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و با مرصاف جهت درد گوش و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت درد دندان XE "درد دندان"  و شستن عضو به آن با خردل XE " مفردات:خردل"  جهت خدر XE " مفردات:خدر"  مجرب دانستهاند و بول خوك XE " مفردات:خوك"  جهت قلع بياض و ريزانيدن سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه بيعديل و بول خر جهت درد گرده XE "گرده"  و بول بز با سنبلالطيب كه هر روز مقدار چهل مثقال XE "4:مثقال"  بول آن را با يك مثقال XE "4:مثقال"  سنبلالطيب بياشامند جهت استسقاي لحمي XE "استسقاي لحمي"  و قطور آن جهت درد گوش و بول شتر جهت ورم جگر XE "ورم جگر"  و سده آن و استسقا XE "استسقا"  و صلابت XE "صلابت"  سپرز و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و امراض بارده احشا و قطور آن جهت جراحت گوش نافع و بول گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  به اوصاف جهت درد گوش بارد مجرب و بول سگ جهت ثآلیل مفيد و خواص ابوال حيوانات هر يك به جاي خود خواهد آمد.

◄بول XE " مفردات:بول"  الابل

اقراصي است كه از يمن XE "1:يمن"  ميآورند و در موسم حج در مكه XE "1:مكه"  معظمه زادها الله شرفاً و كرامتاً ميفروشند. 

ماهيت آن: زهراوي حكايت كرده كه اهل يمن XE "1:يمن"  شترهاي خود را در فصلي از سال به چراي گياهي كه در آنجا ميشود و مخصوص بدانجا است میبرند و بول XE " مفردات:بول"  آنها را جمع نموده محافظت مینمایند از آن قرصها میسازند و مالیقی گفته که نه چنین است كه زهراوي حكايت كرده بلكه چيزي است كه يافت ميشود در مغارههاي كوهستان مكه XE "1:مكه"  معظمه و غير آن و آن قطعههاي سياه رنگ متحجر است معروف به صنالوب XE " مفردات:صنالوبر" ر و تجار از اعراب آنها را گرفته اقراص ميسازند و بعضي گفتهاند كه بول وطواط است كه بعضي بر بعضي متراكم ميشود در مغارهها و بعضي گفتهاند كه گياهي است مخصوص به جبال حجاز كه آن را كوبيده با بول شتر XE " مفردات:شتر"  سرشته اقراص ميسازند و بالجمله از ادويه مجهولة الماهيت است. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: جهت اندمال جروح و قروح حيوانات و قطع نزفالد XE "نزفالدم" م و حمول XE "حمول"  آن جهت قطع حمل و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و با عسل جهت تحليل XE "تحليل"  اورام طلاء XE " مفردات:طلاء" ً نافع و بسيار ماندن آن بر بدن باعث تقرح XE "تقرح"  آن است و مصلح XE "مصلح"  آن روغن گل. 

◄بولامونيون XE " مفردات:بولامونيون" 

 به ضم بای موحده و سكون واو و فتح لام و ضم ميم و سكون واو و كسر نون و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و نون لغت يوناني است.


ماهيت آن: قسمي از مخلصه است و گياه آن مابين شجر و حشيش XE " مفردات:حشيش"  و شاخ آن باريك و پرشعبه و برگ آن از برگ سداب XE " مفردات:سداب"  طولانيتر و بزرگتر و بر اطراف شاخهاي آن چيزي مستدیر شبيه به سر و كوچك ميباشد و در آن تخمهاي سياه و بيخ آن شبيه به درونج XE " مفردات:درونج"  و سفيد و دراز و با صلابت XE "صلابت" . منبت آن جبال و زمينهاي صلب خشن سنگلاخ و مستعمل برگ و بيخ آن است. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مجفف XE "مجفف"  و جالي XE "جالي"  و مفتح و آشاميدن بيخ و يا برگ آن مقدار يك درهم XE "4:درهم"  جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  و طمث و اخراج مشيمه XE "مشيمه"  و درد XE "درد"  ورك XE "ورك"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت صلابت XE "صلابت"  سپرز XE "سپرز"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزيدن هوام و با آب جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و با شير تازه دوشيده جهت تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  نافع و گويند هر كه سه قيراط XE "4:قيراط"  آن را ناشتا بنوشد هرگز او را عقرب XE " مفردات:عقرب"  نگزد مگر آنكه عقربي را بكشد و چون چنين كند بايد كه ثانيا آن را تناول نمايد و مضغ XE "مضغ"  آن جهت تسكین وجع اسنان از سردي و تعليق XE "تعليق"  آن مانع گزيدن عقرب و ضماد XE "ضماد"  آن بر انثيان محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  آن. 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن عناب. 

بدل آن: بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  است. 

◄بولسري XE " مفردات:بولسري"  

به ضم با و سكون واو و لام و فتح سين و كسر رای مهملتين و سكون يا و بهولسري XE " مفردات:بهولسري"  به خفاي ها نيز آمده و در بنگاله XE "1:بنگاله"  بول XE " مفردات:بول"  و مول سري XE " مفردات:مول سري"  به ميم نيز نامند. 

ماهيت آن: درختي است هندي عظيم و موزون، گل آن كوچك مدور و مشرف و خوشبو و بعد از خشك شدن خوشبوتر ميگردد و خشك آن را بعضي در بالش و تكيه پر مينمايند جهت آنكه ميگويند در جایي كه آن باشد هزارپا XE " مفردات:هزارپا"  در آنجا نميباشد و نميرود و ثمر آن در شكل فيالجمله شبيه به عناب و كنار XE " مفردات:كنار"  متوسطي و در خامي سبز و بعد از رسيدن زرد و سرخ نارنجي ميگردد و لحميت كمي با اندك شيريني و عفوصت XE "عفوصت"  بسيار و بعضي اطفال و مردم آن را ميخورند و تخم آن در غلافي شبيه به فندق XE " مفردات:فندق"  و از آن ريزهتر و اندكي طولاني و مغز آن تلخ و با اندك دهنيت. 

طبيعت گل آن: سرد و خشك و ثمر آن از آن زياده و با قوّت قابضه. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جهت تسكين درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و دفع فساد صفرا و اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و خایيدن ثمر آن خصوص نارس و يا نيم رس جهت تسكين وجع دندان XE "وجع دندان"  و استحكام آن و لثه و خوردن آن قابض XE "قابض"  شكم و نفاخ XE "نفاخ"  و ممسك مني و ثمر نارس آن از ادويه ممسكه مني است و عصاره XE " مفردات:عصاره"  تازه آن عطوساً و قطوراً در بيني براي اهوه و امراض دماغي نافع و آب بسياري از دماغ XE " مفردات:دماغ"  بر ميآورد و عرق XE " مفردات:عرق"  گل آن مقوي ارواح و مفرح XE "مفرح"  و جهت امراض مذكوره و بارده نافع و عطر آن كه با براده صندل XE " مفردات:صندل"  مرتب نمايند بسيار خوشبو و مقوي است و آشاميدن مطبوخ پوست درخت آن جهت تسكين وجع اعضا و مرضي كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود و به هندي اهوه مينامند و ميگويند كه در بيني ميشود و مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت تسكين وجع دندان و استحكام آن و لثه و عصاره پوست درخت و ثمر نيمرس آن را ابریشم بافان جهت استحكام رنگ ابریشم بر تارهاي آن ميمالند و رنگ آن سياه ميباشد و با ثبات و پوست درخت و ثمر خام آن را نيز كوفته و در آب خيسانيده طبخ ميدهند جهت رنگ نمودن ابریشم. 

◄بوینون XE " مفردات:بوینون" 

به ضم با و سكون واو و كسر يای مثناة تحتانيه و ضم نون و سكون واو و نون لغت يوناني است. 

ماهيت آن: نباتي است ساق آن به قدر انگشتي و برگ آن شبيه به برگ كرفس XE " مفردات:كرفس"  و لطيفتر از آن و گل آن شبيه به گل شبت XE " مفردات:شبت"  و تخم آن ريزه و خوشبوی و مستعمل برگ و تخم و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آنست. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: تند و جالي XE "جالي"  و مفتح و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و مغص XE "مغص"  و يك درهم XE "4:درهم"  برگ آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مسقط مشيمه XE "مشيمه"  و كرم XE " مفردات:كرم"  شكم و جهت گرده XE "گرده"  و مثانه و سپرز XE "سپرز"  نافع خصوصاً با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و چهار برگ آن جهت تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و مغص و نيم درهم XE "4:درهم"  از تخم آن به دستور و ضماد XE "ضماد"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و نمك نيم گرم جهت تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  و حمول XE "حمول"  آن جهت اخراج كرم امعا XE " مفردات:امعا"  مفيد و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را از شاخها و برگ آن اخذ مينمايند. 

مصدع XE "مصدع"  و مغشي، مصلح XE "مصلح"  آن عناب و شير تازه دوشيده. 

مقدار شربت: از برگ آن تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و از تخم آن نيم مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: كندر XE " مفردات:كندر"  است. 

◄پوئي XE " مفردات:پوئي" 

 به ضم بای فارسي و سكون واو و كسر همزه و سكون يا. 

ماهيت آن: گياهي است هندي از قبيل تخم و در بنگاله XE "1:بنگاله"  كثيرالوجود و بر اشجار و ديوارها و سقف خانه مانند تاك و كدو XE " مفردات:كدو"  بالا ميرود و ساق آن به سطبری انگشتي و برگهاي آن فيالجمله شبيه به برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  و سبز و از آن ضخيمتر و نازك و با رطوبت و لزوجت بسيار و بيزغب و دو قسم ميباشد يكي سفيد يعني ساقه آن سفيد رنگ و برگ آن سبز و اين بسيار است و دویّم سرخ يعني ساقه آن سرخ و رگهاي برگ آن نيز سرخ رنگ و اين كميابتر از آن است و اهل هند XE "1:هند"  آن را پخته ميخورند مانند سبزيهاي ديگر و با لزوجت بسيار است. 

طبيعت آن: سرد و تر. 

افعال و خواص آن: منوم و مبهي XE "مبهي"  و جهت ازدياد مني و تليين XE "تليين"  آلات صوت و حلق XE " مفردات:حلق"  و تسكين حدت حميات حاره XE "حميات حاره"  و طلاي آب برگ آن جهت تسكين سوزش و منع آبله XE " مفردات:آبله"  كردن عضو به آتش سوخته نافع چون مكرر و پي هم بمالند در هنگام سوختن و بسيار قريب بدان.

فصل الباء مع الهاء

◄بهمن XE " مفردات:بهمن"  

 به فتح بای موحده و سكون ها و فتح ميم و سكون نون لغت فارسي است. 

ماهيت آن: بيخي است فارسي فيالجمله شبيه به زردك XE " مفردات:زردك"  كوچكي و با اندك صلابت XE "صلابت"  و كجي XE " مفردات:كجي"  و با خشونت قليلي و ناهمواري و منبت آن كوهستان ارمن XE "1:ارمن"  و خراسان XE "1:خراسان"  و گياه آن به قدر شبری و زياده و كمتر از آن و برگ آن مانند برگ اجاص منبسط و خارناك و كثيرالتشريف و بر ساق آن برگي چند سر XE " مفردات:چند سر"  آنها با هم پيچيده و بيگل و در تموز ميرسد و دو قسم ميباشد: سرخ و سفيد سرخ آن باليدهتر و بلندتر و ناهمواري پوست آن زياده و ظاهر آن سرختر از باطن آن و سفيد آن هم ظاهر و هم باطن آن سفيد و بهترين سرخ آن صافي سنگين خوشبوي آنست كه چون بخايند با اندك لزوجتي و قبضي باشد و همچنين سفيد آن و از نواح ارمنيه و خراسان XE "1:خراسان"  آورند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و سرخ آن گرم تا سیّم و قويتر از سفيد و هر دو با رطوبت فضليه و قوّت قبضي و مسيح هر دو را گرم و تر دانسته. 

افعال و خواص آن: بغايت مقوي باه XE " مفردات:باه"  و دل و مسمن XE "مسمن"  بدن و زياده كننده ماده مني و مفتح و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و بلغم غليظ لزج و موافق مبرودين و جهت خفقان XE "خفقان"  و يرقان XE "يرقان"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و مثانه خصوص با ادويه مناسبه و سرخ آن جهت تقويت باه و انعاظ قويتر و چون در آب طبخ نمايند تا مهرّا شود و آب آن را با شكر ناشتا بياشامند فربهي XE " مفردات:فربهي"  عظيم آورد خصوصاً با بادام XE " مفردات:بادام"  و نخود XE " مفردات:نخود"  و ضماد XE "ضماد"  آن با نمك تلخ XE " مفردات:نمك تلخ"  و عسل بر صورت زنان باعث نيكویي رنگ رخسار و شستن سر بدان جهت كشتن شپش XE " مفردات:شپش"  و خوشبویي موي و فرزجه XE "فرزجه"  سفيد آن با زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و خوشبویي آن و هر دو نوع آن مضر سفل و مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و عناب. 

مقدار شربت از جرم آن: هر دو تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و از آب مطبوخ آن تا سه اوقيه XE "4:اوقيه"  هر يك بدل ديگرياند و بدل هر دو به وزن آن تودري XE " مفردات:تودري"  و نصف آن لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير و موصلي سفيد و سياه و اسكندناكوري و بدل سرخ آن درونج XE " مفردات:درونج"  و بدل سفید آن زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  است.

◄بهمي XE " مفردات:بهمي" 

به فتح با و سكون ها و كسر ميم و يا. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به گياه جو و از آن كوتاهتر و باريكتر و خوشه آن شبيه به شيلم XE " مفردات:شيلم"  و منبت آن مواضع سايهدار. 

طبيعت آن: سرد و خشك در دویّم و بسيار قابض XE "قابض" . 

افعال و خواص آن: مداومت شرب آن حابس اسهال XE "اسهال"  مزمن و نزفالد XE "نزفالدم" م كه مرفوع البرء باشد و سلس البول نافع. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم"  و از خاصيت آن آنست كه چون در ابریشم ملون به رنگ ارغواني يا در شال سرخي پيچيده بر عضوي كه خون از آن نزف كند بياويزند و يا ببندند در قطع آن مجرب دانستهاند.


◄پهكرمول XE " مفردات:پهكرمول" 

 به ضم بای فارسي و سكون ها و فتح كاف و سكون رای مهمله و ضم ميم و سكون واو و لام. 

ماهيت آن: بيخي است هندي با ريشههاي بسيار تلخ و تيز و سياه رنگ. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: مشهي XE "مشهي"  و مبهي XE "مبهي"  و جهت امراض رياحي و بلغمي و حميات مركبه XE "حميات مركبه"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و درد XE "درد"  پهلو شرباً و ضماداً نافع. 

◄بهنگره XE " مفردات:بهنگره"  

به فتح با و خفاي ها و سكون نون و كاف فارسي و فتح رای مهمله و ها. 

ماهيت آن: گياهي است هندي نبات آن به مقدار ذرعي و برگ آن شبيه به برگ انار XE " مفردات:انار"  و از آن عريضتر و برگ و ساق آن شاداب و طعم آن اندك تلخ و تيز و سه نوع ميباشد سفيد و زرد و سياه. گل سفيد XE " مفردات:گل سفيد"  آن سفيد و سبزي برگ و ساق آن كمتر و گل سياه آن سیاه و برگ و شاخ آن سبز تيره مایل به سياهي و گل زرد آن زرد و برگ و ساق آن سبز مایل به زردي و اين هر دو نوع بسيار كمياباند. 

طبيعت آن: هر سه در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آب برگ و ساقه گياه آن جهت تقويت بصر و قوّت باه XE " مفردات:باه"  و دفع و رفع رطوبات و ضعف آن هر دو و بلاغم و ورم و صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال"  و جذام XE "جذام"  و مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت امراض دهان و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و قطور XE "قطور"  آن در چشم جهت رمد XE "رمد"  بارد و طلاي آن بر سر جهت صداع XE "صداع"  و بر داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و جذام و قوبا XE "قوبا"  و اكثر امراض جلديه به تنهایي به شرط مداومت و خاريدن موضع هر مرتبه و يا با ادويه مناسبه ديگر مانند آنكه از براي داءالثعلب با اصل السوس و براي جذام و بهق و برص با خربق XE " مفردات:خربق"  ابيض و براي جرب رطب XE " مفردات:رطب"  با توتياي هندي اخضر محرق XE "محرق"  و همچنين بالخاصيت مصلح XE "مصلح"  بدن و امراض جلديه است و گفتهاند آشاميدن آن سياه كننده موي ريش XE " مفردات:ريش"  است خصوصاً نوع سياه آن و گويند كه چون گياه آن را با نمك بالسويه از هر يك سه درم بياشامند وجع قولنج XE "قولنج"  را در ساعت تسكين دهد و اگر قولنج مزمن باشد و مدت يك اربعين بهنگره XE " مفردات:بهنگره"  خشك و گل تيسو XE " مفردات:تيسو"  و تخم پنوار XE " مفردات:پنوار"  كه سنگسبويه XE " مفردات:سنگسبويه"  است و هليله و بليله و آمله XE " مفردات:آمله"  بالسويه كوفته بيخته با هم وزن آن قند كهنه سرشته هر روز يك توله XE "4:توله"  تناول نمايند دفع گردد مجرب و چون يك توله XE "4:توله"  برگ آن با سه ماشه XE "4:ماشه"  نمك سنگ با هم مضغ XE "مضغ"  نمايند و فرو برند درد شكم هر چند كهنه يك ساله باشد زایل گرداند و گويند اگر تخم آن را در نيم من عصاره XE " مفردات:عصاره"  بلادر XE " مفردات:بلادر"  بخيسانند و در زمين نيكو بكارند و به جاي آب آب بلادر به آن دهند تا سبز گردد و يك پر مرغ XE " مفردات:مرغ"  سفيد در پاي گياه آن فرو برند هرگاه آن پر سياه گردد آن گياه را از ريشه برآورده در سايه خشك كنند و تا هفت مرتبه در شيره بهنگره تازه تسقيه نمايند پس خشك نموده سایيده يك كف دست هر روز تا يك هفته بخورند جذام و برص را زایل گرداند و اگر تخم آن را با كنجد XE " مفردات:كنجد"  و شكر هر روز قدري بخورند باصره و سامعه و سایر قواي بدنيه را قوي گرداند و اگر با هليله و بليله و آمله هر چهار مساوي و ربع وزن یکی دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  بخورند قولنج را زایل گرداند.


◄بهوئي انوله XE " مفردات:انوله" 

به ضم با و خفای ها و سكون واو و كسر همزه و يا لغت هندي است به معني گياه آمله XE " مفردات:آمله"  زميني به جهت آنكه گياه آن به قدر شبری تا يك ذرع و برگهاي آن ريزه شبيه به برگ آمله ميباشد و در زير برگ آن دانههاي كوچك و شاخه آن باريك. 

طبيعت آن: سرد و طعم آن تلخ و زمخت. 

افعال و خواص آن: قطور XE "قطور"  آب نبات تازه آن به تمامه كه مطلقاً آب از خارج داخل ننمايند در ناصور XE "ناصور"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  چند روز متوالي جهت اندمال آن مؤثر و ضماد XE "ضماد"  سایيده آن با نمك جهت جرب مفيد و به تنهایي جهت ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  نافع. 

فصل الباء مع الياء المثناة تحتانيه

◄پيارانگا XE " مفردات:پيارانگا" 

 به فتح باء عجمي و يای مثناة تحتانيه و الف و فتح رای مهمله و الف و سكون نون و كاف فارسي و الف. 

ماهيت آن: بيخي است طولاني به ضخامت انگشتي و زياده بر آن و طول آن تا به دو شبر و زياده نيز و بعضي گره دار و رنگ پوست آن زرد مایل به سرخي براق و ظاهر آن اندك گره دار و چون كهنه گردد مایل به سياهي ميشود و طعم آن بسيار تلخ و مغز آن ريشه دار و صلب و از ملك رخام كه رخنك نيز نامند ميآورند به سهلت و اسلام آباد XE "1:اسلام آباد"  و از آنجا به اطراف ميبرند و بسيار وفور ندارد. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و با رطوبت فضليه و منسوب به مشتري XE " مفردات:مشتري"  است. 

افعال و خواص آن: اهل آن ديار براي آن منافع و خواص بسيار نقل مينمايند و در هر مرضي با دوایي خاص مستعمل دارند. *امراض اعضاء الراس* جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  قدري از آن را با گلاب سایيده بر پيشاني طلا XE " مفردات:طلا"  مينمايند و ميگويند كه فيالفور درد ساكن ميگردد و برای امالصبیان مقدار یک سرخ پیارانگا با یک دانه قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و یک دانه فلفل XE " مفردات:فلفل"  با شیر مرضعه طفل ساییده میخورانند و براي شب كوري XE "شب كوري"  پيارانگا XE " مفردات:پيارانگا"  و زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  از هر یک يك ماشه XE "4:ماشه"  با شير زنان XE " مفردات:شير زنان"  سایيده پارچه را بدان تر كرده سوخته دوده آن را گرفته در چشم ميكشند و براي درد چشم و رفع سرخي و جلاي بياض XE "بياض"  پيارانگا چهار رتي XE "4:رتي" ، زردچوبه گرده XE "گرده"  دار، حضض XE " مفردات:حضض"  هندي، افيون XE " مفردات:افيون"  از هر يك يك ماشه XE "4:ماشه" ، زاج XE " مفردات:زاج"  سفيد XE " مفردات:زاج سفيد"  دو رتي XE "4:رتي"  با آب تا سه ساعت نجومي كامل سایيده حل نموده شير گرم كرده براي درد چشم و سرخي آن بر حوالي چشم طلا مينمايند و براي جلاي بياض و قطع آن با ميل در چشم ميكشند و ايضاً براي درد چشم قدري از آن را با قدري زردچوبه و قليلي افيون و يا هر سه مساوي سایيده بر دور چشم طلا مينمايند درد و سرخي چشم را زایل مينمايد و براي درد گوش كه چرك از آن جاري باشد دو عدد بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  را درست بر آتش گرم ميكنند و ميفشارند و آب آن را گرفته قدري پيارانگا در آن ميسايند و صاف كرده شير گرم نموده دو سه قطره از آن در گوش ميچكانند و ميگويند فوراً درد را ساكن ميگرداند و ريم را زایل ميكند و براي درد دندان XE "درد دندان"  پيارانگا، نمك اندراني، تنباكو XE " مفردات:تنباكو" ، حلتيت بریان كرده، خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  پوست درخت عشر XE " مفردات:عشر" ، پوست درخت بادنجان دشتي كه به هندي بهتكتيه گويند از هر يك قدري نرم كوفته و بيخته بر دندان ميمالند و دهن XE " مفردات:دهن"  باز كرده سر را به زير ميدارند تا آب و رطوبات دفع گردد و براي پينس كه مرضي است كه در ملك هند XE "1:هند"  در بيني به هم ميرسد ميگيرند پيارانگا و توتياي هندي از هر يك يك ماشه XE "4:ماشه"  و در روغن گاو خوب حل كرده اندك اندك سعوط XE "سعوط"  مينمايند. *اعضاء الصدر* براي زيادتي شير زنان پيارانگا يك ماشه XE "4:ماشه" ، سياه دانه XE " مفردات:سياه دانه" ، زيره XE " مفردات:زيره"  سفيد، شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  با آب نرم سوده صاف نموده ميآشامند تا سه روز و براي ضيقالنفس و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  يك ماشه XE "4:ماشه"  پيارانگا با پوست بيخ بریاره و پوست بيخ كنكهيه از هر يك يك ماشه XE "4:ماشه"  در هم نموده در سر غليان XE "غليان"  مانند تنباكو ميكشند ايضاً براي ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و سرفه كهنه با آب مطبوخ پوست رنگني به كسر را كه آن را به هندي بهتكتيه نيز نامند و شايد بادنجان دشتي باشد بدين نحو كه نيم پا و پوست آن را در نيم آثار آب خالص جوش ميدهند تا آنكه نيم پا و آب بماند پس قدري نمك داخل آن كرده از آتش فرود ميآورند و صاف نموده يك ماشه XE "4:ماشه"  پيارانگا در همان آب سایيده در شبانه روز به فاصله چهار چهار كهري كه تخميناً يك و نيم ساعت نجومي ميشود مقدار يك توله XE "4:توله"  از آن آب را شير گرم نموده مينوشند و همچنين تا آنكه آن آب تمام صرف شود و اگر مرض كهنه باشد و از اين مقدار آب زایل نگردد مرتبه ديگر ترتيب داده ميآشامند و از براي دبه اطفال كه آن را به هندي ازارپسنلي و بگهي نيز مينامند كه در پهلوي چپ اطفال صغير تا دو نيم ساله و تا سه ساله دفعتاً به هم ميرسد و علامت آن تب و جستن پهلو و گود افتادن خصوص پهلوي چپ و نفس به بالا كشيدن و تواتر نفس و نگرفتن پستان XE "پستان"  و گريه بسيار و بيقراري و بيآرام بودن است چنانچه در رساله عليحده مجملاً ذكر يافته مقدار يك رتي XE "4:رتي"  پيارانگا با يك دانه قرنفل و يا فلفل سياه هر كدام كه باشد و آن را در زهره XE " مفردات:زهره"  خوك XE " مفردات:خوك"  تر كرده خشك نموده باشند و بعضي عورات هند XE "1:هند"  چون آن را مستعمل دارند نزد اوشان ميباشد با شير دايه آن سایيده میخورانند و ميگويند كه فيالفور آرام مييابد. *اعضاء الغذاء* براي تقويت معده XE "تقويت معده"  و زيادتي اشتها پيارانگا سه ماشه XE "4:ماشه" ، نانخواه XE " مفردات:نانخواه" ، زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل" ، باديان XE " مفردات:باديان" ، بيخ شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  هندي، فلفل سياه، نمك ترب XE " مفردات:ترب" ، نمك سياه XE " مفردات:نمك سياه" ، نمك پانكا از هر يك يك توله XE "4:توله" ، بكهمه سفيد، وج XE " مفردات:وج"  تركي، زاج بریان از هر يك يك ماشه XE "4:ماشه"  كوفته بيخته با آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  تا نه ساعت كامل سحق مينمايند و حبوب ميبندند و هر حبي به قدر نخودي و باقلایي يك حب شام XE " مفردات:شام"  با آب نيمگرم فرو ميبرند و از براي تقويت معده و زيادتي اشتها و سرعت هضم يك ماشه XE "4:ماشه"  آن را با نانخواه و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و با برنگ و نمك سياه از هر يك يك توله XE "4:توله"  با آب ليموی كاغذي يعني ليموی آب مقدار ده دوازده عدد سحق بليغ مينمايند آن مقدار كه آب آنها تمام خشك گردد پس حبوب بسته نگاه ميدارند شربتي از يك ماشه XE "4:ماشه"  تا دو ماشه XE "4:ماشه"  بعد از فراغ طعام روز و شب ميخورند تا يك هفته و از براي تقويت معده و رفع انواع اسهالات و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ضيق النف XE "ضيق النفس" س رطوبي و سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و رياح XE "رياح"  و قراقر شكم و بالجمله اكثر امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  يك وزن آن را با دو وزن فلفل سياه نرم كوفته بیخته حبوب به قدر نخودي ساخته يك حب صبح و يك حب شام XE "1:شام"  ميدهند و اين به تجربه رسيده و از براي دفع انواع هيضه XE "هيضه"  خواه محتبس باشد و خواه جاري به عنوان قی و يا اسهال XE "اسهال"  و يا هر دو مقدار نيم ماشه XE "4:ماشه"  آن را با گلاب و يا با آب سایيده ميخورند و از براي هيضه رطوبي و بلغمي مقدار دو رتي XE "4:رتي"  پيارانگا و دو سه دانه قرنفل و بيست و يك دانه فلفل سياه نرم سوده ميخورند و اگر قدري قليل پپيتا نیز داخل نمايند بهتر است و از براي تخمه XE "تخمه"  و سوءالهضم يك توله XE "4:توله"  رازيانه را جوكوب نموده در آب جوش ميدهند و صاف نموده مقدار دو رتي XE "4:رتي"  پيارانگا در دهن انداخته ميخايند و بالاي آن آن را ميآشامند و براي بواسير و رفع اسهال رطوبي يك وزن آن را با نیم XE " مفردات:نیم"  وزن فلفل سياه نرم كوبيده با آب كنكهيه سرشته حبوب سازند هر حبي به قدر فلفلي شربتي دو حب صبح ناشتا و دو حب وقت شام XE "1:شام"  فرو برند بواسير و اسهال رطوبي حادث از ضعف معده XE "ضعف معده"  را مفيد است. *اعضاءالنفس* از براي استسقا XE "استسقا"  پيارانگا، نانخواه، تخم حلبه XE " مفردات:حلبه" ، زيره سفيد، فلفل سياه، پوست بيخ بریاره، پوست بيخ كنار XE " مفردات:كنار"  جنگلي از هر يك سه ماشه XE "4:ماشه"  نرم كوفته بيخته هفت حصه نموده هر روز يك حصه را نصف صبح و نصف شام XE "1:شام"  با عرق XE " مفردات:عرق"  باديان مينوشند و به جاي آب نانخواه و رازيانه و بيخ بریاره و پوست بيخ انار XE " مفردات:انار"  از هر يك چهار توله XE "4:توله"  در آب ميجوشانند و صاف نموده به جاي آب ميخورانند ايضاً از براي استسقا هفت روز ناشتا با ادويهای كه ذكر مييابد سفوف XE "سفوف"  ساخته با آب سرد ميخورند ادويه اين است: پيارانگا چهار رتي XE "4:رتي" ، بكهمای سفيد دو ماشه XE "4:ماشه" ، نانخواه، تخم حلبه، زيره سفيد از هر يك چهار ماشه XE "4:ماشه"  نرم سوده سفوف ميسازند و هشت حصه نموده هفت حصه آن را هفت روز ناشتا ميآشامند و ميگویند بايد كه به زودي بالاي آن دال با خشكه بخورند در آن مدت زایل ميگردد و از براي طحال XE " مفردات:طحال"  پيارانگا، زهره خرگوش XE " مفردات:خرگوش" ، زهره زاغ سياه، زهره ماهي، زردچوبه سوخته، زاج سفيد سوخته، توتياي هندي سوخته، تنكار XE " مفردات:تنكار"  سوخته از هر يك يك ماشه XE "4:ماشه"  با آب برگ صبر XE " مفردات:صبر"  كه به هندي كهيكوار XE " مفردات:كهيكوار"  نامند خوب حل نموده به مقدار دانه ماش XE " مفردات:ماش"  و خردل XE " مفردات:خردل"  حب ميبندند هر روز يك حب صبح و يك حب شام XE "1:شام"  و كبير را حب به قدر ماش و صغير را حب به قدر خردل ميدهند و از ترشي و بادي پرهيز ميفرمايند و قليلي روغن در طعام آن داخل مينمايند و قدري پيارانگا را با سركه XE " مفردات:سركه"  سایيده بر ورم طحال طلا مينمايند و از براي دفع پرسوت XE "پرسوت"  كه آزاري است كه بعضي عورات را بعد از زایيدن عارض ميگردد و آن زن روز به روز زرد و ضعيف و لاغر ميگردد و اكثر طبيعت آن ملين XE "ملين"  ميباشد دو رتي XE "4:رتي"  پيارانگا را با بيست و يك دانه فلفل سياه و با دو ماشه XE "4:ماشه"  گوشت دهنيس كه جانوري است هندي و دو ماشه XE "4:ماشه"  گوشت بچه آهو XE " مفردات:آهو"  كه در حمل مادرش را ذبح نموده و از شكمش برآورده خشك كرده باشند نرم سوده حبها ميسازند و تا هفت روز ناشتا ميخورانند و از غذاهاي نامناسب پرهيز مينمايند ايضاً براي پرسوت يك سرخ پيارانگا را با عنبر XE " مفردات:عنبر"  اشهب و مشك خالص و زعفران XE " مفردات:زعفران"  از هر يك دو ماشه XE "4:ماشه" ، فلفل سياه بيست و يك دانه، گوشت دهنيس، گوشت بچه آهو كه خام از شكم مادرش برآورده باشند از هر يك سه ماشه XE "4:ماشه"  نرم سوده حبوب ميبندند هر حبي به قدر يك ماشه XE "4:ماشه"  هر روز يك حب آن را ميخورانند و از ترشي و بادي و از اغذيههاي بارده پرهيز مينمايند و براي دفع سلسالبو XE "سلسالبول" ل پيارانگا دو رتي XE "4:رتي" ، نانخواه يك ماشه XE "4:ماشه" ، پوست بيخ بریاره، پوست بيخ كنار، تخم كنكهيه از هر یك يك ماشه XE "4:ماشه"  نرم كوفته بيخته صبح ناشتا ميآشامند و براي نزول آب پيارانگا را با نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  سفيد سایيده بر موضع ورم طلا مينمايند و به دستور با فلفل سياه و براي نزول آب در خصيه شش ماشه XE "4:ماشه"  آن را با پوست شيطرج هندي و پوست بيخ تاتوله XE " مفردات:تاتوله"  و پوست بيخ بریاره از هر يك شش ماشه XE "4:ماشه"  خشك نموده با عصاره XE " مفردات:عصاره"  پوست درخت بكاين XE " مفردات:بكاين"  خوب حل كرده گرم نموده ضماد XE "ضماد"  مينمايند بعون الله تعالي در سه چهار مرتبه زایل ميگردد. *السموم* براي مارگزيده فيالفور قدري پيارانگا با شير درخت عشر كه به هندي آكه نامند و شير درخت زقوم XE " مفردات:زقوم"  كه به هندي تهورسيج نامند نرم سوده بر آن موضع طلا مينمايند و قدري پيارانگا را با جدوار XE " مفردات:جدوار"  مجرب سایيده ميخورانند و با فلفل نيز. *الاوجاع* سه ماشه XE "4:ماشه"  پيارانگا را در پا و آثار روغن سرشف يا كنجد XE " مفردات:كنجد"  خوب ميسوزانند و صاف كرده شب گرم نموده بر موضع وجع ميمالند و از هواي سرد محفوظ ميدارند ايضاً جهت اوجاع يك توله XE "4:توله"  پيارانگا را با گل دهاوه و هليله زرد از هر يك يك توله XE "4:توله"  كوفته در يك آثار روغن سرشف انداخته در شيشه كرده چهل روز در آفتاب ميگذارند و گاه گاه بر هم ميزنند پس عندالحاجت گرم نموده بر موضع وجع ميمالند و براي تحليل XE "تحليل"  اورام و غدد و تسكين اوجاع با دو وزن آن فلفل سياه با آب نيم گرم سوده گرم كرده ضماد مينمايند. 

حب پيارانگا XE " مفردات:پيارانگا" : نافع از براي اكثر امراض مانند ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و سرفه و سوزش فم معده XE "فم معده"  و جذام XE "جذام"  و آتشك XE "آتشك"  و جروح و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و غيرها. صنعت آن: پيارانگا چهار رتي XE "4:رتي" ، زعفران XE " مفردات:زعفران"  و مشك خالص از هر يك يك رتي XE "4:رتي" ، كافور XE " مفردات:كافور"  خالص و موميایي XE " مفردات:موميایي"  از هر يك يك ماشه XE "4:ماشه"  اجزا را كوفته بيخته سه حب ميسازند هر روز يك حب آن را ناشتا ميخورند و غذا وقت ظهر نخود XE " مفردات:نخود"  آب و شب قليه با خشكه و اگر مزاج قوي باشد و هضم تواند نمود وقت ظهر كيله XE " مفردات:كيله"  سفري ميخورند و از حموضات و لبنيات پرهيز نمايند.

◄پيپل

 به كسر بای عجمي و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح بای عجمي و لام لغت هندي است. 

ماهيت آن: درخت هندي است در جميع ملك هند XE "1:هند"  به هم میرسد و بسيار عظيم و چتردار ميباشد و هنود آن را تعظيم مينمايند و برگ آن عريض اندك طولاني و با كنگره كمي و نوك آن بلند و تيز. 

طبيعت: برگ و پوست درخت آن گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  پوست درخت آن كه ضخيم باشد جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و زخم ناصور XE "ناصور"  و برگ آن را كه بر دمل گرم كرده بندند به تحليل برد و يا پخته نمايد و برگ خشك آن كه خود بخود از درخت افتد سوخته گرماگرم در آب سرد اندازند تا هفت برگ و آن آب را بنوشند تهوع و قی را باز دارد و نيز پيپل به هندي دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  را نامند.

◄بيخ زرين گیاه XE " مفردات:بيخ زرين گیاه" 

به كسر با و سكون يا و خای معجمه و فتح زاي معجمه و كسر رای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و نون و كسر كاف فارسي و فتح يای مثناة تحتانيه و الف و ها به فرنگي جيسو XE " مفردات:جيسو"  نامند. 

ماهيت آن: بيخي است شبيه به بهمن XE " مفردات:بهمن"  سفيد و از آن طولانيتر و سنگينتر و صلبتر و بعضي مایل به زردي و سنگين و بسيار صلب و اندك براق طلایي فيالجمله شبيه به استخوان زرد شده و اين بهترين آن است و از چين XE " مفردات:چين"  و زيربادات XE "1:زيربادات"  ميآورند و گران بها است خصوصاً نوع صلب سنگين مایل به زردي آن. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي قوا و ارواح و باه XE " مفردات:باه"  چون مقدار قليل از آن را با گلاب بسايند و بياشامند و يا كوفته بيخته بر آب گوشت پاشيده بنوشند. 

مقدار شربت آن: يك دانگ XE "4:دانگ"  تا نيم درهم XE "4:درهم" . 

◄بيسم XE " مفردات:بيسم" 

 به كسر با و سكون يای مثناة تحتانيه و كسر سين مهمله و سكون ميم. 

ماهيت آن: ثمري است شبيه به به كوچكي و صلب و با زغب XE " مفردات:زغب"  بسيار زياده از به و انطاكي گفته كه درخت آن را پيوند از سيب XE " مفردات:سيب"  و امرود XE " مفردات:امرود"  و يا با نهال بلوط و يا بيد و يا قسطل كه شاه بلوط است مينمايند و كثيرالوجود و بسيار پيوند از تفاح XE " مفردات:تفاح"  و صفصاف XE " مفردات:صفصاف"  كه بيد است مينمايند و هنگام رسيدن ثمر آن هنگام رسيدن اثمار ديگر است و تا اواسط زمستان ميماند. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك.


افعال و خواص آن: حابس اسهال XE "اسهال"  و قی و قاطع خون و مانع خفقان XE "خفقان"  و مقوي معده و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و با عسل محلل XE "محلل"  اورام و طبيخ XE "طبيخ"  آن فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  سموم حاره و مضمضه XE "مضمضه"  طبيخ آن جهت تقويت دندان و جلوس در طبيخ آن جهت قطع نفثالد XE "نفثالدم" م و نزفالد XE "نزفالدم" م و رحم و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و برگ آن جهت التيام و التصاق جراحت تازه بغايت مفيد و اكثار آن مولد سدد و عسرالبول XE "عسرالبول" ، مصلح XE "مصلح"  آن روغن بادام XE " مفردات:بادام" . 

بدل آن: بلوط و عفص XE " مفردات:عفص" . 

مقدار شربت آن: از ده درم تا پانزده XE "4:پانزده"  درم. 

◄بيش XE " مفردات:بيش" 

 به كسر با و سكون يای مثناة تحتانيه و شين معجمه. 

ماهيت آن: بيخي است هندي بسيار سمي قتال كه در اكثر جبال هند XE "1:هند"  و نواح آن ميرويد و انواع ميباشد و در هيچ يك از انواع آن تلخي و تيزي و حدت نيست وليكن همه مخدرند فيالفور، معفن ارواح و اخلاط به مراتب خود در قوّت و ضعف و مهلكاند بدان سبب و بعضي گفتهاند در بعضي اقسام آن تندي و تلخي است يك نوع آن را سينكهيا XE " مفردات:سينكهيا"  نامند به جهت مشابهت آن به شاخ آهو XE " مفردات:آهو"  بره زيرا كه به لغت هندی سینکهه شاخ را گویند و این را چندال نیز خوانند به جهت کمال رادئت و خباثت سمیت زیرا که چندال قوم بسيار رذل خبيث را نامند و اين اكثر در كوه دابریت XE "1:دابريت"  كه ميان هند XE "1:هند"  و خطا XE "1:خطا"  واقع است و در كوهستان كيدارو XE "1:كيدارو"  كه در سرحد تبت XE "1:تبت"  كوچك واقع است و در كوهستان مورنگ XE "1:مورنگ"  و رنگپور XE "1:رنگپور"  و رنگاماتي XE "1:رنگاماتي"  و نيپال نيز به هم ميرسد و بهترين و قويترین آن آنست كه به وزن سنگين و صلب و اندرون آن سياه مصمغ براق باشد و بعد از آن آنچه اندرون آن سرخ تيره پس زرد پس سفيد تيره و بر ظاهر آن نقطههاي سياه و بر روي آن چيزي مانند طلق XE " مفردات:طلق"  و يا كافور XE " مفردات:كافور"  سوده نشسته باشد پس آنچه اندرون و بيرون آن هر دو سفيد باشد برهمني نامند هر يك به مراتب گفتهاند قوّت سياه آن به مرتبهای است كه چون كسي آن را به دست و پا و بدن عرق XE " مفردات:عرق"  آلود و يا بر زبان برساند در ساعت هلاك ميكند به سبب سرعت تأثير خود و ميگويند حكماي هند XE "1:هند"  امتحان قوّت آن را بدان مينمايند كه سایيده بر شاخ گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  شيردار ميمالند اگر خون از پستان XE "پستان"  برآمد و بعضي گفتهاند خون از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و شكم آن جاري شد و مرد بسيار قوي است و الا ضعيف و بعضي مبالغه به اين حد نمودهاند كه چون دانه درست آن را بر شاخ گاو تعليق XE "تعليق"  نمايند اگر به جاي شير خون از پستان آيد بسيار قوي است و الا ضعيف و وجه تسميه سينهكيا را اين نيز نوشتهاند و گويند اگر كسي بر آن گاوميش و يا گاو سوار شود در او نيز تأثير ميكند و نيز اگر بر ركاب بمالند از بيرون موزه و كفش به راكب و پوشنده آن سرايت ميكند و بوي آن نيز كشنده است و اصل آنست كه خوردن مقدار خردلهای از آن كشنده است فيالفور و اكثر امور مذكوره مبالغه بسيار است و ميگويند اين چنين بيشي كمياب و سلاطين و حكام در خزاین در زير نگين خود محفوظ ميدارند و نوع دویّم بچهناك است و اين بيخي است كه در هيأت و ناهمواري ظاهر شبيه به جدوار XE " مفردات:جدوار"  و بيرون آن سياه و اندرون آن شكري رنگ. منبت اين نيز منابت سينگهيا و سميت اين از آن ضعيفتر و قابل تدبير XE "تدبير"  و اصلاح است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آن و لهذا اطباي هند XE "1:هند"  بعد از تدبير و اصلاح بچهناك را استعمال مينمايند خصوص تيلياي آن را كه به رنگ روغن چراغ زرد و تيره مایل به سياهي ميباشد و سطبر و سر آن باريك مانند شاخ گوزن XE " مفردات:گوزن"  و از همه اقسام بچهناك بهتر است و گفتهاند بچهناك را اقسام ديگر نيز هست وليكن همه ضعيف و به هيأت و شكل و رنگ اكثري شبيه بهماند مانند رودمنتا و باچلنگ و كمحاين و اين هر سه از اقسام بچهناك ضعيفاند و از دو دانگ XE "4:دانگ"  تا نيم درهم XE "4:درهم"  آنها كشنده است به تعفين XE "تعفين"  و افساد ارواح و اخلاط و قسمي ديگر صنوبری شكل و كوچك بيرون آن مایل به زردي شبيه به سعد XE " مفردات:سعد"  و اين را به هندي تيزك نامند در غايت تندي و تلخي است و اين شبيه به جدوار است و بعضي نامقيدان در شير جوش داده سميت آن را كم نموده رنگ كرده به جاي جدوار ميفروشند و قسمي ديگر شبيه به اكليل XE " مفردات:اكليل"  الملك است و اين را قرون السنب XE " مفردات:قرون السنبل" ل نامند و احياناً در سنبل XE " مفردات:سنبل"  نيز يافت ميشود و قسمي ديگر را بهراه صورات گويند و اين سفيد مایل به زردي غير مخروطي شكل شبيه به بيخ نی گرهدار و به قدر انگشتي ميباشد و اين را برهمي XE " مفردات:برهمي"  نيز نامند و در اعالي كوهستان حوالي كشمير XE "1:كشمير"  و غير آن از مواضع ديگر به هم میرسد و بعضي آن را مهوده نيز نامند و در طعم اين نيز تلخي و تندي ميباشد يك دانگ XE "4:دانگ"  اين كشنده است به كيفيت غالبه خود به سوزش اندرون و غلبه حرارت و افراط قی و اسهال XE "اسهال"  و تشنج و تعفين ارواح و تحليل XE "تحليل"  آنها و قسمي ديگر را هلديه نامند يعني شبيه به زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  جهت آنكه به ندرت در ميان زردچوبه به هم ميرسد و كساني كه آن را ميشناسند اولاً از ميان زردچوبه جدا نموده بعد از آن آن را جوش نموده خشك كرده حمل و نقل به بلدان مينمايند و رنگ این سبز اغبر با اندك زردي و منقط به سياهي ميباشد و اين را كالاكوت XE " مفردات:كالاكوت"  نيز مينامند و قوي السميت است و گويند از خاصيت گياه آنست كه در هنگام وزيدن باد ساكن و در هنگام سکون باد متحرک میباشد و قسمی را ستوا مینامند یعنی شبیه به زنجبیل جهت آنکه در میان زنجبیل احیاناً یافت ميشود و اين در قوّت ضعيفتر از هر چهار قسم است و گفتهاند شايد فيالحقيقة اين پنج قسم از اقسام بيش XE " مفردات:بيش"  نباشد بلکه بیخ سمی دیگر باشد که به مجاز بیش خواندهاند و یا آنکه بیش را اسم جنس بیخ سمی گیرند تا آنکه همه را شامل باشد و اقسام ديگر نيز گفتهاند تا هيجده قسم از آن جمله ده قسم زبون غير مستعمل و هشت قسم مستعمل و بهترين اين هشت قسم تيليا است چنانچه ذكر يافت و بنا بر تطويل ذكر ننمود و گياه آن به قدر شبری و با يك ساق و برگ آن شبيه به برگ كاهو XE " مفردات:كاهو"  و كاسني XE " مفردات:كاسني"  و گل بعضي سرخ و بعضي زرد و بعضي بنفش گويند طريق اخذ بيش و سایر بيخهاي سمي آنست كه كساني كه ميشناسند و عادت به استعمال سميات كردهاند در وقتي كه آن بيخها رسيدند شبها رفته در علفهاي آن مواضع سير XE " مفردات:سير"  ميكنند هر جا كه بيخ سمي قوي بود از آن موضع شعاعي ظاهر ميگردد قدري خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  از براي نشان و علامت بر آن موضع ميريزند و روز رفته آن موضع را شكافته آن بيخ را با احتياط برميآورند و در سايه خشك مينمايند و گويند در زميني كه اقسام بيخ اعلاي او میرويد مانند سينگهيا و بچهناك و كالاكوت هيچ گياه ديگر نميرويد مگر جدوار و آن نيز به چند ذراع دورتر و بر اطراف آن و آن جدوار ترياق XE " مفردات:ترياق"  آن بيش است و شايد بوحا به ضم بای موحده و سكون واو و فتح حای مهمله و الف نام اين جدوار باشد نه غير آن خاك آن موضع مایل به سياهي ميباشد و چنان مينمايد كه گويا چرب است و در موسم گل آن هيچ حيواني گرد آن نميگردد زيرا كه اگر بوي آن بر ايشان برسد هلاك ميگردند الا حيواني كه آن را موش XE " مفردات:موش"  بيشا نامند و مقر آن ميان آنها و خوراك آن نيز از آن بيخها است و آن حيوان نیز سميت بسيار دارد. 

طبيعت آن: بدان كه حكماي هند XE "1:هند"  و يونان را در آن اختلاف بسيار است جميع حكماي هند XE "1:هند"  آن را سرد در درجه چهارم ميدانند جهت آنكه آثار و افساد آن را تابع خواص و جوهر آن را منافي جوهر روح حيواني ميدانند و حكماي يونان گرم و خشك در مرتبه چهارم به جهت دريافت بعضي از آثار آن. 

افعال و خواص آن: اصلاح نموده آن جهت جذام XE "جذام"  و برص XE "برص"  و امراض سوداويه و بلغميه مزمنه مانند سرفه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  مقدار كم آن با مصلحات شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً نافع و دستور تدبير XE "تدبير"  و خوردن مركبات مصنوعه آن مانند پرتاب لنك1 و حبوب بيشي و معجون بيشي و روشن و مفرح XE "مفرح"  دلگشاي بيشي و تدبير كسي كه بيش XE " مفردات:بيش"  خورده باشد در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت و مجملاً اينجا ذكر مييابد بدان كه از جمله احوالي كه طاري ميگردد شخصي را كه بيش خورده باشد خدارت و بيحسي اعضا و ورم اعضاي باطني و لبها و زبان و خيرگي چشم و برآمدن آن از حدقه و رعاف XE "رعاف"  و دوار XE "دوار"  و صرع XE "صرع"  و غشي XE "غشي"  است. گويند از استشمام رایحه گل آن نيز صرع عارض ميگردد و هر كه از آن اعراض نجات يابد قليل است كه به سل XE " مفردات:سل"  منجر نگردد علاج آن خورانيدن جدوار XE " مفردات:جدوار"  مجرب و مثروديطوس و دواءالمسك خصوصاً مر آن و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  حيواني و معدني و مشك خالص و پوست بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  است و آب برگ بيدانجير مکرراً و قی فرمودن به طبيخ XE "طبيخ"  بزر شلجم XE " مفردات:شلجم"  و روغن كهنه پس آشاميدن چهار اوقيه XE "4:اوقيه"  طبيخ جفت بلوط با دواءالمسك و ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  و پوست بیخ کبر مفید است اگر بسیار قوی نباشد و مهلت تدابیر بدهد و گویند تریاق را چندان در اين تأثيري نيست مگر جدوار فايق را و نيز خورانيدن مشك و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  معدني XE " مفردات:بادزهر معدني"  و شير و سير XE " مفردات:سير"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و طين مختوم و جدوار فايق و پوست بيخ كبر و تخم ترنج XE " مفردات:ترنج"  و تخم سرو XE " مفردات:سرو"  و حلتيت و زراوند XE " مفردات:زراوند"  و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و هربي و گوشت ثور دشتي قديد XE " مفردات:قديد"  كرده و موش XE " مفردات:موش"  بيش و ترياق اربعه و ترياق كامل و ترياق الطين جديد. 


◄بيش XE " مفردات:بيش"  موش XE " مفردات:موش"  بيشا

ماهيت آن: گويند حيواني است شبيه به موش XE " مفردات:موش"  مكان آن موضعي است كه منبت بيش XE " مفردات:بيش"  است و گوشت آن ترياق XE " مفردات:ترياق"  بيش و سایر سمومات حيواني و نباتي است و جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و جذام XE "جذام"  نافع است و بعضي گفتهاند كه آن نباتي است در حوالي بيش ميرويد و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  اوست و آن را يوحا نامند و آن حيوان و گياه هر دو در بيش ذكر يافتند. 

◄بيض XE " مفردات:بيض"  

 به فتح بای موحده و سكون يای مثناة تحتانيه و ضاد معجمه مراد از مطلق آن تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  خانگي است كه به فارسي تخم و خايه ماكيان و به هندي مرغيكااندا XE " مفردات:مرغيكااندا"  نامند. 

ماهيت آن: معلوم است بهترين آن بزرگ مقدار آنست كه در همان روز از مرغ XE " مفردات:مرغ"  تولد كرده باشد زيرا كه حرارت هوا مفسد آن است و حافظ آن از فساد هوا در نمك نگاهداشتن. 

طبيعت زرده آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  مایل به گرمي تا آخر درجه اول و سفيده XE " مفردات:سفيده"  آن سرد و تر در دویّم و پوست بيرون آن در اول دویّم سرد و خشك و پوست صفيق XE " مفردات:صفيق"  اندرون آن كه غرقي نامند سرد و خشك در اول. 

افعال و خواص آن: زرده نيمبرشت آن صالح الكيموس XE "صالح الكيموس"  كثيرالغذا قليل الفضول XE "قليل الفضول"  و مقوي دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و بدن و مبهي XE "مبهي"  و جهت منع نزلات XE "نزلات"  حاره از سينه و اصلاح حال سينه و خشونت آن و نفثالد XE "نفثالدم" م و خشونت معده و روده و مثانه و قرحه گرده XE "گرده"  و مثانه و مقوی شخصی که خون زیاده از او دفع شده و یا ضعفی از فصد به هم رسانیده باشد و موافق مزاج سوداوي و چون زرده آن را در ظرف چيني يا غير آن بر هم زنند و با اندك فلفل XE " مفردات:فلفل"  يا مري XE " مفردات:مري"  در ظرف مسی و غير آن كه در آن آب باشد بگذارند و جوش دهند تا نيم پخته گردد و در بين بر هم ميزده باشند و اين بهترين انواع طبخ آن است و سريع الهضم جيدالغذا است و جهت حلق XE " مفردات:حلق"  و سرفه و نفثالد XE "نفثالدم" م و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و خوردن زرده خام آن جهت رفع اذيت گزيدن مار و تصفيه صوت و حرقت XE "حرقت"  مثانه مفيد.


مضر معده و اكثار و مداومت آن مولد حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و بهق XE "بهق"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و نيم پخته آن در مزاج اطفال نایب مناب شير و بسيار پخته آن دير هضم خصوصاً در مزاجي كه بسيار رطوبت غالب باشد و مورث قولنج XE "قولنج" ، مصلح XE "مصلح"  آن ادويه حاره و آب كامه XE " مفردات:كامه"  و با كندر XE " مفردات:كندر"  جهت سرفه و با تخم كتان XE " مفردات:كتان"  جهت ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و با اندك نمك و كندر و انزروت XE " مفردات:انزروت"  جهت تسمين بدن بيعديل و با دم الاخوي XE " مفردات:دم الاخوين" ن جهت زحير XE "زحير"  و با كهربا XE " مفردات:كهربا"  و طباشير XE " مفردات:طباشير"  جهت قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و تسديد XE "تسديد"  فوهات عروق و سحج XE "سحج"  و با سماق XE " مفردات:سماق"  و مازو XE " مفردات:مازو"  و دانه مویز و انگور XE " مفردات:انگور"  و امثال اينها جهت اسهال XE "اسهال"  مراري XE "اسهال مراري"  و با مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و مانند آن جهت درد XE "درد"  شكم و با تخم تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  و نمك سقنقور XE " مفردات:سقنقور"  و نشاره XE " مفردات:نشاره"  قضيب XE " مفردات:قضيب"  گاو كوهي XE " مفردات:گاو كوهي"  و دارچيني جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  بغايت نافع و پخته آن در سركه XE " مفردات:سركه"  قابض XE "قابض"  طبع XE "قابض طبع"  و مانع ريختن مواد به معده و ضماد XE "ضماد"  آن با روغن گل و بابونه XE " مفردات:بابونه"  جهت ورم چشم و انثيين XE "انثيين"  و مقعده و با موم و روغن جهت تليين XE "تليين"  اورام و اعصاب XE "اعصاب"  و طلاي پخته آن با زعفران XE " مفردات:زعفران"  و روغن گل و آرد جو بر پیشانی جهت منع نوازل و ضربان چشم و جهت ورم بواسیری و مقعده و ضربان آن و با عسل جهت كلف و آثار سياهي و با مر و زعفران جهت ورمي كه از خون غليظ به هم رسيده باشد و به تنهایي جهت شقاق سفلي نافع و چون زرده آن را به قدر مطلوب چهار پنج عدد و يا زياده با زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني و گل بابونه نرم كوبيده در هم سرشته بر پارچه كرپاس آب نديده ماليده گرم كرده بر كمر بچسپانند درد و وجع آن را تسكين دهد و تقويت بخشد و به تنهایي چون پارچه كرپاسي را مدور چيده وسط آن را سوراخ كوچكي نموده بر آن بمالند و بر دمل و يا ورمي كه خواهند منفجر گردد گرم نموده بچسپانند در يك دو روز منفجر ميسازد خوردن زرده يا سفيده XE " مفردات:سفيده"  آن موافق محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و تدهين روغن زرده آن جهت برآمدن موی ريش XE " مفردات:ريش"  و غير آن و براي تقويت باه و جهت تمدد XE "تمدد"  و تشنج امتلایي حادث از برودت و رطوبت مجرب و سفيده آن مغري XE "مغري"  و خوردن آن مولد خلط خام و لزج و دير هضم و با آرد جو قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م و نفثالد XE "نفثالدم" م از فوق و تحت و ضماد آن جهت درد چشم و حرارت مقعده و قروح حاره خبيثه و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و آب گرم و منع آبله XE " مفردات:آبله"  كردن آن و بر بشره جهت رفع آثار حرارت آفتاب و آتش و با ادويه قابضه بيلذع جهت قطع خون رعاف XE "رعاف"  كه از پردههاي دماغ XE " مفردات:دماغ"  آيد و با كندر بر جبهه جهت منع ريختن نزله به چشم و طلاي آن به تنهایي رادع XE "رادع"  و مسدد مسام و جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  نافع و با كافور XE " مفردات:كافور"  و بزرالبنج جهت تبرید چشم و رفع حدت و سوزش حادث از گرمي آفتاب و يا آتش و حقنه XE "حقنه"  آن با اكليل XE " مفردات:اكليل"  الملك و امثال آن جهت تسكين وجع امعا XE " مفردات:امعا"  و سحج و اسهال مراري و حمول XE "حمول"  آن با روغن گل جهت ضربان مقعده و رحم مفيد و پوست صلب بيرون آن جالي XE "جالي"  و مجفف XE "مجفف"  قروح و قاطع رعاف و جهت جرب و حكه XE "حكه"  و ذرور XE "ذرور"  آن با صدف XE " مفردات:صدف"  جهت بياض XE "بياض"  چشم و قطور XE "قطور"  مكلس آن يعني سوخته مانند آهك XE " مفردات:آهك"  سفيد شده آن با عسل جهت قطع بياض چشم بغایت سريع الاثر و نفوخ XE "نفوخ"  سوخته آن به قدري كه سياه شود و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  نگردد جهت قطع رعاف مهلك مجرب و خوردن تازه مسحوق غير محرق XE "محرق"  آن به قدر دو درهم XE "4:درهم"  مهيج باه XE "مهيج باه"  و طلاي آن با عسل و سركه جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و ذرور آن قاطع خون و جهت التيام جراحات كهنه و الصاق جراحات XE "الصاق جراحات"  تازه مفيد و پرده ملاصق پوست آن يعني غرقي با خون بچه كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  حمولاً مفيد بكارت است و از اسرار شمردهاند و پوست تخم مكلس در جميع افعال مانند آهك است. جالينوس XE "2:جالينوس"  حدي به جهت نيم پخت نمودن آن قرار داده كه هرگاه در آب گرم جوشان بگذارند تا صد عدد كه شمار كنند و چون در آب سرد بر آتش گذارند تا سه صد عدد كه شمار نمايند نيم پخته ميشود .


مقدار شربت آن: از پنج عدد تا پانزده XE "4:پانزده"  عدد و تخم سایر طيور در اماکن خود ذكر خواهند يافت و بالجمله بيض XE " مفردات:بيض"  سلحفات XE " مفردات:سلحفات"  برّی جهت صرع XE "صرع"  و بيض رخمه XE " مفردات:رخمه"  جهت دفع سموم و تخم تذرو و تخم تيهو XE " مفردات:تيهو"  و دراج و كبك XE " مفردات:كبك"  شبيهاند به تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  خانگي و طريق تكليس قشر XE " مفردات:قشر"  آن و حلواي زرده آن و رشته و شش رنجه كه به فارسي شش رنگه و نسخ عجّه XE " مفردات:عجّه"  به اقسام و كوكو XE " مفردات:كوكو"  و نيمرو و نيم بست در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 

◄بيل XE " مفردات:بيل" 

 به كسر با و سكون يای مثناة تحتانيه و لام لغت هندي است. 

ماهيت آن: ثمر درختي است هندي به قدر انار XE " مفردات:انار"  بزرگي و بهي متوسط و پوست آن در خامي سبز و نرم و بعد از آن بسيار صلب و بعد از رسيدن مایل به زردي و بعضي زرد كم رنگ و پوست آن اندك نازك كه زود شكسته ميگردد به رسيدن ضربه XE "ضربه"  و صدمه و مغز آن اندك شيرين خوش طعم طيبالرایحه مایل به زردي و نرم و تخم او در غلافهاي طولاني و در هر غلافي پنج و شش و يا زياده به حسب خوبي و بدي نوع ثمر آن بالاي آن تخمها يعني در جوف غلاف آن رطوبتي لزج اندك تلخ با حدت و عفوصت XE "عفوصت"  و بالاي آن غلافها و در بين آنها و زير پوست صلب مغز آن و ريشههاي باريك نيز دارد كه از پوست رویيده در جوف مغز آن نفوذ كرده و بهترين آن آنست كه بزرگ و رسيده و پوست آن نازك و بسيار خوشبو و مغز آن بسيار شيرين و خوش طعم و رایحه و بيعفوصت و تخمهاي آن كم باشد يعني آن غلافهاي مذكوره كوچك و از هم دور و به سهولت و بدون آنكه شكافته گردد و رطوبت لزجه آن به مغز آن سرايت نمايد و بد طعم گرداند جدا گردد و ريشههاي آن نيز كم باشد كه به آساني توان از آن جدا نمود و چون در آب حل نمايند و از صافي بگذرانند تمامي مغز آن از صافي بگذرد و ريشه كمي در آن بماند و شربت آن محتاج به شيريني از خارج براي نيكویي طعم و شيريني نباشد و اگر باشد به قدر قليلي شيرين گردد و آنچه به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اوصاف مذكوره باشد زبون است و درخت آن بزرگ تا به قدر درخت گردكان XE " مفردات:گردكان"  و سيب XE " مفردات:سيب"  و بزرگتر از آن نيز ميشود و برگ آن بزرگتر از برگ سيب ميشود و فيالجمله شبيه به آن و چوب آن صلب و سنگين و كم ريشه. 

طبيعت: پخته رسيده شيرين آن گرم در اول و خشك در دویّم و نارس بسيار خام آن سرد در دویّم و نيمرس آن سرد در اول و خشك در دویّم و با قوّت قابضه حابسه.


افعال و خواص آن: مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و قلب XE " مفردات:قلب"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و معده و قابض XE "قابض"  و حابس اسهال XE "اسهال"  مزمن و قاطع لزوجات و حيض XE "حيض"  خواه مغز آن را بیشيريني و يا با شيريني بخورند و يا شربت نموده يعني در آب حل كرده با شيريني و یا بيشيريني بيگلاب و يا با گلاب بنوشند. 

المضار: اكثار تناول آن مولد بواسير XE " مفردات:بواسير"  و سدد خصوصاً نيمرس آن و مصلح XE "مصلح"  آن شكر نيم وزن آن تا به وزن آن و نيم رس آن را چون به گل بگيرند و در زير آتش طبخ دهند و از مغز پخته آن مقدار سه چهار مثقال XE "4:مثقال"  تا هشت مثقال XE "4:مثقال"  و زياده هم به حسب حاجت با هم وزن آن شكر و يا نبات و يا نيم وزن آن نيز به حسب حاجت ناشتا بخورند جهت حبس اسهال XE "اسهال"  مزمن نافع و مجرب و روغن تخم آن صاحب دستورالاطبا گفته كه در كتب فارسي كه در هندوستان تاليف شده خواص بسيار براي آن نوشتهاند اگر به تجربه مقرون آيد از عجایب و نوادر خواهد بود. طريق اخذ آن آنست كه بگيرند تخم آن را و به طريق پتال جنتر روغن آن را بگيرند و مدت نه ماه بخورند هر روز مقدار يك درم آن را با آب مطبوخ هليله و بليله و آمله XE " مفردات:آمله"  منقی از هر یک سه عدد که در سه پیاله آب جوش دهند تا یک پیاله بماند و بنوشند عجایب و منافع بیشمار مشاهده نمایند و نیز نوشته که بگیرند از هلیله و بلیله و آمله هر يك يك توله XE "4:توله"  و در آب بجوشانند و صاف نمايند و يك تانك XE "4:تانك"  از اين روغن را با آن ممزوج نمايند و تا چهل روز بياشامند.




باب سیّم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها تای مثناة فوقانيه است

فصل التاء مع الالف

◄تانبول XE " مفردات:تانبول"  

به فتح تا و الف و نون و ضم بای موحده و سكون واو و لام لغت هندي است و تنبول XE " مفردات:تنبول"  و پان XE " مفردات:پان"  نيز نامند. 

ماهيت آن: برگ نبات مجني است يعني نباتي است بياره دار مانند انگور XE " مفردات:انگور"  و ساق و شاخ آن باريكتر از آن و براي آن نيز داربست ميكنند و برگ آن سبز پهن و نصف بالاي آن صنوبری و سر آن تيز و مابين آن عريض املس XE "املس"  بيتشريف و زغب XE " مفردات:زغب"  و ساقه برگ آن اندك بلند و چند نوع ميباشد یك نوع آنست كه برگهاي آن نازك و كوچك و سفید ميگردد به عمل و منبت آن مكهه كه دهي است از مضافات صوبه بهار عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  و لهذا آن را مكهي XE " مفردات:مكهي"  نامند و اين خوشبو و نيكو طعم و لطيف XE "لطيف"  و كم حدت است. طبيعت آن: معتدل در حرارت و يبوست و نوع ديگر كنکیريست كه در شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  و اكبرآباد و نواح آن و دكهن XE "1:دكهن"  ميشود برگ آن بزرگتر از برگ مكهي و در جميع افعال و خواص و مزاج قريب به آن و نوع ديگر آنست كه برگهاي آن بزرگ و سبز و بسيار لطيف و نازك و در سناركام كه قريهایست از قراي مضافات جهانگير نكر از بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود و كافوري مينامند در حدت طعم و تندي رایحه شبيه به قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  ميباشد. طبيعت اين: گرم در آخر دویّم و خشك در اواسط آن و نوع ديگر كه برگهاي آن بزرگ و متوسط سبز و نازك و به تعمل سفيد ميگردد و در اكثر بلاد هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود و اين را سانچي مينامند و اين نيز لطيف و خوشبو است وليكن به لطافت و رایحه آن سه نوع نيست. طبيعت آن: حار يابس قريب به اوایل درجه ثانيه است و نوع ديگر آن است كه برگهاي آن سبز و بزرگتر از آنها و با حدت طعم و رایحه و بنگله مينامند جهت آنكه مخصوص به بنگاله XE "1:بنگاله"  است. طبيعت این: حار در اواخر درجه دویّم و يابس در اواسط آن و هر يك از سانچي و بنگله اصناف ميباشد در هر بلدي و جایي به قسمي در بعضي جاها ورقهاي آن بزرگتر و در بعضي جاها كوچكتر و از اصناف بنگله آنچه برگهاي آن نازك و كوچك و اندك عريض ميباشد ملكپوري مينامند منسوب به ملكپور نام ديهي است از دهات مرشدآباد كه در آنجا به هم ميرسد و اين بهترين اصناف بنگله است و بالجمله آن را انواع و اصناف بسيار ميباشد در هر بلدي و جایي به نوعي خاص به نامي مشهور و برگ تمام آنها تا در درخت است سبز ميباشد و بعد از چيدن بعضي را به تعمل سفيد مينمايند بدين نحو كه برگهاي بسيار از آن را در زنبيلي و يا سبدي و یا گیرهای كه به هندي توكري مينامند كرده سر آن را به پيشال يعني کاه برنج XE " مفردات:برنج"  يا گندم XE " مفردات:گندم"  كه به هندي پوال نامند پوشيده و در زمين گودي به مقدار آن كنده و در آن گودال آتش ميافروزند تا قدري گرم گردد پس آتش را از آن گود برآورده زنبيل تانبول XE " مفردات:تانبول"  را يك شبانه روز در ميان آن ميگذارند و بر بالاي آن سنگي و يا چيزي ثقيل براي آنكه برگهاي نرم شده بر هم بنشينند ميگذارند پس در تابستان شبها در شبنم و در زمستان جاي گرم نگاه ميدارند برگهاي آن سفيد و نازك ميگردد و بيخ آن آنچه به تحقيق پيوسته خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  است كه به هندي كوليجن نامند و در خولنجان بيان آن خواهد آمد و بهترين آن مطلقاً برگ متوسط سفيد نازك كهنه آن است و برگ خام نورس و سبز تازه اخذ نموده و يا بسيار كهنه به درخت مانده و رطوبات آن به تحليل XE "تحليل"  رفته همه زبون زيرا كه اين نازك و لذيذ و اين زمخت و با عفوصت XE "عفوصت"  ميباشد. 

افعال و خواص آن: مطلق مفرح XE "مفرح"  و مشهي XE "مشهي"  و مقوي معده و جگر و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و دل و حافظه XE " مفردات:حافظه"  و فهم و نشاط آورنده و مفتح و مدر XE "مدر"  فضلات XE "مدر فضلات"  و مضغ XE "مضغ"  آن به جهت رفع رطوبات دهان XE "رطوبات دهان"  و لثه و استحكام و تقويت دندان و لثه و خوشبویي دهان و تسكين عطش XE "عطش"  كاذب بلغمي و گرسنگي و تصفيه صوت و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و سرفه بارد XE "سرفه بارد"  رطوبي بلغمي و تقويت معده XE "تقويت معده"  و هاضمه خصوصاً با فوفل XE " مفردات:فوفل"  و دانه هيل XE " مفردات:هيل"  نافع و قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م لهات XE "لهات"  و تحليل XE "تحليل"  اورام آنها و ضماد XE "ضماد"  آنها ملحم جراحات تازه و بستن برگ پان XE " مفردات:پان"  بنگله گرم كرده بر نزول آب كه در بيضه XE "بيضه"  باشد دو سه برگ بالاي هم يعني سه ته بسيار مفيد در ابتدا و در دو سه روز به تحليل ميبرد و اگر بسيار گرمي كند و تاب نياورند دو برگ بالاي هم و يا يك برگ بندند و يا آنكه متوالي نبندند بلكه به تفاريق يك روز يا دو روز در ميان تا به تحليل رود و چون برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  را با مصالح آن كه قدري فوفل ورق كرده و قليلي كات XE " مفردات:كات"  هندي و اندك آهك XE " مفردات:آهك"  مغسول است و اهل هند XE "1:هند"  قاطبةً به اينها ميخورند بخايند و آب آن را بر زخم تازه عموماً و بر زخم كچلي XE "كچلي"  سر بعد سر تراشي و خون آلود بودن بمالند و همچنين بعد از ختنه اطفال بر آن بچكانند و يا بپاشند خون آن را بند ميكند و موجب خشكي و سرعت اندمال ميگردد و دستور خوردن آن آنست كه با مصالح مذكوره خوب مضغ نموده آب آن را ميخورند و ثفل XE " مفردات:ثفل"  آن را مياندازند زيرا كه ثفل آن مسدد و مورث قولنج XE "قولنج"  است و گاهي براي لذت و يا براي تقويت معده و تقطيع XE "تقطيع"  اخلاط بلغميه چند دانه قاقله XE " مفردات:قاقله"  صغار و يا كبار و يا يك دو دانه قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  مزيد مصالح مذكوره مينمايند و ناشتا خوردن آن مضر خصوص محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را و در بعضي امزجه ناشتا اسهال XE "اسهال"  ميآورد خصوص بنگله آن و چون بيمصالح مذكوره با نمك هفت هشت تا ده برگ آن را يا زياده به حسب برداشت طبيعت بخورند اسهال بلغم مينمايد و سرفه و ضيق النفس را مفيد و اهل هند XE "1:هند"  هرگاه تانبول گويند مرادشان مركب سكري است كه از برگ تانبول و جوزبوا و شربت نبات و غيرها ترتيب ميدهند و در قرابادين XE "3:قرابادين"  نسخه آن ذكر يافت و عرق XE " مفردات:عرق"  آن نيز. 

◄تار XE " مفردات:تار"  

به فتح تا و الف و رای مهمله. 

ماهيت آن: اسم درختي است هندي تنه آن بسيار بلند و قوي و بر سر آن برگها و هر يك با ساقي بلند و چتردار و هر يك مشتمل بر برگهاي بسيار به هم پيوسته شبيه به پنجه آدمي و بلند و اندك ضخيمتر از برگ خرما و نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  و از چتر آن اهل هند XE "1:هند"  بادزن ميسازند و از برگهاي آن بوريا ميبافند و نويسندگان اهل كتك كه ادريسه نيز نامند به جاي كاغذ با قلم آهني دفاتر خود را بر آن مينويسند و مدتها ميماند و آن نر و ماده ميباشد نر آن خوشه برميآورد و ثمر نميبندد مانند نخل نر و ماده آن ثمر ميبندد و ثمر آن فيالجمله در شكل شبيه به نارجيل خام با پوست و جوف آن پر ريشه و در آن دانههاي اندك پهن در بعضي ثمرها چهار دانه و در بعضي سه و در بعضي دو و در بعضي يك دانه ميباشد و آن را به هندي تار XE " مفردات:تار"  گل مينامند و در خامي شكافته بر ميآورند و ميخورند تر و شاداب و نازك و اندك شيرين مانند فالوده منجمد و مغز نارجيل تازه بسته ميباشد و هر چند رسيدهتر شود صلب ميگردد تا آنكه مانند مغز نارجيل دريايي بسيار صلب ميشود و در اين هنگام در ميان ريشههاي بالاي دانه آن كه مانند انبه XE " مفردات:انبه"  ريشهدار است رطوبت لزج اندك شيرين مایل به تلخي و بدبویي سرخ رنگ به هم ميرسد و بعضي مردم آن را قدري ميده گندم XE " مفردات:گندم"  و اندك شيريني داخل كرده در روغن مثل گلوله بریان كرده ميخورند اهل بنگاله XE "1:بنگاله"  و عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  و اهل هند XE "1:هند"  سر خوشه ثمر آن را خواه نر و خواه ماده و از ماده بيشتر در بدو ظهور و خامي بریده ظرفي گلي را بدان ميبندند و آنچه آب در آن جمع ميگردد برميدارند و ميآشامند و آن را تاري مينامند و طعم آن اندك به شيريني مایل و فيالجمله كريهالرايحه و در تازگي كه هنوز گرمي هوا بدان نرسيده و به جوش نيامده ميگويند كه غير مسكر XE "مسكر"  است و چون به جوش آمد مسكر ميگردد و به اندك گرمي و حرارت آفتابي كه بدو رسد و يا آنكه ظرف آن آلوده به تاري قديم باشد به سبب كمال لطافت به جوش ميآيد و مسكر ميگردد و لهذا شب ظرف نویي را بدان ميبندند و قبل از طلوع آفتاب كساني كه آن را ميخورند و خواهش به خوردن آن و ولوع بدان دارند نزديك درخت آن رفته به مجرد فرود آوردن ميخورند و هر مرتبه ظرف را تجديد مينمايند و آنچه روز بستهاند به فاصله سه چهار ساعت فرود ميآورند و باز اين به سبب گرمي هوا  اندك مسكر ميباشد و از آن سركه XE " مفردات:سركه"  نيز ميسازند و آن سركه بسيار ترش و لطيف XE "لطيف"  ميباشد. 

طبيعت آن: دانه ثمر خام آن سرد و تر و تاري آن مركبالقو XE "مركبالقوي" ي با حرارت ضعيفي و رطوبت بسياري و دانه ثمر پخته آن سرد و خشك و سركه XE " مفردات:سركه"  آن سرد و تر و بيقوّت قابضه. 

افعال و خواص آن: دانه ثمر خام آن ثقيل و بطي الهضم و نفاخ XE "نفاخ"  و رافع  تشنگي XE "تشنگي"  و مقوي باه XE " مفردات:باه"  و رافع فساد صفرا و خون و ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و تاري آن نفاخ و مقوي باه XE "مقوي باه"  و منعظ و مسمن XE "مسمن"  و مقوي ارواح و منشط و رافع تشنگي و مدر بول XE "مدر بول"  و جهت حرقت XE "حرقت"  بول و قروح مجاري آن نافع و اندك مصدع XE "مصدع"  و اكثار آن مورث دوار XE "دوار"  خصوص مسكر XE "مسكر"  آن. 

◄تال مكهارا XE " مفردات:تال مكهارا"  


 به فتح تای مثناة فوقانيه و الف و لام و فتح ميم و كاف و خفاي ها و الف و فتح رای مهمله و الف لغت هندي است و عوام تال مكهانا XE " مفردات:تال مكهانا"  به نون و به زبان بنگله كلياكهارا XE " مفردات:كلياكهارا"  نامند. 

ماهيت آن: تخمي است پهن اندك طولاني ريزه اغبر اندك براق و لعابي مانند تودري XE " مفردات:تودري"  و گياه آن به قدر ذرعي و شاخهاي بسيار از یك بيخ رویيده و برگ آن شبيه به برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  و خشن و زغبدار و گل آن سفيد و ريزهتر از گل كاسني و عقدههاي اين نيز مانند عقدههاي كاسني و تخم آن در آنها الا آنكه در عقدههاي اين خارها مانند خار امغيلان ميباشد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  كاسني و منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و زمينهاي نمناك. 

طبيعت آن: گرم و خشك با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: تخم آن مفرح XE "مفرح"  و مسمن XE "مسمن"  و مبهي XE "مبهي"  و زياده كننده مني و ممسك آن و دافع فساد سودا و خون و چون نرم كوبيده مقدار يك درهم XE "4:درهم"  تا سه چهار درهم XE "4:درهم"  آن را با هم وزن آن قند يا شكر و يا شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده بياشامند مني را زیاده ميگرداند و امساك XE "امساك"  مني ميآورد و سرعت انزال XE "انزال"  و جريان مني را برطرف مينمايد و كوبيده آن را بر شربت پاشيده نيز ميآشامند و داخل معاجين مبهيه نيز مينمايند و به سبب صلابت XE "صلابت"  دير كوبيده ميگردد و آشاميدن آب مطبوخ برگ و ساق آن و سلاقه آن جهت استسقا XE "استسقا"  به سبب قوّت ادرار آن مفيد و ضماد XE "ضماد"  سایيده گرم كرده برگ و ساق و بيخ آن به تمامي بر كمر جهت وجع ظهر XE "وجع ظهر"  و بر مفاصل XE "مفاصل"  جهت فسخ عضل XE " مفردات:عضل"  و وجع آنها و بخور آب مطبوخ آن نيز جهت امراض مذكوره نافع. 

فصل التاء المثناة الفوقانيه مع الباء الموحده

◄تبن XE " مفردات:تبن" 

 به كسر تا و سكون با و نون به فارسي كاه XE " مفردات:كاه"  نامند و اسم جنس آن است. 

ماهيت مطلق آن: معروف است و هيأت كاه XE " مفردات:كاه"  هر گياهي به نوعي علیحده است. 

طبيعت اكثر آن: در اول سرد و در دویّم خشك و بعضي را به حسب آن چيز مختلف. 

افعال و خواص آن: جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  کاه گندم XE " مفردات:گندم"  و تعریق به بخار آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و رفع امراضي كه از برودت هوا و برف XE " مفردات:برف"  بهم رسيده باشد و ماليدن آن بر قدمين XE " مفردات:قدمين"  جهت رنجي كه از مشي بر برف و يخ حاصل شده باشد و شستن بدن بدان جهت رفع اعيا XE "اعيا"  و سستي نافع ليكن بشره را شبيه به بشره مريض ميسازد و جوش دادن ترنج XE " مفردات:ترنج"  و بالنگ XE " مفردات:بالنگ"  و ليموي درست در آن و تبديل نمودن آن دو سه مرتبه باعث شيريني و زوال تلخي پوست آن است و ضماد XE "ضماد"  خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن با نيم وزن آن نمك و قدري سركه XE " مفردات:سركه"  سرشته جهت قروح ساقين نافع. كاه XE " مفردات:كاه"  جو مبرد و افتراش آن جهت محرورين مفيد و غسول کاه باقلا XE " مفردات:باقلا"  جهت قلع آثار جرب و کلف خصوصاً سیاه آن و پشم XE " مفردات:پشم"  و برگ خرما را از آن رنگ مینمایند و سیاه میگردد و از خاصیت کاه باقلا XE "4:باقلا"  آن است كه چون در زير درخت ميوهدار هنگام ظهور شكوفه آن بخور نمايند آن را ثمر آن را محفوظ ميدارد از افتادن و مجموع كاه خصوصاً کاه خلر XE " مفردات:خلر"  كه جلبان XE " مفردات:جلبان"  نامند مضر عصب XE " مفردات:عصب"  و خوابيدن بر آن بغايت مضر و عرق XE " مفردات:عرق"  کاه گل مقوي دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جهت رفع غشي XE "غشي"  و سستي و ضعف دل محرورين بغايت نافع و طريقه اخذ آن آنست كه کاه گل ديوار خشك را با گلاب در ديگ عرق كشي كرده مقطر نمايند و به قدر حاجت بياشامند و بویيدن کاه گل خصوصاً  کاه گل ديوار مطبخ دود XE " مفردات:دود"  خورده كه بر آن آب و يا گلاب پاشيده باشند نيز مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE "دماغ"  است. 

فصل التاء المثناة الفوقانيه مع الدال المهلمه

◄تدرج XE " مفردات:تدرج"  

 به فتح تای مثناة فوقانيه و دال و سكون رای مهملتين و جيم معرب از تدرو XE " مفردات:تدرو"  فارسي است و به ترکي قرقاول XE " مفردات:قرقاول"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  و مازندران XE " مفردات:مازندران"  تورنگ XE " مفردات:تورنگ"  و به هندي لوه XE " مفردات:لوه"  نامند. 

ماهيت آن: طایري است خوش رنگ نيكو منظر ملون منقش شبيه به دراج و از آن بهتر و كوچكتر و حلال گوشت. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك و خشكي آن از دراج كمتر. 

افعال و خواص آن: گوشت آن بغايت لطيف XE "لطيف"  و سريع الهضم و مولد خون صالح و مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و فهم و رافع نسيان XE "نسيان"  و وسواس XE "وسواس"  خصوصاً كه تا سه روز متوالي كباب XE " مفردات:كباب"  آن را تناول نمايند و اكتحال XE "اكتحال"  زهره XE " مفردات:زهره"  و خون و به دستور قطور XE "قطور"  آن جهت بياض XE "بياض"  و نزول آب در چشم و سعوط XE "سعوط"  زهره آن مفتح سده دماغي و جهت رفع نسيان و وسواس و خيالات فاسده مفيد و طلاي سرگين آن جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و اصلاح بشره زنان حامله XE "حامله"  نافع و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  پر آن سياه كننده مو است وليكن زود سفيد ميگردد و ذرور XE "ذرور"  استخوان بسيار نرم سایيده آن مانند غبار جهت التيام قروح مجرب و اكثار خوردن لحم XE " مفردات:لحم"  آن مصدع XE "مصدع"  و مولد مره صفرا XE "مره صفرا"  در محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين است. 

فصل التاء المثناة الفوقانيه مع الراء المهمله

◄تراب XE " مفردات:تراب"  

 به ضم تا و فتح رای مهمله و الف و بای موحده به فارسي خاك و به هندي متي XE " مفردات:متي"  نامند. 

ماهيت آن: معروف و از مطلق آن مراد خاكي است كه به سبب تابش آفتاب و صدمات تردد خلق نرم شده باشد. 

طبيعت آن: سرد به اعتدال و خشك. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و رادع XE "رادع"  و خاك اجاغ بسيار 
مجفف و قوّت ردع XE "ردع"  آن زياده و با اندك تحليل XE "تحليل" ، ضماد XE "ضماد"  آن 
رادع و محلل XE "محلل"  اورام و مجفف رطوبات و خاكي كه در ميان نمك باشد و يا ظرف سفالي كه در آن نمك گذارند بسيار مجفف و محلل است ضماد آن جهت تحليل رطوبات و اورام بارده XE "اورام بارده"  رطبه XE " مفردات:رطبه"  انفع. 

◄تراب XE " مفردات:تراب"  المربعات XE " مفردات:تراب المربعات" 

ماهيت آن: خاك چهار راه است.


طبيعت آن: الطف و اعدل است به سبب كثرت صدمات مختلفه و تردد و آمد و شد بسيار. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و منقي جراحات چركدار و باعث التيام آنها و جهت استحكام اعضاي مسترخيه و مترهله و استسقا XE "استسقا"  ضماداً و دلكاً نافع و جزو بعضي از معاجين قديمه است و گفتهاند از خواص آن است كه چون قبل از طلوع آفتاب روز شنبه به دست چپ آن را بردارند و در خرقه كبودي بسته تعليق XE "تعليق"  نمايند سحر را باطل مينمايد و منع شر آن ميكند و چون زنان سر خود را بدان بشويند در حمام XE " مفردات:حمام"  از نظر بد كه عين نامند محفوظ ميمانند و چون در ساعت سیّم روز چهارشنبه بردارند جهت عداوت و تفريق XE "تفريق"  مؤثر است.

◄تراب XE " مفردات:تراب"  الصيدا XE " مفردات:تراب الصيدا"  

ماهيت آن: خاك مغاره جبل صيدا است از بلاد شام XE " مفردات:شام" . 

افعال و خواص آن: جهت جبر كسر XE "جبر كسر"  شرباً و ضماداً نافع است نزد اهل آن بلد حتي آنكه ظن شان آنست كه چون مصدوع
 آن را بياشامد آن خاك به اذن خالق جل و علا به سوي آن موضع رفته جبر صدع و فصل شكافتگي آن عضو مينمايد به اندك زماني. 

◄تراب XE " مفردات:تراب"  الشارده XE " مفردات:تراب الشارده" 

ماهيت آن: خاك جزيرهای است از جزایر بحر روم XE "1:روم"  در اقاصي شرقي بحر اندلس XE "1:اندلس"  و آن جزيره متصل به آن را جزيره يابسه نامند. 

افعال و خواص آن: گويند خاك آن جزيره را خاصيتي است عجيب غريب كه چون مقدار نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن را در آب حل نمايند و در بيني انساني و يا حيواني كه در حلق XE " مفردات:حلق"  او زلو XE " مفردات:زلو"  چسبيده باشد بچكانند در ساعت زلو از حلق او برميآيد و جو و گندم XE " مفردات:گندم"  رویيده در آن جزيره نيز همين خاصيت دارد و تعليق XE "تعليق"  آن بر سردابه معلوقه مسقط علق XE " مفردات:علق"  آن است و همچنين چون آن را بخورد و تعليق بدان نمايد و در آن دو جزيره هيچ هوامي و حيوان وحشي موذي نميماند. 

◄تربد XE " مفردات:تربد" 

 به ضم تای مثناة فوقانيه و سكون رای مهمله و ضم بای موحده و سكون دال مهمله به هندي نسوت XE " مفردات:نسوت"  نامند و ناك پتر XE " مفردات:ناك پتر"  و بداره XE " مفردات:بداره"  و در بنگاله XE "1:بنگاله"  پتوهري XE " مفردات:پتوهري"  گويند. 

ماهيت آن: بيخي است ظاهر آن مایل به سياهي و باطن آن سفيد سبک و مجوف انبوبی و دو طرف آن مصمغ. منبت آن حوالی خراسان XE "1:خراسان"  و سند و گیاه آن ساقدار و برگ آن شبیه به برگ لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  و لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير و اطراف آن باريك و نيز گل آن آسمانجوني XE " مفردات:آسمانجوني"  بر سر ساقي رویيده و ثمر آن مانند لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير و آنچه اندرون آن سياه و غير مجوف باشد سم است مانند خربق XE " مفردات:خربق"  سياه زرد آن نيز بد است و بهترين آن به اوصافي است كه مذكور شد كه تازه کرم نخورده سفيد مجوف مصمغ متوسط ميان غلظت و رقت صاف جوهر املس XE "املس"  سريع التفتيت سهل السحق بيريشه و يا كم ريشه با اندك حدت طعم و قوّت نافذه و جلا باشد و آنچه به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اوصاف مذكوره بود ردي و غير مستعمل. 

طبيعت آن: در اول سیّم گرم و در آخر آن خشك و صاحب شفاءالاسقام گرم و خشك در آخر دویّم گفته. 

افعال و خواص آن: مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم و رطوبات رقيقه و قليلي از صفرا و اخلاط سوخته و با زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  كه مقوي فعل آنست قالع بلغم غليظ و لزج به ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  و دافع از عمق بدن و منقي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و معده و رحم از بلاغم و مفتح سده آن و جهت فالج XE "فالج"  و امراض عصباني و سرفه حادث به مشاركت رطوبات معده و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و تخم كتان XE " مفردات:كتان"  جهت سرفه مزمن و درد XE "درد"  سينه و پوست هليله كابلي و امثال آن جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و جنون XE "جنون"  و صرع XE "صرع"  نافع و گفتهاند چون جرم سایيده خام آن را بياشامند اخراج بلغم زياده از صفرا مينمايد و مطبوخ آن بالعكس يعني اخراج صفرا زياده از بلغم ميكند و ليكن سزاوار آن است كه چون در مطبوخ و يا سفوف XE "سفوف"  استعمال نمايند مبالغه در كوبيدن و نرم بيختن آن ننمايند تا به خمل XE " مفردات:خمل"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  نچسبد و در معاجين مبالغه نمايند و چون به طريق سفوف با زنجبيل و شكر بخورند بايد كه با آب گرم باشد و اگر با نمك بخورند با آب سرد و آشاميدن قليلي از آن با زنجبيل و نبات كه به طور قهوه XE " مفردات:قهوه"  زنجبيل پخته گرم گرم اندك اندك بياشامند جهت سرفه رطوبي و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  بارد رطب XE " مفردات:رطب"  نافع. 

مضر امعا XE " مفردات:امعا"  و مجفف XE "مجفف"  اعضا و مغثي XE "مغثي"  و مکرب محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و صاحب قلب XE " مفردات:قلب"  حار را مضر، مصلح XE "مصلح"  آن خراشيدن پوست سياه آن و به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا پسته XE " مفردات:پسته"  چرب كردن و با كتيرا استعمال نمودن امّا بايد كه به حد اعتدال چرب نمايند زيرا كه بسيار چرب نمودن آن باعث ضعف عمل آن است و وجه خراشيدن پوست آن را گفتهاند آن است كه ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  با گياه آن ميباشد. 

مقدار شربت: از جرم آن تا سه درهم XE "4:درهم"  و در مطبوخ تا پنج درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: به وزن آن پوست ريشه توت و در بعضي امزجه غاريقون XE " مفردات:غاريقون"  است و طريقه تدبير XE "تدبير"  جوارش و حبوب و دواءالتربد و رب التربد و سفوفات و اشربه و معاجين آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.

◄ترمس XE " مفردات:ترمس" 

 به ضم تا و سكون رای مهمله و كسر ميم و سكون سين مهمله به فارسي باقلاي مصري XE " مفردات:باقلاي مصري"  نامند. 

ماهيت آن: تخمي است از باقلا XE " مفردات:باقلا"  كوچكتر سفيد مایل به زردي و تدوير و مفرطح XE "مفرطح"  و وسط آن اندك فرو رفته و طعم آن با تلخي و بستاني و برّي ميباشد بستاني آن بزرگتر و برّي آن ريزهتر و زردتر و تلختر و ثقيل الرایحه XE "ثقيل الرایحه"  و بهترين آن در تغذيه سفيد باليده بستاني آنست و در تداوي برّی بسيار تلخ آن.


طبيعت: بستاني آن در آخر اول گرم و در دویّم خشك و برّی آن در دویّم گرم و در آخر آن خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و محلل XE "محلل"  صلابات و جالي XE "جالي"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مسقط جنين و زایل كننده كلف XE " مفردات:كلف"  و برص XE "برص"  و بهق XE "بهق" . آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن و لعوق XE "لعوق"  پخته سرشته آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  ممزوج با آب جهت اخراج ديدان XE "ديدان"  و حب القرع و ادرار بول XE "ادرار بول"  و حيض و با سداب XE " مفردات:سداب"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت  ادرار حيض و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و تحليل XE "تحليل"  اورام طحال و تفتيح XE "تفتيح"  سده كبد XE "سده كبد"  و ضماد XE "ضماد"  آن با ماءالعسل به زير ناف جهت اخراج ديدان و بر برص و بهق و برش و جميع آثار جلديه و سعفه و بثور و جرب و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و خنازير XE "خنازير"  و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  جگر و غير آن و جذب سم هوام و آكله XE "آكله"  و نار فارسي و به دستور با سركه و با عسل و سركه با XE " مفردات:سركه با"  هم جهت تسكين وجع عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و تحليل خنازير و قلع نار فارسي و ورم سپرز XE "سپرز"  و با مازريون XE " مفردات:مازريون"  جهت جرب مواشي و تضميد پخته آن با سركه و عسل جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و وجع ورک و آثار ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و مطبوخ آن در سركه جهت اورام بارده XE "اورام بارده"  و تهبج بلغمي و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  بارده خصوصاً كه به آب دريا و يا ماءالرماد XE " مفردات:ماءالرماد"  سرشته باشند و با سركه تنها جهت اوجاع مفاصل حاره و ضماد آرد آن با آرد جو و آب و سركه مخلوط با هم جهت تسكين اوجاع حاره و به تنهایي بر ورك XE "ورك"  جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و بر بشره جهت تنقيه آن و نيكویي رنگ رخسار و حمرت آن و بردن آثار ضربه خصوصاً با آب باران و چون آرد آن را با بزر كتان XE " مفردات:بزر كتان"  و اندكي فلونيا سرشته بر پاره كاغذي ماليده ضماد نمايند جهت رفع ثآلیل و بروز مقعده و شقاق آن و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و با مر جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و ضماد طبيخ آن بر غانغرايا و آن ورمي است كه اولاً حس از عضو برطرف ميشود پس متورم ميگردد و آشاميدن آن نيز جهت آن علت و تنقيه احشا و آشاميدن مقدار يك رطل XE "4:رطل"  از آن جهت برص و شستن چارپايان با آن جهت كشتن كنه XE " مفردات:كنه"  آنها و پاشيدن آب مطبوخ آن كه تلخي آن در آب رفته باشد بر ديوارهاي خانه و حجره باعث قتل پشه XE " مفردات:پشه"  و مانع توليد آنست و ريختن آن بر بهق و سعفه يعني بثور رطبه XE " مفردات:رطبه"  سر و جرب و آكله و قروح خبيثه و همچنين شستن آنها به آن نافع و خوردن تلخ آن ناشتا هر روز سه درهم XE "4:درهم"  جهت تقويت روح باصره و منع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  و صداع XE "صداع"  مزمن و امان از نزول آب در چشم و با عسل جهت ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و سرفه مزمن و استسقا XE "استسقا"  و تقويت سپرز و مثانه و رفع حصات XE " مفردات:حصات"  نافع و چون با بيخ نباتي كه آن را خامالاون اسود نامند طبخ نمايند و با آب آن جرب حيوانات را بشويند خصوصاً غنم XE " مفردات:غنم"  زایل گرداند و آشاميدن آب طبيخ نبات آن جهت ادرار بول مفيد و گفتهاند كه از خاصيت مجربه ترمس XE " مفردات:ترمس"  آن است كه چون مقدار يك مشت از آن را نيم كوفته پوست آن را دور كرده در ظرف مس XE " مفردات:مس"  بيقلعي با شير تازه دوشيده آن مقدار كه از روي آن بگذرد با آتش ملايم طبخ دهند تا تمام شير را جذب نمايد پس به وزن آن روغن گاو بر آن ريزند و طبخ نمايند تا آنكه غليظ و به سرحد انعقاد رسد و گرماگرم بر پارچه كرباسي بمالند اگر بر كنج ران XE "كنج ران"  ضماد نمايند اسهال XE "اسهال"  صفرا نمايد و بر بالاي ناف اسهال سودا و بر وركين XE "وركين"  و تهيگاه اسهال بلغم خام و چون اراده قطع آن نمايند آن پارچه را از آن موضع بردارند و با آب سرد بشويند و اين از اسرار طب مكتومه است و جهت اطفال و پيران كه نتوانند دواي مسهل XE " مفردات:مسهل"  بياشامند نيكو است و حمول XE "حمول"  آرد سرشته آن با عسل و مرمكي جهت ادرار طمث و اخراج جنين و تحليل رياح XE "رياح"  رحم نافع و در جميع افعال تلخ آن قويتر است از شيرين آن و بر شيرين آن غذایيت غالب و ثقيل و بطي الهضم و اكثار آن باعث زردي رخسار و معين بر هضم و تغذيه مطبوخ آن با ادهان و سركه و مري XE " مفردات:مري"  و خوردن آن با نمك و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و شيريني و آشاميدن نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  كهنه بالاي آن. 

مقدار شربت آن: با ادويه از سه درهم XE "4:درهم"  تا پنج درهم XE "4:درهم"  و مفرداً تا هفت مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: در جلاي آثار دو وزن آن باقلا XE " مفردات:باقلا"  و تخم خربزه
 XE " مفردات:خربزه"  و در دفع کرم به وزن آن درمنه XE " مفردات:درمنه"  تركي XE " مفردات:درمنه تركي"  و در سایر افعال افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  است. 


◄ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين" 

 به فتح تا و رای مهمله و سكون نون و فتح جيم و كسر بای موحده و سكون يای مثناة تحتانيه و نون. 

ماهيت آن: شبنمي است كه بر خاري كه آن را حاج XE " مفردات:حاج"  و خارشتر XE " مفردات:خارشتر"  نامند در خراسان XE "1:خراسان"  و ماوراءالنهر و بلاد گرجستان و همدان XE "1:همدان"  و نواح آن مينشيند و منعقد ميگردد مانند ريزههاي نبات و طعم آن شيرين و جالي XE "جالي"  و بهترين آن سفيد تازه پاكيزه غير مخلوط با برگ و خار بسيار آنست زيرا كه شاخهاي آن را بریده در چادرها ريخته ميتكانند تا آنچه ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  بر آنها انعقاد يافته جدا گردد پس از برگ و خار و خاشاك پاك كرده به اطراف ميبرند و آنچه چسبيده و آلوده بدانست در آب شسته صاف نموده ميجوشانند تا غليظ و يا منعقد گردد. 

طبيعت آن: در اول گرم و تر و جاليتر از شكر. 

افعال و خواص آن: ملين XE "ملين"  طبع و مسهل XE " مفردات:مسهل"  صفرا به رفق و محرك اخلاط و لطيفتر از شيرخشت. XE " مفردات:شيرخشت"  جهت سرفه و درد XE "درد"  سينه و غثيان XE "غثيان"  و تبهاي حاره و تسكين عطش XE "عطش"  و با ماءالجبن جهت اخراج اخلاط محترقه و به دستور با ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  دافع اخلاط حاره حاده و با روغن كره گاو كوهي XE " مفردات:گاو كوهي"  جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و مداومت آن با شير تازه دوشيده جهت تحريك باه XE " مفردات:باه"  كه يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن را با نيم رطل XE "4:رطل"  شير گاوميش XE " مفردات:شير گاوميش"  بياشامند و مسخن بدن و آشاميدن ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  با آب زيره XE " مفردات:زيره"  جهت رفع قراقر شكم  كه با حمي خفيفي باشد و در حميات حاده و جدري XE "جدري"  و حصبه و اسهال XE "اسهال"  الدم و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و بول XE " مفردات:بول"  الدم استعمال آن جایز نيست چنانچه شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در بحث حميات جدري گفته كه افضل آنست كه تليين XE "تليين"  طبيعت صاحب جدري را به تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  نمايند و اگر اجابت نكند زياده نمايند بر آن قدري شيرخشت و احتراز نمايند از ترنجبين و صاحب ذخيره در غب خالص نوشته كه ترنجبين را در تبهاي گرم ندهند زيرا كه مستحيل به صفرا ميگردد و اگر ضرورت باشد با حموضات بدهند و در باب جدري و حصبه گفته كه مضرت آن مر صاحب جدری و حصبه را مانند مضرت عسل است محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را زيرا كه محرك اخلاط و باعث زيادتي بيقراري و هلاكت است و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  در بحث جدري و حصبه نوشته كه آن هر دو را مضر است به جهت تحريك آن اخلاط رديه XE "اخلاط رديه"  را و رسيدن كيفيت آنها به قلب XE " مفردات:قلب"  و كشتن عليل و همچنين شيرخشت و در بحث اسهال الدم نوشته كه اگر در طبع قبضي باشد مزلقات دهند و شيرخشت مناسب است وليكن ازترنجبين احتراز نمايند زيرا كه در آن قوّت ادرار دم XE " مفردات:دم"  است مؤلف گويد صاحب بواسير و بول الدم را نيز به دستور مضر است. 

مضر سپرز XE "سپرز"  و محرور المزاج XE "محرور المزاج" ، مصلح XE "مصلح"  آن تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  و عناب و ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و بطي النزول و مصلح آن آب آلو XE " مفردات:آلو"  و عناب. 

مقدار شربت آن: از هفت مثقال XE "4:مثقال"  تا سه مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: شيرخشت XE " مفردات:شيرخشت"  است و به دستور آب جو با شكر سرخ XE " مفردات:شكر سرخ"  و دواءالترنجبين و شراب XE " مفردات:شراب"  آن و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.  

◄ترخوانه XE " مفردات:ترخوانه"  و ترينه XE " مفردات:ترينه"  

هر دو در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شدند. 


فصل التاء مع الشين المعجمه

◄تشميزج XE " مفردات:تشميزج" 

 به فتح تای مثناة فوقانيه و سكون شين معجمه و كسر ميم و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح زاي معجمه و سكون جيم معرب چشميزج XE " مفردات:چشميزج"  فارسي است و نيز به فارسي چشمك XE " مفردات:چشمك"  و چشوم XE " مفردات:چشوم"  و به عربي حبة السّود XE " مفردات:حبة السودا" ا و اهل حجاز بشمه XE " مفردات:بشمه"  و به هندي چاكسو XE " مفردات:چاكسو"  نامند. 

ماهيت آن: دانهایست به قدر بهدانه و مثلث شكل و سياه اندك املس XE "املس"  براق بهترين آن بزرگ سياه براق آنست و ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  نوشته كه آنچه از بلاد سودان و نواح آن آورند اندك بزرگتر است از حجازي آن و به گمان مردم آنجا آن افضل است از حجازي. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و بعضي در سیّم گفتهاند. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و با اندك حدت و نهايت قبض و تحليل XE "تحليل"  و مقوي باصره XE "مقوي باصره"  و جهت دمعه XE "دمعه"  و غشاوه XE "غشاوه"  و اخراج قذي نافع و مدبران با زعفران XE " مفردات:زعفران"  و ماميران XE " مفردات:ماميران"  چيني و شكر كه مقوي تحليل و زياده كننده جلاي آنند جهت امراض مذكوره انفع كه با گلاب سایيده به طريق كحل XE " مفردات:كحل"  ترتيب نموده استعمال نمايند و ضماد XE "ضماد"  آن جهت جراحت قضيب XE " مفردات:قضيب"  و اعضاي عصباني و جذام XE "جذام"  نافع و دستور تدبير XE "تدبير"  آن آنست كه در جوف پياز XE " مفردات:پياز"  يا خمير گذاشته در زير آتش پخته پس برآورده مقشر كرده استعمال نمايند و سه نوع ديگر و نسخ ذرورات تشميزجي و قطور XE "قطور"  و كحل آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 

فصل التاء المثناة الفوقانيه مع الفاء


◄تفاح XE " مفردات:تفاح" 

 به ضم تاي مثناة فوقانيه و فتح فای مشدده و الف و حای مهمله به فارسي سيب XE " مفردات:سيب"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است و شيرين و ترش و مز يعني ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  چاشنيدار ميباشد. بهترين آن شامي پس اصفهاني به درخت رسيده شاداب بزرگ لطيف XE "لطيف"  آنست.


طبيعت: شيرين آن گرم در اول و تر در دویّم و ترش آن در اول دویّم سرد و خشك و مز آن در حرارت و برودت معتدل و در اول خشك و جميع اجزاي درخت آن سرد و خشك و برگ و ثمر آن با قوّت ترياقیت. 

افعال و خواص: مجموع آن مفرح XE "مفرح"  و با عطريت و رطوبت لطيفه و مقوي دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جگر اكلاً و شمّاً و جهت خفقان XE "خفقان"  و عسرالنفس و تقويت فم معده XE "فم معده"  و منع انصباب XE "انصباب"  فضول به معده و تنبيه اشتها نافع و شيرين آن مفرح و ملطف XE "ملطف"  روح حيواني و سريع الاستحاله به صفرایي كه در معده باشد و پخته آن جهت سرفه  يبسي و آب آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و آب گوشت جهت رفع غشي XE "غشي"  مجرب و آب آن در معاجين مفرحه مقوي فعل آنها و رب و شراب آن در جميع افعال قويتر از جرم آن و جهت تفريح قلب XE " مفردات:قلب"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و دفع وسواس XE "وسواس"  سوداوي XE "وسواس سوداوي"  و دفع سموم خصوص عقرب XE " مفردات:عقرب"  و دفع وبا بسيار مؤثر و مسكن XE "مسكن"  حرارت و مرباي آن نيز قريب بدان و بهتر است از جرم غير مرباي آن. مشوي عفص XE " مفردات:عفص"  در خمير گرفته آن جهت ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  كه اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  است و جهت صاحب سل XE " مفردات:سل"  و ذبول يعني لاغري XE " مفردات:لاغري"  و ضماد XE "ضماد"  آن بر چشم جهت تسكين درد XE "درد"  و وجع آن نافع و اكثار خوردن خصوص خام نارس ربيعي آن مورث تبهاي مركبه و نسيان XE "نسيان"  و (مولد ریاح و تمدد XE "تمدد"  سایر بدن و اوجاع عضل XE " مفردات:عضل"  و اختلاج XE "اختلاج"  و مصلح XE "مصلح"  آن دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  و اغذیه لطیفه و)1 ترش آن قابض XE "قابض"  و مسكن قي و عطش XE "عطش"  و موافق معده صفراوي و پخته آن در خمير جهت اسهال دموي و مصلح ادويه سميه و خشك كرده و سويق XE " مفردات:سويق"  آن با آب انار XE " مفردات:انار"  و ادويه مناسبه جهت تقويت معده و اسهال صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و تسكين قي نافع و اكثار آن مضر سينه و مورث ذات الریه و رياح XE "رياح"  عروق و مصلح آن گلقند و دارچيني و لعق نمودن عسل و مز آن مولد خلط صالح و مسكن تشنگي XE "تشنگي"  و قي صفراوي XE "قي صفراوي"  و اسهال و در ساير افعال مانند ترش آن است و گويند همه اقسام آن هرگاه به خلط حار كه در معده باشد برسد آن را دفع ميكند و خام نارس بيمزه آن مولد خلط خام و حمي و ضماد آن در ابتداي اورام حاره XE "اورام حاره"  نافع و رب سيب XE " مفردات:سيب"  ترش كه آب آن را بدون شيريني به قوام آورده باشند درآخر اول سرد و در رطوبت و يبوست معتدل و جهت غلبه صفرا و غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و اسهال صفراوي و قي آن و رفع غم و الم XE "الم"  سوداوي نافع و مضر اسهال دموي و شش و مداومت خوردن آن مضر عصب XE " مفردات:عصب"  و شراب و مرباي آن قريب النفع است بدان و با حرارت كمي و جهت وسواس سوداوي انفع از شيرين آن و سيب تلخ قابضتر از همه و آشاميدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  سيب رسيده و عصاره برگ آن نيز به قدر يك اوقيه XE "4:اوقيه"  تا ده درم و طلاي آن نيز جهت دفع سم عقرب و ساير سموم و ضماد برگ آن جهت ردع XE "ردع"  اورام حاره در ابتدا مفيد و شكوفه آن با ادويه مناسبه جهت دفع اخلاط متعفنه و با ادويه مفرحه جهت تفريح مؤثر و مرباي آن يعني گلقند گل سيب جهت ضعف دل و دماغ XE "دماغ"  و برانگيختن شهوت باه XE " مفردات:باه"  نافع كه گل آن را با دو وزن آن شيره گلقند گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  سرشته مانند گل سرخ مرتب نمايند و مقدار شربت تفاح XE " مفردات:تفاح"  هفت مثقال XE "4:مثقال"  است و اولي آنست كه محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  حامض XE "حامض"  و مز آن را تناول نمايد و مبرودالمزاج حلو آن را هر چند حلو آن مضر محرورين نيست و بلغمي مزاج شيرين عفص آن را و چون از خوردن آن در خود ثقلي يابند بايد كه بالاي آن آب سرد ننوشند و طعام ترش نخورند و همچنين بالاي هر ميوه تر و تازه بلكه امراق اسفيدباجات و مسخنات بنوشند و تا از معده منحدر نگردد طعام نخورند و تفه XE "تفه"  آن هيچ يك را مناسب نيست و ردي است و جوارش و حلوا و خميره گل آن و رب و اشربه و عرق XE " مفردات:عرق"  و مرباي آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 

فصل التاء المثناة الفوقانيه مع الميم


◄تمر XE " مفردات:تمر"  

 به فتح تا و سكون ميم و رای مهمله به فارسي خرما و به هندي كهجور XE " مفردات:كهجور"  و چهارا XE " مفردات:چهارا"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است و نر و ماده ميباشد نر آن طلع XE " مفردات:طلع"  و خوشه برميآورد و ثمر نميبندد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  ماده آن و در خوشههاي طلع هر دو نوع گردي ميباشد كه آن را كشن مينامند و در ابتداي ظهور خامي گرد نر را بر ماده ميزنند ثمر آن باليده و شيرين و شاداب و تخم آن كوچك ميگردد و الا خوب نميشود و از ابتداي تكون تا انتها و كمال بلوغ و رسيدگي هفت مرتبه مقرر كردهاند و هر مرتبه را به نامي موسوم اول را طلع و ليغ نيز گويند و دویّم را بلح XE " مفردات:بلح"  و سیّم را خلال و چهارم را بسر XE " مفردات:بسر"  و پنجم را قصب XE " مفردات:قصب"  و ششم را رطب XE " مفردات:رطب"  و هفتم را تمر XE " مفردات:تمر"  و هر يك آن در اماکن خود مذكور خواهد شد و به حسب اماکن و بلدان مختلف ميباشد و بهترين اماکن كه خرما در آن خوب ميشود جهرم از توابع فارس است پس عمان پس جاهاي ديگر و بهترين اصناف غير جهرمي آن آزاد پس مكتوم پس خستاوي است كه پوست آن نازك و مغز آن بسيار و تخم آن كوچك و شيرين رسيده بيريشه باشد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك و بعضي در اول تر دانستهاند. 

افعال و خواص آن: كثيرالغذا و مولد خون متين و جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و اعيا XE "اعيا"  و تقويت گرده XE "گرده"  لاغر شده و تسمين بدن و باه XE " مفردات:باه"  مبرودين و امراض بارده و بلغميه و درد XE "درد"  كمر و تليين XE "تليين"  مفاصل XE "مفاصل"  و موافق سينه و شش بارد و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن با حلبه XE " مفردات:حلبه"  جهت تب بلغمي و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  مجرب و با برنج XE " مفردات:برنج"  جهت تسمين مهزولين و خيسانيده آن در شير تازه دوشيده خصوص با اندك دارچيني و از عقب آن نيز آشاميدن شير تازه دوشيده در تقويت باه بيعديل دانستهاند وليكن ثقيل و بطي الهضم و مسدد، مضر محرورين و صاحبان بلدان حاره و در بلداني كه خرما در آنها حاصل نميشود اهل آن بلدان را اكثار خوردن آن جایز ني و مولد سودا و سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و معفن اخلاط و مصدع XE "مصدع"  و مورث قلاع XE "قلاع"  دهان و رمد XE "رمد"  و درد دندان XE "درد دندان"  و مصلح XE "مصلح"  آن آب انار XE " مفردات:انار"  و سكنجبين و روغنها و خشخاش و بادام XE " مفردات:بادام"  مقشر خوردن و شستن دهان بعد از خوردن آن با آب نيمگرم خصوص كه سماق XE " مفردات:سماق"  در آن خيسانيده باشند و به دستور غرغره XE "غرغره"  با گلاب و سماق با سركه XE " مفردات:سركه"  و خایيدن طرخون XE " مفردات:طرخون"  كه زماني طويل در دهان باشد مانع ضعف دندان و قلاع دهان و خناق XE "خناق"  است و مصلح سده آن در مبرودين جوارشات مسهله به عصر و بالجمله در محرورين موجب امراض بسيار و در مبرودين باعث زوال امراض بارده و رطوبات بليه و خام آن نفاخ XE "نفاخ"  و بطي الهضم و ثقيل و مسدد و تخم آن گرم و خشك و صحيح آن است كه مركب القوي XE "مركب القوي"  است با برودت بسيار و حرارت كمي و شديدالقبض و آشاميدن آب طبيخ آن جهت تفتيت حصات و سایيده آن جهت رفع اسهال XE "اسهال"  و بستن شكم به قوّت و ذرور XE "ذرور"  سوخته آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و مغسول آن جهت التصاق جراحات تازه و ريختن احداب عين و سبل XE "سبل"  و قروح آن و حدت بصر XE "حدت بصر"  و سياهي چشم نافع. 

◄تمر XE " مفردات:تمر"  هیروني XE " مفردات:تمر هیروني" 

 به كسر ها و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم رای مهمله و سكون واو و كسر نون و يا. نوعی تمر XE " مفردات:تمر"  كوچك باريك سرخ رنگ با هسته باريك كوچك است. 


◄تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  


 به عربي صبارا XE " مفردات:صبارا"  و حماروحوش و حومرا و به هندي انبلي XE " مفردات:انبلي"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است هندي در غلافي مانند باقلا XE " مفردات:باقلا"  الا آنكه از آن پهنتر و پوست آن بعد از رسيدن اندك صلب صدفي ميگردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  باقلا XE "4:باقلا"  و مغز آن پوست ديگر سواي آن ندارد طول آن به قدر شبری و دو نوع ميباشد يكي سرخ تيره اندك چاشنيدار و در هنگام خامي نيز سرخ رنگ ميباشد و در گجرات و نواح آن و اكبرآباد بسيار خوب ميشود و در اماکن ديگر بدان خوبي نميشود و اين نوع وفور ندارد و دویّم سرخ كم رنگ مایل به تيرگي و اين در خامي سفيد ميباشد و اين نوع بسيار است و تخم هر دو مایل به تدوير و اندك پهن و مغز آن سفيد و پوست آن سرخ تيره از ترمس XE " مفردات:ترمس"  بزرگتر و تخم نوع سرخ آن از سفيد آن كوچكتر و درخت آن عظيم و برگ آن ريزه طولاني انبوه و بهترين آن رسيده بيعفوصت اندك كهنه آنست يعني شش هفت ماه تا يك سال از اخذ ثمر آن گذشته باشد نه كهنه فاسد شده آن و دستور است كه ثمر رسيده آن را مقشر نموده قدري از ليفهاي آن را برآورده حبهاي بزرگ ساخته اندك چرب نموده نگاه ميدارند و الا آن را کرم ميزند و رطوبت آن خشك و ترشي آن كم ميگردد. 

طبيعت: ثمر هر دو نوع آن در اول سرد و در دویّم خشك و در سیّم نيز گفتهاند و خشكي سرخ آن زياده.


افعال و خواص آن: لطيفتر از اجاص و رطوبت آن از آن كمتر و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و معده مسترخيه و قابض XE "قابض"  شكم خصوص سرخ آن و مسكن XE "مسكن"  غثيان XE "غثيان"  و قي صفراوي XE "قي صفراوي"  و ملين XE "ملين"  طبع و مسهل XE " مفردات:مسهل"  صفرا و اخلاط محترقه و در حموضات مسهلي سواي آن نيست و مطفي XE "مطفي"  هيجان خون و جهت خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  و تبهاي حاره و غشيه و كرب XE "كرب"  و غشي XE "غشي"  و رفع عطش XE "عطش"  و تفريح و حكه XE "حكه"  و جرب و هيضه XE "هيضه"  صفراوي و غرغره XE "غرغره"  آن جهت خناق XE "خناق"  و مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت قلاع XE "قلاع"  دهان نافع و گفتهاند كه تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  را نبايد در آب بسيار ماليد زيرا كه موجب سده و تنفر طبيعت و غثیان و قي ميگردد بلكه بايد كه در آب بخيسانند چون خوب خيسيد و قوّت آن تمام در آب باز داده شد صاف نموده با اندك نبات و يا شكر و يا آنچه خواهند از اشربه و غيرها بياشامند و اهل هند XE "1:هند"  آشاميدن نقوع XE "نقوع"  آن را براي جذام XE "جذام"  نافع ميدانند. 

المضار: اكثار آن مورث سحج XE "سحج"  و سعال و مضر صدر و سرفه و طحال XE " مفردات:طحال"  و مولد سدد و ناشتا خوردن آن مضر و به دستور خام و تازه نورس آن زيرا كه مسدد و بسيار نفاخ XE "نفاخ"  و بطي الهضم و الانحدار است و مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا و خشخاش و بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و عناب و لعاب XE " مفردات:لعاب"  بهدانه و با اندك شيريني خوردن. 

مقدار شربت آن: از هفت مثقال XE "4:مثقال"  تا سي مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: آلو XE " مفردات:آلو"  سياه و در غير اسهال XE "اسهال"  زرشك XE " مفردات:زرشك"  و دانه آن در سیّم سرد و خشك و قابض XE "قابض"  و خوردن مغز آن جهت امساك XE "امساك"  مني مجرب و ضماد XE "ضماد"  آن جهت خلع XE " مفردات:خلع"  عضو و وثي XE "وثي"  و تقويت سستي عضل XE " مفردات:عضل"  و با پيه و امثال آن جهت نضج و گشودن دمل و چون نرم كوفته بيخته در فرج بمالند تنگ گرداند و مطبوخ كوبيده آن و تخم ريحان XE " مفردات:ريحان"  كوبيده با شير زنان XE " مفردات:شير زنان"  و يا شير بز XE " مفردات:شير بز"  جهت نضج دماميل XE "دماميل"  حاره و انفجار آنها با تكرار عمل مجرب و چون برگ نازك آن را بسايند و در آب بمالند و صاف كنند و بياشامند جهت زحير XE "زحير"  حار و آزاري كه در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  اهوه مينامند و در بيني مردم ميشود و جهت حمي صفراوي و قرحه مجاري بول XE " مفردات:بول"  و احليل XE "احليل"  كه به فارسي سوزنك XE "سوزنك"  و به هندي سوزاك XE "سوزاك"  نامند نافع و ضماد آن جهت تسكين لهيب XE "لهيب"  اورام حاره XE "اورام حاره"  حاده و وجع و تحليل XE "تحليل"  آنها و با اندك دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  جهت رفع اذيت لعاب XE " مفردات:لعاب"  عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  كه بر عضو ماليده شده باشد و تحليل اورام حاره و بارده نيز و ضماد گل آن جهت تسكين رمد XE "رمد"  حار و وجع و حرارت چشم و آشاميدن آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  خوني و ذرور XE "ذرور"  پوست درخت آن جهت التيام جروح و قروح و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  پوست درخت آن جهت آوردن اشتهاي طعام نافع و جوارش و حلوا و سكنجبين و شراب XE " مفردات:شراب"  و مربا و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


◄تمساح XE " مفردات:تمساح"  

 به كسر اول و سكون ميم و  فتح سين مهمله و الف و سكون حای مهمله به فارسي نهنگ XE " مفردات:نهنگ"  و به هندي مكرمچه XE " مفردات:مكرمچه"  نامند. 

ماهيت آن: حيواني است بزرگ در انهار كبار مانند رود نيل و بعضي مواضع كنكا در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  نيز به هم ميرسد و چهار دست و پا و دنباله دارد پوست آن خشن و ضخيم و بسيار قوي به حدي كه در آب  شير و فیل را به خود ميكشد و هلاك ميگرداند و در خشكي از دست و پا به مردم و حيوانات ديگر سنگ مياندازد و در وقت مضغ XE "مضغ"  فك بالاي آن حركت مينمايد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  حيوانات ديگر و دهن XE " مفردات:دهن"  آن وسيع و گويند نود دندان دارد پنجاه XE "4:پنجاه"  در فك بالا و چهل در فك پايين و ميان هر دنداني تا دندان ديگر دندان كوچك مربع و در وقت بند كردن دهان يك دندان در بين دندان ديگر ميآيد و منطبق ميشود و زبان آن طولاني و طول جثه بزرگ آن تا ده ذرع و عرض آن دو ذرع و زياده بر آن و تخم بر خشكي ميگذارد و بچههاي آن آنچه در آب تعيش مينمايد تمساح XE " مفردات:تمساح"  ميشوند و آنچه در خشكي سقنقور XE " مفردات:سقنقور"  و بيرون آب نيز تعيش ميكند و نوع كوچك آن كه در ريگ تعيش ميكند ورل XE " مفردات:ورل"  مایي XE " مفردات:ورل مایي"  نامند و گويند همين سقنقور است. 

ماهيت آن: در دویّم گرم و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: بخور جگر آن جهت رفع جنون XE "جنون"  و اکتحال سرگین XE " مفردات:سرگین"  آن جهت رفع بیاض عین تازه و مزمن و زهره XE " مفردات:زهره"  آن در این باب قوی الاثر و قطور XE "قطور"  پیه آن با روغن گل جهت رفع صداع XE "صداع"  و شقيقه XE "شقيقه"  و درد XE "درد"  گوش و كري و درد كمر و گرده XE "گرده"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و ضماد XE "ضماد"  آن دافع آزار گزيدن آن در ساعت و گوشت آن محرك باه و اسفيدباج XE " مفردات:اسفيدباج"  آن مسمن XE "مسمن"  بدن مهزولين و رافع قولنج XE "قولنج"  وليكن ردي الكيموس و طلاي خون آن با بليله و آمله XE " مفردات:آمله"  جهت تغيير لون وضح و بهق XE "بهق"  سفيد و بر پيشاني و صدغين XE "صدغين"  جهت دفع شقيقه و صداع و تدهين آن بر بدن صاحب تب ربع XE "تب ربع"  جهت رفع آن موثر و سوزانيدن پيه آن در چراغ در نهري كه در آن وزغ XE " مفردات:وزغ"  باشد گويند مانع صداي آنست و به دستور افروختن فتيله XE "فتيله"  سرشته آن با موم مادام كه آن روشن باشد و چون پيه آن را بر موضع گزيدگي آن بمالند تسكين دهد وجع آن را و چون بر پیشاني گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  نطاح يعني شاخ زن بمالند جميع گوسفندان از آن بگريزند و تعليق XE "تعليق"  چشم آن كه در زندگي از آن كنده باشند جهت منع تزايد جذام XE "جذام"  و تسكين درد چشم كه چشم جانب راست آن را جانب راست و چشم جانب چپ آن را جانب چپ بندند و بستن آن بر پاي راست جهت تقويت جماع و تعليق دندان راست آن بر بازوي راست در تحريك باه XE "تحريك باه"  و تقويت مجامعت اثر تمام دارد و چون پوست تمساح XE " مفردات:تمساح"  را بر دور قريه بگردانند و بر سقف دهليز آن بياويزند در آن قريه تگرگ نبارد. 

فصل التاء مع النون

◄تنّ XE " مفردات:تنّ"  

 به ضم تای مثناة فوقانيه و تشديد نون. 

ماهيت آن: ماهي است بزرگ فربه چرب كه در درياي  مظلم و

درياي شام XE " مفردات:شام"   به هم ميرسد و آن را به  شبكهها صيد  مينمايند و

نمكسود ميكنند. 

طبيعت آن: حار يابس. 

افعال و خواص آن: خوردن نمك سود آن جهت سم مار شاخدار و ضماد XE "ضماد"  آن جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  نافع و خوردن آن و قي كردن بعد از آن منقي معده و مخرج بلغم غليظ است.


◄تنباكو XE " مفردات:تنباكو"  

به فتح تا و سكون نون و فتح بای موحده و الف و ضم كاف و سكون واو به تركي تتن XE " مفردات:تتن"  و به هندي بجره بهنگ XE " مفردات:بجره بهنگ"  نامند. 

ماهيت آن: حكيم مير محمد مؤمن در تحفة المؤمنين نوشته ظاهراً قسمي از ماهيزهرج XE " مفردات:ماهيزهرج"  جبلي باشد كه قلومس XE " مفردات:قلومس"  نامند چه در ماهيت به قسم سیّم آن شبيه و در سميت نسبت به ماهي مشابه آن است و قسم سیّم قلومس را تعريف كردهاند كه برگ آن مانند برگ كرنب XE " مفردات:كرنب"  و از آن درازتر و با اندك رطوبت چسبنده و ساق آن زياده بر ذرعي و با اندك زغب XE " مفردات:زغب"  و تخم آن ريزه سرخ مایل به سياهي و در غلافي و مؤيد ديگر آنكه در زمان بقراط به جهت رفع وبا گياهي را مقرر كرد كه آورده در خندق اطراف شهر دود XE " مفردات:دود"  كنند و دود  آن باعث گرديد كه احدي را وبا اثر نكرد و آن گياه قسمي از قلومس بود و اين اثر با تنباكو XE " مفردات:تنباكو"  ميباشد و در هر بلدي كه تنباكو شيوع يافته وبا به تدريج كم شده و بالفعل ناياب است و الله اعلم بحقيقة الحال. بدان كه آن از ادويه جديده و قريب به سه صد سال است كه به هم رسيده و دو صد و کسري است كه شيوع تمام يافته و باعث شهرت و وفور آن در ايران XE " مفردات:ايران"  و توران XE "1:توران"  و هندوستان گويند پرتكيش كه گروهي از نصاري است بوده كه از ارض جديد به دست آورده و تخم و برگ آن را به سمت ايران و هندوستان برده و از آنجا به جاهاي ديگر منتشر گشته به نحوي كه شايد بالفعل هيچ مملكتي و بلدي و قريه نباشد كه آن را استعمال ننمايند خواه به عنوان كشيدن به غليان XE "غليان"  و خواه به خوردن جرم آن و خواه به سعوط XE "سعوط"  نمودن سفوف XE "سفوف"  جرم آن به دماغ XE " مفردات:دماغ"  خواه در آن بلده و قريه به هم رسد و يا از جاهاي ديگر آورند و به قيمت اعلي بخرند و گويند بدو شيوع آن در ايران زمان سلطنت شاه عباس ثاني و در هندوستان اواخر اكبر پادشاه و اوایل جهانگير پادشاه بوده و آن انواع و اقسام ميباشد و بهترين آن برگهاي بزرگ ضخيم چسبنده تند بوي زرد مایل به سرخي است كه خالهاي سرخ مایل به تيرگي بر آن افتاده باشد كه چون نرم نموده با آب بسرشند شيره دار چسبنده باشد خواه كاريوني و خواه كازروني و يا طوني و يا طبسي و يا بلخي و يا ملتاني باشد و خواه از غير آن اماکن هر جا كه خوب شود مانند امانت خواني به فارسي و قسم اعلي سورتي براي كشيدن خالص آن در سر غليان و براي تخمير آن با قند سياه كه به هندي گژه به ضم كاف فارسي و سكون رای هندي چهار نقطه و ها نامند كه اهل هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  مستعمل دارند كه برگ تنباكو را با هم وزن آن و يا قدري زياده از آن شكر با هم خوب كوبيده و سرشته در ظرفي كرده چند روز ميگذارند تا تخمير يابد و آن را كژاكو مينامند و بعضي براي سرعت و زيادتي تعفين XE "تعفين"  و تخمير چند روز در زمين و يا سرگين اسب XE " مفردات:اسب"  دفن مينمايند پس برآورده در سر غليان كرده آتش بر آن گذاشته ميكشند به اصطلاح هند XE "1:هند"  اين طريق را سلفه مينامند و صاحبان امتياز تابه كوچكي از نقره XE " مفردات:نقره"  يا سفالي ساخته و به يك روي آن به قدر يك توله XE "4:توله"  از آن كه كژاكو نامند چسبانيده در سر غليان ميگذارند كه روي خالي آن بالا باشد و بر آن اخگر گذاشته ميكشند و بعضي براي خوشبویي قليل سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  كوبيده و بعضي صاحبان طبع و خوش سليقه پوست سيب XE " مفردات:سيب"  اگر به هم نرسد مرباي سيب و یا به در كوبيدن داخل كرده و در ظرف گلي گذاشته و سر ظرف را از گل بند نموده در زمين دفن ميكنند تا تخمير يابد بعد از آن برآورده به دستور بر تابه 
چسبانيده ميكشند بسيار خوشبو ميشود و بهترين تنباكوها از براي كژاكو تنباكوي بهيلسه كه در دكهن XE "1:دكهن"  است بسيار خوشبو و گران قيمت است و برگهاي آن كوچك و زعفراني رنگ و شيره دار چسپنده و بعد از آن تنباكو چنار XE " مفردات:چنار"  كژه كه قريب به نارس است و در بنگاله XE "1:بنگاله"  به بهاكلپور و در هند XE "1:هند"  قسم كال XE " مفردات:كال"  ميشود بسيار تند و تلخ. 


طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: معطس و مجفف XE "مجفف"  و سم اقسام ماهي و دود XE " مفردات:دود"  آن مصلح XE "مصلح"  فساد هواي وبایي و تعفن آن و منقي رطوبات دماغ XE " مفردات:دماغ"  و محرك آن و جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  رطوبي و ربو XE "ربو"  بلغمي و سرفه رطوبي و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  بلغمي كشيدن و خایيدن و خوردن آن نافع و به دستور خوردن كراكو به مقدار دانه نخودي ناشتا حب بسته و سعوط XE "سعوط"  ساییده برگ آن مانند غبار جهت دفع نزلات XE "نزلات"  دماغي بارد رطب مزمن و تعطيس XE "تعطيس"  فرمودن به آن مفيد و فرو بردن دود آن را رافع قبض بطن دانستهاند خصوصاً ناشتا و ذرور XE "ذرور"  خاکستر آن جهت زخم دواب و ضماد XE "ضماد"  آن با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و حزاز XE " مفردات:حزاز"  و منع نزفالد XE "نزفالدم" م جراحات تازه و تجفيف قروح مزمنه و نزول آب آزموده و آشاميدن آب غليان XE "غليان"  كه زرد شده باشد از كثرت كشيدن جهت استسقا XE "استسقا"  و مار گزيده نافع دانستهاند به ادرار بول XE " مفردات:بول"  و عرق XE " مفردات:عرق"  مفرط و چركي كه در آب ني غليان خصوصاً نزديك به سر غليان جمع ميگردد چون از آن فتيله XE "فتيله"  سازند و يا فتيله را بدان آلوده كرده در ناسور مزمن گذارند و دو سه چهار مرتبه نهايت شش هفت مرتبه التيام مييابد و چون در چشم كشند شبكوري را زایل ميگرداند خواه آن چرك تازه باشد خواه خشك به طريق اكتحال XE "اكتحال"  و كشيدن تنباكو XE " مفردات:تنباكو"  به سر غليان با برگ فنجنكشت كه به هندي سنبهالو XE " مفردات:سنبهالو"  نامند جهت دفع ضيق النفس و سرفه مزمن و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  عارض از رطوبت و برودت نافع و تنباكو مضر دل و دماغ XE "دماغ"  حار يابس و محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و سوداوي و مورث سده و خفقان XE "خفقان"  و تكدر حواس و مغلظ خون و مصلح آن شير تازه دوشيده است و گويند معيار صحت مزاج بدن است زيرا كه مريض را خصوص صاحب حمّي را خوش نميآيد كشيدن آن و حب تنباكو و عرق و مرهم و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. بدان كه اعيان و اشراف واعزه و اطبا و بعضي از نصاري در بنگاله XE "1:بنگاله"  و هند XE "1:هند"  به طريقي كه صاحبان سليقه هند XE "1:هند"  تابه چسبانيده معمولي دارند ميكشند وليكن در ولايت آنها تنباكو را به طريق سر غليان نميكشند و امّا به عنوان سعوط و عطوس اكثري مستعمل دارند و قليلي برگ آن را ميخورند و به عنوان دمي ميكشند. 


◄تنزوي خطایي XE " مفردات:تنزوي خطایي"  


 به فتح اول و سكون ثاني و ضم زاي معجمه و سكون واو و آن را شاه سيني XE " مفردات:شاه سيني"  نيز گويند. 

ماهيت آن: قرصي است مصنوع و بعضي سرخ مایل به تيرگي و بعضي مایل به سبزي كه از خطا XE "1:خطا"  ميآورند و نيز اقراصي سياه رنگ از كاشغر ميآورند موسوم به اسم تنزو و تحقيق آن است كه تخمير آن از عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ حناي خطایي است و ماده آن گلي است كه از بعضي معادن بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  معدني XE " مفردات:بادزهر معدني"  برميآورند و اقراص و غير آن ساخته به مهر XE "4:مهر"  پادشاه آن مملكت رسانيده به جهت اعتبار به اطراف ميبرند و چون بادزهر معدني مختلف الالوان XE "مختلف الالوان"  است لهذا تنزو نيز مختلف الالوان XE "مختلف الالوان"  ميباشد و نيز مجعول از گل ارمني و طين مغره XE " مفردات:طين مغره"  و زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  با آب گياههاي محلله ميسازند و به جاي تنزو ميفروشند و علامت آن آنست كه از آن بوي زرنيخ ميآيد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  خطایي اصلي. 

طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  مایل به حرارت. 

افعال و خواص آن: رادع XE "رادع"  و محلل XE "محلل"  و قابض XE "قابض"  و جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و بارده و گزيدن هوام و تسكين درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و سایر اعضا و تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و قطع نزفالد XE "نزفالدم" م و جراحات و آشاميدن يك دانگ XE "4:دانگ"  آن تا نيم مثقال XE "4:مثقال"  جهت اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و بواسيري و قي الدم و نفثالد XE "نفثالدم" م و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قرحه چشم و مقعده و قضيب XE " مفردات:قضيب"  و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت سيلان XE " مفردات:سيلان"  حيض XE "حيض"  و رطوبات رحم و جميع علل آن كه از رطوبت باشد نافع. 

مضر شش، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است و نسخ تنزوي حار و بارد در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 

◄تنكار XE " مفردات:تنكار" 

 به فتح تای مثناة فوقانيه و نون و كاف و الف و رای مهمله به هندي سهاكه XE " مفردات:سهاكه"  نامند. 

ماهيت آن: گفتهاند دو قسم ميباشد معدني و آن نوعي از بورق XE " مفردات:بورق"  است و این دو قسم ميباشد يكي شبيه به يخ و آن را بوره XE " مفردات:بوره"  زبدي و به شيرازي یخك نامند و قسمي شبيه به برف XE " مفردات:برف"  و آن زبدالبورق XE " مفردات:زبدالبورق"  است و به شيرازي برنگ گويند و قسم دویّم مصنوع و آن نوعي از لحام الذهب مصنوع است و آنچه بالفعل مشهور و متعارف است مركب از نمك و قلي XE " مفردات:قلي"  بالسّويه و سه برابر هر دو بوره ارمني است كه مجموع را در شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  و يا گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  به قدر آنكه بپوشاند آن را ميجوشانند تا منعقد گردد و در آفتاب خشك ميكنند و لحام الذهب مصنوع از بول XE " مفردات:بول"  غلمان نزديك به بلوغ است كه در ظرف مس XE " مفردات:مس"  جمع ميكنند و از دسته مس در آفتاب و جاي نمناك مدتها ميسايند تا منعقد و صلب گردد و آنچه به تحقيق پيوسته معدني است و در بنگاله XE "1:بنگاله"  از كوهستان شمالي آن مانند نيپال و بهرايج XE "1:بهرايج"  و نواح آنها بسيار ميآورند و به اطراف ميبردند و مصنوع اگر باشد چيزي كمي خواهد بود.


طبيعت: اقسام آن در آخر سیّم گرم و خشك و از سموم است. 

افعال و خواص آن: داخل كردن آن در طلا XE " مفردات:طلا"  در حين گداز باعث نرمي و زود گداختن آنست و لطيف XE "لطيف"  و محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و مسقط بواسير XE " مفردات:بواسير"  و جهت بردن گوشت فاسد جراحات و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و تأكل آن و قتل کرم آن مفيد گفتهاند وليكن به تجربه و تكرار عمل معمول و مشاهده شده كه متأكل دندان است و دندان را به زودي مياندازد چون چند روز متوالي سایيده بر بن دندان بمالند و از خاصيت معدني آنست كه تنقيه قلعي XE " مفردات:قلعي"  و تليين XE "تليين"  آهن XE " مفردات:آهن"  ميكند و آهن را چون يكبار در آب تنكار XE " مفردات:تنكار"  معدني تطفيه XE "تطفيه"  كنند و بار ديگر سرخ كرده در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  تطفيه نمايند آهن مذكور مثل مغناطيس جذب آهن مينمايد و فرق ميان تنكار معدني و مصنوعي آن است كه تنكار مصنوعي را چون در آتش اندازند از آن رطوبتي ظاهر ميگردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  معدني. 


◄تنّين XE " مفردات:تنّين" 

 به كسر تا و نون مشدده و سكون يای مثناة تحتانيه و نون. به فارسي اژدها XE " مفردات:اژدها"  نامند. 

ماهيت آن: حيواني است برّی و بحري ميباشد برّی آن از دهن XE " مفردات:دهن"  ميگزد مانند مار و بحري آن از دنباله مانند عقرب XE " مفردات:عقرب"  و هر دو نوع آن چنگال XE " مفردات:چنگال"  ميدارد و گويند چهار ناخن (به)1 ترتيب دارد (و)2 يكي در كف دست و بر سر آن دسته مويی چون كاكل XE " مفردات:كاكل"  و چون كسي را بگزد ميكشد آن را به نزفالد XE "نزفالدم" م. 

طبيعت آن: در چهارم گرم و خشك و سم قتال. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  سوخته آن با عسل جهت قطع بواسير XE " مفردات:بواسير"  و بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  نافع و چون گوشت تازه آن را بر موضع گزيده آن ببندند جذب سميت و رفع اذيت  آن ميكند و معالجه گزيده آن معالجه قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  است.

فصل التاء مع الواو


◄توابل XE " مفردات:توابل"  

 به فتح اول و واو و الف و كسر بای موحده و لام. 

ماهيت آن: اسم اصطلاحي ادويه يابسه است كه در اطمعه داخل ميكنند مانند گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و زيره XE " مفردات:زيره"  و ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندي و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و هيل XE " مفردات:هيل"  و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و دارچيني و امثال اينها.


◄توبال XE " مفردات:توبال" 

 به ضم اول و سكون ثاني و فتح بای موحده و الف و لام معرب از تفال XE " مفردات:تفال"  فارسي است به يوناني اماطيطس XE " مفردات:اماطيطس"  نامند. 

ماهيت آن: ريزههایي است كه از مس XE " مفردات:مس"  و آهن XE " مفردات:آهن"  تفته در حين كوبيدن جدا ميگردد و به هندي آهني را لوه XE " مفردات:لوه"  چون و مسي را ديك چون نامند و از مطلق آن مراد توبال XE " مفردات:توبال"  مس است و بهترين آن مایل به سياهي و سرخي و براق رقيق است كه قبرسي نامند كه چون سركه XE " مفردات:سركه"  بر آن بپاشند رنگ بگيرد و زنكار از آن به هم ميرسد و به عمل ميآورند و سفيد رقيق آن ضعيف القوة. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و جالي XE "جالي"  و از نحاس XE " مفردات:نحاس"  محرق XE "محرق"  لطيفتر و معفن اخلاط و جهت منع قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  از انتشار و التیام قرحه چشم و خشونت اجفان XE "اجفان"  و سبل XE "سبل"  و بياض XE "بياض"  و بردن گوشت زاید صلب جراحات چون از آن مرهم سازند و جهت جرب و حكه XE "حكه"  نافع و آشاميدن نيم مثقال XE "4:مثقال"  مغسول آن با يك مثقال XE "4:مثقال"  علك XE " مفردات:علك"  البطم و يا آرد گندم XE " مفردات:گندم"  و يا صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي كه حب بسته به جهت رفع بشاعت آن فرو برند و بالاي آن سركه XE " مفردات:سركه"  بياشامند براي آن كه مقي و مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوي بلغم است و جهت استسقا XE "استسقا"  و ماءاصفر مفيد و آشاميدن نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن كه مقدار شربت آن است با ماءالقراطن XE " مفردات:ماءالقراطن"  كه ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  است جهت اسهال XE "اسهال"  كيموس XE "كيموس"  مایي و حبن به تحريك كه عبارت از آزار شكم و ورم و بزرگي آنست مفيد و زياده آن باعث سحج XE "سحج"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  است و ناشتا نبايد استعمال نمود و همچنين غير مغسول آن را در امراض عين XE "امراض عين"  جهت آنكه بسيار حاد است و آب مغسول آن به نهايت لطافت و حدت ميباشد و در ذرورات و شيافات و مراهم استعمال مینمایند و اهل هند XE "1:هند"  توبال XE " مفردات:توبال"  را در سنونات كه مسي نامند استعمال مينمايند چنانچه در قرابادين XE "3:قرابادين"  در حرف XE " مفردات:حرف"  الميم در مسي ذكر يافت. 

طبيعت آن: در چهارم خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  اسهال XE "اسهال"  خون و مانع خفقان XE "خفقان"  و ذرب XE "ذرب"  و ضعف معده XE "ضعف معده"  و باه XE " مفردات:باه"  و در سایر منافع و خواص قريب به توبال XE " مفردات:توبال"  نحاس XE " مفردات:نحاس"  است و چون در لته بسته در جاي نمناك خصوصاً تحت خمها يك هفته بگذارند زعفران XE " مفردات:زعفران"  ميشود و آن به جهت بردن جرب عين XE "جرب عين"  و جلاي حمرت آن و با ربع آن نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  جهت رفع بياض XE "بياض"  و سبل XE "سبل"  آزموده و با سركه XE " مفردات:سركه"  و عسل جهت تحليل XE "تحليل"  اورام نافع و در زعفران الحديد XE " مفردات:زعفران الحديد"  سایر خواص آن انشاءالله تعالي مذكور خواهد شد و دستور غسل توبال النحاس در مقدمه كتاب ذكر يافت. 


◄توت 

 به ضم تا و سكون واو و تای مثناة فوقانيه و به ثای مثلثه نيز آمده. 

ماهيت آن: ثمر درختي است معروف شيرين و ترش ميباشد شيرين آن را نبطي XE "نبطي"  و ترش آن را شامي نامند بهترين هر دو نوع آن باليده شاداب آنست. 

طبيعت: شيرين آن گرم در آخر اول و تر در آخر دویّم و بسيار شيرين آن تا دویّم گرم با قوّت قابضه و بارده. 

افعال و خواص آن: مولد خون صالح و مرطب XE "مرطب"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مفتح سدد و مصلح XE "مصلح"  جگر و فساد سپرز XE "سپرز"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و مبهي XE "مبهي"  و مقوي پيه گرده XE "گرده"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و ملين XE "ملين"  طبع و جهت آبله XE " مفردات:آبله"  و حصبه نافع و در انضاج شبيه به انجير XE " مفردات:انجير"  و سريع الاستحاله به خلط حاضر و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  مفسد خون گفتهاند و مصدع XE "مصدع"  و ملطخ به معده جهت آنكه مفسد حال معده است، مصلح آن سكنجبين حامض XE "حامض"  در مبرودين و كسي كه آن را به زودي حمي عارض ميگردد جوارش كموني.


و ترش آن در دویّم سرد و در اول خشك و قابض XE "قابض"  خصوصاً خشك آن كه قایم مقام سماق XE " مفردات:سماق"  است. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مفتح و مسكن XE "مسكن"  حدت خون و قامع صفرا و رادع XE "رادع"  و محلل XE "محلل"  اورام گرم حلق XE " مفردات:حلق"  و حنجره و مانع ريختن مواد حاره به حلق و زبان و سایر اعضا به سبب قوّت قبضي كه دارد و مسكن عطش XE "عطش"  و منبه اشتها و غرغره XE "غرغره"   به آب آن و به دستور با رب آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  دهان و قلاع XE "قلاع"  و بثور و ردع XE "ردع"  و تحليل XE "تحليل"  اورام حلق و كام و زبان و تقويت آن آزموده خصوصاً با معينات آن مانند آب برگ گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تازه و آب برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  و شب يماني و مازو XE " مفردات:مازو"  و سک و مر و  زعفران XE " مفردات:زعفران"  و ثمرة الطرفا XE " مفردات:ثمرة الطرفا"  و ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  و كندر XE " مفردات:كندر"  هر يك به قدر حاجت از ردع و تحليل و جلا و آشاميدن آن جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  حار و ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  و سایر مواد متجلبه به سوي معده خصوصاً خشك آن با معينات و مقويات آن مفيد. 

مضر سينه و شش و عصب XE " مفردات:عصب" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و آب انار XE " مفردات:انار"  خصوصاً جوارشات و اطريفل صغير و رب در جميع افعال قایم مقام آنست و صنعت رب و شراب XE " مفردات:شراب"  آن با خواص و منافع در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و آب مطبوخ بيخ توت كه به قدر هشت مثقال XE "4:مثقال"  آن در آب طبخ يافته باشد جهت اخراج حب القرع خصوصاً كه برگ شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  اضافه كرده باشند و به دستور طبيخ XE "طبيخ"  نيم كوفته آن در يك رطل XE "4:رطل"  آب كه به ربع رسيده باشد با شكر و عسل و يا آنكه انجير XE " مفردات:انجير"  در آن پخته باشند جهت خانق النمر XE " مفردات:خانق النمر"  و سایر سموم و برسام و جنون XE "جنون"  و درد XE "درد"  كمر و پشت كه از خلط خام باشد بغايت نافع و طبيخ برگ آن نيز همين اثر دارد و غرغره XE "غرغره"  آن جهت  ذبحه و خنازير XE "خنازير"  و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن و مطبوخ هشت درهم XE "4:درهم"  ريشههاي آن با سه اوقيه XE "4:اوقيه"  انجير كه در نود مثقال XE "4:مثقال"  آب طبخ يافته و به نصف رسيده باشد مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوي سوداست شرباً و مضمضتاً و ضماداً و نطول XE "نطول"  آن جهت درد دندان XE "درد دندان"  و تحليل XE "تحليل"  ورمهاي بزرگ نافع و از صمغ XE " مفردات:صمغ"  توت نيز همين اثر ميآيد و چون آب ريشه توت را كه از شكافتن آن گرفته باشند هفت اوقيه XE "4:اوقيه"  با برگ تاك و انجير سياه به قدر یك اوقيه XE "4:اوقيه"  با قدري آب باران در ديگ كرده و اطراف سرپوش آن را به خمير گرفته بجوشانند تا به سدس رسد و موي را بدان بشويند خضاب قوي و مجرب است و همچنين طبيخ برگ حامض XE "حامض"  آن با برگ تاك و انجير سياه. *الفم* مضمضه XE "مضمضه"  به رب حامض آن جهت ورم و بثور فم و غرغره به آن جهت ورم حلق XE " مفردات:حلق"  و خناق XE "خناق"  و ذبحه و به دستور به طبيخ برگ آن و به طبيخ پوست درخت و برگ آن جهت درد دندان نافع و خایيدن صمغ آن نيز همين اثر دارد و طبيخ بيخ آن مرخي XE "مرخي"  دندان. *الاورام و القروح* ضماد آن با سركه XE " مفردات:سركه"  در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت شري XE "شري"  مزمن و قروح خبیثه مجففه و به دستور عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن و طلاي برگ آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت قروح و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و ضماد برگ آن به تنهایي سایيده جهت بثور و قروح اكثر اعضا و جرب رطب XE " مفردات:رطب"  و یابس نافع و توت نارس بسيار قابض XE "قابض"  و ضماد آن  با سركه جهت رفع شقاق و شری و به تنهایی نیز جهت كعبين و مابين انگشتان سريع الاثر و آزموده است. *السموم* آشاميدن عصاره برگ آن به قدر يك اوقيه XE "4:اوقيه"  و نيم جهت گزيدن رتیلا و هوام و پوست درخت توت شامي ترياق XE " مفردات:ترياق"  شوكران XE " مفردات:شوكران"  است چون در آب جوش داده بياشامند و بايد كه بالاي توت طعام ترش تناول ننمايند خصوصاً بر شامي آن. 


◄توتيا XE " مفردات:توتيا"  

 به ضم تا و سكون واو و كسر تای مثناة فوقانيه و فتح يای مثناة تحتانيه و الف معرب از دودياي فارسي است به يوناني تمقولس نامند. 

ماهيت آن: صاحب تحفه حكيم مير محمد مؤمن و ديگران نوشتهاند كه معدني و مصنوعي ميباشد و معدني را سه قسم گفتهاند يكي سفيد شبيه به پوست بيضه XE "بيضه"  شتر XE " مفردات:شتر"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  كه بر او چيزی مثل نمك ظاهر باشد و بهترين اقسام است و ديگري زرد و ديگري كبود و شفاف و اين غليظتر از همه و مشهور به توتياي هندي و توتيای ديكيك در غايت حدت است و چند قسم ديگر نيز نوشتهاند چنانچه در تحفه و ساير تذكرهها مذكور است و امين الدوله نوشته كه توتياي بحري نيز ميباشد و آن سنگهاي سفيد مستدير شبيه به سنگريزه است امّا دو قسم اول كه سفيد و زرد باشد ظاهر آن است كه مصنوع از دود XE " مفردات:دود"  قلعي XE " مفردات:قلعي"  و اسرب XE " مفردات:اسرب"  و شبح كه به فارسي شبه XE " مفردات:شبه"  و روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  و به هندي جست XE " مفردات:جست"  نامند باشد و سیّم را از مس XE " مفردات:مس"  به عمل ميآورند مؤلف گويد آنچه به تحقيق پيوسته آن است كه غير مصنوع نميباشد امّا كرماني كه انابیبي و سفالك و ميزابي يعني شبيه به ناودان كه به هندي كهپريه و سنگ بصري نيز نامند دودي است كه در كرمان XE " مفردات:كرمان"  كه معدن سرب XE " مفردات:سرب"  است در وقت گداختن آن به عمل ميآورند بدين طريق كه كوره آن را دو طبقه ميسازند بلند و در زير آن جاي آتش كردن مانند اجاغ ميگذارند و از خاك چسپنده كه در عراق XE "1:عراق"  آن را خاك رست XE " مفردات:خاك رست"  مينامند قلمها و شمشهاي بلند به مقدار شبری كه دو سر آن اندك باريك باشد ميسازند و خشك نموده در آب نمك غوطه ميدهند و باز خشك نموده در طبقات آن كوره چپ و راست و چليپا خوابانيده ميچينند تا اينكه در حين گداز سرب دود آن بر آنها بپيچد و منعقد گردد و ضايع نگردد و چون زماني ممتد گذشت و يافتند كه دود بسياري بر آنها پيچيده و منعقد شده است آنها را برميآورند و ميشكنند و دودهاي منعقد مانند انبوبه و سفالك را از آنها جدا مينمايند و آن توتيای كرماني است و باز به دستور قلمها و شمشهاي تازه در آن كوره ميچينند و همچنين نوع ديگر آنكه شنيده شده كه كوره را مانند تنوري سرتنگ و بلند ميسازند و در زير آن جاي آتش ميگذارند و از پایين تا بالاي ديوار آن تنور سوراخها براي نصب کردن آن قلمها و شمشها ميگذارند پس قلمها و شمشها به نحو مذكور ساخته در آنها نصب ميكنند و بعد از مدتي كه دود بسياري بر آنها منعقد گرديد آنها را برميآورند و به جاي آنها قلمهاي ديگر نصب مينمايند و همچنين از قلعي شبح به بای موحده يعني روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  شنيده شده كه به دستور به عمل ميآورند و بهترين آن پارچهها و انبوبهاي صلب بيخاك آميخته آنست و مستعمل نرم سایيده مغسول آن است زيرا كه استعمال غير مغسول آن جایز نيست و توتياي اخضر كه توتياي هندي است از مس با زاج XE " مفردات:زاج"  سفيد XE " مفردات:زاج سفيد"  به طريق احراق XE "احراق"  به عمل ميآوردند و اين مستعمل در امراض عين XE "امراض عين"  نادر است و اكثر مستعمل نوع كرماني است كه ذكر يافت و آنچه مشهور به بصري است نه از آن جهت است كه در بصره به عمل ميآورند بلكه از آن جهت است كه از كرمان به بصره ميبرند و از آنجا به جاهاي ديگر و در ممالك هند XE "1:هند" . 

طبيعت آن: جالينوس XE "2:جالينوس"  در اول سرد و در دویّم خشك دانسته و حنين XE "2:حنين"  سرد و خشك در دویّم گفته و مغسول آن بارد و مجفف XE "مجفف"  بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع و با قوّت تغريه و امّا اخضر هندي آن حار حاد يابس در چهارم اكال XE "اكال"  مجفف است در غايت تجفيف. 

افعال و خواص: كرماني آن از اكبر ادويه عين است و مقوي روح باصره و حافظ صحت چشم و مانع انحدار مواد به سوي آن و جهت قرحه چشم و بيني و قضيب XE " مفردات:قضيب"  و عانه و مقعده و سرطان XE "سرطان"  متقرح و سایر اعضا و اندمال قروح و جروح و آكله XE "آكله"  و رفع بدبویي زير بغل XE " مفردات:بغل"  اكتحالاً و ذروراً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و مرهماً و با روغن گل جهت التيام جراحات عصب XE " مفردات:عصب"  و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات و قاطع نفثالد XE "نفثالدم" م و نزفالد XE "نزفالدم" م و مقوي معده مسترخيه و جهت قروح ظاهري و باطني شرباً و ضماداً و شياف آن جهت حرقة البول XE "حرقة البول"  و قروح مجاري آن و حمول XE "حمول"  آن جهت سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم نافع و مولد سدد، مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

مقدار شربت آن: تا نيم مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: به وزن آن شادنج XE " مفردات:شادنج"  و نصف آن توبال XE " مفردات:توبال"  النحاس مغسول و گويند مرقشيشا XE " مفردات:مرقشيشا"  و اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  است و طريق تشويه XE "تشويه"  آن آنست كه آن را با آب سایيده قرص ميسازند و بر آتش نرم بر روي سفالي بگذارند و بگردانند تا خشك شود و به كار برند و توتياي اخضر هندي با قوّت سميت و اسهال XE "اسهال"  قوي و قاتل است و مشروبا استعمال آن جایز نيست محرق XE "محرق"  و غير محرق آن در بعض امراض عين XE "امراض عين"  در اكتحال XE "اكتحال"  و ذرورات و بعض جروح و قروح در مراهم و اطليه و اضمده مستعمل و اهل هند XE "1:هند"  گويند چون زهر خورده قدري از آن بياشامد قي شديد آورد و از غايله آن نجات يابد و مقدار قليل محرق آن با آب بهنكره كه گياه هندي است و در حرف XE " مفردات:حرف"  البا ذكر يافت طلاء XE " مفردات:طلاء" ً جهت تجفيف جرب رطب XE " مفردات:رطب"  و قوبا XE "قوبا"  و تحليل XE "تحليل"  اورام خبيثه مانند جذام XE "جذام"  و قروح آن و جهت ناصور XE "ناصور"  و غيرها قطوراً نافع و چون مقدار سه مثقال XE "4:مثقال"  آن را با سه مثقال XE "4:مثقال"  سرمه XE " مفردات:سرمه"  نرم سوده با پنج آثار آب ممزوج نموده در زرافه XE " مفردات:زرافه"  پر كرده در احليل XE "احليل"  تزريق نمايند در شبانه روزي XE " مفردات:روزي"  سه چهار دفعه جهت قرحه مجاري بول XE " مفردات:بول"  كه به هندي سوزاك XE "سوزاك"  نامند نافع و اين آب تا پنج شش روز ميماند و فاسد نميگردد و ميتوان استعمال نمود و به دستور يك در هم آن با دو درهم XE "4:درهم"  مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  با هم نرم سوده با نيم آثار ماست XE " مفردات:ماست"  ممزوج كرده در پارچه كرپاسي انداخت آب صاف آن را كه از  آن بچكد در زراقه نموده استعمال نمايند جهت مرض مذكور نافع و دستور غسل و پروردن كرماني آن با آب غوره XE " مفردات:غوره"  و شيافات آن و حبوب و مراهم توتياي هندي در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و طريق احراق XE "احراق"  توتياي هندي آن است كه ريزه ريزه كرده در ظرف سفالي بر آتش گذارند و بر هم زنند تا محرق گردد و يا آنكه قطعه آن را بر اخگر گذارند و بگذارند تا به جوش آيد و از جوش بنشيند مانند زاج XE " مفردات:زاج"  پس برداشته سایيده استعمال نمايند و چون كسي توتياي اخضر را خورده باشد و او را غثيان XE "غثيان"  و قي و التهاب XE "التهاب"  و وجع معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و سوزش بول XE "سوزش بول"  و براز و تمدد XE "تمدد"  اعضا و غيرها عارض شده باشد تدبير XE "تدبير"  آن آنست كه او را قي فرمايند و بخورانيدن امراق دسمه و شير تازه دوشيده مكرر پس با لعبه و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و آب گوشت چرب تغذيه فرمودن.  ن بجآن آن آ، آن آ،      

◄تودري XE " مفردات:تودري" 

 به ضم تا و سكون واو و فتح دال و كسر رای مهملتين و سكون يا اسم فارسي است و به يوناني اردسيمن XE " مفردات:اردسيمن"  و به عربي بزرالخمخم XE " مفردات:بزرالخمخم"  و بزرالهوه XE " مفردات:بزرالهوه"  و قصيصه XE " مفردات:قصيصه"  و به اصفهاني قدومه و به كرماني مار درخت XE " مفردات:مار درخت"  و به تبریزي درينه XE " مفردات:درينه"  نامند. 

ماهيت آن: تخم نباتي است برگ آن دراز و بيساق و شاخهاي آن سرخ و صلب و با اندك خاري و ثمر آن در غلافي باريك لطيف XE "لطيف"  و تخم آن از عدس XE " مفردات:عدس"  كوچكتر و اندك پهن و سه قسم ميباشد سرخ و زرد و سفيد و سرخ آن را در اصفهان XE "1:اصفهان"  قدومه گلگون نامند و سفيد آن از سرخ و زرد اندك بزرگ و پهنتر و غير خبّه XE " مفردات:خبّه"  است و خبّه را به اصفهاني خاكشي گويند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول تر و بعضي خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: هر سه قسم در افعال قريب بهماند. مشهي XE "مشهي"  و مبهي XE "مبهي"  و منعظ و مسمن XE "مسمن"  بدن و جهت برودت احشا و سرخ كردن رنگ رخسار و صاف نمودن بشره و دفع مواد سوداويه و تصفيه صوت و سعال دموي و يبسي و مطبوخ آن در سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تسمين اعضا و رنگ رخسار و ضماد XE "ضماد"  كوبيده آن با آب جهت تحليل XE "تحليل"  سرطانات XE " مفردات:سرطانات"  باطني و ابرده و ورمهاي صلب و اكتحال XE "اكتحال"  آن با عسل جهت رفع زخم چشم و پاك كردن چرك آن و لعوق XE "لعوق"  آن با عسل جهت تقطيع XE "تقطيع"  خلطهاي لزج سينه و شش و آشامیدن مطبوخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت دفع سموم و گفتهاند که چون با قوّت ملتهبه است هرگاه اراده اکل آن نمایند باید که در آب بخيسانند و پس بجوشانند و در صره بسته در خمير بگيرند و مشوي نمايند پس آن هنگام نافع است جهت نفث اخلاط غليظه لزجه در سينه و شش و تحليل اورام صلبه XE "اورام صلبه"  عقب گوش و پستان XE "پستان"  و انثيان و رفع اذيت ادويه قتاله. 

مقدار شربت آن: در رفع سموم از سه درهم XE "4:درهم"  تا پنج درهم XE "4:درهم"  و در ساير افعال از دو درهم XE "4:درهم"  تا سه درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: بهمن XE " مفردات:بهمن"  سرخ است و گياه آن قابض XE "قابض"  و در غايت ردع XE "ردع"  است و دواء التودريين در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄تورئي XE " مفردات:تورئي"  


 به ضم تای مثناة فوقانيه و سكون واو و فتح رای مهمله و كسر همزه و سكون يا. 

ماهيت آن: ثمر گياه هندي است بياره دار مانند خيار و خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  و ثمر آن را پوست كنده پخته در دو پيازه و قورمه يا بدون گوشت ساده با روغن و پياز XE " مفردات:پياز"  بریان كرده با نان يا با چلاو ميخورند و لذيذ ميشود و آن سه قسم ميشود يكي كهرا و ديگري كهيا و سیّم باليده بزرگ و قسم اول جنگلي خاردار و بعضي تلخ و بعضي شيرين هم ميباشد و دو قسم ديگر بستاني و بيخار و اكثر شيرين و هر دو قسم مستعملاند 

طبيعت: تلخ آن گرم و تر و شيرين آن سرد و تر و با لزوجت كمي. 

افعال و خواص آن: اهل هند XE "1:هند"  برگ و شاخ قسم اول آن را منضج XE "منضج"  ماده بلغم خام و دافع آن و دافع آماس اعضا و زردي بدن و استسقا XE "استسقا"  و سپرز XE "سپرز"  و جذام XE "جذام"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و فساد بلغم و صفرا و ثمر آن را سرد و خشك و ملين XE "ملين"  طبع و دافع فساد اخلاط ثلاثه و جهت قرحه مجاري بول XE " مفردات:بول"  و بول الدم نافع دانستهاند و ثمر قسم دویّم آن تب لرزه و بلغم لزج در بدن احداث نمايد و قسم سیّم را ملين و دافع فساد صفرا گفتهاند.

فصل التاء مع الها

◄تهكار XE " مفردات:تهكار" 

 به فتح تار XE " مفردات:تار"  و خفای ها و كاف و الف و رای مهمله اسم دواي هندي است و در بنگاله XE "1:بنگاله"  كثيرالوجود. 

ماهيت آن: درختي است تا به يك قامت و زياده بر آن و شاخهاي آن پراكنده و بر آنها گرهها و بر هر گرهي يك دو شاخ باريك و بر آنها برگهاي كوچك پهن و بيتشريف از برگ صعتر XE " مفردات:صعتر"  عريض الورق بزرگتر و طعم آن تلخ با اندك عفوصتي و گل آن كوچك با ساقي باريك بلند سفيد رنگ و بعد خشك شدن ساقي باريك از آن ظاهر ميگردد و بر سر آن برگهاي ريزه زرد و در وسط تارهاي باريك سفيد رنگ. 

طبيعت آن: تا آخر دویّم گرم و خشك و گرمي آن زياده بر خشكي. 

افعال و خواص آن: خوردن دو سه درهم XE "4:درهم"  از برگ آن با اندك زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تازه كه به هندي ادرك XE " مفردات:ادرك"  نامند در هم ساييده حب بسته بخورند و بنشینند تا عرق XE " مفردات:عرق"  آید و عرق خشک گردد جهت رفع تب بلغمي و اوجاع اعضا خصوصاً دست و پا و بخور آن كه آن را در ظرف سربسته پخته بگيرند جهت اوجاع اعضا و استرخاي آنها نافع.

فصل التاء مع الياء المثناة التحتانيه

◄تين XE " مفردات:تين"  

 به كسر تا و سكون يای مثناة تحتانيه و نون به فارسي انجير XE " مفردات:انجير"  نامند. 

ماهيت آن: برّی و بستاني و كوهي ميباشد و هر يك نر و ماده و سفيد و سياه و برّی آن غير جميز است و جميز را به هندي كولر XE " مفردات:كولر"  نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الجيم بيان جميز انشاءالله تعالي خواهد آمد و درخت انجیر متوسط در بزرگی و کوچکی برگ آن عریض و شاخهای آن شیردار و برگ آن را چون بشکنند از بیخ آن شیر برمیآید و درخت آن گل نكرده ثمر ميبندد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  درختهاي ديگر و ثمر آن پيوسته به شاخهاي آن و برگ بستاني از برّی آن عريضتر و شاخهاي كوهي آن بر روي سنگها منبسط ميباشد و ثمر آن انبوه و كوچكتر از بستاني و انجير XE " مفردات:انجير"  شامي سياه و بسيار بزرگ ميشود و بهترين انجير شيرين شاداب آنها است خواه سفيد باشد و خواه سياه و سفيد آن جهت اكل و سياه آن جهت دوا بهتر و انسب است و انجيري كه پيش از برگ و یا با برگ برآمده باشد نشايد خوردن و اجتناب از خوردن آن اوليتر است و گويند كه چون شاخ انجير را در آب و نمك ساعتي بگذارند پس برآورده بنشانند انجير از آن شيرين ميگردد. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم تر و بعضي در دویّم نيز گرم گفتهاند و برّی آن گرمتر از بستاني و در رطوبت كمتر. 

افعال و خواص: تازه آن ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  قوي و صرع XE "صرع"  و فالج XE "فالج"  را نافع و كثيرالغذاتر از ساير ميوهها و سريع الانحدار و مسكن XE "مسكن"  حرارت و تشنگي XE "تشنگي"  و معرق و ملين XE "ملين"  طبع و مسهل XE " مفردات:مسهل"  به رفق و كاسر قوّت غضبي و مبرد دل و مسمن XE "مسمن"  بدن خصوصاً چون چهل صباح با قدري انيسون XE " مفردات:انيسون"  تناول نمايند و جهت خفقان XE "خفقان"  و ربو XE "ربو"  و سرفه و درد XE "درد"  سينه و خشونت قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و تقويت كبد XE " مفردات:كبد"  و رفع سده و ورم طحال XE " مفردات:طحال"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و هزال XE "هزال"  گرده XE "گرده"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و تقطير آن و نضج اورام و دماميل XE "دماميل"  و با بادام XE " مفردات:بادام"  و پسته XE " مفردات:پسته"  جهت اصلاح بدنهاي ضعيف و زياده كردن عقل و جوهر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و با مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  جهت امان از سموم قتاله و با سداب XE " مفردات:سداب"  نایب مناب ترياق XE " مفردات:ترياق"  و با مغز قرطم XE " مفردات:قرطم"  و يك دانگ XE "4:دانگ"  و نيم بوره XE " مفردات:بوره"  ارمني مسهل XE "مسهل"  اخلاط غليظه و چون ناشتا بخورند مجاري غذا را گشاده نمايد و بدن را فربه سازد و خوردن آن پيش از طعام تليين XE "تليين"  بطن نمايد و با مري XE " مفردات:مري"  منقي خلط بلغمي است از معده و چون بر طبع مكروه آيد سكنجبين بالاي آن بنوشند و انجير XE " مفردات:انجير"  خشك در دویّم گرم و در اول تر و ملطف و در جميع  افعال ضعيفتر از تازه آن و معطش و ثقيل و ملين طبع و دافع مواد عفنه به طرف جلد XE " مفردات:جلد"  و لهذا اکثار آن مولد شپش XE " مفردات:شپش"  است و جهت فالج و امراض رطبه XE " مفردات:رطبه"  و مبرودین و وجع ظهر XE "وجع ظهر"  و تقطیرالبول نافع و منعظ است به سبب گرم كردن آن گرده را. *امراض الرأس* آشاميدن تر و خشك آن نيز جهت صرع و تقويت دماغ XE "تقويت دماغ"  و ذرور XE "ذرور"  خشك آن مجفف XE "مجفف"  قروح سر. *الاذن* قطور XE "قطور"  آب مطبوخ آن با كف خردل XE " مفردات:خردل"  جهت طنين XE "طنين"  و خارش XE "خارش"  گوش. *العين* اكتحال XE "اكتحال"  و قطور لبن XE " مفردات:لبن"  آن با عسل جهت غشاوه XE "غشاوه"  رطب XE " مفردات:رطب"  و ابتداي نزول آب و غلظ طبقات و به آب برگ آن جهت جرب و خشونت اجفان XE "اجفان" . *الفم و الصدر* غرغره XE "غرغره"  به آب طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت رفع اورام عضله لسان XE " مفردات:لسان"  و قصبه ریه و آشاميدن آب مطبوخ آن با حلبه XE " مفردات:حلبه"  و عسل كه طبخ  نمايند تا مانند لعوق XE "لعوق"  گردد جهت تصفيه سينه و ریه و با زوفاي خشك جهت تنقيه فضول سينه و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و اوجاع  مزمنه ریه. *اعضاءالغذاء* با سداب و انيسون جهت رفع رياح XE "رياح"  و سدد و طحال و با مغز گردكان جهت معتادين به قولنج XE "قولنج"  و صاحبان يبوست طبع و با قرطم مقدار يك دانگ XE "4:دانگ"  و نيم نطرون جهت اطلاق نمودن بطن و به دستور شراب XE " مفردات:شراب"  آن و حقنه XE "حقنه"  به آب مطبوخ آن جهت مغص XE "مغص"  و چون انجير را در سركه XE " مفردات:سركه"  انگوري تند نه روز بخيسانند و هر روز پنج عدد آن را با قدري سركه آن بنوشند و بعضي را كوبيده به تنهایي و يا با اشق XE " مفردات:اشق"  و سكنجبين و بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  ضماد XE "ضماد"  نمايند جهت تحليل XE "تحليل"  ورم طحال مجرب و محلل خام آن نيز همين اثر دارد و چون انجير را با مساوي آن مغز گردكان كوبيده روزي XE " مفردات:روزي"  بيست مثقال XE "4:مثقال"  آن را بخورند بالخاصيه محرك باه XE " مفردات:باه"  منعظ است و اطلاق بطن نمايد و جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و ساير سموم مجرب دانستهاند و شراب آن جهت سرفه مزمن و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و تنقيه گرده و مثانه و انجير برّی در جميع افعال قويتر و ضماد پخته كوبيده آن به تنهایي و يا با آرد گندم XE " مفردات:گندم"  و يا جو و يا ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  و نطرون يا بوره جهت تحليل اورام بناگوش و ساير اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و تحليل خنازير XE "خنازير"  و ثآلیل و تعقد عصب XE " مفردات:عصب"  و آثار سياه جلد كه خيلان نامند و بهق XE "بهق"  و تحليل اورام غليظه و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و با خمير ناپخته و يا خميرمايه جهت انضاج دماميل و با زاج XE " مفردات:زاج"  جهت قروح ساق سایله و با بوره ارمني جهت بهق و امثال آن و با پوست انار XE " مفردات:انار"  جهت داخس XE "داخس"  و مطبوخ آن با شراب كه افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و آرد جو كوبيده داخل كرده باشند جهت حبن كه عظم XE " مفردات:عظم"  معده و اورام و رياح آنست نافع و تكميد پخته آن با آرد جو جهت تسكين اوجاع و سوخته آن با زيت XE " مفردات:زيت"  در سفيد كردن دندان بيعديل و مقوي لثه و نافع نزفالد XE "نزفالدم" م و منقي قروح و آثار جلد XE "آثار جلد"  و سياه كننده موي و جهت ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  و اسهال XE "اسهال"  خون و با موم و روغن زيت جهت شقاقي كه از سرما به هم رسيده باشد و با سركه و زردي تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  گرم كرده جهت امراض مقعده و حقنه آن با آب مطبوخ سداب جهت مغص و حمول XE "حمول"  سرشته آن با عسل با پارچه پشمي جهت تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  و جروح رحم و رطوبات فاسده و قطع نزفالد XE "نزفالدم" م آن و انجير نارس به سردي مایل و لبن آن زياده و با حدت خصوصاً برّی و كوهي آن محلل و جاذب XE "جاذب"  و با ترياقيت و ضماد پخته آن جهت خنازير و تعقد عصب و با سركه و نمك جهت قروح رطبه و با عسل جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و با کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  جهت گزيدن ابن عرس XE " مفردات:ابن عرس"  و طلاي آن با برگ خشخاش جهت اخراج استخوان شكسته ريزه شده و چون يك دو دانه انجير خام را با گوشتي كه بسيار سخت باشد مانند گوشت گاو و امثال آن بپزند به زودي مهرّا گرداند و چون در ديگ هريسه اندازند نيز گوشتهاي آن را به زودي مهرّا گرداند و شاخهاي تازه آن را نيز همين اثر است و شير آن بسيار گرم و تند و جالي و متقرح و مسهل قوي و خطرناك خصوصاً شير برّی آن و مانند انفحه XE " مفردات:انفحه"  منجمد كننده هر ذایب و رقيق كننده هر منجمد است و اكتحال آن جهت نزول آب و سنون XE "سنون"  آن به دستور و چون به پنبه آلوده در زير دندان موجع و يا در سوراخ دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده گذارند باعث تسكين درد آن است و آشاميدن آن با مغز بادام سایيده ملين بطن و زایل كننده صلابت XE "صلابت"  رحم با خطر و ضماد آن با پيه جهت قطع ثآلیل و با حلبه جهت نقرس و با آرد جو جالي جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و غير متقرح و قوبا XE "قوبا"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق و طلاي آن جهت گزيدن زنبور XE " مفردات:زنبور"  و ساير هوام و سگ ديوانه و تنقيه آثار جلد و بردن گوشت زاید و حمول آن با زردي تخم مرغ XE " مفردات:مرغ"  و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  جهت منع تقرح XE "تقرح"  آن و براي تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و ادرار طمث و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  نافع و عصاره XE " مفردات:عصاره"  شاخهاي برّی آن در هنگام رستن برگ قایم مقام لبن آنست و در افعال قريب بدان و حركت دادن ماءالجبن را به چوب انجيري كه پوست آن را تازه جدا كرده سر آن را كوبيده باشند معين بر اطلاق آنست و ضماد برگ تازه آن جهت التيام جراحات و با سركه جهت تقشر جلد XE "تقشر جلد"  و طبيخ آن جهت تقويت استخوان كوفت يافته و طلاي آن با آب جهت منع ريختن موي و چون بر موضع گزيده سگ آرد گندم بپاشند و برگ انجير تازه را گرم كرده ببندند وجع آن را تسكين دهد و به تكرار استعمال زخم آن التيام يابد و عصاره برگ تازه آن بسيار گرم و مقرح جلد و مفتح افواه عروق XE "افواه عروق"  مقعده و جهت قلع ثآلیل و خيلان و اسهال نمودن شكم نافع و خالی از غایله نیست و سایر اجزای آن را فیالجمله نفعی در صرع و جنون XE "جنون"  و وسواس XE "وسواس"  است و ثمر آن قویتر و انجیر مضر جگر و معده ضعيف است خصوصاً تر آن و مضر اسنان خصوصاً اكثار تناول آن و مصلح XE "مصلح"  خشك آن گردكان و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و انيسون و مصلح تر آن سكنجبين و شربت ترنج XE " مفردات:ترنج"  و ريباس XE " مفردات:ريباس"  و بدل آن در ادويه شش مغز چلغوزه. 

مقدار شربت: از خشك آن تا سي مثقال XE "4:مثقال"  و از تازه آن تا يك رطل XE "4:رطل"  است و اشربه و لعوق XE "لعوق"  و ماءالتين و مخلل XE "مخلل"  و مطبوخ تين XE " مفردات:تين"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.

◄تيواج XE " مفردات:تيواج"  

به كسر اول و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح واو و الف و جيم. 

ماهيت آن: گويند پوست درختي است شبيه به پوست درخت چنار XE " مفردات:چنار"  و گويند پوست درخت لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير بلاد خطا XE "1:خطا"  است و ظاهرا طاليسفر XE " مفردات:طاليسفر"  باشد و آنچه به تحقيق پيوسته غير طاليسفر است بلكه پوست درخت لسان العصافير است كه به هندي درخت آن را كريه به ضم كاف و سكون رای مهمله و فتح يای مثناة تحتانيه و ها نامند و پوست آن را كريه كاچهال و چهال XE " مفردات:چهال"  به لغت هند XE "1:هند"  به معني پوست درخت است و به لغتي ديگر كالاكوره گويند. 

طبيعت آن: در آخر دویّم سرد و خشك و بعضي در آخر دویّم گرم و خشك گفتهاند و قابض XE "قابض"  و بسيار تلخ. 

افعال و خواص آن: جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و درد دندان XE "درد دندان"  و تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و نزله رطوبي و رعاف XE "رعاف"  و بخور آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  خوني و اسهال XE "اسهال"  مزمن و تحليل XE "تحليل"  اورام رخوه XE "اورام رخوه"  و شقاق مقعده XE "شقاق مقعده"  و نزفالد XE "نزفالدم" م جراحات و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم و حيض XE "حيض"  و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت درد سر و تحليل اورام رخوه و سنون XE "سنون"  آن جهت درد دندان و تقويت لثه و نزله رطوبي و بخور آن جهت بواسير و شقاق مقعده و درد آن و درد رحم و رفع وبا و طاعون عجیب الاثر و نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن با يك مثقال XE "4:مثقال"  نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  جهت حبس اسهال بواسيري و غیر آن و اسهال الدم مجرب و سفوف XE "سفوف"  آن با دوغ XE " مفردات:دوغ"  ماست XE " مفردات:ماست"  چكيده و ربوب قابضه مانند رب حب الآس XE " مفردات:حب الآس"  جهت اسهال مزمن بارد بواسيري و قطع خون بواسير نافع و گويند جهت بواسير خوني استعمال آن نافع است بدين طريق كه هفت مثقال XE "4:مثقال"  آن را نرم صلايه نموده و با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين چرب كرده حب سازند و پنج روز متوالي آن حبها را ميل نمايند روز اول يك مثقال XE "4:مثقال"  روز دویّم يك مثقال XE "4:مثقال"  و يك دانگ XE "4:دانگ"  روز سیّم يك مثقال XE "4:مثقال"  و دو دانگ XE "4:دانگ"  و همچنين هر روز يك دانگ XE "4:دانگ"  بيفزايند كه تا پنج روز تمام خورده شود و غذا روزي XE " مفردات:روزي"  يك مرتبه به وقت ظهر چلاو با زرده تخممر XE " مفردات:تخممرغ" غ نيمبرشت و روز پنجم مسكه XE " مفردات:مسكه"  تازه گاو با چلاو بخورند و جهت رعاف اندكي سوده در بيني نفوخ XE "نفوخ"  نمايند و قدري سوده با گلاب و صندل XE " مفردات:صندل"  و كافور XE " مفردات:كافور"  بر پيشاني ضماد نمايند و جهت نفثالد XE "نفثالدم" م يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را با مثل آن لحیة التيس ميل نمايند و جهت منع سيلان خون XE "سيلان خون"  جراحت نرم سوده بر آن بپاشند و جهت حبس اسهال دموي XE "اسهال دموي"  نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن را با شيره تخم خرفه XE " مفردات:خرفه"  مقشر بریان كرده بياشامند نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  آن را با شیره تخم و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت قطع سيلان رحم و حيض مفيد. 

مضر سفل و محرورين و معطش و مورث التهاب XE "التهاب"  احشا بنا بر آنكه گرم دانستهاند، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و ربوب فواكه و بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين. 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال"  است و جوارش و حب و سفوف XE "سفوف"  و مرهم آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.





باب چهارم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها ثای مثلثه است


فصل الثاء المثلثه مع الالف

◄ثافسيا XE " مفردات:ثافسيا" 

 به فتح ثا و الف و كسر فا و سكون سين مهمله و فتح يای مثناة تحتانيه و الف مشتق است از اسم جزيرهای كه اول در آن يافته و از آنجا اخذ نمودهاند و آن جزيره را ثافسيس XE " مفردات:ثافسيس"  نامند و بعضي الف را حذف مينمايند و لغت مغربي است و به يوناني مراس XE " مفردات:مراس"  و به بربری اورباس XE " مفردات:اورباس"  گويند. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  نباتي است صلب سفيد رنگ شبيه به انزروت XE " مفردات:انزروت"  و تلخ و بسيار تند و گياه آن شبيه به رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و گل آن سفيد و تخم آن مانند انجره XE " مفردات:انجره"  و اندك عريض و در اطراف شعبههاي آن اكليلي و چتري مانند اكليل XE " مفردات:اكليل"  و چتر شبت XE " مفردات:شبت"  و بيخ آن غليظ و بسيار تند و منبت آن كوههاي سخت و در تنكابن XE "1:تنكابن"  و الموت XE "1:الموت"  چرن و به ديلمي تملي نامند و بيخ آن را خراشيده لبني كه از آن برميآيد بعد از انجماد ميگيرند و اين صلب حاد ميباشد و (بعضی بیخ آن را فشرده عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را میگیرند و این اندک نرم حاد میباشد و)1 بعضي مجموع بيخ و برگ و ساق آن را فشرده عصاره آن را ميگيرند و در ظرف سفالي خشك مينمايند و اين متخلخل و سبز مایل به سياهي ميباشد و ضعيف القوت و بايد كسي كه اخراج دمعه XE "دمعه"  آن مينمايد لباس پوستين بپوشد و صورت و بدن خود را محافظت نمايد و يا بر بدن خود موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  بارد قابض XE "قابض"  بمالد و استنشاق XE "استنشاق"  روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  نمايد و آن روز گرم نباشد و هوا نوزد زيرا كه چون به صورت رسد به سبب حدتي كه دارد متورم و متنفط ميگرداند و گاه رعاف XE "رعاف"  ميآورد و بدان سبب ميكشد گويند صمغ سداب XE " مفردات:سداب"  برّی XE " مفردات:سداب برّی"  است و غير آن است جهت آنكه سداب برّی را صفات غير آن است. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و دمعه XE "دمعه"  آن گرم تر تا چهارم و قويترين ساير اجزاي آنست و با رطوبت فضليه گفتهاند كه يبس آن كمتر از حرارت آن است. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و منضج XE "منضج"  و جاذب XE "جاذب"  قوي از عمق بدن به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  و مقئ XE "مقئ"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم غليظ و جهت استرخاي مفاصل XE "استرخاي مفاصل"  بارد و درد XE "درد"  پهلو و بطلان اشتها و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و اسقاط دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  و قلع آثار و انضاج و انفجار دمل نافع و آشاميدن آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  تا پنج قيراط XE "4:قيراط"  مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  غليظ و صفرا است و جهت درد پهلو و بطلان شهوت طعام و استسقا XE "استسقا"  و طلاي آن جهت رفع آثار جلد XE "آثار جلد"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق XE "بهق"  نافع. ضماد XE "ضماد"  آن جهت داءالثعلب و رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  و درد پهلو و زانو و قدم و نقرس XE "نقرس"  و مفاصل XE "مفاصل"  و امثال آن و با هم وزن آن موم و كندر XE " مفردات:كندر"  جهت كمنه الدم و اسقاط دانه بواسير XE " مفردات:دانه بواسير:a"  و قلع آثار سياهي و بنفشي و كبودي جلد به شرط آنكه زياده از دو ساعت نگذارند پس برداشته با آب دريا و يا ماءالرماد XE " مفردات:ماءالرماد"  گرم كرده بشويند و با عسل جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و با گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  جهت انفجار ورم صلب نافع. 

مقدار شربت آن: از عصاره XE " مفردات:عصاره"  بيخ آن تا پنج قيراط XE "4:قيراط"  و از لبن XE " مفردات:لبن"  آن تا نيم مثقال XE "4:مثقال" . 

مضر حلق XE " مفردات:حلق"  و معده و مقرح، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و پوست بيخ آن در افعال مانند صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن است و چون ريزه كرده در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  يا روغن گاو بجوشانند جهت تقويت عصب XE " مفردات:عصب"  و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و آشاميدن آن با احشا و غيرها جهت مبرودين و مفلوجين بغايت نافع و در رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  مانند آن دوایي نيست و تحقين بدان جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و ضماد XE "ضماد"  سایيده آن با آرد جو جهت لحم XE " مفردات:لحم"  مقطوع و اوجاع صدر XE "اوجاع صدر"  و بعد از شش ماه قوّت بيخ آن ضعيف ميگردد.


مقدار شربت: از پوست بيخ و جرم آن تا نه قيراط XE "4:قيراط" . 

بدل آن: در انبات شعر XE " مفردات:شعر"  حرف XE " مفردات:حرف"  بابلي و مضر مثانه و آلات بول XE " مفردات:بول"  و مصلح XE "مصلح"  آن حب الاس XE " مفردات:حب الآس"  و بلوط و اكثار آن مورث ورم زبان و حلق XE " مفردات:حلق"  و معده و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و غشي XE "غشي"  و احتباس بول XE "احتباس بول"  و گرمي بسيار و شري XE "شري" . تدبير XE "تدبير"  آن قی كردن و شير تازه و لعاب XE " مفردات:لعاب"  بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  و مسكه XE " مفردات:مسكه"  گاو و ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  سرد كرده و آشاميدن و غرغره XE "غرغره"  به روغن گل و نشستن در آب سرد اگر تشنج به هم نرسيده باشد و گفتهاند تخم سداب XE " مفردات:سداب"  مصلح آن است بالخاصيه و گويند چون گياه و ساق آن را داخل اغذيه كنند به مرتبهای احداث حرارت كند كه در زمستان محتاج به پوشش نباشند و رنگ رخسار را سرخ گرداند و جهت اكثر امراض بارده رحم نافع است.

فصل الثاء مع الجيم


◄ثجير XE " مفردات:ثجير"  

 به فتح ثا و كسر جيم و سكون يای مثناة تحتانيه و رای مهمله. 

ماهيت آن: جرم چيزهاي افشرده XE " مفردات:افشرده"  است و قوّت آن متوسط مابين آب لطيف XE "لطيف"  و جرم كثيف XE "كثيف"  آن چيزي است و از مطلق ثجير XE " مفردات:ثجير"  مراد لاي آب انگور XE " مفردات:انگور"  است و لاي هر چيز را نيز ثجير گويند. 

طبيعت آن: قابض XE "قابض" . 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن با نمك جهت ورم حار و ورم پستان XE "پستان"  و حقنه XE "حقنه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  مزمن و منع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات مزمنه رحميه و همچنين جلوس در آن و دانه انگوري كه در ثجير XE " مفردات:ثجير"  مانده باشد قابض XE "قابض"  و نيكو است از براي معده چون بریان كرده مانند سويق XE " مفردات:سويق"  سایيده بياشامند جهت قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و اسهال مزمن و تقويت معده XE "تقويت معده"  مسترخيه نافع و ضماد ثجير عصفر XE " مفردات:عصفر"  سرشته با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تحليل XE "تحليل"  حمره XE "حمره"  و ورم كبد XE " مفردات:كبد"  مفيد. 

فصل الثاء المثلثه مع الراء المهمله

◄ثريد XE " مفردات:ثريد"  

نان خرد كرده است كه در آب گوشت ريخته تناول نمايند و شامل است نيز نان خرد كرده و آنچه را كه در دوغ XE " مفردات:دوغ"  و شيرينيها و غير آن كنند و بخورند. 


فصل الثاء المثلثه مع العين المهمله


◄ثعلب XE " مفردات:ثعلب"  

 به فتح اول و سكون عين مهمله و فتح لام و سكون بای موحده به فارسي روباه XE " مفردات:روباه"  و به هندي لونبری XE " مفردات:لونبری"  و لوكري XE " مفردات:لوكري"  نيز نامند. 

ماهيت آن: حيواني است برّی معروف و بهترين آن ثعلب XE " مفردات:ثعلب"  سفيد است. 

طبيعت آن: گرم و خشك است و پوست آن در گرمي قريب به سمور XE " مفردات:سمور"  و با سهوكت بسيار. 

افعال و خواص آن: خوردن گوشت آن جهت مبرودين و مرطوبين و تحريك باه XE " مفردات:باه"  و صاحبان استسقا XE "استسقا"  مفيد و نطول XE "نطول"  طبيخ XE "طبيخ"  زنده آن كه دست و پاي آن را بسته در آب جوشان اندازند و طبخ دهند تا مهرّا گردد جهت درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و به دستور نشستن در آن تعقد و صلابت XE "صلابت"  مفاصل و وجع آن خصوصاً كه در آن روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  داخل كرده يا در آن جوشانيده باشند امّا بعد از تنقيه مفيد و همچنين تمريخ XE "تمريخ"  بدان جهت امراض مذكوره و سرعت راه رفتن اطفال و رفع اعيا XE "اعيا"  و بخور آب مطبوخ آن جهت فالج XE "فالج"  و استرخا و تمدد XE "تمدد"  و تشنج يبسي و امتلایي و آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  از شش خشك كرده سایيده آن با آب و عسل جهت ربو XE "ربو"  و سرفه و ماليدن مخلوط آن با پوست تخم محرق XE "محرق"  بر داءالثعلب XE "داءالثعلب"  باعث رویيدن موي آن و قطور XE "قطور"  پيه گداخته آن در زيت XE " مفردات:زيت"  و يا روغن مناسبي ديگر در گوش جهت تسكين وجع آن و ادمان آن باعث رفع كري و تمريخ آن با روغن زيتون XE " مفردات:زيتون"  كهنه و امثال آن جهت اوجاع مفاصل و نقرس XE "نقرس"  و دردهاي بارد و تدهين دست و پا به پيه آن در سردي هوا در سفرها مانع تضرر آنها است و نگاهداشتن آن در دهان درد دندان XE "درد دندان"  و درد چشم را نافع و سعوط XE "سعوط"  زهره XE " مفردات:زهره"  آن با اشق XE " مفردات:اشق"  و آب كرفس XE " مفردات:كرفس"  هر سه مساوي در هجده روز يك مرتبه جهت ابتداي جذام XE "جذام"  و زياده نشدن آن بغايت مؤثر و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  پوست آن جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و نواصير و قروح حاره مفيد و از خواص آنست كه چون دندان آن را با خود دارند و يا در دست بگيرند جهت منع فرياد كردن سگ مجرب دانستهاند و چون در برج كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  بياویزند باقي نميماند در آن مگر يك كبوتر و چون پيه آن را به چوبي بمالند و بر كنج خانه بگذارند كه در آن كيك باشد كیكها همه بر آن مجتمع گردند و پوشيدن پوستين آن باعث گرمي بدن مبرودين و مرطوبين بلغمي مزاج و پيران و كسي را كه سرما بر او غالب باشد مفيد و هر چند موي آن زياده باشد گرمتر و محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را مضر و آبزن و بخور ثعلب XE " مفردات:ثعلب"  و طبيخ آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و چون ثعلب را زنده در زيت طبخ دهند در جميع افعال اقوي است استعمال آن. 


◄ثفل XE " مفردات:ثفل"  

اسم جرم چيزهاست كه آب آن را افشرده XE " مفردات:افشرده"  باشند از ثجير XE " مفردات:ثجير"  غليظتر و در افعال مشابه آن. 

فصل الثاء معل اللام

◄ثلج XE " مفردات:ثلج" 

به فتح ثا و سكون لام و جيم به فارسي برف XE " مفردات:برف"  نامند. 

طبيعت آن: در سیّم سرد و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: مخدر XE "مخدر"  و معطش و مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  حار و اخراج كننده زلویي كه در حلق XE " مفردات:حلق"  مانده و کرم معده و جهت تقويت هضم معده حار XE "معده حار"  و تبهاي حاره و جرب و حكه XE "حكه"  و ضماد XE "ضماد"  آن بر پيشاني جهت قطع رعاف XE "رعاف"  و آشاميدن آن باعث اجتماع حرارت در معده و تقويت آن و مورث سعال و مضر احشاي ضعيف و مبرودين و مرطوبين و صاحبان اورام باطني و مصلح XE "مصلح"  آن قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و عسل و آب پرورده به آن بهتر از جرم آن است و چون قدري نمك و شوره XE " مفردات:شوره"  به آن ممزوج نموده در ظرف نازكي از سفالي و يا نقره XE " مفردات:نقره"  و يا مس XE " مفردات:مس"  قلعيدار و يا جست XE " مفردات:جست"  شير كه از قند يا نبات شيرين كرده و قدري گلاب داخل كرده و يا شربت و يا افشره XE " مفردات:افشره"  و يا آب هر ميوه كه خواهند كنند و گلاب و يا بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  و يا عرق XE " مفردات:عرق"  بهار و يا عرق كيوره هر چه مرغوب باشد قدري انداخته در ظرف پر نموده و سر آن را به سرپوشي بپوشند و اطراف آن را به خمير سختي محكم بندند كه آب مطلق در آن نفوذ نكند پس آن ظرف را در آن پنهان نمايند به نحوي كه ثلج XE " مفردات:ثلج"  ممزوج به نمك و شوره از هر طرفي مقدار نيم شبر و يا زياده باشد و سه چهار ساعت كامل در آن نگاه دارند در جایي كه هوا به آن نرسد تا منجمد گردد پس برآورده سر ظرف را گشوده از آن برآورده تناول نمايند.


◄ثلج XE " مفردات:ثلج"  صيني XE " مفردات:ثلج صيني" 

معرب از ثلج XE " مفردات:ثلج"  چيني XE " مفردات:ثلج چيني"  است. 

ماهيت آن: رطوبتي است منجمد مانند برف XE " مفردات:برف"  شبيه به نمك دريایي كه از هند XE "1:هند"  آورند و ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  گفته كه زهر حجر اسيوس XE " مفردات:آسيوس"  است و در اسيوس XE " مفردات:آسيوس"  ذكر يافت. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت جلاي بياض XE "بياض"  عين و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و ضماد XE "ضماد"  آن بر بدن جهت تب دق XE "تب دق"  نافع و اين اسم را بر بارود XE " مفردات:بارود"  نيز استعمال ميكنند. 


◄ثلثان XE " مفردات:ثلثان"  

عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است. 

فصل الثاء مع الميم


◄ثمام XE " مفردات:ثمام"  

 به فتح ثای مثلثه و ميم و الف و ميم لغت عربي است. مير محمد مؤمن نوشته كه در تنكابن XE "1:تنكابن"  زراواش XE " مفردات:زراواش"  و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  بازميل XE " مفردات:بازميل"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به گندم XE " مفردات:گندم"  و كوتاهتر از آن و ساق آن باريك و بيگره و غير مجوف و خوشه آن شبيه به ارزن XE " مفردات:ارزن"  و طعم آن شيرين. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آن محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و مفتح سدد و ضماد XE "ضماد"  تازه آن جهت اورام چشم XE "اورام چشم"  و منع ريختن مواد به سوي آن و اكتحال XE "اكتحال"  محرق XE "محرق"  مغسول آن جهت جلاي باصره و تقويت اشعار عين و رويانيدن آن و ازاله بياض XE "بياض"  چشم نافع. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: تا پنج مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: تودري XE " مفردات:تودري"  است.


◄ثمرة الاثل XE " مفردات:ثمرة الاثل" 

به فارسي بارگز XE " مفردات:بارگز"  و گزبار XE " مفردات:گزبار"  و به هندي چهوتي مائين XE " مفردات:چهوتي مائين"  نامند. 

ماهيت آن: بار نوع كوچك گز XE " مفردات:گز"  است كه عذبه نامند به قدر نخودي و از آن بزرگتر و غير مثلث. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م و نفثالد XE "نفثالدم" م و مقوي احشا XE "مقوي احشا"  و آب طبيخ XE "طبيخ"  آن كه يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن را در دو رطل XE "4:رطل"  آب بجوشانند تا به نصف رسد منقي رطوبات عفنه اطفال و جهت گزيدن رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و رفع جرب رطب XE " مفردات:رطب"  و با شكر جهت ربو XE "ربو"  و سعال و ضعف جگر و احشا و زردي رخسار و رطوبات رحم و آكله XE "آكله"  و حكه XE "حكه"  و امراض مقعده و قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً نافع و مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت تأکل دندان و استحكام لثه مفيد و چون يك شبانه روز در آب بخيسانند در افعال مانند مطبوخ آنست و قطور XE "قطور"  آن مقوي اجفان XE "اجفان"  و رادع XE "رادع"  مواد و مانع قبول آفات و مقوي بصر و جهت دمعه XE "دمعه"  و سلاق XE "سلاق"  و جرب بسيار مفيد خصوصاً كه در گلاب خيسانيده باشند و جرم آن جهت نفثالد XE "نفثالدم" م و جراحت شش و اسهال XE "اسهال"  كهنه و سيلان XE " مفردات:سيلان"  مواد و نزفالد XE "نزفالدم" م اعضا و برشته آن در جوف گل سرشوي XE " مفردات:گل سرشوي"  گرفته جهت اسهال مجرب. ذرور XE "ذرور"  آن جهت بردن گوشت زاید و قطع خون جراحات و طلاي آن جهت نيكویي رنگ رخسار و صاف نمودن بشره و حمول XE "حمول"  آن جهت تجفيف رطوبات رحم و ضماد XE "ضماد"  پخته آن با آب و سركه XE " مفردات:سركه"  جهت سپرز XE "سپرز"  و چون آن را با صندل XE " مفردات:صندل"  و افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  بجوشانند و آب آن را با شكر به قوام آورند آشاميدن آن جهت تحليل XE "تحليل"  سپرز بيعديل است و جهت تقويت اشتها و اعضا و اعصاب XE "اعصاب"  و رفع اعيا XE "اعيا"  و مغص XE "مغص"  و تنقيه رطوبات فاسده معده و تقويت آن بغايت موثر. 

مضر سر، مصلح XE "مصلح"  آن دوقو XE " مفردات:دوقو" . 


بدل آن: مازو XE " مفردات:مازو"  يا شحم XE " مفردات:شحم"  انار XE " مفردات:انار"  به وزن آن. 

مقدار شربت از جرم آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و گويند تا چهار درم است. 

◄ثمرة الطرفا XE " مفردات:ثمرة الطرفا" 

 به فارسي گزبار XE " مفردات:گزبار"  و معرب آن كزمازج XE " مفردات:كزمازج"  است و به هندي بری مایين نامند. 

ماهيت آن: ثمر درخت گز XE " مفردات:گز"  است مثلث شكل بزرگتر از عذبه كه ثمر اثل XE " مفردات:اثل"  است كه ذكر يافت در افعال مانند آن و خالي از حرارت لطيفه و جلا و تقطيع XE "تقطيع"  نيست. 


◄ثمنش XE " مفردات:ثمنش"  

 به ضم ثای مثلثه و سكون ميم و ضم نون و سكون شين معجمه به يوناني نباتي است كه مابين شجر و حشيش XE " مفردات:حشيش"  باشد. 

فصل الثاء المثلثه مع الواو

◄ثوم XE " مفردات:ثوم"  

 به ضم ثا و سكون واو و ميم به فارسي سير XE " مفردات:سير"  و به هندي لهسن XE " مفردات:لهسن"  گويند. 

ماهيت آن: برّی و بستاني و جبلي ميباشد. برّی آن را به يوناني اسقورديون XE " مفردات:اسقورديون"  و به عربي ثوم XE " مفردات:ثوم"  الحيه XE " مفردات:ثوم الحيه"  نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الالف مذكور شد و بستاني آن دو قسم ميباشد: يكي بسيار دانه يعني چند دانه به هم متصل و يكي منحصر بر يك دانه و به قدر پياز XE " مفردات:پياز"  كوچكي و اين نسبت به آن كمتر است و جبلي آن را به فارسي موسير XE " مفردات:موسير"  نامند و برگ آن عريض مانند نرگس XE " مفردات:نرگس"  و گل آن بنفش و بيخ آن يك دانه به قدر پياز كوچكي و بسيار بزرگتر از بوستاني و در بو فيالجمله شبيه بدان و بهتر از همه بستاني مشهور بزرگ دانه آنست و جبلي آن از جهت مخلل XE "مخلل"  نمودن بهتر و بدون مخلل اين قسم كم مستعمل و تازه همه اقسام بهتر از كهنه و نوعي ديگر مركب ميان ثوم و كراث XE " مفردات:كراث"  است كه آن را كراثي نامند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و با رطوبت فضليه و حرارت او شبيه به حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  است و برّی آن در چهارم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و مفتح و مجفف XE "مجفف"  رطوبات معده و مفاصل XE "مفاصل"  و رقيق كننده خون و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و با قوّت ترياقيت و مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  و خوردن آن با مراعات زمان و مزاج و حد اعتدال حافظ صحت مزاج و دافع مضرت آبهای مختلف و هوای وبایی و تعفن خصوصاً با سركه XE " مفردات:سركه"  آن و جهت تصفيه حلق XE " مفردات:حلق"  و صوت و ربو XE "ربو"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و نسيان XE "نسيان"  و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و اكثر امراض عصباني و اوجاع مفاصل و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و نقرس XE "نقرس"  و وجع ورک و امثال اينها و قطع اخلاط غليظه و سپرز XE "سپرز"  و دفع رياح XE "رياح"  تهيگاه و قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  و زلوي در حلق مانده و اقسام کرم معده و حب القرع و در مرطوبين محرك باه XE " مفردات:باه"  و مولد مني و در محرورين مجفف آن و معطش و جهت تبهاي كهنه XE "تبهاي كهنه"  و قروح شش و درد XE "درد"  معده و رفع تشنگي XE "تشنگي"  كه از بلغم و سده ماساريقا باشد و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و نيكویي رنگ رخسار و تلطيف XE "تلطيف"  غذاهاي غليظ و تحليل XE "تحليل"  اورام و حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و گزيدن مار و سایر هوام و سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت سم افعي XE " مفردات:افعي"  و مداومت اكل آن باعث سقوط موي سفيد و رویيدن موي سياه و با انجير XE " مفردات:انجير"  و سداب XE " مفردات:سداب"  و با مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  قويتر از فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  و مطبوخ آن با زيره XE " مفردات:زيره"  و برگ صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  جهت تقويت دندان و با شير گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  پخته و با روغن گاو تازه بریان كرده و با عسل شيرين نموده حلوا ساخته در تحريك باه XE "تحريك باه"  و انعاظ بيعديل و با طبيخ XE "طبيخ"  فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلي جهت قتل شپش XE " مفردات:شپش"  و صیبان كه به فارسي رشك نامند مفيد. 

المضار: اكثار آن و عدم مراعات مزاج و سن و فصل مصدع XE "مصدع"  و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مضر چشم و شش و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و زنان حامله XE "حامله"  و صاحبان زحير XE "زحير"  و خنازير XE "خنازير"  و مولد صفراي بسيار تند و مضعف باه XE " مفردات:باه"  و مهيج امراض نایبه، مصلح XE "مصلح"  آن پختن آن است در آب با قليلي نمك و اضافه نمودن روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا روغن كره و استعمال آن با گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و سكنجبين و آب انار XE " مفردات:انار"  ترش شيرين و امثال اينها و اكتحال XE "اكتحال"  با آب آن جهت كمنة الدم XE "كمنة الدم"  و غرغره XE "غرغره"  با سركه XE " مفردات:سركه"  مخلل XE "مخلل"  آن يعني پرورده در آن جهت اخراج زلوی در حلق XE " مفردات:حلق"  مانده و ذبحه و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن با كندر XE " مفردات:كندر"  جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  بارد و تأكل آن و تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و به دستور نگاهداشتن آب مطبوخ آن با چوب صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  و كندر در دهان جهت وجع اسنان حادث از برودت و احتقان بدان جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و ماليدن مشوي آن بر دندان جهت تسكين وجع ريحي و رطوبي آن مفيد و طلاي آن با عسل جهت بثور و قوبا XE "قوبا"  و قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  سر و سبوسه آن و بهق XE "بهق"  و جرب وليكن مقرح كننده جلد XE " مفردات:جلد"  است و با برگ (انجير XE " مفردات:انجير"  و سياه زيره XE " مفردات:زيره" )1 جهت گزيدن ابن عرس XE " مفردات:ابن عرس"  و با جند و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت جذب سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  و مار و سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و کل سموم و رفع اذيت آنها و به دستور با عسل و با سركه جهت تحليل XE "تحليل"  رطوبات غليظه و ورم اعضا و ضماد XE "ضماد"  پخته آن با شير جهت گشودن دبيله XE "دبيله"  و دمل و تضميد محرق آن با عسل جهت ازاله خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در تحت پلك چشم و با روغن بان جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و با روغن گاو جهت سحج XE "سحج"  انفع و خوردن آن در روغن بریان كرده و طلا XE " مفردات:طلا"  كردن جرم آن و يا روغن آن و يا آن هر دو جهت تجفيف قروح رطبه سر و تدهين به روغني كه مكرر سیر در آن جوشانيده باشند جهت جمود XE "جمود"  خون در اطراف بدن و شقاقي كه از برودت به هم رسيده باشد و جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و قولنج XE "قولنج"  بلغمي و سحج حادث از خلط لزج شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً از خارج و طلاي رماد XE " مفردات:رماد"  آن با عسل جهت بهق و برص XE "برص"  و داءالثعل XE "داءالثعلب" ب و كمنة الدم و جرب و جلوس در طبيخ برگ و ساق آن جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  و رفع احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و اخراج مشيمه XE "مشيمه"  و به دستور تدهين بدان وليكن اين ضعيف است نسبت به آن و طلاي آن با نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  جهت برص و بهق و با زفت جهت داخس XE "داخس"  و خشونت ناخن و كجي XE " مفردات:كجي"  آن و طبيخ آن كشنده شپش XE " مفردات:شپش"  و خایيدن برگ آن و بعد از آن مضمضه به نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  ريحاني زایل كننده رایحه آن است و گفتهاند اگر جهت فالج XE "فالج"  تا چهل روز هر روز درست خام آن را بلع نمايند بدين طريق كه روز اول يك دانه و روز دویّم دو دانه و روز سیّم سه دانه همچنين تا چهل روز كه روز چلهم چهل دانه شود و باز به دستور روزي XE " مفردات:روزي"  يك دانه كم نمايند تا به روز هشتادم باز به يك دانه رسد در بين انشاءالله تعالي زایل گردد و محتاج به دوای ديگر نگردد و چون بلادر XE " مفردات:بلادر"  را در زمين دفن نمايند تا پوسيده گردد و در آنجا سير XE " مفردات:سير"  را غرس نمايند تا قوّت گيرد پس برآورده آن را معجون سازند تقويت عظيم بخشد و موي ريش XE " مفردات:ريش"  سفيد شده سياه رويد و ترياق XE " مفردات:ترياق"  الثوم و منافع آن و دهن XE " مفردات:دهن"  و مخلل و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 


◄ثومون XE " مفردات:ثومون"  

به ضم ثای مثلثه و سكون واو و ضم ميم و سكون واو و نون به فارسي تخم زرداب XE " مفردات:تخم زرداب"  و به تركي صفرااودي نامند. 

ماهيت آن: تخمي است شبيه به خبّه XE " مفردات:خبّه"  منبت آن جاهاي سايه. گياه آن شبيه به سداب XE " مفردات:سداب"  و برگ آن درازتر از آن و گل آن سفيد و تخم آن تلخ و تند و ريزه و گويند تربد XE " مفردات:تربد"  زرد بيخ آن است و در افعال مشابه خربق XE " مفردات:خربق" . 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مقي و مسهل XE " مفردات:مسهل"  اخلاط غليظه و اقسام کرم معده و مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و محلل XE "محلل"  اورام بارده XE "اورام بارده" . مقدار شربت آن: نيم درهم XE "4:درهم" . 

مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  است. 

فصل الثاء مع الياء المثناة التحتانيه

◄ثيل XE " مفردات:ثيل"  

 به كسر ثا و سكون يا و لام لغت عربي تخم و تخمه XE "تخمه"  و خومه XE " مفردات:خومه"  و به تركي پيلان افردي XE " مفردات:پيلان افردي"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  گرگ XE " مفردات:گرگ"  جرواش و به فارسي بيد گياه XE " مفردات:بيد گياه"  نامند و گويند كه آن نوعي از حرشف XE " مفردات:حرشف"  است. 

ماهيت آن: اصناف است صنفي گياهي است كه در كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و راه و زمينهاي نمناك ميرويد و مفروش بر روي زمين و مخصوص به زماني نيست و شاخهاي آن دراز و باريك و با گرهها و بندهاي بسيار و برگ آن بسيار ريزه و سرهاي آن تند و اندك صلب مانند صعتر XE " مفردات:صعتر"  و بر سر هر گرهي و بندي رسته و گل آن مابين سرخي و سفيدي و طعم گياه آن بيمزه و بيخ آن مادام كه تر و تازه است آن را ميخورند طعم آن شيرين بيمزه و با اندك حرافت XE " مفردات:حرافت"  و قبض و دواب آن را ميخورند و طعم گرههاي آن شيرينتر و صنف ديگر گرههاي آن عريض و نرم و چون دواب آن را ميخورند ميميرند و منبت آن گفتهاند در بابل بسيار است و در راهها ميرويد و صنف ديگر برگ آن مانند لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و گل آن خوشبو و ثمر آن كوچك و عروق آن پنج يا شش به سطبری انگشتي و نازك و بدبوی. 

طبيعت آن: صنف اول آن در اول سرد و خشك و با قوّت قبض و گويند معتدل است و بيخ آن لذع XE "لذع"  و لطيف XE "لطيف" . 

افعال و خواص آن: آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت مغص XE "مغص"  و قروح مثانه و عسرالبول XE "عسرالبول"  و طبيخ بيخ آن جهت تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و قروح مثانه و آب گياه آن از نيم رطل XE "4:رطل"  تا يك رطل XE "4:رطل"  جهت رفع سموم اقسام مارها و سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده و حرقة البول XE "حرقة البول"  و احتباس آن و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و تبهاي حار و سل XE " مفردات:سل"  به غايت مجرب و ضماد XE "ضماد"  بيخ آن جهت التيام جراحتهاي تازه و مادام كه خون آلود باشد و گزيدن هوام و ضماد حشيش XE " مفردات:حشيش"  آن جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و منع نزلات XE "نزلات"  و ضماد خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن جهت قطع خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و تجفيف قروح بغايت نافع و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و صنف دویّم عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با ادويه مناسبه مانند شراب XE " مفردات:شراب"  یا عسل هر دو مساوي و نصف آن مر و ثلث آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  و به وزن هر دو كندر XE " مفردات:كندر"  چون طبخ نمايند جهت علل چشم و تحليل مواد آن و تخم آن بغايت مدر بول XE "مدر بول"  و جهت قطع قي و اسهال XE "اسهال"  و ريختن مواد به معده و احشا و تفتيت حصات گرده XE "گرده"  و مثانه و قروح آن مفيد و قسم سیّم آن را چون در ظرف زجاجي بر آتش ملايم بسوزانند و در ظرف مس XE " مفردات:مس"  بسايند ضماد آن را جهت قطع خون بواسير مجرب شمردهاند و گويند زياده بر سه مرتبه احتياج نميشود كه هر مرتبه نيم درم آن را بمالند و ضماد تازه آن با روغن گل بغايت ملين XE "ملين"  و منضج XE "منضج"  و محلل XE "محلل"  است. 







باب پنجم 

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها جيم است


فصل الجيم مع الالف

◄جارالنهر XE " مفردات:جارالنهر" 

 به فتح جيم و الف و ضم رای مهمله و الف و لام و فتح نون و سكون ها و رای مهمله به معني همسايه نهر است جهت آنكه نبات آن مفارقت از انهار و آب نميكند و در جاهاي خشك نميرويد. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و برگ آن بر بالاي آب ميباشد شبيه برگ چغندر XE " مفردات:چغندر"  مزغب XE "مزغب"  و بيخ آن خشن و طعم آن با اندك تلخي و بيگل و ثمر. 

طبيعت آن: سرد و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: جهت حبس اسهال XE "اسهال"  و خون و قطع عطش XE "عطش"  شرباً و به جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و التحام قروح تازه و خشك و اورام حاره XE "اورام حاره"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  عفنه ساعيه و حكه XE "حكه"  طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و ضماداً و ذروراً نافع و مانع سعي آنها است و به طريق مرهم نيز استعمال آن سودمند. 

مضر عصب XE " مفردات:عصب" ، مصلح XE "مصلح"  آن شكر. 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 


◄جام پهل XE " مفردات:جام پهل"  

 به فتح جيم و الف و سكون ميم و بای عجمي و خفای ها و لام اسم ثمر هندي است و در بنگاله XE "1:بنگاله"  مشهور به سفري انبه XE " مفردات:انبه" . 

ماهيت آن: ثمر درختي است فيالجمله شبيه به امرود XE " مفردات:امرود"  و دو صنف ميباشد: صنفي مغز آن سفيد و صنفي سرخ رنگ و بعد از رسيدن هر دو شيرين و مانند امرود كوهي جنگلي جرم آن دانهدار و در جوف آن تخمهاي ريزه بسيار به قدر تخم مرو XE " مفردات:مرو"  از سفيد سفيد و از سرخ سرخ رنگ و اندك صلب و شكل صنف سفيد آن صراحي XE " مفردات:صراحي"  مانند نوع امرود كوچكي كه گلابي نامند و سرخ آن اكثر مدور و در فصل گرما كه موسم بارش هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  است ثمر بسيار ميآورد و در فصل زمستان نيز بعضي اشجار وليكن به وفور آن موسم نيست و در هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  بهتر از بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود و لكن به وفور بنگاله XE "1:بنگاله"  نيست و بهترين آن رسيده باليده شاداب شيرين كم تخم آنست خصوصاً نوع سفيد آن و درخت آن به بزرگي درخت سيب XE " مفردات:سيب"  و به و غير موزون و برگ آن از برگ سيب اندك بلندتر و با خشونت و بيتشريف و چوب آن پر ريشه شكننده ميباشد و قابل عمارت نيست و اهل هند XE "1:هند"  از آن خلال ميسازند و ميسوزانند و درخت آن زود به ثمر ميآيد و كهنه سالخورده آن كم ثمر ميباشد و چون تنه آن را ببرند از اطراف آن شاخها برآمده در يك دو سال باز ثمر ميدهد. 

طبيعت آن: گرم و تر با رطوبت لزجه و قوّت قابضه. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و معده و ملين XE "ملين"  طبع در ابتدا پس قابض XE "قابض"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حابس اسهال XE "اسهال"  خصوصاً كه با پوست و تخم آن را بخورند و نيمرس آن قابضتر و چون پوست درخت نونهال آن را كه هنوز به ثمر نيامده باشد مقدار دو سه مثقال XE "4:مثقال"  آن را شب در قدري آب بخيسانند و صبح ماليده صاف كرده اندكي شكر داخل كرده تا سه چهار روز هر روز تازه خيسانيده بنوشند در حبس اسهال رطوبي مجرب است. 

المضار: مضر مبرودين و مرطوبين و صاحبان قولنج XE "قولنج"  و مصدع XE "مصدع"  و محرك نزله و اخلاط ساكنه و مهيج آنها و نفخ و رياح XE "رياح"  و قراقر و باعث حميات در ابدان مستعده خصوص اكثار آن و مضمضه XE "مضمضه"  به آب برگ مطبوخ آن جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و استحكام دندان متحرك نافع و مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  آن. 

◄چام گهاس XE " مفردات:چام گهاس" 

به فتح جيم عجمي و الف و سكون ميم و فتح كاف عجمي و خفاي ها و الف و سين مهمله لغت هندي و بنگاله XE "1:بنگاله"  است. 

ماهيت آن: گياهي است كه در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار در جاهاي نمناك در موسم برسات ميرويد و با ساقههاي بلند به قدر ذرعی و زياده و كمتر از آن دو عدد و يا زياده بر سر هر ساقي سه برگ پيوسته بهم با بورقيت و حدت و بيخ آن سفيد به قدر پياز XE " مفردات:پياز"  كوچكي با حدت و بورقيت و گل آن شبيه به برگي عريض طرف پایين آن پيچيده و از جانب پيچيدگي ميلي مخروطي شكل رویيده و زير گل آن گرهي صراحي XE " مفردات:صراحي"  شكل و بيخي باريك سفيد و گل آن نهايت بدبو ميشود. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: خوردن ساق برگ پخته آن جهت استسقا XE "استسقا"  و بيخ آن با فلفل XE " مفردات:فلفل"  كه سایيده حبوب بندند هر حبي به قدر فلفلي و نخودي سه چهار حب آن جهت حبس قي و در هيضه XE "هيضه"  كه بند نشود و گذاشتن مقدار نخودي و يا باقلایي از آن بيخ در جوف قدري از موز XE " مفردات:موز"  پخته كه به هندي كيله XE " مفردات:كيله"  نامند آن مقدار كه بلع توان نمود جهت تحليل XE "تحليل"  طحال XE " مفردات:طحال"  چند روز متوالي كه بعد از بلع يك دو لقمه برنج XE " مفردات:برنج"  نرم پخته بيروغن و بينمك بخورند مجرب دانستهاند و چون مقدار بیست و چهار توله XE "4:توله"  كه يك نيم پا و آثار هندي باشد بيخ آن را نرم سوده در ظرف چيني كنند و به وزن آن روغن گاو داخل آن نمايند و خوب برهم زنند پس آب ليمویي كه به هندي كاغذی لیمو نامند شانزده عدد داخل كرده خوب برهم زنند و اگر آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  كم شود كه مانند مرهم و ضماد XE "ضماد"  رقيق نباشد آب چهار عدد ليموي ديگر داخل نمايند و در شيشه و يا ظرف چيني كرده در جاي نمناك نگهدارند جهت التيام قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و ساعيه كه به هندي كهركهره نامند كه روزی دو مرتبه آن را در جوف زخمها پركنند و بر بالاي آن به طريق مرهم استعمال نمايند و اگر بعد التيام و چاق شدن خارشي در آن مواضع باقي بماند از تدهين بدان روغن مزبور زایل گردد و اين روغن زياده از يك هفته نميماند و هفته دویّم باز اگر احتياج باقي باشد بايد كه تجديد نمايند.

◄جاموس XE " مفردات:جاموس" 

 به فتح جيم و الف و ضم ميم و سكون واو و سين مهمله به فارسي گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  و به هندي بهنیس XE " مفردات:بهنیس"  نامند. 

ماهيت آن: نوعي از گاو صحرایي است سياه رنگ و بسيار زورآور نسبت به گاو اهلي و شاخهاي آن بلندتر و قويتر و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  دو صنف ميباشد: يكي صحرایي و اين را بهنیس XE " مفردات:بهنیس"  نامند و ديگر جنگلي و اين بسيار قوي و بزرگ و شاخهاي آن بلندتر و قويتر از اهلي ميباشد و اين را ارنه نامند و زور و قوّت اين به مرتبهايست كه شير و فيل XE " مفردات:فيل"  را ميكشد و شير و روغن آن نسبت به شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  چربتر و غليظتر خصوص شير جنگلي آن كه ارنه گفته شده. 

طبيعت آن: گرم و خشك و جنگلي آن گرمتر و خشكتر. 

افعال و خواص آن: گوشت آن بسيار غليظ و جهت اصحاب رياضات و هزال XE "هزال"  گرده XE "گرده"  نافع و گوشت بچه شيرخواره كه دو سه ماهه باشد قورمه و كباب XE " مفردات:كباب"  آن بسيار لذيذ و در ضرر و غلظت كمتر و دود XE " مفردات:دود"  كردن موي آن و شاخ آن باعث طرد افاعي و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  سم آن مجفف XE "مجفف"  قروح و حكه XE "حكه"  گفتهاند آشاميدن خاكستر كعب XE " مفردات:كعب"  آن مقرح است و مولد سودا و مضر درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و امثال آن و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و نقرس XE "نقرس" ، مصلح XE "مصلح"  آن آبکامه و دارچيني و ادويه  ملطفه و مهرّا پختن آن و بعد از آن سكنجبين آشاميدن و در سلهت XE "1:سلهت"  از پوست جنگلي آن سپر ميسازند بسيار خوب ميشود.

◄جامون XE " مفردات:جامون" 

 به فتح اول و الف و ضم ميم و سكون واو و نون و بعضي بدون واو و فتح ميم مينامند. 

ماهيت آن: میوه هنديست درخت آن بسيار بزرگ به قدر گردكان XE " مفردات:گردكان"  و از آن بزرگتر و برگ آن اندك باريك و بلند تا به يك شبر و سبز تيره و شكوفه آن سفيد و بسيار ريزه و ميوه آن شبيه به انگور XE " مفردات:انگور"  سياه و اندك طولاني و بعضي بزرگتر از آن و رنگ ظاهر و باطن آن بنفش و باغي و صحرایي ميباشد صحرایي ثمر آن كوچك و تخم آن بزرگ و كم آب و ترش و با عفوصت XE "عفوصت"  بسيار و باغي نيز دو صنف است يكي ثمر آن بزرگ باليده بسيار شاداب چاشنيدار و تخم آن كوچك و با عفوصت كمي و اين را راي جامون XE " مفردات:جامون"  نامند و صنف دویّم در اوصاف مذكوره بدين مرتبه نيست. 

طبيعت آن: سرد در آخر دویّم و خشك در سیّم. 

افعال و خواص آن: حابس اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  حارين و مطفي XE "مطفي"  حدت دم XE " مفردات:دم"  و صفرا و غرغره XE "غرغره"  و مضمضه XE "مضمضه"  آن به جهت خناق XE "خناق"  و قلاع XE "قلاع"  حار و استحكام لثه و خوردن آن جهت حبس اقسام اسهالات و تسكين حرارت معده XE "حرارت معده"  و كبد و حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و تشنگي XE "تشنگي"  و تحريك اشتها و باه XE " مفردات:باه"  محرورين و جهت ذيابيطس مفيد و طلاي ثمر رسيده آن جهت داءالثعل XE "داءالثعلب" ب نافع و روياننده موي XE "روياننده موي"  آنست در چند مرتبه و نقوع XE "نقوع"  ريشههاي باريك بيخ آن و بيخهاي باريك نازك آن به مقدار دو توله XE "4:توله"  نيم كوفته شب در آب خيسانيده صبح ماليده صاف نموده بياشامند تا مدت بيست روز و يا چهل روز مغز تخم كهنه آن با مغز تخم كهنه انبه XE " مفردات:انبه"  و هليله بریان كرده جهت اسهال مزمن مجرب و ذرور XE "ذرور"  برگ خشك آن جهت استحكام لثه مفيد و ناشتا خوردن آن مضر به سبب ثوران آن صفرا را و مضر معده و دير هضم، مصلح XE "مصلح"  آن نمك كه آن را شسته و نمك بر آن پاشيده زماني بگذارند پس تناول نمايند. آشاميدن افشره XE " مفردات:افشره"  آن كه آب آن را گرفته صاف نموده قدري آب و نبات به قدر آنكه طعم آن را نيكو گرداند داخل كرده بياشامند و شراب XE " مفردات:شراب"  آن نيز كه آب آن را صاف نموده با قدري نبات يا قند كه طعم آن را چاشنيدار گرداند با آتش ملايم طبخ نمايند تا انگشت پيچ گردد در افعال مذكوره بهتر از اكل ثمر پخته آن است و آهن XE " مفردات:آهن"  و يا فولاد را چون براده نموده در آب برگ آن بریزند و در آفتاب بگذارند كشته نرم و سبك گردد به حدي كه جوش خورده بالاي آن آيد و اگر مكرر در آب برگ آن تربيت نمایند پس شسته استعمال كنند بهتر است و خوردن اين آهن يا فولاد كشته جهت تقويت اشتها و رفع اسهال مزمن و استسقا XE "استسقا"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و امثال اينها نافع و يك نوع آن را گلاب جامون XE " مفردات:جامون"  مينامند مخصوص بنگاله XE "1:بنگاله"  است تمام در هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  جاي ديگر نميشود و آن اندك مدور و شيرين و بعضي اندك آبدار و خوشبو شبيه به رايحه گلاب گويا كه در گلاب پرورده شده و در جوف بعضي يك دانه و بعضي دو دانه و بعضي سه دانه بهم پيوسته و مغز آن سبز پستهای رنگ و درخت این به بزرگي درخت نوع اول نميشود و اكثر پراكنده ميباشد و برگهاي آن نيز در طول و عرض از آن كمتر و اندك عريضتر و نازكتر و سبز روشن. 

طبيعت آن: معتدل مایل به برودت و يبوست. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  حار و نفاخ XE "نفاخ"  است و تخم آن با عفوصت XE "عفوصت"  و قابض XE "قابض"  و رادع XE "رادع" . 


◄جاورس XE " مفردات:جاورس"  

 به فتح جيم و الف و فتح واو و سكون را و سين مهملتين معرب از گاورس XE " مفردات:گاورس"  فارسي است و آن نوع ريزه دخن XE " مفردات:دخن"  است كه به فارسي ارزن XE " مفردات:ارزن"  و به هندي باجرا XE " مفردات:باجرا"  نامند و كنكني XE " مفردات:كنكني"  نوعي از آن است. 

ماهیت آن: حبي است رنگ آن اغبر و از ارزن XE " مفردات:ارزن"  ريزهتر و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  نوشته كه سه نوع است يك نوع را دخن XE " مفردات:دخن"  و به فارسي ارزن و به شيرازي الم XE "الم"  به فتح الف و ضم لام و ميم و ديگري را ذرت XE " مفردات:ذرت"  به ذال معجمه و به فارسي زرت XE " مفردات:زرت"  به زای معجمه گويند و نوع سیّم را جاورس XE " مفردات:جاورس"  كه معرب گاورس XE " مفردات:گاورس"  است و به شيرازي كال XE " مفردات:كال"  نامند و اول متوسط در بزرگي و كوچكي و آن را به هندي باجرا XE " مفردات:باجرا"  نامند و نوع دویّم را به هندي جوار XE " مفردات:جوار"  و نوع سیّم كه از همه كوچكتر است به هندي كنكني XE " مفردات:كنكني"  گويند و نيز در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  يك نوع ديگر ميشود كه از كنكي بزرگتر و زرد رنگتر است و آن را چينه XE " مفردات:چينه"  نامند و دخن و ذرت در جاي خود مذكور خواهد شد و برگ آن مانند جو و اندك عريضتر و درازتر از آن و خوشه آن نيز مانند خوشه جو و دانههاي آن از آن ريزهتر و نرمتر و متراكمتر و بهترين آن زرد سنگين آن است. 

طبيعت آن: در اول سرد و در آخر دویّم خشك و بعضي سرد و خشك در دویّم گفتهاند. 

افعال و خواص آن: لطيفتر از دخن XE " مفردات:دخن"  و قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  بيلذع و ردي الكيموس قليل الغذاء XE "قليل الغذاء"  يعني خون صالح از آن كم متولد مييابد و دير هضم و چون هضم گردد بدن را قوي گرداند و با روغن و چربي غذایيت آن بيشتر و خوردن مهرّا پخته آن جهت التواي حجاب و انشقاق آن و نزلات XE "نزلات"  نافع و خوردن نان مطبوخ آن حابس اسهال XE "اسهال"  مراري XE "اسهال مراري"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مسقط جنين و اكثار آن مولد خون سوداوي و مورث سده و مصلح XE "مصلح"  آن روغنها و شكر و حلواهاي چرب و يا با شير و يا با نخاله XE " مفردات:نخاله"  پختن و با روغن خوردن و به حمام XE " مفردات:حمام"  رفتن و ماليدن روغنها بر بدن و كماد XE " مفردات:كماد"  گرم كرده آن محلل XE "محلل"  نفخ معده XE "نفخ معده"  و تهيگاه و مغص XE "مغص"  و درد XE "درد"  بواسير XE " مفردات:بواسير"  و پختن آن با شير تازه دوشيده جهت صاحبان خون زاید و رطوبات فاسده و جلوس بر سایيده آن با نمك كه در خرقهای بسته باشند جهت بروز مقعده و پيچش و ثفل XE " مفردات:ثفل"  محتبس در امعا XE " مفردات:امعا"  نافع و بدل آن در اضمده شونيز XE " مفردات:شونيز"  و استعمال كهنه آن كه يك سال بر آن گذشته باشد جایز نيست. 


◄جاوشير XE " مفردات:جاوشير" 

 به فتح جيم و الف و ضم واو و كسر شين معجمه و سكون يای مثناة تحتانيه و رای مهمله به فارسي جواشير XE " مفردات:جواشير"  و كوشير XE " مفردات:كوشير"  و نيز به شيرازي جاحوشي XE " مفردات:جاحوشي"  نامند. 

ماهيت آن: صمغي است بدبو ظاهر آن سرخ تيره و باطن آن سفيد و نبات آن را ساق غليظ و بلندتر از ذرعي و نرم و بر او چيزي سفيد شبيه به پشم XE " مفردات:پشم"  و برگ آن شبيه به برگ انجير XE " مفردات:انجير"  مایل به استداره و مشرف به پنج تشريف و خشن و بسيار سبز و قبه آن شبيه به قبه شبت XE " مفردات:شبت"  و گل آن زرد و خوشبو و تخم آن سياه و قريب به انيسون XE " مفردات:انيسون"  و خوشبو و تند و ساق آن كوتاه و غليظ و نرم و مزغب XE "مزغب"  به زغب XE " مفردات:زغب"  سفيد مانند خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  و بيرون آن سياه و اندرون آن سفيد و بهترين صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن تيزبوي زعفراني رنگ و طريق اخذ آن آنست كه بيخ آن را ميشكافند در هنگام ظهور ساق آن و حوالي آن را خالي نموده برگي در زير آن فرش مينمايند كه صمغ آن در آن جمع گردد و چون خشك گردد از آن برميدارند و نيز از ساق بيخ آن در هنگام ظهور گل آن كه بودن شمس XE " مفردات:شمس"  در جوزا است به طريق مذكور صمغ اخذ مينمايند و نيز از علامت خوبي آن آنست كه در هنگام ريزه شدن در سودن ريزههاي آن سفيد باشد و زبان را بگزد و به دست بچسپد و چون در سركه XE " مفردات:سركه"  و يا آب حل نمايند زود منحل گردد و بوي آن تند باشد و آنچه از ساق آن گيرند رنگ خشك كرده آن زرد و محلول آن در آب به رنگ شير باشد و اين ضعيف العمل و غير مستعمل است و مغشوش آن سياه رنگ و غش به اشق XE " مفردات:اشق"  و موم ميكنند. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم و بعضي خشك در دویّم گفتهاند. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و مفتح سدد و مقوي اعصاب XE "اعصاب"  ضعيفه و مضعف اعصاب صحيحه قويه و ملين XE "ملين"  صلابات و جالي XE "جالي"  لزوجات و اوساخ و با قوّت ترياقيه و جهت امراض بارده بلغميه خصوصاً عصبانيه و دماغيه مانند صداع XE "صداع"  و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و صرع XE "صرع"  و ام الصبيان و رعشه XE "رعشه"  حادث از كثرت جماع و نزلات XE "نزلات"  و كوفتگي و تعقد عضل XE " مفردات:عضل"  و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و دردي كه از صدمات به هم رسيده باشد و جبر كسر XE "جبر كسر"  استخوان و درد پهلو و نزفالد XE "نزفالدم" م و سرفه بلغمي نافع كه نيم درهم XE "4:درهم"  آن را با آب مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  بياشامند و بر آن مواضع نيز ضماد XE "ضماد"  نمايند و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت لرز حميات دایره و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و جرب مثانه و نفخ رحم و ادرار طمث و قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  و بلغمي و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و رفع سموم. *امراض الرأس* آشاميدن آن جهت صداع و صرع و ام الصبيان و لقوه و رعشه و نزلات. *الضربه و الصدمه* آشاميدن نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن با ماءالقراطن XE " مفردات:ماءالقراطن"  يا شراب XE " مفردات:شراب"  جهت ضربه XE "ضربه"  و صدمه. *العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت نزول آب و تقويت حدت بصر XE "حدت بصر" . *الاذن* قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت رفع كري. *الاسنان* ماليدن آن بر دندان و پر كردن در جوف دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده جهت تسكين وجع و منع تأكل آن. *الصدر* آشاميدن آن جهت سرفه و درد پهلوی حادث از برودت و به دستور ضماد برگ آن جهت درد پهلو. *اعضاء الغذاء* آشاميدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و طلا XE " مفردات:طلا"  نمودن بدان جهت تحليل XE "تحليل"  سپرز XE "سپرز"  و چون ده مثقال XE "4:مثقال"  آن را در دو جره XE " مفردات:جره"  عصير XE " مفردات:عصير"  عنبي اندازند و بعد از بيست روز صاف نمايند و بياشامند جهت طحال XE " مفردات:طحال"  و استسقا جيدالنفع است. *اعضاء النفض* آشاميدن يك بندقه XE "4:بندقه"  آن با آب گرم جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و اصلاح رحم بارد و تحليل صلابت XE "صلابت"  آن و رفع تقطيرالبو XE "تقطيرالبول" ل و ثمر آن نيز ادرار طمث آورد خصوصاً با افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  را مفيد و اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  نمايد و رياح رحم را پراكنده سازد و تحليل دهد و صلابت آن را زایل كند شرباً و حمولاً و قولنج و حكه XE "حكه"  مثانه را نافع و اسهال XE "اسهال"  خلط خام نمايد و حمول XE "حمول"  محلول آن با عسل جهت ادرار طمث و قتل جنين و اخراج آن هر چند بعد از سه روز باشد خصوصاً احتمال فتيله XE "فتيله"  آن و احتقان آن در رحم باعث تجفيف آن. *القروح و الجروح و الاوجاع* طلاي آن با عسل جهت قروح مزمنه و نار فارسي و با زيت XE " مفردات:زيت"  جهت اوجاع مفاصل و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و نقرس XE "نقرس"  و با روغنها جهت رفع اعيا XE "اعيا"  و به دستور آشاميدن عصير آن جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء. *السموم* طبيخ XE "طبيخ"  آن با زيت به حدي كه مرهم گردد جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و با زراوند XE " مفردات:زراوند"  آشاميدن آن جهت لسع هوام XE "لسع هوام"  و غيرها و به دستور عصير آن داخل كردن آن در مراهم جهت التيام قروح. 

مضر انثيان مصلح XE "مصلح"  آن مرماحور و بعضی مضر عصب XE " مفردات:عصب"  صحیح دانستهاند و خیسانیدن در مطبوخ عنبی. 


مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: به وزن آن قنه يا شير انجير XE " مفردات:انجير"  و در اسهال XE "اسهال"  اشق XE " مفردات:اشق" . آشاميدن تخم آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و اصلاح عصب XE " مفردات:عصب"  رطب XE " مفردات:رطب"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و قولنج XE "قولنج"  بلغمي و ريحي و نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن با نيم مثقال XE "4:مثقال"  زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  جهت گزيدن هوام و با نيم مثقال XE "4:مثقال"  افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  جهت احتباس حيض XE "احتباس حيض"  بسيار نافع و ضماد XE "ضماد"  و ذرور XE "ذرور"  بيخ آن جهت قروح مزمنه و استخوان عاري از گوشت شده و حمول XE "حمول"  آن جهت گشودن حيض XE "حيض"  و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  مرده بغايت قوي الفعل و گل آن نيز جهت جراحات و بثور و بالجمله جميع اجزاي آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  نافع است. 


◄چاول XE " مفردات:چاول"  منگري XE " مفردات:چاول منگري" 

 به فتح جيم فارسي و الف و ضم واو و سكون لام و ضم ميم و سكون نون و كاف فارسي و كسر رای مهمله و سكون يا.  


ماهيت آن: ثمر درختي است كه در اسلام آباد XE "1:اسلام آباد"  مشهور به (چات كانو)1 مضاف صوبه بنگاله XE "1:بنگاله"  است ميشود در غلافي اندك نازك صلب اغبر و ظاهر مغز آن سياه رنگ و باطن تازه آن سفيد مایل به زردي و با دهنيت و بيطعم و رایحه غالب و هر چند كهنه گردد ميل به زردي و سياهي مينمايد و بهتر و مستعمل تازه آن است. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم و با ترياقيت. 

افعال و خواص آن: مفتح و جالي XE "جالي"  و مصلح XE "مصلح"  خون فاسد و جهت جذام XE "جذام"  و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و قوبا XE "قوبا"  و اكثر امراض دمويه و سوداويه نافع شرباً و ضماداً. 

مضر محرورين و روغن آن نيز براي جرب و قوبا XE "قوبا"  مفيد. 


◄چای خطایی XE " مفردات:چای خطایی" 

 به فتح جيم عجمي و الف و يا و فتح خای معجمه و فتح طای مهمله و الف و كسر همزه و يا و صحيح به تای مثناة فوقانيه است نه طاي مؤلفه. 

ماهيت و سبب اطلاع بر آن: حكيم ميرزا قاضي XE "2:ميرزا قاضي"  در رساله خود نوشته كه سبب معرفت و شناخت چاي چنان بوده كه پادشاهي از پادشاهان چين XE " مفردات:چين"  بر يكي از خواص خود خشم گرفته آن را از ملك خود اخراج نمود آن شخص در جنگلها و بيشهها و كوهها ميگشت و زرد و عليل و ضعيف گشته بود  روزي XE " مفردات:روزي"  از غايت گرسنگي بر اطراف كوهي ميگشت گياهي ديد آن را غذاي خود ساخت در اندك مدتي آثار صحت و حسن صورت در خود مشاهده نمود و كمال قوّت در خود يافت در شهر آمده با يكي از مقربان پادشاه احوال خود را نقل كرد و آن شخص به حضور پادشاه عرض نمود پادشاه به احضار اوامر فرمود و از ديدن صورت او متعجب شد بعد سوال XE " مفردات:سوال"  از احوال آن اطبا را امر فرمود تا آن گياه را حاضر سازند و تجربه نموده خواص آن را ثبت نمايند و نيز چنين در اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  خود نوشته كه نبات چاي شبيه به نبات شبت XE " مفردات:شبت"  و باريكتر از آن و خوشبو و با اندك تلخي است و چون آن را بجوشانند تلخي آن زایل گردد و آشاميدن آب مطبوخ آن حرارت باطن را تسكين دهد و خون را صاف نمايد و آن خودرو و مزروع ميباشد و گفته كه طایفهای كه در بلاد چين XE "1:چين"  نبات آن را مشاهده كردهاند چنين ميگويند كه در ميان شهر چين XE "1:چين"  وادیی است و گياه اين برگ بر اطراف آن ميرويد و بر خمار مردمان به خوردن آن اعتياد دارند و بيع و شراي آن بيرخصت پادشاه آنجا نميتوانند نمود خراج XE " مفردات:خراج"  آن به خزانه پادشاه عايد ميسازند و مترجم صيدنه XE "3:صيدنه"  ابوريحان ميگويد كه چاي نوعي است از انواع نبات منبت آن زمين چين XE "1:چين"  است و آن را ميبرند و در سايه خشك ميكنند و در وقت حاجت با آب گرم شربت ميكنند و ميخورند شربت آن قایم مقام ادويه مركبه است و مضرت ادويه مركبه ندارد و از اين جهت اهل تبت XE "1:تبت"  دفع مضرت شراب XE " مفردات:شراب"  با آن ميكنند زيرا كه ايشان افراط در خوردن شراب ميكنند و در دفع مضرت او هيچ دارویي به آن نميرسد و نافعترين ادويه است و طايفهای كه بر زمين تبت XE "1:تبت"  ميبرند در قيمت آن جز مشك نميگيرند و فرق بسيار است در ميان قيمت اعلاي آن تا ادني و همچنين در رایحه و منافع آن و نيز نقل است كه در ولايت خطا XE "1:خطا"  جمعي مردم به طريق سير XE " مفردات:سير"  به صحرا رفته بودند طعامي پخته در ظرفي كرده بالاي آن را به شاخه پر برگي از اشجار آن صحرا پوشيده به كاري مشغول شدند كه بعد از فراغ تناول نمايند و بعد از اندك زماني كه فارغ شدند و خواستند كه تناول نمايند ديدند كه تمام آن طعام مضمحل شده است اين امر را نزد اطبا اظهار نمودند ایشان بعد از تفحص به حدس و قياس دريافتند كه برگهاي آن شاخه را در هضم طعام و غذا اثر تمام است و در صدد تجربه آن درآمدند و محرر كتاب ميگويد كه آنچه مشاهده شده برگ آن شبيه به برگ انار XE " مفردات:انار"  و حنا و ريحان XE " مفردات:ريحان"  است و از آن بزرگتر و عريضتر و ضخيمتر و شعبههاي آن بلندتر و برگ بعض نوع آن ريزهتر از بعضي درخت آن شنيده شده كه بقدر يك قامت تا به دو سه قامت و شبيه به درخت حنا و انار و بر ساق آن قريب با انتهای شاخهاي باريك رسته و بر آنها گلهاي كوچك و برگ آن مدور در بعضي جاها سه عدد و در بعضي جاها چهار عدد به هم پيوسته شبيه به گل سه برگه و چهار برگه و بر سر شاخها نيز گلي پنج برگ و منبت آن ملك چين XE "1:چين"  و خطا XE "1:خطا"  و نيپال و آن انواع و الوان ميباشد سفيد و سبز و بنفش و تيره و سياه امّا سفيد ريزه برگ خوشبوي آن كه برگهاي آن بسيار درهم XE "4:درهم"  پيچيده باشد از همه اقوي است و بعد از آن سبز و امّا يبس اين از آن زياده و بعد از آن بنفش و بعد از آن سياه و اين از همه ضعيفتر و زبونتر و نوع اول يعني خوب و اعلاي آن عزيزالوجود و گران بها است و براي تجارت نميآورند و سلاطين و حكام آن ديار براي امثال و اقران خود به طريق تحفه و هديه به ديار ديگر ميفرستند و امّا انواع ديگر آن بسيار است خصوصاً سبز تیره و سياه آن وافر و ارزان است و از بعضي شنيده شده كه بعضي نامقيدان مستعمل آن را با غير مستعمل مغشوش و تبديل نموده ميفروشند بدين طريق كه چون ضابطه نصاري است كه مطبوخ يعني جوشانيده آن را نميخورند و مضر و بد ذایقه ميدانند جرم آن را و لهذا آب را خوب جوش نموده بلكه آن مقدار كه ربع آن يا خمس آن كم گردد پس قدري قليل چاي را در ظرفي كه چايدان چيني يا نقره XE " مفردات:نقره"  است ريخته آب گرم را بر روي آن ميريزند مثلاً در يك من طبي آب كه تخميناً سه ثلث يك آثار هندي باشد يك درم نهايت يك مثقال XE "4:مثقال"  از نوع متوسط آن و از نوع اعلاي آن كمتر و از زبون آن بيشتر تا دو مثقال XE "4:مثقال"  ريخته تا نيم ساعت كامل ميگذارند تا قوّت و رایحه آن در آب باز داده شود و آب اندك رنگين گردد پس آب صاف آن را كه مطلق دردي و برگی در آن نباشد در پيالهها ريخته چون طعم آن با اندك عفوصت XE "عفوصت"  و تلخي است براي اصلاح آن با نبات اندك شيرين نموده ميآشامند و اكثر قدري شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  يا شير بز XE " مفردات:شير بز"  تازه دوشيده براي اصلاح يبوست آن نيز در آن ريخته نيم گرم ميآشامند پس خدمه آنها آن برگهاي مستعمل را خشك نموده و به تدريج جمع نموده در قوطيها و غير آن به دستور اول پر كرده سر آنها را بسته ميفروشند و فرق ميان مستعمل و غير آن به زهومت XE "زهومت"  رایحه و سياهي رنگ و كم رنگ شدن آب و اندك باز بودن برگها است از هم به خلاف XE " مفردات:خلاف"  غير مستعمل آن. 

طبيعت آن: گرم تا آخر دویّم و خشك در اواسط آن و نوع اعلاي آن گرم در سیّم و بعضي سرد ميدانند به جهت تسكين آن عطش XE "عطش"  و حرارت و التهاب XE "التهاب"  باطن و دفع آن ضرر شراب XE " مفردات:شراب"  را و اين توهم است بلكه صدور افعال مذكوره از آن به سبب تلطيف XE "تلطيف"  و تقطيع XE "تقطيع"  آنست بلاغم و اخلاط  لزجه و معطشه ملتهبه را و دافع رطوبات حادثه از شراب است. 

افعال و خواص آن: مقوي قوا و ارواح و معده و باه XE " مفردات:باه"  مبرودين و مرطوبين و منشط و منعظ و ملطف XE "ملطف"  و مقطع و مفتح و منضج XE "منضج"  و مرقق XE "مرقق"  مواد و معرق و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مسكن XE "مسكن"  عطش XE "عطش"  كاذب و صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و التهاب XE "التهاب"  معده و جشاي دخاني XE " مفردات:دخاني"  و صاف كننده خون و رنگ رخسار و مبدرق XE "مبدرق"  ادويه به قعر معده و عمق بدن و منقي معده و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جهت ازاله بخر و بدبویي دهن XE " مفردات:دهن"  و رایحه شراب XE " مفردات:شراب"  و سير XE " مفردات:سير"  و پياز XE " مفردات:پياز"  و طيب XE " مفردات:طيب"  نکهت بغايت مفيد و جهت خفقان XE "خفقان"  و امراض قلب XE " مفردات:قلب"  و انتصاب نفس و انبساط نفس و ازاله غم و هم و يرقان XE "يرقان"  و سوءالقنيه XE "سوءالقنيه"  و استسقا XE "استسقا"  و امراض سدي و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و حبسالبو XE "حبسالبول" ل و تقطير حادث از برودت و ضعف گرده XE "گرده"  هر يك به تنهایي و يا با ادويه مناسبه و ضماد XE "ضماد"  پخته آن جهت اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و تسكين درد XE "درد"  بواسير و نطول XE "نطول"  آن معرق و منوم و در طعم آن اندك تلخي و عفوصتي كه هست به نقوع XE "نقوع"  آن در آب گرم به طرز مسطور و يا جوشانيدن در آب و داخل كردن نبات و شير جوش داده بسيار كم و زایل ميگردد و لهذا مصلح XE "مصلح"  آن را شيريني و شير ميدانند و بيشيريني استعمال نمينمايند و مضر ميدانند و نيز ناشتا آشاميدن آن مضر و باعث حدوث امراض حاره است خصوص در محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و امّا جهت كسي كه در معده او اخلاط فاسده لزجه ردیه بسيار باشد خصوص كه از طعام سابق در خود ثفلي و جشایي و نفخي دريابد البته نافع است و آشاميدن آن را بسيار گرم نيز مضر ميدانند خصوص در اوقات حاره و مزاجهاي گرم و جوانان بالاي طعام گرم بلكه نيم گرم آن را نافع گفتهاند و نيز بالاي طعام باعث سرعت انهضام و تحليل XE "تحليل"  آن و از اين جهت نصاري قاطبة و اتباع ایشان صبح بعد از ناشتا و آخر روز وقت انحدار غذا مستعمل دارند و بهترين مصلحات آن در محرورين (فوفل XE " مفردات:فوفل"  و)1 شير بز XE " مفردات:شير بز"  و در مبرودين مشك و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و باديان XE " مفردات:باديان"  خطایي XE " مفردات:باديان خطایي"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و دارچيني و جهت انعاش حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  عود XE " مفردات:عود"  هندي و عنبر XE " مفردات:عنبر"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و دارچيني و امثال اينها است و براي تقويت باه و دفع مضرت كثرت جماع با خصیة الثعلب و دارچيني و عنبر و نبات و شير و بالجمله با هر دوایی كه مقوي فعل آن است از دواي مسهل XE " مفردات:مسهل"  و قابض XE "قابض"  و ملين XE "ملين"  و مقوي و غيرها استعمال نمايند مثلاً اگر با تربد XE " مفردات:تربد"  و ريوند چيني بجوشانند و بياشامند صفرا و بلغم لزج را اخراج نمايد و چون با بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  و اصل السوس و گل خطمي و بابونه XE " مفردات:بابونه"  و سنای مكي بجوشانند و صاف نموده قدري ملح XE " مفردات:ملح"  طعام و شكر خام و روغن گل داخل كرده احتقان بدان نمايند تنقيه امعا XE " مفردات:امعا"  از فضول لزجه بارده نمايد به آساني و همچنين بيان و طرق استعمال آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  به تفصيل ذكر يافت و نيز بهترين طرق استعمال آن آنست كه به طور نصاري در اينجا ذكر يافت و قهوه XE " مفردات:قهوه"  آن مقوي قوا و ارواح و باه و معده و منعظ و ممسك است. صنعت آن: چاي قسم اعلا و دارچيني قلمي و خصیة الثعلب مصري از هر يك نيم درم، اسكندناكوري كبابه XE " مفردات:كبابه"  چيني از هر يك ربع درمي كوفته بيخته به دستور مقرر طبخ نموده، دو حبه XE "4:حبه"  عنبر اشهب در آن گداخته، نبات به قدر آنكه آن را شيرين گرداند داخل نموده نيم گرم بنوشند و اگر پنج عدد قرنفل نيز اضافه نمايند بهتر است و نيز يك نوع چاي دیگر ديده شده كه از جبال نيپال و بهتنت ميآورند گياه آن في الجمله شبيه به گياه نعناع XE " مفردات:نعناع"  به قدر یك شبر و زياده و برگ آن اندك باريك و بلند و با خشونت و ضخامت كمي، تازه آن زرد رنگ و خشك آن اغبر و خاكستري رنگ خصوص پشت آن بسيار لطيف XE "لطيف"  و نازك به حدي كه چون برگ آن را در دهان نگاهدارند به اندك زماني منحل گردد و از آن ثفلي چندان نماند. 

طبيعت آن: گرم تر از طبيعت خطایي است و لطيفتر از آن و طريقه استعمال اين نيز مانند آن و در افعال و خواص قريب بدان است. 


فصل الجيم مع الباء الموحده


◄جبره XE " مفردات:جبره"  

 به فتح جيم و بای موحده و رای مهمله و ها لغت مغربي است مشتق از جیره و به يوناني اولسطيون XE " مفردات:اولسطيون"  به معني جمع كننده جلد XE " مفردات:جلد" . 

ماهيت آن: گياهي است ربيعي و هر سال تازه ميرويد. منبت آن بلاد مغرب XE "1:مغرب"  و بر تلها و بلنديها بسيار ميرويد و بلندي آن مقدار سه انگشت تا چهار انگشت و بوي آن مانند بوي شراب XE " مفردات:شراب"  و برگ آن شبيه به برگ سيب XE " مفردات:سيب"  و قابض XE "قابض"  و بيخ آن سفيد و مانند موي باريك و گياه آن بيگل و ثمر و نهايت بقاي آن تا سرطان XE "سرطان"  است و زياده از سه ماه نميماند مگر آنكه در عسل نگاه دارند. 

طبيعت آن: در اول دویّم گرم و تر. 

افعال و خواص آن: مقوي دل و فكر و حواس و مفرح XE "مفرح"  و جهت صاف كردن خون و التيام جراحات شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و با شراب XE " مفردات:شراب"  دو درهم XE "4:درهم"  آن جهت وهن XE "وهن"  عضل XE " مفردات:عضل"  و فسخ آن نافع و گويند چون بيخ آن را با گوشت پارچه پارچه نموده طبخ نمايند پارچههاي گوشت را به هم ملصق سازد و آشاميدن آن مرقه جهت يرقان XE "يرقان"  مجرب دانستهاند و چون بر جراحت تازه بچكانند آن را ملتزق و ملتئم سازد. 

مصدع XE "مصدع"  محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن مغز بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ" . 

مقدار شربت آن: تا چهار درم. 

بدل آن: در التحام قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  و در تفريح مثل و ربع آن زعفران XE " مفردات:زعفران"  است.


◄جبسين XE " مفردات:جبسين" 

به فتح اول و سكون بای موحده و كسر سين مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و نون به فارسي سنگ گچ XE " مفردات:سنگ گچ"  نامند. 

ماهيت آن: سنگي است رخو XE "رخو"  سريع التفتيت و ذوطبقات كه به آساني از روي هم جدا ميگردد سه قسم ميباشد يكي سفيد براق صفايحي انطاكي گفته كه اين فيالحقيقة طلقي است كه نضج كامل نيافته و بعضي گفتهاند كه زيبق XE " مفردات:زيبق"  است كه غالب آمده بر آن اجزاي ترابيه و متحجر گشته و اين را اسفيداج جصاصين نامند و دویّم سرخ رنگ و سیّم غير صفايحي و غير براق و اين حجر گچ است كه پخته كوبيده گچ از آن ميسازند بدترين آن سرخ آن است و بالجمله طبيعت اقسام آن در سیّم سرد و خشك و بعضي در اول چهارم خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و مغري XE "مغري"  و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  ملصق و ملزق جراحات و مغري و حابس خون XE "حابس خون"  جاري از اعضا و محلل XE "محلل"  ورم و ترهل و استسقا XE "استسقا" . *امراض الرأس* طلاي آن مفرداً و با سفيدي تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  و غبار آسيا جهت قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و با سركه بر پيشاني جهت حبس رعاف XE "رعاف"  و با گل ارمني و عدس XE " مفردات:عدس"  و لحیة التيس و آب مورد و سركه جهت حبس رعاف. *العين* طلاي آن با سفيدي تخم مرغ XE " مفردات:مرغ"  جهت رمد XE "رمد"  دموي و منع ريختن مواد به چشم و با آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  جهت رفع باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و اورام ملتهبه مجرب و از خواص آنست كه چون با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و اندك بوره XE " مفردات:بوره"  و شب يماني بسايند و بر كتابت و نوشتهجات بمالند زایل گرداند و بر جامهها و فرشها باعث قلع چرك و چربي آن است و طلاي آن بر بواسير XE " مفردات:بواسير"  جهت رفع آن مؤثر. 

المضار: آشاميدن آن كشنده است به خناق XE "خناق"  و خشكي دهان و قولنج XE "قولنج"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  آن آشاميدن ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و اشياي لعابي و عصاره XE " مفردات:عصاره"  خطمي تر و تازه و ملوكيه پس آشاميدن ربع درهم XE "4:درهم"  سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  در جلاب و حب النيل و قي فرمودن، اگر سحج XE "سحج"  عارض گردد به معالجه آن پردازند و در اكثر اعراض و تداوي نيز مانند اسفيداج و قويتر از آن است و سفيداب جصاصين در جميع افعال قويتر از همه اقسام و بغايت قابض XE "قابض"  و رادع XE "رادع"  و جامع و مجفف XE "مجفف"  است. 


◄جبنّ XE " مفردات:جبنّ"  

 به ضم جيم و بای موحده و نون مشدده به فارسي پنير XE " مفردات:پنير"  نامند. ماهيت آن: معروف است و آن شير بسته است به تعمل به زدن پنيرمايه XE " مفردات:پنيرمايه"  و غيره بر آن. بهترين آن تازه چرب آن است كه مابين نرمي و صلبي و خوشبو و لذيذ مایل به حلاوت XE "حلاوت"  باشد كه از شير معتدل از حيوان صحيح البدن كه خوراك آن گياههاي نيكو باشد به عمل آورده باشند و مصنوع از ماست XE " مفردات:ماست"  بهتر و سريع الهضمتر است و دستور صنعت آن آنست كه شير را جوشانيده پنيرمايه بر آن زده منجمد ساخته نمك بر آن ميپاشند تا مایيت آن از جبنيت جدا گردد و بعد از جدا شدن جبنيت آن را نمك زده در سبدها و يا كيسه صفيقي كرده نمك بر آن پاشيده سنگي سنگين بر آن ميگذارند تا مایيت آن تمام برآيد و بعضي در خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  دفن ميكنند براي جذب مایيت آن پس استعمال مينمايند و اگر نمكین نخواهند ثانيا بر آن نمك نميپاشند و بهترين نمك سود آن آنست كه تازه نمك زده چرب باشد و بسيار كهنه و طعم و رایحه آن نگشته باشد و چون تناول نمايند رایحه آن در جشا XE "جشا"  تا مدتي از دهان نيايد. 

طبيعت تازه آن: در دویّم سرد و تر. 

افعال و خواص آن: مقوي معده و روده و گرده XE "گرده"  و ملين XE "ملين"  طبع و مولد خلط صالح و دير هضم و بعد از هضم سريع السلوك در اعضا و با مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  و صعتر XE " مفردات:صعتر"  بغايت مسمن XE "مسمن"  بدن و باعث نرمي جلد XE " مفردات:جلد"  و دافع مضرت كسي كه مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  خورده باشد. *اعضاء الغذاء* اكل برشته آن بعد از طبخ و فشردن آب آن حابس اسهال XE "اسهال"  خصوصاً اسهال مراري XE "اسهال مراري"  صفراوي. *العين* ضماد XE "ضماد"  آن جهت رمد XE "رمد"  و طرفه. *الصدر* چون پنير XE " مفردات:پنير"  را در آب جوش دهند و مرضعه آب آن را بياشامد شير آن زياده گردد و منع تورم جراحات XE "تورم جراحات"  و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  خصوصاً با برگ چنار XE " مفردات:چنار"  كه دلب XE " مفردات:دلب"  نامند و با حماض برّی. 


المضار: مضر مبرودين و دافع اشتهاي طعام و غير مهضوم آن باعث سده و قولنج XE "قولنج"  و ايلاوس و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و نعناع XE " مفردات:نعناع"  و صعتر XE " مفردات:صعتر" .


و پنير XE " مفردات:پنير"  نمك سود كهنه در دویّم گرم و خشك و قاطع بلغم و مقوي اشتها و امعا XE " مفردات:امعا"  و مجفف XE "مجفف"  رطوبات و ضماد XE "ضماد"  آن با عسل جهت انفجار دمل و رفع داخس XE "داخس"  و با زيت XE " مفردات:زيت"  جهت تحجر مفاصل XE "تحجر مفاصل"  و قروح رديه و به دستور با ماء XE " مفردات:ماء"  اكارع XE " مفردات:اكارع"  و گويند از مفاصل XE "مفاصل"  چيزي مانند گچ برميآورد بياذيت و با نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و جرب نافع. *السموم* با فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلي جهت لسع جانوارن سمي نافع و مولد اخلاط مراري XE "اخلاط مراري"  و معطش و مولد حكه XE "حكه"  و جرب و مضر مبرودين و صاحبان سده احشا و لاغر كننده بدن و مولد حصات XE " مفردات:حصات"  و مصلح XE "مصلح"  آن مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  و بسيار كهنه متعفن آن اقرب به سميت، مصلح آن مغز گردكان و در محرورين ميوهها و ترشيها.


و پنير XE " مفردات:پنير"  غير چكيده كه به فارسي دلمه XE " مفردات:دلمه"  نامند در غايت رطوبت است و منوم و جهت تب دق XE "تب دق"  و سل XE " مفردات:سل"  و التهاب XE "التهاب"  معده و دفع يبوست جلد XE " مفردات:جلد"  و طبع و وسواس XE "وسواس"  و امراض صفراوي و التهاب خون نافع. مضر مبرودين و مورث امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و مولد حصات XE " مفردات:حصات" . 


◄جبلاهنگ XE " مفردات:جبلاهنگ"  

 لغت فارسي است و جبلهنج XE " مفردات:جبلهنج"  معرب آنست. 

ماهيت آن: تخم خاري است (زرد رنگ شبیه به شیوران XE " مفردات:شیوران" )1 و به تركي صفرااودي گويند و آن ثومونست. 

افعال و خواص آن: مسهل XE " مفردات:مسهل"  و مقئ XE "مقئ"  و آشاميدن تا يك درهم XE "4:درهم"  آن جهت فالج XE "فالج" . 

مقدار شربت آن: تا نيم درهم XE "4:درهم"  و يك درهم XE "4:درهم"  آن كشنده زيرا كه با قوّت سميت است و كسي كه آن را خورده باشد خناق XE "خناق"  آن را عارض گردد و تدبير XE "تدبير"  كسي كه آن را خورده باشد آنست كه قی فرمايند به تدابير چنين كه مذكور شد و خورانيدن روغن و زيره XE " مفردات:زيره"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  با نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  و خوردن غذاي چرب و شير تازه با عسل و ضماد XE "ضماد"  نمك گرم كرده بر شكم آن و هر گاه شكم آن محتبس باشد او را تحقين فرمايند به حقنههاي مناسب.

فصل الجيم مع الثاء المثلثه

◄جثجاث 

 به فتح جيم و سكون ثای مثلثه و فتح جیم و الف و ثای مثلثه لغت عربي است و به يوناني برديسيون XE " مفردات:برديسيون"  نامند. 

ماهيت آن: گياهي است شبيه به گياه درمنه XE " مفردات:درمنه"  تركي XE " مفردات:درمنه تركي"  و از آن كوچكتر و خوشبوتر و شاخهاي آن باريك بسيار و گل آن شبيه به اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  رنگ آن سفيد مایل به زردي و تخم آن با اندك پهني و تلخي و كوچكتر از عدس XE " مفردات:عدس" . 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و قاطع عرق XE " مفردات:عرق"  و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و مزيل مغص XE "مغص"  و گرم كننده احشا و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن و به دستور سه درهم XE "4:درهم"  از جرم آن جهت كسر رياح و رفع مغص ريحي بيعديل و بخور آن جهت اسقاط مشيمه XE "مشيمه"  نافع و مصدع XE "مصدع"  و مصلح XE "مصلح"  آن هليله كابلي. 

مقدار شربت آن: تا سه در هم. 

بدل آن: برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  است. 

فصل الجيم مع الدال المهمله

◄جدوار XE " مفردات:جدوار"  

 به فتح جيم و سكون دال مهمله و فتح واو و الف و رای مهمله معرب زدوار به زای عجمي است و به عربي انتله XE " مفردات:انتله"  و به يوناني ساطريوس XE " مفردات:ساطريوس"  و به مغربي ماه فرفين XE " مفردات:ماه فرفين"  و ماه فروين XE " مفردات:ماه فروين"  و به هندي نربسي XE " مفردات:نربسي"  نامند زيرا كه نر به كسر نون و سكون رای مهمله به لغت ايشان به معني دافع و خالص كننده و بس به كسر بای موحده و سكون سين مهمله به معني زهر است پس معني آن خالص كننده بدن از غايله سميت زهر است. 

ماهيت آن: بيخي است شبيه به سعد XE " مفردات:سعد"  اكثر صنوبرّی شكل و عقربي گرهدار به مقدار انگشتي و از آن بزرگتر و كوچكتر نيز ثقيلالوزن اندك صلب تلخ طعم و ظاهر آن سياه رنگ و باطن آن بنفش و بهترين آن آنست كه به اوصاف مذكوره باشد و چون بسايند رنگ آن بنفش و طعم آن تلخ باشد و آنچه نه چنين باشد ضعيف العمل يا مغشوش آن است و گفتهاند كه جدوار XE " مفردات:جدوار"  پنج قسم ميباشد: يكي آن است كه ظاهر آن تيره سياه رنگ و باطن آن بنفش مایل به سرخي و عقربي شكل تلخ طعم باشد بدين قسم كه چون مذاق نمايند اولا اندك از آن شيريني مدرك گردد و بعد از آن تلخي بسيار و اين قسم را خطایي گويند جهت آنكه منبت آن بيشتر جبال خطا XE "1:خطا"  است و اين بهترين اقسام آنست، دویّم آنست كه ظاهر و باطن آن هر دو تيره رنگ مایل به زردي و تلخ طعم و عقربي شكل باشد و اين در خوبي بعد از خطایي است، سیّم آنست كه ظاهر و باطن آن هر دو سياه و سایيده آن نيلي رنگ و تلخ باشد و اين در خوبي بعد از قسم دویّم است و منبت اين هر دو قسم جبال تبت XE "1:تبت"  و نيپال و مورنگ XE "1:مورنگ"  و رنگ پور و نواح اينها است، چهارم آنست كه مایل به سياهي و تلخ و به قدر زيتوني باشد و منبت اين قسم اكثر جبال بلاد دكهن XE "1:دكهن"  است، پنجم اندلسي است و آن را انتله XE " مفردات:انتله"  گويند و به قدر شبر است و سياه و نرم و بسيار تلخ و منبت اين اكثر با بيش XE " مفردات:بيش"  يك جا ميباشد و گويند كه به سبب مجاورت اين سميت بيش كم ميگردد و به حدي كه اهل آن بلد مقدار نيم دانگ XE "4:دانگ"  از آن بيش را ميخورند و زيان نمييابند به خلاف XE " مفردات:خلاف"  بيشهاي ديگر كه عليحده و دور از جدوار رویيده باشد كه مقدار بسيار كم آن مهلك است. حكيم هاشم طهراني XE "2:حكيم هاشم طهراني"  در رساله فادزهريه XE " مفردات:رساله فادزهريه"  خود نوشته كه جدوار در اكثر محال و مواضع ميروید با بيش و بدون بيش حتي محال خراسان XE "1:خراسان"  خصوص به حدودي كه به سمت مشرق نزديكتر باشد و از جمعي شنيده شده كه در كوههاي قهستان XE "1:قهستان"  كه ميان مشهد XE "1:مشهد"  مقدس و تبت XE "1:تبت"  واقع است گياه جدوار بسيار ميرويد امّا كوچك و كم رنگ به سفيدي مایل و در ترياقيت ضعيفتر و آنچه در جبال تبت XE "1:تبت"  ميرويد از آن بزرگتر و رنگينتر و قويتر و در ترياقيت قريب به خطایي و اثر بسيار بر آن مترتب ميگردد و بهتر است از آنچه در جبال هند XE "1:هند"  ميرويد و همچنين آنچه كه به حدود تبت XE "1:تبت"  نزديكتر است قويتر از آن بعد آنست و بهتر از هندي است و هندي بهتر از جاهاي ديگر و خراساني و غير آن بسيار زبون و بغايت ضعيف الاثر. محرر گويد در هر بلدي از جبال قريب بدان كه جدوار در آنها ميرويد ميآورند مثلاً در خراسان XE "1:خراسان"  و قندهار XE " مفردات:قندهار"  و كابل و شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  و از جبال تبت XE "1:تبت"  و نواح آن و قليلي از خطا XE "1:خطا"  و نيز در شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  تا عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  از جبال نيپال و نواح آن و در مرشد آباد XE "1:مرشد آباد"  اكثر از جبال مورنگ XE "1:مورنگ"  و رنكاماتي و رنگپور XE "1:رنگپور"  و در هر يك از اماکن مذكوره اقسام و انواع ميباشد هر چند در قوّت ضعيفتر از اقسام خطایي و تبتياند به سبب تفاوت آب و هواي حوالي آن و زمین و بدان كه در بعضي بلاد چون جدوار اصلي عزيزالوجود و كمياب است بعضي نامقيدان بيباك بعضي بيخهاي ديگر شبيه به جدوار را رنگ نموده به جاي جدوار ميفروشند و نيز گاهي بعض انواع ضيعف بيش را در شير جوش ميدهند تا سميت آن كم گردد و چون بيش سفيد و شكري رنگ ميباشد به رنگ جدوار رنگ نموده به عوض آن ميفروشند و فرق ميان جدوار اصلي و جعلي رنگ كرده به چند وجه است يكي آنكه چون رنگ كرده آن را به آب تر نمايند و به دست و يا به پارچه كرباسي بمالند رنگ آن بدان سرايت نمايد و چون در فنجان آب گرم اندازند آب را رنگين سازد به رنگ آنچه آن را بدان رنگ نمودهاند و ديگر آنكه ظاهر آن خشن و ناهموار و با شكنج ميباشد به سبب آنکه در رنگ خیسانیده و جوشانیده و خشک نمودهاند به خلاف اصلی که با نرمی و صفا و همواری میباشد و ديگر آنكه چون آن را بشكنند رنگ جميع اجزاي باطن آن مساوي نميباشد بلكه قريب به پوست و ظاهر آن رنگينتر از مغز آنست و فرق ميان جدوار و بيش نيز به چند وجه است يكي آنكه اكثر بیش كوچكتر و باريكتر ازجدوار ميباشد و رنگ آن سرختر دویّم آنكه چون بيش را بتراشند و بر زبان رسانند احساس حرقت XE "حرقت"  و خدارت نمايد و اگر قوي باشد باعث تورم و آبله XE " مفردات:آبله"  شود به خلاف جدوار و نيز چون جدوار را بعد از احداث امور مذكوره بخايند و يا بسايند و بر زبان بمالند رفع غایله آن نمايد و طعم آن تلخ باشد چنانچه ذكر يافت به خلاف بيش و همچنين امتحان جدوار را در زهرهاي ديگر نمايند و گفتهاند تاثير ترياقيت جدوار در سميت بيش بيشتر از ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  است. 

طبيعت آن: گرم و خشك در اول سیّم و حرارت آن لذاع و مؤذی نيست به سبب مناسبت آن با حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و ارواح و تقويت و ازدياد آن مر آن هر دو را و يحتمل كه آنچه شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  رحمة تعالی در رساله ادويه قلبيه XE "3:ادويه قلبيه"  نوشتهاند كه حرارت آن مفرط نيست بنا بر همين جهت باشد كه اثر و نفع آن به كيفيت فقط نيست بلكه به صورت نوعيه XE "صورت نوعيه"  و خاصيت نيز است و لهذا ترياق XE " مفردات:ترياق"  انواع سموم حاره و بارده مشروبه و ملدوغه است شرباً و ضماداً. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي قوا و اعضاي ریيسه از دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و تقويت احشا نمايد و پادزهر جميع سموم حاره و بارده و مفتح  و ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و منضج XE "منضج"  و مسكن XE "مسكن"  اوجاع و مسمن XE "مسمن"  بدن و مقوي باصره XE "مقوي باصره"  و دندان و مشهي XE "مشهي"  و مبهي XE "مبهي"  و منعظ و مدر XE "مدر"  است و جهت امراض دماغيه و عصبانيه مانند صرع XE "صرع"  و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و استرخا و خدر XE " مفردات:خدر"  و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و ضعف معده XE "ضعف معده"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و قولنج XE "قولنج"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و رافع عفونت اخلاط و تب ربع XE "تب ربع"  و اكثر امراض بارده شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً نافع و آشاميدن نيم مثقال XE "4:مثقال"  سایيده آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت دفع سميت مارهاي قتال و عقرب XE " مفردات:عقرب"  حتي عقرب جراره و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و همه حيوانات سمي و بيش XE " مفردات:بيش"  نافع و به دستور جهت اوجاع و اورام باطنيه و رفع هيضه XE "هيضه"  و مقدار نيم درم آن با جلاب يا شراب يا يكي از اشربه مناسبه مانند شربت گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  و ابریشم و بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  و امثال اينها و با عرقهاي مناسبه مانند عرق XE " مفردات:عرق"  گاوزبان و گلاب و بادرنجبويه و بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  و نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  جهت تفريح قلب XE " مفردات:قلب"  و رفع ضعف آن و خفقان XE "خفقان"  و طپش و فشار آن خصوصاً كه از برودت باشد مفيد چون چند روز متوالي تناول نمايند و نيز جهت دفع وبا در ايام و با مداومت بر آن و با گلاب جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و با جلاب گرم جهت اوجاع معده مقدار يك دانگ XE "4:دانگ"  از آن و با سكنجبين جهت سده جگر XE "سده جگر"  و با سكنجبين بزوري و يا ساده و يا شربت دينار و شيره عنب الثع XE " مفردات:عنب الثعلب" لب و شیره تخم کاسنی جهت تفتیح سده ماساریقا و استسقا چند روز متوالی مداومت بر آن و جهت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه با شیره عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و خارخسک و جهت حبسالبو XE "حبسالبول" ل با شيره تخم خيارين وخربزه و يا خارخسك XE " مفردات:خارخسك"  و جهت قولنج ريحي XE "قولنج ريحي"  با بعضي مطبوخات مناسبه مانند مطبوخ سداب XE " مفردات:سداب"  و پودنه XE " مفردات:پودنه"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و عنب الثعلب و جهت رفع حميات بلغميه مزمنه و ربع بعد تنقيه با جلاب گرم و با شرابهاي مناسبه مداومت دو دانگ XE "4:دانگ"  آن اقلاً تا هفت روز و براي دشواري وضع حمل XE "وضع حمل"  مقدار دو دانگ XE "4:دانگ"  آن را سایيده با آب عنب الثعلب يا حلبه XE " مفردات:حلبه"  يا شيره خارخسك يا جلاب بخورانند به زودي وضع حمل شود و اگر بچه در شكم آن مرده باشد و سميت آن در بدن سرايت كرده و يا ضعف بسيار در وقت ولادت به او طاري گشته و يا دم XE " مفردات:دم"  نفاس XE "نفاس"  بسيار جاري شده مقدار چهار حبه XE "4:حبه"  آن را با گلاب سایيده بخورانند و اقلاً تا هفت روز بدان مداومت نمايند صبح ناشتا و اگر موافقت نمايد و گرمي نكند آخر روز نيز و جهت ام الصبيان و اكثر امراض دماغي اطفال را كمي با شير مرضعه آن سایيده بخورانند و جوان كبيرالسن را با ادويه مناسبه آن علت از نيم درم تا نيم مثقال XE "4:مثقال"  و حكماي هند XE "1:هند"  مداومت آن را مسمن بدن دانستهاند و جهت تقويت انعاظ به تنهایي و يا با ادويه مناسبه با گلاب سایيده و يا حبوب و معجون ساخته تناول نمايند مفيد و طلاي آن به سركه XE " مفردات:سركه"  و گلاب جهت نضج اوارم بارده و تحليل XE "تحليل"  آنها خصوصاً اورام مغابن كه پس گوش و زير بغل XE " مفردات:بغل"  و بن ران است و جهت خناق XE "خناق"  و خنازير XE "خنازير"  و ساير اورام گلو و غير آن و رفع طاعون و وبا و برص XE "برص"  و بهق XE "بهق"  و جلاي كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و به دستور با چند دانه فلفل XE " مفردات:فلفل"  سياه جهت اوارم حاره و بارده آنها با آب برگ گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تازه و طلاي آن به تنهایي و يا با آب گشنيز و يا سركه بر پشت چشم جهت تحليل اورام پلكهاي آن و بر دندان جهت تسكين درد XE "درد"  بارد آن و بر بواسير XE " مفردات:بواسير"  جهت تسكين وجع و تحليل ورم آن و طلاي آن بر پشت زهار XE " مفردات:زهار"  جهت قرحه مثانه XE "قرحه مثانه"  و حبسالبو XE "حبسالبول" ل و قطور XE "قطور"  آن در چشم جهت رمد XE "رمد"  بارد و در احليل XE "احليل"  جهت رفع حبس بول XE " مفردات:بول"  و بند شدن چرك در آن و ذرور XE "ذرور"  آن بر جراحات جهت التيام و نفثالد XE "نفثالدم" م آنها مفيد و تمريخ XE "تمريخ"  آن با ادهان مناسبه جهت امراض دماغيه و عصبانيه  مانند صرع و سكته و فالج و لقوه و استرخا و رعشه و خدر و مانند اينها نافع و مقوي دماغ XE "دماغ"  و قواي آن و اعصاب XE "اعصاب"  است و بالجمله اين دوایيست عظيمالنفع كثيرالخاصيت جهت اكثر امراض خصوصاً بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  به تنهایي و يا با ادويه مناسبه هر علت مفيد شرباً و ضماداً و طلاءً و تدهیناً. 

مقدار شربت آن: از نيم دانگ XE "4:دانگ"  تا چهار دانگ XE "4:دانگ"  به حسب امزجه و اشخاص و امراض و فصول و بلدان و در حمي ربع XE "حمي ربع"  و ساير امراض تا دو دانگ XE "4:دانگ"  و در تقويت باه XE " مفردات:باه"  تا نيم مثقال XE "4:مثقال"  و در استسقا XE "استسقا"  تا چهار دانگ XE "4:دانگ" . 

بدل آن: در تفريح و ترياقيت سه وزن آن زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  و به وزن آن ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  و يا فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  حيواني است. 

مضر محرور و يابس المزاج و مصدع XE "مصدع"  و مورث جراحت و قرحه امعاي ايشان، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين ساده و شير تازه دوشيده آهن XE " مفردات:آهن"  تافته و يا ماءالشعي XE " مفردات:ماءالشعير" ر و آش جو و جهت قرحه كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و در قرابادين XE "3:قرابادين"  به تفصيل ماهيت و اقسام و افعال و خواص و منافع و طرق استعمال و قانون XE "3:قانون"  ترك افيون XE " مفردات:افيون"  به جدوار XE " مفردات:جدوار"  در افيون و دستور خوردن جدوار و حبوب آن با اندك افيون و بيافيون و دهن XE " مفردات:دهن"  و مرهم و معاجين و مفرحات آن در جدوار ذكر يافت.

فصل الجيم مع الراء المهمله

◄جرادالبرّ XE " مفردات:جرادالبرّ"  

 به فتح جيم و رای مهمله و الف و دال مهمله لغت عربي است به فارسي ملخ XE " مفردات:ملخ"  و به هندي تیدی XE " مفردات:تیدی"  به كسر تای چهار نقطه هندي و سكون يای مثناة تحتانيه و كسر دال چهار نقطه هندي و يا نامند. 

ماهيت آن: حيواني است معروف مختلف الالوان XE "مختلف الالوان"  و با پاهاي بسيار بلند و به كمتر از يك هفته بچه برميآورد و بر نباتات و اشجار ميباشد و بيشتر از يك سال نميماند و درختي را كه بخورد فاسد سازد و نوع بزرگ آن در بعضي سالها تكون آن بسيار ميشود بر هر مزرعه كه بنشيند آن مزرعه را ميخورد و فاسد ميسازد و بهترين آن بزرگ فربه آنست. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: مبهي XE "مبهي"  و جالي XE "جالي"  اخلاط غليظه و جهت امراض قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و خوردن دوازده عدد آن كه سر و اطراف آنها را انداخته با يك درهم XE "4:درهم"  مورد خشك سایيده باشند جهت استسقا XE "استسقا"  مجرب گفتهاند و جهت جذام XE "جذام"  بالخاصيه مفيد و بخور آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و عسرالبو XE "عسرالبول" ل و طلاي كوبيده پاهاي آن جهت ثآلیل و كلف XE " مفردات:كلف"  و جرب مفيد خصوصاً سوخته آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و طلاي جوف تخم آن جهت دفع كلف نافع و خوردن قسم فربه بيبال آن را بریان كرده جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  مفيد و تعليق XE "تعليق"  نوع سبز گردن بلند آن كه در مزارع به هم ميرسد جهت رفع تب ربع XE "تب ربع"  بالخاصيت مفيد و نمك سود آن قليل الغذا و مولد خلط غير صالح و مورث جرب و حكه XE "حكه"  و محرق XE "محرق"  اخلاط و مجفف XE "مجفف"  و مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و انار XE " مفردات:انار"  چاشني دار يا انارين است و شيره تخم خرفه XE " مفردات:خرفه"  و تخم خيار نيز گفتهاند و ابن مؤلف گفته كه چون ملخ XE " مفردات:ملخ"  را بسوزانند ملخهاي ديگر از رایحه آن بگريزند و اگر نگريزند بميرند.


◄جرادالبحر XE " مفردات:جرادالبحر" 

 به فتح جيم و رای مهمله و الف و ضم دال مهمله و الف و لام و فتح بای موحده و سكون حا و رای مهملتين به فارسي ملخ XE " مفردات:ملخ"  دريایي نامند. 

ماهيت آن: گفتهاند حيواني است سر آن مربع و از حوالي سر تا نصف تن آن صدفي و از هر طرف ده دست و پا شبيه به پاهاي عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  و بر سر آن دو شاخ و دو شاخ ديگر در زير چشم آن رسته باريكتر از آن و چشمهاي آن برآمده مؤلف گويد شايد آنچه بيان نمودهاند از ماهيت آن ماهيت روبيان XE " مفردات:روبيان"  باشد زيرا كه روبيان در اكثر بلاد مانند بنگاله XE "1:بنگاله"  و سواحل درياي فارس و بحرين و غيرها بدين هيأت ميباشد و جرادالبحر XE " مفردات:جرادالبحر"  شنيده شده فيالجمله شبيه به گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  بزرگي است و پردار و اندك پرواز كرده از آب برميخيزد و باز در آب فرو ميرود. 

طبيعت آن: گرمتر و خشكتر از برّی آنست. 

افعال و خواص آن: خوردن آن هر روز سه عدد مشوي و يا مطبوخ آن جهت منع زيادتي جذام XE "جذام"  مفيد و آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  از سوخته تمام آن با آب نخود XE " مفردات:نخود"  سياه تا هفت روز متوالي جهت تفتيت و اخراج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه مجرب.


◄جرجير XE " مفردات:جرجير"  

 به كسر اول و سكون ثاني و كسر جيم و سكون يای مثناة تحتانيه و رای مهمله به فارسي تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  و به هندي ترمرا XE " مفردات:ترمرا"  و تخم آن را هالون XE " مفردات:هالون"  و عوام هالم XE " مفردات:هالم"  و چند سور XE " مفردات:چند سور"  و چند سر XE " مفردات:چند سر"  نيز نامند. 

ماهيت آن: برّی و بستاني ميباشد برّی آن را بهقان XE " مفردات:بهقان"  و بستاني آن را كف عايشه XE " مفردات:كف عايشه"  و به فارسي كيكير XE " مفردات:كيكير"  و به شيرازي كهزك XE " مفردات:كهزك"  گويند و برّی آن دو نوع ميباشد: يكي با ساق و برگ آن از برگ ترب XE " مفردات:ترب"  ريزهتر و مشرف و گل آن زرد و بسيار تند و اين را خردل XE " مفردات:خردل"  برّی گويند و ديگر بيساق و برگ آن نرم و كم حدت و گل آن سرخ و بستاني سه قسم ميباشد يكي شبيه به ترب و ساقدار و برگ آن با خشونت و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  و كولهتر XE " مفردات:كولهتره" ه و در تنكابن XE "1:تنكابن"  خاصتر XE " مفردات:خاصتره" ه نامند و تخم آن سفيد و حرف XE " مفردات:حرف"  بابلي عبارت از آن است و قسمي را رشاد و به فارسي تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  (شاهي XE "4:شاهي" )1 نامند و برگ آن بزرگ و گل آن سرخ ارغواني رنگ و تخم آن مایل به سرخي و طولاني و قسمتي ديگر برگ و تخم آن ريزهتر از حب الرشاد XE " مفردات:حب الرشاد"  و مراد از مطلق آن اين است و بهترين آن بستاني است. 

طبيعت برّی آن: در سیّم گرم و در آخر دویّم خشك. 

افعال و خواص برّی آن: مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و جالي XE "جالي"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مولد مني و محرك  جماع و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و هاضم XE "هاضم"  طعام و ضماد XE "ضماد"  آن با زهره XE " مفردات:زهره"  گاو جهت ازاله آثار قروح و به دستور طلاي آب آن با زهره گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  كلف XE " مفردات:كلف"  را مفيد و خوردن آن ناشتا جهت رفع بدبویي زير بغل XE " مفردات:بغل"  و خوردن شراب XE " مفردات:شراب"  ريحاني بالاي آن جهت گزيدن ابن عرس XE " مفردات:ابن عرس"  و غير آن نافع و گويند از خواص آنست كه چون آب آن را بگيرند و درخت انار XE " مفردات:انار"  ترش را به آن تسقيه نمايند شيرين گردد و چون نخود XE " مفردات:نخود"  خشك را به آن پرورده نمايند و بياشامند توليد مني نمايد و بيعديل است و گويند چون بگيرند برگ و شاخ و تخم آن را در هاون نرم بكوبند و در ظرفي پهن كنند تا خشك گردد و ثانياً در هاون اندازند و بكوبند و شير تازه دوشيده بر آن ريزند و تخم آن را نرم بكوبند و بر آن بپاشند به دفعات و مخلوط نمايند تا آنكه مانند خمير گردد و قرصها ساخته در سايه خشك نمايند و نگاهدارند و عندالحاجت استعمال نمايند بسيار طيب XE " مفردات:طيب"  و نيكو است. 

المضار: مصدع XE "مصدع"  و مورث سدد و مبخر XE "مبخر"  و مظلم بصر و در حديث آمده كه هر كه در شب جرجير XE " مفردات:جرجير"  بخورد رگ جذام XE "جذام"  از دماغ XE " مفردات:دماغ"  او به حركت در ميآيد و نزفالد XE "نزفالدم" م او را عارض ميگردد بعد از خواب و در حديث ديگر وارد است كه احداث برص XE "برص"  مينمايد شب خوردن آن، مصلح XE "مصلح"  آن كاسني XE " مفردات:كاسني"  و خرفه XE " مفردات:خرفه"  و سركه XE " مفردات:سركه"  است و برّی آن در ادرار بول XE " مفردات:بول"  و تحريك باه XE " مفردات:باه"  و انعاظ قويتر از بستاني است خصوصاً تخم آن و تخم آن كه حب الرشاد XE " مفردات:حب الرشاد"  است در خواص مذكوره قويتر از برگ آن و قوي الجلا است و آشاميدن آن با آب گرم مقئ XE "مقئ"  بلغم و با زرده تخم نيم برشت محرك باه و منعظ و مسمن XE "مسمن"  بدن و ضماد XE "ضماد"  آن جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و با عسل جهت بهق XE "بهق"  و نمش و با زهره XE " مفردات:زهره"  گاو جهت شقاق ناخن مفيد و اكثار آن مهيج دم XE " مفردات:دم"  و ثوران آن و انصباب XE "انصباب"  مواد به اعضاي ضعيفه، مصلح آن شير تازه دوشيده. 

مقدار شربت: از بستاني آن تا پنج درهم XE "4:درهم"  و از برّی آن تا سه درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: به وزن آن تودري XE " مفردات:تودري"  يا تخم زردك XE " مفردات:زردك"  برّی يا تخم پياز XE " مفردات:پياز"  است.

◄جرجيرالماء XE " مفردات:جرجيرالماء"  

قرة العين است و در حرف XE " مفردات:حرف"  القاف انشاءالله تعالي خواهد آمد. ◄جرميلك XE " مفردات:جرميلك"  

به فتح جيم و سكون رای مهمله و كسر ميم و سكون يای مثناة

 تحتانيه و فتح لام و سكون كاف به لغت كوهستان و لرستان XE "1:لرستان"  و جاثلق XE " مفردات:جاثلق"  اسم دوایي است كه تركان آنجا نبات ازار نامند. 

ماهيت آن: بيخي است به سطبری انگشتي و طول آن زياده بر شبری و رنگ ظاهر آن مایل به سياهي و باطن آن سفيد و با صلابت XE "صلابت"  و طعم آن شيرين و ساق آن قريب به ذرعي و برگ آن طولاني به قدر شبری شبيه به زبان و سبز تيره و لطيف XE "لطيف"  و برگهاي ساق اطراف اعلاي آن بقدر برگ بيد و گل آن كبود و از گل نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  هندي بسيار كوچكتر و مستعمل بيخ آن است. 

افعال و خواص آن: چون بكوبند و بر بيخ دندان بپاشند به نهجي ميچسبد كه از اكل و شرب زایل نميگردد و سنون XE "سنون"  آن به يك دو دفعه جهت رفع تعفن دندان و رويانيدن گوشت بن دندان مجرب و آشاميدن آن جهت رفع زخمهاي باطني و اورام احشا و ضماد XE "ضماد"  آن جهت جبر كسر XE "جبر كسر"  و رفع جميع زخمها و تشنج آن مفيد. 


◄چرونجي XE " مفردات:چرونجي" 

به كسر جيم فارسي و فتح رای مهمله و سكون واو و خفاي نون و كسر جيم و يا. 

ماهيت آن: مغز ثمر درختي است هندي در اكثر كوههاي هند XE "1:هند"  ميشود و درخت آن به مقدار نارنج XE " مفردات:نارنج"  متوسطي و برگ آن به بزرگي برگ انجير XE " مفردات:انجير"  و بيتشريف و ثمر آن شبيه به ثمر قهوه XE " مفردات:قهوه"  و آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  و فالسه و از آن بزرگتر و آن را به هندي پياره نامند و پوست خارجي آن نازك و در خامي سبز و بعد رسيدن بنفش و لحم XE " مفردات:لحم"  آن در خامي سخت و بعد رسيدن نرم و سبز پستهای رنگ و چاشنيدار ميباشد و آن را ميخورند و در آب حل كرده افشره XE " مفردات:افشره"  ميسازند و بر آب نيز ميپزند و مغز آن كه در زير لحم آن است در غلافي خشبي اندك صلب از پوست پسته XE " مفردات:پسته"  نازكتر و ضخيمتر از پوست حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء"  و مغز آن به مقدار نصف نخود XE " مفردات:نخود"  كوچکي و تخم آلوبالو و چرب و شيرين و لذيذ و بعضي اين را حب السمنه XE " مفردات:حب السمنه"  دانستهاند و شايد غير آن باشد زیرا که هیأت درخت و ثمر این به هیأت درخت چرونجی نیست چنانچه ان شاء الله تعالی خواهد آمد. 


طبیعت آن: گرم در دویّم و تر در اول. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و منعظ و مسمن XE "مسمن"  بدن و كثيرالغذا و در اكثر افعال قريب به حبة السمنه و چون نرم بسايند و به تنهایي و يا با ادويه مناسبه بر بشره بمالند بشره را صاف گرداند به سبب جلایي كه دارد و تخم آن سرد و تر و دافع مضرت صفرا و غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و تشنگي XE "تشنگي"  است. 


◄جرّ XE " مفردات:جري" ي 

 به كسر جيم و رای مشدده و يا لغت عربي است به فارسي

مارماهي XE " مفردات:مارماهي"  و به مصري تيلور XE " مفردات:تيلور"  و به سرياني سلورس XE " مفردات:سلورس"  و به يوناني سلورس و به هندي كچيامچهلي XE " مفردات:كچيامچهلي"  نامند. 

ماهيت آن: ماهي است عظيمالجثه فربه كه در درياي مصر XE "1:مصر"  به هم ميرسد سياه رنگ و بيفلس و با استخوان كمي و شارب آن مانند مار باريكي و دراز و سر آن طويل و دهن XE " مفردات:دهن"  آن مستطيل مانند خرطوم و گوشت آن رخو XE "رخو"  با لزوجت و با سهوكت بسيار و يهودان آن را نميخورند و حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه در تنكابن XE "1:تنكابن"  آن را اسپلي و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  كليس نامند. 

طبيعت: غير نمك سود آن گرم و تر و نمك سود آن گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و با قوّت جاذبه قويه. خوردن گوشت تازه آن كثيرالغذا و مولد خون بلغمي و منقي و مصفي قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و صوت و ملين XE "ملين"  بطن و جهت سل XE " مفردات:سل"  و نفثالد XE "نفثالدم" م نافع و گفتهاند مصلح XE "مصلح"  آن جهت امراض مذكوره سواي سل نفثالد XE "نفثالدم" م انفع به سبب قوّت جلاي آن و آشاميدن خون آن نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  با هموزن آن سركه XE " مفردات:سركه"  قاطع خوني است كه از حلق XE " مفردات:حلق"  آيد و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  مملح آن جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  در ابتدا و جذب مواد به سوي ظاهر بدن و به دستور دخنه آن به مقعده و احتقان آن جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء بيعديل و ضماد XE "ضماد"  نمك سود آن جهت جذب خار و پيكان و جذب مواد به سوي ظاهر جلد XE " مفردات:جلد" . 

المضار: گفتهاند مولد بلغم لزج و بطي الهضم و مضر گرده XE "گرده"  و محدث برص XE "برص"  است، مصلح XE "مصلح"  آن نمك سود نمودن و با سركه XE " مفردات:سركه"  و نعناع XE " مفردات:نعناع"  و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و سكنجبين خوردن است.

فصل الجيم مع الزاء المعجمه


◄جزر XE " مفردات:جزر"  

 به فتح اول و ثاني و رای مهمله معرب گزر XE " مفردات:گزر"  فارسي است و نيز به فارسي زردك XE " مفردات:زردك"  و به هندي كاجر XE " مفردات:كاجر"  نامند. 

ماهيت آن: برّی و بستاني ميباشد و برّی آن را به يوناني اسطافاليفوس XE " مفردات:اسطافاليفوس"  و اغريوس نامند و بعضي شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  دانستهاند و سهو است و بستاني آن دو نوع ميباشد: بيخ يكي طويل و يكي مستدير سرخ و زرد و برگ آن شبيه به شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  و از آن عريضتر و طعم آن اندك تلخ و ساق آن پراكنده و خشن و گل آن چتردار مانند شبت XE " مفردات:شبت"  و سفيد و در ميان آن چيزي ريزه مانند پنبه و بنفش و بهترين آن سرخ و شيرين شاداب كم ريشه بستاني آنست. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و تر و بعضي در اول نيز گفته و با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص بستاني آن: ملطف XE "ملطف"  و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و مقوي معده و ملين XE "ملين"  و مبهي XE "مبهي"  و زياده كننده جوهر مني و منعظ و جهت قطع بلغم و سرفه و درد XE "درد"  سينه و معده و جگر و اخراج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و ادرار نمودن بول XE " مفردات:بول"  مفيد. *اعضاءالصدر* جهت ذات الجنب و سرفه مزمن. *اعضا الغذا* عسرالهضم و مرباي آن سريع الهضم و جهت استسقا XE "استسقا"  مفيد. *اعضاء النفض* مسكن XE "مسكن"  مغص XE "مغص"  و مدر XE "مدر"  بول XE "مدر بول"  خصوصاً برّی آن و به دستور بزر برّی آن كه دوقو XE " مفردات:دوقو"  باشد و همچنين برگ آن و مهيج باه XE " مفردات:باه"  است خصوصاً بزر بستاني آن كه نفخ آن زياده است و حمول XE "حمول"  آن و شرب تخم آن جهت عسر حبل نافع و چون بيخ و برگ آن را در آب جوش دهند و نطول XE "نطول"  نمايند و یا بشويند به آن اطراف صبيان را يعني دست و پاي ايشان را جهت تحليل XE "تحليل"  خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  شده در آنها به سبب سردي نافع و مرباي آن با عسل بغايت مبهي و مقوي احشا XE "مقوي احشا"  و رحم و هاضمه و با افاويه XE " مفردات:افاويه"  مناسبه جهت تقويت كبد XE " مفردات:كبد"  بارد و تجفيف رطوبات معده و زيادتي تقويت باه و اعانت بر جماع انفع و حلواي آن نيز به تنهایي و يا با ادويه مناسبه قريب است به مرباي آن و لذيذتر از آن و مخلل XE "مخلل"  يعني پرورده آن در سركه XE " مفردات:سركه"  جهت اذابه و تحليل سپرز XE "سپرز"  بيعديل و مقوي معده و جگر بارد و دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  آن قريب به مرباي آنست و الطف و اقوي از آن و نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  آن كه آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  آن را با ربع آن عسل بجوشانند و در خم كنند و بگذارند تا به جوش آيد و مسكر XE "مسكر"  گردد بغايت مست كننده و بطی الانحدار و مصدع XE "مصدع"  و عرق XE " مفردات:عرق"  آن كه با ادويه مناسبه گرفته شود در جميع آثار نایب مناب خمر XE " مفردات:خمر"  است و اندك مسكر و ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت آكله XE "آكله"  نافع. 

جرم آن بطي الهضم و نفاخ XE "نفاخ"  و مضر محرورين و مصلح XE "مصلح"  آن ادويه حاره و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و پخته آن با گوشت بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  مولد خلط صالح. 

مقدار شربت: از جرم آن تا صد و شصت مثقال XE "4:مثقال"  و از مربا و حلواي آن از ده مثقال XE "4:مثقال"  تا بيست مثقال XE "4:مثقال"  و از نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  آن تا پنجاه XE "4:پنجاه"  مثقال XE "4:مثقال"  و از عرق XE " مفردات:عرق"  آن تا هفتاد مثقال XE "4:مثقال" .


و تخم آن محرك باه XE " مفردات:باه"  و در اين باب از اصل آن قويتر و عسر حبل را نافع و مانع مغص XE "مغص"  و در ساير افعال مانند آن و چون بگيرند آن را با هم وزن آن تخم شلغم XE " مفردات:شلغم"  و تربي را مجوف نموده در آن پر كنند و سر آن را بسته در زير آتش طبخ دهند و برآورده بياشامند جهت اخراج سنگ گرده و مثانه و عسرالبول XE "عسرالبول"  مجرب گفتهاند و آشاميدن يك درهم XE "4:درهم"  آن با هم وزن آن شكر جهت وجع ساق پا و ضماد XE "ضماد"  تخم و برگ آن با هم جهت قروح متأكله نافع. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: انيسون XE " مفردات:انيسون"  و دو قو است و جزر XE " مفردات:جزر"  برّی XE " مفردات:جزر برّی"  را در بلاد قزوين گزرا نامند و بيخ آن به قدر انگشتي و گل آن زرد و تخم آن در غلافي خار ناك و در دو قو مذكور خواهد شد. 

طبيعت تخم آن: در (اول)1 سیّم گرم و در آخر اول خشك. 

افعال و خواص آن: با حدت و لذع XE "لذع"  و در جميع افعال سواي باه XE " مفردات:باه"  قويتر از بستاني است و گفتهاند بلكه در تقويت باه نيز اقوي است و مدر XE "مدر"  قوي و حمول XE "حمول"  آن جهت اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و ادرار طمث و آشاميدن آن جهت وجع صدر و شوصه XE "شوصه"  و ظهر و استسقاء و عسرالبو XE "عسرالبول" ل و انتفاخ بطن و نهش XE "نهش"  و لسع هوام XE "لسع هوام"  را مفید و معین بر حمل و گفتهاند که چون آن را آشامیده باشند و هوام شارب را بگزد اذیت نیابد و خوردن خام آن جهت رفع سموم و ضماد XE "ضماد"  پخته برگ و بیخ آن جهت انجماد خون كه از سردي هوا باشد نافع و حمول بيخ آن منقي رحم و معين بر حمل XE "معين بر حمل"  و آويختن آن در منازل بالخاصيت باعث گريختن هوام است از آنجا.


مضر معده و حلق XE " مفردات:حلق"  و عصب XE " مفردات:عصب" ، مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  و حلواي جزر XE " مفردات:جزر"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و عرق XE " مفردات:عرق"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 


◄جزع XE " مفردات:جزع"  

 به فتح جيم و سكون زاي معجمه و عين مهمله. 

ماهيت آن: سنگي است كه در معدن عقيق XE " مفردات:عقيق"  كه يمن XE "1:يمن"  و حبشه XE "1:حبشه"  و كنبايت که از توابع گجرات است خيزد. بعضي شبيه به چشم با طبقات و خطوط مستدير سفيد و زرد و سرخ و سياه و بعضي صفايحي ذوطبقات رنگارنگ بر روي هم الحاصل اصل سنگ او ذوطبقات ملون به الوان ميباشد به هر قسم كه آن را ببرند و بتراشند الوان و طبقات آن ظاهر ميشود و به طبخ دادن به نوعي خاص الوان آن خوب ظاهر و براق و با رونق ميگردد مانند عقيق كه به طبخ رنگين ميگردد و صفايحي به شكل نگين و غير آن را جزع XE " مفردات:جزع"  و مدور و اشكال ديگر ملون به الوان را باباغوري و سياه و سفيد را سليماني XE " مفردات:سليماني"  و شفاف براق ملون به الوان زرد و سبز را عين الهر و به هندي لهسينه نامند و اين يعني عين الهر بيشتر در معدن ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  بهم ميرسد نه در معدن عقيق چنانچه صاحب تحفه نبشته و در حرف XE " مفردات:حرف"  العين ان شاءالله تعالي بيان آن خواهد آمد خواه از معدن ياقوت صلب باشد يا نرم و عين الهر صلب بسيار اعتبار دارد خصوص كه اندرون جرم آن دو نيم خط مثل رشته باشد بسيار اعتبار دارد و نيز هنود ميمنت ميدانند و به قيمت گران ميگيرند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و با حدت و جهت يرقان XE "يرقان"  و منع خواب شرباً و جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  پيچيدن آن در موي سر زنان موثر و تعليق XE "تعليق"  آن بر اطفال مورث سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات از دهان ايشان و رفع ام الصبيان و نگاهداشتن آن با خود مورث هموم XE "هموم"  و غموم و خصومت مردمان با دارنده آن و ديدن خوابهاي هولناك و رافع لقوه XE "لقوه"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت نزول آب و رفع بياض XE "بياض"  و سنون XE "سنون"  آن جهت تنقيه و جلاي دندان و ذرور XE "ذرور"  آن قاطع خون و جهت رويانيدن گوشت تازه و بردن لحم XE " مفردات:لحم"  فاسد آن (را نافع)2. 

فصل الجيم مع العين المهمله

◄جعده XE " مفردات:جعده"  

 به ضم جيم و سكون عين و فتح دال مهملتين و ها به لغت يوناني فوليون XE " مفردات:فوليون"  نامند. 

ماهيت آن: دو نوع ميباشد يكي صغير جبلي و گياه آن سفيد رنگ به قدر شبری و برگ آن باريك و مفروش و روي بالاي آن مزغب XE "مزغب"  و اطراف آن محيط بخارهاي ريزه و بر اطراف شاخهاي آن مانند قبه و بر آن خيوط باريك سفيد شبيه به موي و پر از تخم و گل آن سفيد مایل به زردي و ثقيل الرایحه XE "ثقيل الرایحه"  و با عطريت و اندك تلخ و به شيرازي گل اربه و بستاني آن را جعده XE " مفردات:جعده"  كبير و به فارسي عنبر XE " مفردات:عنبر"  بيد گويند برگ آن بزرگتر و كم بوتر از جبلي و منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و جاهاي نمناك و در فصل بهار رويد و تا زمستان ماند و بعد از هشت ماه از اخذ آن قوّت آن ضعيف گردد و مستعمل جبلي آن. 

طبيعت آن: گرم و خشك در آخر دویّم و بعضي در سیّم خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: با قوّت ترياقيت و مسهله و مفتحه سدد جميع اعضا و ملطفه اخلاط و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و طمث و آشامیدن طبيخ XE "طبيخ"  آن دو اوقيه XE "4:اوقيه"  و نيم جهت تزكيه ذهن XE "تزكيه ذهن"  و رفع نسيان XE "نسيان"  و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و استسقاي بارد و يرقان XE "يرقان"  اسود سدي و تبهاي بلغمي XE "تبهاي بلغمي"  و سوداوي و اخراج ديدان XE "ديدان"  و حب القرع و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و اوجاع جنين و عسرالبول XE "عسرالبول"  و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و ادرار حيض XE "حيض"  و تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تحليل سپرز XE "سپرز"  و ضماد XE "ضماد"  تازه آن جهت رطوبات صداع XE "صداع"  و تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  مزمنه و اوجاع آن و التزاق و اندمال آنها خصوصاً نوع كبير آن و ذرور XE "ذرور"  صغير آن جهت اندمال قروح رديه و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات آنها و افتراش آن و دود XE " مفردات:دود"  كردن آن و پاشيدن آب منقوع آن نيز جهت گريزانيدن هوام نافع. 

مصدع XE "مصدع"  و مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن حماما XE " مفردات:حماما" . 

مقدار شربت: از جرم آن تا سه درهم XE "4:درهم"  و از طبيخ XE "طبيخ"  آن تا بيست مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: پودنه XE " مفردات:پودنه"  كوهي و در تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  شيح XE " مفردات:شيح"  و در اخراج کرم معده يك وزن و دو ثلث وزن آن پوست بيخ انار XE " مفردات:انار"  تازه و در ادرار سليخه XE " مفردات:سليخه"  است و اكتحال XE "اكتحال"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با عسل جهت حدت بصر XE "حدت بصر"  نافع.

فصل الجيم مع الغين المعجمه

◄جغد XE " مفردات:جغد"  

 به ضم جيم و سكون غين معجمه و دال مهمله اسم فارسي بوم XE " مفردات:بوم"  است. 

ماهيت آن: مرغي است كه در روز قوّت باصره آن بسيار ضعيف ميگردد به سبب نور آفتاب به حدي كه نميتواند از آشيانه و جاي خود برآيد و پرواز نمايد اقسام ميباشد: يكي بزرگ جثه و آن را به فارسي برق و شاه بوم XE " مفردات:بوم"  و به تركي ساروقوس و به هندي الو XE " مفردات:آلو"  نامند و قسم اوسط سياه رنگ و آن را جغد XE " مفردات:جغد"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  كوره بوم و به هندي چيله و قسم صغير آن را به تركي بيلاق و قسم كوچكتر از همه كه تن آن به قدر قمري XE " مفردات:قمري"  و سر آن به مقدار نارنج XE " مفردات:نارنج"  كوچكي است آن را مرغ XE " مفردات:مرغ"  حق و به هندي پيچه نامند. 

افعال و خواص آن: خوردن گوشت آن مورث ابلهي و بيوقوفي در جميع امور و آشاميدن خون و زهره XE " مفردات:زهره"  آن با خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب گز XE " مفردات:گز"  و عسل آميخته جهت سلسالبو XE "سلسالبول" ل و بول XE " مفردات:بول"  در فراش و اكتحال XE "اكتحال"  خون و زهره آن جهت شبكوري و لطوخ XE "لطوخ"  دل آن حين ذبح گرماگرم به روي صاحب لقوه XE "لقوه"  و گردن او نافع و قطور XE "قطور"  مغز آن با روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  در سوراخ بيني طرف موافق صاحب شقيقه XE "شقيقه"  از مجربات و طلاي خون آن با روغنها جهت كشتن شپش XE " مفردات:شپش"  و گفتهاند از خواص آنست كه چون آن را بكشند يك چشم آن مفتوح و يك چشم آن مطموس ميباشد و تعليق XE "تعليق"  مفتوح آن باعث بيداري و مطموس آن مورث خواب است.

فصل الجيم مع الفاء


◄جفت آفريد XE " مفردات:جفت آفريد" 

 به ضم جيم و سكون فا و تای مثناة تحتانيه و مدّ الف و فتح فا و كسر رای مهمله و يا و دال مهمله انطاكي گفته لغت يوناني به معني مزدوج و نزد ما مشهور به خصیة الثعلب است و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته اسم فارسي است و معني آن المخلوق زوجاً است و اين اظهر مينمايد از يوناني بودن آن و غير خصیة الثعلب است وليكن در تقويت باه XE " مفردات:باه"  از آن اقوي است. 

ماهيت آن: گياهي است به قدر شبری با شاخهاي بسيار و باريك و برگ آن ريزهتر از برگ نخود XE " مفردات:نخود"  و انبوه ملاصق به هم و به نزديك ساق آن غلافها شبيه به هليله و بادام XE " مفردات:بادام"  سه تا چهار عدد و اطراف آنها خاردار و در اندرون هر غلافي سه پرده در طول و در هر پرده پنج تخم شبيه به حلبه XE " مفردات:حلبه"  و صنوبری شكل و منابت آن بلاد شام XE " مفردات:شام"  و روم XE "1:روم" . 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك و با رطوبت فضليه و انطاكي در آخر دویّم خشك گفته. 

افعال و خواص آن: در تقويت باه XE " مفردات:باه"  قويتر از خصیة الثعلب و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و مسكن XE "مسكن"  مغص XE "مغص"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و چون هفت مثقال XE "4:مثقال"  تخم آن را با گوشت بره يكساله بجوشانند و صاحب استسقاي طبلي و لحمي يك هفته به آن مداومت نمايند و آب آن را بياشامند زایل گردد و مرباي آن با عسل بغايت محرك باه و لطوخ XE "لطوخ"  آن بر انثيين XE "انثيين"  جهت تحليل XE "تحليل"  ورم و ريح آن نافع. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: دو درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: شونيز XE " مفردات:شونيز"  است. 

جفت پوست ملاصق لبوب است و بر طلع XE " مفردات:طلع"  نيز اطلاق مينمايند و جفت البلوط در بلوط مذكور شد و از مطلق اين اسم مراد آنست.

فصل الجيم مع الكاف

◄چكّي XE " مفردات:چكّي"  

 به فتح جيم فارسي و كسر كاف مشدده و يا. 

ماهيت آن: ثمر درختي است هندي كه به هندي و بنگالي كتهل XE " مفردات:كتهل"  نامند و در بنگاله XE "1:بنگاله"  نسبت به بلاد ديگر وفور دارد و خوب ميشود و درخت آن عظيم و بزرگتر از درخت گردكان XE " مفردات:گردكان"  و از درخت چنار XE " مفردات:چنار"  كوچكتر و برگ آن بزرگتر از برگ نارنج XE " مفردات:نارنج"  و ترنج XE " مفردات:ترنج"  و در شكل شبيه به آن و اندك ضخيمتر از آن و چوب آن زرد رنگ و كهنه سالخورده آن زرد تيره مایل به سرخي و ثمر آن از تنه درخت و شاخهاي آن برميآيد و آنچه نزديكتر به بيخ آن باشد بهتر و شيرينتر ميباشد و ميگويند در زيرزمين از بيخ آن نيز برميآيد و آن بسيار شيرين و لذيذ و شاداب ميباشد و ثمر آن در بزرگي و کوچکی مختلف میباشد. كوچك آن تا يك آثار هندي و كمتر از اين نيز ديده شده و در آن دو سه دانه كه به هندي كووه نامند ميباشد و بزرگ آن تا يك من هندي كه دوازده من تبریزي است ميشود و در آن صد عدد و زیاده هم كووه ميباشد و پوست آن در خامي سبز و بعد از رسيدن زرد و بعضي زرد و تيره مایل به سرخي و ناهموار و دانهدار و بر دانهها گويا اندك خاري برآمده و هر چند دانههاي آن درشتتر و بزرگتر باشد اغلب آنست كه دانههاي اندرون آن نيز بزرگتر و شيرين ميباشد و هيأت كتهل درست مانند شكنبه XE " مفردات:شكنبه"  حيواني است كه برگردانيده خمل XE " مفردات:خمل"  آن را بالا كرده جوف آن را مملو از چيزي كرده باشند و آن اصناف ميباشد بعضي دانههاي آن كوچك و نرم و بدبوي و اين زبونترين قسم آنست و بعضي دانههاي آن متوسط و بعضي شيرين و بيريشه و شاداب و شكننده و خوشبو و اين را كهاجه نامند و بعضي دانههاي آن بسيار لطيف XE "لطيف"  و بيريشه و شاداب كه در دهن XE " مفردات:دهن"  آب ميشود و اگر از جوف آن برآورند و زماني بگذارند خودبخود گداخته آب ميگردد و اين بهترين اصناف است و زود هضم ميگردد و كم نفخ و كتهلي كه دانههاي آن نرم و لزج باشد نفاخ XE "نفاخ"  و بطیالهضم است و بين دانههای آن چيزهاي اندك نازك طولاني متصل به دانه آن ميباشد چهار تا شش كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  آن را چانپي نامند بعد از برآوردن آنها را جدا نموده ميخورند زيرا كه آنها اندك صلب و ثقيل و نفاخاند و مردم كم مايه آنها را نيز ميخورند و نيز در جوف آن پردهها و ريشهها ميباشد كه از پوست آن رویيده و واسطه شده ميان دانههاي آن و تخم آن كه در جوف دانه آنست اندك صلب و بالاي آن پوست نازكي و خام آن غير مستعمل بلكه تخم آن را با آتش بریان كرده با نمک میخورند لذیذ میباشد و گویند مصلح XE "مصلح"  و هاضم XE "هاضم"  ثمر آنست و نیز مردم بنگاله XE "1:بنگاله"  آن را در ماهی به طور دو پیازه و قورمه گوشت نيز ميپزند خوب و لذيذ ميباشد و چوبي كه ثمر آن بدان به درخت پيوسته و تا به وسط ثمر آن رسيده به سطبری انگشتي و تا به قبضه دستي است و به طول يك شبر تا به یك ذرع به حسب كوچكي و بزرگي ثمر آن و آنچه از آن در جوف ثمر است اندک نرم میباشد خصوص طرف اعلای آن و آن چوب را به هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  موسله کتهل نامند و بر اطراف آن و قريب به پوست آن خصوص محل اتصال آن به درخت يتوع XE " مفردات:يتوع"  بسيار چسبنده لزجي ميباشد كه آن را به هندي لاسه XE "1:لاسه"  (کتهل)1 نامند و به هر جا كه برسد به دشواري از آن جدا ميگردد و تا دست را به روغن چرب ننمايند خوب جدا نميشود چنانچه شنيده شد كه اهل هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  نزديك سر كتهل را در هنگام خامي كه در آن وقت لاسه XE "1:لاسه"  آن بسيار چسپنده ميباشد بریده يا خراشيده و تيغ زده يتوع آن را گرفته به كاه XE " مفردات:كاه"  آلوده خصوص به كاه برنج XE " مفردات:برنج"  كه به فارسي پیشال برنج و به هندي نروه گويند از آن آلوده آن کاه را در صحرا متصل گام كه شير ميآيد و آدم و گاو و بز و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  را ضايع ميكند پهن نموده طعمه مثل بز و يا ميش آنجا بسته در كمين بالاي درخت مينشينند چون شير به طمع طعمه داخل آن گرديد كاه لاسه XE "1:لاسه"  آلوده بر دست و پاي آن ميچسبد براي جدا كردن آن از غصه دستها را بر سر و صورت میمالد و بر سر و صورت ميچسبد و چشم ها بند ميشود بعد از آن از غصه ميغلطد كه در تمام بدن آن ميچسبد كه بدن آن به نظر نميآيد گويا توده كاه ميشود پس مردمان از درخت پایين آمده چوبهاي سنگين اينقدر ميزنند كه به سهولت همه استخوان آن شكسته ميميرد و نيز به همين طور آهو XE " مفردات:آهو"  و گوزن XE " مفردات:گوزن"  و ديگر حيوانات را زنده ميگيرند و صيادان طيور بر سر نيها آلوده به آهستگي به پر طيور كه بر اشجار نشسته باشند ميرسانند (که پرواز کردن نمیتوانند پس آنها را میگیرند)2. 

طبيعت ثمر آن: در آخر دویّم گرم و در اول آن خشك و با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: مبهي XE "مبهي"  و منعظ و ممسك و نفاخ XE "نفاخ"  و بطیالهضم و ثقيل و مفسد خون و مولد خون غليظ سوداوي و امراض حادث از آن و مصلح XE "مصلح"  آن نمك و موز XE " مفردات:موز"  و آب سرد بالاي آن خوردن و در بعضي امزجه باكره تازه خوردن و مربا و حلواي آن نيز بسيار لذيذ ميگردد وليكن بايد كه اندك نيمرس و بيريشه باشد كه آن را مربا پزند و يا حلوا سازند و قدري مشك و زعفران XE " مفردات:زعفران"  با گلاب سوده در آخر داخل نمايند و ضماد XE "ضماد"  چوب میان آن يعني موسله آن را چون بسوزانند و به تنهایي و يا با فضله كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  و اندك آهك XE " مفردات:آهك"  منفجر كننده دماميل XE "دماميل"  و اورام و مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  است و گويند كه از خواص آنست در خانه كه باشد مار در آن خانه داخل نميشود و چندان اصلي ندارد و چون بر برگ نازك آن روغن گاو تازه بمالند و بر زخم كهركره كه از قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  است مكرر بندند ان شاءالله تعالي ملتئم گردد. 


◄چكوتره XE " مفردات:چكوتره"  

 به فتح جيم فارسي و كاف و سكون واو و فتح تای مثناة فوقانيه و رای مهمله و ها لغت هندي است و بتاوي XE " مفردات:بتاوي"  نيز نامند. 

ماهيت آن: نوعی از لیمو است درخت آن از درخت نارنج XE " مفردات:نارنج"  عظیمتر و برگ آن نیز از برگ نارنج بزرگتر و ثمر آن بزرگ تا به قدر هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  متوسطي و پوست آن ضخيمتر از پوست نارنج و مغز آن سرخ رنگ چاشنيدار ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  و كم آبتر از نارنج و در بلاد گرمسيرات كثيرالوجود و در بنگاله XE "1:بنگاله"  از همه بلاد هند XE "1:هند"  خصوصاً در هوكلي بهتر ميشود شاداب و شيرين و ترشي كمي كه بدون قند ميخورند. 

طبيعت آن: سرد و تر در دویّم. 

افعال و خواص آن: قريب به نارنج XE " مفردات:نارنج"  است. 


◄چكوند XE " مفردات:چكوند" 

 به فتح جيم فارسي و كاف و سكون واو و خفاي نون و دال چهار نقطه هندي لغت هندي است و آن را پنوار XE " مفردات:پنوار"  نيز نامند. 

ماهيت آن: گياهي است هندي به قدر دو ذرع و برگهاي آن ريزه مخروطي شكل معكوس يعني طرف عريض آن بالا و باريك آن پایين متصل به شاخ در وقت غروب آفتاب برگهاي آن ژوليده به هم پيوسته ميباشد و تمام شب چنان میماند و وقت طلوع آفتاب باز میگردد و تمام روز باز میماند و بدبو و تلخ و تخم آن در غلافي شبيه به ماش XE " مفردات:ماش"  و تخم ترب XE " مفردات:ترب"  و دانه آن نيز شبيه بدان الا آنكه غير مدور و اندك طولاني و لوزي شكل و بسيار صلب كه تا چند روز در آب گرم نخيسانند نرم نميگردد و سایيده نميشود و بعضي گفته كه سنگسبويه XE " مفردات:سنگسبويه"  همين است و بعضي غير آن دانستهاند. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جاذب XE "جاذب"  الوبا و القوبا جهت رفع اذيت وبا و اكثر امراض جلديه مانند قوبا XE "قوبا"  و بهق XE "بهق"  و جرب نافع و خوردن برگ پخته آن و آشاميدن آب نقوع XE "نقوع"  تخم آن و ضماد XE "ضماد"  سایيده جرم آن به تنهایي و يا با اندك گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  زرد خالص كه به هندي امله XE " مفردات:آمله"  سار XE " مفردات:سار"  نامند و يا با اندك قيقهر XE " مفردات:قيقهر"  كه به هندي رال XE " مفردات:رال"  گويند نافع به شرط تكرار عمل و مداومت بدان چند روز و چون آن را در ظرفي كرده در جاي گرم مانند پشت اجاغ تا يك هفته بگذارند تا خوب بخيسد و به جوش آيد پس بسايند به تنهایي و يا با ادويه مناسبه بر قوبا ضماد نمايند انفع است و ضماد سایيده آن با آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  جهت برص XE "برص"  با تكرار استعمال نافع و كوبيده بيخته آن با ماست XE " مفردات:ماست"  ممزوج كرده در آفتاب گذارند تا به جوش آيد جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  كه موخوره نامند و قوبا را نيز نافع با تكرار عمل كه اولاّ موضع علت را خوب بمالند كه سرخ و قريب به خون آلود گردد پس بمالند و خوردن برگ پخته آن به طريق مسلوق از براي دفع وبا و امراض مذكوره مجرب چنانچه نقل است كه در سالي در بنگاله XE "1:بنگاله"  قحطي افتاده و در قريهای از قراي آن وبا به هم رسيد و مردم آن قريه به كوهستان حوالي آن رفتند كساني كه اين گياه را خوردند از وبا نجات يافتند و كساني كه نخوردند اكثر هلاك شدند و ضماد پوست بيخ آن با ثمن XE " مفردات:ثمن"  وزن آن زاج XE " مفردات:زاج"  سفيد XE " مفردات:زاج سفيد"  با آب ليمو كه خوب نرم بسايند و اندك رقيق باشد جهت رفع قوبا مجرب با تكرار عمل و خوردن آن نيز كه حب بسته مقدار يك توله XE "4:توله"  آن را ناشتا بلع نمايند تا سه روز و بعضي را يك دو دست اجابت مينمايد امّا بايد كه آنچه براي خوردن است زاج آن را بریان نموده باشند و وزن آن كم باشد كه در يك توله XE "4:توله"  پوست و بيخ آن يك ماشه XE "4:ماشه"  زاج باشد بلكه از اين هم كمتر در بعضي امزجه و آن بسيار تلخ ميباشد العلم عندالله.

فصل الجيم مع اللام


◄جلّاب XE " مفردات:جلّاب" 

 به ضم جيم و فتح لام مشدده و الف و بای موحده. 

ماهيت آن: از جمله اشربه است كه جهت تقويت قلب XE " مفردات:قلب"  و رفع خفقان XE "خفقان"  و توحش XE "توحش"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و امثال اينها ترتيب ميدهند و با عرقهاي مناسبه ميآشامند. دستور ساختن آن آنست كه بگيرند نبات سفيد و يا شكر سفيد XE " مفردات:شكر سفيد"  مقدار يك من و با سه من گلاب به آتش ملايم بجوشانند و كف آن را بگيرند و صاف نمايند تا به نصف رسد پس يك درهم XE "4:درهم"  زعفران XE " مفردات:زعفران"  به گلاب سوده داخل نمايند و در ظرفي نگاهدارند و عندالحاجت با آب سرد و يا با يكي از عرقهاي مناسبه حل كرده تخم بالنگو XE " مفردات:بالنگو"  و يا فرنجمشك XE " مفردات:فرنجمشك"  و يا ريحان XE " مفردات:ريحان"  و يا امثال اينها بر آن پاشيده بنوشند و اگر حرارت در مزاج غالب باشد بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  بر آن بپاشند و اگر برودت غالب باشد عنبر XE " مفردات:عنبر"  و مشك از هر يك دو دانگ XE "4:دانگ"  داخل جلاب نمايند در آخر طبخ جلّاب XE " مفردات:جلّاب"  طبي عبارت از همين است.


◄چلاپا XE " مفردات:چلاپا"  

به فتح جيم عجمي و لام و الف و فتح باي فارسي و الف از ادويه جديده است كه در ارض جديد در بلده مسمي به چلاپا XE " مفردات:چلاپا"  يافت ميشود و اطباي آن بلد خواص آن را يافته به بلدان ديگر برده و به انگليسي جلب XE " مفردات:جلب"  نامند. 

ماهيت آن: بيخ گياهي است اغبر و كهنه آن مایل به سياهي در شكل فيالجمله شبيه به شلغم XE " مفردات:شلغم"  و چغندر XE " مفردات:چغندر"  كوچكي و متوسطي بيطعم و رایحه غالبي كه مستكره طبيعت باشد و آن را بریده و يا چهار شق نموده خشك كرده از آنجا ميآورند. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: با قوّت مسهله بيغايله و اندك قابضه و غير مستكره طبيعت چنانچه ريوند راست و خطري كه مازريون XE " مفردات:مازريون"  و غير آن دارند ندارد و احداث گرمي نمينمايد و جهت اكثر امراض مانند صداع XE "صداع"  كهنه و صرع XE "صرع"  و نوازل قديمه و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و حميات مزمنه و وجع گرده XE "گرده"  و ظهر و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و مفاصل XE "مفاصل"  و قولنج XE "قولنج"  و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و امثال اينها نافع و طريق استعمال آن جهت اسهال XE "اسهال"  آنست كه مقدار يك درهم XE "4:درهم"  تا يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را نرم كوبيده بيخته با پنج مثقال XE "4:مثقال"  گلقند سرشته بخورند و بالاي آن عرق XE " مفردات:عرق"  رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و يا انيسون XE " مفردات:انيسون"  بياشامند كه معين بر عمل آنست و از براي رفع امراض معجون آن با ادويه مناسبه و نيز نقوع XE "نقوع"  آن در آب كه يك شبانه روز آن را نيم كوفته در آب بخيسانند و صاف نموده با شكر و يا با شربت ورد XE " مفردات:ورد"  و يا با شربت بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و يا امثال اينها به حسب حاجت بياشامند. 

مقدار شربت آن: از نيم درهم XE "4:درهم"  تا دو درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: مچوقان XE " مفردات:مچوقان"  است كه آن نيز از ادويه جديده  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الميم خواهد آمد.


◄جلد XE " مفردات:جلد"  

 به كسر جيم و سكون لام و دال مهمله به فارسي پوست و به هندي چمژه XE " مفردات:چمژه"  و كهال XE " مفردات:كهال"  نيز نامند. 

ماهيت آن: معلوم است و بهترين آن جهت اكل پوست بره و بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  يك ساله فربه است و الذ همه پوست مرغ XE " مفردات:مرغ"  فربه پخته است. 

طبيعت آن: به حسب هر حيواني مختلف ميباشد و نسبت به گوشت آن سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن پوست اندرون سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  و چينهدا XE " مفردات:چينهدان" ن طيور خصوصاً سنگدان خروس XE " مفردات:خروس"  خشك كرده سایيده با طلا XE " مفردات:طلا"  و با ماءالعس XE " مفردات:ماءالعسل" ل جهت وجع معده و الصاق پوست سر بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  تازه ذبح نموده بر سر صاحب سرسام مفيد و مجرب و پيچيدن عضو افعي XE " مفردات:افعي"  گزيده در پوست تازه نيز جهت جذب سميت آن و پوست گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و حكه XE "حكه"  و جرب و تراشه پوست بز جهت قطع خون جراحت تازه پيچيدن عضو ضربه XE "ضربه"  و صدمه رسيده در پوست بز يا گوسفند و يا امثال آن كه تازه و گرماگرم حين ذبح باشد مسكن XE "مسكن"  وجع و ورم آنست و به دستور جهت تحليل XE "تحليل"  اوارم بارده مفيد و روغن پوست كرگدن XE " مفردات:كرگدن"  جهت التيام جروح و قروح مفيد كه قطعه پوست كرگدن را در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  اندازند و در آفتاب مدتي بگذارند و چون آن روغن به خرج آيد روغن تازه ديگر بر آن ريزند و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  جميع پوستها جهت نواصير و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و سحج XE "سحج"  جلد XE " مفردات:جلد"  و ضماد XE "ضماد"  سوخته پوست اسب XE " مفردات:اسب"  آبی با آرد کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  سه روز متوالي جهت رفع سرطان XE "سرطان"  مجرب و سوخته پوست قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  برّی با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و محرق XE "محرق"  پوست افعي جهـت داءالحيه مفید و آشامیدن پوست سوخته افعی كه كسی را گزیده باشد زایل كننده سمیت خود است چون پوست آن را كنده سوخته به زودی به او بخوارنند و سوخته پوست ته كفش كهنه جهت سحج عارض از موزه و كفش مادام كه تورم نكرده باشد و جهت سحج عارض میان رانها از حركت و جهت سوختگی آتش نیز و تعلیق پوست فیل جهت تسكین حمیات بارده و پوست شغال جهت گزیدن سگ دیوانه و منع ترسیدن او از آب و تعلیق پوست آن بر كمر جهت دفع بواسیر و پوست بوزینه بر درخت مانع سرمازدگی آن و گذاشتن پوست مار XE " مفردات:پوست مار"  در میان لباسها و اقمشه مانع كرم XE " مفردات:كرم"  زدن آنست و پوست حیوانات مأکول دیر هضم و مولد خلط صالح متین قلیل الدمویه و مصلح XE "مصلح"  آن مهرّا پختن و با سركه XE " مفردات:سركه"  و مری و ابازیر و افاویه خوردن و متنجن به ادهان حاره نمودن و یا با انجیر و عسل خوردن و نیز قدری از خواص جلود حیوانات در ذكر آنها بیان شد و میشود.


◄جلنار XE " مفردات:جلنار" 

به ضم جیم و سكون لام و فتح نون و الف و رای مهمله معرب گلنار XE " مفردات:گلنار"  فارسی است و این را گل انار XE " مفردات:انار"  صد برگ و هزاره نیز نامند جهت آنكه گل آن بسیار بزرگ و پر برگ میباشد و نیز گل انار نر مینامند جهت آنكه ثمر نمیبندد مگر به ندرت و ثمر آن را منحوس میدانند و در هر خانه و باغی كه ثمر آورد میگویند زود آن را خراب و ویران میگرداند.


ماهیت آن: برّی و بستانی و سرخ و سفید و درخت آن مشابه به درخت انار XE " مفردات:انار"  الا آنكه اندك انبوهتر میباشد و بسیار بلند نمیشود و بهترین آن فارسی است یا مصری.


طبیعت آن: در اول دویّم سرد و خشك.


افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و حابس سیلانات و رادع XE "رادع"  و مجفف XE "مجفف"  و مقوی اعضا و جهت استحكام دندان و لثه و اسهال XE "اسهال"  دموی و صفراوی و رطوبی و زلق امعا XE " مفردات:امعا"  و سحج XE "سحج"  و قرحه آن و نزف الدم هر عضو و ادرار طمث و بواسیر و جرب و حكه XE "حكه"  و منع ریختن مواد به معده و فتق XE "فتق"  شرباً و ضماداً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و چون با سركه XE " مفردات:سركه"  بجوشانند و بدان مضمضه XE "مضمضه"  كنند جهت بدبویی دهان و قلاع XE "قلاع"  آن و استحكام لثه و دندان و ضماد XE "ضماد"  آن جهت التیام جراحات و بدبویی زیر بغل XE " مفردات:بغل"  و منع تزاید اورام و انصباب XE "انصباب"  به سوی آن اعضا و ذرور XE "ذرور"  آن جهت نزف الدم قروح و سحج و لطوخ XE "لطوخ"  آن با سركه و طین مغره XE " مفردات:مغره"  بر حوالی رحم مانع انصباب مواد به سوی آن.


المضار: مصدع XE "مصدع"  و مسدد و مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا.


مقدار شربت آن: از یك درهم XE "4:درهم"  تا دو درهم XE "4:درهم" .


 بدل آن: به وزن آن اقماع رمان XE " مفردات:رمان"  و یا پوست تازه انار XE " مفردات:انار"  و یا جفت بلوط و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن كه تازه آن را كوبیده فشرده آب آن را گرفته خشك نمایند مانند عصاره لحیة التیس و یا آنكه خشك آن را در آب جوش دهند تا قوّت آن در آب باز داده شود پس بمالند و صاف كرده باز بجوشانند تا منعقد گردد در جمیع افعال قویتر و لطیفتر از جرم آنست و گفتهاند از خواص آنست كه چون روز چهارشنبه وقت طلوع آفتاب یك عدد غنچه ناشكفته آن را صاحب رمد XE "رمد"  و معتادین به آن از درخت به دهن XE " مفردات:دهن"  بچیند و فرو برد تا یك سال رمد نكشد و مجرب دانستهاند و سفوف XE "سفوف"  و اقراص آن در قرابادین ذكر یافت. 


◄جلنجبین XE " مفردات:جلنجبین"  

 به ضم جیم و فتح لام و سكون نون و فتح جیم و كسر بای موحده و سكون یای مثناة تحتانیه و نون. معرب گلنگبین XE " مفردات:گلنگبین"  فارسی است یعنی برگ گل سرشته با هموزن آن عسل كه حقیقت و اصل آنست و مجازاً بر معمول از شكر و گل هموزن را به فارسی گلقند و كمتر را كه گل كمتر و شكر سفید زیاده باشد گل شكری نامند و بهترین آن آنست كه نیكو و محكم سرشته و گل آن خوشبو و تازه و عسل و یا شكر آن خالص سفید جیّد باشد و بسا باشد كه باز در بین محتاج به داخل كردن عسل و یا شكر شوند زیرا كه آن مقدار عسل و شكر كم تخمیر نیكو نمییابد و حافظ آن نمیتواند بود از فساد و در قرابادین در حرف XE " مفردات:حرف"  واو در ورد XE " مفردات:ورد"  اقسام آن ذكر یافت. 

طبیعت: عسلی آن گرم و خشك در دویّم و شكری آن گرم در دویّم و تر در اول.


افعال و خواص: هر دو نوع آن مقوی دماغ XE " مفردات:دماغ"  و معده و مجفف XE "مجفف"  رطوبات غریبه و مانع صعود بخارات به دماغ XE "دماغ"  خصوصاً خوردن آن بعد از طعام و عسلی آن جهت مبرودین و مشایخ و كسانی كه در دماغ ایشان رطوبت غالب باشد و جهت فالج XE "فالج"  و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و با ربع آن معجون كمونی جهت تحلیل ریاح غلیظه و قولنج XE "قولنج"  و اوجاع ظهر و انهضام طعام و مداومت آن در زمستان باعث حفظ صحت و شكری آن جهت محرورین و جوانان و رفع مبادی وسواس XE "وسواس"  و جنون XE "جنون"  و ممزوج آن با هموزن آن معجون اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  و نصف آن معجون بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  كه خوب سرشته باشند مداومت استعمال بدان جهت رمد XE "رمد"  كهنه و رفع بخارات و ضعف بصر و صداع XE "صداع"  و شقیقه و رفع اخلاط محترقه مجرب و آشامیدن مطبوخ عسلی آن با تربد XE " مفردات:تربد"  و تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  كه مكرر صاف نموده باشند جهت لقوه XE "لقوه"  و فالج و استرخای دهان و زبان و مبادی مفاصل XE "مفاصل"  و مطبوخ شكری آن با تمر XE " مفردات:تمر"  هندی و عناب جهت دوار XE "دوار"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و گلقند را چون در آب طبخ دهند و مالیده صاف نمایند نایب مناب شربت آنست. شیخ الرییس در معالجات سل XE " مفردات:سل"  قانون XE "3:قانون"  نوشته كه ضعیفهای سل داشت و من او را به خورانیدن گلقند معالجه نمودم كه تا مدتی گلقند میخورد و مقدار معتدی به مصرف رسانید كه مرا از بیان مقدار آن خجالت میآید و صحت یافت.


المضار: معطش و مضر كبد XE " مفردات:كبد"  و مصلح XE "مصلح"  آن خشخاش.


مقدار شربت: از جرم آن تا چهار مثقال XE "4:مثقال"  و مطبوخ آن تا شش وزن آن آب كه تا به نصف رسد تا چهارده مثقال XE "4:مثقال"  و قوّت عسلی آن تا چهار سال و شكری آن تا دو سال باقی میماند.


◄جلّو XE " مفردات:جلوز" ز 

 به ضم جیم و فتح لام مشدده و سكون واو و زای معجمه و به كسر جیم نیز آمده اسم عربی فندق XE " مفردات:فندق"  است و بعضی بر بادام XE " مفردات:بادام"  كوهی XE " مفردات:بادام كوهی"  نیز استعمال مینمایند و حب الصنوبر كبار را نیز مینامند و این به جهت اشتباه جیم به حا است چه به حای مهمله حب الصنوبر است و صاحب اختیارات بدیعی نوشته كه آنچه محقق است جلّو XE " مفردات:جلوز" ز لوز XE " مفردات:لوز"  برّی است و روغن وی را زیت الهرجان و السودان نیز گویند و اهل مغرب XE "1:مغرب"  الاقصی ارجان XE " مفردات:ارجان"  و ارقان XE " مفردات:ارقان"  خوانند و آن بادام كوهی است كه به شیرازی بخرك XE " مفردات:بخرك"  گویند قایم مقام چلغوزه بوده در منفعت. 

طبیعت آن: گرم در اول و گویند در دویّم و خشك در اول و با اندك رطوبت فضلیه. 

افعال و خواص آن: مبهی و زیاده كننده منی و جهت درد XE "درد"  پشت و عصب XE " مفردات:عصب"  و استرخا و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و گزیدگی عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتیلا نافع. دیر هضم و دیر از معده میگذرد، مصلح XE "مصلح"  آن شكر.


بدل آن: چلغوزه است. 

◄جلید XE " مفردات:جلید"   


به فتح جیم و كسر لام و سكون یای مثناة تحتانیه و دال مهمله به فارسی تگرگ و به هندی اوله نامند و در طبع و جمیع آثار و افعال مانند ثلج XE " مفردات:ثلج"  است و از آن كثیفتر و گفتهاند چون تگرگ را بر پارچه كرباسی پهن نمایند و بر گردن صاحب سلعه كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  مرضی میشود كه به هندی كهیكه نامند بندند باعث تحلیل آنست ولیكن وجع و سوزش بسیار مینمایند و چون بر عضوی كه سوخته باشد بمالند وجع و التهاب XE "التهاب"  آن را تسكین دهد و چون تگرگ را بر زمین اندازند كه آب شود و گل آن را بر دملی كه سوزش و التهاب بسیار داشته باشد بمالند تسكین دهد و چون آن گل را گلوله نموده خشك نمایند و عندالحاجت با آب تر نموده ضماد XE "ضماد"  نمایند نیز همین اثر دارد.

فصل الجیم مع المیم


◄جمّار XE " مفردات:جمّار"  

به ضم جیم و فتح میم مشدده و الف و رای مهمله و به زای معجمه نیز آمده و آن را قلب XE " مفردات:قلب"  النخل و لب النخل XE " مفردات:لب النخل"  و شحم XE " مفردات:شحم"  النخل نیز و به فارسی پنیر نخل XE " مفردات:پنیر نخل"  نامند. 

ماهیت آن: چیزی است سفید رنگ شیرین قریب به طعم شیر كه در سر درخت نخل و موضع طلع XE " مفردات:طلع"  میباشد كه چون آن را ببرند و یا برآورند آن درخت از ثمر میافتد و دیگر ثمر نمیدهد و بهترین آن سفید تازه شیرین آنست.


طبیعت آن: در آخر اول سرد و در وسط آن خشك.


افعال و خواص آن: مقوی معده و احشا و قاطع اسهال XE "اسهال"  خون و غیر آن و جهت نفث الدم و درد XE "درد"  سینه و رفع خشونت آن و حلق XE " مفردات:حلق"  و نیكویی آواز و تصفیه آن و جهت سرفه و غلبه صفرا و غلیان خون و منع تحلیل ارواح خصوصاً روح طبیعی و جذب حرارت غریبه از بدن و رفع قی صفراوی و خمار و ضرر نبیذ و لاغری گرده XE "گرده"  آشامیدن طبیخ آن نافع خصوصاً با شكر و ضماد XE "ضماد"  آن جهت گزیدن زنبور XE " مفردات:زنبور" . 

المضار: مضر ریه XE " مفردات:ریه"  و مولد ریاح و خلط مایی و بطی النزول از معده، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و سكنجبین و خرما و زنجبیل پرورده.


بدل آن: حماض است. 


◄جمجم XE " مفردات:جمجم"  


به كسر دو جیم و سكون دو میم.


ماهیت آن: بیخی است شبیه به زردك XE " مفردات:زردك"  برّی باریك و دراز و اندرون آن سفید و بیرون آن مابین سفیدی و زردی و خوشبویی و با اندك تلخی و تندی و شیرینی و از بلاد چین خیزد و از آنجا به بخارا و سمرقند و سایر بلاد برند گویند آن را با سوزن زرین از زمین برمیآورند و در لرستان XE "1:لرستان"  آن را گزرموشان نامند و ساق و برگ آن شبیه به زردك است.


طبیعت آن: در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: جهت خناق XE "خناق"  و ربو XE "ربو"  و سرفه و ضیق النفس و نزف الدم و ذات الریه و ذات الجنب و نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت خفقان XE "خفقان"  شرباً نافع و بیشتر استعمال آن با بهمن XE " مفردات:بهمن"  سرخ و سفید و شكر است جهت تحریك باه XE " مفردات:باه"  و مربای آن در جمیع افعال قویتر و در قرابادین ذكر یافت.


مضر سپرز XE "سپرز" ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربی.


مقدار شربت آن: نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: سه وزن آن سكنجبین. امین الدوله گفته كه از یک مثقال XE "4:مثقال"  تا یک مثقال XE "4:مثقال"  و نیم XE " مفردات:نیم"  آن با جلاب رافع خفقان XE "خفقان"  در حال و از مجربات است.


◄جمد XE " مفردات:جمد"  

به فتح جیم و میم و سكون دال مهمله به فارسی یخ نامند و در طبیعت و افعال مانند ثلج XE " مفردات:ثلج"  است و از آن لطیفتر و خوبی و بدی آن به آبی كه از آن منجمد میگردد برمیگردد و جهت هیضه و تبهای صفراوی و محرقه بغایت نافع و ضماد XE "ضماد"  آن بر پیشانی جهت منع رعاف XE "رعاف"  مجرب و چون چشم كسی از سردی برف XE " مفردات:برف"  و یخ و هوای بسیار سرد ورم كرده درد XE "درد"  نماید میل یخی كه در میان تنه یا شاخه اشجار منجمد شده باشد به اندرون چشم بكشند مفید است ورم و درد آن زایل میگردد.


 مضر اورام باطنی و اعضا است. 


◄جمّست XE " مفردات:جمّست"  

 به فتح جیم و فتح میم مشدده و سكون سین مهمله و تای مثناة فوقانیه.


ماهیت آن: سنگی است كه در صفرا كه بادیهای است در سه منزلی مدینه طیبه به هم میرسد بعضی از آن سفید و بعضی سرخ و بعضی آسمانجونی و تا مقدار یك رطل XE "4:رطل"  میشود و در معدنی كه در آنجاست تكون مییابد و گفتهاند ماده تكون آن زیبق قلیل ردی و كبریت كثیر جیّد است و ضعیف النضج و طبخ تام نیافته به اعتبار نقصان حرارت و الا یاقوت میگشت و بهترین آن سرخ ارغوانی شفاف است.


طبیعت آن: گرم و خشك در سیّم.


افعال و خواص آن: آشامیدن آن محلل XE "محلل"  اورام و رافع خفقان XE "خفقان"  و غثیان و غشی و مستی و طلای آن جهت ورم چشم و خراج XE " مفردات:خراج"  و پوشیدن انگشتری مصنوع از آن جهت نقرس XE "نقرس"  و قضای حاجات و محبوبی نزد خلایق و در زیر سر نایم گذاشتن باعث دیدن خوابهای مشوش.


مقدار شربت آن: تا نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  و در ظرف مصنوع از آن اكل و شرب در آثار مانند آشامیدن جرم آنست. 


◄جمل XE " مفردات:جمل"  

 به فتح جیم و میم و لام به عربی ابل XE " مفردات:ابل"  نیز و به فارسی شتر XE " مفردات:شتر"  و به هندی اونت XE " مفردات:اونت"  به ضم الف و خفای نون و سكون واو و تای چهار نقطه هندی و بچه آن را به عربی جزور و عجل نامند. 

ماهیت آن: معروف است و آن حیوانی (بزرگتر)1 است از حیوانات دیگر چون رنجور شود برگ بلوط خورد و چون آن را مار بگزد خرچنگ XE " مفردات:خرچنگ"  خورد و بهترین آن یك ساله فربه اعرابی راعی سرخ رنگ و اشقر است. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و در اول سیّم خشك.


افعال و خواص آن: خوردن گوشت آن مقوی باه XE " مفردات:باه"  و اعضا و منعظ قوی و جهت تب ربع XE "تب ربع"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و وجع ورک مزمن و یرقان اسود و حرقة البول XE "حرقة البول"  نافع و طلای گوشت سوخته آن جهت قوبا XE "قوبا"  و طلای ریه XE " مفردات:ریه"  تازه آن كه هنوز گرم باشد جهت كلف XE " مفردات:كلف"  مجرب و جگر آن رافع نزول مای عین و مقوی باصره و طلای پیه آن بواسیر را مفید و نگاهداشتن آن در هر جا كه خواهند گریزاننده مار است از آنجا و مداومت اكل ریه آن مورث كوری و حمول XE "حمول"  مغز ساق آن با پشم XE " مفردات:پشم"  بعد از طهر سه روز متوالی معین بر حمل و نقوع XE "نقوع"  سرگین XE " مفردات:سرگین"  خشك آن قاطع رعاف XE "رعاف"  و آشامیدن آن با ادویه مناسبه جهت صرع XE "صرع"  و ضماد XE "ضماد"  تازه آن جهت خنازیر و بثور و بخور و طلای آن جهت ثآلیل مؤثر و خوردن كوهان XE " مفردات:كوهان"  آن جهت تنقیه رحم و بواسیر و قطع خون و شقاق و انفحه XE " مفردات:انفحه"  یعنی پنیرمایه بچه كاه XE " مفردات:كاه"  نخورده آن بغایت مقوی باه و منعظ و منجمد كننده جامد XE "جامد"  و گدازنده منجمد از اخلاط و منی و مسمن XE "مسمن"  بدن و آشامیدن كف دهن XE " مفردات:دهن"  آن در حین مستی مورث جنون XE "جنون"  و چكانیدن آب پودنه XE " مفردات:پودنه"  در دماغ XE " مفردات:دماغ"  جمل XE " مفردات:جمل"  باعث زوال مستی آن و آشامیدن شیر آن جهت استسقا XE "استسقا"  خصوص با بول XE " مفردات:بول"  آن مجرب و در قرابادین و در مقدمه این كتاب نیز دستور آشامیدن آن ذكر یافت و بول آن به تنهایی نیز مؤثر و مدر XE "مدر"  قوی و مسهل XE " مفردات:مسهل"  زرداب XE "زرداب"  و جهت سرفه و زكام و ورم جگر XE "ورم جگر"  و استسقا و یرقان و سده جگر XE "سده جگر"  و تقویت باه و رفع مستی به سرعت و بوییدن آن جهت تفتیح سده مصفات و رفع چشم و قطور XE "قطور"  گرم كرده آن در گوش مسكن XE "مسكن"  وجع آن و جهت رفع ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  مؤثر و نطول XE "نطول"  جوشانیده آن با حرمل XE " مفردات:حرمل"  جهت نقرس XE "نقرس"  و فالج XE "فالج"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و اورام مجرب و ذرور XE "ذرور"  موی نازك آن جهت تنقیه و اندمال قروح و سوخته آن جهت قطع سیلان خون جراحات و سعوط XE "سعوط"  آن جهت حبس رعاف و بستن موی آن بر ران چپ رافع سلس البول و بستن كنه XE " مفردات:كنه"  شتر XE " مفردات:شتر"  بر آستین عاشق باعث زوال عشق آن و چون گندم XE " مفردات:گندم"  را به عرق آن تر كرده به خورد طیور دهند بیهوش شوند و كف دهان آن نیز همین اثر دارد و گوشت آن غلیظ و ردی الكیموس و ثقیل و مولد خون سوداوی، مصلح XE "مصلح"  آن با نمك و شبت XE " مفردات:شبت"  مهرّا پختن و با زیت  ركابی جوشانیدن و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و كرویا XE " مفردات:كرویا"  و  زیره كرمانی داخل كردن و یا كفی خردل XE " مفردات:خردل"  خوردن و بعد از آن سركه XE " مفردات:سركه"  خالص و آب كامه XE " مفردات:كامه"  یا سركه كبر XE " مفردات:كبر"  مخلل XE "مخلل"  یا با اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  آشامیدن محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را و برای غیر اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و مبرودالمزاج را مربای زنجبیل خوردن است. 


◄جمهوری XE " مفردات:جمهوری" 

 به فتح جیم و سكون میم و ضم ها و سكون واو و كسر رای مهمله و سكون یا. 

ماهیت آن: شرابی است كه مثلث را با آب بجوشانند تا آب بسوزد و مدتی بگذارند پس استعمال نمایند و بعضی شراب XE " مفردات:شراب"  انگوری XE " مفردات:شراب انگوری"  سه ساله را جمهوری XE " مفردات:جمهوری"  نامند و دیگری گفته كه آب انگوری است كه جوشانیده تا به نصف رسیده باشد پس در خم كرده آن را شراب سازند.


طبیعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: منضج XE "منضج"  و محلل XE "محلل"  و مشهی و مبهی و معین بر جماع و سریع الانحدار و مولد خون صالح غلیظ و مسخن احشا است. 


◄جمّیز XE " مفردات:جمّیز" 

 به فتح جیم و فتح میم مشدده و سكون یای مثناة تحتانیه و زای معجمه و به یونانی اسفومغری XE " مفردات:اسفومغری"  یعنی تین الاحمق XE " مفردات:تین الاحمق"  و به هندی كولر XE " مفردات:كولر"  و چون در جوف ثمر آن پشه XE " مفردات:پشه"  میباشد لهذا آن را ثمر پشه میگویند.


ماهیت آن: ثمر درختی است شبیه به انجیر و شیر آن بسیار غلیظ و برگ آن شبیه به برگ توت و در سالی سه مرتبه و چهار مرتبه نیز ثمر میدهد و ثمر آن بیگل از ساق آن برمیآید به مقدار آلوچه XE " مفردات:آلوچه"  سبز و سفید رنگ و بعد از رسیدن بعضی سرخ میگردد و تخم آن به بزرگی تخم انجیر و در بعضی بلاد خود پخته نمیگردد تا آنكه آن را تیغ نزنند و منبت آن بلاد شام XE " مفردات:شام"  و حوالی آن و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  بسیار است بلكه در این هر دو بلد انواع میباشد و شیر آن را بدین نحو میگیرند كه شاخ آن را خراشیده به قسمی كه به اصل درخت نرسد و در ایام بهار پیش از آنكه به ثمر آید و آنچه از آن برآید به صدفی جمع مینمایند در ظرف سفالی لعاب XE " مفردات:لعاب"  دار و یا چینی و یا شیشه و آن غیر انجیر برّیست چه انجیر برّی از سمومات و مأکول نیست و آن را در دیلم دیو انجیر و جمیز  را شلكلا انجیر گویند و مأکول است.


طبیعت آن: در دویّم گرم و در اول تر. 

افعال و خواص آن: جهت وسواس XE "وسواس"  و سرفه یبسی و درد XE "درد"  سینه و نفث الدم و سپرز XE "سپرز"  و گرده XE "گرده"  نافع و لعوق XE "لعوق"  آن كه برگ و ثمر و شاخ آن را جوشانیده صاف كرده با شكر به قوام آورده باشند جهت ربو XE "ربو"  و ضیق النفس و سرفه مزمن و گرفتگی آواز مجرب و مطبوخ نیمرس آن جهت نفث الدم از سینه و بواسیر و یك مثقال XE "4:مثقال"  از برگ ساییده آن با آب جهت قطع اسهال XE "اسهال"  مجرب و با هم وزن آن شكر جهت سرفه آزموده و ضماد XE "ضماد"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ آن جهت تحلیل دمامیل و نضج آنها و آشامیدن آن با اشق XE " مفردات:اشق"  جهت قروح سر و گزیدگی جانوران سمی و طلای آن نیز سودمند و گویند خوردن ثمر پخته آن با پشه XE " مفردات:پشه"  جوف آن مانع رمد XE "رمد"  است به مداومت در آن سال و شیر آن گرم و با حدت ولیكن ضعیفتر از شیر انجیر و با قوّت ملینه و محلله اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  اخلاط غلیظه و ملصق جراحات و جذاب و آشامیدن نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  آن جهت تحلیل سپرز و تبهای بارده و با لرز و سردی و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب آن جهت قروح ساعیه و آكله XE "آكله"  و نار فارسی مجرب و ثمر آن ردی الغذا و نفاخ XE "نفاخ"  و مضر معده و مورث حمیات و مصلح XE "مصلح"  آن انیسون و سكنجبین و گلنگبین XE " مفردات:گلنگبین"  و آشامیدن آب سرد بالای آن و نوعی از آن كوچكتر از آلوچه XE " مفردات:آلوچه"  است و شیرین و بعد از رسیدن سرخ میگردد (و بر بالای آن از شیره آن چیزی نشر کرده مانند دانه نبات منجمد میگردد)1 و آن را قومی حماط مینامند و در فلسطین و بنگاله XE "1:بنگاله"  بسیار است و در فلسطین مشهور و معروف به سلمی و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  به كولر XE " مفردات:كولر"  كوچك و درخت آن بزرگتر از انواع دیگر آن و ثمر این محتاج به تیغ زدن نیست و لعوق ثمر آن با اندك كثیرا و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربی كه نرم سوده در آخر طبخ بر آن بپاشند تا آنكه به قوام انگشت پیچ آید جهت سرفه و امراض صدریه و تحلیل مواد و رفع اعیا نافع. 

فصل الجیم مع النون


◄چنپا XE " مفردات:چنپا"  

 به فتح جیم فارسی و سكون نون و فتح بای فارسی و الف. 

ماهیت آن: درختی است هندی و سه صنف میباشد یكی گل آن زرد و دیگری سرخ گلابی و درخت این هر دو صنف كوچكتر از درخت گردكان XE " مفردات:گردكان"  و برگ این اندك باریكتر از برگ آن و صنف سیّم درخت آن عریضتر و برگ آن كوتاهتر و عریضتر و گل آن طولانی و رنگ آن سفید و این را ناك چنپا XE " مفردات:چنپا"  نامند و مستعمل در ادویه گل صنف اخیر آنست و گل هر سه فیالجمله شبیه به لاله XE " مفردات:لاله"  و برگهای آن پنج عدد و باریكتر و بلندتر تا به قدر طول دو بند انگشت و ضخیم و خوشبو و تند به حدی كه در محرورین احداث رعاف XE "رعاف"  مینماید و در میان گل آن چند دانه ریزه مانند آنكه در اكثر گلها است میباشد.


طبیعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: استشمام آن مقوی قلب XE " مفردات:قلب"  بارد و خوردن آن دافع بلغم XE "دافع بلغم"  و ریاح و قاطع اشتهای طعام و گویند چون سر درخت آن را بریده و تنه آن را به قدر سه چهار ذرع گذاشته بر آن لته بسیار پیچیده و روغن چراغ بر آن ریخته مانند مشعل مشتعل سازند تا تمام آنچه از زمین بیرون است بسوزد پس بیخ آن را برآورند فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  اكثر سموم است شرباً و ضماداً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و گویند كه چوب حیوه مشهور به ملك هند XE "1:هند"  عبارت از این است لیكن این اصل ندارد و درخت چوب حیات دیگر است و به نواح قلعه رهتاس كه در صوبه عظیم آباد XE "1:عظيم آباد"  است میشود شاید در خواص قریب بدان باشد. 


◄جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  


به ضم جیم و سكون نون و دال مهمله و فتح بای موحده و الف و دال و سكون سین مهملتین و فتح تای مثناة فوقانیه و سكون رای مهمله و بیدستر به یا به جای الف نیز آمده به یونانی اكسیانوس XE " مفردات:اكسیانوس"  و به فارسی آش بچگان XE " مفردات:آش بچگان"  و به تركی اغلان XE " مفردات:اغلان"  اشی نامند. 

ماهیت آن: خصیه XE " مفردات:خصیه"  حیوانیست آبی مزدوج یعنی دو عدد متصل به هم به هیأت كیس بیضتین و آن حیوان به هیأت سگ بسیار كوچكی است و غیر سگ آبی است و موی آن سرخ مایل به سیاهی و غلیظ و در خارج آب نیز تعیش میكند و در دیلم آن را سنگ نامند و حكیم میر محمد مؤمن نوشته كه قیاس تقاضا نمیكند كه خصیه آن به عظم XE " مفردات:عظم"  جند باشد و حقیر تازه آن را ملاحظه نموده كه صیاد قطع كرده بود اصلاً بو و رنگ نداشت و بعد از جوشانیدن آن در آب و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  و پرورده كردن آن به دود XE " مفردات:دود"  کاه بعد از مدتی صاحب بو و رنگ شد و اینكه در او نوعی از استحاله است شكی نیست و رنگ آن زرد و سرخ و سیاه میباشد و بهترین آن و مستعمل زرد پس سرخ سنگین خوشبوی تند و سریع التفتیت آنست كه زیاده از سه سال بر آن نگذشته باشد و آنچه مخالف این اوصاف باشد زبون است و صاحب ترویح الارواح نوشته كه قوّت آن تا پانزده XE "4:پانزده"  سال میماند و بعد از آن ضعیف میگردد و اندلسی نوشته كه شكی نیست در این بلكه زیاده هم میماند و سیاه آن با سمیت و قتال و محرر گوید آنچه حكیم نوشته راست است تازه آن نرم و بدبو و بعد از مدتی تا یك سال زیاده كه بر آن بگذرد سخت و خوشبو و رنگ آن خوب ظاهر میگردد.

طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و در دویّم خشك و الطف و اقوی جمیع ادویه حاره یابسه است و چیز صمغی شمعی كه داخل آنست لاذع XE "لاذع"  شدیدالتسخین است استعمال آن جایز نیست. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد و محلل XE "محلل"  اورام و تریاق ادویه بارده و قتاله و اكثر هوام و مخنوق از خربق XE " مفردات:خربق"  و مهیج حرارت غریزی. *امراض الرأس و العصب و القلب و المعده* جهت امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  دماغی و ریحی و عصبانی مانند صرع XE "صرع"  و ام الصبیان و فالج XE "فالج"  و رعشه XE "رعشه"  و تشنج رطب XE " مفردات:رطب"  امتلایی و لیثرغس كه سرسام بلغمی است و نسیان و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد ریحی مزمن و بلغمی و شقیقه و سبات XE "سبات"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و كزاز امتلایی رطب و زكام و اوجاع اعصاب XE "اعصاب"  و اذن و غیرها و مالیخولیای مراقی و خفقان XE "خفقان"  بارد و فواق XE "فواق"  و نفخ معده XE "نفخ معده"  و قولنج XE "قولنج"  بلغمی و ریحی شرباً و سعوطاً به تنهایی یا با ادویه مناسبه هر علت و خورانیدن یك حبه XE "4:حبه"  آن با شیر مرضعه جهت ام الصبیان و بر ناخنهای طفل مالیدن مؤثر. *السموم* طلای آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و تمریخ آن و تدهین آن با روغن گل یا ادهان مناسبه دیگر جهت دفع سموم و خوردن آن بعد از افیون به قدری كه افیون خورده باشند دافع سمیت آنست خصوصاً با سركه و چون با مساوی آن افیون بسایند سمیت افیون را زایل گرداند خصوصاً با سركه. *اعضاء النفض* چون بعد از فصد صافن مقدار دو درهم XE "4:درهم"  آن را به آب فودنج XE " مفردات:فودنج"  با عسل بخورند ادرار طمث نماید بدون ضرر و اخراج جنین و مشیمه كند و برودت رحم را زایل سازد و اگر به آن تب نیز باشد با عسل و فلفل XE " مفردات:فلفل"  مقدار یك ملعقه XE "4:ملعقه"  لعق نمایند هیچ مضرت نرساند و با سركه جهت فواق. *الصداع* بخور آن جهت اصناف صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و ریحی. *العین* اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و دمعه XE "دمعه"  و سبل XE "سبل"  و طلای آن جهت قروح قتاله و اكثر امراض دماغیه و عصبانیه و اوجاع مزمنه و ضماد XE "ضماد"  آن به تنهایی و یا با روغنهای مناسبه جهت تحلیل اورام مزمنه حاره و بارده و اوجاع بارده مفاصل XE "مفاصل"  و غیر آن و به دستور تدهین به روغن آن. *الاذن* گذاشتن آن در گوش جهت ریاح و ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  كه از برودت باشد و وجع بارد XE "وجع بارد"  آن و همچنین قطور XE "قطور"  آن با روغن ناردین در گوش جهت امراض مذكوره و استشمام آن جهت اورام ریه XE " مفردات:ریه"  و علتهای آن و تقویت دماغ XE " مفردات:دماغ"  نافع و حمول XE "حمول"  آن مصلح XE "مصلح"  حال رحم و مسقط جنین و مدر XE "مدر"  حیض و بول XE " مفردات:بول" . 


مضر محرورین، مصلح XE "مصلح"  آن شربت بنفشه XE " مفردات:بنفشه" .


مقدار شربت آن: تا یك دانگ XE "4:دانگ" .


بدل آن: مثل آن وج XE " مفردات:وج"  و یا نصف آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  و در بعضی مواد به وزن آن مشك و در امراض جگر فرفیون و جهت تحلیل رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  سه وزن آن فلفل و ثلث آن دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  و ثلث آن زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  است و جند سیاه به قدر یك درهم XE "4:درهم"  كشنده است و بسیار است كه در مدت یك روز میكشد و الا منجر به سرسام میشود و تریاق آن حماض اترج XE " مفردات:اترج"  و سركه XE " مفردات:سركه"  خمر XE " مفردات:خمر"  و شیر الاغ XE " مفردات:الاغ"  است و دوای جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  و جوارش و حب و دهن XE " مفردات:دهن"  و مرهم و معجون و نسخ سنجرنیا به اعتبار آنكه اصل و عمود در آنها جند بادستر است در قرابادین در حرف XE " مفردات:حرف"  الجیم ذكر یافت. 


◄جنطیانا XE " مفردات:جنطیانا"  

 به كسر جیم و سكون نون و كسر طای مهمله و فتح یای مثناة تحتانیه و الف و فتح نون و الف لغت یونانی است و به رومی اسبلیسقان XE " مفردات:اسبلیسقان"  و به فارسی كوشاد XE " مفردات:كوشاد"  و به عجمی اندلس XE "1:اندلس"  یش كشكه XE " مفردات:یش كشكه"  و بعضی یش كشكه را غیر آن دانستهاند و به هندی پكهان بید XE " مفردات:پكهان بید"  به فتح بای فارسی و كاف و خفای ها و الف و نون و كسر بای موحده و سكون یای مثناة تحتانیه و دال مهمله گویند اسم آن مشتق از اسم پادشاهی است كه اول اطلاع بر آن یافته و یا شفا از آن دوا یافته و اسم آن پادشاه جنطین بوده. 

ماهیت آن: دو صنف میباشد: رومی و غیر رومی و رومی آن كه بهترین اصناف است به فارسی نیز نامند مستعمل و نزد اطلاق مراد این صنف است بیخی است دراز تا به شبری و غلیظ مایل به سرخی و تیرگی و تلخ و ساق و عروق آن به سطبری انگشتی و مجوف و املس XE "املس"  و به قدر دو ذرع و گرهدار و برگ آن شبیه به برگ گردكان XE " مفردات:گردكان"  و یا لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل و از آن كوچكتر و از هم دور و سرخ و اطراف و وسط برگ آن مشرف و گل آن سرخ مایل به كبودی و ثمر آن در غلافی عریض نازك سبك شبیه به كنجد XE " مفردات:كنجد"  و منبت آن جبال و مواضع سایه و برف XE " مفردات:برف"  نشین و نمناك و صنف دویّم آن را جرمغانی نامند برگ آن شبیه به برگ حماض و این غیر مستعمل و در بنگاله XE "1:بنگاله"  جنطیانای شیرین طعم نیز دیده شده.


طبیعت آن: در اول سیّم گرم و خشك بعضی در دویّم خشك گفتهاند و قوّت آن تا سه سال باقی میماند.


افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و بغایت ملطف XE "ملطف"  و جالی و محلل XE "محلل"  و منقی و مفتح سدد و مسكن XE "مسكن"  اوجاع بارده و حمایت كننده قلب XE " مفردات:قلب"  از اذیت سموم به سبب قوّت قابضه و تریاقیتی كه دارد و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مخرج جنین و آشامیدن آن جهت امراض مذكوره و گزیدن سگ دیوانه و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و هوام و سموم مشروبه و ورم جگر XE "ورم جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و عسرالبو XE "عسرالبول" ل و احتباس حیض و دو درهم XE "4:درهم"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت التوای عصب XE " مفردات:عصب"  و وجع كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و برودت و اورام آنها و یك مثقال XE "4:مثقال"  آن با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و سداب XE " مفردات:سداب"  و شراب جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و سگ دیوانه و غیر آن و در تریاقیت اقوی و آشامیدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن مقدار یك مثقال XE "4:مثقال"  با آب جهت درد XE "درد"  پهلو و معده و كبد بارد و سقطه XE "سقطه"  و وهن XE "وهن"  عضل XE " مفردات:عضل"  و اطراف آن و التوای عصب نافع و ضماد XE "ضماد"  آن با شراب جهت گزیدن جانوران سمی و جراحات و قروح خبیثه و ورم بارد XE "ورم بارد"  احشا و ضربه XE "ضربه"  و سقطه و كسر اعضا و وثی و وجع معده و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت ازاله بهق XE "بهق"  و طلای آن با حنا بر كف دست قاطع خون حیض و لطوخ XE "لطوخ"  آن جهت ورم حار چشم XE "ورم حار چشم"  و داخل كردن آن در شیافات حاده به جای عصاره خشخاش سیاه مفید و حمول XE "حمول"  آن جهت اخراج جنین و اسقاط آن مؤثر و به دستور آشامیدن نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  كوبیده آن با عسل و آب نیمگرم و رازی گفته كه جنطیانا XE " مفردات:جنطیانا"  از كبار ادویه است كه داخل تریاقات و معاجین كبار كرده میشود از برای دفع سموم و تقویت ادویه خصوصاً برای دفع سمیت گزیدن سگ دیوانه و افعی و مار و عقرب و سباع XE "سباع"  گزنده ذوات السموم و مقاومت با سموم قتاله مشروبه. 

المضار: مضر سینه محرورین، مصلح XE "مصلح"  آن اسقولوقندریون. مقدار شربت آن: تا یك مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: در تفتیح و تحلیل یك وزن و نیم XE " مفردات:نیم"  آن اسارون XE " مفردات:اسارون"  و نیم وزن آن پوست بیخ كبر XE " مفردات:كبر"  و در سایر مواضع قسط XE " مفردات:قسط"  و زراوند XE " مفردات:زراوند"  به وزن آن و گویند جنطیانا XE " مفردات:جنطیانا"  جرمغانی و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن كه بیخ آن را بكوبند و پنج روز در آب بخیسانند تا غلیظ گردد و صاف نمایند و باز طبخ دهند تا منعقد گردد در جمیع افعال مذكوره شرباً و ضماداً قویتر از جرم بیخ آنست و با سداب XE " مفردات:سداب"  در تریاقیت اقوی و قوّت آن تا هفت سال باقی میماند و دواءالجنطیانا و دهن XE " مفردات:دهن"  و سفوف XE "سفوف"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و ضماد XE "ضماد"  و معجون آن در قرابادین كبیر ذكر یافت. 

فصل الجیم مع الواو


◄چوب چینی XE " مفردات:چوب چینی"  


 به ضم جیم فارسی و سكون واو و بای موحده و كسر جیم فارسی و سكون یای مثناة تحتانیه و كسر نون و یا و آن را خشب الصینی XE " مفردات:خشب الصینی"  و بیخ چینی XE " مفردات:بیخ چینی"  نیز نامند و از ادویه جدیده است. 

ماهیت آن: بیخی است سرخ و گلابی رنگ و اندك شیرین خصوصاً تر و تازه آن و به قدر شبری و كوتاهتر و بلندتر از آن نیز و قوی به سطبری یك قبضه و بعضی باریكتر از آن و بعضی كم گره و بعضی پر گره و بعضی راست و بعضی كج و بعضی متشعب و بعضی املس XE "املس"  و بعضی خشن و بعضی سنگین و بعضی سبك و بعضی صلب و بعضی رخو XE "رخو"  و بعضی سفید و بعضی سیاه براق میباشد و بهترین و مختار و مستعمل آن سرخ و گلابی رنگ و شیرین طعم آنست كه قطعات آن بزرگ و راست و قوی و بیگره و یا كم گره و املس و بیریشه و در صلابت XE "صلابت"  و رخاوت متوسط و غیر متشعب و متشقق و تازه و سنگین غرقی غیر بسیار كهنه کرم خورده باشد و آنچه سفید و سبك و رخو باشد خام است و آنچه سیاه براق صلب پر ریشه به هیأتی كه گویا در اندرون آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  جا كرده كه مصمغ نامند و همچنین پر گره كج پر ریشه و متشعب و متشقق آن همه زبون و غیر مستعمل به جهاتی كه در قرابادین كبیر ذكر یافت و نبات آن از قبیل نجم و بیاره فیالجمله مفروش بر روی زمین و شاخ آن باریك و صلب و غیر مجوف فیالجمله شبیه به شاخهای نورسته بانس XE " مفردات:بانس"  كه در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  میشود الا آنكه برگ آن باریك و بلند اندك شبیه به برگ ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندی و از آن كوچكتر. منبت آن اكثر كوهستان بلاد چین و كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و چشمهها و در كوهستان سلهت XE "1:سلهت"  كه در شمال و مشرق بنگاله XE "1:بنگاله"  واقع است نیز میشود ولیكن بسیار ضعیف و كم قوّت و پر ریشه و پر گره و سبك وزن رخو و از چین گیاه بیخ تازه آن را در میان خاك سرخ رنگی اندك لزج و آمیخته به ریگهای بسیار كوچك میآورند چنانچه در سنه یكهزار و یك صد و هشتاد و هشت هجری در كلكته آورده بودند محرر كتاب در مرشد آباد XE "1:مرشد آباد"  قدری بدست آورده خاكی شبیه بدان به هم رسانیده در باغچه كاشت سبز گشت بیاره آن شبیه به آنچه ذكر یافت بود و طول آن به مقدار سه چهار ذرع و برگهای آن كوچك اندك طولانی و دور دور در هر ساقی سه چهار پنج برگ زیاده نبود و از بیخ آن بیخهای دیگر پیوسته بدان به هم رسیده و بعد از یك سال برآورده شد در خوبی مانند چوب چینی XE " مفردات:چوب چینی"  نبود ولیكن شیرین طعم و چون باز كاشته شد به سبب اختلاف آب و هوا و یا قصور تربت سبز نگردید و پوسیده شد.


طبیعت آن: حكیم میر عمادالدین محمود شیرازی گرم و تر در مرتبه اول دانسته با یقین در حرارت و تأمل در رطوبت آن و حكیم میرزا قاضی یزدی و حكیم میر محمد هاشم طهرانی سرد در اول و خشك در دویّم دانستهاند و حكیم میر محمد مؤمن مركب القوی مایل به حرارت و حكیم محمد اكبر معروف به حکیم ارزانی در قرابادین خود موسوم به قادری نیز مركب القوی نوشته ولیكن همه قایلاند به رطوبت فضلیه آن و نواب معتمدالملوك سید حكیم علوی خان قدس XE "1:قدس"  سره نیز مركب القوی و اجزای تركیبی آن را مایل به حرارت و یبوست با رطوبت فضلیه غریبه بسیار فرمودهاند و ادله هر یك به تفصیل در قرابادین كبیر ذكر یافت و این اقرب به صواب است محرر گوید اصل آنست كه تر و تازه آن حار رطب XE " مفردات:رطب"  است با یبس بسیار كمی و هر چند كهنه میگردد بر یبس آن میافزاید و از رطوبت آن میكاهد و تأثیر حرارت یابس آن نیز غالب میباشد.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مفتح سدد و محلل XE "محلل"  فضول و معرق و مرقق XE "مرقق"  مصفی خون و ارواح و منوم و سریعالنفوذ به اعضا و اقاصی بدن و عروق ضیقه شعریه و ممد حرارت غریزیه و مقوی اعضای رییسه و معده و باه XE " مفردات:باه"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض و مجفف XE "مجفف"  رطوبات غریبه به اعتبار قوّت قابضهای كه دارد و جهت فالج XE "فالج"  و رعشه XE "رعشه"  و تشنج امتلایی و صداع XE "صداع"  مزمن سوداوی و شقیقه و مواد نزلیه مزمنه و اختلاط ذهن و سبات XE "سبات"  و اقسام جنون XE "جنون"  و مالیخولیا و مانیا و قطرب و امراض سوداویه و دمویه محترقه مانند جذام XE "جذام"  و آتشك XE "آتشك"  و جمیع قروح خبیثه و ساعیه و جوششها و قوبا XE "قوبا"  و جرب و حكه XE "حكه"  و آكله XE "آكله"  و قروح گرده XE "گرده"  و مثانه و امراض مقعده و بواسیر و نواصیر و اسهال XE "اسهال"  بواسیری و سلس البول و امراض رحم و عقر XE " مفردات:عقر"  و بروز نمودن حصبه و سوءالقنیه و استسقای لحمی و یرقان اسود و سل XE " مفردات:سل"  و عقدههای صلبه و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  سوداویه متحجره و حمیات سوداویه عتیقه و دق شیخوخت و حمی ربع و سرطانات XE " مفردات:سرطانات"  و بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  اسودین و كلف XE " مفردات:كلف"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و وجع ورک و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و داءالثعل XE "داءالثعلب" ب و داءالحیه و داءالفیل و ترك عادت افیون و دفع سمیت اخلاط فاسده محترقه و اعاده كننده باه مأیوسین و نضارت و حمرت و صفا و رونق رنگ بشره و تسمین بدن و غیر اینها از امراض سوداویه و بلغمیه مزمنه به تفصیلی كه در قرابادین كبیر ذكر یافت نافع با شرایط و طرق استعمال آن به عنوان مطبوخ به طریق تعریق در ظرف سربسته و یا به طور قهوه XE " مفردات:قهوه"  و یا نقوع XE "نقوع"  و یا سفوف XE "سفوف"  و یا شربت و یا حلوا و یا حریره و یا مربا و یا دهن XE " مفردات:دهن"  و یا مرهم و یا معجون و یا غیر اینها به تنهایی و یا با ادویه معینه و مناسبه و مختصه به هر علت و مرض و بالجمله اكثر امراض مزمنه سوداویه و دمویه محترقه را مفید و مجرب است و در امراض بلغمیه خصوصاً تازه چندان نفعی ندارد و در تصفیه خون و سایر اخلاط و تفرقه هر یك از هم بهتر از آن چیزی نیست چنانچه شخصی را بنا بر بعضی جهات چوب چینی XE " مفردات:چوب چینی"  به طریق مطبوخ با شرایط خورانیده شد و در آخر آن غلبه خون و سودا و بلغم نیز معلوم گردید و خارش XE "خارش"  در دست و پاها و اكثر اعضا و دانههای كوچك و انضجار طبع و خفگی قلب XE " مفردات:قلب"  او را اولاً فصد اكحل نموده شد پس به فاصله دو سه یوم فصد صافن و در این دو فصد تمیز و جدایی خون از سودا بین و ظاهر بود كه در حین اخراج خون چون رگ را وسیع گشوده شده بود شعبه بسیار سیاه با رنگی مانند مركب و شعبه قویتر از آن سرخ غلیظ مایل به تیرگی هر دو پیوسته به هم برمیآمدند و آنچه سیاه بود در ته لگن آب مانند جگر سیاه قطعه قطعه منجمد گشت و خون مخلوط به آب و بلغم مانند تارهای طحلب XE " مفردات:طحلب"  معلق و مضر محرورین و اطفال و جوانان و بلدان و فصول حاره در هنگام استعمال آن و بعد از آن تا چند مدت خوردن ترشی و نمك و آب سرد و میوهای تر و اشیای منفخه مانند بقول XE " مفردات:بقول"  و حبوب و اعراض نفسانی و بدنی و جماع و غسل نمودن و آب سرد نوشیدن و هوای سرد به بدن رسیدن همه بسیار مضر و چون مقدار از شربت آن به حسب امزجه و امراض و اوقات و غیرها مختلف میباشد و فیالحقیقت مقدار معینی ندارد و همچنین طرق استعمال آن لهذا اینجا ذكر ننموده.


بدل آن: صاصفراس XE " مفردات:صاصفراس"  و در بعضی مواد شجرة النبی كه به فرنگی پلاسنطور XE " مفردات:پلاسنطور"  نامند و در بعضی مواد عشبه مغربیه است و چون دو سه برگ آن را با گوشت طبخ دهند گوشت را زود مهرّا و لذیذ گرداند مانند گوشت آهو XE " مفردات:آهو"  و گوزن XE " مفردات:گوزن" . 


◄چوب چینی XE " مفردات:چوب چینی"  خطایی XE " مفردات:چوب چینی خطایی" 

ماهیت آن: چیزی است مانند غده و گره بزرگی شبیه به كدو XE " مفردات:كدو"  و كتهل1:خطا"  XE " مفردات: و پوست آن اندك خشن جوزی رنگ تیره و مغز آن گلابی و بادامی رنگ بیریشه مانند خمیر خشك شده و از كوهستان خطا و نیپال میآورند و بر حقیقت آن چندان اطلاعی نیست شاید از تنه درخت بر میآید مانند كتهل و بعضی میوههای دیگر و از برای آن خواص بسیاری نقل میكنند از قبیل خواص چوب چینی XE " مفردات:چوب چینی"  و بعضی بهتر و قویتر از آن میدانند و دستور استعمال این نیز مانند چوب چینی چین است و نیز روزی دو ماشه XE "4:ماشه"  آن را با دو سه ماشه XE "4:ماشه"  نبات سفوف XE "سفوف"  ساخته با قدری آب نیم XE " مفردات:نیم"  گرم میآشامند تا مدت بیست و یك یوم تا چهل یوم و از نمك و حموضات و بقول XE " مفردات:بقول"  و غیرها به دستور چوب چینی است و از آن خفیفتر. 


◄چوب حیوة XE " مفردات:چوب حیوة"  

به فتح حای مهمله و یای مثناة تحتانیه و واو و تا.


ماهیت آن: چوب درخت هندی است كه در نواح بنارس و كورك XE " مفردات:كورك"  پور و رهتاس به هم میرسد و بسیار عظیم میباشد و از آن سریر و پایههای پلنگ و غیره میسازند و رنگ آن اغبر و خالدار و ابری سیاه تیره و كمرنگ و كهنه سالخورده آن رنگینتر و صلبتر و بهتر و در تازگی كه قطع نمایند بوی خوشی اندك شبیه به بوی عود XE " مفردات:عود"  هندی از آن ظاهر میگردد و برگ آن شبیه به برگ بیدانجیر XE " مفردات:بیدانجیر"  و متشعب به سه شعبه و بلندتر و ضخیمتر از برگ بیدانجیر.


 طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك.


 افعال و خواص آن: با تریاقیت و قوّت قابضه و جهت دفع هیضه كه قی و اسهال XE "اسهال"  بند نگردد و اسهال رطوبی و تهوع را باز دارد و ریاح باطنی و سموم مشروبه و ضعیفه را دفع نماید و ضماد XE "ضماد"  آن جهت دفع سموم منهوشه و ملدوغه و تحلیل اورام و تسكین اوجاع نافع و گویند مار و كژدم XE " مفردات:كژدم"  و هزارپا XE " مفردات:هزارپا"  نزدیك خوابنده بر سریر آن نگردد و اذیت نرساند. 


◄جوز XE " مفردات:جوز"  

به فتح جیم و سكون واو و زای معجمه به فارسی گردكان XE " مفردات:گردكان"  و چهار مغز XE " مفردات:چهار مغز"  و به هندی اخروت XE " مفردات:اخروت"  نامند.


ماهیت آن: ثمر درختی است عظیم و برگ آن پهن و اندك طولانی و فیالجمله ضخیم و آن ثمر را سه پوست میباشد یكی سبز ضخیم با عفوصت XE "عفوصت"  بسیار و قبوضت XE "قبوضت"  و اندك تلخی و در خامی اندك نرم و بعد از خشك شدن خشبی میگردد و دویّم كه در زیر آنست صلب و دو پارچه به هم پیوسته و سر آن اندك برآمده و در زیر آن مغز و بر آن پوست رقیقی محتوی بر مغز آن و مغز آن سفید با دهنیت بسیار مانند مغز پسته XE " مفردات:پسته"  و چلغوزه و چهار حصه است دو حصه از هم بسیار جدا و اندك اتصالی به هم دارند و دو حصه دیگر با هم متصل و اندك انفصالی و بین آنها پرده نازك اندك صلب خشبی است. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك و با رطوبت فضلیه و تازه آن را گرمی و یبوست كمتر و در رطوبت فضلیه زیاده و هر چند خشك گردد یبوست و حرارت آن میافزاید و رطوبت آن كم میگردد.


افعال و خواص آن: بسیار لطیف و ملین طبع و محلل XE "محلل"  و مبهی و مانع تخمه XE "تخمه"  و مقوی اعضای رییسه خصوصاً دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مقوی حواس باطنی خصوصاً با مویز منقی و انجیر سفید و پیران را بسیار موافق و خوردن ده مثقال XE "4:مثقال"  آن كه با انجیر كوبیده باشند در تلیین طبع مجرب و به تنهایی ناشتا جهت سهولت قی و بریان كرده آن با پوست جهت سرفه كه از هوای سرد به هم رسیده باشد و خوردن آن با انزروت XE " مفردات:انزروت"  مانع ضرر انزروت و مخرج كرم XE " مفردات:كرم"  معده و بیعدیل و به دستور با بلادر XE " مفردات:بلادر"  مانع ضرر آن و خوردن آن با انجیر و سداب XE " مفردات:سداب"  جهت رفع مضرت سموم خواه قبل از حصول سم خواه بعد از آن و آشامیدن سوخته آن كه با پوست سوخته باشند به مقدار یك مثقال XE "4:مثقال"  با رب مورد و امثال آن جهت قطع خون بواسیر مجرب و بالخاصیت خوردن مغز آن مسكن XE "مسكن"  مغص XE "مغص"  و مصلح XE "مصلح"  قروح و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت جرب و سبل XE "سبل"  و دمعه XE "دمعه"  مفید و حمول XE "حمول"  سوخته مغز آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت منع ادرار حیض و ضماد آن با عسل و پیاز و نمك جهت گزیدن سگ دیوانه و چون با زیره كرمانی نرم سوده با عسل سرشته بر سر و بدن مفلوج و ملقو و یا صاحبان اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  بارده و حمیات بارده بلغمیه مزمنه بمالند و در حمام XE " مفردات:حمام"  و یا در آفتاب و یا خانه گرمی و بر فرش گرمی بر طرف مخالف علت در آن هر دو علت و بر پشت در غیر آن بخوابند و بر خود لحاف پر پنبه بیندازند و بگذارند تا خوب عرق XE " مفردات:عرق"  شود پس بدن را پاك كرده از زیر آن برآیند و بدن خود را از هوای سرد محفوظ دارند و آب سرد ننوشند در یك دو دفعه زایل گردد و اگر در حمام است در بیت حار آن روند و برهنه شوند و آن را گرم كرده بر سر و تمام بدن بمالند و در فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  اگر خواهند به طرف مخالف بخوابند و آن مقدار صبر XE " مفردات:صبر"  كنند كه خوب عرق كنند پس بدن خود را پاك كنند و استعمال آب مطلقاً ننمایند و برآیند و از هوا خود را محفوظ دارند و ضماد تازه تر آن جهت رفع آثار ضربه XE "ضربه"  و دلوك XE "دلوك"  آن جهت ازاله كلف XE " مفردات:كلف"  و تشنج وجه و طلای خاییده آن ناشتا جهت قوبای اطفال و ورم سوداوی كه زخم شده باشد و به دستور طلای خاییده مغز كهنه آن ناشتا جهت غرب XE " مفردات:غرب"  و غانغرایا و جمره XE " مفردات:جمره"  و قوبای اطفال و التوای عصب XE " مفردات:عصب"  و تمدد XE "تمدد"  و تشنج و اوتار قدمین حادث از برد و یبس و داءالثعل XE "داءالثعلب" ب و ورم پستان XE "پستان"  و طلای مغز كهنه سوخته آن با زفت جهت قروح سر و مغز آن به سبب لطافت و دهنیت سریع الفساد و استحاله به خلط مراری خصوصاً كهنه آن و اكثار خوردن آن باعث اخراج حب القرع و موجب ورم لوزتین و بثور دهان خصوصاً در محرورین كه مضر ایشان است و برای این باید كه بعد از خوردن آن دهن XE " مفردات:دهن"  را خوب بشویند و انار XE " مفردات:انار"  چاشنیدار بمكند و سكنجبین بخورند و یا اندك خشخاش خوردن نیز مصلح آنست و چون متغیر و متكرج گردد ردی و زبون و با سمیت میباشد نباید استعمال نمود و مداوای آن قی كردن و ترشیها خوردن است و مربای آن با عسل جهت تسمین گرده XE "گرده"  و تحریك باه XE " مفردات:باه"  بسیار مؤثر و ملین بطن و مقوی معای اعور و سركه XE " مفردات:سركه"  پرورده آن تریاق صاحبان ضعف معده XE "ضعف معده"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن جهت قروح خبیثه ذروراً و گذاشتن آن بر دندان موجع و در مراهم نیز جهت قروح خبیثه مفید و عصاره XE " مفردات:عصاره"  پوست آن با رب انار كه طبخ داده منعقد نموده باشند جهت اورام و نغانغ یعنی عضلات حلق XE " مفردات:حلق"  مجرب و غرغره XE "غرغره"  به آب مطبوخ پوست آن جهت تحلیل اورام لثه و استحكام دندان و ذرور XE "ذرور"  پوست صلب یعنی پوست دویّم آن جهت تجفیف جراحات و آشامیدن ساییده آن سه روز جهت نزف الدم و زوال تقطیرالبول حادث از استرخا و به دستور حمول آن با شراب جهت نزف الدم رحم و چون پوست بیخ آن را مقدار نیم XE " مفردات:نیم"  اوقیه تا یك اوقیه بجوشانند و آب آن را بعد از پری معده از طعام بیاشامند قی آورد و اخلاط لزجه بسیار دفع نماید و اوجاع اسافل خصوص وجع بطن XE "وجع بطن"  را نفع بخشد و چون پوست بیرون آن را در حالت تری و تازگی بكوبند و خبث XE " مفردات:خبث"  الحدید XE " مفردات:خبث الحدید"  ساییده بر آن بپاشند و هر روز بر هم زنند خضابی نیكو و رنگ آن با دوام XE " مفردات:دوام"  میباشد و به دستور چون با خبث الحدید و سركه طبخ نمایند و تا یك هفته در آفتاب گذارند و هر روز بر هم زنند پس استعمال نمایند و این ابلغ و انفع از اول است و مالیدن پوست سبز آن بر قوبا XE "قوبا"  و حزاز XE " مفردات:حزاز"  نافع و مسواك كردن به پوست تازه آن یعنی مالیدن آن بر دندان مقوی لثه و به دستور مالیدن پوست بیخ تازه آن هر پنج روز یك مرتبه به دندان منقی دماغ XE "دماغ"  از اخلاط و رافع نسیان و چون پوست بیخ آن را در روغن زیتون بجوشانند تا مهرّا شود ضماد آن جهت بواسیر و امراض مقعده بغایت مؤثر و قطور XE "قطور"  آب برگ آن كه گرم نموده باشند جهت اخراج چرك گوش و رب پوست سبز آن را كه با عسل و یا رب انگور XE " مفردات:انگور"  ترتیب دهند جهت خناق XE "خناق"  و بثور دهان و خون آمدن از بن دندان و سستی آن و تقویت لثه بیعدیل و طلای پوست تازه آن با مثل آن برگ حنا جهت نزلات XE "نزلات"  و صداع XE "صداع"  مزمن و شقیقه و فالج و جمیع اوجاع بارده مانند نقرس XE "نقرس"  و امثال آن نافع و طلای نشاره XE " مفردات:نشاره"  پوست آن با سركه جهت سرخ كردن رخسار مجرب و با زفت جهت قوی كردن عضوی مخصوص و خیسانیدن آن چند روز در روغن زیتون و بر بدن مالیدن جهت منع تولد شپش XE " مفردات:شپش"  مجرب دانستهاند و شربت آن را جهت سپرز XE "سپرز"  مجرب یافتهاند و جوشانیدن جوز XE " مفردات:جوز"  صحیح در روغنی كه طعم آن متغیر شده باشد و همچنین سایر اطعمه متغیرالطعم باعث رفع تغیر آنست و گویند از خواص مغز آنست كه چون با مس XE " مفردات:مس"  بكوبند و یا بر مس بمالند مس را ریزه كند و گویند چون در فصل خزان مازو XE " مفردات:مازو"  را در روغن زیتون بجوشانند به حدی كه سیاه گردد و صاف نموده در شیشه کرده پای درخت آن را حفر نموده و ریشه قوی آن را بریده طرف متصل به درخت را در آن شیشه كنند به حدی كه به ته شیشه نرسد و در روغن باشد پس اطراف دهن آن را خوب بند نمایند و به خاك بپوشند و نگاهدارند تا زمانی كه آن درخت به ثمر آید پس شیشه را بر آورند در آن شیشه چیزی سیاه شبیه به مركب خواهد بود و آن خضابی است بسیار نیكو و مدتها اثر آن میماند و از اسرار است و احتیاج به مالیدن بر مو نیست بلكه به محض تر كردن شانه بدان و بر مو كشیدن سیاه میگرداند و چون قبل از موی برآمدن در حمام بر انثیان بمالند مانع روییدن موی سفید گردد و كندی مجرب دانسته و بعضی گفتهاند از خواص آنست كه چون در زیر سایه آن بخوابند لاغر میگرداند و شخص نایم بیدار میشود در حالتی که مجنون و حواس باخته باشد و چون خواهند که جوز را مقشر نمایند از قشر XE " مفردات:قشر"  رقیق ملاصق مغز آن باید که در آرد در ظرف اندک بریان نمایند پس به دست بمالند تا پوست آن جدا گردد و روغن آن در خواص مانند مغز کهنه آنست و محلل و مسخن و آشامیدن آن روزی سه درهم XE "4:درهم"  تا یک هفته جهت وجع ورک مجرب و جهت امراض بارده و امزجه بارده نافع و طلای آن جهت آکله و نواصیر چشم و نرم کردن اعصاب XE "اعصاب"  و رفع اوجاع بارده و زوال قوبا و داءالثعلب و قمل XE " مفردات:قمل"  مجرب و سعوط XE "سعوط"  آن جهت لقوه و فالج و تشنج نافع. 


بدل مغز آن به وزن آن حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء"  و بدل روغن آن روغن سداب XE " مفردات:سداب"  است. 

◄جوزابه XE " مفردات:جوزابه"  


به فتح جیم و سکون واو و فتح زای معجمه و الف و بای موحده و ها به ترکی اوماج XE " مفردات:اوماج"  نامند. 


ماهیت آن: طعامی است که از آرد گندم XE " مفردات:گندم"  و سبزیها ترتیب دهند.


طبیعت آن: گرم و مرطب XE "مرطب"  و به حسب سبزیها مختلف میگردد.


افعال و خواص آن: ملین و موافق سینه و شش و قلیل الغذا و نفاخ XE "نفاخ"  و مضر صاحبان ریاح و رطوبت معده است. 


◄جوز XE " مفردات:جوز"  ارقم XE " مفردات:جوز ارقم" 

به فتح جیم و سکون واو و زای معجمه و فتح الف و سکون رای مهمله و فتح قاف و سکون میم به لغت بربری اکثار نامند.


ماهیت آن: بیخ گیاهی است مستدیر به قدر گردکان و سفید و مصمت و زودشکن و در طعم شبیه به شاه بلوط و باقلا XE " مفردات:باقلا"  و با اندک تندی و چون خشک شود پوست سیاه رقیقی بر آن ظاهر میگردد و زود از آن جدا میشود و ساق گیاه آن باریک  مستدیر و زیاده بر ذرعی و خشن و اغبر و مجوف و گل آن سفید و شبیه به قبه شبت XE " مفردات:شبت"  و تخم آن بسیار باریک و تند طعم و برگ آن شبیه به برگ زردک و در مزارع و جبال میروید و در وسط تابستان به هم میرسد و تا سه سال قوّت آن باقی میماند و بعد از آن ضعیف میگردد و بهترین آن سنگین پرمغز تازه آن است.


 طبیعت آن: در دویّم گرم و خشک و در آخر سیّم نیز گفتهاند.


افعال و خواص آن: مخدر XE "مخدر"  و مسکر و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مخرج کرم معده به تخصیص چون با آب مطبوخ خسک بیاشامند و نانی که از آن ترتیب دهند بغایت منوم و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحلیل اورام بلغمی و ساق و غیر آن مجرب دانستهاند. بحدی که در یک شب گفتهاند به تحلیل میبرد. 


مقدار شربت آن: تا شانزده قیراط و مصلح XE "مصلح"  تخدیر آن شیر تازه دوشیده و اکثار آن تا دو درم سم و باعث قی شدید و اسهال XE "اسهال"  و استرخای اعضا و كشنده و مصلح آن ریختن آب سرد بر اطراف و بوییدن خوشبوییهای سرد و تر و مالیدن آنها بر قلب XE " مفردات:قلب"  و آشامیدن آب سرد و عود XE " مفردات:عود"  و میبه ساده.


◄جوزبّوا XE " مفردات:جوزبّوا"  

 به فتح جیم و سكون واو و زای معجمه و فتح بای موحده و واو مشدده و الف معرب جوز XE " مفردات:جوز"  بویای فارسی است و به هندی جای پهل XE " مفردات:جای پهل"  نامند.

 ماهیت آن: ثمر درختی است كه در جزیرهای از جزایر زیرباد مسمی به جاوه كه به زبان فرنگی ایاوا و بندر آن را بتاوی نامند به هم میرسد و آن بندر در تصرف ولندیس است كه عوام ولندیز نامند و قومی از نصاری است خود بر جهاز به اطراف میبرد و میفروشد و نیز شنیده شده در دكهن XE "1:دكهن"  سونده بنور جایی هست بسیار میشود و جنگل و اشجار صندل XE " مفردات:صندل"  هم هست و در این اوقات انكلس نیز كه قومی دیگر از نصاری است نوعی از جوزبّوا XE " مفردات:جوزبّوا"  یافتهاند و آن طولانی فی الجمله در شكل شبیه به بلوط در غلافی نیز مانند غلاف آن و از آن صلب تر و مغز آن از مغز جوزبّوای معروف اندك رخوتر و لطیف تر و در دهنیت و بو از ان كمتر و در قوّت ضعیف تر و درخت جوزبّوا درخت گردكان XE " مفردات:گردكان"  و از آن كوچك تر و برگ فی الجمله شبیه به برگ آن و كوچك تر و باریك تر از آن و ثمر آن به قدر ثمر گردكان كوچك تر با پوست سبز خام و آن را سه پوست میباشد: یكی خارج و آن در خامی سبز و نرم و بی ریشه لحمی و ضخیم قریب به سطبرّی انگشت چنانچه درست آن را مربا ساخته از آنجا میآورند و در زیر آن پوست لحمی پوست دیگر صلب اندك صدفی و بر بالای آن بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  پیچیده و در جوف آن پوست صلب صدفی جوزبّوا میباشد به مقدار فندقی و اندك طولانی و از فندق XE " مفردات:فندق"  بزرگتر و بهترین آن تازه كرم XE " مفردات:كرم"  ناخورده سنگین تند طعم و رایحه و آن سرخ رنگ است و قوّت آن تا سه سال باقی میماند. 

طبیعت آن: در آخر دویّم گرم و در سیّم خشك و با قوّت قابضه و رطوبت فضلیه و لهذا به زودی آن را كرم XE " مفردات:كرم"  خورد. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و ملطف XE "ملطف"  و مسكر XE "مسكر"  و حافظ حرارت غریزی و هاضم XE "هاضم"  طعام و مقوی معده و فم آن و مری و جگر و باه XE " مفردات:باه"  مبرودین و جهت صلابت XE "صلابت"  جگر و سپرز XE "سپرز"  و اورام بارده XE "اورام بارده"  آن و یرقان و خوشبویی دهان و عرق XE " مفردات:عرق"  و بول XE " مفردات:بول"  و تحلیل ریاح و رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و غثیان و قی و رطوبت معده و زلق الامعا و اسهال XE "اسهال"  معدی بارد رطب XE " مفردات:رطب"  و ازاله رطوبات متعفنه معده و استسقای لحمی و عسرالبول XE "عسرالبول"  شرباً مفید و بریان كرده آن حابس اسهال رطوبی و ضماد XE "ضماد"  آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و استرخا و اورام بارده جگر و اوجاع بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و اوجاع و ضعف اعضا حادث از خوردن چوب چینی XE " مفردات:چوب چینی"  و با افسنتین و عسل جهت ازاله كلف و نمش و آثار ضربه XE "ضربه"  و با روغنها جهت كری گوش و اوجاع بارده آن قطوراً و تدهیناً و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت تقویت باصره و سبل XE "سبل"  و جرب نافع. 

مضر محرورین و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن گشنیز و مضر جگر و شش و مصلح آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و عسل. 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و اكثار آن مورث سوء خلق و حمق XE "حمق" .


 بدل آن: به وزن آن بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  و در صلابات یك وزن و نیم XE " مفردات:نیم"  آن سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطیب و روغن و عطر آن در افعال مذكوره بسیار قویتر و مربای آن از آن ضعیفتر و مخلل XE "مخلل"  آن نیز از آن ضعیفتر و جوارش و حب و دهن XE " مفردات:دهن"  و سفوف XE "سفوف"  آن در قرابادین ذكر یافت و جهت منع كرم XE " مفردات:كرم"  خوردن آن را در آهك XE " مفردات:آهك"  نگاه میدارند. 

◄جوز XE " مفردات:جوز"  جندم XE " مفردات:جوز جندم" 

 به فتح جیم و سكون واو و زای معجمه و فتح جیم و سكون نون و ضم دال مهمله و سكون میم معرب از گوز گندم XE " مفردات:گندم"  فارسی است و گل گندم XE " مفردات:گل گندم"  نیز نامند و نزد عرب مشهور به نعیج الحبشه XE " مفردات:نعیج الحبشه"  و شحم XE " مفردات:شحم"  الارض و نزد اهل رقه معروف به خروءالحما XE " مفردات:خروءالحمام" م و نزد اهل اندلس XE "1:اندلس"  به تربت العسل XE " مفردات:تربت العسل"  است. 

ماهیت آن: چیزیست شبیه به مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  كه بر روی سنگها متكون میگردد سفید مایل به زردی و بغدادی و انطاكی و مالقی نوشتهاند كه به قدر دانه نخود XE " مفردات:نخود"  سفید مایل به زردی است كه در صحراها بر روی سنگها متكون میگردد و انطاكی گفته به گمان من آن رطوبتی است كه مختلط گشته به آن خاك لطیف و چون در عسل اندازند به زودی منحل شود و مقدار قلیل آن حجم بسیار به هم رساند و عسل را غلیظ گرداند و حجم آن را بیفزاید به حدی كه یك اوقیه آن به حجم یك رطل XE "4:رطل"  نماید.


طبیعت آن: در اول سیّم گرم و خشك و با رطوبت فضلیه و بعضی در اول گرم گفتهاند و بعضی در سیّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: به غایت مبهی و منعظ و مسمن XE "مسمن"  و مانع شهوات ردیه گل خوردن و امثال آن و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و رافع عسرالبول XE "عسرالبول"  و با آب سیب جهت قطع نزفالد XE "نزفالدم" م و ضماد XE "ضماد"  آن جهت نزف الدم و قوبا XE "قوبا"  و سعفه نافع و مغثی و مقی و مصلح XE "مصلح"  آن ریباس و انار XE " مفردات:انار" . 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم"  و چون یك رطل XE "4:رطل"  و ربع آن را در ده رطل XE "4:رطل"  عسل و سی رطل XE "4:رطل"  آب گرم اندازند و بسیار بر هم زنند و سر آن را بپوشند به زودی مسكر XE "مسكر"  و شراب XE " مفردات:شراب"  گردد به حدی كه قویتر از خمر XE " مفردات:خمر"  باشد و اهل عراق XE "1:عراق"  آن را فضیلت میدهند بر خمر و بغدادی نوشته كه صنفی از جوز XE " مفردات:جوز"  جندم XE " مفردات:جوز جندم"  از ناحیه بربر میآورند و آن كوچكتر و بسیار زرد و قوی و با سمیت است استعمال آن به هیچ وجه جایز نیست و مهیج باه XE " مفردات:باه"  و مجفف XE "مجفف"  و با وجود آن مطفی قوّت باه است به سبب شدت تجفیفی كه دارد و بدین سیب نیز قاطع نزف الدم است چون از خارج بر آن بپاشند و یا مقدار دو درهم XE "4:درهم"  با آب به و سیب بیاشامند.

◄جوزالخمس XE " مفردات:جوزالخمس" 

 به فتح جیم و سكون واو و زای معجمه و الف و لام و فتح خای معجمه و میم و سین مهمله. 

ماهیت آن: ثمردرختی است هندی به قدر فندقی مدور و سیاه خالدار و پوست آن ناهموار و در جوف آن دانهها به قدر قرطمی و زیاده از پنج عدد نمیباشد و لهذا آن را جوزالخمس XE " مفردات:جوزالخمس"  نامند. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك و در سیّم نیز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم و لزوجات و اخلاط سوداویه محترقه و محلل XE "محلل"  ریاح و مفتح سدد. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم"  با آب گرم و مصطكی. 

◄جوزالزنج XE " مفردات:جوزالزنج"  

 به فتح زای معجمه و سكون نون و جیم. 

ماهیت آن: ثمریست به قدر تفاحی و طولانی و چاشنیدار و در اندرون آن دانهایست شبیه به قاقله XE " مفردات:قاقله"  صغار تیره رنگ و تیز طعم مانند خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  و خوشبو منبت آن صحرای بلاد بربر. 

طبیعت آن: معتدل. 

افعال و خواص آن: چون بسایند و مقدار یك دانگ XE "4:دانگ"  آن را بیاشامند با آب گرم قولنج XE "قولنج"  ریحی را نافع و مقوی معده است و در جوارشات حاره داخل كرده میشود.

◄جوزالسرو XE " مفردات:جوزالسرو" 

به فتح سین و سكون رای مهملتین و واو. 

ماهیت آن: بار درخت سرو XE " مفردات:سرو"  است و خشبی محض. 

طبیعت آن: در سیّم سرد و خشك وگرم نیز گفتهاند و اول اصح است. 

افعال و خواص آن: قامع نزف الدم و مقوی اعصاب XE "اعصاب"  و ناشف XE "ناشف"  رطوبات از عروق و مقوی معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و سپرز XE "سپرز"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و ذهن را تیز گرداند و بوی دهان خوش كند و سده بگشاید و طلای آن با عسل و گلاب جهت شقیقه و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و با قوّت قابضه و ممسك منی و حابس بطن و جهت نسیان و سرفه مزمن و عسرالبول XE "عسرالبول"  و آشامیدن آن با شراب XE " مفردات:شراب"  نافع و ضماد XE "ضماد"  آن با سریشم و اشراس XE " مفردات:اشراس"  جهت فتق XE "فتق"  و چون بكوبند با انجیر و فتیله سازند و در بینی گذارند گوشت زاید را بخورد و جلوس در طبیخ آن جهت بروز مقعده و دفع رطوبات رحم نافع.


مقدار شربت آن: نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  و باعث زردی رخساره و سده و مصلح XE "مصلح"  آن عسل و روغن بادام XE " مفردات:بادام" .


بدل آن: به وزن آن بیخ انار XE " مفردات:انار"  و نیم XE " مفردات:نیم"  وزن آن انزروت XE " مفردات:انزروت"  سرخ و گویند یك وزن و نیم آن ابهل XE " مفردات:ابهل"  و به وزن آن گزمازج است و در حرف XE " مفردات:حرف"  سین در سرو XE " مفردات:سرو"  نیز بعضی خواص آن مذكور خواهد شد .


◄جوزالشّرك XE " مفردات:جوزالشّرك" 

به كسر شین معجمه و سكون رای مهمله و كاف و آن را تین الفیل XE " مفردات:تین الفیل"  و جوزالحبشه XE " مفردات:جوزالحبشه"  نیز نامند.


ماهیت آن: درختی است عظیم قریب به جوز XE " مفردات:جوز"  شامی و ثمر آن به مقدار گردكان XE " مفردات:گردكان"  و اندك طولانی و مستدیر و پوست آن از آن نازكتر و سرخ و در سنبله میرسد و بعد از خشكی تیره رنگ و چیندار میشود و خودبخود از آن جدا میگردد و در زیر آن پوست صلبی و در جوف آن دانهها شبیه به دانههای انگور XE " مفردات:انگور"  و خوشبو با اندك تندی و اهل مصر XE "1:مصر"  آن را فلفل XE " مفردات:فلفل"  السودان نامند و گویند در حدت زیاده از فلفل است و رنگ آن مایل به تیرگی و بنفشی و سرخی. 

طبیعت آن: در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  ریاح و مغص XE "مغص"  شدید و مفتح سدد و رافع وجع ورك XE "ورك"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و بیخوابی حادث از برودت و مهیج باه XE " مفردات:باه"  و اشتها و با آب گرم مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مسقط جنین و درد XE "درد"  مثانه و آشامیدن آب طبیخ آن جهت تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و روغن آن كه ساییده با صد مثل آن آب جوش دهند تا به ربع رسد صاف نموده روغن زیتون به وزن آن در آن ریزند و در قدر مضاعف و یا با آتش بسیار ملایم طبخ دهند تا آب برود و روغن بماند جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و درد كمر و قولنج XE "قولنج"  و اورام رخو XE "رخو"  و اوجاع سایر اعضا مفید.


مقدار شربت آن: تا یك مثقال XE "4:مثقال" .


مضر ریه XE " مفردات:ریه"  و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا. 

بدل آن: نصف آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  و در تحریك باه XE " مفردات:باه"  انجره XE " مفردات:انجره"  است و گویند چون آن را با ربع آن فلفل بسایند و در آب طبخ دهند پس در آن آب کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  را جوش دهند تا آب خشك گردد مخلوط به فلفل نمایند فرقی چندان نمیكند از فلفل چنانچه بعضی نامقیدان فلفل را چنین مغشوش مینمایند.

◄جوزالعبهر XE " مفردات:جوزالعبهر" 

 به فتح عین و سكون بای موحده و فتح ها و سكون رای مهمله. 

ماهیت آن: دانهایست شبیه به آمله XE " مفردات:آمله"  و مدور و در جوف آن مغزی شبیه به دانه آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  و سرخ رنگ و با اندك شیرینی و قبضی. 

طبیعت آن: مایل به گرمی و خشكی. 

افعال و خواص آن: قاطع اسهال XE "اسهال"  مأیوسین و با رب مورد جهت اورام باطنی نافع است.

◄جوزالقطات XE " مفردات:جوزالقطات" 

به فتح قاف و طای مهمله و الف و تای مثناة فوقانیه و جوزالبرّی XE " مفردات:جوزالبرّی"  نیز گویند و آن را جوزالقطات XE " مفردات:جوزالقطات"  از این جهت نامند كه قطات كه به فارسی سنگ خوار نامند بسیار حریص است به خوردن آن و بعضی گفتهاند كه جوزالانهار XE " مفردات:جوزالانهار"  است و بعضی جوزالانهار را غیر آن دانستهاند. 

ماهیت آن: دانهایست شبیه به كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  و در غلافی و در هر غلافی دو دانه كوچك میباشد گیاه آن پر شاخ كه از بیخ آن روییده و منبسط بر روی زمین و پر گره و نرم و برگ آن شبیه به برگ خرفه XE " مفردات:خرفه"  و از آن عریضتر و نرمتر و مزغب XE "مزغب"  و غبار آلود و منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و جاهای نمناك.


طبیعت آن: مایل به گرمی و خشكی. 

افعال و خواص آن: آشامیدن برگ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت تقطیرالبول و جرب مثانه خصوص با آب طبیخ بیخ هلیون XE " مفردات:هلیون"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت قولنج XE "قولنج"  ریحی و خلطی و مركب گویند نافع است. 

◄جوزالقی XE " مفردات:جوزالقی" 

 به هندی مین پهل XE " مفردات:مین پهل"  و به فرنگی نور مطلیه XE " مفردات:نور مطلیه"  نامند. 

ماهیت آن: ثمر درختی است مخصوص به بلاد یمن و هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  به مقدار انجیر كوهی و فندق XE " مفردات:فندق"  بسیار بزرگی و پوست آن اندك ضخیم و زرد تیره و اندك رخو XE "رخو"  و ریشهدار و در جوف آن دو پرده در هر پرده تخمهای ریزه بسیار به هم پیوسته فیالجمله شبیه به بهدانه و لعابی و مستعمل پوست آنست و بهترین آن تازه و كرم XE " مفردات:كرم"  ناخورده آن. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مقی بلغم و مسهل XE " مفردات:مسهل"  و جهت امراض بارده دماغی و عصبانی مانند فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و سرفه و ضیق النفس بارد رطب XE " مفردات:رطب"  مزمن و اورام اعضا و تحلیل ریاح و نفخ شكم و جذام XE "جذام"  و دمامیل و بثور نافع و چون بیست درم شبت XE " مفردات:شبت"  را در یك رطل XE "4:رطل"  آب بجوشانند تا به نصف رسد و صاف نموده قدری عسل در آن ریزند و جوزالقی XE " مفردات:جوزالقی"  را و با مقی دیگری از مقیات كه خواهند با قدری نمك ساییده با عسل بسرشند و با مطبوخ مذكور بیاشامند خصوصاً بعد از آن كه شله و یا شوربا آشامیده باشند به فاصله یك دو ساعت به غایت قی آورد و بیغایله است و به دستور چون یك درم آن را با یك مثقال XE "4:مثقال"  رازیانه و آب گرم و قدری عسل و همچنین با رازیانه و انیسون و یا قدر كفایت از آن با عسل سرشته با آب گرم بخورند قی آورد و فضول بلغمی و صفراوی را دفع نماید و اسهال XE "اسهال"  نیز آورد به قدر قوّت و فصل و طبیعت و همچنین سرشته آن با نمك طعام و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحلیل اورام و نضج آنها و دمامیل و انفجار آنها نافع. 

مقدار شربت آن: یك درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: بوره XE " مفردات:بوره"  و خردل XE " مفردات:خردل"  هر دو مساوی الوزن است.

◄جوزالکوثل XE " مفردات:جوزالکوثل" 

به فتح كاف و سكون واو و فتح ثاء مثلثه و فتح سین مهمله نیز و سكون لام و آن را اقراص الملك XE " مفردات:اقراص الملك"  و بعضی جوزالقی XE " مفردات:جوزالقی"  نیز نامند. 

ماهیت آن: ثمر گیاهی است هندی شبیه به خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  در شكل و رنگ مستدیر و اندك پهن پوست آن نازك و در جوف آن غلافی شبیه به غلاف شاه بلوط و طعم آن مانند باقلی و برگ آن شبیه به لبلاب XE " مفردات:لبلاب" . گل آن سفید و مستعمل ثمر آنست و بهترین آن تازه آن. 

طبیعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك.

افعال و خواص آن: به غایت مقی و مسهل XE " مفردات:مسهل"  و منقی بدن از اخلاط ردیه و جهت رفع سدد و صلابات و اوجاع بارده و تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  نافع.


المضار: مرخی اعضا به مرتبهای كه تا یك هفته به حال اصلی نمیآیند بعد از خوردن آن، مصلح XE "مصلح"  آن فواكه و ربوب. 

مقدار شربت آن: تا یك دانگ XE "4:دانگ"  و یك درهم XE "4:درهم"  آن كشنده به قی و اسهال XE "اسهال"  و تدارك آن ریختن آب سرد متواتر بر بدن و آشامیدن مبردات عطره است.

◄جوزالماثل XE " مفردات:جوزالماثل" 

به فتح میم و الف و كسر ثای مثلثه و سكون لام و جوزماثم XE " مفردات:جوزماثم"  و جوز XE " مفردات:جوز"  ماثا XE " مفردات:جوز ماثا"  و جوز ماث XE " مفردات:جوز ماث"  نیز و مرقد و درخت آن را درخت مرقد نامند و به فارسی تاتوله XE " مفردات:تاتوله"  و به هندی دهتوره XE " مفردات:دهتوره"  و به لغتی استرمونیه XE " مفردات:استرمونیه"  گویند و معرب از گوز ماثل XE " مفردات:گوز ماثل"  فارسی است.

ماهیت آن: ثمر درختی است به قدر درخت بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  و برگ آن اندك از آن كوچكتر خودرو و مزروع و سفید و بنفش میباشد امّا بنفش آن كمتر و بهتر از سفید آن خصوص بنفش مایل به سیاهی آن كه ساق و برگ و ثمر و گل آن همه بنفش باشد و گل آن به شكل بوق نای و سرنای و لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و از آن درازتر و گل نوع بنفش آن مضاعف و تو بر تو از سه تا پنج گفتهاند و سه بسیار است و ثمر آن به قدر گردكان XE " مفردات:گردكان"  و خاردار مانند ثمر بیدانجیر XE " مفردات:بیدانجیر"  و در جوف آن دانههای بسیار و كوچك اندك شبیه به دانه سماق XE " مفردات:سماق"  و اندك خوش طعم و مستعمل تخم آنست و بهترین آن تخم تازه بالیده آن.

طبیعت آن: در اول چهارم سرد و خشك و گویند در خشكی قریب به اعتدال است و اول اصح.


افعال و خواص آن: مخدر XE "مخدر"  قوی و مسكر XE "مسكر"  حتی پوست ثمر و شحم XE " مفردات:شحم"  جوف و گل آن مسكن XE "مسكن"  صداع XE "صداع"  صفراوی و دموی مزمن و حرارت ملتهبه مفرطه و به غایت منوم و رادع XE "رادع"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و ضماد XE "ضماد"  جرم آن یا تدهین به روغن دانه آن جهت بواسیر و اوجاع حاره مقعده و طلای طبیخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تحلیل اورام و استسقا XE "استسقا"  و ضربان و قطع عرق XE " مفردات:عرق"  و منع قشعریره و ضماد مجموع نبات آن جهت تقویت اعضای مسترخیه و منع ریختن مواد به اعضا و تجفیف رطوبات غریبه نافع و بستن برگ گرم گرده XE "گرده"  آن بر چشم صاحب رمد XE "رمد"  موجب تسكین الم XE "الم"  آن و بر سر جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و سد نزلات XE "نزلات"  بارده و بر انثیین جهت نزول آب و بر اورام و دمامیل جهت تحلیل و نضج آنها مفید. 

مقدار شربت آن: تا یك دانگ XE "4:دانگ" . 

بدل آن: لفاح XE " مفردات:لفاح"  دو وزن آن.


مورث جنون XE "جنون"  و فساد فكر، مصلح XE "مصلح"  آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  و رازیانه و چون كسی مقدار زیاده از یك دانگ XE "4:دانگ"  بخورد و همچنین گل آن را و عادی به مخدرات و مسكرات نباشد سكر XE " مفردات:سكر"  و تخدیر آورد و جمیع اشیا به نظر او كبود نماید و خیالات فاسده در خیال او آید به حدی كه گویا در خارج میبیند و عقل او زایل گردد و سخنان پراكنده گوید و چون خواهد كه راه رود نتواند كه درست نشیند موش XE " مفردات:موش"  و مورچه XE " مفردات:مورچه"  در نظر او آید و چون خواهد كه بگیرد آن را خنده بسیار كند و چشمهای او سرخ گردد و تاریك و بسیار دست به جامه و فرش و دیوار میبرد كه گویا میخواهد چیزی بگیرد و بالجمله حالتی مانند دیوانگان به هم میرساند و در اكثر عوارض مانند افیون است ولیكن روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و ترشیها با این منافات ندارد و تریاق لسع حیوانات سمی بود چون بخورند و عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ آن را طلا XE " مفردات:طلا"  نمایند مداوای آن مداوای یبروج خورده است و خوردن زبد XE " مفردات:زبد"  و روغن گرم كرده و قی كردن و گذاشتن دست و پا در آب گرم و گرم كردن بدن به مالیدن ادهان و ریاضت و تغدیه به اغذیه چرب و آشامیدن شراب XE " مفردات:شراب"  مفوه و معجون جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل مسمی به حافظ الصحه و حب الشفا و حب جوز ماثل و حب بدل افیون جوز ماثلی و حب بیخ جوز ماثل و حلوای جوز ماثل و دهن XE " مفردات:دهن"  آن در قرابادین ذكر یافت.

◄جوشیصا XE " مفردات:جوشیصا"  

 به فتح جیم و سكون واو و كسر شین معجمه و سكون یای مثناة تحتانیه و فتح صاد مهمله و الف لغت نبطی است و اهل جزیره جوسانی XE " مفردات:جوسانی"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  پلاخوار XE " مفردات:پلاخوار"  نامند.

ماهیت آن: بار درختی است به قدر نخودی به شكل زعرور XE " مفردات:زعرور"  و خشخاش و بسیار كوچك و بعد از رسیدن سرخ و شیرین میگردد و با قبوضت XE "قبوضت"  و در ایلول ماه رومی میرسد و هر چند در درخت زیاده میماند سرختر و شیرینتر میگردد ولیكن قبوضت آن كم نمیگردد و درخت آن بسیار بلند نمیشود و پهن و به مقدار درخت آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  میباشد و برگ آن شبیه به برگ سیب و گل آن سفید و در بعضی بلاد خزان نمیكند.

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: مشهی و آروغ آورنده و فیالجمله مسمن XE "مسمن"  بدن و خوردن آن قبل از طعام و بعد از آن مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  معده و سایر اوجاع بدن خصوصاً درد كمر و تهیگاه و هاضم XE "هاضم"  طعام در همه حال و مانع تعفن اطعمه در معده. 

مضر محرورین، مصلح XE "مصلح"  آن انارین. 

مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم"  است.

◄چونلائی XE " مفردات:چونلائی"  

 به فتح جیم فارسی و سكون واو و خفای نون و فتح لام و الف و كسر همزه و سكون یا لغت هندی است بعضی گویند بقله XE " مفردات:بقله"  یمانیه است و ظاهراً غیر آن باشد.

ماهیت آن: نباتی است در هند XE "1:هند"  اكثر مزروع و مأکول برگ آن اندك شبیه به برگ ریحان XE " مفردات:ریحان"  و بیمزه و با اندك حدت و ساق آن بسیار بلند نمیشود و بیگل و تخم آن ریزه مانند تخم بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  و چون برگها و سرشاخههای نازك آن را ببرند باز شاخها و برگهای تازه میروید باز میبرند و همچنین چند مرتبه و آن برگها را با گوشت و یا بیگوشت پخته و با روغن و پیاز بریان نموده پخته میخورند لذیذ میشود و بورانی آن نیز لذیذ میباشد. حكیم میر عبدالحمید در حاشیه تحفه نوشته كه در شبانكاره XE " مفردات:شبانكاره"  فارس در ده موسوم به تبریز دیده شده و آن را سلیمانی مینمایند و اهل آنجا آن را بورانی میپزند.

طبیعت آن: در اول گرم مایل به یبوست و اهل هند XE "1:هند"  آن را سرد میدانند.


افعال و خواص آن: سریع الهضم و دافع صفرا چون آب بیخ آن را گرفته یك مثقال XE "4:مثقال"  حضض XE " مفردات:حضض"  هندی XE " مفردات:حضض هندی"  و یك مثقال XE "4:مثقال"  نار قیصر با آن ساییده حب بندند و هر حبی به قدر دانه فندقی و هر روز یك حب آن را با یك پیاله آب آن بیاشامند جهت بواسیر سایله نافع و مجرب ولیكن در ایام خوردن آن اجتناب نمایند از خوردن ادویه مضره به بواسیر و چون بیخ آن را بسایند و بر عرق XE " مفردات:عرق"  مدنی ضماد XE "ضماد"  نمایند نفع میبخشد آن را. 

فصل الجیم مع الیاء المثناة التحتانیه


◄جینت XE " مفردات:جینت"  

 به فتح جیم و سكون یای مثناة تحتانیه و خفای نون و تای مثناة تحتانیه. 

ماهیت آن: درختی است هندی و بسیار بزرگ نمیشود و برگ آن شبیه به برگ تمر XE " مفردات:تمر"  هندی و گل آن بنفش و تخم آن در غلافی مانند باقلا XE " مفردات:باقلا"  و از آن باریكتر.


طبیعت آن: در اول سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: آب برگ آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم و قاتل اقسام دیدان چون صبح ناشتا اول اندك شیرینی بخورند و بالای آن مقدار هفت هشت مثقال XE "4:مثقال"  آب برگ آن را خالص بدون آنكه آب داخل نمایند بیاشامند اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  شكم را دفع نماید و مجرب دانستهاند و ضماد XE "ضماد"  برگ تازه گرم كرده آن جهت تحلیل اورام و نضج دمامیل نافع و از گل آن كاغذ رنگ میتوان نمود رنگ آن ارغوانی میباشد ولیكن ثبات ندارد و بستن برگ درست گرم كرده آن جهت تحلیل نزول آب در هر عضو كه باشد كوبیده یك طرف آن را پخته مانند گرده XE "گرده"  نان یكرو پخته جهت تحلیل نزول آب در بیضه و گرم کرده آن بدون پختن جهت تحلیل اورام بارده XE "اورام بارده"  و نضج دمامیل مفید و تخم آن را چون ساییده بر ناصور XE "ناصور"  و زخمهای كهنه بمالند و به فتیله آلوده در جوف آن گذارند نافع.

◄جیدار XE " مفردات:جیدار" 

 به كسر جیم و سكون یای مثناة تحتانیه و فتح دال مهمله و الف و رای مهمله لغت فارسی است. 

ماهیت آن: نباتی شجری است برگ آن مانند برگ بلوط و با شدت سبزی مایل به زردی و بر او شبنمی مینشیند و از آن دانه سرخی بقدر عدسی منعقد میگردد و سرخی آن زیاده میگردد و تا آخر آبار XE " مفردات:آبار"  ماه الهی میماند و آن را حب القرمز میگویند و در حرف XE " مفردات:حرف"  القاف مذكور خواهد شد و ثمر آن به قدر مازویی و مایل به تدویر. 

طبیعت آن: سرد و خشك در سیّم.


افعال و خواص آن: چون برگ خشك آن را ساییده یك مثقال XE "4:مثقال"  با آب سرد بخورند امساك XE "امساك"  بطن نماید و چون با عسل و روغن گل بسرشند و دو مثقال XE "4:مثقال"  آن را بخورند زحیر را دفع نماید و ذرور XE "ذرور"  آن جهت التیام جراحات و طلای آن جهت تقویت اعضای مسترخیه و ضماد XE "ضماد"  برگ تازه آن جهت تحلیل اورام حاره XE "اورام حاره"  و تسكین اوجاع و زیادتی آن و هتك XE "هتك"  عضل XE " مفردات:عضل"  و جلوس در طبیخ آن جهت تجفیف رطوبات رحم. 

مقدار شربت آن: یك مثقال XE "4:مثقال" . 

◄جیكلك XE " مفردات:جیكلك" 

 به كسر جیم و سكون یای مثناة تحتانیه و كاف و فتح لام و سكون كاف لغت تركی است. 

ماهیت آن: ثمری است شبیه به دل گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  و در جوف آن دانههای ریزه شبیه به دانههایی كه در توت میباشد و رسیده آن سرخ تیره و چاشنیدار و در بو شبیه به خربزه XE " مفردات:خربزه"  گرمك XE " مفردات:گرمك"  و لذیذ و گیاه آن به قدر شبری و زیاده از آن و برگ آن شبیه به برگ گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و با اندك خار و گل آن مانند پاپچال و گل بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و گیاه آن همیشه سبز و در تنكابن XE "1:تنكابن"  لیدانه و در دیلم چمیل و در گیلان و مازندران XE " مفردات:مازندران"  خربزه گاو نامند و ابن تلمیذ میجوتو نامیده است و گیاه دیگر را كه دایم سبز است و دانه آن سرخ شفاف به قدر نخودی و از وسط برگ آن به چیزی مانند موی باریك متصل و برگ آن به قدر درهمی و با تقعیر و انتهای آن مثل سر سوزن و از جمله خارها است و آن را كجومن نامند و هر دو قسم آن در طبرستان XE "1:طبرستان"  به هم میرسد و اخیر را در تنكابن XE "1:تنكابن"  خیر نامند و آن دانه آس XE " مفردات:آس"  برّی است.


 طبیعت آن: سرد و تر.


 افعال و خواص آن: مقوی دل و مطفی صفرا و مرطب XE "مرطب"  بدن و جهت امزجه سوداویه و خفقان XE "خفقان"  و سعال یبسی و جرب و حكه XE "حكه"  و بواسیر و تصفیه خون و جدری و حصبه نافع و در جمیع افعال گیاه آن مثل علیق است. 








باب ششم

در بیان ادویهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها حای مهمله است


فصل الحاء مع الالف

◄حااقطی XE " مفردات:حااقطی" 

به فتح حای مهمله و الف و كسر همزه و سكون قاف و كسر طای مهمله و سكون یا. بغدادی گفته لغت یونانی است و یوس اقطی XE " مفردات:اقطی"  نیز نامند و آن سبوقه XE " مفردات:سبوقه"  است.


ماهیت آن: دو صنف میباشد: كبیر و صغیر. كبیر آن به بزرگی شجر میشود و شاخههای آن باریك و از چهار عدد زیاده نمیشود و برگ آن مشرف و به قدر برگ گردكان XE " مفردات:گردكان"  صغیر آن و به مقدار شبری و شاخههای آن باریك و برگ آن مشرف و به قدر برگ بادام XE " مفردات:بادام"  و گل هر دو سفید و ثمر هر دو به مقدار بطم XE " مفردات:بطم"  و در جوزا میرسد و قوّت آن تا دو سال باقی میماند. 

طبیعت آن: گرم و خشك در دویّم.


افعال و خواص آن: مخرج اخلاط لزجه و رطوبات غلیظه و مفتح سدد و مزید استسقا XE "استسقا"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً مجرب و حمول XE "حمول"  آن جهت اوجاع رحم و امراض مقعده و نواصیر مفتوحه و حب آن را چون در اوقات حیض بلع نمایند منع آبستنی نماید و مجرب و مضمضه XE "مضمضه"  آب آن جهت اسقاط كرم XE " مفردات:كرم"  دندان و طلای آن بر موی باعث سیاهی و عدم اسقاط آن و سعوط XE "سعوط"  آن سه روز باعث زوال حمرت عین. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل.


مقدار شربت آن: تا یك درهم XE "4:درهم" . 


◄حاج XE " مفردات:حاج"  

به فتح حای مهمله و الف و جیم به فارسی خارشتر XE " مفردات:خارشتر"  و به تركی دوتیكانی XE " مفردات:دوتیكانی"  و به هندی جواسا XE " مفردات:جواسا"  نامند. 

ماهیت آن: گیاهی است كه ترنجبین بر آن در خراسان XE "1:خراسان"  منعقد میگردد بغدادی نوشته كه اسم خار عاقول XE " مفردات:عاقول"  است و غلط كرده كسی كه آن را خلنج XE " مفردات:خلنج"  دانسته. 

طبیعت آن: گرم و بسیار خشك و سرد نیز گفتهاند.

افعال و خواص آن: رادع XE "رادع"  و مفتح و جالی و تریاق سموم و شرب و ضماد XE "ضماد"  و بخور آن رافع بواسیر و اكتحال XE "اكتحال"  عصیر آن جهت بیاض خفیف چشم و قطور XE "قطور"  سه قطره آب خالص آن در بینی ناشتا و بعد از یك ساعت استنشاق XE "استنشاق"  روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  نمودن جهت رفع صداع XE "صداع"  مزمن مجرب دانستهاند و روغن آن كه از آب برگ تازه آن ترتیب دهند جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و جمیع علل بارده بغایت مؤثر و شكوفه آن جهت بواسیر نافع است. 

◄حاشا XE " مفردات:حاشا"  

 به فتح اول و الف و فتح شین معجمه و الف به یونانی تومس XE " مفردات:تومس"  و در مغرب XE "1:مغرب"  معروف به صعترالحمیر XE " مفردات:صعترالحمیر"  است و در بیت المقدس و حوالی آن در مواضع سنگلاخ بسیار میروید. 

ماهیت آن: نوعی از پودنه XE " مفردات:پودنه"  كوهی است شبیه به صعتر XE " مفردات:صعتر"  و به قدر یك شبر و شاخههای آن باریك و پربرگ و ریزه و بر آن زغبی مانند پنبه و گل آن ریزه و مدور و سفید مایل به بنفش و سرخی و تخم آن كوچكتر از خردل XE " مفردات:خردل"  و منبت آن سنگلاخها. 

طبیعت آن: در دویّم سرد و خشك و شیخ الرییس و بغدادی و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  و دیگران گرم و خشك در سیّم و انطاكی در دویّم دانستهاند. 

افعال و خواص آن: مسخن قوی و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض و عرق XE " مفردات:عرق"  و شیر و مخرج جنین و مشیمه و مفتح سده احشا و منقی سینه و شش و جهت ضیق النفس و سرفه و تقویت معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و گرده XE "گرده"  و تحلیل خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  و تریاق سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  حیوانیه و نباتیه و حابس نفث الدم و مقطع و مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم و مخرج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و شكوفه خالص آن مسهل XE "مسهل"  سودا و قایم مقام افتیمون و با نمك طعام و سركه XE " مفردات:سركه"  باعث زیادتی تلطیف و تقطیع آنست و چون دو درهم XE "4:درهم"  حاشا XE " مفردات:حاشا"  را با نمك و سركه بیاشامند اسهال XE "اسهال"  كیموس بلغمی نماید و چون دو مثقال XE "4:مثقال"  آن را با عسل بسرشند و با آب گرم بیاشامند جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و نسیان و صرع XE "صرع"  و کزاز و تقویت گرده و باه XE " مفردات:باه"  و رفع درد XE "درد"  دهن XE " مفردات:دهن"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و نفث بلاغم و تفتیح قولنج XE "قولنج"  نافع و چون قدر قلیلی در طعام داخل كنند مانند سبزیها و بخورند ضعف چشم را نافع بود و قوّت باصره را نگهدارد و ضعف معده XE "ضعف معده"  و جگر حادث از اخلاط فاسده را زایل كند و اعانت بر هضم غذا نماید و آشامیدن طبیخ آن با عسل جهت عسرالنفس و نفس انتصابی و اخراج حیات و ادرار حیض و بول و اخراج جنین و مشیمه و لعوق XE "لعوق"  آن با عسل جهت اسهال نفث بلغم و فضول مجتمعه در سینه و سرفه و ضیق النفس و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه جهت تحلیل اورام بلغمیه XE "اورام بلغمیه"  تازه و تحلیل خون منجمد در اعضا و قلع نمش و ثآلیل برآمده و یابسه كه به یونانی افروخودیس نامند و با سویق و شراب XE " مفردات:شراب"  جهت عرق النساء و امثال آن نافع و صخری آن جهت مصروعین نافع و باعث افاقه آنها است و گویند چون نزد مصروع در حین صرع حاشا را بسوزانند كه دود XE " مفردات:دود"  آن به مشام او رسد اگر به افاقه آید علامت برء آنست مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن نعناع XE " مفردات:نعناع" . 

مقدار شربت آن: از دو مثقال XE "4:مثقال"  تا پنج درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: در تنقیه نیم XE " مفردات:نیم"  وزن آن افتیمون و در غیر تنقیه یك وزن و نیم آن صعتر XE " مفردات:صعتر"  و چون یك وزن آن را با ده وزن آن آب انگور XE " مفردات:انگور"  بجوشانند تا ثلث بماند در جمیع افعال قویتر از جرم آنست و شراب XE " مفردات:شراب"  آن كه صد مثقال XE "4:مثقال"  آن را كوفته بیخته در لته بسته در شصت رطل XE "4:رطل"  آب انگور در خم كوچكی انداخته سر آن را بسته بگذارند تا خمر XE " مفردات:خمر"  گردد پس استعمال نمایند جهت تقویت هاضمه و رفع سوءالهضم و سقوط اشتها و اوجاع عصبانی و برودت و سایر اوجاع حادثه مادون تهیگاه و قشعریره تبهای بارد و دفع ضرر سردی هوا و برف XE " مفردات:برف"  و سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  حیوانیه و نباتیه به غایت مؤثر و حاشا XE " مفردات:حاشا"  در جمیع افعال قویتر از صعتر است.

◄حاشیش XE " مفردات:حاشیش" 

 به فتح حای مهمله و الف و كسر شین معجمه و سكون یای مثناة تحتانیه و سكون شین معجمه به فارسی حسن یوسف XE " مفردات:حسن یوسف"  نامند. 

ماهیت آن: چیزیست مانند موم كه در آبها منجمد میگردد و رنگ آن مایل به سفیدی و بدمزه مایل به شیرینی و تندی و آنچه به تحقیق پیوسته دانههایی است بسیار ریزه و سفید از خشخاش ریزهتر و صلب و به هندی تخم كرملی نامند. 

طبیعت آن: گرم و خشك در چهارم. 

افعال و خواص آن: بسیار تند و قویتر از افربیون و مقی قوی چون بیاشامد شخصی كه وجع شدید داشته باشد مقدار نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  آن را با آب گرم قی شدید آورد و چیزی شبیه به خون قی نماید و نجات یابد از آن و ضماد XE "ضماد"  آن جالی و سرخ كننده رخسار و مستعمل زنان است و جهت امراض بارده استعمال آن از خارج بدن مجوز و خوردن یك درهم XE "4:درهم"  آن كشنده به قی مفرط و احتراق و لهیب و اختناق و اختلاط ذهن و مداوای آن آشامیدن شیر تازه دوشیده و ماءالشعیر و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و سویق آرد جو سرد كرده به برف XE " مفردات:برف"  و یخ و جلاب سرد كرده و دوغ XE " مفردات:دوغ"  گاو با قرص كافور XE " مفردات:كافور"  است.

◄حاماسوقی XE " مفردات:حاماسوقی" 

به فتح حای مهمله و الف و فتح میم و الف و ضم سین مهمله و سكون واو و كسر قاف و سكون یا.


ماهیت آن: نباتیست منبسط بر روی زمین به قدر شبری و شاخههای آن پنج شعبه به سطبری انگشتی رسته با برگهای ریزه و گل آن سفید و از شاخههای آن ثمری به قدر فلفلی میروید و چون قطع نمایند از آن لبن XE " مفردات:لبن"  جاری میگردد. 

طبیعت آن: گرم و خشك در اول. 

افعال و خواص آن: جهت لسع عقرب XE " مفردات:عقرب"  شرباً و ضماداً مجرب و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت اصلاح رحم مفید است.

فصل الحاء المهمله مع الباء الموحده


◄حباب XE " مفردات:حباب"  

به ضم حای مهمله و فتح بای موحده و الف و بای موحده. 

ماهیت آن: حیوانی است بسیار كوچك و سیاه شبیه به عقرب XE " مفردات:عقرب"  و از جعل XE " مفردات:جعل"  باریكتر و در غیر بیدانجیر XE " مفردات:بیدانجیر"  به هم نمیرسد و چون  كسی را بگزد آن را میكشد در آن روز نهایت تا سه روز و صاحب آن را سرخی چشم و كرب XE "كرب"  و گرمی و اضطراب قلب XE " مفردات:قلب"  عارض میگردد و علاج آن خورانیدن مخدرات قوی مانند كافور XE " مفردات:كافور"  و امثال آنست. 


◄حباحب XE " مفردات:حباحب"  

به فتح اول و ثانی و الف و كسر حای مهمله و بای موحده به فارسی كرم XE " مفردات:كرم"  شب تاب و به هندی جكنی XE " مفردات:جكنی"  و بهك جكنی XE " مفردات:بهك جكنی"  نیز نامند. 

ماهیت آن: حیوانی است از مگس XE " مفردات:مگس"  كوچكتر و اندك باریك و اغبر و زرد و مقعدش در غایت سبزی و در زیر بال آن مستور و چون پرواز كند مكشوف گردد و در شب مانند اخگر میدرخشد. 

طبیعت آن: گرم و خشك و حاد و از زرایح قویتر.


افعال و خواص آن: سه عدد آن قتال و یك عدد مقطوع الرأس آن كه خشك شده باشد با دوازده مثقال XE "4:مثقال"  نقیع حلتیت XE " مفردات:حلتیت"  چون سه روز بنوشند جهت اخراج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه مجرب دانستهاند و قطور XE "قطور"  یك عدد خشك ساییده آن با روغن گل جهت اخراج چرك گوش و كری آن و با صبر XE " مفردات:صبر"  و سفیدآب جهت اسقاط دانه بواسیر و گویند چون آن را در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  اندازند و آن روغن را بر صورت بمالند باعث دوستی با مردم و قضای حاجات است. 


◄حبارا XE " مفردات:حبارا" 

 به ضم حای مهمله و فتح بای موحده و الف و فتح رای مهمله و الف به فارسی هوبره XE " مفردات:هوبره"  و به تركی توغدری XE " مفردات:توغدری"  و به هندی چرز XE " مفردات:چرز"  نامند.


ماهیت آن: مرغی است برّی و منقار بلند و پایهای آن دراز و سه نوع میباشد یكی بزرگ ابلق اندك بزرگتر از خروس XE " مفردات:خروس"  خانگی و دیگری خاكستری رنگ منقش به سیاهی و از آن نوع اندك كوچكتر و دیگری بسیار كوچك كه به هندی لک نامند به كسر لام. 

طبیعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: موافق مبرودین گوشت و پیه آن جهت ربو XE "ربو"  و ضیق النفس و بهر و پرده سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  آن جهت خفقان XE "خفقان"  و اكثر امراض سینه و اكتحال XE "اكتحال"  آن با مثل آن نمك جهت ابتدای نزول آب به غایت نافع و چون پیه آن را با اندك نمك و سنبل XE " مفردات:سنبل"  سرشته بقدر نخودی حب ساخته خشك كنند و پنج عدد آن را فرو برند در قطع اسهال XE "اسهال"  دوری كه ذرب XE "ذرب"  نامند بیعدیل است و خون آن تا سه مثقال XE "4:مثقال"  با آب و شراب XE " مفردات:شراب"  جهت ربو و عسرالنفس و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن جهت ثآلیل ضماداً نافع و گوشت آن دیرهضم و مضر محرورین و مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  و دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  است. گویند چون ناخن آن را با هم وزن آن حب المنسم ساییده با عسل به كسی بخورانند باعث محبت مفرط میشود و تعلیق آن موجب قبول و تعلیق چشم راست آن رافع چشم زخم و تعلیق سنگی كه در سنگدان آن به هم میرسد قاطع رعاف XE "رعاف"  و بیضه آن خضاب خوبی است. 

◄حبحبو XE " مفردات:حبحبو"   

به فتح اول و سكون ثانی و فتح حای مهمله و ضم بای موحده و سكون واو. 

ماهیت آن: ثمر درختی است در شحر و عمان به بزرگی درخت نارجیل ولیكن لیف ندارد و مستعمل ثمر آنست كه بزرگتر از ثمر نارجیل است و پوست آن نازكتر و چون بشكنند از جوف آن دانهها به قدر نخودی و بزرگتر از آن و چیز نرمی شبیه به آرد اغبر لذاع تند ترش با قبوضت XE "قبوضت"  بسیار برمیآید و مادام كه در پوست است قوّت آن تا هفت سال باقی میماند و چون برون XE " مفردات:برون"  آورند تا یك سال.


طبیعت آن: در دویّم سرد و در سیّم خشك.


افعال و خواص آن: قاطع اسهال XE "اسهال"  مزمن و نزف الدم و تشنگی و التهاب XE "التهاب"  صفراوی و قی و غثیان و چون یك هفته بدان مداومت نمایند جهت رفع صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و منع تصاعد بخار به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و دوار XE "دوار"  و با عسل جهت زحیر نافع. 

مضر سینه و صوت و مورث سعال، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا.


مقدار شربت آن: یك درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: سماق XE " مفردات:سماق"  است و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  ثمری شبیه بدانچه مذكور شد به هم میرسد ولیكن درخت آن شبیه به درخت نارجیل نیست بلكه شبیه به درخت بیل است و در هیأت و ثمر اندك كوچكتر و برگ آن نیز كوچكتر از برگ آن و تخم آن كوچكتر از نخود XE " مفردات:نخود"  و مغز آن ترش و با قبوضت XE "قبوضت"  و بعضی نوع آن اندك چاشنیدار و آن را به هندی و در بنگاله XE "1:بنگاله"  كویته و كته بیل نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  كاف مذكور خواهد شد. 


◄حبرج XE " مفردات:حبرج"  

به فتح حای مهمله و بای موحده و رای مهمله و سكون جیم. ماهیت آن: مرغی است معروف شبیه به حبارا XE " مفردات:حبارا"  و از آن كوچكتر و در كنار XE " مفردات:كنار"  آبها میباشد.

طبیعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: غلیظ مولد خون سوداوی، مصلح XE "مصلح"  آن مهرّا پختن و با مصطكی و دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  و سركه XE " مفردات:سركه"  و مری و اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  و بیروغن خوردن است و اگر اندك روغنی بر آن مالیده بریان نمایند بد نیست و مجوز است. 


◄حب البان XE " مفردات:حب البان"  

به فتح حای مهمله و ضم بای مشدده و الف و لام و فتح بای موحده و الف و نون به هندی بكاین XE " مفردات:بكاین"  و به فرنگی تورانكون ناریه XE " مفردات:تورانكون ناریه"  نامند.


ماهیت آن: دانهایست كوچكتر از پسته XE " مفردات:پسته"  و مدور در غلافی مانند لوبیا و با اندك تلخی و پوست آن سفید و رقیق و درخت آن بزرگتر از درخت گز XE " مفردات:گز"  و برگ آن شبیه به برگ بیدانجیر XE " مفردات:بیدانجیر"  و كوچكتر از آن و بسیار سبز و گل آن زرد رنگ مانند ریسمان وازده و گویند برگهای بعضی شاخههای آن بسیار سفید میباشد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اشجار دیگر. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم خام و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن مقی و آشامیدن جرم آن با آب و سركه XE " مفردات:سركه"  جهت سپرز مجرب و فتیله آن جهت رعاف XE "رعاف"  و سنون XE "سنون"  آن جهت استحكام لثه و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحلیل اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و تشنج و مفاصل XE "مفاصل"  و سعفه و صلابت XE "صلابت"  جگر و سپرز و دفع مواد سوداویه و بلغمیه و كلف XE " مفردات:كلف"  و جرب و حكه XE "حكه"  و با بول XE " مفردات:بول"  جهت ثآلیل نافع و مغثی. 

مضر جگر و معده، مصلح XE "مصلح"  آن رازیانه. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: یك وزن و نیم XE " مفردات:نیم"  آن سلیخه و عشر XE " مفردات:عشر"  آن بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  و روغن آن جالی و محلل XE "محلل"  و قطور XE "قطور"  آن جهت درد XE "درد"  گوش و دوی و طنین و تمریخ بدان جهت رفع ثآلیل و شقاق مزمن و نرم كردن عصب XE " مفردات:عصب"  و درد دندان XE "درد دندان"  و اوجاع بارده و فالج XE "فالج"  و امثال آن و تحلیل ورم جگر XE "ورم جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و بواسیر و با مصطكی جهت قی بلغمی و ضماد XE "ضماد"  آن با عنبر XE " مفردات:عنبر"  جهت نزلات XE "نزلات"  بارده و سردی دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جرب و حكه XE "حكه"  و تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  و قروح نافع و آشامیدن یك مثقال XE "4:مثقال"  آن با آب و عسل مهیج قی و مسهل XE " مفردات:مسهل"  و با آب و سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تنقیه جگر و سپرز و پنج درهم XE "4:درهم"  آن مسهل XE "مسهل"  رطوبات رقیقه. 

مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن انیسون چون داخل حبوب كنند متكرج نمیگردد.


◄حب بلسان XE " مفردات:بلسان"  

به فتح حای مهمله و كسر بای مشدده و فتح بای موحده و لام و سین مهمله و الف و نون. 


ماهیت آن: تخم درخت بلسان XE " مفردات:بلسان"  است به قدر فلفی و بزرگتر از آن و اندك مایل به طول و رنگ آن اشقر و اندك ثقیل الوزن و مغز آن سفید و طعم آن تلخ و فرق میان آن و تخم بشام XE " مفردات:بشام"  آنست كه تخم بشام بیمزه و بیمغز و مدور است و گفتهاند بالفعل چون حب بلسان XE " مفردات:حب بلسان"  و درخت آن مفقود است تخم بشام را بدل آن میكنند و بدل آن نمیشود. 

طبیعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: مقوی معده و رافع برودت آن و مقوی هاضمه و با قوّت ترقاقیه و مجفف XE "مجفف"  رطوبات معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و رافع صرع XE "صرع"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  كهنه و نو و مغص XE "مغص"  و امراض بلغمی و سوداوی و ضیق النفس و سرفه و ورم ریه XE " مفردات:ریه"  و درد معده و تحلیل ریاح و نفخ و تفتیح سده جگر XE "سده جگر"  و استسقا XE "استسقا"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و گزیدن هوام و عسرالبول XE "عسرالبول"  و احتباس حیض و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحیه و تقویت بیخ موی شرباً و ضماداً نافع و جلوس در طبیخ آن جهت انفتاح رحم. 

مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: یك وزن و نیم XE " مفردات:نیم"  آن عود XE " مفردات:عود"  بلسان XE " مفردات:بلسان"  و اگر نباشد به وزن آن سلیخه و عشر XE " مفردات:عشر"  آن بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  و در تریاقیت هم وزن آن زراوند XE " مفردات:زراوند"  طویل و حب الغار است و در بلسان نیز بعضی خواص آن مذكور شد.


◄حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء"  

به فتح حای مهمله و بای موحده مشدده و ضم تای مثناة فوقانیه و الف و لام و فتح خا و سكون ضاد معجمتین و فتح رای مهمله و الف.


ماهیت آن: ثمر درخت بطم XE " مفردات:بطم"  است كه به فارسی سقز XE " مفردات:سقز"  نامند و در بطم خواص درخت آن مذكور شد و حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضرا"  را به فارسی بن نامند و دو نوع است یك نوع را شاه بن XE " مفردات:شاه بن"  گویند و این كوچكتر و پوست آن نازكتر به حدی كه با پوست توان خایید و خورد و دویّم از آن بزرگتر و پوست آن صلبتر و ابن مؤلف گفته كه این زمان سه نوع است بدین قسم كه در مال ورد XE " مفردات:ورد"  و نواح آن درخت بن را با پسته XE " مفردات:پسته"  پیوند میكنند ثمر آن بزرگتر و لذیذتر میشود و آن را كلخنك XE " مفردات:كلخنك"  نامند و بهترین آن سبز تازه بزرگ دانه آنست و درخت شاه بن را ضرو XE " مفردات:ضرو"  نامند و ثمر آن در خوشه میباشد و خام آن را (بنشه نامند و)1 در آب دوغ XE " مفردات:دوغ"  و دوراغ داخل مینمایند برای نیكویی طعم و رایحه و تقویت معده درخت شاه بن را ضرو و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن را صمغ الضرو XE " مفردات:صمغ الضرو"  گویند و در حرف XE " مفردات:حرف"  ضاد خواهد آمد. 

طبیعت تازه آن: در اول گرم و خشك و خشك آن در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوی حواس و جگر و سپرز XE "سپرز"  و مبهی و مهیج باه XE " مفردات:باه"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و گرده XE "گرده"  و مسكن XE "مسكن"  اوجاع باطنی و مفتح سده گرده و مخرج رطوبات سینه و شش و منقی بدن  از فضلات بلغمی و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و ملین صلابتی كه از صدمه و ضربه XE "ضربه"  به هم رسیده باشد و مخرج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض و خون بواسیر كه منقطع شده باشد و مسخن گرده و معده و محلل XE "محلل"  نفخ و ریاح شرباً و با قوّت قابضه جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و سرفه و خفقان XE "خفقان"  و درد XE "درد"  كمر و پشت و قولنج XE "قولنج"  و غشی و استسقا XE "استسقا"  مفید و با بادام XE " مفردات:بادام"  و شكر جهت تسمین بدن و تقطیرالبول و با سركه XE " مفردات:سركه"  آشامیدن جهت درد سر XE "درد سر"  و تنقیه جگر و گزیدن افعی و رتیلا نافع و داخل نان كردن باعث سرعت انهضام و رافع ضرر آنست و مضر محرورین و بطی الهضم و ردی الكیموس و مصدع XE "مصدع"  و مضر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و احشای حار و اكثار آن باعث جوشش XE "جوشش"  دهان و ابطال شهوت طعام، مصلح XE "مصلح"  آن گلاب و رب ریباس و ربوب فواكه حامضه و سكنجبین و گویند كثیرا و گویند خمیره بنفشه XE " مفردات:بنفشه" .


مقدار شربت آن: از سه درهم XE "4:درهم"  تا پنج درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: مغز بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  یا پسته XE " مفردات:پسته"  یا گردكان XE " مفردات:گردكان"  و گویند به وزن آن حب الطبیخ است و ضماد XE "ضماد"  آن منضج XE "منضج"  جراحات صلب و طلای آن منقی وجه و جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و شقاق لب مفید و طلای سوخته آن بر داءالثعلب XE "داءالثعلب"  باعث روییدن موی آنست خصوصاً موی سر و برگ آن را چون خشك نموده بكوبند و بر موی غلاف سازند موی را برویاند و دراز گرداند و مداومت اغتسال به آن در حمام XE " مفردات:حمام"  مانع نزلات XE "نزلات"  و بغایت مجرب و چوب و برگ آن در اول گرم و خشك و مقوی بدن و جهت دفع رایحه كریهه بدن و گریزانیدن هوام و نگاهداشتن چوب آن با خود جهت قضای حاجات و بخور پوست آن جهت گریزانیدن هوام و پشه XE " مفردات:پشه"  مجرب دانستهاند و چون با مصطكی و قسط XE " مفردات:قسط"  و روغن بجوشانند جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و كزاز و رعشه XE "رعشه"  و مفاصل XE "مفاصل"  و اوارم و جبر كسر XE "جبر كسر"  و ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  بغایت مفید است شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و مروخاً و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن جهت تحلیل رطوبات اذن و جهت قروح ریه XE " مفردات:ریه"  و سرفه مزمن و تلیین بطن و تهیج باه XE " مفردات:باه"  و گزیدن افعی مفید.


◄حبّ الراسن XE " مفردات:حبّ الراسن"  

به فتح اول و ضم ثانی مشدده و الف و لام و فتح رای مهمله و الف و فتح سین مهمله و سكون نون و آن را زبیب الجبل و زبیب برّی و اسطاقندمااغریا XE " مفردات:اسطاقندمااغریا"  نامند و ابن بیطار گفته كه معنی آن زبیب الجبل است و بغدادی گفته كه نیست چنین. 

ماهیت آن: دانهایست شبیه به مویزج و املس XE "املس"  و در غلافی شبیه به قرطم XE " مفردات:قرطم"  و پهن و با اندك تندی و تلخی و عطریت و مدور نیز گفتهاند و از كوهستان فارس آورند و از كردستان XE "1:كردستان"  و همدان XE "1:همدان"  نیز و گل آن شبیه به سوسن XE " مفردات:سوسن"  و راسن XE " مفردات:راسن"  و در حرف XE " مفردات:حرف"  الراء مذكور خواهد شد و گفتهاند برگ آن شبیه به برگ كرم XE " مفردات:كرم"  برّی و مشرف و بیخهای آن برگشته و شاخههای آن ایستاده و سیاه رنگ است 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مبهی و مقوی موی و مانع ریختن آن و جهت امراض بارده نافع شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و غسولاً.


مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: راسن XE " مفردات:راسن"  به قدر نیم XE " مفردات:نیم"  وزن آن و صاحب تحفه نوشته كه مولف مالایسع و غیره مویزج را حبّ الراسن XE " مفردات:حبّ الراسن"  دانستهاند و اشتباه ایشان به جهت مشابهت این به آن است.


◄حب الریباس XE " مفردات:حب الریباس"  

به كسر رای مهمله و سكون یا مثناة تحتانیه و فتح بای موحده و الف و سین مهمله به فارسی تخم ریباس XE " مفردات:تخم ریباس"  نامند بهترین آن تازه آنست. 

طبیعت آن: سرد و خشك.


افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و جهت قرحه صفراوی و جرب و حكه XE "حكه"  شرباً و ضماداً نافع. 

بدل آن: تخم حماض بستانیست.

◄حب الزلم XE " مفردات:حب الزلم"  

به ضم زای معجمه و فتح لام و سكون میم.


ماهیت آن: غیر تخم كنگر XE " مفردات:كنگر"  است چنانچه بعضی توهم نمودهاند و ابن بیطار نوشته كه ابن وافد گفته كه آن حبی است چرب مفرطح XE "مفرطح"  اندك بزرگتر از نخود XE " مفردات:نخود"  ظاهر آن زرد و باطن آن سفید خوش طعم و لذیذ و از بلاد بربر میآورند و نزد ما آن را فلفل XE " مفردات:فلفل"  السودان نامند و فلفل السودان XE " مفردات:فلفل السودان"  غیر آنست و بغدادی نوشته كه آن دو صنف میباشد: یكی بزرگتر از نخود و مفرطح و خوشبو و خوش مزه و شیرین و پوست آن مایل به سیاهی و در شهر زور و مصر XE "1:مصر"  به هم میرسد و دویّم اندك طولانی و كوچك و زرد رنگ و از مصر XE "1:مصر"  و بربر میآورند. گیاه آن كمتر از ذرعی و برگ آن مستدیر مانند درهم XE "4:درهم" .


طبیعت آن: در دویّم گرم و تر و با رطوبت فضلیه.


افعال و خواص آن: محرك باه XE " مفردات:باه"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و گرده XE "گرده"  و مقوی جگر XE "مقوی جگر"  ضعیف و دافع خشونت سینه و سعال و امراض سوداوی و حرقة البول XE "حرقة البول"  شرباً و چون بخایند و بر كلف XE " مفردات:كلف"  بمالند آن را زایل گرداند. 

مقدار شربت آن: جهت تحریك باه XE " مفردات:باه"  تا هفت مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء" .


مضر حلق XE " مفردات:حلق"  و مولد سده، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبین است. 


◄حب السمنه XE " مفردات:حب السمنه"  

به كسر سین مهمله و سكون میم و فتح نون و ها و آن را شاهدانه برّی XE " مفردات:شاهدانه برّی"  نیز نامند و به فارسی نقل خواجه XE " مفردات:نقل خواجه"  گویند. 

ماهیت آن: دانهایست به قدر فلفلی مستدیر و سیاه رنگ و املس XE "املس"  و مغز آن سفید و شیرین و با دهنیت و نبات آن به قدر ذرعی و شیردار و برگ آن سفید اغبر. منبت آن صحراها و بیابانها. 

طبیعت آن: گرم و خشك و با رطوبت فضلیه. 

افعال و خواص آن: آشامیدن شیره مغز آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم به رفق و چون شیره آن را بگیرند در آب و آرد و شكر و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شیرین یا روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  تازه در آن ریزند و طبخ نمایند تا مانند حریره و فالوده و تر حلوا گردد و تناول نمایند جهت تسكین ابدان مهزولین و صاحبان برد و یبس و آشامیدن آب برگ درخت آن مقدار ربع رطلی جهت اسهال XE "اسهال"  بلغم و صفرا با هم نافع. 

مقدار شربت: از مغز آن تا ده درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: پسته XE " مفردات:پسته"  و كنجد XE " مفردات:كنجد"  بالمناصفه و ثقیل و بطی النزول، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبین و عسل است. 


◄حب العزیز XE " مفردات:حب العزیز"  

به فتح عین مهمله و كسر زای معجمه و سكون یای مثناة تحتانیه

 و زای معجمه. 

ماهیت آن را انطاكی مانند ماهیت حب الزلم XE " مفردات:حب الزلم"  نوشته و بغدادی دو نوع گفته نوعی را اهل مصر XE "1:مصر"  در اسكندریه زراعت مینمایند در تابستان هنگام بودن آفتاب در برج اسد XE " مفردات:اسد"  میرسد. 

طبیعت آن: گرم در اول و تر در دویّم. 

افعال و خواص آن: مسمن XE "مسمن"  بدن و گرده XE "گرده"  لاغر و مولد خون صالح و جهت تقویت باه XE " مفردات:باه"  و كبد XE " مفردات:كبد"  ضعیف و حرقة البول XE "حرقة البول"  و خشونت سینه و سرفه و امراض سوداویه مانند جنون XE "جنون"  و اكثار آن مضر حلق XE " مفردات:حلق"  و ثقیل و مولد سدد، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبین.


مقدار شربت آن: تا دوازده مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء"  و بهترین طرق استعمال آن از برای تسمین بدن آنست كه آن را بكوبند و در آب بخیسانند یك شب پس بمالند و صاف نمایند و با شكر بیاشامند. 


◄حب القلت XE " مفردات:حب القلت"  

به ضم قاف و سكون لام و تای مثناة فوقانیه معرب از کلت XE " مفردات:کلت"  هندی است. حکیم علی در شرح قانون XE "3:قانون"  نوشته که آن را به هندی کلتهی نامند به ضم کاف و سکون لام و كسر تای مثناة فوقانیه و خفای ها و سكون یا و كلته نیز و قسمی را چكرك XE " مفردات:چكرك"  و قسمی را راپج XE " مفردات:راپج"  به بای فارسی و جیم عربی و این قسم را به عربی كاسرالحجر XE " مفردات:كاسرالحجر"  نامند. 

ماهیت آن: نوشتهاند دانهایست سیاه مایل به ازرقی و براق شبیه به تخم كتان XE " مفردات:كتان"  و از آن بزرگتر و مایل به تدویر و شیرین و در حین خاییدن احداث حرارتی میكند و آنچه در بنگاله XE "1:بنگاله"  دیده شده نه چنان است بلكه دانهایست اكثر سفید مایل به زردی بعضی مایل به سرخی و بعضی تیره مفرطح XE "مفرطح"  اندك طولانی به قدر دانه عدس XE " مفردات:عدس"  و حلبه XE " مفردات:حلبه"  و مغز آن دو پارچه و سفید رنگ. 

طبیعت آن: گرم در سیّم و خشك در دویّم و گویند گرم در دویّم و مایل به رطوبت است. 

افعال و خواص آن: بغایت مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و مشهی طعام و رافع فواق XE "فواق"  و امراض چشم و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض و ملین طبع و مجفف XE "مجفف"  منی و بواسیر و مفتح سده سپرز XE "سپرز"  و قولنج XE "قولنج"  و بلغم. آشامیدن طبیخ آن به تنهایی و یا با ادویه مناسبه دیگر و چون شش مثقال XE "4:مثقال"  آن را با شش مثقال XE "4:مثقال"  تخم شلغم XE " مفردات:شلغم"  در هفتاد و پنج مثقال XE "4:مثقال"  آب جوش دهند بر آتش اخگر تا بیست و پنج مثقال XE "4:مثقال"  آب بماند پس صاف نموده دوازده و نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  آن را صبح ناشتا نیم گرم و دوازده و نیم مثقال XE "4:مثقال"  را شام XE " مفردات:شام"  نیز نیم گرم نموده بنوشند جهت تفتیت و اخراج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه مجرب است و ضماد XE "ضماد"  آن جهت نیكویی رنگ رخسار و رفع بواسیر نافع. مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

مقدار شربت آن: یك درهم XE "4:درهم"  با آب برگ ترب XE " مفردات:ترب"  برای تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  چنانچه در سند سنگ تراشان آن را كوبیده در آب جوش داده و بر سنگ میریزند نرم میشود و به آسانی بریده میگردد و اهل هند XE "1:هند"  را عقیده آنست كه چون بكوبند و بر سنگ بمالند سنگ را قابل قطع میگرداند. 


◄حب الكلی XE " مفردات:حب الكلی"  

به ضم كاف و فتح لام و یا.


ماهیت آن: حب اناغورس XE " مفردات:اناغورس"  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الف ذكر یافت و آن تخمی است شبیه به گرده XE "گرده"  كوچكی از باقلا XE " مفردات:باقلا"  بزرگتر و مایل به طول و در وسط آن خطوطی و رنگ آن ممزوج به الوان مختلفه و قوّت آن تا سه سال باقی میماند بهترین آن مأخوذ در سنبله و حكیم میر عبدالحمید در حاشیه تحفه نوشته كه به هندی كونچ نامند به خفای واو و درخت آن شبیه به درخت نسرین XE " مفردات:نسرین"  و برگ آن زرد و ریزه و پرشاخ شبیه به گل لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل كه بر او تخم میبندد و بر او گلهای زرد و ریزه رسته و تخم آن در غلافی مانند غلاف باقلای بسیار بزرگی و پر خارهای ریزه که چون به دست برسد سوزش كند و خارش XE "خارش"  بسیار نماید. 

طبیعت آن: در آخر دویّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: مخدر XE "مخدر"  و مسكر XE "مسكر"  و جالی آثار و مقی بلغم به قوّت با آب گرم و آشامیدن یك مثقال XE "4:مثقال"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  مسمی به فلوقر كه آب انگور XE " مفردات:انگور"  و روغن است جهت ربو XE "ربو"  و اخراج مشیمه و جنین و ادرار طمث و نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  آن با شراب جهت صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و خوردن هفت عدد آن و بخور هفت عدد آن و به دستور تعلیق آن جهت اخراج مشمیه و جنین و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  مجرب دانستهاند. 

مقدار شربت آن: از نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  تا یك درهم XE "4:درهم"  و زیاده آن مكرب XE "مكرب"  و مغثی و تا دو درهم XE "4:درهم"  كشنده و مصلح XE "مصلح"  آن روغنها و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربی و مصطكی است. 


◄حب المحلب XE " مفردات:حب المحلب"  

به فتح میم و به كسر نیز آمد و فتح اصح است و سكون حای مهمله و فتح لام و بای موحده به فارسی پیوند مریم XE " مفردات:پیوند مریم"  و به هندی كهیونی XE " مفردات:كهیونی"  نامند. 

ماهیت آن: حب درختی است شبیه به درخت بطم XE " مفردات:بطم"  و پراكنده و تا یك قامت انسان XE " مفردات:انسان"  و زیاده بر آن و برگ آن دراز و شبیه به برگ بید و از برگ زردآلو كوچكتر و خوشبو و چوب آن نیز خوشبو و لهذا قصاران اهل نهاوند XE "1:نهاوند"  چوب دستی جهت كوبیدن ثیاب از آن میسازند تا بوی آن به مشام رسد و درست بماند و گل آن سفید و حب آن بسیار خوشبو و با تلخی و بر سر شاخهای آن میروید و مدور به قدر جلبان XE " مفردات:جلبان"  كه خلر XE " مفردات:خلر"  نامند و به هندی متر كابلی XE " مفردات:متر كابلی"  و پوست آن سرخ و مایل به سیاهی و مغز آن سفید با تندی طعم و چرب و داخل اکثر خوشبوییها مینمایند و روغن آن را نیز میگیرند و بهترین آن تازه بالیده سنگین خوشبوی بسیار چرب آنست كه مغز آن در سفیدی مانند مروارید باشد و بدترین آن سیاه آن. منبت آن قلههای كوه و بلاد سردسیر و در میزان میرسد و اكثر از آذربایجان XE "1:آذربايجان"  و نهاوند XE "1:نهاوند"  میآورند و روغن آن را نیز از آنجا و انطاكی نوشته كه پوست آن میعه یابسه است و صاحب تحفه نوشته كه در گرمسیر یافت میشود و در لرستان XE "1:لرستان"  بسیار است و آن را مهلب گویند. 

طبیعت حب آن: در دویّم گرم و خشك و خشكی آن كمتر از گرمی و با قوّت محلله و مغریه و قابضه. 

افعال و خواص آن: *اعضاء الراس و الصدر و القلب و الغذاء و النفض* مفرح XE "مفرح"  و مقوی حواس و جهت اخراج رطوبات غلیظه لزجه سینه و شش و خفقان XE "خفقان"  و بهر و ضیق النفس و غشی و مقوی جگر XE "مقوی جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و مسكن XE "مسكن"  اوجاع باطنی مانند كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و گرده XE "گرده"  و ظهر و قولنج XE "قولنج"  و درد XE "درد"  پهلو و امثال اینها خصوصاً با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت آنكه محلل XE "محلل"  ریاح غلیظه است و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض و مفتح سده گرده و مخرج اقسام کرم معده و رافع تقطیرالبول و مبهی و در حبس اسهال XE "اسهال"  دموی بهتر از گل مختوم است و چون داخل نان كنند باعث سرعت انهضام آن گردد و مداومت اغتسال بدان در حمام XE " مفردات:حمام"  مانع نزلات XE "نزلات" . *الزینه و الاوجاع و غیرها* طلای آن جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و جرب و صاف كننده بشره و طبیخ آن جهت نقرس XE "نقرس"  و تحلیل صلابات حادث از صدمه و ضربه XE "ضربه"  هر چند كهنه شده باشد و تقویت اعضای ضعیفه خصوصاً با آس XE " مفردات:آس"  و ضماد XE "ضماد"  آن نیز جهت نقرس و اوجاع بارده نافع. 

مقدار شربت آن: از سه درهم XE "4:درهم"  تا پنج درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  و بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ" . 

المضار: مضر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و احشای حار، مصلح XE "مصلح"  آن گلاب و روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و رب ریباس. 

الخواص: نگاهداشتن آن در پارچه كبود و به دستور بخور آن مبطل سحر و مداومت بخور آن موجب الفت متعاندین و چوب و برگ آن در اول گرم و خشك و مقوی بدن و رافع رایحه كریهه آن و گریزاننده هوام و هوام نزدیك چوب آن نگردند و نگاهداشتن چوب آن با خود جهت قضای حاجات و بخور پوست آن جهت گریزانیدن هوام و پشه XE " مفردات:پشه"  مجرب گفتهاند و چون با سداب XE " مفردات:سداب"  و مصطكی و قسط XE " مفردات:قسط"  در روغن بجوشانند آشامیدن و تدهین بدان نیز جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و كزاز و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و اورام و جبر كسر XE "جبر كسر"  و ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  بغایت مفید است.

◄حب المنسم 

به كسر میم و سكون نون و فتح سین مهمله و به شین معجمه نیز گفتهاند و میم لغت عربی است. 

ماهیت آن: دانهایست خوشبو و خوش طعم شبیه به حب البطم و كوچكتر از آن به قدر مغز آن و به قدر فلفلی و بسیار املس XE "املس"  و زودشكن و مغز آن سفید و از بوادی یمن و حجاز خیزد و گویند فلنجه است و رنگ آن مابین سرخی و زردی و درخت آن شبیه به شمشاد XE " مفردات:شمشاد" . 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مفتح و مسخن و مبهی و مقوی معده مسترخیه و هاضمه و مجفف XE "مجفف"  و ناشف XE "ناشف"  رطوبات غریبه معده و احشا و بدن و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و رادع XE "رادع"  بخارات ردیه شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و اكثار آن مضر و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن شیر. 

مقدار شربت آن: یك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: كبابه XE " مفردات:كبابه"  است و اكثر اهل یمن و حجاز خصوص زنان دهن XE " مفردات:دهن"  آن را كه عطر منشم مینامند برای محبت و یا عداوت استعمال مینمایند و خوشبو است و میگویند به هر قصد و اراده كه آن را استعمال نمایند همان اثر میبخشد خصوص در عداوت و بغض و تفرقه میان متحابین و مشهور است میان عرب و چون خواهند كه در میان دو كس و یا جماعتی تفرقه و عداوت افتد میگویند حق سبحانه و تعالی در میانشان عطر منشم بپاشد. 


◄حب النیل XE " مفردات:حب النیل"  

به كسر نون و سكون یای مثناة تحتانیه و لام به فارسی تخم نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  پیچ XE " مفردات:تخم نیلوفر پیچ"  و به هندی مرچایی XE " مفردات:مرچایی"  و زیزكی XE " مفردات:زیزكی"  و به بنگالی جهارمرچه XE " مفردات:جهارمرچه"  و یك نوع دیگر نیز میشود و آن را اپراچتا XE " مفردات:اپراچتا"  نامند و قوّت اسهال XE "اسهال"  این نوع را زیاده گفتهاند. 

ماهیت آن: دانه گیاهی است شبیه به لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و بر مجاور خود میپیچد و شاخهای آن باریك و سبز و برگ آن سبز و در هر برگی گل كبودی شبیه به گل لبلاب و در آفتاب به هم میآید و تخم آن در غلافی و در هر غلافی سه دانه مثلث شكل كه حب النیل XE " مفردات:حب النیل"  نامند. 

طبیعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جالی بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوی بلغم غلیظ و خصوص با تربد XE " مفردات:تربد"  و منقی بدن و دافع اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و سایر امراض بارده و مخرج دیدان و حب القرع و مفید بهق و برص و نقرس XE "نقرس"  و جرب و قروح خبیثه و با سقمونیا مسهل XE "مسهل"  صفرا XE "مسهل صفرا"  و اخلاط غلیظه و با هلیله مسهل سودا و مفتح سده جگر و سپرز و مسهل قوی و صاحب معالجات بقراطی نوشته كه سه درهم XE "4:درهم"  آن با شش درهم XE "4:درهم"  شكر سفید چون سه روز بیاشامند جهت ازاله انواع جرب مجرب. 

مقدار شربت آن: از یك دانگ XE "4:دانگ"  تا نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  و یك درهم XE "4:درهم"  و زیاده آن كشنده است به مغص XE "مغص"  و اسهال XE "اسهال"  مفرط ملصوق به ماساریقا و امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن هلیله و بلیغ سحق و چرب نمودن به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  است و چون بكوبند و یك شب در روغن بادام بخیسانند و صبح به تنهایی یا با مطبوخات مناسبه بیاشامند رفع غایله مغص و سحج XE "سحج"  آن میگردد.


بدل آن: به وزن آن شحم XE " مفردات:شحم"  حنظل XE " مفردات:حنظل"  و سدس آن حجر ارمنی است و مفرد آن بعد از یك شبانه روز عمل میكند و با معاجین و محركی زود عمل مینماید و قوّت آن تا سه سال باقی میماند.


◄حبق XE " مفردات:حبق" 

 به فتح حا و با و قاف به عربی اسم جنس گل نباتات مابین شجر و گیاه خوشبو است و از مطلق آن مراد فودنج XE " مفردات:فودنج"  است. 

فصل الحاء المهمله مع الجیم


◄حجر 

به فتح اول و دویّم و سكون رای مهمله به فارسی سنگ و برد و به هندی پتهر XE " مفردات:پتهر"  نامند. 

ماهیت آن: اسم جنس هر چه از اجزای زمین صلب گردد به طول زمان و توالی اتصالات اجزای لطیفه رقیقه ارضیه و رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  و رسیدن حرارت و یبس و جفاف XE " مفردات:جفاف"  بر آن مره بعد اخری تا آنكه رفع مزاج ارضی آن گردد و اختلاف رنگ و صفا و شفافی و غیرها همه به حسب اختلاف اجزا و محل و غلبه رطوبت و حرارت و امثال اینها است مثلاً اگر رطوبت و برودت غالب باشند سفید و اگر هر دو قلیل باشند متکرج و متکدر و اگر حرارت و یبوست غالب باشند سرخ و اگر کمتر باشند زرد و اگر حرارت مفرط و رطوبت كم باشد سیاه و صلب و اگر ضعیف باشد رخو XE "رخو"  و اگر تأثیر حرارت و رطوبت در آن متساوی باشد متساوی الاجزاء و اگر مختلف باشد غیر متساوی در رنگ و صلابت XE "صلابت"  و رخاوت و غیرها و تفصیل اقسام و مراتب آن طول دارد و محل گنجایش آن ندارد و بدان كه شنیده شده كه اطبای فرنگ XE "1:فرنگ"  میگویند كه احجار را بنابراینكه هیچ ذایقه و بو ندارند چندان تأثیری و منفعت و خاصیتی در بدن انسان XE " مفردات:انسان"  نیست هر نحو كه استعمال نمایند و همچنین طلا XE " مفردات:طلا"  و نقره XE " مفردات:نقره"  و این سخن ناتمام مینماید.

◄حجرالابیض XE " مفردات:حجرالابیض"  

به فتح حای مهمله و جیم و ضم رای مهمله و الف و سكون بای موحده و فتح یای مثناة تحتانیه و سكون ضاد معجمه در آخر. 

ماهیت آن: سنگی است سفید ساییده آن مانند شیر و گویند كه آن حجر لبنی XE " مفردات:حجر لبنی"  است. 

طبیعت آن: معتدل مایل به حرارت و یبوست. 

افعال و خواص آن: جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  نافع و در سایر افعال مانند فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  حیوانی است و مراد اكسیریان از حجر ابیض زجاج آیینه XE " مفردات:زجاج آیینه"  است.


◄حجرالاحمر XE " مفردات:حجرالاحمر"  

به فتح الف و سكون حای مهمله و فتح میم و سكون رای مهمله. 

ماهیت آن: نوعی از الماس XE " مفردات:الماس"  است به رنگ بیخ مرجان XE " مفردات:مرجان"  و یك دانگ XE "4:دانگ"  آن سم قاتل است.


◄حجرالارمنی XE " مفردات:حجرالارمنی"  

به فتح همزه و سكون رای مهمله و فتح میم و كسر نون و سكون یای نسبت. 

ماهیت آن: سنگی است لاجوردی اغبر و اندك ازرق با رملیت و ملمس آن نرم و ملایم و نوعی از آن سرخ و تیره و از ارمنیه خیزد و لهذا حجر ارمنی نامند و بهترین آن سنگین هش با اندك ملوحت XE "ملوحت"  و انطاكی نوشته كه شاید لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  فج غیر كامل باشد. 

طبیعت آن: گرم و خشك در دویّم و انطاكی در دویّم سرد و خشك نوشته و صاحب اختیارات در اول گرم و خشك دانسته. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  قلب XE " مفردات:قلب"  بالخاصیت و بالعرض به سبب تنقیه سودا و مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوی سودا و از لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  انفع و از خربق XE " مفردات:خربق"  سیاه اسلم و جالی گرده XE "گرده"  و مثانه و بالخاصیت جهت جذام XE "جذام"  مفید و مستعمل مغسول آن است و غسل آن باعث زیادتی تقویت عمل آنست و غیر مغسول آن مضر معده و مغثی و مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا و عسل و سلیخه و انیسون. 

مقدار شربت آن: تا نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  مغسول است یك وزن و نیم XE " مفردات:نیم"  آن و به وزن آن خربق XE " مفردات:خربق" .


◄حجرالاساكفه XE " مفردات:حجرالاساكفه"  

به فتح الف و سین مهمله و الف و كسر كاف و فتح فا و ها. 

ماهیت آن: سنگی است ملون به سرخی و زردی و سیاهی درهم XE "4:درهم"  به هیأت سنگریزه XE " مفردات:سنگریزه"  و شكسته آن مایل به تیرگی و كبودی. 

طبیعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: ذرور XE "ذرور"  آن جهت ورم لهات XE "لهات"  و جراحات و قطع نزف الدم نافع و مستعمل كفش گران است و لهذا آن را حجرالاساكفه XE " مفردات:حجرالاساكفه"  نامند و اسكاف كفش دوز است. 

◄حجرالاسفنج XE " مفردات:حجرالاسفنج"  

به كسر همزه و سكون سین مهمله و فتح فا و سكون نون و جیم. سنگی است كه در اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  یافت میشود و ماهیت اسفنج مذكور شد و بهترین آن سفید صلب آنست. 

طبیعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  بیلذع و قاطع نزف الدم و ذرور XE "ذرور"  آن جهت التیام جراحات و طلای آن جهت تحلیل اورام و آشامیدن دو دانگ XE "4:دانگ"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و امثال آن جهت تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و یرقان نافع. 


◄حجرالاعرابی XE " مفردات:حجرالاعرابی"   

به كسر الف و سكون عین و فتح رای مهملتین و الف و كسر بای موحده و یای نسبت. به فارسی شكر سنگ XE " مفردات:شكر سنگ"  و سنگ زخم XE " مفردات:سنگ زخم"  نامند. 

ماهیت آن: سنگی است شبیه به عاج XE " مفردات:عاج"  و از بادیه عرب خیزد. افعال و خواص آن: جالی و قاطع نزف الدم و جراحات و غیرها و سنون XE "سنون"  محرق XE "محرق"  آن جهت جلای دندان و استحكام لثه نافع.


◄حجرالافروج XE " مفردات:حجرالافروج"  

به فتح الف و سكون فا و ضم رای مهمله و سكون واو و جیم. حجر افردی XE " مفردات:حجر افردی"  نیز نامند. 

ماهیت آن: سنگی است مانند قیشور و سبك كه بر روی آب میایستد و از اسلام بول XE " مفردات:بول"  روم XE "1:روم"  خیزد. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و قابض XE "قابض" . آشامیدن یك دانگ XE "4:دانگ"  محكوك XE "محكوك"  آن در حال و به زودی رفع سم گزیدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  مینماید.


◄حجرالافریقی XE " مفردات:حجرالافریقی"  

به كسر همزه و سكون فا و كسر رای مهمله و سكون یای مثناة تحتانیه و كسر قاف و یای نسبت. 

ماهیت آن: سنگیست مابین خفت و ثقل و صلابت XE "صلابت"  و لین و با خطوط سفید مانند اقلیمیا و از افریقیه XE "1:افریقیه"  خیزد و بهترین آن زرد رنگ متوسط بین خفت و ثقل و در صلابت و لین آنست. 

طبیعت آن: مجفف XE "مجفف"  با اندك قبضی و لذعی. 

افعال و خواص آن: محرق XE "محرق"  آن كه سه مرتبه گرم كرده در خمر XE " مفردات:خمر"  اندازند پس ساییده بشویند جهت قروح خبیثه و متعفنه و مفرداً با شراب XE " مفردات:شراب"  و عسل نافع و با موم و روغن جهت سوختگی آتش و امراض چشم مفید و احراق XE "احراق"  آن سبب زیادتی قوّت آنست استعمال محرق غیر مغسول آن جایز نیست. 

◄حجرالاناغاطس XE " مفردات:حجرالاناغاطس"  

به فتح همزه و نون و فتح غین معجمه و الف و كسر طا و سكون سین مهملتین. 

ماهیت آن: سنگی است كه چون بسایند در رنگ مانند خون گردد. 

افعال و خواص آن: قطور XE "قطور"  آن با شیر زنان در چشم جهت ورم و دمعه XE "دمعه"  و طرفه مفید. 


◄حجرالایّل XE " مفردات:حجرالایّل"  

به كسر همزه و فتح یای مثناة تحتانیه مشدده و لام. 

ماهیت آن: سنگی است كه در شیردان گاو كوهی تكون مییابد و آن را بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  گاوی XE " مفردات:بادزهر گاوی"  نامند و در بادزهر مذكور شد.


◄حجرالبارقی XE " مفردات:حجرالبارقی" 

 به فتح بای موحده و الف و كسر رای مهمله و قاف و سكون یای نسبت. 

ماهیت آن: سنگی است شبیه به حجر خزفی به قدر كف دست و سبك مأخوذ از بارقه كه موضعی است قریب به كوفه و منسوب بدان و اندك از آن آب بسیاری به خود جذب مینماید و بر روی آب میایستد و بعد از جذب آب به ته آب میرود و چون در آفتاب گذارند آب را پس میدهد. 

افعال و خواص آن: گویند از خواص آنست كه چون جهت استسقای زقی حوالی ناف را اندك جراحت كرده بر آن بندند جذب رطوبات كند و بعد جذب در آفتاب گذارند رطوبات را پس دهد و بعد از پس دادن رطوبات باز بچسبانند تا آنكه جمیع رطوبات را جذب نماید و صحت یابد و وزن آن قطعه باید سه دینار باشد كه مثقال XE "4:مثقال"  است و قطعه نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  آن دو مثقال XE "4:مثقال"  آب را جذب مینماید. 


◄حجرالبحری XE " مفردات:حجرالبحری"  

به فتح بای موحده و سكون حا و كسر رای مهملتین و سكون یای نسبت. 

ماهیت آن: جسمی است سفید مدور و صلب و در جوف آن دانهایست كه به اعلی و اسفل حركت میكند و از سواحل دریا خیزد و قسمی از اكتمكت XE " مفردات:اكتمكت"  است و ماهیت اكتمكت در حرف XE " مفردات:حرف"  الف ذكر یافت و گفتهاند چیزی است شبیه به فك مغر كه دریا به ساحل میاندازد و در آن چیزیست كه از اعلی به اسفل حركت مینماید و گفتهاند كه آن قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  بحریست كه بعد از مردن و ریختن خارها دریا به ساحل میاندازد و بالجمله از ادویه مجهولة الماهیت است. 

افعال و خواص آن: آشامیدن یك دانگ XE "4:دانگ"  تا دو دانگ XE "4:دانگ"  آن در تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  هر موضع كه باشد بغایت مؤثر است و مجرب گفتهاند. 


◄حجرالبحیره XE " مفردات:حجرالبحیره"  

به ضم بای موحده و فتح حای مهمله و سكون یای مثناة تحتانیه و فتح رای مهمله و ها. 

ماهیت آن: سنگی است رقیق و سیاه و چون در آتش اندازند اندكی ملتهب گردد و از نواح شام XE " مفردات:شام"  خیزد. 

افعال و خواص آن: با محللات محلل XE "محلل"  و با مجففات مجفف XE "مجفف"  جهت تحلیل ریاح وركین و التیام جراحات نافع. 


◄حجرالبرام XE " مفردات:حجرالبرام" 

 به فتح بای موحده و رای مهمله و الف و میم. 

ماهیت آن: سنگی است سیاه كه از آن دیگ و ظروف میسازند و در خراسان XE "1:خراسان"  بسیار است. 

افعال و خواص آن: جهت تقویت لثه دندان و نزف الدم مؤثر است. 


◄حجرالبسر XE " مفردات:حجرالبسر" 

 به ضم بای موحده و سكون سین و رای مهملتین. 

ماهیت آن: سنگی است سفید مدور صاف در بحر حجاز یافت میشود. 

افعال و خواص آن: چون اندكی از آن را بیاشامند ادرار بسیار نماید و تقویت قلب XE " مفردات:قلب"  و تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  كند بالخاصیه تعلیق آن بر بالای مثانه از خارج جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  مفید و آنچه در ساحل جده در صدف XE " مفردات:صدف"  بزرگ مستدیری به هیأت سم یافت میشود بسیار كثیف و مستعمل در طب نیست. 


◄حجرالبشف XE " مفردات:حجرالبشف"  

به فتح بای موحده و سكون شین معجمه و فا و یشب XE " مفردات:یشب"  به یای مثناة تحتانیه در اول و بای موحده در آخر نیز آمده و به فارسی یشم XE " مفردات:یشم"  گویند به میم در آخر. 

ماهیت آن: سنگی است بسیار صلب و به الوان بسیار میباشد. بهترین آن زیتونی پس سبز مایل به زردی پس سبز صاف پس سبز مایل به سفیدی پس سفید است كه آن را كافوری نامند بلكه آنچه صافتر و صلبتر و شفافتر باشد بهتر و مستعمل است. 

طبیعت آن: در آخر دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: آشامیدن آن جهت تقویت قلب XE " مفردات:قلب"  و معده و خفقان XE "خفقان"  عجیب الفعل حتی تعلیق آن به جهت نزف الدم و قروح باطنی و زحیر و حرقة البول XE "حرقة البول"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  سفید جهت حصات XE " مفردات:حصات" . 

مقدار شربت آن: یك دانگ XE "4:دانگ"  و تعلیق آن بر گردن جهت خناق XE "خناق"  و بر روی دل جهت خفقان XE "خفقان"  و طپش آن و بر مری و معده جهت تقویت آن و بر ران جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و در دست جهت رفع سحر و چشم بد و ضرر صاعقه مؤثر و گویند که چون قمر در برج انثی باشد و بر آن صورت انسانی نقش كنند تعلیق آن جهت آلام باطنی نافع و بعضی در تأثیرات دیگر كه مذكور شد نقش صورت انسان XE " مفردات:انسان"  شرط ندانستهاند و بعضی مقدار یك مثقال XE "4:مثقال"  را شرط میدانند برای این عمل. 


◄حجرالبقر XE " مفردات:حجرالبقر"  

به فتح بای موحده و قاف و رای مهمله و آن را خرزة البقر XE " مفردات:خرزة البقر"  نیز نامند و به هندی كای روهن XE " مفردات:كای روهن" . 

ماهیت آن: مهرهایست كه در زهره XE " مفردات:زهره"  گاو متكون میگردد به مقدار زرده بیضه مرغ XE " مفردات:مرغ"  و زردتر از آن و تلخ و نزد برآوردن و تازگی اندك نرم میباشد و بعد از سرد شدن و خشك گشتن اندك صلب و تیره و بعضی منقط به سیاهی میگردد و جرم آن اندك سخیف و سست و ظاهر آن صلبتر و در رنگ مساوی و بعضی مدور و بعضی مثلث و بعضی پهن و بعضی طولانی و به هر شكلی كه میخواهند در حین نرمی و تازگی میسازند و از یك مثقال XE "4:مثقال"  تا چهار مثقال XE "4:مثقال"  میباشد و آنچه در شیردان آن تكون مییابد بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  است و در فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  ذكر یافت و گویند علامت تكون آن در زهره گاو آنست كه روز به روز آن گاو زرد و ضعیف و لاغر میگردد و چشم آن مایل به زردی و سفیدی و حدقه آن مستدیر و اكثر اوقات فریاد میكند و مختص به گاو نر یا ماده نیست و در ماده بیشتر و در بلاد بارده زیاده از حاره تكون مییابد و این كلی نیست و نیز در زهره هر گاوی تكون نمییابد بلكه در صد یكی و بهترین آن بزرگ سنگین تازه آنست. 

طبیعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و انطاكی گرم در اول و خشك در دویّم گفته. 

افعال و خواص آن: از حجرالتیس بغایت ضعیفتر و محلل XE "محلل"  و مسمن XE "مسمن"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض و جالی و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و جهت یرقان و مرضی كه در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  در پهلوی چپ اطفال به هم میرسد و آن را دبه به فتح دال چهار نقطه و بای موحده مشدده و ها و بكهی به فتح بای موحده و كسر كاف و خفای ها و یا نیز نامند نافع و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت رفع بیاض و تقویت بصر به تنهایی و یا با اكحال مناسبه و طلای آن جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و رفع آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و بواسیر و التیام جراحات و با آب گشنیز خشك جهت جمره XE " مفردات:جمره"  و نمله XE "نمله"  ساعیه و امثال آن و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت رویانیدن موی سیاه در موضع برص و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  بعد از كندن موی سفید از مجربات است و سعوط XE "سعوط"  یك عدس XE " مفردات:عدس"  آن با آب چغندر XE " مفردات:چغندر"  جهت نزول آب در چشم و خوردن آن هر روز به قدر دو حبه XE "4:حبه"  با جلاب بعد از حمام XE " مفردات:حمام"  بلافاصله و یا در حمام و از عقب آن آب گوشت مرغ XE " مفردات:مرغ"  فربه آشامیدن تا چند روز باعث تسمین بدن و تولید پیه و نرمی آن و از مجربات دانستهاند و همچنین با مغز بادام XE " مفردات:بادام"  و یا نارجیل و یا حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء"  و یا حب الصنوبر خوردن و مستعمل زنان مصر XE "1:مصر"  و عراق XE "1:عراق"  است و حمول XE "حمول"  آن با عسل جهت باصور. 

مضر محرورین و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا. 

مقدار شربت آن: تا دو قیراط و یك مثقال XE "4:مثقال"  آن قاتل و آنچه در گرده XE "گرده"  گاو متكون میگردد بزرگتر و سبكتر و در افعال ضعیفتر از آنست. 


◄حجرالبلّور XE " مفردات:حجرالبلّور"  

به كسر بای موحده و فتح لام مشدده و سكون واو و رای مهمله. 

ماهیت آن: سنگی است معروف سفید و شفاف از شیشه صلبر و شفافتر و از آن نگین و تسبیح و ظروف آب خوردن و سر نی و قلیان و عینك و غیرها تراشیده میسازند. 

افعال و خواص آن: نگاهداشتن آن با خود مانع خوابهای مشوش و ترسیدن در آن و نگاه كردن در آن مانع سبل XE "سبل"  و مالیدن آن بر پستان XE "پستان"  زن شیردار باعث زیادتی شیر آن و چون خواهند كه جلای آن زیاده گردد باید كه در خون بز نر بگذارند و چون از آن عینك بزرگی كه وسط آن ضخیم میباشد بسازند و در برابر قرص آفتاب بدارند و در عقب آن پنبهای و یا پشمی گذارند زود مشتعل گردد و از عینك شیشه نیز این اثر ظاهر میگردد. 


◄حجرالبولس XE " مفردات:حجرالبولس"  

به ضم بای موحده و سكون واو و ضم لام و سكون سین مهمله و چون بولس اول كسی است كه واقف شده بر افعال و خواص آن به نام او مسمی گشته. 

ماهیت آن: سنگی است شبیه به بوره XE " مفردات:بوره"  ارمنی و از آن سخیفتر و سبكتر و ملمع و با نقطههای زرد و سفید. 

طبیعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  قوی چون آن را در روغن زیتون بجوشانند و آن روغن را بر بدن صاحبان اعیا بمالند به زودی رفع اعیا و ماندگی آنها گردد. 


◄حجرالحبشی XE " مفردات:حجرالحبشی"  

به فتح حای مهمله و بای موحده و كسر شین معجمه و سكون یای نسبت و آن را حجر فلفل XE " مفردات:حجر فلفل"  نیز نامند. 

ماهیت آن: سنگی است شبیه به زبرجد XE " مفردات:زبرجد"  و تیره و گویند نوعی از زبرجد است و چون بسایند سفید رنگ گردد. 

طبیعت آن: گرم و خشك و بسیار تند و گزنده. 

افعال و خواص آن: منقی و جالی و جهت ازاله آثار قریبة العهد و بیاض و انتشار بدون ورم و ظفره XE " مفردات:ظفره"  تازه غیر صلبه نافع است. 


◄حجرالحمّام XE " مفردات:حجرالحمّام"  

به فتح حای مهمله و میم مشدده و الف و میم. 

ماهیت آن: جرمی است كه در دیگ و پاتیل حمام XE " مفردات:حمام"  متحجر میگردد و تیره رنگ و سست میباشد. 

طبیعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: از ادویه قویه است از برای سرطان XE "سرطان"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت رفع سرطان غیر مزمن مؤثر است. 


◄حجرالحوت XE " مفردات:حجرالحوت"  

به ضم حای مهمله و سكون واو و تای مثناة فوقانیه و به فارسی سنگ سر ماهی XE " مفردات:سنگ سر ماهی"  نامند. 

ماهیت آن: جسمی است سفید و مفرطح XE "مفرطح"  فیالجمله مثلث شكل صلب شبیه به سنگ كه به دو طرف سر نوعی ماهی كه به هندی پتهرچته نامند متكون میگردد در هر طرفی یك عدد و آن ماهی به قدر یك شبر نهایت دو شبر میباشد و در بنگاله XE "1:بنگاله"  بسیار است و فلسدار و حلال و اكثر میخورند و از ماهی كوچكتر كه یك شبر باشد سنگ كوچكتر و از ماهی کلان بزرگتر برمیآید.


طبیعت آن: گرم و خشك و حاد و با قوّت مفتته. 

افعال و خواص آن: در تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  قوی التأثیر است. 


◄حجرالحیه XE " مفردات:حجرالحیه"  

به فتح حای مهمله و یای مثناة تحتانیه و ها به فارسی مهره مار XE " مفردات:مهره مار"  گویند. 

ماهیت آن: اقسام میباشد قسمی معدنی و آن را مار مهره نامند و بعضی گویند كه در معدن زبرجد XE " مفردات:زبرجد"  به هم میرسد و آن زبرجدی رنگ مایل به سیاهی و خاكستری میباشد و به شكل نگین مربعی از یك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و دویّم حیوانی كه در عقب سر بعضی افاعی میباشد و در همه افاعی یافت نمیشود بلكه به ندرت در بعضی و چون از گوشت جدا كنند نرم میباشد و بعد از رسیدن هوا متحجر میگردد و به قدر نصف صدفی مایل به درازی و خاكستری رنگ و بعضی سیاه و صلب و مخطط به سه خط سفید و بعضی سفید و سست و مجعول نیز میباشد و امتحان اصلی از جعلی و خوبی آن گویند آنست كه چون بر موضع گزیده مار بگذارند بچسپد و چون شیر بر آن بریزند شیر منجمد و متغیر گردد و گفتهاند چون بعد از آن در شیر اندازند شیر را منجمد كند و چون جذب تمام سم كرده باشد دیگر نچسبد و شیر را منجمد نسازد و در حین جذب سم لون آن متغیر گردد و چون در شیر اندازند به حال اصلی آید امتحان دیگر آنكه چون بر جامه پشمی سیاه یا كبود بمالند سفید گرداند و چون مبالغه نمایند سیاه شود و سفیدی در آن نماند و امتحان دیگر آنكه چون در آب لیمو در صحن چینی اندازند به حركت و دوران آید و این امتحان مختص بدین نیست بلكه اكثر اصداف و حلزونات نیز چنین میباشند. 

افعال و خواص آن: جهت سم مار قویالاثر و برای عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزیده و هوام دیگر ضعیف الفعل ولیكن شیخ الرییس در مفردات XE " مفردات:مفردات"  قانون XE "3:قانون"  نوشته كه جالینوس منكر این فعل است و آشامیدن آن جهت تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  بغایت نافع. 

مقدار شربت آن: تا سه قیراط و تعلیق مخطط آن جهت صداع XE "صداع"  و لیثرغس نافع است. 


◄حجرالخزامی XE " مفردات:حجرالخزامی"  

به فتح خا و زای معجمتین و الف و كسر میم و یای نسبت. 

ماهیت آن: سنگی است سیاه رنگ و مدور و بدبوی و از صقلبه XE "1:صقلبه"  خیزد و از آتش مشتعل گردد و چون آب كمی بر آن ریزند شعلهور گردد و چون در روغن اندازند منطفی شود. 

افعال و خواص آن: بخور آن جهت گریزانیدن هوام و با خود داشتن آن جهت صرع XE "صرع"  و عقر XE " مفردات:عقر"  زنان عاقر XE "عاقر"  و وجع رحم XE "وجع رحم"  و اذیت حیوانات موذی مؤثر است. 


◄حجرالخزفی XE " مفردات:حجرالخزفی"  

به فتح خا و زای معجمتین و كسر فا و سكون یای نسبت.


ماهیت آن: سنگی است مصری شبیه به خزف XE " مفردات:خزف"  و صفایحی و زود منشق شود و از هم بپاشد و ریزه گردد. 

طبیعت آن: در گرمی كمتر از یاقوت و بسیار خشك و با قوّت قابضه و حاده. 

افعال و خواص آن: قایم مقام حجر قیشور است در ستردن موی و دو درهم XE "4:درهم"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  قاطع خون حیض و خوردن یك مثقال XE "4:مثقال"  آن چهار روز بعد از طهر باعث قطع حمل دایمی و ضماد XE "ضماد"  آن با عسل جهت ورم پستان XE "پستان"  و قروح خبیثه نافع و مانع ازدیاد و انتشار آن هر دو است. 

◄حجرالخطاطیف XE " مفردات:حجرالخطاطیف"  

به فتح خای معجمه و طای مهمله و الف و كسر طای مهمله و سكون یای مثناة تحتانیه و فا. 

ماهیت آن: دیسقوریدوس گفته بچه اولین پرستوك XE " مفردات:پرستوك"  را چون در افزونی نور ماه بگیرند و شكم آن را بشكافند دو عدد سنگ در شكم آن یابند یکی یكرنگ و دیگری ملون به الوان و چون یكرنگ آن را در پوست شتر XE " مفردات:شتر"  یا گوساله بندند پیش از آنكه به زمین برسد تعلیق آن بر بازوی مصروع یا گردن آن جهت زوال صرع XE "صرع"  بعون الله تعالی مفید و مجرب است و انطاكی نوشته سنگی است به قدر سر انگشتی مایل به زردی و سفیدی و آن را حجرالیرقان نامند و در سر اندیب به هم میرسد و چون بچه خطاطیف را یرقان عارض میشود مادر و پدر آن رفته آن سنگ را برای زوال آن میبرند و نزد ما یافت نمیشود مگر در آشیان خطاطیف و مردمی كه میشناسند آن را به حیله بدست میآورند با اینكه بچههای آنها را به زعفران XE " مفردات:زعفران"  زرد مینمایند به نحوی كه مادر و پدر آنها ندانند و بعد دیدن آنها بچهها را زرد به گمان یرقان رفته آن سنگریزهها را میآورند و مردم از آشیان آنها برمیآورند. 

طبیعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: جهت یرقان و خفقان XE "خفقان"  و تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و تفتیح سدد شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و تعلیقاً نافع و گفتهاند ملون آن را چون در حریر پیچند و نگاهدارند با خود باعث جاه و قبول و قضای حوایج میگردد و امین الدوله گفته تعلیق سنگ ملون سرخ آن موجب رفع فزع XE "فزع"  است. 


◄حجرالخمار XE " مفردات:حجرالخمار"  

به ضم خای معجمه و فتح میم و الف و رای مهمله و آن را حجرالخمار XE " مفردات:حجرالخمار"  جهت آن نامند كه رافع خمار است و خرزة الخمار نیز نامند. 

ماهیت آن: سنگی است سنگین و ملمس آن نرم و سرخ مایل به سیاهی و بسیار صلب نیست و آن قسم ماده خماهان XE " مفردات:خماهان"  است كه حدید XE " مفردات:حدید"  صینی نامند بهترین آنست كه چون بر مس XE " مفردات:مس"  بسایند ساییده آن سرخ رنگ باشد. 

افعال و خواص آن: چون مقدار یك مثقال XE "4:مثقال"  و نیم XE " مفردات:نیم"  ساییده آن را مخمور بیاشامد در ساعت خمار او زایل گردد و عرق XE " مفردات:عرق"  نماید و سردی و سرور و فرح یابد. 


◄حجرالدیك XE " مفردات:حجرالدیك" 

 به كسر دال مهمله و سكون یای مثناة تحتانیه و كاف. 

ماهیت آن: سنگی است سفید مایل به تیرگی به قدر باقلا XE " مفردات:باقلا"  و از آن كوچكتر و در شكم خروس XE " مفردات:خروس"  متكون میگردد. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: جهت دفع احزان و هموم XE "هموم"  و وسواس XE "وسواس"  و تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  شرباً و تعلیقاً نافع و آشامیدن آبی كه آن را در آن شسته باشند جهت تسكین تشنگی مفرط بیعدیل و به دستور نگاهداشتن آن در دهان.

◄حجرالرحا XE " مفردات:حجرالرحا" 

به فتح را و حای مهملتین و الف آن را قوف XE " مفردات:قوف"  نامند. 

ماهیت آن: سنگی است سیاه و پرسوراخ و متخلخل مانند اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  و با صلابت XE "صلابت"  و از جبال شرقی حلب خیزد. 

طبیعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و حابس خون XE "حابس خون"  حیض و چون گرم كرده سركه XE " مفردات:سركه"  بر آن ریزند و عضو را به بخار آن بدارند باعث ازاله ورم و رافع نزف الدم و رعاف XE "رعاف"  و خون حیض است و شستن مقعده به سركه كه در آن آن را تافته انداخته باشند جهت بروز مقعده و نطول XE "نطول"  آن جهت استحكام اعضا و قطع عرق XE " مفردات:عرق"  و رفع اعیا و حمول XE "حمول"  جرم آن جهت بواسیر و قطع حیض و طلای آن جهت استسقا
 XE "استسقا"  نافع. 


◄حجرالرخام XE " مفردات:حجرالرخام"  

به فتح رای مهمله و خای معجمه و الف و میم. 

ماهیت آن: سنگ سستی است كه در بعضی بلاد در قبرها نصب میكنند و اقسام میباشد مراد از مطلق سفید آنست. 

طبیعت آن: در آخر دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: رادع XE "رادع"  و قاطع نزف الدم و جهت جراحات و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تحلیل اورام و رفع استسقا XE "استسقا"  و با صمغ XE " مفردات:صمغ"  و نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  جهت بهق XE "بهق"  و رفع آثار و ذرور XE "ذرور"  آن جهت رفع بواسیر و آشامیدن مسحوق آن با عسل هر روز به قدر یك مثقال XE "4:مثقال"  جهت رفع دملهای دموی مؤثر. گویند آشامیدن سنگ مقابر كه منقوش به نوشتهها باشد باعث نسیان است و همچنین بسیار خواندن نقشهای آن و آشامیدن آن روز شنبه پیش از طلوع آفتاب به اسم معشوق و قصد رفع عشق دافع تعشق XE "تعشق"  است. 


◄حجرالزیره XE " مفردات:حجرالزیره"  

به كسر زای معجمه و سكون یای مثناة تحتانیه و فتح رای مهمله و ها. 

ماهیت آن: سنگی است با دسومت XE "دسومت"  و ثقیل زود شكن. 

افعال و خواص آن: ذرور XE "ذرور"  آن جهت اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  بسیار نافع. 


◄حجرالسلوان XE " مفردات:حجرالسلوان"  

به فتح سین مهمله و سكون لام و فتح واو و الف و نون. 

ماهیت آن: سنگی است سفید و شفاف شبیه به بلور XE " مفردات:بلور"  و فرق میان آن و بلور نرم شدن آنست در آب و آنكه محلول آن در آب مانند شیر باشد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  بلور. 

افعال و خواص آن: آشامیدن آب محلول آن جهت خفقان XE "خفقان"  و نزف الدم و حرارت معده XE "حرارت معده"  و رفع مرض عشق. 

مقدار شربت آن: یك درهم XE "4:درهم"  و نوعی از آن كه مایل به زردی و بسیار براق نیست از جمله سموم است. 

◄حجرالسّطریط XE " مفردات:حجرالسّطریط"  

به فتح سین و سكون طا و كسر رای مهملتین و سكون یای مثناة تحتانیه و طای مهمله در آخر به فارسی سنگ مرمر XE " مفردات:سنگ مرمر"  نامند. 

ماهیت آن: دو نوع است یكی معدنی و دیگری آبی است كه آن را به هر شكلی كه میخواهند منجمد میگردانند بدین قسم كه زمینی را كه در آن آب میباشد به هر شكلی كه میخواهند حفر میكنند و یك شب میگذارند از خلل و فرج آن آب در آن مكان محفور جمع میگردد روز دیگر رفته آن خاكی را كه از آن برآوردهاند در آن میریزند و مدتی میگذارند و بعد از آنكه خوب منجمد و صلب گشت برمیآورند و تراشیده جلا میدهند و معدنی آن تخته سنگها است كه از معدن آن بر میآورند و این صلبتر و شفافتر از آبی آنست و معدن آن كرمان XE " مفردات:كرمان"  و در شهر بابك و قلعه (و مراین و تبریز است در هند XE "1:هند"  و اجمیر)1 و كرمانی بهتر و صلبتر و رنگ آن سبز و سفید و نخودی و ملون به الوان زرد و سفید و سرخ كمرنگ رگ دار و شبیه به یشم XE " مفردات:یشم"  و تبریزی اندك زرد رنگ و رخو XE "رخو"  است و اجمیری سفید و صلب. بهترین همه آنست كه از معدن مرغ XE " مفردات:مرغ"  آورند. 

افعال و خواص آن: سنون XE "سنون"  محرق XE "محرق"  آن جهت تقویت لثه و ضماد XE "ضماد"  آن با راتینج و زفت جهت تحلیل اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و با موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  جهت درد XE "درد"  فم معده XE "فم معده"  و ذرور XE "ذرور"  خام آن جهت سوختگی آتش مفید است. 

◄حجرالسمک XE " مفردات:حجرالسمک" 

به فتح سین و میم و كاف به فارسی سنگ سر ماهی XE " مفردات:سنگ سر ماهی"  نامند. 

ماهیت آن: سنگی است كه از سر نوعی از ماهی برمیآید و ماهی آن بقدر شبری تا دو شبر و فلس دار حلال و در هر ماهی دو سنگ در دو جانب آن و سفید براق و صلب از ماهی كوچك كوچك و از بزرگ بزرگ میباشد.


طبیعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك با قوت مفتته.


افعال و خواص آن: آشامیدن ساییده آن جهت تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  مجرب.

◄حجرالعسلی XE " مفردات:حجرالعسلی"  

به فتح عین و سین مهملتین و كسر لام و یای نسبت. 

ماهیت آن: سنگی است سفید و ساییده آن غلیظ و مایل به زردی و شیرین. 

طبیعت آن: مایل به حرارت. 

افعال و خواص آن: منقی قروح و در افعال ضعیفتر از حجر لبنی XE " مفردات:حجر لبنی"  است. 


◄حجرالغاغاطیس XE " مفردات:حجرالغاغاطیس"  

به فتح دو غین معجمتین و دو الف و كسر طای مهمله و سكون یای مثناة تحتانیه و سین مهمله. 

ماهیت آن: سنگی است سنگین سیاه رنگ مایل به زرقت و نیز گفتهاند سنگ بسیار سبك صفایحی است كه از وادی غاغا كه مابین فلسطین و طبریه از ارض مقدس است خیزد و آن وادی مشهور به جهنم است و آن سنگ را چون در آتش اندازند مانند چوب سوخته گردد و از یك رطل XE "4:رطل"  آن یك اوقیه بماند و سفید و صلب گردد و بوی آن در حین سوختن مانند بوی شاخ حیوانات و نفط XE " مفردات:نفط"  و قیر باشد. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ملین و آشامیدن آن قاطع حمل و حیض و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات" . 

مقدار شربت آن: تا نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  و بخور آن جهت غشی كه از اختناق رحم XE "اختناق رحم"  باشد و گریزانیدن هوام و دفع كرم XE " مفردات:كرم"  اشجار. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن زعفران XE " مفردات:زعفران"  و مهیج صرع XE "صرع"  مصروعین. 

بخور آن و ضماد XE "ضماد"  آن جهت نقرس XE "نقرس"  و رویانیدن گوشت مفید است.

◄حجرالفتیله XE " مفردات:حجرالفتیله"  

به فتح فا و كسر تای مثناة فوقانیه و سكون یای مثناة تحتانیه و فتح لام و ها. 

ماهیت آن: سنگی است اندك زرد رنگ شبیه به غاریقون و ریشه دار و از آن فتیله توان ساخت و در كرمان XE " مفردات:كرمان"  كثیرالوجود و آن سنگ را كه بكوبند مانند پنبه نرم میگردد و بر كف دست مالیده فتیله ساخته در چراغ میگذارند و بر آن روغن ریخته مشتعل مینمایند و مادام كه بر آن روغن بریزند مشتعل میباشد و یك فتیله كوچكی تا دو سه ماه كفایت میكند و میگویند كه پارچه نیز از آن ترتیب میدهند. 

افعال و خواص آن: گویند از برای التیام جراحات حیوانات بیعدیل است.

◄حجرالفلفل XE " مفردات:حجرالفلفل" 

 به ضم دو فا و سكون دو لام. 

ماهیت آن: نزد مؤلف مالایسع حجر حبشی است و مذكور شد و نزد ابن تلمیذ سنگریزهها شبیه به فلفل XE " مفردات:فلفل"  است كه در حین خشك كردن فلفل به آن مخلوط شده كیفیت آن را حاصل كرده باشد. 

افعال و خواص آن: در اطلیه كلف XE " مفردات:كلف"  و امثال آن مستعمل است. 

◄حجرالقبطی XE " مفردات:حجرالقبطی"  

به كسر قاف و سكون بای موحده و كسر طای مهمله و یای نسبت به لغت اهل مصر XE "1:مصر"  معروف به اشنان XE " مفردات:اشنان"  قصارین است جهت آنكه گازران XE " مفردات:گازران"  جامه را بدان میشویند. 

ماهیت آن: سنگی است مایل به سبزی و سست و بغایت زودشكن و از جبال صعید مصر XE "1:مصر"  خیزد و گازران XE " مفردات:گازران"  در شستن كتان XE " مفردات:كتان"  استعمال دارند بهترین آن سبز بسیار رخو XE "رخو"  سریع التفتیت و انحلال آنست در آب. 

طبیعت آن: سرد و خشك در اول. 

افعال و خواص آن: مغری و مجفف XE "مجفف"  بیلذع و قابض XE "قابض"  و مانع سیلان مواد به سوی عضو و قاطع سیلان خون ظاهر و باطن هر نوع كه استعمال نمایند و طلای آن محلل XE "محلل"  اورام و مجفف قوی و ذرور XE "ذرور"  آن جهت سیلان خون جراحات و اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  اعضای رخو XE "رخو"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن به تنهایی و یا با ادویه مغریه جهت دمعه XE "دمعه"  و جرب و سلاق XE "سلاق"  و قروح عین و آشامیدن آن با آب جهت اسهال XE "اسهال"  مزمن و درد XE "درد"  مثانه و نزف الدم و طلای آن محلل اورام و مجفف قوی و با موم و روغن جهت منع زیاده شدن قروح خبیثه و التیام جراحات و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت قطع سیلان حیض و رفع بدبویی رحم نافع. 

◄حجرالقمر XE " مفردات:حجرالقمر"  

به فتح قاف و میم و سكون رای مهمله و آن را بزاق XE " مفردات:بزاق"  القمر و زبدالقمر XE " مفردات:زبدالقمر"  و به هندی چندركانت XE " مفردات:چندركانت"  گویند. 

ماهیت آن: سنگی است سفید مایل به غبرت و سبك و شفاف كه نقره XE " مفردات:نقره"  را جذب میكند و در حین زیادتی نور قمر اغبریت آن مبدل به سفیدی میگردد و در مغرب XE "1:مغرب"  و بلاد عرب یافت میشود و گویند شبنمی است كه بر سنگها میافتد و متحجر میگردد و در هنگام ازدیاد نور قمر بسیار سفید میشود و بهترین آن آنست كه در اوصاف مذكوره بهتر و زیاده باشد. 

طبیعت آن: در دویّم سرد و معتدل نیز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: آشامیدن یك عدسه و سعوط XE "سعوط"  آن جهت  صرع XE "صرع"  مجرب و جهت وسواس XE "وسواس"  و جنون XE "جنون"  و خفقان XE "خفقان"  و نزف الدم مفید و تعلیق آن در پارچه كبود باعث قبول و جاه و رفع خوف XE "خوف"  و فزع XE "فزع"  و آویختن آن بر درخت خرما حافظ ثمر آن و باعث تولید ثمر.


مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا است. 

◄حجرالقیشور XE " مفردات:حجرالقیشور"  

به فتح قاف و سكون یای مثناة تحتانیه و ضم شین معجمه و سكون واو و رای مهمله و صاحب منهاج XE "3:منهاج"  به سین مهمله گفته. 

ماهیت آن: سنگی است متخلخل سفید شبیه به اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  و بر روی آب میایستد و گویند نوعی از زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  است و سیاه نیز میباشد و از جبال اسكندریه و اعمال مصر XE "1:مصر"  خیزد و علی ابن مجوسی گفته كه آن مستعمل اهل صناعت است در حل ذهب XE " مفردات:ذهب"  و فضه XE " مفردات:فضه" . بهترین آن سبك كثیرة التجاویف هش آنست. 

طبیعت آن: در اول گرم و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و حابس نزف الدم و آشامیدن سركه XE " مفردات:سركه"  كه آن را گرم كرده در آن انداخته باشند جهت ضیق النفس و طلای آن جهت ستردن موی و تحلیل رطوبات در استسقا XE "استسقا"  و چون بر نوشتجات بمالند حك شود به حدی كه اصلاً معلوم نگردد و سنون XE "سنون"  محرق XE "محرق"  و مسحوق آن جهت جلای دندان و استحكام لثه و بردن گوشت زاید و پر كردن قروح غایره و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت شبكوری و رفع آثار و مالیدن آن بر كف پا مانند سنگ جهت صداع XE "صداع"  و تقویت بصر مؤثر است. دستور احراق XE "احراق"  آن آنست كه در آتش سرخ كرده در شراب XE " مفردات:شراب"  تا سه مرتبه اندازند تا سرد گردد پس ساییده استعمال نمایند.

◄حجرالكرك XE " مفردات:حجرالكرك"  

به فتح كاف و رای مهمله و كاف و به رای معجمه نیز آمده. 

ماهیت آن: سنگی است بسیار سفید از هند XE "1:هند"  و ساحل دریای آنجا خیزد كه دریا به كنار XE " مفردات:كنار"  اندازد و قبل از حكاكی با كدورت و بعد از آن شفاف و سفید میگردد شبیه به حجر سلوان و بلور XE " مفردات:بلور" . 

طبیعت آن: در آخر دویّم سرد و خشك و در اول سرد و در یبوست معتدل نیز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: رادع XE "رادع"  و جالی و جهت خفقان XE "خفقان"  و غثیان و عطش XE "عطش"  و التهاب XE "التهاب"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت رفع نزف الدم و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت رفع بیاض مزمن و تازه و ازاله آثار قروح چشم و اعضا و سنون XE "سنون"  آن جهت جلای دندان و رفع زردی آن جمیع امراض ردیه آن و آشامیدن طعام و شراب XE " مفردات:شراب"  در قدح مصنوع از آن باعث سرور و رفع شرور مجالس و داشتن آن در منزل متباغضین به نحوی كه ندانند سبب الفت ایشان و نزد اهل هند XE "1:هند"  و سند بسیار معتبر است و از آن مهرهها میسازند و در موی میكشند و میگویند كه موی را دراز میگرداند. 

◄حجرالكلب XE " مفردات:حجرالكلب" 

 به فتح كاف و سكون لام و بای موحده. 

ماهیت آن: سنگی است كه چون به طرف سگ اندازند سگ آن را به دندان گیرد و دور اندازد. 

افعال و خواص آن: گفتهاند در عداوت و تفرقه بسیار مؤثر است چون در شراب XE " مفردات:شراب"  یا آب اندازند و از آن بنوشند و حاضر كردن آن در مجلس باعث عربده اهل آن مجلس و گذاشتن آن در برج كبوتران باعث گریختن آنها است.


◄حجرالكلی XE " مفردات:حجرالكلی" 

 به ضم كاف و فتح لام و یا. 

ماهیت آن: سنگی است كه در گرده XE "گرده"  آدمی تكون مییابد سرخ رنگ با كمودت میباشد. 

طبیعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: گفتهاند جهت تفتیت سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  مؤثر و جهت تفتیت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  بیمنفعت و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت بیاض چشم مجرب است.


◄حجراللبنی XE " مفردات:حجراللبنی"  


به فتح لام و بای موحده و کسر نون و یای نسبت. 


ماهیت آن: سنگی است اغبر با اندک شفافی و چون بسایند شیرین و ساییده آن مانند شیر گردد و لهذا آن را حجراللبنی XE " مفردات:حجراللبنی"  نامند و از ارمنیه خیزد.


طبیعت آن: در دویّم سرد و در اول خشک .


افعال و خواص آن: قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م و نفثالد XE "نفثالدم" م و حیض و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و جهت قرحه معده شرباً نافع و اکتحال آن جهت منع مواد و مورث یرقان و مصلح XE "مصلح"  آن عسل.


مقدار شربت آن: نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: شادنج XE " مفردات:شادنج"  است و باید که آن را در آب ساییده و حل نموده در حقه قلعی کرده هر وقت که خواهند استعمال نمایند. 

◄حجراللوقواعرافس XE " مفردات:حجراللوقواعرافس"  

به ضم لام و سكون واو و فتح قاف و واو و الف و فتح عین و رای مهملتین و الف و ضم فا و سكون سین مهمله. 

ماهیت آن: سنگی است كه گازران XE " مفردات:گازران"  بر آن رخت میشویند. 

طبیعت آن: مجفف XE "مجفف"  بیلذع. 

افعال و خواص آن: جهت قطع سیلان مواد و اسهال XE "اسهال"  و درد XE "درد"  مثانه و نفث الدم و تجفیف جراحات شرباً و ذروراً نافع است. 

◄حجرالمثانه XE " مفردات:حجرالمثانه"  

به فتح میم و ثای مثلثه و الف و فتح نون و ها در آخر. 

ماهیت آن: سنگی است كه در مثانه انسان XE " مفردات:انسان"  تكون مییابد. 

طبیعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشامیدن آن جهت تفتیت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  مؤثر و جهت تفتیت سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  بیاثر و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت بیاض چشم مفید است.

◄حجرالمحك XE " مفردات:حجرالمحك"  

به كسر میم و فتح حای مهمله و سكون كاف به هندی كسوتی XE " مفردات:كسوتی"  نامند. 

ماهیت آن: سنگی است سیاه ثقیلالوزن و بعضی اغبر نیز چون بخار دهان متواتر به آن برسد طعم زعفران XE " مفردات:زعفران"  از آن ظاهر گردد و چون آن را بر اعضا بمالند چرك را زایل گرداند و بعضی مردم از آن سنگ پا ترتیب میدهند و چون طلا XE " مفردات:طلا"  را بر آن بمالند و به نحوی كه خطی از آن بر آن ظاهر گردد نیكی و بدی و خالص و مغشوش آن از لون آن ظاهر گردد. 

طبیعت آن: در دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: آشامیدن آن جهت عسرالنفس و درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن با شیر مرضعه پسر جهت رفع بیاض و اصلاح طبقات عین و قروح آن بغایت نافع. 

مقدار شربت آن: یك دانگ XE "4:دانگ"  است.

◄حجرالمسن XE " مفردات:حجرالمسن" ّ 

به كسر میم و فتح سین مهمله و نون مشدده. 

ماهیت آن: سنگی است كه با آن كارد و شمشیر تیز میكنند و به فارسی فسان و سنگ كارد نامند و به الوان مختلف میباشد سفید و سرخ و سیاه و اغبر و سبز و زیتونی و سیاه ذوطبقه میباشد و بهترین آن سرخ و سیاه و براق و سنبادج XE " مفردات:سنبادج"  قسم زبون آنست. 

طبیعت: سرخ آن گرم و خشك و باقی اقسام آن همه سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت سلاق XE "سلاق"  و بیاض چشم و حكه XE "حكه"  و جرب و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و منع بزرگ شدن پستان XE "پستان"  و خصیه XE " مفردات:خصیه"  كحلا XE " مفردات:كحلا" ً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و ساییده آن با آهن XE " مفردات:آهن"  جهت رویانیدن موی و آشامیدن یك درم آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت صرع XE "صرع"  و ورم سپرز XE "سپرز"  نافع. 

مضر گرده XE "گرده"  و مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا و قسم اغبر آن را چون بسایند بر روی مس XE " مفردات:مس"  و طلا XE " مفردات:طلا"  نمایند بر قروحی كه دفعتاً به هم میرسد مفید و محرق XE "محرق"  قسم سبز زیتونی آن جهت سوختگی آتش و بیاض عین و با سركه XE " مفردات:سركه"  و نطرون جهت قوبا XE "قوبا"  و خنازیر و جرب و حكه XE "حكه"  و با قیروطی جهت سرطان XE "سرطان"  و آكله XE "آكله"  و شقاق و خروج مقعده XE "خروج مقعده"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  اعضای عصبانی و التیام جراحت عصب XE " مفردات:عصب"  و درد XE "درد"  آن نافع و ساییدن ادویه چشم بر روی آن باعث زیادتی تقویت و جلای آن و ذرور XE "ذرور"  قسم سرخ آن جهت بیاض چشم و قروح و سوختگی آتش مفید است.

◄حجرالمشقّق XE " مفردات:حجرالمشقّق"  

به ضم میم و فتح شین معجمه و قاف مشدده و سكون قاف ثانی. 

ماهیت آن: سنگی است زعفرانی رنگ یعنی به رنگ تارهای آن نه به رنگ ساییده آن و تو بر تو و زودشكن و از نواح مغرب XE "1:مغرب"  خیزد و در شكل مانند سرنج XE " مفردات:سرنج"  و در قوّت قریب به شادنج XE " مفردات:شادنج"  و اندك از آن ضعیفتر. 

افعال و خواص آن: قطور XE "قطور"  آن با شیر دختران جهت قروح عمیقه چشم و التیام طبقه قرنیه و برآمدگی حدقه و خشونت اجفان XE "اجفان"  بهتر از حجر لبنی XE " مفردات:حجر لبنی"  است.

◄حجرالمقناطیس XE " مفردات:حجرالمقناطیس"  

به كسر میم و سكون قاف و فتح  نون و الف و كسر طای مهمله و سكون یای مثناة تحتانیه و سین مهمله و مغناطیس به غین معجمه نیز آمده. به فارسی سنگ آهن XE " مفردات:آهن"  ربا و به هندی چومك پتهر XE " مفردات:پتهر"  نامند. 

ماهیت آن: سنگی است سیاه مایل به سرخی تیره كه از انتهای عمان و حوالی بحر هند XE "1:هند"  خیزد و بهترین آن لاجوردی رنگ صاف آنست كه آهن XE " مفردات:آهن"  را خوب جذب نماید و بعد از جذب آهن به آن خوب بچسبد و زبونترین آن سیاه آنست كه قوّت جادبه آن آهن را ضعیف باشد و چون به آهن مدتی بگذارند قوّت جاذبه آن كم گردد و از مالیدن سیر و رسیدن عرق XE " مفردات:عرق"  و رطوبت بدان نیز رفع قوّت آن میشود و چون در خون گاو گرم اندازند اعاده قوّت آن میشود و همچنین چون در خون بز اندازند و هر روز تغییر دهند و تازه كنند و حكمای اهل فرنگ XE "1:فرنگ"  مشاهده نمودهاند كه حجر مقناطیس را هر چند مدتی غیر معین مخلتف میل به جانبی است از یمین و یسار قطب شمالی و وجه آن را تا حال نیافتهاند. 

طبیعت آن: در اول گرم و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: آشامیدن آن جهت فالج XE "فالج"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و تقویت جگر و و سپرز XE "سپرز"  و ازاله حصات XE " مفردات:حصات"  و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت اسهال XE "اسهال"  اخلاط غلیظه و با قوابض قاطع اسهال و ذرور XE "ذرور"  آن جهت رفع مضرت جراحات آلات آهنی زهردار عجیب الاثر و جهت قطع نزف الدم و التیام جراحات و محرق XE "محرق"  مغسول آن در جمیع افعال مانند شادنج XE " مفردات:شادنج"  است. 

مقدار شربت آن: تا نه قیراط و نگاهداشتن پیچیده آن در حریر سفید با خود باعث قبول و جاه و هیبت و قضای حاجات و نگاهداشتن آن در دست رافع كزاز در دست و پا و تعلیق آن به طرف چپ جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و درد XE "درد"  زاییدن و بخور آن كه نرم سوده اندك اندك بر اخگر بپاشند و به انبوبه به رحم برسانند جهت رفع سیلان آن هر چند مزمن باشد بغایت مفید و مجرب و گویند چون حایض مس XE " مفردات:مس"  آن كند این اثر از آن زایل گردد و گویند چون زحل در سنبله باشد آن را با گلاب شسته سرمه XE " مفردات:سرمه"  ترتیب داده دیگری از آن اكتحال XE "اكتحال"  نماید و شخص مكحول به مقناطیس مدت مدید نظر به شخص مكحول به آهن XE " مفردات:آهن"  كند به مرتبه باعث محبت ثانی به اول گردد كه مافوق آن متصور نباشد و از مجربات شمردهاند. 

◄حجرالمنفی XE " مفردات:حجرالمنفی"  

به نون ساكن بعد از میم مفتوح و قبل از فای مكسور و یای نسبت. 

ماهیت آن: سنگریزهایست ابلق به مقدار زیتونی به الوان مختلفه كه از منف از اعمال هیره خیزد. 

افعال و خواص آن: طلای ساییده آن باعث بیحسی عضو است به حدی كه ادراك به قطع آن نشود.

◄حجرالنار XE " مفردات:حجرالنار"  

به فتح نون و الف و رای مهمله در آخر و آن را حجرالاصم XE " مفردات:حجرالاصم"  و حجرالزناد XE " مفردات:حجرالزناد"  و به فارسی سنگ آتش زنه XE " مفردات:سنگ آتش زنه"  و سنگ چقماق XE " مفردات:سنگ چقماق"  نیز نامند. 

ماهیت آن: انواع است سفید نباتی و سیاه و سرخ و اغبر و ملمع و ثقیل الوزن و حاد و چون آهن XE " مفردات:آهن"  را بدان زنند آتش از آن بجهد و بوی دخانیت از آن آید. 

طبیعت آن: در اول سرد و در سیّم خشك و بعضی گرم گفتهاند. 

افعال و خواص آن: ذرور XE "ذرور"  ساییده مانند غبار جهت خنازیر و تنقیه و التحام افواه آن و قروح عسرة الاندمال XE "عسرة الاندمال"  جمیع اعضا و تعلیق آن بر لته بسته در حین ولادت بر ران زنان باعث سهولت ولادت ایشان و بعد از ولادت باید كه به زودی باز نمایند.

◄حجرالنمر 

به فتح نون و كسر میم و رای مهمله. 

ماهیت آن: سنگی است ابلق شبیه به پوست پلنگ به قدر مغز بادام XE " مفردات:بادام"  و از آن كوچكتر و در جوف پلنگ ماده حاصل میشود و چون در شیر اندازند شیر بریده گردد. 

افعال و خواص آن: طلای آن جهت التیام جراحات و تعلیق آن جهت منع آبستنی مؤثر. 

◄حجرالهندی XE " مفردات:حجرالهندی"  

به كسر ها و سكون نون و كسر دال مهمله و یای نسبت.


ماهیت آن: سنگی است مایل به سیاهی و سرخی و ساییده آن مایل به سرخی و زردی و آن را شادنج XE " مفردات:شادنج"  هندی نامند و از سواحل دریای هند XE "1:هند"  خیزد. 

افعال و خواص آن: ذرور XE "ذرور"  آن جهت قطع خون بواسیر و جراحات بیعدیل و آشامیدن آن یك دانگ XE "4:دانگ"  و كمتر از آن جهت قطع اعضای باطن و بواسیر و سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  مفید. 

◄حجرالیهود XE " مفردات:حجرالیهود"  

به فتح یای مثناة تحتانیه و ضم ها و سكون واو و دال مهمله و آن را زیتون بنیاسرایی XE " مفردات:زیتون بنیاسراییل" ل و به فارسی سنگ جهودان XE " مفردات:سنگ جهودان"  نامند.


ماهیت آن: سنگی است فیالجمله بلوطی شكل و زیتونی و مایل به سفیدی با خطوط متوازیه در طول و در آب زود ساییده شود و طعمی غالب ندارد و در فلسطین از ارض شام XE " مفردات:شام"  در كوه مسمی به بروت XE "1:بروت"  و در دیار قدس XE "1:قدس"  نیز بسیار به هم میرسد و نر و ماده میباشد نر آن به اوصاف مسطوره و ماده آن بیخطوط و مایل به سرخی و تیرگی و بعضی اندك پهن غیر مستدیر و نر آن مخصوص به حصات XE " مفردات:حصات"  مردان و ماده آن به زنان و ماده تكون آن شاید اجزای لطیفه ارضیه لزجه مختلفه به رطوبات و اجزای هواییه محتقنه تحت احجار باشد كه به سبب تابش اشعه كواكب از خلل و فرج احجار برآید و بعد برآمدن بدان هیأت متحجر گردد. 

طبیعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك و معتدل نیز دانستهاند با قوّت مفتته. 

افعال و خواص آن: مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مانع تولید آن و اذابت دهنده خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در مثانه و چون نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  آن را ساییده با پنجاه XE "4:پنجاه"  مثقال XE "4:مثقال"  آب گرم و یك مثقال XE "4:مثقال"  روغن بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  بیاشامند جهت تفتیت حصات و ادرار بول XE "ادرار بول"  و رفع عسر آن و اذابه خون منجمد در مثانه مجرب و به دستور با آب گرم خالص و اكتحال XE "اكتحال"  آن با خون خفاش جهت رویانیدن موی مژه كه ریخته باشد و طلای آن برابر و جهت رویانیدن موی آن خصوصاً با خون خفاش و به تنهایی جهت التیام جراحات و با عسل جهت تلیین صلابات.


مضر جگر، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  و سفوفات و معاجین آن در قرابادین كبیر ذكر یافت.

فصل الحاء مع الدال المهملتین

◄حداة XE " مفردات:حداة"  

به كسر حا و فتح دال مهملتین و الف و تای مثناة فوقانیه به فارسی غلیواج XE " مفردات:غلیواج"  و به شیرازی كوركوره XE " مفردات:كوركوره"  و به تركی چلقان XE " مفردات:چلقان"  و به هندی چیل نامند XE " مفردات:چیل نامند"  و كنیه آن به عربی ابوالقطاب XE " مفردات:ابوالقطاب"  و ابوالصلت XE " مفردات:ابوالصلت"  و جمع آن حداء و حدان آمده. 

ماهیت آن: طایری است معروف فیالجمله شبیه به باز و در شهرها و عمارات و اشجار میباشد و گوشت حیوانات كوچك را میرباید و در هند XE "1:هند"  یك نوع دیگر نیز میشود كه سر و سینه آن سفید و باقی تنه آن همه آن سرخ تیره و در جثه از نوع اول كوچكتر و مردم مردارخوار كه صنفی از هنود هند XE "1:هند"  و بنگالهاند كه آنها را دوم و كنجر و چندال مینامند گوشت نوع ثانی را میخورند و گوشت نوع اول را نمیخورند زیرا كه مورث جنون XE "جنون"  است به سبب فساد آن اخلاط و گوشت را.


طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: خوردن مطبوخ آن با گندنا XE " مفردات:گندنا"  و مداومت بر آن قاطع بواسیر و آشامیدن قدری از محرق XE "محرق"  آن كه تمام آن را سوخته باشند با گلاب و قلیلی مشك جهت ربو XE "ربو"  و ضیقالنفس و سعال مزمن و به دستور خون آن با ادویه مذكوره جهت امراض مزبوره ناشتا و مغز سر آن را چون در آب گندنا جوش دهند و بیاشامند جهت زحیر و بواسیر و آشامیدن خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  سوخته پر آن به غیر سر آن به مقدار یك دانگ XE "4:دانگ"  تا دو دانگ XE "4:دانگ"  با آب جهت نقرس XE "نقرس"  و غدد بلغمی و سلعه بیعدیل و تدهین به روغنی كه بیضه آن را در آن جوشانیده باشند تا مهرّا شده باشد جهت برص XE "برص"  مجرب دانستهاند و جهت فالج XE "فالج"  و نقرس و تقویت اعصاب XE "اعصاب"  نافع و چون زهره XE " مفردات:زهره"  آن را در سایه خشك نموده عندالحاجت با آب ساییده و ملسوع  به لسع هوام XE "لسع هوام"  سه میل آن را در چشم طرف مخالف عضو ملسوع كشد مثلاً اگر در جانب چپ باشد به چشم راست و اگر در جانب راست باشد به چشم چپ شفا یابد بعون الله تعالی خصوصاً كه در آب رازیانه سه هفته در آفتاب گذاشته باشند و چون چشم آن را در زیر بالش كسی گذارند به نحوی كه آن كس نداند مانع خواب آمدن آن شود و چون زنده آن را در خانه بیاویزند مار و عقرب XE " مفردات:عقرب"  در آن خانه داخل نشوند و ضماد XE "ضماد"  فضله تازه بچه نوع سرخ آن را چون از آشیان آن آورند جهت تحلیل ورم بیضه مجرب امّا باید كه زیاده از یك ساعت نگدازند و ساییده خشك آن با آب یا عرق XE " مفردات:عرق"  رازیانه نیز همین اثر دارد ولیكن از تازه آن ضعیفتر و گویند چون دو لشكر با هم مقابل گردند و حدات سرخ بر سر هر لشكری كه پرواز نماید ظفر از جانب آنست و بدین سبب آن را فتح اللقا نامند. 

◄حدید XE " مفردات:حدید"  

به فتح حا و كسر دال مهملتین و سكون یای مثناة تحتانیه و دال مهمله به فارسی آهن XE " مفردات:آهن"  و به هندی لوهه XE " مفردات:لوهه"  نامند. 

ماهیت آن: از جمله فلزات معروفه است و اجناس كلیه آن دو نوع است: نر و ماده. نر آن كه صلب است فولاد و ماده آن كه نرم است آهن XE " مفردات:آهن"  و فولاد كانی طبیعی را شاپورخان و شایرخان نیز و مصنوع از آهن نرم را اسطام گویند و چون شاخ سوخته بز و حجرالرخام XE " مفردات:حجرالرخام"  را بالسویه بر آهن بمالند و بر آتش سرخ كنند بسیار نرم شود و قیر و قتر عبارت از آن است و چون با رصاص یا مرقشیشا یا سم الفار XE " مفردات:سم الفار"  یا زرنیخ گدازند به مرتبه رصاص زود گداز گردد و به دستور چون با نحاس XE " مفردات:نحاس"  بگدازند و بعد از آن با شوره XE " مفردات:شوره"  نحاس را از او سوزانند بغایت زود گداز گردد و فولاد مصنوع متعارف بسیار است و طریق ساختن آن آنست كه آهن متعارف را در كوزه مخصوص به آتش بسیار شدید یك هفته میتابند و حنظل XE " مفردات:حنظل"  و صبر XE " مفردات:صبر"  و هر چه در تلخی قوی باشد با زهرهای حیوانات ساییده بر او ریخته آن مقدار میتابند كه در جسم آن داخل شود و گویند چون آهن را تافته یك بار در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  تطفیه كنند و بار دیگر در آب اطفا نمایند اقسام آهن را مثل آهن ربا جذب میكند. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و در سیّم خشك و زنجار XE " مفردات:زنجار"  آن در آخر سیّم تا چهارم. 

افعال و خواص آن: آب آهن XE " مفردات:آهن"  تافته بغایت مقوی باه XE " مفردات:باه"  و قابض XE "قابض"  و جهت جراحت امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  مزمن بواسیری و ورم سپرز XE "سپرز"  و تقویت معده و سلسالبو XE "سلسالبول" ل و درد XE "درد"  مقعده و گزیدن سگ دیوانه و رفع زردی رخسار و هیضه نافع و آبی كه آهن گران آهن تفته را مكرر در آن سرد مینمایند و آن را دوس و ماءالحدید نیز نامند و شراب XE " مفردات:شراب"  با آهن تافته نیز در رفع خفقان XE "خفقان"  و استسقا XE "استسقا"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و سلسالبو XE "سلسالبول" ل و ضعف جگر و معده و باه و حبس اسهال معدی و ذوسنطاریا قویتر از آب تفته آهن است در آن و دوغ XE " مفردات:دوغ"  با آهن تافته در اسهال دموی و نزف حیض و استرخای مقعده قویتر است و چون براده آهن را در شرابی كه زهر آلوده باشد بیندازند تمام زهرها را به خود جذب نماید و رفع سمیت آن شود و شرب آن زیان نرساند و خبث XE " مفردات:خبث"  الحدید XE " مفردات:خبث الحدید"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  الحدید انشاءالله تعالی مذكور خواهد شد و قطور XE "قطور"  سركه XE " مفردات:سركه"  كه آهن در آن جوشانیده باشند جهت قطع نمودن چرك جاری از گوش كه كهنه شده باشد. 

المضار: براده آهن XE " مفردات:آهن"  را چون بخورند درد XE "درد"  شكم شدید و خشكی دهن XE " مفردات:دهن"  و درد سر XE "درد سر"  آورد. مداوای آن آشامیدن شیر تازه دوشیده با بعضی ادویه قویه است و بعد از آن مسكه XE " مفردات:مسكه"  و روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و روغن گل و سركه XE " مفردات:سركه"  بر سر مالیدن و مقدار یك درهم XE "4:درهم"  مقناطیس خوردن و امراق دسمه و روغن گاو و در خواص آوردهاند كه براده آهن اگر بر كسی بندند كه در خواب دندان بخاید دیگر نخاید و طلای چرك آهن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت داخس XE "داخس"  و نقرس XE "نقرس"  و حمول XE "حمول"  چرك آن حابس نزف الدم رحم و مجفف XE "مجفف"  بواسیر است.

◄حدق XE " مفردات:حدق"  

به فتح حا و دال مهملتین و سكون قاف گویند اسم بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  است و گویند بادنجان دشتی XE " مفردات:بادنجان دشتی"  است و اهل قدس XE "1:قدس"  آن را بادنجان برّی XE " مفردات:بادنجان برّی"  و اهل حجاز شوكة العقرب XE " مفردات:شوكة العقرب"  و به هندی بهتكتیه XE " مفردات:بهتكتیه"  و كتبیكن XE " مفردات:كتبیكن"  نامند. 

ماهیت آن: گیاه آن در بعض بلاد بزرگتر از بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  و در بعضی برابر و شبیه بدان و ثمر آن به قدر جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل و بیخار و در بعضی بلاد مانند بنگاله XE "1:بنگاله"  پرتخم و در خامی سبز و بعد رسیدن زرد و در تابستان میرسد و زود فاسد میگردد و در هند XE "1:هند"  سه نوع میباشد یكی كوچك و گیاه آن مفروش بر زمین و پرخار و ثمر آن به قدر فوفل XE " مفردات:فوفل"  و گل آن به رنگ گل بادنجان و قسم دیگر گیاه آن از آن بزرگتر و گل آن سفید و گیاه آن به قدر بادنجان و قسم سیّم گیاه آن بزرگتر از بادنجان و گل آن مثل گل بادنجان و ثمر آن به قدر جوز ماثل و بعضی از آن بزرگتر. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: بسیار جالی قایم مقام صابون XE " مفردات:صابون"  در بردن اوساخ لهذا اهل شام XE " مفردات:شام"  جامه با آن میشویند و بخور نوع بزرگ آن كه مقدسی نامند جهت بواسیر بیعدیل و طلای نوع كوچك آن كه حجازی نامند جهت گزیدن هوام و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و به دستور خوردن برگ یا ثمر بیخ آن در ساعت نافع ولیكن با خطر و مورث كرب XE "كرب" ، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبین و قطور XE "قطور"  روغن زیت و یا غیر آن كه ثمر آن را در آن جوشانیده باشند جهت تسكین وجع گوش در ساعت و تدهین بدان جهت رفع اعیا مفید و حمول XE "حمول"  آن با عسل جهت اسقاط كرم XE " مفردات:كرم"  مقعده و آشامیدن زیره گل آن جهت سرفه مزمن و نوع كوچك آن جهت ضیق النفس و سرفه و حرقة البول XE "حرقة البول"  و تب بلغمی و جذام XE "جذام"  و رفع قبضیت شكم و سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  مفید دانستهاند و گل نوع سفید آن جهت حمل و برانگیختن حرارت معده XE "حرارت معده"  و انهضام طعام و دفع بلغم و سرفه و ضیق النفس و فساد خون XE "فساد خون"  و جذام و تب بلغمی و حكمای هند XE "1:هند"  گویند روز یكشنبه چون پكهه نچهتر یا مول نچهتر بود در زیر گیاه آن جو و كنجد XE " مفردات:كنجد"  و برنج XE " مفردات:برنج"  بریزند و شخصی به طرف شمال به نحوی كه سایه او بر آن نیفتد بایستد و بیخ آن را بكند و به زن عقیمه بعد از پاك شدن از حیض سه روز با شیر گاو یك رنگ كه گوساله او نیز هم رنگ آن باشد بخوراند و مرد با او مقاربت كند بار گیرد ان شاءالله تعالی و چون آن بیخ را با روغن گاو و زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  ساییده بر سر بمالند جهت صداع XE "صداع"  و شقیقه و بخور آن جهت تب و تعلیق آن بر گردن جهت خنازیر و سلعه و سعوط XE "سعوط"  آن با شیر زنان جهت صرع XE "صرع"  مفید و با دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  و بول XE " مفردات:بول"  گاومیش بسایند و زنی كه بچه در شكم او نماند و بزرگ نشود و ساقط شود بخورد طفل در شكم او بماند و بزرگ شود و به نیكویی تولد یابد و چون در حال مقاربت آن بیخ را بر كمر بندند انزال XE "انزال"  نشود و چون با صندل XE " مفردات:صندل"  سرخ سوده بر بدن بمالند هر كه بوی آن را بشنود محب و مسخر او گردد و نوع صغیر آن جهت سلس البول و تب و بواسیر خونی و اسهال XE "اسهال"  خون و امثال اینها نافع. 

فصل الحاء مع الراء المهملتین


◄حربت XE " مفردات:حربت"  

به ضم حا و سكون رای مهملتین و ضم بای موحده و سكون تای مثناة فوقانیه و به ثای مثلثه نیز آمده. 

ماهیت آن: گیاهی است بر زمین مفروش و برگ آن باریك و دراز و مابین برگهای طویل آن برگهای كوچك و خوشبوی و طعم آن با حدت و بسیار خوشبو كننده دهان. 

طبیعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد و جهت سوء هضم و دفع بدبویی دهان و قولنج XE "قولنج"  نافع و چون گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  از آن بخورد شیر و گوشت او خوشبو و لذیذ گردد. 

مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن گشنیز. 

مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  است. 


◄حربا XE " مفردات:حربا"  

به كسر حا و سكون رای مهملتین و فتح بای موحده و الف آن را حامالاون XE " مفردات:حامالاون"  نیز گویند و كنیت آن ابو حجاذب XE " مفردات:ابو حجاذب"  و ابوالزندیق XE " مفردات:ابوالزندیق"  و ابوالشقیق XE " مفردات:ابوالشقیق"  و ابوقادم XE " مفردات:ابوقادم"  و به فارسی آفتاب پرست XE " مفردات:آفتاب پرست"  و به هندی كركت XE " مفردات:كركت"  به كسر دو كاف فارسی و سكون رای مهمله و تای چهار نقطه هندی  در آخر نامند. 

ماهیت آن: حیوانی است فیالجمله شبیه به چلپاسه و از آن بسیار بزرگتر و موی آن افشان همیشه نظر به آفتاب دارد و در ایام گرما چهره آن سرخ میگردد و دنباله آن بلند و چشمهای آن به جمیع جهات حركت میكند برای آنكه صید خود را به هر طرف كه باشد ببیند و چون صید او كه مگس XE " مفردات:مگس"  و امثال آنست نزدیك او آید به سرعت زبان خود را برمیآورد و آن را میرباید و از دور كه میبیند رفته او را صید میكند و حشرات سمی مانند هزارپا XE " مفردات:هزارپا"  و عقرب XE " مفردات:عقرب"  را نیز صید میكند و میخورد و گویند كسی را نمیگزد و چون بگزد كشنده است و معالجه ندارد. 

طبیعت آن: در چهارم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: گویند چون موی مژگان XE " مفردات:مژگان"  را بكنند و خون آن را بر آن بمالند دیگر موی نروید و زهره XE " مفردات:زهره"  آن را چون اكتحال XE "اكتحال"  نمایند غشاوه XE "غشاوه"  بصر را ببرد و پیه آن را چون بر آهنی بر روی آتش بسوزانند و مخلوط با خون و اندكی آب نموده بر قروح سر بمالند در یك مرتبه آن را زایل گرداند و چون آب مطبوخ آن را با آب حمام XE " مفردات:حمام"  مخلوط كرده بدن را با آن بشویند رنگ بدن را تا چند روز سبز میدارد و گوشت آن سم قتال است و عارض میگردد از خوردن آن قی و وجع فوأد و مداوای آن قی فرمودن و سایر تدابیر ذراریح را به عمل آوردن و تخم آن نیز سم قتال است و در یك ساعت كشنده و مداوای آن خوردن فضله باز با طلا XE " مفردات:طلا"  كه نوعی از شراب XE " مفردات:شراب"  است و قی فرمودن و پاكیزه كردن معده و مالیدن روغن گاو بر تمام بدن و تكمید سر با ماءاللحم و خوردن انجیر خشك با مسكه XE " مفردات:مسكه"  و جنطیانا XE " مفردات:جنطیانا"  است. 


◄حردون XE " مفردات:حردون"  

به كسر حای مهمله و سكون را و ضم دال مهملتین و سكون واو و نون و در طبرستان XE "1:طبرستان"  ماچه كول XE " مفردات:ماچه كول"  و در اصفهان XE "1:اصفهان"  مال مالی XE " مفردات:مال مالی"  و به هندی باهمنی XE " مفردات:باهمنی"  نامند. 

ماهیت آن: حیوانی است شبیه به وزغه XE " مفردات:وزغه"  و ورل XE " مفردات:ورل"  برّی و از آن بسیار كوچكتر و با دست و پا و سر باریك و طولانی و در عرض روز چند مرتبه متلون به الوان مختلفه میگردد و در خانهها و خرابهها و كوهستانها یافت میشود. 

طبیعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: تعلیق دل آن در لته سیاه بسته جهت تب ربع XE "تب ربع"  و طلای پوست محرق XE "محرق"  آن با عسل جهت بیحس كردن اعضا به حدی كه از ضرب و قطع متألم نگردد و اكتحال XE "اكتحال"  خون آن جهت تقویت باصره و سرگین XE " مفردات:سرگین"  آن جهت بیاض و حكه XE "حكه"  چشم و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تنقیه بشره و رفع جمیع آثار مفید و بهترین سرگین آن آنست كه سفید و سبك و زودشكن باشد و چون بسایند بوی آن ترش شبیه به بوی خمیر بود و امین الدوله گفته تدهین پیه گوشت آن موی را برویاند و تعلیق آن بر بازوی راست مهیج باه XE " مفردات:باه"  و شهوت جماع XE "شهوت جماع"  است و به دستور تعلیق مهره پشت آن كه قریب به گرده XE "گرده"  آن میباشد بر كمر و خوردن یك قیراط از چشم راست خشک کرده آن با آب سداب XE " مفردات:سداب"  البته قاطع منی و یك قیراط از چشم چپ آن با آب نخود XE " مفردات:نخود"  سیاه مطبوخ و دو استار XE "4:استار"  روغن گاو به غایت محرك باه و مسخن گرده و گویند چون حردون XE " مفردات:حردون"  را به اسم صاحب عرق XE " مفردات:عرق"  النساء صید كنند ورک باطن ران آن را پیدا كرده آن موضع را بشكافند و آن رگ را  به اسم آن شخص قطع كنند و بعد از آن به دست بدون آلتی آن را ریزه ریزه نمایند بالخاصیه رفع آن علت شود و مجرب دانستهاند و خوردن گوشت حردون و مرق XE " مفردات:مرق"  آن مورث جذام XE "جذام"  است. 


◄حرشف XE " مفردات:حرشف"  

به فتح حا و سكون رای مهملتین و فتح شین معجمه و سكون فا لغت نبطی است و به عربی عكوب XE " مفردات:عكوب"  و سلبین XE " مفردات:سلبین"  و خوبع XE " مفردات:خوبع"  و به فارسی كنگر XE " مفردات:كنگر"  نامند. 

ماهیت آن: اصناف میباشد بستانی و برّی و برّی دو صنف میباشد: كبیر و صغیر امّا بستانی آن با اضلاع و طبقات مانند كاهو XE " مفردات:كاهو"  و بیتشریف و امّا صنف كبیر برّی آن را ساق به قدر انگشتی و طول تا دو ذرع و پر برگ و با خارهای تند و گویند برگ این كوچكتر از برگ بستانی است و مایل به سیاهی و بر ساق آن چیزی شبیه به سیب و انار XE " مفردات:انار"  مجتمع گردد از اجزای زرد رنگ و تخم آن طولانی از جو بزرگتر و بیخ آن مایل به سرخی و با لزوجت و از مطلق حرشف XE " مفردات:حرشف"  مراد این است و امّا صنف صغیر برّی آن بیساق و كوچك و خاردار و آن را خویه نامند و همه آنها با رطوبت چسبنده و برگ صنف نوع بستانی مأکول آن را پخته با ماست XE " مفردات:ماست"  و كشك و غیر آن و با گوشت و یا بدون گوشت میخورند لذیذ میباشد.


طبیعت بستانی آن: در دویّم گرم و در اول خشک و گویند در اول تر است با رطوبت فضلیه. 

افعال و خواص آن: مبهی و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حابس طبع و مسخن گرده XE "گرده"  و مثانه و محرك جماع و محلل XE "محلل"  ریاح و هاضم XE "هاضم"  غذا و جهت قرحه شش و انقباض اطراف عضل XE " مفردات:عضل"  و جراحت امعا XE " مفردات:امعا"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و خوشبو كردن عرق XE " مفردات:عرق"  و موم و روغن آن را که با سه مثل ان آب كنگر XE " مفردات:كنگر"  ممزوج نموده باشند جهت تحلیل اورام صلبه XE "اورام صلبه"  سریع الاثر و جهت برش نافع و نطول XE "نطول"  آن جهت خارش XE "خارش"  بدن و ضماد بیخ آن جهت سوختگی آتش و التوای عصب XE " مفردات:عصب"  مفید و مضر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مولد سودا و نفاخ XE "نفاخ"  و مصلح XE "مصلح"  آن ادویه حاره و روغن و سركه XE " مفردات:سركه"  است. 

طبیعت صنف برّی كبیر آن: در آخر دویّم گرم و در اول آن خشك و در جمیع افعال قویتر از بستانی و مصلح XE "مصلح"  اخلاط متعفنه و مخرج مواد غلیظه سینه. 

مضر محرورین، مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  و ترشیها و طلای اجزای لطیفه گل آن با سركه جهت جرب و نطول XE "نطول"  طبیخ جمیع اجزای آن جهت حزاز XE " مفردات:حزاز"  و رفع قمل XE " مفردات:قمل"  نافع و صنف برّی صغیر آن محلل XE "محلل"  و مقی و صمغ XE " مفردات:صمغ"  حرشف XE " مفردات:حرشف"  را به فارسی كنگر XE " مفردات:كنگر" زد نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الكاف ان شاءالله تعالی مذكور خواهد شد. 


◄حرف XE " مفردات:حرف" 

 به ضم حا و سكون رای مهملتین و فا اسم نبطی حب الرشاد XE " مفردات:حب الرشاد"  و به سریانی مقلیاثا XE " مفردات:مقلیاثا"  و به عربی ثفا XE " مفردات:ثفا"  و به بربری بلاسفین XE " مفردات:بلاسفین"  و به فارسی تخم سپندان XE " مفردات:تخم سپندان"  و اسفند سفید XE " مفردات:اسفند سفید"  و تخم تره XE " مفردات:تره"  تیزك XE " مفردات:تخم تره تیزك"  و شب خیزك XE " مفردات:شب خیزك"  و به یونانی قردامومن XE " مفردات:قردامومن"  و حرف XE " مفردات:حرف"  ابیض XE " مفردات:حرف ابیض"  و به هندی هالم XE " مفردات:هالم"  نامند و گویند چون آن را بریان نمایند آن زمان مقلیاثا نامند. 

ماهیت آن: از جنس تره XE " مفردات:تره"  تیزك است و برّی و بستانی میباشد و رشاد قسم بستانی آنست و مأکول و برگ آن نرم و ریزه و در جرجیر مذكور شد و تخم آن اشقر و طولانی و برگ برّی آن مایل به تدویر و با تشریف و بهترین آن بابلی است و مستعمل بستانی آنست هم گیاه و هم تخم آن گفتهاند آنچه تخم آن كوچك است آن را حرف XE " مفردات:حرف"  نامند و در خوردنیهای گرم بیشتر استعمال مینمایند و آنچه سفید و مدور است آن را خردل XE " مفردات:خردل"  گویند و این را بیشتر در طلاها بكار دارند و آنچه طولانی شبیه به تخم شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  است آن را حب الرشاد XE " مفردات:حب الرشاد"  گویند. طبیعت نبات آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و كشنده كرم XE " مفردات:كرم"  معده و حب القرع و محلل XE "محلل"  ریاح و مقطع بلغم و نبات خشك آن در افعال و قریب به تخم آن و ضماد XE "ضماد"  و نطول XE "نطول"  آب مطبوخ آن جهت ریختن موی. 

مضر معده و مثانه و مورث تقطیرالبول، مصلح XE "مصلح"  آن كاسنی و سركه XE " مفردات:سركه"  و برّی آن شدیدالحرافة و شبیه به بستانی و از آن در افعال قویتر و به دستور تخم آن از تخم بستانی. 

طبیعت تخم بستانی آن: كه حب الرشاد XE " مفردات:حب الرشاد"  مراد است در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: بغایت محرك باه XE " مفردات:باه"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و محلل XE "محلل"  اورام سپرز XE "سپرز"  و منضج XE "منضج"  اورام بلغمیه XE "اورام بلغمیه"  و محلل آنها و قاتل جنین و اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و مقوی ذهن و تریاق هوام و مخرج فضول سینه و ریه XE " مفردات:ریه"  و مواد فاسده از بدن و استیصال سودا و رطوبات غلیظه از آن و منحدر كننده بلغم خام به طرف مثانه و رافع استرخای كل بدن و مفتح سدد و دافع سیلان چرك معده و امعا و مقوی اشتها و آشامیدن مقدار سه درهم XE "4:درهم"  آن با آب گرم جهت رفع قولنج XE "قولنج"  و تحلیل ریاح و تنقیه سینه و ریه و جهت ربو XE "ربو"  و ادرار حیض و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و تسخین معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و برانگیختن شهوت طعام و باه و اخراج دیدان و حب القرع و اخراج مشیمه و كشنده جنین در شكم و اخراج آن و به دستور پنج درهم XE "4:درهم"  آن با آب گرم و فانیذ سنجری و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  جهت رفع قولنج سریع الاثر و لعوق XE "لعوق"  آن با عسل جهت سرفه و ربو و درد XE "درد"  پهلو كه از خلط غلیظ عارض شده باشد و با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نیم XE " مفردات:نیم"  برشت و عسل جهت درد سینه و شکاف عضل XE " مفردات:عضل"  و تنقیه موادی که به سبب صدمه به سینه ریخته باشد و با تخم نیم برشت به تنهایی بغایت مبهی و مصلح XE "مصلح"  سینه و جابر شكستگی اعضا و با شیر بز به قدر دو درهم XE "4:درهم"  تا ده یوم جهت ازاله برص XE "برص"  مؤثر به شرط نهایت امساك XE "امساك"  از اطعمه و بو داده آن بسیار قابض XE "قابض"  جهت سحج XE "سحج"  و اسهال XE "اسهال"  بلغمی نافع. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و نبات و خیار. 

بدل آن: خردل XE " مفردات:خردل"  و تخم تزه تیزك. 

مقدار شربت آن: تا چهار درهم XE "4:درهم"  و ضماد XE "ضماد"  آن با عسل جهت تحلیل ورم سپرز XE "سپرز"  سریع الاثر و جهت تنقیه قروح شهدیه سر و قوبا XE "قوبا"  و جرب متقرح XE "جرب متقرح"   كه نار فارسی نامند و گزیدن هوام و منع ریختن موی و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و وجع ورك XE "ورك"  و ضماد آن با آرد جو و سركه XE " مفردات:سركه"  جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و اورام حاره XE "اورام حاره"  و سوختگی آتش و با آب و نمك جهت انضاج دمامیل و به دستور برگ آن الا آنكه ضعیف العمل است و نیز نطول XE "نطول"  و شرب آن جهت منع ریختن موی و شستن سر با آب آن جهت دفع چرك و رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  و منع اسقاط موی و لطوخ XE "لطوخ"  آن جهت بهق XE "بهق"  ابیض و برص XE "برص"  و طلای آن با خون خطاطیف جهت رفع وضح و غیر آن و با عسل جهت نمش و با صابون XE " مفردات:صابون"  جهت نمش مستحكم و با زفت جهت درد سر كهنه و با غار XE " مفردات:غار"  جهت درد اسافل و كمرگاه و در انفجار دبیله مؤثر و تحقین بدان جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و وجع ورک و حبس اسهال XE "اسهال"  و استرخای مقعده و دود XE " مفردات:دود"  آن جهت بواسیر و گریزاندن هوام مفید. 


◄حرف XE " مفردات:حرف"  ابیض XE " مفردات:حرف ابیض"  

به ضم حا و سكون رای مهملتین و فا و فتح الف و سكون بای موحده و فتح یای مثناة تحتانیه و ضاد معجمه در آخر به فارسی اسفندان XE " مفردات:اسفندان"  سفید XE " مفردات:اسفندان سفید"  و به هندی سرسون XE " مفردات:سرسون"  گویند. 

ماهیت آن: گویند قسمی از حرف XE " مفردات:حرف"  بستانی است برگ آن پهن و بیخ آن بزرگ و گل آن سفید و حدت آن كمتر از رشاد و خردل XE " مفردات:خردل"  فارسی است. 

طبیعت آن: قریب بدان.


افعال و خواص آن: منشف رطوبات و آروغ آورنده و در سایر افعال مانند رشاد است. 


◄حرف XE " مفردات:حرف"  البابلی XE " مفردات:حرف البابلی"  

به ضم حا و سكون رای مهملتین و فا و فتح بای موحده و الف و كسر با و لام و یای نسبت. 

ماهیت آن: گیاه آن به قدر شبری و برگ آن شبیه به برگ ترب XE " مفردات:ترب"  و با خشونت و گل آن زرد و تخم آن سفید و مدور و در تنكابن XE "1:تنكابن"  خاصتره XE " مفردات:خاصتره"  و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  (كله تره XE " مفردات:تره" )1 و شاه تره نامند. 

طبیعت آن: گرمتر و تندتر از حرف XE " مفردات:حرف"  نبطی است كه حب الرشاد XE " مفردات:حب الرشاد"  باشد. 

افعال و خواص آن: مقی قوی و مسهل XE " مفردات:مسهل"  خون به سبب شدت تفتیح و جذب و مدر XE "مدر"  حیض و مفسد جنین و مخرج آن و جهت امراض بارده و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء نافع و ضماد XE "ضماد"  آن منفجر كننده دبیله و در سایر افعال قویتر از حرف XE " مفردات:حرف"  بستانی و شانزده قیراط از گل آن مسهل XE "مسهل"  قوی و مقی اخلاط مریه. 

مقدار شربت آن: یك درهم XE "4:درهم"  است.


◄حرف XE " مفردات:حرف"  السطوح XE " مفردات:حرف السطوح"  

به ضم سین و طای مهمله و سكون واو و حا هر سه مهمله به یونانی تلسفی XE " مفردات:تلسفی"  و عامتنا XE " مفردات:عامتنا"  و در اندلس XE "1:اندلس"  معروف به اشیرون XE " مفردات:اشیرون"  و اكثر اطبا آن را حرف XE " مفردات:حرف"  بابلی XE " مفردات:حرف بابلی"  نامند. 

ماهیت آن: به قول دیسقوریدوس در ثانیه گیاهی است منبسط بر روی زمین برگ آن باریك طولانی به قدر یك انگشت و مشرف و با رطوبت لزجه و از وسط آن شاخی باریك به قدر شبر متشعب به دو شعبه برآمده و بر اطراف آنها گلی سفید و ثمری كه گویا چیزی است كه فشردهاند. منبت آن سقف خانهها و دیوارها است و صاحب تحفه آن را حرف XE " مفردات:حرف"  مشرقی دانسته. 

طبیعت آن: گرم و با حدت قویتر از انواع مذکوره است. 

افعال و خواص آن: منفجر كننده دبیلات اندرونی و مدر XE "مدر"  طمث و مفسد جنین و مخرج آن شرباً و حمولاً جهت لقوه XE "لقوه"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء مفید مسهل XE " مفردات:مسهل"  خون و مقی قوی و مخرج بلاغم و خراجات و اخلاط مراریه و نهایت مقدار شربت آن تا یك دانگ XE "4:دانگ"  و نیم XE " مفردات:نیم"  و چون هجده قیراط از گل آن بیاشامند اخراج مره صفرا XE "مره صفرا"  به قی و اسهال XE "اسهال"  نماید و تحقین بدان جهت عرق النساء نافع و به سبب قوّت تفتیح و جذبی كه دارد اسهال خون مینماید و دبیلات اندرونی را منفجر میسازد. 


◄حرف XE " مفردات:حرف"  الماء XE " مفردات:حرف الماء"  

به ضم حا و سكون رای مهملتین و فا و الف و لام و فتح میم و الف بعضی سیسنبریون XE " مفردات:سیسنبریون"  و بعضی مردم آن را قردامومن XE " مفردات:قردامومن"  نامند.


ماهیت آن: نباتی است كه بر كنار XE " مفردات:كنار"  آبها میروید و برگ آن شبیه به برگ تره XE " مفردات:تره"  تیزك و در اول مستدیر و در آخر با تشریف است و آن غیر جرجیرالماء است چه جرجیرالماء در میان آبها ایستاده میروید و برگ آن بیتشریف است. 

طبیعت: تازه آن در دویّم گرم و خشك و خشك آن در سیّم. 

افعال و خواص آن: مسخن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض و جهت علتهای بارده باطنی و ضماد XE "ضماد"  آن جهت قروح و بثور لبنیه و كلف XE " مفردات:كلف"  نافع به شرط آنكه شب بمالند و صبح بشویند.


◄حرف XE " مفردات:حرف"  المشرقی XE " مفردات:حرف المشرقی"  

به ضم حا و سکون رای مهملتین و فا و فتح میم و سکون شین معجمه و کسر رای مهمله و قاف و یا. 


ماهیت آن: صنفی از حرف XE " مفردات:حرف"  بستانی است به قدر یک زرع با شاخهای باریک و برگ آن در دو جانب شاخها مانند نبات خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  رسته شبیه به برگ شیطرج و از آن نرمتر و سفید و گل آن سفید و بر اطراف شعبهها شاخهای آن و ثمر آن مانند فلکه و تخم آن سفید و قریب به خردل XE " مفردات:خردل"  و در حدت قایم مقام فلفل XE " مفردات:فلفل"  و در اطعمه بدل آن داخل میکنند و در جمیع افعال قویتر از حرف بستانی است. مطبوخ گیاه آن با گیاه جو جهت نزلات XE "نزلات"  بارده و رفع اخلاط صدریه و تحلیل ریاح مؤثر. 

◄حرمل XE " مفردات:حرمل"  

به ضم حا و سكون رای مهملتین و فتح میم و سكون لام و به فتح و كسر حا نیز آمده لغت سریانی است و به فارسی اسپند XE " مفردات:اسپند"  نامند. 

ماهیت آن: نوعی از سداب XE " مفردات:سداب"  كوهی است و دو قسم میباشد قسمی را نبات به قدر ذرعی و از یك بوته چند شاخ میروید و برگ آن مایل به تدویر و غلاف دانههای آن مدور و مثلث الاضلاع و مخطط به سه خط و با اندك سرخی و تخم آن سیاه به قدر خردل XE " مفردات:خردل"  و ثقیل الرایحه و از مطلق حرمل XE " مفردات:حرمل"  مراد این قسم است و قسمی را برگ مانند برگ بید و از آن كوچكتر و مایل به سفیدی و گل آن مانند یاسمین سفید و خوشبو و غلاف دانه آن طولانی و سفید رنگ و این را حرمل ابیض به اعتبار رنگ غلاف آن نامند و تا چهار سال قوّت آن باقی میماند. 

طبیعت آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: لطیف و جالی سینه و شش از رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  و محلل XE "محلل"  ریاح امعا XE " مفردات:امعا"  و مواد غلیظه و مبهی و مسمن XE "مسمن"  و مدر XE "مدر"  شیر و بول XE " مفردات:بول"  و حیض و مسهل XE " مفردات:مسهل"  سودا و بلغم غلیظ و حب القرع. *اعضاء الراس و الغذاء و غیرها* آشامیدن جرم آن جهت صرع XE "صرع"  و فالج XE "فالج"  و جنون XE "جنون"  و نسیان و سایر امراض بارده دماغیه و عصبانیه و تسخین اعضای دماغ XE " مفردات:دماغ"  و سایر بدن و رفع استسقا XE "استسقا"  و یرقان و سدد و قولنج XE "قولنج"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء نافع و آشامیدن نقوع XE "نقوع"  آن جهت تحلیل مواد سوداویه و تصفیه خون و نرم داشتن طبع. *اعضاء الصدر* چون یك اوقیه آن را بكوبند و با چهار اوقیه آب بجوشانند پس صاف نموده با سه اوقیه عسل و دو اوقیه روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  بنوشند قی به قوّت آورد و تنقیه سینه و اعالی بدن از رطوبات لزجه نماید و ضیق النفس و سعال رطوبی را مفید. *امراض الرأس و غیره* چون آن را به قدر یك رطل XE "4:رطل"  در شراب XE " مفردات:شراب"  و یا آب انگور XE " مفردات:انگور"  كه به قدر سی رطل XE "4:رطل"  باشد بجوشانند تا به ربع رسد و تا سی روز روزی تا دو اوقیه آن را بنوشند جهت رفع صداع XE "صداع"  مزمن و صرع مجرب دانستهاند و چون سه روز متوالی زنی كه حامله XE "حامله"  میشده باشد و بعد از آن نشود از آن مطبوخ بیاشامد اعاده حمل او شود و چون پانزده XE "4:پانزده"  شب صاحب عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء مقدار یك مثقال XE "4:مثقال"  تا یك مثقال XE "4:مثقال"  و نیم XE " مفردات:نیم"  ناكوفته آن را تناول نماید رفع آن علت گردد و مجرب دانستهاند و چون با تخم كتان XE " مفردات:كتان"  و عسل سرشته بدان مداومت نمایند جهت رفع ضیق النفس بیعدیل و چون با زجاج محرق XE "محرق"  اضافه نمایند جهت تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  نافع و اكتحال XE "اكتحال"  آن با زعفران XE " مفردات:زعفران"  و زهره XE " مفردات:زهره"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  خانگی و عسل و شراب و آب رازیانه تازه سبز جهت ضعف بصر امتلایی و نطول XE "نطول"  آب مطبوخ آن جهت تقویت اعضا و سیاه كردن موی و ازاله خدر XE " مفردات:خدر"  و مداومت خوردن مطبوخ آن با روغن كنجد XE " مفردات:كنجد"  و آب جهت رفع امراض ریه XE " مفردات:ریه"  و جگر و طلای آن با روغن شبت XE " مفردات:شبت"  بر ناف و تهیگاه جهت قولنج مزمن و ضماد XE "ضماد"  ساییده گرم نموده آن به تنهایی جهت فالج و استرخا و خدر و اوجاع ریحی و غیرها در هر عضوی كه باشد نافع به شرط مداومت و به دستور با ثلث وزن آن زنجبیل خشك با آب برگ عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و اگر در آفتاب توانند این ضماد را به عمل آورند كه زود خشك گردد بهتر است و سعوط XE "سعوط"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آب مطبوخ آن جهت نزله و سرخی چشم و قطور XE "قطور"  آن كه در آب ترب XE " مفردات:ترب"  و روغن زیتون جوشانیده باشند جهت ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و كری و دوی و طنین و بخور آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و رفع چشم بد و تعلیق آن در پارچه كبود رافع سحر و گویند افشانیدن آن در خانه باعث فرقت و بخور آن مبطل آن اثر است. 

مضر محرورین مصدع XE "مصدع"  و مغثی، مصلح XE "مصلح"  آن ربوب و میوههای ترش و سكنجبین و حموضات دیگر. 

مقدار شربت آن: از یك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  و گویند تخم سداب XE " مفردات:سداب"  است و روغن آن در سیّم گرم و در دویّم خشك و مفتح سده دماغی و جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و استرخا و صرع XE "صرع"  و اختلاج XE "اختلاج"  و ریاح اعصاب XE "اعصاب"  و خدر XE " مفردات:خدر"  شرباً و ضماداً و حقنه XE "حقنه"  آن جهت درد XE "درد"  كمر و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و برودت گرده XE "گرده"  و رحم مفید و حمول XE "حمول"  بیخ آن با روغن ایرسا ساییده مفتح افواه عروق XE "افواه عروق"  و خون بواسیر است. 

◄حرمله XE " مفردات:حرمله" 

 به ضم حا و سكون رای مهمله و ضم میم و فتح لام و ها و عرب آن را اقضبانا XE " مفردات:اقضبانا"  نامند. 

ماهیت آن: نباتی است حجازی به قدر قامتی و در كنار XE " مفردات:كنار"  آبها میروید و از جمله یتوعات است و پر شیر و برگ آن درازتر از برگ بید و كوچكتر از آن و تیره رنگ. 

طبیعت آن: گرم و با حدت. 

افعال و خواص آن: گویند چون شیر آن را با پنبه و یا صوفی بگیرند به حدی كه آن پنبه و صوف XE " مفردات:صوف"  خوبتر شود و آن را بگذارند تا بد بو شود و چون انسان XE " مفردات:انسان"  صاحب جرب در آفتاب ایستد و جرب خود را بخارد پس آن پارچه و صوف را بدان بمالد به قوّت كه احساس وجعی نماید جرب آن به زودی زایل گردد. 

◄حر XE " مفردات:حر"  

به ضم خاك خالص و به كسر و فتح خاك سنگدار است. 

فصل الحاء المهمله مع الزای المعجمه

◄حزاء XE " مفردات:حزاء"  

به فتح حاء مهمله و زای معجمه و الف و به ضم حا و به مد و قصر هر دو آمده است گویند به فارسی آن را دیناررویه XE " مفردات:دیناررویه"  نامند و به قولی تخم آن را زوفرا XE " مفردات:زوفرا"  و به شیرازی میرك كازرونی XE " مفردات:میرك كازرونی"  و كوخر XE " مفردات:كوخر"  نیز و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  اناریچه XE " مفردات:اناریچه"  خوانند. 

ماهیت آن: برّی و بستانی میباشد و از مطلق آن مراد بستانی است ساق آن به قدر انگشتی و از آن باریكتر و شاخهای آن باریك و متشعب و از بالای ساق رسته و آن را قبه شبیه به قبه زردك XE " مفردات:زردك"  برّی و مایل به زردی و تخم آن عریض و مایل به طول و تند طعم و با عطریت و برگ آن شبیه به برگ گشنیز و از آن بسیار ریزهتر و گویند شبیه به كرفس XE " مفردات:كرفس"  و از آن اندك بزرگتر و پهنتر و گویند شبیه به برگ سداب XE " مفردات:سداب"  و از آن زردتر و بیخ آن شبیه به زردك و سفید و با اندك تندی و طعم آن و به دستور طعم برگ آن مركب از طعم زردك و رازیانه و صاحب تحفه نوشته كه صهاربخت XE "2:صهاربخت"  و سعید مرجانی و ابن تلمیذ گفتهاند كه در طبرستان XE "1:طبرستان"  آن را جعفری XE " مفردات:جعفری"  نامند و ظاهراً جعفری از قسم برّی آن باشد چنانچه مشاهده شده مولف گوید كه شبیه بدین گیاهی در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  بسیار میشود و اقسام میباشد و گیاه آن تا به بلندی دو ذرع و زیاده نیز یك قسم آنكه برگ گل آن بزرگ و زرد و تیره رنگ و كم برگ تا پنج عدد و در وسط آن برگهای ریزه و ساق و شاخهای آن باریك و سبز مایل به بنفشی و آن را جعفری نامند قسم دیگر آنكه قبه گل آن بزرگتر و پر برگ و رنگ آن زرد طلایی و آن را صد برگ و كیندا نامند و بعضی به تعمل برگ گل آن را پستهای رنگ میگردانند بدین نحو كه در هنگام ظهور شكوفه گل آن كه اواسط زمستان است شاخ متصل بیخ آن را شكافته قدری نیل XE " مفردات:نیل"  در آن میگذارند و بر بالای آن پارچه نم كرده میپیچند و قسم دیگر آنكه آن را حبشی نامند برگهای گل آن زرد و ریزه اندك پیچیده میباشد و قسم دیگر آنكه آن را سرنایی مینامند برگهای گل آن اندك بلند و پیچیده شبیه به سرنا و نیز قسمی دیگر میشود كه برگهای گل آن سرخ برگشته به طرف پایین و در وسط آن برگهای ریزه زرد و بسیار خوش منظر و آن را گل مخملی نامند و برگ نبات آن شبیه به برگ تره XE " مفردات:تره"  تیزك و انبوه و نیز نر و ماده میباشد نر آن بر اطراف قبه گل آن برگهای بلند عریض هشت عدد تا ده عدد و در وسط آن تكمهای و بر آن برگهای بسیار ریزه كه زیره نامند و ماده آن را برگهای همه مساوی و بالیدهتر و گیاه آن هم مزروع میباشد و هم به نشانیدن قلم آن و تخم آن سیاه رنگ و باریك طولانی و گل قلم كرده گیاه آن بالیدهتر و رنگینتر از روییده تخم آنست و بهترین آن صد برگ و گل بزرگ تازه آنست. 

طبیعت آن: در اول دویّم گرم و خشك و در سیّم نیز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مسخن و قابض XE "قابض"  و محلل XE "محلل"  و منضج XE "منضج"  خراجات و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و هاضم XE "هاضم"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض و كاسر ریاح و دافع جشای حامض XE "حامض"  و رافع مضرتهای اغذیه منفخه و معطشه و جهت سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  و سایر هوام بارده و تقویت معده بارده و تسخین آن و خوردن مطبوخ برگ آن جهت بواسیر ریحی و خونی و اخراج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  مجرب دانستهاند و قطور XE "قطور"  آب برگ آن جهت جریان رطوبات و چرك از گوش و طلای برگ درخت آن جهت قوبا XE "قوبا"  و بهق XE "بهق"  و کلف و نطول XE "نطول"  طبیخ آن جهت تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  نافع گفتهاند و چون اندكی از آب برگ آن و اندكی زاج XE " مفردات:زاج"  سفید در آب خیسانیده با توتیای كرمانی نرم سوده و با سرمه XE " مفردات:سرمه"  نرم سوده حل نموده در چشم بچكانند هر صبح تا چند روز باعث تقویت آنست. 

المضار: مصدع XE "مصدع"  و در محرورین موجب رمد XE "رمد"  و جرب و بثور و قطع منی و مصلح XE "مصلح"  آن سویق و آب سرد و كاسنی و بقول XE " مفردات:بقول"  بارده و بادرنجبویه نیز گفتهاند و ترشیها و بخور آن جهت دفع اذیت ریاح ردیه و برگ گل آن را چون در آب بجوشانند تا رنگ آن در آب باز داده شود پس صاف نموده اندك زاجی داخل كرده پارچه سفید را و یا كاغذ را بدان رنگ كنند بسیار زرد و نیكو میگردد و اگر اندكی نیل XE " مفردات:نیل"  در آن داخل نمایند سبز پستهای میشود و بر پارچه رنگ پخته میشود و از آفتاب تغییر نمییابد. 

◄حزاء XE " مفردات:حزاء"  برّی XE " مفردات:حزاء برّی" 

حزاة نیز نامند و به شیرازی كوخر XE " مفردات:كوخر"  گویند. 

ماهیت آن: از جمله سداب XE " مفردات:سداب"  برّی XE " مفردات:سداب برّی"  شمردهاند و دو قسم میباشد برّی و بستانی یك قسم را در مازندران XE " مفردات:مازندران"  جعفری XE " مفردات:جعفری"  نامند و برگ آن شبیه به برگ كرفس XE " مفردات:كرفس"  به قدر برگ گشنیز و تخم آن سبز و خوشبو و این بهترین اقسام است. 

طبیعت آن: گرم و خشك در آخر سیّم. 

افعال و خواص آن: مقوی هاضمه و دافع ریاح و ادویه قتاله بارده خصوصاً سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مجفف XE "مجفف"  منی و قسم دویّم كه بستانی است ساق آن به قدر ذرعی و پر گره و برگ آن شبیه به برگ سداب XE " مفردات:سداب"  و با زغب XE " مفردات:زغب"  و خوشبو و تند طعم و تخم آن شبیه به انجدان XE " مفردات:انجدان"  و زوفرا XE " مفردات:زوفرا"  عبارت از آنست و صاحب اختیارات بدیعی نوشته كه برگ آن شبیه به برگ جزر XE " مفردات:جزر"  و طعم آن قریب به طعم رازیانه و تخم آن سبز رنگ و خوشبو و خوش طعم نزدیك به تخم گزر XE " مفردات:گزر"  در شكل و بر جامه بچسپد و به شیرازی آن را خودوسک نامند. 

طبیعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مقوی معده و احشا و جگر و محلل XE "محلل"  ریاح و هاضم XE "هاضم"  و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و مسخن گرده XE "گرده"  و مثانه و مسمن XE "مسمن"  آن و مبهی و مقوی آن و منقی مثانه و مجاری بول XE " مفردات:بول"  و رافع خمار و آشامیدن و بوییدن آن جهت زكام و رطوبات دماغی و برودت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تسكین وجع و ورم بواسیر و به دستور خوردن آن و ادهان آن گویند بواسیر را زایل گرداند و رنگ روی را نیكو سازد و هیچ دوایی به آن نرسد و طلای گل و برگ آن با عسل جهت خراجات و آكله XE "آكله"  و ضماد جمیع اجزای آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و یا روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت رفع سم هوام و نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  آن با اندك شراب جهت گزیدن هوام شرباً نافع و جالینوس بالخاصیت آن را جهت سعال یابس مفید میداند و تخم آن در افعال قویتر از اكثر اجزای آنست و مضر سر و مجفف XE "مجفف"  منی، مصلح XE "مصلح"  آن بادرنجبویه. 

بدل آن: سداب XE " مفردات:سداب"  است هرگاه اقسام دیگر حزا یافت نشود 

مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم"  و از تخم آن تا یك مثقال XE "4:مثقال" . 

◄حزازالصخر XE " مفردات:حزازالصخر"  

به فتح حای مهمله و زای معجمه و الف و ضم زای معجمه و الف و لام و فتح صاد مهمله و سكون خای معجمه و رای مهمله و به ضم حا نیز آمده و در مصر XE "1:مصر"  حناءالقریش XE " مفردات:حناءالقریش"  و به فارسی گلسنگ XE " مفردات:گلسنگ"  و به دیلمی سنگ حنا XE " مفردات:سنگ حنا"  گویند و این را حزاز XE " مفردات:حزاز"  از آن جهت نامند كه مرض حزاز را كه نوعی از قوبا XE "قوبا"  است زایل میگرداند. 

ماهیت آن: چیزی كه بر روی سنگهای نمناك متولد میشود و رنگ آن سبز مایل به سفیدی و چون بدست بمالند به رنگ حنا مشابه گردد. 

طبیعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: جالی و جهت اقسام قوبا XE "قوبا"  و قطع نزف الدم و تسكین حرارت اعضا و اورام حاره XE "اورام حاره"  و ورم زبان و با عسل جهت یرقان ضماداً نافع. 

◄حزنبل XE " مفردات:حزنبل" 

به فتح و به ضم حای مهمله نیز و ضم زای معجمه و سكون نون و ضم بای موحده و سكون لام لغت عربی است و كف الدابه XE " مفردات:كف الدابه"  و كف النسر XE " مفردات:كف النسر"  و به یونانی مربافلن XE " مفردات:مربافلن"  نامند. 

ماهیت آن: امین الدوله نوعی از بهمن XE " مفردات:بهمن"  سفید دانسته و مراد از آن بیخی است سفید و سطبر مایل به تیرگی و زردی و طعم آن شیرین مایل به تلخی و نبات آن انبوه و برگ آن شبیه به برگ سیب و عریضتر از آن و مزغب XE "مزغب"  و ساق مجوفی از وسط آن رسته و رنگ آن مابین سرخی و زردی و مزغب و برگهای ریزه احاطه ساق آن نموده و بلندی آن تا دو ذرع و منحرف به جهت اسفل به حدی كه ملاصق زمین شده و بر سر آن چیزی متخلخل مثل اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  و درونش با اندك رطوبت و خارهای ریزه در اطراف آن و گل آن مایل به سفیدی و زردی و محیط به ساق آن مثل فراسیون و بیشعبه و شاخ و منبت آن نزدیك آبها و اكثر بلاد مانند طرسوس و اراضی شام XE " مفردات:شام"  و غور و طبریه و جبال بیت المقدس و هكار موصل XE " مفردات:موصل"  و غیر اینها از بلاد مناسبه به طبیعت آن و بهترین آن طرسوسی چرب و شیرین با اندك تلخی است و تازه آن را چون از زمین بكنند نرم مانند شمع XE " مفردات:شمع"  میباشد و چون بخایند مانند خمیر گردد و چون در تابستان نزدیك خشكی گیاه آن را بكنند صلب و بزرگ میباشد و قوّت آن تا دو سال باقی میماند. 

طبیعت آن: در اول سیّم گرم و در وسط دویّم خشك. 


افعال و خواص آن: مفتح و محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  اخلاط و مبهی و مقوی احشا. *اعضاء الراس و الصدر و الغذاء و النفض و الزینه و المفاصل و غیرها* آشامیدن آن جهت رفع صداع XE "صداع"  كهنه و رفع بخارات و منع تصاعد بخار و تقویت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و قطع نزلات XE "نزلات"  و رمد XE "رمد"  و درد XE "درد"  لهات XE "لهات"  و لثه و سینه و سعال و ربو XE "ربو"  و ضیق النفس و قولنج XE "قولنج"  و ریاح غلیظه و ضعف جگر و سپرز XE "سپرز"  و با عسل جهت حصات XE " مفردات:حصات"  و مداومت یك هفته تا دو هفته بدان جهت استسقای لحمی و زقی و با سكنجبین جهت نیكویی رنگ رخسار و با مغز تخم خربزه XE " مفردات:خربزه"  جهت وجع گرده XE "گرده"  و نزف الدم و با گلنار XE " مفردات:گلنار"  جهت قطع سیلان خون و با آب گندنا XE " مفردات:گندنا"  جهت اسقاط دانه بواسیر و مداومت خوردن آن با آب كرفس XE " مفردات:كرفس"  جهت تحلیل آنچه در انثیان به هم رسید و با صبر XE " مفردات:صبر"  جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء. *الراس* بخور آن جهت صداع و تحلیل مواد دماغی و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ مهرّای آن با سداب XE " مفردات:سداب"  در روغن زیتون جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و كزاز و خدر XE " مفردات:خدر"  و عرق النساء. *الاذن* قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت ثقل سامعه XE "ثقل سامعه" . *العین* اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت قطع بیاض و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و سلاق XE "سلاق" . *السموم* آشامیدن آن جهت سموم حیوانی و نباتی و تقویت باه XE " مفردات:باه"  اجماعی اطبا است خصوصاً با شراب XE " مفردات:شراب"  و به دستور طلا XE " مفردات:طلا"  كردن آن. *الخواص* آشامیدن منقوع یك درهم XE "4:درهم"  آن در شیر تازه دوشیده به قدر یك سیر صبح ناشتا و تا آخر روز چیزی نخوردن موجب عدم تأثیر سموم است مطلقاً خواه حیوانی باشد و خواه نباتی تا مدت یك سال و گویند تا مدت العمر و با آب و نمك جهت سقطه XE "سقطه" . *الجروح* ضماد تازه و خشك آن جهت منع جراحات و التیام آنها بغایت مفید و گویند مضر ریه XE " مفردات:ریه"  است، مصلح XE "مصلح"  آن انیسون. 

مقدار شربت آن: یك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال"  یوسف بغدادی
 در مربافلن XE " مفردات:مربافلن"  صنفی را بیان نموده كه در شام XE " مفردات:شام"  به هم میرسد و آن بیخی است شبیه به سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  صلب و عظیم و چون بخایند
 نرم میباشد و در رفع اثر سموم در عرض سال مخصوص به آن دانسته. 

فصل الحاء مع السین المهمله

◄حسك XE " مفردات:حسك"  

به فتح حا و سین مهملتین و سكون كاف و آن را شكوهنج XE " مفردات:شكوهنج"  و شكرهنج XE " مفردات:شكرهنج"  نیز و به شیرازی حارسوهوک XE " مفردات:حارسوهوک"  و به اصفهانی هرداد XE " مفردات:هرداد"  و در مغرب XE "1:مغرب"  حمص الامیر XE " مفردات:حمص الامیر"  و به فارسی خارخسك XE " مفردات:خارخسك"  و به هندی كوكهرو XE " مفردات:كوكهرو"  و دهت چنکار XE " مفردات:دهت چنکار"  یعنی دریای فیل چون بخلد فریاد برآورد. 

ماهیت آن: برّی و بستانی میباشد برّی آن در خرابهها و نزدیك آبها و بیشهها میروید شبیه به نبات هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و شاخهای آن خاردار منبسط بر روی زمین و برگ آن که نزدیک خارهای آن رسته شبیه به برگ زیتون و نخود XE " مفردات:نخود"  و طعم ظاهر آن و شبنمی که بر آن میافتد ترش و جرم آن بیمزه و با اندک عفوصت XE "عفوصت"  و ثمر آن سه پهلو و اطراف آن نیز مانند خار و مغز آن از نخود کوچکتر و سفید رنگ بستانی آن در نهرها میروید و شاخهای آن مرتفع از روی زمین و خارهای آن ریزه و شاخهای آن طولانی و طرف بالای شاخها غلیظتر از طرف اسفل و بر آنها چیزی رسته به باریكی موی مجتمع شبیه به خوشه و ثمر این نیز شبیه به ثمر آن بهترین آن بستانی آن است. 

طبیعت آن: مركب القوی از جوهر رطب XE " مفردات:رطب"  اندك و یابس بسیار و حرارت لطیف و گرم و خشك در اول نیز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: *اعضاء الغذاء و الفنض و السموم و غیرها* جالی و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  مثانه و افزاینده منی و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و مثانه و منضج XE "منضج"  و رادع XE "رادع"  و ملین و رافع قولنج XE "قولنج"  حار و مانع انصباب XE "انصباب"  مواد و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت دفع ادویه سمیه نباتیه و آشامیدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ و بیخ و ثمر تازه آن به تمامها جهت قرحه مجاری بول و احلیل كه به فارسی سوزنک و به هندی سوزاك XE "سوزاك"  نامند و تقویت باه XE " مفردات:باه"  و تفتیت حصات و عسرالبول XE "عسرالبول"  و قولنج و عصاره آن مستعمل در اكتحال XE "اكتحال"  مبرده و مجففه و رادعه و مضمضه XE "مضمضه"  به عصاره آن با عسل جهت قلاع XE "قلاع"  و عفونت دهان و وجع لثه و اورام عضل XE " مفردات:عضل"  حلقوم نافع و ضماد XE "ضماد"  عصاره طبیخ آن جهت ردع XE "ردع"  و ورم حار و منع حدوث آن و ریختن مواد به اعضا و دو مثقال XE "4:مثقال"  عصاره حسك XE " مفردات:حسك"  برّی با شراب جهت سم افعی و پاشیدن آب طبیخ آن جهت برطرف كردن كپك بغایت مؤثر چون نخود XE " مفردات:نخود"  را در آب تازه آن مكرر پروده كنند در تقویت باه بیعدیل. 

مقدار شربت آن: تا پنج درهم XE "4:درهم" . 

مضر سر، مصلح XE "مصلح"  آن بادام XE " مفردات:بادام"  و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و تخم آن در جمیع افعال مانند عصاره XE " مفردات:عصاره"  گیاه آن و روغن آن كه آب گیاه آن را با روغن كنجد XE " مفردات:كنجد"  طبخ دهند به دستور مقرر طلای آن و آشامیدن و تحقین بدان جهت تقویت باه XE " مفردات:باه"  و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و نیكو كردن رنگ رخسار و درد كمر و گرده XE "گرده"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و چكانیدن و مالیدن آن در احلیل و عانه و كمر جهت حصات XE " مفردات:حصات"  گرده و مثانه مؤثر. 

مقدار شربت آن: هفت مثقال XE "4:مثقال"  با میپختج یا عسل یا نبیذ و چون تخم آن را كه حسك XE " مفردات:حسك"  دانه نامند با شیر تازه سه مرتبه طبخ نمایند و هر مرتبه خشك كنند در تقویت باه XE " مفردات:باه"  بیمثل است. 

◄حسل XE " مفردات:حسل"  

به فتح حا و سین مهملتین و سكون لام و به كسر حا نیز آمده به یونانی حسمی XE " مفردات:حسمی"  نامند. 

ماهیت آن: گیاهی است شبیه به صعتر XE " مفردات:صعتر"  و برگ آن درازتر و بزرگتر از آن و تیره رنگ. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: پخته آن مقوی معده و هاضم XE "هاضم"  و مصلح XE "مصلح"  طعام فاسد شده و جهت خوشبویی دهان و آروغ و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزیدن رتیلا و عقرب XE " مفردات:عقرب"  مفید. 

مقدار شربت آن: تا پنج درهم XE "4:درهم"  و زیاده بر آن نیز مجوز 
است. 

◄حسوّ XE " مفردات:حسوّ"  

به تشدید واو و حسو بر وزن فعول نیز آمده.


ماهیت آن: غذایی است كه از حبوب و غیر آن ترتیب میدهند رقیق و به طریق قهوه XE " مفردات:قهوه"  تناول مینمایند و به فارسی حریره نامند و در قرابادین انواع آن ذكر یافت. 

فصل الحاء مع الشین المعجمه

◄حشیشة البراغیث XE " مفردات:حشیشة البراغیث"  

به فتح بای موحده و رای مهمله و الف و كسر غین معجمه و سكون یای مثناة تحتانیه و ثای مثلثه به لغت شام XE " مفردات:شام"  گیاه دوقس XE " مفردات:دوقس"  را نامند و در عراق XE "1:عراق"  مراد از آن گیاهی است كه كیك را دفع مینماید و در طبرستان XE "1:طبرستان"  كیك واش XE " مفردات:كیك واش"  نامند و قسمی از دوقس را شمردهاند. 

◄حشیشة الداخس XE " مفردات:حشیشة الداخس" 

به فتح دال مهمه و الف و كسر خای معجمه و سكون سین مهمله لغت عربی است به یونانی فارفوخیا XE " مفردات:فارفوخیا"  نامند. 

ماهیت آن: گیاهی است منبت آن سنگلاخها و برگ آن شبیه به برگ عدس XE " مفردات:عدس"  و از آن بزرگتر. 

طبیعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف" . ضماد XE "ضماد"  آن جهت سعفه و قروح شهدیه و داخس XE "داخس"  نافع است. 

◄حشیشة الزجاج XE " مفردات:حشیشة الزجاج" 

 به ضم زای معجمه و فتح جیم و الف و جیم به رومی كسنین XE " مفردات:كسنین"  و اهل اندلس XE "1:اندلس"  حبیقه XE " مفردات:حبیقه"  و حبقا XE " مفردات:حبقا"  و به فارسی گیاه آبگینه XE " مفردات:آبگینه"  نامند.


ماهیت آن: گیاهی است كه در شوره XE " مفردات:شوره"  زار و محوطهها و خرابهها میروید شاخهای آن باریك مایل به سرخی و برگ آن خشن و مزغب XE "مزغب"  و بر شاخهای آن چیزی شبیه به تخم به قدر برنج XE " مفردات:برنج"  و خشن و بسیار تلخ و بر جامه میچسبد. 

طبیعت آن: در دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  اورام و رادع XE "رادع"  و مفتح سدد و جالی و قابض XE "قابض"  و چرك زجاج را بالكلیه زایل میگرداند و از این جهت آن را حشیشة الزجاج XE " مفردات:حشیشة الزجاج"  نامند و تحسی به دو اوقیه از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با شكر جهت سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  بسیار مؤثر و ضماد XE "ضماد"  عصاره آن جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و بواسیر و با سفیداب جهت حمره XE "حمره"  و نمله XE "نمله"  و قیروطی آن با روغن حنا و پیه بز و مالیدن برگ آن جهت قوبا XE "قوبا"  و غرغره XE "غرغره"  آن جهت ورم لوزتین و با روغن گل جهت درد XE "درد"  گوش مفید. 

مضر سر، مصلح XE "مصلح"  آن نبات و خشخاش. 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  است. 

◄حشیشة العلق XE " مفردات:حشیشة العلق"  

به فتح عین مهمله و لام و سكون قاف امین الدوله گفته كه آن را در گیلان خنیس XE " مفردات:خنیس"  نامند و از جمله پودنه XE " مفردات:پودنه"  است و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  اوجی XE " مفردات:اوجی"  گویند. 

ماهیت آن: نباتی است شبیه به سوسنبر XE " مفردات:سوسنبر"  و مایل به سیاهی و خوشبو بالخاصیه اخراج زلوی در حلق XE " مفردات:حلق"  مانده نماید و در سایر افعال قویتر از اقسام فودنج XE " مفردات:فودنج"  است. 

◄حشیشة المعدن XE " مفردات:حشیشة المعدن" 

 به فتح میم و سكون عین مهمله و كسر دال مهمله و سكون نون و آن را ریش سمندر XE " مفردات:ریش سمندر"  نامند. 

ماهیت آن: گیاهی است سفید و صلب قریب به صلابت XE "صلابت"  سنگ و چون شكسته شود اجزای آن ریزه گردد و با روغن چون مشتعل گردد شعله آن برطرف نشود. 

افعال و خواص آن: جالی و مورث صحت و طراوت جلد XE " مفردات:جلد"  است و داخل ضمادات ملوكی مینمایند. 

فصل الحاء معل الصاد المهمله

◄حصات XE " مفردات:حصات"  

به فتح حا و صاد مهملتین و الف و تای مثناة فوقانیه به فارسی سنگریزه XE " مفردات:سنگریزه"  و به هندی پتهری XE " مفردات:پتهری"  و كنگر XE " مفردات:كنگر"  نیز نامند. 

طبیعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: رادع XE "رادع"  و مجفف XE "مجفف"  و ذرور XE "ذرور"  ساییده آن مانند غبار جهت نزف الدم جراحات و دفع ضرر آن مفید و انداختن آن در كوزه آب مصلح XE "مصلح"  غلظت آن و مقوی احشا است. 

◄حصرم XE " مفردات:حصرم" 

به كسر حا و سكون صاد و كسر رای مهملتین و سكون میم به فارسی غوره XE " مفردات:غوره"  نامند. 

ماهیت آن: انگور XE " مفردات:انگور"  خام نارس سبز ترش است هر نوع كه انگور باشد. 

طبیعت آن: در اول دویّم سرد و در آخر آن خشك و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن سردتر و خشكتر از آن تا سیّم. 

افعال و خواص آن: مطفی حرارت خون و صفرا و قامع صفرا و مقطع بلغم حاصل در معده و حابس طبع و مانع انصباب XE "انصباب"  مواد و مقوی جگر XE "مقوی جگر"  و بدن و رافع تشنگی و سستی اعضا و ضماد XE "ضماد"  ساییده خشك آن جهت خوشبو كردن عرق XE " مفردات:عرق"  و حصف و منع تولد آن در آن سال ثانیاً و جوشش XE "جوشش"  و خارش XE "خارش"  و سستی بدن نافع و مضعف معده سرد و مضر باه XE " مفردات:باه"  و مولد ریاح و مغص XE "مغص"  و مورث عطش XE "عطش"  در بعضی امزجه به جهت تكثیف آن اجزای معده را، مصلح XE "مصلح"  آن گلقند و انیسون و انجیر. 

بدل آن: ریباس و حماض و اترج XE " مفردات:اترج"  و رب آن قاطع تشنگی و مسكن XE "مسكن"  حرارت و التهاب XE "التهاب"  معده و جهت اسهال XE "اسهال"  مراری و برانگیختن اشتها و حفظ جنین و تقویت احشا و امعا XE " مفردات:امعا"  و منع غثیان صفراوی و خمار و منع قبول مواد و با رب انار XE " مفردات:انار"  میخوش جهت صفراوی مجرب و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن كه در آفتاب خشك كرده باشند جهت خناق XE "خناق"  و ورم حنجره و لهات XE "لهات"  و قلاع XE "قلاع"  دهان و رعاف XE "رعاف"  و قی الدم و با آب گندنا XE " مفردات:گندنا"  جهت تجفیف دانه بواسیر و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت تنقیه و اصلاح رحم و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت نواصیر و قطور XE "قطور"  آن جهت چرك گوش و غرغره XE "غرغره"  آن جهت ورم حلق XE " مفردات:حلق"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت دمعه XE "دمعه"  و خشونت اجفان XE "اجفان"  و تأكل آن و حقنه XE "حقنه"  آن جهت قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و سیلان رطوبات رحم مفید و در سایر افعال مانند رب آن و آب آن در افعال مانند عصاره آن و مقوی قوّت ماسكه معده و چون توتیا را با آن پرورده كنند و به دستور سایر ادویه عین را بغایت مقوی فعل آنست. 

مضر سینه و مورث سعال، مصلح XE "مصلح"  آن گلقند و شربت خشخاش. 

مقدار شربت: از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن یك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: آب سیب ترش و سماق XE " مفردات:سماق"  و شراب XE " مفردات:شراب"  آن كه از آب غوره XE " مفردات:غوره"  قریب به شیرینی و رسیدگی سه جزو و عسل كف گرفته یك جزو ترتیب دهند بدین طریق كه سه چهار روز در آفتاب گذارند تا به جوش آید پس صاف كرده در خم نموده در آفتاب گذارند تا برسد قابض XE "قابض"  و مقوی معده و منشف رطوبات رحم و جهت بطوء هضم و استرخای معده و قولنج XE "قولنج"  سفلی و وبا و در سایر افعال مانند عصاره XE " مفردات:عصاره"  آنست و كهنه یك ساله و زیاده آن بهتر و قویتر از تاره آنست و به دستور چون با آتش به قوام آورند و شربت سازند. 

◄حصی لبان XE " مفردات:لبان"  الجاوی XE " مفردات:حصی لبان الجاوی" 

به فتح حا و كسر صاد مهملتین و سكون یای مثناة تحتانیه و ضم لام و فتح بای موحده و الف و و ضم نون و لام و فتح جیم و الف و كسر واو و سكون یا و به فارسی حسن لبه XE " مفردات:حسن لبه"  و به هندی لبان XE " مفردات:لبان"  نامند. 

ماهیت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  ضرو XE " مفردات:ضرو"  یمنی است و كمكام XE " مفردات:كمكام"  عبارت از آن است و در ضرو مذكور خواهد شد و انطاكی نوشته كه اهل این صناعت تحقیق نكردهاند و من بعد از مشقت بسیار تحقیق و تشخیص نمودم كه صمغ ضرو است و در اول تكون به قدر دانه گندم XE " مفردات:گندم"  میباشد و به تدریج به قدر خربزه XE " مفردات:خربزه"  میشود و بوی آن مركب از بوی مصطكی و كندر XE " مفردات:كندر"  و خوشبوترین صمغها است چون در آتش اندازند و از بخورات طیبه است و بهترین آن آنست كه خوشبو و سفید مایل به سرخی و سیاهی باشد و مغشوش به مصطكی و كندر و صمغ مینمایند و فرق آنست كه چون در آتش اندازند اصلی آن خوشبو میباشد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  مغشوش. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: *القلب* مقوی دل و مورث سرور شرباً و بخورا. *الفم* خاییدن آن جهت رفع قلاع XE "قلاع"  دهان و تقویت لثه و سرفه. *الراس* طلای آن جهت حبس نزلات XE "نزلات" . *الاذن* قطور XE "قطور"  آن با روغنهای مناسب جهت درد XE "درد"  گوش بارد. *الصدر و الدماغ و المعده* آشامیدن آن جهت امراض سینه و سرفه رطوبی و تقویت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و معده و اذابت رطوبات و تحلیل آنها و رفع مغص XE "مغص"  و تقویت آلات تناسل و مقعده. *الزینه* اغتسال بدان جهت تقویت بدن و حفظ موی از افتادن.


مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: لادن و مصطكی بالمناصفه و مصدع XE "مصدع"  محرورین، مصلح XE "مصلح"  آن روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و خشخاش است. 

فصل الحاء المهمله مع الضاد المعجمه

◄حضض XE " مفردات:حضض"  

به ضم حای مهمله و ضاد و سكون ضاد دیگر معجمتین. 

ماهیت آن: دو نوع است مكی و هندی. مكی را به یونانی لوفیون نامند و آنچه مشهور است آنست كه عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ و تخم نباتی است خاردار قریب به سه ذرع پوست آن كاهی رنگ برگ آن شبیه به شمشاد XE " مفردات:شمشاد"  و ثمر آن شبیه به فلفل XE " مفردات:فلفل"  و سیاه و املس XE "املس"  و طعم آن تلخ و گویند برگ آن مدور اندك ضخیم و سر برگ آن اندك فرو رفته و منبت آن خطم وادی عرفات است گیاه آن را بالتمام از بیخ و برگ و تخم و ساق گرفته و خرد كرده در حوضی میخیسانند پس خوب لگدكوب میكنند و صاف كرده میگذارند تا درد XE "درد"  آن ته نشین گردد پس صافی زلال آن را گرفته طبخ مینمایند تا قریب به انعقاد رسد پس در خیکچهها پر نموده سر آن را بسته به اطراف میبرند و این را خولان مینامند و دردی XE " مفردات:دردی"  آن را از بالایش میگذرانند تا ریشهها و اجزای غلیظه آن جدا گردد پس اندك طبخی میدهند كه قریب به انعقاد رسد گلولهها میسازند و این را حضض XE " مفردات:حضض"  مینامند و از بعضی ثقه شنیده شده و تحقیق همین است که گیاه آن به عینه گیاه عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است که به دستور مذکور مرتب مینمایند و بعضی مغشوش و بعضی محلول از برگ مورد و صبر XE " مفردات:صبر"  سقوطری از هر یك سی مثقال XE "4:مثقال"  و مرمكی بیست و پنج مثقال XE "4:مثقال"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  بیست مثقال XE "4:مثقال"  و دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  یك من تبریزی میسازند و فرق میان آن و اصلی آن آنست كه رنگ بیرون اصلی زرد مایل به سیاهی و اندرون آن مایل به سرخی و چون در آب حل نمایند كف آن به رنگ خون میباشد و طعم آن با قبضیت و تلخی و چون در آتش بدارند ملتهب گردد و مجعول و مغشوش آن به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آن باشد و با آتش ملتهب نشود. 

طبیعت آن: در حرارت و برودت معتدل و در دویّم خشك.


افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و رادع XE "رادع"  و محلل XE "محلل"  و مبرد و تحلیل آن كمتر از ردع XE "ردع"  و آشامیدن آن جهت اورام باطنی و اسهال XE "اسهال"  قطع سیلان رطوبات و عرق XE " مفردات:عرق"  و احتباس خون و نفث سینه و سرفه و درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  و یرقان اسود و زحیر و ادرار حیض و بواسیر و حرارت گرده XE "گرده"  و قرحه مجاری بول XE " مفردات:بول"  و التهاب XE "التهاب"  و تشنگی و گزیدن سگ دیوانه. *الاذن* قطور XE "قطور"  آن جهت منع سیلان رطوبات و چرك از گوش. *الفم* مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت تقویت لثه مسترخیه و غرغره XE "غرغره"  آن جهت ورم حلق XE " مفردات:حلق" . *العین* اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت جرب و حكه XE "حكه"  و سلاق XE "سلاق"  و دمعه XE "دمعه"  و رمد XE "رمد"  و ضعف بصر و منع نزله. *اعضاءالغذاء* طلای آن جهت شقاق و قرحه مقعده و سحج XE "سحج"  كل اعضا و حقنه XE "حقنه"  آن جهت اسهال مزمن و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  نافع و قرشی در شرح قانون XE "3:قانون"  گفته که حضض XE " مفردات:حضض"  با وجود آنکه منع نزف الدم میکند ادرار حیض مینماید. 


مضر سپرز XE "سپرز" ، مصلح XE "مصلح"  آن انیسون و حماما XE " مفردات:حماما" . 

مقدار شربت آن: از نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  تا یك درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: حضض XE " مفردات:حضض"  هندی XE " مفردات:حضض هندی"  است. 

◄حضض XE " مفردات:حضض"  هندی XE " مفردات:حضض هندی"  

به هندی رسوت XE " مفردات:رسوت"  نامند. 

ماهیت آن: بعضی گفتهاند كه عصاره XE " مفردات:عصاره"  فیلزهرج است و تحقیق آنست كه غیر آنست صاحب دستورالاطبا نوشته بهترین آن آنست كه در نكركوت و نواح لاهور از شیره هلیله تازه سازند و صاف باشد و در كتاب دیگر دیده شده كه در نواح لاهور و نكركوت از شیره هلیله تازه و شیر میسازند و حیكم عبدالحمید در حاشیه تحفه نوشته كه آنچه از حكمای هند XE "1:هند"  و كتب معتبره ایشان تحقیق شده آنست كه عصاره دارهلد XE " مفردات:دارهلد"  است كه دارهلد تازه را نیم XE " مفردات:نیم"  كوفته در آب میجوشانند تا تمام قوّت آن در آب باز داده شود پس صاف نموده مساوی آن شیر گاو داخل كرده میجوشانند تا غلیظ و منعقد گردد و به اطراف میبرند و بعضی گفتهاند معنی رسوت XE " مفردات:رسوت"  به هندی رس اوتهه است زیرا كه رس به معنی عصاره و اوته به معنی جوشانیدن است و چون آن عصاره است و به طبخ مرتب مینمایند لهذا مسمی بدان گشته و آن عصاره برگ چند نباتی است بعضی شبیه به برگ حلبه XE " مفردات:حلبه"  و خاردار و بعضی شبیه به خرفه XE " مفردات:خرفه"  خرد و ضخیمتر از آن و بعضی شبیه به حندقوقی XE " مفردات:حندقوقی"  كه به هندی كده پورنا و بس كهپره نامند در هاونهای چوبی بزرگ كوبیده آب آن را گرفته صاف كرده طبخ میدهند تا به سرحد انعقاد رسد و بر برگهای عریض طولانی سبز پستهای رنگ ریخته خشك مینمایند و به اطراف میبرند و آن برگ یحتمل كه برگ دارهلد باشد و رنگ رسوت تازه خالص زرد میباشد. 

طبیعت آن: قریب به طبیعت مكی است و گفتهاند سرد و خشك است. 

افعال و خواص آن: نیز قریب بدانست و جهت امراض چشم و تقویت باصره و تحلیل اورام حاره XE "اورام حاره"  و بثور و تسكین حدت خون و صفرا و قی و فواق XE "فواق"  و اسهال XE "اسهال"  بواسیری و ورم طحال XE " مفردات:طحال"  و دفع سموم نافع و آشامیدن محلول مقدار نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  آن با آب برگ ككرونده XE " مفردات:ككرونده"  كه گیاه هندی است مقدار پنج شش مثقال XE "4:مثقال"  خصوصاً كه شب در آن بخیسانند و صبح مالیده صاف كرده نیم گرم بیاشامند جهت حبس خون بواسیر و اسهال بواسیری و اسهال الدم و سحج XE "سحج"  امعا XE " مفردات:امعا"  و طلای محلول آن درآب نیم گرم جهت وجع بین الكتفین و تحلیل اورام حاره و بثور مجرب و اهل هند XE "1:هند"  جهت سحج اطفال در ادویه ایشان داخل مینمایند و میخورانند و حبوب رسوت XE " مفردات:رسوت"  در قرابادین ذکر یافت و فتیله آن كه یك وزن آن را با هم وزن آن ثمر نیم كه به هندی نمولی گویند با ربع وزن آن زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  كوفته در آب برگ ككرونده سفید خوب حل كرده فتیلهها سازند به قدر بند انگشت خنصر XE " مفردات:خنصر"  و خشك نموده در شیشه كرده سر آن را محكم بسته نگاهدارند عندالحاجت یكی بردارند بدبر جهت تسكین وجع بواسیر و حبس خون مجرب است.

فصل الحاء المهمله مع اللام

◄حلاب XE " مفردات:حلاب"  

به ضم حای مهمله و فتح لام و الف و بای موحده. 

ماهیت آن: گیاهی است به قدر شبری برگ و شاخهای آن بسیار باریك و گل آن بسیار ریزه سفید و تخم آن به قدر خردلی منبت آن اكثر امكنه خصوصاً اطراف عمارات و خرابهها. 

طبیعت آن: در سیّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آب آن با آرد گندم XE " مفردات:گندم"  جهت استحكام عضو مكسور و كوفته و بدر رفته و مانده و سست شده و با حنا جهت خارش XE "خارش"  كف دست اطفال و غیر اطفال و مانع زیاده شدن آن و جهت سیلان زرداب XE "زرداب"  از آن مفید.

◄حلبه XE " مفردات:حلبه"  

به ضم حای مهمله و سكون لام و فتح بای موحده و ها و فریقه نیز خوانند و در گیلان خلبه XE " مفردات:خلبه"  به خای معجمه و به اصفهان XE "1:اصفهان"  شنبلیله XE " مفردات:شنبلیله"  و در شیراز شلمیز XE " مفردات:شلمیز"  و به هندی میتهی XE " مفردات:میتهی"  نامند. 

ماهیت آن: از حبوب معروفه است و گیاه آن تا به قدر ذرعی و شاخهای آن باریك و برگهای آن ریزه صنوبری شكل زاویه آن متصل به شاخ و قاعده آن بالا و طعم آن مایل به تلخی و بوی آن تند و تخم آن لعابی و بوی آن نیز شبیه به بوی برگ آن و در غلافی شبیه به غلاف تخم ترب XE " مفردات:ترب"  و اندك پهن و كوچكتر از آن و اندك زرد رنگ و ریزه مربع اندك پهن و غیر املس XE "املس"  و غیر مستوی و مأکول و برگ آن را نیز پخته میخورند و با گوشت لذیذ میباشد و بعضی برای حدت طعم و كم شدن تلخی و رایحه آن اولاً برگ آن را اندكی در آب جوش داده و آن آب را ریخته پس با دو پیازه گوشت بریان كرده میخورند. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك و با رطوبت فضلیه. 

افعال و خواص آن: برگ آن منضج XE "منضج"  و ملین و محلل XE "محلل"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض و جهت امراض بارده و سوءالقنیه و استسقا XE "استسقا"  و سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و ورم طحال XE " مفردات:طحال"  و درد XE "درد"  كمر و جگر و رحم و برودت مثانه و تقطیر بول و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تقویت موی نافع و خوردن آن با نان مانع تلیین آنست و تخم آن ملین و منضج و محلل و مبهی و مدر حیض و مقوی ریه XE " مفردات:ریه" . *الصدر و المعده* مطبوخ آن با عسل مسهل XE " مفردات:مسهل"  و جهت مواد محتبسه به سینه و سرفه و ربو XE "ربو"  و عسرالنفس و بواسیر و اورام باطنی و كسر ریاح و دافع بلغم XE "دافع بلغم"  لزجه از سینه و تنقیه امعا XE " مفردات:امعا"  و مطبوخ آن با تمر XE " مفردات:تمر"  هندی و مویز و انجیر كه آب آن را بعد از طبخ صاف نموده با عسل به قوام آورده باشند جهت ضیق النفس و تصفیه صوت و قروح سینه و درد آن كه مزمن شده باشد و با آب پرسیاوشان مجرب. خوردن آن با مری پیش از طعام و به دستور با عسل شكم براند و اخلاط ردیه دفع كند. *اعضاء النفض* طبیخ آن به تنهایی و یا با ادویه مناسبه جهت تسهیل ولادت و ادرار بول XE "ادرار بول"  و حیض و مداومت خوردن آن با آرد گندم XE " مفردات:گندم"  و شكر و عسل سرشته جهت تسمین بدن و اصلاح حال گرده XE "گرده"  مؤثر و آب طبیخ آن با پنج درم فوه جهت نیكویی رایحه براز و تلیین طبیعت و رفع سستی و شكستگی اعضا و ادرار حیض ولیكن مفسد رایحه عرق XE " مفردات:عرق"  و بول است. *الاورام و غیرها* ضماد آن جهت اورام صلبه XE "اورام صلبه"  ظاهری و باطنی و سعفه و سبوسه و كلف XE " مفردات:كلف"  و سوختگی آتش و شقاق بارد و كجی ناخن و ورم سپرز XE "سپرز"  و رحم و رفع اسقاط موی و سایر آثار جلدیه و ضماد آرد آن با بوره XE " مفردات:بوره"  ارمنی جهت تحلیل طحال و با انجیر جهت گشودن دمل و با آرد جو و روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  و سركه XE " مفردات:سركه"  جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و با عسل جهت بارده و طلای آن جهت رفع چرك و نیكویی رنگ رخسار و با مویزج جهت منع تولد قمل XE " مفردات:قمل"  و قطور XE "قطور"  نقیع آن در آب جهت دمعه XE "دمعه"  و سلاق XE "سلاق"  و حمرت و بقایای ورم چشم و نطول XE "نطول"  طبیخ آن و به دستور جلوس در آن جهت تسهیل ولادت و اسقاط مشیمه و تنقیه رحم و فرزجه XE "فرزجه"  آن با پیه قاز XE " مفردات:قاز"  جهت تلیین صلابت XE "صلابت"  رحم و تفتیح فم آن و شستن سر با آب طبیخ آن جهت جعودت موی و زوال حزاز XE " مفردات:حزاز"  و قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  نافع و اكثار آن مصدع XE "مصدع"  و مغثی و مضر انثیان، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبین حامض XE "حامض"  و انیسون و مكیدن انار XE " مفردات:انار"  میخوش و محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را استعمال برگ آن بدون كاسنی جایز نیست و طبیخ برگ آن با برگ اسفناج XE " مفردات:اسفناج"  و یا برگ خرفه XE " مفردات:خرفه"  و یا با زردك XE " مفردات:زردك"  نیكو مصلح است آن را از برای محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و روغن تخم آن گرم و تند و محلل و ملطف XE "ملطف"  و ملین صلابات و منضج دبیله و جهت زحیر و اسهال XE "اسهال"  و نخاله XE " مفردات:نخاله"  روی و موی و قرحه رخسار و با موم جهت شقاق و با ادویه كلف جهت جلای بشره مؤثر است 


◄حلبیب XE " مفردات:حلبیب"  

به فتح حای مهمله و سكون لام و كسر بای موحده و سكون یای مثناة تحتانیه و بای موحده گویند سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  هندی XE " مفردات:سورنجان هندی"  است.


ماهیت آن: دوایی است هندی خشبی شبیه به سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  مصری XE " مفردات:سورنجان مصری" . 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك و گویند در سیّم. 

افعال و خواص آن: آشامیدن آن جهت نقرس XE "نقرس"  و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و زانو و تقویت بدن و اخراج بلغم خام و اخلاط غلیظه و اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  بلغم خام مفید. 

مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم" . 

مضر سپرز XE "سپرز"  و مغلظ آن، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا و كاسنی است. 


◄حلبوب XE " مفردات:حلبوب"  

به فتح حای مهمله و سكون لام و ضم بای موحده و سكون واو و بای موحده لغت نبطی است و به اندلس XE "1:اندلس"  حریف الاملس XE " مفردات:حریف الاملس"  به حای مهمله و در بلاد دیگر عصاهرمس XE " مفردات:عصاهرمس"  و خصی هرمس XE " مفردات:خصی هرمس"  به خای معجمه و صاد مهمله و دیسقوریدوس در رابعه نوشته كه آن را لیثورسطس و بعضی برسانیون XE " مفردات:برسانیون"  و بعضی اربوطانون XE " مفردات:اربوطانون"  نامند. 

ماهیت آن: گیاهی است به قدر شبری و پرشاخ و بسیار گره و شعبههای آن از گرههای آن رسته و برگ آن كوچكتر از بادروج XE " مفردات:بادروج"  و مفروش بر روی زمین و یك روی آن مزغب XE "مزغب"  و دو نوع میباشد: نر و ماده و ثمر نوع ماده آن خوشهدار با تخم و تخم آن از بطم XE " مفردات:بطم"  كوچكتر و برگ نر آن و ثمر آن نیز كوچكتر از ماده و مستدیر و یك تخم بر بالای تخم دیگر و پیوسته به هم شبیه به خصیه XE " مفردات:خصیه"  حیوان و بیخ آن دو عدد و مستدیر به قدر تخم كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  یكی سست و دیگری صلب نیز به هم پیوسته مانند خصیه 

طبیعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  اورام بارده XE "اورام بارده"  و ملین طبع و آشامیدن سی مثقال XE "4:مثقال"  از آب مطبوخ آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  رطوبات ماییه و مره صفرا و ضماد XE "ضماد"  آن محلل قوی و گفتهاند حمول XE "حمول"  برگ ماده آن بعد از طهر و خوردن بیخ صلب آن باعث حمل به دختر و آشامیدن برگ نر آن و حمول بیخ سست آن باعث حمل به پسر است بالخاصیت و گفتهاند سست آن مضعف باه XE " مفردات:باه"  و صلب آن مقوی آنست. 


◄حلتیت XE " مفردات:حلتیت" 

 به كسر حای مهمله و سكون لام و كسر تای مثناة فوقانیه و سكون یای مثناة تحتانیه و تای مثناة فوقانیه به فارسی انگزد XE " مفردات:انگزد"  و انغوزه XE " مفردات:انغوزه"  و به اصفهانی انگشت گنده XE " مفردات:انگشت گنده"  و به هندی هینك XE " مفردات:هینك"  نامند. 

ماهیت آن: دو نوع میباشد طیب و منتن XE "منتن"  و طیب آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  انجدان XE " مفردات:انجدان"  سفید است كه آن را كوله پر نامند و منتن آن را گویند صمغ انجدان سیاه است كه به فارسی كمات XE " مفردات:كمات"  نامند و بهترین آن طیب آنست و بهترین منتن آن صاف شفاف مایل به سرخی تند بوی با بشاعت است كه چون در آب حل كنند مانند شیر شود و زبون مغشوش آن رنگ سبز و بوی آن مانند بوی گندنا XE " مفردات:گندنا"  و طعم آن کریه باشد و گویند منتن آن بدین اوصاف است و مغشوش به سكبینج و آرد باقلی مینمایند. منبت آن: هرات. 

طبیعت آن: گرم در اول چهارم و خشك در آخر دویّم و منتن XE "منتن"  آن خشك در سیّم و با قوّت تریاقیت و سمیت. 

افعال و خواص آن: *امراض الرأس* آشامیدن آن جهت امراض بارده دماغیه مانند فالج XE "فالج"  و رعشه XE "رعشه"  و صرع XE "صرع"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و تمدد XE "تمدد"  و ام الصبیان و امثال اینها و با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و سداب XE " مفردات:سداب"  جهت كزاز و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت امراض اعصاب XE "اعصاب"  و با سكبینج جهت فالج و خدر به شرط ادمان و بلع نمودن سه قیراط آن ممزوج با موم جهت فالج نافع. *امراض چشم و گوش و بینی و دهان و حلق XE " مفردات:حلق"  و حنجره و صدر و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و مراره XE " مفردات:مراره" * اكتحال XE "اكتحال"  آن با عسل جهت قوّت باصره و نزول آب و بیاض و ظفره XE " مفردات:ظفره"  و قطور XE "قطور"  جوشانیده آن در روغن زیتون جهت درد XE "درد"  گوش و كری كهنه و دوی و طنین و با زنجار XE " مفردات:زنجار"  و زاج XE " مفردات:زاج"  جهت بردن گوشت زیاده كه در بینی متكون شود و گذاشتن آن بر دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده جهت تسكین درد و ریزاندن آن و طلای آن از خارج نیز مسكن XE "مسكن"  درد آن و مضمضه XE "مضمضه"  به طبیخ آن با انجیر و زوفا جهت درد دندان XE "درد دندان"  كرم خورده و غرغره XE "غرغره"  آن با عسل جهت ورم لهات XE "لهات"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت اخراج زلوی در حلق مانده و با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت سرفه خشك XE "سرفه خشك"  و درد پهلو و به تنهایی و یا با ادویه مناسبه جهت بحت الصوت و خشونت حلق و شوصه XE "شوصه"  بلغمی و آشامیدن محلول آن در آب جهت تصفیه صوت. *اعضاء الغذا* آشامیدن آن مذیب هر جامد XE "جامد"  و محلل XE "محلل"  و پراكنده كننده ریاح و با سكنجبین جهت جمود XE "جمود"  شیر و با قوابض جهت اسهال XE "اسهال"  رطوبی و با ادویه مناسبه جهت مغص XE "مغص"  ریحی و بلغمی و قولنج XE "قولنج"  و تحلیل ریاح و پراكندگی آنها و اخراج اقسام كرم معده XE "كرم معده"  و تفتیح خون بواسیر و برودت معده و جگر و سپرز XE "سپرز"  و استسقا XE "استسقا"  و سستی بدن و خوردن مقدار یك نخود XE " مفردات:نخود"  آن و یا كمتر به قدر برداشت مزاج كه در جوف خمیر نان پخته گذاشته بلع نمایند تا چند روز پی هم جهت تحلیل استسقای بارد هر نوع كه باشد خصوصاً زقی و طبلی نافع و با انجیر جهت یرقان سدی و با آب بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  جهت رفع چرك و دبیلات باطنی. *امراض رحم و اورام و قوبا XE "قوبا"  و ثآلیل و سموم و غیرها* و آشامیدن آن با مو و فلفل جهت گشودن بول XE " مفردات:بول"  و حیض و بخور و حمول XE "حمول"  آن جهت اخراج جنین میت و گذاشتن آن بر اورام بعد از شكافتن آنها جهت اخراج اجزای خبیثه آن و ضماد XE "ضماد"  آن با انجیر خشك و سركه جهت قوبا و با قیروطی جهت ثآلیل و غدد و مسماریه و ضماد آن جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و با آب خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  و آب دریا جهت شكاف عضل XE " مفردات:عضل"  و طلای آن جهت زخم سگ دیوانه گزیده و منع مقاربت هوام و رفع مضرت پیكان زهر دار و مانند آن و به دستور با شیر و جنطیانا XE " مفردات:جنطیانا"  جهت گزیدن سگ دیوانه و با روغن زیتون جهت گزیدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتیلا. *الباه* گذاشتن اندكی از آن در ممر احلیل باعث تقویت و نعوظ XE "نعوظ"  تمام و مالیدن محلول آن در روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  بر احلیل در وقت مقاربت باعث كمال لذت جانبین خصوصاً كه در روغن زنبق مدتی بیندازند و در شیشه كرده در آفتاب گذارند پس استعمال نمایند. *الحمی* آشامیدن آن جهت تب ربع XE "تب ربع" . *الزینه* آشامیدن آن با مأکولات جهت نیكویی رنگ رخسار نافع. 

مضر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جگر، مصلح XE "مصلح"  آن انارین و انیسون و مضر سفل و مصلح آن كثیرا و بوی آن مضر محرورین، مصلح آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  و آب سیب و شربت صندل XE " مفردات:صندل" . 

مقدار شربت آن: از یك عدسه تا نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: جاوشیر و سكبینج و گویند مطبوخ محروث XE " مفردات:محروث"  كه بیخ انجدان XE " مفردات:انجدان"  باشد بدل آنست و گویند از خواص آنست كه چون در پارچه بسته در ممر آب گذارند مانع تكون كرم XE " مفردات:كرم"  است در آن و همچنین گذاشتن آن در مزرعه باعث گریختن هوام است از آن موضع و بر هر چه بمالند هوام از آن گریزان شوند و چون قدری از آن را در بیخ درختی كه قلع آن متعذر باشد گذارند آن را میسوزاند و اگر به یك دفعه كفایت نشود مكرر نمایند دیگر بر نخواهد آمد مانند سقوف خانهها و دیوارها مانند درخت پیپل XE " مفردات:پیپل"  و بركه در بنگاله XE "1:بنگاله"  و هندوستان بر سقوف و دیوار خانهها برمی آیند و با اندك زمانی دیوارها و سقفها و گنبد و مساجد و حمام XE " مفردات:حمام"  را خراب میكنند چنانچه اكثر میبرند لیكن اگر اندكی ریشه اصلی آن ماند باز سبز میشود. 


◄حلزون XE " مفردات:حلزون"  

به فتح حای مهمله و لام و ضم زای معجمه و سكون واو و نون اسم جمیع حیوانات صدفی است و نوع كبیر آن را به فارسی سفید مهره نامند و به هندی سنكه XE " مفردات:سنكه"  به فتح سین مهمله و خفای نون و كاف و های هندی و بدان كاغذ و پارچه را مهره و دقاقی مینمایند و بوق نیز میسازند و خرمهره كه به هندی كودی گویند كه در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و اودیسه و غیرها به جای زر معاملات و خرید و فروخت خرده روپیه اكثر بدان است خصوصاً در بنگاله XE "1:بنگاله"  و در هند XE "1:هند"  فلوس بیشتر و این كمتر نیز نوعی از حلزون XE " مفردات:حلزون"  است. 

ماهیت آن: برّی و بحری و نهری میباشد بحری آن بزرگ و نهری آن كوچك و هریك به اشكال مختلفه بود و برّی آن چیزی است كه چسبیده میباشد به گیاهها و اشجار و بر آنها تكون مییابد و آن را زنطاح XE " مفردات:زنطاح"  نامند و صدف XE " مفردات:صدف"  اعم از آنها است و آن مخصوص به جلد XE " مفردات:جلد"  حجری آن حیوانست و شیح و ودع XE " مفردات:ودع"  و اظفارالطیب و طلیسا XE " مفردات:طلیسا"  و خف الغراب XE " مفردات:خف الغراب"  و فرفورا XE " مفردات:فرفورا"  و دلینس XE " مفردات:دلینس"  و صدف مروارید XE " مفردات:صدف مروارید"  و غیرها و زنطاح نیز همه از انواع حلزوناند.


طبیعت جلد XE " مفردات:جلد"  حجری آن: در دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: انشاء الله تعالی در صدف XE " مفردات:صدف"  مذكور خواهد شد و گوشت آن در دویّم سرد و تر. گوشت دلینس XE " مفردات:دلینس"  كه در مصر XE "1:مصر"  ام الخول گویند از اقسام برّی و مستطیل است الطف و سریع الاستحاله به خون صالح است جهت جذام XE "جذام"  و جرب و حكه XE "حكه"  و جنون XE "جنون"  و سودا نافع و گوشت سایر حلزونات مولد بلغم و سدد و رافع تشنگی و التهاب XE "التهاب"  صفرا XE "التهاب صفرا" . *امراض عین و اذن و انف* اكتحال XE "اكتحال"  سوخته مجموع آن با عسل جهت رفع آثار قرحه چشم و طلای گوشت محرق XE "محرق"  آن با قطران بعد از كندن موی و شعر XE " مفردات:شعر"  منقلب مانع روییدن آن و چكانیدن آب حلزونات كوچك نهری كه به هندی كهونكه نامند در هنگام ظهور جدری در چشم مانع بروز آن است در آن و بعد از بروز محلل XE "محلل"  و دافع آن و مسكن XE "مسكن"  حدت و سوزش و گرمی چشم و چون تازه آن را بگیرند و به سوزن سوراخ نمایند و بر موی روییده در چشم بچكانند آن را زایل گرداند و چون بر پیشانی بمالند منع ریختن مواد به چشم نماید چون بر حوالی گوش بمالند جهت رفع رطوبات زخمهای غایر آن نافع و سوخته آن را چون بر پیشانی بمالند قطع رعاف XE "رعاف"  نماید. *امراض معده و قولنج XE "قولنج"  و درد XE "درد"  مثانه و حبس طمث XE "حبس طمث" * فرو بردن گوشت خام آن جهت درد معده و با مر جهت قولنج و درد مثانه و خوردن گوشت مجفف XE "مجفف"  و مسحوق آن جهت ادرار حیض نافع. *الاورام و الجراحات و النصول و امثال اینها و سوءالقنیه و نقرس XE "نقرس"  و سم* ضماد XE "ضماد"  گوشت آن جهت ورم نقرس و سوءالقنیه و جذب پیكان و امثال آن و جذب زهر سگ دیوانه گزیده از بدن و طلای رطوبت آن كه از سوزن سوراخ كرده نزدیك آتش گرفته باشند با مرصاف و صبر XE " مفردات:صبر"  بالسویه سرشته جهت تحلیل اورام مزمنه و التیام جراحات خبیثه بیعدیل و با مر و كندر XE " مفردات:كندر"  نیز جهت التیام جراحات خصوصاً عصبانی و گویند بالخاصیت متطرقات صلبه را نرم میسازد.


◄حلفا XE " مفردات:حلفا"  

به فتح حای مهمله و سكون لام و فتح فا و الف. 

ماهیت آن: نوع از بردی است كه به فارسی پیزر نامند كه در آبها روید و از آن حصیر و امثال آن ترتیب دهند و در حلیفه كه موضعی و منزل است قریب به مكه XE "1:مكه"  معظمه بیشتر میشود.


طبیعت آن: در اول گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: شستن سر با محرق XE "محرق"  آن سه روز متوالی جهت رفع حزاز XE " مفردات:حزاز"  و قروح ابریه و خوردن پنج درهم XE "4:درهم"  آن با عسل و سركه XE " مفردات:سركه"  كشنده اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و مفتح سدد و گفتهاند با آب و عسل نیز این اثر دارد و داغ كردن به شاخهای آن كه از آتش افروخته باشند جهت نمله XE "نمله"  ساعیه و تكرار آن سه دفعه جهت منع زیاده شدن اورام رخوه XE "اورام رخوه"  نافع است. 


◄حلق XE " مفردات:حلق"  

به فتح حای مهمله و لام و سكون قاف.


ماهیت آن: عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ نباتی است یمنی شبیه به علیق و ثمر آن مانند خوشه انگور XE " مفردات:انگور"  و دانه آن مانند عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و بعد از رسیدن سرخ میگردد پس سیاه و برگ آن شبیه به برگ تاك و ترش و با گوشت آن را طبخ مینمایند و میخورند و عصاره آن را بدین قسم میگیرند كه برگ آن را در تنور میگذارند و چون نرم گشت رطوبت آن را افشرده XE " مفردات:افشرده"  منعقد میسازند و آن سیاه رنگ و طعم آن ترش میباشد و بهتر از آب حب الرمان است گفتهاند آب آن را در اصفر میریزند و بعد از انعقاد و خشك شدن برمیدارند و به اطراف میبرند. 

طبیعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: آشامیدن پنج درهم XE "4:درهم"  محلول آن در سی درهم XE "4:درهم"  آب جهت قمع مره صفرا XE "مره صفرا"  و تسكین لهیب و حرارت معده XE "حرارت معده"  و عطش XE "عطش"  و ازاله كرب XE "كرب"  خمار بیعدیل.


مقدار شربت آن: تا پنج درهم XE "4:درهم" .

فصل الحاء المهمله مع المیم


◄حماحم XE " مفردات:حماحم"  

به فتح حای مهمله و میم و الف و كسر حای مهمله و سكون میم حبق XE " مفردات:حبق"  بستانی XE " مفردات:حبق بستانی"  است و در شام XE " مفردات:شام"  حبق نبطی XE " مفردات:حبق نبطی"  و به عربی دیسم XE " مفردات:دیسم"  و به فارسی گویند بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  است و نیز گویند غیر آنست و به هندی كلغه XE " مفردات:كلغه"  نامند. 

ماهیت آن: نباتی است برگ آن شبیه به برگ بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  و از آن بزرگتر و مختلف الالوان XE "مختلف الالوان"  و خوش منظر و در باغها با بستان افروز غرس مینمایند و مشهور به لاله XE " مفردات:لاله"  خطایی است و در تبریز به گل عاشقان XE " مفردات:گل عاشقان" . 

طبیعت آن: در آخر اول سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: با قوّت محلله و رادعه و رافع سده دماغ XE " مفردات:دماغ"  و زكام حادث از بلغم و ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت سوختگی آتش نافع و صاحب تقویم گفته كه حرارت معده XE "حرارت معده"  و جگر را ساكن گرداند و چون طبیخ آن را با جلاب یا سكنجبین بیاشامند معده و جگر را از اخلاط فاسده ردیه پاك سازد و تخم آن مقوی دل و برشته آن با روغن گل و آب سرد جهت اسهال XE "اسهال"  مزمن مفید و اكثار آن مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن كندر XE " مفردات:كندر" . 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  است و روغن آن كه آب برگ آن را گرفته با روغن زیتون بالمناصفه ترتیب دهند محلل XE "محلل"  با قوّت قابضه و خوردن دو مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت ریاح معده و طلای آن جهت ریاح اغشیه دماغ XE " مفردات:دماغ"  نافع است. 


◄حمار اهلی XE " مفردات:حمار اهلی"  

به كسر حای مهمله و فتح میم و الف و رای مهمله به فارسی خر و الاغ XE " مفردات:الاغ"  و به هندی گدهه XE " مفردات:گدهه"  به فتح كاف فارسی و سكون دال مهمله و فتح ها و های دیگر در آخر نامند. 

ماهیت آن: حیوانی معروف است. 

طبیعت آن: در اوایل دویّم گرم و در اوایل سیّم خشك و با رطوبت فضلیه. 

افعال و خواص آن: لحم XE " مفردات:لحم"  آن غلیظ و بطی الهضمتر از گورخر XE " مفردات:گورخر" . *امراض الرأس* خوردن كباب XE " مفردات:كباب"  جگر آن ناشتا جهت صرع XE "صرع"  و تب ربع XE "تب ربع"  و آشامیدن سم سوخته آن هر روز نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  نیز جهت كزاز و صرع و بخور سم آن با خمر XE " مفردات:خمر"  غلیظ جهت جنون XE "جنون"  و طلای سرگین XE " مفردات:سرگین"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  بر پیشانی جهت رعاف XE "رعاف"  و به دستور چكانیدن عصیر آن در بینی به تنهایی و استنشاق XE "استنشاق"  خشك آن كه سركه بر آن پاشیده باشند و نیز قطور XE "قطور"  آب سرگین تازه الاغ XE " مفردات:الاغ"  جهت صرع مفید. *امراض كبد XE " مفردات:كبد"  مراره XE " مفردات:مراره"  و گرده XE "گرده"  و مثانه و سموم و غیرها* آشامیدن بول XE " مفردات:بول"  آن جهت درد XE "درد"  گرده و آشامیدن عصیر سرگین آن جهت یرقان و تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و اخراج جنین و مشیمه و بخور سم آن جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و آشامیدن آن جهت رفع سم و جذام XE "جذام"  و ضماد XE "ضماد"  سم سوخته آن جهت شقاق مزمن و با روغن زیتون جهت خنازیر و مفاصل XE "مفاصل"  و ناسور و به دستور ضماد كبد سوخته آن با زیت جهت خنازیر و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت كجی ناخن و برص XE "برص"  بیاض آن و ضماد پیه آن جهت رفع آثار قروح و التیام جراحات احشا نیم گرم و خوردن آن و آشامیدن نقیع سرگین حمار گیاه خوار در شراب جهت گزیدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و تمریخ مغز سر آن با روغن زیت موی را برویاند و دراز كند و دندان آن را در زیر بالین گذاشتن خواب آورد و سپرز XE "سپرز"  آن شیر را زیاده كند و خون آن زایل كننده بواسیر است چون بر آن بمالند و كودك بدخو را خوشخو گرداند و مضمضه XE "مضمضه"  به شیر آن درد دندان XE "درد دندان"  را تسكین دهد و آشامیدن شیر آن سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  حار و سل XE " مفردات:سل"  و دق را مفید و موی دم XE " مفردات:دم"  آن را كه در شراب اندازند عربده آورد و بول آن را بر هر كشتی كه بمالند ماهیان بسیار در آن جمع آیند و تعلیق پوست پیشانی آن بر اطفال جهت رفع فزع XE "فزع"  ایشان و آشامیدن چرك گوش آن مقدار ثمن XE " مفردات:ثمن"  درهمی طفلی كه بسیار گریه كند باعث تسكین گریه آنست و جالینوس گفته كه طلای نطفه آن سه بار تا چهار بار مسقط دانه بواسیر است و گویند چون عقرب گزیده بر الاغ معكوس سوار شود و چند قدم برود و به دستور چون در گوش آن بگوید كه مرا عقرب گزیده است باعث رفع درد آن است و چون قضیب آن را در كوزه آب ندیده كرده بر آتش گذارند تا قریب به سوختن رسد پس ساییده با روغن زیتون طلا XE " مفردات:طلا"  كنند جهت رویانیدن موی و دراز كردن آن بغایت مؤثر و گویند چون قضیب تازه آن را با ادویه حاره پخته تناول نمایند قضیب را بزرگ گرداند و از مجربات شمردهاند و تدخین قضیب خشك آن جهت تب ربع نیز مجرب دانستهاند به شرطی كه بعد از نوبه تدخین كنند و اندكی بخوابند و چون نطرون و عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  بر آن پاشیده خشك كنند نیم مثقال XE "4:مثقال"  آن با ماءالقطر حابس اسهال XE "اسهال"  است و چون ادمان خوردن لحم آن مورث خلط سوداوی و امراض سوداوی است باید كه شخصی كه ناچار باشد به خوردن آن تعهد نماید بدن خود را به اخراج سودا و ترطیب آن به استعمال ادهان و لعابات و چون تناول نماید و در بدن خود ثقلی و تمددی دریابد و زود از معده او نگذرد باید كه مبادرت نماید به اخراج آن با استعمال فرزجات یا شیافات یا جوارشات مسهله تربدی و سقمونیایی. 


◄حمارالوحش XE " مفردات:حمارالوحش"  

به فتح واو و سكون حای مهمله و شین معجمه به فارسی گورخر XE " مفردات:گورخر"  نامند و معروف به خرگور XE " مفردات:خرگور"  است. 

ماهیت آن: حیوانی است معروف. 

طبیعت آن: گرم و خشكتر از حمار اهلی XE " مفردات:حمار اهلی" . 

افعال و خواص آن: گوشت آن غلیظ و مولد سودا و چون خواهند كه استعمال نمایند باید كه با نمك و شبت XE " مفردات:شبت"  و دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  و زنجبیل مهرّا پخته تناول نمایند. *امراض الرأس و العین و الصدر* تعلیق پوست پیشانی آن بر سر و یا بر بازو جهت رفع صرع XE "صرع"  مجرب دانستهاند و بعضی گفتهاند باید كه مقدار یك شبر باشد و پوشیدن انگشتری مصنوع از سم آن در خنصر XE " مفردات:خنصر"  چپ جهت رفع صرع مجرب امّا باید كه هر ماه آن انگشتری را تجدید و تغییر نمایند و طلای پیه آن با شیر مرضعه جهت رفع گریه اطفال و پیوسته نگاه كردن در چشم آن باعث صحت بصر و مانع نزول آب و آشامیدن ریه XE " مفردات:ریه"  خشك كرده آن با عسل و كثیرا جهت ربو XE "ربو"  و سرفه و ضیق النفس. *امراض گرده XE "امراض گرده"  و مثانه و ظهر و باه XE " مفردات:باه"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و دوالی و غیرها* آشامیدن مغز سر آن جهت رفع بول XE " مفردات:بول"  در فراش و چهار قیراط زهره XE " مفردات:زهره"  آن با خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  و آب كرنب XE " مفردات:كرنب"  جهت تفتیت سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و پیه آن با روغن قسط XE " مفردات:قسط"  جهت درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و كمر و خصیه XE " مفردات:خصیه"  و قضیب آن بغایت مقوی باه و طلای زهره آن جهت رفع داءالثعل XE "داءالثعلب" ب و دوالی و پیه آن جهت كلف و قوبا XE "قوبا"  و آشامیدن مرق XE " مفردات:مرق"  گوشت آن و پیه آن جهت درد مفاصل XE "مفاصل"  و تحلیل ریاح غلیظه و جگر و سم آن در افعال مانند حمار اهلی XE " مفردات:حمار اهلی"  است.


◄حمّاض XE " مفردات:حمّاض"  

به فتح حای مهمله و میم مشدده و الف و ضاد معجمه به یونانی طوطاق اغریون XE " مفردات:طوطاق اغریون"  و به شیرازی ترشه XE " مفردات:ترشه"  و به هندی چوكا XE " مفردات:چوكا"  نامند و به زبان فرنگی بستانی آن را اشلیه کیاتم XE " مفردات:اشلیه کیاتم"  و برّی آن را اشلیه پاتم XE " مفردات:اشلیه پاتم"  گویند و قسمی دیگر كه كوچك میشود برگ آن شبیه به سه برگه است آن را اطریفلین یعنی حماض سه برگه و به عربی حمضیض XE " مفردات:حمضیض"  و به هندی امروله XE " مفردات:امروله"  گویند. 

ماهیت آن: برّی و مایی و بستانی میباشد بستانی آن دو نوع میباشد نوعی عریض الورق و تفه XE "تفه"  و آن را سلق XE " مفردات:سلق"  برّی و به تركی قوزی غلافی و به هندی چوكا XE " مفردات:چوكا"  و به لغت اهل یمن بعقل و نوعی دیگر رقیق الورق ترش و آن را حماض بستانی نامند و بیخ همه مایل به سرخی و ثمر آن خوشهدار و متراكم و تخم آن سیاه و براق و در غلافی ریزه مثلث شكل و سرخ رنگ و نوعی را تخم بدون گل تكون مییابد و این هر دو نوع ترش و بهترین انواعاند. 

طبیعت آن: در اول سرد و در دویّم خشك و در اوایل دویّم نیز سرد و خشك گفتهاند و با قوّت قابضه. 

افعال و خواص آن: *امراض الفم* مضمضه XE "مضمضه"  به عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت تسكین درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و آكله XE "آكله"  دهان. *امراض دماغ XE " مفردات:دماغ"  و معده و كبد XE " مفردات:كبد" * خوردن آن رافع خمار و قی و غثیان صفراوی و خواهش گل خوردن و امثال آن از خواهش ردیه فاسده است و جهت یرقان و تقویت جگر و التهاب XE "التهاب"  و تشنگی و آوردن اشتهای طعام و رفع سمیت عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزیده نافع و پخته آن تلیین طبع كند و جهت جراحت امعا XE " مفردات:امعا"  و سحج XE "سحج"  با سماق XE " مفردات:سماق"  مفید و آشامیدن مطبوخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت یرقان نافع و چون بپزند و با روغن زیت بریان نمایند و گشنیز و اندكی زیره و آب انار XE " مفردات:انار"  دانه بر آن بریزند و تناول كنند حبس شكم نماید و ضماد XE "ضماد"  پخته آن با شراب جهت خنازیر و ورمهای بناگوش و جرب و برص XE "برص"  و قوبا XE "قوبا"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت سپرز XE "سپرز"  بغایت نافع و ضماد آن با روغن گل و زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت قروح شهدیه مفید. 

مضر باه XE " مفردات:باه" ، مصلح XE "مصلح"  آن شربتها. 

مقدار شربت آن: تا هیجده درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: حماض اترج XE " مفردات:اترج"  و تخم آن در اول سرد و در دویّم خشك و قابض XE "قابض" . 

افعال و خواص آن: *امراض قلب XE " مفردات:قلب"  و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و سموم و غیرها* جهت خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  و التهاب XE "التهاب"  معده و یرقان و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  به سبب تغریه آن و گزیدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  به جهت قوّت تریاقیه آن و بریان كرده آن جهت اسهال XE "اسهال"  دموی و صفراوی و كبدی و بسیار بریان كرده آن حابس بطن و تعلیق بزر حماض بر بازوی چپ مانع آبستنی و گفتهاند جهت سم عقرب به مرتبهای مؤثر است که چون كسی او را آشامیده باشد و عقرب آن را بگزد متضرر نگردد.


مضر گرده XE "گرده"  و سپرز XE "سپرز"  مصلح XE "مصلح"  آن رازیانه و قند. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم"  و بیخ آن جهت اسهال XE "اسهال"  دموی و سحج XE "سحج"  و یرقان و سیلان رحم و قطع خون حیض و ضماد XE "ضماد"  آن جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و قوبا XE "قوبا"  و داخس XE "داخس"  و شقاق ناخن و با آرد جو جهت خارش XE "خارش"  بدن و مطبوخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت ورم طحال XE " مفردات:طحال"  و تعلیق آن بر گردن جهت خنازیر و آشامیدن طبیخ آن جهت یرقان سدی و تفتیت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و احتباس حیض.


و برّی آن عریض الورق شبیه به بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  در طعم و شبیه به برگ چغندر XE " مفردات:چغندر"  در شكل و آن را سلق XE " مفردات:سلق"  جبلی نامند و بیخ آن را در اصفهان XE "1:اصفهان"  حلیمونا خوانند و آشامیدن آب گیاه آن و خوردن برگ پخته آن جهت سحج XE "سحج"  صفراوی و یبسی مفید و بیخ آن در افعال قویتر از بیخ بستانی است و خوردن آن با نبات جهت سرفه و آشامیدن یك مثقال XE "4:مثقال"  آن با آب خبث XE " مفردات:خبث"  الحدید XE " مفردات:خبث الحدید"  جهت بواسیر مجرب و ضماد XE "ضماد"  آن جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و كوفتگی اعضا و نقرس XE "نقرس"  حار و بخور آن با بیخ كبر XE " مفردات:كبر"  جهت خشك كردن و انداختن دانه بواسیر ظاهری و فتیله آن با مقل XE " مفردات:مقل"  ازرق و موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  تخم كتان XE " مفردات:كتان"  جهت بواسیر باطنی نافع و مایی آن كه در كنار XE " مفردات:كنار"  آبها میروید برگ آن با صلابت XE "صلابت"  و شبیه به كاسنی است و نبات آن شبیه به نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  و بیخ آن شبیه به چغندر و تخم آن سیاه رنگ اندك مایل به سرخی و طعم آن مانند بستانی و آن را حماض البقر و سلق مایی نامند جهت آنكه منبت آن كنار آبها است. 

طبیعت آن: سرد و خشك و قابض XE "قابض" . 

افعال و خواص آن: قریب به بستانی است و جهت خفقان XE "خفقان"  و غثیان نافع و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت ازاله غم و توحش XE "توحش"  و استرخای مقعده و تفریح آورد و طبع را خوش دارد و ضماد XE "ضماد"  آن جهت جرب و جراحات و قروح خبیثه و اورام حاره XE "اورام حاره"  و منع ازدیاد زخمها مفید و تخم و برگ آن را چون بخایند درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  را ساكن كند و بن آن را محكم سازد و ادمان اكل آن یرقان را زایل گرداند. 

بدل آن: بطباط XE " مفردات:بطباط"  است. 

◄حمام XE " مفردات:حمام"  

به فتح حای مهمله و میم و الف و میم به فارسی كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  و به هندی نیز مشهور بدان است. 

ماهیت آن: مرغی است معروف صحرایی و خانگی میباشد. صحرایی آن اكثر خاكستری رنگ مایل به سبزی و خانگی آن ملون به الوان و انواع و خوشرنگتر و خوش منظرتر میباشد. 

طبیعت آن: در آخر دویّم گرم و در اول خشك و صحرایی آن گرمتر و خشكتر و لطیفتر از خانگی و هر دو با رطوبت فضلیه. 

افعال و خواص آن: بچه اهلی آن بهتر خصوصاً تازه پر و بال برآورده آن. *امراض سر و چشم و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و گرده XE "گرده"  و باه XE " مفردات:باه" * خوردن گوشت آن جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و استرخا و تولید خون صالح و رفع استسقای زقی و طبلی و تسمین بدن و تقویت گرده و باه و تولید منی و چون سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  آن را كه تازه برآورده باشند و آلایش جوف آن را دور کرده ساییده بخورند جهت رفع سمیت گزیدگی مار نافع و خوردن بچه كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  بدون آب و نمك طبخ نموده جهت تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  گرده و مثانه و اخراج آن در ساعت مفید و طلای خون آن بر پیشانی جهت قطع رعاف XE "رعاف"  كه از حجب دماغ XE " مفردات:دماغ"  باشد و به دستور آشامیدن قدر باقلایی از خون خشك شده آن و ریختن خون گرماگرم آن بر جراحات سر كه به استخوان رسیده باشد و اكتحال XE "اكتحال"  خون گرماگرم آن خصوصاً كه پر نورسته بچه آن را بكنند كه خون از آن برآید و در چشم بچكانند جهت جراحت چشم و كمنه و غشاوه XE "غشاوه"  و طرفه و شبكوری نافع و فضله آن در سیّم گرم و خشك و جالی و مقرح آشامیدن آن از یك درهم XE "4:درهم"  تا سه درهم XE "4:درهم"  جهت استسقای بارد و سه درهم XE "4:درهم"  آن با دو درهم XE "4:درهم"  دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  جهت تفتیت حصات مجرب و طلای سرگین XE " مفردات:سرگین"  سوخته آن بر اطراف بینی جهت رعاف بیعدیل و چون سرگین آن را بسوزانند و ملح XE " مفردات:ملح"  آن را بگیرند و با آب ترب XE " مفردات:ترب"  بیاشامند تفتیت حصات نماید و دفع كند و ضماد XE "ضماد"  آن با حرف XE " مفردات:حرف"  و خردل XE " مفردات:خردل"  جهت صداع XE "صداع"  مزمن و شقیقه و درد XE "درد"  پهلو و مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و با آرد جو جهت تحلیل اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و با روغن زیتون جهت سوختگی آتش و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تحلیل خنازیر و با تخم كتان XE " مفردات:كتان"  جهت گشودن دمل و قلع خشك ریشه زخمها و چون با آرد گندم XE " مفردات:گندم"  و آب گرم و قدری قطران مرهم ساخته سه شبانه روز بر برص XE "برص"  ضماد نمایند پس بشویند و باز تجدید كنند در ازاله برص بغایت مؤثر و با سركه جهت سعفه و اقسام استسقا XE "استسقا"  و جلوس در طبیخ آن جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و تمریخ پیه آن جهت رفع آثار قروح نافع و سر آن را كه با پر و موی سوخته باشند جهت غشاوه و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و شبكوری اكتحالاً مفید و چون شكم بچه كبوتر را بشكافند و گرماگرم بر موضع عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزیده بندند جهت جذب سمیت آن مفید و بیضه آن بسیار گرم آشامیدن خام آن جهت رفع خشونت سینه و نیكویی رنگ رخسار و چون اطفال با عسل تناول نمایند به زودی به سخن آیند و طلای پنج عدد آن با پیه خوك XE " مفردات:خوك"  بر احلیل جهت تحریك باه بغایت مؤثر و زهره XE " مفردات:زهره"  آن را چون در چشم كشند جهت نزول آب و بیاض و غشاوه نافع و استخوان ساق آن را چون بسوزانند و فرزجه XE "فرزجه"  نمایند جهت اعاده بكارت از اسرار است و مداومت خوردن بچه كبوتر مورث برص و مجموع كبوتر صحرایی و اهلی مضر محرورین و مصدع XE "مصدع"  و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و اكثار خوردن كباب XE " مفردات:كباب"  بچه كبوتر با ادویه حاره مورث احتراق دم XE " مفردات:دم"  و حدوث جذام XE "جذام"  است مصلح XE "مصلح"  آن پختن آن با آب غوره XE " مفردات:غوره"  و سركه و گشنیز و خوردن كاسنی و خیار تازه بعد از آن و سكون صاحب آبله XE " مفردات:آبله"  در جایی كه كبوتران در آن باشند در زیر یا بالا بالخاصیت مورث شفای آن و مجاورت آن سبب امن از امراض دماغی و عصبانی و عفونی مانند فالج و سكته و سبات XE "سبات"  و ام صبیان و خدر و طاعون و ازاله وحشت و فساد هوا است.


 ◄حماما XE " مفردات:حماما"  

به فتح حای مهمله و فتح دو میم و دو الف لغت نبطی است و امامون XE " مفردات:امامون"  و امومن XE " مفردات:امومن"  نیز گویند. 

ماهیت آن: چند نوع میباشد نوعی نباتی است شجری مشبك از شاخهای سرخ یاقوتی رنگ و با صلابت XE "صلابت"  و شبیه به خوشه و گل آن ریزه مانند گل خیری و سرخ رنگ و برگ آن شبیه به برگ فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  و تند و خوشبوی و گل آن را به یونانی لوفاین و به شیرازی ماهلو نامند و تخم آن بسیار لذاع و منبت آن ارمنیه و طرسوس و این بهترین انواع است و نوع دیگر مایی كه در آبها میروید و در شام XE " مفردات:شام"  یافت میشود و مایل به سبزی و نرم و چون به دست بمالند بوی آن شبیه به سداب XE " مفردات:سداب"  باشد و نوعی دیگر نبطی و آن غیر مشبك و مستطیل و پر تخم و سفید مایل به سرخی و گل آن زرد مایل به سرخی و بعد از رسیدن سرخ میگردد و در آب ماه رومی میرسد و اگر پیش از رسیدن به كمال تخم آن را اخذ نمایند به زودی فاسد میگردد و قوّت آن تا هفت سال باقی میماند و صاحب تحفه نوشته كه بهترین آن مایی است. 

طبیعت آن: در سیّم گرم و خشك و بعضی در دویّم خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: *امراض الرأس و الاورام و السموم و اعضاءالغذاء و النفض و غیرها* ضماد XE "ضماد"  آن بر پیشانی جهت صداع XE "صداع"  و تفتیح و تحلیل اورام حاره XE "اورام حاره"  و به تنهایی و یا با بادروج XE " مفردات:بادروج"  جهت گزیدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و با مویز جهت ورم احشا و آشامیدن آن مسكر XE "مسكر"  و منوم و مورث سرور و منقی معده و جهت تقویت جگر و تفتیح سده آن و سده سپرز XE "سپرز"  و تحلیل صلابت XE "صلابت"  آن و رفع مغص XE "مغص"  و پراكنده نمودن ریاح. *الكبد* آشامیدن طبیخ آن جهت ورم جگر XE "ورم جگر"  مزمن و ورم رحم XE "ورم رحم"  و سایر اورام و حبس بول XE " مفردات:بول"  و طمث و نقرس XE "نقرس"  و حمول XE "حمول"  و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت ورم مقعده و رحم و به دستور جلوس در طبیخ آن و گذاشتن پا در طبیخ آن و طلای آن جهت نقرس و طلای آن با بادروج جهت عقرب گزیده مفید و داخل اكحال مینمایند. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: به وزن آن اسارون XE " مفردات:اسارون"  یا عود XE " مفردات:عود"  یا قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  یا وج XE " مفردات:وج"  و نصف آن زیره سفید. 

مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  و مصدع XE "مصدع"  و منوم و كسالت آورد، مصلح آن صندل XE " مفردات:صندل"  و گلاب و  دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  و چون آن را با سدس آن دارچینی عرق XE " مفردات:عرق"  كشند و با عسل بیامیزند و در آفتاب گذارند در تفریح و جمیع افعال قویتر از خمر XE " مفردات:خمر"  است و آشامیدن یك درهم XE "4:درهم"  آن با نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  زجاج مكلس جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  و تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  در همان روز مفید. 


◄حمّص XE " مفردات:حمّص"  

به كسر حای مهمله و فتح میم مشدده و سكون صاد مهمله به فارسی نخود XE " مفردات:نخود"  و به هندی چنه XE " مفردات:چنه"  به لغتی بونت XE " مفردات:بونت"  به ضم بای موحده و سكون واو و خفای نون و تای چهار نقطه هندی و به تركی بولچاق XE " مفردات:بولچاق"  نامند. 

ماهیت آن: برّی و بستانی میباشد گیاه بستانی آن به قدر یك ذرع و تا یك و نیم XE " مفردات:نیم"  ذرع و با شاخهای بسیار باریك و بر آن برگهای بسیار ریزه مشرف و ثمر آن در غلافی به قدر پسته XE " مفردات:پسته"  كوچكی در هر غلافی یك دانه و دو دانه تا چهار دانه و بهترین حبوب مأکوله است مانند باقلا XE " مفردات:باقلا"  و غیر آن و اجود آن سفید بزرگ دانه تازه آنست و برّی آن نیز شبیه به بستانی و تیره رنگ و كوچكتر و ثمر آن اندكی با تلخی و مایل به سرخی و دراز و نیز بستانی اصناف میباشد صنفی سفید بزرگ دانه ملایم و صنفی سرخ صلب ریزه دانه و صنفی سیاه و صنفی سرخ مایل به سیاهی و برّی را حمّص XE " مفردات:حمّص"  كرسنی نامند.


طبیعت آن: در اول گرم و خشك و برّی آن در آخر آن یعنی گرمتر و خشكتر از آن و نزد بقراط در دویّم گرم و در اول خشك و سبز تازه آن در اول تر و قوّت آن تا سه سال باقی میماند و مولد ریاح و نفاخ XE "نفاخ" . 

افعال و خواص: برّی آن منقی و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و گرده XE "گرده"  شرباً و جالی جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و قوبا XE "قوبا"  و ملین اوارم بناگوش و انثیان ضماداً و با عسل جهت تنقیه قروح و جراحت سرطان XE "سرطان"  مفید و بستانی آن ملین طبع و مقوی حرارت غریزی و ریه XE " مفردات:ریه"  و ظهر و مولد خون صالح و كثیرالغذا و مسمن XE "مسمن"  و منبه اشتها. *اعضاء الصدر و الغذا و المعده* تغذیه آن جهت ریه زیاده از حبوب دیگر است و با شیر تازه جهت گرفتگی آواز كه از خشكی باشد و تب با او نباشد و چون با تب باشد به جای شیر با آب بنوشند چون یك شب در سركه XE " مفردات:سركه"  بخیسانند و صبح ناشتا تناول نمایند و در آن روز چیزی دیگر نخورند جهت كشتن كرم XE " مفردات:كرم"  معده بسیار مجرب و آشامیدن آب طبیخ آن با قدری نمك مقطع لزوجات و مفتح سدد به سبب كسب XE " مفردات:كسب"  ملوحت XE "ملوحت"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  به سبب حرارت و بالخاصیه جهت درد XE "درد"  سینه و قروح شش نافع. *الباه* چون در آب خیسانیده خام تناول نمایند و آب منقوع آن را با اندك عسل بالای آن بنوشند جهت اعاده شهوت جماع XE "شهوت جماع"  مایوسین بیعدیل گفتهاند و خوردن حمص مابین طعام معین بر هضم آن و چون هریسه XE " مفردات:هریسه"  از آن ترتیب داده با سركه بنوشند و در طبیخ آن بنشینند جهت اصلاح امراض مقعد و تنقیه رحم و اخراج كرم شكم و مقعده بهترین ادویه است و خوردن برشته آن كه سرد نشده باشد جهت بواسیر دموی آزموده و سبز تازه آن مولد فضول آشامیدن نقیع آن جهت تحلیل ورم لثه و درد دندان XE "درد دندان"  نافع و روغن حمّص XE " مفردات:حمّص"  در سیّم گرم و خشك و تند و با قوّت نافذه و مقوی موی و باه XE " مفردات:باه"  و جهت تسكین درد دندان و لثه و دردهای بارد و جذام XE "جذام"  و امثال اینها بغایت مؤثر و آشامیدن آن جهت امراض مذكوره و تصفیه رنگ رخسار و صوت و طلای آن جهت تقویت باه و نمش و كلف XE " مفردات:كلف"  و امثال اینها مفید و طبیخ نخود XE " مفردات:نخود"  سیاه مسقط جنین و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مدر فضلات XE "مدر فضلات"  و در جمیع افعال قویتر از سفید آن و با قوّت تریاقیه و جهت استسقا XE "استسقا"  و یرقان سدی و سده جگر و تحلیل ریاح و جذام نافع و طلای اقسام آن جهت رفع صداع XE "صداع"  و زردی رخسار و سعفه حزاز XE " مفردات:حزاز"  و كلف و خارش XE "خارش"  اعضا و بیحسی آنها و امراض مفاصل XE "مفاصل"  و تقویت موی نافع و گفتهاند كه از خواص آنست كه چون در اول هلال ماه به عدد ثآلیل در بدن یك عدد نخود بالیده گرفته و مجموع را در لته بسته از میان هر دو پای خود و یا از بالای شانه آن لته را به جانب عقب اندازند در آخر آن ماه آن ثوالیل برطرف میشوند و حمّص مضر قرحه مثانه XE "قرحه مثانه"  است مصلح XE "مصلح"  آن خشخاش و مولد ریاح و نفخ و ثقیل خصوصاً تازه آن، مصلح آن جوارش كمونی و زیره و شبت XE " مفردات:شبت"  و گلقند و در محرورین سكنجبین ساده و خشخاش و بدل آن در قوّت باه لوبیا و در سایر افعال ترمس XE " مفردات:ترمس"  و آشامیدن آب بعد از تناول نخود بغایت مضر است. 

فصل الحاء المهمله مع النون


◄حنّا XE " مفردات:حنّا"  

به كسر حای مهمله و فتح نون مشدده و الف به فارسی به تخفیف نون آمده لغت عربی است و به یونانی ارقان XE " مفردات:ارقان"  و فقولیون XE " مفردات:فقولیون"  نیز و به هندی مهندی XE " مفردات:مهندی"  نامند. 

ماهیت آن: نباتی است معروف ساق آن به قدر یك ذرع و زیاده  و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  تا به قدر یك دو قامت انسان XE " مفردات:انسان"  میشود و ساق آن سرخ رنگ و برگ آن شبیه به برگ انار XE " مفردات:انار"  و مورد و نازكتر و كوچكتر و نرمتر از آن و در اكثر بلاد خصوص بنگاله XE "1:بنگاله"  خزان ندارد مانند مورد الا آنكه در فصل بارش كه گرما و بودن آفتاب در برج سرطان XE "سرطان"  تا آخر میزان است سبزتر و رعناتر میباشد و نشو و نما زیاده مینماید و مزروع و قلم هر دو میباشد و قلم آن بیشتر و گل آن كه فاغیه نامند سرخ مایل به سفیدی و خوشبو است و در بعضی بلاد مانند بنگاله XE "1:بنگاله"  در سالی دو بار گل میكند یكی در ایام بارش و دیگری زمستان و ثمر آن به قدر فلفلی و فیالجمله مانند اسپند XE " مفردات:اسپند"  و پوست آن نازك و خوشهدار و در جوف آن دانههای ریزه و گویند نر و ماده میباشد برگ نر آن عریضتر و بزرگتر و برگ ماده آن كوچكتر و سبزتر و بعد از ساییدن رنگینتر و نبات آن رعناتر میگردد. 

طبیعت آن: مركب القوی مایل به سردی و در دویّم خشك و در اول گرم نیز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: *امراض سر و چشم و دهان* ضماد XE "ضماد"  و طلای آن با برگ گردكان XE " مفردات:گردكان"  بالمناصفه جهت بیضه و خوذه و شقیقه و صداع XE "صداع"  ریحی و بلغمی مجرب و به دستور با سركه XE " مفردات:سركه"  بر پیشانی جهت رفع صداع و با زفت و با روغن گل جهت قروح سر و با قطران و روغن زیتون جهت رویانیدن موی و بر جبهه و صدغین خصوصاً كه با آب گشنیز تازه سرشته باشند جهت منع ریختن مواد به چشم و مضمضه XE "مضمضه"  به طبیخ آن جهت قروح دهان و قلاع XE "قلاع"  اطفال و ضماد آن بر كف پای آبلهدار خصوصاً در بدو ظهور مانع بروز آبله XE " مفردات:آبله"  است در چشم آن به تخصیص چون با اندك عصفر XE " مفردات:عصفر"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  آمیخته باشند و در حدیث وارد است كه حنا سید ریاحین است تخضیب بدان شعار اهل اسلام و ایمان است و صداع را زایل میگرداند و نور بصر میافزاید و تقویت باه XE " مفردات:باه"  مینماید. امراض معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و مجاری بول XE " مفردات:بول"  و رحم و جذام XE "جذام"  و طاعون و وبا و غیرها را نافع و بالخاصیت آشامیدن مقدار نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  جرم آن و نقوع XE "نقوع"  ده مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت یرقان و سپرز XE "سپرز"  و سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و عسرالبول XE "عسرالبول"  و رفع احتباس آن و اسقاط جنین و تا ده روز متوالی به دستور جهت وبا و قروح مجاری بول و ادرار بول XE "ادرار بول"  و حیض و روییدن ناخن اصلی به جایی ناخن كج و متأكل و به دستور آشامیدن نقیع آن با هفت مثقال XE "4:مثقال"  شكر جهت ابتدای جذام بغایت نافع و گویند چون یك ماه بدان مداومت نمایند و جذام زایل نشود قابل علاجات دیگر نیست و نطول XE "نطول"  آب مطبوخ آن جهت جمرت و سوختگی آتش و طلای آن جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  كه زرداب XE "زرداب"  از آن آید و با روغن گل جهت رفع جرب و با آب برگ بیدانجیر XE " مفردات:بیدانجیر"  جهت شقاق مزمن و درد XE "درد"  زانو مجرب و با گل حرف XE " مفردات:حرف"  جهت فتق XE "فتق"  و قبله و ذرور XE "ذرور"  آن جهت تجفیف قروح و ضماد برگ خشك كوبیده سرشته آن با پیه بز جهت التیام قروح خصوصاً قروح گوشه ناخن و آشامیدن تخم آن به قدر یك مثقال XE "4:مثقال"  با عسل و كثیرا جهت تقویت دماغ XE " مفردات:دماغ"  به غایت نافع و گل آن معتدل و لطیف یك مثقال XE "4:مثقال"  آن با سه اوقیه آب و عسل جهت رفع انواع صداع و قطع نزلات XE "نزلات"  و تجفیف رطوبات و طلای آن با سركه جهت صداع و به تنهایی جهت فالج XE "فالج"  و امراض دماغی و عصبانی و درد اعصاب XE "اعصاب"  و رفع خناق XE "خناق"  و التیام قروح و با موم و روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  جهت درد پهلو و كوفتگی اعضا و با ادویه مخصوصه طحال جهت ورم و درد و نفخه آن و گذاشتن آن در لباس مویینه مانع كرم XE " مفردات:كرم"  زدن آن و برگ آن را نیز این اثر است و روغن گل حنا كه دهن XE " مفردات:دهن"  الفاغیه نامند كه مانند روغن گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  مكرر در روغنها پرورده كنند گرم و محلل XE "محلل"  و مقوی موی و نیكو كننده رنگ رخسار است بدل آن روغن مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و روغن برگ آن نیز مقوی و محلل و رافع اوجاع و تمدد XE "تمدد"  اعصاب و مفاصل XE "مفاصل"  است و در قرابادین مذكور شد و گویند حنّا XE " مفردات:حنّا"  مضر حلق XE " مفردات:حلق"  و ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا و لعاب XE " مفردات:لعاب"  بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا" . 

مقدار شربت آن: تا یك مثقال XE "4:مثقال"  و زیاده از آن كشنده است.


◄حندقوقی XE " مفردات:حندقوقی"  

به فتح حای مهمله و سكون نون و فتح دال مهمله و ضم قاف و سكون واو و فتح قاف و الف مقصوره اسم نبطی است. 

ماهیت آن: از جنس یونجه است برّی و بستانی میباشد برّی را به عربی حباقا XE " مفردات:حباقا"  و به یونانی لوطوس XE " مفردات:لوطوس"  اغریوس و به فارسی دیواسپست صحرایی XE " مفردات:دیواسپست صحرایی"  و به شیرازی اندقوقو XE " مفردات:اندقوقو"  و به لاطینی لوطس سكرار XE " مفردات:لوطس سكرار"  و به هندی بسكهپره XE " مفردات:بسكهپره"  و كده پرنه XE " مفردات:كده پرنه"  نیز نامند و بستانی را به عربی ذرق XE " مفردات:ذرق"  و به یونانی لوطوس و به لغتی طریفلن XE " مفردات:طریفلن"  و به لاطینی طریفلم اوراتم XE " مفردات:طریفلم اوراتم"  و به كسطیلان طربول رماكه و به هندی این نوع نیز به نام برّی مشهور است و در اصفهان XE "1:اصفهان"  شبدر XE " مفردات:شبدر"  و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  شرویت XE " مفردات:شرویت"  گویند و نیز سفید و سرخ میباشد و سفید آن قویتر و اكثر مستعمل و ساق آن اندك سطبر و سفید و نرم و تا سه چهار ذرع طولانی و بر زمین مفروش و برگ آن اندك پهن و طولانی و بعضی را برگها ریزه و گل آن نیز ریزه و متراكم و بنفش با تارهای سفید و در این شاخهها و برگها رسته و تخم آن ریزه مایل به استداره و رنگ آن مانند نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و طعم برگ آن فیالجمله شبیه به خرفه XE " مفردات:خرفه"  و با حدت و خرافت و ساق سرخ آن صلبتر و مایل به بنفشی و به قدر سه چهار ذرع و مفروش بر روی زمین و برگ آن نیز شبیه به برگ سفید و در میان برگ و شاخهای آن شاخه بسیار باریكی رسته و بر سر گل آن سه عدد و زیاده ارغوانی رنگ با رگههای مایل به سفیدی و ریزه و اندك خوشبو و تخم آن ریزهتر از تخم سفید و طعم برگ آن نیز شبیه به برگ بستانی و با عفوصت XE "عفوصت"  و گلو را زیاده از آن میخراشد و آنچه در ماهیت آن نوشتهاند كه ساق آن به قدر نیم XE " مفردات:نیم"  ذرع و شاخهای آن باریك و برگ آن به قدر ناخن و گل آن خوشبو و با سفیدی و سرخی شاید در آن بلاد بدین هیأت میشده باشد و مستعمل برگ و تخم آنست و اهل هند XE "1:هند"  بیخ آن را نیز مستعمل دارند. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص بستانی آن: *امراض العین* اكتحال XE "اكتحال"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت غشاوه XE "غشاوه"  و بیاض و قرحه چشم. *امراض اعضاءالغذا و النفض و غیرها* آشامیدن آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت استسقا XE "استسقا"  و یرقان و قولنج XE "قولنج"  و مغص XE "مغص"  و رفع سموم قتاله و دمامیل و اصلاح اخلاط ثلثه یعنی صفرا و خون و بلغم فاسد و ملین و مشهی و به دستور تناول برگ پخته آن با اندك روغن بریان نموده و عرق XE " مفردات:عرق"  آن نیز كه به دستور برگ كاسنی و گل بیدانجیر XE " مفردات:بیدانجیر"  مقطر نمایند جهت استسقای بارد نافع و روغن آن جهت درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و انثیین و اكثار آن مورث درد گلو، مصلح XE "مصلح"  آن كاهو XE " مفردات:كاهو"  و كاسنی تازه و تازه آن موافق مزاج دواب و منقی اخلاط فاسده آنها و تخم آن مهیج باه XE " مفردات:باه"  و طلای آن جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف" . 

مقدار شربت: از تخم آن تا سه درهم XE "4:درهم"  و برّی آن را برگ بزرگتر و ساق درازتر و تخم آن شبیه به حلبه XE " مفردات:حلبه"  و كوچكتر از آن و كریه الطعم و گل آن سرخ و آن را یونجه كوهی نامند. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشامیدن آب آن جهت صرع XE "صرع"  و درد XE "درد"  پهلو و تقویت معده و درد آن و دفع ریاح و هیضه و برودت مثانه و تقطیرالبول و ادرار نمودن بول XE " مفردات:بول"  و حیض و شیر و عرق XE " مفردات:عرق"  و سعوط XE "سعوط"  آن جهت صرع و جنون XE "جنون"  و نطول XE "نطول"  عصیر آن جهت تسكین وجع عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزیده مؤثر و بر عضو صحیح موجب احداث وجع و لذع XE "لذع"  و جلوس در طبیخ آن جهت سرعت حركت اطفال و به دستور تدهین به روغن آن و نیز تدهین به روغن آن جهت درد اعضا و غسول با آب عصیر آن جهت تنقیه بشره نافع و مصدع XE "مصدع"  و مضر محرورین مصلح XE "مصلح"  آن گشنیز و بقول XE " مفردات:بقول"  بارده و تخم آن گرم و تر و خشكتر از نبات آن مبهی و جالی و طلای آن در رفع اوساخ و كلف XE " مفردات:كلف"  وجه قویتر از بستانی. 

مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم"  و مورث جرب، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا و مضر سینه و مصلح آن شكر ابلوج XE " مفردات:ابلوج"  و از خاصیت آنست كه چون برگ و بیخ آن را بر ران چپ زن آبستن XE "آبستن"  بندند باعث سهولت وضع حمل XE "وضع حمل"  آنست و باید كه بعد از وضع حمل به زودی باز نمایند و صاحب دستورالاطبا نوشته كه چون بیخ سفید در سایه خشك كرده آن را با آب و یا گلاب بسایند و در چشم كشند جهت رویانیدن موی مژگان XE " مفردات:مژگان"  ریخته و ازاله دمعه XE "دمعه"  و جرب مفید و چون آب برگ سبز تازه آن را بگیرند و در نه درهم XE "4:درهم"  آن دوازده توله XE "4:توله"  شیر گاو داخل كرده بخورند حبس بول XE " مفردات:بول"  را دفع نماید و نیز خوردن بیخ آن را از مقدار یك فلفل XE " مفردات:فلفل"  با یك دانه فلفل شروع نمایند و روزی به قدر یك فلفل از آن و یك دانه فلفل بیفزایند تا چهل روز كه مقدار چهل فلفل و چهل دانه آن رسد و باز به تدریج كم نمایند جهت اكثر امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و حمیات بلغمیه مزمنه خصوص مرضی كه به هندی (صانجر)1 نامند كه در هر ماه یا در اوایل و یا اواسط و یا اواخر آن تب شدیدی اكثر با حمی و نزول آب در بیضه و پاها و مواضع دیگر نیز با درد XE "درد"  و وجع عارض میگردد بسیار نافع است. 


◄حنطه XE " مفردات:حنطه"  

به كسر حای مهمله و سكون نون و فتح طای مهمله و ها در آخر به عربی بروقمح XE " مفردات:بروقمح"  و به فارسی گندم XE " مفردات:گندم"  و به هندی كیهون XE " مفردات:كیهون"  نامند به کسر كاف فارسی و سكون یای مثناة تحتانیه و ضم ها و سكون واو و نون و بریان كرده نیمكوفته مقشر آن را به عربی دشیش XE " مفردات:دشیش"  و برغل XE " مفردات:برغل"  و به فارسی برغول XE " مفردات:برغول"  گویند. 

ماهیت آن: از حبوب مشهوره معروفه مأکوله است و اجود آن تازه بالیده سفید مایل به زردی و بعد از آن سفید است. 


طبیعت آن: در اول گرم و در رطوبت و یبوست معتدل و تازه خشك نشده آن در دویّم تر. 

افعال و خواص آن: بهترین اطمعه اصحا و كثیرالغذاء و مسمن XE "مسمن"  بدن ولیكن مسدد و مضر صاحبان سده عروق و احشا و خوردن خام تازه آن مولد كرم XE " مفردات:كرم"  معده و مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  كهنه و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و مضر زنان حامله XE "حامله"  و پخته آن نفاخ XE "نفاخ"  و دیر هضم و مولد ریاح و مصلح آن خوردن شیرینیها و خوردن آب بر بالای خام تازه نارس آن مورث قولنج XE "قولنج"  ریحی و ضماد XE "ضماد"  گندم XE " مفردات:گندم"  ممضوغ جهت نضج دمامیل مفید برای آنكه مسخن جلد XE " مفردات:جلد"  است و گندم برشته بطیالهضم و نفاخ و به دستور مطبوخ آن در آب ولیكن چون استمرار یابد متولد میگردد از آن غذای بسیار بیشتر از سایر انحای استعمال آن و ضماد گندم سوخته با موم و روغن جهت جلای رخسار بیعدیل و آرد گندم سمید كه در آن اندك نخاله XE " مفردات:نخاله"  باشد كه خمیره آن برآمده و نان از آن ترتیب دهند كثیرالغذاء و مسمن و مبهی و نان فطیر و نانی كه آرد آن را بسیار نرم سوده و در آن مطلق سبوس XE " مفردات:سبوس"  نباشد و شسته مانند نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  شده باشد قابض XE "قابض"  و مسدد و دیر هضم و مصلح آن فانیذ سنجری و انجیر و فواكه مطبوخه و خوردن جوارش كمونی و فلافلی بعد از آن و آرد مطبوخ با شكر و بادام XE " مفردات:بادام"  مانند حریره و اندك اندك لیسیدن جهت سرفه و نفث الدم و درد XE "درد"  سینه و گرده XE "گرده"  و تسمین بدن و تقویت باه XE " مفردات:باه"  به غایت مؤثر و به دستور مصنوع از نشاسته آن و مطبوخ با آب و نعناع XE " مفردات:نعناع"  و روغن تازه جهت خشونت سینه و ضماد آرد گندم پخته با آب و روغن زیتون جهت تحلیل اورام حاره XE "اورام حاره"  و با آب پیاز جهت اورام بارده XE "اورام بارده"  و نضج دمامیل و با آب گشنیز جهت ردع XE "ردع"  و تحلیل اورام حاره و خنازیر و غدد مجرب و طلای آن با سكنجبین جهت بثور لبنیه و با عصاره XE " مفردات:عصاره"  بنج XE " مفردات:بنج"  جهت منع ریختن فضول به اعصاب XE "اعصاب"  و نفخ امعا XE " مفردات:امعا"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  و یا سركه جهت سم هوام خصوصاً آرد گندم سرخ و ذرور XE "ذرور"  آن بر موضع گزیده سگ دیوانه بغایت مفید خصوصاً كه بر بالای آن برگ بیدانجیر XE " مفردات:بیدانجیر"  بندند و گفتهاند چون خمیر گندم را بر موضع گزیده سگ چند ساعت بندند پس باز كرده نزد سگ اندازند اگر سگ آن را نخورد معلوم میشود که آن سگ گزنده دیوانه بوده است و نشاسته آن را چون با رازیانه طبخ نمایند جهت زیاده کردن شیر زنان نافع و روغن گندم جهت منع قوبا XE "قوبا"  خصوصاً قوبای اطفال و قوبای تازه و سعفه و حزاز XE " مفردات:حزاز"  و كلف XE " مفردات:كلف"  نافع و دستور اخذ آن در ادهان در قرابادین كبیر ذكر یافت. 


◄حنظل XE " مفردات:حنظل"  

به فتح حای مهمله و سكون نون و فتح ظای معجمه و سكون لام و آن را علقم XE " مفردات:علقم"  نیز خوانند به سبب كمال مرارت XE "مرارت"  و به عربی كسب XE " مفردات:كسب"  و به شیرازی کوشت و به كرمانی خرزهره XE " مفردات:خرزهره"  و به لغتی دیگر خربزه XE " مفردات:خربزه"  روباه XE " مفردات:خربزه روباه"  و به لغتی هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  ابوجهل XE " مفردات:هندوانه ابوجهل"  و به هندی اندراین كاپهل XE " مفردات:اندراین كاپهل"  و به لغتی مهاكال XE " مفردات:مهاكال"  نامند. 

ماهیت آن: ثمر گیاهی است به قدر هندوانه كوچكی و نارنج XE " مفردات:نارنج"  متوسطی و در نهایت تلخی و نر و ماده میباشد نر آن صلبتر و كوچكتر و ماده آن بزرگتر و رخوتر و بهتر و مستعمل شحم XE " مفردات:شحم"  ماده آنست که بیرون آن زرد و اندرون آن سفید مایل به زردی و متخلخل و در نبات آن ثمر بسیاری باشد و تخم آن سیاه بود و اندرون زرد سبز زبون و آنچه در بوته منحصر به یکی باشد از سموم قتاله است و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  بیرون آن سرخ بسیار رنگین و سفید نیز میشود امّا بسیار کم و نادر و هیأت آن اندک طولانی و نبات آن شبیه به نبات هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و برگ آن از آن کوچکتر و زرد رنگ بیخ آن باریك قوّت ثمر آن مادام كه در پوست است تا چهار سال باقی میماند و چون برآورند تا دو سال و باید كه عندالاحتیاج شحم آن را برآورده استعمال نمایند و اگر پیشتر برآورند فاسد میگردد. 

طبیعت آن: در چهارم گرم و در سیّم نیز گفتهاند و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مقطع و مسهل XE " مفردات:مسهل"  اقسام بلغم و جاذب XE "جاذب"  اخلاط بلغمیه از عمق بدن. *امراض الرأس* آشامیدن آن جهت امراض سر بارد مانند صداع XE "صداع"  و شقیقه و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و صرع XE "صرع"  و نسیان و منع نزلات XE "نزلات"  مزمنه به چشم و چون در روغن زیتون بجوشانند و بدان سعوط XE "سعوط"  نمایند جهت تفتیح سده دماغی و قطور XE "قطور"  آن جهت درد XE "درد"  گوش و مالیدن ان بر دندان جهت آسانی كندن آن و سعوط آب تازه آن جهت رفع زردی چشم و خوردن برگ خشك آن به قدر دو درهم XE "4:درهم"  با نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربی جهت اسهال XE "اسهال"  سوداوی و با افتیمون و انیسون و ایارج فیقرا جهت مالیخولیا و صرع و داءالحیه و جذام XE "جذام"  و سایر امراض سوداویه و مضمضه XE "مضمضه"  به طبیخ بیخ آن در سركه XE " مفردات:سركه"  جهت وجع دندان XE "وجع دندان"  و چون جوف آن را خالی كرده در آن سركه بریزند و بجوشانند و بدان مضمضه نمایند جهت درد دندان XE "درد دندان"  و تقویت لثه و روغن آن كه دو جزو آب تازه آن را با یك جزو روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و زیتون ترتیب دهند جهت اوجاع و امراض بارده و جوشش XE "جوشش"  سر و قطور آن جهت دوی و طنین و كرم XE " مفردات:كرم"  گوش و مالیدن آن بر دندان جهت رفع درد آن و اكتحال XE "اكتحال"  رماد XE " مفردات:رماد"  آن جهت سیاه كردن چشم ازرق بغایت مفید. *امراض معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و گرده XE "گرده"  و مثانه و رحم و مفاصل XE "مفاصل"  و غیرها* آشامیدن آن به تنهایی یا با ادویه مناسبه جهت امراض مذكوره و استسقا XE "استسقا"  و جذام و داءالحیه و داءالفیل و سایر امراض سوداویه و بواسیر و چون در ماءالقراطن XE " مفردات:ماءالقراطن"  كه ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  است طبخ نمایند و بیاشامند اسهال كیموس غلیظ نمایند و چون درست آن را در آب بجوشانند و به آن حقنه XE "حقنه"  نمایند جهت فالج و رفع قولنج XE "قولنج"  بلغمی و ریحی و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و وجع ورک و ظهر و امثال اینها نافع و شیاف آن مسهل XE "مسهل"  قوی و فرزجه XE "فرزجه"  آن قاتل جنین و آشامیدن یك درهم XE "4:درهم"  از روغن آن به دستور مسطور جهت اسهال بلغم و اخراج اقسام كرم معده XE "كرم معده"  و امعا و تدهین آن با زهره XE " مفردات:زهره"  گاو بر ناف نیز جهت اخراج اقسام كرم و حقنه آن جهت رفع قولنج مفید و اگر تازه آن به دست نیاید ربع رطل XE "4:رطل"  شحم XE " مفردات:شحم"  خشك آن را در آب بجوشانند و با یك رطل XE "4:رطل"  روغن طبخ نمایند تا آب رفته روغن بماند و چون سر آن را بریده فلفل XE " مفردات:فلفل"  در جوف آن پر كرده سر آن را وصل كرده به گل حكمت بگیرند و نزدیك اجاغ دفن نمایند تا یك هفته به نحوی كه نسوزد پس برآورده فلفلها را ساییده تناول نمایند جهت رفع ریاح و انهضام طعام نافع و طلای سبز تازه آن جهت عرق النساء و دردهای بارد و سبز مفرد یك دانه و پوست و دانه آن را چون بكوبند و بیاشامند و همچنین مقدار زیادی از شحم آن اخراج اقسام دیدان نماید و آشامیدن آن و ضماد XE "ضماد"  آن چند مرتبه بر كف پا جهت جذام و توقف شدت آن مجرب گفتهاند و طبیخ بیخ آن جهت استسقا و داءالفیل و تحلیل خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  و رفع سمیت گزیدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  حكایت كنند كه اعرابی را چند جا بدن او را مار گزید در ساعت دو درم آن را بیاشامید صحت یافت و گویند چون سر آن را بریده چند پارچه عروق كه به فارسی روناس XE " مفردات:روناس"  نامند در آن فرو برده سر آن را وصل نموده به گل حكمت بگیرند و نزدیك اجاغ دفن نمایند تا یك هفته به نحوی كه نسوزد پس برآورده عروق آن را از میان آن برآورند و خشك نمایند و وقت حاجت با آب لیمو ساییده بر كلف XE " مفردات:كلف"  دست ضماد نمایند دو سه مرتبه بعون الله تعالی رفع میگردد مجرب است و ضماد برگ آن با آب و نشاسته جهت قطع سیلان خون منفجر و تحلیل اورام و پاشیدن آب طبیخ آن در خانهها جهت كشتن كیك و منع تولد آن مؤثر و بخور آن جهت ادرار حیض مفید و تعلیق بیخ آن بر كمر جهت نزول آب در بیضه گویند مؤثر است و تخم آن مسهل و مقی و مورث دوار XE "دوار"  و چون مكرر بشویند و در آب نمك بخیسانند تا تلخی آن زایل گردد پس بكوبند و با شیر و خرما بجوشانند و بخورند جهت صحت بدن مفید. *الزینه* چون حنظل XE " مفردات:حنظل"  را سوراخ كرده دانههای او را بیرون آورند و روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  در آن پر كنند و سوراخ آن را به قطعهای حنظل مسدود كنند و به خمیر بگیرند و بر روی آتش بگذارند تا چند جوشی بخورد خضاب نمودن بدان و آشامیدن آن در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت سیاه كردن موی و منع سرعت سفیدی آن مجرب دانستهاند و روغن آن كه در امراض رأس ذكر یافت جهت منع ریختن موی نافع است و گویند چون آن را از میان دو پاره نموده بر بدن فرسی كه بر آن كنه XE " مفردات:كنه"  بسیار باشد بمالند در دو سه دفعه زایل گردد. 

مقدار شربت: شحم XE " مفردات:شحم"  آن از نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  تا یك درهم XE "4:درهم"  و گفتهاند كه زیاده از نیم درهم XE "4:درهم"  نباید استعمال نمود و نباید كه استعمال نمایند آن را مگر در سردی هوا در زمستان و در گرما و محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را استعمال آن جایز نیست جهت آنكه مكرب XE "مكرب"  و موجب مغص XE "مغص"  است و بسا است كه عمل نمیكند و موجب امراض میگردد خصوصاً صداع XE "صداع"  و امراض معده و مقعده و انفتاح افواه عروق XE "افواه عروق"  و جریان خون صالح است از برای مبرودین و بلغمی مزاجان و مرطوبین قوی المزاج غلیظ الطبع و مستعملین میاه و اغذیه غلیظه و شیر و پنیر و امثال اینها. كسی كه اراده استعمال آن دارد باید كه به تنهایی نخورد بلكه با مصلح XE "مصلح"  آن كه صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربی و یا كثیرا و یا مقل XE " مفردات:مقل"  الیهود و یا نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  است هر یك مفرداً و یا مركباً و با ادویه مناسبه دیگر نیز و صمغ عربی مضعف فعل آن و كثیرا معین عمل آنست و باید كه بسیار نرم بسایند زیرا كه جریش خشن آن مورث مغص و سحج XE "سحج"  و تقطیع امعا XE " مفردات:امعا"  است و اصلاح آن به امور مذكوره است. 

بدل آن: حب الخروع است و گویند به وزن آن خردل XE " مفردات:خردل"  و چهار دانگ XE "4:دانگ"  وزن آن قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  و گویند به وزن آن حرمل XE " مفردات:حرمل"  است. 

فصل الحاء مع الواو


◄حواصل XE " مفردات:حواصل"  

به فتح حای مهمله و واو و الف و كسر صاد مهمله و سكون لام به هندی ككن بهیر XE " مفردات:ككن بهیر"  و به مصر XE "1:مصر"  كی به ضم كاف و سكون یا نامند. 

ماهیت آن: از جمله طیور آبی است اندك عظیم الجثه و منقار آن بلند و پهن و سر آن به طرف پایین برگشته و از آن پشت خار میسازند و پایهای آن مانند پای مرغابی و پردهدار و دو نوع میباشد سفید و سیاه خاكستری رنگ و سیاه آن بدبوی و پوست آن مستعمل نیست و سفید آن خوشبو و از پوست آن پوستین میسازند. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و تر و رطوبت آن زیاده از حرارت. 

افعال و خواص: گوشت آن غلیظ دیر هضم مضر، مصلح XE "مصلح"  آن مهرّا پختن آن با دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  و كرویا XE " مفردات:كرویا"  و ادویه حاره تناول نمودن و پوشیدن پوستین آن موافق محرورین و جوانان و صفراوی مزاج را مضر و فرو بردن پیه خام آن جهت مغص XE "مغص"  و قولنج XE "قولنج"  مفید و روغن آن محلل XE "محلل"  و ملین و مقوی اعصاب XE "اعصاب"  و جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و دردهای بارد نافع. 


◄حور XE " مفردات:حور"  

به ضم حای مهمله و سكون واو و رای مهمله و به زای معجمه نیز آمده است و آن را کروفس XE " مفردات:کروفس"  و به فارسی توز XE " مفردات:توز"  نامند. 

ماهیت آن: از جمله اشجار قریب به درخت خرما است برگ آن مانند برگ بید و از آن باریكتر و درازتر و پوست آن زرد و گل آن خوشبو و دانه آن مانند گندم XE " مفردات:گندم"  و به لغت اندلس XE "1:اندلس"  آن را سردوله نامند و نبطی و رومی میباشد و منبت رومی آن بلغار XE " مفردات:بلغار"  و اروس XE " مفردات:اروس"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  رومی آن را گویند كهربا XE " مفردات:كهربا"  است و از اروس میآورند و بدین نحو ترتیب میدهند كه پوست و چوبهای آن را بر هم چیده و در زیر آن ظرفی میگذارند و در آنها آتش میافروزند تا پوست و چوبها سوخته دهنیت آن در آن ظرف چكیده مجتمع گردد و درخت رومی آن بزرگتر و برگ آن درازتر از نبطی و نبطی آن بیصمغ و در مزبلهها مینشانند و فطری كه در حوالی آن و در آن مزبله روید بیغایله است. 

طبیعت رومی آن: در سیّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: آشامیدن صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت خفقان XE "خفقان"  و صرع XE "صرع"  و تقطیرالبول و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن بدون سركه جهت خفقان و منع سیلان رطوبات به معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و قطع حمل و تفتیح سده نافع و گل آن قاطع نزف الدم جمیع اعضا و برگ آن با سركه جهت نقرس XE "نقرس"  و فرزجه XE "فرزجه"  آن با سركه بعد از طهر معین بر حمل نیز گفتهاند و طبیخ چوب آن مجفف XE "مجفف"  قروح و آكله XE "آكله"  و روغن آن كه مذكور شد قوی التأثیر و خوشبو و در افعال قریب به روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  XE " مفردات:بلسان"  است و نبطی آن در اول گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: *العین* اكتحال XE "اكتحال"  ثمر تازه آن با عسل جهت غشاوه XE "غشاوه" . *الاذن* قطور XE "قطور"  آب برگ تازه آن جهت درد XE "درد"  گوش و آشامیدن یك مثقال XE "4:مثقال"  از پوست آن جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و تقطیرالبول نافع و قاطع حمل زنان است خصوصاً با اندكی حب الكلی XE " مفردات:حب الكلی"  و عسل و برگ آن نیز به دستور همین اثر دارد چون بعد از طهر بیاشامند 

بدل آن: مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  دو ثلث وزن آن 

مقدار شربت آن: از نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  تا یك درم است. 

فصل الحاء مع الیاء المثناة التحتانیه


◄حیه XE " مفردات:حیه"   

به فتح حای مهمله و فتح یای مشدده و ها گویند وجه تسمیه آن به حیه XE " مفردات:حیه"  از آنست كه طویل العمر میباشد و نیز گویند جهت آنست كه بعد مردن بدن آن مدتی میماند بیشتر از ابدان حیوانات دیگر و آن را به فارسی مار و به هندی سانپ XE " مفردات:سانپ"  نامند. 

ماهیت آن: اقسام میباشد و بهترین آنها سیاه دور از آب و كفچهدار یعنی آنكه در وقت غضب سر آن بلند و مانند كفچه میشود و در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  بسیار به هم میرسد و مار مویزك نیز كه سر آن مانند مویز سیاه و تن آن خاكی رنگ میباشد و اكثر تن خود را در خاك پنهان میكند و سر بیرون چون كسی به غفلت به خیال دانه مویز دست به سوی آن برد او را میگزد و همچنین اقسام ردیه دیگر نیز میباشد و در افعی نیز ذكر یافت و نر و ماده میباشد و نر آن را دو دندان و ماده آن را چهار دندان و بعضی شاخدار میگویند كه میباشد و برای شاخ آن نیز خواص و منافع مینویسند. 

طبیعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك و با قوّت تجفیف.


افعال و خواص آن: *العین* اكتحال XE "اكتحال"  پیه آن مانع نزول آب در چشم. *الاذن* قطور XE "قطور"  پوست مطبوخ آن در شراب XE " مفردات:شراب"  جهت درد XE "درد"  گوش. *الفم* مضمضه XE "مضمضه"  جوشانیده آن در سركه XE " مفردات:سركه"  جهت درد دندان XE "درد دندان" . *العین* چون مار سیاه خانگی را زنده در كوزه نویی كرده در تون حمام XE " مفردات:حمام"  گذارند تا بسوزد پس برآورده با عسل سرشته اکتحال نمایند به غایت مقوی باصره. *الخنازیر و داءالثعل XE "داءالثعلب" ب و داءالحیه* با روغن زیتون محلل XE "محلل"  خنازیر و با سركه مزیل داءالثعلب و داءالحیه. *النواصیر* طلای پوست سوخته آن با روغن تخم كتان XE " مفردات:كتان"  كه چند روز ممزوج كرده گذاشته باشند جهت نواصیر كهنه بسیار مؤثر. *الجذام و الثآلیل* چون سر و دنباله و زهره XE " مفردات:زهره"  آن را در روغن اندازند و بجوشانند تا مهرّا شود تدهین بدان جهت ازاله جذام XE "جذام"  و ثوالیل سریع الاثر. الحمی* تعلیق دندان كه در حال زندگی از آن كنده باشند و به دستور تعلیق دل آن جهت ربع و تعلیق شاخ مار شاخدار جهت تب غب مؤثر. *الرحم و البواسیر* تعلیق پوست آن كه هر ساله میاندازد كه سلخ الحیه نامند و بسیار نازك و براق میباشد بر ورك XE "ورك"  زنان موجب سرعت ولادت و بخور آن مسقط جنین و مجفف XE "مجفف"  دانه بواسیر. *البرص* تخم مار را چون با سركه و بوره XE " مفردات:بوره"  بسایند و بر برص XE "برص"  طلا XE " مفردات:طلا"  نمایند جهت ازاله آن مجرب دانستهاند و دیمقراطیس گفته كه چون شكم مار را از سر تا دنباله بشكافند و احشای آن را برآورند و به جای آن شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  خشك كه با آب خیسانیده نرم كرده باشند پر كنند و محل شق را بدوزند و در آتش گذارند تا پخته شود پس شاهسفرم را برآورده بر برص ضماد XE "ضماد"  نمایند و ببندند و بعد از یك شبانه روز بگشایند بالكل زایل میگرداند مجرب است و مداوای كسی كه او را مار گزیده و یا گوشت و یا زهره آن را خورده باشد مداوای افعی گزیده و لحم XE " مفردات:لحم"  و زهره آن را خورده است و در افعی ذكر یافت.


◄حیس XE " مفردات:حیس"  

به كسر حا و سكون یای مثناة تحتانیه و سین مهمله به فارسی چنگال XE " مفردات:چنگال"  نامند. 

ماهیت آن: غذایی است كه از روغن و نان گرم میسازند.


افعال و خواص آن: كثیرالغذا و مسمن XE "مسمن"  و غلیظ و دیر هضم و مسدد و مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  و عسل است. 





باب هفتم 

در بیان ادویهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها خاء معجمه است


فصل الخاء مع الالف

◄خاماسوقی XE " مفردات:خاماسوقی"  

به فتح خای معجمه و الف و فتح میم و الف و ضم سین مهمله و سكون واو و كسر قاف و یا لغت یونانی است و خاما به معنی زمین و سوقی به معنی انجیر است یعنی انجیر زمینی. 

ماهیت آن: نباتی است بیساق و بیگل و شاخههای آن به قدر چهار انگشت و منبسط بر روی زمین و پر شیر و برگ آن در زیر شاخ آن رسته شبیه به برگ عدس XE " مفردات:عدس"  و در زیر برگ ثمری مستدیر و بیخ آن باریك و در ابار XE " مفردات:آبار"  ماه رومی میرسد. منبت آن سنگستان و مواضع خشك و در مصر XE "1:مصر"  خصوصاً عین الشمس بسیار. 

طبیعت آن: گرم و خشك در اوایل سیّم. 

افعال و خواص آن: بسیار حاد و جالی و حریف. *العین* اكتحال XE "اكتحال"  آن با عسل جهت رفع آثار قرحه چشم و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و ابتدای نزول آب. *البواسیر* خوردن قدری قلیل آن با نان مسقط دانه بواسیر. *المعده* آشامیدن مطبوخ آن ملین بطن و به دستور لبن XE " مفردات:لبن"  آن ولیكن با خطر. *الثوالیل و السم و الاورام و غیرها* ضماد XE "ضماد"  شاخ و به دستور طلای شیر آن بر ثوالیل منكوب كه مسماریه نامند و سایر انواع ثوالیل و خیلان و گزیدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و اورام بلغمی و قلع آثار ضرب سیلی بر جبهه و غیر آن و به دستور طبیخ آن و چون اغصان XE " مفردات:اغصان"  آن را بكوبند و بر اورام بلغمیه XE "اورام بلغمیه"  و ثوالیل هر نوع كه باشد ضماد نمایند تحلیل دهد. *الرحم* حمول XE "حمول"  ساییده آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت تسكین وجع رحم XE "وجع رحم"  نافع. 

مضر سینه، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا. 

مقدار شربت آن: تا یك قیراط است. 

◄خانق الذئب XE " مفردات:خانق الذئب"  

كه قاتل الذئب XE " مفردات:قاتل الذئب"  نیز نامند. 

ماهیت آن: گیاهی است برگ آن شبیه به برگ دلب XE " مفردات:دلب"  و تیرهتر و
  كوچكتر از آن و تشریفات این از آن زیاده و از شاخ آن شاخهای باریك دراز رسته. 

طبیعت آن: در آخر سیّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: بالخاصیه كشنده گرگ XE " مفردات:گرگ"  است و چون بكوبند و بر گوشت خام بیفشانند و گرگ بخورد به زودی خناق XE "خناق"  كند و بمیرد و لهذا آن را خانق الذئب XE " مفردات:خانق الذئب"  نامند و در سایر افعال مانند خانق النمر XE " مفردات:خانق النمر"  است كه مذكور میشود و ابن ماسویه آن را اسقیل دانسته و صاحب اختیارات گفته كه به تحقیق خربق XE " مفردات:خربق"  سیاه است.


◄خانق الكلب XE " مفردات:خانق الكلب"  

آن را قاتل الكلب XE " مفردات:قاتل الكلب"  نیز نامند و به هندی كلهاژی XE " مفردات:كلهاژی"  گویند. 

ماهیت آن: گویند اذاراقی است كه به فارسی كچوله XE " مفردات:كچوله"  نامند و مذكور شد و یوسف بغدادی مولف مالایسع غیر آن دانسته. ماهیت آن را گفته گیاهی است شاخههای آن باریک طولانی و دیرشکن و برگ آن شبیه به برگ لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  کبیر و اطراف آن تند و بسیار بدبوی و با رطوبت لزجه و زرد رنگ و ثمر آن در غلافی شبیه به باقلی به طول یك انگشت و در جوف آن دانه كوچكی سیاه و صلب. 

طبیعت آن: در چهارم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: از سموم قتاله و كشنده سگ است در ساعت به خناق XE "خناق"  لهذا مسمی بدان گشته و كشنده سایر سباع XE "سباع"  و حیوانات دم XE " مفردات:دم"  دار و انسان XE " مفردات:انسان"  نیز. *الاورام* ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحلیل اورام بارده XE "اورام بارده"  و نفخ بالغ النفع و به زودی مؤثر و علاج كسی كه آن را خورده باشد تبرید و ترطیب و فصد است اگر طبیعت متحمل آن باشد و تقویت قلب XE " مفردات:قلب"  به مفرحات بارده. 


◄خانق النمر XE " مفردات:خانق النمر"  

به فتح نون و كسر میم و سكون رای مهمله و قاتل النمر XE " مفردات:قاتل النمر"  نیز نامند و به یونانی اقونیطن XE " مفردات:اقونیطن" . 

در ماهیت آن اختلاف بسیار است بعضی مازریون سیاه XE " مفردات:مازریون سیاه"  و بعضی اسقیل و امین الدوله گل سیر صحرایی دانسته و مؤلف مالایسع و صاحب تذكره XE "3:تذكره"  گویند كه آن گیاهی است غیر مازریون ساق آن به قدر شبری و برگ آن شبیه به برگ قثاء XE " مفردات:قثاء"  و از آن كوچكتر و با خشونت و از سه عدد تا چهار عدد زیاده نمیشود و بیخ آن شبیه به عقرب XE " مفردات:عقرب"  و براق درخشنده مانند شیشه. 

طبیعت آن: در چهارم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: از سموم قتاله است و در سباع XE "سباع"  سریع التأثیر خصوصاً گرگ XE " مفردات:گرگ"  لهذا آن را خانق النمر XE " مفردات:خانق النمر"  نامند. *الخواص* چون عقرب XE " مفردات:عقرب"  نزدیك آن رود و یا آن را نزدیك عقرب آورند هلاك میگردد و در اطلیه رادع XE "رادع"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  چشم و مسقط دانه بواسیر و نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  آن كشنده به سدر XE " مفردات:سدر"  و خناق XE "خناق"  و تشنج و بسته شدن زبان و سیاهی رنگ بدن و علاج و تریاق آن كمافیطوس با شراب XE " مفردات:شراب"  صعتر XE " مفردات:صعتر"  و یا سداب XE " مفردات:سداب"  و یا فراسیون و یا افسنتین و یا جرجیر و یا قیصوم XE " مفردات:قیصوم"  و یا آشامیدن ماءالرماد XE " مفردات:ماءالرماد"  با شراب است و قی و حقنه XE "حقنه"  فرمودن.


فصل الخاء مع الباء الموحده


◄خبّازی XE " مفردات:خبّازی"  

به ضم اول و فتح بای موحده مشدده و الف و كسر زای معجمه و یا به فارسی نان كلاغ XE " مفردات:نان كلاغ"  و پنیرك XE " مفردات:پنیرك"  و خیرو XE " مفردات:خیرو"  و به تركی ابم كماجی XE " مفردات:ابم كماجی"  و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  گیاه آن را نحیلك XE " مفردات:نحیلك"  و به شیرازی خطمی XE " مفردات:خطمی"  كوچك نامند. 

ماهیت آن: مولانا نفیس گفته كه سه نوع میباشد یكی بستانی و آن مخصوص به اسم ملوخیا و ملوكیه است و دیگر برّی و آن دو نوع است یكی عظیم و آن مخصوص به اسم خطمی XE " مفردات:خطمی"  است و دویّم صغیر و آن مخصوص به اسم خباز است و به فارسی خیرو XE " مفردات:خیرو"  نامند و از مطلق آن مراد نوع صغیر برّی است كه برگ آن مستدیر و بیمزه و اندك خشن خصوص پشت برگ آن و گل آن كوچك و سرخ مایل به بنفشی و تخم آن مدور اندك پهن و در وسط آن تقعیری و رنگ تخم بعض نوع سفید و بعضی مایل به سیاهی و نبات آن كوچكتر از خطمی و لعاب XE " مفردات:لعاب"  پوست بیخ و پوست ساق آن بسیار كمتر از خطمی و در تری و نازكی اندك لعابیدار و چون خشك و كهنه شود بالكل برطرف میگردد و منبت آن زمینهای نمناك و در خریف و در بعضی بلاد در اول بهار میروید و خودرو و مزروع هر دو میباشد و خریفی تا بهار و ربیعی تا تابستان میماند و یك نوع دیگر نیز دیده شده كه برگهای آن ریزه و نرم و گل آن كوچك كه در بهار میروید و تا تابستان میماند و نبات این بسیار بلند نمیشود بلكه بعضی اندك بر زمین مفروش میباشد و برگ كل اینها همه سوای خطمی بلند و سرخ مایل به بنفشی و كرنایی شكل و بعضی كوچك و گل خطمی بزرگ و مدور و پهن و بعضی سرخ و بعضی سفید و زرد نیز میباشد چنانچه ان شاءالله تعالی مذكور خواهد شد. 

طبیعت آن: در اول سرد و تر گویند در دویّم و بعضی معتدل در برودت و حرارت و بعضی برّی آن را مایل به حرارت دانستهاند. 

افعال و خواص آن: با بورقیت و قوّت متضاده و معتدل الهضم و ملین طبع و منضج XE "منضج"  و رادع XE "رادع"  و مفتح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و زیاده كننده شیر. *العین* ضماد XE "ضماد"  برگ آن كه در دهن XE " مفردات:دهن"  مضغ XE "مضغ"  نموده باشند با نمك جهت تنقیه نواصیر چشم و بینمك جهت التیام آن *جبرالكسر و الاورام و السموم و حرق النار* ضماد ساییده آن جهت شكستگی اعضا و تحلیل اورام حاره XE "اورام حاره"  و گزیدن زنبور XE " مفردات:زنبور"  و مگس XE " مفردات:مگس"  عسل و با زیت و با روغن گل جهت سوختگی آتش و باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و گزیدگی عقرب XE " مفردات:عقرب"  و ضماد خشك آن با بول جهت قروح سر و رفع نخاله XE " مفردات:نخاله" . *الصدر و المعده و الكبد و آلات البول و السموم* آشامیدن نیم XE " مفردات:نیم"  رطل XE "4:رطل"  طبیخ شاخ آن با شكر جهت سرفه و بحت الصوت و رفع خشونت آن كه حادث از حرارت و یبوست باشند و درد XE "درد"  سپرز XE "سپرز"  و یرقان و جرب و قرحه مثانه XE "قرحه مثانه"  و حرقت XE "حرقت"  بول و تفتیح سدد و ضماد طبیخ بیخ و برگ آن جهت ادویه قتاله و رتیلا و درد گرده XE "گرده"  نافع. *الرحم* جلوس در طبیخ برگ آن جهت صلابت XE "صلابت"  رحم و تلیین اورام مقعده و چون برگ تازه آن را ساییده و با كره تازه گاوی بر بدن بمالند هیچ گزنده او را نگزد و برگ تازه نورسته كوچك نازك آن را پخته میخورند و بهترین استعمال آن در مأکول طبیخ آن با لحوم طیور است و مرخی معده  ضعیفه و مضر امزجه بارده رطبه XE " مفردات:رطبه" ، مصلح XE "مصلح"  آن در محرورین ترشیها و در مبرودین فلافلی و معجون كمونی. 

مقدار شربت: از آب آن تا پنجاه XE "4:پنجاه"  درم.


و تخم آن سرد و تر و كثیراللعاب و مزلق XE "مزلق"  و مغری و ملین بطن و جهت سرفه گرم و خشك و گرفتگی آواز و رفع نزله و تقویت امعا XE " مفردات:امعا"  و سحج XE "سحج"  و قرحه گرده XE "گرده"  و مثانه و دفع لذع XE "لذع"  ادویه حاره حاده و دفع گزیدن زنبور XE " مفردات:زنبور"  و رتیلا و با تخم حندقوقای برّی بالسویه جهت درد XE "درد"  مثانه و حقنه XE "حقنه"  آن جهت رفع سوزش امعا و رحم و مقعده و با عسل جهت درد جگر XE "درد جگر" . *الاورام و الاوجاع* ضماد XE "ضماد"  آن به تنهایی و یا با جو مقشر جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و اوجاع و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  حاره و ضماد تخم و برگ آن جهت گزیدگی زنبور نافع. 

مضر معده ضعیف، مصلح XE "مصلح"  آن ربوب فواكه. 

مقدار شربت آن: تا پنج درهم XE "4:درهم"  

بدل آن: تخم خطمی XE " مفردات:خطمی" .


و گل آن جهت قرحه گرده XE "گرده"  و مثانه شرباً و ضماداً و شاخههای آن جهت وجع روده و مثانه نافع.


و خبازی بستانی را برگ دراز و گل زرد و كوچكتر از گل خیار و در پنبه زارها بسیار میروید و به بلندی گیاه پنبه میشود تخم آن سیاه و دراز شبیه به شونیز و بسیار تلخ و غلاف آن شبیه به كرم XE " مفردات:كرم"  و مایل به سبزی. 

طبیعت آن: در برودت و رطوبت زیاده از بستانی و ملین طبع و سینه و رافع خشونت آن و مصفی صوت و مهیج حرارت به سبب لطافت و به جهت تبهای حاره نافع. 

مضر معده بارد XE "معده بارد" ، مصلح XE "مصلح"  آن ادویه حاره و تخم آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوی اخلاط غلیظه و مفتح سده و جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و آب آن با شكر جهت دفع اخلاط محترقه و ضماد XE "ضماد"  ممضوغ آن جهت تحلیل اورام و تسكین درد XE "درد"  گزیدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  نافع. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم"  است. 


◄خبز XE " مفردات:خبز" 

 به ضم اول و سكون بای موحده و زای معجمه به فارسی نان و به تركی چرك و به هندی روتی XE " مفردات:روتی"  و به نكریزی بریت XE " مفردات:بریت"  نامند. 

ماهیت آن: از اكثر حبوب ترتیب میدهند بدین نحو كه هر یك از حبوب را كه میخواهند آس XE " مفردات:آس"  نموده بیخته خمیر كرده پخته تناول مینمایند و بهترین همه نان گندم XE " مفردات:گندم"  فربه رسیده سفید تازه مغسول است كه ساییده سبوس XE " مفردات:سبوس"  آن را به قدر اعتدال جدا كرده خمیر نموده خوب سرشته و گذاشته باشند تا خمیر آن برآمده پس در تنور معتدل طبخ به اعتدال نموده باشند و با شیر و روغن كه ترتیب میدهند آن را شیرمال مینامند و بهترین همه اقسام است و انواع این بسیار است و اگر شیرین خواسته باشند شیره شكر و دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  نیز ترتیب میدهند و بر آن زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  میمالند برای رونق آن و ابازیر مانند كنجد XE " مفردات:كنجد"  مقشر و رازیانه و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و زیره بر آن میپاشند و یا در خمیر آن داخل مینمایند ولیكن غیر آبی آن همه بطی الهضم و غلیظ است امّا مقوی گرده XE "گرده" . 

طبیعت آن: راجع به طبیعت حبوب مصنوعه از آن است. 

افعال و خواص آن: نان گرم مسخن و مجفف XE "مجفف"  رطوبات معده و خاییدن آن جهت رفع كندی دندان مؤثر و نان سرد مرطب XE "مرطب"  بدن و تازه آن سریع الانحدار و مسمن XE "مسمن"  بدن و مقوی آن و خشک آن دیر هضم و مجفف و اقسام آن مورث تشنگی و با ابازیر مذكوره و حلبه XE " مفردات:حلبه"  و سیاهدانه مشهی و دیر هضم و مفتح و مجفف و محلل XE "محلل"  ریاح و با خشخاش منوم و قابض XE "قابض"  و نان فطیر و آنچه آرد آن را نرم بیخته و سبوس XE " مفردات:سبوس"  آن را تمام گرفته باشند دیر هضم و مسدد و نفاخ XE "نفاخ"  خصوصاً كه با شیر و یا با روغن و شیرینی خمیر نموده باشند در اكثر امزجه نه كل به خلاف XE " مفردات:خلاف"  نخالهدار آن كه همه را نافع است و نان جو سریع الهضمتر از نان برنج XE " مفردات:برنج"  و مبرد و قلیل الغذا و جهت اسهال XE "اسهال"  و تبهای حاره كه پی ضعف معده XE "ضعف معده"  باشد نافع و نفاخ و در مبرودین مورث قولنج XE "قولنج" ، مصلح XE "مصلح"  آن ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و مرق XE " مفردات:مرق"  گوشت و شكر است و نان برنج سرد بسیار خشك و معطش و مسدد و مقوی بدن و كثیرالغذا و جهت اسهال صفراوی و دموی و نیكو كردن رنگ رخسار مؤثر و نان گندم XE " مفردات:گندم"  و برنج و جو كه با شكر ترتیب داده باشند بدون روغن سریع الهضم و بهترین اقسام نانها است در بعضی امزجه و نان آرد نخود XE " مفردات:نخود"  و باقلی و بلوط و ارزن XE " مفردات:ارزن"  بطی الهضم و مسدد و قلیل الغذا و قابض و با ترشی بغایت مضر، مصلح آن روغن و شیرینیها است. 


◄خبزالحواری XE " مفردات:خبزالحواری"  

به فتح حای مهمله و واو و الف و كسر رای مهمله و سكون یای نسبت 

ماهیت آن: نانی است كه در گرفتن سبوس XE " مفردات:سبوس"  آن بسیار مبالغه كرده باشند و گندم XE " مفردات:گندم"  آن سفید بالیده باشد كه نان آن سفید گردد و بهترین اقسام نانها است و حواری به معنی سفید است و در روم XE "1:روم"  و فرنگ XE "1:فرنگ"  نان را خوب سفید مرتب مینمایند بهتر از جاهای دیگر. 


◄خبزالخشكار XE " مفردات:خبزالخشكار"  

به ضم خا و سكون شین معجمتین و فتح كاف و الف و رای مهمله. 

ماهیت آن: نانی است كه گندم XE " مفردات:گندم"  او را ناشسته و سبوس XE " مفردات:سبوس"  آن را ناگرفته ترتیب میدهند. 

افعال و خواص آن: سریع الانحدار و غیر مسدد در بعضی امزجه و ملین طبع و مولد خون سوداوی و مضعف بدن و مورث بواسیر و جرب و مصلح XE "مصلح"  آن شیرینیها است و روغن و شیر تازه دوشیده. 


◄خبزالسمید XE " مفردات:خبزالسمید"  

به فتح سین مهمله و كسر میم و سكون یای مثناة تحتانیه و دال مهمله كه مشهور به نان میده است نانی است كه در گرفتن سبوس XE " مفردات:سبوس"  آن مبالغه كرده باشند سریع الانحدار و كثیرالغذا و مورث سده جگر XE "سده جگر"  و سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مصلح XE "مصلح"  آن انیسون و رازیانه و شكر و سكنجبین بزوری است. 

◄خبزالطابق XE " مفردات:خبزالطابق"  

به فتح طای مهمله و الف و فتح بای موحده و سكون قاف نانی است كه خمیر آن فطیر باشد و نازك ساخته بر روی طابق آهنی كه معرب تابه فارسی است كه به فارسی ساج XE " مفردات:ساج"  نیز نامند پخته باشند قابض XE "قابض"  و سریع الانحدار و موافق اسهال XE "اسهال"  بواسیر است و این را

نان ساجی XE " مفردات:نان ساجی"  نیز نامند. 


◄خبزالطابون XE " مفردات:خبزالطابون"  

به فتح طای مهمله و الف و ضم بای موحده و سكون واو و نون نانی است كه در گرفتن سبوس XE " مفردات:سبوس"  آن مبالغه كرده باشند و با روغن ترتیب دهند و رقیق باشد مشهور به كسمه است كثیرالغذا و مولد خلط متین و دیر هضم و مضر محرورین. 


◄خبزالفرنی XE " مفردات:خبزالفرنی"  

به ضم فا و سكون رای مهمله و كسر نون و سكون یا نانی است كه در فرن بپزند و اقسام میباشد از آن جمله كماج است و دیگر بكسمات و دیگر نان سنگک و این جهت مرتاضین و صاحبان اعمال شاقه موافق و فرن آنست كه مكانی مجوف كه از سنگ و گچ و یا از خشت XE " مفردات:خشت"  پخته اندك وسیع میسازند و بر آن دودكش مانند تون حمام XE " مفردات:حمام"  قرار میدهند و در آن سنگریز XE " مفردات:سنگریزه" ه بسیار به ضخامت چهار انگشت و زیاده میریزند و فرش میكنند و در یك كنار XE " مفردات:كنار"  آن آتش میافروزند و در آن را بند میكنند تا خوب گرم شود و دود XE " مفردات:دود"  آن زایل گردد و خمیر كماج را با آب نخود XE " مفردات:نخود"  خیسانیده خمیر مینمایند تا به جوش آمده با اندك شیرینی و روغنی خمیر میكنند و میگذارند تا برآید پس در كماجدانها كرده سر آنها را بسته بالای ریگهای گرم در آن فرن میچینند تا پخته و برشته گردد و بكسمات را نیز با آب نخود خیسانیده خمیر مینمایند و به هر شكل كه میخواهند میسازند و در ظرفی چیده و یا بر روی ریگهای گرم بلاواسطه میگذارند تا پخته گردد پس برمیآورند و اگر خشك و دو آتشه خواهند همان را درست و یا لوزی و یا غیر آن بریده در ظرفی چیده بر روی ریگهای گرم میگذارند تا رطوبت آنها خشك شود و برشته گردد و خمیر این هر دو برآمده سبك و زود هضم میباشد و نان سنگك آنست كه خمیر آن اندك رقیق و فطیر میباشد آن را پهن نموده بزرگ و یا كوچك كه اندك نازك باشد و بر آن ریگهای گرم میاندازند و ابازیر مطلوبه مذكوره در خبز XE " مفردات:خبز"  بر آن میپاشند تا پخته و برشته گردد پس بر میآورند و گرماگرم این نان بسیار لذیذ و روغنی این (لذیذ)
 میباشد و پزنده نان سنگك باید كه بسیار صاحب وقوف باشد و در شهرهای ایران XE "1:ايران"  خصوصاً كرمان XE " مفردات:كرمان"  خوب میپزند و در كرمان بسیار بزرگ تا سه ذرع طول و عرض یك ذرع دست و کسری میسازند.

◄خبث XE " مفردات:خبث"   

به فتح خا و بای یك نقطه و ثای مثلثه جرم اجسادی است كه در حین گداختن از آنها جدا شود. 

طبیعت مجموع آن: خشك و در حرارت و برودت مختلف.


◄خبث XE " مفردات:خبث"  الحدید XE " مفردات:خبث الحدید" 

 به فتح حا و كسر دال مهملتین و سكون یای مثناة تحتانیه و دال مهمله و آن را به فارسی نوس XE " مفردات:نوس"  و ریم آهن XE " مفردات:آهن"  و به شیرازی رمه XE " مفردات:رمه"  و به هندی لوهه XE " مفردات:لوهه"  كاكو یعنی فضله آهن و مدبر آن را كیت XE " مفردات:كیت"  به كسر كاف و سكون یای مثناة تحتانیه و تای هندی نامند.


ماهیت آن: چركی است كه در وقت گداختن از آهن XE " مفردات:آهن"  جدا میشود و بهترین خبثها است و مستعمل مدبر مغسول آنست یعنی ساییده در سركه XE " مفردات:سركه"  خیسانیده و خشك نموده شسته آن و هر چند مبالغه در سحق آن زیاده نمایند بهتر است و برای امراض چشم و گوش بیسركه باید كه باشد. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: بغایت مجفف XE "مجفف"  و مقوی معده و قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مانع نزف الدم و ادرار حیض و مانع حامله XE "حامله"  شدن و جهت بواسیر و طحال XE " مفردات:طحال"  رطب XE " مفردات:رطب"  و رفع رطوبات باطنی و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و مثانه و استرخای مقعده و سلس البول و تحلیل اورام مجرب. *العین* اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت خشونت پلك چشم. *الاذن* قطور XE "قطور"  آن جهت پاك كردن چرك گوش. *الصدر* با عسل جهت تصفیه صوت. *الباه* با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  به قدر یك دانگ XE "4:دانگ"  جهت تحریك باه XE " مفردات:باه"  مرطوبین و مأیوسین. *السموم* با سكنجبین جهت ادویه قتاله. *البواسیر* با شراب XE " مفردات:شراب"  كهنه جهت قطع خون بواسیر. *الرحم* فرزجه XE "فرزجه"  آن با پشم XE " مفردات:پشم"  پاره جهت نزف الدم رحم. *الاورام* ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحلیل اورام حاره XE "اورام حاره"  و شیر منعقد در پستان XE "پستان" . *الصدر و الزینه* چون آن را بیست بار با آب و عسل بسایند و خشك كنند پس در روغن زیتون به قدر آنكه سه انگشت بالای آن آید بجوشانند تا ثلث روغن بسوزد و با حرف XE " مفردات:حرف"  بابلی XE " مفردات:حرف بابلی"  و عسل لعوق XE "لعوق"  سازند و هر روز دو انگشت از آن تناول نمایند جهت تصفیه صوت و نیكویی رنگ رخسار و اخراج فضلات بدن بیعدیل و به دستور چون با روغن زیتون بجوشانند و با عسل معجون سازند و هر روز مقدار قلیلی به قدر حاجت از آن تناول نمایند. 

مضر شش، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا و عسل.


مقدار شربت آن: تا دو دانگ XE "4:دانگ"  و زیاده از آن مجوز نیست و از خوردن آن عارض میگردد حالتی كه از خوردن براده آن به هم میرسد و علاج آن نیز همان است و طریقه تدبیر آن و مركبات مصنوعه از آن در قرابادین ذكر یافت. 

◄خبث XE " مفردات:خبث"  الذهب XE " مفردات:خبث الذهب"  

به فتح ذال معجمه و ها و سكون بای موحده ثفل XE " مفردات:ثفل"  طلا XE " مفردات:طلا"  است. طبیعت آن: لطیفتر از همه. 

افعال و خواص آن: قویتر از خبث XE " مفردات:خبث"  الفضه و نایب مناب اقلیمیا است و طلای آن با آب جهت رفع بدبویی زیر بغل XE " مفردات:بغل"  و كنج ران XE "كنج ران"  مجرب.


◄خبث XE " مفردات:خبث"  الرصاص XE " مفردات:خبث الرصاص"  

به كسر را و فتح صاد مهملتین و الف و صاد مهمله ثفل XE " مفردات:ثفل"  قلعی است. 

طبیعت آن: بغایت سرد و خشك و قابض XE "قابض" . 

افعال و خواص آن: مغسول آن جهت التیام جراحت چشم و تقویت باصره و منع ریختن مواد به چشم مؤثر و مانند رصاص محرق XE "محرق"  است. 

بدل آن: اسفیداج XE " مفردات:اسفیداج"  رصاص.


◄خبث XE " مفردات:خبث"  الفضّه XE " مفردات:خبث الفضّه"  

به كسر فا و فتح ضاد معجمه مشدده و ها ثفل XE " مفردات:ثفل"  نقره XE " مفردات:نقره"  است بهترین آن سبز رنگ نازك آن. 

طبیعت آن: سرد و خشك و بغایت قابض XE "قابض"  و با قوّت جاذبه و مجففه. 

افعال و خواص آن: طلای آن جهت قروح چشم و سعفه و جرب و بواسیر و نواصیر و التیام جراحت و به دستور در مراهم جهت سه مرض اخیر نافع. 


◄خبث XE " مفردات:خبث"  النحاس XE " مفردات:خبث النحاس" 

به ضم نون و فتح حای مهمله و الف و سین مهمله ثفل XE " مفردات:ثفل"  مس XE " مفردات:مس"  است و در قوّت قریب به خبث XE " مفردات:خبث"  الحدید XE " مفردات:خبث الحدید"  و از آن ضعیفتر و ملطف XE "ملطف"  و جالی و در ادویه چشم و زخمها مستعمل و خوردن آن سم قاتل است. 


◄خبّه XE " مفردات:خبّه"  

به ضم خای معجمه و فتح بای موحده مشدده و ها به شیرازی شفترك XE " مفردات:شفترك"  و به اصفهانی خاكشی XE " مفردات:خاكشی"  و به تبریزی سوردن XE " مفردات:سوردن"  و به تركی شیوران XE " مفردات:شیوران"  و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  گیاه آن را شلم پی XE " مفردات:شلم پی"  نامند و در هند XE "1:هند"  مشهور به خوب كلان XE " مفردات:خوب كلان"  است. 

ماهیت آن: تخمی است ریزه و اندك طولانی و دو نوع میباشد یكی ریزه و رنگ آن مایل به سرخی و طعم آن اندك مایل به تلخی و دویّم از آن بزرگتر و رنگ آن سرخ مایل به تیرگی و هر دو خودروی در صحراها و باغها و دامن كوهها بسیار میشود و در ایام بهار و گیاه نوع صغیر آن یك و نیم XE " مفردات:نیم"  ذرع نهایت دو ذرع و برگ آن طولانی شبیه به برگ جرجیر برّی و تند طعم و شاخهای آن باریك و متفرق و تخم آن در غلافی باریك رقیق بر اطراف شاخها رسته گیاه كبیر آن تا به سه ذرع و شاخههای آن متفرق و غلیظتر و برگ آن بزرگتر و عریضتر و تندتر و غلاف تخم آن نیز بزرگتر و طعم تخم آن نیز تندتر از اول. یحتمل كه طبیعت نوع صغیر آن در اول دویّم گرم و در اول تر و كبیر آن در آخر دویّم گرم باشد. 

افعال و خواص آن: مبهی و مشهی و مقوی معده و هاضمه و جهت گرفتگی آواز و نیكویی رنگ رخسار و تحلیل مواد نخاع XE " مفردات:نخاع"  و جدری و حصبه و شری و برودت احشا و یك درهم XE "4:درهم"  و نیم XE " مفردات:نیم"  آن جهت نفث اخلاط سینه و ریه XE " مفردات:ریه"  و با شیر مسمن XE "مسمن"  و نیكو كننده رنگ رخسار و محرك باه XE " مفردات:باه"  خصوصاً با دو وزن آن شكر كه ده روز بنوشند و به دستور چون ده روز هر روز دو مثقال XE "4:مثقال"  آن را با چهار مثقال XE "4:مثقال"  شكر سفید كف نمایند و صاحبان سوداوی مزاج را نیز نافع و سه درهم XE "4:درهم"  آن جهت رفع سمیت ادویه سمیه و هیضه خصوصاً كه سنگشو نموده با گلاب و یا آب خالص آن مقدار بجوشانند كه شكفته گردد و نیم گرم بیاشامند و چون قی شود باز به دستور بیاشامند تا قی بند گردد و جهت هیضه صفراوی با آب برگ كاسنی تازه مكرر به تجربه آمده و ضماد XE "ضماد"  آن جهت قرحه چشم و ورم بناگوش و پستان XE "پستان"  و انثیین و نقرس XE "نقرس"  و ورم صلب سرطان XE "سرطان"  و مشوی آن در خمیر جهت سرفه مزمن و جهت شش و جگر و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل"  و قروح رحم نافع و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا. 

مقدار شربت: از كبیر آن تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و از صغیر آن تا سه مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: در امر باه XE " مفردات:باه"  و تسمین و مانند آن تودری است كه بزرالخمخم XE " مفردات:بزرالخمخم"  نامند و كسانی كه خبّه XE " مفردات:خبّه"  را بزرالخمخم دانستهاند اشتباهی است كه ایشان را واقع شده و اصل آنست كه غیر آنست. 


◄خبیص البیض 

به فارسی خاگینه نامند و با سبزیها كوكو XE " مفردات:كوكو"  گویند. كثیرالغذا و دیر هضم و مولد خلط غلیظ و با دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  و خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  و ادویه باهیه مقوی باه XE " مفردات:باه"  است.


فصل الخاء مع الثاء المثلثه


◄خثا XE " مفردات:خثا"  

به ثای مثلثه سرگین XE " مفردات:سرگین"  است و از مطلق آن مراد سرگین گاو است و در اخثاء البقر مذكور شد. 

◄خثو XE " مفردات:خثو"  

به فتح خای معجمه و ضم ثای مثلثه و واو و به تای دو نقطه از بالا كه مخفف خاتون تركی و به لغت اهل خطا XE "1:خطا"  به معنی بزرگ است آمده مانند لفظ خان و هر دو مرادف هماند. 

ماهیت آن: گفتهاند نام مرغی است كه به فارسی رخ نامند به قدر كرگدنی و از آن بزرگتر و طعمه آن اكثر اوقات میگویند كه فیل است و در بلاد چین و زنج و ترك یافت میشود و از استخوان پیشانی آن جهت ملوك قدح میسازند و از خاصیت آن آنست كه چون بر بالای آن طعام مسموم گذارند عرق XE " مفردات:عرق"  كند و همچنین است سایر استخوان بدن آن و امین الدوله گفته كه شاخ آهوی مشكدار است و همین اثر برای آن بیان كرده و گویند جهت اسهال XE "اسهال"  نیز بغایت نافع است و صاحب تحفه نوشته كه مؤلف تذكره XE "3:تذكره"  گوید كه در سر اندیب یافت میشود و خوردن بیضه آن به قدر ده درهم XE "4:درهم"  جهت حكه XE "حكه"  و جرب و سده جگر XE "سده جگر"  نافع و بخور استخوان آن باعث افاقه مصروع و زبل XE " مفردات:زبل"  آن جهت رفع آثار و سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  آن جهت بواسیر ضماداً مفید و صاحب حیوة الحیوان نوشته كه ارسطاطالیس گفته در نعوت كه آن طایری است عظیم الجثه و در بلاد چین و بابل و ترك به هم میرسد و كسی زنده آن را ندیده مگر استخوان مرده آن كه گوشتهای آن جدا شده و ریخته استخوان خالی مانده و از خاصیت آن حیوان آنست كه چون بوی سم بشنود حذر كند و بگریزد و عرق كند و حس او برطرف شود و دیگران گفتهاند جاییكه به هم میرسد در زمستان و تابستان در راه او سموم بسیار است و چون بوی سم را بشنود و حذر كند و بمیرد پس استخوان آن را بگیرند و از آن ظروف و قبضه كارد و خنجر XE " مفردات:خنجر"  و غیرها سازند و چون بدان استخوان بوی سم رسد از آن عرق ترشح نماید و طعام مسموم را چون در آن گذارند و یا بر آن نهند عرق كند و بدان علامت معلوم گردد كه مسموم است و مغز استخوان XE "مغز استخوان"  آن طایر سم كل حیوانات است و مار از استخوان آن بگریزد و نزدیك آن نرود مترجم صیدنه ابوریحان گفته كه یكی از رسولان ملوك چنین گفت كه استخوان پیشانی حیوانی است كه در هیأت شبیه به گاو نر است و سبب رغبت آدمیان بدان آنست كه چون نزدیك زهر برند جرم آن عرق كند. ابراهیم سندی چنین حكایت كند كه یكی از ثقات كه به اطراف بلاد چین گشته بود چنان گفت كه با طایفهای در سفر چین رفیق بودم تا روزی از روزها در وقت استوای آفتاب جرم خورشید از چشم ما غایب شد و عالم تاریك گشت و یكدیگر را نمیدیدیم چون اهل چین آن حال مشاهده كردند به سجده افتادند و سر از سجده برنداشتند تا آفتاب پدید نشد و جهان روشن نگشت چون سر از سجده برداشتند از ایشان سوال XE " مفردات:سوال"  كردم كه سبب تاریك شدن عالم ناگاه و سجده نمودن شما چه بود گفتند آنچه بر روی آفتاب پدید آمد به آن عظمت خدای ایشان است و آن سجده خداوند خود را كردند چون معتقد ایشان معلوم شد از صفت آن سوال كردم چنان تقریر كردند كه او مرغی است بغایت بزرگ و با هیبت و مسكن XE "مسكن"  آن بیابانها میان چین و زنج است و در آن بیابانها فیلان وحشی میباشند كه به هیچ طریق اهل نمیشوند طعام آن مرغ XE " مفردات:مرغ"  فیلان میباشند و آن حیوان را ختو گویند به طریق تعظیم چنانچه خاتون و خان و چنانست كه گویی خاتون در اصل ختون بوده است در لغت ایشان كه در لغت پارسی متداول شده است مؤلف گوید كه اكثر این سخنان اصلی ندارد و آنچه دیده و شنیده شده كه از بلاد چین استخوانی شبیه به كله مرغی میآورند سفید و سرخ حنایی رنگ خالدار و از آن زهگیر میسازند و میگویند برای دفع سموم نافع است. 


فصل الخاء مع الراء المهمله


◄خراطین XE " مفردات:خراطین" 

 به فتح خا و را و الف و كسر طای مشاله هر دو و سكون یای مثناة تحتانیه و نون امعاءالارض XE " مفردات:امعاءالارض"  و حمرالارض XE " مفردات:حمرالارض"  نیز و به هندی كیچوه XE " مفردات:كیچوه"  به كسر كاف نامند. 

ماهیت آن: كرمهای سرخ طولانی است كه در زمینهای نمناك خصوصاً مانند باغچهها و در سرگینها در گرما كه بارش شود و در اوایل سرما نیز به هم میرسد. 

طبیعت آن: در اول گرم و تر و با رطوبت غریبه. 

افعال و خواص آن: *آلات البول* آشامیدن سه درهم XE "4:درهم"  ساییده آن با دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  انگوری جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  و با آب گوشت جهت قوّت باه XE " مفردات:باه"  بسیار مجرب است. *الحلق و الصدر و آلات الغذاء و غیرها* جوشانیده آن در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  جهت خناق XE "خناق"  و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  به غایت آزموده و مسحوق آن با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  بالخاصیه جهت فتق XE "فتق"  امعا XE " مفردات:امعا"  و التیام آن مجرب دانستهاند و جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و رفع سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و با شراب XE " مفردات:شراب"  مغیر رنگ بدن یرقانی در همان ساعت. *الاذن* قطور XE "قطور"  مطبوخ آن با پیه مرغابی جهت تسكین درد XE "درد"  گوش و با زیت در گوش مخالف نیز مسکن وجع آن و چون بر آن نمک پاشند و آبی که از آن بر هم میرسد در گوش بچکانند جهت تسکین درد گوش نافع. *الحلق و غیرها* ضماد XE "ضماد"  آن جهت ورم حلق XE " مفردات:حلق"  و لهات XE "لهات"  و منع نزلات XE "نزلات"  و طلای تازه آن جهت التیام عصب XE " مفردات:عصب"  مقطوع مجرب به شرط آنكه تا سه شبانه روز ببندند و نگشایند و به دستور جهت جراحت اعضای عصبانی مؤثر و با غبار آسیا جهت استحكام مفصلی كه از جای خود حركت كرده باشد و جهت ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و تسكین اورام حاره XE "اورام حاره"  و با روغن دانه زردآلو جهت بواسیر و مطبوخ آن با زیت و طلای آن با زفت و برگ كدو XE " مفردات:كدو"  جهت بزرگ كردن قضیب بغایت مؤثر و مطبوخ آن با قضیب حمار زنده اكلاً و ضماداً در این باب مجرب دانستهاند و چون با جعل XE " مفردات:جعل"  و بنات وردان XE " مفردات:بنات وردان"  طبخ نمایند طلای آن جهت بواسیر و نزف الدم و شقاق مقعده XE "شقاق مقعده"  بیعدیل و در جایی یا در موسمی كه خراطین XE " مفردات:خراطین"  نباشند و خواهند به هم رسانند باید كه برگ جیل كه شجری است كه در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  كثیرالوجود است قدر معتدی از آن برگ را در گودی كرده خاك و آب بر آن بریزند به زودی تكون مییابد و از خراطین مسی به عمل میآورند و آن چیزی شبیه به آهن XE " مفردات:آهن"  و حدید XE " مفردات:حدید"  صینی است اندك سرخ رنگ بدین قسم كه خراطین بسیار را جمع مینمایند و میسوزانند تا خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گردد و خاكستر آن را جمع نموده میشویند و در میان آن دانهها كه برمیآید یك جا كرده میگذارند و دو دانگ XE "4:دانگ"  ساییده آن با آب تریاق سم بیش و افیون است و چون در طعام مسموم اندازند و جوش دهند قوّت و سورت آن را میكشند و كم مینماید و نگاهداشتن آن در دهان نیز جهت سم مار و اكثر سموم نافع است.


◄خرامقان XE " مفردات:خرامقان"  

به فتح خا و رای مهمله و ال و فتح میم و قاف و الف و نون.


ماهیت آن: گیاهی است در شكل و بو مانند سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطیب و رنگ آن سبز و طعم آن مایل به شیرینی. 

طبیعت آن: در اول گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف"  و در افعال مانند سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطیب و از آن ضعیفتر است. 


◄خربق XE " مفردات:خربق" 

به فتح خا و سكون رای مهمله و فتح بای موحده و سكون قاف. 

ماهیت آن: دو نوع میباشد ابیض و اسود ابیض آن بیخ گیاهی است برگ آن شبیه به برگ بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و از آن عریضتر و گل آن سرخ و ساق آن به قدر چهار انگشت مضموم و مجوف و چون خشك شود پوست آن مقشر گردد و بیخ آن شبیه به پیاز مستطیل و با ریشههای باریك و سفید مایل به زردی و تلخ و از شكستن آن غباری ظاهر میشود و در جوف آن مانند دام XE "4:دام"  عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  چیزی میباشد و منبت آن مواضع جبلیه و بهترین آن منبسط السطح معتدل الانبساط سفید سست آن است كه به آسانی مفتت XE "مفتت"  گردد و لحیم لعابی و از اراضی مرتفعه خشك باشد و چون بچشند اول زبان را اندك بگزد پس گزندگی آن بیشتر ظاهر گردد و آنچه مدور و اطراف آن نیز شبیه به اذخر XE " مفردات:اذخر"  و چون بشكنند از آن گردی برآید و كم گوشت باشد ردی و غیر مستعمل زیرا كه خناق XE "خناق"  آورد. 

طبیعت آن: در وسط سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم و صفرای غلیظ و اخلاط لزجه و مخاطیه و مفتح سدد و منقی معده و جهت فالج XE "فالج"  و سرسام و صرع XE "صرع"  بلغمی و لیثرغس و سایر امراض بارده دماغیه و مفاصل XE "مفاصل"  و تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و ادرار حیض و قتل جنین و اخراج آن نافع. *الدماغ* سعوط XE "سعوط"  آن مهیج عطسه. *العین* اكتحال XE "اكتحال"  آن در شیافات جهت جلای غشاوه XE "غشاوه"  و حدت بصر XE "حدت بصر" . *الفم و غیره* طلای آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت قلع دندان متأكل و قوبا XE "قوبا"  و جرب و برص XE "برص"  و بهق XE "بهق"  به تنهایی و با ایرسا نیز و فرزجه XE "فرزجه"  آن مدر XE "مدر"  حیض و قاتل جنین و چون با سویق و عسل بسرشند و به موش XE " مفردات:موش"  بخورانند بمیرد و سم گلاب و خنازیر باشد و چون با گوشت طبخ دهند گوشت را مهرّا سازد و چون اراده استعمال آن نمایند باید كه اصلاح آن نمایند به پختن آن در جوف خمیر و یا مخلوط به حسو جو و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و یا مخلوط با اندك حاشا XE " مفردات:حاشا"  و مصطكی نمایند و بهتر آنست كه ناشتا نخورند بلكه بر بالای اندك طعامی و زیاده از مقدار شربت آن كه از نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  تا یك مثقال XE "4:مثقال"  است نباشد زیرا كه زیاده آن كشنده است به قی و خناق XE "خناق"  و تشنج و كشنده سگ و خنزیر XE " مفردات:خنزیر"  است و مداوای كسی كه زیاده از مقدار شربت آن خورده و او را اعراض مذكوره طاری شده تبرید و تطفیه و اسهال XE "اسهال"  است اگر طبیعت او محتبس باشد و نشستن در آب گرم و مسكه XE " مفردات:مسكه"  گاو بر بدن مالیدن و آشامیدن امراق دسمه مانند مرق XE " مفردات:مرق"  دجاج XE " مفردات:دجاج"  و بوییدن بویهای خوش و گفتهاند كه خوردن جرم مسحوق آن محدث تشنج است و مقی و بهتر آن است كه پنج مثقال XE "4:مثقال"  آن را در نه اوقیه آب باران سه شبانه روز بخیسانند پس صاف كنند و بیاشامند و یا آنكه مقدار یك رطل XE "4:رطل"  آن را پارچه پارچه نموده در دو قسط XE " مفردات:قسط"  آب باران سه روز بخیسانند پس جوش دهند تا دو ثلث آن برود و یك ثلث بماند پس صاف نموده جرم آن را دور كرده با دو رطل XE "4:رطل"  عسل صافی جیّد به قوام آورند و كف آن را بگیرند و یك ملعقه XE "4:ملعقه"  آن به تنهایی و یا با آب گرم بیاشامند و گفتهاند كه چون مقی قوی بلغم است باید كسی كه عاق و یا دشوار باشد بر او قی كردن و عادی نباشد بدان و نیز پیش از عادت به قی استعمال ننمایند بلكه عادت به تدریج و بهترین استعمال آن از برای قی آنست كه تربی را سوراخ كنند و ریشههای باریك خربق XE " مفردات:خربق"  را بریده و در آن ترب XE " مفردات:ترب"  فرو برند و یك شب بگذارند و صبح ریشههای خربق را برآورده دور نمایند و قلیل غذای رقیقی مانند شله بخورد و بعد از آن ترب را با سكنجبین بیاشامد و بعد از دو ساعت به تكلیف قی نماید و گفتهاند چون كسی او را خورده باشد و براز او را مرغ XE " مفردات:مرغ"  بخورد آن مرغ بمیرد. 


◄خربق XE " مفردات:خربق"  اسود XE " مفردات:خربق اسود" 

 به هند XE "1:هند"  كتكی نامند. 

ماهیت آن: بیخ گیاهی است سیاه پر گره مجوف و بیشتر آن مایل به تدویر و ریشههای سیاه باریك از آن رسته شبیه به رشته و برگ آن شبیه به برگ چنار XE " مفردات:چنار"  و از آن كوچكتر و زواید اطراف آن بیشتر و با خشونت و ساق آن كوتاه و بنفش و گل آن سفید مایل به سرخی به شكل خوشه و ثمر آن شبیه به دانه قرطم XE " مفردات:قرطم"  و تخم آن در اسهال XE "اسهال"  بیمضرتتر از اصل آن و تلخی بیخ آن از خربق XE " مفردات:خربق"  سفید كمتر ولیكن در قوّت تندتر و پرخطر. 

طبیعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسهل XE " مفردات:مسهل"  مره سودا و بلغم و صفرای آمیخته با بلغم و جذاب از عمق بدن و جهت امراض بارده قویتر از سفید و در جمیع عللی كه سفید مؤثر است این اسرع التأثیر. *اعضاءالراس و الصدر و الغذاء و غیرها* جهت شقیقه و اوجاع سر XE "اوجاع سر"  و نزولات مزمنه نازل در چشم و سینه و تنقیه سینه و احشا و مثانه و رحم و چون در شیرینیها چند روز بخیسانند و یا با جو مقشر و یا عدس XE " مفردات:عدس"  جوشانیده و آب آن را بنوشند چندان مضرت ندارد و بالخاصیت تنقیه به آن كردن باعث تغییر مزاج میشود قریب به مزاج جوانی و غیر مرطوب المزاج را بغایت مضر. 

مضر گرده XE "گرده"  و مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و دوقو XE " مفردات:دوقو"  و فطراسالیون و فودنج XE " مفردات:فودنج"  و مصطكی و دو مثقال XE "4:مثقال"  آن كشنده به خناق XE "خناق"  و اسهال XE "اسهال" . 

مقدار شربت آن: از نیم XE " مفردات:نیم"  درم تا نیم مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: خربق XE " مفردات:خربق"  سفید و گویند ماذریون و چهار دانگ XE "4:دانگ"  آن غاریقون و یا ماهیزهرج و نیم XE " مفردات:نیم"  وزن آن ماذریون و به وزن آن بیخ كبر XE " مفردات:كبر"  و یا كبیكج است. 


*الفم* چون با سرکه بجوشانند و بدان مضمضه XE "مضمضه"  كنند درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  را ساكن گرداند و بخور آن نیز همین عمل نماید. *اعضاءالغذاء* آشامیدن آن با دواهای ملطف XE "ملطف"  دفع كرم XE " مفردات:كرم"  معده نماید و بعضی در سكنجبین میخیسانند و یا در شراب XE " مفردات:شراب"  شیرین پس طبخ نموده صاف كرده به تنهایی و یا با مرق XE " مفردات:مرق"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  میآشامند اسهال XE "اسهال"  بلغم و صفرا مینماید و گفتهاند دافع سودا است از جمیع بدن و استفراغ صفرای غلیظ زیاده از سقمونیا مینماید بیاذیت. *الزینه و الجروح* ضماد XE "ضماد"  آن جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و رفع ثآلیل و بردن گوشت زاید فاسد زخمها و ناصور XE "ناصور"  صلب نافع و قطور XE "قطور"  و فتیله و فرزجه XE "فرزجه"  آن مانند سفید آنست و پاشیدن طبیخ آن در مواضع مانع حشرات و چون گندم XE " مفردات:گندم"  و امثال آن را در طبیخ آن بخیسانند قاتل هر طیور و وحوش است كه بخورد و چون با موم و كندر XE " مفردات:كندر"  و زفت با آب و روغن بیامیزند و بر جرب بمالند زایل گرداند و گویند چون نزدیك درخت انگور XE " مفردات:انگور"  بروید و از آن انگور شراب سازند و بیاشامند اسهال نماید. 


◄خردل XE " مفردات:خردل" 

 به فتح خا و سكون را و فتح دال مهملتین و لام به هندی رایی XE " مفردات:رایی"  نامند. 

ماهیت آن: گیاهی است برگ آن شبیه به برگ ترب XE " مفردات:ترب"  و كوچكتر از آن و خشن و اندك تند بوی و ساق آن مربع و گل آن زرد و تخم آن مدور و سرخ و تند طعم و برّی و بستانی میباشد برّی آن را به عربی حرشا و به تركی قجی نامند و برگ آن ریزهتر از برگ بستانی و تخم آن مدور و سرخ و برگ بستانی بزرگتر از برّی و نوع سفید آن را حرف XE " مفردات:حرف"  ابیض XE " مفردات:حرف ابیض"  و به فارسی اسپند XE " مفردات:اسپند"  و سپندان نامند و نوع غیر تخم مدور سرخ تند طعم را به تركی ككج XE " مفردات:ككج"  گویند و از مطلق آن مراد بزرگ سرخ رنگ تازه بستانی است كه چون بكوبند رنگ آن زرد و با دهنیت و حدت باشد و مستعمل همین نوع است. 

طبیعت آن: در چهارم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جالی و جاذب XE "جاذب"  اخلاط از عمق بدن و محلل XE "محلل"  رطوبات دماغی و معده و سایر اعضا و هاضم XE "هاضم"  و مفتح سدد و مدر XE "مدر"  فضلات XE "مدر فضلات" . *امراض الرأس و المعده و الكبد و الطحال و غیرها* جهت امراض بارده دماغیه و ریحیه مانند لیثرغس و فالج XE "فالج"  و استرخا و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و تفتیح سده مصفات و تسكین نزلات XE "نزلات"  بارده و تزكیه حواس و ذكای ذهن و تقویت اشتها و زیادتی آن و تسكین درد جگر XE "درد جگر"  بارد و سپرز XE "سپرز"  و ضماد XE "ضماد"  آن بر سر بعد از تراشیدن موی آن با آهن XE " مفردات:آهن"  جهت لیثرغس و نزله بارد و با عسل بر پیشانی جهت صداع XE "صداع"  و سد نزلات پی در پی و تسكین وجع جگر و طحال XE " مفردات:طحال"  و سعوط XE "سعوط"  آن مورث عطسه و جهت انتباه مصروع و صاحب غشی و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و انكباب XE " مفردات:انكباب"  آن جهت تفتیح سده گوش XE "سده گوش"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن با آب و عسل جهت غشاوه XE "غشاوه"  و خشونت پلك چشم و قطور XE "قطور"  آب مطبوخ آن با عسل در چشم جهت شبكوری و در گوش و دندان جهت تسكین ضربان و درد آن هر دو نافض و چون تخم تازه آن را بكوبند و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را گرفته خشك نمایند اكتحال آن جهت امراض عین و رفع تخیلات نافع و به دستور چون داخل ادویه عین نمایند و گذاشتن فتیله آن با انجیر در گوش جهت درد آن و دوی و طنین و غرغره XE "غرغره"  ساییده آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت ورم تحت زبان و ثقل و استرخای آن و درد دندان XE "درد دندان"  و خشونت قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  مزمنه و مضغ XE "مضغ"  آن جهت اخراج بلاغم از دهان و لطوخ XE "لطوخ"  آن جهت تسكین ضربان و درد دندان دایم بیورم مجرب در ساعت و چون با عسل و یا پیه و یا موم با آتش گداخته به زیت مخلوط نمایند و بر صورت و چشم بمالند رنگ رو را صاف كند و كمنة الدم XE "كمنة الدم"  را زایل سازد و آشامیدن آن با عسل جهت ربو XE "ربو"  و سعال رطوبی و تقویت باه XE " مفردات:باه"  و با پودنه XE " مفردات:پودنه"  و شراب XE " مفردات:شراب"  جهت اختناق رحم و اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  معده و آشامیدن جریش آن با آب جهت تب بلغمی و سوداوی دوری حادث از خلط غلیظ لزج و ضماد آن با انجیر جهت نقرس XE "نقرس"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و جذب مواد به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  و تسکین وجع بارد XE "وجع بارد"  ریحی و تحلیل اورام بلغمی مزمن از هر عضو كه باشد و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و قوبای مزمن و به دستور با كبریت و سكنجبین و با سكنجبین و كرنب XE " مفردات:كرنب"  جهت تحلیل خنازیر عجیب النفع و با ادویه مناسبه جهت تحلیل اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و سوداویه و برص XE "برص"  و با روغن بر قضیب جهت نعوظ XE "نعوظ"  مجرب و همچنین آشامیدن تخم آن نیم XE " مفردات:نیم"  درم ناشتا با شراب زکی مقوی باه و منشط و خوردن مخلوط آن با نان و یا شراب جهت اخراج كرم معده XE "كرم معده"  و مخلوط كردن آن با مراهم جاذبه و جربیه نافع و چون گیاه تازه آن را و یا تخم آن را با طعام بخورند طعام را هضم و معده را گرم گرداند و ورم طحال را تحلیل دهد و خوردن مسلوق و برگ تازه آن و یا تخم آن با چغندر XE " مفردات:چغندر"  و خبازی برّی پیش از قی باعث تقطیع بلغم و مهیا گردانیدن از برای دفع است و به دستور مسلوق آن با چغندر و جهت صرع XE "صرع"  و سدر XE " مفردات:سدر"  عارض از بلغم نافع و كامخ XE " مفردات:كامخ"  معمول از آن حاد حریف و محرق XE "محرق"  و جالی بلغم به قوّت و تسخین معده و كبد XE " مفردات:كبد"  نماید باید كه همیشه بیاشامند و بسیار هم و به تنهایی نیز بلكه با اغذیه غلیظ تناول نمایند و دافع ضرر آن كاسنی و بادام XE " مفردات:بادام"  و سركه است و صاحب اختیارات گفته كه قوبایی كه به هیچ چیز زایل نگردد چون بعد از حمام XE " مفردات:حمام"  خردل XE " مفردات:خردل"  را ساییده و قوبا XE "قوبا"  را با پارچه خشنی آن مقدار بمالند كه خون آلود گردد پس بر آن بمالند زرداب XE "زرداب"  بسیاری از آن جاری شود و صحت یابد و بخور آن باعث گریزانیدن حشرات و هوام و رازی گفته ریختن آن در سوراخ مار باعث هلاك آنست. 

بدل آن: دو وزن آن حب الرشاد XE " مفردات:حب الرشاد"  و حرمل XE " مفردات:حرمل" . 

مضر محرورین و مورث تشنگی، مصلح XE "مصلح"  آن كاسنی و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و سركه XE " مفردات:سركه"  است باید كه در تداوی با نمك هندی و با بوره XE " مفردات:بوره"  ارمنی بیاشامند و زیاده از سه درهم XE "4:درهم"  كوبیده كه مقدار شربت آنست و پنج درهم XE "4:درهم"  غیر كوبیده آن به حسب امراض و امزجه و ازمنه و امكنه استعمال ننمایند و چون در آب انگور XE " مفردات:انگور"  بیندازند منع جوشیدن آن كند و در گیلانات سركه شیرین از آن ترتیب میدهند و روغن آن كه كوبیده به دستور روغن بادام استخراج نمایند بغایت ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل" ، آشامیدن آن جهت تفتیح سده اعصاب XE "اعصاب"  و رفع نسیان و فالج XE "فالج"  و اوجاع بارده مزمنه و تبهای مزمنه و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و قطور XE "قطور"  آن جهت ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و ورم بارد XE "ورم بارد"  گوش و طلای آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و اختناق رحم و دردهای كهنه و تحلیل اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و سایر اورام بارده XE "اورام بارده"  نافع. 

مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم"  است. 


◄خرقطان XE " مفردات:خرقطان" 

 به فتح خا و سكون رای مهمله و فتح قاف و طای مهمله و الف و نون به هندی باندا XE " مفردات:باندا"  نامند. 

ماهیت آن: گیاهی است كه بر اكثر درختها مانند بادام XE " مفردات:بادام"  و زیتون و سدر XE " مفردات:سدر"  و غیرها میروید و بر آنها میپیچد و بر زمین بیخی ندارد و برگ آن شبیه به برگ زیتون و مایل به استداره و گل آن سرخ رنگ و تخم آن نیز سرخ و بالجمله هیأت برگ و گیاه آن به حسب اشجار متكونه بر آنها مختلف میباشد. 

طبیعت آن: نیز اكثری سرد و خشك و با قوّت قبض و بعضی گرم و خشك دانستهاند. 

افعال و خواص آن: منقی دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مقوی معده و مفتح سدد و محلل XE "محلل"  و آشامیدن آب مطبوخ آن با انجیر جهت سرفه و یك اوقیه آن جهت شكستگی استخوان و وثی عضل XE " مفردات:عضل"  و قطع نفث الدم و رفع سحج XE "سحج"  و ذرور XE "ذرور"  برگ خشك و محرق XE "محرق"  آن نیز جهت قوبای سر به شرطی كه قوبا XE "قوبا"  را با بول XE " مفردات:بول"  و نمك به حدی بشویند كه خون آلود گردد پس بمالند و گویند مسهل XE " مفردات:مسهل"  اخلاط و مجفف XE "مجفف"  بواسیر است و اهل هند XE "1:هند"  برای آن خواص و منافع بسیار مینویسند از آن جمله آنچه بر درخت امغیلان بهم میرسد و تعلیق ساق گیاه آن بر كمر جهت بواسیر و به دستور آشامیدن آن جهت بواسیر و اسهالی كه عسرالعلاج باشد و بعضی شرط نمودهاند كه باید روز یكشنبه قبل از طلوع آفتاب گرفته در وسط آن ریسمان هفت لا بسته بر كمر بندند و باز نكنند بواسیر و اسهال XE "اسهال"  الدم را مجرب است و به دستور آنچه بر درخت سدر XE " مفردات:سدر"  كه كنار XE " مفردات:كنار"  نامند و درخت انار XE " مفردات:انار"  نیز و آنچه بر درخت بیل تكون یابد چون با شیر گاو زن بعد از حیض سیزده روز بیاشامد آبستن XE "آبستن"  گردد خصوص كه در حین اخذ قمر در منزل شرطین باشد.


◄خرّم XE " مفردات:خرّم" 

 به ضم خا و به فتح رای مهمله مشدده و سكون میم لغت فارسی است به معنی فرح. 

ماهیت آن: از ادویه مجهوله است بعضی گفتهاند اسم فارسی  مریحه است و آن گیاهی است كه در بساتین و مواضع سایهدار میروید و برگهای آن باریك طولانی و گل آن بنفش و خوشبو و خوش منظر و لطیف و برگهای آن متفرق و اهل فرس XE " مفردات:فرس"  آن را تعظیم بسیار مینمایند. 

طبیعت آن: مایل به گرمی. 

افعال و خواص آن: جالی و مقوی دماغ XE " مفردات:دماغ"  و منوم و زیاده كننده عقل و فهم و نظاره آن مورث سرور و فرح و نگاهداشتن آن در كف دست باعث محبت و در آستین باعث محبوبی و روغنی كه از گل آن ترتیب دهند جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و بیخوابی و رفع توحش XE "توحش"  و چون از آن موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  ترتیب دهند و شب بر صورت بمالند و روز بشویند موجب نیكویی و سرخی رنگ رخسار و قبول و رافع بغض است و بعضی آن را سراج القطرب XE " مفردات:سراج القطرب"  و بعضی دواءالحالبی كه به یونانی اسطرطیقوس نامند و بعضی به تخفیف را به معنی قشر XE " مفردات:قشر"  بیض منقی مغسول دانستهاند. 

◄خرنوب XE " مفردات:خرنوب" 

 به ضم اول و سكون رای مهمله و ضم نون و سكون واو و بای موحده و به فتح اول نیز آمده. 

ماهیت آن: بستانی و برّی میباشد بستانی آن درختی است عظیم به بزرگی گردكان XE " مفردات:گردكان"  و برگ آن بسیار سبز املس XE "املس"  مایل به تدویر و ضخیم هر دو طرف شاخهای آن یكی مقابل دیگری و گل آن زرد طلایی و غلاف آن به قدر شبری و كوتاهتر و ضخیمتر و سیاه و دانههای آن شبیه به باقلا XE " مفردات:باقلا"  و به قدر ترمس XE " مفردات:ترمس"  و شیرین طعم و در تنكابن XE "1:تنكابن"  كرات و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  و گیلان لاركی نامند و بهترین آن بستانی خشك آنست كه مغز آن بسیار شیرین صادق الحلاوت و پوست آن رقیق و از یك سال تجاوز نكرده باشد و از آن در مصر XE "1:مصر"  و شام XE " مفردات:شام"  رب میسازند. 

طبیعت آن: در اول سرد و در دویّم خشك و با قوّت قابضه و مسهله به عصر خصوص تازه آن و بسیار رسیده شیرین آن در اول گرم. 

افعال و خواص آن: مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و جهت اوجاع سینه و تقویت معده و تسمین بدن و تولید خلط جیّد اگر هضم یابد زیرا كه بطی الهضم و نفاح است خصوصاً تازه آن كه یك سال بر آن نگذشته باشد و با دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  ادرار بول XE "ادرار بول"  نماید و چون داخل شیر كنند شیر را لذیذ كند و اشتهای طعام آورد و جهت سرفه مزمن مجرب دانستهاند و خوردن آن با دانه جهت تسمین بدن و رفع فتق XE "فتق"  و ضماد XE "ضماد"  پخته آن جهت صدمه و  سقطه XE "سقطه"  و امثال آن و ثآلیل و چون تازه آن را بر ثآلیل بمالند آن را زایل سازد و چون یك پارچه از دو پارچه تخم آن را بر ثآلیل بچسبانند آن را قطع نماید و تخم آن سرد و خشك و بسیار قابض XE "قابض"  و محلل XE "محلل"  اورام و جهت بروز مقعده و نزف الدم نافع.


مضر معده و مجفف XE "مجفف"  اعضا مصلح XE "مصلح"  آن بهدانه و نبات. 

بدل آن: به وزن آن هر یك از قرظ XE " مفردات:قرظ"  و طراثیث و عفص XE " مفردات:عفص" . 

مقدار شربت آن: تا پنج درهم XE "4:درهم"  است.


و دویّم برّی و آن ثمر خاری است به قدر ذرعی و شاخههای آن پراكنده و خارهای آن تند و ریزه و گل آن زرد و داغدار و ثمر آن شبیه به گرده XE "گرده"  كوچكی و در قزوین گیاه آن را ورك XE "ورك"  نامند و خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  نبطی مراد از آن است. 

طبیعت آن: در دویّم سرد و خشك و بسیار قابض XE "قابض" . 

افعال و خواص آن: مقوی معده و قاطع نزف الدم از هر عضو كه باشد و حابس اسهال XE "اسهال"  و جهت یرقان و مغص XE "مغص"  و منع ادرار حیض و بواسیر و مضمضه XE "مضمضه"  و سنون XE "سنون"  آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و استحكام آن و پوست و بیخ نبات آن قالع دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده است و محتاج به كندن با آلت نیست و چون با حنا خضاب كنند مقوی موی و باعث درازی و مانع سفیدی آنست و طلای آن بر بدن جهت رفع اعیا و تقویت اعضا مؤثر و چون بكوبند و در آب بخیسانند و جامه رنگین را در آب آن تر كنند باعث ثبات رنگ آنست و مجرب دانستهاند. 


◄خروع XE " مفردات:خروع" 

به كسر خا و سكون رای مهمله و فتح واو و سكون عین مهمله به فارسی بیدانجیر XE " مفردات:بیدانجیر"  و به شیرازی كنتو XE " مفردات:كنتو"  و به تركی كرچك XE " مفردات:كرچك"  و به هندی آریند XE " مفردات:آریند"  نامند. 

ماهیت آن: دو نوع میباشد سفید و سرخ مایل به بنفشی و دویّم قویتر از سفید. برگ آن شبیه به برگ انجیر و شرفههای از آن بلندتر و ساق آن به قدر دو ذرع و از آن بزرگتر نیز دیده شده و بیخ آن مانند نی مجوف و ثمر آن خاردار و خوشهدار و مدور و تخم آن به مقدار دانه قهوه XE " مفردات:قهوه"  و پوست آن منقط و مغز آن سفید و پر روغن و منبت آن بلاد معتدله در حرارت و رطوبت. 

طبیعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ملین عصب XE " مفردات:عصب"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوی خلط بارد و منقی عروق و مقوی اعضا و جهت صداع XE "صداع"  و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و امراض بارده و ضیق النفس و سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و تحلیل قولنج XE "قولنج"  و ریاح و تلیین صلابات و اوجاع ظهر و مثانه و استسقا XE "استسقا"  خصوصاً مغز آن كه قوّت اسهال XE "اسهال"  آن زیاده است و برای ادرار حیض و اخراج مشیمه نافع و چون ده عدد مغز دانه آن را ساییده با ماءالعس XE " مفردات:ماءالعسل" ل بیاشامند اسهال بلغم و رطوبات مایی نماید و مرخی و مسقط اشتها است و موجب كرب XE "كرب"  و غثیان و قی، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا و مصطكی و نعناع XE " مفردات:نعناع" . 

مقدار شربت آن: از پنج عدد تا ده عدد و مستعمل مقشر آنست و بیست عدد آن مسكر XE "مسكر"  قوی و بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  آن ریباس و عصاره XE " مفردات:عصاره"  رمان XE " مفردات:رمان" .


بدل آن: عشر XE " مفردات:عشر"  آن دند XE " مفردات:دند"  است و ضماد XE "ضماد"  آن جهت ثآلیل و كلف XE " مفردات:كلف"  و تحلیل اورام بلغمی و صلابت XE "صلابت"  و تسكین اوجاع اورام و نقرس XE "نقرس"  و مفاصل XE "مفاصل"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت ورم پستان XE "پستان"  و اواخر حمرت كه باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  نامند. برگ آن ضعیفتر از حب آنست در اسهال XE "اسهال"  و تریاقیت آن زیاده و آشامیدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  تازه آن مكرر و قی نمودن بدان جهت رفع سم بارد بیش و افیون و امثال اینها و ضماد آن با آرد جو جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  چشم و ورم زیر گلو و سایر اعضای بعیده و مقی و مسهل XE " مفردات:مسهل"  و آشامیدن دو مثقال XE "4:مثقال"  آن با شیر تازه دوشیده جهت تسكین وجع الفؤاد بارد و پوست بیخ آن جهت رفع مغص XE "مغص"  و انفتاح مجاری و سدد نافع و با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت تحلیل بلغم لزج از اعضای بعیده خصوصاً كه تازه ساخته باشند و طلای آن جهت رفع تشنج و تلیین صلابات و درد XE "درد"  گوش و انضمام فم رحم و انقلاب آن و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  سر و ورم معده و رفع آثار كبودی جلد XE " مفردات:جلد"  و با زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و با آب گندنا XE " مفردات:گندنا"  جهت بواسیر شرباً و ضماداً و چون در ظرف مس XE " مفردات:مس"  كنند و بر آتش گذارند و سر آن را با ظرف مس بپوشند تا خوب گرم شود و در هر یك مثقال XE "4:مثقال"  از آن یك حبه XE "4:حبه"  كافور XE " مفردات:كافور"  خالص اصلی در عین گرمی سر آن را باز كرده در آن اندازند و باز سر آن را بپوشند تا گداخته گردد و فرود آورند و بگذارند تا سرد شود و همان قسم پوشیده باشد و بعد از طهارت از قضای حاجت هر مرتبه موضع بواسیر را خشك نموده این روغن را نیمگرم كرده بمالند زایل گرداند و جوشانیده آن با سلخ الحیه و خردل XE " مفردات:خردل"  و تدهین بدان جهت كزاز و داءالحیه و اقسام قوبا XE "قوبا"  و كلف بیعدیل. 

بدل آن: روغن ترب XE " مفردات:ترب"  است اهل هند XE "1:هند"  بیدانجیر XE " مفردات:بیدانجیر"  را دافع جذام XE "جذام"  دانستهاند. 


◄خرموش XE " مفردات:خرموش" 

به هندی كهوس XE " مفردات:كهوس"  نامند. 

ماهیت آن: نوعی از موش XE " مفردات:موش"  است بغایت بزرگ كه با گربه XE " مفردات:گربه"  جنگ میكند و بر آن غالب میآید. 

افعال و خواص آن: بخور پوست خشك شده آن جهت بواسیر مجرب و استنجا به طبیخ آن نیز همین اثر دارد و در سایر خواص از موش XE " مفردات:موش"  اقوی است.


فصل الخاء مع الزای المعجمه


◄خزامی XE " مفردات:خزاما" 

به فتح اول و زای معجمه و الف و فتح میم و الف گویند كه به فارسی شب انبوی XE " مفردات:شب انبوی"  و شب بوی XE " مفردات:شب بوی"  نیز نامند خصوص سفید آن را و بعضی گل مریم XE " مفردات:گل مریم"  نیز گفتهاند.


در ماهیت آن اختلاف است و بعضی گویند گیاهی است بسیار خوشبو كه به فارسی خیری دشتی XE " مفردات:خیری دشتی"  و به شیرازی اروانه XE " مفردات:اروانه"  نامند و انطاكی غیر خیری دانسته و گفته كه گیاهی است لطیف قریب به بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و در آذر ماه الهی میروید و در خیزران میرسد و منبت آن كوهستان و میان رودخانهها و گل آن شبیه به بنفشه مایل به كبودی و لاجوردی و بسیار خوشبو زیاده از فاغیه و قریب به نسرین XE " مفردات:نسرین"  و تخم آن مایل به سیاهی و اهل فلاحت بیان نموده كه چون پیاز آن را به عكس هیأت اصل غرس نمایند و یا صلیبی شق نمایند بنفشه میگردد و یوسف بغدادی صاحب اختیارات و دیگران نیز خیری برّی دانسته و گفتهاند كه آن گیاهی است شاخ آن دراز و برگ آن ریزه و گل آن سرخ مایل به بنفشی و آسمانجونی و خوشبوتر از گل حنا كه فاغیه نامند و از گلهای حشایش برّی دیگر نیز و منبت آن زمینهای رملی و نرم و از صفات و خواص خیری ظاهر میشود كه خزامی XE " مفردات:خزاما"  غیر خیری باشد. 

طبیعت آن: در اول دویّم گرم و خشك و بعضی تر دانستهاند و گل آن گرمتر از گیاه آن. 

افعال و خواص آن: گل آن ملطف XE "ملطف"  و مسخن و مفتح سده دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مقوی آن و رافع صداع XE "صداع"  و جاذب XE "جاذب"  رطوبات زكامی و محلل XE "محلل"  ریاح و مقوی دل و جگر و سپرز XE "سپرز"  و مفتح سده آنها و مدر XE "مدر"  فضلات XE "مدر فضلات"  چون سه درهم XE "4:درهم"  آن را بیاشامند و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت تنقیه رحم و خوشبو كردن آن و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات و سیلان مزمن از آن و برودت و احداث گرمی و اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل"  و تنگی فرج و به دستور آشامیدن آن و طلای خشك آن جهت تقویت عصب XE " مفردات:عصب"  و خوشبو كردن عرق XE " مفردات:عرق"  و ضماد XE "ضماد"  آن با آرد جهت اندمال جراحت و تحلیل ورم آن و بخور آن جهت رفع بدبویی عفونات XE "عفونات"  و روغنی كه از آن ترتیب دهند قایم مقام نفط XE " مفردات:نفط"  است و مصدع XE "مصدع"  محرورین، مصلح XE "مصلح"  آن مورد. 

مقدار شربت گل آن: تا سه درهم XE "4:درهم"  

بدل آن: بابونه XE " مفردات:بابونه"  است و پیاز و برگ و تخم آن در افعال ضعیفتر و غیر مستعملاند.


◄خزّ XE " مفردات:خزّ"  


 به فتح خا و سكون زای مشدده. 

ماهیت آن: به اصطلاح قدیم اسم ثیابی است كه از ابریشم و پشم XE " مفردات:پشم"  و كج كه به عربی قز نامند ترتیب میدهند و خزّ XE " مفردات:خزّ"  خالص لباسی است كه از موی بسیار نازك كه در زیر مویهای خشن بز و امثال آن میباشد كه به فارسی كرك نامند ترتیب دهند و به اصطلاح جدید پوست حیوانی است از سمور XE " مفردات:سمور"  كوچكتر. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: پوشیدن آن جهت حفظ حرارت و دفع ضرر سردی از پشت و گرده XE "گرده"  و جهت فالج XE "فالج"  و نقرس XE "نقرس"  و ضعف باه XE " مفردات:باه"  و رفع جذام XE "جذام"  و حكه XE "حكه"  سریع الاثر و آشامیدن آن جهت فتق XE "فتق"  اعصاب XE "اعصاب"  و اعضای عصبانی و ذرور XE "ذرور"  سوخته آن جهت قطع نزف الدم و خشك كردن جراحات نافع. 


◄خزف XE " مفردات:خزف" 

 به فتح خا و زای معجمتین و سكون فا به فارسی سفال XE " مفردات:سفال"  نامند. ماهیت آن: معروف است. 

طبیعت آن: بسیار خشك و با اندك حرارت. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  اقسام آن جهت ورمهای نرم و قروح اعضای یابسه المزاج مانند غضروف و وتر و جهت انسلاخ جلد XE " مفردات:جلد"  و سفال XE " مفردات:سفال"  نو با مرهمها جهت التیام جراحات و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت حكه XE "حكه"  و جوششها و حزاز XE " مفردات:حزاز"  و سعفه و جرب و نقرس XE "نقرس"  و با موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  جهت ورمهای مزمن و خنازیر و غدد و ذرور XE "ذرور"  سفال چینی نرم كوفته جهت جلای بیاض طبقه قرنیه و سنون XE "سنون"  آن جهت جلای دندان و تقویت لثه و قطع خون آمدن آن. 

مضر اعصاب XE "اعصاب"  دماغی و مصلح XE "مصلح"  آن روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و روغن نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  و طلای خزفی كه در آن نمك یا خزف XE " مفردات:خزف"  پارههایی كه در نمك و یا سنگریزههایی كه در نمك پیدا میشود جهت تحلیل اورام بلغمیه XE "اورام بلغمیه"  بارده هر عضو و اجفان XE "اجفان"  چشم مؤثر.

فصل الخاء مع السین المهمله


◄خس XE " مفردات:خس" 

 به فتح خای معجمه و تشدید سین مهمله به فارسی كاهو XE " مفردات:كاهو"  و به تركی خاس XE " مفردات:خاس"  نامند. 

ماهیت آن: نباتی است معروف بستانی و برّی میباشد بستانی دو صنف است یك صنف برگ آن عریض و بلند تا به یك ذرع و نیم XE " مفردات:نیم"  و چرب و شیرین و نازك و در ایران XE "1:ايران"  و عربستان و روم XE "1:روم"  و غیرها در موسم بهار میروید و وفور دارد و در هندوستان و بنگاله XE "1:بنگاله"  در موسم زمستان كه باران نمیبارد میروید ولیكن به وفور و خوبی و بزرگی آن بلاد نمیشود و صنف دویّم از بستانی فرنگی است و آن نیز دو صنف میباشد یك صنف برگ آن سبز كمرنگ و بسیار نازك و چرب و شیرین و صنف دیگر سر برگهای آن اندك بنفشی و نازك و چربی و شیرینی این از آن كمتر و برگهای این هر دو صنف در هم پیچیده مانند غنچه و مدور و هر سال تخم آن را تازه به تازه از فرنگ XE "1:فرنگ"  میآورند در زمستان میکارند و هر چند هوا سردتر باشد خوبتر و نازکتر و پیچیدهتر میشود و امّا خس XE " مفردات:خس"  برّی برگهای آن باریکتر و بلندتر و بیچربی و اندك سختتر و سبزتر از بستانی و تلخ و ساق آن با یتوعیت بسیار و بعضی از آن افیون به عمل میآورند ولیكن از افیون خشخاش بسیار ضعیفتر و آنچه تخم آن سیاه باشد برودت و رطوبت آن كمتر از آنچه سفید است و تخم صنف برگ بنفش فرنگی اكثر سیاه میباشد و بالجمله به نرمی و صلابت XE "صلابت"  و جودت و ردائت زمین برمیگردد یعنی در زمین نرم جیّد كه آبیاری آن به حد لایق نمایند برگ و ساق آن نرم و نازك و چرب و شیرین و تخم آن سفید میشود و به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اینها بالعكس و مستعمل و مأکول بستانی آنست.


طبیعت بستانی آن: سرد و تر در اوایل دویّم. 

افعال و خواص آن: صاف كننده خون است چنانچه صاحب كافی محمد بن یعقوب كلینی رحمة الله تعالی از حضرت ابی عبدالله علیه السلام روایت میكند كه خطاب به موالیان خود كرده فرمودند كه بر شما باد خوردن خس XE " مفردات:خس"  به درستی كه خون را صاف میكند و اطبا گفتهاند مولد خون صالح رقیق است بهتر از خون متولد از بقول XE " مفردات:بقول"  دیگر و دافع ضرر آب و هوای وبایی و اختلاف آب و هوا و مسكن XE "مسكن"  حدت خون و صفرا و یبوست صفرا و سودا و تشنگی و التهاب XE "التهاب"  و مفتح سدد و دافع خمار و مانع مستی و صعود بخارات به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و نزله و سرفه كه از گرمی و خشكی باشد و منوم و رادع XE "رادع"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و ملین و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  خصوصاً ناشسته آن زیرا كه قوّت تفتیح این زیاده است از شسته آن و جهت حكه XE "حكه"  و جذام XE "جذام"  و جنون XE "جنون"  و یرقان و درد پستان XE "پستان"  و تبهای حاره و قرحه مثانه XE "قرحه مثانه"  و مجاری بول و حرقت XE "حرقت"  آن هر دو با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت برانگیختن اشتها و رفع یرقان و تسكین درد معده و مطبوخ آن كثیرالغذاتر از خام آن و جهت درد سینه و زیاده كردن شیر مؤثر و اكثار آن مضر باه XE " مفردات:باه"  و صاحب سل XE " مفردات:سل"  و ربو XE "ربو"  و مورث نسیان و كدورت حواس و بلادت XE "بلادت"  و ضعف بصر و ظلمت آن و تولید ریاح، مصلح XE "مصلح"  آن نعناع XE " مفردات:نعناع"  و كرفس XE " مفردات:كرفس"  و هلیله پرورده و زیره. 

مقدار شربت: از آب آن تا سی درهم XE "4:درهم"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تسكین التهاب XE "التهاب"  و تحلیل ورم چشم و هر ورم حار و حمرت و وثی و ذرور XE "ذرور"  سوخته آن جهت التیام جراحات و قلاع XE "قلاع"  و تخم آن در دویّم سرد و خشک و مخدر XE "مخدر"  و منوم و مسکن مواد متحرکه و آشامیدن دو درهم XE "4:درهم"  آن جهت قطع احتلام XE "احتلام"  و ضعیف نمودن شهوت جماع XE "شهوت جماع"  و سد نزله و زكام و درد XE "درد"  سینه و تقطیرالبول و سیلان منی و طلای آن بر پیشانی جهت خواب آوردن و منع صداع XE "صداع"  و ریختن مواد به چشم و بر موی جهت منع ریختن آن و بر گزیدگی عقرب XE " مفردات:عقرب"  جهت دفع سمیت آن. مضر باه XE " مفردات:باه" ، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكی 

بدل آن: خشخاش و یا دم XE " مفردات:دم"  الاخوین و روغن آن جهت تحلیل صلابات و ترطیب دماغ XE " مفردات:دماغ"  و تنویم و مالیخولیا و صرع XE "صرع"  یبسی و منع مستی شراب XE " مفردات:شراب"  مؤثر و آب برگ آن در جمیع افعال مانند تخم آنست و طلای آن با روغن گل جهت تسكین صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  نافع و خس XE " مفردات:خس"  برّی سرد و تر و در رطوبت كمتر از بستانی و بعضی گفتهاند سردی آن نیز كمتر از بستانی و در افعال قویتر از بستانی و برگ و تخم آن و لبن XE " مفردات:لبن"  آن در قوّت مانند لبن بستانی بلكه از آن اقوی و مثل لبن خشخاش سیاه است. نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  كیموس مایی و مدر XE "مدر"  حیض و جهت گزیدگی عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتیلا نافع شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت جلای قروح چشم و رفع غرب XE " مفردات:غرب"  و لبن بستانی قریب النفع است بدین.


◄خس XE " مفردات:خس" 

 به فتح خا و سكون سین بینقطه هندی است. 

ماهیت آن: ریشه گیاهی است كه در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  در موسم گرما از آن خسخانه میسازند و بر آن آب میپاشند بسیار خوشبو و سرد و خنك میباشد و با براده صندل XE " مفردات:صندل"  عرق XE " مفردات:عرق"  میكشند و عطر آن را میگیرند بسیار معطر و خوشبو میباشد و آن ریشههای باریك كج واج و گرهدار مانند ریشه سنبل XE " مفردات:سنبل"  رومی و از آن غلیظتر و بلندتر به قدر نیم ذرع و خوشبو است و نبات آن شبیه به اسل XE " مفردات:اسل"  كه كولان XE " مفردات:كولان"  نامند و گویند بیخ اذخر XE " مفردات:اذخر"  آجامی است و در اذخر اشاره بدان شد و گفتهاند ریشه والا است. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوی قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  بارد. 

فصل الخاء مع الشین المعجمه


◄خشخاش

به فتح خا و سكون شین و فتح خای معجمتین و الف و شین معجمه به هندی پوست نامند. 

ماهیت آن: دو صنف میباشد بستانی كه خشخاش سفید و برّی كه خشخاش سیاه است امّا خشخاش بستانی گل آن سفید و تخم آن نیز سفید و ریزه و مدور و گیاه آن به قدر دو ذرع تا چهار ذرع به حسب اختلاف آب و هوا و زمین بلند و كوتاه میباشد و برگ آن مشرف و مزغب XE "مزغب"  طولانی و سر قبه و كوزه آن مشرف و قبه كوزه آن نیز به حسب بلاد و اختلاف آب و هوا و زمین بزرگ و كوچك میشود و همچنین لبن XE " مفردات:لبن"  آن كه افیون است قوی و ضعیف و در افیون ذكر یافت و در ایام بهار میرسد. 

طبیعت پوست آن: در دویّم سرد و در اول خشك و بعضی در سیّم گفتهاند و افیون ناگرفته آن قویتر از افیون گرفته. 

افعال و خواص آن: پوست آن مخدر XE "مخدر"  و رادع XE "رادع"  و مسدد و نیم XE " مفردات:نیم"  درم آن كه صبح ناشتا و شام XE " مفردات:شام"  وقت خواب با آب سرد بنوشند جهت اسهال XE "اسهال"  دموی و صفراوی و التهاب XE "التهاب"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و حرقت XE "حرقت"  مثانه نافع و ضماد XE "ضماد"  آن بر پیشانی جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و با حلبه XE " مفردات:حلبه"  و گلاب كه طبخ یافته باشد جهت ابتدای رمد XE "رمد"  و تسكین درد آن و منع ریختن مواد به اعضا و آشامیدن آن جهت سعال گرم و سعال تر حادث از رطوبت رقیق به سبب تبرید و تغلیظ و تجمید و ردع XE "ردع"  خود و با شراب XE " مفردات:شراب"  عفص XE " مفردات:عفص"  قاطع اسهال مزمن و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن كه كوكنار نامند سرد و مایل به رطوبت در آثار قویتر از تخم آن مداومت آن مرخی اعضا و مشوش كننده حواس و قاطع باه XE " مفردات:باه"  و مفسد اشتها و هاضمه و مورث نسیان و مفسد بالعرض غریزی و مسکن اوجاع حاره یابسه و منشط. 


مضر ریه XE " مفردات:ریه"  مصلح XE "مصلح"  آن شکر و عسل و مصطكی. 

مقدار شربت آن: تا یك مثقال XE "4:مثقال"  و نیم XE " مفردات:نیم" .


و تخم آن در دویّم سرد و در اول تر. مخدر XE "مخدر"  و منوم و منضج XE "منضج"  مواد رقیقه صفراویه و قابض XE "قابض"  شكم و مداومت آشامیدن ده درم آن با شكر جهت خشونت سینه و قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و سرفه حار یابس و نفث الدم و تب دق XE "تب دق"  و تقویت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و ضعف جگر و گرده XE "گرده"  و تسمین بدن و حرقت XE "حرقت"  مثانه و امراض حاره آن با مثل آن مغز بادام XE " مفردات:بادام"  مولد خون صالح و رافع هزال XE "هزال"  خصوصاً بو داده آن با عسل مبهی و مداومت آن قاطع باه XE " مفردات:باه"  و بوییدن بو داده آن جهت رفع بیخوابی مؤثر و دو درهم XE "4:درهم"  آن تا پنج درهم XE "4:درهم"  منوم قوی و روغن آن در افعال از تخم آن ضعیفتر و منوم و مسدد. مقدار شربت تخم آن تا ده درهم XE "4:درهم"  و چون خشخاش تازه را با پوست و كنگره آن بكوبند و اقراص سازند جهت سرفه و درد XE "درد"  سینه و حرقة البول XE "حرقة البول"  و تسكین تشنگی و حبس اسهال XE "اسهال"  كهنه و تجفیف رطوبات شرباً و نیز تجفیف رطوبات و تحلیل اورام ضماداً. 

مقدار شربت آن: تا پنج درهم XE "4:درهم"  و همچنین چون بعد از رسیدن جمله آن را در آب طبخ دهند ولیكن ضعیفتر از قرص آنست و گل آن با آب گشنیز جهت رفع وجع و سوزش چشم و قرحه قرنیه اكتحالاً و طلای آن جهت رفع آثار قروح و با آب گشنیز جهت نمله XE "نمله"  ساعیه و قروح و خبیثه ضماداً و روغن آن كه به دستور روغن گل ترتیب دهند مخدر XE "مخدر"  و مسكن XE "مسكن"  دردهای حار و اورام و جهت نزله و سرفه حار شرباً و تسكین درد XE "درد"  گوش و تحلیل ورم حار آن قطوراً مفید و آب مطبوخ برگ آن با عسل كه آب خشخاش نامند جهت منع نزلات XE "نزلات"  و سرفه و اسهال XE "اسهال"  مزمن لعوقاً نافع خصوصاً با اقاقیا و عصاره XE " مفردات:عصاره"  لحیة التیس و آب مطبوخ آن نطولاً جهت رفع بیخوابی و ساییده كنگره آن با آرد جو جهت حمرت و اورام حاره XE "اورام حاره"  ضماداً و طبیخ بیخ آن جهت جگر علیل و ترقیق خلط غلیظ معده شرباً مفید و چون برگ نازك تازه نورسته آن را در آب طبخ دهند مانند بقول XE " مفردات:بقول"  دیگر و با روغن و پیاز بریان نموده تناول نمایند تفریح و تنویم آورد و حبس اسهال نماید.


بدل خشخاش كاهو XE " مفردات:كاهو"  است. 


◄خشخاش برّی XE " مفردات:خشخاش برّی" 

ماهیت آن: خشخاش اسود است و برگ آن خشنتر و زغب XE " مفردات:زغب"  و تشریف آن زیاده از خشخاش بستانی و گل آن ملون به الوان سرخ و بنفش و سیاه و كبود و غیرها و تخم آن سیاه و به اصطلاح اطبای سابق افیون عصاره XE " مفردات:عصاره"  آنست و به اصطلاح جدید افیون لبن XE " مفردات:لبن"  آن. 

طبیعت آن: در آخر سیّم سرد و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: در جمیع افعال برگ و تخم از بستانی قویتر و جهت حرارت جگر و سیلان رحم نافع و طبیخ بیخ آن در آب كه به نصفه برسد جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء مفید.


مضر دماغ XE " مفردات:دماغ" ، مصلح XE "مصلح"  آن رازیانه. 

مقدار شربت: از جمیع اجزای آن به قدر نصف شربات اجزای بستانی و از تخم آن یك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: كاهوی برّی است در اكثر مواد.

◄خشخاش منثور XE " مفردات:خشخاش منثور"  

به فتح میم و سكون نون و ضم ثای مثلثه و سكون واو و رای مهمله و منثور از آن جهت نامند كه برگ گل آن زود میریزد و آن قسمی از خشخاش برّی XE " مفردات:خشخاش برّی"  است و برگ آن شبیه به برگ تره XE " مفردات:تره"  تیزك و رازیانه و با خشونت و مایل به سفیدی و ساق آن خشن و قبه كوزه آن كوچك شبیه به قبه شقایق و در قوّت از خشخاش بستانی قویتر و از خشخاش سیاه ضعیفتر. 


◄خشخاش زبدی XE " مفردات:خشخاش زبدی" 

به فتح زای معجمه و بای موحده و كسر دال مهمله و یای نسبت. 

ماهیت آن: گیاهی است بسیار سفید و سبك و ساق آن به قدر ذرعی و برگ آن بسیار ریزه و دراز و بیخ آن باریك و ثمر آن متصل به برگ آن و سفید و مستعمل و چون جمیع اجزای آن سفید و سبك مانند زبد XE " مفردات:زبد"  است لهذا زبدی نامیدهاند و در وسط تابستان میرسد. 

طبیعت آن: بغایت گرم و تند و مانند جبلاهنگ XE " مفردات:جبلاهنگ"  و از جمله سموم است. 


افعال و خواص آن: مقی و مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوی و جهت تنقیه دماغ XE " مفردات:دماغ"  و دفع بلغم و صرع XE "صرع"  با ماءالقراطن XE " مفردات:ماءالقراطن"  به قی و تخم آن تا یك درم جهت اسهال XE "اسهال"  بلغم مفید و زیاده از آن مستعمل نیست زیرا كه به سبب سمیت قتال است و معالجه كسی كه آن را خورده باشد معالجه جبلاهنگ XE " مفردات:جبلاهنگ"  است. 


◄خشخاش مقرّن XE " مفردات:خشخاش مقرّن"  

به ضم میم و فتح قاف و رای مشدده و سكون نون و آن را خشخاش بحری XE " مفردات:خشخاش بحری"  نیز نامند جهت آنكه اكثر كنار XE " مفردات:كنار"  دریاها و اماكن خشنه میروید. 

ماهیت آن: گیاهی است سفید و مزغب XE "مزغب"  و با زواید مانند اره و برگ آن شبیه به برگ قلومس XE " مفردات:قلومس"  و گل آن زرد و ثمر آن شبیه به شاخ گاو و منحنی و از این جهت مقرن نامیدهاند و در جوف آن دانهها مانند حلبه XE " مفردات:حلبه"  و كوچكتر از آن و غیر جبلاهنگ XE " مفردات:جبلاهنگ"  است چه دانه آن زرد است و دانه این زرد نیست و بعضی مردم گمان غلط بردهاند كه شیاف مامیثا مستخرج از نبات آنست و وجه غلط ایشان مشابهت برگ اینست با برگ آن. 

طبیعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشامیدن آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جالی و مقطع اخلاط به قی و اسهال XE "اسهال"  و اكتحال XE "اكتحال"  گل آن با زیت جهت تنقیه جراحات و خشك ریشه آنها و آشامیدن یك مثقال XE "4:مثقال"  از تخم آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوی اخلاط لزجه و طبیخ بیخ آن جهت علل بارده جگر و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و ترقیق اخلاط غلیظه لزجه نافع. 


◄خشاب XE " مفردات:خشاب" 

به ضم خا و فتح شین و هر دو معجمه و الف و بای یك نقطه و خوشاب XE " مفردات:خوشاب"  به واو نیز آمده به فارسی اسم آب مطبوخ میوهها است مانند آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  و زردآلو و سیب و به و امرود XE " مفردات:امرود"  و مویز و امثال اینها كه با شكر طبخ دهند تا به قوام آید و مانند شراب XE " مفردات:شراب"  آنها است. 

طبیعت مجموع آنها: الطف از اصل آنها است. 

افعال و خواص آن: هر یك آن راجع است به آنچه از آن اخذ مینمایند مثلاً از آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  جهت تسكین عطش XE "عطش"  و التهاب XE "التهاب"  و اصلاح خلط محترق و درد XE "درد"  سپرز XE "سپرز"  و از به جهت تقویت اعضای رییسه و ارواح و قوّت هاضمه و رفع عفونات XE "عفونات"  و از سیب جهت رفع خفقان XE "خفقان"  و غثیان و قی صفراوی و التهاب و حرارت كبد XE " مفردات:كبد"  و یرقان اصفر و استسقای حار و از مویز جهت تصفیه صوت و تفتیح سدد و یرقان و از جامون XE " مفردات:جامون"  جهت تقویت معده و تسكین حرارت كبد XE "حرارت كبد"  و بواسیر حار و لینت طبع صفراوی و زبونترین همه خشاب XE " مفردات:خشاب"  زردآلو است و مجموع مولد ریاح، مصلح XE "مصلح"  آنها انیسون و مصطكی است. 


◄خشكنجبین XE " مفردات:خشكنجبین" 

به ضم خا و سكون شین معجمتین و فتح كاف و سكون نون و فتح جیم و كسر بای موحده و سكون یای مثناة تحتانیه و نون معرب از انگبین خشك است.


ماهیت آن: عسلی است بغایت خشك و تند بوی كه از جبال فارس و حدود كازرون خیزد و گویند شبنمی است كه بر اشجار آنجا میافتد سبز و زرد و سفید و سیاه و سرخ میباشد و در تنكابن XE "1:تنكابن"  شكری و در دیلم و طبرستان XE "1:طبرستان"  اسب XE " مفردات:اسب"  دندان مینامند. 

طبیعت آن: در چهارم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: در غایت جلا و تقطیع و تحلیل لزوجات و سرخ آن قویتر از سفید آن و سبز آن بسیار گرم و مایل به تلخی و سیاه آن قریب به عسل بلادر XE " مفردات:بلادر"  و لهذا استعمال آن نشاید. 


مقدار شربت سفید آن: تا یك درم و زیاده از آن محرق XE "محرق"  اخلاط و مهلك.


بدل آن: به وزن آن عسل و نیم XE " مفردات:نیم"  وزن آن گزانگبین و گویند یك وزن و نیم آن عسل است.


◄خشك نان XE " مفردات:خشك نان" 

و آن را خشك نانج XE " مفردات:خشك نانج"  كه معرب خشك نانگ XE " مفردات:خشك نانگ"  است نامند. 

ماهیت آن: نانی است كه از آرد گندم XE " مفردات:گندم"  خمیر آن را به شیرج سرشته باشند سازند. 

طبیعت آن: گرم و تر در دویّم. 

افعال و خواص آن: مولد خون جیّد و مغذی و فربه كننده بدن و جهت اصلاح لاغری گرده XE "گرده"  و تقویت باه XE " مفردات:باه"  نافع ولیكن عسرالهضم و مولد ریاح غلیظ و مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبین و مصنوع از روغن بهتر از شیرج است كه روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  باشد. 

فصل الخاء مع الصاد المهمله


◄خصیه XE " مفردات:خصیه"  

 به ضم خای معجمه و سكون صاد مهمله و فتح یای مثناة تحتانیه و ها. 

ماهیت آن: معروف است و زبونترین اعضای حیوان است از هر حیوانی كه باشد و بهترین همه خصیه XE " مفردات:خصیه"  خروس XE " مفردات:خروس"  فربه است و گفتهاند نیكی و بدی آن به حسب حیوان برمیگردد. 

طبیعت آن: گرم و رطوبت بر آن غالب و بعضی سرد و خشك گفتهاند و اول اصح است. 

افعال و خواص آن: از هر حیوانی در ضمن آن مذكور میشود و خصیه XE " مفردات:خصیه"  خروس XE " مفردات:خروس"  فربه مبهی و مولد منی XE " مفردات:مولد منی"  و خون صالح امّا بطیالهضم، مصلح XE "مصلح"  آن انجدان XE " مفردات:انجدان"  و فوتینج XE " مفردات:فوتینج"  كوهی و نمك و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و نمك سود نمودن آنست. 

◄خصی الثعلب XE " مفردات:خصی الثعلب"   

به ضم خای معجمه و سكون صاد مهمله و ضم یا و الف و لام و فتح ثای مثلثه و سكون عین مهمله و فتح لام و سكون بای موحده به یونانی ساطیون XE " مفردات:ساطیون"  و ساطیورین XE " مفردات:ساطیورین"  و بعضی طرفلن XE " مفردات:طرفلن"  به معنی سه برگ نامند زیرا كه گیاه آن سه برگ دارد. 

ماهیت آن: بیخی است سفید شفاف از سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  كوچكتر و طعم آن شیرین و با لزوجت و اندك تندی و بوی آن شبیه به بوی منی و چند نوع میباشد یكی دانههای آن مانند دو بیضه كوچكی كه به هم پیوسته باشند و از هر بیضه ریشه باریكی دراز رسته و در آخر هر ریشه دانه كوچكی پیوسته و هر چند آن دانه بزرگ شود بیضه آن كوچكتر گردد و از این جهت آن را قاتل اخیه نامند مستعمل اصل بیضه است نه حب مذكور و این نوع را تخم نمیباشد و برگ این شبیه به برگ پیاز و از آن اندك عریضتر و مفروش بر روی زمین و نرم و سه عدد میباشد و نوع دویّم تخم آن سیاه صلب براق و نوع دیگر ساق آن به قدر شبری و از وسط آن ساقی روییده و بر بالای آن دو عدد یا سه عدد گل زرد رنگ و در وسط گل تخمی سیاه و ساق این سرخ رنگ و برگ این شبیه به برگ سوسن XE " مفردات:سوسن"  آزاد كه زنبق XE " مفردات:زنبق"  است و بیخ آن به قدر جوزی و بیرون آن سرخ و اندرون آن سفید و با لزوجت و شیرینی. منبت آن جبال و اماكن نمناك و بیشتر در روم XE "1:روم"  و مصر XE "1:مصر"  به هم میرسد امّا رومی بهتر و فرق میان هر دو بدان است كه مصری را در حین خامی سوراخ كرده به ریسمان كشیده خشك مینمایند به خلاف XE " مفردات:خلاف"  رومی و این بالیدهتر و شفافتر از مصری است و در حزیران میرسد و تا دو سال میماند. 

طبیعت: نوع اول آن گرم و تر در آخر اول و نوع دویّم در دویّم و نوع سیّم در سیّم و همه با رطوبت فضلیه. 

افعال و خواص آن: مبهی و مقوی عصب XE " مفردات:عصب"  و جهت كزاز و تشنج یابس و تمدد XE "تمدد"  و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و مولد دم XE " مفردات:دم"  صالح و منی و مقوی باه XE " مفردات:باه"  و نعوظ XE "نعوظ"  و طلای آن با روغن گل مقوی موی و رویاننده و مانع سقوط آن. 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 

مضر فم معده XE "فم معده" ، مصلح XE "مصلح"  آن شكر. 

بدل آن: تخم رطبه XE " مفردات:رطبه"  و تخم زردك XE " مفردات:زردك"  و گویند هر كه نوع اخیر را قلع كند دست او بیحس و حركت گردد و چون آن را بسوزانند و با موم و روغن زیتون و یا با سركه XE " مفردات:سركه"  تدهین كنند رفع آن گردد و نوع اخیر را در امراض سوداوی و بلغمی مانند فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و تسمین بدن و ریزانیدن حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و تقویت باه XE " مفردات:باه"  و آوردن نعوظ XE "نعوظ"  مبالغه بسیار نوشتهاند حتی آنكه چون بیخ مذكور را در دست بگیرند باعث نعوظ گردد و از سقنقور XE " مفردات:سقنقور"  قویتر دانستهاند و اصلی ندارد و چون برگ آن را با زعفران XE " مفردات:زعفران"  و اندك مشك ساییده حمول XE "حمول"  نمایند و با شوهر جفت شوند همان ساعت نطفه منعقد گردد و حامله XE "حامله"  شود و مجرب دانستهاند و تخم آن با شراب XE " مفردات:شراب"  بغایت موجب نعوظ و مكدر حواس. 

مضر محرورین و فم معده XE "فم معده"  و مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبین و عصاره XE " مفردات:عصاره"  لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل و شكر. 

مقدار شربت از بیخ آن: تا یك عدد و از تخم آن تا یك درهم XE "4:درهم"  و در هند XE "1:هند"  مشهور است كه بیخ بهوئین چنپا XE " مفردات:چنپا"  خصیة الثعلب است و اصلی ندارد و شاید نوع اخیر آن باشد و یا شبیه بدان و این گل مخصوص بنگاله XE "1:بنگاله"  است در هند XE "1:هند"  و جای دیگر نمیشود اول از زمین گل برمیآید بعد از آن برگ در رایحه و شكل فیالجمله با سوسن XE " مفردات:سوسن"  شبیه است.


بدل آن: بوزیدان و نیم XE " مفردات:نیم"  وزن آن انجره XE " مفردات:انجره"  و گویند به وزن آن تخم اسپست.


◄خصی الدیك XE " مفردات:خصی الدیك" 

به كسر دال مهمله و سكون یای مثناة تحتانیه و كاف. 

ماهیت آن: صاحب تحفة المؤمنین نوشته كه حب البان XE " مفردات:حب البان"  است و مؤلف تذكره XE "3:تذكره"  و غیره غیر آن دانسته و گفتهاند گیاه آن شبیه به عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و اطول از آن و دانه آن به قدر آلوبالوی بزرگی و سفید است. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم لزج و محلل XE "محلل"  ریاح و جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و مفاصل XE "مفاصل"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحلیل صلابات و اوجاع مفاصل و عرق النساء نافع و مصدع XE "مصدع"  و مكرب XE "مكرب" ، مصلح XE "مصلح"  آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه" .


مقدار شربت آن: تا یك درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: زیره.


◄خصی الكلب XE " مفردات:خصی الكلب" 

به فتح كاف و سكون لام و بای موحده به یونانی ارخص XE " مفردات:ارخص"  نامند. 

ماهیت آن: گفتهاند دو نوع است نوعی شاخهای آن به قدر یك شبر و برگ آن منبسط بر روی زمین و یا قریب بدان و شبیه به برگ زیتون و نرمتر و نازكتر و بلندتر از آن و گل آن بنفش و بیخ آن شبیه به بیخ بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  و بلندتر و باریكتر از آن و سفید او مضاعف و مزدوج مانند دو زیتونی كه با هم متصل شده باشند یكی بالای دیگری و یكی ممتلی از رطوبت لزجی و این را ماده نامند و دویّم رخو XE "رخو"  متشنج و این را نر نامند و گاه این بیخ را جوش داده مانند بلبوس میخورند و منبت آن مواضع حجریه و رملیه است. حكیم میر محمد مومن نوشته كه ساق آن بیبرگ و تا نیم XE " مفردات:نیم"  ذرع و گل آن ریزه با هم متصل به شكل سرو XE " مفردات:سرو"  و بنفش شبیه به گل اصابع صفر XE " مفردات:صفر"  و نوشته كه حقیر در فیروزكوه XE "1:فيروزكوه"  هر دو را مشاهده نموده همه صفات با هم شبیهاند مگر آنكه گل اصابع صفر بسیار به هم متصل نیست و سرخ ارغوانی است. 

طبیعت آن: گرم و خشك قریب به سموم و در بیخ بزرگ آن رطوبت فضلیه و كوچك آن بیرطوبت و حدت و گرمی این زیاده از آنست 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  اورام بلغمی و مسخن ریه XE " مفردات:ریه"  و بزرگ آن محرك جماع به قوّت تمام و كوچك آن قاطع آن و گفتهاند بزرگ ماده آن مادام كه تر و تازه است محرك آنست خصوصاً جوشانیده آن در شیر بز و چون خشك گردد این نیز قاطع شهوت جماع XE "شهوت جماع"  میگردد و گویند هر یك را بعد دیگری بخورند فعل آن را باطل میگرداند و مشهور نزد اهل انطاكیه آنست كه چون قسم بزرگ آن را بخورند پسر میزایند و چون قسم كوچك آن را دختر و مسخن ریه است، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  و خشخاش.


و نوع دویّم ساق آن به قدر یك شبر و برگ آن شبیه به برگ گندنا XE " مفردات:گندنا"  و از آن بلندتر و عریضتر و در آن رطوبتی چسبنده و گل آن بنفش و بیخ آن مانند دو بیضه كوچك متصل به هم. 

طبیعت آن: گرم و خشك در سیّم. 

افعال و خواص آن: آشامیدن آن جهت حبس بطن و قطع شهوت جماع XE "شهوت جماع"  خصوصاً اكثار آن و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحلیل اورام بلغمیه XE "اورام بلغمیه"  و تنقیه قروح و منع نمله XE "نمله"  ساعیه از انبساط و قطع عفونت آنها و زایل كننده آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و قلاع XE "قلاع"  دهان و به دستور ذرور XE "ذرور"  آن بر اورام و قروح خبیثه.

◄خصی العجاجیل XE " مفردات:خصی العجاجیل"  

خصیه XE " مفردات:خصیه"  گوساله است چون خشك كنند و با شراب XE " مفردات:شراب"  بیاشامند نعوظ XE "نعوظ"  تمام آورد و مقوی باه XE " مفردات:باه"  بود. 


◄خصی الایّل XE " مفردات:خصی الایّل" 

خایه بز كوهی است چون خشك كنند و با شراب XE " مفردات:شراب"  بیاشامند جهت گزیدگی افعی نافع.

فصل الخاء مع الطاء المهمله


◄خطّاف XE " مفردات:خطّاف" 

به ضم خای معجمه و فتح طای مشدده مهمله مشاله و الف و فا به عربی ابابیل XE " مفردات:ابابیل"  و به فارسی پرستوك XE " مفردات:پرستوك"  و به تركی قرلانقوج XE " مفردات:قرلانقوج"  و به دیلمی حجلا XE " مفردات:حجلا"  و به هندی سیانی XE " مفردات:سیانی"  و كنهیا XE " مفردات:كنهیا"  و پت دیوری XE " مفردات:پت دیوری"  نامند. 

ماهیت آن: از طیور معروفه است. 

طبیعت گوشت آن: در اول سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: كباب XE " مفردات:كباب"  گوشت آن مفتح سدد و دافع یرقان و امراض سپرز XE "سپرز"  و سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و آشامیدن یك مثقال XE "4:مثقال"  خشك مسحوق آن جهت قوّت باصره و دو درهم XE "4:درهم"  از نمك سود خشك آن جهت خناق XE "خناق"  و غرغره XE "غرغره"  خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن با آب جهت خناق و جمیع امراض لوزتین و حلق XE " مفردات:حلق"  و به دستور با عسل و طلای سوخته آن بر حنك XE "حنك"  نیز همین اثر دارد و اكتحال XE "اكتحال"  محرق XE "محرق"  بچه آن با خون مقوی باصره و دماغ XE " مفردات:دماغ"  آن با عسل و یا با سرگین XE " مفردات:سرگین"  خاكستر آن با عسل جهت ابتدای نزول آب و جرب و بیاض و سبل XE "سبل"  و ظفره XE " مفردات:ظفره"  نافع و همچنین خون گرماگرم آن و سرگین و به دستور آن به غایت جالی و جهت نیكویی رنگ رخسار و رفع بهق XE "بهق"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و با زهره XE " مفردات:زهره"  گاو جهت سفید كردن موی سیاه مجرب دانستهاند و خوردن آب معصور مدقوق آن با قدری بادروج XE " مفردات:بادروج"  جهت اخراج جنین میت سریع الاثر و به دستور یك مثقال XE "4:مثقال"  خاكستر آشیان آن كه سوزانیده باشند جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  مؤثر و سعوط XE "سعوط"  زهره آن جهت سیاه كردن موی سر و ریش و یوسف بغدادی گفته مخصوص به سفیدی قبل از وقت است و باید كه در آن وقت شیر در دهان نگاهدارند كه دندان سیاه نشود و طلای چشمهای آن با روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  بر ناف زنان جهت عسر ولادت مفید و چون در سالی دو بار بچه میدهد هرگاه در حین زیادتی نور قمر شكم بچه اول را بشكافند دو سنگریزه XE " مفردات:سنگریزه"  در آن ظاهر میگردد یكی یك رنگ و دیگری ملون چون یك رنگ غیر ملون آن را در پوست گوساله كه در حین زاییدن بدن آن گوساله بر زمین نرسد یعنی نگذارند كه بر زمین فرود آید به دست معلق گرفته ذبح نمایند و پوست آن را بگیرند و در آن بسته در گردن و یا بازوی صاحب صرع XE "صرع"  بندند جهت رفع آن مجرب دانستهاند و سنگ ملون را چون در حریر سفید پیچیده با خود نگاهدارند باعث جاه و قضای حوایج گردد و امین الدوله گفته سنگ ملون سرخ میباشد و تعلیق آن جهت رفع قرع XE " مفردات:قرع"  مؤثر و گویند چون رفع فزع XE "فزع"  مؤثر و گویند چون بچه آن را با زعفران XE " مفردات:زعفران"  و امثال آن زرد كنند نحوی كه در حین رنگ كردن مادر و پدر او نبینند جهت رفع زردی بچه خود سنگ یرقان را به آشیان خود آورند آن سنگ جهت یرقان مفید و در حجرالخطاطیف XE " مفردات:حجرالخطاطیف"  ذكر یافت و چون سر ماده و نر آن را هر دو با آتش سوخته در شراب XE " مفردات:شراب"  قومی كه شراب میخورند اندازند سكر XE " مفردات:سكر"  نیاورد. 


◄خطمی XE " مفردات:خطمی" 

به فتح خای معجمه و سكون طای مهمله و كسر میم و یا و به كسر خا نیز آمده اسمی و به یونانی مشتق از اسم كثیرالمنافع است. 

ماهیت آن: گیاهی است معروف و از انواع خبازی شمردهاند و گل آن سفید و سرخ و الوان مختلف و بهترین همه سفید و آنچه بیگل باشد خطمی XE " مفردات:خطمی"  نیز نامند و نوع ارغوانی كبود آن را به هندی خیرو XE " مفردات:خیرو"  نامند. 

طبیعت آن: جالینوس سرد و تر دانسته و شیخ الرییس گرم به اعتدال گفته و تخم و بیخ آن را در قوّت مانند گل آن و از آن بسیار قویتر و تجفیف آن بیشتر و لطیفتر و دیگران معتدل القوی و مایل به سردی و تری دانستهاند. 

افعال و خواص و منافع آن: محلل XE "محلل"  و منضج و رادع XE "رادع"  و مرخی و ملین و گل آن ضعیفتر از تخم و برگ و ساق آن و ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت اورام دماغ XE " مفردات:دماغ"  و بیخ گوش و تهبج و نفخه اجفان XE "اجفان"  و التیام قروح و تسكین وجع اورام و تحلیل آنها و خنازیر و نضج جراحات و دمل و ورم پستان XE "پستان"  و مقعده و جراحات و حزاز XE " مفردات:حزاز"  و شكستگی اعضا و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و مفاصل XE "مفاصل"  كه همه از گرمی باشد و با روغن زیتون جهت گزیدن هوام و سوختگی آتش و با پیه مرغابی جهت درد XE "درد"  مفاصل و عرق النساء و رعشه XE "رعشه"  و با ادویه مناسبه و روغنها جهت ذات الجنب و ذات الریه و ضماد پخته آن با روغن بغایت منضج XE "منضج"  اورام حاره XE "اورام حاره"  سریع الاثر و نطول XE "نطول"  آن جهت نرم داشتن موی و جلوس در طبیخ آن جهت ورم مقعده و انضمام فم رحم زنان عقیم مفید و تخم كوبیده آن جهت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و لعاب XE " مفردات:لعاب"  خام آن با شكر نیم XE " مفردات:نیم"  گرم نموده جهت سرفه حار و مطبوخ آن جهت سرفه حار و رفع نفث الدم به سبب قوّت قابضه كه دارد و ضماد آن با سركه XE " مفردات:سركه"  به شرط آنكه در آفتاب نشینند جهت رفع بهق XE "بهق"  و با روغن زیتون و سركه جهت سموم حیوانی و چون بگیرند یك جزو از آن با دو جزو خرما و با سركه بسرشند جهت تحلیل اورام به غایت مجرب و خاییدن آن جهت تسكین عطش XE "عطش"  و چون تخم آن را با صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربی مساوی الوزن طبخ نمایند و دست و پا را مكرر با آن بشویند جهت رفع شقاق و تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  كف دست و پا نافع و طلای مطبوخ آن بر سم اسب XE " مفردات:اسب"  جهت رویانیدن آن و پوست بیخ آن بغایت ملین و قوی التحلیل و آشامیدن طبیخ سه درهم XE "4:درهم"  آن جهت رفع زحیر و قولنج XE "قولنج"  و سده امعا XE " مفردات:امعا"  و قرحه آن و اسهال XE "اسهال"  صفراوی و حرقة البول XE "حرقة البول"  و امعا و ورم آن اسهال ردی و به دستور تخم آن جهت امراض مذكوره و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و فضلات خام مثانه و عرق النساء و شقاق عضلات و مضمضه XE "مضمضه"  به طبیخ آن با سركه جهت درد دندان XE "درد دندان"  حار و چون بیخ آن را كوبیده در لته بسته در آب گذارند و در زیر آسمان شب نگاه دارند چندان كه آب منجمد گردد طلای آن جهت رفع تهبج پلك چشم مؤثر و جهت سرفه حار و نفث الدم مجرب و طبیخ آن نیز همین اثر دارد و جلوس در طبیخ آن جهت تحجر مفاصل XE "تحجر مفاصل"  و صلابت XE "صلابت"  اعضا و اغتسال مو بدان مانع تشقق آن و نیز ضماد بیخ مسحوق مطبوخ آن با پیه خوك XE " مفردات:خوك"  و روغن سوسن XE " مفردات:سوسن"  و آرد باقلا XE " مفردات:باقلا"  جهت تعقد مفاصل و تحلیل اورام صلبه XE "اورام صلبه"  نافع و حقنه XE "حقنه"  به طبیخ آن جهت امراض امعای مذكوره و غیر آن و طلای طبیخ آن جهت گزیدگی زنبور XE " مفردات:زنبور"  عسل XE " مفردات:زنبور عسل"  و با عسل جهت رفع مضرت گزیدگی هوام و حمول XE "حمول"  آن با پیه بط XE " مفردات:بط"  یا مرغابی و صمغ البطم جهت ورم رحم XE "ورم رحم"  و انضمام فم آن مجرب. 

مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن عصاره XE " مفردات:عصاره"  زرشك XE " مفردات:زرشك"  و عسل و رازیانه و گویند مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح آن عسل است 

مقدار شربت: از جرم آن یك مثقال XE "4:مثقال"  و از طبیخ آن تا سی مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: خبازی و صمغ XE " مفردات:صمغ"  خطمی XE " مفردات:خطمی"  كه در هنگام گرمی هوا از درخت آن میگیرند و زرد و سرخ رنگ میباشد جهت تسكین عطش XE "عطش"  و حبس بطن و قی صفراوی مجرب گفتهاند. 

فصل الخاء مع الفاء


◄خفّاش XE " مفردات:خفّاش" 

به ضم خای معجمه و فتح فای مشدده و الف و شین معجمه و به فتح خا نیز آمده و خشاف XE " مفردات:خشاف"  و وطواط XE " مفردات:وطواط"  و به فارسی شب پره XE " مفردات:شب پره"  و به شیرازی موش XE " مفردات:موش"  كور و به هندی چمكادر XE " مفردات:چمكادر"  و در بنگاله XE "1:بنگاله"  چمكدری XE " مفردات:چمكدری"  نامند. 

ماهیت آن: طایری است معروف به خلاف XE " مفردات:خلاف"  طیور دیگر و چهار پا دارد و دندانها و پشم XE " مفردات:پشم"  و مانند چهارپایان به چهار پا راه میرود و حیض میبیند و آبستن XE "آبستن"  میشود و میزاید و شیر میدهد و پرواز مینماید مانند طیور ولیكن بال آن مانند بال مرغان دیگر پر ندارد بلكه پوستی است بالای اضلاع و غضاریف كشیده كه آنها را حركت میدهد و منقبض و منبسط میسازد و سیاه رنگ و بسیار ضعیف البصر است و لهذا روز به سبب روشنی و تابش شعاع آفتاب از آشیان خود برنمیآید و اگر آشیان آن را خراب كنند و برآید غلیواج XE " مفردات:غلیواج"  و كلاغ آن را میگیرند و شب خصوصاً شبهای ناقص النور به سبب تاریكی برمیآید و پرواز مینماید و در زایدالنور كمتر برمیآید و از این جهت مرض روز كوری را خفش و صاحب آن را اخفش مینامند. 

طبیعت آن: در سیّم گرم و در چهارم خشك و حرارت گوشت آن كمتر از حرارت فضلات آن. 

افعال و خواص آن: آشامیدن مرقه پخته آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  فضلات و زرداب XE "زرداب"  و دافع استسقا XE "استسقا"  و درد XE "درد"  ورك XE "ورك"  و مهرّا پخته آن در روغن زیتون و زنبق XE " مفردات:زنبق"  جهت فالج XE "فالج"  و رعشه XE "رعشه"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و ظهر و نقرس XE "نقرس"  و تحلیل اورام بارده XE "اورام بارده"  و در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  جهت عرق النساء خصوصاً چون مكرر بمالند و طلای مطبوخ مهرّای نر آن در ظرف آهنی یا مسی با روغن زنبق كه چون روغن خشك گردد باز روغن داخل نمایند تا مهرّا گردد و صاف نمایند جهت فالج قدیم و رعشه و ربو XE "ربو"  و نقرس و درد اعضا و منع اسقاط موی و منع بزرگ شدن پستان XE "پستان"  بغایت نافع و طلای مهرّا پخته آن در آب بر احلیل جهت رفع حبس البول و به دستور قطور XE "قطور"  آب مطبوخ آن در سوراخ قضیب و جلوس در طبیخ آن جهت فالج و استرخا و اكتحال XE "اكتحال"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  آن با آب پیاز جهت نزول آب و با عسل جهت بیاض و چون خون آن را بر عانه صبیان طلا XE " مفردات:طلا"  نمایند موی نروید و چون بر پستان دختران بمالند بسیار بزرگ نگردد و اكتحال آن رافع غشاوه XE "غشاوه"  است و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن جهت حدت بصر XE "حدت بصر"  و جلای بیاض آن و چون در شراب XE " مفردات:شراب"  اندازند رافع مستی آنست و طلای زهره XE " مفردات:زهره"  آن بر فرج زن جهت رفع عسر ولادت XE "عسر ولادت"  مجرب در حال و مالیدن دماغ XE "دماغ"  آن بر اسفل قدم جهت تهیج باه XE " مفردات:باه"  و سرگین XE " مفردات:سرگین"  آن بسیار گرم و خشك تا چهارم و اكتحال آن جهت رفع بیاض و طلای آن جهت رفع قوبا XE "قوبا"  و شیر آن نیز بسیار گرم و كریه الرایحه و بسیار جالی و با سمیت و یك مثقال XE "4:مثقال"  آن كشنده و ربع درهم XE "4:درهم"  آن مخرج حصات XE " مفردات:حصات"  و در سقوف آشیانه آنها چیزی یافت میشود منجمد سفید رنگ به مقدار بند انگشتی و كوچكتر و بزرگتر از آن و متخلخل شبیه به قلی و سفیدتر از آن و سوراخدار، طلای آن جهت قلع ثآلیل و ستردن موی از بدن و منع بزرگ شدن پستان ولیكن مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  است و بول XE " مفردات:بول"  آن نیز مانند شیر آن و حار و اذابه دهنده مواد و اكتحال آن جهت بیاض عین و لبن XE " مفردات:لبن"  آن نیز جالی بیاض و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  است ولیكن هر دو مضرند به چشم اجتناب بهتر از استعمال آنست گویند چون سر آن را در زیر بالین شخصی به نحوی كه آن شخص عالم بدان نباشد گذارند آن شخص را خواب نیاید و به دستور چشم و دل آن همین اثر دارد و دفن نمودن سر آن در برج كبوتران باعث جمعیت كبوتران است در آن و در سوراخ موش XE " مفردات:موش"  باعث گریختن موشان است از آن خانه و تعلیق دل آن معین بر جماع و نیز گفتهاند كه چون میان خطاف و خفاش عداوت است و خفاش از بوی كرفس XE " مفردات:كرفس"  گریزان لهذا خطاف كرفس را در آشیان خود میآورد جهت محفوظ بودن بچههای خود از آن و چون گردن نوع كبیر كه به هندی بادر نامند از بیخ قطع نمایند و ذكر را در جوف تنه آن گذارند قوّت باه بخشد و مالیدن مغز سر آن بر ذكر مقوی آنست. 

فصل الخاء مع اللام


◄خلّ XE " مفردات:خلّ" 

به فتح خای معجمه و سكون لام مشدده به فارسی سركه XE " مفردات:سركه"  نامند. 

ماهیت آن: از اكثر چیزها مانند انگور XE " مفردات:انگور"  و مویز و خرما و انجیر و شكر و آب نیشكر و تاری و عسل و امثال اینها هر میوه آبدار و شیرین و از حبوب نیز مانند برنج XE " مفردات:برنج"  و غیره ترتیب میدهند و بهترین همه انگوریست كه آب انگور را گرفته صاف نموده و یا بدون تصفیه با اثفال عنب XE " مفردات:عنب"  در خم خزفی و یا چینی كه اندرون آن را پیه مالیده باشند ریخته و بر هر صد رطل XE "4:رطل"  از آن ده رطل XE "4:رطل"  سركه XE " مفردات:سركه"  جیّد ریزند و سر آن را بپوشند و به گل بگیرند و در آفتاب و یا جای گرم بگذارند تا برسد و یا آنكه اولا ًدر آن سركه نریزند و بگذارند تا خوب به جوش آید و خمر XE " مفردات:خمر"  گردد پس در آن سركه و نمك بریزند و بگذارند تا برسد و ترش گردد و خلّ XE " مفردات:خلّ"  خمر عبارت از این است و یا آنكه خمر خود بخود استحاله یافته خلّ گردد و خلّ تمر XE " مفردات:تمر"  یعنی سركه خرما آنست كه بگیرند خرما را و در هر ده رطل XE "4:رطل"  آن چهل رطل XE "4:رطل"  آب گرم شیرین صافی ریزند و در خم تازه مقیر و یا پیه آلود ریخته سر آن را بسته در آفتاب گذارند یك هفته پس مالیده صاف كرده در ده رطل XE "4:رطل"  از آن یك رطل XE "4:رطل"  سركه جیّد و نیم XE " مفردات:نیم"  اوقیه نمك ریزند و در خم كرده در جایی گذارند كه آفتاب همیشه بر آن بتابد و سایه جنب و حایض بر آن نیفتد تا برسد و از آب نیشكر و تار XE " مفردات:تار"  و میوههای آبدار و بسیار مانند آب انگور است و از مویز و انجیر و نیشكر خشك كم آب و امثال اینها مانند خرما است و از شكر و عسل چنان است كه در آب گرم حل نمایند كه در هر ده رطل XE "4:رطل"  آن چهل رطل XE "4:رطل"  آب باشد و صاف نموده در خم كرده در آفتاب گذارند تا به جوش آید پس صاف كرده سركه تند كهنه و قدری نمك داخل آن نمایند و باز بگذارند تا برسد. 

طبیعت آن: انگوری آن مركبالقوی از جوهر حار لطیف قلیل و جوهر بارد لطیف كثیر و در دویّم سرد و خشك و گویند خشك آن در سیّم است و خرمایی و مویزی و انجیری و عسلی و بعض اینها قریب بدان و عسلی گرمتر و خشكتر از آن و بعضی كمتر از آنست و قوّت قابضه آنچه در آن قبضیت باشد مانند خلّ XE " مفردات:خلّ"  متخذ از كمثری و تفاح XE " مفردات:تفاح"  و سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  و امثال اینها زیاده و خلّ مركب از سه جزو میباشد جزو حار ناری كه قوّت تفتیح و نفوذ آن از آنست و جزو بارد ارضی كه قوّت قابضه آن از آنست و جزو مایی بارد رطب XE " مفردات:رطب"  و این غالب بر همه است و از این جهت مرخی و مضعف اعصاب XE "اعصاب"  است.


افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و بسیار مجفف XE "مجفف"  و سریع النفوذ و رساننده قوی ادویه به اعضا و ملطف XE "ملطف"  و قاطع اخلاط غلیظه. *امراض الرأس* طلا XE " مفردات:طلا"  و نطول XE "نطول"  آن به تنهایی و یا با روغن زیت و یا روغن گل ممزوج با هم جهت صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و صداعی كه از آفتاب به هم رسیده باشد و یا از صفرا و یا بخارات حار و یا حمام XE " مفردات:حمام"  گرم و به دستور تر نمودن پارچه بدان و یا با سركه XE " مفردات:سركه"  كه در گلاب جوشانیده باشند و یا بر پیش سر انداختن و بوییدن آن به تنهایی جهت تفتیح سده مصفات و نزله حار و صداع گرم و تقویت دماغ XE " مفردات:دماغ"  حار و با ادویه مناسبه مانند روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و روغن گل و گلاب و آب خیار و امثال اینها جهت تسكین صداع حار و سرسام و هذیان و به دستور بخور آن جهت امراض مذكوره و تفتیح سده خیشوم XE "سده خیشوم"  و همچنین چون بر آجر گرم (و یا سنگ گرم)
 كرده ریزند و یا سنگریزه XE " مفردات:سنگریزه"  و یا آجر گرم كرده در آن اندازند و بخار آن را بگیرند و چون یك وزن سركه و دو وزن آن آب و قدری شكر در ظرف خزفی سر بسته كه بر سر آن قمعی گذاشته و اطراف آن را به خمیر آرد ماش XE " مفردات:ماش"  مسدود كرده سوراخ قمع را بند كرده جوش دهند قدری پس بخار آن را كه سوراخ قمع را بگشایند كه اندك اندك و به ملایمت برآید و بر ورم گلو و حلق XE " مفردات:حلق"  رسانند و بعد سه ساعت تجدید كنند در سه چهار مرتبه زایل میگردد ان شاءالله تعالی. *العین* لطوخ XE "لطوخ"  آن با عسل جهت كمنه زیر چشم و خون مرده تحت جلد XE " مفردات:جلد" . *الاذن* قطور XE "قطور"  آن جهت قتل كرم XE " مفردات:كرم"  گوش و تسكین درد XE "درد"  آن مجرب و بخور آن به جهت طنین و دوی و ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و تفتیح سده مصفات و باعث حدت سامعه. *الفم* چون یك اوقیه پیاز عنصل XE " مفردات:عنصل"  خشك را ورق كرده در سركه بجوشانند تا مهرّا شود و یك هفته در آفتاب گذارند پس صاف نموده ناشتا هر روز دو درهم XE "4:درهم"  آن را بیاشامند جهت بدبویی دهان كه به مشاركت معده باشد نافع و مضمضه XE "مضمضه"  بدان با نمك جهت خون بن دندان كه كنده باشند و با زاج XE " مفردات:زاج"  سفید جهت تصفیه و جلای دندان و جهت قطع خون لثه و سستی آن و با شبت XE " مفردات:شبت"  جهت رفع تحرك اسنان و غرغره XE "غرغره"  آن جهت منع سیلان فضول به حلق و خناق XE "خناق"  و سقوط لهات XE "لهات"  و درد دندان XE "درد دندان"  و با زیره و صعتر XE " مفردات:صعتر"  جهت تسكین درد دندان و قروح لثه XE "قروح لثه"  و خوردن آن اندك اندك جهت رفع زلوی در حلق مانده و سرفه مزمن و نفس انتصاب كه از گرمی باشد و خل جوز XE " مفردات:جوز"  كه گردكان XE " مفردات:گردكان"  هنگامی كه مقدار بندقی بود در سركه اندازند تا برسد و بدان غرغره نمایند جهت خناق و امراض مذكوره دهان انفع. *اعضاءالنفس و الغذاء و النفض* خل عنصل جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و ضیق النفس و امراض دماغی و طحال XE " مفردات:طحال"  و استسقا XE "استسقا"  و خوردن سركه جهت رفع تشنگی و اعانت بر هضم و قطع نزف الدم اعضای باطنی و تحریك اشتها و گداختن بلغم و سپرز XE "سپرز"  و تقطیع  صفرا و تفتیح سده ماساریقا و سپرز و رساننده اثر ادویه به طحال به مناسبت ترشی طعم سودا كه در طحال است و مداومت آن ناشتا جهت قتل كرم معده XE "كرم معده"  و طعامی كه با سركه پخته باشند مانع سیلان فضول است به معده. *السم* قی كردن بعد از خوردن گرم كرده آن جهت رفع سمیت ادویه قتاله و جمود XE "جمود"  خون و شیر در معده و با نمك جهت رفع ضرر فطر XE " مفردات:فطر"  و سگ دیوانه گزیده خصوصاً سركه انگوری و آشامیدن سركه كه انجیر یا مویز و یا پوست بیخ كبر XE " مفردات:كبر"  در آن خیسانیده باشند ناشتا جهت تحلیل سپرز و استسقا و سركهای كه در آن اندك مازریون خیسانیده باشند با عسل جهت استسقا و رفع برودت رحم. *القروح و الاورام و الجرب* تحقین به سركه گرم كرده با نمك بعد از حقنه XE "حقنه"  لینه جهت قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و قروح ساعیه و طلای آن جهت منع انتشار قروح XE "انتشار قروح"  خبیثه و حمره XE "حمره"  به حا و جمره XE " مفردات:جمره"  به جیم و نمله XE "نمله"  و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و بواسیر و داخس XE "داخس"  و قوبا XE "قوبا"  و ورم ظاهری و باطنی و مانع ورم جراحات تازه و خارش XE "خارش"  بدن و گزیدن حیوانات سمیه حاره و سوختگی آتش و نیز طلای آن مانع قبول ماده است از مجاور خود و نطول آن جهت گزیدن حیوانات سمی و جهت نزف الدم ظاهر و قطع سیلان آن و ضماد XE "ضماد"  انجیری كه در سركه طبخ یافته باشد جهت سوزش عضو و خشونت آن و با كبریت جهت نقرس XE "نقرس"  و با بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  جهت كپه ارمنی كه دانه سال نامند مجرب با تكرار عمل و با آرد جو جهت خناق و ورم پستان XE "پستان"  و بناگوش و سایر اورام حاره XE "اورام حاره"  و با حرمل XE " مفردات:حرمل"  جهت خدر XE " مفردات:خدر"  و كزاز و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و با رماد XE " مفردات:رماد"  گرم جهت غدد و ورم بارد XE "ورم بارد"  و بخور آن كه بر سنگ گرم ریزند جهت بواسیر و مضر پیران و سوداوی مزاجان و صاحبان امراض ریه XE " مفردات:ریه"  مانند سرفه تازه و خشك و غیرها و ریاح غلیظه و درد مفاصل XE "مفاصل"  و ضعف احشا و باه XE " مفردات:باه"  و رحم. 

مضر اعصاب XE "اعصاب"  و اعضای عصبانی و باه XE " مفردات:باه"  و ناقهین و مبرودین و مداومت آن مورث استسقا XE "استسقا"  و ضعف بصر و زردی رنگ رخسار و سحج XE "سحج"  و لاغری بدن، مصلح XE "مصلح"  آن شیرینیها و گوشت آب چرب و شراب XE " مفردات:شراب"  سرخ غلیظ و در رفع ضرر سرفه شیرینی و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و ادویه ضعیفة الحرارت و در ضعف اعصاب عسل و ادویه حاره و در سحج لعابها. 

مقدار شربت آن: تا هفت مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: در بعضی امور شراب XE " مفردات:شراب"  و در بعضی آب لیمو است و گویند سركه XE " مفردات:سركه"  نارجیل و تاری مضر عصب XE " مفردات:عصب"  نیستند. 


◄خلاف XE " مفردات:خلاف" 

 به كسر خای معجمه و فتح لام و الف و فا و به فتح خا نیز آمده. 

ماهیت آن: شامل بیدمشك XE " مفردات:بیدمشك"  و بید برّی XE " مفردات:بید برّی"  و بیدموله XE " مفردات:بیدموله"  است و از مطلق آن و مراد بید برّی است كه صفصاف XE " مفردات:صفصاف"  و به فارسی بید ساده XE " مفردات:بید ساده"  نامند. درخت آن عظیم و رنگ چوب آن سفید اندك رخو XE "رخو"  و برگ آن باریك و بلند تا به شبری و گل آن در ایام بهار بعد از روییدن برگ از شاخها و بین برگها میروید زرد رنگ و اندك خوش بو و باریك و بلند به قدر انگشتی و ثمر آن مانند خوشه كه از ساق شاخهای آن میروید و در كنب بید عبارت از آنست و در اكثر مواضع یافت میشود و قسم نر آن بیگل و بهترین آن آن بود كه در كنار XE " مفردات:كنار"  آبها روییده باشد. 

طبیعت: گل آن در دویّم سرد و در اول تر و برگ آن سرد و خشك و ثمر آن در اول سرد و تر با اندك قوّت قبضی و لذعی و تجفیفی. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مقوی دماغ XE " مفردات:دماغ"  و قلب XE " مفردات:قلب"  حار و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و رافع صداع XE "صداع"  و رمد XE "رمد"  و خفقان XE "خفقان"  و تشنگی و ضعف معده XE "ضعف معده"  و تبهای محرقه و صفراویه و جمیع امراض حاره و عرق XE " مفردات:عرق"  شكوفه آن الطف از جرم شكوفه آن و در افعال مذكوره اقوی از عرق برگ آن و جرم برگ آن قابض XE "قابض"  و رادع XE "رادع"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم و صفرا و سودا و جهت صرع XE "صرع"  و منع لرز تبها و تفتیح سده جگر و یرقان و صلابت XE "صلابت"  سپرز XE "سپرز"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و گزیدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و ادویه سمیه و قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت پاك كردن چرك آن بسیار مفید و جلوس در طبیخ برگ و شاخ آن جهت رفع فساد اعضا بغایت مؤثر و خوابیدن بر فرش آن جهت رفع حرارت كبد XE " مفردات:كبد"  و قلب و ثمر آن جهت ضربه XE "ضربه"  كه بر حدقه رسیده باشد ضماداً و جهت نزف الدم و به دستور ضماد XE "ضماد"  برگ تازه آن و آشامیدن آن جهت اسهال XE "اسهال"  دموی و عرق آن جهت خفقان حار XE "خفقان حار"  و حمی جدری و حمیات حاره حاده و حمی دق و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن كه از برگ آن بیرون میآید جالی و مقوی باصره و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب آن جهت نزف الدم و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت ثآلیل و نمله XE "نمله"  و ورم پستان XE "پستان"  و ورم اعضای ظاهری و زخمهای شری و آبله XE " مفردات:آبله"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  و به دستور ضماد آب برگ تازه آن و جرم برگ آن قابض و رادع. مضر تهیگاه، مصلح XE "مصلح"  آن گلاب و شكر. 

مقدار شربت: از آب آن از هشت درهم XE "4:درهم"  تا بیست درهم XE "4:درهم"  كه با شكر بنوشند. 

بدل آن: ریباس و دستور آشامیدن آب برگ آن در قرابادین در حرف XE " مفردات:حرف"  المیم ذكر یافت و بهتر از آب كاسنی و ماءالشعیر است جهت اكثر امراض و آشامیدن بیست درهم XE "4:درهم"  آن جهت رفع سده كبد XE " مفردات:كبد"  نافع و عرق XE " مفردات:عرق"  آن در حرف العین و روغن گل آن كه به دستور دهن XE " مفردات:دهن"  ورد XE " مفردات:ورد"  ترتیب دهند بارد و مجفف XE "مجفف"  و منشف و مسكن XE "مسكن"  صداع XE "صداع"  طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و مانع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  حاره و سورت خون نیز شرباً و در سایر افعال قایم مقام روغن گل است. 

◄خلاف XE " مفردات:خلاف"  البلخی XE " مفردات:خلاف البلخی"  

به فارسی بیدمشك XE " مفردات:بیدمشك"  نامند و در شام XE " مفردات:شام"  شاه بید و در روم XE "1:روم"  بهرامج XE " مفردات:بهرامج" . ماهیت آن: درخت آن شبیه به درخت بید ساده XE " مفردات:بید ساده"  و از آن كوچكتر و برگ ان از آن نازك تر و عریض تر و در طول كمتر و گل این قبل از برآمدن برگ به هم میرسد به قدر انگشتی و بلوطی و بعضی شبیه به دست گربه XE " مفردات:گربه"  و بر آن زغبهای بلند و بر سر آن دانههای ریزه و زرد با اندك سرخی و بعضی مایل به اندك سیاهی و سفیدی و بسیار خوشبوی و هر چند زغبهای آن زیاده و زردی آن غالب باشد خوشبوتر میباشد. 

طبیعت آن: جالینوس سرد و تر دانسته و جمعی در اول گرم و مایل به خشكی و قول جالینوس اصح است. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مفتح سده خفیف دماغی و مقوی دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مسكن XE "مسكن"  صداع XE "صداع"  كه از بخار و مواد حاره باشد و ملین طبع و عرق XE " مفردات:عرق"  آن در جمیع افعال قویتر از عرق بید و گلاب و مقوی دل و دماغ XE "دماغ"  و ملین طبع و معین قوّت باه XE " مفردات:باه"  محرورین و مقوی احشا و چوب و برگ آن در افعال و خواص و مصلح XE "مصلح"  و قدر شربت مانند بید ساده XE " مفردات:بید ساده"  است و نطول XE "نطول"  آن محلل XE "محلل"  نفخ در هر عضو كه باشد و بوییدن گل آن و یا عرق آن مقوی دماغ و محلل بادهای غلیظه و غرغره XE "غرغره"  به عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ آن جهت اخراج زلوی در حلق XE " مفردات:حلق"  مانده و به دستور غرغره به طبیخ برگ آن و روغن شكوفه آن سرد و تر و مجفف XE "مجفف"  و مسكن درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  حار و مانع صعود بخارات و خوردن آن مانع غلیان خون بسیار گرم و بدل آن روغن گل و طریق عمل دهن XE " مفردات:دهن"  آن مثل روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  است و چون با مغز بادام XE " مفردات:بادام"  مقشر پرورده نمایند مانند بنفشه و از آن روغن بگیرند الطف و بدل عرق آن نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  است یا بید ساده. 


◄خلد XE " مفردات:خلد"  

 به ضم خا و فتح لام و سكون دال مهمله و آن را نداسه XE " مفردات:نداسه"  و به فارسی موش XE " مفردات:موش"  كور و به شیرازی انگشت برک XE " مفردات:انگشت برک"  و به اصفهانی وازه سبانك XE " مفردات:وازه سبانك"  و به دیلمی كابیش XE " مفردات:كابیش"  و به هندی چهچوندر XE " مفردات:چهچوندر"  نامند. 

ماهیت آن: حیوانی است كریه الرایحه بیچشم و دم XE " مفردات:دم"  و پاهای آن از موش XE " مفردات:موش"  كوچكتر و خاكستری رنگ و گویند چشم آن زیر پوست آنست و در زمینهای نمناك میباشد و پیوسته زمین را سوراخ میكند و ریشههای اشجار را میخورد خصوصاً بیخ گندنا XE " مفردات:گندنا"  و پیاز و لهذا چون گندنا و پیاز را بر در سوراخ آن گذارند به بوی آن بیرون آید. 

طبیعت آن: بغایت گرم و با رطوبت و از سموم قتاله. 

افعال و خواص آن: خون موضع دنباله آن جهت رفع بیاض چشم و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و خال و خنازیر و طلای دماغ XE " مفردات:دماغ"  آن با روغن گل قاطع رعاف XE "رعاف"  و سیلان خون از هر موضع كه باشد و محلل XE "محلل"  اورام و خنازیر و جهت برص XE "برص"  و بهق XE "بهق"  و قوبا XE "قوبا"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و هرچه از بدن بروز كند بیعدیل و خون آن نیز همین اثر دارد و سر آن را سوخته با زاج XE " مفردات:زاج"  سفید چون در گوش گذارند و یا در بینی بدبوی آن هر دو را زایل گرداند چون بر صاحب تب ربع XE "تب ربع"  بندند شفا یابد و طلای آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و بخور آن جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و سعوط XE "سعوط"  زهره XE " مفردات:زهره"  آن با آب بیخ رطبه XE " مفردات:رطبه"  جهت رفع لقوه XE "لقوه"  از مجربات شمردهاند و تعلیق لب بالای آن جهت تب ربع و صرع XE "صرع"  و به آسانی بیرون آمدن دندان اطفال و انداختن دندان آن میان جماعت موذی باعث تفرقه ایشان و همچنین در آتش انداختن پیه آن. 


◄خلّ XE " مفردات:خلر" ر

به ضم خای معجمه و فتح لام مشدده و سكون رای مهمله آن را جلبان XE " مفردات:جلبان"  خوانند و به هندی متر كابلی XE " مفردات:متر كابلی" .


ماهیت آن: دانهایست شبیه به کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  و گیاه آن به قدر ذرعی و كمتر آن و برگ آن ریزه و گل آن مابین سفیدی و زردی و غلاف آن شبیه به غلاف باقلا XE " مفردات:باقلا"  و سفید و پنج قسم میباشد آنچه غلاف آن از باقلا XE "4:باقلا"  کوچکتر و پوست آن غلیظتر و عریض و بسیار سفید و دانه آن به قدر نخود XE " مفردات:نخود"  كوچكی آن را جلبان XE " مفردات:جلبان"  ابیض نامند و آنچه دانه آن كوچك و پهن و اغبر جلبان اسود و به شیرازی مشو XE " مفردات:مشو"  و به هندی كهساری و اهل ولایت اروستان و نواح كرمان XE " مفردات:كرمان"  كونیان كرو خوانند و بسیار آن را میخورند و در موسم بهار كه هنگام رسیدن آنست خام ناپخته آن را نیز میخورند و آنچه مضاعف الغلاف و خشن و دانه آن در سفیدی و كوچكی و تدویر کمتر از اول است آن را نبقه نامند و آنچه در غلافی قریب به باقلا XE "4:باقلا"  و سیاه رنگ و دانه آن مستدیر و بزرگ و مایل به زردی و بسیار تلخ است در مصر XE "1:مصر"  بسیله نامند و قسم پنجم رقیق الغلاف سفید دانه و آن را قصاص XE " مفردات:قصاص"  نامند. 

طبیعت همه اقسام آن: در اول سیّم سرد و در آخر دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: آشامیدن طبیخ آن با عسل جهت سرفه و تصفیه ریه XE " مفردات:ریه"  و درد XE "درد"  سینه و تلیین آن و تحلیل اخلاط فاسده و دفع فضلات غلیظه از امعا XE " مفردات:امعا"  و ادرار نمودن شیر و بول XE " مفردات:بول"  و حیض و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تقویت اعضا و وثی و كلف XE " مفردات:كلف"  و با عسل جهت تحلیل اورام و بخور آن موجب جمعیت مورچه XE " مفردات:مورچه"  است در آن موضع و چون گاو بخورد فربه شود. 

مضر اعصاب XE "اعصاب"  و مولد سودا و نفاخ XE "نفاخ"  و ادمان خوردن آن باعث لنگی و خوردن تر و تازه ناپخته آن دوار XE "دوار"  آورد خصوصاً نوع اندك پهن مثلث شكل آن كه به هندی كهساری نامند، مصلح XE "مصلح"  آن شراب XE " مفردات:شراب"  عسل. 

مقدار شربت آن: تا ده درم و نوع برّی آن بغایت غلیظ و مدر XE "مدر"  شیر است. 


◄خلنج XE " مفردات:خلنج"  

 به فتح خای معجمه و لام و سكون نون و جیم. 

ماهیت آن: درختی است شبیه به درخت گز XE " مفردات:گز"  و در چین و بلاد روس و به هند XE "1:هند"  بسیار بزرگ میشود و برگ آن مانند برگ گز و گل آن كوچك و سرخ و زرد و سفید نیز میباشد و ثمر آن مانند خردل XE " مفردات:خردل"  و بنفش. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك و شكوفه آن تندتر و قویتر از سایر اجزای آن. 

افعال و خواص آن: شكوفه و برگ آن جهت گزیدن هوام ضماداً و روغن شكوفه آن كه به دستور روغن بابونه XE " مفردات:بابونه"  و روغن گل كه در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  ریخته سه هفته در آفتاب گذارند جهت رفع اعیا و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و به دستور نشاره XE " مفردات:نشاره"  چوب آن و یك مثقال XE "4:مثقال"  از تخم آن با عسل حافظ دل از ضرر سموم و اكل و شرب در ظروف چوب آن مانع خفقان XE "خفقان"  است.

فصل الخاء مع المیم


◄خمان XE " مفردات:خمان" 

به فتح خا و میم و الف و نون لغت نبطی است و به عربی رقعا XE " مفردات:رقعا"  نامند و به یونانی اقطی XE " مفردات:اقطی" . 

ماهیت آن: دو صنف میباشد كبیر و صغیر. كبیر آن شبیه به شجر و شاخهای آن مایل به سفیدی و مانند نی مستدیر و برگ آن مانند برگ گردكان XE " مفردات:گردكان"  و از آن كوچكتر و ثقیل الرایحه و در هر شاخی از سه عدد تا پنج عدد و بر سر هر شاخی قبهای و گل آن سفید مایل به سرخی و ثمر آن شبیه به حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء"  و بنفش مایل به سیاهی و در شكل مانند خوشه و در بو شبیه به شراب XE " مفردات:شراب"  و غلط كرده كسی كه آن را درخت هندی كه ثمر آن بل XE " مفردات:بل"  و فل XE " مفردات:فل"  است دانسته. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و بسیار مجفف XE "مجفف"  و ضماد XE "ضماد"  برگ تازه آن جهت التیام جراحات مفید و صغیر آن شبیه به گیاه و ساق آن مربع و پر گره و برگ آن شبیه به برگ بادام XE " مفردات:بادام"  و مشرف الاطراف و از هر گرهی ثمری ظاهر و ثقیل الرایحه و قبه سر آن شبیه به خمان XE " مفردات:خمان"  كبیر و تخم آآ÷آن مانند خردل XE " مفردات:خردل"  و بیخ آن دراز به سطبری انگشتی و تیره و سرخ و از مطلق آن مراد خمان صغیر است و مستعمل بیخ آن. 

طبیعت آن: در دویّم سرد و خشك و سردی آن غالب با اندك گرمی. 

افعال و خواص آن: رادع XE "رادع"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  اخلاط لزجه و بسیار مجفف XE "مجفف"  و با قوّت محلله آشامیدن آب طبیخ برگ و ساق آن جهت اسهال XE "اسهال"  بلغم و مره صفرا XE "مره صفرا"  و آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  آن و طبیخ بیخ آن به دستور دو مثقال XE "4:مثقال"  از ساییده بیخ آن جهت جبر كسر XE "جبر كسر"  و وثی و سقطه XE "سقطه"  شدیده بسیار نافع و طبیخ بیخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت استسقا XE "استسقا"  و گزیدن افعی و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و تفتیح سده و مضمضه XE "مضمضه"  بدان جهت هلاكت كرم XE " مفردات:كرم"  دندان و سعوط XE "سعوط"  آن سه روز جهت رفع سرخی چشم و جلوس در طبیخ آن جهت رفع صلابت XE "صلابت"  رحم و باعث نرمی و تفتیح انضمام آن و اصلاح فساد حال آن و به دستور آشامیدن ثمر آن و طلای پخته ثمر آن بر موی جهت سیاهی و منع اسقاط آن و ضماد XE "ضماد"  برگ تازه آن با آرد جو جهت تسكین اورام حاره XE "اورام حاره"  و سوختگی آتش و گزیدگی سگ و نواصیر و با پیه بز جهت نقرس XE "نقرس"  و حمول XE "حمول"  بیخ آن جهت درد XE "درد"  رحم و امراض مقعده و نواصیر نافع. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه"  مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" . 


◄خماهان XE " مفردات:خماهان" 

به فتح خای معجمه و میم و الف و فتح ها و الف و نون لغت فارسی است و خماهین XE " مفردات:خماهین"  نیز نامند و صندل XE " مفردات:صندل"  حدیدی نیز.


ماهیت آن: حجری است سیاه رنگ نر و ماده میباشد و حدید XE " مفردات:حدید"  صینی جنس نر آنست و حجرالخمار XE " مفردات:حجرالخمار"  جنس ماده آن و نر آن صلبتر و تیره رنگ و سیاهی بر آن غالب و رنگ ساییده آن زرد مانند زرنیخ. 

طبیعت آن: مایل به برودت و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: پوشیدن انگشتری آن مقوی دل و رافع وحشت تاریكی مكانها و تیرگی شب و نگاه كردن بدان جهت حفظ صحت چشم مؤثر و ماده آن كه آن را حجرالخمار XE " مفردات:حجرالخمار"  نامند نرمتر و رنگ ساییده آن بسیار سرخ و مایل به سیاهی. 

طبیعت آن: سردتر از نر آن 

افعال و خواص آن: آشامیدن یك مثقال XE "4:مثقال"  و نیم XE " مفردات:نیم"  از ساییده آن جهت رفع خمار مجرب و باعث تبرید و تعریق مخمور و هر دو جنس آن جهت علل صفراوی و دموی و درد XE "درد"  چشم و تقویت عضوی كه از ریختن مواد متأثر شود و جهت خفقان XE "خفقان"  و ریاح غلیظه و دو درهم XE "4:درهم"  ساییده آن جهت رفع درد شكم حادث از دوای مسهل XE " مفردات:مسهل"  به غایت مفید و طلای آن جهت تحلیل اورام خصوصاً ورم چشم و حكه XE "حكه"  و جرب و حرقت XE "حرقت"  جفن. 

مسدد، مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

مقدار شربت آن: تا یك دانگ XE "4:دانگ" . 

◄خمر XE " مفردات:خمر" 

به فتح خای و سكون میم و رای مهمله مراد از آن در شرع ما یختمر به العقل است یعنی آنچه كه عقل را بپوشاند و در عرف مراد از مطلق آن شراب XE " مفردات:شراب"  انگوری XE " مفردات:شراب انگوری"  است و صنعت آن به انواع میباشد از آن جمله آنست كه آب انگور XE " مفردات:انگور"  را گرفته و صاف نموده در خمی كه اندرون آن را زفت یا قیر و یا موم مالیده باشند كرده مدتی در آفتاب گذارند تا به جوش آید پس در سایه گذارند و یا خم را در سرگین XE " مفردات:سرگین"  اسب XE " مفردات:اسب"  تا نصف دفن كنند تا برسد و به حسب تصفیه و غیر تصفیه و اضافه هر چیزی تأثیر مینماید مثلاً غیر صافی با دانه آن قابض XE "قابض"  و با خردل XE " مفردات:خردل"  بدون جوشیدن شیرین و با زعفران XE " مفردات:زعفران"  مقوی دل و جگر و سرور آن زیاده و آنچه خم آن را بعد از اندودن به زفت و یا قیر و یا موم به عود XE " مفردات:عود"  و كشته بخور كنند و در آب انگور مورد و مصطكی و به شیرین و سیب قدری داخل كنند و بعد از آفتاب گذاشتن ظرف آن را در زمین دفن كنند ریحانی XE " مفردات:ریحانی"  نامند و آنچه بر او شش ماه نگذشته باشد مسطار XE " مفردات:مسطار"  و به فارسی ولانی نامند و چون آب انگور را بجوشانند تا ربع آن بسوزد و در خم كنند آن را جمهوری XE " مفردات:جمهوری"  نامند و بیمزه غلیظ را قهوه XE " مفردات:قهوه"  و این قاطع باه XE " مفردات:باه"  است و شرابی كه از یك سال تا دو سال گذشته باشد عتیق XE " مفردات:عتیق"  نامند و دو ساله قوی است و بهتر و آنچه از دو سال زیاده تا چهل سال بر او گذشته باشد قدیم گویند و اولی آن است كه بعد از جوشیدن اقلاً تا سه ماه نگذرد استعمال ننمایند و نیز آن را اصناف بسیار است از رقیق و غلیظ و حلو و حامض XE "حامض"  و مر و مز و قابض و غیر قابض و احمر و اصفر و ابیض و اسود و خوشبو و بدبو و خوش آینده و كریه بد آینده و مشمس و مطبوخ و مدفون و صافی و كدر و خفیف و ثقیل و حدیث و عتیق و متوسط میان آن هر دو و غیر اینها و چون اینها را با هم تركیب كنند قریب به ششصد صنف میشود و بهترین همه متوسط العمر یك ساله و دو ساله سرخ مایل به زردی و خوشبوی معتدل القوام بین رقت و غلظت شیرین اندك تلخ آنست كه ترش و بسیار تلخ و قابض نباشد به حدی كه كام را به هم كشد و بدترین آنها به رنگ كدر غلیظ القوام ترش مزه بسیار قابض بدبوی آنست خواه بدبویی آن به سبب احتباس ابخره XE " مفردات:ابخره"  و یا ترشی باشد و یا به سبب غیر آن امور و قویترین همه زرد صافی معتدلالقوام و بعد از آن سرخ معتدلالقوام و ضعیفترین همه سفید تازه نارس و رقیق آن سریع النفوذ و غلیظ آن بطیالنفوذ و سبز آن غلیظ و سیاه آن اغلظ و شراب خوشبو موافق همه امزجه و بدبوی آن ردی و غیر موافق همه امزجه و بالجمله هر یك را مزاجی و صورتی است صالح و موافق به مزاجی و شخصی خاص. 

طبیعت آن: نیز به حسب الوان و طعوم و روایح و رقت و غلظت و تازگی و كهنگی و توسط و اعتدال مختلف میباشد در حرارت و برودت و رطوبت و یبوست و بالاجمال عتیق XE " مفردات:عتیق"  آن در سیّم گرم و در دویّم خشك و قدیم آن در سیّم گرم و خشك و مسطار XE " مفردات:مسطار"  آن در دویّم گرم و تر و سرخ و خوشبوی آن كه عبارت از ریحانی XE " مفردات:ریحانی"  است معتدل و شش ماهه تا یک ساله آن در دویّم گرم و مایل به رطوبت و تفه XE "تفه"  آن که قهوه XE " مفردات:قهوه"  نامند ارطب.


افعال و خواص آن: رقیق آن سریعالنفوذ و مفتح سده و غلیظ آن دیر هضم و کثیرالغذا و مقوی اعضا و تنافذ و سرخ و خوشبوی آن که عبارت از ریحانی XE " مفردات:ریحانی"  است بهتر از سایر اقسام و تفه XE "تفه"  آن یعنی قهوه XE " مفردات:قهوه"  موافق اكثر امزجه ولیكن مسقط شهوت طعام و باه XE " مفردات:باه"  و مصدع XE "مصدع"  و بهتر از آن زرد عتیق XE " مفردات:عتیق"  و سفید آن ملین و ضعیف و سیاه آن دیر هضم و مولد سودا و مطبوخ آن كه جمهوری XE " مفردات:جمهوری"  باشد غلیظ و مسخن و منضج XE "منضج"  و مقوی عصب XE " مفردات:عصب"  و مصدع و شیرین آن ثقیل و غذاییت آن غالب و ترش شیرین آن یعنی میخوش آن ردی و مفسد هضم و مضر عصب و مورث توحّ XE "توحش" ش و تلخ آن جالی و مفتح و هاضم XE "هاضم"  و مدفون خم آن در زمین و یا برف XE " مفردات:برف"  و یخ كه اصلاً در آفتاب نگذاشته باشند و آفتاب به آن نرسیده باشد غلیظ و دیرهضم و باعث مغص XE "مغص"  و مولد تبهای مزمن و شراب XE " مفردات:شراب"  كهنه صرف موذی اعضا و مورث سحج XE "سحج"  و ممزوج به اعتدال آن مصلح XE "مصلح"  حال بدن و با آب بسیار باعث سستی اعضا و استسقا XE "استسقا"  و قابض XE "قابض"  آن بهتر از همه و حابس طبع و باعث خشونت سینه و دباغت معده و قوی الخمار و خوشبوی آن بسیار نیكو ولیكن مصدع و بدبوی آن موذی و مصدع و مورث امراض مهلكه و مشمس آن یعنی شرابی كه در آفتاب رسیده باشد و بعد از جوشانیدن به سایه نبرده باشند تند و سریع الانحدار و با تفریح بسیار و مولد تبهای حاره و ثقیل آن دیرهضم و خفیف آن سریع النفوذ و قدیم كهنه آن حاد و مضر حواس و اعصاب XE "اعصاب"  و تازه آن نفاخ XE "نفاخ"  و دیر هضم و مورث امراض بلغمی و متوسط آن معتدل و صاف آن مفتح و مدر XE "مدر"  و شراب تازه كدر تیره مولد رمل XE " مفردات:رمل"  و سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و سدد و گفتهاند چون مراعات مزاج و سن و فصل و بلدان و وقت و زمان و مكان و تدبیر سابق و نیكویی ترتیب كرده شود به شرایطی كه در كلیات كتب مرقوم و در اخلاق ناصری و غیرها مذكور است و قلیلی اینجا ذكر مییابد فواید بسیار بخشد از آن جمله ملاحظه اوقات است كه در هنگام تشنگی مفرط و گرسنگی بسیار و سیری و غضب و تعب و حركات قویه و هوای بسیار گرم و اواسط روزهای تابستان و مقدار بسیار خصوصاً به یك دفعه استعمال ننمایند بلكه به قدر لایق و در هر ماه یك مرتبه یا دو مرتبه و یا در هر هفته یك مرتبه برای استراحت ارواح و قوا و زیاده و بیشتر از این تجویز نكردهاند كه مضر است و ملاحظه مكان كه وسیع و مرغوب و خوش آب و هوا و معتدل و در آن آب جاری و گلهـا و میوههای خوشبو باشد و اسباب سرور و فرح و نغمات و مغنیان و محبوبان دلكش خوش الحان و عطریات و بخورات مطیب لذیذ و رفیقان عاقل فهمیده و صاحبان هوش و اخلاق حمیده در آن جمع باشند و شیخ عمر خیام مجمل شروط آن را درین رباعی درج كرده:


                              *رباعی*

گر باده خوری تو با خردمندان خور                     

                                    پس با صنمی لاله XE " مفردات:لاله"  رخی خـندان خور  


بسیار مخور و رد مكن فاش مساز                       

                                 اندك خور و گهگاه خور و پنهان خور


با مراعات این شرایط خمر XE " مفردات:خمر"  حفظ صحت بدن مینماید و بدن را گرم و قوی و فربه و فكر و ذكر و عقل و حواس و اخلاق را جیّد و زكی میگرداند و شجاعت و سخاوت و فرح و نشاط میآورد و بخل و ظنون فاسده و خیالات ردیه و امراض دماغیه مانند مالیخولیا و جنون XE "جنون"  و وسواس XE "وسواس"  را برطرف میكند و رنگ رو را نیكو و صاف میسازد و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و دل و جگر و معده و اعضای اصلیه را همه تقویت میبخشد و هضم را نیكو كند و اشتها میآورد و نفوذ میفرماید به ماساریقا و هضم كبدی را نیز تقویت میبخشد و نفوذ میفرماید كیموس را در عروق كبار و فضول را به تحلیل میبرد و اخراج مینماید غلیظ آن را به براز و لطیف آن را به بول XE " مفردات:بول"  و الطف را به عرق XE " مفردات:عرق"  و به بخار و صفرا را به بول و عرق و بلغم و سودا را به براز و تفتیح سدد و ازاله رمد XE "رمد"  بلغمی و شهوت كلبیه و ضرر سموم و حبن یعنی ازاله زرداب XE "زرداب"  شكم و ترهل و پیری و هوای وبایی و امثال اینها مینماید و خوردن آن به قدر ربع رطل XE "4:رطل"  با آب سیب و گوشت آب بیچربی جهت غشی و بیهوشی مجرب و در ضمادات اطلیه جهت تحلیل مواد و نفوذ فرمودن و بدرقه شدن قوّت ادویه مؤثر و بالجمله نفع جزیی بدنی دنیاوی آن در اكثر امزجه بیّن و ثابت است به نص قرآن مجید كه در باب خمر و میسر وارد شده كه و منافع للناس و امّا گناه و ضرر اخروی و دنیوی آن از پوشیدن عقل و عدم تمییز میان حسن و قبح اشیا و بیاختیار شدن و معاصی و قبایح بسیاری از صاحب آن به عمل آمدن بزرگتر و بیشتر از آن است كه به بیان آید و لهذا در همان آیه شریفه میفرماید كه و اثمهما اكبر من نفعهما و در آیه كریمه دیگر آن را رجس و عمل شیطان  خوانده و جنـاب مقـدس نبـوی صلی الله علیه و آلـ XE " مفردات:اله" ه آن را امّ الخبائث فرمودهاند و همین كافی است در مذمت و ضرر آن و در مقدار شربت آن اختلاف بسیار است تا ششصد درهم XE "4:درهم"  تجویز كردهاند ولیكن دو دو مثقال XE "4:مثقال"  و جالینوس و شیخ الرییس اختلاف مقدار را به حسب امزجه واگذاشتهاند در محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  قدری كه بدرقه طعام شود و رفع تشنگی كند و به حد سرور و نشاط مفرط نرسد كه بیاختیار سازد و از صنف سفید رقیق و زرد و سرخ و ممزوج باشد در معتدل المزاج و مبرود به قدر نهایت سرور و غیر ممزوج و در قوی الابدان و صاحبان خلط غلیظ قدری كه به حد طرب رسد و ثقل و خواب آورد و سبب سكر XE " مفردات:سكر"  و مستی آن متغیر شدن حواس است به رسیدن بخارات پی در پی به دماغ XE "دماغ"  پیش از تحلیل آنچه اول صعود نموده و لهذا ضعیف الدماغ مرطوب زود مست میگردد و قوی الدماغ یابس دیر به سبب تحلیل بخارات در این قدری بیشتر از آن و باعث سرور و فرح آن كثرت روح حیوانی و انبعاث و انبساط آنست تدریجاً از باطن به ظاهر و باعث شجاعت و سخاوت و خوبی ادراك صاحب آن نیز همین است و بدان كه در هر مزاج خمر محرك خلط غالب و ظهور آثار آنست مثلاً كثیف الخلط را باعث ملال و گریه و لطیف الخلط را سبب خنده و سرور و صاحبان اخلاط حاره را موجب غضب و تهور XE "تهور"  و اخلاط بارده XE "اخلاط بارده"  رطبه XE " مفردات:رطبه"  و یا یابسه را علت سكوت و نوم و خوف XE "خوف"  و بیملاحظه شرایط مضار آن زیاده از منافع آن زیرا كه سبب موت فجأت و خناق XE "خناق"  و امراض دماغی مانند صرع XE "صرع"  و سكته و لقوه XE "لقوه"  و فالج XE "فالج"  و رعشه XE "رعشه"  و سرسام و جنون و امثال اینها و ضعف قوّتهای دماغی و حیوانی و طبیعی و اعصاب XE "اعصاب"  و درد XE "درد"  چشم و امراض گوش و خیشوم و دهان و زبان و دندان و ضیق النفس و خفقان XE "خفقان"  و فساد هضم و اسهال XE "اسهال"  دموی و ورم جگر XE "ورم جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و استسقای غیر قابل العلاج و بطلان شهوت باه XE " مفردات:باه"  و اورام خطرناك و آكله XE "آكله"  و جوششها و تبهای مركبه و محرقه و عشیه و تولید سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و حرقة البول XE "حرقة البول"  و امثال اینها است و از جمله مضرتی كه عاجل و سهل العلاج است خمار است كه با تقلب نفس و ضیق آن و برد اطراف و حرارت آن و قشعریره و تهوع و تكسر بدن و سنگینی سر و اضطراب و تشویش خواب و اعراض هولناك میباشد و مضرتهای عاجل بدنی را اكثر علاج نمیباشد و مستعملین آن را چون به یك دفع ترك نمایند امراض ردیه و سوداویه و ضعف هضم و زلق المعده و الامعاء و فساد حلق XE " مفردات:حلق"  و لون و غیرها به هم میرسد امّا تدبیر دفع خمار آن آنست كه به خواب طولانی رود و حیله جویند در تنویم او به مالیدن دست و پا و به حمام XE " مفردات:حمام"  بردن و آب نیمگرم بر سر او ریختن و از حمام برآوردن و استراحت فرمودن پس اگر به این تدبیر تخفیفی یافت بهتر والا باز به حمام معاودت نمایند و خواب فرمایند و اگر بعضی اعراض قوی باشد مانند صداع XE "صداع"  و تهوع و قی مكرر قی فرمایند به سكنجبین و آب نیم XE " مفردات:نیم"  گرم پس شربت انار XE " مفردات:انار"  و به و یا ریباس با یك مثقال XE "4:مثقال"  طین نیشابوری بخورانند و هرگاه اراده خوردن طعام نمایند شوربای جوجه مرغ XE " مفردات:مرغ"  و آب غوره XE " مفردات:غوره"  مطیب به نعناع XE " مفردات:نعناع"  بخورند و بعد از رفع صداع اگر سر و پیشانی و صورت گرم باشد اطلیه بارده استعمال نمایند و از جنس چیزهایی كه عادیه خمار را میكشند جلاب با آب یخ و برف XE " مفردات:برف"  و فقاع و ماءالجبن و ربوب فواكه حامضه و قابضه است بدان كه خمر حار بسیار مضر و مهلك است و نصاری كه اكثر شارب خمرند منكر خمر بسیار حادند و میگویند اگر مردم بدین منوال كه خمرهای حاد را مینوشند بنوشند احتیاج به هیچ وبا و طاعونی نیست خودبخود هلاك میشوند طور خوردن خمر نصاری موافق حكمت دارند لهذا به آنها نفـع میبخشد.


◄خمیر 

به فتح خا و كسر میم و سكون یای مثناة تحتانیه و رای مهمله به عربی عجین و به فارسی خمیر ترش و خمیرمایه و به هندی ماوا نامند. 

ماهیت آن: آرد گندم XE " مفردات:گندم"  است كه با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و یا روغن زیتون و یا روغن گاو و یا روغن گاومیش و یا بز و یا گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و شیر و ماست XE " مفردات:ماست"  هر یك كه باشد سرشته بگذارند تا ترش و بدبو گردد و قدری از آن را داخل خمیر نان مینمایند تا برآید و فطیر نماند. 

طبیعت آن: مركب القوی در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و جالی و محلل XE "محلل"  و جاذب XE "جاذب"  از عمق بدن و با نمك بسیار محلل اورام بارده XE "اورام بارده"  خصوص اورام اسافل قدم و ازاله اوجاع آن و منضج XE "منضج"  و مفتح دمامیل و مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و سی مثقال XE "4:مثقال"  آبی كه در آن خمیرمایه كم نمك به قدر چهار مثقال XE "4:مثقال"  حل نموده باشند با چهار دانگ XE "4:دانگ"  طباشیر و مثل طباشیر شكر و یك دانگ XE "4:دانگ"  زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت رفع خمار و تشنگی و تب و التهاب XE "التهاب"  مجرب و چون دو مثقال XE "4:مثقال"  سركه XE " مفردات:سركه"  نیز اضافه كنند جهت اسهال XE "اسهال"  صفراوی و احتراقی مفید و چون یك جزو آب نعناع XE " مفردات:نعناع"  و یك جزو خردل XE " مفردات:خردل"  ساییده و در نسخه دیگر نصف جزو خردل است و سه چندان مجموع خمیرمایه اضافه نموده در ده مثل همه آب بجوشانند تا به نصف رسد پس صاف نموده با نصف وزن آن عسل به قوام آورند جهت تقویت هاضمه به مرتبهایست كه صبر XE " مفردات:صبر"  نتوان كرد و منقی معده از اخلاط محترقه و دافع بلغم XE "دافع بلغم"  و مبهی است و هرگاه بعد از معاجین باهیه بلافاصله بنوشند بغایت سریع الاثر و غرغره XE "غرغره"  محلول آن در آب با ربع آن روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت ورم حلق XE " مفردات:حلق"  و ضماد XE "ضماد"  آن با حنا و روغن و نمك جهت تحلیل صلابات عظیم مأیوسه مجرب و چون خمیرمایه را كوبیده و با آب انار XE " مفردات:انار"  شیرین و امثال آن بسرشند قایم مقام خمر XE " مفردات:خمر"  و از اسرار مكتومه است. 

المضار: مضر سینه علیل، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا. 

مقدار شربت آن: تا هجد درهم XE "4:درهم"  است. 

فصل الخاء مع النون


◄خنثی XE " مفردات:خنثی" 

به ضم خای معجمه و سكون نون و فتح ثای مثلثه و الف لغت

سریانی است و اهل مغرب XE "1:مغرب"  آن را بزواق XE " مفردات:بزواق"  نامند.


ماهیت آن: گیاهی است شبیه به اشراس XE " مفردات:اشراس"  كه به فارسی سریش نامند و گویند نوعی از آنست. یوسف بغدادی نوشته كه غلط كرده كسی كه بیخ آن را اشراس دانسته بلكه غیر آنست برگ آن شبیه به گندنا XE " مفردات:گندنا"  و از آن لطیفتر و ساق آن قریب به ذرعی و نرم و بر سر آن گل سفیدی شبیه به بلوط و بیخ آن مستدیر و املس XE "املس"  طولانی مانند بیخ سوسن XE " مفردات:سوسن"  آزاد و از آن بزرگتر و طعم آن تند و تخم آن در قبهای مانند تخم پیاز و قوّت آن تا چهار سال باقی میماند. 

طبیعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسخن و تند و با قوّت مجففه و محلله و ملطفه و جابر كسور و محلل XE "محلل"  ریاح و اورام انثیین و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و رافع قروح باطنی و یك درهم XE "4:درهم"  آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض و دو درهم XE "4:درهم"  آن جهت درد XE "درد"  پهلو و سرفه و سستی عضل XE " مفردات:عضل"  نافع و گل و ثمر آن ملین طبع و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزیدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و هزارپا XE " مفردات:هزارپا"  و خوردن اندك از آن جهت تسهیل قی و سه مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و باید كه برگ آن را بر آن ضماد XE "ضماد"  نمایند و خوردن ساق تازه آن جهت یرقان خصوصاً چون با سركه XE " مفردات:سركه"  و روغن زیتون پخته باشند و آب آن با سفیدی تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت سوختگی آتش و با گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  جهت قوبا XE "قوبا"  و با آرد ترمس XE " مفردات:ترمس"  جهت خارش XE "خارش"  بدن با مداومت بر آن و بیخ آن در افعال قویتر از آن. *العین* چون بكوبند تازه آن را و آب آن را بگیرند و با شراب كهنه شیرین تلخ و زعفران XE " مفردات:زعفران"  مخلوط كنند و طبخ نمایند اكتحال XE "اكتحال"  بدان جهت ازاله رطوبات چشم و سلاق XE "سلاق"  و تسكین حرقت XE "حرقت"  اجفان XE "اجفان" . *الاذن* قطور XE "قطور"  آب تازه آن به تنهایی و یا با كندر XE " مفردات:كندر"  و عسل و شراب و مر نیمگرم نموده در گوشی كه از آن چرك آید. *الفم* چون در گوش مخالف جهت تسكین دندان موجع و به دستور چون با زیت طبخ نمایند و در گوش مخالف دندان دردناك نیمگرم بچكانند و چون بیخ آن را مجوف كنند و در آن زیت پر كنند و بر آتش گذارند تا جوش خورد قطور آن در گوش جهت تسكین وجع آن و ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و طلای آن جهت شقاق اطراف عارض از سرما و سوختگی آتش و ضماد آن به تنهایی بر دندان آسیا مسكن XE "مسكن"  وجع آن و از خواص آنست كه چون آن را با سركه ساییده بر ابهام جانب ضرس دردناك ضماد نمایند درد آن را تسكین دهد و ضماد آن با عسل بر شكم مستسقی نافع و ضماد پخته آن با دردی XE " مفردات:دردی"  شراب جهت قروح خبیثه و وسخه و اورام پستان XE "پستان"  و خصیه XE " مفردات:خصیه"  و خراجات و دمامیل و جراحات چركدار و مخلوط آن با شراب جهت ابتدای ورم حار غلیظ و چون بسوزانند و با بعضی ادهان مخلوط كرده داءالثعلب XE "داءالثعلب"  را با پارچه پشمی خوب بمالند و بدان تدهین كنند موی برویاند و لطوخ XE "لطوخ"  آن بر بهق XE "بهق"  ابیض بعد از مالیدن آن به پارچه خشنی در آفتاب نافع. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكی. 

مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: در باه XE " مفردات:باه"  شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  و در سموم اسقیل است. 


◄خندروس XE " مفردات:خندروس" 

به فتح خا و سكون نون و فتح دال و ضم رای مهملتین و سكون واو و سین مهمله و آن را خالاون XE " مفردات:خالاون"  نیز و به فارسی ذرت XE " مفردات:ذرت"  مكه XE " مفردات:ذرت مكه"  و به عربی حنطه XE " مفردات:حنطه"  رومیه XE " مفردات:حنطه رومیه"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  گندم XE " مفردات:گندم"  مكه XE "1:مكه"  و به هندی جوار XE " مفردات:جوار"  نامند. 

ماهیت آن: ثمر نباتی است در خوشـه و دانههای آن متصل به هم و الوان میباشد زرد و سرخ و سفید امّا سفید آن بسیار و به قدر دانه دخنی و بزرگتر از آن و خام آن با عفوصت XE "عفوصت"  و رسیده آن شیرین طعم و برشته كرده میخورند و ساییده آرد كرده از آن نان ترتیب میدهند شیریـن و لذیـذ میباشد گرماگرم آن و نبات آن شبیه به نیشكر و ذرت XE " مفردات:ذرت"  بزرگ. 

طبیعت آن: مایل به حرارت و در دویّم خشك و گویند معتدل در حرارت و برودت. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  بلغم و خون جامد XE "جامد"  و قابض XE "قابض"  طبع XE "قابض طبع"  و ثقیل لزج و نفاخ XE "نفاخ"  و غذاییت آن غالب. تغذیه به آن جهت رفع سل XE " مفردات:سل"  و اسهال XE "اسهال"  نافع و غداییت آن از برنج XE " مفردات:برنج"  زیاده و از گندم XE " مفردات:گندم"  كمتر و ضماد XE "ضماد"  پخته آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و تشقق و تقشر ناخن و ممضوغ آن جهت تقویت نور بصر و گزیدن جانوران سمی و حقنه XE "حقنه"  طبیخ آن جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا" . 

بدل آن: ذرت XE " مفردات:ذرت"  است. 


◄خندیقون XE " مفردات:خندیقون"  

به فتح خا و سكون نون و كسر دال مهمله و سكون یای مثناة تحتانیه و ضم قاف و سكون واو و نون و خندریقون XE " مفردات:خندریقون"  نیز آمده. 

ماهیت آن: شرابی است كه از ادویه و خمر XE " مفردات:خمر"  ترتیب میدهند و از تراكیب اطبای فرس XE " مفردات:فرس"  است و معنی آن شراب XE " مفردات:شراب"  برّی است و به یونانیان نرسیده و لهذا در كتب ایشان ذكر آن نیست و نسخ آن متعدد و مختلف است و بالجمله در قرابادین به تفصیل ذكر نموده شد. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و در آخر آن خشك. 

افعال و خواص آن: مولد خون صالح و مقوی هاضمه و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و معده و طحال XE " مفردات:طحال"  و سرخ كننده لون بدن و ادهان آن فربه كننده بدن و مزیل امراض عسرالعلاج و قاطع حمی ربع و هرگاه تریاقیت عظیم مطلوب باشد قدری پادزهر حیوانی بعد سرد شدن تركیب آن در آن داخل نمایند. 

◄خندریلی XE " مفردات:خندریلی" 

 به فتح خا و سكون نون و فتح دال و كسر رای مهملتین و سكون یای مثناة تحتانیه و كسر لام و سكون یا و آن را یعفید XE " مفردات:یعفید"  نامند. 

ماهیت آن: نوعی از كاسنی برّی است و شبیه بدان و بسیار تلخ و ساق و بیخ آن باریكتر از آن و گل آن زرد مایل به سرخی و بر شاخهای آن صمغی متكون میگردد مانند مصطكی به قدر باقلا XE " مفردات:باقلا"  و بسیار چسبنده و قوّت نبات آن تا یك سال و قوّت صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن تا هفت سال باقی میماند. 

طبیعت آن: مجففتر از كاسنی برّی است به سبب تلخی آن.


افعال و خواص آن: خوردن دو مثقال XE "4:مثقال"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن جهت گزیدن افعی و آب آن كه با شراب طبخ دهند جهت قطع اسهال XE "اسهال"  و طلای آب برگ آن جهت قطع بواسیر و چون مجموع گیاه آن را با بیخ بر كنند و با عسل قرص سازند و با آب نطرون كه بوره XE " مفردات:بوره"  ارمنی است طلا XE " مفردات:طلا"  كنند جهت بهق XE "بهق"  مؤثر و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن در سیّم گرم و خشك و مفتح سدد و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و محلل XE "محلل"  ریاح و قطور XE "قطور"  آن در چشم با آب كاسنی جهت ازاله سبل XE "سبل"  و طلای آن جهت ازاله شعر XE " مفردات:شعر"  منقلب و بر جراحات جهت بردن گوشت زاید آنها و فرزجه XE "فرزجه"  آن با مرصاف كه لته بدان آلوده بقدر زیتونی حمول XE "حمول"  نمایند جهت گشودن حیض و اسقاط جنین بغایت مؤثر و آشامیدن دو درم از بیخ آن با شراب جهت گزیدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  نافع و به دستور ضماد آن و مورث سحج XE "سحج"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن نشاسته XE " مفردات:نشاسته" . 

مقدار شربت آن: تا یك دانگ XE "4:دانگ" . 


◄خنزیر XE " مفردات:خنزیر" 

 به كسر خا و سكون نون و كسر زای معجمه و سكون یای مثناة تحتانیه و رای مهمله به فارسی خوك XE " مفردات:خوك"  و گراز XE " مفردات:گراز"  و به تركی ذونقوز XE " مفردات:ذونقوز"  و به هندی براه XE " مفردات:براه"  و سور نیز و به فرنگی كرنیكول XE " مفردات:كرنیكول"  نامند. 

ماهیت آن: حیوانی است معروف و بسیار كثیف و نجاست خوار و بد هیأت و گویند گوشت آن اعدل و بهترین لحوم حیوانات وحشی است و اصلی ندارد و در طعم شیرین و فرقی از گوشت انسان XE " مفردات:انسان"  ندارد و اكثری از فرق غیر اسلامی آن را میخورند و قبل از ظهور نور اسلام گوشت آن را در بازارها میفروختند و بعد از آن در مذهب اهل اسلام حرام و بیع آن ممنوع و موقوف گردید.


طبیعت آن: در اول دویّم گرم و در سیّم تر. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد و مسمن XE "مسمن"  بدن و گويند موافقترين لحوم است به مزاج انسان XE " مفردات:انسان"  و همه آن بعد از انهضام جزو بدن ميگردد و گويند مولد خلط غليظ لزج است و مورث حرص شديد و صداع XE "صداع"  مزمن و داءالفيل و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و فساد عقل و معده و زوال مروت و غيرت و حميت و باعث مخنّثي، مصلح XE "مصلح"  آن خمر XE " مفردات:خمر"  از قبيل علاج فاسد با فسد است و شكر و فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  و امثال اينها نيز به حسب سن و قدر و مزاج مستعمل آن در قوّت و ضعف نيز گفتهاند و آشاميدن كعب XE " مفردات:كعب"  نر خشك سوده آن به قدر دو مثقال XE "4:مثقال"  با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزيدن هوام و طلاي آن با عسل جهت برص XE "برص"  مجرب دانستهاند و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن كه در احراق XE "احراق"  به حد سفيدي رسيده باشد جهت تحليل XE "تحليل"  نفخ امعا XE " مفردات:امعا"  و مغص XE "مغص"  مزمن نافع و بول XE " مفردات:بول"  خوك XE " مفردات:خوك"  وحشي جهت سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  نافع و در سایر افعال مانند بول گاو است و سرگين خشك آن با آب يا شراب جهت نفث الدم سينه و رفع درد XE "درد"  پهلو و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت سستي عضل XE " مفردات:عضل"  و با موم و روغن جهت التواي عصب XE " مفردات:عصب"  و قطور XE "قطور"  زهره XE " مفردات:زهره"  آن جهت قروح اذن و غير آن و قطع بواسير XE " مفردات:بواسير"  و با عسل و فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  سر اقرع و حقنه XE "حقنه"  پيه آن جهت امعا و ضماد آن جهت درد رحم و مقعده و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  سرما و برف XE " مفردات:برف"  زدگي و پيه كهنه آن كه مدتي بر آن گذشته باشد ملين XE "ملين"  و مسخن و مغسول آن با شراب و ممزوج نمودن با خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  يا آهك XE " مفردات:آهك"  جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و شوصه XE "شوصه"  و از جالينوس XE "2:جالينوس"  منقول است كه پيه نمك آن با موميایي XE " مفردات:موميایي"  رفع كري سامعه ميكند اگر چه مادر زاد باشد و تمريخ XE "تمريخ"  موضع تشنج به پيه آن نافع و به دستور دمل و خنازير XE "خنازير"  را و خون آن در جميع افعال مانند خون انسان است و طلاي آن جهت كوچك نمودن پستان XE "پستان"  و شير منعقد در آن و اورام بالخاصيت مفيد و ذرور XE "ذرور"  استخوان سوخته آن رافع بواسير و آشاميدن سم سوخته آن قاطع سلس البول و موي سوخته آن كه با زفت احراق يافته باشد با روغن گل مجفف XE "مجفف"  قروح مرفوع العلاج است و پوست آن گريزاننده پشه XE " مفردات:پشه"  است. 

◄خنفسا XE " مفردات:خنفسا"  


به ضم خاي و سكون نون و فتح فا و سين مهمله و الف به فارسي جعل XE " مفردات:جعل"  و خزوك و به هندي كهروله XE " مفردات:كهروله"  نامند. 


ماهيت آن: دانه ايست كوچك سياه و در پاي ديوارها و خاكروبهها و سرگينها به هم ميرسد و اصناف از پردار و بيپر و بزرگ و كوچك و اهلي و برّی ميباشد برّی آن بزرگتر از اهلي و برّی پردار آن قویتر از اهلي بيپر آن. 


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 


افعال و خواص آن: آب منقوع آن به قدر يك شب مسهل XE " مفردات:مسهل"  اخلاط معدي و معوي و كبدي و جهت استسقا XE "استسقا"  مجرب  دانستهاند و بستن شكافته آن بر موضع عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزيده جهت رفع سميت آن و اكتحال XE "اكتحال"  رطوبت كه از قطع دنباله و فشاردن آن ظاهر ميشود جهت تقويت بصر و رفع غشاوه XE "غشاوه"  نافع. بولس گفته اكتحال جرم مسحوق جعلي كه در تنور خبازي به هم رسد جهت درد XE "درد"  چشم مجرب و گفته چون پرده عقب سر آن را بردارند و رطوبتي كه ظاهر شود مانند افيون XE " مفردات:افيون"  در صدفي بگيرند به قدر سه مثقال XE "4:مثقال"  و فتيله XE "فتيله"  باريكي به قدر سوراخ احليل XE "احليل"  ساخته به آن رطوبت آلوده در احليل گذارند و باقي را بر عانه و كش ران و خصيه و اطراف آن طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند در ساعت حبس بول XE " مفردات:بول"  و سلس آن را بگشايد و مجرب است و اكتحال آن جالي XE "جالي"  غشاوه و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و ضماد XE "ضماد"  آن رافع قروح ساق و قطور XE "قطور"  روغن زيتوني كه در آن جوشانيده باشند مسكن XE "مسكن"  وجع گوش در ساعت و طلاي آن جهت تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و از خواص آنست كه چون در جوف ني گذارند و بر آن زن بندند رافع عسر ولادت XE "عسر ولادت"  است و چون در ورد XE " مفردات:ورد"  احمر گذارند و در آن دفن نمايند پژمرده گردد و بميرد و چون در سرگين دفن نمايند زنده و باليده شود و چون سرهاي آن را در برج كبوتران گذارند باعث جمعيت كبوتران در آن گردد و چون هفت عدد آن را در زير طاس XE " مفردات:طاس"  مس XE " مفردات:مس"  سرخ قلعي XE " مفردات:قلعي"  ناكرده حبس كنند موجب باريدن باران و برودت هوا است و بخور شكوفه چنار XE " مفردات:چنار"  و آب مطبوخ آن كشنده آن است. 


◄خنكات يزدي XE " مفردات:خنكات يزدي"  


قسمي از نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  ارزن XE " مفردات:ارزن"  است كه به هندی بوزه XE " مفردات:بوزه"  نامند و در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 


فصل الخاء مع الواو


◄خوخ XE " مفردات:خوخ"  


به فتح خاي معجمه و سكون واو و خاي معجمه به فارسي شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  و به هندي ارو نامند.


ماهيت آن: ثمري است معروف و دو نوع ميباشد آنچه پوست آن نازك و رنگارنگ سفيد و سرخ و سبز و زرد و مزغب XE "مزغب"  و از گوشت آن جدا گردد آن را هلو نامند و غير آن را شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  كاردي و بهترين آن هلوی بزرگ شاداب لطيف XE "لطيف"  است كه گويا آب منجمد است و تلخي و حموضت XE "حموضت"  آن غير محسوس و بيجرم و خوشبو باشد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  شفتالو و شفتالو نيز دو نوع است لطيف شاداب و غير لطيف شاداب و همه اجزاي درخت آن تلخ ميباشد از برگ و گل و صمغ XE " مفردات:صمغ"  و تخم.


طبيعت آن: در دویّم سرد و تر و بعضي در اول سرد گفتهاند و سردي و تري هلو از شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  زياده. 


افعال و خواص آن: ملين XE "ملين"  و مسكن XE "مسكن"   بخارات حاره يابسه و تشنگي XE "تشنگي"  و غليان XE "غليان"  دم XE " مفردات:دم"  و صفرا و جهت تبرید دماغ XE " مفردات:دماغ"  و ترطيب مزاج سوداوي كه از احتراق باشد و تبهاي صفراوي خالص و دموي و رفع بدبویي دهان و در امزجه حاره معين باه XE " مفردات:باه"  و مشهي XE "مشهي"  طعام و چون آب رسيده آن را گرفته شب بگذارند تا درد XE "درد"  آن ته نشين و صاف گردد صبح صافي آن را به قدر نيم رطل XE "4:رطل"  با شكر و يا ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  و يا شيرخشت XE " مفردات:شيرخشت"  و امثال اينها بياشامند اسهال XE "اسهال"  صفرا نمايد و جهت رفع اخلاط سوخته حاده نافع. 


مضر مرطوبين و اعصاب XE "اعصاب"  و سريع التعفن و مورث تبهاي مزمن هر چند بعد از يك ماه و يا زياده باشد، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و مرباي زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  كاردي غليظتر و ديرهضم و با قوّت قابضه و نفاخ XE "نفاخ"  و مورث قولنج XE "قولنج"  خصوصاً خام آن و تلخ آن به دستور و خشك كرده آن قابض XE "قابض"  و بغايت ديرهضم و چون هضم يابد كثيرالغذا و مانع سيلان XE " مفردات:سيلان"  فضول به معده بود و آشاميدن دو اوقيه XE "4:اوقيه"  آب برگ آن و به دستور شكوفه آن با شكر جهت كشتن كرم XE " مفردات:كرم"  معده و حب القرع بسيار مؤثر و طلاي آن بر ناف دافع كرم شكم و بر بدن بعد از نوره و خشك آن نيز جهت رفع بدبویي آن و ضماد XE "ضماد"  شكوفه آن با آب كرنب XE " مفردات:كرنب"  جهت قطع ثآلیل و ابن رضوان تصريح نموده كه يك دانگ XE "4:دانگ"  شكوفه آن اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  زنده مينمايد و روغن دانه آن جهت درد XE "درد"  گوش و كري و تفتيح XE "تفتيح"  سده آن و درد بواسير XE " مفردات:بواسير"  و خایيدن مغز آن جهت رفع كندی دندان و يك درم از استخوان دانه آن جهت اسهال XE "اسهال"  مجرب و چون دانه آن را در آتش اندازند تا بسوزد پس مغز آن را برآورده سایيده بر بثوري و جربي كه بر بدن اطفال و پس گوش ايشان برميآيد بمالند سريع الاثر و مجرب است. 


◄خوص XE " مفردات:خوص" 

به ضم خاي معجمه و سكون واو و صاد مهمله اسم عربي برگ درخت خرما و برگ درخت مقل XE " مفردات:مقل"  و نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  و امثال آن را كه دراز و باريك باشد شامل است. 


◄خولنجان XE " مفردات:خولنجان" 

به فتح خا و سكون واو و كسر لام و سكون نون و فتح جيم و الف و نون و آن را خسرو دارو XE " مفردات:خسرو دارو"  و به تركي قرغات XE " مفردات:قرغات"  و به هندي كليجن XE " مفردات:كليجن"  و كلاجن XE " مفردات:كلاجن"  نيز نامند. 


ماهيت آن: بيخي است سرخ تيره پرگره تند طعم تندبو و لذيذ و با حدت و آنچه به تحقيق رسيده بيخ درخت تانبول XE " مفردات:تانبول"  است كه به هندي پان XE " مفردات:پان"  نامند و درخت آن كهنه سال خورده باشد و منبت آن بلاد هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  است و غليظ پر گره را قصبي و باريك صلب را عقاربي نامند و اين بهتر از اول است و قوّت اين تا هفت سال باقي ميماند. 


طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و گويند در سیّم.


افعال و خواص آن: مقوي معده و احشا و هاضمه و باه XE " مفردات:باه"  و اعضاي باطني و كاسر رياح XE "رياح"  و ماسك بول XE " مفردات:بول"  و جهت صداع XE "صداع"  و صرع XE "صرع"  بلغمي و تصفيه صوت و سرفه رطوبي و رفع بدبویي دهان و خوشبویي آن و دردهاي بارد بلغمي و درد XE "درد"  كمر و كسر رياح و آروغ ترش و رفع قولنج XE "قولنج"  و برودت گرده XE "گرده"  و وجع آن و خنازير XE "خنازير"  و سرطان XE "سرطان"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء نافع و نگاهداشتن اندكي از آن در زير زبان رافع سستي آن و باعث سرعت تكلم اطفال و موجب شدت نعوظ XE "نعوظ"  و يك درم سایيده آن با يك اوقيه XE "4:اوقيه"  شير بز XE " مفردات:شير بز"  تازه دوشيده جهت تحريك باه XE "تحريك باه"  مجرب و طلاي آن با آب و يا روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و يا ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  زایل كننده كلف XE " مفردات:كلف"  است و مجرب. مضر دل و حجاب سينه و مصدع XE "مصدع"  محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن صندل XE " مفردات:صندل"  و طباشير XE " مفردات:طباشير"  و گوشت آب مرغ XE " مفردات:مرغ"  فربه و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و حابس بول و مصلح آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 


مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و نيم. 


بدل آن: دارچيني و كبابه XE " مفردات:كبابه"  است و جوارش خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  دو نسخه آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد و عرق XE " مفردات:عرق"  آن بسيار لطيف XE "لطيف"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و در سایر افعال الطف از اصل آنست و دستور گرفتن آن مانند عرقهاي ديگر است. 


فصل الخاء مع الياء المثناة تحتانيه


◄خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر" 

به كسر خا و فتح يای مثناة تحتانيه و الف و رای مهمله و فتح شين معجمه و سكون نون و فتح بای موحده و سكون رای مهمله معرب از خيارچنبر XE " مفردات:خيارچنبر"  فارسي است و به هندي املتاس XE " مفردات:املتاس"  و كرماله XE " مفردات:كرماله"  و كرواله XE " مفردات:كرواله"  و سيال لاتهي XE " مفردات:سيال لاتهي"  نامند. 


ماهيت آن: ثمر درختي است در بزرگي تا به قدر درخت گردكان XE " مفردات:گردكان"  و برگ آن كوچكتر از آن و اطراف آن تند و چوب آن خالدار و گل آن زرد شبيه به گل ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  و ثمر آن دراز تا به قدر ذرعي و باريك به سطبری ابهامي و زياده بر آن و در جوف آن پردههاي خشبي و بر آن رطوبت سياه چسبنده منجمد كه آن را عسل خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  نامند و پردهها را فلوس آن و در بين هر پرده تخمي اندك پهن صنوبری شكل سفيد مایل به زردي و مستعمل عسل آنست و آن شيرين طعم بدمزه اندك بدبو است بهترين آن سياه براق رقيق القشر رسيده قوي بسيار عسل شيرين كم بوي آنست و بايد كه در هنگام احتياج قلم آن را اندك با آتش گرم كرده شكسته عسل آن را از آن جدا نمايند و با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  چرب كرده استعمال كنند به هر نحو كه خواهند زيرا كه اگر پيشتر اخذ نمايند ضعيف ميگردد قوّت آن. 


طبيعت آن: در اول گرم و تر و گويند معتدل در گرمي و تري. 


افعال و خواص آن: ملين XE "ملين"  سينه و طبع و مسكن XE "مسكن"  حدت خون و منقي عصب XE " مفردات:عصب"  و محلل XE "محلل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  دهان و حلق XE " مفردات:حلق"  و احشا و غيرها و مسهل XE " مفردات:مسهل"  به رفق و بيغایله حتي زنان حامله XE "حامله"  و اطفال را مناسب و مجوز است و اسهال XE "اسهال"  آن به جذب و لزوجتي است كه دارد و با ادويه مناسبه هر خلطي مسهل XE "مسهل"  آن وليكن بطیالعمل و با تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  مسهل صفراي سوخته XE "صفراي سوخته"  و با تربد XE " مفردات:تربد"  مسهل بلغم XE "مسهل بلغم"  و با بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  و آب برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  و آب برگ بيد و آب شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  مسهل سودا و با العبه مانند لعاب XE " مفردات:لعاب"  ريشه خطمي و بهدانه و بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده امعا XE " مفردات:امعا"  و زحير XE "زحير"  و مغص XE "مغص"  و با ادويه مناسبه و آب برگ كاسني و عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و كشوث XE " مفردات:كشوث"  جهت تفتيح سده جگر XE "سده جگر"  و درد XE "درد"  آن و يرقان XE "يرقان"  و رفع تبهاي حاره و غرغره XE "غرغره"  آن با آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تازه رادع XE "رادع"  خناق XE "خناق"  صعب و محلل آن و به دستور با شير بز XE " مفردات:شير بز"  و با آب انجیر و شیر منفجر کننده و محلل آن در انتها و طلای آن جهت درد مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و تلیین اورام و همه صلابات حاره خصوص با آب برگ عنب الثعلب XE " مفردات:عنب الثعلب"  نافع.


مضر معده و مغثي XE "مغثي" ، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و مورث مغص XE "مغص"  و سحج XE "سحج"  به سبب چسبیدن آن به امعا XE " مفردات:امعا"  و مصلح و مانع چسبیدن آن روغن بادام XE " مفردات:بادام"  است كه بدان چرب كرده و يا بر آن چكانيده بنوشند. 


مقدار شربت آن: از پنج مثقال XE "4:مثقال"  تا بيست مثقال XE "4:مثقال" . 


بدل آن: سه وزن آن مويز XE " مفردات:مويز"  بيدانه با اندك تربد XE " مفردات:تربد"  و نيم وزن آن ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  است و گويند جوشانيدن عسل آن باعث رفع قوّت آن و شدت التزاق آن به روده ميشود و استعمال تازه آن كه يك سال بر آن نگذشته باشد مورث بول XE " مفردات:بول"  الدم و گل آن نيز ملين XE "ملين"  طبع چون طبخ نمايند و با روغن بخورند و مرباي گل آن كه به دستور گل بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و ورد XE " مفردات:ورد"  احمر ترتيب دهند يعني گل انگبين XE " مفردات:انگبين"  آن نيز ملين و برگ نورسته آن نيز ملين است و همچنين خام نارس ثمر آن كه ورق كرده پخته با روغن اندك بریان نموده به مقدار ده مثقال XE "4:مثقال"  تا بيست مثقال XE "4:مثقال"  آن را بخورند و دانه آن از پنج عدد تا هفت عدد كه كوبيده باشند مقی قوي و خوردن پوست سياه مسحوق آن با زعفران XE " مفردات:زعفران"  و شكر و گلاب جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و اخراج مشيمه XE "مشيمه"  مجرب دانستهاند و ضماد XE "ضماد"  آن رافع قوبا XE "قوبا"  و حب خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و لعوقات و نقوعات و مطبوخ و معاجين آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄خيري XE " مفردات:خيري" 

به فتح خا و سكون يای مثناة تحتانيه و كسر رای مهمله و يا آخر حرف XE " مفردات:حرف"  لغت يوناني است. به فارسي شب بوي نامند جهت آنكه بوي آن در شب ظاهر ميشود و در عراق XE "1:عراق"  عرب منثور خوانند. 


ماهيت آن: از جمله گلهاي خوشبو است و اصناف از برّی و بستاني و سفيد و زرد و سرخ و بنفش ميباشد و از مطلق آن مراد زرد آنست و مراد از برّی قسم سرخ آنست و غير خزامي است چنانچه گذشت و شب بو XE " مفردات:شب بو"  نام گلي است كه در هند XE "1:هند"  ميشود و در حرف XE " مفردات:حرف"  الشين مذكور خواهد شد. 


طبيعت مجموع آن: در دویّم گرم و خشك. 


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و جالي XE "جالي"  و مدر XE "مدر"  و جذاب از عمق بدن و مسكن XE "مسكن"  فواق XE "فواق"  و آشاميدن سه درم از آب آن و به دستور سایيده آن مدر حيض XE "حيض"  و مفسد جنين و مخرج مرده آن و مشيمه XE "مشيمه"  و تخم و بيخ آن را نيز همين اثر است و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت بياض XE "بياض"  چشم و بویيدن گل آن محلل بلغم از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و رياح XE "رياح"  غليظه و روغن آن كه به طريق روغن گل ترتيب دهند بسيار گرم و محلل و سعوط XE "سعوط"  آن جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده دماغي و آشاميدن و حمول XE "حمول"  آن مدر حيض XE "مدر حيض"  و مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و طلاي آن جهت ورم رحم XE "ورم رحم"  و مفاصل XE "مفاصل"  و تقويت موي و طلاي آن با عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  و تخم انجره XE " مفردات:انجره"  بر كمر جهت تقويت باه XE " مفردات:باه" . 


مقدار شربت آن: تا چهار درهم XE "4:درهم"  و بيخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت صلابت XE "صلابت"  سپرز XE "سپرز"  طلاء XE " مفردات:طلاء" ً نافع و چون داخل مرهم كنند جهت ورم صلب و مفاصل XE "مفاصل"  و رحم و گشودن حيض XE "حيض"  و با موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  جهت شقاق انگشتان و مقعده و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  بارد و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  خشك آن و همچنين حمول XE "حمول"  آن جهت ادرار حيض و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  ميت و مشيمه XE "مشيمه"  نافع. 


◄خيزران XE " مفردات:خيزران"   


به كسر خا و سكون ياي مثناة تحتانيه و سكون زاي معجمه و فتح رای مهمله و الف و نون به فارسي خزران XE " مفردات:خزران"  و به هندي بيت نامند. 


ماهيت آن: نباتي است برگ آن شبيه به برگ نخل و كوتاهتر از آن و ثمر آن نيز شبيه به ثمر آن و كوچك و مدور و چاشني دار با عفوصت XE "عفوصت"  و در خوشه بزرگي و بعضي مردم ميخورند آن را و سه نوع ميباشد يكي شاخهاي آن راست و قوي به سطبری ابهامي و زياده بر آن و بندهاي بعضي بسيار طولاني و خوش رنگ و خوش جوهر و در زيربادات XE "1:زيربادات"  هند XE "1:هند"  خوب ميشود و نصاري از آن چوب دستي ميسازند و به قيمت اعلي ميفروشند و نوع دویّم آن بيارهدار و به سطبری انگشتي و طولاني و خاردار و از پوست آن سطح كرسي و پالكي و چهارپايه و دروازه و پنجره و غيرها ميبافند و اين نوع در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و زيربادات XE "1:زيربادات"  بسيار ميشود وليكن در زيربادات XE "1:زيربادات"  بهتر و پوست آن جوهردار و در بعضي دهات به جاي ريسمان همين را مستعمل دارند در بستن كشتيها و خانههاي كاهي و غيرها و نوع سیّم باريكتر از نوع دویّم و بيخار و بيثمر و بندهاي آن طولاني و گرههاي آن از هم دور و اين نوع در سلهت XE "1:سلهت"  كه به سمت شمال و شرق مرشد آباد XE "1:مرشد آباد"  و پانزده XE "4:پانزده"  شانزده منزل فاصله از آن واقع است به هم ميرسد و در كنار XE " مفردات:كنار"  آبها ميرويد و به جاي ديگر نميشود و مردم آنجا پوست اين نوع را به طول جدا كرده و تراشيده از آن فرشي ميبافند كه ستيل پاتي مينامند يعني فرش سرد خنك زيرا كه ستيل به لغت هندي به معني سردي و پاتي به معني فرش است و بعضي از آن بسيار باريك و تنك ميسازند به حدي كه ميگويند به سبب باریكی و املسی مار نمیتواند بدان راه رود و بالجمله بهترین فرشها است از برای ایام گرما ولیكن سوای بلادی كه هوای آن مرطوب باشد مانند سلهت XE "1:سلهت"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و مانند اینها نمیماند و زود شكسته و برطرف میگردد مانند بلاد حاره یابسه و در غیر سلهت XE "1:سلهت"  دیگر جا فرش آن را بدان خوبی نمیبافند و نمیشود و مخصوص بدانجا است. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشامیدن ساییده آن جهت قطع نزف الدم و طلای آن رادع XE "رادع"  و محلل XE "محلل"  اورام و مورچه XE " مفردات:مورچه"  گزیده و از خواص آنست كه چون در جامه گذارند ارضه به آن ضرر نمیرساند. 







باب هشتم

در بیان ادویهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها دال مهمله است


فصل الدال مع الالف

◄داذی XE " مفردات:داذی"  

به فتح دال و الف و كسر ذال معجمه و یا و به دال مهمله نیز آمده به لغت فارسی جوجادو XE " مفردات:جوجادو"  نامند. 

ماهیت آن: قسمی از هیوفاریقون است و مراد از مطلق آن داذی XE " مفردات:داذی"  فارسی است و آن دانهایست مانند جو و باریكتر و درازتر از آن و طعم آن تلخ و تند و تیره رنگ و بهترین آن سرخ رنگ آنست و نبات آن زیاده بر شبری و سرخ رنگ منبت آن جبال فارس است. 

طبیعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك و تا چهار سال قوّت آن باقی میماند و گویند گرم و خشك در دویّم و بعضی سرد دانستهاند. 

افعال و خواص آن: با قوّت تریاقیه و قابضه و مسكر XE "مسكر"  و ملین صلابات و جهت وجع رحم XE "وجع رحم"  و مقعده و استرخای آن و بواسیر و اسهال XE "اسهال"  و دفع سموم و تفتیح سدد و تحلیل ریاح و لعوق XE "لعوق"  آن با عسل جهت دفع سیلان رطوبات دهان XE "رطوبات دهان"  و كرم XE " مفردات:كرم"  معده و آشامیدن دو درم سفوف XE "سفوف"  چرب كرده آن به روغن زیتون جهت بواسیر و جلوس در طبیخ آن جهت علل مقعده و رحم و بروز آن هر دو كه باز بجای خود برد. 

مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن انیسون. مسدد و مدر XE "مدر"  و محرك بواسیر و مورث دوار XE "دوار"  و مصلح آن خمیره بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و یا هلیله و یا قند. 

بدل آن: در تحلیل صلابات چهار دانگ XE "4:دانگ"  وزن آن بادام XE " مفردات:بادام"  و دو ثلث آن ابهل XE " مفردات:ابهل"  مگر در آبستنی كه ابهل مناسب نیست. 

مقدار شربت آن: تا دو درم و زیاده بر آن كشنده و اصلاح آن به قی و اسهال XE "اسهال"  و شیر تازه دوشیده و چیزهای چرب است. 

◄دارصینی XE " مفردات:دارصینی"  

 به فتح دال و الف و رای و كسر صاد مهملتین و سكون یای مثناة تحتانیه و كسر نون و یا معرب دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  فارسی است و دار به فارسی به معنی درخت و چوب است و به یونانی آن را افتیمون و به سریانی مرسـلون XE " مفردات:مرسـلون"  نامند. 

ماهیت آن: پوست شاخهای درختی است كه منبت آن جزیره سیلان كه سراندیب نیز نامند و شمالی آنست تا كوكن كه جزیره ایست از جزایر دكهن XE "1:دكهن"  و زیرباد و آنچه در اصل سیلان میشود بسیار خوب تندبو تند طعم و سرخ رنگ و شیرین و قلمهای آن باریك و نازك و بسیار درهم XE "4:درهم"  پیچیده و بلند تا دو سه ذرع و راست خصوص كه از شاخهای نورسته آن جدا شده باشد و از سیلان گذشته به تدریـج ضخیـم و كم طعم و كم بو و قلمهای آن كوچك میشود و آنچه تا كلیج و انجن XE " مفردات:انجن"  و بندر كوچی میشود آن را نیز دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  مینامند ولیكن به خوبی سیلانی نیست و از كوچی گذشته تا كوكن به تدریج ضخیم و لعابی میشود و آنچه ضخامت آن كم است قرفه و ضخیم آن را سلیخه و به هندی هر دو را تج XE " مفردات:تج"  نامند و در جزیره كوه ملاخه نیز چیزی ضخیم بدطعم كریهة الرایحه تندبو قریب به بوی فسافس XE " مفردات:فسافس"  میشود و از بعضی ثقه شنیده شده كه در جزایر شهر ناو كه در عرض سی و كسری از درجات ارض جدید جنوبی خط استوا واقع است نیز دارچینی خوب مانند سیلانی به هم میرسد ولیكن به قدر كمی و به كثرت و وفور سیلانی نیست و در بلاد دیگر هیچ جا به هم نمیرسد و درخت آن به قدر دو نیم XE " مفردات:نیم"  قامت مانند درختهای كوهی و جنگلی است كجواج و شاخهای آن پهن بعضی به زمین افتاده و برگ آن شبیه به برگ ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندی و بید و از برگ بید اندك عریضتر و كوتاهتر و گل و ثمر آن فیالجمله شبیه به حب بلسا XE " مفردات:حب بلسان" ن XE " مفردات:بلسان"  و طعم و رایحه آن قریب به طعم و رایحه دارچینی و دستور اخذ آن آنست كه هر سال شاخهای كهنه درخت آن را میبرند و چون شاخهای تازه رویید و بلند شد نزدیك به رسیدگی و سخت شدن آن را از طول شق میكنند و چند روز میگذارند چون پوست آن به سبب تابش آفتاب جدا و پیچیده شد اخذ مینمایند بهترین آن سیلانی به اوصاف مذكوره است و از شخصی ثقه مسموع گشت كه در جوف چوب درخت آن قدری كافور XE " مفردات:كافور"  میباشد و اخذ مینمایند و ریشههای درخت آن را نیز در آب جوش داده از آن كافور به عمل میآورند. 

طبیعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و قوّت آن تا پانزده XE "4:پانزده"  سال باقی میماند. 

افعال و خواص آن: بغایت ملطف XE "ملطف"  و مفتح و مفرح XE "مفرح"  نفس و منضج XE "منضج"  عفونت اخلاط و تریاق سموم حیوانی و نباتی و معدنی و حافظ قوّتهای نفسانی و حیوانی و طبیعی و جالی باصره و محلل XE "محلل"  ریاح و مواد بارده و مجفف XE "مجفف"  رطوبات دماغی و نزلات XE "نزلات"  بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و امراض بارده دماغیه و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض و مسقط جنین و مقوی باه XE " مفردات:باه"  و جهت خفقان XE "خفقان"  و وحشت و وسواس XE "وسواس"  و جنون XE "جنون"  و تقویت اعضای رییسه و معده و جگر و رفع بدبویی دهان و سرفه رطوبی و ربو XE "ربو"  و تصفیه صوت كه از بلغم غلیظ باشد و رفع رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  ناخسه قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و حنجره و تنقیه صدر از آنها و تفتیح سده جگر XE "سده جگر"  و استسقا XE "استسقا"  و عفونت زخمها و سموم هوام بارده از عقرب XE " مفردات:عقرب"  و غیره شرباً و ضماداً و شمّاً و حمولاً و ذروراً. *اعضاء الرأس* طلای آن بر پیشانی و صدغین جهت صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و به دستور روغن و عطر آن. *العین* طلای آن بر پلك چشم جهت اختلاج XE "اختلاج"  آن و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت تقویت باصره و رسانیدن اثر ادویه به طبقات عین. *اعضاء الغذاء و غیرها* آشامیدن مطبوخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و مصطكی جهت فواق XE "فواق"  رطوبی و با پوست هلیله كابلی جهت استسقای لحمی و زقی و ضماد XE "ضماد"  آن جهت رعشه XE "رعشه"  و دفع لرز تبهای بلغمی و سوداوی و دانه بواسیر و تسكین وجع آن و لسع عقرب و طلای ممضوغ آن بر حشفه جهت التذاذ جماع و لطوخ XE "لطوخ"  آن با عسل جهت بثور لبنیه و كلف XE " مفردات:كلف"  و با سركه نیز. 

مضر محرورین و مصدع XE "مصدع"  و مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا و اسارون XE " مفردات:اسارون" . 

مقدار شربت آن: از دو درم تا پنج درم. 

بدل آن: در تحلیل و تلطیف و تقویت اعضا مثل وزن آن ابهل XE " مفردات:ابهل"  و كبابه XE " مفردات:كبابه"  و در اصلاح ادویه سلیخه و در باه XE " مفردات:باه"  خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  است.


دهن XE " مفردات:دهن"  آن بسیار گرم و خشك تا سیّم. 

افعال و خواص آن: جهت رعشه XE "رعشه"  و ثقل سر و صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و اوجاع ارحام شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و به تنهایی و یا با پیه و زیت و موم  و زرده بیضه مرغ XE " مفردات:مرغ"  و عرق XE " مفردات:عرق"  آن سریع الاثرتر از جرم آن قطور XE "قطور"  آن جهت ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و آشامیدن آن جهت تقویت هاضمه و تحلیل ریاح معده و یرقان و بواسیر نافع و جوارش دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  و حب و حسو و حلوا و دوا و دهن XE " مفردات:دهن"  و سفوف XE "سفوف"  و عرق و عطر آن در قرابادین ذكر یافت. 


◄دارشیشعان XE " مفردات:دارشیشعان" 

به فتح دال و الف و رای مهمله و كسر شین معجمه و سكون یای مثناة تحتانیه و فتح شین معجمه و عین مهمله و الف و نون اسم فارسی است و آن را قندول XE " مفردات:قندول"  و عودالبرق XE " مفردات:عودالبرق"  نامند جهت آنكه چون برق و قوس قزح به آن برسد خوشبوتر از عود XE " مفردات:عود"  هندی میگردد و به هندی آن را كای پهل XE " مفردات:كای پهل"  به فتح كاف و الف و كسر یا و فتح با و ها و لام در آخر و كانپهل XE " مفردات:كانپهل"  به نون نیز نامند. بهترین آن صلب و سنگین خوشبو و خوش طعم آنست. 

ماهیت آن: پوست سطبری است مانند سلیخه مایل به سرخی  و بعضی سرخ خوشبو با حرافتی و عفوصتی و درخت آن خاردار و كوتاه و چوب آن با حرافت XE " مفردات:حرافت"  و گل آن زرد خوشبو و تند و بهترین آن پوستهای ضخیم ثقیل الوزن خوشبوی سرخ رنگ آنست كه در طعم آن تلخی و حدت باشد و نوع املس XE "املس"  آن بسیار تلخ و سفید آن بیبو. 

طبیعت آن: گرم در اول  و خشك در دویّم با قوّت بارده و قابضه و گویند گرم و خشك در دویّم و بعضی سرد دانستهاند و قوّت آن مدتی میماند. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و قابض XE "قابض"  و مانع نزلات XE "نزلات"  و دافع درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و وسواس XE "وسواس"  سوداوی و محلل ریاح و مجفف XE "مجفف"  رطوبات غلیظه و مقوی اعصاب XE "اعصاب"  و رافع استرخای آنها و جمیع اعضا و مثانه و مفتح سدد و مسقط دانه بواسیر و معین بر اخراج جنین. *الصدر* آشامیدن آن با دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  جهت سعال رطوبی كهنه و تب و بواسیر و سیلان منی. *المعده* آب مطبوخ یك درم آن با شكر جهت دفع درد معده بارد XE "معده بارد"  مأیوس العلاج و تنقیه آن مجرب. *الفم* مضمضه XE "مضمضه"  به طبیخ آن جهت حفظ صحت دندان و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت دفع قلاع XE "قلاع"  و قروح خبیثه و ساعیه دهان و چون کوفته با سرکه سرشته بر دندان موجع گذارند جهت تسکین وجع آن و سنون XE "سنون"  آن جهت تعفن لثه بسیار مؤثر. *الانف* چون نرم كوبیده به فتیله آلوده در بینی گذارند جهت رفع بدبویی بواسیرالانف. *الاذن* با روغن خیری در گوش جهت درد آن. *نزف الدم و غیره* آشامیدن طبیخ آن قابض و قاطع نزف الدم و نفث آن و رافع سستی اعصاب و تعفن اخلاط XE "تعفن اخلاط"  و حابس اسهال XE "اسهال"  و جهت عسرالبول XE "عسرالبول" . *القروح* طلای آن جهت قروح متعفنه و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  اطفال و غیر آنها. *الرحم* فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت اسقاط جنین و رفع عسرالبول و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات غلیظه و اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل"  زنان عاقر XE "عاقر"  نافع و ذرور آن جهت تجفیف قروح مذاكیر و منع سعی و تحلیل صلابت XE "صلابت"  آنها. 

مقدار شربت آن: تا دو درم است. 

مضر سپرز XE "سپرز"  و جگر، مصلح XE "مصلح"  آن دو قو و مصطكی. 

بدل آن: به وزن آن اسارون XE " مفردات:اسارون"  و دو ثلث آن زراوند XE " مفردات:زراوند"  مدحرج XE " مفردات:زراوند مدحرج"  و نصف آن درونج XE " مفردات:درونج"  است و بالخاصیه جهت قروح عجان كه مابین خصیه XE " مفردات:خصیه"  و مقعده است نافع و گویند از خواص آنست كه چون شاخ آن را با كندر XE " مفردات:كندر"  بخور كنند و در لته بسته در شب چهاردهم ماه قمری در تحت جامه خواب شخص حاجتمند گذارند در خواب شخصی را بیند كه از حاجت او جواب گوید و روغن شكوفه آن كه دهن XE " مفردات:دهن"  القندول نامند كه به طریق روغن گل بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و بادام XE " مفردات:بادام"  گیرند و به جای بادام كنجد XE " مفردات:كنجد"  مقشر باشد بسیار خوشبو و آشامیدن نیم XE " مفردات:نیم"  اوقیه آن با شراب XE " مفردات:شراب"  زردك XE " مفردات:زردك"  یا میبه جهت تقویت فم معده XE "فم معده"  و حقنه XE "حقنه"  آن با ادویه حاسبه جهت اسهال XE "اسهال"  رطوبی و طلای آن جهت فالج XE "فالج"  و شقیقه و امراض دماغی و عصبانی و تفتیح سده دماغی و تقویت پردههای آن و تقویت باه XE " مفردات:باه"  و نعوظ XE "نعوظ"  و تحلیل ریاح و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  نافع. 


◄دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل" 

به فتح دال مهمله و الف و رای مهمله و كسر دو فا و سكون دو لام بعد از فای اول و دویّم به فارسی فلفل XE " مفردات:فلفل"  دراز و به هندی پیپل XE " مفردات:پیپل"  و پیپلی نامند. 

ماهیت آن: ثمر نباتی است بیارهدار و برگ آن شبیه به برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  و از آن اندك كوچكتر و با حدت و تلخی و ثمر آن طولانی شبیه به شاه توت و سیاه رنگ و کوچکتر از آن و خشک دانههای آن کوچک و سرخ رنگ و پیوسته به هم و بالای آنها غلافی رقیق و پردههای سیاه رنگ در بین دانهها و طعم آن تند و با اندك تلخی (و حدت و تلخی)1 و حدت پوست آن زیاده از دانه آن و بیخ آن گرهدار منشعب و پوست آن اغبر و مغز آن سفید و ریشهدار تند طعم و فلفل XE " مفردات:فلفل"  مویه عبارت از آنست و در حرف XE " مفردات:حرف"  فا خواهد آمد. 

طبیعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و بعضی در اول سیّم گفتهاند. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  مواد بارده و ریاح و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و هاضم XE "هاضم"  طعام و مقوی معده و رافع قی و خوشبو كننده دهان و رحم و مسخن احشا و محرك باه XE " مفردات:باه"  و زیاده كننده منی و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض و مسقط جنین و جهت فالج XE "فالج"  و صرع XE "صرع"  و سرفه بارد XE "سرفه بارد"  رطوبی و نقرس XE "نقرس"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و تقویت پشت و گزیدگی عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتیلا و تنویر اخلاط بدن و بالجمله امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  را مفید و اكتحال XE "اكتحال"  آن كه در جگر بز گذاشته و یا كوبیده بر آن پاشیده كباب XE " مفردات:كباب"  كرده باشند جهت شبكوری و طلای آن با روغن جهت نهش XE "نهش"  عقرب و رتیلا و افعی نافع و در امر باه قایم مقام زنجبیل. 

مقدار شربت آن: تا یك مثقال XE "4:مثقال" . 

مضر سر و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربی و صندل XE " مفردات:صندل"  و گلاب. 

بدل آن: به وزن آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  سفید و گویند به وزن آن زنجبیل و زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  است بالسویه.


◄دارهلد XE " مفردات:دارهلد"  

به فتح دال و الف و رای مهمله و فتح ها و سكون لام و دال مهمله آن را دارچوبه XE " مفردات:دارچوبه"  و به هندی انبی هلدی XE " مفردات:انبی هلدی"  نیز نامند.


ماهیت آن: درختی است هندی چوب آن زرد و گویند رسوت XE " مفردات:رسوت"  كه حضض XE " مفردات:حضض"  هندی XE " مفردات:حضض هندی"  باشد عصاره XE " مفردات:عصاره"  آنست چنانچه در حرف XE " مفردات:حرف"  الحا در حضض ذكر یافت. 

طبیعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و رادع XE "رادع"  و زود هضم. *اعضاء الرأس* جهت امراض سر و گوش و دهان نافع و طعم دهان را نیكو گرداند. *اعضاء الغذاء و النفض* جهت تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و حبسالبو XE "حبسالبول" ل. *الحمی و الجروح و القروح و غیرها* جهت تب بلغمی و اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  و قروح و جرب و خارش XE "خارش"  شرباً و ضماداً مؤثر و دهن XE " مفردات:دهن"  و مرهم آن در قرابادین ذكر یافت در ادهان و مراهم. 


◄دانج ابروج XE " مفردات:دانج ابروج"  

به فتح دال و الف و فتح نون و سكون جیم و فتح الف و سكون بای موحده و ضم رای مهمله و سكون واو و جیم و دانگ XE "4:دانگ"  افرونگ XE " مفردات:دانگ افرونگ"  نیز نامند و به شیرازی انجكك XE " مفردات:انجكك" .


ماهیت آن: تخم امرود XE " مفردات:امرود"  جنگلی است بزرگتر از بهدانه مایل به مثلثی شكل پوست آن سیاه رنگ و مغز آن سفید و شیرین و لذیذ و آن را برشته مقشر نموده تنقل مینمایند. منبت آن كوه كیلویه XE "1:كوه كيلويه"  است از توابع ولایت فارس و جای دیگر نمیشود. 

طبیعت آن: در اول گرم و در رطوبت و یبوست معتدل و برشته آن مایل به یبوست. 

افعال و خواص آن: موافق سینه و حنجره و اعصاب XE "اعصاب"  متشنجه و مبهی و مسمن XE "مسمن"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و غذاییت بر آن غالب و آشامیدن شیره آن كه بكوبند و در آب شیره آن را برآورند جهت ادرار حیض مفید و اكثار آن مفسد معده XE "مفسد معده" ، مصلح XE "مصلح"  آن شیرینیها است. 


◄دانك XE " مفردات:دانك"  

به فتح دال و الف و فتح نون و كاف. 

ماهیت آن: صاحب تحفه نوشته كه امین الدوله گوید تخمی است شبیه به تودری سرخ و از آن ریزهتر و گیاه آن به قدر شبری و در كوهستان طبرستان XE "1:طبرستان"  و نواح آن یافت میشود. 

طبیعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: جهت علل بلغمی و سوداوی نافع و چون پنجاه XE "4:پنجاه"  درم آن را تا صد درم با دو چندان آرد گندم XE " مفردات:گندم"  نانها ترتیب داده تناول نمایند در تسمین بدن بیعدیل و فرزجه XE "فرزجه"  آن در اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل"  مجرب و مخرج جنین است. 

فصل الدال المهمله مع الباء الموحده


◄دبّا XE " مفردات:دباء" ء 

به ضم دال و تشدید بای موحده مفتوحه و الف ممدوده و خفای همزه نوعی از قرع XE " مفردات:قرع"  است كه به فارسی كدوی رومی XE " مفردات:كدوی رومی"  نامند. 


◄دبّ XE " مفردات:دبّ"  

به ضم دال مهمله و سكون بای مشدده به فارسی خرس XE " مفردات:خرس"  و به تركی ایو و به هندی ریچهه XE " مفردات:ریچهه"  و بهال XE " مفردات:بهال"  نیز نامند و ماده آن را به عربی قاره XE " مفردات:قاره"  گویند. 

ماهیت آن: حیوانی است معروف محیلتر و شدیدالقوتتر از حیوانات امثال خود و كثیرالخوف از انسان XE " مفردات:انسان"  و ذكی و قابل تعلیم و محاكی انسان و به دو پا ایستاده نیز راه میرود و عصا به دست میگیرد و راه میرود بدان و به دست میزند و سنگ میاندازد و خون آن كثیراللزوجت است و گویند صورت بچـه آن حین الولادت بدان سبب معلـوم نمیگردد و چون مكرر آن را بلیسد لزوجت آن كم گردد صورت آن ظاهر میشود. 

طبیعت آن: گرم و كثیرالرطوبت و گوشت آن لزج و پیر مسن آن یابس المزاج. 

افعال و خواص آن: زهره XE " مفردات:زهره"  آن مفتح قوی آشامیدن یك دانگ XE "4:دانگ"  آن با عسل جهت صرع XE "صرع"  و با سكنجبین و با عسل و فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  بارد و استسقای لحمی و زقی و نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت قولنج XE "قولنج"  دواب بغایت نافع و اكتحال XE "اكتحال"  آن با عسل و آب رازیانه جهت قوّت بصر و رفع بیاض و رویانیدن مژه و طلای آن به شرط مداومت تا پنج مرتبه با عسل و فلفل جهت قروح آكله XE "آكله"  و حزاز XE " مفردات:حزاز"  و رویانیدن موی مجرب و پنیرمایه آن جهت فربه كردن بدن مؤثر و آشامیدن آن به قدر یك مثقال XE "4:مثقال"  جهت صرع بلغمی و اكتحال آن بعد از كندن شعر XE " مفردات:شعر"  منقلب مانع روییدن آن و طلای آن بر بدن مانع روییدن موی بر آن و بر دمل باعث سرعت نضج آن و پیه آن در سیّم گرم و خشك و ضماد XE "ضماد"  آن جهت درد مفاصل XE "مفاصل"  مزمن و نرم كردن اعصاب XE "اعصاب"  و اعضای متحجره و بیرون رفتن و شكستن استخوان و كوفتگی اعضای و بر سینه جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و بر برص XE "برص"  و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و طلای آن بر بدن اطفال حین الولادت جهت عدم ضرر از مضرتهای خارجی مؤثر و چون جوف انار XE " مفردات:انار"  را به تمامی خالی كرده با هم وزن آن روغن زیتون در آن گذازند و به آتش گرم كنند جهت رویانیدن موی ابرو و داءالثعلب و بواسیر و نواصیر و سعفه نافع و پوست آن بسیار خشك و نشستن بر آن جهت فالج XE "فالج"  و نقرس XE "نقرس"  و مرطوبین و صاحب قشعریره و چون خصیه XE " مفردات:خصیه"  آن را شكافته مازو XE " مفردات:مازو"  و سماقی بر آن پاشیده خشك كنند و ساییده بخورند جهت رفع اسهال XE "اسهال"  بغایت نافع و ضماد سرگین XE " مفردات:سرگین"  آن محلل XE "محلل"  خناق XE "خناق"  و اورام و خوردن آن جهت رفع مغص XE "مغص"  و بخور موی آن جهت گریزانیدن هوام مؤثر و تعلیق چشم راست آن باعث گریختن وحوش و تعلیق هر دو چشم آن در لته بسته بر گردن صاحب تب ربع XE "تب ربع"  رافع آنست. 


◄دبس XE " مفردات:دبس" 

به كسر دال و سكون بای یك نقطه و سین مهمله به فارسی دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  نامند و شامل دوشاب انگوری و خرمایی و توت سفید و امثال اینها است و از مطلق آن مراد انگوری و خرمایی است. 

ماهیت: انگوری آن آنست كه آب انگور XE " مفردات:انگور"  شیرین رسیده را گرفته صاف نموده طبخ نمایند تا سه ربع آن برود پس بر آن خاك خاصی كه خاك دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  نامند و گویند كه خاك رست XE " مفردات:خاك رست"  است میزنند و میگذارند تا دردی XE " مفردات:دردی"  آن ته نشین و شیرین گردد و تا خاك بر آن نزنند خوب شیرین نمیگردد بلكه اندك طعم ترشی دارد و اندك ناصاف است و خاك نازده آن موسوم به رب عنب XE " مفردات:عنب"  و میپختج است و در قرابادین در عنب نسخ آن به تفصیل ذكر یافت و خرمایی آن انواع از مطبوخ و غیر مطبوخ و غیر مطبوخ آنست كه خرماهای رسیده را گرفته در آبها جوش میدهند تا حلاوت XE "حلاوت"  و شیره آن در آب آید پس صاف نموده طبخ مینمایند تا غلیظ و انگشت پیچ گردد و سیلان آنست كه خرماهای بسیار رسیده را بالای هم جمع مینمایند در جلها كرده و آنچه شیره از ثفل XE " مفردات:ثفل"  آنها بر هم نشسته تراوش كند و برآید گرفته اندك طبخ مینمایند تا غلیظ و قریب به انجماد گردد و یا آنكه در ظرف سر گشادی كرده بر بالای آن پارچه تنكی انداخته بر آفتاب میگذارند تا غلیظ و قریب به انعقاد رسد و این بهتر و لطیفتر از مطبوخ آنست و از توت آنست كه آب توت سفید شاداب را گرفته با آتش ملایم طبخ میدهند تا غلیظ گردد و بدین دستور دوشاب هر چیز را كه خواهند اخذ مینمایند. 

طبیعت آن: دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  انگوری در دویّم گرم و در آخر اول تر. 

افعال و خواص آن: مولد خون صالح و مسمن XE "مسمن"  بدن و مفتح سدد و با سداب XE " مفردات:سداب"  جهت صرع XE "صرع"  و با افتیمون جهت وحشت و جنون XE "جنون"  و با مغز قرطم XE " مفردات:قرطم"  جهت رفع شری در همان روز و با انجیر و حلبه XE " مفردات:حلبه"  جهت سعال مزمن و درد XE "درد"  سینه و با اندك زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت رفع هم و غم و غضب شدید و با شیر تازه دوشیده و اندك بادام XE " مفردات:بادام"  جهت خفقان XE "خفقان"  و هزال XE "هزال"  مفرط و ضعف احشا عجیب الاثر و با اندك سركه XE " مفردات:سركه"  جهت یرقان و سپرز XE "سپرز"  و با ماءالشعیر جهت تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن با خطمی XE " مفردات:خطمی"  جهت تحلیل اورام و گشودن دمل نافع. 

مقدار شربت آن: از دو مثقال XE "4:مثقال"  تا بیست مثقال XE "4:مثقال"  و اكثار آن محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن تخم ریحان XE " مفردات:ریحان"  و خشخاش است. شیخ الرییس فرموده كه با آب سیب و قدری برگ ریحان و اندكی حرمل XE " مفردات:حرمل"  قایم مقام خمر XE " مفردات:خمر"  است الا در اسكار. 

طبیعت خرمایی آن: در دویّم گرم و در اول خشک.


افعال و خواص آن: كثیرالغذا و ملین طبع مبرودالمزاج و بلغمی و جهت فالج XE "فالج"  و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و تقویت باه XE " مفردات:باه"  باردالمزاج XE "باردالمزاج"  و طلای آن به تنهایی و یا با قسط XE " مفردات:قسط"  و نمك جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و با شونیز جهت جمود XE "جمود"  اعضا از سردی هوا نافع كه بر بدن بمالند و در جای گرم مانند حمام XE " مفردات:حمام"  و غیر آن نشینند و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مولد خلط عكر XE " مفردات:عكر"  سوداوی، مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  و بادام XE " مفردات:بادام"  و خشخاش و سكنجبین و ترشیها است. 


◄دبق XE " مفردات:دبق" 

به كسر دال و سكون بای موحده و قاف و آن را قسوس XE " مفردات:قسوس"  نامند و به فارسی مویزك عسلی XE " مفردات:مویزك عسلی"  و كشمش XE " مفردات:كشمش"  كاولیا. 

ماهیت آن: دانهایست از نخود XE " مفردات:نخود"  كوچكتر و سبز رنگ و چون خشك گردد پوست آن درهم XE "4:درهم"  پیچیده و مایل به سیاهی شود و در جوف آن رطوبتی چسبنده باشد و دانههای آن به قدر خشخاش و گیاه آن از درخت امرود XE " مفردات:امرود"  و غیر آن متكون گردد و چندین شاخ از یك مكان میروید برگ آن شبیه به برگ مورد و انار XE " مفردات:انار"  و لطیف باشد و سبز نیم XE " مفردات:نیم"  رنگ و بهترین آن تازه املس XE "املس"  مدور آنست كه لون اندرون آن كراثی و بیرون آن مایل به سبزی و سیاهی و سرخی میباشد. 

طبیعت آن: گرم در آخر دویّم و خشك در اول و با رطوبت فضلیه غیر لزجه و بعضی در سیّم گرم و خشك دانستهاند و قوّت آن مركب از جوهر حار هوایی و بارد مایی و اندك جوهر قابض XE "قابض"  ارضی و بعد از ورود به بدن از هر یك فعل مختص بدان ظاهر میگردد. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و ملین و گدازنده رطوبات رقیقه و غلیظه و جاذب XE "جاذب"  آنها از عمق بدن و چون در آب گرم بخیسانند و پوست و تخم آن را از عسل آن افشرده XE " مفردات:افشرده"  صاف آن را با مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  یا با مغز دانه بیدانجیر XE " مفردات:بیدانجیر"  سرشته بنوشند كه دستور آشامیدن آنست جهت تنقیه سودا و بلغم و تفتیح سدد و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و نواصیر و امراض بارده نافع و طلای آن منضج XE "منضج"  و منفجر و جمع كننده مواد اورام و مسكن XE "مسكن"  دردهای بارد و با راتینج و موم جهت نضج دملها و شرای بلغمی و اورام بلغمی و تلیین مفاصل XE "مفاصل"  و به دستور با زرنیخ جهت شرای بلغمی و اورام بلغمی و تلیین مفاصل و با كندر XE " مفردات:كندر"  جهت قروح خبیثه و با زرنیخ و زفت جهت قلع ناخن و با آهك XE " مفردات:آهك"  و آب انگور XE " مفردات:انگور"  و عسل جهت رویانیدن آن و با حنا جهت سعفه و ابریه و با روغن گل جهت دراز كردن موی و جوشانیده آن در آب آهك جهت تحلیل اورام سپرز XE "سپرز"  مؤثر و ممزوج آن با آهك جهت اذابه طحال XE " مفردات:طحال"  و جذب و جلب XE " مفردات:جلب"  رطوبات غلیظه از عمق بدن نافع. 

مضر دل، مصلح XE "مصلح"  آن بادرنجبویه. 

مقدار شربت آن: تا یك مثقال XE "4:مثقال"  و زیاده آن مورث مغص XE "مغص"  و دوار XE "دوار"  و ثقل اعضا. 

بدل آن: در تحلیل نصف وزن آن ابهل XE " مفردات:ابهل"  و چهار دانگ XE "4:دانگ"  آن بادام XE " مفردات:بادام"  و در سایر افعال نیم XE " مفردات:نیم"  وزن آن عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  و چون دبق XE " مفردات:دبق"  را با عسل و دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  و سپستان XE " مفردات:سپستان"  طبخ دهند و مانند خیاطه باریك ساخته بر روی اشجار اندازند طیوری كه بر آن نشینند به پای آنها چسبیده صید گردند و چون با قرمز XE " مفردات:قرمز"  بیامیزند باعث شدت رنگ آن گردد و در سایر رنگها نیز بسیار دخیل است. 


◄دبیداریا XE " مفردات:دبیداریا"  

به كسر دال و كسر بای موحده و سكون یای مثناة تحتانیه و فتح دال مهمله و الف و كسر رای مهمله و فتح یای مثناة تحتانیه و الف لغت نبطی مشتق از فارسی است.


ماهیت آن: گیاهی است هندی ساق آن به قدر ذرعی و خشبی و اسافل شاخها خاردار و برگ آن ریزه و بسیار سبز و شبیه به برگ بهار كه نوعی از بابونه XE " مفردات:بابونه"  است و ثمر آن بیگل شبیه به ثمر گیاه پنبه و با اندك تلخی و حدت شبیه به حدت ابهل XE " مفردات:ابهل"  و چون داخل اطعمه كنند خوش طعم میگرداند و برگ تازه آن طیب الرایحه چون بخایند و آن ربیعی است.


طبیعت آن: در دویّم گرم و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و معطش و محرق XE "محرق"  و جهت لقوه XE "لقوه"  و فالج XE "فالج"  و تقویت معده و نقرس XE "نقرس"  و امراض بارده شرباً و ضماداً و جهت استرخای معده و سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  شرباً و با شیر محرك باه XE " مفردات:باه" . 

مضر محرورین، مصلح XE "مصلح"  آن بقول XE " مفردات:بقول"  بارده و رایحه آن باعث حرقت XE "حرقت"  چشم و ادمان بوییدن آن مسقط شعر XE " مفردات:شعر"  اجفان XE "اجفان"  و خوردن تازه آن با سركه XE " مفردات:سركه"  كاسر حدت و لذع XE "لذع"  آن و مقوی معده. 

مقدار شربت: از تخم و برگ آن تا سه درهم XE "4:درهم"  و مسواك به چوب آن جهت استحكام لثه و تحلیل رطوبات لهات XE "لهات"  مؤثر. 

فصل الدال المهمله مع الجیم

◄دج XE " مفردات:دج" 

به فتح دال مهمله و جیم به فارسی كبك XE " مفردات:كبك"  دری و به شیرازی طخا XE " مفردات:طخا"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  كوه كوك XE " مفردات:كوه كوك"  نامند.


ماهیت آن: مرغی است از طاووس XE " مفردات:طاووس"  بزرگتر و خاكستری رنگ مخطط به خطوط سفید بسیار ریزه و در كوههای بسیار سرد میباشد و بهترین طیور برّی است و بعد از آن شحرور XE " مفردات:شحرور"  پس سمانی پس حجل و دراج و طیهوج و شفنین و جوجه كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  و ورشان XE " مفردات:ورشان"  فاخته XE " مفردات:فاخته"  است. 

طبیعت آن: گرم مایل به اعتدال و لطیف. 

افعال و خواص آن: در افعال از كبک قویتر و بخور آن بالخاصیت جهت رفع طاعون و وبا مؤثر و نگاهداشتن پر آن با خود باعث یمن و بركت گفتهاند.


◄دجاج XE " مفردات:دجاج"   

به كسر و فتح و ضم دال مهمله و فتح جیم و الف به فارسی مرغ XE " مفردات:مرغ"  خانگی و به هندی ككری XE " مفردات:ككری"  و مرغی و به عربی نر آن را دیك و به فارسی خروس XE " مفردات:خروس"  و به هندی ككر XE " مفردات:ككر"  و مرغا XE " مفردات:مرغا"  نیز نامند. 

ماهیت آن: حیوانی است اهلی و غیر اهلی خانگی و جنگلی و معروف. 

طبیعت آن: جوان فربه اهلی خانگی آن در آخر اول گرم و در رطوبت معتدل و مرغ XE " مفردات:مرغ"  بچه از آن ارطب به رطوبت فضلیه و حرارت دیك یعنی نر نسبت به دجاج XE " مفردات:دجاج"  یعنی ماده كمتر و یبوست بر آن غالب و خروس XE " مفردات:خروس"  بچه اعدل و مایل به رطوبت و قول به برودت خروس بچه خلاف XE " مفردات:خلاف"  قیاس و تجربه است چه لحوم همه طیور غیر مایی حاراند و میتواند بود كه وجه شبهه كسانی كه آن را بارد گفتهاند باشد كه دیده و یا شنیده كه اطبا خروس بچه را در حمیات صفراویه و امراض حاره تجویز نمودهاند به خلاف مرغ بچه و ایشان بدون تأمل توهم نموده باشند كه چون طریق معالجه به ضد است پس به سبب سردی مزاج خروس بچه است و گرمی مرغ بچه و حال آنكه نه چنین است بلكه به جهت حرارت مزاج خروس بچه پیه و چربی در آن تكون نمییابد كه استحاله به صفرا یافته مزید علت شود به خلاف مرغ بچه و مرغ غیر اهلی جنگلی كه در بعضی صحراها چنانچه در بنگاله XE "1:بنگاله"  در جنگل و صحرای اطراف سكری کلی بسیار است به شكل و جثه مثل مرغ اهلی میباشد و نوع بزرگ آن كه به هندی كلنک XE " مفردات:كلنک"  نامند هر دو نوع گرمتر و خشكتر از اهلی خانگیاند. 

افعال و خواص آن: مهرّای آن كثیرالغذا و لطیفتر از اكثر طیور و مولد خون صالح و زیاده كننده عقل و منی و غیر مهرّا پخته آن به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آن و گوشت آب خروس XE " مفردات:خروس"  پخته سالخورده محلل XE "محلل"  و ملین طبع و مخرج سودا و جهت قولنج XE "قولنج"  بسیار مفید و بهتر آنكه بگیرند خروس پیر سالخورده را و ذبح نموده با آب بسیار طبخ نمایند تا مهرّا گردد و آب گوشت آن را با قدری بسفایج طبخ نمایند تا به قوام آید و نیم XE " مفردات:نیم"  گرم بیاشامند اخراج مواد سوداویه به نیكویی نماید و مرقه جوجه جهت ابدان سقیمه و ناقهین و صاحبان التهاب XE "التهاب"  معده و حمیات صفراویه شرباً و جهت تعدیل فضول و تلیین طبیعت و به دستور تغذیه بدان نافع و گفتهاند فراریج مسهلاند و دجاج XE " مفردات:دجاج"  ممسك و چون خروس پیر را بسیار بدوانند تا خسته گردد پس ذبح نمایند و شكم آن را بشكافند و آنچه در جوف آنست برآورند و در آن نمك و بسفایج و شبت XE " مفردات:شبت"  پر كنند و با آب بسیار طبخ دهند تا به مقدار یك من بماند و شب زیر آسمان گذارند و صبح بیاشامند اسهال XE "اسهال"  كیموس غلیظ تازه نماید و جهت حمیات دوریه مزمنه و رعشه XE "رعشه"  و ربو XE "ربو"  و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و انتفاخ معده و ترهل و قولنج و دفع سموم مشروبه موافق و بعضی با آن كرنب XE " مفردات:كرنب"  یا قرطم XE " مفردات:قرطم"  یا شبت و یا هر سه نیز اضافـه مینمایند و این اقوی است در افعال مذكوره و در اسهال بلغم و گوشت خروس جوان زیاده كننده و صاف كننده منی و مصفی رنگ رخسار و صوت است و خروس بچه جهت ناقهین و امراض حاره و مرغ XE " مفردات:مرغ"  بچه و مرغ جوان قویتر و جهت تسمین بدن و رفع هزال XE "هزال"  و تصفیه رنگ رخسار و صوت و زیاده كردن جوهر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و فهم و منی و رفع خیالات فاسده و پخته آن با روغن تازه جهت سرفه یابس و مداومت مرق XE " مفردات:مرق"  و گوشت یك قطعه آن هر روز تا یك هفته با نان میده جهت رفع زردی رخسار كه سبب آن معلوم نباشد مجرب و كباب XE " مفردات:كباب"  آن جهت دفع خواهش گل و امثال آن و موافق معده رطب XE " مفردات:رطب"  و جگر آن كثیرالغذا و مسمن XE "مسمن"  و دیر هضم و مغز سر آن با حرارت معتدله و رطوبت لزجه و آشامیدن ناپخته آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزیدن هوام و نفث الدم و رعاف XE "رعاف"  كه از حجاب دماغ XE "دماغ"  باشد مجرب و پخته آن جهت زیادتی جوهر دماغ و تقویت قوّت مفكره و نیكویی ذهن و تصفیه صوت و ادمان آن باعث بلادت XE "بلادت"  و پیه آن جهت تلیین صلابات و مواد سوداویه و طلای نیمگرم آن بر سر جهت مالیخولیا و سعفه و شقاق و جمیع امراض یابسه عجیب النفع خصوصاً كه سه مرتبه پی هم بمالند و پیه دجاج معلوف به قرطم اقلاً دوازده روز جهت ابتدای جذام XE "جذام"  و پرده میان سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  خروس را چون خشك نمایند و ساییده با شراب بنوشند جهت وجع معده و ضعف آن و ذرب XE "ذرب"  مجرب و جوارش و معجون آن در قرابادین ذكر یافت و آشامیدن خصیه XE " مفردات:خصیه"  خشك آن با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نیم برشت جهت تقویت باه XE " مفردات:باه"  بسیار مؤثر و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن با روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  بر پشت زهار XE " مفردات:زهار"  و كنج ران XE "كنج ران"  جهت تقویت نعوظ XE "نعوظ"  و چون خصیه خروس را در آفتاب خشك نمایند و با وزن آن ملح XE " مفردات:ملح"  اندرانی سحق كنند و در ظرف مسی بر آتش گذارند تا منعقد گردد و هنگام مقاربت اندكی از آن را در زیر زبان گذارند گویند كه تقویت عجیب مشاهده میگردد و نیز گویند كه چون بگیرند خروس را در هنگام ربیع و ذبح نمایند و آنچه در جوف آنست سوای خصیه آن  برآورند و نمك در شكم آن پر كنند و در سایه خشك كنند و به تمامی بكوبند و در شیشه نگاهدارند و عندالحاجت قدری با شیر گاو تازه دوشیده بنوشند تقویت باه بسیار بخشد و خون خروس و مرغ را آشامیدن و خشك كرده آن را سعوط XE "سعوط"  نمودن جهت قطع رعاف و چكانیدن خون بال تازه رسته پر آن جهت رفع بیاض چشم آزموده و ذرور XE "ذرور"  استخوان سوخته مرغ سیاه با هم وزن آن چوب تاك كه با هم سوزانیده باشند و یا بر موم سرشته حمول XE "حمول"  كنند جهت اعاده بكارت از اسرار شمردهاند و خوردن سنگ متولد در جوف آن جهت تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  نافع و سرگین XE " مفردات:سرگین"  آن جالی و تند و خوردن یك مثقال XE "4:مثقال"  آن با شراب و یا سركه XE " مفردات:سركه"  جهت رفع قولنج و سمیت فطر XE " مفردات:فطر"  و طلای آن جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و امثال آن و ضماد آن خصوصاً از خروس با سركه جهت سگ دیوانه گزیده مفید و باید كه بگیرند سرگین مرغی را كه مرّوض به اغذیه صالحه نموده باشند و از خاصیت آنست كه چون شكم آن را بشكافند و گرماگرم بر موضع گزیده هوام و مار بندند جذب سمیت نماید و چون سرد گردد تبدیل نمایند و بر سایر مواد جهت جذب آن به ظاهر و بر سر صاحب سرسام رافع بیهوشی آن و نیز از خاصیت آنست كه چون پرهای مقعده زنده آن را ناتمام بكنند و بر موضع گزیده مار بگذارند جذب سمیت مینماید و میمیرد پس مرغ دیگر را بجای آن بگذارند و همچنین تا ملسوع صحت یابد و تناول آن با شیر و كشك و ماست XE " مفردات:ماست"  و پنیر و سایر لبنیات مورث قولنج و مداومت آن باعث نقرس XE "نقرس"  و بواسیر، مصلح XE "مصلح"  آن ادویه حاره و شراب و مطبوخ آب انگور XE " مفردات:انگور"  و در محرورین سكنجبین و گفتهاند كه خروس بالخاصیت مضعف باه است و چیزی كه در شكم مرغ میباشد كه تخمهای آن بر آن پیوسته میباشد در هنگام ریزگی و خامی و آن را تخمدان میگویند و چون مرغ پیر شد و از تخم افتاد احیاناً از شكم آن برمیآید در تأثیر انجماد شیر مانند پنیرمایه است كه قدری از آن را در شیر جوش داده نیم گرم بمالند.


فصل الدال المهمله مع الخاء المعجمه


◄دخان XE " مفردات:دخان" 

به ضم دال مهمله و فتح خای معجمه و الف و نون به فارسی دود XE " مفردات:دود"  و به هندی دهونوه XE " مفردات:دهونوه"  نامند. 

ماهیت آن: اجزای ارضی لطیف حار یابس است كه از اشیا در حین سوختن و گداختن متصاعد گردد و مختلف میباشد احوال آن به اختلاف چیزی كه از آن متصاعد و متولد میگردد یعنی دخان XE " مفردات:دخان"  شئ حاد حاد و شیرین شیرین و معتدل معتدل. 

طبیعت: مجموع آن اندك گرم به سبب باقی بودن در آن اثر ناریتی كه از آن مفارقت كرده و خشك به سبب ارضیت ماده و مستعمل در طب دخان XE " مفردات:دخان"  القواریر XE " مفردات:دخان القواریر"  و دخان الكندر XE " مفردات:دخان الكندر"  در ادویه عین و دخان المر و البطم در رطوبات آن و تأكل حادث و رماق و دخان میعه قویتر از دخان القواریر و بعد از آن دخان زفت و بعد از آن دخان قطران و هر دخانی كه حدت آن زیاده است بهتر است از برای مداوای اشفارعین و غلظت حمرت و صلابت XE "صلابت"  و ریختن موی و دخان الزنجبیل جهت تقویت عین بیعدیل و طریقه اخذ آن چنانست كه آن را نیم XE " مفردات:نیم"  كوفته با پیه گرده XE "گرده"  بز مخلوط نموده بر پارچه كهنه پهن كرده پیچیده فتیله سازند و در زیر ظرفی مقبب مانند طاس XE " مفردات:طاس"  و غیر آن بسوزانند تا دود XE " مفردات:دود"  آن در آن جمع گردد پس بردارند و استعمال نمایند و دخان دكّان محمّصان در ادهان و مراهم مستعمل و دخان حصـی لبان XE " مفردات:لبان"  در افعال قویتر از اصل آنست و خوردن قدر قلیل آن جهت تقویت باه XE " مفردات:باه"  نافع و در حصی لبان مذكور شد.


◄دخان XE " مفردات:دخان"  القواریر XE " مفردات:دخان القواریر" 

به ضم دال و فتح خای معجمه و الف و ضم نون و الف و لام و فتح قاف و واو و الف و كسر رای مهمله و سكون یای مثناة تحتانیه و رای مهمله.


ماهیت آن: دوده شیشه است كه در وقت گداز بر سقف كوره آن مجتمع میگردد. 

طبیعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مقوی باصره و جالی و جهت سبل XE "سبل"  و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و بردن گوشت زاید زخمها مفید. 

◄دخان XE " مفردات:دخان"  الكندر XE " مفردات:دخان الكندر"  

به ضم كاف و سكون نون و ضم دال و سكون رای مهملتین. 

ماهیت آن: دوده كندر XE " مفردات:كندر"  است كه طاسی را و یا ظرفی قبهدار معكوس گذارند و در زیر آن كندر را بسوزانند تا دود XE " مفردات:دود"  آن در آن مجتمع گردد. 

افعال و خواص آن: جهت ورم و قرحه چشم و رویانیدن مژه و رفع موی زاید و التیام قروح اعضا نافع است و در مقدمه نیز طریق اخذ آن ذكر یافت. 


◄دخن XE " مفردات:دخن"  

به ضم دال و سكون خای معجمه و نون و به فارسی ارزن XE " مفردات:ارزن"  و به شیرازی الم XE "الم"  و به هندی كنكنی نامند. 

ماهیت آن: نوعی از جاورس XE " مفردات:جاورس"  و دو قسم میباشد یك قسم آنكه لون قشر XE " مفردات:قشر"  آن مایل به سفیدی است و نازك كه به زودی از آن جدا میگردد و این بهتر است از برای اكل و دویّم آنكه پوست آن براق و املس XE "املس"  و از آن دیر جدا میگردد و این را به هندی چینه نامند و نیكو است از برای دوا. 

طبیعت آن: سرد در آخر اول و خشك در دویّم و از جاورس XE " مفردات:جاورس"  در خشكی كمتر. 

افعال و خواص آن: قلیل الغذاء و مجفف XE "مجفف"  و حابس بطن از جاورس XE " مفردات:جاورس"  كمتر و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و بطی النزول از معده و استعمال مقشر و مطبوخ آن با شیر تازه دوشیده و با روغن تازه صالح الغذا و جهت تلیین صدر و تولید منی نافع و مولد سده و سنگ مثانه XE "سنگ مثانه" ، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و عسل. 

بدل آن: برنج XE " مفردات:برنج"  است. 

فصل الدال مع الراء المهمله


◄درّاج XE " مفردات:درّاج" 

به ضم دال و فتح رای مشدده مهمله و الف و جیم به هندی تیتر XE " مفردات:تیتر"  نامند. 

ماهیت آن: مرغی است قریب به جثه كبك XE " مفردات:كبك"  و خوش منظر و در هند XE "1:هند"  چهار نوع میباشد یكی بزرگ خاكستری رنگ مایل به سیاهی و منقش به سیاهی و این را به هندی كهیر نامند به جهت مشابهت رنگ آن به رنگ كهیر كه به هندی اسم كات XE " مفردات:كات"  است و دویّم از آن كوچكتر و سیاه منقش به سفیدی و خاكستری و این را کالاتیتر یعنی تیتر XE " مفردات:تیتر"  سیاه نامند نسبت به همه این نوع خوش منظر میشود سیّم از آن کوچکتر و سفید مایل به خاکستری و منقش و این را كوریا به ضم كاف عجمی یعنی سفید نامند و نوع چهارم از همه كوچكتر و خاكی رنگ و بالای منقار آن خطوط سیاه و سفید و این را به هندی بهت تیتر نامند جهت آنكه در زمینهای كشت زار بهم میرسد و بلند پرواز میباشد و پای آن سه انگشت دارد و گوشت آن بسیار ثقیل و دیرهضم و صلب به خلاف XE " مفردات:خلاف"  دو نوع اول كه جنگلیاند و پرواز بسیار نمیتوانند كرد پای آنها چهار انگشت دارد شیخ داود انطاكی اشتباهاً آن را آسمانی نوشته. 

طبیعت آن: مایل به حرارت و در اول یابس و بعضی در دویّم گرم و خشك دانستهاند. 

افعال و خواص آن: گوشت آن لطیفتر از كبك XE " مفردات:كبك"  و تذرو و بهتر از فاخته XE " مفردات:فاخته"  و زیاده كننده جوهر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و فهم و حفظ و ماده منی و مقوی معده مبرودالمزاج و مرطوب.


مضر محرور یابسالمزاج، مصلح XE "مصلح"  آن ترشیها و زهره XE " مفردات:زهره"  و خون و زبل XE " مفردات:زبل"  آن جالی و رافع بیاض عین و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و به قول مهریارس پیه آن با روغن رازقی جهت درد XE "درد"  گوش عجیب الاثر. 


◄درداب XE " مفردات:درداب"  

به فتح دال و سكون را و فتح دال مهملتین و الف و بای موحده به فارسی دستنبویه XE " مفردات:دستنبویه"  و به هندی كچری XE " مفردات:كچری"  به فتح كاف و سكون جیم فارسی و كسر رای مهمله و یا و در بنگاله XE "1:بنگاله"  كرمین XE " مفردات:كرمین"  و سیندنی XE " مفردات:سیندنی"  نیز نامند. 

ماهیت آن: از جنس خربزه XE " مفردات:خربزه"  گرمك XE " مفردات:گرمك"  است كه ملیون نامند و كوچكتر از آن و به الوان و اشكال مختلف میباشد زرد مخطط به زردی و سبزی و زرد مایل به سفیدی یك رنگ و مدور و شلغمی و اندك طولانی و لحم XE " مفردات:لحم"  آن كمتر از خربزه و مغز آن در خامی تلخ و بعد از رسیدن شیرین میگردد با اندك تلخی و تخم آن ریزه و صاحب تحفه نوشته كه اكثری آن را ملیون دانستهاند و غلط است. 

افعال و خواص آن: بوییدن آن مقوی دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مفتح سده آن و خوردن خام و پخته آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  خصوص خام آن به شرط مداومت چند یوم و قدری از آن را چون در حین طبخ در گوشت اندازند گوشت را مهرّا سازد و تأثیر این در این باب از پوست خربزه XE " مفردات:خربزه"  زیاده است. 


◄دردار XE " مفردات:دردار" 

به فتح اول و سكون را و فتح دال و الف و رای مهملات لغت فارسی است و آن را دارون XE " مفردات:دارون"  و سفیدار XE " مفردات:سفیدار"  و درخت پشه XE " مفردات:پشه"  نیز نامند جهت آنكه در جوف ثمر آن پشه متكون میگردد و نوعی از غرب XE " مفردات:غرب"  است. 

طبیعت آن: در اول سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و با قوّت جالیه. اكتحال XE "اكتحال"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ آن با عسل جهت ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و قطور XE "قطور"  آن نیم XE " مفردات:نیم"  گرم در گوش جهت ورم آن و قطور آبی كه از سر چوب بیخ تر آن در حین سوختن برمیآید جهت رفع كری كه از امتداد امراض به هم رسیده باشد و برگ تازه آن مقوی دندان و لثه و قاطع اسهال XE "اسهال"  و پخته آن ملین طبع و ضماد XE "ضماد"  آن جهت التیام جراحات تازه و جبر كسر XE "جبر كسر"  عظام و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت جرب رطب XE " مفردات:رطب"  و پوست بیخ آن در افعال قویتر و یك مثقال XE "4:مثقال"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و یا آب مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  به عصر و طلای آن با سركه جهت تغییر دادن رنگ برص XE "برص"  مؤثر و رطوبت ثمر آن جالی جلد XE " مفردات:جلد"  بشره و جهت تب دق XE "تب دق"  و سرفه مزمن مجرب و آب خیسانیده خشك آن قایم مقام رطوبت آن. 

المضار: محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مولد سودا، مصلح XE "مصلح"  آن شكر. 

مقدار شربت آن: تا یك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: وخشیزك است. 

◄دروبطارس XE " مفردات:دروبطارس" 

به فتح دال و ضم را و سكون واو و فتح بای موحده و فتح طای مهمله و الف و كسر را و سین مهمله به یونانی به معنی ولدالبلوط XE " مفردات:ولدالبلوط"  است چه گیاه آن بر درخت بلوط كهنه میروید و بر آن میپیچد مانند سرخس XE " مفردات:سرخس"  و كوچكتر از آن و با اندك جلا و تلخی و تیزی و بیخ آن مشبك به هم پیچیده و مزغب XE "مزغب"  و شیرین با عفوصت XE "عفوصت"  و تلخی و تندی و صلب براق و رنگ آن سیاه و سرخ و تیره نیز میباشد و نوعی از بسفایج است و برگ آن مانند برگ نرگس XE " مفردات:نرگس"  و اندك با حلاوت XE "حلاوت"  و تندی و تلخی.


طبیعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: بغایت قابض XE "قابض"  و معفن و ضماد XE "ضماد"  آن جهت كزاز و فالج XE "فالج"  و مفاصل XE "مفاصل"  و خنازیر نافع و طلای آن بر بدن و رو در پاك كردن اوساخ و تكرار تازه به تازه نمودن آن در ستردن موی عجیب الاثر. 

مقدار شربت آن: تا یك دانگ XE "4:دانگ" . 

المضار: یك درهم XE "4:درهم"  آن كشنده به التهاب XE "التهاب"  و درد XE "درد"  شكم و معالجه آن معالجه خربق XE " مفردات:خربق"  اسود XE " مفردات:خربق اسود"  است. 


◄دروفینون XE " مفردات:دروفینون" 

به فتح دال و ضم رای مهمله و سكون واو و كسر فا و سكون یای مثناة تحتانیه و ضم نون و سكون واو و نون و به قاف نیز آمده لغت یونانی است و به عربی زیتونیه نامند جهت مشابهت برگ آن به برگ زیتون. 

ماهیت آن: گیاهی است برگ آن شبیه به برگ زیتون و از آن درازتر و باریكتر و شاخهای آن كمتر از ذرعی و گل آن نارنجی و تخم آن مستدیر و كوچكتر از کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  و لون آن مختلف و در غلافی كثیف درشت شبیه به غلاف نخود XE " مفردات:نخود"  و بیخ آن به قدر ذرعی و به سطبری انگشتی و منبت آن زمینهای نمناك و قریب به دریا. 

طبیعت آن: در سیّم گرم و خشك و ابن بیطار و غیره آن را سرد و خشـك و قویتر از لفاح XE " مفردات:لفاح"  دانستهاند. 

افعال و خواص آن: بغایت مجفف XE "مجفف"  و ذرور XE "ذرور"  ساییده آن قاطع خون و التیام دهنده جراحت و نطول XE "نطول"  آن محلل XE "محلل"  اورام و چون در روغن زیتون بجوشانند و در گوش بچكانند رافع كری و بر دندان قالع آن و تدهین آن مسقط دانه بواسیر و مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و امثال آن و حمول XE "حمول"  آن مدر XE "مدر"  حیض و مجرب. 

مقدار شربت آن: تا یك دانگ XE "4:دانگ" . 

مصلح XE "مصلح"  آن قی كردن با سركه XE " مفردات:سركه"  و شیر تازه است. 

◄دردی XE " مفردات:دردی"  

به ضم دال و سكون را و كسر دال هر سه مهمله و یا به فارسی لای نامند 

ماهیت آن: ته نشین عصارات XE " مفردات:عصارات"  است و بهترین همه ته نشین شراب XE " مفردات:شراب"  است كه خشك آن را طرطیر و به فارسی دارتو نامند. 

طبیعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن در تحلیل اورام مجرب و جهت رفع حمره XE "حمره"  و قروح و قلاع XE "قلاع"  و بردن گوشت زاید زخمها  و منع نزف الدم و التیام جراحات و به زیر شكم جهت رفع سیلان حیض دایم و بر سایر بدن جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و نهش XE "نهش"  و سایر آثار و نیكو كردن رنگ رخسار و تسكین دردهای بارد و مفاصل XE "مفاصل"  و ورم پستان XE "پستان"  و محرق XE "محرق"  آن كه خشك آن را بر روی اخگر و یا در كوزهای گذاشته سوخته باشند به حدی كه سفید باشد بغایت جالی و در جمیع افعال قویتر و مستعمل تازه آنست و كهنه محرق آن ضعیف و مغسول آن جهت جلای بصر و رفع غشاوه XE "غشاوه"  و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و بیاض و ضماد آن با برگ مورد جهت ورم بلغمی معده مفید. 

بدل آن: زرنیخ سرخ است و چون آن را با قلی و شب تدبیر كنند جهت ازاله سرخی مس XE " مفردات:مس"  بغایت مؤثر و چون با بارود XE " مفردات:بارود"  یعنی شوره XE " مفردات:شوره"  سفید كنند در اصلاح نقره XE " مفردات:نقره"  و زدودن زنگ مس بیعدیل دانستهاند. 


◄دردی XE " مفردات:دردی"  الخل XE " مفردات:دردی الخل"  

یعنی لای سركه XE " مفردات:سركه"  در جمیع افعال ضعیفتر از سركه است مگر در منع آكله XE "آكله"  كه قویتر است.


◄درونج XE " مفردات:درونج"  

به فتح دال و ضم را و سكون واو و فتح نون و جيم لغت فارسي است. 

ماهيت آن: بيخي است عقربي شكل پوست آن خاكستري رنگ گرهدار و عدد گره آن دو يا سه و بهترين آن با اندك تلخي و خوشبویي و با صلابت XE "صلابت"  و اندرون سفيد آنست. برگ گياه آن شبيه به برگ بادام XE " مفردات:بادام"  و مایل به زردی و مفروش بر روي زمين و مزغب XE "مزغب"  و ساق آن مجوف بقدر دو ذرع و از ميان برگ رویيده و برگهای ساق آن متفرق و باريكتر و درازتر از برگهای زیر آن از پنج عدد تا هفت عدد و گل آن زرد و مجوف و مستعمل بيخ آنست و قوّت آن تا ده سال باقي میماند منبت آن اندلس XE "1:اندلس"  و كوهستان شام XE " مفردات:شام"  خصوصاً جبل موسوم به بیروت و در آنجا معروف به عقربي است و دو نوع میباشد فارسي و رومي بهترين آن رومي عقربي است يعني آنچه به شكل عقرب XE " مفردات:عقرب"  باشد. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  بلغم و سودا و پراكنده کننده رياح XE "رياح"  غليظه و مقوي حواس و دل و معده و سپرز XE "سپرز"  و مفرح XE "مفرح"  و با ترياقيت و جهت خفقان XE "خفقان"  و ماليخوليای مراقي و تقويت هاضمه و تسكين وجع رحم XE "وجع رحم"  و تلطيف XE "تلطيف"  رياح غليظه معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و رحم و رفع ضرر گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و سایر جانوران سمي و رفع طاعون شرباً و ضماداً خصوصاً با انجير XE " مفردات:انجير"  و خوردن آن با شكر جهت صداع XE "صداع"  بلغمي XE "صداع بلغمي"  و درد XE "درد"  سينه نافع. 

مضر رأس محرور المزاج XE "محرور المزاج"  و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و در محرور رازيانه با رب غوره XE " مفردات:غوره"  يا رب ريباس XE " مفردات:ريباس"  و بهترين استعمال آن در خفقان XE "خفقان"  و غير آن براي تسكين حدت گرمي آن با شراب XE " مفردات:شراب"  سيب XE " مفردات:سيب"  و قليلي كافور XE " مفردات:كافور"  است. 

مقدار شربت آن: يك درم تا دو درم. 

بدل آن: در دفع مضرت رياح XE "رياح"  رحم به وزن آن زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  و ثلث آن قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و گويند بدل آن عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  است و از خواص آنست كه چون بياويزند قطعه آن را در اندرون خانه طاعون در آن داخل نگردد و تعليق XE "تعليق"  سوراخ كرده آن به ريسماني به زير كمرگاه زن حامله XE "حامله"  جهت تسكين درد XE "درد"  ولادت و حفظ جنين از آفات و امّا بايد كه آن ريسمان را زن خود رشته باشد و تعليق سوراخ كرده آن به طول جهت رفع فزع XE "فزع"  در خواب و ديدن خوابهاي مشوش و باعث ديدن خوابهاي نيكو است. 


◄درياس XE " مفردات:درياس" 

به فتح دال و سكون رای مهمله و فتح ياي مثناة تحتانيه و الف و سين مهمله معرب از دورس XE " مفردات:دورس"  فارسي است. 

ماهيت آن: نوعي از ورد XE " مفردات:ورد"  منتن XE "منتن"  است گياه آن بقدر شبری و زياده از آن و از ساق آن شاخهای بسيار رسته و برگ آن شبيه به برگ كنار XE " مفردات:كنار"  و سبز مایل به سیاهی و در هر شاخي سه يا پنج تا هفت عدد برگ میباشد و گل آن زرد و مستدير و پهن و كوچك و بدبو و تخم آن شبيه به فلفل XE " مفردات:فلفل"  كوچكي و شيخ داوود انطاكي درياس XE " مفردات:درياس"  را تفسير به دواي ديگر نموده. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و با برودت يعني مركب القوي XE "مركب القوي" . 

افعال و خواص آن: مبخر XE "مبخر"  و مسكر XE "مسكر"  نيم درم تازه آن مسكر قوي و محلل XE "محلل"  بلغم و سودا و منبسط كننده جلد XE " مفردات:جلد"  و مفتح سدد و رافع يرقان XE "يرقان"  و رياح XE "رياح"  و زردي بشره و سرخ كننده آن و گويند چون در روغن طبخ داده به وزن آن آرد گندم XE " مفردات:گندم"  اضافه كرده با عسل به قوام آورند و بعد از طعام تا شش درم آن را تناول نمايند در تسمين بدن مجرب. 

مضر سينه و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است .


◄دريان XE " مفردات:دريان"  

به ضم اول و سكون رای مهمله و فتح ياي مثناة تحتانيه و الف و نون.  

ماهيت آن: ميوه ایست مخصوص به بلاد زيرباد و تحت الريح كه عبارت از شهر تناسري و مركي و ملاخه و شهر ناو و بلاد قريبه به آنها است مانند جزيره آچين XE " مفردات:آچين"  و پليمان و مرتبان و بتاوي XE " مفردات:بتاوي"  و غيرها و ساق درخت آن بلند و برگ آن شبيه به برگ كتهل XE " مفردات:كتهل"  و ميوه آن بزرگ و طولاني به هيأت خربزه XE " مفردات:خربزه"  سرده و پاییزه كوچك و پوست آن از پوست ميوه كتهل درشت تر و به هيات كتهل و دانه دارتر و بر سر هر دانه آن خاري چنانچه هنگام ثمر آن حيوانات مثل فيل XE " مفردات:فيل"  و كرگدن XE " مفردات:كرگدن"  و شير از خوف XE "خوف"  خليدن خار آن به زير درخت آن نميروند و بوي ميوه آن بسيار تند و كريه به حدي كه در شامه كسي كه گاهي نرسيده و آشنا به آن نباشد موجب تنفر و خوش آينده نيست بلكه مورث صداع XE "صداع"  است و اندرون آن ميوه خانهها است در صفوف و عدد صفوف آن از سه تا پنج و مابين فاصله خانهها پوست سفيد صلبي و در هر خانه از يك دانه تا پنج دانه میباشد و يك دانه آن بهتر است و شكل آن دانه به شكل ثمر بلوط سه پهلو و تخم آن مثل تخم كتهل و بعضي بزرگتر از آن و مأکول لحم XE " مفردات:لحم"  آنست بدون پرده محيط به تخم آن بسيار ملايم ذايقه شیرين و لذيذ مثل مسكه XE " مفردات:مسكه"  كه با قند ممزوج كرده باشند بلكه از آن لذيذتر و فرق همين است كه دسومتي ندارد و شنيده شده كه به سبب كمال لذت آن ميوه بسيار مرغوب فيل است وليكن به سبب خوف اذيت خار آن فيل آن را در علف پيچيده فرو ميبرد و به سبب سختي پوست آن هضم ناشده درست دفع میگردد و گاهي در ميان فضله فيل درشت آن يافت میشود و مردم آن بلاد دريان XE " مفردات:دريان"  چيني را بسيار جويان و خواهاناند و میگویند كه آن براي تقويت بدن و قواي ديگر بهيمي بي نظير است. 

طبيعت آن: ظاهراً گرم و تر باشد.


افعال و خواص آن: بطی الهضم و مقوي و مبهي XE "مبهي"  است و از مردم مبالغات بسياري در عفونت بوي آن ثمر و لذت خوردن آن شنيده شده چنانكه میگویند و العهده عليهم كه بوي آن شبيه است به بوي فضله انسان XE " مفردات:انسان"  شب مانده به تكرار متعفن شده و در باب لذت آن میگویند كه تاجر مالدار صاحب جهازي آنجا وارد شده اول از بوي آن متنفر بود و چون عادي و آشنا به بوي آن شده و مأنوس به آن گرديد تمام اموال خود را فروخته صرف دريان XE " مفردات:دريان"  نمود و آخر جهاز را نيز فروخت و بعد از آن مبلغی مديون شد و بعد از آن فقير شده در پاي درخت دريان ساكن گشته به ذكر دريان مشغول گرديد و آخرالعمر وصيت نمود كه او را در پاي درخت آن دفن كنند و الله اعلم و عجب نيست زيرا كه سابق برین ابوالمحجن  ثقفي كه يكي از صحابه بوده در باب خمر XE " مفردات:خمر"  گفته اين شعر XE " مفردات:شعر"  عربي را                  

*شعر XE " مفردات:شعر" *


اذامت فادفني الي جنب كرمه                                                 تروي عظامي بعد موتي عروقها


و لا تدفنني بالفلاه فانّني                                               اخاف اذا مامت ان لا ذوقها


اگر اين مرد نيز در باب دريان XE " مفردات:دريان"  گفته باشد بعيد نخواهد بود. 

فصل الدال مع الفاء


◄دفلي XE " مفردات:دفلي" 

به کسر دال و سكون فا و فتح لام و يا به یونانی شيريون XE " مفردات:شيريون"  و به سریانی روديون XE " مفردات:روديون"  و به عربی جين XE " مفردات:جين"  و سم الحمار XE " مفردات:سم الحمار"  و به فارسی خرزهره XE " مفردات:خرزهره"  و به هندی كنير XE " مفردات:كنير"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است بقدر يك دو ذرع و برگ آن باريك و بلند تا به يك شبر و بيتشريف و اندك ضخيم و صلب و املس XE "املس"  و اندك بدبو و تلخ و تند و گل آن خوش منظر و دو نوع میباشد يكي سرخ كه به هندی ركت پهپت و ديگري سفيد مایل به زردی كه به هندی كربير نامند و درخشنده و بر آن چيزي مانند موي مجتمع و ثمر آن پهن طولاني قريب به شبری و صلب و مملو از چيزي مانند پشم XE " مفردات:پشم"  و بيخ آن دراز و باريك و شور و مایل به سرخي و اكثري سفيد رنگ برّی و نهري میباشد و در تمام سال بيخ آن باقي میماند و در خريف گل میکند و برّی آن عظيمتر از نهري و سفيد آن در امر باه XE " مفردات:باه"  و امساك XE "امساك"  مني قویتر از سرخ آن و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  نبات آن تا به دو قامت میشود و هميشه گل میدهد. 

طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك و با قوّت سميت. 

افعال و خواص آن: بغايت محلل XE "محلل"  ورمهاي صلب و مجفف XE "مجفف"  و جالي XE "جالي"  و استعمال آن مخصوص از خارج است نه داخل زيرا كه كشنده انسان XE " مفردات:انسان"  و بهایم و مواشي است و برگ آن را چون در شراب XE " مفردات:شراب"  و انجير XE " مفردات:انجير"  بجوشانند و مقدار نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  از آب مطبوخ آن با كره گاو بياشامند از ضرر سم هوام ايمن گردند و در بهایم نيز همين اثر دارد و ضماد XE "ضماد"  پخته سایيده آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و اذابه آنها و تسكين اوجاع ظهر مزمن و وجع زانو و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و جرب و حكه XE "حكه"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و رفع آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و طلاي آب برگ آن جهت جرب و حكه و ذرور XE "ذرور"  برگ خشك آن جهت التيام زخمها و حمول XE "حمول"  آن جهت درد XE "درد"  رحم و آب برگ و گل آن جهت جلاي رخسار و اصلاح موي و پاشيدن آب مطبوخ آن كشنده كيك و ارضه و ساس XE " مفردات:ساس"  و آب نقيع XE "نقيع"  برگ آن كشنده بز و ميش و حيوانات صغار است و مطبوخ شاخ و برگ آن با روغن جهت رفع كچلي XE "كچلي"  و جرب دواب و با افيون XE " مفردات:افيون"  و اشق XE " مفردات:اشق"  جهت درد سر XE "درد سر"  و جميع قروح آن و روغني كه از گل و برگ تازه آن كه مهرّا پخته و آب آن را گرفته با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بقدر نصف آن آب كه در هر يك رطل XE "4:رطل"  آب آن نيم رطل XE "4:رطل"  زيت XE " مفردات:زيت"  باشد بجوشانند با آتش ملايم تا روغن بماند جهت فرطه كه مقدمه كچلي است و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و حكه و برص XE "برص"  و امراض بارده و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و اعصاب XE "اعصاب"  و استرخا و اوجاع ظهر و ركبه كهنه و امثال اينها نافع و چون بگيرند از برگ آن و از كشك ماست XE " مفردات:ماست"  و از كبریت زرد هر يك يك جزو و نرم كوفته با دنبه XE " مفردات:دنبه"  گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  سرشته بر جرب متقرح طلا XE " مفردات:طلا"  كنند نهايت تا هفت مرتبه آن را زایل گرداند و مجرب دانستهاند و چون بعد از تنقيه تام دوازده مرتبه بر برص بمالند زایل سازد و چون بيخ سفيد آن را مقدار كمي در شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده جوش دهند و كره آن را بگيرند و قليلي از آن را بخورند تقويت باه و امساك XE "امساك"  مني بخشد و اهل هند XE "1:هند"  اكثر اين را استعمال مینمایند. 

بدل آن: در تحليل XE "تحليل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  به وزن آن كليل الملك يا بابونه XE " مفردات:بابونه"  و ثلث آن برگ انجير XE " مفردات:انجير" . 

مضر شش، مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

مقدار شربت آن: نيم درهم XE "4:درهم"  و يك درم از برگ و گل آن خواه پخته و خواه خام ساییده آن كشنده به خناق XE "خناق"  و التهاب XE "التهاب"  و كرب XE "كرب"  و لهيب XE "لهيب"  و انتفاخ بطن و جحوظ XE "جحوظ"  عين و احمرار آن و مداوای آن به قی و حقنه XE "حقنه"  و آشامیدن آب گوشت مرغ XE " مفردات:مرغ"  چرب فربه سرد کرده و خبیض و لعاب XE " مفردات:لعاب"  بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين سرد كرده با كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و خوردن خرماي شهرير عجيب النفع است در اين امر و خرماي شهرير خرماي بزرگ دانه زرد و يا سرخ است و گويند خرمایي است كه تخم آن را در رطب XE " مفردات:رطب"  ميكارند و برمیآید همان قسم لهذا بدين اسم ناميدهاند و خوردن انجير XE " مفردات:انجير"  با عسل و قليلي سداب XE " مفردات:سداب"  و رب عنب XE " مفردات:عنب"  و با كره نيز نافع است. 

فصل الدال مع اللام

◄دلب XE " مفردات:دلب"  

به ضم دال و سكون لام و بای موحده به فارسی چنار XE " مفردات:چنار"  نامند و به فرنگی بلطانس XE " مفردات:بلطانس" . 

ماهيت آن: درختي است معروف و بسيار عظيم و برگ آن پهن و متشعب و مشرف و چوب آن سبك و جوهردار منبت آن بلاد سردسير و ثمر آن مدور و خاردار خشبي سبك وزن غير مأکول. 

طبيعت آن: سرد و تر با قوّت قابضه و ثمر و پوست آن بسيار سرد و خشك و با حرارت قليله. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و نقوع XE "نقوع"  گل آن كه  ثمر از آن گرفته باشد و ضماد XE "ضماد"  برگ تازه پخته آن جهت ورم چشم و منع ريختن مواد رطبه XE " مفردات:رطبه"  و آب رفتن از چشم و رفع ورم بلغمي XE "ورم بلغمي"  و ورم زانو XE "ورم زانو"  و هر عضو كه باشد و ورمهاي (گرم)1 را نيز و به دستور ضماد برگ تازه غير مطبوخ آن جهت درد XE "درد"  زانو و اورام حاره XE "اورام حاره"  و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  پوست تازه آن در سركه XE " مفردات:سركه"  جهت درد دندان XE "درد دندان"  و ذرور XE "ذرور"  برگ خشك آن جهت تجفيف قروح و جروح و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و ضماد پوست سوخته آن بغايت جالي و مجفف XE "مجفف"  و جهت برص XE "برص"  و رفع رطوبت متعفن زخمها و با آب جهت تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  و آشاميدن مطبوخ ثمر تازه آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت رفع سميت گزيدگي جانوران سمي و ضماد برگ و ثمر آن با پيه جهت سوختگي آتش و بخور برگ و ثمر آن در خانه جهت گريزاندن خنفسا XE " مفردات:خنفسا"  و به دستور پاشيدن آب طبيخ آن و غباري كه بر برگ آن مينشيند بغايت مضر قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و صوت و سمع و بصر است چون بدانها برسد و مصلح XE "مصلح"  آن شير تازه دوشيده. 


◄دلبوث XE " مفردات:دلبوث" 

به فتح دال و سكون لام و ضم بای موحده و سكون واو و ثای مثلثه اسم عربي بيخ سوسن XE " مفردات:سوسن"  سرخ صحرایي است معروف به سيف الغراب XE " مفردات:سيف الغراب"  جهت آنكه برگ آن شبيه به سيف است. 

ماهيت آن: بيخي است  شبيه به دو پياز XE " مفردات:پياز"  كه ملاصق بهم باشند وليكن بيپرده يعني مانند پياز پرده ندارد و دانه بالایي بزرگتر از زيرين و بعد از خشكي بسيار صلب میگردد و خشك آن را در بغداد XE "1:بغداد"  در بازار میفروشند و آن را حب النافوخ مینامند جهت آنكه زنان بر رخسار خود براي سرخي و نيكویي و انتفاخ ميمالند و گل آن شبيه به سوسن XE " مفردات:سوسن"  كبود است كه ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  نامند و سرخ مایل به بنفشي و آن را صفراغانيون و بعضي كسيقيون و بعضي مارخاريون نامند و برگ اين بسيار كوچكتر و باريكتر از آن و ساق آن قريب به ذرعي و برگ آن از برگ سوسن درازتر و ثمر آن مستدير. منبت آن اراضي معموره و مزارع.


طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و جذاب از عمق بدن و مسمن XE "مسمن"  و مبهي XE "مبهي"  و چون در شير تازه دوشيده بجوشانند نيكو و لذيذ میگردد و دفع ضرر آن میشود و آشاميدن آن جهت تهيج باه XE " مفردات:باه"  مؤثر و به دستور آشاميدن آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و گويند بيخ بزرگ فوقاني آن محرك باه و كوچك زيرين آن قاطع باه زنان و آشاميدن بالاي آن جهت قيله اطفال نافع و چون سه عدد بيخ آن را در نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  بخيسانند هر روز از نيم رطل XE "4:رطل"  تا يك رطل XE "4:رطل"  از آن نبيذ بنوشند جهت خشك كردن دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  و رفع رياح XE "رياح"  آن مجرب دانستهاند و به دستور آشاميدن يك درم از بيخ آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  تا چند یوم همين اثر دارد و ضماد XE "ضماد"  آن با شيلم XE " مفردات:شيلم"  و يا ماءالعسل جهت تحليل XE "تحليل"  غرب XE " مفردات:غرب"  نافع و با كندر XE " مفردات:كندر"  و شراب جهت جذب خار و پيكان و طلاي آن جهت سرخي رخسار و رفع آثار و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت گشودن حيض XE "حيض"  مؤثر. 

مضر حلق XE " مفردات:حلق"  مصلح XE "مصلح"  آن در شير پختن آن. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" . 


◄دلدل XE " مفردات:دلدل"  

قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  برّی است و خواهد آمد.


◄دلع XE " مفردات:دلع"  

به ضم دال و فتح لام و عين مهمله نوع كبير قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  است که قنفذ جبلي و به فارسی خارپشت XE " مفردات:خارپشت"  و به ترکی كرئي XE " مفردات:كرئي"  و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  شال تشي XE " مفردات:شال تشي"  و در ديلم XE "1:ديلم"  شاكره XE " مفردات:شاكره"  و به هندی سينوه XE " مفردات:سينوه"  نامند. 

ماهيت آن: حيواني است قريب به جثه سگ كوچك و در پشت آن به جاي مو خارهاي ابلق از سياهي و سفيدي بقدر شبری و زياده و از قلم باريكتر و دو طرف آن باريك با تندي و چون به خشم آيد خود را جمع كند و حركت دهد خارها مانند تير از كمان جسته از آن جدا گردد با اندك آوازي. 

افعال و خواص آن: ذرور XE "ذرور"  سوخته آن جهت جراحات بغايت مفيد و در سایر افعال مانند قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  القاف خواهد آمد. 


◄دلفين XE " مفردات:دلفين" 

 به ضم دال و فتح لام و كسر فا و سكون يای مثناة تحتانيه و نون اسم يوناني و بعضي گفتهاند به لغت رومي اسم نوعي از سمك XE " مفردات:سمك"  است و خنزيرالبحر XE " مفردات:خنزيرالبحر"  و به فارسی خوك XE " مفردات:خوك"  ماهي XE " مفردات:خوك ماهي"  و ماهي بيني دراز XE " مفردات:ماهي بيني دراز"  و به ديلمي كجه ماهي XE " مفردات:كجه ماهي"  و به هندی سوس XE " مفردات:سوس"  نامند. 

ماهيت آن: حيواني است دريایي و سياه رنگ سر آن شبيه به سر خوك XE " مفردات:خوك"  و دنداندار و بيفلس و به خلاف XE " مفردات:خلاف"  حيوانات ديگر حركت از جاي خود نكند و تنها سياحت نكند مگر با جماعت يكي پي ديگري. 

طبيعت آن: سرد و تر قريب به اعتدال. 

افعال و خواص آن :گوشت آن مولد خلط غليظ و مقوي اعضا و بسيار چرب و پر پيه و ديرهضم و پيه آن گرم خوردن و ماليدن آن جهت درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  مفيد و چون در جوف حنظل XE " مفردات:حنظل"  مغز بيرون آورده گذاشته بر آتش بگذارند تا چند جوش بخورد جهت ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  تازه و كهنه مزمن مفيد و تعليق XE "تعليق"  دندان آن بر اطفال جهت رفع فزع XE "فزع"  ايشان مؤثر.


◄دلق XE " مفردات:دلق"  

به تحريك دال و لام و قاف به فارسی دله XE " مفردات:دله"  و به اصفهانی موسوره XE " مفردات:موسوره"  نامند. 

ماهيت آن: حيواني است كوچكتر از سگ و بزرگتر از سمور XE " مفردات:سمور"  و شبيه بدان و در روس و بلغار XE " مفردات:بلغار"  بهم میرسد و از پوست آن فرو میسازند و دلق XE " مفردات:دلق"  مینامند و گرمي آن كمتر و ثقل آن بيشتر از سمور است وليكن بدبو است و لهذا ملوك آن را نميپوشند .


طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: خوردن گوشت آن زياده كننده باه XE " مفردات:باه"  و گويند تعليق XE "تعليق"  چشم راست آن در خرقه كتان XE " مفردات:كتان"  بر صاحب تب ربع XE "تب ربع"  رافع آن و چشم چپ آن بر آن باعث عود XE " مفردات:عود"  آن و جلوس بر پوستين آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  نافع است. 


◄دليك XE " مفردات:دليك"  

به فتح دال و كسر لام و سكون يای مثناة تحتانيه و كاف به اصفهانی بنكل XE " مفردات:بنكل"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  كليك XE " مفردات:كليك"  و به ترکی آيت بروتي XE " مفردات:آيت بروتي"  و در شام XE " مفردات:شام"  سرسرالديك XE " مفردات:سرسرالديك"  نامند. 

ماهيت آن: اسم عربي ثمر گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  صحرایي است مانند ثمر گل سرخ بستاني بقدر زيتوني و چون پخته شود زرد مایل به سرخي و اندك شيرين با عفوصت XE "عفوصت"  گردد و جوف آن مزغب XE "مزغب"  و محتوي بر دانههاي سفيد طولاني و گل آن پرخارتر از بستاني و بيبو و مشتمل بر چهار برگ و گويند چون گل آن ريخته گردد ثمر آن حاصل میشود و ابن مؤلف گويد كه به زعم شيخ الرييس آن تخم گل است. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و رادع XE "رادع" . آشاميدن آن جهت تقويت دل و جگر و معده و رفع اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و دموي نافع و مضمضه XE "مضمضه"  و غرغره XE "غرغره"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن و سنون XE "سنون"  آن جهت خناق XE "خناق"  و تقويت لثه XE "تقويت لثه"  مفيد. 

بدل آن: ثمر گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  بستاني. 

مقدار شربت آن: تا ده درم و جرم آن مورث سعال، مصلح XE "مصلح"  آن گلقند است. 


فصل الدال مع الميم


◄دم XE " مفردات:دم"  

به فتح دال و سكون ميم به فارسی خون و به هندی لهو XE " مفردات:لهو"  نامند. 

ماهيت آن: معلوم است. 

طبيعت آن: گرم و تر 

افعال و خواص آن: دم XE " مفردات:دم"  هر حيواني در طي ذكر آن مذكور میگردد و مجموع آن جالي XE "جالي"  بياض XE "بياض"  و محلل XE "محلل"  اورام و برشته آن قاطع اسهال XE "اسهال"  و رافع سموم و دم بال كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  تازه پر برآورده جهت رفع شبكوري مجرب است و در حمام XE " مفردات:حمام"  مذكور شد و چون خون در شكم منجمد گردد و يا در سينه و يا در امعا XE " مفردات:امعا"  و يا در مثانه كيفيت سميت به هم میرساند و از آن اعراض رديه از صغر نبض و ضعف و غشي XE "غشي"  متواتر و سردي اطراف و اختناق عارض گردد معالجه آن معالجه بسته شدن شير است در معده با آشاميدن پنيرمايهها خصوصاً پنيرمايه XE " مفردات:پنيرمايه"  خرگوش XE " مفردات:خرگوش"  مقدار دو مثقال XE "4:مثقال"  با يك اوقيه XE "4:اوقيه"  سركه XE " مفردات:سركه"  تند يا مقدار يك باقلا XE " مفردات:باقلا"  حلتيت با شير انجير XE " مفردات:انجير"  خشك و يا آشاميدن آب فوتنج با سكنجبين حامض XE "حامض"  و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و قی كردن و بدان كه اطباي فرنگ XE "1:فرنگ"  میگویند كه چون خون  بدن حيواني يا انساني كه فاسد شده باشد و دانند كه اصلاح آن متعذر است برمیآورند و خون بدن حيوان و يا انسان XE " مفردات:انسان"  صحيح المزاج قوي را به جاي آن داخل مینمایند آن حيوان و يا انسان فاسد الدم صحيح و سالم میگردد و قبل از اين به چند سال اين را معمول داشتند و چون ديدند كه فایده چندان بر آن مترتب نيست و بالاخره ضرر میرساند ترك نمودند و طريق ادخال آن آنست كه از دست مريض مثلاً از زير ربط خون ميگيرند به حد لایق و نبض او را بند مینمایند و از دست صحيح المزاج از زير ربط و از دست مريض مقصود از بالاي ربط به يك دفعه و به سرعت تمام رگ ميگشايند و انبوبه بسيار باريكي در هر دو نصب مینمایند و خون صحيح المزاج به بدن مريض ميرود و بعد رفع احتياج انبوبه را برداشته رگ هر دو را بند مینمایند و به دستور در بدن شخص ضعيف و يا پير خون صحيح المزاج جوان قوي را داخل مینمایند براي تقويت آن و مدعي آنند كه به عينك هاي بسيار جلي بين حركت خون را دوري يافتهاند و در هر نبضه يك دوره طي مینمایند از كبد XE " مفردات:كبد"  به جانب قلب XE " مفردات:قلب"  و داخل و از قلب به جانب كبد و خارج و به تجربه يافتهاند كه از زير ربط كه فصد نمايند خون برمیآید و از بالاي ربط برنمیآید بلكه خون را جذب میکند و وجه عدم فایده و حصول ضرر يحتمل كه اين باشد كه اخراج خون بدن حيوان بالتمام به يك دفعه متعذر بلكه موجب هلاكت است پس با اخراج قدري خواه قليل و خواه كثير و ادخال خون صحيح بدل آن بيفایده و باعث افساد آن بعد از اختلاط به تتمه خون فاسد كما لايخفي و ديگر آنكه دو شخص كه من جميع الوجوه مزاجشان مساوي باشد ناياب و نيز خون هر بدني موافق مزاج آنست و همچنين خون هر شی پس خون بدني در بدنی ديگر و سنی به سنی دیگر و همچنين قوي به ضعيف غير موافق و تا زماني كه استحاله يابد به سبب امتزاج به خون فاسد و يا به خون ضعيف المزاج و يا پير فاسد میگردد طبيعت نيز از هضم و نضج غذاي جديد از خارج باز میماند پس با این حال باعث زيادتي علت و ضعف و هلاكت است نه اصلاح باقي العلم عند الله. 


◄دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  

آن را دم XE " مفردات:دم"  التنين XE " مفردات:دم التنين"  و دم الثعبان XE " مفردات:دم الثعبان"  نيز و به عربی قاطر الدم و به فارسی خون سياوشان XE " مفردات:خون سياوشان"  و به هندی هيراد XE " مفردات:هيراد"  و كهي و رنك برت XE " مفردات:رنك برت"  نيز نامند. 

ماهيت آن: صمغي است خالص الحمرت مایل به بنفشي و قوّت آن مدتها باقي میماند و گويند عصاره XE " مفردات:عصاره"  گياه سرخي است كه از جزيره سقوطره و هند XE "1:هند"  خيزد و صاحب خلاصة التجارب XE "3:خلاصة التجارب"  گفته كه عصاره هوه جويه است و در ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  مذكور شد و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشته كه صمغ XE " مفردات:صمغ"  بقم XE " مفردات:بقم"  است و سه نوع میباشد چكيده و خشبي و ترابي و بهترين آن چكيده صافي است كه قطعاً چوب در آن نباشد و بعضي گفتهاند كه صمغ بقم نيست زيرا كه از مواضعي كه دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  را میآورند مانند حبشه XE "1:حبشه"  و زنگبار XE "زنگبار:زنگبار"  در آن مواضع بقم نمیشود و بالجمله ماهيت گياه و درخت آن معلوم نيست وليكن آنچه نوشته كه سه نوع است درست است بعضي چيكيده مانند صمغ سرخ تيره صافي براق كه گويا از درخت جوش خورده برآمده و چكيده و بعضي ديگر از آن قبيل وليكن آميخته به ریزههاي چوب و پوست درخت و پوست ثمر آن و بعضي از قبيل عصاره و سرخ تيره بيرونق و اين را دو نوع ديده شده بعضي صافي و بعضي غيرصافي آميخته به تراب XE " مفردات:تراب" . 

طبيعت آن: در سیّم سرد و خشك و بعضي در دویّم گفتهاند و با قوّت قابضه شديده و يوحنا گرم در اول و خشك در دویّم دانسته.


افعال و خواص آن: آشاميدن آن جهت قطع و حبس خون از جميع اعضاي باطني و التحام قروح و الزاق XE "الزاق"  آنها و ردع XE "ردع"  سيلان XE " مفردات:سيلان"  فضول و تبرید معده و زوال حرارت كبد XE " مفردات:كبد"  و معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و زحیر و منع اسهال XE "اسهال"  دموی و صفراوی و سحج XE "سحج"  و شقاق مقعده XE "شقاق مقعده"  و به دستور آشامیدن نیم XE " مفردات:نیم"  درم تا یک مثقال XE "4:مثقال"  آن با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت اکثر امراض مذکوره و اکتحال آن جهت تقویت باصره و قرحه چشم و سنون XE "سنون"  آن جهت تقویت لثه و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قطع و حبس خون و الزاق جراحات تازه از جميع اعضا و التحام جراحات هر نوع كه باشد. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: از نيم درم تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: شادنج XE " مفردات:شادنج"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  خس XE " مفردات:خس"  است و گويند چون بلور XE " مفردات:بلور"  و شيشه را بدان رنگ كنند صافتر و رنگين تر از عقيق XE " مفردات:عقيق"  میشود و در اين امر عديل ندارد.

◄دمادم XE " مفردات:دمادم"  

به فتح دال و ميم و الف و فتح دال مهمله و سكون ميم.


ماهيت آن: نوعي از لوبياي هندي است و دو صنف میباشد صنفي كوچكتر و سرختر و شفافتر از لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  و بر سر آن نقطه سياهي و صنف دویّم از صنف اول كوچكتر و سرختر و شفافتر بقدر دانه ماشي و بر سر آن نقطه سياهي. 

طبيعت آن: هر دو گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  رطب XE " مفردات:رطب"  اطفال و غير ايشان و قاطع سیلان لعاب XE " مفردات:لعاب"  از دهان هر دو. 

مقدار شربت آن: از براي اطفال نيم دانگ XE "4:دانگ"  و غير اطفال يك دانگ XE "4:دانگ"  است. 


◄دماغ XE " مفردات:دماغ"  

به کسر دال و فتح ميم و الف و غين معجمه.


ماهيت آن: مغز سر حيوان است. 

طبيعت آن: سرد و تر. 

افعال و خواص آن: ديرهضم و با قوّت ترياقيت و مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مولد مني و طلاي آن جهت رفع خشكي دماغ XE "دماغ"  و سرسام و شقاق نافع. 

مضر معده مصلح XE "مصلح"  آن نعناع XE " مفردات:نعناع"  و سركه XE " مفردات:سركه"  و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و ادويه حاره و افعال و خواص دماغ XE " مفردات:دماغ"  هر حيوان مختلف میباشد و بالتفصيل در طي ذكر هر يك حيوانات مذكور میگردد.


◄دمعة الشجر XE " مفردات:دمعة الشجر"  

گويند صمغ XE " مفردات:صمغ"  لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است. 

افعال و خواص آن: بغايت جالي XE "جالي"  و جهت ستردن  موي آزموده است. 


◄دميا XE " مفردات:دميا"  

به یونانی نوعي از ماهي است كه در مصر XE "1:مصر"  و حوالي آن سيسبا XE " مفردات:سيسبا"  نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  سين مذكور میگردد. 

فصل الدال مع النون


◄دند XE " مفردات:دند"  

به فتح دال و سكون نون و دال مهمله مشهور به حب السلاطين XE " مفردات:حب السلاطين"  است و به فارسی تخم بيد انجير XE " مفردات:انجير"  خطایي و به هندی چيپال XE " مفردات:چيپال"  و چیپال كوته XE " مفردات:چیپال كوته"  و جمال کوته XE " مفردات:جمال کوته"  نيز نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است در غلافي و اكثر سه عدد در يك غلاف و هر يك باز در غلافي بقدر پسته XE " مفردات:پسته"  بسيار كوچكي و در طول از آن كمتر و هر دو غلاف آن در خامي سبز و غير منقط و مغز آن دو پارچه بهم پيوسته مانند مغزهاي ديگر و سفيد رنگ و چون كهنه گردد مایل به زردی و زرد و سياه و پوسيده میگردد و بر بالاي آن متصل به مغز نيز پوست رقيقي و در وسط آن هر دو مغز زبانه و پرده آن در تازگي سفيد سبز رنگ و بعد از خشكي و كهنگي زرد و سياه و پوسيده میگردد و اين زبانه و پرده با سميت میباشد و طريق استعمال آن آنست كه آن را عندالحاجت نه قبل از آن مقشر كرده زبانه آن را برآورده مدبر كرده بكار برند و در قرابادين XE "3:قرابادين"  دستور تدبير XE "تدبير"  آن مذكور شد و در مقدمه این كتاب نيز و بهترين آن سفيد باليده آنست و بعد از آن مایل به زردی كه پوسيده نشده باشد زيرا كه زرد فاسد و سياه آن و آنچه مقشر كرده مدتي مانده فاسد شده باشد خالي از سميت نمیباشد استعمال آن مجوز نيست و برگ آن شبيه به برگ بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  و از آن نازكتر و بلندي درخت آن تا به سه ذرع و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  تا به دو قامت انسان XE " مفردات:انسان"  ديده شده و گل آن زرد مایل به سفيدي و منبت آن خطا XE "1:خطا"  و چين XE " مفردات:چين"  و هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و سنجرستان است و ثمر خطایي و چيني آن باليدهتر و قویتر از هندي و بنگالي و سنجري از همه ضعيف العملتر است. 

طبيعت: مغز آن در اول چهارم گرم و خشك و در نهايت حدت و زبانه آن در آخر چهارم و با سميت. 

افعال و خواص آن: مقطع و جالي XE "جالي"  و مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  و سودا و اخلاط غليظه و سوخته و جاذب XE "جاذب"  رطوبات خام و رقيق از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مفاصل XE "مفاصل"  و اقاصي و اعماق بدن و مفتح و جهت استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و وجع ظهر XE "وجع ظهر"  و وركين XE "وركين"  و ساق و نقرس XE "نقرس"  و بالجمله اكثر امراض بارده بلغميه رطوبيه را نافع خواه به تنهایی و يا با ادويه مناسبه و مقويه و معينه عمل آن و چون حلق XE " مفردات:حلق"  را ميسوزاند اگر بدان رسد و تا مدتي سوزش و دغدغه آن محسوس میگردد و اكثر مردم را قي ميآورد بهتر آنست جهت رفع آن حب مشوي آن را شكسته در جوف دانه كشمش XE " مفردات:كشمش"  و يا مويز XE " مفردات:مويز"  دانه برآورده گذاشته بلع نمايند خواه بالاي آن دواي ديگر بياشامند و يا نه و اهل هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  مقدار كمي از آن را بقدر برداشت و آنكه اسهال XE "اسهال"  كند به اطفال شيرخواره اگر در مزاجشان سردي محسوس گردد به آب زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تازه كه به هندی ادرك XE " مفردات:ادرك"  نامند و الا با شير مرضعه آن حل كرده در مرض امالصبيا XE " مفردات:امالصبيان" ن و مرض دبّه به تحريك دال مهمله و باي موحده مشدده و ها كه در آن مرض پهلوهاي اطفال ميجهد و گريه و اضطراب بسيار میکنند به حديكه شير نميگيرند و در اكثر اعراض با امالصبيا XE " مفردات:امالصبيان" ن مشاركت دارد سه چهار دست اجابت نموده به افاقه میآید مجرب است و نيز در معاجين و غير آن در اكثر امراض مستعمل دارند و گفتهاند اكتحال XE "اكتحال"  به آب سایيده آن در چشم مار گزيده باعث عدم تضرر از زهر آنست امّا بايد كه قليلي باشد زيرا كه دند XE " مفردات:دند"  كمال مضرت به چشم دارد و ضماد XE "ضماد"  آن با ماست XE " مفردات:ماست"  جهت شقاق و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و برص XE "برص"  حیوانات و به دستور با آب لیمو و آب زنجبیل تازه جهت داءالثعلب و با ادويه مناسبه جهت جميع اورام بارده XE "اورام بارده"  و اوجاع و طلاي آن حافظ سياهي موي وليكن مورث تورم و قرحه و تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  است و چون بر لب رسد سرخي آن را زایل كند و تكرار آن موجب برص.


مضر محرور المزاج XE "محرور المزاج"  و يابس و نحيف البدن و در بلدان و فصول حاره استعمال آن جایز نيست، مصلح XE "مصلح"  آن جدا كردن قشر XE " مفردات:قشر"  و پرده ميان آن و مدبر كردن و يا در آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  يك شب خيسانيدن و با كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و برگ گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و اندك زعفران XE " مفردات:زعفران"  استعمال نمودن و معينات فعل آن تربد XE " مفردات:تربد"  سفيد مجوف مدبر و هليله سياه يا كابلي و عصاره XE " مفردات:عصاره"  غافث XE " مفردات:غافث"  و افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و پياز XE " مفردات:پياز"  عنصل XE " مفردات:عنصل"  مشوي و اندك زعفران است و آشاميدن آب سرد بالاي آن و با افيون XE " مفردات:افيون"  و فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  مضر و استعمال آن مجوز نيست. 

مقدار شربت آن: در قوي الابدان يك عدد تا دو عدد و در غير آن تا نصف دانه با مصلحات و معينات مذكوره و چون كسي غير مدبر و يا مدبر آن را  بسيار و زياده از مقدار مقرر بخورد گرمي كند و لذع XE "لذع"  و اسهال XE "اسهال"  بسيار آورد بايد كه ماست XE " مفردات:ماست"  و دوغ XE " مفردات:دوغ"  بياشامد و با شير تازه دوشيده يا كره و روغن بخورد و سويق XE " مفردات:سويق"  تفاح XE " مفردات:تفاح"  و ربوب و اقراص قابضه حابسه بنوشد و يا آنكه كسي پرده جوف آن را بخورد و احوال او متغير شود بايد كه اولاً شير تازه دوشيده با روغن گاو بخورد و قی كند پس ادويه حابسه لزجه و مغريه مانند شيره تخم خرفه XE " مفردات:خرفه"  و لعاب XE " مفردات:لعاب"   بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و فالوده برنج XE " مفردات:برنج"  و جو مقشر با روغن گل و يا بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين و آب سيب XE " مفردات:سيب"  و غوره XE " مفردات:غوره"  و ربوب حامضه و ماهي پخته با مغز تخم كدو XE " مفردات:كدو"  و آب گوشت و اگر مغص XE "مغص"  و كرب XE "كرب"  عارض گردد العبه مقويه با ملينات مناسبه بنوشند و حقنههاي لينه با لعبه و اشياي مغربه و روغن گل و بعد از تليين XE "تليين"  شير تازه دوشيده و اغذيه ملينه جاليه مانند برگ چغندر XE " مفردات:چغندر"  و قطف XE " مفردات:قطف"  و اجاصیه و اخبصه تناول نمايند.

فصل الدال مع الواو


◄دوايااغريا XE " مفردات:دوايااغريا" 

به فتح دال و واو و الف و ياي مثناة تحتانيه و فتح الف و سكون غين و فتح رای مهمله و ياي مثناة تحتانيه و الف لغت يوناني است به معنی قصب XE " مفردات:قصب"  جبلي يا قصب برّی XE " مفردات:قصب برّی" . 

ماهيت آن: قصبي است كه در سنگلاخ و زمين صلب میروید ساق آن شبيه به ساق ريباس XE " مفردات:ريباس"  و طول آن زياده بر شبری و مایل به زردی و زغب XE " مفردات:زغب"  آن نيز مایل به زردی و بر سر آن چهار برگ مربع شكل سبز مایل به سفيدي و بر بالاي برگهای آن چيزي میروید بيگل و در آن تخم آن میباشد و خوشبو با اندك تندي و خام و پخته آن مأکول. 

طبيعت آن: در اول دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي حرارت معده XE "حرارت معده"  و مصلح XE "مصلح"  فساد آن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مخرج رطوبات غليظه و تازه غير مطبوخ آن ملين XE "ملين"  بطن و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  شكم و رافع آروغ و خوشبو كننده دهان و مسخن احشا است. 

◄دوپ XE " مفردات:دوپ"  

به ضم دال و سكون واو و باي عجمي لغت هندي است به فارسی مرغ XE " مفردات:مرغ"  به فتح ميم و سكون رای مهمله و غين معجمه نامند. 

ماهيت آن: علفي است خودرو كه در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار بر زمينهاي نمناك و در موسم برسات همه جا تمام صحرا میروید و بر زمين مفروش میباشد گويا مخمل سبز فرش نمودهاند و براي اسب XE " مفردات:اسب"  بهترين علفي است تر و خشك هر دو را به رغبت تمام میخورند و گرهدار و شاخهای آن متشعب و برگ آن ريزه باريك و طعم آن تفه XE "تفه" . 

طبيعت آن: مایل به سردي و به اعتدال اقرب و با ترياقيت. 

افعال و خواص آن: آشاميدن برگ و ساق نازك آن با برنج XE " مفردات:برنج"  سفيد شسته كه با هم نرم سایيده باشند با قدري نبات جهت دفع قی و هيضه XE "هيضه"  و رفع سميت مار گزيده و با فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت مار گزيده انفع و به تنهایی جهت تسكين عطش XE "عطش"  و حدت خون و صفرا و جوشش XE "جوشش"  و سوزش اعضا و ضماد XE "ضماد"  آن با برنج و زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  و روغن ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  جهت جدا شدن و ريختن خشك ريشه جدري XE "جدري"  و به تنهایی جهت تحليل XE "تحليل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و حمره XE "حمره"  و شري XE "شري"  و نزول آب در اعضا كه در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار به هم میرسد نافع. 


◄دوادم XE " مفردات:دوادم" 

به تحريك دال و واو و الف و دال مهمله و ميم و بدون الف نيز آمده. 

ماهيت آن: چيزي است مانند صمغ XE " مفردات:صمغ"  سرخ مایل به سیاهی كه در جوف درختهاي كهنه متكون میگردد و در همه افعال قایم مقام موميایي XE " مفردات:موميایي"  است. 

◄دودالبقل XE " مفردات:دودالبقل"  

به فتح باي موحده و سكون قاف و لام به فارسی كرم XE " مفردات:كرم"  سبزه نامند.


ماهيت آن: كرمي است كه در سبزه زارها و به سر برگهای سبز اشجار تكون مییابد شبيه به هزارپا XE " مفردات:هزارپا"  و از آن كوچكتر و در غايت سبزي. 

طبيعت آن: سرد و خشك و تازه آن با رطوبت. 

افعال و خواص آن: خوردن آن جهت رفع سموم مشروبه و ضماد XE "ضماد"  آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت گزيدن جانوران سمي نافع است.


◄دودالحرير XE " مفردات:دودالحرير" 

به فتح حا و دو رای مهمله اول مكسور و در ميان هر دو را ياي مثناة تحتانيه ساكنه به فارسی كرم XE " مفردات:كرم"  ابریشم XE " مفردات:كرم ابریشم"  نامند. 

ماهيت آن: كرمي است اندك طولاني سرخ رنگ تيره كه در بعضي بلاد در فصل ربيع و در بعضي در اوایل خريف نيز نر و ماده آن با هم جفت شده تخم میدهند و آن تخمها را در بلاد سردسير در پارچه پاكيزه بسته كسان لطيف XE "لطيف"  پاكيزه غير جنب و حایض در زير بغل XE " مفردات:بغل"  و يا بر روي ناف خود ميگذارند و ميبندند تا مدت بیست يوم كه گرمي بدان رسيده بچه برآورند و در بلاد گرمسير مانند بنگاله XE "1:بنگاله"  احتياج بدان نيست و بعد از با هم جفت شدن نر را از ماده جدا میکنند و نر را دور مياندازند ماده آن تخم میدهد به بزرگي دانه خشخاش كوچكي و سفيد رنگ و آن را نيز دور مياندازند و تخمها را بر روی پارچه لطیفی پهن میکنند و بالای آن پارچه پنبهدار یا دو سه لایی میاندازند محفوظ ميدارند تا بچه برآورند و چون بچه برآورند سفيد ميباشند پس سرخ رنگ تيره ميگردند برگ توت را بسيار ريزه كرده بر آنها ميپاشند و آنها اندك اندك میخورند و به تدريج بزرگ ميشوند و چون بزرگ شدند احتياج به ریزه كردن برگ توت نيست بلكه برگهای درشت و شاخهای آن را بر آنها و نزد آنها مياندازند و آنها میخورند زيرا كه خوراك آنها همان است و تا سه ماه به كمال ميرسند و میگویند در اين هنگام شش روز به سه بار اصلاً برگ توت نمیخورند بار اول يك روز بار دویّم دو روز و بار سیّم سه روز پس شروع در تنيدن پيله بر خود میکنند و تا سه ماه ديگر پيله آنها به اتمام میرسد قدري را براي نتاج و تخمگيري و بچهكشي ميگذارند و اينها پر برآورده پيله را سوراخ كرده بيرون ميروند كساني كه عمله و ماهر بدانند نر و ماده آنها را با هم جفت نموده به دستور مذكور تخم گرفته پرورش مینمایند و تتمه پيلهها را در آفتاب مياندازند تا خشك گردد و كرم XE " مفردات:كرم"  در آن پيلهها بميرد از براي اخذ ابریشم زيرا كه ابریشم از پيله سوراخ شده خوب برنمیآید و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  و گيلانات ايران XE " مفردات:ايران"  شنيده شده كه پيله آن بسيار بزرگ باليده به سطبری شصتي بلكه از آن قويتر و به بلندي آن و در بعضي جاها شبيه به بيضه XE "بيضه"  كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  و سفيد رنگ میشود و در بنگاله XE "1:بنگاله"  سالي دو مرتبه پيله ميتند يكي اوایل بهار تا اوایل برسات و يكي اوایل خريف و آنچه در اوایل بهار و اوایل برسات يعني ايام و موسم بارش ميتند بهتر میباشد. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آن جهت خفقان XE "خفقان"  و سه درم از خشك آن كه سوده و با مرق XE " مفردات:مرق"  گندم XE " مفردات:گندم"  چند روز متوالي بخورند جهت تسمين بدن و نیکویی رنگ رخسار و تقويت باه XE " مفردات:باه"  مؤثر و ضماد XE "ضماد"  پخته آن در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  جهت خناق XE "خناق"  و اورام بارده XE "اورام بارده"  و تقويت باه و تعليف مرغ XE " مفردات:مرغ"  بدان بغايت مسمن XE "مسمن"  آن و خوردن گوشت آن مرغ مسمن و مقوي باه XE "مقوي باه"  و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  سوخته آن جهت التحام زخم و تجفيف رطوبات آن و رفع آثار و تعليق XE "تعليق"  يك عدد درست خشك كرده آن در خرقه ارغواني بسته جهت رفع تب مؤثر است. 

◄دود XE " مفردات:دود"  خشب الصنوبر XE " مفردات:دود خشب الصنوبر"  

به فارسی كرم XE " مفردات:كرم"  درخت كاج نامند. 

ماهيت آن: كرمي است سبز رنگ كه در درخت كاج تكون مییابد. 

طبيعت آن: حار حاد قريب به ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  است لهذا ديسقوريدوس و جالينوس XE "2:جالينوس"  در ذراريح ذكر كردهاند. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  مدقوق آن جهت انفجار دمل و اورامی كه حاجت به شكافتن باشد و ازاله كلف XE " مفردات:كلف"  و مجروح كردن هر عضوی را كه خواهند آن را مجروح كنند عجيب الاثر و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن كشنده انسان XE " مفردات:انسان"  و اعراض خورنده آن مانند اعراض خورنده ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  و معالجه اين نيز قريب بدان است. 


◄دود XE " مفردات:دود"  الخل XE " مفردات:دود الخل" 

 به فتح خای معجمه و تشديد لام به فارسی كرم XE " مفردات:كرم"  سركه XE " مفردات:سركه"  نامند.  ماهيت آن: كرمي است زرد رنگ باريك كه در سركه تكون مییابد. 

افعال و خواص آن: سعوط XE "سعوط"  آن جهت كرمي كه در دماغ XE " مفردات:دماغ"  تكون ميیابد قوي الاثر و ضماد XE "ضماد"  آن رادع XE "رادع"  و محلل XE "محلل"  و مقوي اعضا است. 

◄دود XE " مفردات:دود"  الزبل XE " مفردات:دود الزبل"  

به کسر زاي معجمه و سكون بای موحده و لام.


ماهيت آن: كرمي است زرد رنگ و كوچك كه در سرگين و مزبله به هم میرسد. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: تكرار ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  كهنه كه پخته و مهرّا شود جهت فرطه كه ريختن موي تمام سر و مقدمه كچلي XE "كچلي"  است و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  مجرب و ماليدن روغن آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و امراض مقعده مفيد.


◄دوسر XE " مفردات:دوسر" 

به ضم دال و و سكون واو و فتح سين مهمله و به شين معجمه نيز آمده و رای مهمله در آخر. 

ماهيت آن: نباتي است مانند گندم XE " مفردات:گندم"  و در مزرع آن میروید و از آن درازتر و درشتتر و دانه آن باريكتر و خوشه آن متفرق و پوست آن سياه و بعضي سرخ نيز و در هر خوشه دو غلاف و يا سه به شكل فتيله XE "فتيله"  و دانه آن در ميان پردههاي غلاف آن و خوش طعم مایل به شيريني و به شیرازي تخم آن را كركاس XE " مفردات:كركاس"  نامند. 

طبيعت آن: گرم در اول و خشك در دویّم و بعضي سرد دانستهاند. 

افعال و خواص آن: منضج XE "منضج"  و محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف"  و ملين XE "ملين"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و دو درم آن مسهل XE "مسهل"  و مخرج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و ضماد XE "ضماد"  آن با آرد گندم XE " مفردات:گندم"  جهت غرب XE " مفردات:غرب"  غير منفجر و ممضوغ آن جهت غرب منفجر و اكتحال XE "اكتحال"  آن با تشمیزج و نبات مصري جهت تحليل XE "تحليل"  دانه كه در چشم برآمده باشد و ضماد آن به تنهایی جهت جرب و ابتداي اورام صلبه و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  نافع. 

مضر انثيين XE "انثيين"  و مصلح XE "مصلح"  آن كثیرا. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم"  است. 


◄دوقس XE " مفردات:دوقس"  

به ضم دال و سكون واو و ضم قاف و سين مهمله لغت يوناني است. 

ماهيت آن: سه قسم است قسمي برگ آن شبيه به برگ رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و از آن كوچكتر و باريكتر و به بلندي شبری و گل آن چتردار مانند گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و سفيد و ثمر آن سفيد و تند بو و مزغب XE "مزغب"  و منبت آن مواضع سنگلاخ و آفتاب رو و تخم آن را قميله و نبات آن را حشيشة البراغيث و به لغت ديلمي كيك واش نامند و قسمي ديگر شبيه به كرفس XE " مفردات:كرفس"  و خوشبو و تند كه زبان را ميگزد و تخم آن شبيه به انجدان XE " مفردات:انجدان"  و بيبو و قسمي ديگر برگ آن شبيه به گشنيز و گل آن سفيد و چتردار مانند گل زردك XE " مفردات:زردك"  و تخم آن شبيه به زيره XE " مفردات:زيره"  و با تندي و بيخ آن در طعم شبيه به زردك و به غلظت انگشتي و برگ آن بيزغب و جالينوس XE "2:جالينوس"  دوقو XE " مفردات:دوقو"  و دوقس XE " مفردات:دوقس"  را يكی دانسته و ديسقوريدوس از اصناف زردك برّی شمرده و حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه اين به تحقيق اقرب است و من اقسام آن را مشاهده نمودهام و بهترين اقسام قسم اول است. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسكن XE "مسكن"  سرفه مزمن و مغص XE "مغص"  و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و بول XE " مفردات:بول"  به قوّت و مسقط جنين و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت نهش XE "نهش"  رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  اوارم بلغميه و ادرار بول XE "ادرار بول"  و حيض و به دستور برگ آن امّا ضعيف العمل و بيخ قسم اول آن جهت رفع سميت سموم مشروبه و تخم آن محلل XE "محلل"  نفخ و رياح XE "رياح"  و معين بر هضم و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت تنقيه سينه و اخراج اخلاط آن به نفث و تحليل مواد غليظه از امعا XE " مفردات:امعا"  و استسقاي ريحي و مقوي فعل آن تخم كرفس XE " مفردات:كرفس" . 

مقدار شربت آن: دو مثقال XE "4:مثقال"  و بدون تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل"  و قطع شهوت جماع XE "شهوت جماع"  در محرورين و يابس مزاجان و نطول XE "نطول"  طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت عقرب گزيده و جانوران سمي. چون تخم آن را بكوبند و بر رخت خواب بپاشند رفع اذيت كيك نمايد و كيك در آنجا نيايد و تخم دو قسم ديگر در افعال و خواص مانند دوقو XE " مفردات:دوقو"  است و از آن ضعيفتر. 

◄دوقو XE " مفردات:دوقو"  

به ضم دال و سكون واو و ضم قاف و سكون واو و لغت يوناني است و آن را دوقو XE " مفردات:دوقو"  اغريا XE " مفردات:دوقو اغريا"  و دوقو برّی نيز نامند. 

ماهيت آن: تخم جزر XE " مفردات:جزر"  برّی XE " مفردات:جزر برّی"  است و بيخ آن را مستسقاقل XE " مفردات:مستسقاقل"  و گياه آن را خرس XE " مفردات:خرس"  گياه XE " مفردات:خرس گياه"  نامند جهت آنكه خرس آن را بسیار دوست ميدارد و گويند به شیرازی آن را بدران XE " مفردات:بدران"  نامند و آن شبيه به نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  است و از آن ريزهتر و با اندك تندي و گياه آن زياده بر شبری و برگ آن مانند برگ رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و آن ريزهتر و چتر آن مانند چتر گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و گل آن زرد و تند طعم و زغبدار و خوشبو و بيخ آن به سطبری انگشتي و باريكتر از آن و قريب به شبری و در طعم مانند جرز و در قزوين گزر XE " مفردات:گزر"  نامند و بهترین آن تازه زرد رنگ آنست. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك و بعضي در دویّم گرم و خشك دانستهاند. 

افعال و خواص آن: در جميع افعال قویتر از جزر XE " مفردات:جزر"  بستاني است سواي تحريك باه XE " مفردات:باه" . در جزر خواص نبات آن مذكور شد و مراد از مطلق آن تخم آنست آشاميدن آن جهت سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و فضول سينه و تقويت معده XE "تقويت معده"  و هاضمه و باه و ازدياد مني و تحليل XE "تحليل"  نفخ رياح XE "رياح"  و مواد غليظه بلغميه و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و مثانه و ادرار نمودن حيض XE "حيض"  و تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل"  و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و استرخاي مفاصل XE "استرخاي مفاصل"  و وجع آن و مغص XE "مغص"  و سحج XE "سحج"  اطفال و استسقاي طبلي و گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و سایر هوام مجرب دانستهاند و آشاميدن يك درم تا دو درم آن با دو وزن آن ترمس XE " مفردات:ترمس"  جهت قتل حب القرع و ريزاندن آن و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل ورم بلغمي XE "ورم بلغمي"  مفيد و نطول XE "نطول"  طبیخ آن بر موضع عقرب گزيده نافع. 

مضر باه XE " مفردات:باه"  محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي" .


بدل آن: دو وزن آن تخم زردك XE " مفردات:زردك"  و گويند به وزن آن تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  است. 

فصل الدال مع الهاء


◄دهن XE " مفردات:دهن"  

به ضم دال و سكونها و نون به فارسی روغن نامند خواه از حبوب نباتات گيرند و يا از گلها و يا شكوفهها و يا برگها و غيرها به عمل آورند به طريقي كه در مقدمه اين كتاب و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير در حرف XE " مفردات:حرف"  دال ذكر يافت و دهن XE " مفردات:دهن"  هر چيزي در جاي خود مذكور میگردد. 


◄دهن XE " مفردات:دهن"  البلسان

به تحريك بای موحده و لام و سين مهمله و الف و نون به فارسی روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  XE " مفردات:بلسان"  نامند وآن را لبن XE " مفردات:لبن"  البلسان و صمغ XE " مفردات:صمغ"  البلسان نيز گويند و في الحقيقة لبن است نه دهن XE " مفردات:دهن" . 

ماهيت آن: سه نوع است خالص و مصنوع و مركب امّا خالص آن چيزي است سيال اندك غليظ چسبنده خوشبوي قوي الرایحه XE "قوي الرایحه"  تند طعم خالي از حموضت XE "حموضت"  كه زبان را بگزد و صاف سرخ عقيقي باشد و چون در شير اندازند شير را منجمد سازد و چون در آب اندازند ته نشين نگردد و چون در آب حل كنند آب را به رنگ شير گرداند و چون به پشمي آلوده بشويند در پشم XE " مفردات:پشم"  از آن اثري نماند و قوّت اين تا چهار سال باقي میماند و بهترين همه اين قسم است و هرچه بدين اوصاف نباشد ردي و مغشوش است و طريق اخذ دهن XE " مفردات:دهن"  آنست كه در اول طلوع شعري يمانیه تنه درخت آن را تيغ زده آنچه از آن تراوش نمايد بگيرند و مصنوع آن كه معمول اين زمان است آنست كه ميگيرند چوب بشام XE " مفردات:بشام"  و بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  و ميعه سایله XE " مفردات:ميعه سایله"  و روغن تخم ترب XE " مفردات:ترب"  اجزای متساوي و ميجوشانند مجموع را با ده وزن آن زيت XE " مفردات:زيت"  تا به ربع رسد پس صاف مینمایند و اين در نفع بعد از اصلي است و نيز شاخ و برگ و چوب و حب بلسان XE " مفردات:بلسان"  را در آب جوش میدهند و با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  به دستور مقرر مرتب مینمایند و اين بعد از آنست و مغشوش آن آنست كه آن را بعضي با اكثر دهان مانند دهن حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء"  و حنا و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و سوسن XE " مفردات:سوسن"  و امثال اينها مغشوش مینمایند و بعضي به عسل و موم و روغن مورد و حنا و راتينج XE " مفردات:راتينج"  غش میکنند و اين زبونتر از همه است.


طبيعت خالص آن: در اول سیّم گرم و خشك و با قوّت ترياقيت. 

افعال و خواص آن: مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اعصاب XE "اعصاب"  و قوّت باصره و رحم و جهت امراض بارده دماغيه و عصبانیه مانند فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و كزاز و صرع XE "صرع"  و صداع XE "صداع"  و دوار XE "دوار"  و رعشه XE "رعشه"  و استرخا و قروح سر و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و اسنان و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و همه اوجاع بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و بياض XE "بياض"  و سبل XE "سبل"  و غشاوه XE "غشاوه"  و حدت بصر XE "حدت بصر"  و نزول آب و ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و كري گوش XE "كري گوش"  حادث از برودت و رطوبت و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و ربو XE "ربو"  و سعال و انتصاب نفس و قروح ریه XE " مفردات:ریه"  و ضعف معده XE "ضعف معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و گرده XE "گرده"  و مثانه و تفتبت حصات XE " مفردات:حصات"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و استرخاي قضيب XE " مفردات:قضيب"  و امراض مقعده و تليين XE "تليين"  صلابت XE "صلابت"  و تحليل XE "تحليل"  مواد بارده و رفع لرز تبها و وضح و امراض مقعده و رحم و اوجاع آن و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و مشیمه و ادرار حيض XE "حيض"  و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات آن و اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل"  و پاك كردن جراحات از چرك به هر نوع كه استعمال نمايند شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و تمریخاً و اکتحالاً و قطوراً و سنوناً و حمولاً و فرزجتاً و مفرداً و مركباً نافع و مانند ترياقات است در مركبات و مقاوم سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  مانند عقرب XE " مفردات:عقرب"  و سایر هوام و خانق النمر XE " مفردات:خانق النمر"  و امثال اينها است و آشاميدن نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن با شير تازه دوشيده جهت رفع سميت و اذيت خانق النمر و فطر XE " مفردات:فطر"  و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  سمي و يك دانگ XE "4:دانگ"  و نيم آن با سه مثقال XE "4:مثقال"  طبيخ XE "طبيخ"  زوفا جهت سعال و اوجاع سینه و چون در روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  حل کرده فتیله بدان آلوده در بینی گذارند جهت سکته و جمود XE "جمود"  و حمول XE "حمول"  آن جهت اخراج جنين و مشيمه XE "مشيمه"  و به دستور حمول آن با موم و روغن ممزوج كرده و ضماد XE "ضماد"  آن با ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  جهت اخراج خار و استخوان. 

مقدار شربت آن: تا نيم مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: يك وزن و نيم تا دو وزن آن روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  كهنه یا روغن زيت XE " مفردات:زيت"  (تازه)1 یا روغن رازقي XE " مفردات:رازقي"  يا روغن ترب XE " مفردات:ترب"  كه در آن حب و عود XE " مفردات:عود"  بلسان XE " مفردات:بلسان"  جوشانيده باشند و گويند روغن کادی كه در آن مرمكي جوشانيده باشند و گويند روغن نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  است و گفتهاند كه چون صمغ XE " مفردات:صمغ"  درخت كاج را در روغنهاي مناسبه حل كنند در اكثر آثار مانند دهن XE " مفردات:دهن"  بلسان است و بهترين ابدال آن ميتواند بود. 


◄دهن XE " مفردات:دهن"  الكرجن 

به فتح كاف عجمي و سكون رای مهمله و فتح جيم و نون اسم هندي است. 

ماهيت آن: روغني است كه از تنه درخت بسيار عظيم بلندي كه منبت آن اسلام آباد XE "1:اسلام آباد"  كه شهر سبز نيز به اصطلاح قديم و به هندی چتكام و چات كام نيز مینامند بسیار است به عمل میآورند به زدن تيشه بر تنه درخت آن و نصب كردن ظرفي بدان موضع و به انحاي ديگر نيز و رنگ آن روغن در تازگي اندك سرخ رنگ رقيق صاف میباشد و چون كهنه گردد سرخ بسيار تيره مایل به سیاهی غليظ چسبنده و چون بسيار كهنه گردد غليظ و چسبندگي آن زياده میگردد و براي رفع كرم XE " مفردات:كرم"  خوردن به چوب عمارت و تخته دروازه و غير آن در بنگاله XE "1:بنگاله"  اكثر ميمالند و نصاري در رنگ آميزي كشتي و جهازات و عمارات داخل رنگها مینمایند و چوب آن درخت بسيار رخو XE "رخو"  و ريشهدار و در تازگي چرب كه مانند فتيله XE "فتيله"  دهن XE " مفردات:دهن"  آلوده مشتعل میگردد و به كار عمارات به جز سوختن نمیآید. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  اورام است. 


◄دهنج XE " مفردات:دهنج"  

به فتح دال و ها و نون و جيم به فارسی دهنه فرنگ XE " مفردات:دهنه فرنگ"  است.


ماهيت آن: سنگي است سبز آبدار براق كه در معدن طلا XE " مفردات:طلا"  و نقره XE " مفردات:نقره"  و مس XE " مفردات:مس"  و آهن XE " مفردات:آهن"  تكون مییابد از ابخره XE " مفردات:ابخره"  كبریتیه كه صعود مينمايد از آن معادن و در خلل و فرج آن محتبس گشته تكاثف مییابد و به طول زمان سرد و منجمد و متحجر میگردد و آن را زنجار XE " مفردات:زنجار"  معدني مینامند و الوان میباشد بعضي سبز تيره كه در هنگام صفاي هوای صاف و هنگام كدورت كدر گردد و گويند فيروزه نيز چنين میباشد و بعضي طاووسي رنگ مایل به سرخی اندك براق و بعضي طاووسي رنگ مایل به زردی و بعضي مایل به سیاهي و بهترين همه سبز تيره است و آن را دهنه فرنگي نامند و بعد از آن در بهتري طاووسي مایل به سرخی است و بدترين همه طاووسي مایل به سیاهی و معدن آن فرنگ XE "1:فرنگ"  است و از آنجا ميآورند و انطاكي گفته كه از روس و قبرس میآورند و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  نوشته كه معدن ان فرنگ XE "1:فرنگ"  و كرمان XE " مفردات:كرمان"  و خراسان XE "1:خراسان"  و در ولايت فارس و شبانكاره XE " مفردات:شبانكاره"  و سيرجان و شيراز XE "1:شيراز"  هم میباشد و آنچه فرنگي است آن را فرندي نامند جهت آنكه بر آن نقشي مانند جوهر شمشير میباشد و آن جوهر را به تازي فرند نامند و شيرين و ترش میباشد شيرين آن آنست كه چون بسايند و بر آینه ريزند آینه زنگ برندارد و ترش آن بالعكس و فرق ميان طلایي و نقرهاي و مسي و آهني بدانست كه با آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  و بر آهن صيقلي مانند صفحه كارد و يا شمشير بسايند اگر زرد طلایي برآيد طلایي است و اگر به رنگ نقره نقرهاي و اگر به رنگ مس مسي و اگر به رنگ آهن آهني و بهترين همه طلایي سبز تيره فيروزه شيرين آنست و مستعمل در امراض عين XE "امراض عين"  همين نوع است پس نقرهاي و گفته شده كه ترش آن در صنعت كيميا مستعمل است. 

طبيعت آن: در اول چهارم گرم و خشك و بعضي سرد دانستهاند.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و ملطف XE "ملطف"  و نيم درم آن فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  سموم مشروبه و مسي آن را چون با آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  ساییده افيون XE " مفردات:افيون"  خورده اگر بياشامد و قی كند سميت را دفع نمايد و در غير دفع سم نبايد خورد زيرا كه خود سم قاتل است به جراحت امعا XE " مفردات:امعا"  و گويند معالجه پذير نيست و نگاهداشتن آن در دهان و فرو بردن آب آن نيز همين اثر دارد و سعوط XE "سعوط"  محكوك XE "محكوك"  آن با آب سداب XE " مفردات:سداب"  جهت رفع صرع XE "صرع"  بيعديل و به دستور نفوخ XE "نفوخ"  آن با مشك سوده سه دفع همين اثر دارد و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت تقويت  باصره و قلع بياض XE "بياض"  چشم مجرب خصوص با مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  ناسفته و توتياي هندي اجزای متساوي كه نرم سوده و به حرير بیخته در چشم كشند و از خواص غريبه آنست كه چون ساییده در چشم دواب كشند دفع حبس البول آن نمايد و طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت قوبا XE "قوبا"  و سعفه سوداوي در سر و جميع اعضا و جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و رفع اذيت عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزيده نافع. 


◄دهماسا XE " مفردات:دهماسا" 

به فتح دال مهمله و خفای ها و فتح ميم و الف و سين مهمله مفتوحه و الف و دهماهه XE " مفردات:دهماهه"  به فتح دال و خفاي ها و فتح ميم و الف و فتح ها و ها در آخر نيز آمده و گويند اسم هندي شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  است و في الحقيقة غير آن است. 

ماهيت آن :گياهي است هندي فيالجمله شبيه به گياه شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  طبيعت آن: سرد و خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: جهت دوار XE "دوار"  و جوشش XE "جوشش"  دهان و سرفه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و حميات و تقويت اعضا و تصفيه خون فاسد و صفرا و تسكين عطش XE "عطش"  و قی و دفع دماميل XE "دماميل"  و جذام XE "جذام"  نافع. 

فصل الدال مع الیای المثناة التحتانيه


◄ديفروجس XE " مفردات:ديفروجس"  

به کسر دال و سكون یای مثناة تحتانيه و ضم فا و رای مهمله و سكون واو و كسر جيم و سين مهمله و به ضم جيم نيز آمده لغت يوناني است به معنی مضاعف الاحراق XE " مفردات:مضاعف الاحراق"  و ديفروجاس XE " مفردات:ديفروجاس"  و ديرجاس XE " مفردات:ديرجاس"  نيز نامند. 

ماهيت آن: سه نوع است يكي معدني است كه از جزيره قبرس از چاهي بيرون میآورند و با آفتاب خشك نموده ميسوزانند و اين نوعي از طين است كه بعد از خشك شدن مانند حجر صلب میگردد و نوعي ديگر دردي و خاك مس XE " مفردات:مس"  است كه بعد از گداختن در بوته میماند و آن در طعم و قبض مانند مس است و نوعي ديگر مرقشيشاي سوخته است و اين را به یونانی لوریطس نامند و در تون حمام XE " مفردات:حمام"  تا چند روز آن را مانند آهك XE " مفردات:آهك"  ميسوزانند و چون سرخ گشت برمیآورند و رنگ اين سفيد مانند نقره XE " مفردات:نقره"  است و بعضي از سنگريزه مس از معدن برآورده میسازند و بهترين آن صنف اول آنست كه در آن طعم زنجار XE " مفردات:زنجار"  باشد و زبان را بسيار منقبض و خشك گرداند و بعد از آن در خوبي نوع دویّم است و هر دو مستعملاند. 

طبيعت آن: گرم و خشك و بسيار مجفف XE "مجفف"  و نوع ثاني مركب از حرارت ناريه محلله و ارضيه قابضه. 

افعال و خواص آن: نفوخ XE "نفوخ"  آن در حلق XE " مفردات:حلق"  جهت انتهاي خناق XE "خناق"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت جراحات خبيثه XE "جراحات خبيثه"  و قلاع XE "قلاع"  و جوشش XE "جوشش"  دهان و التحام زخمها و لهات XE "لهات"  منقطع و حبس خون آن به شرط تكرار عمل و به دستور جهت قروح عانه و دبر و خوردن گوشت زاید و نرم و باريك كردن موي غليظ و با موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  جهت تحليل XE "تحليل"  دبيله XE "دبيله"  و خشك كردن قروح سر و چون با سركه XE " مفردات:سركه"  بسايند و بر بدن بمالند جهت رفع حكه XE "حكه"  نافع و خوردن آن مهلك است. 


◄ديك برديك XE " مفردات:ديك برديك" 

به کسر دال و سكون یای مثناة تحتانيه و كاف و فتح بای موحده و سكون رای مهمله و كسر دال مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و كاف اسم فارسي است و به شیرازی مرگ موش XE " مفردات:مرگ موش"  عملي نامند.


ماهيت آن: چيزي است مصنوع از زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  و زنجار XE " مفردات:زنجار"  و آهك XE " مفردات:آهك"  و زيبق XE " مفردات:زيبق"  است كه مجموع را سایيده در دو ديگ مضاعف يعني يكي بر ديگري به عمل میآورند و گفتهاند از تراكيب اطباي فارس است و شيخ داود انطاكي XE "2:داود انطاكي"  گفته از تراكيب نجاشعه XE " مفردات:نجاشعه"  است كه از براي خلفاي عباسي ساختهاند. 

طبيعت آن: بسيار حار حاد يابس اكال XE "اكال"  است.


افعال و خواص آن: ذرور XE "ذرور"  آن جهت آكله XE "آكله"  دهان و هر عضو كه باشد به زودی به اصلاح ميآورد و به دستور ناصور XE "ناصور"  و قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  فاسده را و لحم XE " مفردات:لحم"  زاید را بخورد و قطع خون جراحات و تجفيف رطوبات از هر عضو مينمايد و طلاي آن با عسل جهت قلع آثار و دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  مؤثر و از خوردن آن حالتي شبيه (به حالتی که)1 از خوردن اسفيداج و زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  و زاج XE " مفردات:زاج"  عارض میگردد علاج اين نيز مانند علاج آنها است و نسخ آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد و میشود.

◄دینساقوس XE " مفردات:دینساقوس" 

به کسر دال مهمله و سكون یای مثناة تحتانيه و كسر نون و فتح سين مهمله و الف و ضم قاف و سكون واو و سين مهمله لغت يوناني است به معنی دایم العطش XE " مفردات:دایم العطش"  و آن را خس XE " مفردات:خس"  الكلب XE " مفردات:خس الكلب"  و جرامغه XE " مفردات:جرامغه"  نيز و مشط الراعي XE " مفردات:مشط الراعي"  و به شیرازي طوسك XE " مفردات:طوسك"  نامند.


ماهيت آن: نوعي از خار است و ساق آن بلند و خارناك و برگ آن محيط بر ساق آن و شبيه به برگ كاهو XE " مفردات:كاهو"  و بر سر هر بندي از ساق آن دو برگ دراز خاردار مزغب XE "مزغب"  و در بيرون و درون برگ آن برآمدگيها مانند حباب XE " مفردات:حباب"  و خاردار و طرف برگ متصل به ساق مجوف و عميق كه آب باران در آن جمع میشود و بر هر شعبه كه از شاخ آن رسته چيزي شبيه به سر خارپشت XE " مفردات:خارپشت"  و خاردار و بعد از خشكي سفيد میگردد و چون بشكافند در جوف آن كرمهاي ريزه سفيد شفاف میباشد و قوّت آن مدتها باقي میماند.


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و با قوّت ترياقيه و جالي XE "جالي" . آشاميدن نقيع XE "نقيع"  محلول آن در آب سه روز متوالي جهت تحليل XE "تحليل"  سپرز XE "سپرز"  و خلط غليظ و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و رفع لرز حميات و پخته آن مقوي قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و محلل XE "محلل"  خناق XE "خناق"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مخرج كرم XE " مفردات:كرم"  معده و ضماد XE "ضماد"  آن جهت ثآلیل و قروح شهديه XE "قروح شهديه"  سر و ضماد پخته آن جهت بيحس كردن عضو به حديكه احساس الم XE "الم"  بر بدن و سوختن نكند مستعمل و طلاي مطبوخ بيخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت شقاق مقعده XE "شقاق مقعده"  و نواصير و تضميد سر آن به جاي ثمر آن بعد از ريختن بر موضع گزيده افعي XE " مفردات:افعي"  و غیر آن جهت رفع سميت آن نافع و چون قدري از سر آن را در لته بسته در شير حل كنند تا تمام آن حل گردد و از آن قدري در شير ديگر ريزند باعث نیکویی انجماد آن میگردد و چون كرمهاي جوف ثمر آن را در پوست حيواني بسته بر گردن و يا بر بازو بندند جهت رفع تب مؤثر دانستهاند.


مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي. 

مقدار شربت آن: تا سه درم است. 


◄ديودار XE " مفردات:ديودار" 

به کسر دال و سكون يای مثناة تحتانيه و واو و فتح دال و الف و رای مهملتین اسم فارسي است و به عربی شجرة البق XE " مفردات:شجرة البق"  و شجرة الجن XE " مفردات:شجرة الجن"  نامند و شايد اسمي مركب از هندي و فارسي باشد زيرا كه ديو به هندی شئ بزرگ عظيم را نامند چه درخت آن بسيار عظيم و بلند میباشد و دار به فارسی به معنی چوب است و آن را به هندی چير نامند و ديودار XE " مفردات:ديودار"  نيز. 

ماهيت آن: درختي است بسيار عظيم و بلند و راست تا پنجاه XE "4:پنجاه"  و شصت ذرع و زياده هم و نصاري و جهاز را نان براي دول جهازات و (غرابات)2 و كشتيهاي بزرگ به قيمت اعلي آن را ميخرند و دول جهازات عبارت از چوب راست بلندي است كه در وسط كشتي براي آويختن بادبان نصب میکنند و چوب آن بسيار چرب و تند بو و طعم و رایحه روغن آن قريب به رایحه بارزد XE " مفردات:بارزد"  است اغلب كه بارزد روغن اين باشد و يا درختي قريب بدين و برگ آن اندك عريض طولاني نازك بيتشريف بقدر برگ ساذج XE " مفردات:ساذج"  و كوچكتر از آن و منبت آن اكثر سواحل دريا و ملك فنگ و از همان جا در بنگاله XE "1:بنگاله"  آمده با افراط شده و در هندوستان و شايد در دهكن هم باشد.


طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم و لبن XE " مفردات:لبن"  آن كه دهن XE " مفردات:دهن"  آنست در چهارم گرم و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: رادع XE "رادع"  و محلل XE "محلل"  قوي اورام بارده XE "اورام بارده"  و مسكن XE "مسكن"  اوجاع و الم XE "الم"  گزيدن هوام بارده و بهق XE "بهق"  ضماداً و آشاميدن ساییده خشب آن جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و استرخا و سكته و صرع XE "صرع"  و اكثر امراض بارده دماغيه و عصبانيه و ريزانيدن سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و رفع اسهال XE "اسهال"  بلغمي و فواق XE "فواق"  ريحي و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و نفخ شكم و دفع حميات بلغمیه و بلغم فاسد و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت قروح مقعده XE "قروح مقعده"  نافع. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه"  مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين. مقدار شربت آن: تا يك درهم XE "4:درهم"  است.


ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  و اكثر اورام بارده XE "اورام بارده"  نافع است. 







باب نهم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها ذال معجمه است


فصل الذال مع الالف

◄ذاقني الاسكندراني XE " مفردات:ذاقني الاسكندراني"  

به فتح ذال معجمه و الف و كسر قاف و نون و يا آخر حروف لغت يوناني است به معنی غار XE " مفردات:غار"  الاسكندراني.


ماهيت آن: گياهي است برگ آن قريب به درخت غار XE " مفردات:غار"  جبلي و شبيه به برگ مورد و از آن بزرگتر و سفيد طولاني و شاخهای آن بقدر شبری و از ساق مابين برگ آن ثمری میروید بقدر نخودي و سبز مدور و بيخ آن خوشبو و شبيه به عود XE " مفردات:عود"  و تند طعم و منبت آن كوهستانها.


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: آشاميدن بيخ آن بقدر شش درم با طلا XE " مفردات:طلا"  كه نوعي از شراب XE " مفردات:شراب"  است جهت ادرار نمودن بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و اخراج نمودن مشيمه XE "مشيمه"  و رفع تقطير البول و حبس آن نافع.


مقدار شربت: از بيخ و ثمر آن تا دو مثقال XE "4:مثقال"  است. 


◄ذاقني ويداس XE " مفردات:ذاقني ويداس"  

به کسر واو و سكون یای مثناة تحتانيه و دال و الف و سين مهمله و ذاقنويداس XE " مفردات:ذاقنويداس"  به فتح ذال و الف و كسر قاف و ضم نون و سكون واو و كسر یای مثناة تحتانيه و فتح دال مهمله و الف و سين مهمله نيز آمده لغت يوناني است به معنی شبيه به غار XE " مفردات:غار" .


ماهيت آن: قسمي از مازريون XE " مفردات:مازريون"  عریض الورق است و به مغربي مازرو و در شام XE " مفردات:شام"  بقله XE " مفردات:بقله"  نامند. ساق آن بقدر ذرعي و شاخهای آن بسيار باريك و در نصف اعلاي آن میروید و پوست شاخهای آن قوي و لزج و چون بچشند زبان را بگزد و گل آن سفيد و ثمر آن بعد از رسيدن سياه میگردد و دانه آن كوچكتر از حب الغار. منبت آن مغرب XE "1:مغرب"  زمين و ارض شام XE "1:شام"  خصوص كوه لبنا XE "1:لبنا" .


طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: حاد و مفتح و محلل XE "محلل" . آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  از برگ آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوي بلغم و اخلاط غليظه و مقي و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و به دستور آشاميدن پنج حبه XE "4:حبه"  از دانه آن و خایيدن آن جالب بلغم است از دهان و حمول XE "حمول"  آن مدر حيض XE "مدر حيض"  و به دستور شربت آن و آشاميدن آن مجوز نيست زيرا كه مقطع و محرق XE "محرق"  خلط و معطش است و مصلح XE "مصلح"  آن نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و كثيرا XE " مفردات:كثيرا" .


مقدار شربت از برگ آن: تا سه قيراط XE "4:قيراط"  و از بيخ و ثمر آن تا دو مثقال XE "4:مثقال"  است. 

فصل الذال مع البای الموحده


◄ذباب XE " مفردات:ذباب"  

به ضم ذال معجمه و فتح بای موحده و الف و با به فارسی مگس XE " مفردات:مگس"  و به ترکی شين و به هندی مكهي XE " مفردات:مكهي"  نامند.


ماهيت آن: از جمله حشرات الارض و تكون از فضلات مییابد و در اول تكون سفيد رنگ میباشد و كمتر از يك هفته پر برميآورد و بزرگ و كوچك میباشد بزرگ را خرمگس نامند و الوان میباشد سياه و ازرق و زرد و بهترين همه سياه آن و بعد از آن ازرق و بدترين همه زرد و آن خالي از سميتي نيست.


طبيعت آن: در اول گرم و تر.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جاذب XE "جاذب"  و مهوع و مقئ XE "مقئ"  و آشاميدن آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  مجرب دانستهاند و چون مگس XE " مفردات:مگس"  بزرگ را بگيرند و سر آن را انداخته بر شعيره XE "شعيره"  چشم بمالند و بدان مداومت نمايند زایل گرداند و مجرب و به دستور چون بر موضع زنبور XE " مفردات:زنبور"  گزيده بمالند به قوّت و جمع آن را تسكين و سميت آن را جذب نمايد و ضماد XE "ضماد"  نوع بزرگ و يا كوچك آن با زرده بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  كه نرم بسايند جهت تسكين درد XE "درد"  چشم و تحليل XE "تحليل"  گوشت زاید آن مادام كه صلب نگشته باشد و مداومت ماليدن آن به شدت بر داءالثعلب XE "داءالثعلب"  مجرب و به تنهایی جهت تحليل ورم چشم و محمد بن احمد گويد كه خوردن پخته و خام آن را هنود جهت تقويت باصره و منع جميع آفات چشم مجرب ميدانند و گذاشتن سر مگس سبز در احليل XE "احليل"  باعث نعوظ XE "نعوظ"  قوي است و فضله مگس را چون با آب و عسل بنوشند جهت ازاله مغص XE "مغص"  و قولنج XE "قولنج"  و خناق XE "خناق"  مجرب يافتهاند و بغدادي XE "2:بغدادي"  نوشته كه حكايت كردند جماعتی از عوام و زنان كه تجربه نمودهاند آنها فضله آن را كه به ریسمان شبها مينشينند جهت ازاله بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  چون بياشامند بعد از پرهيز از چيزهاي ناموافق و در آفتاب نشينند و موضع برص را مكشوف نمايند تا آبله XE " مفردات:آبله"  كند زایل گرداند و فعل آن مانند آطريلال XE " مفردات:آطريلال"  است و چون فضله آن را با قراقروط XE " مفردات:قراقروط"  و شكرسرخ ممزوج نموده شياف سازند و بردارند اطلاق طبيعت آورد و روغن آن كه مكرر مگس را در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  اندازند و پرورش نمايند در آفتاب و هر مرتبه صاف نمايند جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  مجرب است و بوي پياز XE " مفردات:پياز"  عنصل XE " مفردات:عنصل"  كشنده اقسام مگس بود و به دستور از بوي كافور XE " مفردات:كافور"  و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  و چون از زرنيخ و كندش XE " مفردات:كندش"  صورت مگسي سازند و در جایي كه مگس بسيار باشد گذارند مگس از آن موضع بگريزد. 


◄ذبل XE " مفردات:ذبل" 

 به فتح ذال و سكون بای موحده و لام به لغت رومي سيلوبان XE " مفردات:سيلوبان"  و به فارسی و به هندی نيز كچكره XE " مفردات:كچكره"  نامند.


ماهيت آن: پوست سلحفات XE " مفردات:سلحفات"  يعني سنگ پشت هندي است و گويند استخوان آنست بغايت سياه و بعض اجزاي آن مايل به زردی و براق و صلب و از آن دسته كارد و قلم تراش و پاندان و قلمدان و غيرها میسازند و ابلق زرد و سياه و مايل به سرخی میباشد و شنيده شده كه آن را به نحوی خاص طبخ میدهند نرم مانند خمير میگردد پس از آن به هر شكل آنچه میخواهند میسازند.


طبیعت آن: سرد و خشك.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و بغايت قابض XE "قابض"  و آشاميدن محكوك XE "محكوك"  آن مسقط دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  و با عسل جهت التحام قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و نفث الدم و تب ربع XE "تب ربع"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت اورام و سرطان XE "سرطان"  و خنازير XE "خنازير"  و اسقاط دانه بواسير XE " مفردات:دانه بواسير:a"  و طلاي سوخته آن با سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت شقاق كعب XE " مفردات:كعب"  و شقاق رحم كه از ولادت به هم رسد و شقاق مقعده XE "شقاق مقعده"  و خروج آن نافع و فرزجه XE "فرزجه"  آن مانع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم و مسقط جنين و جهت تسهيل ولادت مفيد.


مضر جگر، مصلح XE "مصلح"  آن سيب XE " مفردات:سيب" .


مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: استخوان قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  و گفتهاند چون از آن شانه سازند و موي را بدان شانه كنند بالخاصيت جهت رفع نخاله XE " مفردات:نخاله"  بن موي و توليد قمل XE " مفردات:قمل"  و ريختن موي مؤثر است و نيز گفتهاند چون آن را با چوب صلبي كه آدمي را در آن از حلق XE " مفردات:حلق"  كشيده باشند و قدري از خاك قبر مقتول بخور كنند در منع سحر و فتنه مجرب دانستهاند و به دستور جهت اصلاح متباغضين مؤثر است. 

فصل الذال مع الراء


◄ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  

به فتح ذال معجمه و دو رای مهمله و الف در اوسط و اول مفتوح و دویّم مكسور و سكون یای مثناة تحتانيه و حای مهمله به ترکی الاكلنگ XE " مفردات:الاكلنگ"  و به ديلمي دارماس XE " مفردات:دارماس"  و به اصفهانی قسمي از سین نامند.


ماهيت آن: حيواني است و دو نوع میباشد بزرگ و كوچك بزرگ آن بقدر زنبور XE " مفردات:زنبور"  و كوچك آن از مگس XE " مفردات:مگس"  بزرگتر و پهن و بدبو بر نبات تازه مينشيند و در آنها تكون مییابد بهترين آن بزرگ طولاني آنست كه در گندم XE " مفردات:گندم"  تكون يابد و زرد مایل به سیاهی و سرخي و با خطور زرد كه به عرض در پر آن باشد و آنچه سبز و سرخ و زرد و منقط به سیاهی باشد زبون و سایر اقسام آن غير مستعمل و چون آدمي را بگزد بياختيار ازو بول XE " مفردات:بول"  جاري شود. 

طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و در دویّم خشك و در سیّم نيز گفتهاند.


افعال و خواص آن: بسيار تند و متعفن و مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  و از سموم قتاله و مقطع و مفتح و آشاميدن محرق XE "محرق"  آن رافع سپرز XE "سپرز"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و نيز آشاميدن محرق آن با مرق XE " مفردات:مرق"  گوشت گاو و يا با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت رفع خوف XE "خوف"  سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده بهترين ادويه است و گويند قطعههاي خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  با بول شارب آن دفع میگردد و عوام را عقيده آنست كه سنگهاي بسيار كوچك در جوف صاحب آن متكون میگردد و اين دوا آنها را به ادرار دفع میکند و در اخراج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه نيز مؤثر است و دستور احراق XE "احراق"  آن در مقدمه ذكر يافت و اگر در پارچه پيچيده به بخار سركه XE " مفردات:سركه"  جوشان بدارند تا بميرد حكم احراق دارد و باعث تلطيف XE "تلطيف"  آن میشود و استعمال آن مجوز و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  ناخن و تحليل XE "تحليل"  اورام بلغميه و با قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  جهت قلع ناخن فاسد و رويانيدن ناخن صحيح و با سركه جهت جرب و تقشر جلد XE "تقشر جلد"  و بهق و برص و قوبا XE "قوبا"  و گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و دفع ثآلیل و قمل XE " مفردات:قمل"  و بقاياي جدري XE "جدري"  و نمش و چون دست و پاهاي آن را انداخته در سايه خشك نمايند و در روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  بسايند پس در روغن زيتون XE " مفردات:زيتون"  بجوشانند تا غليظ شود قطور XE "قطور"  آن جهت ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و درد XE "درد"  گوش و طلاي آن جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  ابرو و داءالثعلب بعد تقرح XE "تقرح"  مفيد و بايد كه چشم را محفوظ دارند كه در آن داخل نشود و چون نوع سياه منقط سرخ آن را گرفته در روغن اندازند و مدت شش ماه در آفتاب گذارند جهت قلع فرطه كه مقدمه كچلي XE "كچلي"  است مؤثر هر چند مزمن شده باشد و طلاي محرق آن با خردل XE " مفردات:خردل"  جهت انبات شعر XE " مفردات:شعر"  و با قيروطي جهت بياض XE "بياض"  اظفار. 

مقدار شربت آن: يك عدد سوخته آن و گفتهاند سه طسوج XE "4:طسوج"  و زياده كشنده است به درد XE "درد"  و تقرح XE "تقرح"  مثانه و مغص XE "مغص"  و بول XE " مفردات:بول"  الدم و احتباس آن و غشي XE "غشي"  و حمي حاد و اختلاط و ورم قضيب XE " مفردات:قضيب"  و نواحي آن و التهاب XE "التهاب"  و حرقت XE "حرقت"  دهان و معالجه آن قي فرمودن به ماءالشبت مطبوخ و روغن گاو و آب گرم ممزوج به روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و احتقان به كشك و ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  مطبوخ با روغن گل و روغن تخم كتان XE " مفردات:كتان"  و آشاميدن شير گاو XE " مفردات:شير گاو"   تازه دوشيده و آب گوشتهاي چرب و آشاميدن آب برگ خرفه XE " مفردات:خرفه"  تازه با كره و ادهان بارده و فالودههاي لينه و چكانيدن روغن گل و سفيده XE " مفردات:سفيده"  بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  در احليل XE "احليل"  و گفتهاند پر و پاهاي آن تریاق آنست و بعضي بالعكس گفتهاند و همه بياصل است. 


◄ذرت XE " مفردات:ذرت" 

به ضم ذال معجمه و فتح رای مهمله و تا جاورس XE " مفردات:جاورس"  هندي XE " مفردات:جاورس هندي"  است و به هندی جوار XE " مفردات:جوار"  نامند. 

ماهيت آن: حبي است سفيد و شيرين از عدس XE " مفردات:عدس"  بزرگتر و در خوشه بزرگي پر از دانه و نبات آن بقدر يك قامت و كمتر و زياده بر آن و شبيه به نيشكر XE " مفردات:نيشكر"  و نبات خندروس XE " مفردات:خندروس"  و بهترين آن سفيد بزرگ دانه سنگين شيرين آنست. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: قوي الغذا و غليظتر از دخن XE " مفردات:دخن"  و مجفف XE "مجفف"  و حابس اسهال XE "اسهال"  و در جميع افعال مانند خندروس XE " مفردات:خندروس"  است مصلح XE "مصلح"  و ملطف XE "ملطف"  آن روغنها و شيرينيها و ضماد XE "ضماد"  آن مبرد و مجفف و رادع XE "رادع"  و همچنين جميع اجزاي گياه آن. 


◄ذرق XE " مفردات:ذرق"  

ابوحنيفه XE "2:ابوحنيفه"  گويد به لغت تازي نباتي را گويند كه شبيه به گندنا XE " مفردات:گندنا"  و بر سر نبات آن غلافي كه تخم آن در آن باشد و در تر و تازگي آن را بخورند و چون خشك گردد نخورند و بيخ آن به شكل پياز XE " مفردات:پياز"  و رنگ آن سياه و چون پوست سياه آن را جدا كنند مغز آن سفيد مانند پياز باشد و طعم آن شيرين و پر آب و بعضي آن را حندقوقا XE " مفردات:حندقوقا"  گفتهاند. 


فصل الذال مع النون


◄ذنب الخيل XE " مفردات:ذنب الخيل"  

به فتح ذال معجمه و نون و بای موحده و الف و لام و فتح خا و سكون يای مثناة تحتانيه و لام و در شام XE " مفردات:شام"  مشهور به ذنب الفرس XE " مفردات:ذنب الفرس" .


ماهيت آن: دو نوع میباشد يك نوع نباتي است كه در قرب آبها و خندقها بسيار میروید و شاخهای آن مجوف و بسيار و مایل به سرخی و با خشونت و پر گره و گرههاي آن به هم متصل و برگ آن باريك شبيه به دم XE " مفردات:دم"  اسب XE " مفردات:اسب"  و برگ اذخر XE " مفردات:اذخر"  و بر اشجار مجاور خود ميپيچد و تا بالاي درخت ميرود و از آن آويخته میشود شبيه به دم اسب و بيخ آن خشبي صلب و بيگل و ثمر میباشد و بعضي گويند گل آن مابين سفيدي و كبودي و قوّت آن مدتها باقی میماند و نوع ديگر آنكه اطراف آن كوتاهتر از اطراف نوع اول و از آن سفيدتر و ابوحنيفه XE "2:ابوحنيفه"  گفته لحیة التيس است و در زمين عرب بسيار و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن در معدن آن منجمد و خشك نشود تا آن را بر زمين ديگر نقل نكنند و در كتاب حشايش XE "3:حشايش"  آورده كه آن را كرفس XE " مفردات:كرفس"  كوهي نامند.

طبيعت آن: در اول دویّم سرد و در آخر آن خشك.


افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و بيلذع و قاطع نزف الدم و نفثالد XE "نفثالدم" م زنان و جهت سرفه مزمن و امراض سينه XE "امراض سينه"  و عسرالنفس حار و استسقا XE "استسقا"  و ورم حار جگر و اقسام اسهالات حاره هنگامي كه تب نباشد و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و جراحت مثانه و كثرت شرب آن جهت التحام فتق XE "فتق"  و التيام روده مقطوع مؤثر شرباً و حقنتاً و ضماد XE "ضماد"  آن جهت التيام جراحات عظيمه و عصب XE " مفردات:عصب"  مقطوع و قيله امعا و ورم مقعده و اورام حاره XE "اورام حاره"  اعضا و سعوط XE "سعوط"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت رفع رعاف XE "رعاف"  نافع.


مقدار شربت آن: يك درم.


و مولد سودا، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و روغن بادام XE " مفردات:بادام" .


بدل آن: انجبار XE " مفردات:انجبار"  و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  گفته كه نوعي از لحیة التيس است و بسيار استعمال آن مرخي XE "مرخي"  اعصاب XE "اعصاب"  و مصلح XE "مصلح"  آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و ضماد XE "ضماد"  نوع دویّم آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت جراحات خبيثه XE "جراحات خبيثه"  و اورام مقعده و كبد XE " مفردات:كبد"  و استسقا XE "استسقا"  مفيد است. 


◄ذنب الخروف XE " مفردات:ذنب الخروف"  

به فتح خای معجمه و ضم را و سكون واو و فا.


ماهيت آن: گياهي است بيخ آن باريك و شاخهای آن سفيد و مجوف و برگ آن از هم دور شبيه به برگ راسن XE " مفردات:راسن"  و گل آن زرد شبيه به گل رشاد برّی و تخم آن باريك و طعم جميع اجزاي آن مایل به تلخي و تندي و با اندك لزوجت و در شام XE " مفردات:شام"  خصوصاً بيت المقدس كثيرالوجود. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و در سیّم خشك و گفتهاند در آخر دویّم گرم و خشك است و با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آن مسكن XE "مسكن"  مغص XE "مغص"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و قاطع خون و رافع سپرز XE "سپرز"  و دافع اذيت گزيده كلب XE " مفردات:كلب"  و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن بر موضع گزيده آن و قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ آن و به دستور ضماد ساییده آن جهت رفع بياض XE "بياض"  چشم مجرب دانستهاند. 


◄ذنب السبع XE " مفردات:ذنب السبع"  

به فتح سين مهمله و ضم بای موحده و عين مهمله. 

ماهيت آن: گياهي است ساق آن بقدر دو ذرع و اسفل آن مثلث و اعالي آن مستدير پر خارهاي نرم از هم دور و برگ آن شبيه به برگ گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  و مزغب XE "مزغب"  و از آن كوچكتر و مایل به سفيدي و اطراف آن خاردار و در سرهاي آن چيزي مستدير و مزغب و بنفش رنگ و جسمي در وسط آن رسته مانند پشم XE " مفردات:پشم"  و قوّت آن تا سه سال باقي میماند. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك با رطوبت لزجه و قوّت قابضه و بعضي سرد دانستهاند. 

افعال و خواص آن: جهت رفع اورام بيعدیل و جهت التيام جراحات و تسكين درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و چون بيخ تازه آن را بخراشند و رطوبتي كه از آن برآيد بر عضو مؤلم بمالند تسكين دهد در حال و بيخ آن جهت استحكام استخوان شكسته شرباً بقدر يك مثقال XE "4:مثقال"  و ضماد XE "ضماد"  آن نيز نافع و طلا XE " مفردات:طلا"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت استرخاي اجفان XE "اجفان"  و تعليق XE "تعليق"  آن جهت تسكين درد اعضا مفيد. 

المضار: مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب. 

مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  است. 


◄ذنب العقرب XE " مفردات:ذنب العقرب"  

به فتح عين مهمله و سكون قاف و فتح رای مهمله و بای موحده .


ماهيت آن: نزد جالينوس XE "2:جالينوس"  صامريوما است و بعضي گويند ثمر گياهي است شبيه به دنباله عقرب XE " مفردات:عقرب"  و زرد رنگ و نبات آن كم و برگ آن ريزه و منبت آن بلاد سردسير. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  و سایر سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  حيواني و غير حيواني نافع. 


◄ذنب القط XE " مفردات:ذنب القط"  

به اصطلاح اهل شام XE " مفردات:شام"  گياهي است برگ آن شبيه به برگ بلوط و گل آن زرد و بيخ آن شبيه به شغلم و ظاهر آن سياه و باطن آن به رنگ خون و معروف نزد يونانيان به خروسوعالي XE " مفردات:خروسوعالي"  است و آن اسم حيواني است.


افعال و  خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت گزيدن تنين بحري نافع است. 


◄ذنب الفار XE " مفردات:ذنب الفار"  

لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل است از جهت مشابهت خوشه آن به دنباله موش XE " مفردات:موش" .

فصل الذال مع الهاء


◄ذهب XE " مفردات:ذهب"  

به فتح ذال معجمه و ها و بای موحده به عربی عقيان XE " مفردات:عقيان"  و عسجد XE " مفردات:عسجد"  نيز و به فارسی زر و طلا XE " مفردات:طلا"  و به تركي التون XE " مفردات:التون"  و قزول XE " مفردات:قزول"  و به هندی سونا XE " مفردات:سونا"  و كنچن XE " مفردات:كنچن"  نيز نامند.


ماهيت آن: اشرف فلزاتي است كه در معدن از زيبق XE " مفردات:زيبق"  و کبریت XE " مفردات:کبریت"  معتدل صافي تكون مييابد.


طبيعت آن: معتدل مایل به گرمي و با رطوبت غريزي.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مفرح XE "مفرح"  و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و فكر و فهم را تيز گرداند و جهت امراض قلب و دماغ XE "دماغ"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و معده و مراره XE " مفردات:مراره"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و گرده XE "گرده"  و مثانه و باه XE " مفردات:باه"  و امراض صفراوي و سوداوي مانند خفقان XE "خفقان"  و وسواس XE "وسواس"  و توحش XE "توحش"  و هم و غم و حزن و جنون XE "جنون"  و دوار XE "دوار"  و صرع XE "صرع"  و ضعف معده XE "ضعف معده"  و كبد و يرقان XE "يرقان"  و سپرز XE "سپرز"  و انواع بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ضعف گرده و مثانه و باه نافع و بدن را فربه سازد و جهت جذام XE "جذام"  به تنهایی و يا با ادويه مناسبه مانند بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  و كماذریوس و محلول سخاله XE " مفردات:سخاله"  آن با مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  كه در آب اترج XE " مفردات:اترج"  حل كرده باشند جهت اكثر امراض مذكوره و زحير XE "زحير"  و اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و جذام مجرب دانستهاند و محلول طلا XE " مفردات:طلا"  با نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  جهت اخراج سم مجرب و ساختن ميل سرمه XE " مفردات:سرمه"  از آن جهت تقويت بصر و منع رمد XE "رمد"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت غلظت اجفان XE "اجفان"  و بياض XE "بياض"  و غشاوه XE "غشاوه"  و کمنه و انباشتن آن در ثقبه غرب XE " مفردات:غرب"  جهت رفع آن مجرب و سنون XE "سنون"  آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و امساك XE "امساك"  آن در دهان جهت رفع بخر يعني بدبویي دهان و ذرور XE "ذرور"  آن جهت رفع آكله XE "آكله"  و آشاميدن آب طلا تاب جهت تقويت حرارت غريزي و قلب و معده و رفع اسهال نافع و طلاي محلول آن جهت فالج XE "فالج"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحيه و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و به دستور روغن آن اقوي است جهت تقويت كبد و اكثر امراض و انگشتري آن جهت داخس XE "داخس"  و ام الصبيان و مفاصل XE "مفاصل"  و تعليق XE "تعليق"  خالص آن بر گردن اطفال جهت رفع فزع XE "فزع"  ايشان مجرب دانستهاند و يشاوس اين خاصيت را مخصوص به دانه حجري آن كه بقدر دانه خردلي در نهايت صلابت XE "صلابت"  میباشد و در معدن طلا تكون مییابد دانسته و لعب به طلا و ديدن آن مورث سرور و رفع هموم XE "هموم"  و تقويت دل و ضحك است و چون گوش را با سوزن طلا سوراخ كنند هيچ وقت التيام پذير نگردد و گويند مضر مثانه و آلات بول XE " مفردات:بول"  است، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و مشك و حب الآس XE " مفردات:حب الآس"  و شاه بلوط و اكثر را اعتقاد آنكه اصلاً ضرري ندارد و چون طلا را سحق نمايند به نهجي كه از غير آن هيچ جسدي داخل آن نگردد خصوصاً ادويه سميه و تناول نمايند باعث حفظ صحت و طول عمر و دافع جميع امراض سوداوي است و در اين امور چيزي برابر او نيست. 

مقدار شربت آن: از يك قيراط XE "4:قيراط"  تا دو قيراط XE "4:قيراط"  و يك دانگ XE "4:دانگ"  است و چون اطفال را در ظرف طلا XE " مفردات:طلا"  شير و طعام و شراب XE " مفردات:شراب"  و دارو دهند زود به سخن آيند و فربه و قوي القلب و دلير و شجاع و از ام الصبيان ايمن گردند و اگر زنگ زر در پاي باز بندند در شكار دليرتر گردد و چون از آن به شكل هليله ساخته در خواب و بيداري صاحب توحش XE "توحش"  مزمن و خفقان XE "خفقان"  و خيالات سوداوي در دهان نگاهدارد رفع جميع اعلال او میگردد. 

فصل الذال مع الياء


◄ذئب XE " مفردات:ذئب"  

به کسر ذال معجمه و سكون همزه و بای موحده به فارسی گرگ XE " مفردات:گرگ"  و به ترکی خورد و به هندی هندارو بهيژيه XE " مفردات:هندارو بهيژيه"  و (به لغتی بک و)1 به لغتي ديگر بهژاوهرهه XE " مفردات:بهژاوهرهه"  نيز نامند.


ماهيت آن: حيواني است معروف جري XE " مفردات:جري"  النفس دندانهاي آن متخلل يعني بعضي در بعضي مينشيند. 

طبعيت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: كبد XE " مفردات:كبد"  آن جهت امراض كبد بغايت نافع چون بسايند و مقدار يك دانگ XE "4:دانگ"  آن را با آب اگر حمي باشد و اگر نباشد با شراب XE " مفردات:شراب"  بياشامند جهت استسقا XE "استسقا"  و تبهای بارده و با سكنجبين جهت يرقان XE "يرقان"  و با آب كرفس XE " مفردات:كرفس"  جهت سپرز XE "سپرز"  نافع و غافث XE " مفردات:غافث"  مقوي افعال آنست. 

مقدار شربت آن: يك دانگ XE "4:دانگ"  و زهره XE " مفردات:زهره"  آن به مقدار يك دانگ XE "4:دانگ"  با عسل و با طلا XE " مفردات:طلا"  جهت تب ربع XE "تب ربع"  كهنه مزمن و قولنج XE "قولنج"  و استسقا XE "استسقا"  و مقدار يك نخود XE " مفردات:نخود"  آن با مطبوخ حمص جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  بينظير و به دستور طلاي آن در اين باب و جهت رفع حمرت چشم در همان ساعت و با سكنجبين جهت صرع XE "صرع"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت تيرگي چشم و نزول آب و غشا در يک روز و ضماد XE "ضماد"  آن با ورس XE " مفردات:ورس"  جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و با ادويه مناسبه جهت تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و گويند چون زهره آن را لطوخ XE "لطوخ"  كرده مجامعت نمايند ديگري بر آن زن قادر نگردد و حمول XE "حمول"  آن مانع آبستني و نيش خشك كرده آن بقدر يك دانگ XE "4:دانگ"  با شير تازه دوشيده جهت تب ربع و امراض شش بغايت مفيد و پيه آن جهت داءالثعلب و داءالحيه و ورم مزمن و دماغ XE " مفردات:دماغ"  آن به مقدار يك قيراط XE "4:قيراط"  با شير تازه دوشيده جهت منع صرع و طلاي گداخته آن در آب سداب XE " مفردات:سداب"  و روغن زيت XE " مفردات:زيت"  بر بدن جهت همه اعلال ظاهري و باطني حادث از سردي مفيد و بخور موي آن سبب گريختن هوام و طلاي محلول آن در نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  جهت تحلیل اورام و كبد XE " مفردات:كبد"  آن رنجهاي جگر را مفيد و ضماد استخوان ساق محرق XE "محرق"  آن كه با ذكر آن سوخته باشند جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ابن زهر در خواص آورده كه گرگ XE " مفردات:گرگ"  گياه نخورد مگر وقتي كه رنجور گردد مانند سگ و گربه XE " مفردات:گربه"  و همه حيوانات قضيبشان از عضله و عصب XE " مفردات:عصب"  است به غير روباه XE " مفردات:روباه"  و گرگ كه از استخوان است بالاي آن عروق و رباطات پيچيده در پوست كشيده و چون دم XE " مفردات:دم"  آن را در چراگاه گاو بياويزند مادام كه آن آويخته باشد هر چند كه گاو گرسنه باشد اصلاً در آن داخل نگردد و بول XE " مفردات:بول"  و خون آن قاطع حمل زنان شرباً و حمولاً و چون خصيه آن را بریان كنند و بخورند قوّت باه بيفزايد و چون خصيه راست آن را بكوبند و با زيت بریان كنند و به صوفي آلوده زن نجود بردارد شهوت او زایل گردد و ارسطو فرموده كه يك مثقال XE "4:مثقال"  از خشك آن با آب تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  جهت درد سينه و پهلو و با صعتر XE " مفردات:صعتر"  جهت درد تهيگاه XE "درد تهيگاه"  بسيار نافع و اگر زن بر بول آن بول كند هرگز آبستن XE "آبستن"  نگردد و زبل XE " مفردات:زبل"  يعني سرگين آن بسيار گرم و محلل XE "محلل"  قوي و بهترين آن آنست كه گرگ استخوان خورده باشد و علامت آن بسياري سفيدي آنست كه با خشونت باشد آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با آب گرم و شراب XE " مفردات:شراب"  مفيد و به دستور با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و نمك جهت قولنج سريع الاثر حتي تعليق XE "تعليق"  آن بر ران صاحب قولنج خصوصاً به ریسماني كه از پشم XE " مفردات:پشم"  گوسفندي كه آن را گرگ دريده باشد و اگر به عوض پشم در پوست ايّل XE " مفردات:ايّل"  بندند نيز همين اثر دارد و اگر پوست پسته XE " مفردات:پسته"  به جاي مغز آن گذارند و سر آن را بسته و براي آن گوشه قرار دهند و بر شكم بياويزند نيز نافع است و اگر در انبوبه از نقره XE " مفردات:نقره"  كه دو گوشه داشته باشد مقدار باقلایي از آن كنند و بياويزند نيز مؤثر است و به دستور پيچيده آن در پوست بزي كه گرگ آن را دريده باشد بر خاصره صاحب قولنج و غرغره XE "غرغره"  آن با عسل جهت خناق XE "خناق"  بلغمي و به دستور ذرور XE "ذرور"  خشك استخوان خورده آن و بخور آن باعث جمعيت موش XE " مفردات:موش"  در آن موضع و تعليق كعب XE " مفردات:كعب"  آن بر زانو جهت رفع وجع ريحي آن و زحمت حركات و باز نماندن از رفتار بسيار و گويند چون سر آن را در خوابگاه گوسفندان دفن كنند گوسفندان از خوف XE "خوف"  هلاك شوند در صورتي كه از تنفر و گريز از آن محل گریزی نداشته باشند و چون در برج كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  گذارند مار و سایر موذيات در آن داخل نگردند و چون در ممر سيلاب دفن كنند ديگر سيل از آن ممر جاري نگردد و چون صداق نامه زنان را بر پوست گوسفندي كه گرگ گرفته باشد بنويسند هرگز مابين زن و شوهر او الفت نباشد و چون دندان پيش او را در پوست پيچيده در منزلي دفن كنند باعث تفرقه اهل منزل گردد و بر پوست آن خوابيدن قولنج را زایل كند و گويند تا گرگ ديوانه نشود گوشت آدمي نمیخورد و چون بوي خون شنود و يا آدمي خون آلوده باشد و بوي او را شنود نگذارد او را تا ندرد هر چند آن آدمي قوي و زورآور و سلاح بسيار پوشيده باشد. 




باب دهم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها رای مهمله است


فصل الراء مع الالف

◄راتيانج XE " مفردات:راتيانج"  

به فتح را و الف و كسر تای مثناة فوقانيه و فتح یای مثناة تحتانيه و الف و فتح نون و جيم و راتينج XE " مفردات:راتينج"  و رتیانج XE " مفردات:رتیانج"  و رخبينه XE " مفردات:رخبينه"  و رشينه XE " مفردات:رشينه"  نيز نامند. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است و سه نوع میباشد يكي آنكه سایل XE "سایل"  باشد و منجمد نگردد و آن را زفت رطب XE " مفردات:رطب"  و نوع دویّم آنكه منجمد باشد يعني مانند صموغ ديگر بعد از برآمدن از تنه درخت خود بخود بدون طبخ منجمد و منعقد گردد و سیّم آنكه با آتش آن را طبخ دهند تا منجمد و منعقد گردد و اين را قلقونيا XE " مفردات:قلقونيا"  و به شیرازی زنگباري نامند و بهترين راتيانج XE " مفردات:راتيانج"  آنست كه رنگ آن سفيد مایل به زردی باشد و بوي صنوبر از آن آيد.


طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك و بعضي در چهارم گفتهاند و عيسي در سیّم گرم و در اول خشك گفته و نوع آتش ديده آن گرمتر از آتش ناديده آن.


افعال و خواص آن: آشاميدن نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  كه نيم پخته باشد و همچنين با آب طبيخ XE "طبيخ"  سبوس XE " مفردات:سبوس"  گندم XE " مفردات:گندم"  جهت سرفه مزمن و ربو XE "ربو"  و جراحت رطبه XE " مفردات:رطبه"  شش و مضغ XE "مضغ"  آن جهت سرفه رطوبي و جذب فضول دماغي و كشيدن آن مانند تنباكو XE " مفردات:تنباكو"  روز اول يك دفعه روز دویّم دو دفعه روز سیّم سه دفعه جهت سرفه و ربو و قرحه شش عجيب الاثر و چون خرقه را بدان آلوده و با آفتاب خشك كرده صاحب زكام بارد و حمي ربع XE "حمي ربع"  دود XE " مفردات:دود"  آن را بگيرد در ساعت تسكين يابد و ضماد XE "ضماد"  آن جهت التيام جراحت و ازاله حكه XE "حكه"  و جرب و خشونت جلد XE " مفردات:جلد"  و با گلنار XE " مفردات:گلنار"  جهت فتق XE "فتق"  رگها و نواصير و با تخم كتان XE " مفردات:كتان"  بالسويه جهت رفع ثآلیل آویخته در مقعده كه اطبا از علاج آن باز مانده باشند و جهت شقاق قدمين XE " مفردات:قدمين"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  مجرب و جهت كجي XE " مفردات:كجي"  ناخن مؤثر و چون يك جزو از آن و از هر يك زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  سرخ و سرگين ارنب و پيه بز نصف جزو اجزا سوده و بر آتش گداخته اقراص سازند هر قرصي نيم مثقال XE "4:مثقال"  و عندالحاجت يک قرص را بخور كنند با آتش ملايم و دود آن را با انبوبه بگيرند هر روز سه مرتبه عجيب النفع است براي سرفه و قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و چون يك جزو آن را بر آتش گداخته به وزن آن تخم كتان و نصف وزن آن سفيداب قلعي XE " مفردات:قلعي"  در آن انداخته از آتش فرود آورند لصوق قوي است براي التحام جراحات تازه و تنقيه كهنه و اندمال آنها و نوع مطبوخ آن در اصلاح موي ذروراً مؤثر و راتينج XE " مفردات:راتينج"  روياننده گوشت است در ابدان صلب و مهيج اورام است در ابدان نرم و چون آن را با نصف آن رهج و فلفل XE " مفردات:فلفل"  با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  طبخ دهند و مانند مرهم سازند جهت اسقاط دانه بواسير XE " مفردات:دانه بواسير:a"  مجرب وليكن با الم XE "الم"  بسيار و تدارك آن به ماليدن سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:مرغ"  و سفيداب و به خوردن شير تازه دوشيده نمايند، مصلح XE "مصلح"  آن موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  با آب حي العالم.


بدل آن: علك XE " مفردات:علك"  البطم و قنه و گويند بدل آن زيت XE " مفردات:زيت"  كهنه است.


◄رازقي XE " مفردات:رازقي"  

به فتح رای مهمله و الف و كسر زاي معجمه و قاف و يا گويند نوعي از سنبل XE " مفردات:سنبل"  است و گل راي بيد را نيز نامند و اين اقرب به صواب است. 


◄رازيانج XE " مفردات:رازيانج"  

به فتح رای مهمله و الف و كسر زاي معجمه و فتح ياي مثناة تحتانيه و الف و فتح نون و جيم معرب رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  فارسي است و نيز به فارسی باديان XE " مفردات:باديان"  و به رومي شمار و به هندی سونف XE " مفردات:سونف"  به فتح سين مهمله و دالان بزرگ نيز نامند. 

ماهيت آن: به زردی است معروف و دو نوع میباشد بستاني و برّی بستاني را مارثون و برّی را اقومارثون گويند بهترين آن بستاني آنست.


طبيعت بستاني آن: در اول سیّم گرم و در آخر اول خشك و بقراط گرم در دویّم و خشك در اول دانسته و تخم آن گرمتر از برگ آن و بيخ آن قویتر از سایر اجزاي آن.


افعال و خواص: مجموع آن مفتح سدد مجاري سينه و کبد و گرده XE "گرده"  و مثانه و مسکن اوجاع آنها که از برودت باشد و مقوی باصره و معده و محلل XE "محلل"  ریاح و اخلاط غلیظه و مولد شير و زياده كننده آن خصوصاً تازه آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم حيواني و مجفف XE "مجفف"  قوي و با قوّت قابضه و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  تخم آن جهت خفقان XE "خفقان"  و غشي XE "غشي"  با گل گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  مجرب و با پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  و انجير XE " مفردات:انجير"  جهت سرفه و ربو XE "ربو"  و عسر نفس و با ادويه مناسبه و به تنهایی نيز جهت تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  غليظه و درد XE "درد"  پهلو و تهيگاه و قولنج XE "قولنج"  و رفع رطوبات رقيقه و غليظه و چسبنده به معده و غثيان XE "غثيان"  و دفع بلغم حامض XE "حامض"  و بدرقه قوّت ادويه و ايصال آنها به اطراف بدن و رفع اسهال XE "اسهال"  مزمن و به دستور با زيره XE " مفردات:زيره"  سبز جهت رفع اسهال و تقويت معده XE "تقويت معده"  و با عسل و يا با سكنجبين جهت تبهای كهنه مفيد و با آب سرد در هنگام تبها مسكن XE "مسكن"  غثيان و التهاب XE "التهاب"  معده و طبيخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  يا غير آن جهت گزيدگي جانوران سمي چون کژدم و زنبور XE " مفردات:زنبور"  و مانند اينها و آشاميدن يك درم آن به طريق سفوف XE "سفوف"  جهت دفع حرقت XE "حرقت"  معده حادث از بلغم حامض به نشف XE " مفردات:نشف"  و تبخير و با اخراج آن از مكان خود و با ادرار به بول و خوردن سفوف آن با گلقند سرشته جهت تقويت معده و رفع رطوبات و بلاغم آن و با شيره آن به دستور خصوص اندك گرم نموده و ماليدن سفوف آن بر شكم اطفال جهت رفع نفخ و درد آن مفيد و از حضرت آدم عليه السلام منقول است كه چون هر سال در اول نزول آفتاب به برج حمل تا وقت تحويل به برج سرطان XE "سرطان"  هر روز يك درم تخم رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  را با هم وزن آن شكر سفوف نموده تناول نمايند در آن سال اصلاً مرضي عارض خورنده آن نگردد و عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ تازه آن جهت حدت بصر XE "حدت بصر"  و بعضي در هنگام تري و تازگي نزد آتش ميدارند چون از آن رطوبتي برآيد آن را جمع مینمایند براي چشم فعل آن ابلغ است از عصاره آن كه آب آن را گرفته خشك نموده در چشم كشند به تنهایی و يا با ادويه مناسبه و چون آب تازه آن را بر آتش گذارند تا دو سه جوشي بخورد كف آن را با عسل و سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  و يا بيسكبينج در چشم كشند جهت منع نزول آب و تقويت روشنایي آن نافع و چون عصاره برگ تازه آن را با زهره XE " مفردات:زهره"  قليواج در شيشه كرده سه هفته در آفتاب بياویزند اكتحال XE "اكتحال"  بدان مانع نزول آب و رافع ضعف باصره XE "ضعف باصره"  و انتشار است و طلاي بيخ آن با عسل جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  نافع و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن در افعال مانند عصاره آنست و جهت تقويت باصره و نزول آب در چشم نزد فرود آمدن و جهت تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  نافع.


مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن صندل XE " مفردات:صندل"  و سكنجبين و بطي الهضم و مرخي XE "مرخي"  معده. 

مقدار شربت: از تخم آن تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و دو مثقال XE "4:مثقال"  نيز و از بيخ آن در مطبوخات دو مثقال XE "4:مثقال"  تا سه مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  است. 


◄رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  برّی 

شاخهای آن عريضتر از بستاني و شبيه به ریباس و بيخ آن كوچكتر و بسيار خوشبو و تخم آن بزرگتر و سبزتر.


طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و در دویّم خشك.


افعال و خواص آن: جهت تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و قروح از چرك و اسهال XE "اسهال"  مزمن و رفع احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و تبهای مزمن و يرقان XE "يرقان"  و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت رفع سميت گزيدگي حيوانات سمي و ضماد XE "ضماد"  آن جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  نافع است. 


◄راسن XE " مفردات:راسن"  

به فتح اول و الف و سين و نون و آن را زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  شامي XE " مفردات:زنجبيل شامي"  و به یونانی انيون XE " مفردات:انيون"  و به لغت اندلس XE "1:اندلس"  جناح XE " مفردات:جناح"  و كلموح XE " مفردات:كلموح"  نيز نامند.


ماهيت آن: بيخ نباتي است خشبي خوشبو و تند طعم ياقوتي رنگ مایل به سبزي و ساق آن متشعب برگ آن عريض و دراز شبيه به برگ قلومس XE " مفردات:قلومس"  و درازتر و خشنتر از آن و انبوه و از ساق آن روییده بر روي يكديگر و گل آن مایل به كبودي و حب آن شبيه به قرطم XE " مفردات:قرطم"  با اندك پهني و طعم آن اندك تند و منابت آن كوهستان و مواضع سنگلاخ و در تابستان بيخ آن را برمیآورند و بيخ آن مستعمل است و قوّت آن تا دو سال باقي میماند و گويند بيخ آن زرد و به سطبری انگشت خنصر XE " مفردات:خنصر"  و بالاي آن قويتر از پایین آنست و بعضي گويند بيخ سوسن XE " مفردات:سوسن"  كوهي است و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گفته كه دو نوع میباشد يكي بستاني و آن فيل XE " مفردات:فيل"  جوش است و دویّم برّی و برگ آن شبيه به برگ فيل جوش و بيخ آن را به ترکی اندز خوانند و بهترين آن مایل به سبزي تازه کرم ناخورده عفص XE " مفردات:عفص"  آنست و بالجمله از ادويه مجهولة الماهيت است. 

طبيعت آن: در اول سیّم گرم و خشك و با رطوبت فضليه و در دویّم نيز گرم و خشك گفتهاند.


افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و با قوّت ترياقيت و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و فم معده XE "فم معده"  و هاضمه و باه XE " مفردات:باه"  و مثانه و رافع ماليخولياي مراقي و توحش XE "توحش"  و خوف XE "خوف"  و حزن حادث از مشاركت معده و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و نفخ و مسكن XE "مسكن"  اوجاع بارده كبد XE " مفردات:كبد"  و مفاصل XE "مفاصل"  و ظهر و نقرس XE "نقرس"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و غيرها از امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و جهت تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  رطوبي و بول XE " مفردات:بول"  در فراش و گشودن حيض XE "حيض"  آشاميدن مطبوخ آن و ضماد XE "ضماد"  آن نافع و نطول XE "نطول"  مطبوخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت شقيقه XE "شقيقه"  و امراض بارده رطبه دماغيه و تحليل XE "تحليل"  اورام آن و لعوق XE "لعوق"  يك درم آن با عسل جهت سرفه و ربو XE "ربو"  و عسرالنفس و تنقيه سينه از بلغم و رطوبت و آشاميدن مطبوخ آن با شراب جهت سموم هوام و سایر سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  و قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت دوي XE "دوي"  و طنين XE "طنين"  و بخور آن بر دندان جهت انداختن کرم آن و بر رحم جهت گشودن حيض و ضماد مطبوخ آن در شراب جهت شقيقه و صرع XE "صرع"  و امراض بلغمي و عرق النسا و سایر اوجاع بارده و به دستور مطبوخ برگ آن مانند مطبوخ بيخ آنست در منافع و ضماد برگ آن جهت شكاف عضل XE " مفردات:عضل"  و تحليل اورام مفيد.


مضر محرورين و مصدع XE "مصدع"  و اكثار آن مفسد خون و محرق XE "محرق"  مني و قاطع باه XE " مفردات:باه" ، مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  و ربوب حامضه و مكيدن انار XE " مفردات:انار"  ترش و خميره بنفشه XE " مفردات:بنفشه" .


مقدارشربت آن: تا دو درم. 

بدل آن: به وزن آن ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  و يا قسط XE " مفردات:قسط"  شيرين و گویند چون يك عدد دانه آن را بلع نمايند رفع سرعت انزال XE "انزال"  نمايد و بخور آن جهت تقويت دندان و رفع کرم آن و طلاي آن جهت نیکویی رنگ رخسار و با عسل جهت رفع آثارجلد مؤثر و شراب XE " مفردات:شراب"  راسن XE " مفردات:راسن"  كه معروف به شراب مليكه است به اعتقاد جالينوس XE "2:جالينوس"  در جميع افعال مذكوره بهتر از اصل آنست و مرباي راسن و قرص و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد و گويند چون راسن زرد رنگ كه شاخها و برگ آن منبسط بر روي زمين و برگ آن انبوه و طولاني و بيخ آن كوچك و زرد رنگ و با اندك تلخي و منبت آن جاهاي نمناك و سواحل دريا میباشد بياشامند جهت رفع الم XE "الم"  گزيدن هوام و تسكين درد XE "درد"  آن در ساعت مؤثر است و گفتهاند چون پيكان تير را به عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن آب دهند به هر حيواني كه برسد به زودی آن را هلاك میگرداند. 


◄رامك XE " مفردات:رامك"  

به فتح اول و الف و فتح ميم و كاف لغت يوناني است.


ماهيت آن: از ادويه مركبه و از تراكيب جالينوس XE "2:جالينوس"  است و آن قرصي است كه در قديم از عصاره XE " مفردات:عصاره"  بلح XE " مفردات:بلح"  ميساختهاند و در اين زمان از مازو XE " مفردات:مازو"  و دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  خرما ترتيب میدهند و بهترين آن آنست كه بگيرند يك جزو مازو و نيم جزو پوست انار XE " مفردات:انار"  ساییده سه روز در آب بخيسانند و بجوشانند و برهم زنند تا مانند خمير شود پس ربع جزو زاج XE " مفردات:زاج"  و مانند آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  محلول و یك جزو و نيم دوشاب خرما و يا عسل اضافه نموده طبخ دهند و اقراص سازند و اگر به وزن پوست انار بلح بسيار نارس اضافه كنند بيعديل است. 


طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك و بعضي گرم دانستهاند.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  و مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و مسكن XE "مسكن"  حرارت و مانع مواد به اعضا و جهت حبس اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و دموي و نزف الدم و ذرب XE "ذرب"  و سرفه و درد XE "درد"  سينه و ضعف جگر و تجفيف قروح شرباً خصوصاً با ماءالآس و ضماد XE "ضماد"  آن بر شكم جهت تسكين كرب XE "كرب"  و طلاي آن مقوي جلد XE " مفردات:جلد"  مسترخي و دافع ورم حار و ورم مقعده و بروز آن و نقرس XE "نقرس"  و حابس عرق XE " مفردات:عرق"  و دافع عفونت و بخار فاسد و با حنا مسود شعر XE " مفردات:شعر"  و قاتل شپش XE " مفردات:شپش"  و سنون XE "سنون"  آن مقوي لثه و قاطع خون. 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: سک. 

مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن عسل است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  نيز نسخ آن مذكور شد. 


◄راوند XE " مفردات:راوند"  

به فتح اول و الف و واو و سكون نون و دال مهمله و ريوند به ياي مثثاه تحتانيه به جاي الف و كسر را نيز آمده و به فارسی نيز بدين اسم مشهور است و بيخ جگري XE " مفردات:بيخ جگري"  نيز نامند.


ماهيت آن: بيخ ريباس XE " مفردات:ريباس"  است كه در دامن كوههاي خطا XE "1:خطا"  و چين XE " مفردات:چين"  و تبت XE "1:تبت"  و تركستان XE "1:تركستان"  و خراسان XE "1:خراسان"  و بعضي از بلاد هند XE "1:هند"  بهم میرسد و اكثر چوپانان و مردمي كه بدان نواح ميباشند و آن را ميشناسند بيخ آن را برمیآورند و میگویند كه بعد از حفر زمين اول بيخ باريك سياه رنگي ظاهر میگردد و از آن ريشهها به اطراف در زمين رفته چون دو سه ذرع ديگر بكاوند بر سر آن ريشهها گرههایی به شكل شلغم XE " مفردات:شلغم"  بزرگ و كوچك برمیآید آنها ريوند است برآورده هر يك را بریده به دو قطعه و يا سه قطعه و يا زياده كه سوراخ كرده براي سهولت بار برداري و آنكه به زودی خوب خشك گردد و کرم نزند و فاسد نشود و بر گردن حيوانات ميآويزند و لهذا اكثر قطعههاي آن سوراخدار میباشد و بهترين همه خطایي و چيني و تبتي آنست كه قطعههاي آن بزرگ شبيه به سم اسب XE " مفردات:اسب"  و رنگ آن سرخ مایل به تيرگي و زردي و تندبو و سنگين مستوي الاجزا و جوهر آن مابين صلابت XE "صلابت"  و رخاوت باشد و چون بخايند به دشواري نرم گردد و لزج باشد و چون ممضوغ آن را بر انگشت و يا بر عضو ديگر و يا بر پارچه بمالند زرد گرداند و چون بشكنند موضع كسر آن زرد اندك مایل به تیرگي باشد و اين مستعمل اطبا است و قوّت آن تا يك سال باقي میماند پس ضعيف میگردد و ماميران XE " مفردات:ماميران"  حافظ قوّت آنست كه با آن نگاه دارند و آنچه بر خلاف XE " مفردات:خلاف"  اين اوصاف باشد زبون و غير مستعمل و گفتهاند آنچه مشهور به زنجي آنست از جهت رنگ آنست كه سياه است نه از جهت آنست كه منبت آن زنج است و اين مشابه آنست در اكثر افعال و مخالف آنست در هشاشت و خفت و رنگ و بهترين اين آنست كه صلب سنگين و موضع قطع آن سياه و مانند شاخ باشد و دير كوبيده و خایيده شود و آنچه معروف به ترکی و فارسي است نه از آن جهت است كه منبت آن آن بلاد است بلكه از آن جهت است كه بدان بلاد ميآورند و از آن بلاد به جاي ديگر نقل مینمایند و اين در ميان هر دو صنف است در صنفات مذكوره و اندرون و بيرون آن هر دو بسيار زرد و بهترين اين آنست كه موضع قطع آن و ممضوغ آن نيز بسيار زرد و کرم ناخورده باشد و يك صنف ديگر است كه از عمان ميآورند و راوند XE " مفردات:راوند"  شامي نامند و این عروق خشن طولاني به غلظت انگشتي قویتر از آن نيز و صلب اغبر كمداللون و موضع كسر آن املس XE "املس"  و ظاهر آن زرد آميخته به زرقت میباشد و اين مشهور به راوند دواب است براي آنكه بياطره آن را در امراض كبد XE " مفردات:كبد"  دواب مستعمل دارند عصاره XE " مفردات:عصاره"  صنف اول كه به طبيخ XE "طبيخ"  ترتيب دهند تا غليظ گردد بهتر است از آنكه بکويند و بسايند و بسيار طبخ دهند تا منجمد گردد و تازه آن تا يك سال نيكو است و كهنه دو ساله آن ردي و مضر.


طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  و در اول دویّم گرم و خشك و مبرد بالعرض به سبب شدت تحليل XE "تحليل"  و با رطوبت فضليه و لهذا به زودی آن را کرم میخورد.


افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و قابض XE "قابض"  و جالي XE "جالي"  و منضج XE "منضج"  و مقطع و پادزهر سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  خصوص عقرب XE " مفردات:عقرب"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  اخلاط غليظه و رقيقه و خام به عصر و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مقوي قوّت جاذبه كبد XE " مفردات:كبد"  و مفتح سده آن و طحال XE " مفردات:طحال"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و نفخ گرده XE "گرده"  و مثانه و رحم و مسكن XE "مسكن"  اوجاع آنها و جهت خفقان XE "خفقان"  بارد و رفع برودت معده و كبد و سرفه مزمن و ربو XE "ربو"  و سل XE " مفردات:سل"  و قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و امعا و انواع استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  سدي XE "يرقان سدي"  و رفع اسهال XE "اسهال"  سدي و ماساريقا و ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  و تنقيه امعا و احشا و تحليل XE "تحليل"  نفخ و رياح آن و اورام بارده XE "اورام بارده"  احشا و تخمه XE "تخمه"  و مغص XE "مغص"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و نواصير و تب ربع XE "تب ربع"  و چون از آن حبي سازند كه نرم سوده با لعاب XE " مفردات:لعاب"  بهدانه سرشته حب سازند و زير زبان نگاهدارند و آب آن را فرو برند جهت سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  بارد رطب XE " مفردات:رطب"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  بارد رطب نيز و قلاع XE "قلاع"  دهان بارد و امثال اينها نافع و با هليله كابلي و غاريقون XE " مفردات:غاريقون"  و صبر XE " مفردات:صبر"  كه حبوب ساخته فرو برند جهت تنقيه دماغ XE " مفردات:دماغ"  و انواع صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و صفراوي و شقيقه XE "شقيقه"  و فالج XE "فالج"  و دوار XE "دوار"  و كزاز و توحش XE "توحش"  و جنون XE "جنون"  و نزلات XE "نزلات"  بارده و دوي XE "دوي"  و طنين XE "طنين"  و رمد XE "رمد"  حادث از نزلات و با راسن XE " مفردات:راسن"  جهت امراض صدريه مانند سرفه و ضيق النفس و بهر و غيرها و با شراب XE " مفردات:شراب"  ريحاني و يا شربت سيب XE " مفردات:سيب"  جهت فواق XE "فواق"  و فسخ عضل XE " مفردات:عضل"  و عصب XE " مفردات:عصب"  و رض و سستي آن حادث از صدمه و سقطه XE "سقطه"  و به دستور با انيسون XE " مفردات:انيسون"  و با آب گرم جهت فواق و آروغ ترش و تمدد XE "تمدد"  تهيگاه و فتق XE "فتق"  و مغص و با بابونه XE " مفردات:بابونه"  و غافث XE " مفردات:غافث"  و سنبل XE " مفردات:سنبل"  هندي XE " مفردات:سنبل هندي"  و يا با ماءالاصول و يا با ماءالكشوث به حسب شدت و ضعف قوّت مرض جهت استسقا و با سكنجبين خصوص بزوري و يا اصولي نيز به حسب اقتضاي حال جهت تفتيح XE "تفتيح"  سدد و صلابت XE "صلابت"  طحال XE "صلابت طحال"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و تحليل رياح و رفع حبس البول و مقدار یک مثقال XE "4:مثقال"  تا دو درم آن با شيره تخم خربزه XE " مفردات:خربزه"  و شيره خارسنگ جهت رفع حبس البول كه به دواي ديگر گشوده نگردد مجرب و با ادويه مضعفه قوّت مسهله و منعشه و قوّت قابضه آن مانند گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و گلنار XE " مفردات:گلنار"  و طراثيث XE " مفردات:طراثيث"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي بریان جهت ذوسنطاريای معدي و كبدي و رفع جشا XE "جشا"  و فساد اطعمه و تخمه و به دستور با سنبل هندي و با جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  و مطبوخ زبيب XE " مفردات:زبيب"  و بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  جهت قولنج XE "قولنج"  ثفلي و بلغمي و با آب پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  و قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و تبهای بلغمي و ضعف مفاصل XE "مفاصل"  و اوجاع آن و با زرشك XE " مفردات:زرشك"  و صندل XE " مفردات:صندل"  جهت ورم باطنی و تقویت آن و در دهن XE " مفردات:دهن"  داشتن قطعه آن و آب آن را فرو بردن جهت نفث الدم و سده و ورم سینه و ربو و بهر و سعوط XE "سعوط"  آن جهت امراض دماغیه و نزلیه نافع و ضماد XE "ضماد"  آن با سرکه جهت رفع کلف و قوبا XE "قوبا"  و آثار ضربه XE "ضربه"  و با لعابات جهت ورم حار مزمن و به دستور با آرد جو و تخم خبازي و يا خطمي و یا قوابض جهت استحكام استخوان به در رفته و طلاي آن جهت ضربه و سقطه و تحليل اورام بارده و تسكين اوجاع غير حاره و سموم بارده خصوصاً عقرب و بر بين الكتفين جهت رفع خوف XE "خوف"  قلبي و ذرور XE "ذرور"  آن جهت تجفيف قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  مفيد.


مضر سفل، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و گويند مضر امزجه اطفال و ضعفا است.


مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: در امراض معده و جگر يك وزن و نيم آن گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و خمس آن سنبل XE " مفردات:سنبل"  است و مركبات راوند XE " مفردات:راوند"  از حبوب و رب و سفوف XE "سفوف"  و سكنجبين و شراب XE " مفردات:شراب"  مسمي به شراب ديناري و قرص و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 


◄راي بيل XE " مفردات:راي بيل"  

به فتح رای مهمله و الف و دو ياي مثناة تحتانيه در ميان هر دو باي موحده مكسوره و لام در آخر.


ماهيت آن: گل نباتي است هندي و سه نوع میباشد راي بيل XE " مفردات:راي بيل"  و موتيه و موكره و همه در شكل نبات شبيه به هماند و در ممالك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و دكهن XE "1:دكهن"  بسيار به هم میرسد و خوشبو است و از آن مانند ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  روغن ترتيب میدهند كه كنجد XE " مفردات:كنجد"  مقشر را در گل آن پرورده به حدي كه كنجدها سرخ و معطر گردند پس از آن روغن ميگيرند و عطر از نوع موتيه نيز مرتب از براده صندل XE " مفردات:صندل"  مینمایند و گياه آن تا به دو ذرع و زياده نيز و شاخهای آن انبوه بعضي مفروش بر روي زمين و پر گره و اكثر از بيخ آن رویيده و برگ آن اندك نازك املس XE "املس"  متوسط در بزرگي و كوچكي و سبز رنگ و گل آن سفيد و خوشبو خصوص در شب و راي بيل XE " مفردات:راي بيل"  اندك طولاني و مضاعف و موتيه شبيه به دانه مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  بزرگ و تضعيف اين زياده تا سه چهار مرتبه و موكره از هر دو بزرگتر و برگ آن پهنتر و ضخيمتر و تضعيف اين زياده و ليكن لطافت بوي اين هر دو زياده است و گويند هر سه يك نوعاند و به حسب قوّت و ضعف زمين و تربيت و عدم تربيت مختلف میگردند و تربيت آن آنست كه جایی كه خواهند بنشانند درخت و يا قلم آن را بايد كه خاك آن را خوب تصفيه نمايند و يا آنكه صاف خالص باشد و بعد از غرس هميشه آب ميداده باشند و قبل از موسم گل آن مثلاً در بنگاله XE "1:بنگاله"  كه بودن آفتاب در برج ثور است در اواخر دلو و يا اوایل حوت شاخهای بلند آن را قلم نمايند و سرهاي شاخهای آن را به دسته كاه XE " مفردات:كاه"  مشتعلي اندك بسوزانند و اطراف بوته آن را مقدار يك شبر خالي نمايند و ريشههاي باريك آن را خصوص  از موكره دور نمايند و روز ديگر در آن آب بسيار ريزند و خاك بالاي آن كنند و هر روز آب ميداده باشند گلهای بزرگ خوشبو بار آورد و هر سال این عمل را تازه نمایند رای بیل موتیه میگردد و بدون ترتیب موتیه رای بیل بلکه گلهاي بسيار كوچك و كم بو میشود و میگویند كه اگر شاخهای راي بيل XE " مفردات:راي بيل"  و يا موتيه را مكرر بخوابانند و اگر هر دو طرف آن را بعد بستن ريشه قطع نمايند كه شاخهای تازه از بن آن به طرف بالا برويد و سرشاخها از درخت رویيده بيخ گردد در چند دفع موكره میشود و گويند راي بيل XE " مفردات:راي بيل"  ياسمين مضاعف است و گويند گل رازقي XE " مفردات:رازقي"  عبارت از اين است. 

طبيعت آن: گرم و تر و سرد نيز گفته اند.


افعال و خواص آن: جهت دفع صفرا و تسكين حرارت و قی و فواق XE "فواق"  و جنون XE "جنون"  نافع و بویيدن آن مفرح XE "مفرح"  و مقوي دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و روغن آن قريب النفع به روغن ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  است كه به هندی چنبیلي نامند و گرم تر از آن دانستهاند. 

فصل الراء مع البای الموحده


◄ربيثا XE " مفردات:ربيثا"  

به فتح رای و کسر بای موحده و سكون یای مثناة تحتانيه و فتح ثای مثلثه و الف.


ماهيت آن: نوعي ماهي كوچك است كه از طرف هرموز XE " مفردات:هرموز"  میآورند و در گرمسير از آن ماهيابه میسازند و آن را ماهي دشنه موتو نيز نامند و خشك آن را نيز اهل آنجا میخورند.


طبيعت آن: گرمتر از اربيان XE " مفردات:اربيان"  است.


افعال و خواص آن: مهيج باه XE " مفردات:باه"  و مصلح XE "مصلح"  حال معده و تشنگي XE "تشنگي"  آورد و مصلح آن تخم كاهو XE " مفردات:كاهو"  است 

فصل الراء مع التاء المثناة الفوقانيه


◄رتم XE " مفردات:رتم" 

به فتح را و تای مثناة فوقانيه و ميم لغت عربي است.


ماهيت آن: نباتي است و دو نوع میباشد سياه و سفيد سياه آن را شاخهای زياده بر ذرعي و بيبرگ و صلب مانند ريسمان و بر اشجار آويخته و پيچيده میباشد و گل آن زرد و ثمر آن مانند لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  و دانه آن به شكل عدس XE " مفردات:عدس"  و سفيد آن را ثمر و گل و شاخ نيز مانند سياه آن الا آنكه رنگ شاخهای آن سفيد و گل آن كوچكتر است.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: جاذب XE "جاذب"  و محلل XE "محلل"  و با قوّت قابضه و تند دو درم از ثمر آن مقی قوي و آشاميدن آن جهت اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  مرده و قتل زنده آن و ادرار نمودن بول XE " مفردات:بول"  به قوّت و حقنه XE "حقنه"  به عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت اسهال XE "اسهال"  خون و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء نافع و خوردن هفت عدد دانه سه روز پي در پي سبب اسهال و منع بروز دمل.


مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين.


مقدار شربت آن: تا یک مثقال XE "4:مثقال"  است. 


◄رتيلا XE " مفردات:رتيلا" 

 به ضم اول و فتح تاي مثناة فوقانيه و سكون ياي مثناة تحتانيه و فتح لام و الف به فارسی انجورك XE " مفردات:انجورك"  و دلمه XE " مفردات:دلمه"  و خایه گيرك XE " مفردات:خایه گيرك"  و خايه گزك XE " مفردات:خايه گزك"  و به ترکی پاي و به هندی مكري XE " مفردات:مكري"  و بسيار بزرگ آن را بدمکر و آنكه پايهاي دراز دارد مكرا نامند و بزرگ آن را تا بقدر گنجشكي ديدهاند آن را آوازي مانند آواز گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  و زرد و زغب XE " مفردات:زغب"  دار.


ماهيت آن: حيواني است شبيه به عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  و زرد رنگ و شكم آن بزرگ و سريع الحركت و دست و پاي آن كوتاه و اقسام میباشد و از سموم قتاله بارده است گزيدن آن و خوردن عددي از آن قتال است.


افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  كوبيده آن بر موضع گزيده آن جذب سم آن میکند و اطهوريقس بستن زنده آن را بر بازوي صاحب تب دوري جهت رفع آن مجرب دانسته است و تركان را عقيده آنست كه چون ملسوع آن در ظرف طلا XE " مفردات:طلا"  مدتي نظر كند رفع اذيت آن میشود و از لسع بدترين آنها كه مصري بزرگ شبيه به ذبابي است كه اطراف چراغ پرواز میکند ورم به هم میرسد در موضع آن و گاه سرخ میگردد و گاه تيره و سبز و هر يك از انواع آن را اعراض خاص است مثلاً از سرخ آن اندك وجعي و خارشي و زود تسكين يابد و از سياه آن وجع شديد و رعشه XE "رعشه"  و سردي بدن و از سفيد آن وجع كمي و خارش XE "خارش"  و اختلاف بطن و رتيلایي كه بر پشت آن خطوط براق است خدر XE " مفردات:خدر"  و استرخاي بدن و از زرد اغبر آنكه چون اراده گزيدن كند اندك رطوبتي از دهن XE " مفردات:دهن"  آن برآيد وجع بسيار و رعشه قوي و عرق XE " مفردات:عرق"  و برآمدگي شكم عارض گردد و احياناً هلاك گرداند و عوارض انواع ديگر آن قريب بدانها است علاج همه آنها بعد مكيدن موضع لسع و جذب سم به قوّت، فرو بردن عضو در آب گرم و نطول XE "نطول"  با آب و نمك و دفن كردن در رمل XE " مفردات:رمل"  و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گرم كرده و ضماد نمودن موضع لسع به مر و نمك و يا به خاكستر چوب انجير XE " مفردات:انجير"  و آهك XE " مفردات:آهك"  و قلي XE " مفردات:قلي"  و با آب گرم سرشته و خوردن شونيز XE " مفردات:شونيز"  و تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  به طريق سفوف XE "سفوف"  و خوردن دواءالحلتيت و ترياق XE " مفردات:ترياق"  مخصوص به رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  است. 

فصل الراء مع الجيم


◄رجل الغراب XE " مفردات:رجل الغراب"  

به کسر را و سكون جيم و لام و الف و لام و ضم غين معجمه و رای مهمله و الف و باي موحده و آن را رجل الزاغ XE " مفردات:رجل الزاغ"  گويند و به پهلوي پاي كلاغ XE " مفردات:پاي كلاغ"  و كلاغ پا XE " مفردات:كلاغ پا"  و به ترکی غازیاغي XE " مفردات:غازیاغي"  و به فرنگی  كرتويس XE " مفردات:كرتويس"  نامند.


ماهيت آن: گويند نبات آطريلال XE " مفردات:آطريلال"  است و اكثر تصريح نمودهاند كه غير آنست و در نواح بيت المقدس بسيار و آن گياهي است بقدر شبری و نيم و نبات آن منبسط بر روي زمين و برگ آن بسيار سبز و مایل به سیاهی مانند برگ رشاد بستاني و هر برگي مشقوق به دو شق و بر آن سه برگ باريك وسطي بلندتر از هر دو طرف شبيه به چنگال XE " مفردات:چنگال"  غراب XE " مفردات:چنگال غراب"  و شعبههاي آن متفرق و طعم آن با تندي و اندك قبض و شيريني مانند طعم زردك XE " مفردات:زردك"  و بيخ آن فرو رفته در زمين و مستديرالشكل و گرهدار همه مدور ظاهر آن مایل به زردی و سایيده آن بسيار سفيد مانند سورنجان XE " مفردات:سورنجان" . 

طبيعت آن: در آخر اول گرم و در دویّم خشك.


افعال و خواص آن: مفتح سده ظهر و مسكن XE "مسكن"  رياح XE "رياح"  و محلل XE "محلل"  و جهت رفع قولنج XE "قولنج"  و مغص XE "مغص"  و درد XE "درد"  كمر و پشت و مفاصل XE "مفاصل"  و اسهال XE "اسهال"  مزمن بغايت نافع و آشاميدن مرقه مطبوخ آن با رأس المغره يعني بچه بز كه بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  نامند جهت وجع صلب و پهلو و ورك XE "ورك"  و اوجاع سایر اعضا و اعيا XE "اعيا"  و اسهال مزمن بيعديل و طلاي عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن كه با آتش به قوام آورده باشند بدين قسم كه مجموع آن را از برگ و شاخ و بيخ كنده و با آب شسته تا خاك و گل و غبار آن برطرف گردد پس در هاون سنگي نرم كوفته با دسته چوبي و آب آن را افشرده XE " مفردات:افشرده"  باز بكوبند و تمام آب آن را بگيرند و در پاتيل كرده با آتش ملايم طبخ دهند تا دو ثلث آن برود و ثلث بماند و در جامهاي شيشه و يا ظرف سرگشادي كرده در آفتاب گذارند و هر روز با قاشق مسی بر هم زنند تا منجمد گردد مانند شمع XE " مفردات:شمع"  و به دست بچسبد چون به دست گیرند پس اقراص ساخته سوراخ کرده به ریسمان کشند و در آفتاب آويزند تا خوب خشك گردد و عندالحاجت بقدر ضرور گرفته با آب حل كرده بر مفاصل بمالند و اگر وجع و ضربان شديد بسيار باشد در دویّم آن را در آب حل كنند و با دو درم بيخ يبروح XE " مفردات:يبروح"  نرم كوفته بيخته بياميزند و بر مفاصل بمالند تسكين درد آن دهد و زایل سازد. 

فصل الراء مع الخاء المعجمه


◄رخبين XE " مفردات:رخبين"  

به فتح را و سكون خاي و كسر باي موحده و سكون ياي مثناة تحتانيه و نون لغت سرياني است و به فارسی لور XE " مفردات:لور"  و به شیرازی قراقروت XE " مفردات:قراقروت"  نامند و لور كشك تازه خشك ناشده است. 

ماهيت آن: گويند مایيت شير است كه به طبيخ XE "طبيخ"  غليظ گردانند و بچكانند تا مایيت آن جدا گردد از جبنيت آن و غير مصل XE " مفردات:مصل"  است و ماست XE " مفردات:ماست"  چكيده را نيز نامند.


طبيعت آن: در اول گرم و در آخر آن خشك.


افعال و خواص آن: كثيرالغذا و مبهي XE "مبهي"  و مسدد و بطي الهضم و ثقيل و برداشتن شياف آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  است و مصل XE " مفردات:مصل"  در حرف XE " مفردات:حرف"  الميم مذكور میشود. 


◄رخمه XE " مفردات:رخمه"  

به فتح را و خا و ميم و ها لغت عربي است به فارسی مردار خوار XE " مفردات:مردار خوار"  و به هندی كدوهركيله XE " مفردات:كدوهركيله"  نامند.


ماهيت آن: قسمي از كركس XE " مفردات:كركس"  است و بزرگ جثه سفيد مایل به تيرگي با خطوط سياه و چشم آن بسيار زرد و در كوهستان و بيابانها میباشد و از مردم بسيار خایف و در اماكن بعيده تخم میدهد و تخم آن از تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  خانگي بزرگتر است و ديده شده كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  و هند XE "1:هند"  در كنار XE " مفردات:كنار"  درياها و رودخانهها  بسيار میباشد به اعتبار آنكه هنود اكثر مرده خود را نيم سوخته در آب دريا مياندازند و به كنار آمده خوراك آنها و سگ و شغال و كلاغ و غيره است همه با هم جمع شده میخورند و حيناً با خود اندك جنگي نيز میکنند و به سبب وفور مردار و سيري و سستي طبيعت باز هم متوجه خوردن ميگردند.


طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك و در سیّم بعضي گرم دانستهاند.


افعال و خواص آن: گويند تخم آن بهترين اجزاي آنست اگر هفت عدد آن را بدين طريق بخورند كه اولاً تنقيه نمايند و بعد از آن يك عدد آن را خام تناول نمايند و تا شش ساعت مطلقاً چيزي نخورند پس شورباي چرب بياشامند و باز بعد از يك هفته ديگر تكرار عمل نمايند كه تا هفت هفته هفت عدد خورده شود جهت رفع جذام XE "جذام"  مفيد و اگر فایده نبخشد از هيچ دواي ديگر منتفع نخواهد گشت و مأيوس العلاج است و ذرور XE "ذرور"  پوست آن قاطع نزف الدم و التيام دهنده جراحت و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت قوبا XE "قوبا"  و حزاز XE " مفردات:حزاز"  نافع و زهره XE " مفردات:زهره"  آن قطوراً با روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  در گوش طرف مخالف جهت شقيقه XE "شقيقه"  و با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  در طرف موافق جهت تحليل XE "تحليل"  زياح و رفع كري و قطور XE "قطور"  و سعوط XE "سعوط"  آن اطفال را جهت تحليل رياح XE "رياح"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  ايشان و اكتحال XE "اكتحال"  آن با آب سرد جهت رفع بياض XE "بياض"  و سرگين آن با سركه قطوراً در چشم جهت رفع بياض و درد XE "درد"  گوش و با زيت XE " مفردات:زيت"  جهت ازاله كري و ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و حمول XE "حمول"  آن جهت اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و ادرار حيض XE "حيض"  و به دستور بخور و لطوخ XE "لطوخ"  آن جهت گزيدگي عقرب XE " مفردات:عقرب"  و مار و زنبور XE " مفردات:زنبور"  و به دستور لطوخ زهره و تخم آن نيز و با سركه جهت برص XE "برص"  و گويند اكتحال آن در چشم جانب گزيده شده نافع و گوشت خشك خام آن با خردل XE " مفردات:خردل"  بخوراً تا هفت مرتبه جهت حل انعقاد مردي كه آن را زنان بسته باشند و جهت تسهيل ولادت نيز و پر آن بخوراً جهت گريزاندن هوام پردار و بر بازوي چپ آن جهت تسهيل ولادت جگر آن را چون بریان نمايند و يا خام آن را ساییده در روزي XE " مفردات:روزي"  سه دفعه يك دانگ XE "4:دانگ"  با سركه بنوشند تا سه روز متوالي جهت رفع جنون XE "جنون"  مجرب دانستهاند و پوست آن را چون خشك كرده سایيده بر جراحات بپاشند قطع خون آن نمايد و مندمل سازد و طلاي آن با سركه جهت قوبا و حزاز و پوست اندرون سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  آن را چون خشك نموده ساییده با شراب XE " مفردات:شراب"  بياشامند جهت رفع جميع سموم و مغز سر آن دو درم با روغنها جهت درد سر XE "درد سر"  نافع از ازسطاطاليس منقول است كه چون رخمه XE " مفردات:رخمه"  را خفه كرده با چهار قسط XE " مفردات:قسط"  روغن زيتون XE " مفردات:زيتون"  بجوشانند تا مهرّا شود تدهين بدان جهت رفع جذام مجرب است و رخمه ردي المزاج و موخم و معطش و محرق XE "محرق"  اخلاط است. 

فصل الراء مع الدال المهمله


◄ردونتی XE " مفردات:ردونتی"  

به ضم را و سكون دال مهملتين و فتح واو و سكون نون و كسر تاي مثناة فوقانيه و يا و روونتي به دو واو اول ساكن دویّم مفتوح نيز شنيده شده.


ماهيت آن: گياهي است هندي عظيم النفع جليل القدر شبيه به گياه نخود XE " مفردات:نخود"  در شكل و برگ آن از آن كوچكتر و پشت برگ آن به طرف آسمان و روی آن به طرف زمين و گويا از آن آب هميشه تراوش میکند و زير آن بقدر بوته آن به تدوير هميشه نمناك و سياه رنگ میباشد مانند آنكه به روغن چراغ چرب كرده باشند و از اين جهت آن را ردونتی XE " مفردات:ردونتی"  نامند و برگ آن خوش طعم و مایل به شوری و در اطراف درخت آن مورچه XE " مفردات:مورچه"  بسیار میباشد و منبت آن مواضع آفتاب رو و شوره XE " مفردات:شوره"  زار و قرب دريا و بعضي گويند از اين جهت آن را اودرونتي يعني در آفتاب روينده و گريه كننده و عوام آن را لون كاپویي گويند جهت آنكه در نمكزار میروید و دو نوع میباشد يكي بزرگ بقدر يك ذرع دست و شاخهای آن بقدر ارتفاع چهار پنج انگشت از زمين از تنه آن رسته و مایل به زمين پهن شده قريب يك دو انگشت از زمين مرتفع میباشد و كوچك آن بقدر يك شبر تا يك و نيم شبر و به همان هيأت و بهتر و مستعمل كوچك آنست و در صوبه اله XE " مفردات:اله"  آباد در سركاركژه در ديه بندراپور و در وزيرآباد سه گروهي شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  متصل تغار نمك سازان و در دكهن XE "1:دكهن"  نيز به هم میرسد.


طبيعت آن: گرم و تر با رطوبت فضليه.


افعال و خواص آن: گويند كه چون هنگام بودن قمر در منزل نثره كه برج سرطان XE "سرطان"  است و به هندی آن را مكهه بچهتر نامند كه در روز يكشنبه اتفاق افتد آن گياه را به نحوي كه سايه آن كس بر آن نيفتد از بيخ و بار و برگ از زمين بركنند و پنج شب در زير آسمان تبخيم نمايند پس در سایه خشك كرده نگاه دارند و سوده هر روز يك درم آن را با نبات و عسل هم وزن آن بخورند تقويت عظيم بخشد و بدن را فربه و اشتهاي طعام آورد و هاضمه را قوّت و باه XE " مفردات:باه"  را زياده گرداند و هيچ ضرر ندارد و اگر با آب درخت موز XE " مفردات:موز"  كه به هندی كيله XE " مفردات:كيله"  نامند بيست و يك مرتبه تسقيه نمايند و يا با عرق XE " مفردات:عرق"  قندي تند پس با هم وزن آن نبات سفيد با روغن گاو بریان كنند و قدري دانه هيل XE " مفردات:هيل"  بوا XE " مفردات:هيل بوا"  و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و مشك و كافور XE " مفردات:كافور"  سوده بر آن بپاشند و معجون سازند و هر روز سه درم آن را با شير تازه دوشيده بخورند تقويت باه عظيم بخشد و نيز گويند كه اگر آب تازه آن را بر طلق XE " مفردات:طلق"  محلول ريزند كه هر دو در وزن مساوي باشند و هر روز قدري از آن بخورند آثار عجيبه مشاهده نمايند و چون چهل روز متوالي هر روز دو درم سفوف XE "سفوف"  آن را با هم وزن آن نبات به زني كه حمل نگيرد بخورانند حامله XE "حامله"  شود و چون از سفوف برگ آن يك سير XE " مفردات:سير"  و از ترپهله كه عبارت از هليله و بليله و آمله XE " مفردات:آمله"  است نيم سير XE "4:سير"  و تركته كه دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  است ربع سير XE "4:سير"  و به وزن مجموع كه يك سير XE "4:سير"  و سه ربع سير XE "4:سير"  است شكر سفيد XE " مفردات:شكر سفيد"  درهم XE "4:درهم"  نموده هر روز مقدار يك كف دست آن را بخورند و بالاي آن يك پياله شير تازه دوشيده كه تخميناً نيم آثار باشد بياشامند و از ترشي و بادي پرهيز نمايند جميع اوجاع اعضا را برطرف سازد و تقويت بخشد و آشاميدن سفوف برگ آن به تنهایی و غذاي گرم و چرب خوردن نيز منافع بسيار دارد و اگر بدون شرط مزبور اوقات ديگر گياه آن را اخذ نمايند و در سايه خشك كرده سفوف سازند و بخورند نيز منفعت دارد و گويند چون يك توله XE "4:توله"  قلعي XE " مفردات:قلعي"  را گداخته چهار بوته تر و تازه آن را ماليده بر آن ريزنده آن را نقره XE " مفردات:نقره"  سازد.

فصل الراء مع السين المهمله


◄رساطون XE " مفردات:رساطون"  

شرابي است كه از خمر XE " مفردات:خمر"  و عسل و ادويه حاره ترتيب دهند و قویتر از شراب XE " مفردات:شراب"  ارسطو است و در امزجه بارده نافع و در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد. 


◄رساع XE " مفردات:رساع"  

سنگي است شبيه به خرچنگ XE " مفردات:خرچنگ"  در دویّم سرد و قريب القوه به سرطان XE "سرطان"  جهت جلاي باصره و دمعه XE "دمعه"  نافع است. 


◄رسميليموس XE " مفردات:رسميليموس" 

به یونانی اسم شند XE " مفردات:شند"  است كه آن را دخان XE " مفردات:دخان"  الضرو XE " مفردات:دخان الضرو"  نامند و به هندی ست لوبان XE " مفردات:ست لوبان"  گويند. 

◄رسكپور XE " مفردات:رسكپور" 

به فتح را و سكون سين و فتح كاف و ضم بای عجمي و سكون واو و رای مهمله لغت هندي است.


ماهيت آن: شنجرف مفيد و از رساين اطباي هند XE "1:هند"  است و از مجربات ايشان.


طبيعت آن: بسيار گرم و خشك.


افعال و خواص آن: از براي جدري XE "جدري"  افرنجيه و جرب خبيث كه آن را آتشك XE "آتشك"  گويند و جوشش XE "جوشش"  سركه XE " مفردات:سركه"  آن را نار فارسيه نامند و از براي سعفه خبيثه كه آن را كچلي XE "كچلي"  گويند و از براي اقسام قروح كليه XE " مفردات:كليه"  و مثانه و مجاري بول XE " مفردات:بول"  كه مزمن گرديده باشد و از براي ريشهاي كهنه و ناصور XE "ناصور"  انف و از براي خنازیر و سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و از براي سرعت انزال XE "انزال"  و ضعف باه XE " مفردات:باه"  با عسل تناول نمايند مقدار شربتي از يك سرخ تا دو سرخ. صنعت آن: سيماب XE " مفردات:سيماب"  گل ارمني، زاج XE " مفردات:زاج"  سفيد XE " مفردات:زاج سفيد"  و در نسخه ديگر به جاي زاج سفيد زاج اخضر XE " مفردات:زاج اخضر"  هندي كه آن را به هندی نيله تهوتهه گويند داخل است و نسخه اول بهتر است و نمك از هر يك نه تانك XE "4:تانك"  مجموعه را با آب طلايه كرده اقراص سازند و بعد از خشك شدن در كاسه سفالين لعابدار كه در ته آن نمك كرده باشند بگذارند و کاسه دیگر مثل آن که به خاکستر و شیره جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل که آن را به هندی دهتوره XE " مفردات:دهتوره"  گویند اندوده باشند بر بالای آن گذارند هر دو را به طين حكمت مطين كنند و سه شبانروز بر بالا و اطراف آن پاچك دشتي يعني سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  صحرایي چيده آتش دهند و بعد از آنكه سرد شود برآورده آنچه ته ظرف و اطراف آن چسبيده باشد برآورده كه رسكپور XE " مفردات:رسكپور"  آنست و از براي قوّت باه نه شبانه روز آتش دهند و يك نسخه ديگر طريق صنعت آن و حب آن و دستور استعمال آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت. 

فصل الراء مع الصاد المهمله


◄رصاص 

به فتح را و صاد و الف و صاد مهمله شامل قلعي XE " مفردات:قلعي"  و اسرب XE " مفردات:اسرب"  است و از مطلق آن مراد رصاص ابيض XE " مفردات:رصاص ابيض"  است كه قلعي و به فارسی ارزير XE " مفردات:ارزير"  و به هندی رانكا XE " مفردات:رانكا"  به خفاي نون و كاف عجمي و از مقيد به رصاص اسود XE " مفردات:رصاص اسود"  اسرب كه به فارسی سرب XE " مفردات:سرب"  و به هندی شیشه نامند مراد است و به عربی  رصاص را صرفان XE " مفردات:صرفان"  نامند.


ماهيت آن: معروف است و تكون آن از زيبق XE " مفردات:زيبق"  و کبریت XE " مفردات:کبریت"  و ردی الجوهر قليل و پست ترين همه فلزات است و قصيرالنضجتر. 

طبيعت آن: در سیّم سرد و مجفف XE "مجفف"  با جوهر رطب XE " مفردات:رطب"  جامد XE "جامد"  از برودت.


افعال و خواص آن: آشاميدن آن كشنده و اكتحال XE "اكتحال"  ان جهت قطع حمرت چشم و سيلان XE " مفردات:سيلان"  و غلظت اجفان XE "اجفان"  و طلاي ساییده آن با آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تازه و آب برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  تر و آب بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و آب غوره XE " مفردات:غوره"  و حي العالم و عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و امثال اينها هر يك به تنهایی و يا جمع دو و يا سه و يا همه با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  جهت حبس نزله و سرطان XE "سرطان"  متقرح و ورم مقعده و جرب و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و جراحت پستان XE "پستان"  و رحم و قضيب XE " مفردات:قضيب"  و باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  و منع ريختن مواد به اعضا و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت درد XE "درد"  عصب XE " مفردات:عصب"  و اورام مركبه نافع و بستن صفحه آن بر خنازير XE "خنازير"  و تعقد عصب و التوای آن و بر كمر جهت تسكين شهوت جماع XE "شهوت جماع"  و چون به روغن چرب كنند و بگذارند تا رنگ بردارد و آن روغن زنگ گرفته را بر هر آهني كه بمالند هرگز زنگ نگيرد و پوشيدن  انگشتري آن بالخاصيت موجب لاغري XE " مفردات:لاغري"  بدن است و بر درخت ثمردار چون آن را طوق نمايند باعث حفظ ثمر آنست از ريختن و ميل آن را چون در گوش كسي كه در آن زيبق XE " مفردات:زيبق"  ريخته باشد كنند برآورد.


◄رصاص الاسود XE " مفردات:رصاص الاسود" 

 به عربی آنك XE " مفردات:آنك"  و به فارسی سرب XE " مفردات:سرب"  و به هندي سيسه XE " مفردات:سيسه"  نامند. 

ماهيت آن: معروف و در فلزات تكون و قدر از رصاص ابيض XE " مفردات:رصاص ابيض"  زبونتر و از سوخته آن آبار XE " مفردات:آبار"  و اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  حاصل میگردد و چون در زمين نمناك دفن نمايند منتفخ و برآمده گردد.


طبيعت آن: در دویّم سرد و تر.


افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و رادع XE "رادع"  و طلاي آن با روغن گل و عصارات XE " مفردات:عصارات"  مذكوره در رصاص ابيض XE " مفردات:رصاص ابيض"  در خواص مانند رصاص ابيض است و ضماد XE "ضماد"  آن با روغن گل و آب بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  جهت سرطان XE "سرطان"  متقرح و تحليل XE "تحليل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  نافع و چون آن را بر كف دست بمالند كه سياهي آن بر كف دست بماند و آن را با آب و يا غير آن از عصارات مناسبه مطلوبه بشويند و بر رمد XE "رمد"  و جرب و سوزش چشم طلا XE " مفردات:طلا"  كنند در حال ساكن گرداند و مجرب است و چون آن را بشوند به حدي كه سياهي آن زایل گردد اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  عين بهتر از آبار XE " مفردات:آبار"  است و ذرور XE "ذرور"  آن جهت اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  و التحام آنها و حبس خون و بر جرب و دماميل XE "دماميل"  نيز طلاي آن نافع و بستن مقدار هفت مثقال XE "4:مثقال"  آن بر كمر جهت منع احتلام XE "احتلام"  و بستن صفحه آن بر غدد و خنازير XE "خنازير"  و التواي عصب XE " مفردات:عصب"  جهت تحليل اوارم و ردع XE "ردع"  آنها مؤثر و گويند چون انسان XE " مفردات:انسان"  جوان در كمال صحت و اعتدال مزاج و شدت قوّت جماع و انعاظ صفحه سربي به وزن نه درم و يا پانزده XE "4:پانزده"  درم و يا هجده درم بسازد و در روز و ساعت زحل بر كمر بندد و تا چهل و پنج روز بسته باشد شهوت جماع XE "شهوت جماع"  او بالكل زایل گردد و به سبب برودت و شدت يبسي كه دارد و پنج درم آن را چون در زير بالين کسی دفن کنند و او نداند خوابهاي پريشان بيند و هفت درم آن را چون صفحه نموده در كوزه آب نديده گذاشته وقتی که زحل در شرف باشد در ميان درختان دفن كنند منع جميع مضار اشجار نمايد و آشاميدن آن كشنده است هرگاه ساییده باشد و فرو بردن گلوله آن بالخاصيت رافع درد XE "درد"  معده مزمن است و مجرب دانستهاند. 

فصل الراء مع الطاء المهمله


◄رطب XE " مفردات:رطب"  

به ضم رای مهمله و فتح طاي مهمله و باي موحده.


ماهيت آن: خرماي تازه است و نسبت آن به خرما مانند نسبت ميوهاي تازه است به خشك آن.


طبيعت آن: در اواسط دویّم گرم و در اول تر.


افعال و خواص آن: مداومت خوردن آن با مغز بادام XE " مفردات:بادام"  بغايت مسمن XE "مسمن"  بدن و محرك باه XE " مفردات:باه"  و مقوي گرده XE "گرده"  و كمر و ملين XE "ملين"  طبع و سایر خواص آن در تمر XE " مفردات:تمر"  مذكور شد.


مضر دندان و چشم و حنجره و صوت، اكثار خوردن آن مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن كاهو XE " مفردات:كاهو"  با سركه XE " مفردات:سركه"  و خيار و سكنجبين است. 


◄رطبه XE " مفردات:رطبه"  

به فتح را و سكون طا و فتح باي موحده و ها به فارسی اسپست باغي XE " مفردات:اسپست باغي"  تازه و به ترکی يونجه XE " مفردات:يونجه"  نامند، خشك آن را به عربی قست XE " مفردات:قست"  گويند.


طبيعت آن: در آخر اول گرم و تر و در دویّم گرم و خشك نيز گفتهاند.


افعال و خواص آن: ملين XE "ملين"  و مبهي XE "مبهي"  و نفاخ XE "نفاخ"  و مداومت خوردن آن با شكر مسمن XE "مسمن"  و مولد خون صالح و ضماد XE "ضماد"  كوبيده آن با عسل محلل XE "محلل"  ورم بارد XE "ورم بارد"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  محلل ورم حار و ضماد پخته آن روزی دو بار جهت رعشه XE "رعشه"  مفيد و تخم آن قويتر از سایر اجزا و قابض XE "قابض"  و مولد مني و شير و مسمن بدن و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  خصوصاً چون در حمام XE " مفردات:حمام"  و يا بعد از آن تناول نمايند و جهت خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و سرفه نافع و قوّتش تا پنج سال باقي است.


مقدار شربت آن: از دو درم تا پنج درم و روغن تخم آن و روغني كه از آب آن و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  ترتيب دهند جهت لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  شرباً و ضماداً نافع و خشک آن قابض XE "قابض"  و گل آن ضعيفتر از تخم آنست و مداومت دخان XE " مفردات:دخان"  آن جهت لقوه نافع. 

فصل الراء مع العين المهمله


◄رعّاد XE " مفردات:رعّاد" 

به ضم و به فتح را نيز و عين مشدده و الف و دال.


ماهيت آن: نوعي از ماهي است عريض و كوتاه و پشت آن پهن و مایل به سیاهی و شكم آن بسيار سفيد كه چون در دست گيرند و يا در دام XE "4:دام"  افتد گويند دست صياد ميلرزد و خدارت به هم میرساند و مترجم صيدنه XE "3:صيدنه"  ابوريحان گفته چون گوشت آن را بر عضو گذارند بيخبر سازد و حس آن را كم كند و لهذا درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  را مفيد است و در بحر اخضر و قلزم يافت میشود و آنچه به تحقيق پيوسته آنست كه چندان عريض نيست و طول آن تا به يك ذرع و نيم است و چون دست بدان رسانند بياختيار دفعتاً در دست لرزد و حالتي كه گويا از بندها جدا میگردد طاري میشود و چون دست از آن بردارند به حالت اصلي رجوع مینمایند و در بحر مغرب XE "1:مغرب"  و سويیس و بعضي ممالك فرنگ XE "1:فرنگ"  حوالي انگلان و در بحر جنوبي عرض جديد نيز به هم میرسد وليكن قليل الوجود است. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: بستن زنده آن بر سر جهت رفع صرع XE "صرع"  و صداع XE "صداع"  مفيد و مرده آن را اين خاصيت نيست و به دستور بستن و گذاشتن آن بر مقعده برگشته مصلح XE "مصلح"  آن و بر سر گذاشتن عرق XE " مفردات:عرق"  چين XE " مفردات:چين"  پوست آن در ازاله درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  مزمن و شقيقه XE "شقيقه"  و دوار XE "دوار"  بغايت مجرب گفتهاند و پيه و گوشت آن شهوت پيران را اعاده نمايد و قاطع بلغم و رافع يرقان XE "يرقان"  و سپرز XE "سپرز"  و قاطع خون همه اعضا است و پخته آن جهت سل XE " مفردات:سل"  و مطبوخ آن در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  كه مهرّا شده باشد جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و كمر و نقرس XE "نقرس"  و طلاي آن جهت تحريك باه XE " مفردات:باه"  مؤثر و ماليقي XE " مفردات:ماليقي"  گفته كه در بلاد اندلس XE "1:اندلس"  ماهي شبيه به رعّاد XE " مفردات:رعّاد"  ديدم كه مردم آنجا آن را عرو ميگفتند بغايت مخدر XE "مخدر"  و خوردن آن را كشنده يافتم در ساعت.

◄رعي الابل XE " مفردات:رعي الابل" 

 به فتح رای و سكون عين و ياي مثناة تحتانيه و الف و لام و كسر الف و باي موحده و لام و آن را سناني XE " مفردات:سناني"  و در مصر XE "1:مصر"  آن را شوك الجمل XE " مفردات:شوك الجمل"  و به سریانی رعاويلا XE " مفردات:رعاويلا"  مینامند.


ماهيت آن: گياهي است بقدر نبات زردك XE " مفردات:زردك"  و برگ آن شبيه به برگ درخت سقز XE " مفردات:سقز"  و از آن باريكتر و درشتتر و ساق آن پر شعبه و چتر آن شبيه به چتر شبت XE " مفردات:شبت"  و گل آن سفيد و ريزه و تخم آن شبيه به تخم شبت و وسط آن شكافدار به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آطريلال XE " مفردات:آطريلال"  و با اندك شيريني و بيخ آن به سطبری انگشتي و بقدر سه انگشت و سفيد و شيرين و خام آن را به دستور ساق تازه آن میخورند و رعي الابل XE " مفردات:رعي الابل"  از آن جهت نامند كه چون شتر XE " مفردات:شتر"  و حيوانات ديگر از آن ابتدای چرا نمايند سم هيچ حيواني به ایشان ضرر نرساند و چون بگزد و ضرري در خود يابند در صحرا بگردند و گياه آن را پيدا كنند و بخورند امان يابند. منبت آن بستانها و در تازگي آن را میخورند و ديسقوريدوس گفته ساق آن شبيه به ساق كندر XE " مفردات:كندر"  و شاخهای آن انبوه و بسيار خميده و برگ آن به درازي دو انگشت و به طول سه انگشت است. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك و گويند در سیّم گرم و خشك است.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مفتح سده و محلل XE "محلل"  اخلاط بارده XE "اخلاط بارده"  و رياح XE "رياح"  و مقاوم سموم حيواني و خایيدن آن جهت تسكين درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و رفع عسرالنفس مؤثر و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت اورام بارده XE "اورام بارده"  و طبيخ XE "طبيخ"  آن سياه كننده موي و چون با حنا بسرشند و بر موي بمالند آن را طويل گرداند وليكن زود سفيد سازد و تخم آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و يا بدون آن آشاميدن جهت گزيدن هوام و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم و بواسير XE " مفردات:بواسير"  نافع.


مضر احشا و اعصاب XE "اعصاب" ، مصلح XE "مصلح"  آن قرفه و سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب" .


مقدار شربت: از برگ و تخم آن تا دو درم است. 


◄رعي الحمار XE " مفردات:رعي الحمار" 

ماهيت آن: خاري است شبيه به بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  بغايت تند و آنچه از آن شبيه به رایحه حرف XE " مفردات:حرف"  و بيخ آن تند و تخم آن شبيه به خردل XE " مفردات:خردل"  و سياه و با عفوصت XE "عفوصت"  است حمار را چون دردي و نفخي به هم رسد از خوردن آن صحت مییابد. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و بغايت مدر XE "مدر"  و جذاب و خوردن بيخ آن مورث رعاف XE "رعاف"  مفرط و به دستور تخم آن و ربع درم آن جهت طحال XE " مفردات:طحال"  بيعديل و جميع اجزاي آن جهت اختلاط عقل و جنون XE "جنون"  و عسر نفس و برسام نافع. 

مقدار شربت آن: تا نيم درم و از شدت اسهال XE "اسهال"  مسقط قوّت، مصلح XE "مصلح"  آن شقاق است. 


◄رعي الحمام XE " مفردات:رعي الحمام" 

به یونانی فارسطاريون XE " مفردات:فارسطاريون"  نامند يعني حمامي XE " مفردات:حمامي"  و يا به معنی
 مظلل الحمامه XE " مفردات:مظلل الحمامه"  و آن را به فارسی گاومشنگ XE " مفردات:گاومشنگ"  و ديومشنگ
 XE " مفردات:ديومشنگ"  نامند.


ماهيت آن: گياهي است طول آن زياده بر شبری و برگ آن دندانهدار و مایل به سفيدي و از ميان رویيده و ساق آن منحصر به يكي و بيخ آن بقدر شبری و سرخ مایل به سیاهی و تخم آن شبيه به گرسنه و طعم آن تند و كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  اين گياه را دوست ميدارد و به خواهش ميچرد و انطاكي نوشته كه برگ آن مایل به سیاهی است و بعضي بيخ آن را مستعمل دارند مانند قهوه XE " مفردات:قهوه"  و در مصر XE "1:مصر"  بسيار است و ساق الحمام نامند و حكيم مير محمد مؤمن صاحب تحفه نوشته كه نار قيصر عبارت از آنست و منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و در آذر ماه میرسد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و در اول گرم نيز گفتهاند.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مجفف XE "مجفف"  قوي و محلل XE "محلل"  و با برودت و قوّت قابضه و آشاميدن آن جهت لقوه XE "لقوه"  و ادرار حيض XE "حيض"  و ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت التيام جراحت تاره و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و ساعيه و با روغن گل و پيه تازه جهت اوجاع رحم و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت حمره XE "حمره"  و با عسل جهت التيام قروح عميقه XE "قروح عميقه"  مفيد.


مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: تا دو درم. 

بدل آن: فوة الصبغ است. 

فصل الراء مع القاف


◄رقعه XE " مفردات:رقعه"  

به فتح را و قاف و فتح عين مهمله و ها به عربی شامل جميع ادويه است كه خوردن آن جهت جبر كسر XE "جبر كسر"  عظم XE " مفردات:عظم"  مفيد و مصلح XE "مصلح"  آن باشد.


ماهيت آن: بيخي است صلب زرد رنگ و سرخ رنگ نيز گفتهاند.


طبيعت آن: سرد و خشك.


افعال و خواص آن: دو مثقال XE "4:مثقال"  آن با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيمبرشت جهت ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و ريزه شدن استخوان نافع چون سه روز متوالي بنوشند. 


◄رقعه XE " مفردات:رقعه"  يماني XE " مفردات:رقعه يماني"  

به فتح رای و سكون قاف و عين مهمله و فتح ياي مثناة تحتانيه و فتح ميم و الف و كسر نون و يا و آن را رقاع XE " مفردات:رقاع"  نيز نامند.


ماهيت آن: گويند درختي است بقدر درخت گردکان و برگ آن مانند برگ چنار XE " مفردات:چنار"  و ثمر آن شبيه به انجير XE " مفردات:انجير"  و بقدر انار XE " مفردات:انار"  و دانه ثمر آن مانند انجير و با شيريني و مأکول است و انطاكي نوشته كه در مصر XE "1:مصر"  مشهور به انجير افرنجي است و آن را انجير هندي نيز نامند و درخت آن در اطراف صنعا XE " مفردات:صنعا"  و شجر و در مصر XE "1:مصر"  نيز به هم میرسد وليكن نجيب و خوب نيست تا به دو ذرع بلند میشود و برگ آن بسيار غليظ و خشم و مشرف و پهن مانند برگ انجير و حال آن كه مثل آن نيست و ثمر آن از شاخهای آن برمیآید و بزرگ میشود تا بقدر خيار كوچكي و در اندرون پوست آن دانهای مایل به طعم انجير وليكن بسيار كم شيريني و لبن XE " مفردات:لبن"  آن مانند لبن انجير است و برگ آن را چون در زمين دفع كنند سبز میگردد و حكيم مير محمد مؤمن در تحفه نوشته كه از اين ظاهر میگردد كه انجير بغدادي XE "2:بغدادي"  باشد و در لاژ و گرمسيرات و در مازندارن موجود است و مترجم صيدنه XE "3:صيدنه"  ابوريحان و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشتهاند به جوزالقي ماند امّا سروي شكافته و مثلث شكل و به سرخی مایل و منبت آن يمن XE "1:يمن"  و از آنجا به اطراف ميبرند.


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: قاطع نزف الدم و نفث الدم و بلغم و جالي XE "جالي"  قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و صوت و رطوبات غليظه لزجه معده به قی و شير آن جهت قوبا XE "قوبا"  و آثار و تحليل XE "تحليل"  اورام بارده XE "اورام بارده"  و سقوط دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و سایر اجزاي آن جهت وثي XE "وثي"  و جبر كسر XE "جبر كسر"  شرباً و طبيخ XE "طبيخ"  آن مقی بلغم و اخلاط غليظه به قوّت و ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت التيام جراحات مفيد.


مقدار شربت: از تخم و ريشه آن سه درم.


مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است و گويند طريق استعمال آنست كه با مطبوخ تخم سرمق XE " مفردات:سرمق"  و فوتينج و شبت XE " مفردات:شبت"  حل كنند و بياشامند قی بليغ آورد. 


فصل الراء مع الميم


◄رماد XE " مفردات:رماد"  

به فتح را و ميم و الف و دال مهمله به فارسی خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  و به هندی راكهه XE " مفردات:راكهه"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است كه عبارت از سوخته خاك شده اجسام است و از هر جسمي كه باشد منسوب بدانست مانند رماد XE " مفردات:رماد"  عقرب XE " مفردات:عقرب"  و سرطان XE "سرطان"  و كرم XE " مفردات:كرم"  و امثال اينها و بيشتر اطلاق به رماد اخشاب مينمايند. 

طبيعت آن: خشك و مجفف XE "مجفف"  مایل به حرارت و آن مركب از جزو بارد ارضي كثيف XE "كثيف"  بسيار و جزو دخاني XE " مفردات:دخاني"  حار ناري لطيف XE "لطيف"  اندك است كه از شستن جزو دخاني حار آن زایل میگردد و جزو ارضي بارد آن باقي ميماند و كيفيت رماد XE " مفردات:رماد"  هر چيز تابع اصل آنست در حرارت و برودت و حدت و غيرها مانند رماد نوره كه حاد است و رماد شجرتين كه جالي XE "جالي"  است و رماد بلوط كه قابض XE "قابض"  است و رماد کرم كه با قوّت محرقه است و مفتته و رماد عقرب XE " مفردات:عقرب"  از آن اقوي است و همچنين خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب تاك بعضي سرد و خشك و بعضي گرم دانستهاند بهترين آن آنست كه از چوب درخت سالخورده باشد و آتش چوب آن تا مدتي ميماند و تا چند ماه گفتهاند خصوص كهنه كوهي و صحرایی آن.


افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت بيضه XE "بيضه"  و خوذه و شقيقه XE "شقيقه"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و گزيدگي جانوارن سمي و سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و آشاميدن آن مقدار نيم درم جهت قروح و جروح گرده XE "گرده"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  مفید و چون با نطرون و سركه بر گوشت زاید كه بر پوست خصيه به هم رسد ضماد نمايند زایل سازد و با زيت XE " مفردات:زيت"  و يا پيه كهنه و عسل جهت شدخ XE "شدخ"  عضل XE " مفردات:عضل"  و استرخاي مفاصل XE "استرخاي مفاصل"  و تعقد اعصاب XE "اعصاب"  نافع.


مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" .


مقدار شربت آن: تا نيم درم و رماد XE " مفردات:رماد"  قصب XE " مفردات:قصب"  يعني خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  ني بهترين آن نبطي XE "نبطي"  آنست طبيعت اين مانند كرم XE " مفردات:كرم"  است مفتح سدد و التيام دهنده قروح و قالع آثار.


مضر ریه XE " مفردات:ریه"  مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  با قند.


مقدار شربت آن: يك دانگ XE "4:دانگ"  و رماد XE " مفردات:رماد"  بلوط يعني خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب بلوط قابض XE "قابض"  و حابس نزف الدم جميع اعضا و مسكن XE "مسكن"  اورام و مانع آكله XE "آكله"  و رافع قرحه قضيب XE " مفردات:قضيب"  خصوصاً سده مراره XE " مفردات:مراره"  و قروح مقعده XE "قروح مقعده"  و چون به حرير ببيزند و سه روز هر صبح ناشتا دو درم آن را با شراب XE " مفردات:شراب"  سيب XE " مفردات:سيب"  بياشامند جهت رفع بلت و رطوبت معده مفيد و رماد قرع XE " مفردات:قرع"  يعني خاكستر كدو XE " مفردات:كدو"  جهت قرحه قضيب و مقعده و خاکستر پشم XE " مفردات:پشم"  مغموس در قطران و زفت و رماد  ماذريون جالي XE "جالي"  مغص XE "مغص"  و جهت روشنایي چشم مفيد و رماد عش خطاطيف XE " مفردات:خطاطيف"  يعني خاكستر آشيانه پرستوك XE " مفردات:پرستوك"  بهترين آن آنست كه آشيانه در موضع بسيار هوادار ساخته باشد.


طبيعت آن: سرد و خشك.


افعال و خواص آن: آشاميدن آن جهت رفع دشواري زادن نافع و گويند مضر شش، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين است. دستور احراق XE "احراق"  آن آنست كه در كوزه كنند و به گل حكمت بگيرند و در تنور گرم گذارند و بعد از يك ساعت برآورند و سایيده بكار برند و رماد XE " مفردات:رماد"  سرطان XE "سرطان"  و غيره در سرطان مذكور شد و رماد تين XE " مفردات:تين"  باقلا XE " مفردات:باقلا"  يعني خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  كاه XE " مفردات:كاه"  باقلا XE "4:باقلا"  در هنگام تري ضماد XE "ضماد"  آن و دلوك XE "دلوك"  آن در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت ازاله جرب اسود و جدري XE "جدري"  نافع. 

◄رمان XE " مفردات:رمان"  

به ضم را و فتح ميم و الف و نون به فارسی انار XE " مفردات:انار"  نامند و به هندی نيز 

ماهيت آن:  انواع میباشد برّی و بستاني و بهترين آن بستاني

 شيرين بيدانه است كه املسي نامند لطيفتر از سایر اقسام و بهترين آن رسيده بزرگ دانه شاداب آنست.


طبيعت آن: مطلق آن بارد رطب XE " مفردات:رطب"  و برودت آن از دویّم نگذشته و رطوبت آن از اول با قوّت قابضه كه مفارقت از جميع اجزاي آن نمیکند تا آنكه آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  آن نيز همين اثر دارد هر چند قبض آن محسوس نيست و پوست آن بارد يابس شديد القبض دابغ و ترش آن سردتر از شيرين آن و خالي از يبسي نيست و انار XE " مفردات:انار"  ترش جارد و خراشنده امعا XE " مفردات:امعا"  است حتي آنكه اگر ناشتا بسيار بخورند سحج XE "سحج"  امعا به هم رسد و استسقاي بارد را مضر و گل انار شديد القبض بارد است و جميع اجزاي درخت آن شديد القبض و پوست آن شديد القبضتر.


طبيعت شيرين آن: سرد به اعتدال و در اول تر و با قوّت قابضه.


افعال و خواص آن: قليل الغذا و مولد خلط صالح و نفاخ XE "نفاخ"  و لهذا در محرورين باعث نعوظ XE "نعوظ"  گردد و جالي XE "جالي"  و مفتح و ملين XE "ملين"  بطن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مورث تشنگي XE "تشنگي"  و خوردن آن بعد از طعام در محرورين باعث انحدار آن و گفتهاند اين فعل كلي است و جهت تصفيه روح كبدي و تقويت كبد XE " مفردات:كبد"  و استسقاي زقي XE "استسقاي زقي"  و سوءالقينه و يرقان XE "يرقان"  و سپرز XE "سپرز"  و خفقان XE "خفقان"  و درد XE "درد"  سينه و سرفه حار و تصفيه صوت و فربه كردن بدن و نفوذ فرمودن غذا و رفع جرب و حكه XE "حكه"  و نیکویی رنگ رخسار نافع و اكثار آن مفسد غذا و مرخي XE "مرخي"  معده و مضر صاحبان حمي به سبب نفخ و تكثيف XE "تكثيف"  آن مسام را و مصلح XE "مصلح"  آن انار XE " مفردات:انار"  ترش و در باردالمزاج XE "باردالمزاج"  زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  پرورده و رب انار شيرين در افعال قویتر از آب آن و مرخی معده و مصلح آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  است و شراب XE " مفردات:شراب"  آن خصوصاً منعنع منافع بسيار دارد و چون سر انار شيرين را سوراخ كرده به دفعات به قدري كه گنجايش داشته باشد با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين يا روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  در آن ريخته بر روي آتش گذارند تا روغن را جذب كند و به حدي رسد كه ديگر جذب نكند مكيدن آن جهت وجع صدر و سعال مزمن يابس مجرب و به دستور آشاميدن آب آن با شكر و نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و روغن بادام كه نيم گرم باشد همين اثر دارد و عصير XE " مفردات:عصير"  آن را چون در شيشه كنند و در آفتاب گذارند تا غليظ گردد پس در چشم كشند روشنایي آن را بيفزايد و هر چند اين كهنهتر شود بهتر میگردد و دانه آن با عسل جهت درد گوش مفيد و خوردن آن نفاخ و مولد رياح XE "رياح"  در معده و ذرور XE "ذرور"  گل سوخته آن جهت التيام جراحات و خشك نمودن آن مفيد و غنچه ناشكفته آن از سه عدد تا هفت عدد به حسب سن و قوّت مزاج اطفال با قدري برگهای نورسته ام غيلان XE " مفردات:ام غيلان"  و قليلي زيره XE " مفردات:زيره"  سفيد سایيده سنگتاب نموده به اطفال شيرخوار و يا بزرگتر از آن در حالتي كه ايشان را اسهال XE "اسهال"  عارض گردد و كهنه شود خواه به سبب دندان برآوردن باشد و يا غير آن سه روز متوالي و يا تا هفت روز مفيد و رمان XE " مفردات:رمان"  مز يعني انار ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  ترش و شيرين در سردي و تري مایل به اعتدال و در سایر افعال قريب به انار شيرين و در تسكين حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و ثوران خون از آن زياده و صفراوي مزاج را اليق از انار شيرين ترش صرف و آشاميدن آب انارين كه با شحم XE " مفردات:شحم"  فشرده باشند از نيم رطل XE "4:رطل"  تا یک رطل XE "4:رطل"  و بيست درم شكر خام جهت اسهال صفرا و تقويت معده XE "تقويت معده"  و رفع تبهای صفراوي و يرقان و جرب و حكه نافع و در اين افعال مانند هليله زرد است و چون آب انارين را در ظرف مس XE " مفردات:مس"  كرده به قوام آورند جهت سلاق XE "سلاق"  و جرب و تقويت باصره و جراحات مزمنه و خبيثه نافع. 


◄رمان XE " مفردات:رمان"  حامض XE " مفردات:رمان حامض"  

يعني انار XE " مفردات:انار"  ترش در دویّم سرد و خشك و قابض XE "قابض"  و مسكن XE "مسكن"  لهيب XE "لهيب"  و حرارت معده XE "حرارت معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  حار و غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و صفرا و مانع انصباب XE "انصباب"  مواد به معده و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و جهت منع صعود بخار به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و رفع دخانیت آن و رفع خمار و قی و خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  و اکثار آن مورث قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و سحج XE "سحج"  و چون بعد از طعام بخورند مانع صعود بخار است به دماغ XE "دماغ"  و مضر مبرودين و مضعف جاذبه جگر و قوّت باه XE " مفردات:باه"  مصلح XE "مصلح"  آن انار شيرين و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  پرورده و اسفيدباج XE " مفردات:اسفيدباج"  با توابل XE " مفردات:توابل"  و سير XE " مفردات:سير"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و سبل XE "سبل"  نافع و مضمضه XE "مضمضه"  و نگاهداشتن آن در دهان جهت منع قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  آن و به دستور چون در ظرف مس XE " مفردات:مس"  با عسل طبخ جيّد دهند جهت آكله XE "آكله"  دهان مجرب و چون عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را طبخ دهند تا غليظ گردد و با عسل ممزوج كرده جهت قروح انف و وجع اذن قطوراً و جهت قروح خبيثه و بردن لحم XE " مفردات:لحم"  زاید ضماداً نافع و ضماد XE "ضماد"  آن كه مهرّا پخته باشند با پوست و تخم آن جهت جرب و حكه XE "حكه"  صفراوي مجرب و طلاي مطبوخ آن درست در شراب XE " مفردات:شراب"  جهت تحليل XE "تحليل"  اورام بيعديل و سويق XE " مفردات:سويق"  آن قابض و جهت رفع خواهش خوردن گل و امثال آن كه زنان حامله XE "حامله"  و ديگران را به هم رسد مؤثر و رب انار ترش در افعال قویتر از آب سويق آنست و به دستور شراب آن و چون جوف انار را خالي كرده در سركه XE " مفردات:سركه"  بجوشانند تا مهرّا شود و منعقد گردد پس بقدر فلفلي حبوب بندند پانزده XE "4:پانزده"  عدد و يا زياده از آن جهت رفع اسهال XE "اسهال"  مزمن و سحج مخوف و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و مقعده مجرب و رب انارين در دویّم سرد و در اول خشك و قابض و جهت رفع التهاب XE "التهاب"  و تسكين تشنگي XE "تشنگي"  مفرط و تبهای تند و قی و خمار و رفع خواهش رديه حوامل و فساد رنگ رخسار و دفع غم نافع و مضمضه با آب طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و آشاميدن آن جهت سلس البول و آشاميدن سایيده آن بقدر درهم XE "4:درهم"  با آب گرم در رفع كرم XE " مفردات:كرم"  معده و حب القرع بيعديل و طبيخ از بيخ انار در اين باب از مجربات است و جهت لثه حار و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  مضمضه آن بيعديل و اناردان قابضتر از رب هر يك و در افعال قویتر و كوبيده ترش آن با مويز XE " مفردات:مويز"  بالسويه و خمس آن زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني جهت رفع قی و تقويت معده XE "تقويت معده"  مجرب. 

مضر سحج XE "سحج"  و سرفه، مصلح XE "مصلح"  آن مویز و جلوس در آب طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت رفع سيلان XE " مفردات:سيلان"  طمث و خروج مقعده XE "خروج مقعده"  اطفال و ضماد XE "ضماد"  آن با عسل جهت رفع آثار آبله XE " مفردات:آبله"  و طلاي سوخته آن با عسل بر سينه و معده جهت نزف الدم و نفث الدم و حقنه XE "حقنه"  با آب آن كه با برنج XE " مفردات:برنج"  و جو مقشر بوداده جوشانيده باشند جهت رفع اسهال XE "اسهال"  و سحج و تغسيل مقعده با آن جهت قطع خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  و امراض مقعده مفيد و گل انار XE " مفردات:انار"  در افعال مانند گل انار فارسي است و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قطع خون بن دندان و التيام جراحات و قلاع XE "قلاع"  و فتق XE "فتق"  و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ آن جهت استحكام دندان متحرك و قطع آمدن خون از لثه و رفع قلاع و ضماد گل آن با برگ کرم تازه بر فم معده XE "فم معده"  جهت رفع قی مفرط و قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  گل آن با گلاب در چشم جهت منع انصباب XE "انصباب"  مواد بدان و تحليل XE "تحليل"  ورم آن و با آب عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و با آب برگ لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل جهت قرحه احليل XE "احليل"  و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبت و اندمال آن و انصباب مواد بدان و با آب قراح جهت سحج موزه و كفش و ابتداي داخس XE "داخس"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت حمره XE "حمره"  كه باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  است مفيد و با دردي خمر XE " مفردات:خمر"  جهت جشاي عارض در چشم به شرط مداومت بر آن و عصاره پوست رمان XE " مفردات:رمان"  و شحم XE " مفردات:شحم"  آن قایم مقام عصاره گل آنست و به دستور عقيد عصاره درخت آن كه در اواخر ربيع گرفته باشند و گويند چون هفت عدد غنچه ناشكفته آن را به نهجي بلع نمايند كه به دست نرسد جهت قطع بروز دماميل XE "دماميل"  و رمد XE "رمد"  تا يك سال مجرب است و دانههاي زردي كه در اقماع انار میباشد شبيه بزر ورد XE " مفردات:ورد"  در جميع افعال مانند گل آنست و چون  انار را طبخ نمايند تا مهرّا شود و چهار درم از آن را با آبي كه در آن طبخ يافته است با دو اوقيه XE "4:اوقيه"  آرد خبز XE " مفردات:خبز"  حواري و يا آرد دخن XE " مفردات:دخن"  طبخ نمايند تا مانند عصيده گردد پس بر آن زيت XE " مفردات:زيت"  خام و يا روغن گل ريخته بخورند جهت رفع اسهال ربع مأیوس العلاج مجرب و چون صاحب تب بعد از اندك غذایي آب انار را خواه شيرين باشد و خواه ترش بمكد نافع است او را ولیکن اگر پيش از غذا باشد بهتر است از بعد از آن مگر آنكه لينتي در طبع باشد و يا تهوع و قی معلوم گردد و چون انار درست را در شراب XE " مفردات:شراب"  طبخ نمايند تا پخته گردد پس بسايند و بر گوش بندند جهت ازاله درد XE "درد"  آن مجرب است و آش رمان و افشرج XE " مفردات:افشرج"  و برود رمانين و جوارش و حقنه و حب و حريره و خوشاب XE " مفردات:خوشاب"  و دواءالرمان و دهن XE " مفردات:دهن"  و رمانيه و رب سفوفات و سكنجبين رماني و سويق XE " مفردات:سويق"  و اشربه و طلا XE " مفردات:طلا"  و عصاره و لعوق XE "لعوق"  و ماءالرمانين و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد. 

◄رمان XE " مفردات:رمان"  برّی XE " مفردات:رمان برّی"  

كه مض XE " مفردات:مض"  نامند به ضاد معجمه.


ماهيت آن: حكيم مير محمد مؤمن در تحفه نوشته كه ثمر آن حب القلقل است و حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  در حاشيه تحفه نوشته كه در حوالي كوركهه پور از بلاد هند XE "1:هند"  سركار صوبه اود كثيرالوجود است سه چهار برگ از زمين برآمده گل میکند و گل آن شبيه به گل انار XE " مفردات:انار"  و برگ آن مانند برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  و اصلاً چوب ندارد و ثمر آن شبيه به انار و به بزرگي انار متوسطي و طعم آن شيرين در زمين میرسد و هسته آن بزرگ.


افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  بيخ آن با مساوي آن صبر XE " مفردات:صبر"  سقوطري و طين ارمني جهت ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  مجرب، در دو سه دفعه وجع آن را زایل میگرداند. 


◄رمث XE " مفردات:رمث"  

به كسر را و سكون ميم و ثاي مثلثه.


ماهيت آن: نباتي است از جنس نخود XE " مفردات:نخود"  و شبیه به شيح XE " مفردات:شيح"  به بلندي قامتي و رنگ آن مانند شيح و اغبر نيست و بعد از خشك شدن بسيار زرد میگردد و از آن چيزها رنگ ميتوان کرد و گويند از مجاورت آن رنگ شخص مجاور زرد میگردد.


افعال و خواص آن: دخان XE " مفردات:دخان"  آن جهت زكام نافع و باعث گريختن هوام است و قلي XE " مفردات:قلي"  كه از سوخته آن به هم میرسد گويند بهتر از قلي اشنان XE " مفردات:اشنان"  است


◄رمل XE " مفردات:رمل"  

به فتح را و سكون ميم و لام به فارسی ريگ روان و به اصفهانی ماسه و به هندی ريت نامند.


ماهيت آن: معروف است بهترين آن ريزه خالص از خاك است. 

طبيعت آن: در سیّم خشك و مجفف XE "مجفف" .


افعال و خواص آن: گرم كرده آن جهت نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات و استسقا XE "استسقا"  به عنوان بستن و دفن در آن كردن مفید و حمول XE "حمول"  ساییده آن جهت قطع حيض XE "حيض"  و منع حمل بغايت مؤثر و بالخاصيت آب بدمزه و آب بدطعم را خوش طعم میگرداند بالعكس آب خوشمزه را بدمزه. 


◄رم رام XE " مفردات:رم رام"  

به فتح را و سكون ميم و فتح را و الف و ميم.


ماهيت آن: قرطم XE " مفردات:قرطم"  برّی است گويند قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  است و برگ آن خرد و پهن و خاكي رنگ و جهت دفع مضرت سم مار و كژدم XE " مفردات:كژدم"  و انواع هوام نگاه ميدارند و طريق استعمال آن آنست كه برگ آن را در آب اندازند و بگذارند تا قوّت آن در آب آيد پس آن آب را به او دهند كه او را گزيده و قلي XE " مفردات:قلي"  كه از آن حاصل میشود ضعيفتر از قلي اشنان XE " مفردات:اشنان"  است. 

فصل الراء مع النون

◄رند XE " مفردات:رند"  

به عربی اسم راسن XE " مفردات:راسن"  برّی است به لغت شام XE " مفردات:شام"  غار XE " مفردات:غار"  نامند و گويند صندل XE " مفردات:صندل"  است. 

فصل الراء مع الواو


◄رئوس XE " مفردات:رئوس"  

به ضم راي و همزه و واو و سين مهمله جمع رأس است و به فارسی كله نامند.


ماهيت آن: معروف است مراد از آن كله و مغز آن است از حيوانات و بهترين آن مغز كله گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  جوان فربه است. 

طبيعت آن: نسبت به سایر بدن حيوان ابرد و ارطب است و به حسب طبع هر حيوان مختلف میباشد در كيفيات اربع و قوّت و ضعف و غيرها.


افعال و خواص آن: كثيرالغذا و بطیالهضم و چون هضم و استمراء يابد بدن ضعيف را قوي گرداند و مني بيفزايد و جهت اصحاب كد و رياضت نافع و مضعف معده و بدبو كننده جشا XE "جشا"  و بول XE " مفردات:بول" ، مصلح XE "مصلح"  آن خوردن با خردل XE " مفردات:خردل"  و سركه XE " مفردات:سركه"  و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و صعتر XE " مفردات:صعتر"  است و گوشت خدين آن گرمتر و رطوبت آن كمتر و غذایيت آن زياده و هر دو چشم آن چربتر و سريع النزول و گوشت زبان آن ضعيفتر همه اجزاي آنست و مغز آن ابرد و ارطب كل اجزاي آن و پوست آن اعدل و بطی الهضمتر و غليظتر و غضاريف آن رديتر از همه اجزا و بطي النزول و موجب قولنج XE "قولنج"  و غضاريف دماغ XE " مفردات:دماغ"  آن ردیتر. مصلح چشم آن نمك سياه XE " مفردات:نمك سياه"  و زبان آن نمك به اعتدال و بناگوش آن سركه و صعتر و اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  و پوست كله و غضاريف آن را حتي المقدور نبايد خورد و اگر مضطر و ناچار گردند به خوردن آن بايد كه با كف خردل و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و دارچيني قليه پخته بخورند امّا بسيار و شكم سير XE " مفردات:سير"  نخورند بلكه بر جوع صادق و رياضت شديد اندك بخورند و اگر دير منحدر شود مصطكي و عود XE " مفردات:عود"  هندي بخايند و اگر ثقل كند بايد كه مبادرت به اخراج آن به قی كنند و اگر قی دشوار آيد و يا عادي بدان نباشند اسهال XE "اسهال"  به بعض جوارشات مسهله نمايند و بهتر آنست كه در بلدان رطبه XE " مفردات:رطبه"  و حاره صاحبان امزجه ضعيفه كله و پاچه XE " مفردات:پاچه"  نخورند اصلاً و انگور XE " مفردات:انگور"  بالای كله نخورند كه مضر است و نطول XE "نطول"  سر بچه گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و پاچه آن جهت تسكين اوجاع سر XE "اوجاع سر"  يابس هنگام انتهاي علت و جهت ترطيب سوء مزاج XE "سوء مزاج"  دماغ XE "دماغ"  يابس و جنون XE "جنون"  و بيخواب XE "بيخوابي" ي و امثال اينها نافع و حقنه XE "حقنه"  به مرق XE " مفردات:مرق"  سر بچه گوسفند مرطب XE "مرطب"  امعا XE " مفردات:امعا"  و گرده XE "گرده"  و اعصاب XE "اعصاب"  و مهيج باه XE " مفردات:باه"  و ملين XE "ملين"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  باطنيه و سرهاي ماهي كوچك نمك سود خشك كرده سوخته جهت شقاق ملازه و مقعده و ورم لهات XE "لهات"  و گرده و سایر اورام صلبه و امثال اينها با ادهان مناسبه و با آبهاي مناسبه نافع است. 


◄رواصير XE " مفردات:رواصير"  

به فتح راي و واو و الف و كسر صاد بينقطه و سكون ياي مثناة تحتانيه و راي مهمله.


ماهيت آن: عبارت از بقولي است كه در آب پخته و در روغن بریان نموده در آب ميوهاي ترش مانند انار XE " مفردات:انار"  و سيب XE " مفردات:سيب"  و به و ريباس XE " مفردات:ريباس"  و آب غوره XE " مفردات:غوره"  و سماق XE " مفردات:سماق"  و يا رب و يا شربت اينها و يا ماست XE " مفردات:ماست"  و يا كشك اندازند و تناول نمايند و از جمله اغذيه است و به فارسی بوراني نامند.


طبيعت آن: به حسب آنچه از آن میسازند مختلف میباشد.


افعال و خواص آن: مسكن XE "مسكن"  صفرا و حدت خون و مبرود و محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را نافع و مضر مبرودين و ثقيل و بطی الهضم به سبب آن و نفاخ XE "نفاخ"  و قابض XE "قابض"  شكم و مهيج امراض رحم است. 


◄روبيان XE " مفردات:روبيان"  

به ضم راي و سكون واو و كسر باي موحده و فتح ياي مثناة تحتانيه و الف و نون و اربيان XE " مفردات:اربيان"  نيز آمده و به فارسی ماهي روبيان XE " مفردات:روبيان"  و ماهي ميك XE " مفردات:ماهي ميك"  و به هندی جهينكامچهلي XE " مفردات:جهينكامچهلي"  نامند.


ماهيت آن: حيواني است آبي و حلال با دست و پای بلند و غلاف، جثه آن صدفي و كوچك آن بقدر ملخ XE " مفردات:ملخ"  بزرگي و بزرگ آن تا به يك شبر و نيم تا دو شبر و زياده هم و سرخ رنگ و گوشت آن نيز سرخ رنگ و صلب و دير پخته میشود و غير جراد البحر XE " مفردات:جراد البحر"  است چه آن كوچك پردار است و در جراد البحر مذكور شد و روبيان XE " مفردات:روبيان"  كوچك را با آب و نمك جوش داده و خشک نموده از سواحل دريا به اطراف ميبرند و آن را در فارسي ميك مینامند بریان كرده با نمك میخورند و با روغن و پياز XE " مفردات:پياز"  بریان كرده با برنج XE " مفردات:برنج"  پخته دم XE " مفردات:دم"  داده و يا بالاي طعام نيز ريخته و يا قليه پخته میخورند.


طبيعت تازه آن: در دویّم گرم و در اول تر و نمك سود آن از آن گرمتر و خشكتر.


افعال و خواص آن: مبهي XE "مبهي"  و مولد خون صالح و مني و مسخن گرده XE "گرده"  و رحم و معين بر حمل XE "معين بر حمل"  و كثرت اولاد و بطی الهضم و با سكنجبين مسهل XE " مفردات:مسهل"  و مخرج حب القرع و چون با روغن گردکان و يا روغن گاو يا نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  و يا پياز XE " مفردات:پياز"  ورق كرده بریان نمايند و با گندنا XE " مفردات:گندنا"  طبخ نمايند مانند قليه و با تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيم برشت تناول نمايند بغايت محرك باه XE " مفردات:باه"  و مسخن رحم است و اكتحال XE "اكتحال"  خشك سایيده آن با فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت رفع شبكوري نافع و ضماد XE "ضماد"  كوبيده آن با نخود XE " مفردات:نخود"  سياه بر شكم مخرج حب القرع و به تنهایی محلل XE "محلل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و جاذب XE "جاذب"  پيكان و خار از بدن و طلاي پخته مهرّاي آن در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  نافع و نمك سود آن محرك باه مبرودين و مولد مني ايشان و مولد سودا و حكه XE "حكه"  قوي و امراض سوداوي و به جوش آورنده خون صفرا، مصلح XE "مصلح"  آن با مري XE " مفردات:مري"  يعني آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و سركه XE " مفردات:سركه"  و ربوب حامضه و بعد از آن شراب XE " مفردات:شراب"  انار XE " مفردات:انار"  منعنع و جوارش سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  مسهل XE "مسهل"  خوردن مصلح تازه آن خصوص در مبرودين كرويا و قرص عود XE " مفردات:عود"  هندي و امثال اينها است.  

◄روذااريذا XE " مفردات:روذااريذا"  

به ضم را و سكون واو و فتح ذال معجمه و الف و فتح همزه و كسر رای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح ذال معجمه و الف لغت يوناني است به معنی اصل الوردي.


ماهيت آن: بيخي است شبيه به قسط XE " مفردات:قسط"  و سبكتر از آن و بعد از سایيدن بوي گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  از آن ظاهر میگردد.


طبيعت آن: در اول سیّم گرم.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و جهت رفع صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"   مجرب خصوصاً چون با ناردين XE " مفردات:ناردين"  مخلوط كرده در آب جوش دهند و بدان نطول XE "نطول"  نمايند بر سر. 


◄روسختج XE " مفردات:روسختج"  

به ضم را و سكون واو و ضم سين مهمله و سكون خای معجمه و فتح تای مثناة فوقانيه و جيم معرب روي سوخته XE " مفردات:روي سوخته"  فارسي است و آن را راسخت XE " مفردات:راسخت"  نيز نامند.


ماهيت آن: مس XE " مفردات:مس"  سوخته است و دستور احراق XE "احراق"  آن در دستورات مقدمه مذكور شد و بهترين آن سياه مایل به سرخی آنست و سیاه آن زبون زيرا كه بسيار سوخته و فاسد شده است.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: بسيار قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  و تند و جذاب و منقي جراحات و مدمل XE "مدمل"  و جالي XE "جالي"  غشاوه XE "غشاوه"  چشم و مانع زيادتي قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و جهت بردن گوشت فاسد زاید مؤثر و قتال و مغسول آن ملايمتر و آشاميدن يك درم آن با موم و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  كه مصلح XE "مصلح"  آنست مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوي ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر به قوّت و جهت استسقا XE "استسقا"  نافع و با آب باران و عسل مقی قوي. طريق غسل آن مانند اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  است. 


◄روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  

شبه XE " مفردات:شبه"  است و مشهور به روح توتيا XE " مفردات:توتيا"  است چه آن توتياي معدني غير مصنوع است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  سایر اقسام. روي اسم فارسي طاليقون XE " مفردات:طاليقون"  است و آن را مصنوع از چهار وزن مس XE " مفردات:مس"  و يك وزن و نيم سرب XE " مفردات:سرب"  سازند و اهل هند XE "1:هند"  اين را بهنكار به فتح بای موحده و خفاي ها و سكون نون و كاف فارسي و الف و رای مهمله نامند. 

فصل الراء مع الهاء


◄رهشي XE " مفردات:رهشي"  

به فتح را و سكون ها و كسر شين معجمه و يا به فارسی ارده XE " مفردات:ارده"  نامند. 

ماهيت آن: كنجد XE " مفردات:كنجد"  مقشر بریان نرم سایيده است كه مایع باشد و روغن از آن جدا نكرده باشند. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: مبهي XE "مبهي"  و مسمن XE "مسمن"  و غليظ و دير هضم و مفسد اشتها و بطی الخروج از معده مصلح XE "مصلح"  آن عسل و سركه XE " مفردات:سركه"  و ملين XE "ملين"  صلابات ظاهري و باطني و مفتح جشاي احشا و منضج XE "منضج"  دماميل XE "دماميل"  و خراجات و مسكن XE "مسكن"  وجع و حدت و خشكي عضو به آتش و يا به بارود XE " مفردات:بارود"  سوخته ضماداً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و آنچه از مغز پسته XE " مفردات:پسته"  و زردآلو و شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  و غير آن ترتيب دهند در آثار مانند اصل آنست. 

فصل الراء مع الیاء المثناة التحتانيه


◄ريباس XE " مفردات:ريباس"  

به کسر را و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح بای موحده و الف و سين مهمله به فارسی ريواس XE " مفردات:ريواس"  و ريواج XE " مفردات:ريواج"  و جگري نيز نامند.


ماهيت آن: نباتي است بقدر يك ذرع و شبيه به سلق XE " مفردات:سلق"  و از وسط آن يك و يا دو ساق رویيده اندك پهن قريب به دو انگشت و به حجم يك انگشت بر بالاي آن پوستي سبز رنگ و مزغب XE "مزغب"  و طرف متصل به بيخ آن مایل به سفيدي و اندك بنفشي و طرف بالاي آن سبز و مانند پوست بيخ كاهو XE " مفردات:كاهو"  به طول از آن جدا میگردد و مغز آن سفيد رنگ نازك آبدار ترش با اندك عفوصتي و سر ساق آن متشعب و در بين شعبهها پردههاي سبز خشن و بالجمله ساق آن شبيه به ساعد انسان XE " مفردات:انسان"  باريكي و سر آن شبيه به پنجه مرغابي XE " مفردات:مرغابي"  و گل آن سرخ رنگ و طعم آن اندك ترش با شيريني كمي و منبت آن موضع برف XE " مفردات:برف"  نشين و كوهستان بسيار سرد و بهترين آن فارسي سفيد لطيف XE "لطيف"  شاداب ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  آنست كه ساق آن سطبر و بلند باشد و بيخ آن راوند XE " مفردات:راوند"  است چنانچه ذكر يافت و ريباس XE " مفردات:ريباس"  معمري منسوب است به معمر نيشابوري و اول كسي است كه ريباس را يافته. مترجم صيدنه XE "3:صيدنه"  ابوريحان گويد كه بيخ ريباس تا به آب نرسد برگ برنميآورد و در بعضي مواضع سي سال بايد تا برگ برآورد در اين مدت بيخ آن به تدريج در زمين بزرگ میشود تا به مقدار بيخ درخت خرما رسد در بزرگي و آن را راوند گويند و چون نبات آن بزرگ شود هر برگي از آن مشابه به دست او میباشد و اردشير را راوند دست بدان سبب گويند كه دستهاي او بلند بود و هر شاخي از نبات آن را تخم نباشد بلكه از ميان نبات آن هر سال قضيبي برآيد و بر سر آن تخم آن باشد و بر حوالي آن قضيب XE " مفردات:قضيب"  ساقهاي ريباس برآيد به شكل دست آدمي.


طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و با قوّت قابضه و مفرح XE "مفرح"  و مقوي معده و احشا و جگر حار XE "جگر حار"  و تحريك اشتها و قاطع قی صفراوي و تشنگي XE "تشنگي"  و غثيان XE "غثيان"  و مسكن XE "مسكن"  حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و خون و صاف كننده آن هر دو و جهت رفع مستي و خمار و خفقان XE "خفقان"  و وسواس XE "وسواس"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و طاعون و وبا و جدري XE "جدري"  و حصبه و اسهال XE "اسهال"  حار صفراوي و يرقان XE "يرقان"  و تبهای حاره و صفراوي و مداومت آن مانع بروز آبله XE " مفردات:آبله"  و اکتحال عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت تقویت باصره و رفع بیاض و ضماد XE "ضماد"  آن با آرد جو جهت باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و نمله XE "نمله"  نافع.


مضر سينه و باه XE " مفردات:باه"  و مجفف XE "مجفف"  اعصاب XE "اعصاب"  و مورث قولنج XE "قولنج"  در مبرودين، مصلح XE "مصلح"  آن شربت عود XE " مفردات:عود"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و عسل. 

مقدار شربت: از آب آن تا سي درم. 

بدل آن: حماض اترج XE " مفردات:اترج"  و آب غوره XE " مفردات:غوره"  و رب ريباس XE " مفردات:ريباس"  قویتر از آب آنست و شربت آن وحشت و جنون XE "جنون"  و رفع بخارات و احتراقات را نافع است. 


◄ریه XE " مفردات:ریه"  

به کسر را و فتح يای مثناة تحتانيه و ها به فارسی شش و به هندی پهيپره XE " مفردات:پهيپره"  و به ترکی ابكمه XE " مفردات:ابكمه"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است و بهترين آن ریه XE " مفردات:ریه"  بره و بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  شش ماهه تا يكساله است خصوص كه كوهي باشد. 

طبيعت آن: گرم و تر و بقراط سرد و تر و روفس XE "2:روفس"  خشك دانسته. 

افعال و خواص آن: جهت مرضي و ناقهين كه خواهش گوشت داشته باشند قليل آن كه اطراف آن را كه نرم باشد بریده بریان نموده باشند نافع و گويند مداومت خوردن آن مورث سل XE " مفردات:سل"  و بطی الهضم و قليل الغذا و مولد خلط بلغمي است مصلح XE "مصلح"  آن كرويا و سركه XE " مفردات:سركه"  كه در آن بخيسانند پس بریان كنند. مضر معده مصلح آن حب الآس XE " مفردات:حب الآس"  و شكر است و ضماد XE "ضماد"  گرماگرم آن جهت تحليل XE "تحليل"  ورم چشمي كه بر سفيدي آن نقطه سرخي به هم رسيده باشد و ریه XE " مفردات:ریه"  بز و خنزير و گربه XE " مفردات:گربه"  و خرس XE " مفردات:خرس"  و جمل XE " مفردات:جمل"  جهت سحج XE "سحج"  و ورمي كه در پا از كفش و موزه و امثال آن به هم رسيده باشد مفيد و به دستور ضماد محرق XE "محرق"  ریه آنها گرماگرم چون بينمك آن را بر آتش بریان كنند و خونابي كه از آن آيد بر ثآلیل و قوباي يابس طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند زایل سازد خصوصاً كه ریه بز يكساله باشد و محرق آن جهت رفع  سحج مؤثر و ریه حمارالوحش XE " مفردات:حمارالوحش"  را چون خشك كنند و بكوبند و بياشامند جهت ضيق النفس XE "ضيق النفس"  نافع است. 


◄ریة البحر XE " مفردات:ریة البحر" 

 به کسر را و فتح يا و ضم تا و الف و لام و فتح بای موحده و سكون حا و را هر دو مهمله. 

ماهيت آن: چيزي است شبيه به شيشه وقتي كه تازه و تر باشد در كنار XE " مفردات:كنار"  درياها يافت میشود. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن جهت نقرس XE "نقرس"  و شقاقي كه از سرما به هم رسيده باشد نافع است. 


◄ريحان XE " مفردات:ريحان" 

 به فتح را و سكون یای مثناة تحتانيه و فتح حا و الف و نون به فارسی شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  و به هندی نازبو XE " مفردات:نازبو"  و نكد بابری XE " مفردات:بابری"  نيز نامند. 

ماهيت آن: اسم جنس است و او را انواع است و در شاهسفرم مذكور خواهد شد. 

◄ريحان XE " مفردات:ريحان"  السليمان XE " مفردات:ريحان السليمان"  

آن را جمسفرم XE " مفردات:جمسفرم"  و جماهوسليمان XE " مفردات:جماهوسليمان"  نيز نامند. 

ماهيت آن: گياهي است از جنس عشقه XE " مفردات:عشقه"  شبيه به شبت XE " مفردات:شبت"  تر و تازه و برگ آن شبيه به برگ خطمي و گل آن سفيد و كوچك و دانه آن سياه مانند فلفل XE " مفردات:فلفل"  و گياه آن بر اشجار ميپيچد و در كوهستان فارس به هم میرسد و در اصفهان XE "1:اصفهان"  و دارالمرز XE "1:دارالمرز"  بر درختها میروید و در تنكابن XE "1:تنكابن"  ديسمونو نامند.


طبيعت آن: گرم و خشك و ابوريحان تا چهارم گفته.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مجفف XE "مجفف"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  بيغایله سودا و منقي خون از احتراقات و مسكن XE "مسكن"  نفخ و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و رطوبت لزجه معده و ضماد XE "ضماد"  طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و امراض سوداوي و درد XE "درد"  رحم و طلاي آن با عسل جهت ورم بلغمي XE "ورم بلغمي"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت حمره XE "حمره"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  و حمول XE "حمول"  آن با روغن گل جهت درد رحم و آشاميدن و طلا XE " مفردات:طلا"  كردن شكوفه آن جهت لقوه XE "لقوه"  و فالج XE "فالج"  و گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  نافع. 

مقدار شربت: از برگ آن تا سه مثقال XE "4:مثقال"  و از آب آن تا ده درم و اکثار آن مصدع XE "مصدع" .


مصلح XE "مصلح"  آن روغن نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  و کافور.


بدل آن: مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و گویند بدل آن نیم XE " مفردات:نیم"  وزن آن شیح و نیم وزن آن عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است و گويند به سبب آنكه در چهارم گرم و خشك است سرما بدان ضرر نمیرساند و مدتها میماند و اگر مدتها آب نيابد محتاج به آب نيست بلكه اشجار مجاور خود را از ريشه خود سيراب میگرداند و حكيم مير محمد مؤمن در تحفه نوشته كه در كتب ادويه مفرده نوشتهاند كه گياهي است در اصفهان XE "1:اصفهان"  مشهور به گل عقرب XE " مفردات:عقرب"  است و جهت عقرب و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و زنبور XE " مفردات:زنبور"  گزیده شرباً و ضماداً مجرب و برگ آن از لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كوچكتر و گل آن مانند خوشه بنفش و اندرون آن زرد رنگ و كوچك است امّا هميشه سبز نيست و آن سطاريون XE " مفردات:سطاريون"  است و مذكور میشود و گویند قسم جبلي آن را برگ آن مانند شبت XE " مفردات:شبت"  و گل آن سرخ با سفيدي میباشد. 


◄ريحان XE " مفردات:ريحان"  الكافور 

آن را ريحان XE " مفردات:ريحان"  يهودي XE " مفردات:ريحان يهودي"  و شجر الكافور XE " مفردات:شجر الكافور"  نامند و گويند به فارسی سوسن XE " مفردات:سوسن"  نامند.


ماهيت آن: گياهي است گل و شاخ آن شبيه به شبت XE " مفردات:شبت"  و برگ آن شبيه به برگ انار XE " مفردات:انار"  و از آن ريزهتر و گل آن كبود مایل به سفيدي و از جميع اجزاي آن بوي كافور XE " مفردات:كافور"  آيد خواه تر باشد و خواه خشك.


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: آشاميدن آب آن جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده و يرقان XE "يرقان"  و قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون اعضا و بویيدن آن بسيار محلل XE "محلل"  رطوبات چسبنده به اغشيه دماغ XE " مفردات:دماغ"  و ادمان آن محلل اخلاط غليظه دماغيه و تحليل XE "تحليل"  اورام و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قروح و جراحات نافع.


مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين.


مقدار شربت آن: يك درهم XE "4:درهم"  و از آب آن تا هفت درهم XE "4:درهم"  است. 


◄ريش XE " مفردات:ريش"  

به کسر را و سكون يا و شين معجمه به فارسی پر نامند.


ماهيت آن: معروف است و عبارت از پر طيور است. 


افعال و خواص آن: ذرور XE "ذرور"  سوخته اقسام آن جهت التيام زخمها نافع و موي بسيار نرم باز كه كژك نامند در قطع خون جراحتها قایم مقام موي نرم خرگوش XE " مفردات:خرگوش"  است و چون از بيخ پر طيور آنچه بزرگ و سفيد و مجوف باشد جدا كرده بسوزانند و بشويند و خشك كنند و در بيني دمند رعافي كه به هيچ چيز بند نگردد فایده بخشد و مجرب است و در جميع نزف الدم بيعديل است خصوصاً پر طاووس XE " مفردات:طاووس" . 







باب يازدهم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها زاي معجمه است


فصل الزاء مع الالف

◄زاج XE " مفردات:زاج"  

به فتح زا و الف و جيم معرب از زاگ فارسي است. 

ماهيت آن: از معدنيات است و اقسام میباشد و غير شب است و سفيد و سرخ و زرد و زرد آن منقلب به سبز میگردد و سفيد آن را قلقديس XE " مفردات:قلقديس"  و شوغار XE " مفردات:شوغار"  و زرد را قلقطار XE " مفردات:قلقطار"  و سبز را قلقند XE " مفردات:قلقند"  و قلقنت سوري XE " مفردات:قلقنت سوري"  نامند و به شیرازی زاج XE " مفردات:زاج"  سياه XE " مفردات:زاج سياه" . 


◄زاج XE " مفردات:زاج"  ابيض XE " مفردات:زاج ابيض" 

به فارسی زاج XE " مفردات:زاج"  سفيد XE " مفردات:زاج سفيد"  و به یونانی خلل القيس XE " مفردات:خلل القيس"  و به هندی پهتكري XE " مفردات:پهتكري"  نامند. 

ماهيت آن: چيزي سفيد و اندك مایل به زردی و خفيف الوزن و بهترين آن مصري براق شبيه به زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  بدخشي است كه چون در دست بمالند زود ريزه گردد و پاك باشد از آلايش و كوفته نباشد و آنچه را كه خواهند رنگ كنند و خوب رنگين صاف يكسان شود اولاً در آب محلول آن تر نموده خشك كرده پس رنگ مینمایند و معدن آن اكثر جاها است از آن جمله پنجاب XE "1:پنجاب"  از صوبه لاهور در قصبه بهره مشهور و خوش آب و نمكسار مابين نهرجهنا و (دراوی)1 كه معدن نمك است شرقي آن معدن زاج XE " مفردات:زاج"  است و در حين برآوردن مانند نمك اندك نرم میباشد و با رسيدن هوا بدان صلب میگردد. 

طبيعت آن: در اول سیّم گرم و خشك و مایل به اعتدال و الطف همه اقسام است. 

افعال و خواص آن: بسيار قابض XE "قابض"  و جالي XE "جالي"  و در جميع افعال قريب به زاج XE " مفردات:زاج"  زرد XE " مفردات:زاج زرد"  است و آشاميدن ثلث درم تا نيم درم آن با دو وزن آن نبات سفيد نرم سوده كف كنند و بالاي آن شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده بقدر نيم آثار هندي كه همان مقدار آب داخل كرده باشند نهار بياشامند و اگر آن مقدار شير و آب را به يك دفعه نتوانند آشاميد به دفعات بياشامند و وقت شام XE " مفردات:شام"  نيز همين مقدار زاج و نبات با شير و آب بياشامند و از ترشي و بادي و گوشت پرهيز نمايند و تا هفت يوم به دستور به عمل آورند جهت رفع قرحه گرده XE "گرده"  و مثانه و احليل XE "احليل"  و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"   آنها و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  نافع و اگر براي تفتيت حصات تا پانزده XE "4:پانزده"  و بيست يوم به عمل آورند بهتر است و چون دو جزو آن را با يك جزو اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  با سركه XE " مفردات:سركه"  سایيده در ظرف سفالي كرده چهل روز تابستان در آفتاب در زير سرگين اسب XE " مفردات:اسب"  دفن كنند بغايت تند و جالي میگردد و ازاله بياض XE "بياض"  غليظه و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  مينمايد و در ازاله گوشت زاید زخمها بيعديل و اكتحال XE "اكتحال"  زاج محرق XE "محرق"  جهت تنقيه چرك XE "تنقيه چرك"  گوشههاي چشم و با عسل جهت سطبری پلك آن و نفوخ XE "نفوخ"  آن در بيني جهت رعاف XE "رعاف"  و به دستور طلاي آن بر یافوخ با آب گندنا XE " مفردات:گندنا"  و با قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  جهت آكله XE "آكله"  دهان و بعضي با خمير ساییده به دستور مذكور میسازند و آن نيكوترين دوایي است براي جرب طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و طلاي زاج با آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  جهت حمره XE "حمره"  و سلعه و جرب و حكه XE "حكه"  و خشك ريشه بستن زخمها و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و نزف الدم همه اعضا و ورم بن دندان و عضلات حلق XE " مفردات:حلق"  و فرزجه XE "فرزجه"  و حمول XE "حمول"  آن با آب گندنا جهت نزف الدم رحم و فتيله XE "فتيله"  آن با عسل جهت قرحه گوش و رفع چرك آن و جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و نواصير مفيد و قطور XE "قطور"  قليل محلول آن را در آب باران جهت تنقيه بصر و رفع غشاوه XE "غشاوه"  رقيق و بياض و امثال اينها نافع است. 

◄زاج XE " مفردات:زاج"  احمر XE " مفردات:زاج احمر"   

قسمي از زاج XE " مفردات:زاج"  سفيد XE " مفردات:زاج سفيد"  مایل به سرخی است و جوف آن سياه و با تجاويف و ثقبهها و با زهومت XE "زهومت"  و غليظتر از سایر اقسام و در جميع افعال مانند آنها است و از آن آنچه صيقلي و بنفش است ضعيفتر و شيخ الرييس در قانون XE "3:قانون"  نوشته كه اطباي قبل از ما و اطبای زمان ما تجربه نمودهاند كه آشاميدن يك درم زاج سرخ XE " مفردات:زاج سرخ"  بلخي موي سفيد را ميريزاند و به جاي آن موي سياه ميروياند وليكن شخص قوي المزاج مرطوب متحمل آن خواهد شد زيرا كه بسيار قوي است. 


◄زاج XE " مفردات:زاج"  اخضر XE " مفردات:زاج اخضر"  

يعني زاج XE " مفردات:زاج"  سبز XE " مفردات:زاج سبز"  به هندی آن را هيراكسيس XE " مفردات:هيراكسيس"  نامند.


طبيعت آن: گرم و خشكتر از سایر اقسام و سوخته آن لطيفتر و احراق XE "احراق"  آن براي تلطيف XE "تلطيف"  آنست.


افعال و خواص آن: محرق XE "محرق"  و اكال XE "اكال" . آشاميدن يك درم سوخته آن جهت رفع سميت فطر XE " مفردات:فطر"  و با عسل جهت اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  معده و حب القرع و با آب مقی قوي است و چون صاحب بنیه قوي مرطوب از آن بنوشد موي سفيد از آن ريخته به جاي آن موي سياه برويد و مجرب دانستهاند وليكن چون بسيار خشك و بغايت مضر ریه XE " مفردات:ریه"  است ترطيب بسيار بايد نمود و قطور XE "قطور"  آن در بيني با آب جهت قطع رعاف XE "رعاف"  و تنقيه دماغ XE " مفردات:دماغ"  از رطوبات و در گوش جهت درد XE "درد"  گوش بارد و آكله XE "آكله"  و قروح آن و به دستور طلای آن به تنهایی جهت آكله دهان و بيني و ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  زير زبان و بواسيرالانف و نزف الدم جراحات.


مضر جراحات عصباني و زياده از يك درم آن كشنده است. 


◄زاج XE " مفردات:زاج"  اصفر XE " مفردات:زاج اصفر" 

يعني زاج XE " مفردات:زاج"  زرد XE " مفردات:زاج زرد"  كه به هندی كسيس XE " مفردات:كسيس"  نامند. 

ماهيت آن: بهترين اقسام زاجات و افضل آن ذهبي و درخشنده آنست. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. سوخته آن لطيفتر به خلاف XE " مفردات:خلاف"  سایر املاح كه از احراق XE "احراق"  قویتر ميشوند و مغسول آن را حدت كمتر.


افعال و خواص آن: آشاميدن آن جهت قتل و اخراج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و تحليل XE "تحليل"  ورم و صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال"  مؤثر و غرغره XE "غرغره"  اقسام زاج XE " مفردات:زاج"  با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت زلوي در حلق XE " مفردات:حلق"  مانده مجرب و چون دو جزو آن را با يك جزو اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  با سركه سایيده در ظرف سفالی كرده چهل روز در تابستان در آفتاب و در زمستان در زير سرگين اسب XE " مفردات:اسب"  دفن كنند بغايت تند و جالي XE "جالي"  میگردد و ازاله بياض XE "بياض"  غليظ و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  مينمايد و در ازاله گوشت زاید زخمها بيعديل و در رنگ كردن موي مؤثر. 

مقدار شربت آن: كه بيخطر باشد تا يك دانگ XE "4:دانگ"  و زياده بر آن خطرناك، مصلح XE "مصلح"  آن قی كردن به شير تازه دوشيده و روغن تازه و كره و شكر و ترطيب بدن.


بدل آن: زنگار XE " مفردات:زنگار"  است و فولاد جوهردار را بعد از تصقيل و تصفيه بدان جوهر میدهند. 


◄زاج XE " مفردات:زاج"  الاساکفه XE " مفردات:زاج الاساکفه" 

به فارسی زاج XE " مفردات:زاج"  كفشگران XE " مفردات:زاج كفشگران"  و به هندی كسيس XE " مفردات:كسيس"  نامند و گويند زاج سياه XE " مفردات:زاج سياه"  است و به یونانی ماليطرنا XE " مفردات:ماليطرنا"  و مليطرنا XE " مفردات:مليطرنا"  گويند. 

ماهيت آن: قسمی از زاج XE " مفردات:زاج"  ابيض XE " مفردات:زاج ابيض"  است كثيرالارضيت و چون آب به آن برسد سياه میشود. 

طبيعت آن: مانند سایر اقسام و قابضتر از سایر افعال و خواص آن قابض XE "قابض"  و جالي XE "جالي"  و جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و حركت آن و سياه كردن موي و با آب جهت جوششهاي رطبه XE " مفردات:رطبه"  و حقنه XE "حقنه"  آن با خمر XE " مفردات:خمر"  جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و لطوخ XE "لطوخ"  آن با آب جهت بثور لبنیه نافع و داخل ادويه مسوده موي كرده میشود. 


◄زاج XE " مفردات:زاج"  المقطر XE " مفردات:زاج المقطر"  

و قاطر نيز نامند. 

ماهيت آن: از جنس زاج XE " مفردات:زاج"  اخضر XE " مفردات:زاج اخضر"  است كه ماهيت لطيف XE "لطيف"  آن در زمين معدن منعقد میگردد و بهترين اقسام است امتحان آن آنست كه چون بر فولاد بمالند به رنگ مس XE " مفردات:مس"  گردد.


◄زاج XE " مفردات:زاج"  الجامد XE " مفردات:زاج الجامد"  

از جنس زاج XE " مفردات:زاج"  اخضر XE " مفردات:زاج اخضر"  است كه در ظاهر معدن رطوبت زاجيه منجمد شده باشد. 


◄زاج XE " مفردات:زاج"  المطبوخ XE " مفردات:زاج المطبوخ"  

نيز از جنس زاج XE " مفردات:زاج"  اخضر XE " مفردات:زاج اخضر"  است كه با خاك مخلوط میباشد آن را با آب ميجوشانند تا منجمد گردد و به هيأت مهره نرد بریده استعمال مینمایند و از خوردن اقسام زاجات سرفه مودي به سل XE " مفردات:سل"  و قروح اعضاي باطني و امعا XE " مفردات:امعا"  و سحج XE "سحج"  عارض میگردد علاج آن آشاميدن شير تازه دوشيده و كره تازه با شكر و شربت زوفا و مانند آنست. 

فصل الزاء المعجمه مع الباء الموحده


◄زباد XE " مفردات:زباد" 

به فتح زاي و با و الف و دال مهمله به هندی ميد به کسر ميم و سكون یای مثناة تحتانيه و دال مهمله نامند.


ماهيت آن: نوعي از عطريات است سياه رنگ مایل به سرخی و سيال از بلاد حبشه XE "1:حبشه"  و اقاصي هند XE "1:هند"  از حيواني گيرند مشهور به زباد XE " مفردات:زباد"  و آن حيوان را به فارسی گربه XE " مفردات:گربه"  زباد نامند و جثه آن قريب به جثه سگ و گربه بزرگ صحرایی و با خطوط سياه و سر آن كوچك و چون آن را حركت بسيار دهند از مابين دو ران آن از عضوي شبيه به پستان XE "پستان"  مایيتي به ترشح برمیآید در غايت خوشبویي و بيشتر خوراك آن حيوان سنبل XE " مفردات:سنبل"  تازه و علفهاي خوشبو است و در بلاد سردسير نمیماند و بهترين زباد سياه مایل به سرخی براق خوشبویي و بدترين آن سفيد آنست و آن را مغشوش به اظفار الطيب و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و خوشبویيهاي ديگر میکنند و امتحان خالص آن آنست كه به دست بمالند اگر بچسبد و بعد از شستن دست بوي آن در دست بماند خالص است ديگر آنكه در آن حيوان كوچك سرخ رنگ مانند مگس XE " مفردات:مگس"  كوچك میباشد و آنچه تحقيق شده آنست كه آن حيوان شبيه به گربه و درازتر از آن و نيز پوز آن يعني دهن XE " مفردات:دهن"  آن باريكتر و درازتر از گربه است و در بلاد حبشه XE "1:حبشه"  و جزایر زيربادات XE "1:زيربادات"  به هم میرسد و اكثر مردم آن حيوان را در قفس نگاه ميدارند و با آن بازي XE " مفردات:بازي"  میکنند و بعضي رام ميشوند و رنگ آن سفيد مایل به زردی است و در زير بيخ دم XE " مفردات:دم"  آن برآمدگي شبيه به نافه و بقدر جوز XE " مفردات:جوز"  كوچكي است و در آن پنج شش سوراخ میباشد و از هفت روز تا پانزده XE "4:پانزده"  روز يكبار از آن نافه زباد به عمل میآورند و از يك و نيم مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال"  زياده به عمل نمیآید و بعضي كه رام اند دم آن را بلند كرده زباد از آن ميگيرند و بعضي كه وحشياند دم آن را از قفس بيرون آورده از آن زباد ميگيرند بدين طريق كه صدفي را به آهستگي بر آن نافه ميمالند و آن نافه را به ملايمت ميفشارند از آن زباد برمیآید و آنچه از نر آن به عمل میآید بهتر است از ماده آن زيرا كه منفذ بول XE " مفردات:بول"  ماده بالاي آن نافع است و قدري از بول آن به آن زباد ممزوج میگردد و لهذا كساني كه از آن آگاهاند آن را ناشسته بكار نميبرند و طريق غسل آن آنست كه در ظرفي كرده اولاً سه دفعه با آب سرد ميشويند و بعد از آن سه بار ديگر با آب گرم و سه بار ديگر با آب سرد كه نه بار باشد كه به هر بار آب بسياري بر آن ريزند و به دست خوب بر هم زنند پس زباد را به كف دست از روي آب بگيرند و به كنار XE " مفردات:كنار"  صدفي پاك نمايند تا تمام آن برداشته شود و باز به دستور در ظرفي كرده آب بسيار بر آن ريزند و بر هم زنند و از روي آب برگيرند آن هنگام زباد نرم و صافي در آب گرم نرم و رقيق و در آب سرد منجمد میگردد پس سه بار در آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  بشويند تا بوي بد آن زایل گردد پس سه بار ديگر با آب سرد و از كرباسي بگذرانند و سه بار با گلاب بشويند پس در اندرون كاسه چيني ماليده شبها بر روي گلهاي خوشبوي مانند ورد XE " مفردات:ورد"  احمر و يا ورد ابيض يا ورد اصفر XE " مفردات:ورد اصفر"  و يا بهار نارنج XE " مفردات:نارنج"  و يا گل ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  و امثال اينها معكوس بگذارند و روزها پارچه پاكيزه صفيقي بر سر آن بسته در آفتاب گذارند تا هر مقدار كه خواهد پس اندكي از آن را با قدري عطر گلاب و اگر حاضر نباشد با گلاب ممزوج نموده بکار برند و این بهترین طریق غسل و استعمال آنست.


طبیعت آن: در سیّم گرم و در يبوست معتدل.


افعال و خواص آن: منشف و بغايت مفرح XE "مفرح"  و مقوي دل و حواس و آشاميدن يك قيراط XE "4:قيراط"  آن با ادويه مناسبه و با شراب XE " مفردات:شراب"  تفريح آورد و جهت رفع غشي XE "غشي"  و خفقان XE "خفقان"  و توحش XE "توحش"  و جنون XE "جنون"  و درد XE "درد"  فم معده XE "فم معده"  و مقعده نافع و نيم درم آن با قدري زعفران XE " مفردات:زعفران"  و مرق XE " مفردات:مرق"  گوشت مرغ XE " مفردات:مرغ"  فربه جهت تسهيل ولادت مجرب دانستهاند و بوییدن آن جهت زكام و درد سر XE "درد سر"  بارد و شقيقه XE "شقيقه"  و همچنين تمريخ XE "تمريخ"  بدان و طلاي آن با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  جهت حفظ صحت سامعه و تقويت آن و به تنهایی جهت نضج دمل و تسكين وجع آن و التيام قرحه و بر قضيب XE " مفردات:قضيب"  آلودن مانع حمل XE "مانع حمل"  زنان و مداومت بویيدن آن باعث صداع XE "صداع"  محرور و بد خلقي و ضيق النفس XE "ضيق النفس" ، مصلح XE "مصلح"  آن صندل XE " مفردات:صندل"  و كافور XE " مفردات:كافور"  و اغذيه بارده. 

بدل آن: غاليه XE " مفردات:غاليه"  است. 


◄زبد XE " مفردات:زبد"  


به ضم زا و سكون با و دال مهمله به فارسی روغن تازه بينمك و مسكه XE " مفردات:مسكه"  و روغن و به هندی کهی نامند. 

ماهيت آن: عبارت از روغن گاو و بز و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  است و بهترين آنها تازه خوشبوي است كه از سرشير گيرند و روغن گاو لطيفترين همه و گاوميش خصوصاً جنگلي از همه غليظتر و چربتر .


طبيعت آن: در اول گرم و در آخر آن تر و كهنه آن گرمتر و تري آن كمتر و زود مستحيل به خلط غالب میگردد خصوصاً به صفرا. 

افعال و خواص آن: ملين XE "ملين"  و منضج XE "منضج"  و مسمن XE "مسمن"  و مفتح سدد و جهت تصفیه صوت و خشونت قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و سرفه خشک و اورام ظاهری و باطنی و ادرار فرمودن فضلات و با عسل جهت ذات الجنب و ذات الریه و نضج مواد سينه و دفع آنها و ماليدن آن بر بدن نيز و خوردن آن با شكر و خشخاش بغایت مورث فربهی بدن و با بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  جهت رفع فضلات ریه و با قوابض جهت اسهال XE "اسهال"  و سحج XE "سحج"  که از حدت اخلاط باشد و با شربت گل جهت قطع فعل دواي مسهل XE " مفردات:مسهل"  و با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيم برشت جهت لذع XE "لذع"  اخلاط و پانزده XE "4:پانزده"  مثقال XE "4:مثقال"  آن با هفت مثقال XE "4:مثقال"  شكر جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  مجرب و طلاي آن بر بدن بالخاصيت تغديه بدن میکند و تغديه آن موقوف به ورود به آلات غذا نيست و جهت نضج ورمها و ورم بناگوش و اربيتین و دهن XE " مفردات:دهن"  و ريشي كه بر سر و بدن اطفال به هم میرسد و جهت گزيدن افعي XE " مفردات:افعي"  و هزارپا XE " مفردات:هزارپا"  خصوص گرم كرده و گرماگرم آن و تمريخ XE "تمريخ"  آن بر بن دندان اطفال باعث سرعت بيرون آمدن آن و نيز تمريخ آن جهت رفع خصف تازه و كهنه و با ادويه مفتحه جهت تفتيح XE "تفتيح"  حجب دماغ XE " مفردات:دماغ"  و تليين XE "تليين"  اعصاب XE "اعصاب"  و جراحت مثانه و قوبا XE "قوبا"  و سعفه خشك و جرب خصوصاً كه اولاً بدن را با آب سرد بشویند و بمالند و بعد از ماليدن صاحب آن خود را بپوشاند تا عرق XE " مفردات:عرق"  كند در همان روز رفع علت میگردد و ضماد XE "ضماد"  آن با سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  نرم كوبيده جهت قطع و استيصال دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  مجرب و در اين امر هر چند كهنه باشد بهتر دانستهاند و مغسول آن به يك صد و يك آب و اقلاً چهل و يك آب در امور مذكوره سريع الاثر و جهت پاك نمودن زخم از چرك و التيام زخمها و رويانيدن گوشت تازه و جهت بواسير و حرق النار نيز مفيد.


مضعف و مرخي XE "مرخي"  فم معده XE "فم معده"  و مسقط اشتها و بسيار خوردن آن مسهل XE " مفردات:مسهل" ، مصلح XE "مصلح"  آن قوابض و نمك و شكر و فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  و عسل.


بدل آن: شير تازه دوشيده كه بجوشانند تا خمس آن سوخته گردد.


مقدار شربت آن: تا سي درهم XE "4:درهم"  است. 


◄زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  

به فتح زاي و با و ضم دال و الف و لام و فتح بای موحده و سكون حا و رای مهملتين به فارسی كف دريا XE " مفردات:كف دريا"  و به هندی سمندر XE " مفردات:سمندر"  پهين نامند. 

ماهيت آن: گفتهاند جسمي است مركب از اجزاي لطيفه ارضيه و اجزاي هوایيه مجتمعه يا رطوبت دريا كه به سبب تحريك امواج در سواحل بحر قلزم و بر روي سنگها مجتمع و متكون میگردد به صورت جسدي و آن پنج قسم میباشد يكي شبيه به اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  و سطبر و زرد رنگ با زهومت XE "زهومت"  و كريه الرایحه مانند بوي ماهي و دویّم مایل به سفیدی بسيار متخلخل و با تجاويف بسيار و رایحه آن مایل به كراهيت شبيه به طحلب XE " مفردات:طحلب"  بحري و سیّم به شكل کرم و سبك و مایل به بنفشي و اين را ميسنون XE " مفردات:ميسنون"  و دودي و به شیرازی كرم XE " مفردات:كرم"  ايوب XE " مفردات:كرم ايوب"  نامند و چهارم بسيار تجويف شبيه به پشم XE " مفردات:پشم"  و چرك آلوده و سفيد مایل به زردی و با تجاويف بسيار و آن را قينون گويند و پنجم سفيد و سبك ظاهر آن املس XE "املس"  و باطن خشن و تند طعم و بيبو و این از همه اقسام بهتر است و گفتهاند بهترين اين آنست كه وردي يعني به رنگ گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  باشد و نيز قسمي ديده شده كه سفيد بسيار ضخيم به حجم يك انگشت و زياده بر آن و بيرایحه و با اندك شوري و اجزاي آن پرده پرده و اندك صلب و در بين پردهها جرمي رخو XE "رخو"  از قبيل سفيداب و شئ مكلس و منجمد و بر پشت آن از قبيل پوست چيزي سياه رنگ و وسط پوست آن در طول گرهدار شبيه به خرزات فقرات ظهر در زير پوست نمايان و طول آن را يك شبر و نيم گفتند و اين را به هندی كستوري XE " مفردات:كستوري"  نامند و آنچه به تحقيق پيوسته زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  كه به فارسی كف دريا XE " مفردات:كف دريا"  نامند اطلاق اين اسم بر آن به مجاز و شبه XE " مفردات:شبه"  است و آن كف نيست بلكه استخوان بالاي پشت حيواني است بحري كه در درياي فارس و قلزم و نواح آن به هم میرسد بقدر شبری و در زير شكم آن پوستي و در آن لحمي رخو و در جوف آن آبي بسيار لعابي سياه كه بعضي مردم آن را با قدري صمغ XE " مفردات:صمغ"  ممزوج نموده به جاي مداد XE " مفردات:مداد"  استعمال مینمایند و آن حيوان به ساحل افتاده و به مرور گوشت و پوست آن به تحليل XE "تحليل"  و زایل گشته بدان هيأت میگردد و مردم از ساحل برداشته به اطراف ميبرند و کف دريا مینامند و اكثر ماهيگيران آن را صيد نموده گوشت آن را كه مرغوب ماهيان است به سر قلاب نصب كرده ماهيان را بدان صيد مینمایند و استخوان پشت آن را مياندازند به مرور ايام بدان هيأت میگردد و آن ماهي را سبیلهاي طولاني شيه به روده حيوان تا پنج شش عدد و به طول يك ذرع میباشد و دم XE " مفردات:دم"  كوچكي از گوشت لزجي و بر بالاي پشت آن بالاي استخوان پوست نازكي.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: از ادويه قتاله است قاطع قی و غثيان XE "غثيان"  و هاضم XE "هاضم"  اطعمه و مضر صوت و قصبه ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن لعابها و صموغ. 

مقدار شربت آن: يك دانگ XE "4:دانگ" . 

بدل آن: شيح XE " مفردات:شيح" .


ضماد XE "ضماد"  آن جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق XE "بهق"  سياه و نمش و با موم و روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  جهت قوبا XE "قوبا"  و بثور لبنیه و قروح و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و خنازير XE "خنازير"  و بهق و كلف و سایر امراض جلديه و آثاري كه بر روي ظاهر شود و با نمك و شراب XE " مفردات:شراب"  جهت ستردن موي و جلاي دندان و طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  بر بدن جهت لاغر كردن بدن و اذيت لحم XE " مفردات:لحم"  از مجربات است و طلاي آن خصوص قسم اخیر با اندك فلفل XE " مفردات:فلفل"  با آب سوده حهت تحليل XE "تحليل"  اورام بارده XE "اورام بارده"  رخوه و ريحيه و استسقا XE "استسقا"  خصوصاً طبلي نافع و آشاميدن يك دانگ XE "4:دانگ"  از قسم سيّم آن با مثل آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و اخراج رمل XE " مفردات:رمل"  آن و درد كمر و استسقا و سپرز XE "سپرز"  و ادرار نمودن حيض XE "حيض"  و ضماد محرق XE "محرق"  آن با سركه و با شراب سرخ رقيق جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و كلف مجرب و مغسول آن را حدت كمتر و لطيفتر و جلاي آن بيشتر و براي داءالثعلب و كلف بهتر و هر يك از اقسام آن بدل يكديگرند. 

مقدار شربت آن: يك دانگ XE "4:دانگ"  تا دو دانگ XE "4:دانگ" .


مضر سر، مصلح XE "مصلح"  آن روغن كدو XE " مفردات:كدو" . 

بدل آن: حجر قيشور است و نوع سفيد آن در سیّم گرم و در دویّم خشك. جهت جلاي بصر و با ادويه مناسبه جهت رفع بياض XE "بياض"  چشم مؤثر است. 


◄زبدالبورق XE " مفردات:زبدالبورق"  

به فارسی كف بوره XE " مفردات:بوره"  نامند.


ماهيت آن: غير بوره XE " مفردات:بوره"  زبدي است و غير جامد XE "جامد"  و بغايت سفيد شبيه به آرد و بوره زبدي جامد مایل به سرخی در جميع افعال مانند بوره و از آن لطيفتر و تندتر است. 


◄زبرجد XE " مفردات:زبرجد" 

به فتح زا و بای موحده و سكون رای مهمله و فتح جيم و دال مهمله.


ماهيت آن: ارسطاطاليس زمرد و زبرجد XE " مفردات:زبرجد"  هر دو را از يك معدن ميداند و در معدن طلا XE " مفردات:طلا"  تكون مییابد از مقابله زحل با قمر نزد مقابله شمس XE " مفردات:شمس"  و الوان میباشد سبز صاف كم رنگ را مصري و زرد مایل به سبزي را قبرسي و زرد مایل به سرخی را هندي نامند و اين زبونترين همه است.


طبيعت آن: در سیّم سرد و خشك و انطاكي در چهارم دانسته.


افعال و خواص آن: در همه افعال مانند زمرد است و جالی و مفرح XE "مفرح"  و قاطع نزف الدم و رافع عسرالبول XE "عسرالبول"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و جهت تقویت باصره و رفع جذام XE "جذام"  بهترین ادویه است كه هر روز نيم درم آن را بخورند و تعليق XE "تعليق"  آن جهت صرع XE "صرع"  و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  نافع. 

مسقط باه XE " مفردات:باه" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل.


مقدار شربت آن: تا نيم مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: زمرد است و چون صورت مركبي در حين بودن قمر در حوت بر آن نقش كنند و از آن انگشتري سازند و در بنصر چپ كنند باعث فرح و ازاله هم و تسهيل ولادت است و چون در طالع سرطان XE "سرطان"  بر آن صورت ماهي نقش كنند و در رصاص پيچيده در دام XE "4:دام"  ماهي نصب كنند ماهيان از قعر دريا به دام XE "4:دام"  آيند و گويند آشامیدن شراب XE " مفردات:شراب"  در پياله زبرجد XE " مفردات:زبرجد"  مست نمیگرداند. 


◄زبزب XE " مفردات:زبزب"  

به فتح دو زاي و سكون دو با در ميان و در آخر به ترکی ابرسوخ XE " مفردات:ابرسوخ"  و به اصفهانی خوك XE " مفردات:خوك"  ره XE " مفردات:خوك ره"  نامند 

ماهيت آن: حيواني است بقدر سگ كوچكي و روي آن ابلق از خطهاي سفيد و سياه و بعضي پوست آن نيز ابلق میباشد و مشهور است كه هر چند آن را بزنند فربهتر میگردد. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: گويند چون آن مردار میخورد مادام كه ميته نخورده باشد گوشت آن صالح الغذاء و جهت رياح XE "رياح"  و سردي احشا و اذابت بلغم تحليل XE "تحليل"  مواد و پوشيدن پوست آن جهت نقرس XE "نقرس"  و مفاصل XE "مفاصل"  و رعشه XE "رعشه"  و خدر XE " مفردات:خدر"  نافع است و علامت آنكه گوشت مردار خورده آنست كه از آن بوي بد آيد. 

◄زبيب XE " مفردات:زبيب"  

به فتح زاي و كسر با و سكون ياي مثناة تحتانيه و باي موحده به فارسی مويز XE " مفردات:مويز"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است و آن انگور XE " مفردات:انگور"  رسيده به درخت خشك شده آنست و انواع میباشد به حسب انواع انگور بهترين همه پر گوشت شيرين كم دانه فربه آنست و بدترین همه خشک کم گوشت پر دانه آن.


طبیعت آن: به حسب انواع انگور XE " مفردات:انگور"  مختلف میباشد آنچه از انگور سفید است گرمي آن كمتر از سياه آن و همچنين بسيار شيرين آن را گرمي زياده از كم شيرين و مایل به ترشي آن نيز و معتدلترين همه سفيد و بعد از آن سرخ و بعد از آن سياه آن و خشك كم گوشت پر دانه مایل به يبوست و قابض XE "قابض"  و دانه آن سرد در اول و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: در حديث وارد است كه بايد كه شما زبيب XE " مفردات:زبيب"  را بخوريد كه اطفاي مره صفرا XE "مره صفرا"  مينمايد و بلغم را ساكن و عصب XE " مفردات:عصب"  را محکم و غضب را ميميراند و دل را قوي و نيك میگرداند و منقي آن كثيرالغذا است به سبب جوهر غليظ ارضي كه دارد منضج XE "منضج"  خلط غليظ و ملين XE "ملين"  بطن و محلل XE "محلل"  به اعتدال و جالي XE "جالي"  معده XE "جالي معده"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و معين ادويه مسهله و موافق قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و مقوي جگر و محرك باه XE " مفردات:باه"  مبرودين و مسمن XE "مسمن"  بدن و جهت سرفه بلغمي و امراض گرده XE "امراض گرده"  و مثانه و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و با گل گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  و خرماي سبز جهت خفقان XE "خفقان"  مجرب و با حصي لبان XE " مفردات:لبان"  جهت رفع نسيان XE "نسيان"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت يرقان XE "يرقان"  به دستور مجرب و چون به جاي دانه در هر عددي فلفلي جا داده بدان مداومت نمايند جهت سردي گرده XE "گرده"  و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه بيعديل و چون با انيسون XE " مفردات:انيسون"  بپزند تا مهرّا گردد و صاف نموده با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  بياشامند جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  بلغمي مجرب و آشاميدن آب نقيع XE "نقيع"  آن و يا آب مطبوخ آن و يا با ادويه مناسبه ملين طبع و خيسانيده آن در سركه انگوري ناشتا جهت تحليل XE "تحليل"  ورم طحال XE " مفردات:طحال"  مجرب كه هر روز چند دانه آن را بخورند و بالاي آن قدري از آن سركه بياشامند و چون با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و آرد جاورس XE " مفردات:جاورس"  بریان كنند و با عسل بخورند بلغم از دهن XE " مفردات:دهن"  بيرون آورد و ضماد XE "ضماد"  آن با پيه حيوانات جهت تحليل اورام و انفجار دماميل XE "دماميل"  و قلع ناخن بيجا شده برآمده و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت غانغرايا و قروح شهديه XE "قروح شهديه"  و جدري XE "جدري"  و عفونت مفاصل XE "مفاصل"  و جوششها و سرطانات XE " مفردات:سرطانات"  و با آرد باقلا XE " مفردات:باقلا"  و زيره XE " مفردات:زيره"  جهت ورم انثیان و با جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  جهت نقرس XE "نقرس"  نافع.


مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و مكيدن آب ميوههاي ترش و خشخاش. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن عناب. 

مقدار شربت آن: تا سي درم. 

بدل آن: كشمش XE " مفردات:كشمش"  است و دانه آن سرد در اول و خشك در دویّم و قابض XE "قابض"  و حابس بطن و مقوي معده رطب XE " مفردات:رطب"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و زبيب XE " مفردات:زبيب"  لاغر كم گوشت حابس بطن و مقوي آن و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  مصلح XE "مصلح"  آن خیارشنبر و گویند تخم خرفه XE " مفردات:خرفه"  و مضر گرده XE "گرده"  و مصلح آن عناب و نوع بیدانه که کشمش نامند بهترین آن سبز آنست كه از انگور XE " مفردات:انگور"  عسكري سازند و زبونترين آن سياه و همه آن لطيفتر از دانهدار و كثيرالغذا و مبهي XE "مبهي"  و با قوّت مسهله و آب نقيع XE "نقيع"  و همچنين آب مطبوخ آن كه با فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  به قوام آورده باشند جهت سرفه و تنقيه مواد سينه و تصفيه صوت نافع و ضماد XE "ضماد"  آن با زعفران XE " مفردات:زعفران"  و زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  و عصفر XE " مفردات:عصفر"  جهت انفجار دمل و تحليل XE "تحليل"  صلابات بيعديل و چون بكوبند آن را با صبر XE " مفردات:صبر"  و بر سر بمالند جهت دفع كچلي XE "كچلي"  مجرب و در سایر افعال مانند مويز XE " مفردات:مويز"  دانه بيرون كرده است و محرق خون مصلح آن همان مصلح مويز است كه مذكور شد و شراب XE " مفردات:شراب"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  نوشته شده.


◄زبيب XE " مفردات:زبيب"  الجبل XE " مفردات:زبيب الجبل"  

به فتح جيم و بای موحده و لام و زبيب XE " مفردات:زبيب"  برّی XE " مفردات:زبيب برّی"  نيز نامند و به یونانی قيسمونه اسطافيوس اغريا XE " مفردات:قيسمونه اسطافيوس اغريا"  و به فارسی مويزك XE " مفردات:مويزك"  كه مويزج XE " مفردات:مويزج"  معرب آنست و به شیرازی نيز مويزك نامند.


ماهيت آن: نبات آن شبيه به تاك و از آن ضعيفتر و شاخهای آن راست و سياه و گل آن مایل به سفيدي و ثمر آن در غلافي مانند غلاف نخود XE " مفردات:نخود"  و در آن دو سه دانه اندك پهن غير مستدير و با خشونت بعضي سفيد و بعضي سياه مایل به سرخی و مغز آن سفيد و طعم آن تند و تيز چون بخايند.


طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: بسيار جالي XE "جالي"  و مفرح XE "مفرح"  و مفتح و مسقط جنين و خایيدن و غرغره XE "غرغره"  كردن به طبيخ XE "طبيخ"  آن جاذب XE "جاذب"  رطوبات دماغي XE "رطوبات دماغي"  و تنقيه بلغم بسيار از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و با مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و كندر XE " مفردات:كندر"  جهت رفع لكنت زبان و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  كه هر دو حادث از بلغم باشد و جذب رطوبت لثه و با عسل جهت قلاع XE "قلاع"  و با قطران جهت كرم XE " مفردات:كرم"  دندان و چون يك عدد دانه آن را پنبه پاكيزه پيچيده اندك تر كرده كوفته كه دانه آن كوبيده و شكسته گردد گرم كرده بر دندان موجع گذارند در ساعت تسكين وجع آن نمايد و آشاميدن بقدر پانزده XE "4:پانزده"  عدد آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  مقی قوي اخلاط غليظه و بايد كه بعد شرب آن به دفعات ماءالعسل بنوشند و حركت كنند زيرا كه اگر حركت نكنند و بنشينند و يا خواب كنند خوف XE "خوف"  خناق XE "خناق"  است و با مصطكي و كندر جهت تصفيه صوت و با ادويه مناسبه جهت رفع سپرز XE "سپرز"  و كشتن كرم معده XE "كرم معده"  و ضماد XE "ضماد"  آن با عسل و يا سركه XE " مفردات:سركه"  و يا غير آن جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  و با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  سرخ و زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  جهت جرب غير متقرح و حكه XE "حكه"  و رفع آثار و منع تولد قمل XE " مفردات:قمل"  و كشتن آن خواه در سر و خواه در بدن باشد و مطبوخ آن در روغن زيتون XE " مفردات:زيتون"  جهت گشودن دمل و نطول XE "نطول"  آن با طبيخ سداب XE " مفردات:سداب"  جهت درد كمر و ساق و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ آن با سركه جهت وجع دندان XE "وجع دندان"  و تجفيف رطوبت و استرخاي لثه XE "استرخاي لثه"  و چون نرم سایيده با قطران سرشته در سوراخ دندان كرم خورده پر نمايند کرم آن را بكشد و وجع آن را تسكين دهد.


مضر سپرز XE "سپرز" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" .


مقدار شربت آن: تا يك درم و زياده از یک مثقال XE "4:مثقال"  آن كشنده است به خناق XE "خناق"  و جراحت مثانه و احشا معالجه آن مركب از علاج ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  و جبلاهنگ XE " مفردات:جبلاهنگ" .


بدل آن: دو وزن آن عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  است. 


◄زبل XE " مفردات:زبل"  

به کسر زاو سكون با و لام به فارسی سرگين نامند.


ماهيت آن: معروف است و مراد از آن زبل XE " مفردات:زبل"  حيوانات است. 

طبيعت آن: زبل XE " مفردات:زبل"  هر حيواني به حسب آن مختلف میباشد و بالجمله همه آنها گرماند. 

افعال و خواص آن: نيز به حسب هر حيوان مختلف میباشد و در طي ذكر آن حيوان مذكور شد و میشود ان شاء الله تعالي و بالجمله مجموع آنها محلل XE "محلل"  و مجففاند. 

فصل الزاء مع الجيم


◄زجاج 

به ضم زا و فتح جيم و الف و جيم به فارسی آبگينه و شيشه نامند. 

ماهيت آن: دو نوع است معدنی و مصنوع. معدني سفيد صاف شفاف به خلاف XE " مفردات:خلاف"  مصنوع آن و معدن آن اكثر جاها است آنچه در تبریز از توابع شيراز XE "1:شيراز"  و غير آنست سنگي است تيره رنگ ريزه آن را با قلي XE " مفردات:قلي"  نرم سایيده در كوزه ريخته به آتش تند چند شبانه روز ميگذارند تا خوب گداخته گردد پس حجر مغنيسا XE " مفردات:مغنيسا"  را سوده با رمل XE " مفردات:رمل"  بر آن ميپاشند تا دردي آن ته نشين گردد پس از آن آنچه میخواهند میسازند به هر رنگي كه میخواهند رنگ میکنند و بهترين آن سفيد صافي بسيار شفاف آنست و مصنوع آن را از رمل و سنگريزه و قلي میسازند و معمول اهل فرنگ XE "1:فرنگ"  بيشتر اين است و شيشههاي فرنگي اكثر از رمل گداخته باقلي است و اين سفيدتر و شفافتر میباشد و ارسطو حجر بلور XE " مفردات:بلور"  را از جنس زجاج معدني دانسته كه مجتمع گشته و نضج زياده يافته و رنگ نيكو بهم رسانيده.


طبيعت آن: گرم در اول و خشك در دویّم و مصنوع آن گرم تر.


افعال و خواص آن: مقطع و محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  لذاع و محرق XE "محرق"  آن مجفف XE "مجفف"  بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع و رماد XE " مفردات:رماد"  آن الطف. آشاميدن آن بقدر يك درم با شراب XE " مفردات:شراب"  ابيض رقيق جهت تفتيت سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  به شدت و جهت رفع ضعف گرده XE "گرده"  و مثانه و حرقت XE "حرقت"  البول و سپرز XE "سپرز"  و اكتحال XE "اكتحال"  محرق و رماد بسيار سوده مانند غبار آن جهت رفع بياض XE "بياض"  و جرب و سبل XE "سبل"  و جلاي بصر نافع و سنون XE "سنون"  آن باعث جلاي دندان زرده شده و طلاي آن جهت حزاز XE " مفردات:حزاز"  و با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  و ضماد XE "ضماد"  آن با حنا جهت خنازير XE "خنازير"  و امثال آن بسيار نافع است و محلول آن در افعال مذكوره قویتر.


مضر احشا و مقرح امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" .


مقدار شربت آن: تا يك درم.


بدل آن: زبرجد XE " مفردات:زبرجد"  است.


زجاج فرعوني آنست كه پوست تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  را يك هفته در شير تازه بخيسانند و شبانه روز دو بار شير را تبديل نمايند و به هر صد مثقال XE "4:مثقال"  از آن بيست و چهار مثقال XE "4:مثقال"  شير در حين گداز به خورد آن دهند. 


فصل الزاء مع الراء المهمله


◄زراوند XE " مفردات:زراوند"  

به فتح زاي و را و الف و فتح واو و سكون نون و دال مهمله لغت فارسي است و به عجمي اندلس XE "1:اندلس"  مسمقوره XE " مفردات:مسمقوره"  و معرب نزد ايشان به مسمقار مسمقران است و نزد اهل مغرب XE "1:مغرب"  معروف به شجر رستم و به یونانی ارسطولوخيا و معني ارسطوالفاضل و معني لوخيا نفساء است جهت آنكه براي عسر ولادت XE "عسر ولادت"  نافع است و دو قسم میباشد نر و ماده قسم نر آن را طويل و ماده آن را مدحرج نامند و از مطلق آن مراد زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  است.


ماهيت آن: بيخي است به سطبری انگشتي و قویتر و باريكتر نيز و ظاهر آن تيره مایل به سرخی و طعم آن تلخ با اندك زهومتي و برگ آن شبيه به برگ لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير و از آن درازتر و عريضتر و شاخهای آن بقدر شبری و باريك و گل آن بنفش به شكل شكوفه امرود XE " مفردات:امرود"  و بهترين آن سطبر زعفراني رنگ آنست كه كهنه كرم XE " مفردات:كرم"  خورده پوسيده نباشد و قوّت آن تا دو سال باقي ميماند. 

طبيعت قسم اول آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك.


افعال و خواص آن: ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم نباتي و حيواني و جالي XE "جالي"  و جاذب XE "جاذب"  و محلل XE "محلل"  و مقطع بلغم و مفتح سدد و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و كشنده كرم XE " مفردات:كرم"  معده و حب القرع و قمل XE " مفردات:قمل"  بدن و جهت استرخاي عصب XE " مفردات:عصب"  و تشنج امتلایي و تنقيه سينه و كبد XE " مفردات:كبد"  و تصفيه رنگ رخسار و دفع رياح XE "رياح"  و آشاميدن دو درم آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت رفع سموم و با فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و با سكنجبين جهت سپرز XE "سپرز"  و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با شراب عسلي XE " مفردات:شراب عسلي"  جهت صرع XE "صرع"  و كزاز و ضعف احشا و اسهال XE "اسهال"  بلغم و اخلاط غليظه به قوّت و با ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  و عسل جهت پر نمودن قروح عميقه XE "قروح عميقه"  و اصلاح آنها به قوّت و ضماد XE "ضماد"  آن جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و هوام و رويانيدن گوشت در قرحه رحم و سایر زخمها و با عسل جهت قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  مزمنه و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت سپرز بغايت مؤثر و چون با روغن بر بدن بمالند شپش XE " مفردات:شپش"  را بكشد و دفع گرداند و سنون XE "سنون"  آن جهت تنقيه رطوبات لثه و چرك دندانها و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت احتباس حيض مجرب و در اخراج جنين بغايت مؤثر.


مقدار شربت آن: از دو درم تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و گويند مضر جگر و سپرز XE "سپرز"  است و مصلح XE "مصلح"  آن عسل.


بدل آن: زراوند XE " مفردات:زراوند"  مدحرج XE " مفردات:زراوند مدحرج"  و گويند بدل آن در تحليل XE "تحليل"  صلابت XE "صلابت"  سپرز XE "سپرز"  شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  و در رياح XE "رياح"  به وزن آن زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  و نصف وزن آن انزروت XE " مفردات:انزروت"  و در تجفيف عساليج الكرم است. 

◄زراوند XE " مفردات:زراوند"  مدحرج XE " مفردات:زراوند مدحرج"  

به ضم ميم و فتح دال و سكون حا و فتح را هر سه مهمله و جيم به فارسی زراوند XE " مفردات:زراوند"  گرد XE " مفردات:زراوند گرد"  و به اصفهانی نخود XE " مفردات:نخود"  الوندي نامند.


ماهيت آن: بيخي است مدور بقدر فندقي و اندك كوچكتر و بزرگتر از آن نيز با اندك پهني و ظاهر آن زرد و باطن آن مایل به سرخی و بهترين آن تازه کرم ناخورده آنست و قوّت آن تا دو سال باقي میماند و شاخهای گياه آن بقدر يك ذرع و زياد بر آن و برگ آن شبيه به برگ زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  و از آن كوچكتر و خوشبو و با اندك تندي و نرم و گل آن سفيد و جوف آن سرخ و بدبو. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: تحليل XE "تحليل"  و تلطيف XE "تلطيف"  آن زياده از طويل. آشاميدن آن با آب گرم و يا آب سرد ملطف XE "ملطف"  اخلاط و منقي سينه و قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  سموم حيواني و نباتي و منقي معده و دماغ XE " مفردات:دماغ"  وجهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و شقيقه XE "شقيقه"  بارد و صرع XE "صرع"  و جنون XE "جنون"  و وسواس XE "وسواس"  و ربو XE "ربو"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و سرفه مزمن و فواق XE "فواق"  و يرقان XE "يرقان"  صفراوي و بلغمي و تنقيه چرك XE "تنقيه چرك"  زخمهاي چركناك و دندان و فسخ و وهن XE "وهن"  عضل XE " مفردات:عضل"  و ورم سپرز XE "سپرز"  و درد پهلو و لرز تبهای بارد و با عسل جهت فالج XE "فالج"  و اوجاع مزمنه و ورک و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و در دفع سموم و سایر افعال قویتر از طويل و ضماد XE "ضماد"  آن جاذب XE "جاذب"  خار XE "جاذب خار"  و پيكان و استخوان ريزه شده در اعضا و جهت بهق XE "بهق"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و با عسل جهت رويانيدن گوشت زخمهاي عميقه مؤثر.


مقدار شربت آن: تا دو درم.


مضر سپرز XE "سپرز"  و مجفف XE "مجفف"  اعضا، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و روغن كدو XE " مفردات:كدو"  و بنفشه XE " مفردات:بنفشه" .


بدل آن: قسم طويل آن به وزن آن و نيم وزن آن ريوند چيني و گويند به وزن آن زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  است و نصف آن قسط XE " مفردات:قسط"  و ثلث آن بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  و مترجم صيدنه XE "3:صيدنه"  ابوريحان بيروني XE "2:ابوريحان بيروني"  در صيدنه XE "3:صيدنه"  خود آورده كه زراوند XE " مفردات:زراوند"  سه نوع میباشد و دو نوع همان است كه ذكر يافت. نوع سیّم زراوند خوش خوانند شاخهای آن باريك و دراز و برگ آن سطبر و مدور و شكوفه آن بسيار مانند شكوفه سداب XE " مفردات:سداب"  و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشته كه اين نوع شيرين است نه تلخ و اين نوع غير مستعمل اطبا است و در خوشبویيها داخل مینمایند. 


◄زرنب XE " مفردات:زرنب"  

به فتح زاي و سكون را و فتح نون و باي موحده آن را رجل الجراد XE " مفردات:رجل الجراد"  نامند به جهت مشابهت آن بدان و به هندی برهمي XE " مفردات:برهمي"  و برنبهي و سپني نيز و قسمي را مندوک پرني و براهمي و درخت آن را تاليس XE " مفردات:تاليس"  و برگ آن را كه زرنب XE " مفردات:زرنب"  است تاليسپتر XE " مفردات:تاليسپتر"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است از برگ صعتر XE " مفردات:صعتر"  برّی عريضتر و مایل به زردی خوشبو شبيه به بوي ترنج XE " مفردات:ترنج"  و گل آن زرد و گياه آن كمتر از ذرعي و ساق آن مربع و مجوف و طعم آن با حدت و قوّت آن تا چهار سال باقي میماند و منبت آن جبال فارس و آن را سرو XE " مفردات:سرو"  تركستاني نامند و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  نيز به هم میرسد و بهترين آن آنست كه باريك تندبوي تازه باشد. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و بغايت مفرح XE "مفرح"  با قوّت قابضه و مقوي معده و جگر ضعيف و گرم كننده آن هر دو و قایم مقام دارچيني است و جهت تقويت اعضاي ریيسه و امراض عصب XE " مفردات:عصب"  و تصفيه صوت و سرفه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و فواق XE "فواق"  و ازاله بلغم و تقويت هضم و زيادتي اشتهاي طعام و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و رفع اسهال XE "اسهال"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و برودت مثانه و سموم نافع و عصاره XE " مفردات:عصاره"  تازه آن در تفريح مانند خمر XE " مفردات:خمر"  است و سعوط XE "سعوط"  آن با روغن گل و يا با آب و روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد نافع.


مضر محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و ضعيف، مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و جلاب نيم گرم. 

مقدار شربت آن: تا دو درم.


بدل آن: دو وزن آن دارچيني و گويند كبابه XE " مفردات:كبابه"  و سليخه XE " مفردات:سليخه"  و گويند هيل XE " مفردات:هيل"  بوا XE " مفردات:هيل بوا"  است. 


◄زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  

به ضم زاي و را و سكون نون و فتح با و الف و دال مهمله در مكه XE "1:مكه"  مشرفه مشهور به عرق XE " مفردات:عرق"  الكافور و به هندی كچور XE " مفردات:كچور"  نامند.


ماهيت آن: بيخي است تندبو و با عطريت و ظاهر آن اغبر و باطن آن اندك مایل به زردی و طعم آن مایل به تلخي و آنچه شيرين است و كم بو ضعيف است و دو نوع میباشد يكي كوچك و آن بيخي است از زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  بزرگتر و در بو تندتر و از آن اندك رایحه كافور XE " مفردات:كافور"  آيد و اين را درست جوش نموده خشك مینمایند و به هندی كچور XE " مفردات:كچور"  نامند و دویّم بيخي است سطبر و اندك بلند و بعد از برآوردن از زمين جوش داده ورق نمود خشك مینمایند براي آنكه زود خشك گردد و از فساد كرم XE " مفردات:كرم"  خوردن محفوظ ماند و اين را به هندي نركچور گويند و برگ آن بلند بقدر ذرعي و عريض بقدر چهار انگشت منضم شبيه به برگ زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  و از برگ زنجبيل بلندتر و عريضتر و گل آن زرد شبيه به دسته گلي و او را ساقي از وسط درخت آن برمیآید و بر سر آن گلهاي زرد طولاني برمیآید و گويند سفيد و سرخ نيز میباشد و چون بيخ آن رسيد برگهای آن رو به خشكي ميآورد و خشك میگردد آن زمان برمیآورند و منبت آن اكثر بلاد هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و دكهن XE "1:دكهن"  و زيربادات XE "1:زيربادات"  و چين XE " مفردات:چين"  است و قوّت آن تا سه سال باقي میماند.


طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و با رطوبت فضليه. افعال و خواص آن: مفتح سدد و مفرح XE "مفرح"  و مقوي دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و معده و موافق روح حيواني و طبيعي و مبهي XE "مبهي"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و ترياق XE " مفردات:ترياق"  زهر جانوران سمي و حابس قي و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  سودا و جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و بلغمي و وحشت و مواد سوداوي و خفقان XE "خفقان"  و رياح XE "رياح"  رحم و زحير XE "زحير"  اطفال و به جهت تحريك باه XE " مفردات:باه"  و نعوظ XE "نعوظ"  و در دهان نگاهداشتن آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و صحت آن و مضغ XE "مضغ"  آن جهت رفع سرفه بارد رطب XE " مفردات:رطب"  مزمن و رایحه سير XE " مفردات:سير"  و پياز XE " مفردات:پياز"  و شراب XE " مفردات:شراب"  از دهان و ضماد XE "ضماد"  تازه آن بر اورام و اوجاع بارده محلل XE "محلل"  و مسكن XE "مسكن"  آنها و بر قدم بالخاصيه جهت رفع جميع علل سر و طلاي آن بر ورک جهت داءالفيل و ماليدن سفوف XE "سفوف"  خشك آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و تسكين اوجاع بارده و بخور آن جهت گريزانيدن هوام و مورچه XE " مفردات:مورچه"  كه بار ديگر عود XE " مفردات:عود"  نكنند مجرب و تعليق XE "تعليق"  قطعه بزرگ مقدار آن بر حقوين و كمر باعث اعاده باه مأيوسين و مصدع XE "مصدع"  و زياده آن مضر دل، مصلح XE "مصلح"  آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه" .


بدل آن: در تفريح بوزيدان XE " مفردات:بوزيدان"  و درونج XE " مفردات:درونج"  و در رفع زهرها مثل آن درونج و نيم وزن آن دانه ترنج XE " مفردات:ترنج"  و چهار دانگ XE "4:دانگ"  آن طرخشقوق XE " مفردات:طرخشقوق"  است و ضماد XE "ضماد"  برگ تازه آن جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  نافع است. 


◄زرافه XE " مفردات:زرافه"  

به ضم زاي و فتح رای مهمله مشدده و الف و فتح فا و ها به فارسی اشتر گاو پلنگ XE " مفردات:اشتر گاو پلنگ"  نامند جهت آنكه در ماهيت آن گفتهاند كه گردن آن بلند مانند گردن شتر XE " مفردات:شتر"  و سر آن نيز مانند سر شتر و گويند مانند سر گاو كوهي XE " مفردات:گاو كوهي"  و رنگ آن رنگ آهو XE " مفردات:آهو"  و منقط به سفيدي و شبيه به پلنگ و پاي آن مثل پاي گاو و شاخ آن به دستور و دست آن درازتر از پاي آن و زانو ندارد و دندان آن كوچك و دنبال آن شبيه به دنبال آهو است و آن از جمع شدن شتر ماده با گاو نر وحشي به هم میرسد و بالجمله شكل عجيب و غريب دارد. 

طبيعت آن: خشك در اول و بسيار گرم.


افعال و خواص آن: مولد خلط غليظ سوداوي مضر محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و ضعيف مصلح XE "مصلح"  آن مهرّا پختن آن با پوست خربزه XE " مفردات:خربزه"  و خوردن آن با روغن و افاويه XE " مفردات:افاويه"  هاضمه مقويه معده وليكن بايد خورنده آن عادت دهد بدن خود را به استفراغ به ايارجات و رفتن به حمام XE " مفردات:حمام"  و عرق XE " مفردات:عرق"  بسيار كردن و آن را خاصيتي ديگر نيست مگر آنكه زهره XE " مفردات:زهره"  آن جهت نزول آب مفيد است. 


◄زرزور XE " مفردات:زرزور"  

به ضم زاي معجمه و سكون را و ضم زاي معجمه و سكون واو و رای مهمله جمع آن زرازير آمده از جمله طيور است به فارسی سار XE " مفردات:سار"  و به ترکی سقرچين XE " مفردات:سقرچين"  نامند.


ماهيت آن: نوعي از عصفور XE " مفردات:عصفور"  تيزپر است كه در وقت پرواز آن آواز آيد و پايهاي آن كوتاه و چون پايهاي آن را قطع نمايند نتواند پرواز نمايد مانند آنكه چون دستهاي انسان XE " مفردات:انسان"  را ببرند يا ببندند نتواند كه بدود و رنگ آن سياه منقط به سفیدی است و در خانهها آن را پرورش مینمایند و هر چند كهنه شود سفيدي آن كمتر میگردد. 

طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: مبهي XE "مبهي"  و مشهي XE "مشهي"  و مقوي بصر. مضر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و يابس مصلح XE "مصلح"  آن به روغن و يا آب چغندر XE " مفردات:چغندر"  پختن و محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  با سركه XE " مفردات:سركه"  و مري XE " مفردات:مري"  خوردن و بعد از آن آب انار XE " مفردات:انار"  ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  نوشيدن و بهتر آنست كه صحرایی و تازه صيد كرده آن را نخورند به جهت حدت آن بلكه در خانه پرورده آن بهتر است و چون صحرایی آن را ذبح نمايند بايد كه اقلاً شب بگذارند پس صبح طبخ نموده بخورند. 


◄زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  

به کسر زا و سكون را و كسر نون و سكون یای مثناة تحتانيه و خای معجمه به یونانی فرساطيس XE " مفردات:فرساطيس"  و به هندی هرتال XE " مفردات:هرتال"  و هرتار XE " مفردات:هرتار"  نامند.


ماهيت آن: جسمي است كه متكون میگردد در معدن خود مانند تكون کبریت XE " مفردات:کبریت"  از بخار دخاني XE " مفردات:دخاني"  كه مصادف آن گردد و  رطوبت در قعر معدن وليكن ماده ارضي و رطوبت ثقيل در اين بيشتر است و جزو ناري و کبریتيت غالب و لهذا اين مشتعل نمیگردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  کبریت كه به رسيدن اندك آتشي بدان مشتعل میگردد و آن پنج نوع میباشد زرد و سرخ و سبز و سياه و سفيد و بهترين آن همه زرد صفايحي مانند طلق XE " مفردات:طلق"  و براق به رنگ ذهب XE " مفردات:ذهب"  است و اين را زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  ورقي و بدخشي نامند و به هندی هرتال XE " مفردات:هرتال"  ورقي و بهترين آن سرخ صافي شبيه به اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  است كه زود مفتت XE "مفتت"  گردد و بوي کبریت از آن آيد و گاه ميسوزانند زرنيخ را و مصاعد در طبخ میکنند و آن را شرار مینامند از جهت مشابهت به شرار آتش در براقي اجزایی كه ظاهر ميگردد در آن و اين قاتل و بسيار حاد سوزنده است و داخل مراهم محلله جاليه میکنند و اين هر دو قسم سبز و سياه آن نيز رديتر از گل انواع آن و غير مستعملاند به سبب قوّت احراق XE "احراق"  آن و سفيد آن را زرنيخ النوره و دواءالشعر نامند و بدترين انواع است بعد از آن هر دو قسم قاتل است و بعضي سفيد آن را قویتر و حادتر ميدانند از آن هر دو و سمیت آن را علاج نيست و زرنيخ محرق XE "محرق"  الطف و قوّت سميت آن بيشتر و قتال مگر آنكه خوب آن را سوخته و قتل نموده باشند و مقدار كم آن را با شرایط آن در امراض مقرره بخورند و زرنيخ سفيد XE " مفردات:زرنيخ سفيد"  یحتمل كه همان باشد كه سرمه XE " مفردات:سرمه"  سفيد نامند و در اثمد XE " مفردات:اثمد"  مذكور شد.


طبيعت: زرد آن در سیّم گرم و خشك و سرخ آن در چهارم و سه نوع ديگر از همه اقوي و از سموماتاند و گفتهاند سياه آن در چهارم و اصفر در اول چهارم و اخضر در وسط سیّم و احمر و ابيض در اول آن و قوّت آن تا هفت سال باقي میماند.


افعال و خواص: همه انواع آن لذاع و معفن و محرق XE "محرق"  و با قوّت قابضه و خورنده گوشت زاید زخمها و جالي XE "جالي"  آثار خون مرده و رافع سعفه و جرب و آكله XE "آكله"  و كشنده اقسام کرم معده و سترنده موي XE "سترنده موي"  و با راتينج XE " مفردات:راتينج"  جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و با آهك XE " مفردات:آهك"  و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  و امثال آن جهت ستردن موی و محرق آن گویند در این فعل اقوی است و با زفت جهت برص XE "برص"  ناخن و با روغن زیتون و امثال آن جهت رفع قمل XE " مفردات:قمل"  و هوام بدن و با پيه جهت تحليل XE "تحليل"  خراجات و با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  جهت بثور مقعده و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و جراحت بيني خصوص سرخ آن و با ادويه مناسبه جهت بردن گوشت زاید و رويانيدن گوشت بن دندان و خوردن زرد خام آن مقدار كمي براي سرفه رطوبي و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  بارد بلغمي نافع و بخور آن با راتينج به نحوي كه دود XE " مفردات:دود"  آن به حلق XE " مفردات:حلق"  رسد با انبوبه جهت سرفه رطوبي كهنه و به دستور بخور آن به واسطه انبوبه با ميعه و مغز چلغوزه و مغز بادام XE " مفردات:بادام"  بالسويه و از مجموع مقدار نيم درم جهت ربو XE "ربو"  و ضيق النفس و سرفه مزمن بغايت مؤثر با تكرار عمل و به شرط آنكه بعد از عمل حريره آرد گندم XE " مفردات:گندم"  با مغز بادام و روغن تازه جهت رفع غاليه XE " مفردات:غاليه"  آن بنوشند و يك دانگ XE "4:دانگ"  سرخ آن با عسل جهت تصفيه آواز و رفع چرك سينه وليكن چون قوي است حذر از آن اولي است و آشاميدن آن را با پيه و قي كردن جهت تب ربع XE "تب ربع"  مؤثر و حتي المقدور اگر آن را از داخل استعمال نمايند اولي است و طلاي زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  سرخ با بول XE " مفردات:بول"  حمار و به دستور از هر عضوي كه خواهند موي در آن نرويد مانند زير بغل XE " مفردات:بغل"  و غير آن بايد كه موي آن را بكنند و زرنيخ سرخ را يا آب بنج XE " مفردات:بنج"  تازه بدان موضع بمالند ديگر نرويد و مجرب دانستهاند و طلاي آن با زهره XE " مفردات:زهره"  گاو و آب حي العالم و شبت XE " مفردات:شبت"  جهت منع سوزانيدن آتش چون آن را مس XE " مفردات:مس"  نمايند مؤثر و سنون XE "سنون"  سوخته سرشته آن با بول صبيان جهت بردن گوشت فاسد متعفن دندان و رويانيدن گوشت صحيح مجرب و با سرگين گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  جهت ثآلیل و با صبر XE " مفردات:صبر"  و حب البان XE " مفردات:حب البان"  مقشر و آب گندنا XE " مفردات:گندنا"  جهت سقوط دانه بواسير XE " مفردات:دانه بواسير"  و التيام جميع زخمها بيعديل و چون زرنيخ و زاج XE " مفردات:زاج"  را هم وزن نرم سوده در روغن ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  كه به هندی چنبيلي XE " مفردات:چنبيلي"  نامند خوب بجوشانند و هر عضوي كه جرب رطب XE " مفردات:رطب"  داشته باشد با آب گرم خوب بشويند كه چرك آن پاك شود و با پر مرغي بر آن بمالند در چند مرتبه زایل میگردد و چون زرنيخ را در شير حل كنند هر مگس XE " مفردات:مگس"  كه در آن افتد بميرد و گويند هر مگس كه بر آن عبور كند هم بميرد.


مقدار شربت آن: تا نيم درهم XE "4:درهم" . مصلح XE "مصلح"  تعفين XE "تعفين"  آن اخلاط را پوست هليله زرد است.


بدل زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  زرد نصف وزن آن سرخ است و بدل آن هر دو در اكثر افعال كبریت و اكثار ضماد XE "ضماد"  و طلاي آن باعث كلف XE " مفردات:كلف"  و سستي باه XE " مفردات:باه"  و انعاظ است و مصلح XE "مصلح"  كلف حادث از آن ماليدن عصفر XE " مفردات:عصفر"  و آرد برنج XE " مفردات:برنج"  است و آشاميدن دو درم زرنيخ مصعد كه عراقيون نامند بسيار بد و محدث سكر XE " مفردات:سكر"  و مغص XE "مغص"  و قروح ردیه امعا XE " مفردات:امعا"  و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و متغير شدن رنگ بدن به سیاهی است و اصلاح آن با آشاميدن آب گرم با جلاب بسيار و شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و قي بليغ نمودن و ماءالارز و ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  آشاميدن و تحقين بدان هر دو نمودن و امراق چرب مانند مرق XE " مفردات:مرق"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  جوان فربه با روغن بادام و شير تازه دوشيده و لعاب XE " مفردات:لعاب"  بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  و تخم خطمي و بهدانه است و چون يك ماشه XE "4:ماشه"  تا شش ماشه XE "4:ماشه"  آن را نرم سوده با ماش XE " مفردات:ماش"  پخته سرشته به بز بخورانند بدين دستور كه تا شش روز يك ماشه XE "4:ماشه"  آن را هر روز نرم سوده با قدري ماش پخته سرشته به بز بخورانند و به روز هفتم دو ماشه XE "4:ماشه"  بر آن اضافه نموده هر روز سه ماشه XE "4:ماشه"  بخورانند و روز هفتم اين شش ماشه XE "4:ماشه"  به دستور نرم سوده به ماش پخته سرشته بخورانند تا چهل روز تمام گردد و در بين ديگر بيفزايند و از روز دویّم خورانيدن آن به بز مقدار چهار توله XE "4:توله"  شير آن با آشاميدن شروع نمايند روزي XE " مفردات:روزي"  يك توله XE "4:توله"  بيفزايند تا آن مقدار كه موافقت نمايد پس ديگر بيفزايند و تا چهل روز بياشامند و در اين ايام از حموضات و بقول XE " مفردات:بقول"  و ماهي و جماع و آب بسيار سرد و رسيدن هواي بسيار سرد به بدن احتياط نمايند جميع قواي حيوانيه و نفسانيه و طبيعيه را تقويت بخشد و طريق احراق XE "احراق"  و تشويه XE "تشويه"  آن در مقدمه مذكور شد. 

◄زرير XE " مفردات:زرير" 

به فتح زا و كسر را و سكون ياي مثناة تحتانيه گل نباتي است كه در كوهستان جوزجان XE "1:جوزجان"  به هم میرسد و به شیرازی اسفرك XE " مفردات:اسفرك"  نامند و به یونانی ارجيقن XE " مفردات:ارجيقن" .


ماهيت آن: گياهي است ساق آن شبری و گل آن زرد شبيه به گل عصفر XE " مفردات:عصفر"  برّی و مستدير با اندك خارهاي نرم و برگ آن زرد مایل به سفیدی و كوچك و بيخ آن زياده بر شبری و طعم گياه آن شبيه به كنگر XE " مفردات:كنگر" .


طبيعت آن: سرد و خشك و با اندك حرارتي.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  صلابات و رافع آثار و مسكن XE "مسكن"  دردها و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و خون و مفتح سدد و آشاميدن نيم رطل XE "4:رطل"  از آب مطبوخ آن با مويز XE " مفردات:مويز"  سه روز متوالي جهت سپرز XE "سپرز"  و يرقان XE "يرقان"  و استسقا XE "استسقا"  مجرب و يك اوقيه XE "4:اوقيه"  از معجون آن با عسل همين اثر دارد و ضماد XE "ضماد"  آب طبيخ XE "طبيخ"  آن با آرد جو جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  بغايت مفيد و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن جهت جرب و جراحات نافع.


مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين.


مقدار شربت آن: در مطبوخات تا پنج درم و صباغان آن را از براي رنگ زرد استعمال مینمایند. 


◄زريق XE " مفردات:زريق"  

به ضم زا و فتح را و سكون ياي مثناة تحتانيه و قاف.


ماهيت آن: از طيور مایي است و برّی نيز میباشد و رنگ آن سفيد و گوشت آن بسيار با سهوكت و زهومت XE "زهومت"  و بدبو و با اعصاب XE "اعصاب"  و الياف بسيار میباشد و بدترين آن پير و لاغر آنست و بهترين آن جوجه آنست كه از تخمي كه ماده آن نجاست نخورده باشد به هم رسد. 

طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: محرك باه XE " مفردات:باه"  و بطی الهضم مصلح XE "مصلح"  آن با آب چغندر XE " مفردات:چغندر"  پختن است بعد از آنكه اولاً در روغن قدري بریان نموده باشند و سرگين آن بسيار جالي XE "جالي"  جهت جلاي كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و زهره XE " مفردات:زهره"  آن با سميت و جلاي بياض XE "بياض"  خفيف چشم و طلاي آن بر ذكر جهت رفع استرخاي آن نافع. 


◄زرين گياه XE " مفردات:زرين گياه"  

به فتح زاي و كسر رای مشدده و سكون ياي مثناة تحتانيه و نون و فتح كاف فارسي و يا و الف و ها از جمله ادويه مجهولة الماهيت است. امين الدوله گفته آن را در خراسان XE "1:خراسان"  گل عاشقان XE " مفردات:گل عاشقان"  نامند و گياه آن از يك ذرع زياده و برگ آن عريض و مزغب XE "مزغب"  و گل آن زرد و شاخهای آن بزرگ و دراز و چون نزد آن غنا و سرود نمايند گل آن ميلرزد و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گفته كه درختي است كه در ولايت كازرون بسيار میباشد خاصه در نشادر و ورق آن مانند ورق زيتون XE " مفردات:زيتون"  بود و گل آن مانند قرص آينه زرين در وقت انگور XE " مفردات:انگور"  بشكفد و ورق آن سبز بود و بعضي درخت اترج XE " مفردات:اترج"  را دانستهاند و بعضي آزاد درخت را گفته.


طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: آشاميدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با ميپختج جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و اخراج خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در مثانه و احتباس بول XE " مفردات:بول"  و عسر آن و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  نافع.


مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن حب الآس XE " مفردات:حب الآس"  و بلوط.


بدل آن: به وزن آن قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  دقيق و گويند دو وزن خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  و به وزن آن حب الاترج و گويند بدل آن نيم وزن آن زعفران XE " مفردات:زعفران"  است. 

فصل الزاء المعجمه مع العين المهمله


◄زعرور XE " مفردات:زعرور"  

به ضم زاي و سكون عين و ضم رای مهمله و سكون  واو و رای مهمله به فارسی كيل و به اصفهانی كويج XE " مفردات:كويج"  و به ترکی يميشان XE " مفردات:يميشان"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  كرجيل XE " مفردات:كرجيل"  نامند و از جنس كنوس طبری XE " مفردات:كنوس طبری"  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الكاف مع النون انشاء الله تعالي خواهد آمد. 

ماهيت آن: دو نوع است بستاني و آن را مثلث العجم و به شیرازی كيل سرخ نامند بهترين آن به كمال رسيده بزرگ باليده چاشنيدار آنست.


طبيعت آن: در آخر دویّم سرد و در اول خشك و بعضي تر دانستهاند.


افعال و خواص آن: با غذایيت و مسمن XE "مسمن"  و قابض XE "قابض"  و مسكن XE "مسكن"  حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و خون و قی و مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  حار و اشتهاي طعام و جهت رفع اسهال XE "اسهال"  و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و آشاميدن آب آن با شكر جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  حار مجرب و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و حمره XE "حمره"  به حاي مهمله مفيد.


مضر گرده XE "گرده"  و مورث قولنج XE "قولنج"  و مرخي XE "مرخي"  معده، مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  و عود XE " مفردات:عود"  و گلشكري.


مقدار شربت: از آب آن تا بيست و پنج درم و از جرم آن دوازده مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: سيب XE " مفردات:سيب"  ترش است و زعرور XE " مفردات:زعرور"  جبلي كوچكتر از بستاني است و دو نوع باشد سرخ رنگ و زرد و بهترين آن نيز بسيار رسيده آنست. طبيعت سرخ آن قريب به بستاني است و زرد آن سرد و خشك و قابضتر از سنجد XE " مفردات:سنجد"  و در افعال و خواص آن نيز قريب به بستانياند و خون و قی باز دارند و گويند پشت را قوي گرداند و داءالفيل را نافع و مضرت و مصلح XE "مصلح"  و مقدار شربت اين به دستور بستاني است. 


◄زعفران XE " مفردات:زعفران" 

 به فتح زا و سكون عين و فتح فا و را و الف و نون و آن را به سریانی كركم XE " مفردات:كركم"  و جاوي به تشديد يا و به فارسی لركيماس XE " مفردات:لركيماس"  و به هندی كيسر XE " مفردات:كيسر"  نامند.


ماهيت آن: تارهاي گلي است شبيه به عصفر XE " مفردات:عصفر"  و بسيار خوشبو و زرد تيره رنگ مایل به سرخی و بيخار و اول گل آن از زمين میروید و بعد اتمام آن ساق و برگ آن و طول ساق آن يك و نيم شبر و برگ آن شبيه به برگ ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  و بيخ آن شبيه به زراوند XE " مفردات:زراوند"  مدحرج XE " مفردات:زراوند مدحرج"  و مانند پياز XE " مفردات:پياز"  نرگس XE " مفردات:نرگس"  و در گل آن تارها و در هر گلي سه چهار تار XE " مفردات:تار"  زعفران XE " مفردات:زعفران"  ميباشد و آن تارهاي بزرگ رنگين خوشبو است و آنچه باريك كمرنگ كم بو است زعفران نيست و منبت آن اماكن بسيار است و از مازندران XE " مفردات:مازندران"  در ده مسمي به باده كوه XE "1:باده كوه"  كه عوام باكو XE "1:باكو"  نامند و اصطهبانات XE "1:اصطهبانات"  و گيلان XE "1:گيلان"  و شام XE " مفردات:شام"  و مصر XE "1:مصر"  و مغرب XE "1:مغرب"  و كشمير XE "1:كشمير"  و غيرها و بهترين همه كشميري پس اصطهباناتي پس مازندراني و بادكوهي پس از جاهاي ديگر و بالجمله بهترين آنها بسيار زرد مایل به سرخی خوشبوي تازه آنست از هرجا كه باشد.


طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك و بعضي در سیّم گرم و در دویّم خشك گفتهاند و قول اول اصح است.


افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  قوي و مقوي حواس و مغري XE "مغري"  و منضج XE "منضج"  و محلل XE "محلل"  و مصلح XE "مصلح"  عفونت خلط بلغمي و مانع و حافظ آن از تغيير و  فساد و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و با قوّت قابضه و محرك باه XE " مفردات:باه"  و مقوي جوهر روح حيواني و جگر و احشا و آلات تنفس و مورث نشاط و ضحك و منقي گرده XE "منقي گرده"  و مثانه و بشره و رساننده قوّت ادويه به قلب XE " مفردات:قلب"  و سایر اعضا و مفتح سده دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جگر و سپرز XE "سپرز"  و آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  مجرب و هر روز ده قيراط XE "4:قيراط"  آن جهت ازاله سپرز و با ميپختج جهت رفع خمار و با عسل جهت ريزانيدن حصات XE " مفردات:حصات"  و با ادويه مناسبه جهت درد XE "درد"  رحم و مقعده و استشمام آن جهت برسام و شوصه XE "شوصه"  نافع و منوم و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت جلاي بصر و دمعه XE "دمعه"  و غشاوه XE "غشاوه"  و زرقت عارض از امراض و سلاق XE "سلاق"  و جرب و قرحه چشم و نطول XE "نطول"  آن جهت صداع XE "صداع"  شديد و بيخواب XE "بيخوابي" ي و ضماد XE "ضماد"  آن جهت منع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات و نوازل به چشم و تسكين جمره XE " مفردات:جمره"  و ورم حار گوش و درد سر XE "درد سر"  بارد و رفع بيخواب XE "بيخوابي" ي و طلاي آن با فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  جهت نقرس XE "نقرس"  و مفاصل XE "مفاصل"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت نزف الدم و حمول XE "حمول"  آن جهت درد رحم و مقعده. 

مضر گرده XE "گرده"  و مضعف اشتها و مغثي XE "مغثي"  (و به جهت اضرار به حموضت XE "حموضت" )1 حاصله از انصباب XE "انصباب"  سودا به معده و مقوي معده است به جهت آنكه در آن قوّت رایحه و قابضه است و مصدع XE "مصدع"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  مسكر XE "مسكر"  و مداومت آن مكدر حواس و مضر اعصاب XE "اعصاب" ، مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  و سكنجبين.


مقدار شربت آن: تا دو درم و گفتهاند سه درم آن كشنده است به تفريح مفرط و اصلي ندارد زيرا كه اين مقدار آن را اين اثر نيست مصلح XE "مصلح"  و دافع ضرر آن اشياي قابضه روح است و بالخاصيت. گذاشتن يك تار XE " مفردات:تار"  آن در احليل XE "احليل"  باعث ادرار بول XE " مفردات:بول"  بند شده و گفتهاند چون دو درم آن را با آب سرشته مانند گردکان مدور ساخته در آن سوراخ كرده بر شكم حامله XE "حامله"  تعليق XE "تعليق"  نمايند جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و اخراج مشيمه XE "مشيمه"  زنان و ماديان بالخاصيت مجرب.


بدل آن: به وزن آن قسط XE " مفردات:قسط"  و مثل آن دانه اترج XE " مفردات:اترج"  و ربع آن سنبل XE " مفردات:سنبل"  و سدس آن سليخه XE " مفردات:سليخه"  است و دهن XE " مفردات:دهن"  آن كه پنجاه XE "4:پنجاه"  مثقال XE "4:مثقال"  آن را در سه رطل XE "4:رطل"  و نيم روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و يا روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  پنج روز بيندازند و هر روز بر هم زنند پس صاف كرده نگاهدارند افعال و خواص آن ملين XE "ملين"  عصب XE " مفردات:عصب"  و صلابت XE "صلابت"  رحم و منوم و محلل XE "محلل"  و تدهين بيني و سعوط XE "سعوط"  آن جهت ذات الجنب و طلاي آن جهت تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  رحم و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  سایر اعضا و حمول XE "حمول"  آن با موم و مغز استخوان XE "مغز استخوان"  جهت قرحه رحم نافع و برگ گیاه آن جهت التیام جراحت تازه و منع ریختن مواد به اعضا مفيد و ثفل XE " مفردات:ثفل"  روغن آن را به یونانی قرقومعما XE " مفردات:قرقومعما"  نامند و قرقومعما نيز در حرف XE " مفردات:حرف"  القاف خواهد آمد و جوارش زعفران XE " مفردات:زعفران"  و دواءالكركم و دهن آن و قرص و مرهم آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد.


◄زعفران XE " مفردات:زعفران"  الحديد XE " مفردات:زعفران الحديد"  

ماهيت آن: زنگ آهن XE " مفردات:آهن"  است كه آهن را براده نموده بر روي صفحه پهن كرده تر كنند و در جاي نمناك گذارند تا زرد شود بعد از آن كوبيده اجراي زرد شده آن را بگيرند و باز به دستور بگذارند و تكرار عمل نمايند تا همه زعفران XE " مفردات:زعفران"  گردد و بهترين اقسام آن خصوصاً در صناعت آنست كه براده حديد را با ربع آن نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  ساییده در زمين دفن كنند تا ده روز مجموع زعفران شود.


طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و از جمله سموم است. ضماد XE "ضماد"  آن جهت نقرس XE "نقرس"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و داخس XE "داخس"  و خشونت پلك چشم و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و جوششهاي حاره مجرب و فزرجه آن جهت قطع حيض XE "حيض"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قطع خون بن دندان و تقويت آن نافع و يك قيراط XE "4:قيراط"  آن مانع آبستني است و از خوردن آن حالتي قريب به توبال XE " مفردات:توبال"  آهن XE " مفردات:آهن"  و براده آن خورده به هم میرسد و مداواي اين مداواي آنست و در توبال در حرف XE " مفردات:حرف"  تا مذكور شد.

فصل الزاء مع الفاء


◄زفت رومي XE " مفردات:زفت رومي"   

به کسر زا و سكون فا و تای مثناة فوقانيه و ضم را و سكون واو و  كسر ميم و يا. 

ماهيت آن: سه نوع است زفت يابس XE " مفردات:زفت يابس"  و زفت بحري XE " مفردات:زفت بحري"  و زفت  جبلي و از مطلق آن اكثر مراد زفت بحري است و گويند اسم قيقهر XE " مفردات:قيقهر"  است و غلط است و بهترين آن صافي براق املس XE "املس"  آنست. 


◄زفت بحري XE " مفردات:زفت بحري" 

به فتح بای موحده و سكون حا و كسر رای مهملتين و يا. 

ماهيت آن: چيزي است شبيه به قطران سياه و سيال از زمين مانند نفط XE " مفردات:نفط"  حاصل میشود سيال آن قير XE " مفردات:قير"  است كه بر كشتيها و حمامات و غيرها براي استحكام و عدم نفوذ آب در آنها ميمالند و داخل مراهم میکنند و بهترين اصناف آن نرم آنست. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مقوي مفاصل XE "مفاصل"  و جهت فالج XE "فالج"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و رياح XE "رياح"  بارده و اوجاع زانو و مقدار يك درم آن تا دو درم مسهل XE " مفردات:مسهل"  و ضماد XE "ضماد"  آن با تكرار عمل جهت جذام XE "جذام"  و التيام اعضاي شكسته نافع. 

مقدار شربت آن: تا دو درم. 

بدل آن: قطران و گويند جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  و سقز XE " مفردات:سقز"  است بالسويه. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است و بيان قير XE " مفردات:قير"  در حرف XE " مفردات:حرف"  القاف مع الالف در قار XE " مفردات:قار"  مذكور خواهد شد.


◄زفت الرطب XE " مفردات:زفت الرطب"  

ماهيت آن: رطوبتي است كه از درخت صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  بيبركه قسم نر آنست سيلان XE " مفردات:سيلان"  مينمايد و آنچه از درخت بار دهنده آن كه غير چلغوزه است و مسمي به تنوب سيلان مينمايد منجمد آن را راتيانج XE " مفردات:راتيانج"  نامند و آنچه از درخت شربين XE " مفردات:شربين"  كه از اصناف سرو XE " مفردات:سرو"  است و ثمر آن مانند ثمر سرو و از آن كوچكتر حاصل میشود آن را قطران نامند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: منضج XE "منضج"  اخلاط غليظه و ملين XE "ملين"  صلابات و آشاميدن آن جهت ورم عضل XE " مفردات:عضل"  حلقوم و مري XE " مفردات:مري"  و ورم عضل باطني دو طرف حلق XE " مفردات:حلق"  و ربو XE "ربو"  و تنقیه چرک سینه و حلق و رفع سمیت ادویه قتاله و با شکر جهت نفث الدم و مده سینه و سرفه مزمن و ضماد XE "ضماد"  آن جهت جذب خون به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  و فربه كردن اعضا و با نمك جهت گزيدن جانواران سمي و با موم جهت برص XE "برص"  ناخن و قوبا XE "قوبا"  و تحليل XE "تحليل"  جراحات صلبه و صلابات رحم و شقاق مقعده XE "شقاق مقعده"  و جراحت فم مثانه و با عسل جهت پاك كردن زخمهاي چركناك و جمره XE " مفردات:جمره"  به جيم و خشك ريشه و باعث التصاق آنها و به دستور با مراهم معفنه و ضماد آن بر ميان سر بعد از تراشيدن يافوخ XE "يافوخ"  جهت اخراج زلوي در حلق مانده مجرب دانستهاند و با شكر جهت اقسام حزاز XE " مفردات:حزاز"  و جهت جرب حيوانات و تمدد XE "تمدد"  اعصاب XE "اعصاب"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و با آرد جو جهت خنازير XE "خنازير"  و با ادويه مناسبه جهت رويانيدن گوشت زخمها و غرغره XE "غرغره"  آن جهت ورم عضلات حلقوم و مري و قطور XE "قطور"  آن با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  جهت رفع رطوبات گوش و حقنه XE "حقنه"  آن جهت ورم حار و صلب امعا XE " مفردات:امعا"  و رحم و گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  مؤثر. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه"  مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و بنفشه XE " مفردات:بنفشه" . 

مقدار شربت آن: تا سه درم.


بدل آن: به وزن آن قير XE " مفردات:قير"  است و گويند ربع آن قطران و روغن زفت كه رطوبت بخار آنست كه در حين جوشانيدن پشمي را بر روي آن گذارند و آنچه در پشم XE " مفردات:پشم"  جمع شود افشرده XE " مفردات:افشرده"  اخراج نمايند و يا به قرع XE " مفردات:قرع"  و انبيق مقطر نمايند ضماد XE "ضماد"  آن با آرد جو جهت خنازير XE "خنازير"  و رويانيدن مو در داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و جرب انسان XE " مفردات:انسان"  و حيوان و تمدد XE "تمدد"  اعصاب XE "اعصاب"  و برص XE "برص"  ناخن و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و سوزش آن و امثال اينها انفع از زفت است و قاطع نزف الدم، مسهل XE " مفردات:مسهل"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم و جالي XE "جالي"  است و دوده زفت جهت نيكو كردن مژگان XE " مفردات:مژگان"  و منع ريختن آن و قرحه چشم و رفع سوزش آن و دمعه XE "دمعه"  و تقويت باصره بغايت مؤثر است.


◄زفت يابس XE " مفردات:زفت يابس"  

ماهيت آن: زفت رطب XE " مفردات:رطب"  است كه به خودي خود خشك شود و يا به طبخ خشك كنند و آن را ابوسفاس XE " مفردات:ابوسفاس"  نامند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: يبس و تجفيف اين زياده از رطب XE " مفردات:رطب"  آن و در انضاج ضعيفتر از آن و جهت التيام قروح فاسده و ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و قوبا XE "قوبا"  و تحليل XE "تحليل"  و انضاج ورمهاي صلبه و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و آشاميدن آن با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيمبرشت جهت قطع خون حيض XE "حيض"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و سستي كمر و تقويت رحم نافع و در سایر افعال ضعيفتر از رطب. 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  است.

فصل الزاء مع القاف


◄زقال XE " مفردات:زقال"   

به ضم زاي و فتح قاف و الف و لام اسم فارسي قرانيا XE " مفردات:قرانيا"  است به نون قبل از یای مثناة تحتانيه.


ماهيت آن: ديسقوريدوس گفته ثمر درختي است عظيم بقدر زيتوني و طولاني و در خامي سبز و بعد از رسيدن ياقوتي رنگ و بعد از خشكي سايه میگردد و طعم آن ترش با اندك عفوصت XE "عفوصت"  و قبضي و آن را مانند زيتون XE " مفردات:زيتون"  مملح نيز مینمایند و در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  ثمري في الجمله شبيه بدين به هم میرسد و آن را جامون XE " مفردات:جامون"  نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  جيم ذكر يافت و گفتهاند آن را كرونده XE " مفردات:كرونده"  نامند و در حرف كاف انشاءالله تعالي خواهد آمد.


طبيعت آن: سرد مایل به اعتدال و خشك و با قوّت قابضه.


افعال و خواص آن: جهت اسهال XE "اسهال"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و تقويت آن و تسكين عطش XE "عطش"  و التهاب XE "التهاب"  معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و صفرا و منع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  به دماغ XE " مفردات:دماغ"   نافع.


مضر سينه، مصلح XE "مصلح"  آن شكر است و ثمر خشك نارس آن كه سبز باشد جهت اورام و قروح مزمنه بغايت مؤثر. خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  برگ آن جهت رفع آثار مفيد و بغدادي XE "2:بغدادي"  صاحب مالايسع XE "3:مالايسع"  نوعي از انبرباريس XE " مفردات:انبرباريس"  دانسته چنانچه در انبر ذكر كرده و طبيعت آن را در آخر دویّم سرد گفته و غير قابض XE "قابض"  و با رطوبت غرويه بلغميه و مرخي XE "مرخي"  و قاطع عطش XE "عطش"  در ساعت و مسكن XE "مسكن"  لهيب XE "لهيب"  سريعاً و نافع براي آنچه نافع است انبرباريس گفته. 


◄زقوم XE " مفردات:زقوم"  

به فتح زاي و ضم قاف و سكون واو و ميم به هندی تهور XE "تهور"  و سنده و سيج نيز نامند.


ماهيت آن: از جمله اشجار است و دو نوع میباشد حجازي و شامي حجازي آن بقدر قامتي و برگ آن از برگ انار XE " مفردات:انار"  عريضتر و با تشريف و گل آن از اطراف شاخها به هيأت ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  و زرد پستهای رنگ و ضخيم و ثمر آن سياه رنگ و شبيه به هليله و در جوف آن دانهای مانند كنجد XE " مفردات:كنجد"  و درخت نوع شامي بزرگتر و خاردار و گل آن زرد و ثمر آن از هليله بزرگتر و رسيده آن شيرين طعم با تفاهت XE "تفاهت"  و عفوصت XE "عفوصت"  و مغثي XE "مغثي"  و اين نوع را طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و جالي XE "جالي"  و رافع آثار مقدار شربت تا پنج درم و روغن تخم آن با اندك تخدير جهت تحليل XE "تحليل"  رياح مفاصل XE "مفاصل"  و مواد بلغميه و اخلاط غليظه و مسهل XE " مفردات:مسهل"  آنها و رافع سدد و فالج XE "فالج"  و نقرس XE "نقرس"  و سپرز XE "سپرز"  و امثال اينها شرباً و ضماداً.


مصدع XE "مصدع"  محرور و سياه كننده موي، مصلح XE "مصلح"  آن شير تازه دوشيده.


مقدار شربت آن: چهار قيراط XE "4:قيراط" .


بدل آن: نفط XE " مفردات:نفط"  است و نوع اول با برگ و بار و تازه آن جهت التيام جراحات تازه نافع و قوي القبض و تجفيف و رادع XE "رادع"  و آنچه در بنگاله XE "1:بنگاله"  و هند XE "1:هند"  ديده و شنيده شد چهار نوع میباشد يكي شاخهای آن سه پهلو و اين را به هندی تدهارا نامند و گرهدار میباشد و بر سر گرهها برگهای بسيار كوچك و شير اين را گرفته با آرد نخود XE " مفردات:نخود"  بریان سرشته حبوب میسازند و براي رفع آتشك XE "آتشك"  میگویند قوي الاثر است و اسهال XE "اسهال"  قوي مينمايد و دویّم چهار پهلو و اين خاردار و بيبرگ میباشد و سیّم ساق آن خاردار و شاخها و تنه بالاي آن بيخار و برگهای آن اندك باريك و بلند بقدر نيم شبر و اين را سيج نامند و آب برگ اين را گرفته گرم نموده در گوش جهت درد XE "درد"  آن ميچكانند و با اندك نمك گرم كرده براي سرفه اطفال ميخورانند و نيز جهت ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و استسقا XE "استسقا"  و جذام XE "جذام"  و صلابت XE "صلابت"  سپرز XE "سپرز"  و ضعف هاضمه و يرقان XE "يرقان"  و نفخ شكم و رياح XE "رياح"  محتبسه در امعا XE " مفردات:امعا"  يعني قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  و تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و تحليل XE "تحليل"  اورام. چون پوست ريشه بيخ پالك XE " مفردات:پالك"  جوهي كه گياه هندي است در آب برگ آن به اين طريق كه برگ آن را از آتش گرم نمايند كه نرم شود و در دستها فشار دهند كه آب خوب برمیآید ساییده حب يا قرص بسته خشك كرده نگاهدارند وقت حاجت در آب برگ آن سایيده بر قوبا XE "قوبا"  طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند روزي XE " مفردات:روزي"  دو سه دفعه در چند روز زایل شود اگر چه كهنه باشد مجرب است و مكرر به امتحان رسيده و از آن مربا میسازند و جهت امراض مذكوره قبل نيز نافع و چون ساق و شاخ آن را ورقهای ريزه كرده با شلتوك XE " مفردات:شلتوك"  كه به هندی شمالي و دهان نامند در خمي فرش از زقوم XE " مفردات:زقوم"  ورق كرده و لحاف از شلتوك كنند طبقه طبقه تا پر گردد و بر آن آن مقدار آب بریزند كه از بالاي آن يك وجب پر گردد پس سر آن را پوشيده در سرگين اسب XE " مفردات:اسب"  يك هفته يا ده روز دفن كنند پس برآورده شلتوكها را نيم خشك نموده كمسك سازند و روزي ناشتا مقدار يك كف آن را كه سه مثقال XE "4:مثقال"  باشد بخورند جهت استسقا و سرفه و ضيق النفس بارد رطب XE " مفردات:رطب"  مفيد و نوع چهارم ساق و شاخهای آن كم خار و از آن تارها بقدر يك شبر و زياده و بقدر انگشت باريكي آويخته میباشد و لبن XE " مفردات:لبن"  اين چهار قسم همه سفيد و به ندرت سرخ و زرد نیز میباشد. سفيد آن جهت امراض و سرخ و زرد آن در اثبات عقرب XE " مفردات:عقرب"  و سيماب XE " مفردات:سيماب"  مؤثر گفتهاند و ديگر اقسام هم دارد چنانچه راقم در باغهای انگلیسه ديده از آن جمله سه پهلو است كه بر درختهاي بزرگ ميپيچد و ريشههاي آن كه به منزله بيخ توان گفت بر تنه درختها ريشهها دوانده ميچسبد و بالاي درخت بلكه منتهاي شاخهای درخت شاخها كشيده متفرق میگردد و از بیخ اصلي كه قرب زمين است كندهتر میشود و قسم ديگر سه و چهار پهلو است كه شاخهای گنده برآورده ايستاده و بر آن خارهای بسيار طولاني میباشد بر خلاف XE " مفردات:خلاف"  سه دهاره و چودهاره هندي كه خارهايش كوچك میباشد. 

فصل الزاء مع اللام


◄زلابيه XE " مفردات:زلابيه"  

به فتح زاي و لام و الف و كسر بای موحده و فتح یای مثناة تحتانيه و ها به فارسی حلواي زليبي XE " مفردات:حلواي زليبي"  نامند.


ماهيت آن: از جمله حلواي معروفه است تازه آن لذيذ.


طبيعت آن: گرم.


افعال و خواص آن: مولد خلط صالح و سريع الهضم و بغايت مسمن XE "مسمن"  بدن نحيف و مقوی گرده XE "گرده"  و جهت رطوبت ریه XE " مفردات:ریه"  و سرفه نافع و مسدد و مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و انار XE " مفردات:انار" . 

◄زلايف الملوك XE " مفردات:زلايف الملوك"  

نوعي از ابرون XE " مفردات:ابرون"  است كه حي العالم باشد و به فارسی زلف عروسان XE " مفردات:زلف عروسان"  نامند.


فصل الزاء مع الميم


◄زمج XE " مفردات:زمج"  

به فتح زاي و ضم ميم و جيم به فارسی چرغ XE " مفردات:چرغ"  و به ترکی اوتلكو XE " مفردات:اوتلكو"  نامند.


ماهيت آن: از جمله سباع XE "سباع"  طيور است كه بدان جانوران صيد میکنند.


طبيعت آن: بسيار گرم و خشك.


افعال و خواص آن: جهت ضعف دل طبيعي و خفقان XE "خفقان"  عارضي و زهره XE " مفردات:زهره"  آن را چون به تنهایی و یا با اكحال مناسبه در چشم كنند جهت غشاوه XE "غشاوه"  و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و شبكوري مجرب و سرگين آن طلاء XE " مفردات:طلاء" ً جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  مؤثر. 


◄زمجایي XE " مفردات:زمجایي"  

به فتح زاي معجمه و سكون ميم و جيم و الف كشيده و همزه مكسوره و يای خطي ساكن در آخر. 

ماهيت آن: ميوه ايست جنگلي بقدر دانه انگوري كه در بلاد زيرباد به هم میرسد با پوست خشك خشبي و اندرون پوست آن لحمي شيرين و لطيف XE "لطيف"  كم رطوبت و در سه سال يك بار ثمر میدهد و در آن سال متعارف است كه اطفال را آبله XE " مفردات:آبله"  بسيار برمیآید.


طبيعت آن: گرم مایل به خشكي و با رطوبت فضلي. 

افعال و خواص آن: تا حال معلوم نگشته است.

◄زمرّد XE " مفردات:زمرّد"  

به ضم زا و ميم و رای مهمله مشدده و دال و به ذال معجمه نيز برآمده به هندی پنا XE " مفردات:پنا"  نامند. 

ماهيت آن: از جمله احجار نفيسه است و گفتهاند كه در معدن ذهب XE " مفردات:ذهب"  به هم میرسد كه بر آن يبس و انجماد غالب گشته و بدان سبب سبز شده و در مدت بيست و يك سال در معدن تكون مییابد و بعضي اين را و زبرجد XE " مفردات:زبرجد"  را از يك جنس ميدانند كه به سبب اختلاف ماده هر يك به نوعي تكون مييايد و صلابت XE "صلابت"  آن از احجار ديگر كمتر است و سوهان در آن اثر میکند و اقسام و الوان میباشد قسمي ذبابي است يعني رنگ آن شبيه به ذباب XE " مفردات:ذباب"  اخضر است نه آنكه بر حامل آن ذباب نمینشیند چنانچه بعضي گمان كردهاند و اين قسم بهترين اقسام و صاف و شفاف و آب آن متموج و رقصان میباشد و صورت چشم مخفي در آن مریي میگردد و اين را صعيدي نامند كه از صعيد مصر XE "1:مصر"  آورند و قسمي ريحاني است يعني رنگ آن شبيه به رنگ برگ ريحان XE " مفردات:ريحان"  و اين را زمرد نو نامند و قسمي فستقي است يعني سبز مایل به سیاهی و اين را زمرد كهنه نامند و قسمي سلقي يعني شبيه به رنگ برگ سلق XE " مفردات:سلق"  و قسمي زنجاري شبيه به رنگ زنجار XE " مفردات:زنجار"  و قسمي كراثي شبيه به رنگ برگ كراث XE " مفردات:كراث"  و قسمي ديگر صابوني يعني به رنگ صابون XE " مفردات:صابون"  سبز مایل به سفیدی است و اين بدترين اقسام است و بهترين همه سبز پر آب شفاف صلب آنست كه آميخته به سنگريزه و طلقي نباشد يعني در جرم آن ريزههاي سنگ نباشد و نيز بعضي مواضع آن براق مانند طلق XE " مفردات:طلق"  نباشد. 

طبيعت اقسام آن: در دویّم سرد و در سیّم خشك و قوّت آن مدتي مديد میماند. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و ارواح و دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و معده و رافع صرع XE "صرع"  و هم و غم و حزن و خفقان XE "خفقان"  و ذات الجنب و ذات الریه و نزف الدم و اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و سموم قتاله و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و حبس البول و تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و جذام XE "جذام"  هر چند كه متقرح و اطراف ريخته باشد شرباً و تعليقاً و چون شخصي كه زهر خورده و يا جانوري سمي او را گزيده باشد قبل از سرايت به جميع اعضا مقدار هشت شعير XE " مفردات:شعير"  آن را نرم سوده بخورد زهر بر آن كارگر نشود و امان يابد از افتادن مو و جدا شدن پوست بدن و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت تقويت بصر و رفع سبل XE "سبل"  و مداومت نظر كردن بر آن رافع كلان بصر و تعليق XE "تعليق"  آن و پوشيدن انگشتري آن جهت منع صرع در مصروع و لهذا ملوك آن را علاقه و گردن بند اطفال مینمایند از حين ولادت و چون انگشتري از طلا XE " مفردات:طلا"  باشد جهت رفع طاعون مؤثر و طلاي ان جهت سعفه و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  مفيد و چون يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را در انگشتري ممزوج از طلا و نقره XE " مفردات:نقره"  كه بالمناصفه دو مثقال XE "4:مثقال"  باشد در طالع ميزان كه آفتاب در برج هوایي باشد نصب كنند و بپوشند باعث قبول دلها و هيبت در نظرها و قضاي حوایج مجرب دانستهاند و خواص و منافع بسيار ديگر بدان منسوب ميدارند مانند آنكه میگویند چون به طعام زهردار رسد عرق XE " مفردات:عرق"  كند و حامل آن تنگي معيشت نيابد و چون افعي XE " مفردات:افعي"  را نظر بر آن افتد كور شود و بعضي گويند آب از چشم افعي جاري گردد و كور نشود و غير اينها از خواص و منافع و حال آنكه هيچ یك اينها اصلي ندارند زيرا كه در هنگام توانگري اكثري مردم به قيمت بسيار اعلي خريدهاند و بعد از آنكه فقير و دست تنگ شده هم آن را به قيمت بسيار نازل فروختند و مجربين آن را بر چشم افعي ماليدند مکرر و كور نشد.


مقدار شربت آن: در رفع سموم يك دانگ XE "4:دانگ"  و در نزف الدم يك قيراط XE "4:قيراط" .


بدل آن: در دفع سموم زبرجد XE " مفردات:زبرجد"  و در رفع اسهال XE "اسهال"  مرجان XE " مفردات:مرجان"  است. 


◄زمور XE " مفردات:زمور"  

به ضم زاي و ميم و سكون واو و رای مهمله اسم فارسي زفت يابس XE " مفردات:زفت يابس"  است و در دلك مغسول را زمور XE " مفردات:زمور"  لاك XE " مفردات:لاك"  نامند و مستعمل زرگران است.


افعال و خواص آن: در احتباس حيض XE "احتباس حيض"  بيعديل و مقدار یک مثقال XE "4:مثقال"  آن را با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيمبرشت از مجربات است جهت نزف الدم هر عضو نيز.

فصل الزاء مع النون


◄زنبا XE " مفردات:زنبا"  

به فتح زاي و سكون نون و بای موحده و الف لغت فارسي است 

ماهيت آن: گياهي است كثيرالوجود در ري در تابستان ميكارند و در اوایل زمستان میروید. 

طبيعت آن: بسیار گرم و تند و تيز.


افعال و خواص آن: موجب حرارت بدن به نحوي كه مستعمل آن از سردي هوا متضرر نگردد و جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و حدت بصر XE "حدت بصر"  و پراكنده كردن رياح XE "رياح"  و برطرف كردن آنها به قوّت شرباً و نطولاً نافع.


مضر به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و خان آن مغثي XE "مغثي"  به شدت به خلاف XE " مفردات:خلاف"  جوش داده آن و مصلح XE "مصلح"  آن در سركه XE " مفردات:سركه"  پختن و با كاسني XE " مفردات:كاسني"  و ساق كاهو XE " مفردات:كاهو"  و مكيدن انار XE " مفردات:انار"  چاشنيدار و سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  عقب آنست.


◄زنجار XE " مفردات:زنجار"  

به فتح زاي و سكون نون و فتح جيم و الف و رای مهمله معرب زنگار XE " مفردات:زنگار"  فارسي است. به یونانی قينطوس XE " مفردات:قينطوس"  و معني آن مجرود بود.


ماهيت آن: زنگ مس XE " مفردات:مس"  است و انواع میباشد معدني و غير معدني مصنوع. معدني آن در معدن مس تكون مییابد و به یونانی اين را بارسقاريس نامند و عبارت از دهنه مسي است و نوع ديگر آنست كه در مغازه قبرس نزد طلوع شعري مقطر میگردد و منجمد میشود و اين خالي از آميزش به خاك و سنگريزه نيست و همچنين گراني آن و اين هر دو ردي و استعمال آن مجوز نيست در انسان XE " مفردات:انسان"  و مصنوع آن اقسام است يكي آنست كه سرپوش مسي را بر ظرف سركه XE " مفردات:سركه"  تند به نحوي گذارند كه بخار آن از سرپوش بيرون نرود و بعد از هجده روز يا زياده بردارند آنچه زنگ بر طرف اندرون آن به هم رسيده باشد بتراشند و باز چنان نمايند تا هر مقدار كه خواهند و ديگري زنجار XE " مفردات:زنجار"  دودي است و آن چنان است كه مس را صفحههاي بسيار تنگ سازند و بر هم چيده سركه تند بر آن ريزند و بگذارند در سردابهاي بسيار سرد تا زنگار XE " مفردات:زنگار"  شود پس زنگ آن را گرفته در هر پنج مثقال XE "4:مثقال"  آن چهار اوقيه XE "4:اوقيه"  سركه كهنه داخل كرده در هاون مسي بسيار بسايند تا غليظ گردد پس شب يماني و ملح XE " مفردات:ملح"  اندراني و بوره XE " مفردات:بوره"  سرخ از هر يك چهار مثقال XE "4:مثقال"  اضافه نموده فتيلهها ساخته در آفتاب گذارند تا خشك گردد و اقسام ديگر نيز میسازند و بهترين همه معدني است پس دودي و آن را مغشوش به سنگریزه XE " مفردات:سنگریزه"  سوده مینمایند و امتحان آن آنست که چون تر کنند و با انگشت بمالند نرم گردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  زنجار غیر مغشوش و مغشوش به قلقنت نيز میکنند و امتحان آن آنست كه بر اخگر گذارند اگر سرخ گردد مغشوش است زيرا كه قلقنت بر آتش سرخ میگردد به خلاف زنجار. 

طبيعت آن: در چهارم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: از سموم قتاله است و اكال XE "اكال"  و لذاع و معفن و مورث قرحه و سترنده گوشت و قالع آثار و با موم و روغن زيت XE " مفردات:زيت"  بيلذع و مانع زياده شدن قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و ساعيه و ورم جراحات و باعث رويانيدن گوشت و با صمغ XE " مفردات:صمغ"  البطم و بوره XE " مفردات:بوره"  سرخ جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و برص XE "برص"  و پخته آن با عسل جهت تنقيه چرك XE "تنقيه چرك"  جراحات وسخه و دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  جاسيه و ناصور XE "ناصور"  مقعده و مطبوخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و عسل جهت قروح لثه XE "قروح لثه"  و جوششها و زخمهاي اعضاي باردالمزاج XE "باردالمزاج"  مانند دهان و بيني و گوش و استرخاي لثه XE "استرخاي لثه"  و غلظت اجفان XE "اجفان"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن با عسل جهت غلظت اجفان XE "غلظت اجفان"  و طلاي محرق XE "محرق"  آن با فندق XE " مفردات:فندق"  سوخته و كثيرای سرخ و سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت كل جراحات حادث در سطح بدن مجرب و محلول آن در شير دختران و سركه در هاون مس XE " مفردات:مس"  به حدي كه غليظ و خشك گردد جهت حدت بصر XE "حدت بصر"  و قلع بياض XE "بياض"  و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و دمعه XE "دمعه"  و سبل XE "سبل"  و سلاق XE "سلاق"  مجرب و محرق آن كه در سودن شبيه به توتيا XE " مفردات:توتيا"  گردد جهت جرب و استرخاي پلك XE "استرخاي پلك"  چشم و سلاق و رطوبت او را خشك كند و به دستور با ادويه مناسبه جهت امراض چشم و با مراهم جهت خوردن لحم XE " مفردات:لحم"  زاید و اصلاح قروح خبيثه متعفنه و با ادويه مناسبه جهت قروح شهديه XE "قروح شهديه"  سر و چون با اشق XE " مفردات:اشق"  بسرشند و فتيله XE "فتيله"  ساخته در بواسير گذارند فایده بخشد و نفوخ XE "نفوخ"  آن در بيني جهت بدبویي و زخم آن نافع وليكن بايد كه دهان را پر آب كنند كه گرد آن به حلق XE " مفردات:حلق"  نرسد زيرا كه گرد آن مضر حلق است مصلح XE "مصلح"  آن شير تازه دوشیده و مسكه XE " مفردات:مسكه"  و چون زنجار XE " مفردات:زنجار"  مضر اعضاي عصباني است استعمال آن بيضرورت جايز نيست و عندالضرورت مقدار كم آن با ادويه مغريه و ادهان و لعابات و يك درم آن كشنده به قرحه جگر و بعد از تجاوز از معده عديم العلاج مصلح آن جلاب و آب گرم و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و لعابها و مرقهاي چرب و سایر تدابير اسفيداج و زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  و زيبق XE " مفردات:زيبق"  خورده است.


بدل آن: به وزن آن اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  و نيم وزن آن زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  است. 


◄زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  

به فتح زاي و سكون نون و فتح جيم و كسر بای موحده و سكون يای مثناة تحتانيه و لام به هندي تر تازه آن را ادرك XE " مفردات:ادرك"  و خشك آن را سونته XE " مفردات:سونته"  نامند و سندهي XE " مفردات:سندهي"  نيز گويند.


ماهيت آن: بيخي است معروف نبات آن شبيه به نبات شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  و از آن كوچكتر و برگهای آن باريك طولاني بقدر يك شبر و زياده و بيگل و ثمر و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  نيز به هم میرسد و در بلاد هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  و گجرات و بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار میشود و هميشه تازه آن به هم میرسد و كوهي و دشتي نيز میباشد كوهي آن بزرگتر هم در بيخ و هم در گياه و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  بيريشه سفيد خشك را به هندی ستهوه نامند و اين بهترين همه است و از چين XE " مفردات:چين"  كه مرباي زنجبيل ميآرند دانههای بزرگ و باليده و نهايت بيريشه كه مانند آن هيچ جا نمیشود.


طبيعت: تر و تازه آن در سیّم گرم و در اول خشك و خشك آن در دویّم خشك و با رطوبت فضليه.


افعال و خواص آن: مقوي قوّت حافظه XE " مفردات:حافظه"  و هاضمه و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و مبهي XE "مبهي"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  غليظه معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و مقطع بلاغم و رطوبات غليظه چسبيده به سطح معده و امعا و غيرها و مجفف XE "مجفف"  آنها و ملين XE "ملين"  طبع و مخرج خلط غليظ و رطوبات دماغي XE "رطوبات دماغي"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و برودت اعصاب XE "اعصاب"  و جهت فالج XE "فالج"  و كرم XE " مفردات:كرم"  معده و يرقان XE "يرقان"  سدي XE "يرقان سدي"  و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  حادث از برودت و ضعف آلات بول XE " مفردات:بول"  و اسهال XE "اسهال"  كه از فساد غذا باشد و جهت رفع سموم  حيواني و تسكين تشنگي XE "تشنگي"  بلغمي و با نبات و كندر XE " مفردات:كندر"  جهت رفع مضرت ميوههاي تازه و رطوبت معده و با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيمبرشت جهت ازدياد مني و غلظت آن و با تربد XE " مفردات:تربد"  مسهل XE " مفردات:مسهل"  رطوبات مفاصل XE "مفاصل"  و ساقين و معين قوّت مسهله تربد و با خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  و پسته XE " مفردات:پسته"  جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  از اسرار است و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت غشاوه XE "غشاوه"  و سبل XE "سبل"  و بياض XE "بياض"  و در دهان داشتن آن رافع تشنگي بلغمي و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تقويت اعضا و كزاز و رفع رياح و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و اوجاع بارده و ورم بارد XE "ورم بارد"  بلغمي و مایي و ريحي خصيه و سایر اعضا و با دو وزن آن حرمل XE " مفردات:حرمل"  اقوي است در تأثیر و به دستور ماليدن سفوف XE "سفوف"  خشك آن و گرم نگاهداشتن آن موضع كه هواي سرد بدان نرسد و به دستور با نصف وزن آن رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  خشك نرم كوبيده بيخته و با زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  نیز.


مضر حلق XE " مفردات:حلق" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و روغن بادام XE " مفردات:بادام" .


مقدار شربت آن: تا دو درم.


بدل آن: دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  است و جوارش و مرباي آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و ضماد XE "ضماد"  تر و تازه نرم سوده آن جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و تحليل XE "تحليل"  اوارم ريحيه و بارده مایيه و تسكين اوجاع بارده نافع و نوع كوهي آن قویتر و گويند چون آن را نرم بكوبند و بپزند و بر آب گوشت بپاشند و بخورند جهت دفع اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و اورام بارده XE "اورام بارده"  نافع و به دستور طلاي خشك آن و يا آب تازه آن و نيز نوع ديگر میشود در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  كه آن را انبه XE " مفردات:انبه"  سونته XE " مفردات:سونته"  مینامند و بوی انبه خام از آن میآید اين نيز قريب به اول است در مزاج و خاصيت و تر و تازه اين را اكثر ورق كرده با نمك و آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  پرورده بعد از طعام براي تقويت هاضمه و تغيير مزه دهان اندك اندك میخورند و خوشبو و لذيذ میباشد و از نوع اول نيز تازه آن را ورق كرده به دستور  با نمك وآب ليمو پرورده و يا خشك آن را كوبيده و بيخته با نمك و آب ليمو خمير كرده اقراص میسازند و به دستور تنقل مینمایند.

◄زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  الكلاب XE " مفردات:زنجبيل الكلاب"  

ماهيت آن: گياهي است برگ آن شبيه به برگ بيد و بسيار زرد و شاخهای آن سرخ رنگ و طعم آن تند و شبيه به زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و كشنده سگ و لهذا آن را زنجبيل الكلاب XE " مفردات:زنجبيل الكلاب"  نامند و گويند نوعي از صعتر XE " مفردات:صعتر"  است. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  تازه تر آن جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار بسیار قوي الفعل و ضماد برگ آن محلل XE "محلل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و خوردن آن جایز نيست و مولف اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي آن را فلفل XE " مفردات:فلفل"  الماء دانسته و از صفات آن ظاهر میگردد كه غير آنست .


◄زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  

به فتح زاي و سكون نون و فتح جيم و سكون فا و رای مهمله به فارسی شنگرف XE " مفردات:شنگرف"  نامند. 

ماهيت آن: معرف است و دو نوع میباشد معدني و مصنوعي معدني آن را به یونانی مينون نامند و در معدن زيبق XE " مفردات:زيبق"  و طلا XE " مفردات:طلا"  و مس XE " مفردات:مس"  تكون مییابد و حجرالزيبق مینامند و آن مانند عروقي سرخ اسرنجي رنگ با كثافت است و بعضي اين را کبریت XE " مفردات:کبریت"  احمر دانستهاند و مصنوع آن از زيبق و کبریت است و به یونانی قبساباري نامند. بهترين آن قلمهاي بلند سرخ بسيار تيره آنست كه بوي کبریت از آن نيايد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و بعضي خشك در سیّم و بعضي در دویّم سرد دانستهاند. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و جاذب XE "جاذب"  و بعضي قوّت قبض آن را زياده از جذب آن و بعضي بالعكس گفتهاند و از شادنج XE " مفردات:شادنج"  قابضتر و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قطع نزف الدم و تأكل دندان و اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  و خشك نمودن رطوبت آنها و حكه XE "حكه"  و جرب و حصف و نمش و شپش XE " مفردات:شپش"  و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  نافع و با موم و روغن جهت سوختگي آتش و بثور و شقاق مقعده XE "شقاق مقعده"  و اندمال جراحات و رويانيدن گوشت و همچنين مرهم آن و مرهم آن با قنه جهت ردع XE "ردع"  دماميل XE "دماميل"  در ابتدا و تحليل XE "تحليل"  و انفجار آنها و تحليل اورام بارده XE "اورام بارده"  و گرفتن دود XE " مفردات:دود"  آن باعث خشكي قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و اندمال آنها است وليكن بايد كه چشم و گوش و دهان را از آن محافظت نمايند و عندالاستعمال در دهان آب پر نمايند زيرا كه آن از سموم قتاله است و دو درم و گويند دو مثقال XE "4:مثقال"  آن كشنده است به خناق XE "خناق"  و كرب XE "كرب"  و خفقان XE "خفقان"  و جمود XE "جمود"  و سایر احوال زيبق XE " مفردات:زيبق"  خورده، اصلاح آن قی فرمودن به روغن گاو و به طبيخ XE "طبيخ"  انجير XE " مفردات:انجير"  و شبت XE " مفردات:شبت"  و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و بوره XE " مفردات:بوره"  و آشاميدن ادويه نافعه سحج XE "سحج"  مانند شير تازه دوشيده و مطبوخ بزور لعابي و لعابات و آشاميدن مرقهاي چرب و اگر برآيد به قی بهتر و الا حقنه XE "حقنه"  نمايند به ادهان و بدل آن شادنج است و اهل هند XE "1:هند"  را عقيده آنست كه چون آن را تنقيه و تصفيه نمايند و با ادويه مناسبه و يا به تنهایی حبوب صغار سازند جهت تبهای مزمن و مركب و سرفه بارد XE "سرفه بارد"  رطب XE " مفردات:رطب"  مزمن و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و يرقان XE "يرقان"  و سختي شكم حادث از رياح XE "رياح"  غليظه و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و جذام XE "جذام"  و رفع سميت زهرها بسيار نافع و مقوي نور باصره است و دستور صنعت آن و مراهم آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكورشد.


◄زنبق XE " مفردات:زنبق"  

به فتح زاي و سكون نون و فتح باي موحده و قاف به فارسی سوسن XE " مفردات:سوسن"  آزاد نامند و گويند كه آن غير سوسن ابيض و غير ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  است و در سوسن مذكور خواهد شد و گويند كساني كه سوسن ابيض دانستهاند اشتباه كردهاند. صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گفته گل آن را سه شاخ زرد بود و بلندي شاخ آن كه گل دارد يك گز XE " مفردات:گز"  و زياده و كمتر و بر سر هر شاخي چهار و پنج و شش تا ده گل میباشد و خوشبوي و برگها كه بر شاخ آن میباشد شبيه به برگ مورد و بلندتر از آن و برگ بيخ آن شبيه به برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  و ضخيمتر از آن و رازقی گفته كه زنبق XE " مفردات:زنبق"  است.


طبيعت آن: در دویّم گرم و در يبوست معتدل و بعضي در اول گرم دانستهاند.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و پياز XE " مفردات:پياز"  آن در افعال مانند پياز نرگس XE " مفردات:نرگس"  است و قویتر از آن و روغن آن كه مانند روغن گل مدتي در آفتاب گذاشته و سه مرتبه گل زنبق XE " مفردات:زنبق"  را تجديد 
كرده باشند در دویّم گرم و در اول خشك ملطف و ملين XE "ملين"  و
مقوي اعضا و پنج درم آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  خلط مراري و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و طلاي آن جهت رفع قشعريره و سردي دماغ XE "دماغ"  و اعصاب XE "اعصاب"  و اعضاي تناسل نافع.


بدل آن: در همه افعال روغن ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  و در غير اسهال XE "اسهال"  روغن نرگس XE " مفردات:نرگس"  است.


◄زنبور XE " مفردات:زنبور"  

به ضم زا و سكون نون و ضم باي موحده و سكون واو و رای مهمله جمع آن زنابير آمده به هندی بهر و در بنگاله XE "1:بنگاله"  برله XE " مفردات:برله"  نامند.


ماهيت آن: از جمله حشرات الارض است و انواع میباشد  مراد از آن بزرگ سرخ رنگ آنست و در اكثر صفات مانند نحل XE " مفردات:نحل"  است كه مگس XE " مفردات:مگس"  عسل باشد و گویند چون ایام زمستان آید داخل خانه خود شود و بیرون نیاید تا هنگامی که هوا به اعتدال آید و مگس را صيد مينمايد و چون كسي متعرض خانه او گردد همه زنبوران متعرض اذيت او گردند و بگزند او را و بيتعرض نيز مردم را ميگزند ليكن كمتر و آن عضو ورم و سوزش و خارش XE "خارش"  میکند و چون روغن بر زنبور XE " مفردات:زنبور"  ريزند بيحس گردد مانند مرده و بميرد و چون بر وی سرکه پاشند باز به حرکت آید و چون روغن چراغ بر آن ریزند بمیرد و گويند نر آن را يك نيش قوي زهردار است و ماده آن را دو نيش ضعيف كم زهر و در ايام زمستان نيش آن ميافتد و يا سميت آن كم میگردد و ماده خانه آن معلوم نيست كه از چه جنس است و نوع سرخ آن را سميت از سایر انواع بيشتر. 

طبيعت آن: بسيار گرم و خشك.


افعال و خواص آن: طلاي آن با عسل و نمك جهت رفع برص XE "برص"  و اورام رخوه XE "اورام رخوه"  بارده و گزيدن آن صاحبان امراض بارده مزمنه عصبانيه را مانند فالج XE "فالج"  و امثال آن بغايت نافع و گويند چون بچههاي آن را خشك نموده سایيده يك درم آن را با فالوده بخورند موجب فربهي XE " مفردات:فربهي"  بدن است و زنبور XE " مفردات:زنبور"  سياه مایل به زرقت را چون در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  طبخ نمايند جهت برص و بهق XE "بهق"  و رفع آثار غایره نافع و چون زنبور كسي را بگزد و در عضو ملسوع درد XE "درد"  و سوزش و خارش XE "خارش"  و سرخي و ورم به هم رسد از انواع ضعيفه آن كمتر و قويه زياده مداواي آن مكيدن موضع لسع است از دهان و به قوّت و يا به سر سوزن و يا غير آن اندك شكافته و به قوّت مكيدن پس ماليدن خاك با سركه XE " مفردات:سركه"  و كافور XE " مفردات:كافور"  و طحلب XE " مفردات:طحلب"  با سركه و يا گل ارمني با سركه و به دستور گل رست با آب غوره XE " مفردات:غوره"  و يا جدوار XE " مفردات:جدوار"  با سركه و ضماد XE "ضماد"  سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  تازه و ضماد خبازي و بقله XE " مفردات:بقله"  رجله XE " مفردات:رجله"  و عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و گذاشتن خرقه تر كرده با آب برف XE " مفردات:برف"  و يخ بر آن و تبديل نمودن و گذاشتن در آب بسيار گرم و بلافاصله در آب بسيار سرد مسكن XE "مسكن"  وجع آنست و ماليدن نوره و بادروج XE " مفردات:بادروج"  و خوردن ربوب قابضه و بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  و سكنجبين حامض XE "حامض"  و ماءالرمان حامض و خيار و هندبا XE " مفردات:هندبا"  و كاهو XE " مفردات:كاهو"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك با آب سرد و شكر و فصد نمايند اگر احتياج به فصد باشد و ماليدن مگس XE " مفردات:مگس"  سایيده بر آن و ضماد برگ كچو كه در هند XE "1:هند"  اوري نامند و با روغن گاو داغ كرده و يا روغن با پياز XE " مفردات:پياز"  داغ كرده و زنبور عسل XE " مفردات:زنبور عسل"  نحل XE " مفردات:نحل"  است در حرف XE " مفردات:حرف"  نون مع الحاء انشاءالله تعالي خواهد آمد. 

فصل الزاء المعجمه مع الواو


◄زوان XE " مفردات:زوان"  

به فتح زا و واو و الف و نون. 

ماهيت آن: اكثري آن را شيلم XE " مفردات:شيلم"  دانستهاند و يوسف بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته كه آن غلط است بلكه آن غير آنست و دانهايست مایل به سیاهی و اندك سبزي مانند ماش XE " مفردات:ماش"  و كوچك طولاني و سر آن باريك و در غلافي منحني مانند غلاف شمشير و طعم آن تلخ و با حدت و كراهيت به حدي كه نفوذ میکند در سطح ذایقه زبان و مسكر XE "مسكر"  شديد و موحش بدون تفريح و قسمي دانه آن پهن میباشد و قسمي زرد طولاني و اين هر دو رديتر از اول است. 

طبيعت آن: در اوایل سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: با قوّت سميت و جاذبه ضماد XE "ضماد"  آن جهت بيرون آوردن پيكان و امثال آن از بدن بغايت مؤثر و طلاي آن جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و كماد XE " مفردات:كماد"  آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد نافع و چون داخل نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  كنند قوّت آن را قوي گرداند و سكر XE " مفردات:سكر"  بسيار آورد و چون مسكر XE "مسكر"  و مضر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و عقل و مقعده است و سبات XE "سبات"  بسيار ميآورد اولي اجتناب از خوردن آنست مصلح XE "مصلح"  آن قی كردن به روغن گاو و ماليدن اطراف سفلي بدن و ربوب حامضه خوردن و بویيدن گلها و خوشبویيهاي بارد مقوي دماغ XE "دماغ"  است.


◄زوفاي يابس XE " مفردات:زوفاي يابس"  

به ضم زاي و سكون واو و فتح فا و الف. 

ماهيت آن :گياهي است مفروش بر روي زمين برگ آن شبيه به صعتر XE " مفردات:صعتر"  بستاني و مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و با عطريت و شاخهای آن پر گره و بر هر گرهي گلي مایل به زردی و بيتخم و تلخ مزه و نوشتهاند كه برگ آن مانند برگ حنا است و بهترين آن آنست كه از جانب بيت المقدس آورند و آن را زوفاي مصري نامند.


طبيعت: بستاني آن در دویّم گرم و در آخر آن خشك و كوهي آن قویتر از بستاني. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم و مخرج رياح XE "رياح"  غليظه و كرم XE " مفردات:كرم"  معده و خون جامد XE "جامد"  و محلل XE "محلل"  اورام و جهت فالج XE "فالج"  و سرفه مزمن و ربو XE "ربو"  و ورم شش و نزله و عسر نفس و درد XE "درد"  سينه و پهلو و زانو و معده و جگر و قولنج XE "قولنج"  و سحج XE "سحج"  امعا XE " مفردات:امعا"  و  گزيدن جانوران سمي و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحيه و بخار آن جهت تحليل XE "تحليل"  رياح گوش و مضمضه XE "مضمضه"  پخته آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت درد دندان XE "درد دندان"  و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن با آب و عسل و سداب XE " مفردات:سداب"  جهت ورم شش گرم و ربو و سرفه مزمن و نزله كه از سر به حلق XE " مفردات:حلق"  ريزد و عسرالنفس و كشتن كرم معده XE "كرم معده"  و حب القرع و به دستور لعوق XE "لعوق"  آن با عسل جهت رفع تكون كرم معده و آشاميدن طبيخ آن با سكنجبين مسهل XE "مسهل"  خلط غليظ و با قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  و ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  قوّت اسهال XE "اسهال"  آن قویتر و جهت نیکویی رنگ رخسار و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت استسقا XE "استسقا"  و گزيدن جانوران سمي و با طبيخ انجير XE " مفردات:انجير"  جهت خناق XE "خناق"  امتلایي و ضماد XE "ضماد"  آن با آب جهت ورم حار و با شراب جهت تحليل ورم بارد XE "ورم بارد"  و خون مرده كه در پلك چشم مانده باشد و پخته آن جهت نزول آب و با بوره XE " مفردات:بوره"  و انجير جهت تحليل ورم سپرز XE "سپرز" .


مقدار شربت آن: در مطبوخ چهار درم تا پنج درم. 

مضر جگر، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و انار XE " مفردات:انار"  ترش.


بدل آن: صعتر XE " مفردات:صعتر"  است و جوارش و اشربه و لعوق XE "لعوق"  و مطبوخ و معاجين آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شده.

◄زوفاءالرطب XE " مفردات:زوفاءالرطب"  

به فتح راي و سكون طای مهمله و بای موحده به فارسی سنكل ميش XE " مفردات:سنكل ميش"  و به ترکی شقلدان XE " مفردات:شقلدان"  نامند. 

ماهيت آن: چركي است كه در دنبه XE " مفردات:دنبه"  و موي زیر شكم و كنج ران XE "كنج ران"  و زير دم XE " مفردات:دم"  گوسفندان در بلاد ارمن XE "1:ارمن"  به سبب چريدن گياهي شيردار و با حدت از منافذ به طريق ترشح بيشتر برميآيد و در آن مواضع جمع و منعقد میگردد و بهترين آن آنست كه در آب جوشانيده پشم XE " مفردات:پشم"  را از آن جدا نموده باشند و يا كوبيده پشم را از آن برآورده و هرگاه منعقد آن به هم نرسد پشم ميان ران گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و بز را بجوشانند و چربي آن را بگيرند و به كار برند. گويند ايّل XE " مفردات:ايّل"  چون افعي XE " مفردات:افعي"  را بخورد پيشاني آن عرق XE " مفردات:عرق"  كند و آن عرق منعقد گردد آن را زوفاي تر نيز نامند و در نهايت قوّت است در غير آن. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول تر و گويند در اول خشك است. 

افعال و خواص آن: منضج XE "منضج"  و ملين XE "ملين"  و محلل XE "محلل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و جهت استسقا XE "استسقا"  و مغص XE "مغص"  و صلابت XE "صلابت"  جگر و سپرز XE "سپرز"  و برودت احشا و گرده XE "گرده"  شرباً و ضماداً نافع و طلاي آن جهت تشنج و شكستگي اعضا و جرب چشم XE "جرب چشم"  و ريختن مژه و ابرو و تحجر مفاصل XE "تحجر مفاصل"  و تعقد عصب XE " مفردات:عصب"  و آكله XE "آكله"  و ورم مقعده و رحم و مثانه و جميع اورام صلبه حوالي آنها و رفع سردي آنها و با پيه مرغابي XE " مفردات:مرغابي"  و طيور جهت تشنج و قرحه گوش و جراحت قضيب XE " مفردات:قضيب"  و فرج و شقاق مزمن و با اكليل XE " مفردات:اكليل"  الملك و روغن تازه حمولاً جهت رفع احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  نافع.


مضر محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و مكرب XE "مكرب" ، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و روغن گل و سركه XE " مفردات:سركه" .


بدل آن: لادن و مغز ساق گاو و گوسفند XE " مفردات:گوسفند" . 

مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  تا سه مثقال XE "4:مثقال"  و چون آن را از پشم XE " مفردات:پشم"  جدا كنند و بسوزانند ذرور XE "ذرور"  آن جهت قروح مذاكير بهترين ادويه است. 


فصل الزاء المعجمه مع الهاء


◄زهرة الملح XE " مفردات:زهرة الملح"  

به فتح زاي و سكون ها و فتح را و تا و الف و لام و كسر ميم و سكون لام و حای مهمله.


ماهيت آن: چيزي است شبيه به شوره XE " مفردات:شوره"  و شور طعم و زعفراني رنگ و تند بو و كريه الرایحه شبيه به بوي ماهي و لذاع قوي و با اندك رطوبتي. گويند در حيني كه آب نيل طغياني كرده بر زمينهاي پست میماند و آن آبها از تابش آفتاب خشك گردند زهرة الملح XE " مفردات:زهرة الملح"  حاصل میگردد و ماسرجويه گفته كه آن شوره است كه مانند غبار بر روي نمك معدني میباشد و آنچه زرد مایل به سرخي است با اجزاي منعقده مانند دانه چند به هم جمع آمده آن ردي است و خالص آن هر دو نوع در زيت XE " مفردات:زيت"  گداخته گردد و مغشوش آن در آب. 

طبيعت آن: به نهايت گرم و خشك و تند.


افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و محلل XE "محلل"  قوي طلاي آن با مايع مبرّدي جهت غشاوه XE "غشاوه"  عين و رطوبتي كه از گوش تراوش كند و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و آكله XE "آكله"  و تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  و آثار قروح و منع رویيدن موي به سبب احراق XE "احراق"  آن و با روغنها جهت رفع اعيا XE "اعيا"  و آشاميدن يك دانگ XE "4:دانگ"  تا دو دانگ XE "4:دانگ"  با سكنجبين جهت صرع XE "صرع"  نافع و با شراب XE " مفردات:شراب"  ممزوج در اسهال XE "اسهال"  قویتر از نمك هندي و مدر XE "مدر"  عرق XE " مفردات:عرق" .


مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن عود XE " مفردات:عود"  هندي. 

مقدار شربت آن: تا نيم درم و يك درم آن كشنده است و قابل علاج نيست.


◄زهرة النحاس XE " مفردات:زهرة النحاس"  

به ضم نون و فتح حا و الف و سين. 

ماهيت آن: چيزي است شبيه به كف و نمك دانه دانه كه از پاشيدن آب بر روي مس XE " مفردات:مس"  تفته به هم میرسد و در معدن مس نيز يافت میشود و بهترين آن سفيد ريزه دانه آنست. 

طبيعت آن: در قوّت قريب به زنگار XE " مفردات:زنگار"  است. 

افعال و خواص آن: اكال XE "اكال"  و لذاع و قابض XE "قابض"  و جالي XE "جالي" . آشاميدن سه قيراط XE "4:قيراط"  آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  خلط و ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و اكتحال XE "اكتحال"  آن با مصطکي كه حدت آن را كم نمايد جهت تحليل XE "تحليل"  غشاوه XE "غشاوه"  بصر و قطور XE "قطور"  سفيد آن با روغنها جهت رفع كري مزمن و غرغره XE "غرغره"  آن با عسل جهت ورم بارده و لهات XE "لهات"  و ملازه و مري XE " مفردات:مري"  و با روغنها و مرهمها جهت بردن گوشت زاید حتي گوشت زاید در بيني و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و تحليل اورام مقعده و خشك نمودن دانه بواسير XE " مفردات:دانه بواسير"  و زخمها و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت بثور و وضح و بهق XE "بهق"  سفيد و از سموم قتاله است.


◄زهره XE " مفردات:زهره"  

به فتح زاي و سكون ها و فتح رای مهمله و ها قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  شامي را نامند و در مغرب XE "1:مغرب"  قرنفليه XE " مفردات:قرنفليه"  نامند و مذكور خواهد شد به فارسی اسم مراره XE " مفردات:مراره"  است و به عربی بر رغوه XE " مفردات:رغوه"  اطلاق میکنند و وج XE " مفردات:وج"  را نيز مینامند.

فصل الزاء المعجمه مع الیاء المثناة التحتانيه


◄زيبق XE " مفردات:زيبق"  

به کسر زاي معجمه و سكون يا و فتح بای موحده و قاف به فارسی سيماب XE " مفردات:سيماب"  و جيوه XE " مفردات:جيوه"  و به هندی پاره و به فرنگی سلواسون XE " مفردات:سلواسون"  نامند 

ماهيت آن: از جمله فلزات معدنيه است و شبيه به نقره XE " مفردات:نقره"  گداخته متحرك و معدن آن بلاد چين XE " مفردات:چين"  و فرنگ XE "1:فرنگ"  است و اكثر از آن بلاد میآورند در ظرف چوبي و نيز مسموع گشته هر چند بر آن چندان اعتمادي نيست كه در شهر ناو و جنته بان كه از عرض جديد ربع جنوبي است قليلي به تعمل به عمل میآورند بدين قسم كه حيوانات مرده متعفن شده خصوصاً سگ را در خمها پر میکنند و سر آنها را بسته تا مدتي مقرر در زير زمين دفن میکنند پس برمیآورند در آنها سيماب XE " مفردات:سيماب"  مییابند و اگر از ايام مقرره بگذرد كه برنياورند خمها را خالي مییابند و نيز مسموع شده كه در معدن طلق XE " مفردات:طلق"  قليلي تكون مییابد و در طبقات قطعه ضخيم طلق نيز مییابند و از خواص آنست كه فلزات ديگر را فاني میگرداند چون بدانها رسد و لهذا از چين XE "1:چين"  در ظروف چوبي كه آن را به فرنگی پيپ نامند میآورند و چون حرارت بدان رسد خود نيز فاني میگردد و در آب و جاهاي پست نمناك مجتمع میشود چنانچه جایي كه ملمّع گران كار میکنند به نزديكي آن آب ميگذارند در آن قدري جمع میگردد. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در سیّم تر گفتهاند و بعضي گرم و تر دانستهاند. 

افعال و خواص آن: حاد و قابض. XE "قابض"  چون مبرود و مرطوب المزاج در هر سالي چند روز پي در پي در ايام زمستان هر روز بقدر يك حبه XE "4:حبه"  و به تدريج تا يك دانگ XE "4:دانگ"  از خام آن را بخورد و بالاي آن آب گوشت بياشامد كه مانع مغص XE "مغص"  و معين زود گذشتن آن از امعا XE " مفردات:امعا"  و برآمدن آن گردد زيرا كه سيماب XE " مفردات:سيماب"  خام در معده نمیماند و به زودی برمیآید جهت حفظ صحت بدن و تقويت اعصاب XE "اعصاب"  و هاضمه و باه XE " مفردات:باه"  در مزاجي كه موافقت كند بيعديل است و طلاي مقدار قليل آن كه یک مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال"  باشد بر تارك سر در آخر هر ماه در تحت الشعاع بعد از سر تراشي كه شش هفت تيغ خفيفي اندك غایر بزنند به حدي كه خون برنيايد و سيماب را با آب برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  و با آب برگ ريحان XE " مفردات:ريحان"  و يا با آب دهان XE " مفردات:آب دهان"  و يا با كره ماست XE " مفردات:ماست"  و يا بعضي ادهان مناسبه آن مقدار بمالند كه سيماب کشته گردد يعني اجزاي آن متلاشي و ناپديد گردد بر آن بمالند تا تمام آن منجذب گردد بعد از لمحهای سر را بشويند و بعضي بعد از هر سر تراشي لنگ يا پارچه صفيقي را در كنار XE " مفردات:كنار"  خود فرش مینمایند و مقداري سيماب خام را در پارچه بسته بر يافوخ XE "يافوخ"  خود ميمالند و آنچه از آن ريخته شد از بالاي پارچه باز جمع نموده به دستور ميمالند تا قريب به يك ساعت و اگر آن را با آب برگ تانبول و يا آب برگ ريحان و يا آب دهن XE " مفردات:دهن"  و يا غير آن کشته بمالند نيز نافع است و اگر در تحت الشعاع اكتفا به ماليدن نمايند نيز خوب است جهت تسخين XE "تسخين"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  بارد رطب XE " مفردات:رطب"  و امراض حادث از آن و منع نزلات XE "نزلات"  و مرضي كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  مشهور است كه در انف به هم میرسد و آن را اهوا مینامند مؤثر و ماليدن اندك آن بر كف هر دو دست باعث خشكي جرب رطب XE "جرب رطب"  و دانههاي آتشك XE "آتشك"  است و به دستور ماليدن آن بر دانههاي آتشك و قروح و جروح خبيثه XE "جروح خبيثه"  با روغن گاو كه با يك صد و يك آب شسته يا با موم و روغنهاي مناسبه و دود XE " مفردات:دود"  آن نيز همين اثر دارد امّا بايد كه بعد از تنقيه بدن در يك هفته سه بار به عمل آورند و در آن بين غذاهاي لطيف XE "لطيف"  و بينمك و يا كم نمك تناول نمايد وليكن بايد كه به همان اعضا برسد و به دهان و حلق XE " مفردات:حلق"  و دماغ XE "دماغ"  و گوش نرسد زيرا كه بسيار مضر به دماغ و مولد فالج XE "فالج"  و بطلان قوّت سامعه و فساد قوّتهاي دماغي و زردي رنگ رخسار است و هوام مانند مار و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و غيرهما از دود آن ميگريزند و اگر نگريزند ميميرند و طلاي كشته آن با تخم خربزه XE " مفردات:خربزه"  و بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  جهت جرب و حكه XE "حكه"  و رفع جميع آثار و آكله XE "آكله"  و سعفه رطبه XE " مفردات:رطبه"  و قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و سایله و دفع قمل XE " مفردات:قمل"  و چون با حنا و روغن بر بدن بمالند نيز جهت دفع قمل و چون كشته آن را به ریسماني بمالند و بر گردن و كمر و يا مو بندند مانع تكون قمل گردد و اگر بر گردن حيوانات بندند منع تكون قردان XE " مفردات:قردان"  يعني كنه XE " مفردات:كنه"  حيوانات گردد و با كندر XE " مفردات:كندر"  و راتينج XE " مفردات:راتينج"  و موم و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  طلاي آن جهت دانههاي آتشك و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و اكاله از مجربات است و خاك زيبق XE " مفردات:زيبق"  كه در ظرف آن به هم میرسد در جميع افعال مانند مقتول آنست و در سميت نيز مانند آن و چون زيبق را به طعامي بسرشند و به خورد موش XE " مفردات:موش"  دهند بميرد. 

مقدار شربت آن: از غير مقتول تا دو درم. 

بدل آن: رصاص محلول و مصعد آن بسيار گرم و با حدت و از سموم قتاله و محرق XE "محرق"  اخلاط و محلل XE "محلل"  قوّتها و مقطع اعضا و چون غير مقتول آن را با ورق نقره XE " مفردات:نقره"  خوب حل نمايند و بر مس XE " مفردات:مس"  يا برنج XE " مفردات:برنج"  كه صيقلي باشد و با آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  آن را خوب پاك شسته كه چربي در آن مطلقاً نباشد بمالند و بر آتش گذارند كه سيماب XE " مفردات:سيماب"  آن صعود نمايد پس جلا نمايند مفضض گردد و اگر با طلا XE " مفردات:طلا"  حل نمايند بر مس و يا برنج و يا نقره به دستور بمالند طلا گردد و نیز چون مس و یا برنج و نقره را پاک بشویند با آب خالص و آب لیمو پس سیماب بر آن بمالند و ورق نقره و یا ورق طلا بر آن بچسبانند بچسبد یک لا ورق و یا دو لا ورق بالای هم اگر سنگین و بسیار رنگین خواهند تا سه ورق پس زماني قليل بر آتش گذارند تا قدري سيماب آن سعود نمايد و مهره نمايند و باز قدري بر آتش گذارند و مهره كنند ملمع نقرهاي و يا طلایي میگردد و چون زيبق XE " مفردات:زيبق"  را در گوش كسي ريزند او را اختلاط عقل عارض گردد و منجر به صرع XE "صرع"  و سكته و بطلان سامعه شود و مداواي آن آنست كه گوش را معكوس به طرف زير دارند و ميلي از رصاص و ذهب XE " مفردات:ذهب"  در گوش كنند تا زيبق بر آن بچسبد و برآيد و اگر به يك دفعه تمام آن برنيايد به دو دفعه و سه دفعه تا تمام آن برآيد و چون زيبق را بسوزانند كه مانند رماد XE " مفردات:رماد"  گردد و با ادويه مناسبه خلط نمايند جهت قولنج XE "قولنج"  خصوصاً ايلاوس مفيد است و تدبير XE "تدبير"  كسي كه زيبق خورده باشد اگر غير مقتول است به زودی برآيد به محض آشاميدن آب گوشتهاي چرب مزلق XE "مزلق"  و اگر مقتول است و او را وجع بطن XE "وجع بطن"  و مغص XE "مغص"  شديد و ثقل زبان و احتباس بول XE " مفردات:بول"  و تورم جسد عارض گردد علاج او آنست كه شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده بنوشد و قی كند و با جميز و افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و بزر كرفس XE " مفردات:كرفس"  و يا شراب XE " مفردات:شراب"  و يا فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلي و يا زوفاي خشك و آشاميدن مرقهاي چرب مفيد و سایر تدابيري كه در زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  و اسفيداج مذكور شد و چون غير مقتول آن را بر پارچه كرباسي بمالند و به طريق عصابه كسي كه بر سر او شپش XE " مفردات:شپش"  بسيار باشد به پيش سر بندد شپش بسيار در آن آيد و بميرد و در چند مرتبه بالكل برطرف گردد و دستور تصفيه و حب و دوا و دهن XE " مفردات:دهن"  و ضماد XE "ضماد"  و عقد و قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  و مراهم و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد و اطباي فرنگ XE "1:فرنگ"  سيماب را مكلس مینمایند به تنهایی و يا با ادويه مناسبه و مكلس كرده آن را از ملك خود میآورند خصوص فرانسيس و میگویند جهت آتشك XE "آتشك"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و تقويت قوي و اوراح و حرارت غريزيه ضعفا و پيران نافع و طريقه استعمال آن آنست كه تا پنج روز يا هفت روز يا نه روز روزي XE " مفردات:روزي"  يك حب آن كه به مقدار فلفلي است صبح ناشتا ببلعند و از حموضات و لبنيات و بقولات اجتناب نمايند و هرگاه دهن جوشش XE "جوشش"  نمايد آن زمان ترك نمايند بعد از آن نيز تا مدت سي چهل روز پرهيز نمايند.


◄زيتون XE " مفردات:زيتون"  

به فتح زاي و سكون يا و ضم تاي مثناة فوقانيه و سكون واو و نون. 

ماهيت آن: برّی و بستاني میباشد بستاني آن را درخت بزرگتر و برگ آن آبدارتر و سبزتر از برّی و درخت آن بعد از چهل سال  ثمر میدهد و گويند تا هزار سال میماند و گويند برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  جبلي نيز مانند برگ زيتون بستاني است. 

طبيعت رسيده آن: گرم در اول و با قوّت قبض و نارس آن سرد و بغايت خشك و سياه آن گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: سريع الاستحاله به سودا و صفرا و تازه و ياقوتي رنگ آن مرخي XE "مرخي"  معده و مغثي XE "مغثي"  و بهترين آن سبز رسيده آنست كه در آب نمك پرورده باشند و با طعام خورده شود نه قبل و نه بعد از آن در اين وقت مقوي معده و دابغ آن و مشهي XE "مشهي"  و حابس طبع و مبهي XE "مبهي"  و مورث بيخواب XE "بيخوابي" ي و لاغري XE " مفردات:لاغري"  است، مصلح XE "مصلح"  آن مغز گردکان و بادام XE " مفردات:بادام"  و روغنها و سركه XE " مفردات:سركه"  و گويند مضر شش و مصلح آن عسل و مداومت آن محرق XE "محرق"  اخلاط، مصلح آن شيرينيها است و ضماد XE "ضماد"  آن جهت رفع سبوسه سر و ضماد نارس آن جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و طلاي دانه آن با پيه و آرد گندم XE " مفردات:گندم"  جهت برص XE "برص"  ناخن و بخور سياه  رسيده آن با دانه جهت ربو XE "ربو"  و امراض و امراض شش نافع و برگ آن در دویّم گرم و خشك و ضماد آن جهت غرب XE " مفردات:غرب"  چشم و اورام حاره XE "اورام حاره"  و التيام پوست سر كه منقطع شده باشد و جمره XE " مفردات:جمره"  به جيم و نمله XE "نمله"  و منع سعي و زياده شدن آن و شري XE "شري"  و نار فارسي و با عسل جهت داخس XE "داخس"  و با آرد جو بر ماتحت ناف و طلاي آن جهت اسهال XE "اسهال"  و خاییدن آن جهت قلاع XE "قلاع"  دهان و ضماد پخته آن با آب غوره XE " مفردات:غوره"  به حدي كه به قوام عسل رسد جهت دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده و ريزانيدن و مضمضه XE "مضمضه"  به آب طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  كرم خورده و آشاميدن مطبوخ آن در شراب XE " مفردات:شراب"  جهت نقرس XE "نقرس"  و مفاصل XE "مفاصل"  و حقنه XE "حقنه"  به آب مطبوخ آن جهت قروح باطني و مقعده و رحم و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با افعال مذكوره مانند برگ آنست و حمول XE "حمول"  آن جهت قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم و نزف الدم آن و ضماد خام آن جهت برآمدگي حدقه و قطع ريختن مواد به چشم و تأكل پلك آن نافع و داخل شيافات گل اجفان XE "اجفان"  مینمایند و چون مغز دانه آن را با پيه و آرد بياميزند و بر برص ناخن گذارند زایل سازد و بيخ درخت آن را چون با قدري برگ آن بجوشانند و بدان مضمضه نمايند جهت تسکین درد سر XE "درد سر"  و نطول XE "نطول"  آن جهت زكام و تحليل XE "تحليل"  رطوبات و بخار آن جهت اخراج رطوبات دماغي XE "رطوبات دماغي"  از بيني بغايت مؤثر و تعليق XE "تعليق"  بيخ آن بالخاصيت جهت سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  مجرب و چون شاخهای باريك و برگ تازه آن را در كوزه كنند و در كوره كوزهگري گذارند تا بسوزد پس از كوزه برآورده شراب بر آن بپاشند و بار ديگر بسوزانند امّا نه به آن حد كه رماد XE " مفردات:رماد"  گردد بلكه احراق XE "احراق"  كمي يابد گويند در جميع افعال قویتر از توتيا XE " مفردات:توتيا"  است و رماد برّی آن با سركه جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء بر بالاي عرقوب از جانب وحشي بقدر چهار انگشت جهت قرحه نمودن موضع آن و رفع آن علت از مجربات گفتهاند و ضماد مدقوق برگ شاخ اقسام زيتون XE " مفردات:زيتون"  را نيز در اين امر مجرب دانستهاند و رطوبتي كه از شاخ تازه آن كه در حين سوختن برمیآید جهت جرب و سبوسه سر و قروح آن و نطول طبيخ همه اجزاي آن جهت صداع XE "صداع"  و شقيقه XE "شقيقه"  و دوار XE "دوار"  و پاشيدن آن در خانهها جهت گريزاندان هوام و نگاهداشتن عصاي چوب آن جهت قبول عامه و قضاي حوایج و بركت مؤثر است و ضماد و رماد آن با عسل و آب ثمر آن جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحيه و سعفه و جوششها نافع و مضمضه با آب و نمكي كه زيتون در آن خيسانيده باشند جهت استحكام دندان و لثه مفيد و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن در صورت شبيه به سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  و مایل به سرخی است.


طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك.


افعال و خواص آن: در تقويت ذهن قویتر از كندر XE " مفردات:كندر"  و جهت سعال مزمن و اخراج بلغم و رفع رطوبات جراحات و با مرهمها جهت رويانيدن گوشت مؤثر و صمغ XE " مفردات:صمغ"  برّی آن قویتر و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و حمول XE "حمول"  آن جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح"  رحم و سنون XE "سنون"  آن جهت تسكين درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  كرم XE " مفردات:كرم"  خورده مفيد و عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  كه برگ آن را بكوبند و بر آن شراب XE " مفردات:شراب"  و يا آب بپاشند و بفشارند و بگذارند تا منعقد و خشك گردد جهت سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات و نشف XE " مفردات:نشف"  آنها بهتر از سایر ادويه است.


◄زيتون XE " مفردات:زيتون"  الماء XE " مفردات:زيتون الماء"  

زيتوني است كه نزديك آبها رويد در جميع افعال ضعيفتر از سایر انواع و بعضي گويند زيتوني كه در آب و نمك پرورده باشند مسمي به زيتون XE " مفردات:زيتون"  الماء XE " مفردات:زيتون الماء"  است.


◄زيت XE " مفردات:زيت"  

به فتح زاي و سكون ياي مثناة تحتانيه و تای فوقانيه.


ماهيت آن: روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  است و از مطلق آن مراد زيت XE " مفردات:زيت"  عذب XE " مفردات:زيت عذب"  است كه از زيتون XE " مفردات:زيتون"  رسيده گيرند و مغشوش و غير مغشوش میباشد و علامت غیر مغشوش آن آنست كه اجزاي آن زود بر سطح بدن منتشر گردد و از هم منقطع نگردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  مغشوش. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و با يبوست و قبض و قول به رطوبت آن بياصل و مغشوش آن كه در آب گرم ريزند و خوب برهم زنند و بگذارند تا بالاي آن آب آيد و سرد گردد و بردارند گرمي آن كمتر و الطف و بيلذع.


افعال و خواص آن: آشاميدن چهارده مثقال XE "4:مثقال"  آن با يك رطل XE "4:رطل"  آب و يا با ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  مسهل XE " مفردات:مسهل"  قوي و جهت درد XE "درد"  اعضا و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و با شراب XE " مفردات:شراب"  و آب گرم جهت رفع قولنج XE "قولنج"  و مغص XE "مغص"  و اخراج کرم معده و تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و عرق و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و عرق النساء و ورك XE "ورك"  و غيرها و قی كردن با آن جهت دفع سميت ادويه و حقنه XE "حقنه"  با آن جهت رفع قولنج ورمي و سدي و درد كمر و مفاصل و عرق النساء و تدهين بدان جهت اوجاع بارده و با مرهمها جهت التيام و اصلاح زخمها مفيد. 

مقدار شربت آن: تا هفت مثقال XE "4:مثقال"  و چون يك سال از ساختن آن بگذرد و بعضي گويند چون شش سال بگذرد آن را زيت XE " مفردات:زيت"  العتيق نامند. 

طبيعت آن: گرمتر از غير عتيق آنست. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ملين XE "ملين"  طبع و بشره و مصلح XE "مصلح"  ادويه و مضعف قوّتهاي آنها و مانع جمود XE "جمود"  اعضا و رافع ضرر سرما و اكتحال XE "اكتحال"  آن مقوي بصر و رافع بياض XE "بياض"  رقيق و جرب و سلاق XE "سلاق"  و در نزول آب قایم مقام قدح و چون گرم نمايند و بر موضع عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزيده بمالند تسكين الم XE "الم"  آن دهد و چون زيت XE " مفردات:زيت"  تازه را بجوشانند تا به نصف رسد بدل عتيق میگردد و آنچه از هفت سال بگذرد بهتر از روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  XE " مفردات:بلسان"  يافتهاند و هر چند كهنهتر شود قویتر میگردد و گويند تا چهل هزار سال قوّت آن باقي میماند و چون زيت را با هم وزن آن آب بجوشانند تا آب بسوزد و همچنين تجديد كنند تا شصت مرتبه پس آن روغن را چندان بجوشانند تا به نصف رسد به مراتب شتي بهتر از روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  دانستهاند و از اسرار عجيب شمردهاند و آنچه از زيتون XE " مفردات:زيتون"  نارسيده گيرند آن را زيت الانفاق نامند و بهترين آن آنست كه بيلذغ و حدت باشد.


طبيعت آن: معتدل و با قوّت قابضه و گويند در آخر اول سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: مسمن XE "مسمن"  بدن و مقوي لثه و دندان و اعضا و موافق معده و صاف كننده اخلاط و مفتح سدد و قاطع عفونت و مانع ادرار و عرق XE " مفردات:عرق"  و جهت تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  نافع و مغسول آن موافق درد XE "درد"  اعصاب XE "اعصاب"  و مواد حاره و نيكو كردن رنگ رخسار و گويند چون بیست و دو درم آن را با مثل آن عسل و ثلث آن كندر XE " مفردات:كندر"  و روغن شونيز XE " مفردات:شونيز"  بالمناصفه در حمام XE " مفردات:حمام"  سه روز بياشامند و در آن روز آب سرد نياشامند از جميع دردهاي بارده و خدر XE " مفردات:خدر"  و فالج XE "فالج"  و امثال آنها نجات يابند و پيران چند ساله را باعث هيجان شهوت باه XE " مفردات:باه"  شود و مجرب دانستهاند و دهن XE " مفردات:دهن"  زيتون XE " مفردات:زيتون"  متعفن يعني دهني كه از زيتون متعفن گيرند مولد خلط فاسد و بسيار مبخر XE "مبخر"  و مولد حكه XE "حكه" ، مصلح XE "مصلح"  آن شربت بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و دهن زيتون برّی را در سایر افعال و خواص قایم مقام روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  دانستهاند و رادع XE "رادع"  و مبرد و مانع عرق و حافظ سياهي موي و انتشار ان و مقوي دندان متحرك و مانع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات لهات XE "لهات"  و قاطع خون لثه است و جمعي مطلق روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  را در افعال مذكوره نافع ميدانند و مخصوص به نوعي دون نوعي ندانستهاند و تدهين بدان هر روز مانع پيري و نيكو كننده موي و مانع اسقاط آن و قاطع تعفن اخلاط XE "تعفن اخلاط"  و تقويت اعضا و زيت XE " مفردات:زيت"  ركابي زيت عذب XE " مفردات:زيت عذب"  و زيت الانفاق و اهل عراق XE "1:عراق"  آن هر دو را زيت ركابي نامند جهت آنكه ركاب به کسر راي مهمله و كاف و الف و باي موحده كه نام ابل XE " مفردات:ابل"  است و چون از شام XE " مفردات:شام"  آن را بر پشت شتر XE " مفردات:شتر"  بار كرده به آنجا ميبرند لهذا زيت ركابي نامند و آن را زيت فلسطيني نيز نامند و غلط كرده كسي كه آن را زيت مغسول دانسته دستور گرفتن روغن زيتون آنست كه زيتون را در آفتاب اندازند و يا در ظرفي كرده در تنور گرم گذارند تا پژمرده و نرم گردد پس كوبيده روغن آن را فشرده بگيرند و يا آنكه در آب بجوشانند تا پخته گردد و ماليده صاف كرده آن را باز بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند امّا احتياط نمايند كه روغن نسوزد و آنچه را بر آن نمك مالند و بگذارند تا نرم گردد پس ماليده فشرده دهن آن را بگيرند زبون است.


◄زيتار XE " مفردات:زيتار"  

به فتح زا و سكون ياي مثناة تحتانيه و فتح تاي مثناة فوقانيه و الف و راي مهمله به عربی عكرالزيت XE " مفردات:عكرالزيت"  نامند. 

ماهيت آن: ثفل XE " مفردات:ثفل"  روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  است.


طبيعت آن: با اندك حرارت و چون بسيار طبخ دهند خصوص در ظرف مس XE " مفردات:مس"  تا غليظ گردد و بعد از آن بفشارند و نگاهدارند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم. 

افعال و خواص آن: قویتر از حضض XE " مفردات:حضض"  است لطوخ XE "لطوخ"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و با نقيع XE "نقيع"  ترمس XE " مفردات:ترمس"  جهت جرب مواشي و دواب نافع و گويند هر چند كهنهتر شود بهتر میگردد و در افعال قویتر و در ابدان مرطوبين مولد قروح و ضماد XE "ضماد"  تازه آن با آب جهت درد مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و استسقا XE "استسقا"  و التيام و التحام زخمهاي ابدان لاغر خشك نافع است.


◄زيت XE " مفردات:زيت"  السودان XE " مفردات:زيت السودان"  

به ضم سين مهمله و سكون واو و فتح دال مهمله و الف و نون. 

ماهيت آن: روغن ثمري است كه زيت XE " مفردات:زيت"  الهرجان XE " مفردات:زيت الهرجان"  و اهل مغرب XE "1:مغرب"  اقصي ارجان XE " مفردات:ارجان"  و ارقان XE " مفردات:ارقان"  خوانند. درخت آن دو نوع است يكي كوچك كه بادام XE " مفردات:بادام"  كوهي است و به شیرازی بخرك XE " مفردات:بخرك"  و به عربی لوزالبربر XE " مفردات:لوزالبربر"  نامند و دویّم بزرگ خاردار و ثمر آن نيز مانند بادام كوچك و روغن از اين گيرند و طعم روغن آن شيرين و خوشبو است و به شیرازی درخت آن را ارجن خوانند و در عراق XE "1:عراق"  تنكس و بادام كوهي و خار آن را دواب میخورند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول تر و گويند خشك است. 

افعال و خواص آن: مولد خون صالح و ملطف XE "ملطف"  اخلاط و مدر XE "مدر"  فضلات XE "مدر فضلات"  و مفتح سدد و جهت امراض سوداوي و بارده مانند جنون XE "جنون"  و وسواس XE "وسواس"  و فالج XE "فالج"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و اورام بارده XE "اورام بارده"  نافع و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشته كه زيت XE " مفردات:زيت"  السودان XE " مفردات:زيت السودان"  غير زيت هرجان است و آن زيتي است كه از بلاد سودان آورند. 

◄زيرباج XE " مفردات:زيرباج"  

به کسر زا و سكون يا و رای مهمله و فتح باي موحده و الف و جيم معرب زيرباي فارسي است. 

ماهيت آن: به طريق مذكور در شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  آنست كه گوشت را بقدر یک رطل XE "4:رطل"  ريزه ريزه كنند و اگر مرغ XE " مفردات:مرغ"  است از بند بند جدا كرده و با دارچيني و نخود XE " مفردات:نخود"  مقشر و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  تازه و آب بجوشانند تا پخته گردد و نيم رطل XE "4:رطل"  سركه XE " مفردات:سركه"  و ربع رطل XE "4:رطل"  جلاب و با شكر سفيد XE " مفردات:شكر سفيد"  و يك اوقيه XE "4:اوقيه"  مغز بادام XE " مفردات:بادام"  كوبيده در گلاب شيره گرفته و يك درم گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك و به وزن آن عود XE " مفردات:عود"  هندي و سداب XE " مفردات:سداب"  و قليلي زعفران XE " مفردات:زعفران"  داخل كرده مرتب نمايند و به قول شارح اسباب و علامات آنست كه بگيرند پياز XE " مفردات:پياز"  را و بكوبند و يا ورق كنند و گشنيز خشك كوبيده در روغن بادام بریان كنند و آب داخل در جوش دهند تا پخته گردد پس قليلي سركه و شكر سفيد و اندك مري XE " مفردات:مري"  و گشنيز و زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني در آن داخل نمايند. 

طبيعت آن: معتدل مایل به سردي. 

افعال و خواص آن: لطيف XE "لطيف"  و موافق امزجه اصحا و صفراوي مزاجان و كبد XE " مفردات:كبد"  حار و مسكن XE "مسكن"  مره صفرا XE "مره صفرا"  و حدت اخلاط و مفرح XE "مفرح"  و مقطع بلغم و مفتح سدد و جهت تبهای نایبه و شطرالغب نافع. 

مضر امزجه بارده است.







باب دوازدهم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها سين مهمله است

فصل السين مع الالف

◄ساج XE " مفردات:ساج"  

به فتح سين و الف و جيم به هندی سال و ساكون نيز نامند. 

ماهيت آن: درختيست هندي بقدر درخت چنار XE " مفردات:چنار"  و سرخ رنگ و صلب مایل به سیاهی و كثيرالورق و خوشبو و برگ آن بزرگ و عريض و اندك طولاني و ثمر آن بقدر فوفلي و پسته XE " مفردات:پسته"  و اندك طولاني و در كوهستان میشود و ثمر آن را جوش داده میخورند.


طبيعت چوب آن: در دویّم سرد و خشك و با اندك حرارت. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  سایيده آن با آب سرد جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  حار و تحليل XE "تحليل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و دمويه و صفراويه خصوصاً با آب اشياي بارده و خوردن نشاره XE " مفردات:نشاره"  آن جهت تسكين تشنگي XE "تشنگي"  و التهاب XE "التهاب"  معده و با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت اخراج صفرا و بلغم و كرم XE " مفردات:كرم"  معده قوي الاثر و طلاي محرق XE "محرق"  آن كه بعد از احراق XE "احراق"  در آب مامیثا و امثال آن اندازند پس سایيده طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند جهت ورم اجفان XE "اجفان"  و تقويت باصره و حدقه نافع.


مقدار شربت آن: از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا سه مثقال XE "4:مثقال" .


مضر جگر، مصلح XE "مصلح"  آن عناب است و پوست آن قابض XE "قابض"  و زمخت. ضماد XE "ضماد"  آن باعث خشونت جلد XE " مفردات:جلد"  بدن و روغن ثمر آن غليظ و خوشبو جهت دراز كردن موي و رفع خارش XE "خارش"  بدن مفيد و گويند چون نافه مشك را در آن گذارند حافظ بوي آنست و وزن آن را زياده میسازد.


◄ساداوران XE " مفردات:ساداوران"  

به فتح سين و الف و فتح دال و الف و واو و رای مهمله و الف و نون معرب از سياه داران است يعني سياهي درختان چه دار به لغت فارسي درخت است و الف و نون و براي جمع است و به عربی سواد الحكام XE " مفردات:سواد الحكام"  نامند به جهت آنكه قسمي مداد XE " مفردات:مداد"  از آن ترتيب میدهند و آن را سواد القضات XE " مفردات:سواد القضات"  نيز گويند. 

ماهيت آن: چيزي سياه مایل به سرخی و براق شبيه به شيح XE " مفردات:شيح"  و با اندك تلخي و در جوف درختان هند XE "1:هند"  و بلاد حوالي آن به هم میرسد و گويند آنچه از درخت نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  به هم میرسد بهتر است و آنچه تحقيق شده از سمت خطا XE "1:خطا"  ميآورند و به هندی كوي خطایي نامند و صاحب منهاج XE "3:منهاج"  گويد صمغي است و صاحب جامع گويد چيزي است مانند صمغ XE " مفردات:صمغ"  كه در اندرون بيخ درخت گردکان كه مجوف شده باشد يابند و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گفته چيزيست كه در ميان درخت بطم XE " مفردات:بطم"  كهنه يافت میشود و آن را آب بن نامند و گفته كه صاحب جامع از درخت جوز XE " مفردات:جوز"  يعني گردکان تا درخت بطم سهو كرده و بالجمله از ادويه مجهولة الماهيت است و بهترين آن آنست كه چون آن را بشكنند اندرون آن براق و چون در آب گرم زماني بخيسانند محلول آن به رنگ اشقر باشد و طعم آن با اندك تلخي بود.


طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك و با اندك حرارت 
محلله.


افعال و خواص آن: رادع XE "رادع"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و با آب بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  قاطع نزف الدم همه اعضا است شرباً و ضماداً حابس اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و التيام دهنده زخمها و با سركه XE " مفردات:سركه"  شراب XE " مفردات:شراب"  جهت ورم قضيب XE " مفردات:قضيب"  و انثيان و با شراب جهت تحليل XE "تحليل"  اورام بارده XE "اورام بارده"  و محلل XE "محلل"  دو مثقال XE "4:مثقال"  آن در آب برگ مورد تازه كه روغن مورد دو سه مثقال XE "4:مثقال"  داخل كرده بر مو بمالند جهت تقويت بيخ و منع اسقاط آن و با روغن مورد جهت منع ريختن موي مؤثر و بغايت مسود آنست و فرزجه XE "فرزجه"  آن با سركه و حقنه XE "حقنه"  آن بيسركه جهت قطع خون حيض XE "حيض"  و تقويت رحم و رفع اسهال نافع و مداومت خوردن آن مولد سودا، مصلح XE "مصلح"  آن شكر. 

مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: دو وزن آن مورد است.

◄ساذج XE " مفردات:ساذج"  

به فتح سين و الف و ذال معجمه و جيم به هندی پتر و تيزپات XE " مفردات:تيزپات"  نيز نامند. 

ماهيت آن: برگ درخت هندي است باريك طولاني از برگ بيد عريضتر و ضخيمتر و خوشبو و اندك تند طعم و زرد رنگ و اندك خشن و پنج خط طولاني از طول از بيخ برگ آن رسته تا به سر برگ رسيده يكي از وسط و دو در كنار XE " مفردات:كنار"  برگ و دو در مابين كنار و وسط و خطوط باريك در عرض برگ چنانچه در برگهای ديگر اشجار میباشد و درخت آن بلند و بزرگ و چوب آن نيز خوشبو و پوست آن شبيه به سليخه XE " مفردات:سليخه"  میباشد و به جاي سليخه میفروشند و منبت آن اكثر در كوهستانها است و در كوهستان سلهت XE "1:سلهت"  كه شمالي و شرقي بنگاله XE "1:بنگاله"  واقع است و درخت آن را از آنجا احياناً به مرشد آباد XE "1:مرشد آباد"  و غير آن نيز میآورند و گويند در غير بلاد هند XE "1:هند"  نيز به هم میرسد وليكن اصل ندارد و قوّت آن تا سي سال باقي میماند و بهترين آن تازه تند بوی تند طعم آنست كه فاسد نشده و شورمزه نباشد و بوي آن شبيه به بوي اسارون XE " مفردات:اسارون"  و وج XE " مفردات:وج"  و ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  بود. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: حافظ ارواح و اخلاط و مفرح XE "مفرح"  و مسمن XE "مسمن"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  امعا XE " مفردات:امعا"  و مصلح XE "مصلح"  حال معده و مقوي احشا XE "مقوي احشا"  و اعضا و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و شير و عرق XE " مفردات:عرق"  و جهت وسواس XE "وسواس"  و جنون XE "جنون"  و وحشت و تقويت حواس و سيلان XE " مفردات:سيلان"  آب دهان XE " مفردات:آب دهان"  و بدبویي آن كه از شركت معده باشد و خفقان XE "خفقان"  و وجع فؤاد XE "وجع فؤاد"  و درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  مزمن و امعا و رياح و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و سپرز XE "سپرز"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و اخراج مشيمه XE "مشيمه"  و دفع مره سودا و منع داخس XE "داخس"  و جميع امراض مقعده  و رحم و اكتحال XE "اكتحال"  آن به تنهایی و يا با ادويه مناسبه جهت بياض XE "بياض"  و سلاق XE "سلاق"  و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  نافع و نگاهداشتن آن هميشه در زير زبان جهت لكنت زبان و بدبویي دهان كه به مشاركت معده باشند مفيد و ضماد XE "ضماد"  كوبيده مطبوخ آن در شراب XE " مفردات:شراب"  جهت تحليل XE "تحليل"  اورام اجفان XE "اجفان"  و طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت رفع  بدبویي زير بغل XE " مفردات:بغل"  و كنج ران XE "كنج ران"  و بخور آن جهت رفع عسر ولادت و مشيمه و گذاشتن آن در ميان جامه و اقمشه جهت منع كرم XE " مفردات:كرم"  زدن آن مؤثر و در سایر قوي و افعال قريب به سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  و از آن ضعيفتر و مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و مضر مثانه و مصلح آن شربت به. 

مقدار شربت آن: در مطبوخات تا یک مثقال XE "4:مثقال"  و در معاجين تا نيم مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: دو وزن آن سنبل XE " مفردات:سنبل"  هندي XE " مفردات:سنبل هندي"  و گويند سليخه XE " مفردات:سليخه"  و يا طاليسفر XE " مفردات:طاليسفر"  است.

◄ساكودانه XE " مفردات:ساكودانه"   

به فتح سين مهمله و الف و ضم كاف عجمي و واو و فتح دال و الف و فتح نون و ها.


ماهيت آن: دوایی است كه در جزيره دهناسري و شهرناد و جنك سيلان XE " مفردات:سيلان"  و مركي و كده و ملاخا كه از جزایر زيربادند پيدا میشود درخت آن مانند درخت سينبهل كه درخت هنديست كه از ثمر آن نوع پنبه به هم میرسد و پوست آن بسيار ضخيم و استخوان آن نازك رخو XE "رخو"  مردمان آنجا اولاً پوست سخت بالاي آن را دور ميكنند و اره دندانهداري از چوب ترتيب داده بر آن درخت ميكشند از آن دانهها و مانند فتيله XE "فتيله"  نيز چيزي جدا میشود آنها را خشك كرده دانهها را میفروشند و فتيله مانند را كه كم بها است به مصرف خود میآورند و به قول ديگر گردي است كه در جوف درختي در آن امكنه میشود برمیآید آن را با آب خمير كرده حبوب بسيار صغار مانند نقل خشخاش میسازند و میفروشند.


طبيعت آن: گرم در دویّم و تر در اول.


افعال و خواص آن: مقوي و مبهي XE "مبهي"  و منعظ و مسمن XE "مسمن"  بدن و ملين XE "ملين"  طبع است و دستور آشاميدن آن آنست كه قدري از آن را با شير تازه دوشيده مانند شير برنج XE " مفردات:برنج"  طبخ نموده به قند يا نبات شيرين كرده ميآشامند و كسي را كه شير موافقت نمیکند يا  در بيماريها در آب پخته و با نبات شيرين كرده میخورند. 

مقدار شربت آن: از ده مثقال XE "4:مثقال"  تا بيست مثقال XE "4:مثقال"  است.


◄سالامندرا XE " مفردات:سالامندرا"  

به فتح سين و الف و لام و الف و فتح ميم و سكون نون و فتح دال و رای مهملتين و الف اسم يوناني نوعي از عظايه XE " مفردات:عظايه"  است و به ترکی بيلانه اغوديرن نامند. 

ماهيت آن: حيوانيست شبيه به مار و دست و پا دارد و دستهاي آن كوتاهتر از پاها و گردن آن باريك و دم XE " مفردات:دم"  آن كوتاه و بزرگتر و پهنتر از سام ابرص XE " مفردات:سام ابرص"  و لون آن ابلق از زردي و سياهي و بطيالحركت و اكثر سر و دم آن سياه میباشد و گويند آتش در آن تأثیر نمیکند و اگر در تنور اندازند آتش تنور افسرده گردد و اين اصلي ندارد و نيز گويند چون سنگ بر وي زنند كارگر نشود. 

طبيعت آن: بغايت گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  آن از سموم قتاله است مانند ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  و مسخن و معفن و مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  و روغني كه در آن مهرّا پخته باشند سترنده موي XE "سترنده موي"  و مقرح عضو و چون دست و پاي آن را قطع كنند و احشاي آن را اخراج نمايند و در عسل چند روز بيندازند ماليدن آن عسل جهت درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و اورام بارده XE "اورام بارده"  نافع و علامات كسي كه آن را خورده باشد كزاز و خدر XE " مفردات:خدر"  و درد معده شديد و ورم شكم شبيه به استسقا XE "استسقا"  و احتباس بول XE " مفردات:بول"  و ورم زبان و زوال عقل و تبديل رنگ بدن به سیاهي و بنفشي مانند بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  و از گزيدن آن نيز همان اعراض طاري گردد و معالجه و ترياق XE " مفردات:ترياق"  آن علاج و ترياق زراريح است و لعوق XE "لعوق"  راتينج XE " مفردات:راتينج"  و علك XE " مفردات:علك"  البطم با ميعه و جنطيانا و عسل با قنه و عسل و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  كمافيطوس و خوردن قريصي كه در آن كمافيطوس پخته باشند و خوردن برگ سوسن XE " مفردات:سوسن"  در روغن زيت XE " مفردات:زيت"  پخته و مرق XE " مفردات:مرق"  ضفادع و مطبوخ با اصل قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  و ترياق آن تخم سلحفات XE " مفردات:سلحفات"  برّی يا بحري در آب شيرين پخته است.


◄سامان XE " مفردات:سامان"  

به فتح سين و الف و فتح ميم و الف و نون. 

ماهيت آن: نوعي از بردي XE " مفردات:بردي"  است كه به فارسی پيرز نامند بسيار نرم و باريك و مایل به زردی و از آن حصير ترتيب میدهند.


طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: جلوس بر آن باعث فرح و جهت رفع بواسير XE " مفردات:بواسير"  نافع و سوخته آن قاطع نزف الدم است.


◄سام ابرص XE " مفردات:سام ابرص"  

به فتح سين و الف و ميم و فتح الف و سكون بای موحده و را و صاد مهملتين به شیرازی ماترنگ XE " مفردات:ماترنگ"  و به اصفهانی مالمالي XE " مفردات:مالمالي"  و به هندی چهپكلي XE " مفردات:چهپكلي"  و در بنگاله XE "1:بنگاله"  تكتكي XE " مفردات:تكتكي"  نامند. 

ماهيت آن: اسم وزغه XE " مفردات:وزغه"  است وليكن مصطلح آنست كه برّی آن را سام ابرص XE " مفردات:سام ابرص"  و بلدي را وزغه مینامند كه به فارسی چلپاسه و آن كوچكتر از چلپاسه و شبيه به حردون XE " مفردات:حردون"  و با نقطهها است و سميت آن به حد سميت چلپاسه نيست و بهترين آن آنست كه در بستانها باشد.


طبيعت هر دو نوع آن: در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  كوبيده آن بر اعضا جاذب XE "جاذب"  پيكان و خار و رافع ثواليل و نمليه و مسماريه و گذاشتن جگر خشك آن بر دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  آن و طلاي خشك آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بر سر و شير آن جهت رويانيدن موی و رفع احتباس بول XE " مفردات:بول"  و چون شكافته بر موضع عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزيده گذارند وجع آن را تسكین دهد و قطور XE "قطور"  زبل XE " مفردات:زبل"  آن و خون و بول آن با اندك مشك در احليل XE "احليل"  جهت رفع فتق XE "فتق"  صبيان بسيار مؤثر و همچنين جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن همين اثر دارد و خوردن آن مورث سل XE " مفردات:سل"  و امراض رديه، مصلح XE "مصلح"  آن شربت ريباس XE " مفردات:ريباس"  و امثال  آنست.

فصل السين المهمله مع الباء الموحده


◄سبج XE " مفردات:سبج"  

به فتح سين و بای موحده و جيم در آخر معرب شبه XE " مفردات:شبه"  فارسي است و آن را شبق XE " مفردات:شبق"  و شوق نيز نامند. 

ماهيت آن: سنگي است سياه و براق و زودشكن و سبك و از بلاد سودان و هند XE "1:هند"  و جبال شام XE " مفردات:شام"  خيزد بهترين آن بسيار سياه براق صافي رخو XE "رخو"  آنست. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: خوردن آن جهت خفقان XE "خفقان"  و گشودن سده و تقويت معده XE "تقويت معده"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و يك دانگ XE "4:دانگ"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  مقوي باصره XE "مقوي باصره"  و دل و اكتحال XE "اكتحال"  محرق XE "محرق"  مغسول آن با عسل جهت جلاي بصر و رفع غشاوه XE "غشاوه"  رقيق و تقويت باصره بغايت نافع و به دستور ميل آن را در چشم كشيدن و پيوسته در آن نگاه كردن مانع نزول آب و مقوي باصره مشايخ و نگاهداشتن آن با خود به طريق انگشتري و غير آن جهت رفع چشم بد و تعليق XE "تعليق"  آن بر سر رافع درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و نگاهداشتن قطعه آن كه بقدر یک مثقال XE "4:مثقال"  باشد جهت رفع فزع XE "فزع"  و وحشت آزموده است و گويند چون سوره لم يكن بر صفحه آن به قلم خفي و سطور دقيقه چند نويسند و صاحب لقوه XE "لقوه"  پيوسته در آن نگاه كند و در غير آن نظر نكند در يك روز لقوه آن زایل گردد و از مجربات شمردهاند و ارسطو گويد كسانيكه مسن باشند و در چشم ايشان ضعفي باشد و يا مانند خيالي و يا حبابي و يا مگسي و یا ابری در پيش چشم ايشان آيد آیينه از آن سازند و اكثر در آن نظر كنند زایل گردد و طلاي مسحوق آن با آب بر مذاكير جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  مجرب.


مضر سپرز XE "سپرز" ، مصلح XE "مصلح"  آن آب انجير XE " مفردات:انجير"  و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي دو نوع نوشته كه يكي را از دربند قفچان مي آرند و آن آبيست كه به مرور ايام منجمد میگردد و نوع ديگر را از جيلان XE " مفردات:جيلان"  میآورند و اين كافي بود و بهترين آن نوع اول است و نوشته كه آوردهاند كه آن با آتش برافروخته میگردد مانند هيزم و بوي آن مانند نفط XE " مفردات:نفط"  است. 


◄سپستان XE " مفردات:سپستان"  

به فتح سين و كسر با و سكون سين مهمله و فتح تای مثناة فوقانيه و الف و نون لغت فارسي است به عربی دبق XE " مفردات:دبق"  و به هندی لسوره XE " مفردات:لسوره"  نامند و معني سپستان XE " مفردات:سپستان"  اطباء الكليه XE " مفردات:اطباء الكليه"  است به جهت شدت نفع آن از براي كليه XE " مفردات:كليه"  و آن را مخاطه XE " مفردات:مخاطه"  و مخاطيا XE " مفردات:مخاطيا"  نيز نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است و دو نوع میباشد يكي بزرگ بقدر آلو XE " مفردات:آلو"  و در اندرون متصل به تخم آن لعابي و تخم آن از لحم XE " مفردات:لحم"  آن جدا و دویّم از آن كوچكتر و تخم آن چسبیده به لحم آن و لعاب XE " مفردات:لعاب"  اين كمتر و شيرينتر از نوع بزرگ و هر دو نوع در خوشه میباشد و در پختگي و رسيدگي زرد و بعد از خشكي سياه رنگ و بهترين آن باليده رسيده تازه بحري آنست و درخت آن بزرگ تا به دو قامت و زياده بر آن تا پنج شش قامت و رنگ ساق آن سفيد و شاخهای آن سبز و برگ آن مدور و بزرگ و اندك خشن و در بلدان حاره بسيار به هم میرسد و در اكثر بنادر فارس و نواح آن كثيرالوجود. 

طبيعت آن: در حرارت و برودت معتدل و در اول تر. 

افعال و خواص آن: گذاشتن آن در دهان و فرو بردن آب آن و آشاميدن آب نقيع XE "نقيع"  آن و يا مطبوخ آن جهت تليين XE "تليين"  سينه و حلق XE " مفردات:حلق"  و اورام آن و خشونت صوت و سرفه حار يابس و گرفتگي آواز XE "گرفتگي آواز"  و تسكين حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و عطش XE "عطش"  و حرقة البو XE "حرقة البول" ل حادث از حدت صفرا و اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  معده و اسهال XE "اسهال"  محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و مواد سوداوي و بلغم شور و اصلاح ادويه مسهله و تبهای حاره صفراويه و دمويه و بلغم شور و سحج XE "سحج"  عارض از شرب شراب XE " مفردات:شراب"  حاد و از ادويه حاده نافع و قليل الغذا و مولد رطوبات بلغميه و مزلق XE "مزلق"  آنچه در امعا XE " مفردات:امعا"  است خصوصاً تحقين به آب مطبوخ آن و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن در دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  جهت گشودن دمل مجرب. 

مقدار شربت آن: از سي عدد تا ده مثقال XE "4:مثقال" .


مضعف معده و گويند مضر جگر است، مصلح XE "مصلح"  آن در مبرودين برگ گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و در غير آن عناب. 

بدل آن: خطمي است و چون چهار پنج عدد برگ نورسته آن را ريزه ريزه كرده شب در آب بخيسانند و صبح ماليده صاف كرده بياشامند جهت جريان مني و قرحه احليل XE "احليل"  و مثانه كه به فارسی سوزنک و به هندی سوزاك XE "سوزاك"  نامند نافع و ذرور XE "ذرور"  پوست سوخته خشك آن جهت تسكين وجع و زخم با آتش سوخته مفيد.


◄سپيه XE " مفردات:سپيه"  

به فتح سين و كسر بای فارسي و سكون يا و ها به لغت فرنگي نام ماهي است. 

ماهيت آن: ماهي است كه در دريا به هم میرسد استخوان آن بسيار صلب و زرگران بر آن نقش حلي و زيور كنده در آن نقره XE " مفردات:نقره"  و طلا XE " مفردات:طلا"  گداخته ميريزند و اطفال بر لوح آن مينويسند و لحم XE " مفردات:لحم"  و مغز آن سفيد و نرم و پر سوراخ مانند اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  و در جوف آن به جاي خون آب بسيار سياهي میباشد و هرگاه ماهي ديگر يا شخصي و صيادي قصد آن میکند از آن آب سياه قدري در آب ميريزند آب سياه میگردد به حدي كه چيزي در آن نمينمايد و آن ماهي خود ميگريزد و چون سياهي جوف آن را در چراغ افروزند مانند روغن مشتعل گردد و اگر در آن خانه چراغي ديگر نباشد گويند آن خانه پر از كدو XE " مفردات:كدو"  به نظر میآید و گويند بيضه XE "بيضه"  آن جهت تفتيت سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و كليه XE " مفردات:كليه"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  نافع است.

فصل السين مع الخاء المعجمه


◄سخار XE " مفردات:سخار"  

به فتح سين و خا و الف و رای مهمله. 

ماهيت آن :گياهي است شبيه به اذخر XE " مفردات:اذخر"  و پر شاخ و تلخ و بدبو. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: جهت صرع XE "صرع"  و سكته و فالج XE "فالج"  و تقطيع XE "تقطيع"  بلغم لزج و رياح XE "رياح"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و انهضام طعام و تفتيح XE "تفتيح"  سده جگر XE "سده جگر" . مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن ربوب ترش.


مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: يك وزن و نيم آن اذخر XE " مفردات:اذخر"  است.


◄سخاله XE " مفردات:سخاله"  

آنچه از فلزات به سوهان جدا كنند كه به فارسی براده نامند و آنچه در حين گرفتن آن از ريزد. 

فصل السين مع الدال المهمله


◄سداب XE " مفردات:سداب"  

به ضم سين و فتح دال و الف و بای موحده و به ذال معجمه نيز آمده لغت عربي است و به یونانی فيجن XE " مفردات:فيجن"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  و ديلم XE "1:ديلم"  پيم و به هندی سانول و ساتري و به لغتي زونجي XE " مفردات:زونجي"  و به بنگالي تتلي XE " مفردات:تتلي"  نامند.


ماهيت آن: سه نوع است بستاني و برّی و جبلي درخت بستاني آن تا به دو ذرع و پر شاخ و برگ آن ريزه و بدبو و بسيار سبز و گويا بر آن غباري نشسته و گل آن زرد و تخم آن در غلافي و سه عدد به هم پيوسته مثلث شكل و بهترين آن بستاني سبز تازه تند بو كه قريب به درخت انجير XE " مفردات:انجير"  رویيده باشد.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و تازه آن را گرمي و خشكي كمتر تا دویّم. 

افعال و خواص آن: در كافي از حضرت ابوالحسن وارد است كه سداب XE " مفردات:سداب"  زياده میگرداند عقل را و از آن حضرت هم و حضرت ابي جعفر هم نيز وارد است كه سداب زياده میگرداند عقل را و توفير میدهد قوّت دماغي را وليكن آب پشت را متعفن میگرداند و نيز وارد است كه جهت وجع گوش نافع است و اطبا گفتهاند با ترياقيت و مفتح سدد و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و نفخ و مقوي معده و مشهي XE "مشهي"  طعام و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و بول XE " مفردات:بول"  و مخرج فضول بسيار و مجفف XE "مجفف"  مني و مسقط جنين و قاطع باه XE " مفردات:باه" . *اعضاءالراس و الصدر و الغذاء و النفض و غيرها* جهت امراض دماغي و عصباني مانند فالج XE "فالج"  و رعشه XE "رعشه"  و تشنج امتلایي و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء شرباً و ضماداً و جهت سينه و يرقان XE "يرقان"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و امراض مقعده و رحم شرباً و آشاميدن آب برگ طبيخ XE "طبيخ"  آن با عسل بقدر دو اوقيه XE "4:اوقيه"  تا سه اوقيه XE "4:اوقيه"  جهت فواق XE "فواق"  مجرب و با شبت XE " مفردات:شبت"  خشك جهت تسكين درد XE "درد"  پهلو و سينه و تنگي نفس XE "تنگي نفس"  و سرفه مزمن و تسكين مغص XE "مغص"  و ورم حار ریه XE " مفردات:ریه"  و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و عرق النساء و لرز تبهای بارده و مطبوخ آن در زيت XE " مفردات:زيت"  جهت اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  معده و مطبوخ آن در شراب XE " مفردات:شراب"  كه به نصف رسيده باشد جهت رفع استسقاي لحمي XE "استسقاي لحمي"  و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن با مطبوخ انجير XE " مفردات:انجير"  و به دستور با انجير و نمك پرورده آن و يا با نمك جهت حدت بصر XE "حدت بصر"  و خایيدن برگ آن رافع بوي پياز XE " مفردات:پياز"  و سير XE " مفردات:سير"  از دهان و قدر قليل آن مقوي هاضمه و مشهي و جشا XE "جشا"  آورنده و با انجير و گردکان جهت سموم مشروبه و سموم هوام و مداومت آن هر روز بقدر يك درم جهت ازاله فالج و رعشه و تشنج مجرب و خوردن تخم آن و به دستور حمول XE "حمول"  آن بعد از جماع مانع آبستني است و مقاوم جميع سموم و مداومت خوردن برگ و تخم آن باعث سقوط جنين و همچنين حمول و بخور آن و مداومت بویيدن آن باعث ضعف بصر و حواص و تاريكي قلب XE " مفردات:قلب"  و ضماد برگ آن جهت ازاله درد گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  مفيد و مانع حمل XE "مانع حمل"  و قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن در گوش جهت دوي XE "دوي"  و طنين XE "طنين"  و ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و قطور آب مطبوخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  در بيني اطفال جهت رفع ام الصبيان و قطع رعاف XE "رعاف"  و به دستور نفوخ XE "نفوخ"  برگ خشك آن در بيني قطع رعاف نمايد و ضماد آن با روغن گل و خل خمر XE " مفردات:خمر"  جهت تسكين صداع XE "صداع"  و با ورق الغار جهت ورم انثيان و با موم و روغن مورد جهت بثور و با شبت و عسل جهت قوبا XE "قوبا"  و شستن عضو با آن و نطرون جهت دفع بهق XE "بهق"  سفيد و اقسام ثواليل نافع و احتقان آب مطبوخ آن جهت رفع قولنج و چون آن را در روغن زيت طبخ دهند و مثانه را بدان تكميد كنند  ادرار بول XE "ادرار بول"  كند و با خود داشتن آن باعث گريختن حيوانات موذي صاحب شامه است و عصاره آن در سایر افعال مانند برگ آنست و قطور و اكتحال XE "اكتحال"  آن با آب رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و عسل در چشم جهت رفع ضعف آن و باعث حدت نور باصره و چون آن را در پوست انار XE " مفردات:انار"  گرم كنند و در گوش بچكانند جهت تسكين درد آن و طلای محلول آن در سرکه و سفیداب و روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  جهت جمره XE " مفردات:جمره"  و نمله XE "نمله"  و قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  سر و با عسل جهت درد مفاصل و با عسل سعوط XE "سعوط"  آن جهت ام الصبيان اطفال و گويند خوردن آن جهت فالج و رعشه و تشنج نافع و هر روز يك درم آن جهت فواق و آشاميدن و طلا XE " مفردات:طلا"  نمودن آن جهت گزيدگي عقرب و مار و رتيلا و سگ ديوانه و رفع زهرها و منع آبستني نافع و مداومت برگ آن مضعف باصره و مصدع XE "مصدع"  و مورث شقيقه XE "شقيقه"  و محرق XE "محرق"  اخلاط و مني و مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و انيسون XE " مفردات:انيسون" .


مقدار شربت آن: كبيرالسن را سه درم تا سه مثقال XE "4:مثقال"  و ضعیف را يك قيراط XE "4:قيراط"  تا چهار قيراط XE "4:قيراط" .


بدل آن: صعتر XE " مفردات:صعتر"  است و گويند نعناع XE " مفردات:نعناع"  و فودنج XE " مفردات:فودنج"  و گويند سيسنبر XE " مفردات:سيسنبر"  و تخم آن را چون بكوبند و يك درم تا دو درم آن را با عسل و يا سكنجبين بياشامند صرع XE "صرع"  و كابوس XE "كابوس"  و حدت بصر XE "حدت بصر"  و فواق XE "فواق"  ريحي و سردي معده و قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  و اكثر سموم را نافع و به دستور آشاميدن آب طبيخ XE "طبيخ"  آن و جون در زيت XE " مفردات:زيت"  طبخ دهند و مثانه را بدان تكميد نمايند ادرار بول XE " مفردات:بول"  كند و عسرالبول XE "عسرالبول"  را زایل سازد و چون تخم آن را داخل نبيذها كنند باعث خوشبویي و شدت اسكار و دفع ضرر آن میشود و به زودی از بدن برميآيد وليكن مورث رطوبت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و صداع XE "صداع"  و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و ثقل آن میگردد و صمغ XE " مفردات:صمغ"  بستاني و برّی آن بغايت گرم و خشك و گرمي آن كمتر از خشكي آن و غير ثافسیا است و جهت قرحه چشم و تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  و اورام زير بغل XE " مفردات:بغل"  و كش ران و برص XE "برص"  و فرزجه XE "فرزجه"  آن بقدر يک دانگ XE "4:دانگ"  جهت اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و مشيمه XE "مشيمه"  و ادرار حيض XE "حيض"  مجرب و روغن سداب XE " مفردات:سداب"  كه يك جزو آن را با چهار جزو آب و ده جزو روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بجوشانند تا روغن بماند جهت استرخا و برودت گرده XE "گرده"  و مثانه و درد پهلو و كمر و رحم عارض از اختناق آن و تحليل رياح XE "رياح"  و لرز تبها و خوردن آن بقدر نصف اوقيه XE "4:اوقيه"  در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت رعشه XE "رعشه"  و سعوط XE "سعوط"  يك دانگ XE "4:دانگ"  آن جهت رفع ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و حقنه XE "حقنه"  آن جهت مغص XE "مغص"  و قولنج ريحي و خلطي و حمول XE "حمول"  آن جهت اخراج جنين و مشيمه و ادرار حيض نافع.


◄سداب XE " مفردات:سداب"  برّی XE " مفردات:سداب برّی"  

برگ آن باريكتر و كم شاخ تر و بدبوتر از بستاني است.


طبيعت آن: در چهارم گرم و خشك و دوایيت بر آن غالب.


افعال و خواص آن: اقرب سموم قتاله است چهار درهم XE "4:درهم"  آن كشندهتر از دفلي XE " مفردات:دفلي"  است به حرارت و سوزش اندرون و رنگ رو سرخ گردد و چشمها برآيد و بول XE " مفردات:بول"  و غايط بند گردد و مداومت اين نيز مانند مداومت آنست و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن باعث رعاف XE "رعاف"  قوي و قتال و چون آن را بر آهن XE " مفردات:آهن"  و آبگينه بمالند مانع زنگ گرفتن آن و چون در مكان گوسفندان و مرغان بریزند حيوانات موذي نزديك آن موضع نروند و ضماد XE "ضماد"  برگ آن موجب جذب مواد و احراق XE "احراق"  و موت عضو و ضماد پوست نبات آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  نافع و اگر مزمن شده باشد با عصاره و اندك بيخ آن با پيه ممزوج نمايند و محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را استعمال آن اصلاً جایز نيست و مبرودالمزاج چون خواهد استعمال نمايد بايد كه بقدر ثلث مقدار بستاني اخذ نمايد زيرا كه عمل اين اصناف عمل آنست و گويند مباشر جمع و طبخ آن را تورم در دست و صورت به هم میرسد با خارش XE "خارش"  و لهذا  مباشر آن اول بايد كه اعضاي خود را با دهان بارده تدهين نمايد پس متوجه گردد.

◄سدر XE " مفردات:سدر"  

به کسر سين و سكون دال و رای مهملتين به فارسی كنار XE " مفردات:كنار"  و به هندی بير نامند و ثمر آن را به عربی نبق XE " مفردات:نبق"  گويند. 

ماهيت آن: برّی و بستاني میباشد برّی آن پرخار و آن را صنال نامند و ثمر آن كوچكتر و خوشبو و چاشنيدار به شكل سنجد XE " مفردات:سنجد"  و بعد از رسيدن سرخ و زرد رنگ میگردد و بستاني آن كم خار و ثمر آن بزرگتر و لذيذتر و خوشبوتر و شيرين و در شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  و اكبرآباد بسيار خوب و شاداب و به اشكال و انواع و بزرگ و باليده تا بقدر آلوچه XE " مفردات:آلوچه"  و زردآلو میشود وفور بسيار دارد و ارزان است و در بلاد گرمسير به هم میرسد و بهترين آن بزرگ پرگوشت رسيده شاداب زرد رنگ و يا سرخ رنگ آنست كه دانه آن كوچك باشد و از سدر XE " مفردات:سدر"  مراد برگ سایيده آنست. 

طبيعت ثمر آن: در اول سرد و در دویّم خشك و بستاني تازه آن سرد و تر و خشك آن سرد و خشك و سردي و تري ترش آن زياده از شيرين و ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  آن معتدل و بعضي شيرين آن را در اول گرم دانسته اند. 

افعال و خواص: نارس آن قابض XE "قابض"  و لزج و نفاخ XE "نفاخ"  و رسيده آن قليل الغذا و دير هضم و صالح الكيموس XE "صالح الكيموس"  و مسهل XE " مفردات:مسهل"  به عصر و نيم رطل XE "4:رطل"  آن مسهل XE "مسهل"  صفرا XE "مسهل صفرا"  از معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و مطفي XE "مطفي"  حرارت غربیه و خوردن ترش رسيده آن مانع صعود بخارات به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و دافع صفرا و تشنگي XE "تشنگي"  و آب شيرين آن مفتح سده و كشنده كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا و مضر مبرودين، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و خشك آن قوي القبض و آرد آن كه سويق XE " مفردات:سويق"  النبق نامند كه كنار XE " مفردات:كنار"  رسيده را خشك نمايند و هسته آن را برآورده آس XE " مفردات:آس"  نموده عندالحاجت بقدر مطلوب با آب ممزوج كرده اندكي شيرين و يا با يكي از شربتهاي مناسبه بياشامند و بریان آن بسيار قابض جهت اسهال XE "اسهال"  مراري XE "اسهال مراري"  و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و حميات حاد نافع.


مضر دماغ XE " مفردات:دماغ" ، مصلح XE "مصلح"  آن در محرور سكنجبين و در مبرود گلقند و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و آشاميدن شيره مغز دانه آن مطفي XE "مطفي"  حرارت حميات حاده دمويه و صفراويه و دقيه و جدري XE "جدري"  و حصبه و مسكن XE "مسكن"  عطش XE "عطش"  و مطبوخ دانه آن بغايت قابض XE "قابض"  و ضماد XE "ضماد"  كوبيده آن جهت شكستگي اعضا و تقويت آنها مجرب و طلاي مطبوخ آن به حدي كه غليظ گردد جهت سستي اعضا و تقويت آنها و عضلات و سرعت حركت اطفال مؤثر و ضماد شكوفه آن در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت رفع شري XE "شري"  مجرب و گفتهاند كه چون دانه نبق XE " مفردات:نبق"  را در گلاب بخيسانند و بكارند از برگ و ثمر آن بوي گلاب آيد و اگر به عسل آلوده بكارند ثمر آن شيرين شود و اصلي ندارد و برگ آن كه سدر XE " مفردات:سدر"  باشد ضماد آن و شستن بدن در حمام بدان جهت زخمها و تنقیه چرک بدن و تقویت موی و منع سقوط و تقویت اعصاب XE "اعصاب"  و طرد هوام XE "طرد هوام"  و ضماد آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت نضج ورمهاي حاره و تحليل XE "تحليل"  آنها و به تنهایی نيز جهت تحليل اورام حاره XE "اورام حاره"  و نضج آنها و به دستور طبيخ XE "طبيخ"  تازه و يا خشك آن همين اثر دارد و به تنهایی نيز جهت تحليل اورام حاره و نضج آنها و نشاره XE " مفردات:نشاره"  چوب آن در آخر اول سرد و در آخر دویّم خشك و قاطع نزف الدم و رافع قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهالي كه از ضعف معده XE "ضعف معده"  به هم رسيده باشد و دفع استسقا XE "استسقا"  و سپرز XE "سپرز"  و به دستور حقنه XE "حقنه"  آن جهت جراحات امعا و ذرور XE "ذرور"  آن جهت زخمهاي حاره مانند جدري و غيره نافع و مقدار شربت آن تا هفت درم و آشاميدن آب مطبوخ ريشه و بيخ آن كه از زمين برآورده اندك پوست آن را خراشيده پاك شسته ريزه ريزه كرده مقدار نيم رطل XE "4:رطل"  آن را در آب بسيار جوش دهند تا قوّت آن برآيد و غليظ سرخ رنگ گردد پس صاف نموده بنوشند جهت تقويت و فربهي XE " مفردات:فربهي"  بدن و نیکویی رنگ رخسار نافع و غذایيت بسيار دارد و اكثر فقرا و جوكيان هند XE "1:هند"  اين را مستعمل و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن طلاء XE " مفردات:طلاء" ً جهت حزاز XE " مفردات:حزاز"  نافع است.


فصل السين مع الراء المهمله


◄سراج القطرب XE " مفردات:سراج القطرب"   

به کسر سين و فتح را و الف و جيم و الف و لام و ضم قاف و سكون طا و ضم را هر دو مهمله و بای موحده و قطريل XE " مفردات:قطريل"  نيز نامند.


ماهيت آن: گياهي است كه تر و تازه آن در شب مانند چراغ میدرخشد و اين اسم مشتق از دو معني است يكي از معني سراج كه به فارسی چراغ نامند و دویّم از قطرب كه کرم كوچكي است بعضي پرنده و بعضي غير پرنده كه در شب ميدرخشد که به فارسی كرم XE " مفردات:كرم"  شب تاب و به هندی بهكه جوكني نامند و نيز قطرب اسم حيواني است كوچك بقدر مگسي كه بر روي آب هميشه حركت میکند بدون قصد به جانبي و در شب تاريك بالجمله ميدرخشد و آن اسم دوایي است كه به یونانی افينوس نامند به معنی حدقي و نيز نباتي ديگر كه آن را به یونانی خيس نامند و بعضي بر چيزي جبلي كه گل آن آسمانجوني XE " مفردات:آسمانجوني"  است و بر گياه ديگر كه آن را به یونانی لوسیماخيوس نامند و بر گياهي نيز كه آن را به لغت مغربي بخيله نامند و در ميان گياه كتان XE " مفردات:كتان"  بسيار به هم میرسد و گل آن سرخ مانند ورد XE " مفردات:ورد"  احمر و بيخ آن بقدر گردكان XE " مفردات:گردكان"  و حفاران و فلاحان آن را يافته میخورند و بر يبروج نيز اطلاق مینمایند جهت آنكه در شب بيخ آن نوراني و روشن میباشد مادام كه تر و تازه است و لهذا آن را در پارچه تر كرده نگاه ميدارند و نيز بر يبروح XE " مفردات:يبروح"  الوقار اطلاق مینمایند و يوسف بغدادي XE "2:بغدادي"  آن را يبروح الصنم XE " مفردات:يبروح الصنم"  دانسته و گفتهاند آن را شجر سليمان بن داوود عليهماالسلام مینامند جهت آنكه حضرت سليمان عم به آن استعانت ميجسته بر همه اعمال خود و همچنين اسكندر رومي و آن درختي شريف XE " مفردات:شريف"  بزرگ قدر است از قديم الايام و بیخ آن يبروح الصنم است كه پادشاهان تعظيم آن میکنند و در خزاين خود نگاه میدارند و درخت آن شبیه به علیق است و به تفصیل در مالایسع مذکور است و صاحب تحفه حکیم مؤمن گفته افینوس است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الالف مع الفا مذكور شد. 

افعال و خواص آن: جهت رفع سموم و گزيدن رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  نافع است.


◄سرخس XE " مفردات:سرخس"  

به فتح سين و را و سكون خا و سين مهمله اسم فارسي است و به یونانی بطارس XE " مفردات:بطارس"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  و ديلم XE "1:ديلم"  جماز XE " مفردات:جماز"  و به هندی كيل دارو XE " مفردات:كيل دارو"  و بسوره XE " مفردات:بسوره"  نیز و در بنگاله XE "1:بنگاله"  پکراج XE " مفردات:پکراج"  نامند.


ماهیت آن: بیخی است سیاه رنگ مایل به سرخی و پر گره و پر از ریشههای باریک و نر و ماده میباشد نر آن بيساق و بيثمر و بيگل بلكه شاخي از بيخ آن میروید بقدر ذرعي و كمتر از آن و بر اطراف آن برگهای مشرف نزديك به هم شبیه به پرهای بال مرغابی و ماده آن بیشاخ و منحصر بر یک برگ مرتفع و تا چهار سال قوّت آن باقی میماند و بهترین  سنگين مایل به سیاهی است كه مکسور آن فستقي رنگ باشد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: جالی و مفتح و محلل XE "محلل"  نفخ و مجفف XE "مجفف"  بيلذع XE "مجفف بيلذع"  و مفرح XE "مفرح"  و دافع قمل XE " مفردات:قمل"  و بخار سوداوي و مسهل XE " مفردات:مسهل"  اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  شكم و امعا XE " مفردات:امعا"  خصوصاً با خربق XE " مفردات:خربق"  سفيد يا سياه و با سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  و عسل و به دستور لعوق XE "لعوق"  آن با عسل مخرج ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و مانع حمل XE "مانع حمل"  و مسقط جنين و حب القرع است و جهت خفقان XE "خفقان"  عسرالعلاج و جراحت گرده XE "گرده"  و مثانه و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  نافع و آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با سه عدد زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيم برشت سه روز متوالي جهت رفع کوفتگي اعضا و سقطه XE "سقطه"  و ضربه XE "ضربه"  بغايت مفيد و چون از نوع نر آن شش رطل XE "4:رطل"  تازه نازك را بقدر باقلي ريزه كرده و در دوازده رطل XE "4:رطل"  عسل بجوشانند تا مهرّا شود و با عسل يكسان گردد و دو صد مثقال XE "4:مثقال"  بماند و هر روز چهارده مثقال XE "4:مثقال"  آن را بنوشند جهت رفع درد وركين XE "وركين"  مزمن مجرب و ذرور XE "ذرور"  خشك آن جهت جراحت رطبه XE " مفردات:رطبه"  عسرة العلاج بغایت آزموده و چهار درم آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت اخراج حب القرع و جنین و سه درم آن جهت اخراج حيات كه كرم دراز معده است و شرط استعمال آن آنست كه قبل از آن سير XE " مفردات:سير"  خشك بخورند و برگ تازه نورسته آن ملين XE "ملين"  طبع و چون چند روز متوالي بياشامند مواد منتن XE "منتن"  چشم را به پلك دفع كند و ضماد XE "ضماد"  آن بر هر عضوي موجب اخراج فضول و چون با حنا بر سر طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند جهت منع نزول آب در چشم نزد ابتداي علامات آن مفيد و فرش نمودن برگ آن در خانه مانع كيك. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن شيح XE " مفردات:شيح"  ارمني. 

مقدار شربت آن: تا ده مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: قنبيل XE " مفردات:قنبيل"  است.

◄سرس XE " مفردات:سرس" 

 به کسر سين مهمله و را و سين مهمله در آخر اسم درخت است هندي و گويند كه آن را سلطان الاشجار XE " مفردات:سلطان الاشجار"  و به فارسی درخت زكريا XE " مفردات:درخت زكريا"  نامند. 

ماهيت آن: درخت هندي است موزون و برگ آن بادامي شكل و بيتشريف به عرض انگشت كوچكي و به طول يك و نيم بند انگشت و از برگ تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  اندك بزرگتر و به شكل آن و در شاخهای باريك محاذي يكديگر و متراكم و گل آن شبيه به گل گلاب جامون XE " مفردات:جامون"  و خوشبو و رنگ آن زرد و بعضي سفيد نيز نادراً و تخم آن بقدر تخم خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  و از آن كوچكتر و نازك و در غلافي مانند تخم قرظ XE " مفردات:قرظ"  امّا از غلاف آن بزرگتر و بسيار پهنتر و تازه آن نرم و خشك آن بسيار صلب و دير كوبيده میگردد و طعم مغز خام آن شبيه به طعم نخود XE " مفردات:نخود"  خام امّا با اندك عفوصت XE "عفوصت"  و حدت كمي و پوست درخت آن ضخيم و خشن. 

طبيعت آن: سرد و خشك و شايد گرم باشد. 

افعال و خواص آن: خوردن برگ پخته آن جهت رفع شبكوري كه آن را بخورند و عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ آن را در چشم بچكانند و نيز بخورند و مضمضه XE "مضمضه"  به آب مطبوخ پوست درخت آن جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و دندان مجرب و چون پوست درخت آن را مقدار يك ماشه XE "4:ماشه"  نرم كوفته بيخته روغن گاو تازه مقدار سه چهار توله XE "4:توله"  تا پنج توله XE "4:توله"  را داغ كرده از آتش برگرفته به آن ممزوج كرده بخورند و همچنين تا پنج روز يا ده روز و در بين و بعد از آن  نمك و ترشي و بادي و بقول XE " مفردات:بقول"  و پياز XE " مفردات:پياز"  و سير XE " مفردات:سير"  و پنير XE " مفردات:پنير"  و لبنيات و آب سرد و جماع و اعراض نفسانيه و بدنيه پرهيز نمايند جذام XE "جذام"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و ساعيه و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و استرخا و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و قوبا XE "قوبا"  و امثال آنها را از امراض دماغيه و عصبانيه نافع و عرق XE " مفردات:عرق"  آن كه يك وزن آن را نيم كوفته امّا پوست نازك اندرون آن را دور كنند و با چهار پنج وزن آن آب خالص سه چهار شبانه روز بگذارند پس به دستور مقرر عرق كشند و تا بيست و يك روز يا زياده به حسب حاجت و قدر مرض بنوشند جهت امراض مذكوره نافع و اگر با آن نيم وزن تا يك وزن پوست درخت نيم بسيار كهنه نيز اضافه نمايند بهتر و اقوي است و بايد كه غذا منحصر بر گوشت طيور لطيفه خفيفه مانند دراج و طيهوج XE " مفردات:طيهوج"  و گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  و امثال اينها و از حبوب برنج XE " مفردات:برنج"  و گندم XE " مفردات:گندم"  و ارهر كه تور نيز نامند و روغن گاو تازه بسيار باشد و اگر مدت پنج یوم روغن آن را بخورند پرهيز را بعد از آن تا بيست و پنج يوم مرعي دارند و اگر ده روز تا پنجاه XE "4:پنجاه"  يوم و در عرق دو چند ايام شرب آن كافي است و بايد عرق آن را در ظرف رویين نگاهدارند زيرا كه ظرف آبگينه را ميشكند و ضماد XE "ضماد"  آن جهت يرقان XE "يرقان"  و دماميل XE "دماميل"  و بثور اورام و حكه XE "حكه"  و جرب و رفع زهر جانوران سمي و فساد خون XE "فساد خون"  و ذرور XE "ذرور"  پوست درخت خشك كرده آن جهت التيام زخمها و خشك نمودن آنها هر چند كهنه شده باشند و استشمام گل آن جهت رفع صداع XE "صداع"  و شقيقه XE "شقيقه"  و چون بيخ نوع سفيد گل آن را در دهن XE " مفردات:دهن"  گيرند امساك XE "امساك"  مني آورد و تخم آن را چون مقدار يك درم كوفته و بيخته و با نبات دو درم مخلوط نموده با شير تازه دوشيده چهل درم بنوشند چند روز متوالي و ترشي نخورند جهت غليظ نمودن مني رقيق شده و رفع سرعت انزال XE "انزال"  نافع و به تنهایی جهت خنازير XE "خنازير"  و چون با نمك طبرزد XE " مفردات:طبرزد"  یا آب بسايند و در چشم صاحب بياض XE "بياض"  كشند مؤثر است.


◄سرطان XE "سرطان"  نهري XE " مفردات:سرطان نهري"  

به فتح سين و رای و طای مهمله و الف و نون و فتح نون و سكون ها و كسر را و یای آخر حروف به فارسی خرچنگ XE " مفردات:خرچنگ"  و به هندی كينكرا XE " مفردات:كينكرا"  نامند.


ماهيت آن: حيوانيست آبی معروف بهترين آن ماده آنست و علامت آن آنست كه چون سر سوزني بر پشت آن فرو برند آب سفيد ظاهر گردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  نر آن و بهترين آن بزرگ نهری آنست كه در آبهاي شيرين باشد. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و تر. 

افعال و خواص آن: كثيرالغذا و بطی الهضم و مبهي XE "مبهي"  و با قوّت جاذبه و محلله و چون دو سه عدد آن را اطراف قطع نموده و جوف آن را با آب و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  پاك شسته و با آب تطهير داده با جو مقشر طبخ دهند و صاف نموده بنوشند جهت سل XE " مفردات:سل"  و دق و سرفه حار يابس و يبوست اعضا و هزال XE "هزال"  مفرط حار و محرورالمزاجان مجرب و به دستور محرق XE "محرق"  آن با صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و ادويه مناسبه همين اثر دارد و جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  بغايت نافع و سه اوقيه XE "4:اوقيه"  از آب طبيخ XE "طبيخ"  آن با كرفس XE " مفردات:كرفس"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  جهت تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و فضلات و مسحوق آن با بادروج XE " مفردات:بادروج"  جهت سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  و گويند چون اين را با بادروج نزد عقرب برند بميرد و با شراب XE " مفردات:شراب"  سفيد جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و اخراج حصات و با شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  جهت گزيدن رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و عقرب و جانوران سمي ديگر و با عسل جهت عض كلب XE " مفردات:كلب"  کلب و غرغره XE "غرغره"  شيره كوبيده آن بقدر يك سكرچه جهت خناق XE "خناق"  و درد XE "درد"  لوزتين سريع الاثر و ضماد XE "ضماد"  تازه كوبيده آن جهت جذب سموم و تسكين الم XE "الم"  گزيدن عقرب و اخراج پيكان و خار از اعضا و تحليل XE "تحليل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  نافع و غرغره با آب مطبوخ آن با شبت XE " مفردات:شبت"  جهت ملسوع و ضماد محرق آن جهت سرطان XE "سرطان"  پستان XE "پستان"  آزموده و با عسل جهت بهق XE "بهق"  و اورام جاسیه و تجفيف قروح نافع و چون چند عدد آن را زنده در ديگ مس XE " مفردات:مس"  بيقلعي بسوزانند تا خاكستر شود و هر روز يك ملعقه XE "4:ملعقه"  آن را با نه اوقيه XE "4:اوقيه"  آب بنوشند جهت رفع سم سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده مجرب امّا بايد كه بر موضع زخم گزيده سگ مرهمي از روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و سركه XE " مفردات:سركه"  و جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  گذارند و اگر مدتي از گزيدن سگ ديوانه گذشته باشد بقدر دو ملعقه XE "4:ملعقه"  هر روز بدهند و گويند شرط احراق XE "احراق"  آن به جهت اين امر وقتي است كه آفتاب در اسد XE " مفردات:اسد"  باشد و يا مقابله قمر نباشد و شعراي يماني طلوع نموده باشد و به دستور هرگاه با يك جزو محرق مذكور نيم جزو جنطيانا و عشر XE " مفردات:عشر"  جزو كندر XE " مفردات:كندر"  اضافه نموده سه روز يا زياده بر آن هر روز سه مثقال XE "4:مثقال"  با آب سرد بنوشند جهت دفع اذيت سگ ديوانه مؤثر و همچنين چون سه مثقال XE "4:مثقال"  خاكستر مذكور را با يك مثقال XE "4:مثقال"  و نيم جنطيانا با شراب بنوشند و همچنين با عسل و ضماد خاكستر آن با عسل كه با هم طبخ نموده باشند جهت شقاق پا و مقعده و شقاقي كه از سرما به هم رسيده باشد و شقاق ماده سرطاني نافع و تعليق XE "تعليق"  چشم آن بر صاحب تب غب نافع و گويند مضر مثانه و مصلح XE "مصلح"  آن گل قبرسي و گل مختوم است. 

مقدار شربت خام آن پنج مثقال XE "4:مثقال"  و از سوخته آن سه مثقال XE "4:مثقال"  و دستور احراق XE "احراق"  آن در دستور احراقات مقدمه و سفوفات و اقراص آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد.

◄سرطان XE "سرطان"  بحري XE " مفردات:سرطان بحري"  

به فارسی خرچنگ XE " مفردات:خرچنگ"  دريایي XE " مفردات:خرچنگ دريایي"  نامند. 

ماهيت آن: دو نوع است يكي آنكه مادام كه در دريا است نرم بود چون از دريا برآورند و هوا بدان رسد متحجر گردد و جثه آن بقدر سرطان XE "سرطان"  نهري XE " مفردات:سرطان نهري"  و از آن كوچكتر و صدفي و نرم بود و از سواحل درياي هند XE "1:هند"  و يمن XE "1:يمن"  خيزد و دویّم شبيه به سرطان نهري نيست وليكن بسيار سفيد و شبيه به خلر XE " مفردات:خلر"  است و صيادان ماهي در بلاد ديلم XE "1:ديلم"  و تنكابن XE "1:تنكابن"  آن را به قلاب نصب نموده با آن صيد ماهي میکنند. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: سوخته آن را با چلاو تلطيف XE "تلطيف"  زياده و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت قمع رطوباتي كه از طبقات چشم ريزد و به جهت تقويت عضلات چشم و روشنایي آن و جرب و ظفره XE " مفردات:ظفره"  و سلاق XE "سلاق"  و دمعه XE "دمعه"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قطع نزف الدم جراحت و سنون XE "سنون"  آن جهت جلاي دندان و طلاي آن جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش مفيد و طبيعت دویّم سردتر از اول و محرق XE "محرق"  آن در خواص ضعيفتر از اول و خوردن آن كشنده است. 


◄سرنچي XE " مفردات:سرنچي"  

به فتح سين و ضم را و سكون نون و كسر جيم فارسي و يا لغت هندي است. 

ماهيت آن: نباتي است هندي تا به يك ذرع و نيم و ساق آن گرهدار و بر سر گرهها شاخها و برگهای سفيد و گل ريزه و در بين برگها تخمهاي ريزه و سفيد اندك پهن و برگ نبات آن شبيه به برگ خرفه XE " مفردات:خرفه"  بزرگ و از آن نازكتر و بيطعمي غالب. 

طبيعت آن: مایل به حرارت و رطوبت. 

افعال و خواص آن: خوردن برگ مطبوخ آن جهت وجع ظهر XE "وجع ظهر"  و مفاصل XE "مفاصل"  و سایر اعضا و بيخ آن با دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  سوده جهت حميات مركبه XE "حميات مركبه"  نافع و ضماد XE "ضماد"  برگ و نبات آن با كات XE " مفردات:كات"  هندي و اندك زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تر جهت التيام زخمهاي عسرة الاندمال XE "عسرة الاندمال"  نافع و داخس XE "داخس"  را نيز مفيد.


◄سرو XE " مفردات:سرو"  

به فتح سين و سكون را و واو اسم فارسي است و به هندی نيز همين و نمال نامند. 

ماهيت آن: دو نوع است برّی و بستاني. برّی آن كه جبلي نيز نامند درخت عرعر XE " مفردات:عرعر"  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  العين ان شاء الله تعالي خواهد آمد و بستاني آن درختي است بسيار بلند و عظيم و موزون و برگهای آن بسيار ريزه و خزان نمیکند و ثمر آن كوچك صنوبری شكل شبيه به جوز XE " مفردات:جوز"  رومي و آن را جوزالسرو XE " مفردات:جوزالسرو"  نامند و مغزي ندارد و در خامي سبز و صلب و بعد از رسيدن اندك زرد رنگ و خشبي در جميع اجزاي آن اندك حدت و حرافت XE " مفردات:حرافت"  و مرارت XE "مرارت"  و عفوصت XE "عفوصت"  بسيار و تخم آن سفيد زرد رنگ شبيه به دانه عدس XE " مفردات:عدس"  و از آن نازكتر. 

طبيعت آن: در اول گرم وگويند در حرارت معتدل و در سیّم خشك و ثمر آن از سایر اجزا گرمتر و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن گرم حاد حريف XE " مفردات:حريف"  و قريب به صمغ صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  و ضعيفتر از آن و رطوبت سایله از آن ضعيفتر از قطران درخت شربين XE " مفردات:شربين" .


افعال و خواص آن: برگ آن قابض XE "قابض"  و محلل XE "محلل"  و قاطع نزف الدم و زایل كننده عفونات XE "عفونات"  و بهق XE "بهق"  و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  فضول از مثانه و به دستور آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  از برگ سایيده آن با نيم مثقال XE "4:مثقال"  مرمكي جهت تقويت مثانه و رفع بول XE " مفردات:بول"  در فراش و عسرالبول مفيد و غرغره XE "غرغره"  طبيخ آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و قروح لثه XE "قروح لثه"  و استرخاي آن و لعوق XE "لعوق"  آن با عسل جهت سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  مجرب و مقوي معده و گويند كه برگ آن مخدر XE "مخدر"  است و آشاميدن ثمر آن با شراب XE " مفردات:شراب"  طيب XE " مفردات:طيب"  جهت قطع نزف الدم و رفع نفس الانتصاب و منع انصباب XE "انصباب"  فضلات به معده و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  نافع و چون ثمر آن را بسايند و بر فتق XE "فتق"  ضماد XE "ضماد"  كنند جهت منع ريادتي و تحليل XE "تحليل"  آن نافع .


مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و نشاره XE " مفردات:نشاره"  چوب آن جهت منع سيلان XE " مفردات:سيلان"  فضول و با مرصاف جهت تقويت مثانه و رفع بول XE " مفردات:بول"  در فراش نافع و محرق XE "محرق"  مغسول برگ آن جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و غير مغسول آن جهت قروح و جروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  ضماداً و ذروراً نافع و ضماد XE "ضماد"  برگ پخته آن در سركه XE " مفردات:سركه"  كه با ترمس XE " مفردات:ترمس"  مخلوط كنند جهت قلع آثار بهق XE "بهق"  و سفيدي ناخن و با ادويه مناسبه و به تنهایی جهت فتق XE "فتق"  و التيام جراحت و تقويت اعضاي مسترخيه سست شده و قطع نزف الدم و تجفيف زخمها و تحليل XE "تحليل"  اورام و رفع اعيا XE "اعيا"  و با آرد جو و آب جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  چشم و حمره XE "حمره"  و نمله XE "نمله"  و سوختگی آتش و سعوط XE "سعوط"  صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن جهت تنقیه رطوبات دماغی و ذرور XE "ذرور"  آن جهت بواسيرالانف و عصاره XE " مفردات:عصاره"  ثمر تازه آن نيز جهت بواسيرالانف و بواسير XE " مفردات:بواسير"  مقعده و با گلنار XE " مفردات:گلنار"  جهت قروح رطبه سر و سایر قروح بدن و تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  وسخه و خاییدن آن جهت رفع سيلان آب دهان XE " مفردات:آب دهان"  نافع و چون ثمر و برگ آن را با آمله XE " مفردات:آمله"  در آب و سركه طبخ نمايند تا مهرّا شود پس با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  بجوشانند و ثفل XE " مفردات:ثفل"  آن را بر موي ضماد نمايند و روغن را طلا XE " مفردات:طلا"  كنند جهت سياه و دراز كردن و حفظ سقوط موي مجرب و به دستور چون بكوبند و با سركه و حنا كوبيده بسرشند و بر مو ضماد نمايند سياه و قوي گرداند و تضميد آن با موم و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  عذب جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  نافع و بدل آن به وزن آن انزروت XE " مفردات:انزروت"  سرخ و نصف آن پوست انار XE " مفردات:انار"  و از خواص آن آنست كه چون ثمر و برگ و شاخ آن را در خانه نگاهدارند پشه XE " مفردات:پشه"  داخل نشود و اگر بشود آن را بكشد و به دستور دود XE " مفردات:دود"  نمودن آن همين اثر دارد.

◄سرهنچي XE " مفردات:سرهنچي"  

به فتح سين و ضم رای مهملتين و خفاي ها و سكون نون و كسر جيم فارسي و يا لغت هندي است. 

ماهيت آن: نباتي است هندي برگ آن شبيه به برگ رطبه XE " مفردات:رطبه"  و گل آن ريزه و سفيد و از آن خردتر و از زمين بسيار بلند نمیشود. 

طبيعت آن: معتدل در حرارت و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: سعوط XE "سعوط"  يك عدد گل آن با دو عدد فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده خيشوم و دفع فضول دماغي و رفع ثقل رأس XE "ثقل رأس"  و صداع XE "صداع"  و رفع جذام XE "جذام"  مجرب گفتهاند و خوردن نبات پخته آن به طريق بوراني بيترشي جهت جبر كسر XE "جبر كسر"  كه تا چهار روز بخورند و برگ پخته آن را بر موضع مكسور بندند قایم مقام موميایي XE " مفردات:موميایي"  گفتهاند.


◄سرپهونكه XE " مفردات:سرپهونكه"  

به فتح سين و سكون را و ضم بای عجمي و خفای ها و سكون واو و نون و فتح كاف و ها لغت هندي است. 

ماهيت آن: نباتيست شاخهای آن باريك و بلند بقدر سه ذرع و برگهای آن باريك و بلند فيالجمله صنوبری الشكل و مزدوج در دو صنف محاذي يكديگر بر هر شاخهای باريك و بر هر شاخي پنج شش تا هفت زوج و يك فرد و پایين برگها از بالاي آنها باريكتر و پشت برگها اندك خشن و رگهاي نمايان و اندك صلب در وقت انفصال از وسط رگها گسيخته نمیشود و طعم آن اندك تلخ و گل بعضي سرخ و بعضي سفيد و سفيد آن كمياب و تخم آن در غلافي شبيه به غلاف باقلا XE " مفردات:باقلا"  الا آنكه از آن بسيار باريكتر و كوچكتر در هر غلافي چهار پنج تا شش و تخمهاي آن ريزه شبيه به گرده XE "گرده"  و پوست آن خالدار و مغز آن زرد و تلخ. 

طبيعت آن: گرم و تر و بعضي سرد دانستهاند. 

افعال و خواص آن: مفتح و مدر XE "مدر"  و آشاميدن آن جهت سرفه و تنگي نفس XE "تنگي نفس"  و حميات سوداويه و امراض جگر و سپرز XE "سپرز"  و گرده XE "گرده"  و مثانه و دماميل XE "دماميل"  و بثور و اورام و مسكن XE "مسكن"  عطش XE "عطش"  و مانع افساد خون و سموم و چون مقدار دو آثار از برگ آن و يك آثار از برگ بنگ XE " مفردات:بنگ"  خشك نموده بسايند و تا چهل روز هر روز يك كف آن را بخورند بواسير XE " مفردات:بواسير"  خوني را بسيار مفيد و چون نه ماشه XE "4:ماشه"  آن را با يك ماشه XE "4:ماشه"  فلفل XE " مفردات:فلفل"  سياه با آب سایيده صاف نموده بنوشند جهت سرطانات XE " مفردات:سرطانات"  نافع و چون چهار ماشه XE "4:ماشه"  تا نه ماشه XE "4:ماشه"  آب برگ آن را با فلفل سياه سایيده جب بندند و تا چهارده روز بخورند جهت آتشك XE "آتشك"  كه باد فرنگ XE "1:فرنگ"  نامند مجرب و چون برگ و ساق و بيخ آن را خشك نموده با يك ماشه XE "4:ماشه"  فلفل سياه بسايند و روزي XE " مفردات:روزي"  مقدار سه مثقال XE "4:مثقال"  آن را بياشامند ادرار بول XE " مفردات:بول"  نمايد و انهضام طعام كند و تفريح نفس آورد و اكثر امراض سوداوي را نافع است.


◄سراج القطراب XE " مفردات:سراج القطراب"  

حباحب XE " مفردات:حباحب"  است.


◄سراج القطريل XE " مفردات:سراج القطريل"  

نباتيست كه تا خشك نشده است در شب ميدرخشد و گويند يبروح XE " مفردات:يبروح"  الصنم XE " مفردات:يبروح الصنم"  است و گويند اسمي مشترك است مثل سراج القطرب XE " مفردات:سراج القطرب" .


فصل السين مع الطاء المهمله


◄سطاخينس XE " مفردات:سطاخينس"  

به فتح سين و طا و الف و كسر خا و سكون یای مثناة تحتانيه و ضم نون و سين مهمله در آخر لغت يوناني است. 

ماهيت آن: نباتي است مابين گياه و شجر و شبيه به فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  و پر برگ و برگ آن ريزه و سفيد و اندك مزغب XE "مزغب"  و خوشبوي مایل به كراهيت و شاخهای بسيار سفيد رنگ از يک بيخ رسته و امّا نبات آن از نبات فراسيون بلندتر و برگ آن ريزهتر و سفيد و شاخهای آن نيز سفيد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  فراسيون كه زرد رنگ است و گل آن ريزه مایل به زردي و انبوه و طعم آن تند و تلخ و تيز و منبت آن كوهستانها و زمينهاي صلب خشك. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در آخر اول خشك.


افعال و خواص آن: جهت ازاله توحش XE "توحش"  و خوف XE "خوف"  و وسواس XE "وسواس"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و خفقان XE "خفقان"  بارد و بيخواب XE "بيخوابي" ي و اوجاع اندروني حادث از رياح XE "رياح"  غليظه بارده و تقويت قلب XE " مفردات:قلب"  و نفس و تنقيه مره صفرا XE "مره صفرا"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و اخراج مشيمه XE "مشيمه"  جهت آنكه مفسد آنست شرباً و حمولاً و جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  پيش از آنكه از آب بترسد و قی نمودن به آب مطبوخ آن و چون در روغن زيت XE " مفردات:زيت"  جوش دهند و در گوش بچكانند جهت تسكين درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و به دستور چون بدان بمالند و بر پشت بخوابند نافع. 

مقدار شربت آن: تا يك درم است.


◄سطاريون XE " مفردات:سطاريون"  

به فتح سين و طا و الف و كسر رای مهمله و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و نون لغت يوناني است. 

ماهيت آن: نباتي است مابين شجر و گياه شبيه به عشقه XE " مفردات:عشقه"  و بر اشجار مجاور خود ميپيچد و به تنهایی و جدا نيز میروید و گل آن شبيه به بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و چند عدد متصل به هم مانند خوشه و اندرون گلها زرد و ساق آن سبز مایل به سیاهی و برگ آن مانند برگ بنفشه و ضخيم و در اصفهان XE "1:اصفهان"  گل عقرب XE " مفردات:عقرب"  و به فارسی برابران نامند و در باغها بسيار است و آن غير فاشرستين XE " مفردات:فاشرستين"  است. 

طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي" . 

افعال و خواص آن: رادع XE "رادع"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و بارده و گل و برگ آن را چون بكوبند و بر گزيدگي عقرب XE " مفردات:عقرب"  و زنبور XE " مفردات:زنبور"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و سایر هوام ضماد XE "ضماد"  نمايند مجرب است و به دستور آشاميدن آن.


◄سطراطيوطس XE " مفردات:سطراطيوطس"  

به فتح سين و سكون طا و فتح رای مهمله و الف و كسر طا و ضم یای مثناة تحتانيه و سكون واو و ضم طا و سين مهملتين لغت يوناني است به هندی جل كنبهي XE " مفردات:جل كنبهي"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است كه بر روي آب به هم میرسد بيبيخ شبيه به بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  و از آن كوچكتر و از نعناع XE " مفردات:نعناع"  بزرگتر. 

طبيعت آن: سرد و تر. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت منع جراحات و ردع XE "ردع"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و حمره XE "حمره"  و جهت حرقة البول XE "حرقة البول"  و ادرار و حبس خون گرده XE "گرده"  و التهاب XE "التهاب"  اعضا نافع و در جميع افعال قريب به طحلب XE " مفردات:طحلب"  است و در كتب معتبره اطباي فرنگ XE "1:فرنگ"  دو نوع نوشتهاند يكي برگ آن را شبيه برگ حي العالم و از آن بزرگتر و آشاميدن آن جهت نزف الدم كليه XE " مفردات:كليه"  و مثانه و طلاي آن با سركه مانع جراحات و به جهت حمره به حای مهمله و اورام بلغميه و نوع دویّم را ذوالف ورد XE " مفردات:ورد"  گويند و آن حزنبل XE " مفردات:حزنبل"  است و آن را ذوالالف ورقه نيز نامند و به لاطيني اسطرطس ميل قولي يعني هزار برگي نامند و آن نباتي است بلند بقدر شبری و زياده بر آن و برگ آن شبيه به برگ كمون XE " مفردات:كمون"  برّی و از آن كوتاهتر و از ساق آن شاخهای خرد رسته و بر سر هر يك آنها اكليلي شبيه به اكليل XE " مفردات:اكليل"  شبت XE " مفردات:شبت"  و با خشونت و گل آن سفيد و ريزه و منبت آن زمينهاي غير مزروع معطل. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت حبس الدم بواسير XE " مفردات:بواسير"  و نزف الدم جراحات تازه و كهنه و التيام دهنده آنها و نواصير و به دستور ذرور XE "ذرور"  آن مفيد است و اهل هند XE "1:هند"  میگویند كه چون آن را بسوزانند و نمك آن را بگيرند بدين نحو كه آن را بسوزانند تا خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  شود و خاكستر آن را در آب حل كنند و آب آن را به جر علقه بگيرند و طبخ نمايند تا آب بسوزد و نمك بماند و اندكي از آن را بخورند به جهت سعفه يعني كچلي XE "كچلي"  و جميع اورام مایي و قیلة الماء نافع و مجرب است.


◄سطرونيون XE " مفردات:سطرونيون"  

به فتح سين و سكون طا و ضم را و سكون واو و كسر نون و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و نون لغت يوناني است.


ماهيت آن: نباتي است مابين گياه و شجر كه اكثر در گندمزارها میروید و با گندم XE " مفردات:گندم"  میرسد و ساق آن باريك و پر گره و بيشاخ و برگ آن بقدر انگشت ابهام مابين استداره و طول و سر برگهای آن باريك و از يكديگر متباعد و در رنگ شبيه به برگ كلم XE " مفردات:كلم"  و در آخر ساق آن شعبههاي ريزه و به جاي ثمر قبهها بر آن شعب رسته و سفيد صنوبری شكل و گل آن سفيد و زرد و مانند گل ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  و تخم آن مانند زيره XE " مفردات:زيره"  و بيخ آن دراز و سفيد و با اندك تلخي و تندي و خوشبویي و قویتر از سایر اجزاي آن مستعمل و معطس و لهذا آن را به جاي كندش XE " مفردات:كندش"  استعمال مينمايند و غلط كرده كسي كه آن را كندش دانسته به شبهه استعمال اين به جاي آن و فعل اين مانند فعل آن و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي بيخ عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  دانسته و نيست چنين و نيز غير از ربو XE "ربو"  است زيرا كه آنها همه با سميتاند به خلاف XE " مفردات:خلاف"  سطرونيون XE " مفردات:سطرونيون" .


طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: بغايت جالي XE "جالي"  و تند و محلل XE "محلل"  قوي و آشاميدن آن با عسل مسهل XE " مفردات:مسهل"  رطوبت بارده جهت عسر نفس و امراض جگر و یرقان سدی و ادرار حیض و با جاوشیر و بیخ کبر جهت ورم طحال XE " مفردات:طحال"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و سعوط XE "سعوط"  آن جهت تنقیه دماغ XE " مفردات:دماغ"  از فضلات و قطور XE "قطور"  آن در بینی جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و در ادویه چشم جهت جلای بصر و تقویت آن و سعوط ربع درهم XE "4:درهم"  آن با بيست عدد زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني و زيت XE " مفردات:زيت"  الانفاق جهت لقوه XE "لقوه"  مجرب دانستهاند و ضماد XE "ضماد"  آن با آرد جو و سركه XE " مفردات:سركه"  جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و مطبوخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و آرد جو جهت تحليل XE "تحليل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و طلاي آن جهت رفع بهق XE "بهق"  و جميع آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و با گل ارمني جهت رفع درد دندان و در فرزجات جهت تنقيه رحم XE "تنقيه رحم" .


مقدار شربت آن: تا نيم درم.


مضر سينه و محرق XE "محرق"  اخلاط، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است.

فصل السين مع العين المهمله


◄سعد XE " مفردات:سعد"  

به ضم سين و سكون عين و دال مهمله به فارسی مشك زمين XE " مفردات:مشك زمين"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  استكو XE " مفردات:استكو"  و به ترکی تبلاق XE " مفردات:تبلاق"  و قرقرون XE " مفردات:قرقرون"  و توبالاغ XE " مفردات:توبالاغ"  نيز و به هندی موتهه به ضم ميم و سكون واو و فتح تای مثناة فوقانيه و خفاي ها و مشكك XE " مفردات:مشكك"  نيز نامند. 

ماهيت آن: بيخي است بعضي مدور طولاني و بعضي طولاني و بعضي مفرطح XE "مفرطح"  و انواع میباشد يكي بقدر زيتون XE " مفردات:زيتون"  و بزرگتر از آن و سياه و اندرون آن سفيد و خوشبو و بهترين آن بزرگ باليده به اوصاف مذكوره كوفي بستاني آنست و آنچه در كنار XE " مفردات:كنار"  آبها رويد و يا در آبها ضعيف و دویّم هندي است كه اندرون آن سفيد نيست و كوچكتر است از كوفي و يك نوع ديگر هندي شبيه به زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  است و چون آن را بخايند زعفراني رنگ بود و چون اين را بر جلد XE " مفردات:جلد"  بمالند در ساعت موي آن را بسترد و اين نوع با سميت بود و نوع ديگر آنست كه در شيراز XE "1:شيراز"  در ميان ريگ و گل زرد میروید و در كنار رودخانهها نيز و اين اگر چه كوچك است امّا بهتر از هنديست زيرا كه اندرون آن بسيار سفيد است و خوشبو و برگ آن شبيه به برگ گندنا XE " مفردات:گندنا"  و از آن بلندتر و باريكتر و با صلابت XE "صلابت"  و اندك خشونت. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و بعضي در اول گرم  و در دویّم خشك دانستهاند. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مفتح افواه عروق XE "افواه عروق"  و مخرج عفونات XE "عفونات"  و جهت زيادتي فهم و عقل و صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و بدبویي بيني و بواسيرالانف و مقعده و نیکویی رنگ رخسار و خفقان XE "خفقان"  و يرقان XE "يرقان"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و هاضمه و اعصاب XE "اعصاب"  و تحريك باه XE " مفردات:باه"  و اشتهاي طعام و قروح معده و طرد رياح XE "رياح"  و سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزيده شرباً و ضماداً مؤثر و چون با آب سایيده و در ظرف سفالي كرده بر روي آتش گذارند تا رطوبت آن منجذب شود پس برداشته هر روز ناشتا قدري از آن را بخورند جهت تقويت معده و رفع سوزش فم معده XE "فم معده"  به سبب بدهضمي و بدبویي دهان به مشاركت معده نافع و با روغن حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء"  جهت درد XE "درد"  كمر و سردي گرده XE "گرده"  و مثانه و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و تبهای كهنه و قطع قی و برودت رحم و به هم آوردن فم آن شرباً و حمولاً و قطور XE "قطور"  آن جهت گراني سامعه و سنون XE "سنون"  آن جهت تقويت دندان و لثه و خوشبویي دهان و رفع قروح و بدبویي آن و ذرور XE "ذرور"  آن جهت رويانيدن گوشت بر جراحت مزمنه كه به سبب زيادتي رطوبت باشد و جهت دردهاي بارد ريحي و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن جهت امراض مذكوره و طلاي آن با زفت جهت جوشش XE "جوشش"  سر و غسول آن جهت سرخ نمودن گونه و آشاميدن يك اوقيه XE "4:اوقيه"  از شرابي كه يك اوقيه XE "4:اوقيه"  از آن در یک رطل XE "4:رطل"  شراب XE " مفردات:شراب"  جوشانيده باشند جهت رفع اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و حب القرع مجرب و استعمال آن با بيخ باعث فساد قوت آن.


مضر حلق XE " مفردات:حلق"  و صوت، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و مضر ریه XE " مفردات:ریه"  و مصلح آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  و مداومت آن و زياده از مقدار شربت خوردن محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مولد جذام XE "جذام"  و مصلح آن سه روز در عسل و سركه XE " مفردات:سركه"  خيسانيدن است.


مقدار شربت آن: از يك درم تا دو مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: مثل آن سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  و نصف آن مر و ربع آن دارچيني است و چون داخل صابون XE " مفردات:صابون"  كنند باعث خوشبویي آن گردد و زيادتي تنقيه و جلاي آن و باعث نیکویی رنگ رخسار است و صنفي از سعد XE " مفردات:سعد"  هندي كه شبيه به زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  است و ممضوغ آن به رنگ زعفران XE " مفردات:زعفران" .


طبيعت آن: قريب به چهارم گرم و خشك و از جمله سموم و محرق XE "محرق"  و مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  و دو دانگ XE "4:دانگ"  آن مورث جنون XE "جنون"  و زياده از آن كشنده و طلاي آن به ساعت موي را بسترد و باعث جراحت جلد است.


◄سعدان XE " مفردات:سعدان"  

ماهيت آن: اسم عربي گياهي است شبيه به گياه خسك و خاردار و سفيدتر از آن و برگ آن از آن نرمتر و ثمر آن مدور و پرخار و تخم آن پهن و اعراب معتقدند كه بيخ و ثمر آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و قاطع زحير XE "زحير"  و اسهال XE "اسهال"  است.


◄سعوط XE "سعوط"  

به فتح سين و ضم عين و سكون واو و طای مهمله آنچه در بيني دمند و مایع باشد بدين نام موسوم است و از اختراعات جالينوس XE "2:جالينوس"  است و عودالعطاس XE " مفردات:عودالعطاس"  را نيز به اين نام نامند.

فصل السين مع الفاء


◄سفاديكس XE " مفردات:سفاديكس"  

به فتح سين و فا و الف و كسر دال و سكون يا و ضم كاف و سكون سين مهمله لغت يوناني است. 

ماهيت آن: نباتي است كه در بيابان و معموره نيز میروید و ساق آن بقدر دو شبر و برگ آن مشرف و متفرق و شبيه به برگ شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  و از آن بزرگتر و گل آن بزرگتر از اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  و وسط آن زرد و بعضي را گل زرد و وسط آن سفيد و در طعم مایل به تندي و تلخي و خام و پخته آن مأکول و بعضي آن را پياز XE " مفردات:پياز"  برّی دانستهاند. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: مقوي معده و مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و مثانه و مفتح سده احشا و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم و سي مثقال XE "4:مثقال"  از آب آن با شكر و پنج درم هليله زرد مسهل XE " مفردات:مسهل"  اخلاط غليظه و به دستور دو درهم XE "4:درهم"  گل آن با مثل آن هليله و عسل مسهل XE "مسهل"  قوي است و مضر جگر و مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است.


◄سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  

به فتح سين و فا و سكون را و فتح جيم و لام به فارسی به و آبي و به ترکی حيوا XE " مفردات:حيوا"  و به یونانی قودونياميلا XE " مفردات:قودونياميلا"  نامند. 

ماهيت آن: ثمري است معروف و سه صنف میباشد شيرين كه آن را به آزاد نامند و ترش محض و ترش و شيرين كه به عربی مز به ضم ميم و تشديد زاي معجمه و به فارسی ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  نامند و گويند چون آن را با درخت كويج XE " مفردات:كويج"  پيوند كنند ثمر بيشتر و بهتر آورد و بهترين آن بزرگ باليده نازك شاداب آن است. 

طبيعت شيرين آن: در حرارت و برودت قريب به اعتدال و گويند مایل به حرارت و در آخر اول تر است. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و معده و مسرت افزاي روح حيواني و نفساني و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و طلاي آب گرم كرده آن جهت رفع تهبج اطراف و سوءالقنيه XE "سوءالقنيه"  محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  مجرب و مبرود المزاج را مضر و جرم آن قابض XE "قابض"  و مسدد و ترش آن در اول سرد و در دویّم خشك.


افعال و خواص آن: در تقويت معده XE "تقويت معده"  حار قویتر از شيرين آنست و اكثار آن مسهل XE " مفردات:مسهل"  به عصر خصوصاً بعد از غذا و در خلاي معده حابس طبع محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت انتصاب نفس و ربو XE "ربو"  و نفث الدم و قی و خمار و تشنگي XE "تشنگي"  و تقويت معده و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و نزف الدم نافع و مز آن معتدل در حرارت و برودت و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: قريب به هر دو است وليكن ثقل اين زياده از آن هر دو و قرشي گفته اكثار اين موجب فواق XE "فواق"  است فيالفور و بویيدن اقسام آن مفرح XE "مفرح"  و مقوي قوّتهاي روح حيواني و نفساني و قاطع غثيان XE "غثيان"  و خون اعضاي باطني و خوردن آنها خصوصاً شيرين جهت تفريح و رفع وسواس XE "وسواس"  و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و نزلات XE "نزلات"  و تقويت كبد XE " مفردات:كبد"  و معده و فم آن و رفع ضعف آنها و برانگيختن اشتها و حفظ جنين از اسقاط و بدبویي دهان و منع بخارات به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و دل و مستي و غثيان و قی و كسالت و خفقان XE "خفقان"  و يرقان XE "يرقان"  و انصباب XE "انصباب"  مواد به معده و اسهال XE "اسهال"  و التهاب XE "التهاب"  و درد فم معده XE "فم معده"  كه از انصباب مواد محترقه باشد و خواهش گل خوردن و جرم آن مسدد و در مضرتها زياده از آب آن و مصلح XE "مصلح"  آن مربا نمودن آن است با عسل و مضر احشاي ضعيفه و مخشن XE "مخشن"  قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و مورث رعشه XE "رعشه"  و سرفه و قولنج XE "قولنج"  خصوصاً جرم غير مرباي آن و اكثار آن موجب فواق در ساعت و مصلح آن عسل و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و امثال آن و قطور XE "قطور"  آب آن در احليل XE "احليل"  و فرج جهت رفع حرقة البول XE "حرقة البول"  و جراحات مجاري آن بغايت نافع و چون آن را در زير آتش گذارند تا بریان گردد به حدي كه رنگ آن تيره شود و بخورند جهت قطع اسهال مزمن مجرب به تخصيص كه در جوف آن به جاي به دانه جوزبوا ريزه كرده پر كرده باشند. 

مقدار شربت: از آب آن در تداوي تا سي درم و رب به ترش در آخر اول سرد و خشك و قابض XE "قابض"  و قاطع قی و اسهال XE "اسهال"  مراري XE "اسهال مراري"  و مانع صعود بخارات به سر و مسكن XE "مسكن"  تشنگي XE "تشنگي"  و حرارت و درد XE "درد"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  كه از خلط موجود باشد و مسهل XE " مفردات:مسهل"  به عصر و با آب برگ نعناع XE " مفردات:نعناع"  جهت منع غثيان XE "غثيان"  و قی خصوصاً صفراوي آن مضر ریه XE " مفردات:ریه"  و سعال و رب به شيرين قريب به اعتدال و يبوست در آن غالب و قبض آن كمتر از ترش آن و در جميع افعال مانند آن و جهت صاحبان احشاي ضعيفه انسب از آن.


مقدار شربت: از رب آن هر دو تا بيست درهم XE "4:درهم"  و شكوفه تازه آن معتدل با قوّت قابضه و مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و غليان XE "غليان"  حرارت و مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و دل و معده و مرباي آن جهت تقويت سينه و دل و احشا و خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  و منع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  به دماغ XE "دماغ"  مؤثر و ضماد XE "ضماد"  آن و به دستور ضماد جرم ثمر و برگ آن جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  چشم و سایر اعضا و حبس فضلات از انصباب XE "انصباب"  به اعضا و رفع سميت گزيدگي هوام و نيز تضميد برگ آن جهت تجفيف زخمها نافع و زغب XE " مفردات:زغب"  و خمل XE " مفردات:خمل"  آن يعني پرزي كه بر روي به میباشد بسيار قابض XE "قابض"  و مضر حلق XE " مفردات:حلق"  و صوت و ذرور XE "ذرور"  آن جهت نزف الدم جراحات مفید و روغن به كه به را مهرّا پخته آب آن را افشرده XE " مفردات:افشرده"  گرفته با دو چندان روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جوش نمايند تا روغن خالص بماند. 

طبيعت آن: سرد و تر و قابض XE "قابض" .


افعال و خواص آن: جهت سبوسه سر و نمله XE "نمله"  و قروح دهان و دوار XE "دوار"  و طنين XE "طنين"  و رفع ماندگي و قرحه رحم و مجاري بول XE " مفردات:بول"  و منع ادرار عرق XE " مفردات:عرق"  و آشاميدن آن جهت صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و نفث الدم و ورم جگر XE "ورم جگر"  و اسهال XE "اسهال"  مزمن و زحير XE "زحير"  حار و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و رفع سم ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  و دود XE " مفردات:دود"  خشب الصنوبر XE " مفردات:دود خشب الصنوبر"  مفيد و حقنه XE "حقنه"  بدان نيز همين اثر دارد و روغني كه از شكوفه آن به دستور روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  ترتيب دهند در قوّت ضعيفتر از آنست و بهدانه يعني تخم آن در دویّم سرد و تر و با اندك قوت قابضه. لعاب XE " مفردات:لعاب"  آن جهت خشونت حلقوم و حلق XE " مفردات:حلق"  و سرفه حار يابس و تسكين حرارت معده XE "حرارت معده"  و تبها و سوزش زبان و دهان و يبوست آن. در شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  مذكور است كه حب سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  ملين XE "ملين"  به غير قبض است و صاحب ذخيره گفته كه بهدانه با وجود لعابيت مضر معده نيست و اين خاصيت را از لحم XE " مفردات:لحم"  به مجاورت اخذ نموده و طلاي آن جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و دفع ضرر حرارت آفتاب بغايت نافع و مضغ XE "مضغ"  آن جهت رفع كندي دندانها و مغز آن با غرويت و مبهي XE "مبهي"  محرورين و موافق اعضاي تنفس و سرفه و گرفتگي آواز XE "گرفتگي آواز"  و سل XE " مفردات:سل"  و قرحه امعا XE "قرحه امعا" . 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و از لعاب XE " مفردات:لعاب"  آن تا ده مثقال XE "4:مثقال"  و مضعف و مرخي XE "مرخي"  معده، مصلح XE "مصلح"  آن در محرورين شكر و در مبرودين رازيانه XE " مفردات:رازيانه" .


بدل آن: بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  است و طريقه مقشر نمودن تخم آن آنست كه لعاب XE " مفردات:لعاب"  آن را تمام بگيرند و آن تخم لعاب گرفته را در پارچه كرباس خشبي بسته به قوت بمالند تا مقشر گردد و جلنجبين سفرجلي و جوارشات سفرجلي و حلواي آن و سكنجبينات سفرجلي و اشربه سفرجلي و عرق XE " مفردات:عرق"  آن و قرص آن و مرباي آن و ململات و معجون آن و ميبه XE " مفردات:ميبه"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄سفيدوليون XE " مفردات:سفيدوليون"  

فتح سين و كسر فا و سكون یای مثناة تحتانيه و سفنديليون XE " مفردات:سفنديليون"  به فتح فا و سكون نون و كسر دال مهمله و سكون یای مثناة تحتانيه و كسر لام و ضم یای مثناة تحتانيه و سكون واو و نون نيز آمده لغت يوناني است. 

ماهيت آن: نباتي است برگ آن شبيه به برگ خيار و برگ جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  و ساقهاي آن بقدر ذرعي و شبيه به ساق رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و گل و تخم آن شبيه به نوع چهارم سيساليوس XE " مفردات:سيساليوس"  و از آن پهنتر و سفيدتر و ثقيل الرایحه XE "ثقيل الرایحه"  و بيخ آن شبيه به ترب XE " مفردات:ترب"  و منبت آن نيزارها و اماكن رطبه XE " مفردات:رطبه" . 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در آخر آن خشك.


افعال و خواص آن: آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  از ثمر آن مفتح و مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم و جهت صرع XE "صرع"  بلغمي و عسر نفس و ربو XE "ربو"  و درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  و يرقان XE "يرقان"  سدي XE "يرقان سدي"  و قولنج XE "قولنج"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و قطور XE "قطور"  آب تازه آن جهت تنقيه چرك XE "تنقيه چرك"  گوش و بخور آن جهت افاقه سبات XE "سبات"  و ليثرغس XE "ليثرغس"  مزمن و سكته و صداع XE "صداع"  حادث از مواد غليظه مؤثر و نطول XE "نطول"  آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  نيز همين اثر دارد و ضماد XE "ضماد"  آن جهت صلابت XE "صلابت"  بواسير و نواصير و بهتر آنست كه بيخ آن را خراشيده و كوفته در سوراخ ناصور XE "ناصور"  پر كنند و ضماد گل آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت منع زيادتي قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و سعي نمله XE "نمله"  و آشاميدن تخم آن و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت اختناق رحم نافع. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" .


مقدار شربت: از ثمر آن تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و از بيخ آن تا دو درم و جهت يرقان XE "يرقان"  بيخ آن بهتر از ثمر آنست.

فصل السين مع القاف


◄سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  

به فتح سين و سكون قاف و ضم ميم و سكون واو و كسر نون و فتح یای مثناة تحتانيه و الف به عربی محموده XE " مفردات:محموده"  نامند. 

ماهيت آن: شير نباتي است كه در كوهستانها و زمينهاي سنگلاخ میروید و پر شير شبيه به لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  شاخهای بسيار از يك ساق رویيده بقدر سه چهار ذرع بر روي زمين مفروش و در بعضي امكنه گاهست كه راست نيز ايستاده میباشد و بر ظاهر آن رطوبتي چسبنده كه به دست ميچسبد و برگ آن مانند برگ لبلاب و نرمتر و سبزتر و باريكتر از آن و گل آن سفيد مستدير و ميان تهي و ثقيل الرایحه XE "ثقيل الرایحه"  و بيخ آن سفيد بقدر زردك XE " مفردات:زردك"  عظيم حجم و كوتاه به سطبری ساعدي و مجوف و بدبو و پر از شير و طريق اخذ شير آن آنست كه هنگام رسيدگي اطراف بيخ آن را از خاك خالي نموده برگهای جوز XE " مفردات:جوز"  بر دور آن فرش میکنند و بيخ آن را شق مینمایند تا شير آن در آن برگها جمع شود پس صبر XE " مفردات:صبر"  میکنند تا منجمد گردد برميدارند و يا آنكه بيخ آن را ميسوزانند تا رطوبت آن برآيد و آن اوراق جمع شود و اگر شاخهای مفروش بر زمين قريب بيخ آن را شق كنند از آن چيزي به دست نميآيد و بهترين آن انطاكي و يا جرمغاني آنست كه از انطاكيه XE "1:انطاكيه"  يا از جرمغان آورند و صاف و سبك وزن پرسوراخ شبيه به اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  و زود مفتت XE "مفتت"  گردد و جرامغه XE " مفردات:جرامغه"  در اصل طايفهای بودهاند از عجم كه از آنجا نقل به نواح ديار موصل XE " مفردات:موصل"  كرده و در آنجا وطن ساخته و رنگ آن شبيه به رنگ سريشمي باشد كه از پوست گاو میسازند و مایل به كبودي و زردي و سفيدي و محلول آن در آب مانند شير سفيد و چون بر زبان گذارند زبان را بسيار بگزد و گفتهاند جرمغاني آن مایل به سیاهی و مستديرالشكل میباشد و سياه آن قتال و غير مستعمل و هر چه به صفات مذكوره نباشد زبون و مصنوع آن را از شير يتوعات ديگر مانند شير عشر XE " مفردات:عشر"  مخلوط به آرد کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  میسازند و قوّت مشوي آن تا دو سال و غير مشوي آن تا سه سال باقي میماند و بعد از آن قوّت مسهله آن مبدل به مدره میگردد و مدر XE "مدر"  میباشد نه مسهل XE " مفردات:مسهل"  و بهتر آنست كه قرب به استعمال آن را مشوي نمايند و به كار برند نه بيشتر. دستور تشويه XE "تشويه"  آن آنست كه با مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  سوده در كيسه كرده در جوف سيب XE " مفردات:سيب"  و يا به خالي كرده گذارند و سر آن را باز به قطعه از آن سيب و يا به بند كنند و به خمير گرفته در تنور بر روي آجري و يا ظرف سفالي گذارند تا مشوي گردد پس برآورده در سايه خشك كرده با مصلحات و مقويات آن مانند مصطكي و عود XE " مفردات:عود"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و صبر و بزر جزر XE " مفردات:جزر"  و نمك و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و هليله و عسل و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  در مبرودين و با كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  و مغريات ديگر در محرورين استعمال نمايند و ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  سنامكّي XE " مفردات:سنامكّي"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  را بهترين مصلحات دانسته و در محرورين عصاره XE " مفردات:عصاره"  گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و كثيرا و رب به و در مبرودين انيسون و بعضي گفته كه سایيدن آن با گل بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  نيز اصلاح آنست و يا آنكه در جوف بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  گذارند و بر آن آب به و سيب بریزند تا پر گردد و سر آن را بسته در خمير بگيرند و در تنور بر روي آجري بگذارند تا جوش بخورد و مشوي گردد پس برآورده استعمال نمايند و اگر آب به و سيب نباشد جلاب بر آن ريزند و گفتهاند سایيدن آن با بادام مقشر كاسر حدت آنست و بالجمله بايد كه بدون مقويات معده و مغريات و معينات و مخمرات استعمال ننمايند يعني بايد كه با ادويه مذكوره و با گل سرخ و انيسون و نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و امثال اينها سرشته استعمال نمايند و بايد كه مبالغه در ساییدن آن ننمايند زيرا كه نرم آن مانند نرم كوبيده تربد XE " مفردات:تربد"  به خمل XE " مفردات:خمل"  معده ميچسبد و عمل آن ضعيف میگردد و نفوذ به سوي محدب كبد XE " مفردات:كبد"  مينمايد و از جذب به جهت عضو و فضول باز میماند بلكه بايد كه اندك جريش XE " مفردات:جريش"  باشد و نيز بايد كه در هواي بسيار گرم و يا بسيار سرد و بلدان حاره و محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و ضعيف القلب و ضعيف الاحشا و اطفال استعمال ننمايند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در آخر دویّم خشك و بعضي در سیّم نيز خشك دانستهاند. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  و مفتح و مسهل XE " مفردات:مسهل"  صفرا و لزوجات مخلوط به آن و جاذب XE "جاذب"  از اقاصي بدن و مقوي فعل هر مسهلي و بغايت سريع العمل و مدر XE "مدر"  فضلات XE "مدر فضلات"  و قاتل جنين و مخرج آن و جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  شرباً و ضماداً نافع و با هم وزن آن تا دو وزن تربد XE " مفردات:تربد"  چون با شير تازه دوشيده ناشتا بنوشند جهت اخراج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  مجرب و با لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  جهت امراض سوداوي و با زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و تربد جهت اخراج مواد بلغمي و با گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و با آب كرفس XE " مفردات:كرفس"  جهت سرعت خروج آن از معده. 

مقدار شربت آن: نيم دانگ XE "4:دانگ"  تا دو دانگ XE "4:دانگ"  و زياده بر آن مضر دل و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و مورث تشنگي XE "تشنگي"  و كرب XE "كرب"  و غم و رافع اشتها و اگر زن حامله XE "حامله"  بخورد بار اندازد و بچه او را بكشد و زياده از نيم درم تا يك درم آن كشنده است به حدوث امساك XE "امساك"  اولاً و كرب و غثيان XE "غثيان"  و عرق XE " مفردات:عرق"  سرد و اسهال XE "اسهال"  مفرط پس اهلاك و مداواي آن قی فرمودن و خوردن دوغ XE " مفردات:دوغ"  و سويق XE " مفردات:سويق"  سيب XE " مفردات:سيب"  و رب سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  و رب سماق XE " مفردات:سماق"  و ريختن آب سرد بر سر و نشستن در آن و طلاي آن با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت صداع XE "صداع"  ضرباني و صداع مزمن و جهت قوبا XE "قوبا"  نيز و ضماد XE "ضماد"  غير مشوي آن و به دستور طلاي آن جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و نمش و كلف XE " مفردات:كلف"  و با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت خراجات و به دستور مطبوخ آن با عسل و زيت XE " مفردات:زيت"  جهت تحليل XE "تحليل"  خراجات و عرق النساء و چون در سركه بپزند و با آرد جو كوبيده سرشته ضماد نمايند جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و ورك XE "ورك"  و عرق النساء و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و نيز ضماد پخته آن در سركه به تنهایی جهت جرب متقرح و با زهره XE " مفردات:زهره"  گاو و ترمس XE " مفردات:ترمس"  چون بپزند و بر حوالي ناف بمالند جهت اطلاق نمودن اطفال و ضعيف الاحشا نافع و حمول XE "حمول"  آن با پشم XE " مفردات:پشم"  پاره جهت اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و برگ آن ضماداً در افعال ضعيفتر از بيخ آن و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت اخراج جنين و بيخ آن بسيار گرم و محرق XE "محرق"  و محلل XE "محلل"  و نطول XE "نطول"  آب آن با سركه و روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  جهت درد سر و ضماد آن به تنهایی جهت برص و درد مفاصل XE "مفاصل"  و تحليل اورام و فرزجه جميع اجزاي آن قاتل جنين و مخرج آن و بدل سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  يك وزن و نيم آن صبر XE " مفردات:صبر"  زرد و نيم وزن آن هليله زرد و گويند لاغيه XE " مفردات:لاغيه"  است و چون سقمونيا را با گلاب و آب سماق و سفرجل بسايند و قرص سازند و عندالحاجت استعمال نمايند من جميع الجهات بيغايله است و خوردن بهي كه در آن محموده XE " مفردات:محموده"  را مشوي کرده باشند با قدری بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت جمیع امراض صفراوی و رفع تبها مفید و بیمضرت و دستور مشوی نمودن و جوارشات و معجونات آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد.


◄سقولوقندريا XE " مفردات:سقولوقندريا"   

به فتح سين و ضم قاف و سكون واو و ضم لام و سكون واو و فتح قاف و سكون نون و فتح دال و سكون را و فتح یای مثناة تحتانيه و الف لغت يوناني است. 

ماهيت آن: حيواني است مانند عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  با پاهاي بسيار برّی و بحری میباشد و متأخرین آن را ابوسبع و سبعین و متقدمین اربع و اربعین نامیدهاند و اربع و اربعین طولانی است با پاهای بسیار از قريب به سر آن تا دم XE " مفردات:دم"  در دو صف و اكثر سفيد رنگ اغبر و اربع اربعين در حرف XE " مفردات:حرف"  الالف مع الراء ذكر يافت. 

طبيعت آن: حار حاد و از سموم قتاله است. 

افعال و خواص آن: در طب خواصی براي آن ننوشتهاند و چون بر عضوي از بدن مردم برسد حكه XE "حكه"  آورد مگر آنكه طلاي مطبوخ بحري آن در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  سترنده مو است.

فصل السين مع الكاف


◄سكّ XE " مفردات:سكّ"  

به ضم سين و تشديد كاف. 

ماهيت آن: بدان كه آن اصلي و غير اصلي میباشد اصلي آن متخذ از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آمله XE " مفردات:آمله"  رطب XE " مفردات:رطب"  است و آن را سك چيني نيز نامند و چون در اكثر بلاد غير هند XE "1:هند"  آمله به هم نمیرسد و تازه آن به دست نميآيد و لهذا از عصاره بلح XE " مفردات:بلح"  كه خرماي نارس است میسازند و هرگاه مشك اضافه آن نمايند آن را سكّ XE " مفردات:سكّ"  المسك XE " مفردات:سكّ المسك"  نامند و گاه ادويه ديگر نيز به حسب حاجت داخل مینمایند و غير اصلي آن مركب از مازو XE " مفردات:مازو"  و عصاره بلح است و اين نوع از رامك XE " مفردات:رامك"  است.


طبيعت آن: در دویّم سرد و در اول گرم و در دویّم خشك نيز گفتهاند.


افعال و خواص آن: مفتح و محلل XE "محلل"  و قاطع نفث الدم و نزف الدم و حابس قی و بطن حادث از رطوبات و ضعف معده XE "ضعف معده"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و حابس طبع اطفال و مقوي اعصاب XE "اعصاب"  و قوّت ماسكه و اعضاي باهيه و قاطع عرق XE " مفردات:عرق"  و رایحه نوره و بدبویي بدن شرباً و ضماداً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً.


مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: رامك XE " مفردات:رامك"  است و نسخ آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄سكّ XE " مفردات:سكّ"  المسك XE " مفردات:سكّ المسك"  

ماهيت آن: چون سکّ اصلي يا غير اصلي را با قدري مشك بياميزند به اين نام خوانند و اگر در نافه مشك گذارند سكّ XE " مفردات:سكّ"  الجلود XE " مفردات:سكّ الجلود"  نامند و چون نافه را در آب خيسانيده سك را به آن آب بسرشند سكّ الماء XE " مفردات:سكّ الماء"  گويند و چون نافه را كوبيده به آن بياميزند سكّ اكراس XE " مفردات:سكّ اكراس"  خوانند.


طبيعت اقسام آن: مایل به گرمي.


افعال و خواص آن: قريب به رامك XE " مفردات:رامك"  و قسمي از سكّ XE " مفردات:سكّ"  المسك XE " مفردات:سكّ المسك"  كه از جمله اطيوب است مؤلف شفاءالاسقام آن را مقوي احشا XE "مقوي احشا"  دانسته و محلل XE "محلل"  و مفتح و مبهي XE "مبهي"  و مفرح XE "مفرح"  و جهت درد XE "درد"  دل و مفاصل XE "مفاصل"  و اسهال XE "اسهال"  و نزف حيض XE "حيض"  نافع. صنعت آن آنست كه بگيرند ده رطل XE "4:رطل"  آب بلح XE " مفردات:بلح"  تازه كه غوره XE " مفردات:غوره"  خرما XE " مفردات:غوره خرما"  است و با سه رطل XE "4:رطل"  مازو XE " مفردات:مازو"  سایيده بجوشانند تا قريب به انعقاد رسد از آتش برگرفته از هر يك از سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  و لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير و بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  و برگ جوز XE " مفردات:جوز"  بوا و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و قاقله XE " مفردات:قاقله"  صغار و كبار و عود XE " مفردات:عود"  هندي سي اوقيه XE "4:اوقيه"  و صندل XE " مفردات:صندل"  زرد نيم رطل XE "4:رطل" ، زعفران XE " مفردات:زعفران"  پنج درم، صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي يك رطل XE "4:رطل"  مجموع را نرم سایيده و با آن آب مذكور بسرشند و اقراص سازند و استعمال نمايند.


◄سكباج XE " مفردات:سكباج"  

به کسر سين و سكون كاف و فتح بای موحده و الف و جيم معرب سركه XE " مفردات:سركه"  بای فارسي است. 

ماهيت آن: نوع غدایي است كه از سركه XE " مفردات:سركه"  ترتيب میدهند.


طبيعت آن: مبرود و مرطب XE "مرطب" . 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مفتح و قاطع بلغم و صفرا و مسكن XE "مسكن"  غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون" .


مضر نحيف البدن و صاحبان علل عصباني XE "علل عصباني"  و سوداوي و سرفه و سحج XE "سحج"  و قولنج XE "قولنج"  و ضعف معده XE "ضعف معده"  و مثانه و رحم و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و مضر شارب ادويه مسهله، مصلح XE "مصلح"  آن حلويات و پالوده XE " مفردات:پالوده"  صنعت آن آنست كه بگيرند گوشت را و به حد وسط ريزه ريزه كرده و اگر مرغ XE " مفردات:مرغ"  باشد از بندها جدا كرده نيم پخته و پياز XE " مفردات:پياز"  و زردك XE " مفردات:زردك"  و گندنا XE " مفردات:گندنا"  را چند جوشي داده لزوجت آن را گرفته با آب سرد بشويند و با گوشت و سركه XE " مفردات:سركه"  و ادويه خوشبو بقدر حاجت مهرّا پخته با عسل و یا شكر چاشني داده و قدري زعفران XE " مفردات:زعفران"  در آخر اضافه كرده از ديگ برآورند و تناول نمايند.


◄سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  

به فتح سين و سكون كاف و كسر باي موحده و سكون یای مثناة تحتانيه و فتح نون و جيم معرب از سكبينه XE " مفردات:سكبينه"  فارسي است و به یونانی ساغافیون XE " مفردات:ساغافیون"  و به هندی كندل XE " مفردات:كندل"  نامند. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  نباتي است در شكل شبيه به خيار و بهترين آن صافي بيرون سرخ و يا زرد و اندرون سفيد با رطوبت ظاهر است كه بوي آن مابين بوي حلتيت و قنه و حريف XE " مفردات:حريف"  باشد و از ماه كه اسم موضعي است قريب به اصفهان XE "1:اصفهان"  آورده باشند و گويند قنه چون كهنه شود مستحيل به سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  میگردد و فرق ميان ايشان رنگ اندرون سكبينج سفيد است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  قنه و اين صمغ را از نزديك برگ آن ميگيرند به زدن تيغ بر ساق آن و قوّت آن تا بيست سال باقي میماند و گفتهاند دو نوع ميباشد و هر دو جيّداند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و بعضي خشكي آن را در دویّم دانستهاند و اين اصح است.  


افعال و خواص آن: مسخن و ملطف XE "ملطف"  و جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و قولنج XE "قولنج"  و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و غير اينها و مسهل XE " مفردات:مسهل"  ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و بلغم غليظ و لزج و جاذب XE "جاذب"  آن از عمق بدن و مفاصل XE "مفاصل"  كه به آنها چسبيده باشند و با قوّت ترياقيه و مصلح XE "مصلح"  ادويه مسهله و مانع نكايت آنها و قاطع فضول غليظه سينه و ریه XE " مفردات:ریه"  و مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  آن و درد مفاصل و ظهر و وركين XE "وركين"  و طحال و نقرس XE "نقرس"  و مغص XE "مغص"  و قاتل اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و جنين و مخرج آن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض" . *اعضاء الراس* آشاميدن آن جهت امراض بارده بلغميه و اعصاب XE "اعصاب"  و برودت آنها و صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و صرع XE "صرع"  و فالج XE "فالج"  كه حس و حركت در آن زایل شده باشد و جهت اوجاع مفاصل و سعوط XE "سعوط"  آن جهت صداع و صرع بارد بلغمي. *اعضاءالصدر و النفض و الحميات و غيرها* آشاميدن آن جهت تنقيه صدر و استسقا XE "استسقا"  و اسهال XE "اسهال"  ماء اصفر و اخراج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و حميات بلغميه و سوداويه دایره و قولنج بلغمي و ريحي و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و رياح آن و برودت كبد XE " مفردات:كبد"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و مقعده و رحم و تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و به دستور ضماد XE "ضماد"  و حمول XE "حمول"  و حقنه XE "حقنه"  و بخور آن به حسب هر مرضی از امراض مذكوره و آشاميدن يك دانگ XE "4:دانگ"  آن تا نيم درم و تا يك درم جهت اصلاح ادويه مسهله و منع اذيت آنها از اعضا و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت نهش XE "نهش"  عقرب XE " مفردات:عقرب"  و هوام قتاله و با عسل جهت تقويت باه و قولنج و ادرار طمث و اخراج جنين XE "اخراج جنين" . *العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن بهترين ادويه است از براي نزول آب در چشم و ظلمت حادث از اخلاط غليظه و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت شعيره XE "شعيره"  و استنشاق XE "استنشاق"  رایحه آن با سركه جهت صرع و غشي XE "غشي"  عارض از اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و به دستور بخور آن و فرزجه XE "فرزجه"  آلوده آن به پشم XE " مفردات:پشم"  پاره جهت احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و احتقان آن جهت بواسير و دفع رياح آن و تقويت باه و وجع ورك XE "ورك"  و ظهر و ضماد آن با سركه جهت جذب خار و پيكان از اعضا و تعقد عصب XE " مفردات:عصب"  و بواسير و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و التيام عضل XE " مفردات:عضل"  مقطوع و تحليل خنازير و سلعه و ازاله آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و گزيدگي عقرب و هوام ديگر نافع و دستور حل آن مانند حل حلتيت است در روغن بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  و با آب گندنا XE " مفردات:گندنا"  و يا سداب XE " مفردات:سداب"  و با نان گرم كه در جوف آن گذارند تا آنكه نرم گردد و استعمال آن مبرودين را نافع و مضر محرورين و مورث اورام باطني و مشتعل حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و مضر مثانه و گرده XE "گرده"  و مصلح آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" .


مقدار شربت آن: تا يك درم.


بدل آن: قنه و گويند در رفع سموم راتيانج XE " مفردات:راتيانج"  است.


◄سكر XE " مفردات:سكر"  

به ضم سين و فتح كاف مشدده و رای مهمله به فارسی شكر به شين معجمه و به هندی به لغت اشلوك سركرا XE " مفردات:اشلوك سركرا"  و شكر سرخ XE " مفردات:شكر سرخ"  مایل به زعفرانی را کندوره XE " مفردات:کندوره"  و سرخ مایل به سیاهی را بوره XE " مفردات:بوره"  و به لغت معروف بنگاله XE "1:بنگاله"  شكر سفيد XE " مفردات:شكر سفيد"  را چيني و به هندی كهاند و شكر تري و بوره و شكر سرخ مایل به سیاهی را كر نامند.


ماهيت آن: عصاره XE " مفردات:عصاره"  نيشكر XE " مفردات:نيشكر"  است و آن شبيه به ني است وليكن غير مجوف و شاداب و سفيد و سرخ میباشد. منبت آن اكثر بلاد هند XE "1:هند"  و مصر XE "1:مصر"  و چين XE " مفردات:چين"  و بتاويه XE " مفردات:بتاويه"  و در خوزستان در عمان نيز و شكر سفيد XE " مفردات:شكر سفيد"  از سفيد آن و سرخ از سرخ آن به عمل میآورند بدین نحو كه قصب XE " مفردات:قصب"  آن را گرفته مقشر نموده آب آن را گرفته به چرخ و يا به كوبيدن و آن آب را طبخ مینمایند تا منعقد گردد و در بعضي اماكن قصب آن خوب و نرم و نازك و بلند و در بعضي اماكن سخت و كم آب میشود و شكر سفيد را چون با آب حل كنند و خوب تصفيه نمايند به طبخ داخل نمودن شير و يا سفيده XE " مفردات:سفيده"  بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  و منعقد سازند در قالب شيشه و يا غير آن و در آن چوبهاي باريك تراشيده گذارند و يا به ریسمان ريزند و بگذارند تا منعقد گردد و مره بعد اخري يعني هر مرتبه آنچه از شيره آن انعقاد نيافته باشد باز به قوام آورده در آن قالب ريزند تا هر مقدار كه خواهند و یا آنكه قالب پر گردد آن را سكر XE " مفردات:سكر"  سليماني XE " مفردات:سليماني"  و به فارسی نبات نامند و اگر در تصفيه آن زياده مبالغه نمايند و كمال تصفیه آن آنست كه عندالطبخ و جوش ديگر چرك و كف بر سر نياورد و در قالب شيشه ريزند آن را نبات قراري و سنجري خوانند و اگر بعد از تصفيه در حين انعقاد بر آن كف شير يا سفيده بيضه مرغ زنند و به كفچه بسيار بر هم زنند تا منعقد گردد و به ریسمان کشند آن را فانیذ خزایی XE " مفردات:فانیذ خزایی"  و سنجری گویند و اگر آن را به کفچه و یا به چوبی خوب بر هم زنند که کف برآورد و آن را بر روی پارچه کرباس پاکی اندکی نم کرده و یا بر روی بوریای تر کرده از کفچه اندک اندک جدا جدا بریزند كه حبابي شكل و جوف آنها متخلخل باشد آن را فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  و به هندی بتاسه XE " مفردات:بتاسه"  نامند و اگر بر آن كف سفيده بيضه مرغ و يا كف شير زنند و از تیر معجون سازي برهم زنند كه خوب سفيد گردد و از آتش برگرفته آن را اقراص و يا قلمهاي باريك سازند و مقدار بند انگشتي ببرند و بگذارند تا سرد و بسته گردد آن را فانيذ و نيز به فارسی شكر پنیر XE " مفردات:شكر پنیر"  نامند و اگر آن را بعد از تصفيه به نحو مذكور و قرب انعقاد برداشته به دست خوب بكشند تا تار XE " مفردات:تار"  بندد و مكرر چنين كنند در بين كشيدن هر دفعه به تخته پاكيزه و يا بوته چوبي بزنند تا خوب سفيد گردد پس اقراص سازند آن را ناطف XE " مفردات:ناطف"  نامند و اگر بر آن كنجد XE " مفردات:كنجد"  مقشر بریان كرده بپاشند آن را ناطف سمسمي XE " مفردات:سمسمي"  و به فارسی حلواي كنجد XE " مفردات:حلواي كنجد"  و به هندی ريوري XE " مفردات:ريوري"  خوانند و اگر در آن مغز بادام XE " مفردات:بادام"  و پسته XE " مفردات:پسته"  و يا گردکان داخل نمايند آن را حلواي مغزي XE " مفردات:حلواي مغزي"  گويند و اگر آن را مانند گيسو ببافند به فارسی كيسك XE " مفردات:كيسك"  نامند و بعضي در حلواي مغزي ربع وزن شكر عسل نيز داخل مینمایند براي زيادتي شكنندگي آن و اگر در تصفيه شكر مبالغه زياده نمايند و چون به حد انعقاد رسد در قالبهاي صنوبری شكل كه به طرف باريك آن سوراخي باشد ريزند و مدتي بگذارند كه خوب منعقد و خشك گردد و رطوبت و چرك آن از آن سوراخ تراوش نمايد آن را فانيذ سنجري XE " مفردات:فانيذ سنجري"  و به فارسی قند سفيد XE " مفردات:قند سفيد"  نامند و اگر در قالب مستطيل كه در هر دو طرف آن متساوي باشد ريزند آن را قلم نامند و اگر آن قند را باز صاف نمايند و به دستور باز منعقد سازند در آن قالبهاي صنوبری و يا طولاني و يا مدور آن را ابلوج XE " مفردات:ابلوج"  و به فارسی قند مكرر XE " مفردات:قند مكرر"  و به هندی اوله يعني مانند دانه تگرگ نامند و بعضي آن را طبرزد XE " مفردات:طبرزد"  گويند. بعضي گفتهاند كه اگر در طبخ آن بقدر عشر XE " مفردات:عشر"  وزن شكر سفيد شير تازه دوشيده در آن ريزند و صاف كرده به قوام آورند و در قالب ريزند آن را طبرزد نامند و از شكر سرخ XE " مفردات:شكر سرخ"  بعد از تصفيه به طريق مزبور نبات و قند و ناطف و غيرها نيز میسازند وليكن به لذت و لطافت شكر سفيد نيست.


طبيعت: سفيد آن در دویّم گرم و در اول خشك و آب نيشكر XE " مفردات:نيشكر"  تازه در دویّم گرم و در اول تر و شكر سرخ XE " مفردات:شكر سرخ"  در آخر دویّم گرم و در آخر اول خشك و سليماني XE " مفردات:سليماني"  در آخر اول گرم و در اول تر و طبرزد XE " مفردات:طبرزد"  و نبات قريب به اعتدال و هر چند زياده آن را تصفيه نمايند حلاوت XE "حلاوت"  و حرارت آن كمتر و معتدلتر میگردد و لطيفترين همه اقسام قند مكرر XE " مفردات:قند مكرر"  پس نبات قراري پس قند پس نبات است و همچنين و هر چند شكر كهنهتر گردد بهتر میشود و بر یبوست آن ميافزايد.


افعال و خواص آن: ملين XE "ملين"  طبع و حلق XE " مفردات:حلق"  و سينه و شش و جالي XE "جالي"  رطوبات آن و سريع النفوذ به عمق بدن و جهت تقويت ارواح و قوا و كبد XE " مفردات:كبد"  و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  امعا XE " مفردات:امعا"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و توليد خون صالح و استحكام اعصاب XE "اعصاب"  و عظام و منع پيري و رفع خلط سوداوي و امراض آن و در تغذيه مرضي سريع الاثر و آشاميدن يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن با آب گرم و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين جهت بحت الصوت و تسكين قولنج XE "قولنج"  و باد و مثل آن روغن گاو يعني ده اوقيه XE "4:اوقيه"  كه نيم گرم باشد جهت رفع وجع ناف و سده جوف و تنقيه زنان نفساء و به جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  مجرب و خوردن نبات در روزی به مقدار يك اوقيه XE "4:اوقيه"  كه يك حب يك حب به دفعات در دهان گيرند تا آب شود جهت رفع سرفه و خشونت صوت و سينه و درد XE "درد"  آن و ارتعاش XE "ارتعاش"  و خفقان XE "خفقان"  كه حادث از جماع باشد نافع و با آب گرم جهت بحت الصوت عارض از نزلات XE "نزلات"  و مدوامت آن جهت ازاله سرفه و آشاميدن جلاب آن با گلاب و آب سرد جهت ابتداي حميات محترقه و به دستور جلاب آن مطيب به گلاب و يا غير مطيب با آب سرد و نيم گرم جهت اغذيه مرضي در ابتدا بقدر حاجت هرگاه حاد باشد نافع جهت آنكه جالي است و با كره تازه جلاي آن زياده و منقي قروح وسخه و حك و خاريدن اجفان XE "اجفان"  به نبات و قلم و مشقي و ابلوج XE " مفردات:ابلوج"  صلب جهت رفع جرب آن و جلاي بياض XE "بياض"  و لحم XE " مفردات:لحم"  زاید و با مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  و سرگين سوسمار XE " مفردات:سوسمار"  جهت سلاق XE "سلاق"  و جرب مجرب و ضماد XE "ضماد"  آن با کبریت XE " مفردات:کبریت"  و قطران و سندروس XE " مفردات:سندروس"  و نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  جهت رفع قوبا XE "قوبا"  و برص XE "برص"  و سایر آثار قريب العهد و ذرور XE "ذرور"  آن جهت حبس خون عضو مقطوع و مجروح و بردن گوشت زاید فاسد جراحات و رويانيدن گوشت تازه صالح و بخور اقسام آن خصوص نبات جهت رفع زكام و تفتيح XE "تفتيح"  سده مصفات بغايت مؤثر.


المضار: مضر صاحبان سل XE " مفردات:سل"  و اسهال XE "اسهال"  و مغص XE "مغص"  و صفراوي مزاجان و مولد خون صفراوي خصوص كه در هنگام گرسنگي مفرط تناول نمايند و محدث صداع XE "صداع"  در مرطوبين هنگام غلبه بلغم و رطوبات بر مزاج و مولد بلغم به تخصيص كه با روغن و یا ترشي استعمال كنند و اقسام كهنه آن مفسد اخلاط و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون" ، مصلح XE "مصلح"  آن بادام XE " مفردات:بادام"  و شير تازه دوشيده و ترشيها و آب انارین و سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  و طباشير XE " مفردات:طباشير"  و كاهو XE " مفردات:كاهو"  و امثال اينها.


بدل آن: در تقويت باه XE " مفردات:باه"  و تليين XE "تليين"  و ترطيب به وزن آن ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  و يا گزانگبين و يا شير تازه دوشيده و در تسكين قولنج XE "قولنج"  عسل. 

مقدار شربت آن: تا سي درم و نبات و طبرزد XE " مفردات:طبرزد"  از برای محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و قلم سليماني XE " مفردات:سليماني"  و متعصر مطبوخ بدون سفيد كردن كه اندك سرخ رنگ باشد براي مبرودالمزاج و كساني كه در ابدان ايشان اخلاط غليظه باشد بهتر و آب تازه نيشكر XE " مفردات:نيشكر"  در اول گرم و در آخر آن تر. جهت تليين XE "تليين"  طبع و حلق XE " مفردات:حلق"  و سينه و شش و جلاي رطوبت آن و جهت سرفه و احتباس بول XE " مفردات:بول"  و قرحه نافع و مولد خون معتدل و مورث نفخ و نزول آب در خصيه. اكثار آن و مكيدن آن ناشتا جالي XE "جالي"  معده XE "جالي معده"  و بعد از انهضام طعام ملين XE "ملين"  طبع و اخراج كننده ثفل XE " مفردات:ثفل"  به آساني و بالاي طعام مولد بلغم و نفخ و قراقر و نقوع XE "نقوع"  آن در گلاب جلاي آن زياده و چون آب معصور آن را چند جوش خفيفي داده نيمگرم بياشامند جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و تصفيه صوت و صمغي كه مانند نمك بر نيشكر ظاهر میگردد جهت جلاي باصره نافع.


◄سكرالعشر XE " مفردات:سكرالعشر"  

عشر XE " مفردات:عشر"  به ضم عين مهمله و فتح شين معجمه و رای مهمله به فارسی خرك XE " مفردات:خرك"  و به هندی آك XE " مفردات:آك"  نامند. 

ماهيت آن: شبنمي است كه بر درخت عشر XE " مفردات:عشر"  در بلاد خراسان XE "1:خراسان"  منعقد میگردد شبيه به قطعههاي نمك سفيد و آن را يماني نامند و آنچه سياه رنگ باشد حجازي گويند و ثمر آن كه مسمي به خرقع است بهترين آن يماني است كه اولاً ذايقه آن شيرين با قبض باشد پس احساس به تلخي شود و اشتباه نموده كسي كه آن را شكرتيغال XE " مفردات:شكرتيغال"  دانسته و قوّت آن تا بيست سال باقي میماند. 

طبيعت آن: گرم و خشك در اول و ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  معتدل و الطف از شكر دانسته و بعضي معتدل مایل به حرارت و حجازي آن گرمتر از يماني. 

افعال و خواص اقسام آن: مفتح و مقوي جگر و ریه XE " مفردات:ریه"  و جالي XE "جالي"  و ملين XE "ملين"  طبع و آلات تنفس و جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و قرحه شش و درد XE "درد"  سينه و جگر و معده و گرده XE "گرده"  و مثانه نافع و معطش نيست مانند چیزهاي ديگر جهت آنكه حلاوت XE "حلاوت"  آن كم است و با شير شتر XE " مفردات:شتر"  جهت استسقا XE "استسقا"  و با شير گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  جهت سعال بهتر از دهن XE " مفردات:دهن"  فاوندي و مداومت آن هر روز بقدر يك اوقيه XE "4:اوقيه"  تا يك ماه با آب نيمگرم جهت ربو XE "ربو"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  از مجربات شمردهاند و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت قوّت باصره و جلاي بياض XE "بياض"  نافع. 

مصدع XE "مصدع"  محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن روغن بادام XE " مفردات:بادام" . 

بدل آن: بعضي شكرتيغال XE " مفردات:شكرتيغال"  گفتهاند. 

مقدار شربت آن: يك اوقيه XE "4:اوقيه"  و حكيم مير محمد مؤمن در تحفه نوشته كه كلسيوس بن مابس گويد كه سكرالعشري كه از درخت نوع عشري كه برگ آن شبيه به برگ گز XE " مفردات:گز"  و گل آن سفيد و ثمر آن مثل نخود XE " مفردات:نخود"  و مایل به سرخی است ميگرفتهاند با وجود شيريني قدر دو مثقال XE "4:مثقال"  از آن در سه روز قاتل بوده و در خزاین ملوك ضبط اقسام سكرالعشر XE " مفردات:سكرالعشر"  از اين جهت ميشده مؤلف گويد بالفعل سكرالعشر وجود ندارد و از آن به جز نامي اثري نيست و ماهيت و مزاج و افعال و خواص درخت آن در حرف XE " مفردات:حرف"  العين ان شاءالله تعالي مذكور خواهد شد.

◄سكرجه XE " مفردات:سكرجه"  

به فتح سين و فتح كاف و سكون را و فتح جيم و ها.


ماهيت آن: امين الدوله گفته نباتي است برگ آن شبيه به برگ مورد و در وسط آن خاتمي شبيه به چشم و به حي العالم كبير شباهتي دارد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسهل XE " مفردات:مسهل"  سودا است و جهت صلابت XE "صلابت"  سپرز XE "سپرز"  نافع مؤلف تذكره XE "3:تذكره"  حب الشوك دانسته.


◄سكوه XE " مفردات:سكوه"  

به فتح سين و ضم كاف و فتح واو و ها. 

ماهيت آن: نام درختي است كه در بلاد هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار به هم میرسد و بسيار عظيم و بلند ميگردد و چوب آن را در آن بلاد در عمارات به كار ميبرند و میگویند كه درخت آن چون كهنه شود پوست آن را از آن جدا كنند و در زير پوست آن رال XE " مفردات:رال"  كه آن را قيقهر XE " مفردات:قيقهر"  و قنقهر XE " مفردات:قنقهر"  نيز نامند برمیآید چنانچه كافور XE " مفردات:كافور"  كه ميگویند از زير پوست درخت كهنه كافور و در جوف درخت آن نيز در حين بریدن و تخته كردن برميآيد.

فصل السين مع اللام


◄سلاجيت XE " مفردات:سلاجيت"  

به فتح سين و لام و كسر جيم و سكون یای مثناة تحتانيه و تاء مثناة فوقانيه لغت هندي است. 

ماهيت آن: نوع موميایي XE " مفردات:موميایي"  است كه در بعضی جبال هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  و صوبه بهار و غيرها از شكافهاي كوه مانند موميایي تراوش كرده برمیآید و منجمد میگردد و انواع میباشد اكثر آن سياه كمرنگ ناصاف و خالص و غيرخالص و حاصل آن چنان است كه مذكور شد و غير خالص آن آنست كه ميگويند نوع ميمون XE " مفردات:ميمون"  كه روي آن سياه و دم XE " مفردات:دم"  دراز كه به هندی آن را النكور و هنومان XE " مفردات:هنومان"  نيز نامند آن را میخورد و به مجرد خوردن شكم آن جاري میشود و بر سنگها نجاست میکند آن را نامقيدان برداشته به جاي سلاجيت XE " مفردات:سلاجيت"  خالص میفروشند. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص خالص آن: با ترياقيت و جهت دفع فساد اخلاط خصوصاً خون و بلغم و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و دق شيخوخت و بواسير XE " مفردات:بواسير"  بادي و خوني و جريان مني و سيلان XE " مفردات:سيلان"  بول XE " مفردات:بول"  و ضعف باه XE " مفردات:باه"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  مثانه و استسقا XE "استسقا"  و زردي بدن و جذام XE "جذام"  و اورام و تقويت باه و جميع اعضا و قوا و ارواح و دفع بعض سموم ضعيفه نافع دانستهاند.

◄سلاحه XE " مفردات:سلاحه"  

به ضم سين و فتح لام و الف و فتح حا مهمله و ها و به فتح سين نيز گفتهاند. 

ماهيت آن: بول XE " مفردات:بول"  بز نر كوهي است كه در كوه مسمي به سلاحه XE " مفردات:سلاحه"  در هنگام هيجان مستي بر روي سنگها میکند و منجمد میگردد و آن سياه مانند قير XE " مفردات:قير"  میباشد و در ولايت ديلم XE "1:ديلم"  شوره XE " مفردات:شوره"  از آن ترتيب میدهند و بسيار قویتر از بارود XE " مفردات:بارود"  است. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسهل XE " مفردات:مسهل"  اخلاط سوخته و آشاميدن يك درم آن هر روز با سكنجبين تا چهل روز باعث شفاي جذام XE "جذام"  مستحكم دانستهاند اگر چه به حد ريختن اطراف رسيده باشد و طلاي آن جهت گشودن اورام و دمل و رفع آثار جلد XE " مفردات:جلد"  مؤثر و مستعمل صاف كرده سفيد آن و طريقه تصفيه آن در مقدمه مذكور شد و غير صافي آن سياه شبيه به زفت خاك آلود است.


◄سلت XE " مفردات:سلت"  

به ضم سين و سكون لام و تاء مثناة فوقانيه و به کسر سين نيز آمده به فارسی جو برهنه XE " مفردات:جو برهنه"  و به زابلي جو گندم XE " مفردات:جو گندم"  و به هندی آت جو XE " مفردات:آت جو"  به مد الف و كسر تای مثناة فوقانيه و فتح جيم و واو نامند. 

ماهيت آن: نوعي از جو است و كوچكتر از آن و متوسط ميان جو و گندم XE " مفردات:گندم"  و مانند گندم مقشر میگردد و سرخ و سفيد میباشد و گياه آن يك ساق باريك دارد و مضر دواب نيست مانند گندم كه مضر است. 

طبيعت آن: گرم و خشك و گفتهاند كه در اول گرم و در دویّم تر است. 

افعال و خواص آن: تناول مطبوخ آن با شير مسمن XE "مسمن"  بدن و مولد پيه گرده XE "گرده"  و حريره آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و يا كره بسيار جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و هذيان و تنقيه سينه و گرده و مثانه و رفع سرفه شديد و نان گرم آن ملين XE "ملين"  طبع به عصر و مولد خلط صالح و چون يك روز بر آن بگذرد دير هضم و مولد نفخ و ريح میگردد. 

مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و چربيها و شيرينيها و ضماد XE "ضماد"  آن محلل XE "محلل"  اورام و رافع طحال XE " مفردات:طحال"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  بواسير XE " مفردات:بواسير"  و شستن بشره با آب طبيخ آن منقي آن است.


◄سلخ الحيه XE " مفردات:سلخ الحيه"  

به فتح سين و سكون لام و خا به فارسی پوست مار XE " مفردات:پوست مار"  و به هندی سانپ XE " مفردات:سانپ"  كاكچلي نامند. 

ماهيت آن: پوستي است كه مار در ايام بهار مياندازد و بهترين آن پوست مار XE " مفردات:پوست مار"  نر است و آن غليظتر و سياه مایل به زردی و براق میباشد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  از ماده كه سفيد رنگ نازك است. 

طبيعت آن: گرم و خشك در آخر دویّم و در سیّم بعضي خشک گفتهاند. 

افعال و خواص آن: خوردن يك درم ريزه كرده آن با دو درم آرد جو كه خمير كرده مانند نان ساخته در زير سنگريزه گرم كرده پخته باشند جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  ظاهري و باطني مجرب دانستهاند و به دستور يك درم آن با سه عدد خرما كه در سه روز بنوشند جهت منع خروج ثآلیل و سقوط آن مؤثر و با زجاج مكلس جهت ريزانيدن سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  بغايت سريع الاثر و مضمضه XE "مضمضه"  به سركه XE " مفردات:سركه"  كه در آن جوشانيده باشند جهت رفع درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و لثه و قروح آن و قطور XE "قطور"  روغن زيتوني كه در آن جوشانيده و يا در آفتاب مدتي گذاشته باشند در گوش جهت تسكين درد آن و رفع سيلان XE " مفردات:سيلان"  مواد آن و جهت جرب و دمعه XE "دمعه"  و استرخاي اجفان XE "اجفان"  و انتشار احداب و سلاق XE "سلاق"  و تقويت و حدت باصره و شقاق مقعده XE "شقاق مقعده"  و به دستور قطور مطبوخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت تسكين درد گوش و مضمضه آن جهت تسكين درد دندان و همچنين مضمضه مطبوخ آن با برگ كبر XE " مفردات:كبر"  و قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  مصنوع از روغن زيتوني كه در آن جوشانيده باشند جهت وجع شقاق لب و مقعده و ضماد XE "ضماد"  سوخته آن با نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و رفع آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و طلاي سوخته آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و با شراب جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  داءالثعلب XE "داءالثعلب"  مجرب و بخور آن جهت گريزاندن هوام و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  ميت و مشيمه XE "مشيمه"  در ساعت و مجفف XE "مجفف"  قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و بالخاصيه بستن آن بر ورك XE "ورك"  زنان در حين زادن باعث تسهيل ولادت و خوردن آن مظلم بصر و باعث تقشر جلد XE "تقشر جلد"  شبيه به پوست مار XE " مفردات:پوست مار" ، مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز" .


مقدار شربت آن: تا يك درم است. 


◄سلحفات XE " مفردات:سلحفات"  

به ضم سين و فتح لام و سكون حای مهمله و فتح فا و الف و تای مثناة فوقانيه به فارسی كشف XE " مفردات:كشف"  و سنگ پشت و به شیرازی لاك XE " مفردات:لاك"  پشت و به ترکی تسباغه XE " مفردات:تسباغه"  و به هندی كچهوا XE " مفردات:كچهوا"  نامند و بزرگ نهري را در بغداد XE "1:بغداد"  و نواح آن رقا XE " مفردات:رقا"  گويند. 

ماهيت آن: حيواني است معروف برّی و بحري و نهري میباشد. 

طبيعت: بحري و نهري آن در دویّم گرم و در اول تر و برّی آن گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي باه XE " مفردات:باه"  و كمر و كباب XE " مفردات:كباب"  آن حابس حيض XE "حيض"  و با جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  جهت تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  غليظه و التيام فتق XE "فتق"  قريب العهد و آشاميدن خون سلحفات XE " مفردات:سلحفات"  بحري بقدر سه مثقال XE "4:مثقال"  با شراب XE " مفردات:شراب"  و يك دانگ XE "4:دانگ"  انفحه XE " مفردات:انفحه"  ارنب و نيم درم زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني سفيد در هر ماه جهت گزيدن هوام خصوص ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  اجامي كه به یونانی قورونورفس نامند نافع و ضماد XE "ضماد"  آن محلل XE "محلل"  اورام و خون برّی آن شرباً جهت صرع XE "صرع"  و تشنج نافع و چون آن را با آرد جو و عسل حب سازند بقدر فلفلي و صبح و شام XE " مفردات:شام"  يک حب ناشتا فرو برند جهت صرع بیعدیل و طلای آن بر دست و پا جهت درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  با تکرار عمل نافع و احتقان بدان با جند بیدستر جهت تشنج مفيد و طلاي زهره XE " مفردات:زهره"  آن جهت تحليل خوانيق XE " مفردات:خوانيق"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  دهان اطفال و ماليدن آن بر بيني مصروع و به دستور سعوط XE "سعوط"  آن و قطور XE "قطور"  آن در بيني جهت صرع و اكتحال XE "اكتحال"  زهره مجفف XE "مجفف"  آن با عسل جهت نزول آب در چشم و بياض XE "بياض"  و دمعه XE "دمعه"  نافع و چون شكافند شكم برّی را آنچه در شكم آنست برآورند بعد از ذبح و بسوزانند تا سفيد گردد و با روغن گاو سایيده بر پارچه كرباسي ماليده بر سرطان XE "سرطان"  متقرح گذارند جهت تنقيه چرك XE "تنقيه چرك"  و التحام و منع آن از عود XE " مفردات:عود"  بيعديل و به جهت زوال زخمهاي ديگر و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  نافع و بيضه XE "بيضه"  آن بقدر فلفلي با حريرههاي موافق جهت قطع سرفه مزمن اطفال و طلاي آن با عشر XE " مفردات:عشر"  وزن آن رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  جهت ورم انثيان بيعديل و با شير مرضعه جهت دردها و باد خصيه اطفال و به دستور چون در روغن بجوشانند و طلا XE " مفردات:طلا"  كنند و پيه آن جهت تشنج و كزاز و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  سلحفات و به دستور طبيخ زهره آن جهت فتق اطفال و گوشت آن نيز جهت تشنج و كزاز و تقويت طهر و بدن و باه و انعاظ و زيادتي مني و ضماد كاسه سوخته آن با روغن گل و روغن تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  سر مجرب و طلاي سوخته مجموع آن كه به حد سفيدي رسيده باشد با روغن گاو و غير آن جهت سرطان متقرح بينظير و با سفيدي تخم مرغ XE " مفردات:مرغ"  جهت شقاق مقعده XE "شقاق مقعده"  و سایر اعضا خصوص شقاق پاها و ذرور XE "ذرور"  آن جهت زخمهاي عسرة العلاج و اگر با آن خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  بقدر عشر آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  داخل كنند و با عسل بسرشند و صبح ناشتا و شام XE "1:شام"  بقدر يك ملعقه XE "4:ملعقه"  كه چهار مثقال XE "4:مثقال"  است بياشامند جهت لهث كه گرفتگي نفس و برآمدن زبان است از شدت تعب و جهت سل XE " مفردات:سل"  و ربو XE "ربو"  نافع و اكتحال استخوان نرم ساییده خام و يا سوخته آن جهت كور نمودن هركه را که خواهند كور نمايند بدون الم XE "الم"  نافع و خون نوع بحری آن جهت رفع سموم شرباً و بخور استخوان تحتانی آن جهت رفع تبها و منع سحر و آب بر سر ریختن از کاسه فوقانی آن جهت رفع بستن مباشرت زنان بغايت مؤثر نوشتهاند و گويند چون كشف XE " مفردات:كشف"  را در مكاني دفن كنند منع باريدن تگرگ از آن مكان میکند و مجرب.


مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

مقدار شربت: از سوخته آن يك درم و از تخم آن يك قيراط XE "4:قيراط"  و از خون آن سه قيراط XE "4:قيراط"  است. 


◄سلدانیون XE " مفردات:سلداليون"  

به فتح سين و سكون لام و فتح دال مهمله و الف و كسر نون و ضم يای مثتاه تحتانيه و سكون واو و نون لغت نبطي XE "نبطي"  است و در مصر XE "1:مصر"  سنديان XE " مفردات:سديان"  نامند. 

ماهيت آن: درختي است قريب به درخت بيد منبت آن بيت المقدس در خرابهها و بلندي درخت آن تا سه گز XE " مفردات:گز"  و برگ آن شبيه به درخت غرب XE " مفردات:غرب"  و سرخ رنگ و گل آن سرخ و تخم آن شبيه به شاهدانه و با شيريني و قبض 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن برگ و تخم آن جهت تنقيه قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و تصفيه صورت و رفع خشونت آن و به جهت رفع سموم حيواني خصوصاً افعي XE " مفردات:افعي"  بهترين ادويه است و نطول XE "نطول"  برگ آن محلل XE "محلل"  اورام. 


◄سلق XE " مفردات:سلق"  

به کسر سين و سكون لام و قاف به فارسی چغندر XE " مفردات:چغندر"  نامند. 

ماهيت آن: دو نوع است يكي بزرگ سرخ تيره و شيرين و برگ آن پهنتر و آن را سلق XE " مفردات:سلق"  اسود نامند و دویّم گلابي رنگ مایل به زردی و شيريني اين كمتر و برگ آن ريزه نازك زرد رنگ و ساق اين باريك فيالجمله شبيه به اسفناج XE " مفردات:اسفناج"  و اين را سلق ابيض گويند بهترين آن شيرين بيريشه آن است و سفيد آن در مدوا بهتر از سرخ آن. 

طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  با حرارت در اول و يبوست و بورقيت و قوّت قابضه و رطوبت مایيه فضليه و سياه آن با قوّت قابضه و سفيد آن با جاليه و محلله. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  و مفتح و مقطع بلغم و مبرد و مطفي XE "مطفي"  و جرم آن حابس طبع و قليل الغذا و نفاخ XE "نفاخ"  و تليين XE "تليين"  مایيت آن زياده و بهترين اجزاي آن آب برگ آن است و ساقهاي برگ آن بهتر از بيخ آن و از طبخ بورقيت آن زایل میگردد و خوردن پخته آن به طريق تغذي جهت رعشه XE "رعشه"  و تحريك شهوت جماع XE "شهوت جماع"  خصوص آنچه ساق آن سرخ باشد و با سركه XE " مفردات:سركه"  و خردل XE " مفردات:خردل"  جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده طحال XE " مفردات:طحال"  و تحليل XE "تحليل"  ورم آن مؤثر و جهت درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و مثانه و امراض مقعده و آب برگ آن با ادويه مسهله معين بر اخراج بلغم و جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  نافع و سعوط XE "سعوط"  آب بيخ آن با عسل جهت تنقيه فضول دماغي و با زهره XE " مفردات:زهره"  كلنك جهت لقوه XE "لقوه"  و صداع XE "صداع"  و شقيقه XE "شقيقه"  و رعشه و درد دندان XE "درد دندان"  و حمرت عين حادث از اخلاط لزجه به شرط ادمان بر آن نافع و به دستور آب برگ آن و قطور XE "قطور"  نيم گرم آن با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و با عسل جهت درد گوش و غسول و نطول XE "نطول"  طبيخ XE "طبيخ"  برگ و بيخ آن جهت حزاز XE " مفردات:حزاز"  و نخاله XE " مفردات:نخاله"  سر و قمل XE " مفردات:قمل"  و صيبان كه به فارسی رشك نامند و اوجاع مفاصل و نقرس مفيد و ضماد XE "ضماد"  آب برگ نیم XE " مفردات:نیم"  گرم آن با بوره XE " مفردات:بوره"  ارمنی جهت رفع بهق XE "بهق"  و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و تهبج پشت پا و استسقا XE "استسقا"  و سایر اورام خصوص سفید آن و حقنه XE "حقنه"  با آب آن و یا به آب طبيخ آن جهت اخراج ثفل XE " مفردات:ثفل"  و سحج XE "سحج"  و بروز مقعده و گذاشتن دست و پا در آب مطبوخ برگ آن نيم گرم مكرر و يا ريختن آن آب بر آن جهت رفع شقاق عارض از سرما مجرب و طلاي برگ پخته آن بعد از سرد شدن جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و آب جوش و حمره XE "حمره"  كه باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  نامند و قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  معمول از آب برگ كوبيده آن جهت تسكين اوجاع اورام و رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و ضماد برگ خام آن جهت بهق و داءالثعلب و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و سعفه و مفاصل و با عسل جهت قوبا XE "قوبا"  و ثآلیل و با حنا جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  و نكویي آن و با روغن بادام جهت تليين اورام و خوردن آن با خردل و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  مسكن XE "مسكن"  قولنج XE "قولنج"  و رياح XE "رياح"  غليظه.


مضر معده و اكثار آن مغثي XE "مغثي"  و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مورث قولنج XE "قولنج"  و مغص XE "مغص"  و مصلح XE "مصلح"  آن پختن آن با عدس XE " مفردات:عدس"  است و استعمال خردل XE " مفردات:خردل"  و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و يا آب غوره XE " مفردات:غوره"  و یا شراب XE " مفردات:شراب"  اترج XE " مفردات:اترج"  و گويند چون آب آن را در سركه XE " مفردات:سركه"  ريزند آن را خمر XE " مفردات:خمر"  گرداند بعد از چهار ساعت و در خمر سركه بعد از دو ساعت. 


◄سلوي XE " مفردات:سلوي"  

به فتح سين و سكون لام و فتح واو و يای آخر حروف به هندی لوا XE " مفردات:لوا"  گويند. 

ماهيت آن: اكثر اطبا آن را سماني XE " مفردات:سماني"  دانستهاند و بغدادي XE "2:بغدادي"  غير آن گفته كه از طيور آبي است و در كنار XE " مفردات:كنار"  آبها میباشد رنگ پر و بال آن اندك شباهتي به سماني دارد و پاهاي آن درازتر از سماني است و حكيم مير محمد مومن در تحفة المؤمنين نوشته ظاهراً كه آنچه را به ترکی يلوه و در تنكابن XE "1:تنكابن"  لسه مال نامند عبارت از آن باشد چه آن از جنس سماني است كه به ترکی بيلدرچين گويند و در مكان بيآب نمیباشد و از كثرت باران بسيار و از عدم باران كم میباشد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. گرمي آن زياده از خشكي. 

افعال و خواص آن: بهترين از طيور آبي است و سريع الانحدار از معده و محرك باه XE " مفردات:باه"  و مورث تشنگي XE "تشنگي"  و محرك حكه XE "حكه"  و بثور. اكثار آن مكرب XE "مكرب"  و مصلح XE "مصلح"  آن طبخ آن با حموضات و ادهان پخته آن بهتر از كباب XE " مفردات:كباب"  آن است زيرا كه كباب آن با سهوكت و بطي النزول است از معده و در هند XE "1:هند"  چهار قسم میشود و هر يك به نامي مشهور و يكي را پانسل به فتح بای عجمي و سكون نون و ضم سين مهمله و لام و دویّم را كورك XE " مفردات:كورك"  به فتح كاف و سكون واو و كسر رای مهمله و سكون كاف و سیّم را پوندك به ضم بای فارسي و سكون واو مجهول و خفاي نون و فتح دال مهمله هندي و سكون كاف و چهارم را دربهر به فتح دال و سكون رای مهملتين و فتح بای موحده و خفاي ها و سكون رای مهمله نامند و به زعم اطباي اهل هند XE "1:هند"  اول گرم و تر است و دافع سودا و مانع فساد آن و دویّم خشك و سیّم سرد و قليل الغذا و دير هضم و چهارم سرد و تر و دافع امراض حادث از خون فاسد و در سلوي XE " مفردات:سلوي"  كه بر بنياسرایيل نازل ميشد اختلاف است و در كتب تفاسير به تفصيل مذكور است. 


◄سليخه XE " مفردات:سليخه"  

به فتح سين و كسر لام و سكون یای مثناة تحتانيه و فتح خای معجمه و ها به يوناني اسليوس XE " مفردات:اسليوس"  و به هندی تج XE " مفردات:تج"  نامند. 

ماهيت آن: گفتهاند كه پوست شاخهای درختي است مانند لولههاي تنگ سوراخ و منبت آن هند XE "1:هند"  و عمان است و برگ آن شبيه به برگ سوسن XE " مفردات:سوسن"  كبود و ساق آن غليظ و پوست آن سطبر و هفت قسم میباشد يكي زرد غليظ و خوشبو، دویّم سرخ به رنگ بيخ مرجان XE " مفردات:مرجان"  و صفايحي و خوشبو، سیّم سفيد مایل به زردی و بيرايحه، چهارم مابين سرخي و سياهي و رقيق، پنجم رقيق كبود و در خوشبویي شبيه به گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ" ، ششم شبيه به قسط XE " مفردات:قسط"  و غير براق، هفتم رقيق و بسيار سياه و بدبوي و گويند از درخت دارچيني به هم میرسد و آن مستحيل به دارچيني میشود و آنچه به تحقيق پيوسته قول اخير اقرب به صواب است و آن پوست درخت نوعي دارچيني است كه در غير سيلان XE " مفردات:سيلان"  و نواح قريب بدان به هم میرسد و هر چند دورتر میشود از سيلان زبونتر و كم بوتر بلكه مایل به بدبویي میشود و در دارچيني نيز اشاره بدان نموده شد و بهترين آن سرخ رنگ ضخيم خوشبوي تند طعم املس XE "املس"  آن است كه با قبوضت XE "قبوضت"  باشد و زبان را بگزد و تلخ و كريه الرايحه نباشد. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و در سیّم نيز گفتهاند و قوّت آن تا هفت سال باقي میماند. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مسخن و منضج و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و اورام بارده XE "اورام بارده"  احشا و مقطع اخلاط و مقوي اعضا و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و فضلات و مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و حصات XE " مفردات:حصات"  و جهت حدت بصر XE "حدت بصر"  و تقويت آن اکتحالاً و جهت منع نزلات XE "نزلات"  و زكام و سرفه و ربو XE "ربو"  و درد XE "درد"  حجاب و معده و رحم و تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و رياح آن و تبهاي نوبه و دفع سميت ادويه سميه و زهر افعي XE " مفردات:افعي"  و جهت خوشبویي رحم شرباً و ضماداً و بخوراً و فرزجتاً نافع و ضماد XE "ضماد"  آن بر پيشاني جهت منع نزلات و صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و با اصل السوس و ادويه صدريه سميه جهت امراض صدريه مذكوره و اخراج بلغم و چرك از آن و به دستور بخور آن با عسل جهت بثور لبنيه XE "بثور لبنيه"  و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن و به دستور بخور آن جهت تضيیق و انضمام فم رحم مؤثر. 

مقدار شربت آن: تا دو درم. 

بدل آن: دارچيني و قرفة الطيب است. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و مضر امعا XE " مفردات:امعا"  و مصلح آن آب سپستان XE " مفردات:سپستان"  و كثيرا است. 


◄سليماني XE " مفردات:سليماني"  

به ضم سين و فتح لام و سكون یای مثناة تحتانيه و فتح ميم و الف و كسر نون و يای نسبت و سلماني XE " مفردات:سلماني"  نيز آمده به فارسی داراشكنه XE " مفردات:داراشكنه"  و در مصر XE "1:مصر"  دواءالشعث XE " مفردات:دواءالشعث"  و  به هندی كسنالكه XE " مفردات:كسنالكه"  و راستينا XE " مفردات:راستينا"  نيز نامند. 

ماهيت آن: چيزي است مصنوع از زيبق XE " مفردات:زيبق"  و سم الفار XE " مفردات:سم الفار"  كه زيبق يك رطل XE "4:رطل"  و سم الفار كه رهج نيز نامند يك اوقيه XE "4:اوقيه"  كه بعد از سحق بليغ تصعيد XE "تصعيد"  نموده باشند. بهترين آن تازه سفيد سنگين آن است. 

طبيعت آن: در چهارم گرم و خشك و سم قاتل. 

افعال و خواص آن: داخل مراهم مینمایند و دافع گوشت زاید است و خوردن آن مهلك، مداواي آن خوردن شير تازه دوشيده و امراق دسمه و قی كردن پي در پي تا صحت يابد و از علامات كسي كه آن را خورده باشد دوران سر و اغما و بيهوشي و غثیان و قی است و اعراض و مداواي آن مانند اعراض و مداواي زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  و زيبق XE " مفردات:زيبق"  و سم الفار XE " مفردات:سم الفار"  خورده است.

فصل السين مع الميم


◄سماق XE " مفردات:سماق"  

به ضم و به فتح سين نيز آمده و فتح ميم و الف و قاف آن را سماقيل XE " مفردات:سماقيل"  و طمطم XE " مفردات:طمطم"  و تمتم XE " مفردات:تمتم"  نيز و به هندی تترك XE " مفردات:تترك"  و تماتير XE " مفردات:تماتير"  و تنزيك XE " مفردات:تنزيك"  نيز و يونانيان و عرب آن را در دباغت جلود مستعمل دارند و لهذا آن را سماق XE " مفردات:سماق"  الدباغين XE " مفردات:سماق الدباغين"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است بقدر عدس XE " مفردات:عدس"  و بعضي بزرگتر و بعضي كوچكتر و پهنتر از آن و در خوشه مانند خوشه حبة الخضرای و بر بالاي آن پوستي. طعم آن ترش و با قبوضت XE "قبوضت"  و مستعمل پوست آن است كه گرد بالاي سماق XE " مفردات:سماق"  باشد و درخت آن بقدر درخت انار XE " مفردات:انار"  و بزرگتر از آن و برگ آن بلند و اندك سرخ رنگ و مزغب XE "مزغب"  و اطراف آن مشرف مانند اره و دو نوع میباشد بستاني و جبلي و در بلاد سردسير به هم میرسد و بهترين آن سرخ رنگ پر گرد و ترش خوش طعم آن است كه قبض آن كمتر باشد و ترشي آن زياده و تخم آن كوچك و قوّت آن تا سه سال باقي میماند. 

طبيعت آن: سرد و خشك در دویّم و جبلي آن در سیّم خشك و برودت برگ آن كمتر از دانه آن. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و رادع XE "رادع"  و مقوي و مدبغ معده و احشا و مانع انصباب XE "انصباب"  صفرا به معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و قی و غثيان XE "غثيان"  و ذرب XE "ذرب"  و اسهال XE "اسهال"  مراري XE "اسهال مراري"  و مزمن و ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  و نفث الدم و نزف الدم و كثرت بول XE " مفردات:بول"  و آشاميدن ساییده آن يعني سويق XE " مفردات:سويق"  آن با آب سرد قاطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون از فوق و تحت و نيم كوفته آن با زيره XE " مفردات:زيره"  با آب سرد جهت قی عنيف و كسي كه هميشه قی كند و طعام در معده او نماند مجرب و مهيج اشتهاي طعام محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك قاطع اسهال و لحومي و یا زرده تخم مرغي كه در آن پخته شود نيز قابض و مانع اسهال است و مرغ XE " مفردات:مرغ"  و دراج بهتر و قويتر است و با شراب XE " مفردات:شراب"  قابض جهت اسهال و نزف الدم رحم و تقليل كثرت بول XE "كثرت بول"  و قوّت قبض بریان آن زياده وليكن قوّت كسر عاديه و حدت صفراي آن ضعيفتر است. 

مضر معده و جگر بارد، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و طبخ آن با بادنجان XE " مفردات:بادنجان" . 

مقدار شربت آن: پنج درم. 

بدل آن: سركه XE " مفردات:سركه"  و اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  است و سفوف XE "سفوف"  گردي كه بر روي آن است كه آن را تراب XE " مفردات:تراب"  سماق XE " مفردات:سماق"  نامند بسيار قابض XE "قابض"  و با اندك تلخي است جهت قطع اسهال XE "اسهال"  مزمن و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات سفيد از رحم و سنون XE "سنون"  آن جهت تقويت و استحكام لثه و قلاع XE "قلاع"  خبيثه و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  كرم XE " مفردات:كرم"  خورده و به دستور مضمضه XE "مضمضه"  نقوع XE "نقوع"  سماق در آب و چون گرد آن را پاك كرده در آب بخيسانند و در چشم بچكانند جهت ابتدای رمد XE "رمد"  و خصوصاً با قدري كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و چون يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن را در نيم رطل XE "4:رطل"  آب بجوشانند تا آنكه قوّت آن در آب برآيد پس خرقه را بدان تر كرده بر چشم اندازند و تكميد بدان كنند جهت جرب اكال XE "اكال"  و سلاق XE "سلاق"  و تسكين حدت آن و به دستور تكميد پيشاني بدان جهت قطع رعاف XE "رعاف"  مجرب و جهت جرب و دمعه XE "دمعه"  و سلاق و حكه XE "حكه"  و منع بروز آبله XE " مفردات:آبله"  در آن و قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت منع سيلان چرك از آن و بروز آبله در آن و نطول XE "نطول"  آب طبيخ XE "طبيخ"  آن مانع ورم ضربه XE "ضربه"  و صدمه و وثي XE "وثي"  و ضماد XE "ضماد"  آن با آب جهت منع ورم قحف و سایر اعضا و مواضع ضربه و زوال آثار خدشه و قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و با عسل جهت جلاي خشونت اجفان XE "اجفان"  و با زغال چوب بلوط جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  مفيد و چون آن را با برگ و چوب و شاخها در آب بجوشانند تا بقوام عسل رسد در جميع افعال مانند حضض XE " مفردات:حضض"  و به جهت امراض جفن و تحليل XE "تحليل"  ورم چشم و سایر اورام و نمله XE "نمله"  و قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و شهديه و فساد لثه و كلف XE " مفردات:كلف"  و داخس XE "داخس"  و نزف رحم نافع و طبيخ برگ آن مسود موي و حقنه XE "حقنه"  به طبيخ آن جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  و سحج XE "سحج"  مفيد و چون برگ آن را مهرّا پخته آب آن را گرفته منعقد سازند در ردع XE "ردع"  و تبرید خصوص ردع مواد از چشم مانند اقاقيا است و طلاي محلول آن با آب بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و ضماد آن بر سر و فقرات ظهر و بيخ قضيب XE " مفردات:قضيب"  جهت سلسالبو XE "سلسالبول" ل و استرخاي اعضا و ضماد برگ آن بر معده اطفال رافع اسهال و مقوي احشا XE "مقوي احشا"  و گويند كه از خواص آن است كه چون در صوفي سرخ رنگ بندند و در موضع نزف الدم ببندند قطع آن نمايد و صمغ XE " مفردات:صمغ"  درخت آن شديداليبس و با اجزاي حاره و بارده و رادعه و محلله است و جهت حدت بصر XE "حدت بصر"  و امراض جفن و التصاق جراحات و تسكين درد دندان كرم خورده گذاشتن بر آن مفيد و جوارش سماق و حب و سفوف و شياف آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد.


◄سماق XE " مفردات:سماق"  الدباغين XE " مفردات:سماق الدباغين"  

گفتهاند مازوي ريزه دانه كوهي است و جمعي برگ سماق XE " مفردات:سماق"  دانستهاند و دباغان به آن جلود رقيقه را دباغت مینمایند. 

طبيعت آن: بسيار بارد و قابض XE "قابض"  است. 

افعال و خواص آن: در جميع افعال مانند سماق XE " مفردات:سماق"  است و قبض اين بيشتر.


◄سماني XE " مفردات:سماني"  

به ضم سين و فتح ميم و الف و كسر نون و يا در مازندران XE " مفردات:مازندران"  ورده XE " مفردات:ورده"  و در ديلم XE "1:ديلم"  وشم XE "وشم"  به ضم واو و شين معجمه و به عربی قتيل الرعد XE " مفردات:قتيل الرعد"  نامند جهت آنكه گفتهاند كه چون آواز رعد بشنود ميميرد و اصلي ندارد و گويند غذاي آن اكثر خربق XE " مفردات:خربق"  است و اصلي ندارد و خایف و جبانترين طيور است و به هندی آن را بتير XE " مفردات:بتير"  نامند. 

ماهيت آن: از طيور معروفه و غير سلوي XE " مفردات:سلوي"  است و چهار نوع میباشد يكي بزرگ و آن را به هندی كهاكس و كرچه گويند و دویّم از آن كوچكتر و آن را الوه XE " مفردات:الوه"  و سیّم از آن كوچكتر و در گردن آن طوقي سياه منقط به نقطههاي سفيد و اين را به هندی چنك و كود و چهارم از همه كوچكتر و رنگ آن زرد و سرخ به هم آميخته و اين را به هندی توره XE " مفردات:توره"  نامند. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: گوشت آن كثير الغذا و مسمن XE "مسمن"  بدن و نرم كننده بشره و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  بارد نافع و بالخاصيه مورث رقت قلب XE " مفردات:قلب"  خصوصاً دل آن و مبهي XE "مبهي"  و مهيج باه XE " مفردات:باه"  زنان و پخته آن بهتر از كباب XE " مفردات:كباب"  آن است و اكثار آن مورث صداع XE "صداع"  و كزاز و تشنج و تمدد XE "تمدد"  و مصلح XE "مصلح"  آن در آب شيرين و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و يا بادام XE " مفردات:بادام"  جوشانيدن و با روغن بادام و يا روغنهاي ديگر و آب انار XE " مفردات:انار"  ترش به فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  شيرين كرده خوردن و خوردن بيضه XE "بيضه"  آن مورث فصاحت تكلم اطفال قبل از وقت و ضماد XE "ضماد"  شق كرده آن جاذب XE "جاذب"  سم XE "جاذب سم"  هوام و لعوق XE "لعوق"  زهره XE " مفردات:زهره"  آن بقدر حبه XE "4:حبه"  با عسل هر روز جهت صرع XE "صرع"  بيعديل و قطور XE "قطور"  خون آن در گوش جهت تسكين درد XE "درد"  آن و در چشم جهت جلاي آثار و رفع بياض XE "بياض"  و طلاي سرگين آن جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و بخور پر آن رافع تبها است و امين الدوله از خواص آن بيان نموده كه يك عدد آن را به تمامي چون مشوي نمايند كه چيزي از آن طرح نشود تناول آن باعث شفاي سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده ميشود. 

◄سمسم XE " مفردات:سمسم"  

به فتح سين و سكون ميم و كسر سين مهمله و ميم و مشهور به کسر هر دو سين است به لغت حبشه XE "1:حبشه"  جلجلان XE " مفردات:جلجلان"  و به فارسی كنجد XE " مفردات:كنجد"  و به هندی تل XE " مفردات:تل"  به کسر تای مثناة فوقانيه نامند.


ماهيت آن: معروف است و بهترين آن سفيد تازه چرب باليده آن است قوّت آن تا دو سال باقي میماند و در اكثر بلاد خبازان مقشر آن را بر روي نان ميپاشند و حلوایيان از آن حلوا میسازند و روغن آن كه دهن XE " مفردات:دهن"  الحل به حای مهمله نامند معمول و معروف و در اكثر ادهان و مراهم داخل است و در بعضي حلاوي نيز داخل میکنند زود متغير و متكرج و فاسد نمیگردد به سبب لزوجت و غلظتي كه دارد و بزر روغن ناگرفته آن خصوص كه مقشر نكرده باشند ديرتر و مقشر آن زودتر فاسد میگردد. 

طبيعت آن: در آخر اول گرم و تر و با رطوبت لزجه و در دویّم گرم و تر نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مغري XE "مغري"  و مفتح و صالح الكيموس XE "صالح الكيموس"  قليل الغذا و مسمن XE "مسمن"  بدن و ملين XE "ملين"  صوت و خشونت حلق XE " مفردات:حلق"  به سبب غرويتي كه دارد و مصلح XE "مصلح"  اخلاط سوخته و مواد سوداويه و ملين امعا XE " مفردات:امعا"  و مقعده و محلل XE "محلل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و آشاميدن آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و افعي XE " مفردات:افعي"  و با هم وزن آن شكر و خشخاش و نصف آن مغز بادام XE " مفردات:بادام"  مقشر و عشر XE " مفردات:عشر"  آن بيخ ابيض كه هر روز از مجموع آن يك اوقيه XE "4:اوقيه"  تناول نمايند جهت فربه نمودن بدن و تقويت باه XE " مفردات:باه"  مجرب و مولد پيه گرده XE "گرده"  و شيره كوبيده آن با نبات جهت رفع سوزش معده و مري XE " مفردات:مري"  و ترش شدن رطوبت معده سوداوي و حرقت XE "حرقت"  و لذع XE "لذع"  ادويه مشروبه و خلط حاد و شرب شراب و جهت تليين XE "تليين"  معده و امعا و دفع سنگ گرده XE "سنگ گرده"  به شرط مداومت بر آن مدتي نافع و خوردن دو درم آن با یک درم گردکان سوخته جهت قطع خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  مجرب و آشاميدن آب طبيخ XE "طبيخ"  آن با نخود XE " مفردات:نخود"  مدرحيض و مسقط جنين و چون دو اوقيه XE "4:اوقيه"  آب طبيخ آن را با شراب و نقيع XE "نقيع"  مويز XE " مفردات:مويز"  يك اوقيه XE "4:اوقيه"  و نيم روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  انيسون XE " مفردات:انيسون"  ناشتا بنوشند جهت رفع خارش XE "خارش"  دموي و بلغمي و درشتي جلد XE " مفردات:جلد"  و شقاق مجرب دانستهاند و با فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  انفع و به دستور با نقيع صبر XE " مفردات:صبر"  و زبيب XE " مفردات:زبيب"  و لعوق XE "لعوق"  آن جهت سرفه و امراض سينه XE "امراض سينه"  و قروح شش نافع و با بزر كتان XE " مفردات:بزر كتان"  جهت تقويت باه و ازدياد مني و آشاميدن ساییده آن با شراب جهت رفع قولنج XE "قولنج"  و قولون و گزيدن مار شاخدار. 

المضار: بطي الهضم و مصلح XE "مصلح"  آن بریان نمودن و با عسل و يا مري XE " مفردات:مري"  خوردن باعث سرعت انحدار آن است و به دستور با قشر XE " مفردات:قشر"  آن و مورث بدبویي دهان خصوص كه از آن در بين دندانها بماند و مصدع XE "مصدع"  و مصلح آن عسل. 

مقدار شربت آن: پنج درم. 

بدل آن: تخم كتان XE " مفردات:كتان"  و ضماد XE "ضماد"  آن محلل XE "محلل"  اورام و ملين XE "ملين"  جلد XE " مفردات:جلد"  بدن و رافع آثار سياهي و وشم XE "وشم"  اخضر و سطبری عصب XE " مفردات:عصب"  و قولنج XE "قولنج"  و  گزيدن مار شاخدار و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و بعد سوختگي به زودی مانع آبله XE " مفردات:آبله"  و تسكين وجع و الم XE "الم"  آن و نطول XE "نطول"  آب برگ آن باعث درازي موي و سياهي آن و رافع جوش سوداوي و سر و ضماد مطبوخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت تحليل XE "تحليل"  ورم چشم و ضربان آن نافع و بيخ آن را چون در آب بجوشانند و سر و مو را با آن بشويند باعث درازي و سياهي موي و رافع نموست و ابریه آن است و روغن آن را اگر از كنجد XE " مفردات:كنجد"  غير مقشر بریان بگيرند آن را دهن XE " مفردات:دهن"  الحلّ نامند به فتح حاي مهمله و تشديد لام و لزوجت اين زياده است و اگر از مقشر بریان اخذ نمايند لزوجت آن كمتر و چون آن را نرم بكوبند و با آب به دست خوب بزنند تا گرم شود و روغن آن جدا گردد بردارند رطوبت آن غالب و آنچه سایيده در آب جوش دهند تا روغن حاصل گردد آن را طبيخ XE "طبيخ"  نامند و سایيده و كوبيده آن را بدون استخراج روغن رهشي XE " مفردات:رهشي"  نامند كه به فارسی ارده XE " مفردات:ارده"  گويند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الراء مذكور شد. 

طبيعت روغن آن: در دویّم گرم و تر و تا هفت سال قوّت آن باقي میماند. 

افعال و خواص روغن آن: آشاميدن آن با ادويه مناسبه مفتح و ملين XE "ملين"  و مرطب XE "مرطب"  و مسمن XE "مسمن"  و رافع احتراقات حادث از خلط حاد و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و سعال يابس و قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و تشنج يابس قویتر از كنجد XE " مفردات:كنجد"  و در حرقة البول XE "حرقة البول"  مانند كنجد و در مزورههاي مرضي بعد از دهن XE " مفردات:دهن"  لوز XE " مفردات:لوز"  و فستق XE " مفردات:فستق"  نافعترين ادهان و قطور XE "قطور"  جوشانيده آن با فلفل XE " مفردات:فلفل"  سفيد و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  جهت گشودن سده گوش XE "سده گوش"  و طلاي آن با سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت تحليل XE "تحليل"  صلابات و اورام چشم XE "اورام چشم"  و غير آن و با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و زرده تخم مرغ XE " مفردات:مرغ"  جهت رفع ورم چشم و با بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  جهت خشونت و خارش XE "خارش"  بدن و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و جراحتي كه از نوره به هم رسيده باشد و ماليدن قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  آن بر صورت جهت نیکویی و صفا و براقي و نرمي آن مفيد و به دستور از كنجد و جلوس در آن جهت اكثر امراض یبسی مانند تشنج و غير آن و همچنين تدهين بدان مكرر و انداختن پارچه تر كرده بدان بر عضو و يا اعضا و به دستور تدهين آن جهت زخم جدري XE "جدري"  و سوختگي آتش نافع. 

مضر سوداوي مزاج و بطي الهضم و مرخي XE "مرخي"  معده و مفسد دماغ XE " مفردات:دماغ"  ضعيف و قريب الاستحاله به صفرا، مصلح XE "مصلح"  آن جوشانيدن آن با پياز XE " مفردات:پياز"  و يا با اندك خمير و آشاميدن آن با آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و امثال آن و يا بعد از آن. 

مقدار شربت آن: تا دو درم 

بدل آن: روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين است و جوارش سمسم XE " مفردات:سمسم"  و حلوا و سفوف XE "سفوف"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد و عصاره XE " مفردات:عصاره"  نبات آن جهت ازاله ابریه مؤثر است. 


◄سمقوطن XE " مفردات:سمقوطن"  

به فتح سين و سكون ميم و ضم قاف و سكون واو و ضم طای مهمله مشاله و نون. در ماهيت آن اختلاف است بعضي حيالعال XE " مفردات:حيالعالم" م دانسته و نه چنين است و بغدادي XE "2:بغدادي"  و غير آن نوشتهاند كه به لغت يوناني نام گياهي است و دو نوع میباشد صخري و سهلي صخري آن در سنگلاخها میروید و شاخها و برگهای آن شبيه به شيح XE " مفردات:شيح"  است و صلب و خشك و خوشبو و طعم آن با حلاوت XE "حلاوت"  و برگ آن باريك شبيه به برگ رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و سرهاي شاخ آن كوچك مانند سرشاخهای حاشا XE " مفردات:حاشا"  و بيخ آن طولاني به سطبری انگشتي و بنفش و مستعمل برگ و سرهاي شاخ آن است. 

طبيعت آن: ظاهرالحرارات با قوّت قابضه. 

افعال و خواص آن: دوایي است شريف XE " مفردات:شريف"  نافع جهت امراض ظاهره و باطنه و محلل XE "محلل"  و مغري XE "مغري"  و جامع و مصلب XE "مصلب"  اعضا و قابض XE "قابض"  و منقي ریه XE " مفردات:ریه"  از فضول و چرك منجمد در آن و مضغ XE "مضغ"  آن مسكن XE "مسكن"  عطش XE "عطش"  حادث از جفاف XE " مفردات:جفاف"  و اين همه افعال به قوّت ظاهره آن است و آشاميدن آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و عسل و يا سكنجبين عسلي جهت فسخ عضل XE " مفردات:عضل"  و عصب XE " مفردات:عصب"  و مطبوخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و نزف الدم زنان حایض و غير آن و جهت وجع گرده XE "گرده"  و با شراب جهت نزف الدم و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و با سكنجبين جهت شدخ XE "شدخ"  عضل و با آب مورد و يا آب سداب XE " مفردات:سداب"  و يا شراب عفص XE " مفردات:عفص"  جهت قيلة الامعا و ضماد XE "ضماد"  آن جهت فتق XE "فتق"  و چون با گوشت طبخ نمايند به زودی گوشت پخته و مهرّا و سريع الانحدار گردد. 

مقدار شربت آن: از يك درم تا پنج درم و هرگاه اراده اكثار آن نمايند بهتر آن است كه تكرار استعمال آن نمايند نه آنكه مقدار وزن آن را بيفزايند در اكثر مواضع و امّا سمقوطن XE " مفردات:سمقوطن"  سهلي نباتي است شاخدار و پراكنده و خشك و زغبدار و بلندي آن تا دو ذرع و برگ آن باريك طولاني و مزغب XE "مزغب"  و نزديك يكديگر شبيه به زبان گاو و در مابين برگها برگهای كوچك چسبيده به برگ بزرگ آن و گل آن زرد و چون دست به برگ و ساق آن برسانند خارش XE "خارش"  آورد و رنگ ظاهر ريشه آن سياه و باطن آن سفيد و با لزوجت و بيشيريني و بيعطريت به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اول و منبت اين غير سنگلاخها و مستعمل ريشه آن است. 

طبيعت آن: قريب  به عنصل XE " مفردات:عنصل"  و از آن در گرمي ضعيفتر و رطوبت فضليه اين زياده و لهذا بسيار مهيج باه XE " مفردات:باه"  و منعظ است و دو درم آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت نفث الدم از سينه و شدخ XE "شدخ"  و قطع عضل XE " مفردات:عضل"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت التصاق جراحت تازه و اورام مقعده نافع و چون با گوشت طبخ نمايند قطعههاي آن بعضي با بعضي ملتصق گردد. 


◄سمك XE " مفردات:سمك"  

به فتح سين و ميم و كاف به فارسی ماهي و به ترکی بالغ و به هندی مچهلي XE " مفردات:مچهلي"  به فتح ميم و سكون جيم فارسي و خفاي ها و كسر لام و يا و شبوط XE " مفردات:شبوط"  را به هندی روهو XE " مفردات:روهو"  و رضراضي XE " مفردات:رضراضي"  را موي مچهلي XE " مفردات:موي مچهلي"  نامند. 

ماهيت آن: حيوان آبي است كه تعيش آن بدون آب نباشد و گاه بر آنچه بدون آب تعيش مینمایند مانند سقنقور XE " مفردات:سقنقور"  نيز اطلاق مینمایند مجازاً و آن را انواع بسيار است بعضي را نامي مخصوص و اكثري را نيست و تعداد آن غير خالق انام جل اسمه نمیداند و در حديث نبوي صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  وارد است كه حق سبحانه تعالي خلق كرد هزار قسم از دابه را نه صد قسم آبي و يكصد قسم برّی و بهترين همه ماهي رضراضي XE " مفردات:رضراضي"  است و هازني و هر ماهي سخري لطيف XE "لطيف"  ديگر كه در آبهاي شيرين سبك خوشگوار كه سرچشمه آن بعيد و بر روي سنگ و سنگريزه كه صخره نامند و يا رمل XE " مفردات:رمل"  گذرد و هميشه جاري و مكشوف باشد و باد بر آن بوزد تكون يابد و مقدار آن در بزرگي و كوچكي متوسط و سريع الحركت و فلس آن بسيار و استخوان آن بزرگ و خار آن كم باشد و سهوكت بسيار نداشته باشد و پشت آن منقط به سیاهی با خطوط سياه مایل به سبزي و شكم آن سفيد و در همان روز صيد شده باشد و شب مانده آن زبون زيرا كه گوشت آن بسيار لطيف و نازك است زود فاسد میگردد مگر آنكه آن را نمكسود نمايند و بعد از رضراضي ماهي شبوط XE " مفردات:شبوط"  و هازني و امثال اينها است و ماهي درياي شور كه در لجّه و یا سواحلي كه زمين آن سنگستان باشد بهتر و نازكتر و لذيذتر از آب شيرين است و از اقسام آن ماهي حلوا XE " مفردات:ماهي حلوا"  و ماهي آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  كه در نواح سيلان XE " مفردات:سيلان"  به هم میرسد و شاه ماهي XE " مفردات:شاه ماهي"  كه در بحره طبرستان XE "1:طبرستان"  صيد میکنند و در ولايت ايران XE " مفردات:ايران"  قزل آلا XE " مفردات:قزل آلا"  كه منقط به سرخی است و اسلف كه پشت آن سبز و شكم آن سفيد و در هند XE "1:هند"  ماهي روهو XE " مفردات:روهو"  و در بنگاله XE "1:بنگاله"  هلسه XE " مفردات:هلسه"  وليكن هلسه بسيار چرب و گوشت آن نازك و گرم و با سهوكت بسيار است امّا لذيذ و امثال اينها و بالجمله در هر ديار و مكان و بلد كه در آن چشمه و يا نهر و يا بر ساحل دريا واقع است نوع ماهي خوب میشود و بهترين از انواع ديگر در همان جا و همچنين به حسب اهويه و فصول و اراضي نيز مختلف میباشد در لطافت و كثافت و لذت و عدم آن و بدان كه به كبر XE " مفردات:كبر"  و عظم XE " مفردات:عظم"  جثه ماهي كه حيوان آبي است هيچ حيوان برّی نمیرسد و بدترين ماهيها ماهي قنوات و گودالها و چشمههاي كوچك و زمينهاي پست و آبهاي كثيف XE "كثيف"  متعفن است كه جاري نباشد و هميشه ایستاده باشد و همچنين ماهيهاي بسيار بزرگ و يا بسيار كوچك و پرخار. 

طبيعت مطلق آن: سرد در اول و تر در دویّم و بعضي گرم و تر مانند كواسج XE " مفردات:كواسج"  و تمساح XE " مفردات:تمساح"  و مارماهي XE " مفردات:مارماهي"  و جري XE " مفردات:جري"  و اربيان XE " مفردات:اربيان"  كه به هندی جهينكاه XE " مفردات:جهينكاه"  نامند و هلسه XE " مفردات:هلسه"  كه در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  به هم میرسد و ماهي نهري آب شيرين سردتر از ماهي بحري آب شور و نمك سود هر نوع گرم و مایل به يبوست خصوص قديد XE " مفردات:قديد"  كهنه نمك سود كه گرم و خشك است. 

افعال و خواص آن: كباب XE " مفردات:كباب"  با آتش بریان كرده تازه آن بهتر از در روغن بریان كرده آن و سريع الهضم و صالح الكيموس XE "صالح الكيموس"  و مرطب XE "مرطب"  و مسمن XE "مسمن"  و مولد مني و شير و پيه گرده XE "گرده"  و در محرور مبهي XE "مبهي"  و منعظ و مصلح XE "مصلح"  اخلاط حاره و جهت تصفيه و نرمي قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و قرحه آن و سل XE " مفردات:سل"  و دق و سعال يابس و ضعف كبد XE " مفردات:كبد"  و گرده حارین و يرقان XE "يرقان"  و زحير XE "زحير"  و مغص XE "مغص"  حار و كباب آن با آب غوره XE " مفردات:غوره"  و سماق XE " مفردات:سماق"  جهت اسهال XE "اسهال"  مراري XE "اسهال مراري"  و دموي مجرب و مطبوخ ماهي هازني با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت صاحبان امراض حاره و محرورالمزاجان و با بزر يقطين XE " مفردات:يقطين"  جهت وهیج يعني شدت حرارت و تسكين حدت آن و فساد دم XE " مفردات:دم"  احتراقي و خوردن ماهي تازه بریان با پياز XE " مفردات:پياز"  تازه سبز و آشاميدن شراب XE " مفردات:شراب"  معتدل بعد از آن مولد مني و نعوظ XE "نعوظ"  و آشاميدن مرقه آن جهت زهرهاي مشروبه و ملذوعه و مداومت بر آن جهت دفع زهر مار XE " مفردات:زهر مار"  شاخدار و سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده و بهترين انحاي استعمال آن جهت ترطيب بدن به طريق اسفيدباج XE " مفردات:اسفيدباج"  و بعد از آن مشوي بر طبق و با آتش بریان كرده آن سبكتر بر معده از آنچه در روغن بریان كرده آن و آنچه در آرد ملتوت كرده به روغن بریان نموده باشند تشنگي XE "تشنگي"  بسيار آورد و دير از معده بگذرد و خوردن ماهي بسياري بينان و بعد از آن قي كردن با آب گرم و عسل و سكنجبين و آب مطبوخ ترب XE " مفردات:ترب"  منقي فضول غليظه و اخلاط فاسده است و جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و بهق XE "بهق"  اسود و ابيض و رفع آثار مجرب و سمک مضر مبرودين و مرطوبين و دماغ XE " مفردات:دماغ"  رطب XE " مفردات:رطب"  و عصب XE " مفردات:عصب"  و معده بلغمي و مصلح آن پختن آن با روغن گاو و يا روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا كنجد XE " مفردات:كنجد"  و خوردن زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  پرورده و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و عسل و گلقند شکري كهنه و يا عسلي و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و ادويه حاره و زيرباجات و محرورين را خوردن با سركه و سكنجبين بعد از آن و بالخاصيت مورث تشنگي و رافع آن سركه و آبكامه و در بعضي امزجه مملح آن موافقتر و عطش XE "عطش"  آن كمتر و در بعضی امزجه غير مملح آن و آشاميدن آب بسيار بعد از آن بغايت مضر به حدي كه گويا آن را زنده و خود را مرده گردانيدن است و باعث امراض مزمنه است و امّا شراب بعد از انحدار نافع و قبل از آن باعث سده به سبب نفوذ اجزاي غير منهضمه آن به عروق و جلد XE " مفردات:جلد"  و امراض رديه از جرب و حكه XE "حكه"  و قوبا XE "قوبا"  و امثال اينها و جمع آن با شير و يا بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  و يا گوشت خصوص حيوانات برّی بسيار مضر و محدث امراض مزمنه و نمكسود كه پانزده XE "4:پانزده"  روز و زياده بر آن گذشته باشد مایل به گرمي و خشكي و قاطع بلغم و مورث اشتها و موافق مبرودين و مولد بلغم زجاجي و مالح XE " مفردات:مالح"  و مورث خارش XE "خارش"  و جرب و قوبا و تقشر جلد XE "تقشر جلد"  و بيداري و امثال اينها و آنچه مدتي بر آن گذشته باشد مسدد و مولد اخلاط فاسده سوادويه سوخته و مصلح آن سركه و سكنجبين و آبكامه و قي فرمودن و خوردن مسهل XE " مفردات:مسهل"  و تنظيف بدن و قديد XE " مفردات:قديد"  نمك سود آن كه سماريس نامند بدترين اقسام و كثيفترين همه و محلل XE "محلل"  بلغم غليظ و مقوي خمل XE " مفردات:خمل"  معده و مورث امراض مذكوره و سهر و مداومت آن باعث شبكوري، مصلح آن آنچه ذكر يافت و خيسانيدن آن در سركه گفتهاند جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و سگ ديوانه نافع و ماهي شور XE " مفردات:ماهي شور"  كه در سركه پرورده باشند سرد و خشك و مجفف XE "مجفف"  و ديرهضم و مقوي ماسكه و مانع انصباب XE "انصباب"  صفرا به معده و مورث حكه و جرب و بثور سوداوي و اغتسال عضو با آب ماهي شور نمك سود جهت قروح عفنه XE "قروح عفنه"  و جرب تازه مفيد و ماهي تازه را كه بریان نمايند و بگذارند تا سرد گردد خصوص كه يك شب بر آن بگذرد و يا زياده و در جاي نمناك مانده باشد ردي و سمي و مداومت هر روز بدان باعث برص XE "برص"  و استسقا XE "استسقا"  و محدث اعراض فطر XE " مفردات:فطر"  و تدبير XE "تدبير"  آن قي فرمودن و مسهل XE "مسهل"  خوردن و سایر تدابير فطر است و در مبرودين خوردن جوارشات حاره و اشياي حاره مذكوره و در محرورين سكنجبين حامض XE "حامض"  و سركه و آبكامه و كسي را كه از خوردن ماهي غثيان XE "غثيان"  عارض گردد بايد كه رب به بليسد و آشاميدن آب نقوع XE "نقوع"  زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني بهتر است و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت ابتداي قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و جذب مواد به ظاهر جلد و تحقين بدان جهت عرق النساء مفيد و تخم آن در تقويت باه XE " مفردات:باه"  قوي الاثر و مولد مني و منعظ و جهت سرفه و زحير حار نافع و زهره XE " مفردات:زهره"  آن خصوص از شبوط XE " مفردات:شبوط"  گرم و خشك و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت رفع بياض XE "بياض"  مؤثر و چون ماهي زنده را شق كنند و همان قسم گرماگرم كه حركت داشته باشد بر عضو ببندند جذب مواد و زجاج و خار و غيرها به ظاهر جلد نمايد و در دفع اختلاط ذهن صاحب سرسام و اورام بيعديل و ضماد XE "ضماد"  سر سوخته نمك سود آن جهت ورم مقعده و شقاق آن و گزيدن عقرب و سگ ديوانه گزيده و با روغنها و لعابها جهت ورم صلب لهات XE "لهات"  و طلاي استخوان سوخته آن جهت برص نافع و شستن ماهي با آب گرم و نمك نيكو و يا ماليدن كاه XE " مفردات:كاه"  گل بدان و زماني گذاشتن پس نيكو شستن باعث رفع سهوكت آن است و خوردن ماهي بدون آرد و نان باعث هضم آن است و با آرد و نان بطي الهضم. 


◄سمکه رعاده XE " مفردات:سكمه رعاده"  

به فتح را و عين مشدده و الف و فتح دال هر سه مهمله و ها.


ماهيت و خواص آن: در رعاده در حرف XE " مفردات:حرف"  الراء مهمله مع العين مذكور شد و شنيده شده كه در درياي مسمي به بحر ابيض كه در هفتاد درجه عرض شمالي خط استوا و به طول يك صد و چهل درجه واقع است نوع ماهي بسيار بزرگي بقدر يك صد و كسري تا دو صد ذرع در طول و بيست ذرع در عرض به هم میرسد و دهن XE " مفردات:دهن"  و بيني آن بر پشت و ميان هر دو شانه آن است و در هنگام نفس كشيدن مانند فواره بسيار بزرگي بقدر منار كوچكي آب از بيني آن ميجهد و مردم آن بلد آن را صيد مینمایند چون روغن بسيار دارد و تمام بدن آن گويا روغن منجمد است آن را پارچه پارچه نموده در ديگهاي بزرگ بر آتش روغن آن را گداخته در ظرفهاي چوبي كه پيپ مینامند كرده به اطراف ميبرند و خرج سوخت چراغ و مشعل تمام سال آن بلد از همان است و مغز سر آن سفيد پرده پرده نرم و لطيف XE "لطيف"  است آن را گداخته براي سلاطين آن بلد شمع XE " مفردات:شمع"  میسازند روشني آن سفيد مایل به سبزي است و بدانكه به سبب سردي هوا سالي سه چهار ماه زياده در آن دريا و سواحل آن نميتوان ماند و نيز شنيده شده كه قريب به ميزان دو سه روزي XE " مفردات:روزي"  هواي بسيار سردي ميوزد و اگر مردم به زودی خود را از آن دريا به در برند بهتر و الا در روز چهارم و پنجم آن از طرف شمال امواج تختههاي يخ میآید و دست به دست تمام دريا يخ ميبندد به نحوي كه خلاصي از آنجا مشكل و ممتنع و هر كه در آن جا ماند هلاك میگردد. 

افعال و خواص آن: گويند خوردن مغز سر آن جهت سل XE " مفردات:سل"  و قروح سينه و حجب آن نافع است. 

◄سمکة الصيداء 

به فتح صاد مهمله و سكون يا و فتح دال مهمله و سمیکه صيدا به تصغير نيز آمده و آن را سمكه بركه XE " مفردات:سمكه بركه"  و سمكه ثول XE " مفردات:سمكه ثول"  و به یونانی سفيفس XE " مفردات:سفيفس"  نامند. 

ماهيت آن: ماهي است كه در قريه تبوك در چشمه ثول به هم میرسد شبيه به وزغه XE " مفردات:وزغه"  كوچكي و سام ابرص XE " مفردات:سام ابرص"  و با دست و پا و دم XE " مفردات:دم"  و مخلب و خميدگي پاي آن به طرف وحشي ران آن است و نر آن باريك و دراز و سر آن كوچك و دنباله آن دراز و زير حنك XE "حنك"  اسفل آن با خط و خال و تا زنده است فرق ميان نر و ماده آن ظاهر میباشد و بعد مردن مخفي میگردد و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  رحمة الله تعالي در مجربات خود سمكه تبوك نوشته و تبوك قريهای است از شام XE " مفردات:شام"  قريب به صيدا و آن ماهي در آن قريه در چشمه ثول به هم میرسد بعد از ده يوم از ماه شباط كه هنگام هيجان آن است ظاهر میشود و نر و ماده آن با هم جمع شده و به همان هيأت تا نیمه آذر ماه ميمانند و سفاد XE " مفردات:سفاد"  آن مانند انسان XE " مفردات:انسان"  است و در آن هنگام كه فصل ربيع است كفي از بناگوش آنها برمیآید و داخل آب میگردد و مردم آنجا آن را جمع میکنند و در همان ايام آن را صيد میکنند زيرا كه در ايام ديگر بدان دست نمییابند به سبب سرعت حركت آن و چون صيد نمودند به زودی آن را اندك نمكسود مینمایند و نگاه ميدارند تا فاسد نگردد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و كف آن در سیّم و هر دو با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: مقدار يك حبه XE "4:حبه"  از كف آن با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نميبرشت و يا با مرق XE " مفردات:مرق"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  جوان بغايت مهيج باه XE " مفردات:باه"  و منعظ گفتهاند به حدي كه به هلاكت میرساند از شدت انعاظ و به مراتب قویتر از لحم XE " مفردات:لحم"  آن است و نمكسود آن قویتر از غير نمكسود آن و گويند قوّت اين به حدي است كه هيچ چيز بدان نمیرسد و شرط خوردن آن آنست كه نیم XE " مفردات:نیم"  درم آن را سوده بر خمر XE " مفردات:خمر"  ابيض پاشيده بعد از طعام بنوشند و بخوابند قوّت باه را به هيجان آورد و به سرعت انعاظ نمايد و گويند كه نر آن در ذكور و ماده آن در اناث مؤثر است و بعضي گفتهاند كه ماده آن را خاصيتي نيست نه در اناث و نه در ذكور و آنچه از ريگزارهاي حوالي چشمههاي صيدا صيد كنند غير آن چشمه مخصوصه سفيد و به هيأت مذكوره نيست و آن خاصيت و اثر ندارد و بعضي گويند كه آن در رمل XE " مفردات:رمل"  مانند آنكه ماهي در آب شنا و غوص مينمايد میکند و از اين جهت آن را سمکة الرمل مینامند و نيز گفتهاند كه هر عضوي از آن براي فساد عضوي از انسان XE " مفردات:انسان"  موافق است مثلاً دست آن براي وجع دست و پاي آن براي وجع پاي و همچنين و اصلي ندارد. 

◄سمن XE " مفردات:سمن"  

به فتح سين و سكون ميم و نون به فارسی روغن و به هندی كهي به کسر كاف عجمي و به خفاي ها و يا نامند و تازه آن را به عربی زبد XE " مفردات:زبد"  به ضم زاي معجمه و سكون بای موحده و دال مهمله و در حرف XE " مفردات:حرف"  الزاء مذكور شد. 

ماهيت آن: معروف است دهنيتي است كه از شير حيوانات و يا ماست XE " مفردات:ماست"  به عمل میآورند و بهترين آن روغن گاو و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و بز جوان فربه است و روغن گاو از همه الطف و روغن ميش و گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  و خصوص جنگلي آن اغلظ از همه. 

طبيعت همه آن: در آخر اول گرم و تر و هر چند كهنه گردد از رطوبت آن ميكاهد و يبوست به هم میرساند و دوساله آن در اول خشك. 

افعال و خواص آن: در افعال قویتر از زبد XE " مفردات:زبد"  و محلل XE "محلل"  و مفتح و با قوّت ترياقيت و مقاوم سموم و مانع رسيدن اثر سم افعي XE " مفردات:افعي"  به قلب XE " مفردات:قلب"  حتي آنكه بغدادي XE "2:بغدادي"  نوشته كه شخصي را افعي قاتل گزيده بود و غير روغن گاو كهنه حاضر نبود همان را آشاميد آفتي به او نرسيد و يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن با دو سكرجه XE " مفردات:سكرجه"  كه شصت درهم XE "4:درهم"  است با آب انار XE " مفردات:انار"  جهت ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  نافع و ملين XE "ملين"  جلد XE " مفردات:جلد"  و منقي بشره و فضول دماغي و سينه و مسمن XE "مسمن"  بدن و رافع يبوست خيشوم و حلق XE " مفردات:حلق"  و جهت سرفه يابس و يرقان XE "يرقان"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و حصات XE " مفردات:حصات"  نافع و آن گاه قبض مينمايد و گاه لينت و لعوق XE "لعوق"  آن ناشتا جهت سرفه يابس مزمن و تليين XE "تليين"  سينه خصوص با شكر و بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  و يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن با نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  آن شكر جهت رفع عسرالبول XE "عسرالبول"  در حال مجرب و با آب گرم خوردن و قي كردن بعد از آن جهت سموم مشروبه و افیون و به دستور با شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده و اكتحال XE "اكتحال"  آن با آب عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب جهت ضربان عين و رفع اورام آن و طلاي آن به تنهایی جهت تليين صلابت XE "صلابت"  آن و با زيت جهت جرب اجفان XE "اجفان"  و بر اذن جهت اوجاع و سعوط XE "سعوط"  آن جهت خناق XE "خناق"  و شقاق دواب و حقنه XE "حقنه"  آن با آب خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  جهت زحير XE "زحير"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و حمول XE "حمول"  آن با پيه مرغ XE " مفردات:مرغ"  جهت قرحه رحم و تنقيه آن و بر مقعده رافع شقاق و قاطع بواسير XE " مفردات:بواسير"  و نزف الدم آن و تدهين گرم كرده و يا ريختن و چكانيدن آن بر موضع گزيده هزارپا XE " مفردات:هزارپا"  و عقرب XE " مفردات:عقرب"  جراره و قملة النسر و اكثر جانوران سمي مفيد و به تجربه رسيده و قطور XE "قطور"  نيم گرم آن در گوش نيز جهت قتل و اخراج آنچه در گوش رفته باشد و طلاي روغن حامض XE "حامض"  و روغن گاو كهنه و يا گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  كهنه با سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  جهت بواسير مجرب و به تنهایی جهت جذام XE "جذام"  و ماليدن آن شب بر صورت و خوابيدن و هفت شب پي در پي چنين كردن جهت تنقيه صورت و نیکویی و جلا و تصقيل آن و همچنين زبد اين فعل نمايد و طلاي آن مكرراً محلل اورام خصوصاً اورام زنان و اطفال و بر جراحات باعث رفع خشك ريشه آنها و بر دهن XE " مفردات:دهن"  جراحات باعث منع التحام آن و گذاشتن فتيله XE "فتيله"  و يا پنبه را آلوده بدان در دهن جراحت باعث وسعت دهن و تنقيه غوران اگر در اندرون آن چرك باشد و چون برگ حنای خشك را نرم كوبيده بیخته با روغن كهنه سرشته بر جرب كهنه و جذام بمالند زایل گرداند و چون روغن را با آب سرد یک صد و یک مرتبه بشویند و بر جرب کهنه و بواسیر و اکثر جروح و قروح بمالند زایل گرداند و شسته آن تلخ میگردد و خالي از سميت نيست و خوردن آن غير مجوز و تمريخ XE "تمريخ"  و تدهين به روغن جوشانيده در شير تازه دوشيده جهت اوجاع آن بغايت نافع. 

مضر علتهاي باطني و رطوبي و مولد صفرا در محرروين و مطحولين جهت آنكه سريع الاستحاله است به خلط غالب و مرخي XE "مرخي"  معده ضعيف و بلغمي مزاج و مضعف هاضمه است، مصلح XE "مصلح"  آن در محرور ترشيها و در مبرود جوارشات.


مقدار شربت آن: در تداوي تا دو اوقيه XE "4:اوقيه"  و قوّت جاليه و تحليل XE "تحليل"  كهنه زياده از تازه آن است و فعل آن در ابدان متوسط زياده از ابدان قويه مستحكمه باشد ماندن اطفال و زنان و لهذا جهت اورام بناگوش اطفال نافع است و چون روغن فاسد گردد و خواهند كه اصلاح آن نمايند بايد كه با دوغ XE " مفردات:دوغ"  ماست XE " مفردات:ماست"  جوش دهند تا ماست سوخته گردد امّا روغن نسوزد و يا آنكه بر آتش گذارند چون به جوش آيد اندك اندك آرد گندم XE " مفردات:گندم"  بر آن بپاشند تا آرد سوخته گردد و روغن نسوزد پس صاف نموده به خرج آورند و نمك در روغن دخل كردن باعث حفظ و عدم سرعت فساد آن است. 


◄سمندر XE " مفردات:سمندر"  

به فتح سين و ميم و سكون نون و فتح دال و رای مهملتين.


ماهيت آن: مهريارس XE " مفردات:مهريارس"  گويد حيواني است كه از آتش متضرر نمیگردد مانند ماهي كه از آب و بقدر عصفوري است و آتشي رنگ. مؤلف گويد شايد اصلي نداشته باشد. 

افعال و خواص آن: خوردن زهره XE " مفردات:زهره"  آن مقدار يك دانگ XE "4:دانگ"  با آب نخود XE " مفردات:نخود"  و مطبوخ با شير تازه دوشيده جهت دفع سموم مشروبه و اكتحال XE "اكتحال"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  آن با سرمه XE " مفردات:سرمه"  جهت نزول آب و حفظ بصر و طلاي خون آن مانع ازدياد وضح و مغير رنگ آن است. 


◄سمور XE " مفردات:سمور"  

به فتح اول و ضم ميم و سكون واو و رای مهمله. 

ماهيت آن: حيواني است كه در تركستان XE "1:تركستان"  به هم میرسد شبيه به دلق XE " مفردات:دلق"  و از آن سياهتر. 

طبيعت آن: بسيار گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: در جميع افعال قویتر از آن و پوشيدن پوستين آن گرمتر از سنجاب XE " مفردات:سنجاب"  و حيوانات ديگر و جهت پيران و مبرودالمزاجان مفيد و مسخن سينه و گرده XE "گرده"  و مقوي باه XE " مفردات:باه"  مرطوبين و ضماد XE "ضماد"  پيه آن مسخن گرده و ذرور XE "ذرور"  موي آن جهت تجفيف قروح نافع و پوستين آن زودتر از پوستين حيوانات ديگر فاسد میگردد جهت آنكه دباغت آن كمتر است. 


◄سميرا XE " مفردات:سميرا"  

به ضم سين و فتح ميم و سكون یای مثناة تحتانيه و فتح رای مهمله و الف. 

ماهيت آن: صاحب تحفه نوشته كه صاحب نجبه XE " مفردات:نجبه"  گويد قسمي از ماهيزهرج XE " مفردات:ماهيزهرج"  است و در ديار ربيعه به هم میرسد و شبيه به كاسني XE " مفردات:كاسني"  و بقدر يك قامت و برگ آن در غايت سبزي و اغبر و بيخ آن بقدر كزمازج XE " مفردات:كزمازج"  و سم حيوانات است و ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  گفته در جوزا به هم میرسد و خوشه آن شبيه به فاس و سم حيوانات است. 

طبيعت آن: بغايت گرم. 

افعال و خواص آن: در اضمده امراض بارده مستعمل. 


◄سمين XE " مفردات:سمين"  

به فتح سين و كسر ميم و سكون یای مثناة تحتانيه و نون به فارسی چربي و فربهي XE " مفردات:فربهي"  را نيز نامند. 

ماهيت آن: چربي است كه بر روي پرده شكم و ظاهر گوشت و روده و غير آن میباشد از شحم XE " مفردات:شحم"  ارطب و نرمتر. 

طبيعت آن: بغايت گرم و تر و تري آن زياده از گرمي. 


افعال و خواص آن: قريب الفعل است به روغن تازه و سريع الهضم و ملين XE "ملين"  طبع و اعضا و سريع الاستحاله به صفرا و در صفراوي مزاجان و در مضرت مصلحات ادويه سميه (بغایت)1 مانند روغن تازه است. 

فصل السين المهمله مع النون


◄سنامكّي XE " مفردات:سنامكّي"  

به فتح سين و نون و الف گويند به هندی مهار XE " مفردات:مهار"  نامند.


ماهيت آن: برگ گياهي است حجازي ربيعي ساق آن اندك رخو XE "رخو"  و برگ آن باريك شبيه به برگ حنا و مورد و از برگ حنا بزرگتر و ضخيمتر و از برگ مورد نازكتر و گل آن مایل به كبودي و دانه آن پهن وكوچك صنوبری شكل مایل به درازي و اندك خميدگی و در غلافي شبيه به غلاف باقلا XE " مفردات:باقلا"  و پهن و بسيار نازكتر از آن و نوعي برگ آن عريضتر از آن و گل آن زرد و آن را به حجاز عشرق XE " مفردات:عشرق"  نامند و در تابستان به هم میرسد و مستعمل برگ آن است كه سبز باشد و زرد و سياه و كهنه و فساد ناشده و از چوب و تخم و خاشاك پاك كرده باشند و قوّت آن تا هفت سال باقي میماند و منبت آن حجاز است و در عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  از هند XE "1:هند"  نيز قليلي به هم میرسد و شاخهای آن درهم XE "4:درهم"  پيچيده وليكن برگ آن كوچك و نازك و ضعيف العملتر از مكي حجازي آن. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم و سودا و صفرا و اخلاط سوخته و منقي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و شديدالغوص به عمق بدن و مقوي آن و جالي XE "جالي"  جلد XE " مفردات:جلد" . *اعضاء الراس و الصدر و الغذاء و غيرها* جهت صرع XE "صرع"  و شقيقه XE "شقيقه"  و جنون XE "جنون"  و صداع XE "صداع"  كهنه و درد XE "درد"  پهلو و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و قولنج XE "قولنج"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النسا و نقرس XE "نقرس"  و تشنج عضل XE " مفردات:عضل"  و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحيه و حكه XE "حكه"  و جرب و بثورهاي كهنه و شپش XE " مفردات:شپش"  كه در بدن به هم رسيده باشد و جهت قتل ديدان XE "ديدان"  و شقاق دست و پا و سایر امراض سوداوي و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  حاصل از بلغم و صفراي مخلوط با هم و جهت وسواس XE "وسواس"  سوداوي XE "وسواس سوداوي"  بالعرض نيز و آشاميدن مطبوخ نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  آن در دو اوقيه XE "4:اوقيه"  زيت XE " مفردات:زيت"  الانفاق كه به نصف رسد جهت درد كمر و وركين XE "وركين"  و اخراج خليط خام از آن هر دو عضو و جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و آشاميدن آب مطبوخ آن با ادويه مناسبه و گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  جهت اخراج اخلاط مذكوره و با گل سرخ و شيره تازه دوشيده و شكر به دستور كه وزن سنامكّي XE " مفردات:سنامكّي"  از دو مثقال XE "4:مثقال"  تا چهار مثقال XE "4:مثقال"  تا شش مثقال XE "4:مثقال"  و گل سرخ از يک درم تا دو درم به حسب مزاج و مرض و شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده از ربع آثار هندي تا يك آثار باشد و سفوف XE "سفوف"  كوبيده بيخته آن را با گل سرخ و شكر با شير تازه دوشيده نيز همان اثر دارد وليكن آب مطبوخ آن بيغايلهتر است از جرم آن و آشاميدن یك مثقال XE "4:مثقال"  از مسحوق آن با عسل سه روز متوالي تا هفت روز جهت رفع وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و امثال آن مجرب. 

المضار: مورث كرب XE "كرب"  و مغص XE "مغص"  و غثيان XE "غثيان" ، مصلح XE "مصلح"  آن پاك كردن از چوب و شاخ و تخم و آلودن به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  بعد از كوبيدن و پختن و با هليله زرد و گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و آب ميوهها استعمال نمودن و بالجمله استعمال آن بدون گل سرخ و روغن بادام جایز نيست. 

مقدار شربت: از جرم آن از دو درم تا سه درم و از مطبوخ آن از چهار درم تا هفت درم .


بدل آن: گفتهاند مثل آن تربد XE " مفردات:تربد"  و نصف آن هليله زرد و ربع آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  است وليكن اين مقدار بسيار است در اكثر امزجه و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن در سركه XE " مفردات:سركه"  به حدي كه قوام به هم رساند بر بدن جهت جرب و حكه XE "حكه"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق XE "بهق"  و اندمال زخمهاي كهنه XE "زخمهاي كهنه"  و بر موي جهت منع ريختن آن و با حنا بر موي جهت سياه كردن آن مؤثر و با سركه و شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  و برگ حنا كه با آب نرم سایيده در حمام XE " مفردات:حمام"  و يا غير آن بر بدن بمالند و بعد از سه چهار ساعت بشويند جهت حكه و جرب و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  با تكرار عمل مجرب. بدان كه شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  رحمة الله تعالي متعرض ذكر سنا نشده و حبوب و سفوفات و ضماد و مطبوخات و معاجين و نقوع XE "نقوع"  سنامكّي XE " مفردات:سنامكّي"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد. 

◄سنبادج XE " مفردات:سنبادج"  

به ضم سين و سكون نون و فتح بای موحده و الف و فتح دال مهمله و جيم و و آن را حجرالمسن XE " مفردات:حجرالمسن"  نيز نامند و به فارسی سنگ سنباده XE " مفردات:سنگ سنباده"  و به هندی كرند XE " مفردات:كرند"  نامند. 

ماهيت آن: سنگي است اندك رخو XE "رخو"  مانند رمل XE " مفردات:رمل"  منجمد و سه نوع ميباشد و در ملك هند XE "1:هند"  بسيار از كوهستان شمالي اله XE " مفردات:اله"  آباد و توابع آن میآورند و چند قسم ميباشد يكي سفيد رنگ شبيه به رنگ شير و به هندی اين را دوديا نامند و دویّم سياه رنگ شبيه به رنگ روغن چراغ و اين را به هندی تيليه نامند و سیّم شبيه به رنگ عدس XE " مفردات:عدس"  و اين را به هندی مسوريه نامند و اين بهترين همه است و گويند هر چند سرختر و صلبتر باشد بهتر است و گويند بهترين آن نرم املس XE "املس"  صلب جرم ثقيلالوزن مایل به سبزي آن است و رملي رخو آن زبون. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك و بعضي در سیّم خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: سنون XE "سنون"  آن جهت جلاي دندان قوي الاثر و جهت استخراي لثه مفيد و ضماد XE "ضماد"  آن محلل XE "محلل"  اورام و تربل و برآمدگي جلد XE " مفردات:جلد"  و مسكن XE "مسكن"  التهاب XE "التهاب"  و با سفيدی تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و با موم جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و سایيدن معادن با آن باعث جلاي آنها و موجب زدودن چرك و زنگ آهن XE " مفردات:آهن"  و مستعمل صيقل گران است در تصقيل آهن و فولاد و چون در آب سایيده مرجان XE " مفردات:مرجان"  را با آن جلا دهند بسيار به رونق آورد و ذرور XE "ذرور"  سوخته آن جهت قطع نزف الدم و التيام قروح مزمنه نافع.


مضر عصب XE " مفردات:عصب" ، مصلح XE "مصلح"  آن زعفران XE " مفردات:زعفران"  است و از داخل غير مستعمل است. 


◄سنبل XE " مفردات:سنبل"  

به ضم سين و سكون نون و ضم بای موحده و لام در لغت به معنی خوشه است و به عرف اطبا شامل سنبل XE " مفردات:سنبل"  هندي XE " مفردات:سنبل هندي"  كه سنبل الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  و سنبل العصافير XE " مفردات:سنبل العصافير"  نيز نامند و سنبل رومي XE " مفردات:سنبل رومي"  و سنبل جبلي XE " مفردات:سنبل جبلي"  و از مطلق آن مراد سنبل هندي است كه به یونانی ناردين XE " مفردات:ناردين"  و به هندی بال چهر XE " مفردات:بال چهر"  و جتاماسي XE " مفردات:جتاماسي"  و به لاطيني نارود XE " مفردات:نارود"  و قسم دویّم را ناردین و ايتاليون XE " مفردات:ايتاليون"  يعني نارديني كه در ايتاليون به هم میرسد و سنبل رومي را ناردين كياكو XE " مفردات:كياكو"  و به فرنگی ناروس XE " مفردات:ناروس"  نامند.


ماهيت آن: گياهي است بيثمر و بيگل شبيه به دنباله سمور XE " مفردات:سمور"  و دله XE " مفردات:دله"  و در طول بقدر يك انگشت و اندك زياده بر آن و به قطر انگشتي و باريكتر از آن و خوشهدار و چند عدد به هم پيوسته به يك بيخ و رنگ آن اشقر سياه مایل به زردی و بسيار خوشبو و تند رایحه و بيخ آن اندك صلب. منبت آن گويند كوهي است كه آن طرف سوريا XE " مفردات:سوريا"  است و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  نيز بسيار است و بهترين آن اشقر تازه خوشبوي تند كه خوشه آن كوچك بود و بوي زهومت XE "زهومت"  نداشته باشد و بعد از آن طولاني باريك كه بوي زهومت آن كم باشد زيرا كه كهنه آن با زهومت ميباشد و قوّت آن تا سه سال باقي میماند. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و جالينوس XE "2:جالينوس"  در اول گرم و در دویّم خشك و بعضي در سیّم خشك گفتهاند و اول اصح است.


افعال و خواص آن: مفتح سده دماغي و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و فم معده XE "فم معده"  و جگر بارد و مسخن آنها و نيكو كننده رنگ رخسار و مقوي قوّت ماسكه و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مجفف XE "مجفف"  رطوبات و فضول دماغي و زبان و سينه و معده و مانع انصباب XE "انصباب"  مواد به معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و دافع لذع XE "لذع"  آنها و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و حابس طبع و جهت خوشبویي دهان و سرفه رطوبي و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و درد XE "درد"  سينه و خفقان XE "خفقان"  و قي بلغمي و تحليل XE "تحليل"  نفخ و رياح XE "رياح"  و علل كبد بارد رطب XE " مفردات:رطب"  و استسقاي لحمي XE "استسقاي لحمي"  و يرقان XE "يرقان"  درد سپرز XE "سپرز"  و اورام باطني و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و علل بارده گرده XE "گرده"  و با افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و صندل XE " مفردات:صندل"  بغايت مشهي XE "مشهي"  و مقوي معده و با آب سرد جهت غثيان XE "غثيان"  و خفقان و نفخ معده XE "نفخ معده"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن با آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  جهت حمره XE "حمره"  چشم و تقويت باصره و  رويانيدن مژگان XE " مفردات:مژگان"  و رسانيدن قوي ادويه به طبقات عين و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات آن و با عفص XE " مفردات:عفص"  جهت دمعه XE "دمعه"  مجرب و ضماد XE "ضماد"  آن مقوي فم معده و محلل XE "محلل"  اورام آن و بر بدن قاطع عرق XE " مفردات:عرق"  و باعث خوشبویي آن و طلاي مطبوخ آن در خمير جهت سياه كردن و درازي موي مؤثر و ذرور XE "ذرور"  آن جهت التيام جراحات و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت نزف الدم رحم و قطع رطوبات آن و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت درد گرده و ورم رحم XE "ورم رحم"  و تسكين درد و تنقيه آن و گشودن حيض و به دستور تكميد به مطبوخ آن. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: اذخر XE " مفردات:اذخر"  مکي به وزن آن و گويند ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندي و شراب XE " مفردات:شراب"  آن كه رطلي را در پانزده XE "4:پانزده"  رطل XE "4:رطل"  آب انگور XE " مفردات:انگور"  بجوشانند تا به نصف رسد و سه هفته در آفتاب گذارند در جميع افعال مذكوره اثرش قویتر است و جوارش و شراب و قرص و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد. 


◄سنبل XE " مفردات:سنبل"  رومي XE " مفردات:سنبل رومي"  

آن را سنبل XE " مفردات:سنبل"  اقليطي XE " مفردات:سنبل اقليطي"  نيز نامند و آن ناردين XE " مفردات:ناردين"  اقليطي است. 

ماهيت آن: بيخ و ساقي است گل دار و خوشبو و با صلابت XE "صلابت"  و در شكل شباهتي به سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  ندارد بلكه برگ آن باريك بلند و سر برگها عريضتر از پایين و از وسط آن برگها ساقي رسته و بر سر آن شاخهای باريك و بر سر هر يك گلي كوچك و بيخ آن بلند منحني گرهدار با ريشهاي باريك بلند و مستعمل بيخ و ساق گل آن است و بهترين آن تازه خوشبوي صلب آن كه سبك و مجوف نباشد و بيخ هاي آن بسيار باشد.


طبيعت آن: گرمتر از سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  و قبض آن كمتر. 

افعال و خواص آن: ضعيفتر از سنبل XE " مفردات:سنبل"  و با افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  با ترياقيت و محلل XE "محلل"  نفخ معده XE "نفخ معده"  و ورم سپرز XE "سپرز"  و جگر و رافع درد XE "درد"  مثانه و گرده XE "گرده"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و در مراهم حاره داخل میشود و شراب XE " مفردات:شراب"  آن كه نيم من آن را در سي رطل XE "4:رطل"  آب انگور XE " مفردات:انگور"  اندازند و بعد از دو ماه صاف نمايند و روزي XE " مفردات:روزي"  بيست مثقال XE "4:مثقال"  آن را با شصت مثقال XE "4:مثقال"  آب بنوشند جهت جمیع امراض بارده معده و جگر و گرده و يرقان XE "يرقان"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و فساد رنگ رخسار مفيد و بعضي از سنبل اقليطي XE " مفردات:سنبل اقليطي"  سه اوقيه XE "4:اوقيه"  و از وج XE " مفردات:وج"  دو جزو در هفتاد رطل XE "4:رطل"  عصير XE " مفردات:عصير"  عنب XE " مفردات:عنب"  به دستور خيسانيده صاف كرده استعمال مینمایند. 

◄سنبل XE " مفردات:سنبل"  جبلي XE " مفردات:سنبل جبلي"  

به فارسی ريشه والا XE " مفردات:ريشه والا"  نامند در ماهيت آن اختلاف است انطاكي مو دانسته و بغدادي XE "2:بغدادي"  غير آن و گفته برگ نبات آن شبيه به قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  و شاخهای آن مانند شاخ آن و از آن كوچکتر و بيخار و بيساق و بيخ آن زياده بر دو عدد و دراز و بيرون آن مایل به سیاهی و اندرون آن سفيد و خوشبو و بيثمر و بيگل و اين را به مجاز سنبل XE " مفردات:سنبل"  نامند و الا مشابهتي بدان ندارد و آنچه از كتاب مصور فرنگي معلوم گرديده و ديده شده آن است كه نبات آن دو شاخ دارد و بر سر هر شاخي چتري و قريب به چتر آن در هر شاخي سه چهار شاخ باريك و بر آن برگهای باريك كوچك و در پایين شاخهای بلند آن نيز برگهاي كوچك و بزرگ و برگ آن فيالجمله شبيه به برگ لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل و از آن كوچكتر و بيخ آن شبيه به پيازي و دو عدد به هم پيوسته يكي بزرگ و يكي كوچك با ريشههاي قوي و ضعيف. 

طبيعت آن: قريب به سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب" . 

افعال و خواص آن: مقوي اعضا خصوصاً معده و جگر و مقوي قوّت ماسكه و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و نفخ و رافع استسقا XE "استسقا"  و قي بلغمي و شراب XE " مفردات:شراب"  آن در منافع مانند شراب سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  است كه سه رطل XE "4:رطل"  آن را در سي رطل XE "4:رطل"  آب انگور XE " مفردات:انگور"  اندازند و به دستور مرتب نمايند و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را بياشامند جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و علل كبد XE " مفردات:كبد"  و استسقاي لحمي XE "استسقاي لحمي"  و تقويت فم معده XE "فم معده"  و احشا و قوّت ماسكه و قطع قي بلغمي و تحليل XE "تحليل"  رياح معده نافع. 


◄سنبل XE " مفردات:سنبل"  فارسي XE " مفردات:سنبل فارسي"  

شامل پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  نيز هست. 

ماهيت آن: قسمي از رياحين است كه با نرگس XE " مفردات:نرگس"  میروید و در غايت خوشبویی و برگ و پياز XE " مفردات:پياز"  آن ضعيفتر از پياز نرگس و گل آن بنفش و بعضي سفيد نيز میباشد و شكل ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  در هر ساقي چند عدد بر بالاي يكديگر و در افعال قريب به نرگس، پياز آن ضعيفتر از پياز نرگس و سفيد آن را در هند XE "1:هند"  گل شب بو XE " مفردات:شب بو"  نامند زيرا كه در شب بوي آن بسيار میباشد و ساق آن بلند و بر سر آن گل آن و برگهای نبات آن باريك بلند از برگ گندنا XE " مفردات:گندنا"  كوتاهتر و بيخ آن مانند پياز نرگس و در بساتين مينشانند و هر سال و يا يك سال در ميان اوایل فصل نوروز  برآورده ريشهها و اندك از ته آن را بریده چند روز در آفتاب مياندازند پس غرس مینمایند نبات آن بلند و گل آن بسيار و باليده و خوشبو میشود و از اطراف پياز آن پيازهاي بسيار بر میآید. 

◄سنبل XE " مفردات:سنبل"  اقليطي XE " مفردات:سنبل اقليطي"  

سنبل XE " مفردات:سنبل"  رومي XE " مفردات:سنبل رومي"  است. 

◄سنبوسه XE " مفردات:سنبوسه"  

به فتح سين و سكون نون و ضم بای موحده و سكون واو و فتح سين مهمله و ها لغت فارسي است به یونانی برماوردا XE " مفردات:برماوردا"  و به هندي مثلث را نيز سنبوسه XE " مفردات:سنبوسه"  و مدور را پوري XE " مفردات:پوري"  نامند. 

ماهيت آن: از اغذيه معروفه است كه از آرد ميده و شير و روغن خمير كرده پهن نموده و در جوف آن قيمه گوشت با نخود XE " مفردات:نخود"  پخته با روغن و پياز XE " مفردات:پياز"  بریان كرده و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و ادويه حاره و مصالح گرم و عطريه داخل كرده به شكل مثلث ساخته پس در روغن بریان مینمایند و يا در تنور ميپزند و بيگوشت نخود را پخته و به دستور مصالح داخل كرده نيز ترتيب میدهند و با پياز بریان كرده در روغن و ادويه حاره بریان مینمایند.


طبيعت آن: گرم و تر.


افعال و خواص آن: كثيرالغذا و مقوي اعصاب XE "اعصاب"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و مهيج اشتها وليكن ثقيل و مسدد و مولد رياح XE "رياح"  خصوص در معده ضعيف و مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين گفتهاند در صفراوي مزاج و جوارشات حاره مانند كموني و فلافلي و فلاسفه و مانند اينها در امزجه بارده و بلغميه. 


◄سنجاب XE " مفردات:سنجاب"  

به فتح سين و سكون نون و فتح جيم و الف و بای موحده. 

ماهيت آن: حيواني است از موش XE " مفردات:موش"  صحرایی بزرگتر و دنباله آن كوتاه و پر موي و سياه و بسيار نرم و زير شكم آن سفيد و باقي خاکستري رنگ و در تنكابن XE "1:تنكابن"  اسبكول نامند و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  اسبنك و در درختها مأوي ميدارد و در صقالبه XE "1:صقالبه"  و تركستان XE "1:تركستان"  بسيار به هم میرسد الحكم نزد اماميه XE " مفردات:اماميه"  گوشت آن حرام است و پوشيدن پوست آن حرام و نجس نيست و نزد اهل سنت و جماعت مختلف فيه است. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم تر.


افعال و خواص آن: خوردن گوشت آن مسكن XE "مسكن"  حرارت و جهت درد XE "درد"  سينه و سرفه و قرحه آن نافع و مولد قولنج XE "قولنج"  و مصلح XE "مصلح"  آن روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و پوشيدن پوست آن معدل مزاج و رافع اوجاع عصب XE " مفردات:عصب"  و ذرور XE "ذرور"  موي آن جهت التيام جراحات و قطع خون و ضماد XE "ضماد"  آن با عسل جهت ردع XE "ردع"  اورام مفيد است. 


◄سندروس XE " مفردات:سندروس"  

به فتح سين و سكون نون و فتح دال و ضم را و سكون واو و سين هر سه مهمله به هندی چندروس XE " مفردات:چندروس"  نامند و نزد عوام مشهور به كهربا XE " مفردات:كهربا"  است.


ماهيت آن: چيزي است شبيه به كهربا XE " مفردات:كهربا"  و از جنس آن و زرد رنگ و بعضي قطعههاي آن سرخ رنگ و از كهربا خردتر و در آتش و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و روغن سرشف بر آتش گداخته میگردد و روغن كهربای مشهور كه مستعمل نقاشان است و اهل هند XE "1:هند"  ساخته بر حرير ميمالند و از آن موم جامه ميسازند از همان است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  در ادهان به اسم دهن XE " مفردات:دهن"  الصوابي مذكور شده و ظاهراً صمغ XE " مفردات:صمغ"  درختي باشد و آنچه گفتهاند كه سنگي است كه از سواحل دريا خيزد و محمدبن احمدبن زكريا XE "2:محمدبن احمدبن زكريا"  گفته كه در وسط بحر هند XE "1:هند"  چشمهايست گرم آب آن مثل عسل غليظ و در ميان آن آب سندروس XE " مفردات:سندروس"  ميجوشد و نرم میباشد و چون بر روي آب مي آيد سرد و منعقد میگردد و مخصوص به هند XE "1:هند"  است اصلي ندارد و بعض اهل هند XE "1:هند"  میگویند صمغ درخت كافور XE " مفردات:كافور"  است و اهل فرنگ XE "1:فرنگ"  و ملاخه نيز متفق برآنند و درخت آن را رپنيروس نامند و گفتهاند آنچه روز از درخت ميچكد سندروس است و آنچه شب كافور و قطعههاي سندروس ديده شده كه در آنها كرمهاي كوچك و مورچههاي بسيار بود و چنان معلوم ميشد كه بر بعضي چكيده و بعضي در حين تازگي و عدم انعقاد بر آن نشسته و فرو رفتهاند و در آن مانده و اين نيز دليل آن است كه از قبيل صمغ است نه حجر و نه آنكه از دريا ميجوشد و آن چهار نوع میباشد يكي آنكه ظاهر آن زرد و باطن آن سرخ و براق و دویّم زرد كم رنگ و بسيار سست و سیّم مایل به كبودي و سست و چهارم سياه و سبك و صلب و اول بهترين همه است و خوب آن آن است كه مانند كهربا کاه را بربايد و قوّت آن تا بيست سال باقي ميماند و از ادويه جليلة القدر است و فرق ميان اين و كهربا بسيار دشوار است زيرا كه کاه را مانند كهربا ميربايد و لهذا اكثري نیز از اين سبحه و غيره ساخته به جاي كهربا میفروشند و فرق آنست كه اين از كهربا سستتر است و چون در آتش اندازند از اين بوي كريهي آيد و از كهربا بوي آب مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و ديگر آنكه از كهربا بوي آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  آيد خصوص چون بمالند كه گرم گردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  سندروس و طعم سندروس اندك تلخ میباشد به خلاف كهربا و در ربودن کاه به قوّت كهربا نمیباشد و در كهربا نيز انشاءالله تعالي مذكور خواهد شد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول سیّم خشك و در اول گرم و خشك نيز گفتهاند.


افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  رطوبات دماغي XE "رطوبات دماغي"  و سایر اعضا و حابس نزف الدم و نفث الدم جميع اعضاي ظاهري و باطني و اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و قاطع بلغم معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و قاتل كرم XE " مفردات:كرم"  آن هر دو و حب القرع و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و جهت استرخاي عصب XE " مفردات:عصب"  حادث از افراط برودت و رطوبت و امتلا و نفث الدم و خفقان XE "خفقان"  و وسواس XE "وسواس"  و ربو XE "ربو"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  بلغمي و تب نایبه و سپرز XE "سپرز"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و اسهال مزمن و مداومت آن با سكنجين جهت رفع فربهي XE " مفردات:فربهي"  مجرب و مانع عرق XE " مفردات:عرق"  و حافظ قوّت است و لهذا كشتی گيران آن را مستعمل دارند و آشاميدن آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت ادرار طمث و بول و با سكنجبين و يا سركه XE " مفردات:سركه"  و يا هر دو با هم جهت اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  به قوّت. *العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن با عسل جهت بياض XE "بياض"  و قرحه و جلاي آثار و سلاق XE "سلاق"  مجرب و چون سوده بر جگر گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و يا آهو XE " مفردات:آهو"  پاشيده بر آتش بریان كنند و آبي كه از آن برآيد بر چشم كشند جهت رفع شبكوري نافع. *الاذن* قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت تسكين وجع آن و ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و با روغن زیت و يا گل جهت التيام جراحت آن. *اعضاءالراس و غيرها* بخور و دخان XE " مفردات:دخان"  آن با عود XE " مفردات:عود"  هندي جهت رفع صداع XE "صداع"  و قطع زكام و به دستور بخور آن با شكر جهت قطع زكام و بواسير و خشك گردانيدن ناصور XE "ناصور"  و سنون XE "سنون"  آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و استحكام دندان متحرك و قروح لثه XE "قروح لثه"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت التيام جراحات و جوشانيده آن با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  به حدي كه به قوام آيد جهت شقاق هر عضو كه باشد مجرب دانستهاند و به دستور در روغن گل جهت شقاقي كه در گوشت دست و پا به هم رسد و با قطران جهت قوبا XE "قوبا"  مجرب و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و در سایر افعال و خواص مانند كهربا XE " مفردات:كهربا"  است .


مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي. 

مقدار شربت آن: يك درم. 

بدل آن: نصف وزن آن كهربا XE " مفردات:كهربا"  و ربع آن ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندي است.


◄سنديريطس XE " مفردات:سنديريطس"  

به فتح سين و سكون نون و كسر دال مهمله و سكون یای مثناة تحتانيه و كسر رای مهمله و سكون یای مثناة تحتانيه و ضم طای مهمله مشاله و سين مهمله در آخر لغت يوناني است به معنی شبيه الحديد XE " مفردات:شبيه الحديد"  و به سریانی سيمقا XE " مفردات:سيمقا"  گويند. 

ماهيت آن: گياهي است ربيعي و سه قسم میباشد قسمي برگ آن شبيه به برگ بلوط و خشن و شاخهای آن مربع و بقدر شبری و در اطراف آن چيز گردي و در آن تخمي سياه و منبت آن سنگلاخها و قسم دویّم شاخهای آن بقدر دو ذرع و برگ آن شبيه به برگ سرخس XE " مفردات:سرخس"  و كثيرالعدد و از دو جانب شاخ روییده و در انتهاي شاخ آن شعبههاي دراز و باريك و در اطراف آن چيزهاي مستدير و در آن تخمي شبيه به تخم چغندر XE " مفردات:چغندر"  و از آن مدورتر و صلب و قسم سیّم را برگ بزرگتر و شبيه به برگ گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و شاخهای آن بقدر شبری و مایل به سپيدي و با اندك سرخي و ريزه و تخم آن باريك و تيره و مایل به سرخی و منبت اين قريب به تاك انگور XE " مفردات:انگور" . 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در سیّم خشك و قسم آخر از همه قویتر. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  برگ تازه و يا ذرور XE "ذرور"  خشك همه اقسام آن قاطع نزف الدم و قابض XE "قابض"  و جهت التيام قروح و رفع اورام و خنازير XE "خنازير"  شديدالاثر و حقنه XE "حقنه"  و شراب XE " مفردات:شراب"  آن جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  نافع و برگ قسم سیّم در التحام قروح مؤثرتر از اول و دویّم. 

◄سنگسبويه XE " مفردات:سنگسبويه"  

به فتح سين و سكون نون و كسر كاف و فتح سين مهمله و ضم بای موحده و سكون واو و فتح یای مثناة تحتانيه و ها لغت فارسي است معرب آن سنجسبويه XE " مفردات:سنجسبويه"  است و به جيم به جاي كاف و سكسبويه XE " مفردات:سكسبويه"  نيز آمده و گويند كه به هندی آن را تخم چكوند XE " مفردات:تخم چكوند"  و تخم پنوار XE " مفردات:پنوار"  نيز نامند و چكوند XE " مفردات:چكوند"  در حرف XE " مفردات:حرف"  جيم مذكور شد. 

ماهيت آن: دانههايیست بسيار صلب شبيه به سنگ و املس XE "املس"  و بزرگتر از دانه انگور XE " مفردات:انگور"  و به رنگ ماش XE " مفردات:ماش"  و بقدر آن و مربع شكل و گويا دو طرف آن را بریدهاند و اين به سبب اتصال دانههاي آن است به هم و در غلافي طولاني مانند غلاف تخم ترب XE " مفردات:ترب"  و لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  میباشد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم. 

افعال و خواص آن: طلا XE " مفردات:طلا"  و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت اورام خبيثه و امراض جلديه مانند كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و جرب و حكه XE "حكه"  و جذام XE "جذام"  و قوبا XE "قوبا"  و برص XE "برص"  و بهق XE "بهق"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  نافع با تكرار عمل و آشاميدن نقوع XE "نقوع"  آن به تنهایی و يا با برگ حنا و شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  و گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  زرد صافي هر يك بقدر مناسب جهت امراض مذكوره و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و امراض سوداويه و صفراويه و دمويه فاسده زيرا كه آن را مصلح XE "مصلح"  دم XE " مفردات:دم"  فاسد و سایر اخلاط دانستهاند و نيز آن را مفرح XE "مفرح"  گفتهاند و اقوال ديگر مانند آنكه صاحب تذكره XE "3:تذكره"  عباس دانه سپستان XE " مفردات:سپستان"  و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  و غيره اثلق XE " مفردات:اثلق"  دانستهاند همه شايد خلاف XE " مفردات:خلاف"  واقع باشد و گفتهاند خوردن آن جایز نيست. 


◄سنگهارا XE " مفردات:سنگهارا"  

به کسر سين و اشمام نون و سكون كاف فارسي و اشمام ها و الف و فتح رای هندي چهار نقطه از فوق و الف لغت هندي است و گويند به گيلاني جيلان XE " مفردات:جيلان"  و جيلام XE " مفردات:جيلام"  نامند و در آنجا نيز به هم میرسد. 

ماهيت آن: ثمر نبات هندي است و نبات آن در آب ايستاده میروید مانند غديرها در ايام بارش كه برسات و برشكال نيز نامند و در آن ايام بسيار میشود و در ايام ديگر كمتر و خاردار و برگ آن كوچك و مدور خيارهدار و ثمر آن مثلث و پوست آن خاردار بر هر گوشه خاري و مغز آن سفيد و شيرين با تفاهت XE "تفاهت"  خام و نازك آن لذيذ و پخته آن صلب و خشك آن بسيار صلب خام نازك آن را مقشر نموده اين قسم میخورند و پخته خشك آن را خيسانيده بریان كرده میخورند و نرم و نيم صلب آن را در آب جوش نموده میخورند و بعضي در اندك روغني نيز بریان میکنند و صلب خشك آن را آرد نموده قدري از آن را با شكر يا آب سرد ميآشامند به جهت انجماد مني و رفع سرعت انزال XE "انزال"  و جريان آن و حبس بطن و نيز از آن حلويات میسازند و پوست آن در خامي سبز با كمودت و خشك آن سياه و مستعمل مغز ثمر آن است. 

طبيعت: تر و تازه نارس آن سرد و تر و خشك آن سرد و خشك و با قوّت ترياقيت. 

افعال و خواص آن: مقوي باه XE " مفردات:باه"  محرورين و سرفه و تب حار صفراوي و دموي و دق و اسهال XE "اسهال"  الدم و سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و سوزش دل و بيهوشي و تشنگي XE "تشنگي"  و خشكي حلق XE " مفردات:حلق"  و سكر XE " مفردات:سكر"  و خمار را نافع و گرسنگي در محرورين بيفزايد و علتهاي دل را دفع كند و نقاهت و لاغري XE " مفردات:لاغري"  بدن زایل كند و ناصور XE "ناصور"  مقعده را نافع و مضر مبرودين و ثقيل و دير هضم و مولد سدد خصوص پخته صلب و خشك آن.


◄سنكهيا XE " مفردات:سنكهيا"  

به کسر سين و سكون نون و كسر كاف و خفاي ها و فتح يا و الف لغت هندي است. 

ماهيت آن: بيخي است سمي در لون و به هيأت شبيه به شاخ آهو XE " مفردات:آهو"  بره منبت آن كوهستان كيد در پربت كه ميان هند XE "1:هند"  و خطا XE "1:خطا"  واقع است و آن انواع میباشد از قوي القوّت و ضعيف القوّت و متوسط قوي القوّت آن اعلا است و گفتهاند به مرتبهای قوّت سميت آن قوي است كه اگر لمس آن كنند و به بدن عرق XE " مفردات:عرق"  آلود رسد و يا بر زبان رسانند در ساعت هلاك سازد به سبب سرعت نفوذ و رسيدن اثر سميت آن به قلب XE " مفردات:قلب"  و افساد روح قلبي و سایر ارواح به مشاركت يا به فرار و توجه ارواح و قوا تمامي به مبدأ و به نوع خود كه قلب است و در آن مختص و فاسد و فاني شدن و گفتهاند حكماي هند XE "1:هند"  امتحان قوّت آن را بدان كنند كه بر شاخ گاو شيردار تعليق XE "تعليق"  مینمایند و شير آن را ميدوشند و اگر به جاي شير خون برآيد قوي است و الا ضعيف و از علامت ظاهري قوي آن آنست كه سياه براق صلب باشد و يا آنكه اندرون آن مایل به سرخی تيره و يا سفيد تيره و يا مایل به زردی و بر روي آن نقاط مانند طلق XE " مفردات:طلق"  مسحوق و يا كافور XE " مفردات:كافور"  مسحوق پاشيده باشند و سرخ آن اقوي از زرد و زرد از سفيد و سياه از همه و اين كم یاب است و یحتمل كه قرون السنبل XE " مفردات:قرون السنبل"  عبارت از اين باشد و هلهل كه هلاهل نيز نامند صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن و بعضي گويند صمغ بچهناك است كه نوعي از بيش XE " مفردات:بيش"  است و در بيش مذكور شد. 

◄سنّور XE " مفردات:سنّور"  

به کسر سين و فتح نون مشدده و سكون واو و رای مهمله و هره نيز لغت عربي است به فارسی گربه XE " مفردات:گربه"  و به ترکی پشيك XE " مفردات:پشيك"  و به هندی نر آن را بلاو XE " مفردات:بلاو"  و ماده آن را بلي نامند. 

ماهيت آن: حيواني است اهلي و وحشي و مایي و اهلي آن مأنوسترين حيوانات ظاهرالجسد و به الوان مختلف از يك رنگ سفيد و سياه و حنایي و غيرها و ابلق از اینها میباشد و مایي آن را به هندی اودبلاو XE " مفردات:اودبلاو"  گويند و از پوست آن پوستين میسازند و سنّور XE " مفردات:سنّور"  را در ممالك فرنگ XE "1:فرنگ"  و غيرها اصناف و اقسام بسيار میباشد و به هيأت مختلف و در كابل نيز قسم خوب كه پشم XE " مفردات:پشم"  آن بسيار بلند میشود و سفيد و ابلق و جوزي رنگ میباشد. 

طبيعت اهلي آن: در دویّم گرم و رطوبت بر آن غالب. 

افعال و خواص آن: گوشت آن موافق پيران و مرطوبين و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  رطب XE " مفردات:رطب"  و صاحبان نقرس XE "نقرس"  و فتق XE "فتق"  و مسخن گرده XE "گرده"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و درد XE "درد"  پشت را سودمند و پوستين آن گرم و خشك پوشيدن آن مسخن بدن خصوص از سنّور XE " مفردات:سنّور"  مایي كه پشم XE " مفردات:پشم"  آن بلندتر و نرمتر میباشد و همچنين از اهلي پشم بلند آن و طلاي محرق XE "محرق"  آن به تمامه در كوزه در تنور و يا در تون حمام XE " مفردات:حمام"  كه خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  شود با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت شقاق انگشتان دست و پاي بيعديل كه با پر مرغي بمالند و سرگين آن شديدالحرارت. طلاي آن با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  در روز نوبه تب غب مانع آن و حمول XE "حمول"  و بخور آن مسقط مشيمه XE "مشيمه"  و ضماد XE "ضماد"  گوشت تازه آن دافع نقرس و قديد XE " مفردات:قديد"  مسحوق آن جاذب XE "جاذب"  پيكان و خار از بدن و جهت جبر استخوان شكسته نافع و مجاورت نفس آن و خوردن گوشت آن موجب هزال XE "هزال"  و سل XE " مفردات:سل" . مهريارس XE " مفردات:مهريارس"  گويد مغز سر آن با آب جرجير XE " مفردات:جرجير"  شرباً جهت تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و درد گرده و سعوط XE "سعوط"  زهره XE " مفردات:زهره"  سنّور سياه با روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  جهت لقوه XE "لقوه"  و سياه كردن موي مؤثر و اكتحال XE "اكتحال"  آن در حين ولادت گويند در شب تيزبين ميشوند و نيم درم آن با روغن زيت XE " مفردات:زيت"  جهت لقوه و با نمك كوفته جراحات كهنه را مفيد و طحال XE " مفردات:طحال"  گربه XE " مفردات:گربه"  سياه و تعليق XE "تعليق"  آن بر زن مستحاضه حبس خون آن نمايد و ارسطو سعوط خصيه آن را جهت جذام XE "جذام"  بغايت نافع دانسته و وحشي آن بزرگتر از اهلي و اكثر زجاجي رنگ و كم مو و در جميع افعال قویتر از اهلي و در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: بخور مغز سر آن جهت اسقاط نطفه مجرب دانستهاند و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت درد XE "درد"  كمر و نقرس XE "نقرس"  نایب مناب طبيخ کفتار و خوردن گوشت اهلي آن به سبب رطوبت مزاج و خوردن قاذورات و اشیای کثیفه زبون و دیر هضم و مفسد بدن است و چون سنّور XE " مفردات:سنّور"  کسی را بگزد خصوص وحشی آن گاه وجع بسیار و سبزی در بدن به هم میرسد مداواي آن ضماد XE "ضماد"  پياز XE " مفردات:پياز"  و فودنج XE " مفردات:فودنج"  برّی است. 

◄سنه متر XE " مفردات:سنه متر"  

به ضم سين و فتح نون و ها و فتح ميم و تای هنديه و رای مهمله لغت هندي است به معنی نخود XE " مفردات:نخود"  طلایي رنگ. 

ماهيت آن: از ادويه هنديه است و آن دانهايست مثلث شكل ظاهر آن زرد و تيره طلایي و مزغب XE "مزغب"  به زغب XE " مفردات:زغب"  سفيد و باطن آن سفيد و پر از چيزي شبيه به پشم XE " مفردات:پشم"  و نبات آن از قبيل تخم و بياره و بر مجاور خود پيچيد و برگ آن ريزه مثلث يعني سه برگ به هم پيوسته در يك ساق و گل آن كوچك زرد رنگ و ثمر آن در غلافي مثلث شكل و در هر غلافي سه دانه شبيه به دانه زعرور XE " مفردات:زعرور"  و مستعمل دانه آن. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و با قوّت مسهله. 

افعال و خواص آن: آشاميدن چهار مثقال XE "4:مثقال"  تا شش مثقال XE "4:مثقال"  تخم نرم كوبيده آن با آب سرد مسهل XE " مفردات:مسهل"  بلغم خام و غليظ محترق و مرار سوداوي و بواسير XE " مفردات:بواسير"  را نافع آب سرد معين فعل آنست.

فصل السين المهمله مع الواو


◄سوداني XE " مفردات:سوداني"  

به ضم سين و سكون واو و فتح دال مهمله و الف و كسر نون و يا لغت عربي است و جمع آن سودانيات آمده گويند صرد XE " مفردات:صرد"  است و به فارسی داركو XE " مفردات:داركو"  و داربر XE " مفردات:داربر"  و سازج XE " مفردات:سازج"  نيز و به شیرازی دارمك XE " مفردات:دارمك"  نامند. 

ماهيت آن: طایري است دم XE " مفردات:دم"  آن طولاني و عريض بقدر يك كف دست و خوراك آن ملخ XE " مفردات:ملخ"  و حشرات و انگور XE " مفردات:انگور"  و گوشت آن بدان سبب بدبو و بهترين آن سبز رنگ منقار بلند آنست كه به اشجار منقار خود را بزند و گود نمايد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: بسيار مضر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و صاحبان هزال XE "هزال"  است.


◄سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  

به ضم سين و سكون واو و کسر رای مهمله و سكون نون و فتح جيم و الف و نون به هندی بربری و قسمي را پستهارمك XE " مفردات:پستهارمك"  نامند 

ماهيت آن: بيخي است شبيه به سير XE " مفردات:سير"  صحرایي صنوبری شكل با اندك پهني و سه نوع میباشد يكي ظاهر و باطن آن هر دو سفيد و طعم آن شيرين و دویّم ظاهر و باطن آن هر دو زرد مایل به تیرگی و سرخي و سیّم ظاهر و باطن آن مایل به سیاهی و ظاهر آن تيرهتر و تلخ طعم و بهترين آن نوع اول باليده كرم XE " مفردات:كرم"  ناخورده اندك صلب آنست كه بدبو نباشد و اين مستعمل در ادويه مأکوله و مشروبه داخل است و دو نوع ديگر با سميت خصوص سياه آن و مستعمل از خارج نه داخل است زيرا كه مهلكاند به خناق XE "خناق"  و برگ آن شبيه به برگ كراث XE " مفردات:كراث"  و از آن قویتر و ساق آن بقدر شبری و گل آن زرد و به فارسی شنبليد نامند و شبيه به زنبق XE " مفردات:زنبق"  كوچكي و گل سياه آن سرخ و منبت آن كوهها و قوّت آن تا سي سال باقي میماند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك و با رطوبت فضليه و به زعم بعضي سفيد آن در حرارت معتدل. 

افعال و خواص آن: مسهل XE " مفردات:مسهل"  اقسام بلغم از اعضاي بعيده و اقاصي بدن و با قوّت قابضه و مفتح سدد و جاذب XE "جاذب"  اخلاط لزجه از عمق بدن خصوصاً از مفاصل XE "مفاصل"  و رافع يرقان XE "يرقان"  و سپرز XE "سپرز"  و با صبر XE " مفردات:صبر"  جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  مجرب و با زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  بغايت مبهي XE "مبهي"  و جهت مفاصل بسيار مفيد و خوردن نيم درهم XE "4:درهم"  آن با زنجبيل و فودنج XE " مفردات:فودنج"  و زيره XE " مفردات:زيره"  و همچنين با شير تازه دوشيده و فانيد تا سه روز بغايت محرك باه XE " مفردات:باه"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  جميع مفاصل است خصوصاً در اوقات ريزش نوازل و ضماد XE "ضماد"  آن با زعفران XE " مفردات:زعفران"  و تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  در تسكين درد XE "درد"  استخوان و تحليل XE "تحليل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت اوجاع مفاصل و با سركه XE " مفردات:سركه"  و آب حي العالم نيز مجرب و حمول XE "حمول"  آن با روغن كهنه گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و يا گاو جهت اسقاط دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  و تسكين درد آن مجرب و ذرور XE "ذرور"  آن مجفف XE "مجفف"  زخمهاي كهنه XE "زخمهاي كهنه" . 

مقدار شربت آن: مفرداً با زعفران XE " مفردات:زعفران"  يك درم و مركب با ادويه نيم درم تا نيم مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: در اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  به وزن آن حنا و نصف وزن آن مقل XE " مفردات:مقل" .


مضر معده مضرت بسيار و مورث مغص XE "مغص"  و مضعف معده و جگر، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و شكر و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و بايد كه در اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  با هم وزن آن زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  كه معين و مقوي فعل آنند استعمال كرده شود و بوییدن گل آن مفتح سده دماغي و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و رافع اذيت سميت سياه و سرخ آن اگر كسي خورده باشد قي فرمودن با شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده و خورانيدن فادزهرات است و حبوب و دوا و سفوفات و مطبوخات و معاجين سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد. 

◄سوس XE " مفردات:سوس"  

به ضم سين و سكون واو و سين مهمله به فارسی شيرازي مهك XE " مفردات:مهك"  و بيخ آن را بيخ مهك و به اصفهانی مرو XE " مفردات:مرو"  و به ترکی شيرين بان و به هندی (ملهتي و جيتهي مد)1 و مرتي نيز و به فرنگی گليسریزه XE " مفردات:گليسریزه"  نامند. 

ماهيت آن: اسم نباتي است كه در اكثر بلاد به هم میرسد و نبات آن بر روي زمين پهن میگردد و ميچسبد بر آن و قريب به ده ذرع دست را فرا ميگيرد و به مكاني كه به هم رسيده به دشواري از آن زایل میگردد و غلظت آن از يك انگشت تا بقدر يك قبضه دست و زياده بر آن میباشد و برگ آن شبيه به برگ مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و گل آن مابين حمرت و زرقت و اكثر زرد و بيخ آن بلند و پوست آن سياه رنگ و مغز آن زرد و دو قسم میباشد شيرين و تلخ و مستعمل بيخ شيرين آنست و لهذا آن را عرق XE " مفردات:عرق"  السوس مینامند و مشهور است كه بايد پوست آن را مقشر نموده استعمال نمايند و در وجه آن گفتهاند كه مار آن را بسيار دوست ميدارد و خود را بسيار بر آن ميمالد جهت انسلاخ جلد XE " مفردات:جلد"  و تقويت بدن و روشنایي چشم خود مانند رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و نيز گفتهاند كه نه از آن جهت است بلكه از جهت حدت و زيادتي يبس آنست و تلخ آن غير مستعمل جهت آنكه گفتهاند با سميت است و شيرين آن بعضي با اندك شيريني و تلخي و قبوضت XE "قبوضت"  و بعضي شيريني آن غالب و بهترين آن شيرين كم ريشه زرد متوسط در غلظت و باريكي. مصري آنست كه در صعيد مصر XE "1:مصر"  میشود و بعد از آن عراقي پس شامي پس هر جا كه خوب شود خواه آن بلاد باشد و خواه هند XE "1:هند"  و خواه غير آن كه شيريني آن غالب و تلخي و قبوضت آن بسيار كم باشد و قوّت آن تا ده سال باقي میماند. 

طبيعت آن: گرم در دویّم و خشك در اول و بعضي گرم در اول و بعضي معتدل در رطوبت و يبوست و بعضي سرد و خشك دانستهاند و قول اول اصح است و با رطوبت غرويه. 

افعال و خواص آن: منضج اخلاط غليظه و مركبه و مسكن XE "مسكن"  تشنگي XE "تشنگي"  و التهاب XE "التهاب"  معده خصوص نقوع XE "نقوع"  آن كه نماليده بنوشد و نرم كننده سينه و حلق XE " مفردات:حلق"  و در تشنگي حادث از رطوبت چندان نفعي ندارد و مسهل XE " مفردات:مسهل"  رطوبات و غاسل اعضاي باطني و مقوي اعصاب XE "اعصاب"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و جهت ربو XE "ربو"  و خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و سوزش آن و حلق و نكویي آواز و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و علل ریه XE " مفردات:ریه"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و مثانه و التهاب معده و حرقت XE "حرقت"  بول و امراض دماغي و عصباني و امراض طحال XE " مفردات:طحال"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و تبهای كهنه و انواع سرفه مگر سرفه حادث از اخلاط غليظه زجاجيه كه ضعيف العمل است در آن و مداومت آشاميدن هر روز نيم درم از آن با ربع درم شكر و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  جهت جلاي مجاري بدن و نیکویی رنگ رخسار و طرد رياح و نفخ و حميات مزمنه و اكثر امراض مانند صداع XE "صداع"  و شقيقه XE "شقيقه"  و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و باعث جلاي آنست خصوص كه از اول حمل تا اول سرطان XE "سرطان"  بياشامند و شيخ الرییس در معالجات قولنج XE "قولنج"   بارد نوشته كه آشاميدن چهار درم اصل السوس در آب سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  و فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  و يا ماءالجبن نافع است آن را و اصل السوس به تنهایی نيز مجرب است و قی نمودن به مطبوخ آن مخرج رطوبات است و اگر تمام دفع نگردد و چيزي بماند با اسهال XE "اسهال"  و يا  با ادرار دفع میگرداند و داخل كردن آن در مسهلات مطبوخه و همچنين در ادويه كبديه سبك میباشد بر طبيعت و دافع ضرر آنها است به سبب لزوجت و غرويتي كه دارد و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت جلاي بياض XE "بياض"  و تقويت باصره و رفع زردي آن و ضماد XE "ضماد"  آن با عسل و موم جهت داخس XE "داخس"  و با آب بهنگره XE " مفردات:بهنگره"  كه گياه هنديست و در حرف XE " مفردات:حرف"  الباء مع النون مذكور شد و يا با آب خالص جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  با تكرار عمل مفيد و ضماد برگ تازه آن جهت دفع بدبویي زير بغل XE " مفردات:بغل"  و ميان انگشتان پا مجرب و چوب آن را ابن ماسويه و امين الدوله گرم و خشكتر از سایر اجزای آن دانستهاند و با قوت جالیه و قابضه و محلله و گفتهاند که سیسارون عبارت از آن است و آتش آن تندتر از اخشاب ديگر و فيالواقع چنين است و در ايران XE " مفردات:ايران"  شيشه گران سنگ شیشه را كوبيده در كورهها با آتش آن ميگذارند و تخم آن را محمد بن احمد قویتر از سایر اجزاي آن دانسته و يوحنا بن سرابيون XE " مفردات:سرابيون"  گفته داخل معاجين بايد نمود و در بصره و نواح آن از درخت سوس XE " مفردات:سوس"  به عمل میآید و در جاهاي ديگر به هم نمیرسد و مخصوص بدانجا است و گويند اصل السوس مضر به گرده XE "گرده"  و سپرز XE "سپرز"  است و مصلح XE "مصلح"  آن در گرده كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و در سپرز گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  است. 

مقدار شربت آن: تا پنج درم.


بدل بيخ آن: در اوجاع صدر XE "اوجاع صدر"  به وزن آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  معجون با عقيد انجير XE " مفردات:انجير"  و رب آن كه بيخ آن را مقشر نموده نیم XE " مفردات:نیم"  کوفته و یا شق نموده در طول و در آب جوش دهند تا قوت آن تمام در آب باز داده شود پس مکرر صاف نموده که دردي در آن نماند جوش دهند تا غليظ شود و مانند دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  منعقد گردد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: در جميع افعال بهتر از بيخ آن و دافع ضرر مسهلات و لذع XE "لذع"  ادويه است.


◄سوسن XE " مفردات:سوسن"  

به ضم سين و سكون واو و فتح سين مهمله و نون و به فتح سين اول نيز آمده معرب از سوماني XE " مفردات:سوماني"  سرياني است. 

ماهيت آن: دو نوع میباشد و صحرایي و هر يك از آن هر دو سفيد و كبود میباشد و بستاني را به لاطيني ايربدي دومیستینکا و صحرایی را ايربدي سالومتیکا و نوع دیگر صحرایی را وتال ترا ایربدی سالوتینکا و به فرنگی بستانی او را ایریس دومنسیکا و برّی او را ایریس سلوسير و سوسن XE " مفردات:سوسن"  زرد صحرایی را تمركابيس نامند و گويند سفيد را سوسن آزاد XE " مفردات:سوسن آزاد"  نامند و ازرق را سوسن كبود XE " مفردات:سوسن كبود"  و صحرایی الوان مي باشد زرد و ازرق و ازرق را آسمان گوني XE " مفردات:آسمان گوني"  كه معرب آن آسمان جوني XE " مفردات:آسمان جوني"  است و زرد را خطایي گويند و شاخ آن بلند میباشد و برگهای آن باریک بلند و بر بالای ساق آن شاخهای باریک سه و یا پنج و بر آنها گل آن و برگهای گل آن پنج عدد و بعد از شکفتن منحنی میگردد و نوع دیگر از صحرایی دیده شده در کتاب فرنگی که از بیخ آن دو ساق رسته و بر سر آن گل آن و برگهای آن نیز باريك و بلندتر از اول و بيخ آن گرهدار كج واج با ريشه كمي و بيخ اقسام آن گرهدار و با تدوير و طولاني سفيد و خوشبو شبيه به بوي بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و لهذا عوام آن را بيخ بنفشه نامند و مشهور بدان است و گل سفيد XE " مفردات:گل سفيد"  آن با عطريت و قوي و حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه غير سوسن آزاد است جهت آنكه سوسن آزاد اسم فارسي زنبق XE " مفردات:زنبق"  است و كساني كه آن را سوسن آزاد گفته اشتباه است ايشان را جهت عدم فرق ميان اقسام آن و ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  بيخ قسمتي از سوسن كبود برّی و جبلي است كه آسمانجوني XE " مفردات:آسمانجوني"  گویند و گل آن بسیار کوچکتر از سوسن کبود بستانی است و بیخ آن یک عدد پهن و دراز و پر گره و بدان که سوسن ابيض است كه زنبق نامند در اين زمان و سوسن ابيض را اطلاق بر سه قسم گل سوسن مینمایند اول بر سوسن بستاني معروف و سوسن بستاني دو قسم است يكي سفيد خوشبو و دویّم بنفسجي و اين كم بوتر از آنست و برگهای اين نيز بلند و از صحرایی بلندتر و اندك عريضتر و بيخ آن مدور طولاني شبيه به پياز XE " مفردات:پياز"  با ريشههاي بسيار و زنبق در كتب قدما اسم ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  ابيض است و روغن آن را روغن زنبق ميگفتند و قسم سیّم گل آن كوچكتر از آن و بوي آن كمتر و در روز چندان بوي ندارد و شب بسيار بويا میگردد و لهذا اين را به فارسی گل شب بوي مینامند و شب انبوی XE " مفردات:شب انبوی"  نيز و به عربی گويند خزامی XE " مفردات:خزاما"  است به خا و زاي معجمتين و در بلاد هند XE "1:هند"  خصوص بنگاله XE "1:بنگاله"  كثيرالوجود است هر چند در اصل اين اسم خيري XE " مفردات:خيري"  برّی است وليكن در اين زمان  بر هر دو اطلاق مینمایند و بعضي شب بو XE " مفردات:شب بو"  را گل مريم میگویند و در سنبل XE " مفردات:سنبل"  نيز ذكر يافت.  

طبيعت آن: در اول گرم و در تري و خشكي معتدل و مركب از حرارت محلله و ارضيه لطيفه و قوّت مجففه و قابضه و گويند سفيد بستاني گرم و خشك در دویّم و بعضي در سیّم گفتهاند و برّی آن از بستاني گرمتر و خشكتر. 

افعال و خواص آن: جهت امراض ریه XE " مفردات:ریه"  و وجع طحال XE " مفردات:طحال"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و رحم و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و خنازير XE "خنازير"  و ادرار حيض XE "حيض"  و اندمال زخمها و رفع چرك آنها نافع و در رفع سموم ملذوعه XE " مفردات:سموم ملذوعه"  و خصوص عقرب XE " مفردات:عقرب"  ضعيفتر از سایر اقسام و لهذا  بايد با چيزي كه قوّت جلاي آن را زياده گرداند مانند عسل استعمال نمايند و طلاي آن با عسل جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  و يا با برگ بنگ XE " مفردات:بنگ"  و آرد گندم XE " مفردات:گندم"  جهت تسكين اورام حاره XE "اورام حاره"  انثيين XE "انثيين"  و سوختگي آب گرم و به دستور با آرد جو و شستن رو با آب آن جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش نافع و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن كه با خمس وزن آن سركه و عسل در ظرف مس XE " مفردات:مس"  طبخ دهند تا به حد انعقاد رسد جالي XE "جالي"  و مجفف XE "مجفف"  بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع و جهت جراحات اطراف عضل XE " مفردات:عضل"  نافع و دهن XE " مفردات:دهن"  آن مانند دهن ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  است در جميع افعال و آشاميدن آن بقدر يك اوقيه XE "4:اوقيه"  و از طبيخ XE "طبيخ"  آن نيز به همان وزن مسهل XE " مفردات:مسهل"  و جهت ايلاوس صفرواي و امراض رحم و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و رفع مغص XE "مغص"  و اوجاع عصب XE " مفردات:عصب"  مفيد و به دستور تمريخ XE "تمريخ"  و تدهين بدان و آشاميدن یک اوقیه و نیم XE " مفردات:نیم"  آن مسهل XE "مسهل"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  بيخ و كزبره XE " مفردات:كزبره"  و فطر XE " مفردات:فطر"  و تمريخ و تدهين بدان جهت تليين XE "تليين"  اعصاب XE "اعصاب"  و صلابت XE "صلابت"  و برآمدگي رحم و آشاميدن تخم آن جهت ضرر هوام نافع و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ بيخ آن جهت وجع دندان XE "وجع دندان"  خصوصاً برّی آن و قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت درد XE "درد"  آن و آشاميدن آن جهت حدت ذهن و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و نفس الانتصاب و وجع حلقوم و غلظت و صلابت طحال XE "صلابت طحال"  و با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت اسهال XE "اسهال"  ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و استسقا XE "استسقا"  و جلاي مثانه از رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  و تسكين عطش XE "عطش"  و خایيدن آن جهت رفع بدبویی خمیر و ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت گزیدن هوام و سوختگی آب گرم در حال نافع و به دستور بیخ آن و روغن بیخ آن جهت درد گوش و عصب و تدهين اعضا بدان خصوصاً كه بریان نموده و سایيده با روغن گل مخلوط نموده بمالند و ذرور XE "ذرور"  بيخ خشك آن جهت ظفره XE " مفردات:ظفره"  و گوشت زاید در اجفان XE "اجفان"  و مطبوخ بيخ آن در روغن گل جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و امراض رحم شرباً و تدهيناً و با سركه در ظرف مس جهت قروح مزمنه و جراحات و استشمام گل آن مقوي و مفرح XE "مفرح"  قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  دماغي و ابخره XE " مفردات:ابخره"  آن و از زعفران XE " مفردات:زعفران"  قویتر است در اين امر و لهذا جهت غشي XE "غشي"  بهتر از زعفران است براي آنكه انبساط آن قليل و امساك XE "امساك"  آن بسيار است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  زعفران كه انبساط آن كثير و امساك آن قليل  است و شراب XE " مفردات:شراب"  آن جهت لسع جميع هوام سمي نافع و صنفي از سوسن XE " مفردات:سوسن"  كه در زير درختان میروید و گل آن زرد و كوچك و بيخ آن به سطبری انگشتي و خوشبو و با تلخي و قویتر از سوسن سفيد و كبود و ضعيفتر از ايرسا است و گل آن گرمتر از همه و با قوّت  قابضه خایيدن  بيخ آن و مضمضه به طبيخ آن جهت درد دندان XE "درد دندان"  و ضماد گل و برگ آن جهت جراحات و ضماد مطبوخ آن با شراب جهت اورام بلغميه و اورام فجه كه جمع و پخته نگردد نافع و جمع و پخته گرداند و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته كه اين عدس XE " مفردات:عدس"  المر است و ايرسا در حرف XE " مفردات:حرف"  الالف ذكر يافت و جوارش و دهن و شراب آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد و سوسن احمر دلبوس است.


◄سوفال XE " مفردات:سوفال"  

به ضم سين و سكون واو و فتح فا و لام.  

ماهيت آن: ابوجريح گفته شكوفه و پوستهاي غليظ شبيه به پوست درخت لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير است. 

طبيعت آن: گرم و خشك و با حدت و حلاوت XE "حلاوت"  و جهت درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  بارد نافع.


◄سولان XE " مفردات:سولان"  

به فتح سين و سكون واو و فتح لام و الف و نون لغت يوناني است. 

ماهيت آن: بيخي است سرخ رنگ به شكل كرم XE " مفردات:كرم"  از صقالبه XE "1:صقالبه"  و روم XE "1:روم"  خيزد. 

طبيعت آن: در چهارم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: حار و محرق XE "محرق"  جلد XE " مفردات:جلد"  و سعوط XE "سعوط"  يك حبه XE "4:حبه"  آن با آب چغندر XE " مفردات:چغندر"  جهت لقوه XE "لقوه"  و طلاي آن محلل XE "محلل"  اورام بارده XE "اورام بارده"  و پراكنده كننده رياح XE "رياح"  و به دستور با ادهان و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  رياح غليظه نافع و داخل اكتحال كرده میشود.


◄سويق XE " مفردات:سويق"  

به فتح سين و كسر واو و سكون یای مثناة تحتانيه و قاف به فارسی پست و ملخان و به ترکی قادوت XE " مفردات:قادوت"  و به هندی ستو نامند. 

ماهيت آن: اسم عربي آرد جميع مأکولات است و به عرف اطبا مراد آرد بوداده آنها است وليكن بايد كه به حد اعتدال بریان نمايند كه نه خام باشد و نه سوخته و بعد از بریان نمودن يك مرتبه با آب گرم و يك مرتبه با آب سرد بشويند پس خشك كرده آرد نمايند و سويق XE " مفردات:سويق"  جو و برنج XE " مفردات:برنج"  و گندم XE " مفردات:گندم"  جهت تسكين التهاب XE "التهاب"  تشنگي XE "تشنگي"  و تبهای حاره و امراض اطفال نافع است. 

طبيعت آن: راجع به آن چيز است كه از آن سازند و يبوست بر آن غالب و از جو و گندم XE " مفردات:گندم"  و برنج XE " مفردات:برنج"  و نخود XE " مفردات:نخود"  و كنار XE " مفردات:كنار"  كه نبق XE " مفردات:نبق"  نامند و سنجد XE " مفردات:سنجد"  كه غبيرا و سيب XE " مفردات:سيب"  و حب الرمان و امثال اينها سازند و تبرید مغسول آنها زياده از غير مغسول و دستور غسل آن در اينجا و در مقدمه نيز مذكور شد. 

افعال و خواص آن: نيز به حسب آنچه از آن سازند مختلف باشد و سويق XE " مفردات:سويق"  شعير XE " مفردات:شعير"  در تبرید و تجفيف رطوبات معده و تقويت آن و تسكين حرارت و قی صفراوي و غثيان XE "غثيان"  و اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  خصوصاً كه با آب انارين بسرشند و یا سفوف XE "سفوف"  سازند و جهت صداع XE "صداع"  صفراوي و صداعي كه از ارتفاع بخارات محترقه معده باشد و تبهاي حاره نافع و چون از آن حسوي و يا عصيده سازند با قليلي شيريني و غذاي اطفال از آن نمايند بدن ايشان را فربه كند مضر امزجه بارده و مشايخ و نفاخ XE "نفاخ"  مصلح XE "مصلح"  آن قند و آب سرد و در مبرودين قليلي رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و كمون XE " مفردات:كمون"  و يا جوارشات حاره. سويق حنطه XE " مفردات:حنطه"  گرم مایل به اعتدال و سريع الهضم و الانحدار و كثيرالغذاتر و نفخ او نيز كمتر از جو و مسكن XE "مسكن"  حرارت و بايد كه با قند و يا شكر بياشامند و سويق ارز XE " مفردات:ارز"  بين هر دو است و براي امزجه متوسطه نافع كه با شيريني بخورند و سويق نخود XE " مفردات:نخود"  قريب به سويق گندم XE " مفردات:گندم"  و مقوي باه XE " مفردات:باه"  و نفاخ و نبايد كه با شيريني بخورند و سويق نبق XE " مفردات:نبق"  كه كنار XE " مفردات:كنار"  نامند قريب به جو است و مسكن حرارت و التهاب XE "التهاب"  معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و حابس اسهال امّا كثيرالنفخ و سويق تفاح XE " مفردات:تفاح"  قی و غثيان صفراوي  و تشنگي XE "تشنگي"  را ساكن گرداند و معده را قوّت دهد و شكم ببندد و سويق غبيرا به دستور و سويق رمان XE " مفردات:رمان"  و سويق خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  نيز امّا قوّت قبض اين هر دو غالب و سرد و خشكاند و سويق قرع XE " مفردات:قرع"  سرفه و درد XE "درد"  سينه را كه از گرمي باشد نافع و طبع را نرم دارد و سرد و تر است و همچنين سويق هر چيز خواه حبوب باشد و خواه اثمار قريب است بدان در منافع و خواص از اشياي بارده جهت امراض حاده و حميات حاره XE "حميات حاره"  حاد خصوص كه از قبل معده باشد و جهت اسهالات براي آنكه اينها خالي از قبض و تغريه و لزوجتي نيستند و جایی كه مطلوب قبض بطن و امساك XE "امساك"  نباشد بايد كه براي رفع آن به روغن حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضرا"  و يا گردکان و يا زيت XE " مفردات:زيت"  كهنه چرب نمايند و گفتهاند تا ضرورت بسيار داعي نشود اسوقه را استعمال ننمایند خصوص از اشیای قابضه حابسه که مسدد خالی از غایله و قولنج XE "قولنج"  نیستند و اصلح همه و موافقتر براي معده عندالضرورت سويق شعير و حنطه است امّا شعير جهت آنكه سردتر است براي تسكين التهاب و احداث خشكي بهتر و سويق حنطه براي تبرید و ترطيب جهت آنكه اين در معده مكث میکند و آن به زودی ميگذرد و مصلح سده آن با شكر و شيرينيها استعمال نمودن و خوردن جوارشات مسهله است.


◄سويقيّه XE " مفردات:سويقيّه"   

به فتح سين و كسر واو و سكون یای مثناة تحتانيه و كسر قاف و فتح یای مشدده و ها. 

ماهيت آن: شربتي است متخذ از ارز XE " مفردات:ارز"  كه آن را ميكوبند و ميبيزند و با آب طبخ مي نمايند تا غليظ گردد پس در آن آب انار XE " مفردات:انار"  و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و شيره مويز XE " مفردات:مويز"  و شكر رقيق داخل نموده مكرر بر هم مي زنند و به دارچيني و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  خوشبو نموده در تابستان دو روز و در زمستان  سه روز در آفتاب ميگذارند پس استعمال مينمايند و گاه از جوز XE " مفردات:جوز"  جندم XE " مفردات:جوز جندم"  و از نان خشك كوبيده و ذرت XE " مفردات:ذرت"  نيز میسازند و از ارز با عسل بهتر است.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: قاطع بلغم خام از سينه و شش و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و جهت استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و انهضام طعام و تقويت باه XE " مفردات:باه"  نافع.


مصدع XE "مصدع"  و مبخر XE "مبخر"  و آنچه از ذرت XE " مفردات:ذرت"  سازند محرق XE "محرق"  اخلاط و از جو مسكن XE "مسكن"  حرارت و تشنگي XE "تشنگي"  و سوزش معده و از گندم XE " مفردات:گندم"  مولد قولنج XE "قولنج"  و مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين است.

فصل السين مع الهاء


◄سهجنه XE " مفردات:سهجنه"  

به فتح سين و خفاي ها و سكون جيم و فتح نون و ها لغت هندي

 است و آن را سركوه XE " مفردات:سركوه"  و سي كوه XE " مفردات:سي كوه"   نيز نامند.  

ماهيت آن: درخت هندي است كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  به افراط عظيم میشود و از آن شاخها برآمده و زير هر شاخي شاخهای باريك و بر آن شاخها نيز شاخهای باريك آويزان مانند خوشه و بر هر شاخ باريكي برگهای ريزه صنوبری شكل بسيار مزدوج مقابل يكديگر رسته سه قسم میباشد به حسب گل زرد و سفيد و سرخ و گل آن بيشتر ريزه سفيد مایل به زردی و بعد از اتمام گل فتيلههاي باريك بلند به مقدار دو شبر برميآيد كه ثمر آن است و در جوف آنها تخمهاي سفيد سه پهلو و اهل هند XE "1:هند"  گل و فتيله XE "فتيله"  ثمر آن را در خامي با ماهي به روغن سرشف پخته میخورند در قلايا و غيرها و از تنه درخت آن نيز صمغي برميآيد شبيه به صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: سريع التأثیر و دافع علتهاي دهان و محلل XE "محلل"  اورام و رافع گراني بدن و مقوي قوّت باصره و روشنایي آن و مشهي XE "مشهي"  طعام و زياده كننده صفرا و گل آن بهتر از برگ آن و دافع رياح XE "رياح"  و سودا و صفرا و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و غايط و سريع الهضم و آشاميدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  بيخ تازه آن با شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  جهت رفع حبس البول و تفتيت سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و اشتهاي طعام و عصاره عروق آن كه در زير زمين است مقدار دو مثقال XE "4:مثقال"  صبح ناشتا جهت ضيق النفس XE "ضيق النفس"  بارد رطب XE " مفردات:رطب"  و ربو XE "ربو"  مجرب گفتهاند امّا بايد كه بالاي آن يك دو لقمه نان ميده با روغن بخورند و ضماد XE "ضماد"  بيخ آن جهت تسكين اوجاع بارده و تحليل XE "تحليل"  اورام مفيد وليكن مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  است و مخلل XE "مخلل"  ثمر خام آن يعني جوش داده و پخته در سركه XE " مفردات:سركه"  پرورده آن با خردل XE " مفردات:خردل"  لذيذ و مقوي هاضمه است و دافع بلاغم و رطوبات معده و كرم XE " مفردات:كرم"  آن و كرم امعا XE " مفردات:امعا"  و اهل هند XE "1:هند"  در روغن سرشف مرتب مینمایند.

فصل السين المهمله مع الیاء المثناة التحتانيه

◄سينبل XE " مفردات:سينبل"  

به کسر سين و سكون یای مثناة تحتانيه و خفاي نون و فتح بای موحده و لام. 

ماهيت آن: درختي است هندي بسيار عظيم و چوب آن شبيه به چوب انجير XE " مفردات:انجير"  سفيد و سبك و برگ آن مانند برگ جوز XE " مفردات:جوز"  و از آن درازتر و گل آن سرخ تيره و بزرگ شبيه به لاله XE " مفردات:لاله"  بسيار بزرگي و بيخ درخت كوچك  آن شبيه به ترب XE " مفردات:ترب"  و شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  بزرگي و بسيار نازك مغز آن سفيد و پوست آن نباتي رنگ و ثمر آن مانند جوزه XE "4:جوزه"  پنبه و در جوف آن پنبه بسيار نرمي و درخت آن دو نوع میباشد خاردار و بيخار و خاردار آن را به هندی كانتي سينبل XE " مفردات:سينبل"  و سانوركانتي نيز نامند و اين در خواص بهتر از بيخار آنست و بيشتر مستعمل در ادويه بيخ آنست و در وسايد پنبه آن و در غلاف اسلحه و غير آن چوب آن.


طبيعت آن: گرم و تر و با رطوبت فضليه و بعضي خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: گويند كه چون بيخ درخت به گل نيامده آن را برآورند و به كارد چوبي ورق كرده در سايه خشك نمايند و مانند صندل XE " مفردات:صندل"  براده نموده با هم وزن آن نبات سفيد سفوف XE "سفوف"  نمايند و روزي XE " مفردات:روزي"  مقدار يك درم تا دو درم تا چهل روز بخورند و از ترشي و بادي و جماع و لبنيات پرهيز نمايند در تقويت باه XE " مفردات:باه"  و حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و تسمين بدن عجيب النفع و نيز به جهت اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و دموي و سوزش اعضا و جريان مني و وذي XE "وذي"  و مذي XE "مذي"  و دماميل XE "دماميل"  و بثور و جذام XE "جذام"  و فساد خون XE "فساد خون"  و صفرا نافع است و پنبه آن هرگاه در گوش رود کر ميگرداند.


◄سيو XE " مفردات:سيو"  

به لغت فرنگي نام گياهي است خوشبو. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  شرباً و جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و صلابات ضماداً نافع است.


◄سيسارون XE " مفردات:سيسارون"  

به کسر سين و سكون یای مثناة تحتانيه و فتح سين و الف و ضم رای مهملتين و سكون واو و نون لغت يونانيست. 

ماهيت آن: ديسقوريدوس گفته بيخ  نباتي است معروف و آن بيخ را چون جوش دهند خوش طعم باشد و بعضي بيخ سوسن XE " مفردات:سوسن"  دانستهاند و اين محض توهم است و ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  گفته كه بعضی توهم نمودهاند كه آن قلقاس است و نيست چنين و رازي XE "2:رازي"  در حاوي XE "3:حاوي"  نوشته كه چنين تفسير به خشب شونيزه نموده و اين بعيد و اشتباه است او را. بالجمله از ادويه مجهولة الماهيت است. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مقوي. آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  بيخ آن جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و اشتهاي طعام و ادرار فرمودن بول XE " مفردات:بول"  مفيد و مانع ضعف معده XE "ضعف معده"  و اعضاي باطنيه است.


◄سيسبان XE " مفردات:سيسبان"  

به فتح دو سين و سكون یای مثناة تحتانيه و بای موحده مفتوحه و الف و نون لغت عربي است و گويند به هند XE "1:هند"  آن را گل انول XE " مفردات:گل انول"  نامند و در ماهيت آن اختلاف است. صاحب منهاج XE "3:منهاج"  و من تبع آن حب الفقد XE " مفردات:حب الفقد"  دانسته كه بزر فنجنگشت XE " مفردات:فنجنگشت"  باشد و بعضي گفتهاند كه ثمر اثل XE " مفردات:اثل"   است و اصلي ندارد و بعضي نوشته درختي است به قامت دو ذرع تا چهار ذرع به حسب اماكن و غير سبسبان به بای موحده بعد از سين اول است كه ذكر يافت و اين عريض الورق و باريك و بر روي هم پيچيده میباشد و گل آن زرد و بسيار خوش منظر و در خوشه و ثمر آن بقدر حلبه XE " مفردات:حلبه"  و رنگ آن مابين زردي و سياهي و در باغات جهت خوش منظري غرس مینمایند و اين اقرب به صواب و انول هندي مشابه اين است. 

طبيعت آن: مایل به گرمي و در دویّم خشك و در دویّم گرم و تر نيز گفتهاند.


افعال و خواص آن: مقوي و مدبغ معده و حابس اسهال XE "اسهال"  مزمن و نفث الدم و دافع سپرز XE "سپرز"  و با شير ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم و ضماد XE "ضماد"  آن محلل XE "محلل"  طحال XE " مفردات:طحال"  و پاشيدن آن مانع تولید كيك و گويند پوشيدن انگشتري آن روز چهارشنبه قبل از طلوع آفتاب در انگشت خنصر XE " مفردات:خنصر"  بالخاصيت مورث جاه و قبول در نظرها.


مصدع XE "مصدع"  محرور المزاج XE "محرور المزاج" ، مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز" . 

مقدار شربت آن: تا دو درم. 

بدل آن: بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  است و اهل هند XE "1:هند"  ضماد XE "ضماد"  برگ برّی آن را  جهت سرطان XE "سرطان"  مجرب گفتهاند.


◄سيسبا XE " مفردات:سيسبا"  

به کسر سين و سكون يا و فتح سين مهمله و بای موحده و الف و سيبيا به کسر سين و سكون يا و كسر بای موحده و فتح یای مثناة تحتانيه و الف نيز آمده به عربی لسان XE " مفردات:لسان"  البحر و به فرنگی شپیه XE " مفردات:شپیه"  و اهل سواحل مغرب XE "1:مغرب"  قناطه XE " مفردات:قناطه"  و بعضي دميا XE " مفردات:دميا"  نامند به اسم هر ماهي صدفي. 

ماهيت آن: نوعي ماهي است كه در بحر قلزم و بحيره XE " مفردات:بحيره"  طبرّیه بسيار به هم میرسد شبيه به سرطان XE "سرطان"  ظاهر آن صدفي و باطن آن حجري و در جوف آن رطوبتي سياه مانند مداد XE " مفردات:مداد"  كه از آن كتابت توان نمود و اطفال عرب به آن كتابت و مشق مینمایند و از اين جهت آن را به فارسی ماهي مركب نامند. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: بطي الهضم و ملين XE "ملين"  بطن خصوص حوصله XE " مفردات:حوصله"  آن و رطوبت آن بسيار گرم و طلاي آن جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و بهق XE "بهق"  و نمش و جرب و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  استخوان محرق XE "محرق"  آن جالي XE "جالي"  آثار و جهت امراض پلك چشم و با نمك مكلس جهت بياض XE "بياض"  چشم حيوانات و سنون XE "سنون"  آن جهت جلاي دندان و ذرور XE "ذرور"  آن جهت تجفيف زخمها نافع و چون از استخوان آن ميلي سازند و جفني را كه خشونت  داشته باشد بدان حك نمايند زایل سازد و حكيم عبدالحميد در حاشيه تحفه نوشته كه آن ماهي در هر ماهي يك مرتبه تخم میدهد و بچه برميآورد و زياده از دو سال عمر آن نمیباشد. آشاميدن  بيضه XE "بيضه"  آن به جهت اخراج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه بسيار نافع و اگر در چراغي از سياهي آن برافروزند در خانه ديگر كه در آن چراغ نباشد هر كس كه نشسته باشد در اطراف آن خانه گردي مشاهده مینمایند و نوشته كه از كتاب مصور فرنگي نقل نموده شد.


◄سيلان XE " مفردات:سيلان"  

به فتح سين و يا و لام و الف و نون. 

ماهيت آن: اسم عربي عصاره XE " مفردات:عصاره"  خرما است كه بدون طبخ در آفتاب غليظ گردانند و دبس XE " مفردات:دبس"  اعم از آنست و در دبس نيز مذكور شد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و الطف از دبس XE " مفردات:دبس"  مطبوخ و غلظت اين از آن كمتر است. 

افعال و خواص آن: قريب به تمر XE " مفردات:تمر"  است منضج XE "منضج"  و محلل XE "محلل"  و مرقق XE "مرقق"  طبيعت و جالي XE "جالي"  ما في المعده و امعا XE " مفردات:امعا"  از بلاغم و مقوي كبد XE " مفردات:كبد"  بارد و باه XE " مفردات:باه"  و منعظ و زياده كننده روح كبدي و صالح الغذا و سريع الاستحاله به صفرا و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مفسد لون، اكثار خوردن آن مضر محرورين و مسدد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  رطب XE " مفردات:رطب"  كه مسدد نيست، مصلح XE "مصلح"  آن ميوهاي ترش و چاشنيدار و بر بالاي آن چيزهاي چرب خوردن و آنچه بر آتش به عمل آورده باشند بطي الهضم و قليل التسديد است.


◄سيساليوس XE " مفردات:سيساليوس"  

به کسر سين و سكون يا و فتح سين مهمله ثانيه و الف و كسر لام و فتح یای مثناة تحتانيه و سكون واو و سين مهمله در آخر لغت يوناني است به فارسی كاشم XE " مفردات:كاشم"  رومي نامند و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته كه غير كاشم است و غلط كرده كسي که كاشم دانسته و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در مبحث استسقا XE "استسقا"  گفته كه انجدان XE " مفردات:انجدان"  رومی است و آن را سلساليوس XE " مفردات:سلساليوس"  و سيسالي XE " مفردات:سيسالي"  نيز نامند بالجمله از ادويهایست  كه در ماهيت آن اختلاف است اصح اقوال آنست كه نباتي است و چهارم قسم میباشد يكي شبيه به رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و از آن قویتر و قبه آن شبيه به قبه شبت XE " مفردات:شبت"  و ثمر آن از انجدان كه كوله پر نامند درازتر و تند طعم و بيخ آن زياده بر شبری و با عطريت و در افعال از سایر اجزاي آن قویتر و دویّم برگ آن شبيه به لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير و از آن درازتر و قبه آن مثل قبه شبت و تخم آن سياه شبيه به گندم XE " مفردات:گندم"  و بزرگتر از آن و تندتر و خوشبوتر از قسم اول و در افعال تخم آن قویتر از سایر اجزا و سیّم برگ آن شبيه به برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  و درشتتر و ساق آن درازتر از قسم اول و قبه اين بزرگتر و ثمر آن عريضتر و بزرگتر و فربه و خوشبو و قوّت اين از قسم اول قویتر و از دویّم ضعيفتر و چهارم نبات آن شبيه به انجدان و ثمر آن سفيدتر از آن و مستدير و درازتر و قريب به آنكه دو طبقه باشد و با عطريت و تندي و چون مقشر کنند از آن تخمی درازتر از رازیانه و مایل به سبزی و در طعم شبیه به ترنج XE " مفردات:ترنج"  ظاهر گردد و مستعمل بیشتر این قسم است و مقشر آن. 

طبيعت همه اقسام آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و مسكن XE "مسكن"  دردهاي باطني و مفتح سدد و مقوي معده و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و جهت صرع XE "صرع"  و عسر نفس و تقويت هاضمه و رفع رياح XE "رياح"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و اخراج جنين XE "اخراج جنين"   و درد XE "درد"  رحم  و اذابه بلغم منجمد و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و شراب XE " مفردات:شراب"  جهت رفع مضرت هواي سرد و مداومت نه قيراط XE "4:قيراط"  آن با ميفختج XE " مفردات:ميفختج"  تا ده روز جهت درد گرده XE "گرده"  و لعوق XE "لعوق"  بيخ قسم اخير آن با عسل جهت رفع فضول سينه و سل XE " مفردات:سل"  كهنه و امراض گرده XE "امراض گرده"  و مثانه نافع. 

مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و اكثار آن مضر جگر و مصلح آن زرشك XE " مفردات:زرشك" . 

مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن:انجدان XE " مفردات:انجدان"  است.


◄سيسنبر XE " مفردات:سيسنبر"  

به دو سين مهمله اول مكسور و دویّم مفتوح در ميان هر دو یای مثناة تحتانيه ساكنه و سكون نون و فتح بای موحده و رای مهمله در آخر و سوسنبر XE " مفردات:سوسنبر"  به ضم سين اول و سكون واو نيز آمده اسم فارسي نمام XE " مفردات:نمام"  است و به فارسی نيز سه سنبل XE " مفردات:سنبل"  و سي سنبل XE " مفردات:سي سنبل"  و به لاطيني سرپيلم و به عربی نمام الملك XE " مفردات:نمام الملك"  نامند و ديسقوريدوس گفته كه بعضي آن را ازفلس XE " مفردات:ازفلس"  گويند و ازفلس نمام است و آن را نمام از جهت سطوع رایحه و تندي بوي آن نامند و بغدادی غیر نمام دانسته.


ماهیت آن: نباتی است از قبیل ریحان XE " مفردات:ریحان"  و مابین نعناع XE " مفردات:نعناع"  و فودنج XE " مفردات:فودنج"  برّی و بستانی میباشد برّی آن را ذباب XE " مفردات:ذباب"  نامند و برگ آن مانند برگ سداب XE " مفردات:سداب"  و قویتر از بستانی و بستانی آن شبیه به نعناع  و از آن سفيدتر و خوشبوتر و برگ آن عريضتر و گل آن سفيد مایل به سرخي و تخم آن ريزهتر از تخم ريحان XE " مفردات:ريحان"  و منابت آن اراضي مكشوفه كثيره الشمس است. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم و نيز در آخر دویّم گرم و در اول آن خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مفتح و مفرح XE "مفرح"  و مقوي احشا XE "مقوي احشا"  و روح دماغي و قلبي و با قوّت ترياقيه و رافع عفونات XE "عفونات"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مخرج كرم XE " مفردات:كرم"  شكم و جنين مرده و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  شرباً و جلوساً و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت تسكين قی و غثيان و جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  خصوصاً با سركه XE " مفردات:سركه"  و روغن گل ضماداً و جهت امراض بلغمي و درد سينه و معده و ورم جگر XE "ورم جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و با عسل جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و با سكنجبين جهت گزيدن زنبور XE " مفردات:زنبور"  مجرب شرباً و ضماداً و طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت فواق XE "فواق"  و مغص XE "مغص"  و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و تفتيت سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و درد رحم و رفع قمل XE " مفردات:قمل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  بدبو شرباً و ضماداً و با سركه جهت قی الدم شرباً نافع و به دستور تخم آن جهت امراض مذكوره و حمول XE "حمول"  آن نيكو كننده بوي رحم و بویيدن آن مثير و محرك مواد دماغي. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت از خشك آن: یک مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و بادروج XE " مفردات:بادروج"  و روغن آن كه آب آن را با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  طبخ نمايند تا آب رفته روغن بماند و يا آنكه گل آن را در روغن اندازند و در آفتاب گذراند مانند روغن گل بابونه XE " مفردات:بابونه"  و تبديل نمايند مكرراً جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده دماغي و منخرين و تحليل XE "تحليل"  مواد و تقويت اعضا و موي سر و خوشبویي آن مؤثر و بيعديل است.



باب سيزدهم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها شين معجمه استفصل الشين مع الالف


◄شادنج XE " مفردات:شادنج"  

به فتح شين و الف و به فتح دال مهمله و نون و جيم در آخر معرب از شادنه XE " مفردات:شادنه"  فارسي است و به سين مهمله نيز آمده و به عربی حجرالدم XE " مفردات:حجرالدم"  نامند جهت آنكه حابس دم XE " مفردات:دم"  است و يا آنكه رنگ آن بعد سودن به رنگ خون سرخ میباشد و حجرالطور نيز نامند جهت آنكه از جبل الطور ميآورند و حجر هندي نيز جهت آنكه در هند XE "1:هند"  نيز به هم میرسد. 

ماهيت آن: سنگي است سريع التفتيت عدسي XE " مفردات:عدسي"  شكل و جاورسي شكل نيز و به الوان مختلفه و به انواع متكثره میباشد سرخ و زرد و سفيد و خاكستري تيره مایل به سیاهی و خشخاشي سرخ و زرد با نقطههاي ابلق و بهترين همه سرخ عدسي شكل آن است كه مصري نامند سريع التفتيت و مكسور آن نيز سرخ باشد و زبونترين همه خاکستري رنگ تيره آنست كه هندي گويند و همه اين انواع معدني ميباشند و حكيم مير محمد مؤمن در تحفه نوشته كه فقير همه اينها را مشاهده كرده و تجربه نموده و سفيد را در فيروزه كوه و سرخ و زرد و ابلق را در حوالي جواري و هندي را در جبال قزوين و مصنوع نيز ميباشد از مقناطيس محرق XE "محرق"  و اين سياه زودشكنتر از معدني است و در جميع افعال مانند معدني به خلاف XE " مفردات:خلاف"  مصنوع از حجرالحار محرق كه اغبر ثقيل الوزن ميباشد. 

طبيعت: مغسول آن در آخر اول سرد و در دویّم خشك و غير مغسول آن در اول سرد و در آخر دویّم خشك و بعضي در دویّم سرد و در سیّم خشک و بعضي در سیّم گرم و خشك نيز گفتهاند و مستعمل مغسول آن است و قوّت آن تا بيست سال باقي میماند.


افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و رادع XE "رادع"  و قابض XE "قابض"  بيلذع و خاتم XE "خاتم"  و مدمل XE "مدمل"  قروح و مقوي عصب XE " مفردات:عصب"  و عضل XE " مفردات:عضل"  و قوّت باصره و حابس سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون اعضاي ظاهري و باطني و آشاميدن آن با آب انارين و امثال آن جهت نفث الدم و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و سيلان حيض XE "حيض"  دایم و ادرار مني XE "ادرار مني"  و با ادويه مناسبه جهت اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و زحير XE "زحير"  و سل XE " مفردات:سل"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن با شير دختران و سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  و امثال آن جهت رمد XE "رمد"  و دمعه XE "دمعه"  و سلاق XE "سلاق"  و سوزش پلك چشم و قرحه و جرب و حكه XE "حكه"  حار و با آب حلبه XE " مفردات:حلبه"  جهت امراض بلغمي غليظه چشم و با آب  خالص جهت خشونت اجفان XE "اجفان"  بيورم و چون از آن شافه XE " مفردات:شافه"  سازند و با اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  بياميزند و در چشم كشند جهت امراض  چشم و جرب نافع و ذرور XE "ذرور"  غير مغسول آن جهت دفع گوشت زاید جراحات و رويانيدن گوشت صالح مجرب و به دستور قطور XE "قطور"  سایيده آن با آب كه غليظ باشد و با گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و مانند آن جهت بثور و قروح حاره و مزمنه و جراحات مقعده و رحم و قضيب XE " مفردات:قضيب"  و اعضاي عصباني بيعديل و طلاي آن جهت حمره XE "حمره"  و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش" . 

مقدار شربت آن: از يك دانگ XE "4:دانگ"  تا نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال" .


مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن کثیرا.


بدل آن: حجر مغناطیس سوخته و در ادویه عین حضض XE " مفردات:حضض"  و یا روی سوخته نیم XE " مفردات:نیم"  وزن آن و چهار دانگ XE "4:دانگ"  آن توتيا XE " مفردات:توتيا"  و در غير آن دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  و طريقه غسل و اقراص و مرهم آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد و عدسي XE " مفردات:عدسي"  بسيار صلب سرخ خشكتر از سایر  اقسام و جهت قروح خصوص قروح سفل و قروح حادث از سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و لهيب XE "لهيب"  آن نافع و شادنج XE " مفردات:شادنج"  مصنوع مضر معده و احشا و مصلح XE "مصلح"  آن عصاره XE " مفردات:عصاره"  زرشك XE " مفردات:زرشك"  است.


◄شاطل XE " مفردات:شاطل"  

به فتح شين و الف و كسر طای مهمله مشاله و لام در آخر و شاتل XE " مفردات:شاتل"  به تای مثناة فوقانيه نيز آمده به فارسی روشنك XE " مفردات:روشنك"  نامند. 

ماهيت آن: دوایي است هندی شبيه به فطر XE " مفردات:فطر"  خشك و بقدر باقلایي بزرگتر و کوچکتر از آن نيز و با تلخي و پوست آن بسيار چيندار مابين سياهي و سرخي و املس XE "املس"  و آنچه بعضي گفتهاند كه عروقي است خشن پر كرده مانند باقلا XE " مفردات:باقلا"  اصلي ندارد و گويند كه از تركستان XE "1:تركستان"  نيز آورند و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشته كه در قريه كره كه از جامعه شيراز XE "1:شيراز"  است نيز میباشد.


طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم.


افعال و خواص آن: مسهل XE "مسهل"  قوي اخلاط غليظه متشبث در مفاصل XE "مفاصل"  و اعصاب XE "اعصاب"  و كيموسات محترقه و جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و صرع XE "صرع"  و امراض بارده دماغي XE "امراض بارده دماغي"  حادث از رطوبات غليظه نافع و از جمله اجزاي معجون نجاح است. 

مقدار شربت آن: نيم مثقال XE "4:مثقال"  با هم وزن آن نبات كه با آب گرم بياشامند مورث درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  مصلح XE "مصلح"  آن فواكه بارده است.


◄شارف XE " مفردات:شارف"  

به فتح شين و الف و رای مهمله و فا. 

ماهيت آن: گويند اسم هندي است بيخي شبيه به تربد XE " مفردات:تربد"  و طعم آن بيحدت و ذيمقراطيس گوید طبیعت آن در اول گرم و خشک.


افعال و خواص آن: مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  مایی و جهت امراض بارده نافع و گويند آن را به هندی بدهارا به کسر بای موحده و فتح دال مهمله و خفاي ها و الف و فتح رای مهمله و الف نامند. طعم آن تلخ و ملين XE "ملين"  طبع و مقوي باه XE " مفردات:باه"  و دافع سودا و بلغم و خون و جهت اورام اعضا و امراض بارده و سيلان XE " مفردات:سيلان"  مني مفيد.


◄شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  

به فتح شين و الف و كسر ها و فتح تای مثناة فوقانيه و رای مهمله و ها لغت فارسي است معرب آن شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  است و معني آن سلطان البقول XE " مفردات:سلطان البقول"  و به عربی بقلة الملك XE " مفردات:بقلة الملك"  و به یونانی قياسوسي XE " مفردات:قياسوسي"  به معني دخاني XE " مفردات:دخاني"  و قفتص XE " مفردات:قفتص"  نيز و به هندی پت پاپره XE " مفردات:پت پاپره"  به معنی بقله XE " مفردات:بقله"  نافعه براي مره صفرا XE "مره صفرا"  و كت پاپره XE " مفردات:كت پاپره"  نيز نامند و در طب قديم فلاخان شام XE " مفردات:شام"  آن را شجرة الدم مینامند جهت آنكه صاف كننده خون است بالخاصيت. 

ماهيت آن: گياهي است معروف دو نوع میباشد يكي را برگ ريزه شبيه به گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و اندك خاكستري رنگ و گل آن بنفش ريزه و دویّم برگ آن از آن عريضتر و سبز و گل آن سفيد و طعم هر دو نوع تلخ با اندك حدت و قبض و هر دو را كزبرة الحمام نامند و برگ آن بهتر از سایر اجزاي آن بهترين آن سبز تازه تلخ با اندك تيزي و قبض آن است. 

طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  و در حرارت معتدل و در دویّم خشك و گويند در دویّم گرم است و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در اول سرد گفته. 

افعال و خواص آن: مفتح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و مقوي كبد و معده و مدبغ آن و مسهل XE "مسهل"  اخلاط ثلثه خصوصاً سودا و دافع مره صفرا XE "مره صفرا"  و سوداي محترقه به بول XE " مفردات:بول"  و صاف كننده خون و مدر XE "مدر"  بول XE "مدر بول"  و منبه اشتها و خشك آن در تقويت معده XE "تقويت معده"  قویتر و جهت تبهای كهنه و امراض سوداوی و بلغم شور و تقويت بن دندان آن و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت قي صفراوی و غثيان XE "غثيان"  بلغمي XE "غثيان بلغمي"  و تنقيه معده و امعا XE " مفردات:امعا"  از فضول محتبسه در آن و همچنين با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و آب برگ تازه آن با شكر و يا با تمرهندي XE " مفردات:تمرهندي"  جهت تنقيه معده و امعا و تفتيح XE "تفتيح"  سده كبد XE "سده كبد"  و طحال و تقويت معده و رفع يرقان XE "يرقان"  و جرب و حكه XE "حكه"  و قوبا XE "قوبا"  و ابریه حادث از احتراق خون صفراوي عفن و يا بلغم عفن و كسر حدت اخلاط محترقه مريه و سوداويه از سر و بدن و دفع آنها به بول و براز و عرق XE " مفردات:عرق"  آن يعني ماء XE " مفردات:ماء"  مقطر شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  به قرع XE " مفردات:قرع"  و انبيق مانع اسهال XE "اسهال"  جهت مفارقت نمودن جوهر حار لطيف XE "لطيف"  مفتح آن و اكتحال XE "اكتحال"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت تقويت باصره و منع ريختن اشك بسيار و با صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي جهت منع رویيدن شعر XE " مفردات:شعر"  منقلب كه كنده باشند و مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت جراحت كام و زبان و حرارت آن و تنقيه لثه و استحكام آن و ضماد XE "ضماد"  خشك آن با حنا كه در حمام XE " مفردات:حمام"  استعمال نمايند جهت جرب و حكه مجرب و به دستور چون با آب تازه آن بسرشند و بمالند و شستن سر و ريش XE " مفردات:ريش"  با آب منقوع آن جهت رفع قمل XE " مفردات:قمل"  و صیبان كه رشك باشد و ابریه نافع و به دستور شستن با آب مطبوخ آن و ابن ماسويه ضماد تازه آن را جهت گزيدن زنبور XE " مفردات:زنبور"  بسيار مؤثر دانسته و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  گفته بهترين آن برگ تازه آن است و نوشته كه استاد من گفت نديدم من كه شاهتره به تنهایي تليين XE "تليين"  طبيعت كند چه جاي اسهال و نه تقويت قلب XE " مفردات:قلب"  بل XE " مفردات:بل"  ضعف آن ديده شده و تخم آن معتدل الحرارت و در افعال محمد بن احمد و جالينوس XE "2:جالينوس"  قویتر از سایر اجزاي آن دانستهاند و گويند شاهتره مضر ریه XE " مفردات:ریه"  است و مصلح XE "مصلح"  آن كاسني XE " مفردات:كاسني" . 

مقدار شربت: از جرم آن سه درم تا پنج درم و از آب آن از سی مثقال XE "4:مثقال"  تا شصت مثقال XE "4:مثقال"  با آب نقوع XE "نقوع"  هلیله زرد مطیب به شکر و در مطبوخ پنج درم تا ده درم و از تخم آن تا پنج درم. 

بدل آن: نصف وزن آن سنا و دو ثلث آن هليله زرد و گفتهاند كه استعمال آن با هليله زرد اولي است جهت آنكه مضر طحال XE " مفردات:طحال"  است و هليله مصلح XE "مصلح"  آن است و عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ آن را بايد صاف ناكرده استعمال نمايند و قسمي از گياه میباشد در نبات شبيه بدان و از آن بسيار تيرهتر و برگ آن باريكتر شبیه به افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و ساق آن ایستاده و گل آن مایل به سیاهی و مجتمع و عروق آن لطيف XE "لطيف"  و تلخي و قبضي ندارد بلكه بیمزه و بدبو و قاتل گاو است چون آن را بچرد و غير مستعمل زيرا كه غير شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  است. 

◄شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  

به فتح شين و الف و فتح ها و كسر ها نيز آمده و سكون سين مهمله و فتح فا و رای مهمله و ميم معرب شاهسپرم XE " مفردات:شاهسپرم"  فارسي است به معنی سلطان الرياحين XE " مفردات:سلطان الرياحين"  و نيز به فارسی نازبو XE " مفردات:نازبو"  معروف به ریحان XE " مفردات:ریحان"  مطلق است و به فرنگی اسميم XE " مفردات:اسميم"  و قسمي كه برگ آن بزرگ است اسميم ماگنوم يعني برگ بزرگ و قسمتي كه برگ آن ريزه است اسميم باروم يعني برگ كوچك و به هندی تلسي XE " مفردات:تلسي"  نامند و بعضي غير تلسي دانستهاند. 

ماهيت آن: ريحان XE " مفردات:ريحان"  سبز مایل به زردی ريزه برگ است و قسمي بزرگ برگ سبز تيره صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشته كه حبق XE " مفردات:حبق"  كرماني است و بهترين آن سعتري بود كه كرماني نامند و ريحان يزدي نيز. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح سده دماغي و محلل XE "محلل"  اورام جميع اعضا و جهت خفقان XE "خفقان"  و ضعف معده XE "ضعف معده"  و رياح XE "رياح"  غليظه و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با شكر جهت رفع درد XE "درد"  سينه و ربو XE "ربو"  و سرفه و مضمضه XE "مضمضه"  و خایيدن آن جهت قلاع XE "قلاع"  دهان و تر كرده آن با آب مبرد و مقوي اعضا و استشمام آن جهت درد سر XE "درد سر"  محرورين و مسافرين و رفع وبا و گريزانيدن هوام و تخم آن مقاوم سموم و بالخاصيت معتدل جميع امزجه و بدان كه اطبا كوبيدن تخم ريحان XE " مفردات:ريحان"  را در تراكيب منع نمودهاند و همچنين بزر لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل را در ادويه زحير XE "زحير"  جهت آنكه لعابيت آنها كه مطلوب است زایل میگردد وليكن كوبيده آن ضرر نمیرساند مانند كوبيده بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  و در تراكيب ادويه زحير كوفته آن مستعمل است چنانچه صاحب كفايه منصوري و غير آن  نوشتهاند كه در كوفته آن قوّت قابضه زياده ميباشد خصوص تخم ريحان كه كوفته آن با صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي در زحير عجيب النفع است و مجرب و جوشانيده آن نيز مفيد. 


◄شاه صيني XE " مفردات:شاه صيني"  

به فتح شين و الف و ها و كسر صاد مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و كسر نون و يا. 

ماهيت آن: عصاره XE " مفردات:عصاره"  جامد XE "جامد"  سياه صفايحي است كه بر او شبيه به نقش خاتم XE "خاتم"  نقشي باشد و از چين XE " مفردات:چين"  آورند و گويند كه از هند XE "1:هند"  و گويند آن عصاره حناي چيني است و گويند عصاره ريوند است و مولانا نفيس كرماني نوشته كه برگ حناي چيني مسحوق معجون باخل است و بالجمله از ادويه مجهولة الماهيت است و به الوان مختلف میباشد بعضي به رنگ صندل XE " مفردات:صندل"  سفيد و بعضي مایل به سرخي و بعضي مایل به سیاهی و بعضي مایل به زردی و اين بهترين همه و مستعمل و غير تنزوي خطایي XE " مفردات:تنزوي خطایي"  است. 

طبيعت آن: در سیّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و قابض XE "قابض"  و طلاي آن جهت صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و با گلاب جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و ابتداي فتق XE "فتق"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت نزف الدم جراحات و آشاميدن آن معين بر بيداري و جهت صداع حار و منع صعود بخار به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جهت ضعف معده XE "ضعف معده"  نافع. 


◄شاهبانك XE " مفردات:شاهبانك"  

شابانك XE " مفردات:شابانك"  و غابانك XE " مفردات:غابانك"  نيز نامند.


در ماهيت آن خلاف XE " مفردات:خلاف"  است بعضي گويند بنفسج XE " مفردات:بنفسج"  الكلاب است كه به عربی تسوَة الكلا XE " مفردات:تسوة الكلاب" ب نامند و بعضي جمسفرم XE " مفردات:جمسفرم"  برّی و صاحب جامع و نواب مرحوم برنوف XE " مفردات:برنوف"  دانستهاند و نيز گفتهاند كه شجر ابراهيم كوچك است و نيز از قول غافقي XE "2:غافقي"  نقل كرده كه نوعي از قيصوم XE " مفردات:قيصوم"  است و از قول صاحب حاوي XE "3:حاوي"  كه حب شبرم XE " مفردات:شبرم"  برّی است و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گفته كه اينها همه خلاف است و محقق آنست كه بنفسج الكلاب XE " مفردات:بنفسج الكلاب"  است كه به شیرازی آن را رانس سگ XE " مفردات:رانس سگ"  گويند. 

طبيعت آن: گرم و خشك است در دویّم. 

افعال و خواص آن: جهت صرع XE "صرع"  و آب رفتن از دهان خصوصاً اطفال و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  شكم ايشان و زخمها و قایم مقام مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است. 


◄شاض XE " مفردات:شاض"  

به فتح شين و الف و ضاد معجمه به زبان هندي ارهروتور XE " مفردات:ارهروتور"  نيز نامند. 

ماهيت آن: حبي است از حبوب مأکوله معروفه مشهوره كه در اكثر بلاد خصوص مازندران XE " مفردات:مازندران"  و هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و دكهن XE "1:دكهن"  به هم میرسد بقدر نخود XE " مفردات:نخود"  كوچكي و مدور اندك پهن و بر سر آن مانند دانه باقلا XE " مفردات:باقلا"  نشاني و در دكهن XE "1:دكهن"  و بندر سورت و گجرات و عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  خوب و باليده میشود. 

طبيعت آن: سرد و خشك در دویّم گفتهاند و شايد گرم و خشك باشد. 

افعال و خواص آن: نفاخ XE "نفاخ"  و بطي الهضم و قليل الغذا و قابض XE "قابض"  و مبخر XE "مبخر"  و جهت اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و ذرب XE "ذرب"  و فساد بلغم و خون و دفع زهر نافع دانستهاند.

فصل الشين المعجمه مع الباء الموحده


◄شبّ XE " مفردات:شبّ"  

به کسر شين و به فتح نيز آمده و بای موحده مشدده به فارسی ذمه XE " مفردات:ذمه"  و زاگ سفيد XE " مفردات:زاگ سفيد"  و به هندی پهتكري XE " مفردات:پهتكري"  به کسر بای فارسي و خفاي ها و سكون تای چهار نقطه مثناة فوقانيه و كسر كاف و رای مهمله و يا نامند. 

ماهيت آن: مایيتي است كه مجتمع و منعقد میگردد و از اجزاي عفنه ارضيه به سبب برودت انعقاد غير مستحكم يافته از جمله معادن اربعه غير كاملة الصورت است كه عبارت از زاجات و املاح و نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  و شبوب باشند و آن چيزي است شبيه به زاج XE " مفردات:زاج"  و با اندك ترشي به خلاف XE " مفردات:خلاف"  زاج كه ترشي آن زياده است و در اكثر افعال مانند زاج است و معادن آن يمن XE "1:يمن"  و مصر XE "1:مصر"  و بلاد ارمنيه و گرجستان و اكثر بلاد است و اصناف آن را هفده بيان نمودهاند و آنچه موجود و مستعمل است اين چهار صنف است يكي سفيد شفاف مایل به زردی و يا بيزردي و اين را يماني نامند و اين آبی است كه از معدن آن كه بلاد يمن XE "1:يمن"  است ميچكد و منجمد میگردد و اين بهترين اصناف است و صنف دویّم سفيد شفاف كه در آن مطلق زردي نيست و اين را زاج بلوري نامند و قطعههاي اين مربع و معكب و مشقق میباشد و صنف سیّم مایل به استداره و اين را زاج مدحرج نامند و صنف چهارم ملمس آن نرم و زود شكن و با زهومت XE "زهومت"  رایحه و اين را زاج زفر نامند و سه صنف ديگر است كه همه غير مستعمل يكي زرد مستطيل و دویّم سرخ رنگ غير مضبوط الشكل و سیّم سبز شبيه به زاج و شور مزه و دو صنف ديگر است كه با سميت است و غير مستعمل يكي ازرق شفاف و دویّم سياه مایل به تیرگی. 


طبيعت مجموع آن: در دویّم گرم و در سیّم خشك و در سیّم گرم نيز گفتهاند و بعضي سرد دانسته و اصلي ندارد. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  قوي و قاطع نزف الدم زخمها و زایل كننده گوشت زاید و التيام دهنده قروح و رافع چرك و زنگ معادن و در صاف كردن آب و شراب XE " مفردات:شراب"  سريع الاثر و شرب آن مانع قي و غثيان XE "غثيان"  و مقوي ماسكه و سعوط XE "سعوط"  آن قاطع رعاف XE "رعاف"  و قطور XE "قطور"  آب محلول آن جهت بياض XE "بياض"  عين و غشاوه XE "غشاوه"  رقيقين با تكرار عمل نافع و قطور مطبوخ آن در زيت XE " مفردات:زيت"  جهت رفع كري و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات و وجع آن و وجع انثيين XE "انثيين"  مفيد و اكتحال XE "اكتحال"  مكلس مسحوق با مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  و شكر و پوست تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  و سرگين حردون XE " مفردات:حردون"  اجزای متساوي جهت قلع بياض عين مجرب و با مازو XE " مفردات:مازو"  و سماق XE " مفردات:سماق"  جهت دمعه XE "دمعه"  و قمل XE " مفردات:قمل"  و حمره XE "حمره"  مزمنه و اورام و سطبری پلك چشم و قلع بثور لبنيه XE "بثور لبنيه"  و سنون XE "سنون"  آن با فوفل XE " مفردات:فوفل"  جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و استحكام دندان متحرك و به دستور امساك XE "امساك"  آن بر دندان متحرك و با خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  بيخ كرنب XE " مفردات:كرنب"  جهت قلاع XE "قلاع"  و به دستور با عسل جهت قلاع و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و عسل نيز و ذرور XE "ذرور"  آن جهت ورم لثه و لهات XE "لهات"  نافع و به دستور طلاي آن از بيرون و ضماد XE "ضماد"  آن با روغن جهت اورام بلغمي و با ادويه مناسبه جهت استسقاي لحمي XE "استسقاي لحمي"  و تهبج و با برگ آس XE " مفردات:آس"  جهت رفع بدبویي زير بغل XE " مفردات:بغل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  آن و با نمك و مازو و گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و سركه جهت منع قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و خبيثه و سعي تزايد آن و با آب گرم و با عسل جهت حكه XE "حكه"  و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و با عسل جهت رفع آثار و با عصاره XE " مفردات:عصاره"  عصي الراعي XE " مفردات:عصي الراعي"  بر بناگوش جهت منع سيلان XE " مفردات:سيلان"  مواد از گوش و بهق XE "بهق"  و با دردي خل و عفص XE " مفردات:عفص"  هر سه مساوي جهت آكله XE "آكله"  و طلاي محلول آن در آب بر ناخن سفيد شده و خارش XE "خارش"  انگشتان و داخس XE "داخس"  و شقاق عارض از سرما و پاشيدن آب محلول آن جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و منع آبله XE " مفردات:آبله"  آن مؤثر و با موم جهت داخس و با آب بر موي و بر بدن جهت رفع قمل و رشك و اذابه لحم XE " مفردات:لحم"  زاید در هر عضو كه باشد و ذرور آن جهت رفع نزف الدم و حمول XE "حمول"  آن به تنهایی در پارچه صوفي جهت رفع سيلان حيض XE "حيض"  و نشف رطوبات و اصلاح حال رحم و پيش از هنگام جماع مانع حمل XE "مانع حمل"  و با قطران مسقط جنين با تكرار عمل و نفوخ XE "نفوخ"  آن در دهن XE " مفردات:دهن"  افعي XE " مفردات:افعي"  و به دستور قطور آن با آب دهن انسان XE " مفردات:انسان"  كشنده آن و بخور آن در زير جامه خواب كسي كه بترسد و فزع XE "فزع"  نمايد جهت ازاله آن مؤثر و گذاشتن آن در زير جامه خواب مانع احتلام XE "احتلام"  و رافع فزع در خواب. 

مقدار شربت آن: يك قيراط XE "4:قيراط" . 

بدل آن: نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  و گويند از خواص آن آنست كه چون كسي را چشم بد رسد و شب را بخور كند اگر در آن قطعه ثقبه به صورت چشم پيدا گردد و آن را در طرف قبله خانه آن شخص بگذارند چشم بد به اهل آن خانه نرسد. 

المضار: آشاميدن يك درم آن بسيار مضر و محدث سرفه شديد و يبس بسيار و مضر ریه XE " مفردات:ریه"  و گاه مودي به سل XE " مفردات:سل"  گردد و دو درم آن فيالفور كشنده و مداواي آن آشاميدن شير تازه دوشيده و کره گاو و يا روغن گاو و شكر و فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  و قي كردن و ميوه تر و تازه خوردن است. 


◄شبت XE " مفردات:شبت"  

به کسر شين و فتح بای موحده و تای مثناة فوقانيه مشدده كه به فارسی شوت XE " مفردات:شوت"  و شود و به یونانی وانبيتون XE " مفردات:وانبيتون"  و به هندی سوا و سوي و تخم آن را به هندی والان خورد XE " مفردات:والان خورد"  گويند.


ماهيت آن: گياهي است معروف قایم بر يك ساق و شاخهای آن بسيار باريك شبيه به رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و برگهای آن ريزه و گل آن چتري و تخم آن ريزهتر از رازيانه و اندك پهن به شكل نصف دانه رازيانه در طول و گفتهاند كه اهل تجربه تصريح نمودهاند كه هريك از رازيانه و شبت XE " مفردات:شبت"  در بعضي اراضي منقلب به يكديگر ميشوند و قوّت آن تا دو سال باقي میماند و از ادويه كبار جليلة القدر و بهترين آن تازه خوشبوي شكفته آنست. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و در اول دویّم خشك و گفتهاند تر آن در آخر اول گرم و خشك آن در اول آن. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و منضج XE "منضج"  و مفتح سدد و هاضم XE "هاضم"  و با ترياقيت و مسكن XE "مسكن"  مغص XE "مغص"  و اوجاع بارده و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و جهت ربو XE "ربو"  و فواق XE "فواق"  امتلایي و ضعف معده XE "ضعف معده"  و جگر و سپرز XE "سپرز"  و سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و قولنج XE "قولنج"  و منع فساد اطعمه و امراض بلغميه حادث در سينه و معده و امراض آلات تناسل و آشاميدن آن با عسل جهت رفع سموم و اعانت بر قي و اخراج اخلاط غليظه از معده و نيز آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  تازه و خشك برگ و تخم آن جهت پراكنده نمودن رياح XE "رياح"  و تحليل XE "تحليل"  آنها از جميع اقطار بدن و وجع ظهر XE "وجع ظهر"  و گرده XE "گرده"  و مثانه و ادرار بول XE "ادرار بول"  و تسكين مغص و قطع غثيان XE "غثيان"  كه حادث از ايستادن طعام بر معده و جوشيدن آن باشد و فواق بلغمي امتلایي و طبخ گوشت با اینها باعث اخراج وسخ XE " مفردات:وسخ"  و زفارت و زهومت XE "زهومت"  آن و سرعت طبخ و نضج و انهضام آنست و چون شبت XE " مفردات:شبت"  را سایيده با عسل طبخ دهند تا منعقد گردد بر معده لطوخ XE "لطوخ"  نمايند اسهال XE "اسهال"  نمايد به آساني و جلوس در طبيخ برگ آن و به دستور تخم آن جهت امراض رحم و تحليل رياح گرده و مثانه و انثيان و قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت امراض گوش. 

مقدار شربت آن: تا هشت درم. 

المضار: مضر محرورين و مبخر XE "مبخر"  و مغثي XE "مغثي"  و مداومت اكل آن و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن مضعف دماغ XE " مفردات:دماغ"  و بصر و معده و گرده XE "گرده"  و مثانه و مقلل و مجفف XE "مجفف"  مني و اكثار آن قاطع آن، مصلح XE "مصلح"  آن آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  و سكنجبين و آب غوره XE " مفردات:غوره"  وترشيها و در مبرودين قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و دارچيني و عسل گفتهاند. 

بدل آن: تخم آن و دهن XE " مفردات:دهن"  آن كه عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ تازه آن را با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بالمناصفه جوشانيده باشند و يا برگ تازه آن را در روغن پرورده كه مكرر تجديد نموده باشند ملطف XE "ملطف"  و مسخن و جهت اعيا XE "اعيا"  و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و اعصاب XE "اعصاب"  و تليين XE "تليين"  صلابات و تهبج اطراف و رفع قشعريره و لرز تبها بغايت مؤثر و تخم آن گرمتر و خشكتر، در اطعمه و ترشيها جهت اصلاح معده و خوردن ترشي آن بعد از طعام مقي قوي و به دستور مضر محرورين و مغثي XE "مغثي"  و اكثار آن مضعف دماغ XE " مفردات:دماغ"  و باصره و باه XE " مفردات:باه"  و مجفف XE "مجفف"  مني و مصلح XE "مصلح"  آن نيز ترشيها است و تخم سوخته آن در سیّم گرم و خشك و با عسل جهت امراض مقعده و بواسير XE " مفردات:بواسير"  شرباً و ضماداً و با رماد XE " مفردات:رماد"  زجاج و عسل جهت تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و عسر بول XE " مفردات:بول"  مجرب دانستهاند و ذرور XE "ذرور"  آن مجفف قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و پر چرك و جهت قرحه قضيب XE " مفردات:قضيب"  بيعديل و ضمادی مسحوق آن با عسل كه در طبخ به حد انعقاد رسيده باشد بر مقعده باعث تليين طبع است. 


◄شبرم XE " مفردات:شبرم"  

به ضم اول و سكون بای موحده و ضم رای مهمله و ميم و به کسر اول و سیّم نيز آمده و به یونانی سطوسا XE " مفردات:سطوسا"  و به شيرازي گاوكشك XE " مفردات:گاوكشك"  و كانيطنوسك XE " مفردات:كانيطنوسك"  و طانيطومك XE " مفردات:طانيطومك"  نيز نامند جهت آنكه چون گاو بخورد ميميرد و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  را زيان ندارد. 

ماهيت آن: نباتي است كه در بوستانها و كشت زارها رويد و ساق آن راست و با زغب XE " مفردات:زغب"  و گرهدار بقدر ذرعي شبيه به ني و شيردار و برگ آن شبيه به طرخون XE " مفردات:طرخون"  و برگ كاج و گل آن بنفش و دانه آن شبيه به عدس XE " مفردات:عدس"  و مایل به سفیدی و زردي و بيخ آن سطبر و پرشير و قویتر از ثمر آن و ثمر آن قویتر از برگ آن بهترين آن سرخ رنگ سبك وزن رقيق شبيه به پوست پيچيده است كه از نصيبين و از ديار ديگر آورند و بدترين آن تيره رنگ غليظ سخت و آنچه از فارس آورند زبون و اقوال ديگر نيز در بيان ماهيت آن وارد است و آنچه بعد از شكستن در جوف آن مانند خياطهها باشد بسيار زبون قتال و غير مستعمل بلكه استعمال مطلق آن بياحتياج قوي مجوز نيست. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در آخر دویّم خشك و در دویّم گرم و در سیّم خشك نيز گفتهاند و شير آن تا چهارم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: از سموم قتاله و مسهل XE "مسهل"  قوي بلغم و سودا و زرداب XE "زرداب"  و با قوّت قابضه و مفتح دهن XE " مفردات:دهن"  رگها و سدد و مدر XE "مدر"  اخلاط از عمق بدن و موافق معده بارد XE "معده بارد"  رطب XE " مفردات:رطب"  و جهت استسقاي زقي XE "استسقاي زقي"  و قولنج XE "قولنج"  و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  نافع و ضماد XE "ضماد"  آن جهت قوبا XE "قوبا"  بيعديل.


مضر محرورين و ضعيف البنيه و معده و جگر و باه XE " مفردات:باه"  و مورث حميات حاده و ضعف اشتها و محرق XE "محرق"  مني. 

مقدار شربت آن: تا یک دانگ XE "4:دانگ" .


بدل آن: مازريون XE " مفردات:مازريون"  و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن قاتل به قي و كرب XE "كرب"  و غشي XE "غشي"  و خناق XE "خناق" ، مداواي آن خوردن مسكه XE " مفردات:مسكه"  و روغن گاو و مرقه چرب است و نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  شير آن كشنده و غير مستعمل، مصلح XE "مصلح"  آن ناكوفته آن را در شير خيسانيدن و سه مرتبه تبديل نمودن كه در هر مرتبه يك شبانه روز در شير باشد پس در سايه خشك نموده با انيسون XE " مفردات:انيسون"  و مقل XE " مفردات:مقل"  و كمون XE " مفردات:كمون"  كرماني و هليله زرد و صبر XE " مفردات:صبر"  و تربد XE " مفردات:تربد"  و امثال اينها از ادويه مسهله معتدله استعمال نمودن است براي كسر حدت شبرم XE " مفردات:شبرم"  زيرا كه آن بسيار حاد است پيش از اصلاح و به تنهایی جایز نيست استعمال آن و در معالجه قولنج XE "قولنج"  كه سبب آن رياح XE "رياح"  غليظه و بلغم باشد با مقل و سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  و اشق XE " مفردات:اشق"  و سرگين گرگ XE " مفردات:گرگ"  حب ساخته بكار برند و در معالجه اورام و سدد و آب زرد كه عبارت از استسقا XE "استسقا"  است و غلبه بلغم و سودا در آب كاسني XE " مفردات:كاسني"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب صاف كرده سه شبانه روز خيسانيده پس در سايه خشك نموده با قدري نمك هندي و صبر و تربد و هليله حب ساخته استعمال نمايند. 

◄شبه XE " مفردات:شبه"  

به فتح شين و بای موحده و ها به فارسی روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  و به هندی جست XE " مفردات:جست"  و به لغتي كبهر XE " مفردات:كبهر"  به فتح كاف و سكون بای عجمي و خفاي ها و رای مهمله نامند. 

ماهيت آن: يكي از اجساد معدنيه معروفه است و از تركيب آن با مس XE " مفردات:مس"  كه ثلث وزن شبه XE " مفردات:شبه"  و دو ثلث مس و يا ربع وزن شبه و سه ربع مس باشد جسدي زرد رنگ شبيه به طلا XE " مفردات:طلا"  میسازند كه به فارسی آن را برنج XE " مفردات:برنج"  و به هندی پيتل نامند و بعضي شبه را اسم اصطلاحي آن برنج مصنوع دانستهاند و شبه مابين اسرب XE " مفردات:اسرب"  و قلعي XE " مفردات:قلعي"  است و صلبتر و دير گدازتر از هر دو، رنگ آن مایل به كبودي و رنگ آن كمتر از فلزات ديگر و اواني مصنوع از آن جوهردار و نگاهداشتن آب در آن سرد و گلاب و اكثر عرقها در آن خوب میماند و دير فاسد میگردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اواني اجساد ديگر و اواني خالص آن شكننده میباشد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: اكل و شرب در اواني آن مقوي دل معده و رافع خفقان XE "خفقان"  و طلاي محكوک آن با آب رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و يا كاسني XE " مفردات:كاسني"  و يا عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب محلل XE "محلل"  اورام و اكتحال XE "اكتحال"  سوخته آن جهت رفع بياض XE "بياض"  عين و سلاق XE "سلاق"  و جرب و تقويت آن و در اطليه جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و رفع آثار مفيد. 

مضر طحال XE " مفردات:طحال" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

مقدار شربت آن: تا يك دانگ XE "4:دانگ"  و گفتهاند كه چون موي را به منقاش آن بكنند دير برآيد و گفتهاند مداومت آشاميدن آب در ظرف مصنوع از آن حابس طبع و مورث قولنج XE "قولنج"  و زردي رنگ است و نيز شبه XE " مفردات:شبه"  اسم درختي است معرب از شاباهي سرياني و به یونانی فاليورس نامند بزرگ و بقدر سه ذرع بلند میشود و در ريگستانها و اراضي خاليه به هم میرسد و شاخهای آن باريك صلب با خارهاي كوچك و برگهاي آن شبيه به برگ آس XE " مفردات:آس"  سبز مایل با اندك زردي و گل آن اندك سرخ رنگ و ثمر آن مانند شاهدانه كه چون بفشارند از آن رطوبتي لزج بسيار برآيد. 

طبيعت آن: در آخر اول گرم و در دویّم خشك و برعكس نيز گفتهاند.  


افعال و خواص آن: تخم آن از اكبر و اعظم ادويه نافع از براي نهش XE "نهش"  افاعي و حيوانات سمي و مغري XE "مغري"  سينه و همچنين برگ و بيخ آن و طبيخ XE "طبيخ"  آن حابس بطن و محلل XE "محلل"  اورام بلغمين است در ابتدا. 


◄شبيبي XE " مفردات:شبيبي"  

به فتح شين و كسر دو بای موحده و سكون دو یای مثناة تحتانيه در ميان و آخر بيخ شوكران XE " مفردات:شوكران"  است و آن را عامه بيخ تفت XE " مفردات:بيخ تفت"  نامند جهت آنكه در كوه تفت بسيار به هم میرسد و شبيه به لفاح XE " مفردات:لفاح"  است در تخدير و اكثر افعال. 

فصل الشين مع الثاء المثلثه


◄شث XE " مفردات:شث"  

به فتح شين و ثای مثلثه. 

در ماهيت آن اختلاف است يوسف بغدادي XE "2:بغدادي"  برگ سرو XE " مفردات:سرو"  دانسته كه از آن دباغت جلود مینمایند و گفتهاند كه گياهي است تلخ خوشبو كه با آن پوست را دباغت میکنند و انطاكي و حكيم مير محمد مؤمن در تحفه نوشتهاند كه نباتي است بيساق و گل و منحصر در اوراق متراكم تو بر تو با رطوبت بسيار كريه الرایحه زرد رنگ و در كوهستانها و سنگلاخها به هم میرسد و دباغان دباغت پوست با آن میکنند. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آب آن حابس قي و مقوي معده و قاطع نزف الدم همه اعضا و جهت اسهال XE "اسهال"  سريع الاثر و در امراض چشم قایم مقام ماميثا XE " مفردات:ماميثا" . 

مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن عناب. 

مقدار شربت آن: يك درم.


بدل آن: سماق XE " مفردات:سماق"  است و چون پوست حيوانات را بدان دباغت نمايند خوشبو گردد. 

فصل الشين مع الجيم


◄شجره ابي مالك XE " مفردات:شجره ابي مالك"  

به فتح همزه و كسر بای موحده و یای مثناة تحتانيه و فتح ميم و الف و كسر لام و كاف به یونانی فلوماين XE " مفردات:فلوماين"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است دو نوع میباشد برّی و بحري و نبات آن منحصر به يك ساق مربع سبز رنگ و بعضي مایل به سرخی و بنفشي و بر آن گرهها از هم دور و بر هر گرهي دو برگ بزرگ بقدر كف دستي در مقابل يكديگر و مشرف دندانهدار مانند اره و پایين برگها سفيد كه گويا برگ كوچكي است و كثيرالشعبه و شاخهای آن مجوف و گل آن ريزه و بنفش و ثقيل الرایحه XE "ثقيل الرایحه"  در اقماع سبزي و ثمر آن بقدر نخودي مدور و تخم آن سياه باريك و بيخ آن بزرگ بيرون آن سياه و اندرون آن سفيد با لزوجت كه چون در آب زنند از آن كفي مانند صابون XE " مفردات:صابون"  برآيد و از آن گازران XE " مفردات:گازران"  جامه شويند خوب پاك گردد و در دمشق XE "1:دمشق"  و نواح آن بسيار و آن را صابون القاف XE " مفردات:صابون القاف"  نامند و منبت آن جاهاي نمناك و سايه و كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و ميان آنهاست و گفتهاند كه قسمي از عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  است و غير چوه XE " مفردات:چوه"  صباغان XE " مفردات:چوه صباغان"  است و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشته كه نوعي از گليم شوي است و در آذربو XE " مفردات:آذربو"  مذكور شد .


طبيعت آن: در اوایل دویّم گرم و در يبوست قريب الاعتدال.


افعال و خواص آن: بيخ آن از ادويه شريفه XE " مفردات:شريفه"  است مقطع بلغم و جالي XE "جالي"  و مسهل XE "مسهل"  سودا به رفق و بهتر از لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  و دافع جميع امراض سوداويه و در رفع جذام XE "جذام"  و قرحه رديه بیعديل گفتهاند و آشاميدن آن خصوصاً برّی جهت نزف الدم نفساء مجرب و ضماد XE "ضماد"  بيخ برّی آن جهت خنازير XE "خنازير"  و طلاي برگ هر دو نوع آن رافع قروح و التيام دهنده زخمها. 

مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين. 

مقدار شربت آن: تا سه درم. 

بدل آن: به وزن آن حجر ارمني است. 


◄شجرة الراهب XE " مفردات:شجرة الراهب"  

به فتح رای مهمله و الف و كسر ها و بای موحده.


ماهيت آن: در طب قديم محمد بن احمد گفته درختي است كه در بلاد دمشق XE "1:دمشق"  به هم میرسد مزروع و غير مزروع ثمر آن شبيه به ثمر شاهدانه و روغني كه از آن ميگيرند در طعم نيز شبيه به شهدانج. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: گفتهاند دانههایي كه در شاخهای بالاي آن میباشد مقي قوي و دانههاي شاخهای زيرين مسهل XE "مسهل"  بدون قي و دانههاي شاخهای وسط آن هم مقي و هم مسهل. 

مقدار شربت آن: از پانزده XE "4:پانزده"  دانه تا چهل دانه و غير ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه"  است. 


◄شجرة المريم XE " مفردات:شجرة المريم"  

به فتح ميم و سكون را و فتح یای مثناة تحتانيه و ميم. 

ماهيت آن: نبات بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  است و مذكور شد و شاخهای آن درهم XE "4:درهم"  و مشبّک در يكديگر كه چون در آب اندازند دراز و باليده گردد و چون خشك شود به حال خود عود XE " مفردات:عود"  كند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در يبوست معتدل. 

افعال و خواص آن: مفتح و رافع بلغم و سرخ كننده بشره و جالي XE "جالي"  و جهت زكام بارد و نزول آب در چشم و آب نقوع XE "نقوع"  آن جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  بيعديل و طلاي آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و اندمال زخمها و بردن گوشت زاید مؤثر. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: تا نيم درم است. 


◄شجره ابراهيم XE " مفردات:شجره ابراهيم"  

پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  است بعضي آن را ام غيلان XE " مفردات:ام غيلان"  و جمعي شانج XE " مفردات:شانج"  دانند ماليقي XE " مفردات:ماليقي"  نوشته كه در فلاحه شجره ابراهيم XE " مفردات:شجره ابراهيم"  را عظيم و طويل و كثيرالشوك و پر برگ و گل آن زرد و خوشبو و آن را برم XE " مفردات:برم"  نامند و در صحراها و زمينهاي خالي خشك به هم میرسد و گاه گل آن را در لخالخ و خوشبویيها مینمایند. 

فصل الشين مع الحاء المهمله


◄شحرور XE " مفردات:شحرور"  

به ضم شين و سكون حار و ضم رای مهملتين و سكون واو و رای مهمله در آخر لغت عربي است و به ترکی قراطارخ XE " مفردات:قراطارخ"  و به اصفهانی غوغار XE " مفردات:غوغار"  و به مازندرانی توكاور XE " مفردات:توكاور"  نامند. 

در ماهيت آن اختلاف است اكثري گفته اند طایريست سياه به جثه قمري XE " مفردات:قمري"  و مناقر و پاهاي آن دراز و زرد مایل به سرخي و اقوال ديگر كه در دراج و كبك XE " مفردات:كبك"  دري و نوعي از گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  بزرگ سياه طويل العنق و منقار و پا است توهم است. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و تر و در اول گرم و خشك نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: سريع الهضم صالح الغذا و جهت كزاز و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و فالج XE "فالج"  نافع و خون آن با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  بغايت مورث حسن صوت و رافع كرفتگي آواز و صاحب منهاج XE "3:منهاج"  گفته كه بهترين آن گوشت آنست و صلب و گرم و خشك و ديرهضم به سبب صلابتي كه دارد و ردي الغذا و ديرهضم و مولد خون گرم.


مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن روغن بسيار است. 


◄شحم XE " مفردات:شحم"  

به فتح شين و سكون حای مهمله و ميم به فارسی پيه نامند. 

ماهيت آن: عضويست از اعضاي مفرده كه بر بعض اعضا مانند گرده XE "گرده"  و معده و امعا XE " مفردات:امعا"  متولد منعقد میگردد براي محافظت آن و آن صلبتر از سمين XE " مفردات:سمين"  و ماده آن و سمين هر دو رقيق دم XE " مفردات:دم"  بارد مایي و فاعل انعقاد آن هر دو برودت است و لهذا گرمي آن هر دو را میگدازد ولیكن برودت و كثافت و انعقاد بر شحم XE " مفردات:شحم"  غالبتر از سمين است و دهنيت و مایيت بر سمين و بهترين آن تازه برآورده از حوالي گرده است و اجود طرق استعمال آن آنست كه از اغشيه آن را پاك نموده در ظرف مسي و يا آهني به آفتاب گذارند و هر قدر كه از آن گداخته گردد در ظرف سفالي بردارند و اگر نمك سود نمايند جهت محافظت بعضي امراض بد نيست و از براي بعضي امراض زبون و نيز طرق تصفيه و حفظ آن در مقدمه مذكور شد. 

طبيعت آن: بدان كه شحم XE " مفردات:شحم"  حيوان نر گرمتر از حيوان ماده و وحشي گرمتر از اهلي و همچنين شكاري از غير شكاري و خصي بين بين قريب به ماده آن و ابرد و ارطب از لحم XE " مفردات:لحم"  است و تازه آن گرمتر و كهنه آن گرم و خشك و گفتهاند هر چند كهنهتر میشود گرمي و خشكي و لطافت آن زياده میگردد و به حسب هر حيواني طبيعت آن مختلف میباشد و شحم هر يك از حيوانات در اسم خود مذكور شد و میشود ان شاءالله تعالي و از مطلق آن مراد پيه بز است و خشكتر و سبك هضمتر و سريع الانحدارتر و بطي الفسادتر از اليه XE " مفردات:اليه"  است كه دنبه XE " مفردات:دنبه"  باشد و ارطب شحوم شحم خنزير است و فعل آن قريب به زيت XE " مفردات:زيت"  پس شحم بط XE " مفردات:بط"  و شحم بز غليظتر از شحم خنزیر XE " مفردات:خنزیر"  و بط و شحم مرغ XE " مفردات:مرغ"  خانگی و خروس XE " مفردات:خروس"  بین هردو اند و شحم گاو نر گرمتر از شحم گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و شحم نر ماده گرمتر از بز نر و شحم شير گرمتر از همه و قوّت تحليل XE "تحليل"  و حدت آن زياده و لهذا در ابتداي اورام استعمال آن جایز نيست و در انتهاي اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و مزمنه نافع. 

افعال و خواص آن: بهترين شحوم شحم XE " مفردات:شحم"  خوك XE " مفردات:خوك"  است در نضج و تليين XE "تليين"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و تسكين اوجاع و غوص در اعماق بدن پس شحم بط XE " مفردات:بط"  نيز سريع الغوص است با لزوجت پس پيه گرده XE "گرده"  بز ماده جهت قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و لذع XE "لذع"  معاي مستقيم و لهذا مسكن XE "مسكن"  اوجاع و جالب نوم است و پيه خرس XE " مفردات:خرس"  جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و پيه مرغابي XE " مفردات:مرغابي"  جهت خشونت زبان و ورم رحم XE "ورم رحم"  و امعا و چون با برنج XE " مفردات:برنج"  پخته شود جهت قرحه مثانه XE "قرحه مثانه"  و اكتحال XE "اكتحال"  پيه ماهي نهري كه از حرارت شمس XE " مفردات:شمس"  گداخته باشند با عسل جهت تقويت باصره و بحري آن را انفع گفتهاند و پيه افعي XE " مفردات:افعي"  جهت نزول ماء XE " مفردات:ماء"  در چشم مجرب و پيه كركس XE " مفردات:كركس"  و جوارح طيور وحشي جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و پيه شير جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  نافع و ضماد XE "ضماد"  يك درهم XE "4:درهم"  از موم و زفت و شحم گاو نر با شحم بچه گاو و يا شحم بز نر يا شحم بز ماده و يا شحم خنزير جهت نضج و تفتيح XE "تفتيح"  اورام و دماميل XE "دماميل"  بهترين دوایي است و شحم خنزیر XE " مفردات:خنزیر"  جهت اطفال و زنان و كساني كه گوشت بدن ايشان نرم باشد بهتر و شحم ثور از براي مفلوجين و حصادين و جميع اعضاي يابسه صلبه جهت زيادتي تحليل XE "تحليل"  آن انفع و گفتهاند كه چون از عضوي موي آن را بكنند و پيه افعي را بجاي آن بمالند ديگر در آن عضو مو نرويد و اصلي ندارد و شحم اوز XE " مفردات:اوز"  و شحم دجاج XE " مفردات:دجاج"  نمك سود جهت تحليل اورام رحم نافع و شحم فيل XE " مفردات:فيل"  و ايّل XE " مفردات:ايّل"  را چون لطوخ XE "لطوخ"  نمايند جهت طرد هوام XE "طرد هوام"  نافع و شحم تيس هندي كه به هندی پير و به مازندرانی زيل نامند از انفع ادويه است براي فالج XE "فالج"  و خوردن شحم مغثي XE "مغثي"  و مرخي XE "مرخي"  معده، مصلح XE "مصلح"  آن در محرووين سكنجبين و آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  و امثال آن و در مبرودين زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و نمك و مانند آن. 

بدل آن: در جميع افعال روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و از آن بهتر است. 

فصل الشين مع الراء المهمله


◄شراب XE " مفردات:شراب"  مروق XE " مفردات:شراب مروق"  

به ضم ميم و فتح را و واو مشدده و قاف. 

ماهيت آن: خمري است كه نان ميده و بكسمات در آن خيسانيده بعد از شش ساعت صاف نمايند و بخورند كثيرالغذا و موافق ناقهين است. 


◄شربين XE " مفردات:شربين"  

به ضم شين و سكون رای مهمله و كسر بای موحده و سكون یای مثناة تحتانيه و نون لغت فارسي است به یونانی قادرس XE " مفردات:قادرس"  و به فرنگی سندر XE " مفردات:سندر"  و به لغت (اسلام آباد XE "1:اسلام آباد"  و چاتكام نیز گویند كه مضاف بنگاله XE "1:بنگاله"  است)1 كرجن XE " مفردات:كرجن"  نامند. 

ماهيت آن: از اصناف سرو XE " مفردات:سرو"  است برگ آن از آن عريضتر و ثمر آن شبيه به بار سرو و از آن كوچكتر و قطران حاصل از آن بهترين قطرانها است و بعضي آن را از اقسام صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  دانستهاند و بسر XE " مفردات:بسر"  و اشبه و از آن كوچكتر و در اصفهان XE "1:اصفهان"  معروف به درخت نوش است و قسمي ديگر از آن كوچكتر و خاردار و ثمر آن بقدر گردکان و آن را عرعر XE " مفردات:عرعر"  برّی نامند و گفتهاند درخت شربين XE " مفردات:شربين"  تا پنجاه XE "4:پنجاه"  سال میماند و در كتاب فرنگي مصور ديده شد نوعي را كه ثمر آن شبيه به ثمر كاج و بزرگتر از آن بود و شاخهای آن متراكم پر برگ با برگهای باريك اندك بلند. 

طبيعت اقسام آن: در اول سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آب مطبوخ شاخ آن جهت قروح ظاهر و باطني و سستي اعضا و ضعف معده XE "ضعف معده"  و جگر و رياح XE "رياح"  غليظه و با طلا XE " مفردات:طلا"  جهت آشامیدن ارنب برّی و لعوق XE "لعوق"  آن جهت داءالفيل و به دستور لطوخ XE "لطوخ"  آن و نطول XE "نطول"  آن جهت منع ريختن موي و رفع قمل XE " مفردات:قمل"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و امراض مقعده و رحم و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  برگ و ثمر آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت خناق XE "خناق"  و ورم لوزتين و با نمك جهت نهش XE "نهش"  مار شاخدار و ذرور XE "ذرور"  آن جهت رفع نزف الدم و اعيا XE "اعيا"  و التيام قروح و خوشبویي رایحه بدن و احتقان به طبيخ آن جهت كشتن سایر ديدان XE "ديدان"  مؤثر و ثمر آن قابض XE "قابض"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مخرج مشيمه XE "مشيمه"  و جهت سعال رطوبي و علل كبد XE " مفردات:كبد"  و گزيدن ارنب برّی نافع و لطوخ ثمر آن با شحم XE " مفردات:شحم"  ايّل XE " مفردات:ايّل"  و با مغز سر آن بر تمام بدن جهت عدم مضرت هوام موذي نافع و مورث صداع XE "صداع"  و هزال XE "هزال" ، مصلح XE "مصلح"  آن فواكه ترش و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  است و احوال قطران آن در حرف XE " مفردات:حرف"  القاف مع الطا در قطران مذكور خواهد شد انشاءالله تعالي و اهل بنگاله XE "1:بنگاله"  و فرنگ XE "1:فرنگ"  قطران آن را كه روغن كرجن XE " مفردات:كرجن"  نامند بر چوبهاي عمارات و كشتيها براي محافظت از کرم خوردن ميمالند و داخل رنگها نيز نموده بر كشتيها ميمالند.

◄شراب XE " مفردات:شراب" 

اسم اصطلاحي خمر XE " مفردات:خمر"  است و نيز شراب XE " مفردات:شراب"  را بر شربت معمول مطبوخ

 آب ميوهها و يا ادويه رطبه XE " مفردات:رطبه"  و يا يابسه در آب پخته صاف كرده با شيره نبات و يا قند و يا عسل و يا مانند آنها به قوام آورده اطلاق مينمايند.


◄شريفه XE " مفردات:شريفه"  

به فتح شين و كسر را و سكون یای مثناة تحتانيه و فتح فا و ها آن را اسيتاپهل نيز نامند. 

ماهيت آن: اسم هندي ثمري است هندي شبيه به ثمر صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  كه به فارسی كاج نامند و پوست آن صلب خشن و مقطع به هم پيوسته و بعد از رسيدن نرم و از هم بعضي جدا ميگردند و به عدد قطعههاي آن در جوف آن دانهها است و بر هر دانه رطوبتي و پيوسته به باطن پوستها نيز رطوبتي غليظ لزج دانهدار و در زير آن پرده اندك نازك لزج و در جوف آن تخمي سياه رنگ اندك طولاني بقدر لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  و حب الخروع و مغز آن سفيد و درخت آن پريشان با شاخهای بسيار و تا به سه قامت بلند میشود و برگ آن از برگ ساذج XE " مفردات:ساذج"  عريضتر و اندك كوتاهتر و نازكتر و بهترين ثمر آن بزرگ باليده رسيده شيرين بزرگ دانه پر رطوبت آنست. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و تر با رطوبت لزجه. 

افعال و خواص آن: اندك مسخن و مخرب معده و محرك مواد ساكنه و ملين XE "ملين"  طبع خصوص با پرده بالاي تخم آن خوردن نفاخ XE "نفاخ"  و بطي الهضم و اكثار آن مولد خون بلغمي لزج سوداوي و محدث حميات و دماميل XE "دماميل"  و جرب و قوبا XE "قوبا"  و امثال اينها و تخم آن را چون بسايند و بر سر بمالند شپش XE " مفردات:شپش"  آن را بكشد و دفع نمايد وليكن بايد كه احتياط نمايند كه به چشم نرسد كه سوزش و ورم میکند و فرزجه XE "فرزجه"  آن مسقط جنين است و مجرب.

فصل الشين مع الشين المعجمتين


◄ششريث XE " مفردات:ششريث"  

به کسر شين و سكون شين دویّم و كسر رای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و ثای مثلثه. 

ماهيت آن: اسم بيخ نباتي است كه در ديرالبلاد مصر XE "1:مصر"  يافت میشود سطبرتر از انگشتي و بيمزه مایل به زردی. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت استسقاي زقي XE "استسقاي زقي"  مجرب دانستهاند و گويند بدون كرب XE "كرب"  و مشقت اخراج زرداب XE "زرداب"  میکند.

فصل الشين المعجمه مع الطای المهملة المشالة 

◄شطيبه XE " مفردات:شطيبه"  

به ضم شين و فتح طا و سكون یای مثناة تحتانيه و فتح بای موحده و ها لغت مغربي است. 

ماهيت آن: نباتي است كثيرالوجود در كوههاي برفدار برگ و تخم و شكل گياه آن مانند زيره XE " مفردات:زيره"  و با اندك تندي طعم و شيريني و بيخ آن چند عدد مجتمع و غير مستحكم و بعضي از آن راست و بعضي كج. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: به جهت علت معروفه به شوكه گويند مجرب است.

فصل الشين مع العين المهمله


◄شعر XE " مفردات:شعر"  

به فتح شين و سكون عين و رای مهملتين به فارسی موي و به ترکی قبل و به هندی بال نامند جمع آن اشعار و شعور و شعار آمده. 

ماهيت آن: متولد از ابخره XE " مفردات:ابخره"  و ادخنه اخلاط محترقه و يابسه است و فرق ميان آن و صوف XE " مفردات:صوف"  و وبر آنست كه شعر XE " مفردات:شعر"  پيچيده نميباشد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  صوف و وبر و صوف نرم و نازك و مابين آن هر دو است و صوف را به فارسی پشم XE " مفردات:پشم"  و وبر را كرك نامند و هر سه عاماند همه حيوانات يعني بعضي را شعر و و بر هر دو میباشد مانند بز و بعضي را پشم فقط میباشد مانند ميش و بره و بعضي را موي فقط مانند اكثر حيوانات و انسان XE " مفردات:انسان"  را نمي اشد مگر شعر فقط و از مطلق آن مراد شعر انسان است.


طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: سوخته آن مسخن و بغايت مجفف XE "مجفف"  و بيلذع و جهت آكله XE "آكله"  و خشك كردن زخمها و قلاع XE "قلاع"  و قروح ذروراً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً با عسل و با كندر XE " مفردات:كندر"  و زفت جهت جراحات سر ذروراً بعد از ماليدن زفت بر آنها و طلاي آن با مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  جهت تسكين جرب و حكه XE "حكه"  شديد قوي چشم و با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و يا آب جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  ساییده آن جهت تحلیل و قلع ثآلیل و بثور و سگ دیوانه گزیده و با شراب XE " مفردات:شراب"  و روغن زیتون جهت ورم سر و جراحت آن و به دستور غير محرق XE "محرق"  آن و محرق آن با عسل جهت قلاع دهان اطفال و با روغن گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  جهت عشره و ورم حادث از آن و ذرور XE "ذرور"  آن جهت بروز مقعده و رد كننده آنست بر موضع خود و قطور XE "قطور"  آن با روغن گل جهت تسكين درد XE "درد"  گوش و با سفيداب و توتياي مغسول و گل ارمني جهت حرقة البول XE "حرقة البول"  مجرب و بخور آن جهت صرع XE "صرع"  سددي و گريزاندن هوام و حمول XE "حمول"  آن جهت سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم و تجفيف رطوبات آن و صرع و ماءالشعر كه از تقطير آن حاصل میگردد جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  مجرب و به دستور دهن XE " مفردات:دهن"  آن و نيز مقوي باه XE " مفردات:باه"   است و تعليق XE "تعليق"  موي طفل پيش از آنكه صلب شده باشد جهت نقرس XE "نقرس"  و عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزيده نافع و دستور احراق XE "احراق"  آن در دستورات مقدمه و دهن آن در مركبات در ادهان مذكور شد.


◄شعرالجياد XE " مفردات:شعرالجياد"  

به کسر جيم و فتح یای مثناة تحتانيه و الف و دال مهمله. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به موي يال اسب XE " مفردات:اسب"  و باريك و سياه چندين عدد به هم پيوسته شبيه به دسته از يكجا رویيده و بر روي زمين پهن و بیبرگ و ساق و بيخي قوي و چون بسوزانند بوي موي سوخته از آن آيد و غير پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: بخور آن جهت تب  ربع مجرب و تعليق XE "تعليق"  آن مانع ماندگي مسافران و روندگان پياده است.


◄شعرالغول XE " مفردات:شعرالغول" 

 به ضم غين معجمه و سكون واو و لام و آن را حاء الغول XE " مفردات:حاء الغول"  نيز گويند. 

ماهيت آن: گياهي است بيساق و ثمر و منحصر در اوراق خشن شبيه به سرخس XE " مفردات:سرخس"  مایل به سیاهی و بيخ آن سياه و پر ريشه و در دارالمرز XE "1:دارالمرز"  موجود و در تنكابن XE "1:تنكابن"  كرف نامند و غير پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است چنانچه بعضي گمان كردهاند ماليقي XE " مفردات:ماليقي"  گفته كه آن را به فارسی اردمانه و به بربری مامرب و سيون XE " مفردات:سيون"  نامند و آن نباتي است كه در اقليم ثالث به هم میرسد و در غير آن از اقاليم ديگر به هم نمیرسد و آن تارهاي باريك شبيه به موي است كه بر روي زمين پهن میشود و طول بسيار ندارد و شاخ و برگ و گل نيز ندارد و چون جمع كرده شود منقبض میگردد و چون بر آتش اندازند بوي موي آيد و بعضي محض مسنون را شعرالغول XE " مفردات:شعرالغول"  ناميدهاند و در مغرب XE "1:مغرب"  اقصي بسيار ميرويد ميان مدينه تلمسان و مدينه فاس و در آنجا معروف به لحيه مسنون است. 

طبيعت آن: گرم و خشك به اعتدال. 


افعال و خواص آن: قریب به پرسیاوشان است و در تنقیه سینه قویتر از آن و مالقی گفته از خاصیت آن است که بخور آن زایل كننده تب ربع XE "تب ربع"  است به زودی و تعليق XE "تعليق"  آن بر بازو مانع كثرت تعب و ماندگي مسافر است در راه رفتن.


◄شعير XE " مفردات:شعير"  

به فتح شين و كسر عين مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و رای مهمله به فارسی جو و به هندی سج به فتح سين مهمله و جيم عجمي نامند. 

ماهيت آن: از حبوب معروفه است بهترين آن سفيد رسيده باليده تازه آنست و كهنه كه يک سال بر آن گذشته باشد بسيار زبون.  

طبيعت آن: در آخر اول سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: قليل الغذاتر از گندم XE " مفردات:گندم"  و با قوّت جاليه و قابضه و مجففه و رادعه و مسكن XE "مسكن"  غليان XE "غليان"  صفرا و خون و عطش XE "عطش"  و حدت حميات حاره XE "حميات حاره"  حاد و سل XE " مفردات:سل"  و دق، مصلح XE "مصلح"  آن لبن XE " مفردات:لبن"  يتوعات و مورث لاغري XE " مفردات:لاغري"  بدن و مضر مثانه، مصلح آن روغنها و انيسون XE " مفردات:انيسون"  است و آب جو مقشر مطبوخ به حدي كه جوها شكفته و مهرّا شوند و صاف كرده سرد نموده و يا نيم گرم بياشامند كه ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  نامند سرد و تر و مسكن حدت دم XE " مفردات:دم"  و صفرا و اخلاط محترقه و حميات حاره حاده و امراض حاده و مسكن حرارت باطني و لهيب XE "لهيب"  و حرارت جگر و عطش مفرط و دق و سل و قرحه ريه و ذات الجنب و سعال يابس و صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و امثال اينها و مدر XE "مدر"  و سريع الانحدار و مولد خون صالح و مرخي XE "مرخي"  معده رطب XE " مفردات:رطب"  و مضر احشاي بارده و نفاخ XE "نفاخ"  و مصلح آن گلقند و هنگام اعتقال بطن استعمال آن جایز نيست و مطبوخ آن با نصف وزن آن خشخاش كوبيده مانند حريره جهت صداع حار و به اضافه قرطم XE " مفردات:قرطم"  جهت اخراج بلغم لزج و منع شري XE "شري"  و مفتح سدد و با عناب و سپستان XE " مفردات:سپستان"  و انجير XE " مفردات:انجير"  و پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  جهت درد XE "درد"  سينه و سرفه مجرب و شيره جو كه كشك الشعير نامند سرد مایل به خشكي و غليظتر از ماءالشعي XE " مفردات:ماءالشعير" ر و جهت اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و امزجه حاره و غرغره XE "غرغره"  بدان جهت ورم گلو و درد آن و ضماد XE "ضماد"  آرد آن رادع XE "رادع"  و محلل XE "محلل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و گشاينده دماميل XE "دماميل"  حاره و به تنهایی و يا با تخم خبازي به وزن آن جهت سل و ذات الجنب و اورام زير بغل XE " مفردات:بغل"  و سينه و پستان XE "پستان"  و بناگوش و سایر اعضا و به دستور با قليلي ريوند چيني جهت اورامي كه حرارت آنها در كمال حدت نباشد و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت اورام صفراويه و شري و اگر آرد آن نباشد جو مقشر را با آب و يا عصارات XE " مفردات:عصارات"  برگهای مناسبه سایيده استعمال نمايند. با آب سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  جهت نقرس XE "نقرس"  حار و با آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تازه جهت تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  صلبه و ورم گلو و با رازيانج XE " مفردات:رازيانج"  و تخم كتان XE " مفردات:كتان"  و زفت و بول XE " مفردات:بول"  اطفال جهت تحليل اوام صلبه و گشودن دمل و با اكليل XE " مفردات:اكليل"  الملك و پوست خشخاش جهت ذات الجنب و نقرس و مطبوخ آن با سركه جهت جرب و حكه XE "حكه"  و با بنگ XE " مفردات:بنگ"  و افيون XE " مفردات:افيون"  و 
آب برگ كاهو XE " مفردات:كاهو"  و مانند آن جهت صداع و ورم چشم و نزلات XE "نزلات"  و باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و استحكام نمودن عضو مكسور و مرضوض و طلاي مطبوخ آن با انجير يا ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت تحليل اورام بلغمي و حار بغايت مؤثر و ضماد سوخته آن با سركه جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و حزاز XE " مفردات:حزاز"  نافع و سويق XE " مفردات:سويق"  آن يعني آرد بوداده آن كه در سويق مذكور شد تبرید و تغذيه آن زياده از سويق گندم است و آشاميدن آن با قدري شكر بهترين اغذيه اطفال است و مسكن عطش و لهيب باطني و نان آن ثقيل بطی الهضم و نفاخ و چون خمير آن را بگذارند تا ترش شود و در دوغ XE " مفردات:دوغ"  حل كنند و يك شب بگذارند پس بنوشند جهت تسكين غليان خون XE "غليان خون"  صفراوي و لهيب باطني و تشنگي XE "تشنگي"  مفرط و قی صفراوي و تبهای حاره و اسهال صفراوي و حكه بيعديل. 

مضر مبرودين و نفاخ XE "نفاخ" ، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و با نبات خوردن و مصلح سویق آن مغسول نمودن و با شيريني خوردن است و دستور طبخ ماءالشعي XE " مفردات:ماءالشعير" ر در قرابادين XE "3:قرابادين"  در حرف XE " مفردات:حرف"  الميم مع الالف آن شاء الله تعالی مذكور شد.


فصل الشين مع الفاء


◄شفنين البرّی XE " مفردات:شفنين البرّی"  

به فتح شين و سكون فا و كسر نون و سكون يای مثناة تحتانيه و نون معروف به يمام است به ترکی الافاخته XE " مفردات:الافاخته"  و به هندی بكله XE " مفردات:بكله"  نامند. 

ماهيت آن: مرغي است از فاخته XE " مفردات:فاخته"  بزرگتر و سفيد و طوق گردن آن سياه و ناتمام و گردن و پاي آن بلند و گويند به جثه فاخته است و به فارسی بوتيمار XE " مفردات:بوتيمار"  نامند و گويند كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  برّي است و منتقار و پاي آن سرخ است و آنچه در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  ديده شده طوق گردن ندارد و تمام آن سفيد و منقار آن سفيد رنگ و پاهاي آن بلند باريك سياه رنگ و بعضي را مایل به زردی و بعضي را پرهاي سر آن بلندتر و اكثري را كوتاهتر.


طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و گويند خشكي بر آن غالب است.


افعال و خواص آن: بغايت مسمن XE "مسمن"  بدن و مجموع آن مستحيل به خون صالح میگردد و مقوي قوّت ماسكه و حواس و موافق ناقهين و مفلوجين و زياده كننده قوّت حافظه XE " مفردات:حافظه"  و محرک باه XE " مفردات:باه"  و اكثار آن مضر محرورين و مورث بيخواب XE "بيخوابي" ي، مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و مقوي فعل آن شير تازه دوشيده است و گويند بهتر آنست كه بعد از ذبح يك روز رها كنند و روز ديگر پخته بخورند و همچنين سایر طيور قويه را و بهترين آن كوچك فربه آنست و زياده از يكساله آن و همچنين لاغر آن بسيار مضر است.


◄شفنين البحري XE " مفردات:شفنين البحري"  

به هندی ساكوچ XE " مفردات:ساكوچ"  و به فرنگی پستيتا كه مرين نامند. 

ماهيت آن: حيواني دريایي است شبيه به خفاش در رنگ و بال و شكل و در دنباله آن نيشي مانند خار است. 

افعال و خواص آن: چون كسي را بگزد الم XE "الم"  عظيم حادث گردد و چون نيش آن را در زير جامه خواب بگذارند مورث بيخواب XE "بيخوابي" ي مفرط و دفن كردن آن در خانه موجب تفرقه اهل آن خانه و پاشيدن مسحوق سوخته آن بر دو كس باعث تفرقه و بغض ايشان و بدين سبب آن را حوت الشر نامند و گويند چون در بول XE " مفردات:بول"  كسي نيش آن را فرو برند باعث سوزش و درد XE "درد"  عظيم صاحب بول شود و مادامي كه برنياورند رفع آن نشود.

فصل الشين مع القاف


◄شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  

به فتح شين و دو قاف در ميان هر دو الف اول مفتوح و دویّم مضموم و در آخر لام و آن را شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  و ششقاقل XE " مفردات:ششقاقل"  و حشقاقل XE " مفردات:حشقاقل"  و شقيقل XE " مفردات:شقيقل"  و هشقيقل XE " مفردات:هشقيقل"  نيز و به هندی ستالي XE " مفردات:ستالي"  و سوالي و دودهالي XE " مفردات:دودهالي"  و كاكول XE " مفردات:كاكول"  و ستاور XE " مفردات:ستاور"  نيز نامند.


ماهيت آن: بيخي است پر گره و با لزوجت و اندك شيريني و به سطبری انگشتي و دراز و سفيد رنگ و ساق گياه آن پر گره و بر هر گرهي برگي و ثمر آن بقدر نخودي سياه و پر از رطوبت سياهي و گل آن بزرگتر از بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و منبت آن زير اشجار متراكمه و جاهاي نمناك و مستعمل بيخ آنست و قوّت آن تا چهار سال باقي میماند. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم تر با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: مبهي XE "مبهي"  و مفتح و قاطع بلغم و مقوي ظهر و مسخن معده XE "مسخن معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و گرده XE "گرده" . 

مضر اشتها و مصدع XE "مصدع"  و مصلح XE "مصلح"  آن عسل و مرباي آن با عسل بيغايله و مقوي ارواح و قوا و باه XE " مفردات:باه"  و زياده كننده مني. 

مقدار شربت آن: تا پنج درم. 

بدل آن: در تقويت باه XE " مفردات:باه"  حب الصنوبر و بوزيدان XE " مفردات:بوزيدان"  است.


◄شقايق XE " مفردات:شقايق"  

به فتح شين و قاف و الف و كسر یای مثناة تحتانيه و قاف  و آن را شقايق XE " مفردات:شقايق"  النعمان و به لاطيني به ياي دراز اتیلم يعني گلي كه رنگ او زود متغير میشود و به لغت كستيلان امايلس و به فارسی لاله XE " مفردات:لاله"  نامند و در وجه تسميه و نسبت آن به نعمان گفتهاند براي مشابهت رنگ آن به شقيق برق است و نيز گفتهاند شبيه است به خون كه سرخ است و خون را نعمان نامند و نيز گفتهاند چون نعمان بن منذر آن را بسيار دوست میداشت و اول كسي بود كه در خورنق اطراف قصر خود كاشته بود و نيز گفتهاند كه چون او آن را بسيار در خضابات استعمال مينمود لهذا موصوف بدان نمودهاند. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به خشخاش در نبات و برگ و گل و ثمر و دانه الا آنكه از آن در همه چيز كوچكتر و تخم آن ريزهتر و برّی و بستاني میباشد و برگ بستاني آن از برّی ريزهتر و گل آن اكثر پنج برگ و صد برگ كه هزارا نامند نيز میشود و الوان و افشان نيز. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: افيون XE " مفردات:افيون"  حاصل از آن مانند آنكه از كوزه خشخاش اخذ مینمایند بسيار قوي التخدير و السكر و به دستور دانه و پوست آن از دانه و پوست خشخاش. جاذب XE "جاذب"  و ملطف XE "ملطف"  و مفتح و جالي XE "جالي"  آثار و مجفف XE "مجفف"  و آشاميدن گل خشك مسحوق آن بقدر دو درم با ميفختج XE " مفردات:ميفختج"  جهت تسكين درد XE "درد"  احشا و اعضا كه دفعتاً بهم رسيده باشد بسيار سريع الاثر و نفوخ XE "نفوخ"  آن قاطع رعاف XE "رعاف"  در ساعت و ذرور XE "ذرور"  آن حابس نزف الدم هر عضو و در مطبوخات صاحب جدري XE "جدري"  در اوایل جهت تلطيف XE "تلطيف"  ماده و تصفيه آن و تفتيح XE "تفتيح"  مسام و بروز به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  نافع و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  برگ و ساق آن كه با كاه XE " مفردات:كاه"  جو پخته باشند مدر XE "مدر"  شير و بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و طلاي عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن منقي چرك زخمها و رافع تقشر جلد XE "تقشر جلد"  و محلل XE "محلل"  ورم چشم و سعوط XE "سعوط"  آن منقي رطوبات دماغي XE "رطوبات دماغي"  و قطور XE "قطور"  آن جالي بياض XE "بياض"  عين و به دستور قطور برگ گل آن و اكتحال XE "اكتحال"  بدان و ضماد XE "ضماد"  گل آن با پوست گردكان XE " مفردات:گردكان"  سبز سياه كننده مو و رافع قوبا XE "قوبا"  و آشاميدن يك درم تخم آن هر روز با آب سرد و مداومت بدان جهت رفع برص XE "برص"  مجرب گفتهاند و يك درم از قبه آن با شراب XE " مفردات:شراب"  مورث جنون XE "جنون"  است.


◄شقراق XE " مفردات:شقراق"  

به فتح شين و به کسر نيز آمده و کسر قاف و فتح رای مهمله مشدده و الف و قاف و شراق XE " مفردات:شراق"  و شرقوق XE " مفردات:شرقوق"  و شرشق XE " مفردات:شرشق"  نيز و به فارسی كاسكينه XE " مفردات:كاسكينه"  و به شیرازی كاسه شكنك XE " مفردات:كاسه شكنك"  و به اصفهانی سبز قبا XE " مفردات:سبز قبا"  و به مازندرانی كراكر XE " مفردات:كراكر"  و عرب آن را اخيل XE " مفردات:اخيل"  گويند و بد يمن XE "1:يمن"  دانند و به هندی لتوره XE " مفردات:لتوره"  نامند.  

ماهيت آن: دمامني گفته طایري است بقدر كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  و كوچك سبز رنگ خوش منظر و در جناح XE " مفردات:جناح"  آن سياهي و مخطط به سرخي و سبزي و سياهي نيز میباشد و در بلاد روم XE "1:روم"  و شام XE " مفردات:شام"  و خراسان XE "1:خراسان"  و نواح آنها بسيار و حريص و بدخو و دزد بچه مرغان ديگر است و دور از آباداني و مردم میباشد و بر سر كوهها آشيانه میسازد وليكن بچه در آباداني برميآورد و عفيف از سفاد XE " مفردات:سفاد"  و كثيرالاستغاثه میباشد و فرياد بسيار میکند كه گويا آن را زدهاند و بغدادي XE "2:بغدادي"  و انطاكي گفتهاند طایري معروف است ملون به سبزي و سرخي و سياهي و در اشجار و شكاف ديوارها خانه میسازد و در تابستان ديده میشود و بدبو است و كثير التصويت و گويند طایري است بقدر گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  كه پيه گويند و گنجشكان را صيد كند. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  قوي رياح XE "رياح"  غليظه و مواد بلغميه و دير هضم. 

مضر محرورين و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين عسلي و شكري و طلاي سرگين آن جهت جلاي كلف XE " مفردات:كلف"  نافع است.


فصل الشين مع الكاف


◄شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  

به ضم شين و به فتح نيز آمده و فتح كاف و الف و عين مهمله و الف مقصوره لغت عربي است و به يوناني اقرانيقي XE " مفردات:اقرانيقي"  و نيز افشارنيقي XE " مفردات:افشارنيقي"  به معني شوكهالبيضا نامند و گويند آن را شوكة البيض XE " مفردات:شوكة البيضا" ا و شوكه عربيه و كثيرالركب XE " مفردات:كثيرالركب"  نيز و به لاطيني اطركطياس XE " مفردات:اطركطياس"  و به فارسي بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  و نیز گويند اصح آنست كه غير بادآورد است بلكه از اصناف آنست و نيز به فارسي آن را چرچه XE " مفردات:چرچه"  گويند و در بعضي بلاد معروف به كنگر XE " مفردات:كنگر"  خر است و گويند به هندي اونت XE " مفردات:اونت"  كتاره نامند.


 ماهيت آن: دو نوع ميباشد يكي گل آن سفيد و شاخهای آن باريك بلند سفيد و كم شعبه و ديگري گل آن بنفش و شاخهای آن اندك قویتر و پر شعبه و مایل به سبزي و زردي و اين مخصوص به شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  است و تحقيق آنست كه ساق آن مثلث و طولاني و سطبری آن به قدر انگشتي و باريكتر از آن و برگ آن كوچك مثلث شكل اندك ضخيم طولاني با زغب XE " مفردات:زغب"  كمی و بر سر آن خاري و گل آن بنفش مایل به زردي و تخم آن ريزه مثلث شكل خاكستري رنگ و طعم آن شيرين و بهترين آن سبز و بعضي گفتهاند زرد آنست كه كهنه نباشد و مستعمل از آن بيخ و ثمر آنست و بيخ آن قويتر. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و گويند در اول گرم و در سیّم خشك و بعضي سرد نيز گفتهاند.


افعال و خواص آن: قوّت تجفيف و قبض اين زياده از بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  و با قوّت ترياقيت و بيخ و ثمر آن ملطف XE "ملطف"  بلغم و مفتح و جهت قطع نزفالد XE "نزفالدم" م از سينه و ورم لهات XE "لهات"  و مقعده و طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت امراض معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و حميات مركبه XE "حميات مركبه"  و كهنه و خصوصاً در صبيان بغايت نافع و به جهت فالج XE "فالج"  و رعشه XE "رعشه"  و اوجاع ظهر و اسهال XE "اسهال"  بطن و جهت جذام XE "جذام"  و برص XE "برص"  و بهق XE "بهق"  و قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات از رحم و سایر بدن مفيد براي آنكه دافع مواد سوداويه و بلغميه و جالب آنها است از عمق بدن و با افسنيتن مسمن XE "مسمن"  بدن و بيخ آن حابس نزف الدم و محلل XE "محلل"  اورام مقعده و مدمل XE "مدمل"  قروح. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي است.


مقدار شربت آن: دو درم و صاحب تقويم پنج درم گفته.


بدل آن: بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  و در سایر افعال قريب به بادآورد و در حرف XE " مفردات:حرف"  الباء مع الالف مذكور شد. صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گفته كه به شيرازي آن را خار مهك XE " مفردات:مهك"  گويند و وي نباتي است كوهي و در زمين سيستان به هم ميرسد.

◄شكرتيغال XE " مفردات:شكرتيغال"  

به فتح شين و كاف و رای مهمله و كسر تای مثناة فوقانيه و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح غين معجمه و الف و لام به فارسي تيهال XE " مفردات:تيهال"  نامند.


ماهيت آن: خانه و غلاف حيواني است شبيه به مگس XE " مفردات:مگس"  كه در خار انزروت XE " مفردات:انزروت"  مانند كرم XE " مفردات:كرم"  ابریشم XE " مفردات:كرم ابریشم"  از لعاب XE " مفردات:لعاب"  خود ميتند و در آن ميميرد و بعضي را سوراخ كرده بـه در ميرود و آن خانه و غلاف در تازگي شيرين ميباشد و چون بسيار كهنه شود شيريني آن بسيار كم ميگردد و آن کرم را به شيرازي خزوكك و تيغال و خانه آن را شكرتيغال XE " مفردات:شكرتيغال"  نامند و غير سكرالعشر XE " مفردات:سكرالعشر"  است و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  اشتباه نموده آن را سكرالعشر نوشته.


طبيعت آن: در حرارت معتدل و رطوبت بر آن غالب و با لزوجت. 

افعال و خواص آن: ملين XE "ملين"  صدر و خشونت آن و مسكن XE "مسكن"  حدت اخلاط و سوزش مري XE " مفردات:مري"  و جهت سرفه و تصفيه صوت و خشكي گلو و معده نافع و اكثار آن مغثي XE "مغثي" ، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين" .

مقدار شربت آن: تا پنج درم.


بدل آن: نبات است.


◄شكّ XE " مفردات:شكّ"  

به ضم شين و فتح نيز آمده و كاف مشدده به عربي سم الفار XE " مفردات:سم الفار"  و تراب XE " مفردات:تراب"  الهالك XE " مفردات:تراب الهالك"  و اهل عراق XE "1:عراق"  و مغرب XE "1:مغرب"  رهج الفار XE " مفردات:رهج الفار"  و به شيرازي مرگ موش XE " مفردات:مرگ موش"  كاني و به هندي سنبل XE " مفردات:سنبل"  كهار نامند و اكسيريان زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  سفيد خوانند. 

ماهيت آن: جسمي است معدني سفيد ثقيل الوزن براق و آنچه زرد رنگ باشد زبون بود و از خراسان XE "1:خراسان"  آورند و گويند دود XE " مفردات:دود"  نقره XE " مفردات:نقره"  است كه از معدن او به هم ميرسد و قوّت آن تا هفتاد سال باقي ميماند و بعد از آن فاسد ميگردد و رنگ آن اغبر و وزن آن سنگين ميشود.


طبيعت آن: در چهارم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: از سموم قتاله است و محلل XE "محلل"  و معفن و التيام دهنده زخمهاي بارد شديد كه صبر XE " مفردات:صبر"  نتوان نمود و اكتحال XE "اكتحال"  آن در يك روز رطوبات طبقات چشم را زایل كند و طلاي آن با روغنها جهت حكه XE "حكه"  و جرب و با گلاب جهت اورام بارده XE "اورام بارده"  و استسقا XE "استسقا"  نافع و نيم درم آن در يك روز كشنده به سوزش اندرون و ثقل زبان و اعضا و خدر XE " مفردات:خدر"  و سرخي چشم و گرمي بدن و برافروختگي بشره و گاه به اسهال XE "اسهال"  الدم منجر گردد و ترياق XE " مفردات:ترياق"  آن تراشه پوستهاي حيوانات است كه سوزانيده به قدر ربع و تا دو چندان بياشامند و معالجه آن معالجه زيبق XE " مفردات:زيبق"  خورده است و چون در خمير گيرند و يا در طعامي ديگر و به خورد موش XE " مفردات:موش"  دهند بميرد و هر موشي ديگر كه بوي آن بشنود نيز ميميرد و خانه از موشان پاك شود و اهل هند XE "1:هند"  ميگويند كه پنج نوع ميباشد يكي پهتكيا و آن شبيه به شب يمانيست سفيد شفاف و در آتش دود XE " مفردات:دود"  نكند و دوم هلديا يعني به رنگ زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  زرد رنگ و سیّم كوديا و اين ميگون است و چهارم دارما و آن سرخ است به رنگ دانه انار XE " مفردات:انار"  و پنجم سنكهيا XE " مفردات:سنكهيا"  و اين بسيار سفيد ميباشد و اين هر دو نوع اخير بسيار كمياب است و در اعمال صناعت كيميا به كار ميآيد و دافع بلغم XE "دافع بلغم"  و سودا است و جهت تب لرز و ضيقالنفس انسان XE " مفردات:انسان"  و اسب XE " مفردات:اسب"  و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  نافع دانستهاند.


◄شكرقند XE " مفردات:شكرقند"  

به فتح شين و كاف و سكون رای مهمله و قاف و سكون نون و دال مهمله به فارسي مشهور به زمين قند XE " مفردات:زمين قند"  و زمين را به هندي اول نامند.


ماهيت آن: بيخ نباتي است به طريق نجم و بياره بر زمين مفروش و برگ آن شبيه به جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل و از آن كوچكتر و گل آن نيز شبيه به گل آن و كم رنگتر و كوچكتر و بيخ آن در زير زمين كه از اطراف ريشه آن برآمده تا به قدر تربي و پوست آن سرخ و مغز آن سفيد و كم آب و در هر یک ده پانزده XE "4:پانزده"  عدد و زياده و كمتر نيز تكون مييابد به سبب قوّت و ضعف زمين و بعد به كمال رسيدن برآورده زير خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گرم مانند چغندر XE " مفردات:چغندر"  پخته و يا در آب جوش داده پوست آن را جدا كرده ميخورند شيرين و لذيذ ميباشد بعضي آن را بعد از پختن نرم كرده قدري آرد گندم XE " مفردات:گندم"  ممزوج كرده مانند خمير سرشته حبوب بزرگ به قدر گردكان XE " مفردات:گردكان"  ساخته در روغن بریان كرده گرماگرم در شيره شكر و يا نبات كه غليظ باشد مياندازند و بعضي براي خوشبویي قدري مشك به گلاب حل كرده داخل آن شيره ميكنند پس برآورده ميخورند بسيار لذيذ ميباشد و اين را به هندي كل كله مينامند.


طبيعت آن: گرم و تر و با رطوبت فضليه غريبه كه بعد از طبخ و جوش دادن كم ميگردد.


افعال و خواص آن: مسدد و قابض XE "قابض"  و نفاخ XE "نفاخ"  و فيالجمله مغري XE "مغري"  سينه و قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  است.

فصل الشين مع اللام


◄شلّ XE " مفردات:شلّ"  

به ضم شين و تشديد لام.


ماهيت آن: ثمر درخت هندي است از ادويه مجهوله است بعضي گويند كه آن را سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  هندي XE " مفردات:سفرجل هندي"  نامند كه بيل XE " مفردات:بيل"  باشد و بعضي گفتهاند بزرگتر از فندق XE " مفردات:فندق"  است و در طعم آن تندي و اندك تلخي و قبض است و نرم ملمس و بيقشر و بعضي گفتهاند مدور به قدر زردآلو ميباشد و بعضي گفتهاند به هيأت زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  است. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در اول خشك.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  قوي و ملطف XE "ملطف"  اخلاط غليظه و مسهل XE "مسهل"  و دافع رياح XE "رياح"  و جهت صلابت XE "صلابت"  عصب XE " مفردات:عصب"  و فالج XE "فالج"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و قولنج

 XE "قولنج"  نافع.


مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

مقدار شربت آن: تا نيم درم است.

◄شلجم XE " مفردات:شلجم"  

به فتح شين و به سين مهمله نيز آمده و سكون لام و فتح جيم و ميم معرب شلغم XE " مفردات:شلغم"  به غين معجمه فارسي است و به يوناني عنقلي XE " مفردات:عنقلي"  و عنقيلي XE " مفردات:عنقيلي"  نيز و به فارسي برشاد XE " مفردات:برشاد"  و شيلم XE " مفردات:شيلم"  نيز و به فرنگي پم XE " مفردات:پم"  به ضم بای عجمي و ميم نامند. 

ماهيت آن: معروف است و برّی و بستاني ميباشد و برّی دو قسم است: يكي شاخهای نبات آن دراز و برگ آن به عرض انگشت مهين و بيخ آن باريك مانند بيخ اشجار ديگر و غير مأکول و تخم آن سياه و مغز آن سفيد و منابت آن مزارع و ديگري را منابت صحراهاي نمناك و نزديك آبها و به يوناني نونيناس و نونياس نيز گويند بيخ آن به قدر خيار و بسيار سرخ و مأکول و برگ آن شبيه به برگ بستاني و از آن باريكتر و املس XE "املس"  و كثيرالتشريف و تخم آن مانند بستانی و مایل به سیاهی و تخم این مستعمل در تریاق فاروق است و بستانی آن را برگ شبیه به برگ ترب XE " مفردات:ترب"  و کثیرالتشریف و از آن املستر و بيخ آن مدور و مفرطح XE "مفرطح"  و بعضي اندك طولاني و بر سر آن اندك ريشه و مأکول و در اكثر بلاد به هم ميرسد و به قدر نارنج XE " مفردات:نارنج"  بزرگي و تا هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  در بعضي بلاد و اراضي قويه ميشود و نازك بيريشه و در بعضي اراضي ضعيفه كوچك ريشهدار و بهترين و مستعمل آن بستاني نازك بيريشه آنست و تخم آن سرخ و تيره و از برّی بزرگتر و اين مزروع ميباشد در خريف و در اواخر شتا و اوایل ربيع نيز قليلي در بعضي بلاد به هم ميرسد.


طبيعت: برّی آن در اواسط دویّم گرم و در اول تر و بستاني آن در اول دویّم گرم و در اواخر اول تر.


افعال و خواص آن: تناول مطبوخ بيخ آن كثيرالغذا و رافع سعال و ملين XE "ملين"  سينه و بطن و مقوي باصره XE "مقوي باصره"  و مشهي XE "مشهي"  طعام و مهيج باه XE " مفردات:باه"  و زياده كننده مني و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و برگهای نازك آن را قوّت ادرار زياده و بطي الهضم و نفاخ XE "نفاخ"  و مصلح XE "مصلح"  آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  و زيره XE " مفردات:زيره"  و شيرينيها و در احاديث وارد است كه امر فرمودند به خوردن شغلم و فرمودند عليكم باللّفت فانه ليس احد الاوله عرق XE " مفردات:عرق"  من الجذام و اللّفت يذيبه و در حديث ديگر است كه ما من احد الاوفيه عرق من الجذام فاذيبوه بالشلجم و چون ريشههاي باريك آن را سایيده با عسل بياشامند جهت سپرز XE "سپرز"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  مجرب و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن محلل XE "محلل"  اورام و نطول XE "نطول"  مطبوخ جميع اجزاي آن جهت شقاق عارض از برد و نقرس XE "نقرس"  و حكه XE "حكه"  مراريه و به دستور طلا XE " مفردات:طلا"  و ضماد برگ و بيخ و يا تخم كوبيده آن و ترشي بيخ آن يعني مخلل XE "مخلل"  آن لذيذ و ملطف XE "ملطف"  رطوبات و مقوي احشا XE "مقوي احشا"  و مشهي و بينفخ خصوص با خردل XE " مفردات:خردل"  آن و يا چاشنيدار آن كه قوّت جلا و تقطيع XE "تقطيع"  آن زياده است و مطبوخ آن در جوف خمير در زير آتش كه طبخ كامل يافته باشد قليل النفع و جشا XE "جشا"  آورنده و محرك باه زياده از مخلل آن جهت آنكه رطوبت فضليه و رياح XE "رياح"  آن در جوف خمير بالكل به تحليل XE "تحليل"  نميرود و جميع اجزاي آن با ترياقيت و تخم آن در اول سیّم گرم و در اول تر و مبهيتر از بيخ آن خصوصاً كه اندك بریان نموده باشند و مشهي و با ترياقيت و در جميع افعال قويتر از آن و مولد رياح و مصدع XE "مصدع"  محرورين، مصلح آن سكنجبين و ترشيها و گلقند و خشخاش سياه و شكر نيز.

مقدار شربت آن: دو درهم XE "4:درهم"  و روغن تخم آن محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و رافع اعيا XE "اعيا"  و مقوي آلات تناسل شرباً و تدهیناً و مرهم بيخ آن كثيرالنفع و در قرابادين XE "3:قرابادين"  در مراهم مذكور شد و تخم قسم اول برّی آن جالي XE "جالي"  بشره است طلاء XE " مفردات:طلاء" ً. 


◄شليل XE " مفردات:شليل"  

به فتح شين و كسر لام و سكون يای مثناة تحتانيه و لام به خراساني شقرنك XE " مفردات:شقرنك"  و شيرهو XE " مفردات:شيرهو"  نيز نامند.


ماهيت آن: از جنس شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  است گويند درخت شفتالو و زردآلو را كه با هم پيوند نمايند شليل XE " مفردات:شليل"  ميشود و آن به قدر زردآلو و گردكان XE " مفردات:گردكان"  و از شفتالو لذيذتر و لطيفتر و غایله آن كمتر. 

در طبيعت و سایر افعال اقرب بدان هر دو است.

فصل الشين مع الميم


◄شمع XE " مفردات:شمع"  

به فتح شين و سكون ميم و عين مهمله به فارسي موم نامند و به يوناني قبروس XE " مفردات:قبروس" .


ماهيت آن: معروف است كه جرم خانه زنبور XE " مفردات:زنبور"  عسل XE " مفردات:زنبور عسل"  است كه عسل را در آن جمع ميكند و آن سه نوع ميباشد يكي آنسـت كه زنبور عسل عسل را در آن جمـع ميكند و اين مایل به سرخي و زردي و نرم و چرب و خوشبو ميباشد و بوي عسل از تازه آن ميآيد و دویّم آنست كه پردههاي خـانه خود را از آن ميسـازند و در آن عسل نميباشد و اين متوسط است در خوبي و بدي و سیّم معروف به تسليط است و آن چيزي سياه رنگ است كه بر كوایر يعني خانه خود ميمالد و اين زبون است. 

طبيعت آن: در اول دویّم گرم و در رطوبت معتدل و قوّت آن تا سي سال باقي ميماند.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و منضج XE "منضج"  و ملين XE "ملين"  اعصاب XE "اعصاب"  و موافق جراحتها و مصلح XE "مصلح"  ادويه مراهم و حافظ آنها و خوردن وزن ده توله XE "4:توله"  از آن كه به مقدار دانه گندم XE " مفردات:گندم"  ريزه ريزه كرده فرو برند با احساي موافقه و يا در روغنها خصوص روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  حل نموده بنوشند جهت قروح باطني و سحج XE "سحج"  و اسهال XE "اسهال"  مزمن و جذب سموم مجرب و جهت درد XE "درد"  سينه و سرفه و سل XE " مفردات:سل"  و رفع انجماد شير و درد گلو و لهات XE "لهات"  و تصفيه صوت بيعديل و بخور آن معرق صاحبان حميات و رافع عفونات XE "عفونات"  وبایی و هوایي و رایحه آن جهت رفع بدبویي بيني و اذيت بوي مردار و مقابر و وبا و حقنه XE "حقنه"  گداخته آن با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  با زيت XE " مفردات:زيت"  عذب XE " مفردات:زيت عذب"  بالمناصفه جهت سحج امعا XE " مفردات:امعا"  بغايت نافع و طلاي آن با ادهان مناسبه خصوصاً روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت رفع خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و سایر خشونات بدن و نضج اورام و جهت حكه XE "حكه"  و جرب و توسيع دهن XE " مفردات:دهن"  زخمها و به چرك آوردن آنها و رفع اذيت زخم حربه زهردار و جذب آن بالخاصيه و طلاي موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  معمول با روغن سوسن XE " مفردات:سوسن"  و يا روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  و يا ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  بر صورت صاف كننده و نيكو كننده رنگ رخسار و زایل كننده كلف XE " مفردات:كلف"  و محلل صلابت XE "صلابت"  اعصاب و گويند چون از موم زرد يا سرخ با روغن سوسن و يا گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  مرتب نمايند و سه هفته در آفتاب گذارند پس بر اورام پس گوش و اربيه طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند به تحليل XE "تحليل"  برد و منع انصباب XE "انصباب"  مواد بدان نمايد و چون به تنهایي ورق ساخته بر پستان XE "پستان"  گذارند مانع انجماد و بسته شدن شير است در آن و بر تعقد عصب XE " مفردات:عصب"  و اورام محلل آنها و تكميد ريزه ريزه كرده آن با زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  خشك كوبيده در صره بسته و به روغن كنجد XE " مفردات:كنجد"  گرم كرده محلل اورام و رياح XE "رياح"  و مسكن XE "مسكن"  اوجاع و چون مخلوط به عود XE " مفردات:عود"  هندي نموده بر آتش گذارند به ديري و اندك اندك سوخته گردد و خوردن موم دافع اشتها و مسدد، مصلح آن نان. 

مقدار شربت آن: تا نيم درم. 

بدل آن: آرد باقلا XE " مفردات:باقلا"  است و گويند چون آشيان مگس XE " مفردات:مگس"  را بسوزانند و به ظرفي بمالند و در آب دريا و يا سایر آبها گذارند آب شيرين را به خود جذب ميكند. دستور سفيد كردن موم آنست كه بگيرند موم را و گداخته در آب سرد اندازند و چرك آن كه در زير آن جمع گردد جدا نمايند و همچنين مكرر نمايند پس در دیگ سر گشاده سفالي نو كرده آب درياي شور XE " مفردات:آب درياي شور"  بر آن ريخته و اندك نطرون و اگر آب درياي شور نباشد آب نمك بر آن ريزند و بر آتش گذارند تا گداخته گردد و از آتش فرود آورند و ديگ سفالي ديگر كه در آن تواند داخل شد ته آن را تر كرده در آن فرو برند تا مومها بدان بچسبد برآورند و بعد سرد شدن موم را جدا كنند و همچنين باز ديگ را در آن فرو برند و مكرر همچنين عمل كنند كه هر مرتبه بگدازند با hF A,V hF A,قءآب شور و نطرون و از ته ديگ سفالي ديگر تر كرده بردارند پس آن قرصها را دور دور به ريسماني كشيده روزها در آفتاب بياويزند و بر آن آب سرد دفعه به دفعه بپاشند و شبها به ماهتاب تا آنكه خوب سفيد گردد پس گداخته از آن شمع XE " مفردات:شمع"  ريزند و يا در مراهم و غير آن كه مطلوب باشد بكار برند و يا آنكه در ظرفي كرده آب بسيار گرم جوشان بر آن ريزند و به دستور طبخ دهند و عمل نمايند تا سفيد گردد و يا آنكه بعد از تصفيه چرك آن را گداخته در آب سرد اندك بریزند و يا آنكه به دسته جاروبي به هم زنند كه به زودي دانه دانه گردد پس روزها بر پارچه كرپاس نم كرده ريزند و بر آفتاب گذارند و آب بر آن بپاشند و شبها زير آسمان و ماهتاب گذارند تا سفيد گردد.

فصل الشين مع النون


◄شند XE " مفردات:شند"  

به فتح شين و سكون نون و دال مهمله ديسقوريدوس اسميلوس XE " مفردات:اسميلوس"  ناميده و به هندي ستّ به فتح سين مهمله و تای مثناة فوقانيه مشدده گويند.


ماهيت آن: از طيوب معموله است خصوص اهل مصر XE "1:مصر"  و بهتر از آنجا جاي ديگر نميسازند و گويند دخان XE " مفردات:دخان"  ضرو XE " مفردات:ضرو"  است و دستور صنعت آن آنست كه حصي لبان XE " مفردات:لبان"  را نيم كوفته هر قدر كه خواهند در ديگ سفالي كنند و ديگ طولاني بر سر آن نصب نمايند و اطراف آن را به گل حكمت بگيرند و در  زير آن آتش بسيار ملايم كنند تا در ظرف بالا صعود نمايند و بچسبد و اگر به جهت زيادتي عطريت ظرف بالاي را به عود XE " مفردات:عود"  و صندل XE " مفردات:صندل"  بيالايند خوب است و اگر به جاي ديگ بالاي كاغذي را به شكل كله قند پيچيده بر سر آن نصب كنند به نحوي كه اصلاً بخار بيرون نرود نيز خوب است و بهترين آن سفيد خوشبوي آنست كه بوي دود XE " مفردات:دود"  از آن نيايد.


طبيعت آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي دل و مدر XE "مدر"  فضلات XE "مدر فضلات"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و دافع اخلاط لزجه سينه و با زعفران XE " مفردات:زعفران"  مفرح XE "مفرح"  و جهت سرفه و ضعف عصب XE " مفردات:عصب"  و خفقان XE "خفقان"  و با انيسون XE " مفردات:انيسون"  جهت قولنج XE "قولنج"  مجرب دانستهاند و طلاي آن جهت التيام قروح و دافع آثار و حمول XE "حمول"  آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و تقويت رحم مفيد و مجفف XE "مجفف"  و مصدع XE "مصدع"  محرور و مخشن XE "مخشن"  سينه و مصلح XE "مصلح"  آن روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد" . 

مقدار شربت آن: چهار قيراط XE "4:قيراط"  است.

فصل الشين مع الواو


◄شواء XE " مفردات:شواء"  

به فتح شين و واو و الف ممدوده لغت عربي است به فارسي كباب XE " مفردات:كباب"  و بریاني XE " مفردات:بریاني"  گويند.


ماهيت آن: گوشت بریان كرده است به هر نحو كه بریان نموده باشند بر آتش به واسطه يا بيواسطه در روغن یا بیروغن و از بالا روغن بر آن زده باشند. 

طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: استشمام رایحه آن در حين بریان نمودن مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  ناقهين و مرتاضين و به دستور خوردن آن سريعالهضم جیّدالكيموس و مقوي اعضاي ریيسه و باه XE " مفردات:باه"  و اكثار آن ثقيل و دير هضم و نفاخ XE "نفاخ" .  


◄شواصرا XE " مفردات:شواصرا" 

لغت يوناني است به فتح شين و واو و الف و فتح صاد و رای  هر دو مهمله و الف مشك الجن XE " مفردات:مشك الجن"  است و گويند در بلاد شبانكاره XE " مفردات:شبانكاره"  فارس مشك چوپان XE " مفردات:مشك چوپان"  نامند و در تنكابن XE "1:تنكابن"  مشك واش XE " مفردات:مشك واش" . 

ماهيت آن: رازي XE "2:رازي"  گفته از انواع برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  است كه برنجاسف نيز نامند و ديسقوريدوس گفته به يوناني بطوس XE " مفردات:بطوس"  نامند و آن گياهي است كه هر سال تازه به تازه ميرويد به قدر ثمنشی مفروش بر روي زمين و شاخهای آن بسيار و برگ آن شبيه به برگ دشتي و تخم آن بر سر شاخهای آن و همه آن از شاخ و برگ و تخم بسيار خوشبو است و لهذا مردم در ثياب خود ميگذارند منبت آن بيشتر واديها است و مترجم كتاب ابوريحان در صيدنه XE "3:صيدنه"  خود گفته كه در بلاد ديلم XE "1:ديلم"  نباتي بدين نام كه آن را مشك الجن XE " مفردات:مشك الجن"  نامند ديدم خاكستري رنگ مایل به زرقت شبيه به اشنه XE " مفردات:اشنه"  بيساق و بيگل و منحصر بر اوراق بسيار متراكم منبسط بر روي زمين كه از زمين بلند نميگردد و بيخ آن سياه بقدر مسماري و منبت آن سنگلاخها و كوهستانهاي عظيم و از تازه آن تا چند ماه بوي مشك تازه ميآيد.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي ارواح و قوا و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت عسرالنفس محتاج به انتصاب و در حقنهها جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  داخل مينمايند براي آنكه مسهل XE "مسهل"  اخلاط لزجه است.


◄شوحط XE " مفردات:شوحط"  

به فتح شين و سكون واو و فتح حا و سكون طای مهملتين لغت عربي است. 

ماهيت آن: مجهول است بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته درختي است بزرگ شاخهای آن صلب و بيگره و راست و برگ آن شبيه به برگ بيد و از چوب آن كمان گران كمان ميسازند و بعضي گفتهاند كه نوعي از نبع XE " مفردات:نبع"  است و بعضي آن را و شربان را يك دانستهاند و گويند آنچه در قله كوه ميشود نبع است و آنچه در پایين آن شوحط XE " مفردات:شوحط"  و به اختلاف منابت نام آن مختلف ميگردد و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  خوشه ارزن XE " مفردات:ارزن"  گفته و بعضي گفته نوعی خبيث و زبون مازريون XE " مفردات:مازريون"  است و اين قول اقرب به صواب است. 

طبيعت آن: گرم و خشك و جميع اجزاي آن با قوّت قابضه.


افعال و خواص آن: جهت اسهال XE "اسهال"  مفيد و جلوس در سايه آن ممنوع است.


◄شوكران XE " مفردات:شوكران"  

به فتح شين و سكون واو و فتح كاف و رای مهمله و الف و نون لغت عربي است و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته يوناني است و ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  گفته كه به عجمي اندلس XE "1:اندلس"  حفوظه XE " مفردات:حفوظه"  نامند و به يوناني قوبيون XE " مفردات:قوبيون"  و سقونيون XE " مفردات:سقونيون"  و باريقون XE " مفردات:باريقون"  و طفنيقون XE " مفردات:طفنيقون"  و منقوسيون XE " مفردات:منقوسيون"  و به فرنگي  شبكنه XE " مفردات:شبكنه"  و به فارسي بيخ تفت XE " مفردات:بيخ تفت"  نامند. 

ماهيت آن: ديسقوريدوس در رابعه گفته بيخ نباتي است با لزوجت و ساق آن پرگره شبيه به شاخ رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و سطبرتر از آن و شعبههاي شاخهاي آن چتردار و برگ آن شبيه به برگ قثا و بزرگتر از آن و ثقيل الرایح XE "ثقيلالرایحه" ه و در بالاي آن شعبه و اكليلي و در آن گل سفيد XE " مفردات:گل سفيد"  شبيه به گل شبت XE " مفردات:شبت"  و تخم آن مثل نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و مایل به سفيدي و روفس XE "2:روفس"  گفته برگ آن مانند برگ يبروج و بسيار زرد و بيخ آن باريك و بيثمر و تخم آن به رنگ نانخواه و بزرگتر از آن و بيطعم و بيبو و لعابدار و بعضي گفتهاند بيخ نباتي است كه آن را دوسر XE " مفردات:دوسر"  و دورت و دورس XE " مفردات:دورس"  نيز نامند و بعضي گفتهاند بزرالبنج رومي است كه آن را دورس گويند و بهتر و مستعمل آن آنست كه در كوه تفت از يزد رويد و آن را دورس تفتي XE " مفردات:دورس تفتي"  گويند و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  گفته آن را شوكران XE " مفردات:شوكران"  نامند و بعضي گفتهاند بيخ نباتي است كه به هندي موتهه نامند.


طبيعت آن: در چهارم سرد و در سیّم خشك.


افعال و خواص آن: مخدر XE "مخدر"  و مسكر XE "مسكر"  و منوم.


مقدار شربت آن: نيم دانگ XE "4:دانگ" .


بدل آن: بزرالبنج و دو درم آن قتال به قوّت سميت بارده و به زوال عقل و اختلاط فكر و ذهن و كلام و سدر XE " مفردات:سدر"  و ظلمت و غشاوه XE "غشاوه"  بصر كه چيزي را نبيند و فواق XE "فواق"  و برودت باطن و اطراف در آخر تشنج و خناق XE "خناق"  از تنگي كه در قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و حنجره پيدا كند پس موت و مداواي آن مبادرت به قي و اسهال XE "اسهال"  بطن تا كه نقا حاصل گردد پس آشاميدن اشياي نافعه ترياقيه مانند طلاي صرف كه نوعي از شراب XE " مفردات:شراب"  است پس اندك مهلت داده بعد از آن شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  و افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و سداب XE " مفردات:سداب"  با طلا XE " مفردات:طلا"  بنوشند و با قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  و ميعه و فلفل با تخم انجره XE " مفردات:انجره"  با طلا و روغن غار XE " مفردات:غار"  و انجدان XE " مفردات:انجدان"  و حلتيت و روغن حار مناسبي و باقي تدابير آن مانند تدبير XE "تدبير"  افيون XE " مفردات:افيون"  خورده است و چون خوشه آن را پيش از آنكه تخم آن خشك شود بگيرند و بكوبند و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را گرفته در آفتاب خشك نمايند نفع بسيار دارد و از آن جمله آنكه ادويه مسكنه اوجاع چشم است و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تسكين اوجاع حاره و نمله XE "نمله"  و جمره XE " مفردات:جمره"  و حمره XE "حمره"  و ضماد برگ و تخم آن بر پستان XE "پستان"  شيردار قاطع شير آن و مانع آويخته شدن آن و بر پستان دختران مانع كبر XE " مفردات:كبر"  آن و به دستور بر خصيه پسران و بر خصيه و كش ران جوانان مانع احتلام XE "احتلام"  و محلل XE "محلل"  ورم آن و بر قضيب XE " مفردات:قضيب"  مضعف باه XE " مفردات:باه"  و مانع بزرگ شدن آن و بر عانه و هر عضوي كه خواهند مو نرويد مانع آن و بر شكم حابس اسهال و نزف الدم و به دستور طلاي آن بر پيشاني حابس رعاف XE "رعاف"  و حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه چون بيخ آن را با بزرالبنج از هر يك پنج درم كوبيده با يكصد و پنجاه XE "4:پنجاه"  مثقال XE "4:مثقال"  آب و يكصد و پنجاه XE "4:پنجاه"  عدد مويز XE " مفردات:مويز"  بزرگ دانه با آتش ملايم طبخ دهند تا آب بسوزد پس مويزها را از ادويه جدا كرده نگاه دارند و از يك عدد تا سه عدد آن را بخورند مسكر XE "مسكر"  قوي و امساك XE "امساك"  مني آورد و زياده از سه عدد منوم قوی است و نوشته كه من اين را مويز عمر نام كردهام.


◄شوندر XE " مفردات:شوندر"  

به فتح شين و واو و سكون نون و فتح دال و رای در آخر هر دو مهمله و به ضم اول و دویّم نيز آمده.


ماهيت آن: بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته معرب از چغندر XE " مفردات:چغندر"  فارسي است و آن نوعی از لفت XE " مفردات:لفت"  است  به مصر XE "1:مصر"  آن را لفت طليطلي و قومي شلجم XE " مفردات:شلجم"  احمر نامند و آن شبيه به شلجم است در نبات و صورت وليكن برگ آن خشم و مشرف نيست بلكه اقرب به سلق XE " مفردات:سلق"  است و برگ آن را نميخورند چنانكه برگ شلغم XE " مفردات:شلغم"  را ميخورند بلكه بيخ آن را ميخورند و طعم آن با حلاوت XE "حلاوت"  و تلخي كمي است و انطاكي گفته فرقي ميان آن و زردك XE " مفردات:زردك"  و شلغم نيست مگر آنكه برگ آن مشرف نيست بيخ آن مایل به استداره و طول و بسيار سرخ و شيرين مایل به تلخي و تيزي است و صاحب تحفه نوشته قسمی از شلغم برّی مأکول است و بهترين آن سرخ خالص كوچك تازه آنست. 

طبيعت آن: بارد رطب XE " مفردات:رطب"  در دویّم و گرم و تر در آخر اول نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: رافع رياح XE "رياح"  و عفونت و مسخن و جاذب XE "جاذب"  دم XE " مفردات:دم"  از عرق XE " مفردات:عرق"  به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  و مهيج باه XE " مفردات:باه" . بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته بنابرآنكه بارد رطب XE " مفردات:رطب"  است كه اظهر است مضر باه است. 

مضر مبرودين و صاحبان معده بارد XE "معده بارد"  و بطی الهضم و مورث نفخ و قراقر، مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  و خردل XE " مفردات:خردل"  و پختن آن مهرّا و مردم  بلدان با شير آن را يا با ماست XE " مفردات:ماست"  ترتيب ميدهند و بطی الهضم ميگردد وليكن لذيذ ميباشد و تخم آن بسيار نافع است در ادويه قتاله و اگر بيشتر از سم بخورند سم چندان ضرر نميكند و فعل آن را باطل ميسازد بالمره و لهذا از ادويه ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  است و جزوي از اجزاي آن به خلاف XE " مفردات:خلاف"  تخم بستاني آن كه ضعيف است و طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت ابرده نافع جلوس و نطول XE "نطول"  بدان و در سایر افعال قويتر از ساير اقسام شلجم XE " مفردات:شلجم"  و در شلجم مذكور شد.


◄شونيز XE " مفردات:شونيز" 

به ضم شين و سكون واو و كسر نون و سكون ياي مثناة تحتانيه و زاي معجمه لغت فارسي است و شونوز XE " مفردات:شونوز"  و سياه دانه XE " مفردات:سياه دانه"  نيز و به عربي حبة السودا XE " مفردات:حبة السودا"  و به يوناني سنو و ديسقوريدوس شنون XE " مفردات:شنون"  گفته و به هندي كلونجي XE " مفردات:كلونجي"  نامند به فتح كاف و ضم لام و سكون واو و خفاي نون و كسر جيم و ياي آخر حروف بهترين آن تازه فربه دانه تند بوي آنست. 

ماهيت آن: تخم نباتي است شبيه به رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و از آن درازتر و باريكتر و گل آن زرد مایل به سفيدي و بنفش نيز ميشود و برگ آن شبيه به برگ زبان در قفا و تخم آن در غلافي بزرگتر از غلاف بزرالبنج و تخم آن قريب به مقدار انيسون XE " مفردات:انيسون"  و سياه تند بو و مغز آن سفيد و قوّت آن تا هفت سال باقي ميماند.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسخن و مجفف XE "مجفف"  رطوبات و منضج XE "منضج"  و مقطع اخلاط و جالي XE "جالي"  و مدر XE "مدر"  شير و بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مسقط جنين زنده و مرده و مشيمه XE "مشيمه"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  شرباً و بخوراً و حمولاً با دهن XE " مفردات:دهن"  سوسن XE " مفردات:سوسن" . *اعضاءالصدر و الغذاء و النفص و غيرها* جهت سرفه بارده و درد XE "درد"  سينه و و انتصاب نفس و قي المدّه و غثيان XE "غثيان"  و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و سپرز XE "سپرز"  و قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  شرباً و ضماداً نافع و مداومت خوردن آن هر صباح مدر بول XE "مدر بول"  و حيض و شير و با روغن جهت سرخ كردن رخساره و تصفيه بشره و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت اخراج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده شرباً و ضماداً و يك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو درم آن تا سه درم با آب نيم گرم جهت سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و با سكنجبين جهت تب ربع XE "تب ربع"  بلغمي كهنه و با آب و عسل جهت نفس الانتصاب و تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و تبهاي مزمنه و با نطرون جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و سوخته آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  خصوصاً كه با رب مورد بنوشند بيعديل و بویيدن خام آن و يا در سركه خيسانيده آن يك شب در صره بسته و به دستور سعوط XE "سعوط"  در سركه خيسانيده آن يك شب و صبح ساییده جهت درد سر XE "درد سر"  بارد مزمن و تفتيح XE "تفتيح"  سده خيشوم و زكام و نزله و لقوه XE "لقوه"  بغايت نافع و بيعديل و چون هفت عدد دانه آن را در شیر زنان بخيسانند يك ساعت و بسايند و در بيني كسي كه يرقان داشته و چشمهاي او زرد شده باشد قطور XE "قطور"  نمايند بغايت نافع و زایل سازد به سبب قوّت تفتيحي كه دارد و سعوط مسحوق آن با دهن ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  جهت ابتدای نزول آب در چشم نافع و به دستور با اکتحال استعمال آن جهت نزول در ابتدا و کماد گرم کرده آن بر سر جهت زكام و بر سایر اعضا جهت تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  سريع الاثر و مضمضه XE "مضمضه"  مطبوخ آن با سرکه به تنهایی و یا با چوب صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  جهت درد دندان XE "درد دندان"  بارد و ضماد XE "ضماد"  آن در پیش سر جهت منع و سد تنالی نزلات XE "نزلات"  مزمنه و رفع درد سر بارد و تفتيح سده خياشيم و با سركه خمر XE " مفردات:خمر"  و یا انگوري جهت ثآلیل و رفع خال و تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  و درد مفاصل XE "مفاصل"  و بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و سعفه و قوبا XE "قوبا"  و با بول اطفال جهت تحليل اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و ثوالیل و خال مجرب و با آب حنظل XE " مفردات:حنظل"  تر كه بر اطراف ناف طلا XE " مفردات:طلا"  كنند جهت اخراج حب القرع قويالاثر و با آب شيح XE " مفردات:شيح"  جهت اخراج حيات به قوّت تمام و سایيده آن با خون افعي XE " مفردات:افعي"  و يا خون خفاش و يا خون خطاف جهت وضح بغايت مؤثر و با عسل و روغن جهت درد رحم و وجع آن در حين نفاس XE "نفاس"  و با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  جهت انواع جرب و ضماد سوخته آن با موم گداخته و روغن سوسن و يا حنا و مانند آن هر دو بر سر صاحب قرع XE " مفردات:قرع"  كه به فارسي کل نامند مفيد و مانع ريختن موي آن و روياننده آنست به شرط مداومت و ضماد اندك  بریان كوبيده آن با گلاب جهت زخمهاي سوداوي ساق پا مجرب و با بول صبيان جهت قروح شهديه XE "قروح شهديه"  سر و سایر قروح بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و قطور بو داده كوبيده جوش داده آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و صاف كرده به قدر سه چهار قطره در بيني جهت رفع زكام كه با عطسه بسيار باشد مجرب و با روغن حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضرا"  در گوش جهت تفتيح سده و رفع رياح و درد آن نافع و دخان XE " مفردات:دخان"  آن گريزاننده هوام و اكثار شربت شونيز XE " مفردات:شونيز"  مورث خناق XE "خناق"  محرورين و سدر XE " مفردات:سدر" ، مصلح XE "مصلح"  آن در سركه خيسانيدن آن. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: تا دو درم در مبرودين و در محرورين تا نيم درم و بدل آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  و نصف وزن آن تخم شبت XE " مفردات:شبت"  و روغن آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و كندر XE " مفردات:كندر"  جهت اعاده باه XE " مفردات:باه"  مأيوسين شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً مجرب دانستهاند و روغن آن كه به قرع XE " مفردات:قرع"  معكوس گرفته باشند طلاءً بر اعضاي تناسل و كمر جهت آوردن نعوظ XE "نعوظ"  بیعديل و رافع دردهاي بارده و سستي اعصاب XE "اعصاب"  و سده آن و به دستور آشاميدن آن با اشياي مناسبه جهت امور مذكوره سريع الاثر و قرشي گفته نبات آن را چون در غدير اندازند ماهيان آن بالاي آب آيند و گويند نوعي از آن خناق XE "خناق"  و غثيان XE "غثيان"  آورد، تدبير XE "تدبير"  آن قی كردن و آشاميدن شير و سایر تدابير كندش XE " مفردات:كندش"  خورده است.

فصل الشين مع الیاء المثناة التحتانيه


◄شيبه XE " مفردات:شيبه"  

به فتح شين و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح بای موحده و ها اسم عربي است و غير شيبة العجوز است و آن را بعضي اشنه XE " مفردات:اشنه"  بستاني نامند. 

ماهيت آن: گياهي است ساق و شاخ آن سفيد و برگ آن مایل به سفيدي و غبارناك و گويا به مقراض ريزه كردهاند و خوشبو با تندي شبيه به بوي صعتر XE " مفردات:صعتر" . منبت آن بساتين و جاهایي كه باران بسيار شـود و در شيـرا XE "1:شيراز" ز بسيـار ميشود و آن را در بساتين و مقابر بسيار ميكارند و ريحان XE " مفردات:ريحان"  كرماني و حبق XE " مفردات:حبق"  كرماني نيز نامند و رايحه آن شبيه به كافور XE " مفردات:كافور"  است.


طبيعت آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك و در آخر اول نيز خشك گفتهاند.


افعال و خواص آن: مفتح سدد و محلل XE "محلل"  و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و منقي فضلات و مواد نزلي شرباً و ضماد XE "ضماد"  آن رافع ورم ريحي و بلغمي و مانع مواد ورمي در ابتدا و در انتها محلل آن و جهت تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  رحم و انفتاح فم آن و ادرار طمث و جذب جنين شرباً و حمولاً و جلوساً في ماء XE " مفردات:ماء"  طبيخه مؤثر.


مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و نيم است و با شراب XE " مفردات:شراب"  و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  به قدر احتياج.


◄شيح XE " مفردات:شيح"  

به كسر اول و سكون يای مثناة تحتانيه و حای مهمله به يوناني ساريقون XE " مفردات:ساريقون"  و اقدينا شجرا XE " مفردات:اقدينا شجرا"  و سيتا بحريا XE " مفردات:سيتا بحريا"  نيز و به فارسي درمنه XE " مفردات:درمنه"  نامند.


ماهيت آن: نباتي است قريب به بلندي شبت XE " مفردات:شبت"  و گل آن خوشبو و تلخ و با اندك حدت شبيه به افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  رومي وليكن قبض اين از آن كمتر و گرمي اين از افسنتين زياده و برگهای آن ريزه نازك شبيه به برگ سداب XE " مفردات:سداب"  و بعضي مایل به زردي و بعضي مایل به غبرت و گل آن زرد و سـرخ و آن اقســام ميباشد جبلي آن قويتر از صحرایي و آنچه گل آن مایل به زردي است و برگ آن شبيه به سداب و نبات آن از شبت كوچكتر شيح ارمني نامند و آنچه مایل به غبرت و تخم آن شبيه به تخم كشوث XE " مفردات:كشوث"  و اندك از آن بزرگتر و ترکي آن با رطوبت چسبنده و گل آن زرد و شيح XE " مفردات:شيح"  جبلي را به يوناني اقليون نامند و طعم آن تلخ و آنچه عريض الورق و گل آن سرخ است شيح خراساني و شيح تركي نامند و درمنه XE " مفردات:درمنه"  تركي XE " مفردات:درمنه تركي"  تخم بستياج XE " مفردات:بستياج"  است كه وخشيزك XE " مفردات:وخشيزك"  نامند و آن تخمي است معروف و در بستياج مذكور شد و مستعمل از اقسام آن گل آنست غير سایر اجزا و گياه آن را ميسوزانند و گفتهاند نوعي از افسنتين است و صاحب منهاج XE "3:منهاج"  آن را دو صنف گفته يكي چوب آن مجوف و برگ آن شبيه به برگ سرو XE " مفردات:سرو"  و ديگري ارمني زرد رنگ و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  (ره) نيز يكي را سروي الورق  مجوف العود گفته و اين مستعمل در ادخنه و بخورات است و دویّم برگ آن شبيه به برگ طرفا XE " مفردات:طرفا"  و گفته گاه يافت ميشود صنف ثاني كه زرد رنگ ميباشد و آن را سريقون ارمني و افسنتين البحر نيز نامند و مختار و بهترين آن ارمني است. 

طبيعت آن: گرم و خشـك در سـیّم و در دویّم نيز خشك گفتهاند.


افعال و خواص آن: مفتح سدد و قاطع بلغم و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و مسهل XE "مسهل"  اخلاط فاسده و مدر XE "مدر"  فضلات XE "مدر فضلات"  و مخرج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  شرباً و ضماداً و جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  و عسر نفس و فواق XE "فواق"  و مغص XE "مغص"  و درد XE "درد"  ورك XE "ورك"  و تبهاي مركبه شرباً نافع. 

مقدار شربت آن: در سموم تا سه درم و در غير آن تا دو درم.


مضر معده و عصب XE " مفردات:عصب"  و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و ترمس XE " مفردات:ترمس" . 

بدل آن: به وزن آن افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و بعضي سداب XE " مفردات:سداب"  را بدل آن دانستهاند تكميد به طبيخ XE "طبيخ"  آن و به دستور طلاي آن جهت رمد XE "رمد"  بلغمي و سایر اورام بلغمي غليظ بعد از تنقيه در هر دو و ضماد XE "ضماد"  و رماد XE " مفردات:رماد"  سوخته آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و يا زنبق XE " مفردات:زنبق"  و يا امثال آن جهت داءالثعل XE "داءالثعلب" ب و سرعت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  بر آن مؤثر و ذرور XE "ذرور"  آن جهت آكله XE "آكله"  و روغن آن كه به دستور روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  سازند جهت عسرالنفس و رفع لرز تبها و امراض بارده و ورم معده و استسقا XE "استسقا"  و اخراج ديدان XE "ديدان"  و لسع عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و انبات لحم XE " مفردات:لحم"  نافع است.


◄شيح XE " مفردات:شيح"  البحري

و آن را شيح XE " مفردات:شيح"  يهودي و سمك XE " مفردات:سمك"  يهودي XE " مفردات:سمك يهودي"  و اهل مغرب XE "1:مغرب"  نيل نامند.


ماهيت آن: حيواني است بحري و در درياي مغرب XE "1:مغرب"  كثيرالوجود شبيه به سنگ پشت بحري وليكن صدفيت اين  بدان مرتبه نيست بلكه پوست صلبي است و سر و بيني آن شبيه به گوساله و گويند روز شنبه از مكان خود حركت نميكند و از اين جهت آن را سمك XE " مفردات:سمك"  اليهودي نامند و آن را نميخورند.


افعال و خواص آن: خوردن دل آن جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و بهق XE "بهق"  و پوشيدن پوست آن و تعليق XE "تعليق"  آن مانع تولد نقرس XE "نقرس"  و رافع آنست و بخور اجزاي آن با استخوان جهت رفع تبهاي بلغمي XE "تبهاي بلغمي"  و كشتن پشه XE " مفردات:پشه"  مجرب دانستهاند.


◄شيرخشت XE " مفردات:شيرخشت"  

به كسر شين و سكون يای مثناة تحتانيه و رای مهمله و كسر خا و سكون شين معجمتين و تای مثناة فوقانيه به فارسي شيرخشك XE " مفردات:شيرخشك"  نامند.


ماهيت آن: گفتهاند طل يعني شبنمي است كه در بلاد خراسان XE "1:خراسان"  و هرات و بعضي بلاد فرنگ XE "1:فرنگ"  نيز بر درختي كه آن را به زبان دهات نواح خراسان XE "1:خراسان"  كشيرو XE " مفردات:كشيرو"  در درختي ديگر كه كبيرو XE " مفردات:كبيرو"  نامند مينشيند و آن درخت به قدر دو سه قامت بلند ميشود و چوب آن خالدار زرد و سفيد و اندك ثقيل الوزن است و از آن عصا ميسازند و كمياب و قيمتي است جهت آنكه چوب آن اكثر كج واج میباشد و تحقيق آنست كه آن از قبيل صمغ XE " مفردات:صمغ"  است كه از گرههاي آن درخت برميآيد و منعقد ميگردد و از قبيل طل يعني شبنم نيست و اسم آن نيز دلالت بر آن ميكند جهت آنكه گفتهاند كه خشت XE " مفردات:خشت"  به لغت اهل آن نواح به معني صمغ است و بعد اضافه و تركيب كشيرو يا كبيرو بدان و حذف كاف از اول كشيرو و كبيرو و اسقاط واو از اول وخشت و آخر كشيرو يا كبيرو براي تخفيف شيرخشت XE " مفردات:شيرخشت"  و بيرخشت XE " مفردات:بيرخشت"  گرديد و نيز آن را به فارسي شيرخشك XE " مفردات:شيرخشك"  مينامند يعني لبن XE " مفردات:لبن"  منجمد و مجفف XE "مجفف"  پس لبن كه به فارسي شير نامند غير طل است كه شبنم باشد و بهترين آن حبهاي بزرگ سفيد شيرين خالص آنست كه چون در دهان گذارند زود گداخته گردد و كام و زبان را بسيار شيرين و سرد گرداند و با جلا و تقطيعي باشد و شيريني طعم آن شيريني خاص است وراي شيريني شكر و عسل و مغشوش و مصنوع از آرد جو و شكر را اين صفت نيست و نصاري در اين اوقات از بلاد ايتاليان بسيار ميآورند و ميگويند در آنجا بسيار به هم ميرسد و از قبيل شبنم است و از آنچه بر شاخهاي اشجار و سنگهای پاكيزه افتاده و يا در چادري و يا غير آن با احتيـاط اخذ نمودهاند سفيد خالص ميباشد و آنچه بر زمين ريخته مخلوط به خاك و مایل به تيرگي است و اين نوع مطلقاً دهان را خوب سرد نمیگرداند و زود در آب گداخته نميگردد مانند شيرخشت خراساني امّا در قوّت اسهال XE "اسهال"  قريب بدان است و گويند در بلاد صوبه بهار که مشهور به عظیم آباد XE "1:عظيم آباد"  و پتنه و بهاكلپور و نواح آن از علفي كه آن را به هندي كترا مينامند چيزي شبيه به شيرخشت به عمل ميآيد بدين قسم كه چون علفها را بریدند ضابطه است كه بيخ آن را آتش ميزنند بعد از آن از بيخ آنها رطوبتي جوشيده برميآيد و مانند دانه نقلي سفيد بسته ميگردد و آن دانه نقل در جميع اوصاف مانند شيرخشت است و آن را به زبان مردم آنجا هرلالو و به فرنگي مانه نامند و حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  نوشته كه من خود تجربه نمودم مانند شيرخشت است.


طبيعت آن: در آخر اول گرم و در رطوبت و يبوست معتدل.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و ملين XE "ملين"  طبع و مسهل XE "مسهل"  صفرا XE "مسهل صفرا"  و اخلاط سوخته و مركبه و رقيقه و مقوي جگر و معده و احشا و مسكن XE "مسكن"  حرارت و لهيب XE "لهيب"  معده و قلب XE " مفردات:قلب"  و جگر و ورم آن و جهت سرفه و خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و تبهاي حادث از مواد رقيقه و نيكو مسهلي است و اسهال XE "اسهال"  آن به رفق بدون كرب XE "كرب"  و اذيت و اضطراب و احداث حرارت حتي كه اطفال و پيران و ضعفا را موافق است و اگر نزله و سرفه نباشد با گلاب بهتر است و عمل آن بيشتر و الا با ادويه مناسبه ديگر و با ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  بهترين مسهل است از براي صاحبان تب حار حاد و محرورالمزاجان و امراض حاره حاده كه در نيم آثار ماءالشعير كه قريب به يك رطل XE "4:رطل"  است و يا زياده مقدار پنج شش توله XE "4:توله"  تا هشت توله XE "4:توله"  شيرخشت XE " مفردات:شيرخشت"  را حل نموده صاف كرده روغن بادام XE " مفردات:بادام"  مقدار دو درم بر آن چكانيده گرم كرده بنوشند و هرگاه تشنه شوند و يا قصور در اسهال نمايد عرق XE " مفردات:عرق"  رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و يا قدري ماءالعشير نيم گرم كرده بنوشند. 

المضار: مولد رياح XE "رياح"  و قراقر در معده و ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  مني و باعث سرعت انزال XE "انزال"  است به سبب جلایي كه دارد، مصلح XE "مصلح"  آن روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه" .


مقدار شربت آن: تا بيست و پنج مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: به وزن آن ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  و در جميع افعال سواي تقويت باه XE " مفردات:باه"  و ضرر صاحبان قولنج XE "قولنج"  مانند ترنجبين است و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در بعضي مقالات قانون XE "3:قانون"  گفته كه شيرخشت XE " مفردات:شيرخشت"  با وجود آنكه مسهل XE "مسهل"  اخلاط رقيقه است مضر صاحبان قولنج است و ضماد XE "ضماد"  آن ملين XE "ملين"  و جالي XE "جالي"  بشره و با شير جهت طراوت گونه مؤثر است. 


◄شيرسته XE " مفردات:شيرسته"  

به كسر شين معجمه و سكون يای مثناة تحتانيه و كسر رای مهمله و سكون سين مهمله و فتح تای مثناة فوقانيه و ها. 

ماهيت آن: به لغت گيلاني اسم سركه XE " مفردات:سركه"  شيرين مصنوع است و در اكثر منافع مانند خمر XE " مفردات:خمر"  است و مضرتي كه در سركه ميباشد ندارد در اكثر مواضع و دستور صنعت آن آنست كه خردل XE " مفردات:خردل"  سرخ با تخم شلغم XE " مفردات:شلغم"  برّی كه شبيه به تخم شلغم بستاني و مایل به سياهي است با سركه تند ميسايند تا مانند خمير گردد و بعد از آن ده مثقال XE "4:مثقال"  آن را با دويست مثقال XE "4:مثقال"  آب انگور XE " مفردات:انگور"  بسيار صاف و پنجاه XE "4:پنجاه"  مثقال XE "4:مثقال"  سركه كهنه مخلوط نموده تا دو هفته هر روز مكرر برهم ميزنند تا مانع جوشيدن آن گردد پس استعمال مينمايند. 


◄شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  

به كسر شين و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح طای مشاله و رای هر دو مهمله و جيم معرب چيترگ هندي XE " مفردات:چيترگ هندي"  است و به هندي چيته XE " مفردات:چيته"  نيز نامند و اكثر بدين نام معروف است و گويند معرب شيتره XE " مفردات:شيتره"  فارسي است و به عربي مسواك الراعي XE " مفردات:مسواك الراعي"  و خينوس XE " مفردات:خينوس"  و فاغوش XE " مفردات:فاغوش"  و خامشه XE " مفردات:خامشه"  نيز نامند و به يوناني ليبديون XE " مفردات:ليبديون"  به باي موحده بعد از ياي مثناة تحتانيه و ليفديون XE " مفردات:ليفديون"  به فا به جاي باي موحده و به بربری عصاب و به فارسی بيخ برنده XE " مفردات:بيخ برنده"  نامند. 

ماهيت آن: رازي XE "2:رازي"  گفته دو نوع ميباشد هندي و شامي هندي آن باريك و شامي آن غليظ شبيه به عود XE " مفردات:عود"  فوّه XE " مفردات:فوّه"  و رنگ آن مایل به سياهي و ديسقوريدوس گفته نباتي است معروف و در شير و آب و نمك معمول است استعمال آن و جالينوس XE "2:جالينوس"  در عاشره از ميامر خود از ذيمقراطيس نقل كرده كه گياهي است كه در مقابر و ديوارهاي كهنه و مواضعي كه كشت و كار نميشود ميرويد و هميشه تازه ميباشد و سرخ رنگ و برگ آن شبيه به برگ حرف XE " مفردات:حرف"  و بلندي شاخهای آن تا به يك ذرع و در تابستان برگ آن خشك ميگردد و باريك شده بر آن ميباشد تا آنكه سردي هواي زمستان بدان رسد آن زمان ميريزد و شاخهای آن باريك ميگردد و متصل به بيخ آن برگي ميماند و در تابستان از شاخهای آن گل سفيد XE " مفردات:گل سفيد"  ريزه برگي ظاهر ميشود و تخم آن از تخم خشخاش بسيار ريزهتر كه خوب ديده نميشود و مستعمل بيخ آنست و در سابعه از ادويه مفرده گفته قوّت و طعم و رایحه آن شبيه به حرف است و بهترين آن به قول صاحب منهاج XE "3:منهاج"  تازه هندي يا بحري آنست و بعضي گفتهاند بهترين آن فارسي آنست به جهت آنكه چون بر عضوي طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند در يك لحظه آبله XE " مفردات:آبله"  ميكند به خلاف XE " مفردات:خلاف"  هندي آن يعني حدت فارسي زياده از هندي است و قوّت آن تا پنج سال باقي ميماند و گفتهاند علامت خوبي و تازگي آن آنست كه چون بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  را در كوبيده آن يك روز پنهان كنند پوست آن سرخ گردد و آنچه در بنگاله XE "1:بنگاله"  ديده شد نبات آن به بلندي يك ذرع تا به يك ذرع و نيم و شاخهای آن باريك و گرهدار و بر هر گرهي چند عدد برگ شبيه به برگ عنبالثعلب و از آن اندك بلندتر و بعد از ريختن برگ آن در همان مواضع يعني بر گرههاي آن چند عدد گل سفيد ريزه برگ كوچك فيالجمله شبيه به گل ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  امّا از آن كوچكتر ميرويد و دو نوع ميباشد يكي رنگ شاخ آن سياه مایل به سرخي و گل آن سياه و اين كمياب است و ديگري سفيد مایل به سبزي و بعضي مایل به سرخي و گل آن سفيد و اين بسيار و نبات آن هميشه ميباشد و خودرو است. منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و جاهاي نمناك و در ربيع گل ميدهد و در اواخر آن برگ برميآورد.


طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و محرق XE "محرق"  و منعظ و مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  و مفتح و مسهل XE "مسهل"  اخلاط لزجه و صاف كننده آواز و دافع بلغم XE "دافع بلغم"  مفاصل XE "مفاصل"  و اوجاع آنها و رياح XE "رياح"  و سموم و سپرز XE "سپرز"  و هاضم XE "هاضم"  و مهيج باه XE " مفردات:باه"  و مسقط جنين و طريق استعمال آن بيشتر آنست كه با شير و يا سركه XE " مفردات:سركه"  و يا در آب و نمك خيسانيده استعمال نمايند و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه جهت برص XE "برص"  و بهق XE "بهق"  سفيد و جرب و قوبا XE "قوبا"  و تقشر جلد XE "تقشر جلد"  مفيد براي آنكه سياه كننده جلد بدن و نافذ و جالي است و اولاً آبله XE " مفردات:آبله"  ميكند پس مقرح ساخته مواد آن را دفع مينمايد و به اصلاح ميآورد و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  را نيز مفيد است و درد XE "درد"  را ساكن ميگرداند و ضماد برگ آن مقرح جلد و با بيخ راسن XE " مفردات:راسن"  جهت سپرز و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  كه ربع ساعت تا نيم ساعت بر آن بگذارند. 

مقدار شربت آن: يك درهم XE "4:درهم" . 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و مصطكي XE " مفردات:مصطكي" . 

بدل آن: در علل سپرز XE "سپرز"  مرجان XE " مفردات:مرجان"  و در غير آن فوه و زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  است.

 ◄شيرزق XE " مفردات:شيرزق"  

اسم نبطي XE "نبطي"  شير خفاش XE " مفردات:شير خفاش"  است و گويند مراد از آن بول XE " مفردات:بول"  و سرگين اوست و در خفاش مذكور شد شيروغ XE " مفردات:شيروغ"  نيز همان است. 

◄شيلم XE " مفردات:شيلم"  

به فتح شين و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح لام و ميم لغت عربي است و زوان XE " مفردات:زوان"  نيز نامند و به فارسي گندم XE " مفردات:گندم"  ديوانه.


ماهيت آن: دانهايست از جو باريكتر و كوچكتر و با تلخي و مایل به سرخي و نبات آن شبيـه به نبات گنـد XE " مفردات:گندم" م و در گنـدمزار ميرويد و در اصفهان XE "1:اصفهان"  كاكلك XE " مفردات:كاكلك"  و به شيرازي مشكك XE " مفردات:مشكك"  گويند و بهترين آن فربه آنست كه كهنه و فاسد نباشد. 

طبيعت آن: در دوم گرم و خشك و خشكي آن زياده از گرمي. 

افعال و خواص آن: مخدر XE "مخدر"  و موجب سدر XE " مفردات:سدر"  و مفسد آواز و ناني كه شيلم XE " مفردات:شيلم"  داشته باشد مسكر XE "مسكر"  و منوم و باعث سدر XE "سدر"  و ضماد XE "ضماد"  آن جاذب XE "جاذب"  خار XE "جاذب خار"  و پيكان و منقي مواد و سرشته كوبيده با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت وجع ورك XE "ورك"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  پخته با زيت XE " مفردات:زيت"  سرشته جهت قوبا XE "قوبا"  و سعفه و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و با سفيدي تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  محلل XE "محلل"  صلابات و با عسل جهت نقرس XE "نقرس"  و با بزر كتان XE " مفردات:بزر كتان"  و سرگين كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  منفجر و سوراخ كننده دماميل XE "دماميل"  و جراحات و اورام و با گندم XE " مفردات:گندم"  جهت قوبا و ريشهها ذروراً و با گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  جهت بهق XE "بهق"  طلاء XE " مفردات:طلاء" ً مفيد و چون در شراب اندازند بغايت سكر XE " مفردات:سكر"  و خواب گران آورد.


بدل آن: حندقوقي. 

مصلح XE "مصلح"  مضار آن روغن و شير و قي كردن و ربوب حامضه آشاميدن و روغن آن لطيفتر از روغن گندم XE " مفردات:گندم"  و طلاي آن بر صدغين XE "صدغين"  خواب معتدل آورد و قوبا XE "قوبا"  را نافع است چون بر آن بمالند بهتر از روغن گندم و طريق اخذ روغن آن نيز مانند روغن گندم است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد. 







باب چهاردهم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها صاد مهمله است


فصل الصاد مع الالف

◄صابون XE " مفردات:صابون"  

به فتح صاد و الف و ضم بای موحده و سكون واو و نون از مخترعات هرمس XE " مفردات:هرمس"  است. 

ماهيت آن: معروف است و دستور ساختن آن آنست كه بگيرند قلي XE " مفردات:قلي"  يك جزو و آهك XE " مفردات:آهك"  آب نديده نيم جزو و هر دو را نرم سایيده و با پنج وزن آن آب در حوض و يا در ظرفي بزرگ كنند كه متصل بدان اندك نشيبتر حوضي و يا ظرفي ديگر و مابين هر دو ممري باشد آن ممر را بسته تا دو ساعت آن آب را با قلي و آهك خوب برهم زنند پس رها كنند تا تهنشين گردد آنگاه آن ممر را باز نمايند تا صافي آن در آن حوض دویّم و يا ظرفي ديگر آيد پس آن ممر را باز مسدود نمايند و همان مقدار آب باز در آن ريزند و نيكو برهم زنند و بگذارند تا تهنشين گردد و صافي را باز در حوضي و يا ظرفي علي حده نمايند و همچنين تا ديگر حدت و تندي در آن نماند و آب هر مرتبه را جدا جدا نگاهدارند پس به قدر ده وزن آب اول روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بر روي آتش گذاشته به تدريج از آب آخر به خورد آن بدهند تا تمام شود پس آب پيش از آن را و همچنين تا آخر آب اول را به خورد آن دهند و قوام آن مانند خمير شده باشد پس از آتش فرود آورند و بر بوريایي و يا حصيري پهن نمايند و مانند اقراص بزرگ ببرند و بگذارند تا خشك شود و بعضي به جاي روغن زيتون XE " مفردات:زيتون"  روغن بیدانجير و يا بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و يا كنجد XE " مفردات:كنجد"  و يا دنبه XE " مفردات:دنبه"  و يا قرطم XE " مفردات:قرطم"  ميكنند و بهترين همه مصنوع از زيتون است و بدترين همه معمول از بزر است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  اقسام آن ذكر يافت. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سوم. 

افعال و خواص آن: مقطع و معفن و اكال XE "اكال"  و منضج XE "منضج"  و ملين XE "ملين"  اورام و جالي XE "جالي"  و خوردن آن مانع حمل XE "مانع حمل"  و حمول XE "حمول"  آن مخرج جنين XE "مخرج جنين"  زنده و مرده و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و ضماد XE "ضماد"  آن با هم وزن آن حنا جهت درد XE "درد"  زانو و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نمش و كلف XE " مفردات:كلف"  و با زيبق XE " مفردات:زيبق"  و سليماني XE " مفردات:سليماني"  جهت درد مفاصل XE "مفاصل"  مزمن و با زاج XE " مفردات:زاج"  سفيد XE " مفردات:زاج سفيد"  محرق XE "محرق"  جهت قوبا XE "قوبا"  و با روغن گل كه با هم طبخ دهند جهت خشك نمودن زخمهاي سر اطفال با تكرار عمل و بر قروح شهديه XE "قروح شهديه"  كه بمالند و تا هفت روز بگذارند پس با آب گرم بشويند و باز بمالند تا زایل گرداند از اجله ادويه است و با سرگين كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  و آهك XE " مفردات:آهك"  و امثال آن جهت گشودن دمل و اغتسال موي سر به صابون XE " مفردات:صابون"  جهت رفع چرك و قمل XE " مفردات:قمل"  و رشك و بثور ابریه نافع و موي را مجعد گرداند و اكثار آن موي را سفيد گرداند و با العبه جهت حكه XE "حكه"  و جرب و رفع آثار و چون در خرقه صوفي اندازند و به زور بر حزاز XE " مفردات:حزاز"  و قوبا بمالند زایل گرداند و با هم وزن آن نمك در حمام XE " مفردات:حمام"  به دستور جهت حكه و جرب ريش XE " مفردات:ريش"  شده و چون با نيم وزن آن سليقون XE " مفردات:سليقون"  كه زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  محرق است كه سرنج XE " مفردات:سرنج"  نامند و هم چندان آهك آب نديده درهم XE "4:درهم"  نموده بر موي ريش خضاب نمايند در حمام بعد از آن كه ريش را پاك شسته باشند كه نموست و چربي در آن مطلق نمانده باشد و نيم ساعت صبر XE " مفردات:صبر"  كنند موي را سياه گرداند و پيري را ببرد و با ادويه مناسبه جهت تحليل XE "تحليل"  اورام بلغميه و نضج آنها و اكثر امراض جلديه مناسب و مجرب و شياف آن مسهل XE "مسهل"  خلط خام و رافع قولنج XE "قولنج"  و مخرج کرم معده خصوصاً در اطفال و مدر بول XE " مفردات:بول" . 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و چهار درم آن كشنده است به جراحت امعا XE " مفردات:امعا"  و احشا و ذرور XE "ذرور"  سوخته آن در ظرف سفالي جهت ناصور XE "ناصور"  مفيد كه موضع را اول با آب گرم پاك بشويند و خشك كنند پس بر آن بپاشند مجرب و آب آن خصوصاً آب اول تيزاب است و آشاميدن آن قتال تا چهار درهم XE "4:درهم"  به سوزش حلق XE " مفردات:حلق"  و معده و مجاري غذا و قي و اسهال XE "اسهال"  شديد و بسا باشد كه اعضاي باطني را متقرح و سوراخ گرداند و مداواي آن همچنين صابون XE " مفردات:صابون"  خورده قي نمودن با آب گرم و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  است با كدو XE " مفردات:كدو"  و بعد از آن آب گوشتهاي چرب با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  نوشيدن و آشاميدن ماءالخيار با روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و قي نمودن بدان و آشاميدن مرق XE " مفردات:مرق"  دجاج XE " مفردات:دجاج"  با حب يقطين XE " مفردات:يقطين"  پخته و باكي نيست به آشاميدن يك دانگ XE "4:دانگ"  كافور XE " مفردات:كافور"  و ماليدن تيزاب بر محل لسع و عض حيوانات سمي جاذب XE "جاذب"  و مانع انتشار آنست و به تقرح XE "تقرح"  دفع گرداند. 


◄صاصفراس XE " مفردات:صاصفراس"  

به فتح صاد و الف و فتح صاد و سكون فا و فتح را و الف و سين همه مهمله.


ماهيت آن: از ادويه جديده است كه از بلده مسمي به فلوريده از بلاد ارض جديد ميآورند و آن پوست درختي است بعضي ضخيم و بعضي نازك شبيه به دارچيني در شكل و رنگ و بو و طعم آن قريب به رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و با حدت و عطريت و درخت آن شبيه به درخت صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  در دهنيت و سایر اوصاف و با حدت و برگ آن مدور و مشرف به شرفه و چون خشك شود خوشبو گردد زياده از تازه آن و تنه درخت آن شبيه به كمثري XE " مفردات:كمثري"  در قطر و سبز رنگ مایل به تيرگي و در صلابت XE "صلابت"  و رخاوت معتدل. منبت آن صحراهاي معتدله در حرارت و برودت و رخاوت و صلابت و مستعمل بيشتر قشر XE " مفردات:قشر"  آن است.

طبيعت آن: در اول سوم گرم و خشك و چوب آن در دوم يعني گرمي و خشكي قشر XE " مفردات:قشر"  آن زياده از چوب آن. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مرقق XE "مرقق"  و رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  و مقطع آنها و مفتح سدد عتيقه در جميع مجاري و منضج XE "منضج"  اخلاط غليظه و مقوي اعضاي ریيسه و ضعيفه و قوا و موافق حرارت غريزيه به سبب عطريت رایحه و حرارت ذاتيه و دافع جميع امراض ناشيه از ماده بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  به تعريق XE "تعريق"  و ادرار و ضيقالنفس و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و فواق XE "فواق"  و قي و غثيان XE "غثيان"  و هيضه XE "هيضه"  و سوءالمزاج بارده از معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و مثانه و وجع گرده XE "گرده"  و مفاصل XE "مفاصل"  قديم حادث از ماده بلغم و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  غليظه محتقنه در مجاري بول و مني و زایل كننده عسرالبول XE "عسرالبول"  حادث از سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و از غرایب آثار آنست كه اطلاق طبيعت مينمايد و اسهال XE "اسهال"  نيز با وجود يبسي كه دارد به سبب فادزهريت و جهت امراض سمي به تمامي خصوصاً طاعون و حمي ربع XE "حمي ربع"  و نایبه و وباییه حتي آنكه گفتهاند نگاهداشتن قطعهای از قشر XE " مفردات:قشر"  آن در دهان و فرو بردن آب آن در ايام وبا بسيار نافع و مانع سرايت عفونت هوا است باذن الله تعالی و نيز جهت تسكين درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  نافع چون مرطوبالمزاج در اوقات صحت جهت حفظ آن استعمال نمايد نيز نافع وليكن مناسب محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و همچنين يابسالمزاج نيست مگر نزد احتياج و ضرورت براي طبيب حاذق و تدبير XE "تدبير"  او جهت آنكه استعمال او در چنين مزاجي خطرناك است به حدي كه تدبير و اصلاح آن دشوار و طبيب حاذق چون استعمال نمايد ملاحظه مزاج و سن و بلد و فصل و مرض و غيره نموده با ادويه مصلحه و مبدرقه استعمال خواهد نمود حتي آنكه بعضي حذاق در علاج هزال XE "هزال"  مفرط با ادويه مسمنه بارده استعمال نموده باذن الله تعالي هزال برطرف گشته و تسمين حاصل شده جهت آنكه از شأن اين دوا است بدرقه و رسانيدن قواي ادويهای كه تركيب به آن نمودهاند به سوي محل مقصود پيش از فتور قوّت و سقوط تأثیر آن به سهولت و لهذا نفع آن در امراض متضاده بزرگ و بسيار است با ادويه مناسبه هر علت و طرق استعمال آن به وجه كثيره است و اشهر و اقوي همه آنست كه بگيرند چوب یا قشر آن پنج درهم XE "4:درهم"  يا شش درهم XE "4:درهم"  به حسب رأي طبيب و اقتضاي وقت و به كارد ريزه ريزه نموده در يكصد و پنجاه XE "4:پنجاه"  درم آب يك شب و يك روز بخيسانند پس در ديگ كرده سر آن را بسته به نحوي كه مطلقاً بخار آن بيرون نرود پس در ظرف گلي لعابدار با آتش ملايم طبخ دهند تا دو ثلث آن برود و پنجاه XE "4:پنجاه"  درم بماند پس فرود آورده بگذارند تا گرمي آن كم شود پس سر آن را گشاده صاف نمايند و با شكر پنج مثقال XE "4:مثقال"  و يا بدون آن نيم گرم بياشامند و بر ثفل XE " مفردات:ثفل"  آن دو صد درهم XE "4:درهم"  آب داخل كرده با آتش ملایم جوش دهند تا يكصد درهم XE "4:درهم"  بماند و صاف نموده بجاي آب هر وقت كه تشنه شوند بياشامند و همچنين تا بيست و يك روز يا چهل روز به حسب رأي طبيب و كلفت و مشقت پرهيز از محافظت هوا و غير آن بطور چوب چيني نيست و جهت هر مرض با ادويه مناسبه آن چنانچه ذكر يافت ترتيب نمايند. 


◄صاصلي XE " مفردات:صاصلي"  

به فتح صاد و الف و كسر صاد مهمله و لام و يا آخر حروف و صوصلا XE " مفردات:صوصلا"  و شاصلي XE " مفردات:شاصلي"  نيز و به يوناني ارتينوس غالا XE " مفردات:ارتينوس غالا"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به حلفاي تازه رویيده و از آن كوچكتر و شاخهای آن باريك و نرم و نازك و زودشكن مایل به سفيدي به قدر دو شبر و بالاي آن متشعب به سه چهار شعبه و تازه آن مأکول و اندرون گل آن سفيد و تخم آن شبيه به شونيز XE " مفردات:شونيز"  و از آن سبزتر و قایم مقام شونيز و خبازان بر نان ميپاشند به جاي شونيز و بيخ آن شبيه به بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  كوچكي خام و پخته آن را ميخورند. نواب معتمدالملوك سيدعلوی خان قدس XE "1:قدس"  سره نوشتهاند شايد قاقلي XE " مفردات:قاقلي"  و يا  نوعي از آن باشد زيرا كه شبيه بدان است در ماهيت و خواص و افعال. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: جهت درد XE "درد"  فواد و ابرده و رياح XE "رياح"  فم معده XE "فم معده"  نافع و تخم آن در افعال شبيه به شونيز XE " مفردات:شونيز"  است و بسيار خوردن بيخ آن

 محرك باه XE " مفردات:باه"  و رافع وجع فواد بارده است. 

◄صامریوما XE " مفردات:صامریوما"  

به فتح صاد و الف و فتح ميم و سكون رای مهمله و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و فتح ميم و الف لغت سرياني است و اهل اندلس XE "1:اندلس"  ترنشول XE " مفردات:ترنشول"  و به ديار مصر XE "1:مصر"  گياه عقرب XE " مفردات:عقرب"  و بعضي عربان آن را غبرا XE " مفردات:غبرا"  نامند جهت آنكه رنگ آن اغبر است و بعضي لاجورديه جهت آنكه رنگ عصاره XE " مفردات:عصاره"  گل آن لاجوردي است و گويند اسم گياهي است كه به هندي آن را لجالو XE " مفردات:لجالو"  گويند.


ماهيت آن: نباتي است و دو نوع ميباشد كبير و صغير. كبير آن را از یك بيخ چهار پنج شاخ ميرويد و شاخهای آن پر شعبه و برگ آن شبيه برگ سيب XE " مفردات:سيب"  و از آن كوچكتر و زغبدار و با خشونت و گل آن سرخ لاجوردي و منحني مانند دنباله عقرب XE " مفردات:عقرب"  منبت آن زمينهاي خشن و صغير آن را برگ كوچكتر و مدور و ساق آن مفروش به روي زمين و گل آن لاجوردي و منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و جاها كه آب در آن ماند و بر طرف گردد و مستعمل برگ و ساق و تخم آن است و بيخ آن را چندان منفعتي ننوشتهاند. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و حرارت آن زياده از يبوست آنست.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  و مره سودا و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و آشاميدن آب چهار عدد از شاخ آن به تمامه از برگ وگل و تخم با عسل و يا با فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  شيرين نموده جهت اسهال XE "اسهال"  مره صفرا XE "مره صفرا"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت رفع سميت عقرب و رتيلا و همچنين آشاميدن دو درم از تخم آن سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  را نيز بریزاند و گفتهاند بلع نمودن چهار عدد از ثمر آن بيش XE " مفردات:بيش"  از نوبه تب ربع XE "تب ربع"  به يك ساعت و سه عدد براي
 حمي مثلثه يعني غب مؤثر و ضماد XE "ضماد"  آن جهت رفع ثوالیل و قوبا XE "قوبا"  مفيد و ضماد برگ آن با شير جهت تحليل XE "تحليل"  اورام حجب دماغ XE " مفردات:دماغ"  اطفال و نقرس XE "نقرس"  و التواي عصب XE " مفردات:عصب"  و آشاميدن ثمر نوع صغير 
آن با اندك نمك هندي و يا نطرون جهت دفع اقسام کرم 
معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و ضماد آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت ثآلیل برآمده آويخته نافع و گويند تعليق XE "تعليق"  بيخ كبير آن مسكن XE "مسكن"  وجع گزيدن عقرب و رتيلا است. 

مضر سپرز XE "سپرز" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل.


مقدار شربت آن: تا دو درم و صاحب تحفه نوشته كه امين الدوله درخت حب السمنه XE " مفردات:حب السمنه"  را صامريوما دانسته و لجالو XE " مفردات:لجالو"  در حرف XE " مفردات:حرف"  اللام ان شاءالله تعالي مذكور خواهد شد. 

◄صاب XE " مفردات:صاب"  

اسم عربي جميع اشيایی است كه بسيار تلخ و تند باشد و بر قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  و بر گياهي كه يتوع XE " مفردات:يتوع"  آن تند و تلخ است نيز اطلاق

 مينمايند. 

فصل الصاد مع الباء الموحده


◄صبر XE " مفردات:صبر"  

به كسر صاد و سكون با و رای مهمله و به فتح اول و كسر 
دویّم نيز آمده و آن را صبارا XE " مفردات:صبارا"  نيز نامند لغت عربي است و به سرياني علوي XE "2:علوي"  و به يوناني فيقرا و اليا XE " مفردات:اليا"  و به رومي نيز اليا و به هندي ايليا XE " مفردات:ايليا"  و الوا XE " مفردات:الوا"  و ايلوا XE " مفردات:ايلوا"  و يول سياه XE " مفردات:يول سياه"  و در بنگاله XE "1:بنگاله"  مصبر XE " مفردات:مصبر"  نيز نامند و درخت آن را اهل شام XE " مفردات:شام"  و نواح آن صبارا و به هندي كهيكوار XE " مفردات:كهيكوار"  نامند. 

ماهيت آن: عصاره XE " مفردات:عصاره"  و بعضي گفتهاند صمغ XE " مفردات:صمغ"  درختي است به بلندي يك قامت و در بعضي بلاد كوتاهتر و در بعضي بلندتر ميشود و از بيخ آن برگهای بلند ده عدد و زياده نيز ميرويد شبيه به برگ عنصل XE " مفردات:عنصل"  و از آن بسيار بلندتر تا به دو ذرع و اندك عريضتر و طرف پایين برگ آن عريضتر و ضخيمتر از طرف بالاي آن و سر آن باريك و بر اطراف برگ آن خارهاي صلب كوتاه و دور از هم و جوف آن متخلخل و مملو از رطوبت غليظ لزج بسيار تلخي كه صبر XE " مفردات:صبر"  از آن به عمل ميآيد يعني عصاره آنست كه خيكچهها ميكنند و يا در ظرفهاي گشاده خشك مينمايند و چون برگهای آن بلند شود و كهنه گردد از بيخ آن و وسط برگها شاخي ميرويد قريب به ذرعي پر از رطوبت عسلي با اندك حلاوتي و حدتي و كريه الرایحه و بر سر آن ثمري شبيه به غوره XE " مفردات:غوره"  خرما XE " مفردات:غوره خرما"  و در آخر سرخ ميگردد و بيخ آن به قدر شلغم XE " مفردات:شلغم"  بزرگي و نر و ماده ميباشد علامت نر آن آنست كه دو طرف ثمر آن باريك و ماده آن را متساوي و جميع اجزاي درخت آن تلخ است خصوصاً رطوبت آن كه ذكر يافت و گفتهاند صبر سه قسم ميباشد يكي عربي كه از جزيره سقوطره كه بر دهنه درياي قلزم و سرحد حبشه XE "1:حبشه"  و يمن XE "1:يمن"  واقع است و در آن جزيره كندر XE " مفردات:كندر"  و مقل XE " مفردات:مقل"  و دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  نيز بسيار به هم ميرسد و صبر آنجا زرد و زعفراني تيره سرخ رنگ اشقر صاف براق چسبنده صلب كبدي شكل زودشكن ميباشد و اجزاي آن در حين شكستن ريزه ريزه ميشود و بهترين آن و مستعمل از داخل و ادويه عين و خالص از رمل XE " مفردات:رمل"  و سنگريزه خوشبوي آن است كه با حدت و لذع XE "لذع"  باشد و بوي مر از آن آيد چون نفس گرم بدان رسد و دویّم هندي و آن زرد كمرنگ مایل به سياهي غير صافي و از سقوطري در اوصاف مذكوره كمتر و ضعيف العملتر خصوص از داخل و سوم سميخاني به فتح سين مهمله و كسر ميم و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح خای معجمه و الف و كسر نون و يای نسبت نام بلدي از بخارستان است و آن را صبر فارسي نيز نامند و اين زبونترين اقسام است و سياه رنگ غير صافي شبيه به دردي و رملي و ديرشكن و بدبو و سخيف و سبك و بسيار ضعيف العمل از خارج و از داخل غير مستعمل و محمد بن احمد دينوري نوشته كه يك قسم ديگر نيز ميباشد مشهور به خضرمي و اين بعد از سقوطري و بهتر از هندي و فارسي است و بعضي اين قسم را يماني گفتهاند و قوّت صبر تا چهار سال باقي ميماند يعني كمتر از چهار ساله آن قويالعمل و از چهار سال گذشته تا هفت ساله آن بسيار ضعيفالعمل و غيرمستعمل و بايد كه مبالغه در ساییدن آن نمايند تا به خمل XE " مفردات:خمل"  معده بچسبد و خوب عمل نمايد و جوانان و صفراوي مزاجان و محرورين و صاحبان ضعيفالاحشا به تخصيص صاحبان ضعف امعا XE " مفردات:امعا"  و ماساريقا و جگر و علل مقعده و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و كساني كه در ابدان ايشان خون غالب و عروقشان ضيق باشد و در هواهاي بسيار گرم و يا بسيار سرد از استعمال آن اجتناب نمايند و همچنين هنگام بودن طعام در معده كه مبادا با طعام آميخته آن را فاسد سازد و صبر را مغشوش با اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  و صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  و امثال اينها مينمايند و فرق به رایحه و طعم و صلابت XE "صلابت"  آنست كه اهل خبرت ميشناسند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و بعضي در سیّم خشك و بعضي در اول خشك گفتهاند و قول اول اصح مينمايد و تلخي طعم و قبض آن دلالت بر مركب القوي XE "مركب القوي"  بودن آن دارد و اين اقوي است.

افعال و خواص آن: مفتح سدد كبد XE " مفردات:كبد"  و غير آن و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  احشا و مسهل XE "مسهل"  قوي هر خلط مهياي مجتمع در معده و سر و مفاصل XE "مفاصل"  و غيرها و ضعيف الاثر در غير آن و جاذب XE "جاذب"  از اقاصي بدن و منقي معده و عروق از اوساخ و مسهل و مخرج سودا و بلغم غليظ و مایي و صفرایي و زایل كننده يرقان XE "يرقان"  به قوّت اسهال XE "اسهال"  و تفتيح XE "تفتيح"  سده كبد XE "سده كبد"  و بهترين دوایي است براي معده و منقي و مقوي آن است و مقوي قوّت باصره و سایر حواس و دافع ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و حديث نفس و اكثر امراض دماغي حادث به مشاركت معده زيرا كه معده را با آنها كمال شركت است و منوم و مجفف XE "مجفف"  بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع خصوص مغسول آن و ملصق نواصير غایره و مدمل XE "مدمل"  قروح عسرة الاندما XE "عسرة الاندمال" ل خصوص كه در دبر و مذاكير باشد و مانع خباثت مواد آنها است و اگر بيش XE " مفردات:بيش"  از برآمدن عرق XE " مفردات:عرق"  بدني يعني اول هنگام ظهور علامات آن سه روز پي هم بدين ترتيب بخورند كه روز اول نيم درهم XE "4:درهم"  و روز دوم يك درهم XE "4:درهم"  و روز سوم يك درهم XE "4:درهم"  و نيم و قدري بر آن موضع گذارند ماده آن را به تحليل XE "تحليل"  برد و باطل سازد و آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  و نيم آن با آب نيم گرم اسهال معده نمايد به قوّت و تنقيه آن كند از فضول و با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  اسهال بلغم و صفرا نمايد و گاه است كه چون صبح و شام XE " مفردات:شام"  چند حبه XE "4:حبه"  از آن با مصلحات آن و راتينج XE " مفردات:راتينج"  و عسل كف گرفته به قوام آورده سرشته فرو برند با آب گرم اسهال بطن نمايد و فاسد نگرداند طعام را در معده و اوجاع معده را در يك روز زایل گرداند و با مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  منقي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و با غاريقون XE " مفردات:غاريقون"  جهت مفاصل و ربو XE "ربو"  و تنقيه سينه و يك درم آن با آب سرد جهت نفث الدم و يرقان و با گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و مصطكي جهت امراض معده و با ادويه مناسبه جهت جميع امراض سوداويه و اخراج اقسام کرم معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و امراض طحال XE " مفردات:طحال"  و گرده XE "گرده"  و رفع تشنگي XE "تشنگي"  حادث از صفراي مخلوط به بلغم و اعاده كردن شهوت طعام باطل شده و اصلاح و التهاب XE "التهاب"  حادث در لهات XE "لهات"  از حرارت صفراي كاین در معده و یا ادويه مسهله و رفع ضرر آنها از معده چون به اطفال شيرخواره با ادويه مناسبه بخورانند کرم شكم ايشان را دفع نمايد و اگر به طفل بخورانند و به مرضعه او بخورانند نيز همان اثر دارد به اعتبار تأثیر در شير او و در طب قديم است كه چون مسهل سودا است اگر سه روز پي هم هر روز مقدار يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را بخورند و سه روز ترك نمايند و باز سه روز بخورند و همچنين عقدهها و گرههاي مزمنه قديمه را به تحليل برد. 

مقدار شربت معتدل آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  و يك و نيم درهم XE "4:درهم"  آن مسهل XE "مسهل"  و سه درهم XE "4:درهم"  آن منقي اخلاط فاسده و اكثار آن مورث اسهال XE "اسهال"  الدم. 

بدل آن: در اورام و جراحات دو وزن آن حضض XE " مفردات:حضض"  مكي و در اسهال XE "اسهال"  نيم وزن آن تربد XE " مفردات:تربد"  و قدري سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  و گفتهاند به وزن آن افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و نصف وزن آن زعفران XE " مفردات:زعفران" . 

مضر امعا XE " مفردات:امعا"  و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  ضعيف و مقعده به جهت آنكه مرخي XE "مرخي"  و مفتح افواه عروق XE "افواه عروق"  مقعده است و مورث سحج XE "سحج" ، مصلح XE "مصلح"  آن در امعا كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و در ضعف معده XE "ضعف معده"  و كبد برگ گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و در مقعده مقل XE " مفردات:مقل"  و چرب نمودن آن موضع به روغن گل يا روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و يا پيه بز و مقوي فعل آن عسل و افاويه XE " مفردات:افاويه"  و هليله زرد است و اقسام زبون آن گاه باشد كه تا سه روز در معده بماند باعث قلق و كرب XE "كرب"  گردد و املاح آن عندالضرورت زيرا كه استعمال آنها بيضرورت جایز نيست غسل آنست با گلاب و با برگ گل سرخ و مصطكي و افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و مقل و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و يا با طبيخ XE "طبيخ"  افاويه و عسل آشاميدن و اكتحال XE "اكتحال"  آن مقوي باصره XE "مقوي باصره"  و سلاق XE "سلاق"  و حكه XE "حكه"  و جرب و غلظ اجفان XE "اجفان"  و پر كننده قروح غایره چشم و چاق كننده آن و قاطع دم XE " مفردات:دم"  منبعث به سوي آن و طلاي آن با روغن گل جهت قروح چشم و جرب و اوجاع آن كه از جانب موافق باشد و تجفيف رطوبات آن و بر پيشاني و صدغين XE "صدغين"  جهت تنقيه فضول صفراوي از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و تسكين صداع XE "صداع"  و با نمك و نطرون بر پيش سر جهت منع نزلات XE "نزلات"  بارده و تسخين XE "تسخين"  دماغ XE "دماغ"  و مجفف XE "مجفف"  رطوبات آن و با آب برگ بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  سر اطفال و با اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  جهت استحكام شئون سر ايشان و با آب برگ بارتنگ جهت قروح بيني و گوش و با روغن كدوي شيرين جهت جراحت بيني و با مورد و شراب XE " مفردات:شراب"  جهت سياه كردن موي سر و ريش XE " مفردات:ريش"  و دفع قمل XE " مفردات:قمل"  و رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  كه از  كچلي XE "كچلي"  ريخته باشد و با عسل جهت ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  كه خون در آن مرده بنفش شده باشد و رفع آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و نزلات و صداع و تحليل XE "تحليل"  اورام بارده XE "اورام بارده"  و نمله XE "نمله"  و باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و داخس XE "داخس"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و اوجاع ظهر و مفاصل XE "مفاصل"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و به دستور با شراب و عسل جهت كوفتگي اعضا و عضلات دو طرف زبان و لثه و اورام دهان و منخرين و قروح عسرة الاندمال XE "عسرة الاندمال"  خصوصاً كه بر انف و مذاكير و دبر باشد و با آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تازه و سركه جهت حمره XE "حمره"  و شري XE "شري"  و با شراب حلو جهت دانههاي بواسير و برآمدگي و آويختگي دانههاي آن و قطع آمدن خون از آنها و شقاق مقعده XE "شقاق مقعده"  و با آب گندنا XE " مفردات:گندنا"  جهت اسقاط دانه بواسير XE " مفردات:دانه بواسير"  امّا بايد كه بعد از اسقاط سرب XE " مفردات:سرب"  را با روغن گل سایيده بر آن موضع بمالند و مطبوخ آن با آب گندنا و سلخالحيه جهت سقوط دانه بواسير و امراض مقعده با تكرار عمل بينظير و طلاي آن به تنهایي و يا با ادويه مناسبه بر بدن موتي حافظ اجساد آنها از تعفن و زود از هم پاشيدن و ضماد XE "ضماد"  محلول آن در وسخ XE " مفردات:وسخ"  صوف XE " مفردات:صوف"  كه از طبخ برآورده باشند بر اعضا جهت تسكين وجع حادث از رض و فسخ و غسول آن با سركه جهت حزاز XE " مفردات:حزاز"  و سعفه و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و بخور آن و گرفتن دخان XE " مفردات:دخان"  آن با انبوبه و با قمعي جهت ربو XE "ربو"  با مداومت بر آن بهترين دوایي است و تحقين بدان جهت بواسير نافع و ذرور XE "ذرور"  آن مجفف زخمها و التيام دهنده آنها و جهت قروح قضيب XE " مفردات:قضيب"  و فرج و اعضاي عصباني به نهايت مفيد و با استخوان پوسيده بالسويه جهت دفع آكله XE "آكله"  و بواسير و قروح خبيثه مجرب و زنان اهل هند XE "1:هند"  را دستور است كه چون شكم اطفال شيرخواره قبض ميشود و از آن درد XE "درد"  و وجع به هم ميرسد صبر XE " مفردات:صبر"  را با آب حل كرده بر برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  بنگاله XE "1:بنگاله"  ماليده گرم كرده به زير ناف ايشان مایل به طرف چپ موضع كبد را به جهت مضرت آن مران را گذاشته ميچسبانند اسهال XE "اسهال"  ميآورد و درد وجع آن را زایل ميگرداند و گويند كه چون قطعهای از برگ را شق نموده و بر آن زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  و قليلی افيون XE " مفردات:افيون"  نرم
 سوده بپاشند و بر ورم كش ران كه خيارك نامند گرم كرده بندند به تحليل برد و صبر مغسول ضعيفالعملتر از غير مغسول و حدت و لذع XE "لذع"  آن كمتر جهت آنكه اجزاي لطيفه مسهله آن 
زایل ميگردد و يا ناقص امّا نفع آن از براي معده ضعيف
 بيشتر از غير مغسول و همچنين براي اكثر امراض چشم و دستور غسل آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و از ادويه شريفه XE " مفردات:شريفه"  و جزو اعظم ايارجات و شبيارات و اكثر حبوب مسهله است و داءالصبر و ضماد و طلا XE " مفردات:طلا"  و قرص و مطبوخ و معجون و نقوع XE "نقوع"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد. 

◄صبّی XE " مفردات:صبّی"   

عصاره XE " مفردات:عصاره"  سنای مكي است كه از آن قرصها سازند به جهت رفع اورام بغايت نافع است. 

فصل الصاد مع الحاء المهمله


◄صحنات XE " مفردات:صحنات"  

به فتح صاد و سكون حا و فتح نون و الف و تای مثناة فوقانيه به فارسي ماهيانه XE " مفردات:ماهيانه"  نامند. 

ماهيت آن: در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  رطوبات معده و قاطع بلاغم و جالي XE "جالي"  آن و دافع بدبویي دهان كه از رطوبات فاسده معده و يا ضعف آن باشد و جهت فالج XE "فالج"  و امراض بارده و وجع ورک و تقويت هاضمه و برانگيختن اشتها نافع. 

مضر محرورين و سوداوي مزاجان زيرا كه محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و  مولد خلط ردي و سودا و امراض حادثه از آن و مورث تشنگي XE "تشنگي"  و تعفن اخلاط XE "تعفن اخلاط"  و جرب و حكه XE "حكه"  و صداع XE "صداع"  است، مصلح XE "مصلح"  آن بالخاصيت زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و مغز كاهو XE " مفردات:كاهو"  و يا سركه XE " مفردات:سركه"  و ترشيها استعمال نمودن است. 

فصل الصاد مع الدال المهمله


◄صدف XE " مفردات:صدف"  

به تحريك صاد و دال و فا به هندي سيپ XE " مفردات:سيپ"  و به فرنگي بلينه XE " مفردات:بلينه"  نامند. 

ماهيت آن: گويند با حلزون XE " مفردات:حلزون"  مرادف است و شايد حلزون اسم جنس باشد و صدف XE " مفردات:صدف"  نوعي از آن يعني آنچه پوست آن بسيار صلب و پهن شبيه به استخوان و در صلابت XE "صلابت"  و رخاوت مابين حجر و عظم XE " مفردات:عظم"  باشد آن را صدف و آنچه به اشكال مختلفه باشد آن را حلزون نامند و حلزون در حرف XE " مفردات:حرف"  الحا مذكور شد و مراد از مطلق آن صدف مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  است و بيان صدف مرواريد در لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  انشاالله تعالي خواهد شد و در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و بهترين آن آنست كه از آب شيرين باشد. 

طبيعت آن: بعضي گرم است و بعضي سرد و بعد از سوختن گرم و لطيف XE "لطيف"  ميگردد و خشكي محرق XE "محرق"  آن زياده از غير محرق آن. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و جالي XE "جالي"  و حابس اسهال XE "اسهال"  و نفث الدم و نزف الدم و جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و رفع زخمهاي آن و آكله XE "آكله"  و جلاي دندان شرباً و ذروراً و سنوناً و نفوخ XE "نفوخ"  صدف XE " مفردات:صدف"  سفيد سایيده خصوصاً پوست داخلي آن در بيني جهت رعاف XE "رعاف"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت قرحه چشم و سلاق XE "سلاق"  و شعر XE " مفردات:شعر"  زاید و ضماد XE "ضماد"  صدف زرد معروف به خف الغراب XE " مفردات:خف الغراب"  محرق XE "محرق"  مخلوط به قطران بر اجفان XE "اجفان"  مانع رویيدن شعر زاید و با سركه XE " مفردات:سركه"  چون بسرشند و بر ثوالیل و بواسير XE " مفردات:بواسير"  گذارند زایل سازد و مجرب و سنون XE "سنون"  صدف محرق با نمك جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و تجفيف لثه سست شده و استحكام آن و دفع تعفن جراحات متعفنه و گفتهاند كه آن را بسيار نبايد سایید تا معين باشد بر قوّت جلاي آن و ضماد آن جهت استسقا XE "استسقا"  نافع امّا بايد كه از بدن جدا ننمايند و بگذارند كه خود بخود بریزد و برّی آن در اين فعل اقوي است و طلاي آن با سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و با آب گرم و با روغن گرم و با ادويه مناسبه جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق XE "بهق"  و رونق بشره و چون با سركه بسايند و بر بناگوش بمالند صداع XE "صداع"  دايمي نزلي را زایل سازد و ماليدن سوخته نرم سوده آن بر اوجاع بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  مسكن XE "مسكن"  و زایل كننده آنست. جالينوس XE "2:جالينوس"  گفته كه صدف هندي محرق بالخاصيه رافع درد فؤاد است و بخور آن جهت بواسير و بستن گوشت آن بر عضو جاذب XE "جاذب"  پيكان استخوان به ظاهر و خوردن آن زایل كننده ساير رياح XE "رياح"  و سرديها از بدن و ضماد آن به زير ناف و بر قطن مقوي باه XE " مفردات:باه"  و آشاميدن امراق لحوم اصداف صغار مسهل XE "مسهل"  بطن و صدف فرفير XE " مفردات:فرفير"  يعني بنفش را چون طبخ نمايند در روغن و تدهين بدان نمايند محافظت ميكند موي را از افتادن و چون با سركه بياشامند طحال XE " مفردات:طحال"  را زایل سازد.


◄صدف XE " مفردات:صدف"  البواسیر  

معروف به خف الغراب XE " مفردات:خف الغراب"  است و در ساحل درياي قلزم و حجاز بسيار است و شبيه به حلزون XE " مفردات:حلزون"  مگر آنكه با طبقات و بدبو و بنفش مایل به سياهي و در سواحل قلزم معروف به ركيه است و بخور و ضماد XE "ضماد"  محرق XE "محرق"  آن با عسل جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ثآلیل و زحير XE "زحير"  نافع. 


◄صدف XE " مفردات:صدف"  الفرفیر  

كه فرفور XE " مفردات:فرفور"  نيز نامند نوعي صدفي است مایل به سياهي و در غايت صلابت XE "صلابت" . بخور آن مخرج مشيمه XE "مشيمه"  و رافع اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و اكتحال XE "اكتحال"  محرق XE "محرق"  آن بغايت جالي XE "جالي"  است. 

فصل الصاد مع الراء المهمله


◄صريمة الجدي XE " مفردات:صريمة الجدي"  

به فتح صاد و كسر را و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح ميم و تای مثناة فوقانيه و الف و لام و فتح جيم و سكون دال مهمله و يا در اندلس XE "1:اندلس"  آن را سلطان الجبل XE " مفردات:سلطان الجبل"  نامند.


ماهيت آن: نباتي است شاخهای آن غليظ گرهدار كه ميپيچد بر مجاور خود و برگ آن شبيه به برگ لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير و از آن كوچكتر و گل آن سفيد و خوشبو و ثمر آن مانند ثمر لبلاب و با لزوجت و اندك حرافت XE " مفردات:حرافت" . منبت آن جبال و مواضع خشنه. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و در وسط آن خشك و تا اول سیّم نيز گرم گفتهاند.


افعال و خواص آن: آشاميدن تخم آن مفتح سدد و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و ملين XE "ملين"  بطن و مخرج مشيمه XE "مشيمه"  و منقي رحم از فضلات و هر روز يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  سفيد و امثال آن به قدر نيم رطل XE "4:رطل"  جهت عسر نفس و تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و رفع طحال XE " مفردات:طحال"  و سموم مفيد. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن عناب.


مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم"  و بویيدن گل آن مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و منشط و محرك باه XE " مفردات:باه"  و بيخ آن را منفعتي ننوشتهاند. 


◄صرد XE " مفردات:صرد"  

به ضم صاد و فتح را و دال مهمله جمع آن صراد آمده. 

ماهيت آن: مرغي است كه به فارسي سبز كرا XE " مفردات:سبز كرا"  و ترنشك اوركاك XE " مفردات:ترنشك اوركاك"  نيز نامند و به عربي سوام XE " مفردات:سوام"  و كنيت آن ابوكثير XE " مفردات:ابوكثير"  و آن طایريست ابلق سر و منقار آن بزرگ و او را برثن يعنی كف پا و انگشتان بزرگ است و ديده نميشود مگر بر شاخه درخت و كسي را دست بر آن نيست و بسيار شريرالنفس گريزنده و دشمن گوشت است و آن را صفير مختلف است هر طایري را كه خواهد صيد نمايد به زبان آن صفير برميآورد و به زبان آن نزد خود ميطلبد و چون طایر بسيار نزد آن جمع شدند به هريك كه ميخواهد حمله مينمايد و به منقار خود كه بسيار تيز است گرفته از ميان قد او  دو نیمه كرده ميخورد و هميشه كار آن اين است و مأواي آن سر درختهاي بلند و قلاع XE "قلاع"  و حصون است و در حديث از حضرت رسول صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  و سلم مروي است كه آن حضرت به دست ابن قانع صرد XE " مفردات:صرد"  ديدند فرمودند كه اين اول طایريست كه در روز عاشورا روزه نگاهداشت و نيز در حديث ديگر وارد است كه نهي فرمودند از قتال مورچه XE " مفردات:مورچه"  و زنبور XE " مفردات:زنبور"  عسل XE " مفردات:زنبور عسل"  و صرد و هدهد XE " مفردات:هدهد"  و گوشت آن حرام است. 


◄صرصر XE " مفردات:صرصر"  

به ضم دو صاد مهمله و در ميان و آخر رای ساكنه مهملتين و به فتح هر دو صاد نيز آمده لغت عربي است جمع آن صراصر و به سرياني و به شيرازي چهره ريسك XE " مفردات:چهره ريسك"  و اهل اندلس XE "1:اندلس"  جغاله XE " مفردات:جغاله"  و به فارسي چرواسك XE " مفردات:چرواسك"  و عربان صراد الليل XE " مفردات:صراد الليل"  و به اصفهاني زنجره XE " مفردات:زنجره"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  جيك XE " مفردات:جيك"  و به هندي جهینكر XE " مفردات:جهینكر"  نامند.


ماهيت آن: حيواني است معروف شبيه به ملخ XE " مفردات:ملخ"  و بسيـار كوچك و در خانهها و باغها و شكاف ديوارها ميباشد و شبها بسيار صدا ميكند به مدت طولاني متصل به هم خصوص در گرما و شبهاي تار XE " مفردات:تار" . 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: خوردن بریان آن جهت اوجاع مثانه و سایيده خشك كرده آن با فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت قولنجي كه اطبا از علاج آن عاجز باشند نافع كه از پنج عدد تا ده عدد آن را با مثل آن عسل و فلفل به حسب قوّت و شدت و ضعف و خفت علت با آب گرم و يا جلاب عسل و يا شكر بياشامند در ساعت تسكين دهد و مجرب دانستهاند و قطور XE "قطور"  زيت XE " مفردات:زيت"  مطبوخ آن در آن خصوصاً مطبوخ اطراف آن جهت تسكين درد XE "درد"  گوش و گويند چون دو عدد يا سه عدد آن را در انبوبه ني كرده و سر آن بند كرده زير بالين گذارند مادام كه آن در زير بالين باشد صاحب آن را خواب نيايد. 

فصل الصاد مع العين المهمله


◄صعتر XE " مفردات:صعتر"  

به فتح صاد و سكون عين و فتح تای مثناة فوقانيه و رای مهمله و سعتر XE " مفردات:سعتر"  به سين مهمله به جاي صاد نيز آمده وليكن اطبا بيشتر به صاد مينويسند تا ملتبس و مشتبه به شعير XE " مفردات:شعير"  نشود و به شين معجمه و به زاي معجمه نيز آمده و به رومي لزموش XE " مفردات:لزموش"  و به يوناني صعتروس XE " مفردات:صعتروس"  و اوريغاسن XE " مفردات:اوريغاسن"  و به فارسي آبشن XE " مفردات:آبشن"  و اوشن XE " مفردات:اوشن"  و به تركي كلكليك XE " مفردات:كلكليك"  و به اصفهاني اويشم XE " مفردات:اويشم"  و به هندي ساتر XE " مفردات:ساتر"  نامند. 

ماهيت آن: برگ گياهي است و انواع ميباشد بستاني و برّی و جبلي. بستاني را به فارسي مرزه نامند و برگ بستاني مدور و برگ برّی بعضي طولاني ريزه و بعضي برگ آن نازك و جبلي عريض و مدور و آنچه رنگ آن سياه باشد صعتر XE " مفردات:صعتر"  فارسي و آنچه سفيد نزد بعضي مردم مشهور به جوزي است و صعتر شوار نيز نامند و انواع ديگر نيز ميباشد و همه در طعم تند و خوشبو و گل همه كبود بهترين آن برگ كوچك تازه برّی آنست و دراز برگ آن بهتر از مدور برگ آنست. 

طبيعت آن: در آخر دوم گرم و خشك و بعضي در اول سوم گفتهاند و گرمي و خشكي جبلي آن زياده. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد و مقطع و مجفف XE "مجفف"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و بلاغم و ملطف XE "ملطف"  اغذيه غليظه و مبهي XE "مبهي"  و مشهي XE "مشهي"  غذا و منقي ریه XE " مفردات:ریه"  و معده و جگر و امعا XE " مفردات:امعا"  از رطوبات و بلاغم و مانع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و دافع جشاي بلغمي و مسكن XE "مسكن"  وجع دندان XE "وجع دندان"  و ورک حادث از سردي و وجع مثانه و رحم و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و با قوّت ترياقيت و خوردن آن با آب انجير XE " مفردات:انجير"  جهت ربو XE "ربو"  و سرفه و با انجير خشك و عرق XE " مفردات:عرق"  آورد و رنگ رو را نيكو گرداند و خوردن ادويه مسهله با آب صعتر XE " مفردات:صعتر"  مطبوخ رافع تخمه XE "تخمه"  و عفونت غذا و ترش شدن آن و غثيان XE "غثيان"  و وجع فواد و قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  و ثفلي بلغمي و مغص XE "مغص"  و مخرج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و حب القرع و به دستور با عسل و اگر پيش از ادويه مسهله بخورند باعث تهيه اخلاط است براي دفع به مسهل XE "مسهل"  به آساني و با آب كرفس XE " مفردات:كرفس"  جهت تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و عسرالبو XE "عسرالبول" ل و با ميپختج جهت دفع مضرت شوكران XE " مفردات:شوكران"  و افيون XE " مفردات:افيون"  و با سكنجبين جهت رفع مضرت جنین و با بادروج XE " مفردات:بادروج"  و ترب XE " مفردات:ترب"  جهت وجع ورک و ثفل XE " مفردات:ثفل"  حاصل از رطوبات شرباً و ضماداً و با روغن زیتون جهت انواع مغص و آشاميدن سركه XE " مفردات:سركه"  كه صعتر در آن خيسانيده و با سكنجبين مصنوع از آن هر گاه سرفه نباشد جهت سپرز XE "سپرز"  مجرب و با پنير XE " مفردات:پنير"  تازه جهت تسمين بدن و با خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  جهت كوفتگي عضل XE " مفردات:عضل"  و معده و جگر و لعوق XE "لعوق"  آن با عسل جهت ورم ملازه و ریه گرم و سرفه رطوبي و عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزيده و سایر هوام و مضغ XE "مضغ"   آن جهت تسكين درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و تقويت بصر و سفوف XE "سفوف"  آن با مثل آن شكر جهت قطع صعود ابخره و تقويت چشم و با اطعمه غليظه باعث خوشبویي و سرعت انحدار و زيادتي لذت و لطافت آنها است مانند هريسه گندم XE " مفردات:گندم"  و باقلا XE " مفردات:باقلا"  و عدس XE " مفردات:عدس"  و كله و پاچه XE " مفردات:پاچه"  و گوشت گوساله و مانند اينها و محلل رياح XE "محلل رياح"  و نفخ آنها و با جميع بقول XE " مفردات:بقول"  مضر عين خواه گرم باشد خواه بارد رافع ضرر آنها و با سركه بهترين نان خورشي است و آشاميدن سه درم آن با عسل جهت گزيدن عقرب و سایر هوام و مضمضه XE "مضمضه"  آن با سركه و زيره XE " مفردات:زيره"  جهت درد دندان و گلو و اكتحال XE "اكتحال"  آب معصور آن جهت رفع بياض XE "بياض"  و شب كوري XE "شب كوري"  و سعوط XE "سعوط"  آن با روغن ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  جهت اخراج فضول رطوبي بسيار از دماغ XE "دماغ"  و قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت رفع ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و با شير جهت تسكين وجع آن و ضماد XE "ضماد"  آن با عسل جهت اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و عرق النساء و وجع ورك XE "ورك"  و با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و زيره جهت برآمدگي ناف اطفال و رفع رياح جوف ايشان و با سويق XE " مفردات:سويق"  جهت تحليل XE "تحليل"  اورام بلغمي و با گندم جهت وجع ورك و ضماد مطبوخ آن در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت جرب و حكه XE "حكه"  و يرقان XE "يرقان"  و رایحه بخور آن و افتراش بدان جهت گريزانیدن هوام و آشاميدن مطبوخ شاخهاي آن با مثل آن عناب كه در چهار مثل آن آب جوش دهند تا به ربع رسد جهت تصفيه خون غليظ بالخاصيه مؤثر و گل آن مسهل مره سودا و بلغم امّا ضعيفتر از افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  و قویتر از حاشا XE " مفردات:حاشا"  چون دو مثقال XE "4:مثقال"  آن را با سركه و نمك بياشامند اسهال XE "اسهال"  سودا و بلغم نمايد و ادرار بول XE "ادرار بول"  و حيض كند و عصاره XE " مفردات:عصاره"  گل تازه آن محلل ورم عضل دو طرف زبان و لهات XE "لهات"  و قلاع XE "قلاع"  دهان در آخر علت و مرباي آن با شكر و يا عسل و به دستور گلقند دو مثقال XE "4:مثقال"  آن در دفع سموم و امراض بارده قويالاثر و چون شب وقت خواب مقدار يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را بخورند و بخوابند و مداومت بر آن نمايند منع صعود ابخره به دماغ و نزول آب به چشم نمايد و ذهن را تقويت بخشد و رنگ رو را نيكو گرداند و روغن گل آن به تنهایي با جمیع اجزاي آن به دستور مقرر جهت جميع امراض بارده مانند فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و استرخا و اوجاع ظهر و مفاصل XE "مفاصل"  و خصوصاً قولنج و امراض نواحي معده و امعا بهتر از روغنهاي ديگر و تخم آن در جميع افعال قويتر از برگ آن و مفتح سدد و رافع يرقان و مهيج باه XE " مفردات:باه"  وخایيدن آن مسكن درد دندان و محرك اشتها و چون در نان داخل نمايند دافع ضرر مأکولات و معين بر باه مبرودين و صعتر مضر ریه، مصلح XE "مصلح"  آن سركه.


مقدار شربت آن: تا پنج مثقال XE "4:مثقال"  است. 

فصل الصاد المهمله مع الفاء


◄صفراغون XE " مفردات:صفراغون"  

به فتح صاد و سكون فا و فتح رای مهمله و الف و ضم غين معجمه و سكون واو و نون.


ماهيت آن: اسم فرنگي مرغي است قريب به گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  خاكستري رنگ مایل به زردي و سبزي و منقار آن باريك و دم XE " مفردات:دم"  آن اندك بلند و بر آن نقطههاي سفيد و در موسم سرما بيشتر ظاهر ميگردد و بر لب جوي و حوض نشسته صفير ميكند و دم خود را دایم حركت ميدهد بيشتر سنگريزه و ريزههاي خشت XE " مفردات:خشت"  ميخورند به عربي ابوالليح XE " مفردات:ابوالليح"  و به فارسي دم جنبانك XE " مفردات:دم جنبانك"  و دميچه XE " مفردات:دميچه"  و به شيرازي مرغك سقا XE " مفردات:مرغك سقا"  و به هندي حموله XE " مفردات:حموله"  و كهنحن XE " مفردات:كهنحن"  نيز نامند.


طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و گوشت آن تلخ با قوّت ترياقيت.


افعال و خواص آن: خوردن گوشت خام و به دستور محرق XE "محرق"  آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و عسرالبول XE "عسرالبول"  بسيار نافع و مدر XE "مدر"  قوي است. 

فصل الصاد مع اللام


◄صل XE " مفردات:صل"  

اسم قسمي از مار است كه روي آن مدور باشد و گويند شنيدن آواز آن كشنده است. 

فصل الصاد مع الميم


◄صمغ XE " مفردات:صمغ"  

به فتح صاد و سكون ميم و غين معجمه و به فتح ميم نيز آمده لغت عربي است به يوناني فوقمينون XE " مفردات:فوقمينون"  و به سرياني قاموز XE " مفردات:قاموز"  و به رومي دينون XE " مفردات:دينون"  و به فارسي اردو XE " مفردات:اردو"  و به شيرازي ازدو XE " مفردات:ازدو"  و به هندي كوند XE " مفردات:كوند"  نامند.


ماهيت آن: رطوبتي است كه از تنه بعضي اشجار تراوش ميكند و منجمد و خشك ميگردد و صمغ XE " مفردات:صمغ"  هر نباتي در طي ذكر آن مذكور شد و ميشود و مراد از مطلق آن صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  است كه از درخت ام غيلان XE " مفردات:ام غيلان"  كه مغيلان XE " مفردات:مغيلان"  نيز نامند حاصل ميگردد و بهترين آن زرد مایل به سفيدي صاف شفاف براق آنست كه چون در آب اندارند و زماني بماند منتفخ نگردد و تمام آن گداخته شود و چيزي از آن نماند و گداخته آن صاف و چسبنده باشد و چون قطعهای از آن را در دهان بگذارند به دندان و كام بچسبد و منتفخ نشود بلكه گداخته گردد. 

طبيعت آن: در گرمي معتدل و در دوم خشك و جالينوس XE "2:جالينوس"  گرم دانسته.


افعال و خواص آن: مغري XE "مغري"  و ملين XE "ملين"  صدر و قابض XE "قابض"  و مقوي معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و حافظ استخوان و مانع ريختن مواد به سينه و رافع حدت و نكایت ادويه حاده و اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و جهت درد XE "درد"  سينه و سرفه و قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و خشونت حلق XE " مفردات:حلق"  و قصبه ریه و سينه و تصفيه صوت و منع انصباب XE "انصباب"  مواد نزلي به سينه و معين بر اخراج نفث چون قدري از آن را در دهان گذاشته آب گداخته آن را اندك اندك بمكند و فرو برند و يا در حبوب و يا در ادويه مناسبه داخل كنند و از دو مثقال XE "4:مثقال"  تا سه مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت اسهال و سحج XE "سحج"  امعا مجرب و بریان آن با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  قاطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون جميع اعضا است سواي رحم و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و حابس اسهال. مداومت آن روزي XE " مفردات:روزي"  يك مثقال XE "4:مثقال"  كه سوده با يك اوقيه XE "4:اوقيه"  روغن گاو تازه تا سه روز يا هفت روز بنوشند قاطع نفث الدم و نزف الدم صدر و ريه و سایر اعضاي داخلي سواي رحم و بواسير مجرب و به دستور با شير بز XE " مفردات:شير بز"  تازه دوشيده و طلاي آن با سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و قطور XE "قطور"  آن با گلاب جهت رمد XE "رمد"  و سلاق XE "سلاق"  و جرب بغايت مفيد. 

مضر سفل، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و گويند گلاب و صندل XE " مفردات:صندل" . 

بدل آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  بادام XE " مفردات:بادام"  و حب الاس XE " مفردات:حب الآس"  است. 

◄صمغ XE " مفردات:صمغ"  البلاط 

به فتح بای موحده و لام و الف و طای مهمله لغت عربي است و آن را لزاق XE " مفردات:لزاق"  العجر و لزاق الرخام XE " مفردات:لزاق الرخام"  و به يوناني لسوفلا XE " مفردات:لسوفلا"  به معني غراء الحجر نامند. 

در ماهيت آن اختلاف است ديسقوريدوس گويد چيزيست كه از حجر رخام XE " مفردات:حجر رخام"  و حجري كه از بلاد قوما ميآورند ميسازند با سريشم XE " مفردات:سريشم"  جلود و صاحب منهاج XE "3:منهاج"  گفته بعضي از آن معدني است و بعضي مركب از صبر XE " مفردات:صبر"  و دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  و علكالبطم و انزروت XE " مفردات:انزروت"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي از هر يك يك جزو و از بيخ مرجان XE " مفردات:مرجان"  كه بسد است و زاج XE " مفردات:زاج"  از هر يك نيم جزو بسيار نرم كوفته بيخته با آب صمغ محلول سرشته و بر ديوار گچكاري ميمالند و ميگذارند تا خشك گردد و هر چند خشك و كهنه گردد بهتر ميشود و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته كه آن نشاره XE " مفردات:نشاره"  بلاط مضاف به غري XE " مفردات:غري"  الجلود است كه بسيار با هم ميمالند و ميسايند چند يوم پي در پي و صاحب تحفه نوشته كه نشاره بلاط الكبران و غري الجلود XE " مفردات:غري الجلود"  است كه بسيار مبالغه در كوبيدن و طبخ آن كرده بر ديوار خانهها ميماليدهاند و سنگ فرش خانهها را كه بلاط عبارت از آنست بدان مستحكم ميكردهاند. 

افعال و خواص آن: ذرور XE "ذرور"  آن جهت الصاق موي زاید چشم و التيام جراحات تازه و منع آنها از تفتيح XE "تفتيح"  قوي و سريع الاثر و آنچه صاحب منهاج XE "3:منهاج"  بيان كرده در قلع بهق XE "بهق"  بسيـار مؤثـر دانستهاند. 


◄صمغ XE " مفردات:صمغ"  الداميثا 

به فتح دال مهمله و الف و كسر ميم و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح ثای مثلثه و الف.


ماهيت آن: صمغي است تلخ مایل به سرخي و صاف در غايت حدت و جيش تفليسي XE "2:تفليسي"  گفته كه از بلاد فارس خيزد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مسخن و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و در مزاج و سایر افعال قایم مقام حلتيت است مگر آنكه کريهالرايحه مانند آن نيست.


مقدار شربت آن: تا نيم درم. 


◄صمله XE " مفردات:صمله" 

غذایي است كه از خمير آرد گندم XE " مفردات:گندم"  مثل بغرا XE " مفردات:بغرا"  ترتيب دهند و در افعال مانند بغرا است و مذكور شد. 

فصل الصاد مع النون


◄صندل XE " مفردات:صندل"  

به فتح صاد و سكون نون و فتح دال مهمله و لام معرب سندل XE " مفردات:سندل"  به سين مهمله فارسي است و گويند لغت سرياني است و به يوناني حلوسطقاقيل XE " مفردات:حلوسطقاقيل"  و به رومي فلوريقا XE " مفردات:فلوريقا"  و به هندي چندن XE " مفردات:چندن"  نامند. 

ماهیت آن: چوب درختي است عظيم به قدر درخت گردكان XE " مفردات:گردكان"  و انبه XE " مفردات:انبه"  و نيب و شاخهای آن افتاده بر روي زمين و ثمر آن در خوشه مانند حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضرا" . انطاكي گفته كه برگ آن شبيه به برگ گردكان و نرم و نازك است و سه نوع ميباشد يكي سفيد نباتي رنگ و آن را صندل XE " مفردات:صندل"  ابيض و به هندي چندن XE " مفردات:چندن"  و دویّم زرد رنگ و آن را صندل اصفر و به هندي ملاكير و سیّم سرخ تيره و آن را صندل احمر و به هندي ركت چندن نامند و منبت آن اكثر بلاد هند XE "1:هند"  و سواحل دكهن XE "1:دكهن"  و فرنگ XE "1:فرنگ"  است و بهترين از سفيد و زرد آن آنست كه خوشبو و كم ريشه و صلب و چرب و املس XE "املس"  باشد و از سرخ آن آنچه تيره رنگ صاف كم ريشه و قوّت آن تا سي سال باقي ميماند.


طبيعت آن: سفيد و زرد آن در سیّم سرد و در دویّم خشك و سرخ آن در دویّم سرد و در سیّم خشك.


افعال و خواص: سفيد آن مفرح XE "مفرح"  و مقوي دل و معده و رادع XE "رادع"  و قابض XE "قابض"  و با ترياقيت و محلل XE "محلل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و جالب مواد مسدد و آشاميدن آن جهت خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  و تبهاي تند صفراوي و التهاب XE "التهاب"  و منع صعود بخارات به دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و برسام و ضعف قوّت حافظه XE " مفردات:حافظه"  و ذهن و دل و معده و جگر به تخصيص در محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و به دستور طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و نيز طلاي آن با گلاب و قليلي كافور XE " مفردات:كافور"  بر پيشاني جهت صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و به تنهایي و يا با نيم وزن آن انزروت XE " مفردات:انزروت"  با سفيدي تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  بر پيشاني و صدغين XE "صدغين"  جهت صداع حار و منع نزلات XE "نزلات"  به چشم و سایر اعضا و به تنهایي و يا با ادويه بارده مناسبه جهت خفقان و وجع معده حار XE "معده حار"  و رفع بدبویي نوره و عروق و با آب برگ عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و يا با آب حي العالم و يا با آب برگ خرفه XE " مفردات:خرفه"  و يا با آب طحلب XE " مفردات:طحلب"  و امثال اينها جهت نقرس XE "نقرس"  حار و اورام حاره مانند حمره XE "حمره"  و نار فارسي و منع ريختن فضول به عضو در ابتداي علت و بالخاصيت طلاي آن مورث حرارت و خارش XE "خارش"  شديد در بدن به سبب تكثيف XE "تكثيف"  مسام و ميل ماده به باطن و رافع آن سركه XE " مفردات:سركه"  و روغنهاي گرم و لطيف XE "لطيف"  و بغايت مضر باه XE " مفردات:باه"  و قاطع آن و مضر صوت، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و نبات .


مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: نصف وزن آن كافور XE " مفردات:كافور"  و بعضی اشنـ XE " مفردات:اشنه" ه گفتهاند و بدل سرخ آن نصف وزن آن فوفل XE " مفردات:فوفل"  است و صندل XE " مفردات:صندل"  سرخ در افعال مذكوره از تفريح و غير آن شرباً ضعيفتر و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً قويتر از سفيد و طلاي آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  حار و اورام حاره XE "اورام حاره"  و ضماد XE "ضماد"  آن با روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  جهت رفع تب و اعيا XE "اعيا"  و با گلاب جهت رفع قلاع XE "قلاع"  دهان و بدستور جهت درد آن. قرشي در شرح قانون XE "3:قانون"  گفته كه مستعمل در زمان ما در اضمده و غير آن صندل سرخ است و در مشروبات صندل سفيد جهت آنكه اتفاق كردهاند بر آنكه در صندل سرخ جزو حاري نيز است كه نفوذ ميفرمايد اجزاي بارده را از خارج به داخل و لهذا اقوي است فعل آن از سفيد در خارج و چون با سفيد نيست اقوي است از سرخ در داخل و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  گفته كه آنچه مشاهده كردهایم ما از اطبا آنست كه استعمـال ميكنند صندل سفيد را در اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و سرخ را در اسهال دموي XE "اسهال دموي"  و هر دو را با هم در اسهال مختلط با هم و سه عدد از تخم آن را چون بياشامند جهت بولالد XE "بولالدم" م و حرقة البو XE "حرقة البول" ل و مرضي كه به جاي مني خون انزال XE "انزال"  شود مجرب دانستهاند و اطباي هند XE "1:هند"  با آب زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تر كه به هندي ادرك XE " مفردات:ادرك"  نامند استعمال مينمايند و جوارش و حب صندل و خميرها و سفوف XE "سفوف"  و اشربه و معجون و مفرح XE "مفرح"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد. 


◄صن الوبر XE " مفردات:صن الوبر"  

به كسر صاد و نون و الف و لام و فتح واو و بای موحده و رای مهمله.


ماهيت آن: انطاكي گفته اقراصي است كه در مغارههاي بلاد يمن XE "1:يمن"  مييابند و به حجاز ميآورند و در اصل و حقيقت آن اختلاف است چنانچه در بول XE " مفردات:بول"  الابل مذكور شد و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته كه چيزي است كه از مغارات جبال يمن XE "1:يمن"  به مكه XE "1:مكه"  ميآورند شبيه به صمغ XE " مفردات:صمغ"  و به رنگ مرو XE " مفردات:مرو"  در مكه XE "1:مكه"  آن را اقراص ساخته ميفروشند و بول الابل XE " مفردات:بول الابل"  نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  با مذكور شد و در وجه تسميه آن بعضي گفتهاند بول جانوري است قريب به جثه گربه XE " مفردات:گربه"  كه آن را وبر نامند چون در آن مغارات بول كند و غليظ و منجمد و خشك گردد آن را اخذ مينمايند و نواب مرحوم نوشتهاند ظن غالب آنست كه اين دوایي باشد كه به هندي سلاجيت XE " مفردات:سلاجيت"  نامند و بعضي گويند ابوال تيوس جبلي است كه در مغرات بر سنگها مجتمع ميگردد.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و در دویّم نيز گفتهاند.


افعال و خواص آن: قاطع اسهال XE "اسهال"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و امراض بارده و جهت اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  خبيثه جميع حيوانات و قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و تحليل XE "تحليل"  اورام نافع و حمول XE "حمول"  آن قاطع حمل و بواسير XE " مفردات:بواسير"  را ضعيف گرداند و طلاي آن با عسل با طول مكث مقرح بدن، مصلح XE "مصلح"  آن روغن گل. 


◄صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  

به فتح صاد و نون و سكون واو و فتح بای موحده و رای مهمله لغت عربي است و ارزه XE "4:ارزه"  نيز و به سرياني ازرند XE " مفردات:ازرند"  و به رومي بقطانيون XE " مفردات:بقطانيون"  و به يوناني قلوغيطون XE " مفردات:قلوغيطون"  نامند.


ماهيت آن: دو صنف میباشد ذكر و انثي. ذكر آن دو نوع ميباشد: يكي بستاني و آن درخت بزرگي است قريب به چنار XE " مفردات:چنار"  برگ آن شبيه به خياطه قوي و به خلال بلند بقدر يك شبر و سبز تيره رنگ و ثمر آن به شكل دل حيوان و به قدر دل گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و بزرگتر از آن و شبيه به ثمر شريفه XE " مفردات:شريفه"  كه ثمر هنديست و خانه خانه و بعد از رسيدن خشك شدن از هم شكافته ميگردد و خشبي است و مغزي ندارد و مأکول نيست و درخت آن را به فارسي ناژو و ناجو و به شيرازي كاج و ثمر آن را بركاج نامند و راتينج XE " مفردات:راتينج"  صمغ XE " مفردات:صمغ"  اين است و دویّم جبلي كه در سردسير به هم ميرسد و ثمر اين نيز مأکول نيست و از مطلق آن مراد اينست و درخت اين شبيه به درخت ابهل XE " مفردات:ابهل"  و به سرياني ازرند XE " مفردات:ازرند"  نامند و چوب اين چرب و به جاي شمع XE " مفردات:شمع"  و چراغ و مشعل ميسوزانند و قطرانی که از اين به عمل ميآيد رقيقتر و قليل المنفعتتر از شربين XE " مفردات:شربين"  است و انثي آن نيز دو نوع است يكي كبير و چلغوزه ثمر اين است و در شيروان XE " مفردات:شيروان"  و اقصي آذربايجان و بعضي جاها از ملك روم XE "1:روم"  و كشمير XE "1:كشمير"  و غيرها بسيار به هم ميرسد و دویّم صغير و آن را تنوب نامند و ثمر آن را قضم قريش و عامه اهل شيراز XE "1:شيراز"  آن را فستق XE " مفردات:فستق"  نامند امّا ثمري كه معروف است نزد عامه اهل شيراز XE "1:شيراز"  و عراق XE "1:عراق"  به چلغوزه فيالحقيقت از اقسام بادام XE " مفردات:بادام"  است نه از انواع صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  زيرا كه دانه صنوبر پهن و بيمغز و ثمر چلغوزه مغزدار و مغز آن اندك باريك فتيله XE "فتيله"  شكل به قدر دانه خرمای كوچكي و در غلافي اندك صلب كه به دست شكسته ميگردد و ثمر آن را چون در آتش اندازند بعد از گرم شدن منشق گشته آوازي كرده دانههاي چلغوزه از ميان خانههاي آن جسته برميآيند و نيز نوعي ديگر از صنوبر ميشود درخت آن متوسط در بزرگي و كوچكي و خوش منظر و آن را نوش نامند و برگ آن اندك پهن و مشرف متشعب خوش منظر و زنان اهل اصفهان XE "1:اصفهان"  و ايران XE " مفردات:ايران"  در وقت حنا بستن نم كرده بر پشت دست گذاشته بالاي آن حنا ميبندند خوشنما ميگردد و در شربين اشاره بدان شد و درخت صنوبر را خزان نميباشد و حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه نر آن را ثمر بيمغز و قطران او زبونتر از قطران شربيـ XE " مفردات:شربين" ن اسـت ماده آن كوچـك و بـزرگ ميباشد كوچك آن را صنوبر صغار و تنوب نامند و ثمر آن مثل دل گوسفند و از آن بزرگتر و مغز نر آن با تلخي و سفيد و بيپرده رقيق سرخي و قضم قريش عبارت از آنست و در سمنان كثيرالوجود و راتينج صمغ آنست و بزرگ آن را صنوبر كبار گويند و در گيلان XE "1:گيلان"  يافت ميشود و بسيار بزرگ و مغز ثمر آن را به اصطلاح آنجا چلغوزه و درخت آن را درخت چلغوزه نامند و ثمر آن به قدر بالنگي و مغز دانههاي آن مثل قضم قريش و باليدهتر و شيرينتر از آن و در عراق XE "1:عراق"  چلغوزه مغز ميوهای را گويند كه از بحرين ميآورند و ظاهراً انبه XE " مفردات:انبه"  باشد چه در صفات مثل انبه است و درخت آن به قدر زرد آلو XE " مفردات:آلو"  و برگ آن هميشه سبز و انبوه و ثمر آن به قدر شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  و مستطيل و در طعام شبيه به آن و مغز دانه آن دراز و باريك و با پرده سرخي كه ملاصق مغز بادام است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  حب صنوبر كه بيپرده سرخ و باليدهتر و كوتاهتر است و قول حكيم رحمة الله عليه تا آنجا كه مثل قضم قريش و باليدهتر و شيرينتر از آنست درست است و عبارت بعد از آن كه در عراق XE "1:عراق"  چلغوزه مغز ميوهای را ميگویند كه از بحرين ميآورند و ظاهراً انبه باشد تا آخر اشتباه محض و غير مطابق واقع است زيرا كه انبه و تخم آن نه چنين است و انبه در حرف XE " مفردات:حرف"  الالف مع النون مذكور شد و نيز نوشته كه ظاهراً ساسفراش
 فرنگي عبارت از آن باشد اين نيز اشتباه است و صاصفراس XE " مفردات:صاصفراس"  به دو صاد مهمله و در آخر آن سين است و در همين باب در صاد مع الالف و الصاد ذكر يافت و بالجمله بهترين آن تازه سفيد باليده چرب آنست. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و در دویّم نيز گفتهاند و برگ و پوست آن گرمتر و خشكتر از مغز آن.


افعال و خواص آن: آشاميدن برگ و پوست آن جهت درد XE "درد"  گلو

و جراحت شش و قطع رعاف XE "رعاف"  و خون جراحات تازه و يك مثقال XE "4:مثقال"  از لحا و برگ آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت علل كبد XE " مفردات:كبد"  و ورم و غلظ آن و خشك آن با آب سرد حابس بطن و ذرور XE "ذرور"  آن مدمل XE "مدمل"  مواضع ضرب رسيده و با آب گرم سوخته خصوصاً لحاي نوع ذكر آن كه اقوي است در اين امر و طلاي مخلوط لحا و برگ آن با مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  و دخان XE " مفردات:دخان"  كندر XE " مفردات:كندر"  جهت التيام قروح ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و با موم و روغن مورد جهت اندمال قروح ابدان نرم واقع بر ظاهر جلد و با زاج XE " مفردات:زاج"  سرخ XE " مفردات:زاج سرخ"  جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  ساعيه و غسل به طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت رفع اعيا XE "اعيا"  و كچلي XE "كچلي"  و چرك بدن و عفونت عرق XE " مفردات:عرق"  و جلوس در آن جهت امراض رحم و مقعده و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت درد دندان XE "درد دندان"  و بخور آن جهت اخراج مشيمه XE "مشيمه"  و ادرار حيض XE "حيض"  با تكرار عمل و دخان آن مانند دخان كندر و قطران است در نفع جهت ريختن موي مژه و ابرو و گداختن ماق و تأكل آن و دمعه XE "دمعه"  و ضعف بصر و سلاق XE "سلاق"  و ضرب نافع و ضماد XE "ضماد"  برگ تازه كوبيده آن جهت نزف الدم جراحات تازه و چوب آن كه به دستور چوب چيني و عشبه استعمال نمايند مؤلف تذكره XE "3:تذكره"  نایب مناب چوب چيني در علت آتشك XE "آتشك"  و امثال آن دانسته و چون ريزه نموده با سركه بجوشانند و مضمضه بدان نمايند درد دندان را تسكين دهد و همچنين چوب آن را چون در دهان نگهدارند و پوست بيخ آن قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  و دو مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت اسهال XE "اسهال"  و سحج XE "سحج"  مفيد و ذرور آن جهت سوختگي آتش و آب گرم و رفع الم XE "الم"  ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  نافع و حب صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  كبار در دویّم گرم و در اول تر و قوّت آن تا يك سال باقي است. 

افعال و خواص آن: مبهي XE "مبهي"  و مشهي XE "مشهي"  طعام و مقوي اعصاب XE "اعصاب"  و اعضا و باه XE " مفردات:باه"  و مفتح سدد و كاسر رياح XE "رياح"  موذيه حاده و جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و كزاز و رعشه XE "رعشه"  و قروح ریه XE " مفردات:ریه"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  بارده و امراض جگر و يرقان XE "يرقان"  و استسقا XE "استسقا"  و درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و مثانه حادث از حراقت مره صفرا XE "مره صفرا"  و لعوق XE "لعوق"  آن با عسل هر روز مقدار سه مثقال XE "4:مثقال"  جهت فالج و رعشه مجرب و جهت امراض ریه و تنقيه آن از اخلاط غليظه و تنقيه گرده و سرفه کهنه خصوصاً با دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  مفید و آشامیدن آن با تخم خیار جهت ادرار نمودن بول XE " مفردات:بول"  و منع قرحه گرده و مثانه و با عصاره XE " مفردات:عصاره"  بقلة الحمقا جهت تسكين درد معده و تقويت ابدان ضعيفه و قمع رطوبات فاسده و مطبوخ تر و تازه كوبيده با پوست آن با طلا XE " مفردات:طلا"  كه صاف كرده هر روز مقدار چهار اوقيه XE "4:اوقيه"  آن را بنوشند جهت سعال مزمن و قروح ریه و مداومت خوردن حبالصنوبر كبار جهت استحكام اعضاي مسترخيه و سختي گوشت. شراب XE " مفردات:شراب"  آن كه كوبيده در آب انگور XE " مفردات:انگور"  اندازند مانع نزلات XE "نزلات"  و سرفه و هاضم XE "هاضم"  و قاطع اسهال XE "اسهال"  رطوبي و استسقا و ضماد XE "ضماد"  آن با افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  بر معده جهت رفع مغص XE "مغص"  آن مفيد.


مقدار شربت از حب آن: تا دو درم و از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن سه درم و از طبيخ XE "طبيخ"  آن يك اوقيه XE "4:اوقيه"  و حب الصنوبر بطي الهضم و مضر محرورين و مصدع XE "مصدع"  و مغثي XE "مغثي" ، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و فواکه حامضه قابضه است مانند انارین و به و موافق مبرودین و در ایشان محتاج به مصلح نیست و در امر باه XE " مفردات:باه"  با کنجد و عسل بهتر كه مقوي آنست و بايد كه زياده از نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  كه يك يك دانه تنقل نمايند زياده تناول نكنند.


بدل آن: در تقويت باه XE " مفردات:باه"  شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  و حب المحلب XE " مفردات:حب المحلب"  و در علل معده و احشا حب الغار و حب الصنوبر صغار مسهل XE "مسهل"  به عصر است به سبب قوّت قبضي كه دارد و جهت امراض سينه XE "امراض سينه"  و گرده XE "گرده"  و مثانه قويتر از كبار و در سایر افعال مانند آن و اكثار آن باعث مغص XE "مغص"  و التواي امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن در آب گرم با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  خيسانيدن آنست يك روز و کرم سبزي كه در درخت صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  به هم ميرسد در سميت مانند ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  است و از خوردن آن زبان و كام و حلق XE " مفردات:حلق"  ورم كند و معده و رودهها نيز و در تمام بدن سوزش و حرارت به هم رسد و ضعف عظيم روی دهد. علاج آن علاج ذراريح است.


فصل الصاد مع الواو


◄صوف XE " مفردات:صوف"  

به ضم صاد و سكون واو و فا به فارسي پشم XE " مفردات:پشم"  نامند.


طبیعت: سياه آن گرمتر از سرخ آن و از سفيد بسيار گرمتر و مجموع آن در آخر دویّم گرم و خشك و بهترين آن نرم خالص آنست.


افعال و خواص آن: سرخ آن جهت شري XE "شري"  بيعديل و كماد XE " مفردات:كماد"  سرخ آن که در شراب XE " مفردات:شراب"  گرم تر كرده جهت رفع سرفه و نزلات XE "نزلات"  رقيقه و درد XE "درد"  سينه و اوجاع ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  مجرب و با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  محلل XE "محلل"  اورام و ترياق XE " مفردات:ترياق"  زخم سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده و پوشيدن جامههاي پشمين مسخن و مجفف XE "مجفف"  بدن و مورث خارش XE "خارش"  و صلب كننده جلد XE " مفردات:جلد"  است و افتراش آن جهت صاحبان نقرس XE "نقرس"  نافع و محرق XE "محرق"  مغسول و غير مغسول آن در خواص مانند شعر XE " مفردات:شعر"  است جهت قروح و لحم XE " مفردات:لحم"  زاید نافع. 


◄صوف XE " مفردات:صوف"  البحر 

به فتح بای موحده و سكون حا و رای مهملتين.


ماهيت آن: چيزي است شبيه به پشم XE " مفردات:پشم"  كه از صدف XE " مفردات:صدف"  بزرگ سفيدي كه سر آن عريض و طرف دویّم آن مایل به باريكي و از اندرون شكافته و شبيه به شيح XE " مفردات:شيح"  و اندرون آن مایل به زردي و سرخي و در جوف آن حيواني ايستاده و از راه شكاف آن صوفي برميآيد.


افعال و خواص آن: جهت قطع اسهال XE "اسهال"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت نزف الدم هر عضو سريع الاثر.








باب پانزدهم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها ضاد معجمه است


فصل الضاد مع الالف

◄ضان XE " مفردات:ضان"  

به فتح ضاد و الف و نون به فارسي گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و گوسپند و بره و ماده آن را ميش نامند و به عرف اطبا اسم مطلق گوسفند است. 

ماهيت آن: معروف و از جمله حيوانات مأکولة اللحم است و نسبت به حيوانات ديگر بسيار بليد و قابل تعليم نيست و از كمال بلادت XE "بلادت"  بر سر ذابح خود ميايستد و وحشت و اضطراب نميكند و همين يك وجه حليت لحم XE " مفردات:لحم"  آن و امثال آنست از حيوانات ضعيفالنفس و الادراك زيرا كه حيوانات قوي ذكيالحس و الادراك عند الذبح جرح و الم XE "الم"  بسيار در مييابند و نفس آنها را تعلقي به بدن خود و نفس ذابح ميباشد و لهذا اكثر حرام شدهاند در شرع شريف XE " مفردات:شريف"  و ذابحان حيوانات اكثر قسي القلب ميباشند و بهترين آن يكساله و دو ساله آنست كه فربه باشد و چهار ساله و زياده از آن غليظ و كثيف XE "كثيف"  و مولد خلط فاسد و گوشت گردن و شانه و حوالي آن بهتر از گوشت سایر اعضاي آنست.


طبيعت آن: در دویّم گرم و تر.


افعال و خواص آن: سريع الهضم كثيرالغذا و مولد خون متين و مقوي و مسمن XE "مسمن"  بدن و موافقترين لحوم براي بدن انسان XE " مفردات:انسان"  و دل و جگر و گرده XE "گرده"  آن مقوي دل و جگر و معده و گرده و مداومت خوردن مغز سر آن مورث بلادت XE "بلادت"  و نسيان XE "نسيان"  و خوردن گوشت آب مهرّاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و عسل كه مداومت بر آن نمايند و غذا منحصر بدان باشد بغايت مقوي بدن و مانع غشي XE "غشي"  و رافع خفقان XE "خفقان"  و لاغري XE " مفردات:لاغري"  بدن و بلع نمودن پيه آن بعد از ذبح كه هنوز سرد نشده و همچنين گداخته نيم گرم آن جهت سرفه و درد XE "درد"  سينه و ضيقالنفس و حرقة البو XE "حرقة البول" ل بسيار مفيد و گوشت گرماگرم ذبح كرده آن را چون بر اعضاي ضربه XE "ضربه"  و صدمه رسيده كه تازه باشد ببندند و چون سرد گردد تبديل نمايند به زودي درد را زایل كند و مانع تورم و زخم شدن گردد و به دستور پوست گرماگرم آن كه اعضا را بدان پيچند و ضماد XE "ضماد"  گوشت سوخته آن جهت لسع حيات و عقارب جراره و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت كلب XE " مفردات:كلب"  كلب و اكتحال XE "اكتحال"  خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن جهت رفع بياض XE "بياض"  عين و طلاي آن با سرکه جهت بهق XE "بهق"  نافع و زهره XE " مفردات:زهره"  آن گرم و خشک و جالی آثار و اکتحال آن جهت بیاض به تنهایی و یا با عسل و طلای آن جهت اقسام قوبا XE "قوبا"  و غسل سر با آن جهت حزاز XE " مفردات:حزاز"  و ابریه خصوصاً با عسل و خون آن گرماگرم جهت حكه XE "حكه"  و جرب و منع آبله XE " مفردات:آبله"  اعضاي سوخته در ساعت طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و سرگين آن بسيار گرم و خشك  طلاءً و ضماد آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و استسقا XE "استسقا"  و التيام زخمها و با موم و روغن گل گداخته جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و با سركه جهت شري XE "شري"  و ثآلیل و لحم XE " مفردات:لحم"  زاید كه توثه نامند و سوختگي آتش و داخس XE "داخس"  مجرب و ضماد در گلاب خيسانيده آن جهت  انفجار خراج XE " مفردات:خراج"  و دمل مجرب و شراب استخوان سوخته قبرقه آن قاطع اسهال XE "اسهال"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و خاكستر سم آن جهت داءالثعب طلاءً و مغسول محرق XE "محرق"  آن حابس اسهال و در ايام وبا و طاعون  استعمال گوشت آن جهت آنكه بسيار مولد خون است جايز نيست و غليظتر و كثيرالفضول و بطيالهضمتر از لحم معز است و سركه و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  ملطف XE "ملطف"  و رافع ثقل آن و هر كه اراده  تبرید بدان كند در آنها طبخ نمايد و يا با قراقروط XE " مفردات:قراقروط"  و يا كشك و يا سماق XE " مفردات:سماق"  و يا با آنها بخورد.

فصل الضاد مع الباء الموحده


 ◄ ضب XE " مفردات:ضب"  

به فتح ضاد و بای موحده مشدده به فارسي سوسمار XE " مفردات:سوسمار"  و به هندي كوه نامند و شايد كوه غير آن باشد. 

ماهيت آن: حيواني  است كوچكتر از گربه XE " مفردات:گربه"  و مابين سياهي و زردي و دنباله آن بسيار كوتاه و درشت شبيه به ثمر درخت سرو XE " مفردات:سرو" .


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و مابين ورل XE " مفردات:ورل"  و حردون XE " مفردات:حردون"  است در حدت كيفيت.


افعال و خواص آن: گوشت آن مقوي باه XE " مفردات:باه"  و جايز نيست محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را استعمال آن جهت آنكه مكرب XE "مكرب"  است و عندالاحتياج بايد كه با سركه XE " مفردات:سركه"  طبخ نمايد تا مهرّا شود و با زيت XE " مفردات:زيت"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني و عرق XE " مفردات:عرق"  نعناع XE " مفردات:نعناع"  خيسانيده مطيب نموده با كاسني XE " مفردات:كاسني"  و مغز كاهو XE " مفردات:كاهو"  و بقول XE " مفردات:بقول"  بارده ديگر بخورند و اكتحال XE "اكتحال"  سرگين آن جهت رفع بياض XE "بياض"  عين و نزول آب در آن و طلاي آن جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق XE "بهق"  و نمش با سركه اگر قوي باشد و با آب اگر ضعيف و ضماد XE "ضماد"  شق كرده آن جاذب XE "جاذب"  پيكان و خار و سموم جانوران سمي و طلاي پوست سوخته آن مورث بيحسي عضو به حدي كه اگر قطع كنند صاحب آن متألم نگردد.


◄ضبع عرجا XE " مفردات:ضبع عرجا" 

 به فتح ضاد و ضم بای موحده و عين مهمله و  فتح عين و  سكون رای مهتملين و فتح جيم و الف لغت عربي است و حل و جفار نيز گويند و كنيت آن ام عامره XE " مفردات:ام عامره"  است و به يوناني قسميهور XE " مفردات:قسميهور"  و به سرياني بدنا و به فارسي كفتار XE " مفردات:كفتار"  و به هندي چركه وبجو XE " مفردات:چركه وبجو"  و به دكهني ترس نامند.


ماهيت آن: حيواني است بزرگ مانند گرگ XE " مفردات:گرگ"  و نر و ماده ميباشد و در رفتار و دويدن لنگي ميكند و در وجه تسميه و لنگي آن گفتهاند كه چون رطوبت جانب ايمن آن از ايسر آن زياده است لهذا ميلنگد و گويند به سبب آنست كه جانب چپ آن كوتاهتر از راست آنست خصوصاً ماده آن گويند به سبب حيله خود را چنان مينمايد تا به مردم و حيوانات ديگر ایذا رساند چون پير شود اعارج شود و آن را متصف به اعرج و مؤنث آن را به عرجا نمودهاند و آن حایض مانند ارنب ميشود و نيز مانند ارنب يك سال نر آن قويالقوت و يك سال ماده ميباشد و عوام ميگويند يك سال ماده و يك سال نر ميباشـد و در وقـت نـري سفـا XE " مفردات:سفاد" د مينمايد و در هنگام مادگي ميزايد و ضعيف القلب و كثيرالجمـاع و حريـص بر آن ميباشـد و بسيـار از حنظل XE " مفردات:حنظل"  ميترسد اگر شخصي در دست بگيرد از آن ميگريزد و نيز از خواص آن است كه اگر سگ در بلندي ايستاده باشد و سايه آن در شب ماهتاب بر زمين افتد و كفتار XE " مفردات:كفتار"  در زير برود كه سايه هر دو در هم مستغرق باشد سگ خود را از بالا اندازد و كفتار او را بدرد و در روز به سبب گرمي هوا بسيار كم زور ميباشد و شب قوي و گوشت آن حرام است نزد اماميه XE " مفردات:اماميه"  و ابوحنيفه XE "2:ابوحنيفه"  و نزد مالكی XE "2:مالكی"  مكروه و نزد شافعي XE " مفردات:شافعي"  حلال. 


طبيعت آن: در آخر دویّم تا اول سیّم گرم و در اول دویّم خشك.


افعال و خواص آن: آبزن طبيخ XE "طبيخ"  آن يعني جلوس در آن كه زنده آن را دست و پا بسته در ديگي بزرگ دهن XE " مفردات:دهن"  گشاده اندازند كه در آن آب جوشان باشد كه شبت XE " مفردات:شبت"  و نخود XE " مفردات:نخود"  و روغنهاي مناسب نيز در آن  باشد و سر آن را بپوشند تا مهرّا شود پس صاف  نموده در ظرفي بزرگ كه عليل تواند در آن نشيند كنند و عليل در آن نشيند امّا بايد كه آن مقدار گرم باشد كه برداشت آن را داشته باشد تا آن زمان كه رو به سردي آورد جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و تمدد XE "تمدد"  و كزاز و استرخا و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و رياح XE "رياح"  غليظه مفيد و در قرابادين XE "3:قرابادين"  آبزنات آن مذكور شد و به دستور تدهين به دهن آن كه در آب با ادهان مناسبه طبخ دهند جهت امراض مذكوره مفيد و خوردن گوشت آن جهت رفع برودت معده و حميات بلغميه و سوداويه و زردي رنگ و رخسار و اوجاع بارده و خوردن خون آن رافع جنون XE "جنون"  و خوردن  نيم درم از چرک گوش آن مورث جنون و زهره XE " مفردات:زهره"  آن نيم درم مسهل XE "مسهل"  اخلاط  ثلثه.


مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و اكتحال XE "اكتحال"  آن به تنهايي جهت حدت بصر XE "حدت بصر"  و جلاي غشاوه XE "غشاوه"  و بياض XE "بياض"  آن و طلاي آن بعد از كندن موي زاید پلك چشم مانع رویيدن آن و با هم وزن آن روغن اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  كه در ظرف مس XE " مفردات:مس"  سه روز بگذارند پس طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند بر بياض عين و نزول آب در آن هر ماه دو روز زایل سازد و مجرب و هر چند اين روغن كهنه شود بهتر است و جگر سوخته سایيده آن نرم اكتحالاً جهت روشنایي چشم و زهره XE " مفردات:زهره"  آن نزول ماء XE " مفردات:ماء"  در چشم را نافع و تقريب چشم نمايد و طلاي زهره آن با پيه شير جهت جلاي بشره و ازاله كلف XE " مفردات:كلف"  و آب خوردن در پوست آن دافع ترس سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده است از آب و چون از پوست آن پيمانه سازند و حبوب را به آن بپيمايند مانع فساد آنها و فساد زرع است و جلوس بر پوستين آن مورث ابنه و رافع نقرس XE "نقرس"  و رياح XE "رياح"  غليظه و مفاصل XE "مفاصل"  و حمول XE "حمول"  محرق XE "محرق"  پوست تهيگاه و حوالي آن با زیت جهت رفع ابنه و به دستور ماليدن آن بر مقعده و حوالي آن را چون  بسايند و بر حوالي مقعده بمالند نيز همين اثر را دارد و از ماده آن بالعكس و مورث ابنه است و بستن پوست ضبع ماده بر شكم زن حامله XE "حامله"  مانع اسقاط آن و طلاي مغز ساق آن با زيت XE " مفردات:زيت"  الانفاق جهت نقرس عظيم النفع و نگاه داشتن دندان آن با خود مانع فرياد سگ ديوانه به دارنده آن و خصيه نمك سود آن به قدر يك مثقال XE "4:مثقال"  با آب گرم جهت درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  نافع. 

فصل الضاد مع الجيم


◄ ضجاج XE " مفردات:ضجاج" 

 به فتح اول و جيم و الف و جيم.


ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  درختي است خاردار و شبيه به لبان XE " مفردات:لبان"  مایل به سرخي و براق كه از جبال عمان ميآورند.


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت بردن گوشت زاید جراحات و التيام آنها و با عسل جهت اورام بارده XE "اورام بارده"  و سستي اعضا نافع و در شستن جامه و كتان XE " مفردات:كتان"  بهتر از صابون XE " مفردات:صابون"  و زودتر سفيد ميگرداند و بعضي سر بدان ميشويند و به كسر ضاد اسم هر نباتيست كه طيور و سباع XE "سباع"  مانند خروع XE " مفردات:خروع"  و قنب دفع سميت از خود بدان مينمايند. 

فصل الضاد مع الراء المهمله


◄ضرو XE " مفردات:ضرو"  

به كسر ضاد و سكون رای مهمله و واو به فتح ضاد نيز آمده لغت عربيست و به يوناني فوضوقس XE " مفردات:فوضوقس"  و به سرياني ضروا XE " مفردات:ضروا"  و به رومي فشاشيش XE " مفردات:فشاشيش"  و به فارسي درحسخك XE " مفردات:درحسخك"  و رازي XE "2:رازي"  در حاوي XE "3:حاوي"  كبير گفته كه به فارسي اريسه XE " مفردات:اريسه"  و نيز گفتهاند كه درخت كلنگورا XE " مفردات:كلنگورا"  نامند و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن را به فارسي حسن لبه XE " مفردات:حسن لبه"  و به هندي لبان XE " مفردات:لبان"  گويند و جوهري گفته كه حسن لبه صمغ كمكام XE " مفردات:كمكام"  است. 

ماهيت آن: درختي است شبيه به درخت بلوط و عظيم و اطراف برگ آن مایل به سرخي و نرم و ثمر آن در خوشه مانند بطم XE " مفردات:بطم"  و دانه آن بزرگتر از آن و چون برسد خار و برگ آن سرخ گردد منبت آن جبال حجاز و يمن XE "1:يمن"  و بلاد هند XE "1:هند"  و غيرها است و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن در ابتداي ظهور مانند دانه گندم XE " مفردات:گندم"  باشد و آهسته آهسته بزرگ تا به قدر خربزه XE " مفردات:خربزه"  گردد و از آن لبني لزج سياه شبيه به قير XE " مفردات:قير"  دفع گردد و اصح آنست كه درخت آن را كمكام XE " مفردات:كمكام"  و صمغ آن را حصي لبان XE " مفردات:لبان"  جاوي نامند و معروف بدان و خوشبو شبیه به بوي مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و لادن و بهترين آن آنست كه سفيد مایل به سرخي و چون در آتش اندازند خوشبو باشد و اكثر در بخورات مستعمل و در حرف XE " مفردات:حرف"  الحا مذكور شد. 

طبیعت شاخ و برگ و بار آن: گرم و خشك و گرمي آن زياده از خشكي و گفتهاند گرم  در سیّم و خشك در اول.


افعال و خواص آن: در آن جذب قوي است و جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات از دهان و رحم شرباً و فرزجتاً و حابس بطن و آب مطبوخ آن كه صاف كرده و با شكر به قوام آورند جهت خشونت حلق XE " مفردات:حلق"  و سرفه بارده و درد XE "درد"  دهان و قلاع XE "قلاع"  نافع و سريع الاثر و مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت درد دندان XE "درد دندان"  و استحكام آن و ازاله بلغم و سفيدي آن و چون با روغن طبخ دهند و در گوش بچكانند جهت درد گوش و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قلاع دهان و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن مقی قوي و به دستور طبيخ XE "طبيخ"  اطراف تر و تازه آن و مخرج بلغم از معده بدون مضرت است و برگ آن خوشبو و آشاميدن طبيخ آن به قدر سه اوقيه XE "4:اوقيه"  جهت رفع درد تهيگاه XE "درد تهيگاه"  و چون برگ و اطراف تر و تازه آن را به قدر يك قبضه بسوزانند و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن را با آب نيكو طبخ دهند پس صاف كرده صاحب وجع خاصره XE "وجع خاصره"  بنوشد درد آن زایل گردد در ساعت و مجرب است و روغن حب آن خوشبو و مجفف XE "مجفف"  و محلل XE "محلل"  بلغم و رياح XE "رياح"  و جهت مغص XE "مغص"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و جرب حيوانات مفيد شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً


بدل روغن آن: روغن حب البطم است و ذرور XE "ذرور"  چوب سوخته آن قاطع نزف الدم جراحات خصوص قروح مقعده XE "قروح مقعده"  و قضيب XE " مفردات:قضيب"  نافع و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گفته كه آنچه از مكه XE "1:مكه"  معظمه ميآورند آن را رب الضرو نامند در دهان نگاهداشتن آن در حال درد XE "درد"  آن را تسكيـن ميدهـد و صمـ XE " مفردات:صمغ" غ آن را در خوشبویيـها داخـل مينمايند.


◄ضريع XE " مفردات:ضريع"  

به فتح ضاد و كسر را و سكون يای مثناة تحتانيه و عين مهمله و گويند كه آن را شيرق XE " مفردات:شيرق"  نامند و شتر XE " مفردات:شتر"  آن را بخورد. 

ماهيت آن: برگ نباتي است مدور و مجوف مایل به زردي و تلخ و در قعر دريا به هم ميرسد و موج به ساحل ميآورد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن و به دستور نطول XE "نطول"  آن جهت درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و طلاي آن و به دستور شستن بدن بدان در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت جرب و حـك XE "حكه" ه مجرب دانستهاند و بخور آن جهت زكام و التيام جراحات سريع الاثر و گويند چون ستور از آن بخورد هرگز فربه نشود جناب اقدس الهي در وصف اهل جهنم ميفرمايد: قوله تعالي ليس لهم طعام الامن ضريع XE " مفردات:ضريع"  و بيان آن در تفاسير مذكور است.


◄ضرع XE " مفردات:ضرع"  

به فتح ضاد و سكون را و عين مهلمتين به فارسي پستان XE "پستان"  و به هندي چوچي XE " مفردات:چوچي"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است و آن عضو عصباني قليل اللحم است كه در آن شير تكون مييابد از براي خوردن بچه آن و بهترين آن فربه پر شير از حيوان جوان فربه است كه لحم XE " مفردات:لحم"  آن نيكو باشد و زبونترين آن بر عكس آن. 

طبيعت آن: سرد و خشك بالذات به سبب عصبانيت جوهر خود و با رطوبات بسيار. 

افعال و خواص آن: چون نيكو هضم يابد صالح الغذا و اگر هضم جیّد نيابد مولد خلط خام بلغمي است ردي از براي مبرودين و مرطوبين، مصلح XE "مصلح"  آن افاويه XE " مفردات:افاويه"  و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  و بریان نمودن آنست و در محرورين محتاج به اصلاح نيست و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  زنان و زياده كننده شير ايشان و جهت دفع خمار كسي كه در معده او شراب XE " مفردات:شراب"  و يا اخلاط حاده صفراويه و يا حريفه موجود باشد.

فصل الضاد مع العین المعجمه


◄ضغيوس XE " مفردات:ضغيوس"  

به ضم ضاد و سكون غين و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و سين مهمله و ضغابيس به فتح اول و دوم و الف و كسر بای موحده و سكون يای مثناة تحتانيه و سين مهمله نيز آمده لغت عربي است و به فارسي سقچه XE " مفردات:سقچه"  نامند. 

ماهيت آن: قثاي كوچك و خربزه XE " مفردات:خربزه"  نارس است و نيز نباتي را نامند كه شبيه است به هليون آنچه از آن بر روی زمین ظاهر است سبز و آنچه زیر زمین است سفید و شیرین.


افعال و خواص آن: برگ آن قاطع باه XE " مفردات:باه"  و بیخ آن که در زیر زمين و سفيد و شيرين است محرك باه و مأکول و كاسر حدت صفرا XE "حدت صفرا"  است و به جهت نيكویي طعم در كشك و ماست XE " مفردات:ماست"  داخل ميكنند و ميخورند.


فصل الضاد مع الفاء


◄ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  

به فتح ضاد و سكون فا و دال و عين مهملتين به فارسي وزغ XE " مفردات:وزغ"  و به شيرازي بك و به تركي قرباغه XE " مفردات:قرباغه"  و به هندي ميدك XE " مفردات:ميدك"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است حيواني است كه در زيرزمينهاي نمناك و آبهاي ایستاده و جويها بسيار به هم ميرسد برّی و بحري و نهري ميباشد و از مطلق آن مراد نهري است و برّی آن از سموم قتاله است. 

طبيعت اقسام آن: در سیّم سرد و در اول خشك و اصل آنست كه خالي از حرارت قويه نيست. 

افعال و خواص: نهري آن (از)
 سموم است از قبيل دفع فاسد به افسد و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  نهري آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و ضماد XE "ضماد"  شق كرده آن جاذب XE "جاذب"  پيكان و خار و امثال آن و سموم گزندگان به قوّت و قاطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و التيام دهنده زخمها خصوصاً ذرور XE "ذرور"  سوخته لحم XE " مفردات:لحم"  آن و با زفتتر جهت داءالثعل XE "داءالثعلب" ب و طلاي آن قالع دندان است بيالم و وجع و مانع سوزانيدن آتش و دماغ XE " مفردات:دماغ"  محرق XE "محرق"  آن قاطع نزف الدم اعضا و نفوخ XE "نفوخ"  آن قاطع رعاف XE "رعاف"  و به دستور طلاي آن بر پيشاني و جمعي كه طلاي خون آن را مانع بر آمدن موي دانستهاند اصلي ندارد و گفتهاند چون ران ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  را به ريسمان بندند و كسي كه الماس XE " مفردات:الماس"  خورده باشد بلع كند پارههاي الماس بدان چسبد و برآيد و چون اطراف و احشاي آن را انداخته با پيه گرده XE "گرده"  بز مهرّا پخته روغن آن را جمع كنند جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  حار مجرب دانستهاند و قسمي از ضفدع كه در پاي اشجار به هم ميرسد سبز بسيار كوچك چون آن را با هم وزن آن دانه پنبه بسوزانند اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت نزول آب مجرب است و مضمضه به طبيخ آن جهت وجع اسنان و گفتهاند چون آن را به دو نصف شق كنند يكي را در آفتاب و يكي را در سايه خشك نمايند آنچه در آفتاب خشك شده است سم است و آنچه در سايه مداواي آن و هر كه ضفدع اجامي سبز و يا زرد و يا سياهي از هر صنف كه باشد و يا سرخ بحري را بخورد او را درور مني و قذف آن عارض گردد پس بدن او سياه كمد شود و بسا است كه متورم گردد و قی و ورم احشا و درد دل به هم رساند پس بميرد و گاه از خوردن زرد و سیاه آن سقوط اشتها اولاً پس جشای حامض XE "حامض"  و فساد رنگ بدن و قی و غیثان و وجع فؤاد XE "وجع فؤاد"  و ورم شكم و ساقين به هم رسد و مداواي آن قی فرمودن با آب و نمك و آب شبت XE " مفردات:شبت"  مطبوخ با ملح XE " مفردات:ملح"  به حدي كه نقي حاصل گردد و به حمام XE " مفردات:حمام"  رفتن و آشاميدن سكنجبين و اسفيدباجات با دارچيني و دواءالكركم و دواءاللك و آشاميدن شراب XE " مفردات:شراب"  و هر كه خلاصي يابد از آن كم است كه او را استسقا XE "استسقا"  و يا سقوط اسنان عارض نگردد.

فصل الضاد مع الميم


◄ضمران XE " مفردات:ضمران"  

به فتح ضاد و كسر ميم و فتح رای مهمله و الف و نون و آن را ضربوان XE " مفردات:ضربوان"  و ضروان XE " مفردات:ضروان"  و ضومران XE " مفردات:ضومران"  نيز نامند. 

در ماهيت آن اختلاف است اكثر آن را شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  شيرازي دانستهاند و رنگ آن سبز است نه چون كرماني و بعضي فودنج XE " مفردات:فودنج"  نهري و بعضي حماحم XE " مفردات:حماحم"  و بعضي گفتهاند گياهي است كه در باديه ميرويد و در حجاز كثيرالوجود و خوشبـو و حادالرایحه و بعضـي گفتهاند نوعی از شیح است که صنفی از قیصوم XE " مفردات:قیصوم"  باشد و بسیار خوشبو و بهترین آن تازه خوشبوی آنست.


طبیعت آن: گرم و خشك در دویّم و بعضي سرد دانستهاند. 

افعال و خواص آن: كثيرالمنافع از براي امراض بارده و زكام و ضماد XE "ضماد"  آن جهت قلاع XE "قلاع"  و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و بویيدن آن كه گلاب بر آن پاشيده باشند مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  است.




باب شانزدهم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها طای مهمله مشاله است


فصل الطاء مع الالف

◄طاليسفر XE " مفردات:طاليسفر"  

به فتح طا و الف و كسر لام و سكون يای مثناة تحتانيه و سين مهمله و فتح فا و رای مهمله. 

در ماهيت آن اختلاف بسيار است بعضي گويند آن پوست درختي است كه از بلاد هند XE "1:هند"  آورند اندك از دارچيني ضخيمتر و صلبتر با اندك حدت و خوشبویي كمي و اشقر و چون كهنه گردد مایل به سياهي شود و گفتهاند عروقي است باريك بيرون آن اغبر و اندرون آن زرد و بوي آن شبيه به بوي زعفران XE " مفردات:زعفران"  و با عفوصت XE "عفوصت"  و تيزي و شايد زرنب XE " مفردات:زرنب"  باشد كه به هندي طاليس XE " مفردات:طاليس"  نیز نامند و آن برگ درختي است باريك بيرون آن اغبر و اندرون آن زرد رنگ. 

طبيعت آن: مختلف القوي با جوهر ارضي غالب معتدل در گرمي و سردي و مایل به حرارت و خشك در سیّم و بعضي گرم و خشك در دویّم دانستهاند. 

افعال و خواص آن: جهت لقوه XE "لقوه"  و فالج XE "فالج"  و نفث الدم و نزف الدم و حبس سيلانات و اسهالات بواسير XE " مفردات:بواسير"  و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  آ


آااييآآ


ت


عغتتغبغغفعف7غعننتينتسينتجهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و نگاهداشتن آن در دهان جهت قلاع XE "قلاع"  سفيد آن و ضماد XE "ضماد"  آن خشك كننده دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال" . بدل آن چهار دانگ XE "4:دانگ"  وزن آن كمون XE " مفردات:كمون"  و نيم وزن آن ابهل XE " مفردات:ابهل"  و گويند بدل آن به وزن آن سنبل XE " مفردات:سنبل"  و نيم وزن ساذج XE " مفردات:ساذج"  و گويند ابهل و مقل XE " مفردات:مقل"  مساوي آن. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل است.


◄طاليقون XE " مفردات:طاليقون" 

به فتح طا و الف و كسر لام و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم قاف

و سكون واو و نون لغت يوناني است و به عربي صفر XE " مفردات:صفر"  و به فارسي مس XE " مفردات:مس"  است و روي عبارت از آن است جهت آنكه در معدن مس به هم ميرسد بدون صناعت بشري. 

ماهيت آن: مصنوع و غير مصنوع ميباشد غير مصنوع آن مسي است زرد رنگ شبيه به برنج XE " مفردات:برنج"  مصنوع مركب از مس XE " مفردات:مس"  و روح توتيا XE " مفردات:توتيا"  و از تافتن به آتش و كوفتن به مطرقه سياه نميشود و به خلاف XE " مفردات:خلاف"  سایر اقسام مس و مصنوع آن مسي است كه مكرر گداخته در بول XE " مفردات:بول"  گاو كه در آن اشنان XE " مفردات:اشنان"  سبز جوشانيده باشند ريزند و چون قدري رصاص اضافه آن كنند آن را نحاس XE " مفردات:نحاس"  صيني نامند و گويند جسدي است مصنوع از اجساد سبعه كه طلا XE " مفردات:طلا"  و نقره XE " مفردات:نقره"  و مس و آهن XE " مفردات:آهن"  و سرب XE " مفردات:سرب"  و قلعي XE " مفردات:قلعي"  و روح توتيا كه به فارسي هفت جوش و به هندي كانسه نامند.


طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: با قوّت سميت و چون منقاشي از آن سازند و موي را از آن بكشند ديگر برنيايد و چون قلابه از آن سازند هيچ ماهي از آن خلاص نشود و چون گرم كرده در آب اندازند هيچ حيواني از آن آب نخورد و چون از آن آیينه سازند و در خانه تاريك صاحب لقوه XE "لقوه"  دایم در آن نظر كند رفع علت آن شود.


◄طاووس XE " مفردات:طاووس"  

به فتح طا و الف و دو واو اول مضموم دوم ساكن و سين مهمله به هندي مور نامند.


ماهيت آن: طایريست معروف خوش رنگ به الوان مختلفه و براق و دم XE " مفردات:دم"  آن بسيار بلند و چتري چون بر دارد بلند كند و آواز آن شبيه به آواز گربه XE " مفردات:گربه"  و ماده آن بزرگتر از نر آن و خوش رنگ و خوش منظرتر از نر آن و دم نر آن كوچكتر و ماده آن در سالي يك بار تخم گذارد.


طبيعت گوشت آن: در آخر دویّم و خشك.


افعال و خواص آن: بغايت صلب و غليظ و بطیالهضم و مولد خلط غليظ كثيف XE "كثيف"  و گويند مقوي معده است و آشاميدن مرق XE " مفردات:مرق"  اسفيدباج XE " مفردات:اسفيدباج"  آن جهت درد XE "درد"  پهلو و ذات الجنب مفيد و خوردن گوشت و پيه آن مقوي باه XE " مفردات:باه"  و مرقه لحم XE " مفردات:لحم"  آن كه با سداب XE " مفردات:سداب"  پخته باشند جهت درد معده بارد XE "معده بارد"  و قولنج XE "قولنج"  و رياح XE "رياح"  غليظه و درد مفاصل XE "مفاصل"  و به دستور نطول XE "نطول"  آن و طلاي پيه آن بر كمر و ذكر و مقعده محرك باه و طلاي پيه گداخته آن با آب و سداب و عسل جهت قولنج و درد معده و طلاي خون آن با انزروت XE " مفردات:انزروت"  و ملح XE " مفردات:ملح"  جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  كه بيم آكله XE "آكله"  باشد و طلاي سرگين آن با قوّت جلای بسيار و جهت ثآلیل و رفع جميع آثار و طلاي استخوان سوخته آن جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و تغیر رنگ برص XE "برص"  مفيد و آشاميدن زهره XE " مفردات:زهره"  آن به قدر دو دانگ XE "4:دانگ"  به تنهایي و يا با سكنجبين و آب گرم جهت حبس اسهال XE "اسهال"  و ذوسنطارياي مزمن و طلاي  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت گزيدن هوام و قروح و رفع آثار و با انزورت جهت قلع بياض XE "بياض"  و ذرور XE "ذرور"  سوخته آن ملحم جراحات و سنون XE "سنون"  آن مقوي دندان و جالي XE "جالي"  آن و گويند چون دنباله آن را در كوزه كرده بسوزانند از صد مثقال XE "4:مثقال"  آن قريب يك مثقال XE "4:مثقال"  فلزي شبيه به طلا XE " مفردات:طلا"  به هم ميرسد و اكتحال XE "اكتحال"  آن در رفع بياض  عين و امراض آن از مجربات است و گوشت آن بسيار گرم مصلح XE "مصلح"  آن ابازیر و گفتهاند مصلح آن و همچنين گوشت هر حيواني كه صلب و ثقيل باشد آنست كه بعد از ذبح سنگي سنگين به قدر ثقل آن حيوان بر پاهاي آن بندند و معلق بياويزند يك روز يا دو روز تا سه روز پس پاك نموده شسته با سركه مهرّا طبخ دهند و با روغن تناول نمايند و بايد كه غير صاحبان قوّت معده و مرتاضان نخورند و گويند كه از خواص آنست كه چون طعام مسموم را بيند به رقص و فرياد آيد و نظر كردن آن بر طعام مسموم باعث كسر قوّت سميت آنست.

فصل الطاء مع الباء الموحده


◄طباشير XE " مفردات:طباشير"  

به فتح طا و بای موحده و الف و كسر شين معجمه و سكون يای مثناة تحتانيه و رای مهمله به هندي بنس لوچن XE " مفردات:بنس لوچن"  و تباكير XE " مفردات:تباكير"  نيز نامند.


ماهيت آن: چيزي است شبيه به گرههاي ني كه از جوف نوعي از ني كه به زبان هندي ترله بانس XE " مفردات:بانس"  نامند و از ني قويتر و از بانس كلان باريكتر و نازكتر و گرههاي آن دور دور به تفاوت دو دست ميشود و در طرف رنگپور XE "1:رنگپور"  و نواح سلهت XE "1:سلهت"  كه در سمت مشرق و شمال مرشدآباد و از بنگاله XE "1:بنگاله"  واقعاند بسيار به هم ميرسد و در اين ملك كاغذ باد از همين بانس ميسازند و آن در ابتدا رطوبتي است رقيق و به تدريج منعقد ميگردد و آنچه از آن در جوف آن انعقاد يافته و ني آن خود به خود شكافته و يا مردم شكافته برآورده باشند شبيه به عقده گره ني و استخوان نرمي است و چون در آب اندازند سختتر گردد و بعد خشك شدن سفيد صاف و بعضي آن شفاف باشد و اين بهترين اقسام است و اين را به هندي بنس لوچن XE " مفردات:بنس لوچن"  گويند و آنچه از آن ريزه شده باشد بعد شكافته شدن و يا خوب منعقد نشده باشد آن را كوبيده خمير كرده قرصها سازند سفيد غير شفاف نرم زودشكن ميباشد و در آب حل ميگردد و اين در مرتبه دویّم است از خوبي و شنيده شده كه گاهي براي سهولت اخذ آتش در نيستان آن ميزنند و يا آنكه خود به خود آتش در آن ميافتد و نيها سوخته و شكافته طباشيرها برآمده بعضي سوخته ريزه شده و بعضي نيم سوخته و بعضي ناسوخته درست در ميان نيهاي سوخته و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  افتاده ميباشد بعد سرد شدن دانههاي طباشير XE " مفردات:طباشير"  خوب آن را چيده برميآورند و آنچه ريزه شده و ناسوخته است عليحده نموده كوبيده با آب سرشته اقراص ساخته خشك مينمايند اين بعد از آنست در خوبي و آنچه سوخته و ريزه شده است عليحده كوفته اقراص ميسازند و اين خوب سفيد نميباشد بلكه خاكستري رنگ است و خالي از بورقيت و حدتي نيست و آن را مغشوش به گره استخوان سوخته و هيل XE " مفردات:هيل"  كوفته مينمايند و فرق به اغبریت و سياهي رنگ و ثقل آنست. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در سیّم خشك و خشكي قسم اول از دویّم كمتر و دویّم از سیّم و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  مركب القوي XE "مركب القوي"  دانسته با قوّت قابضه.


افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي دل حار و بارد و معده و جگر حار XE "جگر حار"  و مسكن XE "مسكن"  التهاب XE "التهاب"  و عطش XE "عطش"  و قاطع قی صفراوي و اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و حار و محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف"  رطوبات بارده مرخيه معده و جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  چشم و خفقان XE "خفقان"  و غشي XE "غشي"  و تقويت اعضاي ضعيفه از حرارت و حميات حاره XE "حميات حاره"  حاده و عطش مفرط و خلفه XE " مفردات:خلفه"  حار با آب سرد و جهت قلاع XE "قلاع"  و بثور و قروح خصوص بثور و قلاع دهان اطفال شرباً و ذروراً به تنهایي و يا با اندك برگ گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و نبات سفيد و ذرور XE "ذرور"  آن جهت استحكام دندان و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و با سكنجبين جهت رفع توحش XE "توحش"  و غم و كرب XE "كرب"  و التهاب مفيد و سعوط XE "سعوط"  آن با روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت تقويت باصره مجرب.


المضار: مداومت آن مضر باه XE " مفردات:باه"  و مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و عسل و گويند مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح آن صبر XE " مفردات:صبر"  يا عناب و يا عسل و مصلح آن در مبرودين تعديل آن به زعفران XE " مفردات:زعفران" . 

مقدار شربت آن: تا دو درم.


بدل آن: به وزن آن تخم خرفه XE " مفردات:خرفه"  بو داده و نصف آن سماق XE " مفردات:سماق"  و گل مختوم و صندل XE " مفردات:صندل"  سفيد و اين بهترين بدلهاي آنست و گويند بدل آن كاغذ مصري سوخته و عصاره XE " مفردات:عصاره"  لحية التي XE " مفردات:لحية التيس" س و تخم كاسني XE " مفردات:كاسني"  و سه وزن آن تخم خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  و چهار وزن آن بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير جوارشات و حب و سفوفات و اقراص و لعوقات طباشير XE " مفردات:طباشير"  ذكر يافت.


◄طباق XE " مفردات:طباق" 

به ضم طا و فتح بای موحده و الف و قاف به لغت اندلس XE "1:اندلس"  طباق XE " مفردات:طباق"  و به يوناني قويثرا XE " مفردات:قويثرا"  و به فارسي سپرغم بياباني XE " مفردات:سپرغم بياباني"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است كه در اندلس XE "1:اندلس"  قبل از آنكه غافث XE " مفردات:غافث"  يافت شود به جاي غافث به شبیه آن استعمال مينمودند و در جوزا به هم ميرسد و دو نوع ميباشد كبير و صغير. كبير آن به قدر قامتي و برگ آن شبيه به برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  و از آن اندك بلندتر و باريكتر و نازكتر و مزغب XE "مزغب"  و با چسبندگي و سهوكت و كراهيت رایحه و تلخي و تندي و شيريني و اين را طباق XE " مفردات:طباق"  منتن XE "منتن"  و شجر براغيث نيز نامند جهت آنكه از افتراش برگ آن براغيث و هوام ميگريزند و صغير آن به قدر يك شبر و برگ آن نرم و زودشكن و گل آن مایل به زردي و نرم و بيبو و با اندك شيريني و اين كريه الرایحه نيست مانند آن. 

طبيعت آن: گرم و خشك در آخر دویّم و در سیّم نيز گفتهاند و گرمي آن زياده از خشكي آن و قوّت آن تا مدتي ميماند. 

افعال و خواص آن: گل صغير آن مقوي كبد XE " مفردات:كبد"  و جهت اوجاع آن و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و ازاله تهبج و نفخ حادث از ضعف و ادرار طمث و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و دفع سموم خصوص سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  شرباً و ضماداً و طبيخ XE "طبيخ"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  گل و برگ آن مسهل XE "مسهل"  اخلاط محترقه به رفق و جهت يرقان XE "يرقان"  و مغص XE "مغص"  و اوجاع رحم و  حميات كهنه و جرب و حكه XE "حكه"  و ادرار طمث و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  به قوّت و به دستور جلوس در آن. 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و چون گل تر و تازه آن را در زيت XE " مفردات:زيت"  طبخ دهند و بنوشند جهت نافض و قشعريره حميات دوريه نافع و ضماد XE "ضماد"  برگ صغير آن جهت صداع XE "صداع"  و جراحات و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت صرع XE "صرع"  بلغمي و با زيت جهت كزاز و رفع تبها و جرب و حكه XE "حكه"  و افتراش برگ آن خصوص منتن XE "منتن"  آن جهت گريزانیدن هوام و پشه XE " مفردات:پشه"  و قتل كيك و به دستور تدخين بدان و حمول XE "حمول"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن مسقط جنين در ساعت و صنفي از آن كه قريب به آب ميرويد و ساق آن غليظ مابين كبير و صغير و در آن رطوبتي كه به دست بچسبد نيست و ثقيل الرایحهتر و بدبوتر از هر دو صنف و ضعيف العملتر از هر دو است.


◄طباهيج XE " مفردات:طباهيج" 

 در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد.

فصل الطاء مع الحاء المهمله


◄طحال XE " مفردات:طحال"  

به كسر طا و فتح حا و الف و لام لغت عربي است و به فارسي سپرز XE "سپرز"  و به هندي تلّي نامند به كسر تای مثناة فوقانيه و كسر لام مشدده و يای مثناة تحتانيه.


ماهيت آن: معروف است كه عضوي است نرم سخيف كبود رنگ واقع در جانب چپ زير قلب XE " مفردات:قلب"  و آن اوعيه سودا متولد
 در كبد XE " مفردات:كبد"  است براي ريختن قدري از آن بعد دفع فضول از معده بر فم معده XE "فم معده"  و از معده جهت انتباه آن به جوع براي دباغت معده و داخل شدن قدري از آن در خون براي تغذيه بعض اعضاي
 صلبه چنانچه به تفصيل در كليات فن طب مذكور است و
 تكون آن از دم XE " مفردات:دم"  سوداوي است و آنچه ميگويند كه فرس
 XE " مفردات:فرس"  طحال XE " مفردات:طحال"  ندارد نيست چنين مانند آنكه ميگويند كه شتر XE " مفردات:شتر"  
زهره XE " مفردات:زهره"  ندارد و آن مثل است براي سرعت و جلادت فرس و عدم جرأت و جسارت شتر. بهترين آن از حيوان فربه جوان اهلي است جهت آنكه ردائت آن كمتر است از حيوان پير برّی و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  گفته بهترين همه طحال خنزير است و طحال طيور بدترين همه.


طبيعت آن: بارد و يابس. 

افعال و خواص آن: بطیالهضم و ردي الكيموس، مولد خون سوداوي و ذرور XE "ذرور"  خون خشك آن ملصق و قاطع نزف الدم جراحات تازه، مصلح XE "مصلح"  ردائت آن خالص نمودن از عروق و با روغن بسيار دنبه XE " مفردات:دنبه"  و پيه پختن و بالاي آن شراب XE " مفردات:شراب"  رقيق آشاميدن است. بدان كه طحال XE " مفردات:طحال"  از اعضاي مفرده است يعني در بدن هر حيواني از يك طحال بيش XE " مفردات:بيش"  نيست وليكن اطباي فرنگ XE "1:فرنگ"  ميگويند كه به ندرت متعدد نيز ديده شده و در بدن بعضي حيوانات تا پنج عدد و شنيده شده كه اطباي فرنگ XE "1:فرنگ"  شكم سگي را شكافتند در جوف آن پنج عدد طحال يافتند و نيز شنيده شده كه طحال سگي را بریده برآوردند و باز آن را ملتئم ساختند و آن سگ تا مدتي زنده بود.


◄طحلب XE " مفردات:طحلب"  

به ضم طا و سكون حا و ضم لام و بای موحده بر وزن قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  و به كسر اول و سكون نيز آمده بر وزن زبرج لغت عربي است و به سرياني طحليا XE " مفردات:طحليا"  و به يوناني اويسون XE " مفردات:اويسون"  و به رومي برونيا XE " مفردات:برونيا"  و به فارسي جغرابه XE " مفردات:جغرابه"  و جامخواب بك XE " مفردات:جامخواب بك"  و به شيرازي جلبك XE " مفردات:جلبك"  و به اصفهاني جل وزغ XE " مفردات:جل وزغ"  و به هندي سوال XE " مفردات:سوال"  نامند و در بنگاله XE "1:بنگاله"  معروف به كایي است و كسي كه آن را به هندي كنحال XE " مفردات:كنحال"  دانسته محض توهم است جهت آنكه كنحال طحلب XE " مفردات:طحلب"  الصخر است كه حرازالصخر باشد نه طحلب الماء.


ماهيت آن: سبزي است كه بالاي آبها خصوص آبهاي ايستاده كه آفتاب بر آنها نتابد مانند غديرها و آب جويها و حوضها تكون ميیابـد و سه قسـم میباشد: آنچه مستدير و از هم متفرق است مسمي به خرازالماء و طحلب XE " مفردات:طحلب"  ليفي است و آنچه مانند ريشها متصل به هم و بر لب جويها بسيار ميباشد غزل الماء نامند و آنچه متراكم مانند نمد باشد خروع XE " مفردات:خروع"  الضفادع گويند و در آبهاي ايستاده تكون ميیابد. بهترين آن آنست كه در آب شيريـن تكـون مييابد.


طبيعت آن: در دویّم سرد و تر و با قوّت قابضه و قبض نهري آن زياده  از بحري است. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن به تنهایي و يا با آرد جو جهت حبس الدم از هر موضعي كه باشد و باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و تحليل XE "تحليل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و تبهاي حاره و نقرس XE "نقرس"  و قيله و فتق XE "فتق"  اطفال و چون در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بجوشانند در تليين XE "تليين"  عصب XE " مفردات:عصب"  قوي الاثر و چون در روغن زيتون XE " مفردات:زيتون"  بجوشانند و بلع نمايند و آب گرم بالاي آن بنوشند و قی كنند در اخراج زلوي در گلو چسبیده مجرب و آشاميدن خشك آن حابس اسهال XE "اسهال"  مراري XE "اسهال مراري"  و آشاميدن نوع دوم آن مقدار يك درم با سه چهار دانه فلفل XE " مفردات:فلفل"  و قليلي تنباكوي خشك كه همه را با آب غليان XE "غليان"  نرم سوده حب بسته صبح ناشتا فرو برند جهت طحال XE " مفردات:طحال"  حادث از كثرت خوردن بقول XE " مفردات:بقول"  نافع تا كه دفع گردد و هرچه بر روي سنگهاي دريا متكون شود بسيار قابض XE "قابض" . طلاي آن حابس سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون اعضا است.


فصل الطاء مع الخاء المعجمه


◄طخشيقون XE " مفردات:طخشيقون"  

به فتح طا و سكون خا و كسر شين معجمه و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم قاف و سكون واو و نون طفشیقون XE " مفردات:طفشیقون"  نيز نامند به معني قوسي است.


ماهيت آن: دواي سمي XE "دواي سمي"  است از جمله يتوعات كه در بلاد ارمن XE "1:ارمن"  پيكان را به آن آب ميدهند زخم آن كشنده ميباشد برگ و نبات آن شبيه به برگ كبر XE " مفردات:كبر"  و پر شير و بغايت تند.


افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن جهت قوبا XE "قوبا"  نافع و گويند حلتيت بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  آنست شرباً و ضماد كردن بر موضع جراحت آن.

فصل الطاء مع الراء المهمله


◄طراثيث XE " مفردات:طراثيث"  

به فتح طا و را و الف و كسر ثای مثلثه و سکون يای مثناة تحتانيه و ثای مثلثه به معني زب الارض و زب الرياح XE " مفردات:زب الرياح"  است و زب به معني ذكر است. 

ماهيت آن: نباتيست خشبي شبيه به فطر XE " مفردات:فطر"  و در زمين فرو رفته و سرخ و سفيد ميباشد و گياه آن مانند برگ پيچيده و منبت آن بيشتر نخود XE " مفردات:نخود"  زارها و زير درختان و سرخ آن شيرين طعم و قابض XE "قابض"  و مأکول و سفيد آن تلخ و غير مأکول.


طبيعت آن: در سیّم سرد و خشك.

افعال و خواص آن: بسيار قابض XE "قابض"  و قاطع و حابس اسهال XE "اسهال"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و عرق XE " مفردات:عرق"  و مقوي كبد XE " مفردات:كبد"  و معده و دابغ و رافع استرخاي آن و جهت اعيا XE "اعيا"  و ردع XE "ردع"  مواد حاره و تحليل XE "تحليل"  صلابات و تقويت مفاصل XE "مفاصل"  مسترخيه شرباً و ضماداً و چون با شير بز XE " مفردات:شير بز"  تازه دوشيده طبخ دهند و يا با دوغ XE " مفردات:دوغ"  ماست XE " مفردات:ماست"  گاو بياشامند جهت استرخاي معده و كبد نافع. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و مخشن XE "مخشن"  جلد XE " مفردات:جلد"  و مصلح آن بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا" . 

مقدار شربت آن: تا دو درم.


بدل آن: ثلث وزن آن عفص XE " مفردات:عفص"  و دو ثلث آن قرظ XE " مفردات:قرظ"  و نصف وزن آن قشر XE " مفردات:قشر"  بيض XE " مفردات:بيض"  محرق XE "محرق"  و عشر XE " مفردات:عشر"  وزن آن و به قولي به وزن آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي است و اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  نيز به وزن آن گفتهاند.


◄طراشنه XE " مفردات:طراشنه"  

به فتح طا و را و الف و شين معجمه و فتح نون و ها و آن را جعفريه XE " مفردات:جعفريه"  و عشبة العجو XE " مفردات:عشبة العجول" ل نامند.


ماهيت آن: غافقي XE "2:غافقي"  گفته نبات آن دو نوع ميباشد يكي برگ آن شبيه به برگ شلغم XE " مفردات:شلغم"  برّی و از آن نازكتر و مشقق و مجعد و در سبزي شبيه به برگ كلم XE " مفردات:كلم"  و بر آن غباري سفيد رنگ و ساق آن تا قريب به يك قامت و بر بالاي آن شعبههاي كوچك و بر اطراف آنها گلهاي زرد مانند گل طباق XE " مفردات:طباق"  يا گل كاسني XE " مفردات:كاسني"  و بيخ آن سفيد با شعبههاي بسيار و صنف دویّم نیز شبيه بدان و سبزي آن مایل به زردي و ساق آن از آن كوتاهتر و باريكتر و شاخها و شعبههاي آن زياده. منبت آن اجام XE " مفردات:اجام"  و مواضع رطبه XE " مفردات:رطبه" . 

طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص: صنف اول آن اكتحال XE "اكتحال"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن رافع بياض XE "بياض"  عين و در آن امر قوي الفعل و آشاميدن عصير XE " مفردات:عصير"  نبات آن دافع نفخ و ضعف كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و استسقا XE "استسقا"  در بدو حال و صنف دوم  نيز جهت رفع بياض قوي الفعل و سریع الاثر و لهذا آن را عشبة العجو XE " مفردات:عشبة العجول" ل نامند.  

◄طراغثون XE " مفردات:طراغثون"  

به فتح طا و را و الف و ضم غين معجمه و ضم ثای مثلثه و سكون واو و نون. 

ماهيت آن: شيخ ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  نوشته كه اين نبات را رازي XE "2:رازي"  ذكر نموده و قوسي ناميده و گفته بعضي مردم آن را قوسي نامند و نبات آن شبيه به شاخي است و برگ آن شبيه به برگ نباتي كه زعفران XE " مفردات:زعفران"  ثمر آنست و سر شاخ آن بزرگ و بر طرف آن ثمري سياه رنگ و آن نبات را ميخورند و رازي XE "2:رازي"  گفته حشيشي است كه در ميان گندم XE " مفردات:گندم"  ميرويد و آن را مثلث مينامند و صاحب فلاحت گفته كه شاخي است كوتاه بسيار سبز گاه با برگ نازك باريك طولاني ميباشد و گاهی بيبرگ و عروق آن طولاني غليظ اغبر و پوست آن غليظ و بر شاخ آن ثمري شبيه به جوزالقطن و در ميان آن تخمها و آن را ميخورند و لذيذ و خوشبو است و بيخ آن شيرين و آن را با شاخ آن ميخورند. 


افعال و خواص آن: اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت منع كثرت دموع عين و خایيدن و خوردن آن نيكو كننده بوي دهان XE "بوي دهان"  است. 


◄طراغين XE " مفردات:طراغين"  

به فتح طا و را و الف و كسر غين معجمه و سكون يای مثناة تحتانيه و بعضي سقونيوس XE " مفردات:سقونيوس"  نامند.


ماهيت آن: نباتي است كوچك بر روي زمين به قدر يك شبر و زياده و كمتر از آن و بيبرگ و بر شاخهای آن ثمر به قدر دانه گندم XE " مفردات:گندم"  و شبيه به حب انگور XE " مفردات:انگور"  كوچكي و اطراف آن نيز و كثيرالعدد.


طبيعت آن: گرم و خشك و سرد و خشك نيز گفتهاند و با قوّت قابضه.


افعال و خواص آن: آشاميدن ده دانه آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت اسهال XE "اسهال"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات رحم مزمنين نافع و بعضي مردم آن را كوبيده و حبوب و اقراص ساختـه عندالحـاجت استعمـال مينمايند.


◄طراغيّون XE " مفردات:طراغيّون"  

 به فتح طا و را و الف و كسر غين معجمه و ضم يای مثناة تحتانيه مشدده و سكون واو و نون لغت يوناني است بعضي  شبيه به بيش XE " مفردات:بيش"  جهت آنكه رايحه برگ آن در خريف مانند بيش ميباشد.


ماهيت آن: دو قسم است يكي بزرگ و برگ و ساق آن مانند اسقولوقندريون XE " مفردات:اسقولوقندريون"  و با اندك زغبي و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن مانند صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  و در جزيره اقريطس بسيار به هم ميرسد و دویّم كوچكتر از آن و در سواحل دريا به هم ميرسد و بيبرگ و بسيار بلند نميشود و بر شاخهاي آن دانههاي سرخ بسيار به قدر گندمي و هر دو سر آن باريك. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  از هر دو نوع آن با شراب XE " مفردات:شراب"  مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و مخرج جنين XE "مخرج جنين"  شرباً و حمولاً و ضماد XE "ضماد"  آن جاذب XE "جاذب"  و پيكان از بدن و كوچك آن قابض XE "قابض"  و جهت حبس اسهال XE "اسهال"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  حيض و باقي سيلانات شرباً و از دانه آن تا ده دانه نافع است.

◄طرخون XE " مفردات:طرخون"  

 به ضم طا و به فتح نيز آمده و سكون را و ضم خای معجمه و سكون واو و نون و معرب ترخاني XE " مفردات:ترخاني"  فارسي است و به سرياني طرخوني XE " مفردات:طرخوني"  و به رومي اورسيطون XE " مفردات:اورسيطون"  و به يوناني ميورسينه XE " مفردات:ميورسينه"  نامند. 


ماهيت آن: نباتي است معروف در بلاد ايران XE " مفردات:ايران"  خصوص در فارس و در شيراز XE "1:شيراز"  كثيرالوجود و مانند سبزيهاي ديگر از نعناع XE " مفردات:نعناع"  و پودنه XE " مفردات:پودنه"  و جرجير XE " مفردات:جرجير"  كه تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  نامند و مانند اينها با نان و پنير XE " مفردات:پنير"  و غيره ميخورند و برّی و بستاني ميباشد و نبات آن هم از تخم و هم از قلم شاخ آن به هم ميرسد و در طعم آن حدت و قبوضت XE "قبوضت"  و عفوصت XE "عفوصت"  و اندك حلاوتي است و خایيدن آن ناشتا به تنهایي فيالجمله خدارتي در زبان به هم ميرساند و لهذا بعضي مردم پيش از آشاميدن مطبوخات مسهله بشعه ميخايند طعم آنها خوب محسوس نميگردد و طعم برگ نورسته بيل XE " مفردات:بيل"  ترش هندي كه به هندي كت بيل و كويتهه XE " مفردات:كويتهه"  نيز نامند فيالجمله شبيه بدان است و ليكن حدت و لطافت  ندارد و در كثافت و عفوصت بسيار بر اين غالب و بيخ برّی آن عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  است و اهل فلاحت گويند كه چون تخم اسفند را در سركه XE " مفردات:سركه"  کهنه بخيسانند تا مزاج گيرد پس بكارند طرخون XE " مفردات:طرخون"  ميگردد و نيز اگر در ميان ترب XE " مفردات:ترب"  گذاشته بكارند طرخون  ميرويد بهترين آن بستاني تر و تازه آنست.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك خصوص برّی آن و بستاني آن را در اول گرم و خشك نيز گفتهاند و با قوّت مخدره. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و اخلاط  لزجه و مفتح سدد و مقوي معده و مشهي XE "مشهي"  و مجفف XE "مجفف"  و ناشف XE "ناشف"  رطوبات و خایيدن آن خوشبو كننده دهان و مغير ذايقه و مخدر XE "مخدر"  دهان و زبان و جهت قلاع XE "قلاع"  نافع چون مدتي بعد از خایيدن در دهان  نگاهدارند و جهت اصلاح هواي وبایي و طاعون و چون آب تازه آن را با شراب XE " مفردات:شراب"  كادي حل كنند و بنوشد جهت منع آبله XE " مفردات:آبله"  و حصبه و منع حدوث علل وباييه نافع و آشاميدن آب بعد از مضغ XE "مضغ"  آن لذيذ نمايد. 

مضر محرورين و اكثار آن محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و قاطع باه XE " مفردات:باه" ، مصلح XE "مصلح"  آن بقول XE " مفردات:بقول"  بارده و مخشن XE "مخشن"  سينه و مصلح آن عسل و بطي الهضم و مصلح آن كرفس XE " مفردات:كرفس"  و مقوي فعل آن رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  است. 


◄طرفا XE " مفردات:طرفا"  

 به فتح طا و سكون را و فتح فا و الف به فارسي گز XE " مفردات:گز"  و به هندي جهاو XE " مفردات:جهاو"  و به رومي موريقا XE " مفردات:موريقا"  و به سرياني عرا و به يوناني اريغا بوشا XE " مفردات:اريغا بوشا"  و بعضي گفته به يوناني مورسقي XE " مفردات:مورسقي"  نامند.


ماهيت آن: چهار صنف ميباشد يكي درختي است عظيم و برگ آن مانند برگ سرو XE " مفردات:سرو"  و اين را به عربي اثل XE " مفردات:اثل"  و ثمر آن را عذبه و به هندي ننهي مایي و درخت آن را سال نامند و دویّم درخت آن نيز عظيم شبيه به اثل و اين را صنف برّی است و بي ثمر و سوم كوچك برگهای آن كم و گل آن سفيد مایل به سرخي و در خوشه و نحل XE " مفردات:نحل"  یعنی زنبور XE " مفردات:زنبور"  عسل XE " مفردات:زنبور عسل"  آن را دوست ميدارد و ثمر آن مانند مازوي با عطريت و خوشبو و به هندي اين را برّی مایي گويند و چهارم ثمر آن بيگل به هم ميرسد و به قدر حب شاهدانه و سرخ مایل به سبزي و صباغان ثياب را به آن رنگ مينمايند و اين صنف در بلاد عراق XE "1:عراق"  و فارس نميباشد و گفتهاند دو صنف ميباشد بزرگ و كوچك، بزرگ آن را اثل نامند و بستانی است و ثمر آن مدور و عذبه نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الف مع الثاء المثلثه مذکور شد و کوچک آن برّی و آن مخصوص به اين اسم است و شكوفه اين سفيد مایل به سرخي و ثمر آن مثلث شكل و گزمازج نامند و بهترين آن آنست كه در كنار XE " مفردات:كنار"  آبهاي شيرين رويد. 

طبيعت آن: در اول سرد و در دویّم خشك و بعضي در دویّم نیز سرد گفتهاند. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و با اندك قوّت تجفيفي و رادع XE "رادع"  و محلل XE "محلل"  و طبيخ XE "طبيخ"  بيخ آن با زيت XE " مفردات:زيت"  جهت جذام XE "جذام"  حادث از ورم سپرز XE "سپرز"  و سده آن و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت يرقان XE "يرقان"  حادث از ضعف مراره XE " مفردات:مراره"  و ضبط و حبس صفرا در آن و جهت تفتيح XE "تفتيح"  سدد و ورم صلب جگر كه هر روز سي و پنج مثقال XE "4:مثقال"  آن را بنوشند مجرب و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ برگ آن جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و دندان و آشاميدن آن جهت حبس اسهال XE "اسهال"  و نزف الدم رحم و رفع سيلان XE " مفردات:سيلان"  و تجفيف رطوبات آن مجرب و آشاميدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ يا طبيخ لحا و يا گل و يا تخم آن نرم و كوچك كننده طحال XE " مفردات:طحال"  صلب بزرگ شده خصوصاً كه در سركه و انجير XE " مفردات:انجير"  طبخ نموده باشند و جلوس در طبيخ آن جهت نزف الدم مقعده و رحم و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و شستن سر بدان جهت رفع شپش XE " مفردات:شپش"  و صیبان كه رشك نامند نافع و ضماد XE "ضماد"  برگ كوبيده مطبوخ آن با سركه جهت ورم حار و تحليل XE "تحليل"  صلابت XE "صلابت"  طحال XE "صلابت طحال"  خصوصاً با اشق XE " مفردات:اشق"  و سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  و بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  و صبر XE " مفردات:صبر"  و به دستور تكميد بدان جهت طحال و ذرور XE "ذرور"  خشك آن مجفف XE "مجفف"  قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و زخم آبله XE " مفردات:آبله" . آتش و دخان XE " مفردات:دخان"  و بخور شاخ و برگ آن جهت زكام و اخراج زلوي در حلق XE " مفردات:حلق"  مانده و خشك نمودن آبله و زخمهاي رطبه مؤثر و گرفتن بخور برگ آن سه دفعه ساقط كننده دانه بواسير XE " مفردات:دانه بواسير"  و ثآلیل و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب آن با قوّت جاليه و مجففه و حمول XE "حمول"  آن جهت استرخا و خروج مقعده XE "خروج مقعده"  و ذرور آن جهت قروح رطبه و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و ثمر آن جهت نفث الدم مزمن و تقويت لثه مسترخيه و فساد هوا و گزيدگي رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و آشاميدن آب و طعام در ظرف مصنوع چوب آن جهت طحال مفيد. 

بدل آن: اثل XE " مفردات:اثل"  است.


◄طريخ XE " مفردات:طريخ"  

به فتح طا و كسر را و سكون يای مثناة تحتانيه و خای معجمه و

 آن را بتارخ XE " مفردات:بتارخ"  نيز نامند. 

ماهيت آن: نوعي ماهي است به قدر يك شبر و اندك زياده بر آن و تا دو شبر نيز و پهن و سفيد رنگ و آن را به فارسي حلوا ماهي XE " مفردات:حلوا ماهي"  نامند و در بحيره XE " مفردات:بحيره"  از حبش از ناحيه آذربايجان و درياي فارس و بحرين و بعض سواحل بنادر مانند پهولچري و غيره به هم ميرسد فلسدار و كم استخوان و نازك و تازه آن بسيار لذيذ و آن را نمك سود نيز مينمايند و به اطراف ميبرند.


طبيعت تازه آن: گرم و خشك در اول و نمك سود آن در آخر دویّم.


افعال و خواص آن: مشهي XE "مشهي"  و مبهي XE "مبهي"  و جالي XE "جالي"  و مقطع بلغم معده و ملطف XE "ملطف"  سوداي غليظه و جهت حميات ربع و تحريك باه XE " مفردات:باه"  مبرودين و مرطوبين نافع و در بعض امزجه تليين XE "تليين"  طبع و در بعضی حبس مينمايد و مضر محرورين و بهترين آن آنست كه با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  يا كنجد XE " مفردات:كنجد"  مقشر تازه بریان نموده باشد بعد تنظيف تام از فلس و امعا XE " مفردات:امعا"  و مراره XE " مفردات:مراره"  و غيرها و پاك شسته و تازه آن بهتر از نمك سود آنست.


◄طرفريدوس XE " مفردات:طرفريدوس"  

به فتح طا و سكون را و فتح فا و كسر رای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم دال مهمله و سكون واو و سين مهمله.


ماهيت آن: ديسقوريدوس گفته عشبهای كثيرالاغصان است شبيه به عصا و كماذريوس XE " مفردات:كماذريوس"  و برگ آن باريك است شبيه به برگ نخود XE " مفردات:نخود"  و در بلاد فليقه كثيرالوجود است.


افعال و خواص آن: جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  نافع است.


◄طرفولس XE " مفردات:طرفولس"  

به فتح طا و سكون را و ضم فا و سکون واو و ضم لام و سين مهمله لغت يوناني است.


 ماهيت آن: قطعههاي لطيف XE "لطيف"  نافع است جهت جساوت طحال XE " مفردات:طحال"  و گفتهاند خشك است.


◄طريفلن XE " مفردات:طريفلن"  

به كسر طا و را و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم فا و لام و نون اسم يوناني است به معني ذوثلاثه اوراق XE " مفردات:ذوثلاثه اوراق" . 

در ماهيت آن اختلاف است به قول اكثر آنست كه اسمي است مشترك ميان حندقوقا XE " مفردات:حندقوقا"  و نبات خصية الثعلب و به عربي مراد از حومانه است و آن نباتي است قريب به ذرعي و شاخهای آن باريك و سياه شبيه به اذخر XE " مفردات:اذخر"  و برگ آن مانند برگ حندقوقا و در هر شعبه سه عدد و گل آن بنفش و رايحه آن شبيه به عصفر XE " مفردات:عصفر"  و بيخ آن دراز و صلب و تخم آن مایل به پهني و با زغب XE " مفردات:زغب"  و مستعمل برگ و تخم آنست.


طبيعت آن: در سوم  گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح و مقوي معده و جگر و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  از برگ و تخم آن و از برگ آن سه مثقال XE "4:مثقال"  به تنهایي با آب سرد جهت ازاله صرع XE "صرع"  و شوصه XE "شوصه"  و ابتداي استسقا XE "استسقا"  و وجع رحم XE "وجع رحم"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و با سكنجبين جهت سپرز XE "سپرز"  و سموم هوام و چون بكوبند نبات آن را با برگ و بيخ و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را بر نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  ريزند وجع آن را تسكين دهد و به دستور نطول XE "نطول"  طبيخ XE "طبيخ"  شاخهای آن و اگر بر عضو متقرح و يا بر عضو سليم برسد درد XE "درد"  و وجع كند و بگزد و بخورد آن را. آشاميدن سه برگ و سه دانه تخم آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت حمي مثلثه و چهار برگ و چهار دانه آن جهت حمي ربع XE "حمي ربع"  بالخاصيه نافع و بيخ آن از ادويه ترياقيه و در معاجين كبار داخل. 

مقدار شربت آن: دو درم. 

مضر گرده XE "گرده"  و مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است.


◄طريقوليون XE " مفردات:طريقوليون"  

به فتح طا و كسر را و سكون يا و ضم قاف و سكون واو و كسر لام و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و نون لغت يوناني است به معني ذوثلاثه عناقيد. 

ماهيت آن: نباتي است به قدر شبری برگ آن شبيه به برگ ثيل XE " مفردات:ثيل"  و از آن قويتر و گل آن در طرف صبح سفيد و در 
نصف روز بنفش و در شب سرخ تيره و بيخ آن خوشبو و سفيد و طعم و بوي آن مانند زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و غلط كرده كسي كه آن را بيخ تربد XE " مفردات:تربد"  دانسته.


طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و در آخر آن خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي معده و جگر و قاطع اخلاط بارده XE "اخلاط بارده"  و جهت خفقان XE "خفقان"  و رفع سموم نافع و آشاميدن دو درم از بيخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت اسهال XE "اسهال"  بطن و ادرار بول XE " مفردات:بول" . 

مقدار شربت آن: تا دو درم. 

مضر سفل، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است. بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته از ادويه سميه است نزد اهل هند XE "1:هند"  و آن را مربافلن XE " مفردات:مربافلن"  دانستهاند و جالينوس XE "2:جالينوس"  اين دوا را ذكر نكرده.


فصل الطاء مع الفاء


◄طفشيل XE " مفردات:طفشيل"  

به فتح طا و سكون فا و كسر شين معجمه و سكون يای مثناة تحتانيه و لام به فارسي عدسي XE " مفردات:عدسي"  نامند.


ماهيت آن: عدس XE " مفردات:عدس"  مقشر است كه در سركه XE " مفردات:سركه"  پخته باشند و از اغذيه قديمه است.


افعال و خواص آن: قليل الغذا و مقوي معده حار XE "معده حار"  و مسكن XE "مسكن"  حدت خون و صفرا و جهت تبهاي مركبه بلغميه و صفراويه و قطع نمودن حيض XE "حيض"  و سلس بول XE " مفردات:بول"  نافع.


مضر امراض سوداوي و اعضاي عصباني و قاطع باه XE " مفردات:باه" ، مصلح XE "مصلح"  آن شيرينيها است.

فصل الطاء مع اللام


◄طلح XE " مفردات:طلح"  

به فتح طا و سكون لام و حای مهمله.


در ماهيت آن اختلاف است. گويند موز XE " مفردات:موز"  است به هندي كيله XE " مفردات:كيله"  نامند و گويند نوعي از ام غيلان XE " مفردات:ام غيلان"  بيخار است به اصطلاح اهل باديه و موز در حرف XE " مفردات:حرف"  الميم مع الواو انشاءالله تعالي مذكور خواهد شد و ام غيلان مذكور شد.


◄طلع XE " مفردات:طلع"  

به فتح طا و سكون لام و عين مهمله به فارسي بهار خرما XE " مفردات:بهار خرما"  نامند.  


ماهيت آن: شكوفه درخت خرما است در ابتداي ظهور و چون به مقدار يك شبر و يا كمتر و يا زياده رسد شبيه به ماهـي بيسر و دم XE " مفردات:دم"  عريضالوسط سر و ته آن باريك ميباشد و آن زمان غلاف آن منشق گردد و از جوف آن خوشه خرمای سفيد رنگ كه دانههاي آن از جو خردتر و بر آن گردي مانند آرد باشد ظاهر گردد و برآيد و به تدريج دانههاي آن بزرگ و رسيده آن غلاف خشك و جدا گردد و بيفتد و آن غلاف را كفري XE " مفردات:كفري"  و خوشه خام تازه از آن بر آمده را وليع و به فارسي دانههاي آن را غوره XE " مفردات:غوره"  خرما XE " مفردات:غوره خرما"  و آن گرد را كشن و دقيق النخل خوانند و كشن درخت نر را تا به ماده نزنند بعد از آنكه دو سه دانه ثمر نر آن را در جوف ثمر ماده گذاشته و بسته باشند خرماي آن باليده و بزرگ و شيرين لحيم نميگردد و از ابتداي غورگي تا انتهاي تمري مراتب اواسط آن را نامهاي بسيار است و در تمر XE " مفردات:تمر"  اكثري مذكور شد و صنف كفري در حرف XE " مفردات:حرف"  الكاف مع الفا انشاءالله تعالي خواهد آمد و بهترين طلع XE " مفردات:طلع"  از براي خوردن و قداوي از نخل تر است كه در زمين و آبهاي شيرين رویيده باشد و دانههاي آن كوچك و پوست آن سفيد بود و قبوضت XE "قبوضت"  آن كم و تلخي نداشته باشد. 

طبيعت آن: در اول سرد و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي معده و قابض XE "قابض"  و مسكن XE "مسكن"  حرارت و حدت خون و آشاميدن خشك آن به قدر نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  جهت رفع تشنگي XE "تشنگي"  و اسهال XE "اسهال"  و تبهاي حاره و نفث الدم و نزف لدم نافع و ديرهضم و اكثار آن مولد قولنج XE "قولنج"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و درد XE "درد"  سينه و مصلح XE "مصلح"  آن چربيها و گوشتها و شيرينيها و جوارشات مانند جوارش كموني و فلافلي و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  مربا و عسل و كشن آن با حرارت لطيفه و رطوبت فضليه و لهذا بغايت محرك باه XE " مفردات:باه"  مردان و محرك شهوت زنان است.


◄طلاء XE " مفردات:طلاء"  

به كسر طا و فتح لام و الف ممدوده.


ماهيت آن: آب انگور XE " مفردات:انگور"  جوشانيده است كه طبخ نمايند تا دو ثلث يا كمتر از آن برود و آن را ميفختج XE " مفردات:ميفختج"  نامند و بعضي اعراب آن را خمر XE " مفردات:خمر"  گويند و بعضي گويند آب انگوري است كه طبخ دهند تا آنكه نصف آن و يا بيشتر و يا كمتر برود و غليظ مایل به سياهي گردد و آن را طلا XE " مفردات:طلا"  از جهت آن نامند كه اعراب در جرب شتران با قطران و زفت ميمالند و بعضي همه اقسام خمر را بدين نام مخصوص ميدارند و بعضي مثلث را.


طبيعت و افعال و خواص آن: نيز قريب به خمر XE " مفردات:خمر"  و مثلث است و ذكر يافت و مييابد انشاءالله تعالي.


◄طلق XE " مفردات:طلق"  

به فتح طا و لام و قاف در آخر و سكون لام غلط است و به كسر طا نيز آمده معرب از تلگ XE " مفردات:تلگ"  فارسي و به عربي كوكب الارض XE " مفردات:كوكب الارض"  و عرق XE " مفردات:عرق"  العروس و به سرياني فتح جمشا XE " مفردات:فتح جمشا"  و كوكبا ارغا XE " مفردات:كوكبا ارغا"  نيز گويند و به رومی غوفوطس XE " مفردات:غوفوطس"  و غوقوطیه XE " مفردات:غوقوطیه"  نیز و به يوناني چشمارون XE " مفردات:چشمارون"  و فلون XE " مفردات:فلون"  و اسطرو XE " مفردات:اسطرو"  به معني كوكب يعني كوكب الارض و به فارسي ابرك XE " مفردات:ابرك"  و بهودل XE " مفردات:بهودل"  نيز و به هندي ابهرك XE " مفردات:ابهرك"  نامند. 

ماهيت آن: جسمي معدنيست متكون كه از زيبق XE " مفردات:زيبق"  خالص و كبریت قليلي غالب بر آن ارضيت و يبس و فاعل انعقـاد آن برودت و سه صنـف ميباشد يماني و اندلسي و هندي و بهترين همه يماني است و آن سفيد نقره XE " مفردات:نقره"  رنگ شفاف و براق صفايحي است كه خوب ورق ورق گردد و اوراق آن بزرگ و نازك سفيد براق صدفي باشد و مایل به سياهي نباشد و بعد از آن در خوبي هنديست و آن در سفيدي و نازكي كمتر از يمانيست و اندلسي كه مغربي نيز نامند از همه پست تر و اوراق ان نازك نميگردد و رنگ آن با كمودت و نيز گفتهاند دو صنف ميباشد يكي صفايحي و ورق ميگردد و دوم مانند سنگ جص و معدن آن جزيره قبرس است و در هند XE "1:هند"  معدن آن بعض جاها است مانند نواح عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  و ميگويند كه احياناً در بعضي قطعههاي آن قليلي سيماب XE " مفردات:سيماب"  برميآيد و مستعمل از آن محلوب و محلول آنست و چون به تنهایي احراق XE "احراق"  نمييابد (لابد با نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  و كلس XE " مفردات:كلس"  البيض احراق مينمایند)1 و دستور حلب و حل و احراق آن در مقدمه مذكور شد. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در آخر سیّم خشك و در اول سرد و در دویّم خشـك نيز گفتهاند.


افعال و خواص آن: آشاميدن آن با ادويه مناسبه جهت اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و كبدي و نزف الدم همه اعضا و رحم و ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  و تبهاي حاره و ريزانيدن سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و با عسل جهت سرفه گرم و مغسول آن با آب بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  جهت نفث الدم سينه و رحم و بواسير XE " مفردات:بواسير"  بيعديل و طلاي آن جهت قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  قضيب XE " مفردات:قضيب"  و اعضاي عصباني و اورام حاره XE "اورام حاره"  پستان XE "پستان"  و خلف اذن و بواسير و حكه XE "حكه"  و جرب مذاكير و سایر اعضاي رخوه و جذام XE "جذام"  متقرح و رفع آثار سياهي جلد XE " مفردات:جلد"  بغايت مؤثر.


المضار: آشاميدن آن مطلق با خطر و مضر سپرز XE "سپرز"  و گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  و استعمال آن با عسل رافع تشبث آنست به اعضاي باطني.


مقدار شربت آن: تا نيم مثقال XE "4:مثقال"  و چون محلوب آن را مانند غبار سایيده و مكرر با آب خالص غسل نموده و با صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و آب حل كنند در اعمال نقاشي و مانند آن بهتر از ورق نقره XE " مفردات:نقره"  است و چون در آن زعفران XE " مفردات:زعفران"  اضافه نمایند مانند ورق طلا XE " مفردات:طلا"  محلول باشد و با زنگار XE " مفردات:زنگار"  زمردی رنگ و با عصفر XE " مفردات:عصفر"  فستقی رنگ گردد و چون با شب يماني و خطمي و مغره XE " مفردات:مغره"  و سركه XE " مفردات:سركه"  و سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  بر اعضا طلا كنند مانع سوزانيدن از آتش شود و اهل صناعت طلق XE " مفردات:طلق"  را مطهر قلعي XE " مفردات:قلعي"  ميدانند هرگاه به آن گداخته شود و دستور حلب و حل و احراق XE "احراق"  و دهن XE " مفردات:دهن"  و اقراص كوكب در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.

فصل الطاء مع الياء المثناة التحتانيه


◄طيرانه XE " مفردات:طيرانه"  

به فتح طا و سكون يا و فتح رای مهمله و الف و فتح نون و ها و طشير XE " مفردات:طشير"  و طشور XE " مفردات:طشور"  نيز آمده.


ماهيت آن: نباتي است مانند فطر XE " مفردات:فطر"  و بزرگتر از آن و در شب مانند چراغ ميدرخشد و تر و تازه آن سفيد و زرد و خشك آن سرخ رنگ منقطع ميگردد از ظروف مانند اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  قطعههاي سرخ و رطوبت آن بدبو و منبت آن اكثر زير درخت بلوط و زيتون XE " مفردات:زيتون"  و در سالي كه باران بسيار شود بيشتر ميرويد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در چهارم.


افعال و خواص آن: نفعي از آن تا حال ظاهر نشده و از سموم قتاله قويه است حتي بویيدن و لمس نمودن آن و اجتناب از آن واجب.


◄طين 

به كسر طا و سكون يا و نون به فارسي خاك و به هندي متي XE " مفردات:متي"  و به سرياني چشما XE " مفردات:چشما"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است بهترين آن طين حر XE " مفردات:حر"  يعني خالص از آميزش ريگ و شوره XE " مفردات:شوره"  و كبریت است كه از آب شيرين باشد و آن را حر از اين جهت نامند و به فارسي خاك رست XE " مفردات:خاك رست"  نامند و لطيفترين اطيان آنست كه از آب شيرين جاري ته نشين شده باشد و طين نيل مصر XE "1:مصر"  بهترين اطيان انهار است.


طبيعت آن: مطلقاً سرد و خشك مگر خاك بلد مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و خاكي كه در ميان نمك به هم ميرسد و يا مدتي در نمك مانده باشد و خاك درياي شور و آبهاي تلخ و كبریتي و شبي و امثال اينها كه همه گرم و خشكاند.


افعال و خواص آن: جميع اقسام آن قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  و جالي XE "جالي"  و مسدد و حابس اسهال XE "اسهال"  و محلل XE "محلل"  اورام و مسكن XE "مسكن"  التهاب XE "التهاب"  و گرمي مقعده و مقوي اعضاي مسترخيه از سواري بسيار و حركت عنيفه شرباً و ضماداً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً به تنهایي و يا با ادويه مناسبه هر علت و آشاميدن آن جهت سل XE " مفردات:سل" ، نفث الدم و سحج XE "سحج"  امعا XE " مفردات:امعا"  و گزيدن ارنب بحري XE " مفردات:ارنب بحري"  و ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  و سموم هوام و تحقين بدان جهت سحج امعا و طلاي آن جهت نهش XE "نهش"  افعي XE " مفردات:افعي"  و كلب XE " مفردات:كلب"  كلب و با سركه XE " مفردات:سركه"  و روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  جهت تحليل XE "تحليل"  ورم حار و چون خاك حر XE " مفردات:حر"  را با آب شيرين سرشته خشك نمايند و در آبهاي كدر و شور حل كنند و بگذارند تا ته نشين گردد خالص و شيرين و اصلاح فساد آنها نمايد و چون با آب تلخ XE " مفردات:آب تلخ"  و شور ممزوج نموده عرق XE " مفردات:عرق"  كشند عرق آن شيرين برآيد و خاكي كه مدتي آفتاب بر آن تابيده باشد طلاي آن جهت استسقا XE "استسقا"  و تقويت اعضاي مسترخيه رهله و با سركه جهت گزيدن هوام بيعديل و غسل سر بدان منقي اوساخ آن و مقوي موي و دراز كننده آن و خاكي كه آتش بسیار ديده باشد مانند خاك اجاغ بسيار مجفف و منقي بشره و جالي بهق XE "بهق"  و رافع خشونت بدن و حكه XE "حكه"  و با سركه جهت گزيدن زنبور XE " مفردات:زنبور"  و با قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  جهت خنازير XE "خنازير"  و تحليل صلابات و طلاي خاك تنور با نمك و سركه جهت رفع كچلي XE "كچلي"  سر اطفال مجرب و خاكي كه در نمك مدتي مانده باشد و خاك ظرف گلي كه در آن نمك ميگذارند جهت تحليل اورام بارده XE "اورام بارده"  و انفجار دماميل XE "دماميل"  و بثور نافع و با بول XE " مفردات:بول"  بز و يا شتر XE " مفردات:شتر"  و يا گاو محلل استسقا و ضماد XE "ضماد"  كاه XE " مفردات:كاه"  گل با سركه جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و هوام و تحليل اورام حاره XE "اورام حاره"  و چون گلاب بر آن بپاشند و ببويند مقوي دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و رافع خفقان XE "خفقان"  و غشي XE "غشي"  و التهاب و عرق كاه گل كه با گلاب و عرق گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  و امثال آن بكشند جهت تقويت قلب XE " مفردات:قلب"  و رفع خفقان و ضعف معده XE "ضعف معده"  حار بسيار مفيد و طلا XE " مفردات:طلا"  و ضماد خاك رود نيل كه هنگام زيادتي آن و بعد كمي آب خشك شده باشد مقوي اعضا و محلل اورام مزمنه و رافع استرخا و لاغري XE " مفردات:لاغري"  حادث از كثرت نفث الدم و در احاديث منع بسيار از خوردن طين وارد است مانند اين حديث كه قال رسول الله صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  تاكلوا الطين فان فيه ثلاثه خصال تورث الداء و تعظم البطن و تصفراللون و قال صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  ايضاً اكل الطين حرام علي كل مسلم و قال ايضاً من اكل الطين فكانما اعان علي قتل نفسه و مضر اصحاب حصات XE " مفردات:حصات"  و ديدان XE "ديدان"  و ضعف احشا است.


◄طين الابيض XE " مفردات:طين الابيض"  

ماهيت آن: خاكي است سفيد رنگ با غرويت و نرم اندك چرب با چسپندگي كمي كه در بعضي اراضي خصوص جاها كه طين حر XE " مفردات:حر"  باشد در زمين كوفه و حجاز به هم ميرسد و آن رگهاي خاك خالص لزج چسبنده است شبيه به طين خراساني. 

طبيعت آن: سرد و خشك.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  چرك موي سر چون سر را بدان بشویند و جهت قروح مزمنه و دماميل XE "دماميل"  و تحليل XE "تحليل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و تسكين آنها ذروراً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً نافع و در سایر خواص مانند طين خراساني است.


◄طين الاحمر XE " مفردات:طين الاحمر"  

طين مغره XE " مفردات:طين مغره"  است كه به فارسي گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  يزدي و به هندي كيرو XE " مفردات:كيرو"  نامند و گاهي آن را طين فارسي XE " مفردات:طين فارسي"  نيز نامند. 

طبيعت و افعال و خواص آن: در مغره XE " مفردات:مغره"  در حرف XE " مفردات:حرف"  الميم مع الغين مذكور خواهد شد انشاءالله تعالي.


◄طين الاخضر XE " مفردات:طين الاخضر"  

به فتح همزه و سكون خا و فتح ضاد معجمتين و رای مهمله.


ماهيت آن: خاكي است سبز رنگ چرب با لزوجت و چسبندگي كه از اردکان كه از توابع شيراز XE "1:شيراز"  است ميآورند و در بعضي از قطعههاي آن رنگهاي زرد و سرخ و سفيد ميباشد و بهترين آن سبز يك رنگ خالص آنست.


طبيعت آن: سرد و خشك.


افعال و خواص آن: زنان ايران XE " مفردات:ايران"  او را بریان نموده دود XE " مفردات:دود"  داده ميخورند و ميگويند جهت طپش قلب XE " مفردات:قلب"  نافع و شستن سر و بدن بدان مسكن XE "مسكن"  حرارت و نرم كنننده جلد XE " مفردات:جلد"  و مو و رافع چرك و شپش XE " مفردات:شپش"  و پاشيدن سوده آن بر فرش و غيره كه بر آن روغن ريخته باشند ناشف XE "ناشف"  آنست.


◄طين الارمني XE " مفردات:طين الارمني"  

به فتح اول و سكون رای مهمله و فتح ميم و كسر نون و يای مثناة تحتانيه نسبت به سرياني حمادرمنايا XE " مفردات:حمادرمنايا"  و به يوناني بيلاطرنيون XE " مفردات:بيلاطرنيون"  و به رومي فلاارميانا XE " مفردات:فلاارميانا"  نامند.


ماهيت آن: گلي است سرخ تيره جگري رنگ با نرمی و اندك چربي و غرويت كه به زبان بچسبد و خوشبو و در طعم شبيه به خاك باشد و از ايروان و ارمنيه آورند و گاه بر حجر ارمني نيز به مجاز اطلاق مينمايند و بهترين آن نرم املس XE "املس"  چرب خالص صافي از سنگريزه و رمل XE " مفردات:رمل"  چسبنده به زبان طلایي رنگ آنست. 

طبيعت آن: سرد در اول و خشك در دوم.


افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و مغري XE "مغري"  و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و حابس نزف الدم و نفث الدم صدر و بطن و رحم و امعا XE " مفردات:امعا"  و معده و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و بول XE " مفردات:بول"  و به جهت قروح آنها و قروح و قلاع XE "قلاع"  دهان و منع نزلات XE "نزلات"  عظيمه منحدره به سوی سينه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و سرفه و سل XE " مفردات:سل"  و حميات و ربو XE "ربو"  حادث از آنها و جهت حبس اسهال XE "اسهال"  شرباً بسيار نافع به جهت شدت تجفيفي كه دارد و از اين جهت نيز رادع XE "رادع"  اورام است و به جهت وبا و طاعون چون پيش از حدوث آن چند روز و يا در آن هنگام نيز با سركه XE " مفردات:سركه"  و گلاب اگر تب نباشد و الا با آب و سركه بخورند و بر ورم آن طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند امان يابند از آن و با اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  جهت كسر عظام طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و ذرور XE "ذرور"  آن جهت حبس نزف الدم كل اعضاي ظاهري و تجفيف قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  مفيد. 

مضر طحال XE " مفردات:طحال" ، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و گلاب.


مقدار شربت آن: از نيم درم تا دو درم. 

بدل آن: طين مغره XE " مفردات:طين مغره"  و طين حجازيست.


◄طين الاصفر XE " مفردات:طين الاصفر"  

به فتح اول و سكون صاد مهمله و فتح فا و رای مهمله و آن را طينالصن XE " مفردات:طينالصنم" م نيز نامند.


ماهيت آن: خاكي است زرد مایل به تيرگي كه از ميان دو كوه حوالي قسطنطنيه آورند و رهبانان سكنه آنجا بر آن صورتي نقش مينمايند و گويند صورت بت است و بعضي گويند نقش ديگر است غير معلوم از قبيل طلسم و گويند چيزي است كه به هندي آن را پيوري نامند و اصلي ندارد زيرا كه پيوري چيزي است زرد سبك وزن مصنوع از بول XE " مفردات:بول"  بچه گاو تازه زایيده كه به آن برگ درخت انبه XE " مفردات:انبه"  خام خورانيده طبخ نموده به عمل ميآورند و اكثر مستعمل نقاشان است و مشهور است.


طبيعت آن: سرد و خشك.


افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و حابس و جهت نفث الدم اعضاي باطنی و قيام كبدي و قيام المده شرباً بهترين اطيان است و ذرور XE "ذرور"  آن جهت نزف الدم ظاهر و تجفيف قروح نافع.


◄طين الاقريطس XE " مفردات:طين الاقريطس" 

به كسر همزه و سكون قاف و كسر رای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و كسر طا و سين مهملتين و آقرقرطون XE " مفردات:آقرقرطون"  و قريطون XE " مفردات:قريطون"  نيز نامند.


ماهیت آن: خاكي است خاكستري رنگ با خشونت و به انگشت شکسته گردد و در قوّت شبيه به شب است و از آن بسيار ضعيفتر و فرق ميان هر دو به چشيدن معلوم ميگردد كه تجفيف اين به آن حد نيست و غالب بر آن اجزاي هوایيه است.


طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"   بيلذع و جهت قروح چشم نافع و تعليق XE "تعليق"  آن جهت حفظ جنين و منع از اسقاط مؤثر و گفتهاند مسهل XE "مسهل"  ولادت است و نقاشان جهت ثبات رنگ آن در نقاشي مستعمل دارند.

◄طين الاندلسي XE " مفردات:طين الاندلسي"  

به ضم همزه و سكون نون و ضم دال مهمله و ضم لام و كسر سين مهمله مشدده و يای نسبت. 

ماهيت آن: خاك سياه كثيفي است.


افعال و خواص آن: جهت تحليل XE "تحليل"  اورام ضماداً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً نافع است.


◄طين الجلود XE " مفردات:طين الجلود"  

به ضم جيم و لام و سكون واو و دال مهمله. 

ماهيت آن: خاكي است سرخ تيره رنگ املس XE "املس"  كه پوست حيوانات را به آن رنگ ميكنند سرخ مایل به زردي ميگردد و رنگ آن قيام و ثبات ندارد.


طبيعت آن: گرم و خشك و با قوّت قابضه شديده و محلله. 

افعال و خواص آن: طلاي آن محلل XE "محلل"  اورام و با آب برگ بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  جهت اسهال XE "اسهال"  نافع و خوردن آن جایز نيست و ردي است.


◄طين الحرّ XE " مفردات:طين الحرّ"  

به ضم حای مهمله و رای مهمله مشده به فارسي خاك رست XE " مفردات:خاك رست"  نامند. 

ماهيت آن: بعضي آن را شامل طين اندلسي و طين فارسي XE " مفردات:طين فارسي"  
و بعضي خاكي كه از سيراف ميآورند دانستهاند و آن 
خاكي است رخو XE "رخو"  سبك خالص و بسيار سبز شبيه به ريحان XE " مفردات:ريحان"  و چون دود XE " مفردات:دود"  دهند آن را خوشبو و خوش طعام گردد 
و آن را ميخورند كساني كه معتاد به گل خوردنند 
زيرا كه مضرت اين كمتر از اطيان ديگر است و بعضي گفته خاك خالص از آميزش ريگ و رمل XE " مفردات:رمل"  و اشياي غريبه 
است و بعضي از انواع طين قيموليا و از اصناف طين الخراطين دانستهاند.


◄طين الحكمت XE " مفردات:طين الحكمت"  

از مركبات است و دستور صنعت آن در مقدمه و در 
قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد. بر ظروف شيشه و چيني و غيره 
جهت رفع ضرر از آتش و صدمات ميمالند و ضماد XE "ضماد"  
آن جهت شكستگي اعضا و تقويت استخوان و عصب XE " مفردات:عصب"  مؤثر 
است.


◄طين الخراساني XE " مفردات:طين الخراساني"   

به ضم خای معجمه و فتح رای مهمله و الف و فتح سين و الف و كسر نون و يای نسبت و آن را طين نيشابوري XE " مفردات:طين نيشابوري"  و طينالاك XE " مفردات:طينالاكل" ل و طينالمأکو XE " مفردات:طينالمأکول" ل نيز نامند. 

ماهيت آن: گلي است بسيار سفيد خوشبو و خوش طعم با اندك شوري و ضرر خوردن آن كمتر از خاكهاي ديگر است و لهذا كساني كه عادت به خوردن خاك دارند از آن ميخورند و بعضي بریان كرده بخور داده بعضي خام و بعد بریان كردن شـوري آن انـدك كـم ميگردد و در بغداد XE "1:بغداد"  اطفال با آن بر الواح مينويسند و بعضي مردم آن را بریان نموده با گلاب شسته صاف و خالص آن را اقراص ساخته خشك نموده تناول مينمايند و بعضي قدري مشك و يا عنبر XE " مفردات:عنبر"  و يا كافور XE " مفردات:كافور"  نيز اضافه ميكنند.


طبيعت آن: سرد و خشک و بعضي به سبب ملوحت XE "ملوحت"  آن اندك گرم دانستهاند.


افعال و خواص آن: تنقل خالص و با مصول XE " مفردات:مصول"  مطيب آن به نحو مذكور جهت خوشبویي نكهت XE " مفردات:نكهت"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و تسكين غثيان XE "غثيان"  و قی و منع سيلان XE " مفردات:سيلان"  لعاب XE " مفردات:لعاب"  و آب از دهان وقت خواب و رفع جوع كلبي و هيضه XE "هيضه"  مهلكه با قی و اسهال XE "اسهال"  و منع نزلات XE "نزلات"  مفيد خصوصاً كه تربیت و پرورش به اشنه XE " مفردات:اشنه"  و سعد XE " مفردات:سعد"  و اذخر XE " مفردات:اذخر"  و قاقله XE " مفردات:قاقله"  و كبابه XE " مفردات:كبابه"  و امثال اينها به گلاب تر كرده باشند. 

مقدار شربت آن: از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا سه مثقال XE "4:مثقال"  و در رفع هيضه XE "هيضه"  دو اوقيه XE "4:اوقيه"  آن با آب سيب XE " مفردات:سيب"  ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  و يا با رب آن و با آب طبيخ XE "طبيخ"  سعد XE " مفردات:سعد"  و با آب سرد و اكثار آن مفسد مزاج و مولد سدد و حصات XE " مفردات:حصات"  و مضر معتادين به سده كبد XE " مفردات:كبد"  و ماساريقا و ضعف كبد و مسالك ضيقه و سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه وليكن به مضرات اطيان ديگر نيست، مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  و تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  است.


◄طين داغستاني XE " مفردات:طين داغستاني"  

به فتح دال مهمله و الف و كسر غين و معجمه و سكون سين مهمله و فتح تای مثناة فوقانيه و الف و كسر نون و يای نسبت.


ماهيت آن: خاكي است كه از داغستان و قريب به دربند بلده شيروان XE " مفردات:شيروان"  آذربايجان آوردند و الوان ميباشد. بهترين آن خاكي است كاهي رنگ خوشبو كه از داغستان قريب به نواح شيروان XE "1:شيروان"  آورند و گاهي آن را مانند اطيان ديگر ميشويند اقراص ميسازند و اين هنگام سفيد رنگ املس XE "املس"  نرم سبك خالص از رمل XE " مفردات:رمل"  و سنگريزه چسبنده زود در آب گدازنده ميباشد و بعضي از آن كبود رنگ و اين در خوبي بعد از آنست.


طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  قوي و رافع خفقان XE "خفقان"  و غشي XE "غشي"  و سميت اخلاط و تب وبایي حادث ار اخلاط فاسده و در سایر افعال قويتر و بهتر از طين مختوم و اكثر معتادين به گل به سبب كمي مضرت اين را ميخورند خصوصاً زنان عراق XE "1:عراق"  و عرب وليكن مسدد و مفسد لون است، مصلح XE "مصلح"  آن شستن و مشوي نمودن آنست.


◄طين الدقوقي XE " مفردات:طين الدقوقي" 

 به فتح دال مهمله و ضم قاف و سكون واو و كسر قاف و يای نسبت. 

ماهيت آن: خاكي است كه از ناحيه دقوقي بلده حلب آورند كبود رنگ با يبوست قوي و بعضي از آن سفيد رنگ سبك املس XE "املس"  خالص از رمل XE " مفردات:رمل"  و سنگريزه و زود گدازد در آب و اين بهترين آنست.


طبيعت آن: سرد و خشك و با قوّت قابضه و اندك حرارتي. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و قابض XE "قابض"  و حابس اسهال XE "اسهال"  و ناشف XE "ناشف"  رطوبات معده و اورام مركبه و حاره و زایل كننده اوساخ بدن XE " مفردات:اوساخ بدن"  و موي شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و غسولاً و زنان معتاد به خوردن اطيان بيشتر اين را ميخورند به جاي طين خراساني وليكن مسدد و مفسد رنگ است و به سبب اندك حرارتي كه دارد خون را فاسد ميسازد، مصلح XE "مصلح"  آن شستن و بریان نمودن و خوردن انيسون XE " مفردات:انيسون"  است بالاي آن و خوردن شيريني بالاي آن و با آن بسيار مضر.


◄طين الرومي XE " مفردات:طين الرومي"  

به ضم رای مهمله و سكون واو و كسر ميم و يای نسبت.  

ماهيت آن: خاكي است سرخ نيم رنگ و بعضي سفيد مایل به كبودي و خوشبو و آن نوعي از طين قبرسي سفيد است. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و قابض XE "قابض" . طلاي آن با آب كاسني XE " مفردات:كاسني"  محلل XE "محلل"  و مانع ورم اجفان XE "اجفان"  و خون آمدن از چشم و در سایر افعال مانند گل ارمني است.


◄طين شاموس XE " مفردات:طين شاموس" 

به فتح شين معجمه و الف و ضم ميم و سكون  واو و سين مهمله و آن را طين شاميس XE " مفردات:طين شاميس"  و كوكب الارض XE " مفردات:كوكب الارض"  و كوكب شاموس XE " مفردات:كوكب شاموس"  و به سرياني چشماشاموس XE " مفردات:چشماشاموس"  و به رومي فلاغاسامس XE " مفردات:فلاغاسامس"  و به يوناني ابوبریطس XE " مفردات:ابوبریطس"  و به فارسي گل سفيد XE " مفردات:گل سفيد"  نامند.


ماهيت آن: چند صنف ميباشد صنفي سفيد صفايحي اندك براق ناصاف شبيه به حجرالمس و صنفي رمادي رنگ صفايحي نرم زود شكن كه در آب زود گداخته گردد و اين را به يوناني اسطرا يعني كوكب و به فارسي ابرك XE " مفردات:ابرك"  و به هندي كهري متي XE " مفردات:كهري متي"  نامند و صنفي بسيار سفيد نرم سبك كه چون بر زبان گذارند بچسبد و زود شكسته گردد و در آب زود گداخته شود و اين بهترين همه و به قول انطاكي صنف دویّم بهترين همه است و از قبرس و صقالبه XE "1:صقالبه"  آورند. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك و مغسول خشك كرده آن الطف. شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  گفته كه هوایيت بر آن غالب از طين مختوم و اقوي از آن است. 

افعال و خواص آن: آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  از مغسول آن با گلنار XE " مفردات:گلنار"  قاطع خون حيض XE "حيض"  دایم و جريان عرق XE " مفردات:عرق"  شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت سموم حاره و با ادويه مناسبه جهت نفث الدم و اختلاف و سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون از همه اعضا و دو درم آن با آب و اندكي سركه XE " مفردات:سركه"  جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  سريع الاثر و نيز دو درم آن با آب و شراب كه آب غالب باشد جهت تحليل XE "تحليل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  اعضاي رخوه مانند پستان XE "پستان"  و بناگوش و زير بغل XE " مفردات:بغل"  و كنج ران XE "كنج ران"  و حقنه XE "حقنه"  آن با آب بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  جهت ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  كه متعفن نشده باشد بعد از آنكه اولاٌ با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و آب نمك حقنه نموده باشند و طلاي آن با آب و روغن گل جهت ورم پستان و اورام حاره و نقرس XE "نقرس"  و با شراب جهت سموم ملذوعه XE " مفردات:سموم ملذوعه"  نافع و در سایر افعال مانند طين مختوم است.


◄طين صوفي حمید XE " مفردات:طين صوفي حمید"  

به ضم صاد مهمله و سكون واو و كسر فا و يا و فتح حای مهمله و كسر ميم و سكون يای مثناة تحتانيه و دال مهمله. 

ماهيت آن: خاكي است سفيد خوشبو كه از بلاد شيروان XE " مفردات:شيروان"  از بقعه صوفي حميد آورند.


افعال و خواص آن: با قوّت ترياقيت جهت رفع اذيت و سميت هوام زهردار و مار شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و با خود داشتن آن مؤثر و در سایر افعال مانند طين قبرسي است. 


◄طين الفارسي XE " مفردات:طين الفارسي"  

گل شيرازي XE " مفردات:گل شيرازي"  و گل سرشوي XE " مفردات:گل سرشوي"  نيز نامند.


ماهيت آن: گلي است سفيد مایل به زردي و خوشبوي و بعضي طين حر XE " مفردات:حر"  اصفهاني و بعضي طين نيشابوري XE " مفردات:طين نيشابوري"  و بعضي طين خراساني دانستهاند. 

طبيعت آن: سرد و خشك.


افعال و خواص آن: جهت وجع ریه XE " مفردات:ریه"  نافع .


گفتهاند مضر ریه XE " مفردات:ریه"  و مثانه است، مصلح XE "مصلح"  آن آب سرطانات XE " مفردات:سرطانات" . 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" .

◄طين القيموليا XE " مفردات:طين القيموليا" 

به كسر قاف و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم ميم و سكون واو و كسر لام و فتح يای مثناة تحتانيه و الف و آن را حجر رخام XE " مفردات:حجر رخام"  و به هندي كهري متي XE " مفردات:كهري متي"  نامند و اطفال در هند XE "1:هند"  بر تختههاي مشق ميمالند.


ماهيت آن: سه قسم است يكي سفيد براق خوشبو و گويند از آن بوي كافور XE " مفردات:كافور"  آيد و دویّم مایل به بنفشي و چرب با لزوجت و ديرشكن كه در آب زود حل نگردد و از بلاد اندلس XE "1:اندلس"  و ارمن XE "1:ارمن"  آورند و اين هر دو خوب و مستعمل و قسم سیّم كه سياه و از اندلس XE "1:اندلس"  آورند زبونترين همه است. بغدادي XE "2:بغدادي"  نوشته كه شيخ من گفت كه طين قيموليا خاكي است كه در ميان فلفل XE " مفردات:فلفل"  يافت ميشود و غير او كسي نگفته و در آن دو قوّت است يكي مبروده و ديگر حاره محلله و بعد از غسل قوّت حاره محلله آن زایل ميگردد. بهترين آن صافي سفيد صلب لزج آنست كه زود شكن نباشد و در آب زود گداخته نگردد. 

طبيعت آن: سرد و خشك.


افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و محلل XE "محلل"  و قابض XE "قابض"  و ناشف XE "ناشف"  رطوبات و بلت معده و مقوي آن و هاضمه و حابس اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و ضرب صفراوي و بلغمي و نفث الدم و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و مسكن XE "مسكن"  سوزش مقعده و طلاي آن جهت امراض چشم و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت ورم بناگوش و همه اورام حاره XE "اورام حاره"  و بر سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  مانع آبله XE " مفردات:آبله"  آن و به تنهایي جهت نضج دماميل XE "دماميل"  و التيام جراحات و جوششها خصوصاً جوشش XE "جوشش"  سر اطفال و ابدان ايشان و تحليل XE "تحليل"  اورام و با عسل جهت ورم زير معده و سایر اعضا مفيد هرچند همه اطيان محلل اوراماند وليكن اين را اين خاصيت زياده است و از همه اقوي و محرق XE "محرق"  مغسول آن جهت قروح عسره الاندمال و در سایر افعال ضعيفتر از طين شاموس XE " مفردات:طين شاموس" . 

بدل آن: طين مصري است و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  گفته كه در كوهستان يزد به هم ميرسد و زنان جهت جلاي روي خود استعمال ميكنند روي ايشان را پاك ميگرداند.

◄طين قبرسی XE " مفردات:طين قبرسی" 

به فتح قاف و بای موحده و سكون را و كسر سين مهملتين و يای نسبت. 

ماهيت آن: گلي است سرخ چسبنده خوشبو كه به زبان ميچسبد و چون بشكنند اندرون آن رگهاي زرد رنگ بود و چون به دست بمالند دست را رنگين كند.


طبيعت آن: سرد و خشك و با قوّت قابضه معتدله.


افعال و خواص آن: جهت نفث الدم هر عضو و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و سحج XE "سحج"  آن و سحج كبد XE " مفردات:كبد"  شرباً و احتقاناً و يك درم آن با آب سرد و يا با آب جوش داده جهت دفع حرارت باطني و سميت ادويه قتاله و طلاي آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و شكستگي اعضا و كوفتگي آنها و افتادن از جاي بلند. 

مقدار شربت آن: تا پنج درم.


بدل آن: در جميع افعال طين مختوم است.


◄طين الكرمي XE " مفردات:طين الكرمي" 

به فتح كاف و سكون رای مهمله و ميم و يای نسبت.


ماهيت آن: خاكي است كه از بلاد سوديا آورند سياه كريهالرایحه شبيه به فحم. گويند كه از چوب صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  گيرند و چون در اول فصل بهار كه ابتداي نمو كرم XE " مفردات:كرم"  يعني تاك انگور XE " مفردات:انگور"  است بـر آن ميمالند جهت حفظ آن از آفات و لهذا آن را طينالكرم نامند و آنچه از آن سفيد خاكستري رنگ باشد زبون است.


طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و در اكحال جهت رویيدن اشفار XE " مفردات:اشفار"  و در ادويه رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و حكه XE "حكه"  مستعمل زيرا كه بهترين ادويه حكه است و شرب دو درم آن جهت نزف الدم باطني و ظاهری و طلاي آن جهت دماميل XE "دماميل"  و قروح مزمنه مؤثر. 

◄طين المختوم XE " مفردات:طين المختوم" 

به فتح ميم و سكون خا و ضم تای مثناة فوقانيه و سكون واو و ميم. 

ماهيت آن: به قول جالينوس XE "2:جالينوس"  خاكي است سرخ رنگ كه از جزيره مليون از جزایر بحر مغرب XE "1:مغرب"  آورند و در آنجا معبد عابدي است و آن را منسوب به ارطامس عابد مينمايند و خادم و نگهبان آنجا زني است و غير از آن خادم و نگاهبان آنجـا نميباشد. آن زن وقتي قدري خاك از تلي كه قريب به آنجا است با خضوع و خشوع و هيبت و اجلال و اكرام و نيت  شفا آورده در معبد و به دستور غسل اطيان آن را نيكو شسته اقراص ساخته مهر XE "4:مهر"  آن عابد را بر آن نموده و در سايه خشك كرده نزد ملوك يونان و روم XE "1:روم"  فرستاد و شهرت يافت و در آن تل XE " مفردات:تل"  هيچ درختي و سنگی نيست و خاك خالص است و به قول ديسقوريدوس آنست كه آن خاك را با خون بز كوهي بعد غسل سرشته اقراص ساخت و مهر XE "4:مهر"  نمود و گويند در آن جزيره رسم است كه بز را ذبح نمينمايند مگر به عنوان قرباني و آن را بر سر آن تل و لهذا خاك بالاي آن تل سرخ رنگ ميباشد و بهتر از خاك جاهاي ديگر است و گويند خاك پایين آن تل مایل به زردي و با حراقت و خاك تلهاي ديگر آن جزيره دور از آن معبد را آن خاصيت نيست و كم رنگ مایل به سفيدي با قوّت جاليه است و لهذا غسالان ثياب را به آن ميشويند و گويند بالفعل آن جزيره را آب گرفته و طين مختوم اصلي به هم نميرسد و به جاي آن طين ارمني و يا خاكي ديگر شبيه بدان را بدان هيأت ساخته استعمال مينمايند و آنچه به تحقيق پيوسته آنست كه آن جزيره غرق نگشته و تا حال هست و به دستور از آنجا به همان نحو در هيكل مريخ XE " مفردات:مريخ"  اقراص ساخته به اطراف ميبرند و بهترين آن بسيار سرخ چرب املس XE "املس"  آنست كه ظاهر و باطن آن يكسان باشد و چون بر لب و يا بر زبان گذارند بچسبد و بوي آن شبيه به بوي شبت XE " مفردات:شبت"  باشد و چون بر جراحت تازه پاشند در ساعت قطع خون و حبس آن نمايد و آنچه ظاهر آن سرخ و باطن آن سفيد باشد و بوي شبت از آن نيايد و حبس خون را به سرعت ننمايد خوب نيست. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك و با قوّت ترياقيت و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  معتدل در گرمي و سردي دانسته. مشابه جسد انسان XE " مفردات:انسان"  مگر در رطوبت كه يبس بر آن غالب است. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي دل و معده و مغري XE "مغري"  و مجفف XE "مجفف"  و مقاوم جميع سموم و مانع انصباب XE "انصباب"  مواد جهت آنكه قابض XE "قابض"  افواه عروق XE "افواه عروق"  و مسالك سم و دافع اذيت و نكابت آنست به سبب تغريه و حبس و قبض و ترياقيتی كه دارد حابس نفث الدم و نزف الدم باطني و ظاهري كل اعضا است و جهت قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و سحج XE "سحج"  آن و سایر قروح باطني به تنهایي و يا با كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و به جهت فساد خون XE "فساد خون"  و تبهاي حاره وبایيه و طواعين و اسهال XE "اسهال"  دمويه و صفراويه و دفع مضرت هوام و هواي وبایي و آب زبون شرباً خواه قبل از آنها و خواه بعد از آنها و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت دفع سموم مشروبه و منهوشه مانند ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  و ارنب بحري XE " مفردات:ارنب بحري"  و مار و افعي XE " مفردات:افعي"  و سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و با شراب و آب گرم و شبت XE " مفردات:شبت"  آشامیدن و قی نمودن جهت دفع سموم و تحقين بدان جهت ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  و قروح امعا به دستور مذكور در طين شاموس XE " مفردات:طين شاموس"  و طلاي آن با عسل يا شراب جهت امراض مذكوره و تسكين التهاب XE "التهاب"  و تحليل XE "تحليل"  صلابات و التيام جراحات تازه و كهنه و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  متعفنه و شكستگي اعضا و ضربه XE "ضربه"  و صدمه و سقطه XE "سقطه"  و باد كه بر بالاي آن طلاي برگ قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  و فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  و سير XE " مفردات:سير"  برّی و امثال اينها از برگهای مناسبه لطيفه بگذارند و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  مانند مار و افعي و سگ ديوانه و اورام حاره XE "اورام حاره"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت جروح و قروح تازه و كهنه كه خون و چرك و رطوبت بسيار از آن آيد به زودي حبس نمايد و التيام دهد و بايد كه طلا XE " مفردات:طلا"  و ذرور آن به قدر علت وسعت آن باشد بلكه اندك زياده و با شراب ابيض و يا احمر و يا حلو و يا مر و يا مثلث و يا عقيد عنب XE " مفردات:عنب"  و يا عسل و يا سركه عنبي كهنه تند و يا سكنجبين هر يك كه مناسب باشد به حسب علت و حاجت باشد و اگر پيش از آشاميدن سم و يا گزيدن حيوان سمي بخورند از اذيت آن محفوظ مانند. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه"  و مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و عسل و مضر طحال XE " مفردات:طحال"  و مصلح آن كثيرا و گلاب.


مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و تا دو درم نيز.


بدل آن: گل داغستاني در امور مذكوره قويتر از آن و بعد از آن طين ارمني و در اطليه طين مغره XE " مفردات:طين مغره" . صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نقل نموده كه طفل يكساله دو مثقال XE "4:مثقال"  ديک بر ديک كه از سموم قتاله است بخورد و در زمان قدري طين مختوم با شير مادرش به او دادم شروع به قی كردن نمود و مجموع آن را به قی دفع كرد باز قدري با شير مادرش به وي دادم ديگر قی كرد و يك مجلس طبيعت او اجابت نمود و از آن زهر كشنده خلاصي يافت و بدان كه جميع اطيان حابس دم XE " مفردات:دم"  و اسهال اند مگر اين طين كه مسهل XE "مسهل"  است و گفتهاند مسهل سم است فقط و مشارك آنها است در قبض و حبس بعد از آن.


◄طين المصر XE " مفردات:طين المصر" 

به كسر ميم و سكون صاد و رای مهملتين ابليز XE " مفردات:ابليز"  است و به يوناني ارطوباس XE " مفردات:ارطوباس"  نامند يعني خاك زمين محروثه.


ماهيت آن: خاكي است آفتاب خورده چرب بسيار سفيد با خطوط و با حدت كه از مصر XE "1:مصر"  آورند و بعضي خاكستري رنگ بهترين آن خاكستري رنگ است كه بسيار نرم باشد و چون بر مس XE " مفردات:مس"  بمالند سایيده آن به رنگ زنجار XE " مفردات:زنجار"  باشد و گاه آن را مانند غسل اسفيداج ميشویند و اقراص ساخته خشك مينمايند و مغسول آن نرمتر ميباشد و گاه مقدار نخودي ساخته در ظرفي چيده و سر آن را بسته در اخگر ميگذارند تا بسوزد و به رنگ خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  سياه گردد. 

طبيعت آن: گرم در اول و خشك در آخر دویّم. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و مجفف XE "مجفف"  و قابض XE "قابض"  و مغري XE "مغري"  و جهت اسهال XE "اسهال"  الدم و استسقا XE "استسقا"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و اورام كهنه و مترهله رخوه و اوجاع مزمنه و بواسير XE " مفردات:بواسير"  قديمه طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و به تنهایي نيز بسيار مفيد و در اسكندريه XE "1:اسكندريه"  مستعمل است.


◄طين الجزيرة المصطكي XE " مفردات:طين الجزيرة المصطكي" 

و آن را طين الكيوس XE " مفردات:طين الكيوس"  و حيا و حيوش نيز نامند يعني جزيره مصطكي XE " مفردات:مصطكي" . 

ماهيت آن: خاكي است رقيق صفايحي و قطعههاي مختلفالشكل كه از جزيره مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  آورند بهترين آن سفيد مایل به خاكستري رنگ زود شكن و در آب زود گدازنده است. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و مفتح به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اطيان ديگر و جاذب XE "جاذب"  خون به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  و نيكو كننده رنگ رخسار و لهذا جهت نمش و جلای تنقيه و تصفيه اوساخ بدن XE " مفردات:اوساخ بدن"  و جلاي آن و تصقيل وجه خود زنان در حمام XE " مفردات:حمام"  بر بدن ميمالند و در غمزهها مستعمل دارند و جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  در آخر امر كه متقرح شده باشد مفيد است.


◄طين مدينه XE " مفردات:طين مدينه"  

طين مدينه XE " مفردات:طين مدينه"  رسول الله صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  و سلم مانند تربت مرقد منور جناب حضرت سيد الشهدا است عليه السلام كه براي استشفا مقدار كم آن را با دعا و شرایط آن ميخورند.

◄طين الملتاني XE " مفردات:طين الملتاني"  

به ضم ميم و سكون لام و فتح تای مثناة فوقانيه و الف و كسر نون و يای نسبت. 

ماهيت آن: خاكي است صفايحي مابين سرخي و زردي و سفيدي و اندك صلب.


طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  اورام طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و در شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  اطفال بر تخته مشق ميمالند.


◄طيهوج XE " مفردات:طيهوج"  

به فتح طا و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم ها و سكون واو و جيم معرب تيهو XE " مفردات:تيهو"  فارسي است. جمع آن طياهيج و به فارسي فرفور XE " مفردات:فرفور"  نيز نامند و به اندلسي ضريس XE " مفردات:ضريس"  به ضاد و ذريس XE " مفردات:ذريس"  به ذال معجمتين و به سين مهمله مشدده نيز.


ماهيت آن: مرغي است كوهي كوچكتر از كبك XE " مفردات:كبك"  و در رنگ شبيه بدان و زير بال آن سياه با سفيدي بهترين آن فربه جوان قريب به معموره است. رازي XE "2:رازي"  گفته مرغي است به قدر كبك، گردن و منقار آن سرخ .


طبيعت و افعال و خواص آن: مانند كبك XE " مفردات:كبك"  است و جهت ناقهين  و ضعيف الاحشا بغايت نافع.





باب هفدهم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها ظای معجمه مشاله است


فصل الظاء مع الباء الموحده

◄ظبي XE " مفردات:ظبي"  

به فتح ظا و سكون بای موحده و يا اسم عربي غزال XE " مفردات:غزال"  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الغين مع الزای المعجمتين انشاالله تعالي خواهد آمد.

فصل الظاء مع الفاء


◄ظفره XE " مفردات:ظفره"  

به ضم اول و سكون فا و فتح رای مهمله و ها لغت عربي است و آن را تستر XE " مفردات:تستر"  نيز نامند جهت آنكه در تستر كه به فارسي شوشتر XE " مفردات:شوشتر"  نامند و از بلاد فارس است بسيار ميشود و آن را به فارسي علفك داغ XE " مفردات:علفك داغ"  نامند.


ماهيت آن: گياهي است ضعيف مفروش بر روي زمين و بر ديوارها و شاخهای آن باريك نرم و برگ آن مدور ظاهر آن سبز و باطن آن سرخ تيره. كوچك آن به قدر ناخني و بزرگ آن قريب در شكل به برگ قوطوليدون XE " مفردات:قوطوليدون"  و از ميان برگهای آن ساقههاي بسيار باريك برميآيد مدور به قدر يك شبر و كمتر از آن و بر سر آن گلي زرد و سبز رنگ و بيخ آن سياه منقش به سفيدي و باطن آن سفيد به قدر يك انگشت.


طبيعت آن: در چهارم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: تند و تيز و خورنده گوشت و سم قاتل. لهذا استعمال آن از داخل ممنوع است و ضماد XE "ضماد"  آن خورنده گوشت زاید و ثآلیل و نواصير و آكله XE "آكله"  و كچلي XE "كچلي"  را نافع و قایم مقام ديک بر ديک دانستهاند. 


◄ظفرالقط XE " مفردات:ظفرالقط"  

به فتح قاف و طای مهمله اسم مغربي نبات فلوماين XE " مفردات:فلوماين"  است. 

ماهيت آن: دو صنف است يكي برّی و ديگري نهري و اين را شجره ابي مالك XE " مفردات:شجره ابي مالك"  نامند و مذكور شد و جالينوس XE "2:جالينوس"  اين دوا را ذكر نكرده و برّی آن نباتي ساق آن مربع شبيه به ساق باقلا XE " مفردات:باقلا"  و برگ آن شبيه به برگ لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل و بر ساق آن غلافهاي سركج و متصل بعضي به بعضي و گل آن شبيه به گل سوسن XE " مفردات:سوسن"  كبود برّی كه بيخ آن را ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  نامند و آميخته به آن غلافها و بهترين آن جبلي آنست.

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  تازه تمامي آن قاطع رعاف XE "رعاف"  و نفث الدم صدر و اسهال XE "اسهال"  و نزف الدم رحم و بواسير XE " مفردات:بواسير"  ضماداً و شرباً و ذروراً و برگ آن جهت التيام جراحات مؤثر. 

مضر سفل، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي.


مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  است.


◄ظفر قطورا XE " مفردات:ظفر قطورا"  


به فتح قاف و طای مهمله و سكون واو و فتح رای مهمله و الف لغت سرياني است.


ماهيت آن: گياهي است برّی و بستاني و بستاني آن را شاخهای باريك شبيه به موي منبسط بر روي زمين منبت آن زمينهاي خشك رملي جبلي و در سواحل بيشتر و برّی آن را شاخهای باريك خشبي و پوست آن نازك و رنگ ساق آن سرخ و مقدار يك شبر و نيم آن از زمين برآمده و باقي در زمين فرو رفته و پوست آن آنچه بيرون است سياه رنگ و آنچه در زمين است سرخ و از بيخ آن شاخهای متفرق رسته و بر آنها برگهای باريك شبيه به برگ شيح XE " مفردات:شيح"  از هم دور و گل آن شبيه به گل اناغالس XE " مفردات:اناغالس"  و مایل به سرخي و ثمر آن شبيه به ثمر هيوفاريقون XE " مفردات:هيوفاريقون"  و نبات آن در سرما و گرما ميماند و برطرف نميشود و مستعمل پوست بيخ آنست. 

طبيعت آن: سرد و خشك در سیّم.


افعال و خواص آن: چون آن را خشك نموده بكوبند و ببیزند و با عسل معجون سازند و بنوشند جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و سحج XE "سحج"  آن و قطع نزف الدم هر عضو كه باشد و ضماد XE "ضماد"  و ذرور XE "ذرور"  آن نيز جهت حبس خون از هر عضو كه باشد نافع است. 


فصل الظاء مع اللام


◄ظلف XE " مفردات:ظلف"  

به كسر ظا و سكون لام و فا لغت عربي است به فارسي زنگله XE " مفردات:زنگله"  و كفشك XE " مفردات:كفشك"  و مشهور به سم است كه اصل آن سنب بوده و سم شده و به رومي اكيدون XE " مفردات:اكيدون"  و به هندي كهر و جمع آن اظلاف آمده و متداول نزد اهل فرس XE " مفردات:فرس"  آنست كه سم به معني حافر است نه ظلف XE " مفردات:ظلف"  و بعضي سم شكافته را نامند و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گفته ظلف را به فارسي بشك گويند.


ماهيت آن: معروف است و آن جسمي است صلب غضروفي كه بر كف دست و پاي حيوانات رویيده و شكافته ميباشد. 

طبيعت آن: سرد و خشك.


افعال و خواص آن: ظلف XE " مفردات:ظلف"  هر حيواني در طي ذكر آن مذكور شده و ميشود و سوخته مجموع آن مسهل XE "مسهل"  ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و ضماد XE "ضماد"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزیدن هوام و با عسل جهت نقرس XE "نقرس"  و مفاصل XE "مفاصل"  نافع و طلای سوخته سم بز با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  مؤثر. 


فصل الظاء مع الیاء المثناة تحتانیه


◄ظيّان XE " مفردات:ظيّان"  

به فتح ظا و يای مشدده و الف و نون به فارسي ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  برّی است و ياس سفيد XE " مفردات:ياس سفيد"  عبارت از آنست و به لغت اندلس XE "1:اندلس"  برید فوقه به معني عشبة النار XE " مفردات:عشبة النار"  و به بربری ابریر XE " مفردات:ابریر"  و به هندي جوهي و جاهي و جنگلي چنبيلي XE " مفردات:جنگلي چنبيلي"  نامند و منبت آن بيابانها و بالاي تلها و با عليق XE " مفردات:عليق"  باشد و بر آن پيچد و از آن جدا نباشد و گويند بوي آن رعاف XE "رعاف"  آورد و قسم مغربي آن را عشبه مغربيه XE " مفردات:عشبه مغربيه"  نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  العين انشاءالله تعالي مذكور خواهد شد. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و از آن صلبتر و شاخهای آن در هم پيچيده و گل آن بسيار خوشبو و قسمي خاردار شبيه به خار گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و گل آن از گل ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  بستاني كه گل چنبيلي XE " مفردات:چنبيلي"  نامند بسيار كوچكتر و بيخ آن سياه و باريك و پر شعبه و قوّت بيخ آن تا بيست سال باقي ميماند و فعل آن مانند خربق XE " مفردات:خربق"  اسود XE " مفردات:خربق اسود"  است و لهذا بعضي گمان كردهاند كه همان است و بعضي ظيان را به اوصاف ديگر ذكر كردهاند اصح اقوال آنست كه ذكر يافت.


طبيعت بيخ آن: در اول چهارم گرم و خشك و گرمتر از خربق XE " مفردات:خربق"  اسود XE " مفردات:خربق اسود"  و سایر اجزاي آن در سیّم.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف" . *امراض الرأس و العصب و الصدر و الریه* بویيدن گل آن جهت صداع XE "صداع"  و شقيقه XE "شقيقه"  و رياح XE "رياح"  غليظه و چون نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  بيخ آن را در يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آب بجوشانند تا نيم اوقیه بماند جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و استرخاي مزمن و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  بيعديل و سعوط XE "سعوط"  يك حبه XE "4:حبه"  از آن با روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت شقيقه بارده و روغن مركب آن جهت استرخا و فالج و لقوه و علل بارده و ربو XE "ربو"  و سعال مزمن نافع جهت آنكه گرم و خفيف و محلل قوي است و همچنين روغني كه بيخ آن را در آن جوشانيده باشند. * امراض الفم و المعده* مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  برگ و شاخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و آشاميدن مطبوخ آن مقي قوي و همچنين با آب خبازي مقي قوي و به دستور عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ و شاخهای آن و آشاميدن سه درم از عروق آن با مثل آن بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  و مثل آن مقل XE " مفردات:مقل"  ارزق مسهل XE "مسهل"  و منقي بلغم XE "منقي بلغم"  و سودا است بيكرب و الم XE "الم"  و اذيت و گفتهاند ده مجلس اجابت ميكند و به دستور آشاميدن نيم درم از بيخ آن كوبيده و به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  چرب كرده با هم وزن آن افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  مسهل بلغم XE "مسهل بلغم"  و صفرا است به قوّت تمام امّا با خطر و در قوّت قريب به خربق XE " مفردات:خربق"  اسود XE " مفردات:خربق اسود" . *امراض الجلد* طلاي آن محرق XE "محرق"  جلد XE " مفردات:جلد"  مانند شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  و با سركه بهترين ادويه است جهت بهق XE "بهق"  سفيد و سياه و برص XE "برص"  و يا با طين علك XE " مفردات:علك"  جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  نافع امّا بايد كه زود بردارند كه بسيار زخم نكند و روغن آن نيز جهت عرق النساء مفيد و طلاي آن با سركه كه به قوّت بمالند به حدي كه خون آلود گردد جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  به يك دفعه مؤثر. 

مقدار شربت آن: تا نيم درم و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن كشنده به قي و كرب XE "كرب"  و مغص XE "مغص"  شديد، مصلح XE "مصلح"  آن روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين و امراق دسمه و العبه و مبردات است و نوعـي از ظيان كه برگهای آن باريك و شاخهای آن سرخ و گل آن مایل به سرخي است بسيار تند و تيز و بوي آن كريه و تند است و زبون و غير مستعمل زيرا كه محرق XE "محرق"  جلد XE " مفردات:جلد"  و زبان و خراشنده و جدا كننده جلد بدن و برگ آن نيز مانند بيخ آنست و اين نوع را به يوناني قليماطس نامند. 





باب هجدهم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها عين مهمله است


فصل العين مع الالف

◄عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  

به فتح عين و الف و كسر دو قاف و فتح حای مهمله و در ميان هر دو دو رای مهمله ساكنه و در آخر الف معرب اكركره XE " مفردات:اكركره"  هندي است و گفتهاند لغت نبطی است و بعضی گفتهاند لغت عربي است مشتق از عقر XE " مفردات:عقر"  و تقريح جهت آنكه فعل آن تقريح است. 

ماهيت آن: نباتي است كثيرالوجود و در مغرب XE "1:مغرب"  و هند XE "1:هند"  در شاخ و برگ و گل شبيه به بابونه XE " مفردات:بابونه"  كبير سفيد گل كه به مصر XE "1:مصر"  كركاش XE " مفردات:كركاش"  نامند مگر آنكه شاخهای عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  مزغب XE "مزغب"  و مفروش بر روي زمين و شاخهاي آن بسيار از يك بيخ رسته و بر سر شاخهاي آن قبههاي مستدير به شكل بابونه و گل آن تمام زرد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  بابونه كه شاخهاي آن ايستاده و برگهای گل آن سفيد و بيخ آن طولاني به قدر يك شبر و به سطبری انگشتي و تند و تيز و سوزنده و ديسقوريدوس گفته كه به يوناني آن را فوريون XE " مفردات:فوريون"  به معني عاقرقرحا نامند نبات آن شبيه به شبت XE " مفردات:شبت"  و اكليل XE " مفردات:اكليل"  آن نيز مانند آن و گل آن زرد شعري دندانهدار و اين صفت عودي است كه آن را عود XE " مفردات:عود"  القريح جبلي نامند و در شام XE " مفردات:شام"  كثيرالوجود و بر سر وادي برده به هم ميرسد و اين را ثمري است كه من آن را ديدهام و بيخ آن به طول يك شبر و به ضخامت انگشتي و قایم مقام عاقرقرحا است در بعضي افعال و خواص و انطاكي گفته كه عاقرقرحا بعضي از آن مغربي است و ماهيت آن را به نحوي كه شيخ ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  ذكر كرده بيان نموده و اولاً ذكر يافت و بعضي شامي كه آن را عودالقريح نامند و آن بيخ طرخون XE " مفردات:طرخون"  جبلي است و به قسمي است كه ديسقوريدوس بيان كرده و در سرطان XE "سرطان"  ميرسد و بدان كه اصح اقوال در ماهيت آن قول اول است و مستعمل بيخ آنست و قوّت آن تا هفت سال باقي ميماند و بهترين آن حاد سوزنده زبان است كه به حجم يك انگشت و سنگين و چون بشكنند اندرون آن سفيد باشد و گفتهاند مغربي آن اقوي از هندي آنست.


طبيعت آن: در آخر سیّم تا اوایل چهارم گرم و خشك و شامي آن در سیّم و بعضي گمان كردهاند كه بارد است.


افعال و خواص آن: مفتح سدد و منقي فضول دماغي و آلات آن و جالي XE "جالي"  بلاغم و جهت لقوه XE "لقوه"  و فالج XE "فالج"  و رعشه XE "رعشه"  و كزاز و استرخا و لكنت زبان و درد XE "درد"  سينه و دندان و مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و استسقا XE "استسقا"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  مبرودين و اسهال XE "اسهال"  بلغم و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و شير و عرق و حميات و غيرها ضماد XE "ضماد"  او طلاء XE " مفردات:طلاء" ً نافع. *امراض الرأس و المفاصل و العصب و الصدر* ماليدن آن با روغن زيت XE " مفردات:زيت"  جهت كزاز و خدر XE " مفردات:خدر"  و استرخاي مزمن و اعضاي بيحس شده و به دستور جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن و ذرور XE "ذرور"  و دلوك XE "دلوك"  آن بر يافوخ XE "يافوخ"  باعث تسخين XE "تسخين"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مانع توالي نزلات XE "نزلات"  و صرع XE "صرع"  حادث از خلط غليظ نافع و به دستور مضغ XE "مضغ"  آن خصوصاً با مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و يا زفت و نفوخ XE "نفوخ"  آن در بيني مفتح سده مصفات و خيشوم و سعوط XE "سعوط"  آن با روغن گل جهت شقيقه XE "شقيقه"  و صداع XE "صداع"  شديد بلغمي و چون در سركه XE " مفردات:سركه"  بخيسانند و در زير دندان موجع گذارند وجع آن را تسكين دهد و چون بخايند و يا به زير زبان بپاشند جلب XE " مفردات:جلب"  رطوبات نمايد و لكنت را زایل سازد و چون طبيخ آن را در دهان نگاهدارند دندان متحرك را مستحكم گرداند و مضمضمه و يا غرغره XE "غرغره"  به طبيخ آن با سركه جهت خناق XE "خناق"  و سقوط لهات XE "لهات"  و استرخاي زبان XE "استرخاي زبان"  حادث از بلغم و ماليدن سوده آن بر بدن ادرار عرق آورد و تعليق XE "تعليق"  عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  به تنهایي و يا با فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  جهت صرع اطفال نافع و اگر به موي سگ سياه يك رنگ بندند بهتر است. *المعده و الباه و الحميات و غيرها* لعوق XE "لعوق"  آن با عسل جالي و زایل كننده درد سينه و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  بارد بلغمي و برودت و بلغم از معده و زياده كننده باه مبرودين و مرطوبين و آشاميدن نيم درم آن مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  به عنف و چون پيش از نوبه تب و نافض با زیت بر تمام بدن بمالند آن را زایل گرداند و عرق آورد و استرخای اعضا را برطرف سازد و چون پیش از جماع روغن آن را بر قضيب XE " مفردات:قضيب"  بمالند آن را محكم كند و شهوت جماع XE "شهوت جماع"  را برانگيزاند و لذت جماع دهد و انزال XE "انزال"  را سریع گرداند كسي كه اراده نمايد كه انزال او سریع شود به دستور چون با عسل بسرشند و طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند و چون با آرد باقلا XE " مفردات:باقلا"  بسرشند و به خريطه آلوده، قضيب و بيضه XE "بيضه"  را در آن اندازند و يك روز كامل رها كنند كه در آن باشد اعانت بر جماع مبرودين نمايد خصوصاً كسي كه در بيضه خود بسيار از سردي دریابد من عجایب افعاله چون با نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  نرم بسايند و بر كام و دهان بمالند مانع سوختن آنست از آتش و بازيگران مستعمل دارند و چون با سركه طبخ نمايند تا مانند خمير گردد و بر دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده گذارند كرم آن را بریزاند.


مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و مويزج XE " مفردات:مويزج" .


مقدار شربت آن: تا يك درم. 

بدل آن: دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  و عسل در امراض كبد XE " مفردات:كبد"  و در امراض معده راسن XE " مفردات:راسن"  و اگر آن هر دو به هم نرسد زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  نصف وزن آن و يا فلفل XE " مفردات:فلفل"  به دستور و در غرغرهها فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلي يك وزن و نيم آن و در اوجاع حلق XE " مفردات:حلق"  قاقله XE " مفردات:قاقله"  و روغن آن كه از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن ترتيب دهند و يا آنكه يك اوقيه XE "4:اوقيه"  خشك آن را بكوبند و با يك رطل XE "4:رطل"  آب جوش دهند تا يك اوقيه XE "4:اوقيه"  بماند پس ماليده صاف كرده با دو اوقيه XE "4:اوقيه"  روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  در قدر مضاعف مرتب نمايند و بكار برند محلل XE "محلل"  و مدر XE "مدر"  عرق XE " مفردات:عرق"  و رافع تبهاي بارده و جميع امراض بارده و مقوي باه XE " مفردات:باه"  شرباً و تدهیناً و سعوط XE "سعوط"  آن جهت صداع XE "صداع"  و شقيقه XE "شقيقه"  بارده و صرع XE "صرع"  و تقويت دماغ XE " مفردات:دماغ"  بارده مفيد. 

◄عاج XE " مفردات:عاج"  

دندان فيل XE " مفردات:فيل"  است و در فيل انشاءالله تعالي مذكور خواهد شد و مجملاً چون زن وزن نيم مثقال XE "4:مثقال"  تا يك مثقال XE "4:مثقال"  سوده آن را با شكر بنوشد بعد از طهر حامله XE "حامله"  شود. 


◄عاقول XE " مفردات:عاقول"  

انطاكي گفته شوكه الجمال است.


ماهيت آن: نباتي است معروف با خار بسيار و تيز و گل آن سفيد و زرد و در وسط آن مانند مو تارها و دانه آن مانند قرطم XE " مفردات:قرطم"  و مستدير.


طبيعت آن: در اول سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد و ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم و خلاصي دهنده از آنها شرباً و جميع اجزاي آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  شرباً و بخوراً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً نافع و به دستور طلاي خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن نافع قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و گفتهاند چون بر حمره XE "حمره"  بزنند ورم آن زياده و بزرگ نشود.


مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" .


بدل آن: حندقوقا XE " مفردات:حندقوقا"  است و حكيم مير محمد مؤمن نوشته حاج XE " مفردات:حاج"  است كه به فارسي خارشتر XE " مفردات:خارشتر"  نامند كه بر آن شيرخشت XE " مفردات:شيرخشت"  در خراسان XE "1:خراسان"  مينشيند و گويند ينبوت XE " مفردات:ينبوت"  است كه نوعي از خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  است. 


فصل العين مع الباء الموحده


◄عبيثران XE " مفردات:عبيثران"  

به ضم عين و فتح بای موحده و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح ثای مثلثه و رای مهمله و الف و نون و عبوثران XE " مفردات:عبوثران"  به فتح ثای مثلثه و به ضم آن نيز آمده و به هندي دانه و داونه مروا XE " مفردات:داونه مروا"  نيز نامند. 

ماهيت آن: گفتهاند شامل برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  و شجر مریم است و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته كه غلط كرده كسي كه آن را شيح XE " مفردات:شيح"  دانسته و كسي كه آن را قيصوم XE " مفردات:قيصوم"  گفته بلكه نباتي است مایل به غبرت و مزغب XE "مزغب"  و ثقیل الرایحه و با عطریت شبیه به رایحه سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطیب و بطبیخ و تفلیسی گفته نباتی است برگ آن مدور و صاحب معتمد نوشته كه قيصوم نيست بلكه نباتي است اغبر با شاخهای باريک شبيه به قيصوم و اين را ثمري است زرد رنگ شبيه به چيزي كه در وسط اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  ميباشد و خوشبو شبيه به بوي سنبلالطيب. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و در سیّم نيز گفتهاند.

افعال و خواص آن: مفتح و محلل XE "محلل"  و مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  ضعيف و بارد و قلب XE " مفردات:قلب"  و معده و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و محرك جماع در مبرودين و معين بر حمل XE "معين بر حمل" . *امراض الرأس و القلب و المعده* بویيدن آن مسكن XE "مسكن"  ابخره XE " مفردات:ابخره"  بارده و منقي دماغ XE "دماغ"  و مقوي آن و جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و نزلات XE "نزلات"  و زكام و دوار XE "دوار"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و امثال اينها از امراض بارده حادثه از بلغم و رطوبت و از سودا نافع و آشاميدن آن خصوصاً با عسل جهت امراض دماغي حادث به مشاركت قلب و رحم و وجع فواد و تقويت احشا و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و حفظ صحت بدن و تحريك باه XE " مفردات:باه"  مبرودين و اكتحال XE "اكتحال"  آب آن جهت حدت بصر XE "حدت بصر"  و جلاي غشاوه XE "غشاوه"  رقيق. *امراض الرحم* حصول سرشته آن با عسل مسخن رحم بارد و نيكو كننده حال آن و معين بر حمل هر چند عاقر XE "عاقر"  باشد جهت آنكه زایل كننده عقر XE " مفردات:عقر"  است. 

مقدار شربت آن: دو درم. 


◄عبهر XE " مفردات:عبهر"  

نرجس XE " مفردات:نرجس"  است و صاحب معتمد گفته معروف است در زمان ما به شجره النبي و اصطرك XE " مفردات:اصطرك"  و آن ميعه است و اين درخت را 
صمغ XE " مفردات:صمغ"  نيست وليكن دهن XE " مفردات:دهن"  است البته اسم عربي زعفران XE " مفردات:زعفران"  است 
و نيز اسم خوشبویي مركب است و در مركبات مذكور 
ميگردد و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت. 

فصل العين مع الثاء المثلثه


◄عثق XE " مفردات:عثق"  

به تحريك عين و ثای مثلثه و قاف.


ماهيت آن: نباتي است به قدر قامتي برگ آن شبيه به برگ كبر XE " مفردات:كبر"  و سطبر و انبوه.


طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  قوي و محرق XE "محرق"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  خشك كرده آن را چون مكرر ضماد XE "ضماد"  نمايند موي را مانند نوره بسترد. 


فصل العين مع الجيم


◄عجّه XE " مفردات:عجّه"  

به فتح عين و جيم مشدده و های مهمله اسم عربي قسمي از خاگينه XE " مفردات:خاگينه"  است كه كوكو XE " مفردات:كوكو"  نامند و در خبيص البيض XE " مفردات:خبيص البيض"  مذكور است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير در بيض XE " مفردات:بيض"  به تفصيل ذكر يافت.


فصل العين مع الدال المهمله


◄عدس XE " مفردات:عدس"  

به فتح عين و دال و سين مهمله به فارسي نشك XE " مفردات:نشك"  و مرجومك XE " مفردات:مرجومك"  و به هندي مسور XE " مفردات:مسور"  به فتح ميم و ضم سين مهمله و سكون واو و رای مهمله و در يمن XE "1:يمن"  ملس XE "ملس"  نامند. 

ماهيت آن: حبي از حبوب مأکوله مشهور است مدور و مفرطح XE "مفرطح"  و دو نوع ميباشد برّی و بستاني. برّی آن كوچكتر مایل به تدوير و تلخ و آن را نبقه نامند و بستاني آن پهنتر و بزرگتر و در نوع بستاني دانههاي كوچك سرخ رنگ ميباشد كه به هندي شوخدانه XE " مفردات:شوخدانه"  و در بنگاله XE "1:بنگاله"  اكري نامند و پخته و مهرّا نميشود و لهذا چيده جدا كرده تتمه را ميپزند بهترين آن سفيد بستاني بزرگ دانه آنست كه در طبخ زود گداز يابد و آب را سياه نكند و با پوست و مقشر كرده هر دو قسم را كه با ترشي انبه XE " مفردات:انبه"  و روغن گاو ميپزند لذيذ ميشود. 

طبيعت آن: در حرارت مایل به اعتدال و در دویّم خشك و بعضي در دویّم سرد و خشك دانستهاند و تحقيق آنست كه پوست آن گرم در اول و لب آن سرد در اول است و لهذا آب مطبوخ پوست آن ملين XE "ملين"  و جالي XE "جالي"  و لب يعني جرم مقشر آن قابض XE "قابض"  و يبس برّی آن غالب و نفخ بستاني زیاده. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و نفاخ XE "نفاخ"  و بطي الهضم و مولد خون سوداوي و سودا و قابض XE "قابض"  و مسكن XE "مسكن"  غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و مغلظ آن و مانع سلوك XE " مفردات:سلوك"  آن در عروق ضيقه و باعث ديدن خوابهاي مشوش ردي و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر" . *امراض العين و الحلق و الصدر و المعده* ضماد XE "ضماد"  آن با اكليل XE " مفردات:اكليل"  الملك و با آب سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  و دهن XE " مفردات:دهن"  الورد جهت نزلات XE "نزلات"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  عين و مطبوخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت اورام حاره و شري XE "شري"  و حمره XE "حمره"  و خنازير XE "خنازير"  و با آب پخته به جهت نزلات و سوخته آن جهت استرخاي پلك XE "استرخاي پلك"  چشم و سفيد كردن دندان و غرغره XE "غرغره"  آب طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت قلاع XE "قلاع"  دهان و خناق XE "خناق"  خصوصاً با رب شاه توت و آشاميدن آن جهت امراض صدر XE "امراض صدر"  و ریه XE " مفردات:ریه"  و سرفه و درد XE "درد"  سينه و بلع نمودن سي عدد مقشر آن جهت اصلاح فساد معده و مهرّا پخته آن با سركه مقوي معده و بينفخ و بيسركه پخته آن نفاخ و ضماد آن با آب كرنب XE " مفردات:كرنب"  جهت ورم پستان XE "پستان"  و انجماد شیر در آن و با عسل جهت قروح غایره و ضماد خام با قشر XE " مفردات:قشر"  آن با چند دانه فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و تسكين اوجاع آنها. *الحمي* مطبوخ آن با پوست جهت اصحاب جدري XE "جدري"  خصوصاً با سركه و يا آب غوره XE " مفردات:غوره"  و مزوره آن با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  جهت مرضي بعد رفع تبها باعث عدم نكس آن و ضماد آن با سفيدي بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  جهت نمله XE "نمله"  و حمره و شقاق پا و به دستور با سركه پخته جهت شقاق عارض از سرما و خنازير و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و با روغن گل جهت اورام معده و با سويق XE " مفردات:سويق"  جهت نقرس XE "نقرس" . *الزينه* ضماد آن با تخم خربزه XE " مفردات:خربزه"  جهت تنقيه بشره و رفع زردي رخسار. 

مضر سوداوي مزاج و صاحب ضعف بصر و معده و قولنج XE "قولنج"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و اكثار خوردن آن مولد خون سوداوي و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مظلم بصر و محدث ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و سرطان XE "سرطان"  و جذام XE "جذام"  و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و با شيرينيها مولد استسقا XE "استسقا"  و قولنج و بواسير و عسرالبول و حبس آن و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و مجفف XE "مجفف"  بدن و قاطع باه XE " مفردات:باه"  و باعث ديدن خوابهاي مشوش و تاريكي چشم، مصلح XE "مصلح"  آن طبخ آن مهرّا با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  تازه و يا روغن گاو و يا روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا سركه XE " مفردات:سركه"  و گوشت فربه خوردن و بدترين همه خوردن آن با ماهي نمكسود.


بدل آن: ماش XE " مفردات:ماش"  است و مطبوخ بستاني آن با پوست قابض XE "قابض"  و مقلل بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و برّی آن مسهل XE "مسهل"  و مدر XE "مدر"  هر دو. 

◄عدس XE " مفردات:عدس"  الماء XE " مفردات:عدس الماء" 

 نوعي از طحلب XE " مفردات:طحلب"  است كه خروءالضفادع XE " مفردات:خروءالضفادع"  نامند و در طحلب مذكور شد.

فصل العين مع الراء المهمله

◄عرعر XE " مفردات:عرعر"  

به فتح دو عين و سكون دو رای مهملتين لغت عربي است به فارسي سرو XE " مفردات:سرو"  كوهي XE " مفردات:سرو كوهي"  و به شيرازي وهل XE " مفردات:وهل"  و به سرياني سرو بياجبلا XE " مفردات:سرو بياجبلا"  و به رومي قرنوس XE " مفردات:قرنوس"  و به يوناني سرو ثمارون XE " مفردات:سرو ثمارون"  و اروس XE " مفردات:اروس"  و سرو نمارون XE " مفردات:سرو نمارون"  نيز نامند.


ماهيت آن: دو نوع است يكي بزرگ و از سرو XE " مفردات:سرو"  كوتاهتر و كوچكتر و ثمر آن بقدر فندقي و با اندك شيريني و دویّم از آن كوچكتر و ثمر آن به قدر باقلا XE " مفردات:باقلا"  و مستدير و گفتهاند ثمر عرعر XE " مفردات:عرعر"  ثمر ابهل XE " مفردات:ابهل"  است و بعضي ابهل دانسته و بعضي گفته شربين XE " مفردات:شربين"  از آن به هم ميرسد. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و ثمر آن گرم در سیّم و خشك در اول دویّم و در اول گرم و در دویّم خشك نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مسخن و مفتح سدد و با قوّت قابضه و مقاوم سموم و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض" . *امراض الصدر و المعده و غيرها* آشاميدن دو درم آن جهت تفتيح XE "تفتيح"  سدد و سرفه و درد XE "درد"  سينه و طحال XE " مفردات:طحال"  و ضعف معده XE "ضعف معده"  و كسر رياح XE "رياح"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و مغص XE "مغص"  و درد رحم و ذرور XE "ذرور"  مني و وذي XE "وذي"  و مذي XE "مذي"  و شكافته شدن عضل XE " مفردات:عضل"  و گزيدن هوام خصوص با شراب XE " مفردات:شراب"  انجير XE " مفردات:انجير"  و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت قطع عرق XE " مفردات:عرق"  و تقويت بدن نافع و مورث خشونت سينه XE "خشونت سينه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" .


مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  و گويند از خواص آنست كه چون هشت عدد آن را در سر بندند باعث قبول و عظمت در نظرها است. 


◄عرق XE " مفردات:عرق"   

به تحريك عين و را و قاف لغت عربي است. به سرياني وعنا XE " مفردات:وعنا"  و به يوناني اوبيهون XE " مفردات:اوبيهون"  و به رومي اوروسيس XE " مفردات:اوروسيس"  و به فارسي خوي و به هندي پسينه XE " مفردات:پسينه"  نامند.


ماهيت آن: چيزيست كه از مسامات بدن حيوان ترشح كند و برآيد خصوصاً نزد حركات و گرمي هوا و استعمال چيزي كه عرق XE " مفردات:عرق"  آورد و گفتهاند كه آن فضول رقيقه حاصله از غذا در بدن است كه از راه منافذ و مسامات دفع ميگردد و گفتهاند ماهيت دم XE " مفردات:دم"  است كه مشوي ميگرداند آن را مرار و شير را نيز مایيت دم ميدانند. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  است و عرق XE " مفردات:عرق"  انسان XE " مفردات:انسان"  و هر حيواني در طي اسم آن مذكور شده و ميشود ان شاء الله تعالي و از خوردن عرق دابه زردي رنگ و سبزي آن و خناق XE "خناق"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  عرق بسيار و بدبو عارض ميگردد. علاج آن تنقيه به ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  پس از آشاميدن ميفختج XE " مفردات:ميفختج"  و روغن گل و ترياقالطين مختوم و آشاميدن زراوند XE " مفردات:زراوند"  و ملح XE " مفردات:ملح"  اندراني از هر يك نيم درم با آب گرم است و نيز عرق به تحريك عين و اوقاف اسم ماي مقطر از حبوب و اخشاب و گلها و بيخهاي رطبه XE " مفردات:رطبه"  و يا يابسه است كه به قرع XE " مفردات:قرع"  و انبيق مقطر نمايند به دستور مقرر و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت و در قرابادين XE "3:قرابادين"  اين كتاب نيز انشاءالله تعالي خواهد آمد و در طي ذكر هر چيز نیز بالاجمال ذكر مييابد. 

طبيعت هر يك آن: راجع به طبيعت چيزي است كه از آن مقطر نموده باشند. 

افعال و خواص آن: نيز راجع به آن چيز است وليكن الطف و سريع النفوذتر و تأثیر آن در بعضي مواد زياده و اكثار آشاميدن عرقهاي حاره حاده مانند دارچيني و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و سير XE " مفردات:سير"  و امثال اينها محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مورث امراض حاره و به دستور عرق XE " مفردات:عرق"  قندي. 


◄عرن XE " مفردات:عرن"  

به فتح اول و دوم و نون و عرب آن را اعظم السبق XE " مفردات:اعظم السبق"  خوانند. 

ماهيت آن: زوايدي است كه در حوالي سم و زانوي اسب XE " مفردات:اسب"  و شتر XE " مفردات:شتر"  ميباشد. 

طبيعت آن: مانند مزاج سم است و شديد اليبس.


افعال و خواص آن: نيز مانند آنست و در ظلف XE " مفردات:ظلف"  ذكر يافت و بالجمله چون مقدار نيم درم آن را با سركه XE " مفردات:سركه"  سایيده بنوشند جهت صرع XE "صرع"  رطوبي و با آب و يا با گلاب جهت سموم جميع اصناف عوام و بخور آن جهت اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و حمي ربع XE "حمي ربع"  مفيد و گفته از خواص آنست كه چون صاحب حمي ربع به قصد رفع تب آن را از حيوان جدا كند رفع تب ميشود و مجرب دانستهاند و نيز عرن XE " مفردات:عرن"  نزد اهل شام XE " مفردات:شام"  اسم نوع سفيد هيوفاريقون XE " مفردات:هيوفاريقون"  است ان شاء الله تعالي در حرف XE " مفردات:حرف"  الها خواهد آمد. 


◄عروق الصباغين XE " مفردات:عروق الصباغين" 

 فوه الصبغ است و گويند اسم عروق الصفر XE " مفردات:عروق الصفر"  است. 


◄عروق الصفر XE " مفردات:عروق الصفر" 

 به ضم عين و رای مهمله و سكون واو و قاف و ضم صاد و سكون فا و رای مهمله و آن را حشيشه الصفرا و عروق الزعفر XE " مفردات:عروق الزعفران" ان و عروق الصباغين XE " مفردات:عروق الصباغين"  نيز نامند و به عربي (بردرد)1 و بقله XE " مفردات:بقله"  الخطاطيف و به يوناني خالدونيون XE " مفردات:خالدونيون"  و خلدونيون XE " مفردات:خلدونيون"  و طوماغا XE " مفردات:طوماغا"  نيز و به رومي كاليدونيون XE " مفردات:كاليدونيون"  و به فارسي زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  و به هندي هلدي XE " مفردات:هلدي"  نامند.


ماهيت آن: دو نوع است يكي كبير و ديگري صغير. صغیر آن ماميران XE " مفردات:ماميران"  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الميم مذكور خواهد شد و كبير آن بيخ نباتي است ساق آن به قدر دو ذرع و از بيخ آن شعبهها رویيده و بر هر شعبه برگهایی شبيه به برگ موز XE " مفردات:موز"  تازه كوچكي رسته و از برگ زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  بزرگتر و گل آن زرد و در خوشه به قدر يك شبر و تخم آن سياه رنگ بسيار ريزه و بيخ آن زرد و بعد برآوردن از زمين آن را بریده جوش داده خشك نموده به اطراف ميبرند و تازه آن بد طعم و رايحه تا سه چهار ماه پس نيكو ميگردد و گويند در ميان آن به ندرت بعضي دانههاي سمي به هم ميرسد و آن صلبتر و مایل به تيرگي است و آن را به هندي هلديا نامند و كساني كه ميشناسند چيده بر ميآورند و تتمه را جوش ميدهند و احياناً بعضي دانهها شبيه به ماميران در ميان بستههاي زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  به هم ميرسد و آنچه در ماهيت آن صاحب تحفه و غيره نوشتهاند بيان واقع نيست و منبت آن بلاد چين XE " مفردات:چين"  و هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و دكهن XE "1:دكهن"  است و بهترين آن تازه خوشرنگ كم ريشه آنست.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  بصر و مفتح  سده جگر XE "سده جگر"  و جهت استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  نافع چون يك درم آن را با شراب XE " مفردات:شراب"  ابيض و با هم وزن آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  بياشامند و مضغ XE "مضغ"  آن جهت تسکین وجع اسنان خصوص اندک بریان نیم XE " مفردات:نیم"  گرم آن و اکتحال آن جهت جرب و بیاض رقیق و تقویت چشم و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن روشنایي چشم بيفزايد و بياض XE "بياض"  حادث در آن را برطرف كند و ذرور XE "ذرور"  آن مجفف XE "مجفف"  قروح و رافع درد XE "درد"  و ورم آنها و لهذا اهل هند XE "1:هند"  بعد از حجامت بلافاصله ذرور آن را بر آن موضع ميمالند و ضماد XE "ضماد"  آن با شراب زایل كننده نمله XE "نمله"  و مجفف قروح است و تكميد بدان مسكن XE "مسكن"  اوجاع و محلل XE "محلل"  اورام خصوص ورم حادث بعد از فصد و طلاي آب گل آن زایل كننده كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق XE "بهق"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد" . 

مضر قلب XE " مفردات:قلب"  به مضرت بسيار، مصلح XE "مصلح"  آن آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  و اترج XE " مفردات:اترج" .


مقدار شربت آن: تا دو درم.


بدل آن: فوة الصبغ و نيم وزن آن در امراض عين XE "امراض عين"  ماميران XE " مفردات:ماميران"  و در غير آن نيم وزن آن نيز عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  است.


فصل العين مع السين المهمله


◄عسل النحل XE " مفردات:عسل النحل"  

به فتح عين و سين و لام و فتح نون و سكون حا و لام به يوناني مالي XE " مفردات:مالي"  و القوليس XE " مفردات:القوليس"  نيز و به سرياني ويسا XE " مفردات:ويسا"  و به رومي مالي و به فارسي انگبين XE " مفردات:انگبين"  و شهد XE " مفردات:شهد"  و به هندي مده و به لغتي بهت برس XE " مفردات:بهت برس"  نامند و مشهور به شهد است.


ماهيت آن: معروف است و مراد از آن عسل نحل XE " مفردات:نحل"  است بهترين آن سرخ رنگ شفاف و خوشبوي غليظ خوش طعم صادق الحلاوت آنست كه در آن مطلق موم نباشد و چون با انگشت بردارند تار XE " مفردات:تار"  بندد و اين از براي مداوا بهتر است و بعد از آن سفيد نباتي رنگ به اوصاف مذكوره و اين از براي لذت و تغذيه و ربيعي اين بهتر از صيفي است و شتوي آن زبون و همچنين سبز و سياه و كهنه از يكسال گذشته حادالطعم و تيز و يا ترش و تلخ و رقيق شده بشع XE " مفردات:بشع"  بدبوي و يا خشك شده و رطوبات آن تحليل XE "تحليل"  يافته بشع بدبوی گشته و اكثار بسيار كهنه فاسد آن در كمال مضرت و مورث جنون XE "جنون"  و امراض مهلكه جهت آنكه محرق XE "محرق"  اخلاط است. 

طبيعت تازه آن: در دویّم گرم و در اول خشك و اندك مانده آن در آخر دویّم گرم و خشك و بعضي انواع حاد آن و همچنين كهنه آن در اول سیّم گرم و در دویّم خشك و عسل خام گرمي و حدت و جلاي آن زياده و به دوایيت اقرب و عسل مطبوخ كف گرفته حرارت و حدت و جلاي آن كمتر و به غذایيت اقرب و در قوام آوردن آن شرط است كه آب داخل كنند و به آتش ملایم جوش دهند تا به قوام آيد و احتياط كنند كه نسوزد زيرا كه اگر آب داخل نكنند كف آن را نميتوان گرفت و اگر آتش زياده كنند ميسوزد و تلخ ميگردد. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و مفتح سدد و افواه عروق XE "افواه عروق"  و مقطع و منقي بلغم XE "منقي بلغم"  لزج و رطوبات و جاذب XE "جاذب"  آنها از عمق بدن و فضول دماغي و زایل كننده استرخا و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و سپرز XE "سپرز"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و انواع رياح XE "رياح"  و ايلاوس و سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و دليل بر منافع آن همين بس كه حق تعالي در كلام مجید خود ميفرمايد كه و اوحي ربك الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوتاً و من الشجر و مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل XE "سبل"  ربك ذللا يخرج من بطونها شراب XE " مفردات:شراب"  مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآيه لقوم يتفكرون و جناب مقدس نبوي صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  و سلم ميفرمايند: فو الذي نفسي بيده ما من بيت فيه عسل الا و یستعفرالملك لذلك البيت فان شربها رجل دخل في جوفه الف الف دواء و خرج منه الف الف داء فان مات و هو في جوفه لم تمسه النار و قال صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  و سلم قلب XE " مفردات:قلب"  المؤمنين حلو يحب الحلوه و قال صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  و سلم نعم الشراب العسل يرعي القلب و يذهب برد الصدر و قال من یرید الحفظ فليأكل منه و نيز در حديث است كه هر كه اراده شفا داشته باشد بايد كه صبح ناشتا عسل با آب باران ممزوج كرده بياشامد و جالينوس XE "2:جالينوس"  گفته هيچ چيز بهتر از عسل نيست در نفع از براي بدن و علاج اكثر امراض و از براي سرشتن ادويه جهت آنكه به سبب لزوجت و غلظت قوام باعث سرعت امتزاج و حفظ آنها است از تلاشي و فساد و به سبب حلاوت XE "حلاوت"  مجرب طبایع و لذيذ و دافع بشاعت و رساننده قواي ادويه است به سرعت در تمام بدن و غير اينها از فواید كثيره. *امراض الصدر و الرأس و المعده و الكبد و غيرها* آشاميدن آن با مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  جهت جلب XE " مفردات:جلب"  رطوبات و فضول دماغي و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و استرخا و خدر XE " مفردات:خدر"  و امثال اينها و تقويت معده XE "تقويت معده"  و اشتها و دفع رياح و لزوجات و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و قولنج XE "قولنج"  و تقويت معده و شهوت طعام و باه XE " مفردات:باه"  و با كندر XE " مفردات:كندر"  جهت تنقيه صدر و قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و استسقا و يرقان و طحال XE " مفردات:طحال"  و تفتيت حصات و عسرالبول و انواع رياح و ايلاوس و دفع سموم و با آب خصوصاً آب باران مرطب XE "مرطب"  اعضا و مقوي باه XE "مقوي باه"  و ضغطه و مدر XE "مدر"  و منقي قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و مثانه و مفتت حصات و رافع عسرالبول و بالخاصيت مسكن XE "مسكن"  عطش XE "عطش"  و مغص XE "مغص"  و قي نمودن بدان جهت تنقيه معده. *الفم و الحلق* غرغره XE "غرغره"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  ورم عضلات جانب حلقوم و لوزتين و تنفيه جراحت كام و زبان و حلقوم و لوزتين و به دستور تحنك بدان و مضمضه XE "مضمضه"  بدان با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت استحكام لثه و رويانيدن گوشت آن و تقويت دندان و جلاي چرك و سفيد كردن آن خصوص كه با انگشت بر دندانها بمالند و در هر ماهي سه چهار مرتبه به عمل آورند و شبه XE " مفردات:شبه"  نموده كسي كه آن را مرخي XE "مرخي"  دانسته به اعتبار آنكه شيرينيها همه مرخياند و وجه شبه آنست كه شيريني را مطلق اخذ نموده و فيالحقيقت شيريني با رطوبت مرخي است نه شيريني با يبوست و عسل حار يابس است بالاتفاق. * العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن به تنهایي و يا با آب پياز XE " مفردات:پياز"  و با نمك اندرانی جهت جلای بصر و دفع حکه و جرب و دمعه XE "دمعه"  و بیاض و نزول آب در آن. *الاذن* قطور XE "قطور"  آن در گوش با انزروت XE " مفردات:انزروت"  و نمک سنگ جهت رفع رياح و دوي XE "دوي"  و قطع مده و رطوبات سایله از آن و تسكين اوجاع بارده آن و ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و به دستور قطور آن با زهره XE " مفردات:زهره"  گاو تازه و يا با آب برگ نيم تازه و یا با شير بز XE " مفردات:شير بز"  و يا لبن XE " مفردات:لبن"  نسا و يا با سفيده XE " مفردات:سفيده"  بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ" . *الصدر* آشاميدن و لعق غليظ آن با روغن گل جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد" . *الامعا* تحقين بدان با آب بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  جهت قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و تحليل اورام آن نافع با تكرار عمل و به تنهایي با حقنهها مقوي عمل آنها. *اعضا التناسل و الرحم* ضماد XE "ضماد"  آن بعد از حمام XE " مفردات:حمام"  مكرر باعث تقويت قضيب XE " مفردات:قضيب"  و عظم XE " مفردات:عظم"  آن و حمول XE "حمول"  آن جهت علل رحم زنان نفساء. *الاورام و البثور و الكلف و غيرها* ضماد آن با آرد گندم XE " مفردات:گندم"  جهت تحليل اورام و نضج دماميل XE "دماميل"  و با سركه و نمك جهت تحليل اورام و رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و با قسط XE " مفردات:قسط"  جهت كلف و با نمك جهت رفع آثار ضربه XE "ضربه"  و صدمهای كه بادنجاني رنگ شده باشد و با عذبه جهت تنقيه اوساخ XE "تنقيه اوساخ"  جروح و بردن گوشت زاید و التيام زخم آنها و با زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  و آرد کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  جهت التيام زخمهاي عميقه مجرب و با زراوند طويل و آرد کرسنه و بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  و حب المحلب XE " مفردات:حب المحلب"  و آرد جو جهت ادرار عرق XE " مفردات:عرق"  و با انزروت جهت جلاي قروح و بردن گوشت زاید و با ادويه بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و کلف دافع آنها و با نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  جهت بهق و برص و مطبوخ آن با شبت XE " مفردات:شبت"  جهت رفع آثار ضربه و قوبا XE "قوبا"  و طلاي آن با روغن گل جهت قروح شهدیه و سایر قروح حادثه از بلغم مالح XE " مفردات:مالح"  و جهت تقويت بدن و به تنهایي جهت رفع قمل XE " مفردات:قمل"  و صیبان كه به فارسي رشك نامند و بر جسد اموات حافظ آنها است از سرعت فساد و همچنين ماليدن آن بر لحوم و شحوم و غيرها. * السموم* لعوق XE "لعوق"  و يا آشاميدن آن با آب كمون XE " مفردات:كمون"  جهت فطر XE " مفردات:فطر"  قتال و گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و غليظ آن با روغن گل جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و قي نمودن بدان جهت رفع اذيت افيون XE " مفردات:افيون"  خورده و از خواص مجربه آنست كه چون زن با آب شربت ساخته ناشتا بياشامد اگر باعث مغص گردد حامله XE "حامله"  است و الا فلا و جهت اين امور به تمامي خام جیّد آن و در بعضي اضمده و اطليه و در بعضي مواد تازه خام اندك حاد آن اولي است و بالجمله جهت مبرودين و بلغمي مزاجان و در زمان و فصل و بلد بارد نافع. 

مضر مخالف اينها و مصدع XE "مصدع"  محرورين و اكثار آن سريع الاستحاله به صفرا و مفسد دماغ XE " مفردات:دماغ"  حار و مهيج قي و امراض صفراويه و حاره و عطش XE "عطش"  مفرط، مصلح XE "مصلح"  آن آب انار XE " مفردات:انار"  ترش و اترج XE " مفردات:اترج"  و آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  و فواكه حامضه و ربوب آنها و سركه XE " مفردات:سركه"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز" . 

مقدار شربت آن: پانزده XE "4:پانزده"  مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  انگوري و خرماي جیّد غير مطبوخ. بدان كه عسلي كه مگس XE " مفردات:مگس"  آن بر گياه افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و امثال آن نشسته باشد طعم آن تلخ بود و جهت امراض معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و آنچه بر صعتر XE " مفردات:صعتر"  نشسته باشد به دستور و به جهت مبرود و مرطوب مزاجان و امراض بلغميه بارده و آنچه بر حاشا XE " مفردات:حاشا"  نشسته باشد نيز جهت امراض مذكوره و قابض XE "قابض"  و تفتيح سدد نافع و گفتهاند نوعی عسلي خريفي ميشود كه از بویيدن آن عطسه ميآيد و گفتهاند غشي XE "غشي"  آورد و عرق XE " مفردات:عرق"  سرد و عقل را زایل كند آن را نبايد خورد تدبير XE "تدبير"  كسي كه آن را خورده باشد قي فرمودن و ماهي نمك سود شور خوردن و مكرر قي كردن است تا معده نقاي تام يابد و بعد از آن تفاح XE " مفردات:تفاح"  مز يعني ترش شيرين كه سيب XE " مفردات:سيب"  ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  باشد و امرود XE " مفردات:امرود"  تناول نمايند و نيز نوعي از عسل ميباشد كه خواص آن مانند شوكران XE " مفردات:شوكران"  است استعمال اين نيز جایز نيست به هيچ قسم و دستور طبخ عسل و شراب XE " مفردات:شراب"  آن و مثلث آن و ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد و از خوردن عسل ردي و بسيار تند و تيز كه از بویيدن آن عطسه آيد و از خوردن آن حالتي مانند خوردن بزرالبنج عارض گردد، علاج آن تطفيه XE "تطفيه"  با اشربه بارده و آب فواكه بارده و العبه مغريه و مانند اينها است. 


                 فصل العين مع الشين المعجمه 


◄عشبه مغربيه XE " مفردات:عشبه مغربيه"  

به ضم عين و سكون شين و فتح بای موحده و ها مخفف عشبة النا XE " مفردات:عشبة النار" ر است زيرا كه اهل اندلس XE "1:اندلس"  و مغرب XE "1:مغرب"  آن را عشبة النا XE " مفردات:عشبة النار" ر نامند به سبب حدت آن و بعضي گويند كه به هندي رس و به رومي سرينه XE " مفردات:سرينه"  و به فرنگي اسفرنيا XE " مفردات:اسفرنيا"  گويند و وجه نسبت آن به مغرب XE "1:مغرب"  آنست كه اولاً اهل مغرب XE "1:مغرب"  اطلاع بر فواید آن يافتند و بعد از آن در سایر بلاد انتشار و اشتهار يافت.


ماهيت آن: قضبان XE " مفردات:قضبان"  ظيان است كه ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  برّی باشد و آن شاخهای نباتي است شبيه به لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و درهم XE "4:درهم"  پيچيده بلكه اشبه به ياسمين سفيد كه به هندي چنبيلي XE " مفردات:چنبيلي"  نامند و بسيار تلخ و گل آن بسيار خوشبو و برگ آن اندك عريض و اطراف آن تيز و غليظ و سبز رنگ و نرم و قسمي شاخهای آن خاردار شبيه به خار گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و از ياسمين بستاني بسيار كوچكتر و بيخ آن سياه و باريك و پر شعبه و قسمي برگ آن مشابه به برگ لبلاب و گل آن شبيه به ياسمين زرد و از آن كوچكتر و رنگ آن مایل به سبزي و خوشبو و زياده از ياسمين برّی و بر مجاور خود ميپيچد. بهترين همه و اقوي مغربي آنست كه شاخهای آن بلند و متوسط در سطبری و باريكي و سرخ نيم رنگ باشد كه چون بشكنند از آن غباري ظاهر شود و مغز آن سفيد باشد و آنچه غليظ تيره رنگ و به اوصاف مذكوره نباشد بد است و قوّت آن تا بيست سال باقي است و عشبه بلاد ديگر ضعيف الاثر. 

طبيعت آن: گرم در اواخر درجه دویّم و خشك در آخر آن و خشكي كهنه آن زياده از نو آن و بيخ آن در آخر سیّم و بعضي در اوایل چهارم گرم و خشك گفتهاند و در قوّت قريب به خربق XE " مفردات:خربق"  سياه است و صاحب معتمد و بعضي ديگر نيز بيخ خربق دانستهاند چه در قوّت و فعل مانند آنست و سایر اجزاي آن در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مرقق XE "مرقق"  و ملطف XE "ملطف"  و معرق و مدر XE "مدر"  و جهت اكثر امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  دماغيه و صدريه و معديه و كبديه و گرده XE "گرده"  و مثانه و رحم و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و امثال اينها نافع. *امراض الرأس و الفم و الصدر و المعده* بوییدن گل آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و شقيقه XE "شقيقه"  بارد و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  انگوري جهت درد دندان XE "درد دندان"  بارد و آشاميدن مطبوخ آن به نحو چوب چيني و تدهين به دهن XE " مفردات:دهن"  آن نيز جهت فالج XE "فالج"  و استرخا و لقوه XE "لقوه"  و ربو XE "ربو"  و سرفه مزمن و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و استسقا XE "استسقا"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و از اين قبيل سایر امراض بارده رطبه و آشاميدن طبيخ شاخ و بيخ آن كه به قدر نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  آن را در يك رطل XE "4:رطل"  آب بجوشانند تا به نصف رسد و با شكر و امثال آن بنوشند جهت فالج و استرخاي مزمن و ضيق النفس و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  بيعديل و سعوط XE "سعوط"  بيخ آن به وزن حبهای با روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت شقيقه بارده. * اوجاع المفاصل و النقرس و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و الاورام و الامراض السوداويه و الجذام و الآتشك و امثالها* آشاميدن سفوف XE "سفوف"  آن هر روز يك مثقال XE "4:مثقال"  با نبات تا يك هفته و زياده بر آن جهت اوجاع مفاصل مزمنه و ضماد XE "ضماد"  آن با گلاب جهت فالج و تسكين اوجاع مفاصل و عرق النساء و غیرها و تحليل XE "تحليل"  اورام و حمول XE "حمول"  آن مدر بول XE " مفردات:بول"  و مسقط جنين. 

مقدار شربت آن: از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: چوب چيني اندك كهنه. 

مضر محرورين و جوانان و در فصل گرما و امراض حاره مانند حميات حاره XE "حميات حاره"  و صفراويه و دمويه و حصبه و جدري XE "جدري"  و مانند اينها و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  برگ و شاخ آن به قدر سه درم با هم وزن آن بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و مقل XE " مفردات:مقل"  ازرق مسهل XE "مسهل"  قوي خلط سودا به غير كرب XE "كرب"  و آشاميدن برگ آن مقدار قليلي با زيت XE " مفردات:زيت"  بسيار مقي قوي عنيف و جهت گزيدن كلب XE " مفردات:كلب"  كلب و جهت جذام XE "جذام"  و امراض سوداويه و دوایي است قوي وليكن غير مأمون و با خطر. ضماد XE "ضماد"  آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  نافع. بيخ آن بسيار حار حاد چنانچه ذكر يافت و محرق XE "محرق"  و مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  است مانند شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  هندي و طلاي آن جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  به حدي كه خون آلود گردد در يك دو دفعه زایل گرداند به اذن الله تعالي به تقرح XE "تقرح"  و دفع مواد رديه آنها و نيم درم آن كه مقدار شربت آنست مسهل قوي بلغم و سودا است و مانند خربق XE " مفردات:خربق"  سياه است و با آب خبازي مقي قوي و يك مثقال XE "4:مثقال"  آن كشنده به قي و كرب و مغص XE "مغص" ، مصلح XE "مصلح"  آن روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين است. بدان كه نفع آن در امراض بلغميه ظاهر است چه در هر دو كيفيت يعني حرارت و يبوست ضد كيفيت بلغم است كه برودت و رطوبت باشد به قواعد كليه XE " مفردات:كليه"  كه علاج و دفع مرض به ضد است و امّا در امراض سوداويه بايد كه به اعتبار یبس سودا موافق نباشد امّا به اعتبار ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  و تلطيف XE "تلطيف"  و اذابه و تحليل XE "تحليل"  آن مواد غليظه و متحجره را رطوبات بسيار در بدن به هـم ميرسد كه باعث ترطيب و اصلاح يبوست سودا و دافع علت حادثه از آنست و بالخاصيت نيز مانند حجر لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  كه با وجود آنكه دافع امراض سوداويه است امزجه سوداويه را مضر است زيرا كه موجب حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و زيادتي حرارت دم XE " مفردات:دم"  و احراق XE "احراق"  آنست مگر آنكه تعديل نمايند آن را به بعضي عرقهاي سرد و غير آن كه در اين وقت شايد در بعضي امزجه صفراويه و دمويه نيز نافع باشد. حكيم ميرمحمد مؤمن در تحفه نوشته كه جمعـي آن را نایب مناب چوب چينـي ميدانند. مؤلف گويد اگر محرورالمزاجان يابس ضعيف به هيچ قسم استعمال ننمايند بهتر است زيرا كه ضرر آن در امزجه ايشان مكرر مشاهده شده و دستور آشاميدن آن به انحاي شتي و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد. 


◄عشر XE " مفردات:عشر"  

به ضم عين و فتح شين معجمه و رای مهمله و به تشديد شين نيز آمده و عشار XE " مفردات:عشار"  به الف بعد از شين نيز آمده. لغت عربي است و به يوناني حجاكيوس XE " مفردات:حجاكيوس"  و به فارسي خرك XE " مفردات:خرك"  و درخت زهرناك XE " مفردات:درخت زهرناك"  و به هندي آک به مد الف و سكون كاف و ها و عوام اكون و مدار نيز نامند.


ماهيت آن: از جمله اشجار يتوعي است حاد اكال XE "اكال"  سمي و به قدر قامتي و زياده بر آن و شاخهاي بسيار از بيخ آن ميرويد. منبت آن باديه و صحراها و زمينهاي رملي و مخصوص به بلاد گرمسير و برگ آن شبيه به برگ كتهل XE " مفردات:كتهل"  و ترنج XE " مفردات:ترنج"  و از آن هر دو اندك كلان و ضخيمتر و نرمتر و با اندك زغبي و گويا بر آن گردي نشسته و جميع اجزاي آن از برگ و ساق و شاخ شيردار كه چون بشكنند از آن بسيار شير برميآيد به حدي كه از يك درخت آن بقدر يك رطل XE "4:رطل"  و زياده هم شير به عمل ميآيد و گل آن چند عدد متصل به هم فيالجمله شبيه به گل نرگس XE " مفردات:نرگس"  و نوشته كه شبیه به گل خرزهره XE " مفردات:خرزهره"  است و ثمر آن شبيه به خيار كوچكي و پلول XE " مفردات:پلول"  بزرگي و منحني و چون رسيده و شكافته گردد از جوف آن چيزي شبيه به پرز حرير و پنبه (سیمل)1 بغايت نرمي برميآيد و گويا كيسه مملو از پنبه است و تخم آن فيالجمله شبيه به حب القرطم و تخم سنامكي و خاكستري رنگ مایل به سياهي و اعراب باديه از آن پنبه مخد يعني بالش ترتيب ميدهند و در قداح يعني آتش زنه مستعمل دارند و سه نوع ميباشد يكي درخت آن بزرگ و گل آن سفيد و برگ آن بزرگ و شير بسیار و اين در شهرها و در كنار XE " مفردات:كنار"  بساتين نيز ميرويد و بهترين انواع گفتهاند و دوم از آن كوچكتر در قد و برگ و بيرون گل آن سفيد و اندرون آن بنفش مایل به سرخـي و سیّم از همه كوچكتر و گل آن پستهای رنگ مایل به سفيدي و بعضي زرد گفتهاند و لبن XE " مفردات:لبن"  اين هر دو كمتـر از اول و بيشتـر در بيابانها و زمينهاي رملـي ميرويد. 

طبيعت شير آن: در چهارم گرم و خشك و با سميت است. 

افعال و خواص آن: اكال XE "اكال"  و مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  و قاطع بلغم و با قوّت مسهله قويه و سترنده موي XE "سترنده موي"  است و حادترين شير نباتات شيردار است و دباغان اهل حجاز و سند و هند XE "1:هند"  شير آن را در ستردن موي جلود مستعمل دارند. *امراض الرأس و غيرها* طلاي آن رافع كچلي XE "كچلي"  و سعفه و قوبا XE "قوبا"  و قالع دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  و مضمضه XE "مضمضه"  آن با عسل جهت قلاع XE "قلاع"  دهان اطفال نافع و چون لبن XE " مفردات:لبن"  آن را به پنبه آلوده بر دندان موجع گذارند جهت تسكين وجع آن و حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  در حاشيه تحفه نوشته كه جهت تسكين جذام XE "جذام"  و قوبا و جرب و بثور و دماميل XE "دماميل"  و صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال"  و امراض كبد XE " مفردات:كبد"  و استسقا XE "استسقا"  و ديدان XE "ديدان"  و حب القرع نافع است و اگر نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  را در شير آن چند مرتبه تسقيه نمايند و در سايه خشك نمايند به جهت ضيقالنفس و سعال بلغمي مجرب و ديگران گفتهاند كه چون ارزن XE " مفردات:ارزن"  و يا شلتوك XE " مفردات:شلتوك"  و يا نخود XE " مفردات:نخود"  و يا غير آن از حبوب را در آن مكرر تسقيه كنند و در سايه خشك نمايند مقدار قليل آن اسهال XE "اسهال"  بسيار مينمايد و به جهت امراض مذكوره نافع و طلاي اندك آن بر مفاصل XE "مفاصل"  دست و پا كه به عنوان نقطهها به سر خلالي بر آنها گذارند باعث آبله XE " مفردات:آبله"  و تقرح XE "تقرح"  و اخراج رطوبت لزج و تسكين اوجاع آنها است چنانچه بعضی اهل هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  اين را مانند شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  مستعمل دارند و بعضي در سالي يك مرتبه در موسم بهار و تابستان.


طبيعت برگ و شاخ آن: در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: بستن برگ تازه گرم كرده آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و تسكين اوجاع بارده و تدهين مطبوخ به دهن XE " مفردات:دهن"  آن در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت فالج XE "فالج"  و تشنج و خدر XE " مفردات:خدر"  و ذرور XE "ذرور"  برگ خشك آن جهت منع سعي قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و خبيثه و آكله XE "آكله"  و رفع چرك قروح وسخه و تجفيف آنها و بردن گوشت زاید فاسد نافع و حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  نوشته اگر درخت آن را كه گل آن سفيد باشد از برگ و شاخ و پوست و گل و چوب در سايه خشك نمايند و بسايند و هر روز دو مثقال XE "4:مثقال"  آن را با شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  بخورند جهت ضعف بدن و ناتواني و ربو XE "ربو"  و سعال بلغمي و تبهاي مزمن و تحليل نفخ بسيار نافع و اگر تسقيه نموده در آب بهنكره بخورند در منافع انفع و اتم است و نوشتهاند كه ذرور برگ خشك آن جهت منع سعي قروح ساعيه و خبيثه و آكله و رفع چرك قروح متقرحه و تجفيف آنها و خوردن گوشت فاسد مفيد و چون يكي از حبوب مذكوره را با برگ آن در ظرفي مانند سبو و مرتبان به طريق فرش و لحاف چيده و بر آن آب آن مقدار كه از روي آن بگذرد بریزند و سر آن را پوشيده مدت بيست يوم بگذارند پس برآورده حبوب را در سايه خشك نمايند استعمال قدر قليل آن نيز مسهل XE "مسهل"  و امراض مزبوره را نافع است و پنبه آن جهت قداح يعني آتش زنه بهترين اشيا است و چون در حين تري و تازگي از هم باز كرده بر جراحات بگذارند قاطع نزف الدم آنها و جهت رويانيدن گوشت تازه مؤثر. 

المضار: جميع اجزاي آن با سميت و مضر محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و مضعف احشا است و مقرح جلد XE " مفردات:جلد" . 

مقدار شربت لبن XE " مفردات:لبن"  آن: نيم درم و سه درم آن كشنده به سحج XE "سحج"  و تقرح XE "تقرح"  احشا و بواطن و اسهال XE "اسهال"  قوي، مصلح XE "مصلح"  آن البان و ادهان و تنقيه به قي است.


الخواص: اهل مصر XE "1:مصر"  گويند بخور و افتراش برگ آن گريزاننده پشه XE " مفردات:پشه"  است مؤلف گويد اگر حتي المقدور استعمال چنين ادويه سميه كثيرالغايله ننمايند اولي است حكيم مير محمد مؤمن و غيره نوشتهاند كه قسمي از شجره عشر XE " مفردات:عشر"  را سميت به حديست كه جلوس و نوم در سايه آن كشنده است و برگ آن شبيه به برگ لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و مدور و قسمي را برگ شبيه به برگ درخت گز XE " مفردات:گز"  و گل آن سفيد و ثمر آن مثل نخود XE " مفردات:نخود"  مایل به سرخي و كيسـوس بن ثالس گويـد كه از اين قسـم سكـ XE " مفردات:سكر" ر ميگرفتهاند با وجود شيريني مقدار دو مثقال XE "4:مثقال"  آن قاتل بوده و در سه روز و در خزاين ملوك ضبط اقسام سكرالعش XE " مفردات:سكرالعشر" ر از اين جهت ميشده محمد بن احمدبن زكريا گويد كه در ظرف سفالي كه شير آن را جمع كرده بودم بعد از آن آن ظرف را مكرراً با آب گرم و اشنان XE " مفردات:اشنان"  شسته جمع كثيری كه از آن ظرف آب خوردند همگي هلاك شدند. 


◄عشرق XE " مفردات:عشرق"  

به فتح عين و سكون شين و فتح رای مهمله و قاف. به يوناني قرحا XE " مفردات:قرحا"  و گويند به يوناني مرفوران XE " مفردات:مرفوران"  نامند. 

ماهيت آن: به لغت اهل حجاز سناي عريض الورق را نامند. برگ آن از برگ سنا عريضتر و سبزتر و گل آن مایل به سرخي و بعضي لاجوردي رنگ و كوچك به استداره و غلاف آن شبيه به غلاف نخود XE " مفردات:نخود"  مزغب XE "مزغب"  و تخم آن عدسي XE " مفردات:عدسي"  شكل كوچك و بعضي مرو XE " مفردات:مرو"  دانسته و ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  گفته گياهی است برگ آن شبيه به برگ غار XE " مفردات:غار"  سرخ و خوشبو و عروسان استعمال ميكنند و دينوري غير آن دانسته. ديسقوريدوس در ثالثه گفته قرحا XE " مفردات:قرحا"  نباتي است برگ آن شبيه به برگ عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب بستاني و با شعبه بسيار و بزرگ سياه رنگ تخم آن شبيه به جاورس XE " مفردات:جاورس"  و در غلافهاي شبيه به خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  شامي و عروق آن سه يا چهار به قدر يك شبر سفيد رنگ خوشبو. منبت آن بيشتر سنگلاخها كه آفتاب بر آن تابنده باشد.


طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: چون از بيخ آن مقدار ربع يك من نيم كوفته در شش قوطولي XE "4:قوطولي"  شراب XE " مفردات:شراب"  حلو يك شب و يك روز بخيسانند پس صاف نموده سه روز بنوشند جهت تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و تخم آن را چون در حسو داخل كرده بنوشند ادرار بول XE " مفردات:بول"  و شير آورد و خوردن حب آن خواه تر باشد خواه خشك جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و سياه كردن موي نافع. 


◄عشقه XE " مفردات:عشقه"  

به فتح عين و شين و قاف و ها به فارسي اخفاك XE " مفردات:اخفاك"  و تال شا و به هندي چاندريل XE " مفردات:چاندريل"  نامند.


ماهيت آن: نباتي است شبيه به لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و بسيار كم برگ و شاخهای آن بسيار از لبلاب قويتر و از آن درازتر و به هر درختي كه ميپيچد آن را خشك ميگرداند و از اين جهت آن را عشقه XE " مفردات:عشقه"  نامند مشتق از عشق كه به تني كه پيچد آن را خشك ميگرداند و تخم آن شبيه به حلبه XE " مفردات:حلبه"  و از آن كوچكتر و در تنكابن XE "1:تنكابن"  ديسمونو نامند و بعض اطباي اين زمان تخم آن را كشوث XE " مفردات:كشوث"  دانستهاند. 


فصل العين مع الصاد المهمله


◄عصفور XE " مفردات:عصفور"  

به ضم عين و سكون صاد و ضم فا و سكون واو و رای مهمله. به فارسي گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  و چغوك XE " مفردات:چغوك"  و پنجشك XE " مفردات:پنجشك"  و به تركي سرچه XE " مفردات:سرچه"  و شارچه XE " مفردات:شارچه"  نيز و به هندي نر آن را چرا و ماده آن را چريه و به بنگالی کوریه XE " مفردات:کوریه"  نامند. 

ماهيت آن: طایريست معروف صغيرالجثه و اهلي و برّی ميباشد و جثه برّی آن اندك بزرگتر و منقار آن باريكتر و درازتر از اهلي و به هندي اين را بكري نامند و اهلي را چريه و كوریه به كاف فارسي نامند و بهترين آن فربه شتوي برّی آنست و خانگي آن هر چند فربه باشد زبون. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و برّی آن از اهلي يابستر.


افعال و خواص آن: مسخن و مسمن XE "مسمن"  بدن و موافق مرطوبين كه در ابدان ايشان رياح XE "رياح"  توليد كند و محرك باه XE " مفردات:باه"  و زياده كننده مني و منعظ و گوشت آن ملين XE "ملين"  طبع و جرم آن قابض XE "قابض"  بطـن و گفتهاند عصفور XE " مفردات:عصفور"  از طيور جیّده است از براي اصحاب فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و استرخا و خدر XE " مفردات:خدر"  و ضعف كبد XE " مفردات:كبد"  و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و ضعف گرده XE "گرده"  و باه و امثال اينها و بهترين اغذيه است براي مبرود و مرطوب مزاجان و كسي كه شكايت از كثرت رياح در شكم خود نمايد و مغز سر نر آن را خصوص كه در وقت هيجان گرفته و در روغن بادام XE " مفردات:بادام"  بریان كرده و با افاويه XE " مفردات:افاويه"  مفرحه مقويه معينه باه خوشبو نموده باشند بغايت مهيج باه XE "مهيج باه"  و زياده كننده مني و منعظ است و فراخ XE " مفردات:فراخ"  يعني بچه آن قوي است در تحريك باه XE "تحريك باه"  و شدت انعاظ خصوصاً چون عجّه XE " مفردات:عجّه"  سازند با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  و به روغن زيت XE " مفردات:زيت"  بریان كنند و بخورند و همچنين بيضه XE "بيضه"  آن و اين در تسمين بدن بيعديل و مغز سر آن با زرده تخم مرغ XE " مفردات:مرغ"  مهيج باه و آشاميدن آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و حمول XE "حمول"  آن باعث سرعت حمل زنان عاقر XE "عاقر"  مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن آب انار XE " مفردات:انار"  و غوره XE " مفردات:غوره"  و مري XE " مفردات:مري"  و سكنجبين حامض XE "حامض"  است و بهترين آنست كه گوشت آن را متنجن سازند با مري و يا آب انار و يا غوره بخورند تا زود انهضام يابد زيرا كه گوشت آن صلب و گرم است و چون عصفور را ذبح نمايند و خون آن را در آرد عدس XE " مفردات:عدس"  بچكانند و بنادق سازند و خشك ساخته به وقت مقاربت يك بندقه XE "4:بندقه"  آن را با عسل سایيده بر احليل XE "احليل"  بمالند و پا را بر زمين نگذارند و مقاربت نمايند باه را برانگيزاند و چكانيدن خون آن در چشم جالي XE "جالي"  بياض XE "بياض"  آن و زبل XE " مفردات:زبل"  آن بسيار گرم و خشك و جالي بياض عين و كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار حادث در وجه و با آب دهان XE " مفردات:آب دهان"  جهت رفع ثآلیل و جالي كلف و آشاميدن استخوان سایيده آن مقوي معده و حابس اسهال XE "اسهال"  و ناسایيده آن بغايت مضر احشا و امعا XE " مفردات:امعا"  است بلكه اولي اجتناب از استخوان آنست خواه سایيده و خواه ناسایيده به همان جهت و آنكه مورث سحج XE "سحج"  مري و امعا است و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  پر آن محلل XE "محلل"  اورام است طلاء XE " مفردات:طلاء"  و چون موي مقعده آن را پاك كرده در ثقبه گوش بدارند در حال درد XE "درد"  آن را ساكن كند و مجرب و چون پرهاي آن را تمام بكنند و پاك كنند سواي سر آن كه زنده باشد و در آشيانه زنبور XE " مفردات:زنبور"  عسل XE " مفردات:زنبور عسل"  بياويزند تا از نيش زنبورها بميرد پس در روغن بجوشانند تدهين بدان جهت استرخاي قضيب XE " مفردات:قضيب"  و تقويت باه و نغوظ مجرب و عصافير شوك كه عصفور كوچك اغبر است كه عوام آن را ابوتمرون نامند بسيار خشك و گرم است و نمك سود خشك آن قاطع اسهال مزمن است و خوردن آن مضر محرورين، مصلح آن اشياي مذكوره است.


◄عصي الراعي XE " مفردات:عصي الراعي"  

به فتح عين و صاد و الف مقصوره و لام و فتح رای مهمله و الف و عين مهمله مکسوره و يا لغت عربي است به لاطيني آن را بسباث بلي XE " مفردات:بسباث بلي"  گويند و به بربری رستني نوديه و به لغتي ديگر بربری كوري ژوله XE " مفردات:كوري ژوله"  و به يوناني بطباط XE " مفردات:بطباط"  و بلغوثيون برمندار نيز و به سرياني شطباني فلوعرين XE " مفردات:شطباني فلوعرين"  و به افريقي خنجر XE " مفردات:خنجر"  و در جداول حاوي XE "3:حاوي"  كبير برشيان دارو XE " مفردات:برشيان دارو"  نامند. گويند برشيان دارو اسم فارسي آنست و به فارسي كسته XE " مفردات:كسته"  و هزار بندك XE " مفردات:هزار بندك"  و هرحره XE " مفردات:هرحره"  و به هندي لال ساك XE " مفردات:لال ساك"  و گويند به هندي راج كيري XE " مفردات:راج كيري"  نيز نامند و آن را عصاي موسي XE " مفردات:عصاي موسي"  نيز نامند و بالجمله در ماهيت آن اختلاف بسيار است و نر و ماده ميباشد ديسقوريدرس در ثالثه گفته نر آن هر سال از سر نو ميرويد و با شاخهای بسيار باريكتر تازه منبسط بر روي زمين مانند سل XE " مفردات:سل"  و برگ آن شبيه به برگ سداب XE " مفردات:سداب"  و از آن بلندتر و بسيار نرمتر و نزد هر برگي گل سفيد XE " مفردات:گل سفيد"  و سرخ تيره و ماده آن را گياه كوچك و يك شاخ تر تازه و برگ آن شبيه به برگ صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  و نزديك يكديگر و منبت آن آبها و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته دو نوع است ذكر و انثي و بعضي كبير و صغير گفتهاند. ذكر آن ثمنشي بزرگ و انثي آن كوچك و برگ ذكر آن طولاني و برگ ماده آن مایل به تدوير. منابت آن شطوط انهار و جاهاي آبدار و سايه و گل آن نزد برگ آن ميرويد از نر آن سرخ و از ماده سفيد و در كتاب موسوم به طب قديم است كه درختي كوچك با شاخهای باريك گـرهدار و برگهای مفروش بر روي زميـن و در تابستـان و زمستـان ميماند و گل آن نزد گرههاي شاخ آن ميرويد و اين شبيه به ساك چونلایي XE " مفردات:چونلایي"  هندي است و انطاكي نوشته نباتي است خاردار برگ آن تر و تازه مزغب XE "مزغب"  قريب به برگ بلسان XE " مفردات:بلسان"  و تخم آن مابين برگهای آن برميآيد و ذكر و انثي ميباشد. تخم ذكر آن سرخ و تخم ماده آن سفيد و در جوزا ميرسد و قوّت آن تا يك سال باقي ميماند و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشته بهترين آن سرخ رنگ مایل به سياهي بستاني آنست و صاحب تحفه نوشته كبير و صغير ميباشد كبير را نر و صغير را ماده و به فارسي صغير را سفيد مرز XE " مفردات:سفيد مرز"  و كبير را سرخ مرز نامند و تخم و ساق آن سرخ و برگ آن مایل به بنفشي و در باغها بسيار و در تنكابن XE "1:تنكابن"  صغير آن را خاك تیره گويند و برگ و ساق صغير آن سبز و تخم آن سفيد كوچكتر از تخم كبير و گويا خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  بر برگهای آن پاشيدهاند و تخم هر دو قسم در زير برگهای آن برميآيد و انبوه و در افعال كبير آن از صغير قويتر. 

طبيعت آن: در سیّم سرد و در اول خشك و جزو مایي بر آن غالب. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و رادع XE "رادع"  و حابس نفث الدم و نزفالد XE "نزفالدم" م كل اعضا و قی صفراوي و اسهال XE "اسهال"  مزمن مراري و حيض XE "حيض"  و مسكن XE "مسكن"  حرارت باطني و ظاهري و تبهاي دوري و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  را نافع. *الاذن* قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن قاتل كرم XE " مفردات:كرم"  گوش و مجفف XE "مجفف"  قروح و مسكن وجع آن. *الصدر*آشامیدن عصاره آن تا یک اوقیه قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م سینه. *المعده* ضماد XE "ضماد"  آن مسکن التهاب XE "التهاب"  معده مبرودان و آشاميدن آن حابس اسهال مراري XE "اسهال مراري"  و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و نزف الدم آنها و مرضي كه در آن قی و اسهال هر دو آید و اين مرض را به يوناني حولارا نامند و قولنج XE "قولنج"  را نيز مفيد شرباً و ضماداً و حقنتاً و حمولاً. *الرحم* چون در شراب XE " مفردات:شراب"  طبخ نمايند و با عسل بياميزند جهت قروح فرج عظيم النفع است. *الجروح و القروح و الاورام و البثور* ضماد آن جهت اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  تازه و تحليل XE "تحليل"  فلغموني و حمره XE "حمره"  و نمله XE "نمله"  و قروح ساعیه و کل اورام دمویه و منع انصباب XE "انصباب"  مواد جیّدالنفع و ضماد برگ تازه آن جهت تسکین التهابات و حمره و نمله نافع. *السموم* آشاميدن آن با شراب جهت دفع سموم و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  سمي. 


مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن انجير XE " مفردات:انجير"  و شربت بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  سكري و صندل XE " مفردات:صندل"  نيز گفتهاند.


مقدار شربت از آب آن: تا هفتاد مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و براي بيخ آن در طب منفعتي تا حال ننوشتهاند و اهل هند XE "1:هند"  مضمضه XE "مضمضه"  به آب مطبوخ آن را جهت جوشش XE "جوشش"  دهان و ضماد XE "ضماد"  سایيده گرم كرده آن جهت نضج و انفجار دماميل XE "دماميل"  و كهار يعني ملح XE " مفردات:ملح"  مأخوذ از محرق XE "محرق"  آن را صباغان به جاي زاج XE " مفردات:زاج"  در صبغ لباس مستعمل دارند.

◄عصب XE " مفردات:عصب"  

به فتح عين و صاد و بای موحده به فارسي پي و به هندي پاري و پتهه نيز نامند.


ماهيت آن: چيزي است چرب سفيد صلب در انفصال و نرم در انعطاف و خم شدن و بدن حيوان مؤلف از آنست و حس و حركت بيآن نميباشد و حيواناتي كه استخوان دارند به سر آنها كشيده شده است.


طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: ديرهضم و ردي الغذا و سريشم XE " مفردات:سريشم"  مصنوع از آن جهت التصاق شعر XE " مفردات:شعر"  منقلب و غير آن نافع.


◄عصفر XE " مفردات:عصفر"  

به ضم عين و سكون صاد و ضم فا و رای مهمله احريض XE " مفردات:احريض"  است و در قرطم XE " مفردات:قرطم"  كه حب آن است مذكور ميگردد.


◄عصارات XE " مفردات:عصارات"  

به ضم عين و فتح صاد و الف و رای مهمله و الف و تای مثناة فوقانيه جمع عصاره XE " مفردات:عصاره"  است. 

ماهيت آن: اجزاي مایيه مسترخيه از نبات است خواه از گلها و يا از اوراق و يا از اغصان XE " مفردات:اغصان"  و يا اصول و لحاي آنها باشد كه كوبيده فشرده اخذ نمايند خواه همان قسم مايع استعمال نمايند و خواه خشك نموده و آنچه از آنها به اسمي مخصوصاند عليحده بدان نام ذكر مييابد و باقي در ضمن نبات آن.


فصل العين مع الضاد المعجمه


◄عضل XE " مفردات:عضل"  

به فتح عين و ضاد معجمه مفتوحه و لام.


ماهيت آن: چيزي است در بدن حيوان كه قريب به مفاصل XE "مفاصل"  و اعضاي متحرك آن ميباشد و به حسب تعدد حركت اعضا تعدد آن ميباشد و آن مركب از لحم XE " مفردات:لحم"  و رباطات و اعصاب XE "اعصاب"  و عروق و غشا است چنانچه تشريح آن در كتب تشريح و كليات مذكور است. 

طبيعت آن: گرم و تر.


افعال و خواص آن: جیّدالغذا و صالح الكيموس XE "صالح الكيموس"  و لذيذ و خفيف تقليل تناول آن و اكثار آن محدث قی بالخاصيت و همچنين چون در امتلاي طبيعي بدن بخورند، مصلح XE "مصلح"  آن ادهان و ابازير XE " مفردات:ابازير"  معتدله و بالجمله آنچه از اعالي بدن و قريب به مفصل باشد بهتر است از اسافل آن و دور از مفصل.


فصل العين مع الظاء المعجمه


◄عظايه XE " مفردات:عظايه"  

به فتح عين و ظای معجمه و الف و يای مثناة تحتانيه و ها و عظاء به مد نيز آمده. 

در ماهيت آن اختلاف است صاحب قاموس گفته دابهايست شبيه به سام ابرص XE " مفردات:سام ابرص"  و جمع آن عظاء و ديسقوريدوس گفته كه از جنس حردون XE " مفردات:حردون"  است شبيه به وزغ XE " مفردات:وزغ"  و نر آن را جيلان XE " مفردات:جيلان"  و ماده آن را فرجان نامند و انطاكي سالامندرا XE " مفردات:سالامندرا"  دانسته و حكيم علي جيلاني گفته حيواني است مانند سام ابرص و سبز رنگ بطی الحركت، الوان آن در اوقات شبانهروز مختلف ميگردد و چون در آتش اندازند نسوزد و با قوّت سميت است و آن را مانند ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  دست و پا انداخته و شكم آن را شكافته امعاي آن را برآورده در عسل نگاه ميدارند كه فاسد نگردد.


افعال و خواص آن: آشاميدن مقدار دو دانگ XE "4:دانگ"  از آن جهت رفع الم XE "الم"  و سميت گزيدن آن و چون  آن را شق كنند و بر نهش XE "نهش"  افعي XE " مفردات:افعي"  بندند نفع بيّن بخشد. *الجروح و القروح* جهت جرب مانند ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  است در نفع و در مراهم اكاله و موتلمه داخل ميكنند. *الزينه* طلاي مطبوخ خون آن در زيت XE " مفردات:زيت"  سترنده موي XE "سترنده موي"  است و زهره XE " مفردات:زهره"  و سرگين آن هر دو زهر قاتل و سرگين آن شديدالجلا است چون اندكي از آن را با نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  بسيار بياميزند و جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار غليظه و تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  عفنه خبيثه استعمال نمايند مفيد است و چون اندكي از آن را با نشاسته بسيار بياميزند و جهت رفع كلف و آثار غليظه و تنقيه قروح عفنه XE "قروح عفنه"  خبيثه استعمال نمايند مفيد است و چون عظايه XE " مفردات:عظايه"  كسي را بگزد و دندانهاي خود را در آن موضع گذارد بايد كه روغن و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  بر آن بمالند تا برآيد و ابریشم و قز برآن بمالند تا برآيد پس خاكستر و روغن بر آن موضع بمالند و اگر وجع آن دوام XE " مفردات:دوام"  يابد بمكند آن موضع را به قوّت و نطول XE "نطول"  نمايند بر آن آب گرم كه در آن نخاله XE " مفردات:نخاله"  جوشانيده باشند پس ترياق XE " مفردات:ترياق"  رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و طرخشقوق XE " مفردات:طرخشقوق"  نافع است.


◄عظم XE " مفردات:عظم"  

به فتح عين و سكون ظا و ميم جمع آن عظام به فارسي استخوان و به هندي هدي و هاد نيز و به يوناني سولونوس XE " مفردات:سولونوس"  و به رومي ستپون XE " مفردات:ستپون"  و به سرياني کرما XE " مفردات:کرما"  و به تركي سموك XE " مفردات:سموك"  نامند. 

ماهيت آن: معلوم است كه جسمي است صلب در بدن حيوان كه از آن صلبتر عضوي نيست و از اعضاي مفرده است و براي استحكام و دعامه و صدور افعال قويه قيام و قعود و مشي و سایر حركات به آساني و با حسن وجوه مخلوق است و فواید آن به تفصيل در كتب تشريح مذكور است و عدد آن در بدن انسان XE " مفردات:انسان"  به عدد حروف رحم است يعني دوصد و چهل و هشت و بهترين آن استخوان انسان است. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در اول سیّم خشك و محرق XE "محرق"  آن در آخر سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و حابس و مجفف XE "مجفف" . *امراض الرأس* آشاميدن سایيده استخوان انسان XE " مفردات:انسان"  جهت صرع XE "صرع"  مجرب خصوصاً پوسيده آن و ريختن آب مطبوخ استخوان پوسيده با سركه XE " مفردات:سركه"  بر سر حابس رعاف XE "رعاف"  و سعوط XE "سعوط"  بسيار نرم سوده آن و تعليق XE "تعليق"  ناب يعني دندان نيش ثعلب XE " مفردات:ثعلب"  جهت صرع و تعليق استخوان پهلوي ضبغ يعني كفتار XE " مفردات:كفتار"  جهت شقيقه XE "شقيقه" ، جانب راست براي جانب راست و چپ براي جانب چپ. *الفم* تعليق ضرس آن برای ضرس اعضاء. *الغذاء* آشاميدن كهنه بالیده آن كه بسيار نرم سوده باشند حابس اسهال XE "اسهال"  و قاطع نزف الدم و آشاميدن رماد XE " مفردات:رماد"  ساق گاو و استخوان ران آن مقدار یک مثقال XE "4:مثقال"  با عصاره XE " مفردات:عصاره"  عصی الراعی جهت قطع نزفالد XE "نزفالدم" م و حبس بطن و سحج XE "سحج"  امعا XE " مفردات:امعا"  و آشامیدن و ذرور XE "ذرور"  رماد استخوان كلب XE " مفردات:كلب"  قاطع بواسير XE " مفردات:بواسير"  و مجرب است. *الطحال* آشاميدن سوخته باليده آن با سكنجبين جهت سپرز XE "سپرز"  و به دستور سوده كعب XE " مفردات:كعب"  تيس با سكنجبين. *الباه* آشاميدن كعب تيس با عسل جهت تهيج باه XE " مفردات:باه"  و استخوان باليده انسان با عسل به دستور. *الرحم* برداشتن فتيله XE "فتيله"  آن تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  نمايد و رطوبات سايله آن را خشك گرداند. *حرق النار* ضماد XE "ضماد"  خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن با سركه جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  اوجاع. *المفاصل و غيره* آشاميدن آن با عسل جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و غيره به تخصيص اوجاع عظام. *القروح و الجروح* ذرور كهنه پوسيده آن جهت تجفيف رطوبات و التيام اعضاي يابسه و عصبانيه مانند ذكر و خصيه و ضماد استخوان سنگ پشت با صبر XE " مفردات:صبر"  رادع XE "رادع"  و مانع قروح و ملصق جراحات و مانند نوره موي را بسترد و زایل سازد با نور و بواسير را ساقط گرداند. *الحمي* آشاميدن استخوان انسان ميت به قسمي كه شارب آن نداند جهت حمي ربع XE "حمي ربع"  و آشاميدن استخوان كاسه سر انسان مخدر XE "مخدر"  و مسكن XE "مسكن"  الم XE "الم" . *الزينه* طلاي كعب خنزير جهت برص XE "برص" . طلاي استخوان انسان كهنه باليده با ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  جهت رفع آثار آبله XE " مفردات:آبله"  و غيره و كهنه باليده آن كه در ديوارهاي كهنه باشد با گلاب نيز همين اثر دارد. 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 

*الخواص* گفتهاند گذاشتن ضرس انسان XE " مفردات:انسان"  با استخوان بال هدهد XE " مفردات:هدهد"  در زير سر نایم مادام كه در زير سر آن باشد بيدار نشود و با خود داشتن ضرس آن مانع احتلام XE "احتلام"  است و تعليق XE "تعليق"  دندان طفل اول كه افتد و بر زمين نرسد در نقره XE " مفردات:نقره"  گرفته باعث منع آبستني است. تعليق دندان تمساح XE " مفردات:تمساح"  بر جانب راست باعث تقويت بر جماع است و تعليق دو استخواني كه در بال خروس XE " مفردات:خروس"  ميباشد و دو طرف آن سوراخ است جهت رفع اعيا XE "اعيا"  و تعليق راست آن براي حمي دایمه و تعليق كعب XE " مفردات:كعب"  ابن عرس XE " مفردات:ابن عرس"  كه به زندگي آن برآورده باشند بر زن باعث آنست كه حمل نگيرد و تعليق ناب سگي كه انسان را گزیده باشد در پوست پيچيده بر بازو جهت نزديك نشدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  به صاحب آن و فرياد نكردن آن بر او و تعليق ناب كلب XE " مفردات:كلب"  بر كسي كه در خواب حرف XE " مفردات:حرف"  زند و بر طفل باعث سرعت و به آساني برآمدن دندان او بيوجع و جهت رفع يرقان XE "يرقان"  و دفن كردن كله انسان ميت در برج كبوتران باعث كثرت ايشان است و گويند چون استخوان ناب يعني دندان نيش سگ و گربه XE " مفردات:گربه"  را در ميان جماعتي اندازند كه ايشان ندانند باعث خصومتشان گردد و چون استخوان سگ را به جاي استخوان انسان كه شكسته و برطرف شده باشد گذارند التيام يابد و افعال و خواص استخوان هر حيواني در ضمن بيان آن حيوان ذكر يافـت و مييابد ان شاءالله تعالي.


فصل العين المهمله مع الفاء


◄عفص XE " مفردات:عفص"  

به فتح عين و سكون فا و صاد مهمله به فارسي مازو XE " مفردات:مازو"  و به هندي مازوپهل XE " مفردات:مازوپهل"  نامند. 

ماهيت آن: گويند ثمر درخت بلوط است زيرا كه درخت بلوط يك سال بلوط ثمر ميآورد و يك سال مازو XE " مفردات:مازو"  چنانچه در بلوط ذکر یافت و نیز گویند ثمر درختی است بسیار شبیه به بلوط شاید این اصح باشد زیرا که بلوط مخصوص به سردسیر است و مازو در بلاد هند XE "1:هند"  كه گرمسير است نيز ميشود و بهتر و مختار آن بزرگ خام سبز صلب سنگين بيسوراخ آن است و آنچه سبك و نارسيده و به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اوصاف مذكوره است ضعيف و قوّت آن تا سه سال باقي ماند. 

طبيعت آن: سرد در اول و خشك در دویّم و نيز در دویّم سرد و در سیّم خشك گفتهاند با جوهر ارضي بسيار بارد و شديدالقبض. 

افعال و خواص آن: حابس و مانع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات. *الرأس* نفوخ XE "نفوخ"  آن قاطع رعاف XE "رعاف" . *العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت دمعه XE "دمعه"  و سلاق XE "سلاق"  و جرب. *الاذن* قطور XE "قطور"  آن با آب بقلة الحمقا در گوش خون و چرك جاري از آن باز دارد. *الفم* سنون XE "سنون"  و ذرور XE "ذرور"  آن بر دندان و بن آن و مضمضه XE "مضمضه"  به مطبوخ آن خصوصاً با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تقويت دندان و لثه و عمور XE "عمور"  و جلب XE " مفردات:جلب"  رطوبات فاسده از زبان و لثه و قلاع XE "قلاع"  دهان و منع سيلان رطوبات XE "سيلان رطوبات"  از دهان و پر كردن سوراخ دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده را بدان مفيد و مانع تأكل آن. *اعضاء النفض* آشاميدن سایيده آن با آب جهت قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  مزمن و سيلان حيض XE "حيض"  و رطوبات رحم و تجفيف آن و به دستور خوردن آن با اغذيه و ضماد XE "ضماد"  پخته آن در آب جهت اورام مقعده و بروز آن و بروز ناف اطفال خصوصاً با سركه. *القروح و الاورام و غيره* طلاي سایيده آن با سركه جهت قوبا XE "قوبا"  و باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  در ابتدا و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق XE "بهق"  و نمش و ذرور مسحوق آن بر لحم XE " مفردات:لحم"  زاید باعث ضمور و لاغري XE " مفردات:لاغري"  و تحليل XE "تحليل"  آن خصوص محرق XE "محرق"  آن و ضماد آن رادع XE "رادع"  و محلل XE "محلل"  اورام و مانع سعي قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و نمله XE "نمله"  و آكله XE "آكله"  است شرباً و خصوصاً مطبوخ آن با سركه و يا شراب XE " مفردات:شراب"  ذروراً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً نيز و جهت جبر كسر XE "جبر كسر"  نيز مفيد. *الزينه* اغتسال موي به آب مطبوخ آن يا نقوع XE "نقوع"  آن سياه كننده موي است و سياه كننده مداد XE " مفردات:مداد"  و استخوان و طلاي آن حابس عرق XE " مفردات:عرق"  و رافع بدبویي آن و محرق آن در زيت XE " مفردات:زيت"  جهت سياه كردن موي نيكو خضابي است كه بعد بریان كردن دهنيت آن را نشف XE " مفردات:نشف"  نموده سوده بكار برند. 

مضر سينه و حلق XE " مفردات:حلق" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و با بيض XE " مفردات:بيض"  نيم برشت خوردن. 

مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: پوست انار XE " مفردات:انار"  و جفت بلوط و ثمرة الطرف XE " مفردات:ثمرة الطرفا" ا و هليله زرد است به وزن آن و دستور احراق XE "احراق"  آن آنست كه بر روي اخگر بسوزانند و با ظرف سفالي بر آتش بگذارند و در آن ظرف بریان كنند و در شراب XE " مفردات:شراب"  خاموش نمايند و يا در سركه XE " مفردات:سركه"  و نمك و قبض و تجفيف و لطافت اين بيشتر است به سبب حرارت مكتسبه از حرق خصوص مطفي XE "مطفي"  آن در شراب قابض XE "قابض"  و با سركه و نمك و براي حبس دم XE " مفردات:دم"  و تجفيف قروح و تحليل XE "تحليل"  اورام اين انفع از غير محرق XE "محرق"  آنست.


فصل العين مع القاف


◄عقاب XE " مفردات:عقاب"  

به ضم عين و فتح قاف و الف و بای موحده به فارسي اله XE " مفردات:اله"  و الوه XE " مفردات:الوه"  و به هندي كيده XE " مفردات:كيده"  و به تركي قراحوش XE " مفردات:قراحوش"  نامند و به اصطلاح اكسيريان اسم نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  است. 

ماهيت آن: طایري است معروف و بزرگ جثه سياه رنگ و از جمله جوارح طيور و سباع XE "سباع"  آنهاست. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: لحم XE " مفردات:لحم"  آن ليفي صلب ردي الكيموس جهت ابرده و رياح XE "رياح"  و رطوبت نافع و قريب به گوشت گاو است. *العين* اكتحال XE "اكتحال"  زهره XE " مفردات:زهره"  آن جهت ابتداي نزول آب در چشم و حدت بصر XE "حدت بصر"  و تقويت آن و رفع غشاوه XE "غشاوه"  و قروح آن. *الاورام* طلاي خون آن جهت تحلیل اورام. *الزینه* سرگین XE " مفردات:سرگین"  آن جالی. طلای آن جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و جوشش XE "جوشش"  رخسار و تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير" . بخور پر آن جهت اختناق رحم XE "اختناق رحم"  نافع است.


◄عقرب XE " مفردات:عقرب"  

به فتح عين و سكون قاف و فتح رای مهمله و بای موحده.


لغت عربي است به فارسي كژدم XE " مفردات:كژدم"  و به هندي بچهو XE " مفردات:بچهو"  و به فرنگي  اشكوربي XE " مفردات:اشكوربي"  نامند و به اصطلاح اكسيريان مراد از آن کبریت XE " مفردات:کبریت"  است. 

ماهيت آن: از هوام ذوات سموم است و آن اقسام و الـوان ميباشد آنچه در حركت دنباله خود را بلند دارد شياله و آنچه بر زمين كشد جراره نامند و اين از شياله كوچكتر است و در سميت قويتر و مهلك و در شهر اهواز كثيرالوجود به حدي كه مردم ترك سكناي آنجا نمودند و سميت عقـر XE " مفردات:عقرب" ب ماده قويتر از نر آن و سياه آن زبون خصوص سياه زغبدار  بزرگ آن و به تخصيص سياه پردار و گفتهاند عقرب عسکريه و بعضي مواضع ديگر نيز بسيار با سميت است به حدي كه گفته به مجرد مشي بر بدن هلاك ميگرداند و گويند كه اگر نيش خود را بر سنگ زند آن را مفتت XE "مفتت"  ميگرداند چنانكه شخصي آن را به ريسمان بسته بر روي سنگی بست هر مرتبه كه نيش خود را بر آن سنگ ميزد پارچهای از آن سنگ جدا ميگشت و لهذا براي تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  مجرب دانستهاند و به تجربه رسيده كه چون آجرهاي آب نديده را اندك آب پاشيده بر روي هم بچينند خصوصاً در تابستان عقرب بسيار در ميان آن تكون مييابد و بعضي گفتهاند كه چون كاهو XE " مفردات:كاهو"  را كوبيده دفن كنند در زمين دو سه روز عقرب تولد كند و بعضي گفتهاند كه چون شاخه كنگر XE " مفردات:كنگر"  را در ميان دو خشت XE " مفردات:خشت"  آب نديده بگذارند عقرب تولد كند و گزیدن عقرب بر غير موضع عصب XE " مفردات:عصب"  رافع فالج XE "فالج"  و مجرب دانستهاند. 

طبيعت آن: در سیّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: *امراض الرأس* طلاي روغن آن جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و استرخا و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و غيرها. *العين* اكتحال XE "اكتحال"  خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و ادويه حاره مناسبه جهت رفع بياض XE "بياض"  و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  چشم انسان XE " مفردات:انسان"  و غير آن و محرق XE "محرق"  آن با سرگين موش XE " مفردات:موش"  به قدر نصف وزن آن جهت تقويت بصر و جرب و جلاي غشاوه XE "غشاوه" . *الصدر* آشاميدن برشته آن جهت سرفه بارده كهنه و قرحه ریه XE " مفردات:ریه" . *آلات بول XE " مفردات:بول" * آشاميدن محرق آن با ادويه مناسبه جهت تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و عسرالبول XE "عسرالبول"  بينظير و جهت رفع قولنج XE "قولنج"  خواه حادث با لذات و خواه به مشاركت گرده XE "گرده" . *البرص و البهق و الكلف و داءالثعلب XE "داءالثعلب" * طلای عقرب XE " مفردات:عقرب"  بزرگ خشک کرده سوده با سرکه سرشته بر برص XE "برص"  تازه زایل کننده آن به اذن الله تعالی و به جهت بهق XE "بهق"  و کلف و تدهین داءالثعل XE "داءالثعلب" ب بدان نیز مفيد. *القروح* و چون عقرب را در زيت XE " مفردات:زيت"  بسوزانند و بر قروح  خبيثه و عسرة الاندما XE "عسرة الاندمال" ل بمالند و بر بالاي آن سفوف XE "سفوف"  عقرب محرق بپاشند سودمند بود و تدهين داءالثعلب بدان نيز زایل كننده آن و رویاننده موی آن. *البواسیر* طلای آن جهت اسقاط دانه بواسیر و به دستور تدهین بدان به دهن XE " مفردات:دهن"  آن. *السموم* چون زنده آن را شق كنند و بر موضع گزيده عقرب بندند جذب سميت نمايد و خوردن برشته آن جهت رفع سميت آن نيز مفيد. *الباه* تدهين آن جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  مؤثر و گفتهاند چون يك عدد عقرب را در آخر ماه که سه روز يا چهار روز از ماه مانده باشد گرفته در شيشه كنند و بر آن زيت ريخته و سر آن را محكم بسته در آفتاب چند روز بگذارند تا قوّت آن در دهن آيد تدهين بدان جهت فالج و وجع ظهر XE "وجع ظهر"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و قطع دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  و گفتهاند اگر زياده باشد اعداد عقرب زياده نمايند به حسب آن روغن را به ازاي هر عددي بايد كه ده درم زيت باشد و چهل روز در آفتاب گذارند و تدهين بدان جهت تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  مجرب و گفتهاند تعليق XE "تعليق"  عقرب مرده خشك به زني كه حمل آن نماند باعث حفظ آن از اسقاط. 


مقدار شربت رماد XE " مفردات:رماد"  آن: نيم درم تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن گل ارمني و تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  و آشاميدن آب پياز XE " مفردات:پياز"  تا بيست مثقال XE "4:مثقال"  و چون عقرب XE " مفردات:عقرب"  كسي را بگزد موضع لسع آن ورم كند و صلب و سرخ گردد و ملسوع در بدن خود دو حالت مختلف دريابد كه گاه سرد گردد و گاه گرم و كرب XE "كرب"  و اضطراب و ضعف در دل خود و عرق XE " مفردات:عرق"  سرد و استرخاي اعضا و لرزه و اختلاط عقل و اختلاج XE "اختلاج"  لبها و فواق XE "فواق"  و قی شديد عارض گردد و به قی چيزي لزج برآيد و ريح در شكم او به هم رسد و رنگ او متغير گردد و زبان او سطبر گردد و دندانها بر هم افتد و غشي XE "غشي"  او را طاري گردد و اعضا سرد و سست گردد و قضيب XE " مفردات:قضيب"  او ورم كند و مقعد او برآيد و اين هنگام معالجه پذير نبود بالجمله علاج آن فيالفور بستن بالاي آن موضع اگر ممكن باشد به قوّت تمام مانند مار گزيده و بزر كتان XE " مفردات:بزر كتان"  و كبریت زرد و علك XE " مفردات:علك"  البطم را كوبيده به روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  سرشته بر آن موضع گذارند و جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  و مرمكي و فلفل XE " مفردات:فلفل"  دراز با سركه XE " مفردات:سركه"  بر آن موضع به قوّت تمام بمالند و به آتش تكميد نمايند و يا به آب گرم و ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  و ترياق اربعه و ترياق العقارب و سير XE " مفردات:سير"  بخورانند و سير XE "4:سير"  را نيز ضماد XE "ضماد"  نمايند و جدوار XE " مفردات:جدوار"  بر آن بمالند و اجتناب نمايند از استعمال اشياي مفتحه سدد خصوصاً كرفس و اگر عقربي كه گزيده است به دست آيد بگيرند و بكوبند و بر موضع نهش XE "نهش"  آن بندند دفع سميت آن نمايد و مجرب و آهك XE " مفردات:آهك"  و برگ توت را گرفته به روغن دنبه XE " مفردات:دنبه"  سرشته بر محل زخم آن نيز و آهك و زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  با هم آميخته نيز درد XE "درد"  آن را ساكن گرداند و باقلا XE " مفردات:باقلا"  كوفته به دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  سرشته فیالحال درد آن را ساكن كند و اگر كژدم XE " مفردات:كژدم"  را در روغن بجوشانند و بيالايند و آن روغن را بر موضع گزيدگي آن مالند درد ساكن گردد و اگر با عسل آن روغن را بياميزند و چون كودك از مادر بزايد نيم درم از آن به كام او بمالند اگر در همه عمر كژدم او را بگزد درد نكند و اگر چرك گوش خنزير را بر موضع گزيدگي عقرب بمالند درد ساكن شود. اگر سريشم XE " مفردات:سريشم"  را به سركه حل نمايند و بر زخم كژدم بمالند همين عمل كند و اگر كژدم را بگيرند و با نمك سوده در روغن چراغ گرم داخل كنند و بر زخم كژدم گذارند همين عمل كند و اگر برگ تاك را بكوبند و بر موضع لسع گذارند  درد ساكن شود و اگر مغز جوز XE " مفردات:جوز"  و انجير XE " مفردات:انجير"  و سير XE "4:سير"  را كوفته بر زخم آن بمالند نيز سودمند بود. استعمال شافه XE " مفردات:شافه"  يخ در مقعده مسكن XE "مسكن"  وجع است و موش XE " مفردات:موش"  را شكم شكافته گرماگرم بر آن ضماد نمايند و تخم يونجه XE " مفردات:يونجه"  را پخته ضماد نمايند و بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  و افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  و مدحرج و طرخشقوق XE " مفردات:طرخشقوق"  اجزاي مساوي با عسل معجون ساخته مقدار چهار دانگ XE "4:دانگ"  بخورند. نقل است كه شخصي فالج XE "فالج"  داشت كه قدرت بر قيام و قعود و مشي نبود از اتفاقات شبي در بين خواب چند جاي بدن او را عقرب جراره بگزيد آزار فالج او زایل گشت اطباي ماهر گفتند اگر بار ديگر او را بگزد هلاك خواهد شد و اين نقل به تفصيل در كتاب فرج بعد شدت مسطور است و ترياق و دافع سميت عقرب جراره خوردن روغن گاو و يا گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و ريختن گرم كرده بسيار گرم جوشان بر موضع لسع آنست مكرر و نيز گذاشتن محجمه و به قوّت كشيدن و داغ كردن آن موضع پس فصد نمودن و ربوب فواكه حامضه خصوص سيب XE " مفردات:سيب"  ترش و سويق XE " مفردات:سويق"  آن با آب سرد و طرخشقوق و كاسني XE " مفردات:كاسني"  و ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و ماءالقرع  و ماءالخيار و قرص كافور XE " مفردات:كافور"  و امثال اينها از مطفیات و مسکنات حدت خون و ترياق عسگري و ترياق متخذ از طرخشقوق خشك و برگ سيب ترش و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك اجزاي متساوي و سه كف آن را بخورند مفيد است و هر مرضي كه حادث گردد از آن به معالجه آن پردازند و دستور احراق XE "احراق"  و دهن XE " مفردات:دهن"  و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


◄عقرب XE " مفردات:عقرب"  بحري 

به هندي سينكهي مچهلي XE " مفردات:سينكهي مچهلي"  و به فرنگي شكوربي مرين XE " مفردات:شكوربي مرين"  نامند.  

ماهيت آن: نوع ماهي صدفي است خاردار كه سر آن بزرگ و خاري سفيد بر آن رسته كه نيش آنست. گزيدن آن باعث درد XE "درد"  و سوزش عظيم. 

افعال و خواص آن: *امراض عين XE "امراض عين" * اكتحال XE "اكتحال"  زهره XE " مفردات:زهره"  آن جهت نزول آب و خيالات و جلاي غشاوه XE "غشاوه"  و تقويت بصر و به دستور اكتحال محرق XE "محرق"  آن جهت نزول آب و غشاوه و بياض XE "بياض"  و قرحه چشم. *داءالثعلب XE "داءالثعلب" * طلاي آن جهت داءالثعلب مفيد.


◄عقعق XE " مفردات:عقعق" 

به فتح دو عين و سكون دو قاف و آن را عكه XE " مفردات:عكه"  و به تركي صقصقان XE " مفردات:صقصقان"  و در اصفهان XE "1:اصفهان"  علاجاره XE " مفردات:علاجاره"  نامند.


ماهيت آن: از طيور معروفه و از كلاغ ابلق كوچكتر و خوش منظرتر. 

طبيعت آن: گرم و خشك ردي الكيفيت. 

افعال و خواص آن: خوردن آن از داخل غير مجوز و قريب به غراب XE " مفردات:غراب"  ابقع. اكتحال XE "اكتحال"  زهره XE " مفردات:زهره"  آن جالي XE "جالي"  غشاوه XE "غشاوه"  و قروح عين XE "قروح عين"  و مورث محبوبي در نظر خلايق گفتهاند و گفتهاند بخور زبل XE " مفردات:زبل"  آن جهت ربو XE "ربو"  مفيد است.


◄عقيق XE " مفردات:عقيق"  

به فتح عين و كسر قاف و سكون يای مثناة تحتانيه و قاف. 

ماهيت آن: سنگي است معروف و معدن آن يمن XE "1:يمن"  و در كمنبايت بيشتر و ساحل بحر روم XE "1:روم"  نيز گفتهاند و بهترين آن يمني است كه صاف و شفاف باشد و گفتهاند فرق ميان يمني و غير آن آنست كه يمني صلب ميباشد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  غير آن و به الوان بسيار ميباشد سرخ و زرد و سفيد و سياه و هر يك رنگين و نيم رنگ و سرخ و جگري و صاف و شفاف و ناصاف غیر شفاف و ابلق و شجری و ذوطبقات و هر یک در هنگام برآوردن از معدن کم رنگ میباشد قطعههای صاف شفاف بيجرم آن را جدا كرده طبخ ميدهند رنگين ميگردد و طريق طبخ آن آنست كه ديگ بزرگي خزفي و يا مسي را كه بلند باشد تا به گردن در آن چوبها ميچينند و ديگ را تا به نصفه آب ميكنند و قطعههاي عقيق XE " مفردات:عقيق"  را بر آن چوبها ميچينند و سر ديگ را محكم بسته زير آن آتش ملایم ميافروزند كه بخارات گرم بدانها برسد و كسانی كه اين عمل ميكنند نزد خود زماني معين مقرر دارند كه تا آن زمان طبخ رنگين ميگردد پس برآورده تراشيده حكاكي مينمايند به هر نحوي كه ميخواهند آنچه از آنها بسيار رنگين صاف شفاف براق يك رنگ است بسيار خوب و مستعمل در ادويه و انگشتري و غيرها بسيار سرخ شفاف براق اين قسم است پس زرد و آنچه در جرم آن شكلي شبيه به شاخه درختي و يا پارچه كوهي باشد آن را شجري نامند و آنچه ذوطبقات است هر يك به رنگي اكثر آن را بدان قسم تراشند كه طبقات آن يكي فوق ديگري باشد آن را جزع XE " مفردات:جزع"  گويند و در حرف XE " مفردات:حرف"  جيم مع الزاء ذكر يافت و آنچه در عرض بریده باشند كه خطوط آن در سطح بالاي آن مدور و يا غير مدور باشد آن را حجر سليماني XE " مفردات:سليماني"  و به فارسي باباغوري نامند و اين نوع اكثر صلبتر ميباشد و اكثر سنگ مهره را از اين نوع ميسازند. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك و محرق XE "محرق"  آن الطف به سبب كسب XE " مفردات:كسب"  حرارت و خشكي آن غالب. 

افعال و خواص آن: در احاديث شريفه XE " مفردات:شريفه"  فضيلت و خواص آن بسيار وارد است. آشاميدن دو دانگ XE "4:دانگ"  نرم سوده آن به تنهایي و يا با شربت سيب XE " مفردات:سيب"  جهت تقويت دل و رفع خفقان XE "خفقان"  و به تنهایي و يا با ادويه حابس دم XE " مفردات:دم"  جهت نفث الدم و نزف الدم خصوص دم حيض XE "حيض"  كه به هيچ قسم بند نشود و با ادويه مناسبه مفتحه سدد جهت رفع سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و با ادويه مفتته جهت تفتيت حصات XE " مفردات:حصات" . اكتحال XE "اكتحال"  آن به تنهایي و یا با اكحال جهت تقويت بصر و نيكویي اشفار XE " مفردات:اشفار" . سنون XE "سنون"  محرق XE "محرق"  آن به تنهایي و يا با مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  و بسد جهت تقويت دندان متحرك و لثه و منع خون رفتن از بن دندان و جلاي چرك آن. 

*الخواص* تعليق XE "تعليق"  آن جهت تسکین حدت غضب و خصومت و پوشيدن عقيق XE " مفردات:عقيق"  لحمي كه به رنگ آب گوشت شسته باشند جهت قطع نزف الدم از هر عضو كه باشد خصوصاً براي حيض XE "حيض"  جاري و پوشيدن انگشتري آن رافع خفقان XE "خفقان"  و باعث هيبت در نظر خصم و استجابت دعوات و امن از درد XE "درد"  سينه و گويند چون عقيق را با مشك و كافور XE " مفردات:كافور"  و روغن زيت XE " مفردات:زيت"  بسايند و بر روي و موي خود بمالند و نزد سلاطين و حكام روند عزيز و گرامي گردند و محبوب همه خلایق باشند همچنان كه عجم فيروزه را به فال نيكو دارند. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: تا نيم درم 

بدل آن: بسد است. 


فصل العين مع الكاف


◄عكبر XE " مفردات:عكبر"  

به فتح عين و سكون كاف و فتح بای موحده و رای مهمله به فارسي برموم XE " مفردات:برموم"  نامند. 

ماهيت آن: چيزي است شبيه به موم با اندك عسل آميخته و غير آن هر دو است كه مجتمع ميگردد در خانه زنبور XE " مفردات:زنبور"  عسل XE " مفردات:زنبور عسل"  و در سالهاي جدب خشك كه گياه كم رويد بيشتر به هم ميرسد و رخنههاي خانه خود را بدان بند ميكنند و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته كسانيكه وسخ XE " مفردات:وسخ"  الكوایر دانستهاند غلظ كردهاند جهت آنكه وسخ الكوایر چيزي است كه بر ديوار خانه آن كه كور نامند يافت ميشود و آن چيزي است كه اولاً زنبور عسل آن را به منزله اساس بنياد ميكند پس بر آن از موم خانهها ساخته عسل در آن جمع مينمايد. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: به سبب كمال رداییت خوردن آن را نشايد. ضماد XE "ضماد"  آن جهت قوبا XE "قوبا"  و جذب خار و پيكان مفيد براي آنكه جاذب XE "جاذب"  قوي است و در جبر كسر XE "جبر كسر"  و استحكام استخوان شكسته و ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و حبس خون نایب مناب موميایي XE " مفردات:موميایي"  دانستهاند و لهذا آن را موميایي نحلي نامند و بخور آن جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  كهنه و حمول XE "حمول"  آن قاتل و مخرج جنين XE "مخرج جنين" . 

مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  كه با ده مثقال XE "4:مثقال"  نبات و عسل شربت نموده بنوشند.


صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گفته كه عكبر XE " مفردات:عكبر"  چيزي است كه در ميان عسل بود و به شيرازي آن را دارو خوانند و نوشته كه مؤلف گويد مگس XE " مفردات:مگس"  نحل XE " مفردات:نحل"  آن را براي خورش خود و بچگان خود ميآورد از مجموع گلها و آن الوان ميباشد زرد و سرخ و سفيد و بنفش و بغايت تلخ بود و اگر در ميان عسل بود عسل را تباه كند.


◄عكر XE " مفردات:عكر"  

به فتحتین عين و كاف و رای مهمله. 

ماهيت آن: ثفل XE " مفردات:ثفل"  و دردي چيزها است مطلقاً و نزد اطبا مخصوص به ثفل ادهان است و در اكثر امور قويتر از دهن XE " مفردات:دهن"  صافي آنست و در بعض امور غليظتر و كثيفتر از آن و عكر XE " مفردات:عكر"  هر دهني راجع به طبع و خواص آنست وليكن غليظتر و كثيفتر از آن و مستعمل نيست مگر در اضمده منضجه و لطوخات. 

طبيعت آن: عكر XE " مفردات:عكر"  زيت XE " مفردات:زيت"  گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: چون در ظرف مس XE " مفردات:مس"  قبرسي طبخ دهند تا غليظ گردد مانند عسل در نفع مانند حضض XE " مفردات:حضض"  بلكه بهتر از آنست. *الفم* چون با آب غوره XE " مفردات:غوره"  طبخ دهند تا غليظ گردد و بر دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده بمالند آن را قلع نمايد به آساني. *العين* داخل ادويه عين كرده ميشود و از اجزاي آنست. اكتحال XE "اكتحال"  بدان جهت نزول آب در چشم و به دستور عكر XE " مفردات:عكر"  دهن XE " مفردات:دهن"  سوسن XE " مفردات:سوسن" . *اعضاء النفض* احتقان به كهنه آن جهت قرحه مقعده و رحم و ضماد XE "ضماد"  آن محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  شديده طحال XE " مفردات:طحال" . *الاوجاع و غيره* طلا XE " مفردات:طلا"  و ضماد تازه غير مطبوخ آن جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  نافع و عكر هر چيز در ذيل ذكر آن چيز مذكور شد و ميشود انشاء الله تعالی.


◄عكرب XE " مفردات:عكرب" 

به فتح عين و سكون كاف و فتح رای مهمله و بای موحده. 

ماهيت آن: نوعي از حرشف XE " مفردات:حرشف"  برّی است برگ آن مایل به سفيدي و تخم آن سفيد مستطيل و چون بریان نمايند لذيذ گردد و با قهوه XE " مفردات:قهوه"  مغشوش ميكنند. 

افعال و خواص آن: بغايت مقوي باه XE " مفردات:باه"  است و سایر خواص آن در حرشف XE " مفردات:حرشف"  مذكور شد.


◄عكنه XE " مفردات:عكنه"  

به فتح عين و سكون كاف و فتح نون و ها اسم لغت بربری است كه نوع دقيق سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است.


طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: زياده كننده باه XE " مفردات:باه"  و مداومت بر آن سرخ كننده وجه است به حدي كه سرخي آن بر سر نيز سرايت كند و به زودي رنگ آن زایل نگردد زنان در سمنه خود مستعمل دارند جهت سرخي رنگ رخسار.


فصل العين مع اللام


◄علس XE " مفردات:علس" 

 به فتح عين و لام و سين مهمله به فارسي گندم XE " مفردات:گندم"  مكه XE "1:مكه"  نامند و طعام اهل صنعا XE " مفردات:صنعا"  است. 

ماهيت آن: صنفي است از حبوب شبيه به گندم XE " مفردات:گندم"  و نان آن شيرينتر از گندم. 

طبيعت آن: سرد و تر و قوّت قبض آن زياده از گندم XE " مفردات:گندم"  و گرمتر از جو. 

افعال و خواص آن: چون در آب طبخ دهند و در آب آن صاحب بواسير XE " مفردات:بواسير"  بنشيند وجع آن را تسكين دهد و حركت آن را زایل كند.

◄ علق

به فتح عين و لام و قاف لغت عربي است به فارسي زلو XE " مفردات:زلو"  و ديوچه XE " مفردات:ديوچه"  و به تركي سلوك XE " مفردات:سلوك"  و به هندي جونك XE " مفردات:جونك"  نامند. 

ماهيت آن: كرمي است در انهار و غديرها و گودالها كه در آنها آبهاي شيرين ايستاده غليظ متعفن و طحلب XE " مفردات:طحلب"  بسيار باشد تولد مييابد و انواع ميباشد آنچه در انهار و يا غديرهاي آب شيرين و يا كثيرالطحلب غير متعفن به هم رسد و رنگ آن سياه كمرنگ متوسط در كوچكي و بزرگي و سر آن سياه و مدور و زير شكم آن اندك الجه XE " مفردات:الجه"  باشد نيكو است و گفتهاند آنچه زير شكم آن سرخ رنگ و بر پشت آن دو خط سبز و به اوصاف مذكوره باشد نيكو است و آنچه بسيار سياه و الجه است و بزرگ زبون و غير مستعمل و بسيار كوچك آن ضعيف. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: لعوق XE "لعوق"  خشك كرده آن با عسل محلل XE "محلل"  خناق XE "خناق"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و ضماد XE "ضماد"  مسحوق آن با صبر XE " مفردات:صبر"  مجفف XE "مجفف"  دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  و طلاي آن جالي XE "جالي"  آثار و طلاي پخته آن در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بر قضيب XE " مفردات:قضيب"  بغايت معظم و مقوي آن و ضماد سوخته آن در روغن زيتون XE " مفردات:زيتون"  به دستور معظم و مقوي آنست و ضماد سوخته نوع كوچك آن با سركه XE " مفردات:سركه"  يا آب بنك XE " مفردات:بنك"  مانع رویيدن موي زاید است كه در اجفان XE "اجفان"  رویيده و كنده باشند و قطور XE "قطور"  آن با روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت حرقه البول و قرحه مثانه XE "قرحه مثانه"  مجرب گفتهاند و چون پانزده XE "4:پانزده"  عدد زلوي بزرگ زنده را با بيست مثقال XE "4:مثقال"  خراطين شسته خشك كرده در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  تازه خالص مقدار نيم آثار هندي خوب بجوشانند پس صاف كرده در شيشهای نگاهدارند و عندالحاجت بر قضيب و حوالي آن بمالند تقويت آن بسيار بخشد و نعوظ XE "نعوظ"  آورد و چـون بر خصيهای كه در آن آب نزول كرده و كهنه و صلب شده باشد چند روز متوالي گرم كرده بمالند زایل سازد و مجرب است و چون نوع اعلاي آن را مواضعي كه خون فاسد در آنها باشد مانند سعفه و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و قوبا XE "قوبا"  و بثور رديه و مواضع ضعيفه و صغيره مانند اجفان و موقهاي چشم و رخسارها و يا اطفال و يا زنان ضعيف البنیه كه نخواهند حجامت نمايند ايشان را بچسبانند خون فاسد را جذب نمايد بيمشقت وليكن باید كه بدن ممتلي نباشد بلكه نقي از اخلاط فاسده باشد و بعد از آن از استعمال آب سرد و هواي سرد و حموضات اجتناب نمايند و اگر مثني نمايند يعني روز دویّم بر عضوي كه زلـ XE " مفردات:زلو" و چسبانيدهاند باز بچسبانند كه بقيه خون فاسدي كه در عضو مانده است بكشد بد نيست امّا بايد كه در عدد از روز پيش كمتر باشد مثلاً اگر در روز پيش ده عدد زلو چسبانيدهاند روز دوم پنج يا سه عدد بچسبانند و باید که ملاحظه حفظ قوّت نمایند و آن مقدار خون به یک دفعه نگیرند که ضعف آورد و بر روی رگ بچسبانند و بهتر آن آنست كه زلوي جیّد مختار را قبل از چسبانيدن زماني نگون بدارند كه آنچه خورده است قی كند و دفع نمايد و عضو شخص مريض را چندان بمالند كه سرخ گردد اگر ممكن باشد پس زلو بچسپانند و بعد از پر شدن آن از خون زلو را از عضو به زور جدا نكنند بلكه بگذارند تا پر از خون شده و سير XE " مفردات:سير"  گشته خودبخود جدا گردد و با اندك خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  و يا نمك بر دهن XE " مفردات:دهن"  آن بپاشند و يا اندك پياز XE " مفردات:پياز"  را بر دهن آن رسانند كه خودبخود بدين اعمال جدا ميگردد پس موضع دهن آن را لمحه به لمحه با پارچه كرباس نازكي كهنه پاك نمايند تا خون آن بند گردد اگر بسيار آيد و بند نگردد آن زمان با قدري خاكستر و يا با ادويه حابسه دم XE " مفردات:دم"  بند نمايند و اگر آن موضع به سبب رسيدن آب يا هوا درد XE "درد"  و يا ورم كند و خارش XE "خارش"  بسيار نمايد آن موضع را با زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  كوفته بيخته در خرقه بسته تكميد نمايند و يا با آب سوده گرم كرده مكرر ضماد نمايند و از آب و هواي سرد محفوظ دارند و چون بعد از جدا شدن قدري نمك بر دهن آن زلو بپاشند جميع خونها را قي كرده دفع نمايد و بميرد و اگر احياناً آب زلودار بنوشند و در گلو زلو بماند تدبير XE "تدبير"  اخراج آن آنست كه غرغره XE "غرغره"  با سركه و نمك نمايند تا برآيد.

◄علك XE " مفردات:علك" 

به كسر عين و سكون لام و كاف اسم جنس چيزي است كه قابل مضغ XE "مضغ"  باشد و از هم نپاشد مانند سقز XE " مفردات:سقز"  و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و امثال اينها.


◄علك XE " مفردات:علك"  البطم

به كسر عين و سكون لام و كاف و الف و لام و ضم بای موحده و سكون طای مهمله و ميم به فارسي سقز XE " مفردات:سقز"  و به اصفهاني قندرون XE " مفردات:قندرون"  نامند. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  درخت بطم XE " مفردات:بطم"  است خشك آن را قلفون XE " مفردات:قلفون"  گويند. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و مقوي هاضمه و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و منقي اوساخ و به اتفاق حكماي يونان و روم XE "1:روم"  در جميع افعال بهتر از مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  است. *اعضاء الدماغ و الحلق و المعده* خایيدن آن جهت جذب و جلب XE " مفردات:جلب"  رطوبات بلاغم از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و تنقيه آن و حلق XE " مفردات:حلق"  از اخلاط لزجه و تقويت معده XE "تقويت معده"  به تحليل XE "تحليل"  رطوبات آن مفيد. *اعضاءالنفس و القلب* چون يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن را با دو اوقيه XE "4:اوقيه"  پيه گرده XE "گرده"  بز در قدر مضاعف بگذارند و تمامي آن را در سه شب وقت خواب بنوشند جهت سرفه رطوبي و خفقان XE "خفقان"  بيعديل. *القروح و الجروح و غيرها* با عسل جهت زخمهاي باطني و با سندروس XE " مفردات:سندروس"  و زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيم برشت جهت كسر اعضا و رفع اعيا XE "اعيا"  و در رويانيدن گوشت در زخمها مانند راتينج XE " مفردات:راتينج"  است و در مراهم بدل آن داخل ميكنند و ضماد XE "ضماد"  گداخته آن در پيه بز جهت رفع كجي XE " مفردات:كجي"  ناخن و درد XE "درد"  اعضا و شقاق مزمن خصوصاً با قدري شنجرف مجرب و با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت تحليل اورام و شكاف عضل XE " مفردات:عضل"  و تقويت عصب XE " مفردات:عصب"  و حكه XE "حكه"  كهنه نافع. 

مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و گويند مضر عصب XE " مفردات:عصب" ، مصلح آن عسل است. 

مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال" . 


◄علك XE " مفردات:علك"  الانباط 

به فتح الف و سكون نون و فتح بای موحده و الف و طای مهمله علك XE " مفردات:علك"  البطم است و اسحق بن عمران XE "2:اسحق بن عمران"  گويد صمغ XE " مفردات:صمغ"  درخت پسته XE " مفردات:پسته"  است و در منافع مانند سقز XE " مفردات:سقز" . بهترين آن سفيد مایل به زردي است.


◄عليق XE " مفردات:عليق"  

به ضم عين و فتح لام و سكون يای مثناة تحتانيه و قاف به يوناني باطس XE " مفردات:باطس"  و به لاطيني روس و سایر و به فارسي ورد XE " مفردات:ورد"  و به شيرازي توت سه گل XE " مفردات:توت سه گل"  و در ديلم XE "1:ديلم"  تموش XE " مفردات:تموش"  و به تركي بكورنيكان XE " مفردات:بكورنيكان"  نامند. 

ماهيت آن: دو نوع است غير جبلي و جبلي و غير جبلي آن را به لاطيني سارساهوره XE " مفردات:سارساهوره"  نامند و آن نباتي است خاردار در برگ و گل شبيه به گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و ثمر آن در شكل و طعم مانند توت سياه اندك مدور سه پهلو. 

طبيعت آن: مركبالقو XE "مركبالقوي" ي و سردي و خشكي بر آن غالب تا به درجه دویّم. 

افعال و خواص آن: جميع اجزاي آن مجفف XE "مجفف"  و مبرد و رادع XE "رادع"  و حابس نفث الدم و نزف الدم و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم و مقوي احشا XE "مقوي احشا" . *الرأس* ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت زخمهاي سر و برآمدگي حدقه. *العين* عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ و ساق تازه مسحوق آن با اندك صمغ XE " مفردات:صمغ"  جهت جمیع امراض حاره و بارده چشم خصوصاً قرحه و دمعه XE "دمعه"  و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و اورم و برآمدگي آن. *الفم* خایيدن برگ آن جهت قروح لثه XE "قروح لثه"  و استرخاي آن و قلاع XE "قلاع"  و بدبویي دهان و جراحات تازه آن و همچنين خایيدن ثمر رسيده آن. *اعضاءالغذا و النفض* آشاميدن آب برگ و ساق تازه با اندك صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و نفث الدم و حبس اسهال XE "اسهال"  و فضلات و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و آشاميدن آب طبيخ XE "طبيخ"  برگ و ثمر آن و با گلاب در حين حيض XE "حيض"  مانع حمل XE "مانع حمل"  و آشاميدن گل آن نيز حابس اسهال و ضماد برگ آن مقوي معده و بواسير را كه خون از آن جاري باشد مفيد و به دستور عصاره برگ آن كه در سايه خشك كرده باشند و شرط نيكویي عصاره آنست با زيادتي قوّت و ثمر آن قابضترين سایر اجزاي آن و آشاميدن آن مقوي امعا XE " مفردات:امعا"  است و بيخ آن با قوّت قابضه و جوهر حار لطيف XE "لطيف" . آشاميدن آن مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  كليه XE " مفردات:كليه"  است. *الاورام و القروح* ضماد برگ آن محلل XE "محلل"  اورام و منفجر كننده دبيلات XE "دبيلات"  و مانع ازدياد آكله XE "آكله"  و نمله XE "نمله"  و ساعيه و طلاي عصاره ثمر تازه آن جهت تجفيف قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و منع سيلان چرك و رطوبات از آن و گل آن را نيز اين خاصيت است و ضماد برگ و شاخهای نازك تازه آن جهت سحج XE "سحج"  فخذين XE "فخذين"  در اسفار نافع. *الزينه* طبيخ برگ و ثمر آن سياه كننده موي و نيكو خضابي است گويند هر كه ملازمت نمايد به غسل قدمين XE " مفردات:قدمين"  بدان بعد از هر مرتبه كه به حمام XE " مفردات:حمام"  رود موي آن سفيد نگردد. *السموم* به جهت دفع سميت حيواني كه آن را فرسطس نامند و آن مارماهي XE " مفردات:مارماهي"  است كه شاخدار است مفيد. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن شكر. 

مقدار شربت آن: از عصاره XE " مفردات:عصاره"  و گل سه درهم XE "4:درهم"  و عليق XE " مفردات:عليق"  جبلی را به لاطینی سارسارید نامند و این کم خارتر و خارهای آن باریکتر شبیه به نسرین XE " مفردات:نسرین"  و ساقهای این سفید و ثمر این مایل به تدوير مانند ثمر گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و در افعال مانند غير جبلي و شكوفه آن محلل XE "محلل"  است و ابن مؤلف گوید كه حضرت موسي علي نبينا و آله XE " مفردات:اله"  عليه السلام آتش از اين شجر ديده و بعضي گويند از درخت عناب.


◄عليق XE " مفردات:عليق"  الکلب

و آن را عليق XE " مفردات:عليق"  القدس و به شيرازي درخت سه گل XE " مفردات:درخت سه گل"  و به فرنگي پليور و گل آن را به فارسي سه گل XE " مفردات:سه گل"  خوانند و به عربي وردالسبا XE " مفردات:وردالسباخ" خ و نسرين السباخ XE " مفردات:نسرين السباخ"  و به يوناني طيش باطش XE " مفردات:طيش باطش" . 

ماهيت آن: نباتيست بسيار بزرگتر از عليق XE " مفردات:عليق"  و شبيه به شجر و برگ آن عريضتر از برگ آن و خارهای شاخ آن صلبتر از خار عليق و گل آن سفيد و ثمر آن مانند زيتون XE " مفردات:زيتون"  و سبز طولاني و چون پخته گردد سرخ شود و در جوف آن چيزي مانند پشم XE " مفردات:پشم"  بود و مستعمل ثمر آنست كه پشم جوف آن را پاك كرده باشند زيرا كه خوردن پشم جوف آن مهلك است به سبب چسبيدن به مري XE " مفردات:مري"  و به جهت شدت قبضي كه دارد. 

افعال و خواص آن: آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  پوست ثمر آن بغايت قابض XE "قابض"  طبع XE "قابض طبع"  و حابس بول XE " مفردات:بول"  و گل آن سرد و خشك و قابض و مجفف XE "مجفف"  و جهت اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و صفراوي و ضعف معده XE "ضعف معده"  و ذرب XE "ذرب"  و نفث الدم سينه مفيد و گفتهاند پشم XE " مفردات:پشم"  آن ملحم جراحات است. 

بدل آن: شوكة المصريه است.


فصل العين مع النون


◄عنّاب XE " مفردات:عنّاب"  

به ضم عين و فتح عين و فتح نون مشدده و الف و بای موحده. 

ماهيت آن: ثمر درختي است معروف قريب به درخت كنار XE " مفردات:كنار"  و زيتون XE " مفردات:زيتون"  در بلندي و برگ آن اندك ضخيمتر و طولانيتر از برگ كنار و يك روي آن مزغب XE "مزغب"  و پوست درخت آن سرخ رنگ و چوب آن نيز سرخ رنگ و نيم رنگ و خالدار بهترين آن بزرگ باليده به كمال رسيده سرخ شده پر گوشت جرجاني و يا خطایي و نيپالي آنست كه شيرين و عفوصت XE "عفوصت"  آن كم باشد و نيز نوعي اندك طولاني فيالجمله شبيه به خرما و هسته آن باريك بلند ديده شده كه از نيپال و كوهستان رنگپور XE "1:رنگپور"  ميآورند در حلاوت XE "حلاوت"  این زياده و در عفوصت كمتر از آن است و قوّت آن تا دو سال باقي است. 

طبيعت تازه آن: معتدل در حرارت و برودت و مایل به رطوبت و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  رحمه الله بارد در اول و معتدل در يبوست و رطوبت قليلي گفته. 

افعال و خواص آن: منضج XE "منضج"  اخلاط غليظه و ملين XE "ملين"  صدر و احشا و مسهل XE "مسهل"  اخلاط رقيقه و رافع خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و صوت عارض از حرارت و سرفه و ربو XE "ربو"  و وجع صدر و صاف كننده خون و مولد خون صالح و مسكن XE "مسكن"  التهاب XE "التهاب"  و تشنگي XE "تشنگي"  و حدت خون و گرمي و وجع جگر و گرده XE "گرده"  و مثانه و امراض مقعده و لذع XE "لذع"  امعا XE " مفردات:امعا"  و معده و فساد مزاج جگر. *العين* طلاي سایيده آن به تنهایي و با هسته آن مسكن التهاب و ورم حار چشم XE "ورم حار چشم" . *اعضاءالصدر* آشاميدن آن جهت امراض صدر XE "امراض صدر"  و ریه XE " مفردات:ریه"  مانند سرفه و ربو و وجع صدر و رفع خشونت سينه و حلق و صوت به تنهایي و يا با ادويه مناسبه و خشك آن از براي امراض صدر و ریه بهتر از تر تازه آنست. *اعضاءالغذا* آشاميدن آن نفاخ XE "نفاخ"  و بطي الهضم و ردي از براي معده و مولد خلط محمود و اندك لزج و ملين احشا و مسهل اخلاط رقيقه و منضج و مسكن التهاب معده و تشنگي و حرارت جگر و خون و اصلاح فساد كبد XE " مفردات:كبد"  و امراض مقعده خصوص رسيده نيم خشك آن و نیم XE " مفردات:نیم"  رس آن حابس بطن و آشاميدن سایيده آن با دانه جهت قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و با دانه آن مانند سويق XE " مفردات:سويق"  با آب سرد جهت حبس بطن و رفع اسهال XE "اسهال"  مفيد. *اعضاءالنفض* گفتهاند كه جهت امراض كبد و گرده و مثانه نافع است. *الاورام و البثور و غيرها* آشاميدن آب نقوع XE "نقوع"  يا مطبوخ آن در عرق XE " مفردات:عرق"  كاسني XE " مفردات:كاسني"  یا سكنجبين جهت شري XE "شري"  و حصبه و جدري XE "جدري"  صفراوي و تسكين حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و خون و با سكنجبين و خبه سنگشو نموده به دستور هرگاه سرفه نباشد و الا با آب و يا با عرق نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و يا بید و يا كادي و امثال اينها با خبه و به دستور آشاميدن آن با آب عدس XE " مفردات:عدس"  مطبوخ با قشر XE " مفردات:قشر"  و آشاميدن نقوع آن در گلاب و شكر جهت اكثر امراض مذكوره سواي سرفه و جهت دفع ضرر شراب XE " مفردات:شراب"  و دبيلات XE "دبيلات"  نافع. 

مقدار شربت آن: تا پنجاه XE "4:پنجاه"  عدد. 

بدل آن: سپستان XE " مفردات:سپستان" . 

مضر معده بارد XE "معده بارد"  رطب XE " مفردات:رطب"  و نفاخ XE "نفاخ"  خصوص اكثار آن، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و مويز XE " مفردات:مويز"  طايفي و گلاب و مقلل مني و مضعف باه XE " مفردات:باه" ، مصلح آن عسل و ادويه باهيه و چون برگ آن را با آب طبخ دهند و صاف كرده هر روز نيم رطل XE "4:رطل"  با قدري شكر بياشامند تا پنج روز متوالي جهت خارش XE "خارش"  بدن مجرب و ذرور XE "ذرور"  برگ خشك نرم كوبيده بيخته آن جهت رفع آكله XE "آكله"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  خواه در دهان باشد و يا در عضو ديگر بهترين دوایي است خصوصاً آنكه اولاً عسل بر آن عضو بمالند و بالاي آن بپاشند و چون پوست درخت آن را نرم بسايند و به تنهایي و يا با هم وزن آن سفيداب ممزوج كرده در جوف جراحات خبيثه XE "جراحات خبيثه"  پر كنند جهت تنقيه و التيـام آنهـا مجرب و بيعديل و آشاميدن نشاره XE " مفردات:نشاره"  چوب آن جهت دفع سحج XE "سحج"  و حكه XE "حكه"  و جرب و ضماد XE "ضماد"  آن جهت جبر كسر XE "جبر كسر"  اعضاي شكسته و بيرون رفته و تحريك استخوان از جاي خود و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن به تنهایي و يا با ادويه مناسبه جهت امراض چشم طلاء XE " مفردات:طلاء" ً نافع و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت قوبا XE "قوبا"  و خایيدن برگ تازه آن باعث خدارت و بيحسي زبان و عدم ادراك طعم ادويه بشع XE " مفردات:بشع"  كريه الطعم است و لهذا قبل از آشاميدن مسهلات و ادويه بشعه آن را مضغ XE "مضغ"  مينمايند و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در ادويه مفرده قانون XE "3:قانون"  نوشته كه جالينوس XE "2:جالينوس"  گفته ندیدم من در اين نفعي نه در حفظ صحت موجوده و نه در استرداد صحت مفقوده و غير جالينوس XE "2:جالينوس"  نوشته كه جهت تسكين حدت خون گرم نافع و شايد اين خاصيت به سبب تغليظ آن خون را باشد و كسي كه آن را صاف كننده و غاسل آن دانسته ظني است كه توجه من به آن نيست و آن را غذایيت بسيار قليلي است و نوشته كه قول حكيم فاضل جالينوس XE "2:جالينوس"  بسيار صواب و نيكو است و پسنديده و سكنجبين عنابي و شراب XE " مفردات:شراب"  و لعوق XE "لعوق"  و مطبوخ و نقوع XE "نقوع"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت و در حديث وارد است كه العناب یذهب بالحمي و الكمثري تجلي القلب. 


◄عنب XE " مفردات:عنب"  

به كسر عين و فتح نون و بای موحده لغت عربي است به فارسي انگور XE " مفردات:انگور"  و به تركي اوزم XE " مفردات:اوزم"  و به هندي داك XE " مفردات:داك"  نامند. 

ماهيت آن: ثمري است معروف كه از درخت تاك كه رز نيز نامند به هم ميرسد و صيفي و شتوي ميباشد و صيفي آن را انواع و اصناف بسيار است. بهترين آن سفيد رسيده شيرين شاداب بزرگ دانه آنست كه پوست آن رقيق و تخم آن كوچك و دانههاي آن در مقدار متساوي باشند و درهم XE "4:درهم"  طپيده در خوشه نباشند و خوشه آن باريك نباشد و الطف همه عسكري و صاحبي و ريش XE " مفردات:ريش"  بابا و كشمشي كه رازقي XE " مفردات:رازقي"  نامند پس انواع ديگر و كشمشي بسيار شيرين و لطيف XE "لطيف"  است. 

طبيعت آن: با قواي مختلفه است و انواع كثيره و مطلق رسيده آن در آخر اول گرم و تر و بعضي بسيار شيرين آن را تا دویّم گرم و تر دانستهاند. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و منضج XE "منضج"  و سريع الانحدار و كثيرالغذا و بهترين ميوهها است در غذایيت و توليد خون صالح و معدل امزجه غليظه و مصفي خون و دافع مواد سوداويه و احتراقيه و مصلح XE "مصلح"  حال صدر و ریه XE " مفردات:ریه"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و زياده كننده پيه گرده XE "گرده"  كه آب آن را خورده پوست آن را بيندازند. 

مضر معده رطبه XE " مفردات:رطبه"  ريحيه و مولد رياح XE "رياح"  در آن، مصلح XE "مصلح"  آن زيره XE " مفردات:زيره"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و مضر سده جگر XE "سده جگر"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  و گرده XE "گرده"  و مصلح آن تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  و ملين XE "ملين"  طبع و مورث تشنگي XE "تشنگي"  و مصلح آن سكنجبين و غذاهاي ترش و آب سرد بالاي انگور XE " مفردات:انگور"  بغايت مفسد آن و مورث استسقا XE "استسقا"  و تبهاي عفن و بايد كه بعد از چيدن فيالفور تناول ننمايند بلكه بعد از آنكه يك دو روز مانده باشد بخورند و مابين دو طعام كه طعم اول انهضام يافته باشد و انگور تازه نفاخ XE "نفاخ"  و ملين و انگور اندك قشر XE " مفردات:قشر"  آن پژمرده كثيرالغذاتر از انجير XE " مفردات:انجير"  و نفخ آن كمتر و مقوي بدن و مسمن XE "مسمن"  و زياده كننده خون جیّد و منضج XE "منضج"  و ملين و جهت ناقهين و صاحبان حمي مزمنه و بارده نافع و آب انگور سريعالنفوذ و الانحدار و جهت امراض صدر XE "امراض صدر"  و ریه XE " مفردات:ریه"  و بايد كه آب آن را بمكند و پوست آن را بيندازند و نخورند و مويز XE " مفردات:مويز"  خصوصاً طايفي آن اوفق به حال معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و گرده و مثانه و انگوري كه دو روز مانده باشد به دستور مويز با تخم خوردن جهت اوجاع معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و گرده و مثانه بهتر و روغن انگور كه مكرر آب و ثفل XE " مفردات:ثفل"  آن را با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جوشانيده صاف كرده و يا در آفتاب پرورده باشند بغايت مسخن و محلل XE "محلل"  و ملين جلد XE " مفردات:جلد"  است و دانه آن در دویّم سرد و خشك و مولد رياح و حابس بطن و ممسك بول XE " مفردات:بول"  و مني خصوص دانه انگوري كه از خم سركه XE " مفردات:سركه"  برآورند و بریان كرده آن قبض آن زياده و مضر مثانه و گرده و پوست آن سرد و خشك در اول و بسيار بطيالانحدار و مولد رياح و ذرور XE "ذرور"  محرق XE "محرق"  آن جهت جلاي جلد و تجفيف رطوبات چشم و اكثر قروح در هر عضو كه باشد مفيد و انگور نارس و غوره XE " مفردات:غوره"  و عفص XE " مفردات:عفص"  سرد و با قوّت قابضه و كثيفه در حديث وارد است كه سئل نوح الي الله تعالي الغم فاوحي الله اليه XE " مفردات:اليه"  ان يأكل العنب فانه يذهب الغم و در حديث ديگر وارد است كه احب الي من الفاكهه العنب و البطيخ و در طور خوردن انگور وارد است كه اكل العنب حبه XE "4:حبه"  حبه XE "4:حبه"  فانها اهنؤها و شتوي آن به سبب ضعف تابش آفتاب خوب رسيده و شيرين نميگردد و دو صنف ميباشد سفيد و سرخ و سرخ آن را در بغداد XE "1:بغداد"  جبلي نامند و اين با شيريني كمي و با عفوصت XE "عفوصت"  و بسيار غليظ و بطي النزول از معده و نفاخ و احياناً به سبب يبسي كه دارد مقوي معده است و سفيد آن لطيف XE "لطيف"  و سريعالنزولتر از آن و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب آن مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و محلل اورام بارده XE "اورام بارده"  بيضه XE "بيضه"  و خوذه و شقيقه XE "شقيقه"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  شرباً و ضماداً و جوارش حصرم XE " مفردات:حصرم"  و خل و دبس XE " مفردات:دبس"  و دهن XE " مفردات:دهن"  عقيد آن و رماد XE " مفردات:رماد"  الكرم و شراب XE " مفردات:شراب"  حصرم و شراب عنب XE " مفردات:عنب"  و شراب ريحاني و ميبه XE " مفردات:ميبه"  و ميفختج XE " مفردات:ميفختج"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


◄عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب

به فتح ثای مثلثه و سكون عين مهمله و فتح لام و بای موحده و آن را قنا XE " مفردات:قنا"  و زبرق XE " مفردات:زبرق"  و ثلثان XE " مفردات:ثلثان"  و توليدون XE " مفردات:توليدون"  و به فارسي روباه XE " مفردات:روباه"  تربك XE " مفردات:روباه تربك"  و روباه تورك XE " مفردات:روباه تورك"  نيز به معني انگور XE " مفردات:انگور"  روباه و شكر انگور روباه XE " مفردات:انگور روباه"  نيز و به تركي قوش اوذي XE " مفردات:قوش اوذي"  و به اصفهاني تاج ريزي XE " مفردات:تاج ريزي"  و به هندي مكوه مكوي XE " مفردات:مكوه مكوي"  و كاك XE " مفردات:كاك"  ماجهي نيز و به لاطيني سلاطم XE " مفردات:سلاطم"  و به بربری مرابله XE " مفردات:مرابله"  و به كستيلان ازمور نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است و انواع ميباشد از بستاني و برّی و جبلي و هر يك نر و ماده ميدارد. نر بستاني آن را كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  و اهل مغرب XE "1:مغرب"  حب اللهو XE " مفردات:حب اللهو"  و ماده آن را عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و اهل مغرب XE "1:مغرب"  قناد و نزد اطلاق مراد اين است و برّی نيز دو قسم ميباشد جبلي و سهلي و جبلي نر آن را اهل مغرب XE "1:مغرب"  كاكنج غاليه XE " مفردات:غاليه"  نامند و در خانهها ميكارند و اين كوچكتر و صلبتر از كاكنج بستاني است و نافعتر از آن و گويند نر قسم جبلي را كاكنج منوم و ماده برّی راعنب الثعلب مجنن نامند و كيفيت اين بسيار قوي ميباشد و نبات عنب الثعلب XE " مفردات:عنب الثعلب"  بستاني مابين شجر و گياه و تا به دو ذرع و پرشاخ و برگ آن بزرگتر و عريضتر از برگ ريحان XE " مفردات:ريحان"  و مایل به سياهي و ثمر آن زرد مایل به سرخي و شيريني و لزوجت در خوشه و تخم آن ريزه به قدر خشخاش و سفيد و ثمر اين نوع نيز سياه ميباشد و گويند سياه آن خالي از سميتي نيست و غير مستعمل از داخل و بهترين آن مستعمل زرد مایل به سرخي باليده تازه فاسد نشده آنست و مستعمل ثمر و برگ و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن و يا عرق XE " مفردات:عرق"  آن و يا مطبوخ يعني سلاقه آن و يا طلا XE " مفردات:طلا"  و ضماد XE "ضماد"  آن از خارج و عصاره آن نيز و نبات كاكنج بستاني از نبات عنب الثعلب بزرگتر و برگ آن عريضتر و ثمر آن به قدر نبقه كوچكي و انگوري خرد املس XE "املس"  و در غلافي و در خامي سبز و بعد از رسيدن سرخ ميگردد و تخم آن بزرگتر از تخم عنب الثعلب و نبات قسم اول سهلي كه آن را عنب الثعلب منوم نامند ثمنشي عظيم و برگ آن شبيه به برگ سيب XE " مفردات:سيب"  و به و مزغب XE "مزغب"  غبارآلود و در ساق آن چسبندگي است و گل آن سرخ به رنگ خون و ثمر آن در غلافي زرد و اصل قشر XE " مفردات:قشر"  آن سرخ و در زمينهاي نمناك سنگلاخ ميرويد و قسم دویّم اين كه مجنن گويند نباتي است برگهای آن مانند جرجير XE " مفردات:جرجير"  و بزرگتر از آن شبيه به برگ حرشف XE " مفردات:حرشف"  و بيخار و ثمر آن در خوشه و در هر خوشه ده دوازده دانه و دانههاي آن سياه مدور رخو XE "رخو"  مانند دانه دبق XE " مفردات:دبق"  و بيخ آن سفيد غليظ مجوف به درازي يك ذرع. منبت آن امّاكن جبليه و نزديك درخت چنار XE " مفردات:چنار"  و مواضعي كه بادهاي گرم آن را محرق XE "محرق"  سازد. 

طبيعت بستاني آن: در دوم سرد و خشك و با حرارت فاعله و گفتهاند سرد در اول و خشك در دویّم و مخدر XE "مخدر"  آن بارد يابس در سیّم و مخدر و منوم آن شبيه به افيون XE " مفردات:افيون"  و ضعيفتر از آن.


افعال و خواص بستاني آن: ملطف XE "ملطف"  و مسكن XE "مسكن"  حرارت و تشنگي XE "تشنگي"  و با قوّت قابضه و رادعه و محلل XE "محلل"  اورام حاره XE "اورام حاره" . *امراض الرأس و الصداع* ضماد XE "ضماد"  برگ نرم سوده آن جهت صداع XE "صداع"  و ورم حجب دماغ XE " مفردات:دماغ"  و به دستور نطول XE "نطول"  بدان و بخور آن جهت نزلات XE "نزلات"  و آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  ريشه بيخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  منوم. *الاذن* ضماد آن بر بناگوش جهت تحليل XE "تحليل"  ورم آن و قطور XE "قطور"  آب برگ آن نيمگرم چند مرتبه جهت امراض گوش و بيني. *العين* عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ همه انواع آن حتي منوم جهت غرب XE " مفردات:غرب"  و تقويت بصر و سایيدن شيافات نافعه چشم جهت اوجاع عين در آب آن بدل آب خالص و بدل سفيده XE " مفردات:سفيده"  بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  انسب و قطور عصاره نبات آن به تمامه جهت زخمي و آسيبي كه به چشم رسد مؤثر. *الفم* غرغره XE "غرغره"  به آب برگ آن جهت اورام حلق XE " مفردات:حلق"  و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان" . *امراض آلات الغذاء و النفض* ضماد آن بر معده جهت ورم آن و التهاب XE "التهاب"  آن و سایر اعضا و اورام حاره و آشاميدن چهار اوقيه XE "4:اوقيه"  آب آن با شكر محلل اورام باطنيه و امراض احشا و مسهل XE "مسهل"  اخلاط مراريه و رافع مغص XE "مغص"  و زحير XE "زحير"  و ورم مقعده و استسقاي حار و به دستور دو اوقيه XE "4:اوقيه"  آن با آب رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و آب كاسني XE " مفردات:كاسني"  و با كشوث XE " مفردات:كشوث"  و حقنه XE "حقنه"  آن جهت جنون XE "جنون"  و شري XE "شري"  و تنقيه امعا XE " مفردات:امعا"  به سبب اطلاق آن و قوّت قبضي كه دارد و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  حيض XE "حيض"  و رطوبات رحم و حمول XE "حمول"  آن مانع احتلام XE "احتلام"  به سبب برودت آن و آشاميدن تخم مخدر XE "مخدر"  آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و مثانه و مبرد و مانع احتلام. *الاورام و الحكه و الجرب و القروح و حرق النار و غيرها* آشاميدن آب آن جهت اورام باطنيه حاره و ضماد آن جهت منع اورام حاره ظاهريه و باطنه و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و زخم آبله XE " مفردات:آبله"  و قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و سرطان XE "سرطان"  متقرح خصوصاً با آرد جو و تكرار استعمال و با اسفيداج و دهن XE " مفردات:دهن"  ورد XE " مفردات:ورد"  جهت حمره XE "حمره"  و نمله XE "نمله"  و به دستور با جنطيانا.


گويند مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن قند. 

بدل آن: كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  و نزد بعضي بطباط XE " مفردات:بطباط" . 

مقدار شربت آن: تا پنج مثقال XE "4:مثقال"  و در مطبوخات تا ده مثقال XE "4:مثقال"  و از آب آن تا بيست مثقال XE "4:مثقال"  و آب غير مطبوخ آن بغايت مقي است و عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب مجنن كه ماهيت آن ذكر يافت. 

طبيعت آن: در چهارم خشك و از سموم است. 

افعال و خواص آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  آن به غايت مسكر XE "مسكر"  و زياده از آن تا چهار مثقال XE "4:مثقال"  كشنده به خشكي زبان و كمودت رنگ و فواق XE "فواق"  و قي الدم بسيار و نفث آن و اختلاف سحج XE "سحج"  و مخاطي در دهان به هم رسيدن طعمي شبيه به طعم شير و استعمال آن به هيچ وجه جایز نداشتهاند و بعضي در اضمده مواد حاره فاسده غليظه تجويز نمودهاند و تدبير XE "تدبير"  كسي كه آن را خورده باشد آشاميدن ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  است و قي فرمودن به آن و با انيسون XE " مفردات:انيسون"  و شير و مضغ XE "مضغ"  رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و آشاميدن شيره آن با شكر و يا آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن و خوردن بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  و سينه مرغ XE " مفردات:مرغ"  نيز. 

◄عنب XE " مفردات:عنب"  الدبّ 

به ضم دال مهمله و بای موحده مشدده به تركي مرداراغاجي XE " مفردات:مرداراغاجي"  و بارشين XE " مفردات:بارشين"  نيز گويند و درخت آن را غايش XE " مفردات:غايش"  نامند. 

ماهيت آن: درختي است كوهي نر و ماده ميباشد نر آن به قدر قامتي و شاخهای آن بسيار و مایل بر زمين و چتري و بيخار و برگ آن مانند برگ انار XE " مفردات:انار"  و مایل به پهني و نرم و ثمر آن خوشهدار و به قدر كناري كوچك و مانند كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  سرخ و در جوف آن چهار پنج عدد دانه كوچك و طعم آن با اندك شيريني و تلخي و لزوجت و قبض كمي و گل آن زرد مایل به سبزي شبيه به گل حنا و باريكتر از آن و بغدادي XE "2:بغدادي"  نوشته نوعي از زعرور XE " مفردات:زعرور"  جبلي است و بيخ آن مایل به سرخي. 

طبيعت آن: سرد و خشك در اول. 

افعال و خواص آن: ثمر آن جهت نفث الدم نافع و سويق XE " مفردات:سويق"  خشك آن حابس اسهال XE "اسهال"  كهنه و بيخ آن بسيار مجفف XE "مجفف"  و جاذب XE "جاذب"  و محلل XE "محلل"  اورام و بيطاران پوست آن را بر اورام دواب ضماد XE "ضماد"  مينمايند تا چرك آورده به شود و ماده آن را برگ بزرگتر از نر و شبيه به برگ شمشاد XE " مفردات:شمشاد"  و از آن كوچكتر و غير چتري و بيخ آن عود XE " مفردات:عود"  برّی است و سایر اجزاي آن با سميت و در بلاد كرمان XE " مفردات:كرمان"  و شيراز XE "1:شيراز"  كثيرالوجود و آن را برگك نامند و برگ آن مسكر XE "مسكر"  است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  بيخ آن. 


◄عنب XE " مفردات:عنب"  الحيّه 

به فتح حای مهمله و يای مثناة تحتانيه مشدده و ها شامل ثمر فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  و ثمر كبر XE " مفردات:كبر"  است. 


◄عنبر XE " مفردات:عنبر"  

به فتح عين و سكون نون و فتح بای موحده و رای مهمله. در ماهيت آن اختلاف است بعضي گويند موم نوعي از نحل XE " مفردات:نحل"  است كه در جزایري كه در ميان دريا واقع است بر جبال و اشجار آن نوعي نحلي خانه ساخته عسل در آن جمع ميكند و در موسم بهار كه گلها و شكوفهها بسيار است و در موسم باد و باران از شدت آن هر دو خانههاي آنها جدا گشته با سيلاب و در دريا ميرود و عسل آن را به مرور ايام شسته زایل ميگردد و موم خالص آن از تابش آفتاب و لطمات امواج پي در پي درهم XE "4:درهم"  نشسته پرده پرده و مدور و غير آن ميگردد و به ساحل دريا ميآيد و مردم آن را برميدارند و استعمـال و بيـع و شري XE "شري"  مينمايند و مدور آن را شمامه مينامنـد و به قيمت اصلـي ميفروشند و مؤيد اين است كه از جمعي ثقات شنيده شده كه به ندرت بعضي اوقات تازه آن كه به دست آمده با حلاوت XE "حلاوت"  و نرم مانند خمير شيرين بسيار خوشبو ميباشد و در سواحل بحرين و مالديب و هزرموت و نواح آنها موج ميآورد و مردم آنجا آن را برميدارند و امام و سلاطين و حكام و متولين آن بلد آن به قيمت بسيـار گران ميخرند و به رغبت تمــام ميخورند و ميگويند بسيار مقوي باه XE " مفردات:باه"  و حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و قوا و ارواح است و بدن را فربه ميسازد و حيوانات بحري آن را بسيار دوست ميدارند و چون آن را ديدند به زودي ميبلعند و در شكم آنها انهضام نايافته آنها را ميكشد و يا شكم آنها منتفخ شده بر روي آب ميافتد و كساني كه واقف اين امرند آنها را به زودي گرفته شكم آنها را شكافته برميآورند و اين سياه رنگ و اندك با سهوكت و زهومت XE "زهومت"  ميباشد و اين را عنبر XE " مفردات:عنبر"  بلعي مينامند و نيز مؤيد آنست آنچه نواب غفران مآب حكيم سيد محمد هاشم المخاطب به حكيم معتمد الملوك سيد علوي XE "2:علوي"  خان خال والد ماجد محرر قدس XE "1:قدس"  الله سرهما قلمي نمودهاند كه فقير شمامه ديد كه در آن مثل نحل جانورهاي بسيار قريب به صد عدد كه جلد XE " مفردات:جلد"  پوست آنها صلب خزفي بود بودند و محرر كتاب نيز قطعه عنبری ديد كه در آن نيز سر و گردن جانوري صدفي جلد سرخ جوزي رنگ و شبيه به منقار نيز چيزي در آن نمايان بود و آن مغفور نيز نوشتهاند وليكن قول بر آنكه آن رطوبتي است كه از بعضي معادن ميان دريا و يا جزایر ميان دريا مانند قفر XE " مفردات:قفر"  و موميایي XE " مفردات:موميایي"  و قير XE " مفردات:قير"  برميآيد و به سبب جزر XE " مفردات:جزر"  و مد تلاطم امواج و رسيدن حرارت آفتاب بدان بر روي آب دريا پرده پرده منجمد ميگردد و نيز مدور به شكل شمامهای و به اشكال ديگر گشته به ساحل ميافتد نزد احقر اقوي است و گفتهاند از اين هر دو آنچه مخلوط به خاك و ريگ و رمل XE " مفردات:رمل"  ميگردد در ته آب مينشيند به سبب ثقل و اين صفايحي سياه ميباشد و احياناً از بين صفايح آن رمل و خاك و چرك برميآيد و اين را عنبر رملي و تخته نامند و بدون تصفيه استعمال اين جایز نيست و طريق تصفيه آن مانند تصفيه موم است و در مقدمه ذكر يافت امّا قول بر آن كه عنبر روث XE " مفردات:روث"  يعني سرگين نوعي از حيوان دريایي است كه موج آن را به ساحل مياندازد و همچنين قول بر آنكه آن طل يعني شبنمي است كه بر روي دريا نشسته به طول زمان منعقد ميگردد چنانچه صاحب اخوان الصفا بر آن است بعيد مينمايد و الله اعلم به حقایق ماخلق لماخلق پس بدان كه از عنبر آنچه صافي مایل به زردي است آن را عنبر اشهب و از اين آنچه مدور شكل شمامه نامند و آنچه قطعههاي آن مایل به سفيدي است و بر آن نقطههاي بسيار ريزه سفيد ميباشد آن را عنبر خشخاشي و آن نقاط را بهار و عنبر مينامند و بهترين همه آنست كه تازه با دهنيت و خوشبو باشد و سایر انواع ديگر به مراتب يعني بعد از اشهب آنچه مایل به ازرقي است پس مایل به سبزي پس مایل به سياهي و زبونتر از همه سياه كم بوي بسيار كهنه آنست پس بلعي و آنچه ريزه شده باشد خواهند آن را مجتمع گردانند بايد در گلاب قدر مضاعف بگذارند و در گلاب سرد اندازند و مانند شمامه سازند و يا آنكه در پارچه كرباس نازكي پاكيزه كرده در آب گرم جوشان گذارند تا خوب نرم گردد و درهم XE "4:درهم"  فشار دهند تا يكسان گردد پس در آب سرد فرو برند تا منجمد گردد و پارچه را از آن جدا كرده نگاهدارند و اين بعد از مدتي نيز بهار ميكند و مصنوع و مجعـول نيـز ميسازند از گچ و لادن و موم و قدري عنبر سياه و به هر شكلي كه ميخواهند صفايحي و يا شمامه و کاه شمامه از آن ساخته از عنبر خالص سه چهار لا پرده بر آن ميچسبانند و ميفروشند و يا عنبر خالص را گداخته بالاي آن ميريزند و كهنـه كـرده ميفروشند و فرق ميان اصلي و جعلي آنست كه قدري آن را بخايند اگر متفتت گردد مصنوع است و اگر نرم و مجتمع و اندك چسبنده باشد خالص و ديگر آنكه در آتش اندازند اگر دود XE " مفردات:دود"  آن خوشبو باشد خالص است و الا مجعول و يا آنكه سيخي را گرم كرده در آن فرو برند اگر بوي خوش از آن برآيد خالص است و الافلا و اصل آنست كه امتياز شمامه اصلي از جعلي مشكل است مگر آنكه بشكنند آن را و حقيقت جوف آن را دريابند. 


طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك و در اول گرم و در دویّم خشك نيز گفتهاند. 

افعال و منافع و خواص آن: حافظ ارواح و قوّتهاي حيواني و نفساني و طبيعي و بغايت مفرح XE "مفرح"  مبرودين و مقوي حواس خمسه ظاهره و باطنه و محرك شهوتين باه XE " مفردات:باه"  و طعام و اعاده 
كننده قوّتها از شرب ادويه مسهله و غيره و كثرت اوجاع 
و جماع كم شده و مفتح سدد و بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  سموم و مقاوم آنها و مقوي افعال معاجين و تراكیب و بالطبع دافع امراض بارده 
عموماً و بالتخصيص امراض بارده دماغيه و قلبيه و خوشبو 
كننده دهان و بالخاصيت دافع امراض حاره قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و 
منعش حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  است و پيران را بسيار موافق. 
*امراض الرأس و الصدر و القلب و المعده و الكبد و الطحال و الكليه و المثانه* جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و كزاز و 
خدر XE " مفردات:خدر"  و صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و شقيقه XE "شقيقه"  و جنون XE "جنون"  و نزلات XE "نزلات"  مزمنه 
و اوجاع گوش و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  آن و امراض بيني و سينه و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و ربو XE "ربو"  و قرحه شش و ضعف قلب و خفقان XE "خفقان"  و غشي XE "غشي"  
و ضعف معده XE "ضعف معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و اوجاع معده و طحال XE " مفردات:طحال"  و گرده XE "گرده"  و رياح مجتمع در معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  اعصاب XE "اعصاب"  شرباً و سعوطاً و تدهیناً و بخوراً. *اعضاء التناسل* مداومت آشاميدن آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت اعاده باه مايوسين و طلاي آن با غاليه XE " مفردات:غاليه"  و ادهان حاره جهت تقويت اعضاي تناسل و تحريك باه XE "تحريك باه"  و بر احليل XE "احليل"  باعث شدت لذت جماع طرفين به حد افراط و آشاميدن يك دانگ XE "4:دانگ"  آن هر روز تا سه روز جهت درد XE "درد"  فم معده XE "فم معده"  جديد و قديم مجرب. *الوبا و السموم* آشاميدن آن جهت رفع وبا و سموم و بخور آن مصلح XE "مصلح"  هواي وبایي و گريزانيدن هوام و بویيدن آن در جميع امور مذكوره قوي الاثر. 


المضار: باعث غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و رقت آن و توليد شري XE "شري"  در محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن كافور XE " مفردات:كافور"  و ميوههاي سرد و تر و سعوط XE "سعوط"  آن با ادهان 
حاره جهت دفع امراض بارده دماغيه و تفتيح XE "تفتيح"  سدد آن و 
حمول XE "حمول"  آن با اقطنه آلوده جهت رفع استطلاق بطن XE "استطلاق بطن"  حادث از 
برد و ضعف معده XE "ضعف معده"  و گويند مضر امعا XE " مفردات:امعا"  است، مصلح آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  
عربي و نزد بعضي مضعف روح كبدي است، مصلح آن ادويه بارده مانند طباشير XE " مفردات:طباشير"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و امثال اينها و اكثار اكل و شم آن برانگيزاننده ماشري و حمره XE "حمره"  است و مصلح آن بویيدن كافور و خيار. 

مقدار شربت آن: يك دانگ XE "4:دانگ"  و گفتهاند كه اگر يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را با دو چندان سر بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و نيم مثقال XE "4:مثقال"  صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي به سه دفع در یك روز خورده شود تفريح به حد اسكار آورد و به اين قول مغرور نبايد شد كه چندان اصلي ندارد.


بدل آن: به وزن آن مشك و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و گويند به وزن آن مر و مشك و زعفران است و دستور حل و تصفيه و بخور و ساختن تسبيح و جوارش و حب و خميره و شراب XE " مفردات:شراب"  و شمع XE " مفردات:شمع"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و سعوط XE "سعوط"  و فتيله XE "فتيله"  و قرص و قهوه XE " مفردات:قهوه"  و معجون عنبر XE " مفردات:عنبر"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد. 

◄ عنقود XE " مفردات:عنقود"   XE " مفردات:عنكبوت" 

به ضم عين و سكون نون و ضم قاف و سكون واو و دال مهمله اسم جنس خوشه است و جمع آن عناقيد آمده. 

ماهيت آن: اسم خوشه نباتي است مخصوص پرشاخ به قدر شبری و برگ آن مانند برگ سداب XE " مفردات:سداب"  و ريزه و بيشكوفه و خوشه آن مملو از رطوبت و تخم و رایحه آن شبيه به سداب. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي اعضا و مانع ريختن مواد به اعضا است و ضماد XE "ضماد"  آن رافع اورام حاره XE "اورام حاره"  و التهاب XE "التهاب"  آن و مسكن XE "مسكن"  حدت خون و صفرا. 

مقدار شربت آن: تا سه درم. 


◄عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت" 

به فتح عين و سكون نون و فتح كاف و ضم بای موحده و سكون

واو و تای مثناة فوقانيه جمع آن عناكب آمده به فارسي كارتنه XE " مفردات:كارتنه"  و

 به تركي ارومچك XE " مفردات:ارومچك"  و به هندي مكري XE " مفردات:مكري"  نامند.


ماهيت آن: حيواني است كوچك تنه و پاهاي آن بسيار باريك بلند و انواع ميباشد و هر يك به نامي خاص مانند شبث و سبع الذباب و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و غيرها و از مطلق آن مراد نوعي است كه در گوشههاي خانه و جاهاي خالي از لعاب XE " مفردات:لعاب"  دهن XE " مفردات:دهن"  خود تارها تنيده خانهها ساخته ميماند. 

طبيعت: همه انواع آن سرد و خشك و بعضي مانند شبث و سبع الذباب و مانند آن را گرم دانستهاند. 

افعال و خواص آن: *الاذن* قطور XE "قطور"  عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  غليظ نسج سفيد با روغن زيت XE " مفردات:زيت"  در گوش جهت تسكين درد XE "درد"  آن. *نزف الدم و الاورام و القروح و البثور* بستن تار XE " مفردات:تار"  عنكبوت بر جراحات كه خون از آنها جاري باشد باعث حبس خون به سبب چسبيدن بر آنها و التيام آنها است. *الحميات* گفتهاند كه چون نسج عنكبوت را با بعضي مراهم مناسبه داخل كنند و يا با زفت بر پارچه كتاني ماليده بر جبهه و يا صدغين XE "صدغين"  بچسبانند جهت رفع حمي غب XE "حمي غب"  مؤثر و نيز گفتهاند چون نسج عنكبوت غليظ سفيد را در پوستي بسته بر سر و يا بر بازو و يا بر گردن صاحب تب غب بندند زایل گردد و پرده صفيقي كه در زير شكم عنكبوت در حين بچه دادن ميباشد و چون بچهها بزرگ شدند جدا گشته بچهها برميآيند آن را چون بر بازوي صاحب تب ربع XE "تب ربع"  بندند زایل گردد و چون بر نزف الدم اعضا بندند حبس آن نمايد و بر جراحات تازه حكم بخيه و خشك بند دارد و چون عنكبوت بر عضو ماليده شود آبله XE " مفردات:آبله"  كند و خارش XE "خارش"  نمايد و مجروح گردد. 

المضار: از نوع قوي آن اعراض رديه و برد اطراف و قشعریره و انتشار قضيب XE " مفردات:قضيب"  و امتداد آن و انتفاخ بطن از رياح XE "رياح"  به هم رسد. علاج آن آشاميدن سداب XE " مفردات:سداب"  خشك و سعد XE " مفردات:سعد"  و شونيز XE " مفردات:شونيز"  با شراب XE " مفردات:شراب"  صرف قوي و تعريق XE "تعريق"  در حمام XE " مفردات:حمام"  و مالیدن انبه XE " مفردات:انبه"  خام خشك كرده است كه به هندي امچور نامند كه آن را با آب نرم سوده بمالند و نوع عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  سياهي كه معروف به عذب است و پاهاي آن كوتاه و بر زمين ميكشد و چون خلالي نزد او برند به دست خود ميگيرد از گزيدن آن حمي مطبقه عارض ميگردد و سایر عوارض ديگر و سم آن گرم است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  سایر عنكبوتهاي ديگر، علاج آن فصد است به دفعات و حل طبيعت به مطبوخ فواكه و الزام ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و مزورات و بايد كه گوشت فاسد موضع لسع آن را با آلت حديدي ببرند و تدبير XE "تدبير"  قروح رديه را به عمل آورند و امّا عنكبوت معروف به فهد XE " مفردات:فهد"  كه بر مگس XE " مفردات:مگس"  ميجهد و آن را ميگيرد چنانچه فهد بر صيدي ميجهد و ميگيرد آن را و آن عنكبوت دست و پا كوتاه كوچك سفيد منقط به سياهي است و آن سليمتر از سایر انواع است از گزيدن آن خارش XE "خارش"  بسيار عارض ميگردد، علاج آن عرق XE " مفردات:عرق"  فرمودن و عرق را پاك كردن ساعت به ساعت و ماليدن حضض XE " مفردات:حضض"  محلول در سركه XE " مفردات:سركه"  كه در آن بيخ كرفس XE " مفردات:كرفس"  جوشانيده باشند و امّا عنكبوت معروف به شبث و آن عنكبوتي است كه پايهاي بسيار بلند دارد و از لسع آن وجع معده و قي و عسرالبول XE "عسرالبول"  و براز عارض ميگردد و مهلك است، علاج آن علاج رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  است.

◄عنم XE " مفردات:عنم"  

به فتح عين و نون و ميم به لغت ديلم XE "1:ديلم"  و تنكابن XE "1:تنكابن"  دارواش XE " مفردات:دارواش"  و به هندي سكرداري XE " مفردات:سكرداري"  نامند و گويند جلنار XE " مفردات:جلنار"  است كه به فارسي گلنار XE " مفردات:گلنار"  گويند. 

ماهيت آن: حكيم ميرمحمد مؤمن در تحفه نوشته از شاخهای درختان ميرويد و غير نيتوحه است. برگ آن سبز با طراوت و انبوه و كوچكتر از برگ بادام XE " مفردات:بادام"  و گل آن سرخ خوش منظر و حكيم ميرعبدالحميد XE "2:حكيم ميرعبدالحميد"  در حاشيه تحفه نوشته كه چند صنف ميباشد صنفي برگ آن شبيه به هليون و اين صنف و برگ آن جهت جراحات مفيد و صنفي برگ آن مثل برگ نيم و صنفي برگ آن مانند برگ انبه XE " مفردات:انبه"  و صنف چهارم برگ آن شبيه به برگ خيار و هر چهار صنف در خواص قريب به هم اند. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: *الفم* خایيدن برگ آن مقوي دندان و لثه. *اعضاءالغذا و النفض* آشاميدن آن مقوي معده و حابس اسهال XE "اسهال"  و سيلانات و نزف الدم و حيض XE "حيض"  و به دستور ضماد XE "ضماد"  و حمول XE "حمول"  آن. *الجروح* ضماد و ذرور XE "ذرور"  آن جهت جراحات تازه نافع است.


فصل العين مع الواو


◄عود XE " مفردات:عود"  

به ضم عين و سكون واو و دال مهمله اسم جنس چوب و شاخ اشجار است كه به هندي لكري و دالي نامند. از مطلق آن مراد نزد اطبا عود XE " مفردات:عود"  هندي است كه به هندي اکر XE " مفردات:اکر"  نامند. 

ماهيت آن: چوب درختي است كه از كوهستان جنتیا قريب به سلهت XE "1:سلهت"  كه از توابع صوبه بنگاله XE "1:بنگاله"  و در سمت شمال و شرق آن واقع است و در جزایر مملكت دكهن XE "1:دكهن"  كه هر دو از بلاد عرض شمالي خط استوا اند و در جزيره جنتيان از جزایر شهر ناو كه قريب به سرحد چين XE " مفردات:چين"  از بلاد عرض جنوبي خط  استوا به عرض سي و چند درجه است به هم ميرسد و درخت آن بسيار عظيم و ساق و شاخهای آن اكثر كج واج غير مستوي و اندك رخو XE "رخو"  كه از آن عصا و چوبدستـي و يا ظرفـي و يا پيـاله خوب نميتوان ترتيب داد به سبب كج واجي و رخاوت و نيز جابجاي آن مجوف ميباشد به جهت آنكه درخت آن تا سالخورده و كهنه نباشد و بعد از بریدن تا مدتي نماند كه اجزاي خام آن به مرور ايام بپوسد و بریزد خوشبو نميباشد و براي سرعت پوسيدن در زمينهاي نمناك دفن ميكنند پس برآورده آنچه از آن با دهنيت و سنگين سياه غرقي است كه در آب فرو ميرود در آب انداخته امتحان نموده جدا ميكنند و آن را غرقي مينامند و آنچه در آن اندك خامي باقي است با آلات آهني برآورده غرقي مستعملي ميگويند و آنچه نيم غرقي است آن را نيم غرقي و سمله اعلي و آنچه مطلـق به ته آب نميرود سمله خوانند و اين كثيرالوجودتر از انواع ديگر و غرقي آن سياه ميباشد و غير آن اغبر بعضي تيره و بعضي كمرنگ به مراتب خوبي و بدي و گفتهاند انواع ميباشد هندي و سمندوري و قماري و مندلي و هندي آن سياه و سمندوري آن را دهنيت غالب بر هندي و قماري آن كم رنگ و مندلي آن بسيار خوشبو است و نيز برّی و جبلي ميباشد جبلي آن با خطوط سياه و برّی با خطوط سفيد و بعضي بالعكس گفتهاند و بخور ثياب به هندي آن باعث منع تولد شپش XE " مفردات:شپش"  است در آنها و گفتهاند سمندوري منسـوب به اسم بلدي اسـت كه از آنجـا ميآورند و همچنين قماري مختار در طب در ادويه بيشتر هندي بنگالي سلهتي غرقي آنست كه تلخ خوشبوي با دهنيت و اندك قبضی باشد زيرا كه عود XE " مفردات:عود"  اماكن ديگر به خوبي و خوشبویي و چربي نوع اعلاي سلهتي يعني غرقي آن نيست و آنكه در اكثر نسخ و تراكيب قيد عود هندي خام مينمايند شايد جهت آن باشد كه دستور است كه چوب آن را خيسانيده و نيم كوفته از آن عرق XE " مفردات:عرق"  ميگيرند و از آن عرق بعد سرد شدن عطر ميگيرند و بعضي نامقيدان آن اثفال را خشك نموده به جاي آن ميفروشند تا آن را استعمال ننمايند كه ضعيف است و بعضي قدري مغز بادام XE " مفردات:بادام"  داخل آن اثفال كرده در شيشهها كرده از آن به طريق تنكيس روغن ميگيرند و آن را به هندي چووه اکر XE " مفردات:اکر"  مينامند و اين چندان خوشبو نيست مانند چووه خالص كه از براده عود عرق ناگرفته بدون خلط مغـز بـادا XE " مفردات:بادام" م اخـذ مينمايند و بعضي آن را با براده صندل XE " مفردات:صندل"  و يا براده چوب تکر باز عرق ميكشند و بعد سرد شدن عطر آن را ميگيرند و اين عطر نيز مانند عطر خالص چندان خوشبو نيست و آنچه صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشته كه از بندر چيته XE " مفردات:چيته"  خيزد كه از آنجا به جاوه ده روزه راه بود و آن بغايت عزيزالوجود است و به همسنگ زر فروشند و گویي هيچ بو ندارد و چون به دست بگيرند گرم شود و عرق كند بغايت خوشبو بود و بوي آن يكسان بود راست است و قريب به آنچه نوشته محرر نيز شنيده و شايد بندر چتينان مذكور باشد كه چيته نوشته و بدان كه چوبي ديگر در هيأت و صلابت XE "صلابت"  و دهنيت بسيار شبيه به عود غرقي مگر در بو در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  به هم ميرسد وليكن همه كس در نمييابند اكثر اين را بدل آن ميفروشند و اين را تكر XE " مفردات:تكر"  مينامند. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و در سیّم خشك و در دویّم نيز گرم و خشك گفتهاند. 

افعال و خواص و منافع آن: ملطف XE "ملطف"  و مفتح سدد و مفرح XE "مفرح"  و مقوي اعصاب XE "اعصاب"  و حواس و قواي دماغي و قلب XE " مفردات:قلب"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و معده و احشا و گرده XE "گرده"  و پراكنده كننده رياح XE "رياح"  و محلل XE "محلل"  آنها و هاضم XE "هاضم"  و زایل كننده بدبویي دهان و رطوبات عفنه و بلت معده و رحم و ضعف معده XE "ضعف معده"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و گرده و مثانه و رحم و حافظ صحت حوامل و جنين و دافع اوجاع نقرس XE "نقرس" . *اعضاء الرأس* آشاميدن آن بسيار مقوي حواس و اعضاي دماغي و اعصاب و به دستور بخور آن مقوي و محلل فضول رطبه XE " مفردات:رطبه"  دماغيه است. *الفم* مضغ XE "مضغ"  آن مقوي دندان و لثه و نيكو كننده نکهت و سنون XE "سنون"  محرق XE "محرق"  آن جالي XE "جالي"  دندان و مستحكم كننده آن. *اعضاءالصدر و القلب و الغذاء* آشاميدن آن جهت سرفه و ربو XE "ربو"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و تفريح و تقويت قلب و رفع غشي XE "غشي"  و خفقان XE "خفقان"  بارد و ضعف معده و كبد و غثيان XE "غثيان"  و اسهال XE "اسهال"  و ذوسنطارياي سوداوي و استسقا XE "استسقا"  و سپرز XE "سپرز"  خصوصاً كه يك درم و تا يك درم و نيم آن را بخورند و همچنين بخور آن مقوي قلب XE "مقوي قلب"  است و نگاهداشتن آن در دهان نيز جهت امراض مذكوره مفيد و چون قدري عود XE " مفردات:عود"  را در آتش اندازند و ظرفي كه از روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  باشد كه به هندي جست XE " مفردات:جست"  نامند بر آن معكوس بدارند كه دود XE " مفردات:دود"  آن در آن مجتمع گردد و قدری شیر مرضعه طفلی که قی نماید و به هیچ نوع تسکین نیابد در آن بدوشند و حرکت دهند که به آن ممزوج گردد و به آن طفل بخورانند در دو سه دفعه قي بند گردد و طفل صحت يابد. *اعضاءالنفض* مقوي آلات بول XE " مفردات:بول"  و باه XE " مفردات:باه"  و ممسك بول و مني و وذي XE "وذي"  و مذي XE "مذي"  حادث از برودت و رطوبت و ضعف مثانه و اوعيه مني و رطوبات سایله از رحم را باز دارد و آن را خشك و گرم سازد. *السم* مطبوخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  ريحاني بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  و بخور نمودن ثياب به هندي آن مانع تولد قمل XE " مفردات:قمل"  است در آنها. 

مضر محرورين شرباً و بخوراً، مصلح XE "مصلح"  آن كافور XE " مفردات:كافور"  و سكنجبين و گويند مضر سفل، مصلح آن گلاب. 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: دارچيني و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و زراوند XE " مفردات:زراوند"  مدحرج XE " مفردات:زراوند مدحرج"  دو دانگ XE "4:دانگ"  وزن آن و در اوجاع نقرس XE "نقرس"  قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  دقيق است و دستور احراق XE "احراق"  و بخور و جوارشات و عود XE " مفردات:عود"  مطرا كه تطريه نامند و چوه XE " مفردات:چوه"  و خميره و اشربه و شمامه و عطر و فتيله XE "فتيله"  و قرص و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت. 


◄عودالبلسان XE " مفردات:عودالبلسان"  

به فتح بای موحده و لام و سين مهمله و الف و نون. 

ماهيت آن: شاخهاي درخت بلسان XE " مفردات:بلسان"  است بهترين آن گندم XE " مفردات:گندم"  رنگ خوشبوي آنست. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد و مقوي قوا و با ترياقيت. *امراض الرأس* جهت دوار XE "دوار"  و صرع XE "صرع"  و تنقيه رطوبات دماغي XE "رطوبات دماغي"  و تاريكي چشم. *امراض الصدر و الغذاء و النفض و السموم* جهت ربو XE "ربو"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و سردي معده و جگر و بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  سموم و گزيدگي افعي XE " مفردات:افعي"  را مفيد. *الرحم* بخور آن جهت تجفيف رطوبات رحم و عقم را زایل سازد. 

مقدار شربت آن: تا نيم مثقال XE "4:مثقال" . 

مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

بدل آن: حب آن و در بلسان XE " مفردات:بلسان"  نيز ذكر يافت. 


◄عودالحيّه XE " مفردات:عودالحيّه"  

به فتح حای مهمله و يای مثناة تحتانيه مشدده و ها. 

ماهيت آن: غير از قزويني ديگري ذكر نكرده و آن نباتي است كه در بلاد بربر و سودان به هم ميرسد شبيه به سوسن XE " مفردات:سوسن"  و بيخ آن نيز مانند بيخ آن و با صلابت XE "صلابت"  و خشونت و تلخي و تندي رایحه مانند عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا" . 

طبیعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي حواس و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  غليظه. *السموم* آشاميدن نيم درم آن جهت دفع سميت هر سم گرم و سرد نافع خواه قبل از آن و خواه بعد از آن و نگاهداشتن آن در دست نيز مانع گزيدن مار و هوام است با دارنده آن و بعضي را گمان آنست كه چون در دست نگاهدارند و چشم افعي XE " مفردات:افعي"  بر آن افتد بيحس و حركت گردد و چون خایيده در دهان مار اندازند بميرد. *الاوجاع* تدهين مطبوخ آن در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت رفع عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و اوجاع بارده در ساعت مفيد. 

مقدار شربت آن: تا نيم مثقال XE "4:مثقال" . 


◄عودالعطاس XE " مفردات:عودالعطاس"  

به ضم عين و فتح طا و الف و سين مهمله. 

ماهيت آن: نزد بعضي كندش XE " مفردات:كندش"  است و نزد بعضي بيخي است به قدر انگشتي و سر آن سطبر و طرف ديگر آن باريك منحني و ظاهر آن تيره رنگ و باطن آن سفيد و شاخهاي نبات آن باريك و انبوه شبيه به گياه برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  و برگ آن شبيه به برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  و قبه آن كوچك و شبيه به بابونه XE " مفردات:بابونه"  و تندبوي و معطش. 

طبيعت تازه آن: در آخر دویّم گرم و خشك و خشك آن در آخر سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: معطس قوي و جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل" . *الآثار* ضماد XE "ضماد"  آن رافع نمش و كلف XE " مفردات:كلف"  و برص XE "برص"  و خون مرده تحت جلد XE " مفردات:جلد"  است و بيطاران در جراحات دواب مستعمل دارند. 


◄عودالقرح XE " مفردات:عودالقرح"  

به ضم قاف و سكون را و حا هر دو مهمله. 

در ماهيت آن اختلاف است بعضي عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  دانسته و بعضي وج XE " مفردات:وج"  و بعضی گفته بيخي است با حدت و نبات آن شبيه به رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  به قدر قامتي و شاخهای آن مانند ريباس XE " مفردات:ريباس"  و عريض و در شام XE " مفردات:شام"  كثيرالوجود. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم. 

افعال و خواص آن: در جميع افعال مانند وج XE " مفردات:وج"  است و بعضي مانند عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  دانستهاند. 


◄عوداليسر XE " مفردات:عوداليسر"  

به ضم يای مثناة تحتانيه و سكون سين و رای مهمله. 

ماهيت آن: جمعي برآنند كه چوب اناغورس XE " مفردات:اناغورس"  است به جهت خاصيت آن در يسر و آساني ولادت و بعضي به جهت قضاي حوایج و يسر آن چون چوب محلب XE " مفردات:محلب"  و چوب خطمي و قومي صنفي از اراك XE " مفردات:اراك"  دانستهاند. 


◄عودالصليب XE " مفردات:عودالصليب"  

به فتح صاد مهمله و كسر لام و سكون يای مثناة تحتانيه و بای موحده نزد جمعي فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  است و بعضي غير آن دانستهاند و در فاوانيا ذكر آن و تفرقه ميان هر دو خواهد آمد انشاءالله تعالي. 

◄عوسج XE " مفردات:عوسج"  

به فتح عين و سكون واو و فتح سين مهمله و جيم. 

ماهيت آن: درختي است قريب به درخت انار XE " مفردات:انار"  و پرخار و برگ آن تند مایل به درازي و با رطوبت چسبنده و ثمر آن به قدر نخودي و مایل به طول و سرخ و در درخت بسيار ميماند و نميريزد و منبت آن شوره XE " مفردات:شوره"  زارها و قسمي از عوسج XE " مفردات:عوسج"  را برگ سياه مایل به سرخي و عريضتر از اول و خار آن بيشتر و شاخهای آن دراز تا چهار ذرع و ثمر آن عريض باريك و گويا در غلافي است و قسمي ديگر سفيد و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  نوشته كه آن را ثمر مانند توت است كه مردم آن را ميخورند و در بلاد بارده بسيار و مستعمل برگهای نازك سبز آنست.


طبيعت مجموع آن: در اول سرد و در آخر دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: *العين* قطور XE "قطور"  آب برگ كوبيده آن در چشم تا هفت روز پي هم جهت رفع بياض XE "بياض"  آن خواه تازه باشد خواه كهنه مجرب و چون ثمر آن را بكوبند و آب آن را گرفته صاف كرده خشك نمايند و عندالحاجت مقدار یك دانگ XE "4:دانگ"  آن را با سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  و يا شير زنان XE " مفردات:شير زنان"  سوده در چشم بچكانند جهت اوجاع و رفع بياض آن نافع و ضماد XE "ضماد"  آن بر پيشاني مانع نزول فضلات است به چشم به سبب قوّت قبضي كه دارد و پرورده نمودن توتيا XE " مفردات:توتيا"  به آب آن جهت رمد XE "رمد"  بسيار مفيد و چون برگ آن را در آب بجوشانند تا قوّت آن در آب آيد پس ماليده صاف نمايند و باز بجوشانند تا غليظ گردد جهت رفع بياض چشم مؤثر. *الفم* خایيدن برگ آن جهت قلاع XE "قلاع"  دهان. *النمله و الحمره* ضماد برگ تازه آن جهت نمله XE "نمله"  و حمره XE "حمره"  كه حرارت آن در كمال شدت نباشد. *الحكه و الجرب و الجذام و الامراض السوداويه* آشاميدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ تازه آن جهت جرب صفراوي و تسكين التهاب XE "التهاب"  صفرا XE "التهاب صفرا"  نافع و شريف XE " مفردات:شريف"  گفته كه اطباي يونان و فارس و هند XE "1:هند"  به اين معالجه جذام XE "جذام"  را در ابتدا مينمايند بدين قسم كه بيخ آن را ريزه كرده هر روز به قدر يك اوقيه XE "4:اوقيه"  با يك رطل XE "4:رطل"  آب ميجوشانند تا به ثلث رسد پس صاف نموده مينوشند چهار پنج مجلس عمل ميكند و دفع سوداي سوخته مينمايد و جهت جذام مجرب دانستهاند و شرط است كه در روز قبل از آن اسفيدباج XE " مفردات:اسفيدباج"  گوشت گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  فربه تناول نمايند و روز سوم طبيخ XE "طبيخ"  مذكور را بنوشند و تا چند روز بدان مداومت نمايند و بايد كه روز ديگر شرب آن كه روز راحت است به حمام XE " مفردات:حمام"  روند و بغدادي XE "2:بغدادي"  و غيره نوشتهاند كه در شراب XE " مفردات:شراب"  ريحاني به دستور طبخ دهند و بياشامند و در اثناي آن به حمام روند و انطاكي طبيخ مذكور را جهت قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و جرب و حكه XE "حكه"  و رفع آثار بهتر از چوب چيني دانسته و چون بيخ آن را ريزه كرده با برگ مورد بسوزانند جهت قروح و امراض مقعده و منع زيادتي قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  سريع الاثر و ثمر آن در جميع افعال مانند برگ آن و قاطع نزف الدم و اسهال XE "اسهال" . 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: در ورمهاي گرم به وزن آن اشنه XE " مفردات:اشنه"  و به وزن آن فوفل XE " مفردات:فوفل" . 

مضر سپرز XE "سپرز"  و مورث قولنج XE "قولنج"  و مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و بالخاصيت تعليق XE "تعليق"  شاخ آن بر سقف خانه و دروازه مبطل سحر و با خود داشتن آن مورث جاه دانستهاند و بخور برگ و يا عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن نيز گريزاننده هوام است. 


فصل العين مع اليای المثناة التحتانيه


◄عينون XE " مفردات:عينون"  

به كسر عين و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم نون و سكون واو و نون. 

ماهيت آن: غافقي XE "2:غافقي"  گفته اين اسم را نزد ما بر دو نوع از گياه اطلاق مينمايند: يكي را كحلا XE " مفردات:كحلا"  و كحدان و سليس نامند و آن نباتي است بسيار تلخ و از ساق آن شاخهای بسيار باريك راست طولاني صلب رویيده و برگ آن كوچك مانند برگ مورد و با متانت و رنگ شاخهاي آن مابين سياهي و سرخي و در هر شاخهاي گلي سرمهاي رنگ مستدير مانند درهمي و مایل به سياهي و منابت آن كوهستانها و اطباي اندلس XE "1:اندلس"  آن را سنابلدي نامند و نوع دویّم برگ آن خوشبو مانند مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و از آن بلندتر و شاخهاي آن طولاني به قدر ذرعي و باريك سفيد ايستاده از يك ساق رویيده نزديك و بيخ آن و بر اطراف شاخهاي آن گلي زرد رنگ منبت آن نيز كوهستانها و با قوّت قابضه و اين بهتر از نوع اول است و اسلم از آن در فعل. 

طبيعت آن: گرم و خشك در اول و سیّم. 

افعال و خواص آن: اهل اندلس XE "1:اندلس"  آن را به جاي سنامكي مستعمل دارند جهت آنكه مسهل XE "مسهل"  اخلاط ثلثه است خصوصاً در خلط بارد يعني بلغم و سودا چون يك قبضه آن را با انجير XE " مفردات:انجير"  بجوشانند و صاف كرده بياشامند و جهت اوجاع ظهر و مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و ورك XE "ورك"  و مغثي XE "مغثي"  است، مصلح XE "مصلح"  آن عناب و انيسون XE " مفردات:انيسون" . 

مقدار شربت آن: دو درهم XE "4:درهم"  تا سه درهم XE "4:درهم" . 

◄عيوان XE " مفردات:عيوان"  

به كسر عين و سكون يا و فتح واو و الف و نون شيخالریيس(ره) نوشته: 

*الخواص* محلل XE "محلل"  است. *اعضاء الراس* جهت امراض بارده دماغ XE " مفردات:دماغ"  و منع زكام بارد. *العين* قطور XE "قطور"  آب آن جهت حدت بصر XE "حدت بصر"  مفيد است. 

◄عين الديك XE " مفردات:عين الديك"  

به فتح عين و سكون يا و نون و الف و لام و كسر دال مهمله و سكون يا و كاف به فارسي چشم خروس XE " مفردات:چشم خروس"  نامند و گويند به هندي كهنكچي XE " مفردات:كهنكچي"  نامند. 

ماهيت آن: تخم درختي است صلب سرخ صيقلي براق مدور پهن و گويند در خوشهای مانند بطم XE " مفردات:بطم"  ميباشد و درخت آن آنچه به تحقيق پيوسته درخت بقم XE " مفردات:بقم"  و آن ثمر آنست و در جبال هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  به هم ميرسد و كساني كه گفتهاند كه كهنكچي XE " مفردات:كهنكچي"  شايد شبه XE " مفردات:شبه"  باشد زيرا كه هيأت كهنكچي ديده نه چنان است بلكه كهنكچي دانههاي آن گرد گردي به قدر دانه نخود XE " مفردات:نخود"  كوچكي و هسته آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  و دو نوع ميباشد سرخ و سفيد و در حرف XE " مفردات:حرف"  الكاف بيان آن انشاءالله تعالي خواهد آمد. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك و با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي اعضا و حافظ قوّتها و مانع پيري و جهت ازدياد مني و تقويت باه XE " مفردات:باه"  بسيار مؤثر دانستهاند به حد افراط و جزو اعظم معجون ملوكي و حافظالصحت است. 

مقدار شربت آن: از نيم درم تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

مضر محرورين و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و بايد كه با شير تازه دوشيده و يا ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  خيسانيده و يا مسكه XE " مفردات:مسكه"  استعمال نموده شود.

◄عيون XE " مفردات:عيون"  

جمع عين است و آن عضوي از اعضاي معروفه حيواني است.


طبيعت آن: گرم و تر و رطوبت آن زياده از اعضاي ديگر و حرارت آن مایل به اعتدال است. 

افعال و خواص آن: بهترين همه چشم گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  است و چشم طيور تمامي ردي مایل به يبوست و زياده كننده مني است زيادتي نيكو و سريعة الاستمراء در محرورين و ردي و مضر مبرودين. 

مصلح XE "مصلح"  آن نمك و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و خوردن مسلوق آنست.

◄عين البقر XE " مفردات:عين البقر"  

اسم نوعي از انگور XE " مفردات:انگور"  بزرگ دانه است كه شيريني آن كم باشد و پوست آن غليظ و سياه باشد. نزد اهل مغرب XE "1:مغرب"  اسم نوعي از آلوي بزرگ دانه است و ذكر يافت و بطی الهضم ثقيل بر معده است و اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  را نيز نامند.







باب نوزدهم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها غين معجمه است 

فصل الغين مع الالف

◄غار XE " مفردات:غار"  

به فتح غين و الف و رای مهمله به يوناني وانيمووسقليموس XE " مفردات:وانيمووسقليموس"  و نزد اهل شام XE " مفردات:شام"  زند و به فارسي باهشتان XE " مفردات:باهشتان"  و به فرنگي لاورس XE " مفردات:لاورس"  نامند.


ماهيت آن: درختي است عظيم تا هزار سال ميماند و اهل يونان آن را بسيار احترام مينمايند و شاخه آن را در دست ميدارند و از خود دور نميكنند و حكماي ايشان از چوب آن تاج ميسازند برگ آن نرمتر از برگ بيد و بلندتر از آن و تلخ و خوشبو و با انجير XE " مفردات:انجير"  آن را نگاه ميدارند آن را خوشبو ميگرداند و مانع كرم XE " مفردات:كرم"  زدن آنست و جبلي و سهلي ميباشد برگ جبلي آن باريكتر از برگ سهلي و مخصوص به بلاد شام XE " مفردات:شام"  است و از آنجا به مصر XE "1:مصر"  ميبرند و ثمر آن را به يوناني ذاقني و به فارسي دهمشت نامند و آن به قدر فندقي كوچك و پوست آن نازك سياه رنگ و مغز آن دو پارچه و زرد رنگ و چرب و خوشبو و چون k kdc Hk Hk Hk كهنه گردد مایل به سرخي و تيرگي ميگردد و سياه آن فاسد.


طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. مغز ثمر آن گرمتر از برگ و پوست آن و ثمر آن خشكتر از سایر اجزاي آن و روغن آن گرمتر از سایر اجزا و گرمتر از روغن گردكان XE " مفردات:گردكان" . 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مفرح XE "مفرح"  و مقوي و مدر XE "مدر"  و ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم خصوص حب آن. *اعضاء الرأس* آشاميدن حب آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت صداع XE "صداع"  بلغمي XE "صداع بلغمي"  و رياح XE "رياح"  محتبسه و صرع XE "صرع"  و وسواس XE "وسواس"  و تقويت ذهن و فم و سعوط XE "سعوط"  آن جهت شقيقه XE "شقيقه"  و لقوه XE "لقوه"  و تدهين به دهن XE " مفردات:دهن"  آن جهت درد XE "درد"  اعصاب XE "اعصاب"  و رفع اعيا XE "اعيا"  و اختلاط ذهن و دهنهاي عروق. *الاذن* قطور XE "قطور"  سایيده حب آن در روغن گل و سركه XE " مفردات:سركه"  و يا خمر XE " مفردات:خمر"  كهنه جهت اوجاع بارده گوش و رفع دوي XE "دوي"  و طنين XE "طنين"  و ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و باعث تقويت آن و به دستور قطور دهن آن. *الفم* مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  برگ آن جهت درد دندان XE "درد دندان" . *الصدر* لعوق XE "لعوق"  برگ و حب آن با عسل و يا با طلا XE " مفردات:طلا"  جهت امراض بارده و با سكنجبين جهت امراض حاره و ضعف نفس و نفس الانتصاب و سيلان XE " مفردات:سيلان"  فضول از ریه XE " مفردات:ریه"  و قروح ریه و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس" .  *اعضاءالغذاء* آشاميدن حب آن جهت تحليل XE "تحليل"  رياح غليظه و مغص XE "مغص"  و قولنج XE "قولنج"  و امراض جگر و سپرز XE "سپرز"  و با عسل جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و آشاميدن دهن آن با شراب انگوري جهت وجع كبد XE " مفردات:كبد"  و به دستور قشر XE " مفردات:قشر"  آن و آشاميدن طبيخ برگ آن مقی و آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  حب آن خشك سوده مسكن XE "مسكن"  مغض در ساعت. *اعضاءالنفض* دهن آن مغثي XE "مغثي"  و مقی و مدر بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و طبيخ برگ آن جهت امراض مثانه و رحم شرباً و با عسل جهت امراض بارده و با سکنجبین جهت حاره و نطول XE "نطول"  و جلوس در آن جهت امراض گرده XE "امراض گرده"  و مثانه و رحم و آشاميدن يك درهمی از قشر آن مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و كشنده جنين است به سبب تلخي بسيار كه دارد و به دستور حب آن نيز مفتت حصات و حمول XE "حمول"  آن مسقط جنين. *الحمي* تمريخ XE "تمريخ"  به دهن آن جهت رفع قشعريره حميات. *السموم* آشاميدن حب آن با شراب جهت گزيدگي مار و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و سایر هوام و به دستور ضماد XE "ضماد"  بدان جهت لسع زنبور XE " مفردات:زنبور"  و نحل XE " مفردات:نحل"  و غير اينها. *الاورام* ضماد آن با نان و يا با سويق XE " مفردات:سويق"  جو جهت تسكين ضربان و اورام حاره XE "اورام حاره" . *المفاصل* آشاميدن آن و دهن آن و تمريخ بدان جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و اعصاب و درد كمر و غيرها. *الزينه* طلاي آن با شراب جهت بهق XE "بهق"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و رفع آثار جلد XE " مفردات:جلد"  مؤثر. 


المضار: حب و دهن XE " مفردات:دهن"  آن مرخي XE "مرخي"  معده و مغثي XE "مغثي"  و محرك قی. 

مضر صدر، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت: از حب و برگ آن نيم مثقال XE "4:مثقال"  و تا دو مثقال XE "4:مثقال"  آن مسهل XE "مسهل" .


بدل آن: حب المحلب XE " مفردات:حب المحلب"  و ساذج XE " مفردات:ساذج"  و اگر يافت نشود بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  و سيسنبر XE " مفردات:سيسنبر"  نيز گفتهاند.


*الخواص* طردالهوام: پاشيدن آب طبيخ XE "طبيخ"  برگ آن در خانه گريزاننده مگس XE " مفردات:مگس"  و هوام است و به دستور افتراش برگ آن. صاحب فلاحه گويد: چون برگ آن را با دست بچينند به قسمي كه بر زمين نيفتد و بر پس گوش خود گذارند هر مقدار شربت كه بنوشند مست نگردند و چون در موضعي كه طفل خوابد و بترسد در خواب بگذارند ديگر نترسد و با خود داشتن آن مورث جاه و قضاي حاجت و تكيه كردن به عصاي آن باعث حدت بصر XE "حدت بصر"  و تقويت همت و اغتسال بدان در حمام XE " مفردات:حمام"  باعث رفع تعسر و سحر و چون روز چهارشنبه قبل از طلوع آفتاب بخور نمايد كسي كه از ازدواج و مردي مانده باشد زایل گردد و قادر گردد و دستور اخذ روغن آن آنست كه دانه آن را نيم كوفته در آب طبخ نمايند و بگذارند تا سرد شود آنچه بر روي آب ايستد بردارند و يا عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ و ثمر آن را در آب طبخ دهند تا قوّت آن در آب آيد پس با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  در قدر مضاعف و اگر ميسر نباشد با آتش ملايم طبخ دهند تا آب برود و روغن بماند و امّا نسوزد پس صاف نموده بكار برند.


◄غاريقون XE " مفردات:غاريقون"  

به فتح غين و الف و كسر رای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم قاف و سكون واو و نون.


ماهيت آن: چيزي است شبيه به بيخ پوسيده كه در جوف بعض اشجار سالخورده كهنه پوسيده مانند درخت انجير XE " مفردات:انجير"  و جميز و امثال اينها و يا ريشه آنها است كه پوسيده گشته به سبب تعفين XE "تعفين"  مانند فاد كه از درخت بلوط به هم ميرسد و بعضي ريشههاي پوسيده و بعضي فطر XE " مفردات:فطر"  دانستهاند و آن نر و ماده ميباشد و به الوان مختلف و طعم آن با حلاوت XE "حلاوت"  ظاهر و حرافت XE " مفردات:حرافت"  و مرارت XE "مرارت"  و قبض. نر آن اندك صلبتر از ماده و مستدير و با طبقات كه گويا شیء واحد است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  ماده آن و قوّت آن تا چهار سال باقي ميماند و بهتر و مستعمل ماده سفيد سبك وزن املس XE "املس"  با طبقات مستوي غير مستدير است كه قطعههاي آن بزرگ و رخو XE "رخو"  باشد و با اندك سودن از هم بپاشد و آنچه به خلاف اين اوصاف باشد زبون و زرد و سرخ آن قريب به سميت و سياه آن سمي و همه آن غير مستعمل و همچنين نر آن و شرط استعمال آن آنست كه بر پرويزن موي بمالند تا لطيف XE "لطيف"  آن بگذرد و اجزاي سميه آن بماند و نكوبند زيرا كه اجزاي سميه آن كه به شكل ناخن چيده هست به كوبيدن كوفته داخل ميگردد.


طبيعت آن: خواه نر و خواه ماده به قول شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در اول گرم و در دویّم خشك با جوهر هوایي و مایي و ارضي لطيف XE "لطيف"  و به قول ديگران گرم و خشك در دویّم و بعضي گرمي آن را زياده از خشكي آن تا سیّم و بعضي مركب القوي XE "مركب القوي"  و بعضي تر دانستهاند و با قوّت قابضه و صاحب ارشاد XE " مفردات:ارشاد"  گرم در اول و خشك در دویّم گفته.


افعال و خواص آن: مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  و سودا و صفراي مخلوط با هم و ملطف XE "ملطف"  اخلاط غليظه و مقطع مواد لهجه غليظه و محلل XE "محلل"  نفخ و رياح XE "رياح"  غليظ و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و قولنج XE "قولنج"  هر نوع كه باشد غير ايلاوس و مفتح سدد خصوص سده كبد XE " مفردات:كبد"  و گرده XE "گرده"  و معين ادويه مسهله و رساننده آنها با اقصاي بدن و جاذب XE "جاذب"  مواد از اقاصي و اعماق بدن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و رافع وهن XE "وهن"  عضل XE " مفردات:عضل"  و سموم منهوشه و مشروبه و ادويه سميه و بغايت مقوي عصب XE " مفردات:عصب"  و دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مفرح XE "مفرح"  بالعرض و مصلح XE "مصلح"  فساد اخلاط فاسده و حميات بلغميه و بيغايله و محمود العاقبت است. *اعضاءالرأس* جهت صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و بلغمي مزمن و كهنه و شقيقه XE "شقيقه"  و رفع بخارات خصوصاً با هليله كابلي و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و با فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  جهت صرع XE "صرع"  و با ريوند جهت نزلات XE "نزلات"  و غرغره XE "غرغره"  آن با ميفختج XE " مفردات:ميفختج"  جهت تحليل XE "تحليل"  ورم حلق XE " مفردات:حلق"  و عضلات آن و تقویت لثه و دندان و احتقان آن جهت ابتدای نزلات وباییه. *اعضاءالصدر* نیم XE " مفردات:نیم"  درم آن با آب جهت نفث الدم و نزف الدم صدر و يك درم آن با انيسون XE " مفردات:انيسون"  جهت ربو XE "ربو"  و نفس الانتصاب و با رب السوس به وزن آن جهت درد XE "درد"  سينه و سرفه مزمن بارد بلغمي و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و عسر آن و با طلا XE " مفردات:طلا"  جهت قرحه ریه XE " مفردات:ریه" . *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن يك درم تا يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با ريوند جهت امراض جگر و معده و ترش شدن طعام در معده و با سكنجبين جهت يرقان XE "يرقان"  سدي XE "يرقان سدي"  و سپرز XE "سپرز"  و مثل آن اسارون XE " مفردات:اسارون"  با عسل سرشته جهت تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و درد احشا و كمر و گرده و با افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  معجون با عسل به شرط مداومت جهت استسقاي لحمي XE "استسقاي لحمي"  و زقي و با انيسون جهت اوجاع باطنيه و با رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  نيز جهت درد احشا و سنگ گرده و مثانه و با عسل جهت قولنج و انواع رياح و حقنه XE "حقنه"  آن نيز جهت قولنج و ورم و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و مضغ XE "مضغ"  آن به تنهایي و بلعيدن آب آن نيكو دوایي است براي وجع معده و جشاي حامض XE "حامض"  و ايستادن طعام بر سر معده و يك درم آن با ماءالقراطن XE " مفردات:ماءالقراطن"  اگر تب باشد جهت اسهال XE "اسهال"  بلغم و سودا و صفرا با هم مخلوط و اذابه خلط غليظ و جذب از اقاصي بدن و ادرار بول XE "ادرار بول"  و حيض و رفع مغص XE "مغص"  و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و تحليل رياح آن و اگر تب نباشد با انومالي و با صبر XE " مفردات:صبر"  نيز جهت اختناق رحم و قرحه آن و با قليلي جند جهت اقسام قولنج بلغمي و ريحي الا ايلاوس و با ريوند جهت تفتيت سنگ گرده. * الاورام و آلات المفاصل و الحميات* آشاميدن آن با ادويه مناسبه جهت جميع انواع اورام و به دستور طلاي آن و نيم درم آن تا نيم مثقال XE "4:مثقال"  و يك درم با سكنجبين جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و با صبر جهت اوجاع مفاصل و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و نقرس XE "نقرس"  و امراض اعصاب XE "اعصاب"  و حميات نایبه بعد نضج ماده و حميات كهنه و نفض حميات و دو درهم XE "4:درهم"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  قبل از نوبت مانع نفض آن و حقنه آن نيز جهت حميات وبایيه و با ماءالقراطن نيز جهت حمي. *السموم* آشاميدن آن يك درم تا دو درم با شراب جهت لسع مار و سایر هوام و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن بر موضع لسع آنها و داشتن آن با خود جهت منع گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب" . *الزينه* آشاميدن چهار قيراط XE "4:قيراط"  آن جهت نيكویي رنگ رخسار و اقسام زبون آن همه مهلك و مورث كرب XE "كرب"  و خناق XE "خناق"  و امراض ردیه، مصلح آن در همه حال جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  و قی فرمودن با آب گرم و شير تازه دوشيده و بيخ و سایر تدابير كندش XE " مفردات:كندش"  خورده را به عمل آورند.


مقدار شربت آن: در غير مطبوخ و مفرد يك درم و در مطبوخ تا يك مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: نصف وزن آن شحم XE " مفردات:شحم"  حنظل XE " مفردات:حنظل"  و به وزن آن تربد XE " مفردات:تربد"  و ربع آن زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  با هم و ربع آن فربيون XE " مفردات:فربيون"  و دو وزن آن بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  و به دستور دو وزن آن افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  و عشر XE " مفردات:عشر"  آن خربق XE " مفردات:خربق"  سفيد است و حبوب و قرص و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


◄غاز XE " مفردات:غاز"  

به فتح غين و الف و زاي معجمه. اسم فارسي نوعي از مرغابي XE " مفردات:مرغابي"  است بزرگتر از اردك XE " مفردات:اردك"  و به عربي قاز XE " مفردات:قاز"  و اوز XE " مفردات:اوز"  نيز نامند و ذكر يافت در حرف XE " مفردات:حرف"  الف.


طبيعت آن: گرم و تر و غليظتر از اوردك. 

افعال و خواص آن: نيز مانند آن و روغن آن محلل XE "محلل"  و مفتح و جهت رياح XE "رياح"  و مغص XE "مغص"  و استسقا XE "استسقا"  و درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  شرباً و ضماداً نافع است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير دهن XE " مفردات:دهن"  آن در اوز XE " مفردات:اوز"  نيز مذكور شد.


◄غاغالس XE " مفردات:غاغالس"  

به فتح دو غين معجمه و دو الف بعد از هر يك و ضم لام و سين مهمله و غالسينس XE " مفردات:غالسينس"  به فتح غين و الف و لام و كسر سين مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم نون و سين نيز آمده و به يوناني به معني منتن XE "منتن"  الرایحه است و غالونيس XE " مفردات:غالونيس"  نيز آمده و نزد اهل مصر XE "1:مصر"  مشهور به قس XE " مفردات:قس"  الكلاب و در طبرستان XE "1:طبرستان"  پليهيم XE " مفردات:پليهيم"  نامند.


ماهيت آن: نباتي است املس XE "املس"  و برگ آن نرم و بدبو چون به دست بمالند تلخ و بيلذع و گل آن بنفش باريك و حكيم مير محمد مؤمن نوشته نبات آن بقدر نبات ابخره XE " مفردات:ابخره"  و برگ آن املس و بدبو و گل آن چتري و سفيد مانند گل شبت XE " مفردات:شبت"  و ثمر آن به قدر عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و بعد از رسيدن سياه و پر آب ميگردد و در دارالمرز XE "1:دارالمرز"  سركه XE " مفردات:سركه"  را به آن رنگين ميسازند و بيخ آن سفيد و با تجويف. منبت آن خرابهها و شوره XE " مفردات:شوره"  زارها و اطراف بساتين و در گرما به هم ميرسد.


طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك و گرم و خشك در دویّم نيز گفتهاند و بعضي در سیّم.


افعال و خواص آن: *الاذن* ضماد XE "ضماد"  برگ و شاخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت ورم گوش. *اعضاءالصدر* خوردن ساق تر و تازه خام آن مانند سبزيهاي ديگر جهت سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و بهر و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  هر نوع كه باشد و ربو XE "ربو"  و درد XE "درد"  سينه بيعديل به حدي كه قایم مقام آن چيزي ديگر ندانستهاند. *اعضاءالنفض* مفتح سدد و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح" . *الجرب و الحكه و الاورام و القروح* جهت جرب و حكه XE "حكه"  و تحليل XE "تحليل"  خنازير XE "خنازير"  و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و سرطان XE "سرطان"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و ورم صلب انثيان خصوصاً چون برگ و شاخ آن را با سركه روزي XE " مفردات:روزي"  دو سه مرتبه ضماد نمايند و به دستور اغتسال به طبيخ XE "طبيخ"  آن روزي چند مرتبه و بالخاصيه جهت علل صفراوي مفيد.


مقدار شربت آن: پنج درهم XE "4:درهم"  و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  بيخ آن بقدر ده درم مسهل XE "مسهل"  قوي بلغم و سوداي رقيق و سريع العمل است.


◄غافث XE " مفردات:غافث"  

به فتح غين و الف و فتح فا و ثای مثناة فوقانيه بر وزن آفت و به كسر فای و ثای مثلثه نيز آمده به لاطيني اوبطوري XE " مفردات:اوبطوري"  و به بربری اگرسومنه XE " مفردات:اگرسومنه"  نامند و نبات آن را حشيشة الغاف XE " مفردات:حشيشة الغافث" ث و شجرة البراغيث XE " مفردات:شجرة البراغيث"  و شوكه منتنه XE " مفردات:شوكه منتنه"  نامند. 

ماهيت آن: گياهي است خاردار و برگ آن دراز و عريض و طولاني و مزغب XE "مزغب"  و از وسط برگهای آن شاخي مجوف خشن رویيده و گل آن كبود مایل به بنفشي و طولاني و جميع اجزاي آن بسيار تلخ و از صبر XE " مفردات:صبر"  تلختر و با عفوصت XE "عفوصت"  و قبض كمي و حرارتي چندان ندارد و مستعمل گل آنست و يا عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن و قوّت آن تا سه سال باقي ميماند. بهترين آن فارسي است كه از كوهستان شيراز XE "1:شيراز"  آورند و رومي نيز.


طبيعت آن: گرم در اول و خشك در دویّم و جمعي بالعكس نيز گفتهاند و صاحب ارشاد XE " مفردات:ارشاد"  گرم و خشك در دویّم دانسته و با قوّت قابضه كمي.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مقطع و جاذب XE "جاذب"  و جالي XE "جالي"  و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و تنقيه مجاري آن و جهت تبهاي مركبه و اسهال XE "اسهال"  اخلاط سوخته و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و شير و حيض XE "حيض"  و عرق XE " مفردات:عرق" . *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن حشيش XE " مفردات:حشيش"  و يا عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت اوجاع كبد XE " مفردات:كبد"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدد آن و سده طحال XE " مفردات:طحال"  و تقويت كبد و تحليل XE "تحليل"  اورام آن و اورام طحال و صلابت XE "صلابت"  آن و صلابت معده و سوءالقني XE "سوءالقنيه" ه و استسقا XE "استسقا"  و ادرار بول XE "ادرار بول"  و حيض و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و حمول XE "حمول"  آن مدر XE "مدر"  قوي حيض بعد از يأس از آن. *القروح* آشاميدن نيم مثقال XE "4:مثقال"  از حشيش آن با آب شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  و سكنجبين و همچنين گل و عصاره آن و ضماد XE "ضماد"  گياه آن با پيه خنزير كهنه و با پيه هر حيواني كه باشد سرشته جهت قروح عسرة الاندما XE "عسرة الاندمال" ل و طلاي عصاره آن جهت جرب و حكه XE "حكه"  و ذرور XE "ذرور"  آن مجفف XE "مجفف"  و التيام دهنده زخمها. *الحمي* جهت حميات مزمنه كهنه و مركبه و سوداويه و صفراويه و محترقه به تخصيص عصاره آن با عصاره افسنتين XE " مفردات:افسنتين" . *الزينه* جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحيه.


گويند مضر طحال XE " مفردات:طحال"  است، مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون" .


مقدار شربت آن: در غير مطبوخ تا سه درم و در مطبوخ تا هفت درم.


بدل آن: در حميات به وزن آن اسارون XE " مفردات:اسارون"  و نيم وزن آن افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و طريق اخذ عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن آن است كه گياه آن را و آب آن را گرفته در آفتاب بگذارند تا منعقد گردد پس اقراص ساخته خشك نمايند.


طبيعت آن: سرد و خشك و الطف از جرم آن.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مقطع و رافع جرب و حكه XE "حكه"  و تبهاي كهنه XE "تبهاي كهنه"  و درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  با آب شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  و سكنجبين. 

مقدار شربت آن: نيم مثقال XE "4:مثقال"  تا يك مثقال XE "4:مثقال" .


مضر انثيين XE "انثيين" ، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي" .


 بدل آن: سه وزن آن غافث XE " مفردات:غافث"  و گويند سه وزن آن سماق XE " مفردات:سماق"  است و تخم آن را چون با شراب XE " مفردات:شراب"  بياشامند جهت قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  مفيد و حب و اقراص و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


◄غاليون XE " مفردات:غاليون"  

به فتح غين و الف و كسر لام و ضم يا و سكون واو و نون لغت يوناني است به معني عاقداللبن XE " مفردات:عاقداللبن"  جهت آنكه شير را مانند انفحه XE " مفردات:انفحه"  منجمد ميگرداند.


ماهيت آن: نباتي است ايستاده برگ آن طولاني و گل آن زرد و باريك و ريزه و انبوه و خوشبو با اندك حدت و منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  آبهاي ايستاده.


طبيعت آن: گرم در اول و خشك در دویّم.


افعال و خواص آن: حابس نزف الدم و ضماد XE "ضماد"  گل آن جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و قطع خون جراحات و با قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  روغن گل جهت رفع اعيا XE "اعيا"  و بيخ آن در آخر اول گرم و در دویّم تر. 

افعال و خواص آن: بغايت محرك باه XE " مفردات:باه"  است.


◄غالمون XE " مفردات:غالمون" 

 به فتح غين معجمه و الف و كسر لام و ضم ميم و سكون واو و نون. شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  نوشته دوایي است خوشبو و سفرجلي رنگ با قوّت مجففه با حدت كمي و منجمد كننده شير مانند انفحه XE " مفردات:انفحه"  و گل آن جهت قطع انفجار خون و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  مفيد. مؤلف گويد شايد اين خود غاليون XE " مفردات:غاليون"  و يا قريب بدان باشد.


◄غاليه XE " مفردات:غاليه"  

به فتح غين و الف و كسر لام و فتح يای مثناة تحتانيه و ها. 

ماهيت آن: از ادويه مركبه قديمه است. گفتهاند از مخترعات جالينوس XE "2:جالينوس"  و اصل آن مركب از عنبر XE " مفردات:عنبر"  و حصي لبان XE " مفردات:لبان"  و روغن بان سه جزو و عرقهاي خوشبو است. پس به جهت اغراض ديگر عود XE " مفردات:عود"  هندي و سک و رامك XE " مفردات:رامك"  و لادن و امثال اينها اضافه مينمايند و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير نسخ آن ذكر يافت.


طبيعت آن: گرم و خشك و به حسب تراكيب طبيعت آن مختلف ميباشد در حدت و عدم آن. 

افعال و خواص آن: مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و سایر قوا و ارواح و اعضا و مفرح XE "مفرح" . *اعضاءالرأس* تمريخ XE "تمريخ"  بدان با روغن بان و يا خيري XE " مفردات:خيري"  جهت تسكين صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و به دستور با شراب XE " مفردات:شراب"  و استشمام آن منعش صاحب صداع و مسكن XE "مسكن"  صداع بارد و آشاميدن آن با شراب مسكر XE "مسكر"  و قطور XE "قطور"  محلول آن در يكي از آن روغن در گوش جهت صرع XE "صرع"  و سكته و وجع گوش. *اعضاءالصدر* بویيدن آن مفرح و مقوي قلب XE "مقوي قلب" . *اعضاءالنفض* حمول XE "حمول"  آن جهت اوجاع بارده رحم و تحليل XE "تحليل"  ورم صلب بلغمي آن و ادرار طمث و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و اصلاح حال آن مفيد و رحم را مهياي آبستني گرداند و طلاي آن بر احليل XE "احليل"  ملذذ جماع است.


فصل الغين المعجمه مع الباء الموحده


◄غبارالرحي XE " مفردات:غبارالرحي"  

به ضم غين و بای موحده و الف و رای مهمله و الف و لام و رای مهمله و حای مهمله و يا به فارسي گرد آسيا XE " مفردات:گرد آسيا"  نامند.


افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف" . سعوط XE "سعوط"  آن جهت قطع رعاف XE "رعاف"  و ضماد XE "ضماد"  آن بر پيشاني جهت منع ريختن مواد به چشم و تقويت اعصاب XE "اعصاب"  نافع است.


◄غبیرا XE " مفردات:غبیرا" 

به ضم غين و فتح بای موحده و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح رای مهمله و الف به فارسي سنجد XE " مفردات:سنجد"  و به تركي ايكده XE " مفردات:ايكده"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است بزرگ به قدر درخت عناب و پريشان و در بلاد بسيار سرد به هم ميرسد و برگ آن 
خشن و اغبر و لهذا آن را غبيرا نامند و دو نوع بود نر و ماده و نر آن ثمر نميدهد و ماده آن دو نوع ميباشد يكي ثمر آن به 
قدر عناب و فندق XE " مفردات:فندق"  كوچكي و كناري و پوست آن نازك و 
بعد از رسيدن پوست آن سرخ ميگردد و از مغز خوب جدا نميشود و مغز آن سفيد رنگ شيرين خوشبو و خوش طعم 
و در جوف آن تخمي اندك طولاني شبيه به هسته عناب و 
كنار XE " مفردات:كنار"  و دویّم ثمر آن بزرگتر از نوع اول و پوست آن نيز 
سرخ رنگ و از مغز جدا ميگردد و مغز آن نيز سفيد رنگ وليكن مانند آرد نرم ميباشد و تخم آن به آساني از 
آن جدا ميگردد و اين در شيريني از آن نوع كمتر و اين را به فارسي سنجد XE " مفردات:سنجد"  آردي نامند و هر دو نوع در وسط تابستان ميرسند و قوّت آن تا دو سال باقي ميماند.


طبيعت آن: سرد در اول و خشك در دویّم و خشكي خام آن زياده.


افعال و خواص آن: مقوي و مفرح XE "مفرح" . *امراض الرأس* جهت صداع XE "صداع"  خصوصاً حادث از ترقي ابخره XE " مفردات:ابخره"  از معده و سایر 
بدن. *امراض الصدر* سرفه گرم را مفيد. * اعضاءالغذاء* 
مقوي معده و قوّت ماسكه و دابغ آن و مسكن XE "مسكن"  قی و قامع 
صفرا و مانع صعود ابخره و انصباب XE "انصباب"  مواد به معده و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات و حابس اسهال XE "اسهال"  خصوصاً خام آن و سويق XE " مفردات:سويق"  آن نيز 
جهت امور مذكوره مفيد و سحج XE "سحج"  صفراوی را مفید و حابس 
ادرار بول XE " مفردات:بول"  و مانع تقطیر آن و اطفال را بسیار موافق تنقل بدان جهت آنکه معدل مزاج ايشان است.


مقدار شربت آن: تا پنجاه XE "4:پنجاه"  عدد و گل آن سفيد مایل به زردي و بعضي زعفراني رنگ گفته.


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و بسيار خوشبو و تند به حدي كه در جایي كه درخت گلدار آن باشد بوي آن به اطراف تا هفت هشت خانه ميرسد.


افعال و خواص آن: مهيج شهوت باه XE " مفردات:باه"  خصوصاً از زنان و لهذا 
زنان و دختران نورس را از استشمام رایحه آن منع مينمايند 
و در ادويه وبایيـه گل آن را داخل ميكنند و استشمام 
آن نيز مفرح XE "مفرح"  و مقوي دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و آشاميدن آن جهت 
امراض دماغيه مانند فالج XE "فالج"  و كزاز و تقويت دماغ XE "تقويت دماغ"  و قلب XE " مفردات:قلب" . 
*امراض الصدر و الريه* جهت امراض اين هر دو عضو 
مانند ربو XE "ربو"  و قرحه ریه XE " مفردات:ریه" . *امراض اعضاءالغذاء* جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و جگر و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و استسقا XE "استسقا"   و يرقان XE "يرقان"  
و لرز حميات مفيد.


مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال" .


*القروح و الجروح* چون برگ آن را بر جراحت و 
قرحه بندند به چرك آورد و چرك آن را پاك سازد و 
ملتئم گرداند كه احتياج به دواي ديگر نباشد و اگر برگ 
تازه آن نباشد خشك آن نيز مفيد است و روغن آن كه آن 
را در روغن طبخ دهند تا مهرّا گردد تدهين بدان جهت 
مفاصل XE "مفاصل"  و استرخا و دراز كردن موي مجرب و عرق XE " مفردات:عرق"  گل 
سنجد XE " مفردات:سنجد"  محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  معده و در جميع افعال مانند آنست و از آن ضعيفتر.

فصل الغين مع الذال المعجمه


◄غذاف XE " مفردات:غذاف"  

به ضم غين و ذال معجمتين و الف و فا. 

ماهيت آن: نوعي از كلاغ كوچك است به قدر زاغچه XE " مفردات:زاغچه"  مایل به سياهي و منقار و پاي آن سرخ نيست به خلاف XE " مفردات:خلاف"  زاغچه كه رنگ آن سياه و منقار و پاي آن سرخ است. 

طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: گوشت آن صلب و مولد خلط فاسد و مطبوخ آن با شبت XE " مفردات:شبت"  جهت رياح XE "رياح"  تهيگاه و درد XE "درد"  زانو و رياح بارده جوف است و زهره XE " مفردات:زهره"  و سرگين آن بسيار حاد و جالي XE "جالي"  و رافع آثار و مقوي بصر است.


فصل الغين مع الراء المهمله


◄غراب XE " مفردات:غراب" 

 به ضم غين و فتح رای مهمله و الف و بای موحده اسم
 جنس كلاغ است و سه نوع است یكي ابلق و آن را غراب XE " مفردات:غراب"  
البقع و دویّم سياه بزرگ و آن را غراب اسود نامند و به 
تركي قوزقون XE " مفردات:قوزقون"  و سیّم سياه كوچك و آن در كشت زارها 
بسيار ميباشد و به غراب الزرع XE " مفردات:غراب الزرع"  موسوم و اهل انطاكيه XE "1:انطاكيه"  آن را اغثاق XE " مفردات:اغثاق"  نامند و به فارسي كلاغ سياه و آنچه از غراب الزرع كوچكتر و منقار و پاي آن سرخ است به فارسي زغن XE " مفردات:زغن"  و زاغچه XE " مفردات:زاغچه"  نامند و اين غير غذاف XE " مفردات:غذاف"  است و جيفه نميخورد و بهترين آن مختلف يعني بچه آنست.


طبيعت آن: گرم و خشك در اول.


افعال و خواص آن: جهت مبرودین و مرطوبین و
 مشایخ و زیادتی منی مفید و خوردن هریسه XE " مفردات:هریسه"  آن جهت تحریک باه XE " مفردات:باه"  و باید که قبل از طبخ مکرر در آب طبخ دهند و آب آن را بریزند پس با سرکه طبخ دهند تا مهرّا شود که مصلح XE "مصلح"  آن است برای محرورین و در خواص مانند غراب XE " مفردات:غراب"  الزرع است و از صنف آن است غراب سفید که ابقع یعنی ابلق باشد و بهترین این بچه آنست.


طبیعت آن: در دویّم گرم و خشک.


افعال و خواص آن: دير هضم و ردي الغذا و اجتناب از آن اولي و خوکردن آن قاطع باه XE " مفردات:باه"  و تعليق XE "تعليق"  چشم آن مورث بيخوابي XE "بيخوابي"  است و زاغ:


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و در سایر خواص مانند غذاف XE " مفردات:غذاف"  است و بغايت ردي الغذا و نخوردن آن اولي است. آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و قولنج XE "قولنج"  و جلوس در طبيخ آن يعني مرقه آن جهت ازاله رياح شایكه. *الزينه* چون زنده آن را در ظرفي گذارند و براده آهن XE " مفردات:آهن"  و حموضات مانند سركه XE " مفردات:سركه"  تند و آب اترج XE " مفردات:اترج"  بر سر آن ريزند و سر آن را پوشيده چهل روز در سرگين اسب XE " مفردات:اسب"  دفن كنند تا حل گردد پس برآورند همه آن روغن خواهد بود و آن به تنهایي و يا با سرگين آن خضابي نيكو و مجرب گفتهاند و تا مدتي رنگ آن ميماند و متغير نميگردد و در تغيير رنگ وضح و رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  مجرب و كلاغ سياه و زاغچه XE " مفردات:زاغچه"  در اول گرم و خشك.


افعال و خواص آن: مولد خون صالح و محرك باه XE " مفردات:باه" .


مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  و زهره XE " مفردات:زهره"  همه انواع آن جالي XE "جالي"  و حاد و جهت رفع بياض XE "بياض"  و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و با زهره خروس XE " مفردات:خروس"  و عسل جهت ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و زبل XE " مفردات:زبل"  آنها نيز حاد و جالي و جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و زوال آثار مفيد و خوردن گوشت خشك آن با عسل سه روز هر روز سه قيراط XE "4:قيراط"  جهت رفع بهق و طلاي خون خشك كرده آن رافع بواسير XE " مفردات:بواسير"  و طلای پر سوخته آن روياننده موي XE "روياننده موي"  است.


◄غرب XE " مفردات:غرب"  

به فتح غين و را و بای موحده به يوناني اطاء و به شيرازي وزك XE " مفردات:وزك"  و به اصفهاني وشك XE " مفردات:وشك"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  و ديلم XE "1:ديلم"  اوجا نامند. 

ماهيت آن: درختي است بسيار بزرگ از جنس خلاف XE " مفردات:خلاف"  يا صفصاف XE " مفردات:صفصاف"  به اختلاف اصطلاح آن و برگ و پوست آن سفيد و برگ آن به قدر برگ قطف XE " مفردات:قطف"  و از آن صمغي به عمل ميآيد به زدن تيغ به ساق آن در هنگام ظهور شكوفه آن و اكثر مستعمل لحاء XE " مفردات:لحاء"  و برگ و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آنست.


طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك و بعضي تا سیّم و زياده از صفصاف XE " مفردات:صفصاف"  دانستهاند.


افعال و خواص آن: گل و برگ و عصاره XE " مفردات:عصاره"  مأخوذ از آن هر دو مجفف XE "مجفف"  بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع و با عفوصت XE "عفوصت"  و لحاي آن قريب بدان و خشكتر از آن. *الاذن* قطور XE "قطور"  عصاره برگ و بيخ مسحوق آن با روغن گل جوشانيده در پوست انار XE " مفردات:انار"  جهت تسكين وجع گوش و آمدن چرك از آن و به دستور مطبوخ پوست تازه آن و شستن سر به طبيخ XE "طبيخ"  لحاي آن جهت حزاز XE " مفردات:حزاز" . *العين* قطور عصاره گل و برگ و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن جهت جلاي بصـر و رفـع بياض XE "بياض"  و وشم XE "وشم"  و آثار بيعديل. *الفم* غرغره XE "غرغره"  به طبيخ قشر XE " مفردات:قشر"  آن و يا عصاره آن جهت اخراج زلوي در حلق XE " مفردات:حلق"  مانده مؤثر. *الصدر* آشاميدن قشر آن و به دستور ثمر آن جهت نفثالد XE "نفثالدم" م. *اعضاء الغذاء* آشاميدن برگ سایيده آن با فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت رفع مغص XE "مغص"  و قولنج XE "قولنج"  حادث در امعاي دقاق كه ايلاوس نامند العياذ بالله و جهت سده كبد XE " مفردات:كبد"  و به تنهایي با آب مانع آبستني و آشاميدن عصاره آن اخراج كننده علق XE " مفردات:علق"  است از حلق و آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  آن جهت دفع سيلان XE " مفردات:سيلان"  و چرك اعضاي باطني و سده جگر XE "سده جگر" . *المفاصل* نطول XE "نطول"  طبيخ آن جهت نقرس XE "نقرس" . *القروح* ضماد XE "ضماد"  پوست و برگ تازه آن بر اعضاي مقطوعه و مجروحه رديه طريه نافع و گل آن داخل مراهم مجففه كرده ميشود و ذرور XE "ذرور"  آن مجفف قروح مزمنه و آكله XE "آكله"  و به دستور ذرور خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن. *الزينه* طلاي خاكستر قشر و يا چوب درخت آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت اسقاط ثوالیل منكوسه و غير منكوسه در دست و پا و ثوالیل مدوره شبيه به سر ميخ كه مسماريه نامند و پوست بيخ آن داخل خضابات مـو كـرده ميشود براي سياهي آن و رماد XE " مفردات:رماد"  چوب مغسول آن قایم مقام توتيا XE " مفردات:توتيا"  است.


مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي.


بدل آن: نيم وزن آن اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  است و گفتهاند كه از تنه درخت آن نمكي برميآيد سفيد نازك بهترين املاح است و آن را به جاي املاح ديگر استعمال مينمايند.

◄غري XE " مفردات:غري"  

به كسر غين و فتح رای مهمله و يا به فارسي سريشم XE " مفردات:سريشم"  و به هندي سريش XE " مفردات:سريش"  و به تركي پابوشقان XE " مفردات:پابوشقان"  نامند.


ماهيت آن: عبارت از چيزهاي لعابي چسبنده است كه به طبخ غليظ و چسبنده شده باشد و انواع ميباشد و مراد از مطلق آن سريشمي است كه از پوست گاو سازند و بعد از آن سريشم XE " مفردات:سريشم"  و بعد از آن آنچه از نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  گندم XE " مفردات:گندم"  مرتب نمايند.


طبيعت مجموع آن: به مراتب گرم و خشك است.


◄غري XE " مفردات:غري"  الجلود

سريشمي است كه از پوست حيوانات مكرر ميجوشانند در آب تا مهرّا شود و ميگذارند تا درد XE "درد"  آن ته نشين گردد و صاف ميكنند و باز طبخ ميدهند و همچنين مكرر عمل مينمايند تا ديگر درد آن متميز نگردد پس آن مقدار طبخ مينمايند كه غليظ گردد و در آفتاب چندان بر هم ميزنند كه به حد انعقاد  رسد پس قلمها بریده خشك مينمايند و عندالحاجت هر مقدار كه ميخواهند در آب گرم بر آتش طبخ مينمايند تا گداخته گردد و گرماگرم وصل اخشاب و جلود و غيرها بدان مينمايند و بهترين آن معمول از پوست گاو است كه صافي باشد از آن بهتر آنچه از پي سازند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: مغري XE "مغري"  و مجفف XE "مجفف" . *امراض الرأس* طلاي آن جهت سعفه كهنه و قروح سر مؤثر. *امراض الصدر* آشاميدن محلول آن در آب به تنهایي و يا با سركه XE " مفردات:سركه"  و يا با ادويه مناسبه ديگر كه مانند حسو پخته تحسي بدان نمايند جهت نفث الدم صدر و قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  نافع. *الجروح و حرق النار و جبر المكسور و الفتوق و الجرب و القوبا و غيرها* ضماد XE "ضماد"  آن با عسل جهت ورم زخمها و التيام جراحات و استحكام استخوان شكسته و به در رفته و قيلة الماء و با آب جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و منع آبله XE " مفردات:آبله"  آن و با زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  و جوزالسر XE " مفردات:جوزالسرو" و و با سركه سرشته جهت فتق XE "فتق"  تازه كه تا مدتي بر آن بندند و نگشايند و جهت منع ورم زخمها و التيام جراحات و با آب جهت سوختگی آتش و مانع آبله آن و با مازو XE " مفردات:مازو"  و جوزالسرو جهت فتق و قيلة الماء و با سركه جهت جرب متقشر و تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  و قوبا XE "قوبا"  و سعفه و بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و رفع آثار و جلاي بشره و چون گداخته به پشم XE " مفردات:پشم"  خرگوش XE " مفردات:خرگوش"  آلوده بر جراحات كه خون از آنها جاري باشد گذارند بند نمايد و بر سوختگي آتش درد XE "درد"  و وجع و التهاب XE "التهاب"  آن را تسكين دهد و منع آبله كند و محرق XE "محرق"  مغسول آن قایم مقام توتيا XE " مفردات:توتيا"  است.


◄غری السمک XE " مفردات:غری السمک" 

به فارسي سريشم XE " مفردات:سريشم"  ماهي XE " مفردات:سريشم ماهي"  نامند.


ماهيت آن: رطوبتي است منجمد شبيه به پيه كه در شكم نوعي ماهي بيني دراز XE " مفردات:ماهي بيني دراز"  كه خنزيرالبحر XE " مفردات:خنزيرالبحر"  نامند و امثال آن به هم ميرسد و سفيد و بعضي سياه و ابلق نيز ميباشد.


طبيعت آن: گرم و خشک در اواخر اول يا اوایل دویّم. 

افعال و خواص آن: قريب به غري XE " مفردات:غري"  الجلود است. *اعضاءالصدر* مداومت آشاميدن آن روزي XE " مفردات:روزي"  از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال"  جهت سل XE " مفردات:سل"  مجرب. *الزينه* ضماد XE "ضماد"  آن جهت شقاق رخسار و برص XE "برص"  مفيد و آنچه از نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و سرنج XE " مفردات:سرنج"  و امثال آن ترتيب ميدهند در منافع قريب به اصل آنست. آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  و نيم آن جهت حبس نفثالد XE "نفثالدم" م صدر نافع و ضماد آن جهت الصاق جراحات XE "الصاق جراحات"  و اعضاي به در رفته و بر ناخن سفيد شده و به جهت برص و شقاق وجه و تمدد XE "تمدد"  آن نافع است.


◄غري XE " مفردات:غري"  الجبن 

به فارسي سريشم XE " مفردات:سريشم"  پنير XE " مفردات:پنير"  نامند. از صنایع غريبه است و غير از حكيم مير محمد مؤمن ديگری ذكر نکرده و آن را جوهرالصنایع XE " مفردات:جوهرالصنایع"  ناميده. 

ماهيت آن: آنست كه پنير XE " مفردات:پنير"  تازه را ورقهاي نازك بریده بر روي سنگ مسطحي آهك XE " مفردات:آهك"  آب نديده نرم بپاشند و ورقهاي پنير را بر آن پهلو پهلو كه به هم بچسبند فرش كنند و بر آن اوراق باز آهك نرم بپاشند كه آنها را بپوشد تا جمله اوراق فرش و لحاف شود پس سنگ مسطح سنگيني بر آن گذارند و ده روز بگذارند در آفتاب تا دهنيت آن بالتمام گرفته شود يعني آهك جذب نمايد پس با آب شسته به دستور فرش و لحاف از نمك سایيده كرده يك هفته در زير سنگ بگذارند پس شسته سرخي و چربي كه داشته باشد رفع كنند و چون در آفتاب گذارند اگر از آن چربي ظاهر شود با آب و نمك و آهك بجوشانند تا به حدي رسد كه اصلاً چربي در آن نماند و كمال آن در عدم چربي و سرخي است پس مانند سرمه XE " مفردات:سرمه"  سایيده در شيشه ضبط كنند و در وقت احتياج قدري را با آب سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  كه در شيشه خوب بر هم زده كف آن را گرفته باشند و قطرات آن را بر سنگ زيرين ريخته با سنگ بالاسا بمالند تا سنگ بر آن بچسبد پس چند قطره آب آهك صاف بر آن بچكانند كه روان شود امّا بايد آن مقدار باشد كه چون چيزي را به آن وصل كنند زود خشك گردد و از خواص آنست كه هر چيزي را كه به آن وصل و الصاق نمايند از آب و آتش جدا نگردد و از اسرار مكتومه شمردهاند.


فصل الغين مع الزاء المعجمتين


◄غزال XE " مفردات:غزال"  

به فتح غين و زاي معجمتين و الف و لام به فارسي آهو XE " مفردات:آهو"  و به تركي جيران XE " مفردات:جيران"  و به هندي مرگ به كسر ميم و رای مهمله و كاف عجمي و بچه آن را به عربي تا شش ماه طبی و از شش ماه تا سه سال را خشف XE " مفردات:خشف"  و تا شش سال را ظبي XE " مفردات:ظبي"  نامند.


طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: از سایر لحوم صيد اقرب به مزاج انسان XE " مفردات:انسان"  و موافق مرطوبين و مبرودين كثيرالفضول در بدن و كساني كه محتاج به تجفيف و لاغري XE " مفردات:لاغري"  بدن خود باشند جهت آنكه سريع الهضم و مجفف XE "مجفف"  و قليل الغذا است و نر آن بهتر از ماده آنست خصوص خشف XE " مفردات:خشف"  يعني چرب فربه چريده در صحراي خوش آب و علف. *امراض الرأس و القلب و الغذاء* تناول آن جهت فالج XE "فالج"  و استرخا و سایر امراض بارده عصبانيه و خفقان XE "خفقان"  بارد و يرقان XE "يرقان" . *الزينه* طلاي آن موجب درازي موي است.


*الخواص* چون خصيه آن را صعتر XE " مفردات:صعتر"  و نمك پاشيده خشك كنند فرزجه XE "فرزجه"  آن قاطع حيض XE "حيض"  و سرگين آن گرم و خشك و بسيار جالي XE "جالي"  و طلاي مطبوخ آن در سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تحليل XE "تحليل"  اورام بلغمي و تهيج و اكتحال XE "اكتحال"  آن جالي بياض XE "بياض"  رقيق و جلوس بر پوست آن باعث گريختن هوام و تعليق XE "تعليق"  آن جهت سپرز XE "سپرز"  مفيد و گوشت آن مصدع XE "مصدع"  و مضر محرورين و صاحبان معتاد به قولنج XE "قولنج"  مركب یا ثفلي يا ريحي خصوص كباب XE " مفردات:كباب"  آن با سركه كه زبون و بطیالهضم است، مصلح XE "مصلح"  آن اول جوش دادن در آب پس با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا كنجد XE " مفردات:كنجد"  مقشر طبخ نمودن و براي كسي كه او را رياح XE "رياح"  و ابرده عارض گردد با روغن گردكان XE " مفردات:گردكان"  و زيت XE " مفردات:زيت"  و آب و نمك مكرب XE "مكرب"  نفس و عسرالخروج و مصلح آن سكنجبين و مكيدن فواكه حامضه قابضه است و غزال XE " مفردات:غزال"  مسك XE " مفردات:مسك"  ان شاء الله تعالي در مسك مذكور خواهد شد. گوشت آن گرم و تر و خشكتر از سایر انواع است.


فصل الغين مع الضاد


◄غضارالصيني XE " مفردات:غضارالصيني"  

به فتح غين و ضاد معجمتين و الف و رای مهمله به فارسي كاسه چيني نامند. بغايت مجفف XE "مجفف"  و سنون XE "سنون"  نرم كوبيده آن جالي XE "جالي"  دندان و قاطع خون لثه و زخمهاي تازه است و غضار مطلق مراد كاسه سفالين مزجج يعني لعابدار است و چون غضار چيني را نرم سوده با هر رنگي كه خواهند با صمغ XE " مفردات:صمغ"  محلول بياميزند و مانند مداد XE " مفردات:مداد"  و شنجرف بدان بنويسند بعد خشك شدن خط از كاغذ بلندتر و نمايانتر از مداد و شنجرف و الوان خالص ديگر ميباشد.


فصل الغين مع اللام


◄غلقي XE " مفردات:غلقي"  

به فتح غين و سكون لام و كسر قاف و يا. 

در ماهيت آن اختلاف است. نزد جمعي علقه است و نزد جمعي بيخي است به قدر ترب XE " مفردات:ترب"  و نرم و ثمر آن مانند ثمر كبر XE " مفردات:كبر"  و مثلث شكل و برگ آن شبيه به ناخن و مدور و در جوف ثمر آن چيزي مانند پنبه و تخم آن مانند دانه امرود XE " مفردات:امرود"  و صلب و لبني كه از آن حاصل ميشود مسهل XE "مسهل"  قوي به حدي كه مهلك است و طلاي آن رافع ثآلیل است و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گويد گياهي است كه به كبر ماند برگ و ساق آن گرد و در صحراي شيراز XE "1:شيراز"  بسيار و از جمله يتوعات معتبره است و شير بسيار دارد و هر شمشير و كاردي كه به آن آب دهند زخم آن بر هر كس كه برسد بميرد و اگر شير آن را بر قوبا XE "قوبا"  بمالند زایل شود.


فصل الغين مع النون


◄غنم XE " مفردات:غنم"  

به فتح غين و نون و ميم اسم ضان XE " مفردات:ضان"  است و به لغت ماوراءالنهر نوعي از قطران است كه به تركي كيلك نامند بهتر از اقسام قطران و موافق محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و دير هضم.


مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن مرباي زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و گلقند است.

فصل الغين مع الواو


◄غوتاغنبا XE " مفردات:غوتاغنبا"  

به ضم غين و سكون واو و فتح تای مثناة فوقانيه و الف و فتح غين معجمه و سكون نون و فتح بای موحده و الف و به جاي هر دو غين قاف نيز آمده معرب از گوتاگنبا XE " مفردات:گوتاگنبا"  لغت فرنگي است و گمرگوت XE " مفردات:گمرگوت"  نيز نامند و نزد عوام مشهور به عصاره XE " مفردات:عصاره"  ريوند است و به عربي فرفيران XE " مفردات:فرفيران"  نامند.


ماهيت آن: عصارهايست زرد تيره رنگ مایل به سرخي براق كه چون قطعهای از آن را بر چراغ بدارند مشتعل گردد و چون در آب حل كنند آب آن را مانند شير غليظ و زرد رنگ سازد و بيطعم و رایحه غالبي كه اقراص و قالبهاي بزرگ و كوچك ساختـه از ارض جديـد ميآورند بعضي گويند عصاره XE " مفردات:عصاره"  ريوند است و اصل آنست كه غير آن است و از بعضي ثقه شنيده شده كه عصاره نباتي است شبيه به گندنا XE " مفردات:گندنا"  و برگهای آن از آن بلندتر و عريضتر و در چنتبان و نواح آن كه جزيرهايست از جزایر شهرنا و از ارض جديد جنوبي قريب به بندر چين XE " مفردات:چين"  و در چين XE "1:چين"  نيز بسيار به هم ميرسد و از آن بلاد ميآورند.


طبيعت آن: گرم و خشك در اول گفتهاند وليكن آنچه به تجربه معلوم گشته تا اواخر دویّم گرم و خشك است.


افعال و خواص آن: مسهل XE "مسهل"  و مخرج اخلاط مختلفه به آساني و بيغایله است و هر خلط فاسدي را كه دريابد از نواح صدر و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و سایر اعضا به قی و اسهال XE "اسهال"  و ادرار دفع مینماید و بسیار در معده نمیماند مانند مسهلات دیگر نهایت یک روز و یک شب بلکه به زودی و آسانی فعل خود را نموده با اخلاط فاسده دفع ميگردد و جهت اكثر امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  دماغيه و عصبانيه و صدريه و معديه و كبديه مانند فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و استرخا و تشنج امتلایي و بيضه XE "بيضه"  و خوذه و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و ريزش نزلات XE "نزلات"  و نزول آب در چشم و ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و دوي XE "دوي"  و طنين XE "طنين"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و خفقان XE "خفقان"  بارد و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و ماساريقا و كبد و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و احتباس بول XE " مفردات:بول"  و حميات بلغميه مزمنه و بالجمله اكثر امراض مزمنه قديمه و جديده را مفيد و دوایي است شريف XE " مفردات:شريف"  و بيغایله حتي آنكه گفتهاند به اطفال و حوامل نيز ميتوان داد امّا بهتر آنست كه به حوامل ندهند و مخرج اقسام ديدان XE "ديدان"  كبار و صغار و حب القرع و اكثر استعمال آن با گلقند است كه مصلح XE "مصلح"  آنست و یا با شكر سرخ XE " مفردات:شكر سرخ"  كه دو دانگ XE "4:دانگ"  آن را با چهار دانگ XE "4:دانگ"  که مقدار شربت متوسط آنست به حسب سن و مزاج و قوّت و ضعف بدن نرم سوده با سه چهار درم گلقند و يا شكر سرشته بخورند و هر وقت در عمل آن قصوري شود و يا تشنه شوند آب نيم گرم بنوشند و اكثر آنست كه قی و اسهال هر دو ميآورد و بعضي را اسهال فقط و بعضي را كرب XE "كرب"  و اسهال بسيار و بعضي را اسهال كمي بايد كه تشويش و اضطراب ننمايند كه تا آخر روز تا اول شب كه عمل آن به اتمام رسيد و غذا تناول نمودند و خواب كردند طبيعت به حال ميآيد و اگر عمل بسيار نمايد و مغص XE "مغص"  در بطن و سوزش در مخرج غايط به هم رسد قدري گلاب را با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  نيم گرم نموده بياشامند و روغن گل بر شكم و مخرج بمالند و اگر در ابدان قويه و امراض مستحكمه با بدرقه نقوعات و يا مطبوخات مناسبه هر مرض بياشامند بهتر است و باقي منوط براي طبيب حاذق است و نقاشان در رنگ آميزيها مستعمل دارند و قوّت آن تا ده سال قوي ميباشد و بعد از آن ضعيف ميگردد.


مقدار شربت آن: از دو دانگ XE "4:دانگ"  تا نيم درم و از كهنه آن تا چهار دانگ XE "4:دانگ"  است.


◄غوشنه XE " مفردات:غوشنه"  

به ضم غين و سكون واو و كسر شين معجمه و نون و ها و غويشه XE " مفردات:غويشه"  نيز آمده. اسم فارسي است و به فارسي نيز روشنك XE " مفردات:روشنك"  نامند.


ماهيت آن: نوعي از كمات XE " مفردات:كمات"  و يا فطر XE " مفردات:فطر"  است با ملوحت XE "ملوحت"  و شكل آن چون خشك شود مانند برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  است كوچك متشنج نرم و به سبب ملوحتي كه دارد چون نوعی از کمات خشك شود گازران XE " مفردات:گازران"  جامه را بدان شويند چرك آن را پاك ميگرداند و در بيتالمقد XE "1:بيتالمقدس" س و بلاد عجم بسيار است و آن را يك ريشه خوانند و چون در آب جوش دهند ملوحت آن زایل گردد و با ترشيها ميخورند و با لذت ميباشد و در غلظت و بطوي انحدار از كمات كمتر است. 

طبيعت آن: سرد و خشك و از سایر كماتها كمتر.


افعال و خواص آن: مغلظ دم XE " مفردات:دم"  و كاسر حدت آن و ردي الخلط مانند كمات XE " مفردات:كمات"  نيست بهتر آنست كه اكثار در خوردن آن نكنند و اگر بسيار بخورند بالاي آن شراب XE " مفردات:شراب"  جیّد بنوشند.







باب بيستم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها فا است


فصل الفاء مع الالف

◄فاخته XE " مفردات:فاخته"  

به فتح فا و الف و كسر خای معجمه و تای مثناة فوقانيه و ها لغت فارسي است و نيز به فارسي كركرو XE " مفردات:كركرو"  و به هندي پاندك XE " مفردات:پاندك"  نامند و به عربي عرفيه XE " مفردات:عرفيه"  و نزد اهل انطاكيه XE "1:انطاكيه"  مشهور به يمامه XE " مفردات:يمامه"  است .


ماهيت آن: مرغي است خاكستري رنگ مطوق به طوق سياه قريب به جثه كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  صحرایي و كمتر از آن و قليل الالفت و حسن الصوت.


طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و بعضي تا اول سیّم گفتهاند و بهترين آن جوان فربه آنست.


افعال و خواص آن: *امراض الرأس* مهرّا پخته آن جهت رعشه XE "رعشه"  و فالج XE "فالج"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و امراض عصباني بارد و رياح XE "رياح"  غليظ و تفتيح XE "تفتيح"  سدد. *العين* قطور XE "قطور"  خون تازه گرم آن جهت بياض XE "بياض"  چشم مؤثر خصوص خون بال آن. *الاورام و غيره* ضماد XE "ضماد"  زبل XE " مفردات:زبل"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و نضج آنها و به جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار و خوردن گوشت آن مورث بيخواب XE "بيخوابي" ي و دير هضم خصوص كباب XE " مفردات:كباب"  آن، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و در روغنها و سركه و گشنيز XE " مفردات:گشنيز" . *الخواص* گفتهاند تعليق XE "تعليق"  زبل آن بر طفلي كه شب در خواب فزع XE "فزع"  نمايد رافع آنست و آواز آن مغز را سودمند و مار از آواز آن بگريزد و در خانهای كه قمري XE " مفردات:قمري"  سفيد باشد هيچ دزد و دشمن و ساحر دست نيابد و بخور پر آن گريزاننده مار است.


◄فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  

به فتح فا و الف و دال مهمله و زاي معجمه و سكون ها و رای مهمله معرب بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  است و به اصطلاح عبارت از دوایي است كه حافظ ارواح بود به قوّت خود دفع ضرر سم از بدن نمايد و بيان معني آن به تفصيل در مقدمه و بادزهر در حرف XE " مفردات:حرف"  البای الموحده مع الالف مذكور شد.

◄فاذخ XE " مفردات:فاذخ"  

به فتح فا و الف و فتح ذال و خای معجمتين. حكيم مير محمد مؤمن نوشته به لغت هندي اسم بندق XE " مفردات:بندق"  هنديست و مؤلف اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  اشتباه به نوعي از حجرالسم XE " مفردات:حجرالسم"  كرده و گويند سنگي است زرد مایل به سفيدي و بعضي به سبزي و به رنگهاي ديگر نيز ميباشد و چون بر روي سنگ با زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  بسايند سایيده آن پستهای رنگ بود و در آتش نسوزد و نيز صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  نوشته كه از آخر هند XE "1:هند"  و چين XE " مفردات:چين"  نيز آورند و بهترين آن چيني بود و بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  همه زهرها است شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً.


مقدار شربت آن: دوازده جو است و گفته بيخلاف بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  كاني XE " مفردات:بادزهر كاني"  است.


◄فار XE " مفردات:فار" 

به فتح فا و الف و رای مهمله به فارسي موش XE " مفردات:موش"  و هوشا و موكهك XE " مفردات:موكهك"  و به سرياني كوقفري XE " مفردات:كوقفري"  و به رومي بوبطيقو XE " مفردات:بوبطيقو"  و به يوناني ليفطروس XE " مفردات:ليفطروس"  و به هندي چوه XE " مفردات:چوه"  و به تركي سيجان XE " مفردات:سيجان"  نامند.


ماهيت آن: حيواني معروف است ذي هوش و موذي.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: *امراض الرأس* خوردن آن مورث نسيان XE "نسيان"  و غثيان XE "غثيان"  و اخلاق ذميمه و مفسد معده XE "مفسد معده"  و چون بریان نمايند و به طفلي كه از دهن XE " مفردات:دهن"  او رطوبات بسيار آيد بدهند كه بخورد مؤثر. *اعضاءالنفض* جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت رفع عسرالبول XE "عسرالبول"  و آشاميدن سرگين آن جهت تحليل XE "تحليل"  اخلاط غليظه و با كندر XE " مفردات:كندر"  و سركه XE " مفردات:سركه"  جهت اخراج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و شافه XE " مفردات:شافه"  آن رافع عسرالبول و بغايت ملين XE "ملين"  طبع اطفال. *العين* طلا XE " مفردات:طلا"  و اكتحال XE "اكتحال"  زبل XE " مفردات:زبل"  آن جهت رويانيدن مژگان XE " مفردات:مژگان"  ريخته شده و جلاي بياض XE "بياض"  چشم. *الزينه* طلاي خون آن جهت قلع ثآلیل و مسامير مجرب و ضماد XE "ضماد"  سوخته سر آن و سرگين آن با سركه و يا با عسل جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  داءالثعلب XE "داءالثعلب"  مؤثر.


مقدار شربت آن: نيم درم و بخور آن گريزاننده موشان و بول XE " مفردات:بول"  آن رافع سياهي كتابت. *السم* چون موش XE " مفردات:موش"  را زنده و شكافته گرماگرم بر موضع لسع مار و عقرب XE " مفردات:عقرب"  بندند دفع سميت آن كند و بر عضوي كه خار و پيكان رفته باشد برآورد و بر خنازير XE "خنازير"  تحليل XE "تحليل"  دهد و به دستور بریان آن بر گزيدگي عقرب و خوردن بیش مانده آن مورث نسيان XE "نسيان" . ابن مؤلف گويد ميان موش و كژدم XE " مفردات:كژدم"  عداوت است اگر هر دو را در شيشه كنند ميانشان خصومتي عجب بود موش قصد دنبال كژدم كند و كژدم نيش زند اگر موش دنبال كژدم را گرفت و برید از اذيت آن رست و الا از بسياري لسع هلاك ميگردد و چشم آن را اگر بر كلاه دوزند راه رفتن آسان شود و اگر بر صاحب تب آويزند تب او زایل گردد و خصيه آن را كه بر زن بندند تا با او باشد حامله XE "حامله"  نشود.


◄فارة البیش XE " مفردات:فارة البیش"  

موش XE " مفردات:موش"  بيش XE " مفردات:بيش"  است و مذكور شد.


◄فارة المسك XE " مفردات:فارة المسك"  

آهوي مسك XE " مفردات:آهوي مسك"  است و گفتهاند آن را به هندي چهچهوندر XE " مفردات:چهچهوندر"  نامند و آن حيواني است فيالجمله شبيه به موش XE " مفردات:موش"  و بسيار بدبوی كه هر جا كه بگذرد بدبو ميگرداند و از دور بوي آن فيالجمله شبيه به بوي مشك و بول XE " مفردات:بول"  و غایط آن بسيار حاد و اكال XE "اكال"  است به حدي كه بر فرشي و لباسي كه بول و غایط كند آن را ميپوساند اگر زود نشويند و مدتي بماند و به سبب كمال تعفن گربه XE " مفردات:گربه"  و سایر حيوانات گوشت آن را نميخورند و خالي از سميتي نيست و در قاذورات و مزبلهها به هم ميرسد و بيشتر مخصوص به ملكه هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  است و شنيده شده كه در مازندارن و بلدان حاره رطبه XE " مفردات:رطبه"  نيز به هم ميرسد دو نـوع ميباشد سفيد رنگ و بزرگتر و اين بسيار بدبو است و نوع دویّم از آن كوچكتر و به رنگ موش و بدبویي اين از آن كمتر.


طبيعت آن: گرم و خشك.


◄فاسي XE " مفردات:فاسي"  

به فتح فا و كسر سين و يای نسبت.


ماهيت آن: حكيم مير محمد مؤمن در تحفه نوشته به يوناني اندروصارون XE " مفردات:اندروصارون"  نامند و آن تخمي سرخ رنگ خميده و تلخ و غلاف آن مانند خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  و برگ آن مانند برگ نخود XE " مفردات:نخود"  و در ميان جو و گندم XE " مفردات:گندم"  ميرويد.


طبيعت آن: در اول گرم و تر. 

افعال و خواص آن: لطيف XE "لطيف"  و قابض XE "قابض"  و مفتح سده احشا و جهت درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و عسرالنفس و سپرز XE "سپرز"  نافع و فرزجه XE "فرزجه"  آن با عسل مانع حمل XE "مانع حمل"  و شربت جوشانيده آن در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  كشنده كرم XE " مفردات:كرم"  معده.


مقدار شربت آن: دو درم است و نواب علويخان XE "2:علويخان"  مرحوم نوشتهاند كه اندروصارون XE " مفردات:اندروصارون"  را به يوناني اندرونيلون نيز نامند و بيان ماهيت آن را در حرف XE " مفردات:حرف"  الالف من ذكر كردهام. مؤلف گويد كتاب مفردات XE " مفردات:مفردات"  آن مرحوم نزد احقر نبود كه ديده شود كه چه تحرير فرمودهاند حق سبحانه تعالي برساند از فضل خود.


◄فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  

به فتح فا و الف و فتح شين معجمه و رای مهمله و الف معرب از فاشار XE " مفردات:فاشار"  سرياني است و به عربي كرمة البيضا XE " مفردات:كرمة البيضا"  و به فارسي هزارفشان XE " مفردات:هزارفشان"  و هزارگشان XE " مفردات:هزارگشان"  كه معرب آن هزارجشان XE " مفردات:هزارجشان"  است و معني هزارگشان الف عاليج يعني هزارشاخ و بعضي گفتهاند معني الف ذراع است و نيست چنين بلكه به معني اول است و نيز به فارسي ماردارو XE " مفردات:ماردارو"  و کرم دشتي XE " مفردات:کرم دشتي"  و به شيرازي نخوشي XE " مفردات:نخوشي"  جهت آنكه نبات آن در زمستان خشك نميگردد و تفليسي XE "2:تفليسي"  گفته به سرياني كتبنا XE " مفردات:كتبنا"  نامند و به رومي حليلوطن XE " مفردات:حليلوطن"  و به يوناني اغليطوس XE " مفردات:اغليطوس"  و به بربری ارجالون XE " مفردات:ارجالون"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  و طبرستان XE "1:طبرستان"  الاملك XE " مفردات:الاملك"  گويند. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به تاك انگور XE " مفردات:انگور"  خاردار و برگ آن با ملاست و مایل به تدوير و تارها دارد مانند تاك و بر مجاور خود ميپيچد و ثمر آن به قدر نخودي و سرخ خوشهدار و در زمستان ثمر آن بيبرگ ميماند و طعم آن حاد با حرافت XE " مفردات:حرافت"  و قبوضت XE "قبوضت"  و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گفته در هر خوشه قريب به ده دانه ميباشد و در ابتدا سبز و بعد از رسيدن سرخ ميگردد و آن را سیاه دارو خوانند و در کوهستان بلاد فارس کثیرالوجود و بسیار مستعمل خصوصاً بیخ آن در سموم منهوشه و آن را عودالحيه نامند و بسيار شبيه به قسط XE " مفردات:قسط"  تلخ و عطاران به جاي قسط تلخ ميفروشند و طعم آن با قبوضت و حاد حريف XE " مفردات:حريف"  بسيار تلخ است. در قانون XE "3:قانون"  در قفطارغان مذكور است كه هزارجشان XE " مفردات:هزارجشان"  است و مختار و مستعمل تر و تازه آنست.


طبيعت: برگ و ثمر آن در سیّم گرم و در دویّم خشك و بعضي در سیّم نيز گفتهاند و گرمي بيخ آن كمتر از آن و تلخ و تيز.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و ملطف XE "ملطف"  و مجفف XE "مجفف"  و مسخن معده XE "مسخن معده"  و مقوي آن.*اعضاءالرأس* آشاميدن آن روزي XE " مفردات:روزي"  يك درم تا يك مثقال XE "4:مثقال"  جهت رفع صرع XE "صرع"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و فالج XE "فالج"  و استرخا و نسيان XE "نسيان"  و شدخ XE "شدخ"  عضل XE " مفردات:عضل" . *العين* مطبوخ آن در دهن XE " مفردات:دهن"  زيت XE " مفردات:زيت"  جهت كمنة الدم XE "كمنة الدم"  تحت چشم. *اعضاءالصدر* لعوق XE "لعوق"  آن با عسل جهت خناق XE "خناق"  بلغمي و فساد نفس و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و درد XE "درد"  پهلو و رياح XE "رياح"  آن و چون عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را با گندم XE " مفردات:گندم"  طبخ نمايد و بياشامند شير را غليظ و زياده گرداند و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت بثور لبنيه XE "بثور لبنيه" . *اعضاء الغذاء* چون برگها و شاخهاي نورسته آن را طبخ نمايند و بخورند جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و قبضيت و جلاي آن از لزوجات و جهت وجع فوأد و وجع معده و تسخين XE "تسخين"  آن و به جهت اسهال XE "اسهال"  و ادرار شير XE "ادرار شير"  مؤثر و بيخ آن محلل XE "محلل"  و گدازنده صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال"  و خصوصاً كه با سركه تا سي روز بياشامند و به سركه و انجير XE " مفردات:انجير"  بر آن ضماد نمايد و همچنين عصاره آن. *اعضاءالنفض و الاورام و البثور و غيرها* تناول مغز پخته آن نزد ابتداي رویيدن و خام آن نيز جهت اسهال بطن و ادرار بول XE " مفردات:بول"  نافع و عصاره تازه آن يك درم با اندكی كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  كه مصلح XE "مصلح"  آنست نيز با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت اسهال بلغم و بيخ آن نيز با كثيرا و يا ماءالعسل به قدر يك درم تا يك مثقال XE "4:مثقال"  اسهال و قی قوي آورد و ادرار بول XE "ادرار بول"  و شير و سایر فضلات و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  كند و جنين را بكشد و حمول XE "حمول"  آن و يا عصاره آن جهت اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و به دستور جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن و مطبوخ آن با زيت به حدي كه غليظ گردد جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و نواصير مقعده و جميع اوجاع بارده و تحليل XE "تحليل"  صلابات خفیف و دافع چرك زخمها و نطول XE "نطول"  مطبوخ آن جهت تحليل اورام و ضماد بيخ آن با سركه جهت تحليل اورام و بثور لبنيه و قطع ثوالیل و با شراب
 XE " مفردات:شراب"  جهت تسكين وجع داخس XE "داخس"  و تحليل اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و انفجار دبيله XE "دبيله"  
نافع. *القروح* ضماد بيخ آن با نمك جهت قروح رديه 
خبيثه و داخل مراهم آكله XE "آكله"  و حمره XE "حمره"  كرده ميشود و ثمر آن جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و غير متقرح و تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  شرباً و لطوخاً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً مؤثر. *المفاصل* ضماد بيخ آن با شراب جهت اخراج استخوان 
شكسته و استحكام اعضاي مسترخيه ضعيفه و با آرد کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  
و حلبه XE " مفردات:حلبه"  جهت تحليل اورام و انفجار دماميل XE "دماميل" . *السموم* آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  از بيخ آن جهت لسع افعي XE " مفردات:افعي"  و سایر هوام و ضماد آن با شراب نيز و برگ و ثمر آن در اين فعل ضعيفاند. *الزينه* 
ضماد بيخ آن با آرد کرسنه و حلبه جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار 
سياهي بعد از جروح و قروح مانده و جلاي سایر آثار 
و تنقيه بشره و صاف كننده آن و به دستور مطبوخ آن در 
روغن زيت مهرّا به جهت كمنة الدم تحت چشم و ضماد 
ثمر آن سترنده موي XE "سترنده موي"  است و دباغان در ستردن موي 
جلود مستعمل دارند و گويند اكثار اكل بيخ و ثمر آن 
مضر سپرز XE "سپرز"  و مورث اختلاط ذهن و عقل است، مصلح آن 
با كثيرا خوردن و يا قی كردن و بعد از آن ربوب 
حامضه خوردن و آشاميدن عصاره آن اختلاط عقل و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  آورد. 

بدل بيخ و ثمر آن: به وزن آن درونج XE " مفردات:درونج"  و دو ثلث آن بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  و بعضي نصف وزن آن نوشتهاند.


◄فاشرستين XE " مفردات:فاشرستين"  

به فتح فا و الف و كسر شين معجمه و رای و سكون سین مهملتين و كسر تای مثناة فوقانیه و سکون یای مثناة تحتانيه و نون در اكثر نسخ چنين است و بعضي به تشديد فوقانيه مشدده به معني مزيل شصت علت و بعضي به فتح رای مهمله و فتح تای مثناة فوقانيه و سکون سین مهمله و نون گفتهاند. لغت سرياني است به عربي كرمة السود XE " مفردات:كرمة السودا" ا و به فارسي شش بندان XE " مفردات:شش بندان"  سياه و به شيرازي شش بندان و به يوناني انبالس ماليا XE " مفردات:انبالس ماليا"  به معني كرم XE " مفردات:كرم"  الاسود XE " مفردات:كرم الاسود"  و به رومي انارتروطيس XE " مفردات:انارتروطيس"  و به بربری ميمون XE " مفردات:ميمون"  و به اندلس XE "1:اندلس"  معروف به بوطانيه XE " مفردات:بوطانيه"  است و گفتهاند معني فاشرستین دافع شصت علت است. 

ماهيت آن: نبات آن شبيه به فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  و لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است در پيچيدن بر مجاور خود و در رنگ مخالف فاشرا و برگ آن عريضتر از برگ لبلاب و ساق آن سياه و ثمر آن مانند ثمر فاشرا در خوشه و در خامي سبز و بعد از رسيدن سياه و ظاهر بيخ آن سياه و باطن آن سرخ و گفتهاند به زودي مایل ميباشد و در قانون XE "3:قانون"  در قفطارغان مذكور است كه سپندانست. 

طبيعت آن: گرم و خشك به اعتدال.


افعال و خواص آن: در افعال ضعيفتر از فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  است. *اعضاءالراس* صرع XE "صرع"  و فالج XE "فالج"  را بسيار مفيد. *اعضاءالصدر و النفض* جهت تنقيه سينه و اعضاي نفض و ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت زخمهاي حيوانات مانند خر و اشتر و گاو و امثال اينها و التواي اعصاب XE "اعصاب"  مفيد. 

بدل آن: كرمة البيضاء است.


◄فاط XE " مفردات:فاط"  

به فتح فا و الف و طای مهمله مؤلفه به ظای معجمه بعضي گفتهاند لغت رومي است و تفليسي XE "2:تفليسي"  گفته عربي است و به سرياني بالطاء و به رومي فطيلامج XE " مفردات:فطيلامج"  نامند. 

ماهيت آن: تا حال خوب معلوم نشده و هر كس چيزي گفته صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  جدوار XE " مفردات:جدوار"  خطایي دانسته و در كتاب طب قديم نوشته كه فاذخ XE " مفردات:فاذخ"  است كه سنگ زرد مایل به سفيدي و سبزي است كه از اقاصي فارس ميآورند و بهترين آن صلب آنست و اكثري برآننـد كه دوایـي است مجهول المـاهيت كه از تركستـا XE "1:تركستان" ن ميآورند و بهترين آآآـآآآآن تازه آنست. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت سم و شوكران XE " مفردات:شوكران"  و جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل و لسع هوام XE "لسع هوام"  آشاميدن آن با آب سرد مفيد است.

◄فاغره XE " مفردات:فاغره"  

به فتح فا و الف و كسر غين معجمه و فتح رای مهمله و ها و آن را فارغه XE " مفردات:فارغه"  نيز نامند و به فارسي فاخره XE " مفردات:فاخره"  و كبابه XE " مفردات:كبابه"  دهن XE " مفردات:دهن"  شكافته و كبابه دهن گشاد XE " مفردات:كبابه دهن گشاد"  گويند. 

ماهيت آن: بزرگتر از كبابه XE " مفردات:كبابه"  است و به قدر نخودي و جوزي رنگ و تا به نصف شكافته و در جوف آن دانه كوچكي مدور و سياه براق و با عطريت و از زيربادات XE "1:زيربادات"  هند XE "1:هند"  و بلاد سودان آورند و در لطوخات و لخالخ و اشباه آنها مستعمل دارند. 

طبيعت آن: به قول شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  گرم و خشك در سیّم و به قول ديگران در اول دويّم گرم و در آخر دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: با قوّت محلله و بسيار قابض XE "قابض" . *امراض الرأس و القلب* آشاميدن آن جهت امراض بارده دماغيه و رياح XE "رياح"  غليظه و جنون XE "جنون"  و لخلخه XE "لخلخه"  آن جهت تقويت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و قلب XE " مفردات:قلب" . *الفم* مضمضه XE "مضمضه"  به عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت لذع XE "لذع"  دهان. *اعضاءالغذاء* مقوي معده و هاضمه و جگر بارد و مفتح سدد و منقي اخلاط بلغمي و سوداوي و داخل ادويه مصلحه معده و كبد XE " مفردات:كبد"  بارد و گرده XE "گرده"  ميشود و جهت سوء استمراء و اغذيه بارده جهت اسهال XE "اسهال"  بارد نافع و حابس شكم. 

مصدع XE "مصدع"  محرور، مصلح XE "مصلح"  آن كافور XE " مفردات:كافور"  و نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و گلاب. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم"  است.


◄فالبرنس XE " مفردات:فالبرنس"  

به فتح فا و الف و كسر لام و فتح بای موحده و سكون رای مهمله و ضم نون و سين مهمله و در بعضي لغات بدون نون آمده و آن را فالي بورس XE " مفردات:فالي بورس"  نيز نامند. 

ماهيت آن: نباتي است كه از بيخهاي باريك شاخهای بسيار ميرويد به طول دو نيزه XE " مفردات:نيزه"  و گرهدار شبيه به ني و تخم آن سفيد به قدر جاورس XE " مفردات:جاورس"  اندك طولاني و بيخ آن را فایدهای نيست در طب. 

طبيعت آن: گرم و خشك با حرارت لطيفه. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالنفض* آشاميدن تخم و برگ و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن هر يك به تنهایي و يا مجموعي با آب و يا با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت اوجاع مثانه مفيد.


◄فالنجيقن XE " مفردات:فالنجيقن"  

به فتح فا و الف و كسر لام و سكون نون و كسر جيم و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح قاف و سكون نون. لغت يوناني است به معني رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و فالنجيطس XE " مفردات:فالنجيطس"  و لوقاقينس XE " مفردات:لوقاقينس"  نيز آمده. 

ماهيت آن: نباتي است كه آن را دو شاخ يا سه شاخ متفرق ميباشد از يكديگر و گل آن سفيد شبيه به سوسن XE " مفردات:سوسن"  و اندك مشرف و تخم آن سياه به قدر نصف عدسي XE " مفردات:عدسي"  و باريكتر از آن و بيخ آن كوچك باريك و در هنگام قلـع از زميـن زرد پـس سفيـد ميگردد و منبت آن تلهاي خاك. 

افعال و خواص آن: جهت نیش حيوانات سمي نافع و ديسقوريدوس گفته آشاميدن برگ و گل و تخم آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت لسع عقرب XE " مفردات:عقرب"  و نهش XE "نهش"  رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  نافع است.


◄فالوذج XE " مفردات:فالوذج"  

به فتح فا و الف و ضم لام و سكون واو و فتح ذال معجمه و جيم و فالوذق XE " مفردات:فالوذق"  به قاف نيز آمده، معرب پالوده XE " مفردات:پالوده"  فارسي است. 

ماهيت آن: به اصطلاح قديم حلواي نشاسته XE " مفردات:حلواي نشاسته"  را نامند كه با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا روغن پسته XE " مفردات:پسته"  تناول نمايند و به اصطلاح جديد معروف در اين زمان در اكثر بلدان آنست كه نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  را در آب گرم بسيار حل مينمايند و صاف كرده طبخ ميدهند كه خوب پخته و خامي آن زایل شده به حد انعقاد رسيده كه چون در آب ريزند مخلوط به آب نگردد پس در ظرفي تنگ ريخته به حجم نيم انگشت و بعد سرد شدن قطعههاي بسيار كوچك لوزي بریده در شربت قند يا نبات يا دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  سفيد جیّد مطيب به گلاب و یا عرق XE " مفردات:عرق"  بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  و يا هر دو ريخته يخ و يا برف XE " مفردات:برف"  داخل كرده تناول مينمايند و يا آنكه بعد كمال طبخ به سرحد انعقاد رسيدن اندك اندك در پاتيلي مشبك ريخته در زير آن ظرفي آب سرد كرده گذاشته به قاشق ميمالند تا مانند دانههاي مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  از سوراخهاي پاتيل برآمده در آب سرد ريخته منعقد گردد پس به دستور در شربت ريختـه تنـاول مينمايند. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: كثيرالغذا و جهت اكثر امراض صدر XE "امراض صدر"  و ریه XE " مفردات:ریه"  و اسهال XE "اسهال"  نافع و اگر بر آن تخم ريحان XE " مفردات:ريحان"  و يا تخم شربتي بپاشند تقويت آن معده را و حبس آن اقوي ميگردد.


◄فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  

به فتح فا و كسر نون و سكون يا و ذال معجمه به فارسي قند نامند. 

در ماهيت آن اختلاف است بعضي را عقيده آنست كه آب نيشكر XE " مفردات:نيشكر"  بعد از طبخ و انعقاد و هرگاه بيتصفيه باشد آن را قند سیاه گويند و اطبا آن را شكر احمر يعني شكر سرخ XE " مفردات:شكر سرخ"  نامند و اصل آنست كه شكر به اعتبار نيشكر سه نوع ميباشد: یكي سياه رنگ كه به هندي كر نامند و يكي سرخ رنگ كه شكر احمر است و به هندي لال چيني و شكر تري زيرا كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  شكر را چيني مينامند و يكي سفيد و آن را به هندي كهاند گويند و چون شكر سفيد XE " مفردات:شكر سفيد"  را به آب گداخته بجوشانند و كف شير و يا سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  بر آن زنند و صافي نموده منعقد گردانند آن را نبات سفيد گويند و چون مرتبه ديگر تصفيه كرده در ظرفي بریزند كه در آن جدا گردد آن را شكر سليماني XE " مفردات:سليماني"  گويند و چون ديگر باره طبخ نموده تصفيه نمايند و در قالب صنوبری بریزند آن را فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  گويند كه به فارسي قند نامند و اگر در طبخ ثالث مبالغه نموده باشند ابلوج XE " مفردات:ابلوج"  كه به فارسي قند مكرر XE " مفردات:قند مكرر"  و به هندي اوله نامند و گويند هرگاه در قالب مستطيل مساوي الطرفين ريزند معروف به قلم است و چون طبخ ديگر داده در شيشه ريزند نبات قراري و سنجري نامند و چون در طبخ ثالث به قدر عشر XE " مفردات:عشر"  آن شير تازه اضافه نموده بجوشانند تا منعقد گردد آن را طبرزد XE " مفردات:طبرزد"  گويند و اكثر قند مكرر را مخصوص به اين اسم دانستهاند و بعضي را گمان آنست كه شكر سفيد را چون مرتبه ديگر تصفيه نمايد به طبخ و در كفچه كرده به چوبي بر هم زنند كه حبابها به هم رساند و قرصهاي كوچك بریزند به روي پارچه سفيدي يا بورياي پاكيزه يا غير آن به قسمي كه حبابهاي آن مجوف حبابي باشند و بگذارند كه سرد شود و بسته گردد آن را فانيذ و به هندي تباسه و قومي ديگر گويند كه چون آب نيشكر سفيد را مرتبه ديگر به طبخ تصفيه نمايند و صاف نموده به قوام آورند و از آتش فرود آورده بریزند و به كف شير يا كف سفيده بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  و تير زدن آن را سفيد كنند و قرصها سازند و بگذارند تا بسته گردد آن را فانيذ و به فارسي شكرپنير گويند و اكثري را زعم آنست كه شكر سفيد را چون مرتبه ديگر به طبخ تصفيه نمايند به گرفتن كف آن تا آنكه ديگر كف نياورد پس صافي نموده به قوام آورند و بعد از قوام دو شخص آن را به دست بكشند و در بين كشيدن دفعه به دفعه آن را به چوبي يا به تخته پاكيزه بزنند تا سفيد شود پس قرصها سازند آن را فانيذ نامند و به عربي ناطف XE " مفردات:ناطف"  و گاه مغزهاي فواكه چون جوزاگل يعني گردكان XE " مفردات:گردكان"  و بادام XE " مفردات:بادام"  و پسته XE " مفردات:پسته"  مقشر و امثال اينها داخل مينمايند و آن هنگام آن را حلواي مغزي XE " مفردات:حلواي مغزي"  و قبيده ميگويند و بعضي براي زيادتي شكنندگي آن مقدار ربع وزن آن عسل مصفي نيز داخـل مينمايند و اگر بر روي بيعسلي آن كنجد XE " مفردات:كنجد"  بپاشند آن را حلواي كنجد XE " مفردات:حلواي كنجد"  و به هندي ریوري و به عربي ناطف سمسم XE " مفردات:سمسم"  نامند. صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  گفته كه فانيذ آن است كه به قوام آورند قند سفيد XE " مفردات:قند سفيد"  را يعني مرتبه ثالثه را تصفيه شكر سفيد كه در قالب مخروطي ريخته باشند و عسل طرفا XE " مفردات:طرفا"  را كه به فارسي گزانگبين گويند بعد از تصفيه بر چوبي كه آن را وتد گويند زنند تا سفيد شود پس آن را قطعات نموده استعمال نمايند فانيذ نامند و از ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  نيز به همين قسم ترتيب ميدهند و در فانيذ خزایي و فانيذ سنجري XE " مفردات:فانيذ سنجري"  نيز اختلاف است آنچه را از قند سازند و بيآرد جو نگاهدارند فانيذ خزایي نامند و آنچه را از عسل طرفا و ترنجبين ترتيب دهند و آرد جو بر آن پاشند و نگاهدارند فانيذ سنجري نامند معرب سنگري منسوب به سنجستان كه معرب سنگزستان به سين مهمله و زاي معجمه است و بالفعل معروف به سيستان است و غلط كرده آنكه گفته كه فانيذ سحري است به ضم سين و سكون حای مهملتين كه منسوب است به سحر كه آن بلدي است از عمان و بهترين آن سفيد رقيق خزایي است. 

طبيعت آن: گرم و تر در اول خصوص سفيد آن كه رطوبت آن زياده است. 

افعال و خواص آن: غليظتر از شكر و گرمتر از آن. *اعضاءالنفس* جهت سرفه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و درد XE "درد"  سينه. *اعضاءالنفض* جهت تليين XE "تليين"  بطن و برودت امعا XE " مفردات:امعا"  و رحم نافع و جوارش آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


◄فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  

به فتح فا و الف و فتح واو و الف و كسر نون و فتح يا و الف آن را عودالريح XE " مفردات:عودالريح"  و به سرياني كهبانا XE " مفردات:كهبانا"  و كهبنا XE " مفردات:كهبنا"  نيز و نزد اهل مغرب XE "1:مغرب"  معروف به عودالحمير XE " مفردات:عودالحمير"  است. 

ماهيت آن: اكثري تصريح نمودهاند كه فاوانیا عودالصليب XE " مفردات:عودالصليب"  است و مولانا نفيس در معالجه صرع XE "صرع"  در شرح موجز قرشي گفته به تحقيق غلط كرده كسي كه فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  را عودالصليب دانسته از جهت مشابهت بيخ و برگ هر دو با هم وليكن فرق ميان هر دو را بيان نكرده و بعضي گفته نر آن را چون در جوف آن خطوط صليبي است عود XE " مفردات:عود"  الصليب و ماده آن را که ندارد فاوانیا خوانند و این اصح اقوال است و شیخالرییس(ره) در مفردات XE " مفردات:مفردات"  قانون XE "3:قانون"  هر یک را از عودالصلیب و فاوانيا را جدا جدا ذکر فرموده و نيز فرق بيّنی بينهما ذكر نكرده و در عودالصليب ماهيت آن را به تفصيل ذكر نموده و نوشته كه ديسقوريدوس گمان كرده كه عودالصليب چيزي است كه بعضي مردم آن را ذوالاصابع ناميدهاند و بعضي ديگر عليسي به معني حلوة الريح و آن نباتي است كه ساق آن به قدر دو شبر و متشعب به شعبههاي بسيار و نر و ماده ميباشد. برگ نر آن شبيه به برگ شاه بلوط و برگ ماده آن شبيه به برگ سمونيون XE " مفردات:سمونيون"  كه كرفس XE " مفردات:كرفس"  برّی است و مشرف و بر جانب ساق آن غلافي شبيه به غلاف بادام XE " مفردات:بادام"  و چون شكافته شود آن غلاف ظاهر ميشود از آن دانه سرخ مانند خون شبيه به دانه انار XE " مفردات:انار"  و كثيرالعدد و مابين دانههاي آن چيزي بنفش رنگ پنج يا شش و بيخ نر آن به سطبری انگشتی و به بلندي يك شبر و سفيد و با قبوضت XE "قبوضت"  طعم و بيخ ماده آن متشعب به چند شعبه هفت يا هشت هر يك شبيه به بلوطي XE " مفردات:بلوطي"  مانند بيخ خنثي. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس* آشاميدن بيست و پنج حبه XE "4:حبه"  آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت كابوس XE "كابوس" . *اعضاءالغذاء* خوردن آن به تنهایي جهت لذع XE "لذع"  معده و وجع آن. *اعضاءالنفض* آشاميدن آن مقدار يك بادام XE " مفردات:بادام"  جهت تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  از فضول طمثي و ادرار طمث و وجع گرده XE "گرده"  و مثانه و رحم و يرقان XE "يرقان"  و آشاميدن مطبوخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  حابس و عاقل بطن و آشاميدن سرخ آن ده دوازده دانه با شراب اسود قابض XE "قابض"  و حابس و قاطع نزف الدم رحم و ده عدد حب آن با شراب عسلي XE " مفردات:شراب عسلي"  جهت اختناق رحم XE "اختناق رحم"  عارض از وجع رحم XE "وجع رحم"  و چون صبيان را در ابتداي حدوث حصات XE " مفردات:حصات"  بياشامانند دفع نمايد و ديگر حصات عارض ايشان نگردد و در فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  نوشته كه آن نر و ماده میباشد نر آن بيخهاي سفيد به سطبری انگشتي است و چون آن را بخايند ظاهر ميگردد از آن بعد از يك ساعت اندك حلاوتي با قبوضتي در طعم و ماده آن كثيرالشعبه.


طبيعت آن: گرم به شدت. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و قابض XE "قابض"  و محلل XE "محلل"  و مفتح و ملطف XE "ملطف"  و مقطع و جالي XE "جالي" . *اعضاءالرأس* نافع است جهت صداع XE "صداع"  و صرع XE "صرع"  حتي تعليق XE "تعليق"  آن به تنهایي مجرب و نوشته كه يهودي گفته تدخين ثمر آن جهت مجانين و مصروعين نافع و زایل كننده آن و به دستور خوردن ثمر آن با گلقند شديدالنفع و نوشته كه گمان من آنست كه اين نفع در فاوانياي رومي باشد نه هندي و آشاميدن تخم آن بيست و پنج دانه با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  يا با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت كابوس XE "كابوس" . *اعضاءالغذاء* آشاميدن مطبوخ آن با اشربه قابضه عفصه مانع انصباب XE "انصباب"  مواد است به معده و آشاميدن تخم آن مقوي معده و مسكن XE "مسكن"  وجع و لذع XE "لذع"  آن و بيخ آن مفتح سدد و جهت يرقان XE "يرقان"  نافع. *اعضاءالنفض* چون با شير و مدرات بياشامند ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  نمايد. آشاميدن بيست و پنج دانه تخم آن با ماءالعس XE " مفردات:ماءالعسل" ل يا با شراب جهت اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و وجع آن و كابوس و دوازده دانه آن جهت قطع نزف الدم مفيد و چون زنان صاحب نفاس XE "نفاس"  مقدار يك بادام XE " مفردات:بادام"  از بيخ آن را بخورند تنقيه نمايد فضول نفاسيه ايشان را به ادرار و به دستور جهت وجع گرده XE "گرده"  و مثانه و طبيخ XE "طبيخ"  آن با شراب شكم را بند نمايد و ادرار آورد. *الزينه* طلا XE " مفردات:طلا"  و غمره آن در جلای آثار سياهي بشره مؤثر. *المفاصل* آشاميدن آن جهت نقرس XE "نقرس"  نافع و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن و ديگران نيز ماهيت آن را مانند آنچه شيخ از ديسقوريدوس بيان كرده نوشتهاند و حكيم مير محمد مومن در تحفة المؤمنين نوشته نبات آن شبيه به زردك XE " مفردات:زردك"  و ماده آن را نبات مانند كرفس XE " مفردات:كرفس"  برّی و گفتهاند نر آن را چون بشكنند در جوف آن دو خط صليبي متقاطع يافت ميشود و ماده آن به شكل بلوط میباشد و در جوف آن خطوط صليبي نيست و نزد اطلاق مراد نر آن است و بهترين آن رومي سطبر آنست كه كهنه كرم XE " مفردات:كرم"  خورده نباشد و چون بخايند بعد از ساعتي ظاهر شود از آن حدت و حرافت XE " مفردات:حرافت"  با اندك تلخي و قوّت آن تا هفت سال باقي ميماند و گفتهاند که بايد نزد استعمال نرم سوده و مبالغه در سحق آن نموده استعمال نمايند و بعضي گفته كه براي امراض مردان نر آن و براي زنان خصوص امراض رحم ايشان ماده انسب است.


طبيعت آن: گرم و خشک در سیّم و بعضي تا سیّم و بعضي مایل به اعتدال دانستهاند.


افعال و خواص آن: آشاميدن بيخ آن به قدر يك درم در شراب XE " مفردات:شراب"  عفص XE " مفردات:عفص"  با شكر شيرين كرده يا با مشروب شيرين ديگر جهت صرع XE "صرع"  و رعشه XE "رعشه"  و لقوه XE "لقوه"  و امالصبيا XE " مفردات:امالصبيان" ن و اكثر امراض سر و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و يرقان XE "يرقان"  و درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و مثانه و ادرار طمث و نقرس XE "نقرس"  مفيد و تخم آن مخرج اخلاط لزجه و جهت فالج XE "فالج"  و رعشه و صرع و جنون XE "جنون"  و وسواس XE "وسواس"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و تسكين اوجاع آن و استشمام بيخ كوبيده در صره بسته آن جهت صرع و ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و طلاي آن جهت دفع آثار سياهي بشره و نقرس و تدهين بيخ و ثمر آن جهت صرع و اكثر امراض مؤثر و تعليق XE "تعليق"  ثمر آن در قلاده اطفال و به دستور تعليق بيخ آن خصوص نر آن كه به طول سوراخ كرده باشند جهت رفع فزع XE "فزع"  اطفال و امالصبيا XE " مفردات:امالصبيان" ن و صرع و اورام حاصل در دماغ XE " مفردات:دماغ"  ايشان و جهت وجع معده مبرودين و مسافرين و در بيابانها و صحراها باعث مأموني است از آفات و با شراب جهت وجع بطن XE "وجع بطن"  و سعوط XE "سعوط"  ثمر آن كه حب آنست  به تنهایي و يا با مشك و زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت صرع و امالصبيا XE " مفردات:امالصبيان" ن و در خواص نر آن را بهتر از زمرد دانستهاند به تخصيص كه چون آفتاب در برج ميزان باشد و به غير آلت آهني قلع كنند جهت آنكه گفتهاند اگر به آهن XE " مفردات:آهن"  قلع نمایند عمل آن باطل میگردد و صاحب شفاءالسقام نوشته که استاد من گفت باید که با مس XE " مفردات:مس"  یا غیر آن قلع نمایند نه به آهن به همان جهت و تعليق نر صليبي آن كه با شروط مذكور اخذ كرده و در پارچه زردي بسته و حايض آن را مس نكرده باشد جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و دفع سحر و هيبت در نظرها مجرب دانستهاند و گويند در خانهای كه عودالصليب XE " مفردات:عودالصليب"  باشد در آن خانه جن و جانوران گزنده داخل نشوند و گفتهاند اگر دو مثقال XE "4:مثقال"  از نقره XE " مفردات:نقره"  و طلا XE " مفردات:طلا"  را در هم بگدازند و صفحه ساخته و چهار عدد تخم آن را در آن پيچند و با خود دارند جهت صرع بليغ النفع است هر چند صرع كهنه و ده بيست سال بر آن گذشته باشد و اگر در زير فرش دو كس كه با هم دشمني داشته باشند گذارند و قمر با زهره XE " مفردات:زهره"  متصل در تثليث باشد ميان آن هر دو الفت به هم رسد.


◄فاغيه XE " مفردات:فاغيه"  

به فتح فا و الف و كسر غين معجمه و فتح يای مثناة تحتانيه و ها اسم شكوفه حنا است و در حنا مذكور شد و نيز شامل جميع شكوفهها است و به عين مهمله اسم بيخ اسپند XE " مفردات:اسپند"  است.


فصل الفاء مع التاء المثناة الفوقانيه

◄فتایل XE " مفردات:فتایل" 

به فتح فا و تای مثناة فوقانيه و الف و كسر يای مثناة تحتانيه و

 لام جمع فتيله XE "فتيله"  است كه به فارسي شافه XE " مفردات:شافه"  نامند. فتيله در لغت زباله و نزد اطبا عبارت از ادويهای است كه فتيله ساخته در دبر خواه براي اسهال XE "اسهال"  و يا تقويت باه XE " مفردات:باه"  و يا بواسير XE " مفردات:بواسير"  و يا غيرها و يا در قبل برای تنقيه و يا نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات و يا تقويت تسخين XE "تسخين"  و تضييق آن و يا به غير اين اسباب بردارند وليكن بيشتر استعمال آن را بر ادويهای كه در دبر بردارند مينمايند و به حسب هر علت تركيب آن مختلف ميباشد و اسهال فتایل XE " مفردات:فتایل"  مسهله و جذب اينها از اعالي بدن بيشتر از حقنهها است و اين مستعمل در جایي است كه مانعي نباشد از استعمال مسهلات مشروبه و حقنهها و تفصيل آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت هم به عنوان قواعد كليه XE " مفردات:كليه"  تركيب و هم بعنوان انواع تراكيب و نسخ آنها.


◄فتایل XE " مفردات:فتایل"  الرهبان


به فتح فا و تای مثناة فوقانيه و الف و كسر يای مثناة تحتانيه و لام و الف و لام تعريف و ضم رای مهمله و های ساكنه و فتح بای موحده و الف و نون اهل اسكندريه XE "1:اسكندريه"  زنجبيله XE " مفردات:زنجبيله"  نامند و در آنجا كثيرالوجود. 

ماهيت آن: نباتي است به قدر ذرعي و تيره رنگ مایل به سفيدي و برگ آن مانند برگ حنا و سنامكي و كوچكتر از آن و اغبر و اشهب و شبيه به برگ شونيز XE " مفردات:شونيز"  و مزغب XE "مزغب"  نيز ميباشد و گل آن زرد و مجتمع و تخم آن مانند تخم تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  و بيخ آن خوشبو و طعم آن تيز و تلخ و منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  دريا و رودخانهها و ريگ زارها و گويند چون بيخ تازه آن را برآورند و با برگ آن پیچيده در چراغ گذارند و بر آن روغن بریزند مستعل ميگردد مانند فتيله XE "فتيله"  و رهبانان مستعمل دارند و لهذا آن را فتایلالرهبان نامند. 

طبیعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و بيخ و گل آن گرمتر از سایر اجزا. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس* آشاميدن طبیخ بيخ 
آن با آب جهت زكام و اوجاع سر XE "اوجاع سر"  حادث از سردي. *اعضاءالنفس* جهت سرفه و ربو XE "ربو"  و عسر نفس و رياح XE "رياح"  
غليظه و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن بر سينه. *الباه* جهت تقويت 
باه XE " مفردات:باه" . *اوجاع المفاصل و غيره* ضماد بيخ آن با لبان XE " مفردات:لبان"  ذكر 
كه ضماد نازك نمايند جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء 
و نقرس XE "نقرس"  و تحليل XE "تحليل"  صلابات و اورام انثيان و اورام قبيحه و 
فسخ عصب XE " مفردات:عصب"  و گوشت كوفته شده و مرباي بيخ آن انفع از مرباي زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل" . *اعضاءالغذاء و النفض و الباه* جهت خوشبویي 
دهان و جشاي بارد و انهضام غذا و تحليل مواد و تسخين XE "تسخين"  معده و گرده XE "گرده"  و مثانه و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و تحريك باه XE "تحريك باه"  و تقويت آن بسيار مؤثر است.

◄فتيت XE " مفردات:فتيت" 

 به فتح فا و كسر تای مثناة فوقانيه و سكون يای مثناة تحتانيه و تا لغت عربي است. 

ماهيت آن: هر چيز خرد كرده را نامند و بيشتر مستعمل در نان گندم XE " مفردات:گندم"  خشك خرد كرده است خواه به كوبيدن و خواه به غير كوبيدن كه بسيار نرم نباشد و بعضي گفتهاند كه نرم باشد. 

طبيعت آن: گرم و خشك به اعتدال. 

افعال و خواص آن: قليل الغذا و مجفف XE "مجفف"  رطوبات معده و مولد رياح XE "رياح"  سوداوي و دير هضم و مولد امراض بارده و ريحيه مانند قولنج XE "قولنج"  و وجع پهلو و تهيگاه و مصلح XE "مصلح"  آن نيكو خمير نمودن و طبخ جیّد دادن و با سمسم XE " مفردات:سمسم"  و كمون XE " مفردات:كمون"  و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و يا شكر و روغنها مانند روغن بادام XE " مفردات:بادام"  تناول كردن و جهت صاحبان امزجه بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و صاحبان ضعف احشا بسيار مضر و بايد كه در سايه خشك نمايند و بسيار كهنه نباشد كه كهنه آن ردي است و بهترين مصلحات آن در همه حال شكر است. 

فصل الفاء مع الجيم


◄فجل XE " مفردات:فجل" 

به ضم فا و سكون جيم و لام به فارسي ترب XE " مفردات:ترب"  و به شيرازي تربزه XE " مفردات:تربزه"  و به سرياني فعالا XE " مفردات:فعالا"  و به رومي دفيون XE " مفردات:دفيون"  و به يوناني افاتيس XE " مفردات:افاتيس"  و نيز به يوناني ابابوس XE " مفردات:ابابوس"  و به هندي مولي و به فرنگي رفالس XE " مفردات:رفالس"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است و در اكثر بلاد ميشود و دو نوع ميباشد: برّی و بستاني و شامي نيز و شامي آن آنست كه تخم شلغم XE " مفردات:شلغم"  را در بوته ترب XE " مفردات:ترب"  گذاشته غرس مينمايند و يا بالعكس و برّی آن تندتر از بستاني امّا به درازي و بزرگي بستاني نيست و در قوّت قريب به خردل XE " مفردات:خردل"  و بعضي آن را خردل برّی دانستهاند و بستاني آن اقسام ميباشد قسمي سفيد طولاني نازك و از اين قسم بعضي در بعضي از قراي بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار بزرگ باليده تا به يك دو ذرع دست و به قطر نيم شبر ميشود بعضي نازك شاداب و بعضي خشك و جوف آن متخلخل رخو XE "رخو"  و در ضلع رنگپور XE "1:رنگپور"  كامي است مسمي به غير صدر از قوّت زمين آنجا به وزن بيست آثار و به درازي دو دست و زياده از آن و به قطر قريب به دو شبر و شاداب و شيرين آن را فتيل مولي مينامند يعني در درازي قطر مثل دندان فيل XE " مفردات:فيل"  كلان ميشود و معمول اهل بنگاله XE "1:بنگاله"  است كه آن را مثل شغلم با گوشت و يا ماهي پخته با چلاو ميخورند و در جاهاي ديگر تا به يك و نيم شبر و قسمي ديگر مدور شلغمي شكل پوست آن سياه اندك خشن و اين خشكتر از قسم سفيد طولانی آنست و به شادابي آن نيست وليكن تندتر از سفيد خصوصاً پوست آن و اين قسم اكثر در زمستان ميشود و به سبب سردي هوا و يبس در زمين منشق ميگردد و قسمي ديگر مدور سفيد پوست كه اهل فرنگ XE "1:فرنگ"  از ملك خود تخـم آن را ميآورند و اين نيز قريب به سياه مدور است و اين نيز مخصوص به زمستان است و بهترين همه شاداب نازك تند طولاني آنست كه كم ريشه باشد و برگ همه اقسام شبيه به برگ شلغم و خردل و از آن هر دو خشنتر و تندتر و تخم همه مایل به تدوير و در غلاف باريك طولاني تا به قدر انگشتي و در خامي سبز نازك تند شبيه به طعم ترب و لذيذ به هندي آن را سينكري نامند و آن را ماننـد ترب با نمـك ميخورند و آن را ريزه ریزه بریده با گوشت ميپزند لذيذ ميشود و بعد از رسيدن سرخ تيره مایل به سياهي ميگردد. 

طبيعت: تخم آن گرم در سیّم و خشك در دویّم و بيخ آن در اول گرم و در دویّم تر و گرمي پوست و برگ آن زياده از اصل آن و برّی آن اقوي و احد از بستاني در جميع اجرا XE " مفردات:اجرا" .


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و مولد رياح XE "رياح"  و محرك آروغ و تخم آن محلل آن و در بعضي ابدان هاضم XE "هاضم"  غير منهضم خصوصاً برگ آن و در بعضي كه در معده آنها رطوبت بسيار باشد مانع انهضام و مخرب معده ايشان خصوصاً اصل آن جهت آنكه در آن جزو لطيف XE "لطيف"  سريع التعفن است و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و با اندك تليين XE "تليين"  چون برگ ربيعي آن را طبخ نموده بخورند با زيت XE " مفردات:زيت"  و يا روغن و مري XE " مفردات:مري"  و غذایيت آن زياده از بيخ آنست و از حضرت ابي عبدالله عليه السلام مرويست كه فرمودند كه در فجل XE " مفردات:فجل"  سه خاصيت است برگ آن پراكنده كننده رياح است و مغز آن مدر بول XE "مدر بول"  و بيخ آن قاطع بلغم است. *اعضاءالرأس* مضر سر و دندان و حنك XE "حنك" . *الاذن* قطور XE "قطور"  روغن آن جهت تحليل XE "تحليل"  رياح گوش كثيرالنفع و چون جوف ترب XE " مفردات:ترب"  را خالي كرده روغن گل در آن ريخته بر آتش گذارند تا جوش بخورد پس نيم گرم چند قطره در گوش بچكانند جهت تحليل رياح و تسكين اوجاع آن سريع النفع و به دستور چون آب آن را با روغن گل جوش دهند و در گوش بچكانند. *العين* مضر چشم و قطور آن جالي XE "جالي"  و رافع آثار حادث زير موق آن و آب برگ آن تيز كننده قوّت باصره و ضماد XE "ضماد"  آن جهت رفع كمنة الد XE "كمنة الدم" م زير چشم و با عسل جهت نزول آب در چشم مفيد. *الصدر* آشاميدن مطبوخ آن جهت سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  مزمن و دفع كيموسات غليظه حادثه در سینه و خناق XE "خناق"  حادث از آشاميدن فطر XE " مفردات:فطر"  قتال و غرغره XE "غرغره"  با آب مطبوخ آن با سكنجبين جهت خناق نافع و با وجود آن مضر حلق XE " مفردات:حلق"  و زياده كننده شير است. *اعضاءالغذاء* ردي است براي معده و جشا XE "جشا"  آورنده و بعد از طعام ملين XE "ملين"  بطن و نفوذ فرماينده غذا است و قبل از طعم مانع نفوذ و استقرار آن در قعر معده و باعث طفو و ايستادن طعام بر سر معده و از اين جهت باعث سهولت قي است خصوصاً پوست آن با سكنجبين و موافق سينه و پهلو و سپرز XE "سپرز"  است و به دستور تخم آن با سكنجبين و ابن ماسویه گفته آشاميدن آب آن هاضم غذا و مفتح سدد كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  است و استسقا XE "استسقا"  و طحال و يرقان XE "يرقان"  را نافع و جرم آن مغثي XE "مغثي"  و تخم آن محلل نفخ و مشهي XE "مشهي"  و باعث سهولت اخراج غذا است و وجع كبد XE "وجع كبد"  را مفيد و نيم مثقال XE "4:مثقال"  تخم آن بعد از طعام هاضم آن و با سكنجبين مقي قوي و منقي معده و چون خربق XE " مفردات:خربق"  را ريشه ريشه كرده در ترب فرو برند و به خمير و گل گرفته در زير آتش طبخ نمايند پس برآورند و خربق را دور كرده آن ترب را بخورند به قوّت تمام قي آورد. *آلات المفاصل* تخم آن جهت ضربان مفاصل XE "مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و وجع ورك XE "ورك"  و حكه XE "حكه"  حادث از بلغم و بيخ آن جهت دفع آنها نافع. *القروح و الجروح* ضماد آن با عسل جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و قروح لبنيه و شهديه و تخم آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت قلع آثار غانغرايا و قوبا XE "قوبا" . *البثور* ضماد آن با آرد شيلم XE " مفردات:شيلم"  براي بثور لبنيه XE "بثور لبنيه"  و جلاي آنها. *اعضاءالنفض* تناول نمودن مطبوخ آن جهت ادرار حيض XE "حيض"  و رفع احتباس آن و آشاميدن آب شاخهای آن بدون برگ به قدر يك اوقيه XE "4:اوقيه"  جهت اخراج سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  مجرب دانستهاند خصوصاً با سكنجبين و آب برگ و شاخ آن به قدر ربع رطل XE "4:رطل"  با شكر جهت اخراج زرداب XE "زرداب"  و استسقا و با نمك جهت سپرز و تفتيح XE "تفتيح"  سده كبد XE "سده كبد"  و يرقان نافع و چون ترب را سوراخ سوراخ نمايند و تخم شلغم XE " مفردات:شلغم"  را در آن سوراخها گذارند و سر سوراخها را به پارچههاي ترب بند كنند و يا آنكه جوف ترب را خالي كنند و تخم شلغم در آن پر كنند و سر آن را به پارچه ترب مسدود نمايند و در خمير بگيرند و در زير آتش بپزند و با عسل تناول نمايند در اخراج سنگ مثانه مجرب دانستهاند بايد كه سه روز پي در پي مرتب نموده بخورند و آشاميدن تخم آن مدر بول و حيض و شير و محرك باه XE " مفردات:باه"  و مقي است و جهت درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  بارد و ورم سپرز مفيد. *السم* ضماد آن جهت نهش XE "نهش"  افعي XE " مفردات:افعي"  و ضماد تخم آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت مار شاخدار و سم هوام و چون سر شاخها تراشيده بيخ آن و يا كوبيده آن را بر عقرب XE " مفردات:عقرب"  گذارند بميرد و به دستور چون آب آن را بر آن ريزند از هم بپاشد و چون عقرب كسي را كه ترب خورده باشد بگزد متضرر نشود و طلاي آن باعث عدم نزديكي هوام است. *الزينه* خوردن آن نيكو كننده رنگ رخسار و ضماد آن با آرد شيلم جهت انبات شعر XE " مفردات:شعر"  داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحيه و با عسل جهت قلع آثار عارض تحت چشم و طلای آب آن جهت قوبا و ضماد تخم آن با عسل جهت نمش و سایر الوان غريبه و آثار ضربه XE "ضربه"  و قرحه و كلف XE " مفردات:كلف"  و نيكویي رنگ رخسار و قوبا و با كندش XE " مفردات:كندش"  جهت بهق XE "بهق"  ابيض خصوصاً در حمام XE " مفردات:حمام"  و اكثار آن روياننده موي XE "روياننده موي"  است بر موضع داءالثعلب. 

المضار: و نيز اكثار آن مورث مغص XE "مغص"  و تعفن اخلاط XE "تعفن اخلاط"  و مولد شپش XE " مفردات:شپش"  جهت آنكه در آن جزو لطیف سريع التعفن است چنانچه ذكر يافت. 

مضر سر و حلق XE " مفردات:حلق"  و دندان، مصلح XE "مصلح"  آن نمك و عسل و زيره XE " مفردات:زيره"  كه در سركه XE " مفردات:سركه"  خيسانيده باشند و مخلل XE "مخلل"  آن يعني پرورده آن در سركه تند انگوري قاطع اخلاط غليظه و محلل XE "محلل"  صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال"  كه ناشتا بخورند و با طعام نيز و مجرب و اصلاً ضرري ندارد اگر سرفه نباشد و تخم آن مقي و جهت درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و ادرار شير XE "ادرار شير"  و بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و دفع سموم و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزيدن مار شاخدار مؤثر و در سایر افعال مذكوره قويتر از بيخ آن است و آشاميدن نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن بعد از طعام هاضم XE "هاضم"  آن و با سكنجبين منقي معده و ضماد XE "ضماد"  آن جهت قوبا XE "قوبا"  و با سركه جهت زخم غانغرايا و با عسل جهت درد مفاصل XE "مفاصل"  و با كندش XE " مفردات:كندش"  و سركه جهت بهق XE "بهق"  سياه مجرب. 

مقدار شربت آن: از تخم آن تا يك درم و از آب آن تا سي درم و از جرم آن تا بيست درم و برّی آن بسيار گرمتر از شلغم XE " مفردات:شلغم"  و ضعيفتر از ترب XE " مفردات:ترب"  و محلل XE "محلل"  رطوبات و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و اكثار آن مغثي XE "مغثي"  و مصلح XE "مصلح"  آن نمك است و روغن آن كه تخم و آب برگ آن را در ابتدا تخم بستن به دستور مقرر ترتيب دهند كه با روغن زيت XE " مفردات:زيت"  و يا روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  تازه در قدر مضاعف و با آتش ملايم طبخ دهند تا آب برود و روغن بماند و نسوزد بسيار مسخن و در اكثر امراض قایم مقام زيتون XE " مفردات:زيتون"  كهنه و روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  XE " مفردات:بلسان"  است و لطيفتر و گرمتر از روغن بيدانجير و محلل قوي و آشاميدن آن جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و دفع اذيت عقرب XE " مفردات:عقرب"  و سایر هوام زهردار و قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و تسكين وجع آن و تدهين بدان جهت فالج و لقوه و استرخا و رفع خشونت بشره و جلاي آن و بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و انطاكي گفته كه چون ترب را بخايند و بگذارند تا متعفن شود و كرمها از آن متكون گردد و در ظرفي ضبط نمايند تا كرمها يكديگر را بخورند و چند عدد بماند پس آنها را حل نمايند در حل معادن بيعديل و افعال غريبـه از آن ميآيد. 


◄فجل XE " مفردات:فجل"  باعشيقي XE " مفردات:فجل باعشيقي"  

فجل XE " مفردات:فجل"  شامي است. 

طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  و از شغلم گرمتر. 

افعال و خواص آن: از فجل XE " مفردات:فجل"  و شغلم رديتر و ضعيفتر از فجل و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و محلل XE "محلل"  رطوبات و اكثار آن مغثي XE "مغثي"  و مصلح XE "مصلح"  آن نمك است. 


فصل الفاء مع الراء المهمله


◄فراخ XE " مفردات:فراخ" 

به كسر فا و را و الف و خای معجمه به فارسي جوجه و به تركي فريك XE " مفردات:فريك"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است. 

طبيعت و افعال و خواص: جوجه هر حيواني در ذيل نام آن

 حيوان ذكر يافت و مييابد انشاءالله تعالي. بهترين همه جوجه
 مرغ XE " مفردات:مرغ"  و كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  است و مداومت خوردن كباب XE " مفردات:كباب"  كبوتر بچه با ادويه حاره و سير XE " مفردات:سير"  مولد جذام XE "جذام"  دانستهاند و مطبوخ آن با پيه مقوي قوي باه XE " مفردات:باه"  و گويند خروس XE " مفردات:خروس"  بچه بالخاصيت مضعف باه است. 


◄فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  

به فتح فا و رای مهمله و كسر سين مهمله و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و نون و به ضم فا نيز آمده و به يوناني فراسين XE " مفردات:فراسين"  و برسون XE " مفردات:برسون"  نيز و به لاطيني مادروپيتم و به عربي علقما XE " مفردات:علقما"  جهت آنكه تلخ است و هر چيز تلخ را علقم XE " مفردات:علقم"  نامند و به فارسي افنان سر XE " مفردات:افنان سر"  و كورار XE " مفردات:كورار"  به معني كراث XE " مفردات:كراث"  جبلي كه گندناي كوهي XE " مفردات:گندناي كوهي"  گويند و لفظ كرويا يمكن كه تصحيف از كورار باشد. در ماهيت آن اختلاف است ديسقوريدوس گفته نباتي است با شاخهای بسیار مربع سفید مزغب XE "مزغب"  از یک بیخ روییده و برگ آن به مقدار انگشت ابهام و مایل به استداره و مزغب و متشنج و تلخ و گل و برگ آن متفرق در شاخها و رنگ گل آن بنفش و مستدیر و منابت آن خرابهها و انطاکی نوشته بیخی است مربع با شاخهای بسيار سفيد مزغب که از يك ساق رویيده با برگهای خشن مانند ابهام و گل آن ازرق يا اصفر تلخ طعم و در ثور و جوزا ميرسد و قوّت آن تا شش سال ميماند و گفتهاند كه بهترين و مختار آن رومي مایل به سرخي آنست و حكيم علي گيلاني XE "2:حكيم علي گيلاني"  شارح قانون XE "3:قانون"  نوشته كه فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  را حشيشة الكلب و صوف XE " مفردات:صوف"  الارض كه عبارت از كراث جبلي است نامند و ماهيت آن را چنانچه از ديسقوريدوس مذكور شد بيان كرده و نوشته كه انواع ميباشد نوع سفيد آن را فراسيون و اين را به عربي صوف الارض و حشيشة الكلب نيز نامند جهت آنكه چون سگ بر آن بگذرد بر آن بول XE " مفردات:بول"  كند اين نوع كثيرالاستعمال است و نوع ديگر را بلوطي XE " مفردات:بلوطي"  نامند و نوع سیّم را اسطاخيس و نواب حكيم معتمدالملوك سيد علويخان XE "2:علويخان"  قدس XE "1:قدس"  سره نوشتهاند كه كسي كه آن را كراث جبلي دانسته غلط كرده و يحتمل كه آنچه ديسقوريدوس نوشته نباتي باشد كه به هندي اروسه XE " مفردات:اروسه"  نامند و اروسه در حرف XE " مفردات:حرف"  الالف مذكور شد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و مقطع و مفتح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و با قوّت ترياقيه. *اعضاءالرأس و الاذن و العين* قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن در گوش جهت تنقيه فضول و تفتيح XE "تفتيح"  منافذ آن و ازاله درد XE "درد"  كهنه آن و در چشم با عسل جهت جلاي آثار سفيدي به سبب حدت قوّتي كه دارد و بردن اثر زردي يرقان XE "يرقان"  كه در چشم مانده باشد و جهت جرب و سلاق XE "سلاق"  و دمعه XE "دمعه"  و غشاوه XE "غشاوه"  و نزول آب در چشم و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن با آب جهت انتفاخ اجفان XE "اجفان"  خصوصاً با روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و رسانيدن بخار آن به چشم نيز زایل كننده زردي يرقان است و چون جرب عين XE "جرب عين"  را با ماءالرمان حامض XE "حامض"  بمالند و برگردانند و عصاره فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  را بر آن بمالند زایل گرداند و داخل شيافات مقويه بصر كرده ميشود. *الفم و الاسنان* مضغ XE "مضغ"  برگ آن جهت امراض فم و استحكام دندان. *اعضاءالصدر* آشاميدن نيم درم آن با شربت بنفشه و يا با جلاب جهت سرفه رطب XE " مفردات:رطب"  و قروح سينه و ریه XE " مفردات:ریه"  و تنقيه آنها از نفث و مده و نيم درم تا يك درم آن با طبيخ XE "طبيخ"  زوفا و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين جهت تنقيه سينه و ریه از اخلاط لزجه عجيب الفعل و با شكر و يا با عسل و يا با انجير XE " مفردات:انجير"  جهت ربو XE "ربو"  و سرفه بلغمي و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و قطع و قلع فضلات غليظه و آشاميدن حسو معمول از آن و نخاله XE " مفردات:نخاله"  گندم XE " مفردات:گندم"  كه نخاله را در آب جوش دهند و صاف نموده نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  فراسيون خشك كه به وزن پنج درم باشد در آن جوش دهند تا غليظ گردد پس صاف نموده نيم گرم بنوشند جهت سرفه مفرط عجيب الاثر كه تا هفت روز بياشامند و مطبوخ گل آن با آب و عصاره تخم تر و تازه آن با عسل جهت قرحه ریه و با ایرسا چون خشك آن را بياميزند جهت رفع سرفه مزمن و تنقيه سينه از فضول و ضماد برگ آن با عسل مسكن XE "مسكن"  درد پهلو و ضيق النفس. *اعضاءالغذاء* مفتح سده كبد XE "سده كبد"  و طحال و سعوط XE "سعوط"  آن جهت يرقان و مضغ برگ آن و بلع آب آن جهت اوجاع معده و آشاميدن طبيخ آن و يا عصير XE " مفردات:عصير"  آن با روغن گل و يا با زيت XE " مفردات:زيت"  جهت درد امعا XE " مفردات:امعا"  و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  غليظه و بلغم لزج در هر موضع كه باشد و اعظم ادويه منقيه بدن است از فضول غليظه و براي وجع طحال و به دستور ضماد آن نافع. *اعضاءالنفض* آشاميدن آن خصوصاً با ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  جهت تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و ادرار حيض XE "حيض"  و تسهيل ولادت و اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و به دستور ضماد و جلوس در طبيخ آن و چون در آب و زيت و يا با آب تنها طبخ دهند و با آن كماد XE " مفردات:كماد"  نمايند بر عانه مردان و زنان جهت رفع اوجاع مثانه حادث از رياح و عسرالبول XE "عسرالبول"  و ضماد برگ تازه آن زير ناف جهت رفع تعقد امعا و وجع آن بغايت نافع و فرزجه XE "فرزجه"  آن با عسل تا هفت روز پي هم جهت اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل"  سريعالاثر و بالجمله فراسيون دافع جميع رياح غليظه است هر نوعي كه استعمال نمايند شرباً و ضماداً و كماداً و وجع كاسر و خاسر و جنين را بسيار مفيد. *السموم* آشاميدن عصاره برگ آن جهت رفع سميت ادويه قتاله مانند فطر XE " مفردات:فطر"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و امثال اینها و ضماد آن جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه" . *الاورام و الجروح و القروح* ضماد برگ پخته آن با آب ممزوج با عسل جهت تحليل اورام و تنقيه و جلاي چرك و قروح وسخه عفنه كهنه خبيثه و گوشت فاسد متأكل و قلع داخس XE "داخس"  و تليين XE "تليين"  و تحليل خنازير XE "خنازير"  و انفجار دماميل XE "دماميل"  و جراحات خام بدون اذيت و قروح را التيام دهد و چون بكوبند تازه تر آن را و با پيه گرده XE "گرده"  بز سرشته بر اورام هر نوع كه باشد ضماد نمايند به زودي تحليل دهد و جبر كسر XE "جبر كسر"  نمايد و چون در زمين گودي كنده به آتش گرم كنند و چون گرم شد آتش را برآورده در آن گرماگرم فراسيون را فرش نمايند و عليلي كه از برودت و رياح زمينگير شده باشد بدن او را چرب كرده بر روي آن بخوابانند و از فراسيون بر آن فرش نمايند و بر او لحافي بپوشانند و در آن همان قسم خوابيده باشد تا گرمي آن زایل گردد در رفع مرض او مجرب گفتهاند و چون در خمي كه آب انگور XE " مفردات:انگور"  مقدار يك (ملطویطس)1 باشد و مكوك XE "4:مكوك"  برگ تازه فراسيون را كوبيده ريخته سر آن را پوشيده سه ماه بگذارند پس برآورده صاف كنند و بنوشند در دفع اورام باطني و امراض سينه XE "امراض سينه"  و دفع فضلات و مواد بارده بغايت نافع دانسته و گفتهاند از اكبر ادويه است در آن امور. 

المضار: مضر گرده XE "گرده"  و مثانه در غايت مضرت به حدي كه اكثار آن موجب ادرار خون و بول XE " مفردات:بول"  الدم ميگردد، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و عسل و سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  را بعضي بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  آن دانستهاند و مقوي فعل آن. 

مقدار شربت آن: تا سه درم، صاحب منهاج XE "3:منهاج"  نيم درم گفته. 

بدل آن: در امراض سينه XE "امراض سينه"  پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  و در تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  چهار دانگ XE "4:دانگ"  وزن آن لبان XE " مفردات:لبان"  و دو وزن آن اسارون XE " مفردات:اسارون"  و در اسهال XE "اسهال"  لزوجات و تسكين مغص XE "مغص"  و گويند بدل آن افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  است و گويند به وزن آن لاغيه XE " مفردات:لاغيه"  و در تحليل طحال XE " مفردات:طحال"  و غيره اشق XE " مفردات:اشق" . 


◄فرس XE " مفردات:فرس" 

 به فتح فا و را و سين مهملتين به فارسي اسب XE " مفردات:اسب"  و به تركي آت و به هندي كهورا به ضم كاف عجمي و خفاي ها و سكون واو و فتح رای هنديه و الف نامند. 

ماهيت آن: حيواني است معروف و از حيوانات ديگر مأکول اللحم اهلي گرمتر و بهترين مركوبات و خوش هيأتتر آنها و مؤدب و مروضتر و با فراست و اصناف ميباشد از نجيب و غير نجيب و بچه آن را به عربي مهر XE "4:مهر"  و به فارسي كره نامند. 

طبيعت گوشت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: خوردن آن مورث شجاعت و قساوت قلب XE " مفردات:قلب"  و كباب XE " مفردات:كباب"  آن با شير مقوي باه XE " مفردات:باه"  مبرودين. *اعضاءالرأس* گفتهاند چون زوایدي كه بر زانوي فرس XE " مفردات:فرس"  ميباشد بكوبند و با سركه XE " مفردات:سركه"  بياشامند صداع XE "صداع"  را زایل گرداند. *اعضاءالنفض* آشاميدن انفحه XE " مفردات:انفحه"  آن به قدر نيم مثقال XE "4:مثقال"  جهت اسهال XE "اسهال"  مزمن و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و ذرب XE "ذرب"  و به دستور لحم XE " مفردات:لحم"  محرق XE "محرق"  آن قاطع اسهال رطوبي و كباب آن مولد خلط فاسد. 

مضر محرورين و مصلح XE "مصلح"  آن جوش دادن و مهرّا پختن آن و آشاميدن دوغ XE " مفردات:دوغ"  و آب انار XE " مفردات:انار"  بالاي آن بايد كه آب بر آن نياشامند. 

*الاورام و البثور* طلاي محرق XE "محرق"  پوست مهر XE "4:مهر"  يعني كره آن با موي با آب پراكنده كننده بثور و سرگين آن مانند سرگين حمار است در خواص و خون تازه گرم آن از جمله سموم و مسهل XE "مسهل"  و اعراض و علاج آن مانند دم XE " مفردات:دم"  ثور است و در بقر XE " مفردات:بقر"  مذكور شد و عرق XE " مفردات:عرق"  آن نيز در عرق ذكر يافت. *الزينه* طلاي خون آن تغيير دهنده رنگ وضح و ذرور XE "ذرور"  پوست سوخته آن با موي رافع جوششها است. *الخواص* گويند چون دندان آسياي آن را بر ساق بندند از حركت ماندگي نباشد و اگر دندان آن را بر گردن كودك بندند دندان او بيالم برآيد و سم آن را در خانهای كه موش XE " مفردات:موش"  بسيار باشد دفن كنند موشان بگريزند و عرق آن را كه بر زهار XE " مفردات:زهار"  طفل بمالند موي نروياند و بر بواسير XE " مفردات:بواسير"  دفع نمايد و قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت تسكين درد XE "درد"  آن و در بيني جهت رعاف XE "رعاف"  و اگر پاي حيوان چهارپا را به دم اسب XE " مفردات:اسب"  بندند لنگ شود و اگر بر در خانه موي دم آن را بكشند كيك در آن خانه داخل نشود و فرس XE " مفردات:فرس"  بحري را به فرنگي اورهب كانيس نامند. گويند از خواص آنست كه چون خواهند بر عضوي موي برآيد خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن را با قير XE " مفردات:قير"  و با پيه بز سرشته بمالند موي برويد و ذرور آن جهت خشك كردن جراحات و رويانيدن پوست بر آن مؤثر است. 


◄فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  

به فتح فا و سكون را و فتح فا و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و نون و توهم كرده كسي كه به كسر فای دویّم خوانده و آن را فربیون به با به جاي فای دویّم و افربيون XE " مفردات:افربيون"  و ابربيون XE " مفردات:ابربيون"  به زيادتي همزه مفتوحه در اول كه معرب او بربيون XE " مفردات:بربيون"  فارسي باشد نيز نامند و آن را اكل نفسه و حافظ اطفال و به بربری تاكوب XE " مفردات:تاكوب"  و به رومي فوطينوس XE " مفردات:فوطينوس"  و به يوناني كماليون XE " مفردات:كماليون"  و اهل مصر XE "1:مصر"  و شام XE " مفردات:شام"  آن را لبانه مغربيه XE " مفردات:لبانه مغربيه"  خوانند. در ماهيت آن اختلاف بسيار است بعضي لبن XE " مفردات:لبن"  مازريون XE " مفردات:مازريون"  و بعضي لبن زقوم XE " مفردات:زقوم"  دانستهاند اصّح همه اقوال قول غافقي XE "2:غافقي"  است كه روايت كرده از كساني كه آن را ديده در بلاد بربر در جبل در آن كه آن را بربریه نامند و كثيرالوجود است در آنجا و از آنجا به بلاد ديگر ميبرند و آن لبن دو نوع نبات است يكي شبيه به نبات كاهو XE " مفردات:كاهو"  و پر شعبه و خارناك و پر شير و دویّم برگ آن سياه و شاخهاي آن مفروش بر روي زمين و خارهاي اين باريك و تيزتر و شير اين بيشتر از اول و در حرف XE " مفردات:حرف"  الالف مع الفا تمام بيان ماهيت و خواص و افعال آن مذكور شد.


◄فرميوس XE " مفردات:فرميوس" 

به فتح فا و سكون را و كسر ميم و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و سين مهمله برنفیس XE " مفردات:برنفیس"  است. 

ماهيت آن: ثمريست شبيه به حنظل XE " مفردات:حنظل"  و با عفوصت XE "عفوصت"  و در جوف آن تخمها. 

طبيعت آن: بسيار گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: تمريخ XE "تمريخ"  آن با ادهان مدر XE "مدر"  عرق XE " مفردات:عرق"  و ضماد XE "ضماد"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت نهش XE "نهش"  افعي XE " مفردات:افعي"  نافع. 

◄فرنجمشك XE " مفردات:فرنجمشك"  

به فتح فا و را و سكون نون و فتح جيم و كسر ميم و سكون شين معجمه و كاف معرب پلنگمشك XE " مفردات:پلنگمشك"  فارسي است و آن را فرنجمشك XE " مفردات:فرنجمشك"  و فلنجمشك XE " مفردات:فلنجمشك"  و ابرنجمشك XE " مفردات:ابرنجمشك"  به با به جاي فا نيز آمده و به سرياني فلنلمثكا XE " مفردات:فلنلمثكا"  و به رومي اميولوفراس XE " مفردات:اميولوفراس"  و به يوناني اقلبيس XE " مفردات:اقلبيس"  و به هندي رام تلسي XE " مفردات:تلسي"  و گويند به هندي انبل XE " مفردات:انبل"  نامند. 

ماهيت آن: نوعي از ريحان XE " مفردات:ريحان"  است نبات و برگ آن اندك بزرگتر و بلندتر و بسيار خوشبو شبيه به بوي قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و لهذا آن را قرنفل بستاني نامند و در تراكيب هر جا قرنفل بستاني مذكور است مراد اين است و آن را حبق XE " مفردات:حبق"  قرنفلي و ريحان قرنفلي نيز نامند و گويند چون رايحه آن شبيه به رايحه مشك است از آن جهت آن را فرنجمشك XE " مفردات:فرنجمشك"  نامند و آن دو صنف ميباشد يكي بستاني و آن را هندي و دویّم برّی و آن را چيني نامند و شاخهای بستاني آن مربع و مزغب XE "مزغب"  و برگ آن مانند برگ بادروج XE " مفردات:بادروج"  و رنگ آن مابين سبزي و زردي و مزغب و رايحه آن شبيه به قرنفل و تخم آن به شكل زيره XE " مفردات:زيره"  و سياه رنگ مایل به سبزي و از تخم بالنگو XE " مفردات:بالنگو"  سه پهلوتر و بسيار كوچكتر از آن و منبت آن مجاري آبها و شوره XE " مفردات:شوره"  زارها و برّی آن را شاخهای مدور و برگهای آن ريزهتر و باريكتر شبيه به برگ نمام XE " مفردات:نمام"  برّی و ريحان كوهي و با خشونت و با عطريت و تندي زياده از بستاني و تخم آن شبيه به تخم ريحان و از آن درازتر و سه پهلو. منبت آن خرابهها و بيابانها و سنگلاخها. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و برّی آن گرمتر و يبس اين از مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و نمام XE " مفردات:نمام"  كمتر. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس* مفتح سده دماغي و مصفات و منخرين اكلاً و شمّاً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد نافع. *الفم* بوي دهان XE "بوي دهان"  خوش كند و لثه و دندان را محكم كند و رطوبات فاسده آن را دفع كند. *اعضاءالصدر* آشاميدن آن مقوي دل و جهت خفقان XE "خفقان"  و وسواس XE "وسواس"  عارض از سودا و بلغم در قلب XE " مفردات:قلب" . *اعضاءالغذاء:* مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و هاضم XE "هاضم"  غذاي غليظ و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و جشاي نيكو آورد و مسكن XE "مسكن"  مغص XE "مغص"  و منبه اشتها است. *اعضاءالنفض* جهت سپرز XE "سپرز"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  شرباً و طلاءً نافع. 

المضار: مصدع XE "مصدع"  محرورين و مولد مره سودا شمّاً و شرباً، مصلح XE "مصلح"  آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و سكنجبين.


مقدار شربت آن: سه درم. 

بدل آن: سوسنبر XE " مفردات:سوسنبر"  و بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  نيز گفتهاند و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  نيز و تخم آن بسيار خشك و مجفف XE "مجفف"  مني و هاضم XE "هاضم"  طعام و منعظ و مولد صیبان كه به فارسي رشك نامند. 

مقدار شربت آن: تا دو درم و چون در سركه XE " مفردات:سركه"  و اشربه و شراب XE " مفردات:شراب"  و آب انگور XE " مفردات:انگور"  داخل كنند مانع فساد آنها است. 

بدل آن: بالنگو XE " مفردات:بالنگو" . 


◄فرخار XE " مفردات:فرخار"  

به فتح فا و سكون را و فتح خای معجمه و الف و رای مهمله. 

ماهيت آن: درختي است به قدر چنار XE " مفردات:چنار"  و برگ آن مانند برگ بادام XE " مفردات:بادام"  و گل آن مانند گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و بغايت خوش منظر و طبيعت و افعال و خواص آن ضعيفتر از گلنار XE " مفردات:گلنار"  است. 


◄فرشه XE " مفردات:فرشه"  

به فتح فا و را و شين معجمه و ها. 

ماهيت آن: اسم عربي شيري است كه با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  با آتش نرم بجوشانند تا غليظ شود شبيه به آغوز XE " مفردات:آغوز"  و در افعال مانند لباء است. 


فصل الفاء مع السين المهمله


◄فسافس XE " مفردات:فسافس" 

به ضم فا و سين و الف و كسر فا و سين مهمله به فارسي سرخك XE "سرخك"  و ساس XE " مفردات:ساس"  و شب گز XE " مفردات:شب گز"  نيز و به هندي كهتمل XE " مفردات:كهتمل"  و به فرنگي سميس XE " مفردات:سميس"  نامند. 

ماهيت آن: حيواني است از جمله هوام و به قدر نصف عدس XE " مفردات:عدس"  و سر و دم XE " مفردات:دم"  آن باريك و بسيار كوتاه فيالجمله شبيه به نصف دانه حب الخروع و دست و پاي آن نيز باريك و دو سبیل كوتاه نيز دارد و نيشي از دهان برميآورد و با آن ميگزد و باز به خود ميكشد و بدبوي و بچه آن سرخ رنگ و بزرگ آن مایل به سياهي و از گزيدن آن عضو اندك خارش XE "خارش"  و سوزش و ورم كمـي ميكنـد و باز خودبخـود زایـل ميگردد و در شكافهاي چوب و سريرها و خانه كبوتران و در چهار پايه كه به اصطلاح هند XE "1:هند"  پلنك مينامند و بر آن خواب ميكنند و لباس پشمي و ابریشمي و در حصيرها و بورياها بسيار تكون مييابد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سوم. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس* نفوخ XE "نفوخ"  سایيده آن در بيني و استشمام رایحه سایيده آن و يا طلاي آن بر انف جهت مرضي كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود و آن را اهوه مينامند مؤثر و دود XE " مفردات:دود"  آن با انبوبه كه در حلق XE " مفردات:حلق"  برسد و يا آشاميدن آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و يا غرغره XE "غرغره"  آن جهت اخراج زلوي در حلق مانده مؤثر. *اعضاءالنفض* گذاشتن سوده آن در سوراخ قضيب XE " مفردات:قضيب"  جهت رفع احتباس بول XE " مفردات:بول"  و استشمام رایحه و بخور آن جهت اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و ماليدن آن بر موضع داءالثعلب XE "داءالثعلب" . *السم* بلع يك عدد آن جهت گزيدن مار شاخدار و از بسياري خوردن آن ماننـد خوردن ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  احوالي طاري ميگردد و تدبير XE "تدبير"  آن نيز تدبير آنست. 

◄فستق XE " مفردات:فستق"  

به ضم فا و سكون سين مهمله و ضم تای مثناة فوقانيه و قاف معرب پسته XE " مفردات:پسته"  فارسي است به سریانی بستقی و به یونانی بسطاقیا XE " مفردات:بسطاقیا"  و به فرنگی بسباکه XE " مفردات:بسباکه"  نامند. 


ماهیت آن: ثمر درختی است شبیه به درخت بطم XE " مفردات:بطم"  که به فارسی سقز XE " مفردات:سقز"  نامند و از آن كوچكتر و اغبر بيخار و مدتی ميماند و ثمر آن در اول نيسان پيدا ميشود و با پلول XE " مفردات:پلول"  ماه ميرسد و بستاني و جبـلي ميباشد و ثمر بستاني بزرگتر از جبلي و از مطلق آن مراد ثمر آنست و بهترين ثمر آن آنست كه بزرگ دانه پوست آن نازك سفيد و پوست خارج آن سبز مایل به بنفشي و مغز آن سبز و چرب لذيذ باشد و آن را به بطم پيوند مينمايند و پيوندي آن بسيار خوب ميشود و جفت آن مراد پوست رقيق بالاي مغز آنست كه زير پوست صلب سفيد است و درخت آن يك سال ثمر آن مغزدار و يك سال بيمغز ميباشد و بيمغز آن را بزغنج XE " مفردات:بزغنج"  مينامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الباء مع الزاء مذكور شد و ثمر آن مادام كه در پوست است مدتي ميماند فاسد نميگردد و چون مقشر كردند و از پوست جدا نمودند فاسد ميگردد و آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  حافظ فساد آنست. 

طبيعت مغز آن: در دویّم گرم و خشك و بعضي تر دانستهاند و با رطوبت فضليه و اين صواب است و لهذا آن را زود کرم ميخورد و مقوي باه XE " مفردات:باه"  است و زياده كننده مني و بعضي سرد دانستهاند و اين زعم غلط است. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء* جهت تقويت ذهن و حفظ دماغ XE " مفردات:دماغ"  و سرفه و قلب XE " مفردات:قلب"  و خفقان XE "خفقان"  و قي و غثيان XE "غثيان"  و مغص XE "مغص"  و برودت كبد XE " مفردات:كبد"  و تفتيح XE "تفتيح"  سده كبد XE "سده كبد"  و منافذ غذا و مراره XE " مفردات:مراره"  جهت عطريت و عفوصت XE "عفوصت"  و تلخي كه دارد و منقي كبد و مزيل وجع رطوبي آن و قليل الغذا و مسمن XE "مسمن"  بدن و مقوي معده و فم آن از سایر حبوب زياده خصوصاً كه با جفت آن يعني پوست بالاي لب آن بخورند رافع لاغري XE " مفردات:لاغري"  گرده XE "گرده"  و يرقان XE "يرقان"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و سموم و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و خوردن آن با شكر مصلح XE "مصلح"  هواي وبایي و پوست سرخ رقيق ملاصق مغز آن معتدل در حرارت و خشك و پوست سبز بيرون آن سرد و خشك. *الفم* مضع آن مقوي دندان و لثه و خوشبو كننده دهان و رافع قلاع XE "قلاع"  آن. *اعضاءالغذاء* بغایت مقوي دل و معده و قابض XE "قابض"  و مخشن XE "مخشن"  و دابغ خمل XE " مفردات:خمل"  آن و رافع قي و فواق XE "فواق"  و اسهال XE "اسهال"  و تشنگي XE "تشنگي" . *السم* با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت دفع سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  و سایر هوام و پوست سفيد صلب آن كه در آب طبخ داده باشند جلوس در آن جهت خروج مقعده XE "خروج مقعده"  مجرب و نطول XE "نطول"  به طبيخ XE "طبيخ"  پوست درخت و برگ آن جهت حبس نزلات XE "نزلات"  و درد XE "درد"  مقعده و رحم و جرب و حكه XE "حكه"  و رفع قمل XE " مفردات:قمل" . *الزينه* مداومت غسل موي بدان جهت ازاله وسواس XE "وسواس"  و مواد سوداوي و دفع سموم و خوشبو كننده اطعمه و مقوي غاليهها و بالخاصيت مغز آن مضر معده خصوصاً مقشر آن و مفسد طعام و به دستور دهن XE " مفردات:دهن"  آن و گويند مغز آن مضر سفل است، مصلح آن زردآلو. 


بدل آن: مغز بادام XE " مفردات:بادام"  و مغز حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضرا"  و گويند نيم وزن آن مغز جوز XE " مفردات:جوز"  و نيم وزن آن مغزين و اكثار آن محدث شري XE "شري" ، مصلح XE "مصلح"  آن آشاميدن سركه XE " مفردات:سركه"  و انار XE " مفردات:انار"  ترش و زردآلوي ترش خشك است. 

فصل الفاء مع الشين المعجمه


◄فشاغ XE " مفردات:فشاغ"  

به ضم فا و فتح شين و الف و غين معجمه و فشغ XE " مفردات:فشغ"  به فتح فا و شين و غين معجمه نيز آمده و نزد اطبا مشهور بدين است و نزد اهل لغت بدان و به فارسي آن را سرم نامند. 

ماهيت آن: از جنس فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  است و بر مجاور خود ميپيچد و آن را ميپوشاند و نبات آن شبيه به نبات عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و شاخهای آن باريك و خار آن كمتر از فاشرا و ثمر آن خوشهدار و برگ آن با خشونت و دانه آن بعد از رسيدن سرخ ميگردد و طعم آن گزنده زبان و بيخ آن سطبر و صلب. منبت آن اجام XE " مفردات:اجام"  و مواضع درشت نيز و قسمي از آن بيخار و دانه آن به شكل باقلاي مصري XE " مفردات:باقلاي مصري"  و از آن کوچکتر و بسیار سیاه و بر دور آن خط سفیدی. حکیم میر محمد مؤمن در تحفه نوشته ظاهراً لوبیای هندی عبارت از آن باشد مؤلف گويد شبيه بدين در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  چيزي ميشود و آن را سيم به كسر سين مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و ميم مينامند و برگ آن اندك پهن نبات آن بر مجاور خود ميپيچد و آن را ميپوشاند و ثمر آن در غلافي مانند باقلا XE " مفردات:باقلا"  دانههاي آن كوچكتر از باقلا XE "4:باقلا"  و پوست آن بعضي سفيد و بعضي سياه ميباشد و در يك طرف آن قريب به نصف آن خطي سفيد در هر دو نوع و مغز آن سفيد و در طعم اندك شبيه به باقلا XE "4:باقلا"  و بوي زهومت XE "زهومت"  آن زياده از باقلا XE "4:باقلا"  و اقوال ديگر نيز در ماهيت آن بيان كردهاند. 

طبيعت قسم اول آن: در سوم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن ثمر و برگ آن مفرح XE "مفرح"  و مقوي و حافظ حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و دافع ضرر ادويه سميه و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و چون برگ آن را با عسل لعوق XE "لعوق"  ساخته به تدريج اندك اندك به طفل شيرخوار بدهند مدة الحيوة گويند سموم نباتي و حيواني به او اثر نميكند. 

مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  و خوردن نه قيراط XE "4:قيراط"  از قسم دویّم آن مورث ديدن خوابهاي پريشان و توليد خلط فاسد و نفخ و رياح XE "رياح"  بسيار و ضماد XE "ضماد"  آن رادع XE "رادع"  اورام و مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  است.

فصل الفاء مع الضاد المعجمه


◄فضه XE " مفردات:فضه" 

به كسر فا و فتح ضاد و ها به فارسي سيم و نزد عوام مشهور به نقره XE " مفردات:نقره"  است و به هندي روپا XE " مفردات:روپا"  به ضم رای مهمله و سكون واو و فتح بای عجمي و الف و به سرياني سيما و به رومي ارجوا XE " مفردات:ارجوا"  و به يوناني اكورا XE " مفردات:اكورا"  و به تركي كرمس XE " مفردات:كرمس"  و به فرنگي ويراط XE " مفردات:ويراط"  نامند. 

ماهيت آن: از فلزات معروفه مشهوره ميان مردم كثيرالنفع است و گفتهاند ماده تكون آن زيبق XE " مفردات:زيبق"  خالص جیّد و كبریت خالص است و كبریت عشر XE " مفردات:عشر"  وزن زيبق بود به دليل آنكه چون نقره XE " مفردات:نقره"  از كبریت مكلس گردد به وزن خود زيبق را منعقد گرداند و به نظر قمر با مساعدت مشتري XE " مفردات:مشتري"  در سه سال تكون آن در معدن خود تمام ميشود و فاعل انعقاد آن برودت و در باطن آن ذهبيت است، چنانچه در باطن ذهب XE " مفردات:ذهب"  فضّيت است. 

طبيعت آن: در اول سرد و خشك و با قوّت قابضه و مجففه و سخاله XE " مفردات:سخاله"  آن خشكتر و قوّت قابضه آن زياده از محلول آن و بعضي معتدل دانستهاند. 

افعال و خواص آن: در تفريح قريب به ياقوت XE " مفردات:ياقوت" . *اعضاءالرأس* جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و جنون XE "جنون"  و وسواس XE "وسواس" . *العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن با ميل نقره XE " مفردات:نقره"  جهت جلاي بياض XE "بياض"  رقيق و تقويت بصر. *الفم* آشاميدن سخاله XE " مفردات:سخاله"  آن با ادويه مناسبه جهت رفع بخر و جلب XE " مفردات:جلب"  و جذب رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  متعفنه و بلاغم. *الصدر* آشاميدن محلول آن و به دستور سخاله آن جهت ربو XE "ربو"  و سرفه و خفقان XE "خفقان"  و توحش XE "توحش"  و سایر امراض قلبيه با ادويه مناسبه. *اعضاءالغذا و النفض* به جهات مذكوره مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  است و جاذب XE "جاذب"  رطوبات و جهت استسقا XE "استسقا"  و سپرز XE "سپرز"  و تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و عسرالبول XE "عسرالبول"  و طلاي محلول سخاله آن با زيبق XE " مفردات:زيبق"  مقتول جهت بواسير XE " مفردات:بواسير" . *الجرب و الحكه* به دستور جهت جرب و حكه XE "حكه" . *الاورام* ضماد XE "ضماد"  سخاله آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام. 

مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: از يك دانگ XE "4:دانگ"  تا نيم درم و از خاصيت آنست كه از رایحه گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  خام و مجاورت آن سياه ميگردد و غسل آن با نمك رافع و جالي XE "جالي"  آنست و آشاميدن طعام و شراب XE " مفردات:شراب"  در اواني فضه XE " مفردات:فضه"  باعث تفريح و گفتهاند خوردن شراب در جام فضه سكر XE " مفردات:سكر"  زود آورد و دستور حل و تكليس و احراق XE "احراق"  آن در مقدمه ذكر يافت و فضه محلول كه اطباي فرنگ XE "1:فرنگ"  اختراع نمودهاند و آن را تنتور و پنورا نامند و لاجوردي رنگ شفاف مانند ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  كبود است كه نيلم نامند و از اين جهت آن را نيلم آب نيز نامند در جميع افعال و خواص بهتر از فضه غير محلول است به جهت خفقان XE "خفقان"  و غشي XE "غشي"  و ماليخولياي مراقـي بيعديل كه دو قطره آن را با اشربه مناسبه بياشامند.

فصل الفاء مع الطاء المهمله


◄فطر XE " مفردات:فطر"  

به كسر فا و به ضم نيز آمده و طای ساكنه و رای مهمله به فارسي سماروغ XE " مفردات:سماروغ"  و شما و به سرياني فطرياثا XE " مفردات:فطرياثا"  و به رومي دموكوطيس XE " مفردات:دموكوطيس"  و به هندي پهين چهتر XE " مفردات:پهين چهتر"  و به يوناني اونظريثا XE " مفردات:اونظريثا"  نامند و ديسقوريدوس در ثالثه قنطس XE " مفردات:قنطس"  و در رابعه موقوطيس XE " مفردات:موقوطيس"  ناميده. 

ماهيت آن: نباتي است كه زمينهاي نمناك و عقب بارشها در بعضي بلاد زمين منشق شده برميآيد و در بعضي جاها بدون انشقاق نيز به شكل نصف بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  كه منكوس باشد و بي برگ و گل و ساق آن بسيار كوتاه و جوف آن مملو از صفايح و مأکول آن را به فارسي قارچ و به شيرازي مردم عوام هيكل و به تركي كيلك و فطر XE " مفردات:فطر"  و كمات XE " مفردات:كمات"  اسم جنس مأکول و غير مأکول آنست و بعضي فطر را مخصوص نوع قتال و كمات را به مأکول آن دانستهاند و بالجمله هرچه بيلزوجت و بيرایحه و سفيد مایل به تيرگي و كوچك باشد و در زمين طيب XE " مفردات:طيب"  نيكو رويد مأکول است و سياه آن غير مأکول در غايت سميت و همچنين سرخ آن و آنچه از نوع سفيد آن كه در آن لزوجت بسيار و يا در آن عفونت و مانند نسج عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  چيزي باشد و يا در زير درخت زيتون XE " مفردات:زيتون"  و انجير XE " مفردات:انجير"  و گردكان XE " مفردات:گردكان"  و گياهان سمي و يتوعات و يا در سرگين و جيفها و نزديك سوراخ حيوانات سمي و مانند اينها رويد همه قتال است و گويند سفيد مأکول آن ترياق XE " مفردات:ترياق"  سرخ غير مأکول آنست و گويند آنچه را در كشمير XE "1:كشمير"  كنكهنجو نامند از نوع مأکول آنست و گفتهاند فطر سه نوع ميباشد: يكي را فقع XE " مفردات:فقع"  نامند و به فارسي هيكل و دویّم را فوشنه و سیّم را فقيل و هر سه از انواع كمات است و گويند فرق ميان سمي ردي غيرمأکول آن و ميان مأکول به آن است كه چون غير مأکول را ببرند و بگذارند زود فاسد و متعفن گردد و همچنين هرچه را به آن گذارند فاسد سازد و نيز فطر مأکول را به هندي كنبهي به خفای ها نامند و فطر غير مأکول را پدیهيرا و قسمي را چهتر به خفاي ها نامند و قسمي را ككن دهول و قسم اول بهترين اقسام است. 

طبيعت مأکول آن: در سیّم سرد و تر. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس* اكثار خوردن آن مورث خدر XE " مفردات:خدر"  و فالج XE "فالج"  و سكته. *اعضاءالنفض* اكثار آن باعث عسرالبول XE "عسرالبول"  و مداومت آن قاطع نسل XE " مفردات:قاطع نسل"  و ضماد XE "ضماد"  خشك كوبيده آن با سريشم XE " مفردات:سريشم"  ماهي XE " مفردات:سريشم ماهي"  جهت فتق XE "فتق"  و قيله و برآمدگي ناف. *اعضاءالعين* اكتحال XE "اكتحال"  آب تازه آن جهت بياض XE "بياض"  و تقويت باصره و جرب پلك و چشم و مانع نزول آب خصوصاً چون سرمه XE " مفردات:سرمه"  را بدان پرورده كنند. *اعضاءالغذاء* نفاخ XE "نفاخ"  و دير هضم و مولد خلط غليظه و عفن و اكثار آن مولد هيضه XE "هيضه"  و چون قبول عفونت كند به زودي متعفن گردد به حد افراط و مسدد و مورث قولنج XE "قولنج"  و درد XE "درد"  معده و آشاميدن سایيده خشك آن رافع اسهال XE "اسهال"  و ذرب XE "ذرب"  و زلق الامعا. بهترين مصلحات آن مري XE " مفردات:مري"  و خردل XE " مفردات:خردل"  و طبخ آن با نمك و شبت XE " مفردات:شبت"  و پودنه XE " مفردات:پودنه"  و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و زيتون XE " مفردات:زيتون"  و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و با كمثري XE " مفردات:كمثري"  تر و يا خشك خوردن و خوردن فلفل و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  پرورده و جوارشات مناسبه مانند فلافلي و كموني و فلاسفه و امثال اينها و آشاميدن آب سرد بالاي آن و همچنين با بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  و يا با گوشت خوردن مضر و گويند از خواص آنست كه هر حيواني سمي كسي را كه فطر XE " مفردات:فطر"  مأکول خورده باشد بگزد و هنوز آن فطر در معده او باشد در او هيچ دوایي فایده نميبخشد و ترياق XE " مفردات:ترياق"  سمي غير مأکول آن چون كسي خورده باشد او را عرق XE " مفردات:عرق"  سرد و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و غشي XE "غشي"  و ثقل معده و قولنج و خناق XE "خناق"  و ذبحه و قشعريره كه از عوارض آنست طاري شده باشد خوردن مقطعات مانند ترب XE " مفردات:ترب"  و آب پودنه و مری و بوره XE " مفردات:بوره"  و نمک و سکنجبین یا فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلی یا سرگین XE " مفردات:سرگین"  خروس XE " مفردات:خروس"  بچه با سکنجبین عنصلی و یا خاکستر چوب انجير XE " مفردات:انجير"  با آب گرم با اندك سركه XE " مفردات:سركه"  و نمك و مرغ بچه و یا با سركه و يا خوردن عسل بسيار است و ترياق اربعه و سنجرنيا و فلافلي و يا كموني با شراب XE " مفردات:شراب"  و يا با آب سداب XE " مفردات:سداب"  و ضماد نمودن بر معده اضمده ملطفه و استعمال حقنههاي حاده و بسا است كه در يك روز بلكه در ساعت هلاك ميگرداند و هر فطري كه در زير خم شراب رسته باشد پوست آن زهر كشنده و جوف خشك كرده آن مورث بيهوشي است چون اندكي از آن را بخورند و آنچه در بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود خواه غير مأکول خواه مأکول خوردن آن غير مجوز زيرا كه مأکول آن نيز خالي از سميتي نيست.


◄فطراساليون XE " مفردات:فطراساليون"  

به فتح فا و سكون طا و فتح را و الف و سين مهملات و الف و كسر لام و ضم يای مثناة تحتانيه و نون لغت يوناني است و به فرنگي بطرسالي XE " مفردات:بطرسالي"  نامند. 

ماهيت آن: كرفس XE " مفردات:كرفس"  كوهي است و آن را كرفس صخري XE " مفردات:كرفس صخري"  و كرفس ماقدوني XE " مفردات:كرفس ماقدوني"  نيز نامند و تخم آن سياه طولاني شبيه به نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و خوشبو و تند و بهترين اجزاي آنست و مستعمل. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالغذاء و النفض* قاطع لزوجات و محلل XE "محلل"  نفخ و بغايت مفتح و جهت درد XE "درد"  پهلو و مغص XE "مغص"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  قوي الاثر و مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و مبهي XE "مبهي" . *السموم* مقاوم جميع سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  و در جميع افعال قويتر از بستاني و سایر اقسام خود. 

بدل آن: دو وزن آن تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  بستاني و جالينوس XE "2:جالينوس"  نيم وزن آن افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  گفته و حكيم مير محمد مؤمن در تحفة المؤمنين نوشته كه بالفعل تخم نبطي XE "نبطي"  را به جاي آن استعمال ميكنند و آن مدور مایل به درازي و به قدر فلفلي و بيرون آن سياه و اندرون آن سفيد مایل به زردي و تند طعم و برگ نبات آن عريض و با اندك حدت و گل آن چتري شبيه به شبت XE " مفردات:شبت"  است و در تنكابن XE "1:تنكابن"  واپليهم نامند و اين قسم را بعضي ضعيفتر از فطراساليون XE " مفردات:فطراساليون"  دانستهاند و جمعي مثل آن و آن مدر XE "مدر"  عرق XE " مفردات:عرق"  و رافع عرق النساء و تهبج و فرزجه XE "فرزجه"  آن مسقط جنين و در سایر افعال مانند اقسام كرفس است و در حرف XE " مفردات:حرف"  كاف در كرفس انشاءالله تعالي مذكور خواهد شد.


فصل الفاء مع القاف


◄فقع XE " مفردات:فقع"  

به فتح فا و قاف و عين مهمله و به كسر فا نيز آمده. 

در ماهيت آن اختلاف است جمعي از اقسام فطر XE " مفردات:فطر"  و كمات XE " مفردات:كمات"  دانستهاند و بعضي غير آن و اصح آنست كه از غير اقسام فطر است و مدور به قدر نارنجي و كوچكتر از آن و اندك طولاني و در زير زمين در مواضع سيلها و جاهاي نمناك و قرب انهار و بعد از باران در زمينهاي ريگزار و دامنههاي كوه بسيار به هم ميرسد و جایي كه تكون مييابد زمين آنجا اندك بلند و بعضي منشق ميباشد و كساني كه ميدانند آنجا را ميكاوند و برميآورند و در بعضي جاها يك دانه و در بعضي چند عدد و به فارسي تشنج و به تركـي دنبلان نامنـد و آن شيريـن لذيذ ميباشد آن را پخته و يا بریان كرده ميخورند بهتر از فطر مأکول است و در سالي كه رعد و برق بسيار شود بسيار تكون مييابد. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و تر. 

افعال و خواص آن: نفاخ XE "نفاخ"  و بطي الهضم و غليظ و اكثار آن مولد قولنج XE "قولنج"  اصلاح آن مانند اصلاح فطر XE " مفردات:فطر"  است و ضرر آن را ندارد.


◄فقّاع XE " مفردات:فقّاع"  

به ضم فا و فتح قاف مشدده و الف و عين مهمله لغت عربي است. به يوناني روفوس و روفونس XE " مفردات:روفونس"  نيز ديده شده و به رومي بقاعين XE " مفردات:بقاعين"  و به فارسي بوزه XE " مفردات:بوزه"  نامند و گفتهاند آن را فقاع از این جهت مينامند كه كف آن را ميگيرند و واحد آن فقاعه و به فارسي سوراك آب XE " مفردات:سوراك آب"  خوانند. 

ماهيت آن: اسم انواع نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  است و طعم آن مركب از اندك شيريني و ترش و تلخي و حدت و آن مصنوع از اكثر حبوب ميباشد مانند جو و برنج XE " مفردات:برنج"  و ارزن XE " مفردات:ارزن"  و ذرت XE " مفردات:ذرت"  و نان حواري يعني نان سفيد فطير با نعناع XE " مفردات:نعناع"  و كرفس XE " مفردات:كرفس"  و از مويز XE " مفردات:مويز"  و خرما و شكر و نيشكر XE " مفردات:نيشكر"  و عسل و امثال اينها نيز و گاه اضافه ميكنند بر آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  و سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و سداب XE " مفردات:سداب"  و امثال اينها. 

طبيعت آن: به حسب آنچه از آن ميسازند مختلف ميباشد و بالجمله ابرد همه شعيري پس خبزي و احر همه عسلي مفوه است پس عسلی غير مفوه پس تمری يعني خرمایي و اعدل همه زبيبي است كه با حب الرمان سازند و كسي كه اراده اصلاح و خوشبوي آن نمايد بايد كه به غير از مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و برگ نعناع XE " مفردات:نعناع"  و قليلي طرخون XE " مفردات:طرخون"  چيزي ديگر زياده نكند. 

افعال و خواص آن: رديالغذا و نفاخ XE "نفاخ"  و مولد اخلاط غليظه 
فجه و رياح XE "رياح"  و مضر اعضاي حيواني و قوّت نافذه آن به حدي 
است كه اگر عاج XE " مفردات:عاج"  را در آن بخيسانند نرم گرداند و آسان 
گردد آنچه را خواهند از آن بسازند. مضر حجب دماغ XE " مفردات:دماغ"  و 
اعصاب XE "اعصاب"  را كمال مضرت دارد و متخذ از خبز XE " مفردات:خبز"  حواري و 
كرفس XE " مفردات:كرفس"  و نعناع XE " مفردات:نعناع"  جیّدالكيموس، كثيرالغذا بسيار موافق محرورين و مقوي احشا XE "مقوي احشا"  و معده و نفخ آن كمتر و بهتر متخذ از شعير XE " مفردات:شعير"  
است و متخذ از شعير مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مرطب XE "مرطب"  بدن و جهت سرفه و امراض حاره ریه XE " مفردات:ریه"  نافع و مضر گرده XE "گرده"  و مثانه و متخذ از 
عسل از براي مبرودين مفيد و نفخ و رياح آن كمتر و 
چندان مضر به عصب XE " مفردات:عصب"  نيست و متخذ از شكر اعدل از عسلي است و از براي معتدل المزاج موافق و سزاوار آنست كه نياشامند 
آن را مگر ناشتا  نیاشامند مگر وقتی که معده و نزد انحدار آن زيرا كه در غير اين دو وقت طعام را فاسد ميسازد و امّا 
عسلي و مفوه آن را مگر ناشتا و يا در اواخر بقاياي طعام 
در معده كثيرالرطوبت باشد و آلوده به رطوبت لزجه باشد 
و باید كه خبزي و شعيري آن را مفوه به مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و سنبل XE " مفردات:سنبل"  
الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  و قاقله XE " مفردات:قاقله"  نمايند كه نفخ آن را زایل گرداند و طرخون XE " مفردات:طرخون"  
آن را لذيذ و حب الرمان نيكو ميگرداند خصوصاً كه آن را معطر سازند و در هر بيست رطل XE "4:رطل"  آن از هر يك از آن 
افاويه XE " مفردات:افاويه"  يك مثقال XE "4:مثقال"  زياده داخل نكنند و اگر چند برگ ترنج XE " مفردات:ترنج"  نيز داخل كنند بد نيست و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير نيز ذكر يافته نسخ جیّده آن.


◄فقاح XE " مفردات:فقاح"  

به ضم فا و فتح قاف و حای مهمله اسم جنس شكوفهها است به عربي و فقاح XE " مفردات:فقاح"  هر چيز در ذيل اسم آن ذكر يافت و مييابد. 


◄فقاح XE " مفردات:فقاح"  الکرم


شكوفه انگور XE " مفردات:انگور"  است. به يوناني دوذاطياطيون XE " مفردات:دوذاطياطيون"  و به رومي انیكس طراخيون XE " مفردات:انیكس طراخيون"  و به سرياني نفجي اوكبيشا XE " مفردات:نفجي اوكبيشا"  و به فارسي ول نامند برّی و بستاني ميباشد. بهترين آن برّی تازه آنست. 

طبيعت آن: در اول سرد و خشك و با عطريت. 

افعال و خواص آن: مقوي دل و معده و مسكن XE "مسكن"  فواق XE "فواق"  و قی و عرق XE " مفردات:عرق"  آن يعني ماء XE " مفردات:ماء"  مقطر آن در افعال قويتر و لطيفتر از اصل آنست.

◄فقاح XE " مفردات:فقاح"  الملح 

زهرة المل XE " مفردات:زهرة الملح" ح است و نزد بعضی ابقر XE " مفردات:ابقر"  است و ماسرجویه گفته بر روی نمک معدنی چیزی شبیه به شوره XE " مفردات:شوره"  تکون مییابد الطف اجزای ملح XE " مفردات:ملح"  و قبض آن کمتر از آن است.


◄فل XE " مفردات:فل"  

به فتح فا و تشديد لام. 

در ماهيت آن اختلاف است. بغدادي XE "2:بغدادي"  نوشته ثمري است هندي بقدر پسته XE " مفردات:پسته"  و پوست آن شبيه به پوست بندق XE " مفردات:بندق"  و پایين مغز آن مایل به زردي و سفيدي و بالاي آن مایل به سبزي و برگ آن با زواياي بسيار با ساقي به قدر يك شبر و در موسم ربيع گل ميآورد گلي زرد رنگ و خوشبو و به زودي برطرف ميگردد و انطاكي نوشته عبارت از ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  مضاعف است خواه به رأسه و خواه به تركيب آن با نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  كه بيخ آن را شكافته نيلوفر را در آن گذارند و يا بالعكس يعني پيوند نمايند آن را با نيلوفر و حكايت كرده در فلاحت كه آن گلي است سفيد خالص و برگهای آن مضاعف و محيط به دانه آن و اندرون آن زرد رنگ و چون پخته گردد سياه شود و چون برگهای آن بریزد دانه آن طولاني گردد و سرخ براق و اين هنگام آن را برشكين نامند و اين نيلوفر هندي نيست و رته XE " مفردات:رته"  هم نيست و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  نيلوفر هندي دانسته و سهو است او را. 

طبيعت آن: به قول بغدادي XE "2:بغدادي"  گرم و خشك در سیّم و به قول انطاكي در دوبّم گرم و معتدل و يا يابس در اول. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد و منقي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و ضماد XE "ضماد"  آن مزيل صداع XE "صداع"  و استرخاي عصب XE " مفردات:عصب"  و آشاميدن آن جهت خفقان XE "خفقان"  و غشي XE "غشي"  و استسقا XE "استسقا"  و رياح XE "رياح"  بواسير XE " مفردات:بواسير"  شرباً و بخوراً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و استعمال تخم آن موي را دير سفيد ميگرداند و طحال XE " مفردات:طحال"  و وجع كبد XE " مفردات:كبد"  را برطرف ميسازد شرباً و ماليدن برگ سایيده آن بر بدن باعث خوشبویي و عدم توليد شپش XE " مفردات:شپش"  است و حكيم عبدالحميد در حاشيه تحفه نوشته كه ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  مضاعف را به هندي راي بيل XE " مفردات:راي بيل"  نامند و تخم آن بقدر دانه نخودي است نه به قدر فندقي و آنچه بر فقير بعد از تبتع بسيار در بلاد هند XE "1:هند"  معلوم گرديده آنست كه فل XE " مفردات:فل"  به فتح فا معرب از پهل هندي است و آن ميوهای است مشهور و در بلاد دكهـ XE "1:دكهن" ن و بنگالـ XE "1:بنگاله" ه به هـم ميرسد بسيار خوشبو شبيه به بوي گلاب و لهذا آن را گلاب پهل مينامند و آن در اول سرد و تر و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و معده و مسرت افزاي روح حيواني و نفساني و تخم آن به نحوي است كه صاحب تحفه نوشته منقول از بغدادي XE "2:بغدادي"  و مؤلف گويد يحتمل كه گلاب جامون XE " مفردات:جامون"  باشد زيرا كه 
ماهيت آن بسيار مشابه به آنست و گلاب جامون در حرف XE " مفردات:حرف"  جيم در جامون ذكر يافت و تخم آن دو قسم ميباشد بعضي سبز پستهای رنگ و بعضي سفيد.


◄فلز XE " مفردات:فلز"  

به كسر فا و سكون لام و زاي معجمه در لغت به معني سفيد روي و مس XE " مفردات:مس"  سفيد است كه از آن ظروف ريخته ميسازند و مفرغ XE " مفردات:مفرغ"  نيز نامند و فلز XE " مفردات:فلز"  به تشديد زاي معجمه و كسر لام به معني ريم آهن XE " مفردات:آهن"  و ريم معادن گدازنده است و هر گوهري كه در كان خيزد و در اصطلاح آن را اجسام معدني نامند و هر يك را معدني مخصوص است و وزن هر يك متفاوت اعم از آنكه متطرق بالفعل باشد يا بالقوه كه با اعمال مخصوصه قابل گداز و تطرق يعني چكش گير گردد و اقسام متطرق را مطلقاً متطرقات و معدن سبعه نامند و فيالحقيقت هشت نوعاند كه از هفت معدن حاصل ميشوند: اول طلا XE " مفردات:طلا"  دویّم نقره XE " مفردات:نقره"  سیّم قلعي XE " مفردات:قلعي"  چهارم سرب XE " مفردات:سرب"  پنجم آهن ششم روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  هفتم مس هشتم روي و هر دو از يك معدن حاصل ميگردند و جهت اختلاف و تعددشان تفاوت و اختلاف وزن هر يك است امّا مس از گداز جسم معدني به هم ميرسد و روي خود در معدن به هم ميرسد و از اين جهت او را به فارسي روي و مس رست نامند و به یونانی طالیقون و آن در نهایت زردی است و از تاب آتش سیاه میگردد و لهذا به عربی آن را صفر XE " مفردات:صفر"  نامند و مس دو نوع ميباشد يكي سرخ و يكي مایل به زردي و هر دو در وزن سبكتر از روياند و مس سرخ نرمتر از مس مایل به زردي است و از فرنگ XE "1:فرنگ"  كه معدن آنست سه نوع ميآورند يكي قلمها و آن نرم سرخ اعلا است دویّم تختهاي بزرگ و اين در خوبي و سرخي از آن كمتر و سیّم قرصهاي بزرگ پهن و اين از همه زبونتر است و از مس سفيد نيز ظروف ساخته ميآورند وليكن اين شكننده است و متطرق نيست و بعد از يك دو سال زرد كم رنگ ميگردد و متطرق بالقوّت سيماب XE " مفردات:سيماب"  است كه با اعمال مخصوصه متطرق و قابل گداز ميگردد پس فلز نه نوع شدند و معدن هشت با سيماب و چون روي كمياب است اكثر اشتباه به مس زرد مينمايند. 

طبيعت و افعال و خواص هر يك در جاي خود مذكور شد و ميشود.


◄فلفل XE " مفردات:فلفل"  

به ضم فا و سكون لام و ضم فا و سكون لام و به كسر هر دو فا نيز آمده معرب پلپل XE " مفردات:پلپل"  فارسي است و به سرياني پلپلي و به يوناني بشوريقون XE " مفردات:بشوريقون"  و ارنيفس XE " مفردات:ارنيفس"  نيز و به هندي مرچ XE " مفردات:مرچ"  و كلمرچ XE " مفردات:كلمرچ"  يعني فلفل XE " مفردات:فلفل"  گرد نامند. 

ماهيت آن: ثمر هندي است يعني در بعضي بلاد هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و جزایر ملك دكهن XE "1:دكهن"  به هم ميرسد و نبات آن دو نوع شنيده شده يكي شبيه به نبات دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  و لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و بر مجاور خود ميپيچد يعني از قبيل نجم و بياره و برگ آن شبيه به برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  و از آن كوچكتر و در ملاست از آن كمتر و صنوبری شكل شبيه به برگ لبلاب و از آن ضخيمتر و تند طعم با عفوصت XE "عفوصت"  و تلخي و ثمر آن كه فلفل XE " مفردات:فلفل"  است خوشهدار و در هر خوشه ده بيست دانه متصل به هم شبيه به خوشه بقم XE " مفردات:بقم"  و توت بزرگي و به طول يك دو بند انگشت و دانههاي آن به خامي سبز و بعد از رسيدن بنفش و بزرگتر از دانه گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و به قدر نخودي كوچك و به چوبهاي بسيار باريك و پيوسته به خوشه آن و بعد از خشك شدن سياه و با شكنج و چيندار ميگردد و دویّم نبات آن بقدر دو سه ذرع و برگ آن شبيه به برگ عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و از آن در طول اندکی بلندتر و در عرض کمتر یعنی باریکتر و بلندتر و با حدت و اندکی تلخی و ثمر آن در خوشه شبیه به خوشه عنبالثعلب و ذرت XE " مفردات:ذرت"  ولیکن بزرگتر از خوشه عنبالثعلب و كوچكتر از خوشه ذرت و دانههاي ثمر آن مانند دانههای ثمر نوع اول و آنچه مشهور است كه سفيد نيز ميباشد شايد همان سياه باشد كه به سبب سودن دانهها به هم در حمل و نقل بستهها پوست سياه دانههاي بسيار رسيده آن جدا گشته سفيد ميگردد و درختي عليحده ندارد و مشاهده نيز چنين شده و شايد خام آن باشد پوست آن هنوز بسيار سياه نگشته و از بعضي ثقه شنيده شده كه پوست سفيد نيز ميباشد و درخت آن جدا است وليكن شبيه به هم و اين قليلالوجودتر از پوست سیاه و پوست نوع سفيد آن نازكتر و شكنج آن كمتر و اندك املس XE "املس"  و گويند برّی و بستاني ميباشد برّی آن قويتر از بستاني و بهترين آن حادالعطم و رایحه آن و حدت پوست آن كمتر از مغز آن است. 

طبيعت: سياه آن در آخر سیّم و سفيد و يا مقشر از پوست سياه آن در اول سیّم گرم و خشك و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس" (ره) فلفل XE " مفردات:فلفل"  سياه را در چهارم گرم و خشك گفته. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جذاب و جالي XE "جالي"  و مسخن و منقي بلغم XE "منقي بلغم"  و با قوّت ترياقيت. *اعضاءالرأس* مقوي حافظه XE " مفردات:حافظه"  و اعصاب XE "اعصاب"  و جهت علتهاي عصب XE " مفردات:عصب"  بسيار مفيد و خایيدن آن با مويز XE " مفردات:مويز"  جهت جلب XE " مفردات:جلب"  و دفع رطوبات دماغ XE " مفردات:دماغ"  و معده و تدهين به دهن XE " مفردات:دهن"  جوشانيده آن در آن جهت فالج XE "فالج"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و جميع امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و رفع قشعريره تبهاي بارده و به دستور آشاميدن آن با ادويه قابضه جهت امراض مذكوره و طلاي مطبوخ آن در گلاب جهت رفع نزلات XE "نزلات"  بارده و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و به دستور مضمضه XE "مضمضه"  بدان كه با پوست خشخاش جوشانيده باشند و همچنين سنون XE "سنون"  بدان به جهت درد دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده. *اعضاءالغذاء* آشاميدن آن قاطع بلغم و مسخن و مقوي معده و جگر و هاضمه و مشهي XE "مشهي"  و رافع آروغ ترش و ملطف XE "ملطف"  اغذيه غليظه و خلط غليظ و مرقق XE "مرقق"  خون غليظ مبرودين و دافع جذام XE "جذام"  و رياح XE "رياح"  و مغص XE "مغص"  و با برگ غار XE " مفردات:غار"  تازه جهت تحليل XE "تحليل"  نفخ و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تحليل ورم طحال XE " مفردات:طحال"  و مداومت آن مانع قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  و بلغمي. *العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت رفع ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و جلاي بياض XE "بياض"  آن و ناخنه XE " مفردات:ناخنه" . *اعضاءالصدر* جهت دفع سرفه بارد XE "سرفه بارد"  رطوبي و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و اوجاع صدر XE "اوجاع صدر"  و ربو XE "ربو"  و با عسل جهت خناق XE "خناق"  بلغمي و تنقیه ریه XE " مفردات:ریه"  و منع اجتماع رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  و بلاغم در سينه بدستور با لعوقات و حريرههاي مناسبه. *اعضاءالنفض* مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و با ادويه قابضه جهت تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و ادرار بول XE "ادرار بول"  و حيض و حمول XE "حمول"  آن مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و بعد از جماع مانع حمل XE "مانع حمل" . *الباه* آشاميدن آن با شير و شكر جهت تقويت باه XE " مفردات:باه" . *الاورام و البثور و الزينه و غيرها* ضماد آن با زفت محلل خنازير XE "خنازير"  و رفع داخس XE "داخس"  و برص XE "برص"  ناخن و جذام و با حنا جهت رويانيدن ناخن زایل شده از قوبا XE "قوبا"  و غير آن با تكرار عمل و مداومت و به دستور با پيه مرغ XE " مفردات:مرغ"  و با آرد باقلا XE " مفردات:باقلا"  و نخود XE " مفردات:نخود"  جالي بهق XE "بهق"  و با نطرون به نهايت جالي بهق و سرخ كننده رخسار و با پياز XE " مفردات:پياز"  و نمك جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  در موضع داءالثعل XE "داءالثعلب" ب كه به قوّت تمام بمالند و با محللات جهت تهبج ريحي و با مرهم داخليون جهت تحليل اورام بلغمي. *آلات المفاصل* مسخن عصب و عضلات به حدي كه معادل آن نيست دوایي. *السموم* بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  سموم و آشاميدن آب جوشانيده كوبيده آن در آن جهت دفع سميت مارگزيده و عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزيده و افيون XE " مفردات:افيون"  خورده كه مكرر بياشامند و قی كنند تا اثر سميت باقي است و جهت سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  مطلقاً و سميت بيش XE " مفردات:بيش"  نيز مفيد و تدهين به دهن آن نيز و حكماي هند XE "1:هند"  ميگويند چون بيش را مكرر با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و آب زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تازه سحق بليغ نمايند رفع سميت آن ميشود و گفتهاند چون مار گزيده آن را بخايد اگر حدت آن را دريابد زهر در آن چندان اثر ننموده و اگر درنيابد زهر بسيار در آن عمل نموده و اين امتحان قوي است از براي استخلاص از سم و يا تأثیر آن كه تا به چه حد است. 

المضار: مصدع XE "مصدع"  محرورين و مخشن XE "مخشن"  صدر و حلق XE " مفردات:حلق"  و مضر جگر حار XE "جگر حار"  و گرده XE "گرده"  و كساني كه خون در ابدان ايشان وفور نداشته باشد و جهت جراحت باطني و المي كه در مجاري بول XE " مفردات:بول"  داشته باشند و مجفف XE "مجفف"  مني و در فصل گرما و جوانان محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را و امراض حاره حاده، مصلح XE "مصلح"  آن ادهان بارده و در مبرودين عسل مصفي. 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  است و سفيد آن بهتر است از براي امراض معده و طحال XE " مفردات:طحال"  و سموم از سياه آن. بدل سياه آن يك و نيم وزن آن سفيد و جوارشات فلافلي و دهن XE " مفردات:دهن"  الفلفل و مخلل XE "مخلل"  و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.

◄فلفل XE " مفردات:فلفل"  السودان 

به ضم سين و سكون واو و فتح دال مهمله و الف و نون. 

ماهيت آن: گفتهاند دانهای است املس XE "املس"  شبيه به حلبان و غلاف آن مانند غلاف آن و تند طعم با اندك تلخي و نبات آن ثمنشي كوچك و منبت آن بلاد حبش و سودان است و از آنجا به مصر XE "1:مصر"  ميآورند و اهل بلاد به جاي فلفل XE " مفردات:فلفل"  مستعمل دارند. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  غليظه و بلغم لزج و مفتح سدد و با عسل محرك باه XE " مفردات:باه"  و جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و حركت آن و قولنج XE "قولنج"  و ايلاوس نافع. 

مضر حلق XE " مفردات:حلق" ، مصلح XE "مصلح"  آن عناب و معدل مبرودين. 

مقدار شربت آن: تا دو درم و حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  نوشته كه به هندي آن را كاچ مرچ XE " مفردات:مرچ"  نامند و نبات آن مابين شجر و گياه تا به دو ذرع است و نهايت سه ذرع و برگ آن مانند برگ ريحان XE " مفردات:ريحان"  سبز و گل آن سفيد مانند گل آلوچه XE " مفردات:آلوچه"  و از آن بسيار ريزهتر و ثمر آن طولاني تا به قدر دو بند انگشت و مستدير صنوبری شكل مخروطي طرف متصل به شاخ غليظتر از طرف بالاي آن و در خامي سبز و بعد از رسيدن سرخ براق ميگردد و تخم آن سفيد شبيه به تخم جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل و از آن كوچكتر و آن ثمر در غايت حدت با اندك تلخي است و در خواص مانند دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  و حرارت اين زياده از آن است و پختن ماهي بدان مصلح XE "مصلح"  ضرر ماهي است و در خواص ديگر به نحوي است كه صاحب تحفة المؤمنين نقل از بغدادي XE "2:بغدادي"  و انطاكي نموده و نوشته و مؤلف گويد كسي كه گاهي آن را نخورده و محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  باشد به مجرد رسيدن آن به زبان او و يا به چشم او سوزش بسيار ميكند و تورم به هم ميرساند و نيز نوعي ديگر از فرنگ XE "1:فرنگ"  تخم آن را ميآورند و در بنگاله XE "1:بنگاله"  در بعضي باغچهها ميكارند برگ آن از آن اندك عريضتر و ثمر آن مدور به قدر آلوي سياه XE " مفردات:آلوي سياه"  و پوست آن بعد از رسيدن سرخ و با شكنج ميباشد و حدت اين اندك كمتر از سرخ طولاني آنست.


◄فلفل XE " مفردات:فلفل"  الماء 

ماهيت آن: فلفلـي است كه در آبهـاي ايستـاده غير جـاري ميرويد و لهذا آن را فلفل XE " مفردات:فلفل"  الماء نامند. برگ آن شبيه به برگ بيد و نرم نازك و ساق آن پر گره و شاخهاي آن به قدر ذرعي و دانه آن ريزه و مجتمع شبيه به خوشه و طعم آن تند شبيه به طعم فلفل و بيعطريت و بعضي عوض فلفل و افاويه XE " مفردات:افاويه"  خشك آن را با زيت XE " مفردات:زيت"  سوده در اطعمه استعمال مينمايند و قایم مقام آنست و آنها را خوش طعم و رايحه و سريع الهضم ميگرداند و بيخ آن طولاني و بيمنفعت. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالغذاء* مسخن معده XE "مسخن معده"  و جگر و هاضم XE "هاضم"  شرباً و ضماد XE "ضماد"  برگ و ثمر آن محلل XE "محلل"  اورام بلغميه و صلبه برآمده و رافع آثار و كمنه الدم تحت عين. *الزينه* ضماد بيخ آن جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش مزمن صلب قوي الاثر. 

مقدار شربت آن: تا دو درم است.


◄فلفل XE " مفردات:فلفل"  مويه

به ضم ميم و سكون واو و فتح يا و ها به هندي پيپلامول XE " مفردات:پيپلامول"  به لام و پيپلامور XE " مفردات:پيپلامور"  به رای مهمله نيز نامند و مول و مور به لغت اهل هند XE "1:هند"  اسم بيخ است و پيپل نام دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  يعني بيخ دارفلفل و دارفلفل در حرف XE " مفردات:حرف"  الدال ذكر يافت. 

ماهيت آن: بيخي است گرهدار و بعضي متشعب و اغبر و مغز آن سفيد و ريشهدار و تند طعم و بهترين آن تازه سفيد تند طعم سنگين صلب آنست و در طبيعت و خواص و مقدار شربت و مصلح XE "مصلح"  قريب به دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل" . 

*امراض الرأس* سعوط XE "سعوط"  آن جهت صرع XE "صرع"  و سكته و خایيدن آن به تنهایي و يا با مويز XE " مفردات:مويز"  و يا غرغره XE "غرغره"  آن با طبيخ XE "طبيخ"  مويزج XE " مفردات:مويزج"  جاذب XE "جاذب"  و قالع بلغم از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جهت امراض مذكوره نافع. *اعضاءالغذاء و النفض و غيرها* مشهي XE "مشهي"  طعام و هاضم XE "هاضم"  آن و حرارت معده XE "حرارت معده"  را برافروزد و جهت قولنج XE "قولنج"  و رياح XE "رياح"  بارده و امراض طحال XE " مفردات:طحال"  و ورك XE "ورك"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و اوجاع بارده و ريحيه و تشنج شديدالنفع و قویتر از دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  شرباً و ضماداً. 

بدل آن: به وزن آن نارمشك XE " مفردات:نارمشك"  و دو ثلث آن سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  و ثلث آن مغز حب القرطم و دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  نيز گفتهاند. 

مضر محررين و مقلل نور بصر و مني است.


فصل الفاء مع النون


◄فنجيون XE " مفردات:فنجيون"  

به فتح فا و سكون نون و كسر جيم و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و نون و فنجريون XE " مفردات:فنجريون"  نيز آمده. 

ماهيت آن: نباتي است برگ آن شبيه به برگ لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير كه آن را قسوسي نامند و از آن بزرگتر و از هفت عدد زياده نميشود و طرف ملاصق بر زمين آن سفيد و طرف بالاي آن بسيار سبز و با زواید و زواياي بسيار و در بهار از ميان برگهاي آن ساقي ميرويد بقدر شبری و گل آن زرد و زياده بر ده روز نميماند و لهذا تصريح نمودهاند كه بيگل و بيساق ميباشد و بيخ آن باريك و در مواضع نمناك به هم ميرسد تند طعم و تلخ و با قبض و تازه آن مستعمل و خشك آن را حدت و تلخی زیاده. نواب علویخان معتمدالملوک قدس XE "1:قدس"  سره نوشتهاند یمکن این نبات صنفی از تنباکو باشد. 


طبیعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح" . *الصدر* نگاهداشتن قليلي از بيخ و برگ آن در دهان جهت سرفه مزمن و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و نفس انتصاب و ربو XE "ربو"  و قرحه سينه و تحليل XE "تحليل"  رياح و بخور خشك آن و استنشاق XE "استنشاق"  دود XE " مفردات:دود"  آن نيز همين اثر دارد و ضماد XE "ضماد"  آن محلل و گشاينده اورام دملها و التيام دهنده زخمها و حمول XE "حمول"  آن با عسل مخرج جنين XE "مخرج جنين"  زنده و مرده است.


◄فنك XE " مفردات:فنك"  

به فتح فا و نون و كاف لغت عربي است و به فارسي دله XE " مفردات:دله"  و به تركي قرقاس XE " مفردات:قرقاس"  نامند. 

ماهيت آن: پوست حيواني است از سنجاب XE " مفردات:سنجاب"  بزرگتر و از بلاد روس و ترك آورند و رنگ آن سفيد و سرخ و ابلق و خوشبوترين پوست حيوانات است بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته گوشت آن شيرين است و بعضي گفتهاند فروثعلب روس است و بعضي گفتهاند پوست نوعي از گربه XE " مفردات:گربه"  است و انطاكي گفته پوست طایري است سفيد رنگ بسيار نرم و از آن پوستين ميسازند بسيار سفيد ميباشد. 

طبيعت آن: به قول انطاكي گرم در سیّم و معتدل و يا خشك در آن. 

افعال و خواص آن: پوشيدن آن مسخن بدن و ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  اخلاط بارده XE "اخلاط بارده"  و جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و نافذ حميات و نرمي بشره و بخور آن جهت طرد هوام XE "طرد هوام"  نافع و گوشت آن ردي و در آن منفعتي نيست و به قول انطاكي و غير آن گرم و معتدلتر از سمور XE " مفردات:سمور"  و سردتر از آن و گرمتر از سنجاب XE " مفردات:سنجاب"  و قاقم XE " مفردات:قاقم" . 

افعال و خواص آن: پوشيدن آن موافق جميع امزجه خصوصاً پيران و اطفال را و خوردن گوشت آن مغثي XE "مغثي"  است.


فصل الفاء مع الواو


◄فوّ XE " مفردات:فوّ"  

به ضم فا و سكون واو مشدده لغت يوناني است و به يوناني بثوريدوس XE " مفردات:بثوريدوس"  و فوله XE " مفردات:فوله"  نيز و به لسان XE " مفردات:لسان"  اهل خوارزم زوله XE " مفردات:زوله"  و به فارسي شيستره XE " مفردات:شيستره"  و بيخ سنبل XE " مفردات:سنبل"  و به هندي چهال XE " مفردات:چهال"  كري XE " مفردات:چهال كري"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به انوساليون XE " مفردات:انوساليون"  يعني كرفس XE " مفردات:كرفس"  جبلي عظيم الورق و ساق آن زياده بر ذرعي و املس XE "املس"  و مجوف مایل به بنفشي و پر گره و گل آن شبيه به نرگس XE " مفردات:نرگس"  و از آن بزرگتر و رنگ آن سفيد بنفشي آميخته و بيخ آن سطبر اشقر و انتهاي آن با شعبههاي كج در هم بافته و مانند بيخ اذخر XE " مفردات:اذخر"  و ريشههاي خربق XE " مفردات:خربق"  و بوي آن شبيه به بوي سنبل XE " مفردات:سنبل"  رومي XE " مفردات:سنبل رومي"  و لهذا آن را ناردين XE " مفردات:ناردين"  برّی نامند و منبت آن بلادي است كه آن را نبطس از ساحل بحر اسود يعني بحر روم XE "1:روم"  نامند و مراد از مطلق آن و مستعمل بيخ آنست و دو نوع ميباشد كبير و صغير. كبير را به فرنگي فوباكينوم و صغير را فوباروم گويند بهترين آن بيخ باريك اشقر خوشبوي شبيه به بوي سنبل است و گفتهاند بلكه خود بيخ نوعي از سنبل است و سياه آن زبون و گفتهاند بيخي است ياقوتي رنگ و اندرون آن بعد از شكستن زرد رنگ و طعم بيخ و برگ آن شبيه به كرفس جبلي و آن را مغشوش به بيخ آس XE " مفردات:آس"  مينمايند و فرق با آن آنست كه بيخ آس بيبو و صلب است و اين خوشبو و نرم. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح" . *اعضاءالصدر و النفض و غیرها* آشاميدن يابس و طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت علل بارده سينه و درد XE "درد"  پهلو و مغص XE "مغص"  و سپرز XE "سپرز"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و تنقيه عرق و با قوّت ترياقيه و ضماد XE "ضماد"  آن جهت داء الثعلب مفيد. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و رازيانه XE " مفردات:رازيانه" . 

بدل آن: كبابه XE " مفردات:كبابه" . 

مقدار شربت از جرم آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  و در مطبوخات تا دو مثقال XE "4:مثقال"  است.


◄فودنج XE " مفردات:فودنج"  

به ضم فا و سكون واو و فتح دال مهمله و به معجمه نيز آمده و فتح نون و جيم معرب از پودنه XE " مفردات:پودنه"  و يا پودنگ XE " مفردات:پودنگ"  فارسي است و فوتینج XE " مفردات:فوتینج"  به تای مثناة فوقانيه به جاي دال نيز آمده و به سرياني هيزارنا XE " مفردات:هيزارنا"  و به يوناني فونياثا XE " مفردات:فونياثا"  و فيلا XE " مفردات:فيلا"  نيز و به رومي اربقانون XE " مفردات:اربقانون"  و به عربي حبق XE " مفردات:حبق"  نامند. 

ماهيت آن: سه نوع است: برّی و جبلي و نهري. برّی آن را به يوناني عليجن XE " مفردات:عليجن"  و اهل اندلس XE "1:اندلس"  بلاثه XE " مفردات:بلاثه"  و مصر XE "1:مصر"  فليه XE " مفردات:فليه"  و اهل شام XE " مفردات:شام"  صعتر XE " مفردات:صعتر"  گويند و ساق آن متفرق و تندبوي با عطريت و برگ آن ريزه مایل به استداره و نازك و نرم و طعم و رایحه آن شبيه به فودنج XE " مفردات:فودنج"  نهري است و با حدت و تلخي كمي و تخم آن شبيه به تخم ريحان XE " مفردات:ريحان" . 

طبيعت آن: در اول سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: بغايت ملطف XE "ملطف" . *اعضاءالراس و الغذاء و النفص و غيرها* جهت كزاز و تنقیه فضول سينه و معده و سوزش آن و فواق XE "فواق"  و غثيان XE "غثيان"  و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و اخراج مشيمه XE "مشيمه"  و ادرار عرق XE " مفردات:عرق"  و بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و اسهال XE "اسهال"  سودا و قتل جنين و ترياق XE " مفردات:ترياق"  لسع هوام XE "لسع هوام"  سمي و فرزجه XE "فرزجه"  آن مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و نطول XE "نطول"  آن جهت حكه XE "حكه"  و رياح رحم و رفع صلابت XE "صلابت"  آن. *الفم* سنون XE "سنون"  سوخته آن جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه" . *القلب* بوي آن رافع غشي XE "غشي" . 

مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: تا دو درم.


بدل آن: نصف وزن آن پودنه XE " مفردات:پودنه"  نهري و نيز نوعي از پودنه برّی را برگ دراز و نرم مایل به سياهي و گل آن خوشبو و تند مایل به زردي و در جميع افعال ضعيفتر از اقسام پودنه است و فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلي را به يوناني قطمين XE " مفردات:قطمين"  و بعضي عليجن XE " مفردات:عليجن"  اغريا و به فارسي پودنه كوهي نامند و گويند مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  است. 

ماهيت آن: نبات آن بسيار تند در طعم و بو و برگ آن از برگ برّی بزرگتر و سفيد رنگ مزغب XE "مزغب"  مانند صوف XE " مفردات:صوف"  و برگ مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  شبيه به برگ صنفي از نمام XE " مفردات:نمام"  كه سوسنبر XE " مفردات:سوسنبر"  نامند و ساق آن بزرگتر از شاخهاي آن و سرخ رنگ و بيگل و بوي برگ آن شبيه به بوي سوسنبر و چون خشك گردد شبيه به ريحان XE " مفردات:ريحان"  خشك گردد و مشكطرامشيع در حرف XE " مفردات:حرف"  ميم مذكور خواهد شد.

فودنج XE " مفردات:فودنج"  نهري: ضومران XE " مفردات:ضومران"  و حبق XE " مفردات:حبق"  التمساح XE " مفردات:حبق التمساح"  و به يوناني قالاميني XE " مفردات:قالاميني"  نامند و به فارسي پودنه XE " مفردات:پودنه"  بستاني و دو نوع ميباشد: نوعي را برگ مانند ريحان XE " مفردات:ريحان"  كوهي و ضخيمتر و خشنتر از برّی و شاخههاي آن پر گره و باريك و بر زمين پهن و گل آن بنفش و در كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و بساتين رويد و نوعي شبيه به نعناع XE " مفردات:نعناع"  و برگ آن درازتر از برگ نعناع و تند طعم و خوشبو رنگ آن مایل به زردي و ساق آن قویتر و چون در بستانها غرس نمايند بعد از دو سال نعناع ميشود و بهترين هر يك تازه خوشبوي آنست و جبلي اقوي از برّی و برّی از نهري و نهری  كثيرالوجودتر از دو نوع ديگر و نصاري قدس XE "1:قدس"  شاخهاي آن را در اعياد بر سر ميزنند مانند تاج و در آب نيز مياندازند در آن ايام. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: با قوّت ترياقيت و جوهر لطيف XE "لطيف" . *الاذن* قطور XE "قطور"  آب آن نيمگرم جهت كري كه در گوش به هم رسيده باشد. *اعضاءالصدر و غيرها* آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت نفس انتصاب و داءالفيل و تب بلغمي و سوداوي و جذام XE "جذام"  و جرم آن با عصاره XE " مفردات:عصاره"  تازه آن با عسل مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت هيضه XE "هيضه"  و فتق XE "فتق"  عضل XE " مفردات:عضل"  و با سكنجبين و یا رب و يا شربت انار XE " مفردات:انار"  جهت رفع غثيان XE "غثيان"  و قی صفراوي و فواق XE "فواق"  و نطول XE "نطول"  آن جهت رفع زردي يرقان XE "يرقان"  و با عسل و نمك جهت رفع كرم XE " مفردات:كرم"  معده و حب القرع و حمول XE "حمول"  برگ آن جهت احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و قتل جنين و ضماد XE "ضماد"  پخته آن در شراب جهت رفع آثار سياهي جلد XE " مفردات:جلد"  و عرق النساء. *السموم* آشاميدن آن با شراب جهت سموم و ضماد خشك آن بر مواضع لسع هوام XE "لسع هوام"  موجب تقرح XE "تقرح"  و جذب سميت آن. ذرور XE "ذرور"  آن در مواضعي كه كرم متكون شده باشد رافع آن. 

مضر باه XE " مفردات:باه"  و گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: يك درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: نعناع XE " مفردات:نعناع"  و نزد بعضي قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  است.


◄فوذج XE " مفردات:فوذج"  

به ضم فا و سكون واو و فتح ذال معجمه و جيم معرب از فوده XE " مفردات:فوده"  فارسي است. 

ماهيت آن: مايه مري XE " مفردات:مري"  و بعضي ترشيها است و آن را از آرد گندم XE " مفردات:گندم"  و آرد جو ميسازند تا خشك گردد و عندالحاجت به كار ميبرند و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير نیز صنعت آن تحرير يافت و در مري نيز. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و روغن گل جهت جرب و خارش XE "خارش"  بدن و نضج دماميل XE "دماميل"  و تحليل XE "تحليل"  اورام مفيد جهت آنكه محلل XE "محلل"  قوي است و بعضي در آن ادويه خوشبو با سركه اضافه مينمايند به حسب احتياج و مطالب و خوشبو و در آفتاب مدتي ميگذارند تا به عمل آيد.


◄فوفل XE " مفردات:فوفل"  

به ضم فا و سكون واو و فتح فا و لام و به فتح اول نيز آمده. گويند معرب از كوبل XE " مفردات:كوبل"  هندي و به سرياني فوفلا XE " مفردات:فوفلا"  و به رومي اورسيمون XE " مفردات:اورسيمون"  و به يوناني ضيموطوس XE " مفردات:ضيموطوس"  و به هندي سپاري XE " مفردات:سپاري"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است كه در دكهن XE "1:دكهن"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  به هم ميرسد و درخت آن باريك و بلند تا به ده بيست ذرع است و به قطر يك شبر تا دو شبر و بر سر آن شاخها رسته شبيه به شاخهاي نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  و نخل و از آن كوتاهتر و برگهاي آن نيز شبيه بدان وليكن كوچكتر و باريكتر و ثمر آن در خوشه مانند خوشه خرما و كوچكتر از آن و پوست دانههاي آن در خامي سبز و بعد از رسيدن سرخ رنگ و بعد از خشك شدن سياه ميگردد و بعد از رسيدن خوشههاي آن را بریده دانههاي آن را جدا كرده خشك نموده آنچه خوب رسيده است در آب جوش ميدهند و پوست آن را جدا ميكنند و آن پوست خشبی ليفي است و اندك ضخيم و اين فوفل XE " مفردات:فوفل"  را به هندي سپاري XE " مفردات:سپاري"  چهاليه نامند يعني پوست جدا كرده زيرا كه پوست اخشاب و ميوه چيني را به هندي چهال XE " مفردات:چهال"  گويند پس آن دانهها را خشـك مينمايند و هر يك به قـدر جوز XE " مفردات:جوز"  بوا كوچكتر و بزرگتر از آن بعضي مدور و بعضي اندك مفرطح XE "مفرطح"  و بعضي صنوبری شكل خواه طولاني خواه غير طولاني و پوست آن اندك جوزي رنگ ميباشد و آنچه به كمال رسيده و با پوست آن را نگاه ميدارند كوهه نامند و نيز مطلق غير مقشر خام تازه خشك ناكرده را كوهه خوانند و فوفل مطلقاً دو قسم ميباشد بنگالي و دكهني و هر يك نيز بر چند قسم و از بنگاله XE "1:بنگاله"  آنچه مقشر و خشبيت و زمختيت آن كمتر و مغز آن سفيد با رگههاي زرد مایل به سرخي تيره و ريشه آن شبيه به ريشه مغز نارجيل و مدور و صنوبری شكل است آن را سپاري چهاليه نامند و اهل بنگاله XE "1:بنگاله"  و هند XE "1:هند"  قاطبه ورق كرده يا ريزه ريزه به قدر نخود XE " مفردات:نخود"  كرده آن را با برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  ميخورند و آنچه بسيار زمخت و خشبي و تمام آن سرخ رنگ است آن را چكي نامند و اين بيشتر مستعمل در سنونات است و قسم اول بهتر و در همه بلاد بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود وليكن به وفور چاندپور و نواح آن كه دهي است از دههاي بنگاله XE "1:بنگاله"  قريب به جهانگير نكر جاي ديگر نيست و در آنجا سالي قريب يه یك روپيه بيشتر تجارت آن ميشود و دكهني آن نيز اقسام است بهترين همه آن قسمي است كه چكني دكهني نامند يعني چرب و آن پهن سپاري ميباشد و كم ريشه و نازك و زمختي آن كمتر و در خامي آن را مكرر در آب جوش ميدهند پس چيزي سنگين بر آن ميگذارند يا در مطرقه اندك ميكوبند تا پهن گردد پس بریده و در عرض دو پارچه كرده در شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  چند مرتبه جوش ميدهند پس در آب با كات XE " مفردات:كات"  هندي پس برآورده خشك نموده خوب ميمالند دانههاي آن را تا براق گردد و از آن آنچه لطيف XE "لطيف"  چرب نازك باشد كه چون قطعهای از آن را در دهان نگاهدارند نرم گردد و خوش طعم و لذيذ بيريشه باشد قسم اعلي و اول نامند و آنچه نه چنين باشد به مراتب از آن پستتر و نيز قسمي از دكهنـي دانههـاي آن مدور صنوبری شكل ميباشد سرخ رنگ بسيار زمخت و اين را چكي دكهني نامند وليكن اين بهتر از چكي بنگالي است و استعمال اين در سنونات اولي است و بعضي مردم از قسم بنگالي اعلي به دستور چكني دكهني در هنگام نيم خامي بریده در شير و آب كات جوش داده چكني ميسازند وليكن به خوبي دكهني نميشود بلكه مانند قسم پست آن نيز و بالجمله فوفل مطلق چهار نوع ميباشد: يكي سرخ به سياهي مایل مخروطي شكل مایل به استداره با عفوصت XE "عفوصت"  بسيار با اندك تلخي و اين را چكي مينامند و اين در سنونات مستعمل، دویّم تيره رنگ مفرطح و كم عفوصت و اين را چكني 
مينامند و بعض متمولين با برگ تانبول ميخورند و بعضي به تنهایي، سیّم رنگ ظاهر آن اندك سرخ رنگ بزرگ دانه و 
باطن آن سفيد و اين را سپاري چهاليه نامند و اين را عموماً همه كس با برگ تانبول كه پان XE " مفردات:پان"  نامند ميخورند، نوع چهارم 
مخروطي شكل طولاني اندك رخو XE "رخو"  با اندك چربي شبيه به طعم نارجيل وليكن به چربي نارجيل نيست و در غلافي شبيه به غلاف بلوط و از آن تيرهتر و اين را سپاري كهوپريه گويند يعني شبيه به مغز نارجيل خشك كه به هندي كهوپره XE " مفردات:كهوپره"  نامند و اين قسم قليلالوجود است بلكه فيالحقيقت سه نوع است و نوع اول نوع عليحده نيست و در ميان نوع سیّم دانهها بدان صفت گاهی يافت ميشود و يا آنكه بعضي اشجار كه يبوستي بر آنها غالب باشد ثمر آنها چنان ميشود و بالجمله بهترین همه سنگین نو کرم  ناخورده آن است و از نوع دکهنی چکنی براق آن که چون در دهان گذارند زود بخیسد و نرم گردد و عفوصت نداشته جرم آن الطف باشد.


طبيعت مطلق آن: در دویّم سرد و خشك و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در سیّم نوشته و در قوّت قريب به صندل XE " مفردات:صندل" . 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و رادع XE "رادع"  و مانع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مستحكم كننده اعصاب XE "اعصاب"  و رافع رطوبت دهن XE " مفردات:دهن"  و سستي اعصاب و اعضا و وثي XE "وثي"  و قلاع XE "قلاع"  و امراض حاره دهان و سستي اسنان و لثه و سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون از آن و رافع درد XE "درد"  پهلو و مقوي دل و اعضاي مسترخيه و معده و حابس اسهال XE "اسهال"  و قاطع عرق XE " مفردات:عرق"  و رافع اوجاع حاره و سرخ آن تا دو درهم XE "4:درهم"  مسهل XE "مسهل"  به عصر به رفق و غير مفرط و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  زياده از سنبل XE " مفردات:سنبل"  هندي XE " مفردات:سنبل هندي"  و رومي چون در آب جوش دهند و صاف نموده آب آن را بياشامند. مضر صاحبان سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و قولنج XE "قولنج"  و مخشن XE "مخشن"  سينه، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت طرفه و استرخاي پلك XE "استرخاي پلك"  چشم و دمعه XE "دمعه"  و التهاب XE "التهاب"  رمد XE "رمد"  و جرب آن مفيد. 


مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: به وزن آن صندل XE " مفردات:صندل"  سرخ و نصف آن آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  سبز است و مضغ XE "مضغ"  آن جهت خوشبویي و تسكين حرارت دهان و تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و دندان و به دستور مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن و ضماد XE "ضماد"  آن جهت ورم حار غليظ نافع و فوفل XE " مفردات:فوفل"  نيم رس خشك ناشده را اگر بخورند دوران سر و خفقان XE "خفقان"  آورد، مصلح XE "مصلح"  آن آشاميدن آب سرد است و در گوشها از دهن XE " مفردات:دهن"  هوا دميدن.

◄فوّه XE " مفردات:فوّه"  

به ضم فا و تشديد واو مفتوحه و ها به عربي عروق الصباغين XE " مفردات:عروق الصباغين"  و فوّه XE " مفردات:فوّه"  الصبغ و به يوناني دودرلوس XE " مفردات:دودرلوس"  و به فارسي روناس XE " مفردات:روناس"  و رودك XE " مفردات:رودك"  و رودانک XE " مفردات:رودانک"  و به هندي مجيته XE " مفردات:مجيته"  و به فرنگي روبيه XE " مفردات:روبيه"  و فوه صغير را به لاطيني البيسم XE " مفردات:البيسم"  و به بربری روبيه منور XE " مفردات:روبيه منور"  نامند.


ماهيت آن: بيخي است سرخ تيره و مستعمل صباغان در رنگ ثياب و دو نوع ميباشد برّی و بستاني و ثمر آن مدور و بعد از رسيدن سياه ميگردد و نبات آن كوچك و خشن و از يك شاخ زياده ندارد و برگهاي آن مستدير و ثمر آن در ميان برگها مجتمع و در آن تخم آن و منبت آن سنگلاخها و زمينهاي صلب و مستعمل بيخ آن و بهترين آن تازه و رنگين و سرخ آن. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد. *اعضاءالرأس و الغذاء و النفض* آشاميدن آن با عسل جهت فالج XE "فالج"  كه بيحسي عضو باشد و جهت لقوه XE "لقوه"  و سستي اعضا و يرقان XE "يرقان"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  غليظ بسيار و حيض XE "حيض"  و شير و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و با سكنجبين نیز جهت تفتیح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و یک درم آن با دو درم ریوند چینی با یک پیاله نبیذ جهت ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و ثمر آن با سکنجبین جهت ازاله سپرز و تنقيه جگر و تفتيح XE "تفتيح"  سده آن هر دو و همچنين سایر اجزاي آن و ضماد XE "ضماد"  آن جهت فالج و سایر امراض بارده عصبانيه و سعفه و حزاز XE " مفردات:حزاز"  و قوبا XE "قوبا"  و بهق XE "بهق"  و رفع آثار جلد XE " مفردات:جلد"  عارض از ضربه و سقطه و حمول XE "حمول"  آن مدر XE "مدر"  حيض XE "مدر حيض"  و مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و مشيمه XE "مشيمه"  و ضماد بيخ آن با عسل جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و لكهایي كه در صورت از آفتاب به هم رسيده باشد و با سرکه جهت قوبا و بهق سفید و رفع آثار جلد XE "آثار جلد" . *السموم* خوردن ساییده آن با طعام به جهت گزیدن سگ دیوانه و برگ و شاخ و ثمر آن به تمامي رافع سم هوام و هر جزوي از آن به تنهایي نيز همين اثر دارد. 

مضر مثانه به سبب قوّت ادرار قوي كه دارد و مورث بولالد XE "بولالدم" م، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . مضر سر و مصلح آن انيسون XE " مفردات:انيسون" . 

مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  و در مطبوخات تا سه مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: كبابه XE " مفردات:كبابه"  به وزن آن و نصف آن سليخه XE " مفردات:سليخه"  و ثلث آن مويز XE " مفردات:مويز"  سياه نيز گفتهاند و گفتهاند شارب آن بايد كه هر روز به حمام XE " مفردات:حمام"  رود و بدن خود را بشويد و تعليق XE "تعليق"  نبات آن به تمامي ساق و برگ و گل و ثمر و بيخ در خانه جهت دفع چشم بد و مربوط آن در پارچه قرمزي بر گردن حيوانات مانع حدوث امراض و مجفف XE "مجفف"  و جالي XE "جالي"  قروح و جرب آنها است.


فصل الفاء مع الهاء


◄فهد XE " مفردات:فهد"  

به فتح فا و سكون ها و دال مهمله اسم عربي يوز XE " مفردات:يوز"  است و به هندي چيته XE " مفردات:چيته"  و به تركي پارس XE " مفردات:پارس"  نامند. جمع آن فهود آمده. 

ماهيت آن: حيواني است از جمله سباع XE "سباع"  شكاري قابل التعليم شيبه XE " مفردات:شيبه"  به نمر XE " مفردات:نمر"  در رنگ و شكل و از آن كوچكتر و به مقدار سگ بزرگي و كثيرالنوم و غضب و ماده آن جلدتر و شكار كنندهتر از نر آن و بزرگ آن سريع التعليمتر از كوچك آن و چون مريض گردد و گوشت سگ بخورد شفا يابد و آن را موانست به غنا و مزامير و محبت با خمر XE " مفردات:خمر"  است و اول كسي كه صيد به آن نموده يزيد ابن معاويه بود علیهما ما علیهما. 


طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: در حرف XE " مفردات:حرف"  الياء مع الواو در يوز XE " مفردات:يوز"  مذكور خواهد شد. گفتهاند چون بول XE " مفردات:بول"  آن را در سوراخ موش XE " مفردات:موش"  بریزند موش از آن مكان بگريزد و چون كسي را بگزد به دندان و يا به ناخن تدبير XE "تدبير"  آن تدبير شير و سنور وحشي گزيده است و مذكور شد.


فصل الفاء مع الياء المثناة التحتانيه


◄فيروزج XE " مفردات:فيروزج"  

به فتح فا و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم رای مهمله و سكون واو و فتح زاي معجمه و جيم معرب پيروزه XE " مفردات:پيروزه"  فارسي است. 

ماهيت آن: سنگي است رنگ آن مركب از زرقت و خضرت به رنگ آسمان و معدن آن نيشابور و خجند و كرمان XE " مفردات:كرمان"  و آذربايجان و جبال فارس و نواحي شيراز XE "1:شيراز"  و در جبال بهتنت نيز مشهور و بهترين همه نيشابوري كهنه بزرگ رنگ صاف يكسان آنست كه در صفاي هوا صاف و در كدورت آن كدر گردد كه ابواسحاقي نامند زيرا كه هشت نوع ميباشد و بعد از آن فتحي و ازهري پس سليماني XE " مفردات:سليماني"  پس درنویي پس آسمانگوني كه آن را خاكي نيز نامند پس عبدالحميدي پس اندلسي پس گنجينه و اين بدترين همه انواع است چنانچه از جبال بهتنت كه ميشود از اين نوع است و ماده تكون آن کبریت XE " مفردات:کبریت"  جيّد است و زيبق XE " مفردات:زيبق"  قليل به قدر خمس آن كه انعقاد از برودت يافته باشد به نظر زحل و شمس XE " مفردات:شمس"  و در مدت هفت سال به كمال رسد و آنچه از معدن كرمان و شيراز XE "1:شيراز"  به هم ميرسد مایل به سفيدي است كه شبانكي و شيربوم گويند و آنچه در نيشابور و غير آن به هم ميرسد مایل به نيلي بود و نيل بوم XE " مفردات:بوم"  نامند و مجموع آن از بوي مشك و رسيدن عرق XE " مفردات:عرق"  و چربي بد رنگ و فاسد ميگردد به حدي كه تمام آن بد رنگ و فاسد ميشود و آن زمان آن را مرده نامند و گفتهاند در اين زمان چون معدن نيشابور خراب است به جاي آن فيروزه كرماني را مستعمل دارند و آن به سبب رخاوت و تخلخل به زودي به رسيدن چربي و عرق و غيره فاسد و بد رنگ ميگردد. 

طبيعت آن: در اول سرد و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و با قوّت ترياقيت. *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء و النفض* اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات چشم و دمعه XE "دمعه"  و بياض XE "بياض"  و تقويت روح و باصره و رفع شبكوري و فتق XE "فتق"  طبقه قرنيه و سایر طبقات حادثه از ضربه XE "ضربه"  و ورم خواه به تنهایي و يا با ادويه مناسبه هر يك و با عسل جهت صرع XE "صرع"  و سپرز XE "سپرز"  و تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و به تنهایي و يا با ادويه مناسبه و يا تراكيب معاجين و غيرها جهت تقويت دل و معده و رفع خفقان XE "خفقان"  و اسهال XE "اسهال"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و سایر جراحات باطنيه و قروح وسخه. *السم* بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  جميع سموم نيم درم آن و يك درم آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت سموم قويه و ثلث درم آن جهت لسع عقرب XE " مفردات:عقرب"  بالخاصيه مجرب. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . ارسطاطاليس گفته هر گوهري كه از رنگ خود تباه گردد پوشيدن آن بد باشد. 

مقدار شربت آن: نيم درم. 

*الخواص* گفتهاند تعليق XE "تعليق"  آن مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و مانع خوف XE "خوف"  و فيروزي بر خصم و دارنده آن از غرق در آب و رسیدن صاعقه به آن محفوظ ماند و تختم بدان مانع نزدیک شدن مار و عقرب XE " مفردات:عقرب"  است به صاحب آن و نگاه کردن بر آن بسيار باعث تقويت نور باصره و ديدن رويت هلال بدان باعث يمن XE "1:يمن"  و بركت و چون با اجسام نرم بگذارند صلب گرداند و مكلس آن تكليس معادن و تثبيت نفوس هاربه نمايد.


◄فيل XE " مفردات:فيل"  

به كسر فا و سكون يا و لام معرب از پيل XE " مفردات:پيل"  فارسي است و به هندي هاتی و هتهي و گج نيز به فتح كاف عجمي و جيم و به فرنگي آل فانطه XE " مفردات:آل فانطه"  و بانكريزي XE " مفردات:بانكريزي"  اليفين نامند. 

ماهيت آن: حيواني است معروف بسيار كبيرالجثه اكبر از كل حيوانات و از جمله مسوخات شمردهاند به این معني که به صورت آن بعض از امم عاصيه سالفه مسخ گشتهاند و بعد از سه روز مردهاند و انواع ميباشد از كمريه و مركه و غير اينها و مجنس از اينها و كمريه كبير جثه و با دست و پاهاي اندك كوتاه و مركه بلند و تا هفت ذرع دست از ناخن دست تا استخوان شانه آن و از اين زياده و نر آن را دو دندان بلند قوي ميباشد از دو طرف دهن XE " مفردات:دهن"  آن بر آمده و خم دار به طرف بالا و بعضي را تا مقدار سه چهار ذرع دست و زياده هم بلند ميشود كه بر آن تختي و يا چارپايه بسته بر آن بعضي از هنود عمده نشسته ميخوانند و دندان بعضي تا به نصفه آنچه از دهن آن بيرون است مجوف ميباشد و بعضي كمتر و باقي غير مجوف و هر چه تجويف آن كمتر و ضخيم و راست و سفيد باشد بهتر است و آنچه را صيد كردهاند هر سال و يا يك سال در ميان از سر دندان آن قدري مقدار يك شبر و يا كمتر ميبرند براي آنكه خوب قوي گردد و حلقههاي برنجي بر آن مياندازند تا منشق و متكسر نگردد از تابش آفتاب و صدمات و خرطوم آن را به هندي سوند نامند و به جاي بيني آنست و مجوف و پيچيده ميشود و از آن تنفس مينمايد و آب را بدان به دم XE " مفردات:دم"  ميكشد و پيچيده در دهان خود ريخته ميخورد و كاه XE " مفردات:كاه"  و غيره خوراكي خود را به همان خرطوم برداشته به دهان داخل ميكند و به دندانهاي آسيا كوتاه خرد كرده ميخورد و در خرطوم آن زور بسيار است و آن در كوهستان چيته XE " مفردات:چيته"  و تپره و اسلام آباد XE "1:اسلام آباد"  كه در بنگالهاند و آشام و در صوبه اود و در كورك XE " مفردات:كورك"  پور و غيره و دكهن XE "1:دكهن"  و سرانديب و مالديب و حبشه XE "1:حبشه"  و جاهاي ديگر نيز به هم ميرسد و ميگويند نادراً در جوف دندان بعضي افيال سالخورده چيزي مدور شبيه به مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  بزرگي به هم ميرسد و آن را گج موتي به لسان XE " مفردات:لسان"  اهل هند XE "1:هند"  مينامند و دندان فيل XE " مفردات:فيل"  ماده كه به هندي هتیني نامند كوتاه باريك تا به يك شبر و نيم و يا اندكي زياده بر آن و دندان فيل را به عربي عاج XE " مفردات:عاج"  نامند و بهترين اجزاي آنست و مفصل پاهاي آن در وسط و مفصل دستهاي آن در وسط نيست بلكه در دو جانب بالا و اسفل يكي قريب به يك ذرع بالا و يكي نيز قريب يك ذرع به ناخن آن و لهذا در وقت نشستن و خوابيدن اولاً دستها را از پيش دراز ميكند پس پاها را ميخواباند و از گرماي بسيار متأذي ميگردد و هرگاه تب نمود به زودي ميميرد و مدت حمل آن هجده ماه گفتهاند و ميگويند عمر آن مثل انسان XE " مفردات:انسان"  است. 

طبيعت آن: سرد و بسيار خشك. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء و النفض و غيرها* اكتحال XE "اكتحال"  زهره XE " مفردات:زهره"  آن جالي XE "جالي"  آثار چشم و مقوي آن و 
آشاميدن هر روز دو درم براده عاج XE " مفردات:عاج"  با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و يا با آب و عسل مقوي حافظه XE " مفردات:حافظه"  و فهم و رافع درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و پهلو و با آب و يا با ادويه مناسبه حابس اسهال XE "اسهال"  و نزف الدم و با شراب XE " مفردات:شراب"  و يا با ماءالعسل تا يك هفته جهت حمل و به دستور فرزجه XE "فرزجه"  آن بعد از طهر جهت حمل زن عاقر XE "عاقر"  مجرب دانستهاند و نيز چون بعد از طهر تا سه شب هر شب يك مثقال XE "4:مثقال"  نشاره XE " مفردات:نشاره"  آن را با دو مثقال XE "4:مثقال"  نبات سفوف XE "سفوف"  نمايند و شب چهارم با شوهر جفت شوند باعث حمل است و با آب پودنه XE " مفردات:پودنه"  كوهي و يا نهري چند روز پي هم مانع 
ازدياد جذام XE "جذام"  است و ذرور XE "ذرور"  سایيده آن با هم وزن آن براده آهن XE " مفردات:آهن"  جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و آشاميدن بول XE " مفردات:بول"  آن به نحوي كه آن زن نداند كه بول فيل XE " مفردات:فيل"  است ديسقوريدوس جهت حامله XE "حامله"  شدن زن عاقر مجرب گفته و حمول XE "حمول"  سرگين آن باعث آنست كه زن هرگز آبستن XE "آبستن"  نگردد و گويند اگر بر درخت باردار بندند و يا بر آن بمالند ديگر 
بار نياورد و بخور آن رافع تبهاي مزمنه و گريزاننده هوام و طلای آن رافع كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و قمل XE " مفردات:قمل"  و محرق XE "محرق"  آن جهت 
سعفه رطبه XE " مفردات:رطبه"  و التيام زخمها و زهره آن جالي آثار چشم و طلاي آن براي رفع برص XE "برص"  تا سه روز پي هم و با خون كشف XE " مفردات:كشف"  و يا 
بيضه XE "بيضه"  آن ترياق XE " مفردات:ترياق"  جميع سموم و خوردن يك قيراط XE "4:قيراط"  از خصيه 
آن با آب كاسني XE " مفردات:كاسني"  رافع ذرب XE "ذرب"  و اسهال مزمن و فرزجه آن 
معين بر حمل XE "معين بر حمل"  در غايت اعانت. *الخواص* بستن دندان 
آن يعني عاج بر عضوي كه استخوان آن شكسته و در آن مانده باشد جاذب XE "جاذب"  و معين بر اخراج آن و تعليق XE "تعليق"  آن بر گردن 
انسان XE " مفردات:انسان"  خصوصاً اطفال و مواشي در پارچه بسته مانع ضرر 
وبا و طاعون و صرع XE "صرع"  و ام الصبيان و اگر بر درخت زنند ثمر آن شيرين گردد و تعليق پوست آن رافع حمي ربع XE "حمي ربع"  و حميات 
نایبه و در حديث از حضرت امام كاظم عليه الصلوة و السلام وارد است كه شانه كردن از شانـه عاج وبا را زایـل ميگرداند و بخور اندكي پارچه خشك خرطوم آن رافع بواسير است.


◄فيلجوش XE " مفردات:فيلجوش"  

به كسر فا و سكون يا و لام و ضم جيم و سكون واو و شين معجمه معرب فيل XE " مفردات:فيل"  گوش فارسي است كه به معني آذانالفي XE " مفردات:آذانالفيل" ل است و گفتهاند لوف XE " مفردات:لوف"  العقد XE " مفردات:لوف العقد"  و لوف الجعد XE " مفردات:لوف الجعد"  و لوف الحيّه XE " مفردات:لوف الحيّه"  است و گفتهاند لوف كبير XE " مفردات:لوف كبير"  است كه حضض XE " مفردات:حضض"  هندي عصاره XE " مفردات:عصاره"  آنست و كشنده فيل است.

◄فيلزهرج XE " مفردات:فيلزهرج"  

به كسر فا و سكون يا و لام و فتح زاي معجمه و سكون ها و فتح رای مهمله و جيم معرب پيل XE " مفردات:پيل"  زهره XE " مفردات:پيل زهره"  فارسي است جهت آنكه گفتهاند كشنده فيل XE " مفردات:فيل"  است. 

ماهيت آن: نباتي است كه حضض XE " مفردات:حضض"  هندي كه رسوت XE " مفردات:رسوت"  نامند عصاره XE " مفردات:عصاره"  آنست و گفتهاند كه نوعي از لوف XE " مفردات:لوف"  كبير XE " مفردات:لوف كبير"  است و گفتهاند خود نام حضض هندي است و گفتهاند نام زهره XE " مفردات:زهره"  فيل XE " مفردات:فيل"  است و جهت آنكه عصاره را در كيسه چرمي ميكنند شبيه به زهره ميباشد و يا به جهت آنكه كشنده فيل است و لهذا مسمي بدان گشته و حضض هندي در حرف XE " مفردات:حرف"  الحاء مذكور شد و گفتهاند ثمر آن به قدر فلفل XE " مفردات:فلفل"  است. 

طبيعت آن: معتدل در حرارت و برودت. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالنفض* آشاميدن آن جهت درد XE "درد"  سپرز XE "سپرز"  و يرقان XE "يرقان"  و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  برگ و شاخ آن جهت ادرار حيض XE "حيض"  و به دستور آشاميدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن مقدار شش درخمي XE "4:درخمي"  تا دوازده درخمي XE "4:درخمي"  آن جهت اسهال XE "اسهال"  بلغمي بسيار مفيد. *الزينه* طلاي آن به تنهایي و يا با زيت XE " مفردات:زيت"  مقوي موي است.





باب بيست و يكم 

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها قاف است


فصل القاف مع الالف

◄قاتل الكلب XE " مفردات:قاتل الكلب"  

ماهيت آن: خانق الكلب XE " مفردات:خانق الكلب"  است و نزد بعضي اذاراقي XE " مفردات:اذاراقي"  است. 

طبيعت آن: بسيار گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آن محدث نفث الدم و رعاف XE "رعاف"  و كشنده سگ است به زودي و سایر حيوانات و انسان XE " مفردات:انسان"  نيز. 


◄قار XE " مفردات:قار"  

به فتح قاف و الف و رای مهمله و نزد عوام معروف به قير XE " مفردات:قير"  است و كسي كه آن را رال XE " مفردات:رال"  هندي دانسته توهم كرده زيرا كه رال صمغ XE " مفردات:صمغ"  درختي است و آن را لعل XE " مفردات:لعل"  معبری و قيقهر XE " مفردات:قيقهر"  و قنقهر XE " مفردات:قنقهر"  خوانند و ان شاء الله تعالي در همين باب خواهد آمد. 

ماهيت آن: چيزي است سياه رنگ مایل به سرخي كه از زمين با آب گرم از چشمه ميجوشد و در بلده هيت و نواح آن كه بر كنار XE " مفردات:كنار"  شط فرات واقع است كثيرالوجود و آن در حين برآمدن سيال ميباشد و بعد از ماندن زماني صلب ميگردد و بعضي مردم براي آنكه زود صلب و قابل آن گردد كه بر كشتيها و ديوارها و صحن حمامها و حوضها بمالند چنانچه رسم و مدار اهل بصره و بغداد XE "1:بغداد"  و نواح آنها بر آنسـت قـدري خاك داخـل مينمايند و قوّت آن تا سي سال باقي ميماند و قريب است به قفراليهود XE " مفردات:قفراليهود" . 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. رقيق آن كه سيال نامند احر اصناف آن است و صلب آن را جبهي گويند و خشك آن نيز قابضترين اقسام و مطبوخ سيال آن با تراب XE " مفردات:تراب"  براي صلابت XE "صلابت"  قوّت قبض آن متوسط و تحليل XE "تحليل"  آن زياده. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس* مضغ XE "مضغ"  آن منضج XE "منضج"  اخلاط لزجه و جالب رطوبات رقيقه از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و عضل XE " مفردات:عضل"  فكين و برودت آنها و ثقل زبان و لكنت و عسر تكلم و ضرس يعني بيحسي دندان و فساد لثه را زایل كند و رنگ رو را نيكو سازد و نيز اخلاط لزجه صدر را نضج دهد. *اعضاءالغذاء* و نيز مضغ آن معين بر هضم و مسخن معده XE "مسخن معده"  و بلع آن پراكنده كننده رياح XE "رياح"  و مانع تغير آب و طعام و فساد هواي وبایي و اعانت بر هضم و تقويت معده XE "تقويت معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و آشاميدن آب در ظرف قيراندود مانع غلظت و تغير و دافع ضرر آن و رافع طاعون و استسقا XE "استسقا"  و محلل XE "محلل"  نفخ رياح و مسخن اعضاي باطني است و گفتهاند نگاهداشتن آب در ظرف قيراندود مانع غلظت و تغير آن و مداومت اكل آن مورث قروح مثانه و گاه مودي به سحج XE "سحج"  امعا XE " مفردات:امعا"  ميگردد و سزاوار است كه كسي كه اراده خوردن آن داشته باشد با بعض ادهان مناسبه حل كرده بخورد تا باعث قرحه و سحج نگردد. 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و زياده بر آن مجوز نيست. 

بدل آن: قفراليهود XE " مفردات:قفراليهود"  است و در سایر خواص نيز مانند آن و ضماد XE "ضماد"  آن منضج XE "منضج"  دماميل XE "دماميل"  و جراحات و دبيلات XE "دبيلات"  و محلل XE "محلل"  اورام و جابر كسور و زایل كننده وجع ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و ساختن شراب XE " مفردات:شراب"  در خم قيراندود باعث رقت و سرعت خروج آن از بدن و هرگاه غليظ القوام باشد نيكو است از براي مبرودين و بلغمي مزاجان و خمار آن خفيفتر.


◄قاطانيقي XE " مفردات:قاطانيقي"  

به فتح قاف و و الف و فتح طای مهمله و الف و كسر نون و سكون يای مثناة تحتانيه و كسر قاف و يا و قاباطيقي XE " مفردات:قاباطيقي"  نيز آمده. به لغت يوناني به معني كف العقاب XE " مفردات:كف العقاب"  است. 

ماهيت آن: نباتي است برگ آن كوچك شبيه به برگ آس XE " مفردات:آس"  و زيتون XE " مفردات:زيتون"  و دو صنف ميباشد صنفي ثمر آن شبيه به کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  و بيخ آن باريك مانند بيخ اذخر XE " مفردات:اذخر"  و شش و يا هفت سر دارد و چون خشك شود منحني گردد سر آن به سوي اسفـل و در شكل شبيـه به ناخنهاي حدات مرده و صنفي ديگر سر آن مانند سيبي كوچك و بيخ آن مانند تخم زيتون و برگ آن نيز شبيه به برگ زيتون در رنگ و شكل و بزرگتر از آن و ثمر آن كوچك به قدر نخودي و سرخ و سوراخ سوراخ. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آن به شرط آنكه در حين آشاميدن به قصد محبوب و مادر او بياشامند باعث محبت و تعشق XE "تعشق"  است و در بلاد انطاکيه آن را مستعمل دارند در دوستي و گفتهاند تعليق XE "تعليق"  آن مانع تعشق است.


◄قاقاليا XE " مفردات:قاقاليا"  

به فتح دو قاف و دو الف و كسر لام و فتح يا و الف لغت يوناني است و بعضي گفتهاند كه آن بقله XE " مفردات:بقله"  الاوجاع است و شايد غير آن باشد. 

ماهيت آن: نباتي است برگ آن سفيد و بزرگ و ساقي از وسط برگ آن ايستاده رویيده و بر آن گلي شبيه به گل نباتي كه آن را بروانيا نامند و چون گل آن ريخت حبي از آن ظاهر ميگردد و آن را بيخي است با قوّت مجففه و بيلذع. منبت آن كوهستان. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: آشاميدن نقوع XE "نقوع"  بيخ آن در شراب XE " مفردات:شراب"  و مضغ XE "مضغ"  آن نيز ناشتا جهت رفع خشونت قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و مري XE " مفردات:مري"  و سرفه نافع جهت آنكه جوهر آن غليظ است و چون مانند كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  در شراب بخيسانند كه غليظ گردد و يا لعوق XE "لعوق"  از آن سازند و يا مضغ نمايند بيخ آن را از آن عصاره XE " مفردات:عصاره"  برميآيد كه نافع است امراض مذكوره را و قایم مقام رب السوس است و حب آن را چون نرم بكوبند و با قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  ممزوج نموده بر صورت بمالند باعث تمديد و مانع لذع XE "لذع"  و تشنج آنست.


◄قاقله XE " مفردات:قاقله"  

به فتح قاف و الف و ضم قاف و فتح لام و ها به يوناني قطيداوس XE " مفردات:قطيداوس"  و به سرياني شرفيون XE " مفردات:شرفيون"  و شوشما XE " مفردات:شوشما"  و به فرنگي کرده موم XE " مفردات:کرده موم"  و به فارسي هيل XE " مفردات:هيل"  و به عربي هال و به هندي الایچي XE " مفردات:الابچي"  نامند. 

ماهيت آن: از جمله افاويه XE " مفردات:افاويه"  عطريه است و ثمري است هندي و دو نوع ميباشد كبير و صغير. كبير را قاقله XE " مفردات:قاقله"  كبار نامند و صغير را قاقله صغار و قاقله كبار را قاقله ذكر و هيل XE " مفردات:هيل"  ذكر و قاقله زنجي و به هندي الايچي نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است بقدر دو سه ذرع و يك ساق دارد و برگ آن شبيه به برگ انار XE " مفردات:انار"  و ريحان XE " مفردات:ريحان"  و گل آن سفيد ريزه مایل به سرخي شبيه به گل باقلا XE " مفردات:باقلا"  و ثمر آن صنوبری شكل مثلث غير متساوي الاضلاع به مقدار يك بند انگشت و كوچكتر و بزرگتر از آن و پوست آن اغبر تيره و سه پارچه پيوسته به هم و اندك ضخيم با خطوط طولاني و در طرف پایين جاي اتصال به شاخ قمعي و برآمدگي و چون خشك گردد پوست آن بعضي خودبخود و يا با اندك صدمه منشق گشته دانههاي آن برآيد و تخم آن شبيه به تخم حرمل XE " مفردات:حرمل"  و خوشبو و فيالجمله شبيه به رایحه كافور XE " مفردات:كافور"  و با اندك حدت و در تازگي با رطوبت لزجه شيرين طعمي و بعد از خشكی زایل گردد و قوّت آنچه در غلاف است تا نهايت دو سال باقي ميماند پس طعم و رایحه آن زایل و قوّت آن باطل ميگردد و آنچه از غلاف برآمده تا يك سال و انطاكي نوشته كه برگ آن عريض است و حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  در حاشيه تحفه نوشته كه برگ آن شبيه به برگ جواز يعني ذرت XE " مفردات:ذرت"  است و سبز تيره و طول آن به قدر يك شبر و نيم و عريض به قدر سه چهار انگشت و گل و ثمر آن در اسفل ساق آن ميرويد و گل آن شبيه به گل باقلا XE "4:باقلا"  است و از ديگري نيز چنين شنيده شده و طول برگ آن را تا دو شبر گفته. 

طبيعت آن: گرم در اول و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي معده و هاضم XE "هاضم"  طعام و محرك جشاء و حابس بطن خصوص بریان كرده آن و در بعض طبایع اين الذ و انفع از صغار آنست و بيشتر با برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  يعني پان XE " مفردات:پان"  ميخورند و ديگر در ادويه و سنونات و غيره به مصرف ميآيد و داخل طعام نميكنند و سنون XE "سنون"  پوست كوبيده آن و به دستور دانه آن مقوي لثه و مانع قلاع XE "قلاع"  دهان و گويند مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: قاقله XE " مفردات:قاقله"  صغار است.


قاقله XE " مفردات:قاقله"  صغار: و آن را نيز شمشر به ضم دو شين معجمه و ميم و شوشمش و خير بوا و هيل XE " مفردات:هيل"  بوا XE " مفردات:هيل بوا"  و هال بوا XE " مفردات:هال بوا"  و هيل انثي و به هندي گجراتي الايچي و چهوتي الايچي نامند. 

ماهيت آن: ثمر نباتي است كه در ملیار در كوه موسوم به هيلي و نواح آن به هم ميرسد و در جاي ديگر وجود ندارد و نبات آن تا به دو ذرع و برگ آن به قدر برگ انار XE " مفردات:انار"  و ريحان XE " مفردات:ريحان"  و پهنتر از آن و ثمر آن خوشهدار و هر دانه از آن در غلافي به قدر مغز پسته XE " مفردات:پسته"  و بزرگتر و كوچكتر از آن و بسيار خوشبو و در خامي سبز و بعد از رسيدن زرد و بعد از خشك شدن سفيد ميگردد و مثلث شكل متساوي الاضلاع و هر دو طرف آن اندك باريك و پوست غلاف آن سه پارچه و به هم پيوسته و خشن با خطوط طولاني و خوشبو و با اندك عفوصت XE "عفوصت"  و در زير آن جاي اتصال به خوشه اندك قمعي و برآمدگي و مایل به كجي XE " مفردات:كجي"  و پوست آن بدان متصل و از آن رویيده و رسيده آن چون خشك گردد خودبخود و يا با اندك صدمه شكافته دانهها از جوف آن برميآيد و در جوف آن دانههاي آن مانند قاقله XE " مفردات:قاقله"  كبار مگر آنكه اين ريزهتر و در سه صف در سه ضلع آن و مابين آنها پرده سفيد رنگ نازكي كه به واسطه آن غذا بدانها ميرسد و در تازگي در آن رطوبت لزج شيرين طعم خوشبویي و چون خشك گردد زایل شود و پوست آن سفيد گـردد و طعـم دانههاي آن اندك تند و خوشبو و بعد از خایيدن آن دهن XE " مفردات:دهن"  اندك سرد گردد و چون كهنه شود مایل به تلخي شود و حدت رایحه آن رو به كمي و پوست آن ميل به سياهي آورد تا آنكه بدبو و بيطعم و قوّت آن باطل گردد و بالجمله قوّت آن تا سه سال ميماند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و با قوّت ترياقيت و قابضه. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و ملطف XE "ملطف"  و جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  و خوشبو كننده عرق XE " مفردات:عرق"  و رایحه دهان. *اعضاءالراس* نفوخ XE "نفوخ"  كوبيده آن در بيني كه عطسه آورد جهت صداع XE "صداع"  ريحي و صرع XE "صرع"  بلغمی و ذرور XE "ذرور"  آن در گوش جهت تسكين وجع آن و مضغ XE "مضغ"  آن خوشبو كننده دهان و پوست و دانه آن مقوي لثه مضغاً و ذروراً. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* ناشف XE "ناشف"  رطوبات صدر و حلق XE " مفردات:حلق"  و معده و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و جهت خفقان XE "خفقان"  بارد و تقويت معده XE "تقويت معده"  و تسخين XE "تسخين"  و رفع بلت آن و غثيان XE "غثيان"  و تهوع و قی و وجع معده بارد XE "معده بارد"  ريحي و آوردن جشا XE "جشا"  و انهضام طعام به تنهایي و يا با ادويه مناسبه و حابس بطن خصوص بریان كرده آن و با آب مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و آب آنار XE " مفردات:انار"  جهت قی و غثيان و تقويت معده و جوش داده نيم كوفته آن خصوص با پوست در گلاب و يا آب جهت رفع غثيان و تهوع و هيضه XE "هيضه"  و قی و به دستور با برگ پودنه XE " مفردات:پودنه"  و يا نعناع XE " مفردات:نعناع"  با آب و يا با گلاب جوش داده يك درم آن با سكنجبين سه روز جهت اوجاع بارده كبد XE " مفردات:كبد"  و تفتيح XE "تفتيح"  سده آن و با تخم خيارين اجزاي متساوي روزي XE " مفردات:روزي"  دو درم با سكنجبين جهت اخراج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه. *الزينه* اكل و ذرور آن خوشبو كننده عرق و در همه افعال اقوي از كبار آن مگر در تقويت معده و اطبا برعكس اين نوشتهاند شايد قاقله XE " مفردات:قاقله"  كباري که در حبشه XE "1:حبشه"  و زنج و جاهاي ديگر غير بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشده باشد چنان بود و آنچه در بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود و مكرر به تجربه رسيده چنين است كه ذكر يافت. 

مضر صدر و ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: يك درم تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: نصف آن كبابه XE " مفردات:كبابه"  و نصف آن حب بلسان XE " مفردات:بلسان"  و به وزن آن قاقله XE " مفردات:قاقله"  كبار است و صنف سیّم قاقله كه نوشتهاند تا حال ديده نشده كه ماهيت و خواص آن تحرير يابد.

◄ قاقلي  XE " مفردات:قاقم"  

به فتح قاف و الف و كسر قاف ثاني و فتح لام مشدده و الف مقصوره و به تخفيف لام و به ضم قاف و كسر لام و يا نيز آمده لغت قبطي است و به عربي قلام كرمان XE " مفردات:قلام كرمان"  و فلاح XE " مفردات:فلاح"  و رجل الفروج XE " مفردات:رجل الفروج"  و به فارسي كاكل XE " مفردات:كاكل"  و كاكسر XE " مفردات:كاكسر"  و شابانگ XE " مفردات:شابانگ"  و نيز به فارسي و تركي شور و به يوناني مروسيمون XE " مفردات:مروسيمون"  و به رومي اوردقيون XE " مفردات:اوردقيون"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به اشنان XE " مفردات:اشنان"  و حرف XE " مفردات:حرف"  و بزرگتر و سبزتر از آن و رطوبت اين زياده بر آن و با شوري و بورقيت و تلخي و قبضي اندك و ربيعـي است و در جوزا ميرسد و مردم با ماست XE " مفردات:ماست"  و شير ميخورند و شتر XE " مفردات:شتر"  بدان راغب و موافق مزاج آن و منبت آن شورهزارها و خرابهها. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و بغدادي XE "2:بغدادي"  در اول نوشته. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالغذاء* خوشبو كننده جشا XE "جشا"  و 
هاضم XE "هاضم"  آنچه در بطن باشد و قليل الغذاء XE "قليل الغذاء"  با بورقیت و لزوجت و لهذا مسهل XE "مسهل"  و مخرج ما فيالبطن است و آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  آن مسهل 
ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن تا نيم رطل XE "4:رطل"  با آب نقوع XE "نقوع"  زبيب XE " مفردات:زبيب"  
و شكر سرخ XE " مفردات:شكر سرخ"  رافع ترهل و ضعف معده XE "ضعف معده"  و درد XE "درد"  كمر و پشت و ورك XE "ورك"  اگر تب نباشد و ثقلي در معده احداث مينمايد به سبب لزوجتي كه دارد و بايد كه عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را جوش ندهند كه قوّت آن باطل ميگردد بلكه جوش نداده بياشامند و بعضي يك رطل XE "4:رطل"  عصير XE " مفردات:عصير"  آن را با ده درم شكر سرخ ميآشامند و فعل قوي مينمايد و جيش ابن الحسن گفته با شكر سرخ و لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  فعل آن اقوي است. *اعضاءالنفض* مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و شير و زياده كننده مني و محرك باه XE " مفردات:باه"  خوردن تر و تازه آن و گفتهاند مجفف XE "مجفف"  و مسخن و قاطع مني است مانند سداب XE " مفردات:سداب"  و مبرد قوي است مانند كاهو XE " مفردات:كاهو"  و كافور XE " مفردات:كافور"  و تخم آن در اسهال XE "اسهال"  زرداب XE "زرداب"  اقوي و گفتهاند فعل آن مانند فعل كشوث XE " مفردات:كشوث"  است. 

مقدار شربت: از جرم آن تا سه درم و از آب عصير XE " مفردات:عصير"  آن دو ثلث رطل XE "4:رطل"  با ده درم شكر سرخ XE " مفردات:شكر سرخ"  و يحتمل كه اين ردونتي باشد كه در حرف XE " مفردات:حرف"  الرای مع الدال المهمله ذكر يافت زيرا كه بسيار مشابه آنست.


◄قاقم XE " مفردات:قاقم"  

به فتح قاف و الف و ضم قاف و ميم. 

ماهيت و طبيعت آن: پوست حيواني است شبيه به سنجاب XE " مفردات:سنجاب"  و ابرد و ارطب از آن و پوست آن شبيه به پوست فنك XE " مفردات:فنك"  و قيمت آن بيشتر از سنجاب و فرو يعني پوستين آن را گرمي كمتر از سمور XE " مفردات:سمور"  و موافق ابدان معتدله و گفتهاند فرو آن گرمتر از فرو سنجاب و لباس ملوك و سلاطين است و گفتهاند پوست حيواني است كوچكتر از گربه XE " مفردات:گربه"  و بزرگتر از موش XE " مفردات:موش"  و دم XE " مفردات:دم"  آن كوتاه و سفيد رنگ و سر و دم آن سياه. 

افعال و خواص آن: شبيه به فنک است.

◄قانصه XE " مفردات:قانصه"  

به فتح قاف و الف و كسر نون و فتح صاد مهمله و ها لغت عربي

 است و به يوناني شعر XE " مفردات:شعر"  سيمون و به رومي كبليان XE " مفردات:كبليان"  و به فارسي سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  و به هندي پتهري گويند و توهم كرده كسي كه آن را چينه XE " مفردات:چينه"  دان XE " مفردات:چينه دان"  دانسته زيرا كه چينه دان را به عربي حوصله XE " مفردات:حوصله"  نامند. 

ماهيت آن: به منزله معده است از براي طيور و گفتهاند به جاي مصارين XE " مفردات:مصارين"  و امعا XE " مفردات:امعا"  است و اول اصح است و بهترين همه قانصه XE " مفردات:قانصه"  اوز XE " مفردات:اوز"  فربه جوان است و بعضي گفته قانصه بط XE " مفردات:بط"  است پس دجاج XE " مفردات:دجاج"  سمين XE " مفردات:سمين"  و بايد كه از هر حيواني پرنده كه اخذ مينمايند جوان باشد نه پير. 

طبيعت آن: به طبيعت طير مأخوذ از آن برميگردد. 

افعال و خواص آن: نيز بالجمله از طيور مذكوره كثيرالغذا و مولد خون صالح و رافع خفقان XE "خفقان"  و قانصه XE " مفردات:قانصه"  دجاج XE " مفردات:دجاج"  سمين XE " مفردات:سمين"  جهت صاحبان ضعف كبد XE " مفردات:كبد"  مفيد و چون هضم نيكو يابد خون محمود از آن توليد مييابد وليكن مولد قولنج XE "قولنج"  و بطی الهضم است خصوصاً عصب XE " مفردات:عصب"  آن. مصلح XE "مصلح"  آن آنست كه عصب آن را دور كنند و طبخ كامل دهند كه خوب نضج يابد و با سركه XE " مفردات:سركه"  و مري XE " مفردات:مري"  و نمك بخورند و پوست زرد اندرون آن را به تخصيص از خروس XE " مفردات:خروس"  چون خشك کرده سوده با آب سرد بنوشند جهت درد XE "درد"  معده و استطلاق بطن XE "استطلاق بطن"  و زلق الامعا مفيد و اين پوست از حيوان لاغر خشك بهتر از فربه آن و اقوي است در اين فعل. قانصه حباري گرم و خشك و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  آب نازل در چشم و جلاي آثار قرنيه مؤثر. 


◄قاوند XE " مفردات:قاوند"  

به فتح قاف و الف و فتح واو و سكون نون و دال مهمله. 

ماهيت آن: از ادويه مجهوله است يعني اصل آن معلوم نيست كه نباتي است يا حيواني بعضي نباتي و جمـعی حيوانـي دانستهاند و گفتهاند كه در بلاد ترك مرغي است كه آن را قاوند XE " مفردات:قاوند"  نامند و اين شحم XE " مفردات:شحم"  آنست و آن را شحم قاوندي نامند و بعضي گفتهاند پيه طایر هندي است و بعضي پيه سگ آبي XE " مفردات:سگ آبي"  دانسته و بعضي دهن XE " مفردات:دهن"  مغز ساق ايّل XE " مفردات:ايّل"  گفته بعضي گفته دهن ماهي است و بعضي گفته از جوف سنگ سياه برميآيد اقوال ديگر نيز در آن وارد است و از آن جمله آنكه اسم روغني است سفيد منجمد شبيه به پيه و بيبو كه از حبشه XE "1:حبشه"  و نواح يمن XE "1:يمن"  و هند XE "1:هند"  آورند و آن را شحم قاوندي نامند و نواب معتمدالملوك سيد علويخان XE "2:علويخان"  قدس XE "1:قدس"  سره نوشتهاند اقوال مذكوره در آن همه بياصل است بلكه دهن ثمر درختي است كه در كوه كما و آن كه كوهي است بر كنار XE " مفردات:كنار"  نهر گنگ يعني درياي گنگ كه گنگا نيز نامند و آن كوه تا به خطا XE "1:خطا"  و چين XE " مفردات:چين"  كشيده و مابين هند XE "1:هند"  و آن بلاد واقع است و آن ثمر بقدر بادام XE " مفردات:بادام"  بزرگي و به حجم گرده XE "گرده"  بزي است مغز آن را سایيده در آب جـوش ميدهند و كف ميكنند و كف آن را بالتمام ميگيرند پس آن كف را جوش ميدهند تا مایيت آن برطرف گردد و روغن خالص بمالند و ملاحظه مينمايند كه نسوزد پس صاف مينمايند و بعد از سرد شدن منجمد مانند پيه ميگردد و نزد عامه اهل هند XE "1:هند"  معروف به شحم شجري است و بعض اوقات مغز مقشر آن را به گلهاي خوشبو مانند ياسيمن ابيض و يا راي بيل XE " مفردات:راي بيل"  كه ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  مضاعف است پرورده مينمايند مثل مغز بادام يا گل بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  پس از آن روغن ميگيرند و در مروخات شقاق حادث از سردي هوا استعمال مينمايند. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و گويند گرم مایل به خشكي است. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  غليظه و محرك باه XE " مفردات:باه"  و آشاميدن يك درم آن تا سه درم با لعابها و حريرههاي مناسبه جهت سعال بارد كهنه متقرح و ضعف اعصاب XE "اعصاب"  و اوجاع بارده و سایر اوجاع ظهر و خاصره و ورك XE "ورك"  و زانو و غيرها و تقويت باه در هنگامي كه غير مادي بلكه ساذج XE " مفردات:ساذج"  باشند مفيد. 

مقدار شربت آن: تا سه درم و به دستور تدهين بدان جهت امراض مذكوره نافع. 


فصل القاف مع الباء الموحده


◄قبج XE " مفردات:قبج"  

به فتح قاف و سكون با و جيم معرب كبك XE " مفردات:كبك"  فارسي است نه عربي جهت آنكه در لغت قاف و جيم هر دو با هم در يك كلمه جمع نميشوند مگر در اين كلمه نزد عوام آتش خوره و به عربي حجل و واحد آن قبجه با ها در آخر آمده و نر و ماده آن يكسان است در آن و به تركي ككيلك XE " مفردات:ككيلك"  و به هندی چكور XE " مفردات:چكور"  و به سرياني چغلا XE " مفردات:چغلا"  و به يوناني ساغيورا XE " مفردات:ساغيورا"  و به رومي بزديق XE " مفردات:بزديق"  نامند. 

ماهيت آن: طایريست معروف به جثه كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  و مرغ XE " مفردات:مرغ"  كوچكي و خوش منظر و خالدار منقط به سياهي و سفيدي مانند قطاه و سر آن مدور با خطوط سفید و سیاه و رنگ بعضی مرکب از سرخی و تیرگی و اطراف پر آن مخطط به سیاهی و سفیدی و منقار و پاهاي آن سرخ و ماده آن پانزده XE "4:پانزده"  بيضه XE "بيضه"  ميگذارد و بسيار دوست ميدارد بيضه خود را و نر آن موصوف به كثرت سفاد XE " مفردات:سفاد"  است مانند خروس XE " مفردات:خروس"  و از اين جهت بيضه آن را به منقار ميكشد تا آنكه ماده آن متوجه حضانت و بچه كشي نشود و آن از سفاد باز نماند و لهذا ماده آن از آن ميگريزد و به سوي تخم خود ميرود و محافظت آن مينمايد تا نر نشكند پس نرهاي بعضي با بعضي جنگ و فرياد بسيار ميكنند و هر يك بگريزاند ديگر را و بر آن ظفر يابد به آن سفاد ميكند و كبك XE " مفردات:كبك"  تغیير ميدهد اصوات خود را هر قدر كه ميخواهد از خواص آن آنست كه نر آن شديدالغيرت ميباشد بر ماده خود و بسا است كه ماده منتفخ ميگردد از رایحه نر و ديگر آنست كه چون صياد را بيند سر خود را به برف XE " مفردات:برف"  فرو ميبرد به گمان آنكه صياد آن را نميبيند پس صياد آن را ميگيرد و عمر آن پانزده XE "4:پانزده"  سال ميباشد و از غنا و اصوات خوش الحان خوش ميشود و بسا است كه از كمال خوشي در آشيان خود ميافتد و صياد آن را ميگيرد و تعيش آن در سردسير و كوهستان سرد برف نشين ميباشد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و خشكي آن زياده بر گرمي و بعضي معتدل دانستهاند. 

افعال و خواص آن: لحم XE " مفردات:لحم"  آن الطف لحوم است و كثيرالغذا و سريع الهضم و مولد خون صالح. *اعضاءالراس و الصدر و الغذاء و النفض* جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و امراض بارده دماغيه و صدريه و فواد و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و احشا و استسقا XE "استسقا"  و حبس بطن و ازدياد باه XE " مفردات:باه"  و تسمين بدن نافع. 

المضار: در محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و هوای حاره و بلدان حاره مضر و با شراب XE " مفردات:شراب"  صرف مصدع XE "مصدع"  و مورث خارش XE "خارش"  بدن، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و ترشيها و چون گوشت آن صلب است بايد كه بعد از ذبح دو شب در سرما و در گرما يك شب بگذارند پس طبخ نموده تناول نمايند و در بعضي امزجه دير هضم و آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  از مغز سر آن با شراب و به دستور با نيم مثقال XE "4:مثقال"  صندل XE " مفردات:صندل"  جهت يرقان XE "يرقان"  و بلع جگر گرماگرم آن به قدر نيم مثقال XE "4:مثقال"  جهت صرع XE "صرع"  و زهره XE " مفردات:زهره"  آن اكتحالاً جهت جلاي غشاوه XE "غشاوه"  و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و شبكوري و با زيت XE " مفردات:زيت"  شيرين كه اجزاي مساوي ضماد XE "ضماد"  نمايند بر بيرون چشم جهت ابتداي نزول آب در چشم و با مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  ناسفته سوده و مشك به وزن آن جهت جلاي بياض XE "بياض"  و ظفره XE " مفردات:ظفره"  و طرفه و غشاوه و دمعه XE "دمعه"  و سعوط XE "سعوط"  آن در هر ماه يك بار جهت حدت ذهن و نيكویي آن و تقليل نسيان XE "نسيان"  و حدت بصر XE "حدت بصر"  و خون آن كه خشك كرده سوده با زجاج فرعوني يعني شيشه سفيد و دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  اجزا متساوي با عسل سرشته در چشم كشند جهت رفع بياض و جرب اجفان XE "اجفان"  و بيضه XE "بيضه"  آن را چون با سركه XE " مفردات:سركه"  عنصل XE " مفردات:عنصل"  پخته بخورند جهت وجع بطن XE "وجع بطن"  و زوال مغص XE "مغص"  و در غير سركه جهت فصاحت و تصفيه صوت و رفع سرفه و خام آن با كندر XE " مفردات:كندر"  مسمن XE "مسمن"  بدن و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  پر آن محلل XE "محلل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و طلاي سرگين آن رافع كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش است.


فصل القاف مع التاء المثناة الفوقانيه


◄قتاد XE " مفردات:قتاد"  

به فتح قاف و تا و الف و دال مهمله لغت عربي است و نيز به عربي شجرة المقدس XE " مفردات:شجرة المقدس"  و مسواك القياد XE " مفردات:مسواك القياد"  و مسواك المسيح و به فارسي گون XE " مفردات:گون"  و نوارس XE " مفردات:نوارس"  و قبيح XE "قبيح"  نيز قسمي از آن است و اصح آنست كه به فارسي آن را كم به ضم كاف و به شيرازي بالش عاشقان XE " مفردات:بالش عاشقان"  نامند. 

ماهيت آن: درختي است پرخار و خارهاي آن تند و خم شده به سوي پایين كه چون برگهاي آن را خواهند كه به دست كشيده از شاخهاي آن جدا نمايند چنانچـه از شاخههاي اشجار ديگر ميكنند دست مجروح گردد و ساق آن بيخار و مانند ني و شتر XE " مفردات:شتر"  آن را نخورد مگر در سالي كه باران كم بارد و نباتات كم رويد و چون مواشي از آن چرا نمايند و بخورند فربه گردند و گل آن زرد فام و در آن قطعههاي سرخ رنگ و ميوه آن از گل آن بيرون ميآيد و رنگ آن به هيئت هسته خرما و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  صمغ XE " مفردات:صمغ"  آنست. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گرم و تر گفته. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آب آن جهت سرفه و ضيقالنفس و قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و عسل جهت بهق XE "بهق"  و رفع آثار جلد XE " مفردات:جلد"  نافع و بيخ آن با دهنيت و تازه آن مانند مشعل ميسوزد بدون روغن. 


فصل القاف مع الثاء المثلثه


◄قثاء XE " مفردات:قثاء"  

به كسر قاف و فتح ثای مثلثه مشدده و الف ممدوده به فارسي خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  و به يوناني قيموطمشور XE " مفردات:قيموطمشور"  و به سرياني بوصيني XE " مفردات:بوصيني"  و به رومي قوميا XE " مفردات:قوميا"  و به هندي ككري نامند. 

ماهيت آن: معروف است كه نبات آن از قبيل نجم و بياره است مانند خيار بادرنگ XE " مفردات:خيار بادرنگ"  و مشابه آن الا آنكه برگ آن از آن املس XE "املس"  و اندك كوچكتر و ثمر آن دو نوع ميباشد يكي بزرگ طولاني ضخيم اللحم قليل البزر كه در اول فصل ربيع ميرسد و اين را خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  كازروني نامند و دویّم از آن كوچكتر و لحم XE " مفردات:لحم"  آن نازكتر و تخم آن بيشتر در اواخر تابستان ميرسد و اين را خيارزه نيشابوري نامند و اين شيرينتر و لطيفتر از اول است و از هر دو نوع بعضي مغز مابين و تخم آن تلخ ميباشد و نيز هر دو نوع بعد از كمال رسيدن و پخته شدن ترش ميگردند خصوص نوع دویّم و گفتهاند بهترين آن نازك طولاني باريك املس كازروني است و زبونترين آن نيشابوري مخطط خشن آن و تخم آن بهتر از تخم خيار و لطيفتر از قثد و سريع الهضمتر از آن و مولانا نفيس كرماني گفته كه قثاء XE " مفردات:قثاء"  خيار است و آن بطيخ خام مستدير است كه خام بود و هنوز نرسيده باشد و اين قول نادر است و نزد عوام شيراز XE "1:شيراز"  اين مشهور به كمبزه XE " مفردات:كمبزه"  و هوكو و كركو است نه خيارزه. 

طبيعت آن: در آخر دویّم سرد و تر و مغز آن ارطب و الطف از لحم XE " مفردات:لحم"  آن و ترش آن ابرد و ارطب و سريع الاستحاله به فساد و خلط غالب. 

افعال و خواص آن: در كافي از حضرت ابي عبدالله عليه السلام مروي است كه فرمودهاند كه حضرت رسول الله صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  فرمودند بخوريد خيار را با نمك و در حديث ديگر وارد است كه حضرت ابي عبدالله عليه السلام فرمودند كه قثاء XE " مفردات:قثاء"  را از اسفل آن بخوريد كه بركت آن اعظم است. *اعضاءالغذاء و النفض* جالي XE "جالي"  و مسكن XE "مسكن"  عطش XE "عطش"  و حرارت و صفرا و التهاب XE "التهاب"  و حدت خون و جگر است خصوص مغز رسيده آن و نيكو است از براي معده حار XE "معده حار"  و اوجاع مذاكير و مثانه وليكن قليل الاستمرار است و ملين XE "ملين"  بطن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  خصوصاً سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و رمل XE " مفردات:رمل"  آن و مغز تلخ آن در اين امر اقوي است زيرا كه جلاي آن زياده است از ترش آن و ترش آن از شيرين آن و آشاميدن بيخ آن به قدر دو ابولوسات با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  قی خلط بلغمي رقيق نمايد. 

المضار: نفاخ XE "نفاخ"  بطیالهضم و الاستمرا و ردي الكيموس و سريع العفونت و مهيج حميات مزمنه و صعبه و بطيخ سريع الاستحالهتر به فساد است از آن، مصلح XE "مصلح"  آن نمك و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و زبيب XE " مفردات:زبيب"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و مقشر نمودن آنست در مبرودين و در محرورين سكنجبين و تخم آن مدر XE "مدر"  و مفتح و جالي XE "جالي"  و منقي عروق از مواد لزجه و قویتر از مغز و لحم XE " مفردات:لحم"  آن و از تخم قثد XE " مفردات:قثد"  ضعيفتر و از تخم خربزه XE " مفردات:خربزه"  و با اندك قوّت محركه مواد ساكنه و پوست و گوشت آن مولد رياح XE "رياح"  و قولنج XE "قولنج"  و وجع خاصره XE "وجع خاصره"  و دير هضم و خلطي كه از آن به هم رسد مستعد عفونت باشد و در اكثر افعال مانند قثد است، مصلح آن عسل و كموني و جوارش عود XE " مفردات:عود"  و اشياي مذكوره و برگ آن جهت سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده و سلع بلغمي و با عسل جهت شري XE "شري"  بلغمي و خشك كرده آن جهت اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  نافع.


◄قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  

لغت عربي است و نيز به عربي مشط الذئب XE " مفردات:مشط الذئب"  و صاب XE " مفردات:صاب"  و به فارسي خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  اسپند XE " مفردات:اسپند"  و خيار خر XE " مفردات:خيار خر"  و سماهنگ XE " مفردات:سماهنگ"  و كربز XE " مفردات:كربز"  و به يوناني شقوشينا XE " مفردات:شقوشينا"  و كساني كه آن را کريلاي هندي XE " مفردات:کريلاي هندي"  دانستهاند توهم است زيرا كه قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  از ادويه مسهله است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  كريلا XE " مفردات:كريلا"  و گويند به هندي كرمي و كچري تلخ گويند و يحتمل كه پلول XE " مفردات:پلول"  تلخ برّی كه كندوري XE " مفردات:كندوري"  گويند باشد. 

در ماهيت آن اختلاف است بعضي گفتهاند نبات آن شبيه به نبات قثاء XE " مفردات:قثاء"  است و برگ آن مزغب XE "مزغب"  و خشن و قثاء يعني ثمر آن شبيه به بلوط طولاني و بيخ آن بزرگ سفيد رنگ منبت آن خرابهها و زمينهاي رملي و طعم ثمر آن تلخ كريه الرایحه و بعضي كه كهنه شده باشد با خطوط و بعضي املس XE "املس"  و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته كه نباتي است كه يك ساق دارد و ايستاده و برگ آن كوچكتر از برگ قثای بستاني و اقواي اجزاي آن و مستعمل از آن عصاره XE " مفردات:عصاره"  ثمر آنست و بعضي گفتهاند مستعمل عصاره بيخ آنست و اصح آنست كه عصاره ثمر آنست كه به يوناني اطريون نامند و بعضي گفتهاند نباتي است سبز رنگ مایل به سياهي شبيه به نبات كبر XE " مفردات:كبر"  و بيخار و گل آن سفيد و ثمر آن طولانيتر از بلوط و سبز رنگ و نضج پخته آن زرد و بسيار تلخ و از اين جهت آن را علقم XE " مفردات:علقم"  نامند زيرا كه عرب هر چيز تلخ را علقم خوانند و بهترين اجزاي آن ثمر رسيده زرد راست طولاني مانند خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  بسيار تلخ آنست كه نبات آن منحصر به يك ثمر نباشد و هر چند ثمر آن زياده  باشد بهتر و مستعمل و همچنين از عصاره آن بهتر و مستعمل آن سفيد رنگ املس سبك آنست كه چون نزد چراغ بدارند مشتعل گردد و زياده از يك سال بر آن نگذشته و از ثمر رسيده آن باشد كه نبات آن منحصر به يك ثمر و يا ثمرهاي كم و خشك نباشد بلكه پر ثمر و تازه باشد اخذ نموده باشند بدين نحو كه بگيرند ثمر رسيده آن را كه چون دست به ثمر آن رسانند خودبخود از درخت جدا گردد و تازه شاداب باشد پس يك يك را بریده بفشارند بر منخلي و يا صافي و آنچه از لحم XE " مفردات:لحم"  آن در منخل يا صافي بماند بفشارند و بمالند تا از منخل و يا صافي بگذرد و آب شیرین بر آن ریزند تا رسوب آن ته نشین گردد و آب صاف رقیق بالای آن را بریزند و بر آن رسوب باز آب شيرين خالص بریزند و بگذارند تا رسوب آن ته نشين گردد و آب بالاي آن را بریزند و همچنين چند مرتبه پس دردي را نرم سوده و سحق بليغ نموده و با صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي به وزن آن و يا با نيم وزن آن نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و يا با گل ارمني سرشته اقراص سازند و خشك نمايند و نوع ديگر آنست كه در آخر تابستان كه ثمر آن زرد و رسيده شود گرفته در پارچه صافي اندازند و بمالند و آب صاف آن را بگيرند و به دستور راوق كنند و به روي خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  نرم بيخته خشك كنند پس الواح و يا اقراص سازند بدين قسم كه بر روي كرباسي سه تو بر روي خاكستر نرم بيخته عصاره غليظه آن را بریزند تا نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبت آن را نمايد پس صلايه كرده اقراص سازند و در سايه خشك كنند و گفتهاند قوّت آن تا ده سال باقي ميماند و آن را مغشوش به اشياي چند مينماند و معلوم نميگردد و علامت مغشوش آن آنست كه به اوصاف مذكوره نباشد و بسيار سفيد و كراثي خشن و سنگين آن ردي و غير مستعمل. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و در سیّم نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و منقي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مسهل XE "مسهل"  مره صفرا XE "مره صفرا"  و بلغم خام و زرداب XE "زرداب"  و جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و صرع XE "صرع"  و كزاز و صداع XE "صداع"  و بيضه XE "بيضه"  و خوذه و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و ربو XE "ربو"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و رياح XE "رياح"  غليظه و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  اسود و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  نافع و ثمر و برگ و بيخ آن همه جالی و محلل و مجفف XE "مجفف"  و تجفيف پوست آن زياده از برگ آن و حدت عصاره XE " مفردات:عصاره"  و برگ و بيخ آن زياده. *اعضاءالرأس* سعوط XE "سعوط"  عصاره آن با شير دختران محلل شقيقه XE "شقيقه"  غليظه و صداع بيضي عام به تمام سر و جميع اوجاع بارده مزمنه وليكن بعد از تنقيه تام و نيز نافع است جهت لقوه و خدر XE " مفردات:خدر"  و كزاز و صرع و لطوخ XE "لطوخ"  آن بر منخرين با شير جالب فضول كثيره و جهت بيضه و خوذه و صداع مزمن و عصاره برگ آن از آن ضعيفتر و ريشههاي بيخ آن قوي التجفيفتر از سایر اجزاي آن. ضماد XE "ضماد"  آن بر بناگوش جهت تحليل XE "تحليل"  ورم و مطبوخ آن با آرد جو نيز و قطور XE "قطور"  نيم گرم عصاره آن در گوش مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  آن و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت درد دندان XE "درد دندان"  بارد و قطور عصاره آن در زيت XE " مفردات:زيت"  كه در آفتاب گرم گذاشته باشند چند قطره در گوش جهت تسكين درد آن و دوي XE "دوي"  و طنين XE "طنين"  و ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  حادث از رياح و مواد غليظه و به تنهایي گرم كرده كشنده كرم XE " مفردات:كرم"  آنست و طلاي عصاره آن با عسل و با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  يا زهره XE " مفردات:زهره"  گاو جهت تحليل اورام حنجره و خناق XE "خناق"  نافع. *اعضاءالنفس* لطوخ عصاره آن با عسل و زيت بر حنك XE "حنك"  جهت خناق بلغمي و تحليل ورم حلق XE " مفردات:حلق"  و اسهال XE "اسهال"  و آشاميدن عصاره آن جهت سوء تنفس بسيار موافق و آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  بيخ آن به قدر شش قيراط XE "4:قيراط"  جهت سوءالقنيه XE "سوءالقنيه"  و استسقا و يرقان اسود عجيب النفع و بدون ضرر و آشاميدن بيخ آن به قدر دوازده قيراط XE "4:قيراط"  و با طبيخ نيم رطل XE "4:رطل"  آن با دو قسط XE " مفردات:قسط"  شراب XE " مفردات:شراب"  و يا آشاميدن هر سه روز سه ابولوسات كه به قولي نه قيراط XE "4:قيراط"  و به قولي هجده قيراط XE "4:قيراط"  است با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  قی بلغمي و صفراوي آورد و اسهال بلغم خام و صفرا و زرداب نمايد به سهولت بيمضرت به معده و بهترين ادويه است براي استسقا و به دستور آشاميدن پوست آن به قدر چهار اكسوتا كه بيست و چهار قيراط XE "4:قيراط"  است هر روز با ماءالعسل و چون عصاره آن را با دو چندان نمک و اندک سرمه XE " مفردات:سرمه"  سرشته حبوب بقدر کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  ساخته با آب بیاشامند اسهال نیکو نماید و چون قدري از آن را با آب حل كرده به پر مرغي آلوده بر بيخ زبان و اطراف آن بمالند قی آورد و اگر سريعتر خواهند در زيت و روغن سوسن XE " مفردات:سوسن"  حل نمايند و چون قی بسيار آورد شراب با زيت بياشامند و اگر فایده نبخشد سويق XE " مفردات:سويق"  با آب سرد و يا سركه XE " مفردات:سركه"  با آب بياشامند و يا در آب سرد بنشينند و آب سرد بر سر ريزند و اطراف را بمالند و محجمه ناري بدون شرط گذارند و اشياي قابضه و حابسه قی بخورند و چون بيخ آن را سایيده و نيم رطل XE "4:رطل"  آن را در سه رطل XE "4:رطل"  شراب داخل كنند و هر روز هفت اوقيه XE "4:اوقيه"  و نيم آن را ناشتا تا سه روز بياشامند جهت استسقا نافع و سعوط عصاره آن با شیر دختران نیز جهت یرقان و ضماد مطبوخ بیخ آن با میپخته و امثال آن جهت استسقاي لحمي XE "استسقاي لحمي" . *اعضاءالنفض* آشاميدن عصاره آن مدر XE "مدر"  بول XE "مدر بول"  و حيض و حمول XE "حمول"  آن مفسد جنين و چون بكوبند و آب آن را گرفته نيم گرم نموده به زير ناف بمالند كرمها را بكشد و برآورد و چون بر معده بمالند قی آورد و چون بر خصيه بمالند درد آن را تسكين دهد و نزول آب آن را در تحليل برد. *الاورام و البثور* ضماد بيخ مطبوخ آن با آرد جو محلل ورم بلغمي XE "ورم بلغمي"  كهنه و منفجر كننده دماميل XE "دماميل"  و جراحات خصوصاً با صمغ XE " مفردات:صمغ"  البطم و عصاره آن در اين باب اقوي است. *آلات المفاصل* آشاميدن آن جهت اوجاع مفاصل و جميع اوجاع سوداوي و بلغمي دست و پا و جميع اعضا و خدر آنها و حقنه XE "حقنه"  به طبيخ آن جهت عرق النساء و ضماد پخته آن با سركه و يا ميپخته XE " مفردات:ميپخته"  و امثال آن جهت وجع ظهر XE "وجع ظهر"  و نقرس بارد و ضماد گل آن جهت اوجاع مفاصل مزمنه و همچنين ضماد پخته آن. *القروح و الجروح* ذرور XE "ذرور"  خشك آن بر جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و قوبا XE "قوبا"  نافع و با عسل و يا سركه و يا شراب سرشته نيز جهت جرب متقرح و ثواليل و قوبا و بهق XE "بهق"  و آثار سياهي صورت و سایر بدن و مداومت به آشاميدن طبيخ برگ و بيخ آن جهت جذام XE "جذام"  نافع و چون آب قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  را در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  يا روغن بزر کتان طبخ نمایند تا آب آن رود و بر بواسیر بمالند زایل سازد و چون ثمر تازه رسیده آن را ریزه ریزه کرده و یا آب آن را گرفته با روغن زيتون XE " مفردات:زيتون"  دو وزن آن در ظرفي كرده سر آن را بسته در آفتاب گرم گذارند چهل روز يا بر روي اخگر تا رطوبت آن خشك گردد پس بر بدن بمالند جهت رفع سردي و جلب XE " مفردات:جلب"  و جذب فضول و رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و بثور عدسيه كه بر صـورت برميآيد و اوجاع مفاصل كهنه و امثال اينها و به دستور آشاميدن آن نافع. 

مقدار شربت: از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن از دو قيراط XE "4:قيراط"  تا شش قيراط XE "4:قيراط"  و از بيخ آن دوازده قيراط XE "4:قيراط"  و از طبيخ XE "طبيخ"  آن تا سه اوقيه XE "4:اوقيه"  و از تخم و گل آن تا يك درم با آرد جو و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و از روغن آن تا يك درم و در حقنهها از يك درم زياده به كار نبرند زيرا كه مضر محرورين و ابدان ضعيفه و مقی به افراط و باعث سحج XE "سحج"  است، مصلح XE "مصلح"  آن در افراط قی اشياي مذكوره و العبه با ادهان مناسبه است و چون خواهند عصاره آن را استعمال نمايند بايد كه به تنهایي 
استعمال ننمايند كه مورث سحج است بلكه با مصلحات و معينات فعل آن و مناسب طبيعت آن به كار برند و بهترين آنها 
صبر XE " مفردات:صبر"  و قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  دقيق و سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  و بوزيدان XE " مفردات:بوزيدان"  و كمافيطوس و قسط XE " مفردات:قسط"  و مر و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  و دارچيني و سليخه XE " مفردات:سليخه"  و زراوند XE " مفردات:زراوند"  مدحرج XE " مفردات:زراوند مدحرج"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  جبلي و بستاني و جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  و سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  و مقل XE " مفردات:مقل"  و تربد XE " مفردات:تربد"  و ملح XE " مفردات:ملح"  هندي و حب بلسان XE " مفردات:بلسان"  با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و عقيد عنب XE " مفردات:عنب"  و اقسام صموغ و روغنها و اقل آنست كه يك دانگ XE "4:دانگ"  عصاره آن را سوده با هم وزن آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و نيم وزن آن گل ارمني و نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  سرشته بخورند و با سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  و شحم XE " مفردات:شحم"  حنظل XE " مفردات:حنظل"  از ادويه حاره استعمال آن جایز نيست و صمغ لوز XE " مفردات:لوز"  كاسر و مبطل قوّت فعل آنست.

◄قثد XE " مفردات:قثد"  

به فتح قاف و ثای مثلثه و دال مهمله اسم عربي خيار مأکول XE " مفردات:خيار مأکول"  است

و به شيرازي خيار دراز XE " مفردات:خيار دراز"  و خيار بالنگ XE " مفردات:بالنگ"  و به خراساني خياربادرنگ XE " مفردات:خيار بادرنگ"  و به هندي كهيرا XE " مفردات:كهيرا"  و به فرنگي كوكوابرس XE " مفردات:كوكوابرس"  نامند.


ماهيت آن: ثمر نباتي است از قبيل نجم و بياره و بر مجاور 
خود ميپيچد و بر زمين نيز پهن ميگردد و برگ آن پهن و مشرف بزرگتر از برگ قثاء XE " مفردات:قثاء"  مزغب XE "مزغب"  و شاخههاي نورسته و نازك آن نيز مزغب و ثمر آن انواع است يعني سفيد و نازك طولاني و آن را مصري و شامي نامند و از اين نوع در بعضي 
جاها طولاني تا به يك ذرع درست ميشود و لحم XE " مفردات:لحم"  آن 
زياده و مغز و تخم آن كم و ريزه و نوعي سبز مخطط و 
از اين نوع در بعضي جاها طولاني تا به يك ذرع دست ميشود لحم آن زياده و مغز و تخم آن كم و ريزه و نوعي سبز مخطط و از اين نيز آنچه طولاني و كوچك است نازك و لطيف XE "لطيف"  و آن را نيز شامي و مصري نامند و آنچه بزرگ و سخت مایل به استداره و ضخيم و مغز و تخم آن زيادهتر و بزرگتر آن را بلدي نامند و نيز در بنگاله XE "1:بنگاله"  نوعي ديگر ميشود اكثر ثمر آن مدور و بعضي اندك طولاني و پوست آن خشن و لحم آن كم و تخم آن زياده و نورس كوچك آن نازك و پخته آن سخت و تخم آن بزرگ و اين را به هندي لوتن كهيرا XE " مفردات:كهيرا"  نامند و در زمستان و تابستان نيز به هم ميرسد و این دو نوع در گرما و در همه انواع آن اكثري شيرين و بعضي اندك تلخ ميباشد و جمله انواع آن غليظتر از قثاء و بعد از رسيدن زرد و مغز آنها ترش و لحم آنها صلب ميگردد و بعضي مردم لحم صلب آن را مانند كدو XE " مفردات:كدو"  پخته ميخورند و از كدو غليظتر و بطی الهضمتر و نفاختر است و بهترين قثد XE " مفردات:قثد"  كوچك نازك آنست و بدترين آن متوسط در صغر و كبر XE " مفردات:كبر"  و صلب و كرم XE " مفردات:كرم"  زده آن كه به فارسي عوام شفته زده و شفته دار نامند زبون. 

طبيعت آن: سرد و تر در دویّم. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس* جهت صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  خوردن و ضماد XE "ضماد"  كردن و ماليدن قاش و يا كف آن بر پيشاني و نيز استشمام پاره كرده آن و يا آب تر و تازه آن به عنوان لخلخه XE "لخلخه"  جهت 
انعاش ارواح نفساني و حيواني و اكثر امراض حاره حاده 
دماغيه و رفع بيخواب XE "بيخوابي" ي مفيد. *اعضاءالغذاء و النفض و غيره* آشاميدن آن جهت اكثر حميات حاره XE "حميات حاره"  حاده و تسكين حرارت صفرا و خون و التهاب XE "التهاب"  احشا و دفع تشنگي XE "تشنگي"  و تفتيح XE "تفتيح"  سده 
جگر XE "سده جگر"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و اخراج حصات XE " مفردات:حصات"  و رفع يرقان XE "يرقان"  و ضعفي 
كه از اسهال XE "اسهال"  حار مفرط به هم رسيده باشد نافع و آشاميدن آب آن تا چهل و پنج مثقال XE "4:مثقال"  با ده درم شكر سليماني XE " مفردات:سليماني"  يعني نبات 
جهت اسهال مره صفراوي كه در معده و امعا XE " مفردات:امعا"  موجود باشد و اخلاط محترقه صفراويه و سوداويه و جهت حميات حاره 
حاده و يرقان و به دستور آب خيار رسيده زرد شده ترش 
قوّت اسهال آن زياده از نارسيده آن و چون قدري قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  را 
در آب آن بخيسانند يك شبانه روز و يا در جرم آن فرو برند و يك شبانه روز بگذارند پس روز ديگر افشرده XE " مفردات:افشرده"  بياشامند با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت نيكویي رنگ رخسار و تفتيح سدد و تحليل XE "تحليل"  
رياح XE "رياح"  غليظه و دفع مواد حاره و خفقان XE "خفقان"  در يك روز مؤثر و نطول XE "نطول"  مطبوخ آن مانع تولد قمل XE " مفردات:قمل"  و در حديث است كه آشاميدن آب مطبوخ پوست خيار تازه در آب سه روز متوالي رافع يرقان است و خوردن خيار محرورين را موافق و مضر مبرودين و عصب XE " مفردات:عصب"  
معده و الياف آن و خام كننده غذا و مولد خلط خام و نفخ و قراقر و درد XE "درد"  تهيگاه XE "درد تهيگاه"  و چون در معده فاسد گردد مولد خلط 
سمي شود با طعام و بعد از آن خوردن خصوص اغذيه غليظه 
مانند آش ماست XE " مفردات:ماست"  و آش غوره XE " مفردات:غوره"  و امثال آن مضر، مصلح XE "مصلح"  آن در محرورين سكنجبين و در مبرودين زبيب XE " مفردات:زبيب"  و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و عسل و معاجين حاره مانند كموني و فلافلي و مغز خيار نارس 
الطف و ابرد از لحم XE " مفردات:لحم"  آن و لحم آن نفاخ XE "نفاخ"  و تقيل و دير هضم 
و مغز رسيده ترش آن ابرد و ارطب و جهت اكثر منافع 
مذكوره از اطفاي حرارت و لهيب XE "لهيب"  صفرا و تشنگي و ادرار نمودن بول و غيرها انفع و سريع الفساد و ضماد مغز و تخم آن جهت التهاب معده و احشا و تحليل ورم حار و جرب و حصف و شري XE "شري"  و خارش XE "خارش"  بدن و نرمي جلد XE " مفردات:جلد"  و رفع خشونت آن و بر پشت زهار XE " مفردات:زهار"  رافع احتباس بول XE "احتباس بول"  و عسر آن و ادرار قوي آورد خصوص در اطفال و مغز تلخ آن در اين امر اقوي است از شيرين آن و ضماد آن با بوره XE " مفردات:بوره"  و عسل نيز جهت تحليل ورم نافع. آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  و نيم پوست خشك كرده آن جهت رفع عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و سهولت وضع حمل XE "وضع حمل"  مؤثر. 

مضر زنان حوامل بيوقت و تخم آن سردتر از تخم قثاء XE " مفردات:قثاء"  و 
از آن بهتر و بعيدالتعفن و با قوّت محركه مواد ساكنه و 
مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مخرج صفراي سوخته XE "صفراي سوخته"  با ادرار و جهت وجع ریه XE " مفردات:ریه"  و قرحه آن و حرقه البول و ورم كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  حارين و حميات حاره XE "حميات حاره"  نافع. 

مقدار شربت: از تخم آن تا پنج درم و آشاميدن آب برگ آن به قدر دو سه مثقال XE "4:مثقال"  با دو چندان بول XE " مفردات:بول"  صاحب طحال XE " مفردات:طحال"  جهت  تحليل XE "تحليل"  طحال آن مجرب و بعضي در مبرودالمزاجان قليلي آب زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تازه نيز داخل ميكنند و دهن XE " مفردات:دهن"  الخيار كه آب رسيده زرد آن را گرفته با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و يا زيت XE " مفردات:زيت"  طبخ نمايند تا روغن بماند در جميع افعال ضعيفتر از روغن كدو XE " مفردات:كدو"  است و ماءالخيار نيز مانند ماءالقرع است كه در خمير آرد جو گرفته پس در گل و در تون حمام XE " مفردات:حمام"  و يا در تنور طبخ نمايند پس آب آن را گرفته بنوشند جهت امراض حاره و حميات صفراويه حاده و دق نافع و خوردن خيار نازك با نمك و با قشر XE " مفردات:قشر"  بهتر از بيقشر آن است زيرا كه زودتر از معده ميگذرد و در آن نميماند كه نفخ نمايد و متعفن گردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  بيقشر آن و كسي كه مقشر آن را ترجيح داده غلط كرده و جمع آن با شير زبون و موجب فالج XE "فالج"  در مبرودين است

.

فصل القاف مع الدال المهمله


◄قديد XE " مفردات:قديد"  

به فتح قاف و كسر دال و سكون يای مثناة تحتانيه و دال مهمله.


ماهيت آن: اسم جنس چيزهاي خشك شده است خواه به آتش و خواه به آفتاب و يا در سايه و از مطلق آن به اصطلاح مراد گوشت خشك شده قاق حيوانات برّی يا بحري است و به هندي سكاهيرا و سوكتی نامند و بهترين آن از گوشت حيوان نر فربه جوان چرب است و بعضي گفتهاند از حيوان نر جوان متوسط در فربهي XE " مفردات:فربهي"  و لاغري XE " مفردات:لاغري"  است كه در آن حدت و تلخي به هم نرسيده باشد و بعضي گفتهاند گوشت خشك نمكسود است و اكثر عام دانستهاند خواه نمكسود باشد و يا بينمك و اجود همه گوشت گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و بز و ماهي و خنزير است براي آكلين هر يك و از نمكسود آن كه معتدل الملوحت باشد و در آن حدت و تلخي نباشد. 

طبيعت آن: گرم و خشكتر از غير آن. 

افعال و خواص آن: جهت ترهل و استسقا XE "استسقا"  و امراض بارده و بلغمي مزاجان اگر عطش XE "عطش"  بسيار نياورد و يا رفع تعطيش آن نموده باشند نافع و آشاميدن آب بسيار بر آن براي خشك مزاجان بد نيست و رديترين اغذيه و مولد خلط غليظ سوداوي و مورث بيداري و قولنج XE "قولنج"  ثفلي در معتادين بدان و حكه XE "حكه"  و جرب يابس و جوششها و گوشت قديد XE " مفردات:قديد"  حيوان وحشي جهت استسقا بهتر از غير آن چون در سركه XE " مفردات:سركه"  خيسانيده طبخ نمايند كه عطش آن را كم كند و خشكي آن را زياده. بدترين طرق استعمال آن بریان كردن آنست زيرا كه بسيار خشك معطش ميگردد و بهترين مصلحات آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك و يا بقول XE " مفردات:بقول"  لزجه مانند اسفناج XE " مفردات:اسفناج"  و سرمق XE " مفردات:سرمق"  و يا چغندر XE " مفردات:چغندر"  نيز بد نيست با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و كنجد XE " مفردات:كنجد"  تازه و كره و روغن گاو تازه و پيه تازه در محرورين و دارچيني و زيره XE " مفردات:زيره"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و ادهان مذكوره در مبرودين و چون عطش و كرب XE "كرب"  آورد سكنجبين با آب سرد بياشامند و چون خشكي در حلق XE " مفردات:حلق"  و عطش آورد جلاب با آب سرد و با مرقهاي چرب بنوشند و خوردن لوزينه چرب و مغز خيار بهترين مصلحات و زایل كننده فساد آنست و اكثار آن موجب خشكي رطوبت جلديه و فساد اخلاط امراض مذكوره است.


فصل القاف مع الراء المهمله


◄قراد XE " مفردات:قراد"  

به ضم قاف و فتح را و الف و دال مهمله لغت عربي است و آن را قرد XE " مفردات:قرد"  به ضم قاف نيز نامند و جمع آن قراد XE " مفردات:قراد"  به ضم قاف و قردان XE " مفردات:قردان"  به كسر قاف نيز آمده و به فارسي كنه XE " مفردات:كنه"  و به هندي چچري دكني XE " مفردات:چچري دكني"  و پكن نيز نامند. 

ماهيت آن: حيواني است كوچك شبيه به دانه بيدانجير و به قدر آن و كوچكتر از آن نيز كه در ابدان بعضي حيوانات مانند سـگ و شتـ XE " مفردات:شتر" ر به هم ميرسد و بيشتر نزديك به گوش سگ و زير شكم و بيخ ران شتر ميباشد و ميچسبد به بدن آن و به دشواري از آن جدا ميگردد و دست و پا ندارد و به دهن XE " مفردات:دهن"  و دندان مانند زلو XE " مفردات:زلو"  ميچسبد و خون بدن را ميكشد. 

طبيعت آن: قريب به فسفاس. 

افعال و خواص آن: طلاي خون كنه XE " مفردات:كنه"  سگ مانع انبات شعر XE " مفردات:شعر"   زاید و شعر منقلب است كه چون بعد از كندن بدان موضع بمالند ديگر نرويد و چون بعد از قطع شعيره XE "شعيره"  پلك چشم بمالند زالی سازد و چون بر اشفار XE " مفردات:اشفار"  بمالند مانع رویيدن موي مژگان XE " مفردات:مژگان"  گردد.


◄قراصيا XE " مفردات:قراصيا"  

به فتح قاف و رای مهمله و الف و كسر صاد مهمله و فتح يای مثناة تحتانيه و الف و به ضاد معجمه نيز آمده و به سين مهمله به جاي صاد و قاراسيا XE " مفردات:قاراسيا"  نيز آمده لغت رومي است و اهل صقلب چراسيا XE " مفردات:چراسيا"  و اهل مغرب XE "1:مغرب"  و اندلس XE "1:اندلس"  حب الملوك XE " مفردات:حب الملوك"  و اهل دمشق XE "1:دمشق"  نيز قراسيا XE " مفردات:قراسيا"  و به فارسي شيرين آن را گيلاس XE " مفردات:گيلاس"  و ترش آن را آلوبوعلي XE " مفردات:آلوبوعلي"  و عوام آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  و آلوبولي و الي بالي XE " مفردات:الي بالي"  نيز نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است شاخهاي آن پريشان و سرخ رنگ و برگ آن نیز سرخ رنگ و شبيه به درخت زردآلو در برگ و شاخ و ثمر آن كوچك و مدور و به چوبي باريك بلند پيوسته به شاخه آن و اكثري آويخته و دو عدد با هم و در خامي سبز و عفص XE " مفردات:عفص"  و نيم رس آن سرخ و ترش و رسيده آن بنفش و ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  يعني چاشنيدار با اندك تلخي غير محسوس و تخم آن كوچك به قدر نخودي متوسط، پوست آن صلب و سفيد رنگ و مغز آن سفيد و گيلاس XE " مفردات:گيلاس"  درخت آن نيز مانند درخت آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  است وليكن ثمر آن از آن بزرگتر و بعد از رسيدن شيرين ميگردد و هسته آن مانند هسته آلو XE " مفردات:آلو"  و نيز قسمي ديگر ميباشد در جميع امور شبيه به آلوبالو الا آنكه ثمر آن كوچكتر و بعد از رسيدن عفص ميباشد و بهترين همه رسيده شاداب آنست. 

طبيعت آن: آنچه خام است سرد و خشك و قابض XE "قابض"  در اول و آنچه نيم رس و سرخ و ترش است سرد و خشك در اول دویّم. رسيده چاشنيدار آن در آخر دویّم و رسيده شيرين آن گرم و تر در آخر اول و در اول دویّم نيز گفتهاند و با قوّت قابضه. 

افعال و خواص: شيرين آن يعني گيلاس XE " مفردات:گيلاس"  سريع الانحدار از 
معده به سبب رطوبت و لزوجتي كه دارد و جهت خشونت 
حلق XE " مفردات:حلق"  و ریه XE " مفردات:ریه"  نافع و برانگيزاننده تخمه XE "تخمه"  و مضعف معده و لهذا 
بالاي طعام نبايد خورد زيرا كه مستحيل ميگردد به هر 
خلطي كه غالب باشد و به طبيعت آن و مصلح XE "مصلح"  آن جوارشات حاره مقويه و مسهل XE "مسهل"  و ملين XE "ملين"  طبع است خصوص چون با 
دانه آن خورده شود و اين هنگام منعظ نيز ميباشد و خشك آن قابض XE "قابض"  و چاشنيدار آن يعني آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  قاطع عطش XE "عطش"  و مسكن XE "مسكن"  
حدت و حرارت و ثوران صفرا و خون و غثيان XE "غثيان"  و قی 
صفراوي و اسهال XE "اسهال"  و مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  حار. قوّت قابضه 
خشك آن زياده از تر و تازه آن و دانه آن را چون شیره گرفته با عشر XE " مفردات:عشر"  آن رازیانه بنوشند جهت تفتیت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و قرحه مجاری بول XE " مفردات:بول"  و ادرار حیض بیعدیل و چون مغز دانه آن را با پنبه كهنه نرم كوبيده فتيلههاي باريك ساخته در احليل XE "احليل"  گذارند رافع جراحت مجاري بول و منقي آن و بول المده و حرقة البول XE "حرقة البول"  است و صمغ XE " مفردات:صمغ"  هر دو نوع آن گرم و خشك و شبيه به صمغ اجاص و جالي XE "جالي"  و مغري XE "مغري"  و قاطع اخلاط لزجه لهذا جهت خشونت قصبه ریه و نيكویي رنگ رخسار و برانگيختن اشتها و 
تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  نافع زيرا كه خشونت سينه XE "خشونت سينه"  اگر از يبس باشد 
تغريه آن را مينمايد و اگر از بلغم لزج چسبنده آن را تقطيع XE "تقطيع"  ميكند و جلا ميدهد و جهت سرفه مزمن با آب سرد بايد كه بياشامند.


مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن باعث حدت قوّت باصره و رافع جرب آن و طلاي آن منقي بشره است.


◄قراطارغوين XE " مفردات:قراطارغوين"  

به فتح قاف و را و الف و طای مهمله و الف و كسر رای مهمله و ضم غين معجمه و سكون واو و كسر يای مثناة تحتانيه و نون. 

ماهيت آن: نباتي است با شاخهاي بسيار گرهدار از يك بيخ رویيده و برگ آن شبيه به برگ گندم XE " مفردات:گندم"  و تخم آن شبيه به جاورس XE " مفردات:جاورس"  و بغايت تند. منبت آن زمينهاي سايه و شورهزارها و گفتهاند گندم صحرایي است. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: گويند چون مرد و زن هر دو چهار روز ناشتا قدري از آن به مقدار نيم درم با پانزده XE "4:پانزده"  مثقال XE "4:مثقال"  آب بخورند پس مباشرت نمايند زن بیشتر حامله XE "حامله"  گردد به اذن الله تعالي.


◄قراطن XE " مفردات:قراطن"  

به فتح قاف و را و الف و ضم طای مهمله و نون لغت يوناني است. 

ماهيت آن: ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  ساذج XE " مفردات:ساذج"  است و صاحب اسرارالطب XE "3:اسرارالطب"  گفته عسل قليل است كه با آب بسيار پخته باشند.


◄قراطاط XE " مفردات:قراطاط"  

به فتح قاف و را و الف و طای مهمله و الف و طا لغت تركي است به زبان فرنگي قرقاط اوده اسپنه نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است به قدر فلفلي و در ترشي شبيه به زرشك XE " مفردات:زرشك"  و در افعال قريب بدان و شايد نوعي از آن باشد و اشتباه نموده كسي كه آن را زقال XE " مفردات:زقال"  دانسته زيرا كه زقال اسم فارسي قرانيا XE " مفردات:قرانيا"  است به نون قبل از يای مثناة تحتانيه و زقال در حرف XE " مفردات:حرف"  الزاء المعجمه مذكور شد.

◄قرة العین XE " مفردات:قرة العین"   

به ضم قاف و فتح رای مشدده و ها و الف و لام و فتح عين مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و نون لغت عربي است و آن را جرجيرالماء XE " مفردات:جرجيرالماء"  و كرفس XE " مفردات:كرفس"  الماء نيز نامند جهت مشابهت اين به آن هر دو در طعم و رایحه و بالجمله اسمي مشترك ميان هر دو است به يوناني ديقورس XE " مفردات:ديقورس"  و سلينون XE " مفردات:سلينون"  و افوساليوس XE " مفردات:افوساليوس"  به معني كرفس الماء XE " مفردات:كرفس الماء"  و به سرياني كرقشاد XE " مفردات:كرقشاد"  و به رومي سيون XE " مفردات:سيون"  و به فارسي كنگر XE " مفردات:كنگر"  آبي نامند. 

ماهيت آن: نباتي است كه در آبهاي ايستاده و احياناً در جاري نيز ميرويد و قبه آن بيرون از آب و از ميان گل آن برآمده و رنگ گل آن زرد و ساق و برگ آن شبيه به كرفس XE " مفردات:كرفس"  و از برگ كرفس اندك ضعيفتر و گفتهاند برگ آن مشرف مایل به تدوير است مانند كرفس و بر ساق آن رطوبتي چسبنده به دست و جمعي اجزاي آن از گل و غيره با عطريت و تند طعم و برگ آن را اهل شام XE " مفردات:شام"  بسيار ميخورند. 


طبيعت آن: گرم و خشك در آخر دویّم. 

افعال و خواص آن: مسخن و محلل XE "محلل"  و حابس نزف الدم هر عضوي كه باشد و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مفتت XE "مفتت"  سنگ گرده XE "سنگ گرده" . *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن تازه و يا مطبوخ آن جهت تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  غليظه رديه در معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و تسخين XE "تسخين"  معده و انهضام طعام و ادرار بول XE "ادرار بول"  و حيض و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  
گرده XE "گرده"  و سرخ نمودن رنگ رخسار و ازاله درد XE "درد"  پهلو و 
يرقان XE "يرقان"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و مغص XE "مغص"  و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و نطول XE "نطول"  طبيخ XE "طبيخ"  آن و يا 
اغتسال بدان جهت تسكين قشعريره و نافض حميات يعني لرز تبها نافع. 

مضر سفل و مصلح XE "مصلح"  آن عناب.

◄قرد XE " مفردات:قرد"  

به كسر قاف و سكون را و دال مهمله لغت عربي است و جمع آن اقراد و قرود و قرده XE " مفردات:قرده"  به كسر قاف و فتح را و دال مهملتين و ها و قرده به فتح قاف و كسر را آمده و ماده آن را قرده به كسر قاف و سكون رای مهمله و فتح دال و ها و به فارسي كني و بوزينه XE " مفردات:بوزينه"  و ميمون XE " مفردات:ميمون"  و به تركي پينچي XE " مفردات:پينچي"  و به هندي آنچه روي آن سرخ است بندر و آنچه روي آن سياه و بدن آن خاكستری رنگ، لنكور XE " مفردات:لنكور"  و هنومان XE " مفردات:هنومان"  نيز و اين هر دو دم XE " مفردات:دم"  دارند و في الجمله شبيه به روي انسان XE " مفردات:انسان"  و دست و پا و انگشتان آن دراز است به هر دو پا نيز راه ميرود و دم ندارد و بدن آن نيز سياه و پشم XE " مفردات:پشم"  آن بلند است آن را به فارسي نسناس XE " مفردات:نسناس"  و به هندي بنمانس XE " مفردات:بنمانس"  يعني انسان جنگلي XE " مفردات:انسان جنگلي"  گويند و اين صنف مأنوستر ميباشد از دو صنف اول و مثل آن هر دو بسيار موذي نيست و در زيربادات XE "1:زيربادات"  ممالك فرنگ XE "1:فرنگ"  و چين XE " مفردات:چين"  و غيرها اصناف ديگر نيز ميشود بعضي در صورت بسيار شبيه به انسان و بعضي نه و بعضي بيدم و بعضي با دم كوتاهي و بعضي با دم بسيار بلندي و بعضي دم آن گرهدار ابلق و پر پشم و بر سر دم آن گره بزرگي و بعضي بيگره و بالجمله الحكم گوشت آن نزد اماميه XE " مفردات:اماميه"  حرام و نزد اهل سنت سواي مالك رح نيز و بعضي مكروه دانستهاند و مالك رح حلال. 

ماهيت آن: حيواني است مشهور و خود از مسوخات نيست بلكه به صورت آن بعضي از امم سالفه عاصيه مسخ شده و بعد از سه روز مردهاند و آن حيوان اشبه به انسان XE " مفردات:انسان"  است در مزاج و خلق و اكثر حالات قابل تعليم است و حكايت انسان ميكند و به دست چيزي را برميدارد و طرب مينمايد و خنده و بازي XE " مفردات:بازي"  ميكند و احياناً به دو پا راه ميرود و ذكي و سريع الفهم است و اطبا اكثر دوای مجهول الخاصيتی را كه ميخواهند تجربه نمايند كه سمي است يا غير سمي اولاً به او ميخورانند به همان سبب مناسبت به مزاج انسان. نقل است كه دو ميمون XE " مفردات:ميمون"  هديه براي متوكل خليفه از نوبه آورده بودند يكي خياط بود و ديگري زرگر و نيز شنيده شده كه ميمون شطرنج بازي ياد گرفته بود و نيز نقل است كه ميمون ماده نزد ميمون بازي بود و آن خبی و آنچه كسي دزدي كرده و يا در دل قصد كرده بدان اعلام ميكرد بدين قسم كه بر پارههاي كاغذ مطالب و يا نامهاي كساني كه متهم بودند به دزدي نوشته پيش آن ميانداختند آن يك يك را ديده بو كرده نام دزد و يا نام كسي كه چيزی را پنهان كرده بود جدا كرده به دست ميمون باز ميداد شخصي گفت شايد اين تصنعي از ميمون باز باشد خود چيزي را پنهان كرد به قسمي كه كس نديد پس آن ميمون را طلبيد و نامهاي بعضي مردم را نوشته نزد او اندخت او همه نامها را ديده كنار XE " مفردات:كنار"  كرد و نگاهي به صورت صاحب مجلس كرد و برخواست و بر او سلام كرد يعني خود پنهان كرده و روزي XE " مفردات:روزي"  ظريفي در دل قصد كرد كه با او مقاربت نمايد و بر پارچههاي كاغذ مطالب چند نوشته و اين مطلب را نيز چون آن ميمون آن را ديد به غضب در آمد و خواست كه او را بگزد ميمون باز مانع ميشد و فایده نميكرد آخر حضار مجلس گفتند باعث چيست ميمون باز از ميمون پرسيد او پاهاي خود را از هم جدا كرد و به انگشت ميان هر دو پاي خود را نمود كه ميخواهد چنين كاري بكند و باز بر او حمله ميكرد ناچار آن شخص را از مجلس برخيزانيدند و بعد از چندي آن ميمون را دزدان كشتند كه اكثر آنها را به گير ميداد و از شخصي ثقه شنيده شده كه در كتاب مصور حيوانات فرنگي ديده شده كه در ساحل دريایي كه زمين آن ريگ بوم XE " مفردات:بوم"  بود شیری قصد گرفتن میمونی نموده بود میمونهای بسیار جمع شده به سرعت و جلد XE " مفردات:جلد"  جلد همه بر صورت آن ميريختند تا آنكه شير عاجز شده گريخت و حكايات بسيار از آن منقول است كه تفصيل آن طولي دارد و نر آن اگر دست يابد با زن انسان مقاربت مينمايد و چون مقاربت نمود سوزش بسياري در فرج او به هم ميرسـد و او را هـلاك ميگرداند. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: طلاي خون آن جهت منع رویيدن موي مجرب و خوردن آن گرماگرم باعث گنگي زبان در ساعت و چون از پوست آن غربالي سازند و هر غله را كه در آن بيزند و زراعت كنند از آفات ملخ XE " مفردات:ملخ"  محفوظ مينماند و گفتهاند كه ميمون XE " مفردات:ميمون"  چون طعام مسموم را ببيند فرياد مينمايد و ميترسد و صاحب تحفه نوشته كه سم مخزون كه از انسان XE " مفردات:انسان"  مخنوق در كتب قدما مرقوم است از آن نيز حاصل ميگردد و از اسرار مكتومه است.


◄قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  

به ضم قاف و كسر و به فتح نيز آمده و سكون را و كسر دال مهمله و فتح ميم و الف و نون و الف و قردماني XE " مفردات:قردماني"  و قردامون XE " مفردات:قردامون"  نيز آمده لغت يوناني است و آن كروياي دشتي XE " مفردات:كروياي دشتي"  است و به فارسي تخم آن را كه مستعمل است تخم توخره XE " مفردات:توخره"  نامند. 

ماهيت آن: نبات آن شبيه به كرويا است در برگ و گل و ثمر مگر آنكه ثمر آن از آن طولانيتر و برگ و بيخ اين از آن بزرگتر و شاخ آن بلندتر و خشنتر و گفتهاند نبات آن شبيه به نبات بابونه XE " مفردات:بابونه"  است و شاخهاي آن متفرق و كج و كم برگ و از بابونه بزرگتر و بيخ آن قویتر و گل آن سفيد مایل به كبودي و ريزه و تخم آن دراز و باريك شبيه به كرویا XE " مفردات:كرویا"  و از آن درازتر با تندي و تلخي و نوع برّی كرويا است و مستعمل تخم آنست و بهترين آن ارمني تازه تند طعم و رایحه بزرگ دانه است كه زود كوبيده نشود و منبت آن مجاري سيل و آبها و كوهسارها و سنگلاخهاي بلاد عرب و ارمنيه و هند XE "1:هند" . 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسخن و سرخ كننده بشره و گدازنده اخلاط لزجه و مقوي اعضای باطنيه. *اعضاءالراس و العصب* آشاميدن آن با آب جهت فالج XE "فالج"  و صرع XE "صرع"  و استرخا و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و وجع ورك XE "ورك"  بلغمي و كوفتگي عضل XE " مفردات:عضل" . *اعضاءالصدر* جهت تنقيه سينه و تصفيه صوت و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و ربو XE "ربو" . *اعضاءالغذاء و النفض* جهت تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  غليظه و فواق XE "فواق"  و سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز XE "سپرز"  و قولنج XE "قولنج"  و مغص XE "مغص"  و قتل اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و حب القرع و جهت درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  حیوانیه مانند عقرب XE " مفردات:عقرب"  و غیرها با شراب XE " مفردات:شراب"  و با پوست بیخ غار XE " مفردات:غار"  جهت تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و با سرکه جهت عسرالبول رطوبي و حمول XE "حمول"  و بخور آن قاتل جنين و طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  رافع جرب و حكه XE "حكه"  و سعفه و قوبا XE "قوبا"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و برش. 

مضر سپرز XE "سپرز" ، مصلح XE "مصلح"  آن افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  و انيسون XE " مفردات:انيسون" . 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: اذخر XE " مفردات:اذخر"  با حرمل XE " مفردات:حرمل"  و مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  و حرف XE " مفردات:حرف"  نيز گفتهاند.


◄قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  

به فتح قاف و را و سكون صاد مهمله و فتح عين مهمله و نون و ها لغت عربي است و حافظ النحل XE " مفردات:حافظ النحل"  نيز نامند و اهل شام XE " مفردات:شام"  شوكه ابراهيم XE " مفردات:شوكه ابراهيم"  و شجره ابراهيم XE " مفردات:شجره ابراهيم"  نیز و به فرنگي ارینجي XE " مفردات:ارینجيم" م گويند. 

ماهيت آن: نباتي است خاردار برگ مفروش بر زمين و از ميان برگها ساقي رویيده گرهدار به قدر يك شبر و زياده بر آن و برگ بعضي مایل به سفيدي و بعضي بسيار سفيد و خار بعضي سبز و بعضي سفيد و بعضي ازرق. بيخ مجموع خوشبو و بعضي مایل به شيريني با اندك حرافت XE " مفردات:حرافت"  و تلخي كمي و بعضي شيرين و بعضي اندك صلب و بعضي نارك منبت آن جبال قدس XE "1:قدس"  و افريقيه و بلاد عرب و فارس. ابوالعباس حافظ اندلسي نوشته كه در جبال قدس XE "1:قدس"  امنة الله تعالي نوعي برگ آن شبيه به برگ خامالاون ابيض كه اشخيص XE " مفردات:اشخيص"  نامند و خشن و ازرق با ساقههاي بسيار انبوه و گرهدار و اطراف آنها خارها و گل آن سفيد و بيخ آن ضخيم و لحيم و طعم آن شيرين با اندك تندي ميشود و امّا آنچه در افريقيه و بلاد عرب ميشود انواع است نوعي برگ آن شبيه بدانچه كه ذكر يافت و غير خشن و خار آن انبوه املس XE "املس"  و بسيار سبز و ساق آن به قدر يك ذرع و بر نصف اعلاي آن شعبههاي بسیار رویيده شبيه به قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  ازرق اولاً سبز رنگ پس سفيد ميگردد و بيخ آن طولاني و راست به رنگ بيخ سوسن XE " مفردات:سوسن"  برّی و اين قسم قویتر از قسم اول و در كيفيت و رایحه شبيه به خسك و اين را بر در خانهها براي گريزانيدن مگس XE " مفردات:مگس"  ميآويزند و نوعي برگ آن مایل به استداره و بریده و بيخ آن طويل متوسط در غلظت و رقت و سفيد و ساق و گل آن نيز سفيد و نوعي برگ آن ملصق بر زمين و مستدير به شكل دينار و ساق آن يك عدد و به قدر يك ذرع و زياده نيز و گرهدار و خار نازك و خار آن مایل به زرقت و بيخ آن به شكل فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  ظاهر آن سياه و باطن آن سفيد و بيخ آن را مغشـوش به بهمـ XE " مفردات:بهمن" ن مينمايـد و بـدل يكدگـر ميفروشند ليكن برگ بهمن از آن بسيار پهنتر است و آن را نفاخ XE "نفاخ"  الجبال نامند و نيز ابوالعباس گفته كه ديدم من در جبل قبر لوط عليهالسلام نوع قرصعنه سفيدي كه ساق آن خشن و اوراق آن بسيـار و خار آن تيز و جمه آن بزرگتر و ضخيمتر از نوعي كه نزد ما است حتي آنكه گويا حرشف XE " مفردات:حرشف"  متوسط طولاني است شبيه به قسم جبلي محدب الورق مفردالساق قوي الحرارت و در قدس XE "1:قدس"  و نواح آن اين را جهت وجع پهلو مجرب ميدانند و نوعي نيز كه در ساحـل دريـا ميشود برگ آن عريضتر و سفيدتر و بيخ آن سست نازك و شيرينتر از آن نوع و قليلالخشونت اقرب به ملاسـت و ريشههاي آن شيرين با اندك حرافت و اين نوع جهت تهيج باه XE " مفردات:باه"  و انعاظ قوي است خصوص مرباي آن با عسل و نيز نوشته كه ديدم در حوالي بيتالمقد XE "1:بيتالمقدس" س در زمين سنگلاخ نوعي از قرصعنه سفيد كه بيخ آن بزرگ و برگ آن كوچكتر از برگ خامالاون ابيض و كوتاهتر و نازكتر از آن و شاخهاي بسيار از يك بيخ رویيده و بر محل برگ آن ميلهاي باريك مانند ميل مغزل و گرهدار و حوالي گره آن برگها و پر تضاعيف و بر اطراف آن گلي مانند گل قرصعنه ازرق و سر آن كوچكتر از آن و طعم بيخ آن شيرين با اندك تلخي و اهل قدس XE "1:قدس"  اين را قرصعنه نامند و ديسقوريدوس در ثالثه گفته كه آن را برنجي نامند و بعضي تارين و بعضي ارنجين و آن صنفي از خار است. برگ آن در هنگام ظهور شور مزه و عريض و اطراف آن خشن و خوشبو و چون بزرگ شود شاخهاي آن بسيار ميگردد و بر اطراف آنها سرهاي سفيد و سرمهاي رنگ نيز احياناً و مدور شبيه به ستاره و بر حوالي آنها خارهاي تيز صلب و عروق آن طولاني عريض به سطبری ابهامي. ظاهر آن سياه و باطن آن سفيد و خوشبو منبت آن صحراها و مواضع خشنه و بغدادي XE "2:بغدادي"  نيز انواع آن را مانند آنچه ابوالعباس گفته و نوشته كه از انواع آن نوعي است كه يك ساق دارد و به قدر يك شبر و نيم و شاخههاي آن مایل به سفيدي و بر آن سرهاي مستدير و بر كنارهاي آن شش خار باریك بلند مانند ميل و بيـخ آن به سطبری سبـابه و طولانـي و ايـن نـوع كثيرالوجود در بغداد XE "1:بغداد"  و نواح آنست و نزد اطلاق مراد اين نوع است و نبات آن را مادام كه تر و تازه و نازك است پخته ميخورند و بعضي با آب و نمك پرورده مينمايند و بهترين به قول ديگر است و ردي الخلط نيست و مرباي بيخ آن با عسل بهتر است و انطاكي نيز مجملاً بدان نحو نوشته و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گفته كه در اندلس XE "1:اندلس"  آن را شوكه ابراهيم XE " مفردات:شوكه ابراهيم"  خوانند و آن انواع بسيار بود در سنگستانها و زمينهاي خشن و ريگ بومها ميرويد و آن نوعي از خار است كه چون اول رويد برگ آن بر روي زمين پهن بود و سبز و خشن و چون بزرگ گردد خار شود و سفيد و به قدر يك وجب و زياده نبود نبات آن انبوه و گل آن سفيد و سر گل آن مایل به سرخي و پر گره و برگ آن شش خار بود مانند سنان و صلب و بيخ آن به سطبری انگشتي به درازي سه گز XE " مفردات:گز"  بلكه بيشتر از آن و به زبان آن قوم كه مگس عسل XE " مفردات:مگس عسل"  ميدارند آن را خارخسك XE " مفردات:خارخسك"  گويند و به شيرازي شوره XE " مفردات:شوره"  و در صحراهاي شيراز XE "1:شيراز"  بسيار بود و مگس عسل از گل آن خورش دارد و صاحب تحفه نيز نوشته گياه خارداري است و اقسام ميباشد و برگ اقسام آن مفروش بر روي زمين و از ميان برگها ساقي ميرويد و يك قسم را ساق گرهدار و خارها در حوالي گرهها و گلش سفيد و بيخش سطبر و طعمش با شيريني و اندك تندي مانند طعم زردك XE " مفردات:زردك"  و به فارسي پيوه زا نامند و در افعال مانند مسدس است و قسم دویّم را برگش بيخشونت و خاردار و نرم بسيار و ساقش به قدر ذرعي و از نصف اعلاي آن شاخهـا ميرويـد و آن قویتر از اول است و قسم سیّم را برگ مایل به استداره و بیخش دراز و در سطبری متوسط و سفید و قسم چهارم را برگ عریض و مستدیر و ساق آن بيشعبه و به قدر ذرعي و مملو از خارهاي مایل به كبودي و ظاهر بيخش سياه و باطن سفيد و شبيه به بهمن سفيد و قسم پنجم كه از اقسام قرصعنه بيضا است برگش بسيار و خارهاي آن تند و ساق آن خشن و قبه آن شبيه به كنگر XE " مفردات:كنگر"  و قسم ششم كه قرصعنه جبلي نامند برگش محدب و قوي الحرارت و در بيت المقدس جهت درد XE "درد"  كمر و مواد بارده مجرب ميدانند و قسم هفتم از انواع بيضا را برگ عريض و بسيار سفيد و بيخ آن سست و با اندك شيريني و در تقويت باه عظيم الاثر و قسم هشتم را ساق به سطبری انگشت سبابه در طعم شبيه به زردك و از مطلق قرصعنه مراد همين قسم است و آن را قرصعنه مسدس و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  رولنك و در تنكابن XE "1:تنكابن"  ششكاك گويند و گويا مخفف شش شاخ باشد و مستعمل بيخ آنست و بهترين ممتلي آن. 

طبيعت مطلق آن: در آخر اول گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  صلابات و هاضم XE "هاضم"  و سريع الانحدار و مولد خلط صالح و منعظ و مبهي XE "مبهي"  و با قوّت ترياقيت. آشاميدن ثلث رطلي از طبيخ XE "طبيخ"  بيخ آن با مثل آن سداب XE " مفردات:سداب"  جهت اوجاع شراسيف و به تنهایي جهت درد XE "درد"  پهلو و سينه مجرب. *اعضاءالغذاء و النفض* نيز آشاميدن آب طبيخ آن با شكر جهت تسكين اورام و بثور و تحليل XE "تحليل"  جراحات و دبيلات XE "دبيلات"  باطنيه و مداومت آن مخرج اخلاط محترقه و فاسد از بدن و تحليل رياح XE "رياح"  و نفخ و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و شير و عرق XE " مفردات:عرق"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و رفع مغص XE "مغص"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت درد جگر XE "درد جگر"  امتلایي و يك درم آن با يك درم تخم جزر XE " مفردات:جزر"  جهت ادرار حيض و بغايت محرك باه XE " مفردات:باه"  و مرباي بيخ تازه نرم آن خوشبو كننده جشا XE "جشا"  و محرك باه و منعظ و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن مدر XE "مدر"  حيض XE "مدر حيض"  و دافع مغص. *السموم* با شراب جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  خصوص عقرب XE " مفردات:عقرب"  و سموم قتاله و خوردن بقول XE " مفردات:بقول"  مطبوخ آن مادام كه تر تازه نرم است بهترين بقول است و مولد خلط ردي نيست و محلل بلغم رقيق در معده و امعا XE " مفردات:امعا"  است و گاه آن را با آب و نمك پرورده مينمايند و به دستور خوردن بيخ آن. *الاورام* ضماد XE "ضماد"  آن محلل اورام و با آرد جو و آب برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  تازه محلل اورام و قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  در ساق پا كه آب از آن جاري باشد و داءالفيل در ابتدا و تعليق XE "تعليق"  آن بر در خانه گريزاننده ذباب XE " مفردات:ذباب"  از آن خانه و بر اورام خارجيه محلل آنست.


◄قرطاس XE " مفردات:قرطاس"  

به كسر قاف و به ضم آن نيز و به فتح نادراً آمده و سكون را و فتح طای مشاله و الف و سين مهمله لغت عربي است و قرطس طعفر XE " مفردات:قرطس طعفر"  و كاغذ نيز و به فارسي نيز به كاغذ مشهور است به سرياني كرطيسا XE " مفردات:كرطيسا"  و محرق XE "محرق"  آن را به رومي خرتين كامبنين XE " مفردات:خرتين كامبنين"  و به يوناني سنجاميقور XE " مفردات:سنجاميقور"  نامند جمع آن قراطيس XE " مفردات:قراطيس"  و قرطس آمده. 

ماهيت آن: معروف است و در اكثر بلاد ميسازند و هر جا از چيزي و بر آن كتب و مكاتيب و دفاتر و غيرها مينگارند و بهترين آن خان بالغي است خواه قسم مشهور به ابریشمي و يا قسم پنبهای پس دولت آبادي پس كشميري خصوص قسم اعلاي آن پس سمرقندي پس اكليسري پس پندوایي بنگالي نيز قسم اعلاي آن پس رنگپوري نيز قسم اعلاي آن پس مصري نيز قسم اعلاي آن و از مطلق آن مراد كاغذ مصري است كه از سـاق بـرد XE " مفردات:بردي" ي كه به زبان اهل مصـ XE "1:مصر" ر غافير نامند ميسازند و بهترين آن آنست كه سفيد باشد و انطاكي گفته بهترين آن مصري است که از بردی و اصول بشنین میسازند. تفلیسی گفته بهترین آن محرق XE "محرق"  مصری است. صاحب تحفه نوشته بهترین آن مصری معمول از ساق بردي و لعاب XE " مفردات:لعاب"  بشنين XE " مفردات:بشنين"  است و بردي را به فارسي پيرز نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الباء مع الزاء ذكر يافت. 

طبيعت آن: سرد در اول و خشك در دویّم و انطاكي گرم و خشك در دویّم گفته. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس* نفوخ XE "نفوخ"  آن خصوص محرق XE "محرق"  آن حابس رعاف XE "رعاف"  و بخور آن جهت زكام و سنون XE "سنون"  آن حابس سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون از لثه و مستحكم كننده آن و طلاي آن جهت سعفه و سرطان XE "سرطان"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت بياض XE "بياض"  و دمعه XE "دمعه"  و قرحه چشم. *اعضاءالصدر و الغذاء* آشاميدن محرق آن با مرق XE " مفردات:مرق"  سرطان نهري XE " مفردات:سرطان نهري"  پخته جهت قروح ریه XE " مفردات:ریه"  و حبس الدم از سينه و معده با ادويه مناسبه قابضه و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و به دستور احتقان بدان و آشاميدن نقوع XE "نقوع"  آن در سركه XE " مفردات:سركه"  و آب جهت قطع نفث الدم نافع، مقدار شربت آن يك مثقال XE "4:مثقال" . *الجروح و القروح* ذرور XE "ذرور"  آن مجفف XE "مجفف"  قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  وسخه و غير وسخه و زخمي كه در پا از موزه به هم رسد و ملحم آنها و پيچيدن آن بر عضو مجروح با خون آن آلوده ملحم آن و چون با آب تر كنند و در حال رطوبت آن كتاني را با آن بپيچند و بگذارند تا خشك شود پس در سوراخ نواصير داخل نمايند آن را به سبب منتفخ شدن گشاد سازد. 

بدل آن: در اكثر امور بردي XE " مفردات:بردي"  سوخته است.


◄قرط XE " مفردات:قرط"  

به ضم قاف و سكون را و طای مهمله مشاله لغت عربي است به فارسي شبدر XE " مفردات:شبدر"  و شبدار XE " مفردات:شبدار"  و به اصفهاني شودر XE " مفردات:شودر"  و ثمر آن را رسين XE " مفردات:رسين"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به رطبه XE " مفردات:رطبه"  و از آن شيرينتر و برگ آن بزرگتر. بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته اسم مصري نباتي است كه در مصر XE "1:مصر"  ميرويد شبيه به رطبه و نوعي از آنست درخت آن عظيم و برگ آن بزرگ قريب به برگ بلوط و در مصر XE "1:مصر"  زراعت مينمايند براي فربهي XE " مفردات:فربهي"  اسبان و ثمر آن را رسيم نامند. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: آشاميدن تر و تازه آن مسهل XE "مسهل"  و خشك آن حابس و آشاميدن آب تر و تازه آن يا طبيخ XE "طبيخ"  خشك آن با شكر و يا انجير XE " مفردات:انجير"  و یا عسل جهت سرفه و خشونت سينه XE "خشونت سينه"  نافع.


◄قرطم XE " مفردات:قرطم"  

به ضم قاف و سكون را و ضم طای مهمله مشاله و ميم و به كسر قاف و را و به كسر هر دو نيز آمده. لغت عربي است و آن را حب العصفر XE " مفردات:حب العصفر"  و بزرالاحريض XE " مفردات:بزرالاحريض"  و به فارسي خسكدانه XE " مفردات:خسكدانه"  و تخم كافشه XE " مفردات:تخم كافشه"  و به گيلاني تخم كاجره XE " مفردات:تخم كاجره"  و تخم كازيره XE " مفردات:تخم كازيره"  و به هندي كروكسبنه XE " مفردات:كروكسبنه"  و كابيج XE " مفردات:كابيج"  نيز و به سرياني كشني XE " مفردات:كشني"  و به رومي قنطادوس XE " مفردات:قنطادوس"  و به يوناني اطرقطوس XE " مفردات:اطرقطوس"  و ديسقوريدوس فنيفس XE " مفردات:فنيفس"  ناميده و برّی آن را فنيفس اغريون يعني اصفـر برّی و برّی و بستـاني ميباشد. 

ماهيت آن: بستانی آن دانهایست صنوبری شكل مایل به پهني و تربيع و پوست و مغز آن سفيد با دسومت XE "دسومت"  و چون كهنه گردد پوست آن ميل به سياهي و مغز آن به زردی پس سیاهی و لزوجت مینماید و در غلافی زیر گل آن و در هر غلافی هفت و هشت دانه و نبات آن تا به دو ذرع خاردار و برگ آن بلند و با شرفههاي بسيار ريزه و بالاي برگ آن عريضتر از پایين آن و بر بندها و مواضع شاخها و بر شاخها نيز رسته و ساق و شاخهاي آن در خامي سبز رنگ و بعد از رسيدن سفيد ميگردد و گل آن خاردار و سرخ رنگ و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  قرطم XE " مفردات:قرطم"  برّی را طريفان گفته و بعضي گفتهاند طريفان حب آنست نه نبات آن و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  غير آن دانسته و در حرف XE " مفردات:حرف"  الطاء مع الراء مذكور شد و بالجمله بهترين آن سفيد بستاني تازه سنگين باليده آنست و وجه ذكر آن عليحده از احريض XE " مفردات:احريض"  جلالت و عظم XE " مفردات:عظم"  نفع آنست. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در آخر اول خشك با قوّت مسهله. 

افعال و خواص آن: قليل الغذا و مسهل XE "مسهل"  و مخرج بلغم رقيق و اخلاط محترقه و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  چون پنج درم آن را كوبيده و شير گرفته با فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  و يا شكر سرخ XE " مفردات:شكر سرخ"  و يا عسل بياشامند و نيز چون ده درم آن را بكوبند و در نيم رطل XE "4:رطل"  آب بجوشانند و بمالند و صاف كرده ده درم شكر سرخ در آن ريخته بنوشند و ايضاً چون ده درم مغز مقشر آن را با مغز بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  و قسط XE " مفردات:قسط"  از هر يك نيم مثقال XE "4:مثقال"  و نطرون و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و از هر يك يك مثقال XE "4:مثقال"  داخل كنند و با انجير XE " مفردات:انجير"  خشك و عسل بسرشند و مقدار يك جوزه XE "4:جوزه"  تا دو جوزه XE "4:جوزه"  بخورند و به دستور چون از آن ناطف XE " مفردات:ناطف"  سازند كه ده درم مغز مقشر آن با مغز بادام و انيسون و نطرون به وزن مزبور با عسل و شيره انجير به قوام آورند و شب وقت خواب بخورند پيران را بسيار موافق. *اعضاءالراس* ماءالجبن مصنوع از آن كه افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  را در صره بسته در آن اندازند و يا بمالند تا قوّت آن در آن برآيد و بنوشند و بالاي آن شيريني مناسبي بياشامند جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و وسواس XE "وسواس"  و توحش XE "توحش"  و خفقان XE "خفقان"  و جذام XE "جذام"  و جرب و حكه XE "حكه"  و اكثر امراض سوداويه مؤثر و به دستور آشاميدن لبن XE " مفردات:لبن"  منجمد از شيره آن و اندك نمك هندي فعل آن اقوي. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشاميدن شيره آن با آب انجير خيسانیده و یا فانيذ و یا عسل منقي سينه و صاف كننده آواز و منضج XE "منضج"  نزلات XE "نزلات"  و اكثر امراض بارده صدريه و مقوي باه XE " مفردات:باه"  و زياده كننده مني و نيكو كننده رنگ رخسار و دافع رياح و محلل آنها است و چون داخل مزورات ماشيه و حمصيه نمايند نضج و تحليل XE "تحليل"  و اسهال XE "اسهال"  بلغم خام و مواد محترقه نمايد و آشاميدن ده درم شيره آن با فانيذ و يا شكر سرخ و يا عسل جهت استسقاي زقي XE "استسقاي زقي"  و لحمي نافع و با اندك نمك هندي ادرار آن قویتر و انفع و خوردن مغز مقشر آن به دستور مسطور در دفع قولنج XE "قولنج"  مؤثر و معتادين قولنج را اوفق و آشاميدن شيره آن كه مغز فلوس خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  در آن حل كرده باشند جهت تب بلغمي بعد از نضج ماده و آن از جمله ادويهایست كه هر خلط منجمد را ميگدازد و هر خلط رقيق را منجمد ميگرداند و لهذا بالاي شير نبايد خورد كه آن را منجمد ميگرداند در معده. 

مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  و شيرينيها. 

مقدار شربت آن: از پنج درم تا ده درم و از آن زياده مضر و غير مجوز. 

بدل آن: حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضرا"  است و گفتهاند كه چون در شير داخل نمايند بايد كه در هر يك رطل XE "4:رطل"  شير ده درم حب القرطم باشد و نيم رطل XE "4:رطل"  آن را بياشامند تا عمل نمايد و دهن XE " مفردات:دهن"  آن قريب به دهن انجره XE " مفردات:انجره"  است و ضعيفتر از آن و منجمد كننده شير و جدا كننده مایيت آن از جبنيت و دهن بستاني آن مسهل XE "مسهل"  بطن است. قرطم XE " مفردات:قرطم"  برّی را به يوناني اطريطوس XE " مفردات:اطريطوس"  نامند و نبات آن بلندتر و برگ آن طولانيتر از بستاني و در اين شاخها رسته و باقي شاخها خالي و بيبرگ و سفيد و نيز در اين شاخهاي آن پنج عدد خار و گل آن زرد و تخم آن شبيه به تخم بستاني. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن برگ و ثمر آن به قدر يك مثقال XE "4:مثقال"  با نيم مثقال XE "4:مثقال"  فلفل XE " مفردات:فلفل"  با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت لسع عقرب XE " مفردات:عقرب"  مفيد و گفتهاند چون ملسوع برگ و يا ثمر آن را در دهان نگاهدارد مادام كه در دهان اوست احساس تألم سم نكند و چون بيندازد باز عود XE " مفردات:عود"  كند.


◄قرطمان XE " مفردات:قرطمان"  

به ضم قاف و سكون را و ضم طای مهمله مشاله و فتح ميم و الف و نون معرب هرطمان XE " مفردات:هرطمان"  فارسي است و گفتهاند كه جلبان XE " مفردات:جلبان"  است. 

ماهيت آن: ابوحنيفه XE "2:ابوحنيفه"  دينوري XE "2:ابوحنيفه دينوري"  اسم درختي دانسته شبيه به درخت چنار XE " مفردات:چنار"  و در ساحل عمان يافت ميشود و برگ و شاخ آن خوشبو است. 

افعال و خواص آن: آشاميدن خشك آن به قدر دو مثقال XE "4:مثقال"  جهت رفع اسهال XE "اسهال"  مفيد دانستهاند و هرطمان XE " مفردات:هرطمان"  در حرف XE " مفردات:حرف"  الها مذكور خواهد شد.


◄قرظ XE " مفردات:قرظ"  

به فتح قاف و سكون را و ظای معجمه مشاله بعضي گفته معرب كرت XE " مفردات:كرت"  فارسي است و به فارسي بزغند XE " مفردات:بزغند"  و به سرياني خجفروميثا XE " مفردات:خجفروميثا"  و به يوناني عرصمودون XE " مفردات:عرصمودون"  و به هندي كيكر XE " مفردات:كيكر"  و به مصري سنط XE " مفردات:سنط"  به طاي مهمله و به ظای معجمه نيز و صنط  به صاد و طای مهملتين و در ميان هر دو نون نيز نامند. 

ماهيت آن: گفتهاند ثمر نوعي از امغيلان است كه اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي صمغ آنست و درخت آن خاردار و بعضي برگ سلم و بعضي ثمر سنط XE " مفردات:سنط"  دانستهاند و ساق درخت آن قوي و چوب آن صلب و چون كهنه گردد سياه رنگ به رنگ سيسم و آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  ميگردد با اندك سفيدي و اهل هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  پايه گرد و نهاورته و كادي و چهكره از آن ميسازند براي صلابت XE "صلابت"  آن و شاخها و چوبهاي آن غير مستوي و تخم آن به قدر دانه تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  و از آن كوچكتر و در خامي سبز و بعد از رسيدن سرخ ميگردد و در غلافي مانند تمر هندي و از آن نازكتر و مانند لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  و گل آن سفيد و بعضي زرد و در هند XE "1:هند"  زرد ميباشد و خوشبو از برگ و ثمر آن دباغت اديم و پوست حيوانات مينمايند و آن را جلود القرظ مينامند و بهترين عصاره آن يعني اقاقيا آنست كه از ثمر خام آن اخذ نموده در سايه خشك كرده باشند و بيان آن مفصلاً در اقاقیا در حرف XE " مفردات:حرف"  الالف مع القاف مذكور شد. 

طبيعت اجزای شجر آن: سرد و خشک و با قوّت قابضه .


افعال و خواص آن: مسواک به چوب بیخ آن و سنون XE "سنون"  ساییده آن جالي XE "جالي"  دندان و مستحكم كننده آن و نيكو كننده رنگ رخسار و آشاميدن آب طبيخ XE "طبيخ"  برگ و خار آن حابس اسهال XE "اسهال"  و بخور آن مستحكم كننده اعصاب XE "اعصاب"  مسترخيه XE "اعصاب مسترخيه"  و رافع درد XE "درد"  آن و ضماد XE "ضماد"  برگ تازه آن جهت التيام جروح عظيمه رطبه XE " مفردات:رطبه"  نافع.

◄قرع XE " مفردات:قرع"  

به فتح قاف و سكون را و عين مهمله و به فتح را نيز آمده لغت عربي است و نيز به عربي دباء XE " مفردات:دباء"  و به فارسي كدو XE " مفردات:كدو"  و به هندي نيز مشهور بدان است و به تركي قباق XE " مفردات:قباق"  و به سرياني قراء XE " مفردات:قراء"  و به رومي فلوفرنيا XE " مفردات:فلوفرنيا"  و به يوناني قروفا XE " مفردات:قروفا"  نامند و ديسقوريدوس قلوفيا XE " مفردات:قلوفيا"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر نباتي است كه آن را يقطين XE " مفردات:يقطين"  نامند و بياره دار و بر مجاور خود بر زمين و ديوار نيز پهن ميشود و برگ و شاخ آن بزرگتر و قویتر از خيار و خشن و مزغب XE "مزغب"  تر از آن و بيخ آن باريك و بلند و اندك شيرين و مسكر XE "مسكر"  و مطلقا آن دو نوع است شيرين و تلخ و ثمر تلخ آن كوچكتر و به فارسي كدوي تلخ XE " مفردات:كدوي تلخ"  و به هندي تونبری XE " مفردات:تونبری"  نامند و گفتهاند دو نوع است سبز و رومي و شيرين آن اصناف است، صنفي مدور و صنفي طولاني تا به دو ذرع و زياده هم شنيده شده و قطر آن از يك شبر هم كمتر تا به يك شبر و اين مخصوص به بلاد هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  است و صنفي كوچك به قدر نارنجي و امرودي بسيار بزرگ و به شكل آن و اين مخصوص به بلاد دكهن XE "1:دكهن"  و هندوستان است و بسيار نازك و لذيذ ميباشد و به هندي دهيندس نامند و از همه اصناف بهتر و لطيفتر و نازكتر و صنفي بسيار بزرگ صراحي XE " مفردات:صراحي"  شكل و در پوست آن كه مغز آن را برآورده خشك كرده باشند تا مقدار يك صد رطل XE "4:رطل"  گندم XE " مفردات:گندم"  و يا برنج XE " مفردات:برنج"  ميگنجد و اين مخصوص به بنگاله XE "1:بنگاله"  است و جاي ديگر به اين بزرگي نميشود و در هندوستان ميبرند تا صد روپيه فروخته ميشود و از اين طنبور ميسازند هر قدر كه بزرگ باشد قيمت آن زياده كه او از آن بلندتر ميشود و صنفي طولاني مستدير و لحم XE " مفردات:لحم"  آن با زهومت XE "زهومت"  و اين مخصوص به بلاد هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  است و هنود اين را بسيار ميخورند و مسلمين كمتر و به هندي پيته و به بنگالي كونده نامند. شيريني و مرباي اين خوب ميشود و لحم اينها همه سفيد است و تخم همه طولاني پهن و نيز صنفي ميشود مدور و بعضي اندك طولاني و خياره دار و پوست آن در خامي سبز و بعد از رسيدن سفيد مایل به اندك سرخی و لحم و مغز آن سرخ رنگ و طعم آن با اندك شيريني و اين را مزوبه و به فارسي كدوی مكه XE "1:مكه"  و به هندي كديمه نامند و بهترين همه آن سفيد نازك تازه شيرين آنست كه ريشهدار نباشد و متوسط در بزرگي و كوچكي باشد. 

طبيعت آن: مطلقاً سرد و تر در دویّم.


افعال و خواص آن: مبرد و مرطب XE "مرطب"  و مفتح سدد و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و ملين XE "ملين"  بطن و زایل كننده يرقان XE "يرقان"  و خلفه XE " مفردات:خلفه"  مزمنه و حميات حاده و خوردن پخته آن قليل الغذاء XE "قليل الغذاء"  و سريع الانحدار و مناسب محرورالمزاجان و صفراوي و مولد خلط صالح تفه XE "تفه"  اگر در معده فاسد نگردد قليل الانهضام زيرا كه به تنهايي سريع الفساد و استحاله به خلط غالب موجود در بدن است و مولد خلط سمي به سبب لطافتي كه دارد و چون با فواكه مناسبه خلط تركيب نمايند كيفيت آن را مبدل گرداند مانند آنكه اگر با سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  و يا آب غوره XE " مفردات:غوره"  و يا آب انار XE " مفردات:انار"  و يا سركه XE " مفردات:سركه"  در روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا زيت XE " مفردات:زيت"  الانفاق طبخ نمايند مولد خلط صالح و جهت صفراوي مزاجان و محرورين و حميات حاده نافع و به دستور چون با سركه طبخ نمايند وليكن ضرر آن براي صاحبان قولنج XE "قولنج"  و معتادين بدان زياده زيرا كه قرع XE " مفردات:قرع"  مولد قولنج است و با شیء حريف XE " مفردات:حريف"  مانند خردل XE " مفردات:خردل"  مولد خلط حاد و با شیء مالح XE " مفردات:مالح"  مولد خلط شور و با قابض XE "قابض"  قابض و همچنين با هر چيز مستحيل به خلط مناسب آن. *اعضاءالرأس* قطور XE "قطور"  و نشوق XE "نشوق"  يا ريختن آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  خام آن با شير دختران در بيني و گوش و به دستور گذاشتن جراده آن بر سر جهت صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و سرسام و هذيان و جنون XE "جنون"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  و بيخواب XE "بيخوابي" ي و ضماد XE "ضماد"  سایيده آن بر پيش سر اطفال و غير اطفال جهت ورم حار آن و صداع حار و رفع خشكي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و بيخواب XE "بيخوابي" ي و بر چشم جهت ورم حار آن و شستن سر با آب آن و آشاميدن و قطور آن در بيني باعث تسكين صداع حار و تنويم مبرسمين و غرغره XE "غرغره"  و مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت وجع حلق XE " مفردات:حلق"  و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  حار و قطور آن در گوش جهت تسکین درد آن خصوصاً با روغن گل و سعوط XE "سعوط"  آب مطبوخ پوست خشک آن به تنهایی و یا با روغن گل جهت درد دندان و قطور آب كدوي بسيار كوچك تازه منعقد كه هنوز گل آن نيفتاده باشد كه در خمير گرفته و زير آتش مشوي نمايند در چشم براي رفع زردي حاصل از يرقان مؤثر و به دستور آب گل آن و جهت رمد XE "رمد"  حار نيز نافع و آشاميدن آب مطبوخ آن با تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  و شكر جهت تسكين حرارت دماغ XE "دماغ"  و درد سر XE "درد سر"  حار و وسواس XE "وسواس"  و جنون و رمدي كه از بخارات معده باشد. *اعضاءالصدر* آشاميدن اسفيدباج XE " مفردات:اسفيدباج"  مطبوخ آن با كشك الشعير و يا با ماش XE " مفردات:ماش"  مقشر و يا مطبوخ آن در روغن بادام جهت درد سينه و سرفه حار و به دستور آشاميدن سويق XE " مفردات:سويق"  آن به تخصيص كه مغسول باشد. *اعضاءالغذاء و النفض* مطبوخ آن مسكن XE "مسكن"  عطش XE "عطش"  و گرمي كبد XE " مفردات:كبد"  حار و كرب XE "كرب"  صفراوي و دافع فضول حاره به سبب ازلاقي كه دارد وليكن موجب سستي و ارخاي معده و امعا XE " مفردات:امعا"  است و سويق آن حابس بطن و مسكن عطش و حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و خون و كرب و آشاميدن آب مطبوخ معصور آن به قدر ثلث رطل XE "4:رطل"  يا دو ثلث رطل XE "4:رطل"  و با عسل و اندك نطرون ملين بطن و مسهل XE "مسهل"  به اعتدال با مغز فلوس خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  و ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  و بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  مربا و با شراب XE " مفردات:شراب"  آن مسهل صفرا XE "مسهل صفرا"  و جهت تبهاي صفراوي و دموي و با تمر هندي و شكر مسهل صفراي سوخته XE "صفراي سوخته"  و منقي امعا و گرده XE "گرده"  جهت حرارت دماغ و رمد و حميات حاره XE "حميات حاره"  و آب مطبوخ درست در خمير و گل گرفته آن به دستور ماءالقرع به قدر نيم رطل XE "4:رطل"  با ده درم شكر و با شربتهاي مناسبه لطيفه جهت تسكين حرارت معده XE "حرارت معده"  و كبد و قلب XE " مفردات:قلب"  و حميات حاده دقيه و غيرها و اكثر امراض حاره حاده و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  نوشته در ذات الجنب هر چند ماءالقرع نافع است از جهتي گاه مضر است از جهت آنكه مدر است و مطبوخ آن با سركه نيز جهت حميات حاده صفراويه و كسر حدت صفرا و خون و اكثر امراض حاره حاده و نيز باعث سرعت خروج آنست از معده و با گوشت باعث سرعت و نيكویي هضم آن و با مزورات ماشیه و حمصيه با روغن بادام جهت سرفه و ترطيب دماغ و بدن و تسكين حرارت جگر و تبهاي حاره و آشاميدن مرق XE " مفردات:مرق"  مطبوخ كدو XE " مفردات:كدو"  با خروس XE " مفردات:خروس"  بچه و يا با مغز تخم آن جهت رفع غشي XE "غشي"  و تبهاي حاره و غشيه و رفع سميت اخلاط سميه بيعديل و ضماد آن بر معده و كبد و گرده و احشا مسكن حرارت و لهيب XE "لهيب"  آنها و آشاميدن پوست خشك آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و نزف الدم احشا و بالجمله اقسام قرع جهت محرورالمزاجان صفراوي و دموي و جوانان و بلدان حاره نافع و مضر مخالف آنها و مولد قولنج و نفخ و ثقل در معده و مسقط اشتها و مولد بلغم و مواد بلغمي و سوداي احتراقي از بلغم و مطبوخ تراشه آن با ماست XE " مفردات:ماست"  كه كدو ماست و به هندي رايته نامند چون با خردل و سير XE " مفردات:سير"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و نمك و نعناع XE " مفردات:نعناع"  استعمال نمايند مبرودالمزاجان را موافق و محرورالمزاجان را احتياج بدانها بدون نمك و اندك نعناع نيست. مصلح XE "مصلح"  آن قی فرمودن و آشاميدن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  و عود XE " مفردات:عود"  هندي و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و زيره XE " مفردات:زيره"  و سعد XE " مفردات:سعد"  و نعناع و جوارشات حاره عطره و پختن آن با روغن و داخل كردن فلفل و خردل و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و اشياي حاره ديگر و نمك در مبرودين و در محرورين و صفراوي مزاجان آب غوره و انار و سركه و امثال اينها و مرباي آن كه مسير XE " مفردات:مسير"  نامند با شكر و يا با عسل معتدلترين مربيات و لذيذ و مقوي دماغ و مولد خون صالح و دافع مواد سوداويه و امراض حادث از آن و سريع الهضم اگر در معده بلغم بسيار نباشد و الا مستحيل بدان ميگردد و عسلي آن براي مبرودالمزاجان بهتر از شكری و محلل XE "محلل"  آن ملطف XE "ملطف"  و هاضم XE "هاضم"  و مسكن حدت صفرا و خون خصوص چاشنيدار آن موافق محرورالمزاجان و مضر مبرودين. *القروح و الجروح* ذرور XE "ذرور"  پوست خشك سوخته آن جهت قطع نزف الدم جراحات و رفع آكله XE "آكله"  زخمها و زخم ذكر و اعضاي يابس المزاج و با روغن گاو تازه جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و با سركه جهت بهق XE "بهق"  و به دستور مغز آن با آرد جو سرشته جهت سوختگي آتش و با دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  نيز. *الاورام* ضماد كدوي سایيده جهت حمره XE "حمره"  و اورام حاره و روغن آن كه آب تازه لحم XE " مفردات:لحم"  و مغز جوف آن را گرفته با ربع وزن آن روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و يا روغن بنفشه بادام و قدر مضاعف و يا غير آن طبخ دهند تا آب برود و روغن بماند مانند روغن بنفشه و نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  است. 

طبيعت آن: سرد و تر. 

افعال و خواص آن: مرطب XE "مرطب"  بدن و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و رافع يبوست آن و منوم و جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و سهر مفرط و تشنج يابس و درد XE "درد"  گوش حار و سرفه حار و دق و تليين XE "تليين"  صلابات شرباً و سعوطاً و قطوراً و تمريخاً نافع و چون پوست آن را جدا كرده خصوص كه تخم آن خوب مستحكم نشده و خام باشد و مجموع آن را از لحم XE " مفردات:لحم"  و شحم XE " مفردات:شحم"  و تخم با پيه گرده XE "گرده"  بز بكوبند و بجوشانند تا خوب مهرّا شود و بگذارند تا سرد شود و چربي بالاي آن را بگيرند در جميع افعال از ترطيب و تبرید و غيرها اقوي از دهن XE " مفردات:دهن"  آنست كه با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  سازند و چون سر كدو XE " مفردات:كدو"  را بریده در جوف آن خبث XE " مفردات:خبث"  الحديد پر نمايند و سر آن را به همان قطع بند كرده بگذارند و بعد از چهل روز آب آن را گرفته با حنا خمير نمايند و بر مو خضاب كنند خضاب نيكو است و مغز تخم كدو.


طبيعت آن: در دویّم سرد و در اول تر و با قوّت مسكنه اخلاط متحركه. 

افعال و خواص آن: مسمن XE "مسمن"  بدن و جهت رفع خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و نفث الدم ریه XE " مفردات:ریه"  و سرفه حار و تشنگي XE "تشنگي"  و تبهاي حاره و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و مثانه حادث از خلط حاد و لاغري XE " مفردات:لاغري"  گرده XE "گرده"  و حرقت XE "حرقت"  البول و امثال اينها نافع و روغن تخم آن جهت رفع يبوست دماغ XE " مفردات:دماغ"  و بيخوابي XE "بيخوابي"  و سل XE " مفردات:سل"  و تبهاي حاره و مغص XE "مغص"  صفراوي بيعديل شرباً و قطوراً و سعوطاً و تمريخاً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و ضماد XE "ضماد"  روغن مغز تخم كدوي شيرين با دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  نرم سوده و يا با جرم مغز آن جهت قروح سر و بدن اطفال و گوشه دهان و بناگوش و مذاكير و غيرها مجرب. 

مقدار شربت از تخم آن: تا هفت مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: مغز تخم هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و خيارين و حلوا و دهن XE " مفردات:دهن"  القرع و مربي و مخلل XE "مخلل"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


◄قرع XE " مفردات:قرع"  المر 

يعني كدوي تلخ XE " مفردات:كدوي تلخ"  كه به هندي تونبری XE " مفردات:تونبری"  نامند.


ماهيت آن: در نبات شبيه به بياره كدوي شيرين و ثمر آن از آن كوچكتر. 

طبيعت آن: بسيار گرم و خشك و سمي. 

افعال و خوص XE " مفردات:خوص"  آن: مقدار قليلي از آن مقـی قوي و قـی فرمـودن به آن جهـت ضيقالنفس بارد رطب XE " مفردات:رطب"  قديم و سرفه رطب كهنه نافع و قطور XE "قطور"  آب گل آن و نشوق XE "نشوق"  آن جهت رفع يرقان XE "يرقان"  و امراض رطوبي و دماغي نافع و بيخ آن كه به هندي بكهمه نامند گرم و خشك و محلل XE "محلل"  اورام و اوجاع بارده طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و ضماداً مفرداً يا مركباً با ادويه مناسبه و گويند كه چون كدوي تلخ XE " مفردات:كدوي تلخ"  خشك را بشكافند و در جوف سر آن پردهای كه مانند پرده عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  ميباشد برآورده نرم سوده اندكي از آن را سعوط XE "سعوط"  نمايند جهت رفع يرقان اصفر كه چشمها و رخساره همه زرد شده باشد و اكثر امراض دماغي و رطوبي نافع به اخراج رطوبات و بلاغم زرد رنگ از بيني و چشم.


◄قرفة الدارچيني XE " مفردات:قرفة الدارچيني"  

بدان كه قرفه به كسر قاف و سكون را و فتح فا و و ها لغت عربي است به معني پوست درخت مطلقاً و مراد اطبا پوست درخت خاصی است و به يوناني فنيضيطراس XE " مفردات:فنيضيطراس"  و به سرياني ضروافور XE " مفردات:ضروافور"  و به رومي فيرفنيطوسنين XE " مفردات:فيرفنيطوسنين"  و به هندی تج XE " مفردات:تج"  نامند. 

ماهيت آن: آنچه به تحقيق پيوسته پوست درخت نوعي از دارچيني است كه در جزيره سيلان XE " مفردات:سيلان"  به هم ميرسد و ضخيمتر از دارچيني و پوست آن خشنتر و اصناف ميباشد بعضي به رنگ دارچيني و بعضي تيرهتر و بعضي مایل به زردي و سفيدي با خطوط و بعضي رایحه آن شبيه به رایحه قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  با اندك حدت و اين را قرفه القرنفل و بعضي به رایحه دارچيني و اين را قرفه الدارچيني نامند و بعضي كريه الرایحه و بهترين همه قرفه القرنفل دارچيني رنگ تيره آنست كه با حدت و خوشبو باشد و بسيار كهنه فاسد شده نباشد و زبونترين همه كمرنگ اغبر كريه الرایحه آنست و در دارچيني به تفصيل ذكر يافت. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. قرفه القرنفل در مزاج و افعال مشابه قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و قرفه الدارچيني قريب به دارچيني يعني ضعيفتر از آن و بعضي از آن قویتر دانستهاند. 

افعال و خواص آن: مقوي اعضاي باطني. *اعضاءالرأس و العصب* جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و صرع XE "صرع"  و امراض عصب XE " مفردات:عصب"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل" . *اعضاءالغذاء* مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  سرد و در اين فعل اقوي از دارچيني گفتهاند. *الاورام و القروح* ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  رافع اورام و جرب و قوبا XE "قوبا" . 

مقدار شربت آن: تا دو درم. 

بدل آن: سليخه XE " مفردات:سليخه"  است.


◄قرقمان XE " مفردات:قرقمان"  

به كسر قاف و سكون را و كسر قاف و ميم و الف و نون و به فتح هر دو قاف و میم و الف و نون نيز آمده. 

ماهيت آن: چیزی است مانند قاو که در جوف بعضی اشجار کهنه میرسد خصوصاً درخت خرما و مقل XE " مفردات:مقل"  حجازی و صعیدی و انطاکی گفته چيزي است كرم XE " مفردات:كرم"  خورده كه در جوف درختهاي كهنه به هم ميرسد و مخصوص به درخت مقل است. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: حابس نزف الدم و اسهال XE "اسهال"  مزمن و سایر سيلانات و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و شير و سنون XE "سنون"  آن جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و سفيد كردن دندان و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت نرم كردن جلد XE " مفردات:جلد"  بدن نافع.


◄قرقومعما XE " مفردات:قرقومعما" 

 به فتح قاف و سكون را و ضم قاف و سكون واو و فتح ميم و سكون عين معجمه و ميم و الف و قرقوعما نيز آمده. لغت يوناني است. 

ماهيت آن: ثفل XE " مفردات:ثفل"  دهن XE " مفردات:دهن"  زعفران XE " مفردات:زعفران"  است زيرا كه قرقو زعفران است و معما ثفل را نامند و مختار و بهترين آن خوشبوي سنگين سياه رنگ آنست كه در آن چوب نباشد و چون بخايند به دندان بچسبد و دندان را رنگين كند و چون در آب حل كنند آب را رنگين به رنگ زعفران نمايد و انطاكي دهن زعفران دانسته. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: منضج XE "منضج"  و مسخن و مقوي اعصاب XE "اعصاب"  و محلل XE "محلل"  صلابات و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جالي XE "جالي"  آثار و رافع ظلمت چشم و مقوي روح باصره  است.


◄قرمز XE " مفردات:قرمز"  

به كسر قاف و سكون را و كسر ميم و زاي معجمه لغت رومي است و گفتهاند لغت تركي است و به عربي دودالصباغين XE " مفردات:دودالصباغين"  و صبغ ارمني XE " مفردات:صبغ ارمني"  نيز و قفر XE " مفردات:قفر"  و به فارسي کرم رنگريزان XE " مفردات:کرم رنگريزان"  و كم رنگ و به يوناني انيقروس XE " مفردات:انيقروس"  و به سرياني اغنيوس XE " مفردات:اغنيوس"  نامند و ديسقوريدوس در رابعه قفيس XE " مفردات:قفيس"  ناميده. 

ماهيت آن: حيواني است كوچك كه در برگهاي اشجار خصوص درخت جيدار XE " مفردات:جيدار"  به هم ميرسد و تا به قدر دانه عدسي XE " مفردات:عدسي"  بزرگ ميشود و سرخ و هر چند بزرگ ميشود سرختر ميگردد و گويند شبنمي است كه بر برگ بعضي اشجار مينشيند و چيزي شبيه به دانه عدسي بر سـر آن برآمدگي مثل سر حيوانـي و آهسته آهسته بزرگتر ميشود تا به قدر دانه نخودي مستدير و مانند حيواني پرنده ميگردد كه گويا ميخواهد طيران كند پس شكافته شده از جوف آن كرم XE " مفردات:كرم"  كوچكي سرخ رنگ برميآيد و هر چند كهنه گردد رنگ آن زياده ميگردد و آن را با شراب XE " مفردات:شراب"  ميكشند به نوعي خاص و طبع مينمايند با شراب يا آب و رنگ آن را اخذ نموده نقاشان كتاب و رنگريزان در رنگ آميزي نقاشي و كتابت و رنگ ابریشم و پشم XE " مفردات:پشم"  به كار ميبرند و يك جزو آن ده جزو حرير و يا پشم را كه در آب جوش داده باشند خوش رنگ ميگرداند و رنگ كتان XE " مفردات:كتان"  و ريسمـان پنبه بـدان خوب نميشود و گويند دو قسم ميباشد خمري و غير خمري. خمری آنست كه آن را در شراب ميكشند و باليده و خوش رنگ ميباشد و يك دانه آن را چون در آب بمالند به زودي آب را خوش رنگ ميگرداند به خلاف XE " مفردات:خلاف"  غير خمري و بهترين الوان احمر است و از آن بهتر رنگي در سرخ نيست زيرا كه رنگ اين شكفته و خوش نما و براق ميباشد خصوص كه بر طلا XE " مفردات:طلا"  بنويسند و ابریشم و پشم رنگ نموده بدان ثابت رنگ ميباشد و بهترين آن تازه بسيار سرخ آنست كه از قبرس و بلاد ارمن XE "1:ارمن"  آورند. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: با قوّت قابضه و حابس دم XE " مفردات:دم" . *اعضاءالنفض* آشاميدن آن به قدر دو درهم XE "4:درهم"  تا يك هفته هر روز پي هم با عسل جهت قطع حيض XE "حيض"  مجرب گفتهاند و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت منع حمل و ذرور XE "ذرور"  آن مجفف XE "مجفف"  بواسير XE " مفردات:بواسير" . *الجروح و امراض الاعصاب* ضماد XE "ضماد"  آن با عسل جهت الصاق و التيام جراحات عظيمه و به دستور با سركه و نيز با سركه جهت شكستگي اعضاء و جراحات اعصاب XE "اعصاب"  خاصه و سایر اعضاء عموماً قوي الاثر. *الزينه* نطول XE "نطول"  آب مطبوخ آن محلل XE "محلل"  صلابات و نيكویي و درازي موي و مانع توليد قمل XE " مفردات:قمل" . 

مقدار شربت آن: دو درم و تعليق XE "تعليق"  آن با ابریشم سرخ در رفع تب مؤثر.


◄قرن XE " مفردات:قرن"  

به فتح قاف و سكون را و نون لغت عربي است به سرياني قرنه XE " مفردات:قرنه"  و به فارسي سر و شاخ حيوان و به هندي سينكه XE " مفردات:سينكه"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است و آن به منزله سلاح و حربه است براي دفع موذي از خود و اكثر حيوانات حلال گوشت مانند اقسام گاو و بز و ميش و آهو XE " مفردات:آهو"  را ميباشد و نوع نر را بزرگتر و بلندتر از ماده و ماده تكون آن بيشتر و غليظتر از ماده موي است و جمع آن قرون آمده. 

طبيعت مطلق آن: سرد و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و قابض XE "قابض"  مانند ملح XE " مفردات:ملح"  مغسول و اكثر مستعمل محرق XE "محرق"  آنست. *العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت منع نزول مواد به سوي عين. *اعضاءالنفض* جهت نفث الدم هر عضوي و بواسير XE " مفردات:بواسير" . *اعضاءالغذاء و النفض* جهت استرخاي معده و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات آن و يرقان XE "يرقان"  و ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  نافع و دستور احراق XE "احراق"  آن در مقدمه ذكر يافت و قرن XE " مفردات:قرن"  هر حيواني در طي ذكر آن حيوان بيان شده و قرن ايّل XE " مفردات:ايّل"  را به سرياني قرناويلاکا و به يوناني سمفوريا و به رومي سمفوريس و به فارسي سر گاو كوهي XE " مفردات:گاو كوهي"  و شاخ گوزن XE " مفردات:گوزن"  نر و به هندي باره سينكه XE " مفردات:سينكه"  گويند و بهترين آن مأخوذ از ايل پير است و نيز قرن ايّل را به اصطلاح اهل بالغه از بلاد اندلس XE "1:اندلس"  نباتي را نامند كه به يوناني قرتمن گويند و قرتمن مذكور شد و نيز قرن به قول انطاكي اسم درختي است به قدر آزاد درخت و آن را ثمري است به قدر زيتون XE " مفردات:زيتون"  و سرخ پس سياه ميگردد. 

افعال و خواص آن: جهت رفع اسهال XE "اسهال"  و قروح نافع و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  برگ آن جالي XE "جالي"  آثار و چون بگيرند ثمر آن را در حال خامي كه سبز باشد و سرخ نگشته سایيده بر اورام و قروح گذارند به زودي زایل سازد.


◄قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  

به فتح قاف و را و سكون نون و ضم فا و لام و قرنفول XE " مفردات:قرنفول"  نيز و به يوناني عرنيواس XE " مفردات:عرنيواس"  و به رومي فرفلون XE " مفردات:فرفلون"  و به فارسي ميخك XE " مفردات:ميخك"  و به هندي لونك XE " مفردات:لونك"  نامند. 

در ماهيت آن اقوال بسيار است آنچه به تحقيق پيوسته آنست كه ثمر درختي است كه در جزيرهای از جزایر زيرباد كه آن جزيره را جاوه و بتاويه XE " مفردات:بتاويه"  نيز نامند به هم ميرسد و در جاي ديگر نميشود و بالفعل آن جزيره در تصرف ولنديس است كه فرقهای از نصاري است و درخت آن فيالجمله شبيه به درخت كنار XE " مفردات:كنار"  و شاخهاي آن باريك و بلند مانند شاخهاي ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  كه به هندي چنبيلي XE " مفردات:چنبيلي"  نامند و بلند شده باز به سوي زمين ميل كرده و برگ آن شبيه به برگ انار XE " مفردات:انار"  و از آن بزرگتر و ثمر آن كه قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  است باريك بلند از بند انگشتي كوتاهتر و اندك پهن و سر آن مشرف و بر سر آن قبهای به شكل حباب XE " مفردات:حباب"  و چون خشك گشت در بستهها كه ميآورند به سبب سودن با هم اكثر قبه آن جدا ميگردد و آن را نر و ماده ميباشد نر آن بزرگتر و اغبر و كم رنگ و كم بو و كم طعمتر از ماده و ماده آن كوچكتر و در صفات مذكوره اقوي و بهتر و مستعمل ماده تازه خوشبوي قوي الرایحه XE "قوي الرایحه"  تند طعم مایل به شيريني تيره رنگ باليده آنست كه در خایيدن و كوبيدن اجزاي آن تمام خوب نرم گردد و خشبيت نداشته باشد و آنچه به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اين اوصاف باشد زبون. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: با قوّت ترياقيت و تفريح. *اعضاءالرأس* مقوي ارواح و اعضاي ریيسه باطنيه و حافظ آنها جهت تقويت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و ذهن و فكر و رفع صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  رطب XE " مفردات:رطب"  و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و نزلات XE "نزلات"  متواليه و سكته و تفتيح XE "تفتيح"  سدد دماغي و سایر امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  سوداويه دماغيه و عصبانيه نافع و سوداوي مزاجان و كسي كه در مزاج او سودا غالب باشد شرباً و سعوطاً و نفوخاً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و ضماداً به تنهایي و يا با ادويه مناسبه و جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  بارد و رفع بدبویي دهان و باعث طيب XE " مفردات:طيب"  نكهت XE " مفردات:نكهت"  مضغاً و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت تقويت باصره و رفع سبل XE "سبل"  و غشاوه XE "غشاوه"  و نيز خوردن آن جهت امراض مذكوره عين. *اعضاءالصدر* جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  رطب و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  كهنه رطوبي و خفقان XE "خفقان"  بارد و وحشت و خوف XE "خوف"  و وسواس XE "وسواس"  و مورث شجاعت آشاميدن آن. *اعضاءالغذاء و النفض* مقوي معده و قوّت هاضمه و امعا XE " مفردات:امعا"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و گرده XE "گرده"  بارده و طحال XE " مفردات:طحال"  و باه XE " مفردات:باه"  و رحم و مسخن و رافع امراض بارده اعضاي مذكوره و قی و غثيان XE "غثيان"  و فواق XE "فواق"  و جشا XE "جشا"  و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  غليظه حاصله از اغذيه لزجه غليظه و استسقاي لحمي XE "استسقاي لحمي"  و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و سلس آن و علل بلغمي و سوداوي و زلق الامعاء رطوبي و امراض بارده رحم شرباً و فرزجتاً آشاميدن نيم درم آن با شير تازه دوشيده به شرط مداومت به غايت محرك باه و مدوامت يك درم آن در وقت طهر و پاكي از حيض XE "حيض"  باعث حمل و تسخين XE "تسخين"  رحم و فرو بردن يك عدد نر آن هر روز باعث عدم حمل و طلا XE " مفردات:طلا"  و ضماد XE "ضماد"  ماده آن بر پيش سر جهت امراض بارده دماغيه مذكوره و بر اوجاع بارده مسكن XE "مسكن"  آنها و بر اورام بارده XE "اورام بارده"  محلل XE "محلل"  آنها و ضماد ممضوغ آن با آب دهان XE " مفردات:آب دهان"  بر احليل XE "احليل"  نزد مقاربت باعث تلذذ جانبين و گويند مضر گرده و امعا و مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي. 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: به وزن آن دارچيني و نصف آن بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  است و نيم وزن آن فرنجمشك XE " مفردات:فرنجمشك"  و نيم وزن آن خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  و به وزن آن نيز خولنجان گفتهاند و عرق XE " مفردات:عرق"  آن در جميع افعال قایم مقام خمر XE " مفردات:خمر"  است كه بگيرند يك جزو آن را و نرم بسايند و از هر يك برگ گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و برگ گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  نرم سوده يك و نيم جزو و برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  نيم كوفته بيخته نيم جزو و همه را در گلاب يك شبانه روز بخيسانند پس به دستور متعارف مقطر نمايند و به قدر احتياج بنوشند جهت تفريح و تقويت اعضاي ظاهره و باطنه و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و هاضمه و دفع رياح XE "رياح"  و سموم و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و تعديل اخلاط و استسقا XE "استسقا"  و سایر امراض بارده بيعديل و شراب XE " مفردات:شراب"  آن كه يك جزو آن را با شانزده جزو آب انارين و يك جزو عسل مصفي در شيشه كنند و سر آن را بسته در سرگين اسب XE " مفردات:اسب"  دفن نمايند و بعد از يك هفته برآورده استعمال نمايند از خمر به مراتب قویتر گفتهاند و اگر آن را با شكر به قوام آورند و شربـت مرتب نماينـد جهت امـراض بـارده صعبه بينظيـر دانستهاند و جوارش و دهن XE " مفردات:دهن"  و شراب آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد.


◄قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  بستانی 

ماهيت آن: برگ فرنجمشك XE " مفردات:فرنجمشك"  است و به هندي انبل XE " مفردات:انبل"  و رام تلسي XE " مفردات:تلسي"  نيز نامند و در فرنجمشك ذكر يافت و عرق XE " مفردات:عرق"  آن مانند عرق قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  است در طعم و رایحه عوام اهل شيراز XE "1:شيراز"  قرنفل بستاني را بر قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  غليظ بستاني اطلاق مينمايند جهت مشابهت گل آن به قرنفل در عطريت و رایحه.


◄قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  شامي 

قرنفليه XE " مفردات:قرنفليه"  است لغت مغربي است. 

ماهيت آن: نباتي است ساق آن به قدر يك ذرع و خشن و با شعبهها و برگ آن شبيه به برگ لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و برگ بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و گل آن بنفش مایل به سفيدي و خوشبو شبيه به بوي قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و بيخ آن شبيه به خربق XE " مفردات:خربق"  سياه و در بو مانند دارچيني. منبت آن اكثر مواضع نمناك و با بادروج XE " مفردات:بادروج"  يكجا ميرويد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس و غيرها* آشاميدن آن جهت صرع XE "صرع"  و به دستور ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت صرع و ورم ريحي و رطوبي و ابتداي غرب XE " مفردات:غرب"  و ورم پستان XE "پستان"  و تحليل XE "تحليل"  انجماد شير در آن و بویيدن گل آن جهت زكام و آشاميدن آب طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت عسر نفس و سرفه رطوبي و عسرالبول XE "عسرالبول"  و جلوس در طبيخ آن جهت احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و آشاميدن بيخ آن جهت وجع حادث از احتباس حيض XE "حيض"  و اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت لسع هوام XE "لسع هوام"  و ضماد مطبوخ آن با آب جهت كوفتگي اعضا و چون بيخ آن را كوفته در روغن طبخ نمايند تدهين و تمريخ XE "تمريخ"  بدان جهت كزاز و لرز حميات نافع. 

مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه" . 

مقدار شربت آن: يك درم است.


◄قرون السنبل XE " مفردات:قرون السنبل"  

به ضم قاف و را و سكون واو و ضم نون و الف و لام و ضم سين مهمله و سكون نون و ضم بای موحده و لام. 

در ماهيت آن اختلاف بسيار است بعضي بيخ نوعي از سنبل XE " مفردات:سنبل"  ابيض دانستهاند كه با سنبل يافت ميشود و قتال است و بعضي گفته كه در ريشه بعضي از سنبل هندي XE " مفردات:سنبل هندي"  نيز يافت ميشود و بعضي بيخ خانق النمر XE " مفردات:خانق النمر"  و بعضي بيخ شوكران XE " مفردات:شوكران"  دانستهاند و بعضـي گفتهاند بيخي است شبيه به بيش XE " مفردات:بيش"  و سمي و بعضي گفتهاند نوعي از بيش است و اصح اقوال قول اخير است كه نوعي از بيش است و به هندي آن را سينكهيا XE " مفردات:سينكهيا"  نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الباء مع الياء در بيش ذكر يافت و آن سياه رنگ باريك و از سعد XE " مفردات:سعد"  باريكتر و درازتر و با درخشندگي و بعضي سفيد رنگ نيز ميباشد. 

طبيعت آن: در چهارم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آن مجوز نيست ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت رفع دردهاي كهنه و تحليل XE "تحليل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  بارده و تدهين روغني كه در آن جوشانيده باشند جهت امراض مذكوره و ضماد آن جهت تحليل صلابات اعضا مفيد و ربع درم آن كشنده است به اختلاط عقل و بول XE " مفردات:بول"  الدم و سياهي زبان و سایر امراض سرسام و مداواي آن قی فرمودن و آشاميدن كافور XE " مفردات:كافور"  مقدار بسياري تا به يك درم و تا يك مثقال XE "4:مثقال"  هم با گلاب و شيره تخم خرفه XE " مفردات:خرفه"  مقشر با برف XE " مفردات:برف"  و يخ سرد كرده يا جلاب و قرص كافور با دوغ XE " مفردات:دوغ"  ماست XE " مفردات:ماست"  گاوي و ضماد نمودن اضمده بارده بر قلب XE " مفردات:قلب"  و كبد XE " مفردات:كبد"  مانند صندل XE " مفردات:صندل"  و كافور با گلاب و آب برگ بيد و امثال اينها و آشاميدن شير تازه دوشيده و سويق XE " مفردات:سويق"  سيب XE " مفردات:سيب"  ترش و جو مغسول با جلاب سرد كرده و آشاميدن آب انار XE " مفردات:انار"  ترش و آب هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و ماءالقرع و ماءالخمار و لعاب XE " مفردات:لعاب"  بهدانه و بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  سرد كرده با جلاب و مانند اينها.

◄قریس XE " مفردات:قریس"   

به فتح قاف و كسر رای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و سين مهمله. 

ماهيت آن: بعضی گفتهاند نوع غذایي است مانند مصوص XE " مفردات:مصوص"  و مصوص در حرف XE " مفردات:حرف"  الميم مذكور خواهد شد و اكثري گفتهاند آب گوشت سرد منجمد شده را نامند هر گوشتي كه باشد از ماهي و غير آن.

◄قریص XE " مفردات:قریص"   

به فتح قاف و كسر رای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و صاد مهمله. 

ماهيت آن: بعضی گفتهاند نوع غذایي است كه از لحوم لطيفه خفيفه مانند ماهي و بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  و جوجه مرغ XE " مفردات:مرغ"  و پاچه XE " مفردات:پاچه"  و امثال اينها ترتيب دهند با سركه XE " مفردات:سركه"  و ترشيها و ميوههاي تازه و خشك و ادويه طيبة الرایحه. 

طبيعت آن: معتدل با برودت و رطوبت. 

افعال و خواص آن: مسكن XE "مسكن"  صفرا و خون حاد و قاطع بلغم و محرورالمزاجان را نافع. 

مضر مبرودالمزاجان و سوداوي و علل اعضاي تنفس و سرفه و ضيقالنفس.


فصل القاف مع الزاء المعجمه


◄قزاح XE " مفردات:قزاح"  

به ضم قاف و فتح زاي معجمه مشدده و الف و حای مهمله لغت مغربي است و اعراب افريقيه آن را علجان XE " مفردات:علجان"  و اهل شيراز XE "1:شيراز"  كمه XE " مفردات:كمه"  و كماه نيز نامند. 

ماهيت آن: نباتي است معروف در قيروان شبيه به رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و شتر XE " مفردات:شتر"  آن را ميچرد و از رازيان برگ آن باريكتر و شاخهاي آن كوچكتر و متشعب درهم XE "4:درهم"  بافته شده و گل آن زرد و تخم آن باريك به انيسون XE " مفردات:انيسون"  و طعم آن مانند رازيانه و جميع اجزاي آن از برگ و شاخ و گل و ثمر همه خوشبو است و در مصر XE "1:مصر"  نيز به هم ميرسد و در نواح شيراز XE "1:شيراز"  نيز و براي غنم XE " مفردات:غنم"  نيكو مرغي و علفي است فربه كننده آن. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: برگ و تخم آن مستعمل اهل آن نواح به جاي توابل XE " مفردات:توابل"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و محرك جشا XE "جشا"  و مسكن XE "مسكن"  اوجاع بارده و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و در اطعمه باعث لذت آنها و آشاميدن آب طبيخ XE "طبيخ"  آن با ربع رطلي شكر در تحليل XE "تحليل"  رياح و درد XE "درد"  احشا مجرب دانستهاند.

فصل القاف مع السين المهمله


◄قس XE " مفردات:قس"  

به ضم قاف و سين مهمله. 

ماهيت آن: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  بيثمر است برگ آن ريزه و مشبك و شاخ آن باريك. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس* سعوط XE "سعوط"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت عفونت خيشوم. *اعضاءالنفض* آشاميدن آب برگ و ساق آن مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و فرزجه XE "فرزجه"  آن مخرج جنين XE "مخرج جنين" . *السم* آشاميدن آب بيخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت گزيدن رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  نافع.


◄قسب 

به فتح قاف و سكون سين مهمله و بای موحده اسم عربي حجازي تمر XE " مفردات:تمر"  نخل خشك شده نيمرس است و اهل مغرب XE "1:مغرب"  آن را مقلل و اهل نجد عرق XE " مفردات:عرق"  و برشوم و به فارسي خرماي سنگ اشكن و به شيرازي قسبك نامند. 

ماهيت آن: خرماي بسيار خشك نيمرس است كه به كمال نرسيده باشد اقسام ميباشد و آنچه را بعد از جوش دادن در آب شكافته و پارچه غير متساوي نموده خشك كرده باشند شكم دريده نامند و آنچه سر آن را بلبل XE " مفردات:بلبل"  خورده و در درخت مانده خشك شده باشد بلبل خورده گويند و اين شيرينتر ميباشد و بهترين همه بزرگ فربه هسته كوچك آنست كه خشك و صلب باشد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي معده و ناشف XE "ناشف"  رطوبات و مستحكم كننده الياف آن و حابس طبع و نفاخ XE "نفاخ"  خصوصاً كه آب بر آن بياشامند و خوردن آن با مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  منضج XE "منضج"  و محلل XE "محلل"  اخلاط سينه و اما اسرشي آن كه خوب خشك نباشد گرم و تر و خشكي ندارد و نفاخ و بطی الهضم و مرخي XE "مرخي"  معده و گاه اسهال XE "اسهال"  ميآورد، مصلح XE "مصلح"  آن مغز گردكان بریان كرده و گفتهاند قسب قاطع اسهال بلغمي و مسكن XE "مسكن"  عطش XE "عطش"  حادث از بلغم مالح XE " مفردات:مالح"  است و بهتر آنست كه خشك اندك مایل به سبزي آن را مقدار كمي بالاي طعام سرد و تر بخورند خصوصاً صاحبان ضعف معده XE "ضعف معده"  و اما اوقال يعني آنچه خام هسته نابسته خشكيده بيمغز باشد همه اصناف آن زبون و مورث رياح XE "رياح"  و كشيدگي معده و احشا و اجتناب از آن اولي است، مصلح آن زيره XE " مفردات:زيره"  در سركه XE " مفردات:سركه"  خيسانيده و مطلق قسب مضر دندان و لثه است مانند سایر شرينيهاي نخلي، مصلح آن در محرورين سكنجبين حامض XE "حامض"  و شراب XE " مفردات:شراب"  انارين و در مبرودين زيره در سركه خيسانيده و بعضي گفته خرماي هيروني عبارت از آن است.


◄قسط XE " مفردات:قسط"  

به ضم قاف و سكون سين و طای مهمله مشاله گفتهاند معرب از قسطس XE " مفردات:قسطس"  يوناني است و گفتهاند معرب از (كت)1 هندي است و به سرياني قوشنا XE " مفردات:قوشنا"  و قشنا XE " مفردات:قشنا"  و به فارسي كوشنه XE " مفردات:كوشنه"  و به فرنگي كست XE " مفردات:كست"  و به هندي كته نامند. 

ماهيت آن: بيخي است شبيه به بيخ لفاح XE " مفردات:لفاح"  و نبات آن بيساق و مفروش بر زمين و برگ آن عريض و گويند بيخي است خشبي كه به هندي پهكرمول XE " مفردات:پهكرمول"  نامند. بدان كه قسط XE " مفردات:قسط"  سه قسم ميباشد قسم اول آن شيرين سفيد اندك مایل به زردي سبك با عطريت است و اين را قسط بحري و عربي گويند و دویّم تلخ مایل به سياهي و مغز آن مایل به زردي و سطبری و سبك و كم بو و اين را قسط هندي نامند و سیّم مایل به سرخي و سنگين و در وزن شبيه به چوب شمشاد XE " مفردات:شمشاد"  و خوشبوي و بيتلخي و اين سمي و قاتل است و آنچه بوي صبر XE " مفردات:صبر"  از آن آيد زبون و از مطلق آن مراد قسط
 شيرين است و بالجمله از ادويه شريفه XE " مفردات:شريفه"  جليله النفع است و 
بهترين آن سفيد تازه شيرين كرم XE " مفردات:كرم"  ناخورده با عطريت رایحه
 سطبر لحيم آنست كه چون بخايند اندك زبان را بگزد و
 پوست آن نازك باشد و بعد از آن هندي سياه سبك وزن و بعد از آن قسط شامي و قوّت آن تا ده سال باقي ميماند و بعضي بيخ راسن XE " مفردات:راسن"  را قسط شامي نامند و مغشوش به قسط بحري مينمايند و فرق ميان آن و قسط بحري صلابت XE "صلابت"  و عدم عطريت رایحه و گزيدگي بيخ راسن است يعني صفات قسط بحري در بيخ راسن نيست. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  گرم در سیّم و خشك در دویّم گفته و با رطوبت فضليه نفاخه و گفتهاند قوّت حرارت و حرافت XE " مفردات:حرافت"  و مرارت XE "مرارت"  مر آن به حدي است که مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  است. 


افعال و خواص آن: مقوی اعضای رییسه و غذاییت نافضه و اعصاب XE "اعصاب"  و باه XE " مفردات:باه"  و دافع امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  از آنها و مسخن اعضا كه مراد تسخين XE "تسخين"  آنها باشد و جاذب XE "جاذب"  خون و سایر اخلاط و سم به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد" . *اعضاءالرأس* مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مستحكم كننده اعصاب و محلل XE "محلل"  و پراكنده کننده رياح XE "رياح"  مخدره دماغيه و دافع صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  رطب XE " مفردات:رطب"  كهنه خصوصاً قسط XE " مفردات:قسط"  سفيد كه در آن امر عظيمالنفع است و از براي اوجاع مقدم دماغ XE "دماغ"  و ليثرغس XE "ليثرغس"  و تشنج و كزاز و رعشه XE "رعشه"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و غيره از امراض بارده رطبه دماغيه شرباً با عسل و يا ادويه مناسبه ديگر و ضماد XE "ضماد"  آن با عسل نيز و تمريخ XE "تمريخ"  آن با روغن عربي كه روغن بز يا گاو باشد كه در آن بجوشانند و بمالند جهت امراض مذكوره و سعوط XE "سعوط"  آن با آب باران جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  مزمن و لطوخ XE "لطوخ"  آن جهت رفع نسيان XE "نسيان"  و ضماد آن با روغن زیتون جهت فالج XE "فالج"  و استرخا و درد گوش و به دستور قطور XE "قطور"  دهن XE " مفردات:دهن"  آن در گوش مفتح سده بارد آن و بخور آن رافع زكام و وباي حادث از عفونات XE "عفونات" . *اعضاءالصدر* آشاميدن يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با خمر XE " مفردات:خمر"  و افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  جهت اوجاع صدر XE "اوجاع صدر"  و ربو XE "ربو"  و بهر و ضيقالنفس و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و تنقيه سينه از اخلاط لزجه لعوقاً با عسل و درد پهلو را نيز نافع. *آلات المفاصل و الاعصاب* جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و استرخاي عصب XE " مفردات:عصب"  و عضل XE " مفردات:عضل"  و فسخ آن و تسخين اعصاب و مفاصل و رفع امراض آنها و جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء شرباً و ضماداً و به دستور تدهين آن. *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن آن با عسل جهت نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات و بلاغم و دفع آنها و قطع اخلاط لزجه و رياح و تقويت معده XE "تقويت معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و گرده XE "گرده"  و مثانه و تسخين و دفع امراض و اوجاع آنها و عضلات بطن و جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده كبد XE "سده كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و تحليل XE "تحليل"  ورم طحال و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و مغص XE "مغص"  و درد رحم و با آب سرد جهت اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و حب القرع و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و بخور آن به قمع فرزجه XE "فرزجه"  و حمول XE "حمول"  آن جهت ادرار حيض و قتل و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و مشيمه XE "مشيمه"  و تسكين اوجاع رحم و به دستور جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن و تكميد بدان. *اعضاءالتناسل* آشاميدن نيم درهم XE "4:درهم"  آن با عسل و يا با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت تقويت باه و به دستور ضماد آن و تدهين به دهن آن. *الحمي* آشاميدن آن با سكنجبين جهت تب ربع XE "تب ربع"  كهنه و ضماد آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت لرز حميات بلغميه پیش از اخذ حمي يعني پيش از نوبه. *القروح و الجروح* ضماد آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار جلد XE "آثار جلد"  و طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  قطران و عسل جهت داءالثعل XE "داءالثعلب" ب و رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  در آن موضع و جهت برش و نمش و سعفه و جراحات و تشنجي كه در صورت به هم رسيده باشد و ذرور XE "ذرور"  كهنه آن جهت قروح رطبه و تازه آن مقرح جلد. *السموم* يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با خمر و افسنتين ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم و جاذب آنها به سوي ظاهر جلد جهت رفع سم افعي XE " مفردات:افعي"  و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و امثال اينها از سموم قتاله نافع. 

مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن گلنگبين. مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح آن انيسون XE " مفردات:انيسون" . مقدار شربت آن: يك درهم XE "4:درهم"  تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: نصف وزن آن عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  و گويند بدل آن وج XE " مفردات:وج"  تركي است و مصلح XE "مصلح"  آن خطمي است.


دهن XE " مفردات:دهن"  القسط ساده كه قسط XE " مفردات:قسط"  تلخ را مقدار چهل مثقال XE "4:مثقال"  نيم كوفته يك شبانه روز در شراب XE " مفردات:شراب"  بخيسانند پس با چهارصد مثقال XE "4:مثقال"  روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  با آتش ملايم بجوشانند تا شراب سوخته گردد طبيعت آن گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي اعصاب XE "اعصاب"  و اعضا و باه XE " مفردات:باه"  و محلل XE "محلل"  قوي و رافع برودت معده و جگر و لرز تبهاي سوداوي و بلغمي پيش از نوبه و مقوي موي و دراز كننده آن شرباً و تدهيناً. 

مقدار شربت آن: هفت درهم XE "4:درهم"  و قسط XE " مفردات:قسط"  ابيض مر در صحراها و كوهستان بلاد بحري از بلاد فارس كه گرمسيرات نامند بسيار به هم ميرسد گياه و برگ آن شبيه به كرمه البيضا كه فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  نامند و بيخ آن ضخيمتر از بيخ فاشرا و تلخ و آن قسط احمر است و انطاكي نوشته كه نوعي از قسط ميشود بسيار سنگين و ثقيل و آن را اهل آن بلد قسط تلخ و ماردارو XE " مفردات:ماردارو"  مينامند و من نبات آن را ديدم و بيخ آن را برآوردم و تجربه كردم و دواءالقسط و ادهان و معاجين آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد.

◄قسطرون XE " مفردات:قسطرون"  

به فتح قاف و سكون سين و فتح طای مهمله مشاله و ضم رای مهمله و سكون واو و نون به يوناني قسحروطروقون XE " مفردات:قسحروطروقون"  يعني متعدي به آتش و وجه تسميه آن بدان جهت آن است كه در اماكن بارده ميرويد و اهل روم XE "1:روم"  آن را برطانيقي XE " مفردات:برطانيقي"  نامند و رسماريتا XE " مفردات:رسماريتا"  نيز. 

ماهيت آن: ديسقوريدوس گفته نباتي است كه هر سال تازه ميرويد ساق آن باريك به قدر يك ذرع و زياده بر آن و مربع و برگ آن باريك بلند طرف پایين آن عريضتر و به تدريج باريك ميشود شبيه به برگ بلوط و مشرف و خوشبو و بر طرف ساق آن تخمهاي مجتمع و در يكجا شبيه به خوشه و بيخ آن شبيه به خربق XE " مفردات:خربق"  و باريك و مستعمل بيشتر برگ و بيخ آنست و انطاكي نوشته گل آن زرد و در بو شبيه به بوي صعتر XE " مفردات:صعتر"  و اقوال ديگر نيز در ماهيت آن مذكور است و بالجمله از ادويه مجهوله الماهيت است. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: جميع اجزاي آن با قوّت تریاقیت. *اعضاءالرأس و الغذا و النفض* آشامیدن برگ آن با آب جهت صرع XE "صرع"  و جنون XE "جنون" . مقدار یک درم آن با عسل و سركه XE " مفردات:سركه"  جهت امراض كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت يرقان XE "يرقان"  و ادرار طمث و چهار درخمی آن با شراب سمی با ادرومالی جهت اسهال XE "اسهال"  بطن و یک درم آن با ادرومالی جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و مقدار يك باقلاي آن با عسل كف گرفته بعد از طعام جهت تقويت هاضمه و دفع جشاي حامض XE "حامض"  از فساد معده و به دستور مضغ XE "مضغ"  آن و فرو بردن آب آن و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت رفع قی ذريع و عنیف و جهت اسهال طبيعت و ادرار بول XE "ادرار بول" . *اعضاءالصدر* آشاميدن آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  مزمن و چرك مجتمع در سينه و مقدار سه ابولوث آن با شراب ممزوج نيم گرم جهت نفثالد XE "نفثالدم" م سينه اگر تب نباشد الا با آب. *العين و الاذن* اغتسال به طبيخ آن جهت رمد XE "رمد"  و كمنه و قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن در گوش جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان" . *اوجاع المفاصل و غيرها* آشاميدن جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و فسخ عضل XE " مفردات:عضل" . *السموم* آشاميدن سه درخمي XE "4:درخمي"  آن با ادرومالي جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  سمي، يك درم آن با شراب جهت دفع سميت ادويه قتاله، ضماد XE "ضماد"  آن نيز با شراب جهت نهش هوام رديه و گفتهاند نفع آن در سموم به حدي است كه اگر قبل از وقوع سم بخورند اذيت آن را كم گرداند و اگر بعد از آن دفع سميت آن نمايد.


فصل القاف مع الشين المعجمه


◄قشار كندر XE " مفردات:قشار كندر" 

 به كسر قاف و فتح شين و الف و رای مهمله و ضم كاف و سكون نون و ضم دال و رای مهملتين. 

ماهيت آن: ريزههایي است كه از سودن قطعههاي كندر XE " مفردات:كندر"  با هم جدا شود و در كيسه آن ريخته گردد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  و در داروهاي چشم و اكحال و در مراهم و معاجين و غيرها مستعمل و جهت نفثالد XE "نفثالدم" م و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  مزمن شرباً و ذرور XE "ذرور"  آن جهت رويانيدن گوشت بر جراحات و خشك كردن آنها و اصلاح قروح و جروح قديمه و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت نشف XE " مفردات:نشف"  تجفيف رطوبات سایله مزمنه از رحم و بریان آن جهت رفع حكه XE "حكه"  رحم نافع و در كندر XE " مفردات:كندر"  نيز مذكور خواهد شد.


◄قشر XE " مفردات:قشر"  

به كسر قاف و سكون شين و رای مهمله لغت عربي است و به فارسي پوست و به هندي چهال XE " مفردات:چهال"  و چهلكا XE " مفردات:چهلكا"  نيز نامند و جمع آن قشور آمده و قشره با ها مراد پوست نازك تازه نرم است. 

ماهيت آن: اسم جنس پوست اشجار از تنه و شاخهها و ريشه و ثمر و تخم است و الوان اكثر قشور مختلف ميباشد با مغز آن و گاه متفق و بالجمله در خامي و تازگي سبز و بعد از خشك شدن سفيد و مایل به سفیدی و اغبر و سیاه رنگ و بعضی بعد از کمال رسیدگی زرد مایل به سرخی و سرخ میگردد مانند اترج XE " مفردات:اترج"  و دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  و نارنج XE " مفردات:نارنج"  و غبيرا و امثال اينها و نيز در غلظت و رقت و لطافت و كثافت و حدت طعم و رایحه و عدم آن هر دو نيز مختلف و متفاوت ميباشند و نيز بعضي بطی الهضم و بعضي سريع الهضم و نيز قشر XE " مفردات:قشر"  بعضي اشجار انفع و خوشبوتر و تندتر و لطيفتر و سريع النفوذتر از جرم و لحم XE " مفردات:لحم"  آنست به سبب عطريت رایحه مانند اترج و دارچيني و قرفه و سليخه XE " مفردات:سليخه"  و امثال اينها و نيز پوست بعضي انفع و احد و الطفاند مانند بيخ كاسني XE " مفردات:كاسني"  و كبر XE " مفردات:كبر"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و كرفس XE " مفردات:كرفس"  و دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك و مانند اينها و گاه ميباشد قشر بعضي سريعالهضمتر از لحم آن مانند زردك XE " مفردات:زردك"  و ترب XE " مفردات:ترب"  و خيار و مانند اينها و لهذا با پوست خوردن آن انفع است و سريع الهضمتر از بيپوست و نيز قشر بعضي خوشبوتر از لحم آنست وليكن نفاخ XE "نفاخ"  و بطی الهضم مانند پوست سيب XE " مفردات:سيب"  و به تفصيل قشر هر چيز و منافع آن در بيان آن چيز مذكور شد و ميشود و جالينوس XE "2:جالينوس"  و غير آن گفتهاند هر چيز را قشري است حتي معدنيات و فلزات را و قشر فلزات آنست كه نزد كوبيدن از آن جدا ميگردد مانند انواع توبالات و اينها الطف و جاليترند از اجرام آن فلزات و توبالات نيز ذكر يافت و جهت تأكل و نقصان لحوم فاسده انفع و توبال XE " مفردات:توبال"  نحاس XE " مفردات:نحاس"  بهتر از توبال آهن XE " مفردات:آهن"  و قشار شاپورقان قابضتر از غير آن و بدان كه مراد قدماي اطبا از اطلاق آن قشر بطيخ است و اما در اين زمان نزد اهل يمن XE "1:يمن"  و نواح آن مراد از آن قشر قهوه XE " مفردات:قهوه"  است يعني بن و طبيعت قشر هر چيز مطلقاً گرم و خشكتر از جرم و لب آنست. 

افعال و خواص آن: بطی الهضمتر و نفاختر مگر بعضي كه ذكر يافت. 

قشر XE " مفردات:قشر"  اترج XE " مفردات:اترج" : گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: مقوي معده و قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و هاضمه و احشاي بارده و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و خایيدن آن خوشبو كننده دهان و زایل كننده بوي سير XE " مفردات:سير"  و پياز XE " مفردات:پياز"  از آن و قليل آن نافع و اكثار آن مضر، مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

قشر XE " مفردات:قشر"  اصل الرمان: سرد و خشك و مسهل XE "مسهل"  و مخرج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و حب القرع. 

قشرالرمان: آنچه از رمان XE " مفردات:رمان"  حلو است سرد و تر و آنچه از رمان حامض XE " مفردات:رمان حامض"  است سرد و خشك و ضماد XE "ضماد"  آن جهت ورمهاي سحج XE "سحج"  امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  و قطع خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  و مضمضه XE "مضمضه"  با آب آن مقوي لثه و دندان و چون دو درم آن را بسايند و سفوف XE "سفوف"  سازند و بالاي آن آب گرم بياشامند اخراج ديدان XE "ديدان"  به قوّت نمايد. 

قشر XE " مفردات:قشر"  اصل الرازيانج: گرم و خشك در دویّم و در افعال قريب به بيخ كرفس XE " مفردات:كرفس" . 

قشر XE " مفردات:قشر"  اصل الكرفس: گرم و خشك در دویّم. ملطف XE "ملطف"  و مفتح و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و جهت امراض كبديه و طحاليه نافع و به دستور قشر اصل كبر XE " مفردات:كبر"  و هندبا XE " مفردات:هندبا"  و قشر جوزالخضر: يعني پوست سبز تازه گردكان XE " مفردات:گردكان"  سرد و خشك و با حدت چون آن را پخته از آن ربي ترتيب دهند جهت رفع خناق XE "خناق"  رطوبي نافع. 

قشر XE " مفردات:قشر"  جوزالصلب: يعني پوست صلب زير پوست گردكان XE " مفردات:گردكان" ، خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  محرق XE "محرق"  آن مجفف XE "مجفف"  زخمها و بيلذع. 

قشر XE " مفردات:قشر"  الخيارشنبر: چون دو مثقال XE "4:مثقال"  آن را نرم سوده بر آب سرد پاشيده زن حامله XE "حامله"  نزد وضع حمل XE "وضع حمل"  كه به دشواري شود بنوشد به آساني وضع حمل او شود. 

قشر XE " مفردات:قشر"  قصب XE " مفردات:قصب"  الفارسي: محرق XE "محرق"  آن جهت داءالثعل XE "داءالثعلب" ب. 

قشر XE " مفردات:قشر"  الفستق: يعني پوست بيرون پسته XE " مفردات:پسته"  سرد و خشك در دویّم و قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  و دابغ و مقوي امعا XE " مفردات:امعا"  و معده است و به تفصيل هر يك اينها و غير اينها در اماكن خود ذكر يافت و ميیابد  انشاءالله تعالي.


◄قشمش XE " مفردات:قشمش"  

به كسر قاف و دو شين معجمه در ميان هر دو ميم ساكنه معرب كشمش XE " مفردات:كشمش"  فارسي است. 

ماهيت آن: نوع انگوري است كوچك مدور مایل با اندك طولاني و الطف و شيرينترين انواع آنست و زبيب XE " مفردات:زبيب"  رسيده آن نيز بسيار شيرين و لطيف XE "لطيف"  و بهتر از سایر انواع زبيبها و از نيمرس و غوره XE " مفردات:غوره"  آن كه غوره كشمش XE " مفردات:كشمش"  نامند چاشنيدار ميباشد و اين از براي زير طعام گذاشتن و در شكم مرغ XE " مفردات:مرغ"  و طيور دیگر و حلان ماهي كردن بسيار موافق و لذيذ. 

طبيعت و افعال و خواص آن: در زبيب XE " مفردات:زبيب"  مذكور شد.


فصل القاف مع الصاد المهمله


◄قصاص XE " مفردات:قصاص" 

به ضم قاف و فتح صاد و الف و صاد مهمله اسم قسمي از خلر XE " مفردات:خلر"  رقيق الغلاف كوچك دانه بسيار سفيد است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الخاء مع الرا در خلر مذكور شد.


◄قصب XE " مفردات:قصب" 

 به فتح قاف و صاد و بای موحده لغت عربي است و به سرياني قنا XE " مفردات:قنا"  و به يوناني اثونبون XE " مفردات:اثونبون"  و قالامن XE " مفردات:قالامن"  نيز و به رومي فلاماوس XE " مفردات:فلاماوس"  و به فارسي ني و به تركي قابيش XE " مفردات:قابيش"  و به هندي سركنده XE " مفردات:سركنده"  و نل و به فرنگي بروند و نوع بسيار كبير آن را به هندي بانس XE " مفردات:بانس"  و متوسط آن را ترله بانس XE " مفردات:ترله بانس"  نامند. 

ماهيت آن: اسم جنس ني گرهدار است و آن اقسام است از مجوف و غیر مجوف و مصمت و آجامی و غیر آجامی که در زمینهای آبدار و کنار آبها و زمینهای نمناک میروید و بهترین اقسام مجوف آنست كه بندهاي آن بلند و گرههاي آن بسيار از هم دور باشد و اين را ني هندي نامند و از اين نوع آنچه بندهاي آن بسيار بلند باريك نرم و گرههاي آن بسيار از هم دور است آن را ني آچي نامند جهت آنكه از آنجا ميآورند و آن جزيرهای از جزایر زيربادات XE "1:زيربادات"  است و در جزایر ديگر نيز به هم ميرسد و قلم كه بدان كتابت ميكنند نيز نوعي از ني مجوف است و بهترين اين آنست كه در قريه واسطه از قراي شوشتر XE " مفردات:شوشتر"  و بعد از آن آنچه در قراي ديگر نواح آن به هم ميرسد كه صلب خوش جوهر خوش رنگ سياه مایل به سرخي براق و یا اندك ابلق بيريشه و راست است پيچدار نباشد و چرب و نرم باشد و از آن آنچه را تربيت مينمايند در ابتداي رستن و وقت بریدن و بعد از آن خوب ميباشد بدين قسم كه بعد از رستن و به قدر يك دو ذرع رسيدن آنچه بسيار ضعيف و غير مستوي است و يا گرههاي آن نزديك به هم ميبرند تا تتمه قوّت يابند و آنچه خوب است اگر اندك كج شده به ملايمت راست ميكنند و بعد از كمال رسيدن ميبرند و نميگذارند كه بسيار خشك و فاسد گردد پس دستهها بسته در جاي بلند كه بدانها دود XE " مفردات:دود"  برسد ميگذارند و دود بدان ميدهند و تدابير دیگر نيز ميكنند پس خوب آن را جدا كرده دستهها ميبندند هر دسته يك صد عدد و آنچه را تربيت ننموده باشند زبون و اتفاقاً در هر دسته از اين نيز سه چهار نيزه XE " مفردات:نيزه"  كه در هر نيزه دو يا سه عدد بند قلم ميباشد خوب برميآيد و باقي زبون و از نوع زبون ني بوريا و غير آن ميبافند و از مصمت آن نيز ميسوزانند و نيشكر XE " مفردات:نيشكر"  كه قصب XE " مفردات:قصب"  السكر است از اقسـام مصمـت آنست و عليحده مذكور ميگردد و انابيبي كه ني فارسي است و آن ني سبز رنگ است كه در آنها ميرويد و نبطي XE "نبطي"  آن نميرويد مگر در آبهاي ايستاده و عكرش كه قسمي از ثيل XE " مفردات:ثيل"  است چون در زمينهاي آبدار تربيت يا بدني ميگردد و قنا XE " مفردات:قنا"  يعني ني نيزه و تير كه به عربي مران و به هندي سري نامند نيز هر دو از اقسام قصباند و اقسام بانس XE " مفردات:بانس"  كه در ملك هند XE "1:هند"  و زيربادات XE "1:زيربادات"  خصوص افراط اقسام آن در بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار است نيز از اقسام ني مجوف است و تفصيل هر يك جدا جدا طولي دارد و خيزران XE " مفردات:خيزران"  نيز از اقسام ني مصمت است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الخاء مذكور شد. 

طبيعت مطلق آن: سرد و خشك و محرق XE "محرق"  آن گرم و خشك. 

افعال و خواص: بيخ آن اندك جالي XE "جالي"  و بيحدت و از سایر اجزاي آن قویتر. *اعضاءالرأس* ذرور XE "ذرور"  قصب XE " مفردات:قصب"  محرق XE "محرق"  جهت سعفه و قوباي حادث در سر و گل آن چون در گوش رود احداث كري نمايد به سبب چسبيدن به اندرون گوش و لهذا احتراز از آن واجب است و سنون XE "سنون"  سوخته قصب جالی دندان و مانع سیلان خون لثه و اکتحال رطوبتی که در برگ ني جمع ميگردد جهت رفع بياض XE "بياض"  عين از مجربات است. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشاميدن سایيده برگ آن با عسل جهت سرفه و محرق آن به قدر يك دانگ XE "4:دانگ"  جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده مراره XE " مفردات:مراره"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض" . چون برگ نورسته آن را در آب خوب بمالند و صاف كرده بنوشند نفث الدم را مفيد است. *الجروح و القروح* ضماد XE "ضماد"  سوخته آن جهت جرب و حكه XE "حكه"  و زخمهاي چركدار و ضماد برگ تازه آن جهت حمره XE "حمره"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  و ضماد بيخ تازه كوبيده آن جاذب XE "جاذب"  استخوان و پيكان و با سركه XE " مفردات:سركه"  مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  كمر و عصب XE " مفردات:عصب"  و ورك XE "ورك"  و ذرور پوست ني نيمرس خصوصاً بانس XE " مفردات:بانس"  حابس نزف الدم همه اعضا است كه پوست ظاهر آن را بتراشند و نرم سوده بر آن بپاشند. *السم* ضماد شكوفه آن جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  گوش و معده. *الزينه* طلا XE " مفردات:طلا"  و خضاب بيخ سوخته آن با پوست و با هم وزن آن حنا جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  و بلندي و تقويت آن و جلاي بشره و پوست ني فارسي سوخته گرم و خشك  در سیّم و جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب" . *الحمي و غيره* فرش كردن برگ ني فارسي كه آب بر آن پاشيده باشند جهت صاحبان تب حار و رفع شدت گرمي هوا و فساد آن نافع. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و فندق XE " مفردات:فندق"  است.


◄قصب XE " مفردات:قصب"  الذريره 

به فتح ذال معجمه و كسر رای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح رای مهمله و ها لغت عربي است و نيز به عربي قصب XE " مفردات:قصب"  بوا و به سرياني قصاديسما XE " مفردات:قصاديسما"  و به يوناني ارمنيقون XE " مفردات:ارمنيقون"  و به رومي اقياقيلوني XE " مفردات:اقياقيلوني"  و به فارسي ني نهاوندي XE " مفردات:ني نهاوندي"  و بركینه XE " مفردات:بركینه"  و به هندي چراتیا XE " مفردات:چراتیا"  و چراتیه XE " مفردات:چراتیه"  و يك نوع ديگر را نيپال و به فرنگي كال XE " مفردات:كال"  دم XE " مفردات:دم"  ارمانک نامند و ديسقوريدوس قالاس XE " مفردات:قالاس"  ناميده. 

ماهيت آن: نباتي است معروف باريك و بلند تا دو شبر و انبوبي گرهدار و بر هر گرهي دو شاخ و بر شاخها نيز شاخهاي بسيار باريك و بر هر گرهي دو برگ شبيه به برگ نعناع XE " مفردات:نعناع"  و بر شاخهاي بسيار باريك آن غنچهها و گلهاي كوچك فيالجمله شبيه به گل بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و ساق آن را چون بشكنند شكسته آن با ريشهها باشد و جوف آن سفيد و در آن چيزي شبيه به پنبه ندافي نموده و نسج عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  و لزج و طعم ممضوغ آن قابض XE "قابض"  با اندك حدت و حرافت XE " مفردات:حرافت"  و رنگ ظاهر ساق و شاخههاي آن سرخ مایل به زردي و تيرگي و دو نوع ميباشد يكي كبير و به اوصاف مذكوره و دویّم صغير و آن بسيار باريك مانند خيوط و منابت آن بلاد هند XE "1:هند"  و فارس و كهكيلويه XE "1:كهكيلويه"  و در بنگاله XE "1:بنگاله"  نيز كثيرالوجود و گفتهاند نوع دویّم املس XE "املس"  و به هيأت كبير آن و رنگ ظاهر آن با كمودت و طعم آن با قبوضت XE "قبوضت"  و با حدت و حرارت و اين هندي است و بهتر از اول و نيز گفتهاند يك نوع ديگر هندي ميباشد كه حدت و تلخي ندارد و اين را تخمي است مانند نخود XE " مفردات:نخود"  و در غلافي و اكثر اطباء گفتهاند مختار و بهترين آن ياقوتي رنگ به صفات مذكوره صدر است كه گرههاي آن نزديك به هم و سایيده آن خوشبو و زرد رنگ مایل به سفيدي باشد. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و بعضي گرمي آن را و بعضي خشكي آن را غالب دانستهاند و اين اظهر است. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و با اندك قوّت قابضه و مجففه زياده از قابضه و حرافت XE " مفردات:حرافت"  و با جوهر ارضي و هوایي كه با هم نيكو امتزاج به اعتدال يافته و با جوهر لطيف XE "لطيف"  چنانچه در همه افاويه XE " مفردات:افاويه"  ميباشد و مقوي دل و جگر و دافع استسقا XE "استسقا"  و درد XE "درد"  سينه و جگر و رحم و عسرالبول XE "عسرالبول"  و تقطير آن و محلل اورام و التيام دهنده شكاف عضل XE " مفردات:عضل" . *اعضاءالرأس و العصب و الصدر* آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن با تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  جهت جنون XE "جنون"  و وجع فواد بارد و سرفه بارد XE "سرفه بارد"  رطب XE " مفردات:رطب"  و نيز استنشاق XE "استنشاق"  دخان XE " مفردات:دخان"  آن به تنهایي و يا با صمغ XE " مفردات:صمغ"  البطم به قمع كه به حلق XE " مفردات:حلق"  برسد جهت سرفه بارد رطب و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت جلاي بصر و تقويت آن و حدت بصر XE "حدت بصر"  و آشاميدن طبيخ آن جهت شدخ XE "شدخ"  عضل و اورام معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و با عسل و بزر كرفس جهت حبن یعنی وجع عضلات بطن و اورام رحم و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و امراض گرده XE "امراض گرده"  و رفع قرحه مزمن و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و جلوس در طبيخ آن جهت درد رحم و استسقا و عرق XE " مفردات:عرق"  النسا. *الزينه و الاورام* ضماد XE "ضماد"  آن جهت كمودت خون مرده زير جلد XE " مفردات:جلد"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و ذرور XE "ذرور"  آن جهت خوشبویي زير بغل XE " مفردات:بغل"  و عرق و شكستگي اعضا نافع. 

مضر كمرگاه، مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  و استعمال آن با صمغ XE " مفردات:صمغ"  البطم بهتر از سایر چيزها. 

مقدار شربت آن: تا دو درم. 

بدل آن: عدس XE " مفردات:عدس"  و مر و به دستور اظفارالطيب XE " مفردات:اظفارالطيب"  است با صندل XE " مفردات:صندل"  و آن را داخل اكحال جاليه و مقويه بصر و گفتهاند داخل طيوب و ذرایر مينمايند لهذا آن را قصب XE " مفردات:قصب"  الذريره مينامند و اطباي هند XE "1:هند"  آن را سرد و خشك و سبك و باد انگيز XE " مفردات:انگيز"  و دافع سرفه و صفرا و سوزش اعضاء و تب حادث از فساد اخلاط ثلثه كه سنپات نامند ميدانند و آشاميدن نقوع XE "نقوع"  آن با برگ حنا و هليله سياه هندي و شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  از هر يك يك درم تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و يازده عدد فلفل XE " مفردات:فلفل"  نيم كوفته كه شب در آب گرم بخيسانند و صبح ماليده صاف كرده با دو درم شكر بياشامند ده روز متوالي يا بيست تا چهل روز جهت اقسام جرب و قوبا XE "قوبا"  و ابتداي جذام XE "جذام"  و غيرها مجرب و به اضافه بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  و افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  و عناب فعل آن اقوي است.


◄قصب XE " مفردات:قصب"  السكر 

به فارسي نيشكر XE " مفردات:نيشكر"  و به هندي به لغتي اوكه XE " مفردات:اوكه"  و به لغتي گانده XE " مفردات:گانده"  و گنه XE " مفردات:گنه"  هر دو به كاف عجمي و پوندا XE " مفردات:پوندا"  نيز نامند. 

ماهيت آن: دو نوع است سفيد و سرخ و هر يك اصناف ميباشد از نرم نازك شاداب شيرين و صلب كم آب كم شيرينی و بعضي شور مزه و به حسب اماكن مختلف ميباشد در خوبي و بدي و سفيد آن در قصبه بردوان از مضافات مرشد آباد XE "1:مرشد آباد"  بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار خوب و لطيف XE "لطيف"  و نازك و شيرين مثل قند و نبات ميشود بعد از آن در اكبرآباد و شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  و صوبه بهار و لكهنو و بعضي جاها در دكهن XE "1:دكهن"  از بلاد هند XE "1:هند"  و در راج محل XE " مفردات:راج محل"  و ديگر جاها نوع سرخ در بنگاله XE "1:بنگاله"  خوب و كلان ميشود و در صوبه عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  و اوده و كورك XE " مفردات:كورك"  پور از بلاد هند XE "1:هند"  و نيز در بتاويه XE " مفردات:بتاويه"  و چين XE " مفردات:چين"  و در مصر XE "1:مصر"  و عمان نيز خوب ميشود از قسم سفيد و در اماكن ديگر بدان خوبي نميشود و سرخ آن نيز مختلف باشد و در خوبي و بدي و بهترين قصب XE " مفردات:قصب"  السكر آنست كه صادق الحلاوت و آبدار لذيذ كم ريشه باشد يعني ريشههاي آن نرم نازك باشد كه در خایيدن دندان و زبان را آسيبي نرسد و شكر مصنوع از آن خوب و لطيف ميباشد و در فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  دستور اخذ و صنعت و اقسام شكر و فانيذ و قند و نبات و غيرها مذكور شد. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم تر. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  خون و حابس و مفتح سدد. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* رافع خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و ریه XE " مفردات:ریه"  و سرفه و جالي XE "جالي"  رطوبات متولده در آنها خصوص در مشوي آن كه در زير آتش و يا خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گرم و يا آنكه مقشر آن را با آب گرم شسته باشند و مسمن XE "مسمن"  بدن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و منقي مثانه و ملين XE "ملين"  بطن و محرك باه XE " مفردات:باه"  و رافع التهاب XE "التهاب"  معده و قی كردن با آب آن كه بياشامند و بالاي آن آب سرد بنوشند و قی كنند با اعانت پر مرغي كه در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  فرو برده باشند و اكثار آن خصوص بعد از طعام نفاخ XE "نفاخ"  و مولد رياح XE "رياح"  و مفسد معده XE "مفسد معده"  و مضر ریه پيران و بلغمي مزاجان، مصلح XE "مصلح"  آن طبخ آن دو سه جوش و خوردن انيسون XE " مفردات:انيسون"  بعد از آن.

فصل القاف مع الضاد المعجمه


◄قضاعه XE " مفردات:قضاعه"  

به ضم قاف و فتح ضاد و الف و فتح عين مهمله و ها به عربي ماده سگ آبي XE " مفردات:سگ آبي"  را نامند و به هندي اودبلاو XE " مفردات:اودبلاو"  و نيز غبارآسيا XE " مفردات:غبارآسيا"  را نامند. 

افعال و خواص آن: اكتحال XE "اكتحال"  و ضماد XE "ضماد"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  آن جهت رفع تاريكي چشم بيعديل.


فصل القاف مع الطاء المهمله


◄قطا XE " مفردات:قطا"  

به فتح قاف و طا و الف جمع آن قطات و قطوات نيز آمده و قطيات نيز و وجه تسميه آن به قطات به جهت حكايت از صوت آنست يعني در تصويت آن قطا XE " مفردات:قطا"  قطا ظاهر ميگردد و به فارسي سنگخوار XE " مفردات:سنگخوار"  و به تركي باقربقره XE " مفردات:باقربقره"  و به رومي فاسا XE " مفردات:فاسا"  و به يوناني رمينامور XE " مفردات:رمينامور"  و به هندي لوا XE " مفردات:لوا"  نامند و نواب علويخان XE "2:علويخان"  مرحوم نوشتهاند توهم نموده كسي كه آن را سنگ اشكنك XE " مفردات:سنگ اشكنك"  دانسته و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي گفته كه به فارسي اسفرود XE " مفردات:اسفرود"  نامند. 

ماهيت آن: مرغي است و دو نوع است كبير و صغير. كبير آن جبلي به قدر كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  و مخطط به الوان مختلفه و زردي بر آن غالب و صغير آن برّی و به جثه گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  بزرگي و مرقش با زردي و بر سر آن تاجي و در صحراهاي كم آب و سنگستانها ميباشد. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و در سیّم خشك و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  نوشته ضعيف الحرارت قوي اليبس است. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس و العصب و الغذاء* مفتح سدد و مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  مرطوبين و جهت فالج XE "فالج"  و برودت اعصاب XE "اعصاب"  و احشا و استسقا XE "استسقا"  و قولنج XE "قولنج"  بلغمي و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و تحريك باه XE " مفردات:باه"  نافع. 

المضار: دير هضم و مولد سودا، مصلح XE "مصلح"  آن گذاشتن آنست بعد از ذبح دو روز در سرما و در گرما اقلاً يك شب مانند طيور سرخ گوشت صلب ديگر پس مهرّا پختن و با سركه XE " مفردات:سركه"  و روغن و ادويه طيبة الرایحه خوردن و سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  آن مولد سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و اكتحال XE "اكتحال"  خون گرماگرم آن جهت رفع بياض XE "بياض"  و شب كوري XE "شب كوري"  و طلاي استخوان سوخته آن كه در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بسيار جوشانيده باشند جهت رفع سعفه يعني كچلي XE "كچلي"  و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  در آن نافع است.


◄قطاف XE " مفردات:قطاف"  

به ضم قاف و فتح طا و الف و فا به فارسي سنبوسه XE " مفردات:سنبوسه"  و به هندي پوري XE " مفردات:پوري"  نامند. 

ماهيت آن: نوع غذایي است كه از آرد ميده و با روغن و شير خمير كرده و نانهاي تنك ساخته در جوف آنها مغز بادام XE " مفردات:بادام"  و گردكان XE " مفردات:گردكان"  و فندق XE " مفردات:فندق"  و پسته XE " مفردات:پسته"  كوبيده با قند و كشمش XE " مفردات:كشمش"  پر مينمايند و با سبزيها و یا گوشت قيمه و یا نخود XE " مفردات:نخود"  مقشر پخته يا خام سبز پر كرده در روغن بریان ميكنند و يا در فرن و يا در تنور در ظرفي چيده بریان مينمايند و ميخورند. 

طبيعت آن: به آنچه كه از آن سازند راجع. 

افعال و خواص آن: كثيرالغذا و مولد خلط متين و مسمن XE "مسمن"  بدن و مبهي XE "مبهي"  و آنچه از بادام XE " مفردات:بادام"  و شكر سازند براي محرورين و آنچه از پسته XE " مفردات:پسته"  و جوز XE " مفردات:جوز"  و فندق XE " مفردات:فندق"  سازند براي مبرودين و آنچه از جوز يعني مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  سازند سريع النزول و براي مبرودين و مشايخ بهتر است. 


المضار: مولد سدد و دير هضم و آنچه با سبزيها ترتيب
 دهند مرطب XE "مرطب"  و قليل الغذاتر از سایر اقسام، مصلح XE "مصلح"  اين عسل و مصلح سایر اقسام در محرورين سكنجبين حامض XE "حامض"  و در مبرودين عسل است.


◄قطايف XE " مفردات:قطايف" 

به فتح قاف و طا و الف و كسر ياي مثناة تحتانيه و فا به فارسي رشته خطایي XE " مفردات:رشته خطایي"  نامند. 

ماهيت و صنعت آن: در حرف XE " مفردات:حرف"  الالف مع الطا در اطريه XE " مفردات:اطريه"  ذكر يافت. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و تر و اصلي آن در رطوبت مایل به اعتدال. 

افعال و خواص آن: سريع الهضم و كثيرالغذا و مولد خلط صالح و موافق ناقهين و ضعيف القوه چون با عسل بخورند بغايت مسمن XE "مسمن"  بدن و چون با مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  و يا با روغن آن كه تازه باشد تناول نمايند و بعد از آن سكنجبين بنوشند و اكثار آن به حدي كه بر معده ثقيل باشد ممنوع و مضر، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين است. 

◄قطف XE " مفردات:قطف" 

به فتح قاف و طا و فا لغت عربي است و نيز سرمق XE " مفردات:سرمق"  نامند. معرب از سلمه و يا سرمگ و يا سرمه XE " مفردات:سرمه"  فارسي است و به سرياني قفطا XE " مفردات:قفطا"  و به يوناني افيلوكبيون XE " مفردات:افيلوكبيون"  و فكركسيس XE " مفردات:فكركسيس"  و ديسقوريدوس اندرافكسيس XE " مفردات:اندرافكسيس"  و به قولي اطرافعس XE " مفردات:اطرافعس"  ناميده و به فارسي اسفناج XE " مفردات:اسفناج"  رومي و به هندي پالك XE " مفردات:پالك"  و به قول ديگر ككروهن XE " مفردات:ككروهن"  و گويند به هندی بتهوا XE " مفردات:بتهوا"  به فتح باي موحده و ضم تاي مثناة فوقانيه و خفاي ها و به فتح واو و الف نامند. ماهيت آن: نباتي است برّی و بستاني برگ آن سبز مایل به زردي و طولاني و زود شكن و ساق آن مانند پودنه XE " مفردات:پودنه"  بلند و گل و تخم آن با زردي و اندك لزوجت و شوري و منبت آن نزديك آبها و برّی آن اقوي از بستاني. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و تر و سردي و تري برّی كمتر از بستاني. 

افعال و خواص آن: تناول برگ پخته آن سريع الهضم و مولد خلط صالح و موافق كبد XE " مفردات:كبد"  حار و صفراوي مزاجان خصوصاً با آب غوره XE " مفردات:غوره"  و انار XE " مفردات:انار"  و مسكن XE "مسكن"  عطش XE "عطش"  و صاحبان حميات حاره XE "حميات حاره"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و رادع XE "رادع"  اورام حاره XE "اورام حاره"  حلق XE " مفردات:حلق"  و سایر اورام باطني و ملين XE "ملين"  سينه و بطن و آب مشوي آن با شكر مسهل XE "مسهل"  و ساق آن مفتح سدد و رافع اورام حاره باطنیه و ظاهریه و حمره XE "حمره"  شرباً و ضماداً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً که پارچه را با آب آن تر کرده مکرر بر عضو گذارند و آشامیدن آب آن با شکر مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و مثانه و محلل XE "محلل"  ورم طحال و با ادویه مسخنه غیر محلله مبهی مضر مبرودین و مولد ریاح، مصلح XE "مصلح"  آن ادویه حاره عطره و طلاي عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ آن در حمام XE " مفردات:حمام"  رافع جرب و حكه XE "حكه"  و آثار حادث در جلد XE " مفردات:جلد"  و شستن جامه حرير و پشمينه رنگين به آب طبيخ XE "طبيخ"  آن پاك كننده اوساخ آن بدون تغيير رنگ و ضماد XE "ضماد"  برگ پخته آن محلل اورام حاره و حمره و تخم آن در گرمي معتدل و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد و مسهل XE "مسهل"  و محلل XE "محلل"  لزوجات و اورام باطنيه و ظاهريه و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مقی قوي مره صفرا XE "مره صفرا"  چون با مصلح XE "مصلح"  آن كه نمك و آب گرم و عسل است بياشامند و چون بيست و يك روز هر روز دو مثقال XE "4:مثقال"  آن را با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  بياشامند جهت تفتيح XE "تفتيح"  سدد و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  مجرب و جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و تقطير آن و ضعف گرده XE "گرده"  و رفع التهاب XE "التهاب"  احشا و حميات حاره XE "حميات حاره"  و سموم مفيد و اكتحال XE "اكتحال"  آن با شكر به وزن آن جهت جرب نافع بالخاصیه آشامیدن آن مبهي XE "مبهي"  و منعظ. 

مقدار شرب آن: از يك مثقال XE "4:مثقال"  و نيم تا دو مثقال XE "4:مثقال"  با جلاب و شكر و گلاب و سكنجبين و سایر اشربه مناسبه و تخم برّی آن را چون به قدر سه مثقال XE "4:مثقال"  و نيم در نود مثقال XE "4:مثقال"  آب بجوشانند تا به نصف رسد پس بمالند و صاف كنند و بياشامند جهت اخراج مشيمه XE "مشيمه"  كه برنيايد و سه چهار روز يا زياده مانده باشد مجرب دانستهاند. مصلح XE "مصلح"  آن در اسهال XE "اسهال"  و هيجان قی نمك و عسل و آب گرم و گفتهاند بقله XE " مفردات:بقله"  آن بهتر از چغندر XE " مفردات:چغندر"  و سایر بقول XE " مفردات:بقول"  است جهت آنكه زود منحدر ميگردد و اخراج مييابد نه به سبب لزوجت بلكه تقويت تحليلی كه دارد. مضر مبرودالمزاج و معده بارد XE "معده بارد"  و مولد رياح XE "رياح"  غليظه، مصلح آن پختن آن با چغندر و مطيب با افاويه XE " مفردات:افاويه"  عطره و ابازير XE " مفردات:ابازير"  حاره نمودن و با آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  خوردن است.


◄قطف XE " مفردات:قطف"  بحری

اهل شام XE " مفردات:شام"  آن را ملوخ XE " مفردات:ملوخ"  نامند و گفتهاند بتهوای هندي اين نوع است نه نوع اول و به يوناني ليمون و ملخ XE " مفردات:ملخ"  نيز خوانند. 

ماهيت آن: نباتي است شبیه به عوسج XE " مفردات:عوسج"  و بيخار و برگ آن شبيه به برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  و از آن شريفتر و خشنتر و با اندك شوري و قبضي. منبت آن به سواحل دريا و شوره XE " مفردات:شوره"  زارها و اين بهتر از آن هر دو نوع است جهت آنكه موذي و مضر معده نيست به سبب ملوحت XE "ملوحت"  و قبضي كه دارد. 

طبيعت آن: گرم در دویّم و تر در اول. 

افعال و خواص آن: خوردن اطراف و برگ نازك ريزه تازه تر آن خام و با مطبوخ زياده كننده شير و مني و معين بر جماع و سبك بر معده و زود اخراج مييابد به سبب اندك ملوحتي كه دارد و آشاميدن بيخ آن به قدر دو درم با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت شدخ XE "شدخ"  عضل XE " مفردات:عضل"  و تسكين مغص XE "مغص"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و رفع احتباس آن مفيد و بعضي قطف XE " مفردات:قطف"  بحري را ملوخيا و بعضي نوع صغير خطمي دانستهاند و هر دو غلط است و از پوست آن كسای مخطط و عبا و برد يعني چادر و غيرها ميبافند و يحتمل كه اين درخت سن باشد كه در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و غيرها نيز ميشود و برگ و شاخههاي نازك نرم نورسته آن را پخته ميخورند مانند بقول XE " مفردات:بقول"  ديگر و از پوست رسيده ساقه درخت آن كه به بلندي يك دو قامت ميشود و چوب آن سفيد رخو XE "رخو"  سبك ميباشد به جاي پشم XE " مفردات:پشم"  و موي حيوانات در بلاد ايران XE " مفردات:ايران"  و عرب و در ملك هند XE "1:هند"  مستعمل دارند در تافتن ريسمان از آن و بافتن بعضی البسه و جل حيوانات و خريطه و كيسه و جوال و غيره براي گذاشتن شكر و برنج XE " مفردات:برنج"  و فوفل XE " مفردات:فوفل"  و غيرها.


◄قطلب XE " مفردات:قطلب"  

به ضم قاف و سكون طا و ضم لام و بای موحده لغت شامي است به عربي قاتل ابيه XE " مفردات:قاتل ابيه"  و به عجمي اندلس XE "1:اندلس"  مطرديه و عامه عصي الدب و به يوناني قوماريس XE " مفردات:قوماريس"  و قوماورس XE " مفردات:قوماورس"  نيز و ثمر آن را جني الاحمر XE " مفردات:جني الاحمر"  نامند و بعضي گفتهاند كه به لغت قدس XE "1:قدس"  نقيب XE " مفردات:نقيب"  و به يوناني باقولا XE " مفردات:باقولا"  گويند. 

ماهيت آن: درختي است شبيه به درخت به و برگ آن از برگ آن نازكتر و ثمر آن به قدر آلویي و بيتخم و چون رسيده پخته گردد زعفراني رنگ و سرخ ياقوتي و شيرين و خوشبو ميشود با اندك قبضي و چون آب آن را بمكند بجاي تخم ثفل XE " مفردات:ثفل"  باريك مانند كاه XE " مفردات:كاه"  در آن ميماند. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: ثمر آن ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم قتاله و ضماد XE "ضماد"  آن بر چشم جهت نضج آب نازل در آن مؤثر. *الاورام و البثور* آشاميدن آب طبيخ XE "طبيخ"  برگ آن جهت رفع ثآلیل و دماميل XE "دماميل"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و به دستور ضماد برگ مطبوخ آن و نطول XE "نطول"  آن جهت درد XE "درد"  مقعده و رحم. *القروح و حرق النار* ذرور XE "ذرور"  برگ آن جهت تجفيف قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و ثآلیل و رفع سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و به دستور ضماد آن مؤثر و ثمر آن مضر گرده XE "گرده"  و گفتهاند آن را صمغي ميباشد و كم يافت ميشود و اگر به هم رسد خوردن آن جهت منع اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و حمول XE "حمول"  آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و بخور آن جهت رفع سحر و افسون موثر است.


◄قطنّ 

به ضم قاف و طا و تشديد نون و به تسكين طا و تجفيف نون نيز آمده لغت عربي است و به عربي نیز آن را نامهای بسيار است مانند كرسف و برشف و طوط و عصب XE " مفردات:عصب"  الخرفع و تازه آن را قور و كهنه آن را قضيم و به فارسي پنبه و به تركي ماموق و بينوق نيز و به هندي رویي و درخت كپاس و شكوفه آن را كپاس كاپهول و حب آن را بنوله نامند. 

ماهيت آن: مغز ثمر درختي است و در اكثر بلاد معموره كثيرالوجود مگر در بعضي بلاد اقليم اول و اقليم هفتم كه مطلقاً نميشود و آن دو نوع ميباشد يكي نبات آن صغير از يك ذرع تا به يك قامت و قدري زياده نيز به حسب ضعف و قوّت زمين فيالجمله شبيه به درخت بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  و بر يك ساق ايستاده و ساق آن مجوف و اطراف آن شاخهاي بسيار و بر سرشاخها گل و ثمر آن و برگ آن از برگ بادنجان كوچكتر و زرد رنگ و گل آن نيز زرد رنگ و اندك خوشبوي فيالجمله شبيه به گل خطمي و ته برگهای گل آن سرخ و ثمر آن كه جوزة القطن نامند به قدر گردكان XE " مفردات:گردكان"  و شبيه به غنچه گل و پوست آن در خامي سبز و بعد از رسيدن مایل به بنفشي و شكافته پنبه از جوف آن نمايان ميگردد و در بعضي اماكن و بلدان ثمر آن را بعد از كمال رسيدن ميچينند و درخت آن را برقرار ميدارند يك سال تا دو سال ديگر ثمر ميآورد پس از بيخ ميبرنـد و از سر نو زراعـت ميكنند و در بعضي بلاد هر سال از بيخ ميبرند و از سر نو ميكارند اين نيز به سبب قوّت و ضعف زمين است پس پنبه را از جوزه XE "4:جوزه"  و تخم جدا كرده به مصارف مقرره ميآورند و نوع دویّم درخت آن عظيم به قدر درخت زردآلو و سيب XE " مفردات:سيب"  و گردكان تا مدتي ميماند بيست و پنج سال تا سي سال و زياده هم و گل آن سرخ و بزرگتر و جوزه XE "4:جوزه"  آن نيز بزرگتر و پنبه آن بسيار نرم و يحتمل كه اين نوع سينبهل باشد كه در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود وليكن پنبه اين به كار بافتن البسه نميآيد و در حرف XE " مفردات:حرف"  السين مع الياء ذكر يافت. بهترين پنبه سفيد تازه نرم آنست و كهنه خشن آن زبون و بهترين حب آن بزرگ پر مغز تازه آنست. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و بعضي تر دانستهاند و حب آن در دویّم گرم و تر و با رطوبت فضليه و گل آن گرم و تر و با قوّت مفرحه. 

افعال و خواص: گل آن: *امراض الرأس و القلب و النفض و غيرها* آشاميدن شراب XE " مفردات:شراب"  آن به قدر بيست درم جهت ابتداي جنون XE "جنون"  و وسواس XE "وسواس"  و خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  مؤثر و از يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن گفتهاند كه از غايت تفريح حالتي قريب به كسر به هم ميرسد. *الاورام و حرق النار* ضماد XE "ضماد"  آن به تنهایي و يا با برگ تازه آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و رفع حكه XE "حكه"  و آبله XE " مفردات:آبله"  و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و اما پنبه: پس البسه بافته از آن و محشو بدان و يا بافته ابریشم و يا پشم XE " مفردات:پشم"  محشو پنبه خصوص تازه خوب ندافي نموده آن مقوي و مسخن و مجفف XE "مجفف"  بدن و مصلب XE "مصلب"  آن. *امراض الرأس* موافق صاحبان امراض دماغيه و عصبانيه مانند رعشه XE "رعشه"  و استرخا و فالج XE "فالج"  و كزاز و امثال اينها و بخور آن رافع زكام. *الاورام و الحكه و حرق النار و الجروح و القروح* ضماد پنبه سوخته که به حد رمادیت نرسد محلل XE "محلل"  اورام و رافع حکه و مانع آبله و سوختگی آتش و پر کردن آن در جوف قروح عميقه XE "قروح عميقه"  جاذب XE "جاذب"  چرك از عمق و مجفف آن و ذرور XE "ذرور"  آن قالع جراحات و مجفف اينها و پر كردن آن در جوف زخمهاي كهنه XE "زخمهاي كهنه"  محلل و قاطع لحم XE " مفردات:لحم"  فاسد زاید آن و جاذب چرك از عمق آن و بستن پنبه كهنه گرم كرده بر اعضاي موجعه و اورام بارده XE "اورام بارده"  هر عضوي كه باشد و بر قيلة الماء نيز مسكن XE "مسكن"  و محلل آن با تكرار عمل خصوصاً كه بر آن عضو اولاً زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  نرم كوفته بيخته خوب بمالند پس پنبه را گرم كرده بر آن بسته تا مدتي بگذارند و باز نكنند و به دستور پنبه تازه دانه جدا كرده را چون قدري بكوبند و گرم كرده بر برگ بيد انجير XE " مفردات:انجير"  گرم كرده پهن نموده بر ورم بيضه XE "بيضه"  بندند و همچنين تخم تازه از پنبه جدا كرده كوبيده اندك زنجبيل و آب بر آن پاشيده گرم كرده و چون فتيله XE "فتيله"  از پنبه سازند و يك سر آن را بر ثآلیل مسماريه گذارند و سر ديگر آن را آتش دهند كه گرمي و حدت آن بدان رسد وليكن به سرحد احراق XE "احراق"  نرسد و تا سه روز بدان نحو داغ نمايند زایل گردد و حب القطن يعني پنبه دانه: *امراض الصدر و الباه* آشاميدن مغز مقشر آن ملين XE "ملين"  سينه و شكم و رافع سرفه گرم و با دارچيني و شكر در مبرودين و با سكنجبين در محرورين مقوي باه XE " مفردات:باه" . 

مقدار شربت آن: تا پنج مثقال XE "4:مثقال"  و تدهين به دهن XE " مفردات:دهن"  آن جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و خراجات حادثه در صورت و ورق آن: آشاميدن آب برگ تازه آن به قدر ربع رطل XE "4:رطل"  به دفعات خصوصاً با شربت سيب XE " مفردات:سيب"  حابس اسهال XE "اسهال"  اطفال و غير اطفال و ضماد XE "ضماد"  آن با روغن گل جهت نقرس XE "نقرس"  و ضربان دايم بيعديل و با برگ خرفه XE " مفردات:خرفه"  جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  حاره و بارده و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  برگ تازه كوچك و اندك از بيخ آن جهت اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و تسكين وجع آن و ذرور XE "ذرور"  آن قاطع خون جراحات و ضماد جميع اجزاي آن مقوي معده و محلل XE "محلل"  و جاذب XE "جاذب"  خون به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد" . *الاذن* چون شاخ پنبه را در گوش گذارند و طرف ديگر آن را بسوزانند آبي كه در گوش رفته باشد جذب كند و گفتهاند تخم آن مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن خميره بنفشه XE " مفردات:بنفشه" . 

بدل آن: تخم كنگر XE " مفردات:كنگر"  است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير جوارش حب القطن و معجون آن و شراب XE " مفردات:شراب"  زهر آن ذكر يافت. 


فصل القاف مع العين


◄قعنب XE " مفردات:قعنب"  

به فتح قاف و سكون عين و فتح نون و بای موحده به عربي نام شير است و نيز ثعلب XE " مفردات:ثعلب"  نر XE " مفردات:ثعلب نر"  را نامند و به فارسي ناخن باز XE " مفردات:ناخن باز"  و غافقي XE "2:غافقي"  گفته اسم نباتي است كه به عجمي اندلس XE "1:اندلس"  طرسه XE " مفردات:طرسه"  و در نسخه ديگر طرنيه XE " مفردات:طرنيه"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است بر يك ساق ايستاده و برگ آن قريب به برگ اسفناخ و زرد رنگ و بر سر شاخهاي آن سرهاي زرد رنگ و شاخهاي آن را مانند رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  ميخورند و طعم آن تفه XE "تفه"  با اندك شيريني و در آخر اندك تلخي از آن محسوس ميگردد و نزد اهل باديه معروف به قلقاس است و قلقاس غير اين است و در فصل القاف مع اللام مذكور خواهد شد.


◄قعبل XE " مفردات:قعبل"  

به فتح قاف و سكون عين و فتح بای موحده و لام.


در ماهيت آن اختلاف است و بعضي از اقسام فطر XE " مفردات:فطر"  دانستهاند و ديسقوريدوس گفته اسم نبطي XE "نبطي"  دوایي است كه به يوناني سقراطيون XE " مفردات:سقراطيون"  نامند و آن بيخي است شبيه به بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  و به بزرگي به قدر شلغم XE " مفردات:شلغم"  و سرخ رنگ و تلخ طعم كه زبان را بگزد و برگ آن شبيه برگ سوسن XE " مفردات:سوسن"  و بلندتر از آن و نرگس XE " مفردات:نرگس"  و كراث XE " مفردات:كراث"  بزرگي. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم. 

افعال و خواص آن: در بعضي افعال قایم مقام بصل XE " مفردات:بصل"  الفار است و گاه عصاره XE " مفردات:عصاره"  بيخ آن را گرفته و با آرد کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  سرشته از آن اقراص ميسازند و به صاحبان جنون XE "جنون"  و طحال XE " مفردات:طحال"  مقدار دو درم ميخورانند با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  كه با آب باران ساخته باشند و صاحب منهاج XE "3:منهاج"  گفته نباتي است شبيه به ساق كنگر XE " مفردات:كنگر"  و سفيد و سطبر و چون خشك شود مایل به زردي و سرخي گردد و بيبرگ و بيگل و بيمزه كه در هنگام ربيع زمين را شكافته برميآيد و همان كه تازه برآمد مردم آن را اخذ مينمايند و عرب آن را قصبة الصبغ نامند. 

طبيعت آن: گرم و تر در دویّم بعضي آن را پخته با ماست XE " مفردات:ماست"  و سير XE " مفردات:سير"  كه مصلح XE "مصلح"  آنست تناول مينمايند طعم آن تفه XE "تفه"  با اندك حرافت XE " مفردات:حرافت"  است.

                  فصل القاف مع الفاء


◄قفر XE " مفردات:قفر"  

به فتح قاف و سكون  فا و رای مهمله. 

ماهيت آن: اسم جنس قار XE " مفردات:قار"  و عرق XE " مفردات:عرق"  الجبال است كه عبارت از موميایي XE " مفردات:موميایي"  باشد و آنچه شبيه بدان بود در تكون و سلاجيت XE " مفردات:سلاجيت"  هندي نيز از آن جمله است و در حرف XE " مفردات:حرف"  السين مع اللام ذكر يافت.


◄قفراليهود XE " مفردات:قفراليهود"  

به فتح قاف و سكون فا و را و فتح يا و ضم ها و سكون واو و دال معرب كفراليهود XE " مفردات:كفراليهود"  است و به سرياني يهودايا XE " مفردات:يهودايا"  و به رومي قرسطون XE " مفردات:قرسطون"  و به يوناني برفيونينا XE " مفردات:برفيونينا"  نامند و در وجه تسميـه آن گفتهاند كه چون از بحيره XE " مفردات:بحيره"  يهوديه كه قريه منيه نيز گويند قريب به قريه كفرا كه در قديم الايام آباد بوده و حال خراب شده از اعمال فلسطين XE "1:فلسطين"  قريب به بيت المقدس از بين سنگهاي زير دريا مانند عنبر XE " مفردات:عنبر"  جوشيده برميآيد و لهذا مسمي به قفراليهود XE " مفردات:قفراليهود"  نمودهاند و آن دو قسم است يكي آنست كه دريا در زمستان در وقت هيجان به ساحل مياندازد و اهل آن بلد قدري را از روي آب ميگيرند و قدري بر خشكي افتاده و رنگ اين بنفش مایل به سرخي براق و بوي آن شبيه به بوي نفط XE " مفردات:نفط"  و حجريت بر اين غالب و آنچه را از روي آب گرفتهاند بيآميختگي از سنگريزه و خاك ميباشد و آنچه را از كنار XE " مفردات:كنار"  دريا از روي زمين برداشتهاند مخلوط ميباشد و اين مادام كه بر روي آب و تازه است نرم و سيال ميباشد و چون برداشتند و كهنه شد منجمد و صلب ميگردد و قسم دویّم آنست كه ساحل آن بحيره را حفر نموده برميآورند و اين نيز ناصاف ميباشد مانند موم با آب گرم بر آتش صاف مينمايند و اين صافي و تيره رنگ ميباشد و براقي بسيار ندارد و بوي آن شبيه به بوي قير XE " مفردات:قير"  عراقي است و انطاكي مخصوص به بحيره طبرستان XE "1:طبرستان"  و ساحل آن دانسته و گفته كه از زمين قدس XE "1:قدس"  نيز ميآورند و بهترين آن و مستعمل در ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  بنفش براق سريع التفتيت و سنگين و خوشبوي آنست كه بوي نفط از آن آيد و خالي از سنگريزه و خاك باشد و كهنه آن سياه و زبون آن را مغشوش به زفت و قير نيز مينمايند و مغشوش آن نيز سياه ميباشد و آنچه از جبال حاصل ميگردد كه عرق XE " مفردات:عرق"  الجبال نامند از اقسام موميایي XE " مفردات:موميایي"  است الطف و اقوي از قفراليهود است. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: قایم مقام زفت و قير XE " مفردات:قير"  و قطران و عنبر XE " مفردات:عنبر"  دانستهاند و در جبر كسر XE "جبر كسر"  و رض لحم XE " مفردات:لحم"  و ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  قريب به موميایي XE " مفردات:موميایي"  است و بجاي آن مستعمل. *اعضاءالرأس* دخان XE " مفردات:دخان"  آن رافع زكام و نزله و محرك صرع XE "صرع"  معتادين آن و لطوخ XE "لطوخ"  آن و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت الصاق شعر XE " مفردات:شعر"  منقلب در جفن و شعيره XE "شعيره"  و جلاي بياض XE "بياض"  و تجفيف رطوبات عين و گذاشتن آن بر دندان و سنون XE "سنون"  بدان جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  كرم XE " مفردات:كرم"  خورده و خوشبویي دهان و رفع رایحه كريهه آن و طلاي آن بر اعصاب XE "اعصاب"  و اعضاي مسترخيه ضعيفه نافع. *اعضاءالصدر* آشاميدن آن مسكن XE "مسكن"  درد سينه و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و ربو XE "ربو"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و عسر آن و قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و اعانت بر اخراج نفث و مده سينه و اورام لوزتين و خناق XE "خناق"  بلغمي و سوداوي و جهت نفث الدم و نزف الدم. *اعضاءالغذاء و النفض* بلع نمودن مقدار دو خرنوبه تا سه خرنوبه آن جهت رفع بخار دخاني XE " مفردات:دخاني"  و تحليل XE "تحليل"  خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در معده و اسهال XE "اسهال"  رطوبي مزمن و طرد رياح XE "رياح"  معده و شراسيف و ضعف كبد XE " مفردات:كبد"  و گرده XE "گرده"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و دفع ديدان XE "ديدان"  و حب القرع و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و امراض رحم مطلقاً و رفع صلابت XE "صلابت"  آن و تقويت اعضا و حمول XE "حمول"  و دخان و استشمام رایحه آن جهت نتو و برآمدگي رحم و تسكين اوجاع و اختناق آن و آشاميدن آن با اندك جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و شراب XE " مفردات:شراب"  جهت ادرار طمث مأيوس العلاج به قوّت نافع و آشاميدن آن با سركه XE " مفردات:سركه"  محلل XE "محلل"  گدازنده خون منجمد در معده و داخل سفوفات اطفال و سفوفات مقويه معده معين بر هضم و تحليل رياح و قراقر مينمايد و احتقان آن با ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  جهت ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و مؤثر. *آلات المفاصل و الاورام* ضماد XE "ضماد"  آن جهت تقويت اعضاء و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و اورام جاسيه و نقرس XE "نقرس"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و استحكام اعصاب و اعضاي بارده و به دستور شرب آن و ضماد آن با آرد جو و نطرون و موم جهت عرق النساء و نقرس و اوجاع مفاصل و تحليل و انضاج اورام حاره XE "اورام حاره"  و بارده و ضماد گداخته آن در زيت XE " مفردات:زيت"  جهت كوفته شدن عضو لحمي و شكستگي استخوان و ضربه و صدمه و سقطه و نضج خنازير XE "خنازير"  و تحليل اورام جراحات و منع تورم آنها. *الجروح و القروح* ضماد آن ملصق جراحات و مدمل XE "مدمل"  آنها و رافع قوابی و داخل مراهم منبته الحم کرده میشود جهت التيام زخمها و تليين XE "تليين"  و رفع كرم آنها مفيد. *الزينه* لطوخ آن منقي بشره و مانع سفيدی اظفار و رافع قوبا XE "قوبا"  و برص XE "برص"  و بهق XE "بهق" . *السموم* طلا XE " مفردات:طلا"  و آشاميدن آن با افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و شراب جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  سمي نافع. 

مقدار شربت آن: از نيم درم تا يك درم. 

*الخواص* دخان XE " مفردات:دخان"  آن گريزاننده هوام و مار و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و پشه XE " مفردات:پشه"  و غيرها و ماليدن محلول آن در زيت XE " مفردات:زيت"  بر درخت انگور XE " مفردات:انگور"  رافع كرم XE " مفردات:كرم"  آن و طريق استعمال آن آنست كه در اكثر جاها در روغن زيت گداخته به كار برند. 

مضر محرورين از داخل، مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  و آب فواكه بارده مطفيه. 

مقدار شربت آن: تا يك درم. 

بدل آن: زفت رطب XE " مفردات:رطب"  و بعضي قير XE " مفردات:قير"  گفتهاند. 


فصل القاف مع اللام


◄قلي XE " مفردات:قلي"  

به فتح قاف و فتح لام و الف مقصوره و به كسر قاف و سكون لام و يا نيز آمده و آن را قلي XE " مفردات:قلي"  الصباغين XE " مفردات:قلي الصباغين"  و شب العصفر XE " مفردات:شب العصفر"  نيز و در اصفهان XE "1:اصفهان"  كهلا XE " مفردات:كهلا"  و در خراسان XE "1:خراسان"  شخار XE " مفردات:شخار"  و در گيلان XE "1:گيلان"  و شيراز XE "1:شيراز"  قليا XE " مفردات:قليا"  و به هندي سجي XE " مفردات:سجي"  و ساجي XE " مفردات:ساجي"  و در كابل اشفار XE " مفردات:اشفار"  نامند. 

ماهيت آن: چيزي است متخذ از اشنان XE " مفردات:اشنان"  سوخته بدين نحو كه بر زمين اندك گودي ميكنند و بر آن اشنان تازه بسيار جمع میکنند و بالای آن نی و خار یا هیضه آتش میزنند اندک رطوبتی از آن سیلان مینماید و در آن مجتمع و منجمد ميگردد چنانچه در اشنان ذكر يافت و هر چند در آن اشنان رطوبت و چسبندگي زياده باشد زياده به عمل ميآيد تا آنكه مانند قرصي و گرده XE "گرده"  بزرگي و الا مانند حبهاي بزرگ و كوچـك ميباشد و از نبات رمث XE " مفردات:رمث"  و رمرام XE " مفردات:رمرام"  نيز به عمل ميآورند و در بلاد كرمان XE " مفردات:كرمان"  و روم XE "1:روم"  و ملتان خوب به عمل ميآيد و رومي بهتر و قرصهاي آن بزرگ و صاف و ملتاني اكثر ريزه با خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آميخته و مسموع گشته در ملتان نيز از اقراص به عمل ميآيد و در جایي كه گياه آن را ميسوزانند ظرفی سفالي شبيه به ديگچه دفن مينمايند كه رطوبت سایله از آن در آن جمع و منعقد گردد و آن بسيار خوب ميشود و بهترين اين صاف سياه براق شبيه به حجرالرحا XE " مفردات:حجرالرحا"  است كه قوف XE " مفردات:قوف"  نامند و بعد از آن ممزوج به رمث و رمرام XE " مفردات:رمرام" . آنچه مانند خاكستر سياه كه در آن پارچههاي كوچك باشد زبون و جزو اعظم صابون XE " مفردات:صابون"  است. 

طبيعت آن: در چهارم گرم و خشك و با قوّت سميت. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و محرق XE "محرق"  و اكال XE "اكال"  و اقوي از ملح XE " مفردات:ملح"  به مراتب. *اعضاء الغذاء* چون آن را هفت مرتبه در آب حل كنند و به جر علقه تصفيه نموده منعقد سازند. آشاميدن يك قيراط XE "4:قيراط"  آن جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و انهضام طعام و آوردن اشتها و قطع بلغم و رفع قی مأيوس العلاج و تحليل XE "تحليل"  ورم طحال XE " مفردات:طحال" . *العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن رافع بياض XE "بياض"  چشم حيوانات. *القروح و الثؤاليل و غيرها* طلاي آن خورنده گوشت زاید زخمها و زایل كننده ثؤاليل و نواصير و برص XE "برص"  و بهق XE "بهق"  و جرب رطب XE " مفردات:رطب"  و سعفه. 

المضار: يك درم آن كشنده در همان روز و دو درم آن در ساعت و قابل العلاج نيست و بالجمله مداواي آن مداواي صابون XE " مفردات:صابون"  خورده و آشاميدن ادهان و امراق چرب و قی نمودن است و در اطليه استعمال آن به تنهایي ممنوع است بدون ادهان زيرا كه محدث يبسي است كه رفع آن دشوار است و چون آن را در روغن حل كنند و بر انگور XE " مفردات:انگور"  بپاشند به زودي آن را مويز XE " مفردات:مويز"  گرداند و ملح XE " مفردات:ملح"  القلي در حرف XE " مفردات:حرف"  الميم مع اللام در املاح خواهد آمد.

◄قلانش XE " مفردات:قلانش"  

به فتح قاف و لام و الف و ضم نون مشدده و شين معجمه. 

ماهيت آن: نباتي است مسمي به خوخ XE " مفردات:خوخ"  المروج جهت مشابهت به آن در رنگ و برگ و شاخها مگر آنكه برگ اين از آن كوتاهتر و اندك عريضتر و گرههاي قصب XE " مفردات:قصب"  اين نزديك به هم و منبسط بر روي زمين به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آن و اهل مصر XE "1:مصر"  به جاي چوب در استسقاي آب استعمال مينمايند و بسياري آب نيل را بدان ميكشند و به زراعت و غيرها ميدهند و مزه آن تفه XE "تفه"  با اندك لزوجت است. 

افعال و خواص آن: شيخ ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  گفته عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن چون بياشامند جهت نفث الدم سينه و جهت نزف الدم نيز حمولاً نافع و فعل آن در اين باب مانند دوایي است كه به يوناني لوسيماخیوس نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  اللام مع الواو مذكور خواهد شد و گويا نوعي از آن است و در غير مصر XE "1:مصر"  من آن را نديدم.


◄قلب XE " مفردات:قلب"  

به فتح قاف و سكون لام و بای موحده لغت عربي است به فارسي دل و به لاطيني مطس برميون XE " مفردات:مطس برميون"  نامند. 

ماهيت آن: عضوي مركب معروف از اعضاي حيوان است و اول عضوي است كه تكون مييابد بنابر قولی و اصل و مبدأ و معدن حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و روح حيواني است و لهذا گرمترين همه اعضا است و آخر همه اعضا از حركت ميماند و سرد ميگردد و گوشت آن بسيار صلب و بطیالهضم اولي اجتناب از آن است مگر عندالضرورت بهترين آن دل حيوان كم سن جوان فربه صحيح المزاج است و بهترين از مواشي دل گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و بز كم سن به صفات مذكوره و از طيور دل دجاج XE " مفردات:دجاج"  جوان فربه خالي از مرض و از قلوب طيور آبي احتراز انسب. 

طبيعت آن: مطلقاً گرم و خشك و گرمي طيور زياده از گرمي غير آن و خشكي برّی زياده از اهلي و طيور آبي بسيار گرمتر از غير آبي. 

افعال و خواص آن: مقوي دل و رافع خفقان XE "خفقان"  و دير هضم و ردي الغذا، مصلح XE "مصلح"  آن مهرّا پختن و مطنجن آن با شحم XE " مفردات:شحم"  و روغن و با آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و سركه XE " مفردات:سركه"  خوردن و يا كباب XE " مفردات:كباب"  رقيق به روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و يا بادام XE " مفردات:بادام"  و با سركه و انجدان XE " مفردات:انجدان"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و زيره XE " مفردات:زيره"  و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و بالاي آن سركه و آبكامه آشاميدن و نيكو غذایي است از براي اصحاب كد و رياضت. *العين* قطور XE "قطور"  و اكتحال XE "اكتحال"  خونابهای كه در هنگام كباب كردن از آن ميچكد در رفع شبكوري مجرب دانستهاند قلب XE " مفردات:قلب"  هر حيواني در طي آن ذكر شد و ميشود.


◄قلب XE " مفردات:قلب"  

به ضم قاف و سكون لام و بای موحده به عجمي اندلس XE "1:اندلس"  سجس افراغيه XE " مفردات:سجس افراغيه"  به معني كاسرالحجر XE " مفردات:كاسرالحجر"  و به يوناني لبليس فرسن XE " مفردات:لبليس فرسن"  يعني بزر حجري XE " مفردات:بزر حجري"  و به فارسي سنگسبويه XE " مفردات:سنگسبويه"  نامند و سليمان ابن حسام XE "2:سليمان ابن حسام"  گفته كه اين نبات را بصلب كه يكي از اسماي فضه XE " مفردات:فضه"  است ناميدهاند براي صلابت XE "صلابت"  و سفيدي رنگ تخم آن و نواب علويخان XE "2:علويخان"  مرحوم مغفور نوشتهاند كه گمان ميبرم كه اين تخمي باشد كه به هندي آن را تخم پنوار XE " مفردات:پنوار"  نامند و كسي كه آن را كلتهي دانسته غلط كرده جهت آنكه كلتهي حب القلت XE " مفردات:حب القلت"  است به تاي مثناة فوقانيه نه بای موحده و نيز غلط كردهاند كساني كه آن را ماش XE " مفردات:ماش"  هندي دانستهاند و بيان حب القلت در حرف XE " مفردات:حرف"  الحاء مع الباء مذكور شد و پنوار را در بنگالي چکوند نامند و چکوند نيز در حرف الجيم مع الكاف ذكر يافت و سنگسبويه نيز در حرف السين. 

ماهيت آن: سليمان مذكور نوشته كه در بلاد اندلس XE "1:اندلس"  كثيرالوجود است و در غير آنجا از مواضع ديگر از بلاد شام XE " مفردات:شام"  كه من سكني داشته و ديدهام نديدم مگر به ديار بكر XE " مفردات:بكر"  به ظاهر مدينه آمد برابر برج زاويه معروف به برج صالح در فصل خريف و كسي توهم نكند كه اين همان حب القلب XE " مفردات:حب القلب"  است كه در حرف XE " مفردات:حرف"  الحا مذكور شد. 

ماهيت آن: گفتهاند حب نباتي است برگ آن شبيه به برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  و از آن بلندتر و عريضتر و نرمتر و از آن آنچه نزديك به زمين است مفروش بر آن و شاخهاي آن باريك ايستاده تا به يك ذرع و زياده و كمتر از آن شبيه به اذخر XE " مفردات:اذخر"  و صلب و بر اطراف شاخهاي آن چيزي شبيه به ساق منقسم به دو قسم و بر آن برگهاي ريزه و مابين برگها تخم آن و آن سفيد صلب مدور شبيه به کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  كوچكي منبت آن زمينهاي خشن و اماكن عاليه و انطاكي گفته تخم آن سياه رنگ با خشونت و در كوهستان در هنگام بودن آفتاب در برج اسد XE " مفردات:اسد"  ميرويد. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و انطاكي در دویّم دانسته. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالصدر* جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  مزمن و ربو XE "ربو"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس" . *اعضاءالغذاء و النفص* جهت فواق XE "فواق"  رطوبي و اسهال XE "اسهال"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  سفيد جهت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و رفع احتباس بول XE "احتباس بول"  و حيض XE "حيض"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  نافع. 

المضار: بغايت مضعف باه XE " مفردات:باه"  و مجفف XE "مجفف"  مني، مصلح XE "مصلح"  آن مغز چلغوزه. 

مقدار شربت آن: تا سه درم است. 


◄قلت 

به ضم قاف و سكون لام و تای مثناة فوقانيه معرب از كلتهه هندي است و به فتح قاف و كسر نيز آمده به سرياني قلتا و به يوناني اقونيا و به رومي توانيقي نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الحاء مع الباء در حبوب ذكر يافت. 


◄قلسوفوديون XE " مفردات:قلسوفوديون"  

به فتح قاف و سكون لام و ضم سين مهمله و سكون واو و ضم فا و سكون واو و كسر دال مهمله و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و نون لغت يوناني است. 

ماهيت آن: نباتي است صغير به قدر يك شبر مستعمل در وفور نار. منبت آن مابين سنگها برگ آن شبيه به برگ نوعي از نمام XE " مفردات:نمام"  كه آن را ارقلس نامند و گل آن شبيه به ارجل السرير متفرق بعضي از بعضي مانند گل فرابيون XE " مفردات:فرابيون" . 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و با جوهر لطيف XE "لطيف"  محرق XE "محرق" . 

افعال و خواص آن: آشاميدن نبات و طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و شدخ XE "شدخ"  عضل XE " مفردات:عضل"  و تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و ادرار طمث و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و قطع ثواليل كه آن را به يوناني افروخودوس نامند مؤثر چون چند روز بدان مداومت نمايند. 


◄قلفونيا XE " مفردات:قلفونيا"  

به ضم قاف و سكون لام و ضم فا و سكون واو و كسر نون و فتح يای مثناة تحتانيه و الف مقصوره لغت يوناني است. به فارسي زنگباري نامند. 

ماهيت آن: گفتهاند صمغ XE " مفردات:صمغ"  صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است مطلقاً و بعضي گفتهاند صمغ صنوبر برّی است كه به يوناني قوفا نامند و آن صمغ راتينج XE " مفردات:راتينج"  است كه خود به خود سيال باشد چون طبخ دهند آن را انجماد يابد قلفونيا XE " مفردات:قلفونيا"  نامند و شيخ ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  گفته غلط كردهاند كساني كه آن را راتينج به عينه دانستهاند به گمان آنكه راتينج علم است از براي تمام اقسام آن و اين خطا XE "1:خطا"  است بلكه مخصوص به صنفي از اصناف آنست كه به طبخ انجماد يافته باشد و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته كه قلفونيا صمغ صنوبر است و سه نوع است يكي سيالي كه منعقد نمیشود مانند قطران و بعضي آن را قطران نامند و نوع دویّم صلب و نوع سیّم آنست كه بعد طبخ صلب ميگردد و اين فيالحقيقت قلفونيا است و آنچه شامل جميع اصناف است راتينج است و راتينج را راتيانج XE " مفردات:راتيانج"  نيز نامند و راتيانج در حرف XE " مفردات:حرف"  الراء مع الالف ذكر يافت. 


◄قلقاس 

به فتح دو قاف در ميان هر دو لام ساكن و الف و سين مهمله لغت عربي است و گفتهاند به ضم اول لغت رومي است و به سرياني قلقاسي و به رومي اوذي تغس و به هندي اروي و به دكهني چمكدلا و به بنگالي كچو نامند. 

ماهيت آن: ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  و بغـداد XE "2:بغدادي" ي نوشتـهاند نباتـي است كه نزديك آبهـاي ايستـاده ميرويد. برگ آن املس XE "املس"  بزرگ شبيه به برگ موز XE " مفردات:موز"  و از آن در طول كمتر و كوچكتر و هر برگي را ساقي عليحده از يك بيخ رسته نهايت به سطبری انگشتي و بيخ آن به بزرگي ترنجي و كوچكتر از آن نيز به قدر زردكي ظاهر آن مایل به سرخي و باطن آن سفيد و طعم آن با قبوضت XE "قبوضت"  و حدت و بورقيت و لزوجت كامن و چون در آب جوش دهند و آب آن را چند مرتبه تبديل نمايند پس طبخ دهند قبوضت و حدت و بورقيت آن زایل و لذيذ و لزوجت كامنه آن زایل گـردد و برّی نيز ميباشد وليكن غير مستعمل و آنچه در بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود و ديده شده بيخ جنگلي برّی آن كه نزديك آبها و گودها خودرو است كچو نامند شبيه بدان است كه ذكر يافت و شاخهاي آن تا قدري ناوداني شكل و تتمه مدور و به تدريج باريك شده تا به برگ پيوسته و به هر بوته را نهايت تا چهار شاخ و برگ آن فيالجمله شبيه به کشتي كوچكي كه يك طرف آن باريك و طرف ديگر آن عريض و در جوف آن در ايام بارش و شبنم اندك اندك آبي ميماند و منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و زمينهاي نمناك و نهايت بلندي شاخهاي آن تا به يك و نيم ذرع و بعد از بزرگ شدن آن از بيخ آن ساقي ميرويد و بر سر آن گلي زرد رنگ طولاني و بوي آن شبيه به بوي زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  و رنگ آن نيز به رنگ آن و تخمي ندارد و اين  نوع كم مستعمل و كم كسي ميخورد جهت آنكه حدت و بورقيت و لزوجت بسيار دارد و به جوشانيدن در آب و طبخ به نحو مذكور بالكل زایل نميگردد و برگ آن را نيز پخته ميخورند و آن نيز با حدت و لزوجت بسيار است و بيخ بستاني آن را كه به هندي اروي نامند كوچكتر و برگ اين بزرگتر و عريضتر و حدت و بورقيت و لزوجت آن كمتر و لهذا اكثر مستعمل و مأکول به نحو مذكور كه اولاً در چند آب جوش داده تبديل نموده پس در روغن و پياز XE " مفردات:پياز"  بریان كرده آب داخل كرده پخته و افاويه XE " مفردات:افاويه"  حاره طيبه و زردچوبه داخل نموده میخورند لذیذ میباشد و با گوشت لذیذتر و بعضی که در پختـن بسیار صاحب وقوفاند اول در آب زردچوبه انداخته كه خوب رنگين شود يك مرتبه در آن آب جوش ميدهند كه رنگين گردد و نيم خام آن را در روغن و پياز بریان ميكنند بعد از آن در آب گداز كرده ترشي انبه XE " مفردات:انبه"  خام تازه يا خشك و اگر نباشد ترشي ليمو XE " مفردات:ليمو"  يا تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  به قدر ذایقه و اندكي فلفل XE " مفردات:فلفل"  سرخ داخل كرده ساده بدون گوشت يا با گوشت پخته ميخورند بسيار لذيذ مثل مغز قلم ميشـود و در حين طبـخ لزوجـت آن را زایـل ميگردانند و بریان نمودن در روغن نيز و اين را نيز گلی مانند آنست. 

طبيعت آن: مطلقاً در اول گرم و در دویّم تر و در اول نيز خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: بغايت مسمن XE "مسمن"  بدن و محرك باه XE " مفردات:باه"  دانستهاند. *اعضاءالصدر*جهت سرفه و خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و حنجره. *اعضاءالغذاء و النفض* سريع الهضم و رافع سحج XE "سحج"  امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  و پوست آن در حبس اسهال اقوي و جهت استسقا XE "استسقا"  و لاغري XE " مفردات:لاغري"  گرده XE "گرده"  و اسهال صفرا و ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و مایيت به رفق و ادرار بول XE " مفردات:بول"  خصوصاً عصاره XE " مفردات:عصاره"  نبات آن و تناول برگ و شاخ مطبوخ آن نافع. 

المضار: دير هضم و مولد سودا و سدد، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و سكنجبين و ادويه خوشبوي مانند دارچيني و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و بعضي آن را با سـرك XE " مفردات:سركه" ه و خـرد XE " مفردات:خردل" ل مرتب مينمايند و اين هنگام سريعالهضم و الخروج ميباشد از معده و نوشتهاند كه آن را تخمي ميباشد و در افعال قريب به تخم كرنب XE " مفردات:كرنب" . 

مقدار شربت: از تخم آن دو درم و عصاره XE " مفردات:عصاره"  نبات آن از ثلث رطلي تا به دو ثلث و نوعي از قلقاس ميشود صلب مستدير كه هر چند طبخ نمايند پخته نميگردد و ضماد XE "ضماد"  آن جهت نضج اورام و ذرور XE "ذرور"  سوخته آن جهت اندمال قروح و قلاع XE "قلاع"  و تقويت موي مؤثر.


◄قلقديس XE " مفردات:قلقديس"  

به فتح دو قاف و لام ساكن در ميان و كسر دال و سكون يای مثناة تحتانيه و سين مهمله.


در ماهيت آن اختلاف است اكثري زاج XE " مفردات:زاج"  سفيد XE " مفردات:زاج سفيد"  و بعضي زاج سرخ XE " مفردات:زاج سرخ"  و بعضي زرد و بعضي نوعي زاج سفيدي كه به فارسي آن را زاج شتر XE " مفردات:شتر"  دندان نامند دانستهاند و بعضي گفته كه آن را به فارسي شوغار XE " مفردات:شوغار"  و به يوناني حلقيس نامند و تحقيق آنست كه قلقديس XE " مفردات:قلقديس"  سه صنف ميباشد صنفي سفيد سبك زود شكن و اين تندترين و بهترين اصناف است و صنف دویّم كثيرالارضيت غليظ خشن و رنگ آن مایل به کبریت XE " مفردات:کبریت"  و اين را به يوناني مالي XE " مفردات:مالي"  ترايا نامند و صنف سیّم نرم متساوي الاجزا و سست و چون آب بدان رسد سياه گردد و اين را زاج الاساكفه نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الزاي المعجمه مع الالف به تفصيل ذكر يافت.


◄قلقطار XE " مفردات:قلقطار" 

به فتح دو قاف در ميان لام ساكن و فتح طای مهمله مشاله و الف و رای مهمله. 

در ماهيت آن اختلاف است اكثري زاج XE " مفردات:زاج"  اصفر XE " مفردات:زاج اصفر"  و بعضي نوع زاج سفيد XE " مفردات:زاج سفيد"  شتر XE " مفردات:شتر"  دندان و بعضي زاج اصفر مایل به حمرت دانستهاند و بهترين آن خالص بسيار زرد و براق مانند زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  زودشكن آنست و در زاج نيز ذكر يافت.


◄قلقل XE " مفردات:قلقل"  

به كسر دو قاف و سكون دو لام و به ضم هر دو قاف نيز آمده لغت عربي است و آن را قلاقل و قلقلان به ضم قاف اول و بزر رمان XE " مفردات:رمان"  برّی XE " مفردات:رمان برّی"  و به فارسي انار XE " مفردات:انار"  دانه دشتي XE " مفردات:انار دانه دشتي"  و به هندي كوارچكنه XE " مفردات:كوارچكنه"  نامند و بيخ آن گويند مغاث XE " مفردات:مغاث"  است.


در ماهيت آن اختلاف است  به قول اكثر آنكه نباتي است شبيه به نبات قنب و ساق آن مایل به سرخي و شاخهاي آن دراز و قنب از آن اقوي از شاهدانج و بوی آن ذفرالرایحه و گل آن مایل به سفيدي و تخم آن در غلافي خشن و مستدير و بزرگتر از فلفل XE " مفردات:فلفل"  و املس XE "املس"  و بيرون آن مایل به سياهي و مغز آن سفيد با حلاوت XE "حلاوت"  و اندك لزوجت و پوست ساق آن سفيد و مستعمل مغز آنست و بعضي آن را حب السمنه XE " مفردات:حب السمنه"  دانستهاند و نه چنين است و آنچه مشاهده شده در بنگاله XE "1:بنگاله"  آنست كه نبات آن يك ذرع دست با يك ساق باريك و شاخهاي باريك زوج زوج متصل برگهاي آن رسته و برگ آن شبيه به برگ ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  و از آن كوچكتر بر سر يك شاخه كه قویتر است و از شخص ثقه استماع يافته كه نبات آن از قبيل نجم و بياره درهم XE "4:درهم"  پيچيده بر زمين مفروش و برگ آن شبيه به برگ مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و ثمر آن به قدر فلفلي و مدور سياه رنگ و يك نقطه سفيد بر بالاي آن و سه عدد پيوسته به هم متصل به قمع آن و در غلافي سه پهلو شبيه به غلاف كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  بر سر شاخي كه باريكتر است و در خامي سبز ميباشد. بيخ آن سرخ رنگ باريك. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و تر با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: بغايت مقوي باه XE " مفردات:باه"  و منعظ و مسمن XE "مسمن"  بدن هر نوع كه استعمال نمايند خصوصاً با كنجد XE " مفردات:كنجد"  و نبات و يا فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  و يا عسل سرشته و مصلح XE "مصلح"  حال گرده XE "گرده"  و مثانه و زایل كننده احتراق اخلاط. 

مقدار شربت: بریان كرده آن از قبيل تنقل تا يك اوقيه XE "4:اوقيه"  و از كوبيده آن تا نيم اوقيه XE "4:اوقيه" . 

المضار: اكثار آن مصدع XE "مصدع"  و مضر معده و مورث هيضه XE "هيضه" ، مصلح XE "مصلح"  آن بریان نمودن و با سكنجبين و یا با قند و عسل خوردن. 

بدل آن: به وزن آن تودري XE " مفردات:تودري"  سفيد و يا حب الصنوبر و يا مغاث XE " مفردات:مغاث"  و نيم وزن آن ابهل XE " مفردات:ابهل"  و چهار دانگ XE "4:دانگ"  آن مغز تخم خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  است.


◄قلومس XE " مفردات:قلومس"  

به ضم قاف و لام و سكون واو و ضم ميم و سين مهمله لغت يوناني است به معني اذان الدب XE " مفردات:اذان الدب"  و رازي XE "2:رازي"  بوسیر XE " مفردات:بوسیر"  دانسته. 

ماهيت آن: نباتي است و پنج صنف ميباشد و ماهيزهرج XE " مفردات:ماهيزهرج"  نوعي از آن است صنف اول سفيد و برگ آن نيـز سفيـد و نـر و مـاده ميباشد و برگ ماده آن شبيـه به برگ كلم XE " مفردات:كلم"  و سفيدتر و عريضتر از آن و ساق آن به قدر ذرعي و زياده بر آن و چيزي مانند پشم XE " مفردات:پشم"  بر ساق آن و گل آن مایل به زردي و تخم آن ريزه بيخ آن دراز به سطبری انگشتي و نر آن را برگ درازتر و باريكتر از ماده، صنف دویّم برگ آن سياه و عريضتر و بزرگتر از صنف اول، صنف سیّم شاخهاي آن بسيار دراز و بيساق و برگ آن شبیه به برگ سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  و بر سرشاخههای آن قبههای مدور و گل آن زرد طلایی، صنف چهارم برگ آن شبيه به برگ انجير XE " مفردات:انجير"  و از آن كوچكتر بيساق و ملاصق زمين، صنف پنجم برگ آن بزرگ و غليظ و با رطوبت چسبنده و تندبو و ساق آن زياده بر ذرعي و گل آن سفيد مایل به سرخي و تخم آن ريزه و تيره رنگ و مدور با حدت و تلخي و اين صنف یحتمل كه تنباكو XE " مفردات:تنباكو"  باشد و آن در حرف XE " مفردات:حرف"  التاء المثناة الفوقانيه مع النون ذكر يافت. 

طبيعت همه اصناف آن: گرم و خشك در سیّم. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و با قوّت قابضه و ريشههاي آن در افعال قایم مقام ماهيزهرج XE " مفردات:ماهيزهرج"  است. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و يك مثقال XE "4:مثقال"  از بيخ سفيد و سياه آن جهت منع سيلانات و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت منع اسهال XE "اسهال"  و طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و شكاف عضل XE " مفردات:عضل" . *الاورام و حرق النار و السم* ضماد XE "ضماد"  برگ مطبوخ صنف سیّم آن جهت اورام بلغمي و ورم چشم و با عسل و شراب جهت شقاقلوس و جراحات و گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و ضماد برگ صنف نر آن جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش" . 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: تا دو درم. 

بدل آن: اناغورس XE " مفردات:اناغورس"  است.


◄قلوماين XE " مفردات:قلوماين"  

به ضم قاف و لام و سكون واو و فتح ميم و الف و ضم يای مثناة تحتانيه و نون لغت يوناني است و آن را شجره ابي مالك XE " مفردات:شجره ابي مالك"  و اهل دمشق XE "1:دمشق"  صابون XE " مفردات:صابون"  القاف و صابون النبات XE " مفردات:صابون النبات"  و ظفرالقط XE " مفردات:ظفرالقط"  نيز نامند. 

ماهيت آن: نباتي است جبلي و بستاني ساق آن مربع شبيه به ساق باقلا XE " مفردات:باقلا"  و برگ آن شبيه به برگ لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل و بر ساق آن غلافها و اطراف بعضي مایل به طرف بعضي و گل آن شبيه به گل سوسني كه بيخ آن را ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  نامند و به هيأت حيوانی كه آن را اربع و اربعين XE " مفردات:اربع و اربعين"  گويند. بهترين آن جبلي و گاه از نبات آن نيز مانند آنكه از بيخ آن عصاره XE " مفردات:عصاره"  ميگیرند اخـذ مينمايند. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: حابس رعاف XE "رعاف"  و نفث الدم سينه و نزفالد XE "نزفالدم" م معده و رحم و ضماد XE "ضماد"  برگ نرم كوفته آن جهت الزاق XE "الزاق"  جراحات در ابتداي حدوث و التيام آنها مجرب.

فصل القاف مع الميم


◄قمري XE " مفردات:قمري"  

به ضم قاف و سكون ميم و كسر رای مهمله و يای نسبت منسوب به قمر است كه نام بلدي است از بلاد مصر XE "1:مصر"  و گفتهاند كه آن بلد اسكندريه XE "1:اسكندريه"  است جهت مشابهت رنگ اين به خاك آن بلد و واحد آن قماري آمده و گفتهاند جمع اقمر است مانند احمر و حمر يا جمع قمري XE " مفردات:قمري"  است مانند رومي و روم XE "1:روم"  و زنجي و زنج و ماده آن را قمريه نامند و نر آن را ساق جر و جمع قماري غير منصرف است و آن را به هندي توترو نامند. 

ماهيت آن: مرغي است از فاخته XE " مفردات:فاخته"  كوچكتر و با طوق و بسيار مأنوس و خوش منظر و خوش آواز و گفتهاند كه لفظ ياكريم كامل الحروف از صوت آن ظاهر ميگردد. دو نوع ميباشد سفيد و زرد و از غرایب آثار آن آنكه ابن اثير در تاريخ خود نوشته كه از جمله هدايا كه بعضي ملوك بقاع هند XE "1:هند"  هديه براي سلطان محمود سبكتكين فرستاده بودند قمري XE " مفردات:قمري"  بود كه چون طعام زهردار را ميديد چشمهاي آن سرخ و اشك از آن جاري و متحجر ميگشت و چون آن حجر را سوده بر جراحات دهن XE " مفردات:دهن"  گشاده ميپاشيدند به زودي چاق ميشد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: موافق مبرودين و مرطوبين و مولد خلط فاسد و اكثار آن محدث وسواس XE "وسواس"  و جذام XE "جذام" ، مصلح XE "مصلح"  آن ادهان و ادویه لطیفه است تدهین به دهن XE " مفردات:دهن"  آن باعث سرعت حرکت اطفال و تخم آن را چون به طفل بياشامانند باعث سرعت تكلم آنست قبل از هنگام آن. 

*الخواص* گفتهاند بودن آن در خانه باعث عدم تاثير سحر و رد آن و چشم بد است  از صاحب آن خانه.


◄قمقام XE " مفردات:قمقام"  

به فتح قاف و به ضم نيز آمده و سكون ميم و فتح قاف و الف و

 ميم و قمل XE " مفردات:قمل"  به فتح قاف و سكون ميم و لام. 

ماهيت آن: دو حيـوان كوچكاند كه در بدن انسـا XE " مفردات:انسان" ن و غيـر انسـا XE " مفردات:انسان" ن به هم ميرسند و فرق ميان هر دو آنست كه قمقام XE " مفردات:قمقام"  را پاهاي بسيار است و به بيخ موي ميچسبد و واحد آن را قمام مينامند و قمل XE " مفردات:قمل"  شش دست و پا دارد و به دهن XE " مفردات:دهن"  اندك ميگزد و سر و دم XE " مفردات:دم"  آن باريك و سفيد رنگ و آنچه در موي به هم ميرسد اغبر و سياه رنگ و گفتهاند رنگ آن به رنگ موي ميباشد كه در آن تكون مييابد از سياه و ميگون و سفيد و غيرها و ماده آن زياده از نر آنست و قمل را به فارسي شپش XE " مفردات:شپش"  و به تركي بيت و به هندي چویين نامند و مراد از مطلق آن قمل انسان است و ماده تكون آن عرق XE " مفردات:عرق"  حادث از كثرت فضلات رديه XE "فضلات رديه"  و كثافات مجتمعه در بدن انسان و قلت و يا عدم اغتسال بدن و ثياب و عدم تنظيف آنها است و قوّت مزاج بدن و هر چند ماده آن زياده تكون آن زياده. در موهاي سر و ريش XE " مفردات:ريش"  و لباسهاي چرك كهنه تكون آن زياده ميباشد خصوصاً در زمستان و كثرت آن باعث لاغري XE " مفردات:لاغري"  بدن ميگردد و مرض است و در ابدان نقيه نظيفه و البسه پاكيزه تكون آن كم ميباشد بلكه نميباشد. 

افعال و خواص آن: چون شش شپش XE " مفردات:شپش"  زنده را در سوراخ باقلا XE " مفردات:باقلا"  گذارند و بلع نمايند جهت رفع حمي ربع XE "حمي ربع"  مجرب گفتهاند و چون در سوراخ احليل XE "احليل"  گذارند رفع احتباس آن نمايد و چون زن حامله XE "حامله"  در كف دست خود گذارد و بر آن شير بدوشد اگر راه رود و حركت كند حامله به پسر است و الا به دختر و بعضي گفتهاند كه اگر بميرد حامله به پسر است و الا به دختر و انداختن شپش زنده موجب نسيان XE "نسيان"  است بلكه بايد كه بكشند و بیندازند و طلا XE " مفردات:طلا"  كردن آن بر بدن مولد در حين ولادت با آب زيره XE " مفردات:زيره"  باعث آنست كه در تمام عمر قمل XE " مفردات:قمل"  در بدن او تولد نكند و چون در بدن شپش بسيار به هم رسند تدبير XE "تدبير"  دفع آن آنست كه جامه را به زيبق XE " مفردات:زيبق"  آلوده بپوشند و يا زيبق بر بدن بمالند و يا زيبق با حنا در ساعت دفع آن كند و شستن سر با آب تخم شريفه XE " مفردات:شريفه"  كه ثمر هندي است كه سایيده با آب مخلوط كرده سر را با آن بشويند به زودي رفع شپش آن مي نمايد اما بايد كه چشم را بپوشند و محافظت نمايند كه داخل آن نشود كه باعث سوزش بسيار و تورم آن ميگردد و از خواص آنست كه نزد قرب موت از انسان XE " مفردات:انسان"  ميگريزد و چون قمل بسياري جمع نماينـد و از آن سريشـ XE " مفردات:سريشم" م سازنـد قویتر و چسبندهتر
 ميباشد از سريشهاي ديگر و گفتهاند قمل متولد در حبوب آشاميدن نيم درم آن جهت قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  نافع و اين از جمله محالات است زيرا كه اين مقدار به هم رسيدن متعذر است.

فصل القاف مع النون


◄قنا XE " مفردات:قنا"  

به فتح قاف و نون و الف مقصوره لغت عربي است و بر چند معني آمده از آن جمله به معني نيزه XE " مفردات:نيزه"  و جمع آن قنوات و قني به كسر قاف مانند جبل و جبال و بعضي اطبا گفتهاند كه به فتح و به قصر قصب XE " مفردات:قصب"  است و واحد آن قناه به ها است و جمع آن قنـوات و بر عـودالطباشيـر يعني قصـ XE " مفردات:قصب" ب آن نيـز اطلاق مينمايند و بر شجره الاشق نيز و گفتهاند خود اشق XE " مفردات:اشق"  است و گفتهاند نوعي از اندروطاليس XE " مفردات:اندروطاليس"  است و نيز گفتهاند اسم نباتي است برگ آن شبيه به برگ نعناع XE " مفردات:نعناع"  و معروف نزد عامه عرب به كلخ XE " مفردات:كلخ"  و نزد بعضي به رطبه XE " مفردات:رطبه"  يابسه و كلخ در حرف XE " مفردات:حرف"  الكاف مع اللام مذكور خواهد شد.

◄قنابری XE " مفردات:قنابری" 

 به ضم قاف و فتح نون مشدده و الف و فتح بای موحده و رای مهمله و الف مقصوره لغت عربي است و گفتهاند لغت نبطي XE "نبطي"  است به ضم قاف و فتح نون مخففه و الف و كسر بای موحده و رای مهمله و يا نيز آمده و نيز آن را به عربي عملول و قملول و نملول و فوهق و شجرة البهق و به يوناني قيفهيمالون و به رومي قبارومبدوس و به خراساني برغثت و به فارسي بزند و بخند و به شيرازي سبزه و سوده و به اصفهاني موجه نامند. 

ماهيت آن: نباتي است كه در اول ربيع ميرويد و تا آخر آن ميماند و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته از بقول XE " مفردات:بقول"  صحرایي است و برگ آن كوچكتر از برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  صحرایي و با اندك حدت و تلخي و گل آن سفيد باريك و تخم آن اغبر رقيق و نواب مغفور  مبرور نوشتهاند برگ آن شبيه سرمق XE " مفردات:سرمق"  است وليكن املس XE "املس"  نيست بلكه زغب XE " مفردات:زغب"  خفيفي دارد و صاحب تحفه نوشته برگ آن شبيه به اسفاناخ XE " مفردات:اسفاناخ"  و با اندك تندي و تلخي است به قدر شبری و ساق آن باريك و گل آن سفيد ريزه و تخم آن در غلافي به قدر نخود XE " مفردات:نخود"  و در هر غلافي چهار عدد بسيار شبيه به خردل XE " مفردات:خردل"  بهترين آن تازه آنست كه در شاخهاي آن اندك سرخي باشد. 

طبيعت آن: گرم در اول و خشك در آخر آن و بعضي در دویّم خشك گفتهاند.  

افعال و خواص آن: لطيف XE "لطيف"  و جالي XE "جالي"  و مقطع و از ادويه نافعه است جهت مبرودين و محرورين هر دو. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* منقي سينه و ریه XE " مفردات:ریه"  از كيموسات غليظه و مفتح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و شير و عرق XE " مفردات:عرق"  و آشاميدن آب آن اطلاق طبيعت و رفع يرقان XE "يرقان"  و مغص XE "مغص"  و اخراج كيموسات غليظه مينمايد و ضماد XE "ضماد"  آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و مغص و تحليل XE "تحليل"  صلابات رحم نافع. *الزينه* جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق XE "بهق"  و وضح بهترين دوایي است ضماداً و شرباً و  گفتهاند خوردن آن با اندك زماني و قليل ايامي وضح را زایل ميگرداند و به دستور تدهين آن جهت امراض مذكوره و زخم پستان XE "پستان" . *السموم* ضماد آن جهت نهش XE "نهش"  جميع هوام سمي مؤثر. المضار: مولد سودا خصوصاً نمك پرورده آن، مصلح XE "مصلح"  آن طبخ و بریان نمودن آنست در روغنها مانند روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و كنجد XE " مفردات:كنجد"  و غير آن و گفتهاند مصلح آن هليله كابلي و شكر است.


◄قنّب XE " مفردات:قنّب"  

به كسر قاف و فتح نون مشدده و بای موحده و به ضم قاف نيز آمده لغت عربي است و گفتهاند معرب از کنب XE " مفردات:کنب"  فارسي است و آن را ابق XE " مفردات:ابق"  و به يوناني وديفرونس XE " مفردات:وديفرونس"  و به سرياني قنبيرا XE " مفردات:قنبيرا"  و به رومي كتاني و به فارسي کنب و بنگ XE " مفردات:بنگ"  و به هندي بهنك XE " مفردات:بهنك"  به خفاي ها و به اصطلاح ورق الخيال XE " مفردات:ورق الخيال"  و جزو اعظم و حشيش XE " مفردات:حشيش"  و حشيشة الفقر XE " مفردات:حشيشة الفقرا" ا و نشاط افزا XE " مفردات:نشاط افزا"  و فلك تاز XE " مفردات:فلك تاز"  و عرش نما XE " مفردات:عرش نما"  و حبة المساكين XE " مفردات:حبة المساكين"  و شهوت انگيز XE " مفردات:انگيز"  و مونس الهموم XE " مفردات:مونس الهموم"  و چتر اخضر XE " مفردات:چتر اخضر"  و زمرد رنگ و بركلك XE " مفردات:بركلك"  شيرازي و امثال اينها نامند و ديسقوريدوس قنابس XE " مفردات:قنابس"  و قنابوس XE " مفردات:قنابوس"  نيز ناميده و گفتهاند پوست ساق آن را قنب نامند و از آن مانند كتان XE " مفردات:كتان"  ريسمان و البسه سازند اما پوشيدن لباس آن جایز نيست جهت آنكه مفسد مفاصل XE "مفاصل"  و محدث لاغري XE " مفردات:لاغري"  است و كاغذ از آن خوب ساخته ميشود چنانچه در كشمير XE "1:كشمير"  از آن كاغذ ميسازند بسيار خوش قماش برابری با كاغذ ابریشمي ميكند و شكوفه و غبار زغبي و شبنمي كه بر آن مينشيند و غليظ و چسبنده است همه را جمع مینمایند و چرس مینامند و در سر غلیان میکشند تخدیر و سکر بسیار میآورد خصوص شبنم آن و آن هر چه چسبندهتر و غليظتر و منجمدتر باشد قویتر است و بسا است كه به سبب كمال قوّت هلاك ميگرداند كشنده خود را. 

ماهيت آن: نباتي است معروف و در اكثر بلاد به هم ميرسد مانند هند XE "1:هند"  و كشمير XE "1:كشمير"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و زنج و روم XE "1:روم"  و فارس و عراق XE "1:عراق"  و غيرها و گفتهاند به ترتيب مذكور هر يك اقوي از ديگرند و عراقي و بنگالی از همه ضعيفتر و بعضي فارسي را اقوي از رومي گفتهاند و هر يك برّی و بستاني و جبلي ميباشد و برّی و جبلي اقوي از بستانياند و بستاني فيالحقيقت قنب است زيرا كه پوست آن جدا ميگردد و درخت آن بلندتر تا به پنج ذرع و ساق آن مجوف و شاخهاي آن باريك و بر آن برگهای پنج يا شش يا هفت تا نه و اكثر فرو ميباشد و بسيار سبز رنگ و با خشونت و گل آن سفيد رنگ باريك و تخم آن مدور و آن را شهدانج و به فارسي شاهدانه نامند و برّی و جبلي آن را درخت كوتاهتر از بستاني و لحاي آن خوب جدا نميگردد و به دشواري اگر قليلي به عمل آيد به كار امور مذكوره نميآيد و شاخهاي آن شبيه به خطمي و سياه رنگ و برگ آن نيز مانند برگ بستاني و از آن خشنتر و سياهي آن كمتر از بستاني و سفيدي بر آن غالب و گل آن سرخ و ثمر آن مانند فلفلي شبيه به حب السمنه XE " مفردات:حب السمنه"  و بعضي خود حب السمنه دانستهاند و بيخ آن را مغاث XE " مفردات:مغاث"  و شيخ ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  گفته قنب دو نوع ميباشد برّی و بستاني و نوع ثالثي كه آن را قنب هندي نامند و نديدم من آن را مگر در مصر XE "1:مصر"  و آن را حشيشه نامند و در بساتين زراعت مينمايند و بسيار مسكر XE "مسكر"  است يك درم آن زياده بر آن از حد سكر XE " مفردات:سكر"  بدر برده به رعونت XE "رعونت"  و اختلاط عقل و جنون XE "جنون"  منجر ميسازد و بسا است كه هلاك ميگرداند و بالجمله انواع رديه آن بسيار است از مجنن و غير آن. 

طبيعت: برگ آن مركب القوي XE "مركب القوي"  و در سیّم سرد و خشك با حرارت لطيفه قليله و برودت كثيفه غالبه و تخم آن گرم و خشك در سیّم و پوست آن سرد و خشك و در غايت ردائت و لحاي آن سرد و خشك به اعتدال. 

افعال و خواص آن: از جمله اشجاري است كه برگ آن به سبب مركب بودن قواي آن اولاً فرح و سرور و نيكویي رنگ رخسار و سكر XE " مفردات:سكر"  ميآورد و به جزو حار لطيف XE "لطيف"  و تخدير حادث از جزو بارد و بعد زوال و تحليل XE "تحليل"  جزو حار لطيف و ظهور آثار جزو بارد كثيف XE "كثيف"  ضد افعال مذكوره از آن ظاهر ميگردد و نيز به سبب جزو حار خيال و فكر را لطيف و دقيق ميگرداند و عطش XE "عطش"  و اشتهاي طعام و شهوت باه XE " مفردات:باه"  را بالعرض زاید ميگرداند و بالاخره بالعكس و باعث تكدر روح دماغي و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و ضعف آن و جنون XE "جنون"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و جبن و خوف XE "خوف"  بسيار و استسقا XE "استسقا"  و امثال اينها و ضعف باه و قطع آن ميگردد جهت آنكه مجفف XE "مجفف"  مني است و شيرينها مقوي فعل آن و ترشيها مبطل آن. *اعضاءالرأس* سعوط XE "سعوط"  برگ برّی آن منقي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اغتسال به عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت رفع ابریه و شپش XE " مفردات:شپش"  موي سر و قطور XE "قطور"  عصاره برگ برّی و دهن XE " مفردات:دهن"  آن جهت تسكين درد XE "درد"  گوش و كشتن كرم XE " مفردات:كرم"  آن. *اعضاءالغذاء و النفض* خوردن برگ آن ناشف XE "ناشف"  رطوبات معده و حابس بطن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و وذي XE "وذي"  را نافع و ممسك و مجفف مني و پوست آن قاطع باه و مجفف مني. *القروح و الجروح و الاورام و البثور* ذرور XE "ذرور"  کنب XE " مفردات:کنب"  پوسيده مجفف جروح و قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و مندمل كننده آنها و ضماد XE "ضماد"  طبیخ بيخ برّی آن و ضماد برگ آن جهت تحليل اورام حاره XE "اورام حاره"  و جمره XE " مفردات:جمره"  و تسكين اوجاع اعضاي عصباني كه در آن كيموسات فاسده مانده باشد مفيد و چون برگ خشك آن را نيم كوفته و اندك آبي بر آن پاشيده و گرم كرده بر برگ بيد انجير XE " مفردات:انجير"  گرم كرده گذاشته بر خصيه بندند جهت قيله الماء و تحليل اورام آن نافع. 

مقدار شربت آن: يك درم و زياده بر آن خصوصاً از انواع رديه آن كشنده، مصلح XE "مصلح"  آن قی نمودن با روغن گاو و آب گرم تا آنكه در معده هيچ نماند و آشاميدن شراب XE " مفردات:شراب"  حماض بسيار مفيد و تخم آن مسكن XE "مسكن"  غثيان XE "غثيان"  و محلل XE "محلل"  و پراكنده كننده رياح XE "رياح"  و مولد خلط ردي قوي الاسخان و مبخر XE "مبخر"  و قابض XE "قابض"  بطن و ممسك و مجفف XE "مجفف"  مني. 

المضار: مصدع XE "مصدع"  و مظلم بصر و مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن بریان نمودن و اكثار آن باعث قرحه احشا، مصلح آن خشخاش و سكنجبين شكري و شراب XE " مفردات:شراب"  ليمو XE " مفردات:ليمو"  و گويند آب سرد و برف XE " مفردات:برف"  و شراب فواكه حامض XE "حامض"  است و دهن XE " مفردات:دهن"  شاهدانج كه مانند روغن بادام XE " مفردات:بادام"  گيرند گرم و خشك و جهت درد XE "درد"  گوش و اعصاب XE "اعصاب"  و تحليل XE "تحليل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و صلابت XE "صلابت"  رحم قطوراً و تمريخاً نافع و آشاميدن آن مجفف XE "مجفف"  مني است. بدان كه اهل هند XE "1:هند"  خصوص فقراي ايشان ولوع بسياري به آشاميدن آن دارند و به گمان فاسده خود معتقد آنند كه عمر را طويل و خيال و فكر را زاید ميگرداند چنانچه مقوله بعضي از فقرا كه خود را كامل و واصل ميدانند اين است كه  بيت 


بنگي زديم و سر اناالحق شد آشكار          

ما را به اين گياه ضعيف اين گمان نبود


و اكثري از اين طایفه هر صبح و شام XE " مفردات:شام"  برگ آن را سایيده و در آب حل كرده صاف نموده يك قدح ميآشامند و هر كه از امثال ايشان واردشان ميگردد به او نيز تواضع مينمايند و بعضي خشك نموده اندك بریان كرده زماني طويل آن را مضغ XE "مضغ"  مينمايند به تنهایي و يا با كنجد XE " مفردات:كنجد"  مقشر و يا سایيده با شكر سفوف XE "سفوف"  مينمايند و طرب و فرح بسيار ميكنند جهت آنكه در ابتدا و اوایل حال قواي بهيمي ايشان را به حركت ميآورد و انواع اطعمه كثيره ميخورند و متلذذ ميگردند انهضام مييابد و بدن ايشان فربه ميشود به كثرت اجتماع رطوبت پس ثانياً مبتلا به اكثر امراض صعبه ميگردند مانند ضعف هاضمه و کثرت ریاح و قراقر بطن و سوءالقنیه و تهبج اطراف و صورت و تغیّر رنگ بشره و امثال اینها و ضعف باه XE " مفردات:باه"  و سقوط اسنان و بخر و كسالت و جبن و خيالات فاسده شيطانيه و سوء فكر و انداختن خود و جهال را به سوي عقيده و اباحت و زندقه و ترك عبادات و غيره و بعضـي از آن معاجيـن ميسازنـد و ميخورند و بعضي براي اصلاح و تقليل يبس آن در شير جوش ميدهند و آن شير را ماست XE " مفردات:ماست"  ميسازند و كره آن را گرفته در تراكيب استعمال مينمايند و بعضي سرشير آن را گرفته استعمال مينمايند نيز دهن XE " مفردات:دهن"  آن را به انواع ديگر اخذ مينمايند و بعضي كه بسيار قوي ميخواهند قدري از چرس آن را داخل تراكيب ميكنند مانند معجون شرزه خاني كه مشهـور به شيرزادخاني است كه از دكهـ XE "1:دكهن" ن ساختـه احيـاناً ميآورند كه يك حبه XE "4:حبه"  آن سكر XE " مفردات:سكر"  بسيار ميآورد و جزو اعظم آن روغن بنگ XE " مفردات:بنگ"  و چرس و ادهان و جواهر بيخهاي قوي مخدر XE "مخدر"  مسكر XE "مسكر"  ديگر است.

◄قنبره XE " مفردات:قنبره"  

به ضم قاف و سكون نون و ضم بای موحده و فتح رای مهمله و ها لغت عامي قنبره XE " مفردات:قنبره"  است و جمع آن قنابر به فتح قاف و كسر بای موحده و به عربي ابوالمليح XE " مفردات:ابوالمليح"  و به فارسي چکاوک XE " مفردات:چکاوک"  و حجوزولک XE " مفردات:حجوزولک"  نیز و به یونانی بردالوس XE " مفردات:بردالوس"  و بربیدالوس XE " مفردات:بربیدالوس"  و به لاطینی کارینه XE " مفردات:کارینه"  نامند. 

ماهیت آن: مرغی است از جمله عصافير از گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  اندك بزرگتر و خوش منظر و خوش آواز و بر سر آن كاكلي و تاجي مانند طاوس و هدهد XE " مفردات:هدهد"  و بهترين آن جوان فربه آن و وجه عليحده ذكر نمودن از عصافير اختصاص آن به اسم خاص است و شهرت آن بدان است. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن اسفيدباج XE " مفردات:اسفيدباج"  و مرقه آن ملين XE "ملين"  طبع و گوشت آن حابس و همچنين گوشت آب و لحوم سایر عصافير و اين اقوي از آنها است و مداومت كباب XE " مفردات:كباب"  آن صالح الغذا و جهت صاحبان قولنج XE "قولنج"  و اوجاع مثانه نافع و محرق XE "محرق"  مجموع آن جهت ذات الجنب و وجع فوأد بسيار موثر. 

مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن كاسني XE " مفردات:كاسني"  با سركه XE " مفردات:سركه"  و ميوههاي ترش و با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  استعمال نمودن است.


◄قنّبيط 

به ضم قاف و فتح نون مشدده و كسر بای موحده و سكون يای مثناة تحتانيه و طای مهمله مشاله به فارسي كلم XE " مفردات:كلم"  رومي و كلم گرد نامند. 

ماهيت آن: نوعي است از كرنب XE " مفردات:كرنب"  و وجه عليحده ذكر نمودن آن اختصاص معروف بدان بودن است و نزد عوام و اهل شام XE " مفردات:شام"  و بغداد XE "1:بغداد"  مشهور به بيض XE " مفردات:بيض"  العيار است برگ آن شبيه به برگ چغندر XE " مفردات:چغندر"  و از آن عريضتر و ضخيمتر و سبزي آن به اغبریت و سرمه رنگ و طعم آن با تلخي و شيريني آميخته و در وسط آن ساقي و بر بالاي آن جمه آن و بر اطراف آن برگها در هم مجتمع به شكل كله و در بنگاله XE "1:بنگاله"  در موسم زمستان تخم آن را از فرنگ XE "1:فرنگ"  ميآورند هر سال تازه ميكارند بسيار خوب و لطيف XE "لطيف"  و سفيد و مجتمـع نازك و لذيذ ميباشد و هر چند هوا سردتر باشد بهتر ميشود به تعمل و تربيت بهتر و سفيدتر و لطيفتر ميگردد و بعضي مردم در وقت كوچكي برگهاي آن را در هم ميبندند و در هنگام نزديك به كمال رسيدن ديگچه سفالي كه به هندي هاندي نامند معكوس بر بالاي آن ميگذارند كه كله آن در جوف آن بگنجد و آفتاب و شبنم بدان نرسد كه آن را فاسد سازد و ساق آن را از نصفه بيشتر به گل ميگيرند و بدان آب هميشه ميدهند خوب و لطيف و باليده ميگردد و به قوّت زمین و خوبي تخم نيز برميگردد و بهترين آن تازه سفيد رنگ يا زردرنگ نازك خوب درهم XE "4:درهم"  پيچيده آنست و نيز قسم ديگر از اين ميشود در برگ و ساق و قبه همه مشابه بدان الا آنكه برگهاي خارج آن اندك بزرگتر و عريضتر و تيرهتر و رنگ و ساق برگ آن بنفش مایل به سرخي و رنگ برگهاي قبه پيچيده آن سرخ تيره مایل به بنفشي است و بهترين اين نيز تازه خوش رنگ نازك و خوب در هم

پيچيده آنست. 

طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  با رطوبت مایيه غليظه و حرارت مفتحه لطيفه و ماده ارضيه كثيفه و گفتهاند گرم در اول و خشك در دویّم است. 

افعال و خواص آن: با قوّت مفتحه و محلله و مبهيه و نفاخيه و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مولد خون سوداوي عكر XE " مفردات:عكر"  و مضعف دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مبخر XE "مبخر"  و ردي الغذاء و نفاخ XE "نفاخ"  و مسدد و محدث نفخ در حوالي پهلو و شكم و بالخاصيت محلل XE "محلل"  خمار و مسكن XE "مسكن"  آن و اكثار آن مولد اخلاط سوداويه و امراض سوداوي و افكار رديه و خيالات فاسده و ديدن خوابهاي مشوشه و مضعف دماغ XE "دماغ"  و بصر به سبب تبخير آن و آشاميدن مایيت آن مانع مستي و نطول XE "نطول"  طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  نافع، مصلح XE "مصلح"  مضار آن در آب جوشانيدن و آب آن را مكرر ريختن و مهرّا پختن با گوشت فربه و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا زيت XE " مفردات:زيت"  الانفاق و روغن گاو تازه بسيار بریان نمودن و با ادويه حاره لطيفه خوردن است و بيض XE " مفردات:بيض"  آن نفاخ و مهيج فواق XE "فواق"  و زياده كننده مني و معين بر جماع خصوصاً چون بریان نمايند و با سركه XE " مفردات:سركه"  و زيت و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  بخورند مولد سودا است زياده از كرنب XE " مفردات:كرنب"  و تخم آن گرم و خشك و استعمال آن پيش از شراب XE " مفردات:شراب"  و يا با شراب مانع سكر XE " مفردات:سكر"  و محلل خمار آن و مفسد مني است چون زن بعد از جماع با خود بردارد.


◄قنبيل XE " مفردات:قنبيل"  

به كسر قاف و سكون نون و كسر بای موحده و سكون يای مثناة تحتانيه و لام گفتهاند معرب كنبيلاي فارسي است و يا معرب كميله XE " مفردات:كميله"  هندي. 

در ماهيت آن اختلاف است بسيار بعضي گفته چيزي است رملي سرخ رنگ كه از آسمان فرود مي آيد با شبنم در بعضي بلاد و بعضي گفتهاند كه شبنمي است كه بر اراضي باديه يمن XE "1:يمن"  مينشيند و با خاك ممزوج گشته بدان هيئت ميگردد و بعضي گفته طيني است مانند طين معروف به طين الجلود XE " مفردات:طين الجلود"  كه نزد باریدن باران ظاهر ميگردد در خراسان XE "1:خراسان"  و بعضي گفتهاند بزور رملي است ظاهر آن سرخ و بعضي گفتهاند تخم سرخس XE " مفردات:سرخس"  است و نواب حكيم معتمد الملوك سيد علويخان XE "2:علويخان"  قدس XE "1:قدس"  سره نوشتهاند كه بيشتر از كوهستان مابين هند XE "1:هند"  و چين XE " مفردات:چين"  ميآورند و از آورندگان استماع يافته كه از درختي حاصل ميگردد كه آن درخت را مينشانند و بطن ايشان بزور آن اشجار است يا شبنمي كه بر آنها مينشيند محرر شنيده آنست است كه مغز ثمر درختي است كوهي درخت آن شبيه به درخت معصفر و برگ آن نيز شبيه به برگ آن و از آن بزرگتر و خاردار و خارهاي آن درشت و بلند و ثمر آن به شكل نارنجي و بر سر آن خاري و در خامي سبز و بعد از رسيدن سرخ ميگردد و بعد از كمال رسيدن شكافته از جوف آن چيزي سرخ رنگ تيره برميآيد و بر زمين ميريزد مردم آن را جمع نموده برميدارند و همان قنبيل XE " مفردات:قنبيل"  است آنچه غير ممزوج به خاك است خالص و سبك وزن ميباشد و آنچه مخلوط به خاك و رمل XE " مفردات:رمل"  است غير خالص و سنگين العلم عند الله. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و در سیّم نيز گفتهاند و با قوّت قابضه شديده. 

افعال و خواص آن: آشاميدن يك درم تا دو درم سایيده آن با ادويه مناسبه مخرج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و حب القرع به قوّت و مسهل XE "مسهل"  رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  و اخلاط فاسده و جهت عرق XE " مفردات:عرق"  مدني و طلاي آن نيز جهت امور مذكوره نافع. 

مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و شیح ارمني و مضر فم معده XE "فم معده" ، مصلح آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و انيسون XE " مفردات:انيسون" . 

بدل آن: ترمس XE " مفردات:ترمس"  و برنگ كابلي XE " مفردات:برنگ كابلي"  مقشر و سكبينج XE " مفردات:سكبينج" . *الجروح و القروح و الجرب و القوبا* ذرور XE "ذرور"  نرم سوده آن مجفف XE "مجفف"  قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و التيام دهنده جراحات و سعفه و جرب رطب XE " مفردات:رطب"  و بثور و قوبا XE "قوبا"  خصوصاً كه اولاً عضو را به روغن گل و يا روغن تخم ناكيسر به تخصيص سعفه و جرب و قوباي اطفال و به دستور تدهين آن و خوردن اطريفل و دوا و معجون آن و استعمال مرهم آن و اطريفل و دوا و دهن XE " مفردات:دهن"  و مرهم و معجون قنبيلي در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد.


◄قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون" 

به فتح قاف و سكون نون و ضم طای مهمله مشاله و سكون واو و كسر رای مهمله و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و نون لغت رومي است و نزد بعضي يوناني و اصح آنست كه معرب از جنتوريه XE " مفردات:جنتوريه"  رومي است منسوب به جنتورس حكيم رومي جهت آنكه او اول كسي است كه معرفت بدان به هم رسانيده و به سرياني اسكيغيلا XE " مفردات:اسكيغيلا"  و به يوناني ارميطرون XE " مفردات:ارميطرون"  و به فارسي اوبزر و لوفا XE " مفردات:اوبزرولوفا"  و كريون XE " مفردات:كريون"  نامند و گفتهاند كريون اسم قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  دقيق است و آن دو نوع است كبير و صغير و در آخر ربيع ميرويد.


◄قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  كبير

كه آن قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  غليظ و به يوناني قنطوريون طوماغا XE " مفردات:طوماغا"  يعني قنطوريون كبير XE " مفردات:قنطوريون كبير"  و بوقي نيز و لوفاي كبير XE " مفردات:لوفاي كبير"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است ساق آن شبيه به ساق حماض و خس XE " مفردات:خس"  و به بلندي دو ذرع تا سه ذرع با شعبههاي بسيار از يك بيخ رسته و بر سر آنها قبهها شبيه به قبه خشخاش و مدور طولاني و گل آن سرمه XE " مفردات:سرمه"  رنگ مدور شبيه به صوف XE " مفردات:صوف"  و تخم آن شبيه به قرطم XE " مفردات:قرطم"  يعني تخم كافشه XE " مفردات:تخم كافشه"  و با حرافت XE " مفردات:حرافت"  و برگ نبات آن شبيه به برگ جوز XE " مفردات:جوز"  و سبز و اطراف آن مشرف شبيه به دندانههاي اره و بيخ آن سطبر طولاني تا به دو ذرع و صلب و سرخ رنگ و پر از رطوبتي سرخ به رنگ خون و طعم آن مركب از حدت و حرافت و اندك حلاوت XE "حلاوت"  و قبضي و رنگ عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن نيز سرخ مانند خون منبت آن زمينهایي كه آفتاب بسيار بر آنها تابد و كوهستانها و تلها و پشتهها و قوّت آن تا ده سال باقي ميماند و نواب معتمدالملوك سيد علويخان XE "2:علويخان"  قدس XE "1:قدس"  سره نوشتهاند كه قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  صغير كثيرالوجود است به ارض ما يعني بلاد فارس و آن بر دو نوع است برّی كه بر زمينهاي سهل هموار و تلهاي پر اشجار ميرويد و گل آن سرخ رنگ مایل به بنفشي است و بستاني آن نبات قویتر و بلندتر از برّی و گل آن خوشبوتر و تلخي آن كمتر و در سایر احوال مساوي برّی وليكن گل آن مختلف الالوان XE "مختلف الالوان"  و عامه اهل شيراز XE "1:شيراز"  آن را گل ميخك XE " مفردات:ميخك"  و گل قرنفلي نامند و گل آن تا قريب به نه ماه ميماند و بيخ آن در زمين باقي ميباشد و در ايام ربيـع از سر نو از همـان بيـخ ميرويد و بيخ برّی آن در زمين باقي نميماند بلكه هر سال از سر نو در اوایل ربيع ميرويد و در اوایل صيف گل و تخم ميآورد و قوّت آن تا دو سال باقي ميماند. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و در سیّم نيز گفتهاند و عصاره XE " مفردات:عصاره"  بيخ آن قویتر از سایر اجزاي آن مستعمل. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و قابض XE "قابض"  و جالي XE "جالي"  و به حسب اختلاف طعوم بيخ آن از آن افعال متضاده صادر ميگردد از ادرار طمث و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  مرده و افساد زنده و اخراج آن و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و تنقيه دماغ XE " مفردات:دماغ"  و سينه و امثال اينها از افعال حرارت كه صادر از حدت و حرافت XE " مفردات:حرافت"  آنست و حبس نفث الدم و اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  كه از افعال برودت كه به سبب قبض آنست و گفتهاند چون لحم XE " مفردات:لحم"  مقطوع را به آن طبخ دهند مجتمع ميگرداند. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* جهت ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و عسر آن و ربو XE "ربو"  و سرفه كهنه XE "سرفه كهنه"  و نفث الدم مزمن و درد XE "درد"  پهلو و مغص XE "مغص"  و رفع سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و قولنج XE "قولنج"  بلغمي و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و صلابت XE "صلابت"  كبد و طحال و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و اوجاع رحم و فسخ عضل XE " مفردات:عضل"  و عصب XE " مفردات:عصب"  و قتل و اخراج ديدان XE "ديدان"  نافع و فرزجه XE "فرزجه"  آن جهت ادرار طمث و اخراج جنين موثر. *الجروح و القروح و النواصير* ضماد XE "ضماد"  تازه آن به تنهایي و خشك آن به تنهایي و يا با مراهم جهت الزاق XE "الزاق"  و چسبيدن زخمهاي تازه و التيام و ختم جراحات تازه و رديه كهنه و عميقه غایره و نواصير و اوجاع عصب و فسخ آن و كسر اعضاء و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء بغايت قويالاثر و در سایر افعال قريب به قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  صغير و از آن ضعيفتر. 

مضر دماغ XE " مفردات:دماغ" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و شيرينيها. 

مقدار شربت آن: تا دو درم و اگر تب نباشد با شراب XE " مفردات:شراب"  و الا با آب. 

بدل آن: حضض XE " مفردات:حضض"  و قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  دقيق و عصاره XE " مفردات:عصاره"  حب آن جهت امراض مذكوره نافع و شيخ ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  نوشته كه آنچه در بلاد لوقيا ميشود عصاره آن را گرفته به جاي حضض استعمال مينمايند.

◄قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  صغیر 

كه آن را قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  دقيق و به يوناني قنطوريون طوليطون XE " مفردات:قنطوريون طوليطون"  به معني قنطوريون دقيق XE " مفردات:قنطوريون دقيق"  و قنطوريون طرمقرون XE " مفردات:قنطوريون طرمقرون"  يعني قنطوريون صغير XE " مفردات:قنطوريون صغير"  و بعضي آن را مليسون XE " مفردات:مليسون"  مشتق از مليس كه به معني آب ايستاده است نامند جهت آنكه اكثر منبت آن كنار XE " مفردات:كنار"  آبهاي ايستاده است و در بطایح نيز ميرويد و به فارسي لوفاي خرد XE " مفردات:لوفاي خرد"  و كریون XE " مفردات:كریون"  نيز گويند. 

ماهيت آن: نباتي است كه بر كنار XE " مفردات:كنار"  آبهاي ايستاده و در بطايح XE " مفردات:بطايح"  ميرويد به قدر يك شبر و زياده بر آن شبيه به اوفاريقون XE " مفردات:اوفاريقون"  كه فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلي نامند و ساقهاي آن از هم جدا و پر شاخ و برگ آن شبيه به برگ سداب XE " مفردات:سداب"  و گل آن سرخ مایل به بنفشي شبيه به گل شب بو و از آن كوچكتر و ثمر آن مانند گندم XE " مفردات:گندم"  مستعمل و جمیع اجزای آن بسیار تلخ و با اندک قبضی و بیخ آن کوچک و بیمنفعت به خلاف XE " مفردات:خلاف"  بیخ نوع کبیر و سایر اجزای آن مستعمـل و تازه آن انـدك خوشبـو و شاخهاي آن سفيد مایل به زردي و قوّت آن تا ده سال باقي ميماند و از نباتات ربيعي است و در آخر ربيع ميرويد. 

طبيت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: لطيفتر و قویتر از نوع كبير در جميع افعال و ساق و برگ و گل آن قویتر از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن و مجفف XE "مجفف"  بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع و مفتح و مسهل XE "مسهل"  و منقي و جاذب XE "جاذب"  از اعماق بدن و مفاصل XE "مفاصل"  و امثال ادويه چيني را منفعت بسيار است. *اعضاءالرأس و العصب و الصدر و الغذاء و النفض و السموم و غيرها* آشاميدن مطبوخ دو مثقال XE "4:مثقال"  آنكه در هفتاد مثقال XE "4:مثقال"  آب طبخ نمايند تا به نيمه رسد و بمالند و صاف كنند و با شكر و امثال آن بنوشند جهت تنقيه دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اعصاب XE "اعصاب"  و صرع XE "صرع"  و عسر نفس و نفث الدم و اسهال XE "اسهال"  مره صفرا XE "مره صفرا"  و سودا و زرداب XE "زرداب"  و بلغم لزج مخاطي و امراض بلغمي و اوجاع مفاصل و فسخ عضل XE " مفردات:عضل"  و تفتيح XE "تفتيح"  سده جگر XE "سده جگر"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و رفع قولنج XE "قولنج"  بلغمي و تحليل XE "تحليل"  صلابت XE "صلابت"  طحال XE "صلابت طحال"  و ضرر سموم هوام خصوصاً عقرب XE " مفردات:عقرب"  نافع و دو درم آن جهت رفع حميـات و با شـرا XE " مفردات:شراب" ب جهت نفثالد XE "نفثالدم" م و ذات الجنب بارد و با ماءالاصول جهت اوجاع ظهر و مفاصل و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نطول XE "نطول"  با آب مطبوخ آن دافع كزاز و به دستور بخور آن و احتقان با آب مطبوخ پنج درم آن با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و به دستور به رماد XE " مفردات:رماد"  آن جهت عرق النساء و اوجاع ظهر و قولنج بيعديل براي آنكه مخرج اخلاط مراريه و سوداويه و بلغميه لزجه است و افراط عمل آن موذي به اسهال الدم. *الجروح و القروح و الاورام* ضماد XE "ضماد"  تازه آن جهت الزاق XE "الزاق"  و اندمال و ختم جراحات كبار تازه و كهنه رديه و عسرهالالتحام و نواصير و تليين XE "تليين"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و منع انصباب XE "انصباب"  مواد به اعضا به سبب قبض و تجفيف بيلذع كه دارد و خشك آن با مراهم مجففه جهت تجفيف قروح رديه خبيثه غایره عميقه و نواصير و با پيه جهت منع انفتاح و انشقاق جراحات كبار تازه و كهنه و اندمال و تحليل اورام آنها و با آرد ترمس XE " مفردات:ترمس"  جهت تسكين اوجاع عضل XE "اوجاع عضل"  و عصب XE " مفردات:عصب"  و مفاصل بارده و با آرد جو جهت حاره آنها و گل آن ضماداً و شرباً جهت لسع افعي XE " مفردات:افعي"  و عقرب نافع و عصاره آن در قوّت قبض و تحليل و تجفيف و غيرها قريب به سایر اجزاي آن و طريق اخذ آن آنست كه اگر تازه باشد بگيرند درخت سبز تر و تازه آن را با ثمر و بكوبند و آب آن را بگيرند و در ظرف خزفي در آفتاب گذارند و به چوبي پاكيزه بر هم زنند و اگر در يك روز خشك نگردد شب سر آن را بپوشند زيرا كه شبنم مانع انجماد و انعقاد عصارات XE " مفردات:عصارات"  است و روز ديگر به دستور در آفتاب گذارند و به چوب پاكيزه بر هم زده باشند تا آنكه غليظ و منجمد و منعقد گردد و اگر تر و تازه آن به هم نرسد بيخ خشك كبير آن را نيم كوفته پنج روز در آب بخيسانند پس بجوشانند و نيكو بمالند و مكرر صاف نمايند پس به آتش ملايم طبخ دهند و برهم زده باشند تا منعقد گردد و به همين نهج عصاره هر چه را خواهند اخذ نمايند.


طبيعت آن: قريب به سایر اجزاي آن. 

افعال و خواص آن: نيز قريب بدانها بلكه در بعضي مواد اقوي. آشاميدن آن جهت امراض مذكوره نافع. *اعضاءالرأس* سعوط XE "سعوط"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و آب عنصل XE " مفردات:عنصل"  جهت قروح بيني و حبس رعاف XE "رعاف"  خصوصاً با اندك زاج XE " مفردات:زاج"  و كافور XE " مفردات:كافور"  و آب يخ و طلاي آن با سركه بر پیش سر و صدغين XE "صدغين"  جهت صداع XE "صداع"  حادث از احتراق شمس XE " مفردات:شمس"  و آشاميدن شراب XE " مفردات:شراب"  و چون موي سر را به نوره زایل نمايند و محلول آن با سركه بر آن بمالند جهت رفع قروح آن و رويانیدن موي مجرب و اكتحال XE "اكتحال"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  رقيق آن با عسل جهت بياض XE "بياض"  و اندمال قرحه عين و طلاي آن با شير دختران جهت ورم پلك چشم و تسكين درد XE "درد"  آن و با آب كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  جهت سطبری پلك چشم و جرب آن و با شير و آب رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  جهت جميع اوجاع عتيقه عين و رفع آثار قرنيه و شعيره XE "شعيره"  و با آب مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  جهت تحليل XE "تحليل"  سبل XE "سبل"  و چون پلك چشم را برگردانند و عصاه آن را با آب انار XE " مفردات:انار"  بر آن بمالند در حال رفع جرب آن نمايد و قطور XE "قطور"  آن با روغن خيري XE " مفردات:خيري"  و امثال آن جهت ضربان گوش XE "ضربان گوش"  و با آب برگ شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  جهت قتل و اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  آن و با آب ترب XE " مفردات:ترب"  و امثال آن جهت ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و با روغن نرگس XE " مفردات:نرگس"  و خردل XE " مفردات:خردل"  و سركه جهت ورم گوش و رفع كري و مضمضه XE "مضمضه"  آن با گلاب جهت رايحه كریه دهان و قلاع XE "قلاع"  متعفنه آن و با طبيخ XE "طبيخ"  جوزالسرو XE " مفردات:جوزالسرو"  جهت درد دندان XE "درد دندان"  و رفع تحريك و استحكام آن و غرغره XE "غرغره"  آن با آب بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و عوسج XE " مفردات:عوسج"  جهت ورم لوزتين و خناق XE "خناق"  و طلاي آن با آب جهت شقاق لب. *اعضاءالصدر* آشاميدن آن با طبيخ حلبه XE " مفردات:حلبه"  جهت امراض سينه XE "امراض سينه" . *اعضاءالنفض* حمول XE "حمول"  عصاره تازه آن مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و مخرج جنين XE "مخرج جنين" . 

مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت: از تازه آن يك درهم XE "4:درهم"  تا دو درهم XE "4:درهم"  و از خشك آن تا سه درهم XE "4:درهم"  و در حقنه XE "حقنه"  پنج درهم XE "4:درهم"  و از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن يك درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: به وزن آن افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و نيم وزن آن بابونه XE " مفردات:بابونه"  و نيم مثل آن تربد XE " مفردات:تربد"  و بعضي به وزن آن پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  و نيم وزن آن برگ حنا گفتهاند و روغن آن كه آب تازه آن را با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  با آتش ملايم بجوشانند تا روغن بماند گرم و خشك و مسخن عصب XE " مفردات:عصب"  و مقوي بدن و رافع امراض بارده عصبانيه مانند فالج XE "فالج"  و استرخا و اعيا XE "اعيا"  و اوجاع بارده مزمنه و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و رافع بهر و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و شراب XE " مفردات:شراب"  آن كه آب آن را با شكر به قوام آورند جهت اکثر امراض مذكوره نافع است.


◄قنفذ XE " مفردات:قنفذ" 

 به ضم قاف و سكون نون و ضم فا و به فتح فا نيز آمده و به ذال معجمه و به دال مهمله نيز به جاي ذال. لغت عربي است و نيز به عربي خيز و به يوناني قوقماروس XE " مفردات:قوقماروس"  و به سرياني قفد XE " مفردات:قفد"  و به رومي شيراخندون XE " مفردات:شيراخندون"  و به فارسي خارپشت XE " مفردات:خارپشت"  و جبر و وجش XE " مفردات:وجش"  و سيخول XE " مفردات:سيخول"  و به شيرازي چوله XE " مفردات:چوله"  و در تنكابن XE "1:تنكابن"  وارموك XE " مفردات:وارموك"  و به مازندراني وزمچي XE " مفردات:وزمچي"  و به تركي كرني XE " مفردات:كرني"  و به هندي ساهي XE " مفردات:ساهي"  و سارسل XE " مفردات:سارسل"  و سينهي XE " مفردات:سينهي"  نيز نامند و ماده آن را به عربي قنفذه و جمع آن قنافذ. 

ماهيت آن: حيواني است موي بدن و پشت آن بلند مانند خار و چون به خشم آيد سر خود را فرو كشد و مجتمع گردد مثل دسته خاري شود و خود را حركت دهد از ميان آنها خارها به قدر يك شبر و كم و بيش XE " مفردات:بيش"  چيزي مانند تير جدا گردد و برآيد با اندك آوازي و اگر به بدن كسي برسد اندك زخم نمايد و سه قسم ميباشد برّی و جبلي و بحري. برّی آن كوچك به مقدار گربه XE " مفردات:گربه"  كوچكي و جبلي آن بزرگ به مقدار سگ متوسطي و خارهاي آن بلند و ابلق تا به يك شبر و زياده بر آن نيز و اين را دلدل XE " مفردات:دلدل"  نامند و قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  بحري نوعي ماهي است كه نصف اعلاي آن شبيه به قنفذ و نصف پایین آن شبيه به ماهي و در بدن آن موي است مانند موي حيوان و نرم و بعضي گفتهاند صدفي است و اصلي ندارد و از مطلق آن مراد قنفذ برّی است و بهترين آن كهنه بزرگ آنست و در جزيرهای از جزایر زيرباد گويند جزيره جاده است كه بتاويه XE " مفردات:بتاويه"  نيز نامند و در جوف بعضي قنفذها فادزهري تكون مييابد مانند آنكه در جوف بز كوهي و گاو و ميمون XE " مفردات:ميمون"  و غيرها و اهل آن جزيره شصت هفتاد سال ميشود كه پي بدان بردهاند و از جوف آن برميآورند و آن بزرگ و كوچك نيز ميباشد بزرگ آن به مقدار بلوطي XE " مفردات:بلوطي"  و اندك كوتاهتر از آن و سطبرتر و كوچك آن به قدر جوز XE " مفردات:جوز"  بوا كوچكي و طعم آن بسيار تلخ و چون در آب گذارند زماني آب را بسيار تلخ ميگرداند و آن آب مستعمل در انواع هيضهها و اوجاع بارده و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و امثال اينها از امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و يحتمل كه محل تكون آن زهره XE " مفردات:زهره"  آن باشد و بيان آن به تفصيل در بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  در حرف XE " مفردات:حرف"  الباء مع الالف ذكر يافت. 

طبيعت آن: گرم و خشك در اول دویّم. 

افعال و خواص آن: برّی آن گوشت آن مجفف XE "مجفف"  و محلل XE "محلل"  قوي و مانع انصباب XE "انصباب"  مواد به احشا و به دستور كبد XE " مفردات:كبد"  خشك آن و رماد XE " مفردات:رماد"  محرق XE "محرق"  آن جالي XE "جالي"  و محلل و مجفف. *اعضاءالرأس و المفاصل و النفس و الغذاء و النفض* گوشت مملح آن با سكنجبين جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و با ادويه مناسبه جهت فالج XE "فالج"  و تشنج و امراض عصب XE " مفردات:عصب"  و داءالفيل و استسقا XE "استسقا"  اگر با تب نباشد و درد گرده XE "گرده"  و غير مملح آن جهت رفع سوء مزاج XE "سوء مزاج"  و سل XE " مفردات:سل"  و بول XE " مفردات:بول"  در فراش اطفال و غير اطفال حتي آنكه ادمان اكل آن باعث عسرالبول XE "عسرالبول"  است و مقوي باه XE " مفردات:باه"  مرطوبين و مبرودين و كبد و خشك كرده آن در آفتاب جهت استسقا و آشاميدن پوست محرق آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت فالج و با سكنجبين جهت تهبج لحمي. *الاورام و البثور و الجروح و القروح* لحم XE " مفردات:لحم"  آن جهت خنازير XE "خنازير"  و جذام XE "جذام"  و تحليل XE "تحليل"  غدد و عقدههاي صلب و فسخ عضل XE " مفردات:عضل"  شرباً و ضماداً و رماد پوست محرق آن جهت قروح وسخه و خوردن لحم زاید و تجفيف قروح و جروح جهت آنكه جالي و منقي و مجفف است و به دستور آشاميدن گوشت خشك كرده سایيده آن جهت جذام و بخور آن نيز. *الزينه* لطوخ XE "لطوخ"  رماد آن رافع كلف XE " مفردات:كلف"  خفيف و نمش و با زفت جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و با ادويه مناسبه جهت جرب و اغتسال بدان جهت قروح سر. *الحمي و السموم* خوردن لحم آن رافع حميات مزمنه و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و سایر سموم و نيم درم از محرق پوست آن جهت تب ربع XE "تب ربع"  مجرب. 

المضار: اكثار آن مفسد مزاج معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و رنگ رخسار مصلح XE "مصلح"  آن مهرّا پختن آن با آب و مطنجن نمودن آن با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  يا شيرج و با سركه XE " مفردات:سركه"  و كاسني XE " مفردات:كاسني"  خوردن آن و مراره XE " مفردات:مراره"  آن گرم و خشك و جالي XE "جالي"  و مجفف XE "مجفف"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن رافع بياض XE "بياض"  عين و طلاي آن مانع انتشار قروح XE "انتشار قروح"  در بدن و جهت جذام XE "جذام"  نيز نافع و چون با موم بسرشند و زن بياشامد و يا حمول XE "حمول"  نمايد جهت اخراج جنين XE "اخراج جنين"  ميت موثر.


دلدل XE " مفردات:دلدل"  يعني قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  كبير جبلي كه آن را سهمي نيز نامند جهت آنكه تير مياندازد چنانچه ذكر يافت خوردن گوشت آن جهت نقرس XE "نقرس"  عظيم النفع و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن و طلاي خون آن جالي XE "جالي"  كلف XE " مفردات:كلف"  و زایل كننده اوساخ بدن XE " مفردات:اوساخ بدن"  و حمول XE "حمول"  آن مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و گفتهاند كه از خار دلدل مار و هوام ميگريزند و نزديك آن نميروند و قنافذ با مار خصومت مينمايند و مار را ميكشند بدين قسم كه كمر مار را به دهن XE " مفردات:دهن"  گرفته سر را به اندرون ميكشند و خارهاي بدن خود را ايستاده ميكنند و هر چند مار اضطراب ميكند و زياده خود را به بـدن او ميزنـد زيـاده مجـروح ميگردد آخرالامر سست شده ميافتد و ميميرد و لهذا مار از آن گريزان است جابر بن حيان الصوفي در كتاب خواص كبير گفته كه گوشت قنفذ برّی جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  نافع است بدين قسم كه آن را ذبح نمايند و پوست آن را بكنند و گوشت آن را در آفتاب خشك نمايند آن مقدار كه توان كوبيد و يا براده نمود پس بگيرند از كوبيده و يا براده آن مقدار دو مثقال XE "4:مثقال"  يا سه مثقال XE "4:مثقال"  و در شراب XE " مفردات:شراب"  حل كرده بياشامند به زودي شفا يابند و چون بسوزانند قنفذ را و نرم با نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  سحق نمايند تا آنكه قريب به انحلال گردد پس با عسل منزوع الرغوه سرشته بر داءالثعل XE "داءالثعلب" ب و داءالحيه بمالند به زودي زایل گرداند و موي بروياند و جهت قوبا XE "قوبا"  نيز نافع كه سرگين آن را با زيت XE " مفردات:زيت"  حل نموده بر قوبا طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند بعد از ماليدن قوبا به نطرون به قوّت كه سرخ گردد و طلاي محرق XE "محرق"  آن با دهن الآس و يا غير آن جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  در هر موضعي كه خواهند مؤثر و طلاي پوست سوخته آن با خردل XE " مفردات:خردل"  و عسل سرخ منزوع الرغوه بر سر جهـت درازي مـوي و منـع تشقـق و اسقـاط آن و جهت داءالثعل XE "داءالثعلب" ب و داءالحيه نيز و اگر به جاي موي آن موي سياه نرويد مكرر طلا نمايند و آشاميدن طحال XE " مفردات:طحال"  خشك كرده مسحوق آن با شراب جهت اذابه طحال مجرب چنانچه شخصي كه طحال داشت طحال آن را بریان نموده خورد بعد از سه ساعت عرق XE " مفردات:عرق"  بسياري نمود و دردي در جوف آن به هم رسيده و پس از يك ساعت بول XE " مفردات:بول"  بسياري كرد مقدار دو ثلث رطل XE "4:رطل"  و زياده و شفا يافت از آن علت به اذن الله تعالي و مراره XE " مفردات:مراره"  آن را چون اخذ نمايند و زهره XE " مفردات:زهره"  آن را برآورند و با سرمه XE " مفردات:سرمه"  خراساني نيكو سحق كنند اكتحال XE "اكتحال"  بدان زایل كننده بياض XE "بياض"  عين است به زودي و طلاي زهره خشك كرده آن رافع برص XE "برص"  تازه در چند مرتبه و با کبریت XE " مفردات:کبریت"  جهت برص كهنه و طلاي زهره خشك كرده كوبيده آن با شراب سرشته و اقراص ساخته و خشك نموده و عندالحاجت با سركه XE " مفردات:سركه"  سوده جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  داميه مجرب و در ساعت قطع خون آن نمايد. حكايت شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  قدس XE "1:قدس"  سره در كتاب شفا نوشته كه قنفذ ميشناسد تقلب و گردش اهويه را پيش از وزيدن آنها و لهذا راه خانه خود را از آن طرف مسدود مينمايـد و از طرف مخالـف آن ميگشايد و در حر XE " مفردات:حر"  و برد نيز چنانچه شخصي از اشخاص انساني بدان واقف گشت و حجري يعني خانهای براي قنفذي در خانه خود ساخت به نحوي كه ديگري بر آن مطلع نگشت و آن قنفذ راه خانه خود را تبديل مينمود نزد تبديل اهويه و حر و برد و آن شخص بر سبيل كرامت به مردم اخبار مینمود و مردم مستبد ميشمردند و قدر و منزلت او پيش ايشان عظيم بود به آن جهت و لحم XE " مفردات:لحم"  بحري آن لطيفتر از برّی و نيكو است براي معده و تقويت آن و تليين XE "تليين"  بطن و ادرار بول XE "ادرار بول"  و محرق پوست آن جهت جرب و قروح سر مفيد.


◄قندس XE " مفردات:قندس"  

به ضم قاف و سكون نون و ضم دال و سين مهملتين اسم كندش XE " مفردات:كندش"  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الكاف مع النون انشاء الله تعالي خواهد آمد و سگ آبي XE " مفردات:سگ آبي"  بلغاري را نيز نامند كه خصيه آن جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  است و پوست آن را برميآورند و از آن فرو و فروش و البسه و غيره ميسازند. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: پوشيدن آن زایل كننده برودت و رياح XE "رياح"  از بدن و جلوس بر آن جهت نقرس XE "نقرس"  نافع است. 


فصل القاف مع الواو


◄قوطوليدون XE " مفردات:قوطوليدون"  

به ضم قاف و سكون واو و ضم طای مهمله و سكون واو و كسر لام و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم دال مهمله و سكون واو و نون لغت يوناني است و نيز به يوناني قوماليون XE " مفردات:قوماليون"  و اهل مغرب XE "1:مغرب"  زلالف الملوك و بشانق XE " مفردات:بشانق"  و اذان القسيس XE " مفردات:اذان القسيس"  نامند جهت آنكه برگ آن شبيه به مكيالي XE " مفردات:مكيالي"  است كه به يوناني قطولي XE " مفردات:قطولي"  نامند و گفتهاند كه نوعي از قدح مريم XE " مفردات:قدح مريم"  است و آن نوعي از حي العالم است و گفتهاند نوعي از ابرون XE " مفردات:ابرون"  است و به عربي كاسات XE " مفردات:كاسات"  خوانند جهت آنكه برگ آن شبيه به كاس است. 

ماهيت آن: نباتي است برگ آن مستدير با اندك تجويفي و ساق آن كوتاه و تخم آن متصل به ساق و در اطراف آن و بيخ آن مانند زيتوني و با تندي و تلخي. 

طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  و بيخ آن گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و رادع XE "رادع"  و جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل" . *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن برگ آن مسکن التهاب XE "التهاب"  معده و با شراب XE " مفردات:شراب"  و عسل رافع تهبج بدن و بیخ آن مفتت XE "مفتت"  سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول" . *الاورام و الجروح* ضماد XE "ضماد"  برگ آن محلل اورام و مسكن XE "مسكن"  حرارت معده XE "حرارت معده"  و احشا و رافع شقاقي كه از برودت هوا به هم رسيده باشد و ضماد عصاره XE " مفردات:عصاره"  بيخ و برگ آن محلل ورم و زخمها و با شراب وسيع كننده ثقبه جراحات است و از ادويه مجهولة الماهيت است.


◄قوفي XE " مفردات:قوفي"  

به ضم قاف و سكون واو و كسر فا و يا. 

ماهيت آن: حيواني بحري شبيه به صورت انسان XE " مفردات:انسان"  است در شكل و انفحه XE " مفردات:انفحه"  آن در قوّت مانند جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر" . 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: خوردن گوشت آن جهت صرع XE "صرع"  و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  نافع و فرق ميان انفحه XE " مفردات:انفحه"  آن و ميان انفحه حيوانات ديگر آنست كه چون آب بر انفحه حيوانات ديگر ريزند و بعد از زماني آب آن را به روي انفحه آن ريزند به زودي آن را بگدازد و آب گرداند به خلاف XE " مفردات:خلاف"  انفحه حيوانات ديگر كه اين خاصيت ندارد.


فصل القاف مع الهاء


◄قهوه XE " مفردات:قهوه" 

 به فتح قاف و سكون ها و فتح واو و ها اسم خمر XE " مفردات:خمر"  غليظ است و نيز به معني مشبع و محكم است جهت آنكه چون آن خمر غليظ است به زودي شارب خود را سير XE " مفردات:سير"  ميگرداند و سكر XE " مفردات:سكر"  آن محكم و قوي است و الحال مصطلح نزد عامه و مراد از آن ثمر درختي است كه در يمن XE "1:يمن"  و حبشه XE "1:حبشه"  و بتاويه XE " مفردات:بتاويه"  به هم ميرسد و آن را بن مينامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الباء مع النون به تفصيل ذكر يافت.

فصل القاف مع الياء

◄قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  

به كسر قاف و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم رای مهمله و سكون واو و كسر طای مهمله مشاله و يا لغت يوناني است كه به عربي مشهور شده و به فارسي موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  نامند. 

ماهيت آن: عبارت از موم گداخته در روغن است هر روغني كه باشد از روغن گل يا غير آن خواه ساذج XE " مفردات:ساذج"  از همان جزو باشد و يا مركب از اجزاي ديگر و به حسب اغراض مختلف ميباشد و نسخ آن به تفصيل در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄قيصوم XE " مفردات:قيصوم"  

به فتح قاف و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم صاد مهمله و سكون واو و ميم لغت عربي است و قيسوم XE " مفردات:قيسوم"  به سين مهمله به جاي صاد نيز آمده و به يوناني شوصرا XE " مفردات:شوصرا"  و به رومي ارطاماسيا XE " مفردات:ارطاماسيا"  و اطميثا XE " مفردات:اطميثا"  نيز و به فارسي برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  و بلنجاسف XE " مفردات:بلنجاسف"  به لام به جاي را و بوي مادران XE " مفردات:بوي مادران"  نيز و برتراسك XE " مفردات:برتراسك"  و به شيرازي سر زردك XE " مفردات:زردك"  و به هندي گندنا XE " مفردات:گندنا"  و گندمار XE " مفردات:گندمار"  نيز نامند. 

ماهيت آن: گفتهاند برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  جبلي است گفتـهاند دو نوع ميباشـد نر و ماده. نر آن را شاخههاي باريك و ثمر آن كوچك شبيه به افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و گل آن كمرنگ و كوچكتر از گل ماده و مایل به سفيدي و ماده آن نباتي است ثمنشي مشاكل شجر مایل به سفيدي و شاخههاي آن پر برگ و برگ آن مشقق باريك شبيه به برگ سداب XE " مفردات:سداب"  و بر ساق آن رطوبتي چسبنده و بر سر و اطراف شاخهاي آن گلي مستدير زرد طلایي رنگ و خوشبوي و با حدت و ثقل و تلخ طعم و ثمر آن مانند حب الآس XE " مفردات:حب الآس"  و در تابستان گل ميكند گفتهاند ماده آن برنجاسف و نر آن قيصوم XE " مفردات:قيصوم"  است و نيز گفتهاند نوعي از برنجاسف است نه خود برنجاسف و فرق ميان هر دو آنست كه از ساق برنجاسـ XE " مفردات:برنجاسف" ف شاخهاي بسيـار ميرويد و قيصوم را ساق بيشاخ و اكثر از يك ريشه يك ساق ميرويد و برگهاي آن مانند زنبق XE " مفردات:زنبق"  بر ساق آن رسته و برگ متصل به بيخ آن مفروش بر زمين و در انتهاي ساق آن قبه چتري كه گل آنست و با عطريت و ثقيل الرایحه XE "ثقيل الرایحه"  شبيه به رایحه برنجاسف و زرد رنگ و طعم آن تلخ و به اين مشابهت جمعي به غلط قيصوم را خود برنجاسف دانستهاند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و در اول گرم و در سیّم خشك نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: قوّت تحليل XE "تحليل"  گل آن زياده از افسنتين XE " مفردات:افسنتين" . *اعضاءالرأس* نطول XE "نطول"  آن جهت صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد" . *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض و المفاصل و السموم و الحميات* آشاميدن مطبوخ آن به تنهایي يا با ادويه مناسبه جهت درد XE "درد"  سينه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و قتل اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و اخراج آن و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و رفع عسرالبول XE "عسرالبول"  و تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و فسخ عضل XE " مفردات:عضل"  و رياح XE "رياح"  مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء مزمن و ضرر ادويه قتاله و لرز حميات خصوصاً ممزوج به دهن XE " مفردات:دهن"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت دفع ضرر جميع سموم و لسع عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  شرباً و ضماداً و با زيت XE " مفردات:زيت"  پخته به جهت تسخين XE "تسخين"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  و معده و ازاله برودت آن هر دو عضو ضماداً و حمول XE "حمول"  آن مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل اورام و اندمال جروح تازه و به دستور ضماد مطبوخ آن با سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  محلل XE "محلل"  اورام عسرة التحليل. *الزينه* ذرور XE "ذرور"  آن و ضماد سوخته آن جهت نزف الدم همه اعضاء و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و با روغن بيد انجير XE " مفردات:انجير"  و يا روغن ترب XE " مفردات:ترب"  جهت سرعت برآمدن ريش XE " مفردات:ريش"  موثر. *الخواص* افتراش به آن و به دستور بخور آن گريزاننده هوام. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و خشخاش. مضر معده، مصلح آن عسل و شيح XE " مفردات:شيح" . 

مقدار شربت آن: دو درم. 

بدل آن: افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و بابونج XE " مفردات:بابونج"  و روغن آن كه از برگ و گل آن مرتب نمايند جهت اكثر امراض بارده عصبانيه و ادرار حيض XE "حيض"  و اسخان رحم و انضمام فم آن و تحليل XE "تحليل"  صلابات و رفع لرز حميات نافع است.

◄قيقهر XE " مفردات:قيقهر"  

به فتح قاف و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح قاف و ها و رای مهمله و قبقهن XE " مفردات:قبقهن"  به نون به جاي را و قنقهر XE " مفردات:قنقهر"  به نون به جاي يا و قينقهر XE " مفردات:قينقهر"  به زيادتي نون مفتوح بعد از يا نيز آمده لغت يوناني است و به عربي شجر و به فارسي لعل XE " مفردات:لعل"  معبری و به هندي رال XE " مفردات:رال"  و دهونه XE " مفردات:دهونه"  نيز نامند. 

در ماهيت آن اختلاف است و آنچه به تحقيق پيوسته آنست كه صمغ XE " مفردات:صمغ"  درختي است كه در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  بيشتر به هم ميرسد فيالجمله شبيه به سندروس XE " مفردات:سندروس"  و نرم و رخو XE "رخو"  كه زود سایيده ميشود و با اندك حرارتي كه از آتش بدان رسد گداخته گردد حتي آنكه آفتاب تند نيز آن را نرم ميسازد و كريه الرایحه فيالجمله شبيه به رایحه قير XE " مفردات:قير"  و يا زرد ممزوج با هم و قبل از گداز قطعههاي آن اكثر قلمي اندك پهن سفيد مایل به زردي بعضي اندك تيره و بعد از گداز سياه رنگ ميباشد و كوبيده آن سفيد شكري رنگ و بد طعم و با اندك غرويت است و گويند از زير پوست درخت كهنه سكوه XE " مفردات:سكوه"  كه سال نيز گويند برميآيد و در حرف XE " مفردات:حرف"  سين در سكوه مذكور شد. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و مدمل XE "مدمل" . *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء و النفض* منقي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت صرع XE "صرع"  و ربو XE "ربو"  و استسقا XE "استسقا"  و ادرار طمث و آشاميدن يك درم آن سه روز تا پنج روز متوالي با سكنجبين و يا با آب قراح جهت تحليل XE "تحليل"  سپرز XE "سپرز"  و لاغر گردانيدن بدن موثر. مقدار شربت آن ربع درم. اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت تقويت باصره و رفع آثار چشم و سنون XE "سنون"  آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و تساقط لثه. *الجروح و القروح و الجرب و القوبا* ضماد XE "ضماد"  و طلاي آن منقي آثار قروح و جروح به زودي و مراهم آن جهت التيام جراحات و قروح تازه و كهنه مزمنه و عميقه و زخم جدري XE "جدري"  و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و ناصور XE "ناصور"  نافع و به دستور روغن آن و نيز روغن آن جهت جرب رطب XE " مفردات:رطب"  و قوبا XE "قوبا"  مجرب و روغن و مراهم آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت. 



باب بيست و دویّم

 در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها كاف است


فصل الكاف مع الالف

◄كات XE " مفردات:كات"  

به فتح كاف و الف و تای مثناة فوقانيه به فارسي نام نوعي از برنجي است كه در شوشتر XE " مفردات:شوشتر"  كه به عربي تستر XE " مفردات:تستر"  گويند زراعت مينمايند و گويند يك سال كه آن را زراعت نمودند تا هفت سال ثمر ميدهد و هر سال احتياج به زراعت تازه ندارد و نيز نام دوایي است كه به لغت هندي مشهور به كتهه است. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  و لبن XE " مفردات:لبن"  درختي است كه آن را به هندي كهير نامند و آن درختي است بسيار عظيم و چوب آن سرخ جوهردار و بسيار صلب و خاردار و شاخهاي آن پراكنده و بر آنها شاخهاي باريك و بر شاخهاي باريك آن در دو صنف مقابل هم برگهاي بسيار و ريزه طولاني شبيه به برگ تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  و طريق اخذ آنست كه تنه درخت آن را جابجا زخم ميزنند از آن رطوبتي برميآيد و منجمد ميگردد و بهترين آن آنست كه خودبخود از درخت برآيد مانند صموغ ديگر و آن دو نوع ميباشد يكي سفيد رنگ كه آن را پكهراكته نامند و اين اكثر در ادويه مستعمل و دویّم سرخ رنگ و اين بيشتر مأکول با برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  و اين را نيز صاف مينمايد زيرا كه بيشتر آميخته به خاك و رمل XE " مفردات:رمل"  ميباشد و آن را حبوب يا اقراص ساخته خالص و يا با اندك مشك و عنبر XE " مفردات:عنبر"  و طباشير XE " مفردات:طباشير"  و ادويه ديگر اقلاً مشك و عنبر عندالحاجت براي خوشبویي دهن XE " مفردات:دهن"  تناول مينمايند و اين را كهرولي به خفاي ها و كرولي بدون ها مينامند و آن را صمغي نيز ميباشد سرخ رنگ اندك براق. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  و حابس و رادع XE "رادع"  سنون XE "سنون"  آن جهت استحكام لثه و عمور XE "عمور"  و قلاع XE "قلاع"  دهان و با غراغر و مضمضهها نيز و ذرور XE "ذرور"  و طلاي آن مجفف جراحات حاره خصوصاً جراحت حادث از نوره و آب درياي شور XE " مفردات:آب درياي شور"  و مطبوخ آن قاتل كرم XE " مفردات:كرم"  شكم و جهت يرقان XE "يرقان"  و جذام XE "جذام"  و فساد خون XE "فساد خون"  و جريان مني و كثرت احتلام XE "احتلام"  و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و مجاري بول XE " مفردات:بول"  و حرقت XE "حرقت"  آن و برص XE "برص"  و تبهاي حاره و دماميل XE "دماميل"  و بثور شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً مفيد و اكثار آن مولد سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و مضعف باه XE " مفردات:باه" ، مصلح XE "مصلح"  آن مشك و عنبر XE " مفردات:عنبر"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن جهت حبس البول و اسهال XE "اسهال"  بسيار مفيد شرباً و چوب درخت آن جهت اسهال و حبس البول و امراض مذكوره شرباً موثر است.


◄كاذي XE " مفردات:كاذي"  

به فتح كاف و الف و كسر ذال معجمه و يا و به دال مهمله نيز آمده لغت عربي اهل يمن XE "1:يمن"  است و گفتهاند لغت هندي است و به عربي آن را كدر نامند و نيز به هندي كيورا XE " مفردات:كيورا"  و نوع كوچك آن را كيتكي XE " مفردات:كيتكي"  گويند. 

ماهيت آن: نباتي است كثيرالوجود در بلاد عمان و يمن XE "1:يمن"  و هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و زيربادات XE "1:زيربادات"  و درخت آن فيالجمله شبيه به درخت نخل و كوتاهتر از آن و پراكنده و غير موزون و ساق و شاخهاي آن پر گره و خاردار و پيچيده و بر روي زمين و برگهاي آن باريك بلند از برگ نخل و نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  بلندتر و عريضتر و نرمتر و اطراف آن مشرف و خاردار مانند دندانههاي اره و باريكتر از آن مانند خار و دور دور از هم و در زيربادات XE "1:زيربادات"  از برگ آن مانند آنكه از برگ نخل فروش و جاي نماز و غيره ميبافند نيز ميبافند نرمتر و بهتر ميباشد و گل آن كه طلع XE " مفردات:طلع"  نامند شبيه به ذرت XE " مفردات:ذرت"  بزرگ يعني خندروس XE " مفردات:خندروس"  با برگهاي توبرتو و اطراف برگها نيز خاردار و رنگ آن سفيد مایل به زردي و خوشبو خصوص برگهاي دروني كه سفيدتر و لطيفتر و خوشبوتر است و در وسط آن خوشهای مانند خوشه كفرا و بسيار نرمتر از آن و پر گرد و آن گرد و جرم خوشه آن نيز بسيار خوشبو و گل نوع كوچك آن كه كتیكي نامند كوچكتر و خوشبوتر و لطيفتر از كبير و در اسد XE " مفردات:اسد"  و سنبله گل ميكند و تا ميزان ميماند و از برگ گل آن عرق XE " مفردات:عرق"  ميكشند مانند عرق گلهاي ديگر و آن عرق خوشبو فيالجمله شبيه به بوي بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  ميباشد در اول وهله تندتر و اندك با حدت خصوص مكرر آن و عطر آن نيز بسيار خوشبو و لذيذ ميباشد و چون دهنيت چندان ندارد با براده صندل XE " مفردات:صندل"  و يا با عطر صندل ضم مینمایند که برگ آن را با براده صندل عرق میکشند و عطر آن را از روی عرق بعد از سـرد شـدن میگیرند و باز آن عطر را در ته قابله و مشربه ميريزند و بر آن عرق گل تازه ميكشنـد و عطـر آن را از روي عـر XE " مفردات:عرق" ق برميدارند و همچنين هر چند زيادتر تكرار نمايند خوشبوتر ميگردد و يا آنكه اولاً عطر صندل را در ته قابله ميريزند و بر آن عرق گل كاذي XE " مفردات:كاذي"  ميكشند و عطر آن را برميدارند و به دستور تكرار عمل مينمايند و شراب XE " مفردات:شراب"  برگ گل آن كه در آب جوش ميدهند و ماليده آب آن را با قند به قوام ميآورند نيز خوشبو ميباشد و شراب آب بيخ و تنه تازه آن و يا خشك نيمكوفته در آب خيسـانيده آن را با شكر و يا قنـد به قوام ميآورند و آن را ثمري ميباشد شبيه به انناس در شكل و ظاهر آن صيقلي و باطن آن خشبي و غير مأکول و اين ثمر بيشتر در كاديهاي حوالـي اديسـه و سواحـل دكهن XE "1:دكهن"  به هم ميرسد. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و بعضي معتدل مایل به حرارت و يبوست دانستهاند. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و دل و سایر حواس و اعضا و رافع خفقان XE "خفقان"  و اعيا XE "اعيا"  و ماشرا XE " مفردات:ماشرا"  و جدري XE "جدري"  و حصبه و بثور و جرب و حكه XE "حكه"  و مسكن XE "مسكن"  دردهاي صعب و جذام XE "جذام"  را نيز نافع گفتهاند و عرق XE " مفردات:عرق"  و شربت آن جهت امراض مذكوره بهترين دوایي است و اهل هند XE "1:هند"  را عقيده آنست كه در موسم آبله XE " مفردات:آبله"  هر كه آبله برنياورده باشد چند روز متوالي عرق و يا شربت آن را و يا هر دو را با هم بياشامند آبله برنياورد و اگر برآورد چند دانه تا به هشت نه دانه و شايد اين مبالغه باشد وليكن مخفف عوارض آنست خصوصاً كه با عرق نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و خبّه XE " مفردات:خبّه"  سنگشو نموده بنوشند و در ايام ظهور آبله نيز موثر است و رب آن نيز جهت امراض مذكوره نافع و دهن XE " مفردات:دهن"  آن مقوي حواس و مفرح و سرور آورنده و مانع اعيا و رافع خفقان و مستحكم كننده اعضا شرباً و شمّاً و تمريخاً كه شكوفه آن را قبل از آنكه خوب شكفته گردد در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  اندازند و تا چهل روز در آفتاب گذارند و در بين اگر دو سه مرتبه شكوفه آن را تبديل نمايند مانند روغن گل و بابونه XE " مفردات:بابونه"  اقوي ميگردد و ذرور XE "ذرور"  آن در گوش اطفال مسكن درد XE "درد"  آن و التيام دهنده قروح و مجفف XE "مجفف"  رطوبات مستخرج از آن و در فرج باعث نرمي و خشكي و تنگي آن. ذرور خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب سوخته آن جهت التيام جراحات مجرب. دانه آن مقوي دل و جگر. 

بدل آن: صندل XE " مفردات:صندل"  سرخ و به وزن آن چوب بقم XE " مفردات:بقم"  گفتهاند و رب و شراب XE " مفردات:شراب"  آن به انحاي عرق XE " مفردات:عرق"  و عطر آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذکر یافت. صاحب اختیارات بدیعی نوشته که در گرمسیرات شیراز درخت کدر بسیار است و آن را گل کبدی نامند. بوی بسیار خوش دارد تا به حدي كه جامهای كه بوي آن بگيرد و تا ريزيده گردد بوی از آن زایل نشود و الله اعلم شايد او را شبه XE " مفردات:شبه"  شده باشد.


◄كاشم XE " مفردات:كاشم" 

به فتح كاف و الف و كسر شين معجمه و ميم لغت عربي است و گفتهاند لغت فارسي است و به يوناني قناليون XE " مفردات:قناليون"  و ليفستيقون ساسالي XE " مفردات:ليفستيقون ساسالي"  و ليفطيغون XE " مفردات:ليفطيغون"  و به سرياني نيلي قثيا XE " مفردات:نيلي قثيا"  و به رومي كملاون XE " مفردات:كملاون"  و گفتهاند انجدان XE " مفردات:انجدان"  رومي است و تخم آن را به فارسي گل پر XE " مفردات:گل پر"  نامند و گفتهاند به زعم بعضي متأخرين نوع رابع سيساليوس XE " مفردات:سيساليوس"  است كه به يوناني طروبين XE " مفردات:طروبين"  نامند. 

ماهيت آن: تفليسي XE "2:تفليسي"  گفته نباتي است زرد رنگ شبيه به انجدان XE " مفردات:انجدان"  و ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفتهاند كاشم XE " مفردات:كاشم"  رومي نباتي است ثمنشي كوچك ساق آن باريك شبيه به ساق شبت XE " مفردات:شبت"  و پرگره و برگ آن مانند برگ اكليل XE " مفردات:اكليل"  الملك و نرمتر از آن و خوشبو و برگهاي اعلاي ساق آن باريكتر و پر شكافتر از برگهاي زيرين و آخر ساق آن چتردار و ثمر آن سياه مصمت اندك طولاني از رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  باليدهتر و تند طعم و با عطريت و بيخ آن شبيه به بيخ انجدان و خوشبو و مستعمل تخم و بيخ آنست و خوشبوترين و تندترين سایر اجزاي آن و بهترين آن تازه تند طعم خوشبوي آنست و قوّت آن تا سه سال ميماند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و منضج XE "منضج"  خلط خام. *اعضاءالصدر* جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  رطب XE " مفردات:رطب"  و ربو XE "ربو"  و عسر نفس. *اعضاءالغذاء و النفض* مقوي معده و هاضم XE "هاضم"  غذا و محلل نفخ و كاسر رياح و مسهل XE "مسهل"  اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و حب القرع و مخرج آن و رافع رطوبت معده و اوجاع بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و قراقر و رافع سده كبد XE " مفردات:كبد"  و استسقا XE "استسقا"  و محلل خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در معده و مثانه و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و معين بر حمل XE "معين بر حمل" . *السموم* ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  و لسع هوام XE "لسع هوام"  سمی بارد. *امراض العصب و المفاصل* طلاي آن جهت فالج XE "فالج"  و اوجاع ظهر و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و سایر امراض بارده رطبه. 


مقدار شربت آن: يك درهم XE "4:درهم"  و در استسقا XE "استسقا"  دو درم با آب گرم و اهل روم XE "1:روم"  به جاي قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  داخل اطعمه ميكنند و بسيار ملطف XE "ملطف"  لحوم است خصوصاً لحوم طيور آبي وليكن بايد كه مرق XE " مفردات:مرق"  لحم XE " مفردات:لحم"  آن را گرماگرم نياشامند كه بخار آن باعث صداع XE "صداع"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  حار است بلكه بعد از آن كه بخار آن زایل شده باشد. 

مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن خيسانيدن در سركه XE " مفردات:سركه"  و يا آشاميدن سركه بالاي آن. مصدع XE "مصدع"  محرورين، صداع XE "صداع"  غيردایم بلكه سريع الزوال، مصلح آن بویيدن كافور XE " مفردات:كافور"  با گلاب. مضر مثانه، مصلح آن رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و تخم خيارين نيز گفتهاند. 

بدل آن: به وزن ربع وزن آن زيره XE " مفردات:زيره"  سفيد و به وزن آن تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  جبلي و تخم زردك XE " مفردات:زردك"  برّی نيز گفتهاند.


◄كافور XE " مفردات:كافور"  

به فتح كاف و الف و ضم فا و سكون واو و رای مهمله. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  درختي است كه در زيرباد و در جزيرهای مسمي به ماچين XE " مفردات:ماچين"  به هم ميرسد و آن درختي عظيم ميباشد و چوب آن سفيد رنگ و رخو XE "رخو"  گويند در گرمي هوا اكثر پلنگ و مار مجاور درخت آن میباشد و آبی که از آن درخت در حین قطع میچکد مسمی به ماءالکافور و دهن XE " مفردات:دهن"  الکافور است و در نهایت تندی رایحه و غليظي و مایل به سرخي و كافـو XE " مفردات:كافور" ر اقسـام ميباشد يكي رياحي به كسر رای و فتح يای مثناة تحتانيه و بای موحده نيز آمده و الف و كسر حای مهمله و يای نسبت و در وجه تسميه آن گفتهاند سبب تصاعد آن با رياح XE "رياح"  است از كمال لطافتي كه دارد و بعضي گفتهاند كه رياح نام پادشاهي است كه اول آن را يافته بود و يا در عصر او يافتهاند و به نام  او اشتهار يافته و اين را به هندي بهيم سيني نامند و آن حبوب شبيه به مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  ميباشد كه خود بخود از باطن آن درخت جوش خورده به ظاهر بروز ميكند مانند صموغ ديگر و اين اعلاي همه اقسام است و چون كرمي بدان رسد و يا در آفتاب گذارند نرم و گداخته ميگردد و قليل الوجودتر از سایر اقسام و بعضـي گفتـهاند كه بعضی مواضـع تنـه درخـت آن را ميخراشند و تيغ ميزننـد رطوبتـي كه برميآيـد و منجمد ميگردد كافور است و بعضي گفتهاند شبنمي است كه بر درخت كافور مينشيند و منعقد ميگردد مانند ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  و شيرخشت XE " مفردات:شيرخشت"  و رنگ اينها همه سفيد نباتي ميباشد. قسم دویّم قيصوري گفتهاند منسوب به بلد قيصور است و آن نيز شبيه به صمغ و سفيد صفايحي صاف شفاف ميباشد و از جوف درخت آن برميآورند چنانچه شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  قدس XE "1:قدس"  سره در مفردات XE " مفردات:مفردات"  قانون XE "3:قانون"  نوشته اما خشبه فقد رايناه كثيرا XE " مفردات:كثيرا" ً و هو خشب هش خفيف جداً و ربما اختنق في خلله شئ من اثرالكافور و محرر نيز از بعضي ثقه شنيده كه سالي چند تخته ضخيم از چوب كافور از اجين آورده بودند در بندر هوكلي كه بندر بنگاله XE "1:بنگاله"  است و آن را بریدند و ورق نمودند از جوف آن كافور برآمد اعزه و تجار آنجا ميان خودها قسمت نمودند و اين نيز اعلا و خالص است و كمياب و گفتهاند در سالي كه صواعق و زلازل و رجف بسيار باشد زياده به عمل ميآيد و در سالي كه كمتر كمتر و نهايت در سالي دو سه من طبي و يا تبریزي حاصل ميگردد و آنچه در تحقيق پیوسته در اكثر بلاد چين XE " مفردات:چين"  و جرایر زيربادات XE "1:زيربادات"  و بعض بلاد فرنگ XE "1:فرنگ"  نيز به هم ميرسد و بهترین همه آنست که در جزیره مسمی به برنیو که واقع بر خط استوا به طول یک صد و سی درجه است به هم میرسد هم از جوف چوب درخت آن برميآورند و هم از تنه درخت آن به طريق ترشح مانند صموغ و مصطكي برميآيد و اخذ ميكنند و هم از طبخ نمودن ريشههاي درخت آن به عمل ميآورند بهترين همه قسم اول است و بعد از آن قسم دویّم و بعد از آن قسم سیّم و درخت آن بسيار بلند مانند درخت ديودار XE " مفردات:ديودار"  ميباشد و سفيد رنگ و كم شاخ و برگ آن شبيه به برگ مولسري و از برگ و پوست و چوب و جميع اجزاي آن بوي كافور ميآيد و اهل چين XE "1:چين"  و جزایر بلاد ديگر كه در آنها كافور به هم ميرسد به سبب خوبي كافور اين جزيره از اين جزيره ميبرند و نيز شنيده شد از شخصي كه به سخن او كمال وثوق بود كه از جوف چوب درخت دارچيني نيز قدري كافور به عمل ميآيد و از طبخ ريشههاي درخت آن نيز. قسم سیّم گفتهاند كه از ريزههاي چوب درخت آن از جوشانيدن به عمل ميآورند و اين تيره رنگ ناصاف ميباشد و مشهور به كافور موتي است و اقسام ديگر نيز ميباشد همه مجعول مصنوع بعضي مصعد و بعضي غير مصعد. مصعد آن سفيد لطيف XE "لطيف"  شفاف و قطعههای بزرگتر و مصنوع را بيشتر از بندر چينه XE " مفردات:چينه"  كه بندري است از بنادر چين XE "1:چين"  در صندوقهاي بزرگ چوبي پر كرده ميآورند و به وزن منها به مـن هندوستـان و ارزان بهـا ميفروشند و اين اندك چرك رنگ است و گفتهاند كه مصنوع آن اكثر از برگ و بيخ درخت موز XE " مفردات:موز"  و چوب درخت كافور با چند دواي ديگر ترتيب ميدهند و نيز شنيده شده كه از موم سفيد كافوري دو وزن در روغن گل يا بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  نيم وزن در هم حل كرده و سنگ رخام را ده وزن نيكو سحق نموده بر آن ميپاشند و در هاون با اندك كافور اصلي صلايه مينمايند تا خشك گردد و ريزه ريزه نموده مانند كافور اصلي ميسازند و چون خواهند كافور چرک را سفید نمایند طریقه آنست که شیر را جوش نمایند و گرم گرم در کاسه شیشهای ریزند و قطعههای کافور را در آن اندازند و با انگشت به ملايمت بمالند پس برآورند و بر غربال موي پهن كنند تا خشك گردد و ريزههاي آن را در پارچه نازك پاكيزه كرده در ميان آن شیر پس به ملايمت بمالند تا چرك آن زایل گردد پس بر روي آن غربال پهن كنند تا خشك گردد و امتحان خالص از غير خالص به چند طور است يكي به نحوي كه ذكر يافت، دویّم آنكه در يخ و يا برف XE " مفردات:برف"  گذارند و مشتعل سازند اگر مانند شمع XE " مفردات:شمع"  مشتعل گشت خالص است و الا مغشوش و سیّم آنكه قطعه شيشهای را بر آتش گذارند و كافور بر آن ريزند اگر تمام آن گداخت و مرتفع گشت و باقي نماند چيزي خالص است و الا مغشوش، چهارم آنكه در پارچه نان گرمي گذارند اگر عرق XE " مفردات:عرق"  كرد و تر شد خالص است و الا فلا، پنجم آنكه اندكي از آن را بر شقيقه XE "شقيقه"  پاشند اگر خنكي و سردي بسياری در چشم ظاهر گشت و آب از چشم برآيد خالص است و الا فلا، ششم آنكه رایحه كافور اصلي شبيه به رایحه پوست ترنج XE " مفردات:ترنج"  و ليمو XE " مفردات:ليمو"  است با بوي خاصي كه دارد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  مغشوش و فيالحقيقت فرق مشكل است مگر آنكه شخصي با حدت ذهن و حدس صایب مكرر هر دو را ديده باشد تا فرق تواند گذاشت و چون كافور زود هوا ميگردد و نميماند خصوص در ايام گرما و بلاد حاره طريق حفظ آن آنست كه در ظرف شيشهای ضخيم سر تنگ با چند دانه جو و فحم و يا فلفل XE " مفردات:فلفل"  پر نموده سر آن را خوب مستحكم بندند و به موم گرفته نگاهدارند و عندالحاجت كه برآورند باز سر آن را به دستور محكم نمايند و چون خواهند كه كافور را استعمال نمايند و در معاجين و مفرحات و حبوب و غيرها بايد كه كافور را به تنهایي و يا با اندك نبات و با ادويه مناسبه يابسه بارده از ادويه آن تركيب به آلتي از عقيق XE " مفردات:عقيق"  به ملايمت كه گرم نگردد بسايند و بكار برند. 

طبيعت آن: سرد و خشك در آخر سیّم و با قواي مختلفه ناريه حاره محلله كه مرارت XE "مرارت"  آن دليل آنست و قوّت ارضيه بارده يابسه كه دليل بر آن قبض آنست و قوّت هوایيه لطيفه معتدله كه حدت رایحه و عطريت آن دال برآنست و اهل هند XE "1:هند"  بالعكس در آخر سیّم تا اول چهارم گرم و خشك دانستهاند. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء و النفض* مفرح XE "مفرح"  و مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و قلب XE " مفردات:قلب"  و حمي و دق و سایر حميات عنيفه و ذات الجنب و قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و سل XE " مفردات:سل"  و اسهال XE "اسهال"  حاره و خلفه XE " مفردات:خلفه"  صفراوي و دافع تشنگي XE "تشنگي"  و التهاب XE "التهاب"  جگر و گرده XE "گرده"  و حرقة البول XE "حرقة البول"  است شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و سعوطاً و طلاي آن با گلاب و صندل XE " مفردات:صندل"  سفيد و گل فارسي مسكن XE "مسكن"  صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و مقوي حواس و اعضاي دماغي و به دستور با روغن گل و خل خمر XE " مفردات:خمر"  بر پیشانی جهت صداع صفراوي و شدت حرارت روح دماغي خصوصاً در حميات حاره XE "حميات حاره"  حاده و بر يافوخ XE "يافوخ"  و پيشاني خصوص با آب برگ گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تازه و يا برگ آس XE " مفردات:آس"  و يا برگ لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل جهت حبس رعاف XE "رعاف"  مجرب و سعوط XE "سعوط"  يك دو جو آن با آب برگ گشنيز تازه و يا سركه XE " مفردات:سركه"  و يا عصير XE " مفردات:عصير"  بسر XE " مفردات:بسر"  و يا آب برگ آس و يا بادروج XE " مفردات:بادروج"  جهت رعاف و با برگ كاهو XE " مفردات:كاهو"  جهت بيخوابي XE "بيخوابي"  محرورين و تسكين حرارت دماغ XE "دماغ"  و با روغن گل جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت رمد XE "رمد"  حار با آب گشنيز و سرمه XE " مفردات:سرمه"  سایيده باعث برنيامدن دانه آبله XE " مفردات:آبله"  است در چشم و اگر برآمده باشد باعث زوال آن و به دستور با آب حلزون XE " مفردات:حلزون"  تازه اما بايد كه حلزون آب شيرين باشد و قطور XE "قطور"  آن با روغن گل در بيني جهت سوء مزاج XE "سوء مزاج"  حار ساذج XE " مفردات:ساذج"  سر و چشم و علامت سوء مزاج ساذج آنست كه به ارتفاع و زيادتي آفتاب زياد و شديد شود و به انحطاط و نقصان آن ضعيف و كم و قطور محلول آن با آب گشنيز تازه در گوش جهت درد XE "درد"  گوش حار و قطع رعاف دماغي و سنون XE "سنون"  و غرغره XE "غرغره"  آن با گلاب جهت درد دندان XE "درد دندان"  كرم XE " مفردات:كرم"  خورده و قلاع XE "قلاع"  دهان و گذاشتن آن در جوف دندان كرم خورده مانع زيادتي آن و خوردن آن با مشك و عنبر XE " مفردات:عنبر"  معدل برودت آن و مقوي روح حيواني و نفساني مبرودالمزاج و ضعيف. *السموم* ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم حاره و عقرب XE " مفردات:عقرب"  جراره و ربع مثقال XE "4:مثقال"  و يا زياده با آب سيب XE " مفردات:سيب"  ترش و جهت قرون السنبل XE " مفردات:قرون السنبل"  با آب انار XE " مفردات:انار"  و شيره خرفه XE " مفردات:خرفه"  و برف XE " مفردات:برف" . *الحمي* جهت حمي دق XE "حمي دق"  و سایر حميات حاره حاده نافع و حميات خلطيه را مطلقاً مضر چه در اوایل چه در اواخر جهت آنكه در اوایل باعث تغليظ مواد و در اواخر موجب تحجر آنها است. *الجروح و القروح* ذرور XE "ذرور"  آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  ساعيه و با ادويه مناسبه جهت زخمهاي حاره و جراحات تازه و قطع خون و تسكين درد آن مجرب. 

المضار: مضر مبرودين و صاحبان مزاج ضعيف و مصدع XE "مصدع"  و مضعف معده و آلات غذا و باه XE " مفردات:باه"  حتي اكثار بویيدن آن و منجمد مني و مبرد گرده XE "گرده"  و مثانه و گفتهاند ضرر آن به باه نه به سبب برودت فقط است بلكه به حرارت محلله رياح XE "رياح"  آن نيز و در امر ضعف باه از افيون XE " مفردات:افيون"  بدتر است جهت آنكه شارب افيون بعد از افاقه از تخدير آن خللي و آفتي و تعطيلي درآلات تناسل خود نمييابد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  كافور XE " مفردات:كافور"  و مورث بيخوابي XE "بيخوابي"  خصوص بسيار بویيدن آن و باعث سفيدي موي و پيري و قطع اشتها و نسل و توليد سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن عنبر XE " مفردات:عنبر"  و مشك و جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  و ادويه حاره و عطره و گلقند و روغن سوسن XE " مفردات:سوسن"  و گل خيري XE " مفردات:خيري"  و بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و نرگس XE " مفردات:نرگس"  و امثال اينها است و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در ادويه قلبيه XE "3:ادويه قلبيه"  نوشته كه آن را خاصيت قويه است در تقويت جوهر روح اگر مقدار معتدل از آن بياشامند و بسا است كه اعانت ميكند بر تعديل امزجه حاره و عطريت رایحه آن معين بر خاصيت آنست و در امزجه بارده بايد كه تعديل كرده شود برودت آن را به مشك و عنبر و يبوست آن را به روغن خيري و بنفشه. 

مقدار شربت آن: تا يك دانگ XE "4:دانگ"  و دو مثقال XE "4:مثقال"  آن قاطع باه XE " مفردات:باه"  و مفسد معده XE "مفسد معده"  و گويند دو مثقال XE "4:مثقال"  آن قاتل است. 

بدل آن: دو وزن آن طباشير XE " مفردات:طباشير"  و يك وزن آن صندل XE " مفردات:صندل"  سفيد و گفتهاند اگر زن در فرج خود طلا XE " مفردات:طلا"  نمايد مرد بر آن قادر نگردد حكايت ابن ماسرجوبه گفته مردي از اصحاب مقدار يك مثقال XE "4:مثقال"  كافور XE " مفردات:كافور"  در يك روز بخورد باه XE " مفردات:باه"  او قطع گرديد و روز ديگر نيز همان مقدار بخورد باطل شد شهوت جماع XE "شهوت جماع"  او، روز سیّم نيز همان مقدار بخورد فاسد شد معده او به حدي كه غذا در معده او هضم و نضج نمييافت و اهل هند XE "1:هند"  آن را مقوي باه XE "مقوي باه"  ميدانند و لهذا در اكثر حلويات و ماست XE " مفردات:ماست"  داخل مينمايند و جوارش و حب و دهن XE " مفردات:دهن"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و اقراص آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.

◄كاكراسينگي XE " مفردات:كاكراسينگي" 

 به فتح كاف و الف و فتح رای مهمله و الف و كسر سين و سكون يای مثناة تحتانيه و نون و كسر كاف و يا. 

ماهیت آن: دوایي است هندي شبيه به غلاف شاخ بزي و كوچك و مجوف و رنگ آن سرخ تيره و طعم آن اندك تلخ و با حدت و عفوصت XE "عفوصت"  و آن گل و ثمر درختي است شبيه به درخت موز XE " مفردات:موز" . 

طبيعت آن: در اول گرم و در آخر سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: جهت سرفه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  بارد رطب XE " مفردات:رطب"  خصوصاً اطفال و جهت فواق XE "فواق"  و قی و اسهال XE "اسهال"  الدم مجرب دانستهاند و جهت رفع تشنگي XE "تشنگي"  و فساد بلغم و تب نيز و مشهي XE "مشهي"  طعام است و ضماد XE "ضماد"  آن رافع بهق XE "بهق"  است.


◄كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  

به فتح كاف و الف و فتح کاف و نون و جيم و به كسر كاف دویّم نيز آمده معرب كاكنه XE " مفردات:كاكنه"  فارسي است و نزد عامه اهل فارس معروف به عروسك پس پرده XE " مفردات:عروسك پس پرده"  به شيرازي كچومن XE " مفردات:كچومن"  و به يوناني اوسفدنون XE " مفردات:اوسفدنون"  و به سرياني خمري مرجا XE " مفردات:خمري مرجا"  و به رومي اسقيدوليون XE " مفردات:اسقيدوليون"  و به عربي جوزالمزج XE " مفردات:جوزالمزج"  و حب اللهو XE " مفردات:حب اللهو"  و به هندي راجپوتكه XE " مفردات:راجپوتكه"  و بن پوتكه و به لاطيني هليله كايم XE " مفردات:هليله كايم"  نامند. 

ماهيت آن: از انواع عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است و وجه افراد ذكر آن معروف بودن به اسم خاص است و آن نباتي است شبيه به نبات عنب الثعلب XE " مفردات:عنب الثعلب"  و برگ آن از آن عريضتر و شاخهاي آن چون بلند شود منحني به سوي اسفل گردد و گل آن سفيد مایل به سرخي و ثمر آن در غلافي مستدير شبيه به مثانه و آن غلاف در خامي سبز ميباشد و بعد رسيدن سرخ و در وسط آن دانهای مانند سر پستان XE "پستان"  و فندق XE " مفردات:فندق"  كوچكي نيز بعد از رسيدن سرخ ميگردد و پيوسته به قمع آن و دو صنف ميباشد جبلي و بستاني و جبلي آن را برگ مانند برگ سيب XE " مفردات:سيب"  و مزغب XE "مزغب"  و غبارآلوده و سياه و ساق آن با رطوبت چسبنده و نبات آن بزرگتر از بستاني و گل آن بسیار سرخ و دانه آن زرد مایل به سرخي و در غلافي زرد منبت آن سنگلاخها و آن را كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  منوم و عنب الثعلب منوم و در تخدير قویتر از خشخاش منوم و از مطلق آن مراد كاكنج بستاني است و مستعمل پوست ثمر و دانه آنست که سرخ رسیده بالیده تازه باشد بهترین آن بعضی بستانی و بعضی جبلی گفتهاند و جمع میان هر دو قول آنكه جایي كه تخدير بسيار مطلوب باشد جبلي بهتر است و در مواضع ديگر بستاني و قوّت آن تا سه سال باقي ميماند. 

طبيعت آن: سرد و خشك در دویّم و جبلي آن در سیّم و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن نيز. 

افعال و خواص بستاني آن: *الاذن* قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت قروح مزمن گوشت. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* جهت ربو XE "ربو"  و لهث و عسرالنفس و اخراج صفرا به ادرار و اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و حب القرع و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و دفع امراض گرده XE "امراض گرده"  و مثانه و قرحه آن و مصلح XE "مصلح"  حال جگر و مداومت هر روز مقدار يك مثقال XE "4:مثقال"  از آن و يا عصاره آن جهت يرقان XE "يرقان"  مجرب و بلع نمودن زن هفت عدد دانه آن را بعد از پاكي از حيض XE "حيض"  جهت منع حمل مجرب يافتهاند و فولس گفته كه چون جزوي از خشك آن با جزوي از شيح XE " مفردات:شيح"  ارمني بسايند و بخورند كرم معده XE "كرم معده"  و حب القرع را دفع و اخراج نمايد. *الاورام و القروح* طلاي عصاره آن محلل XE "محلل"  صلابات و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و رافع قروح مزمنه گوش و حافظ قروح از فساد و مخدر XE "مخدر" . مصلح آن گلقند. 

مقدار شربت: از پوست و دانه آن تا پنج درم. 

بدل آن: عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و جبلي آن نيز مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول" . يك مثقال XE "4:مثقال"  آن منوم و زياده از يك مثقال XE "4:مثقال"  مورث اختلاط عقل و جنون XE "جنون"  است و جوارش و اقراص و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄كالاكوت XE " مفردات:كالاكوت"  

به فتح كاف و الف و فتح لام و الف و ضم كاف و سكون واو و تا لغت هندي است به معني سياه گل XE " مفردات:سياه گل" . 

ماهيت آن: بيخي است سمي نبات و گل آن مایل به سياهي و بيخ آن در هيأت و رنگ شبيه به جدوار XE " مفردات:جدوار"  بنفش و سياه و اعلاي آن در كوه كيدار پربت از نواح تبت XE "1:تبت"  پيدا ميشود و بهترين و قوي آن براق صلب سنگين آنست. 

طبيعت و افعال و خواص آن: مانند سینکیا است که نوعی از بیش است و بیش در حرف XE " مفردات:حرف"  الباء مع الیاء ذکر یافت و گل آن نيز در كمال سميت است.


◄كالي زيري XE " مفردات:كالي زيري"  

به فتح كاف و الف و كسر لام و يای مثناة تحتانيه و كسر زای مهمله و يا لغت هندي است و آن را سوراج XE " مفردات:سوراج"  نيز نامند. 

ماهيت آن: تخم نباتي است هندي نبات آن به قدر دو ذرع و برگ آن اندك طولاني مشرف و گل آن به رنگ گل كاسني XE " مفردات:كاسني"  و تخم آن نيز شبيه به تخم آن در شكل و غلاف و از آن بلندتر و رنگ آن سياه بسيار تلخ و مستعمل تخم آن. 

طبيعت آن: گرم و خشك در آخر سیّم. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آن جهت رفع مواد بلغميه و اخراج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و حب القرع و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تسكين اوجاع بارده و تحليل XE "تحليل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  به تنهایي و يا با ادويه مناسبه نافع و به دستور ضماد برگ و شاخ درخت آن و به سبب كمال حدت و خالي نبودن از سميت اطبا در معالجه اشخاص انساني از داخل كم مستعمل دارند بلكه اكثر مستعمل بياطره در معالجه دواب است.

◄كامخ XE " مفردات:كامخ"  

به فتح كاف و الف و فتح ميم و خای معجمه معرب از كامه XE " مفردات:كامه"  فارسي است و جمع آن كوامخ و بعضي گفتهاند به فارسي جواب و به اصفهاني كومه XE " مفردات:كومه"  نامند. 

ماهيت آن: نوع صبغ و نان خورشي است كه از پودنه XE " مفردات:پودنه"  و شير و ابازيز و فوذج XE " مفردات:فوذج"  كه خميره كوامخ و مري XE " مفردات:مري"  است ميسازند و در قرابادين XE "3:قرابادين"  نسخه آن و فوذج ذكر يافت. بهترين اين معتدل الحرافت كثيرالابازير است. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مشهي XE "مشهي"  و منحدر كننده غذا است به زودي الا آنكه ردیة الكيموس معطش و مفسد معده XE "مفسد معده"  و مضر طحال XE " مفردات:طحال"  است و اكثار آن باعث تبهاي عفني و اورام مزمنه و مضر سينه و سرفه نيست و تجفيف اين كمتر از مري XE " مفردات:مري"  است و سزاوار آنست كه بسيار نياشامند.

◄كانجی XE " مفردات:كانجی" 

به فتح كاف و الف و سكون نون و كسر جيم و يا. 

ماهيت آن: اسم سركه XE " مفردات:سركه"  هندي است كه از حبوب مأکوله ميسازند بهترين همه مصنوع از برنج XE " مفردات:برنج"  است و آن را سركه هندي نامند. صنعت آن آنست كه هر يك از حبوب را كه ميخواهند مهرّا پخته صافي نموده با قدري نمك در شيشه و يا در مرتبان چيني و يا سفالي لعابدار كرده سر آن را بسته چهل روز يا زياده در آفتاب و يا پشت اجاغ ميگذارند تا برسد و خوب ترش گردد پس صاف نموده به كار ميبرند. 

طبيعت آن: مطلقاً سرد و تر با اندك قبضي. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و مقوي اعضا و مسكن XE "مسكن"  قی و حرارت و حدت خون و صفرا و عطش XE "عطش" . 

مضر معده و صاحبان امزجه بارده. مصلح XE "مصلح"  آن گلقند آفتابي و يا ورد XE " مفردات:ورد"  مربي و عسل است و گويند سير XE " مفردات:سير"  است كه كوبيده در آن داخل كرده بياشامند و آنچه از گندم XE " مفردات:گندم"  و جو سازند مفرح XE "مفرح"  قلب XE " مفردات:قلب"  و مقوی قوا و رافع سستي بدن و مقوي موي شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً وليكن اكثار خوردن آن مضر. 


◄كاک ماجهی

در بنگاله XE "1:بنگاله"  عنبالثعلب را گويند و كستي هم نامند.


فصل الكاف مع الباء الموحده


◄كباب XE " مفردات:كباب"  

به فتح كاف و بای موحده و الف و بای موحده لغت عربي است. 

ماهيت آن: گوشت بریان كرده به آتش است و اقسام ميباشد و بهترين همه كباب XE " مفردات:كباب"  گوشت حلان چاق فربه چرب است كه قطعههاي آن كوچك و همچنين گوشت ماهي لطيف XE "لطيف"  كه با اخگر فحم هيمه جيد متساوي بریان نموده نمك و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و غيرهما به قدر لایق و روغن نيز بر آن زده باشند و آنچه به سيخ به حد اعتدال تشويه XE "تشويه"  يافته باشد بهتر است از آنچه در روغن بریان نموده باشند خواه قطعههاي گوشت را درست و يا كوبيده مانند شامي كباب كه طباهيج XE " مفردات:طباهيج"  نامند و يا غير آن و كباب گوشت آهو XE " مفردات:آهو"  و گوزن XE " مفردات:گوزن"  و طيور و امثال اينها نيز لذيذ ميباشد وليكن بسيار گرم و خشك است و بدترين آن آنست كه از گوشت پير لاغر و نمك بسيار بر آن زده و يا بر اخگر زغال چوب و فلی و انجير XE " مفردات:انجير"  و خروع XE " مفردات:خروع"  و زقوم XE " مفردات:زقوم"  و امثال اينها از هيمههاي ردي بریان نموده باشند يا آنكه سوخته و يا غير متساوي الاجزا باشد. 

طبيعت آن: گرم و خشك به حسب اختلاف لحوم مختلف ميباشد در شدت و ضعف. 

افعال و خواص آن: نيز به حسب اختلاف لحوم مختلف و بالجمله مولد خون متين و مقوي اعضا و مسخن بدن و گرده XE "گرده"  و محرك اشتها و باه XE " مفردات:باه"  و موافق معده مرطوبين و كساني كه فصد و يا حجامت كرده باشند و دير هضم و بعد از هضم مولد خون صالح و با سماق XE " مفردات:سماق"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و سایر ادويه حاره حابس اسهال XE "اسهال"  رطوبي و در محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  مورث صداع XE "صداع" ، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و اطريفل و خوردن آب بسيار بعد از آن بغايت مضر خصوص كباب XE " مفردات:كباب"  ماهي كه گويا آن را زنده و خود را مرده گردانيدن است.


◄كبابه XE " مفردات:كبابه"  

به فتح كاف و با و الف و فتح بای موحده دویّم و ها لغت عربي است و نيز به عربي حب العروس XE " مفردات:حب العروس"  و به يوناني مهيليون XE " مفردات:مهيليون"  و به رومي فريغليون XE " مفردات:فريغليون"  و به هندی كباب XE " مفردات:كباب"  چيني XE " مفردات:كباب چيني"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است كه از ملك چين XE " مفردات:چين"  و نواح آن و روم XE "1:روم"  ميآورند و دو صنف ميباشد صغير و كبير. كبير را حب العروس XE " مفردات:حب العروس"  نامند و آن فيالجمله شبيه به حب بلسان XE " مفردات:بلسان"  است و مایل به تيرگي و سياهي و مغز آن سفيد و خوشبو و تند طعم و درخت آن شبيه به درخت مورد و نوع صغير را فلنجه و افلنجه XE " مفردات:افلنجه"  نيز نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الالف مع الفاء ذكر يافت و از مطلق آن مراد صنف كبار است و بهترين آن تازه خوشبوي تند طعم آنست كه از چين XE "1:چين"  آورند و بعد از آن رومي و اين بهتر از هندي است زيرا كه هندي تلخ ميباشد و قوّت آن تا ده سال باقي ميماند و بعضي گفتهاند ثمر آس XE " مفردات:آس"  برّی است و اصلي ندارد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و بعضي در سیّم گفتهاند و بعضي گفتهاند با قوّت حاره قوّت بارده نيز دارد. 

افعال و خواص آن: بغايت ملطف XE "ملطف"  و مفتح. *اعضاءالرأس و الصدر* رافع درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  مزمن و خایيدن آن خوشبو كننده دهان و مقوي لثه و دافع قلاع XE "قلاع"  عفن آن و صاف كننده آواز و رافع خفقان XE "خفقان" . *اعضاءالغذاء و النفض* مقوي معده و احشا و اعضاي باطني و رافع اسهال XE "اسهال"  و مفتح سدد كبد XE " مفردات:كبد"  و احشا و گرده XE "گرده"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و دافع امراض كبد و طحال XE " مفردات:طحال"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و منقي قروح مجاري آن از رمل XE " مفردات:رمل"  و سنگريزه به ادرار و مفتت XE "مفتت"  آنها و حابس سلس البول و بول در فراش XE "بول در فراش"  و آشاميدن دو دانگ XE "4:دانگ"  آن با سكنجبين جهت شري XE "شري"  ابيض نافع. *الاورام و الجروح و القروح* ضماد XE "ضماد"  آن با پيه حيوانات محلل اورام و رافع قروح و جروح و شري بلغمي. *الزينه* طلاي آن با غاليهها خوشبو كننده رایحه بدن و مقوي آن و طلاي آب خایيده آن بر قضيب XE " مفردات:قضيب"  بغايت ملذذ جماع. 

مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و گويند مصدع XE "مصدع" ، مصلح آن صندل XE " مفردات:صندل"  و گلاب. 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: دارچيني و قاقله XE " مفردات:قاقله"  و چون يك درم تا يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را نرم سوده بر يك پياله ماست XE " مفردات:ماست"  تازه بسته كه بسيار ترش نباشد و سر آن را به پارچه صفيقي محكم بسته اگر موسم گرما باشد شب تحت السماء بگذارند و صبح برهم زده بياشامند تا سه روز يا پنج روز به دستور جهت قروح مجاري بول XE " مفردات:بول"  موثر است.


◄كبابه XE " مفردات:كبابه"  دهن XE " مفردات:دهن"  شكافته 

فاغره XE " مفردات:فاغره"  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  فاء ذكر يافت.


◄كباث XE " مفردات:كباث"  

به فتح كاف و با و الف و ثای مثلثه لغت عربي است. 

ماهيت آن: ثمر رسيده سياه شده آراك XE " مفردات:اراك"  است بهترين آن بزرگ بسيار رسيده آنست كه تخم آن كوچك باشد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: چون پنج درم آن را نرم سوده با هم وزن آن شكر سفوف XE "سفوف"  نمايند و بالاي آن آب سرد شيرين بياشامند اسهال XE "اسهال"  نمايد و مقوي معده است و جهت اوجاع ظهر و اكثر امراض نافع جهت آنكه جالي XE "جالي"  معده XE "جالي معده"  است از بلاغم و آشاميدن مطبوخ آن جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  و تنقيه مثانه XE "تنقيه مثانه"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و امساك XE "امساك"  طبيعت نافع. 

بدل آن: به وزن آن برنگ كابلي XE " مفردات:برنگ كابلي"  و نصف آن قسط XE " مفردات:قسط"  ابيض و دو ثلث آن قنبيل XE " مفردات:قنبيل"  است.


◄كبد XE " مفردات:كبد"  

به فتح كاف و كسر با و دال مهمله و به كسر كاف نيز و سكون با در هر دو آمده به فارسي جگر و به يوناني مروسيا XE " مفردات:مروسيا"  نیز و به رومي هفابرا XE " مفردات:هفابرا"  و به تركي بورك XE " مفردات:بورك"  و به هندي كليجا XE " مفردات:كليجا"  نامند و كبد XE " مفردات:كبد"  مؤنث است و مذكر نيز آمده و جمع آن اكبـاد و كبـود و گفتهاند كبد بالكسر و سكون با مفرد است. 

ماهيت آن: عضوي است مركب و از جمله اعضاء ریيسه بدن حيوان و مبدأ قوّت طبيعي و محل هضم كيموس XE "كيموس"  و اخلاط است و بيان آن به تفصيل در كتب تشريح مذكور و بهترين آن كبد XE " مفردات:كبد"  طيور است خصوصاً دجاج XE " مفردات:دجاج"  و بط XE " مفردات:بط"  و اوز XE " مفردات:اوز"  فربه جوان كه غذاي آنها فواكه و حبوب نضيجه شيرين باشد و بهترين مواشي جگر بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  و بچه گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  يكساله فربه و بدترين آنها جگر حيوانات بزرگ پير خصوص حيوانات وحشي است. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: غليظ دير هضم و خون متولد از آن بطیالسلوك در مجاري و سريعالتعفن مگر آنكه با نمك و سركه XE " مفردات:سركه"  و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و دارچيني و كرويا و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك كه بر آتش جيد بریان نموده باشند، مصلح XE "مصلح"  آن در محرورين سركه و گشينز و در مبرودين ادويه حاره مذكوره و جوارشات مناسبه و چون شرحه نموده بر آن نمك و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي پاشيده بریان نموده باشند جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  مؤثر به شرط آنكه قوّت هاضمه معده قوي باشد و عاجز نيايد از هضم آن و بالخاصيه جگر بز محرك صرع XE "صرع"  مصروعين است و كبد XE " مفردات:كبد"  حمار خوردن كباب XE " مفردات:كباب"  آن ناشتا جهت صرع نافع و به دستور جگر كبك XE " مفردات:كبك"  كه خشك كرده كوبيده يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را بخورند و همچنين جگر موش XE " مفردات:موش"  و جگر خنزير برّی با سركه جهت لذع XE "لذع"  هوام و جگر ذئب XE " مفردات:ذئب"  جهت درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  و داءالذئب و جگر كلب XE " مفردات:كلب"  و كلب كلب هر دو جهت گزيده سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و منع ترسيدن آن از آب اكلاً و ضماداً. 

كبد XE " مفردات:كبد"  المعز: خوردن جگر بریان كرده آن جهت صرع XE "صرع"  و بخار آن را گرفتن و آب مقطر از آن را در حين بریان كردن در چشم چكانيدن همه رافع شب كوري XE "شب كوري"  است. 

كبد XE " مفردات:كبد"  الوزغه: چون جگر وزغه XE " مفردات:وزغه"  را بر دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده گذارند درد XE "درد"  آن را ساكن گرداند و كسي كه الماس XE " مفردات:الماس"  خورده باشد چون جگر آن را به تار XE " مفردات:تار"  خياطه بسته ببلعد و بعد از اندك زماني به آهستگي برآورند گويند الماس بدان چسبيده برميآيد. 

كبد XE " مفردات:كبد"  الايّل: چون شرحه نموده و بر آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  و دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  كوبيده پاشيده كباب XE " مفردات:كباب"  كنند و آب مقطر آن را در چشم كشند شب كوري XE "شب كوري"  را زایل كند و ابتداي نزول آب را مفيد و به دستور چون خشك كنند و سوده در چشم كشند جهت هر دو علت مفيد و به تفصيل خواص جگر هر حيواني در طي ذكر آن ترقيم يافت و مييابد انشاء الله تعالي.


◄كبر XE " مفردات:كبر" 

به فتح كاف و با و رای مهمله لغت عربي است و يا معرب از فارسي به يوناني انونيطس XE " مفردات:انونيطس"  و قبارس XE " مفردات:قبارس"  نيز و به سرياني قبار XE " مفردات:قبار"  و به رومي قباريش XE " مفردات:قباريش"  و به شيرازي كورك XE " مفردات:كورك"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر نباتي است خاردار و پرشاخ و اكثر شاخهاي آن منبسط بر روي زمين و برگ آن اندك پهن و گل آن در غلافي سبز به مقدار زيتون XE " مفردات:زيتون"  كوچك و دانه نخودي و بعد شكفتن گل آن سفيد و در وسط آن تارها شبيه به موي و ثمر آن كه خيار كبر XE " مفردات:كبر"  نامند از بلوط بزرگتر و به قدر خيار كوچكي و بعد از رسيدن شكفته مغز آن سرخ رنگ و تخم آن زرد و با رطوبت و لزجي و طعم آن اندك شيرين و با تلخي و قبض و عفوصت XE "عفوصت"  كمي و هر چند رسيدهتر باشد تلخي و عفوصت آن كمتر و شيريني زياده گردد و بيخ آن سفيد بزرگ طولاني و پوست آن ضخيم و از چوب وسط آن بعد از خشك شدن اكثر جدا گردد و طعم جميع اجزاي آن تلخ خصوصاً بيخ آن در حرافت XE " مفردات:حرافت"  و مرارت XE "مرارت"  و اندك ملوحتي است و غنچه گل و ثمر كوچك نارس آن را نيز در آب نمك شيرين نموده محلل XE "محلل"  مينمايند و بيخ آن قویتر از سایر اجزاي آن اكثر مستعمل و منبت آن خرابهها و سنگلاخها و زمينهاي خشن و آنچه قريب به آب و زمينهاي نمناك باشد نفاخ XE "نفاخ"  ردي و مفسد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و آنچه در بلاد حاره يابسه به هم رسيده تا سیّم. 

افعال و خواص آن: مفتح و جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و مقطع بلغم و سودا و اخلاط لزجه. *اعضاءالرأس و العصب* جهت امراض بارده دماغيه مانند فالج XE "فالج"  و استرخا و خدر XE " مفردات:خدر"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  نافع به سبب عفوصت XE "عفوصت"  و قبضي كه دارد و ضماد XE "ضماد"  تازه آن جهت فسخ عضل XE " مفردات:عضل"  و خایيدن پوست آن جالب رطوبات دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مسکن درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و به دستور خاییدن پوست تازه آن و یا برگ آن و مضمضه XE "مضمضه"  به سرکه خمری که پوست آن و يا تخم آن در آن جوشانيده باشند مسكن XE "مسكن"  درد دندان و مفتح سدد دماغي و منقي دماغ XE "دماغ"  و قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن در گوش كشنده کرم آن و شستن سر به آب طبيخ XE "طبيخ"  آن رافع كچلي XE "كچلي" . *اعضاءالصدر* با ادويه خوشبو مانند سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  و اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  و اذخر XE " مفردات:اذخر"  و عسل محلل بلغم سينه و مخرج آن و مسكن اوجاع صدر XE "اوجاع صدر"  و نمك پرورده آن جهت ربو XE "ربو"  و غرغره XE "غرغره"  به طبيخ آن دافع بلغم XE "دافع بلغم"  از اعضای تنفس. *اعضاءالغذاء و النفض* مقوي احشا XE "مقوي احشا"  و محلل رياح XE "رياح"  و مفتح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و مسهل XE "مسهل"  خلط خام و مدر XE "مدر"  مره سودا و قاتل ديدان XE "ديدان"  امعا XE " مفردات:امعا"  و مدر بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و زياده كننده قوّت باه XE " مفردات:باه"  و خوردن نمكسود آن پس از طعام ملين XE "ملين"  بطن و بهترين دوایي است از براي سپرز XE "سپرز"  خصوص پرورده آن با عسل و سركه XE " مفردات:سركه"  و بسا است كه استفراغ مينمايد از طحال ماده غليظه سوداوي را به اسهال XE "اسهال"  و ادرار و بعد از آن صحت حاصل ميگردد و با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و سداب XE " مفردات:سداب"  جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده كبد XE "سده كبد"  بارده و خوردن مخلل XE "مخلل"  آن چهل روز متوالي رافع سپرز و آشاميدن آب برگ آن كشنده و مخرج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا و ضماد آن با آرد جو يا ترمس XE " مفردات:ترمس"  محلل ورم طحال خصوصاً با سركه مدر بول XE "مدر بول"  و حيض و جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ازدياد باه خصوصاً شيرين ناكرده تلخ آن و بخور آن جهت بواسير نافع. *الاورام و البثور* ضماد پوست تازه و يا خشك آن و يا برگ آن با ادويه مناسبه محلل خنازير XE "خنازير"  و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و با سركه رافع بهق XE "بهق"  و قوبا XE "قوبا"  و به دستور برگ آن با ادويه مناسبه كاسر قوّت آن و جهت خنازير رقبه و اورام غليظه آن و زير بغل XE " مفردات:بغل"  و كش ران از اعضاي رخوه مجرب. *القروح و الجروح* ضماد تازه آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و وسخه و مجفف XE "مجفف"  آنها. *آلات المفاصل* جهت عرق النساء و اوجاع ورك XE "ورك"  شرباً و احتقاناً به عصير XE " مفردات:عصير"  آن. *السموم* ترياق XE " مفردات:ترياق"  اكثر سموم است شرباً و ضماداً خصوص با شراب XE " مفردات:شراب"  و گل آن قبل از شكفتن در دویّم گرم و خشك و ملطف و مقطع و در جميع افعال مانند بيخ آن و از آن ضعيفتر و ذرور XE "ذرور"  آن رافع نواصير چشم و مخلل آن لذيذ و مشهي XE "مشهي"  و رافع سپرز و جالي بلغم و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و سپرز و مصدع XE "مصدع"  محرورين و به دستور مخلل خيار آن و خیار آن گرم و تر و تخم آن در سیّم گرم و خشك و خيار رسيده آن بدون مضغ XE "مضغ"  تخم آن ناشتا ملين طبع و مفسد معده XE "مفسد معده"  و ساق و برگ آن در آخر اول گرم و خشك و در افعال ضعيفتر از گل آن و محلل خنازير و نواصير چشم و عصاره آن كشنده اقسام كرم معده XE "كرم معده"  و ضماد آن با زفت رافع قروح شهديه XE "قروح شهديه"  و قروح خبيثه و به غايت محلل خنازير و سایر اورام بلغميه و در جميع افعال ساق آن قویتر از برگ آن و غرغره به طبيخ جميع اجزاي آن منقي دماغ و مفتح سدد دماغ و صدر. 


مقدار شربت: از آب آن تا هشت درم كه با سركه XE " مفردات:سركه"  و 
عسل و شكر بنوشند و از بيخ آن تا سه درم و در مطبوخ تا هفت مثقال XE "4:مثقال" . 

مضر معده محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين. مضر مثانه، 
مصلح آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  و اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس" . مضر گرده XE "گرده" ، مصلح آن 
خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  و عسل و هر يك از اجزاي آن بدل ديگري و 
كامخ XE " مفردات:كامخ"  كبر XE " مفردات:كبر"  مهزل و محلل XE "محلل"  طحال XE " مفردات:طحال"  و بهتر از كبر و مضر 
دماغ XE " مفردات:دماغ"  و معده، مصلح آن غرغره XE "غرغره"  به آب سرد و آشاميدن 
آنست.

◄کبریت XE " مفردات:کبریت"  

به كسر كاف و سكون با و كسر رای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و تای مثناة فوقانيه لغت عربي است و تای آخر آن به قول بعضي اصلي و به قول بعضي زاید و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته معرب از نبطي XE "نبطي"  است و عربی الاصل نيست و به يوناني قاريون XE " مفردات:قاريون"  و به سرياني کبریتا XE " مفردات:کبریتا"  و به رومي نادن XE " مفردات:نادن"  و به فارسي گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  و به هندي گندهك XE " مفردات:گندهك"  نامند. 

ماهيت آن: جسمي است حجري رخو XE "رخو"  با جوهر ارضيه متولد از بخار يابس دخاني XE " مفردات:دخاني"  كه با بخار رطب XE " مفردات:رطب"  لطيف XE "لطيف"  دهنيتی ممزوج گشته و به حرارت شمس XE " مفردات:شمس"  طبخ يافته و در آن دهنيت و حرارت و لطافت و خفت به هم رسيده باشد و لهذا به رسيدن آتش بدان به زودي مشتعل ميگردد و چهار صنف ميباشد سرخ و زرد مایل به سبزي و سفيدي مایل به كبودي و سرخ آن شفاف صافي لامع ميباشد و در معدن خود شب ميدرخشـد مانند آتـش و اطراف معـدن خـود را روشـن ميگرداند و معدن آن هرموز XE " مفردات:هرموز"  از اعمال فارس و جزایر عمان است و نواب معتمدالملوك سيـد علويخـا XE "2:علويخان" ن قدس XE "1:قدس"  سره نوشتهاند كه ديدم من معدن آن را در جزيرهای از جزایر عمان كه مانند معدن ديگر زمين را حفر نموده کبریت XE " مفردات:کبریت"  سرخ صافي برميآورند اما کبریت احمر غير صافي كه معلم اول نوشته گاهي من نديدم و جالينوس XE "2:جالينوس"  نوشته كه کبریت را از معدن حفر نموده برميآورند و آن سرخ و زرد و سفيد و سياه ميباشد و زرد آن مایل به سبزي است و اين را مصطكاوي و اصابعي نامند و سفيد را کبریت فارسي گويند و مایل به كبودي را کبریت اسود كدر خوانند و مطبوخ آن از آب چشمههاي گرم کبریتي و يا از خاك بعضي اماكن اغبر مایل به سياهي و محرق XE "محرق"  آن سياه ميباشد و بهترين اقسام آن احمر جيّدالحمرت است و بهترين آن صافي سنگين غير متحجر آنست كه به آتش نرسيده باشد و تفليسي XE "2:تفليسي"  گفته كه بهترين اقسام کبریت زرد بدبوي صافي آنست و جالينوس XE "2:جالينوس"  گفته كه بهترين هر صنف صافي خالص آنست و قوّت آن تا سي سال باقي ميماند و در کبریت احمر اقوال بسيار است. انطاكي گفته كه معدن ذهب XE " مفردات:ذهب"  و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته وادي النمل است و بعضي گفتهاند جوهري است مصنوع غير معدني و بعضي دهن XE " مفردات:دهن"  الشعر مقطر دانستهاند و به اصطلاح اهل صناعت كيميا اكسير مصنوع در غايت سرخي را کبریت احمر نامند. 

طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك و گرمي آن زياده از خشكي آن و بعضي تا چهارم دانستهاند و در غايت دهنيت. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مسخن و ملطف XE "ملطف"  و مجفف XE "مجفف"  و جالي XE "جالي"  و جاذب XE "جاذب" . *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء و السموم* آشاميدن آن با زرده تخم نيم برشت و يا در زرده تخم مشوي نموده جهت زكام و نزله و سرفه رطوبي و ربو XE "ربو"  و اخراج چرك و بلغم از سينه و شش و رفع يرقان XE "يرقان"  و سموم و آشاميدن آن به تنهایي با آب و يا با ادويه مناسبه رافع يرقان و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"   مقاوم سموم و ذرور XE "ذرور"  آن نيز رافع ضرر لسع هوام XE "لسع هوام"  سمي است و طلاي آن با حب الغار جهت امراض بارده و با نيم وزن آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي با ماست XE " مفردات:ماست"  جهت سعفه و قروح سر و قوبا XE "قوبا"  و جرب رطب XE " مفردات:رطب"  مجرب و سعوط XE "سعوط"  آن جهت صرع XE "صرع"  و سكته و شقيقه XE "شقيقه"  و بخور آن رافع صداع XE "صداع"  و حابس زكام و نزله و رافع كري و مسقط جنين خصوص نوع سرخ آن و قطور XE "قطور"  آن با ادهان و با ادويه مناسبه رافع كري و ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و طلاي آن با عسل و بول XE " مفردات:بول"  و آب دهن XE " مفردات:دهن"  جهت گزيدن هوام و با راتينج XE " مفردات:راتينج"  جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت گزيدن عقرب و تنين بحري و با طين قيموليا جهت سعفه. *القروح و الجروح و البثور و غيرها* آشاميدن آن در بيضه XE "بيضه"  مشوي و يا بيضه نيم برشت جهت اقسام جرب رطب XE "جرب رطب"  و خارشها و طلاي آن با عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  و عسل و سركه جهت جذام XE "جذام"  و جوششهاي سوداوي عجيب الاثر و با سركه جهت بهق XE "بهق"  و با سركه و نطرون و علك XE " مفردات:علك"  البطم جهت قلع آثار و بياض XE "بياض"  ناخن و سایر آثار حادث در بدن و حكه XE "حكه"  و جرب و بهق و ناخن و تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  و داءالحيه و الثعلب و آكله XE "آكله"  و قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و با صمغ البطم تنها جهت قلع آثار ناخن و با حنا جهت قوبا و با جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  جهت تحليل XE "تحليل"  صلابات و با بوره XE " مفردات:بوره"  ارمني و عسل و ادويه مناسبه جهت نقرس XE "نقرس"  و ذرور آن بر بدن قاطع عرق XE " مفردات:عرق"  و بر موي سفيد كننده آن و بخور آن گريزاننده هوام و سفيد كننده موي و اغتسال بدان جهت حكه به دستور با آب کبریتي.


مضر معده، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و شير تازه دوشيده و مضر دماغ XE " مفردات:دماغ" ، مصلح آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و شكر. 

مقدار شربت آن: از دو دانگ XE "4:دانگ"  تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و بدل هر 
يك ديگر است و مصعد آن جهت تكليس معدن و رفع 
چرك آنها بيعديل و سفيد كرده آن نایب مناب جوهر 
زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  و روغن آن جهت جمیع دردهاي بارد و جرب و 
حكه XE "حكه"  و سعفه و عرق XE " مفردات:عرق"  آن بغايت مجفف XE "مجفف"  و سريع النفوذ و 
جالي XE "جالي"  و رافع رطوبات و جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  بارد 
رطب XE " مفردات:رطب"  و تحليل XE "تحليل"  ورم طحال XE " مفردات:طحال"  و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و دفع گوشت 
فاسد بن دندان و كثافات آن و مسخن و محرق XE "محرق"  اخلاط و 
مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  و چون قليلي از آن را به پنبه آلوده بر دندان 
دردناك شديد گذارند تسكين دهد و چون بر زخم كژدم XE " مفردات:كژدم"  
گذارند سم را جذب  كند و چون بر عرق مدني گذارند تمام 
آن را به آساني برآورد و چون قطرهای از آن را با آب 
بنوشند صلابت XE "صلابت"  سپرز XE "سپرز"  را تحليل دهد و اشتهاي طعام آورد و وضح و دواي آن براي جميع امراض بلغميه و سوداويه و حميات كه با سردي آيد و حميات مزمنه حادثه از بلغم و سودا و عرق النساء و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و غيرها نافع به تفصيلي كه در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.

◄كبسون XE " مفردات:كبسون"  

به فتح كاف و سكون بای موحده و ضم سين مهمله و سكون واو و نون و كفسون XE " مفردات:كفسون"  به فا به جاي بای موحده نيز آمده. 

ماهيت آن: برگ نبات و حبي است كه از بلاد حبشه XE "1:حبشه"  ميآورند و آن شبيه به گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  شامي و با تندي و تيزي و تلخي و حب آن مدور. 

طبيعت آن: گرم و خشك در اول به گمان اهل حبشه XE "1:حبشه"  و تحقيق آنست كه در سیّم گرم و خشك است. 

افعال و خواص آن: اهل حبشه XE "1:حبشه"  بسيار آن را مستعمل دارند جهت اسهال XE "اسهال"  و اخراج ديدان XE "ديدان"  و حب القرع كه نرم ميگويند و با شكر و يا با عسل سرشته با شير تازه دوشيده ميآشامند به تنهایي و يا با برنگ كابلي XE " مفردات:برنگ كابلي"  و ادويه مناسبه ديگر و بعضي آن را كشوث XE " مفردات:كشوث"  و بعضي برنگ كابلي دانستهاند و اصلي ندارد و آنچه به تحقيق پيوسته نبات آن مشابه بومادرانست در جميع اجزا و بيخ آن بسيار قوي است در اسهال و اخراج ديدان و حب القرع و طريقه استعمال آن آنست كه كوبيده در آب با تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  حل مينمايند و صاف كرده ميآشامند و اگر از آن قویتر خواهند برنگ كابلي نيز بر آن ضم مينمايند و اگر از آن اقوي خواهند قدري حب النيل نيز اضافه ميكنند و اگر از اينها استيصال تام نيابند بيخ آن را سایيده با آب ميخورند. 

طبيعت آن: يحتمل كه در سیّم گرم و خشك باشد نه در اول چنانچه ذكر يافت.


◄كبيكج XE " مفردات:كبيكج"  

به فتح كاف و كسر با و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح كاف و جيم معرب از فارسي است و آن را كف الضبع XE " مفردات:كف الضبع"  و به يوناني بطراخيون XE " مفردات:بطراخيون"  و سالتين اغريون XE " مفردات:سالتين اغريون"  و به اصفهاني موشك XE " مفردات:موشك"  و به تركي ماستواء چچكي XE " مفردات:ماستواء چچكي"  و به هندي جل بيل XE " مفردات:بيل"  و لستوپري XE " مفردات:لستوپري"  نيز و به فرنگي زتنكل XE " مفردات:زتنكل"  نامند. 

ماهيت آن: اصناف بسيار است صنفي برگ آن شبيه به برگ گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و از آن عريضتر و مایل به سفيدي و با رطوبت لزجه و گل آن زرد و بنفش نيز و ساق آن باريك به قدر يك ذرع و بيخ آن سفيد تلخ و متشعب مانند شعبههاي خربق XE " مفردات:خربق"  و منبت آن قريب آبهاي جاري، صنف دویّم نيز شبیه به صنف اول و از آن بزرگتر و بسيار حريف XE " مفردات:حريف"  و گل آن بنفش و اين را سالتين اغريون XE " مفردات:سالتين اغريون"  نامند و صنف سیّم نبات آن بسيار كوچك و گل آن زرد طلایي و كريه الرایحه و صنف چهارم نيز شبيه به صنف سیّم و گل آن سفيد به رنگ شير. 

طبيعت اصناف آن: گرم و خشك در آخر دویّم و در سیّم نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: حار حاد مقرح و جالي XE "جالي"  و مقشر جلد XE " مفردات:جلد"  و لذاع و محكك XE "محكك" . *اعضاءالرأس* سعوط XE "سعوط"  بيخ خشك آن معطس و قویتر از كندش XE " مفردات:كندش"  و طلاي آن از خارج جهت ضربان اسنان و سنون XE "سنون"  آن جهت تفتيت آنها و نطول XE "نطول"  مطبوخ آن جهت سعفه. *الاورام و البثور* طلاي آن جهت قطع جرب و بثور و ثواليل مسماريه و غدد آويخته و ضماد XE "ضماد"  تازه برگ و شاخ آن با اندك زماني موجب جراحت و درد XE "درد"  اعضا و با روغنها جهت جرب انسان XE " مفردات:انسان"  و حيوان و قطع برص XE "برص"  و بياض XE "بياض"  ناخن و اقسام ثواليل و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و حمول XE "حمول"  آن مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و مشيمه XE "مشيمه"  و رافع احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و دو مثقال XE "4:مثقال"  آن
 كشنده و چون با مثل آن آرد گندم XE " مفردات:گندم"  خمير كنند و بر عضو 
گذارند نایب مناب داغ است و از داخل استعمال آن جایز نيست به سبب كمال حدت آن و چون كسي آن را بخورد اعراض از او مانند اعراض اسقيل XE " مفردات:اسقيل"  و بزر انجره XE " مفردات:انجره"  خورده است و به دستور 
مداواي آن.


فصل الكاف مع التاء المثناة الفوقانيه

◄كتان XE " مفردات:كتان"  

به فتح كاف و تای مشدده و الف و نون لغت عربي است و به كسر كاف نيز آمده و به هندي السي XE " مفردات:السي"  و تيسي XE " مفردات:تيسي"  نيز نامند و تخم آن را به عربي بزر كتان XE " مفردات:بزر كتان"  به فتح با و سكون زاي معجمه و به كسر با نيز گفتهاند. به هندي السي كابيج XE " مفردات:كابيج"  و تيسي نيز نامند. 

ماهيت آن: نباتي است بقدر ذرعي و ساق و برگ آن باريك و گل آن لاجوردي و قبههاي آن قريب به جوزي و پر از تخم و تخم آن كوچك اندك پهن طولاني و از پوست درخت آن مانند پنبه و پوست درخت قنب لباس ميبافند لباس آن بسيار سرد و خشك ميباشد. 

طبيعت آن: سرد و خشك و گفتهاند معتدل مایل به برودت است. 

افعال و خواص آن: پوشيدن لباس آن رافع حرارت و باعث تقليل عرق XE " مفردات:عرق"  و نشف XE " مفردات:نشف"  آن و جهت جرب و حكه XE "حكه"  و ورم صلب نافع و از ملابس محرورين و فصل گرما است و شپش XE " مفردات:شپش"  در آن از پنبه كمتر جمـع ميگـردد و به هم ميرسد به جهت آنكه به بدن خوب نميچسبد و غير مغسول آن مجفف XE "مجفف"  خصوصاً در زمستان و بخور آن و نبات آن نيز مفتح سده دماغ XE " مفردات:دماغ"  و زكام و مصلح XE "مصلح"  حال رحم و ذرور XE "ذرور"  سوخته آن مجفف و قاطع خون جراحات و التيام دهنده آنها و به دستور پر كردن جوف زخمها به خرقه كتان XE " مفردات:كتان" . شريف XE " مفردات:شريف"  گفته اگر خواهند كه بدن لاغر گردد در زمستان جامه كتان نو پوشند و در تابستان جامه كتان شسته اگر خواهند لاغر نشوند بالعكس و گل آن مفرح XE "مفرح"  و مقوي دل و تخم آن مایل به زردي و تيرگي و املس XE "املس"  و پهن اندك طولاني و بعضي مایل به سرخي و قسمي سياه و نوعي سفيد. 

طبيعت مجموع آن: در اول گرم و خشك و با رطوبت فضليه. افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و ملين XE "ملين"  طبع. *اعضاءالراس و العصب و الصدر* ضماد XE "ضماد"  آن با آب سرد جهت صداع XE "صداع"  ورمي و قوباي دماغي و قروح سر و با بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  جهت تسكين درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و قطور XE "قطور"  لعاب XE " مفردات:لعاب"  آن در چشم و ماليدن آن بر چشم دافع سرخي آن و لعوق XE "لعوق"  آن با عسل جهت سرفه بلغمي و سه درم آن جهت تنقيه سينه و نضج و تحليل XE "تحليل"  ورم جگر XE "ورم جگر"  و اعضاي باطني و بریان نموده آن قابض XE "قابض"  و جهت نفث الدم و سرفه رطوبي به غايت مفيد. *اعضاءالغذاء و النفض* مداومت هر روز نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن جهت درد امعا XE " مفردات:امعا"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و عرق و شير و حيض XE "حيض"  و تليين XE "تليين"  طبع و قرحه گرده XE "گرده"  و مثانه و چون يك توله XE "4:توله"  تخم آن را در آب جوش داده لعاب آن مع تخم بنوشند براي ريزانيدن سنگ گرده XE "سنگ گرده"  مجرب و با عسل جهت ورم سپرز XE "سپرز"  و با اندك فلفل XE " مفردات:فلفل"  و عسل جهت تحريك باه XE " مفردات:باه"  مأيوسين مجرب دانستهاند و حقنه XE "حقنه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت اخراج فضول و لذع XE "لذع"  امعا و رحم و به دستور جلوس در طبيخ آن و دود XE " مفردات:دود"  آن مصلح XE "مصلح"  حال رحم. *الاورام و البثور و الجروح و القروح و غيرها* ضماد آن جهت ورم صلب و قروح سر و با انجير XE " مفردات:انجير"  جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و با حرف XE " مفردات:حرف"  بابلي و عسل جهت شقاق ناخن و با بوره XE " مفردات:بوره"  و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  جهت ثآلیل و با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  جهت زخمها و رفع درد و لذع آنها و ذرور XE "ذرور"  سوخته آن جهت تجفيف جراحات و تسكين درد سر XE "درد سر"  و لذع آن و به دستور پر نمودن جوف زخم به خرقه كتان XE " مفردات:كتان" . 

المضار: مظلم بصر، مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و مضعف هاضمه، مصلح آن سکنجبین و مضر انثیان و مصلح آن عسل. 


مقدار شربت آن: سه درم تا چهار درم. 


بدل آن: حلبه XE " مفردات:حلبه"  و روغن تخم آن گرم و تر و حقنه XE "حقنه"  آن با روغن گل جهت وجع جراحت امعا XE " مفردات:امعا"  و طلاي آن جهت وجع فواد و قوبا XE "قوبا"  و جراحت و و تسكين درد XE "درد"  آن و آشاميدن آن و جوشانيده آن جهت رفع قولنج XE "قولنج"  انسان XE " مفردات:انسان"  و دواب و به دستور تدهين بدان مضعف باصره و باه XE " مفردات:باه" ، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين است.

◄كتم XE " مفردات:كتم"  

به فتح كاف و تا و ميم لغت عربي است و به فارسي وسمه XE " مفردات:وسمه"  و برّی آن را در مازندران XE " مفردات:مازندران"  و تنكابن XE "1:تنكابن"  شالحني XE " مفردات:شالحني"  نامند به معني حناي شغال. 

ماهيت آن: برگ نباتي است برّی و بستاني ميباشد بعضي گفتهاند غير برگ نيل است و برگ آن شبيه به برگ مورد و ساق آن غير مجوف و شاخهاي آن انبوه و ثمر آن به قدر فلفلي و بعد از رسيدن سياه ميگردد و در جوف آن تخمي كوچك ريزه و برّی و جبلي آن در كنار XE " مفردات:كنار"  رودخانههای ريگزار ميرويد و شاخهاي آن انبوهتر و برگ آن عريضتر و درازتر از برگ نيل و ساق نيل و مجوف نبات آن شبيه به كتان XE " مفردات:كتان"  و تحقيق آنست كه برگ نيل است و گفتهاند شرط است كه برگ آن را صبح چيده به يك آفتاب خشك نمايند و نرم كرده در شيشه محفوظ نمايند كه هوا بدان نرسد زيرا كه اگر شب نيم خشك بماند و روز ديگر با آفتاب خشك نمايند رنگ آن ضایع ميگردد و ملا سديد كازروني در شرح موجز در مسودات شعر XE " مفردات:شعر"  نوشته كه وسمه XE " مفردات:وسمه"  هندي جيّد تازه در تخضيب و تطويس بهتر از وسمه كرماني است و وسمه كرماني تخضيب آن كمتر وليكن رنگ آن ديرتر ميماند و تخضيب آن مایل به سياهي است به رنگ موي و طاوسيت بسيار ندارد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و قابض XE "قابض"  و محلل XE "محلل" . *اعضاءالرأس* خضاب آن با آب و نمك جهت صداع XE "صداع"  ريحي و بلغمي و بيضه XE "بيضه"  و خوذه و بخور و طلاي آن جهت زكام و تقويت موي. *اعضاءالغذاء و السم* آشاميدن آب برگ آن و يا آب طبيخ XE "طبيخ"  آن بغايت مقی و جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  مفيد و بهترين چيزها است از براي خضاب و گفتهاند خضاب به وسمه XE " مفردات:وسمه"  بهتر از خضاب نيل است بنابر قول آنكه غير يكديگر دانسته. 

المضار: مضعف دماغ XE " مفردات:دماغ" ، مصلح XE "مصلح"  آن قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و لادن و روغن آن كه آب آن را با هم وزن آن روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  با آتش ملايم بجوشانند تا روغن بماند جهت درازي موي و منع ريختن آن و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و امراض مقعده و اوجاع بارده تدهيناً نافع و تخم آن در رنگ و مقدار غلاف شبيه به تخم ترب XE " مفردات:ترب"  و مایل به سياهي و اكتحال XE "اكتحال"  آن بهترين ادويه است براي منع نزول آب و تحليل XE "تحليل"  آب نازل در چشم و بيخ آن را چون با آب بسيار طبخ دهند و صاف نموده قدري صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي داخل نمايند جهت كتابت قایم مقام مداد XE " مفردات:مداد"  است و در تخضيب لحيه و غير آن شرط است كه اولاً موی محاسن و سر و غير آن را پاك بشويند كه چربي و نموست مطلقاً در آن نباشد پس اولاً آستر XE " مفردات:استر"  به حناي سایيده نمايند و بعد از زماني بشويند و خشك نمايند و خضاب به وسمه XE " مفردات:وسمه"  نمايند كه رنگ آن نيكو ميگردد.

◄كتبته XE " مفردات:كتبته"  

به فتح كاف و دو تای مثناة فوقانيه و در ميان هر دو بای موحده ساكنه و در آخر ها. 

ماهيت آن: نباتي است طول آن بقدر ذرعي و ساق آن باريك و صلب مانند ساق كتان XE " مفردات:كتان"  و برگهاي اسفل آن دراز شبيه به برگ كتان و نرم و سبز مایل به سياهي و مفروش بر روي زمين و بر نصف اعلاي ساق آن تا سر گلهاي ازرق سفيد رنگ نازك و زرد رنگ نيز شبيه به گل كتان و كوچكتر از آن و تخم آن مانند تخم شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  و طعم گياه آن و تخم آن تلخ. 

طبيعت آن: در آخر اول گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آن جهت اخراج بلغم خام و اوجاع ورك XE "ورك"  و مفاصل XE "مفاصل"  بارد و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن جهت رفع قوبا XE "قوبا"  نافع و قسمي ديگر از آن ميباشد كه در اماكـن صلبـه ميرويد و شاخهاي باريك از ساق آن رسته و بيبرگ و شيردار و اين قسم از قسم اول قویتر در اخراج بلغم خام. 

مقدار شربت آن: از قسم اول دو درم و از دویّم يك و نيم درم و حمول XE "حمول"  آن جهت قطع حمل مجرب دانستهاند.


◄كتيله XE " مفردات:كتيله" 

 به ضم كاف و فتح تا و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح لام و ها. 

ماهيت آن: نباتي است طول آن از يك شبر تا يك گز XE " مفردات:گز"  و شاخهاي بسيار از يك بيخ رسته و چوب آن صلب و برگ آن شبيه به برگ مورد و از آن باريكتر و مایل به سفيدي و مزغب XE "مزغب"  و منبت آن بلاد شام XE " مفردات:شام"  و بيت المقدس. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: چون اندكي از آن در خم شراب XE " مفردات:شراب"  اندازند پيش از آنكه به جوش آمده باشد مانع فساد آن و اهل مصر XE "1:مصر"  اين شراب را شراب الحشيشه نامند در نهايت حرارت است و به جهت امراض بارده نافع.


فصل الكاف مع الثاء المثلثه

◄كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  

به فتح كاف و كسر ثا و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح را و الف لغت عربي است به يوناني طراغافيثا XE " مفردات:طراغافيثا"  و طراقافيبا XE " مفردات:طراقافيبا"  نيز و به فارسي گون XE " مفردات:گون"  نامند و مشهور. به هندي كتيرا به تای مثناة فوقانيه به جاي ثای مثلثه است. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  درختي است بسيار خاردار و خارهاي آن بسيار تيز و برگشته كه آن را قتاد XE " مفردات:قتاد"  نامند و مذكور شد و سفيد و سياه ميباشد بهترين آن سفيد صافي املس XE "املس"  باريك خالص مایل به حلاوت XE "حلاوت"  آنست و سياه آن زبون. 

طبيعت آن: در گرمي و سردي معتدل و در اول تر و ارطب از صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و بعضي در اول سرد و خشك دانستهاند و خشكي آن كمتر از سردي و بعضي گرم و تر و بعضي مركب القوي XE "مركب القوي" . 

افعال و خواص آن: مغري XE "مغري"  و با تجفيف كمي و شكننده حدت ادويه حاده و مغلظ خون و مواد رقيقه و ملين XE "ملين"  صلابات و مسكن XE "مسكن"  لذع XE "لذع"  و حدت اخلاط و ادويه حاده مشروبه از امعا XE " مفردات:امعا"  و مقوي فعل آنها به سبب غرويت و تليين XE "تليين"  و ازلاقي كه دارد و با اندك قوّت مسهله. *اعضاءالرأس و الصدر* اكتحال XE "اكتحال"  آن با العبه و ادويه مناسبه جهت رمد XE "رمد"  و قرحه و بثور چشم در اكحال و ذرورات مسكن حدت آن و بهتر از صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و به جاي آن مستعمل و آشاميدن آن با شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  و يا شير بز XE " مفردات:شير بز"  تازه دوشيده قاطع نفث الدم و نزف الدم سينه و سایر اعضاي باطني و جهت سرفه و خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و گرفتگي آواز XE "گرفتگي آواز"  و چون با عسل بسرشند و حبوب و يا اقراص ساخته در دهان نگاهدارند و آب آن را فرو برند جهت امراض سينه XE "امراض سينه"  نافع. *اعضاءالغذاء و النفض و السموم* آشاميدن آن با ادويه مناسبه مقوي امعا و مسكن لذع و قرحه آن و مسكن درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و مثانه و قرحه مثانه XE "قرحه مثانه"  و مجاري بول XE " مفردات:بول"  و حرقت XE "حرقت"  آن و مصلح XE "مصلح"  ادويه سميه و گويند مسهل XE "مسهل"  مره صفرا XE "مره صفرا"  و بلغم لزج است و آشاميدن دو درم آن كه در ميپختج خيسانيده و با قدري شاخ گوزن XE " مفردات:گوزن"  و يك دانگ XE "4:دانگ"  شب يماني داخل نموده باشند جهت وجع گرده و حرقت مثانه فيالفور نافع و مداومت آشاميدن آن با هر يك از مغز بادام XE " مفردات:بادام"  مقشر و نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و شكر به وزن آن بغايت مسمن XE "مسمن"  بدن خصوصاً كه بعد از آن شيري كه در آن نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  طبخ يافته باشد بنوشند و از اسرار مجربه شمردهاند. *الزينه* طلاي آن جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و تليين جلد XE " مفردات:جلد"  و رفع خشونت آن و شقاق لب و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و با العبه جهت تشقق موي. *الجروح و القروح* ضماد XE "ضماد"  آن با گوگرد XE " مفردات:گوگرد"  جهت جرب و آكله XE "آكله"  و با ادويه مناسبه جهت اكثر زخمهاي حاره و بارده.

مضر سفل مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون" . 

مقدار شربت آن: از يك درم تا پنج درم. 

بدل آن: در تغريه و غير آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و در تليين XE "تليين"  و تغليظ تخم كدو XE " مفردات:كدو"  و بيخ آن درخت را چون بكوبند هنگامي كه خشك باشد و با سركه XE " مفردات:سركه"  بر بهق XE "بهق"  بمالند زایل گرداند. 


فصل الكاف مع الجيم

◄كچنار XE " مفردات:كچنار" 

به فتح كاف و سكون جيم عجمي و فتح نون و الف و رای مهمله و لام به جاي را نيز آمده لغت هندي است. 

ماهيت آن: درختي است هندي شاخهاي آن متفرق و پريشان و برگ آن عريض و وسط آن هم از جانب پایين و هم از جانب بالا منشق به دو نصف و غنچه آن سبز طولاني و گل آن بعد از شكفتن خوش منظر و اندك خوشبو و دو نوع ميباشد سفيد و سرخ ارغواني مایل به بنفش و عدد برگهاي گل آن پنج عدد و پایين برگها باريك و بالاي آنها عريض و در وسط آن پنج تار XE " مفردات:تار"  باريك و بر سر هر تاري چيزي شبيه به دانه زيره XE " مفردات:زيره"  و در وسط آن تارها نيز تاري باريك و وسط آن ضخيم كه تخم آنست و غنچه خام آن را با دو پيازه پخته با روغن بریان كرده با گوشت و يا بيگوشت ميخورند لذيذ و خوش طعم و بو ميباشد. 

طبيعت: جميع اجزاي آن سرد و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  و مقوي معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و حابس بطن و دافع اسهال XE "اسهال"  و ديدان XE "ديدان"  و حب القرع و فساد خون XE "فساد خون"  و صفرا و جهت جذام XE "جذام"  و خنازير XE "خنازير"  و مطبوخ پوست درخت آن با سماق XE " مفردات:سماق"  بالسويه جهت نفث الدم و حيض XE "حيض"  و جراحات باطني و مقعده و غرغره XE "غرغره"  آن خصوصاً با اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  و گلنار XE " مفردات:گلنار"  جهت جوشش XE "جوشش"  دهان و گلو و خنازير و خوردن غنچه خام مطبوخ آن جهت سرفه حار رطب XE " مفردات:رطب"  و حبس اسهال و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و حيض و بول XE " مفردات:بول"  الدم و فساد
 صفرا نافع. 


فصل الكاف مع الراء المهمله

◄كراث XE " مفردات:كراث"  

به ضم كاف و فتح را و الف و ثاي مثلثه و به فتح كاف نيز آمده لغت عربي است به فارسي گندنا XE " مفردات:گندنا"  و به هندي نيز بدين نام مشهور و به اصفهاني تره XE " مفردات:تره"  و به ديلمي كوار XE " مفردات:كوار"  و به لاطيني كوپر كيسو XE " مفردات:كوپر كيسو"  و به يوناني فراسينا XE " مفردات:فراسينا"  و به سرياني عطارا XE " مفردات:عطارا"  و به رومي فقلوطار XE " مفردات:فقلوطار"  و بستاني آن را نبطي XE "نبطي"  و جبلي را فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است معروف و در اكثر بلاد ميشود و برّی و بستاني و جبلي ميباشد آنچه برگ آن باريك شبيه به برگ پياز XE " مفردات:پياز"  و در تمام سال ميماند و چون بزرگ گـردد از ميـان آن سـاقي ميرويد و بر سر آن گل و تخم و گل آن سفيد شبيه به گل پياز و تخم آن سياه نيز شبيه به تخم پياز و اين را كراث XE " مفردات:كراث"  البقل و كراث المایده نامند جهت آنكه مانند بقول XE " مفردات:بقول"  ديگر خام و پخته آن را ميخورند و در موايد و خوان حاضري و طعام مانند بقول ديگر حاضر ميسازند و آنچه در آخر زمستان و اول بهار ميرسد و پياز آن شبيه به بصل XE " مفردات:بصل"  مأکول و قبه آن مانند قبه آن آنرا كراث شامي و به يوناني فراآسن بابالوطن و فراسن فافالوطن نيز و به شيرازي ترپياز نامند و خام اين غير مأکول بلكه پخته آن را با گوشت ميخورند و اين دو صنف ميباشد صنفي صغيرالرأس دقيق العنق، صنفي كبيرالرأس صغيرالعنق قصير و تيزي و تندي اين صنف كمتر و خوشبوتر و لذيذتر از اول و برّی آن بسيار شبيه به ثوم XE " مفردات:ثوم"  است و آن را كراث الثوم و كراث الكرم نيز نامند و گفتهاند فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  اين است و از مطلق آن مراد كراث البقل تازه است كه مختار و كثيرالاستعمال است. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح و ملطف XE "ملطف"  و مبخر XE "مبخر" . *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء و النفض* طلاي برگ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  بر پيش سر حابس رعاف XE "رعاف"  و خوردن آن منقي قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و مفتح سده جگر XE "سده جگر"  و مقوي هاضمه و كمر و ملين XE "ملين"  طبع و رافع قولنج XE "قولنج"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و بعد از طعام مانع ترش شدن آن و اعانت بر هضم و تليين XE "تليين"  طبع و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و آب آن به قدر سه مثقال XE "4:مثقال"  و نيم قاطع خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  و محرك باه و با عسل جهت امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  سينه و اورام ریه و نضج آنها و با ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و يا مطبوخ آن با جو جهت درد XE "درد"  سينه و ربو XE "ربو"  و با سركه پرورده آن مفتح سده جگر و سپرز XE "سپرز"  و رافع قولنج و عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ خشك كرده آن مسهل XE "مسهل"  خون و خوردن و ضماد XE "ضماد"  كردن برگ مطبوخ آن مقوي باه XE "مقوي باه"  و بواسير را نافع و حمول XE "حمول"  برگ كوبيده آن به تنهایي و يا با ادويه مناسبه مجفف XE "مجفف"  رطوبات رحم و مانع ازلاق جنين و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن كه با سركه و آب و نمك طبخ نموده باشند جهت انضمام فم رحم و تحليل XE "تحليل"  صلابت XE "صلابت"  آن و طلاي مطبوخ آن جهت بواسير و تقويت باه و قطور XE "قطور"  آب آن با روغن گل و سركه كهنه جهت درد گوش و دوي XE "دوي"  و سعوط XE "سعوط"  آن با كندر XE " مفردات:كندر"  و سركه كهنه جهت قطع نزف الدم و رعاف و چون گندنا XE " مفردات:گندنا"  را دو بار بپزند و بفشارند و جرم آن را در آب سرد بخيسانند و با اطعمه استعمال نمايند باعث لذت اطعمه و رفع نفخ و غلظت آنها ميگردد. *السموم* ضماد آن جهت گزيدن هوام و افعي XE " مفردات:افعي"  و آشاميدن آن نيز با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت سموم. *الاورام و البثور و القروح* ضماد آن با سماق XE " مفردات:سماق"  جهت شري XE "شري"  و ثآلیل و با نمك جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه" . 

المضار: اقسام آن از پياز XE " مفردات:پياز"  دير هضمتر و نفاخ XE "نفاخ"  و مبخر XE "مبخر"  و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مورث ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و فساد لثه، مضر حارالمزاج و ديدن خوابهاي ردي، مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و كاسني XE " مفردات:كاسني"  تازه است. چون شمشير و كارد و غيره را با آب برگ آن آبگيري كنند آب و تندي آن زایل نگردد و تخم آن در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح و محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي" . *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  آن با هموزن آن تخم مورد رافع امراض بارده و قاطع نفث الدم و نزف الدم و مفتح سده بلغمي جگر و محرك اشتها و مقوي گرده XE "گرده"  و مثانه و با شراب XE " مفردات:شراب"  مبهي XE "مبهي"  و بغايت محرك باه XE " مفردات:باه"  و بو داده آن به تنهایي يا با حرف XE " مفردات:حرف"  بابلي قاطع اسهال XE "اسهال"  مزمن و زحير XE "زحير"  و محلل رياح XE "رياح"  امعا XE " مفردات:امعا"  و با حب الآس XE " مفردات:حب الآس"  جهت زحير و حبس خون مقعده و بخور آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير" . *الفم* بخور آن با موم و قطران جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و اخراج کرم آن. *السموم و الزينه* ضماد XE "ضماد"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت لسع افعي XE " مفردات:افعي"  و رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و دردهاي بارد و چون بكوبند و در سركه XE " مفردات:سركه"  ريزند رفع ترشي آن نمايد. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه"  و گرده XE "گرده"  و مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و در تقويت باه XE " مفردات:باه"  تخم كراث XE " مفردات:كراث"  شامي قویتر از آن است و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  بيخ آن به طريق اسفيدباج XE " مفردات:اسفيدباج"  با روغن قرطم XE " مفردات:قرطم"  و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا كنجد XE " مفردات:كنجد"  جهت رفع قولنج XE "قولنج"  نافع. كراث برّی شبيه به ثوم XE " مفردات:ثوم"  است و بسيار تند. 

طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و در اول آن خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح و مقطع و جالي XE "جالي" . *اعضاءالغذاء و النفض* بغايت مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و حمول XE "حمول"  آن جاذب XE "جاذب"  جنين و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن مسهل XE "مسهل"  سودا و مورث اسهال XE "اسهال"  الدم و تخم آن را چون چند روز هر روز پنج قيراط XE "4:قيراط"  با شكر بخورند رفع بواسير XE " مفردات:بواسير"  نمايد. *السموم* جهت گزيدن هوام قوي الاثر از سایر اقسام و از جمله اجزاي ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  است. *الزينه* ضماد XE "ضماد"  آن رافع برص XE "برص"  و ثآلیل و مقرح اعضا است و نوعي از برّی كه در جبال به هم ميرسد برگ آن بسيار باريك و با حدت ميباشد. 

افعال و خواص آن: بسيار ملطف XE "ملطف"  جهت خوشبویي دهان و تسكين درد XE "درد"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  قوي الاثر است. 


◄كراث XE " مفردات:كراث"  

به فتح كاف و رای مهمله مخففه و الف و ثای مثلثه لغت عربي است. 

ماهيت آن: درختي است كوهي برگ آن دراز و باريك و شاخهاي آن نرم و پر شير. منبت آن بلاد حجاز و آن را عشبه الصباغ نامند. 

افعال و خواص آن: شير آن را داخل اطعمه نمودن رافع جذام XE "جذام"  دانستهاند. 


◄كراع XE " مفردات:كراع"  

به ضم كاف و فتح را و الف و عين مهمله لغت عربي است جمع آن كوارع و به فارسي پاچه XE " مفردات:پاچه"  نامند بهترين آن پاچه بز و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  جوان فربه است. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: مولد كيموس XE "كيموس"  لزج غير غليظ است وليكن محمود قليل الفضول XE "قليل الفضول"  است. *اعضاءالصدر* جهت خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و سرفه حار نافع خصوصاً با كشك الشعير جهت آنكه ملين XE "ملين"  سينه است. *اعضاءالغذاء و النفض* قليل الغذا سريع الهضم جيّد الكيموس لزج غير غليظ و ملين بطن است به سبب لزوجت و ازلاقي كه دارد و چون با سركه XE " مفردات:سركه"  و انجدان XE " مفردات:انجدان"  استعمال نمايند لزوجت و برودت آن كمتر گردد و شقاق زبان و سحج XE "سحج"  امعا XE " مفردات:امعا"  را كه از گرمي باشد نافع و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  آن را رشيذ دانسته.

◄كردناج XE " مفردات:كردناج" 

به كسر كاف و سكون را و كسر دال مهملتين و فتح نون و الف و جيم معرب كردناگ XE " مفردات:كردناگ"  فارسي است. 

ماهيت آن: نوع كبابي است كه بعد از نيم پخت كردن مرغ XE " مفردات:مرغ"  و امثال آن به سيخ كشيده با آتش بریان مينمايند و بهترين آن مرغ جوان فربه است كه به روغن گاو تازه آن را مكرر تسقيه كرده باشند در هنگام بریان كردن كه تر و نرم گردد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت تقويت بدن مرتاضين و ابدان متخلخل و معده حار XE "معده حار"  نافع و كثير الغذا. 

مضر معده ضعيف، مصلح XE "مصلح"  آن ميپختج و بعضي گفتهاند عبارت از مرغ XE " مفردات:مرغ"  بریان نموده بطور مسطور است كه در داخل آن ابازير XE " مفردات:ابازير"  كرده باشند. 


◄کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  

به فتح كاف و را و سكون سين مهمله و فتح نون و ها معرب از كسنك XE " مفردات:كسنك"  فارسي است و به عربي حب البقر XE " مفردات:حب البقر"  و به يوناني اوزونس XE " مفردات:اوزونس"  و به سرياني كشني XE " مفردات:كشني"  و به رومي فاغيونس XE " مفردات:فاغيونس"  و به فرنگي برو و به فارسي كسنك و كشن و مشنگ گاوي XE " مفردات:مشنگ گاوي"  و گاودانه XE " مفردات:گاودانه"  و به هندي متر به فتح ميم و تای چهار نقطه هندي و رای مهمله نامند. 

ماهيت آن: دانهایست مدور به قدر نخودي كوچك و تيره رنگ مایل به سرخي و زردي و طعم آن تلخ و با تندي و غير مأکول انسان XE " مفردات:انسان"  به طريق غذا بلكه علف و غذاي گاو است و آن را فربه ميگرداند و به كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و مرغ XE " مفردات:مرغ"  و بز و غيرها نيز ميخورانند و بهترين آن املس XE "املس"  سنگين مایل به زردي و بعضي گفتهاند مایل به سفيدي آن است و نبات آن كوچك و شاخها و برگ آن باريك و تخم آن كه ثمر آنست در غلافي و اين در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  چند صنف ميباشد و هر يك به نامي مخصوص يكي را متر نامند چنانچه ذكر يافت و دویّم را بتلا به فتح بای موحده و سكون تای مثناة فوقانيه هنديه و سیّم را ماكهه به فتح ميم و الف و فتح كاف و هاي هندي و اين را چون گاو بخورد سياه و فربه گردد. 

طبیعت آن: در اول تا دویّم گرم و در دویّم خشك.


افعال و خواص آن: مفتح سدد و مقطع و جالي XE "جالي" . *اعضاءالصدر* مسهل XE "مسهل"  نفث غليظ و منقي سينه و شش و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن با عسل جهت سرفه رطوبي و تنقيه ریه XE " مفردات:ریه"  و عسرالنفس و ضماد XE "ضماد"  آن جهت تحليل XE "تحليل"  صلابت XE "صلابت"  پستان XE "پستان" . *الفم* سنون XE "سنون"  آن با زراوند XE " مفردات:زراوند"  مدحرج XE " مفردات:زراوند مدحرج"  جهت رويانيدن گوشت بن دندان. *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن آرد مقشر خيسانيده آن مسهل و محرك باه XE " مفردات:باه"  مبرودين و با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  مسكن XE "مسكن"  مغص XE "مغص"  و زحير XE "زحير"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  رافع عسرالبول XE "عسرالبول"  و جرب گرده XE "گرده"  و تنقيه گرده و طبيخ آن با سركه جهت يرقان XE "يرقان"  و سپرز XE "سپرز"  نافع. *الاورام و البثور و القروح و الجروح* ضماد آن با عسل و با ادويه مناسبه و به تنهایي نيز جاذب XE "جاذب"  خون به ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  و جهت جرب و شكستگي اعضا و سعفه و شقاق و نار فارسي و تحليل صلابات و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و ساعيه و مانع انتشار آن و التيام جراحات عميقه. *الزینه* ضماد آن با آب دفلي XE " مفردات:دفلي"  و تخم خربزه XE " مفردات:خربزه"  جهت برص XE "برص"  و با زفت جهت بزرگ نمودن عضو و طلا XE " مفردات:طلا"  و غسول بدان منقي بشره و جهت سرخ نمودن آن قویتر از سایر ادويه و خوردن سويق XE " مفردات:سويق"  آن باعث رفع لاغري XE " مفردات:لاغري"  بدن و شستن عضو با آب طبيخ آن و يا نطول XE "نطول"  بدان جهت شقاق عارض از سرما و حكه XE "حكه"  و بثور لبنيه XE "بثور لبنيه"  و شهديه. *السموم* ضماد آن با سركه و افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  جهت لسع عقرب XE " مفردات:عقرب"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت لسع افعي XE " مفردات:افعي"  و سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده و انسان XE " مفردات:انسان"  سگ ديوانه گزيده و انسان صایم. 

المضار: اكثار آن مولد خلط فاسد و مدر XE "مدر"  خون و مورث اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي" ، مصلح XE "مصلح"  آن گلاب و گل ارمني و اصلاح آن مانند اصلاح ترمس XE " مفردات:ترمس"  است و سفيد آن را غايله كمتر از سرخ آن و طبخ آن دو مرتبه موجب بطلان قوّت جاليه آنست و باقي ماندن ارضيت آن و غذا اندك از آن حاصل ميگردد. 

مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم" . 


◄كرش XE " مفردات:كرش"  

به فتح كاف و كسر را و شين معجمه و به كسر كاف و به سكون را نيز آمده لغت عربي است و به يوناني سمنطونس XE " مفردات:سمنطونس"  و به سرياني اسطمكا XE " مفردات:اسطمكا"  و به رومي كليا و به فارسي شكنبه XE " مفردات:شكنبه"  و به هندي اوجهري XE " مفردات:اوجهري"  نامند. 

ماهيت آن: عضوي از اعضاي معروفه مركبه بدن حيوان و به منزله معده است در بدن انسان XE " مفردات:انسان"  و شامل شكنبه XE " مفردات:شكنبه"  و رودههاي حيوان است و از حيوانات تا كوچك تازه تولد يافته و علف و حبوب و غيره نخوردهاند كه برآورند انفحه XE " مفردات:انفحه"  نامند و بعد از آن شكنبه و بهترين آن از براي اتخاذ ادويه خصوصاً اسفيدباجات شكنبه گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و بز جوان فربه است. 

طبيعت آن: جمعي گرم و تر و بعضي سرد و خشك دانستهاند. 

افعال و خواص آن: كثيرالغذا و دير هضم. 

المضار: مولد خلط غليظ و مورث بلادت XE "بلادت"  و سكته و صرع XE "صرع"  و تاريكي چشم، مصلح XE "مصلح"  آن مهرّا پختن و با ادويه حاره خوشبو و سركه XE " مفردات:سركه"  خوردن است. 


◄كرفس XE " مفردات:كرفس" 

 به فتح كاف و را و سكون فا و سين مهمله معرب از كرفش به شين فارسي است و گفتهاند معرب از كرسب XE " مفردات:كرسب"  فارسي است و به يوناني اوداساليون XE " مفردات:اوداساليون"  و به سرياني كرفشا XE " مفردات:كرفشا"  و به رومي باطراخيون XE " مفردات:باطراخيون"  و به هندي اجمود XE " مفردات:اجمود"  و به فرنگي سلري XE " مفردات:سلري"  و به لاطيني سلدهري XE " مفردات:سلدهري"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است و آن را اقسام بسيار است و به حسب اماكن مختلف و هريك را نامي خاص از بستاني و جبلي و صخري و نبطي XE "نبطي"  و مایي و از مطلق آن مراد بستاني است و برگ آن مایل به تدوير و شاخهاي آن باريك و بلندي نبات آن تا به يك ذرع و تخم آن ريزهتر از سایر اقسام و تيره رنگ و تند طعم و با عطريت در مقدار قريب با انيسون XE " مفردات:انيسون"  و مدور غير املس XE "املس"  و بيخ آن بزرگ و سياه رنگ با ريشههاي باريك و قویتر از سایر اجزاي آن و بعد از آن تخم آن و قوّت آن تا دو سال باقي ميماند و بيخ آن تا سه سال. 

طبيعت آن: در اول دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح و محلل XE "محلل" . *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء و النفض و غيرها* ضماد XE "ضماد"  آن با آرد جو محلل ورم چشم و آشاميدن آن جهت ربو XE "ربو"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و درد XE "درد"  پهلو و فواق XE "فواق"  و برودت احشا و رفع قي و سحج XE "سحج"  و مغص XE "مغص"  و حدت ادويه و محرك اشتهاي طعام و باه XE " مفردات:باه"  و محلل رياح XE "رياح"  و نفخ و معين بر عمل ادويه مسهله و تفتيح XE "تفتيح"  سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و تنقيه گرده XE "گرده"  و مثانه و گداختن سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و رفع حصبه و لرز حمي بلغمي و وجع ورک و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و اوجاع ظهر و اكثر امراض بارده بلغميه مفيد. *السموم* آشاميدن آب آن كه با آب انار XE " مفردات:انار"  و شكر جوشانيده باشند جهت سموم مشروبه و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  برگ و بيخ آن جهت ادويه قتاله و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  و طبيخ كرفس XE " مفردات:كرفس"  با عدس XE " مفردات:عدس"  و قي نمودن بعد شرب منقي آن. *الخواص* خوردن كرفس قبل از گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و هوام و همچنين بعد از آن باعث سرعت تاثير سم است در بدن و تدبيري ندارد. *الاورام و البثور و الجرب و الحكه و غيرها* ضماد آن به تنهایي و يا با عسل محلل اورام و طلاي آن تا يك هفته با روغن گل و سركه XE " مفردات:سركه"  جهت جرب و به دستور با کبریت XE " مفردات:کبریت"  و بوره XE " مفردات:بوره"  سرخ و با نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  جهت ثآلیل و رفع آثار مفيد. 

المضار: مبخر XE "مبخر"  و محرك صرع XE "صرع"  محرورين و باعث صرع و خفت عقل و مضر حوامل و مرضعه به جهت آنكه محرك باه XE " مفردات:باه"  ايشان است و تازه آن نفاخ XE "نفاخ" ، مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون" . 

مقدار شربت: از عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن تا پانزده XE "4:پانزده"  درم و از جرم آن تا سه درم و از بيخ آن در مطبوخات پنج درم و بزر كرفس XE " مفردات:كرفس"  بستاني: 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: در تفتيح XE "تفتيح"  قویتر از سایر اجزاي آن و هاضم XE "هاضم"  غذا و جاذب XE "جاذب"  فضول از معده و رحم و جهت استسقا XE "استسقا"  و تسكين اوجاع و در سایر منافع مانند بيخ آن. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن حماما XE " مفردات:حماما"  و گويند تخم كاسني XE " مفردات:كاسني"  و مورث سحج XE "سحج" ، مصلح آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: يك درم. 

بدل آن: نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و زيره XE " مفردات:زيره" . 

*الخواص* چون در هر رطلي از آب انگور XE " مفردات:انگور"  يك مثقال XE "4:مثقال"  تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  بستاني با فطراساليون XE " مفردات:فطراساليون"  كوبيده داخل نمايند و همچنين در هر رطلي از شراب XE " مفردات:شراب"  نيم مثقال XE "4:مثقال"  از آن مخلوط كنند و بهتر آنست كه كوفته در صره بسته در آن اندازند و سر آن را بسته نگاهدارند و بعد از سه ماه صاف نمايند و در ظرف ديگر كنند و تناول نمايند جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و تحريك اشتها و دفع عسرالبول XE "عسرالبول"  و چون نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن را با نيم مثقال XE "4:مثقال"  نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  بنوشند جهت تقويت معده و رفع رياح XE "رياح"  نافع و پرورده بيخ و برگ آن با عسل يعني مرباي آن مسكن XE "مسكن"  غثيان XE "غثيان"  و مقوي معده و پرورده آن با سركه XE " مفردات:سركه"  يعني مخلل XE "مخلل"  آن مفتح سدد و مقوي معده و احشا و اشتهاي طعام و محرك آن و موافق محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  است و تخم كرفس مضر به صرع XE "صرع"  است لهذا در ادويه مصروع داخل نبايد كرد و كرفس جبلي را به يوناني ارداساليون نامند نبات آن به قدر يك شبر و شاخهاي آن كوچك و بر سر آنها قبهها مانند فربيون XE " مفردات:فربيون"  و از آن كوچكتر و باريكتر و تخم آن باريك طولاني شبيه به زيره XE " مفردات:زيره"  و حريف XE " مفردات:حريف"  و خوشبو و منبت آن سنگستانها و اماكن جبليه و اقوي از كرفس بستاني. 

طبيعت آن: گرم و خشك در سیّم. 

افعال و خواص آن: آشاميدن تخم و بيخ آن جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  نافع و داخل ادويه مركبه و ادويه حاره كرده ميشود و كرفس XE " مفردات:كرفس"  صخري را به يوناني فطراساليون XE " مفردات:فطراساليون"  نامند يعني كرفس الصخر جهت آنكه در اماكن صخريه ميرويد و كرفس ماقدوني XE " مفردات:كرفس ماقدوني"  نيز جهت آنكه در بلده ماقدون به هم ميرسد نبات آن ايستاده و تخم آن شبيه به نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و با عطريت و خوشبو و بسيار حريف XE " مفردات:حريف"  و طعم جميع اجزاي آن نيز حريف وليكن ضعيفتر از تخم آن و اقوي جميع اجزاي آن تخم آنست. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح و محلل XE "محلل" . *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن تخم و سایر اجراي آن محلل نفخ معده XE "نفخ معده"  و معاي قولون و رافع درد XE "درد"  پهلو و مغص XE "مغص"  و وجع گرده XE "گرده"  و مثانه و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و تخم آن داخل ادويه مدره بول و مركبه كرده ميشود و كرفس XE " مفردات:كرفس"  نبطي XE "نبطي"  را كرفس مشرقي و كرفس شتوي و به يوناني اقوساليون يعني كرفس عظيم نامند و به بربری حضض XE " مفردات:حضض"  گويند. 


ماهيت آن: بزرگتر از كرفس XE " مفردات:كرفس"  بستاني است و مایل به سفيدي و برگ آن سبز مایل به سرخي طولاني نازك و با خطوط و پهنتر از برگ بستاني و سرهاي آن شبيه به سر بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و بر آن گل آن و تخم آن طولاني و مصمت و حريف XE " مفردات:حريف"  و خوشبو و بيخ آن باريك و خوشبو و خوش طعم منبت آن مواضع تاريك بين اشجار و نزد آجام XE " مفردات:اجام"  و مستعمل مانند كرفس بستاني هم برگ و شاخها و بيخ آن خام و هم پخته با ماهي و غير آن و گاه مملح نموده. 

طبيعت و افعال و خواص آن: ضعيفتر از كرفس XE " مفردات:كرفس"  بستاني. آشاميدن تخم و يا بيخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  مسمي به اتومالي مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و جهت تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و امراض بارده و لطوخ XE "لطوخ"  آن نيز با شراب جهت امراض بارده نافع و نيز صنفي از كرفس كبير ميباشد كه كرفس طري و به يوناني سمرينيون نامند كه در كوه مسمي به امانوس به هم ميرسد ساق آن شبيه به ساق كرفس بستاني و صلب با شعبههاي بسيار و برگ آن بهتر از آن و مایل به زردي و برگهاي قريب به زمين آن منحني به سوي بيرون و در برگ آن اندك رطوبتي چسبنده به دست و با اندك تندي طعم و خوشبو و چتر آن مانند چتر نبطي XE "نبطي"  و شبت XE " مفردات:شبت"  و تخم آن شبيه به تخم كلم XE " مفردات:كلم"  و مستدير و تند طعم و رایحه آن شبيه به رایحه مر و بيخ آن حريف XE " مفردات:حريف"  طيب XE " مفردات:طيب"  الرایحه وليكن حرافت XE " مفردات:حرافت"  آن به آن حد نيست كه حنك XE "حنك"  را بگيرد و پوست بيرون آن سياه و داخل آن زرد مایل به سفيدي. منبت آن سنگلاخها و تلها. 

طبيعت و افعال و خواص آن: قريب به كرفس XE " مفردات:كرفس"  بستاني و ضعيفتر از جبلي. آشاميدن تخم آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و نزول آب نافع و حمول XE "حمول"  آن مسقط جنين و برگ نمك پرورده آن حابس بطن و آشاميدن بيخ آن جهت سرفه و عسرالنفس و انتصاب آن و عسرالبول XE "عسرالبول"  و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  مفيد و حمول آن مسقط جنين. *الاورام و الجروح* ضماد XE "ضماد"  آن محلل XE "محلل"  اورام بلغميه حديثه و اورام حاره XE "اورام حاره"  و صلبه و خراجات و چاق كننده آنها و تخم آن مسكن XE "مسكن"  نفخ معده XE "نفخ معده"  و محرك جشا XE "جشا"  و مسكن وجع طحال XE " مفردات:طحال"  و گرده XE "گرده"  و مثانه و مدر عرق XE " مفردات:عرق"  و بول و حيض و مخرج مشيمه XE "مشيمه"  و جهت نزف الدم زنان نافع و جهت حميات نيز و كرفس الماء XE " مفردات:كرفس الماء"  را كرفس اجامي و نهري نامند و در كنار XE " مفردات:كنار"  آب و ميان آن ميرويد و بزرگتر از بستاني و ساق آن مجوف و سفيد رنگ. 

طبيعت و افعال و خواص آن: ضعيفتر از همه اقسام است. 


◄كرگدن XE " مفردات:كرگدن"  

به فتح كاف و سكون را و فتح كاف و دال مهمله مشدده و نون و به ذال معجمه مشدده و مخففه نيز و به تشديد نون نيز آمده معرب از کرگ XE " مفردات:کرگ"  فارسي است و به عربي جريش XE " مفردات:جريش"  و به هندي كيندا XE " مفردات:كيندا"  نامند. 

ماهيت آن: حيواني است عظيم الجثه از گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  بزرگتر و از فيل XE " مفردات:فيل"  كوچكتر و پوست آن سياه و چیندار و ضخيم و صلب و صورت آن فيالجمله شبيه به كله قند و تيز و منحني به سوي بالا و بسيار زور آور به حدي كه بر فيل غالب ميآيد و آن را نيز ميكشد و اكثر در بلاد حبش و نوبه و كوهستان جنگل هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  به هم ميرسد و شاخهای آنچه در بلاد حبشه XE "1:حبشه"  و نوبه به هم میرسد بلندتر و سیاه آن کمتر و اکثر ابلق از سفید و سیاه و کم جوهر چون از عرض آن را ببرند و آنچه در بلاد هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  به هم ميرسد طول آن كمتر و اكثر سياه و به ندرت در وسط بعضي خالهاي سفيد به انحاي اشكال به هم ميرسد و اهل هند XE "1:هند"  آن را با ميمنت و خواص بسيار ميدانند و ظاهراً گوشت آن حلال باشد به جهت آنكه مانند بقر XE " مفردات:بقر"  و ایّل و غنم XE " مفردات:غنم"  نشخوار كه به عربي جره XE " مفردات:جره"  به كسر جيم نامند و به هندي جكالي گويند ميكند يعني علفي و غذایي كه خورده باشد آن را باز گردانيده در دهان ميخايد و فرو ميبرد و اين از علامت حليت گوشت حيوان چهارپا است و از پوست آن به سبب صلابت XE "صلابت"  و ضخامت سپر ميسازند بسيار خوب و جوهردار ميشود و به قيمت اعلي ميفروشند. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: بخور شاخ آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و گريزانيدن هوام و به دستور بخور حافر آن و آشاميدن آب در ظرفي كه از شاخ آن ساخته باشند و به دستور پوشيدن انگشتري و زهگير از شاخ آن جهت بواسير و طلاي پيه آن مورث مهابت در نظرها و روغن پوست آن كه قطعهای از آن را در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  اندازند و مدتي در آفتاب گذارند جهت التيام جروح و قروح عظيم النفع و گفتهاند كه هر مقدار كه از روغن آن خرج نمايند و عوض آن روغن خالص داخل نمايند نيز نفع ميبخشد و اثر آن ضعيف نميگردد. 


◄كركند XE " مفردات:كركند"  

به فتح كاف و سكون را و فتح كاف و سكون نون و دال. 


ماهيت آن: اسم فارسي سنگي است سرخ رنگ شبيه به یاقوت و بعضي گفتهاند اسم لعل XE " مفردات:لعل"  است. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آن مفرح XE "مفرح"  و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و رافع خفقان XE "خفقان"  و توحش XE "توحش"  آشامیدن آن. بعضی سنگی را که به هندی پیکو نامند و بعضی سنگی بنفش رنگ که به عربی حمینه نامند دانستهاند. 


◄كركرهن XE " مفردات:كركرهن" 

به فتح دو كاف و سكون دو رای مهمله و فتح ها و نون لغت بربری است. 

ماهيت آن: بيخي است باريك شبيه به سنبل XE " مفردات:سنبل"  رومي XE " مفردات:سنبل رومي"  و بسيار سرخ در جميع افعال مانند عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  و لهذا بعضي آن را عاقرقرحا دانستهاند و غير آنست و بعضي گفتهاند بيخي است باريك به غلظت شاخ ريحان XE " مفردات:ريحان"  شبيه به بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  در شكل و رنگ و سياهي اين از آن كمتر. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت فالج XE "فالج"  و امراض عصب XE " مفردات:عصب"  نافع و جمعي آن را فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  دانستهاند. 

◄كركي XE " مفردات:كركي"  

به ضم كاف و سكون را و كسر كاف دویّم و يا لغت عربي است به فارسي كلنک XE " مفردات:كلنک"  و به تركي درنا XE " مفردات:درنا"  و به هندي كونج XE " مفردات:كونج"  به ضم كاف و سكون واو و خفاي نون و جيم نامند. 

ماهيت آن: از جمله طيور برّی است بلند پرواز و كنار XE " مفردات:كنار"  آبها نيز ميباشد. بهترين آن آنست كه باز آن را صيد كرده باشد. 

طبيعت گوشت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد و مقوي بدن و محلل XE "محلل"  قولنج XE "قولنج" . 

المضار: دير هضم و مولد خلط غليظ، مصلح XE "مصلح"  آن آنست كه يك دو روز بعد از ذبح بگذارند پس با سركه XE " مفردات:سركه"  و آب و نمك طبخ نمايند و ابازير XE " مفردات:ابازير"  حاره لطيفه داخل كنند و بعد از آن حلواي قندي بخورند و حوصله XE " مفردات:حوصله"  يعني چينهدا XE " مفردات:چينهدان" ن آن حابس اسهال XE "اسهال"  و آشاميدن خشك سایيده آن با آب نخود XE " مفردات:نخود"  مطبوخ جهت درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و مثانه مجرب و مغز سر آن رافع شبكوري اكتحالاً و با آب حلبه XE " مفردات:حلبه"  جهت تحليل XE "تحليل"  اورام ضماداً و زهره XE " مفردات:زهره"  او سعوطاً سه روز با آب چغندر XE " مفردات:چغندر"  و به دستور سه روز تا يك هفته با آب مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  جهت لقوه XE "لقوه"  مجرب به شرط آنكه در جانب مخالف در بيني كشند و در آن ايام روغن گردكان XE " مفردات:گردكان"  بياشامند و بمالند و در جاي تاريك بنشینند و به روشني نگاه نكنند و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت رفع نزول آب و شبكوري و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و اثر آبله XE " مفردات:آبله"  نافع و طلاي آن جهت رفع برص XE "برص"  و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  قوي الاثر و سعوط XE "سعوط"  مغز سر آن و زهره آن از هر يك قيراط XE "4:قيراط"  با روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  رافع نسيان XE "نسيان"  و سفيدي موي سر و ريش XE " مفردات:ريش"  با تكرار عمل و در تقويت حافظه XE " مفردات:حافظه"  بيمثل و پيه آن را چون بگدازند و با سركه عنصل XE " مفردات:عنصل"  بياشامند چند روزي XE " مفردات:روزي"  پي هم صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال"  را زایل گرداند و چشم آن را چون خشك نموده سوده در چشم كشند بيخواب XE "بيخوابي" ي آورد و خصيه آن را چون نمك سود نمايند و خشك كرده سوده با هم وزن آن سرگين سوسمار XE " مفردات:سوسمار"  و كف دريا XE " مفردات:كف دريا"  و شكر در هم نموده در چشم كشند جهت رفع يباض چشم مجرب گفتهاند. 


◄كرم XE " مفردات:كرم" 

 به فتح كاف و سكون را و ميم لغت عربي است واحد آن كرمه و جمع آن كرمات و به يوناني اولياطيوم XE " مفردات:اولياطيوم"  و به سرياني كبتا حمرا XE " مفردات:كبتا حمرا"  و به رومي ديدرون اسايا XE " مفردات:ديدرون اسايا"  و به فارسي تاك و رز و به هندي داكهه كاجهار XE " مفردات:داكهه كاجهار"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است اكثر از قبيل نجم و بياره و بر مجاور خود پيچد و تنه آن قوي و شاخهاي آن باريك بلند و نورسته آن با خيوط و برگ آن پهن فيالجمله شبيه به برگ خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  و برگ عنبالثعلب بستاني و غير مزغب XE "مزغب"  و املس XE "املس"  و خوش طعم خصوص برگ نازك نورسته آن و خوش رایحه و گل آن ريزه باريك خوشبو و زرد مایل به سفيدي و ثمر آن كه عنب XE " مفردات:عنب"  و به فارسي انگور XE " مفردات:انگور"  و به تركي ارزم گويند خوشهدار و در خامي سبز عفص XE " مفردات:عفص"  و نيمرس آن ترش و با عفوصت XE "عفوصت"  و رسيده آن شيرين و ملون به الوان از سفيد و سرخ رنگ و سياه و بعد از رسيدن و خشك شدن زبيب XE " مفردات:زبيب"  و به فارسي مويز XE " مفردات:مويز"  و نیمرس خشك آن را كه ترش طعم است غوره XE " مفردات:غوره"  مويز نامند و تخم آن مدحرج الشكل سرخ رنگ شبيه به خصيه حيوان بسيار كوچكي و آن را حب العنب نامند و شاخهاي نازك درست آن را لفايف الكرم و عساليج الكرم نيز نامند و برّی و جبلي و بستاني ميباشد نبات برّی و جبلي آن بسيار بلند و پهن بر روي زمين و اشجار و غيره نميگردد و ثمر آن كوچكتر و كم آبتر و پوست آن ضخيمتر از بستاني ميباشد و درخت برّی بيثمر را در تنكابن XE "1:تنكابن"  ديورز نامند و شاخهاي درخت آن را مطلقاً تا هر سال نبرند و تربيت ننمايند ثمر زياده و بهتر نميدهد و بيان عنب به تفصيل در حرف XE " مفردات:حرف"  العين مع النون ذكر يافت و بهترين اجزاي درخت آن عساليج آنست و بعد از آن برگ و عصاره XE " مفردات:عصاره" . 

طبيعت آن: در آخر دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و مجفف XE "مجفف"  و قابض XE "قابض" . *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء و النفض* آشاميدن عساليج آن مانع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و ضماد XE "ضماد"  برگ و عساليج و خيوط آن خصوصاً با آرد جو جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  حار و تسكين التهاب XE "التهاب"  عين و اورام حاره XE "اورام حاره"  آن و با آرد جو و رامك XE " مفردات:رامك"  جهت تسكين التهاب معده و ابتداي ورم حار آن و سایر اعضا و عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ آن مقوي معده حار XE "معده حار"  و مانع قي و قاطع قي الدم و رافع خمار و تقلب نفس و جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  كه ذوسنطارياي معوي نامند خواه بنوشند و خواه بدان حقنه XE "حقنه"  نمايند و نيز مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حافظ جنين از اسقاط و شربت آن كه آب عساليج آن را با قند به قوام آورند جهت خفقان XE "خفقان"  صفراوي و تحريك اشتها و دفع خمار و تسكين حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و غثيان XE "غثيان"  و اسهال مواد رقيقه صفراويه نافع و بسا است كه به سبب قوّت جاليهای كه دارد باعث اطلاق طبيعت ميشود. 

مضر سرفه، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و صمغ XE " مفردات:صمغ"  و آب منجمد آن بسيار جالي XE "جالي"  و يابس. آشاميدن آن با شراب XE " مفردات:شراب"  رافع سپرز XE "سپرز"  و مخرج سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و ضماد XE "ضماد"  آن رافع قوبا XE "قوبا"  و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و غير متقرح و طلاي آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  سترنده موي XE "سترنده موي"  با دوام XE " مفردات:دوام"  عمل و آب چوب آن كه در حين سوختن تراوش كند رافع ثآلیل و نمله XE "نمله"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و قوبا و جرب و سترنده موي خصوصاً با زبيب XE " مفردات:زبيب"  و رماد XE " مفردات:رماد"  چوب و نشاره XE " مفردات:نشاره"  شاخهاي آن گاوي و ضماد آن با سركه XE " مفردات:سركه"  رافع بواسير XE " مفردات:بواسير"  و با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  و سركه رافع بواسير و با روغن گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و سركه و سداب XE " مفردات:سداب"  جهت ورم سپرز و رماد شاخهاي آن با پيه كهنه و روغن زيتون XE " مفردات:زيتون"  و عسل جهت شكاف عضل XE " مفردات:عضل"  و سستي مفاصل XE "مفاصل"  و تعقد عصب XE " مفردات:عصب"  و با بوره XE " مفردات:بوره"  ارمني جهت بردن گوشت زاید زخمها و با سركه جهت التواي عصب XE "التواي عصب"  و گزيدن هوام و افعي XE " مفردات:افعي"  و سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و ورم غددي و كماد XE " مفردات:كماد"  گرم كرده آن جهت بواسير و خوردن نيم درهم XE "4:درهم"  آن جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و آشاميدن آب خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن جهت سقطه XE "سقطه"  مفيد و نوع برّی گرم اقوي و قابضتر و شكوفه آن بهترين اجزاي آن و شديدالقبض. آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  خشك آن قاطع نفث الدم و مقوي معده و مانع ترش شدن طعام در آن و حابس اسهال XE "اسهال"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و آشاميدن آب طبيخ XE "طبيخ"  آن به قدر سي و پنج مثقال XE "4:مثقال"  با قدري شكر مسهل XE "مسهل"  رطوبات و ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و ضماد آن رافع ورم چشم و سایر اورام حاره XE "اورام حاره"  و قلاع XE "قلاع"  دهان و رادع XE "رادع"  مواد و مسكن XE "مسكن"  التهاب XE "التهاب"  معده و دافع قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و حمول XE "حمول"  آن قاطع حيض XE "حيض"  و چون آن را در سفالي بسوزاند اكتحال XE "اكتحال"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت درد XE "درد"  چشم و با عسل جهت ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و گوشت آن با عسل قاطع خون لثه و بن دندان و رافع سستي آن و طلاي آن با عسل جهت داخس XE "داخس"  و پوست آن سنوناً قاطع خون لثه و بيخ انگور XE " مفردات:انگور"  سياه برّی بسيار جالي. قطور XE "قطور"  مطبوخ آن به تنهایي و يا با ادهان مناسبه جهت جلاي چرك گوش و رفع كري و آشاميدن آن با آب يا شراب جهت استسقا XE "استسقا"  و اسهال ماء اصفر و ثمر برّی آن مقوي معده و رافع غثيان XE "غثيان"  و حموضت XE "حموضت"  طعام و اسهال و ادرار بول XE "ادرار بول"  و ضماد آن مانع ورم جراحات و روغن شكوفه آن در خواص مانند روغن گل است و لطافت اين از آن كمتر و با قوّت قابضه و رادعه و جهت جوشش XE "جوشش"  دهان و حبس عرق XE " مفردات:عرق"  و قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  مفيد. صنعت آن: بگيرند شكوفه آن را و مكرر در روغن زيتون اندازند و در آفتاب گذارند و هر سه روز تجديد كنند و روغن عصير XE " مفردات:عصير"  آن كه با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و يا با زيت XE " مفردات:زيت"  ترتيب دهند مسخن و مسكن اوجاع اعصاب XE "اعصاب"  و عضلات و رافع اعيا XE "اعيا"  است.


◄كرم XE " مفردات:كرم"  دانه

به كسر كاف و سكون را و ميم و فتح دال و الف و نون و ها لغت فارسي است به عربي حب الدود XE " مفردات:حب الدود"  نامند. 

در ماهيت آن اختلاف است بعضي ثمر مثنان XE " مفردات:مثنان"  دانسته و بعضي گفتهاند حبي است سياه هر دو طرف آن باريك و بر آن غشایي سفيد رنگ. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسهل XE "مسهل"  ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و مخرج ديدان XE "ديدان"  و مسخن قبل و مصفي آن از فضلات و بعضي حب نوعي از مازريون XE " مفردات:مازريون"  دانسته و اقوال ديگر نيز در آن وارد است و از خوردن خارش XE "خارش"  و ورم عارض گردد علاج آن علاج تربد XE " مفردات:تربد"  خورده است. 


◄كرنب XE " مفردات:كرنب"  

به ضم كاف و را و ضم نون و با و فتح اول و دویّم و سكون سیّم نيز آمده معرب از كرم XE " مفردات:كرم"  فارسي است و نيز به فارسي كلم XE " مفردات:كلم"  و به اصفهاني قمريت XE " مفردات:قمريت"  و به يوناني قرنبا XE " مفردات:قرنبا"  و قرنیو XE " مفردات:قرنیو"  و به سرياني كرانبي XE " مفردات:كرانبي"  و كرنبا و به رومي اعاريسا XE " مفردات:اعاريسا"  و به عربي بقلة الانصار XE " مفردات:بقلة الانصار"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است و انواع ميباشد از بستاني و برّی و بحري و بستاني را اقسام بسيار است و قنبيط قسمي از بستاني است و در حرف XE " مفردات:حرف"  القاف مع النون ذكر يافت و قسمي معروف از بستاني آن را بيخ شبيه به چغندر XE " مفردات:چغندر"  و پوست آن خشن و سبز رنگ و برگ آن عريض و سطبرتر از برگ چغندر و رنگ آن سبز اغبر و تخم آن ريزه مدور سرخ تيره و اين را به يوناني قرنبا XE " مفردات:قرنبا"  انمارس نامند و از اقسام كرنب XE " مفردات:كرنب"  نبطي XE "نبطي"  است و نيز قسمي ديگر را بيخ شبيه به شلغم XE " مفردات:شلغم"  و اندك مفرطح XE "مفرطح"  در طول و رنگ آن سفيد و پوست آن چندان خشونت ندارد و جرم مغز آن نازك و بيريشه و برگ آن شبيه به برگ قسم اول و از آن كوچكتر و نيز قسمي ديگـر ميباشد كه از بيـخ آن ساقـي ميرويد و قدري از زمين بلند شده بر آن گرهي شبيه به شلغم سبز كم رنگ منعقد ميگردد و بر بالاي آن نيز ساق تا به دو شبر بلند ميباشد و در انتهاي ساق آن برگها فيالجمله شبيه به صنف دویّم و مأکول و مستعمل گره آنست نه بيخ آن كه در زمين است و نيز قسمـي ديگر ميباشد كه از بيخ آن برگها ميروید فيالجمله شبيه به برگ قسم اول و برگهاي بيروني آن از آن بزرگتر و اندرونی كوچكتر و در وسط آن از بيخ آن ساقهاي كوتاه نازك به قدر دو سه انگشت رویيده و بر سر آنها قبههاي سفيد و همه به هم پيوسته و در بين هر يك قبه برگي باريك كوچك و عدد قبهها ده تا پانزده XE "4:پانزده"  و اين را گل كلم XE " مفردات:كلم"  نامند و مستعمل و مأکول شاخههای قبه نازك آنست نه بيخ آن و اين از همه انواع نازكتر و لطيفتر ميباشد و بالجمله اصناف آن از شامي و همداني و موصلي و اندلسي و غيرها مختلف ميباشند در شكل و از مطلق آن مراد بستاني است و بهترين اقسام آن نازك بيريشه تازه آنست. 

طبيعت اقسام بستاني آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  و در اول گرم و در دویّم خشك و بيخ آن ارطب از برگ آن و برّی آن گرمتر و خشكتر از بستاني. 

افعال و خواص آن: منضج XE "منضج"  و ملين XE "ملين"  و مجفف XE "مجفف"  خصوصاً چون طبخ دهند و آب اول آن را بریزند و غذایيت آن اندك و از عدس XE " مفردات:عدس"  ارطب و چون با گوشت فربه و مرغ XE " مفردات:مرغ"  جوان طبـخ دهند جيدالغـذا ميگردد. *اعضاءالرأس* آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن و تخم آن مانع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مسكن XE "مسكن"  صداع XE "صداع"  و رافع ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و مستي و مهرّا پختن آن قابض XE "قابض"  و رافع خمار و ارتعاش XE "ارتعاش"  و منوم و مقوي ضعف بصر و سعوط XE "سعوط"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن منقي دماغ XE "دماغ"  و منوم و مجفف لسان XE " مفردات:لسان" . *اعضاءالصدر* آشاميدن طبيخ آن و خوردن و مهرّا پخته آن رافع سرفه مزمن و ورم حجاب و احشا و آشاميدن هر روز يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن صاف كننده آواز و رافع گرفتگي آن و وجع طحال XE " مفردات:طحال"  و به دستور چون مضغ XE "مضغ"  نمايند و آب آن را بمكند جهت صوت منقطع نافع و غرغره XE "غرغره"  به عصاره آن و يا طبيخ آن با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  رافع خناق XE "خناق" . *اعضاءالغذاء و النفض* بطي الهضم نفاخ XE "نفاخ"  خصوصاً آنچه در تابستان رویيده باشد و مملح آن با آب و نمك رديتر و خوردن برگ تازه آن با سركه XE " مفردات:سركه"  رافع ورم طحال و آشاميدن آب مطبوخ آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و آشاميدن تخم آن محرك باه XE " مفردات:باه"  و با ترمس XE " مفردات:ترمس"  قاتل ديدان XE "ديدان"  و حمول XE "حمول"  تخم آن بعد از جماع مفسد مني و آشاميدن خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  بيخ آن مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و آشاميدن عصاره آن با ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  و نطرون مسهل XE "مسهل"  بطن و حمول گل آن مدر حيض XE "مدر حيض"  و قاتل جنين خصوص با آرد شيلم XE " مفردات:شيلم" . *السموم* آشاميدن عصاره آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت لسع افعي XE " مفردات:افعي"  و سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده و تخم كرنب XE " مفردات:كرنب"  مصري از جمله اجزاي ترياقات است. *الاورام و البثور و القروح و الجروح* ضماد XE "ضماد"  همه انواع ثلثه آن منضج صلابات و برگ كرنب برّی يا بستاني بسيار نرم كوفته به تنهایي و يا با آرد جو محلل XE "محلل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و بارده بلغميه و حمره XE "حمره"  و شري XE "شري"  و سرطان XE "سرطان"  و با نمك جهت نار فارسي و با زاج XE " مفردات:زاج"  و سركه جهت برص XE "برص"  و جرب با سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و با سركه و حلبه XE " مفردات:حلبه"  جهت زخمهاي عميق و منع انتشار آنها و سوخته آن به غايت مجفف و رافع سعفه و مانع رویيدن موي و با پيه خوك XE " مفردات:خوك"  و امثال آن جهت خنازير XE "خنازير"  و خراجات صلبه و دبيلات XE "دبيلات"  و با سفيده تخم مرغ جهت سوختگي آتش. *آلات المفاصل* ضماد برگ آن جهت رعشه XE "رعشه"  و با آرد حلبه و سركه جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و نطول XE "نطول"  طبيخ آن جهت اوجاع مفاصل و تخم آن در دویّم گرم و خشك و مبهي XE "مبهي"  و كشنده كرم XE " مفردات:كرم"  معده و طلاي آن رافع كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش. 

مقدار شربت آن: دو مثقال XE "4:مثقال" . 

المضار: مبخر XE "مبخر"  و مولد سودا و ردي الغذاء و اكثار آن باعث ديدن خوابهاي ردي و كلم XE " مفردات:كلم"  برّی در شكل شبيه به بستاني و سفيدتر از آن و برگ آن از آن كوچكتر و با زغب XE " مفردات:زغب"  و تلخ و دوایيت بر آن غالبتر از غذایيت و بعد از طبخ با آب انار XE " مفردات:انار"  تلخي آن زایل ميگردد و تخم آن شبيه به فلفل XE " مفردات:فلفل"  سفيد. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: بسيار جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  و ملين XE "ملين"  طبيعت و مسهل XE "مسهل"  خصوصاً كه با گوشت فربه طبخ يافته باشد طبخ خفيفي و چون دو مرتبه و يا زياده طبخ يافته باشد ميباشد مسكن XE "مسكن"  بطن و آشاميدن بيخ و تخم آن به قدر دو درهم XE "4:درهم"  رافع سم افعي XE " مفردات:افعي"  و تخم آن بغايت محرك باه XE " مفردات:باه"  و كلم XE " مفردات:كلم"  بحري برگ آن دراز و بيخ آن سرخ شبيه به برگ زراوند XE " مفردات:زراوند"  و با اندك يتوعيت و لبن XE " مفردات:لبن"  مانند برگ لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و طعم آن شور و با تلخي و خوردن اين جایز نيست و در ضمادات محلله مستعمل و دو مثقال XE "4:مثقال"  از تخم آن در كشتن حب القرع بسيار مؤثر است. 


◄كرونده XE " مفردات:كرونده"  

به فتح كاف و را و خفاي واو و فتح نون و دال و ها لغت هندی است و به جاي ها الف نيز مينويسند. 

ماهيت آن: ثمر هندي است درخت آن فيالجمله شبيه به درخت ليمو XE " مفردات:ليمو"  و خاردار و برگ آن بعضي بزرگ اندك پهن طولاني و بعضي كوچكتر و طول آن اندك كمتر و املس XE "املس"  غير مشرف و بيزغب و خارهاي آن بر گرههاي شاخهاي آن و سر اكثر آنها دو شعبه و گل آن سرخ رنگ مایل به سفيدي و ريزه و با عفوصت XE "عفوصت"  و ثمر آن شبيه به نيشوق XE " مفردات:نيشوق"  و كوچك بقدر عناب كوچكي مدور اندك طولاني و با يتوعيت و دو نوع ميباشد سفيد و سبز و سفيد آن لطيفتر و در خامي و كوچكي سبز و ترش با عفوصت بسيار و هر چند رو به بزرگي ميآورد عفوصت آن كمتر و ترشي آن زياده و قريب به نصف آن سرخ ميگردد و رسيده آن بنفش و چاشنيدار و تخم آن دو عدد و يا سه عدد و اندك پهن و سفيد و نرم كه خایيده ميگردد و خام آن را مقشر نموده و تخم برآورده در قلايا و غيره داخل مينمايند و اگر چاشنيدار خواهند قدري شيريني داخل مينمايند و مخلل XE "مخلل"  و مربا و شربـت از آن ميسازنـد و پختـه آن را ايـن قسم ميخورند و يا شربت ميسازند و نوع سبز آن در خامي سبز و نيم رس آن سبز و سرخ تيره و پخته آن سياه و در باقي امور شبيه به قسم سفيد و ظاهراً نوعي از زقال XE " مفردات:زقال"  باشد كه قرانيا XE " مفردات:قرانيا"  نامند و در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  بدين هيأت ميشده باشد. 

طبيعت آن: سرد و تر و با قوّت قابضه و بعضي گرم دانستهاند. 

افعال و خواص آن: خام آن مولد بلغم و ثقيل و نفاخ XE "نفاخ"  و حابس بطن و پخته آن مسكن XE "مسكن"  صفرا و تشنگي XE "تشنگي"  و مشهي XE "مشهي"  طعام و حابس اسهال XE "اسهال"  و نقوع XE "نقوع"  خشك آن نيز جهت امراض مذكوره نافع. 


◄كرویا XE " مفردات:كرویا" 

به ضم كاف و را و سكون واو و فتح يا و الف ممدوده و مقصوره نيز و به فتح كاف و را و سكون واو نيز آمده معرب كراوياي لاطيني و يا كراوي XE " مفردات:كراوي"  سرياني است و به يوناني ازحميون XE " مفردات:ازحميون"  و به سرياني كراوي و به رومي فادروني XE " مفردات:فادروني"  و به عربي تقده XE " مفردات:تقده"  و تقرد XE "تقرد"  و كمون XE " مفردات:كمون"  رومي و بعضي كرنباد XE " مفردات:كرنباد"  و قرنفاد XE " مفردات:قرنفاد"  و به فارسي كرويه XE " مفردات:كرويه"  و زيره XE " مفردات:زيره"  رومي XE " مفردات:زيره رومي"  و شاه زيره XE " مفردات:شاه زيره"  نامند و ديسقوريدوس قاروا XE " مفردات:قاروا"  ناميده. 

ماهيت آن: تخـم نباتـي است بستـاني و برّی ميباشد نبات بستاني آن به قدر يك ذرع و برگ آن شبيه به برگ شبت XE " مفردات:شبت"  و چتر آن نيز شبيه به چتر آن و گل آن سفيد رنگ و تخم آن شبيه به زيره XE " مفردات:زيره"  سفيد و از آن بلندتر و مایل به زردي و با حدت و تلخي و بيخ آن شبيه به بيخ زردك XE " مفردات:زردك"  و مأکول و آن را پخته ميخورند و برّی آن قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  است و گل آن سفيد مایل به كبودي و در باقي صفات مانند بستاني و شيخ علي گيلاني شارح قانون XE "3:قانون"  گفته برگ بستاني آن شبيه به برگ شبت و مایل به سيـاهي و تخم آن باريـك و برّی آن شبيه به بابونه XE " مفردات:بابونه"  و شاخهاي آن باريك مابين سرخي و نيلي و گل آن سرخ شبيه به گل گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و قوّت تخم و بيخ آن شبيه به انيسون XE " مفردات:انيسون"  و از مطلق آن مراد بستـاني است و مستعمـل و قوّت آن تا سـه سـال ميماند. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و بعضي خشك در سیّم گفتهاند. 

افعال و خواص آن: ضعيفتر از قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  و ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و نفخ و قابض XE "قابض"  طبع XE "قابض طبع"  و مصلح XE "مصلح"  اغذيه نفاخه. *اعضاءالرأس* مانع صعود بخار به دماغ XE " مفردات:دماغ" . *العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن باعث حدت بصر XE "حدت بصر"  و از جمله اجزاي ادويه عين است و اكثار آن مضعف بصر. *اعضاءالصدر* جهت ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و خفقان XE "خفقان"  بارد و فواق XE "فواق"  ريحي. *اعضاءالغذاء* مسخن معده XE "مسخن معده"  و محرك آروغ و اشتها و مانع تخمه XE "تخمه"  و ترش شدن غذا در معده و قي و مغص XE "مغص"  و محلل بلغم و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و دافع درد XE "درد"  معده و مغص و رياح گرده XE "گرده"  و مثانه و مقوي بدن و فربه كننده آن و قاطع مني و قاتل ديدان XE "ديدان"  و حب القرع و مخرج آن و سه درم آن با يك اوقيه XE "4:اوقيه"  روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  تا یك هفته جهت استسقا XE "استسقا"  و در سركه XE " مفردات:سركه"  پرورده آن موافق محرورين و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  نبات و تخم آن مسكن XE "مسكن"  مغص و مدر بول XE "مدر بول"  و قاطع مني و قاتل ديدان و جلوس در طبيخ آن جهت اوجاع رحم و ضماد XE "ضماد"  محرق XE "محرق"  تخم آن جهت قلع بواسير XE " مفردات:بواسير"  آويخته. 

مقدار شربت آن: تا پنج درم و مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و مضر گرده XE "گرده"  و مصلح آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

بدل آن: قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و زيره XE " مفردات:زيره" . 

◄كريلا XE " مفردات:كريلا" 

به فتح كاف و كسر را و سكون يا و فتح لام و الف و بعضي به جاي الف ها مينويسند. 

ماهيت آن: ثمر نباتي است هندي شبيه به قثا و بر مجاور خود ميپيچد و برگ آن شبيه به برگ قثا و هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  بيزغب و كوچكتر از برگ قثا و هندوانه و گل آن زرد و ثمر آن به قدر خيار كوچكي و خاردار با خارهاي نرم و طعم آن بسيار تلخ و تخم آن فيالجمله شبيه به تخم كدو XE " مفردات:كدو"  و از آن كوچكتر و خشن و تلخ و ثمر آن در خامي سبز و بعد از رسيدن زرد ميگردد و كساني كه آن را قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  دانستهاند محض توهم است جهت آنكه رایحه قثاءالحمار بسيار كريه و با حدت است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  رایحه كريلا XE " مفردات:كريلا"  و آن نيز مسهل XE "مسهل"  قوي است مانند شحم XE " مفردات:شحم"  حنظل XE " مفردات:حنظل"  بلكه اقوي از آن به خلاف كريلا كه مقوي معده و قابض XE "قابض"  و از اغذيه معتاده اهل هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و دكهن XE "1:دكهن"  است كه پوست آن را كنده و ورق نازك بریده و تخم دور كرده نمك ماليده سه چهار مرتبه ميشويند كه تلخي آن زایل گردد و با هم وزن آن پياز XE " مفردات:پياز"  را نيز ورق نموده در روغن بریان مينمايند و با گوشت و يا بيگوشت پخته ميخورند با نان و يا با چلاو بسيار لذيذ ميشود بعضي خواهند كه تلخي آن كم گردد نمك بر آن پاشيده بعد از ورق نمودن كه ساعتي ميگذارند پس پاك شسته به نحو مذكور بریان و طبخ مينمايند لذيذ ميگردد و بعضي آن را از پهلو چاك كرده تخم را برآورده نمك ماليده به دستور تلخي دور كرده قيمه پر نموده در روغن بریان كرده و پخته به طريق دلمه XE " مفردات:دلمه"  طيار ميكنند لذيذ ميشود. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و قاطع بلغم و مقوي اعصاب XE "اعصاب"  و باه XE " مفردات:باه"  و مولد مني و دافع جريان آن و جهت درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  بارد و استسقا XE "استسقا"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و يرقان XE "يرقان"  نافع و دافع کرم شكم خصوصاً كه تلخي آن را زایل نكرده باشند. 

مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و مبردات است. 


فصل الكاف مع الزاء المعجمه


◄كزبره XE " مفردات:كزبره"  

به ضم كاف و سكون زا و ضم بای موحده و فتح رای مهمله و ها و به فتح كاف و رای مهمله نيز آمده لغت عربي است و يا معرب از كزبرنای سرياني است و جلجلان XE " مفردات:جلجلان"  نيز نامند و به يوناني بردنمائمون XE " مفردات:بردنمائمون"  و به نبطي XE "نبطي"  فاتره XE " مفردات:فاتره"  و به سرياني كزبرنا XE " مفردات:كزبرنا"  و به فارسي گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و به هندي دهنيه XE " مفردات:دهنيه"  نامند و ديسقوريدوس فوريون XE " مفردات:فوريون"  ناميده و بعضي گفتهاند كزبره XE " مفردات:كزبره"  اسم نبات جلجلان است که گشنیز خشک باشد و به هندی نبات آن را کوتهمیر XE " مفردات:کوتهمیر"  گویند. 


ماهیت آن: بری و بستانی میباشد. نبات برّی را برگ ريزهتر و مایل به تدوير و تخم كوچكتر هر دو عدد به هم پيوسته و در جميع افعال قویتر از بستاني و از آن زبونتر و با سميت ميباشد و به شيرازي اين را قيتره نامند و نبات بستاني به قدر ذرعي و زياده بر آن با شاخهاي باريك و برگهاي آن شبيه به برگ تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  و در كوچكي عريضتر و بزرگتر ميباشد و هر چند بزرگتر ميگردد باريكتر و ريزهتر ميشود و گل آن چتردار از چتر شبت XE " مفردات:شبت"  كوچكتر و گل آن ريزه سفيد و تخم آن سبز مدور و پوست آن اندك خيارهدار و مغز آن دو حصه به هم متصل و حدت و رایحه پوست آن زياده از مغز آن و بهترين آن تازه باليده بزرگ دانه تند طعم قوي الرایحه XE "قوي الرایحه"  آنست. 

طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  و نزد بقراط سرد و خشك در دویّم و نيز سرد در آخر اول تا سیّم و خشك در دویّم گفتهاند و نزد ابوجريح در سیّم خشك و نزد شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  خشك آن مایل به اندك گرمي و نزد جالينوس XE "2:جالينوس"  جميع آن مایل به گرمي و با جوهر حار لطيف XE "لطيف"  كه به زودي تحليل XE "تحليل"  ميرود و در معـده نميرسد كه گرمي آن ظاهر گردد و الا اكثار آشاميدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن قاتل نميبود به تبرید و با جوهر كثيف XE "كثيف"  ارضي بارد بسيار.


افعال و خواص آن: تازه آن با حدت كمي. *اعضاءالرأس و الصدر و المعده* آشاميدن هفت مثقال XE "4:مثقال"  آب آن منوم و مانع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  به دماغ XE " مفردات:دماغ"  خصوصاً با سركه XE " مفردات:سركه"  و سماق XE " مفردات:سماق"  و قطور XE "قطور"  آن به چشم مانع بروز آبله XE " مفردات:آبله"  و حصبه در آن و رافع زردي آن و ضماد XE "ضماد"  آن با شير دختران جهت ضربان چشم و با نان خشك جهت سلاق XE "سلاق"  و رمد XE "رمد"  و مضمضه XE "مضمضه"  با آن رافع جوشش XE "جوشش"  دهان و سوزش آن و مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  كرم XE " مفردات:كرم"  خوده و خایيدن آن رافع بوي شراب XE " مفردات:شراب"  و سرعت مستي و سنون XE "سنون"  آن مقوي لثه و قاطع خون آن و شرابي كه از آن ترتيب دهند منوم و جهت سدر XE " مفردات:سدر"  و دوار XE "دوار"  و منع مستی شراب نافع و جهت سرفه و ضیقالنفس حار رطب XE " مفردات:رطب"  و خفقان XE "خفقان"  مفید و هفت مثقال XE "4:مثقال"  از آب آن با شکر مشهی و منوم و مانع تخمه XE "تخمه"  و جرم آن مسكن صفرا و التهاب XE "التهاب"  معده و تشنگي XE "تشنگي"  و حابس قی و رافع باه XE " مفردات:باه"  و نعوظ XE "نعوظ" . *الاورام و البثور و الجروح* ضماد آن مانع انصباب XE "انصباب"  مواد حاره و محلل XE "محلل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و با نان خشك جهت قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و جرب و حكه XE "حكه"  و با آرد جو محلل خنازير XE "خنازير"  و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و با آرد باقلا XE " مفردات:باقلا"  رادع XE "رادع"  خنازير و امثال آن و چون سرب XE " مفردات:سرب"  را با آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  با روغن گل بسايند و بر سرطان XE "سرطان"  متقرح و غير متقرح بمالند دفع نمايد و مجرب. 

مقدار شربت: از آب آن تا يك اوقيه XE "4:اوقيه"  و از جرم آن دو اوقيه XE "4:اوقيه" . 

بدل آن: برگ خشخاش و كاهو XE " مفردات:كاهو"  و تخم آن كه جلجلان XE " مفردات:جلجلان"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  عبارت از آن است: 

طبيعت آن: تا در دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس و القلب و الغذاء* مفرح XE "مفرح"  و مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و قلب XE " مفردات:قلب"  و مانع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  به دماغ XE "دماغ"  و رافع خفقان XE "خفقان"  و وسواس XE "وسواس"  حار و مقوي معده و حابس اسهال XE "اسهال"  و جريان مني و قروح مجاري بول XE " مفردات:بول"  و آشاميدن شيره آن و يا نقوع XE "نقوع"  آن جهت اسهال دموي XE "اسهال دموي"  و هيضه XE "هيضه"  نيز خصوص بو داده آن و رافع خفقان و با ميپختج مولد مني و مسقط كرم XE " مفردات:كرم"  معده و مانع تكون آن و خایيدن آن رافع بوي شراب XE " مفردات:شراب"  و سرعت مستي و شربت آن جهت سدر XE " مفردات:سدر"  و دوار XE "دوار"  و منع مستي شراب و سفوف XE "سفوف"  در سركه XE " مفردات:سركه"  خيسانيده آن نيز همين خاصيت دارد و ضماد XE "ضماد"  آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  حار و با صندل XE " مفردات:صندل"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و رفع آروغ و با ميپختج مولد مني و مسقط كرم معده XE "كرم معده"  و مانع تكون آن و با عسل و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت شري XE "شري"  و نار فارسي و امثال آن و ذرور XE "ذرور"  آن قاطع خون جراحات. 


مقدار شربت آن: از پنج درم تا یک اوقیه.


بدل آن: تخم کاهو و خشخاش. 


المضار: زیاده آن تا چهار اوقيه XE "4:اوقيه"  از آب تر و تازه آن مورث نسيان XE "نسيان"  و اختلال ذهن و سدر XE " مفردات:سدر"  و سباب و بحة الصوت و تقليل مني و ضعف باه XE " مفردات:باه"  و مسكن XE "مسكن"  نعوظ XE "نعوظ"  و تقليل حيض XE "حيض"  و آمدن بوي كزبره XE " مفردات:كزبره"  از بدن شارب آن، علاج آن بعد از تنقيه به قی و اسهال XE "اسهال"  خوردن زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيم برشت با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و نمك و آب گوشت مرغ XE " مفردات:مرغ"  فربه است به تنهایي و يا با دارچيني و مضر صاحب ربو XE "ربو"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس" ، مصلح XE "مصلح"  آن تخم نيم برشت و شراب XE " مفردات:شراب"  و سكنجبين سفرجلي است.


◄كزبرة الثعلب XE " مفردات:كزبرة الثعلب"  

ماهيت آن: غافقي XE "2:غافقي"  گفته نباتي است با خيوط باريك و پريشان و پهن بر روي زمين و رنگ آن مایل به سرخي به رنگ خون و برگ آن كوچك بر دو جانب شاخهاي آن و مشرف به شرفههای نزديك به هم و مایل به سبزي و سياهي و ساق آن ايستاده و مدور و بر اطراف آن سرها به قدر انگشت ابهام صنوبری شكل و بر آن گلي باريك سرخ رنگ و تخم آن باریك منبت آن كوهستانها. 

طبيعت آن: گرم و خشك و سرد و خشك نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: اكتحال XE "اكتحال"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با شكر جهت حدت قوّت باصره و جلاي غشاوه XE "غشاوه"  و خوردن جگر تيس بریان كه بر آن برگ خشك آن را سوده پاشيده باشند جهت شبكوري. گفتهاند نبات آن خنازير XE "خنازير"  را نافع است. 

المضار: از آشاميدن آب نقوع XE "نقوع"  آن حالتي شبيه به سكر XE " مفردات:سكر"  عارض ميگردد با اختناق و خشونت حلق XE " مفردات:حلق"  و سينه و علامت آن آمدن بوي كزبره XE " مفردات:كزبره"  است از بدن شارب آن، علاج آن قی نمودن به طبيخ XE "طبيخ"  شبت XE " مفردات:شبت"  و زيت XE " مفردات:زيت"  و آشاميدن روغن و رب عنب XE " مفردات:عنب"  است بعد از آن و بعد از تنقيه به قی و اسهال XE "اسهال"  خوردن زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيمبرشت با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و نمك و آب گوشت مرغ XE " مفردات:مرغ"  فربه است به تنهایي و يا با دارچيني.


◄كزوان XE " مفردات:كزوان"  

به فتح كاف و سكون زا و فتح واو و الف و نون لغت فارسي است. به عربي بقله XE " مفردات:بقله"  اترجيه به جهت مشابهت رایحه برگ آن با اترج XE " مفردات:اترج"  و بقله فلفليه XE " مفردات:بقله فلفليه"  نيز براي مشابهت حدت طعم آن به فلفل XE " مفردات:فلفل"  نامند. 

ماهيت آن: گفتهاند معروف به بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  است نزد اطبا و شيخ ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  گفته غير آنست و آن را بادرنجبويه نيز نامند نباتي است خوشبو برگ آن از زمين ميرويد بدون ساق شبیه به برگ جرجير XE " مفردات:جرجير"  و مایل به سبزي و سر آن مدور و پایين آن اندك مشرف و طعم و رایحه آن شبيه به پوست اترج XE " مفردات:اترج"  و با عطريت عجبي. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مطيب نفس و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و فوأد يعني فم معده XE "فم معده"  و رافع هموم XE "هموم"  و خفقان XE "خفقان"  بارد و دافع سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  خصوص عقرب XE " مفردات:عقرب"  و مسخن بدن به كمال تسخين XE "تسخين" . 

مضر محرورين و اكثار آن مصدع XE "مصدع"  و محدث حرقة البول XE "حرقة البول" ، مصلح XE "مصلح"  آن آشاميدن سكنجبين و ربوب بارده و امثال اينها است.


◄گزنگبين XE " مفردات:گزنگبين"  

به فتح كاف و زا و سكون نون و فتح كاف و كسر بای موحده و يای مثناة تحتانيه و نون. 

ماهيت آن: شبنمي است كه بر درخت گز XE " مفردات:گز"  و سایر اشجار مينشيند و مانند ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  منعقد ميگردد و آنچه بر درخت بيد منعقد ميگردد الطف است از آنچه بر درخت گز و بلوط منعقد ميگردد و بهترين آن صاف سفيد شفاف بزرگ دانه آنست كه مخلوط به برگ و خاشاك نباشد. 

طبيعت آن: در اول گرم و در خشكي معتدل. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و با قوّت مسهله. *اعضاءالرأس و الصدر* منقي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و رياح XE "رياح"  غليظه آن و جهت نزلات XE "نزلات"  و تقويت اعضاي تنفس و آلات غذا و ملين XE "ملين"  سينه و صوت و رافع خشونت آن و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و سرفه حار و بارد رطب XE " مفردات:رطب"  و مرطوبي مزاج را نافع. 

مقدار شربت آن: از هفت درم تا بيست درم است.


فصل الكاف مع السين المهمله


◄كسب XE " مفردات:كسب"  

به ضم كاف و سكون سين و بای موحده لغت عربي است و نيز به عربي التخ XE " مفردات:التخ"  و به فارسي كنجاره XE " مفردات:كنجاره"  و کشنو XE " مفردات:کشنو"  و به شيرازي خره XE " مفردات:خره"  و به هندي كهلي XE " مفردات:كهلي"  نامند. 

ماهيت آن: ثفل XE " مفردات:ثفل"  چيزها است كه از آنها روغن گرفته باشند مانند حبوب و لبوب و بزور و غيرها و از مطلق آن مراد ثفل دهن XE " مفردات:دهن"  كنجد XE " مفردات:كنجد"  است و بعضي گفتهاند جرم آنست كه در آن مطلق دهنيت نمانده باشد. 

طبيعت و افعال و خواص آن: ثفل XE " مفردات:ثفل"  هر چيز در طي ذكر آن مذكور شد و ميشود انشاء الله تعالي و بالجمله بسيار ثقيل و ردي الغذاء و مولد نفخ و رياح XE "رياح"  و سده است و از خوردن كسب XE " مفردات:كسب"  خروع XE " مفردات:خروع"  هيضه XE "هيضه"  عارض ميگردد، علاج آن علاج تربد XE " مفردات:تربد"  خورده است.

◄كستی XE " مفردات:كستی"  

به كاف تازي در بنگاله XE "1:بنگاله"  عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است.


◄كسموقا XE " مفردات:كسموقا"  

به فتح كاف و سكون سين و ضم ميم و سكون واو و فتح قاف و الف و كسميوقا XE " مفردات:كسميوقا"  با كسر ميم و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو نيز آمده اسم نبطي XE "نبطي"  است. 

ماهيت آن: شيخ ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  نوشته غافقي XE "2:غافقي"  گفته كه مسعودي در كتاب سموم بيان نموده كه آن حشيشي است منبسط بر روي زمين مدور قطر آن به قدر يك فتر كه طول مابين انگشت سبابه و ابهام است. برگ آن شبيه به برگ مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش" ، طعم آن لزج شبيه به طعم نبق XE " مفردات:نبق"  كوچك عفص XE " مفردات:عفص"  و آن را خشك كرده نگاه ميدارند. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: عندالحاجت در آب ماليده به عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزيده ميخورانند در حال تسكين مينمايد.


◄كسول XE " مفردات:كسول"  

به ضم كاف و سين و سكون واو و لام. 

ماهيت آن: ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  تصريح نموده كه آن ثمري است به قدر انگشتي و در رنگ و شكل شبيه به خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  اندك عريض و تخم آن بقدر خيارشنبر. منبت آن بلاد روم XE "1:روم" . 

طبيعت آن: سرد و خشك و بسيار قابض XE "قابض" . 

افعال و خواص آن: آشاميدن يك درم آن قاطع خون و اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و ذرور XE "ذرور"  آن در رفع نزف الدم جراحات بيعديل است.


◄كسوندي XE " مفردات:كسوندي"  

به فتح كاف و ضم سين و سكون واو و نون و كسر دال و يا و كسونجي XE " مفردات:كسونجي"  به جيم به جاي دال نيز آمده. لغت هندي است. 

ماهيت آن: نباتي است هندي تا به يك قامت انسان XE " مفردات:انسان"  و زياده نيز و شاخهاي آن انبوه و مایل به بنفشي و برگ آن شبيه به برگ سنامكي و حلبه XE " مفردات:حلبه"  و گل آن زرد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت دفع سميت سموم مشروبه و تعديل فساد اخلاط و سعال نافع و خورانيدن آن به دواب جهت سرفه آنها كه كنار XE " مفردات:كنار"  نامند مفيد و چون قدري از بيخ نوع سياه آن كه به هندي كالي كسوندي XE " مفردات:كسوندي"  نامند با چند دانه فلفل XE " مفردات:فلفل"  نرم سوده حبوب ساخته به مار گزيده بخورانند شفا يابد و ضماد XE "ضماد"  آب بيخ تازه آن با صندل XE " مفردات:صندل"  جهت قوبا XE "قوبا"  نافع است.


◄كسيرو XE " مفردات:كسيرو"  

به فتح كاف و كسر سين و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم رای و واو لغت هندي است. 

ماهيت آن: بيخ نباتي است هندي كه در غديرها كه به هندي تالاب نامنـد و آبهـاي ايستـاده ميرويد و از نبات آن بوريا ميبافند و بيخ آن كه كسيرو XE " مفردات:كسيرو"  است مدور به قدر جوز XE " مفردات:جوز"  بوا و پوست آن سياه بعضي اندك مایل به سرخي با ريشههاي بسيار باريك سياه و مغز آن سفيد روشن لذيذ خوش رایحه و گفتهاند بيخ نوعي از بردي XE " مفردات:بردي"  است. 

طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  و سرد و تر در دویّم با اندك حرارتي. 

افعال و خواص آن: با ترياقيت و قوّت قابضه و جهت تقويت قلب XE " مفردات:قلب"  و خفقان XE "خفقان"  و رفع هيضه XE "هيضه"  شديد بعد آنكه قی و اسهال XE "اسهال"  بسيار شده باشد نه در اول حال و دافع اسهال صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و دموي و سوداوي و سوزش اعضا و سموم مشروبه و ملدوغه و طاعون را مفيد شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و گفتهاند حميات صفراويه و دمويه را نافع است.


◄كسيلي و كسيله XE " مفردات:كسيلي و كسيله" 

به فتح كاف و كسر سين و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح لام و الف مقصوره و يا و ها به جاي آن در لغت دویّم اسم نبطي XE "نبطي"  است. 

ماهيت آن: چوب نباتي است شبيه به روناس XE " مفردات:روناس"  و با چسبندگي و سياهي و سرخي بر آن غالب و تخم آن شبيه به حب الرشاد XE " مفردات:حب الرشاد"  و گويند پوست درختي است در شكل شبيه به سليخه XE " مفردات:سليخه"  سياه و در طعم بدان مشابهت ندارد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: سنون XE "سنون"  آن مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و رافع تحرك آن و آشاميدن آن مقوي معده و احشا و مفتح سده رحم و گرده XE "گرده"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و جالي XE "جالي"  گرده و مثانه و كشنده كرم XE " مفردات:كرم"  معده و نيكو كننده رنگ رخسار و در فربه نمودن بدن بهتر از انزروت XE " مفردات:انزروت"  و جهت صاحبان بلغم و رطوبت نافع. 

مقدار شربت آن: از سه درم تا پنج درم. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است.


فصل الكاف مع الشين المعجمه


◄كشت بر كشت XE " مفردات:كشت بر كشت"  

به فتح كاف و سكون شين و تای مثناة فوقانيه و فتح بای موحده و سكون رای مهمله و فتح كاف و سكون شين معجمه و تای مثناة فوقانيه لغت فارسي است به عربي به معني التواء بر التواء XE " مفردات:التواء بر التواء"  به كسر هر دو كاف نيز آمده به معني زرع بر زرع و بعضي آن را سوادالسند XE " مفردات:سوادالسند"  و بعضي سوادالهند XE " مفردات:سوادالهند"  و بعضي سوادالاكراد XE " مفردات:سوادالاكراد"  و به فارسي پيچك XE " مفردات:پيچك"  و اهل شبانكاره XE " مفردات:شبانكاره"  فارس بچو XE " مفردات:بچو"  و به يوناني فناغيوس XE " مفردات:فناغيوس"  و به رومي بروطوس XE " مفردات:بروطوس"  و به هندي پهيلي XE " مفردات:پهيلي"  و نواب معتمدالملوك قدس XE "1:قدس"  سره نوشتهاند يحتمل كه دوایي باشد كه به هندي مرورسينكه XE " مفردات:مرورسينكه"  نامند. 

ماهيت آن: گياهي است مانند ريسمان باريك به هم پيچيده بعضي بر بعضي و اكثر عدد آنها پنج ميباشد از يك بيخ رسته و رنگ آن مایل به سياهي و زردي و طعمي غالب ندارد و گل آن يك عدد شبيه به گل حب النيل و سفيد رنگ و بعضي مایل به سرخي و برگ آن شبيه به دنباله عقرب XE " مفردات:عقرب"  و بهترين آن هندي تازه مایل به سياهي و زردي آنست و بعضي آن را بدشكان دانستهاند و اصح آنست كه غير آنست و در قوّت مانند آن. 

طبيعت آن: در اول گرم و در آخر آن خشك و در دویّم گرم و خشك نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  غلیظ و قاطع باه XE " مفردات:باه"  و شیر و ضماد XE "ضماد"  آن جهت اورام بارده XE "اورام بارده"  و قوبا XE "قوبا"  و جرب نافع، مصلح XE "مصلح"  آن در قطع باه و شير حب الصنوبر. 

مقدار شربت آن: يك درم. 

بدل آن: صبر XE " مفردات:صبر"  است.


◄كشمش XE " مفردات:كشمش"  

به كسر كاف و سكون دو شين معجمه در ميان هر دو ميم مكسوره اسم فارسي زبيب XE " مفردات:زبيب"  بيدانه است. معرب آن قشمش XE " مفردات:قشمش"  به قاف به جاي كاف بهترين آن سبز شيرين باليده بزرگ دانه تازه آنست. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: با قوّت مسهله و مبهي XE "مبهي"  است و باقي خواص آن در زبيب XE " مفردات:زبيب"  مذكور شد.


◄كشوث XE " مفردات:كشوث" 

به ضم كاف و شين معجمه و سكون واو و ثای مثلثه و 
اكشوث XE " مفردات:اكشوث"  نيز آمده لغت عربي است و بعضي گفتهاند معرب 
است و كشوثا XE " مفردات:كشوثا"  نيز گويند و به يوناني بثروطوس XE " مفردات:بثروطوس"  و به سریانی 
ونا و رغبا XE " مفردات:رغبا"  نيز و به رومي كشمورين XE " مفردات:كشمورين"  و به فارسي برش و به 
هندي امل بيل XE " مفردات:امل بيل"  و اكاس بيل XE " مفردات:اكاس بيل"  و امرلته XE " مفردات:امرلته"  نيز نامند و گفتهاند 
كه به فارسي زجمول XE " مفردات:زجمول"  نامند و گفتهاند كه زجمول نام تخم كشوث XE " مفردات:كشوث"  است. 

ماهيت آن: گياهي است مانند ريسمان باريك و بيبرگ و ساق آن مایل به زردي و تيرگي كه بر خارها و گياهها ميتند و گل آن ريزه ريزه مایل به سفيدي و تخم آن كوچكتر از تخم ترب XE " مفردات:ترب"  و مایل به تدوير و رنگ آن سرخ مایل به زردي و بعضي زرد مایل به سفيدي و بهترين آن تازه زرد تلخ طعم آنست و قوّت آن تا سه سال باقي ميماند. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك و با قواي متضاده. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مفتح و مخرج فضول لطيفه از عروق و منقي آنها از اخلاط فاسده. 

*اعضاءالغذاء و النفض* مفتح سده معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و احشا و منقي اوساخ از شكم و عروق و ملين XE "ملين"  طبع و منقي بدن و جهت 
ربع و خناق XE "خناق"  و مغص XE "مغص"  و ضعف معده XE "ضعف معده"  و جگر و سپرز XE "سپرز"  و تبهاي 
كهنه XE "تبهاي كهنه"  و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و شير و عرق XE " مفردات:عرق"  
و تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  و آشاميدن آن با سركه XE " مفردات:سركه"  مسكن XE "مسكن"  فواق XE "فواق"  و قابض XE "قابض"  و حابس نزف الدم و سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون رحم و آب آن عجيب النفع است از براي يرقان XE "يرقان"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  برّی آن را چون در شراب XE " مفردات:شراب"  اندازند و بياشامند مقوي معده ضعيفه است و آشاميدن آب آن با سكنجبين مسهل XE "مسهل"  صفرا XE "مسهل صفرا"  و مطبوخ آن در تفتيح XE "تفتيح"  و خيسانيده آن در اسهال XE "اسهال"  قویتر. 

مقدار شربت: از آب آن دو اوقيه XE "4:اوقيه"  و از جرم آن در مطبوخ پانزده XE "4:پانزده"  درم و مغثي XE "مغثي" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

تخم آن در افعال مذكوره قویتر از سایر اجزاي آن و بو داده آن در تقويت معده XE "تقويت معده"  و قبض و حبس نزف الدم اعضاي باطني و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رحم اقوي از غير بوداده آن و ضماد XE "ضماد"  آن جهت جرب و نقرس XE "نقرس"  نافع. 

مقدار شربت آن: دو درم. 

گويند مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كاسني XE " مفردات:كاسني"  و مضر طحال XE " مفردات:طحال"  و مصلح آن سكنجبين. 

بدل آن: بادروج XE " مفردات:بادروج"  و ثلث آن افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  است. 


فصل الكاف مع العين المهمله


◄كعب XE " مفردات:كعب"  

به فتح كاف و سكون عين و بای موحده لغت عربي است به فارسي غاب و شتالنگ XE " مفردات:شتالنگ"  نامند. جمع آن كعاب و كعوب آمده. 

ماهيت آن: استخوان متصل به ساق است بهترين آن كعب XE " مفردات:كعب"  گاو و خوك XE " مفردات:خوك"  است و خواص كعب خوك مذكور شد و كعب بقر XE " مفردات:بقر"  محرق XE "محرق"  جهت سپرز XE "سپرز"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و با عسل جهت تفريح دل و تقويت جگر XE "تقويت جگر"  نافع. 

مقدار شربت آن: تا سه مثقال XE "4:مثقال" . اكتحال XE "اكتحال"  آن مقوي باصره XE "مقوي باصره"  و سنون XE "سنون"  آن مقوي دندان و ضماد XE "ضماد"  آن رافع برص XE "برص"  است. 


◄كعك XE " مفردات:كعك"  

به فتح كاف و سكون عين و كاف معرب كاك XE " مفردات:كاك"  فارسي است.


ماهيت آن: بعضي گفتهاند نوعي نان است كه به فارسي كليچه XE "4:كليچه"  نامند و بعضي گويند نان دو آتشه است و بعضي گويند نان طابق و بعضي نان طابون كه خشك نان XE " مفردات:خشك نان"  نامند و بالجمله نان خشك دو آتشه كه توان كوبيد و آرد نمود. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: حابس بطن و مجفف XE "مجفف"  رطوبات آن و صاحبان قولنج XE "قولنج"  را مضر و داخـل بعضـي اقـراص نمـوده ميشود. 


فصل الكاف مع الفاء


◄كف آدم XE " مفردات:كف آدم"  

لغت عربي است. 

ماهيت آن: نباتي است بقدر ذرعي و برگ آن مستدير و به قدر برگ مورد و بيخ آن خشبي و ظاهر آن مابين سياهي و زردي و باطن آن سرخ و تخم آن از تخم كافشه XE " مفردات:تخم كافشه"  باريكتر و بعضي گياه بهمن XE " مفردات:بهمن"  سرخ دانستهاند. 

طبيعت آن: در اول گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: رافع خفقان XE "خفقان"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و مقوي جگر و در جميع افعال قایم مقام بهمن XE " مفردات:بهمن"  سرخ است. 

مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال" . 


◄كفّ الضب XE " مفردات:كف الضبع" ع

به فتح كاف و تشديد فا و الف و لام و فتح ضاد معجمه و ضم بای موحده و عين مهمله و به سين به جاي ضاد نيز آمده لغت عربي است. 

ماهيت آن: غافقي XE "2:غافقي"  گفته نباتي است ربيعي از چند روز بيش XE " مفردات:بيش"  نميماند و كم برگ و برگهاي آن مدور متشقق و به قدر برگ كرفس XE " مفردات:كرفس"  و بر روي زمين مفروش و شاخهاي آن باريك مزغب XE "مزغب"  و منبسط بر روي زمين و زرد رنگ و شاخهاي بسيار از يك بيخ ميرويد و گل آن زرد طلایي و سفيد نيز ميباشد و بيخ آن مانند بيخ خربق XE " مفردات:خربق"  و با حدت بسيار. منبت آن قريب به آبها و زمينهاي نمناك و گفتهاند نوعي از كبيكج XE " مفردات:كبيكج"  است و بعضي خود آن دانستهاند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مقطع و جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل" . اكتحال XE "اكتحال"  آن رافع بياض XE "بياض" . ذرور XE "ذرور"  آن رافع ثواليل و خورنده گوشت زاید و روياننده گوشت صحيح و منقي جراحات و قروح را نافع.

◄كف الهرّ XE " مفردات:كف الهرّ" 

به كسر ها و رای مهمله مشدده لغت عربي است. 

ماهيت آن: نباتي است به قدر شبری و شاخهاي ريزه و بر هر شاخي سه چهار برگ مستدير منشقق و ملصق به زمين و گل آن زرد براق خوشبو و با عطريت و بيخ آن به قدر زيتوني با شعبههاي بسيار و در اول پايیز ميرويد و گفتهاند ملحق به كف الضبع XE " مفردات:كف الضبع"  است. 

طبيعت و افعال و خواص آن: مانند آن. فرزجه XE "فرزجه"  آن معين بر حمل XE "معين بر حمل"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و ضماد XE "ضماد"  آن با عسل قالع ثواليل است.


◄كف المريم XE " مفردات:كف المريم" 

لغت عربي است و آن را كف عايشه XE " مفردات:كف عايشه"  و به هندي هتهاجوري XE " مفردات:هتهاجوري"  نامند. 

در ماهيت آن اختلاف است بعضي گفتهاند اصابع الصفر و در عراق XE "1:عراق"  شجره را بدين اسم نامند و در مغرب XE "1:مغرب"  بنطافلون را و ابوالعباس حافظ در كتاب رجله XE " مفردات:رجله"  مشرقيه گفته نباتي است كه آن را كف مريم XE " مفردات:كف مريم"  حجازي نامند. 

ماهيت آن: نباتي است منبسط بر روي زمين با شاخههاي صلب و به قدر شبری و برگ آن مایل به استداره و مجعد و با اندک زغب XE " مفردات:زغب"  و اندک قبضی و بسیار سبز و گل آن باریک مایل به زردی و به قدر گل رجله XE " مفردات:رجله"  و چون آن ريخته شود گل زرد صلبي به هم رسد پس برگهاي آن ريخته و شاخههاي آن پيچيده گردد شبيه به انگشتان پيچيده و برگردد به سوي شكلي كه متعارف است نزد مردم. 

طبيعت و افعال و خواص آن: قريب به بنطافلن XE " مفردات:بنطافلن"  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الباء مع النون ذكر يافت.


◄كفرّ XE " مفردات:كفري" ي

 به ضم كاف و فتح فا و رای مشدده و الف مقصوره و به فتح و به كسر كاف و به ضم فا و به كسر آن نيز آمده لغت عربي است و به يوناني قيقس XE " مفردات:قيقس"  و به فارسي غنچه خرما XE " مفردات:غنچه خرما"  و كاردوالي XE " مفردات:كاردوالي"  و به شيرازي نارونه خرما XE " مفردات:نارونه خرما"  نامند. 

ماهيت آن: غلاف شكوفه نخل است كه هنوز نشكفته و از آن خوشه برنيامده باشد و بعضي پوست غلاف و شكوفه و گرد نر آن را كه كافورالنحل و دقيق النحل و كشن نامند هر سه دانستهاند و بعضي پوست فقط و بعضي خوشه شكوفه آن كه طلع XE " مفردات:طلع"  نامند و بعضي كافور XE " مفردات:كافور"  آن يعني گرد آن را گفتهاند و بالجمله بهترين آن تازه خوشبوي مأخوذ از نخل نر است و چون كهنه گردد سرخ شود و بو و قوّت از آن زایل شود. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشک و با حرارت کمی و برودت بسیاری نیز گفتهاند.


افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي قوا و ارواح قلبي و دماغي و كبدي. *الفم* سنون XE "سنون"  آن مقوي لثه و رافع آكله XE "آكله"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و به دستور ذرور XE "ذرور"  آن جهت آكله و قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  سایر اعضاء. *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  از سفوف XE "سفوف"  آن قاطع اسهال XE "اسهال"  و طبيخ XE "طبيخ"  آن قابض XE "قابض"  و نيم رطل XE "4:رطل"  نيم كوفته آن كه با يك رطل XE "4:رطل"  آب بجوشانند تا به نصف رسد و صاف كرده با هم وزن آن شكر به قوام آورند جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و هيضه XE "هيضه"  و ضعف احشا و منع انصباب XE "انصباب"  مواد به معده و رحم و درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و مثانه مفيد و ضماد XE "ضماد"  آن مقوي معده و مفاصل XE "مفاصل"  و قاطع اسهال و با موم و راتينج XE " مفردات:راتينج"  رافع جرب به شرط آنكه چند روز بر آن بگذارند و غبار بسيار نرمي كه غير كشن در آن به هم ميرسد در جميع افعال قویتر از كشن و بغايت مقوي معده و رافع نزف الدم و سحج XE "سحج"  و قروح عفنه XE "قروح عفنه"  باطنيه و اسهال است و عرق XE " مفردات:عرق"  آن كه مانند گلاب گيرند با عطريت و قابض و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و معده و رافع خفقان XE "خفقان"  و اسهال رطوبي و سحج و دهن XE " مفردات:دهن"  آن كه بعد از رسيدن طلع XE " مفردات:طلع"  نيم كوفته و با مساوي آن روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  در هم كرده سه چهار روز حركت دهند پس صاف نموده در شيشه كنند و سر آن را بند نمايند و بكار برند.


طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: رافع درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  حار و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و قابض XE "قابض"  بطن و حابس عرق XE " مفردات:عرق"  و مقوي موي و مانع سقوط آنست.


فصل الكاف مع الكاف


◄ككرول XE " مفردات:ككرول"  

به دو كاف اول مفتوح و دویّم ساكن و ضم رای مهمله و سكون واو و لام. 

ماهيت آن: ثمر نباتي است هندي و در بنگاله XE "1:بنگاله"  هم ميشود از قبيل نجـم و بيـاره و بر مجـاور خود ميپيچد برگ آن شبيه به برگ خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  و ثمر آن اندك طولاني خاردار و در خامي سبز و بعد از رسيدن زرد و سرخ ميگردد و تخم آن زرد رنگ و آن را اهل هند XE "1:هند"  ورق نازك بریده پخته و با روغن بریان كرده ميخورند به تنهایي و يا با گوشت لذيذ ميشود. 

طبيعت آن: مایل به اعتدال و با اندك رطوبتي. 

افعال و خواص آن: جهت سرفه و درد XE "درد"  شش XE "درد شش"  و بدن و تبهاي كهنه XE "تبهاي كهنه"  نافع. 

المضار: نفاخ XE "نفاخ"  و بطیالهضم. ضماد XE "ضماد"  بيخ آن با آب بر بيخ موي و بستن سر به پارچه مقوي موي و مانع اسقاط و دراز كننده آنست و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  را نيز مفيد.


◄ككرونده XE " مفردات:ككرونده" 

 به دو كاف اول مفتوح و دویّم ساكن و ضم رای مهمله و سكون واو و نون و فتح دال مهمله و ها لغت هندي است. گويند كماذريوس XE " مفردات:كماذريوس"  است. 

ماهيت آن: نباتي است تا به دو ذرع و شاخهاي بسيار متراكم از يك بيخ رسته و برگ آن طولاني مشرف فيالجمله شبيه به برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  و از آن بزرگتر و كريه الرایحه با زغب XE " مفردات:زغب"  نرمي و رنگ آن تيره و طعمي غالب ندارد و با اندك عفوصت XE "عفوصت"  و گل آن زرد ريزه و تخم آن سياه باريك و تخم آن در غلافي شبيه به كوزه شقایق و خيارهدار و بيخ آن باريك و سفيد و بيطعمي غالب. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مفتح و محلل XE "محلل" . *اعضاءالرأس* عصاره XE " مفردات:عصاره"  بيخ آن جهت اهوه كه مرضي است در بنگاله XE "1:بنگاله"  در بيني مردم ميشود و علامت آن تب شدید و ثقل سر و درد XE "درد"  اعضا خصوصاً گردن و شانه و كمر شرباً و سعوطاً نافع و قطور XE "قطور"  آب برگ آن جهت رمد XE "رمد"  شديد و وردينج كه از آب آن چشم را پر كنند و بعد از ساعتي بریزند و باز تكرار نمايند در سه روز رمد زایل شود. *اعضاءالغذاء* آشاميدن آب برگ آن جهت استسقا XE "استسقا"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  شكم و به دستور پخته آن و طلاي آب آن بر مقعده جهت بواسير. *السموم* جميع اجزاي آن جهت سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده نافع و آشاميدن بيخ آن كه نرم سوده و به قدر فلفلي حب بندند سه حب آن حابس اسهال XE "اسهال"  مزمن و هيضه XE "هيضه"  است وليكن در اوایل هيضه خوب نيست بلكه در اواخر كه اسهال بسيار شود و ضعف غالب گردد و بدن نقا يافته باشد و بايد كه در وسط تابستان نبات آن را به تمامه اخذ نمايند و خشك كننـد و عندالحاجت سوده با عسل بخورند و دو مثقال XE "4:مثقال"  از تخم آن با عسل و از ريشه آن سه مثقال XE "4:مثقال"  با شير جهت رفع سم كلب XE " مفردات:كلب"  به قی نافع. *الخواص* چون فولاد را براده نموده در آب آن ريزند و با آفتاب تند گذارند همه آن را مكلس سازد و مكلس آن جهت استسقا و اكثر امراض بارده عظيم النفع است.


فصل الكاف مع اللام


◄كلب XE " مفردات:كلب"  

به فتح كاف و سكون لام و بای موحده لغت عربي است و جمع آن كلاب و اكالب و کالب و كليب آمده و مؤنث آن كلبه و به فارسي سگ و به تركي آيت و به هندي كته و ماده آن را سگ ماده و به هندي كتي و كتيه نامند. 

ماهيت آن: حيواني است درنده و شديدالرياضت و با وفا و شعور و صفات حميده و ذميمه و معروف و در همه بلاد به هم ميرسد و تمام شب بيدار ميباشد براي پاسباني و روز ميخوابد و آن را اجناس بسيار ميباشد از اهلي و برّی و مایي و اهلي را نيز اصناف ميباشد از بزرگ و متوسط و كوچك و بزرگ شكاري آن را سلوقي و ماسواي آن را جنگلي نامند و سلوقي كه منسوب به سلوق است كه اسم مدينه يمن XE "1:يمن"  است و آن قابل تعليم صيد است و شكار ميكند و جنگلي اسم عامي سگي است كه قابل صيد نباشد و صيد نكند و اين را به هندي وكوره نامند و اين اكثر محافظت باغ و زراعت و خانه مينمايد و بزرگ اين نزد ايليات و اهل بوادي و قبری و كوهستانها ميباشد و نگاه ميدارند براي امور مذكوره و در شهرها به ندرت و متوسط آن سگي است كه در همه جا بسيار ميباشد و محافظت باغ و زراعت و خانه نيز مينمايد اما نه به خوبي نوع بزرگ و كوچـك آن خوش شكلتر و اكثر بلنـد پشم XE " مفردات:پشم"  ميباشد و بهترين آن آنست كه در ملك فرنگ XE "1:فرنگ"  ميشود و آن جماعت آن را بسيار پرورش مينمايند و دوست ميدارند و تا به قدر بچه گربه XE " مفردات:گربه"  پنـج شش ماه ميباشـد از آن بزرگتـر نميشود و نيز بعضي به قدر گربه يك دو ساله و اندكي زياده از آن و اين نوع جانوران كوچك مثل روباه XE " مفردات:روباه"  و خرگوش XE " مفردات:خرگوش"  و مانند اينها شكار ميكند و هر دو قسم بسيار با شعور و اشاره فهم و با وفا ميباشند و از وفا و شعور كلب XE " مفردات:كلب"  اهلي نقلهاي بسيار نمودهاند كه تفصيل آن طول دارد و كلب برّی را به عربي مكناماین اوی نمودهاند و به فارسي شغال و به شيرازي توره XE " مفردات:توره"  و به تركي چغال و به هندي گيدر به كاف فارسي نامند. 

ماهيت آن: معروف است و در همه بلاد ميشود و اين در ويرانهها بيشتر مأوي دارد و در روز كم برميآيد و از مردم گريزان و حيلهور و مكار و وقت شام XE " مفردات:شام"  از خانههاي خود برميآيد و قريب به ربع شب گذشته فرياد ميكند و به اطراف ميگردد و همين كه يكي آواز كرد همه به اتفاق آواز ميكنند و مرغي و جانوري خردتر از خود و يا مرده كه يافتند ميخورند صبح باز به جاي خود ميروند و اين گاهي با سگ اهلي جمع ميشود و نتاج حاصل ميگردد و كلب XE " مفردات:كلب"  مایي حيواني است آبي و آن دو نوع ميباشد بحري و نحري و بحري آن به جثه سگ اهلي و از آن بزرگتر نيز و دستها و پايهاي آن كوتاه و بيدم و در بحيره XE " مفردات:بحيره"  دربند كثيرالوجود آن را صيد ميكنند و پوست آن را كنده در آن نفط XE " مفردات:نفط"  پر كرده به بلادها ميبرند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و در خواص مانند سگ اهلي و زهره XE " مفردات:زهره"  آن سم قاتل است در ساعت و علاج پذير نيست و اكتحال XE "اكتحال"  آن رافع بياض XE "بياض"  عين و ریه XE " مفردات:ریه"  تازه آن جهت نقرس XE "نقرس"  بيعديل و كلب XE " مفردات:كلب"  نهري به جثه گربه XE " مفردات:گربه"  و از آن بزرگتر و بسيار مشابه به دلق XE " مفردات:دلق"  و دست و پاي آن بزرگتر از آن و دم XE " مفردات:دم"  آن بلند مانند دم گربه و آن را به هندي اودبلاو XE " مفردات:اودبلاو"  نامند و در انهار عظيمه ميباشد و در نهراروس و در نهرمسكا بسيار و آن را قندس XE " مفردات:قندس"  و بعضي خزميان نامند و گفتهاند خزميان حيواني است كه از آن جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  حاصـل ميگردد و حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه در تنكابن XE "1:تنكابن"  سگ نهري را شك نامند و جند از آن حاصل ميشود و حقير مشاهده نموده كه صيادي در ایروان جند از آن قطع نموده بود و بعد از جوشانيدن در آب خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  و به دود XE " مفردات:دود"  كاه XE " مفردات:كاه"  خشك نمودن رنگ و بوي از آن ظاهر شد و نوع استحاله در آن معلوم گرديد و در طبيعت و افعال و خواص مانند كلب اهلي است و در بنگاله XE "1:بنگاله"  نيز احياناً كلب نهري كه او را اودبلاو نامند و در درياي كنكا به هم ميرسد خصوصاً اطراف جهانگير نكر و سمت اسلام آباد XE "1:اسلام آباد"  و رنكاماتي و نواح آنها و در چيران چهپره و بهار بسيار است و پشم XE " مفردات:پشم"  آن نرم و بلند ميباشد آن را صيد نموده و پوست آن را كنده به بلدان خصوصاً بلاد سردسير براي پوشش ميبرند و در عجایب المخلوقات نوشته كه بدن خود را گل آلود ميكند براي آنكه تمساح XE " مفردات:تمساح"  به خيال طين آن را ببلعد و چون بلعيد و داخل شكم آن شد رودههاي آن را ميخورد و شكم آن را شكافته بيرون ميآيد و از اين جهت هر كه نزد آن پيه سگ آبي XE " مفردات:سگ آبي"  باشد از غایله تمساح محفوظ ميماند و مقدار يك عدس XE " مفردات:عدس"  از زهره آن سم قاتل است و شنيده شد كه آنها جمـع شده ماهي از دريا صيد نموده به ساحل ميآورند چون قدري معتد جمع كردند ميان خودها تقسيم ميكنند و اگر در تقسيم زياده و كمي واقع شود بر آن بول XE " مفردات:بول"  ميكنند در ساعت در آنها كرم XE " مفردات:كرم"  پيدا ميگردد و كلب مایي بلغاري كلب نهري است و گفتهاند كلبي است كه جند بيدستر خصيه آنست. كلب كلب سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  است و گفتهاند چون سگ گوشت سگ را بخورد ديوانه شود و همچنين چون بسيار تشنه شود و گوشت جيفه بخورد در آخر گرما و از علامت آن آنست كه خاموش ميباشد و سر و دم خود را پایين انداخته و دم خود را اكثر در ميان پاهاي خود ميدارد و چون كسي نزديك آن برود غافل آن را ميگزد و لعاب XE " مفردات:لعاب"  از دهن XE " مفردات:دهن"  آن جاري گردد و از آب بترسد و در حركت مانند سكر XE " مفردات:سكر"  خوردهها و آواز آن گرفته و سگان از آن بگريزند و طعام و شراب XE " مفردات:شراب"  نخورد و چون موي آن بریزند و در بدن او صفحههاي جرب به هم رسد آن زمان انتهاي علت آنست و آفت آن عظيم و مزاج آن سگ مایـل به سوداويت و خباثـت و سميـت ميباشد و در لعاب آن سميت و بيشتر در بلدان و اوقات حاره بسيار و بسيار سرد و به سبب احتراق اخلاط به هم ميرسد و گاه غير سگ را از حيوانات ديگر مانند گرگ XE " مفردات:گرگ"  و كفتار XE " مفردات:كفتار"  و پلنگ و شغال و امثال آنها نيز عارض ميگردد و انسان XE " مفردات:انسان"  را چون سگ ديوانه بگزد و از مطلق آن مراد سگ اهلي است. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و بچه بيست روزه آن گرمتر. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس* آشاميدن پخته آن با ادويه خوشبو جهت جنون XE "جنون"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  قوي الاثر و قطور XE "قطور"  شيري كه از اول مرتبه آن باشد رافع بياض XE "بياض"  و طلاي زهره XE " مفردات:زهره"  آن مانع رویيدن موي زاید در چشم و غرغره XE "غرغره"  و نفوخ XE "نفوخ"  و ضماد XE "ضماد"  سرگين خشك آن خصوصاً كه با استخوان فقط تعليف نموده باشند و اين هنگام آن سفيد و بيبو و خشك ميباشد خشك نموده نگاه ميدارند و عندالحاجت بسيار نرم سوده با ادويه مناسبه خلط نموده استعمال مينمايند و جهت خناق XE "خناق"  و اورام حلق XE " مفردات:حلق"  مجرب. *اعضاءالغذاء و النفض* چون سرگين آن را در تابستان بگيرند و در سايه خشك كنند و با شراب XE " مفردات:شراب"  و يا آب بياشامند سرگين معلف با استخوان به نحو مذكور با شيري كه سنگريزه در آن جوشانيده باشند و يا آهن XE " مفردات:آهن"  تفته در آن خاموش كرده باشند جهت ذوسنطارياي دموي مجرب و آشاميدن خون خشك كرده آن به قدر پنج درم جهت اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و چون بچه چشم نگشوده آن را به تمامه در آب طبخ دهند به حدي كه با آب يكسان گردد و نود مثقال XE "4:مثقال"  گندم XE " مفردات:گندم"  در آن آب بجوشانند تا جميع آبها را جذب كند و خشك شود و آن گندم را به خوراك مرغ XE " مفردات:مرغ"  يكساله كه در تاريكي بسته باشند بخورانند و بعد از اتمام آن مرغ را كباب XE " مفردات:كباب"  كرده زن عاقر XE "عاقر"  تناول نمايد كه غذاي ديگر در آن مخلوط نباشد باعث حمل زنان عاقر گردد خصوصاً سه مرغ پرورده را به سه روز بخورد و در فربه كردن بدن نيز مجرب و آشاميدن و حمول XE "حمول"  پنيرمايه XE " مفردات:پنيرمايه"  آن مخرج ميت و چون بچه سگ پستان XE "پستان"  زن مرضعه كه شير در آن منعقد شده باشد بمكد رافع انعقاد آن گردد و آشاميدن بول XE " مفردات:بول"  آن مانع حمل XE "مانع حمل"  و قطور شير آن كه نيز از اول مرتبه زایيدن آن باشد در احليل XE "احليل"  رافع حرقه البول. *السموم* آشاميدن پنيرمايه آن به قدر ربع درم رافع حرقه البول و جگر بریان نموده كباب آن جهت رفع سميت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  مؤثر خصوص كه جگر همان سگ ديوانه گزيده باشد و به دستور ضماد خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت سگ ديوانه گزيده و آشاميدن خون آن جهت سگ ديوانه گزيده و آشاميدن شير آن به شرط مذكور رافع زهرهاي قتاله. *الاورام و الجروح و القروح* خوردن پخته آن در آب با ادويه خوشبو در رفع جذام XE "جذام"  مجرب دانستهاند و طلاي سرگين آن محلل XE "محلل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و ذرور XE "ذرور"  خشك آن جهت زخمهاي كهنه XE "زخمهاي كهنه"  و ضماد خاكستر نيز جهت زخمهاي كهنه و شقاق و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و حكه XE "حكه"  و بول آن رافع ثآلیل و پيه آن محلل خنازير XE "خنازير"  و چون بچه چشم نگشوده آن را با سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  بسوزانند و بر ناصور XE "ناصور"  بپاشند خشك گرداند. *الزينه* چون بول سگ ماده را در ظرفي كنند و بگذارند تا منعقد گردد و بر مو بمالند سياه گرداند و نيكو خضابي است و گفتهاند كه ماليدن شير آن بر پشت زهار XE " مفردات:زهار"  اطفال و خصيان مانع رویيدن موي است و همچنين به هر موضع كه خواهند و اصلي ندارد. *الخواص* استخوان و عصب XE " مفردات:عصب"  سگ با استخوان شكسته و عصب گسيخته انسان XE " مفردات:انسان"  پيوند پذيرد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  استخوان و عصب حيوانات ديگر و تعليق XE "تعليق"  ناب آن كه دندان نيش نامند مانع خرخره آواز و حرف XE " مفردات:حرف"  زدن انسان است در حالت خواب و رافع يرقان XE "يرقان"  و بر طفل باعث برآمدن دندان بيدرد و الم XE "الم"  و چون ناب آن را با ناب گربه XE " مفردات:گربه"  كه به موي ايشان بخور نموده باشند در هر خانه كه دفن نمايند باعث حدوث فتنه است در آن و زبان سگ سياه را چون در موزه دارند از جميع گزندگان ايمن گرداند تعليق ناب كلب XE " مفردات:كلب"  كلب كه در پوست همان سگ بسته باشند بر بازو رافع شر كلاب كلب است هر چند كه دارنده آن را بگزند و نگاهداشتن قراد XE " مفردات:قراد"  كلب با خود باعث فرياد نكردن و اذيت نرسانيدن كلاب است به دارنده آن مگر سگي كه از آن قراد گرفتهاند. تعليق قضيب XE " مفردات:قضيب"  خشك كرده آن بر ران به غايت معين بر جماع و تعليق موي سگ سياه يك رنگ جهت صرع XE "صرع"  نافع است. خربق XE " مفردات:خربق"  كشنده سگ است و چون دارچيني را كوبيده در خمير گرفته به خورد سگ بدهند به طرب و رقص آيد و چون زهره سگ آبي XE " مفردات:سگ آبي"  مقدار يك عدسه بخورند بعد از يك هفته هلاك ميشود، علاج آن آشاميدن روغن گاو تازه است با جنطيانا و دارچيني و پنيرمايه خرگوش XE " مفردات:خرگوش"  ممزوج به روغن تازه طيب XE " مفردات:طيب"  و تلطيف XE "تلطيف"  تدبیر و چون كلب كلب كسي را بگزد اكثر عوارض سگ ديوانه مانند توحش XE "توحش"  و آثار ماليخوليا طاري ميگردد. علاج او آنست كه محجمه بر آن موضع گذارند و به قوّت بكشند تا خون بسياری برآيد پس مرهمهاي محرقه و اكال XE "اكال"  بر آن گذارند و با سير XE " مفردات:سير"  كوبيده با سركه و زيت XE " مفردات:زيت"  سرشته و با چغندر XE " مفردات:چغندر"  و پياز XE " مفردات:پياز"  و تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  پخته با روغن یا سير XE "4:سير"  و پياز با نمك كوبيده به خاكستر چوب تاك سرشته و اين تدابير در ابتدا است تا سم قبل از سرايت سم در جميع بدن و هنگام سرايت آن بايد كه متوجه تنقيه بدن شوند به مسهلات صاحب ماليخوليا و خورانيدن دواءالذراريح و دواءالسرطان مخصوص به سم آنست و ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  خورانيدن و ادويه ترياقيه اگر از اين تدابير به حال آيد بهتر و الا به سایر تدابير اصحاب ماليخوليا از ترطيب مزاج و اغذيه و يا حمام XE " مفردات:حمام"  و غير آن پردازند.


◄كلخ XE " مفردات:كلخ"  

به كسر كاف و سكون لام و خای معجمه و به حای مهمله نيز آمده. لغت سرياني است. 

ماهيت آن: بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته نباتي است برگ آن شبيه به برگ تفاح XE " مفردات:تفاح" . 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و رافع نفث الدم و اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و گزيدن افعي XE " مفردات:افعي"  و سعوط XE "سعوط"  آن جهت رعاف XE "رعاف"  نافع و تخم آن بسيار گرم.


افعال و خواص آن: مدر XE "مدر"  عرق XE " مفردات:عرق"  و رافع مغص XE "مغص"  و از قول آن ظاهر ميشود كه اندروطاليس XE " مفردات:اندروطاليس"  باشد و در آنجا تصريح نموده كه مانند اشنان XE " مفردات:اشنان"  بیبرگ است و در اينجا تصريح كرده كه نزد اهل مغرب XE "1:مغرب"  اسم قنا XE " مفردات:قنا"  و نزد اهل مصر XE "1:مصر"  اشق XE " مفردات:اشق"  است.


◄گل داودي XE " مفردات:گل داودي"  

به ضم كاف عجمي و لام و فتح دال مهمله و الف و ضم واو و كسر دال مهمله و يا. 

ماهيت آن: گلي است كه در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  به هم ميرسد و مشهور است شبيه به گل نسرين در جميع صفات و برگ آن فيالجمله مانند برگ پنبه و گياه آن به قدر ذرعي و زياده بر آن تا به دو ذرع و بوي آن شبيه به بوي برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  و سه قسم ميباشد زرد و سفيد يك رنگ و سفيد مایل به بنفشي. زرد آن بسيار و دو قسم ديگر كمتر و به لاطيني برطيني نامند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: در جميع افعال قريب به برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  و عرق XE " مفردات:عرق"  آن مقوي و مفرح XE "مفرح"  دل و آشاميدن گل آن با شراب XE " مفردات:شراب"  محلل XE "محلل"  و دافع خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در معده و مخرج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و محلل رياح XE "رياح"  معده و گرده XE "گرده"  و مثانه و رحم. 

مقدار شربت آن: به طريق سفوف XE "سفوف"  سه مثقال XE "4:مثقال"  و در مطبوخ تا پنج مثقال XE "4:مثقال"  و ضماد XE "ضماد"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  گل مطبوخ زرد آن مجفف XE "مجفف"  قروح و جهت سرطان XE "سرطان"  متقرح از مجربات اهل فرنگ XE "1:فرنگ"  است و چون بگيرند از گل زرد آن به قدر يك مشت گشاده انگشت و از رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  به قدر يك درم و از زيره XE " مفردات:زيره"  سفيد نيم درم و در آب خوب بپزند كه مانند مرهم گردد ضماد آن جهت تحليل XE "تحليل"  اورام بلغمي در ايام تزايد مجرب و بيعديل است.


◄گل مهندي XE " مفردات:گل مهندي"  

به ضم كاف و لام و كسر ميم و سكون ها و خفاي نون و كسر دال مهمله و يا. 

ماهيت آن: گلي است در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  كثيرالوجود و در باغات و باغچهها غرس مينمايند در فصل گرما كه موسم بارش است و در اسد XE " مفردات:اسد"  و سنبله و ميزان با اختلاف زمان به گل ميآيد و 
گل آن الوان يك رنگ سرخ و گلابي و بنفش و سفيد و 
چند رنگ درهم XE "4:درهم"  و افشان نيز و مخفف كه پنج برگ و مضاعف كه صد برگ نامند گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  نيز ميباشد. نبات آن خوش 
منظر و پر گل و از يك ذرع تا دو ذرع بلند ميشود 
و بوته كوچك پرگل هزارا بهتر برگ آن اندك 
باريك بلند و نازك و در جوف ساق و شاخ و برگ 
آن اندك رطوبت لزجي و ساقهاي آن نازك متصل به 
گرهها. آن را اندک جوشي در آب داده رطوبت آن را 
نشف XE " مفردات:نشف"  نموده و دو سه ساعت در آفتاب گذاشته در سركه XE " مفردات:سركه"  
پرورده مينمايند اچار خوب ميشود و ميخورنـد و نيز مربا ميسازنـد لذيذ ميباشد و مقوي باه XE " مفردات:باه"  ميدانند و نيز برگ نازك آن را و گل آن را با گوشت پخته ميخورند و تخم آن ريزه سياه رنگ. 

طبيعت گل آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: خوردن مطبوخ آن در قلايا و با غيرها مقوي باه XE " مفردات:باه"  گفتهاند و آب كوبيده برگ و ساق و شاخ آن رافع سوزش اعضا با آتش و آب گرم سوخته و آبله XE " مفردات:آبله"  آن كه بعد از سوختن بر آن به زودي مكرر بمالند.


◄كلز XE " مفردات:كلز" 

به كسر كاف و سكون لام و زاي معجمه. 

ماهيت آن: گفتهاند حبي است هندي و به سرياني كلزي و به رومي سلوفتيج نامند و گفتهاند پوست درختي است هندي و به هندي ميده لكري XE " مفردات:ميده لكري"  نامند و يحتمل كه مغاث XE " مفردات:مغاث"  هندي باشد جهت آنكه افعال و خواص اين مشابه آنست و غلط كرده كسي كه آن را حب كادي و يا بيخ رمان XE " مفردات:رمان"  برّی XE " مفردات:رمان برّی"  دانسته. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: جهت شكستگي استخوان و بيجا شدن عضو و بدر رفتن آن شرباً و ضماداً نافع و در سایر افعال مانند مغاث XE " مفردات:مغاث"  است و انشاءالله تعالي در حرف XE " مفردات:حرف"  ميم خواهد آمد.

◄كلس XE " مفردات:كلس"  

به سكر XE " مفردات:سكر"  كاف و سكون لام و سين مهمله لغت عربي است و نيز به عربي نوره و جير و به فارسي آهك XE " مفردات:آهك"  و به هندي چونه XE " مفردات:چونه"  نامند.


ماهيت آن: به اصطلاح اطبا عبارت از اصداف و حلزونات و قشر XE " مفردات:قشر"  بيض XE " مفردات:بيض"  و احجاري كه مبالغه در احراق XE "احراق"  آن نموده باشند به حدي كه خوب سفيد و اجزاي آن يكسان سوخته شده باشد و بهترين آن كلس XE " مفردات:كلس"  صدف XE " مفردات:صدف"  مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  و پوست تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  و حجر رخام XE " مفردات:حجر رخام"  سفيد است كه مرمر نامند و دستور احراق آن آنست كه ريزه ريزه نموده در كوزه كرده سر آن را بسته و به گل حكمت گرفته در تون حمام XE " مفردات:حمام"  و يا تنور يك شبانه روز بگذارند پس برآورند و اگر خوب سفيد و اجزاي آن يكسان سوخته شده باشد بهتر و الا باز گذارند تا سفيد گردد و اگر بسيار خواهند به دستور خشت XE " مفردات:خشت"  خام و كوزه خام براي آن كوره سازند و در آن به ترتيب چيده و لابلاي آن هيزم و بر بالاي آن گل ماليده آتش دهند تا خوب محرق XE "محرق"  گردد و دستور تكليس قشر بيض و هر چه خواهند به همان نحو است كه در كوزه كرده محرق نمايند و نيز دستور احراق قشر بيض مذكور شد هر چند كلس سفيدتر و اجزاي آن متساوي و نرم و خالص باشد بهتر است. 

طبيعت آب نديده آن: در آخر اول گرم و در آخر دویّم خشك و تا بيست روز قویالقوّت و با حدت و محرق XE "محرق"  و مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  میباشد پس ضعیف میگردد و آب دیده قسم حجری آن را تا سه روز قوّت احراق XE "احراق"  باقي است و بعد از آن مسخن ميباشد. 

افعال و خواص آن: سترنده موي XE "سترنده موي"  خصوصاً با زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  كه مقوي فعل آنست و ماليدن ثفل XE " مفردات:ثفل"  عصفر XE " مفردات:عصفر"  و برگ شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  رافع بدبویی آن و روغن گل ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  كه به هندي روغن چنبيلي XE " مفردات:چنبيلي"  نامند با سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  با هم آميخته نيز و ضماد XE "ضماد"  روغن گل و آرد عدس XE " مفردات:عدس"  و توتياي مغسول و گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  سایيده رافع جراحت آن و كلس XE " مفردات:كلس"  مغسول: 

طبيعت آن: مایل به اعتدال. 

افعال و خواص آن: قاطع نزف الدم و نفوخ XE "نفوخ"  آن مكرر و گذاشتن فتيله را كه به سفيدي تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  آلوده و با آهك XE " مفردات:آهك"  آغشته باشند در بيني قاطع رعاف XE "رعاف"  و ماليدن روغن زيتوني كه آهك در آن جوشانيده باشند مانع نزلات XE "نزلات"  و رافع برودت اعضا و ضماد XE "ضماد"  آن مقوي اعضا و حابس اسهال XE "اسهال"  و محلل XE "محلل"  اورام بلغمي و نزول آب در اعضا و جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و منع ادرار عرق XE " مفردات:عرق"  و با پيه خوك XE " مفردات:خوك"  جهت گشودن دمل و ورم صلب و قروح و جروح نافع و كلس XE " مفردات:كلس"  البيض در حبس خون جراحات قویتر خصوص كه با روغن خردل XE " مفردات:خردل"  ابيض كه به هندي سرسون XE " مفردات:سرسون"  نامند پارچه تر كرده بدان بر جراحات موضع فصد و ختنه و غير اينها گذارند و جهت حكه XE "حكه"  و جرب و رويانيدن گوشت زخمها و جبر كسر XE "جبر كسر"  اعضا مجرب و فرزجه XE "فرزجه"  آن قاطع خون حيض XE "حيض"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات از رحم و جريان مني و به دستور خوردن يك حبه XE "4:حبه"  تا دو حبه XE "4:حبه"  آن با عسل چند روز جهت حبس خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  و سيلان مني و وذي XE "وذي"  و مذي XE "مذي"  مردان و نيز ضماد آهك صدفي با زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  و قند سياه هندي كه به هندي كر نامند جهت التيام به قروح تازه مجرب و حابس خون XE "حابس خون"  آن و تكميد كلس حلزون XE " مفردات:حلزون"  جهت تسكين اوجاع بارده مؤثر و ضماد نوره مطلقاً با آب زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تازه و نمك محلل اورام بارده XE "اورام بارده"  و آب نزول در اعضا كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار عارض ميگردد مفيد. 

المضار: آشاميدن آن قاتل به خشكي دهن XE " مفردات:دهن"  و وجع معده و كشيدگي آن و مغص XE "مغص"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و غشي XE "غشي"  و اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي" . مصلح XE "مصلح"  آن آشاميدن ادهان و امراق دسمه و لعابات با ادهان مناسبه و تدهين بدن و سایر تدابير زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  و زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  خورده است و خوردن هر چه دز آبي كه مكرر آهك XE " مفردات:آهك"  در آن ريخته تصفيه نموده باشند طبخ نمايند كشنده است در اندك زماني و از اسرار مكتومه است.


◄كلوي XE " مفردات:كلوي" 

به كسر كاف و ضم لام و سكون واو و يا لغت هندي است و آن را كرج نيز نامند. 

ماهيت آن: نباتي است از جنس لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كه بر مجاور خود ميپيچد و برگ آن مدور به قدر برگ لبلاب كبير و ضخيم و سبز مایل به زردي و پوست ساق آن سفيد و چوب ساق آن سطبـر و خوش ريشـه مانند چوب اراك XE " مفردات:اراك"  و بيثمر و بيريشه و چون چوب آن را غرس نمايند سبز گردد و مستعمل چوب آنست و طعم آن بسيار تلخ و در مطبوخات چوب آن مستعمل و در معاجين و غير آن نشاسته XE " مفردات:نشاسته" . دستور اخذ نشاسته آنست كه چوب آن را نرم كوفته در ظرفي ريزند و آب بر سر آن كنند و بعد از زماني چوبهایي كه بر سر آمده باشد بردارند و آن آب را بریزند به ملايمت و آنچه ته نشين شده بماند باز آب بریزند و بگذارند تا ته نشين گردد پس آن آب را بریزند و ته نشين آن كه مانند نشاسته است بردارند و به كار برند و اين نيز اندك تلخي دارد. 

طبيعت آن: گرم و خشك در اول و بعضي تر دانستهاند و اهل هند XE "1:هند"  سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت سرفه و يرقان XE "يرقان"  و غشي XE "غشي"  و قی و تقطيع XE "تقطيع"  بلغم و اقسام حميات صفراويه و بلغميه نافع و مبهي XE "مبهي"  و مشهي XE "مشهي"  و مولد مني است و اگر با روغن بخورند رياح XE "رياح"  و سودا دفع نمايد و اگر با نبات بخورند حدت صفرا XE "حدت صفرا"  را فرو نشاند و اگر با عسل بخورند تقطيع بلغم نمايد و شيره آن در حالتي كه سبز و تازه باشد اقوي بود و اگر تازه آن به هم نرسد خشك آن را در آب جوش دهند و ماليده آب آن را بگيرند و اين نوع شيره را به هندي ست ورس XE " مفردات:ورس"  نامند و چون عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را طبخ دهند تا غليظ گردد كه خوب بسته شود و حبوب سازند هر حبي به قدر نخود XE " مفردات:نخود"  بزرگي و از يك حب تا دو حب آن جهت حبس اسهالات مزمنه و بواسير XE " مفردات:بواسير"  قديمه و حديثه مجرب شرباً و كلوي XE " مفردات:كلوي"  كه بر درخت نيم پيچيده و تر و تازه باشد جهت اقسام حميات حتي حمي دق XE "حمي دق"  مؤثر دانستهاند و با اسهال XE "اسهال"  و بدون اسهال نيز ميتوان داد و سرفـه را نيز مفيد گفتهاند خواه تنها استعمال نمايند و خواه مركب با ادويه مناسبه و جهت حميات مركبه XE "حميات مركبه"  عتيقه و بلغميه مزمنه با طباشير XE " مفردات:طباشير"  سفيد و دانه هيل XE " مفردات:هيل"  بوا XE " مفردات:هيل بوا"  هر يك دو درم و نبات سفيد چهار درم شربتي از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو درم مجرب گفتهاند. ست آن يعني عصاره آن را لطيفتر و سريع الاثر دانستهاند و در حميات حاره XE "حميات حاره"  نقوع XE "نقوع"  آن را و نيز نقوع حابس قی است و در غير حاره مطبوخ آن را گاه با اصل السوس مقشر و گاه با مويز XE " مفردات:مويز"  منقي و گاه با قصب XE " مفردات:قصب"  الذريره به هر نحو و هر دوا كه مناسب داند طبيب حاذق.. دستور اخذ عصاره يعني ست آن آنست كه كلوي تازه را بگيرند و بشويند و بكوبند و آب صاف شيرين خصوصاً آب باران قدري بر آن بریزند و بيفشرند تا آب آن غليظ برآيد پس آن آب در ظرف سفالي يا چيني پهن كرده بر آن پارچه بسته كه گرد و غبار بر آن ننشيند پس بر آفتاب گذارند تا خشك گردد و اين بهتر الطف است و اگر آن آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  را بجوشانند بر آتش تا غليظ و منعقد گردد نيز خوب است ولكن لطافت آن قسم كمتر است و اگر الطف از آن خواهند كلوي تازه را شسته و از ميان دو شق نموده خورد كرده يك شب در آب باران بخيسانند پس ماليده صاف كرده بدون آنكه آن را بكوبند و آن آب در آفتاب گذارند تا غليظ و منعقد گردد و بكار برند.


◄گلهار XE " مفردات:گلهار"  

به ضم كاف عجمي و سكون لام و فتح ها و الف و رای مهمله و آن را گل كنول XE " مفردات:گل كنول"  نيز نامند. لغت هندي است. 

ماهيت آن: گل نباتي است كه در غديرها و آبهاي ايستاده كه به هندي تالاب و جهيل نامند ميرويد. نبات آن شبيه به نبات نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و از آن قویتر و برگ آن پهنتر و گل آن بزرگتر از گل نيلوفر و مضاعف و رنگ آن سفيد و سرخ و در هم آميخته و بسيار خوش منظر و خوش رایحه و بعض سفيد فقط و در وسط گل آن تخمهای ريزه زرد كه آن را به هندي كيسر XE " مفردات:كيسر"  و كنجلك نيز نامند. 

طبيعت گل آن: سرد و تر. 

افعال و خواص آن: جهت حميات صفراويه و يرقان XE "يرقان"  و تسكين عطش XE "عطش"  مفرط نافع و عرق XE " مفردات:عرق"  آن قريب الفعل به عرق نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و زردي ميان گل آن سرد و خشك و مسكن XE "مسكن"  حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و قابض XE "قابض"  شكم و حابس خون XE "حابس خون"  بواسير XE " مفردات:بواسير"  و گوزه گل آن كه به هندي كنول كته نامند و بعد از ريختن برگهاي آن ظاهر ميگردد و به شكل سر فواره و نصف گره و در جوف آن خانهها ميباشد و در هر خانه دانه باد و غلاف يكي سبز اندك ضخيم و ديگر سفيد نازك و مغز آن دو پارچه مانند مغز بادام XE " مفردات:بادام"  و سفيد و شيرين طعم لذيذ خصوص نازك آن كه صلب نگشته باشد و در وسط مغز آن زبانه سبز رنگ و تلخ طعم. طبيعت مغز آن: نيز سرد و تر و رسيده صلب آن خشك و دير هضم و مسكن حدت صفرا و خون و سوزش اعضا و سبزي ميان مغز آن نيز سرد و تر جهت حميات حاده نافع و ساق گل آن را امرنال و بيخ آن را شانوك گويند و سرد و خشكاند و مبهي XE "مبهي"  محرورين و قابض اسهال XE "اسهال"  و مسكن حدت صفرا و خون و سوزش اعضا.


◄كليان كاته XE " مفردات:كليان كاته" 

به فتح كاف و سكون لام و فتح يای مثناة تحتانيه و الف و نون و فتح كاف و الف و فتح تای مثناة فوقانيه و ها. 

ماهيت آن: نباتي است خاردار بقدر ذرعي و خار آن درشت و در ملك بنگاله XE "1:بنگاله"  در حوالي بردوان و ميدني پور كثيرالوجود. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: چون نيم مثقال XE "4:مثقال"  پوست بيخ آن را با نيم مثقال XE "4:مثقال"  ريوند چيني مدبر جهت وجع طحال XE " مفردات:طحال"  شديد بخورند در ساعت تسكين يابد و تدبير XE "تدبير"  ريوند آنست كه ريوند را در قدري آب بجوشانند و آب آن را ريخته ريوند را خشك نمايند و سوده استعمال نمايند تكميد بدان جهت استسقا XE "استسقا"  و جميع اورام و آلام و اوجاع مفيد و اگر طرف روي برگ آن را بر جراحت بندند زخم را چاق نمايد و اگر بر جراحات يا لحوم فاسده طرف پشت آن را بندند لحوم فاسده را بخورد و اگر بر خراج XE " مفردات:خراج"  بندند منفجر سازد و چون پوست بيخ آن را كوبيده در كيسه كرده بر ورم استسقا بندند وجع عظيم در آن به هم رسد و ورم دفع گردد اما بايد كه چون وجع شديد شود آن كيسه را باز كنند و بر موضع ديگر بندند و همچنين به جميع مواضع ورم و مكرر اين عمل نمايند و به جهت ورم طحال و نزول آب نيز نافع است.


◄كليه XE " مفردات:كليه" 

به ضم كاف و سكون لام و فتح يای مثناة تحتانيه و ها. لغت عربي است به فارسي گرده XE "گرده"  و به هندي نيز همين نامند و به اصفهاني قلوه XE " مفردات:قلوه"  و به تركي نوكرك XE " مفردات:نوكرك"  نامند. 

ماهيت آن: عضوي است از اعضاي مركبه بدن حيوان و در هر حيوان دو عدد ميباشد يكي به جانب راست و يكي به جانب چپ مایل به طرف پشت از براي جذب مایيت از كبد XE " مفردات:كبد"  و فرستادن به مثانه تا به ادرار بول XE " مفردات:بول"  دفع گردد. بهترين آن از براي اكل گرده XE "گرده"  گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  جوان فربه و بز است كه در همان ساعت ذبح كرده اخذ نموده باشند و حيوان عطش XE "عطش"  نداشته باشد. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي گرده XE "گرده"  و كمر و پيه آن ملين XE "ملين"  اورام صلبه XE "اورام صلبه" .


المضار: بطی الهضم و ردی الغذاء سريع الفساد به جهت آنكه رديترين گوشتهاي اعضا به بدن حيوان است و اقبال طبيعت به سوي آن كماينبغي نيست. 

مصلح XE "مصلح"  آن طبخ و يا بریان نمودن آنست همان قسم با پيه آن و یا روغن زيت XE " مفردات:زيت"  و يا روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و با نمك و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و دارچيني و كرويا و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و سركه XE " مفردات:سركه"  مطيب نمودن است.


فصل الكاف مع الميم


◄كمات XE " مفردات:كمات"  

به فتح كاف و سكون ميم و فتح همزه و تا. 

ماهيت آن: اسم جنس فطر XE " مفردات:فطر"  و كشنج XE " مفردات:كشنج"  و قعبل XE " مفردات:قعبل"  و سماروغ XE " مفردات:سماروغ"  است و نزد بعضي مخصوص به مأکول آنست و فطر مخصوص به انواع مأکوله آن و هر يك مذكورشدند و آن را به تركي قارچ و به فارسي سمالو و سماروغ و هوره نيز و به شيرازي هكلو XE " مفردات:هكلو"  و به يوناني اوزونا XE " مفردات:اوزونا"  و معرف بادي دولي XE " مفردات:بادي دولي"  و به سرياني ارذي XE " مفردات:ارذي"  و به رومي هوديا XE " مفردات:هوديا"  و به عربي نبات الرعد XE " مفردات:نبات الرعد"  و به هندي كهنبي XE " مفردات:كهنبي"  به ضم كاف و اشمام ها و نون و كسر بای موحده و يا نامند و ديسقوريدوس ودين XE " مفردات:ودين"  نامیده. 

ماهيت آن: بيخي است كه از عفونت زمين در هنگام ربيع در زمينهاي رملي و دامنههاي كوه بيشتر به هم ميرسد و مدور سرخ رنگ بيساق و بي برگ و آن را خام و مطبوخ ميخورند و طعمي و رایحه غالب ندارد و بهترين آن آنست كه در زمينهاي مرتفع رملي طيب XE " مفردات:طيب"  به هم رسد و متوسط در بزرگي و كوچكي و املس XE "املس"  خوشبو تازه و طعمي و رایحهای غالب نداشته باشد و بعضي گفتهاند بهترين آن سفيد با اوصاف مذكوره است و آنچه به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اين اوصاف باشد و در زمينهاي ردي و زير اشجار رديه يتوعيه و زيتون XE " مفردات:زيتون"  و جوز XE " مفردات:جوز"  رويد و سفيد و سرخ تيره و خشك باشد ردي است و با سميت و سياه آن كه ظاهر و باطن آن هر دو سياه باشد مهلك. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و تر. 

افعال و خواص آن: *العين* در حديث نبوي صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  وارد است كه كمات XE " مفردات:كمات"  از من است و آب آن شفا است از براي چشم و اطبا گفتهاند كه آب آن جالي XE "جالي"  بياض XE "بياض"  عين است خصوص آبي كه نزد بریان كردن از آن ميچكد و سرمهای را كه با آب تازه فشرده آن سایيده و پرورده باشند مقوي اجفان XE "اجفان"  و قوّت روح باصره و زياده كننده نور آن و رافع نزول آب آنست. *اعضاءالغذاء* غليظ ثقيل ردی الكيموس قليل الغذاء XE "قليل الغذاء"  بطی الانحدار غليظ مولد خون بلغمي و بلغم و نفاخ XE "نفاخ"  و مولد رياح XE "رياح"  در زير سراشيف و پشت است. 

المضار: اكثار آن مولد سكته و فالج XE "فالج"  و ذبحه و ثقل لسان XE " مفردات:لسان"  و عسر نفس و بهق XE "بهق"  ابيض و قولنج XE "قولنج"  و عسرالبول XE "عسرالبول" . مصلح XE "مصلح"  آن طبخ آن با شبت XE " مفردات:شبت"  و يا با آب و نمك و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و پودنه XE " مفردات:پودنه"  و سداب XE " مفردات:سداب"  طبخ جيّد و مطيب به روغن و مري XE " مفردات:مري"  و ابازير XE " مفردات:ابازير"  حاره مانند دارچيني و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و امثال اينها نمودن است و سایر تدابير فطر XE " مفردات:فطر"  است كه مذكور شد و ضماد XE "ضماد"  خشك آن با آب بر سر جهت رفع طلع XE " مفردات:طلع"  پيش از وقت آن مجرب و ضماد خشك سوده آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و سريشم XE " مفردات:سريشم"  ماهي XE " مفردات:سريشم ماهي"  جهت برآمدگي ناف اطفال و فتق XE "فتق"  ايشان و سایر فتوق مجرب و تازه آن را نيز بریان نموده با نمك و فلفل ميخورند و خوردن خشك آن مجاز نيست و عندالضرورت بايد كه يك شبانه روز در خاك خالص با آب حل كرده بخيسانند پس پاك شسته به دستور پخته با روغن بسيار بخورند و اكثار به خوردن آن ننمايند و اگر با آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و خردل XE " مفردات:خردل"  بخورند كه بهترين مصلحات آنست بهتر است.


◄كماذريوس XE " مفردات:كماذريوس" 

 به فتح كاف و ميم و الف و فتح ذال معجمه و سكون رای مهمله و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و سين مهمله و به دال مهمله نيز آمده معرب ماذريوس XE " مفردات:ماذريوس"  يوناني است به معني بلوط الارض XE " مفردات:بلوط الارض"  و گفتهاند لغت رومي است و به يوناني مقيفرون XE " مفردات:مقيفرون"  و به فارسي رانداروي تلخ XE " مفردات:رانداروي تلخ"  و به شيرازي مانداروي تلخ XE " مفردات:مانداروي تلخ"  و به فرنگي كميداس XE " مفردات:كميداس"  نامند و ديسقوريدوس گفته بعضي مردم آن را طوفوريوس XE " مفردات:طوفوريوس"  نامند و گفتهاند كه به هندي آن را موندي XE " مفردات:موندي"  گويند و فيالحقيقت غير موندي است و موندي در حرف XE " مفردات:حرف"  الميم مع الواو و النون مذكور خواهد شد. 

ماهيت آن: ديسقوريدوس گفته نباتي است به قدر شبری و برگ آن ريزه و شبيه به برگ بلوط در شكل و رنگ و تشقق و طعم آن بسيار تلخ و با اندك حدت و گل آن بنفش و ريزه و تخم آن ريزهتر از انيسون XE " مفردات:انيسون"  و با حدت و بيخ آن ارغواني رنگ و در تموز يافت ميشود و منبت آن سنگلاخها. بايد كه بعد از رسيدن به تمامه بردارند و نگاه دارند كه برگ و گل و تخم آن نريخته موجود باشد و نيز گفته نباتي است برگ آن عريض سبز شبيه به برگ ترمس XE " مفردات:ترمس"  برّی و نبات آن مفروش بر روي زمين و بلند نميشود و بيخ آن شبيه به بلوط كوچكي و در طعم شبيه بدان با تلخي و جالينوس XE "2:جالينوس"  گفته قضبانيست مانند ريحان XE " مفردات:ريحان"  و از آن غليظتر و سبز رنگ و برگ آن ريزه شبيه به برگ بلوط و گل آن ارغواني رنگ و تلخ و بيخ آن نيز ارغواني و تلخ و گفتهاند شاخهها و برگ آن درخت اشق XE " مفردات:اشق"  است و ابن ابي خالد افريقي در كتاب اعتماد تصريح نموده كه بيخ نباتي است شبيه به بلوط و اقوال ديگر نيز وارد است و بالجمله بهترين آن تازه برّی آنست كه در آن گل و تخم باقي و نريخته باشد و قوّت آن هفت سال باقي ميماند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و گرمي آن زياده از خشكي تا آخر دویّم و بعضي در سیّم گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مفتح و مقطع اخلاط غليظه و ملطف XE "ملطف"  و مسخن بدن. *العين* از آن حبوب ساخته خشك مينمايند اكتحال XE "اكتحال"  سایيده آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت قروح عين XE "قروح عين"  كه غرب XE " مفردات:غرب"  و ناصور XE "ناصور"  نامند و همچنين اكتحال طبيخ XE "طبيخ"  آن با زيت XE " مفردات:زيت"  و ذرور XE "ذرور"  سایيده آن نيز. *اعضاءالصدر* آشاميدن تازه و يا خشك مطبوخ آن جهت سرفه مزمن رطوبي. سه درم مطبوخ آن با جلاب و يا با عسل چند روز پي هم جهت درد XE "درد"  سينه و ریه XE " مفردات:ریه"  و برودت نواحي آن. *اعضاء الغذاء* آشاميدن تر و تازه آن و يا مطبوخ آن با آب جهت يرقان XE "يرقان"  سوداوي سددی و تحليل XE "تحليل"  صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال"  و سایر امراض طحال و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و شدخ XE "شدخ"  عضل XE " مفردات:عضل"  و با شراب جهت تحليل صلابت طحال XE "صلابت طحال"  سريع الاثر و آشاميدن طبيخ چهار درم آن با هم وزن آن روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  در يك رطل XE "4:رطل"  آب كه تا به ثلث برسد و چند روز بدان مداومت كنند جهت تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه مجرب و بايد كه روزي XE " مفردات:روزي"  سه اوقيه XE "4:اوقيه"  بنوشند و ضماد XE "ضماد"  پخته آن با سركه XE " مفردات:سركه"  آن محلل XE "محلل"  صلابت طحال و شراب آن جهت رفع سوءالهضم و فساد معده و ابتداي استسقا XE "استسقا"  و يرقان و نفخ رحم و فساد اخلاط و اصلاح مزاج نافع و دستور ساختن شراب آن آنست كه در هر رطلي از شراب و يا عصير XE " مفردات:عصير"  عنب XE " مفردات:عنب"  در شراب دو درم و در عصير دو مثقال XE "4:مثقال"  ريخته و مدتي گذاشته پس صاف كرده روزي تا يك رطل XE "4:رطل"  بياشامند و اين هر چند كهنهتر باشد بهتر است. *السموم* ضماد آن جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  نافع. *القروح* ضماد آن با عسل جهت قروح مزمنه و وسخه. *الزينه* مسوخ آن بر بدن باعث گرمي آن دهن XE " مفردات:دهن"  آن كه از آب تازه آن و يا از آب مطبوخ آن و از گل آن به دستور روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  و ادهان ديگر ترتيب دهند جهت رفع برودت بدن و رياح XE "رياح"  مؤثر و در سایر افعال كماذريوس XE " مفردات:كماذريوس"  مانند كمافيطوس است. مقدار شربت آن: سه درم و در مطبوخ تا هفت درم. 

مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

بدل آن: به وزن آن سيساليوس XE " مفردات:سيساليوس"  و ربع آن سليخه XE " مفردات:سليخه"  و نزد بعضي عروق غافث XE " مفردات:غافث"  و سليخه است و اسقولوقندريون XE " مفردات:اسقولوقندريون"  نيز گفتهاند.

◄كماشیر XE " مفردات:كماشیر" 

به ضم كاف و فتح ميم و الف و كسر شين معجمه و سكون يای مثناة تحتانيه و رای مهمله لغت فارسي است. معرب آن قماشير XE " مفردات:قماشير"  و به يوناني لوفطيون XE " مفردات:لوفطيون"  نامند. 

در ماهيت آن اختلاف است بعضي صمغ XE " مفردات:صمغ"  كمات XE " مفردات:كمات"  و بعضي صمغ نباتي بدبو و بعضي صمغ هندي شبيه به جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  و بعضي صمغ نباتي شبيه به جاوشير و بعضي صمغ كرفس XE " مفردات:كرفس"  جبلي كه تخم آن فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  است شبيه به جاوشير و بعضي شبنمي تيز و تند شبيه به جاوشير دانستهاند و بالجمله در صمغيت آن اتفاق است و بهترين آن زرد تندبوي تازه آنست و در قوّت اقوي از جاوشير. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و در دویّم نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالغذاء و النفض* مسهل XE "مسهل"  زرداب XE "زرداب"  و دافع استسقاي لحمي XE "استسقاي لحمي"  و زقي و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مسقط جنين و به دستور حمول XE "حمول"  آن با صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و محلل XE "محلل"  صلابات شرباً و ضماداً. 

مقدار شربت آن: از يك دانگ XE "4:دانگ"  تا نيم درم. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است.


◄كمافيطوس

به ضم كاف و ميم و الف و كسر فا و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم طای مهمله و سكون واو و سين مهمله. لغت يوناني و به يوناني الاصل خامانيطس نامند به معني صنوبرالارض و بعضي گفتهاند به معني مفروش بر روي زمين است و اصح است و به سرياني زرعا و كرفشا XE " مفردات:كرفشا"  و به فارسي تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  رومي و به شيرازي ماش XE " مفردات:ماش"  دارو و به لاطيني ابيكه و به فرنگي جوده و به هندي ككرونده XE " مفردات:ككرونده"  نامند. 

ماهيت آن: ديسقوريدوس گفتهاند از نبات مستأنفهایست كه هر سال تازه ميرويد و اصناف ميباشد صنفي از آن را نبات بلند نميشود و گاه برگ و شاخ آن ميدود بر روي زمين و شاخهاي آن مایل به سرخي و برگ آن شبيه به برگ صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  و حي العالم و صغير و مزغب XE "مزغب"  و كثيف XE "كثيف"  ضخيم و تلخ با اندك قبوضت XE "قبوضت"  و حرافت XE " مفردات:حرافت"  با رطوبت چسبنده و بوي آن شبيه به بوي درخت صنوبر و گل آن باريك و زرد و تخم آن از تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  كوچكتر و بيخ آن سفيد و از ثور تا سرطان XE "سرطان"  ميماند و قوّت آن تا ده سال باقي است و صنف ديگر را نيز شاخها به قدر يك ذرع شبيه به اذخر XE " مفردات:اذخر"  و شعبههاي آن باريك و گل آن شبيه به صنف اول و برگ و تخم آن سياه رنگ و در بو شبيه به بوي صنوبر نيز و صنفي ديگر را نر نامند ساق نبات آن خشن و سفيد و شاخهاي آن باريك و برگهاي آن كوچك و باريك سفيد مزغب و گل آن زرد كوچك و رایحه اين نيز شبيه به رایحه صنوبر و قوّت اين دو صنف قريب به اول و از آن ضعيفتر و جالينوس XE "2:جالينوس"  گفته كمافيطوس شاخهاي آن باريك سبز و برگ آن مانند برگ مـر XE " مفردات:مرو" و و گل آن سـرخ و در ثـور ميرويد و در سرطان به كمال ميرسد و قوّت آن تا ده سال ميماند و تلخ آن بهتـر از حاد حريـ XE " مفردات:حريف" ف آنست و صاحب اسرارالط XE "3:اسرارالطب" ب گفته آن را به يوناني حرشف XE " مفردات:حرشف"  نامند و شاخهاي آن باريك و برگ آن منبسط بر روي زمين و گل آن سرخ مایل به سياهي و با قبوضت و حرافت و تخم آن زرد و بعضي گفتهاند تخم كرفس رومي است و بعضي گفتهاند طرخون XE " مفردات:طرخون"  رومي و يا هندباي رومي است و رنگ آن بنفش و در آخر تخم آن فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  ميشود و بهترين آن تازه برّی آن. بعضي گفتهاند بهترين تازه بستاني تند بوي آنست و مستعمل از آن برگ و شكوفه و تخم آن. 

طبيعت آن: در اول دویّم گرم و در آخر آن خشك و در دویّم گرم و در سیّم خشك نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد و منقي و جالي XE "جالي"  اعضاي باطني و بلغم غليظ و جلاي آن زياده از گرمي آن. *اعضاءالغذاء و النفض* مفتح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و با قوّت مسهله و مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  غليظ و از اكبر ادويه طحال است و جهت امراض آن اعضا و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  اسود و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  نافع چون هفت روز متوالي بنوشند و مفتح سده رحم و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و رافع عسرالبول XE "عسرالبول"  و جهت اوجاع گرده XE "گرده"  و شكاف عضل XE " مفردات:عضل"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  مفيد و حمول XE "حمول"  آن با عسل منقي رحم و مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و آشاميدن برگ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  هفت روز جهت يرقان و با توبال XE " مفردات:توبال"  النحاس و راتينج XE " مفردات:راتينج"  مسهل عظيم زرداب XE "زرداب"  و منقي رحم از فضول. *آلات المفاصل* آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  آن با آب انجير XE " مفردات:انجير"  مطبوخ جهت تنقيه معاي غليان XE "غليان"  نافع و آشاميدن آن با عسل جهت تنقيه اعصاب XE "اعصاب"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و وجع ورک و نقرس XE "نقرس"  و مداومت آشاميدن آن تا چهل روز با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  كه با آب باران ساخته باشند و يا با عسل و آب باران جهت عرق النساء و درد XE "درد"  كمر و گرده و مغص XE "مغص"  و ادرار بول XE "ادرار بول"  و حيض و آشاميدن مسحوق آن با انجير با دانه سرشته مسهل. *الجروح و القروح* ضماد XE "ضماد"  آن با عسل التيام دهنده جراحات و قروح عفنه XE "قروح عفنه"  كبار و ملصق جراحات تازه. *الاورام و البثور* ضماد آن با آرد جو جهت تحليل ورم پستان XE "پستان"  و تحليل صلابات و با عسل جهت منع سعي نمله XE "نمله"  ساعيه. *السموم* آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن دافع ضرر سموم و خانق النمر XE " مفردات:خانق النمر" . 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون" . 

مقدار شربت آن: از دو درم تا سه درم. 

بدل آن: به وزن آن سيساليوس XE " مفردات:سيساليوس"  و نصف آن سليخه XE " مفردات:سليخه"  و بايد كه در هواهاي گرم و امزجه حاره و اطفال استعمال ننمايند و آنچه در بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود و ككرنده نامند در همين باب در فصل كاف مع الكاف مذكور شد. 


◄كمثري XE " مفردات:كمثري"   

به ضم كاف و فتح ميم مشدده و سكون ثای مثلثه و فتح رای مهمله و الف مقصوره و به ضم ميم مشدده غلط است. لغت عربي است به يوناني لوفيون XE " مفردات:لوفيون"  و آفنوس XE " مفردات:آفنوس"  و انقوس XE " مفردات:انقوس"  نيز و به رومي ابيدي XE " مفردات:ابيدي"  و به فارسي امرود XE " مفردات:امرود"  و انبرود XE " مفردات:انبرود"  و به هندي ناشپاتي XE " مفردات:ناشپاتي"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است از سيب XE " مفردات:سيب"  بزرگتر و برگ آن شبيه به برگ شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  و از آن عريضتر و بزرگتر و گل آن مانند گل آن و ثمر آن اصناف ميباشد از برّی و جبلي و بستاني و هر يك شيرين و ترش و شيرين ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  و عفص XE " مفردات:عفص"  و قابض XE "قابض"  و غيرها و مطلقاً در بلاد سردسير بهتر از گرمسير ميشود و هر چند بلد سردتر باشد بهتر و لطيفتر ميگردد و بستاني اقسام ميباشد از شاه امرود XE " مفردات:امرود"  كه خراساني نامند و چيني كه معروف به سكري است و نظري و سنجستاني و غيرها و هر يك از اينها در هر بلدي و شهري و جایي كه ميشود به نامي مخصوص و نيز هر يك در بعضي بلاد و اراضي بهتر از بلاد و اراضي ديگر ميشود خصوص در بلاد سردسير چنانچه ذكر يافت و در بلاد چين XE " مفردات:چين"  خوب ميشود و قسم بزرگ مدور شيرين شاداب خوش طعم و رایحه آن را كه گويا شربت قند منجمد با كمال لطافت و لذت است و پوست آن نرم و نازك و سبز مایل به زردي شاه امرود نامند و ممدوح شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  است و اين در بلاد دامغان و بلخ خوب ميشود و آنچه پوست آن ضخيم و سر آن برآمده فيالجمله صراحي XE " مفردات:صراحي"  شكل و در سایر اوصاف قريب بدان است آن را حسيني نامند و اين در آذربایجان XE "1:آذربايجان"  و همدان XE "1:همدان"  خوب ميشود و چون پوست آن ضخيم است بايد كه مقشر نموده بخورند و قسم متوسط را كه در مقدار از آن كوچكتر و اندك طولاني و در اوصاف مذكوره و لطافت از آن هر دو كمتر نظري نامند و اين در اكثر بلاد به هم ميرسد و به شيرازي عباسي نامند جهت آنكه به حكم شاه عباس موسوي صفوي رحمه الله نهال آن را از همدان XE "1:همدان"  به اصفهان XE "1:اصفهان"  و بلاد ديگر بردند وفور يافت و قسم صغير از همه اقسام طولانيتر و صراحي شكل و خوشبو كه در اول فصل پيش از همه اقسام به هم ميرسد و در جرم آن اندك رمليت است و پوست آن اندك زرد رنگ و سرخ و در بغداد XE "1:بغداد"  رخون و به شيرازي گلابي نامند و اين قسم جهت اطفال و مرضي بهتر از اقسام ديگر جهت آنكه حلاوت XE "حلاوت"  آن به حد اعتدال است و بهترين همه قسم اول و بهترين هر يك از اقسام رسيده شيرين شاداب خوش طعم و رایحه بزرگ مقدار نازك پوست آن است و آنچه بدين اوصاف نباشد به مراتب از قلت و كثرت زبون و تخم همه اقسام شبيه به سیب و به امّا لعاب XE " مفردات:لعاب"  ندارد. 

طبيعت آن: نضج شيرين شاداب معروف به شاه امرود XE " مفردات:امرود"  معتدل مایل به حرارت و در دویّم تر و معروف به حسيني قريب بدان و اقسام و انواع ديگر در حرارت معتدل و در اول تر بعضي مایل به خشكي. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي و جالي XE "جالي"  و با قوّت قابضه و ملينه و بهتر از تفاح XE " مفردات:تفاح"  است در اكثر امور. *اعضاءالرأس* مرطب XE "مرطب"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  و دافع نزلات XE "نزلات"  جهت آنكه مسكن XE "مسكن"  صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  است به دماغ XE "دماغ" . *اعضاءالصدر و الغذاء* مفرح و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و معده و هاضمه و رافع خفقان XE "خفقان"  و تشنگي XE "تشنگي"  و سوزش مثانه و معدل خون و ملين XE "ملين"  طبع و با قوّت قابضه بعد از تليين XE "تليين"  و مانع صعود ابخره به دماغ خصوصاً خوردن آن بعد از طعام و ضماد XE "ضماد"  آن حابس و مانع انصباب XE "انصباب"  مواد به اعضا. *السم* رافع سميت فطر XE " مفردات:فطر"  و چون فطر را به آن طبخ دهند ضرر آن زایل گردد و جميع اجزاي آن سرد و خشك و شكوفه آن مفرح و مقوي دل و قاطع نفث الدم و اسهال XE "اسهال"  و ضماد آن محلل XE "محلل"  ورم چشم و تخم آن بشع XE " مفردات:بشع"  و مغثي XE "مغثي"  و قاتل کرم معده و مخرج آن چون دو مثقال XE "4:مثقال"  آن را بياشامند و برگ آن حابس اسهال چون پنج درم آن را بياشامند و ذرور XE "ذرور"  آن مجفف XE "مجفف"  جراحات و التيام دهنده و ملصق آنها و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن محلل و منضج XE "منضج"  قوي و سوخته چوب و برگ آن نایب مناب توتيا XE " مفردات:توتيا"  است و ذرور آن مجفف قروح. 

المضار: مضرت به كمال رسيده شاداب لطيف XE "لطيف"  آن كمتر خصوص در محرورالمزاجان قوي. مضر مبرودين و ضعيف المعده و اكثار آن مولد نفخ و قولنج XE "قولنج"  خصوص به كمال نارسيده آن، مصلح XE "مصلح"  آن زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  مربا و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و با گوشت نيز و یا امراق طيور برّی لطيف بد نيست.


◄كمثري XE " مفردات:كمثري"  حامض XE "حامض" 

كه كمثري XE " مفردات:كمثري"  چيني نامند بهترين آن رسيده شاداب لطيف XE "لطيف"  آنست. طبيعت آن: دراول سرد و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و مشهي XE "مشهي"  طعام و مسكن XE "مسكن"  غليان XE "غليان"  حدت خون و صفرا و مانع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مولد خلط صالح و رافع تشنگي XE "تشنگي"  و قي و اسهال XE "اسهال"  خواه تر و تازه آن را بخورند و يا خشك آن را و بعد از طعام مانع صعود ابخره به دماغ XE "دماغ" .


مضر مشايخ و صاحبان فلج و مبرودالمزاج و عصب XE " مفردات:عصب"  و 
مورث قولنج XE "قولنج" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و جوارش كموني و مانند 
آن و كندري XE " مفردات:كندري"  و پختن آن به بخار آب و مشوی نمودن 
يعني به خمير گرفته و در زير آتش پختن و يا مربا نمودن با 
عسل و يا شكر و نارسيده زمخت آن بارد و يابس در دویّم و قابض XE "قابض"  و مورث قولنج و حابس قي و اسهال XE "اسهال"  و ضماد XE "ضماد"  آن ملصق جراحات است.


◄كمثري XE " مفردات:كمثري"  برّی

درخت آن كوتاهتر و ثمر آن كوچكتر و بيآب و با عفوصت XE "عفوصت"  و رمليت. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و مسدد. آشاميدن سفوف XE "سفوف"  خشك آن حابس اسهال XE "اسهال"  و ذرور XE "ذرور"  آن مجفف XE "مجفف"  جراحات و روياننده گوشت. *السموم* فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  فطر XE " مفردات:فطر" ، چون فطر را با آن طبخ دهند ضرر آن زایل گردد و آشاميدن خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب آن فادزهر كسي كه او را خناق XE "خناق"  از خوردن فطر و امثال آن به هم رسيده باشد. 

مضر عصب XE " مفردات:عصب"  و مورث قولنج XE "قولنج" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و ادويه حاره خوشبو است. 


◄كمثري XE " مفردات:كمثري"  جبلي 

نيز مانند برّی است و از آن سردتر و خشكتر و قابضتر و همچنين نارس زمخت هر نوع و نيز نوعی از جبلي كه در كوهکیلويه ميشود و مخصوص بدانجا است ثمر آن كوچكتر و زمخت و با خشونت و صلب و بعد از پختن اندك 
شيرين و با رمليت بسيار و در جوف آن تخم بسيار و ثمر 
آن را گرفته در خاك دفن ميكنند و بعد از آنكه لحم XE " مفردات:لحم"  آن مضمحل شد برآورده شسته تخم آن را جدا ميكنند و آن را 
بریان نموده مقشر كرده ميخورند و داخل لبوب و مركبات 
ديگر نيز ميكنند و آن را به فارسي انجلك نامند و دانج 
ابروج XE " مفردات:دانج ابروج"  همين است و در حرف XE " مفردات:حرف"  دال ذكر يافت و از كوهستان رنگپور XE "1:رنگپور"  نيز ثمري شبيه به امرود XE " مفردات:امرود"  جبلي ميآورند به مقدار 
ليموي كاغذي و مدور و آن را بیوت بیو مينامند و شراب XE " مفردات:شراب"  
كمثري XE " مفردات:كمثري"  جهت انحلال طبيعت و رفع فساد معده و تقويت آن 
نافع خصوص كه از كمثري نيمرس مرتب مينموده باشند 
كه آب كمثري نيمرس كه هنوز خوب نرسيده و نرم نشده 
باشد گرفته صاف كرده با شكر و یا عسل به آتش ملايم به قوام آورند و رب آن قابض XE "قابض"  و حابس اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و قي صفراوي XE "قي صفراوي"  و رافع و دابغ معده XE "دابغ معده"  و دستور مرتب نمودن آن مانند ربوب ديگر است.


◄كمرزهره XE " مفردات:كمرزهره"  

به فتح كاف و ميم و سكون رای مهمله و فتح زاي معجمه و سكون ها و فتح رای مهمله و ها. 

ماهيت آن: گفتهاند كه نباتي است كه در كوهستان سرد برف XE " مفردات:برف"  نشين به هم ميرسد برگ آن شبيه به برگ آس XE " مفردات:آس"  و به هم متصل بعضي به بعضي و شاخهاي آن بسيار و به مقدار دو وجب و زياده و كم از آن و از زمين بلند ميباشد و چون برگ آن را بشكنند شير بسياري از آن برآيد و بر سر شاخهاي آن گلي و تخم آن مانند مازريون XE " مفردات:مازريون"  و بقدر کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  و بيخ آن با شعبه بسيار و بر درخت آن كرمي مانند كرم XE " مفردات:كرم"  ابریشم XE " مفردات:كرم ابریشم"  منقط و منقش به سياهي و سرخي و سفيدي به هم ميرسد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: با قوّت سميت و قاتل بعضي حيوانات و نبات آن ترياق XE " مفردات:ترياق"  فايق نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و عقارب. 


◄كمرك XE " مفردات:كمرك"  

به فتح كاف و سكون ميم و فتح را و كاف و عوام كمرنگه XE " مفردات:كمرنگه"  نامند. 

ماهيت آن: اسم ثمري است هندي طولاني به قدر نيم شبر و شش پهلو به شكل شش پر و در خامي سبز و بعد از رسيدن زرد ميگردد و ترش و شيرين ميباشد درخت آن بلند و موزون به قدر درخت گردكان XE " مفردات:گردكان"  و برگ آن بعضي ريزه و بعضي بزرگ اندك طولاني در شاخهاي باريك و برگهاي اسفل شاخه آن ريزهتر از برگ اعلاي آن. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك و سردي و خشكي ترش آن زياده از شيرين آن. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و مسكن XE "مسكن"  حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و عطش XE "عطش"  شديد و قي و اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و طعم دهان را نيكو گرداند و در سایر افعال و خواص آن قريب به ريباس XE " مفردات:ريباس"  است. 

مضر مبرودين، مصلح XE "مصلح"  آن جوارشات و ادويه حاره. 


◄كم كوت

به ضم كاف و سكون ميم و ضم كاف دویّم و سكون واو و تای مثناة فوقانيه لغت فرنگي است به معني صمغ XE " مفردات:صمغ"  درخت كوت زيرا كه كم در لغت ايشان به معني صمغ است و آن را كوتاكنبا و غوتاغنبا XE " مفردات:غوتاغنبا"  و به لغت انگليس كمنبوس XE " مفردات:كمنبوس"  و به لغت پرتگالي برون XE " مفردات:برون"  نيز نامند و نزد عوام مشهور به عصاره XE " مفردات:عصاره"  ريوند است و ماهيت و طبيعت و افعال و خواص آن در حرف XE " مفردات:حرف"  الغين مع الواو ذكر يافت. گويند چون آن را با مساوي آن صبر XE " مفردات:صبر"  حب نموده هر حبي به قدر نخودي شربتي از سه حب تا هفت به حسب مراتب اسنان و ضعف و قوّت مزاج بخورند اسهال XE "اسهال"  قوي نمايد بيمشقت و تعب. 


◄كمون XE " مفردات:كمون"  

به فتح كاف و ضم ميم مشدده و سكون واو و نون لغت عربي است و يا معرب از خامون XE " مفردات:خامون"  يوناني و يا از كمون XE " مفردات:كمون"  سرياني و به عربي سنوت XE " مفردات:سنوت"  و به رومي اسفيقوس XE " مفردات:اسفيقوس"  و نيز به يوناني كرمينون XE " مفردات:كرمينون"  و به فارسي زيره XE " مفردات:زيره"  و به هندي نيز زيره و جيره XE " مفردات:جيره"  نامند. 

ماهيت آن: تخم نباتي است از رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  باريكتر و سياه و سبز و زرد و سفيد ميباشد و نبات آن از رازيانه كوچكتر و برگ آن مستدير و قبه آن مانند شبت XE " مفردات:شبت"  و معروف است و در اكثر بلاد ميشود و چهار قسم ميباشد فارسي و نبطي XE "نبطي"  و كرماني و شامي و هر يك برّی و بستاني ميباشد و كرماني آن سياه رنگ ريزه دانه خوشبو كه به يوناني باسليقون XE " مفردات:باسليقون"  نامند به معني ملوكي و فارسي آن زرد رنگ خوشبو و هر يك برّی و بستاني ميباشد و بهترين همه برّی و بستاني كرماني تازه آن است پس فارسي تازه جيّد آن و برّی هر يك اقوي از بستاني و بدترين همه نبطي سفيد و بستاني است و مغشوش به كرويا مينمايند و فرق به خوشبویي و استطالت زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني و اكثر مستعمل تخم آن است هم از داخل و هم از خارج و قوّت آن تا هفت سال باقي ميماند و از برّی نوعي ميباشد ساق آن باريك به قدر يك شبر و بر آن چهار و يا پنج برگ مشقق شبيه به برگ شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  و بر سر آن قبههاي كوچك مستدير پنج و يا شش و نرم و در آن ثمر چيزي مانند كاه XE " مفردات:كاه"  و يا نخاله XE " مفردات:نخاله"  محيط به تخم آن و تخم آن بسيار تندتر از كمون XE " مفردات:كمون"  بستاني. منبت آن بالاي تلها است و نيز نوعي ميباشد از برّی شبيه به بستاني و تخم آن شبيه به شونيز XE " مفردات:شونيز"  و قوي الحرارت و در غلافي شبيه به قرن XE " مفردات:قرن"  از دو جانب آن رسته و طعم آن تلخ و تند و يحتمل كه اين نوع چيزي باشد كه به هندي كالي زيري XE " مفردات:كالي زيري"  نامند و در همين باب مذكور شد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در سیّم خشك و در سیّم نيز گرم و خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مسخن و ملطف XE "ملطف"  و مقطع و محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف"  و قابض XE "قابض" . *اعضاءالرأس* سعوط XE "سعوط"  نقوع XE "نقوع"  خيسانيده آن در سركه XE " مفردات:سركه"  و يا استشمام منقوع آن و يا پر نمودن بيني بدان حابس رعاف XE "رعاف"  و قطور XE "قطور"  آب ممضوغ آن در چشم قاطع خون آن و جالي XE "جالي"  غشاوه XE "غشاوه"  و قرحه چشم و طرفه و كمنة الد XE "كمنة الدم" م خصوصاً كه با زيت XE " مفردات:زيت"  مخلوط نموده باشند و ممضوغ آن با نمك جهت جلاي جرب و سبل XE "سبل"  و ظفره XE " مفردات:ظفره"  و بعد كشط آن و مانع التصاق چشم و با سفيدي تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  جهت رمد XE "رمد"  حار و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن مسكن XE "مسكن"  نزلات XE "نزلات"  و درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  خصوصاً با صعتر XE " مفردات:صعتر"  و امثال آن. *اعضاء النفس* آشاميدن آن با سركه ممزوج با آب جهت عسر نفس و نفس الانتصاب و خفقان XE "خفقان"  بارد. *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن آن جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و گرده XE "گرده"  و تحريك اشتها و جشا XE "جشا"  و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و نفخ و رفع فواق XE "فواق"  رطوبي و ريحي و تخمه XE "تخمه"  و مغص XE "مغص"  ريحي و ورم طحال XE " مفردات:طحال"  و اسهال XE "اسهال"  رطوبي خصوص بریان نموده آن در اين امر و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و رافع تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و چون با نمك بخايند و فرو برند قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات معده نمايد و مداومت خوردن به سركه پرورده خشك نموده آن قاطع شهوت گل خوردن و فحم و امثال آن و در سركه خيسانيده بریان كرده آن قوي القبض و در دفع رطوبات معده قوي الاثر و احتقان به طبيخ آن محلل رياح XE "محلل رياح"  و نفخ امعا و معده و گرده و حمول XE "حمول"  آن با زيت قاطع خون حيض و ضماد XE "ضماد"  آن با زيت محلل ورم طحال. *السموم* آشاميدن آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام" . *الاورام* ضماد آن با آرد باقلا XE " مفردات:باقلا"  محلل اورام و با قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  و يا زيت و آرد باقلا XE "4:باقلا"  محلل ورم انثيين XE "انثيين" . *القروح و الجروح* مدمل XE "مدمل"  جراحات چون در آنها پر نمايند. *الزينه* طلاي آن و يا اغتسال بدان جالي بشره و مداومت به آشاميدن آن و يا عرق XE " مفردات:عرق"  آن باعث لاغري XE " مفردات:لاغري"  و زردي بدن. *الخواص* چون آب زيره XE " مفردات:زيره"  را بر بدن مولود در حين ولادت بمالند گويند در مدت العمر شپش XE " مفردات:شپش"  در بدن او به هم نرسد. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

مقدار شربت آن: دو درم. 

بدل كرماني آن يك وزن و نيم نبطي XE "نبطي"  آن و گويند بدل آن كرويا است و در طرد رياح XE "رياح"  مغز شاهدانه و بدل فارسي نيم وزن آن كرماني و گويند بدل آن تخم كرنب XE " مفردات:كرنب"  است و بدل شامي كرويا و تخم گندنا XE " مفردات:گندنا"  و زيره XE " مفردات:زيره"  جهت مبرودين و مشايخ و بلغمي مزاجان بسيار نافع و چون با افاويه XE " مفردات:افاويه"  و شبت XE " مفردات:شبت"  و دارچيني در طبخ لحوم غليظه داخل نمايند آنها را لطيف XE "لطيف"  و قوي و ملين XE "ملين"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و محلل XE "محلل"  نفخ گرداند. 

كمون XE " مفردات:كمون"  نبطي XE "نبطي"  در دویّم گرم و خشك و ملين XE "ملين"  طبع و كرماني قابض XE "قابض"  و كمون برّی كه شبيه به شونيز XE " مفردات:شونيز"  است در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: قویتر از بستاني. *اعضاءالعين* عصاره XE " مفردات:عصاره"  صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن جالي XE "جالي"  بصر و جالب دمعه XE "دمعه"  و داخل ادويه گاوي و نتف شعر XE " مفردات:شعر"  منقلب مينمايند و چون بعد از نتف بر آن بمالند ديگر نرويد و چون بر جرب چشم XE "جرب چشم"  بمالند آن را زایل گرداند و ضماد XE "ضماد"  جرم آن با زيت XE " مفردات:زيت"  و عسل جهت رفع سياهي كه در چشم به هم رسيده باشد نافع. *اعضاءالغذاء و النفض* جهت تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و اخراج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و تحليل XE "تحليل"  خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در معده و گرده XE "گرده"  خصوصاً با آب كرفس XE " مفردات:كرفس"  بستاني و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت فواق XE "فواق"  و اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  معده. *السموم* آشاميدن آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزيدن هوام نافع. *الاورام و البثور* ضماد آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و عسل رافع خون مرده تحت جلد XE " مفردات:جلد"  و تحليل اورام انثيان و آشاميدن عصاره آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  مسهل XE "مسهل"  و آشاميدن حشيش XE " مفردات:حشيش"  آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  است 
و دستور مدبر نمودن آن و سفوف XE "سفوف"  و دوا و جوارشات و شراب كمون XE " مفردات:كمون"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد. 


فصل الكاف مع النون


◄كندر XE " مفردات:كندر" 

به ضم كاف و سكون نون و ضم دال و رای مهملتين لغت عربي است و گويند فارسي است و به يوناني قيبوطيسرون XE " مفردات:قيبوطيسرون"  و به سرياني ليانو XE " مفردات:ليانو"  و به رومي سیفروس XE " مفردات:سیفروس"  نامند. 

ماهيت آن: علك XE " مفردات:علك"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  شجري است خاردار به قدر دو ذرع و برگ و تخم آن شبيه به برگ و تخم مورد و مایل به تلخي و منبت آن كوهستانها و بلاد شجر و عمان و يمن XE "1:يمن"  و در سرطان XE "سرطان"  صمغ آن را اخذ مينمايند و از آن آنچه مستديرالشکل مایل به سرخي است كندر XE " مفردات:كندر"  ذكر و آنچه سفيد سست است انثي و تازه آن را كه در انبانها حركت داده مدور شده باشد مدحرج و پوستهاي رقيق و با صفايحي آن را كه از سایيدن به يكديگر جدا شده باشد قشار كندر XE " مفردات:قشار كندر"  و آنچه از غير صفايحي آرد باشد دقاق كندر نامند و قوّت آن تا بيست سال باقي ميماند و بهترين آن تازه نرم خالص ذكر آنست كه ظاهر آن سفيد و زود شكسته نشود و چون شكسته شود داخل آن چسبنده و زرد و طلایي باشد و علامت خالص آنست كه زود با آتش مشتعل گردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  مغشوش آن زيرا كه آن را مغشوش به صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  و صمغ صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  مينمايند و صمغ عربي مشتعل نميگردد و صمغ صنوبر دود XE " مفردات:دود"  ميكند و نیز رایحه اصلي آن شبيه به رایحه مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  است و نيز قشار آن را مغشوش به قشر XE " مفردات:قشر"  صنوبر و قشر تنوب مينمايند و مستعمل از داخل و خارج هر دو است و اكثر مستعمل قشار آنست و بهترين قشار آن ثخين چسبنده تازه املس XE "املس"  آنست و طريق استعمال آن آنست كه هرگاه در معاجين استعمال نمايند بايد كه در شراب XE " مفردات:شراب"  و يا عرق XE " مفردات:عرق"  رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و يا عرق دارچيني بخيسانند و داخل نمايند و در مراهم در سركه XE " مفردات:سركه"  بخيسانند زيرا كه تازه آن سایيده نميگردد و گفتهاند در بعضي بلاد هند XE "1:هند"  نيز به هم ميرسد و رنگ آن اندك ياقوتي و به رنگ بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  است. 

طبيعت آن: گرم و خشك در اول دویّم و گفتهاند خشك در اول و قشور آن تا سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: با قوّت مجففه و قابضه و منضجه و جاليه كمي و بيلذع و حابس خون XE "حابس خون"  و اكثار آن محرق XE "محرق"  دم XE " مفردات:دم" . *اعضاءالرأس و الصدر* منقي روح حيواني و دماغي و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و حابس سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون ظاهر اعضا و حجب دماغي و نفثالد XE "نفثالدم" م و مقوي دل و قوّت حافظه XE " مفردات:حافظه"  و جالب و مجفف XE "مجفف"  رطوبات دماغي XE "رطوبات دماغي"  خصوصاً با مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و صاف كننده آواز و رافع خفقان XE "خفقان"  و با صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي رافع بدبویي خيشوم و عسرالنفس و سرفه مزمن رطوبي و ربو XE "ربو"  و با عسل جهت نسيان XE "نسيان"  و با مويزج XE " مفردات:مويزج"  و صعتر XE " مفردات:صعتر"  جهت ثقل زبان شرباً و مضغاً و ضماد XE "ضماد"  آن با نطرون و عسل جهت قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  سر و گرفتگي آن و تقويت دندان و لثه و با زفت جهت شدخ XE "شدخ"  عارض در گوش و چون يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را در آب بخيسانند و بياشامند از آن آب هر روز صبح ناشتا جهت رفع زيادتي بلغم و بلادت XE "بلادت"  و نسيان مجرب و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت جلاي بصر و قرحه چشم و پر كننده آن و تحليل XE "تحليل"  خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در آن و مده تحت قرنيه و ظفره XE " مفردات:ظفره"  و سرطان XE "سرطان"  و دمعه XE "دمعه"  و سلاق XE "سلاق"  و بياض XE "بياض"  و جرب و حكه XE "حكه"  و ظلمت آن خصوصاً با عسل و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  رديه آن و بالجمله از اكبر ادويه امراض عين XE "امراض عين"  است خصوص ظفره سرخ مزمن و قطور XE "قطور"  آن با خمر XE " مفردات:خمر"  حلو جهت درد XE "درد"  گوش و ضماد آن با قيموليا و روغن گل جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  پستان XE "پستان"  و داخل ادويه مشروبه قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  كرده ميشود. *اعضاءالغذاء* آشاميدن آن با شكر جهت ضعف معده XE "ضعف معده"  و تحليل رياح غليظه و تجفيف رطوبات و تسخين XE "تسخين"  و استمساك آن و جودت هضم و حبس قي و خلفه XE " مفردات:خلفه"  و ذرب XE "ذرب"  و ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  و نزف الدم مقعده و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و رحم و آشاميدن نيم درم آن با وزن آن نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  جهت زحير XE "زحير"  بلغمي نافع و برداشتن فتيله XE "فتيله"  سرشته آن با شير در مقعده مانع انتشار قرحه آن. *الحميات* جهت حميات بلغميه. *الاورام و البثور* ضماد آن با طين قيموليا و روغن گل جهت ورم كرم XE " مفردات:كرم"  پستان زنان خصوصاً در هنگام نفاس XE "نفاس"  و داخل ادویه اضمده محلله اورام احشا كرده ميشود و با سركه XE " مفردات:سركه"  و زفت جهت وجعي كه به يوناني مرميقيا نامند از آن احساس به رفتن مورچه XE " مفردات:مورچه"  است بر بدن و از مقدمات خدر XE " مفردات:خدر"  است و جهت قلع قوبا XE "قوبا"  و ثواليلی كه آن را نيز به يوناني مرمیقيا نامند و آن احساس به رفتار مورچه است بر عضو و با عسل جهت داخس XE "داخس"  و با زفت جهت شكاف عضل XE " مفردات:عضل" . *القروح و الجروح* جهت چسبیدن و اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  عميقه خصوصاً جراحات تازه و قاطع نزف الدم آن و انتشار قروح XE "انتشار قروح"  خبيثه و با پيه بط XE " مفردات:بط"  جهت قوبا و با پيه خنزير و يا پيه بط جهت قروح با آتش سوخته و قروح اطراف و شقاق عارض از سرما. *اوجاع المفاصل* با روغن زیتون و عسل جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و اوجاع بارده استخوان كه مزمن شده باشد و با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  جهت تحليل صلابات. *الباه* آشاميدن آن با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيم برشت و جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  و توليد مني خصوصاً با جوز XE " مفردات:جوز"  بوا و بسباسه XE " مفردات:بسباسه" . *الزينه* با روغن مورد مانع ريختن موي است. 

مقدار شربت آن: نيم درم. 

المضار: اكثار آن محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و بلغم و مصدع XE "مصدع"  محرورين و مورث جنون XE "جنون"  و جذام XE "جذام"  و بهق XE "بهق"  سياه، مصلح XE "مصلح"  آن برنج XE " مفردات:برنج"  فارسي و شكر. مقدار زياده آن شراب XE " مفردات:شراب"  و سركه XE " مفردات:سركه"  كشنده. 

بدل آن: مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و قشار و آن و تدهين بدان رافع وبا اما قشار آن در دویّم گرم و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: در كمال قوّت قبض و تجفيف و لطيفتر از كندر XE " مفردات:كندر"  و جهت نفث الدم و نزف الدم و منع سيلان XE " مفردات:سيلان"  مواد اعضا و تقويت معده XE "تقويت معده"  و رافع قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و احتقان بدان نيز جهت قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و ضماد XE "ضماد"  آن بر شكم حابس اسهال XE "اسهال"  و كشنده كرم XE " مفردات:كرم"  معده و با زفت جهت شكاف عضل XE " مفردات:عضل" . *القروح و الجروح* منقي قروح و مجفف XE "مجفف"  و مندمل كننده آنها و جالي XE "جالي"  آثار به قوّت. 

مقدار شربت آن: دو ثلث آن دو ثلث درم و اكثار آن مضر و مضار اين نيز مانند مضار كندر XE " مفردات:كندر"  است و دقاق كندر نيز خشكتر و لطيفتر از كندر و بهترين آن خالص نرم سوده آنست. 

افعال و خواص آن: مفتح و جالي XE "جالي"  و در افعال ضعيفتر از قشار آن مگر در الزاق XE "الزاق"  و تغريه و دخان XE " مفردات:دخان"  كندر XE " مفردات:كندر"  كه دوده آن باشد.


طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مسكن XE "مسكن"  اوجاع چشم گرم و قاطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات از آن و منقي قروح آن و روياننده گوشت در آن و سرطان XE "سرطان"  آن را نافع است و جوارش و دخان XE " مفردات:دخان"  و سفوف XE "سفوف"  و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد.


◄كندري XE " مفردات:كندري"  

به ضم كاف و سكون نون و ضم دال و كسر رای مهملتين و يای نسبت. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به نبات زردك XE " مفردات:زردك"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و برگ آن از آن عريضتر و بوي آن مانند كندر XE " مفردات:كندر" . 

طبيعت آن: در اول سیّم گرم و در آخر آن خشك. 

افعال و خواص آن: مدر XE "مدر"  و محلل XE "محلل"  و منضج XE "منضج"  و در اكثر افعال قایم مقام كندر XE " مفردات:كندر"  است.


◄كندس XE " مفردات:كندس"  

به ضم كاف و سكون نون و ضم دال و سين مهمله و به شين معجمه نيز آمده. به فارسي بيخ گازران XE " مفردات:بيخ گازران"  و كندشه XE " مفردات:كندشه"  نيز نامند. 

ماهيت آن: بيخ نباتي است شبيه به كنگر XE " مفردات:كنگر"  برگ آن مایل به سبزي و سفيدي و در شام XE " مفردات:شام"  لباس پشمي را با آن ميشويند و ظاهر بيخ آن مایل به سياهي و باطن آن مایل به زردي و تندبوي و در سرطان XE "سرطان"  ميرسد و قوّت آن تا بيست سال باقي ميماند و مستعمل عروق آنست. بهترين آن تازه تندبوي با اوصاف مذكوره است. 

طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك و با قوّت سميت. 

افعال و خواص آن: معطس قوي و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و بلغم و قالع آن و مخرج مره سودا. *اعضاءالرأس* سعوط XE "سعوط"  آن به قدر یک عدس XE " مفردات:عدس"  با روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  مفتح سده مصفات و محلل XE "محلل"  ریاح خیاشیم و اخلاط غلیظه و مخرج آنها به عطسه و تحريك آنها و رافع بيحسي و خدر XE " مفردات:خدر"  و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و امثال اينها و بيهوشي مصروع و مسكوت و نيز رافع خشم و بدبویي بيني و صاف كننده آواز و باعث حدت بصر XE "حدت بصر"  و رفع شبكوري سعوطاً و قطوراً با روغن بنفشه و داخل شيافات علل عيـن مينمايند و قطور XE "قطور"  جوشانيده آن با روغن بنفشه و يا ادهان مناسبه ديگر در گوش جالي XE "جالي"  اوساخ و منقي آنها و رافع اوجاع بارده و دوي XE "دوي"  و طنين XE "طنين"  و گرمي و رياح XE "رياح"  حادث از برودت و رطوبت و كشتن كرم XE " مفردات:كرم"  آن و بالجمله سعوط و عطوس و قطور آن جهت اكثر امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  دماغيه نافع اما بايد كه بعد از تنقيه بدن و در فصل سرما و يا قريب بدان استعمال نمايند و اجتناب نمايند از استعمال آن در حين امتلاي تام و فصول حاره و بلدان حاره و محرورالمزاجان و اطفال و پيران بسيار ضعيف و بسا است كه عطسه بسياری آورد و خودبخود تسكين نمييابد. تدبير XE "تدبير"  آن استنشاق XE "استنشاق"  روغن بنفشه و تر نمودن به سركه XE " مفردات:سركه"  و گلاب با يخ و يا برف XE " مفردات:برف"  سرد كرده است. *اعضاءالصدر* قی كردن با آن جهت عسر نفس و ربو XE "ربو" . *اعضاءالنفض* آشاميدن آن به قدر يك دانگ XE "4:دانگ"  با شير تازه دوشيده و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  مقی قوي و مسهل XE "مسهل"  و محلل صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و حمول XE "حمول"  آن نيز با عسل جهت اخراج جنين XE "اخراج جنين"  ميت مجرب و رد تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  قوي الاثر و مسخن احشا و با بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  و جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  جهت تنقيه سودا و ريزانيدن سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و آشاميدن و ضماد XE "ضماد"  آن جهت استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و طحال. *الزينه* ضماد آن با عسل جالي كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  خصوصاً اسود آن و ضماد آن با هم وزن آن زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت رويانيدن موي XE "رويانيدن موي"  داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحيه. *الاورام و البثور* طلاي آن با سركه و عسل جهت جرب و حكه XE "حكه"  و قوبا XE "قوبا"  و جوشانيده آن با سركه و قدري روغن گل نيز جهت خارش XE "خارش" . *المفاصل* آشاميدن و طلا XE " مفردات:طلا"  كردن آن جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و مضر ریه XE " مفردات:ریه"  و مورث كرب XE "كرب"  و غشي XE "غشي" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و شير تازه دوشيده. 

مقدار شربت آن: جهت قی كردن از يك دانگ XE "4:دانگ"  تا دو دانگ XE "4:دانگ"  با شير تازه دوشيده جهت سپرز XE "سپرز"  و يرقان XE "يرقان"  و امثال آن از يك دانگ XE "4:دانگ"  تا پنج قيراط XE "4:قيراط"  و اولي اجتناب از آشاميدن آنست خصوصاً محرورالمزاجان و در فصل گرما و دو درم آن كشنده در حال به عروض خناق XE "خناق"  و لهيب XE "لهيب"  و تشنگي XE "تشنگي"  مفرط و اختلال عقل و درد XE "درد"  شكم و تقطيع XE "تقطيع"  امعا XE " مفردات:امعا"  و مداواي آن قی فرمودن به شير و روغن و حقنه XE "حقنه"  قويه كه در آن شحم XE " مفردات:شحم"  حنظل XE " مفردات:حنظل"  باشد و آشاميدن روغن گاو بسيار و اگر تشنج عارض گردد معالجه تشنج يابس نمايند و بعضي گفتهاند علاج پذير نيست خصوصاً وقتي كه اختلال عقل و وجع شديد در معده به هم رسد.


◄كنگرزد XE " مفردات:كنگرزد"  

به فتح كاف و سكون نون و فتح كاف و سكون رای مهمله و كسر

 زاي معجمه و دال مهمله لغت فارسي است و كنگري XE " مفردات:كنگري"  و تراب XE " مفردات:تراب"  القی XE " مفردات:تراب القی"  نيز نامند. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  حرشف XE " مفردات:حرشف"  است كه به فارسي كنگر XE " مفردات:كنگر"  نامند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك. 

افعال و خواص آن: مقی بلغم و صفرا به آساني چون با آب گرم و سكنجبين بياشامند و يا با عسل و ضماد XE "ضماد"  آن محلل XE "محلل"  اورام. 

مقدار شربت آن: يك درم تا دو درم.


بدل آن: جوزالقي و در قی و در غير آن دارشيشعان است.


◄كنكهي XE " مفردات:كنكهي" 

 به فتح كاف و سكون نون و فتح كاف دویّم و خفاي ها و به كسر همزه و يا و كنكهيه نيز نامند. لغت هندي است به فارسي درخت شانه نامند به جهت آنكه مشابه است ثمر آن به شانه و گفتهاند مشت الغول XE " مفردات:مشت الغول"  و بعضي گفته شوحط XE " مفردات:شوحط"  است وليكن شايد غير آن هر دو باشد. 

ماهيت آن: آنچه در بنگاله XE "1:بنگاله"  مشاهده شده نباتي است به قدر يك قامت و زياده بر آن و شاخهاي پراكنده و صلب و بر شاخهاي آن شاخهاي ريزه و بر آن شاخها برگهاي ريزه فيالجمله شبيه به برگ گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و از آن بعضي بزرگتر و پهنتر و ضخيمتر و صلب و بر سر شاخهاي آن گلي كوچك زرد رنگ با پنج برگ و در وسط آن تارهاي بسيار باريك و بر سر آنها دانههاي زرد ريزه و تارهاي سبز نيز و تخم آن در قبهای شبيه به سر فواره و نصف گره و خيارهدار و عدد خيارهاي آن هفده هجده و در جوف آنها تخمهاي سياه رنگ كوچك اندك پهن و سر آنها باريك. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: جهت امراض سينه XE "امراض سينه"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و اورام و تب غیر نوبه و دفع مواد سوداویه و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و قروح مجاری آن نافع و تخم آن مبهی و ضماد XE "ضماد"  برگ آن محلل XE "محلل"  اورام و مضمضه XE "مضمضه"  به آب طبیخ برگ آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  مجرب و خوردن برگ مطبوخ آن جهت درد کمر و درد اعضا و بواسیر خوني و بادي و نقوع XE "نقوع"  برگ آن كه شب در آب بخيسانند و صبح ماليده صاف كرده بنوشند جهت بواسير خوني و بادي مؤثر و چون چند شاخه آن را به هم بسته و شير را به جوش آورند بعد از آن فرود آورده آن شاخها را در آن حركت دهند شير منجمد و ريزه مانند آرد گردد.


◄كنوس طبری XE " مفردات:كنوس طبری" 

 به فتح كاف و ضم نون و سكون واو و سين مهمله و فتح طا و بای موحده و رای مهمله و يای نسبت. 

ماهيت آن: به لغت طبرستان XE "1:طبرستان"  اسم نوع كبير زعرور XE " مفردات:زعرور"  است و به تركي ازگيل نامند و دوام XE " مفردات:دوام"  اين زياده از آن. 

طبيعت و افعال و خواص آن: قویتر از زعرور XE " مفردات:زعرور"  صغير و قابضتر و لذيذتر از آنست.


◄كنهان XE " مفردات:كنهان" 

 به فتح كاف و سكون نون و فتح ها و الف و نون معرب از فارسي است و به فارسي كوهان XE " مفردات:كوهان"  نامند و بعضي گفتهاند نبطي XE "نبطي"  است بعضي آن را كونهان XE " مفردات:كونهان"  خوانند و بغدادي XE "2:بغدادي"  آن را كنهان XE " مفردات:كنهان"  گفته. 

ماهيت آن: نباتي است قريب به درخت كوچكي برگ آن در رنگ و حدت شبيه به برگ حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضرا"  و رایحه آن شبيه به او و شاخهاي آن از يك ساق سطبر رسته و نرمتر از درخت حبة الخضرا. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: دوام XE " مفردات:دوام"  بویيدن آن مسخن دماغ XE " مفردات:دماغ"  و آشاميدن آن مسخن بدن تسخين XE "تسخين"  شديد و مسخن معده XE "مسخن معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  بارد و معين بر هضم. 

مقدار شربت آن: يك درم تا سه درم و بيشتر از آن مورث وخم و فساد غذا به احراق XE "احراق" . مضر سفل و محرق XE "محرق"  خلط. 

*الخواص* عجيب الفعل است در گريزانيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و در جایي كه آن باشد عقرب نزديك آنجا نميرود و چون برگ آن را بر عقرب بپاشند در حال بميرد.


فصل الكاف مع الواو


◄كوسنل XE " مفردات:كوسنل" 

 به ضم كاف و سكون واو و ضم سين مهمله و سكون نون و لام لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  و ديلم XE "1:ديلم"  است و ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  گفته به لغت طبرستان XE "1:طبرستان"  ديودار XE " مفردات:ديودار"  و بلغت مازندران XE " مفردات:مازندران"  دامغان گوزن XE " مفردات:گوزن"  گياه نامند و در تذكره XE "3:تذكره"  بغدادي XE "2:بغدادي"  به اسم كومرثل XE " مفردات:كومرثل"  نوشته و گفته نوعي از تفاح XE " مفردات:تفاح"  است. 

ماهيت آن: نباتي است برگ آن شبيه به برگ نارنج XE " مفردات:نارنج"  و ساق آن زياده بر دو ذرع و تخم آن سياه به قدر آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو"  و ظاهر بيخ آن سياه و باطن آن سفيد و صاحب تحفه گفته كه آن غير تفاح XE " مفردات:تفاح"  است و مستعمل از آن در ديلم XE "1:ديلم"  برگ آنست در اطعمه. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسكر XE "مسكر"  و مورث بيخوابي XE "بيخوابي"  و بيهوشي و رافع سلس البول و بول XE " مفردات:بول"  در فراش و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه" . 

مقدار شربت آن: از برگ آن در اطعمه تا ده درم و از بيخ آن تا نيم درم و اكثار آن مورث جنون XE "جنون"  و كشنده و گفتهاند از خاصيت بيخ آن است كه قالع در هر حالتي كه آن را قلع نمايد و به هر قولي تلقي و تكلم نمايد شارب آن بيخ را نيز همان حالت طاري ميگردد و همان قول را تكلم مينمايد و آزموده است.

◄كونله XE " مفردات:كونله"  

به فتح كاف و سكون واو و خفاي نون و فتح لام و ها لغت هندي است. 

ماهيت آن: ثمر درختي است شبيه به نارنج XE " مفردات:نارنج"  در جميع اجزا الا آنكه آن از درخت نارنج اندك كوچكتر و همچنين برگ و بهار و ثمر و تخم بهار آن يعني گل آن كم بوتر و برگ آن نازكتر و در سبزي كمتر و ثمر آن در خامي سبز و ترش و بعد از رسيدن به رنگ نارنج و شيرين و شاداب ميگردد و خوشبو و خوش طعم و پوست بعضي نازكتر و املس XE "املس"  و بعضي ضخيمتر و به صلابت XE "صلابت"  پوست نارنج نيست و در تلخي نيز از پوست نارنج كمتر و خوشبو و آنچه پوست آن نازكتر ميباشد شادابتر از ضخيم آنست و در بنگاله XE "1:بنگاله"  از كوهستان سلهت XE "1:سلهت"  و رنگپور XE "1:رنگپور"  كه آن هر دو در سرحد آن بلد واقعاند ميآورند و در آن هر دو جا خصوص در سلهت XE "1:سلهت"  بسيار خوب و وافر ميشود و در ميدني پور و كتك از مملكت اوديسه و در شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  و اكبرآباد و عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  و لكهنو كه رنگتره نامند و نواح آن بلد واقعاند ميآورند و در آن هر دو جا بسيار خوب و وافر ميشود و در مملكت هند XE "1:هند"  نيز ميشود وليكن به خوبي و وفور آن هر دو مكان نيست و در مملكت پرتگال نيز بسيار خوب ميشود و در تمام سال ميماند به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آن اماكن و غيرها از بعض شهرهاي مملكت ايران XE " مفردات:ايران"  و دكهن XE "1:دكهن"  و غيرها که موسم رسيدن آن زمستان و تا بهار است به حسب اختلاف اراضي از دو سه ماه زياد نميماند. 

طبيعت آن: در اول دویّم سرد و در آخر آن تر. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  قلب XE " مفردات:قلب"  و رافع خفقان XE "خفقان"  و مسكن XE "مسكن"  حدت خون و صفرا و تشنگي XE "تشنگي"  و لهيب XE "لهيب"  معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و پوست آن مقوي معده و قایم مقام پوست اترج XE " مفردات:اترج"  و نارنج XE " مفردات:نارنج"  و طلاي آن رافع كلف XE " مفردات:كلف"  و مخلل XE "مخلل"  و مرباي آن نيز خوشبو و لذيذ و مقوي ميباشد و تخم آن در ترياقيت نيز مانند تخم اترج و چون ثمر به كمال رسيده آن را به تمامه از پوست و مغز و تخم بگذارند تا پوسيده و خشك گردد پس با آب سایيده حبوب سازند هر حبي به قدر نخودي بزرگ شربتي از پنج حب تا ده حب جهت رفع غثيان XE "غثيان"  و قی مفرط و اسهال XE "اسهال"  بسيار كه در هيضهها به هم ميرسد بسيار نافع و مجرب و بهترين از فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  معدني و غيره از حابسات ترياقيه است.


◄كومه XE " مفردات:كومه"  

به ضم كاف و سكون واو و فتح ميم و ها. 

ماهيت آن: به لغت اصفهاني نوعي از مري XE " مفردات:مري"  است كه مايه آن را كه فودج است در شير حل نموده استعمال مينمايند. 

افعال و خواص آن: قريب به مري XE " مفردات:مري"  است كه به فارسي آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  نامند و تجفيف اين كمتر از آن و مضر سينه و سرفه نيست و اما اكثار آن مورث تبهاي عفني و اورام مزمنه است.


◄كويت XE " مفردات:كويت"  

به فتح كاف و كسر واو و سكون يای مثناة تحتانيه و تای چهار نقطه فوقانيه هنديه و كبيت XE " مفردات:كبيت"  به بای موحده نيز آمده به جاي واو و لغت هندي است و در بنگاله XE "1:بنگاله"  كتبيل XE " مفردات:كتبيل"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است هندي شبيه به بيل XE " مفردات:بيل"  و خربزه XE " مفردات:خربزه"  مدور كوچكي و پوست آن صلب و سفيد رنگ و مایل به سبزي و خشن و مغز آن ترش و با عفوصت XE "عفوصت"  و چون رسيده گردد ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  شود و خوشبو و در دكهن XE "1:دكهن"  خوب ميشود و تخم آن نيز شبيه به تخم بيل و از آن كوچكتر و در غلافي و يتوع XE " مفردات:يتوع"  آن نيز مانند يتوع بيل و درخت آن به قدر درخت بيل و گردكان XE " مفردات:گردكان"  و برگ آن شبيه به برگ بيل و از آن كوچكتر و برگ نورسته و شكوفه آن در طعم فيالجمله شبيه به طرخون XE " مفردات:طرخون"  و با عفوصت بسيار. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و قابض XE "قابض"  و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  حار و معده و كبد XE " مفردات:كبد" . *اعضاءالفم* غرغره XE "غرغره"  آن جهت جوشش XE "جوشش"  دهان و درد XE "درد"  گلو و منع بروز آبله XE " مفردات:آبله"  و حصبه در كام و زبان و گلو و مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت استحكام لثه و اورام آن و به دستور سنون XE "سنون"  خشك آن. *اعضاءالغذاء* مقوي آنها و امعا XE " مفردات:امعا"  و آشاميدن افشره XE " مفردات:افشره"  آن با طعام جهت برانگيختن اشتها مفيد. *السموم* خوردن و ماليدن مغز آن دافع سم رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و اگر به دست نيايد پوست خشك آن را سایيده بر موضع لسع رتيلا بمالند نيز مؤثر است.


فصل الكاف مع الهاء


◄كهربا XE " مفردات:كهربا"  

به فتح كاف و سكون ها و رای مهمله و فتح بای موحده و الف لغت فارسي است و يا معرب از كاه XE " مفردات:كاه"  رباي فارسي و به يوناني ديامنيطس XE " مفردات:ديامنيطس"  و به سرياني حمرما XE " مفردات:حمرما"  و به رومي ميغيرس XE " مفردات:ميغيرس"  و به هندي كپور XE " مفردات:كپور"  و به عربي قرن XE " مفردات:قرن"  البحر و مصباح الروم XE " مفردات:مصباح الروم"  نيز نامند. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  درختي است كه از بلاد اروس XE " مفردات:اروس"  و بلغار XE " مفردات:بلغار"  و مغرب XE "1:مغرب"  و غير آن آورند و درخت آن عظيم و آن را حوز به حای مهمله مضموعه و سكون واو و زاي معجمه نامند. منابت آن بلاد بسيار سرد و برف XE " مفردات:برف"  نشين است و آن دو قسم ميباشد رومي و نبطي XE "نبطي"  رومي آن بهتر است و صلب و شفاف براق طلایي رنگ ديرگداز و چون به دست بمالند كه گرم گردد از آن بوي آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  آيد و خرده كاه XE " مفردات:كاه"  را بربايد و پنبه و ابریشم را نيز چون بدان گرمي رسانند و وجه تسميه آن به كهربا XE " مفردات:كهربا"  از اين جهت است و به الوان ديگر نيز ميباشد و نبطي آن بدين اوصاف نيست و در قوّت از آن ضعيفتر و گاه در جوف آن کاه و سنگريزه ميباشد كه در وقت چكيدن صمغ در آن مانده منعقد و متحجر شده و حكيم مير محمد مؤمن در تحفه نوشته كه حقير قطعهای از كهربا مشاهده نمود که مگسی در آن مانده منجمد و متحجر شده بود و از بعضی ثقه شنیده شده که در خزانه بعضی پادشاهان هند XE "1:هند"  قطعه کهربایی 
بود که بچه میمونی در جوف آن مانده بود و از اقوال 
حکمای ماتقدم ظاهر میگردد که کهربا و سندروس XE " مفردات:سندروس"  هر 
دو از يك جنساند و سندروس مخصوص به بلاد هند XE "1:هند"  و 
كهربا مخصوص به بلاد مغرب XE "1:مغرب"  و شمال و در ربودن كاه هر دو شريكاند الا آنكه سندروس با اندك حرارتي كه از 
ماليدن دست به هم رساند جذب كاه مينمايد و كهربا 
محتاج به ماليدن بسيار است و سندروس نرم و بوي آب ليمو از آن نميآيد و جلاي بسيار نميپذيرد از حكاكي و كهربا صلب و از آن بوي آب ليمو ميآيد و جلاي بسيار مييابد و در 
حين سوختن از آن بوي مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و از سندروس بوي كريه 
و بوي شاخ سوخته ميآيد و نزد بعضي آب چشمهایست در 
جزایر مغرب XE "1:مغرب"  و غافقي XE "2:غافقي"  گفته كهربا دو صنف است صنفي از 
بلاد روم XE "1:روم"  و مشرق ميآورند و صنفي يافت ميشود در غربي اندلس XE "1:اندلس"  در سواحل بحر در زير زمين و بيشتر نزديك بيخ روم XE "1:روم"  و 
حراثان و مزارعان چيز بسياري جمع مينمايند و يافت 
ميشود در آنها قطعههاي مصمغ صاف شفاف و اين بهتر از 
صنف مشرقي و صلبتر و قویتر از آن است در فعل و نوشته كه خبر دادند مرا كه آن رطوبتي است كه از برگ درخت روم XE "1:روم"  ميچكد هنگام برآمدن آن درخت از زمين و آن رطوبت 
شبيه به عسل است پيش از منجمد شدن و گاه در اندرون قطعههاي آن مگس XE " مفردات:مگس"  و گاه ميخها و سنگريزهها يافت 
ميشود مطابق قول غافقي XE "2:غافقي"  از ثقات نيز مسموع گشته و از اقوال ديگر در آن مذكور است و چون اصلي نداشت ذكر ننمود 
و بيان سندروس در حرف XE " مفردات:حرف"  السين مع النون گذشت. 

طبيعت آن: در گرمي و سردي معتدل و در دویّم خشك و در اول سرد نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي دل و حابس نفث الدم و قاطع نزف الدم همه اعضاي ظاهري و باطني و قابض XE "قابض" . *اعضاءالرأس* حابس رعاف XE "رعاف"  و نزلات XE "نزلات"  و مانع ریختن رطوبات از دماغ XE " مفردات:دماغ"  به ریه XE " مفردات:ریه"  و داخل ادویه عین کرده میشود و از ادویه نافع آنست. *اعضاءالصدر* حابس نفث الدم صدر و ریه با آب سرد به قدر نيم مثقال XE "4:مثقال"  و يا با ادويه مناسبه ديگر و نيز حابس خوني كه از انقطاع عرقي از عروق سينه باشد و با گلاب و يا با آب جهت خفقان XE "خفقان"  عارض از صفرا به مشاركت قلب XE " مفردات:قلب"  به معده. *اعضاءالغذاء و النفض* حابس قی و اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و مانع مواد رديه از انصباب XE "انصباب"  به معده و حبس نزفالد XE "نزفالدم" م مقعده و بواسیر و رحم و حیض و کبد و مجاری بول XE " مفردات:بول"  و جهت یرقان و حرقة البو XE "حرقة البول" ل و ضعف معده XE "ضعف معده"  و گرده XE "گرده"  و سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و با مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و رفع عسرالبول XE "عسرالبول"  و بالخاصيت جهت زحير XE "زحير"  و خلفه XE " مفردات:خلفه"  و طلاي آن با صبر XE " مفردات:صبر"  مسقط دانه بواسير XE " مفردات:بواسير" . *القروح و حرق النار و الكسور و غيرها* ذرور XE "ذرور"  آن جهت التيام جراحات و حبس الدم آنها و طلاي آن با آب جهت حرق النار و كوفتگي و شكستگي اعضا و با مورد حابس و قاطع عرق XE " مفردات:عرق"  ضعفاء. *الخواص* تعليق XE "تعليق"  آن مانع رعاف و مقوي دل و معده و مانع تخمه XE "تخمه"  و با خود داشتن آن دافع خوف XE "خوف"  و طاعون و يرقان XE "يرقان"  و حافظ جنين است از اسقاط و گفتهاند چون به وزن چهار شعيره XE "شعيره"  آن را در طالع سرطان XE "سرطان"  صورت بوزينه XE " مفردات:بوزينه"  قایم الذكر نقش كنند حامل آن در خود از جماع فتوري نيابد. 

المضار: گويند كهربا XE " مفردات:كهربا"  مضر سر است و اكثار آن مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه" . 

مقدار شربت آن: نيم مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: سندروس XE " مفردات:سندروس"  و اگر يافت نشود دو وزن آن طين ارمني و ثلث آن سليخه XE " مفردات:سليخه"  و در تفريح مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  و در رفع طاعون مرجان XE " مفردات:مرجان"  و دستور احراق XE "احراق"  و دهن XE " مفردات:دهن"  و سفوف XE "سفوف"  و اقراص كهربا XE " مفردات:كهربا"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄كهرني XE " مفردات:كهرني"  

به كسر كاف و خفاي ها و سكون رای مهمله و كسر نون و يا لغت هندي است. 

ماهيت آن: درختي است هندي بسيار عظيم و برگ آن بلند و اندك باريكتر از برگ كتهل XE " مفردات:كتهل"  و ثمر آن كوچك طولاني به قدر يك بند انگشت و در خامي سبز و بعد از رسيدن زرد ميگردد و شيرين با يتوعيت بسيار كه بر دست و زبان و لب ميچسبد.


طبيعت آن: گرم در اول و تر در دویّم و با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي اعضا و رافع ثقل سر و بيهوشي و تشنگي XE "تشنگي"  و مسكن XE "مسكن"  هيجان اخلاط اربعه و قی و جهت سرفه و قرحه مجاري بول XE " مفردات:بول"  و مشهي XE "مشهي"  طعام و باه XE " مفردات:باه"  و زياده كننده مني و آنچه در ولايت گجرات ميشود بهترين است از آنچه در بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود و نيز در بعضي اماكن ثمر آن مدور و بزرگ بقدر آلو XE " مفردات:آلو"  ميباشد و اين بسيار كمياب و در پرنيه از مضافات صوبه بنگاله XE "1:بنگاله"  يك دو درخت آن موجود است و اكتحال XE "اكتحال"  سوده تخم آن با شير دختران رافع جرب و بياض XE "بياض"  و جالي XE "جالي"  و روشن كننده چشم است و با ناخن فيل XE " مفردات:فيل"  در رفع بياض مجرب است و سعوط XE "سعوط"  آن با گلاب اهوه را مفيد.

فصل الكاف مع الياء


◄كياكو XE " مفردات:كياكو"  

به فتح كاف عجمي و يای مثناة تحتانيه و الف و ضم كاف و واو. 

ماهيت آن: از ادويه جديـده است كه از ارض جديـد ميآورند قريب به پنجاه XE "4:پنجاه"  شصت سال ميشود كه بر منافع آن مطلع گشتهاند و آن چوبي است جوزي رنگ بسيار صلب و ريشههاي آن به خلاف XE " مفردات:خلاف"  ريشه چوبهاي اشجار دیگر مطول نیست بلکه مورب و صف به صف از یمین به یسار و از یسار به یمین رفته که گویا ریشههای بعضی صفها ریشههای بعضي صف ديگر را به زواياي حاده در طول و منفرجه در عرض تقاطع نموده و طعمي غالب ندارد و رایحه قوي نيز و به جهت صلابت XE "صلابت"  گویي مسطح وسط غرغرهها مراكب و جهازات و كشتيها را كه به زبان فرنگي كپي نامند خواه بزرگ و خواه کوچک که بدان ریسمانها و پردهها و آلات مراکب و جهازات و اشیاء و احمال و اثقل را بالا میکشند و فرود ميآورند در حمل و ثقل اكثر از آن چوب ساخته از ارض جديد ميآورند و كهنه و شكسته آنها را در اكثر بنادر ميفروشند و اطبا و داكتران ايشان و غير ايشان خريده و براده نموده استعمـال مينمايند و بهترين آن تازه نو آنست و كهنه مدتها آب و هوا و آفتاب بدان رسيدن بسيار ضعيف الاثر و قوّت آن تا مدتي ميماند. 

طبيعت آن: يحتمل كه تا اول دویّم گرم و در سیّم خشك باشد. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و مصلح XE "مصلح"  اخلاط محترقه و مجفف XE "مجفف"  قوي و جهت اكثر امراض بلغميه و سوداويه و دمويه فاسده مانند فالج XE "فالج"  و استرخا و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و نقرس XE "نقرس"  و جذام XE "جذام"  و اقسام آتشك XE "آتشك"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و امثال اينها نافع و مجرب بلكه در اقسام آتشك و قروح خبيثه از چوب چيني و عشبه مغربيه XE " مفردات:عشبه مغربيه"  اقوي است لهذا فرنگان در اين اوقات چوب چيني صرف و همچنين عشبه مغربيه را به تنهایي بدون كياكو XE " مفردات:كياكو"  استعمال نمينمايند بلكه هر سه را با هم به تنهایي و يا با ادويه مناسبه ديگر به طريق نقوع XE "نقوع"  بيشتر بكار ميبرند به خلاف XE " مفردات:خلاف"  مطبوخ كه كم مستعمل دارند بلكه شنيده نشد و بهترين طرق استعمال آن كه مكرر به تجربه رسيده آنست كه بگيرند چوب آن را و به سوهان براده نموده و با چهار وزن آن چوب اعلي نيز براده نموده و در پنج وزن هر دو عرق XE " مفردات:عرق"  قندي دو آتشه بلكه سه آتشه تند بخيسانند و در ظرف چيني و يا شيشه ضخيم و سر آن را خوب مسدود نمايند كه مطلقاً بخار آن بيرون نرود و در آفتاب گذارند تا چهل روز و در بين برهم ميزده باشند تا خوب گداخته و مضمحل گردد و هر چند آن عرق تندتر باشد و بهتر زودتر گداخته ميگردد پس صاف نموده در شيشهها كنند و سر آن را بسته در جاي سرد نگاهدارند بلكه در ايام گرما ميان رمل XE " مفردات:رمل"  گذارند تا شيشه را نشكند و رنگ اين كه خوب به عمل آمده باشد سرخ یاقوتي صاف شفاف ميباشد و علامت كمال جودت و خوبي آن آنست كه چون قدري از آن را در پياله كنند و بر آن آب ريزند تمام آن به رنگ شير سفيد گردد و اگر آب نيم رنگ گردد خوب ساخته نشده و ضعيف العمل است و عندالحاجت در امزجه متوسطه و امراض ضعيفه از يك توله XE "4:توله"  تا يك و نيم توله XE "4:توله"  هر روز ناشتا تا بیست و یک روز و در امزجه و امراض متوسطه روزی دو توله XE "4:توله"  تا بيست و يك روز يا سي روز و در امزجه قويه و امراض شديده دو توله XE "4:توله"  تا دو و نيم توله XE "4:توله"  نهايت سه توله XE "4:توله"  تا سي و يك روز نهايت پنجاه XE "4:پنجاه"  روز بنوشند بعون الله تعالي در عشره دویّم و الا سیّم نفع بيّن ظاهر ميگردد و اگر جروح و قروح باشد هر نوع كه بود رو به خشكي ميآورد و بعضي خشك ميگردد و خشك ريشه ميبندد و در عشره چهارم و پنجم بالكل زایل ميگردد اگر به جاي عرق قندي در عرقهاي مناسبه ديگر مانند عرق گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  و شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  و بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  و امثال اينها به طريق نقوع چوب چيني بخيسانند و بنوشند نيز خوب است اما بايد كه غذا در آن ايام چلاو بينمك با شير باشد و چيزي ديگر نخورد و به جاي آب نيز شير نيمگرم بياشامند و بعضي اوقات كباب XE " مفردات:كباب"  و قليه و يخني با نان يا چلاو و پلاو XE " مفردات:پلاو"  نيز ميتواند خورد وليكن بايد كه همه بينمك باشد و از هوا و اعراض نفسانيه و جسمانيه و حركات آن هر دو و جماع و اكل حبوب و بقول XE " مفردات:بقول"  و حموضات و آب سرد و نمك و غيرها اجتناب نمايند و بالجمله در امر پرهيز به دستوري است كه در چوب چيني به تفصيل در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت چه در بين و چه در بعد از فراغ و همچنين بايد كه بعد از تنقيه تام بدن از اخلاط فاسده از فصد و مسهل XE "مسهل"  و قی و غيرها چه در ابتدا و چه در بين استعمال نمايند تا منتفع گردند و متضرر نشوند و در فصل زمستان در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  استعمال آن اولي است از فصول ديگر.


◄كيك واشه XE " مفردات:كيك واشه"  

به فتح كاف و سكون يای مثناة تحتانيه و كاف و فتح واو و الف و شين معجمه و ها لغت عجمي است. 

ماهيت آن و افعال و خواص آن: گياهي است كه چون آن را فرش نمايند كيك بگريزد و گفتهاند اسم طبری نوع نباتي است كه به يوناني آن را دوقس XE " مفردات:دوقس"  نامند و تخم آن را چون سایيده بر فرش و رخوت پاشند كيك از آن بگريزد و دوقس مذكور شد.


◄كينتي 

به فتح كاف عجمي و سكون يای مثناة تحتانيه و خفاي نون و كسر تای مثناة فوقانيه و يا لغت بنگالي است. 

ماهيت آن: نباتي است از قبيل نجم و بياره مفروش بر زمين و بر مجاور خود و برگ آن شبيه به برگ انار XE " مفردات:انار"  و از آن باريكتر و سر برگ آن و نيز گل آن به رنگ گل كاسني XE " مفردات:كاسني"  و كوچك. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: سعوط XE "سعوط"  برگ خشك سوده آن جهت رفع سميت مار گزيده نافع.





باب بيست و سیّم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها لام است.


فصل اللام مع الالف

◄لاذن XE " مفردات:لاذن"  

به فتح لام و الف و ذال معجمه و نون و به دال مهمله نيز آمده درخت آن را به فرنگي لدان XE " مفردات:لدان"  نامند. 

ماهيت آن: رطوبتی غليظ چسبنده است كه از ساق و برگ درخت كوهـي حاصـل ميگردد و آن درخت به قدر درخت انار XE " مفردات:انار"  و شبيه به درخت دبق XE " مفردات:دبق"  است و برگ آن عريض به هم متصل و رقيق و صلب و گل آن مایل به سرخي و ثمر آن مانند زيتون XE " مفردات:زيتون"  و در جوف آن دانه سياه باريكي و در كتاب مصور فرنگي ديده شد كه درخت آن عظيم با شاخهاي باريك بلند و برگ آن بر دو طرف شاخ زوج زوج رسته و باريك بلند از برگ انار بزرگتر و بر شاخها گل و ثمر آن و گل آن پنج برگ و اندك كوچك و لاذن XE " مفردات:لاذن"  اصناف ميباشد آنچه از ساق و برگ آن اخذ نموده باشند خالص و در كمال خوبي و خوشبویي و بهترين اصناف است و آن را لاذن عنبری نامند و آنچه از آن رطوبت بر موي بز و گوسفندان در چريدن نبات آن چسبد و از آن جدا نمايند زبونتر از صنف اول و آنچه بر سم مراعي در حين چريدن چسبد و آن را اخذ كنند زبونترين همه اصناف و اين با خاك و ريگ آميخته ميباشد و بعضي گفتهاند شبنمي است غليظ لزج كه در فصل ربيع بر درختي شبيه به نبق XE " مفردات:نبق"  مينشيند و آن را جمع نموده اقراص ساخته به اطراف ميبرند و بعضي گفتهاند كه رطوبتي است كه از نبات قسوس XE " مفردات:قسوس"  كه نوعي از لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است حاصل ميگردد و بر موي بز و گوسفندان در حالـت چـرا ميچسبد و از آنها اخذ مينمايند و تصفيه نمـوده اقـراص ميسازند و به اطراف ميبرند و بهترين آن قبرسي خوب نرم خوشبوي چرب سياه مایل به سرخي و سبزي عنبرّی آنست كه سنگين و خالص و رمليت نداشته باشد و سياه قاوي آن زبون. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك و آنچه از بلاد جنوبي به هم ميرسد گرم و تر و بعضي در دویّم گرم و در سیّم خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  قوي و مسخن و مفتح افواه عروق XE "افواه عروق"  و مقوي ارواح و جاذب XE "جاذب"  و اندك قابض XE "قابض"  و منضج XE "منضج"  رطوبات غليظه لزجه و محلل XE "محلل"  آنها به اعتدال و محلل صلابات و مسكن XE "مسكن"  اوجاع و لهذا داخل ادويه مسكنه اوجاع مينمايند. *اعضاءالرأس* طلاي آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و با روغن گل بر يافوخ XE "يافوخ"  اطفال جهت حبس نزلات XE "نزلات"  و سرفه ايشان و داخل ادویه معالجه صداع XE "صداع"  ضربانی کرده میشود و قطور XE "قطور"  محلول آن در روغن گل در گوش مسکن اوجاع آن و طلای آن بر پیش سر حابس نزلات و مانع آنها از نزول. *اعضاءالنفس و الغذاء و النفض* آشاميدن آن جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و تسكين اوجاع بارده آن و فواق XE "فواق"  ريحي و با شراب XE " مفردات:شراب"  كهنه قابض و حابس بطن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و شير و مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و طلاي آن مقوي معده و مانع غثيان XE "غثيان"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  آب دهان XE " مفردات:آب دهان"  حادث از استرخاي معده و رافع صلابت XE "صلابت"  آن و صلابت كبد XE " مفردات:كبد"  و رحم و فرزجه XE "فرزجه"  آن نيز رافع صلابت رحم و اختناق آن و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و گرفتن دخان XE " مفردات:دخان"  آن به قمعي در رحم مخرج جنين مرده و مشيمه XE "مشيمه"  و ضماد XE "ضماد"  آن با پيه خوك XE " مفردات:خوك"  و يا پيه گاو جهت ورم مقعده و درد آن و تحقين بدان با روغن گل جهت سحج XE "سحج"  بارد. *القروح و الجروح* طلاي آن مدمل XE "مدمل"  جروح و قروح كهنه عسرة الاندمال XE "عسرة الاندمال"  و منقي گوشت فاسد. *الزينه* تدهين آن با روغن مورد و شراب جهت رویيدن موي و انبوهي و بسياري حفظ آن از اسقاط نافع جهت آنكه لطيف XE "لطيف"  و غوص كننده در باطن عضو و منقي اخلاط فاسده و جذب كننده اخلاط صالحه قابل تكون موي است و به جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و داءالحيه نيز مفيد به همان اسباب و با زيت XE " مفردات:زيت"  جهت قلع عضو و برص XE "برص"  و با شراب قلع آثار قرحه و آبله XE " مفردات:آبله" . *الاورام و الاوجاع* ضماد آن با زفت محلل صلابات و با روغن بابونه XE " مفردات:بابونه"  و شبت XE " مفردات:شبت"  جهت تسكين اوجاع بارده. *حرق النار* طلاي آن با روغن گل جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش" . *طردالهوام* بخور آن گريزاننده هوام. *الخواص* چون زن بعد از بول بخور آن را بگيرد اگر در حال باز ادرار بول XE "ادرار بول"  آيد قابل حمل خواهد بود و الا فلا. 


المضار: مضر سفل و آشاميدن آن موجب كرب XE "كرب" ، مصلح XE "مصلح"  آن سنبل XE " مفردات:سنبل"  رومي XE " مفردات:سنبل رومي" . 

مقدار شربت آن: از نيم درم تا يك درم. روغن لاذن XE " مفردات:لاذن"  كه يك  اوقيه XE "4:اوقيه"  آن را در يك رطل XE "4:رطل"  روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و كنجد XE " مفردات:كنجد"  حل نموده روز ديگر بر آتش خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گذارند كه قريب به سدس آن برود:


افعال و خواص آن: جهت برودت اعضا و زكام رطوبي و تقويت معده XE "تقويت معده"  و رويانيدن و سياه كردن موي و تقويت آن به غايت نافع است.


◄لازورد XE " مفردات:لازورد"  

به فتح لام و الف و كسر زاي معجمه و فتح واو و سكون را و دال مهملتين معرب لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  فارسي است. 

ماهيت آن: سنگي است كه از كاشغر ميآورند. بهترين آن صلب صافي نيلي براق با نقطههاي طلایي كبود به سرخي و بنفشي و سبزي مایل است كه در آن رگههاي خاك نباشد و آنچه به اوصاف مذكوره نباشد مصنوع است و مستعمل در طب نيست و ماده تكون آن زيبق XE " مفردات:زيبق"  قليل جيّد و کبریت XE " مفردات:کبریت"  بسيار غير ردي قريب به ماده ذهب XE " مفردات:ذهب"  است كه طلا XE " مفردات:طلا"  ناگشته يبوست بر آن غالب شده آن را بدان رنگ و لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  گرداند و آن را مغشوش به زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  زرد و ربع وزن آن زاج XE " مفردات:زاج"  و رمل XE " مفردات:رمل"  ميكنند و سحق بليغ با سرکه كه در آن نمك حل كرده و مس XE " مفردات:مس"  تفته را در آن خاموش كرده باشند تا سركه XE " مفردات:سركه"  سبز گشته باشد مينمايند تا به قوام خمير آيد پس خشك نموده به جاي لاجورد ميفروشند و همچنين به سنگ مرمر XE " مفردات:سنگ مرمر"  تسقيه به آبی كه در آن شب يك مرتبه و آن سركه مذكور مرتبه ديگر و در سرگين گرفته يك شبانه روز آتش ملايم موافق داده پس سرد كرده برآورده به جاي لاجورد اصلي ميفروشند و فرق به شناخت صلابت XE "صلابت"  و جوهر و اوصاف مذكوره است و اگر سوده باشد به آنكه رنگ لاجورد اصلي مانند رنگ آنست به خلاف XE " مفردات:خلاف"  جعلي و نيز از فرنگ XE "1:فرنگ"  چيزي مصنوع سایيده به رنگ لاجورد ميآورند اندك سبك وزن خوب نرم و سوده نيست و چون خوب نرم بسايند رنگ آن بسيار كم ميگردد و لاجورد نيست و مستعمل در طب سنگي اصلي كاشغري آنست. هرگاه اراده اسهال XE "اسهال"  باشد غير مغسول آن و الا مغسول آن زيرا كه قوّت اسهال غير مغسول زیاده از مغسول آنست و دستور غسل آن در مقدمه مذكور شد. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  و ديگران در دویّم گرم و در سیّم خشك گفتهاند و مغسول آن در اول سرد و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و صاف كننده اخلاط از كدورات و مسهل XE "مسهل"  سودا و اخلاط غليظه مخلوط به خون و بالخاصيت دافع سوداي حوالي قلب XE " مفردات:قلب"  و امراض سوداويه و غم و هم و توحش XE "توحش"  و بخارات غليظه و مفرح XE "مفرح"  و مقوي قلب XE "مقوي قلب"  و با اندك قوّت قابضه و در سایر افعال قريب به حجر ارمني و لزاق XE " مفردات:لزاق"  الذهب و از آن هر دو ضعيفتر و با قوّت محترقه و حاده و مقرحه و لذاعه و معفنه. *اعضاءالرأس* نفوخ XE "نفوخ"  آن قاطع رعاف XE "رعاف"  و آشاميدن آن جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و وسواس XE "وسواس"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت رمد XE "رمد"  و دمعه XE "دمعه"  و سلاق XE "سلاق"  و بياض XE "بياض"  و قرحه و منع ريختن مژگان XE " مفردات:مژگان"  و از اعظم اجزاي ادويه امراض عين XE "امراض عين"  است براي تقويت اجفان XE "اجفان"  و رويانيدن مژگان و زيادتي و تخمين آنها. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشاميدن آن جهت امراض قلب مذكوره و جهت ربو XE "ربو"  و بهر و اسهال XE "اسهال"  سودا و اخلاط سوداوي و جهت امراض حادث از قبل سودا و درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  به قوّت و فرزجه XE "فرزجه"  نيم درم آن تا يك درم روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت حفظ جنين از اسقاط و حمول XE "حمول"  آن مدر XE "مدر"  حيض XE "مدر حيض" . *القروح و الجروح و الزينه* ذرور XE "ذرور"  آن جهت آكله XE "آكله"  و قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و جذام XE "جذام"  و حكه XE "حكه"  و جرب و به دستور طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت تجعيد موي و اسقاط و قلع ثواليل و برص XE "برص" . 

مضر فم معده XE "فم معده" ، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  با حماما XE " مفردات:حماما"  و موجب كرب XE "كرب"  و غثيان XE "غثيان"  خصوص غير مغسول آن، مصلح آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و عسل و غسل و تصويل آن. 

مقدار شربت آن: از نيم مثقال XE "4:مثقال"  تا يك مثقال XE "4:مثقال"  با ادويه مناسبه. 

بدل آن: حجر ارمني است و لزاق XE " مفردات:لزاق"  الذهب نيز گفتهاند و دستور غسل و حبوب آن و سفوف XE "سفوف"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد.


◄لاعرين XE " مفردات:لاعرين"  

به فتح لام و الف و و فتح عين و كسر رای مهملتين و سكون يای مثناة تحتانيه و نون و لاعون XE " مفردات:لاعون"  نيز ديده شده. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به پاي خرگوش XE " مفردات:خرگوش"  و لهذا آن را ارنبي گويند و به عربي رجل الارنب و به لاطيني لكونس و به بربری طربيطس نامند. منبت آن خرابهها. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: چون با شراب XE " مفردات:شراب"  بياشامند شكم را بند نمايد و با آب جهت حبس شكم صاحب تب و ضماد XE "ضماد"  و تعليق XE "تعليق"  آن محلل XE "محلل"  اورام حار اربيه است.

◄لاغيه XE " مفردات:لاغيه"  

به فتح لام و الف و كسر غين معجمه و فتح يای مثناة تحتانيه و ها در تنكابن XE "1:تنكابن"  سينه يخ XE " مفردات:سينه يخ"  نامند. 

ماهيت آن: نوعي از يتوعات است و بيغایلهتر از يتوعات ديگر و نبات آن پرشير قريب به نبات سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  و برگ آن مدور زرد رنگ و گل آن زرد مایل به سرخي و شبيه به گل نرگس XE " مفردات:نرگس"  و شبت XE " مفردات:شبت"  و اندك خوشبو و مگس XE " مفردات:مگس"  عسل بر آن مينشيند و چرا ميكند و تخم آن شبیه به خشخاش و چون نبات آن را ببرند از آن رطوبتي و لبني برآيد و آن را اخذ مينمايند و بعضي لبن XE " مفردات:لبن"  آن را با آرد جو و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  جمع مينمايند. منبت آن دامنههاي كوه. 

طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك بلكه در اول چهارم.


افعال و خواص آن: لبن XE " مفردات:لبن"  آن قویتر از سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  و با 
سميت. *اعضاء الغذا* مسهل XE "مسهل"  قوي و مقی و جهت استسقاي 
زقی و اخراج ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و اخلاط محترقه و خوردن برگ 
پخته آن نيز جهت استسقاي زقي XE "استسقاي زقي"  و اسهال XE "اسهال"  ماء اصفر قوي و آشاميدن آب برگ آن مقی و مسهل قوي و قویتر از لبن 
آن وليكن لبن آن منقي و تخم آن نيز مسهل و مقي و انداختن 
شير آن در غديري كه در آن ماهي باشد باعث بالا آمدن ماهيان است بر روي آب و كشنده آن و ضماد XE "ضماد"  آن مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  و به دستور برگ و تخم آن. 

مقدار شربت: از لبن XE " مفردات:لبن"  خالص آن يك دانگ XE "4:دانگ"  و از مخلوط آن با آرد جو تا يك دانگ XE "4:دانگ"  و نيم و برگ آن در مطبوخات نيز يك درم و از آن زياده جایز نيست. 

مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

بدل آن: فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  و مگس XE " مفردات:مگس"  عسلي كه از گل آن چرا نموده باشد با عسل آن نيز مسهل XE "مسهل"  است.


◄لالا XE " مفردات:لالا"  

به فتح دو لام و دو الف. 

ماهيت آن: گياهي است معروف كه از طرف مكه XE "1:مكه"  معظمه زادهاالله تعالي شرفا و كرامه ميآورند. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و مسخن. آشاميدن آن حابس سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و بخور آن خصوصاً ثمر آن جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و درد XE "درد"  مقعده نافع و اكثار آن مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن تخم مورد است.


◄لاله XE " مفردات:لاله"  سرنگون 

ماهيت آن: اسم فارسي نباتي است معروف كه در باغچهها غرس مينمايند و پياز XE " مفردات:پياز"  دارد. 

افعال و خواص آن: پياز XE " مفردات:پياز"  آن را چون با دنبه XE " مفردات:دنبه"  بالمناصفه كوبيده با آب بجوشانند تا آب رفته روغن بماند طلاي آن جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء

 مجرب يافتهاند.


◄لاله XE " مفردات:لاله"  نعمانی

به ضم نون و سكون عين مهمله و فتح ميم و الف و نون و يای نسبت. 

ماهيت آن: اسم فارسي نباتي است برگ آن شبيه به برگ زنبق XE " مفردات:زنبق"  و از سه چهار عدد زياده تا نه و گل آن مانند شقایق و بزرگتر از آن و بيخ آن مانند پياز XE " مفردات:پياز"  به قدر فندقي و طولاني در چند پرده و پرده دروني آن شبيه به ابریشم مطبوخ و بسيار نرم و پرده بيروني آن سياه و مغز آن سفيد و شيرين و ساق آن به قدر چهار انگشت. 

طبيعت آن: گرم و تر با رطوبت غاليه XE " مفردات:غاليه"  و حرارت قليله. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مسكر XE "مسكر"  و منوم و نشأه آن بيغایله و مشهي XE "مشهي"  و هاضم XE "هاضم"  و محرك باه XE " مفردات:باه"  و سرخ كننده رخسار. 

مقدار شربت آن: از يك درم تا دو درم است.


◄لامي XE " مفردات:لامي"  

به فتح لام و الف و كسر ميم و يا. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  درختي هندي است خوشبو مركب از بوي مر و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و در رنگ مابين سفيدي و زردي. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسخن و ملطف XE "ملطف"  و مفتح سدد و گدازنده بلغم و رافع امراض بارده و بلغميه. *امراض الاعصاب و المفاصل* جهت ضعف عصب XE " مفردات:عصب"  و شكستگي و كوفتگي اعضا و اعيا XE "اعيا"  و با آرد مورد جهت تقويت اعضا و سرعت حركت اطفال نافع شرباً و ضماداً. *الجروح و القروح و الاورام* ذرور XE "ذرور"  و طلاي آن جهت التصاق جراحات عظيمه و اندمال آنها و تحليل XE "تحليل"  اورام و قطع رایحه كريه بدن و بخور آن معرق. 

المضار: مصدع XE "مصدع"  محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز" . 

مقدار شربت آن: نيم درم و از ادويه نافعه مبرودين و مشايخ و عصب XE " مفردات:عصب"  است. 

فصل اللام مع الباء الموحده


◄لبا XE " مفردات:لبا"  

به كسر لام و فتح بای موحده و الف به فارسي فرشه XE " مفردات:فرشه"  و به شيرازي زهك XE " مفردات:زهك"  و فله و به تركي آغوز XE " مفردات:آغوز"  و به هندي پيوسي XE " مفردات:پيوسي"  نامند. 

ماهيت آن: شير غليظي است كه بعد از ولادت حيوان تا سه چهار روز دوشيده شود و يك اوقيه XE "4:اوقيه"  آن ده رطل XE "4:رطل"  شير را غليظ گرداند. 

طبيعت آن: سرد و تر. 

افعال و خواص آن: مسمن XE "مسمن"  بدن و محرك باه XE " مفردات:باه"  محرورين و بطی

 الهضم و مولد خلط غليظ و مسدد قوي و نفاخ XE "نفاخ"  و مورث فواق XE "فواق"  و قولنج XE "قولنج"  و توليد حصات XE " مفردات:حصات"  خصوص با شيريني نحل XE " مفردات:نحل"  و باعث جشاي دخاني XE " مفردات:دخاني" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و شيرينها است.


◄لبخ XE " مفردات:لبخ"  

به فتح لام و با و خای معجمه. 

ماهيت آن: اسم عربي درختي عظيم است و در صعيد مصر XE "1:مصر"  كثيرالوجود شبيه به درخت چنار XE " مفردات:چنار"  و برگ آن مایل به درازي و ثمر آن كوچك و سبز و شبيه به رطب XE " مفردات:رطب"  و بعد از رسيدن شيرين ميگردد و با كراهيت طعم و گفتهاند اين درخت در فارس سمي قاتل بود و چون نقل به مصر XE "1:مصر"  نمودند سميت آن زایل و دوا و غذا گرديد و بعضي نوعي از آزاد درخت و بعضي سداب XE " مفردات:سداب"  دانستهاند و اصلي ندارد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و بعضي تر و بعضي سرد و خشك دانستهاند. 

افعال و خواص آن: مضغ XE "مضغ"  آن مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و در كتب قديمه است كه شكايت كرد نبي از انبياي عليهم السلام به سوي حق جل جلاله از درد دندان وحي آمد به سوي او بخور لبخ XE " مفردات:لبخ"  را. آشاميدن آن قاطع نزف الدم داخلي و ذرور XE "ذرور"  آن حابس نزف الدم خارجي و طلاي آن مقوي موي و با شراب XE " مفردات:شراب"  محلل XE "محلل"  اورام و با لادن و مورد جهت جبر كسر XE "جبر كسر"  و ضربه XE "ضربه"  و تحريك استخوان از مفصل به زودي و دخان XE " مفردات:دخان"  آن گريزاننده هوام و ثمر آن مقوي معده و حابس خون XE "حابس خون"  و اسهال XE "اسهال" . 

المضار: مصدع XE "مصدع"  و خوردن مغز هسته آن موجب ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و كري است و بر درخت آن نوعي رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  به هم ميرسد قاتل.


◄لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  

به كسر لام و به فتح نيز آمده و سكون با و فتح لام و الف و بای موحده و آن را فربوله XE " مفردات:فربوله"  و به يوناني تنبايس XE " مفردات:تنبايس"  و قسوس XE " مفردات:قسوس"  و به عربي عاشق الشجر XE " مفردات:عاشق الشجر"  و عليق XE " مفردات:عليق"  و حبل المساكين XE " مفردات:حبل المساكين"  و عشقه XE " مفردات:عشقه"  و حلبوب XE " مفردات:حلبوب"  و به شيرازي هرشه XE " مفردات:هرشه"  نامند. 

ماهيت آن: نوعي از قس XE " مفردات:قس"  است و اصناف ميباشد از كبير و صغير و سفيد و سياه و مجموع آن بر مجاور خود ميپيچد. كبير را به هندي چاندني بيل XE " مفردات:بيل"  نامند و برگ آن شبيه به برگ لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  و سفید آن را گل سفيد XE " مفردات:گل سفيد"  شبيه به شاخ جثجاث و تخم آن سفيد و آن را حبل المساکین و در تنکابن لکو نامند و سیاه آن را گل بنفش و تخم سیاه و صغیر آن را به هندی عشق پیچان گویند و به فرنگی سفید آن را مدژه البه و سياه آن را هيده بنكره و صغير آن اقسام ميباشد از سفيد و سرخ و زرد و كبود و برگ همه ريزه و گل كوچك و تخم آن در غلافي سياه مایل به سرخي و قسمي از آن

بيثمر و ساق جميع اقسام كبير و صغير شيردار. 

طبيعت كبير آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  و جالينوس XE "2:جالينوس"  در دویّم سرد و خشك گفته و يوحنا ابن ماسويه گرم دانسته. 

افعال و خواص آن: مفتح و محلل XE "محلل"  و ملين XE "ملين"  و مسهل XE "مسهل"  و چون بجوشانند قوّت تفتيح XE "تفتيح"  آن قوي و اسهال XE "اسهال"  آن ضعيف ميگردد و به سبب تحليل XE "تحليل"  رطوبت آن و آب فشرده آن بدون طبخ بالعكس. *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء و النفض* سعوط XE "سعوط"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  و نطرون و عسل جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  كهنه و قطور XE "قطور"  عصاره آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و يا پنبه آلوده در گوش گذاشتن جهت درد گوش و جلاي چرك آن و برگ كبير سفید آن كه مسمي به حبل المساكين XE " مفردات:حبل المساكين"  است جهت درد سر و امراض سينه XE "امراض سينه"  و ریه XE " مفردات:ریه"  و تفتيح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و آب آن جهت سرفه حادث از حبس طبيعت و قولنج XE "قولنج"  عارض از خلط حار و مسهل صفراي سوخته و با خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  جهت ربو XE "ربو"  و ورم احشا و قرحه ریه بيعديل و به دستور چون با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  بجوشانند و سه درم از گل آن جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و ضماد XE "ضماد"  برگ تازه آن جهت درد سپرز XE "سپرز"  خصوص كه با سركه XE " مفردات:سركه"  پخته باشند و گل قسم اخير بيثمر آن را آشاميدن و فرزجه XE "فرزجه"  نمودن مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و بخور آن بعد از طهر مانع حمل XE "مانع حمل"  و حمول XE "حمول"  شاخ و برگ آن با عسل مدر طمث و آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  آن رافع بدبویي رحم. *اعضاءالمفاصل و الاورام و القروح و الجروح و حرق النار* طلاي آب برگ تازه سفيد كبير آن كه حبل المساكين نامند جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  مفاصل XE "مفاصل"  و منفجر كننده دماميل XE "دماميل"  خصوصاً با شير آن و ضماد برگ تازه مطبوخ آن در روغنها محلل اورام و مسكن XE "مسكن"  اوجاع و رافع اعيا XE "اعيا"  و غير مطبوخ آن جهت جراحات عظيمه و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و ضماد عصاره آن با موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  نيز جهت سوختگي آتش و به دستور ضماد برگ قسم سياه آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و ضماد برگ قسم بيثمر مطبوخ آن جهت التيام جراحات خبيثه XE "جراحات خبيثه"  و سوختگي آتش. *الزينه* عصاره قسم سياه آن سياه كننده موي و آب قسم اخير بيثمر آن شديدالحرارت و حدت و سترنده موي XE "سترنده موي"  و كشنده شپش XE " مفردات:شپش" . *السموم* ضماد بيخ قسم بيثمر آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزيدن رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  نافع و از قسم كبير آنچه برگ آن با خشونت و دراز مایل به سياهي است مسمي نزد اهل مغرب XE "1:مغرب"  به شحميه و سراويل الطوال است. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت درد XE "درد"  سينه و سرفه و سپرز XE "سپرز"  و قولنج XE "قولنج"  و تبهاي مزمنه و ربع و ربع رطل XE "4:رطل"  از آب آن با ده درم مغره XE " مفردات:مغره"  قاطع نزف الدم همه اعضا. *الجروح و القروح* ضماد XE "ضماد"  تازه آن التيام دهنده جراحات و خشك آن مجفف XE "مجفف"  و ناشف XE "ناشف"  قروح و رافع قروح خبيثه XE "قروح خبيثه" . 

المضار: اقسام لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  مضر عصب XE " مفردات:عصب"  و سر و مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن نبات و مانع حمل XE "مانع حمل"  و قاطع حيض XE "حيض" . 

مقدار شربت از آب آن: از يك اوقيه XE "4:اوقيه"  تا سي درم با نبات بي آنكه بجوشانند و لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  صغير: 

طبيعت آن: قريب به كبير و مركب القوي XE "مركب القوي" . 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و قابض XE "قابض"  و مسهل XE "مسهل"  مره صفرا XE "مره صفرا"  به سبب لزوجتي كه دارد و اسلم از سایر اقسام. *اعضاءالصدر و غيرها* رافع اقسام سرفه كه با يبوست طبع باشد و قولنج XE "قولنج"  حار و با خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  محلل ورم احشا و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و اكثر تبها. *اعضاءالمفاصل و الاورام* محلل اورام مفاصل XE "مفاصل"  و غيرها. 

مقدار شربت از آب آن: تا نيم رطل XE "4:رطل"  با بيست درم نبات. 

بدل آن: آب برگ خطمي و خبازي است.


◄لبن XE " مفردات:لبن"  

به فتح لام و با و نون لغت عربي است به فارسي شير و به تركي سود و به هندي دودهه XE " مفردات:دودهه"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است و آن مركب از سه جزو است مایيت و دهنيت و جبنيت و به حسب غلبه هر يك بر ديگري طبيعت آن در حرارت و برودت و رطوبت و يبوست و اعتدال مختلف ميگردد و در خاصيت و افعال نيز و شير هر حيواني به انفراده جدا جدا انشاء الله تعالي مذكور ميشود و بعد از اين امور مشتركه در اينجا بالاجمال بيان مييابد و هر حيواني كه مدت حمل و ولادت آن قريب به مدت حمل و ولادت انسان XE " مفردات:انسان"  باشد انسب به تغذيه است از غير آن پس شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  كه مدت حمل آن نيز نه ماه است انسب است براي تغذيه اطفال و غير ايشان از شير حيوانات ديگر و مایل به اعتدال است در امور و كيفيات مذكوره و بعد از آن شير بز XE " مفردات:شير بز"  و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و آهو XE " مفردات:آهو"  و شير شتر XE " مفردات:شتر"  بعد از آنها و بعضي شير بز را بهتر از شير گاو دانستهاند و گفتهاند اعدل وافر آنست و شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  و اسب XE " مفردات:اسب"  و شتر و گورخر XE " مفردات:گورخر"  و خوك XE " مفردات:خوك"  و غيرها براي تداوي اقوياند از حيوانات مذكوره و آنها براي تغذيه و همچنين به حسب تعليف و سن و فربهي XE " مفردات:فربهي"  و لاغري XE " مفردات:لاغري"  و رنگ حيوان و سحنه آن از صلابت XE "صلابت"  و رخاوت و فصل و بلد و غيرها مختلف ميباشد چه هرگاه تعليف به علفهاي تر و تازه و ايام ربيع و بارش باشد ارطب از علفهاي خشك و ايام گرما و خشكي ميباشد و به مسكرات و مخدرات مانند بنگ XE " مفردات:بنگ"  و خشخاش و كاهو XE " مفردات:كاهو"  و امثال اينها نمايند شير آن نيز مسكر XE "مسكر"  و مخدر XE "مخدر"  خواهد بود از ادويه ملينه ملين XE "ملين"  و از مسهله مسهل XE "مسهل"  و همچنين از قابضه و مسخنه و مبروده و مرطبه و لطيفه و كثيفه و غليظه و غيرها آثار آن نيز متبدل ميگردد و شير حيوان سفيد زودتر منحدر ميگردد از غير آن. 

طبيعت اجزاي آن: ماییت آن در دویّم سرد و تر و دهنیت و دسومت XE "دسومت"  آن در اول گرم و خشک و جنبیت آن در اول سرد و خشک و شیر تازه دوشیده گرم با حرارت لطيفه و سريع النفوذ و الانحدار به خلاف XE " مفردات:خلاف"  سرد آن كه در سرد شدن حرارت لطيفه آن به تحليل XE "تحليل"  ميرود پس بايد كه چون خواهند بنوشند گرم نموده بنوشند تا موجب سرعت نفوذ آن گردد و از مطلق آن بدون قيدي مراد شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  است و موافقترين اغذيه است در مزاج اطفال بعد از شير زنان XE " مفردات:شير زنان"  و در غير اطفال در طبيعت و مزاج شخص كه موافقت نمايد و بعد از آن گوشت و تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيم برشت و هرچه جبنيت بر آن غالب باشد مسدد و ثقيل و هر چه مایيت بر آن غالب مدر XE "مدر"  و مفتح و خفيف و هر چه دهنيت و دسومت مسخن و مثقل و قبل از انقضاي چهل يوم از ولادت آن در زمستان به سبب غلظت و قريب به ولادت را به سبب غلبه مایيت نيز استعمال جایز نيست و در آخر فصل بهار تا اواسط تابستان استعمال آن اولي و بهترين البان شير تازه دوشيده حيوان جوان فربه صحيح المزاج معتدل القوام سفيد خالي از طعم و رایحه غريب جيّدالمرعي است. 

المضار: اكثار آن مورث تبها و توليد شپش XE " مفردات:شپش"  و قروح و جرب و حكه XE "حكه"  و وضح و اورام رديه و دماميل XE "دماميل"  و ماشرا XE " مفردات:ماشرا"  و امثال اينها و مطلقاً خواه قليل و خواه كثير جهت اصحاب اورام باطنيه مضر و جهت اعصاب XE "اعصاب"  و امراض عصبانيه خصوصاً بلغميه نيز هر روز پي هم خودن آن مضر و به جهت دسومت XE "دسومت"  سريع الاستحاله به دخانيت و صفرا و خلط غالب و فساد و در اماكن حاره و معده ضعيفه باعث مضرت و موافق سوداوي مزاجان و يابس و معتادين به افيون XE " مفردات:افيون"  و مقدار قليل آن در اغذيه و كثير آن در تليين XE "تليين"  و اسهال XE "اسهال"  اقوي و جمع آن با شیء حامض XE "حامض"  و مالح XE " مفردات:مالح"  و با گوشت و بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  و ماهي و ترب XE " مفردات:ترب"  و پياز XE " مفردات:پياز"  و ميوههاي تازه و بقول XE " مفردات:بقول"  و حبوب و امثال اينها و بالاي آن نيز مادام كه انحدار نيافته باشد و بالاي آن چيزي خوردن و خوابيدن همه مفسد آن و با وجود اخلاط فاسده در بدن و امتلا مهلك دانستهاند و به دستور با شير حيوان اهلي كثيرالدسومت و ثقيل و وحشي قليل الدسومت و خفيف. 

طبيعت آن: مطلقاً مركب القوي XE "مركب القوي"  با غلبه حرارت و رطوبت و نيز گرم در اول و تر در دویّم. 

افعال و خواص آن: مجموع شير حيوانات جالي XE "جالي"  و دافع اخلاط سوخته و مقوي و مسمن XE "مسمن"  و موافق اعضاي تناسل و گفتهاند موافق امزجه حاره يابسه هرگاه صفرا در معده نباشد و قطور XE "قطور"  آنها جهت رمد XE "رمد"  و اكثر امراض عين XE "امراض عين"  خواه به تنهایي و يا با شيافات و ادويه مناسبه و طلاي اقسام آن موافق ورم مقعده و درد XE "درد"  آن و قرحه مثانه XE "قرحه مثانه"  و اورام عانه و رحم و حافظ رطوبات اصليه و طول عمر و مسمن و محرك باه XE " مفردات:باه"  خصوص شير جاموش با شكر. *السموم* بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  سموم قتاله و شراب XE " مفردات:شراب"  ارنب بحري XE " مفردات:ارنب بحري"  و شوكران XE " مفردات:شوكران"  و بنگ XE " مفردات:بنگ"  و ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  و ارنب بحري و ثافسيا XE " مفردات:ثافسيا"  و خربق XE " مفردات:خربق"  و خانق الذئب XE " مفردات:خانق الذئب"  و نمر XE " مفردات:نمر"  و جميع ادويه اكاله و معفنه و امثال اينها نافع است. *الزينه* طلاي آن جالي آثار قبيحه و آشاميدن آن نيكو كننده رنگ رخسار خصوصاً با شكر و فربه كننده بدن خصوصاً شير برنج XE " مفردات:برنج"  و فرني XE " مفردات:فرني"  آن به تخصيص در امزجه حاره يابسه و طلاي ماءالجبن جالي كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و آشاميدن آن نيز. *الاورام و البثور* آشاميدن ماءالجبن با هليله جهت جرب و حكه XE "حكه"  نافع و اطباي هند XE "1:هند"  جميع شيرها را خام خوردن محدث امراض مختلفه ميدانند مگر شير زنان XE " مفردات:شير زنان"  و الاغ XE " مفردات:الاغ"  و بعضي شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده كه هنوز گرمي پستان XE "پستان"  در آن باقي باشد بسيار نافع و از قبيل آب حيات دانستهاند و غير اين دو سه شير خصوص شير بز XE " مفردات:شير بز"  را جوشانيده بهتر ميدانند و طريق جوشانيدن آن آنست كه به قدر ربع آن آب شيرين خالص داخل كنند و با آتش ملايم بجوشانند تا آب برود و شير بماند پس بعد از سرد شدن بنوشند و نيز هر شير را بعد از آنكه از دوشيدن آن دو ساعت گذشته باشد و بعضی چهار ساعت گفتهاند خوردن آن را بد میدانند و همچنین شیر حیوانی که تازه بچه آن مرده و یا ساقط شده باشد و بسيار لاغر و يا مريض و يا حامله XE "حامله"  و يا تازه زایيده و يا قريب به انقطاع را نيز زبون و مولد امراض كثيره و در اوایل حميات نيز اما در اواخر نافع گفتهاند و رافع قبض بطن و سوزش چشم و يبس دماغ XE " مفردات:دماغ"  و لاغري XE " مفردات:لاغري"  و ضعف بدن و پيري و آلات بول XE " مفردات:بول"  و اعضاي تناسل را مفيد و چون شير را با هم وزن آن و يا زياده آب بنوشند ادرار بسيار آورد و مجاري بول را صاف كند.


◄لبن XE " مفردات:لبن"  الاتان 

به فتح الف و تای مثناة فوقانيه و الف و نون لغت عربي است و به فارسي شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  و شير خر و به هندي كدهي كادودهه XE " مفردات:كدهي كادودهه"  نامند. 

ماهيت آن: معلوم است و مایيت بر آن غالب و به غايت قليل الجبنيت و دهنيت.


و لهذا طبيعت آن: ابرد و ارطب همه شيرها است تا دویّم سرد و در سیّم تر و بهترين آن شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  جوان فربه صحيح المزاج تازه زایيده است و اگر بچه آن ماده باشد بهتر و بايد كه گرم گرم بنوشند كه سرد نگشته باشد. 

افعال و خواص آن: بسيار مبرد و مرطب XE "مرطب"  و مفرح XE "مفرح"  و جالي XE "جالي"  و مفتح و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  حار و بطی الاستحاله به خلط غالب و موافق امزاجه حاره يابسه هرگاه معده ايشان خالي از صفرا باشد. *اعضاءالرأس* سعوط XE "سعوط"  و قطور XE "قطور"  آن در بيني و گوش و يافوخ XE "يافوخ"  جهت ترطيب دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جهت رفع يبس آن و بيخواب XE "بيخوابي" ي و صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  يبسي و امراض حاره يابسه دماغيه و رعاف XE "رعاف"  و درد XE "درد"  گوش حار و رمد XE "رمد"  حار و سوزش چشم و دمعه XE "دمعه"  و سلاق XE "سلاق"  و طرفه و امثال اينها خصوصاً با سفيده XE " مفردات:سفيده"  بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  و روغن گل جهت طرفه و ضماد XE "ضماد"  آن نيز جهت امراض مذكوره كه پارچه كرباسي پاكيزه را بدان تر كرده بر پيش سر و گوش و چشم اندازند و چون گرم گردد و يا خشك شود تبديل نمايند و غرغره XE "غرغره"  و مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت خوانيق XE " مفردات:خوانيق"  و ذبحه و اورام لثه و لهات XE "لهات"  و لوزتين و تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و درد دندان XE "درد دندان"  به تنهایي و يا با مغز فلوس خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  و در اين حين تحليل XE "تحليل"  آن اقوي و جهت امراض مذكوره انفع و سعوط آن با كهربا XE " مفردات:كهربا"  و يا سندروس XE " مفردات:سندروس"  نرم سوده حابس رعاف. *اعضاءالصدر و الحميات و الغذاء و النفض* آشاميدن آن موافق سينه و جهت سل XE " مفردات:سل"  و دق و قروح ریه XE " مفردات:ریه"  و حميات حاره XE "حميات حاره"  حاده و امراض حاره حاده و هزال XE "هزال"  حار يبسي و سرفه و عسرالنفس و لهيب XE "لهيب"  و نزلات XE "نزلات"  حاده و جهت نفث الدم خصوصاً با كهربا و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و طين مختوم و پوست بيخ انجبار XE " مفردات:انجبار"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و امثال اينها و نزف الدم را نيز مفيد و ملين XE "ملين"  بطن و جهت استسقاي حار و صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال"  و التهاب XE "التهاب"  دم XE " مفردات:دم"  و صفرا و حقنه XE "حقنه"  آن جهت اسهال XE "اسهال"  الدم كه ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  نامند و جراحات امعا XE " مفردات:امعا"  و رحم خصوص با قوابض و قطور آن در احليل XE "احليل"  به تنهایي جهت حرقه البول و با دم الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  و گل ارمني و روغن كدو XE " مفردات:كدو"  و جهت قرحه مجاري آن و به دستور تزريق آن به تنهایي و يا با ادويه مناسبه مذكوره. *السموم* آشاميدن آن جهت رفع مضرت ادويه قتاله. *الاورام* ضماد آن جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  ظاهري و باطني خصوصاً با زعفران XE " مفردات:زعفران" . 

مضر مبرودين و مرطوبين و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و دوار XE "دوار"  و طنين XE "طنين"  خصوصاً بر آن خوابيدن و مهيج فواق XE "فواق"  و جشاي دخاني XE " مفردات:دخاني" ، مصلح XE "مصلح"  آن گلنگبين. 

مقدار شربت آن: از دو اوقيه XE "4:اوقيه"  تا نيم رطل XE "4:رطل"  با شكر و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و روغن تخم كدو XE " مفردات:كدو"  و رب السوس و امثال اينها و تعليف آن به اشياي مناسبه و لایقه هر علت شرط است مثلاً براي نفث الدم و سل XE " مفردات:سل"  و دق به گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تر و تازه و برگ خار خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  و حماض و اطراف عوسج XE " مفردات:عوسج"  و برگ بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و كاهو XE " مفردات:كاهو"  و جو خيسانيده و امثال اينها و جهت جلا و تحليل XE "تحليل"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدد كرفس XE " مفردات:كرفس"  و رازيانج XE " مفردات:رازيانج"  و شيح XE " مفردات:شيح"  و قيصوم XE " مفردات:قيصوم"  و جو خيسانيده و با تخم كرفس ممزوج كرده و امثال اينها. 

بدل آن: شير زنان XE " مفردات:شير زنان"  و يا شير بز XE " مفردات:شير بز"  و دستور آشاميدن آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير به تفصيل و در مقدمه اين كتاب نيز مجملاً ذكر يافت.


◄لبن XE " مفردات:لبن"  الأسد

 به فتح الف و سين مهملتين شير شير است و به هندي باكه كادودهه XE " مفردات:باكه كادودهه"  نامند. 

طبيعت آن: در كمال گرمي و حدت. 

افعال و خواص آن: در غايت جلا و نفوذ و ادرار است.


◄لبن XE " مفردات:لبن"  البقر 

به فتح بای موحده و قاف و رای مهمله به فارسي شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  و به هندي كاي كادودهه XE " مفردات:كاي كادودهه"  نامند. 

ماهيت آن: معروف است و در اين اجزای ثلثه از دهنيت و جبنيت و مایيت به نسبت البان ديگر به حد اعتدال و متساوي است و در غلظت و رقت نيز هر چند بالذات دهنيت بر آن غالب و غليظتر شيرها است سواي شير گاوميش XE " مفردات:شير گاوميش"  كه دهنيت و غلظت آن زياده است و بهترين آن شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  جوان فربه صحيح المزاج خالي از امراض است كه تعليف به نباتات و اشياي جيّده يافته معتدل القوام سفيد صافي شيرين خالي از طعم و رایحه غريبه. 

طبيعت آن: معتدل در گرم و سردي و تري و با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: مفتح و جالي XE "جالي"  و سريع الهضم و كثيرالغذا. *اعضاءالرأس* آشاميدن تازه دوشيده آن كه سرد نشده باشد مقوي جوهر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مرطب XE "مرطب"  آن و حافظ رطوبات اصلي و رافع نسيان XE "نسيان"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و وسواس XE "وسواس"  و نیكو كننده رنگ رخسار و امراض بيني را مفيد و قطور XE "قطور"  و طلاي آن جهت امراض عين XE "امراض عين"  حتي مأيوس العلاج از مداومت آن صحت يابد و با كندر XE " مفردات:كندر"  جهت طرفه و با انزروت XE " مفردات:انزروت"  جهت ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و سبل XE "سبل"  و شرناق. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشاميدن گرماگرم تازه دوشيده مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و رافع غم و وسواس و خفقان XE "خفقان"  و قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و سل XE " مفردات:سل"  كه بيتب خلطي باشد و سحج XE "سحج"  امعا XE " مفردات:امعا"  را مفيد و ملين XE "ملين"  طبع و مولد مني و مبهي XE "مبهي"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و خوردن شير برنج XE " مفردات:برنج"  رقيق جيدالطبخ با شكر ملين طبع و قولنج XE "قولنج"  يابس ثفلي و زحير XE "زحير"  يبسي را نافع و شير آهن XE " مفردات:آهن"  تاب و يا با سنگ تفته مكرر داغ كرده رافع اسهال XE "اسهال"  و آشاميدن آن با دو وزن آن آب شيرين خالص ممزوج نموده مدر XE "مدر"  قوي و منقي مجاري بول XE " مفردات:بول"  و خصوص با قليلي تا مقدار دو دانگ XE "4:دانگ"  زاج XE " مفردات:زاج"  و يك درم نبات نرم سوده. *المفاصل و الاورام و البثور* طلاي آن با سفيداب قلعي XE " مفردات:قلعي"  جهت نقرس XE "نقرس"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  و آشاميدن آن و طلاي آن نيز جهت جرب و حكه XE "حكه"  و قوبا XE "قوبا"  و جذام XE "جذام"  و ماليدن شير برنج بر سر اقرع يعني كچل كه دانههاي زخم آن صلب شده و سرتراشي آن دشوار باشد باعث نرمي آنست اما بايد كه مقدار شش هفت ساعت بعد از ماليدن كه نرم شده باشد با آب گرم پاك شسته سرتراشي نمايند و با افيون XE " مفردات:افيون"  و موم و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  مسكن XE "مسكن"  وجع نقرس حار. *السموم* آشاميدن آن ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم و دافع مضار آنها است كه مكرر بنوشند و قی كنند تا رفع غایله سم گردد هر نوع سم و ادويه قتاله كه باشد به تنهایي و يا با ادويه مناسبه آن مانند روغن گاو و نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  بحري و امثال اينها. *الزينه* آشاميدن مطبوخ آن با برنج به طريق شير برنج و فرني XE " مفردات:فرني"  جهت طول عمر و نيكویي رنگ رخسار و با گردكان XE " مفردات:گردكان"  و خرما جهت فربهي XE " مفردات:فربهي"  گرده XE "گرده"  و بدن و نيكویي رنگ رخسار و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و ازدياد مني. 

مقدار شربت آن: از نيم رطل XE "4:رطل"  تا يك رطل XE "4:رطل" . 

المضار: اكثار آن مورث سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و توليد قمل XE " مفردات:قمل"  و برص XE "برص"  و سريع الاستحاله به خلط غالب بر معده، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و عسل و با آن هر دو مانع انجماد آن در معده و چون منجمد گردد موجب قشعريره و لرز و عرق XE " مفردات:عرق"  سرد و غشي XE "غشي"  و اختلاط عقل و خناق XE "خناق"  گردد و مداواي آن قی كردن با حرف XE " مفردات:حرف"  و سكنجبين عسلي و سركه XE " مفردات:سركه"  ممزوج با فودنج XE " مفردات:فودنج"  و به دستور با عسل و تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  و آب گرم و آشاميدن پنيرمايه XE " مفردات:پنيرمايه"  تا مقدار يك مثقال XE "4:مثقال"  از مجربات شمردهاند و حكماي هند XE "1:هند"  گفتهاند شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  سفيد دافع سودا است و شير گاو سياه دافع صفرا است و شير گاو سرخ قاطع بلغم و شير گاو زرد دافع هر سه خلط.


◄لبن XE " مفردات:لبن"  جاموس XE " مفردات:جاموس"  

به فتح جيم و الف و ضم ميم و سكون واو و سين مهمله معرب گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  است يعني شير گاوميش XE " مفردات:شير گاوميش"  از شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  بسيار غليظتر و دهنيت بر آن غالب و ثقيل و بطی الهضم و سريع الاستحاله به خلط غالب و صفرا است چون شير را با چوب گياه كنكهيه طبخ دهند و حركت دهند منجمد و بسته گردد نبات داخل كرده بخورند بواسير XE " مفردات:بواسير"  را نافع است.


◄لبن XE " مفردات:لبن"  الخفاش 

به ضم خای معجمه و فتح فا و الف و شين معجمه قريب به شير اسد XE " مفردات:اسد"  است.


◄لبن XE " مفردات:لبن"  الخنزير

 به كسر خای معجمه و سكون نون و كسر زاي معجمه و سكون يای مثناة تحتانيه و رای مهلمه به فارسي شير خوك XE " مفردات:خوك"  و بهندي سوركادودهه نامند. 

طبيعت آن: سرد و تر. 

افعال و خواص آن: نزد بعضي بسيار ممدوح و جهت سل XE " مفردات:سل"  و دق نافع و مورث برص XE "برص"  و وضح است.


◄لبن XE " مفردات:لبن"  الرماك 

به فتح رای مهمله و ميم و الف و كاف به فارسي شير ماديان XE " مفردات:شير ماديان"  و به هندي كهوري كادودهه XE " مفردات:كهوري كادودهه"  نامند. 

ماهيت آن: معلوم است. بهترين آن نيز مانند شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  است و به همان شروط و جبنيت آن كمتر. 

طبيعت آن: گرمتر از شيرهاي ديگر. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و مفتح و مفرح XE "مفرح" . *اعضاءالرأس و الغذاء و النفض* آشاميدن آن محرك اشتها و باه XE " مفردات:باه"  و ملين XE "ملين"  طبع و موافق قرحه مثانه XE "قرحه مثانه"  و مجاري بول XE " مفردات:بول"  و مدر XE "مدر"  بول XE "مدر بول"  و حيض XE "حيض"  منقطع حادث از حرارت و يبوست و حقنه XE "حقنه"  گرماگرم آن منقي قرحه رحم و حمول XE "حمول"  آن با نشاره XE " مفردات:نشاره"  عاج XE " مفردات:عاج"  بعد از طهر معين بر حمل XE "معين بر حمل"  عاقر XE "عاقر"  و آشاميدن ترش كرده آن كه قمز نامند در اكثر افعال مذكوره قویتر دانستهاند و جهت استسقا XE "استسقا"  و بعض انواع دق به شرایط مذكوره در لبن XE " مفردات:لبن"  اتان XE " مفردات:اتان"  و آينده در لبن لقاح از تعليف آن به رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و غير آن از اشياي حاره و بارده ملطفه مفتحه نيز مفيد. *الخواص* گفتهاند از خواص آنست كه چون هر سال قليلي از آن به اطفالي كه آبله XE " مفردات:آبله"  برنياورده باشند بخورانند در آن سال آبله برنياورند و اگر برآورند زياده بر چند دانه نباشد و از مجربات مكرره شمردهاند.

◄لبن XE " مفردات:لبن"  الضان 

به فتح ضاد معجمه و الف و نون كه لبن XE " مفردات:لبن"  النعاج و به فارسي شير ميش XE " مفردات:شير ميش"  و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  نيز نامند. 

ماهيت آن: معروف و بر آن دهنيت و جبنيت غالب و غليظتر از شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  و بهترين آن شير ميش XE " مفردات:شير ميش"  سياه به شروط مذكوره است. 

طبیعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: مقوي جوهر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و نخاع XE " مفردات:نخاع"  و باه XE " مفردات:باه"  و جهت قرحه ريه و امعا XE " مفردات:امعا"  و نفث الدم و تزحر و نيكویي رنگ رخسار و دفع مضرت ادويه سميه و جماع و تدارك آن به تقويت با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي جهت سرفه مجرب و در سایر افعال و مضرات مانند البان ديگر است و محدث قراقر و مرار و بلغم و قولنج XE "قولنج"  است.


◄لبن XE " مفردات:لبن"  اللقاح 

به فتح لام و قاف و الف و حای مهمله به فارسي شير شتر XE " مفردات:شتر"  و به هندي اونتي كادودهه XE " مفردات:اونتي كادودهه"  نامند. 

ماهيت آن: معلوم است و لطيف XE "لطيف"  و رقيقترين شيرها و مایل به شوري طعم و دهنيت آن به سبب كمي و گرمي و شدت امتزاج از مایيـت آن جـدا نميگردد.


و لهذا طبيعت آن: گرم مایل به خشكي است. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و منضج XE "منضج"  و محلل XE "محلل" . *اعضاءالرأس و الغذاء و النفض* آشاميدن آن مقوي چشم XE "مقوي چشم"  و به دستور اكتحال XE "اكتحال"  بدان و آشاميدن آن با شكر جهت ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و ربو XE "ربو"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و رفع يبوست جگر و تحليل XE "تحليل"  اورام باطنيه و صلبه و تحليل خلط كاین در كبد XE " مفردات:كبد"  و استسقاي زقي XE "استسقاي زقي"  و طبلي و غير آن هر دو را نافع اما بعد از استحكام علت و اجتماع ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر نه قبل از آن و جهت علل طحال XE " مفردات:طحال"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و باه XE " مفردات:باه"  را برانگيزاند و با بول شتر XE " مفردات:شتر"  جهت اسهال XE "اسهال"  و ادرار ماء اصفر كه زرداب XE "زرداب"  نامند نافع و بايد به تدريج از دو اوقيه XE "4:اوقيه"  شروع نمايند تا به يك رطل XE "4:رطل"  رسانند و شتر را ده روز قبل از استعمال در ايام استعمال تعليف به رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و كنگر XE " مفردات:كنگر"  و كاسني XE " مفردات:كاسني"  و درمنه XE " مفردات:درمنه"  و امثال اینها نموده باشند و با پنج درم سکرالعشر جهت استسقای گرم و با شکر مقوی بدن و صاف کننده بشره و محرک باه و اشتهای طعام و در اورام صلبه XE "اورام صلبه"  با روغنهاي مناسبه محلله مانند روغن بيدانجير و ناردين XE " مفردات:ناردين"  و بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  و پسته XE " مفردات:پسته"  و امثال اينها و بعضي گفتهاند شير شتر XE " مفردات:شير شتر"  معطش و بطی الانحدار از معده و اعالي جوف است نسبت به البان دیگر و دستور آشامیدن آن جهت استسقا XE "استسقا"  آنست که نباید که بیاشامند آن را در اوایل و یا اورامی که آیل به استسقا است مگر بعد از استحكام ماده ورم اگر با آن تب نباشد و الا جایز نيست در هيچ وقت زيرا كه با تب البان منافات تام دارند و زياده كننده ماده حمياتاند و در اورام غير آیله در اوایل امر باكي نيست از استعمال آن و دستور آشاميدن آن و ماءالجبن آن نيز به تفصيل در قرابادين XE "3:قرابادين"  و بالاجمال در مقدمه اين كتاب نيز مذكور شد.


◄لبن XE " مفردات:لبن"  المعز 

به فتح ميم و سكون عين مهمله و زاي معجمه به فارسي شير بز XE " مفردات:شير بز"  و به هندي بكريكادودهه XE " مفردات:بكريكادودهه"  نامند. 

ماهيت آن: معلوم است مایيت بر آن غالب بر دو جزو ديگر و گفتهاند جبنيت آن زياده است. 

طبيعت آن: مایل به حرارت و گفتهاند بارد در اول و رطوبت بر آن غالب تا دویّم و گويند معتدلترين شير حيوانات است. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و جالي XE "جالي" . *اعضاءالرأس* آشاميدن آن جهت نوازل و حبس آنها و غرغره XE "غرغره"  آن جهت اورام لهات XE "لهات"  و حلق XE " مفردات:حلق"  و كام و ورم زبان خصوصاً با مغز فلوس خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  كه در آن حل كرده صاف نموده باشند و قطور XE "قطور"  آن در بيني و گوش نيز جهت ترطيب دماغ XE " مفردات:دماغ"  و رفع يبس و بيخوابي XE "بيخوابي"  و درد XE "درد"  گوش حار و ضماد XE "ضماد"  آن كه پارچه بدان تر نموده بر پيش سر گذارند نيز جهت ترطيب دماغ XE "دماغ"  و رفع يبس و بيخوابي XE "بيخوابي"  نافع و آشاميدن آن نيز. *اعضاءالصدر و الغذاء* آشاميدن آن با كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و يا با لك XE " مفردات:لك"  مغسول جهت نفث الدم و سرفه سل XE " مفردات:سل"  و قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و نزف الدم سایر اعضاي باطني كه مقدار شير بيست و پنج مثقال XE "4:مثقال"  تا پنجاه XE "4:پنجاه"  مثقال XE "4:مثقال"  و هر يك از اينها نيم درم تا يك درم باشد به دستور از سي مثقال XE "4:مثقال"  آن تا پنجاه XE "4:پنجاه"  مثقال XE "4:مثقال"  با يك مثقال XE "4:مثقال"  تا دو مثقال XE "4:مثقال"  كثيرا و نيم مثقال XE "4:مثقال"  رب السوس و صمغ بادام XE " مفردات:بادام"  جهت نفث الدم و سرفه و علل سينه و قلب XE " مفردات:قلب"  و خفقان XE "خفقان"  و غم و وسواس XE "وسواس"  و توحش XE "توحش"  مفيد وليكن بايد تازه دوشيده گرماگرم و سرد ناشده و از حيوان جوان فربه صحيح المزاج خالي از علت و مرض باشد و از بز سرخ بهتر از الوان ديگر است و خالص گرماگرم آن ملين XE "ملين"  بطن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و جهت قرحه مثانه XE "قرحه مثانه"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و تدارك ضرر جماع و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء حادث از گرمي و يبس و در سایر افعال مانند شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  است و از آن لطيفتر.


مضر مبرودين و مرطوبين و نفاخ XE "نفاخ"  و باعث جشا XE "جشا"  و هيجان فواق XE "فواق"  و امثال اينها. 

بدل آن: شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  و بالعكس و آشاميدن آن به طريق ماءالجبن جهت اسهال XE "اسهال"  صفراي محترق و امراض صفراويه محترقه و سوداويه و يرقان XE "يرقان"  و ترطيب بدن و براي محرورين نافع. *الحمي* جهت حمي دق XE "حمي دق"  و حميات حاره XE "حميات حاره"  كهنه و دستور آن به تفصيل در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت و با افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  مایيت آن زایل ميگردد و به جاي اسهال شكم را حبس مينمايد و آشاميدن آن با آب و خبّه XE " مفردات:خبّه"  كه خاكشي و شفترك XE " مفردات:شفترك"  نامند با قليلي شربت بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  كه ابتدا از ده پانزده XE "4:پانزده"  مثقال XE "4:مثقال"  آن با سه چهار مثقال XE "4:مثقال"  آب و يك درم خبه سنگشو نموده و نيم درم شربت بنفشه شروع نمایند و به تدریج روزی چهار پنج مثقال XE "4:مثقال"  بر شیر و اندک اندک بر هر یک از آب و شربت بيفزايند تا هر مقدار كه موافقت نمايند و بر معده گران نباشد و خلل در هضم و نضج ننمايند و در هنگام استغنا و عدم احتياج باز به تدريج كم نمايند جهت ترطيب بدن و حميات حاره حاده در انتها و حمي دق و تسمين بدن مهزول محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  مفيد و نيز دستور آشاميدن آن در مقدمه ذكر يافت. *الاورام و البثور* ضماد XE "ضماد"  تخم ريحان XE " مفردات:ريحان"  كوبيده پخته در شير بز XE " مفردات:شير بز"  محلل XE "محلل"  و منضج XE "منضج"  و منفجر كننده اورام و دماميل XE "دماميل"  و بثور است و به اضافه تخم تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  كوبيده اقوي. 

گويند مضر احشا است، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . 

بدل آن: شير گاو XE " مفردات:شير گاو" .


◄لبن XE " مفردات:لبن"  النساء 

به كسر نون و فتح سين مهمله و الف ممدوده و به فارسي شير زنان XE " مفردات:شير زنان"  نامند. 

ماهيت آن: معروف و الطف است از شير اتان XE " مفردات:اتان"  و موافقترين سایر شيرها است از براي اطفال و امراض حاره حاده خصوصاً از مولد دختر و بهترين آن شير زن جوان معتدل المزاج صحيح دختر زایيده است كه غذاهاي موافق خورده باشد چند روز قبل از آن و در بين نيز. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و تر و از دختر زاییده سردتر. 

افعال و خواص آن: جهت ترطيب و تقويت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و رفع بيخوابي XE "بيخوابي"  و رمد XE "رمد"  و قروح ریه XE " مفردات:ریه"  و حمي دق XE "حمي دق"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و دفع سميت ارنب بحري XE " مفردات:ارنب بحري"  نافع. *اعضاءالرأس و الصدر* آشاميدن آن جهت ترطيب دماغ XE "دماغ"  و حنجره و تفتيح XE "تفتيح"  سده خيشوم و رفع سل XE " مفردات:سل"  و دق و يبوست سينه و سرفه يبسي و نفث الدم و نزف الدم با ادويه مناسبه و سعوط XE "سعوط"  آن جهت رفع خشكي دماغ و سرسام و صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  يبسي و اختلاط عقل و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و جنون XE "جنون"  صفراوي و دموي و سهر و امثال اینها به دستور ضماد XE "ضماد"  آن بر سر بدین قسم که خرقه بدان تر کرده پی در پی بر پیش سرگذارند و چون گرم گردد تبدیل نمایند و قطور XE "قطور"  آن در چشم جهت رمد حار و قرحه و رفع خشونت پلک آن و با انزروت XE " مفردات:انزروت"  جهت ظفره XE " مفردات:ظفره"  و سلاق XE "سلاق"  و شرناق و امثال اینها و در گوش جهت وجع حار و قرحه و ورم گرم آن. 

مقدار شربت آن: از دو اوقيه XE "4:اوقيه"  تا نيم رطل XE "4:رطل"  و بايد كه گرماگرم كه سرد نگشته باشد بياشامند و اگر از پستان XE "پستان"  تواند شد كه بخورند بهتر است زيرا كه به سبب كمال لطافت زود فاسد میگردد. 

بدل آن: شير الاغ XE " مفردات:الاغ" . 

*الخواص* گفتهاند چون زن حامله XE "حامله"  بر روي شپش XE " مفردات:شپش"  شير بدوشد اگر شپش بميرد و يا در زير آن بماند آن زن به دختر حامله است و اگر نميرد و زنده برآيد به پسر و مجرب دانستهاند و بهترين شير زنان XE " مفردات:شير زنان"  و سایر البان آنست كه چون بر روي ناخن بریزند جمع گردد و با چسبندگي بسيار نباشد و به اعتدال قوام باشد و دستور آشاميدن آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير و نيز در مقدمه اين كتاب ذكر يافت.

◄لبن XE " مفردات:لبن"  حمارالوحش XE " مفردات:حمارالوحش"  و لبن الغزال XE " مفردات:لبن الغزال"  

شير گورخر XE " مفردات:شير گورخر"  و شير آهو XE " مفردات:آهو"  هر دو گرمترند از ماديان كه لبن XE " مفردات:لبن"  الرماك باشد و لطيفتر از آن و در تحريك باه XE " مفردات:باه"  اقوي.


◄لبن XE " مفردات:لبن"  الحامض 

به فتح حای مهمله و الف و كسر ميم و ضماد XE "ضماد"  معجمه به فارسي ماست XE " مفردات:ماست"  و به هندي دهي است و به تركي جغرات XE " مفردات:جغرات"  نامند. 

ماهيت آن: شير منجمد است و بهترين آن ماست XE " مفردات:ماست"  شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه خوب انجماد يافته اندك ترش است. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و تر هر چند ترشتر و رقيقتر باشد سردي و تري آن زياده. 

افعال و خواص آن: مرطب XE "مرطب"  و مسكن XE "مسكن"  تشنگي XE "تشنگي"  و مقوي باه XE " مفردات:باه"  محرورين و غذایيت آن نسبت به دوغ XE " مفردات:دوغ"  كه مخيض XE " مفردات:مخيض"  نامند به سبب زيادتي دهنيت بيشتر و در سایر افعال قريب بدان و مخيض در حرف XE " مفردات:حرف"  الميم مع الخاء المعجمه مذكور خواهد شد. 

المضار: مضر مبرودين و معده سرد و كثيف XE "كثيف"  و دير هضم و مسدد و مولد خلط خام و مضر تبهاي عفنه، مصلح XE "مصلح"  آن معاجين حاره و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  مربي است و اغذيه مصنوعه از آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير به تفصيل ذكر يافت و چربه بالاي آن را بر سر ماليدن مرطب XE "مرطب"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  و منوم و قایم مقام روغن تخم كدو XE " مفردات:كدو"  است.


◄لبن XE " مفردات:لبن"  السودان 

به ضم سين مهمله و سكون واو و فتح دال مهمله و الف و نون. 

ماهيت آن: نزد اكثر اسم فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  است و بغدادي XE "2:بغدادي"  و ديگران گفتهاند چيزي است شبيه به صمغ XE " مفردات:صمغ"  و مایل به سياهي و زردي كه

از نواح مغرب XE "1:مغرب"  ميآورند. 

طبيعت آن: بسيار گرم و خشك تا چهارم. 

افعال و خواص آن: از سموم قتاله و بویيدن آن باعث رعاف XE "رعاف"  و عطسه بسيار و مهلك و تدبير XE "تدبير"  آن تدبير افربيون XE " مفردات:افربيون"  و جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  سياه خورده است و مذكور شد. ضماد XE "ضماد"  آن محلل XE "محلل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  است در چند ساعت.


◄لبن XE " مفردات:لبن"  اليتوعات 

به فتح يای مثناة تحتانيه و ضم تای مثناة فوقانيه و سكون واو و فتح عين مهمله و الف و تای مثناة فوقانيه. 

ماهيت آن: شير نباتات شيردار است مانند مازريون XE " مفردات:مازريون"  سياه و فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  و سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  و امثال اينها. 

افعال و خواص مجموع آن: از سموم و مسهل XE "مسهل"  قوي به عنف و شير هر نباتي در ذيل آن مذكور ميشود و آنچه نامي مخصوص ندارد در يتوعات در حرف XE " مفردات:حرف"  الياء مع التاء مذكور خواهد شد و اعراض و تدبير XE "تدبير"  آن مانند اعراض و تدبير افربيون XE " مفردات:افربيون"  خورده است و مذكور شد.

فصل اللام مع التاء المثناة الفوقانيه


◄لتكو XE " مفردات:لتكو" 

فتح لام و سكون تای مثناة فوقانیه و ضم كاف و واو. 

ماهيت آن: ثمر درختي است در بنگاله XE "1:بنگاله"  ميشود و كثيرالوجود و درخت آن به قدر درخت آلو XE " مفردات:آلو"  و پنياله و پرخار و برگ آن نيز شبيه به برگ آلو و پنياله و ثمر آن خوشهدار و هر خوشه هفت هشت تا ده دانه و به بزرگی آلوی کوچکی و پنیاله XE " مفردات:پنیاله"  و سفید رنگ و طعم آن در خامی ترش و بعد از رسیدن میخوش میگردد و در جوف بعضی آن سه دانه و بعضي چهاردانه شبيه به دانههاي شريفه XE " مفردات:شريفه"  و كتهل XE " مفردات:كتهل"  كه كوه نامنـد و در جوف دانههاي آن تخمي بنفش رنگ نرم لزج لعابي. 

طبيعت آن: سرد و تر. 

افعال و خواص آن: مسكن XE "مسكن"  حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و خون و جهت بعض امراض دمويه و صفراویه نافع و شربت آن نيز جهت امراض مذكوره نافع.


فصل اللام مع الجيم


◄لجالو XE " مفردات:لجالو"  

به فتح لام و جيم و الف و ضم لام و سكون واو لغت هندي است. 

ماهيت آن: گياهي است كه در كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و زمينهاي نمناك ميرويد و در موسم باران بيشتر و دو قسم ميباشد قسمي در خشكي و زمينهاي نمناك ميرويد نبات آن به يك ذرع و شاخهاي آن باريك و برگ آن ريزه باريك شبیه به برگ امغيلان و از آن ريزهتر و قسم دویّم مایي كه در كنار آب و غديرها ميرويد و اين مفروش بر روي زمين ميباشد و در شاخ و برگ شبيه بدان قسم و از خواص هر دو قسم است كه چون دست نزديك آن برند و بدان رسانند برگهاي آن به هم مجتمع ميگردند و چون دست را بكشند و از آن دور نمايند بعد از اندك زماني از هم باز ميگردند به حالت اصلي خود و از جمله ادويه عظيم النفع است نزد اهل هند XE "1:هند"  و به اصطلاح خود آن را از رساين ميدانند. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و تر. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و منضج XE "منضج"  و مفتح و به جهت فساد خون XE "فساد خون"  و امراض حادثه از آن و امراض صفراويه شرباً نافع و قطور XE "قطور"  آب آن جهت ناصور XE "ناصور"  و زخمهاي كهنه XE "زخمهاي كهنه"  مفيد و گويند چون آفتاب در برج سرطان XE "سرطان"  و در منزل نثره باشد كه به هندي پكهه فچهتر نامند بروند بر كنار XE " مفردات:كنار"  غديري كه در آنجا گياه لجالو XE " مفردات:لجالو"  باشد و اولاً غسل بكنند و قدري شيريني تصدق نمايند و بخور منسوب به زحل بسوزانند مانند مقل XE " مفردات:مقل"  ازرق با روغن سرشف پس آن گياه را از ريشه بركنند به نحوي كه سايه آن كس بر آن نيفتد و در سايه خشك نمايند و باز چون ماه در آن منزل آيد نرم كوفته بيخته به قدر فلفلي از آن را با شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده ممزوج كرده اين منتر را هفت مرتبه بر آن خوانده بنوشند منتر اين است: بسم الله الرحمن الرحيم دولها امرت دولها سنكه XE " مفردات:سنكه"  ادان نمونمو بشواد تا سه هفته هر هفته هر روز بدين نحو بخورند در هفته اول امراض سوداوي و حميات ربع و مركبه دفع گردد و در هفته دویّم بواسير XE " مفردات:بواسير"  و نواصير و يرقان XE "يرقان"  و امثال اينها زایل گردد و در هفته سیّم جذام XE "جذام"  و بهق XE "بهق"  و قوبا XE "قوبا"  و آتشك XE "آتشك"  و مانند اينها برطرف گردد بعون الله تعالي و بالجمله مداومت بدان قواي حيوانی بيفزايد و از اسرار است نزد ايشان.


فصل اللام مع الحاء المهمله


◄لحم XE " مفردات:لحم"  

به فتح لام و سكون حای مهمله و ميم لغت عربي است جمع آن لحوم آمده به فارسي گوشت و به هندي ماس XE " مفردات:ماس"  نامند. 

ماهيت آن: معروف و منعقد از خون است و فاعل انعقاد آن حرارت فاضله و در بدن حيوان براي حشو و فاصله و حایل بودن ميان اعصاب XE "اعصاب"  و عروق و اوتار و غيرها و استخوان و حافظ و مانع بودن آنها از التوا در حركت مختلفه و فسخ و رض از صدمات خارجي و براي ترطيب اعصاب و عروق و غيرها و حسن منظر و نيكویي هيأت شكل و غيرها از منافعي كه مفصلاً در كتب كليات مذكور است و اقسام ميباشد به حسب اقسام حيوان و اعضاي آن و لحم XE " مفردات:لحم"  هر حيوان در اسم خود مذكور شد و ميشود و در اينجا به قول كلي و بالاجمال چيزي ذكر مييابد. ببايد دانست كه چون بدن انسان XE " مفردات:انسان"  مركب از مواليد ثلثه XE "مواليد ثلثه"  است و حيوانيت بر آن غالب پس انسب غذای براي بدل مايتحلل او لحم است لهذا در حديث شريف XE " مفردات:شريف"  نبوي صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  وارد است كه سيد الطعام اللحم و طبيعت مدبره بدن ناچار است در استحاله نبات تا آن را شبيه به مغتذي نمايد از هفت قسم فعل از تحليل XE "تحليل"  و استحاله و تفريق XE "تفريق"  و عقد و تشبيه و تغذيه و ادخال در حيوانات با اقل اين افعال مدعا حاصل است مثلاً در شير آنها پنج فعل كافي است كه تفريق و تغذيه آن هضم و تمييز است و تعقيد و تشبيه و ادخال باشد و در بيضه XE "بيضه"  طيور سه فعل كافي است كه تحليل و استحاله و تمييز باشد و در لحوم دو فعل كه تشبيه و ادخال باشد كافي است پس لحوم صيد و بهترين سایر اغذيه شدند و گوشت مقاديم حيوان از گردن و دست و سينه بهتر از مؤخر آن مانند ران و پشت مازه و گرده XE "گرده"  ردي و گوشت ايمن بهتر از ايسر و جانب وحشي خشكتر و بطی النزول و انثي نرمتر و ارطب و بهترين لحوم لحم حيوان جوان صحيح المزاج فربه است در امزجه لطيفه صاحبان ترفه و سكون و آرام و بهترين مواشي بز و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  است كه كمتر از شش ماه و زياده ار يك ساله نباشند و بعد از آن گوساله و يكساله گاو و گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  و شتر XE " مفردات:شتر"  جوان بهتر از شتر بچه و از وحوش بچه بز كوهي است و آهو XE " مفردات:آهو"  بره و گوشت حيوان خصي كرده از گوشت ناخصي كرده بهتر است و الطف و گوشت حيوان راعي چریده بهتر و الطف از محبوس معلوف و از حيوان سياه بهتر و لذيذتر و سبكتر از سرخ اجـود و متوسط و از سفيـد بطیالهضم و سمين XE " مفردات:سمين"  و سريع الاستحاله به تعفن و فساد و گوشت سرخ دور از فساد به تعفن و سريع الهضم و مذبوح در همان روز بهتر از بایت شب مانده و قديد XE " مفردات:قديد"  گرم و خشك و قليل الغذاء XE "قليل الغذاء"  بسيار زبون و مولد خلط ردی و لحوم برّی بهتر از اهلي و بهترين لحوم برّی ظبي XE " مفردات:ظبي"  و بهترين اهلي ضان XE " مفردات:ضان"  و گوشت جدي اقل فضولاً است از غير آن و لحوم حيوانات برّی از براي بلغمي مزاجان و صاحبان فلج و استسقا XE "استسقا"  و كساني كه برودت و رطوبت بر مزاج ايشان غلبه نموده باشد با سركه XE " مفردات:سركه"  و آب غوره XE " مفردات:غوره"  و امثال آن براي محرورين و كسي كه مزاج آن ملتهب نباشد مطنجن آن را با مري XE " مفردات:مري"  و زيت XE " مفردات:زيت"  بخورد و گوشت اعضاي عصباني مولد بلغم است و گوشت سرخ خالي از ليف XE " مفردات:ليف"  عصب XE " مفردات:عصب"  گرم و تر و قريب به استخوان خشك و متين و گوشت طفلي بارد رطب XE " مفردات:رطب"  لزج و گوشت نعجه ردي ضعيف الغذاء، مصلح XE "مصلح"  آن و مصلح هر گوشت ضعيف رطب و پياز XE " مفردات:پياز"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و دارچيني و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و هيل XE " مفردات:هيل"  بوا XE " مفردات:هيل بوا"  و زيره XE " مفردات:زيره"  و امثال اينها است و مصلح گوشتهاي گرم و خشك سركه و آب غوره و روغن و گوشتهاي گرم و تر گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و سماق XE " مفردات:سماق"  و امثال اينهاست و گوشت رخو XE "رخو"  كه در آن عصب نباشد لذيذ خصوص گوشت سينه و پستان XE "پستان"  به سبب توليد شير در آن و گوشت زبان لذيذ سريع الهضم و گوشت حيوان وحشي و حمارالوحش XE " مفردات:حمارالوحش"  گرم و خشك در سیّم و سريع الهضم كثيرالغذا مایل به سوداويت و در فصل زمستان خوردن آن و امثال آن بهتر و گفتهاند بطيالهض XE "بطيالهضم" م و ردي الكيموس و گوشت كباش جهت كسي كه ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  خورده باشد نافع و گوشت ارنب گرم و خشك، گوشت بریان كرده آن جهت قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  مفيد و گوشت قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  بسيار تر است و گوشت چرب و دنبه XE " مفردات:دنبه"  گرمتر از همه و غليظتر و بطيالهض XE "بطيالهضم" م و ملين XE "ملين"  شكم و قليل الغذا و ردي و سريع الاستحاله به دخانيت و صفرا و گوشت گاو و ماده كثيرالغذاء XE "كثيرالغذاء"  غليظ سوداوي و مولد امراض سوداويه و خشكتر از گوشت بز و گوشت جوان آن سريع الهضمتر و بهترين آن گوشت بچه گاو ماده و بهترين اوقات خوردن آن فصل بهار و اول تابستان و پوست خربزه XE " مفردات:خربزه"  مهرّا كننده آنست چون در حين طبخ در آن اندازند و همچنين در هر گوشت صلب كه زود مهرّا نگردد و اكثار گوشت گاو مولد بهق XE "بهق"  و امراض سوداوي و گوشت شقراق XE " مفردات:شقراق"  كاسر رياح XE "رياح"  و بعيدالتعفن از گوشت بز و گوسفند و قليل الشحم و يابس الجوهر و قليل الغذا ردي و گوشت حيوانات صيد گرم و خشك و مولد خون غليظ سوداوي و بهترين آنها گوشت آهو است و گوشت سباع XE "سباع"  و ذات المخاليب همه آنها ردي، اجتناب از آنها واجب و گوشت ضان معتدل در رطوبت و يبوست سريع الهضم مولد خون جيد و جهت محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  نافع و گوشت جزور يعني بچه شتر بسيار گرم و خشك و مولد خلط غليظ و جهت اصحاب كد و رياضت شديد و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و در آخر حميات ربع نافع و گوشت سنور يعني گوشت گربه XE " مفردات:گربه"  گرم و تر و گويند سرد است مسخن گرده و جهت درد XE "درد"  پشت و بواسير XE " مفردات:بواسير"  مفيد و لحم الخيل يعني گوشت اسب XE " مفردات:اسب"  مانند گوشت شتر مخلخل مسام و جهت اصحاب كد و رياضت شديده نافع و مولد سودا و از طيور طیور متوسطه كه قريب به مرغ XE " مفردات:مرغ"  خانگي باشند مانند كبك XE " مفردات:كبك"  و تذرو و دراج و حجل و طيهوج XE " مفردات:طيهوج"  و امثال اينها، صغير اينها بهتر از كبير و برّی بهتر از اهلي و بهترين برّی طيور مذكوره و بهترين اهلي دجاج XE " مفردات:دجاج"  و از طيور مایي آنچه گردن آن بلند و عظيم الجثه باشد ردي است و لحوم برّی كبار همچنين طيور كبار جثه مانند بط XE " مفردات:بط"  و اوز XE " مفردات:اوز"  مورث حميات ربعاند و از مایي ماهيان متوسطه در بزرگي و كوچكي آب جاري صخري لطيف XE "لطيف"  مانند ماهي رضراضي XE " مفردات:رضراضي"  و حلوا ماهي XE " مفردات:حلوا ماهي"  و ماهي رهوواند واري و آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  و امثال اينها و از براي اصحاب كد و رياضت قوي المزاج حار لحوم قويه غليظه مانند گوشت جزور و خيل و گوزن XE " مفردات:گوزن"  و گاوميش بهتر و اولي است از لطيفه خفيفه و بايد كه حيوانات رطبة المزاج را بعد از استكمال قوّت آنها و يابسه را هنگام طفوليت و كوچكي ذبح نمايند و هر چه از شكم حيوان برآورند كه حلان به ضم حای مهمله و فتح لام مشدده و الف و نون و حلام به ميم به جاي نون نامند و آنچه به حد كمال نرسيده باشد همه ضعيف و مورث ضعف و سستي و امراض بلغميهاند و از حيوان پير و ضعيف سالخورده بسيار لاغر و مريض و ميته همه مورث امراض صعبه كثيره و سودا و امراض سوداويه است خصوص كبش و تيس و بقر XE " مفردات:بقر"  و جاموس XE " مفردات:جاموس"  و جمل XE " مفردات:جمل"  و همچنين گوشت حيوان بچه مرده و یا گرگ XE " مفردات:گرگ"  و غير آن از سباع گزنده و خوفناك و يا در آب افتاده و به دستور حيوان مخنوق همه ردي و مورث امراض ردیه صعبه و سودا و امثال اينها است و در حضور حيواني حيوان ديگر را ذبح نمودن زبون و آشاميدن آب بعد از گوشت مضر و تناول نمودن آن در شبها باعث تخمه XE "تخمه"  و جمع آن با شير و بيضه مضر و غير مجوز و هر چند مبالغه در طبخ و كوبيدن آن كنند اولي است و بايد كه اجزاي آن متساوي طبخ يافته خواه كباب XE " مفردات:كباب"  باشد و يا غير آن و گوشت آب يعني مرقه سريع الهضم و النفود و موافق ناقهين و ضعيف المزاج و القوّت است اگر بلاغم و رطوبات بسيار بر بدن غالب نباشد و كسي كه اراده نمايد تجفيف و صلابت XE "صلابت"  بدن را بايد كه مشوي و كردناج XE " مفردات:كردناج"  آن را بخورد و مشوي آن بطيالنزولتر و يابستر و قوي الدم از مسلوق و كسي كه اراده ترقيق XE " مفردات:ترقيق"  و نرمي بدن نمايد بايد كه اسفيدباجات چرب بياشامد و روزي XE " مفردات:روزي"  دوبار خوردن آن ممنوع جهت آنكه البته هضم آن بر طبيعت دشوار و باعث فساد و ضعف قوّت است و مداومت بر آن نيز باعث فساد اخلاط و قساوت قلب XE " مفردات:قلب"  و تيرگي باصره و بلادت XE "بلادت"  ذهن و غلبه صفات بهيمي و اخلاق سبعي و بسيار دير دير خوردن آن باعث ضعف بدن و لاغري XE " مفردات:لاغري"  و وهن XE "وهن"  و نقصان در ارواح و سقوط قوا است و مشوي يعني بریان آن مولد لحم صلب و خشك و مطبوخ آن به طريق يخني گرم و تر و مولد لحم رخو نرم و قليه آن كثيرالغذا و باعث تقويت بدن است و حلواي لحم و ماءاللحم به اقسام و امراق آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت. *اعضاءالرأس* گوشت گاو و گاوميش و سایر گوشتهاي غليظ مولد سودا و امراض سوداويه از جنون XE "جنون"  و وسواس XE "وسواس"  و گوشت ابن عرس XE " مفردات:ابن عرس"  با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت صرع XE "صرع" . *العين* خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گوشت حملان جالي XE "جالي"  بياض XE "بياض"  چشم و گوشت سباع و ذوات المخاليب مقوي چشم XE "مقوي چشم"  و رافع امراض عين XE "امراض عين"  و زهره XE " مفردات:زهره"  طيور و اكثر حيوانات جالي بياض و آثار چشم. *اعضاءالنفض* گوشت سرطان XE "سرطان"  نهري XE " مفردات:سرطان نهري"  جهت مسلولين و گوشت جوجه طيور مهيج خوانيق XE " مفردات:خوانيق" . *اعضاءالغذاء* گوشت قطا XE " مفردات:قطا"  جهت اصلاح فساد مزاج و تفتیح سده کبد و طحال XE " مفردات:طحال"  و استسقا و گوشت قنفذ با سکنجبین جهت استسقا و لحوم غلیظه و مضر معده و طحال. *اعضاءالنفض* گوشت گاو مانع ريختن صفرا است به معده و گوشت ارنب مشوي جهت قروح امعا XE " مفردات:امعا"  نافع و گوشت قنفذ خشك كرده با سكنجبين جهت وجع گرده و مرق XE " مفردات:مرق"  خروس XE " مفردات:خروس"  پير به شرط مذكور در دجاج جهت قولنج XE "قولنج"  و امراض سوداوي و مرق گوشت گاو و سكباج XE " مفردات:سكباج"  آن جهت اسهال XE "اسهال"  مراري XE "اسهال مراري"  و همچنين قريص گوشت آن با گشنيز تازه و سركه و حموضات مناسبه به سركه و همچنين با گشنيز خشك و اندك زعفران XE " مفردات:زعفران"  و گوشت طيور مشوي و غير مشوي مانند گوشت كبك و طيهوج و قطا و قمري XE " مفردات:قمري"  كه جوش داده مرق آن را بریرند و جرم آن را تناول نمايند حبس طبيعت نمايد و مرق آن تليين XE "تليين"  و گوشت شتر مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و گوشتهاي چرب تليين آن زياده از غير آن و گوشت سباع و ذوات المخاليب جهت بواسير و گوشت حمار وحشي با روغن قسط XE " مفردات:قسط"  جهت وجع گرده و تحليل ريح غليظ. *الحميات* گوشت گاو و ابل XE " مفردات:ابل"  و وعل XE " مفردات:وعل"  و طيور بزرگ پير محدث حمي ربعاند. *السموم* آشاميدن گوشت ابن عرس خشك كرده با شراب جهت سموم و گوشت حملان سوخته براي لسع مار و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و جراره و با شراب جهت سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و گوشت ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  جهت لسع هوام XE "لسع هوام" . *آلات المفاصل* ضماد XE "ضماد"  گوشت گرم به گرمي ذبح جهت ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و به دستور پيچيدن عضو در پوست گرماگرم آن و ضماد دنبه جهت
 تليين عصب صلب شده و تليين اعضاي متشنجه و گوشت
 ارنب جهت نقرس XE "نقرس"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و قريب است در فعل به 
مرق ثعلب XE " مفردات:ثعلب"  و گوشت ابن عرس جهت اوجاع مفاصل ضماداً و شحم XE " مفردات:شحم"  حمار وحش با دهن XE " مفردات:دهن"  قسط جهت وجع ظهر XE "وجع ظهر"  و تحليل
 رياح غليظه تمريخاً و گوشت افعي XE " مفردات:افعي"  و قنفذ اكلاً به طريق
 مرقه و يخني نافع و گوشت گاو مولد جذام XE "جذام"  و داءالفيل و دوالي XE "دوالي"  و جرب و قوباي ردي و سرطان و همچنين سایر لحوم غليظه. *الجروح و القروح و الاورام* طلاي گوشت گوسفند سوخته و ضماد گوشت گاو و سایر لحوم غليظه محلل XE "محلل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه" . *الزينه* طلاي پيه حمار وحش و بط رافع كلف XE " مفردات:كلف"  و سوخته گوشت حملان رافع بهق و سوخته گوشت ضفدع جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  نافع است. 

◄لحية التيس XE " مفردات:لحية التيس"  

به لام مفتوحه و حای ساكنه و يا و الف و لام و فتح تای مثناة فوقانيه و سكون یای مثناة تحتانيه و سين مهمله لغت عربي است. 

در ماهيت آن اختلاف است مالقي و بغدادي XE "2:بغدادي"  و انطاكي و غيرها گفتهاند نباتي است مجعد و بر روي زمين مفروش و از زمين بلند نميشود و برگ آن شبيه به برگ گندنا XE " مفردات:گندنا"  و مردم آن را ميخورند و مداوا با آب آن مينمايند و همين لحیة التيس حقيقي است و نزد عرب و اهل شام XE " مفردات:شام"  و شرق و ديار بكر XE " مفردات:بكر"  (مسمی)1 به اذناب الخيل و نزد عامه اهل اندلس XE "1:اندلس"  به سقواس است و به فارسي اسلنج و به اصفهاني سنگ و الاشنگ نيز به فتح شين معجمه و سكون نون و كاف نامند و ديسقوريدوس قسوس XE " مفردات:قسوس"  ناميده و بعض مردم قسادق و قسارت نيز خوانده و گفتهاند آن دو صنف است نر و ماده. آن را درخت كوچك و كثيرالاغصان و خشن و كوتاه و برگ مدور و صلب و مزغب XE "مزغب"  و گل شبيه به گلنار XE " مفردات:گلنار"  و منبت آن سنگستانها و صنف ماده آن را برگ شبيه به برگ گندنا و پایين آن عريضتر از بالای آن و گل سفيد XE " مفردات:گل سفيد"  و نزديك بيخ آن. نوعـي از طراثيـ XE " مفردات:طراثيث" ث ميرويد سرخ یاقوتي رنگ و آن بهترين انواع آنست و گاه سفيد و گاه اشقر نيز ميباشد و قوّت قبض اين زیاده از آن در جميع اجزاء آن. طرثوث را به رومي هيوقسطيداس و به يوناني ايوقسطس نامند و مراد از عصاره XE " مفردات:عصاره"  لحية التي XE " مفردات:لحية التيس" س عصاره آن طرثوث است و از جمله اجزاي ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  همان است و در قوّت مانند حضض XE " مفردات:حضض"  الا آنكه در حضض قوّت تحليل XE "تحليل"  است و در اين قوّت قبض فقط و حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه امين الدوله و جمعي ديگر بيان نمودهاند كه آن شاخهایي است بيبرگ مایل به سرخي و درخشندگي و سرخي آن مایل به سياهي و به قدر شبری و بيشتر آن در زمين و چهار انگشت آن از زمين پيدا و بيرون و منبت آن شورهزارها و اين قول اصح مينمايد چه بيخ گياه مزبوره نوعي از طراثيث است بهترين آن تازه آنست. 

طبيعت آن: معتدل در گرمي و سردي و خشك در دویّم و جالينوس XE "2:جالينوس"  در سابعه گفته نباتي است مابین شجر و گياه با اندك قبضي. مؤلف گويد در شيراز XE "1:شيراز"  و اصفهان XE "1:اصفهان"  و نواح آنها نباتي كوچك تا به يك شبر ميرويد و با شاخهاي باريك و برگهاي باريك بلند و نبات آن به هيأت مجموعي شبيه به ریش بز نر كه تيس نامند و آن را به شيرازي و اصفهاني الالاشنك نامند و نر و ماده ميباشد چنانچه ذكر يافت و تر و تازه آن را با سركه XE " مفردات:سركه"  و بدون آن براي تبرید مانند كاسني XE " مفردات:كاسني"  و كاهو XE " مفردات:كاهو"  ميخورند و يحتمل كه لحية التيس XE " مفردات:لحية التيس"  اين باشد و آنچه در كتاب مصور فرنگي ديده شد نبات آن بلند است و يك ساق ايستاده دارد و بر آن برگهاي باريك بلند شبيه به برگ گندنا XE " مفردات:گندنا"  و گل آن پهن مدور و برگهاي آن اندك طولاني و سر آنها متشعب به دو شعبه و غنچه آن فيالجمله شبيه به غنچه گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و رنگ گل آن سفيد. 

طبيعت آن: در آخر دویّم سرد و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و قاطع نزف الدم و اسهال XE "اسهال"  مراري XE "اسهال مراري"  و دموي و قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و بيخ آن در قبض اقوي و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن در قبض مانند تخم گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و مقوي معده و مانع انصباب XE "انصباب"  مواد بدان و قرحه ریه و امعا XE " مفردات:امعا"  و عصاره آن از آن اقوي و آشاميدن عصاره آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت نزف الدم رحم و در سایر افعال قویتر از اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا" . *اعضاءالرأس* بيخ آن جالي XE "جالي"  چرك گوش و خشك كننده قروح آن. *اعضاءالنفض و الغذاء* آشاميدن برگ و گل و بيخ آن با ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  جهت قرحه ریه و عصاره آن جهت نفث الدم و نزف الدم اعضاي باطني و جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و حبس بطن و قرحه امعا XE "قرحه امعا" . مقدار شربت از عصاره آن تا سه درم و از برگ و گل آن تا چهار درم. *الجروح و القروح* ذرور XE "ذرور"  برگ و گل آن جهت اندمال و التيام جراحات كهنه و رفع تعفن آنها و ضماد XE "ضماد"  آن جهت التيام عصب XE " مفردات:عصب"  مقطوع. *الاورام* ضماد گل آن محلل XE "محلل"  اورام حرق النار و گل آن با موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش" . *السموم* محمد بن زكريا XE "2:محمد بن زكريا"  خوردن بيخ لحية التيس XE " مفردات:لحية التيس"  را دافع سموم دانسته. 

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن عناب.  

بدل آن: حضض XE " مفردات:حضض"  و اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  است و گلنار XE " مفردات:گلنار"  و تخم آن. 


فصل اللام مع الخاء المعجمه


◄لخنيس XE " مفردات:لخنيس"  

به فتح لام و سكون خا و كسر نون و سكون يای مثناة تحتانيه و سين مهمله لغت يوناني است. 

ماهيت آن: نوعي از خيري XE " مفردات:خيري"  برّی است نبات آن قريب به ذرعي و گل آن بنفش و برّی و جبلي ميباشد و هر دو در صورت مشابه به هم مگر آنكه جبلي آن اقوي است و خشنتر و كوتاهتر از برّی و دانه آن سياه و تلخ و به قدر عدسي XE " مفردات:عدسي"  بعضي آن را سراج القطرب XE " مفردات:سراج القطرب"  دانستهاند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك خصوص گل و تخم آن. 

افعال و خواص آن: آشاميدن دو درم از آن هر دو نوع مسهل XE "مسهل"  قوي و يك درم آن جهت لسع عقرب XE " مفردات:عقرب"  شياله و چون گل آن را بر روي عقرب اندازند آن را بكشد. 


فصل اللام مع السين المهمله


◄لسان XE " مفردات:لسان"  

به کسر لام و سين و الف و نون لغت عربي است به فارسي زبان و به هندي جيب نامند. 

ماهيت آن: از اعضاي مركبه بدن حيوان و در دهن XE " مفردات:دهن"  آن واقع و مركب از لحم XE " مفردات:لحم"  رخو XE "رخو"  غددي سبك و عروق و عصب XE " مفردات:عصب"  و عضلات و غشاوه XE "غشاوه"  و معروف است و مخلوق از براي برآمدن آواز از دهان و تكلم و افاده و استفاده و القاي ما فيالضمير به غير تقلب غذا در حين مضغ XE "مضغ"  و اعانت بر بلع و حفظ رطوبات نازله از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و خارجه از سينه و معده و غير اينها از منافعي كه در كتب طبيعي و كليات طب مذكور است و غير خالق جل اسمه نميداند فواید آن را به تفصيل. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: خفيف سريع الانحدار و مرطب XE "مرطب"  بدن و با ادويه حاره خوشبو زياده كننده مني. 

المضار: سريع التعفن، مصلح XE "مصلح"  آن طبخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و يا گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك و زيره XE " مفردات:زيره"  و خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  در مبرودين و در محرورين سركه و گشنيز خشك خوردن است. 

◄لسان XE " مفردات:لسان" 

و آن را اذان الثور XE " مفردات:اذان الثور"  و كحلا XE " مفردات:كحلا"  نيز نامند به جهت آنكه گل آن به رنگ كحل XE " مفردات:كحل"  است. 

ماهيت آن: نباتي است با لزوجت و رایحه آن شبيه به انجبار XE " مفردات:انجبار"  و غير لسان XE " مفردات:لسان"  الثور است. برگ آن عريض مفروش بر روي زمين و مستدير و در خشونت مانند برگ گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  و از ميان برگ آن شاخي ميرويد به قدر ذرعي و بر سر آن گلي سرمهاي رنگ و فرق ميان برگ اين و برگ لسان الثور XE " مفردات:لسان الثور"  به آنست كه برگ ابن عريض تر و مدورتر، در بو شبيه به خيار و لزوجت آن زياده از لسان الثور و گل آن آويخته به سوي زمين و خام و پخته برگ آن را ميخورند به خلاف XE " مفردات:خلاف"  برگ و گل لسان الثور كه به اين اوصاف نيست. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و تر. 

افعال و خواص آن: جهت علل زبان انسان XE " مفردات:انسان"  و شتر XE " مفردات:شتر"  و غير آن از حيوانات و بثوري صلب سرخ كه ظاهر ميگردد بر زبان مانند حب الرمان و آن را حارس مينامند و جهت قلاع XE "قلاع"  و سایر امراض حاره دهان و خفقان XE "خفقان"  و حرارت معده XE "حرارت معده"  نافع. 


◄لسان XE " مفردات:لسان"  الابل 

به الف مكسوره و بای موحده و لام لغت عربي است. 

ماهيت آن: غير رعي الابل XE " مفردات:رعي الابل"  است و غلط كرده كسي كه آن را لسان XE " مفردات:لسان"  الابل دانسته بلكه آن نباتي است مابين گياه و شجر و شاخه آن پراكنده و مربع مایل به سفيدي و برگ آن شبیه به برگ تفاح XE " مفردات:تفاح"  و از آن بلندتر و باريكتر و اندك خشن و مجعد شبيه به تجعيد يثاب تازه شسته و با زغب XE " مفردات:زغب"  نرمي و سفيد رنگ و خوشبو ثقيل الرایحه XE "ثقيل الرایحه"  و ثمر آن زرد مایل به پهني، منبت آن زمينهاي خشن. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك و در سیّم گرم و خشك نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مفتح و جالي XE "جالي" . *اعضاءالفم و الغذاء و النفض* آشاميدن آب طبيخ XE "طبيخ"  برگ و شاخ آن و مضغ XE "مضغ"  برگ آن جهت رفع لكنت زبان و اضطراب و تلجلج آن و قروح باطني و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و آب طبیخ آن با مويز XE " مفردات:مويز"  و عناب مفتح سدد و مدر XE "مدر"  بول XE "مدر بول"  و رافع التهاب XE "التهاب"  باطني. *القروح و الجروح* ذرور XE "ذرور"  آن منقي قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و مجفف XE "مجفف"  قروح و التيام دهنده جراحات و آشاميدن آن جهت قروح باطني و ظاهري و استنجا به آب مطبوخ آن مسكن XE "مسكن"  حكه XE "حكه"  فرج و مقعده و ذكر. *الزينه* خضاب آن با حنا سياه كننده موي سر و شستن با آب آن و بدان خضاب نمودن نيز سياه كننده موي است.

مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي. 

مقدار شربت: از جرم آن تا سه درم و از آب آن تا دو اوقيه XE "4:اوقيه"  و شراب XE " مفردات:شراب"  آن كه هفتاد مثقال XE "4:مثقال"  آن را در دو هفتاد رطل XE "4:رطل"  آب انگور XE " مفردات:انگور"  ريخته ترتيب دهند جهت نفث الدم و سرفه و سستي عضل XE " مفردات:عضل"  و قرحه گرده XE "گرده"  و مثانه و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  نافع. 

مقدار شربت آن: تا يك رطل XE "4:رطل" . 

*السموم* جهت گزيدن شفنين بحري نافع است. 


◄لسان XE " مفردات:لسان"  الثور

به فتح ثای مثلثه و سكون واو و رای مهمله لغت عربي است. به فارسي گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  و به يوناني فو و به لاطيني بكلورم XE " مفردات:بكلورم"  و به لغتی ديگر یرااجم XE " مفردات:یرااجم"  و به هندي سنكاهولي XE " مفردات:سنكاهولي"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است جميع اجزاي آن با خشونت و مزغب XE "مزغب"  و منقط به نقطههای شبيه به خار و ساق آن باريك و خشن مانند پاي ملخ XE " مفردات:ملخ"  و سبز مایل به زردي و به قدر ذرعي و بزرگ و آن بزرگتر و سیاه و ضخيم و با خشونت و منقط به نقطههاي سفيد شبيه بخار و مزغب شبيه به زبان گاو و مفروش بر روي زمين و ربيعي است و تازه آن سبز مایل به زردي و كهنه آن مایل به سياهي و هر چند كهنهتر گردد سياهتر شود و گل آن لاجوردي رنگ به شكل گل انار XE " مفردات:انار"  و از آن كوچكتر و طولاني و تخم آن كوچك اندك طولاني و سفيد و از حب القرطم اندك باريكتر و در قمعي و اندك لعابي و تخم آن را مدور نيز گفتهاند منبت آن اكثر بلاد خصوص گيلان XE "1:گيلان"  كه در آنجا بسيار خوب ميشود و در عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  از ملك هند XE "1:هند"  نيز ميشود وليكن برگ آن نازك و حكيم مير محمد مؤمن در تحفة المومنين XE "3:تحفة المومنين"  نوشته قسمي را كه در اصفهان XE "1:اصفهان"  و بعضي بلاد گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  ميدانند مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  است و گل آن لاجوردي و كوچك و مدور ميباشد و بهترين آن گاوزبان تازه ضخيم سبز مایل به زردي منقط گيلاني است. 

طبيعت: تازه آن در اول گرم و تر و خشك آن را رطوبت كمتر و مایل به يبوست و قوّت آن تا هفت سال باقي ميماند و گل آن الطف جميع اجزاي آن. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي ارواح و حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و اعضاي ریيسه و حواس و ملين XE "ملين"  طبع و مسهل XE "مسهل"  مره صفرا XE "مره صفرا"  و اخلاط محترقه و سوداي متولد از خلط سوداوي و تسكين اعراض آنها و امراض سوداويه مطلقاً. *اعضاءالراس و الصدر و الغذاء* آشاميدن آن با مطبوخات مناسبه جهت سرسام و برسام و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و جنون XE "جنون"  و نيكویي حواس و رنگ رخسار و تفريح و رفع خشونت قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و سينه و سرفه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و درد XE "درد"  گلو و سينه و شش و خفقان XE "خفقان"  سوداوي XE "خفقان سوداوي"  و توحش XE "توحش"  و وسواس XE "وسواس"  و حديث نفس و فزع XE "فزع"  و خوف XE "خوف"  و غم و هم و يرقان XE "يرقان"  و سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و مطبوخ آن با نبات و يا با شكر و يا ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و قصبه ریه و سرفه و ضيق النفس و آشاميدن دو درم گل آن با يك درم گل ارمني و دو درم شكر جهت خفقان و خشونت سينه و سرفه و انعاش حرارت غريزي و قوي و ازاله يرقان و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و تصفيه رنگ رخسار و ذرور XE "ذرور"  محرق XE "محرق"  آن در دهان جهت قلاع XE "قلاع"  دهان اطفال و تسكين لهيب XE "لهيب"  و سوزش دهان و سستي لثه و به دستور غير محرق آن وليكن از آن ضعيفتر. 

مضر سپرز XE "سپرز" ، مصلح XE "مصلح"  آن صندل XE " مفردات:صندل"  سفيد. 

مقدار شربت: از جرم آن از دو درم تا پنج درم، در مطبوخ و منقوع از پنج درم تا ده درم و از آب آن تا چهار اوقيه XE "4:اوقيه" . 

بدل آن: ابریشم خام محرق XE "محرق"  و چهار دانگ XE "4:دانگ"  آن پوست اترج XE " مفردات:اترج"  و نيز به وزن آن ريبابس و نصف آن سنبل XE " مفردات:سنبل"  و ربع آن اسارون XE " مفردات:اسارون"  گفتهاند و چون از آب آن و آب سيب XE " مفردات:سيب"  و آب مويز XE " مفردات:مويز"  شرابي ترتيب دهند دو مثقال XE "4:مثقال"  آن تفريح به حد یک رطل XE "4:رطل"  شراب XE " مفردات:شراب"  كند بدون ازاله عقل و عرق XE " مفردات:عرق"  گاو زبان جهت امراض سوداوي و وسواس XE "وسواس"  و خفقان XE "خفقان"  سوداوي XE "خفقان سوداوي"  مفيد و در سایر افعال ضعيفتر از جرم و مطبوخ آنست و بعضي اقوي گفتهاند. 

مقدار شربت آن: تا چهار اوقيه XE "4:اوقيه" . 


◄لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل 

به فتح حای مهمله و ميم و لام لغت عربي است و ديسقوريدوس آن را كثيرة الاضلاع XE " مفردات:كثيرة الاضلاع"  و ذوسبعة الاضلاع XE " مفردات:ذوسبعة الاضلاع"  ناميده و به فارسي بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و به تركي باغ پرباغ XE " مفردات:باغ پرباغ"  و لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل كبير را به فرنگي بيشاك ميسور XE " مفردات:بيشاك ميسور"  و صغير را بيشاك مينور XE " مفردات:بيشاك مينور"  نامند. 

ماهيت آن: از جنس مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  است و دو صنف ميباشد: كبير و صغير. كبير را برگ شبيه به زبان گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و سبز طولاني و اندك عريض و ساق آن به قدر ذرعي و پراكنده و مایل به طرف زمين و سرخ رنگ املس XE "املس"  و از وسط نبات آن ساقهاي باريك بلند رسته بر سر آن و گل آن زرد رنگ و تخم آن مدور ريزه سياه رنگ مایل به بنفشي و بيخ آن سست و مزغب XE "مزغب"  و تا به سطبری انگشتي و صغير را نيز به دستور الا آنكه برگ اين از آن كوچكتر و سرخي ساق كمتر و تخم آن بزرگتر و كبير اقوي از صغير و در منافع نيز از آن زياده و از مطلق آن مراد صغير است. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك و تخم و بيخ آن را يبوست زياده از برگ و برودت كمتر و برودت به سرحد تخدير و يبوست آن به حد لذع XE "لذع"  نرسيده. 

افعال و خواص آن: مركب از جوهر مایي و ارضي و از جوهر مایي تبرید مينمايد و از جوهر ارضي قبض و آب برگ آن لطيف XE "لطيف" . *اعضاءالرأس* آشاميدن آن حابس نفث الدم و نزف الدم همه اعضاي باطني و رعاف XE "رعاف"  و صرع XE "صرع"  و سعوط XE "سعوط"  و ضماد XE "ضماد"  آن بر پيش سر و سينه نيز و قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت تسكين وجع آن كه از حرارت باشد و مكرر مضمضه XE "مضمضه"  نمودن با آب طبيخ XE "طبيخ"  بيخ آن و يا مضغ XE "مضغ"  آن و با آب برگ آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و قلاع XE "قلاع"  و امراض دهان و بثور عدسيه آن و تقويت لثه XE "تقويت لثه"  مسترخيه و داميه و با آب برّی آن جهت رفع قلاع دهان و قطور و طلاي آب برگ آن جهت رمد XE "رمد"  حار مفيد و سایيده میشود شيافات چشم در آب آن و داخل ادويه عين كرده ميشود. *اعضاءالنفس* تخم آن حابس نزف الدم و آشاميدن عدس XE " مفردات:عدس"  مطبوخ با برگ آن بدل سلق XE " مفردات:سلق"  جهت ربو XE "ربو"  و آشاميدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت دق و سل XE " مفردات:سل"  و نفث الدم و قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و ربو دموي و صرع. *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن عصاره آن مقوي كبد XE " مفردات:كبد"  حار و طحال XE " مفردات:طحال"  و گرده XE "گرده"  و مفتح سده آن و مسكن XE "مسكن"  تشنگي XE "تشنگي"  و رفع فساد هضم و قي الدم اعضاء باطني و حرقه البول و سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  و حيض XE "حيض"  و بيخ و برگ و تخم آن مفتح سده كبد XE "سده كبد"  و گرده و مثانه و در ادويه مفتحه آنها داخل كرده ميشود و جهت قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و آشاميدن عدس مطبوخ با برگ آن به جاي برگ چغندر XE " مفردات:چغندر"  جهت استسقاي حار و مطبوخ آن با نمك و سركه XE " مفردات:سركه"  و عدس جهت اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و آشاميدن آب برگ آن با طلا XE " مفردات:طلا"  جهت درد گرده و مثانه و آشاميدن و يا احتقان به تخم و یا عصاره آن جهت قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و حبس خون بواسير و حمول XE "حمول"  آن جهت درد رحم حادث از احتقان آن. *الحمي* گفتهاند آشاميدن سه عدد بيخ آن جهت حمي مثلثه و چهار عدد بيخ آن جهت حمي ربع XE "حمي ربع"  و همچنين با چهار اوقيه XE "4:اوقيه"  و نيم شراب XE " مفردات:شراب"  ممزوج كرده و آشاميدن عصاره آن نيز جهت حميات حاده نافع. *السموم* ضماد آن با نمك جهت سميت سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  گزيده. *الجروح و القروح و حرق النار* ضماد آن و به دستور ذرور XE "ذرور"  آن جهت تنقيه چرك XE "تنقيه چرك"  و تجفيف و اندمال قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و مزمنه و جراحات عميقه و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و نار فارسي و قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و آكله XE "آكله"  و با طين قيموليا و اسفيداج جهت جمره XE " مفردات:جمره"  به جيم و داءالفيل و منع تزايد و موجب ضمور آن. *الاورام و البثور* محلل XE "محلل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و نمله XE "نمله"  و شري XE "شري"  و حمره XE "حمره"  به حاي مهمله كه باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  باشد و ورم پس گوش و خنازير XE "خنازير"  و تعليق XE "تعليق"  بيخ آن بر گردن نيز جهت خنازير مؤثر. 

المضار: گويند مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن مضر طحال XE " مفردات:طحال"  و مصلح آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي" . 

مقدار شربت: از آب برگ آن از ده مثقال XE "4:مثقال"  تا نيم رطل XE "4:رطل" . 

بدل آن: حماض بستاني و تخم آن در افعال مانند عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ آن و بو داده آن قابض XE "قابض"  و مغري XE "مغري"  امعا XE " مفردات:امعا"  و رافع زحير XE "زحير"  و به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا روغن گل چرب كرده و يا در آب جوش نموده آن نيز رافع مغص XE "مغص"  و حابس نزف الدم اسافل بدن. 

مقدار شربت آن: تا سه درم و عرق XE " مفردات:عرق"  برگ بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  كه مانند گلاب به قرع XE " مفردات:قرع"  و انبيق مقطر نموده باشند در تقويت قوّت ماسكه بيعديل و در همه افعال از عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ آن ضعيفتر است. 


◄لسان XE " مفردات:لسان"  السبع 

به فتح سين مهمله و ضم بای موحده و عين مهمله. 

ماهيت آن: نباتي است به قدر دو ذرع و شاخهاي آن پراكنده و برگهاي آن طولاني و اطراف آن نيز و مشرف مانند دندانههاي اره و مجعد و صلب و رنگ آن سبز مایل به زردي و سفيدي و بر سرشاخهاي آن قبههاي مستدير و گل آن بنفش و بيخ آن سياه مربع. منبت آن زمينهاي سنگريزه و ربيعي است.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و فرزجه XE "فرزجه"  بيخ آن جهت ادرار حيض XE "حيض"  و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  نافع است. 


◄لسان XE " مفردات:لسان"  العصافیر 

به فتح عين و صاد مهملتين و الف و كسر فا و سكون يای مثناة تحتانيه و رای مهمله به فارسي زبان گنجشك XE " مفردات:زبان گنجشك"  و به هندي اندرجو XE " مفردات:اندرجو"  و به شيرازي تخم اهر XE " مفردات:تخم اهر"  خوانند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است از قسم دردار XE " مفردات:دردار"  و عظيم و برگ آن شبيه به برگ بادام XE " مفردات:بادام"  و ثمر آن در خوشه و در غلافها و هر يك از هم متفرق و در هر غلافي يك دانه باريك طولاني شبيه به زبان گنجشك XE " مفردات:زبان گنجشك"  و ظاهر آن اندك تيره رنگ و باطن آن سفيد مایل به زردي و با تندي و تلخي و قوّت آن تا ده سال باقي ميماند و در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  كثيرالوجود و دو نوع ميشود يكي تلخ با حدت و دویّم شيرين و نبات آن بيشتر در مزرعه برنج XE " مفردات:برنج"  به هم ميرسد و به بلندي نبات آن و از برگ نبات برنج باريكتر و نازكتر و خشنتر و سبز تيره شبيه به برگ بيد و از آن اندك پهنتر و سر برگها كج و ثمر آن در خوشه مجتمع و دانههاي آن در غلافهاي سبزتر شبيه به خار و گل آن ريزه و از تلخ آن سفيد مایل به زردي و از شيرين آن بنفش و ثمر تلخ آن نيز به هيأت شيرين الا آنكه ثمر شيرين آن باليدهتر و رنگ باطن آن بنفش. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و در اول تر نيز گفتهاند و با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: مسكن XE "مسكن"  رياح XE "رياح"  و برگ آن با قبوضت XE "قبوضت" . *اعضاء الصدر* آشاميدن ثمر آن مسكن درد XE "درد"  پهلو و تهيگاه و جهت خفقان XE "خفقان"  و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و سرفه مزمن. *اعضاءالنفض* آشاميدن آن جهت مغص XE "مغص"  و درد كمر و رحم و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و تقويت اعضاي تناسل و تحريك و زيادتي باه XE " مفردات:باه"  مفيد و فرزجه XE "فرزجه"  آن با عسل و زعفران XE " مفردات:زعفران"  بعد از طهر معين بر حمل XE "معين بر حمل"  و مجرب گفتهاند. 

المضار: مصدع XE "مصدع"  محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز" . 

مقدار شربت آن: جهت باه XE " مفردات:باه"  به تنهایي تا سه درم و با معيني تا دو درم. 

بدل آن: در تقويت باه XE " مفردات:باه"  به وزن آن جوزبوا و نصف آن بهمن XE " مفردات:بهمن"  سرخ و يا تودري XE " مفردات:تودري"  سرخ به وزن آن و يا مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  و يا كبابه XE " مفردات:كبابه" .


*الجروح و القروح* ضماد XE "ضماد"  برگ آن منقي و مدمل XE "مدمل"  و ملحم قروح رطبه XE " مفردات:رطبه" . *آلات المفاصل* ضماد پوست آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت كوفتگي عضل XE " مفردات:عضل"  نافع.


◄لسان XE " مفردات:لسان"  الكلب 

به فتح كاف و سكون لام و بای موحده به لاطيني اميره XE " مفردات:اميره"  گويند شبه XE " مفردات:شبه"  بكلوره XE " مفردات:بكلوره"  و به بربری نيكوكالنس XE " مفردات:نيكوكالنس"  نامند. 

ماهيت آن: گويند لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل است و بعضي حماض دانستهاند و بعضي گفتهاند نباتي است عليحده ساق آن زياده بر دو ذرع و با شعبههاي بسيار و گرهدار و باريك و برگ آن شبيه به برگ بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و از آن درازتر و با تقعير و بسيار نرم املس XE "املس"  و اطراف آن تند و گل آن بنفش و تخم آن باريك و بيخ آن سفيد پر شعبه با شعبههاي باريك مانند ريسمان و متشبـك درهـ XE "4:درهم" م و در اول تابستـان ميرويد و منبت آن نزديك آبها. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آن به قدر يك رطل XE "4:رطل"  با عسل رافع صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال" . *القروح و الجروح:* ضماد XE "ضماد"  آن ملزق جراحات و جهت التيام زخمهاي تازه و گوشت آوردن زخمهاي كهنه XE "زخمهاي كهنه"  مؤثر است. 

فصل اللام مع الصاد المهمله


◄لصيقي XE " مفردات:لصيقي"  

به فتح لام و كسر صاد مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و كسر قاف و يا و آن را اذان الدب XE " مفردات:اذان الدب"  نيز نامند و در تنكابن XE "1:تنكابن"  معروف به كاش است. 

ماهيت آن: نباتي است خاردار كه بر جامه ميچسبد و از آن جهت آن را لصيقي XE " مفردات:لصيقي"  نامند و ساق آن زياده بر ذرعي و به سطبری انگشتي و برگ آن شبيه به برگ بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و از آن كوچكتر و ضخيمتر و تخم آن به قدر فندقي و نخودي. 

طبيعت آن: در آخر اول گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي" . *اعضاء الصدر* آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن با عسل جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و ضماد XE "ضماد"  آن با روغن گل جهت ضربان ورم مقعده بغايت نافع و غسول آن سرخ كننده رخسار و مغز و تخم آن مبهي XE "مبهي"  است. 


فصل اللام مع العين المهمله


◄لعاب XE " مفردات:لعاب" 

به ضم لام و فتح عين و الف و بای موحده به عربي ريق XE " مفردات:ريق"  و به فارسي آب دهان XE " مفردات:آب دهان"  نامند.


ماهيت آن: معروف است. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  خصوص لعاب XE " مفردات:لعاب"  دهان صایم يعني شخص ناشتا و چون آب دهان XE " مفردات:آب دهان"  صایم را در گوش كسي كه از اذيت کرم متأذي باشد ريزند تسكين دهد و کرم آن را بكشد و برآورد و طلاي آن محلل XE "محلل"  خون مرده و جالي بهق XE "بهق"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و قوباي اطفال را نافع و چون در دهن مار اندازند آن را بكشد. 


◄لعبت بربری XE " مفردات:لعبت بربری"  

به ضم لام و سكون عين و فتح بای موحده و تای مثناة فوقانيه و فتح دو بای موحده در ميان هر دو رای مهمله و در آخر يای نسبت. 

ماهيت آن: بيخي است شبيه به سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  و باريكتر از آن و مانند سر پستان XE "پستان"  و طعم آن تلخ و تند و در مصر XE "1:مصر"  معروف به ترياق XE " مفردات:ترياق"  است و از نواح افريقيه آورند و نامقيدان مغشوش به سورنجان مينمايند و بعضي سورنجان را به اين نام خوانند و اشتباه است. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و قاطع بلغم و مقوي حرارت غريزي XE "حرارت غريزي" . *اعضاءالصدر و النفض* آشاميدن آن جهت قطع بلغم سينه و تحليل XE "تحليل"  رياح معده و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ادرار خون حيض XE "حيض"  و بواسير و اوجاع صدر XE "اوجاع صدر"  و امثال آن نافع. *السموم* رازي XE "2:رازي"  جهت سم افعي XE " مفردات:افعي"  و سموم سایر هوام بغايت نافع دانسته و مدوامت آن باعث سرخي رنگ رخسار. 

مقدار شربت آن: دو درم كه در سويق XE " مفردات:سويق"  بسيار جوش دهند تا رفع غاليه XE " مفردات:غاليه"  حدت آن گردد. 

المضار: اكثار آن مورث امراض حاره و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز" . 

بدل آن: به وزن آن مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  است و چون اطفال و يا غير ايشان به غلطي بخورند قی و اسهال XE "اسهال"  آورد تا به حدي كه سرخي چشم و حالتي مانند مستان احداث نمايد و اگر زن باشد اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و هلاك سازد. تدبير XE "تدبير"  آن قی نمودن به روغن و عسل و بعد از آن انيسون XE " مفردات:انيسون"  خوردن است.


◄لعل XE " مفردات:لعل"  

به فتح لام و سكون عين و لام گفتهاند معرب از لال هندي است. 

ماهيت آن: از احجار جديده است كه تازه اطلاع بدان به هم رسيده و در كتب احجار قديمه ذكر آن نيست و مؤلف منافع الاحجار و لباب الصناعت تصريح نمودهاند كه از سي سال متجاوز است كه سالي به سبب زلزله عظيمي كوه بدخشان منهدم گرديد و لعل XE " مفردات:لعل"  ظاهر گشت و از جنس یاقوت است و رنگ آن از رنگ یاقوت در سرخي كمتر و اندك مایل به بنفشي و ارغواني و از یاقوت نرمتر و معدن آن بدخشان از مملكت توران XE "1:توران"  و در دكهن XE "1:دكهن"  نيز به هم ميرسد و بدخشاني بهتر و سرخي آن غالب و صلبتر از دكهني و دكهني نرمتر و اندك تيرهتر و وافرتر از بدخشاني و كم بهاتر و بالجمله قسمي از اقسام یاقوت یاقوت است كه با اختلاف مكان بدین نحو متكون ميگردد و یاقوت در حرف XE " مفردات:حرف"  الياء مع الالف مذكور خواهد شد. 

طبيعت آن: در گرمي و سردي معتدل مایل به حرارت و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: در تفريح دل و اعصاب XE "اعصاب"  و قوّت باصره قویتر از یاقوت و حابس نزف الدم و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و در جميع علل سوداوي XE "علل سوداوي"  قوي التاثير. 

مقدار شربت آن: از يك قيراط XE "4:قيراط"  تا يك دانگ XE "4:دانگ"  و بعضي تا نيم دانگ XE "4:دانگ"  گفتهاند.


فصل اللام مع الفاء


◄لفاح XE " مفردات:لفاح"  

به ضم لام و فتح فا و الف و حای مهمله لغت عربي است. به فارسي شابيزك XE " مفردات:شابيزك"  و مغد XE " مفردات:مغد"  نيز نامند و مغد اسم بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  است. 

ماهيت آن: ثمر يبروح XE " مفردات:يبروح"  برّی است و بيخ لفاح XE " مفردات:لفاح"  عبارت از يبروح سرياني است و در حرف XE " مفردات:حرف"  یا مذكور خواهد شد و نر و ماده ميباشد قسم ماده آن را برگ عريض و مفروش بر روي زمين و شبيه به برگ كاهو XE " مفردات:كاهو"  و از آن كوچكتر و مایل به سياهي و ثقيل الرایحه XE "ثقيل الرایحه"  و گل آن سفيد و ثمر آن از زيتون XE " مفردات:زيتون"  بزرگتر و زرد و بسيار عفص XE " مفردات:عفص"  و بعد از رسيدن با عطريت و مایل به شيريني ميگردد و آن را لفاح الجن نامند و تخم آن شبيه به تخم سيب XE " مفردات:سيب"  و بيخ آن دو سه عدد متصل به هم ظاهر آن سياه و باطن آن سفيد و پوست بيخ آن سطبر و مایل به سياهي و در شكل شبيه به صورت انسان XE " مفردات:انسان"  و بيمو يعني ليفهاي شبيه به موي كه در يبروح ميباشد در اين نيست و قسم نر آن را برگ املس XE "املس"  و مانند برگ چغندر XE " مفردات:چغندر"  و ثمر آن به قدر خيار و زرد بيخ آن در سطبری متوسط و صنفي از آن را منبت مقابر و مواضع سايهدار و برگ آن كم عرض و در طول به قدر شبری و مایل به سفيدي و بيساق و بيگل و ثمر و بيخ آن دراز و به سطبری ابهامي و سفيد و اين قویترين اقسام است و قوّت آن تا چهار سال باقي ميماند و قویترين اجزاي آن پوست بيخ و عصاره XE " مفردات:عصاره"  و آب سایل XE "سایل"  از آنست. 

طبيعت آن: در آخر سیّم سرد و خشك و گويند خالي از اندك حرارت نيست و ثمر آن سرد و تر و آنچه در جوف بيخ آنست عديم القوّت. 

افعال و خواص آن: مخدر XE "مخدر"  و مجفف XE "مجفف"  و مسكن XE "مسكن"  ضربان مواد حاده و غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و صفرا و قابض XE "قابض"  و مسكر XE "مسكر"  و منوم و مسمن XE "مسمن"  بدن. *اعضاءالرأس* طلاي آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و بویيدن آن منوم و صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  را نافع و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت درد دندان XE "درد دندان" . *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشاميدن شش قيراط XE "4:قيراط"  از پوست بيخ آن با آب و عسل جهت رفع بيخوابي XE "بيخوابي"  و خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  و اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و حرقة البول XE "حرقة البول"  نافع و مقی بلغم و مره سودا است و گياه آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حمول XE "حمول"  تخم آن با کبریت XE " مفردات:کبریت"  قاطع حيض XE "حيض" . *اعضاءالمفاصل* ضماد XE "ضماد"  پوست بيخ آن با آرد جو جهت درد مفاصل XE "مفاصل"  حار. *الاورام و البثور* طلاي آن محلل XE "محلل"  اورام حاره XE "اورام حاره"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت حمره XE "حمره"  و ضماد برگ آن با آرد جو جهت اورام حاره و برش. *الزينه* طلاي شير آن جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و آشاميدن نيم درم از تخم آن بغايت سرخ كننده رخسار مانند سرخي كه از حمام XE " مفردات:حمام"  بسيار گرم به هم ميرسد و طلاي پوست آن مولد قمل XE " مفردات:قمل"  در هر روغني كه باشد. *السموم* طلاي پوست بيخ آن با عسل در روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت گزيدن هوام و به دستور تخم آن و برگ كوچك آن فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب سمي قتال. 

مقدار شربت آن: از سه قيراط XE "4:قيراط"  تا نيم درهم XE "4:درهم"  و دو درهم XE "4:درهم"  آن كشنده است به اختلال عقل و سبات XE "سبات"  و غثيان XE "غثيان" ، مصلح XE "مصلح"  آن قی کردن به روغن و عسل و بعد از آن عسل و سداب XE " مفردات:سداب"  بری و خردل XE " مفردات:خردل"  و انیسون خوردن و بعضی گفتهاند آب سرد نوشیدن. المضار: اكثار بویيدن آن محدث سكته خصوص آنچه برگ آن سفيد باشد، مصلح آن برموم XE " مفردات:برموم"  بویيدن و تخم خشخاش و به وزن آن جوزالقي نيز گفتهاند و آشاميدن تخم سه عدد آن با رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و شكر سكر XE " مفردات:سكر"  با تفريح آورد و بيغايله است.


◄لفش XE " مفردات:لفش"  

به فتح لام و فا و شين معجمه. 

ماهيت آن: درختي است عظيم منبت آن نواح شام XE " مفردات:شام"  و در هنگام تـري و سبـزي زود مشتعـل ميگردد و در خشكي دير آتش در آن تاثير مينمايد و ابن ابي خالد گويد مراد از قول حق سبحانه تعالي در قرآن مجيد و من الشجر الاخضر ناراً آن درخت است. 

افعال و خواص آن: طلاي برگ خشك مسحوق آن رافع برص XE "برص"  و بهق XE "بهق"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  تازه آن رافع قوبا XE "قوبا"  است. حكيم مير محمد مؤمن نوشته كه انطاكي گويد كه آن چوب صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است.


فصل اللام مع القاف


◄لق لق XE " مفردات:لق لق"  

به فتح دو لام و دو قاف معرب لك XE " مفردات:لك"  لك فارسي است. 

ماهيت آن: از جمله طيور معروفه است كبيرالجثه كه در اوایل ربيع ميآيد و گاه متوطن ميگردد و از جایي خود نقل نمينمايد و از خار خانه ميسازد براي محافظت بچههاي خود از مار زيرا كه مار دشمن بچه آنست و آن نيز به سبب حرارت و يبوست مزاج خود مار را ميبلعد و به آن ضرر نميرساند و گوشت آن بدبو است براي بودن خوراك آن حشرات و خبایث. 

طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس و غيرها* خوردن گوشت آن جهت فالج XE "فالج"  لقوه XE "لقوه"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و رياح XE "رياح"  غليظه و برودت مستحكمه در اعضا و ضعف باه XE " مفردات:باه"  و سموم منهوشه و گوشت بچه آن بهتر از بزرگ آن. 


مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و طبخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و كرفس XE " مفردات:كرفس"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  بسيار و زيت XE " مفردات:زيت"  شيرين و با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و شراب XE " مفردات:شراب"  بر آن نياشامند و بيضه XE "بيضه"  آن در جميع افعال قویتر از گوشت آن و زهره XE " مفردات:زهره"  آن رافع شبكوري است اكتحالاً و خون آن جالي XE "جالي"  و جهت ازاله بهق XE "بهق"  و وضح نافع. طلاي آن با سركه و سرگين آن جالي بهق و كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و با بيضه آن سياه كننده موي و رافع صرع XE "صرع"  است.


فصل اللام مع الكاف


◄لك XE " مفردات:لك"  

به ضم لام و كاف و به فتح كاف نيز آمده به فارسي لاك XE " مفردات:لاك"  و به هندي لاكهه XE " مفردات:لاكهه"  به خفاي ها نامند. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  نباتي است كه در مملكت هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  به هم ميرسد و از سر شاخهاي بعضي اشجار برميآيد و منعقد ميگردد و سرخ رنگ شبيه به توت سرخ و بعضي حبههاي آن تا به قدر ليمویي و نارنج XE " مفردات:نارنج"  ميباشد و اين را لاك XE " مفردات:لاك"  خام و به هندي لاكهه XE " مفردات:لاكهه"  جهوري نامند و از درخت سدر XE " مفردات:سدر"  كه به فارسي كنار XE " مفردات:كنار"  نامند و درخت پيپل و بر و غير اينها به عمل ميآيد و آنچه از درخت كنار به عمل ميآيد بهتر است و از طبخ لك XE " مفردات:لك"  خام در آب و اخذ آب آن انواع رنگهاي سرخ به عمل ميآيد و هر يك را نامي و آنچه از آب مطبوخ آن به انعقاد به عمل ميآورند به هندي گلال به كاف عجمي نامند و آنچه آب آن را در پنبه گرفته اقراص نازك ساخته خشك مينمايند به فارسي كتاد و به هندي التا و مهاور نيز گويند و ثفل XE " مفردات:ثفل"  لاك مطبوخ آب گرفتـه را ورقهـاي نازك ميسازند و آن را به هندي چپرا و به شيرازي دوس مينامند و بهترين آن و مستعمل در طب سرخ شفاف صافي تازه خام غير مطبوخ مغسول آن است زيرا كه مغسول آن در بعضي مواد بهتر از غير مغسول است و بهترين جرم مطبوخ آن نيز سرخ و شفاف صافي تازه آن است و اين در غير طب مستعمل و قوّت آن تا ده سال باقي ميماند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در سیّم خشك و در اول گرم و در دویّم خشك نيز گفتهاند و مغسول آن الطف و غير مغسول آن اقوي. 

افعال و خواص آن: جالی و محلل XE "محلل"  و منقی اخلاط و حابس. *اعضاءالرأس و الغذاء و النفص* آشامیدن آن جهت فالج XE "فالج"  و نفث الدم و سرفه و ربو XE "ربو"  و خفقان XE "خفقان"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و جگر و احشا و تفتيح XE "تفتيح"  سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و استسقاي لحمي XE "استسقاي لحمي"  و زقي و يرقان XE "يرقان"  و ضعف گرده XE "گرده"  و سایر اعضا و تنقيه اخلاط بارده XE "اخلاط بارده"  و وجع كبد XE "وجع كبد"  و تحليل XE "تحليل"  اورام باطنیه نافع و آشاميدن يك دانگ XE "4:دانگ"  تا دو دانگ XE "4:دانگ"  مغسول آن با شير بز XE " مفردات:شير بز"  تازه دوشيده به قدر سي مثقال XE "4:مثقال"  جهت حبس نفث الدم مجرب. 

مضر سپرز XE "سپرز" ، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي" . 

مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: در تفتيح XE "تفتيح"  دو ثلث آن ريوند و نيم وزن آن اسارون XE " مفردات:اسارون"  و ربع آن طباشير XE " مفردات:طباشير" . 

*الخواص* لاغر كننده بدن است بالخاصيت و چون هر روز يك دانگ XE "4:دانگ"  آن را با سركه XE " مفردات:سركه"  بنوشند تا مدت سي روز يا چهل روز به غايت بدن را لاغر كند و چيزي ديگر بدان نرسد و همچنين چون سه چهار مثقال XE "4:مثقال"  آن را با سركه در سه چهار روز بنوشند و چون اشنان XE " مفردات:اشنان"  سبز را يك شبانه روز بخيسانند پس لك XE " مفردات:لك"  خام صافي اضافه نموده با آتش ملايم بجوشانند تا دردي و صافي آن از هم جدا شوند و آب اشنان سرخ درخشنده گردد پس لطيف XE "لطيف"  صافي آن را جدا كرده با صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي جمع و منعقد نمايند و اين را به هندي گلالي نامند و در نوشتن و نقاشي بهتر از رنگ شنجرف و ثفل XE " مفردات:ثفل"  آن را زمور XE " مفردات:زمور"  زرگري و زرگران در لحيم و استحكام چيزها مستعمل دارند و در غايت قبض است آشاميدن آن در قطع حيض XE "حيض"  از مجربات و طریق غسل آنست كه بگيرند لك خالص از چوب و خاشاك صافي خام را و در هاون نرم بكوبند و آبي كه ريوند چيني و بيخ اذخر XE " مفردات:اذخر"  در آن جوشانيده باشند اندك اندك بر آن ريزند و به آهستگي بمالند تا يكسان گردد پس در پارچه حريري بریزند و بمالند و آنچه در آن بماند باز به دستور با آب مذكور بسايند و از حرير بگذرانند و همچنين تا ديگر چيزي از لك نماند پس آن آبهای مخلوط به لطيف لك را بگذارند تا ته نشين گردد آب بالاي آن را بریزند و خشك نموده سوده بكار برند و نيز دستور غسل آن در مقدمه مذكور شد و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير نيز و دواءاللك نسخ متعدده و سفوفات و اقراص آن نيز ذكر يافت و بدان كه رنگ آن مخصوص به ابریشم و پشم XE " مفردات:پشم"  است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  غير آن وليكن بايد ابریشم و يا پشم را اولاً در مطبوخ آن با طرطير كه صاف كرده باشند يك شب با آتش ملايم بجوشانند و طرطير بايد كه پنج جزو و از لك صد جزو باشد و بدون طرطير تاثير ندارد و رنگ آن خوب نميشود.


فصل اللام مع النون


◄لنجيطس XE " مفردات:لنجيطس"  

به فتح لام و سكون نون و كسر جيم و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم طا و سين مهملتين لغت يوناني است و در شام XE " مفردات:شام"  منسم XE " مفردات:منسم"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است و دو صنف ميباشد بستاني و صحرایي بستاني را برگ عريضتر از برگ گندنا XE " مفردات:گندنا"  و منحني به طرف اسفل و سرخ به رنگ خون و بيشتر برگهاي آن از بيخ آن ميرويد و كمتر بر ساق آن و ساق آن به قدر دو شبر و بر سر آن گلي سياه شبيه به قلنسوه و در آن صورتي شبيه در شکل به رح الحریه (برنگ دهان باز کرده)
 و در جانب سر آن برگي مثلث الزاويه و بيخ آن شبيه به زردك XE " مفردات:زردك" . منبت آن اماكن خشنه و جاهاي نمناك و صنف صحرایي را برگ مانند اسقولوقندريون XE " مفردات:اسقولوقندريون"  و از آن خشنتر و تشريف آن بزرگتر. 

طبيعت آن: گرم و خشك و خشكي آن زياده بر گرمي. 

افعال و خواص بستاني آن: آشاميدن بيخ آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول" . مقدار شربت از جرم آن يك مثقال XE "4:مثقال"  و از طبيخ XE "طبيخ"  آن دو اوقيه XE "4:اوقيه"  و آشاميدن خشك صحرایي آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و يا با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت سپرز XE "سپرز" . مقدار شربت آن تا دو درم. *الجروح و القروح* ضماد XE "ضماد"  تازه صحرایي آن مانع زيادتي جراحات و باعث تنقيه و التيام آنها است.


فصل اللام مع الواو


◄لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  

به ضم لام و سكون واو و كسر بای موحده و فتح يای مثناة تحتانيه لغت هندي است و به يوناني سيلهين XE " مفردات:سيلهين"  و به قبطي ماميرا XE " مفردات:ماميرا"  و به رومي فسولن XE " مفردات:فسولن"  و به عربي فريقا XE " مفردات:فريقا"  نامند و به فارسي نيز مشهور به لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  است و آن را لويا و ثامروان XE " مفردات:ثامروان"  نيز گويند. 

ماهيت آن: حبي است از حبوب مأکوله مشهوره و در اكثر بلاد به هم ميرسد و نبات آن شبيه به لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير و بعضي ايستاده و اكثر مفروش بر زمين و بر مجاور خود ميپيچد و برگ آن از برگ لبلاب سبزتر و املس XE "املس"  و گل آن ريزه و بنفش و ثمر آن در غلافي شبيه به غلاف باقلا XE " مفردات:باقلا"  و از آن باريكتر و دانه آن از دانه باقلا XE "4:باقلا"  كوچكتر شبيه به گرده XE "گرده"  حيوان كوچكي و در ماه نيسان ميكارند و در حزيران ميرسد و دانه آن بعضي سفيد با نقطهای سياهي بر سر آن و بعضي سرخ و بعضي سياه نيز و تازه نارس آن را مغز و غلاف ريزه ريزه بریده با گوشت پخته ميخورند لذيذ ميشود و رسيده آن را بيغلاف و سرخ آن را چون مکرر در آب جوش دهند و آب آن را تبديل نماينـد سفيد ميگردد و قوّت آن تا دو سال باقي ميماند و از باقلا XE "4:باقلا"  بهتر و نفخ آن كمتر و از نخود XE " مفردات:نخود"  زبونتر و نفاختر و سريع الخروجتر از ماش XE " مفردات:ماش"  اگر آن را عايقي نيايد. 

طبيعت: سرخ آن در آخر آول گرم و در دویّم تر و سفيد آن معتدل در حرارت و برودت و گفتهاند سفيد آن در اول گرم و در رطوبت و يبوست معتدل و سرخ آن گرم و تر. 

افعال و خواص آن: با قوّت جلا و تحليل XE "تحليل"  و ادرار و ادرار پوست آن زياده از آب آن. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* نفاخ XE "نفاخ"  و بطیالهضم و مولد خلط غليظ خصوص سفيد آن و ملين XE "ملين"  سينه و معین بر قی و مولد مني و شير و محرك باه XE " مفردات:باه"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  خصوص آشاميدن آب مطبوخ سرخ آن با قليلي قنه و روغن ناردين XE " مفردات:ناردين"  و منقي نفاس XE "نفاس"  و مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و جلوس در آب مطبوخ سرخ آن مكرر نيز منقي نفاس و مخرج جنين زنده و مرده و مشيمه XE "مشيمه"  و جهت درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  نيز نافع و اكثار آن باعث ديدن خوابهاي ردي مشوش، مصلح XE "مصلح"  مضار مذكوره آن زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و خردل XE " مفردات:خردل"  و آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  و زيره XE " مفردات:زيره"  و نمك و زيت XE " مفردات:زيت"  و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و سقز XE " مفردات:سقز"  و طبخ آن با گوشت نيز مصلح آن است فيالجمله و مغثي XE "مغثي"  است بالخاصيت و مصلح آن بهتر از دارچيني و سكنجبين و يا آبكامه و خردل و سداب XE " مفردات:سداب"  چيزي نيست و خوردن آن با غلاف بسيار مضر مگر آنكه نرم و نازك و خوب طبخ يافته باشد با ادويه مذكوره.


◄لوز XE " مفردات:لوز"  

به فتح لام و سكون واو و زاي معجمه به فارسي بادام XE " مفردات:بادام"  و به فرنگي انگداله XE " مفردات:انگداله"  نامند. 

ماهيت آن: ثمري است برّی و بستاني و كوهي ميباشد و هر واحد شيريني و تلخي دارد شيرين را لوزالحلو XE " مفردات:لوزالحلو"  و به فارسي بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين نامند درخت آن به قدر درخت انار XE " مفردات:انار"  و به و پوست آن مایل به سرخي و تيرگي و گل آن سفيد و در ميان آن ريزههاي زرد رنگ و برگ آن پهن مستدير نرم و درخت بستاني آن بعد از غرس در سال سیّم و چهارم ثمر ميآورد و مدتي ميماند و ثمر آن را سه پوست ميباشد و در ابتدا كه هنوز از هم امتياز نيافتهاند طعم آن عفص XE " مفردات:عفص"  پس ميل به ترش مينمايد و چغاله آن ترش و نازك و لذيذ خصوص با اندك نمك و هر چند نازكتر و خامتر باشد ترشتر و لذيذتر ميباشد پس ميل به بستن مغز و پوست و خشبيت مينمايد و چون پوستهاي آن خشبي و صلب گشتند تفه XE "تفه"  ميگردند و مغز آن چرب و شيرين و در اين هنگام مغز تازه آن نازك و لذيذ ميباشد و چون به كمال رسيد و خشك گشت مغز آن نيز لذيذ و از آن روغن اخذ مينمايند و خام و بریان كرده مغز مقشر از هر سه قشر XE " مفردات:قشر"  را ميخورند و انواع حلویات از آن ترتيب ميدهند و داخل تراکیب مینمایند و نيز مغز مقشر آن را با گلهاي خوشبو مانند گل بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  كه ورد XE " مفردات:ورد"  احمر باشد و بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  و امثال اينها هر گلي كه خواهند پرورده مينمايند و روغن از آن اخذ ميكنند عندالحاجت و روغن آن به بوي همان گل ميباشد و يا از آن نقل و حلويات ميسازند و يا همان قسم ميخورند ماحصل هر نحو كه خواهند همه خوشبو و لذيذ و مقـوي ميباشد و پوست بيروني آن خشبي و اندك نازك ميباشد كه بعد از خشك شدن اكثر خودبخود و يا به سودن بادامها با هم جدا ميگردد و پوست وسطي آن صلب سفيد رنگ و پوست سیّم متصل به مغز آن اندك سرخ تيره و با عفوصت XE "عفوصت"  و قبوضت XE "قبوضت"  و بعض انواع بادام كه پوست آن رقيق نازك ميباشد كه به دست شكسته و جدا ميگردد كه آن را بادام كاغذي مينامند مغز آن لطيفتر و لذيذتر و شيرينتر از نوع صلب آن و برّی و جبلي اين نوع را پوست صلبتر و دهنيت مغز كمتر و در لطافت و حلاوت XE "حلاوت"  نيز ضعيفتر از بستاني است و بهترين آن لوز XE " مفردات:لوز"  نازك پوست بزرگ مغز چرب است. 

طبيعت آن: در اول گرم و تر و معتدل نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مفتح و حافظ قوّتها. *اعضاءالرأس و الصدر* حافظ جوهر دماغ XE " مفردات:دماغ"  خصوص با نبات و جالي XE "جالي"  اعضاي باطني و مقوي باصره XE "مقوي باصره"  و ملين XE "ملين"  طبع و حلق XE " مفردات:حلق"  و موافق سينه و شيره آن با شكر جهت سرفه و خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و حنجره و ربو XE "ربو"  و ذات الجنب و حبس نفث الدم و با نصف آن زفت جهت قطع سرفه از مجربات و سنون XE "سنون"  پوست صلب سفيد آن كه سوخته باشند و به سرحد رماديت نرسيده باشد جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و دندان و جلاي آن. *اعضاءالغذاء و النفض* ملين اعضاي باطني و بطن به سبب جلايی كه دارد و جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و مثانه و زحير XE "زحير"  حادث از رطوبت معده و مولد مني و مسكن XE "مسكن"  حدت آن و حدت بول XE " مفردات:بول"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و با شكر كثيرالغذاء XE "كثيرالغذاء"  و ملين طبع و مفتح با انجير XE " مفردات:انجير"  نيز ملين و جهت قولنج XE "قولنج"  نافع و بادام XE " مفردات:بادام"  مطحون ثقيل بر معده و بطی النزول از آن و رهشي XE " مفردات:رهشي"  سريع النزولتر از آن و بادام مربا در تغذيه و فربه نمودن بدن بهتر و در اصلاح گرده XE "گرده"  قوي الاثر و بو داده آن مقوي معده و قابض XE "قابض"  و رافع ترهل و سستي آن و مقوي باه XE " مفردات:باه"  و زياده كننده مني و لعق نمودن مقدار يك جوزه XE "4:جوزه"  معتدل از آن با عسل جهت درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  و سرفه و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  خصوص رياح گرده و ثمر تازه نارس آن كه چغاله نامند با پوست مقوي بن دندان و مسكن حرارت دهان به سبب برودت و يبوست پوست آن. *السموم* خوردن آن با انجير جهت گزيدگي سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  شرباً و ضماداً و شكوفه آن محرك باه مردان و قاطع باه زنان. 

المضار: ثقيل و بطی الهضم در معده بارد XE "معده بارد"  رطب XE " مفردات:رطب"  و مضر احشا، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و مهيج صفرا، مصلح آن شكر و بادام XE " مفردات:بادام"  متكرج و فاسد موجب كرب XE "كرب"  و سقوط اشتها و غثيان XE "غثيان"  و غشي XE "غشي" ، مصلح آن قی نمودن و ربوب حامضه بعد از آن آشاميدن و روغن آن را طبيعت معتدل در گرمي و سردي و به غايت مرطب XE "مرطب"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  خصوص تازه آن. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالراس و الصدر و الغذاء* مرطب XE "مرطب"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  و موافق تشنج يبسي و ورمي و سرسام و ذات الجنب و رافع سهر و منوم شرباً و تمريخاً مكرراً و آشاميدن آن با كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و شكر جهت سرفه خشك XE "سرفه خشك"  و تصفيه آواز و قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و تليين XE "تليين"  امعا XE " مفردات:امعا"  و رفع ضرر ادويه مسهله مطلقاً و حبوب حاره شرباً و چرب نمودن آنها بدان و با آب گرم و العبه و اشياي مناسبه نيز جهت زحير XE "زحير"  و مغص XE "مغص"  و تليين امعا و رفع قولنج XE "قولنج"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و اعانت بر اخراج حصات XE " مفردات:حصات"  خصوصاً با حجراليهود سوده با آب گرم. مقدار شربت آن تا نه مثقال XE "4:مثقال" . *آلات المفاصل* دوام XE " مفردات:دوام"  تدهين مهرههاي پشت بدان جهت نقرس XE "نقرس"  و رفع خميدگي پيران و غرغره XE "غرغره"  آن با آب گرم جهت خشونت حلق XE " مفردات:حلق"  موثر. 

مضر احشاي ضعيفه، مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و برگ تازه آن مهسل و مسقط كرم XE " مفردات:كرم"  معده و خشك آن قابض XE "قابض"  و رافع اسهال XE "اسهال"  است.


◄لوزالمر XE " مفردات:لوزالمر"  

به ضم ميم و رای مهمله مشدده به فارسي بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  نامند. 

ماهيت آن: مانند لوزالحلو XE " مفردات:لوزالحلو"  است الا آنكه مغز آن تلخ و بهترين آن نيز تازه بزرگ دانه چرب آنست. 

طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و در آخر اول خشك و در دویّم نيز گرم و خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و در تنقيه و ازاله اخلاط غلیظه بيعديل. ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت تقويت باصره. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* جهت ربو XE "ربو"  و سرفه و ورم سينه و ریه XE " مفردات:ریه"  نافع خصوصاً با نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و یا نعناع XE " مفردات:نعناع"  جهت وجع گرده XE "گرده"  و با عسل جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحـا XE " مفردات:طحال" ل و امراض كبـ XE " مفردات:كبد" د و يرقـا XE "يرقان" ن و طحـا XE " مفردات:طحال" ل و با ماءالعس XE " مفردات:ماءالعسل" ل جهت قولنج XE "قولنج"  و با ميپختج جهت علل گرده XE "علل گرده"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و رفع عسر آن و وجه رحم و اغتسال سر بدان جهت حزاز XE " مفردات:حزاز"  و قتل شپش XE " مفردات:شپش"  و فرزجه XE "فرزجه"  آن مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض" . *الجروح و القروح و الاورام و البثور* ضماد آن با سركه و يا شراب XE " مفردات:شراب"  جهت زخمهاي كهنه XE "زخمهاي كهنه"  و ساعيه و بثور رطبه XE " مفردات:رطبه"  و قوبا XE "قوبا"  و حزاز و نمله XE "نمله"  و جرب و حكه XE "حكه"  و شري XE "شري"  و طلاي آن جالي كلف XE " مفردات:كلف"  و آثار صورت و با شراب و عسل جهت نمله. *السموم* ضماد آن جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  مفيد. 

مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و نبات و بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين و خشخاش و بيخ آن را ضماداً جهت جميع دردها مفيد و ريشه درخت آن گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  و ضماد XE "ضماد"  آن با روغن گل جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و كلف XE " مفردات:كلف"  و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت تنقيه طحال XE " مفردات:طحال"  و كلیه و رفع قولنج XE "قولنج"  و اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  معده و ضماد خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  مفيد و طلاي برگ مطبوخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت حزاز XE " مفردات:حزاز"  بيعديل. ارسطو گويد چون پنج درم بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  را كوبيده ناشتا تناول نمايند از شراب مست نگردند و روغن بادام تلخ جالي و محلل و مجفف XE "مجفف" . 

طبيعت آن: در اول دویّم گرم و مایل به رطوبت. 

افعال و خواص آن: مسهل XE "مسهل"  اخلاط لزجه چسبنده و سوداويه در نواح معده و با ادويه مناسبه جهت ربو XE "ربو"  و ورم سپرز XE "سپرز"  و درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و رفع قولنج XE "قولنج"  و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و اورام و انقلاب آن و اخراج حصات XE " مفردات:حصات"  و جنين و قطور XE "قطور"  آن جهت درد گوش و دوي XE "دوي"  و طنين XE "طنين"  و كشتن كرم XE " مفردات:كرم"  آن و حمول XE "حمول"  آن مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و مشيمه XE "مشيمه" . *الزينه* طلاي آن جهت رفع آثار رخسار و كلف XE " مفردات:كلف"  و چين XE " مفردات:چين"  گونه و شقاق عارض از سرما. *الجروح و القروح* طلاي آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و سپرز و حزاز XE " مفردات:حزاز"  نافع. 

مقدار شربت آن: تا چهار مثقال XE "4:مثقال"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  درخت بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين و تلخ نایب مناب صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  است و بادام نمك پرورده بریان مصلح XE "مصلح"  و معدل نفس است نزد گرسنکي كاذب و باعث بطوء سكر XE " مفردات:سكر"  و منقي سينه و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مسهل XE "مسهل"  بطن و مورث تخمه XE "تخمه"  و مصلح آن شكر و مثلث و لوز XE " مفردات:لوز"  برّی و لوز جبلي درخت آن هر دو از درخت لوز بستاني كوچكتر و برگ آن ريزه و گل آن مایل به سرخي و با عطريت و ثمر آن كوچكتر و با تلخي و قبض بسيار و غير جلوز XE " مفردات:جلوز"  است. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و رفع رطوبات و بلت و امراض بارده آن و قی و اسهال XE "اسهال"  نافع. 

مقدار شربت آن: تا سه درم و از گل آن تا دو درم.


◄لوزالبربر XE " مفردات:لوزالبربر"  

به فتح دو بای موحده و دو رای مهمله ساكنه. 

ماهيت آن: قسمي از لوز XE " مفردات:لوز"  برّی است شبيه به حب الصنوبر و بزرگتر از آن و زرد رنگ و در جوانب آن شعبهها كه به مغز آن نرسيده. 

طبيعت آن: گرم و خشك و بسيار قابض XE "قابض"  و روغن آن را زيت XE " مفردات:زيت"  السودان XE " مفردات:زيت السودان"  نامند و مذكور شد در حرف XE " مفردات:حرف"  الزاء مع الياء المثناة التحتانيه.


◄لوسيماخيوس XE " مفردات:لوسيماخيوس" 

به ضم لام و سكون واو و كسر سين مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح ميم و الف و كسر خای معجمه و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و سين مهمله لغت يوناني است به معني شبيه الذهب و نزد اهل اندلس XE "1:اندلس"  قصب XE " مفردات:قصب"  الذهبي و خويصه مصغر خوصه و لخوخ الماء و عودالريح XE " مفردات:عودالريح"  نيز و به هندي جورا و راج ناكهه نيز نامند. 

ماهيت آن: نوعي از سراج القطرب XE " مفردات:سراج القطرب"  است و آن نباتي است قريب به ذرعي و بيساق و شاخهاي آن باريك و گرهدار و بر هر گرهي برگها رسته شبيه به برگ بيد و طعم آن با اندك قبضي و گل آن سرخ مایل به زردي طلایي رنگ. منبت آن آبهاي ايستاده و ني زارها و مستعمل برگ و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن. 

طبيعت آن: در آخر دویّم سرد و خشك و انطاكي گرم و خشك در دویّم دانسته. 

افعال و خواص آن: قاطع رعاف XE "رعاف"  و نزف الدم همه اعضا فرزجه XE "فرزجه"  برگ آن قاطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  حيض XE "حيض"  و حقنه XE "حقنه"  آن جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و ضماد XE "ضماد"  آن جهت التيام جراحات و تحليل XE "تحليل"  اورام و با حنا جهت دراز كردن موي و بخور آن گريزاننده هوام و در قتل موش XE " مفردات:موش"  مجرب دانستهاند. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن عناب. 

مقدار شربت از آب آن: نيم مثقال XE "4:مثقال"  و از برگ آن يك مثقال XE "4:مثقال"  است.


◄لوعجيديطوس XE " مفردات:لوعجيديطوس"  

به ضم لام و سكون واو و فتح عين مهمله و كسر جيم و سكون يای مثناة تحتانيه و كسر دال مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم طای مهمله و سكون واو و سين مهمله. 

ماهيت آن: ابن تلمیذ و محمد ابن احمد گفتهاند گياهي است برگ آن شبيه به برگ اسقولوقندريون XE " مفردات:اسقولوقندريون"  و تخم آن مثلث شكل و برّی و بستاني ميباشد برّی آن گرمتر از بستاني. 

افعال و خواص آن: آشاميدن برگ خشك آن و ضماد XE "ضماد"  پوست آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت جرب مجرب و جميع اجزاي آن جهت التيام زخمها مفيد است.

◄لوف XE " مفردات:لوف"  

به ضم لام و سكون واو و فا لغت عربي است و به فارسي فيل

 XE " مفردات:فيل" گوش و به فرنگي كونكلوس XE " مفردات:كونكلوس"  و سربن طين XE " مفردات:سربن طين"  نيز نامند به معني شبيه به مار. 

ماهيت آن: نباتي است و سه قسم ميباشد: قسم اول لوف XE " مفردات:لوف"  الكبير يعني بزرگ و آن را لوف الارقط و لوف الحيه نامند جهت مشابهت ساق آن به مار ابلق و به یونانی درافیون و دراقیطن نامند به معنی لوف الحیه. 


ماهیت آن: ساق آن سطبر و شاخهای آن مانند عصا و رنگ ظاهر آن مرقش يعني مانند مار ابلق و برگ آن شبيه به برگ لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير و بنفش و با رنگهاي مختلف و ثمر آن مانند خوشه و در ابتدا سفيد و بعد از رسيدن زرد و بيخ آن مانند بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  و منبت آن مكانهاي نمناك و سايهدار. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك و با جوهر ارضي. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مخرج و مقطع اخلاط غليظه لزجه و مفتح سدد و به غايت جالي XE "جالي" . *اعضاءالعين* قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن رافع بياض XE "بياض"  عين حادث از قرحه. *الاذن* قطور آب خوشه تازه آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و رافع عسر آن و رافع حصات XE " مفردات:حصات" . *اعضاءالصدر و النفض* آشاميدن لوف XE " مفردات:لوف"  كبير XE " مفردات:لوف كبير"  جهت عسر نفس و نفس الانتصاب و ربو XE "ربو"  كهنه و با عسل و يا شراب XE " مفردات:شراب"  محرك باه XE " مفردات:باه"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  مسقط جنين و حمول XE "حمول"  آن مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و بوییدن گل آن نيز مخرج جنين و آشامیدن سي عدد از دانه آن با سركه جهت اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و مشيمه XE "مشيمه"  بيعديل. محمد بن احمد گفته كه چون بيخ لوف را خشک کرده کوفته بیخته با آرد گندم XE " مفردات:گندم"  و روغن کنجد و نمک خمیر نمایند و خمیرمایه نان نمایند و هر روز هفت مثقال XE "4:مثقال"  از آن نان را تناول نمايند در رفع بواسير XE " مفردات:بواسير"  ظاهري و باطني مجرب. *الزينه* ضماد XE "ضماد"  بيخ آن با عسل جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق XE "بهق"  و نمش و برص XE "برص"  و با شراب جهت شقاق عارض از سرما مفيد. *الجروح و القروح* ضماد آن بهترين ادويه سرطان XE "سرطان"  و نواصيرالانف و تنقيه جراحات متعفنه و زخمهاي تازه است خصوصاً برگ و ثمر آن و از آن شيافات ميسازند براي نواصير و چون داخل قروح حيوانات نمايند فاسد گرداند و ضماد پخته آن رافع شقاق مزمن و آثار قروح. *طردالهوام* ماليدن آب ريشه آن بر بدن گريزاننده هوام است خصوصاً افعي XE " مفردات:افعي"  مضر جگر و مولد خلط غليظ، مصلح XE "مصلح"  آن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي. 

مقدار شربت آن: يك درم. 

بدل آن: افسنتين XE " مفردات:افسنتين" . 

قسم ثاني لوف XE " مفردات:لوف"  را لوف الجعد XE " مفردات:لوف الجعد"  و فيل XE " مفردات:فيل"  جوش و به يوناني ارب و لادن و به بربری الوني و اهل اندلس XE "1:اندلس"  صياره و به فرنگي اریسارم نامند. 

ماهيت آن: مانند لوف XE " مفردات:لوف"  صغير است و برگ آن از برگ قسم اول كوچكتر و با الوان مختلفه و ساق آن به قدر شبری و بنفش و ثمر آن مانند قسم اول و بيخ آن نيز. 

طبيعت آن: در گرمي كمتر از قسم اول و در خشكی از آن زياده. 

افعال و خواص آن: بيخ آن قویترين اجزاي آن و مقطع قوي و جهت امراض سينه XE "امراض سينه"  و تنقيه آن و ضماد XE "ضماد"  آن با سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  جهت نقرس XE "نقرس"  و در سایر افعال مانند لوف XE " مفردات:لوف"  كبير XE " مفردات:لوف كبير"  است و چون بيخ تازه آن را در روغن مغز زردآلو بجوشانند تا سوخته گردد تمريخ XE "تمريخ"  بدان جهت اسقاط دانه بواسير XE " مفردات:بواسير"  موثر و حمول XE "حمول"  آن به خرقه آلوده جهت بواسير باطن و چون بيخ آن را پارچه پارچه نموده در شراب XE " مفردات:شراب"  يك شبانه روز بخيسانند پس هر مقدار كه ممكن باشد در مقعده نگاهدارند جهت بواسير عجيب النفع و بخور بيخ آن نيز جهت بواسير نافع است و قسم ثالث لوف را لوف الصغير نامند و به یوناني اربصارن و اهل مصر XE "1:مصر"  دوبره و ديسقوريدوس در ثالثه دراقيطون ناميده و به يوناني فيل XE " مفردات:فيل"  جوش نامند. به معني اذن الفيل. 

ماهيت آن: دو صنف ميباشد صنفي كوچكتر از ديگري. صنف اول را برگ و شاخ آن شبيه به قسم كبير و ثمر آن در طرف ساق آن شبيه به خوشه و در ابتدا سفيد به رنگ خشخاش و بعد از پخته شدن زرد زعفراني و طعم آن با حدت كه زبان را بگزد و بيخ آن مایل به استداره شبيه به بيخ بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  و لوفا و پوست آن نازك. منبت آن اماكن رطبه XE " مفردات:رطبه"  و جالينوس XE "2:جالينوس"  گفته برگ و بيخ آن شبيه به نوع دویّم است و از آن تندتر و تلختر. 

طبيعت آن: از قسم اول گرمتر و خشكتر تا چهارم. 

افعال و خواص آن: محرق XE "محرق"  و لذاع و قویتر از سایر اقسام و الطف و با اندك قبضي. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشاميدن بيخ تازه آن جهت سرفه و ربو XE "ربو"  و عسرالنفس و نفسالانتصاب و نزله و وهن XE "وهن"  عضل XE " مفردات:عضل"  و پخته و يا بریان آن جهت اسهال XE "اسهال"  و اخراج و دفع رطوبات از سينه و منقي اخلاط غليظه لزجه و مفتح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و گرده XE "گرده"  و خشك آن با عسل جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و در سایر افعال مانند كبير و قطور XE "قطور"  آب آن با زيت XE " مفردات:زيت"  در گوش زایل كننده گوشت فاسد زايد آن و در بيني جهت نواصير آن و در چشم جهت رفع اثر قرحه آن. *الجروح و القروح* طلاي آن خورنده گوشت فاسد و روياننده كوشت صحيح و مجفف XE "مجفف"  و مدمل XE "مدمل"  جراحات و جهت سرطانات XE " مفردات:سرطانات"  و اورام جاسيه منخرين كه آن را كثيرالارجل XE " مفردات:كثيرالارجل"  نامند و سایر قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و مانع قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  است از انتشار و سعي و داخل مراهم و شيافات و فرزجات كرده ميشود و صنف دویّم آن را برگ شبيه به صنف اول و از آن كوچكتر و بيآثار الون مختلفه و ساق آن به قدر يك شبر و به شكل دسته هاون و گل آن زعفراني رنگ و بيخ آن به شكل قسم اول و قویتر از سایر اجزاي آن: 

طبيعت آن: گرمي و خشكی اين كمتر از همه در آخر اول تا اول دویّم. 

افعال و خواص آن: از آنها ضعيفتر و جلا و تقطيع XE "تقطيع"  آن كمتر و جهت نفث اخلاط صدريه خارج به نفث و آشاميدن چهار مثقال XE "4:مثقال"  از بيخ آن جهت ادرار طمث در ساعت مفيد و جالينوس XE "2:جالينوس"  گفته برگ آن را به انحاي بسيار استعمال مينمايند و پخته نيز ميخورند و خشك نيز مينمايند و پخته ميخورند. *الجروح و القروح* نيز مانند آنهاست از براي جروح و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و غير خبيثه و ساعيه و غير ساعيه و نواصير و مطبوخ آن در روغن تخم زردآلو در منافع مانند آنست و طلای بيخ آن با روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و يا روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  گرم كرده جهت منع و توقف زيادتي جذام XE "جذام"  و انتشار آن و تأكل اطراف و مداومت ماليدن آن زایل كننده آن و آشاميدن آن با روغن كهنه جهت دماميل XE "دماميل"  نافع است.


◄لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  

به ضم دو لام و سكون دو واو كه به همزه خوانده ميشود لغت عربي است و به فارسي مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  و به تركي اينچي XE " مفردات:اينچي"  و انجو XE " مفردات:انجو"  و به هندي مكتا و موتي و بزرگ مقدار آن را به عربي در و آنچه در صدف XE " مفردات:صدف"  يكتا باشد در مكنون و در يتيم XE " مفردات:در يتيم"  نامند. 

ماهيت آن: چيزي است معروف كه از جوف نوع صدفي برميآيد بزرگ و كوچك آن از تخم خشخاش ريزهتر و بزرگ آن تا به قدر بيضه XE "بيضه"  گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  و نادر تا به قدر بيضه كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  نيز و تا به وزن سه مثقال XE "4:مثقال"  گفتهاند و بهترين آن سفيد آبدار صاف براق مدور غلطان بحريني و هرموزي و عماني آنست و هرموزي را بعضي بهتر از بحريني گفته و بعد از آن صراحي XE " مفردات:صراحي"  شكل به اوصاف مذكوره و سایر اشكال آبدار سفيد براق آن از آن پستتر و زرد و سياه بيآب و بسيار ريزه آن زبون و در درياي جزيره سيلان XE " مفردات:سيلان"  و جزایر ديگر مانند برازيل از ارض جديد عرض جنوبي كه تازه نصاري به دست آوردهاند و غير آن نيز به هم ميرسد و در مرشد آباد XE "1:مرشد آباد"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  در غدير مسمي به موتي جهيل و در شيب كنج قريب جهانگير نکر و در دريای سلهت XE "1:سلهت"  نيز به هم ميرسد ليكن بسيار ريزه زرد رنگ ناصاف و احیاناً دانههاي بزرگ به قدر نخودي نهايت چهار رتي XE "4:رتي"  مایل به سرخي برميآيد و آن فيالحقيقت برزخي مابين حيوان و نباتات و حجر است و حجريت بر همه غالب مانند فادزهرات حيوانيه و صدف XE " مفردات:صدف"  آن حيواني است كه در زير دريا تكون مييابد و مانند نبات ريشه دارد و سياه رنگ كه در بين احجار و سنگريزههاي قعر دريا بند مينمايند و به تدريج بزرگ ميشود و هنگام گرسنگي دهان يعني دو صدفه XE "4:صدفه"  خود را ميگشايد و ماهيان ريزه و كرمها و اشياي لعابي زير دريا آنچه در جوف آن ميآيد غذاي خود ميسازد و همچنين و هر چند بزرگتر ميشود و ريشه آن قویتر و صدف آن بزرگتر و سفيد و براق ميگردد و مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  در جوف آن قريب به قلب XE " مفردات:قلب"  آن تكون مييابد و گفتهاند كمال تكون و نماي آن را حدي معين است كه اگر بعد از نهايت كمال غوص ننمايند و برنياورند و در جوف آن بماند باز به تحليل XE "تحليل"  ميرود و در جاها كه زمين قعر آن خاك صرف باشد مرواريد خوب در آنجا ميشود و هر چند سنگلاختر باشد بهتر ميشود و آنچه مشهور است كه مرواريد آب باران نيسان است كه در حين باريدن صدفها بالاي آب ميآيند و دهن گشاده قطرات باران را در جوف ميگيرند و مرواريد ميگردد اصلي ندارد بلكه آنچه به تحقيق پيوسته به نحوي است كه بيان شد و به تفصيل در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور گشت. 

طبيعت آن: در آخر دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و ملطف XE "ملطف"  و مقوي اعضاي باطني و قوا و ارواح و در تفريح از ذهب XE " مفردات:ذهب"  و غوص كننده در تمام اجزاي بدن. *اعضاءالراس و الصدر و الغذاء* آشاميدن سایيده آن حابس نفث الدم و نزف الدم و وسواس XE "وسواس"  و جنون XE "جنون"  و بدبویي دهان و ربو XE "ربو"  و انواع خفقان XE "خفقان"  و خوف XE "خوف"  و حزن و فزع XE "فزع"  سوداوي و امراض قلب XE " مفردات:قلب"  و ضعف معده XE "ضعف معده"  حار و كبد XE " مفردات:كبد"  و گرده XE "گرده"  و مفتح سدد و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و دافع يرقان XE "يرقان"  و حرقه البول و حابس اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و مراري و خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  و حيض XE "حيض"  و سعوط XE "سعوط"  با آب محلول آن جهت صداع XE "صداع"  حادث از انتشار احداب عين در مرتبه اول و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت رمد XE "رمد"  و سلاق XE "سلاق"  و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و بياض XE "بياض"  و سبل XE "سبل"  و كمنه و قرحه آن مفيد و محلول آن رافع بياض چشم و مقوي و حافظ صحت و سنون XE "سنون"  آن مقوي لثه و پاك كننده چرك دندان و فرزجه XE "فرزجه"  آن را در منع حمل مجرب دانستهاند. *الزينه* طلاي غير محلول آن جالي XE "جالي"  كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق XE "بهق"  و رافع آثار جذام XE "جذام"  و غيرها و محلول آن رافع برص XE "برص"  به قول ارسطو. *القروح و الجروح* ذرور XE "ذرور"  آن قاطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون اعضاي ظاهري و قروح و التيام دهنده آنها. *السموم* آشاميدن و طلا XE " مفردات:طلا"  نمودن آن دافع سموم مشروبه و ملذوعه. *الخواص* تعليق XE "تعليق"  آن مقوي دل و در دهان نگاهداشتن آن جهت جذام و در رفع غم و ضعف دل موثر. 

مضر مثانه به قولي مصلح XE "مصلح"  آن بسد. 

مقدار شربت آن: تا نيم مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: صدف XE " مفردات:صدف"  سفيد است و از چربي و بوي بد و چرك و دود XE " مفردات:دود"  بد رنگ و زبون ميگردد و شستن آن در آب برنج XE " مفردات:برنج"  مطبوخ كه اندك گرم باشد نه بسيار زيرا كه بسيار گرم آن را فاسد ميگرداند و ماليدن آرد برنج تر كرده بدان نيز صاف كننده آنست و خورانيدن درست آن به كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  و يا مرغ XE " مفردات:مرغ"  و بعد از اندك زماني آن را ذبح كردن و از شكم آن برآوردن نيز باعث تصفيه آنست و گفتهاند در جوف آن کرم ميباشد و كرمدار آن زبون و علامت آن آنست كه نسبت به مرواريدهاي ديگر ملمس آن گرم ميباشد و گفتهاند در دو طرف روز يعني صبح و شام XE " مفردات:شام"  رنگ آن متغير ميگردد و دستور احراق XE "احراق"  و حل و جوارش و حب و خميره و دهن و سفوف XE "سفوف"  و اقراص و مفرح XE "مفرح"  و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير به تفصيل مذكور شد و بالجمله طريق حل آن آنست كه سایيده در شيشه كنند و بر آن آب اترج XE " مفردات:اترج"  ريزند كه آن را خوب بپوشد و سر شيشه را بسته در ظرفي كه در آن سركه XE " مفردات:سركه"  باشد معلق بياويزند و آن ظرف را در سرگين اسب XE " مفردات:اسب"  دفن كنند تا چهارده روز پس برآورند حل شده خواهد بود بعضي گفتهاند احتياج به آويختن در ظرف سركه نيست همين در سرگين دفن نمودن كافي است.


فصل اللام مع الهاء


◄لهولوقوغراقيس XE " مفردات:لهولوقوغراقيس"  

به كسر لام و ضم ها و سكون واو و ضم لام و سكون واو و ضم قاف و سكون واو و فتح غین معجمه و رای مهمله و الف و كسر قاف و سكون يای مثناة تحتانيه و سين مهمله. 

ماهيت آن: شجر مصري است كه گازران XE " مفردات:گازران"  استعمال مينمايند در غسل تياب و در آب زود نرم ميگردد. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع و قابض XE "قابض"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مانع سيلان XE " مفردات:سيلان"  مواد. آشاميدن آن جهت نفث الدم و نزف الدم و  اسهال XE "اسهال"  و درد XE "درد"  مثانه و ضماد XE "ضماد"  آن جهت جراحات تازه و كهنه نافع است.


فصل اللام مع الیاء المثناة التحتانيه


◄ليثانولس XE " مفردات:ليثانولس" 

به كسر لام و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح تای مثلثه و الف و ضم نون و سكون واو و ضم لام و سين مهمله. 

ماهيت آن: ماليقي XE " مفردات:ماليقي"  گفته نباتي است و اصناف بسيار دارد و آنها را كندريات نامند براي آنكه رایحه بيخ آنها شبيه به كندر XE " مفردات:كندر"  است و از انواع كلوخ است و برگ آن مستدير و طعم آن شبيه به رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و با اندك حدت و صنفي را اهل اندلس XE "1:اندلس"  بربطور و بعضي استر XE " مفردات:استر"  و بعضي عساليج نامند آن را جهت آنكه عساليج در خامي و نازكي در ايام ربيع ميخورند و با اندک تيزي و لذت است و صنفي بيساق و بيثمر و صنفي با ساق و ثمر و بيخ آن همه در بو شبيه به كندر و نوعي از آن كه در ساحل دريا ميشود گل آن سفيد و ثمر آن مانند ثمر رازيانه است و جالينوس XE "2:جالينوس"  در سابعه گفته آن سه نوع است يكي بيثمر و دو نوع ديگر با ثمر و در قوّت همه شبيه به هم. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و ملين XE "ملين"  و جالي XE "جالي" . *العين* عصاره XE " مفردات:عصاره"  نبات و بيخ آن با عسل جالي ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  حادث از رطوبت غليظ و باعث حدت آن. *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء و النفض* آشاميدن نوعي را كه بروفس و سمافيون نامند جهت يرقان XE "يرقان"  و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت مغص XE "مغص"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و به دستور آشاميدن گل آن و آشاميدن آن با فلفل XE " مفردات:فلفل"  و شراب XE " مفردات:شراب"  جهت اوجاع سينه و يرقان. *الاورام و البثور* ضماد XE "ضماد"  آن محلل اورام حاره XE "اورام حاره"  عارض در مقعده و بواسير XE " مفردات:بواسير"  برآمده و اورام عسرة النضج و اورام بلغميه و شدخ XE "شدخ"  عضل XE " مفردات:عضل"  و اطراف آن و با سركه جالي بهق XE "بهق" . *القروح و الجروح* ضماد خشك آن با عسل حابس خون XE "حابس خون"  جراحات و قروح و مجفف XE "مجفف"  و مدمل XE "مدمل"  انواع آنها و با آرد شيلم XE " مفردات:شيلم"  و سركه جهت شدخ عضل و اطراف آن. *السموم* با سركه جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و با زيت XE " مفردات:زيت"  مدر XE "مدر"  عرق XE " مفردات:عرق"  است.

◄ليف XE " مفردات:ليف"  

به كسر لام و سكون يای مثناة تحتانيه و فا لغت عربي است. 

ماهيت آن: غشاوه XE "غشاوه"  و پرده است بافته شده از خيوط و تارهاي خشبي كه محيط به سر نخل و مغز آن و اطراف طلع XE " مفردات:طلع"  و ثمر نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  و مقل XE " مفردات:مقل"  و فوفل XE " مفردات:فوفل"  و امثال اينها ميباشد و بهترين آن ليف XE " مفردات:ليف"  نخل و نارجيل است و زبونترين آن ليف مقل و از مطلق آن مراد ليف نخل است. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: بسيار خشك و جالي XE "جالي" . *اعضاء العين و الفم* اكتحال XE "اكتحال"  خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  محرق XE "محرق"  آن جالي و جالي بياض XE "بياض"  رقيق و غليظ آن با مداومت بر آن و سنون XE "سنون"  آن مستحكم كننده لثه و دندان و پاك كننده چرك و سفيد كننده آن و فرش و لباس آن جهت استسقا XE "استسقا"  و ترهل و مستي و اورام و طلاي خاكستر آن جهت برص XE "برص"  و بهق XE "بهق"  و جرب و حكه XE "حكه"  و حزاز XE " مفردات:حزاز"  و آشاميدن آن جهت تفتيت و اخراج حصات XE " مفردات:حصات"  و از مقل XE " مفردات:مقل"  جهت تسكين بواسير XE " مفردات:بواسير"  نافع است.


◄ليف XE " مفردات:ليف"  البحر XE " مفردات:ليف البحر"  

ماهيت آن: بيخي است شبيه به سعد XE " مفردات:سعد"  و بزرگتر از آن و رنگ ظاهر و باطن آن سياه و اغبر و برگ آن شبيه به برگ سريش XE " مفردات:سريش"  و خنثي و بيخ آن ريشههاي باريك سياه به هم دربافته پيچيده مدور شبيه به گوي كوچكي بقدر گردكان XE " مفردات:گردكان"  تا بقدر نارنجي و با خشونت كه گويا پشمي است مدور كرده شده و از درياي مغرب XE "1:مغرب"  خيزد و موجه به ساحل مياندازد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: شديداليبس و جالي XE "جالي" . *اعضاءالعين و الفم* محرق XE "محرق"  آن بهترين ادويه چشم و دهان است و اكتحال XE "اكتحال"  مغسول آن جهت ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و بياض XE "بياض"  چشم و سنون XE "سنون"  غير مغسول آن جالي دندان و مقوی لثه و ضماد XE "ضماد"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  و به دستور كوبيده خشك آن.


◄ليفيه XE " مفردات:ليفيه"  

به كسر لام و سكون يای مثناة تحتانيه و كسر فا و سكون يای مثناة تحتانيه و ها لغت عربي است. 

ماهيت آن: گياهي است سرخ رنگ خاردار ثمر آن به شكل خيار كوچكي و خاردار و دو نوع ميباشد يكي مسهل XE "مسهل"  قوي و دافع حميات و دویّم قتال و غير قتال آن نایب مناب قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  است در افعال و در غور و نواح مصر XE "1:مصر"  كثيرالوجود. 

مقدار شربت آن: ربع درم و زياده از يك درم آن كشنده است.


◄ليمو XE " مفردات:ليمو"  

به كسر لام و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم ميم و واو. 

ماهيت آن: معروف و انواع است از ترش و شيرين و ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  و هر يك نيز اصناف است بهترين همه ليموي رقیق آب و از مطلق آن اين نوع مراد. درخت آن از درخت نارنج XE " مفردات:نارنج"  كوچكتر و شاخهای آن اندك درهم XE "4:درهم"  و برگ آن كوچكتر از برگ نارنج و ثمر آن به قدر بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  و بسيار بزرگ آن تا به قدر بيضه قازي و مدور اندك طولاني و بهترين آن بزرگ باليده شاداب آنست كه پوست آن نازك باشد و بهترين اجزاي آن آب رسيده آن و پوست آن نيز در تقويت قريب به پوست نارنج است و از آن ضعيفتر. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در اول خشك و تر نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و جالي XE "جالي"  و قاطع اخلاط لزجه غليظه. *اعضاءالراس و الصدر و الغذاء* جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  حار و دوار XE "دوار"  حادث از ابخره XE " مفردات:ابخره"  اخلاط غليظه و تسكين خمار و اورام حاره XE "اورام حاره"  حلق XE " مفردات:حلق"  و خفقان XE "خفقان"  سوداوي XE "خفقان سوداوي"  و غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و صفرا و التهاب XE "التهاب"  معده و قی صفراوي و غثيان XE "غثيان"  و تقلب طعام و برگشتن آن و جهت جذب مواد حاره جگر و معده و تقويت معده XE "تقويت معده"  و جگر حار XE "جگر حار" . *الحمي* جهت تبهاي صفراويه و دمويه و عفونت خون و غب خالص و غير خالص نافع.


المضار: مضر عصب XE " مفردات:عصب"  و صاحب سرفه و باردالمزاج XE "باردالمزاج"  و اكثار آن در خلاي معده مضعف امعا XE " مفردات:امعا"  و مورث مغص XE "مغص" ، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و عسل و چون ليمو XE " مفردات:ليمو"  را ببرند و گرم كرده طرف بريده آن را بر پيشاني صدغين XE "صدغين"  مكرر بمالند صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  را تسكين دهد. 

*الاورام و البثور* جهت بثور و شري XE "شري"  و حصف و به تنهایي جالي XE "جالي"  بشره و زایل كننده اوساخ. *السموم* دافع سموم هوام و ادويه قتاله و در اكثر امور قایم مقام سركه XE " مفردات:سركه"  و آب اترج XE " مفردات:اترج"  و از جهت امراض صفراويه بهترين از آن و از شراب XE " مفردات:شراب"  آن دوایي نيست و شراب آن در اول سرد و در رطوبت و يبوست معتدل و عسل آن مایل به خشكي و انطاكي ساده شكري آن را در دویّم سرد و در اول تر دانسته و مركب آن به حسب تركيب. 

طبيعت آن: نيز مختلف و بهترين ساده آن آنست كه از آب ليموي تازه به كمال رسيده باليده شاداب با شكر سفيد XE " مفردات:شكر سفيد"  و يا قند سفيد XE " مفردات:قند سفيد"  مكرر و با عسل جيّد صافي مرتب نموده باشند و صادق الحموضت و از ساختن آن يك سال زياده نگذشته و معتدل القوام و نسوخته باشد و اگر شكر سفيد صافي را در قدحي كنند و بر آن آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  بفشارند آن مقدار كه آن را تر گرداند و يك شبانه روز بگذارند پس صاف نموده قدري آب ليمو كه مذاق آن را ترش و نيكو گرداند داخل نموده به قوام آورند بهتر است. 

افعال و خواص آن: جهت امراض مذكوره نافع. *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء و غيرها* از براي قلاع XE "قلاع"  دهان و بستگي زبان و تصفيه آواز و سينه و جهت سرفه گرم و خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  و قمع صفرا و دفع غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و حميات صفراويه و مركبه و دایره به تخصيص و قطع و قلع اخلاط محترقه و سوداويه و غليظه لزجه و ابخره XE " مفردات:ابخره"  اخلاط سوداويه جهت آنكه قاطع و جالي XE "جالي"  اخلاط آن است و قاطع هر خلط و ماده غليظه و لزجه و چون پيش از دواي مسهل XE "مسهل"  بیاشامند مهیا میگرداند بدن را از برای قبول دوای مسهل و بعد از آن غسل میدهد بدن را از آنچه در آن مانده از بقیه دوای مسهل و كسي كه هميشه آن را بياشامد حفظ مينمايد صحت او را و از براي جميع امراض اطفال نافع و در رفع مضرت سموم و حميات دایره قایم مقام ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  است خصوص منعنع آن و بالجمله نفع بسيار دارد و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير به تفصيل و اقسام از سفرجلي و ترنجبيني و شیرخشتي و مركب آن و قرص آن و مربا و مخلل XE "مخلل"  آن ذكر يافت و چون جواهر را با آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  بسايند و بخيسانند مدّت چهل يوم و در بين آب ليمو را تبديل مينموده باشند حل گرداند و دستور حل آن مانند لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  است در آب اترج XE " مفردات:اترج"  و مذكور شد و تخم آن در دویّم گرم و در آخر اول خشك و در تقريح و یا ترياقيت و دفع سموم مانند حب اترج است و مستعمل مقشر آن يك درم تا دو درم با آب گرم يا با شراب XE " مفردات:شراب"  و خایيدن آن رافع بيحسي دندان عارض از ترشي آن و چون ليمو را به تمامه خشك نمايند و با وزن آن شكر بسايند و بخورند جهت منع صعود ابخره و تفتيح XE "تفتيح"  سدد بيعديل و نمك پرورده آن مقوي معده و باعث خوشبویي دهان و آروغ و برگ آن در تفريح ضعيفتر از برگ اترج و طلاي سایيده ان با اندك قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و دارچيني رافع صداع XE "صداع"  و بيدارچيني نيز و ليموي شيرين در منافع بسيار ضعيفتر از ترش امّا مضر عصب XE " مفردات:عصب"  نيست و آنچه پيوند نموده باشند درخت آن را با ترنج XE " مفردات:ترنج"  و يا نارنج XE " مفردات:نارنج"  و ليمو مشهور به مركب نيز در افعال ضعيف تر از آن است.





باب بيست و چهارم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها ميم است


فصل الميم مع الالف

◄ماء XE " مفردات:ماء"  


به فتح ميم و الف ممدوه  به فارسي آب  به هندي  پاني XE " مفردات:پاني"  و به انگلسي واتر XE " مفردات:واتر"  نامند. 

ماهيت آن: معروف و آن  جسم رطب XE " مفردات:رطب"  سيال و ركني از اركان عنصري و از عناصر اربعه بسيطه و اجزاي مولدات ثلثه طبيعیه و صناعيه است و به تنهایي به سبب بساطت صلاحيت و قابليت غذایيت بدن حيوان ندارد بلكه مرقق XE "مرقق"  و مبدرق XE "مبدرق"  اغذيه نباتيه و حيوانيه و نفوذ فرماينده اخلاط است در عروق ضيقه شعريه و اعماق بدن و نيز مرطب XE "مرطب"  بدن و مفرح XE "مفرح"  ارواح خصوص روح حيواني و در تلو هوا است در اين امر و مسكن XE "مسكن"  التهاب XE "التهاب"  و حدت و كاسر حدت حرارت معده XE "حرارت معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  حار و غاسل اخلاط غلیظه لزجه و ملين XE "ملين"  و رقیق كننده آنها است و قابل دفع گرداننده و معين بر دفع آنها و نيز معين بر هضم و نضج و جذب و دفع استحاله و تأثیر فعل و انفعال اغذيه و ادويه است و بالجمله فعل و كار طبيعت و صناعت چه در ادويه و اغذيه و چه در زراعت و حرث و غرس و سایر صناعت تمامي بيمداخلت و اعانت آن تمام نمیشود و وجود آنها منوط بدان و نص من الماء كل شيء حي اشاره بدان است و چون اين امور بالاجمال دانسته شد بباید دانست که جوهر آبها به اعتبار خفت و ثقل و صفا و كدورت و سرعت نفوذ و انحدار بطوء آن و تقويت هاضمه و ضعف آن مختلف میباشد و انواع مياه منحصرند در آب باران و آب چشمهها و كاريزها و آب چاهها گداخته از برف XE " مفردات:برف"  و يخ و به عبارت ديگر مياه منحصرند در ماء XE " مفردات:ماء"  جاري و راكد و ماءالمطر و ماء جاري مانند آب نهرها و در حكم آنها است ماءالمطر و ماءالعيون يعني آب چشمهها كه آب از آنها جوشد و برآيد و ماء راكد مانند آب غديرها و گودالها و امثال اينها و در حكم اينها است ماءالبير يعني آب چاه XE " مفردات:آب چاه"  و قنات يعني كاريز پس هر آبي كه در لطافت و خفت و صفا و سرعت نفوذ و انحدار و غيرها از صفات مذكوره بر همه مزيت داشته باشد آن بهتر است و آن نيست مگر ماءالمطر يعني آب  باران  پس آن  از همه  بهتر است و بعضي گفتهاند در آن نيز قوّت قبضي است چنانچه شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در مبحث اسهال XE "اسهال"  گفته واجب است كه بوده باشد آب ايشان آب باران جهت آنكه در آن قبضي است. مؤلف گويد ميتواند بود كه قبض آن بالذات نباشد بلکه بالعرض به سبب كمال لطافت و خفت و صفا و نفوذ و سرعت انحدار و عدم توقف در معده كه باعث بلت و رخاوت و سستي آن و الياف آن و تليين XE "تليين"  و اسهال و نفخ و قراقر گردد بلكه به جهت نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات باعث قبض شود و لهذا گويا با قوّت قابضه است وليكن به سبب كمال لطافت زود قبول عفونت مينمايد و مضر سينه و آواز است در ابدان و كساني كه عادي به آشاميدن آن نباشند باعث هيجان نوازل و زكام و سرفه و غيرها است و لهذا چون در خارج نگاهدارند زود در آن كرم XE " مفردات:كرم"  تكون مييابد تدبير XE "تدبير"  و اصلاح آن جوش نمودن و يا سنگتاب و يا آهن XE " مفردات:آهن"  تاب كردن آنست و بهترين آن آب باران صيفي و خريفي است و بعضي آب باران شتوي را گفتهاند به اعتبار ضعف تأثیر تابش آفتاب و صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  كثيره بلكه لطيفه و اين به حسب اراضي و بلدان مختلف میباشد و يك حكم بر همه جاري نميتوان نمود و قریب به آب باران آب مقطر به عنوان عرق XE " مفردات:عرق"  در قرع XE " مفردات:قرع"  و انبيق و يا به عنوان ترشح از خم و سبو و كوزه متخلخل المسام و يا سنگ رخو XE "رخو"  است كه آب منقطر منتشر آنها را جمع نموده بياشامند و از فرنگ XE "1:فرنگ"  سنگي رخو مجوف از قبيل حوضي بسيار كوچك كه نيم مشك آب باران در آن گنجايش دارد ميآورند و آب شور دريای ناصاف را كه  در آن ريزند و مكرر مقطر نمايند آب شيرين صافي از آن قطره قطره ترشح مينمايد حتي اگر شربت را ريزند آب خالص مقطر میشود و شكر در جوف آن میماند و تا به اين حد مبالغه دارند كه اگر كسي زهر در آب داخل كند زهر میماند و آب خالص تقطير يابد و بر جهازات و كشتيهاي آن سنگ را نگاه ميدارند كه عندالضرورت و اتمام آب شيرين آب شور را به تقطير شيرين نموده بياشامند و يا به طريق عرق و بعد از آن در لطافت و جودت ماءالعيون يعني آب چشمههاي جاري عميق شيرين صافي شفاف خوش طعم و رایحه است كه خاك زمين آنها خالص طيب XE " مفردات:طيب"  و يا ممزوج به سنگريزه سرخ و يا سنگلاخ و بالاي آنها مكشوف باشد كه باد شمالي بر آنها بوزد و اشعه آفتاب و كواكب بر آنها بتابد و ابخره و ادخنه آنها به تحليل XE "تحليل"  رود و در آنها محتقن نماند و به سبب جريان و حركت و تموج هوا زياده تلطيف XE "تلطيف"  و تصفيه يابند و هر چشمه كه آب آن از بلندي مانند بالاي كوه و يا دامنه كوه به زير ریزد و به اوصاف مذكوره باشد بهتر است و بعد از آن ماءالانهار الجاريه يعني آب نهرهاي جاري است كه منبع آنها دور و بلند باشد كه به سرعت جاري و خاك آنها طيب باشد و يا بر سنگي و يا سنگريزه سرخ گذرد و بالاي آنها مكشوف بود كه باد شمال بر آنها وزد و شيرين صاف شفاف عميق باشند و از مغرب XE "1:مغرب"  و جنوب به طرف مشرق و شمال روند و گفتهاند در آب نيل اين همه اوصاف موجود است و اگر كدر باشد به سبب مرور و شدت جريان بر زمين رملي ممزوج  به خاك طيب چون در ظرفي بگذارند به اندك زماني صافي گردد و در صافي آن دردي نباشد كه مرتبه ديگر از آن جدا و ته نشين گردد نيز خوب است مانند آب اكثر رودها مثل رود جيحون و سيحون و دجله فرات و  امثال اينها و در آب كرن و ركني و سوهن نيز اكثر اوصاف اول موجود و هر آب جاري كه متصف بدين صفات نباشد و يا طعمي و رايحه كريه بر آن غالب باشد زبون و بعد از اينها مياه راكده است يعني آبهاي ايستاده مانند آب غديرهاي وسيع عميق طيب التربت صافي شفاف شيرين خوش طعم كه بالاي آنها مكشوف باشد و باد شمال بر آنها بوزد آنها را متموج و متحرك دارد و اطراف آنها خالي از اشجار و نباتات و آنچه به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اين اوصاف باشد مانند آب غديرهاي كوچك و گودالها همه ردي و ثقيل و موجب امراض رديهاند كه مذكور میگردد و نيز در حكم آب ايستاده است آب گداخته يخ و برف و اين هر چند لطيف XE "لطيف"  است وليكن مضر عصب XE " مفردات:عصب"  و احشا است و باعث تحريك نزله و سرفه و همچنين آب حوضها و آب انبارها و برگها نيز همه ردي و ثقيل و نفاخ XE "نفاخ"  و موجب امراض رديهاند به تخصيص كه در آنها علق XE " مفردات:علق"  و كرمها و طحلب XE " مفردات:طحلب"  متكون شده و غليظ و طعم و رایحه آنها متغير باشد و بالاي آنها غير مكشوف و از آنها در ردائت زياده ماءالآجام و البطايح است يعني آب ني زارها و برنج XE " مفردات:برنج"  زارها و آبهاي جاري تحت اشجار رديه سميه و يا بر زمينهاي ردي كثيف XE "كثيف"  و يا تلخ و شور است كه همه موجب امراض رديهاند مانند ضعف معده XE "ضعف معده"  و كبد و هضم و قلت اشتها و عفونت اخلاط و سدد و سوء استمراء غذا و سوءالقنيه XE "سوءالقنيه"  و استسقا XE "استسقا"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و يرقان XE "يرقان"  و زلق الامعا و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و دوالي XE "دوالي"  و اورام رخوه XE "اورام رخوه"  و زردي رنگ رخسار و ثقل بدن و قروح احشا و حمي ربع XE "حمي ربع"  و عرق مدني و قروح ساق پا و لاغري XE " مفردات:لاغري"  آن و حكه XE "حكه"  و جرب و قوبا XE "قوبا"  و جنون XE "جنون"  و نزول آب و امثال اينها خصوصاً در زمستان و علاوه آنها در زنان باعث عسر حمل و انتفاخ جنين و متولد شدن آن متورم و حصول رجا يعني حمل كاذب و وخم و در اطفال  ادره و امثال آن از امراض رديه و امّا آب كدر مولد سده و سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و مفسد غذا است و در حكم ماء راكد است. 

◄ماءالبئر XE " مفردات:ماءالبئر"  و القنات 

يعني آب چاه XE " مفردات:آب چاه"  و كاريز كه ثقيل و نفاخ XE "نفاخ"  و بطي الانحدارند و از آب غديرهاي وسيع طيب XE " مفردات:طيب"  صافي به اوصاف مذكوره ثقيلتر و بهترين اينها چاههاي وسيع عميق بسيار آب است كه مجراي آب آن از طرف شمال و مغرب XE "1:مغرب"  باشد و آب آنها شيرين و صافي و شفاف و سبك بود هميشه از آن آب بسيار ميكشیده باشند و قنواتي كه سرچشمه آنها بعيد و بلند و آب آنها شيرين و صافي و سبك و به سرعت جاري باشد و آنچه از اينها بدين اوصاف نباشد و يا متغيرالطعم و الرايحه و مایل به تلخي و شوري و عفونت باشد و يا مدّتي محتقن و محبوس و ضایع و يا دير مانده باشد همه زبون و محدث اكثر امراض مذكورهاند و علامت خفت و لطافت آب اوصاف و افعال مذكوره است از شيريني و صفا و سرعت انحدار و اعانت بر هضم و تقويت اشتها و خفت و سبكي بدن و عدم نفخ و قراقر و ثقل و غيرها و علامت ديگر سرعت قبول حر XE " مفردات:حر"  و برد از مسخن و مبرد خارجي است يعني آنچه زودتر گرم و يا سرد گردد اخف و الطف است از آنچه ديرتر و علامت ديگر آنست كه دو قطعه پنبه و يا كرباس و خاك طيب را كه به وزن مساوي باشند در دو مقدار از دو آب كه معرفت خفت و لطافت و ثقل و كثافت آنها مطلوب باشد كه هر دو در مقدار نيز مساوي باشند تر نمايند و خوب خشك كننند پس وزن نمايند هر كدام كه سنگينتر باشد آن آب ثقيلتر است. 

طبيعت آن: مطلقاً يعني طبيعت مطلق آب شيرين سرد و تر و در تري چيزي بدان نمیرسد و لهذا تسكين عطش XE "عطش"  و التهاب XE "التهاب"  معده و كبد XE " مفردات:كبد"  به نحوي كه از اين حاصل میگردد از مايع ديگر نمیشود. 

افعال و خواص آن و منافع و مضار: اگر بر وقت و حد لایق و ضرر بياشامند منافع است كه در صدر ذكر يافت و الا باعث ضعف و سستي اعصاب XE "اعصاب"  و معده و احشا  و كبد XE " مفردات:كبد"  و فساد رنگ رخسار و بدن و نسيان XE "نسيان"  و بلادت XE "بلادت"  ذهن و سبات XE "سبات"  و ثقل حواس و عروض نزلات XE "نزلات"  و تهبج اطراف و زير چشم و سوءالقنيه XE "سوءالقنيه"  و استسقا XE "استسقا"  و امثال اينها است مثلاً اگر در هنگام سيري و سيرابي و يا قبل از انحدار غذا از معده و يا قبل از غذا و يا بين آن و يا بعد از رياضت و حركات عنيفه شديده و يا خواب و يا حمام XE " مفردات:حمام"  و يا جماع و يا در بين خواب و يا ناشتا و يا ايستاده و يا كمر بسته و يا بر رو در افتاده و امثال اينها و يا آب بسيار خصوصاً كه سرد باشد بياشامند و امّا در بلدان حاره و ايام طاعون و فصل گرما و محرورالمزاجان قوي و صاحبان قلب XE " مفردات:قلب"  و معده و كبد حار و قوّت دماغ XE " مفردات:دماغ"  را عدم مراعات شرایط مذكوره اين همه مضر نيست اگر مبالغه در اكثار و مداومت آن نكنند و به حد ضرورت اكتفا نمايند و به يك دفعه آب بسيار نياشامند بلكه اندك اندك اقلا به سه دفعه به سه نفس و امّا غير ايشان را البته مضر و باعث اكثر امراض مذكوره است و بعد از ميوههاي تر و تازه و سبزيها باعث تكون مواد فجه غليظه و نفخ و رياح XE "رياح"  و قراقر و مداومت بر آن باعث حدوث آكله XE "آكله"  و آشاميدن ماء XE " مفردات:ماء"  بارد معتدل المقدار موافقترين آبها است براي اصحا و منبه اشتها و مستحكم كننده الياف معده امّا مضر عصب XE " مفردات:عصب"  و اصحاب اورام احشا است و آب بسيار سرد خصوصاً آب يخ و يا برف XE " مفردات:برف"  و يا آبي كه در آن يخ و يا برف انداخته باشند و از همه بدتر آب تگرگ است و هر چند آب سرد محرورالمزاجان قوي را موافق و مقوي هاضمه و جاذبه و ماسكه و قوّت اشتها و كبد حار حاد و تبهاي حاره است وليكن عموماً مطفي XE "مطفي"  حرارت و مضعف عصب و مضر صاحبان سدد و صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  سينه و احشاي ضعيفه و باعث تحريك نزلات و صداع و استسقا و استرخا و رعشه XE "رعشه"  و ترهل و قولنج XE "قولنج"  و ضعف باه XE " مفردات:باه"  و امثال اينها است خصوصاً كه اكثار در آن كرده شود بيوقت و مداومت بر آن نمايند و آب به شوره XE " مفردات:شوره"  سرد كرده كه معمول اهل هند XE "1:هند"  است قريب بدينها است در منافع و مضار و مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و عود XE " مفردات:عود"  و جوارشات مدره و امثال اينها است. ماء كدر موافق اصحاب بطن يعني اسهال XE "اسهال"  وليكن مسدد و مولد حصات XE " مفردات:حصات" ، مصلح آن آشاميدن مدرات است و امّا آب بسيار گرم محلل XE "محلل"  رياح XE "محلل رياح"  و نفخ و جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و صداع بارد و بثور و ورم حلق XE " مفردات:حلق"  و قروح حجاب و ریه XE " مفردات:ریه"  و نواح صدر و اغتسال معده و رفع تشنگي XE "تشنگي"  سوداوي و بلغم شور و تنقيه معده و تحريك دواي مسهل XE "مسهل"  و اذابه بلغم رقيق و مواد غليظه و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و تسكين اوجاع و خارش XE "خارش"  بدن مفيد و اكثار مداومت بر آن مضر معده و مرخي XE "مرخي"  آن و مفسد هضم و مطفي طعام و مودي به دق و لاغري XE " مفردات:لاغري"  بدن است، مصلح آن اشياي قابضه بارده و شستن چشم صاحب رمد XE "رمد"  و اورام و بثور و قروح بدان نافع خصوص در انتها و امّا آب نيم گرم ملين XE "ملين"  طبع و مغثي XE "مغثي"  و مفسد طعام و مورث استسقا و علل طحال XE " مفردات:طحال"  و صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  به دماغ XE "دماغ"  و اكثار آن مفسد معده XE "مفسد معده"  و جهت ورم حلق و لهات XE "لهات"  و سينه و صرع XE "صرع"  و تنقيه معده و تحريك دواي مسهل و اعانت بر اسهال و قي و اذابه بلغم رقيق و تسكين تشنگي سوداوي و بلغمي شور و قليل آن ناشتا غاسل معده است و آب فاتر XE " مفردات:فاتر"  يعني معتدل در سردي و گرمي موافق سينه و معده ضعيف و احشا و مسكن XE "مسكن"  خارش بدن است و ماء مدبر مستعمل در استسقا آنست كه ده رطل XE "4:رطل"  آب باران با يك رطل XE "4:رطل"  سركه XE " مفردات:سركه"  بجوشانند تا ثلث آن بماند. نوع ديگر آنست كه در يك صد رطل XE "4:رطل"  آب دو رطل XE "4:رطل"  سركه تند انگوري ريزند و طبخ  نمايند تا ثلث آن بماند پس در خم متخلخل و يا سنگ متخلخل المنافذ ريزند و آنچه از آن مترشح گردد در كوزه ضيقة المنافذ كنند و بنوشند نوع ديگر آنست كه بگيرند نشاره XE " مفردات:نشاره"  چوب گز XE " مفردات:گز"  و آجر آب نديده در آب يك شبانه روز بخيسانند پس صاف نموده بياشامند در گرما. مصلح آبهاي ردي فاسد و كدر ناصاف مروق نمودن آنست و یا مقطر كردن به طريق عرق XE " مفردات:عرق"  و يا در خم و سبو و يا سنگ متخلخل و (ترويق)1 آن آنست كه آب ناصاف را در ظرفي كنند در جاي اندك بلند بگذارند و متصل بدان ظرفي ديگر خالي كه اندك از آن نشيب باشد نيز گذارند و فتيله XE "فتيله"  پارچه كرباس نظيفي را تر نموده يك سر آن را در ظرف آب و سر ديگر را در ظرف خالي گذارند تمام صافي آن در آن متقطر گردد و طريق تعريق XE "تعريق"  آن و يا آب شور آن و يا آب تلخ XE " مفردات:آب تلخ"  و يا آسن يعني متغيرالطعم و الرایحه و يا آب غليظ آن است كه خاك طيب XE " مفردات:طيب"  صافي خصوصاً خاك آفتاب خورده سوخته بدان ميآميزند و عرق كشند يك مرتبه و يا دو مرتبه و چون چند دانه بادام XE " مفردات:بادام"  را كوبيده در آب كدر شيره كشيده بگذارند صافي میگردد و ایضاً چون قليلي آهك XE " مفردات:آهك"  خالص صافي و يا زاج XE " مفردات:زاج"  در آب اندازند آن را صافي ميگرداند و همچنين چون چند دانه نرملي كه تخم ثمري است هندي در آب شيره كشند و بگذارند صاف میگردد و داخل نمودن قليلي سركه در آبهاي فاسد و طبخ نمودن و يا عرق كشيدن دافع فساد آنها است خصوصاً در تابستان و آب غليظ ثقيل محدث اكثر امراض مذكوره است و نيز مصلح آن سير XE " مفردات:سير"  و پياز XE " مفردات:پياز"  و تصفيه آن به شب و یا به طريق مذكوره است و نيز مصلح هر آب ردي و نزد تغير آب به آبي ديگر سير XE "4:سير"  و پياز و سركه و كاهو XE " مفردات:كاهو"  همه یا هر كدام كه باشد خوردن و داخل نمودن قليلي خاك بلد خود در آب مختلف ردي و بعد از تصفيه آشاميدن مصلح آبهاي مختلف است و نيز جوش نمودن و آهن XE " مفردات:آهن"  داغ كردن و يا ممزوج نمودن ربوب حامضه و سركه و سكنجبين است و در اسفار ممزوج نمودن آب هر منزل را با آب منزل ديگر خصوصاً كه آب منزل گذشته بهتر باشد و يا تدابير مذكوره است. 

◄ماءالبحر XE " مفردات:ماءالبحر"  

به فتح بای موحده و سكون حای مهمله و رای مهمله يعني آب درياي شور XE " مفردات:آب درياي شور" .


طبيعت آن: گرم و خشك و زغاق يعني تلخ و شور و تند. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  و جاذب XE "جاذب"  و ملين XE "ملين"  و مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  و صفرا و ناشف XE "ناشف"  رطوبات و مفسد خون و مولد حكه XE "حكه"  و جرب و نطول XE "نطول"  گرم كرده آن جهت وجع اعصاب XE "اعصاب"  و شقاق عارض از سرما و حكه و جرب و قوبا XE "قوبا"  و اغتسال سر اقرع بدان با مدوامت باعث شفاي آن و جلوس در آن جهت لسع هوام XE "لسع هوام"  و امراض بارده و استسقا XE "استسقا" . 

المضار: معده را مضر و موجب حبس طبيعت و سحج XE "سحج"  و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و حرقة البول XE "حرقة البول" ، مصلح XE "مصلح"  آن آشاميدن گوشت آب مرغ XE " مفردات:مرغ"  و مرق XE " مفردات:مرق"  ماهي و اغذيه رطبه XE " مفردات:رطبه"  دسمیه و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و گل ارمني با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و العبه مناسبه و طين حر XE " مفردات:حر"  و سويق XE " مفردات:سويق"  جو بو داده در آن حل نمودن و بعد از تصفيه آشاميدن و انداختن خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  و حب الآس XE " مفردات:حب الآس"  و زعرور XE " مفردات:زعرور"  در آن.


◄ماءالجمّ XE " مفردات:ماءالجمه" ه 

به ضم جيم و فتح ميم مشدده و ها. 

ماهيت آن: گويند آبي است غليظ سياه كه از بلاد هند XE "1:هند"  و چين XE " مفردات:چين"  آورند و گويند از جوف نوعي ماهي حاصل میگردد كه در بحـر چيـ XE " مفردات:چين" ن به هـم میرسد. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن ربع درهم XE "4:درهم"  آن جابر كسر XE "جابر كسر"  اعضا است و گفتهاند دو مثقال XE "4:مثقال"  آن را اين خاصيت است كه چون بياشامند هر عضوي كه شكسته شده باشد در يك روز به اصلاح آورد و جهت گسيختن عروق و رض عصب XE " مفردات:عصب"  و نيز طلا XE " مفردات:طلا"  و مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت جوشش XE "جوشش"  لثه و طلاي آن جهت رفع آثار و قروح و حكه XE "حكه"  و جرب به سرعت مجرب. ابن مؤلف گفته كه در درياي هرموز XE " مفردات:هرموز"  نيز نوع ماهي به هم میرسد كه از شكم او آبي خاكستري رنگ برميآورند و آن ماءالجمّ XE " مفردات:ماءالجمه" ه و همان خاصيت دارد و به اطراف ميبرند.


◄ماءالحماة XE " مفردات:ماءالحماة"  

به فتح حای مهمله و ميم و الف و تای مصدري يعني آبهاي گرم بورقي و زاجي و شبي و كبريتي و نوشادري و امثال اينها. 

طبيعت مجموع آنها: مایل به گرمي و خشكي. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  قوي و قابض XE "قابض"  و مانع توليد قمل XE " مفردات:قمل" . آشاميدن قليل آن حابس قی و ماءالشبي جهت نفث الدم و سيلان XE " مفردات:سيلان"  بواسير XE " مفردات:بواسير"  و فضول طمثي و غيرها نافع و اكثار آنها بغايت مضر و موجب ثوران حمي در ابدان مستعده و در سایر افعال مانند آب كبريتي، مصلح XE "مصلح"  آن آشاميدن ملينات و نيز مانند مصلح ماءالبحر XE " مفردات:ماءالبحر"  است.


◄ماءالرماد XE " مفردات:ماءالرماد"  

به فتح رای مهمله و ميم و الف و دال مهمله. 

ماهيت آن: آبي است كه خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  در آن اندازند چند مرتبه و جوش دهند و صاف نمايند. 

طبيعت آن: گرم و خشك و با اصل آنچه آن خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  از آن است راجع و آنچه از يتوعات و اشجار حاره است گرم و تر بلكه خشك. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و مجفف XE "مجفف"  و محرق XE "محرق"  و معفن و قالع اوساخ و در اين امر بهتر از صابون XE " مفردات:صابون"  و آشاميدن بسيار صاف آن به قدر نيم مثقال XE "4:مثقال"  مخشن XE "مخشن"  بواطن و جالي قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و معده از لزوجات و حابس قی و غثيان XE "غثيان"  و اسهال XE "اسهال" ، مصلح XE "مصلح"  خشونت آن روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و نيم اوقيه XE "4:اوقيه"  آن جهت خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در شكم و دفع سميت لسع رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و نطول XE "نطول"  آن جهت فالج XE "فالج"  و درد XE "درد"  عصب XE " مفردات:عصب"  و احتقان بدان جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و طلا XE " مفردات:طلا"  و قطور XE "قطور"  آن بر زخمها جالي و قاطع و اكال XE "اكال"  گوشت زاید و مجفف آنها است.


◄ماءالزفتي XE " مفردات:ماءالزفتي"  و القيري 

به كسر زاي معجمه و سكون فا و كسر تای مثناة فوقانيه و يای نسبت و كسر قاف و سكون يای مثناة تحتانيه و كسر را و يای نسبت آبي است كه در معـدن زفـت و يا قيـ XE " مفردات:قير" ر به هـم میرسد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آن مفتح سدد و مسخن بدن و سرخ كننده رنگ رخساره XE "رنگ رخساره"  و مورث قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و امراض حاره، مصلح XE "مصلح"  آن اغذيه رطبه XE " مفردات:رطبه"  دسمه و آشاميدن صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و گل ارمني با العبه و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و يا با ادويه مناسبه.


◄ماءالكبريتي XE " مفردات:ماءالكبريتي"  

يعني آبي كه از معدن و زمين كبريتي برآيد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسخن و مجفف XE "مجفف"  و جلوس و اغتسال بدان جهت امراض سوداويه رديه مانند جرب و قوبا XE "قوبا"  و بهق XE "بهق"  و تقشر جلد XE " مفردات:جلد"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  بارده و تعقد عصب XE " مفردات:عصب"  و شخوص XE "شخوص"  و رياح XE "رياح"  بارده و جراحت گزيده سباع XE "سباع"  و سعفه و قرع XE " مفردات:قرع"  يعني كچلي XE "كچلي"  و درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  و رحم و زانو و امثال اينها نافع. 

المضار: مضعف باصره و معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و مسخن جگر، مصلح XE "مصلح"  آن امراق دسمه و اشياي بارده رطبه XE " مفردات:رطبه" .


◄ماءالمرّ XE " مفردات:ماءالمرّ"  

به ضم ميم و رای مشدده يعني آب تلخ XE " مفردات:آب تلخ" . 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  اخلاط غليظه، مقطع بلاغم و مفتح سدد. 

مضر محرورين و مفسد خون، مصلح XE "مصلح"  آن اشياي دسمه و جلاب ممزوج با آب و عسل و شكر و سير XE " مفردات:سير"  مطبوخ و ماءالحمص قبل از آن و قبل از هر آب مشتبه است و يا جوشانيدن و يا مقطر نمودن آن است.


◄(ماءالمعادن XE " مفردات:ماءالمعادن" )1 

يعني آبي كه از معادن فلزات برآيد مانند معدن مس XE " مفردات:مس"  و آهن XE " مفردات:آهن"  و سرب XE " مفردات:سرب"  و قلعي XE " مفردات:قلعي"  و امثال اينها. 

طبيعت اينها: قريب به طبيعت آن فلزات است. 

افعال و خواص آن: ماءالنحاس خواه از معدن آن برآيد و يا آنكه مس XE " مفردات:مس"  تفته را در آن خاموش نمايند جهت فساد مزاج و جوشش XE "جوشش"  دهان و ورم لهات XE "لهات"  و درد XE "درد"  گوش و تقويت اعضاي ضعيفه به مضمضه XE "مضمضه"  و قطور XE "قطور"  و اغتسال بدان نافع. 

مضر بواطن و آشاميدن آن خطرناك، مصلح XE "مصلح"  آن به دستور ماءالزفت است و ماءالحديد نيز خواه از معدن آن برآيد و يا آنكه آهن XE " مفردات:آهن"  تفته را در آن سرد نمايد جهت طحال XE " مفردات:طحال"  و استسقا XE "استسقا"  و تقويت اشتها و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و اكثر امراض بارده نافع و اغتسال بدان نيز جهت امراض مذكوره در ماءالكبريت. 

◄ماءالرصاص XE " مفردات:ماءالرصاص"  

يعني آبي كه از معدن سرب XE " مفردات:سرب"  يا قلع برآيد و يا آنكه سرب و قلعی گداخته و يا تفته در آن اندازند مولد قولنج XE "قولنج"  و احتباس بول XE " مفردات:بول"  و ردائت آب اسرب XE " مفردات:اسرب"  زياده از آب قلعي XE " مفردات:قلعي"  است. 

◄ماءالذهب XE " مفردات:ماءالذهب"  و الفضه

به دستور جهت تقويت دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و باه XE " مفردات:باه"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و خفقان XE "خفقان"  و اعانت بر نعوظ XE "نعوظ"  نافع و ممسك بطن و بالجمله ماءالمعدن مورث عسر بول XE " مفردات:بول"  است.


◄ماءالملح XE " مفردات:ماءالملح"  

به كسر ميم و سكون لام و حای مهمله يعني آب شور خواه از معدن آن برآيد و يا نمك در آن اندازند يا از چاهها و  چشمههاي شور برآيد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن و مضار آن: قريب به ماءالبحر XE " مفردات:ماءالبحر"  است و مذكور شد و آن مسهل XE "مسهل"  است اولاً و بعد از مداومت قابض XE "قابض"  است به سبب نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات. 

مصلح XE "مصلح"  آن شيرينيها و چربيها و مخلوط نمودن آرد جو بو داده و يخ و خاك خالص طيب XE " مفردات:طيب"  است.


◄ماءالتون XE " مفردات:ماءالتون"  

به ضم تای مثناة فوقانيه و سكون واو و نون لغت يوناني است و به عربي ماءالنون به نون به جاي تا نامند. 

ماهيت آن: آبي است كه از ماهي نمكسود ترشح كند. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت قروح متعفنه دهان و احتقان بدان جهت قطع و اخراج اخلاط غليظه و وجع ورك XE "ورك"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و تنقيه جراحات كهنه و تجفيف آنها نافع و بالجمله مصلح XE "مصلح"  هر آبي كه عطش XE "عطش"  بسيار آورد. آشاميدن دوغ XE " مفردات:دوغ"  ترش و شيره تخم خرفه XE " مفردات:خرفه"  كه در دوغ ترش پرورده باشند و ممزوج نمودن سركه XE " مفردات:سركه"  با آب و ربوب حامضه و گذاشتن آلو XE " مفردات:آلو"  بخارایي در دهان و اناردان است امّا منافع مياه به ترتيب اعضا: 

*اعضاءالراس* ماء XE " مفردات:ماء"  فاتر XE " مفردات:فاتر"  جهت اصحاب صرع XE "صرع"  و آب گرم مضر ايشان و ماءالبحر XE " مفردات:ماءالبحر"  جهت صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و ماءالنحاس جهت قروح دهان و گوش مضمضه XE "مضمضه"  و قطوراً. *آلات المفاصل* ماءالبحر و كبريتي اغتسال و استحمام XE "استحمام"  بدان جهت امراض عصب XE " مفردات:عصب"  بارد مانند رعشه XE "رعشه"  و فالج XE "فالج"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و امثال اينها. *اعضاءالعين* ماءالقير مضر چشم. *اعضاءالصدر و النفس و الغذاء و النفض* آب بسيار سرد مضر سينه و قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و سرفه و آب فاتر جهت اورام حلق XE " مفردات:حلق"  و لهات XE "لهات"  و سينه و ماء بورقي بعضي اوقات جهت امراض ریه نافع و نطول XE "نطول"  آب دريا جهت اورام سدي و ماءالشب جهت نفث الدم و ماءالحديدي جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و امراض طحال XE " مفردات:طحال"  و گرده XE "گرده"  و قولنج XE "قولنج"  و ماءالنحاس قريب بدان و جهت گرده و قولنج نافع و آب بسيار سرد مضر اصحاب سدد و باه XE " مفردات:باه"  و حابس بطن و مسكن XE "مسكن"  حركات مني و ماءالبحر و مانند آن از آبهاي شور مضر معده و مسهل XE "مسهل"  اولاً و بعد از مداومت باعث امساك XE "امساك"  به سبب تجفيف رطوبات معده و گرفتن بخار آب دريا جهت استسقا XE "استسقا"  و آب بورقي مناسب حال معده رطبه XE " مفردات:رطبه"  در بعضي اوقات به سبب نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات آن و ماءالشب مانع قی و ماءالحمات قابض XE "قابض"  بطن و ماءالكبريتي XE " مفردات:ماءالكبريتي"  جهت اورام كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال و اوجاع آنها و احتقان آب دريا جهت مغص XE "مغص"  و هيضه XE "هيضه"  محتبس و آشاميدن آن مسهل و گاه باعث لذع XE "لذع"  میگردد و آشاميدن مرق XE " مفردات:مرق"  الدجاج مسكن آنست و آب شبي جهت منع اسقاط و ادرار حيض XE "حيض"  و آب كبريتي جهت اوجاع رحم و ماء معدنی باعث عسرالبول XE "عسرالبول"  و حیض و ولادت و اکثر آنها باعث اطلاق بطن و بعض آنها مجفف XE "مجفف"  مانند شبی و حابس بطن و محدث قولنج و ماءالكدر محدث سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و آب آهن XE " مفردات:آهن"  تاب جهت نفث الدم نافع. *الحميات* مياه كبريتي و طيني و راكد بدبو همه محدث حميات غليظه و ربعاند. *السموم* آب دريا جلوس در آن جهت لسع افعي XE " مفردات:افعي"  و سایر هوام قتاله نافع. *الجروح و القروح* ماءالقيري جهت قروح مضر و ماءالبحر جهت حكه XE "حكه"  و جرب و قوبا XE "قوبا"  و قروح و به دستور آب كبريتي استحمام بدان و به جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  نيز مفيد. *الاورام و البثور* آب كبريت جهت اورام مفاصل XE "مفاصل"  و تحليل XE "تحليل"  صلابات و ثواليل آويخته. *الزينه* آب دريا جهت شقاق عارض از سرما قبل از تقرح XE "تقرح"  و قاتل قمل XE " مفردات:قمل"  و محلل XE "محلل"  خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  تحت جلد XE " مفردات:جلد"  و ماءالاصول و ماءالبزور و ماءالجبن و ماءالخيار و ماءالخلاف و ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و ماءالقراطن XE " مفردات:ماءالقراطن"  كه عبارت از ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  است و ماءالقرع و ماءالكافور و ماء لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل و ماء لسان الثور XE " مفردات:لسان الثور"  كه عبارت از عرق XE " مفردات:عرق"  آنها باشد و ماءالورد و ماءالهند با بعضي از آنها در مقدمه كتاب و بعضي در ضمن ادويه در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت و به تفصيل انشاء الله تعالي در قرابادين XE "3:قرابادين"  اين كتاب مذكور خواهد شد.


◄ماءالقداح XE " مفردات:ماءالقداح" 

به فتح قاف و دال و الف و حای مهملتين. 

ماهيت آن: مراد عرق XE " مفردات:عرق"  گل نارنج XE " مفردات:نارنج"  است كه مانند گلاب عرق كشند مشهور به عرق بهار. 


طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل" . *اعضاءالراس و الصدر* جهت صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و كزاز و سایر امراض بارده و نزلات XE "نزلات"  و انعاش نفس و ازاله خفقان XE "خفقان"  بارد و تفتيح XE "تفتيح"  سده مصفات و خياشيم و چون در شيشه كرده ببويند جهت رفع امراض بارده رأس و تشنج حاصل در عضل XE " مفردات:عضل"  محرك سر و گردن نافع و مداومت بویيدن آن باعث سهر. *اعضاءالغذاء و النفض* مقوي معده و مضر كبد XE " مفردات:كبد"  و معين باه XE " مفردات:باه"  و قاطع اسهال XE "اسهال"  رطوبي چون ناشتا بياشامند.


◄مارگياه XE " مفردات:مارگياه" 

به فتح ميم و الف و رای مهمله و كسر كاف فارسي و فتح يای مثناة تحتانيه و الف و ها لغت فارسي است. 

ماهيت آن: نباتي است قريب به دو ذرع و برگ آن شبيه به برگ بيد و گل آن زرد و قبه آن شبيه به سر مار. منبت آن حريم آذربيجان. 

افعال و خواص آن: اكثر متوطنين آنجا آن را كوبيده در شوربا ريخته میخورند و گويند كه ديگر از گزيدن مار و هوام متضرر نميگردند و شرط ميدانند كه بعد از آن تا يك هفته چيزي سواي نان فطير نخورند و احتزاز از ادرار مني XE "ادرار مني"  و جماع نمايند. حكيم مير محمد مومن نوشته كه به ظن حقير آنست كه احیون باشد و الله اعلم.


◄ماركيوا XE " مفردات:ماركيوا"  

به فتح ميم و الف و رای مهلمه و فتح كاف و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح واو و الف لغت فارسي است و ناركيوا XE " مفردات:ناركيوا"  نيز نامند. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به درخت تا به قدر پنج ذرع با شاخهاي بسيار و صلب ديرشكن و برگ آن از برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  كوچكتر و نرمتر و گل آن سرخ شبيه به گل شب بوي و ثمر آن در ميان برگها شبیه به فندق XE " مفردات:فندق"  و مایل به سياهي و در جوف آن دانه سياه و بسيار نرم و قسمي از فلفل XE " مفردات:فلفل"  الماء است و آنچه از حبوب مانند کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  و غيره را در آن بجوشانند و خشك كنند طعم آن مانند فلفل گردد كه تمييز نتوان نمود. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و رافع بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ضماد XE "ضماد"  پوست خشك آن بغايت سرخ كننده بشره و رافع اورام بارده XE "اورام بارده"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و طلاي خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  جميع اجزاي آن رافع كلف XE " مفردات:كلف"  و فرزجه XE "فرزجه"  آن مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و طلاي برگ آن با آب سترنده موي XE "سترنده موي" . آشاميدن دانه آن با عسل محلل رياح XE "محلل رياح"  و مخرج بلغم است.


◄مارماهيج XE " مفردات:مارماهيج" 

به فتح ميم و الف و رای مهمله و فتح ميم و الف و كسر ها و سكون يای مثناة تحتانيه و جيم معرب مارماهي XE " مفردات:مارماهي"  است و اهل مصر XE "1:مصر"  آن را افكليس XE " مفردات:افكليس"  نامند. 

ماهيت آن: ماهي است شبيه به مار طولاني و زياده بر شبري تا به يك ذرع و سفيد رنگ و بر پشت آن از سر تا دنباله خارها شبيه به اره و بيخار نيز میباشد و بر روي آب مانند ماهيان ديگر نميآيد. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: خوردن گوشت آن را مقوي باه XE " مفردات:باه"  ميدانند و زایل كننده رياح XE "رياح"  و سرديهاي بدن پيران و جهت وجع پشت و قطع سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون نافع و بهترين طرق استعمال آن براي باه يخني آن با دارچيني و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و از براي امور ديگر و پيران مطنجن آن است.


◄مازريون XE " مفردات:مازريون"  

به فتح ميم و الف و فتح زاي معجمه و سكون رای مهمله و ضم يای مثناة تحتانيه و سكون واو و نون به يوناني خامالا XE " مفردات:خامالا"  نامند. 

ماهيت آن: برگ درختي است شيردار به قدر درخت سماق XE " مفردات:سماق"  و سه قسم میباشد قسمي را برگ سفيد و بزرگ و نازك و اين را اشخيص XE " مفردات:اشخيص"  خوانند و قسم دویّم را برگ زرد رنگ و از برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  كوچكتر و از برگ مورد بزرگتر و ضخيمتر و اين را به فارسي هفت برگ و به شیرازی مشت رو نامند و قسم سیّم را برگ سیاه و بهترین همه مستعمل سفید آن است ولیکن چون این نیز خالی از غایله نيست و در قوّت قريب به شبرم XE " مفردات:شبرم"  بدون تدبير XE "تدبير"  استعمال آن غير مجاز و تدبير آن آنست كه برگ قسم كبير سفيد آن را بگيرند و دو شبانه روز در سرکه بخیسانند و دو سه بار سرکه را تغییر دهند پس شسته خشک کنند و نیم XE " مفردات:نیم"  کوفته با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  چرب کرده در اسهال XE "اسهال"  مواد سوداوي و بلغمي تربد XE " مفردات:تربد"  مدبر و افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  و پوست هليله زرد و گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و رب السوس و زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني و نمك هندي و در اسهال ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و بلغم ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  و توبال XE " مفردات:توبال"  النحاس و اسارون XE " مفردات:اسارون"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  غافث XE " مفردات:غافث"  و افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و مرمكي صدفي و سكنجبين و نمك هندي و هليله زرد و تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  بستاني و امثال آن اضافه نمايند و شرب آن با آب عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و آب رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  اولي است و سبب اطلاع بر مازريون XE " مفردات:مازريون"  را ملا احمد تبتي در تاريخ الحكمای خود چنين نوشته كه از جمله اتفاقات عجیبه آنست كه مستسقي XE "مستسقي"  بود در بصره كه جميع اطبا از معالجه آن عاجز آمده بالاتفاق گفتند كه اين قابل علاج نيست چون اين حكايت شنيد اميد از حيات خود منقطع گردانيده گفت مرا بگذاريد كه چند روز كه حيات دارم آنچه خواهم بخورم و به گرسنگي نميرم اطبا گفتند تو به هر چه ميل داري بخور كه بعد از آن هيچكس مانع تو نخواهد بود پس آن مرد گفت مرا بر سر كوچه بريد كه آنچه خاطر من خواهد از جماعتي كه در كوچهها ميگردند و چيزهاي خوردني و حلاوي میفروشند بخرم و بخورم چنان كردند. اتفاقاً اول بار نظر او بر شخصي افتاد كه ملخ XE " مفردات:ملخ"  پخته ميفروخت. طبيعت ملهمه او ميل به آن كرد از آن ملخ پخته قدري صالح خريده تناول نمود بعد از ساعتي شروع به اسهال كرد و چندان آب زرد متعفن از شكم آن مستسقي بيرون آمد كه گمان هيچ احدي نبود كه اين مقدار آب در بدن آدمي تواند بود امّا بعد از آن بالكليه از آن مرض نجات يافت چنانكه هيچ كس او را نمیتوانست شناخت چون اين خبر به اطبایي كه مدّتي در معالجه او اوقات صرف نموده و از علاج مأيوس شده دست از معالجه برداشته بودند رسيد حيرت ايشان زياده شد چه ملخ بالطبع قابض XE "قابض"  است نه مسهل XE "مسهل"  بالاخره يكي از آن اطباء كه حدت ذهن او نسبت به سایر طبيبان ديگر زياده و قوي بود بایع ملخ را طلبيده از وي پرسيد كه تو اين ملخ را از كجا صيد كردي و چطور زميني بود و در آن زمين چه گياه بود گفت من اين ملخ را از جایي صيد كردم كه در آن موضع غير از مازريون هيچ درخت ديگر نبود و خوراك اين ملخان همان مازريون بود پس آن طبيب چون اين حكايت شنيد خاطرش از آن فارغ شد چه خاصيت مازريون اسهال رطوبات رقيقه است غايتش آنكه چون قوّت اسهال آن بسيار قویتر است چنانكه اگر به وزن يك درهم XE "4:درهم"  تنها از مازريون به شخصي دهند يحتمل كه آن اسهال آرد كه حبس آن ممكن نباشد و بنا بر خطري و غايلهای كه دارد مازريون را تنها بدون مصلحات استعمال نمینمایند و عندالضرورت با مصلحات امتزاج نموده استعمال مینمایند و آنجا دو طبخ يافته يكي در شكم ملخ و ديگر در آب كه ملخ فروش نموده و كسر كيفيت آن شده و به اصلاح و اعتدال آمده و لهذا از آن اين عمل بيخطر و غايله به ظهور آمد و اين از الهامات جناب باري است تقدس و تعالي مر طبيعت را. 

طبيعت آن: در آخر سیّم و در چهارم نيز گرم و خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و منقي و مقشر و بسيار حريف XE " مفردات:حريف"  تند. *اعضاءالرأس* مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن خصوصاً سياه آن مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و چون بر پارچهای از برگ آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  سوده ماليده بر دندان گذارند نيز مسكن وجع آنست. *اعضاءالغذاء و النفض* مسهل XE "مسهل"  ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و حيات و حب القرع و جهت استسقاي زقي XE "استسقاي زقي"  و لحمي و يرقان XE "يرقان"  و ضعف گرده XE "گرده"  نافع خصوصاً برگ تر و تازه آن كه در هنگام گل آن اخذ نموده در سركه XE " مفردات:سركه"  به دستور مزبور خيسانيده خشك نموده مقدار شش قيراط XE "4:قيراط"  آن را در يك رطل XE "4:رطل"  و نيم آب جوش دهند تا به ثلث رسد و صاف نموده بياشامند اسهال XE "اسهال"  حيات و حب القرع نمايد به تخصيص كه با فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلي جوش نموده باشند و گاه ميخيسانند بيست درهم XE "4:درهم"  آن را در دو سير XE " مفردات:سير"  شراب XE " مفردات:شراب"  و دو ماه ميگذارند پس ميآشامند جهت استسقا XE "استسقا"  و تنقيه نفاس XE "نفاس"  و چون شش درهم XE "4:درهم"  آن را در يك رطل XE "4:رطل"  و نيم آب جوش دهند تا به ثلث رسد ماليده صاف نموده با يك اوقيه XE "4:اوقيه"  روغن بادام XE " مفردات:بادام"  جوش دهند تا روغن بماند امّا نسوزد يك درهم XE "4:درهم"  تا پنج درهم XE "4:درهم"  آن اسهال به رفق نمايند و آشاميدن طبيخ آن جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  شديد مفيد و بعضي گفتهاند مسهل سودا و اخلاط بلغميه نيز است خصوصاً كه با دو وزن آن افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  بجوشانند و بياشامند و بعضي يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را با دو مثقال XE "4:مثقال"  افسنتين و با عسل مطبوخ به قوام آورده سرشته شياف ساخته برميدارند و واجب است كه به حسب اراده اسهال ماء اصفر و هر يك ضم نموده بياشامند و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه جهت تحليل XE "تحليل"  ورم طحال XE " مفردات:طحال" . *السموم* آشاميدن آن با شراب جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام" . 

مقدار شربت آن: از شش قيراط XE "4:قيراط"  تا نيم درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: سه وزن آن ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  و دو دانگ XE "4:دانگ"  وزن آن مقل XE " مفردات:مقل"  اليهود. *الجروح و القروح* ضماد XE "ضماد"  جميع اصناف آن با عسل جهت تنقيه چرك XE "تنقيه چرك"  قروح وسخه و قلع خشك ريشه و تجفيف جرب رطب XE " مفردات:رطب"  به سبب جوهر اكال XE "اكال"  محلل XE "محلل"  مجفف XE "مجفف"  آن و با موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح" . *الزينه* طلاي برگ آن جهت بهق XE "بهق"  و قوبا XE "قوبا"  و نمش به تنهایي و يا با كبريت نافع. 

المضار: مضر محرورين و اطفال و ضعفا و در فصل گرما و بلدان حاره يابسه و بدون تدبير XE "تدبير"  و مصلح XE "مصلح" . بغايت مضر جگر و مقي و مورث كرب XE "كرب"  و غم و دو درهم XE "4:درهم"  از غير مدبر آن خصوصاً زرد و سياه آن قتال به قی و اسهال XE "اسهال"  و كرب و غشي XE "غشي" ، تدبير آن قی فرمودن به شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده مكرر با جلاب و ميبه XE " مفردات:ميبه"  خوشبو و آب سرد بر بدن ريختن و بعد از آن مرقهاي چرب آشاميدن و مبردات قوي و مثروديطوس و ترياق XE " مفردات:ترياق"  طين مختوم بهترين مداواي آنست و چون با آرد جو و زيت XE " مفردات:زيت"  و آب سرشته به موش XE " مفردات:موش"  و سگ و خوك XE " مفردات:خوك"  بخورانند بميرند و شير درخت آن در چهارم گرم و خشك و سمي قتال و از داخل غير مستعمل و طلاي آن جالي XE "جالي"  بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و جوارش و دوا و حبوب و روغن و سكنجبين و سفوف XE "سفوف"  و اقراص و معاجين برگ آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد.


◄ماس XE " مفردات:ماس" 

به فتح ميم و الف و سين مهمله اسم فارسي الماس XE " مفردات:الماس"  است و به هندي هيرا XE " مفردات:هيرا"  نامند. 

ماهيت آن: از احجار نفيسه و صلبترين و خشكترين احجار است و الوان میباشد از سفيد و زرد و سیاه و سرخ و سياه كم رنگ كه به هندي تيليا نامند و سفيد آن کثیرالوجود و زرد و سرخ و سیاه سبز کم رنگ و یک رنگ خالص هر یک از اینها کمیاب و تیلیا و داغدار سفید آن معیوب و داغدار به داغ سرخ آن را بد يمن XE "1:يمن"  ميدانند و بهترين همه سفيد يك رنگ شفاف براق بزرگ قطعه آنست و همچنين الوان ديگر آن كه یک رنگ و صاف باشد و معدن آن ملک دکهن حوالی کلکنده و جهنه پنه است. طریق اخذ آن آنست که زمین را حفر نموده خاك آن را برآورده بر زمين ميپاشند و بر آن آب ريخته در وقت ارتفاع آفتاب از كناري بر آن نظر میکنند هر جا برقي به نظر درآيد آن را نشان كرده رفته برميدارند و همچنين باز زير و رو كرده بر آن آب پاشيده به دستور در آفتاب بر آن نظر میکنند و در ابتدا قبل از حکاکی برق بسیاری و صفای چندانی ندارد و حسن و قبح آن خوب ظاهر نیست و بعد از حکاکی حسن و قبح آن ظاهر میگردد و در برازيل از جزایر ارض جديد جنوبي نيز به هم میرسد وليكن به خوبي و سفيدي و شفافي و صلبي دكهني نيست و الماس XE " مفردات:الماس"  را به الماس سياه سوده با لاك XE " مفردات:لاك"  گرم كرده سرشته چرخي ساخته به جاي سنگ سنباده XE " مفردات:سنگ سنباده"  در حكاكي احجار ديگر حكاكي مینمایند و قطعههاي آن مانند طلق XE " مفردات:طلق"  و زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  ورقي ورق ورق بر روي هم چسبيده غير محسوس میباشد بعضي از آن قابل جدا گشتن اوراق از هم است و بعضي نه و كساني كه عارف بدانند آن را كه قابل است از هم جدا مینمایند و آنچه مشهور است كه از سرب XE " مفردات:سرب"  آن را ميتراشند و حكاكي مینمایند اصلي ندارد و هر يك از الوان آن را به نامي مخصوص خوانند مانند آنكه آنچه شبيه به رنگ نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  است و شفاف نوشادري و سفيد شبيه به رنگ نقره XE " مفردات:نقره"  را قبرسي و آنچه سفيدي رنگ آن از نوشادري كمتر و قطعههاي آن بزرگ آن را ماقدوني نامند و زيتي نيز و اين را بعضي بهترين همه ميدانند و آنچه به رنگ آهن XE " مفردات:آهن"  است حديدي و احجار ديگر و آلات حديدي هيچ يك در آن اثر نمیکند و آتش نيز مگر به دشواري بسيار و اهل هند XE "1:هند"  آن را مكلس ميسازند به نحوي خاص و مكلس آن را بسيار نافع ميدانند جهت امراض مزمنه صعبه. 

طبيعت آن: در چهارم سرد و خشك و بعضي گرم دانستهاند. 

افعال و خواص آن: تعليق XE "تعليق"  آن مقوي دل و رافع خوف XE "خوف"  و فزع XE "فزع"  و باعث سرعت ولادت و غلبه بر خصم و مسدس شكل آن مانع صرع XE "صرع"  و سنون XE "سنون"  آن جالي XE "جالي"  دندان و خطرناك و اجتناب از آن اولي و گذاشتن آن بر دندان باعث تفتيت آن بدون كلفتي و گفتهاند از خواص آنست كه به غير شكل مثلث شكسته نمیگردد. 

المضار: سمي است و قليل آن نيز قاتل به تقطيع XE "تقطيع"  اعضاي باطني. مداواي آن قی نمودن با شير تازه دوشيده گاوي و با روغن مكرر تا تمام آن برآيد و آشاميدن مرقهاي چرب بعد از آن.

◄ماش XE " مفردات:ماش"  

به فتح ميم و الف و شين معجمه لغت عربي است و مج نيز و به فارسي نيز مشهور به ماش XE " مفردات:ماش"  و به هندي مونك XE " مفردات:مونك"  نامند. 

ماهيت آن: حبي است از حبوب معروفه مأکوله و در اكثر بلاد كثيرالوجود و آن حبي است كوچك مدور اندك طولاني پوست آن سبز و مغز آن سفيد و بعضي پوست آن سبز تيره و بعضي غير تيره و بعضي زرد رنگ و در بنگاله XE "1:بنگاله"  بعضي پوست آن سياه بهترين همه سبز تيره است پس سياه و سبز پس زرد و زرد آن ديرتر پخته گداز میگردد از سبز خصوص زرد دانه ريزه آن و قوّت آن تا سه سال باقي میماند. 

طبيعت آن: در آخر اول سرد و مایل به خشكي و مقشر آن معتدل در تري و خشكي و قشر XE " مفردات:قشر"  آن مركب القوي XE "مركب القوي"  مایل به گرمي و با عفوصت XE "عفوصت" . 

افعال و خواص آن: لطيف XE "لطيف"  تر از عدس XE " مفردات:عدس"  و نفخ آن كمتر از باقلا XE " مفردات:باقلا"  و در جلا كمتر از باقلا XE "4:باقلا"  و اصلح حبوب مأکوله است و كثيرالغذا و مولد خلط صالح الكيموس XE "صالح الكيموس"  وليكن بطی الانحدار خصوص مقشر آن كه قشر XE " مفردات:قشر"  آن را بالتمام گرفته باشند زيرا كه يبس و قوّت تحليل XE "تحليل"  و جلا در قشر آن است و از اغذيه تابستان و بهار و بلدان حاره و صاحبان مزاج گرم و حميات حاره XE "حميات حاره"  حاده است جهت آنكه مسكن XE "مسكن"  حرارت و حدت و التهاب XE "التهاب"  صفرا XE "التهاب صفرا"  و خون است. *اعضاءالصدر و الرأس و الغذاء* مقوي عصب XE " مفردات:عصب"  و اعضاي عصباني و قوّت باصره و جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  حار و نزلات XE "نزلات"  و ورم لهات XE "لهات"  و سرفه و حميات حاره حاده و امراض گرده XE "امراض گرده"  نافع زيرا كه موافق آنست و مطبوخ مقشر آن با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  مولد خلط صالح امّا از براي حميات صفراويه با برگ خرفه XE " مفردات:خرفه"  و كاهو XE " مفردات:كاهو"  و سرمق XE " مفردات:سرمق"  و جو مقشر و مطبوخ آن با پوست با حماض حابس بطن و از خواص آن است كه با وجود برودت تحريك سودا نمينمايد و هم از جهت تليين XE "تليين"  و هم از جهت قبض بطن نافع است امّا هرگاه اراده تليين طبيعت باشد بايد كه مقشر آن را طبخ نمايند با ماءالقرطم و روغن بادام شيرين و هرگاه مقصود قبض طبيعت باشد غير مقشر آن را بريان نموده طبخ نمايند و يا آنكه در آب جوش داده آب آن را بريزند تا قوّت حاره جاليه آن زایل گردد پس آب خالص داخل كرده طبخ نموده تناول نمايند و اگر با حبس تسكين حدت و حرارت دم XE " مفردات:دم"  و صفرا مقصود باشد با آب حماض و يا با آب انار XE " مفردات:انار"  ترش افشرده XE " مفردات:افشرده"  با پرده سفيد جوف آن كه شحم XE " مفردات:شحم"  الرمان نامند و يا با سماق XE " مفردات:سماق"  و زيت XE " مفردات:زيت"  ركابي و اگر زيت خوش نيايد با روغن بادام شيرين طبخ دهند و حسو متخذ از ماش XE " مفردات:ماش"  مقشر جهت سرفه و نزلات حاره نافع. 

المضار: ماش XE " مفردات:ماش"  مبرودالمزاج و پيران و كساني كه در معده ايشان رطوبات و اخلاط فاسده و نفخ و رياح XE "رياح"  بسيار باشد مضر خصوص مقشر آن و مضر دندان و باه XE " مفردات:باه" ، مصلح XE "مصلح"  آن در مبرودين افاويه XE " مفردات:افاويه"  عطره حاره مانند زيره XE " مفردات:زيره"  و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و دارچيني و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تازه و جوارش كموني و فلافلي و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و خردل XE " مفردات:خردل"  و امثال اينها و در محرورين طبخ آن با ماءالقرطم و يا با حموضات مذكوره و نيز در محرورين ماءالقرطم و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و با آب جهت تقويت اعضاي مسترخيه و تسكين درد XE "درد"  آنها و مطبوخ آن با طلا XE " مفردات:طلا"  كه نوعي از شراب XE " مفردات:شراب"  است و يا با شراب و يا مطبوخ آن با زعفران XE " مفردات:زعفران"  مسكن XE "مسكن"  درد اعضاي كوفته شده و جدا شده نافع است و الوان اطعمه مصنوعه از آن مانند برا و بري و بري كشميري و يا بروپهتي و دال و منكوچهي و ماش پلاو XE " مفردات:پلاو"  و كهچري و لدو ماش در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد و امّا حبي كه در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و دكهن XE "1:دكهن"  میشود و آن را ماش و ارد به ضم همزه و سكون را و دال مهملتين و به بنگالي كلایي نامند و غير آن ماش است و كساني كه آن را حب القلت XE " مفردات:حب القلت"  دانسته سهو نمودهاند و آن حبي است به رنگ و شكل ماش و بزرگتر از آن و مغز آن لزج لعابي كه بعد از طبخ و يا خمير كردن در آب لزوجت آن ظاهر میگردد و در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  پخته به اسب XE " مفردات:اسب"  و غيره و در آب ميخورانند و خود نيز میخورند مانند مونك XE " مفردات:مونك" . 

طبيعت آن: گرم در اول و تر در دویّم و با رطوبت فضليه.


افعال و خواص آن: بسيار نفاخ XE "نفاخ"  و بطیالهضم و مولد مني و منعظ به سبب نفخي كه دارد و ضماد XE "ضماد"  آن جهت امور مذكوره در ماش XE " مفردات:ماش"  انفع و جهت برص XE "برص"  كه تازه به تازه سایيده روزي XE " مفردات:روزي"  چند مرتبه بمالند تا چند روز متوالي مفيد دانستهاند و در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  آن را نيز مانند ماش پخته میخورند و انواع اطعمه مانند ماش ميسازند و در قرابادين XE "3:قرابادين"  شمهای ذكر يافت.


◄ماسفودون XE " مفردات:ماسفودون"  

به فتح ميم و الف و فتح سين مهمله و ضم فا و سكون واو و ضم دال مهمله و سكون واو و نون. 

ماهيت آن: گفتهاند اسم هندي دوایـي است كه در ملـك هند XE "1:هند"  میروید و از آنجـا ميآورند شاخ و برگ آن شبيه به ريحان XE " مفردات:ريحان"  و برگ آن از برگ آن عريضتر قريب به برگ آس XE " مفردات:آس"  و مدور و نازك تر و در بو شبيه به سنبل XE " مفردات:سنبل"  هندي XE " مفردات:سنبل هندي"  و گل آن شبيه به ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  و از آن لطيفتر. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: در جميع افعال قريب به سنبل XE " مفردات:سنبل"  و جهت خوشبویي داخل ادهان مینمایند خصوص برگ آن را.


◄ماعز XE " مفردات:ماعز" 

به فتح ميم و الف و كسر عين مهمله و زاي معجمه لغت عربي است و معز نيز و به فارسي بز و نر آن را تيس و به تركي كجي XE " مفردات:كجي"  و به هندي ماده آن را بكري و نر آن را بكرا نامند. 

ماهيت آن: حيواني است مشهور از حيوانات مأکولة اللحم. گوشت آن نسبت به لحوم حيوانات ديگر بعد از گوسفندان است و الطف و بهترين آن جوان يكساله فربه صحيح المزاج آن است و اهلي و صحرایي و جبلي میباشد. 

طبيعت آن: گرم و تر و گرمي آن از لحم XE " مفردات:لحم"  گوسفندان يعني ضان XE " مفردات:ضان"  كمتر و جبلي از اهلي گرمتر و لطيفتر و بري از اهلي نيز گرمتر و لطيفتر. 

افعال و خواص آن: موافق محرورين و مرضي و در فصل و بلدان حاره صالح الكيموس XE "صالح الكيموس"  مولد خون لطيف XE "لطيف"  سبك.


مضر سوداوي مزاج، مصلح XE "مصلح"  آن بادام XE " مفردات:بادام"  و نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  و خرما و خوردن ميوهاي تر و تازه و ترشيها و كشك با آن به غايت مضر و گوشت بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  مافوق شش ماه با رطوبت غالبه و بهترين لحوم و مسكن XE "مسكن"  غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و ملطف XE "ملطف"  و موافق مرضي و ناقهين و گذاشتن گوشت بز گرماگرم بر عضو ضربه XE "ضربه"  و صدمه رسيده و كوفته شده و به دستور پيچيدن عضو در پوست گرماگرم آن مسكن وجع و درد XE "درد"  و باعث عدم تورم آن و بستن پوست سر بزغاله در حين گرمي بر سر صاحب سرسام و اختلاط ذهن و ضماد XE "ضماد"  مغز سر آن مرطب XE "مرطب"  قوي و ملين XE "ملين"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اعضاي صلبه. *العين* اكتحال XE "اكتحال"  زهره XE " مفردات:زهره"  آن رافع غشاوه XE "غشاوه"  و جگر بز سياه را چون شرحه شرحه نموده آن را با آن مخلوط كرده دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  بر آن پاشيده كباب XE " مفردات:كباب"  نمايند و چون آب مترشح از آن را گرفته در چشم كشند جهت شبكوري مجرب و سنون XE "سنون"  سرگين نيم سوخته آن با نمك سنگ جهت رفع زردي دندان و عفونت لثه. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* چون خصيه آن را شكافته زراوند XE " مفردات:زراوند"  مدحرج XE " مفردات:زراوند مدحرج"  و نطرون و زيره XE " مفردات:زيره"  بر آن پاشيده خشك كنند يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با آب گرم جهت بهر و ربو XE "ربو"  و درد جگر XE "درد جگر"  و مثانه و مداومت آن جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  عجيب الاثر و چون با بوره XE " مفردات:بوره"  و صعتر XE " مفردات:صعتر"  خشك کنند يك مثقال XE "4:مثقال"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  عنصل XE " مفردات:عنصل"  جهت سپرز XE "سپرز"  و چون بز نر چهارساله يكرنگ سرخ را در اول فصل هنگام رنگيني انگور XE " مفردات:انگور"  ذبح نمايند و خون اول و آخر آن را بريزند و خون وسط را در ظرفي بگيرند و بعد از بسته شدن ريزه ريزه كنند و بر روي كاه XE " مفردات:كاه"  و يا غربال در سايه خشك نمايند و آن را يدالله نامند جهت آنكه در تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه قوي الاثر است و بيعديل و آشاميدن حريره پيه آن با آرد برنج XE " مفردات:برنج"  و جاورس XE " مفردات:جاورس"  جهت سحج XE "سحج"  و اسهالي كه از اغذيه حاره حاده به هم رسيده باشد و جهت منع افراط عمل مسهل XE "مسهل"  و احتقان بدان با آرد جو جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و آشاميدن سرگين آن جهت يرقان XE "يرقان"  و با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت گشودن حيض XE "حيض"  و قتل و اخراج جنين XE "اخراج جنين"  و فرزجه XE "فرزجه"  خشك آن با كندر XE " مفردات:كندر"  جهت رفع ادرار حيض و آشاميدن سم سوخته آن با عسل جهت رفع بول XE " مفردات:بول"  در فراش مجرب. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم"  و طلاي سرگين آن با بول XE " مفردات:بول"  آن جهت استسقا XE "استسقا"  و ورم طحال XE " مفردات:طحال"  و طلاي مطبوخ آن با بول اطفال جهت رفع قولنج XE "قولنج"  بلغمي و رياح XE "رياح"  غليظه و ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر. *الاوجاع و الاورام و البثور* ضماد XE "ضماد"  پيه آن مسكن XE "مسكن"  دردها و طلاي سرگين آن محلل XE "محلل"  اورام كهنه و سرگين سوخته آن الطف و جالي XE "جالي"  و طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و به دستور طلاي نيم سوخته آن با سركه جهت داءالثعلب و ثآلیل منكوسه و با عسل جهت جرب و وضح و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و سعفه و با بزرالبنج جهت كوچك نمودن پستان XE "پستان"  و انثيان و ضماد سرگين پخته آن در شراب XE " مفردات:شراب"  و حلبه XE " مفردات:حلبه"  جهت تحليل XE "تحليل"  اورام و چون گرده XE "گرده"  آن را شرحه نموده و كبريت بر آن پاشيده كباب XE " مفردات:كباب"  نمايند و آب مترشح از آن را نيز بر بهق XE "بهق"  بمالند زایل گرداند. *القروح و الجروح* پيه آن روياننده گوشت بر زخمها و طلاي سرگين محرق XE "محرق"  آن با عسل جهت قروح ساعيه XE "قروح ساعيه"  و شهديه. *السموم* آشاميدن پيه آن جهت سم ذراریح و آشامیدن سرگین XE " مفردات:سرگین"  سوخته آن جهت گزیدن هوام. طلای سرگین خشک بز پخته با شراب و یا سرکه جهت جذب سم هوام و زهره XE " مفردات:زهره"  بز كوهي بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  سموم هوام. *آلات المفاصل* ضماد پيه آن با سرگين آن و زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت نقرس XE "نقرس"  و داغ كردن به سرگين خشك آن جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء از مجربات و مشهور است به داغ عربي و طريق آن آنست كه سرگين را افروخته در پشمي پيچيده در موضع عميقي كه در تحت بندها و محاذي ابهام است بگذارند تا حرارت آن كم گردد پس تبديل به ديگري نمايند تا حرارت آن محسوس در ورك XE "ورك"  گردد و طلاي محرق و غير محرق آن با عسل جهت درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  بارد و با سركه جهت حار آن. *طردالهوام* بخور سرگين آن گريزاننده هوام و حشرات است. *الخواص* چون شاخ و سم آن را با ترب XE " مفردات:ترب"  و عسل و بيد انجير XE " مفردات:انجير"  تقطير كنند معادن و جميع اشياي صلبه را نرم سازد و چون آن را حل كنند مدادي در غايت سياهي باشد.


◄مالك الحزين XE " مفردات:مالك الحزين"  

به فتح ميم و الف و كسر لام و ضم كاف و الف و لام و فتح حای مهمله و كسر زاي معجمه و سكون يای مثناة تحتانيه و نون و آن را مالكي نيز نامند و به فارسي بوتيمار XE " مفردات:بوتيمار"  و به هندي بكله XE " مفردات:بكله" . 

ماهيت آن: از طيور آبي است سفيد و جثه آن به قدر جثه كبوتري و گردن و پاها و منقار آن دراز و در اكثر كنار XE " مفردات:كنار"  آبها مجاور و سر به زير افكنده میباشد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: گوشت آن غليظ و مولد رياح XE "رياح"  و مقوي گرده XE "گرده"  و محرك باه XE " مفردات:باه" ، مصلح XE "مصلح"  آن ادويه حاره. طلاي پيه آن قاطع خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ضماد XE "ضماد"  خون آن در حمام XE " مفردات:حمام"  مانع نزلات XE "نزلات"  است.


◄مال كنگني XE " مفردات:مال كنگني"  

به فتح ميم و الف و لام و فتح كاف و سكون نون و كاف فارسي و كسر نون و يا لغت هندي است. 

ماهيت آن: تخم نباتي است هندي و نبات آن را يك ساق و يا دو ساق و تا به قدر يك قامت و شبيه به نبات دخن XE " مفردات:دخن"  و ساق آن از آن قویتر و برگ آن بزرگتر و در طول و عرض زياده و خوشه آن نيز بزرگتر از آن و دانه آن به قدر دخن و اندك طولاني و سه پهلو و بعضي اندك پهن و سرخ تيره رنگ و مغز آن سفيد و در غلافي اندك خشن و چند دانه به هم پيوسته در غلافي ديگر و در آن خوشه و طعم آن با حدت.


طبیعت آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك و با رطوبت فضليه و بعضي در اول تر دانستهاند. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس و العصب* آشاميدن آن جهت تقويت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و قوّت حافظه XE " مفردات:حافظه"  و ذهن و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و ورك XE "ورك"  و ركبه و امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  دماغيه و عصبانيه و ليثرغس XE "ليثرغس"  سعوطاً و تدهين به دهن آن جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و تشنج رطوبي و امتلایي و امراض مذكوره و به دستور تكميد بدان. *اعضاءالصدر و النفض* آشاميدن آن جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و سرفه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و تقويت معده و هاضمه و اشتهاي طعام و كبد XE " مفردات:كبد"  و باه XE " مفردات:باه"  و رفع ضعف آنها نافع و به دستور تدهين به دهن آن جهت تقويت باه بغايت مؤثر و خوردن روغن آن نيز بدين دستور كه روز اول قدر بسيار قليلي يعني يك حبه XE "4:حبه"  و يا کمتر از آن با برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  و روز دویّم اندك از آن زياده و روز سیّم نيز از آن اندكي زياده و همچنين تا به حدي كه موافقت نمايد و ضرر نرساند جهت تقويت باه و زيادتي اشتها بسيار مفيد و اهل هند XE "1:هند"  به انحاي شتي آن را مستعمل دارند مانند آنكه از يك دانه شروع مینمایند و هر روز يك دانه ميافزايند تا به صد دانه میرسانند و باز به تدريج كم مینمایند تا به اتمام رسد از براي اكثر امراض قويه بارده رطبه مزمنه و تقويت قوا و باه و زيادتي حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  مبرود و مرطوب المزاج قوي و از امراض متوسط المزاج چهل روز به همان ترتيب كه از يك دانه شروع مینمایند و يك دانه ميافزايند تا چهل دانه و باز به دستور ميكاهند و از براي امراض دون آن تا بيست روز و يا ده روز و يا هفت روز به همان ترتيب كه به بيست و يا ده و يا هفت دانه رسد و باز به همان نسق كم مینمایند تا به يك دانه و در ايام استعمال چند روز قبل و بعد از آن از ترشي و بادي و لبنيات و بقول XE " مفردات:بقول"  و جماع و اعراض نفساينه و بدنيه و حركات عنيفه و اشياي حاره حريفه مانند خردل XE " مفردات:خردل"  و سير XE " مفردات:سير"  و ترب XE " مفردات:ترب"  و زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و امثال اينها اجتناب مینمایند و گفتهاند تدهين به روغن آن كه در روز چهارشنبه اخذ نموده باشند جهت رفع جذام XE "جذام"  و خورانيدن بدان نيز تا مدّت بيست و يك روز جهت جذام و نيز دانههاي درست آن را در روغن گاو خالص بريان مینمایند و روزي XE " مفردات:روزي"  يك كف آن را میخورند و میگویند قوّت باه را به حدي میرساند كه به شرح نميآيد و نيز در شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  ميجوشانند و صاف نموده از آن شير ماست XE " مفردات:ماست"  بسته روغن آن را ميگيرنـد و روزي مقـدار يـك اوقيـ XE "4:اوقيه" ه آن را با شيـر برنـ XE " مفردات:برنج" ج میخورند و میگویند كه موي را سياه ميگرداند و ديگر موي سفيد نمیروید و گفتهاند كه اگر يك آثار آن را در آن ده آثار شیر بخیسانند آن مقدار که تمام را جذب کند و هر هفت روز دانه آن را بلع نماید کسی که عنین باشد یا قوّت باه او بسیار ضعيف گشته به حال اصلي آيد و قوّت عظيم يابد و چون آن را به روغن ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  چرب كرده روغن از آن اخذ نمايند و بر قضيب XE " مفردات:قضيب"  بمالند تقويت عظيم بخشد و امساك XE "امساك"  آورد و اگر در بول XE " مفردات:بول"  شير و يا شغال چند روز بخيسانند و سه روز متواتر به زن فاحشه زانيه بخورانند شهوت او بالكل زایل گردد چنانكه ديگر رغبت بر جماع نكند و كسي بر او قادر نگردد. 

المضار: مضر محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و فصول و بلدان حاره و جوانان و چون حار حاد است اكثر ضرر میرساند چنانچه شنيده شد كه چند كس خوردند و همه متضرر گرديدند و بعضي هلاك شدند پس اولي اجتناب از استعمال آنست خصوصاً از داخل و نيز دهن آن را و ادهان حبوب ديگر را بدین نحو اخذ مینمایند كه در ديگي تا نصفه آب كرده و بر سر آن پارچه صفيق XE " مفردات:صفيق"  پاكيزه بسته بر سر آتش ميگذارند و تخم آن را هر مقدار كه ميخواهند كوبيده بر آن پارچه ميپاشند و سر آن را به سرپوش ميپوشند تا بخار در آن مجتمع گردد بعد از يك دو ساعت برداشته تخم كوبيده را با پارچه ميفشارند آنچه روغن از آن برآيد اخذ مینمایند و مرتبه ديگر نيز به دستور به عمل ميآورند تا ديگر روغن در آن نماند و اين بهترين طرق آنست.


◄ماليا XE " مفردات:ماليا"  

به فتح ميم و الف و كسر لام و فتح يای مثناة تحتانيه و الف. 

ماهيت آن: بعضي مران دانستهاند و يونس گفته درختي است كه در بلاد شام XE " مفردات:شام"  میشود. 

افعال و خواص آن: آشاميدن برگ آن رافع سميت افعي XE " مفردات:افعي"  و طلاي پوست محرق XE "محرق"  آن رافع برص XE "برص"  و خوردن نشاره XE " مفردات:نشاره"  چوب آن كشنده است. حكيم عبدالحميد در حاشيه تحفه نوشته كه به هندي آن را اكول نامند برگ آن شبيه به برگ بادام XE " مفردات:بادام"  و گل آن سفيد است و چوب آن را چوب حيات دانند چون بيخ آن را سایيده به مار گزيده بخورانند رفع سميت آن نمايد و جهت هيضه XE "هيضه"  نيز نافع و دفع خلط سمي و غذاي سمی به قی مينمايد.


◄ماليقراطن XE " مفردات:ماليقراطن"  

به فتح ميم و الف و كسر لام و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح قاف و رای مهمله و الف و ضم طای مهمله مشاله و نون لغت يوناني است به معني ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  زيرا كه مالي XE " مفردات:مالي"  به معني عسل و قراطن XE " مفردات:قراطن"  به معني ماء XE " مفردات:ماء"  است. 

ماهيت آن: آنست كه يك وزن عسل صافي خالص را در دو وزن آب باران و يا آب صاف شيرين به آتش ملايم طبخ دهند و كف آن را بگيرند تا دو ثلث بماند پس صافي نموده نگاهدارند و عندالحاجت بياشامند و اين ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  ساده است و اگر مركب خواهند بعضي ادويه مناسبه حاره و يا بارده به حسب عرض و غرض اضافه نمايند و نسخ آن به تفصيل در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد. 

طبيعت ساده آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و ملين XE "ملين"  و قاطع اخلاط لزجه و مفتح و منضج XE "منضج"  بلغم غليظ و مقوي اعضاي بارده و معده سرد و احشا و اشتها و دافع امراض بارده عصبانيه و دماغيه و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و قی و قراقر شكم و اذيت ادويه قتاله و ضعفي كه از جماع به هم رسيده باشد و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض" . 

مضر محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  و صفراوي و اورام حاره XE "اورام حاره"  احشا، مصلح XE "مصلح"  آن ربوب حامضه. 

مقدار شربت آن: تا سي مثقال XE "4:مثقال"  است. شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در مبحث قولنج XE "قولنج"  گفته كه ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  مأخوذ براي قولنج بايد كه طبخ بسيار يافته باشد تا نفخ آن زایل گردد و الا ضعيف الطبخ نفخ مينمايد.


◄ماميثا XE " مفردات:ماميثا"  

به فتح ميم و الف و كسر ميم و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح ثای مثلثه و الف لغت نبطي XE "نبطي"  است و آن را همينا XE " مفردات:همينا"  نيز نامند. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به خشخاش بحري معروف به خشخاش مقرن و برگ آن مایل به سفيدي و با زوايد شبيه به اره و مزغب XE "مزغب"  و با رطوبت چسبنده و گل آن زرد مانند خشخاش ساحلي مقرن و ثقيل الرایحه XE "ثقيل الرایحه"  و پر آب و ثمر آن مانند خشخاش مقرن و بيغلاف منحني شبيه به غلاف خشخاش بحري كه در قرون میباشد و تخم ماميثا XE " مفردات:ماميثا"  به قدر كنجد XE " مفردات:كنجد"  سياه و شاخهاي خشخاش ساحلي در زمستان ميريزد و در بهار عود XE " مفردات:عود"  میکند به خلاف XE " مفردات:خلاف"  ماميثا كه اثري از آن در ظاهـر نمیماند و در سرطان XE "سرطان"  ثمر ماميثا میرسد و آن را كوبيده اقراص ميسازند به هيأت بلوطي XE " مفردات:بلوطي"  و آن را عصاره XE " مفردات:عصاره"  ماميثا و شياف ماميثا نيز نامند و قوّت آن تا هفت سال باقي میماند و بهترين آن زرد مایل به سياهي قوي الرایحه XE "قوي الرایحه"  با تلخي است كه چون در آب حل كنند زود حل گردد و عصاره مجفف XE "مجفف"  آن بهتر از جرم آن و گفتهاند آن دو نوع میباشد نوعي را كه گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  است ازغاموني نامند و آن غير مستعمل و نوعي كه گل آن زرد است مستعمل و گفته شد. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك و در اول نيز گفتهاند. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و رادع XE "رادع"  و محلل XE "محلل"  و مقوي. *اعضاءالرأس و العصب و الصدر و المعده* طلاي آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و مفاصل XE "مفاصل"  حاره و منع انصباب XE "انصباب"  مواد به چشم و ابتداي رمد XE "رمد"  و حرارت اجفان XE "اجفان"  و سلاق XE "سلاق"  و وردینج و ورم حار آن و دلوك XE "دلوك"  آن جهت قلاع XE "قلاع"  دهان و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت دمعه XE "دمعه"  و استرخاي پلك XE "استرخاي پلك"  چشم و ضعف باصره XE "ضعف باصره"  و آشاميدن تخم آن به قدر يك مثقال XE "4:مثقال"  رافع خفقان XE "خفقان"  و اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  با ادويه مناسبه معينه و مسمن XE "مسمن"  بدن است. *الاورام و البثور و حرق النار* عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و سحجي كه به سبب حركت در زير بغل XE " مفردات:بغل"  و ران بهم رسيده باشد و طلاي تخم آن جهت حمره XE "حمره"  و نقرس XE "نقرس"  بيعديل. 

مقدار شربت آن: تا يك درهم XE "4:درهم" . 

بدل آن: سماق XE " مفردات:سماق" . 

مضر سپرز XE "سپرز" ، مصلح XE "مصلح"  آن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين است.


◄ماميران XE " مفردات:ماميران" 

به فتح ميم و الف و كسر ميم و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح رای مهمله و الف و نون. 

ماهيت آن: قسمي از زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  است ساق و شاخهاي نبات آن از زمين مرتفع و برگ آن شبيه به برگ لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير و مایل به استداره و سفيد مایل به زردي و با لزوجت و بيخ آن پر شعبه از يكجا رویيده و كوچكتر از زردچوبه و باريكتر از آن و گرهدار و غير مستقيم و در گرههاي آن ريشههاي بسيار باريك شبيه به موي. منبت آن قرب آبها و از هند XE "1:هند"  و چين XE " مفردات:چين"  و خراسان XE "1:خراسان"  آورند و هندي آن زرد و مایل به سياهي و چيني آن زرد و زبونتر از هندي و خراساني آن تيره رنگ مایل به سبزي و تخم آن شبيه به كنجد XE " مفردات:كنجد"  و بهترين آن زرد باريك صلب گرهدار تازه چيني آنست و قوّت آن تا بيست سال باقي میماند. 

طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  و مفتح و مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  و مشقق ناخن. *اعضاءالرأس* سعوط XE "سعوط"  آن با عسل جهت تنقيه دماغ XE " مفردات:دماغ"  و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت جلاي بياض XE "بياض"  و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و روشنایي آن را بيفزايد و مضغ XE "مضغ"  آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان" . *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن بيخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت يرقان XE "يرقان"  سدي XE "يرقان سدي"  و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  غليظه و زحير XE "زحير"  و مغص XE "مغص"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و طلاي آن جهت انقلاب رحم و ورم بواسير XE " مفردات:بواسير"  بينظير و بعضي مضر گرده XE "گرده"  گفتهاند، مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

مقدار شربت آن: تا نيم مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: به وزن آن زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  و نصف آن مر. 


*الزينه* طلاي آن با عسل و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت برص XE "برص"  ناخن و كلف XE " مفردات:كلف"  و برش و جرب و رفع آثار جلد XE " مفردات:جلد"  نافع است.


◄ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه"  

به فتح ميم و الف و ضم ها و سكون واو و فتح دال مهمله و الف و نون و ها اسم فارسي است به معني قایم بالذّات يعني در اسهال XE "اسهال"  به تنهایي بيمعاونت دوایي ديگر كافي است. 

ماهيت آن: نباتي است شيردار و آن را اهل مشرق حب الملوك XE " مفردات:حب الملوك"  نامند و غير حب السلاطين XE " مفردات:حب السلاطين"  مسمي به دند XE " مفردات:دند"  است ساق نبات آن به قدر ذرعي و به سطبري انگشتي و برگهای ساق آن دراز شبيه به برگ بادام XE " مفردات:بادام"  و برگهای شعبههاي آن ريزه مایل به تدوير شبيه به برگ زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  و گل آن زرد و ثمر آن در غلافي مخروط شبيه به خيار كبير و در جوف آن سه دانه متفرق از هم و هر يك در غلافي ديگر و دانه آن از دانه کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  بزرگتر و پوست آن اغبر و مایل به سرخي و مغز آن سفيد و شيرين و چوب و بيخ آن باريك و قوّت آن تا دو سال باقي میماند. گويند منبت آن بلاد هند XE "1:هند"  و عراق XE "1:عراق"  است و گويند دانه آن شبيه به ماش XE " مفردات:ماش"  است و بزرگتر از آن و در غلافي شبيه به لوبيا XE " مفردات:لوبيا" . 

طبيعت شير آن: در سیّم گرم و خشك و برگ و دانه آن در آخر دویّم. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آب برگ مطبوخ آن با خروس XE " مفردات:خروس"  سالخورده مسهل XE "مسهل"  و محلل XE "محلل"  قولنج XE "قولنج"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و جهت درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و بلع دانه آن از سه دانه تا هشت دانه مسهل و آشاميدن كوبيده حب بسته آن با آب سرد در اسهال XE "اسهال"  قویتر و مخرج بلغم غليظ و محرق XE "محرق"  بلغم خام و مرار سوداوي و كيموس XE "كيموس"  مایي زياده از درست بلع نمودن آن.


مقدار شربت آن: از حب آن سه عدد تا هشت عدد و از برگ آن تا دو درهم XE "4:درهم"  و زياده بر آن غير مجوز و آشاميدن آب سرد معين عمل آنست.


مضر ریه XE " مفردات:ریه"  و معده و مصلح XE "مصلح"  آن انيسون XE " مفردات:انيسون" . مضر سفل، مصلح آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و گفتهاند چون ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه"  مفقود است بالفعل به جاي آن حب السلاطين XE " مفردات:حب السلاطين"  مستعمل و بعضي برگ آن را به تنهایی و يا با ادويه مناسبه پخته میخورند اسهال XE "اسهال"  مينمايد و به جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و استسقا XE "استسقا"  و قولنج XE "قولنج"  نافع و با مرق XE " مفردات:مرق"  خروس XE " مفردات:خروس"  سالخورده پر ريخته جهت قولنج و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و لبن XE " مفردات:لبن"  آن نيز مسهل XE "مسهل"  است و بدل آن نيم وزن آن دند XE " مفردات:دند"  و به وزن آن حب الخروع و يك وزن و نيم آن حب النيل است.


◄ماهيزهرج XE " مفردات:ماهيزهرج" 

به فتح ميم و الف و كسر ها و يای مثناة تحتانيه و فتح رای مهمله و جيم معرب از ماهي زهره XE " مفردات:زهره"  فارسي است به معني سم سمك XE " مفردات:سمك"  جهت آنكه كشنده ماهي است. 

ماهيت آن: نوعي از فلوس است كه به تركي سقوبرویی نامند و نزد اكثر اطبا پوست گياهي است شيردار شبيه به شبرم XE " مفردات:شبرم"  ساق آن زياده بر ذرعي و برگ آن مفروش بر زمين و گل آن زرد و در آخر ساق آن از جوانب آن رسته به هيئت سرو XE " مفردات:سرو"  و پوست ساق آن مایل به زردي و با اندك حدت شبيه به حدت پوست بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  و مستعمل همين است نه سایر اجزاي آن و قوّت آن تا سه سال باقي میماند و بهترين آن پوستهاي باريك زرد رنگ تازه با اندك حدت و تندي آنست.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مسهل XE "مسهل"  قوي اقسام بلغم و اخلاط غليظه و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء نافع جهت آنكه مخرج اخلاط غليظه است از عروق و مفاصل و از براي مبرودين و مرطوبين بلغمي مزاج و قوي كثيرالنفع. 

مضر امعا XE " مفردات:امعا" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  چرب نمودن. 

مقدار شربت از جرم آن: با شكر تا يك مثقال XE "4:مثقال"  و در مطبوخ تا سه درهم XE "4:درهم"  جهت استسقا XE "استسقا"  و تحليل XE "تحليل"  اورام بلغمي و ريحي و چون آن را كوبيده در آبي كه در آن ماهي باشد اندازند ماهيان بيحس گشته بر روي آب آيند و بميرند و گويند ماهيان مست گشته بر روي آب آيند.


فصل الميم مع الثاء المثلثه


◄مثنان XE " مفردات:مثنان"  

فتح ميم و سكون ثای مثلثه و فتح نون و الف و نون لغت عربي است. 

ماهيت آن: نباتي است كه كرم XE " مفردات:كرم"  دانه ثمر آنست و آن دو قسم میباشد قسمي را شاخها انبوه و خشن و بقدر دو ذرع و برگ آن شبيه به برگ مازريون XE " مفردات:مازريون"  و از آن نازكتر و با رطوبت چسبنده و گل آن سفيد و از مابين گل ثمر آن میروید شبيه به تخم مورد و مایل به استداره و سبز و بعد از رسيدن سرخ میگردد و پوست آن صلب و سياه و مغز آن سفيد و آن را جرم دانه و كرمدانه نيز نامند و برگ و تخم آن مستعمل.


طبيعت آن: جميع اجزاي نبات ان تا سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: آشاميدن يك  درم آن با حريرهها و يا بلع نمودن دانه آن را درست مسهل XE "مسهل"  قوي بلغم و مانع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مخرج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا" .


مقدار شربت آن: از ده دانه تا يك درم.


*الزينه* طلاي كوبيده آن باعث ادرار عرق XE " مفردات:عرق"  بسيار و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن با زفت جهت جرب و قوبا XE "قوبا"  و برص XE "برص"  بغايت نافع و زنان حب آن را در فرزجات مسخنه و ناشفه رطوبات و خوشبو كننده ارحام و معينه بر حمل و مشوقه و ملذذه جماع مقدار ربع درهم XE "4:درهم"  آن را مستعمل مینمایند و برگ آن در افعال مانند تخم آن و بايد كه آن را در فصل ربيع ايام حصاد اخذ نمايند و خشك كرده نگاه دارند و عندالحاجات بكوبند و شظايای آن را از آن جدا كنند و آشاميدن دوازده قيراط XE "4:قيراط"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  ممزوج با آب مسهل XE "مسهل"  رطوبات مابيه و جهت استسقا XE "استسقا"  نافع و به دستور در سركه XE " مفردات:سركه"  خيسانيده آن جهت رفع غاليهای كه دارد و با طبيخ XE "طبيخ"  باقلا XE " مفردات:باقلا"  و يا عدس XE " مفردات:عدس"  مسهل به رفق و حمول XE "حمول"  آن مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و قاتل آن و ضماد مطبوخ آن با زفت جهت قوبا و جرب و برص مجرب.


مقدار شربت برگ آن: در مطبوخات تا سه درم و بايد كه يك شبانه روز در سركه XE " مفردات:سركه"  بخيسانند مانند برگ مازريون XE " مفردات:مازريون"  و با صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  استعمال نمايند و از تخم آن يك درم كه به دستور در سركه بخيسانند و با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  و كثيرا استعمال نمايند و تا دو درم آن كشنده و مورث جراحت حلق XE " مفردات:حلق"  اگر بدان رسد و سحج XE "سحج"  و خارش XE "خارش"  عظيم در بدن و ورم حار به هم میرسد. علاج آن علاج فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  خورده است و در فرفيون مذكور شده. 


قسم دویّم آن در مصر XE "1:مصر"  كثيرالوجود منبت آن قريب درياها و آبها و ريگ زارها و نبات آن بقدر دو شبر و چتري و برگ آن مانند برگ ابهل XE " مفردات:ابهل"  و اثل XE " مفردات:اثل"  و در پهلوي هم و گل آن زرد و باريك و از ميان برگها رویيده و تخم آن بقدر انجره XE " مفردات:انجره"  و سفيد رنگ و بيخ آن خشبي و بيفایده و گفتهاند كه كرمدانه اين قسم است نه قسم اول و مستعمل تخم و برگ آن. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن يك درم برگ خيسانيده آن در سركه XE " مفردات:سركه"  يك شبانه روز و يا با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  آشاميدن مسهل XE "مسهل"  ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و بلغم خام و اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و استسقا XE "استسقا"  را نافع و چون پنج درهم XE "4:درهم"  آن را با يك اوقيه XE "4:اوقيه"  مويز XE " مفردات:مويز"  بيدانه در يك رطل XE "4:رطل"  آب بجوشانند تا چهار اوقيه XE "4:اوقيه"  بماند صاف نموده يك درهم XE "4:درهم"  با روغن بادام در آن ريخته بنوشند جهت اسهال XE "اسهال"  بلغم خام و ماء اصفر و استسقا و اخراج اقسام كرم امعا XE " مفردات:امعا"  صغار مفيد. *الجروح و القروح* استعمال فتيله XE "فتيله"  آن در خنازير XE "خنازير"  و جراحات خورنده گوشت فاسد و منقي اوساخ و چاق كننده آنها و به دستور ضماد XE "ضماد"  برگ آن با ادويه مناسبه و يا به تنهایي.


◄مثلث

به ضم ميم و فتح ثای مثلثه و لام مشدده و ثای مثلثه در آخر.


ماهيت آن: اكثري گفتهاند آب انگوري است كه دو ثلث آن در طبخ برود و يك ثلث بماند و از قول شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در كليات قانون XE "3:قانون"  و كلام محمد بن محمود آملي در شرح كليات ايلاقي معلوم میگردد كه مثلث عبارت است از آب انگور XE " مفردات:انگور"  سه جزو و آب خالص يك جزو كه جوش نمايند تا يك ثلث آن برود و آنچه در صدر ذكر يافته و اكثري گفتهاند اشتباه است منشاء آن حمل بر مثلث فقهي است نه طبي و مثلث طبي اين است كه ذكر يافت و مثلث فقهي آن است كه شراب XE " مفردات:شراب"  انگوري را بجوشانند تا دو ثلث آن برود و يك ثلث بماند و بالجمله در طبيعت و منافع قريب به خمر XE " مفردات:خمر"  است و مولد خون صالح متين و مقوي هاضمه و موافق ذات الجنب و ذات الصدر و آبله XE " مفردات:آبله"  و حصبه و مقوي باه XE " مفردات:باه"  مبرودين و زياده كننده مني و اكثار آن مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن بسيار مزج آن با آب است.

فصل الميم مع الجيم


◄مجنح XE " مفردات:مجنح"  

به ضم ميم و و سكون جيم و فتح نون و حای مهمله لغت عربي است به فارسي گل خوش نظر XE " مفردات:گل خوش نظر"  نامند. 

ماهيت آن: نوعي از رياحين است. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و رافع اسهال XE "اسهال"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و جهت زخمهاي تازه و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت كرم XE " مفردات:كرم"  گوش و قرحه و درد XE "درد"  آن نافع است.

◄مچوقان XE " مفردات:مچوقان" 

به فتح ميم و ضم جيم عجمي و سكون واو و فتح قاف و الف و نون. 

ماهيت آن: از ادويه جديده است كه از ارض جديد از بلدي كه مچوقان XE " مفردات:مچوقان"  نامند نصاري ميآورند و آن بيخ نباتي است سفيد رنگ شبيه به فاشرا XE " مفردات:فاشرا" . نبات آن كثيرالاصول شاخهاي آن مفروش بر زمين و برگ آن مدور و در آن رگهاي بسيار و ثمر آن شبيه به گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و در خوشه مانند خوشه عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و در وسط تابستان در تموز میرسد و بيخ آن سطبر و سفيد مانند بيخ فاشرا و بعضي آن را بيخ فاشرا دانستهاند و نيست چنين جهت آنكه بيخ فاشرا با حرافت XE " مفردات:حرافت"  و حدت بسيار است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اين بيخ.


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و با قوّت مسهله و قابضه مانند راوند XE " مفردات:راوند"  و از اين جهت به غلط بعضي نوعي از راوند دانستهاند و نیست چنين جهت آنكه در اين دوا نسيت كيفيتي كه مستكره طبيعت باشد و رایحه ثقيل و طعم كريهي چنانچه در رواند است. 

افعال و خواص آن: جهت نوازل و وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و گرده XE "گرده"  و قولنج XE "قولنج"  و سلعه رطبه XE " مفردات:رطبه"  نافع جهت آنكه مسهل XE "مسهل"  و مخرج بلغم و مایيت فاسده از بدن و مخرج خلاصه آن و بسا است كه استعمال يك قيراط XE "4:قيراط"  آن با شربتي و يا معجوني موافق پنج شش مجلس بيتعب اطلاق مینمایند و بالجمله از مسهلات ملوكيه است كه معالجه كرده میشود با آن و چوب چيني و یا عشبه و شجرة النبي XE " مفردات:شجرة النبي"  و صاصفراس XE " مفردات:صاصفراس"  و قوّت قنبا كه عصاره XE " مفردات:عصاره"  ريوند نامند و امثال اينها جهت آتشك XE "آتشك"  و حكه XE "حكه"  و جرب و وجع مفاصل XE "مفاصل"  و ظهر و غيرها و در حميات مزمنه مستمره عظيم النفع است جهت آنكه مفتح سده است به قوّت تمام و كيفيت استعمال آن به انحای بسيار است از مرباي آن مانند مرباي اصول ديگر و معجون بيشتر سفوف XE "سفوف"  آن با شكر يا اشربه مناسبه مرض با عرق XE " مفردات:عرق"  رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  يا انيسون XE " مفردات:انيسون"  يا دارچيني و يا مطبوخ هر يك آنها و بهترين معاجين معجون ورد XE " مفردات:ورد"  مسهل است جهت آنكه مناسب و موافق آنست در غايت موافقه و همچنين آب مطبوخ آن مانند چوب چيني كه قوّت آن در آب باز داده شود كه يك شبانه روز در آب اول خيسانيده باشند با شكر تنها و يا با مقويات دوا و اعضاي ریيسه چنانچه در آب استعمال مسهله لطيفه و شديده است نيز و بعد از استعمال آن اگر به مقدار نيم ساعت خواب نمايند باعث تقويت عمل آن میگردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  مسهله لطيفه ديگر كه خواب باعث ضعف و یا بطلان عمل آنها است.


مقدار شربت آن: در اطفال غير بالغ نيم درم و در اقويا و بالغين از يك درم به حسب قوّت و ضعف مزاج. بدان كه در اين دوا قوّت انضاج است و لهذا جایز است استعمال آن بدون منضج XE "منضج"  و از خاصيت آن منع قی و غثيان XE "غثيان"  است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  سایر ادويه مسهله و مفتح سدد است از مجاري ضيقه و عروق شعريه و سواقي و غيرها خواه در كبد XE " مفردات:كبد"  باشد و خواه در سایر اعضا و جهت امراض رحم و اختناق آن و غيرها از امراض مختلفه مختصه به آن نافع و رب آن نيز مانند رب هليله به عمل ميآورند و مقدار يك قيراط XE "4:قيراط"  آن با خوشابات و يا اشربه مناسبه چند مجلس كافي اجابت مینمایند كه نقا حاصل میگردد بيتعب. الحاصل اين دوا از ادويه ملوكيه است و اطفال و زنان حامله XE "حامله"  و مرضعات را سودمند و بيغایله است چنانچه گفتهاند و باقي منوط به تجربه است.


◄محلب XE " مفردات:محلب"  

در حب المحلب XE " مفردات:حب المحلب"  مذكور شد.


فصل الميم مع الخاء المعجمه


◄مخ XE " مفردات:مخ" 

به ضم ميم و خای مشدده به فارسی مغز استخوان XE "مغز استخوان"  را نامند و شامل مغز سر نيز است. 

ماهيت آن: معروف است كه جسم نرم چرب است كه در جوف استخوان حيوان میباشد خواه مجتمع مانند دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مغز ساق پا و ساعد و عضد و يا متفرق در اجزاي استخوان قص و اطراف استخوانهاي نرم باشد. 

طبيعت آن: گرم و تر.


افعال و خواص آن: ملين XE "ملين"  و مرخي XE "مرخي"  اعضا و كثيرالغذاء XE "كثيرالغذاء"  و مسمن XE "مسمن"  بدن.


المضار: اكثار آن مفسد معده XE "مفسد معده"  و مورث غثيان XE "غثيان"  خصوص بينمك خوردن آن، مصلح XE "مصلح"  آن نمك و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و دارچيني و زيره XE " مفردات:زيره"  در مبرودين و ترشيها در محرورين. *آلات المفاصل و الاعصاب* تمريخ XE "تمريخ"  بدان ملين XE "ملين"  صلابت XE "صلابت"  مفاصل XE "مفاصل"  و اعصاب XE "اعصاب"  و رباطات و اوتار و عضلات و شقاق اطراف و بهترين آن مغز استخوان XE "مغز استخوان"  حيوان جوان صحيح المزاج فربه است كه چرا خوب يافته باشد و مغز ساق گاو نر و بز نر قویتر و گرماند و قوّت تحليل XE "تحليل"  آنها كمتر و تجفيف آنها زياده و چرب و لذيذند خصوص از حيواني كه رنگ آن سياه و پر مغز با اوصاف مذكوره باشد و وجه بهترين مغز ساق براي زيادتي دهنيت و قلت فضول آنست به سبب كثرت حركت آن و چون مغز ساق گاو و يا آهو XE " مفردات:آهو"  را مكرر بر ساق و بندهاي پاي اطفال بمالند زود به راه افتد و چون خواهند كه آن را نگهدارند بايد كه در زمستان اخذ نمايند و در غرفهها و اماكن بلند گرم خشك با برگ خار خسك بگذارند و از جاهاي نم دور دارند.


◄مخلّصه XE " مفردات:مخلّصه" 

به ضم ميم و فتح خا و لام مشدده و صاد مهمله و ها و آن را مخلّصه XE " مفردات:مخلّصه"  از آن جهت نامند كه از خوردن آن خلاص و امان مييابد از سم افعي XE " مفردات:افعي"  و نكايت آن و موت و به تكرار به تجربه رسانيدهاند در سموم هوام ديگر نيز.


ماهيت آن: نباتي است مختلف الانواع و به حسب اماكن مختلف الشكل ميباشد و تا هفت قسم ديده شده و همه با تلخي و گل همه منحني منكوس و شبيه به محجمه قسمي بيساق شاخها از زمين رسته و برگ آن شبيه به برگ كرفس XE " مفردات:كرفس"  و از آن نرمتر و از اول تا آخر شكافته و هر چند شاخهاي آن بلندتر گردد برگ آن ريزهتر شود تا به حد برگ كتان XE " مفردات:كتان"  و گل كبود و منكوس و اين قسم در اواسط ربيع ميرويد و در اواسط گرما گل ميكند و قسم دویّم آن نيز شبيه به قسم اول مگر آنكه گل آن مابين كبودي و سرخي است و قسم سیّم را برگ شبيه به سر هدهد XE " مفردات:هدهد"  و ريزه و گل آن سفيد با زردي و اندك سياهي و اين قسم را به اسكندريه XE "1:اسكندريه"  رأس الهدهد نامند و قسم چهارم ساقدار و در ربيع میروید و ساق آن باريك و مستدير به قدر دو شبر تا سه شبر و شاخ و برگ ندارد و گل آن به شكل عقرب XE " مفردات:عقرب"  و كبود نيم رنگ و قسم پنجم را ساق مربع و برگ مدور و مشقق و شبيه به برگ بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  و بيبو و طعم آن تلخ و اين قسم در طرابلس و نواح آن بسيار است و منبت آن كوهستان و زمينهاي صلب و قسم ششم را شاخها صلب و اغبر و بد شكل و غير مستقيم بلكه معوج و كم برگ و برگهای آن باريك دراز شبيه به برگ بابونه XE " مفردات:بابونه"  و بر سر شاخها قبهها شبیه به قبه بابونه امّا برگهای ريزه ندارد و با زغبي بنفش و اين قسم در بلاد شام XE " مفردات:شام"  كثيرالوجود و معروف به رهاه و حران است و بهترين همه قسم اول و آنچه در اراضي صلبه بيآب و سنگلاخ رويد قوّت آن تا بيست سال باقي میماند و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشته كه آن را محاحم و ابواح گويند و سه نوع است يك نوع آن را به شيرازي كارربك نامند و به فارسي بلبل XE " مفردات:بلبل"  شامي و يك نوع را گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  كوهي و يك  نوع را ترياق XE " مفردات:ترياق"  كوهي و تخم هر سه نوع مشابه به هم امّا در نبات اندك متفاوت. نبات كارربك خشن و تخم آن بسيار تلخ و گل آن ازرق و در كوه و سنگستانها رويد و نبات گشنيز كوهي املس XE "املس"  و بزرگتر در قد و تخم آن نيز بزرگتر و تلخ منبت آن مرغزارها و دامنههاي كوه و گل آن مایل به سرخي و نوع ترياق كوهي در رمل XE " مفردات:رمل"  رويد و نبات آن كوچكتر و گل آن مایل به سفيدي و زردي و سياهي و بهترين همه آنست كه در شبانكاره XE " مفردات:شبانكاره"  رويد و از كوهستان شبانكاره آورند جهت آنكه ترياقيت آن از همه زياده است. 

طبيعت آن: در اول سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالغذاء* آشاميدن آن جهت رفع قولنجهاي صعب و تحليل XE "تحليل"  اخلاط لزجه و تقويت معده XE "تقويت معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و اعصاب XE "اعصاب"  و دفع اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و طهر و ورك XE "ورك"  و امثال اينها. *السموم* آشاميدن يك درم تا دو درم آن جهت دفع سموم مشروبه و منهوشه مانند مار شاخدار و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و غيرها خواه قبل از آن و يا بعد از آن مانع تأثیر و دافع ضرر آنها است. 

مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  با روغن زيت XE " مفردات:زيت"  و چون در اول نزول آفتاب به برج حمل تا سه روز هر روز يك مثقال XE "4:مثقال"  تخم آن را بنوشند در آن سال هيچ سمي به خورنده آن ضرر نرساند و عرق XE " مفردات:عرق"  مخلصه ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و مقوي اعضاي ریيسه و موافق مبرودين و رافع قولنج XE "قولنج"  و بعضي داخل كردن آن را در ترياق XE " مفردات:ترياق"  كبير XE " مفردات:ترياق كبير"  قایم مقام شراب XE " مفردات:شراب"  دانستهاند.


◄مخيض XE " مفردات:مخيض"  

به فتح ميم و كسر خا و سكون يای مثناة تحتانيه و ضاد معجمه لغت عربي است به فارسي دوغ XE " مفردات:دوغ"  و به تركي ايبران XE " مفردات:ايبران"  و به هندي چهاچه XE " مفردات:چهاچه"  نامند. 

ماهيت آن: ماستي كه با اندك آب در خيك و يا غير آن حركت داده و برهم زده دهنيت آن را كه كره نامند گرفته باشند. بهترين آن دوغ XE " مفردات:دوغ"  تازه ماست XE " مفردات:ماست"  شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  است كه دهنيت آن را بالتمام بهنحو مذكور گرفته باشند. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و تر و رطوبت بر آن غالب بر  يبوست. 

افعال و خواص آن: مسكن XE "مسكن"  غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و محرك باه XE " مفردات:باه"  محرورين و مشهي XE "مشهي"  و مسمن XE "مسمن"  و مطفي XE "مطفي"  حدت تب دق XE "تب دق"  و سمومات حاره و حرارت و التهاب XE "التهاب"  معده و جگر گرم و مسكن تشنگي XE "تشنگي"  و با خبث XE " مفردات:خبث"  الحديد و اطريفل جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  و سنگتاب و يا آهن XE " مفردات:آهن"  تاب آن يعني داغ كرده به سنگريزه و يا آهن تفته جهت حبس اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و صفراوي خصوصاً با طراثيت و قوابض و مطبوخ آن با برنج XE " مفردات:برنج"  و آرد جو بو داده بهترين اغذيه صاحبان اسهال حار و به جهت تسمين بدن موثر و در حمي دق XE "حمي دق"  با نان خشك از ربع رطل XE "4:رطل"  تا نيم رطل XE "4:رطل"  و مقدار نان از ده مثقال XE "4:مثقال"  زياده تجویز ننمودهاند. دستور آشاميدن در حمي دق و امراض حاد حاذه چنان است كه بگيرند دوغ XE " مفردات:دوغ"  تازه گاوي را و نيك بپالايند كه تمامي کره آن جدا گردد مطلق دهنيت در آن نماند تا پنج شش ساعت بگذارند كه طعم آن نيكو و اندك ترش مزه گردد پس نيكو برهم زنند تا ماییتي كه در آن آمده است با آن مخلوط گردد پس بگيرند نان تنك ميده خالص مقدار ده درم و ريزه کرده در سي درم از آن دوغ بياميزند و بگذارند تا نيكو امتزاج يابد و تناول نمايند و اگر زياده از اين مقدار خواهند و احتياج بيشتر باشد به همين ميزان زياده نمايند و روز دویّم پنج درم دوغ زياده كنند و از نان يك درم كم نمايند و همچنين هر روز پنج درم بر دوغ بيفزايند و از نان يك درم بكاهند تا دوغ خالص بماند و عادت بدان حاصل گردد و چون خواهند كه ترك نمايند بر عكس اول عمل نمايند تا به مقدار روز اول برسد و بعضي اطبا نظر به كمال احتياط گفتهاند شروع از ده درم دوغ و يك درم نان بيفزايند تا دوغ به سي درم رسد و اگر زياده از سي درم خواهند همين قسم زياده نمايند و به دستور بكاهند و كساني را كه عادت به خوردن دوغ باشد محتاج به اين تدبير XE "تدبير"  نيستند بلكه همين مراعات قوّت هضم و آنكه به او حمي عفني نباشد كافي است زيرا كه در حمي عفني جايز نيست مگر آنكه وقت اقتضا كند از گرمي هوا و رقت و حدت ماده مانند غب خالص و امثال اينها و جایي كه تعفني در اخلاط باشد با قرص طباشير XE " مفردات:طباشير"  تناول نمايند و هنگامي كه طبيعت ملين XE "ملين"  باشد و تليين XE "تليين"  آن موجب ضعف گرده XE "گرده"  گردد دوغ را آهن تاب و يا سنگ تاب نمايند و با طباشير سفيد و يا طراثيت و يا حبوب و اقراص مناسبه استعمال نمايند و صاحب خلاصة التجارب XE "3:خلاصة التجارب"  نوشته گاهي فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  حيواني با دوغ نفع ميبخشد و نفع بسيار در آن امراض و چون تخم خرفه XE " مفردات:خرفه"  را كوبيده با دوغ سه مرتبه تسقيه نمايند و خشك كنند آشاميدن قليلي از آن رفع تشنگي و خواهش آب تا چند روز میکند و از اسرار مرتاضين است. 

المضار: دوغ XE " مفردات:دوغ"  در تبهاي عفنه خلطي مضر جهت آنكه متعفن و مزيد علت میگردد اصلاح آن قي نمودن و آشاميدن سكنجبين سفرجلي است و چون در معده بارد XE "معده بارد"  ترش گردد مورث دوار XE "دوار"  و غشي XE "غشي"  شود اصلاح آن نيز قي كردن و يا فلافلي و جوارشات حاره خوردن است.  


فصل الميم مع الدال المهمه


◄مداد XE " مفردات:مداد" 

به كسر ميم و فتح دال و الف و دال مهمله لغت عربي است و آن را خبر به كسر حای مهمله و سكون بای موحده و رای مهمله نيز و به فارسي مركب نامند. 

ماهيت آن: معروف و اقسام آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير به تفصيل مذكور شد و از مطلق آن نزد اطبا مراد مصنوع از دوده روغن كتان XE " مفردات:كتان"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي با غري XE " مفردات:غري"  الجلود و زاج XE " مفردات:زاج"  زرد XE " مفردات:زاج زرد"  و آب مازو XE " مفردات:مازو"  است. بهترين آن بسيار سياه براق سبك وزن آن است. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك به خلاف XE " مفردات:خلاف"  مداد XE " مفردات:مداد"  هندي كه سرد و خشك است و از اجزاي درخت فوفل XE " مفردات:فوفل"  ميسـازند و گفتـهاند كه از مازوی تنهـا ميسازند. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  و رادع XE "رادع"  خصوصاً مداد XE " مفردات:مداد"  هندي. *اعضاءالرأس و العصب و غيرها* سعوط XE "سعوط"  و ضماد XE "ضماد"  مداد هندي بر پيشاني حابس رعاف XE "رعاف"  و طلاي آن رافع شقيقه XE "شقيقه"  و سستي اعضا و بر كف پا جاذب XE "جاذب"  حرارت حميات و بر اورام حاره XE "اورام حاره"  محلل XE "محلل"  آنها و غير هندي جهت منع ريختن موي و التيام زخمها و با سركه XE " مفردات:سركه"  و يا با آب و يا خالص آن جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و به دستور با قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  امّا بايد كه بعد از تطليه نشويند و رفع ننمايند بلكه بگذارند تا خودبخود زایل گردد و آنچه در آن زاج XE " مفردات:زاج"  باشد مصلح XE "مصلح"  مراهم قروح متعفنه است و ديسقوريدوس گفته آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  مداد با آب سرد رافع سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  است. 

فصل الميم مع الراء المهله


◄مرّ XE " مفردات:مرّ"  

 به ضم ميم و تشديد را و به فتح ميم نيز آمده لغت عربي است و به رومي اعروعوليطوس XE " مفردات:اعروعوليطوس"  و به سرياني مراد كبا XE " مفردات:مراد كبا"  و به يوناني سمرنا XE " مفردات:سمرنا"  و به هندي بول XE " مفردات:بول"  به ضم بای موحده و سكون واو و لام نامند. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  و يا لبن XE " مفردات:لبن"  درختي است كه در بلاد مغرب XE "1:مغرب"  و روم XE "1:روم"  و جزيره سقوطره میشود و بسيار بلند و رعنا و نرم و گرهدار و گرههاي آن مانند بندهاي ني و جوف آن مصمت يعني ميان آن پر میباشد و از آن نيزه XE " مفردات:نيزه"  ميسازند مشهور به نيزه ني است و جميع اجزاي آن تلخ و نزد بعضي مران و ماليا XE " مفردات:ماليا"  يكي است و اين قول اقرب به صواب است چه در افعال قريب به هماند و نزد بعضي مران قرانيا XE " مفردات:قرانيا"  است و اين اصلي ندارد چه مران را برگ شبيه به برگ توت است و برگ قرانیا شبیه به برگ ترنج XE " مفردات:ترنج"  و از آن کوچکتر و درخت آن بسیار بلند نمیشود و ثمر قرانیا لذیذ و ثمر مران شبیه بدان وليكن با عفوصت XE "عفوصت"  بسيار و غير لذيذ و درخت آن خاردار شبيه به قرط XE " مفردات:قرط"  و صمغ آن به چند نوع حاصل میگردد و آنچه از تنه درخت آن به تيغ زدن و فرش نمودن بوریایي و ظرفي در زير آن در آن جمع گردد و انجماد يابد حاصل گردد بهترين انواع است و این قبل از انجماد سفيد رنگ و بعد از آن رنگيين میباشد و اين را مرصاف نامند و آنچه از تنه درخت آن مانند صمغ خود به خود تراوش كند و منجمد گردد و اخذ نمايند بعد از آن است در خوبي و اين زرد رنگ میباشد و مرالبطارح نامند و آنچه پوست درخت آن را كه در زير آن صمغ آنست افشرده XE " مفردات:افشرده"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن را خشك مينمايند و يا  آنكه در آب جوش داده صاف نموده آب صافي آن را باز طبخ میدهند تا منعقد و منجمد گردد مسمي به ميعه سایله XE " مفردات:ميعه سایله"  و مر حبشي است و اين بدترين همه و سيـاه رنـگ میباشد و مختار و بهترين همه مر صافي خالص از چوب و سنگريزه و سبك وزن و زود شكن و خوشبوي بسيار تلخ با بشاعت آنست كه ظاهر آن مایل به سفيدي و سرخي و باطن آن از شكستن سفيد و بعد از شستن سفيد شبيه به ناخن چيده باشد و آنچه به اوصاف مذكوره نباشد زبون و غير مستعمل و آن را مغشوش به صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  مینمایند و به جوشانيدن در آب مر اهلي و بعضي يتوع XE " مفردات:يتوع"  سمي قاتل كه آن را فاسيس نامند و در لون شبيه بدان است امّا با حدت و كراهيت رایحه و زهومت XE "زهومت"  است غش مینمایند. 

طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و در آخر دویّم خشك و در آخر سیّم نيز گفتهاند و در دویّم گرم و خشك دانستهاند. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و مجفف XE "مجفف"  و قابض XE "قابض"  بيلذع و مفتح و منضج XE "منضج"  و مسهل XE "مسهل"  و ملين XE "ملين"  و ملزق و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و اورام بارده XE "اورام بارده"  بلغميه و از جمله ادويه جليله و عظيم النفع است و داخل تراكيب كبار كرده میشود و حافظ و مانع تعفن اخلاط XE "تعفن اخلاط"  است و لهذا حكماي سلف بر اجساد اموات براي تجفيف و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات و حفظ آنها از تعفن و فساد و تغير با بعض ادويه مناسبه ميماليدهاند و گفتهاند آنچه از اقليطا ميآورند قوّت تجفيف و انضاج و تليين XE "تليين"  آن زياده از غير آنست. *اعضاءالرأس* سعوط XE "سعوط"  مقدار يك دانگ XE "4:دانگ"  آن منقي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و با آب مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  جهت منع نزلات XE "نزلات"  و با آب نعناع XE " مفردات:نعناع"  جهت بدبویي بيني وليكن بايد گرم نموده باشند و نطول XE "نطول"  محلول آن در سركه XE " مفردات:سركه"  كه غليظ باشد بر سر جهت وجع صدغين XE "صدغين"  و صداعي كه سبب آن معلوم نباشد و با آب مرزنجوش بر منخرين با پر مرغي حابس نزلات مزمنه و ذرور XE "ذرور"  آن مجفف قروح سر و اكثر قروح سایر اعضا و ضماد XE "ضماد"  آن با زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني به روغن گاو سرشته جهت تجفيف و التيام قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  سر و به دستور ضماد آن با كندر XE " مفردات:كندر"  جهت انواع قروح و بثور سر مجرب و سريع الاثر. گذاشتن فتيله XE "فتيله"  آلوده بدان و افيون XE " مفردات:افيون"  و ماميثا XE " مفردات:ماميثا"  و جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  مخلوط درهم XE "4:درهم"  در گوش جهت تنقيه چرك XE "تنقيه چرك"  و ريم و تجفیف قروح و التیام آنها و تسکین اوجاع و تحلیل اورام و ریاح آن نافع و مضمضه XE "مضمضه"  محلول آن در آب شب محلول در خل عنصل XE " مفردات:عنصل"  و يا سركه ممزوج به آب مطبوخ در آن بيخ هليون و قليلي زنجار XE " مفردات:زنجار"  جهت رفع قروح متعفنه دهان و لثه داميه و با سركه عنصل هر روز جهت قطع خون بن دندان و باعث نيكویي نكهت XE " مفردات:نكهت"  يعني خوشبویي دهان و رفع بدبویي آن و به دستور نگاهداشتن آن در دهان و فرو بردن آن رافع خشونت حلق XE " مفردات:حلق"  و تصفيه آواز و اكتحال XE "اكتحال"  و طلاي آن جالي آثار عظيمه و بياض XE "بياض"  و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و خشونت اجفان XE "اجفان"  و قطع چرك و پر كننده قروح چشم بيلذع و حابس و محلل آب نازل در چشم در ابتدا اگر رقيق باشد و نيز اكتحال حل نموده آن در آبي كه در آن عروق زعفران XE " مفردات:زعفران"  و زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  جوش داده باشند و يا در آب اسل XE " مفردات:اسل"  يا فودنج XE " مفردات:فودنج"  نهري جهت حدت بصر XE "حدت بصر"  و ابتداي نزول آب و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  نوشته مغشوش يتوعي آن درين امر بهتر از غير آنست. با شير زنان XE " مفردات:شير زنان"  و يا سفيده XE " مفردات:سفيده"  بيضه XE "بيضه"  جهت رمد XE "رمد"  و بياض رقيق و با آب شقايق XE " مفردات:شقايق"  النعمان و با فلفل XE " مفردات:فلفل"  جهت جلاي بياض و ضعف بصر و با عسل جهت سلاق XE "سلاق"  و با آب حلبه XE " مفردات:حلبه"  و گلاب جهت قرحه و با آب مورد جهت دمعه XE "دمعه"  و جرب و با عصير XE " مفردات:عصير"  عوسج XE " مفردات:عوسج"  و يا شقايق النعمان نيز جهت جلاي بياض به قوّت و با گلاب جهت شعيره XE "شعيره"  و با آب ترب XE " مفردات:ترب"  جهت كمنة الدم XE "كمنة الدم"  تحت العين و بالجمله بايد كه هرگاه اراده استعمال آن نمايند در امراض عين XE "امراض عين"  خصوصاً رمد با شير زنان و يا شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  و يا سفيده بيضه مرغ XE " مفردات:مرغ"  به كار برند. *اعضاءالصدر*آشاميدن آن با اشياي مناسبه جهت امراض سينه XE "امراض سينه"  و سرفه مزمن رطوبي و ربو XE "ربو"  و عسرالنفس الانتصاب و درد XE "درد"  پهلو و سينه مفيد. *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن صافي خالص آن جهت استرخاي معده و نشف رطوبات آن و تنقيه اعضاي باطني و تحليل XE "تحليل"  نفخ و رياح و خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در رحم و تليين بطن و اسهال XE "اسهال"  ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و بلغم و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و سحج XE "سحج"  و مغص XE "مغص"  ريحي و بلغمي و ورم طحال XE " مفردات:طحال"  و اخراج ديدان XE "ديدان"  و حب القرع و جنين و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  موقوف شده و وجع گرده XE "گرده"  و مثانه و تليين صلابت XE "صلابت"  آن و تفتيح XE "تفتيح"  و انضمام فم آن خصوصاً با آب سداب XE " مفردات:سداب"  و يا افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و يا آب ترمس XE " مفردات:ترمس"  و يا راسن XE " مفردات:راسن"  جهت امراض رحم و امعاي مذكوره و به دستور احتقان بدان با مياه مذكوره و با آب حلبه جهت صلابت رحم و با آب نعناع جهت بدبویي دهن و به دستور جلوس در آن و حمول XE "حمول"  آن در قبل با شراب XE " مفردات:شراب"  مسقط جنين به سرعت و در دبر با كندر و زعفران و افيون جهت زحير XE "زحير"  رطوبي و حمول مسحق سرشته آن با آب برگ مورد جهت رفع بدبویي رحم و چون با زيت XE " مفردات:زيت"  فلسطين XE "1:فلسطين"  كه زيت ركابي نامند حل نمايند و بر ابهام پاي راست بمالند مادام كه آلوده باشد از جماع فتور نيابند و ضماد آن با ادويه مناسبه جهت فتق XE "فتق"  و با سركه و آب چغندر XE " مفردات:چغندر"  جهت ادره و فتق و ورم طحال و آشاميدن نيم درم آن با بيضه نيم برشت حابس نزف الدم رحم. *الحمي* آشامیدن مقدار یک باقلا XE " مفردات:باقلا"  با فلفل قبل از نافض حمیات به دو ساعت مانع نفض. *السموم* آشاميدن با شراب جهت سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  و طلاي آن جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام" . *الاورام و البثور* طلاي آن جهت تحليل اورام بلغميه و خنازير XE "خنازير"  خصوصاً با آب ترب. الجروح و القروح* ضماد و طلاي آن منقي و مدمل XE "مدمل"  قروح متعفنه و رويانيده گوشت صالح بر استخوان و مجفف قروح و جروح و مانع تعفن آنها و با گوشت حيوان صدف XE " مفردات:صدف"  جهت قطع گوشت مرده قروح و جروح اعصاب XE "اعصاب"  و غضاريف و رويانيدن گوشت بر استخوان عاري از گوشت شده و با سركه جهت قوبا XE "قوبا"  و با روغن گل جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و حكه XE "حكه"  و ذرور آن مجفف قروح و مانع تعفن خصوصاً كه اولاً عضو را با آب بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  بشويند و بعد از آن بر آن بپاشند. *الزينه* ضماد آن با شراب و لادن و روغن مورد مانع ريختن موي و حفظ آن از افتادن و تقويت و انبوهي آن و با آب ترب جهت بهق XE "بهق"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و خون منجمد تحت جلد XE " مفردات:جلد"  و با سليخه XE " مفردات:سليخه"  و پياز XE " مفردات:پياز"  عنصل و عسل جهت قلاع XE "قلاع"  و ثواليل و كلف و طلاي آن با شب يماني جهت رفع بدبویي زير بغل XE " مفردات:بغل"  و كش ران و با آب اترج XE " مفردات:اترج"  جهت سعفه و جرب. *آلات المفاصل* آشاميدن و ضماد کردن آن جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و ضماد آن با آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و يا آب كرفس XE " مفردات:كرفس"  تازه و با زيت و سركه جهت شدخ XE "شدخ"  عضل XE " مفردات:عضل"  و تحليل ورم و تسكين درد آن و به تنهایي و يا با ادويه مناسبه جهت كسر عظام مؤثر.


المضار: مضر محرورين و بویيدن آن منوم و باعث سدر XE " مفردات:سدر"  و صداع XE "صداع"  خصوص كساني را كه عادي به عروض صداع باشند و مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن عسل.


مقدار شربت آن: از يك باقلا XE " مفردات:باقلا"  تا نيم درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  و نزد جالينوس XE "2:جالينوس"  قصب XE " مفردات:قصب"  الذريره و قسط XE " مفردات:قسط"  تلخ به وزن آن و نزد بعضي موميایي XE " مفردات:موميایي"  و جند و فلفل XE " مفردات:فلفل"  هر يك از اينها به حسب مناسب و مراعات امراض و دخان XE " مفردات:دخان"  آن كه مانند دخان كندر XE " مفردات:كندر"  به عمل آورند و در سایر افعال مانند مر و الطف و قوّت تجفيف آن زياده است و برگ آن مقوي معده و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و مدر XE "مدر"  فضلات XE "مدر فضلات"  و دافع سموم افعي XE " مفردات:افعي"  و سایر هوام و ثمر آن مانع تخمه XE "تخمه"  و كماد XE " مفردات:كماد"  و يا ذرور XE "ذرور"  سوخته آن رافع سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و طلاي پوست سوخته آن با آب رافع جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و سعوط XE "سعوط"  سایر اجزاي آن قاطع رعاف XE "رعاف"  و فرزجه XE "فرزجه"  آن حابس حيض XE "حيض"  و ضماد XE "ضماد"  سوخته آن با سوخته پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  جهت دراز كردن موي و آشاميدن نشاره XE " مفردات:نشاره"  چوب آن به قدر دو درم كشنده و ماليا XE " مفردات:ماليا"  را نيز همين اثر است.


◄مرّار XE " مفردات:مرّار"  

به ضم ميم و دو رای مهمله اول مشدده و مخففه و در ميان هر دو الف لغت عربي است. 

ماهيت آن: خاري است كه در آخر بهار و اول تابستان میروید و در مصر XE "1:مصر"  معروف به مریر است و اطباي آنجا به جاي شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  مستعمل دارند و در فعل قريب بدان است و مردم ديار بكر XE " مفردات:بكر"  آن را ازرودويه نامند و برگ آن شبيه به برگ چغندر XE " مفردات:چغندر"  و سياه رنگ و ملاصق زمين و در تابستان مانند درخت شعبهها از يك بيخ از آن میروید و گل آن زرد و در آخر و هنگام خشكي خاردار میشود و شبيه به شكاعي و در آن تخمی مانند تخم معصفر و بسیار تلخ میباشد و قوّت آن تا چهار سال باقی میماند و ساق آن را پوست جدا کرده میخورند و تلخی آن كمتر از برگ و تخم و پوست است و بعضي با گوشت پخته نيز میخورند. منبت آن ميان زراعت و زمينهاي نمناك و چون شتر XE " مفردات:شتر"  از آن چرا نمايد فربه گردد و چيزي بهتر از آن نيست در فربه نمودن شتر و لهذا آن را شوك الجمال XE " مفردات:شوك الجمال"  نامند. 

طبيعت آن: در حرارت معتدل و خشك در سیّم گفتهاند. 

افعال و خواص آن: مفتح و ملطف XE "ملطف" . *العين* ضماد XE "ضماد"  آن جهت درد XE "درد"  چشم. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشاميدن برگ آن و يا آب برگ به قدر يك اوقيه XE "4:اوقيه"  مكرر جهت علل قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و درد پهلوي مزمن و ضعف جگر و تفتيح XE "تفتيح"  سدد آن و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و جرب و حكه XE "حكه"  و اطفاي حدت و حرارت خون و تصفيه آن و جهت تبهاي كهنه XE "تبهاي كهنه"  و با نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و زجاج سوده جهت تفتيت سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و عسرالبول XE "عسرالبول" . *السموم* آشاميدن سه دانه آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت سموم نافع. 

المضار: مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" .


مقدار شربت از جرم آن: تا سه درهم XE "4:درهم"  و از آب آن تا يك اوقيه XE "4:اوقيه"  است.


◄مراره XE " مفردات:مراره"  

به كسر ميم و فتح دو رای مهملتين در ميان هر دو الف و در آخر ها لغت عربي است جمع آن مرارات و مراير نيز آمده و به فارسي زهره XE " مفردات:زهره"  و به هندي پته نامند.


ماهيت آن: معروف است و آن عضوي است از اعضاي مركبه بدن حيوان موضوع و وعایی از براي صفراي متولد در كبد XE " مفردات:كبد"  از جهت فواید مذكوره در كتب كليات و آن را دو مجري است يكي از كبد به سوي آن براي آمدن صفرا از كبد در آن و ديگري از آن به معده و امعا XE " مفردات:امعا"  براي انصباب XE "انصباب"  صفرا به معده و امعا براي غسل آن و دفع فضول و مراره XE " مفردات:مراره"  هر حيواني در طي ذكر آن مذكور شد و خواص كليه XE " مفردات:كليه"  آنها و آنچه مذكور نشده در اينجا بيان مييابد و قويترين زهرههاي حيوانات چهارپا زهره XE " مفردات:زهره"  گاو پس زهره خرس XE " مفردات:خرس"  پس زهره بز پس زهره گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  است و اسلم زهرههاي طيور زهره خروس XE " مفردات:خروس"  و ماكيان و كبك XE " مفردات:كبك"  و سایر زهرههاي طيور اقوياند از حيوانات چهارپا وقتي كه نسبت داده شود طایر را به ماشي و صيد كننده و از زهرههاي بسيار قوي و لذاع زهره جوارح است خصوص بزرگ آنها و زهره شبوط XE " مفردات:شبوط"  و سمك XE " مفردات:سمك"  مسمي به عقرب XE " مفردات:عقرب"  و سلحفات XE " مفردات:سلحفات"  اقوياند از زهره حيوانات چهارپا و ضعيفترين زهرهها زهره خنزير است و نيز هر يك از زهرهها به حسب نري و مادگي حيوان و اختلاف احوال از سيري و گرسنگي و سيرابي و تشنگي XE "تشنگي"  و وحشي و اهلي و رياضت و تعب و دوندگي و سرعت سير XE " مفردات:سير"  و پرواز و راحت و آرام و يكجا بستن و در قفس بودن و تعليف و غيرها با اشياي حاره و بارده مختلف میباشد چه از حيوان نر مطلقاً كه در هنگام گرسنگي و آتش و دوندگي و غيرها از اسباب مسخنه اخذ نمايند گرمتر و خشكتر و با حدت و اقوياند و از ماده خصي و هنگام مخالف آن امور از اسباب مبروده اخذ نمودن در گرمي و خشكي و حدت كمتر و ضعيفتر ميباشند و زهره انواع ماهيان حاد و قوي میباشد خصوص زهره شيوط كه سمي است و زهره انواع مارها سم قاتلاند و بهترين آن مطلق زرد مایل به سرخي به رنگ طبيعي آنست و بدترين آن زنگاري و سرخ تيره آنست. 

طبيعت آن: مطلقاً تا چهارم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: حار جالي XE "جالي"  و شديدالنفوذ. *اعضاءالرأس* مفتح سده خيشوم و مصفات و قطور XE "قطور"  مراره XE " مفردات:مراره"  دب جهت قروح تازه گوش و قطور زهره XE " مفردات:زهره"  رخمه XE " مفردات:رخمه"  با زيت XE " مفردات:زيت"  جهت ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و با عصاره XE " مفردات:عصاره"  كراث XE " مفردات:كراث"  نبطي XE "نبطي"  براي طنين XE "طنين"  و ثقل سامعه و اغتسال سر به زهره گاو نر و با نطرون و طين قيموليا براي حزاز XE " مفردات:حزاز"  و دلوك XE "دلوك"  و مراره سلحفات XE " مفردات:سلحفات"  جهت قلاع XE "قلاع"  خبيثه دهان اطفال و زهره اردك XE " مفردات:اردك"  خانگي با دوغ XE " مفردات:دوغ"  سعوطاً در جانب موافق جهت رفع شقيقه XE "شقيقه"  نافع و اكتحال XE "اكتحال"  زهره جوارح خصوصاً خشك آنها جهت ابتداي نزول آب در چشم و انتشار زهره آهو XE " مفردات:آهو"  و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  نر جبلي از حيوانات چهارپا و كبك XE " مفردات:كبك"  و شيوط جهت غشاوه XE "غشاوه"  و زهره گرگ XE " مفردات:گرگ"  جهت رفع بياض XE "بياض"  عين و زهره ثور با آب رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  باعث حدت بصر XE "حدت بصر"  و زهره خروس XE " مفردات:خروس"  و ماكيان و كلاغ و بزاة و مرغان آبي و لقلق و كفتار XE " مفردات:كفتار"  و خنزير و حيوانات مأکول اللحم و امثال اينها جالي و جهت حدت بصر و تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  آن از اوساخ نافع. *اعضاءالنفض* لعوق XE "لعوق"  زهره آهو و الاغ XE " مفردات:الاغ"  با روغن گاو تازه ناشتا در حمام XE " مفردات:حمام"  دافع بهر و ربو XE "ربو"  و زهره گاو نر با عسل جهت خناق XE "خناق"  و به دستور زهره سلحفات. *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن زهره ثور مفتح افواه عروق XE "افواه عروق"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و زهره هر حيواني مطلقاً مسهل XE "مسهل"  است حتي زهره خنزير چون بر ناف بمالند و يا پنبه بدان آلوده حمول XE "حمول"  نمايند تليين XE "تليين"  و اسهال XE "اسهال"  نمايد و ضماد XE "ضماد"  زهره ثور با عسل جهت قروح معده و نطول XE "نطول"  آن جهت وجع رحم XE "وجع رحم"  و انثيين XE "انثيين"  و ورم شراسيف و فرزجه XE "فرزجه"  زهره هر حيواني مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  است و آشاميدن يك درم زهره قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  با یک درم موم سرشته مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و از مجربات شمردهاند و آشاميدن زهره جغد XE " مفردات:جغد"  با خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  چوب گز XE " مفردات:گز"  رافع بول XE " مفردات:بول"  در فراش و طلاي زهره مرغ XE " مفردات:مرغ"  سياه خانگي بر احليل XE "احليل"  مورث لذت جماع عظيم زنان و محبت مفرط ايشان به مردان و طلاي زهره گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  با عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  و قدري زيبق XE " مفردات:زيبق"  بر كنج ران XE "كنج ران"  و قضيب XE " مفردات:قضيب"  و خصيه و ران باعث شدت نعوظ XE "نعوظ"  و گويند تا كف پا را بر زمين نگذارند رفع آن نگردد. *السموم* طلاي زهره تيس جهت نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و به دستور زهره ثور. *الاورام و البثور* طلاي زهره حمار وحش با عسل جهت ثواليل و تحليل XE "تحليل"  اورام و در مراهم حمره XE "حمره"  داخل كرده میشود و زهره شير با عسل مانع تزايد اوارم و تحليل آنها و رافع خنازير XE "خنازير" . *القروح و الجروح* طلاي زهره گرگ جهت التيام جراحات عصب XE " مفردات:عصب"  و در زمان سرما مانع تشنج و كزاز مخوف و زهره تيس جهت قلع گوشت زاید و داخل مراهمي كه محتاج به مرارت XE "مرارت"  قويه باشند براي قروح عظيمه قديمه داخل كرده میشود و طلاي زهره هر حيوان كه باشد با نطرون و راتيانج XE " مفردات:راتيانج"  و طين قيموليا جهت جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و زهره گاو جهت اوجاع شديده و داخل مراهم جراحات غير حادث از جمره XE " مفردات:جمره"  نافع است.

◄مرّان XE " مفردات:مرّان"  

به ضم ميم و فتح رای مشدده و الف و نون.


ماهيت آن: درختي است كه در زمين عرب به هم میرسد جميع اجزاي آن تلخ و چوب آن صلب.


طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن برگ و يا عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ ان بقدر یک درم با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت سم افعي XE " مفردات:افعي"  گزيده نافع و تتمه خواص آن در مرّ XE " مفردات:مرّ"  ذكر يافت و بعضي خود آن را شجرة المر دانستهاند چنانچه مذكور شد.


◄مربافلن XE " مفردات:مربافلن"  

به ضم ميم و سكون رای و فتح بای موحده و الف و فتح فا و ضم لام و نون لغت يوناني است به معنی هزار برگ XE " مفردات:هزار برگ"  و آن حزنبل XE " مفردات:حزنبل"  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الحاء مع الزاء مذكور شد.


◄مرجان XE " مفردات:مرجان"  

به فتح ميم و سكون را و فتح جيم و الف و نون لغت عربي است و به فارسی نيز مشهور بدان و به هندی مونكه XE " مفردات:مونكه"  و مرجان XE " مفردات:مرجان"  نيز نامند. 

ماهيت آن: جسمي حجري شبيه به ساق و شاخ درخت است و سرخ و سفيد و سياه نيز میباشد كه در بحرين در زير آب از زمين ميروید و تا بقدر یک ذرع و زياده نيز و با شاخها و بيبرگ و ثمر و بهترين آن قطعههاي بزرگ سرخ رنگين براق بيجرم و بيسوراخ کم گره آنست و بعد از آن سفيد با اوصاف مذكوره و سياه آن زبون و ماده تكون آن اجزاي لطيفه ارضيه مختلفه با آب و هواي حادث از ابخره XE " مفردات:ابخره"  محتقنه در زير زمين آن دريا و بين احجار است كه به سبب تابش آفتاب و تأثیر كواكب به هم میرسد و هنگام زيادتي و قوّت و غلبه ابخره بروز آنها را از خلل و فرج و منافذ احجار و زمين مرتفع ساخته برميآورد و بعد از برآمدن متشعب میگردد به شكل نبات و درخت و اجزاي بخاريه از آن مفارقت نموده متحجر میگردد و به صورت سنگ میشود و در بحر طولس و اندلس XE "1:اندلس"  به هم میرسد و جایي كه بسيار عميق است آلات سرب XE " مفردات:سرب"  و غيره از اثقال بر دام XE "4:دام"  ماهيگيري بسته در دريا مياندازند و بر اطراف و جوانب حركت میدهند تا بدانها پيچيده گردد پس به زور ميكشند تا شكسته و جدا گردد و برآيد و جاها كه عمق آب آن كم است غواصان در آب فرو رفته به ريسمان بسته شكسته برميآورند. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك و بعضي در اول سرد گفتهاند و سياه آن را تا سیّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن نيم درم آن قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  و حابس و يك درم آن را بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  جميع سموم دانستهاند و تعليق XE "تعليق"  آن بر معده جهت جميع علل آن بالخاصيت نافع و جهت رفع فزع XE "فزع"  و خوف XE "خوف"  اطفال در خواب و در سایر افعال مانند بسد است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الباء مع السين ذكر يافت و دستور احراق XE "احراق"  و حب و سفوف XE "سفوف"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد.


◄مرداسنج XE " مفردات:مرداسنج"  

به ضم ميم و سكون رای مهمله و فتح دال مهمله و الف و فتح سين مهمله و سكون نون و جيم معرب مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  فارسي است و نيز در فارسي مرداهنگ XE " مفردات:مرداهنگ"  و به يوناني ليدوخورس XE " مفردات:ليدوخورس"  نامند. 

ماهيت آن: جسمي حجري است مصنوع از اجساد معدنيه سواي آهن و بيشتر از سرب XE " مفردات:سرب"  و قلعي XE " مفردات:قلعي"  به طریق احراق XE "احراق"  به عمل ميآورند و ذهبي آن سرخ و فضي بنفش و رصاصي مايل به سرخي و زردي است و بهترين آن صاف زرد رنگ براق سنگين آنست. 

طبيعت آن: به انحای است از آن جمله آنكه ميگذارند سرب XE " مفردات:سرب"  را و سرنج XE " مفردات:سرنج"  و يا سرب سوخته به خورد آن میدهند تا هر دو خوب ممزج گردند پس در ظرفي سركه XE " مفردات:سركه"  تند بر سر آن ميريزند و هر چه خوب سوخته و ممزج به آن باشد جدا ميسازند و با آب و جو طبخ میدهند به حدي كه جو مهرّا گردد و منشق شود پس از جو جدا كرده با هم وزن آن نمك ميسايند و در آب ميخيسانند و هر روز بر هم ميزنند و هر سه روز آب را تبديل مینمایند تا چهار مرتبه كه خوب صاف گردد و اجزاي خام در آن نماند پس استعمال مینمایند و چون خواهند كه آن را سفيد گردانند كه مرتك نامند به فتح ميم و به كسر آن نيز و سكون رای مهمله و فتح تای مثناة فوقانيه و كاف در پشم XE " مفردات:پشم"  سفيدي پيچيده با آب باقلا XE " مفردات:باقلا"  بجوشانند و بعد از مهرّا شدن باقلا XE "4:باقلا"  و سياه شدن پشم آب باقلا XE "4:باقلا"  و پشم را تجديد نمايند و طبخ دهند تا سفيد گردد و اين مستعمل در اطليه و ذرورات است براي آنكه عضو را سياه نگرداند و مغسول آن الطف و حدت آن كمتر از غير مغسول و طريق غسل آن آنست كه هر مقدار كه خواهند نرم بسايند و آب نمك بر آن ريزند آن مقدار كه چهار انگشت بر بالاي آن آيد و تا چهل روز بگذارند و هر سه چهار روز بر هم زنند و هر هفته يك مرتبه آب را تبديل نمايند پس آب را ريخته خشم نموده نرم سوده بكار برند و بايد كه نمك به وزن مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  باشد و بدين طريق غسل نيز سفيد میگردد.


طبيعت آن: مایل به گرمي و در آخر دویّم و تا سیّم خشك گفتهاند و مغسول آن در اول سرد و خشك در سیّم و سفيد كرده آن كه مرتك نامند الطف و اقوي.


افعال و خواص آن: اقسام آن سم قتال و از داخل غير مستعمل و محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف"  و قابص و مغري XE "مغري"  و مسدد و حابس و جالي XE "جالي"  و برنده گوشت فاسد زاید و روياننده گوشت صالح و التيام دهنده زخمهاي عميق و ماده اكثر مراهم و جامع ادويه و كاسر شدت تحليل XE "تحليل"  ادويه محلله قويه و خورنده گوشت فاسد عفن و از خاصيت آن آنست كه چون در سركه XE " مفردات:سركه"  اندازند آن را شيرين گرداند. *اعضاءالعين* سفيد كرده مغسول آن در اكحال جاليه جهت سلاق XE "سلاق"  و جرب و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و قرحه چشم نافع. *اعضاءالنفض* شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در ادريه مفرده قانون XE "3:قانون"  نوشته كه آشامیدن آن حابس بول XE " مفردات:بول"  است و زنان بلاد ما به اطفال براي خلفه XE " مفردات:خلفه"  و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و اسهال XE "اسهال"  ميخورانند و حكيم مير محمد مؤمن در تحفة المؤمنين نوشته كه در بلاد دارالمرز XE "1:دارالمرز"  جهت رفع كرم XE " مفردات:كرم"  با شير میدهند و حركت ميفرمايند و تا كرمها دفع نگردند مانع سكون آنند و فيالواقع در دفع اقسام كرم بيعديل است. امين الدوله تصريح نموده كه نيم درم سفيد كرده آن با جلاب مخرج اقسام كرم معده XE "كرم معده"  است و مجرب و سفيد كرده آن در حقنهها حابس اسهال قروحي و سحجي. *الجروح و القروح* طلاي آن روياننده گوشت فاسد زایل شده در قروح و منشف آنها و قروح رطبه XE " مفردات:رطبه"  و منقي قروح بالعرض به معاونت ادويه مناسبه و با مثل آن كبريت زرد و سركه و روغن مورد جهت شري XE "شري"  و جوششهاي پر آب. *الزينه* طلاي سفيد كرده آن جالي كلف XE " مفردات:كلف"  و رافع آثار حكه XE "حكه"  و جرب و جدري XE "جدري"  و تحليل خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  تحت جلد XE " مفردات:جلد"  و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و آب گرم و مسكن XE "مسكن"  حدت ادويه حاده و جهت دفع بدبویی عرق XE " مفردات:عرق"  اعضا مانند زير بغل XE " مفردات:بغل"  و كش ران و بوي عرق را خوش كند و منع ادرار عرق نمايد و جهت سحج XE "سحج"  جلد مؤثر خصوصاً با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  و با روغن گل بر حوالي قلب XE " مفردات:قلب"  و زير بغل XE "زير بغل"  مانع ريختن مواد به قلب و با سركه جهت رفع قمل XE " مفردات:قمل"  و چون با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بسايند و بجوشانند تا غليظ گردد و طلاي آن بهترين ادويه انشقاق است و طلاي غير سفيد كرده آن با آهك XE " مفردات:آهك"  سياه كننده جلد و ذرور XE "ذرور"  آن جهت قروح بين انگشتان پا نافع.


المضار: دو درم آن كشنده به احتباس بول XE " مفردات:بول"  و انتفاخ بطن و حالبين و قولنج XE "قولنج"  و مغص XE "مغص"  عظيم و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و كشيدگي و خناق XE "خناق"  و گاه منجر به انشقاق امعا XE " مفردات:امعا"  گردد، مصلح XE "مصلح"  و مداواي آن به قی و تنظيف بدن است با ماءالشبت و انجير XE " مفردات:انجير"  و آشاميدن مرمكي سه درم با آب نيم گرم و ملازمت آشاميدن اسفيدباج XE " مفردات:اسفيدباج"  و لحوم خرفان و مرق XE " مفردات:مرق"  خروس XE " مفردات:خروس"  پير و آب گوشتهاي چرب و سركه XE " مفردات:سركه"  خمر XE " مفردات:خمر"  سياه و ماليدن لطوخات معرقه و ادهان بر بدن و خوردن زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  مربا و افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و زوفا و تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و فاغیه یعنی گل حنا و ناردین و طلای دو مثقال XE "4:مثقال"  از تخم کرفس و افسنتین و مرمکی با یک اوقیه طبیخ کرفس و اگر طبيعت قبض باشد حقنه XE "حقنه"  فرمايند به حقنههاي لينه و حب و مرهم آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


◄مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  

به فتح ميم و سكون را و فتح زاي معجمه و سكون نون و ضم جيم و سكون واو و شين معجمه معرب مرزنگوش XE " مفردات:مزرنگوش"  فارسي است و به عربی سرمق XE " مفردات:سرمق"  و عنقر XE " مفردات:عنقر"  و به هندی دونامردا XE " مفردات:دونامردا"  نامند. 

ماهيت آن: غير از اذان الفار است جهت آنكه برگ آن هيچ شباهتي به گوش ندارد بلكه طولاني و نبات آن از جمله رياحين خوشبو است و در باغچهها ذرع مینمایند و نبات آن تا به دو سه ذرع و با شاخهاي پراكنده و برگ آن طولاني اندك باريك كم عرض و گل آن سفيد مایل به سرخي و تخم آن شبيه به تخم ريحان XE " مفردات:ريحان"  و شفاف و كساني كه آن را اذان الفار دانسته اشتباه نمودهاند. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و در اول آن خشك.


افعال و خواص آن: قویتر از سوسنبر XE " مفردات:سوسنبر"  و ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و مفتح و جالي XE "جالي"  و مفتح و جاذب XE "جاذب" . *اعضاءالرأس* آشاميدن مطبوخ آن مفتح سده دماغ XE " مفردات:دماغ"  و خياشيم و رافع صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  رطب XE " مفردات:رطب"  بلغمي و سوداوي و ريحي و ماليخولياي مراقي و لقوه XE "لقوه"  و حابس زكام جهت آنكه محلل رطوبات و رياح XE "رياح"  دماغي است و بوییدن آن جهت تقويت دماغ XE "تقويت دماغ"  و مستي شراب XE " مفردات:شراب"  و منع خمار و تفتيح XE "تفتيح"  سده منخرين و سعوط XE "سعوط"  آن جهت تنقيه دماغ XE "تنقيه دماغ"  و لقوه و صرع XE "صرع"  و طلاي آن با حنا در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد مجرب و تدهين به دهن آن جهت فالج XE "فالج"  و امراض عصب XE " مفردات:عصب"  بارد مانند كزاز و امثال اينها و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت ابتداي نزول آب در چشم و ضعف باصره XE "ضعف باصره"  و طلاي خشك آن با عسل جهت رفع آثار خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  زير چشم و خایيدن و فرو بردن آب آن مانع سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات و آب از دهان و نطول XE "نطول"  آن جهت درد گوش و به دستور قطور XE "قطور"  آن و قطور دهن آن نيز و يا گذاشتن خرقه تر كرده به دهن آن در گوش دافع سدد آن. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشامیدن مطبوخ آن مفرح XE "مفرح"  و جهت درد سينه و سرفه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و خفقان XE "خفقان"  و وجع فواد و تسخين XE "تسخين"  اعضاي باطني و احشا و تحليل XE "تحليل"  رياح سپرز XE "سپرز"  و رافع مغص XE "مغص"  و استسقا XE "استسقا"  و عسرالبول XE "عسرالبول"  و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  و فرزجه XE "فرزجه"  آن مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض" .


مقدار شربت آن: از جرم تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و در مطبوخ تا هفت مثقال XE "4:مثقال" .


مضر گرده XE "گرده"  و مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن كاسني XE " مفردات:كاسني"  و تخم خرفه XE " مفردات:خرفه" .


بدل آن: سوسنبر XE " مفردات:سوسنبر"  و گويند افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  و دو وزن آن و نيم وزن آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  و به وزن آن شابانك XE " مفردات:شابانك"  نيز گفتهاند.


*الاورام و البثور* طلاي آن محلل XE "محلل"  اورام بلغميه و با بزرالبنج جهت ورم انثيان. *آلات المفاصل* با موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  جهت التواي عصب XE " مفردات:عصب"  و وجع ظهر XE "وجع ظهر"  و اربيه و با عسل جهت رفع اعيا XE "اعيا"  و به دستور تدهين به دهن آن. *الزينه* طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و بدبویي عرق XE " مفردات:عرق"  و ماليدن آن بر موضع حجامت رافع اثر زخم آن. *السموم* ضماد XE "ضماد"  آن با سركه جهت لسع عقرب XE " مفردات:عقرب" . *طرد الهوام* بخور آن گريزاننده هوام و رافع مضرت هواي وبایي و روغن آن كه آب آن را با هم وزن آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  بجوشانند تا آب رفته روغن بماند تدهين بدان جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و كزاز و رعشه XE "رعشه"  و شقيقه XE "شقيقه"  و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و قطور XE "قطور"  آن جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده گوش XE "سده گوش"  و گراني سامعه و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  آن نافع است.


◄مرسطس XE " مفردات:مرسطس"  

به فتح ميم و را و فتح سين و ضم طا و سين مهملات لغت نبطي XE "نبطي"  است.


ماهيت آن: درختي است بقدر يك قامت برگ آن به باريكي موي و به هم پيچيده و با رطوبتي چسبنده مانند عسل و تند بوي و تلخ و رطوبت برگ آن زياده از شاخ آن. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك 

افعال و خواص آن: طلاي آن جهت نهش XE "نهش"  افعي XE " مفردات:افعي"  و سایر هوام سمي و محرق XE "محرق"  برگ و شاخ آن با آرد در حمام XE " مفردات:حمام"  سه مرتبه رافع جرب و قالع آن و سنون XE "سنون"  آن جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و جراحت آن و ذرور XE "ذرور"  خشك آن جهت التيام زخمها و تعليق XE "تعليق"  آن جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  مؤثر و آشاميدن دو اوقيه XE "4:اوقيه"  از آب آن كشنده است بعد از دو روز و صاحب فلاحت گفته چون برگ آن را غرس نمايند درخت میروید و چون شاخ آن را بریده دفن نمايند و آب دهند بعد از چهل روز فطر XE " مفردات:فطر"  مأکول رويد.


◄مرعزي XE " مفردات:مرعزي"  

به فتح ميم و سكون را و فتح عين مهمله و كسر زاي معجمه و يای نسبت اسم سرياني است به فارسی مرعز XE " مفردات:مرعز"  نامند. 

ماهيت آن: نوعي از پشم XE " مفردات:پشم"  بز و از موي بسيار نرم است و اكثر سفيد میباشد و از آن لباس ميبافند. 

افعال و خواص آن: پوشيدن آن موافق جميع امزجه و مسخن مبرودين و مقوي كمر و گرده XE "گرده"  و محرك باه XE " مفردات:باه"  است.


◄مرقشيشا XE " مفردات:مرقشيشا" 

به فتح ميم و سكون رای مهمله و فتح قاف و كسر شين معجمه و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح شين معجمه و الف لغت يوناني است و آن را مارقشيشا XE " مفردات:مارقشيشا"  و حجرالنور XE " مفردات:حجرالنور"  و حجر روشنایي XE " مفردات:حجر روشنایي"  نيز خوانند جهت آنكه براي روشنایي چشم بسيار مفيد است و به هندی سونامكهي XE " مفردات:سونامكهي"  نامند. 

ماهيت آن: سنگي است غير براق به خلاف XE " مفردات:خلاف"  مغنيسا XE " مفردات:مغنيسا"  كه براق است و انواع میباشد از ذهبي و فضي و نحاسي و حديدي و شبهي و در معادن آنها تكون مييابد و هر یک به رنگ آن فلز XE " مفردات:فلز"  و منسوب بدان و مخلوط به جوهر آن معدن است و آن جوهر را از آن استخراج مینمایند و قویترين همه نحاسی است. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم وخشك و در سیّم نيز خشك گفتهاند.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و قابض XE "قابض"  و منفخ و مسخن و با سميت و استعمال آن از داخل غير مجوز و مادام كه آن را خوب نرم نسايند منفعت آن ظاهر نمیگردد. *اعضاءالرأس* گفتهاند تعليق XE "تعليق"  آن بر گردن طفل باعث عدم فزع XE "فزع"  آن است. اكتحال XE "اكتحال"  محرق XE "محرق"  و غير محرق آن جهت جلا و تقويت چشم و تحليل XE "تحليل"  مده تحت آن. *الاورام و البثور* طلای آن با راتيانج XE " مفردات:راتيانج"  جهت تحليل اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و داخل مراهم محلله كرده میشود به سبب تحليل و انضاجي كه دارد. *القروح و الجروح* با راتيانج جهت التيام قروح و با زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  منقي قروح و خورنده گوشت زايد فاسد و روياننده گوشت صحيح. *آلات المفاصل* طلاي آن محلل آنچه جمع شده است در اجزاي عضل XE " مفردات:عضل"  از ماده شبيه به مده. *الزينه* طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت برص XE "برص"  و بهق XE "بهق"  و نمش و تحليل رطوبات محتقنه زير جلد XE " مفردات:جلد"  و نرم و باريك كننده موي و باعث تجعيد آن و محرق مغسول آن الطف و حرارت آن كمتر و طريق احراق XE "احراق"  آن آنست كه به عسل آلوده در خرقه پيچيده در آتش اندازند تا سرخ گردد و بعضي مكرر مینمایند و طريق غسل آن مانند غسل اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  است و اهل مصر XE "1:مصر"  مصفاي آن را جهت استسقا XE "استسقا"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و اوجاع گرده XE "گرده"  و مثانه و يرقان XE "يرقان"  و جريان مني و دق شيخوخت استعمال مينمايند و به جهت دفع سموم مشروبه نيز مصنوع از مس XE " مفردات:مس"  يك آثار هندي و روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  XE " مفردات:توتيا"  ربع آثار و سرب XE " مفردات:سرب"  ثمن XE " مفردات:ثمن"  آن و قلعي XE " مفردات:قلعي"  نصف ثمن آن و سنگريزه سرخ سوده نيم من آثار كه همه را یكجا گداخته در آن ربع آثار سم الفار XE " مفردات:سم الفار"  زرد سوده پاشيده در حين گذار و در جایي ريزند شبيه به مرقشيشا XE " مفردات:مرقشيشا"  میشود و زبون.

◄مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  

به فتح ميم و سكون را و فتح ميم و الف و ضم حای مهمله و سكون واو و زاي معجمه و به رای مهمله نيز آمده و به فارسی مرو XE " مفردات:مرو"  خوش نامند.


ماهيت آن: مرو XE " مفردات:مرو"  جبلي است ساق آن زياده بر شبري و خشبي و با صلابت XE "صلابت"  و شاخهاي آن طولاني و برگ آن مایل به تدوير و درازي و رنگ آن مایل به تيرگي و سبزی و خوشبو و تلخ با بشاعت کمی و ملاصق به ساق آن و مایل به اسفل و تخم آن در غلافی شبیه به تخم کتان و گل آن مایل به تیرگی و زردي و در تموز میرسد.


طبيعت آن: تا سیّم گرم و در دویّم خشك.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و مسكن XE "مسكن"  رياح XE "رياح"  و مفتح سدد بلغمي در هر جا كه باشد. *اعضاءالرأس* چون در شراب XE " مفردات:شراب"  اندازند به زودي سكر XE " مفردات:سكر"  آورد و بوییدن آن تفتيح XE "تفتيح"  سده دماغي نمايد و صداع XE "صداع"  آورد و انكباب XE " مفردات:انكباب"  به مطبوخ آن جهت انحدار بخارات از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و صداع بارده و مشابه به شيح XE " مفردات:شيح"  است در اين امر. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشاميدن آن جهت خفقان XE "خفقان"  سوداوي XE "خفقان سوداوي"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و احشاي ضعيفه و ضعف جگر بارد و قی و غثيان XE "غثيان"  باز دارد و جهت تفتيح سده احشا و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات معده و با شراب جهت درد XE "درد"  رحم و حوامل و به دستور نطول XE "نطول"  به طبيخ XE "طبيخ"  آن و جلوس در آن.


مقدار شربت: از برگ و گل و تخم آن تا دو درم و از آب آن تا يك اوقيه XE "4:اوقيه" . 

المضار: مصدع XE "مصدع"  و معطش، مصلح XE "مصلح"  آن مورد و رياحين بارده.


بدل آن: بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  و مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و به جهت سكر XE " مفردات:سكر"  به وزن آن اشنه XE " مفردات:اشنه"  و اندكي زعفران XE " مفردات:زعفران"  و مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  و مرزنجوش و فرنجمشک و شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  و بادرنجبويه همه قريب به هم و قایم مقام و بدل يكديگرند. *الاوجاع* چون برگ تازه آن را در حمام XE " مفردات:حمام"  فرش كنند و بر آن صاحب اوجاع بارده و رياح XE "رياح"  در بدن و اعضاي باطنه و ظاهره بخوابد زایل گردد و بهتر از آن دوایي نيست.


◄مرمازاد XE " مفردات:مرمازاد" 

 به فتح ميم و سكون رای و فتح ميم و الف و فتح زاي معجمه و الف و دال مهمله به فارسی مرو XE " مفردات:مرو"  آزاد و به فرنگي اسطاكيس XE " مفردات:اسطاكيس"  نامند. 

ماهيت آن: نباتي است ساق آن يك عدد و بقدر شبري و قريب به جعده XE " مفردات:جعده"  و پر زغب XE " مفردات:زغب"  به حدي كه گويا از ساق آن تا آخر در ميان پنبه حلاجي كرده بسيار نرم پيچيدهاند و گل آن بنفش مایل به سرخي و ريزه از ساق آن تا آخر با برگهای بسيار ريزه آميخته به گل و حكيم مير محمد مؤمن نوشتهاند كه فقير در فيروزه كوه مكرر مشاهده كرده و اخذ نموده. 

طبيعت آن: گرم و خشك و گرمي آن را زياده از خشكي دانستهاند. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس* سعوط XE "سعوط"  آن با روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جهت تفتيح XE "تفتيح"  سدد دماغي و تقويت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و صداع XE "صداع"  بلغمي XE "صداع بلغمي"  نافع. *اعضاءالغذاء و النفض* مقوي معده و جگر و اعضاي باطني و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و امراض بارده جگر و رحم و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  است.


◄مرماطوس XE " مفردات:مرماطوس"  

به فتح ميم و سكون را و فتح ميم و الف و ضم طای مهمله و سكون واو و سين مهمله به فارسی درنگ نامند. 

ماهيت آن: مرو XE " مفردات:مرو"  بري است و قسمي از مرو سفيد XE " مفردات:مرو سفيد"  كه مرماهوس XE " مفردات:مرماهوس"  خوانند و برگ آن شبيه به برگ خبازي و از آن كوچكتر و با تشريف و در همه افعال مانند مرماهوس است.

◄مرماهوس XE " مفردات:مرماهوس"  

به فتح ميم و سكون را و فتح ميم و الف و ضم ها و سكون واو و سين مهمله به فارسی مرو XE " مفردات:مرو"  سفيد و مرو تلخ XE " مفردات:مرو تلخ"  نامند.


ماهيت آن: نباتي است شبيه به مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  و برگ آن مانند برگ لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و از آن كوچكتر و گل آن مایل به سفيدي و تخم آن مدور به خلاف XE " مفردات:خلاف"  ساير اصناف آن كه همه طولانياند و گفتهاند مراد از مطلق تخم مرو XE " مفردات:مرو"  تخم اين است. 

طبيعت آن: گرم و خشك و نزد بعضي معتدل. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مجفف XE "مجفف"  و در همه افعال مانند مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  است و شكوفه آن را امين الدوله سرد و تر دانستهاند.


◄مرو XE " مفردات:مرو" 

به فتح ميم و سكون را و واو لغت نبطي XE "نبطي"  است و گويند فارسي است و نيز به فارسی مرو XE " مفردات:مرو"  رشك و به هندی كنوچه XE " مفردات:كنوچه"  نامند.


ماهيت آن: اسم جنس است و انواع میباشد و هر يك به نامي مخصوص و بر ابرون XE " مفردات:ابرون"  و خزامي و اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  و لسان XE " مفردات:لسان"  الثور نيز اطلاق مینمایند و از مطلق آن مراد نوع خوشبوي آنست كه مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  باشد و اصناف مرو XE " مفردات:مرو"  چهار است و نزد بعضي پنج يك نوع را مرمازاد XE " مفردات:مرمازاد"  نامند و دویّم را مرماحوز و سیّم را مرماطوس XE " مفردات:مرماطوس"  و چهارم را مرماهوس XE " مفردات:مرماهوس"  و صنف پنجم را سرو XE " مفردات:سرو"  دانستهاند و ظاهراً ابرون باشد و از نوع مرو نباشد و نوعي از مرو كه كم بو میباشد نسبت به مرماحوز آن را شموسا نامند.


طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و به حسب انواع آن مختلف میباشد چنانچه ذكر يافت. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و نفخ و بلغم و مفشي XE "مفشي"  رياح و مفتح سدد هر جا كه باشد *اعضاءالرأس* قطور XE "قطور"  آن با شير زنان XE " مفردات:شير زنان"  در گوش جهت تسكين وجع آن و در بيني جهت صداع XE "صداع"  حاره و صداع بارد XE "صداع بارد"  و بوییدن نوع خوشبوي آن مصدع XE "مصدع"  خصوصاً بالاي شراب XE " مفردات:شراب" . *اعضاءالغذاء و النفض* مقوي معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و رافع استسقا XE "استسقا"  و رياح جوف و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و محلل بلغم معده و مسكن XE "مسكن"  اوجاع آن و چون مستسقي XE "مستسقي"  مداومت به آشاميدن برگ و تخم طولاني كه آن شبيه به تخم كتان XE " مفردات:كتان"  است نمايد و هر روز دو درم آن را با مثل آن شكر ناشتا بياشامد تجفيف ماء XE " مفردات:ماء"  و اخراج آن به بول و عرق نمايد دايماً و تخم آن را چون بريان نمايند و بياشامند جهت سحج XE "سحج"  خصوصاً كه با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  چرب نموده باشند و جهت ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  و بريان ناكرده آن مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  و نيز بريان كرده آن با تخم حماض رافع اسهال XE "اسهال"  دموي XE "اسهال دموي"  و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و سحج. *الاورام و الدماميل* ضماد XE "ضماد"  آن منضج XE "منضج"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و دماميل XE "دماميل"  و خراجات و محمد بن زكريا XE "2:محمد بن زكريا"  تخم آن را در دویّم گرم و در اول تر دانسته و گویند چون اندک اندک آب بر آن ریزند و با انگشت بمالند و لعاب XE " مفردات:لعاب"  آن را با اندكي روغن ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  سه روز ناشتا بنوشند شراي سوداوي را بالكل زایل گرداند و مجرب است.

◄مرهيطس XE " مفردات:مرهيطس"  

به فتح ميم و سكون رای مهمله و كسر ها و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم طا و سين مهملتين.


ماهيت آن: سنگي است سياه مخطط و سبك و بعضي ازآن لاجوردي رنگ و چون بسايند رایحه خمر XE " مفردات:خمر"  از آن آيد و از مغرب XE "1:مغرب"  آورند. 

افعال و خواص آن: آشاميدن سه شعيره XE "شعيره"  آن جهت وجع الفواد مجرب دانستهاند و ضماد XE "ضماد"  آن جهت نمله XE "نمله"  مفيد است.


◄مري XE " مفردات:مري"  

به ضم ميم و كسر رای مشدده و يا لغت عربي است مشتق از معني مراره XE " مفردات:مراره"  و گفتهاند اصل آن ممري به دو ميم بوده كه براي تخفيف يك ميم را حذف نمودهاند و به كثرت استعمال به يك ميم قرار يافته و گفتهاند اسم نبطي XE "نبطي"  است و به سریانی اورياموريا XE " مفردات:اورياموريا"  و به رومي كولوغورس XE " مفردات:كولوغورس"  و به فارسی آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  نامند. 

ماهيت آن: از ادويه قديمه است و از اختراع اطباي كلدانيون و ماده آن فوذج XE " مفردات:فوذج"  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الفاء مع الواو مذكور شد و بهترين آن آنست كه آرد جو را با فودنج XE " مفردات:فودنج"  بري در تابستان خمير كرده گردها ساخته در تنور پزند پس با هم وزن آن فوذج و مثل آن نمك و ربع آن رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و به جهت مبرودين قدري تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  و دارچيني و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و امثال آن با آب خمير كرده بيست روز در آفتاب گرم بگذارند و هر روز بر هم زنند و آب بر آن بپاشند تا سياه و متعفن گردد پس در آب حل كرده صافي آن را در شيشه كنند و چند روز در آفتاب گذارند و هر روز بر هم ميزده باشند پس استعمال نمايند انواع و اقسام ديگر میباشد و همه به تفصيل در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد.


طبيعت آن: تا سیّم گرم و خشك و در اول گرم و در دویّم خشك نيز گفتهاند و ابن ماسويه سمكي آن را از شعيري در گرمي و خشكي كمتر دانسته و نيست چنين. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  اخلاط غليظه و منقي بلغم XE "منقي بلغم"  و ملين XE "ملين"  بطن و ناشف XE "ناشف"  رطوبات. *العين* اكتحال XE "اكتحال"  و يا قطور XE "قطور"  آن در چشم در اوایل جدري XE "جدري"  مانع بروز آبله XE " مفردات:آبله"  است در آن و اگر برآمده باشد باعث ازاله آن و مجرب. *الفم* غرغره XE "غرغره"  آن محلل XE "محلل"  ورم لهات XE "لهات"  و لوزتين و جاذب XE "جاذب"  بلاغم از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و رافع نقصان ذايقه و باعث خوشبویي آن. *اعضاءالغذاء و النفض* مسخن معده XE "مسخن معده"  و جگر و مجفف XE "مجفف"  و ناشف رطوبات معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و مسهل XE "مسهل"  و هاضم XE "هاضم"  طعام و مشهي XE "مشهي"  و دافع تخمه XE "تخمه"  و ضرر چربيها و ملطف XE "ملطف"  غذاي غليظ و ملين طبع و جهت قولنج XE "قولنج"  و اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  معده و اخلاط بواسيري لزج و ادرار فضلات و وجع ورك XE "ورك"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء. *الجروح و القروح* نطول XE "نطول"  آن جهت قروح عفنه XE "قروح عفنه"  خبيثه و معمول از ماهي و لحوم شور نيز جهت قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  نافع. *الزينه* خوشبو كننده نكهت XE " مفردات:نكهت"  و آشاميدن آن چند روز پي هم با قدري لك XE " مفردات:لك"  لاغر كننده بدن و مجرب. *السموم* جهت نهش XE "نهش"  كلب XE " مفردات:كلب"  كلب نافع گفتهاند.


المضار: مضر سينه و سرفه و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و صاحبان خارش XE "خارش"  و قوبا XE "قوبا"  و جدام و امثال اينها، مصلح XE "مصلح"  آن لعابها و چربيها و شيرينيها و رفتن به حمام XE " مفردات:حمام"  است مكرر و بالفعل آبكامه XE " مفردات:آبكامه"  مشهور ميان عوام به جاي مری فوذج XE " مفردات:فوذج"  يعني ماده آبكامه محلول در سركه XE " مفردات:سركه"  است كه در آفتاب ميگذارند تا برسد و استعمال مینمایند و قوّت مسهله اين ضعيف و مفتحه غالب و مضر امعا XE " مفردات:امعا"  و در حقنهها غير مستعمل و در اصفهان XE "1:اصفهان"  به جاي سركه در شير حل میکنند و معروف به كومه XE " مفردات:كومه"  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الكاف مذكور شد.


فصل الميم مع الزاء المعجمه


◄مزز XE " مفردات:مزز"  

قسمي از نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  است كه در مصر XE "1:مصر"  از جو و برنج XE " مفردات:برنج"  ميسازند و به فارسی بوزه XE " مفردات:بوزه"  نامند و در بوزه مذكور شد و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير نيز ذكر يافت.


◄مزمارالراعي XE " مفردات:مزمارالراعي" 

به كسر ميم و سكون زاي معجمه و فتح ميم و الف و ضم رای مهمله و الف و لام تعريف و فتح رای مهمله و الف و كسر عين مهمله و يا. 

ماهيت آن: نباتي است برگ آن شبيه به برگ بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و از آن باريكتر و منحني به طرف زمين و ساق آن باريك و بيگره و بقدر ذرعي و با رطوبت چسبنده و بر اطراف آن سري عمودي شكل و بر آن گل باريك مابين سفيد و زردي و خوشبو و بيخ آن سياه شبيه به خربق XE " مفردات:خربق"  اسود XE " مفردات:خربق اسود"  و بسيار خوشبو منبت آن اماكن رطبه XE " مفردات:رطبه"  و در جوزا به هم میرسد و تخم آن شبيه به تخم گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ" .


طبيعت آن: در اول دویّم گرم و خشك و بعضي گرم و تر دانستهاند. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  اورام و رافع سموم و مفتح سدد و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و قابض XE "قابض"  بطن. *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن آن به تنهایی و يا با وزن آن دوقو XE " مفردات:دوقو"  مسكن XE "مسكن"  فواق XE "فواق"  و مغص XE "مغص"  و جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و شدخ XE "شدخ"  عضل XE " مفردات:عضل"  و اوجاع رحم و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  بيخ آن در آب جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده جگر XE "سده جگر"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و مثانه و تنقيه آن و درد XE "درد"  رحم و آشاميدن نبات خشك آن حابس بطن و مدر حيض XE "مدر حيض"  و ضماد XE "ضماد"  آن محلل ورم صلب احشا. *الاورام* ضماد تازه آن محلل اورام بلغميه و گدازنده اورام رخو XE "رخو" . *الزينه* غسول آن جهت دراز كردن موي و طلاي آن با زبيب XE " مفردات:زبيب"  الجبل XE " مفردات:زبيب الجبل"  و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  مانع تولد قمل XE " مفردات:قمل"  تا يك سال. *السموم* آشاميدن بيخ آن بقدر دو درم جهت آشاميدن ارنب بحری و سم ضفادع و ضرر افيون XE " مفردات:افيون" . 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  و در مطبوخ تا پنج درم در يك رطل XE "4:رطل"  آب كه تا به نصف رسد با شيريني اگر اراده لينت باشد و بيشيريني اگر اراده حبس طبيعت باشد و از آب آن يك اوقيه XE "4:اوقيه" . 

مضر طحال XE " مفردات:طحال" ، مصلح XE "مصلح"  آن بادآورد XE " مفردات:بادآورد" .


بدل آن: اشنان XE " مفردات:اشنان"  است.


فصل الميم مع السين المهمله


◄مستعجله XE " مفردات:مستعجله" 

به ضم ميم و سكون سين و فتح تای مثناة فوقانيه و سكون عين مهمله و فتح جيم و لام و ها.


در ماهيت آن اختلاف است نزد بعضي بوزيدان XE " مفردات:بوزيدان"  و نزد جمعي سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  و انطاكي و ديگران گفتهاند از فروع لعبت بربري و آن ريشههایی است درهم XE "4:درهم"  پيچيده و صلب مربع شكل به نوعي كه چون از هم باز كنند چوب آن مربع متساوي الاضلاع مشاهده گردد. بهترين آن شيرين صلب خوش جوهر آنست و آن را مستعجله XE " مفردات:مستعجله"  از آن جهت نامند كه در تقويت باه XE " مفردات:باه"  مستعجل و سريع الاثر است.


طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول تر و با رطوبت فضليه. 

افعال و خواص آن: با صندل XE " مفردات:صندل"  مقوي قوا و اعصاب XE "اعصاب"  و باه XE " مفردات:باه"  و مانع فساد اخلاط و مهيج باه XE "مهيج باه"  به سرعت و مستعجل و مصلب XE "مصلب"  ذكر. آشاميدن آن قبل از سم مانع تأثیر آن. 

مضر حلق XE " مفردات:حلق" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل.


مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: خميرمايه است و زنان آن را در فربهي XE " مفردات:فربهي"  بدن مستعمل دارند و با احسا و فالودهها و نيز كوبيده بر شير پاشيده و تا سه درهم XE "4:درهم"  آن را يك مرتبه میخورند.


◄مسحوقونيا XE " مفردات:مسحوقونيا" 

به فتح ميم و سكون سين و ضم حای مهمله و سكون واو و ضم قاف و سكون واو و كسر نون و فتح يای مثناة تحتانيه و الف و آن را مسحقونيا XE " مفردات:مسحقونيا"  نيز نامند و به فارسی كف آبگینه XE " مفردات:آبگینه"  و به عربی ماءالزجاج XE " مفردات:ماءالزجاج" .


ماهيت آن: اطلاق آن را بر احجار مطبوخه مصنوعه از شيشه و سنگ سرمه XE " مفردات:سرمه"  و اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  و راسخت XE " مفردات:راسخت"  سايیده و تسقيه با آب آهك XE " مفردات:آهك"  و قلعي XE " مفردات:قلعي"  نموده و صمغ XE " مفردات:صمغ"  بلاط اضافه كرده و جوشانيده تا منعقد گردد و كف شيشه كه در حين گداز بالاي آن پيدا میگردد نيز مینمایند و آن شبيه به بوره XE " مفردات:بوره"  میباشد.


طبيعت آن: گرم و خشک.


افعال و خواص آن: حاد جالي XE "جالي" . *العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن رافع بياض XE "بياض"  و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و سلاق XE "سلاق"  و شرناق و سنون XE "سنون"  آن جالي دندان. *الجروح و القروح و البثور* طلا XE " مفردات:طلا"  و ذرور XE "ذرور"  آن به تنهایی و يا با مراهم جالي و قاطع گوشت زاید فاسد زخمها و مجفف XE "مجفف"  آنها و گشاينده دبيلات XE "دبيلات"  و رافع آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و طلاي آن در حمام XE " مفردات:حمام"  رافع خارش XE "خارش"  بدن. 


المضار: آشاميدن آن قتال.


بدل آن: آبگينه سفيد است.


◄مسك XE " مفردات:مسك" 

به كسر ميم و سكون سين و كاف لغت عربي است به فارسی مشك به شين معجمه و به سریانی مسكه XE " مفردات:مسكه"  و به رومي مورون XE " مفردات:مورون"  و به ترکی يبار و به هندی كستوري XE " مفردات:كستوري"  نامند. 

ماهيت آن: اسم خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  است كه در ناف حيواني به جثه آهوي كوچكي كه دست و پاي آن باريك و استخوان قلم دست و پاي آن يك پارچه به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آهوهاي ديگر و صورت آن شبيه به ابن عرس XE " مفردات:ابن عرس"  كه به فارسی راسو XE " مفردات:راسو"  و به هندی نيول نامند با دو دندان باريك بلند مثل گراز XE " مفردات:گراز"  برگشته به سوي بالا. بعضي گفتهاند كه نر آن را دو شاخ و دو دندان میباشد و ماده آن را دو دندان و آن حيوان را آهوي خطایي و آهوي مشك نامند و در كوهستان چين XE " مفردات:چين"  و خطا XE "1:خطا"  و تبت XE "1:تبت"  و تركستان XE "1:تركستان"  و كوت كانكرا كه نكركوت ميگفتهاند در قديم الايام و كوهستان بهرايج XE "1:بهرايج"  و نيپال و مورنگ XE "1:مورنگ"  و رنگپور XE "1:رنگپور"  و غيرها كه همه آن كوهستانها به هم پيوستهاند به هم میرسد و در هر سرحد بلدي و مملكتي و شهري از مواضع قريبه به آن كوهستان ميآورند مثلاً در توران XE "1:توران"  و ايران XE " مفردات:ايران"  از خطا XE "1:خطا"  و تبت XE "1:تبت" ، در ملتان و لاهور و شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  و اله XE " مفردات:اله"  آباد و كهنو از آنجا و از كوهستان كوت كانكرا و بهرايج XE "1:بهرايج"  و نيپال نيز و در بنگاله XE "1:بنگاله"  از كوهستان مورنگ XE "1:مورنگ"  و رنگپور XE "1:رنگپور"  و نيپال و در ايران و خراسان XE "1:خراسان"  و روم XE "1:روم"  از چين XE "1:چين"  و خطا XE "1:خطا"  و تبت XE "1:تبت"  هم از راه دريا و هم از خشكي ميآورند. خالص آن را بسيار كم ميآورند مگر به عنوان تحفه و هديه براي ملوك و سلاطين و حكام آن بلاد و سرحدات و اكثر در همان جا نافه را بريده مغشوش نموده به قسمي كه معلوم نشود نافه را درست ساخته ميآورند كه كم كسي درميیابد و بهترين آن به حسب امكنه خطایي است پس تبتي پس كوت كانكرایي پس نيپالي پس از جاهاي ديگر و به حسب بو تندبویي آن به حدي است كه محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  را رعاف XE "رعاف"  آورد و به حسب رنگ زرد و تفاحي آن و گفتهاند مشك دو نوع است هندي و تركي و هر يك را اصناف مختلف و ترکی بهتر از هندی و خطایی آن بهتر از تتاری زیرا که تتاری با اندک زهومت XE "زهومت"  است و بعد از آن اصناف ديگر تركي و بهترين هندي آن نيپالي آن پس رنگپوري و بعد از آن سایر اصناف و بعضي گفتهاند كه مسك XE " مفردات:مسك"  چهار قسم میباشد قسم اول خوني است كه از آن حيوان به طریق حيض XE "حيض"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  دفع شده بر روي سنگها منجمد میگردد و اين قسم در نهايت خوشبویي و تندي میباشد به حدي كه بويیدن آن رعاف ميآورد و زرد رنگ و قطعات آن طولاني و با صلابت XE "صلابت"  و نادر و قليل الوجود است. قسم دویّم تبتي و آن نافه است كه از اجتماع خون در حوالي ناف او به سبب غلبه قوّت و حرارت آن به هم میرسد و بزرگ میشود تا مقدار نصف ليموي و بعد از بزرگ شدن و رسيدن به كمال خود خارش XE "خارش"  بسياري در آن موضع به هم میرسد و به سبب شدت خارش بر سنگها و درختها ميمالد پس آن با پوستي كه بر بالاي آنست جدا شده ميافتد. قسم سیّم چيني است و آن خوني است كه بعد از صيد نمودن موضع ناف آن را دست ميمالند تا خون اطراف يكجا جمع شود پس شكافته برميآورند و خشك میکنند و آن سياه رنگ با صلابت میباشد و نيز گفتهاند كه صيادان موضع ناف آن را كشيده به عصابه میبندند و چون خون بسياري در آن مجتمع گرديد آن را ذبح نموده ناف آن را بريده مدّتي در جو دفن مينمايند  پس برميآورند خوشبو میگردد و الا قبل از آن كريه الرایحه است مانند جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  كه قبل از استحاله كريه الرایحه است. قسم چهارم هندي است و آن خوني است كه از ذبح آن حيوان به هم میرسد با جگر و سرگين خشك آن خمير میکنند و اين قسم اشقراللون است و غير صلب میباشد و بدترين همه و غير مستعمل و اين سخنان بتمامها شايد اصلي نداشته باشند بلكه مشك دو قسم میباشد يا اصلي خالص است و يا جعلي مغشوش و اصلي خالص همان قسم دویّم است كه مسمی به تبتي كردهاند و حال آنكه مخصوص بدانجا نيست و اين قسم یا آنست كه خودبخود جدا میگردد چنانچه ذكر يافت و يا آنكه قريب به رسيدن كمال كه مردم آنجا وقت آن را ميدانند آن حيوان را گرفته بريده جدا میکنند و قسم اول بر تقدير صدق يحتمل كه آن حيوان به سبب خارش آن موضع را بر سنگها ميماليده و مجروح شده خون از آن برميآمده و بر سنگها ريخته منجمد شده باشد و مردم آن را يافته حمل بر حيض و بواسير آن ميكرده باشند و دو قسم ديگر خصوص چهارم مغشوش است و نيز گفتهاند كه مشك عملي از ريوند چيني و حصي لبان XE " مفردات:لبان"  و جگر خشك كرده بز و تخم مورد و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و خون كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  و قدري مشك خالص ترتيب داده در نافهها پر كرده سر آن را مسدود نموده به صورت اصلي ساخته میفروشند و علامت مغشوش آن از سياهي مفرط و ثقل و كمي رایحه و يا بدبویي آن معلوم میگردد و امتحان آنچه در نافه باشد آنست که ریسمانی را به سوزن گذرانیده اول از نافه بگذرانند پس آن  ريسمان را از وسط سير XE " مفردات:سير"  بگذرانند و بو كنند و هرگاه كه بوي سير XE "4:سير"  ندهد خالص است و الا فلا و امتحان آنچه در غير نافه باشد آنست كه در كف دست قدري از آن را با آب دهن بمالند اگر حل شود خالص است و اگر فتيله XE "فتيله"  گردد مغشوش. ارسطو گويد كه مشك خالص ساییده را چون در ظرف رطوبت دار گذارند بقدر يك ساعت وزنش زياده ميشود و امتحان ديگر آنكه ظرفي را بر آتش گذارند و مشك بر روي آن ريزند اگر از آن بوي نيكو آيد خالص است و الا مغشوش. امتحان ديگر آنكه سر جوال دوزي را در سر زنند و در نافه فرو برند و ببويند اگر بوي بد از آن آيد مغشوش است و اگر بوي خوش از آن آيد اصلي و بهترين مشك مشك تبتي خالص به همان اصطلاح است و قوّت آن مادام كه در نافه است تا سه سال باقي میماند و از نافه بيرون آورده تا يك سال.


طبيعت آن: گرم در سیّم و خشك در دویّم و شيخ الرییس و ديگران گرم در دویّم نوشتهاند و بعضي خشكي آن را غالب بر گرمي دانستهاند و بالجمله هر چند كهنه شود يبس بر آن غالب و حرارت آن ضعيف میگردد. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مفتح سدد و محلل XE "محلل"  اخلاط غليظه بارده و رياح XE "رياح"  و بالخاصيه مفرح XE "مفرح"  و مقوي دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و سایر اعضاي ریيسه و حرارت غريزيه و اعضاي ظاهري و باطني و مذكي حواس ظاهره و باطنه. *اعضاءالرأس* مذكي حواس ظاهره و باطنه از سامعه و باصره و شامه و ذايقه و با اندك قوّت سكر XE " مفردات:سكر"  و جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و صرع XE "صرع"  و ام الصبيان  و سكته و بلادت XE "بلادت"  و نسيان XE "نسيان"  و سایر امراض عصباني نافع و رساننده قوي ادويه است به اعماق بدن و بوییدن آن جهت منع نزلات XE "نزلات"  و صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و سعوط XE "سعوط"  آن با زعفران XE " مفردات:زعفران"  و اندك كافور XE " مفردات:كافور"  جهت صداع بارد و به تنهایی نيز و سعوط آن به تنهایی و يا با جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  و فلفل XE " مفردات:فلفل"  و دارشيشعان و امثال اینها جهت سكته و جميع امراض بارده دماغيه و تمريخ XE "تمريخ"  آن با روغن بان بر مقدم دماغ XE "دماغ"  و با ادهان حاره بر فقرات ظهر جهت خدر و فالج و استرخا با تكرار عمل و استدامت بر آن و طلاي آن نيز و اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و رفع بياض XE "بياض"  رقيق و دمعه XE "دمعه"  و ظفره XE " مفردات:ظفره"  و نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات چشم و رساننده قواي ادويه به طبقات آن. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* مفرح و مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و رافع خفقان XE "خفقان"  بارد سوداوي و توحش XE "توحش"  و غشي XE "غشي"  و غم و وجع فواد و سقوط قوّت و ضعف دل و رافع اسهال XE "اسهال"  و حابس بطن و رياح امعا XE " مفردات:امعا"  و فرزجه XE "فرزجه"  آن معين بر حمل XE "معين بر حمل"  است و طلاي آن با روغن خيري XE " مفردات:خيري"  مقوي و محرك باه XE " مفردات:باه" . *الزينه* نيكو كننده رنگ رخسار شرباً و لطوخاً. *السموم* آشاميدن آن دافع ضرر سموم مشروبه و ملذوعه و ادويه سميه خصوص بيش XE " مفردات:بيش"  و قرون السنبل XE " مفردات:قرون السنبل" .


المضار: مضر محرورين و مصدع XE "مصدع"  ايشان خصوصاً در بلاد حاره و فصل گرما و اكثار آن باعث زردي رنگ رخسار و بدبویي دهان، مصلح XE "مصلح"  آن گلاب.


مقدار شربت آن: تا نيم درم.


بدل آن: يك وزن و نيم آن ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندي و در اوجاع عصب XE " مفردات:عصب"  دو ثلث وزن آن جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  يعني در سعوط XE "سعوط"  و طلا XE " مفردات:طلا"  و مشروب و جوارشات و حبوب و دواءالمسك به اقسام و معجون مسك XE " مفردات:مسك"  در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير به تفصيل مذكور شد.


◄مسير XE " مفردات:مسير"  

به فتح ميم و كسر سين و سكون يای مثناة تحتانيه و رای مهمله.


ماهيت آن: اسم مرباي كدو XE " مفردات:كدو"  است و بهترين مرباها است واضع آن بقراط اولاً او آن را با عسل ساخت پس توسعه يافت و با شكر نيز ساختند و بهترين آن عسلي است. صنعت آن آنست كه بگيرند كدوي رسيده جيّد را و پوست و ما فيالجوف آن را جدا كرده و لب آن را شرحه شرحه بريده و با لوزهاي كوچك و در آب صافي آهك XE " مفردات:آهك"  گذارند زماني پس برآورده پاك شسته در آب خالص شيرين طبخ دهند تا پخته گردد وليكن مضمحل نگردد پس برآورده نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبت آن را از پارچه پاكيزه نمايند و در عسل كف گرفته به قوام آورند و يا شيره شكر صافي دو برابر آن ريزند و بر آن بگذارند تا عسل و يا شيره شكر در آن منجذب گردد و اگر رطوبت آن عسل و يا شيره شكر را رقيق گرداند تبديل نمايند و يا دو سه جوش خفيفي دهند و با گلاب و اندك مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  سوده خوشبو سازند و بكار برند و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير به تفصيل ذكر يافت. 

طبيعت عسلي آن: مایل به گرمي و شكري آن معتدل. 

افعال و خواص آن: مفتح سدد و ملطف XE "ملطف"  اخلاط و مدر XE "مدر"  فضلات XE "مدر فضلات"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و محرك باه XE " مفردات:باه" . *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء* مولد خون صالح و مانع صعود ابخره XE " مفردات:ابخره"  به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و سدر XE " مفردات:سدر"  و دوار XE "دوار"  و انواع جنون XE "جنون"  و درد XE "درد"  سينه و سرفه و ضعف معده XE "ضعف معده"  و جگر و حرقة البول XE "حرقة البول"  و با بادام XE " مفردات:بادام"  جهت تسمين بدن و با خشخاش جهت رفع بيخوابي XE "بيخوابي"  مفيد است.   

             فصل الميم مع الشين المعجمه 


◄مشط الغول XE " مفردات:مشط الغول"   

به فتح  ميم و سكون شين و ضم طای مهمله و الف و لام و ضم غين معجمه و سكون واو و لام. انطاكي نوشته كه الحال معروف به ديشار XE " مفردات:ديشار"  است و به هندی كهنكي XE " مفردات:كهنكي"  نامند.   

ماهيت آن: نباتي است شاخهاي آن باريك و برگ آن شبيه به برگ گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و صلب و بيگل و ثمر آن خوشبو. منبت آن كوههاي بلند.  

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك.  

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  قوي رياح XE "رياح"  غليظه و مفتح  سدد. *السموم* آشاميدن سه اوقيه XE "4:اوقيه"  آب برگ آن جهت گزيدن سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  مجرب دانستهاند.  

◄مشك دانه XE " مفردات:مشك دانه"   

به كسر ميم و سكون شين و كاف و فتح دال مهمله و الف و نون و ها.  

ماهيت آن: اسم دوایي هندي است و در بنگاله XE "1:بنگاله"  كثيرالوجود و آن دانهایست كوچك بقدر عدسي XE " مفردات:عدسي"  و ضخيمتر از آن و اغبر مایل به تيرگي  و فيالجمله شبيه به گوش ماهي و با خطوط باريك و در جوف آن مغزي اندك چرب و بيطعم و رایحه غالبي.


طبيعت آن: سرد و خشك.


افعال و خواص آن: چشم را روشن گرداند و امراض دهان و بيمزگي و خشكي را زایل و ثقل معده و رياح XE "رياح"  آن را دفع نمايد و برص XE "برص"  را مفيد و سيلان XE " مفردات:سيلان"  مني را مؤثر و چون برگ و بيخ آن را در آب بمالند و صاف كرده با شكر بخورند قروح مجاري بول XE " مفردات:بول"  را كه سوزاك XE "سوزاك"  نامند نافع است. 

مقدار شربت آن: تا يك درهم XE "4:درهم"  است. 


◄مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"   

به كسر ميم و سكون شين و كسر كاف و فتح طا و رای مهملتين و الف و فتح ميم و كسر شين معجمه و سكون يای تحتانيه و عين مهمله اسم نبطي XE "نبطي"  است و فهلوي XE " مفردات:فهلوي"  نيز گفتهاند و به شيرازي رنک XE " مفردات:رنک"  گويند.


ماهيت آن: قسمي از پودنه XE " مفردات:پودنه"  جبلي است و قویترين اقسام آن برگ آن انبوه و بزرگتر از برگ پودنه بري و مایل به استداره و با خشونت و چون گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  چرا كند به عوض شير خون از پستان XE "پستان"  آن برآيد يعني شير آن باز مستحيل به خون گردد. 

طبيعت آن: در آخر سیّم گرم و در وسط آن خشك. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشاميدن آن مخرج رطوبات غليظه از سينه و شش و رحم و مقوي اشتها و مفتح قولنج XE "قولنج"  و جهت غشي XE "غشي"  و كرب XE "كرب"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و نفاس XE "نفاس"  نافع به قوّت و اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و قتل آن و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و چون يك دانگ XE "4:دانگ"  آن را با يك دانگ XE "4:دانگ"  سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  و يك درهم XE "4:درهم"  كتيرا سوده با ده درم خميره بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  بسرشند و با آب گرم بياشامند رفع قولنج نمايد و كسي كه شهوت او منقطع شده باشد چون در هر سه روز يك روز نیم XE " مفردات:نیم"  درهم XE "4:درهم"  آن را سوده با سه درهم XE "4:درهم"  تخم خربزه XE " مفردات:خربزه"  و ده درهم XE "4:درهم"  مسكه XE " مفردات:مسكه"  ميش و بيست درم عسل بخورد شهوت او زياده گردد و شراب XE " مفردات:شراب"  آن رافع كرب و غشي و مدر XE "مدر"  حيض XE "مدر حيض"  است و بخور آن مسقط جنين و فرزجه XE "فرزجه"  آن بقدر يك دانگ XE "4:دانگ"  با روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  XE " مفردات:بلسان"  مسکن درد XE "درد"  رحم. 

مضر مقعده، مصلح XE "مصلح"  آن سركه XE " مفردات:سركه"  و از غايت قوّت ادرار و شدت آن به عوض بول XE " مفردات:بول"  خون برميآيد. مصلح آن رب مورد و آرد بلوط.


مقدار شربت آن: یک مثقال XE "4:مثقال"  و در مطبوخ دو مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: به وزن آن پودنه XE " مفردات:پودنه"  و قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  و در ادرار حيض XE "حيض"  به وزن آن عدس XE " مفردات:عدس"  المر است. 


◄مشمش XE " مفردات:مشمش"   

به کسر دو ميم و در ميان و آخر آن دو شين معجمه ساكنه لغت عربي است و به یونانی ارمينافن XE " مفردات:ارمينافن"  و به تركي اردك XE " مفردات:اردك" .  

ماهيت آن: ثمري است معروف و بهتر از خوخ XE " مفردات:خوخ"  و در بلاد سردسير به هم میرسد و اقسام میباشد از هسته شيرين و تلخ  و هر يك به نامي مشهور و بهترين همه رسيده شيرين لطيف XE "لطيف"  پوست هسته شيرين پر آب كم جرم آن است و خشك كرده آن بهتر از تازه آن.  

طبيعت آن: در دویّم سرد و تر گفتهاند ظاهراً شيرين آن گرم و تر باشد.


افعال و خواص آن: مفتح سدد و ملين XE "ملين"  صلابت XE "صلابت" . *اعضاءالغذاء* شيرين آن ملين طبع و موافق محرورین مادام كه در معده فاسد نگردد و باعث رفع بدبویي دهان و آشاميدن آب مطبوخ و يا نقوع XE "نقوع"  خشك آن مسهل XE "مسهل"  صفرا XE "مسهل صفرا"  و ملين طبع و مسكن XE "مسكن"  تشنگي XE "تشنگي"  و غليان XE "غليان"  خون XE "غليان خون"  و صفرا و التهاب XE "التهاب"  معده و رافع آروغ و خصوصاً ميخوش XE " مفردات:ميخوش"  آن. *الحميات* چون صاحب تب حار صفراوي تازه آن را بخورد و آب گرم و عسل بالاي آن بياشامد و قي كند اخلاط كراثي و زنجاري دفع شده تب او رفع گردد و از مجربات شمردهاند.


المضار: سريع التعفن و فساد و نفاخ XE "نفاخ"  و مولد آروغ ترش و تبهاي عفوني و مضر مبرودين و صاحبان رياح XE "رياح"  و تمدد XE "تمدد"  و جشاي حامض XE "حامض"  و ضعف معده XE "ضعف معده"  و مشایخ، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و جوارش كموني و كندري XE " مفردات:كندري"  و خوردن آب بالاي آن خصوص آب سرد و يخ و برف XE " مفردات:برف"  و يا آن را بالاي طعام غير منهضم خصوص طعام غليظه بطي الهضم خوردن بغايت مضر، مصلح آن قي فرمودن و تنقيه بدن با هليلج يا تخم رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  چند روز پي هم و يا بالاي آن سكنجبين خوردن و گويند نيم درهم XE "4:درهم"  مصطكي و نيم درهم XE "4:درهم"  انيسون با شراب XE " مفردات:شراب"  ميبه XE " مفردات:ميبه"  ممسك بياشامند و ناشتا خوردن آن بسيار بد و مداومت بر آن باعث سحج XE "سحج" ، مصلح آن شكر و انيسون در جميع امزجه و گفتهاند هرگاه بعد از خوردن زردآلو فصد كنند خون سفيد مشاهده گردد و لهذا اكثار خوردن آن را مورث برص XE "برص"  دانستهاند به جهت آنكه سريع التعفن و مولد خلط بلغمي است و تخم قسم تلخ آن در دویّم گرم و خشك و تخم قسم شيرين آن در اول گرم و تر.


افعال و خواص آن: مبهي XE "مبهي"  و بطي الهضم، مصلح XE "مصلح"  آن بريان كردن و نمك بر آن زدن است و روغن همه اقسام آن مفتح سدد و ملين XE "ملين"  صلابت XE "صلابت"  و رافع خشونت حلق XE " مفردات:حلق"  و درشتي جلد XE " مفردات:جلد"  و روغن مغز آن بقدر يك مثقال XE "4:مثقال"  كشنده کرم معده و مسهل XE "مسهل"  آن به قوّت و محلل XE "محلل"  اورام مقعده و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و جهت زحير XE "زحير"  بارد و بواسير XE " مفردات:بواسير"  ظاهري و باطني شرباً  و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً و قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت تسكين درد XE "درد"  و قتل کرم آن و گراني سامعه بيعديل و در سایر افعال قريب به روغن بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ" . 

مقدار شربت آن: تا سه مثقال XE "4:مثقال"  و روغن شيرين آن ضعيفتر از روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين است و اجزاي درخت آن در دویّم سرد و خشك.   

افعال و خواص آن: آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  برگ آن مسقط کرم معده و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و نطول XE "نطول"  آن محلل XE "محلل"  اورام و آشاميدن برگ خشك آن بقدر دو مثقال XE "4:مثقال"  با آب سرد قاطع اسهال XE "اسهال"  و قطور XE "قطور"  آب برگ تلخ آن مسكن XE "مسكن"  درد XE "درد"  گوش و قاتل کرم آن و شكوفه آن سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف" . آشاميدن و ذرور XE "ذرور"  آن قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م باطني و ظاهري و خوردن مغز تلخ آن باعث غثيان XE "غثيان"  و غشي XE "غشي" . مداواي آن قي كردن است و ربوب فواكه حامضه مانند غوره XE " مفردات:غوره"  و اترج XE " مفردات:اترج"  و ليمو XE " مفردات:ليمو"  آشاميدن است. 


فصل الميم مع الصاد المهمله 


◄مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  

به فتح ميم و سكون صاد و فتح طای مهملتين و كسر كاف و یا به ضم میم و فتح کاف نيز آمده و انباري XE " مفردات:انباري"  گفته مصطكا XE " مفردات:مصطكا"  به مد الف بر وزن فعلا معرب از مصطخاي يوناني است و يا مصطخي رومي و به عربی علك XE " مفردات:علك"  رومي و به سریانی كيا و نيز به رومي و سندي كيه XE " مفردات:سندي كيه"  نامند.


ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  درختي است كه در سباطه از بلاد شام XE " مفردات:شام"  و روم XE "1:روم"  و ناحيه ارمنيه میشود و چوب و برگ آن لطيف XE "لطيف"  و نازك مثل اراك XE " مفردات:اراك"  و ثمر آن مایل به تلخی و آن صمغ در هنگام بودن آفتاب در برج جوزا و حوالي آن از درخت آن مستخرج میشود و قوّت آن تا بيست سال  باقي میماند و آن دو قسم  میباشد قسمي سفيد نرم خوشبوی صاف شفاف با اندك شيريني و چسبندگي بسيار به دندان در وقت خایيدن و تازه آن به حدي نرم است كه ساییده نميشود و اين را نبطي XE "نبطي"  نامند و بهترين آن بزرگ دانه آنست و اين قسم مثل صموغ ديگر از قوّت طبيعت از جوف درخت تراوش كرده بيرون ميآيد بدون اعانت از خارج به خراش درخت آن و غيره و قسم دویّم سياه و با تلخي و در اوصاف مذكوره ضد آن و قابل سحق است و اين را قبطي نامند و بعضي گفتهاند كه اين قسم به زدن تیغ بر ساق و شاخهاي درخت آن و تراوش رطوبت از آن حاصل میگردد و ديگران گفتهاند كه چوب و شاخهاي نازك و برگ تازه آن را جوش داده صاف نموده منعقده ميسازند و اين قسم يافته میشود در زمين صافن از اعمال روس قريب به تركستان XE "1:تركستان"  از اقليم پنجم و اين قسم ردي غير جیّد است. 

طبيعت آن: گرم و خشك در آخر دویّم و  بعضي خشك در سیّم دانستهاند و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  گفته كه اين مقدار گرمي و خشكي كه در آن است در درخت آن نيست و آن لطيف XE "لطيف"  و معتدل است در سردي و گرمي و مركب از جوهر لطيف مابي اندك گرم و جوهر كثيف XE "كثيف"  ارضي است و همچنين جميع اجزاي آن.   

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و جالي XE "جالي"  و قابض XE "قابض"  و مقوي قوا و اعضاي ریيسه و معده. *اعضاءالرأس و الصدر* خایيدن آن با اندك صبر XE " مفردات:صبر"  جاذب XE "جاذب"  رطوبات و بلاغم از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و كام و زبان و آشاميدن آن رافع صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  و نزلات XE "نزلات"  بارده و به دستور بوییدن و استنشاق XE "استنشاق"  آن با روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  و با هليلجات جهت وسواس XE "وسواس"  و خبث XE " مفردات:خبث"  نفس و مبادي ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و تسكين نوازل و تصفیه قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  براي آنكه مسهل XE "مسهل"  سودا است با آنها و با كندر XE " مفردات:كندر"  جهت حدت ذهن و تقويت حفظ فهم و طلاي مطبوخ آن با زيت XE " مفردات:زيت"  جهت كزاز و رعشه XE "رعشه"  و ضربان و ماندگي اعضاء و لرز حميات و ذرور XE "ذرور"  آن در چشم جهت الصاق شعر XE " مفردات:شعر"  منقلب و چون در آتش اندازند و پارچه پنبه را در گلاب تر كرده به دود XE " مفردات:دود"  آن داشته بر چشم صاحب رمد XE "رمد"  گذارند درد XE "درد"  آن را تسكين دهد و چون با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  جوش دهند و در گوش بچكانند سده آن را بگشاید و گرمي را نافع و قطور XE "قطور"  روغن ثمر آن در گوش محلل رياح XE "رياح"  و مسكن XE "مسكن"  درد آن. خایيدن و يا سنون XE "سنون"  آن به تنهایي و يا با ادويه مناسبه جهت استحكام دندان و لثه و رويانيدن گوشت و تسكين درد آن و خوشبویي دهان و جلب XE " مفردات:جلب"  رطوبات از حوالي كام و زبان و دماغ XE "دماغ"  و تقويت معده XE "تقويت معده"  بالمشاركت مفيد و مضمضه XE "مضمضه"  به روغن ثمر آن مستحكم كننده دندان متحرك و مسواك كردن به چوب و شاخهاي آن جالي دندان و مستحكم كننده آن و لثه مسترخيه و آشاميدن آن جهت سرفه و نفثالد XE "نفثالدم" م و تصفيه قصبه ریه و با ادويه قاطعه دم XE " مفردات:دم"  حابس آن از هر عضو كه باشد. *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن آن جهت تقويت معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و گرده XE "گرده"  و خوشبویي معده و برانگيختن اشتهاي طعام و كسر رياح و رفع سوء هضم و قراقر و فواق XE "فواق"  ريحي و تحليل XE "تحليل"  رياح و تحريك جشا XE "جشا"  و ورم احشا و مغص XE "مغص"  خصوص با آب گرم يا با آب سرد جهت انحدار رطوبات و رفع بلت از معده. صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  گفته چون مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  را با آب سرد بياشامند احداث بلت و رطوبت مينمايد در معده به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آنكه با آب گرم بياشامند و اگر در معده رطوبت بسيار باشد و مصطكي را با آب سرد كه در آن گلقند ماليده صاف كرده باشند بياشامند تليين XE "تليين"  طبيعت مينمايد به عسر و مداومت بر آن باعث حبس و قبض بطن است و با غاريقون XE " مفردات:غاريقون"  مسهل بلغم XE "مسهل بلغم"  و با صبر مسهل صفرا XE "مسهل صفرا"  و با هليلجات مسهل سودا و با كهربا XE " مفردات:كهربا"  قاطع نفت الدم و چون یك درم آن را با دو درم شكر سوده بياشامند به آب تليين طبيعت نمايد و تقويت معده بخشد و بادها دفع كند و اخلاط غليظه بلغميه را تحليل دهد و فضول را منحدر سازد و طبع را نرم دارد خواه شب وقت خواب و يا صبح بياشامند و يا شام XE " مفردات:شام"  و يا قبل از طعام و يا بعد از آن و چون در آب جوش دهند و بياشامند جهت نفت الدم و حبس اسهال XE "اسهال"  و تقويت معده و احشا و چون یک درم آن را در يك رطل XE "4:رطل"  آب در كوزه آب نديده تازه جوش دهند تا دو ثلث آن برود و بياشامند و چون صرف گردد تجديد نمايند باز در كوزه تازه ديگر جهت استسقاي زقي XE "استسقاي زقي"  و غثيان XE "غثيان"  و زحير XE "زحير"  و تقويت هضم مجرب و به دستور چون اجزاي درخت آن را بجوشانند و صاف كرده بياشامند و جميع اجزاي درخت آن از ثمر و برگ و شاخ و ساق و بيخ همه قابضاند و پوست درخت آن قایم مقام اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  لحية التيس XE " مفردات:لحية التيس"  است كه هوفقسطيداس نامند و همچنين عصاره برگ تازه آن و از ثمر آن روغني ترتيب میدهند شديدالقبض و لطيف XE "لطيف"  و ملين XE "ملين"  آشاميدن و ماليدن آن جهت اوجاع رحم و سيلان XE " مفردات:سيلان"  رطوبات رديه از آن و برآمدگي آن و معده و بر موضع معده و گرده و مثانه جهت تقويت و تحليل رياح آن و هيضه XE "هيضه"  و فواق و سوء هضم و چون اجزاي آن را به تمامي بجوشانند با آب و مكرر كنند يعني آن آب را صاف نموده باز اجزاي تازه داخل كرده جوش دهند و همچنين تا آنكه غليظ گردد و بياشامند جهت نفث الدم و قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و اسهال و برآمدگي ناف و رحم مفيد و ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت برآمدگي مقعده و رحم حادث از سردي نافع.


مقدار شربت آن: تا يك مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: كندر XE " مفردات:كندر"  به وزن آن و يك وزن و نيم علك XE " مفردات:علك"  البطم و در تقويت معده XE "تقويت معده"  و جگر به وزن آن اذخر XE " مفردات:اذخر"  گفتهاند. 

مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  مضر مثانه است، مصلح XE "مصلح"  آن خیسانیدن آنست در سرکه انگوری یک شبانه روز پس خشک نموده استعمال نمودن با کثیرا و یا به تنهایي و گويند مصلح آن قند و صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي است و مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  نيز گفتهاند.


*آلات المفاصل و الجروح و القروح* آشاميدن مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  جهت جبر كسر XE "جبر كسر"  و كوفتگي اعضا و ضربه XE "ضربه"  و صدمه و سقطه XE "سقطه"  و نطول XE "نطول"  آن مقوي اعضاي مسترخيه و جابر استخوان شكسته شده و ضربه رسیده و سقطه و کوفتگی اعضا و ذرور XE "ذرور"  مصطکی نرم سوده بر اورام و اوجاع و بیجا شدن اعضا و زخمها و بستن آنها به پارچه باعث تحلیل اورام و تسكين اوجاع و به جا آمدن عضو بيجا شده و التحام زخمها است خصوص كه اول با آب طبيخ XE "طبيخ"  اجزاي آن عضو را شسته باشند مكرر و ماليدن آن بر اوجاع بارده و تعقد مفاصل XE "مفاصل"  با روغنهاي گرم محلل XE "محلل"  و به تنهایی جهت التيام قروح و به دستور تدهين به دهن و گل آن و گفتهاند سياه قبطي آن در تحليل XE "تحليل"  صلابات اقوي از سفيد آنست. *الزينه *آشامیدن و طلاي آن جالي XE "جالي"  بشره و سرخ كننده رخسار و طريق داخل نمودن مصطكي در تراكيب و جوارشات و حبوب و دهن و سفوف XE "سفوف"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.


◄مصل XE " مفردات:مصل"  

به فتح ميم و صاد و لام لغت عربي است به اصفهاني قارا و به ترکی قراقروط XE " مفردات:قراقروط"  نامند.


ماهيت آن: ماییت دوغ XE " مفردات:دوغ"  است كه بعد از جوش دادن و انفصال اجزاي جبنيت و ماییت از هم، اجزای ماییت را آن مقدار جوش دهند تا غلیظ و منعقد و آن بسیار ترش میباشد و جبنیت مخلوط با اندك سركه XE " مفردات:سركه"  با آن سرشته چند روز ميگذارند تا اندك مزاج گيرد پس به جاي پنير XE " مفردات:پنير"  با نان میخورند بسيار لذيذ میباشد و تازه آن را نيز با كره ممزوج كرده با نان و يا رطب XE " مفردات:رطب"  تازه میخورند الذ میباشد و چون در آن جبنیت نمك داخل كنند و حبوب كبار و يا اقراص ساخته خشك كنند به فارسی كشك و به ترکی قروط XE " مفردات:قروط"  و به عربی اقط XE " مفردات:اقط"  و مصل XE " مفردات:مصل"  نيز نامند.


طبيعت مصل XE " مفردات:مصل" : در دویّم سرد و خشك 

افعال و خواص آن: مسكن XE "مسكن"  حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و خون و تشنگي XE "تشنگي"  و حرارت معده XE "حرارت معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و اسهال XE "اسهال"  مراري XE "اسهال مراري"  و حميات صفراويه حاده را نافع و رادع XE "رادع"  اورام حاده و به دستور طلاي آن رافع اورام زبان. مضمضه XE "مضمضه"  و غرغره XE "غرغره"  با آن جهت قلاع XE "قلاع"  حار دهان و لثه و حلق XE " مفردات:حلق"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  آنها نافع و ضماد XE "ضماد"  آن جهت سعفه رطبه XE " مفردات:رطبه"  و نار فارسي و قوبا XE "قوبا"  و قروح شهديه XE "قروح شهديه"  و امثال اينها با سركه XE " مفردات:سركه"  نافع و سعفه پا را نيز مفيد است. 

المضار: ردي الغذا و اكثار آن مولد نفخ و قولنج XE "قولنج"  و مصلح XE "مصلح"  آن ادويه مسخنه و جوارشات حاره است.

◄مصوص XE " مفردات:مصوص"  

به فتح ميم و ضم صاد و سكون واو و صاد مهمله.


ماهيت آن: به اصطلاح اطبا عبارت از سيخ كباب XE " مفردات:كباب"  چاشنيدار است حقيقتاً و مجازاً بر قلاياي چاشنيدار و مزورات نيز اطلاق مینمایند كه از جوجه و يا مرغ XE " مفردات:مرغ"  جوان فربه يا گوشت بره املك و يا بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  هر يك كه خواهند با سبزيهاي مناسبه مانند برگ خرفه XE " مفردات:خرفه"  و كاسني XE " مفردات:كاسني"  و اسفناج XE " مفردات:اسفناج"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تازه و برگ عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و امثال اينها و ابازير XE " مفردات:ابازير"  حاره مناسبه و ادويه خوشبو به حسب احتياج پخته با آب زرشك XE " مفردات:زرشك"  و یا انار XE " مفردات:انار"  ترش و يا سماق XE " مفردات:سماق"  و امثال اينها ترش نموده و چاشني از شكر گرفته تناول مینمایند اگر چاشنيدار منظور باشد و اگر ساده مطلوب باشد بيترشي و چاشني.


طبيعت آن: به حسب تركيب اجزاي ان مختلف گردد.


افعال و خواص آن: صالح الغذاء سريع الهضم. جهت صاحبان امزجه حاره و معده و كبد XE " مفردات:كبد"  حار و غلبه صفرا و امراض حاره و صفراويه و اسهال XE "اسهال"  حادث از حرارت و صفرا و حميات حاره XE "حميات حاره"  حاده نافع است.


فصل الميم مع الضاد المعجمه


◄مض XE " مفردات:مض"  

به فتح ميم و ضاد معجمه لغت عربي است.


ماهيت آن: رمان XE " مفردات:رمان"  بري است و گويند ثمر آن حب القلقل است. حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  در حاشيه تحفه نوشته كه در حوالي كوركهپور از صوبه اوده و (لکنهو)1 از بلاد هند XE "1:هند"  كثيرالوجود است و سه چهار برگ از زمين برآمده گل میکند گلی مانند گل انار XE " مفردات:انار"  و برگ آن شبيه به برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  و اصلاً چوب ندارد و انار آن بقدر انار وسطي و بر روي زمين میرسد و طعم آن شيرين و هسته آن بزرگ.


افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  بيخ آن با مساوي آن صبر XE " مفردات:صبر"  سقوطري و طين ارمني جهت وجع ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  در دو سه دفعه رفع الم XE "الم"  آن میکند و مجرب است.


فصل الميم مع الغين المعجمه


◄مغاث XE " مفردات:مغاث"  

به ضم ميم و فتح غين معجمه و الف و ثای مثلثه لغت عربي است. 

ماهيت آن: بيخي است دراز و سطبر و پوست آن سياه مایل به سرخي و مغز آن مایل به سفيدي و زردي و بهترين آن خوشبوی تلخ مایل به شيريني آنست و از جبال كرخ و نواح آن خيزد و دو نوع میباشد بغدادي XE "2:بغدادي"  و هندي. برگ بغدادي XE "2:بغدادي"  با خشونت و عريض مانند برگ ترب XE " مفردات:ترب"  و گل آن سفيد و تخم آن مانند حب السمنه XE " مفردات:حب السمنه"  و آن را فلفل XE " مفردات:فلفل"  نامند و لهذا بعضي شبه XE " مفردات:شبه"  نمودهاند كه آن بيخ رمان XE " مفردات:رمان"  بري است كه حب القلقل ثمر آنست و بعضي گفتهاند كه نوعي از سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است و اصل آنست كه غير آن هر دو است و قوّت آن تا هفت سال باقي میماند و انطاكي نوشته كه نوعي از آن را از عبادان و نواح شام XE " مفردات:شام"  ميآورند و آن در مصر XE "1:مصر"  مستعمل و ضعيف الفعل و هندي آن را درخت بسيار بزرگ و برگ آن كوچك قريب به برگ سيب XE " مفردات:سيب"  و ثمر آن فيالجمله شبيه به سپستان XE " مفردات:سپستان"  و با لعابي چسبنده و سياه و تلخ و آن را به هندی ميدالکري نامند و به عربی كلز XE " مفردات:كلز"  و در حرف XE " مفردات:حرف"  الكاف مذكور شد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك و بعضي مایل به حرارت گفتهاند.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و قابض XE "قابض"  و مقوي اعصاب XE "اعصاب"  و اعضاي مسترخيه و سست شده و مسمن XE "مسمن"  بدن. *اعضاءالرأس و آلات المفاصل و الصدر و النفض* آشاميدن آن با سكنجبين جهت صرع XE "صرع"  و جنون XE "جنون"  و دفع خلط سوداوي و با عسل جهت امراض بلغمي و درد XE "درد"  كمر و مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و تشنج و ضعف عصب XE " مفردات:عصب"  و استرخاي آن و شكستگي استخوان و التواي اعصاب و تحليل XE "تحليل"  صلابت XE "صلابت"  آنها و صلابت حلق XE " مفردات:حلق"  و ریه XE " مفردات:ریه"  و رحم و تنقيه سينه و ریه و گرفتگي آواز XE "گرفتگي آواز"  و تحريك باه XE " مفردات:باه"  و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن با گل ارمني جهت جبر كسر XE "جبر كسر"  و وثي XE "وثي"  و ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و التواي عصب XE "التواي عصب"  و تحليل و تليين XE "تليين"  صلابت آنها و دشبد و اورام حلق و رحم و همچنين با سركه XE " مفردات:سركه" . *الزينه* مداومت آشاميدن آن با عناب و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  جهت تسمين بدن و تخم آن در تحريك و تقويت باه قویتر از سایر اشيا. 

مضر مثانه مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

مقدار شربت آن: دو درم.


بدل آن: سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  و عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  و در ضمادات قلت است.


◄مغره XE " مفردات:مغره"  

به فتح ميم و غين و رای مهمله و ها و آن را طين مغر نيز نامند لغت عربي است به یونانی ميلطوس XE " مفردات:ميلطوس"  و به هندی كيرو XE " مفردات:كيرو"  نامند. 

ماهيت آن: خاكي است سرخ تيره و مایل به زردي و با غرويت. گويند كه از روم XE "1:روم"  آورند و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  بسيار و بيشتر از راج محل XE " مفردات:راج محل"  ميآورند دو نوع میباشد يكي سرخ تيره خالص و اين را به هندی سون كيرو XE " مفردات:كيرو"  نامند و دویّم كم رنگ ناصاف و اين را كيرو مطلق و اين به خوبي آن نيست و نزد بعضي مغره XE " مفردات:مغره"  بهتر از طين مختوم است و بهترين آن آنست كه چون در آب اندازند منتفخ گردد و زياده شود در حجم و صافي باشد. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  و حابس و رادع XE "رادع" . *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن آن جهت اوجاع كبد XE " مفردات:كبد"  و حبس بطن و قتل ديدان XE "ديدان"  و حب القرع و حبس نزف الدم جميع اعضا و حيض XE "حيض"  و با زرده تخم نيم برشت و آب بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و مثانه و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و رحم و تسكين حرارت اعضا و حقنه XE "حقنه"  آن جهت قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و جريان خون از آنها و با آب برگ بارتنگ در قبل جهت حبس حيض. *الزينه* آشاميدن آن با شكر جهت فربه نمودن بدن و طلاي آن با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  جهت نرمي بشره و براقي آن و چون دست را بدان خضاب نمايند و آن را شسته حنا بندند گفتهاند تا بيست روز رنگ حنا میماند. *الاورام و البثور و القروح و الجروح* طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت حمره XE "حمره"  و نمله XE "نمله"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و زخمها و طلاي آن با بانچي و كبريت و بيخ خرزهره XE " مفردات:خرزهره"  كه با آب زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  تازه تا مدّتي سحق و صلایه نموده باشند اقلاً تا پنج روز و حبوب ساخته هرگاه خواهند يك حب آن را با آب زنجبيل تازه سوده بر برص XE "برص"  طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند در چند مرتبه بعون الله تعالي زایل میگردد اگر زایل شدني است و تازه و قليل المقدار است.


المضار: اكثار آن مسدد و مضر امعا XE " مفردات:امعا"  و بواطن، مصلح XE "مصلح"  آن شيرينيها. 

مقدار شربت آن: تا دو درم.


بدل آن: به وزن آن گل ارمني و ربع آن گشنیز است.


◄مغنيسا XE " مفردات:مغنيسا"  

به فتح ميم و سكون غين و كسر نون و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح سين مهمله و الف اسم نبطي XE "نبطي"  است. 

ماهيت آن: سنگي است قريب به مرقشيشا XE " مفردات:مرقشيشا"  و به فارسی رنگ كاسه نامند و كاسه گران ظروف را با آن رنگ میکنند و شيشه گران نيز بعد از آنكه سنگ شيشه را گداخته آن را كوبيده بر آن ميپاشند صافي میگردد و آن حديدي و فضي و ذهبي و نحاسي میباشد و گفتهاند انواع آن پنج است و از اكثر آن سرب XE " مفردات:سرب"  حاصل میگردد يكي سياه و دویّم مایل به سياهي و سیّم سرخ و چهارم سفيد و پنجم بيرون آن زرد و اندرون آن سرخ و محمد بن زكريا XE "2:محمد بن زكريا"  دو نوع گفته يكي را اشهبا نامند و اين انثي و با نرمي میباشد و ديگري سرخ مایل به سياهي و حديدي و اين را ذكر و به قول اكثري حديدي آن سياه و فضي سفيد و ذهبي زرد و نحاسي سرخ و در جميع اقسام آن نقطههاي سفيد و چشمها ظاهر میباشد و قدري درخشنده و گدازنده شيشه صاف كننده آن و آن را قابل رنگ گرفتن ميسازد و با آهن XE " مفردات:آهن"  نيز همان فعل مينمايد. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و قابض XE "قابض" . *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن آن مقوي معده و منقي رطوبات و رافع حصات XE " مفردات:حصات"  و عسرالبول XE "عسرالبول" . *الزينه و القروح و الجروح* طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و عسل رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و قلع آثار و در ازاله چرك و روغن و امثال آن غريب الفعل و ذرور XE "ذرور"  آن التيام دهنده جراحات. 

مضر دل، مصلح XE "مصلح"  آن عسل. 

مقدار شربت آن: نيم درم.


 بدل آن: مرقشيشا XE " مفردات:مرقشيشا"  است.

فصل الميم مع القاف


◄مقل XE " مفردات:مقل"  

به ضم ميم و سكون قاف و لام به سریانی مقلا و به رومي بذالبون XE " مفردات:بذالبون"  و به عربی قفروكور XE " مفردات:قفروكور"  و به فارسی بوي جهودان XE " مفردات:بوي جهودان"  براي آنكه يهودان آن را بسيار بخور مينمايند و به هندی كوكل XE " مفردات:كوكل"  نامند به دو كاف عجمي اول مضموم و بعد از آن واو ساكن و كاف دویّم مكسور و در آخر لام. 

ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  درختي است بقدر درخت كندر XE " مفردات:كندر"  و بسيار عظيم و در سواحل بحر عمان و شنجر و بلاد هند XE "1:هند"  كثيرالوجود و انواع میباشد و همه تلخ. آنچه صمغ آن مایل به سرخي و تلخي است مقل XE " مفردات:مقل"  ارزق نامند و آنچه مایل به زردي مقل اليهود و مایل به تيرگي و كثافت و سياهي و نرمي در ملمس را صقالبي و آنچه از نواح يمن XE "1:يمن"  خيزد و بادنجاني رنگ میباشد مقل عربي گويند و بهترين آن صافي خالص براق لزج چسبنده نرم خوشبوي زرد مایل به تلخی آنست كه چون در آتش اندازند بوي غار XE " مفردات:غار"  از آن آيد و در آب زود گداخته شود و آميخته به چوب و خاشاك و رمل XE " مفردات:رمل"  و خاك و غيرها نباشد و آنچه به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آن اوصاف باشد زبون و قوّت آن تا بيست سال باقي میماند و چون كهنه شود تلخي آن زياده و هر چند كهنهتر گردد ميل به تيرگي مينمايد و نرم آن مبدل به خشكي و سختي میگردد خصوصاً عربي آن و مغشوش به مر مینمایند و فرق به لزوجت مقل و براقي است به خلاف مغشوش.


طبيعت آن: در اول سیّم گرم و در دویّم خشك و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در دویّم گرم و بعضي تر دانستهاند و اين اصلي ندارد. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  و ملين XE "ملين"  و با قوّت ترياقيت. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض و آلات المفاصل* جهت كزاز و درد XE "درد"  گلو و سرفه رطوبي كهنه و تنقيه سينه از اخلاط لزجه و ربو XE "ربو"  و ضعف جگر و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  آن و رياح بواسير XE " مفردات:بواسير"  و خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در احشا و بواسير و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و وجع ظهر XE "وجع ظهر"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و شير و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  گرده XE "گرده"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و اسهال XE "اسهال"  بلغم نافع و چون با ادويه مسهله حاده بياميزند دفع حدت آن مينمايد و چون از مقل XE " مفردات:مقل"  صافي سرخ رنگ عربي مقدار دو مثقال XE "4:مثقال"  بسايند و با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  بياشامند منحدر ميگرداند بلغم را و ضماد XE "ضماد"  مقل عربي جهت تحليل اورام حلق XE " مفردات:حلق"  و حنجره مفيد و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  گفته قوّت تليين XE "تليين"  صقلبي زياده از غير آنست و آشاميدن يك درم آن با شير تازه دوشيده جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  و بغدادي XE "2:بغدادي"  گفته چون اراده تليين طبيعت نمايند مقل را بكوبند و آب گرم بر آن ريزند و بياشامند اسهال بلغم نمايد و ضماد مسحوق مطبوخ آن با سه وزن آن سبوس XE " مفردات:سبوس"  گندم XE " مفردات:گندم"  كه به جاي آب، آب انگور XE " مفردات:انگور"  و يا رب آن باشد با قدري روغن گاو جهت ورم شقيقه XE "شقيقه"  مجرب و ضماد آن با آب دهن صایم جهت ورم پلك چشم و اورام صلبه XE "اورام صلبه"  جگر و باد فتق XE "فتق"  و با اندکی سرنج XE " مفردات:سرنج"  جهت اسقاط دانه بواسیر و ثوالیل خصوص تازه آن و نیز ضماد آن جهت اورام صلبه و تحليل رياح غليظه و امراض رحم و مقعده و بواسير خصوص با آب گندنا XE " مفردات:گندنا"  و به تنهایی جهت تقويت باه و ضماد آن كه با كفي باقلا XE " مفردات:باقلا"  جوش داده خمير نموده باشند جهت قيلة الماء اطفال و باد فتق و قيلة الامعا را نيز به تخصيص مفيد و احتقان جهت بواسير و بخور آن جهت بواسير و انتفاخ رحم و انضمام فم آن و انحدار جنين و دفع فساد هوا كه به سبب عفونت رطوبت بسيار و يا كشتار و يا مردار بسيار باشد و حمول XE "حمول"  آن نيز جهت رفع انضمام فم رحم و انحدار و جذب جنين و قطع بواسير و رطوبات سایل XE "سایل"  از رحم و نشف XE " مفردات:نشف"  آنها مفيد. *السموم* طلا XE " مفردات:طلا"  نمودن آن نيز جهت دفع سميت لسع هوام XE "لسع هوام" . *الاورام و البثور* ضماد آن جهت تليين اورام و تقعد عصب XE " مفردات:عصب"  و فسخ عضل XE " مفردات:عضل"  و خون منجمد تحت جلد XE " مفردات:جلد"  و با آب دهن صایم جهت قوبا XE "قوبا"  و ضماد ممزوج خمير كرده آن با باقلا XE "4:باقلا"  جوش داده جهت اسقاط ثآلیل آويخته و تحليل اورام بلغميه صلبه و ضماد مقل اليهود جهت تحليل خنازير XE "خنازير"  و آشاميدن مطبوخ آن جهت اورام باطنیه.


مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا" . مضر كبد XE " مفردات:كبد" ، مصلح آن زعفران XE " مفردات:زعفران" .


مقدار شربت آن: يك درم.


بدل آن: دو ثلث آن مرمكي و ربع آن صبر XE " مفردات:صبر"  است و اطريفلات مقلي و بخور و حبوب و دهن و اضمده و اقراص و مراهم و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد.


◄مقل XE " مفردات:مقل"  مكي 

ماهيت آن: اسم ثمر درخت دوم است و با عفوصت XE "عفوصت"  و خشونت و با حلاوت XE "حلاوت"  و تر آن را نهش XE "نهش"  و خشك آن را وقل XE " مفردات:وقل"  نامند و مأکول است و میخورند آن را و درخت آن در شكل و ثمر شبيه به درخت خرما. 

طبيعت آن: سرد و خشك. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض" . *اعضاءالغذاء و النفض* مقوي معده و حابس اسهال XE "اسهال"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  خون و طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و نفث الدم و جلوس در آن جهت دفع انفجار خون رگها و آشاميدن طبيخ درخت آن جهت قروح مزمنه و تنقيه بلغم. نطول XE "نطول"  ليف XE " مفردات:ليف"  سوخته آن جهت جرب و حكه XE "حكه"  و منع تولد قمل XE " مفردات:قمل"  موثر است.

◄مقنعه XE " مفردات:مقنعه"  

به ضم ميم و سكون قاف و كسر نون و فتح عين مهمله و ها.


ماهيت آن: عبارت از شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  است كه گرم كرده عصاره XE " مفردات:عصاره"  خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  شامي اضافه نموده باشند. 

افعال و خواص آن: جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و تسكين تشنگي XE "تشنگي"  و تلخي دهان و رفع تبها و اخلاط سوداوي حاصل در معده و ضعف جگر و حرقة البول XE "حرقة البول"  و جرب و حكه XE "حكه"  مفيد است.


◄مقدونس XE " مفردات:مقدونس"  

به فتح ميم و سكون قاف و ضم دال مهمله و سكون واو و ضم نون و سين مهمله. 

ماهيت آن: كرفس XE " مفردات:كرفس"  ماقدونی است كه فطراساليون XE " مفردات:فطراساليون"  نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  الفا مذكور شد.


فصل الميم مع الكاف


◄مكهاره XE " مفردات:مكهاره"  

به فتح ميم و كاف و ها و الف و رای مهمله و ها آن را به نون به جاي را نيز گويند لغت هندي است. 

ماهيت آن: بيخ نباتي است هندي مشهور به تال مكهانه و در هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  در غديرها كه تالاب نامند در ميان آن بسيار به هم میرسد و گل و برگ آن شبيه به گل و برگ نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  و بعد از كمي آب كه بيخ آن را بقدر چغندر XE " مفردات:چغندر"  متوسطي و پوست آن سیاه خشن و در جوف آن خانهها و در هر خانه تخمی مایل به تدویر و با پوست سیاه رنگ اندک صلب. مغز آن سفيد اندك شيرين و قليلي لزوجت و كريه الطعم و آن را برآورده میخورند در خامي و نازكي و پخته خشك آن را بريان نموده نيز میخورند. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: تازه آن مقوي بدن و باه XE " مفردات:باه"  و زياده كننده مني در مبرودين.


مضر محرورين و خشك بريان كرده آن با غذایيت و حابس اسهال XE "اسهال"  است.


فصل الميم مع اللام


◄ملح XE " مفردات:ملح"  

به کسر ميم و سكون لام و حا به فارسی نمك و به ترکي دوز و به هندی لون نامند.


ماهيت آن: جسمي سفيد است كه در آب گداخته میگردد و داخل كل اطعمه كرده میشود مگر در حلويات و آن اقسام میباشد از معدني و غير معدني و معدني آن حجري و غير حجري است. حجری آن رطوبتي است كه از شكافهاي بعضي كوهها و مغارهها و قعر آنها تراوش نموده منعقد و متحجر میگردد و بهترين آن سفيد صلب صاف شفاف است كه اندراني نامند و نمك لاهوري نيز از آن قبيل است و نیز از آن قبیل است آبي كه از بعض اراضي ميجوشد و يا به عنوان ترشح از رگهاي زمين تراوش مينمايد و مادام كه در جاي خود است غير منجمد و متحجر نيست و چون از آنجا حركت دهند و به جاي ديگر برند مانند آنكه قريب آنجا حوضي كنند و آن آب را در آن بندند و چون زماني بر آن بگذرد و هواي سرد بر آن وزد منجمد و متحجر گردد مانند ملح XE " مفردات:ملح"  هرموزي و سانبهر و امثال اينها وليكن اينها به سفيدي و صافي و شفافي لاهوري و انداراني نيستند و نمك سانبهر اندك سرخ رنگ است و غير حجري آن آب بعض چشمههاي بعض اماكن است و آن را درياي نمك نامند كه به سبب تابش آفتاب و تأثیر كواكب ديگر اطراف آن انجماد مييابد و مانند قند میباشد در انجماد و صلابت XE "صلابت"  و وسط آن غير منجمد مایع است و هر چه در آن افتد به مرور ايام به سبب حرارت و حدت مستحيل به نمك میگردد و هر يك از انواع املاح را به نامي مخصوص دارند چنانچه اكثر مذكور خواهد شد و حجري آن در آب ديرتر گداخته میگردد از غير حجري و مسموع گشته كه در حدود كوهستهان شرقي بلاد پنجاب XE "1:پنجاب"  مابين مضاف نكركوتهه معمورهایست كه علي الدوام در آن مكان آتش از زمين آن ملتهب است و آن مكان معروف نزد هنود به جولامكهي است و بر در آن چشمهای چند است مسطح كه آب آنها شور مانند نمك گداخته در آب است و مردم آن را در مطبوخات استعمال مینمایند و اكثر هنود آن را بتركا به جاهاي دور ميبرند و در سالي يك مرتبه براي زيارت و پرستش از اطراف بعيده در آنجا جمع ميگردند و آن در كوه در موضع مسطحي واقع است و در آنجا عمارتي ساختهاند و شنيده شده كه پادشاه اورنگ زيب عالم گير كه پاس شرع بسيار منظور داشت تابه آهني بسيار سنگين و كلان و ضخيم طيار كرده بالاي آن موضع گذاشته بود كه برآمدن آتش مسدود شود ليكن شعله آتش تابه را سوراخ كرده برآمد و هر چند سعي وجد و جهد نمود موقوف نگرديد قدرت كامله حق سبحانه جل شأنه براي عبرت شمه از آتش جهنم شعله تند سوزان براي ديدن مخلوقات آفريده ليكن كفار برعكس آن كرامات تصور نموده ميپرستند و نيز در كوهستان سمت مغرب XE "1:مغرب"  آن نمكي كبود رنگ صلب متحجر اندك تلخ و تند كه به هندی كومه XE " مفردات:كومه"  نامند به هم میرسد آن را نيز نرم سوده در آب حل كرده استعمال مینمایند و اين با تلخي است چنانچه ذكر يافت. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در سیّم خشك گفتهاند و جهت مبرودين و هضم غذا و رفع ثقل معده و مفتح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و كشنده كرم XE " مفردات:كرم"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و جشا XE "جشا"  آورد و رياح XE "رياح"  را دفع نمايد. 

مضر محرورين و گرده XE "گرده"  و مثانه و اسهال XE "اسهال"  آورد و مني را رقيق گرداند، مصلح XE "مصلح"  آن با روغن تازه گاو و گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  و بز استعمال نمودن آنست.


مصنوع آن نيز اقسام است قسمي آنست كه در سواحل بحر شور از هند XE "1:هند"  گرفته تا بنگاله XE "1:بنگاله"  جابجا به عمل ميآورند و در مطعومات و مأکولات مدار اهل آن بلدان و نواح آنها تمام بر آن است و آن چنان است كه آب دريا را بر زمينهاي شوره XE " مفردات:شوره"  زار بسته ميگذارند تا در آن منجذب و خشك گردد پس خاك آن موضع را برداشته در آب حل كرده تصفيه نموده طبخ میدهند تا منعقد گردد و اگر آن را مرتبه ديگر تصفيه نموده باز طبخ نمايند سفيد شبيه به قند و مانند غير حجري مأخوذ از درياي نمك میگردد و چون مكرر تصفيه نموده و بر كاه XE " مفردات:كاه"  پيچيده ريزند مكرر طبقه طبقه تا مانند قند منجمد گردد آن را در بنگاله XE "1:بنگاله"  و هند XE "1:هند"  كاچ لون نامند و بهترين همه ملح XE " مفردات:ملح"  (دراني)
 است كه در هند XE "1:هند"  مشهور به لاهوري است پس اقسام ديگر حجري پس غير حجري كه ملح طعام و خبز XE " مفردات:خبز"  نامند و بدترين همه ملح مصنوع از ماء XE " مفردات:ماء"  بحر است و اين با اندك تلخي و حدت میباشد زياده از املاح ديگر و از مطلق آن مراد ملح طعام است و نيز از براي تداوي از رمادات اكثر نباتات مانند برگ و ساق تنباكو XE " مفردات:تنباكو"  و ترب XE " مفردات:ترب"  و موز XE " مفردات:موز"  و امثال اينها و بول XE " مفردات:بول"  حيوانات و انسان XE " مفردات:انسان"  نيز به طریق ترويق و تصفيه و طبخ ملحي به عمل ميآورند و هر يك از اينها موسوم به آب چيزياند كه از آن ميسازند و اهل صناعت از بول انسان جوان محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  شارب الخمر ملحي به عمل ميآورند براي اعمال خود و بدان كه تنكار XE " مفردات:تنكار"  و اقسام زاجات و شيوب و بوره XE " مفردات:بوره"  و قلي XE " مفردات:قلي"  و نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  نيز از جمله املاحاند و بالجمله فاعل انعقاد كل حرارت و ماده آن رطوبت و اجزاي لطيفه ترابيه طیبه است و به حسب اختلاف تأثیر حرارت و لطافت مواد اقسام آنها مختلف میگردد مثلاً اگر حرارت به اعتدال باشد و ماده لطيف XE "لطيف"  و ارض طيب XE " مفردات:طيب"  اقسام املاح جيده از آن حاصل میگردد و در اين صورت اگر يبوست بر آن غالب باشد قطعههاي آن بزرگ و سفيد شفاف میشود و اگر به آن حد نباشد قطعههاي آن كوچك و يا ريزه رخو XE "رخو"  و اگر حرارت قوي باشد و ماده و ارض نفطي قطعههاي آن بزرگ سرخ رنگ كه بوي نفط XE " مفردات:نفط"  از آن آيد تكون مييابد و اگر حرارت قوي باشد و ماده لطيف و ارض منتن XE "منتن"  ملح منتن حاصل میگردد و رنگ آن سياه میباشد و هم بر اين قياس اقسام ديگر به تفصيلي كه در كتب معادن مذكور است و هندي آن در سياهي كمتر از نفطي و نفطي را چون به تدخين نفطيت آن را زایل سازند مانند ذراني گردد. 

طبيعت مطلق آن: در آخر دویّم گرم و خشك و هر چند تلختر باشد گرمتر بود.


افعال و خواص آن: محمد بن يعقوب كليني روايت كند مرفوع از حضرت ابي عبدالله عليه السلام كه حضرت رسالت پناه صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  و سلم خطاب به علي ابن ابي طالب علیه السلام كرده فرمودند يا علي افتتاح كن طعام خود را به خوردن نمك و اختتام كن به نمك پس به درستي كه شخصي كه افتتاح كند طعام خود را به نمك و اختتام كند به نمك محفوظ میماند از هفتاد و دو مرض از جمله آنها جنون XE "جنون"  و جذام XE "جذام"  و برص XE "برص"  است و در حديث ديگر وارد است از آن حضرت عليه السلام كه هر كه بر لقمه اول طعام خود نمك پاشيده بخورد دور میشود از آن نمش وجه يعني لكههایي كه بر صورت ميافتد و در حديث ديگر وارد است از همان حضرت عليه السلام كه حق سبحانه تعالي وحي كرده به سوي حضرت موسي عليه السلام كه اي موسي ابتدا كن به ملح XE " مفردات:ملح"  و ختم كن به ملح طعام خود را به درستي كه دوا است هفتاد مرض را كه اهون و اضعف آنها جنون و جذام و برص و وجع حلق XE " مفردات:حلق"  و ضرس و بطن است و در حديث ديگر از حضرت رسالت مآب صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  و سلم مروی است که سید ادام یعنی نانخورش نمک است و نیز در حدیث دیگر وارد است که فرمودند که هر که پیش از خوردن هر چيز و بعد از خوردن هر چيز نمك بخورد سيصد و سي مرض از او دفع میگردد كه اهون آنها جذام است و در حديث ديگر از حضرت ابي عبدالله عليه السلام مروي است كه عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزيد حضرت رسول الله صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  را پس آن حضرت صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  لعنت فرمودند عقرب را و فرمودند كه نگذاشتي تو هيچ مؤمني را كه اذيت نرسانيدي و نه هيچ كافري را پس نمك طلبيدند و بر آن موضع ماليدند درد XE "درد"  ساكن شد پس فرمودند كه اگر ميدانستند مردم چه خاصيت است در ملح هر آينه خواهش نميكردند به آن ترياق XE " مفردات:ترياق"  را و احاديث بسياري در فضيلت ملح وارد است و به اين چند حديث اكتفا نموده شد و موافق اقوال حكماي طبيعيين ملطف XE "ملطف"  و محلل XE "محلل"  و قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  و مسدد و قوّت قبض اين زياده از سایر افعال آنست و تجفيف و تحليل XE "تحليل"  محرق XE "محرق"  آن زياده از غير محرق و دافع عفونات XE "عفونات"  اخلاط و گدازنده اخلاط جامده و تحليل اسخان ملح مر زياده از سایر اقسام و ملح بريان قوّت تحليل و تلطيف XE "تلطيف"  و شوري آن كمتر و چون اين را چند مرتبه غسل دهند مجفف بيلذ XE "مجفف بيلذع" ع گردد و قوّت اسهال XE "اسهال"  آن ضعيف شود و مجموع آنها مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  و سودا و ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و دافع رطوبات لزجه XE "رطوبات لزجه"  و سدد و تخمه XE "تخمه"  و فساد طعام و مشهي XE "مشهي"  و نيكو كننده رنگ رخسار و مصلح XE "مصلح"  اغذيه بارده و نيكو كننده طعم اطعمه و بقول XE " مفردات:بقول"  و حبوب تفه XE "تفه"  و حموضات و لحوم و امثال اينها اند و بعضي در اخراج خلطي خاص قویتر از غير آنست چنانچه مذكور خواهد شد عنقريب. *اعضاءالرأس* ملح اندراني XE " مفردات:ملح اندراني"  جهت حدت ذهن و طلاي آن با شحم XE " مفردات:شحم"  حنظل XE " مفردات:حنظل"  جهت قروح حادث در سر و با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت سعفه و قوبا XE "قوبا"  و با صبر XE " مفردات:صبر"  جهت نزلات XE "نزلات"  امراض. *العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن جهت سلاق XE "سلاق"  و بياض XE "بياض"  و سبل XE "سبل"  و تقويت باصره خصوص اندراني و با مراوريد جهت پاك كردن چرك و جلاي دندان و مضمضه XE "مضمضه"  بدان جهت تقويت لثه XE "تقويت لثه"  و دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده و قلع كرده شده خصوص محرق اندراني آن براي زيادتي تجفيف آن و به دستور مضمضه آن با سركه جهت افعال مذكوره. *اعضاءالصدر* آشاميدن ملح اندراني و نفطي و سایر انواع آن جهت قطع بلغم لزج از سينه و نفطي آن با عسل و سركه جهت خناق XE "خناق"  و ورم لهات XE "لهات"  مفيد. *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن آن معين بر قي و قي نمودن به نفطي آن در غايت نفع است از براي ذوسنطاريا XE "ذوسنطاريا"  و با سكنجبين منقي معده. مجموع آنها مسهل بلغم و سودا و ماء اصفر و رافع رطوبات لزجه و سدد و تخمه و فساد طعام و مشهي و بعض اقسام آن در اخراج خلطي خاص اقوي از قسمي ديگر و همه غاسل امعا XE " مفردات:امعا"  و معين بر قلع سودا از اقاصي بدن و رافع بدمزگي اطمعه و مانع حدوث جذاماند خصوص نفطي آن و اندرانی جهت اوجاع معده بارده و با سكنجبين جهت استسقا XE "استسقا"  و امراض سوداوي و بلغمي و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و با مسهلات معين بر قطع و اخراج اخلاط بلغمي و سوداوي و تفتيح سدد و ضماد XE "ضماد"  آن با فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلي و روغن و خمير نان جهت تحليل اورام انثيين XE "انثيين"  بلغمي و به دستور با جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل و با فودنج و عسل جهت قروح ذكر XE "قروح ذكر"  و بو داده آن مجفف و قابض و سوخته آن الطف. *السموم* ضماد آن با بزر كتان XE " مفردات:بزر كتان"  جهت لسع عقرب و با فودنج جبلي XE " مفردات:فودنج جبلي"  و زوفا و عسل جهت لسع افعي XE " مفردات:افعي"  شاخدار و نهنگ XE " مفردات:نهنگ"  و با سركه و عسل جهت گزیدگي هزارپا XE " مفردات:هزارپا"  و زنبور XE " مفردات:زنبور"  و با سكنجبين جهت دفع مضرت افيون XE " مفردات:افيون"  و فطر XE " مفردات:فطر"  و با مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  جهت گزيدن افعي و با زيت XE " مفردات:زيت"  و قطران نيز و با فودنج جبلي و روغن گاو به دستور. *الاورام و البثور* ضماد آن با كف صابون XE " مفردات:صابون"  جهت ورم ريحي و بلغمي و تهبج و با فودنج جبلي و عسل جهت اورام بلغمي و با زفت و عسل نيز و با گل اجاغ و عسل جهت خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  تحت جلد XE " مفردات:جلد"  و تحليل اورام بلغمي و نزول آب و با خمير جهت نضج دماميل XE "دماميل"  و با عسل و زيت جهت انفجار دماميل مؤثر. *القروح و الجروح و الزينه* طلاي آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت حكه XE "حكه"  و جرب و زخم آبله XE " مفردات:آبله"  و جذام و با حنا جهت داخس XE "داخس"  و با عسل و فوتنج جهت منع نمله XE "نمله"  از انتشار و با زيت و سركه جهت خارش XE "خارش"  بلغمي به شرط آنكه نزديك آتش نشينند و يا عضو را بر آتش بدارند كه عرق XE " مفردات:عرق"  كند و بستن آن با پشم XE " مفردات:پشم"  بر زخم قاطع خون آن و اغتسال نمله و آکله و جوششها بدان رافع آنهاو اغتسال آن نيكو كننده رنگ رخسار. *حرق النار* طلاي آن با روغن زيتون XE " مفردات:زيتون"  جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و منع آبله آن خصوص نوعي بورقي آن. *نزف الدم* چون نمك را نرم سوده با روغن ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  ممزوج كرده پارچه بدان تر كرده بر موضع فصد و يا ختنه و يا غير آن گذارند خون را به زودي بند نمايد. *آلات المفاصل* ضماد آن با روغن زيتون و غير آن و زفت و عسل جهت فسخ عضل XE " مفردات:عضل"  و كوفتگي اعضا و وثي XE "وثي"  و با آرد گندم XE " مفردات:گندم"  جهت التواي عصب XE " مفردات:عصب"  و با زيت جهت رفع اعيا XE "اعيا"  و بستن گرم كرده آن بر عضو جهت رفع اوجاع بارده و بلغميه و ريحيه و به دستور تكميد آن به تنهایي و يا با حرمل XE " مفردات:حرمل"  نرم كوفته درهم XE "4:درهم"  و با سبوس XE " مفردات:سبوس"  گندم و با برنج XE " مفردات:برنج"  نيز.


المضار: مضر دماغ XE " مفردات:دماغ"  حار و مورث ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و خارش XE "خارش"  بدن و ابدان ضعيفه خصوص مصنوع از آب بحر آن و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مجفف XE "مجفف"  اخلاط بدن و مقلل مني به تخيصص اكثار آن، مصلح XE "مصلح"  آن صعتر XE " مفردات:صعتر"  و چربيها و اشياي بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و گويند از خواص مجربه آنست كه چون سه درم آن را در حيني كه عقرب XE " مفردات:عقرب"  يا سرطان XE "سرطان"  طالع باشد در خانه مريض بر آتش گذارند اگر بعد از جستن ميل به درون خانه كند آن مريض شفا مييابد و الا فلا و چون در خانه بسوزانند و سوخته آن را بر طرف چپ زنان تعليق XE "تعليق"  نمايند باعث سرعت ولادت گردد. 


◄ملح XE " مفردات:ملح"  اندراني 

و آن را ملح XE " مفردات:ملح"  ذراني به فتح ذال معجمه و رای مهمله و كسر نون و يای نسبت نامند مشتق و منسوب به ذرای به معني شدت بياض XE "بياض"  است جهت آنكه رنگ آن نسبت به املاح ديگر بسيار سفيد صاف شفاف است مانند بلور XE " مفردات:بلور"  و به فارسی نمك سنگ بلوري و به هندی نمك لاهوري نامند جهت آنكه از لاهور ميآورند و شنيده شده كه در حين برآوردن از معدن قطعههاي آن اندك نرم میباشد و بعد از رسيدن هوا بدان متحجر میگردد و اين بهترين اصناف املاح است و بهترين آن صاف شفاف آن و در هندوستان از آن نمكدان و پياله و نعلبكي ميسازند و خيار ورق كرده و غير آن در آن گذاشته تناول مينمانند نمكین میگردد. 

طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي فهم و ذهن و مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  و لزوجات و رافع تخمه XE "تخمه"  طعام و جشا XE "جشا"  و در ادويه عين جهت امراض مذكوره در ملح XE " مفردات:ملح"  غير آن جایز و مستعمل نيست. 


◄ملح XE " مفردات:ملح"  سانبهر 

به فتح سين مهمله و الف و سكون نون و فتح بای موحده و خفاي ها و رای مهمله.


ماهيت آن: بعضي آن را ملح XE " مفردات:ملح"  اندراني دانستهاند و اصل آنست كه غير آن است زيرا كه به سفيدي و شفافي آن نيست و قطعههاي اين كوچك و اندك سرخ رنگ است و شنيده شده كه زمين را قدري حفر مینمایند از خلل و فرج و عروق زمين آبي منتشر میگردد و در آن گودال جمع میشود و به رسيدن هوا منجمد و متحجر میگردد و اين در لطافت از نمك لاهوري كمتر و در طبيعت و افعال و خواص آن قريب بدان است.


◄ملح XE " مفردات:ملح"  اسود 

به فارسی نمك سياه XE " مفردات:نمك سياه"  و به هندی كالالون XE " مفردات:كالالون"  نامند.


ماهيت آن: از اقسام ملح XE " مفردات:ملح"  العجين است و سياه رنگ و با اندك تلخي و بينفطيت رایحه.


طبيعت آن: در گرمي و خشكي زياده از ملح XE " مفردات:ملح"  اندراني.


افعال و خواص آن: قوّت تليين XE "تليين"  و اسهال XE "اسهال"  و جلاي اين زياده از ملح XE " مفردات:ملح"  اندراني و قريب به ملح نفطي XE " مفردات:ملح نفطي"  است و چون نرم سوده با قدري هسته انبه XE " مفردات:انبه"  خشك نرم سوده ممزوج نموده اندكي بخورند فواق XE "فواق"  را زایل گرداند.


◄ملح XE " مفردات:ملح"  رشيدي 

ملح XE " مفردات:ملح"  طعام است كه مایل به سرخي است. 


◄ملح XE " مفردات:ملح"  العجين 

يعني نمك كه داخل خمير نان و طعام مینمایند و آن اقسام و الوان میباشد از حجري غير اندراني و از غير حجري مذكور يعني نمك دريا كه نمك در فارس و ايران XE " مفردات:ايران"  میباشد و نمك مصنوع از آب بحر و در هر بلدي قسمي از آن مستعمل مانند آنكه در عراق XE "1:عراق"  عرب و عربستان و روم XE "1:روم"  و حجاز و نواح آنها حجري مذكور و در فارس و ايران غير حجر مأخوذ از دريا و در سواحل سند و دكهن XE "1:دكهن"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  همه مصنوع از آب بحر شور و در كوركهپورو جونپور و بنارس و نواح آنها نمك مصنوع از خاك زمينهاي شوره XE " مفردات:شوره"  زار كه خاك آن امكنه را جمع نموده در آب حل مینمایند و آب صافي آن را گرفته طبخ میدهند تا منجمد میگردد و در هندوستان نمك سانبهر و نيز آن الوان میباشد از سفيد مایل به زردی و مایل به سرخی و مایل به سياهي و بهترين همه سفيد صاف آنست.


طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم مگر مصنوع از آب بحر كه گرمي و خشكي آن زياده است.


افعال و خواص آن: قريب به ملح XE " مفردات:ملح"  اندراني است الا مصنوع آن كه قوّت اسهال XE "اسهال"  و حدت آن زياده و مایل به تلخی است.

◄ملح XE " مفردات:ملح"  طبرزد XE " مفردات:طبرزد"  

به فتح طای مهمله و بای موحده و سكون رای مهمله و فتح زاي معجمه و دال مهمله.


ماهيت آن: نمك جبلي حجري است. بهترين آن سفيد صاف شفاف مسمي به اندراني و لاهوري آنست.


طبيعت و افعال و خواص آن در صدر ذكر يافت. 


◄ملح XE " مفردات:ملح"  المرّ 

به ضم ميم و رای مهمله مشدده به فارسی نمك تلخ XE " مفردات:نمك تلخ"  و به هندی پادالون XE " مفردات:پادالون"  نامند.


ماهيت آن: نمكي است به سفيدي و سياهي و زردي مایل. 

طبيعت آن: گرم و خشك تا چهارم.


افعال و خواص آن: در اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  با صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  قویتر از سایر اقسام.


مقدار شربت آن: كمتر از یک درم و گفتهاند اين همان ملح XE " مفردات:ملح"  نفطي است لاغير و نيز گفتهاند كه مصنوع است معدني نيست. 


◄ملح XE " مفردات:ملح"  نفطي 

به كسر نون و سكون فا و كسر طای مهمله و يای نسبت. 

ماهيت آن: از جمله املاح معدنيه است سياه رنگ بدبو با نفطيت و از بريان نمودن و سوختن با آتش نفطيت آن كم و زایل گشته سفيد میگردد. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: قوّت مسهله و مقيه آن زياده از سایر املاح و در اخراج بلغم و سودا قویتر از سایر اقسام و چون با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  طلا XE " مفردات:طلا"  نمايند در رفع جرب و جوشش XE "جوشش"  ابدان عجيب الفعل. 


مقدار شربت آن: تا يك درم.


حكيم ميرعبدالحميد XE "2:حكيم ميرعبدالحميد"  در حاشيه تحفه نوشته كه آنچه معلوم شد ملح XE " مفردات:ملح"  نفطي اكثر مصنوع از سنگي است مشهور به سجي XE " مفردات:سجي"  كه قلا نامند و از سمت غازي پور ميآورند و در پتنه مشهور به عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  آن را ميسازند و به اطراف ميبرند و دستور صنعت آن آنست كه اولاً قلا را مكلس مینمایند پس كوفته در آب ميجوشانند و آن آب را منعقد ميسازند ملح نفطي XE " مفردات:ملح نفطي"  حاصل میگردد و يحتمل كه آن هم غير مصنوع و هم مصنوع باشد. 


◄ملح XE " مفردات:ملح"  هندي 

ماهيت آن: نمكي است شفاف سرخ رنگ مایل به سياهي كه بنفسجي نامند و قطعههاي آن اندك بزرگ و به هندی آن را سينده لون نامند. 

طبيعت آن: در اول سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: مسهل XE "مسهل"  ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و سودا و بلغم و محرك اشتها و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و در سایر افعال مانند سایر اقسام مذكوره. 

مقدار شربت آن: تا یک درم و نيم است. 

صنعت ملح XE " مفردات:ملح"  مصنوع از اكثر نباتات و اوراق كه به هندی كهار نامند آنست كه گياه و يا هر برگ نباتي را كه ميخواهند از ترب XE " مفردات:ترب"  و نخود XE " مفردات:نخود"  و تنباكو XE " مفردات:تنباكو"  و برگ موز XE " مفردات:موز"  و غيرها هر مقدار كه ميخواهند ميگيرند و خشك نموده ميسوزانند تا خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  گردد و خاکستر آن را در آب حل میکنند و میگذارند تا تهنشین گردد و آب صافی آن را به تمامی به جر علقه در ظرف دیگر که متصل بدان است گذاشته میگیرند بدین نحو که فتیله از پنبه و یا کرباس پاکیزه ساخته و تر نموده یک سر آن را در ظرفی که در آن آب خاکستر است میگذارند و سر دیگر آن را در ظرفی خالی تا تمام ماییت صافی آن در ظرف خالی آید و باز در آن دردی XE " مفردات:دردی"  خاکستری قدری آب داخل مینمایند و بر هم میزنند و ميگذارند تا ته نشين گردد و آب صافي آن را به جر علقه ميگيرند و همچنين تا ديگر ملوحت XE "ملوحت"  در خاكستر نماند پس جميع آبهاي صافي را يكجا نموده باز به جر علقه صاف نموده صافي را طبخ مینمایند تا متحجر گردد و يا آنكه آب خاكستر را عرق XE " مفردات:عرق"  ميكشند و عرق را به طبخ منعقد ميسازند و صنعت ملح اشجار كه قلي XE " مفردات:قلي"  نيز و به فارسی قليا XE " مفردات:قليا"  و كهلا XE " مفردات:كهلا"  و به هندی سجي XE " مفردات:سجي"  نامند نيز بطور جر علقه است و طبخ و خواص آن در قلي ذكر يافت و چون آن را در سركه XE " مفردات:سركه"  حل نموده عقد نمايند و با نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  بسايند و به ازاي هر سه درم آن يك عدد بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  بيفزايند و با آتش برشته كرده روغن آن را به افشردن بگيرند خورنده گوشت زاید و منقي آنست و دستور احراق XE "احراق"  و حب ملح مسهل XE "مسهل"  و حب ملح مسمي به حب حيات و عرق ملح و ملح سليماني XE " مفردات:سليماني"  و پاچك و دهن و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير مذكور شد. 


◄ملح XE " مفردات:ملح"  فرنگي 

نمكي است مصنوع مصاعد قلمها و قطعههاي بزرگ و كوچك سفيد و شفاف كه از فرنگ XE "1:فرنگ"  ميآورند طعم آن با اندك شوري و بورقيت. مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  و سودا و ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و حميات عفنه مزمنه را نافع چون مقدار دو توله XE "4:توله"  تا چهار توله XE "4:توله"  آن را در آب گرم با عرق XE " مفردات:عرق"  رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  حل نمايند و قدري شكر داخل كرده بياشامند چند مجلس خوب عمل نمايد و اگر از آن اقوي خواهند دو توله XE "4:توله"  تا چهار توله XE "4:توله"  آن را به حسب قوّت مزاج و حاجت با چهار توله XE "4:توله"  شيرخشت XE " مفردات:شيرخشت"  و چهار ماشه XE "4:ماشه"  برگ گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و شش ماشه XE "4:ماشه"  رازيانه نيم كوفته شب در آب گرم بخيسانند و صبح صاف كرده نيم گرم نموده بياشامند و از براي اعانت عمل آن گاه گاه عرق رازيانه نيم گرم بياشامند (خلاصة الحکمه تصنیف محمد حسین خان رحمة الله)1. 


فصل الميم مع النون


◄منّ 

به فتح ميم و نون مشدده.


ماهيت آن: اسم عربي مجموع شبنمي است كه بر اشجار و غير آن منعقد گردد و شيرين باشد مانند ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  و گزانگبين و شيرخشت XE " مفردات:شيرخشت"  و امثال اينها و آنچه بر اشجار سمي منعقد گردد سم باشد مانند سكرالعشر XE " مفردات:سكرالعشر"  و آنچه بر نباتات قابضه نشيند قابض XE "قابض"  و آنچه بر مسهله مسهل XE "مسهل"  و بالجمله از ادويه مسهله است و هر يك در اسم خود مذكور شدند. 


◄منج XE " مفردات:منج"  زراوشان 

به فتح ميم و سكون نون و جيم و فتح زاي معجمه و رای مهمله و الف و فتح واو و شين معجمه و الف و نون لغت فارسي است. 

ماهيت آن: تخمي است شبيه به نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و سرخ و باليدهتر از آن و نزد بعضي تخم خيري XE " مفردات:خيري"  بري است. 


فصل الميم مع الواو


◄موّ XE " مفردات:موّ"  

به ضم ميم و واو و به فتح ميم و تشديد واو نيز آمده و به يوناني ميوه و بعضي ميطيقون XE " مفردات:ميطيقون"  و به فارسی ريشا والا XE " مفردات:ريشا والا"  نامند. 

ماهيت آن: بيخ نباتي ساق آن شبيه به شبت XE " مفردات:شبت"  و از آن غليظتر و بقدر دو ذرع و برگ آن مانند برگ آن و بيخ آن متفرق و باريك و بلند و بعضي معوج و بعضي مستقيم و خوشبو و به رنگ غاريقون XE " مفردات:غاريقون"  و مایل به زردی و اندك تلخي و حدت كه زبان را اندك بگزد و گرم كند در خایيدن. منبت آن بيشتر مقدونيا است بهترين آن سفيد روشن پاك آنست و استعمال آن بدون آنكه آن را مخلل XE "مخلل"  نمايند جایز نيست و دستور مخلل نمودن آنست كه در سركه XE " مفردات:سركه"  اندازند و چند روز بگذارند پس برآورده خشك نموده اقراص ساخته بكار برند و انطاكي ريشه سنبل XE " مفردات:سنبل"  جبلي XE " مفردات:سنبل جبلي"  دانسته و قوّت آن تا دو سال باقي میماند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در سیّم خشك و در سیّم نيز گرم و خشك گفتهاند و با رطوبت نافخه. 

افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  و مسخن و ملطف XE "ملطف"  و مفتح منوم. *اعضاءالراس و العصب و الصدر و الغذاء و النفص* آشاميدن بيخ آن جهت سد نزلات XE "نزلات"  و منع ريختن آنها به سينه و تصفيه آواز و امراض عصب XE " مفردات:عصب"  و مفاصل XE "مفاصل"  و اوجاع آنها و ضعف معده XE "ضعف معده"  و جگر و طحال XE " مفردات:طحال"  و گرده XE "گرده"  و مثانه و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و نفخ معده XE "نفخ معده"  و كبد XE " مفردات:كبد"  و رحم و تسكين صعود بخارات به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مغص XE "مغص"  و درد XE "درد"  گرده و مثانه از اجتماع فضول و رافع بدبویي ابخره XE " مفردات:ابخره"  و بلاغم و لزوجات معده و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و منضج XE "منضج"  مني و مقوي و محرك باه XE " مفردات:باه"  و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و احتباس آن و حيض مفيد.


المضار: مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن خيسانيدن آنست در سركه XE " مفردات:سركه"  چنانچه ذكر يافت و مضر سپرز XE "سپرز" ، مصلح آن تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  و عسل. 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: نيم وزن آن سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  و نيم وزن آن جوز XE " مفردات:جوز"  بوا و گويند بدل آن فطراساليون XE " مفردات:فطراساليون"  است به وزن آن و گويند بدل آن فلفل XE " مفردات:فلفل"  سياه و گويند افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  است. 


◄موز XE " مفردات:موز"  

به فتح ميم و سكون واو و زاي معجمه لغت عربي است و نيز به عربی طلع XE " مفردات:طلع"  و به هندی كيله XE " مفردات:كيله"  نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است هندي در بنگاله XE "1:بنگاله"  و دكهن XE "1:دكهن"  كثيرالوجود و در سواحل اكثر بلاد عربستان و يمن XE "1:يمن"  و عمان و بصره و بنادر ايران XE " مفردات:ايران"  نيز قليلي يافت میشود و گفتهاند شيريني و لطافت آنها زياده از بنگالي است و اصناف میباشد و هر يك به نامي مشهور در هر بلدي خصوص در بنگاله XE "1:بنگاله"  و درخت آن به دو سه قامت و برگهای آن عريض و طولاني تا به دو ذرع و از تنه آن میروید و تنه آن پرده پرده و با رطوبت بسيار و در جوف آن مغزي كه به هندی کنجیال نامند و آن را ورق ورق كرده با ماهي يا تنها پخته مانند بقول XE " مفردات:بقول"  و اصول ديگر میخورند و ثمر آن در ابتداي ظهور در غلافي صنوبري شكل بنفش مایل به سرخي و سبزي میباشد پس آن شكافته خوشه ظاهر میگردد و در آن خوشه دانههاي موز XE " مفردات:موز"  بسيار ريزه و به تدريج بزرگ میشود تا آنكه میرسد و پخته میگردد پس آن را قطع نموده پوست بالاي آن را دور كرده مغز آن را میخورند و تنه درختي كه يك مرتبه ثمر آورد ديگر ثمر نميآورد آن را ميبرند و مغز آن را كه كنجيال نامند برآورده پخته میخورند چنانچه ذكر يافت و در بنگاله XE "1:بنگاله"  ثمر آن را اختصاص به فصلي و زماني معين نيست در تمام سال ثمر ميدهد الا آنكه در فصل بارش زياده و از اطراف درخت فصيلها و بچههای بسيار برميآيد و آنچه بلند و بزرگ است بعد از اخذ ثمر به نحو مذكور و قطع تنه آن از آنها به جاي آن برقرار ميدارند تتمه را برآورده جاهاي ديگر غرس مینمایند و در باغي و مكاني كه سه چهار درخت آن باشد و زمين قوي بود در سه چهار سال تا صد درخت و زياده میشود و ثمر بعضي اصناف آن شيرين و لطيف XE "لطيف"  و لذيذ بسيار و خوشبو میباشد و آن را در هند XE "1:هند"  و در بنگاله XE "1:بنگاله"  كيله XE " مفردات:كيله"  مرتباني نامند و سواي بنگاله XE "1:بنگاله"  خصوص جهانگير نگر در تمام ملك هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  اين نوع نمیشود و اين بيتخم است و بعد از آن اصناف ديگر با تخم بعضي بسيار گرم و ريزه مانند انوپان و صفري و چينيه و مال پهوك و چنپا XE " مفردات:چنپا"  و امثال اينها نيز و طعم آنها شيرين و با اندك رایحه خوش وليكن به لطافت و لذت و خوشبویي و شيريني مرتباني نيست و بعضي از اينها نيز با اندك عفوصت XE "عفوصت"  میباشد خصوص كه خوب پخته و رسيده نباشد و امّا صنفي كه آن را كچكيله نامند خوشه و ثمر آن بزرگتر از ثمرهاي همه اصناف ديگر تا به يك شبر و اكثر مثلث شكل میباشد پخته و رسيده آن را نميخورند براي بيمزگي و لزوجت و كم شيريني پوست آن را در نيم خامي جدا كرده مغز آن ورق نموده در ماهي و قلايا يا بدون اينها پخته میخورند و از همه بدتر صنفي است كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  آن را اتهيه نامند چون اين بسيار بيمزه و با لزوجت و عفوصت و پرتخم است اكثري نيم پخته آن را نيز نميخورند مگر فقرا و مساكين و هر يك از اصناف مذكوره در بعضي بلاد بهتر از بعضي ديگر ميشود به حسب اختلاف زمين و آب و هوا و به هرجا به نامي مخصوص و همه اصناف مذكوره در بنگاله XE "1:بنگاله"  خصوص جهانگير نكر جاي ديگر نميشود و از برگ و پوست درخت آن خشك كرده و سوزانيده ملحي به عمل ميآورند چنانچه در ملح XE " مفردات:ملح"  مذكور شد و خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آن را به اعتبار آنكه با بورقيت و جلا است گازران XE " مفردات:گازران"  هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  در غسل بعض ثياب بسيار چرب و چرك مستعمل دارند به جاي صابون XE " مفردات:صابون"  كه در آب چند روز لباسها را ميخيسانند پس اندكي طبخي داده و اين را به اصطلاح خود یهتي نامند پس ماليده افشرده XE " مفردات:افشرده"  با آب خالص ميشويند تا پاك گردد.


طبيعت آن: در گرمي معتدل و در دویّم تر و با قوّت قابضه. 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و كثيرالغذاء XE "كثيرالغذاء"  و بطي الهضم و بعد از انهضام مولد خون غليظ و مسمن XE "مسمن"  بدن. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* مفرح XE "مفرح"  و ملين XE "ملين"  سينه و جهت سرفه يابس و خشونت حلق XE " مفردات:حلق"  و ترطيب معده و حبس بطن و تحريك باه XE " مفردات:باه"  محرورين و دافع لاغري XE " مفردات:لاغري"  گرده XE "گرده"  نافع. مطبوخ نيم پخته كچكيلا حابس اسهال XE "اسهال" . *الزينه* طلاي آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  جهت كچلي XE "كچلي"  و سعفه و جرب و حكه XE "حكه"  و با آب و تخم خربزه XE " مفردات:خربزه"  جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و نيكویي رنگ رخسار. *الاورام* ضماد XE "ضماد"  برگ آن محلل XE "محلل"  اورام. *القروح و الجروح و حرق النار* ضماد نوع موزي كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  مال بهوك میگویند جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  كه چون بعد از سوختن بر آن موضع بمالند مانع آبله XE " مفردات:آبله"  و وجع آنست و نيز نوع موزي كه بولكه نامند جهت قروح بدن اطفال خصوص قروحي كه به سبب آتشك XE "آتشك"  ابوين و يا مرضعه به هم رسيده باشد مجرب كه رسيده آن را پخته آن را نرم مثل مرهم ساخته بر پارچه ماليده بر آن گذارند در پنج شش مرتبه زایل میگردد بعون الله تعالي. ذرور XE "ذرور"  خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  پوست آن و پوست درخت جهت نزف الدم جروح و تجفيف و التيام قروح مؤثر.


المضار: بطي الهضم و نفاخ XE "نفاخ"  و اكثار و مداومت آن مولد رياح XE "رياح"  و خون غليظ بلغمي و بلغم و موجب سدد و قولنج XE "قولنج"  و زحير XE "زحير"  و ضعف هاضمه خصوص در محرورين و مرطوب المزاج و بلدان رطبه XE " مفردات:رطبه"  و باعث نزول آب در اعضا و خصيه به تخصيص و چون آب بالاي آن بنوشند، مصلح XE "مصلح"  آن نمك بر بالاي آن خوردن و مرباي زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و عسل و شكر در بعض امزجه بارده و سكنجبين بزوري و شكري در حاره و خوردن آن ناشتا بسيار مضر و بالجمله در امزجه حاره يابسه قويه و بلدان حاره يابسه موافق و نافع و مقوي و مفرح XE "مفرح"  و مسمن XE "مسمن"  و در ابدان بارده رطبه و ضعيفه و بلدان رطبه و ضعيفه و بلدان رطبه مضر و محدث اكثر امراض مذكوره و امثال آنها و بيخ آن گرم و خشك. آشاميدن آن دافع کرم شكم و اهل فلاحت نوشته جایي كه موز XE " مفردات:موز"  نباشد و خواهند كه به هم رسد بايد كه دانه خرما را در قلاس گذاشته غرس نمايند و در موضع غرس سرگين اسب XE " مفردات:اسب"  ريزند و تسقيه نموده باشند درخت موز به هم میرسد. 


◄موسلي XE " مفردات:موسلي"  

به ضم ميم و سكون واو و سين مهمله و كسر لام و يا لغت هندي است. 

ماهيت آن: گويند بيخ سينبهل كوچك به گل نيامده است و آن بيخي است به سطبری شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  مصري و بسيار شبيه بدان و از آن بزرگتر و دو نوع میباشد سفيد و سياه. سفيد آن اقوي و مستعمل و بعضي سياه آن را انفع دانستهاند.


طبيعت آن: گرم و خشك تا دویّم و با رطوبت فضليه.


افعال و خواص آن: آشاميدن سفوف XE "سفوف"  آن كه به كارد چوبي ورق كرده در سايه خشك نموده كوفته آن را بقدر دو مثقال XE "4:مثقال"  با نبات جهت ضيق النفس XE "ضيق النفس"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و ازدياد ماده مني و رفع بواسير XE " مفردات:بواسير"  و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  آن و آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  آن با زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني جهت يرقان XE "يرقان"  و با زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  بيريشه كه به هندی ستوا نامند جهت هيضه XE "هيضه"  بلغمي و اسهال XE "اسهال"  و با آب پياز XE " مفردات:پياز"  جهت قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  و با آب فرنجمشك XE " مفردات:فرنجمشك"  و يا آب برگ تلسي XE " مفردات:تلسي"  كه نوعي از فرنجمشك است جهت تحليل رياح گرده XE "گرده"  و با برگ پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  بالسويه جهت رفع ام الصبيان و با اطريفل جهت سيلان XE " مفردات:سيلان"  مني كه به هندی پرميو نامند و با نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  جهت سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و با دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  جهت گزيدگي سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه"  و با كنجد XE " مفردات:كنجد"  جهت حمي ربع XE "حمي ربع"  و غب و جدري XE "جدري"  و با نمك سنگ جهت تقويت اشتها و زيادتي آن و با آب گرم جهت درد XE "درد"  شكم و با شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  و شكر جهت ازدياد مني و تقويت باه و فربه نمودن بدن و با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  جهت زكام و نزله و رفع بلاغم مفيد است و بهترين طرق استعمال آن آنست كه بيخ درخت دو ساله سفيد آن را از زمين برآورند و ريشههاي باريك آن را دور كنند و به كارد چوبي ورق نموده و به سوزن چوبي سوراخ كرده به ريسمان كشند و در سايه خشك نمايند پس سفوف كرده روزي XE " مفردات:روزي"  يك توله XE "4:توله"  آن را با يك توله XE "4:توله"  نبات در نيم پياله آب گرم ريخته به قاشق چوبي برهم زنند تا لعاب XE " مفردات:لعاب"  آورد و تا چهل روز به اين دستور بياشامند و در اين ايام از ترشي و بادي و جماع و اعراض نفسانيه و بدنيه و هواي سرد و آب بسيار سرد پرورده پرهيز نمايند جميع قواي حيوانيه و طبيعيه و نفسانيه را تقويت بخشد و پير را مانند جوان ميگرداند. حكايت: حكيم شرف الدين در مجربات خود گفته كه من شروع به خوردن اين دوا نمودم و پدر من جهت آنكه با زن خود مقاربت ننمايم مرا بر يك جانب و زوجه مرا به جانب ديگر خود ميخوابانيد چون بيست روز از خوردن اين دوا گذشت از شدت قوّت باه و شبق XE " مفردات:شبق"  نتوانستم صبر XE " مفردات:صبر"  نمود شبي پاي خود را از بالاي پدر دراز كرده زن خود را بر آن پا سوار نموده بدين طرف آوردم و با او مقاربت كرده باز بر پا سوار کرده بدان جانب فرستادم كه در بين پاي من لغزش نمود و اندك فرود آمد و پاي زن من بر شكم پدر رسيد از خواب بيدار شد گفت اي ظالم چرا تا چهل روز صبر نكردي كه اين لغزش و ضعف هم نميماند. 


◄مولسري 

به ضم ميم و سكون واو و لام و فتح سين و كسر رای مهملتين و يا لغت هندي است.


ماهيت آن: درختي است عظيم و شاخهاي آن انبوه و موزون و خوش منظر و در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  و فرنگ XE "1:فرنگ"  كثيرالوجود و در باغات و خانهها غرس مينمايند و برگ آن متوسط در بزرگي و كوچكي و اندك عريض و طولاني و املس XE "املس"  و گل آن كوچك پهن مدور مشرف صندلي رنگ و بسيار خوشبو هم در تازگي و هم بعد از خشك شدن و در موسم گرما كه هنگام بارش است در ملك هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  هنگام بهار آنست و ثمر آن بقدر عناب متوسطي و سنجد XE " مفردات:سنجد"  بزرگي و به رنگ آن و مغز آن با عفوصت XE "عفوصت"  بسيار اندك شيريني و هسته آن بزرگ. 

طبيعت: گل آن گرم و خشك و ثمر آن سرد و خشك و قابض XE "قابض"  خصوص نارس آن. 

افعال و خواص آن: ثمر نارس خشك و تخم آن را نيز در ادويه حابسه مني و سيلان XE " مفردات:سيلان"  آن داخل مينمايند جهت آنكه قابض XE "قابض"  و ممسك مني است و حابس بطن و آشاميدن نقوع XE "نقوع"  پوست درخت آن جهت حرقه البول و قروح مجاري آن و آتشك XE "آتشك"  نافع و بيخ آن نيز به دستور و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  پوست درخت آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و تقويت لثه XE "تقويت لثه"  نافع و سعوط XE "سعوط"  گل خشك سوده آن براي مرض اهوه كه مرضي است در بنگاله XE "1:بنگاله"  در بيني مردم به هم میرسد علامت آن تب شديد و صداع XE "صداع"  و درد گردن و شانه و غيرها است و جهت صداع بارد XE "صداع بارد"  و به دستور كشيدن گل خشك آن در سر غليان XE "غليان"  به جاي تنباكو XE " مفردات:تنباكو"  و عرق XE " مفردات:عرق"  گل آن جهت صداع و تقويت دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  شرباً سعوطاً نافع. *طردالهوام* گذاشتن گل آن بر فراش و رختخواب باعث دوري هزار پا و مار از آن است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الباء مع الواو به نام بولسري XE " مفردات:بولسري"  نيز ذكر يافت.

◄موميا XE " مفردات:موميا"  

به ضم ميم و سكون واو و كسر ميم و فتح يای مثناة تحتانيه و الف لغت يوناني است به معنی حافظ الاجساد XE " مفردات:حافظ الاجساد"  و به عربی عرق XE " مفردات:عرق"  الجبال و به فارسی موميایي XE " مفردات:موميایي"  نامند.


ماهيت آن: چيزي است شبيه به قير XE " مفردات:قير"  از درزها و شكافهاي بعض جبال بيرون ميآيد و بهترين همه آن است كه در كوه داراب كه از توابع فارس است به هم میرسد و بعد از آن در اصطهبانات XE "1:اصطهبانات"  و نواح آن و بعد از آن در كهكيلويه XE "1:كهكيلويه"  و آنچه از جاهاي ديگر اخذ مینمایند قير است نه موميایي XE " مفردات:موميایي"  و ضعيف الاثر و چندان خاصيتي و نفع بر آن مترتب نمیگردد و آنچه ملا احمد تهته در تاريخ الحكما در كيفيت بد و اطلاع بر موميایي و خواص و افعال آن نوشته آنست كه از جمله عجایب اتفاقات ظهور مومیایی كاني بود در عهد فريدون و كيفيت ظهور آن در كتب معتبره چنين آوردهاند كه در ايام حكومت فريدون جمعي از سپاهيان او در حوالي داراب جز فارس شكار ميكردند ناگاه يكي از ايشان تير كاري بر قوچ كوهي زد و آن بعد از چنان زخمي از نظر ايشان غایب شد هر چند تفحص كردند نيافتند اتفاقاً بعد از يك هفته باز آن جماعت به شكار رفتند همان قوچ را ديدند كه صحیح و سالم میگردد و آن تير در پوست او آيخته و قوچ آنچنان ميخراميد كه گويا اصلاً زخمي بدو نرسيده آن جماعت از مشاهده آن حالت متعجب شده در مقام گرفتن او شدند و به هر نحوي كه بود او را به دست آوردند چون نيك ملاحظه نمودند قدري از موميایي در اندرون زخم و حوالي او چسبيده بود چنانچه معلوم ميشد كه او خود را به موضعی كه موميایي داشته ماليده و آن موميایي موجب التيام و التحام زخم كاري او شده و چون اين خبر به فريدون رسيد به حكم او حكما و اطبا در مقام تجربه و امتحان آن شدند و در التيام جراحات و جبر عظم XE " مفردات:عظم"  مكسور و غيرها از وي آثار ارجمند و فواید عظيمه يافتند انتهي كلامه و بعضي گفتهاند كه در زمان فريدون فرخ حكما پی به اين دوا بردند بدين طريق كه روزي XE " مفردات:روزي"  فريدون براي شكار رفته بود و آهویي را تير زد چنانچه آن تير بر پهلوي او نشست و از پهلوي ديگر او بيرون رفت و تير ديگر بر پاي او زد كه لنگ شد و ميرفت و فريدون در عقب آن ميرفت تا آنكه آهو XE " مفردات:آهو"  به جایي رسيد كه اندك گودي داشت آن آهو چند مرتبه زبان خود را بر آن مكان ماليده و تا رسيدن فريدون به سر وقت او باز آن آهو بدو نشست و برفت و نميلنگيد از اين معني فريدون متعجب شده حكما را طلبيد و اظهار آن مقدمه نموده و بعد از تفحص معلوم شد كه از درزهاي سنگ مانند صمغ XE " مفردات:صمغ"  چيزي تراوش میکند و ميچكد و آن آهو آن را ليسيده پس فريدون حكم كرد كه مستحفظان در آنجا باشند و هر ساله هر مقداركه جمع شود ارسال حضور نمايند و از آن زمان تا حال در آنجا مستحفظان هستند و هر ساله آنچه جمع میشود از براي سلاطين ارسال ميدارند و رفته رفته به مرور ايام از كثرت كاوش آن مكان گود شده است به اعتبار آنكه سنگي را كه از درز آن برمي آيد ميكاوند بلكه از زير آن بيشتر به دست ميآيد و همچنين از اين جهت آن مكان گودتر از سابق شده و بالفعل بر مثال چاهي به عمق دو قامت انسان XE " مفردات:انسان"  به قطر سه چهار ذرع شده است سنگي عظيم بر دهن آن گذاشته و مستحفظان نزديك آن ميباشند و سالي يك مرتبه پنجاه XE "4:پنجاه"  شصت كس و زياده هم جمع شده آن سنگ را اندك اندك كنار XE " مفردات:كنار"  میکنند كه شخصي در آن تواند رفت پس شخصي لنگي بسته اندرون آن ميرود اندك آبي بقدر يك شبر يا يك و نيم شبر گاهي قدري  زياده و گاهي كمتر که از تراوش عروق آن كوه در ته آن جمع شده است در آن مدّت و بر بالاي آن اندك دهنيتي مانند پرده نازك منجمد گشته تمام آن آب را با اندك سنگ و ريگ و آنچه هست در آن بيرون آورده در ديگ بزرگي جمع میکنند و مستحفظان همه جمع ميباشند و آن ديگ را بر آتش گذاشته چند جوشي میدهند تا دهنیت از ماییت و خاک و ریگ و غیرها جدا گردد پس فرود آورده سر آن را بسته همه بر آن مهر XE "4:مهر"  میکنند و میگذارند تا خوب سرد گردد پس سر آن را باز کرده آنچه بر روی آن بسته شده است از دهنیت میگیرند و مرتبه دیگر آن را به همان قسم جوش داده میگذارند تا سرد گردد و دهنيت آن را باز ميگیرند و همچنين تا دهنيت ديگر در آن نماند پس قدري را عمله به عنوان دزدي براي خود ميگذارند و تتمه را جميع آنها بر آن مهر XE "4:مهر"  نموده ارسال حضور مینمایند و مجموع تخميناً يكصد و پنجاه XE "4:پنجاه"  مثقال XE "4:مثقال"  نهايت تا دو صد مثقال XE "4:مثقال"  در تمام سال جمع میشود گاهي زياده تا سه صد مثقال XE "4:مثقال"  و گاهي كمتر و زياده بر اين شنيده نشد و در دردي آن نيز تأثیر و خاصيت بسيار است چون در روغن گاو يا گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  حل نمايند و صاف نموده بياشامند و يا تدهين نمايند و نيز از بعضي ثقه شنيده شده كه در داراب دره كوهي است كه از آنجا موميایي دارابي اخذ مینمایند و در آن دره از شكاف كوه قطره قطره موميایي ميچكد در زير آن قاشق بزرگي نصب كردهاند و در آن آنچه مجتمع میگردد اخذ مینمایند و جمع میکنند و هر سال به دستور ارسال حضور سلاطين مينمايند و غير دارابي نيز از شكافهاي سنگ برميآيد وليكن مكاني معين مانند دارابي ندارد و كساني كه ماهر اين كارند در آن كوهستان رفته تجسس مینمایند بر روي بعضي سنگها كه علامتي و داغي معلوم میشود آنجا را ميخي كوبيده نشان ميگذارند و بعد از چند مدّت آمده از آنجا آنچه جوشيده شده است جمع نموده برميدارند و گاه است كه سال ديگر از همان سنگ و همانجا نيز برميآيد و نيز از بعضي ثقه و سكنه آن ديار شنيده شد كه بعضي اهل آن ديار و اصطهبانات XE "1:اصطهبانات"  و كهكيلويه XE "1:كهكيلويه"  و نيز (بزوایح و)1 نواح آنها جمع شده در بعضي مغارهها و شكافهاي كوه كه ميدانند كه از آنها موميایي برميآيد هيمه بسياري در آن مغارهها و شكافها جمع كرده آتش ميزنند و ميروند به سبب گرمي تابش از شكافها و درزهاي سنگها چيز بسياري برميآيد و بر اطراف شكافها و درزها منجمد میگردد و بعد از سرد شدن آن مغارهها آمده آنها را جمع كرده ميان خودها قسمت میکنند و میفروشند و اين نوع است كه نزد مردم بسيار و وافر و ارزان است و خريد و فروخت آن میشود و در نفع قريب به نوع دویّم است امّا نوع اول كه دارابي و مأخوذ از مكان خاص و خالص است منافع بسيار دارد و قليل الوجود است و به دست همه كس نميآيد چنانچه ذكر يافت مگر آنكه قليلي از آن عمله و يا از بخشش و انعامات سلاطين و يا از عمله كارخانجات به طریق سرقت به دست بعضي آيد و نيز چيزي شبيه به موميایي بسيار ضعيف العمل ناصاف از بعض كوههاي هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  به عمل ميآيد و میگویند كه از شكاف مغارات ميچكد و خوب خالص آن را چون در آب اندازند آب را سرخ ميگرداند و مانند موم میباشد و كمياب است و آن را به لسان XE " مفردات:لسان"  اهل هند XE "1:هند"  سلاجيت XE " مفردات:سلاجيت"  مینامند و خاصيت بسياري براي آن بیان میکنند و میگویند كه نوع ميمون XE " مفردات:ميمون"  سياهي كه آن را النكور مینامند بسيار آن را دوست ميدارد و هر جا يافت ميخورد و به مجرد خوردن شكم آن جاري میشود و بر سنگها نجاست میکند همان را نامقيدان برداشته به جاي سلاجيت اصلي خالص میفروشند.


موميایي XE " مفردات:موميایي"  انساني كه مشهور ميان عوام است حكيم مير محمد مؤمن در تحفه نوشتهاند كه در ازمنه سابقه دستور بوده كه حفظ جسد موتي خود را از تعفن به ماليدن مرمكي و عسل و موميایي و قفراليهود XE " مفردات:قفراليهود"  و امثال انيها مينمودهاند و چون اكثر دخمههاي بلاد مغرب XE "1:مغرب"  را آب گرفته هر چه از اجساد و اعضاي آن موتا را امواج بحر به ساحل رسانيده و میرساند آن را جهال به جاي موميایي صرف نموده و مینمایند و در آخر نوشته اگر چه در جبر كسر XE "جبر كسر"  نفعي میکند وليكن شرب آن حرام و مورث كوري و فساد اخلاط و مضرتهاي بيغايت است و مصدق قول حكيم محرر اوراق از غریزي صادق القول حكيم دانا متصف به جميع اوصاف حميده مسمي به مير محمد حسين كه در اين اوقات سفر ملك فرنگ XE "1:فرنگ"  و مصر XE "1:مصر"  و نواح آنها نموده و به بنگاله XE "1:بنگاله"  مراجعت كرده با احقر ملاقات كردند و قبل از سفر مذكور نيز آشنا بودند و اكثر ملاقات مينمودند. از جمله غرایب اموري كه در آن سفر شنيده و مشاهده نموده بودند اين بود كه قبل از اين چهارصد پانصد سال حكما و سلاطين مصر XE "1:مصر"  و نواح آن را دستور بود كه مرده خود را در دخمه يا در قبر نميگذاشتند و دفن نمينمودند بلكه به اطبا و جراحان ميسپردند كه بر ابدان ايشان ادهان و ادويه چند كه حافظ آنها باشد از فساد بمالند و ایشان بعد از مدّتي كه خوب روغن و ادويه ماليده بودند و در قالبي از چوب گذاشته بر آن نام ميت و قوم و قبيله آن را نوشته در خزاین محفوظ ميداشتند و بعد از آن سهصد چهارصد سال میشود كه آن را ترك نمودهاند احياناً اگر جسدي از آن اجساد به دست حكيمي از حكماي مصر XE "1:مصر"  و يا جراحي آيد آن را به جاي موميایي استعمال مینمایند خصوص از خارج چنانچه نزد حكيمي از حكماي مصر XE "1:مصر"  جسدي بود و او قدري از آن را به مرور به خرج آورده و قدري از آن را به مير معزی اليه XE " مفردات:اليه"  داده بود اوشان قليلي به احقر دادند تمام گوشت و پوست و عروق و بعض استخوانهاي نازك آن مضمحل و يكسان جسمي سياه براق چسبيده با بوي بسيار تند شده و بعض استخوانهاي قوي در آن باقي بود.


طبيعت آن: يحتمل كه از مومیایی كاني در حرارت و يبوست زياده باشد.


افعال و خواص آن: در اضمده و اطليه و استعمال از خارج شايد كه قريب به مومیایی باشد در نفع وليكن از داخل و مشروب غير مجوز زيرا كه مضر گفتهاند چنانكه ذكر يافت و اقرب كه چنين باشد علاوه حرمت آن والله اعلم و مومیایی سگ بچه كه صاحب خلاصة التجارب XE "3:خلاصة التجارب"  نوشته و كيفيت صنعت آن را ذكر نكرده شايد از اين قبيل باشد كه بعضي ادويه حافظه XE " مفردات:حافظه"  مقويه ترياقيه از قبيل ادويه مذكوره و غيرها بر بدن بچه سگ تازه زایيده شده ماليده زماني ممتد در خمي كرده در زمين دفن مينموده باشند و يا آنكه در بلدان حاره يابسه بدون خم در پارچه پيچيده در زير ريگ دفن ميكرده باشند تا به سبب گرمي تابش آفتاب تعفين XE "تعفين"  و تخمير تمام يافته و صورت وحداني تركيبي و مزاج ثانوي صناعي به هم رسانيده پس برآورده استعمال مينموده باشند و يا بطور ديگر العلم عندالله تعالي.


فصل در بيان جودت مومیایی و كيفيت و خواص و منافع و طرق استعمال آن


مفرداً و مركباً بدان كه بهترين آن دارابي سياه صاف براق نرم آنست كه بوي بد نداشته و با اندك بوي نفطيت باشد. ارسطو فرموده كه بهترين آن آنست كه چون جگر گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  را در گرمي ذبح با ريزه ني شكسته شق نموده و بر آن بمالند التيام يابد و نيز گفته امتحان اصلي مومیایی آنست كه به همواري پاي مرغ XE " مفردات:مرغ"  و یا خروسي را بشكنند و بقدر يك دانگ XE "4:دانگ"  از آن را در روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  حل كرده به حلق XE " مفردات:حلق"  او ريزند و قدري بر آن بمالند اگر در عرض يك شبانه روز جبر شكستگي پاي او را نموده به اصلاح آورد خوب است و جيّد و اصلي و لابد و غير اصلي و گاه باشد كه در عرض هفت هشت ساعت به اصلاح آورد و امتحان ديگر آن مومیایی خوب را چون به دست بگيرند مثل موم خالص به زودی نرم میگردد و بدو مغشوش و مبدل آن صلابت XE "صلابت"  بسيار دارد و به زودی و به حرارت كمي نرم نميشود و بهترين امتحانات آنست كه جبر كسر XE "جبر كسر"  اعضاي انسان XE " مفردات:انسان"  و اوجاع و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و سایر قوا و غيرها در انسان تجربه نمايد.


طبيعت آن: در اول سیّم گرم و در دویّم خشك و نزد بعضي خشكي آن غالب بر گرمي آن و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  حار در دویّم و يابس در اول گفته و قوت آن تا چهل سال باقي میماند.


افعال و خواص آن: مقوي ارواح و دل و مفرح XE "مفرح"  و محلل XE "محلل"  مواد بارده و مقوي اعضاي باطني و ظاهري و مجفف XE "مجفف"  رطوبات و معين باه XE " مفردات:باه"  و حافظ ارواح بدني و لطيف XE "لطيف"  و سريع النفوذ و مفتح سدد و جالي XE "جالي"  و جهت فواق XE "فواق"  و فالج XE "فالج"  و رعشه XE "رعشه"  و لقوه XE "لقوه"  و رفع سموم مشروبه و ملذوعه و درد XE "درد"  معده و وجع الفؤاد و تقويت معده XE "تقويت معده"  و اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و جميع امراض بارده و نفث الدم و جراحت مثانه و سلس البول و ابتداي جذام XE "جذام"  و داءالفيل و ثقل زبان و گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و تحليل XE "تحليل"  اورام بلغميه و جبر كسر XE "جبر كسر"  و ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و خلع XE " مفردات:خلع"  نافع. *اعضاءالراس و الاذن و الانف و اللسان* محلول مقدار يك حبه XE "4:حبه"  آن با آب مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  جهت صداع XE "صداع"  بارد XE "صداع بارد"  ساذج XE " مفردات:ساذج"  و شقيقه XE "شقيقه"  و صرع XE "صرع"  و دوار XE "دوار"  و لقوه و فالج و استرخا و دو حبه XE "4:حبه"  آن با آب طبيخ XE "طبيخ"  صعتر XE " مفردات:صعتر"  فارسي و راسن XE " مفردات:راسن"  جبلي سبات XE "سبات"  و آشاميدن و ماليدن و سعوط XE "سعوط"  نمودن و چكانيدن يك جو آن در بيني گوش با طبيخ مرزنجوش و با روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  و نيز سعوط يك حبه XE "4:حبه"  آن با يك حبه XE "4:حبه"  مشك و كافور XE " مفردات:كافور"  و جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  محلول در روغن بان جهت اوجاع بارده كهنه در سر و رياح XE "رياح"  و برودت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و همچنين قطور XE "قطور"  آن در گوش و بيني با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و عسل جهت رياح مجتمع در دماغ XE "دماغ"  و آشاميدن يك حبه XE "4:حبه"  آن با آب طبيخ كرفس XE " مفردات:كرفس"  و زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني جهت لقوه و نيم دانگ XE "4:دانگ"  آن با آبي كه صعتر فارسي در آن جوشانيده باشند جهت ارتعاش XE "ارتعاش"  و چكانيدن يك حبه XE "4:حبه"  آن با روغن ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  يا گل در گوش جهت درد آن و مقدار يك شعيره XE "شعيره"  آن با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  به تنهایی و يا با آب غوره XE " مفردات:غوره"  قطور آن و فيتله ممزوج با آن در گوش گذاشتن جهت ثقل سامعه XE "ثقل سامعه"  و ريش XE " مفردات:ريش"  و قروح و آمدن چرك از آن نافع و ارسطاطاليس گفته قطور محلول آن با پيه خوک غير نمكسود جهت كري نافع حتي كري مادرزاد مبالغتاً و با كافور به تنهایي و يا آب مرزنجوش جهت رعاف XE "رعاف"  و امراض بيني و دلوك XE "دلوك"  آن با عسل جهت لكنت زبان و ثقل آن نافع. *اعضاءالنفس* آشاميدن مقدار سه شعيره آن در نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  جمهوري جهت نفث الدم از ریه XE " مفردات:ریه"  و يك حبه XE "4:حبه"  آن با شير الاغ XE " مفردات:الاغ"  جهت نفث الدم و رعاف و همچنين قطور آن جهت رعاف و يك قيراط XE "4:قيراط"  آن با سكنجبين و يا با آب نعناع XE " مفردات:نعناع"  جهت خناق XE "خناق"  و يك قيراط XE "4:قيراط"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  مورد و رب توت و يا با طبيخ عدس XE " مفردات:عدس"  و امثال اينها جهت وجع حلق XE " مفردات:حلق"  و ورم آن. گفتهاند غرغره XE "غرغره"  مقدار دو حبه XE "4:حبه"  آن با آب اصل السوس مقشر سه روز و عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  مطبوخ جهت خناق و يك طسوج XE "4:طسوج"  آن با آب عناب و يا سپستان XE " مفردات:سپستان"  و ماءالشعير XE " مفردات:ماءالشعير"  و اصل السوس مقشر سه روز متوالي ناشتا جهت سرفه و یک قیراط آن با آب نعناع و يا با آب مطبوخ زيره كرماني و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  و كرويا جهت خفقان XE "خفقان"  بارد مفيد است. *اعضاءالغذاء* آشاميدن يك قيراط XE "4:قيراط"  آن با آب مطبوخ زيره كرماني و كرويا جهت غثیان و تهوع و خفقان و ضعف معده XE "ضعف معده"  و قراقر و نفخ و ريح بلغمي معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و ازاله  رطوبات مجتمعه بر فم معده XE "فم معده"  و سقطه و ضربه بر سينه و معده و براي سقطه و صدمه و ضربه كبد XE " مفردات:كبد"  مقدار يك قيراط XE "4:قيراط"  آن با دو دانگ XE "4:دانگ"  گل ارمني و يك دانگ XE "4:دانگ"  زعفران XE " مفردات:زعفران"  در آب برگ عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و يا با آب برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  و يا در خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  و جهت فواق ریحي يك حبه XE "4:حبه"  آن با طبيخ تخم كرفس و زيره كرماني و جهت وجع طحال XE " مفردات:طحال"  يك قيراط XE "4:قيراط"  آن با آب گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تازه و يا با آب بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  و جهت وجع و نفخه و بزرگي طحال يك قيراط XE "4:قيراط"  آن با ماءالسکر و يا با آب كرفس تازه و يا با طبیخ بيخ آن و يا با طبيخ تخم فنجگشت و يا پوست بيخ كبر و براي ورم جنین با آب طبيخ خسك و طلاي نيم دانگ XE "4:دانگ"  آن در آبی که انيسون XE " مفردات:انيسون"  در آن جوشانيده باشند بر شكم مستسقي XE "مستسقي"  و همچنين آشاميدن يك دانگ XE "4:دانگ"  آن با آب مطبوخ انيسون نافع. *اعضاءالنفض و التناسل* آشاميدن يك قيراط XE "4:قيراط"  آن با شير تازه دوشيده به تنهایی و يا با قدري شكر جهت قروح و اوجاع احليل XE "احليل"  و مثانه و آشاميدن طسوجي از آن با آب مطبوخ دوقو XE " مفردات:دوقو"  و فقاح XE " مفردات:فقاح"  اذخر XE " مفردات:اذخر"  جهت رفع حبس البول و تقطير و ادرار آن و خوردن هر هفته يك مرتبه دو حبه XE "4:حبه"  آن با روغن گاو جهت رفع باد بواسير XE " مفردات:بواسير"  و اوجاع معده و دو حبه XE "4:حبه"  آن با آب مطبوخ ساذج هندي جهت اختناق رحم و حمول XE "حمول"  اندك آن مخلوط با آرد گندم XE " مفردات:گندم"  جهت قلت صبر XE " مفردات:صبر"  به نگاهداشتن بول XE " مفردات:بول"  و سلسالبو XE "سلسالبول" ل و  همچنين حمول آن با روغن زيتون XE " مفردات:زيتون"  يا روغن زنبق جهت تقطيرالبو XE "تقطيرالبول" ل و عدم صبر بر حبس آن و استرخاي مقعده و غديوط و مسوح XE "مسوح"  آن با روغن نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  و مانند آن بر قضيب XE " مفردات:قضيب"  و انثيان و حوالي آن جهت تحريك جماع و همچنين آشاميدن دو حبه XE "4:حبه"  آن با آب باقلا XE " مفردات:باقلا"  يا حبهای از آن با زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيم برشت سه روز متوالي و محمد بن زكريا XE "2:محمد بن زكريا"  در كتاب الباه نقل كرده اگر كسي را آب مني خرج شده باشد و خواهد كه به زودی به حال اصلي برگردد در آخر حركت قريب به انزال XE "انزال"  دو جو مومیایی را در پنج  درهم XE "4:درهم"  عسل سفيد حل كرده بخورد و اگر محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  باشد با اشربه بارده مناسبه بنوشد مجرب است. *آلات المفاصل* محلول آن از يك دانگ XE "4:دانگ"  تا يك و نیم XE " مفردات:نیم"  دانگ XE "4:دانگ"  در ادهان مناسبه مانند روغن گل و يا اشياي موافقه مانند آب باقلا XE "4:باقلا"  و يا زرده تخم مرغ XE " مفردات:مرغ"  دو سه عدد جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و خلع عضو و كوفتگي عضله و عصب XE " مفردات:عصب"  و جدا شدن و پاره شدن آن و كسر عظم XE " مفردات:عظم"  و سقطه و ضربه و صدمه و امثال اينها خوردن و ماليدن آن بر آن موضع بيعديل و همچنين آشاميدن آن با شراب صرف و براي جراحات كهنه و ناصور XE "ناصور"  یک دانگ XE "4:دانگ"  آن با یک درهم XE "4:درهم"  پیه خنزیر XE " مفردات:خنزیر"  گداخته در زیت مقدار نیم درهم XE "4:درهم"  مرهم ساخته بمالند و جهت اعلال باطنی و صدمات آن در روغن گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  يا روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  حل كرده و طلا XE " مفردات:طلا"  نمودن با آن و اگر بر كسي تيري زده باشند ماليدن بر آن موضع و خوردن آن بغايت نافع. *الحمي* آشاميدن نيم دانگ XE "4:دانگ"  آن با مطبوخ افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  و يا با اشربه مناسبه ديگر جهت رفع حميات عتبقه بلغميه و سوداويه نافع. *الاورام و البثور و الزينه* نيم دانگ XE "4:دانگ"  آن با مطبوخ افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  صرف با ادويه مناسبه هفت روز متوالي جهت ابتداي برص XE "برص"  و جذام و داءالفيل و همچنين جهت هر علت با ادويه مناسبه و معاون آن مفيد است. *السموم* ماليدن آن بقدر يك قيراط XE "4:قيراط"  با روغن گاو جهت گزيدن عقرب گزيده آشاميدن يك قيراط XE "4:قيراط"  آن با شراب صرف يا نبيذ صرف و همچنين يك قيراط XE "4:قيراط"  آن با آب گشنيز تازه و يا آب بيخ كبر آشاميدن و گذاشتن بر آن و جهت مطلق سموم مقدار دو حبه XE "4:حبه"  آن با طبيخ خسك و يا با آب فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  و يا با آب سداب XE " مفردات:سداب"  و يا با آب فوتنج جبلي يا با آب انجدان XE " مفردات:انجدان"  و يا با آب طبيخ آنها مجرب است و دستور حل مومیایی مانند حل عنبر XE " مفردات:عنبر"  و لادن است در قدر مضاعف در گلاب و يا با ادهان مناسبه و يا به تنهایی و در تراكيب و ادويه داخل نمودن و حبوب آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت. 


◄مونج XE " مفردات:مونج"  

به ضم ميم و سكون واو و نون و جيم لغت هندي است. 


ماهيت آن: پوست درخت نوعي از ني غير مجوف است كه به هندی سرگنده نامند و اطفال از قلم آن بر تخته مينويسند.  

طبيعت آن: سرد و خشك . 

افعال و خواص آن: غرغره XE "غرغره"  با آب مطبوخ آن جهت جوشش XE "جوشش"  دهان و اورام لثه و لهات XE "لهات"  و آشاميدن آن جهت ضعف شهوت طعام و بواسير XE " مفردات:بواسير"  خوني و ريحي و درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و مثانه و آلات تناسل و آشاميدن آن به طریق تنباكو XE " مفردات:تنباكو"  در سر غليان XE "غليان"  به جهت فواق XE "فواق"  از مجربات گفتهاند و به تجربه رسيده و اگر قبل از كشيدن آن قدري برگ تنباكوي خشك را در آتش انداخته دود XE " مفردات:دود"  آن را به دهان بگيرند بهتر است و اگر به يك دفعه زایل نگردد مكرر نمايند و اين معالجه فواق ريحي است و بخور آن جهت بواسير مفيد است .

◄موندي XE " مفردات:موندي"  

به ضم ميم و سكون واو و خفاي نون و كسر دال مهمله و يا لغت هندي است. 

ماهيت آن: نباتي است هندي كثيرالمنافع و از قبيل نجم و بياره با شاخهاي مفروش بر زمين و برگ آن شبيه به برگ پودنه XE " مفردات:پودنه"  و از آن ضخيمتر و مزغب XE "مزغب"  و گل آن سرخ مایل به بنفشي و مدور شبيه به تكمه و خوشبو فيالجمله شبيه به بوي گلاب و طعم آن اندك و تلخ و منبت آن صحراها و مزارع و در هند XE "1:هند"  و عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  كثيرالوجود. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و تر و با قوّت قابضه. 

افعال و خواص آن: مقوي اعضاي ریيسه و قوا و ارواح و معده و محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و مفتح و در تلطيف XE "تلطيف"  و تفتيح XE "تفتيح"  قريب به چوب چيني به حدي كه از عرق XE " مفردات:عرق"  و بول XE " مفردات:بول"  و رایحه شارب آن بوي آن ميآيد و جهت رفع خفقان XE "خفقان"  و توحش XE "توحش"  و يرقان XE "يرقان"  و زردي بشره و امراض صفراوي و سوداوي رحم و حرقة البول XE "حرقة البول"  و اورام و بثور مانند خنازیر و دماميل XE "دماميل"  و اورام جميع اعضا نافع و آشاميدن عرق آن كه به دستور گلاب عرق كشند جهت خفقان و وسواس XE "وسواس"  سوداوي XE "وسواس سوداوي"  و صفراوي و تحليل XE "تحليل"  مواد بلغميه و تقويت قوا و اوراح و سایر امراض مذكوره و جرب و قوبا XE "قوبا"  و حكه XE "حكه"  و امثال اينها نافع به شرط مداومت بر آن كه از سه مثقال XE "4:مثقال"  تا پنج مثقال XE "4:مثقال"  ابتداء شروع نمايند و روزي XE " مفردات:روزي"  دو مثقال XE "4:مثقال"  بيفزايند تا هر مقدار كه موافقت نمايند و مرض رو به تخفيف و انحطاط آورد پس به تدريج كم نمايند و در ايام آشاميدن از حموضات و لبنيات و بقول XE " مفردات:بقول"  و اغذيه غليظه و آشاميدن آب بسيار سرد و يا بسيار گرم و امتلا و حركات نفساني و بدني و جماع و حمام XE " مفردات:حمام"  اجتناب نمايند و اگر نمك را تقلیل نمايند بهتر است و اقتصار بر اغذيه لطيفه و آب نيمگرم نمايند و در امزجه قويه شروع از ده مثقال XE "4:مثقال"  نمايند و به تدريج یک مثقال XE "4:مثقال"  يا دو مثقال XE "4:مثقال"  بيفزايند و جرم آن را نيز اهل هند XE "1:هند"  مستعمل دارند و نبات آن را در هنگام نازكي با بيخ و برگ و گل كنده در سايه خشك مینمایند پس نرم سوده با آرد گندم XE " مفردات:گندم"  و روغن و شكر به طریق حلوا پخته روزي موافق برداشت مزاج میخورند جهت حفظ قواي حيواني و بدني و منع موي از سفيدي و اسقاط و نيز به طریق سفوف XE "سفوف"  با اشربه مناسبه ميآشامند جهت امور مذكوره و تخم آن را گفتهاند اگر با شير هر روز مقدار يك كف بخورند قوّت حيواني بخشد و گل آن را اگر تا چهل روز بخورند نیز همان خاصیت بخشد و نبات آن را قبل از به گل آمدن چون با بهنگره XE " مفردات:بهنگره"  ساییده بر روغن و عسل آميخته تا چهل روز بخورند موي را سفيد نگرداند و نيز نزد اهل هند XE "1:هند"  مشهور است كه چون غنچه گل آن را در اول سال درست بلع نمايند در آن سال از آزار رمد XE "رمد"  محفوظ ميمانند يك غنچه آن يك سال، دو غنچه آن دو سال و همچنين مجرب ميدانند و بيخ آن را اگر تا يك سال بخورند نيز جهت سياه كردن موي نافع و چون بيخ آن را نيم كوفته در آب بخيسانند آن مقدار كه نم بردارد پس با روغن ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  چرب كرده در شيشه كرده به طریق قرع XE " مفردات:قرع"  معكوس مقطر نمايند و هر روز يك دانگ XE "4:دانگ"  آن را با برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  در زمستان بخورند نفع عظيم بخشد و تقويت قوا و اوراح نمايد و امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  را دفع سازد و به دستور چون آب تازه نبات آن را با گل و بيخ بگيرند و با روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  بقدر ربع آن با آتش ملایم طبخ دهند تا روغن بماند و صاف نموده هر روز مقدار دو درم آن را صبح ناشتا بخورند تا چهل و يك روز و در اين مدّت از جماع و ترشي و بادي پرهيز نمايند تقويت باه XE " مفردات:باه"  به حدي بخشد كه شرح نتوان نمود و چون بيخ آن را در ظرف مسي با دسته چوب نيم خوب بسايند و سحق نمايند با آب چندان كه سياه رنگ گردد پس پنبه پاکيزه را بدان تر نموده خشك كرده نگاه دارند و عندالحاجت قدري از آن پنبه با آب تر كرده بر چشم صاحب رمد گذارند تسكين درد XE "درد"  و وجع آن نمايد و نيز نوعي از موندي XE " مفردات:موندي"  میشود كه آن را به هندی مهاموندي نامند و گل آن بزرگتر از نوع اول جهت تعديل اخلاط بسيار نافع و در باقي خواص و افعال قريب به نوع اول است.


                       فصل الميم مع الهاء 

◄مها XE " مفردات:مها" 

به ضم ميم و فتح ها و الف و مهي نيز آمده لغت نبيطي است. 

ماهيت آن: سنگي است و دو قسم میباشد قسمي سفيد صلب شفاف شبيه به سنگ آتش زنه XE " مفردات:سنگ آتش زنه"  كه از آن نيز آتش ظاهر میگردد و از نواح روم XE "1:روم"  و صعيد مصر XE "1:مصر"  آورند و در معدن مغنيسا XE " مفردات:مغنيسا"  به هم میرسد و در خون گرم تيس چون بسايند حل میگردد و قسمي ديگر از آن غير شفاف و از آن صلبتر و شبيه به نمك سنگ و اين را كوبيده از آن ظروف ميسازند و غير سلوان است. 

طبيعت آن: در دویّم سرد و خشك . 

افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل" . *العين* اكتحال XE "اكتحال"  آن با مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  و شكر قاطع بياض XE "بياض"  چشم بيالمي و به دستور چون با آب بسايند و در چشم كشند. *السان* چون يك حبه XE "4:حبه"  از آن را با نمك و نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و مر و سركه XE " مفردات:سركه"  و عسل حل كنند و بر زبان چند مرتبه بمالند دفع ثقل آن و لكنت و تعسر تكلم نمايد و مجرب گفتهاند. *اعضاءالنفض* آشاميدن آن جهت تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و ضماد XE "ضماد"  آن بر پستان XE "پستان"  جهت زيادتي شير و رافع انجماد آن در آن. *الخواص* تعليق XE "تعليق"  آن جهت رفع رعشه XE "رعشه"  و لرز و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و بر اطفال رافع خوف XE "خوف"  و جستن ايشان از خواب و ديدن خوابهاي پريشان و داشتن آن در دست راست جهت قضاي حاجات مؤثر دانستهاند.


◄مهد XE " مفردات:مهد"  

به فتح ميم و سكون ها و دال مهمله. 

ماهيت آن: صاحب خلاصة التجارب XE "3:خلاصة التجارب"  نوشته به لغت كشميري گياهي را نامند كه شاخهای بسيار دارد و كبود به شكل هميشه بهار XE " مفردات:هميشه بهار"  و برگهای آن باريك و دراز و گل آن باريك و دراز و گل آن هميشه رو به آفتاب دارد و به هر طرف كه ميل مينمايد اين نيز ميل میکند و بيخ آن بقدر جدواري بزرگ و سفيد رنگ در كوهستان كشمير XE "1:كشمير"  كثيرالوجود و صيادان آنجا بيخ آن را مانند سريشم XE " مفردات:سريشم"  ميپزند و تير را بدان آلوده به هر حيوان شكاري كه ميزنند در ساعت ميافتد و ميميرد آن را ميگذارند تا خوب سرد گردد جميع زهرها از بدن آن حيوان بازگشته با خون در محل زخم جمع میگردد و آن موضع را بریده میاندازند و تتمه گوشت آن را میخورند میگویند بیمضرت است و سمیتی ندارد و امتحان بيخ مطبوخ آن در قوّت و ضعف چنان است كه تيغي بر عضوي فرو ميبرند تا اندك قطره خونی جاری گردد پس محل زخم را پاک مینمایند و قدری از آن بیخ بر آن میگذارند اگر فیالحال نشویند از پوست نيز سرايت میکند به گوشت و سوزش و خارش XE "خارش"  عظيم در بدن احداث مينمايد و سرخ ميسازد و اگر علاج نكنند هلاك ميسازد و اگر فيالحال عضو را پاك بشويند و به روغن چرب نمايند و بر آن ترياقات بمالند مضرت نميرساند و علاج آن اگر در خارج باشد محجمه بگذارند و بكشند و زلو XE " مفردات:زلو"  بچسبانند و بعد از آن بر آن ترياق XE " مفردات:ترياق"  بمالند و شستن آن موضع به بول XE " مفردات:بول"  در اول حال بغايت نافع است.


◄مهلبيه XE " مفردات:مهلبيه"  

به ضم ميم و فتح ها و لام مشدده و كسر بای موحده و فتح يای مثناة تحتانيه و ها. به فارسی فرني XE " مفردات:فرني"  نامند. 

ماهيت آن: از جمله اغذيه لذيذه است كه از شيره آرد برنج XE " مفردات:برنج"  و شير و شكر ترتيب میدهند بدين نحو كه آرد برنج را در آب شيره ميكشند و با شير طبخ میدهند تا شيره برنج پخته گردد و به قوام آيد پس شيره شكر صاف كرده در آن ميريزند آن مقدار كه آن را شيرين گرداند پس چند جوشي داده فرو ميآورند و در ظروف چیني برميآورند و اگر خواهند در هنگام فرود آوردن چند دانه هيل XE " مفردات:هيل"  بوا XE " مفردات:هيل بوا"  كوبيده با قليلي مشك در گلاب شيره كشيده داخل مينمايند و خوشبو و لذيذ میگردد و تناول مينمايند بعد از آن سرد ميگردد و اين مخترع دورس XE " مفردات:دورس"  بابلي است كه به جهت مهلب بن مغيره ترتيب داده بود براي رفع قی كه او را عارض شده بود از ريختن سودا به معده او.


طبيعت آن: گرم و تر.


افعال و خواص آن: جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و جنون XE "جنون"  و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  يبسي و فربه نمودن بدن و توليد خون صالح و مني و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و رفع قی سوداوي نافع است.


فصل الميم مع الياء المثناة التحتانيه


◄ميبه XE " مفردات:ميبه"  

به فتح ميم و سكون يا و كسر بای موحده و ها. 

ماهيت آن: اسم فارسي شراب XE " مفردات:شراب"  به است كه با شراب و يا با آب انگور XE " مفردات:انگور"  و یا دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  انگوری مرتب نمايند. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و منبسط و مقوي معده و در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير نسخ آن ذكر يافت.

◄ميسن XE " مفردات:ميسن"  

به فتح ميم و سكون يا و فتح سين و نون نيز آمده و بدون نون نیز آمده و به واو به جاي نون نيز ديده شده لغت عربي است، به يوناني لوسوس XE " مفردات:لوسوس"  و لطوس XE " مفردات:لطوس"  نيز نامند. 

ماهيت آن: درختي است عظيم برگ آن شبيه به برگ كرفس XE " مفردات:كرفس"  و با زوايد بسيار ثمر آن بزرگتر از فلفل XE " مفردات:فلفل"  و شيرين و خوش طعم و خوشبو و مثلث شكل مایل به زردی و نيز گفتهاند به قدر كنار XE " مفردات:كنار"  كوچكي و سياه و با تندي است و چوب درخت آن مایل به سياهي و سرخي و صلب و خوشبو و بري و بستاني ميباشد. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و بستاني آن معتدل. 

افعال و خواص آن: آشاميدن ثمر آن جهت سرفه و تقويت معده XE "تقويت معده"  و حبس اسهال XE "اسهال"  و تنقيه رطوبات و لبن XE " مفردات:لبن"  آن را اهل شام XE " مفردات:شام"  براي سرفه مستعمل دارند و احتقان به نشاره XE " مفردات:نشاره"  چوب آن جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و سحج XE "سحج"  مفید. *الاورام و البثور* ضماد XE "ضماد"  آن جهت داءالفيل و تحليل XE "تحليل"  اورام مجرب دانستهاند. *الزينه* طبيخ XE "طبيخ"  k [ij آن جهت استحكام نمودن بيخ موي و منع آن از اسقاط و چون شاخ و بيخ آن را سوده بر اورام صلبه XE "اورام صلبه"  بندند تا سه روز متوالي و هروز تجديد نمايند در تحليل آن مؤثر و در رفع فتق XE "فتق"  نيز مجرب گفتهاند.


◄ميسنون XE " مفردات:ميسنون"  

به فتح ميم و سكون يا و فتح سين مهمله و ضم نون و سكون واو و نون به فارسی كرم XE " مفردات:كرم"  ايوب XE " مفردات:كرم ايوب"  نامند..


ماهيت آن: جسمي است حجري باريك طولاني به مقدار تخم خرما و از آن بلندتر نيز و سفيد خاكستري رنگ و اندك رخو XE "رخو"  و گفتهاند نوعي از زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  است.


طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: آشاميدن آن جهت استسقا XE "استسقا"  و سپرز XE "سپرز"  و تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و درد XE "درد"  گرده XE "گرده"  و احتباس حيض XE "احتباس حيض"  نافع و ذرور XE "ذرور"  آن مجفف XE "مجفف"  رطوبات جروح و قروح و التيام دهنده آنها و تجفيف قروح سر و در سایر افعال مانند زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  است و مذكور شد.


◄ميعه سایله XE " مفردات:ميعه سایله"  

به کسر ميم و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح عين مهمله و ها لغت عربي است و لبني نيز و به هندی (سلهارس)1 نامند و درخت آن را به فرنگي اسطراكه ليكه XE " مفردات:اسطراكه ليكه"  گويند يعني نرم و ميعه مشتق از ميعان است.


ماهيت آن: صمغ XE " مفردات:صمغ"  و يا لبن XE " مفردات:لبن"  درختي است بسيار خوشبو و گفتهاند درخت آن شبيه به درخت سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  است و آن را در بلاد شام XE " مفردات:شام"  عبهر XE " مفردات:عبهر"  نامند و گفتهاند صمغ درخت مران است و اصناف ميباشد و آنچه خود بخود از درخت تراوش كند مانند صموغ ديگر بهترين اصناف است و رنگ آن اشقر مایل به زردي و به قوام عسل میباشد و آنچه از فشردن اجزاي درخت آن اخذ مینمایند مایل به سرخي و غليظتر میباشد و اين متوسط است و آنچه اجزاي درخت آن را در آب طبخ میدهند و ميمالند و صاف میکنند پس آن را ميجوشانند تا غليظ میگردد سياه و ثقيل میباشد و اين مسمي به میعه يابسه است و صاحب كتاب مرشد گفته يك نوع آن سفيد میباشد و يك نوع سرخ و بالجمله قوّت آن ده سال باقي میماند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و منضج XE "منضج"  و ملين XE "ملين"  و با قوّت قبض و تجفيف. *اعضاءالراس و النفس و الغذاء و النفض* جهت سرفه و زكام و خدر XE " مفردات:خدر"  و كزاز و رعشه XE "رعشه"  و انحدار رطوبات از دماغ XE " مفردات:دماغ"  و تنقيه آنها و درد XE "درد"  سينه و ریه XE " مفردات:ریه"  و گرفتگي آواز XE "گرفتگي آواز"  و تقويت اعضاي باطني و استسقا XE "استسقا"  و سپرز XE "سپرز"  و گرده XE "گرده"  و مثانه و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و درد كمر و وركين XE "وركين"  و آشاميدن سه درم آن با آب گرم مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  به قوّت تمام و طلاي مطبوخ آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت خدر و كزاز و رعشه و ماندگي اعضا و بخور آن نيز جهت نزلات XE "نزلات"  و كزاز و قطور XE "قطور"  آن جهت امراض گوش و رياح غليظه آن و فرزجه XE "فرزجه"  و بخور آن نيز جهت احتباس حيض XE "احتباس حيض" . *الاوجاع و غيرها* ضماد XE "ضماد"  آن جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و در ضمادات آنها مقوي فعل آنها و طلاي آن جهت جرب و آشاميدن سه درم آن با آب گرم جهت جذام XE "جذام"  و بخور آن نيز مضر ریه و مصلح XE "مصلح"  آن مصطكي XE " مفردات:مصطكي" .


مقدار شربت آن: از يك مثقال XE "4:مثقال"  تا سه درم. 

بدل آن: روغن ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  و جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و نزد بعضي به وزن آن قطران و ثمن XE " مفردات:ثمن"  آن زفت رطب XE " مفردات:رطب"  است و از اجزاي غاليهها است 

◄ميعه يابسه XE " مفردات:ميعه يابسه"  

ماهيت آن: نزد بعضي صنف سیّم ميعه سايله است كه ذكر يافت و نزد بعضي ثفل XE " مفردات:ثفل"  صنف دویّم است كه اجزاي درخت آن را افشرده XE " مفردات:افشرده"  صافي آن را ميگيرند و نزد بعضي ثفل آب مطبوخ آن است . 

طبيعت آن: در گرمي و خشكي زياده از ميعه سايله است . 

افعال و خواص آن: با قوّت قابضه و ممسك بطن. بخور آن جالب رطوبات دماغي XE "رطوبات دماغي"  و رافع لقوه XE "لقوه"  و ضرر هواي وبایي و حمول XE "حمول"  آن جهت خون بواسير XE " مفردات:بواسير"  نافع و حيض XE "حيض"  و مسقط جنين و رافع انضمام فم رحم و صلابت XE "صلابت"  آن و در سایر افعال قريب به ميعه سايله. 

المضار: مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن رازيانه XE " مفردات:رازيانه" .


مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال"  

بدل آن: جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  است.


◄ميفختج XE " مفردات:ميفختج"  

به فتح ميم و سكون يا و ضم فا و سكون خای معجمه و فتح تای مثناة فوقانيه و جيم معرب ميپخته XE " مفردات:ميپخته"  فارسي است و به یونانی اغلیقن XE " مفردات:اغلیقن"  نامند به معنی عقيدالعنب XE " مفردات:عقيدالعنب" . 

ماهيت آن: آب انگور XE " مفردات:انگور"  است كه در طبخ زياده از دو ثلث آن نسوزد و غليظ گردد و مایل به ترشي باشد و در گيلانات آن را دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  ترش نامند چون با خاك دوشاب بجوشانند شيرين گردد آن را دوشاب گويند و به عربی دبس XE " مفردات:دبس"  و در دبس ذكر يافت و گاه در آن هيل XE " مفردات:هيل"  و جوز XE " مفردات:جوز"  بوا و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و امثال اينها اضافه مینمایند . 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول خشك.

افعال و خواص آن: موافق سينه و ریه XE " مفردات:ریه"  و آبله XE " مفردات:آبله"  و حصبه و معين بر نفث و تليين XE "تليين"  طبع و محرك باه XE " مفردات:باه"  و جهت وجع گرده XE "گرده"  و مثانه نافع و داخل شراب XE " مفردات:شراب"  خشخاش معروف به دياقوزا كرده میشود.


المضار: در محرومين اكثار آن مولد صفراي غليظ، مصلح XE "مصلح"  آن ميوهاي سرد و ترش.


بدل آن: دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  انگوري است. 





باب بيست و پنجم

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها نون است 


فصل النون مع الالف

◄نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  

به فتح نون و الف و كسر رای مهمله و جيم و سكون يای مثناة تحتانيه و لام معرب ناريل XE " مفردات:ناريل"  هندي است زيرا كه در هند XE "1:هند"  تازه آن را ناريل و خشك آن را كهوپره XE " مفردات:كهوپره"  نامند و به فرنگي كوكرس انديگريس XE " مفردات:كوكرس انديگريس"  و به عربی جوز XE " مفردات:جوز"  هندي XE " مفردات:جوز هندي" .


ماهيت آن: ثمر درختي است و در اكثر بنادر و سواحل درياي هند XE "1:هند"  و دكهن XE "1:دكهن"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  يافت میشود و در مليبارات كثيرالوجود و هر چند قريبتر به درياي شور باشد و آب شور به پاي آن برسد ثمر آن بهتر و لذيذتر و شيرينتر و چرب تر میباشد و با اختلاف اراضي و بلدان از هفت هشت سال بعد از غرس تا قريب به صد سال ثمر ميدهد و ثمر آن مانند خرما در خوشه میباشد الا آنكه خوشه آن بزرگ و در هر خوشه هفت هشت تا ده پانزده XE "4:پانزده"  عدد و درخت آن نيز شبيه به درخت نخل الا آنكه زوايد تنه آن كمتر و شاخهاي آن نيز شبيه به شاخهاي نخل مگر آنكه برگهای آن بلندتر و چوب وسط آن نيز بلندتر و صلبتر و جاروب اكثر از چوب وسط برگ آن ميسازند و تا به بلندي دو ذرع دست و بسيار مضبوط میباشد و ثمر آن سه پوست دارد يكي ليفي خشن ضخيم به ضخامت يك انگشت و در خامي سبز و ليفهاي آن نرم و صلب و بعد از رسيدن و خشك شدن اغبر میگردد و آن را جدا مینمایند و خيسانيده كوبيده ريشههاي آن را جدا نموده ريسمان لنگر جهازات و كشتيها از آن ميسازند جهت آنكه در آب درياي شور XE " مفردات:آب درياي شور"  به زودی پوسيده و فاسد نمیگردد و پوست دویّم آن صلب خشبي سياه رنگ و بر سر آن سه نشان، دو كوچكتر و صلب و اندك براق شبيه به دو چشم و سيّمي اندك بزرگتر و رخو XE "رخو"  غير براق فيالجمله شبيه به دهن و از همان موضع جذب رطوبت براي نشو و نما مينمايد و از همانجا نيز بعد از كمال رسيدگي شروع به روییدن درخت مينمايد و در هنگام نيمرس بودن آب در آن باشد آن موضع را سوراخ مينمايند و آب آن را از آن برميآورند و بعضي مردم سر آن را به مقدار درهم XE "4:درهم"  بزرگي سوراخ كرده مغز آن را از جوف آن بريده بر ميآورند براي آنكه غلاف آن درست بماند براي ساختن غليان XE "غليان"  و بر آن آب ني نصب نموده غليان ميسازند و اكثري شكسته مغز آن را برميآورند و میخورند و اقسام حلويات از مغز آن ترتيب میدهند و در اكثر مليبارات خوراك مردم آنجا و حيوانات ایشان بيشتر منحصر بدان است چه خام و چه به طریق شير برنج XE " مفردات:برنج"  و غير آن پخته و روغن طعام و چراغ نيز از روغن آن به عمل ميآورند و خشك آن را در اكثر بلاد بعيده ميبرند و پوست سیّم آن نازك جوزي رنگ و پيوسته به مغز آن و اين را در هنگام استعمال و اكل جدا مینمایند و مغز آن كه سفيد و شيرين و لذيذ و با دهنیت بسيار است میخورند و از آب آن سركه XE " مفردات:سركه"  نيز ميسازند و چون آب آن را بگذارند كه به جوش آيد خمر XE " مفردات:خمر"  و مسكر XE "مسكر"  میگردد و بهترين مغز آن تازه سفيد لطيف XE "لطيف"  شيرين چرب كم ريشه آنست و بهترين آب آن آنست كه ملوحت XE "ملوحت"  نداشته باشد . 

طبيعت آن: مغز نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  تازه در وسط دویّم گرم و در اول خشك و طبيعت خشك آن در آخر دویّم گرم و در اول دویّم خشك و متکرج آن در سیّم گرم و در آخر دویّم خشك و آب آن در اول گرم و تر و همه اجزاي آن با رطوبت فضيله . 

افعال و خواص آن: مقوي حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و مسمن XE "مسمن"  بدن و مولد خلط صالح. *اعضاءالرأس* جهت دفع مواد بارده بلغميه و سوداويه مانند استرخا و فالج XE "فالج"  و جنون XE "جنون"  و ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و امثال اينها و خوشبویي دهان. *اعضاء الغذاء و النفض* جهت ضعف جگر و قرحه باطني و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و توليد مني و تسخين XE "تسخين"  گرده XE "گرده"  و كمر مبرودين و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و تقطير آن و سردي مثانه و درد XE "درد"  آن و با شكر مولد خون صالح و مقوي حرارت غريزي. 

المضار: جرم آن مسدد و دير هضم و مولد خلط غليظ و مخشن XE "مخشن"  سينه و مفسد آواز، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و نبات و در مبرودين و مشایخ احتياج به اصلاح ندارد و در محرورين ميوههاي ترش و ليمو XE " مفردات:ليمو"  و هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و مغز فاسد متكرج آن مورث غثيان XE "غثيان"  و غشي XE "غشي" ، مصلح آن قي نمودن و ميوهاي ترش ترياقي خوردن و نيز مصلح و معين بر هضم آن مطلقاً خوردن برنج XE " مفردات:برنج"  خام شسته است بر بالاي آن به مقدار سه چهار مثقال XE "4:مثقال"  و گويند چون قدري برنج را در جایي كه نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  بسيار باشد بپاشند همه آنها را فاسد ميگرداند.


مقدار شربت از جرم آن: غير معتادين را سه مثقال XE "4:مثقال"  و از آب آن سه اوقيه XE "4:اوقيه" .


بدل آن: مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  و پسته XE " مفردات:پسته"  و چلغوزه و شراب XE " مفردات:شراب"  آن جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و جنون XE "جنون"  و تقويت باه XE " مفردات:باه"  نافع و سركه XE " مفردات:سركه"  آن در اول گرم و در سیّم خشك و در دویّم نيز خشك گفتهاند. 

افعال و خواص آن: آشاميدن آن مسهل XE "مسهل"  و مخرج اقسام کرم شكم و حب القرع و جهت تقويت هاضمه و مهرّا نمودن لحوم چون در حين طبخ در آن اندازند و سنون XE "سنون"  خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  پوست آن جالي XE "جالي"  دندان و طلاي آن رافع كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و جرب و حكه XE "حكه"  و نيكو كننده رنگ رخسار و با حنا مقوي موي. 

روغن آن را دو قسم اخذ مينمايند يك قسم آنكه مغز آن را كوبيده و جوشانيده از آن روغن اخراج مینمایند جهت تقويت فهم و توليد پيه گرده XE "گرده"  و رفع درد XE "درد"  مثانه و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  آن و اخراج ديدان XE "ديدان"  و حب القرع و درد کمر و زانو و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و تحريك باه XE " مفردات:باه"  مفيد شرباً و تدهيناً و تازه آن جهت آشاميدن و كهنه آن جهت تدهين انفع است و با روغن هسته زرد آلو XE " مفردات:آلو"  جهت بواسير مجرب و قسم دویم آنكه مغز تازه مقشر آن را كوبيده و يا با آلت آهني خراشيده با آب گرم ممزوج نموده صاف كرده در جاي بسيار سرد آن آب را ميگذارند تا دهنيت آن بالا آيد و منجمد گردد پس اخذ مینمایند و اين الطف و در امزجه مبرودين و مرطوبين از روغن گاو و گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  بهتر است و خوش طعم و خوش ذايقه میباشد و روغن پوست دویّم صلب خشبي آن جهت جرب و قوبا XE "قوبا"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه"  نافع و مجرب است.

◄نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  بحري 

به فتح با و سكون حا و كسر رای مهملتين و يای مثناة تحتانيه به فارسی نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  دريایي نامند. 

ماهيت آن: ثمر درختي است كه در جزيرهای كه بر خط استوا به طول يكصد و بيست درجه واقع است میشود و در جاي ديگر به هم نمیرسد و درخت آن بسيار شبيه به درخت نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  هندي و ثمر آن طولاني دو عدد به هم پيوسته و آن را نيز سه پوست میباشد الا آنكه پوست دویّم اين از آن صلبتر و املس XE "املس"  و پوست سیّم متصل به مغز اين اندك ضخيمتر و مغز اين ضخيمتر و صلبتر و كم ريشه بعضي به ضخامت عرض دو انگشت و زياده هم ديده شده و دهنيت اين كمتر از نارجيل هندی و در تري و تازگی اندك چرب و بسيار سفيد و لذيذتر از مغز نارجيل هندي است و مغز خشك آن بسيار صلب قريب به صلابت XE "صلابت"  عاج XE " مفردات:عاج"  و چون كهنه گردد ميل به زردي و سرخي و تيرگي و تلخي مينمايد و هر چند كهنهتر میگردد تيرگي و تلخي آن زياده میشود و از ادويه جديده است و قريب يكصد و پنجاه XE "4:پنجاه"  سال میشود كه پي به منفعت آن بردهاند و آن جزيره را هشت نه سال است كه يافتهاند و الا قبل از آن از روي آب ميگرفتند و هركس به وهم و خيال خود چيزي گفته و نوشتهاند. 

طبيعت آن: مركب القوي XE "مركب القوي"  و بعضي گرم و تر در اول و بعضي در دویّم دانستهاند و هر چند كهنهتر شود حرارت و يبس آن زياده میگردد. 

افعال و خواص آن: با قوّت ترياقيه و حافظه XE " مفردات:حافظه"  قوّت و گفتهاند چون هر هفته يك مرتبه يا دو مرتبه مقدار يك حبه XE "4:حبه"  تا دو حبه XE "4:حبه"  آن را با گلاب بر سنگ سماق XE " مفردات:سماق"  ساییده ميل نمايند بدن را از اكثر امراض مانند حمي ربع XE "حمي ربع"  و حميات مركبه XE "حميات مركبه"  و امراض بارده مثل فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و  رعشه XE "رعشه"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و مانند اينها محافظت نمايد و دافع اذيت هواي وبایي و اختلاف آنها و جاذب XE "جاذب"  اخلاط رديه XE "اخلاط رديه"  فاسده و سميه از عمق بدن است و چون مقدار چهار پنج حبه XE "4:حبه"  آن را سوده به صاحب هيضه XE "هيضه"  و يا شارب سموم بخورانند و قي فرمايند مادام كه سميت در بدن او باقي است قي آورد و اخلاط فاسده سميه را دفع نمايد و چون بالتمام دفع گردد و ديگر قي نياورد زيرا كه از خواص آن است كه چون در بدن اخلاط فاسده نيابد تحريك قي نمينمايد و به دستور آشاميدن آن با شير گاو XE " مفردات:شير گاو"  تازه دوشيده جهت افيون XE " مفردات:افيون"  خورده و يا بيش XE " مفردات:بيش"  و امثال اينها و چون به صاحب حمي بلغمي در ابتداي احساس به قشعريره مقدار يك حبه XE "4:حبه"  تا دو حبه XE "4:حبه"  آن را ساییده بخورانند و قي فرمايند تخفيف بسيار در عوارض آن حاصل میگردد و نفع بخشد و طلاي آن بر موضع لسع عقرب XE " مفردات:عقرب"  و زنبور XE " مفردات:زنبور"  و رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  و افعي XE " مفردات:افعي"  و سایر هوام زهردار دافع الم XE "الم"  و نكايت آن.  


مقدار شربت آن: از يك قيراط XE "4:قيراط"  تا دو قيراط XE "4:قيراط"  گفتهاند. مؤلف گويد شايد اين به حسب اختلاف امزجه و بلدان و اهويه و كهنگي و نویي آن باشد زيرا كه تر و تازه آن را اكثري مقدار بسياري تا يك درهم XE "4:درهم"  خورند و مطلق تفاوتي در امزجه ايشان به هم نرسيده و همچنين جهت اكثر امراض مذكوره فایده بر آن مترتب نگشت يحتمل كه خواص مذكوره متعلق به كهنه آن باشد اين قدر به تجربه رسيده كه اكثار تازه آن در امزجه حاره يابسه باعث هيجان و ثوران حرارت است و اندك تقويت باه XE " مفردات:باه"  ميبخشد و الله اعلم و گفتهاند آشاميدن آب در پوست آن نيز با ترياقيت و دافع سموم است و پوست نازك بالاي مغز آن نيز در خواص قريب به مغز آن است و قایم مقام آن و حب نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  بحري در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت.

◄ناردين XE " مفردات:ناردين"  

به فتح نون و الف و كسر را و دال مهملتين و سكون يای مثناة تحتانيه و نون. 

ماهيت آن: گفتهاند سنبل XE " مفردات:سنبل"  رومي XE " مفردات:سنبل رومي"  است جهت آنكه دو سنبله است و مؤلف اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديهي گفته بيخي است در رنگ شبيه به ماميران XE " مفردات:ماميران"  و عروق الصفر XE " مفردات:عروق الصفر"  و به شکل اسارون XE " مفردات:اسارون"  با ريشههاي بسيار و ريشه اين باريكتر از ريشه اسارون و بهترين آن قوي تازه خوشبوي آن است و آنچه مایل به سفيدی باشد زبون. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در سیّم خشك. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس و الغذاء و النفض* آشاميدن يك درم آن جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و يرقان XE "يرقان"  و منع انصباب XE "انصباب"  مواد به معده و جهت ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و اكتحال XE "اكتحال"  آن موي مژگان XE " مفردات:مژگان"  بروياند به تنهايي و يا با اکحال مناسبه و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن نيز جهت اوجاع گرده XE "گرده"  و امراض رحم نافع. 

مضر ريه، مصلح XE "مصلح"  آن كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  و عسل. 

مقدار شربت آن: يك درم. 

بدل آن: سنبل XE " مفردات:سنبل"  هندي XE " مفردات:سنبل هندي"  است. 

◄نارفارس XE " مفردات:نارفارس" 

به فتح نون و الف و كسر رای مهمله و فتح فای و الف و را و سين مهملتين. 

ماهيت آن: صاحب منهاج XE "3:منهاج"  گفته نوعي از مر مغشوش است كه از نواح فارس ميآورند و با يتوعات ديگر مغشوش مينمايند و صاحب تحفه نوشته كه بغدادي XE "2:بغدادي"  اشتباه نمود نار را به معنی انار XE " مفردات:انار"  فارسي كه رمان XE " مفردات:رمان"  است حمل نموده و وجه تسميه آن را نفهميده و ممكن است كه به معنی آتش باشد جهت آنكه مر مغشوش به يتوعات سمي از جمله سموم و در احراق XE "احراق"  اخلاط مانند آتش است چنانچه نار فارسي اسم مرض حار حاد است. 

◄نارقيصر XE " مفردات:نارقيصر"  

به فتح نون و الف و كسر رای مهمله و فتح قاف و سكون يای
مثناة تحتانيه و فتح صاد و رای مهملتين به هندی ناكيسر (عظیم)1 گجراتي نامند. 

در ماهيت آن اختلاف عظيم است انطاكي گفته نباتي است با يك ساق باريك سرخ مایل به زردی و گل آن نيز مایل به زردي و خوشبو از روم XE "1:روم"  آورند و در مصر XE "1:مصر"  آن را ساق الحام گويند و گويند شقايق XE " مفردات:شقايق"  النعمان است. 

طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم. 

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و آشاميدن آن جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  بارد و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و مغص XE "مغص"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و طلاي آن جهت تحليل صلابات و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  نافع.


مقدار شربت آن: یک مثقال XE "4:مثقال"  است.


◄ناركيوا XE " مفردات:ناركيوا" 

به فتح نون و الف و كسر رای مهمله و فتح كاف و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح واو و الف. 

ماهيت آن: گفتهاند ماركيوا XE " مفردات:ماركيوا"  است و نزد ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  دو چيزاند وليكن از تعريف او دو چيز ظاهر نميشود و بعضي خشخاش زبدي دانستهاند. منبت آن اكثر اجام XE " مفردات:اجام"  و مواضع سايهدار و به تنهايي میروید و تا به يك قامت بلند میگردد و برگ آن شبيه به برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  و از آن كوچكتر و سبز و املس XE "املس"  و بسيار نرم مانند خربزه XE " مفردات:خربزه"  و گل آن شبيه به گل خيري XE " مفردات:خيري"  و ثمر آن بقدر بندقي و در آن تخم ادكن اللون يعني تيره رنگ و تند و تيز لذاع و بعضي آن را فلفل XE " مفردات:فلفل"  الماء دانستهاند و بعضي گفتهاند كه غير آنست و بالجمله طبيعت آن: گرم و خشك در دویّم و با حدت و لذع XE "لذع" .


افعال و خواص آن: آشاميدن تخم كوبيده آن با عسل سرشته زایل كننده مليله و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  غليظه و اخراج كننده بلاغم. *الزينه* طلاي خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  درخت آن و يا با برگ ساییده آن رافع كلف XE " مفردات:كلف"  و نمش و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و ساقط كننده موي و باعث دير برآمدن آنست. *الاورام* طلاي آن محلل اورام و از خواص آنست كه چون کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  و يا پياز XE " مفردات:پياز"  و مانند آن را در آن جوش دهند و خشك نموده بعد از خواب بر صورت بمالند منتفخ و سرخ رنگ گرداند.


◄نارمشك XE " مفردات:نارمشك" 

 به فتح نون و الف و كسر رای مهمله و ميم و سكون شين معجمه و كاف لغت فارسي است به معني مسك XE " مفردات:مسك"  الرمان و آن را نارغيت XE " مفردات:نارغيت"  نيز نامند و در قفطارغان در قانون XE "3:قانون"  به اسم سوربار XE " مفردات:سوربار"  مذكور است و گويند به هندی ناکيسر خوانند.


در ماهيت آن اختلاف است بعضي اقماع زمان هندي دانسته و بعضي گفتهاند شكوفه نباتي است كه در خراسان XE "1:خراسان"  كثيرالوجود و سرخ مایل به زردی و از نخود XE " مفردات:نخود"  بزرگتر و در شكل شبيه انار XE " مفردات:انار"  كوچكي كه گل آن نشكفته باشد و درخت آن بقدر درخت انار و چیزي است و بعضي آن را و نارقيصر XE " مفردات:نارقيصر"  را يك چيز دانستهاند و اصلي ندارد جهت آنكه در تراكيب قدما مانند سفوف XE "سفوف"  ارسطو هر دو مذكور است و بهترين آن تازه خوشبوي آنست كه رنگ آن مابين سفيدي و زردي و با عفوصت XE "عفوصت"  طعم باشد.


طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك و بعضي در دویّم گرم و خشك دانستهاند و شيخ الریيس XE "2:شيخ الرييس"  در سیّم.


افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مرقق XE "مرقق"  اخلاط و مانع تحليل XE "تحليل"  ارواح. *اعضاءالراس و الصدر و الغذاء* آشاميدن آن مانع صعود بخارات به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و قاطع آنها و جهت ماليخوليا XE "ماليخوليا"  و وسواس XE "وسواس"  و تقويت دل و جگر و معده و امعاي باردالمزاج XE "باردالمزاج"  و جهت حبس نزف الدم و اسهال XE "اسهال"  و رفع لزوجات و داخل ادويه مفرح XE "مفرح"  كرده میشود. *القروح و الجروح* ضماد XE "ضماد"  آن جهت تجيفف قروح و رفع عرق XE " مفردات:عرق"  نافع و به دستور ذرور XE "ذرور"  آن مضر مثانه و مورث زردي رخسار شرباً و طلاء XE " مفردات:طلاء" ً، مصلح XE "مصلح"  آن روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و مضر مراره XE " مفردات:مراره"  و مصلح آن كاسني XE " مفردات:كاسني" .


مقدار شربت آن: از دو درم تا دو مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: نيم وزن آن پوست پسته XE " مفردات:پسته"  و به وزن آن زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  و سدس آن سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  است و به وزن آن زيره XE " مفردات:زيره"  كرماني و ثلث وزن آن قسط XE " مفردات:قسط"  بحري نيز بعضي گفتهاند. 


◄نارنج XE " مفردات:نارنج"  

 به فتح نون و الف و رای مهمله و سكون نون و جيم معرب نارنگ XE " مفردات:نارنگ"  فارسي است و به هندی كرنا XE " مفردات:كرنا"  نامند.


ماهيت آن: ثمر درختي است عظيم و خوش منظر و اندك خاردار و چوب آن صلب سفيد مایل به زردی به رنگ صندل XE " مفردات:صندل"  ابيض نرم در ملمس و كم ريشه و مستوي الاجزا و برگ آن از برگ ليمو XE " مفردات:ليمو"  بزرگتر و از اترج XE " مفردات:اترج"  كوچكتر و خوشبو و گل آن سفيد اندك طولاني و بسيار خوشبو و اندك تند طعم و با تلخي كمي و ثمر آن در خامي سبز و مدور و بعد از رسيدن زرد مایل به سرخی میگردد مغز آن ترش آبدار و قاش قاش در پردهها و تخم آن اندك طولاني شبيه به تخم اترج و از آن كوچكتر و تلخ و پوست ثمر آن نيز تلخ و بهترين آن بزرگ باليده رنگين شاداب پوست نازك املس XE "املس"  آنست و در گرمسيرات كثيرالوجود و در بعض بلاد ثمر آن هميشه میباشد بر درخت از سال گذشته زرد سرخ رنگ و از سال حال سبز نیمرس و هنگام شكوفه آن در بهار و پاييز است.


طبيعت آن: پوست زرد و شكوفه آن گرم و خشك در دویّم و ترشي آن در آخر دویّم سرد و در اول خشك و بعضی در دویّم نیز خشک گفتهاند و پوست و تخم آن در دویّم سرد و خشک و خشکی آن زیاده و سایر اجزای آن گرم و خشک در دویّم.


افعال و خواص آن: جميع اجزاي آن سواي ترشي از اترج XE " مفردات:اترج"  بهتر. *اعضاءالصدر* در ترشي آن لزوجتي است كه موافق نزلات XE "نزلات"  سينه و سرفه حار است خصوص كه با پوست از ميان دو پاره نموده و تخمهاي آن را بر آورده قدري نبات كوبيده بر آن پاشيده بر آتش گذارند كه دو سه جوشي بخورد پس برداشته نيم گرم بمكند آب آن را صبح ناشتا. *اعضاءالغذاء* آشاميدن آب آن با شكر مسهل XE "مسهل"  صفرا XE "مسهل صفرا"  و مسكن XE "مسكن"  حدت آن و خون و مدر XE "مدر"  صفرا و رافع خمار و امراض حاره صفراويه و به دستور شربت مطبوخ آن با شكر صافي و ضرر نارنج XE " مفردات:نارنج"  به اعصاب XE "اعصاب"  كمتر از سایر حموضات است و مضر عصب XE " مفردات:عصب"  غير صحيح و اكثار آن مضعف جگر خصوص ناشتا، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و عسل و پوست زرد آن مفرح XE "مفرح" . آشاميدن یک درم و نيم آن كه خشك كرده باشند با آب جهت رفع قي و غثيان XE "غثيان"  و مغص XE "مغص"  و اخراج کرم شكم مجرب در يك ساعت و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و حار و ضماد پخته مهرّاي آن به تمامه از پوست و مغز و تخم جهت جرب و حكه XE "حكه"  و جوششهاي سر XE "جوششهاي سر"  و نرم كردن جلد XE " مفردات:جلد"  بدن و موي بيعديل. *اعضاءالنفض و السموم* آشاميدن آب نقوع XE "نقوع"  پوست و شكوفه آن جهت عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  و هوام سمي و بوییدن پوست و برگ آن مفرح و رافع طاعون و هواي وبایي و فساد هوا. *السموم* تخم آن با ترياقيت. دو درهم XE "4:درهم"  مقشر آن ترياق XE " مفردات:ترياق"  لسع هوام XE "لسع هوام"  سمي و به دستور ريشههاي باريك درخت آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و بوییدن نارنج رافع طاعون است و شكوفه آن را بوییدن مقوي دماغ XE " مفردات:دماغ"  و محلل XE "محلل"  زكام و عرق XE " مفردات:عرق"  كه مسمي به ماءالقداح XE " مفردات:ماءالقداح"  و به فارسی به عرق بهار است در دویّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي ارواح. *اعضاءالراس و الصدر و الغذاء و النفض* جهت رفع ضعف دماغ XE " مفردات:دماغ"  و تفريح و تفتيح XE "تفتيح"  سده مصفات و نزلات XE "نزلات"  و درد XE "درد"  سينه و خفقان XE "خفقان"  و غشي XE "غشي"  و قولنج XE "قولنج"  ريحي XE "قولنج ريحي"  و تقويت اشتها و باه XE " مفردات:باه"  و رافع آروغ و رياح XE "رياح"  و مغص XE "مغص"  و مداومت آن هفت روز روزي XE " مفردات:روزي"  دو اوقيه XE "4:اوقيه"  با شكر و ربع درهم XE "4:درهم"  مرجان XE " مفردات:مرجان"  سوده جهت سپرز XE "سپرز"  از مجربات و با آب کرفس جهت اخراج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و آشاميدن آن ناشتا جهت قطع اسهال XE "اسهال"  رطوبي و حمول XE "حمول"  آن با پشم XE " مفردات:پشم"  جهت ادرار طمث و اصلاح حال رحم و با شير ماديان XE " مفردات:شير ماديان"  جهت اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل"  از مجربات دانستهاند و اكثار بوییدن آن مورث بيخوابي XE "بيخوابي" ، مصلح XE "مصلح"  آن گلاب و هوا مضر آن و قوّت آن در ظرف خشبي و يا مسي تا هفت سال باقي میماند و در شيشه تا يك سال و روغن آن كه پوست زرد آن را با شكوفه در روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  اندازند و سه هفته در آفتاب گذارند و هر هفته يك مرتبه تجديد پوست و گل نمايند پس امتحان نمايند در جميع افعال بهتر از روغن ناردين XE " مفردات:ناردين"  است و گذاشتن پوست و گل خشك آن در ثياب مانع کرم زدن آنست بالخاصيت و آشاميدن دو مثقال XE "4:مثقال"  آن بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  سموم بارده XE " مفردات:سموم بارده"  حيوانیه است و تدهين بدان نيز و حب تخم آن و دهن و شراب XE " مفردات:شراب"  و عرق XE " مفردات:عرق"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و مخلل XE "مخلل"  پوست زرد آن و مرباي آن نيز هر دو لذيذ و مقوي معده ميباشد و صنعت آن مانند پوست اترج XE " مفردات:اترج"  است . 


◄ناطف XE " مفردات:ناطف" 

به فتح نون و الف و كسر طای مهمله و فا به فارسي قبيطه XE " مفردات:قبيطه"  نامند.


ماهيت آن: معروف.  

طبيعت آن: گرم و خشك .


افعال و خواص آن: موافق سینه و ریه XE " مفردات:ریه"  و سرفه و خلط بلغمی و مسمن XE "مسمن"  بدن و به جهت منع انصباب XE "انصباب"  سودا به معده نافع. 


مضر محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن اشياي حامضه و مصنوع از شكر آن موافق جوانان و كهلان و پيران و امزجه بارده و سرفه حادث از حرارت و مصنوع از خشخاش جهت اصحاب نزله و حرقة البول XE "حرقة البول"  و مصنوع از عسل موافق امزجه بارده و پيران و مولد صفرا در جوانان و مصدع XE "مصدع"  و مصنوع از رقيق جهت درد XE "درد"  سينه و سرفه و ریه XE " مفردات:ریه"  حادث از سده خلطي بلغمي نافع و مصنوع از كنجد XE " مفردات:كنجد"  كثيرالغذاء XE "كثيرالغذاء"  و موافق سينه و سرفه وليكن ثقيل و بطي الهضم و مرخي XE "مرخي"  معده و مصنوع از گردکان بغايت گرم و معده بلغمي و گرده XE "گرده"  را موافق وليكن مصدع، مصلح آن خشخاش و يا كاهو XE " مفردات:كاهو"  و مصنوع از بادام XE " مفردات:بادام"  اندك گرم و سرفه رطوبي را مناسب است. 

◄ناكیسر XE " مفردات:ناكیسر" 

به فتح نون و الف و كسر كاف عجمي و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح سين و رای مهملتين. ناككسير به دو كاف ديده شده كه مينويسند لغت هندي است. 

ماهيت آن: درختي عظيم كه در بنگاله XE "1:بنگاله"  میشود و بقدر درخت گردكان XE " مفردات:گردكان"  و برگ آن پهن بقدر برگ امرود XE " مفردات:امرود"  و گل آن بسيار خوشبو و در پورنيه و رنگپور XE "1:رنگپور"  و ديگر نواح بنگاله XE "1:بنگاله"  كثيرالوجود و عطر گل آن خصوص زردي كه در ميان گل میباشد ميگيرند بسيار تندبو میباشد و در صندوق عطري كه آن باشد عطرهاي ديگر را همه فاسد و بوي خود ميگرداند از حدت بویي كه دارد. 

طبيعت آن: گرم و خشك تا آخر سیّم و عطر آن تا چهارم. 

افعال و خواص گل آن: صفرا و بلغم و غایله سموم و رياح XE "رياح"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  را هر نوع كه باشد و کرم شكم و قي را دفع نمايد و رنگ رو را صاف و نيكو و خون را صاف و جراحتها را پاك و به اصلاح آورد و حبس خون بواسير و استيصال دانه آن بدين قسم كه سه مثقال XE "4:مثقال"  زيره XE " مفردات:زيره"  كه در ميان گل آن میباشد شب در آب بخيسانند و صبح صاف كرده قدري قند و يا عسل اضافه نموده بنوشند چند روز پي هم تا آنكه دانهها زایل گردد و حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  در حاشيه تحفه نوشته كه در چهل روز به تجربه رسيده كه زایل گشت و چون زردي آن را شب در آب بخيسانند و صبح آب آن را صاف كرده بياشامند با اندك نباتي تا چهل روز دانه بواسير XE " مفردات:دانه بواسير"  را زایل گرداند و آشاميدن مقدار يک حبه XE "4:حبه"  از عطر آن با برگ تانبول XE " مفردات:تانبول"  مقوي باه XE " مفردات:باه"  وليكن چون بسيار گرم است خطرناك اولي آنست كه محرورالمزاج XE "محرورالمزاج"  مرتكب آن نگردد و طلاي عطر آن نيز مقوي باه XE "مقوي باه"  و انعاظ است و چون مغر تخم آن را كوفته اندك آبي بر آن پاشيده در صره بسته و بر جرب يابس شب خوب بمالند تا اندک روغنی از آن برآید و چون روغن آن کم گردد باز اندک آبی بر آن بپاشند بر هم زده صره را بسته باز بمالند و روز با آب گرم بشويند در چند روز پي هم زایل گرداند و جرب رطب XE " مفردات:رطب"  را نيز مفيد خصوص كه روغن از تخم آن اخذ نموده بر جرب رطب XE "جرب رطب"  بچكانند و قنبيل XE " مفردات:قنبيل"  را نرم سوده بر آن بپاشند در چند مرتبه زایل سازد.


◄نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  

به فتح نون و الف و نون و فتح خای معجمه و واو و الف و ها لغت فارسي است به معنی طالب نان و نيز به فارسی زنیان XE " مفردات:زنیان"  و به عربی كمون XE " مفردات:كمون"  ملوكي و به هندی اجواين XE " مفردات:اجواين"  نامند.


ماهيت آن: تخمي است شبيه به انيسون XE " مفردات:انيسون"  و از آن ريزهتر و اشقر مایل به زردی و تندبو و تند طعم و با اندك تلخي و قوّت آن تا چهار سال باقي میماند و مستعمل تخم آن و بعضي تخم صعتر XE " مفردات:صعتر"  جبلي دانستهاند و نيست چنين و بهترين آن زرد مایل به سرخی تازه تند طعم و بوي آن است.


طبيعت آن: در اول درجه سیّم گرم و خشك و بعضي در آخر آن گفتهاند.


افعال و خواص آن: با قوّت مجففه و ترياقيه ملينه و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح" . *اعضاءالراس* آشاميدن آن جهت فالج XE "فالج"  و رعشه XE "رعشه"  و استرخا و قطور XE "قطور"  آب مطبوخ آن در چشم جهت جلاي كمنه و آنچه از چرك و غير آن انجماد يافته باشد و در گوش جهت ثقل سامعه XE "ثقل سامعه" . *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* جهت درد XE "درد"  سينه و دفع رطوبات و تنقيه چرك XE "تنقيه چرك"  و لزوجات آن و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و تقلب قلب XE " مفردات:قلب"  و تليين XE "تليين"  بطن و تحليل XE "تحليل"  رياح و صلابت XE "صلابت"  كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و رفع مغص XE "مغص"  ريحي و آنچه به سبب دواي سمي XE "دواي سمي"  شديدالنكايت و مسهل XE "مسهل"  قوي مانند ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه"  و امثال آن عارض شده باشد و جهت فواق XE "فواق"  و قی و غثيان XE "غثيان"  و جشا XE "جشا"  و آروغ بدبو و تخمه XE "تخمه"  و رياح و قراقر و هضم طعام و دفع فساد اشتها و بلت و برودت معده و كبد و احشا و عسرالبول XE "عسرالبول"  و حصات XE " مفردات:حصات"  و مبهي XE "مبهي"  و مسخن احشا و كبد و گرده XE "گرده"  و مثانه و مسكن XE "مسكن"  مغص و مقوي و مسخن معده XE "مسخن معده"  و كبد باردين و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و شير و عرق XE " مفردات:عرق"  و استسقا XE "استسقا"  را مفيد ناشتا خوردن آن و در نان نيز داخل كردن و با عسل و شراب XE " مفردات:شراب"  جهت احتباس بول XE "احتباس بول"  مبرودين و اخراج كرم XE " مفردات:كرم"  معده و حب القرع و با سكنجبين جهت محرورين و جميع امراض رحم و كسي كه به ذايقه او اطعمه لذيذ نيايد و كوبيده آن با مغز گردكان XE " مفردات:گردكان"  سوخته رافع تزحر و ناشتا خوردن آن رافع سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و از مجربات شمردهاند و چون در آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  آن مقدار كه آن را بپوشاند و يك انگشت بالاي آن آيد بخيسانند و خشك كنند و هفت مرتبه تكرار نمايند جهت اعاده شهوت باه XE " مفردات:باه"  مايوسين مجرب گفتهاند. *الزينه* آشاميدن سه مثقال XE "4:مثقال"  آن كه در يك رطل XE "4:رطل"  شير جوشانيده باشند تا به نصف رسده باشد با  يك اوقيه XE "4:اوقيه"  قند سفيد XE " مفردات:قند سفيد"  كه بالاي آن لحوم خورده شود باعث فربهي XE " مفردات:فربهي"  به افراط گردد و خوردن و طلا XE " مفردات:طلا"  نمودن آن بر بدن بالخاصيت موجب زردي بشره و با عسل و ادويه برص XE "برص"  و بهق XE "بهق"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  مقوي فعل آنها. *الحميات* آشامیدن جهت حمیات بارده مزمنه کهنه خصوص ربع و نطول XE "نطول"  آن دافع نافض. *السموم* آشامیدن آن ترياق XE " مفردات:ترياق"  سموم و نهش XE "نهش"  هوام XE "نهش هوام"  و مضرت افيون XE " مفردات:افيون"  و به جهت ترك عادت آن و نطول آب گرم آن جهت رفع اذيت عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزيده سريع الاثر و بخور آن با راتينج XE " مفردات:راتينج"  و فرزجه XE "فرزجه"  و حقنه XE "حقنه"  آن جهت تنقيه رحم XE "تنقيه رحم"  از رطوبات بدبو و تجفيف آن و ضماد XE "ضماد"  آن با نمك و ترمس XE " مفردات:ترمس"  و زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت ورم انثيين XE "انثيين" . *الاوجاع و الاورام و البثور* ضماد آن با سفيده XE " مفردات:سفيده"  بيضه XE "بيضه"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  جهت ناف برآمده مجرب و با عسل جهت درد جميع اعضا و تحليل اورام خصوصاً با طين قيموليا از مجربات شمردهاند و به دستور جهت خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  تحت جلد بيعديل و با روغنها جهت بثور لبنيه XE "بثور لبنيه" .


المضار: مصدع XE "مصدع"  محرورين و اكثار آن مورث ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و زردي بدن، مصلح XE "مصلح"  آن گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و مقلل شير مرضعه و مني به جهت آنكه مجفف XE "مجفف"  اين هر دو است، مصلح آن ترمس XE " مفردات:ترمس" .


مقدار شربت آن: تا سه درم.


بدل آن: در غير تسمين شونيز XE " مفردات:شونيز"  به وزن آن جوارش و دستور مدبر نمودن و دهن و سفوف XE "سفوف"  و شراب XE " مفردات:شراب"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و معجون آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت و عرق آن كه به دستور متعارف عرق كشند.


طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: جهت فالج XE "فالج"  و رعشه XE "رعشه"  و امراض عصباني و عسر نفس و تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  و تقويت اشتها و رفع بلت معده و استسقا XE "استسقا"  مفید و چون با دارچيني و گاو زبان عرق XE " مفردات:عرق"  كشند در تفريح نابب مناب خمر XE " مفردات:خمر"  دانستهاند و روغن آن که به قرع XE " مفردات:قرع"  و انبيق مقطر نمايند جهت تحليل رياح و دردهاي مزمن و اورام بارده XE "اورام بارده"  بهترين ادويه است.

فصل النون مع الباء الموحده


◄نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  

به فتح نون و كسر با و سكون يای مثناة تحتانيه و ذال معجمه

لغت عربي است به معنی منبوذ و به فارسی و به هندی نيز بوزه XE " مفردات:بوزه"  نامند. 

ماهيت آن: اسم جنس جميع مسكرات مایع است غير از خمر XE " مفردات:خمر"  و آن انواع است و عبارت از نقوعات مسكره حاده است و مراد از آن و مشهور مصنوع از اشيایي است كه ذكر مييابد و فقاع قسمي از آن است كه از آب انار XE " مفردات:انار"  و سایر ميوهها و حبوب ترتيب دهند و آن مقدار نگذارند كه به جوش آيد و مسكر XE "مسكر"  گردد و چون مدّتي بگذارند كه به جوش آيد و مسكر گردد آن هنگام آن را مضغ XE "مضغ"  نامند و از جمله انبذه است.


طبيعت مطلق آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مضعف دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مكدر حواس و مولد سودا و سوداوي مزاجان و صاحبان اورام سوداويه و طحال XE " مفردات:طحال"  را مضر و دستور صنعت آن نزد متقدمين آنست كه هرچه از زبيب XE " مفردات:زبيب"  و خرما و سنجد XE " مفردات:سنجد"  و سایر ميوهها و يا بسر XE " مفردات:بسر"  يعني غوره XE " مفردات:غوره"  خرما XE " مفردات:غوره خرما"  سازند بايد كه آن را در دو مثل آن آب يك شبانه روز بخيسانند پس بجوشانند تا ثلث آن برود پس در ظرفي كرده سر آن را محكم بسته تا پنج شش ماه بگذارند تا برسد پس استعمال نمايند و نزد متأخرين آنست كه با پنج مثل آن آب بجوشانند تا به نصف رسد پس به دستور مرتب نمايند و آنچه از حبوب سازند بايد كه آن مقدار بجوشانند كه مضمحل گردد و با آب يكسان شود و با سه وزن آن هر شيريني كه خواهند از شكر و عسل و دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  و امثال اينها آميخته بگذارند و بعد از يك هفته صاف كنند و بكار برند و به جهت تقويت و اصلاح آن بعضي از ادويه مفرحه و مقويه مانند جوزبوا و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و دارچيني و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و عود XE " مفردات:عود"  هندي و امثال اينها از هر يك به ازاي هر ده رطل XE "4:رطل"  پنج درم نيم كوفته در پارچه بسته از اول طبخ تا آخر در آن اندازند و آنچه از عسل و شكر و دوشاب و امثال اينها سازند بايد كه با سه مثل آن بجوشانند تا دو ثلث بماند و اگر خواهند براي تقويت ادويه مسطوره به وزن مزبور داخل نمايند.


◄نبيذالزبيب XE " مفردات:نبيذالزبيب"  

به فارسي مويز XE " مفردات:مويز"  آب نامند. 

طبيعت آن: در دویّم گرم و در اول تر و گرمي آن از شراب XE " مفردات:شراب"  مشمش XE " مفردات:مشمش"  و مطبوخ آن كمتر و با قوّت قابضه. 

افعال و خواص آن: مولد دم XE " مفردات:دم"  متين و مفتح سدد و هاضم XE "هاضم"  و مسخن بدن و مقوي معده و چون قدري عسل اضافه نمايند گرمي و قوّت نفوذ آن در اقطار بدن و اعماق آن زياده میگردد و میباشد منقي سينه و ریه XE " مفردات:ریه"  از اخلاط لزجه و مسخن گرده XE "گرده"  و مثانه و محلل XE "محلل"  رياح XE "رياح"  و محرك باه XE " مفردات:باه"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مخرج فضول و چون حماما XE " مفردات:حماما"  در حين جوش اضافه نمايند جهت جوع بقري و تقويت هاضمه و بدن نافع.


المضار: سريع الفساد و مفسد دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مغلظ اخلاط و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و مولد امراض سوداويه و احتراقات و اورام سوداويه و طحال XE " مفردات:طحال"  و استسقا XE "استسقا"  است.


◄نبيذالعسل XE " مفردات:نبيذالعسل"  

و آن را شراب XE " مفردات:شراب"  عسلي XE " مفردات:شراب عسلي"  نامند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و در دویّم خشك و بسيار گرم از خمر XE " مفردات:خمر" .


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  اخلاط غليظه و مجفف XE "مجفف"  رطوبات و حافظ صحت مبرودين و پيران و مقوي حواس و جهت امراض بارده و ضعف اعصاب XE "اعصاب"  مانند فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و استرخا نافع و استعمال آن در فصول و بلدان بارده انسب. 

المضار: سريع الاستحاله به صفرا و مضر محرورين و صفراوي مزاج خصوص صاحبان كبد XE " مفردات:كبد"  حار و نحيف البدن و قليل الدم به تخصيص آشاميدن آن ناشتا و مداومت بر آن. طريق ساختن آن عسل و خرما دو جزو، نان خشك يك جزو،  جوز XE " مفردات:جوز"  بوا عشر XE " مفردات:عشر"  نان، قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  از هر يك نصف عشر نان، زعفران XE " مفردات:زعفران"  ثلث عشر مجموع را نيم كوفته در آب بجوشانند تا مضمحل گردد و اثر از آنها نماند پس صاف نموده بقدر عشر وزن صافي آن عسل اضافه نموده بجوشانند تا دو ثلث آن بماند و يك ثلث بسوزد و استعمال نمايند بعد از رسيدن.


◄نبيذالسكر XE " مفردات:نبيذالسكر"  

كه از آب نيشكر XE " مفردات:نيشكر"  و يا قند و شكر سازند.


طبيعت آن: گرم و خشك.


افعال و خواص آن: رقيق و لطيفتر از زبيبي و با قوّت نافذه و جهت گرده XE "گرده"  و مثانه و حرقة البول XE "حرقة البول"  و عسر آن نافع.


المضار: محرق XE "محرق"  اخلاط و صفراي كراثي و زنجاري و باعث صداع XE "صداع" ، مصلح XE "مصلح"  آن مكيدن سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  و انار XE " مفردات:انار"  با شحم XE " مفردات:شحم"  و نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  مصنوع از فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  جهت سينه و ريه و گرده XE "گرده"  و مثانه و فربهي XE " مفردات:فربهي"  و چاقي بدن نافع و مسهل XE "مسهل"  و موافق ناقهين و صاحبان سودا.


المضار: مولد حكه XE "حكه" ، مصلح XE "مصلح"  آن چيزهاي سرد و تر.


◄نبيذالفواكه XE " مفردات:نبيذالفواكه"  

كه از آب ميوها به عمل آورند مانند آب به شيرين و سيب XE " مفردات:سيب"  و امرود XE " مفردات:امرود"  و توت و امثال اینها و اين بهتر از نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  حبوب است.


المضار: مسكر XE "مسكر"  و سريع الفساد و مهيج نفخ و قراقر، مصلح XE "مصلح"  آن ادويه حاره و خوشبو و عسل.


◄نبيذالتمر XE " مفردات:نبيذالتمر"  

كه از خرما سازند و آن را شراب XE " مفردات:شراب"  خرمایي XE " مفردات:شراب خرمایي"  نامند. 

طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: موافق پيران و بلغمي مزاجان.


المضار: ثقيل و مضر دماغ XE " مفردات:دماغ"  و معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و مولد سودا و جذام XE "جذام"  و خنازير XE "خنازير"  و سرطان XE "سرطان"  و امثال اينها زيرا كه محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و اخلاط است.


◄نبيذالبسر XE " مفردات:نبيذالبسر"  و البلح 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك. 

افعال و خواص آن: بهتر از خرمایي و بعد از مويز XE " مفردات:مويز"  آب بهتر از سایر انبذه است و قابض XE "قابض"  و مقوي معده و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول" .

◄نبيذالدبس XE " مفردات:نبيذالدبس"  و السيلان 

كه شراب XE " مفردات:شراب"  دوشابي XE " مفردات:شراب دوشابي"  نامند و در طبيعت و افعال مانند شراب خرمایي XE " مفردات:شراب خرمایي"  است.


◄نبيذالارز XE " مفردات:نبيذالارز"  

كه به فارسی بوزه XE " مفردات:بوزه"  نامند و در مصر XE "1:مصر"  مرزوان شامل نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  ذرت XE " مفردات:ذرت"  و برنج XE " مفردات:برنج"  و جو و گندم XE " مفردات:گندم"  و سایر حبوب است. 

طبيعت آن: از سایر انبذه گرمي آن كمتر.


افعال و خواص آن: مسهل XE "مسهل"  بطن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و قلیل السکر و مضعف باه XE " مفردات:باه"  و هاضمه و ساقط کننده شهوت مصلح XE "مصلح"  آن ترویق آن با عسل و طبیخ آن با افاويه XE " مفردات:افاويه" .


المضار: مورث سبل XE "سبل"  و ظفره XE " مفردات:ظفره"  و مضر ابدان ضعيفه، مصلح XE "مصلح"  آن ماهي تازه و گفتهاند آنچه از گندم XE " مفردات:گندم"  و دخن XE " مفردات:دخن"  سازند محرك اشتها و سرخ كننده رنگ رخسار و مسكر XE "مسكر"  قوي و با عسل محرك باه XE " مفردات:باه"  و آنچه از جو ميسازند نفاخ XE "نفاخ"  و بيتفريح و مفسد باه و هاضمه است.


فصل النون مع الحاء المهمله


◄نحاس XE " مفردات:نحاس"  

به ضم نون و فتح حا و الف و سين مهمله لغت عربي است و به فارسی مس XE " مفردات:مس"  و به هندی تانبه XE " مفردات:تانبه"  نامند.


ماهيت آن: از جمله فلزات معدنيه است و معدن آن جزيره جپان و بعض ممالك فرنگ XE "1:فرنگ"  و ايران XE " مفردات:ايران"  و بلدان ديگر است و بهترين همه جپاني آنست و آن اقسام میباشد آنچه قلمها و شمشها ساخته ميآورند آن سرخ رنگين نرم میباشد و بهترين اقسام است و آنچه تختههاي بزرگ عريض طولاني ساخته ميآورند بعد از آن است در خوبي و آنچه اقراص بزرگ ساخته ميآورند بدان خوبي نيست و صلب است و همچنين آنچه در ملك فراسيس و كرمان XE " مفردات:كرمان"  از ايران میشود صلب میباشد و آنچه در مزنيان قريب به سبزوار میشود و در كاشان و اطراف برده از آن ظروف ميسازند نيز نرم و قريب به جپاني است و در كاشان و بنگاله XE "1:بنگاله"  در بلده جهانگير نكر ظرف آن را خوب ميسازند و نوعي كه در معدن آن تكون مييابد و آن را مس XE " مفردات:مس"  رست گويند و عبارت از روي است به عربی صفر XE " مفردات:صفر"  و به یونانی طاليقون XE " مفردات:طاليقون"  گويند رنگ آن زرد و درخشنده میباشد و طاليقون در حرف XE " مفردات:حرف"  طا ذكر يافت و نوعي از گداختن سنگ خالص به هم میرسد بعضي از آن مایل به زردي و اكثري سرخ میباشد و از مطلق نحاس XE " مفردات:نحاس"  مراد اين نوع است و چون سرخ آن را با عشر XE " مفردات:عشر"  آن  XE " مفردات:روي توتيا" روي توتيا XE " مفردات:توتيا"  بگدازند جسمي زرد رنگ حاصل میگردد كه به فارسي برنج XE " مفردات:برنج"  و به عربی صفر مصنوع و به هندی پيتل نامند چكش گيرتر و صلبتر از نحاس است و چون زرد آن را با مقدار خمس و یا ربع وزن آن روی توتیا بگدازند و در قالبهای به شکل اوانی بریزند این را به فارسی ریخته و به هندی بهرت نامند و اين قابل الطراق يعني چكش گير نيست و شكننده میباشد و چون صفر مخلوق قليل الوجود است بنابراین مصنوع آن را به اسم آن شايع گردانيدهاند و مستعمل است و چون مس را با قلعي XE " مفردات:قلعي"  بگدازند به فارسی سفيد روي نامند و چون با قلعي و روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  هر دو بگذازند به فارسی جام نامند و به هندی كانسه و اين شكنندهتر میباشد و از فرنگ XE "1:فرنگ"  ظروف ساخته چرخ نموده بسيار سفيد براق شبيه به نقره XE " مفردات:نقره"  ميآورند و تا تازه و نو است و آب و چربي بدان نرسيده و به استعمال بسيار نيامده و نم و رطوبت بسيار در آن اثر نكرده بدان صفت میباشد پس ميل به اندك زردي مينمايد و شكننده و قابل گداز نيست و گداخته نمیگردد و ماده تكون نحاس زيبق XE " مفردات:زيبق"  و كبريت غير صافي است و متعلق به سعادت زهره XE " مفردات:زهره"  با شمس XE " مفردات:شمس"  و توسط به قمر و در يك سال و بيست و پنج روز به اتمام میرسد به گفته بليناس و بهترين آن زرد ذهبي پس سرخ زرد نرم خالص آنست و آنچه به غير اين الوان و اوصاف باشد همه ردي و همچنين بسيار صلب آن. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و محرق XE "محرق"  آن با قوّت مدمله و قابضه و حدت حرارت و غسل آن باعث لطافت و كسر حدت و حرارت آن و زهرة النحاس XE " مفردات:زهرة النحاس"  الطف است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الزاء المعجمه مع الحاء مذكور شد. *اعضاءالرأس* چون نحاس XE " مفردات:نحاس"  را در سركه XE " مفردات:سركه"  چند روز بگذارند و حنا را با آن سركه خمير نموده ضماد XE "ضماد"  نمايند در رفع نزلات XE "نزلات"  و سرفه و منع ريختن موي مجرب دانستهاند و اكتحال XE "اكتحال"  به آن باعث حدت بصر XE "حدت بصر"  و صلابت XE "صلابت"  اجفان XE "اجفان"  را مفيد و چون موي را به منقاش طاليقون XE " مفردات:طاليقون"  بكنند ديگر نرويد. *اعضاءالنفض* آشاميدن محلول آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  مسهل XE "مسهل"  ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و مبادي استسقا XE "استسقا"  و به دستور طلاي آن و آشاميدن ساییده آن مهيج قی و نيم مثقال XE "4:مثقال"  آن مخرج مابيت آن به غير اذيت و حمول XE "حمول"  سخاله XE " مفردات:سخاله"  آن با دودي كه در ديگ و غير آن مجتمع میگردد و با آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  جهت منع آبستني مجرب گفتهاند. *السموم* آشامیدن ساییده آن به تنهایی و يا با روغن گاو و يا شير تازه دوشیده و قی فرمودن مكرر باعث دفع ضرر افيون XE " مفردات:افيون"  خورده و آشامیدن اشياي حامضه و لبنيات و لحوم و يا مالحه و يا تلخ و يا چرب در ظرف مس XE " مفردات:مس"  بيقلعي خصوص كه زماني در آن مانده باشد بسيار مضر و در قلعيدار مدّتي گذاشتن نيز مضر خصوصاً كه گرم باشد و سر آن را گرماگرم بسته باشند و از همه بدتر ماهي بريان است كه در آن گذشته گرماگرم و سر آن را پوشيده شب مانده باشد جهت آنكه اينها همه باعث زنجاريت مساند و زنجاري ميگردند و زنجار XE " مفردات:زنجار"  خود سم است مداواي آن قی فرمودن با شير تازه دوشيده و ادهان و بعد از آن آشاميدن آب گوشتهاي چرب. *القروح و الجروح و الاورام و البثور* طلاي غير مغسول آن با عسل جهت اندمال قروح خبیثه و ساعیه و منع سعی آن و خوردن گوشت زاید و مغسول آن مدمل XE "مدمل"  جراحات و طلای آن با عسل مصلح XE "مصلح"  قروح متصله مجتمعه در ابدان صلبه و جهت جرب و حكه XE "حكه"  و تحليل XE "تحليل"  اورام و رفع سستي و ماندگي اعضا مفيد و آنچه نحاس را سفيد و براق گرداند تافتن صفايح رقيق آنست و در ترشيها مكرر انداختن خصوصاً آب سماق XE " مفردات:سماق"  و سركه و پاشيدن شوره XE " مفردات:شوره"  بعد از گداز بر آن رافع اشياي مختلفه بدان و انداختن تخم بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  بدان در حين گداز باعث سرعت ذوب آنست و محرق آن را روسختج XE " مفردات:روسختج"  نامند و در حرف راء مذكور شد و استعمال و يا اغتسال به آب در ظرف مسي با آفتاب گرم شده مورث برص XE "برص"  است خصوصاً تكرار استعمال آن و از خوردن توبال XE " مفردات:توبال"  و براده آن و يا خوردن طعام و یا شراب XE " مفردات:شراب"  در ظرف بيقلعي آن خصوص كه ترش باشد و مدّتي در آن مانده عوارضي مانند عوارض توبال و براده و زنجفرالحديد عارض گردد علاج آن مانند علاج آنست و مذكور شد.


◄نحام XE " مفردات:نحام"  

به ضم نون و فتح حا و الف و ميم به ترکی و فارسي انقود XE " مفردات:انقود"  نامند.


ماهيت آن: نوعي از طيور آبي است از قاز XE " مفردات:قاز"  كوچكتر و از اردك XE " مفردات:اردك"  بزرگتر و ابلق از سفيدي و سياهي و سرخي مایل به زردی و بسيار فربه و اكثر در كنار XE " مفردات:كنار"  آبها و خرابهها میباشد.


طبيعت آن: گرم و تر.


افعال و خواص آن: دهنيت بر آن غالب و بسيار بدبو و مولد خون متین و منی چون هضم یابد و مقوی چشم و بدن و محرک باه XE " مفردات:باه" .


مضر محرورین و دیر هضم و بدبو كننده بول XE " مفردات:بول"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و براز، مصلح XE "مصلح"  آن در سركه XE " مفردات:سركه"  پختن و يا با كشك الشعير و فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  و بعد از آن نيز تناول نمودن معين بر انحدار آنست و جهت مبرودين و مشایخ مفيد.


◄نحل XE " مفردات:نحل"  

به فتح نون و سكون حا و لام زنبور XE " مفردات:زنبور"  عسل XE " مفردات:زنبور عسل"  است به فارسی مگس XE " مفردات:مگس"  عسل و به هندی شهد XE " مفردات:شهد"  کامکهي نامند.


ماهيت آن: معروف و در شمع XE " مفردات:شمع"  شمهای ذكر يافت.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك.


افعال و خواص آن: چون بچه پر برنياورده آن را در سايه خشك نمايند و يك درهم XE "4:درهم"  آن را با پالوده XE " مفردات:پالوده"  آرد گندم XE " مفردات:گندم"  كه آرد ده مثقال XE "4:مثقال"  و شكر پنج مثقال XE "4:مثقال"  باشد بنوشند در اندك زماني بدن را فربه ميگرداند و مجرب گفتهاند و طلاي رطوبت آن رافع درد XE "درد"  گزیدن زنبور XE " مفردات:زنبور"  و محلل XE "محلل"  اورام آن است.


فصل النون مع الخاء المعجمه


◄نخاع XE " مفردات:نخاع"  

به ضم نون و فتح خا و الف و عين مهمله لغت عربي است به فارسي مغز حرام XE "مغز حرام"  و حرام مغز نامند.


ماهيت آن: مغز سفيد چرب لزجي است كه در ميان استخوان فقرات گردن و پشت و غيرها میباشد براي ترتيب اعضاي اعصاب XE "اعصاب"  و اعصاب اکثري از آن رویيده شدهاند و نایب مناب و دنباله مخ XE " مفردات:مخ"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  است و نيز رساننده روح نفساني مأخوذ دم XE " مفردات:دم"  به دم از دماغ XE "دماغ"  به اعصاب است. 

طبيعت آن: گرم و تر. از دماغ XE " مفردات:دماغ"  تري آن كمتر و گرمي آن زياده. افعال و خواص آن: طلاي آن ملين XE "ملين"  صلابات و ضماد XE "ضماد"  آن اكال XE "اكال"  قروح و در چرك آوردن زخمها و رفع شقاق لب و سایر اعضا و خشكي اعضا حادث از سرما و گرما بيعديل و در سایر افعال قريب به دماغ XE "دماغ"  است و غير لذيذ و بطی الانحدار و لهذا اكل آن غير مجوز، مصلح XE "مصلح"  آن نمك و بالاي آن حلاوي خوردن و بهترين همه انجير XE " مفردات:انجير"  و در ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  خيسانيدن است.


◄نخاله XE " مفردات:نخاله"  

به ضم نون و خای معجمه مفتوحه و الف و لام مفتوح و ها لغت عربي است و سبوس XE " مفردات:سبوس"  نيز و به هندي بهوسي XE " مفردات:بهوسي"  و چوكهر XE " مفردات:چوكهر"  نامند.


ماهيت آن: سبوس XE " مفردات:سبوس"  حبوب است و از مطلق آن مراد سبوس گندم XE " مفردات:گندم"  است.


طبيعت آن: گرمي آن كمتر از آرد گندم XE " مفردات:گندم"  و خشكتر از آن و بالجمله گرم و خشك در اول.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و محلل XE "محلل"  و منقي. *اعضاءالرأس* بخور خيسانيده آن در سركه XE " مفردات:سركه"  جهت زكام. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشاميدن آب مطبوخ آن به طریق حسو با شكر و عسل و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  جهت تليين XE "تليين"  سينه و شكم و اعانت بر اخراج نفث الدم و رفع خشونت سينه XE "خشونت سينه"  و سرفه مزمن و ربو XE "ربو"  و رياح XE "رياح"  غليظه و تغذيه ناقهين بدان نافع و نان آن قابض XE "قابض"  و مجفف XE "مجفف"  رطوبات معده و ضماد XE "ضماد"  مطبوخ آن در شراب XE " مفردات:شراب"  و امثال آن جهت تسكين درد XE "درد"  پستان XE "پستان"  و تحليل XE "تحليل"  ورم آن كه از انعقاد شير در آن به هم رسيده باشد. *السموم و الاورام و البثور* ضماد مطبوخ آن در آب برگ ترب XE " مفردات:ترب"  جهت تسكين وجع گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و ضماد مطبوخ آن با نمك و به دستور خشك كوبيده آن با نمك جهت لسع افعي XE " مفردات:افعي"  و عقرب و تحليل رياح و اورام بارده XE "اورام بارده"  و مطبوخ آن با سركه و عسل جهت نمله XE "نمله"  ساعيه و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و قوبا XE "قوبا"  و اورام حاره XE "اورام حاره"  و ضماد منقوع آن در سركه جهت جمره XE " مفردات:جمره"  به جيم و تكميد آن جهت تحليل اورام ريحيه و اوجاع نافع خصوص كه با اندك نمك ممزوج نموده و در صرهها بسته بدان تكميد نمايند مكرر يك صره بعد از صره ديگر و نطول XE "نطول"  نخاله XE " مفردات:نخاله"  جو جهت حكه XE "حكه"  و شري XE "شري"  و بخور نخاله عدس XE " مفردات:عدس"  جهت رفع بول XE " مفردات:بول"  در فراش و قمل XE " مفردات:قمل"  و صیبان و بخور نخاله باقلي جهت منع ريختن شكوفه درختان. *آلات المفاصل* ضماد نخاله گندم XE " مفردات:گندم"  با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و سركه جهت ضربان مفاصل XE "مفاصل"  مفيد است.

فصل النون مع الدال المهمله


◄ند XE " مفردات:ند"  

به فتح نون و دال به فارسی كشته نامند.


ماهيت آن: دوایي است مصنوع از قبيل بخور و مانند غاليه XE " مفردات:غاليه"  خوشبو و مخترع آن نجاشعهاند و براي خلفاي عباسي ترتيب دادهاند. اجزاي آن عود XE " مفردات:عود"  هندي خام، عنبر XE " مفردات:عنبر"  اشهب، صندل XE " مفردات:صندل"  سفيد، حصي لبان XE " مفردات:لبان" ، پوست اترج XE " مفردات:اترج"  يا برگ آن اجزاي متساوي كوفته بيخته با يك وزن تمام ادويه و بعضي دو دوزن آن نبات سفيد با گلاب و يا آب مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  سرشته اقراص و بعضي مانند شمع XE " مفردات:شمع"  فتيله XE "فتيله"  طولاني ميسازند و در مجالس براي خوشبویی ميسوزانند و نيز از عود غرقي خام با گلاب سوده چهل مثقال XE "4:مثقال"  و عنبر اشهب چهار مثقال XE "4:مثقال"  و مشك يك مثقال XE "4:مثقال"  و نبات سفيد يكصد مثقال XE "4:مثقال"  ميسازند بعضي مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  نيز داخل مینمایند و با آب صمغ XE " مفردات:صمغ"  محلول سرشته اقراص و يا فتيلهها مانند شمع ميسازند.


طبيعت آن: گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: مقوي قلب XE " مفردات:قلب"  و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و حواس و منعش ارواح و محرك شهوت و مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و باه XE " مفردات:باه"  و دافع سميت هواي وبایي و طاعون و رافع زكام است شرباً و بخوراً.

فصل النون مع الراء المهمله


◄نرتيقس XE " مفردات:نرتيقس"  

به فتح نون و سكون را و كسر تای مثناة فوقانيه و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم قاف و سين مهمله.


ماهيت آن: بولس گفته نباتي است شبيه به حنظل XE " مفردات:حنظل"  در جوف آن شحم XE " مفردات:شحم"  و تخم آن با عفوصت XE "عفوصت" .


طبيعت آن: گرم و با خشكي بسيار.


افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس و غيرها* سعوط XE "سعوط"  آن جهت دفع بدبویي بيني و قطع رعاف XE "رعاف"  و ضماد XE "ضماد"  آن با روغنها مدر XE "مدر"  عرق XE " مفردات:عرق"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  نافع.


◄نرجس XE " مفردات:نرجس"  

به فتح نون و سكون را و كسر جيم و سكون سين مهمله معرب از نرگس XE " مفردات:نرگس"  فارسي.


ماهيت آن: گلي است بسيار خوشبو و دو نوع میباشد يك را قدحي و دویّم را مضاعف نامند قدحي در ميان آن به شكل قدحي و پياله كوچكي زرد رنگ و اطراف آن شش عدد و برگهای سفيد مایل به تدوير و اين را نرگس XE " مفردات:نرگس"  نر نيز نامند و مضاعف را ماده و به شيرازي هفت زرده برگهای آن زياده و به الوان ديگر نيز میباشد مانند بنفش و نبات آن در ساق و برگ و تخم و بيخ شبيه به پياز XE " مفردات:پياز"  و كوچكتر از آن و بيخ قدحي را چون به شكل صلیبی شق كنند و غرس نمايند مضاعف میگردد.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و بعضي معتدل در گرمي و خشكي و بعضي در دویّم گرم وخشك گفتهاند و تخم آن در دویّم گرم و خشك و گفتهاند در اول تر.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و جاذب XE "جاذب"  از عمق بدن و محلل XE "محلل"  قوي و غاسل. *اعضاءالرأس* بوییدن گل آن جهت صداع XE "صداع"  بلغمي XE "صداع بلغمي"  و سوداوي و تفتيح XE "تفتيح"  سده دماغي و ازاله نزلات XE "نزلات"  و زكام بارده نافع جهت آنكه محلل قوي است. جبریيل بن بختیشوع گفته هركه خواهد در زمستان زكام به هم نرساند مداومت به بوییدن نرگس XE " مفردات:نرگس"  نمايد و ضماد XE "ضماد"  آن جهت سعفه و منع نزلات. ذرور XE "ذرور"  بيخ خشك آن رافع سبل XE "سبل"  و ناخنه XE " مفردات:ناخنه"  و ضماد آن با عسل جهت تشنج اعصاب XE "اعصاب" . *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن بيخ خایيده و يا مطبوخ آن بغايت منقي خصوصاً با عسل و مخرج هر چه در معده جمع شده و منقي رحم و مسقط جنين زنده و مرده و التيام دهنده زخمهاي ظاهري و باطني و چهار درم آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  مخرج اقسام كرم XE " مفردات:كرم"  معده و مسكن XE "مسكن"  اوجاع مثانه و رحم و ضماد بيخ آن كه سه روز در شير خصوصاً در شیر گاوميش XE " مفردات:گاوميش"  خيسانيده خشك نموده پس ساییده باشند جهت تقويت باه XE " مفردات:باه"  و سطبري قضيب XE " مفردات:قضيب"  و بر مادون احليل XE "احليل"  جهت رفع عنين مجرب و به تنهایي نيز مقوي باه XE "مقوي باه"  و معظم ذكر است.


*الجروح و القروح و الاورام و البثور* ذرور XE "ذرور"  بيخ آن قاطع خون جراحات و التيام دهنده آنها و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  و عسل منقي قروح و گشاينده دبيلات XE "دبيلات"  كه دشوار به نضج آيند و با آرد گندم XE " مفردات:گندم"  و يا شيلم XE " مفردات:شيلم"  و عسل جهت اخراج پيكان و خار و امثال آن و تحليل XE "تحليل"  اورام اعصاب XE "اعصاب"  و ضماد بيخ آن با سركه و عسل جهت تنقيه اوساخ XE "تنقيه اوساخ"  و التيام جراحات عظيمه و غایره و وتر و رباط و عصب XE " مفردات:عصب"  مقطوع و با صندل XE " مفردات:صندل"  سرخ و گل ارمني و فوفل XE " مفردات:فوفل"  و اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  و حضض XE " مفردات:حضض"  و سفيداب و مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  جهت ورمهاي جاسيه. *آلات المفاصل* ضماد آن با عسل جهت دردهاي مزمنه اعصاب و مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و شكستگي اعضا و نيز ضماد آن ملزق و چسبنده جراحات عارض در اعضاي عصباني است الزاق XE "الزاق"  شديد. *حرق النار* ضماد آن با عسل جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش" . *الزينه* ضماد آن با سركه جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و بهق XE "بهق"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد" .


مضر محرورين و مصدع XE "مصدع"  ايشان، مصلح XE "مصلح"  آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و كافور XE " مفردات:كافور"  و در همه افعال گل آن مانند بيخ آن. 

مقدار شربت آن: یک مثقال XE "4:مثقال"  و نيم.


روغن گل آن مانند روغن گل مدّت چهل روز در آفتاب مرتب نموده و در بين تجديد گل كرده باشند محلل XE "محلل"  و مسكن XE "مسكن"  اوجاع سوداويه و ريحيه و رافع صداع XE "صداع"  ريحي و صداع رطب XE " مفردات:رطب"  و سوداوي و دافع دردهاي بارد و موافق امراض عصب XE " مفردات:عصب"  و گشاينده فم رحم و مسكن اوجاع آن و مصدع XE "مصدع"  محرورين و تخم آن تا سیّم گرم و خشك و با رطوبت فضليه.


افعال و خواص آن: آشاميدن نيم درم آن با شير تازه دوشيده بغايت محرك باه XE " مفردات:باه"  و ضماد XE "ضماد"  آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت كلف XE " مفردات:كلف"  و بهق XE "بهق"  و نمش موثر است.


◄نروك XE " مفردات:نروك"  

به فتح نون و ضم را و سكون واو و كاف لغت فارسي است. 

ماهيت آن: بيخي است شبيه به لعبت بربري و از آن بزرگتر و از كرمان XE " مفردات:كرمان"  آورند. امين الدوله گفته كه مخبر صادق به من خبر داد كه در جبال كرمان خصوصاً جایی كه پلنگ باشد در اول بهار نباتي میروید برگ آن در ابتدا شبيه به برگ خربزه XE " مفردات:خربزه"  و چون بقدر شبري رسد شكل برگ آن منقلب گردد و بنابر آن در آن وقت آن مكان را نشان میکنند و بعد از خشكي گياه و رسيدن بيخ آن به همان نشان بيخ آن را اخذ مینمایند و گفتهاند علامت خوب و خواص آن آنست كه چون بر بالاي ديگ جوشان بگذارند در ساعت از جوش باز ايستد و چون در تنور اندازند نان از تنور بريزد و چون در شير اندازند شير بريده گردد و رنگ اصلي آن به رنگ پلنگ ابلق میباشد و نيز از خواص آنست كه چون پلنگ از زاییدن بسيار آزار مييابد و بر او دشوار است زادن لهذا آن بيخ را پيدا كرده برآورده میخورند تا بار نگيرد و از خوردن آن باز نمیگيرد و در بدن آن غدد به هم میرسد و از هر مكاني كه پلنگ بيخ آن را برآورده خورده باشد باز سال ديگر از همان مكان بيخ تازه میروید و با سبزي میباشد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آنچه را پلنگ برنياورده كه آن سفيد است و در سرگين آن گاهي بعضي مهرهها يافت میشود و بعضي گفتهاند در شيردان آن و بعضي گفتهاند در فرج و رحم آن و بعضي گفتهاند در ذنب آن تكون مييابد و صاحب الاختيارات بديعي نوشته تحقيق آنست كه در ذنب آن به هم میرسد و باقي خلاف است و آن را حجرالنمر و به فارسی نروك XE " مفردات:نروك"  پلنگ نامند و دستور اخذ آن چنان است كه چون قبل آن را احساس نمايند و در فم رحم آن چيزي مانند آب دريا بند بايد كه پوست رحم آن را ببرند و در جو اندازند و مدّتي نگاهدارند آن آب مانند انفحه XE " مفردات:انفحه"  منعقد گردد و نروك حقيقي عبارت از اين است و طرقيون مصنوع آن را به انواع ميسازند بعضي مانند جو و بعضي مانند گندم XE " مفردات:گندم"  باريك طولاني و اين صحيح نيست. صحيح همان است كه ذكر يافت.


افعال و خواص آن: چون دو شعيره XE "شعيره"  تا يك طسوج XE "4:طسوج"  آن را زن بخورد و يا فرزجه XE "فرزجه"  سازد و يا ذرور XE "ذرور"  و يا تعليق XE "تعليق"  نمايد هرگز آبستن XE "آبستن"  نگردد و چون مرد تعليق نمايد مباشرت نكند و اگر نمايد با هر زن كه مقاربت نمايد حامله XE "حامله"  نگردد و ذرور و تعليق آن جهت دفع خنازير XE "خنازير"  و ريح الشوكه مجرب دانستهاند و طلاي آن جهت رفع ناصور XE "ناصور"  مجرب.


مقدار شربت آن: يك طسوج XE "4:طسوج"  و زياده از آن موجب لاغري XE " مفردات:لاغري"  با افراط است و در دست داشتن آن باعث سرعت ولادت و گفتهاند چون بر ناصور XE "ناصور"  بندند حجم آن زياده گردد و ناصور كمتر و كوچكتر شود و تجديد آن باعث رفع ناصور است.


فصل النون مع السين المهمله


◄نسر XE " مفردات:نسر"  

به فتح نون و سكون سين و رای مهملتين لغت عربي است و به فارسی كركس XE " مفردات:كركس"  و به ترکی فخر و به هندی کد نامند.


ماهيت آن: از جمله سباع XE "سباع"  طيور و بزرگ جثه و در رنگ قريب به عقاب XE " مفردات:عقاب"  و مایل به سرخي و منقار و ساق آن دراز و پر آن مانند ني است و گويند در يك روز زياده از دو هزار فرسنگ به پرواز قطع مينمايد به دليل آنكه بچه آن را زعفران XE " مفردات:زعفران"  آلوده در آشيان آن ميگذارند هنگامي كه او نباشد و چون او آمده بچه خود را زرد مشاهده مينمايد به گمان آنكه يرقان XE "يرقان"  كرده در يك روز سنگ يرقان را از سرانديب آورده در آشيان خود ميگذارند براي رفع يرقان آن. بعضي بلاد ايران XE " مفردات:ايران"  و روم XE "1:روم"  و ترك و غيره مسافت آن تا سرانديب در رفتن و مراجعت از دو هزار فرسنگ زياده است زيرا كه آن سنگ به غير از سرانديب جاي ديگر يافت نمیشود و در هنگام پرواز بسيار اوج ميگيرد و از مغرب XE "1:مغرب"  تا مشرق در يك روز سير XE " مفردات:سير"  مینماید و باز مراجعت میکند و به سبب حرارت مزاج در وقت خواب يك چشم را نميپوشاند و تا هزار سال عمر میکند و در سالي زياده بر يك تخم و يك بچه نميآورد و قوّت شامه و باصره بسيار قوي دارد به حدي كه از مسافت بعيده در مكاني كه حيوان مرده باشد در حين پرواز و يا غير آن آن را ديده و يا بوي آن را شنيده خود را به آن میرساند. 

طبیعت آن: در سیّم گرم و خشک. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  ریاح غلیظه و مفتح سدد. *اعضاءالرأس* خوردن گوشت آن رافع تشنج و اکتحال خون و زهره XE " مفردات:زهره"  آن به آب هفت مرتبه و طلای آن بر اطراف چشم قالع بیاض و رافع نزول آب و ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و جرب چشم XE "جرب چشم"  و سعوط XE "سعوط"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  و زهره آن هر یک بقدر نیم XE " مفردات:نیم"  دانگ XE "4:دانگ"  و به وزن آن قطران و روغن زیتون رافع جذام XE "جذام"  و جنون XE "جنون"  و از مجربات شمردهاند و قطور XE "قطور"  پیه گداخته آن نیم گرم مکرر در گوش جهت کری قدیم. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشامیدن پیه آن جهت سرفه و گوشت آن محلل ریاح غلیظه و قولنج XE "قولنج"  امعای دقاق مسمی به ایلاوس و مفتح سدد و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و قاطع بلغم.


المضار: ردی الغذا و غلیظ، مصلح XE "مصلح"  آن دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  و سرکه و طلای بیضه آن در سه روز مقوی قضیب.


*الجروج و القروح و البثور و الزینه* طلای خاکستر موی آن رافع جرب و حکه و قروح و طلای سرگین XE " مفردات:سرگین"  آن جالی کلف است و رافع ورم گلو که در بنگاله XE "1:بنگاله"  کهیکه میشود.

◄نسرین XE " مفردات:نسرین" 

به فتح نون و سکون سین و کسر رای مهمله و یای مثناة تحتانیه و نون به عربی ورد XE " مفردات:ورد"  صینی XE " مفردات:ورد صینی"  و به فارسی گل مشکین XE " مفردات:گل مشکین"  و در بعضی بلاد گل عنبرین XE " مفردات:گل عنبرین"  و در اصفهان XE "1:اصفهان"  مشکین چه و به هندی سیوتی XE " مفردات:سیوتی"  نامند. 

ماهیت آن: گلی است سفید و بعضی اوراق آن مایل به زردی و مضاعف شبیه به گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و از آن کوچکتر و خوشبو و درخت آن از حمل تا اسد XE " مفردات:اسد"  و در بعضی بلاد مانند بنگاله XE "1:بنگاله"  و غیر آن از اقلیم دویّم تمام سال گل میدهد ولیکن در ایام بهار و تابستان بیشتر و موسمهای دیگر کمتر و عرق XE " مفردات:عرق"  آن از گلاب بسیار کم بوتر جهت آنکه چون بسیار لطیف است بوی آن در حین عرق کشیدن به تحلیل میرود و ضعیف میگردد و از آن نیز عطر برمیآید.


طبیعت آن: در دویّم گرم و خشک در اول و شیخالرییس در دویّم و بعضی در سیّم گفتهاند. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و مفتح و محلل XE "محلل"  و منقی و مانند یاسمین و نرگس XE " مفردات:نرگس"  است در قوّت و ضعف. *اعضاءالرأس* بوییدن آن مقوی دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و حواس و مسخن دماغ XE "دماغ"  و رافع سردی اعصاب XE "اعصاب"  و نزلات XE "نزلات"  و زکام و ساییده آن در لخالخ باعث خوشبویی آنها و معطش و مفتح سده دماغی و منخرین و محلل ریاح و رطوبات آن به عطسه و لطوخ XE "لطوخ"  بری آن بر پیشانی مسکن صداع XE "صداع"  و زکام و قطور XE "قطور"  آن با روغن زیتون جهت کشتن کرم گوش و تحلیل ریاح آن و دوی و طنین و سنون XE "سنون"  و مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان" . *اعضاءالصدر و الغذاء* آشامیدن چهار درخمی آن منقی سینه و جهت اورام لثه و حلق XE " مفردات:حلق"  و لوزتین و خفقان XE "خفقان"  بارد و مقوی معده و جگر و موافق علل جگر و جهت فواق XE "فواق"  و قی و غثیان و یرقان و قولنج XE "قولنج"  و تحلیل ریاح و یک درم آن تا چهار درم برگ آن مسهل XE "مسهل"  قوی. محمدبن زکریا نوشته که در خراسان XE "1:خراسان"  دیدم که گل نسرین XE " مفردات:نسرین"  را از یک درم تا سه درم میدادند اسهال XE "اسهال"  و ادرار قوی میکرد و گلنگبین XE " مفردات:گلنگبین"  آن نیز اسهال تمام مینماید با تقویت دل و تقریح مقدار شربت آن تا یک اوقیه و ضماد XE "ضماد"  آن مسقط دانه بواسیر و مانع اشتداد داءالفیل. *آلات المفاصل* ضماد آن با حنا جهت تقویت موی و ضماد آن در حمام XE " مفردات:حمام"  باعث رفع بدبویی عرق XE " مفردات:عرق"  و خوشبویی آن و طلای آن رافع کلف رخسار و مداومت نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  خشک آن تا یک مثقال XE "4:مثقال"  از اول حمل تا یک سال مانع سفید شدن موی دانستهاند و انطاکی به جهت این امر هر روز دو مثقال XE "4:مثقال"  مربای شکری آن را در کتاب تجربه بیان نموده و از آن سربی یعنی گلقند مانند ورد XE " مفردات:ورد"  احمر میسازند و گرمتر از گلقند و ورد احمر است و مفرح XE "مفرح"  و جهت خفقان بارد و تقویت قلب XE " مفردات:قلب"  بارد نافع و نیز مسهل دانستهاند چنانچه ذکر یافت و روغن آن که مانند روغن نرگس مرتب نمایند مسخن به اعتدال و مقوی دماغ و بالخاصیت رافع ذات الجنب بلغمی و سوداوی دانستهاند.


فصل النون مع الشین المعجمه


◄نشا XE " مفردات:نشا"  

به فتح نون و شین و الف لغت عربی است و به فارسی نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و به یونانی امولن XE " مفردات:امولن"  و امولونس XE " مفردات:امولونس"  نیز نامند.


ماهیت آن: عبارت از کشک گندم XE " مفردات:گندم"  است که گندم را خیسانده تا به حد تعفن رسد و پوست آن منشق گردد که چون به دست بمالند به آسانی از مغز آن جدا شود و مغز آن نرم پس کوبیده فشرده از صافی گذرانیده اثفال آن را دور نمایند و صافی آن را بگذارند تا ته نشین گردد و آب بالای آن را بریزند و ته نشین را اقراص سازند و در آفتاب خشک کنند و استعمال نمایند. بهترین آن سفید تازه خالص غیر متکرج و سیاه آن است.


طبیعت آن: در آخر اول سرد و خشک و بعضی سرد و تر دانستهاند.


افعال و خواص آن: رادع XE "رادع"  و قابض XE "قابض"  و مغری. *اعضاءالعین* مصلح XE "مصلح"  ادویه عین و مقوی آن و جهت تجفیف قروح آن و دفع جرب و منع ریختن مواد به چشم و اکتحال آن با شیر زنان و با سفیده بیضه مرغ XE " مفردات:مرغ"  مسکن حرقت XE "حرقت"  چشم و رمد XE "رمد"  و نرم کننده خشونت اجفان XE "اجفان" . *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشامیدن مطبوخ آن با نبات و یا روغن بادام XE " مفردات:بادام"  نیم XE " مفردات:نیم"  گرم قاطع نفث الدم و خشونت حلق XE " مفردات:حلق"  و سرفه حار و درد XE "درد"  سینه و سل XE " مفردات:سل"  و قطع خون بواسیر و حیض و اسهال XE "اسهال"  بطن به تخصیص که بریان نموده با عدس XE " مفردات:عدس"  پخته باشند که قوّت قبض و حبس آن زیاده میگردد و حریره آن مانع نزول نوازل به سینه و با پیه بز جهت سحج XE "سحج"  و رفع افراط عمل دوای مسهل XE "مسهل"  و باید که یک وزن آن را با سه و یا چهار وزن آن آب جو طبخ نمایند و احتقان آن جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا" . *الاورام* ضماد XE "ضماد"  آن با سرکه جهت خناق XE "خناق"  و اورام حاره XE "اورام حاره" . *الزینه* طلای آن با زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت کلف. *السموم* طلای آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت نهش XE "نهش"  افعی.


المضار: قلیل الغذا و اکثار آن مقلل منی و مسدد و دیرهضم و گویند مولد سودا است، مصلح XE "مصلح"  آن شیرینیها و کرفس و قرنفل XE " مفردات:قرنفل" . 

بدل آن: برنج XE " مفردات:برنج"  مغسول و غبارالرحی. 

مقدار شربت آن: از یک مثقال XE "4:مثقال"  تا پانزده XE "4:پانزده"  مثقال XE "4:مثقال"  است.


◄نشاره XE " مفردات:نشاره"  

به ضم نون و فتح شین و الف و فتح رای مهمله و ها.


ماهیت آن: اسم اجزایی است که از اخشاب به سوهان در حین ساییدن جدا گردد. 

طبیعت آن: نشاره XE " مفردات:نشاره"  هر چیز نسبت به اصل آن گرمتر و خشکتر است مگر آنچه کرم خورده و تعفن یافته و پوسیده شده باشد که یبس آن زیاده و بعضی گرمتر و بعضی این را سرد دانستهاند. 

افعال و خواص آن: همه آن قابض XE "قابض"  و جالی. *الجروح و القروح* نشاره XE " مفردات:نشاره"  چوب کرم خورده پوسیده شده خصوص از اشجار قابضه جالی و منقی زخمها و مدمل XE "مدمل"  آنها و چون با مساوی آن انیسون با سرکه خمیر نموده در پارچه کتان بسته بسوزانند پس سحق نموده بر قروح خبیثه و نمله XE "نمله"  ساعیه و آکله بپاشند منع تعفن و سعی و اکل آنها نماید و التیام دهد و نشاره چوب صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  با حنا جهت جرب رطب XE " مفردات:رطب"  و بخور و تدخین آن گریزاننده هوام و کشنده پشه XE " مفردات:پشه"  و نشاره عاج XE " مفردات:عاج"  آشامیدن ربع درهم XE "4:درهم"  آن معین بر حمل است و خواص و منافع هر یک به تفضیل در ذیل خشب آن جابجا مذکور شد.


◄نشف XE " مفردات:نشف"   

به تحریک نون و شین و فا اسم عربی است.  

ماهیت آن: گویند بیخ مرجان XE " مفردات:مرجان"  است که بسد نامند و گویند غیر آن است و آن سنگی است سبک پر سوراخ شبیه به آشیان زنبور XE " مفردات:زنبور"  که از سواحل دریای مخا و جده و نواح آن خیزد و در  زیر آب تکون مییابد.  

طبیعت آن: خشکتر از بسد.  

افعال و خواص آن: قاطع خون و التیام دهنده زخمها و ملحم آنها خصوصاً با شب و در سایر افعال مانند بسد است.


فصل النون مع العین المهمله


◄نعام XE " مفردات:نعام"  

به ضم نون و فتح عین و الف و میم به فارسی شتر XE " مفردات:شتر"  مرغ XE " مفردات:مرغ"  نامند.  

ماهیت آن: مرغی است معروف عظیم الجثه گردن آن بلند شبیه به شتر XE " مفردات:شتر"  و پاهای آن شبیه به پای گاو و ظلف XE " مفردات:ظلف"  آن مشقوق و رنگ آن اغبر مایل به سفیدی و مانند طیور دیگر بسیار پرواز نمیتواند نمود بلکه به عنوان جست XE " مفردات:جست"  و خیز است و بهترین آن بچه آنست و چندان محتاج به آب نیست مگر آنکه آب را بیند بلکه استنشاق XE "استنشاق"  هوا آن را کفایت است.  

طبیعت آن: بسیار گرم و خشک تا آخر سیّم و تا چهارم نیز گفتهاند.  

افعال و خواص آن: گوشت آن محلل XE "محلل"  ریاح و قاطع بلاغم. *اعضاءالرأس و المفاصل و النفض* خوردن گوشت آن رافع فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و ظهر و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و ساق و امثال اینها و استسقا XE "استسقا"  و جمیع امراض بارده رحم را مفید.


المضار: بطیالهضم و مضر محروین و مصلح XE "مصلح"  آن سرکه و روغن و پیه آن را آشامیدن باعث سرعت تکلم اطفال و رافع برودت اعضا است و ضماد XE "ضماد"  آن محلل XE "محلل"  اورام مزمنه و استسقا XE "استسقا"  و تهبج اطراف و رافع سم عقرب XE " مفردات:عقرب"  و باعث سرعت حرکت اطفال چون بر بدن و پاهای ایشان بمالند و از خواص آنست که بر بدن شخصی که مالیده باشد اقسام مارها از آن شخص بگریزند و اگر نزدیک او شوند بیحس گردند. ابن رضوان گفته چون پیه آن را در اول تابستان و آخر بهار بگیرند در هر موضع که گذارند مار و افعی از آن بگریزند و چون بوی آن بشنوند غشی آورند. سرگین XE " مفردات:سرگین"  آن رافع کلف و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  به زودی و خاکستر موی آن رافع آکله و از خواص آنست که از بلع کردن اخگر و آهن XE " مفردات:آهن"  تفته و مس XE " مفردات:مس"  تفته متضرر نمیگردد و هضم میگرداند. 


◄نعنع XE " مفردات:نعنع"  

به فتح دو نون و سکون دو عین مهمله و آن را نعناع XE " مفردات:نعناع"  نیز و به یونانی مشی و به فارسی هزار پا و به شیرازی راقوته XE " مفردات:راقوته"  نامند.

ماهیت آن: نباتی است معروف بری و بستانی میباشد برگ بری آن خشنتر و کوچکتر و بستانی نازکتر و نرمتر و بهترین آن تازه املس XE "املس"  بستانی آنست.


طبیعت آن: در آخر دویّم گرم و خشک و با رطوبت فضلیه.


افعال و خواص آن: در جمیع افعال قویتر از پودنه XE " مفردات:پودنه"  و با قوّت مسخنه و مفرح XE "مفرح"  و مقوی دل و مرقق XE "مرقق"  خون غلیظ و محلل XE "محلل"  مواد بارده. *اعضاءالرأس* طلای آن بر پیشانی خصوص با آرد جو جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و سعوط XE "سعوط"  یک دانگ XE "4:دانگ"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  تا سه دفعه جهت خنازیری که در گردن بهم رسد به غایت مؤثر و قطور XE "قطور"  آن با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت درد گوش و مالیدن آن بر زبان رافع خشونت آن و خاییدن آن رافع درد دندان XE "درد دندان" . *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشامیدن عصاره آن قاطع نزف الدم و نفث الدم و جهت درد سینه و پهلو و نضج رطوبات قصبه ریه XE " مفردات:ریه"  و سینه و تنقیه آن و چون با پرسیاوشان بجوشانند و بیاشامند جهت وجع فؤاد XE "وجع فؤاد"  و خفقان XE "خفقان"  معدی و تقویت معده و ماسکه و هاضمه و فم معده XE "فم معده"  و تحلیل ریاح معده و آروغ و رفع فواق XE "فواق"  ریحی و کشنده اقسام کرم شکم و با سرکه قاطع نزفالد XE "نزفالدم" م و آشامیدن دو سه شاخ آن با آب انار XE " مفردات:انار"  ترش مسکن فواق و غثیان و قی و هیضه و مشهی و مسکن خفقان معدی و وجع الفؤاد و درد معده و چون با قدری عود XE " مفردات:عود"  و یا مصطکی بخایند فواق و خفقان را زایل کند و مقوی دل و مفرح و یرقان را مفید و تقویت باه XE " مفردات:باه"  بخشد و با حب الرمان نیز جهت هیضه و چون دو سه شاخ آن را در شیر بمالند مانع انجماد آنست و با سرکه و ترشیها رافع ضرر آنها است به اعصاب XE "اعصاب"  و به دستور با لبنیات و لهذا در سکنجبینات و آب دوغ XE " مفردات:دوغ"  داخل مینمایند و با پنیر نیز میخورند و ضماد XE "ضماد"  آن مسخن و مقوی معده و اشتها و با آرد جو جهت ادرار فرمودن شیر منجمد در پستان XE "پستان"  و به تنهایی جهت بواسیر و با مویز جهت ورم انثیین و درد آن و حمول XE "حمول"  آن قبل از جماع مانع حمل XE "مانع حمل" .


المضار: مولد ریاح و اکثار آن مولد حکه در گلو، مصلح XE "مصلح"  آن کرفس. 

بدل آن: پودنه XE " مفردات:پودنه"  بحری. 

مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" . 

*السموم* ضماد XE "ضماد"  آن با نمک جهت رفع سمیت سگ دیوانه گزیده و ممضوغ آن جهت عقرب XE " مفردات:عقرب"  گزیده. *الاورام و البثور* ضماد آن با آرد جو جهت خراجات و نضج دمامیل و شراب XE " مفردات:شراب"  و عرق XE " مفردات:عرق"  آن در قرابادین کبیر ذکر یافت و سکنجبین آن نیز. 

فصل النون مع الغین المعجمه

◄(نغز XE " مفردات:نغز" 

به فتح نون و غین و زای مهمله.


ماهیت آن: اسم جنس عصفور XE " مفردات:عصفور"  است و نزد بعضی مخصوص به گنجشک سیاه کوچکی است که دنباله آن کوتاه و دایمالحرکت و کثیرالصوت است و به عربی آن را بوتمرون و ابوالملیح و به فارسی چکاوک XE " مفردات:چکاوک"  و به هندی مملوله و در تنکابن حجر نامند.


طبیعت آن: گرم و خشک.


افعال و خواص آن: قدید نمکسود آن جهت اسهال XE "اسهال"  و غیر نمکسود آن جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و تفتیت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه بغایت نافع است.)1

فصل النون مع الفاء


◄نفط XE " مفردات:نفط"  

به کسر نون و سکون فا و طای مهمله.  

ماهیت آن: رطوبتی است دهنی حادالرایحه که از بعضی زمینها مانند زفت و قیر میجوشد و از اقصی عراق XE "1:عراق"  خیزد و دو نوع میباشد سفید و سیاه. سفید آن بهتر و الطف و به سبب لطافت زود مستحیل به هوا میگردد و نقاشان قدری از آن را داخل روغن کمان برای ترقیق و تلطیف ممزوج نموده بر نقشها میمالند و سیاه آن به آن لطافت نیست و به تقطیر سفید میگردد و آن را مغشوش به روغن خزامیان مینمایند و فرق آنست که نفط XE " مفردات:نفط"  متصاعد میگردد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آن و از توابع مصر XE "1:مصر"  از کنار دریا نوعی نفط میآورند و آن را زیت الجبل مینامند. 

طبیعت آن: تا چهارم گرم و خشک. 

افعال و خواص آن: اقوی از اکثر روغنها و مفتح و سریعالنفوذ و گدازنده صلابات و تریاق جمیع امراض بارده شرباً و ضماداً. *اعضاءالرأس و العصب و الغذاء و النفض* طلای آن جهت فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و کزاز و خدر XE " مفردات:خدر"  و استرخا و اکثر امراض و اوجاع بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  و تحلیل ریاح و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و امثال اینها مفید و اکتحال آن جهت نزول آب در چشم و بیاض قطور XE "قطور"  آن جهت کری و ریاح گوش و آشامیدن آن جهت سرفه کهنه بارد و بهر و ربو XE "ربو"  و ضیق النفس و نفث الدم و بواسیر و تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و اخراج کرم معده و مقعده و تحلیل ریاح احشا و مغص XE "مغص"  و حرقة البول XE "حرقة البول"  و فرزجه XE "فرزجه"  و بخور آن جهت سردی رحم و اختناق آن مفید و طلای سفید آن رافع کری حیوانات.


مضر محرورین و مصدع XE "مصدع" ، مصلح XE "مصلح"  آن خشخاش و سرکه و مضر ریه XE " مفردات:ریه"  و مصلح آن کثیرا. 

مقدار شربت آن: از سفید آن دو دانگ XE "4:دانگ"  تا نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  و از سیاه آن تا یک مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: به وزن آن میعه و بعضی قطران گفتهاند و زفت رطب XE " مفردات:رطب"  نیز. 


*السموم* خوردن سفید و سیاه آن دافع سموم قوی الاثر است. 


◄نفل XE " مفردات:نفل"  

به فتح نون و فا و لام.


ماهیت آن: گویند نبات بارزد XE " مفردات:بارزد"  است شبیه به رطبه XE " مفردات:رطبه"  و بیخار مایل به سرخی و بنفشی و در بو شبیه به شکوفه بید و شاخهای آن گرهدار مانند خارخسک و در عربستان کثیرالوجود.


طبیعت آن: گرم و خشک.


افعال و خواص آن: آشامیدن تخم و گل آن رافع سپرز XE "سپرز"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و گل آن اقوی و طبیخ آن در افعال ضعیفتر است.


فصل النون مع الکاف


◄نکاچونی XE " مفردات:نکاچونی"  

به کسر نون و فتح کاف عجمی و الف و ضم جیم فارسی و سکون واو و کسر نون و یا.


ماهیت آن: صاحب خلاصة التجارب XE "3:خلاصة التجارب"  نوشته که به زبان هندی نوعی یتوعی را نامند که نبات آن بر روی زمین پهن میباشد و سلق XE " مفردات:سلق"  نبات آن بسیار ضعیف و برگهای آن از دو جانب رسته مقابل یکدیگر و به مقدار نصف عدسی و در این ممالک یعنی مرو XE " مفردات:مرو"  و نواح آن کثیرالوجود است و در زمینهای ریگ بوم XE " مفردات:بوم"  و دور از آب و نزدیک آن روید و قویتر آن آنست که دور از آب باشد و نبات آن مایل به سرخی.


طبیعت جمیع اجزای آن: گرم و خشک در اول سیّم.


افعال و خواص آن: آشامیدن عصیر و یا مدقوق برگ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت اکثر سموم هوام منهوشه و به دستور طلای آن مفید و با شیر مسهل XE "مسهل"  اخلاط فاسده و اخراج سموم از بدن نافع است. 


فصل النون مع المیم

◄نمر XE " مفردات:نمر"  

به فتح نون و کسر میم و رای مهمله به فارسی پلنگ و به ترکی فیلان و به هندی تیندو به کسر تای مثناة فوقانیه و یای مثناة تحتانیه و خفای نون و دال مهمله و واو نامند.


ماهیت آن: حیوانی است معروف شبیه به فهد XE " مفردات:فهد"  در شکل و رنگ و صورت آن شبیه به شیر و کثیرالحیا و هیچ حیوانی گوشت آن را نخورد و در جثه از سگ بزرگتر و باریکتر و جلد XE " مفردات:جلد"  و سبک رفتار و تیزروتر از حیوانات دیگر و شدیدالقوّت و غیور و به تجربه رسیده که چون بر زخم پلنگ موش XE " مفردات:موش"  بول XE " مفردات:بول"  کند پلنگ نجات نیابد و موش حریص بر آن است که خود را بدان رساند و بول بر آن کند و لهذا پلنگ زخمدار را در جایی نگاه میدارند که اطراف آن آب باشد و موش نتواند خود را بدان رساند و بول کند بر آن و از خواص آن آنست که در هنگام رفتار هیچ حیوانی را بالاتر از خود نمیتواند دید. 

طبیعت گوشت آن: گرم و خشک. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالرأس* پیه آن بهترین اطلیه است از برای فالج XE "فالج"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  و امراض بارده و به دستور تدهین بدان و اکتحال خون آن رافع جمیع علل چشم. *اعضاءالنفض* قطور XE "قطور"  مغز سر آن با آب جرجیر و زنبق XE " مفردات:زنبق"  در احلیل مقوی و محرک جماع و به دستور حمول XE "حمول"  آن در روغن زنبق و جلوس بر پوست آن مسکن بواسیر. *الجروح و القروح و الزینه* طلای مطبوخ پیه و گوشت آن با آب و زیتون مهرّا پخته جهت ازاله زخمها و شری و حزاز XE " مفردات:حزاز"  بیعدیل و طلای خون آن رافع کلف و بهق XE "بهق"  و آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و طلای زهره XE " مفردات:زهره"  خشک آن به ماء XE " مفردات:ماء"  حماض اترج XE " مفردات:اترج"  رافع بهق و از خواص آنست که چون کسی بر تمام جسد خود پیه کفتار بمالد پلنگ قصد او نکند و چون آن کس نزدیک آن رود پلنگ نگریزد و به حدی بیحس گردد که قدرت بر حرکت او را نماند که آن شخص اگر خواهد آن را بتواند بگیرد و نمر XE " مفردات:نمر"  بسیار محب خمر XE " مفردات:خمر"  است چون بدان رسد بیاختیار آن را بنوشد. *طرد الهوام* موی آن را چون در خانه دود XE " مفردات:دود"  کنند کژدم بگریزد از آنجا و خود از درخت مو بگریزد.


المضار: زهره XE " مفردات:زهره"  آن سم قاتل و دو دانگ XE "4:دانگ"  آن در سه ساعت هلاک سازد. تدارک آن قی نمودن به شیر تازه دوشیده و بعد از آن ربوب و طین مختوم خوردن است و سایر تدابیر زهره اسد XE " مفردات:اسد"  خورده است که مذکور شد. 


◄نمل XE " مفردات:نمل"  

به فتح نون و سکون میم و لام لغت عربی است. به فارسی مورچه XE " مفردات:مورچه"  و به هندی چونتی XE " مفردات:چونتی"  نامند و بزرگ آن را چونتا و کثیرا به تای چهار نقطه هندی و به ترکی قاربیجه XE " مفردات:قاربیجه" .  

ماهیت آن: از جمله حشرات و قوّت شامه آن غالبتر از حیوانات دیگر و مختلف میباشد در مقدار از بزرگ و متوسط و ریزه بزرگ سیاه را بری و دست و پا بلند آن را نمل XE " مفردات:نمل"  فارس و به فارسی مورچه XE " مفردات:مورچه"  سوار و کوچک را بلدی و کبار پرنده را طیار و به فارسی مورچه پردار نامند و گفتهاند که هر چند بزرگتر شود پردار میشود. 

طبیعت مطلق آن: در سیّم گرم و خشک.  

افعال و خواص آن: با قوّت سمیت خصوص کبار آن. *الاذن* مهریارس گفته چون مور را در روغن زیتون بجوشانند و در گوش بچکانند رافع کری و ریاح و طنین آنست. *آلات التناسل* چون صد عدد مورچه XE " مفردات:مورچه"  مقابر را در نیم XE " مفردات:نیم"  اوقیه روغن رازقی و یا روغن زنبق XE " مفردات:زنبق"  انداخته سه هفته در آفتاب بگذارند طلای آن بر قضیب و حوالی آن بغایت محرک باه XE " مفردات:باه"  مایوس و رافع عنین و مورث صلابت XE "صلابت"  و بزرگی آلت و از مجربات دانستهاند. *الاورام و البثور* طلای مور مقابر با سرکه رافع خنازیر. *الزینه* طلای مسحوق آن مانع برآمدن موی چون بار اول قلع کرده باشند محتاج به تکرار استعمال نیست و ضماد XE "ضماد"  کبار سیاه آن جهت برص XE "برص"  بعد از تنقیه و ضماد تخم آن با همه روغنها مسقط مو و مانع برآمدن آن دانستهاند.


المضار: خوردن آن موجب مغص XE "مغص"  و کرب و نفخ و ریاح و قراقر، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و زیره و چون کسی را بگزد خصوص نوع بری آن سوزش و خارش XE "خارش"  عظیم و ورم به هم میرسد، مصلح آن مالیدن آهن XE " مفردات:آهن"  سوده با سرکه و روغن تلخ و ضماد XE "ضماد"  چوب خیزران با آب تخم آن را چون بخورند تحریک ریاح شکم به طرف اسفل به حدی نماید که ضبط آن دشوار و متعذر باشد، مصلح و رافع آن زیره کرمانی.


*الخواص* گفتهاند چون کسی خواهد که چیزی در جایی گذارد و مورچه XE " مفردات:مورچه"  در آن نرود باید که در وقت گذاشتن حبس نفس نماید و نفس نکشد مورچه در آن نخواهد رفت مادام که دست دیگری بدان نرسد و از اسرار مکتومه است و از دخان XE " مفردات:دخان"  کبریت XE " مفردات:کبریت"  و قطران و حلتیت XE " مفردات:حلتیت"  و زهره XE " مفردات:زهره"  گاو نر بگریزد.


◄نموس XE " مفردات:نموس"  

به ضم نون و میم و سکون واو سین مهمله جمع نمس است. ماهیت آن: حیوانی است به مقدار شغال و صورت آن شبیه به دلق XE " مفردات:دلق"  و رنگ آن مایل به زردی و با خطوط سبز و سر آن کم موی بسیار چرب به حدی که مظنه آن شود که گویا چرب کردهاند و نموست علتی است که در سر به هم میرسد بنابر مشارکت در این وصف مسمی بدان گشته و مرغ XE " مفردات:مرغ"  و موش XE " مفردات:موش"  را صید کنند و در هنگام مستی صدای آن شبیه به صدای گربه XE " مفردات:گربه"  گردد و در وقت غیر مستی به نهجی دیگر و ترکان ماوراءالنهر آن را لاکنجه گویند و در بلاد مرو XE " مفردات:مرو"  نیز یافت میشود.


افعال و خواص آن: *امراض الرأس* سعوط XE "سعوط"  خون آن بقدر یک قیراط با شیر زنان رافع جنون XE "جنون"  و اکتحال زهره XE " مفردات:زهره"  آن با سفیدی بیضه مرغ XE " مفردات:مرغ"  رافع دمعه XE "دمعه" . *الزینه* طلای سرگین XE " مفردات:سرگین"  آن با خردل XE " مفردات:خردل"  رافع داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و طلای پیه آن و به دستور موی سوخته آن با روغن رافع بهق XE "بهق"  سیاه و جرب. *الخواص* ارسطو گفته چون آفتاب در بیت خود با شرف باشد چشم راست آن را گرفته در خرقه کتان بسته بر صاحب حمی ربع تعلیق نمایند رفع حمی او گردد و چون چشم چپ آن را بندند حمی باز عود XE " مفردات:عود"  نماید و مفارقت ننماید.

فصل النون مع الواو


◄نوارس XE " مفردات:نوارس"  

 به فتح نون و واو و الف و کسر را و سین مهملتین لغت یونانی

   است و به عربی آن را شجرة القدس XE " مفردات:شجرة القدس"  و مسواک العباس XE " مفردات:مسواک العباس"  و

 مسواک المسیح XE " مفردات:مسواک المسیح"  نامند.


ماهیت آن: نوعی از قنا XE " مفردات:قنا"  است شاخهای آن باریک و بلند تا به سه ذرع و برگ ریزه مستدیر و جمیع اجزای آن مزغب XE "مزغب"  با زغب XE " مفردات:زغب"  شبیه به پشم XE " مفردات:پشم"  و گل آن زرد و خوشبو و طعم آن تند و خار آن تیز مانند سوزن و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن مابین سفیدی و سرخی و در روم XE "1:روم"  و حلب کثیرالوجود. منابت آن آجام XE " مفردات:اجام" . 

طبیعت: تخم آن در دویّم گرم و خشک و بیخ آن در سیّم و این قویترین اجزای آنست.


افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و قابض XE "قابض" . *اعضاءالصدر* آشامیدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و ذات الجنب بیعدیل. *السموم* تخم آن رافع سموم قتاله و مقاوم آنها.


مضر گرده XE "گرده" ، مصلح XE "مصلح"  آن قند و گفتهاند مصلح آن بندق XE " مفردات:بندق"  است. 

مقدار شربت آن: یک مثقال XE "4:مثقال" .


*الاعصاب* ضماد XE "ضماد"  بیخ آن در التیام جراحات اعصاب XE "اعصاب"  مجرب دانستهاند و لهذا آن را شجرة العصب نامند و طبیخ شکوفه ساییده جرم آن و همچنین صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن در التیام عصب XE " مفردات:عصب"  ضعیفتر از بیخ آن و آشامیدن و ضماد کردن آن نیز جهت درد XE "درد"  عصب و کوفتگی اعضا و از جای بیرون رفتن و شکستن آن و قطع نزف الدم مؤثر و طبیخ نبات و گل آن قایم مقام صمغ آنست.


◄نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  

به ضم نون و سکون واو و فتح شین معجمه و الف و ضم دال و رای مهملتین لغت فارسی و به هندی نوسادر XE " مفردات:نوسادر"  و به فرنگی سال ارمونیک XE " مفردات:سال ارمونیک"  نامند و نزد اهل صنعت موسوم به عقاب XE " مفردات:عقاب"  و کبریت XE " مفردات:کبریت"  الدخان و ملح XE " مفردات:ملح"  النار و سلسالیوس نیز است. 

ماهیت آن: چیزی است سفید شبیه به شوره XE " مفردات:شوره"  قلمی و اصناف میباشد از معدنی و مایی و مصنوع معدنی آن را معدن بلاد حاره مانند حبشه XE "1:حبشه"  و زنج است و قطعههای آن مانند شوره و مایی آن آب چشمهایست که چون دست بدان زنند کف کند و از جوشانیدن آن قطعههای سفید بر روی آن بسته گردد و انطاکی گفته در نواح اصفهان XE "1:اصفهان"  آن چشمه موجود است و گویند در جبال خراسان XE "1:خراسان"  نیز میباشد و این هر دو صنف عزیزالوجودند و مصنوعی آن را از قازورات و کثافات به تعفین و تصعید به عمل میآورند و احیاناً قلیلی در کوره آجرپزی که از قاذورات آن را طبخ دهند نیز به هم میرسد و این قبل از تصعید اکثر رنگ آن اغبر میباشد و بعد از تصعید سفید شفاف مانند شوره قلمی میگردد و چون سفید صاف شفاف آن را با مثل آن زاج XE " مفردات:زاج"  زرد XE " مفردات:زاج زرد"  لاری و عشر XE " مفردات:عشر"  آن زنگار XE " مفردات:زنگار"  تصعید کنند سرخ میگردد و در مصر XE "1:مصر"  و روم XE "1:روم"  و ملتان شنید شده که قازورات و کثافات و سرگین XE " مفردات:سرگین"  حیوانات را جمع نموده و مانند خشت XE " مفردات:خشت"  خام اقراص ساخته خشک کرده در کوره بر هم چیده و بالای آنها خشتهای پخته را دو دو ایستاده سر آنها را بر هم تکیه داده آتش میدهند و آنچه بر آن خشتها و بر اطراف و بالای کوره صعود نموده منعقد میگردد بعد از سرد شدن اخذ مینمایند. 

طبیعت آن: در آخر سیّم گرم و در اول آن خشک. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و جاذب XE "جاذب"  از عمق بدن به ظاهر و مفتح و قاطع نزف الدم همه اعضاء. *اعضاءالعین* اکتحال آن جهت التیام قرحه و رفع دمعه XE "دمعه"  بارده مفید. *الفم* غرغره XE "غرغره"  آن با آب سداب XE " مفردات:سداب"  جهت زلوی در حلق XE " مفردات:حلق"  مانده. *الصدر* آشامیدن آن رافع چرک سینه و طلای آن جهت خناق XE "خناق" . *السموم* چون آن را با مثل آن فضله انسان XE " مفردات:انسان"  تصعید کنند آشامیدن یک مثقال XE "4:مثقال"  آن در رفع سم مطلق XE " مفردات:سم مطلق"  سمیات مجرب دانستهاند و از اسرار مکتومه است. *الطحال* آشامیدن آن رافع طحال XE " مفردات:طحال" . *الجروح و القروح* ضماد XE "ضماد"  و ذرور XE "ذرور"  آن مجفف XE "مجفف"  قروح و حابس نزفالد XE "نزفالدم" م آنها و جروح و رافع چرک آنها. *الزینه* طلای آن با روغن تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  رافع برص XE "برص"  و با عسل جهت داءالثعل XE "داءالثعلب" ب و داءالحیه و سعفه و با روغن کنجد جهت جرب. *الخواص* پاشیدن آب محلول آن که در جای نمناک گذاشته حل کنند و یا با سرکه حل نمایند و به دستور بخور آن باعث گریختن مار و هوام است از آن مکان و چون محلول آن را بر کاغذی نقش کنند و در اطراف خود گذارند هوام قریب بدان نگردند.


المضار: سه درهم XE "4:درهم"  آن کشنده است به تقطیع احشا، مداوای آن قی نمودن به شیر و روغن و اشیای امراق دسمه و اطعمه چرب خوردن است و سایر تدابیر زرنیخ و زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  خورده.


فصل النون مع الهاء


◄نهما XE " مفردات:نهما"  

به فتح نون و سکون ها و فتح میم و الف.


ماهیت آن: اسم نبطی درختی است کوهی ساق آن مربع و بقدر یک قامت و با زغبی مایل به زردی و شکوفه آن بعضی مایل به سفیدی و بعضی مایل به سرخی و میان آن تهی و عمیق با عطریت و برگ آن بعضی مستدیر و بعضی دراز و بیثمر.


طبیعت آن: در دویّم گرم و خشک.


افعال و خواص آن: مقوی و مفرح XE "مفرح" . *اعضاءالرأس* بوییدن آن جهت سد نزلات XE "نزلات"  و زکام و به دستور بخور آن. *النفض و الصدر* آشامیدن آن با تفریح و مقوی قوا و رافع خفقان XE "خفقان"  و مدر XE "مدر"  خون و فرزجه XE "فرزجه"  آن منقی رحم و خوشبو کننده آن. *السموم* با سرکه رافع همه سموم. *الزینه* آشامیدن خیسانیده آن با مویز و بعد از آن بادام XE " مفردات:بادام"  خوردن مسمن XE "مسمن"  بدن. *الخواص* چون یک درم آن را با هفت عدد دانه گشنیز در پارچه کبودی بسته در چاه اندازند در تابستان باد سرد وزیدن گیرد و چون در حریر سرخ پیچیده بر بازوی چپ بندند رفع سحر و چشم بد کند بالخاصیت.

فصل النون مع الیاء المثناة التحتانیه


◄نیده XE " مفردات:نیده"  

به فتح نون و سکون یای و فتح دال مهمله و ها لغت مصری است به فارسی سمنو XE " مفردات:سمنو"  به واو و سمنی به یا نیز نامند.


ماهیت آن: از اغذیه معروفه اکثر بلاد است. شیرین و لذیذ میباشد و دستور صنعت آن آنست که گندم XE " مفردات:گندم"  جید را صاف نموده در آب میخیسانند و بر تخته و یا خانچه چوبی و غیر آن پهن مینمایند به ضخامت سه چهار انگشت و پارچه کرپاس پاکیزه بر آن میاندازند و هر روز بر آن آب میپاشند تا آنکه ریشه برآورد و سبز گردد و چون به مقدار چهار پنج انگشت رسید آن را بریده کوبیده آب آن را افشرده XE " مفردات:افشرده"  صاف نموده به دستور قدیم آب صافی آن را در دیگ میکنند و با آتش ملایم طبخ میدهند و قطعات یخ به دفعات در آن میاندازند و طبخ میدهند تا غلیظ و شیرین گردد و به دستور جدید که بالفعل معمول میان عوام آنست که آب صافی آن را با سه چهار وزن آن آرد میده خالص در دیگ بزرگی طبخ مینمایند به ملایمت تا اینکه فضج یابد و طعم خامی آن برطرف شود و بعضی مغز بادام XE " مفردات:بادام"  و پسته XE " مفردات:پسته"  و گردکان درست غیر کوبیده و بعضی درست با پوست در حین طبخ در آن میاندازند و بعضی بیپوست نیز و بعد از کمال نضخ زمانی سر آن را مستحکم نموده دم XE " مفردات:دم"  داده در ظرف برمیآورند و تناول مینمایند بسیار لذیذ و شیرین میباشد و عورات اکثر بلاد این را به طهارت و پاکیزگی و حسن عقیده و خضوع و خشوع تمام به نیاز حضرت سیدالنساء صلوات الله علیها مرتب مینمایند و به عنوان تبرک از برای موالیان و محبان ایشان جابجا میفرستند. 

طبیعت آن: در اول گرم و در خشکی معتدل. 

افعال و خواص آن: مولد خلط صالح و مسمن XE "مسمن"  بدن و معدل بلغم. *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء* جهت رفع صعود بخار به دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مالیخولیا و سرفه خشک و درد XE "درد"  سینه و تولید خلط صالح و تسمین بدن نافع.


المضار: ثقیل و دیر هضم و مسدد و اکثار آن مورث تبهای مرکبه و آنچه بادام XE " مفردات:بادام"  و گردکان و پسته XE " مفردات:پسته"  در آن اندازند زبون و ثقیلتر، مصلح XE "مصلح"  آن سکنجبین و کاسنی است.


◄نیطافلی XE " مفردات:نیطافلی"  

به کسر نون و سکون یا و فتح طای مهمله و الف و فتح فا و کسر لام و یا.  

ماهیت آن: صاحب مغنی گفته از جمله یتوعات و غیر بنطافلن XE " مفردات:بنطافلن"  است و بر شاخهای آن پنج عدد برگ میباشد و برگ آن شیردار و بغایت مجفف XE "مجفف"  بیلذع و بیحدت. 

افعال و خواص آن: طبیخ آن جهت درد XE "درد"  جگر XE "درد جگر"  و اسهال XE "اسهال"  بواسیری و ضماد XE "ضماد"  آن جهت خنازیر و عرقالنسا و مفاصل XE "مفاصل"  و تحلیل صلابات و داخس XE "داخس"  مفید و عصاره XE " مفردات:عصاره"  بیخ آن سم قاتل. 

مقدار شربت آن: تا سه ابولوسات است.


◄نیل XE " مفردات:نیل" 

به کسر نون و سکون یا و لام لغت هندی است و آن را به عربی نیلج XE " مفردات:نیلج"  نیز نامند.  

ماهیت آن: اقراص و حبوبی است آسمان جونی تیره رنگ مصنوع از عصاره XE " مفردات:عصاره"  نباتی و اکثر از هند XE "1:هند"  و گجرات و تهته مشهور به دیول و نواح آن به اطراف میبرند و آن را از درخت نیل XE " مفردات:نیل"  که آن را عظلم نامند به عمل میآورند و نبات آن در کتم مذکور شد و بیان اختلاف آنکه بعضی وسمه XE " مفردات:وسمه"  و نیل را یک چیز دانستهاند و بعضی غیر یکدیگر و آن بری و بستانی میباشد. نبات بستانی شبیه به کتان و ساق آن منشعب به سه شعبه باریک و برگ آن شبیه به برگ کبر و تخم آن ریزه مایل به سرخی شبیه به تخم خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  و از آن ریزهتر و بری آن مانند بستانی و خشونت آن زیاده و سیاهتر و بیتخم و بهترین آن صافی تیره رنگ لاجوردی آنست که به هندی نیل بیانه نامند جهت آنکه در قصبه بیانه که قصبهایست از توابع شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  به عمل میآورند و در هیچ جای دیگر بدان خوبی و صفا و رنگ نمیشود لیکن از ده دوازده سال که صاحبان انکریز متوجه شده در بنگاله XE "1:بنگاله"  و صوبه عظیم آباد XE "1:عظيم آباد"  و بنارس بلکه تا لکهنو بیشتر کشت و کار درخت نیل کرده و جابجا کوتهیها برای تیاری نیل بنا گذاشته تیار میکنند بسیار خوب و رنگین مثل لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  و بهتر از بیانه میشود و بر جهازات برای تجارت میبرند و از برگ همین که خشک کرده مردمان خضاب میکنند همین وسمه است خوب سیاه میشود و گویند در خورجه که متصل اکبرآباد است بسیار خوب نیز میشود و اکثر تجارها از آنجا خریده به اطراف میبرند.


طبیعت آن: در آخر اول گرم و در دویّم خشک و نزد بعضی معتدل.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف"  و رادع XE "رادع"  و قاطع نفثالد XE "نفثالدم" م و نزفالد XE "نزفالدم" م. قوّت تجفیف بستانی آن زیاده و بدون لذع XE "لذع"  و بری آن را قوّت تجفیف اقوی و با حدت و جاذب XE "جاذب"  از اعماق بدن. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشامیدن آن بقدر چهار شعیره به تنهایی و یا با ادویه مناسبه جهت سرفه شدید اطفال که از شدت آن قی کنند و درد XE "درد"  سینه و گرده XE "گرده"  و ریاح غلیظه و نیز با ادویه مناسبه جهت قرحه ریه XE " مفردات:ریه"  و شوصه XE "شوصه"  سوداویه و با گلقند خواه هندی و خواه کرمانی آن جهت وحشت هموم XE "هموم"  و خفقان XE "خفقان"  و با سکنجبین جهت سپرز XE "سپرز"  خصوص بری آن و با خیارشنبر جهت استسقا XE "استسقا"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن نیز جهت سرفه و چون نیل XE " مفردات:نیل"  را با آب بسایند و بر ناف اطفال بمالند اسهال XE "اسهال"  نمایند چون بر زهار XE " مفردات:زهار"  ایشان بمالند بول XE " مفردات:بول"  بسته را بگشاید. *الجروح و القروح* ضماد XE "ضماد"  بری آن جهت قروح خبیثه و باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و نمله XE "نمله"  و التیام جراحات کهنه برای شدت جذب و حدت آن و طلای محلول آن در آب که گرم نموده باشند جهت تسکین وجع بواسیر مؤثر و با نیم XE " مفردات:نیم"  وزن مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  و قدری روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  و موم جهت آکله از مجربات امّا باید که قبل از طلا XE " مفردات:طلا"  موضع را با آب بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ"  و عسل بشویند و با سرکه جهت قروح سر و خنازیر متقرح بیعدیل و جهت اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  در ابدان صلبه بستانی آن بهتر و جهت قروح نیز برای تجفیف و قلت جذب و حدتی که دارد و جهت قروح کهنه با عسل و جراحات عصب XE " مفردات:عصب"  و حرق النار و بری آن با آرد شیلم جهت اخراج خار و پیکان. *الزینه* جالی کلف و بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  نافع خصوص محرق XE "محرق"  آن. *الاورام و البثور* ضماد آن جهت تحلیل ورم رخو XE "رخو"  و کل اورام در ابتدا و جهت خراجات.


مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل.


مقدار شربت آن: تا دو درم. 

بدل آن: به وزن آن آرد جو و ثلث آن مامیثا است و دستور اخذ رنگ آن آنست که بکوبند و در آب یک شبانه روز بگذارند پس ته نشین آن را بگیرند و در خمی کنند و پر از آب نمایند و در زیر آن آتش ملایم کنند و بر هم زنند تا کف بر سر آورد کف آن را بگیرند و استعمال نمایند در رنگ ثیاب و غیرها. 


◄نیلج XE " مفردات:نیلج"  

به کسر نون و سکون یا و فتح لام و جیم لغت عربی نیل XE " مفردات:نیل"  است و بعضی غیر آن دانستهاند. 

ماهیت آن: نباتی است برگ آن شبیه به برگ صعتر XE " مفردات:صعتر"  و بر روی زمین مفروش و در حوالی دربند شیروان کثیرالوجود. 

افعال و خواص آن: اقراص معمول آن را جهت بیاض چشم بیعدیل دانستهاند.

◄نیم XE " مفردات:نیم"  

به کسر نون و سکون و یا و میم لغت هندی است. گویند اصل آن نینب بوده که بنابر قاعده مقرره در الفاظ فارسیه هر جا که نون با بای موحده ساکنه جمع شود با را به میم بدل میکنند مانند دنب و سنب که با را با میم بدل کرده و برای تخفیف نون را حذف کرده دم XE " مفردات:دم"  و سم شده در اینجا نیز همین عمل نموده نیم XE " مفردات:نیم"  گشته.


ماهیت آن: درختی است عظیم هندی معروف و مشهور برگ آن باریک و مشرف و نازک و اندک با عطریت و خوش منظر و ثمر آن به قدر سنجد XE " مفردات:سنجد"  بسیار کوچکی یعنی مدور و اندک طولانی و رسیده پختههای آن زرد رنگ و تلخ با اندک شیرینی یحتمل که آنچه حکیم میر محمد مؤمن در تحفه نوشتهاند که آن را در اصفهان XE "1:اصفهان"  سنجد کرخی و در مازندران XE " مفردات:مازندران"  کنار نامند و در بعضی بلاد معروف به درخت توز XE " مفردات:توز"  است چندان اصلی نداشته باشد زیرا که نیم XE " مفردات:نیم"  در غیر بلاد هند XE "1:هند"  نمیشود و مستعمل اکثر برگ تازه آنست.


طبیعت آن: نزد اهل هند XE "1:هند"  سرد در اول و خشک در دویّم و نزد بعضی در اول گرم و تر و نزد بعضی معتدل.  

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و منضج XE "منضج" . *اعضاءالرأس* بخور برگ مطبوخ آن در آب جهت درد XE "درد"  گوش و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ تازه آن به تنهایی و یا با عسل در بینی مسکن صداع XE "صداع"  و در گوش مسکن وجع و مصلح XE "مصلح"  جراحات و مانع آب رفتن از آن و مضمضه XE "مضمضه"  با آب برگ تازه آن و یا با آب مطبوخ آن جهت تقویت لثه و درد دندان XE "درد دندان"  نافع. *اعضاءالنفض* آشامیدن آب برگ تازه مطبوخ آن و یا آنکه برگ آن را ساییده و گرده XE "گرده"  نانی پخته در آب اندازند و آب آن را سه شبانه روز بیاشامند جهت تحلیل ریاح و رطوبات معده و التیام مجاری بول XE " مفردات:بول"  و تصفیه آنها و آشامیدن آب مطبوخ پوست بیخ آن بقدر دوازده مثقال XE "4:مثقال"  مدر XE "مدر"  حیض بسته شده و آشامیدن ثمر آن یک مثقال XE "4:مثقال"  حابس اسهال XE "اسهال"  مزمن و حکیم میر محمد افضل در مجربات خود نوشته که ثمر آن گرم و تر و ملین بطن و رافع جذام XE "جذام"  است. *الاورام و البثور و الدمامیل* ضماد XE "ضماد"  برگ کوبیده گرم نموده آن و به دستور ضماد پخته آن بدین نحو که در ظرف سفالی کرده و ظرف دیگر بر سر آن گذاشته و اطراف آن را بسته بر آتش کمی گذارند که به بخار طبخ یابد و یا آنکه در برگ بید انجیر و یا برگ موز XE " مفردات:موز"  بسته در زیر خاکستر گرم طبخ نمایند جهت تحلیل اورام حاره XE "اورام حاره"  رطبه XE " مفردات:رطبه"  و بارده و نضج دمامیل و تنقیه قروح و التیام آنها و تسکین اوجاع و امثال اینها نافع و ضماد ساییده آن با اندک نمک منقی قروح خبیثه و خورنده گوشت فاسد و به دستور با گر که شکر سرخ تیره مایل به سیاهی است اکال قروح و جروح است و چون به فتیله آلوده در دهن زخم گذارند گشاده گرداند و چون در جوف آن فرستند تنقیه آن نماید خصوص که بر بالای آن زخم برگ ساییده گرم کرده و یا مطبوخ به نحو مذکور بسته باشند و چون قروح و جروح تنقیه تام یافتند و خواهند ملتئم سازند باید که بینمک استعمال نمایند و مرهم و دهن آن نیز جهت اکثر قروح و جروح و سوختگی آتش نافع و بعضی روغن آن را نایب مناب روغن شیخ صنعان دانستهاند و صنعت آن هر دو و حلوای برگ آن در قرابادین کبیر ذکر یافت و عرق XE " مفردات:عرق"  پوست درخت بسیار کهنه آن که نیم XE " مفردات:نیم"  کوفته هر مقدار که خواهند و با ربع وزن آن شکر سرخ که به هندی گر نامند امّا صاف خالص باشد و ده وزن آن آب بخیسانند و روزها به آفتاب و شبها در سایه گذارند تا بیست و یک روز پس عرق کشند به دستور مقرر و روزی دو توله XE "4:توله"  تا چهار توله XE "4:توله"  آن را بیاشامند و از عقب آن به فاصله یک دو ساعت نان با روغن گاو تازه بخورند تا بیست و یک روز یا زیاده به حسب حاجت و مرض و از نمک و ترشی و ماهی و بادی پرهیز نمایند جهت اکثر امراض مانند لقوه XE "لقوه"  و فالج XE "فالج"  و استرخا و اوجاع مفاصل و غیرها و استسقا XE "استسقا"  و نزول آب در هر عضوی که باشد و قروح مجاری بول و جذام و قروح خبیثه و ساعیه و جرب متقرح XE "جرب متقرح"  و قوبا XE "قوبا"  و امثال اینها نافع و به دستور آشامیدن نقوع XE "نقوع"  مذکور جهت امراض مزبوره روزی دو توله XE "4:توله"  به دستور و مراعات پرهیز. 


◄نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  

به کسر نون و سکون یای مثناة تحتانیه و ضم لام و سکون واو و فتح فا و رای مهمله از نیلوپهل XE " مفردات:نیلوپهل"  هندی است زیرا که نیل XE " مفردات:نیل"  به زبان هندی به معنی آب و پهل به معنی ثمر است و به یونانی نیمقا XE " مفردات:نیمقا"  و به عربی کرنب الماء XE " مفردات:کرنب الماء"  و حب آن را حب العروس XE " مفردات:حب العروس"  و به زبان بنگاله XE "1:بنگاله"  سپلاوکویین XE " مفردات:سپلاوکویین"  نامند و بری آن را به مصر XE "1:مصر"  عرایس النیل XE " مفردات:عرایس النیل"  گویند.


ماهیت آن: گل نباتی است که در غدیرها و آبهای ایستاده که به هندی جهیل و تالاب نامند در ایام گرما که موسم بارش آن دیار است به هم میرسد ساق آن نرم و مجوف طولانی به قدر عمق آنها تا به دو قامت و برگ آن عریض و بر سطح آب مفروش و گل آن بیرون از آب و الوان میباشد سفید و نیلی و سرخ ارغوانی و بنفش زرد رنگ نیز ولیکن زرد رنگ آن کمیاب و سفید آن کثیرالوجود و بعد از آن نیلی و بعد از آن ارغوانی و بهترین همه سفید و نیلی است و برگهای گل آن طولانی با قمعی سخت و در میان آن زیرها و بعد از ریختن گل آن ثمری بقدر سیبی مدور و در جوف آن تخمهای کوچک سیاه که با لزوجت میباشد به هم میرسد و هندی آن مایل به سرخی و بیخ آن بعضی شبیه به زردک طولانی سیاه و بعضی مدور و تلخ طعم خشبی و این را به هندی سلکی نامند و بعضی مردم پخته میخورند و بعضی گفتهاند نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  بری نیز میباشد. 

طبیعت جمیع اجزای آن: در دویّم سرد و تر و گل آن از همه الطف و از بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  در سردی و تری زیاده و بیخ آن گرم و خشک و تخم آن سرد و خشک و مراد از مطلق آن گل آن است و اکثر مستعمل و قوّت آن تا به یک سال باقی می ماند.  

افعال و خواص آن: مقوی دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و مسکن حرارت آنها و تشنگی. *اعضاءالرأس و الصدر* بوییدن گل آن مقوی دل و دماغ XE "دماغ"  حار و منوم و مسکن صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و خشکی دماغ و آشامیدن آن جهت امور مذکوره و سد نزله و خشونت سینه و سرفه حار و قروح ظاهری و باطنی حادث از ادویه حاده است و چون تعدیل آن با زعفران XE " مفردات:زعفران"  و دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  کرده باشند جهت تقویت دل و خفقان XE "خفقان"  مؤثر و نگاهداشتن قدری از بیخ آن در دهان محلل XE "محلل"  اورام حلق XE " مفردات:حلق"  و رافع خناق XE "خناق"  مجرب و نطول XE "نطول"  گل آن بر سر مسکن حرارت آن. *اعضاءالنفض و الحمیات* آشامیدن گل آن و به دستور بیخ آن حابس اسهال XE "اسهال"  مزمن و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و سیلان منی و منجمد کننده آن و مسکن شهوت باه XE " مفردات:باه"  و مانع احتلام XE "احتلام"  خصوص با شربت خشخاش و یا جوارش عود XE " مفردات:عود"  شیرین و آشامیدن گل آن به تنهایی و یا با مطبوخات مناسبه و یا عرق XE " مفردات:عرق"  آن جهت جدری و حصبه و بعد از بروز نه قبل از آن جهت آنکه مانع بروز آنست و نیز مسکن حرارت قلب XE " مفردات:قلب"  و کبد و حمیات حاره حاده است. 

مضر مثانه، مصلح XE "مصلح"  آن نبات و عسل و مضر باه XE " مفردات:باه"  و مصلح آن لبوبات و عسل. 

مقدار شربت: از جرم آن تا سه درم و در مطبوخات تا هفت مثقال XE "4:مثقال" . 

بدل آن: بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و یا خلاف XE " مفردات:خلاف"  و یا خطمی XE " مفردات:خطمی"  سفید و بیخ آن جهت اسهال XE "اسهال"  مزمن و تحلیل طحال XE " مفردات:طحال"  و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و سیلان منی و ضماد XE "ضماد"  آن جهت درد XE "درد"  معده و مقعده و مثانه و ورم طحال و مقعده. 

*الزینه* ضماد XE "ضماد"  بیخ آن با آب جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  خصوص بیخ سیاه آن و با زفت و یا عسل جهت داءالثعلب XE "داءالثعلب"  و نطول XE "نطول"  آن با سرکه جهت اورام حاره XE "اورام حاره" .


مقدار شربت آن: از یک درم تا سه درم و اکثار آن مضعف باه XE " مفردات:باه"  و تخم آن مضعف باه و منجمد کننده منی و آشامیدن آن جهت رفع سیلان رطوبات جاری از رحم و ضماد XE "ضماد"  آن جهت نزف الدم و درد XE "درد"  مثانه و درور حیض نافع.


مقدار شربت آن: تا سه درم است.


شراب XE " مفردات:شراب"  نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  ملین طبع و جهت صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و تبهای حار و تبهای صفراوی و سرفه و ذات الجنب و ذات الریه و خشونت سینه نافع. صنعت آن: بگیرند نیلوفر تازه یک رطل XE "4:رطل"  و در چهار رطل XE "4:رطل"  آب بخیسانند و بجوشانند و مالیده صاف نموده با یک من قند سفید به قوام آورند و اگر نیلوفر تازه نباشد ربع و یا نصف وزن آن از نیلوفر خشک مرتب نمایند.


عرق XE " مفردات:عرق"  نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و تبهای صفراوی و حمیات دقیه و جدری و حصبه و سرفه حار و ذات الجنب و ذات الریه و خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  را نافع. صنعت آن: بگیرند گل نیلوفر تازه و با چهار وزن آن آب خالص شیرین در قرع XE " مفردات:قرع"  و انبیق مقطر نمایند و بعد از سرد شدن در شیشه و یا صراحی جست XE " مفردات:جست"  روی توتیا نگاهدارند و عندالحاجت بقدر مطلوب بیاشامند و اگر تازه آن نباشد از خشک آن ربع و یا نصف آن اخذ نمایند.







باب بیست و ششم 

در بیان ادویهای که حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها واو است

فصل الواو مع الالف

◄واق XE " مفردات:واق"  

به فتح واو و سکون الف و قاف.


ماهیت آن: اسم مرغی است آبی که در کنار آبها میباشد. تیره مایل به سیاهی و مخلوط به سفیدی و سر آن سیاه و در کله آن چهار عدد موی مانند کاکل رسته و در غایت سفیدی و نرمی و در بلندی قریب به شبری و ترکان با زلف حفار جمع نموده بر سر میزنند و آن مرغ XE " مفردات:مرغ"  را در تنکابن اوین نامند و از حفار کوچکتر و اکثر صید آن ماهی است و چون به کمال خود رسد صدای آن واق XE " مفردات:واق"  واق باشد.


طبیعت آن: در دویّم گرم و در اول خشک.


افعال و خواص آن: گوشت آن محلل XE "محلل"  ریاح و سهوکت آن از طیور دیگر کمتر و رافع فالج XE "فالج"  مطلقاً حتی بخور پر آن درد XE "درد"  زانو و کمر را مفید و روغن آن جهت فالج و امراض عصب XE " مفردات:عصب"  نافع و گوشت نمک سود آن جاذب XE "جاذب"  خار XE "جاذب خار"  و پیکان و زهره XE " مفردات:زهره"  آن جهت رفع بیاض چشم و بهق XE "بهق"  مفید است.


المضار: محرورین را مضر، مصلح XE "مصلح"  آن فواکه حامضه و سکنجبین ساده و پختن در آب و بریان نمودن آن با روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و یا کنجد و یا گشنیز و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  مطیب نمودن است. 


فصل الواو مع الجیم


◄وج XE " مفردات:وج"  

به فتح واو و جیم و آن را عودالوج XE " مفردات:عودالوج"  و به یونانی اقورون XE " مفردات:اقورون"  و به فارسی اگیر ترکی XE " مفردات:اگیر ترکی"  و به هندی بچه نامند.


ماهیت آن: نباتی است که در قوّت قریب به ایرسا است و در آبها میروید مانند بردی و به فارسی سوسن XE " مفردات:سوسن"  زرد گویند. برگ آن از برگ نرگس XE " مفردات:نرگس"  درازتر و عریضتر و با خشونت و انبوه ساق آن بلند و گل آن شبیه به سوسن آزاد XE " مفردات:سوسن آزاد"  که زنبق XE " مفردات:زنبق"  باشد و زرد مایل به سرخی و بیخ آن گرهدار و بعضی به بعضی اندک پیچیده و کج شبیه به سعد XE " مفردات:سعد"  و رنگ آن مابین سفید و سرخی تند طعم با حرارت و حرافت XE " مفردات:حرافت"  و تلخی و قوّت آن تا چهار سال باقی میماند و قریب به قوّت زراوند XE " مفردات:زراوند"  و ایرسا است و اقسام میباشد. بهترین همه سفید بزرگ خوشبوی پر گره آنست و مستعمل بیخ آن و جالینوس گفته که خوشبو نیست و در سنبله میرسد. 

طبیعت آن: در سیّم گرم و در وسط دویّم خشک. 

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  و جالی بیلذع و مفتح و قاطع بلغم و محلل XE "محلل"  ریاح و تریاق سموم. *اعضاءالصدر و الرأس و الغذاء* آشامیدن آن خصوص با مصطکی جهت تنقیه دماغ XE " مفردات:دماغ"  از سایر فضلات و جهت فالج XE "فالج"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و استرخا و لکنت زبان خصوص خاییدن آن و در دهان نگاهداشتن باعث سرعت تکلم اطفال است چون به ایشان اندک اندک بخورانند نیز به جهت رفع ثقل زبان و درد XE "درد"  دهان بیعدیل و اکتحال آن جهت رفع بیاض و غلظت قرنیه و جلای بصر و ظلمت عارض از رطوبات نافع خصوص عصاره XE " مفردات:عصاره"  تازه آن و نیز آشامیدن آن جهت تقویت قوّت حافظه XE " مفردات:حافظه"  و تجفیف رطوبات اعصاب XE "اعصاب"  و دماغ XE "دماغ"  و معده و تنقیه آن و تصفیه خون و صفرا و درد سینه و پهلو و سرفه بارد XE "سرفه بارد"  و تقویت معده و جگر بارده و هاضمه و تحلیل ریاح معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و درد جگر XE "درد جگر"  و امعا و سپرز XE "سپرز"  و مغص XE "مغص"  و سحج XE "سحج"  امعا و تقطیرالبول رطوبی و تفتیت حصات XE " مفردات:حصات"  و تسخین گرده XE "گرده"  و تقویت باه XE " مفردات:باه"  و زیادتی آن و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حیض است و ضماد XE "ضماد"  آن جهت فالج و تشنج بلغمی و خدر و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و ورک و رحم و تحلیل ریاح و صلابت XE "صلابت"  طحال XE " مفردات:طحال"  نافع و رافع کبر آن و فرزجه XE "فرزجه"  آن با شیر مادیان و زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت اعانت بر حمل XE "اعانت بر حمل"  و جلوس در طبیخ آن جهت درد رحم. *السموم* آشامیدن آن جهت سموم مشروبه و ضماد آن جهت سموم ملدوغه و بالجمله همه امراض بارده و مبرودین و مشایخ را مفید و مضر سر، مصلح XE "مصلح"  آن رازیانه و محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  محرورین، مصلح آن سکنجبین.


مقدار شربت آن: یک مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: در طرد ریاح و امراض کبد و طحال XE " مفردات:طحال"  به وزن آن زیره کرمانی و ثلث آن ریوند چینی و در امر باه XE " مفردات:باه"  و اوجاع و غیرها زراوند XE " مفردات:زراوند"  طویل و نیز شیح ارمنی گفتهاند و ایضاً ربع وزن آن قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و عود XE " مفردات:عود"  هندی.


*الزینه* آشامیدن آن نیکو کننده رنگ رخسار و به دستور ضماد XE "ضماد"  آن جهت بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  نافع. *الاورام و المفاصل* ضماد آن جهت تحلیل اورام بلغمیه XE "اورام بلغمیه"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  بارده و بهق و برص و فتق XE "فتق"  و امثال اینها نافع و جوارش و دهن و سفوفات آن در قرابادین مذکور شد و مربای آن جهت فالج XE "فالج"  و صرع XE "صرع"  و ضعف معده XE "ضعف معده"  و درد XE "درد"  آن و نفخ و قراقر شکم و قولنج XE "قولنج"  نافع و معجون آن جهت نشف XE " مفردات:نشف"  رطوبات دماغ XE " مفردات:دماغ"  و نزلات XE "نزلات"  و مقدمه نزول آب در چشم و رفع خیالات باطله و بلغمی مزاجان و تقویت معده و تجفیف رطوبات آن مفید و هر دو نیز در قرابادین ذکر یافتند.


فصل الواو مع الدال المهمله


◄ودع XE " مفردات:ودع"  

به فتح واو و دال و عین مهمله.  

ماهیت آن: از جمله اصداف و حلزونات است. اصناف و اقسام و اشکال مختلفه میباشد آنچه دراز و پیچیده است به فارسی کچک و در دیلم کلاچک و به اصفهانی کس گربه XE " مفردات:گربه"  و به هندی کودی و نوع کوچک آن را به شیرازی گوش ماهی خوانند و به هندی کهونکا نامند و پوست آن زیاده از سایر اقسام و در دریا و زمینهای نمناک نیز به هم میرسد و بهترین آن بحری آنست و شنج پهن و پیچیده بود.


طبیعت آن: سرد و خشک و خشکی آن زیاده از سایر اصداف.


افعال و خواص آن: مدر XE "مدر"  ماییت و جالی و جهت عسرالبول XE "عسرالبول"  و حصات XE " مفردات:حصات"  نافع و ضماد XE "ضماد"  گوشت آن جاذب XE "جاذب"  پیکان و خار و ناشف XE "ناشف"  رطوبات اعضا به ظاهر و طلای ساییده کودی زرد بر پشت زهار XE " مفردات:زهار"  باعث ادرار بول XE " مفردات:بول"  و رافع احتباس آن و محرق XE "محرق"  آن در همه افعال مانند شیح و جالی و گرمی و خشکی آن زیاده و رادع XE "رادع" . *العین* اکتحال آن جالی بیاض عین و باعث حدت بصر XE "حدت بصر" . *الزینه و الاورام و غیرها* ضماد آن جالی بهق XE "بهق"  و برص XE "برص"  و قوبا XE "قوبا"  و ناشف رطوبات اعضا و محلل XE "محلل"  اورام رخوه XE "اورام رخوه"  و جهت اصحاب جنین نافع و مالیدن سفوف XE "سفوف"  محرق خشک آن مسکن اوجاع بارده و محلل اورام بلغمیه XE "اورام بلغمیه"  و ضماد محلول آن در آب لیمو محلل اورام و با قلیلی نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  رافع جمیع آثار جلد XE " مفردات:جلد" . *الاذن* کودی زرد را سوخته آن را ساییده در گوش بقدر نیم XE " مفردات:نیم"  ماشه XE "4:ماشه"  اول انداخته بعد از آن قدری آب لیمو اندازند جوش میخورد وجع گوش و سنگینی دو سه دفعه که به عمل آورند دفع خواهد شد و آشامیدن مسحوق غیر محرق آن با سرکه مقدار ربع درهم XE "4:درهم"  با شراب XE " مفردات:شراب"  ابیض جهت قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و منع تولد آن قبل از تعفن.


المضار: مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن عسل.


مقدار شربت آن: تا نیم XE " مفردات:نیم"  درم است. 


فصل الواو مع الراء المهمله


◄ورد XE " مفردات:ورد"  

به فتح واو و سکون را و دال مهمله به لغت عربی اسم جنس گلهای خوشبوی اشجار است و به عربی جل معرب گل نامند و از مطلق آن مراد ورد XE " مفردات:ورد"  احمر بستانی XE " مفردات:ورد احمر بستانی"  است که به فارسی گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  نامند و آن اقسام میباشد از سرخ و خوش رنگ و خوشبو و سرخ کم رنگ خوشبو و زرد صندلی و سفید و هر یک بری و بستانی میباشد و هر واحد به نامی مخصوص و بستانی هر یک اکثر مضاعف و بری غیر مضاعف است. 


◄ورد XE " مفردات:ورد"  ابیض بری XE " مفردات:ورد ابیض بری"  

ماهیت آن: بزرگتر از نسرین XE " مفردات:نسرین"  و غیر مضاعف است و پنج برگ و برگهای آن سفید و بزرگتر از بستانی و در وسط آن زیره زرد رنگ و تندبو و درخت آن بزرگتر از نسرین.


◄ورد XE " مفردات:ورد"  احمر بری XE " مفردات:ورد احمر بری"  

ماهیت آن: گل درخت دلیک است و سرخ غیر مضاعف.


◄ورد XE " مفردات:ورد"  احمر بستانی XE " مفردات:ورد احمر بستانی"  

به فارسی گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  نامند. 

ماهیت آن: معروف و در اکثر بلاد می شود بهترین آن برای عطر گرفتن بزرگ و رنگین بسیار خوشبوی تلخ طعم با اندک شیرینی آنست و برای تداوی غنچه تمام ناشکفته آن زیرا که قوّت قبض این زیاده است و در اکثر بلاد مانند هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  تا هر سال قبل از موسم گل آن که اواخر دلو و اوایل حوت است آن را قلم نکنند و در پای آن ماهی گندیده و خاکی سفیدی که آن را گلی نامند و غیر آن از مصالح ندهند و آب یاری و تربیت نکنند گل نمیدهد. 

طبیعت آن: مرکب القوی با جوهر مایی و ارضی و نزد اکثری در اول سرد و در دویّم خشک و جمعی گرم و تر گفته و بعضی معتدل دانستهاند با قوّت قابضه و خشک آن را قبض زیاده و تلخی کمتر و قرشی گفته ورد XE " مفردات:ورد"  یابس نسبت به رطب XE " مفردات:رطب"  آن میل به سردی دارد. 

افعال و خواص آن: مقوی قوا و ارواح و مفرح XE "مفرح"  و ملطف XE "ملطف"  و جالی و مسهل XE "مسهل"  و مسکن صفرا و بلغم رقیق و قابض XE "قابض"  خصوص خشک آن و قبض غنچه خشک آن زیاده و با حرافت XE " مفردات:حرافت"  و تلخی و قبض و اندک شیرینی و چون خشک گردد تلخی و شیرینی آن زایل گردد و تازه آن مسهل چون بیست درم آن را بیاشامند. *اعضاءالرأس* قطور XE "قطور"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و چشم و گوش و قطور طبیخ خشک آن جهت غلظت اجفان XE "اجفان"  و ضماد XE "ضماد"  تازه آن جهت درد سر و مضمضه XE "مضمضه"  به طبیخ آن جهت تقویت دندان و لثه و به دستور سنون XE "سنون"  آن و ذرور XE "ذرور"  خشک آن رافع قلاع XE "قلاع"  دهان و نیز مضمه و غرغره XE "غرغره"  آن با عدس XE " مفردات:عدس"  و کافور و بوییدن آن مقوی دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و در ضعیفان باعث هیجان عطسه و زکام و نزله و ماشری و در بعضی مسکن آنها. مصلح XE "مصلح"  آن کافور در محرورالمزاج XE "محرورالمزاج" . *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشامیدن آن جهت تقویت قلب XE " مفردات:قلب"  و ریه XE " مفردات:ریه"  و معده و جگر و گرده XE "گرده"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و رحم و مقعده و رفع نفث الدم و آشامیدن آب آن رافع خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  و غشی و ضعف قلب و اعضای مذکوره و حابس اسهالات حاره خصوص غنچه عفص XE " مفردات:عفص"  آن و گویند ده درم غنچه تازه آن ده مجلس عمل می کند و ضماد آن جهت تحلیل اورام مراق و تجفیف رطوبات معده و تقویت آن و ضماد تازه آن جهت ورم مقعده و احتقاق به طبیخ آن جهت قروح امعا و ذرور خشک آن جهت رفع سیلان رحم و بدبویی آن باعث خوشبویی و تنگی آن. *الحمی* سه درهم XE "4:درهم"  آن مسکن حرارت تب ربع XE "تب ربع" . *القروح و الجروح و الاورام* ذرور خشک آن جهت رفع جوششها و التیام زخمها و قلاع و زخم آبله XE " مفردات:آبله"  و خشک نمودن دانههای آن و ضماد تازه آن جهت ثآلیل و سحج XE "سحج"  جلد XE " مفردات:جلد"  که به سبب حرکت به هم رسیده باشد و رویانیدن گوشت تازه بر زخمهای عمیق و تحلیل اورام حاره XE "اورام حاره"  و شکستگی اعضا. *الزینه* طلای آن در حمام XE " مفردات:حمام"  جهت رفع بدبویی عرق XE " مفردات:عرق"  و ضماد تازه آن جهت اخراج خار و پیکان از بدن و حزاز XE " مفردات:حزاز"  و در زیر بغل XE " مفردات:بغل"  و کنج ران جهت بدبویی و التیام جروح و قروح آن و به دستور ذرور آن با برگ مورد جهت قطع عرق.


مضر باه XE " مفردات:باه"  و مورث تشنگی و مصلح XE "مصلح"  آن حب الزلم XE " مفردات:حب الزلم"  و انیسون.


مقدار شربت از تازه آن تا ده درهم XE "4:درهم"  و از خشک آن تا چهار درهم XE "4:درهم"  و از آب آن تا هشت درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  به وزن آن و ربع آن مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و عصاره XE " مفردات:عصاره"  برگ گل تازه آن که در سایه خشک نموده باشند جهت غلظت اجفان XE "اجفان"  و نفث الدم و رفع رطوبات و بلت معده مفید و قبض و یبس آن زیاده از غنچه و برگ آن و آشامیدن سفوف XE "سفوف"  اقماع آن حابس نفث الدم و قابض XE "قابض"  بطن.


زرورد یعنی دانههای ریزه که در وسط گل آن میباشد. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشک. 

افعال و خواص آن: آشامیدن دو درهم XE "4:درهم"  آن با آب رافع نفث الدم و نزف الدم و اسهال XE "اسهال"  عسرالعلاج خصوص که با اقماع آن بسایند و حمول XE "حمول"  آن مقوی رحم و رافع رطوبات آن و مضیق فرج است و تخم گل که عبارت از ثمر آن است و مانند تکمه است در افعال مانند دلیک است که عبارت از ثمر گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  بری باشد و مذکور شد و بعضی زرورد را عبارت از غنچه ناشکفته آن دانسته جهت مشابهت آن به زر قمیص یعنی تکمه پیراهن و بعضی دلیک دانستهاند و بالفعل مشهور به زرهای وسط گل آنست و مستعمل در تراکیب نیز همین است و جلنجبین XE " مفردات:جلنجبین"  آن در افعال قریب به برگ آن و در بعض مواد اقوی و در بعض اضعف و روغن آن که برگهای گل تازه بیاقماع آن را در روغن کنجد تازه و یا روغن زیتون تازه اندازند و در آفتاب گذارند و چون رنگ برگ گل سفید گردد افشرده XE " مفردات:افشرده"  دور نمایند و برگ گل تازه در آن ریزند و همچنین تا هفت مرتبه و این را دهن ورد XE " مفردات:ورد"  خام خالص نامند و یا آنکه آب برگ گل را گرفته با روغن کنجد و یا زیت به وزن آن با آتش ملایم بجوشانند تا روغن بماند و این را دهن ورد مطبوخ نامند. 

طبیعت مطلق آن: مرکب القوی. 

افعال و خواص آن: رادع XE "رادع"  و قابض XE "قابض"  و محلل XE "محلل"  و مفتح و موافق مواد حاره و بارده و با قوّت مسهله. *اعضاءالرأس* نطول XE "نطول"  آن به تنهایی و یا با سرکه و گلاب جهت درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  و تقویت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و رفع بیخوابی و تحلیل اورام دماغی و به دستور طلای آن با سرکه و لخلخه XE "لخلخه"  و یا با سرکه و گلاب جهت دردسر و تقویت دماغ XE "دماغ"  و رفع بیخوابی و تحلیل اورام دماغی و به دستور طلای آن با سرکه و لخلخه آن با سرکه و گلاب جهت تسکین صداع XE "صداع"  و رادع بخارات دماغی و موافق اورام آن و قطور XE "قطور"  آن در گوش جهت تسکین درد آن و درد سر و رفع یبس آن و مضمضه XE "مضمضه"  آن مسکن درد دندان XE "درد دندان"  و رافع قلاع XE "قلاع"  حادث از آهک خورده. *اعضاءالغذاء* آشامیدن آن مسهل XE "مسهل"  ماده لزج و حابس اسهال XE "اسهال"  مراری و مسکن التهاب XE "التهاب"  معده و قروح امعا XE " مفردات:امعا"  و سحج XE "سحج"  و مغص XE "مغص"  و تقویت اعضا و تسکین اوجاع و رافع زحیر و به دستور تدهین بدان و احتقان بدان جهت قرحه امعا XE "قرحه امعا"  و سحج و مغص عارض از خوردن مغز فلوس خیارشنبر و غیر آن و نطول آن حابس اسهال مراری و مسهل ماده لزجه. *القروح و الجروح و الاورام* تدهین بدان رویاننده گوشت بر زخمهای عمیقه و مجفف XE "مجفف"  رطوبات جروح و قروح و دافع مواد خبیثه و زخم آبله XE " مفردات:آبله"  و با سفیده بیضه مرغ XE " مفردات:مرغ"  جهت سوختگی آتش و زخم عارض از نوره و ورم چشم و با سرکه بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  قروح و جوششهای حاره و آشامیدن آن جهت رفع ضرر آهک خورده و زرنیخ و ذراریح و امثال اینها. *الزینه* با سرکه و آب مورد جهت رفع عرق XE " مفردات:عرق" . 

مقدار شربت آن: یک اوقیه. 

بدل آن: به وزن آن روغن بید و نیم XE " مفردات:نیم"  وزن آن روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و ماءالورد که به فارسی گلاب نامند 

طبیعت آن: مرکب القوی و مایل به سردی و با سه قوّت حرارت لطیفه مفتحه و رطوبت و اندک قوّت قابضه و بعضی سردی و خشکی آن را بسیار غالب دانستهاند 

افعال و خواص آن: مقوی دماغ XE " مفردات:دماغ"  و قلب XE " مفردات:قلب"  و فم معده XE "فم معده"  و قوّتهای بدنی. *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء* آشامیدن نیم XE " مفردات:نیم"  گرم آن جهت عوارض حادث از نزله و نفث الدم و خشونت سینه و خفقان XE "خفقان"  حار XE "خفقان حار"  و تقویت بدن و درد XE "درد"  معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و مغص XE "مغص"  بارد XE "مغص بارد"  و حار و وجع کبد و طحال XE " مفردات:طحال"  و با شراب XE " مفردات:شراب"  باعث زیادتی تفریح و بوییدن و طلا XE " مفردات:طلا"  کردن آن جهت درد سر XE "درد سر"  حار و درد چشم و با قرنقل جهت درد سر بارد و لخلخه XE "لخلخه"  آن جهت تقویت دماغ XE "دماغ"  و حواس باطنی و نشاط نفس و تقویت دل و رفع خمار و غشی و بیهوشی و خفقان و بالخاصیه مضر صاحب نزله و محرک آن و باه XE " مفردات:باه"  و باعث سفیدی موی، مصلح XE "مصلح"  آن جلاب و نبات.


مقدار شربت آن: تا هیجده مثقال XE "4:مثقال"  و آشامیدن گلاب مکرر مقطر نموده بقدر دو اوقیه مسهل XE "مسهل"  است و جلنجبین XE " مفردات:جلنجبین"  شکری و عسلی مرکب و جوارش و حب و دهن الورد به اقسام و شراب XE " مفردات:شراب"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و غسول و اقراص آن نیز به انحای شتی و گل شکری و گلنگبین XE " مفردات:گلنگبین"  عسلی و معجون ورد XE " مفردات:ورد"  همه در قرابادین کبیر مذکور شد و نوع گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  مضاعفی که در اکثر بلاد خصوصاً هند XE "1:هند"  و بنگاله XE "1:بنگاله"  میشود آن را سدا گلاب مینامند جهت آنکه همیشه گل میآورد و در بعضی کمتر و بوی بسیار ضعیف و ناخوش نیز از جمله ورد احمر بری XE " مفردات:ورد احمر بری"  است.


◄ورد XE " مفردات:ورد"  اصفر XE " مفردات:ورد اصفر"  

یعنی گل زرد نسرین XE " مفردات:نسرین"  زرد بری است. درخت آن خاردار و گل آن زرد غیر مضاعف و خوشبو و مفرح XE "مفرح"  و قوّت آن مانند نسرین سفید و گلنگبین XE " مفردات:گلنگبین"  و حلوای برگ آن مفرح و مقوی باه XE " مفردات:باه"  است.


◄ورد XE " مفردات:ورد"  اصفر XE " مفردات:ورد اصفر"  بستانی XE " مفردات:ورد اصفر بستانی"  

این نیز نسرین XE " مفردات:نسرین"  بستانی زرد است و درخت آن بقدر گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و بیخار و گل آن مضاعف و رنگ آن زرد مایل به صندلی و در قوّت مانند گل سفید بستانی است.


◄وردالحماق XE " مفردات:وردالحماق"  

به فتح حای مهمله و میم و الف و قاف و آن را وردالعجاز XE " مفردات:وردالعجاز"  نیز نامند و به فارسی گل رعنا XE " مفردات:گل رعنا"  زیبا و به شیرازی گل قحبه XE " مفردات:گل قحبه"  خوانند. 

ماهیت آن: درخت آن شبیه به درخت ورد XE " مفردات:ورد"  احمر بری XE " مفردات:ورد احمر بری"  و گل آن غیر مضاعف و اندرون آن سرخ آتشی و بیرون آن زرد زعفرانی و بوی خوشی ندارد و گفتهاند از اقسام ورد منتن XE "منتن"  است و به ندرت بعضی خوشبو هم میشود و مستعمل بیخ آن. 

طبیعت آن: گرم و خشک و گرمی بیخ آن زیاده. 

افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  قوا و در اطلیه استعمال آن اولی است.


◄ورس XE " مفردات:ورس" 

به فتح واو و سکون را و سین مهمله. 

ماهیت آن: ثمر درختی است حجازی مخصوص به بلاد یمن و تا بیست سال گل و ثمر میدهد و تخم آن مانند کنجد و بعد از رسیدن منشق شده چیزی شبیه به موی زرد مایل به سرخی شبیه به زعفران XE " مفردات:زعفران"  از آن ظاهر میگردد و ساییده آن را از یمن میآورند شبیه به زعفران سوده و ثیاب را بدان رنگ میکنند و بهترین آن نیز تازه زرد مایل به سرخی است و قسم سیاه آن را از حبشه XE "1:حبشه"  آورند و حبشی نامند و سرخ تیره آن را که هندی نامند زبونتر بود و نزد بعضی کرکم بیخ نبات آنست و اصلی ندارد و قوّت آن تا چهار سال باقی میماند و آن را حبی است مانند ماش XE " مفردات:ماش" . 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشک. 

افعال و خواص آن: مقوی و مفرح XE "مفرح"  عظیم و رافع بهق XE "بهق"  و خفقان XE "خفقان"  و محلل XE "محلل"  ریاح غلیظه و جالی و مهیج و مقوی باه XE " مفردات:باه"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات" . *الزینه* طلای آن رافع بهق و برص XE "برص"  و کلف و نمش و جالی سایر آثار و باعث لاغری بدن و آشامیدن آن جهت وضح. *الجروح و القروح* جهت جرب و حکه و سعفه و قوبا XE "قوبا"  و بثور نافع. *السموم* مقاوم همه سموم. 

مضر ریه XE " مفردات:ریه" ، مصلح XE "مصلح"  آن مصطکی و کثیرا و عسل. 

مقدار شربت آن: تا یک مثقال XE "4:مثقال"  

بدل آن: به وزن آن زعفران XE " مفردات:زعفران"  و نصف آن ساذج XE " مفردات:ساذج"  و پوشیدن ثیاب مصبوغ بدان مهیج باه XE " مفردات:باه"  دانستهاند و معین بر جماع.


◄ورشان XE " مفردات:ورشان"  

به فتح واو و سکون را و فتح شین معجمه و الف و نون به ترکی الافاخته XE " مفردات:الافاخته"  نامند. 

ماهیت آن: از جنس کبوتر صحرایی است و از آن بزرگتر و از دجاج XE " مفردات:دجاج"  کوچکتر و مایل به سیاهی و مطوق. 

طبیعت آن: گرم و خشک. 

افعال و خواص آن: گوشت آن مانند کبوتر صحرایی است و خفیفتر از گوشت کبوتر و خشکتر از آن و جهت فالج XE "فالج"  و برودت گرده XE "گرده"  و مثانه و پشت و تحلیل ریاح و چون در روغن زیتون مهرّا پخته طلا XE " مفردات:طلا"  نمایند در افعال مانند پیه شتر XE " مفردات:شتر"  مرغ XE " مفردات:مرغ" . 

المضار: عسرالهضم و مداومت خوردن آن مورث سوء خلق و حبس بطن، مصلح XE "مصلح"  آن در محرورین سرکه و در مبرودین نمک و اندکی نخود XE " مفردات:نخود"  و با آب پختن و در این هنگام نیز سریع الخروج میباشد از شکم.


◄ورل XE " مفردات:ورل"  

به فتح واو و رای مهمله و لام به فارسی و ترکی بزمچه XE " مفردات:بزمچه"  و به هندی گوی به ضم کاف عجمی و واو مجهول و یا نامند 

ماهیت آن: حیوانی است بزرگتر از حردون XE " مفردات:حردون"  و سر آن کوچک و دنباله آن دراز و از دنباله وزغ XE " مفردات:وزغ"  قویتر و پوست آن سیاه و خشن و ابلق به خطوط زرد و گفتهاند غیر سوسمار XE " مفردات:سوسمار"  است.


طبیعت آن: گرم و خشک در سیّم و در دویّم نیز گفتهاند و سرگین XE " مفردات:سرگین"  آن بسیار گرم و خشک.  

افعال و خواص آن: قایم مقام سقنقور XE " مفردات:سقنقور"  است در همه افعال و مبهی و محلل XE "محلل"  ریاح و ضماد XE "ضماد"  گوشت آن جاذب XE "جاذب"  پیکان و خار از بدن و سم لسع هوام XE "لسع هوام"  به خود و چون آن را شق نموده بر ظاهر جلد XE " مفردات:جلد"  بندند باعث فربهی عضو گردد. *الزینه* تدهین به روغن زیتون که در آن جوشانیده باشند تا مهرّا شده باشد رافع آثار جلد XE "آثار جلد"  و کچلی و حکه و داءالثعلب XE "داءالثعلب"  (و قوبا XE "قوبا" . *العین* اکتحال آن جالی بیاض عین و تدهین بدان رویاننده موی در داءالثعلب)1 و جالی وضح و کلف و نمش و قوبا و مسمن XE "مسمن"  بدن پیه و گوشت آن و مالیدن پیه آن به قوّت باعث عظم XE " مفردات:عظم"  قضیب و طلای خاکستر آن باعث بیحسی عضو.


بدل پیه آن: پیه سقنقور XE " مفردات:سقنقور"  است.


فصل الواو مع السین المهمله


◄وسخ XE " مفردات:وسخ"  

به فتح واو و سین و خای معجمه به فارسی چرک و به هندی میل نامند. 

ماهیت آن: معروف است که فضلات متجلبه خارجه از مسامات بدن حیوان است و هر بدنی که فضول رطبه XE " مفردات:رطبه"  لطیفه در آن زیاده باشد چرک آن نیز زیاده میباشد و از مطلق آن مراد چرک بدن انسان XE " مفردات:انسان"  است. 

طبیعت آن: گرم و خشک و به حسب امزجه و اغذیه و اعضاء و بلد مختلف میباشد آنچه قریب به ناخنها است گرمی و خشکی آن زیاده است. 

افعال و خواص آن: طلای چرک گوش جهت شقاق لب و گزیدن افعی و آشامیدن آن مورث بیهوشی و استسقا XE "استسقا"  و قاتل گفتهاند و طلای چرک بدن با بعضی ادهان چرک گوش جهت شقاق لب و گزیدن افعی و آشامیدن آن مورث بیهوشی و استسقا و قاتل گفتهاند. طلای چرک بدن با بعضی ادهان مناسبه جهت بواسیر و شقاق لب و مقعده و داخس XE "داخس"  و با موم روغن XE " مفردات:موم روغن"  جهت تحلیل اورام پستان XE "پستان"  و نفاطات و جوششها و ذرور XE "ذرور"  خشک ساییده آن جهت نشف XE " مفردات:نشف"  قروح وسخه و با اندک جلایی. *السموم* ضماد XE "ضماد"  آن جهت نهش XE "نهش"  افعی و به دستور چرک گوش انسان XE " مفردات:انسان"  زیرا که اقوی در تأثیر از سایر اوساخ بدن XE " مفردات:اوساخ بدن"  است و وسخ XE " مفردات:وسخ"  ابدان مصارعین یعنی چرک ابدان کشتیگیران و آن دو قسم میباشد یکی آنست که در ابدان ایشان به سبب مالیدن روغن و غبار جمع میگردد و دویّم آنست که بر دیوار زورخانه مجتمع میشود و هر دو منضج XE "منضج"  و محلل XE "محلل"  و جالی به اعتدالاند و طلا XE " مفردات:طلا"  کردن آن جهت قروح مشایخ وسخه و عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء و با مراهم جهت تحجر رحم نافع است. 


◄وسخ XE " مفردات:وسخ"  الکوایر XE " مفردات:وسخ الکوایر"  

به فتح کاف و واو و الف و یای مثناة تحتانیه و رای مهمله. 

ماهیت آن: چرکی است که یافته می شود در کوایر نحل XE " مفردات:نحل"  یعنی خانههای زنبور XE " مفردات:زنبور"  عسل XE " مفردات:زنبور عسل"  و آن غیر عکبر است که به فارسی برموم XE " مفردات:برموم"  نامند و به قول بغدادی و به قول صاحب تحفه برموم است و بهترین آن مایل به سرخی و نرم و خوشبوی آنست و شیخ الرییس گفته بهترین آن سبز آنست. 

طبیعت آن: گرم و خشک تا آخر دویّم. 

افعال و خواص آن: لطیف و جالی و جاذب XE "جاذب"  و محلل XE "محلل"  اورام و بخور آن جهت سرفه مزمن و طلای آن جالی قوبا XE "قوبا"  و جاذب پیکان و خار از باطن و در جبر کسر و ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  قایم مقام مومیایی است و وسخ XE " مفردات:وسخ"  الحمام جهت نفاطات نافع و مانند وسخ مصارعین است.

            فصل الواو مع الشین المعجمه 


◄وشق XE " مفردات:وشق"  

به فتح واو و شین و قاف لغت فارسی است.


ماهیت آن: پوستین حیوانی است از سگ بزرگتر و از پلنگ کوچکتر و در رنگ و شکل مانند آن و فربه و دنبال آن از یک شبر کمتر و در تنکابن آن را پلنگ تومول نامند و گفتهاند شبیه به روباه XE " مفردات:روباه"  است و در ترکستان به هم میرسد و گفتهاند بری است و بحری نیز گفتهاند و تخم در خشکی میگذارد و اصلی ندارد.  

طبیعت آن: در آخر سیّم گرم و خشک.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  ریاح و جهت فالج XE "فالج"  و کزاز و رعشه XE "رعشه"  و پوشیدن پوستین آن عظیم النفع است از برای امراض مذکوره و مسخن بسیار و زایل کننده بلغم و مقوی گرده XE "گرده"  و باه XE " مفردات:باه"  و معین بر آن و مصلح XE "مصلح"  حال گرده و مثانه و ظهر بارد و مداومت لباس و افتراش و جلوس بر آن جهت بواسیر و نقرس XE "نقرس"  مجرب و جهت مبرودین و مشایخ نافع و مضر محرورین و شاربان خمر XE " مفردات:خمر"  و مرقق XE "مرقق"  جلد XE " مفردات:جلد"  و مهیا گردانیدن آن از برای قبول آفات از سرما و ذرور XE "ذرور"  موی سوخته آن جهت جراحات مزمنه نافع است.

◄وشیج XE " مفردات:وشیج"  

به فتح واو و کسر شین و سکون یا و جیم به فارسی آن را لیمودارو XE " مفردات:لیمودارو"  نامند.


ماهیت آن: نباتی است معروف میان عرب و در کوهستان از شکافهای سنگ روید و در بو شبیه به بوی لیمو و چوب آن بسیار صلب و از آن نیزه میسازند و برگ آن شبیه به برگ گشنیز و شاخهای آن باریک و بیخ آن گرهدار شبیه به سعد XE " مفردات:سعد" .  

طبیعت آن: در آخر دویّم سرد و خشک و با عفوصت XE "عفوصت" .


افعال و خواص آن: رادع XE "رادع"  و مقوی اعضا. آشامیدن نیم XE " مفردات:نیم"  مثقال XE "4:مثقال"  از بیخ خشک ساییده آن با بیضه نیم برشت جهت شکستگی اعضاءالصدر و ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و فسخ عضل XE " مفردات:عضل"  و دهن و وثی و رض و در این امور بهتر از رفع مطیب است و جلوس در طبیخ آن با اندکی اذخر XE " مفردات:اذخر"  جهت رفع سیلان رحم و نزف الدم آن و بواسیر و مقعده مفید است.


فصل الواو مع العین المهمله


◄وعل XE " مفردات:وعل"  

به فتح واو و کسر عین و لام.


ماهیت آن: اسم بقر XE " مفردات:بقر"  جبلی است مطلقاً و جمع آن وعول و اوعال آمده و بعضی گفتهاند بهتر از اهلی است و آن حیوانی است بسیار سیاه رنگ بقدر جاموس XE " مفردات:جاموس"  کوچکی و نوعی از ایّل است و به ترکی جوبر و در دیلم شوکا نامند.


طبیعت آن: در سیّم گرم و خشک.


افعال و خواص آن: جیّدالغذا و مقوی اعضای مبرودین و مشایخ. پیه آن جهت فالج XE "فالج"  و کزاز و مفاصل XE "مفاصل"  و نقرس XE "نقرس"  طلاء XE " مفردات:طلاء" ً مفید. 

المضار: سوزاننده خون و مولد اخلاط غلیظه سوداویه و جذام XE "جذام" ، مصلح XE "مصلح"  آن سرکه و مری و ابازیر و حمول XE "حمول"  شاخ آن مورث عقر XE " مفردات:عقر"  و موی آن گریزاننده هوام بخوراً و چون شخصی را زده باشند و یا ضربه XE "ضربه"  و سقطه XE "سقطه"  و یا صدمه بدان رسیده باشد در پوست آن که گرماگرم جدا نموده باشند پیچند الم XE "الم"  و وجع آن زایل گردد و ورم نکند.


فصل الواو مع اللام

◄ولب XE " مفردات:ولب"  

به فتح واو و لام و بای موحده. 

ماهیت آن: به لغت عربی نام نوعی از یتوعات است و به یونانی تابلص نامند نبات آن بقدر ذرعی و برگ آن شبیه به برگ زیتون و بسیار سبز مایل به تیرگی و با خشونت و شیردار و چون قطع نمایند شیر از آن جاری گردد و در بعضی اماکن شبیه به برگ مورد و آن غیر الب XE " مفردات:الب"  است که شجرة الراهب XE " مفردات:شجرة الراهب"  نامند و غیر ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه"  است.  

طبیعت آن: گرم و خشک در دویّم. 

افعال و خواص آن: مغثی و مقی قوی و با قوّت مسهله و مخرج اخلاط به عنف و منقی بدن و گویند از عجایب خواص آنست که چون از جهت فوق قطع نمایند برگ و شیر و تخم آن مقی صرف میباشد بدون قوّت مسهله و اگر از طرف پایین قطع نمایند مسهل XE "مسهل"  بدون قوّت مقیه و اگر از هر دو قسم ترکیب نمایند و بخورند قی و اسهال XE "اسهال"  هر دو میآورد و مسقط کرم شکم است.


مقدار شربت آن: نیم XE " مفردات:نیم"  درم و زیاده بر آن کشنده و مورث غشی، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و آبی که در آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  جوشانیده باشند. 

بدل آن: لاله XE " مفردات:لاله"  است و اولی اجتناب از استعمال آنست مطلقاً.





باب بیست و هفتم 

در بیان ادویهای که حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها ها است


فصل الهاء مع الالف

◄هارسنکهار XE " مفردات:هارسنکهار"  

به فتح ها و الف و را و فتح سین مهملتین و سکون نون و کاف و ها و الف و رای مهمله لغت هندی است به معنی علاقه گل که از برای زینت در گردن اندازند زیرا که هار به لغت هندی بند گل را که در گردن اندازند نامند و سنکهار زینت و آرایش را گویند. 

ماهیت آن: درختی است هندی و در هند XE "1:هند"  خصوص در بنگاله XE "1:بنگاله"  کثیرالوجود و ساق آن مربع شکل و از بیخ تا انتها و در چهار ضلع آن در زیر پوست چهار رگ سفید صلب اندک پهن رسته و همچنین در شاخهای آن و برگ آن متوسط در بزرگی و کوچکی و سبز و تیره خشن و پایین آن عریض و بالای آن باریک بعضی مشرف و بعضی غیر مشرف و پوست ساق و شاخ آن منقط به نقطههای سفید رنگ شبیه به گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  و گل آن خوشبو و ساق آن زرد و گل آن انبوبی شکل باریک اندک طولانی بقدر نیم XE " مفردات:نیم"  بند انگشت و بر سر آن برگهای سفید شش هفت عدد ریزه شبیه به گل یاسمین و اهل هند XE "1:هند"  غنچههای نیم شکفته آن را به ریسمان کشیده هار میسازند و برگهای سفید گل شکفته آن را از ساق زرد آن جدا مینمایند و افشرده XE " مفردات:افشرده"  آب آن را گرفته خشک مینمایند و آن را گل کامه مینامند خوشبو میباشد و از آب تازه آن نیز لباس را رنگ مینمایند عودی رنگ خوشبو میگردد و ساق گل آن را خشک نموده در آب جوش داده لباس را بدان رنگ مینمایند زرد رنگ میگردد و تخم آن پهن مایل به تدویر و از میان اندک منحنی و مایل به زردی و تیرگی و در غلافی خشبی نازک و مستعمل در ادویه بیشتر برگ و تخم آن است.  

طبیعت آن: سرد و خشک و با قوّت قابضه.  

افعال و خواص آن: اهل هند XE "1:هند"  برگ نازک نورسته آن را مقدار شش هفت برگ با آب ساییده با اندکی زنجبیل تر که به هندی ادرک نامند جهت حمیات کهنه میخورانند و تخم آن را ساییده با آب و سر را بدان میشویند جهت رفع حزاز XE " مفردات:حزاز"  و میگویند شرط است در استعمال جهت حمیات اجتناب از ماست XE " مفردات:ماست"  و لبنیات و ماهی و گوشت و گل کامه در قرابادین کبیر در حرف XE " مفردات:حرف"  کاف ذکر یافت.


◄هاسیمونا XE " مفردات:هاسیمونا"  

به فتح ها و الف و کسر سین مهمله و سکون یای مثناة تحتانیه و ضم میم و سکون واو و نون و الف لغت نبطی است.  

ماهیت آن: نباتی است ساق آن بلند و با رطوبت لزج چسبنده و مزغب XE "مزغب"  و شاخهای آن باریک و برگهای آن ریزه شبیه به خار کوچک و بیخ آن شبیه به شلغم XE " مفردات:شلغم"  و سیاه و هر چند در زمین فرو میرود باریکتر میگردد تا به قدر موی میرسد و خام و پخته آن را میخورند و لذیذ میباشد و مایل به تندی. 

طبیعت بیخ آن: در دویّم گرم و در اول خشک و بعضی گرم و تر دانستهاند.  

افعال و خواص آن: ملطف XE "ملطف"  اخلاط غلیظه. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشامیدن آن مقوی قلب XE " مفردات:قلب"  و حافظ صحت بدن و جهت سرفه و درد XE "درد"  سینه و سپرز XE "سپرز"  و گرده XE "گرده"  و مثانه نافع و بعضی آشامیدن آن را باعث تولید پسر دانستهاند و گفتهاند بالخاصیت نطفه منعقد از آن قبول صورت انوثیت نمیکند و جلوس در طبیخ آن و به دستور آن جهت سرعت حرکت اطفال مؤثر و به گمان بعضی تعلیق آن در پارچه سبز در روز چهارشنبه قبل از طلوع آفتاب رافع سحر و چشم بد است.


فصل الهاء مع الدال المهمله

◄هدبه XE " مفردات:هدبه"  

به فتح ها و سکون دال و فتح بای موحده و ها در اصفهان XE "1:اصفهان"  آن را خرخدا XE " مفردات:خرخدا"  و به شیرازی مهبک XE " مفردات:مهبک"  و پرپا XE " مفردات:پرپا"  و به عربی حمارقیان XE " مفردات:حمارقیان"  و به هندی سروالی نامند.


ماهیت آن: حیوانی است بقدر باقلا XE " مفردات:باقلا"  خاکستری رنگ زیر شکم آن سفید با پایهای بسیار به قدر سوزنی و در زیر خمهای آب و جاهای نمناک به هم میرسد.  

طبیعت آن: در دویّم سرد و تر.  

افعال و خواص آن: تحنک بدان با عسل جهت خناق XE "خناق"  و سقوط لهات XE "لهات"  و به دستور طلای آن با پر مرغی. *الاذن* قطور XE "قطور"  مطبوخ آن در پوست انار XE " مفردات:انار"  با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  نیم XE " مفردات:نیم"  گرم در گوش مسکن درد XE "درد"  آن و رافع کری قدیم. *اعضاءالنفس* چون در کوزه نو سفالی بسوزانند و با عسل مخلوط کرده روزی از یک اوقیه تا دواوقیه آن را بنوشند جهت عسر نفس مجرب دانستهاند. *اعضاءالنفض* آشامیدن غیر محرق XE "محرق"  آن با شراب XE " مفردات:شراب"  رافع عسرالبول XE "عسرالبول"  و یرقان و قطور رطوبت آن در احلیل رافع حرقة البول XE "حرقة البول"  و به دستور گذاشتن فتیله آلوده بدان. *الحمی* بعضی تعلیق آن را در پارچه کتان و امثال آن رافع حمی ربع دانستهاند.

◄هدهد XE " مفردات:هدهد"  

به ضم دو ها در میان هر دو دال مهمله به فارسی مرغ XE " مفردات:مرغ"  سلیمان نامند. 

ماهیت آن: مرغی است منقط به نقطههای زرد و سیاه و بر سر آن تاجی از پر. 

طبیعت آن: در دویّم گرم و خشک. 

افعال و خواص آن: *اعضاءالعین* اکتحال زهره XE " مفردات:زهره"  و یا خون آن جهت بیاض چشم. *اعضاءالغذاء و النفض* مهرّا پخته آن با شبت XE " مفردات:شبت"  جهت تفتیح سدد و رفع پیچش و قولنج XE "قولنج"  و تحلیل خون منجمد XE " مفردات:خون منجمد"  در گرده XE "گرده"  و مثانه و دل آن را چون خشک نمایند و نرم سوده با طلا XE " مفردات:طلا"  بیاشامند تقویت باه XE " مفردات:باه"  نماید. *الزینه* ضماد XE "ضماد"  زهره و خون آن جهت بهق XE "بهق"  و سعفه و ضماد زهره آن در جای تاریک تا سه روز بر صاحب لقوه XE "لقوه"  مفید. *اعضاءالرأس* بلع نمودن دل آن در حین گرمی ذبح یعنی گرماگرم باعث قوّت حافظه XE " مفردات:حافظه"  و به دستور سعوط XE "سعوط"  دماغ XE " مفردات:دماغ"  آن با روغن کنجد تازه. *الخواص* تعلیق چشم آن بر صاحب نیسان باعث عدم فراموشی هر چیز است که یاد نمایند و به یاد آمدن فراموش شده و تقویت حافظه و بر صاحب جذام XE "جذام"  هر چند قدیم باشد مؤثر و تعلیق پر و زبان آن باعث جاه و دوستی با مردم و ظفر بر خصم و همچنین تعلیق منقار زیرین آن و تعلیق استخوان فک زیرین آن جهت بستن زبان بدگویان و دوستی دشمنان و تعلیق هدهد XE " مفردات:هدهد"  مذبوح به تمامه بر در خانه باعث امان از سحر و چشم بد و ام الصبیان و تعلیق استخوان آن جهت تب ربع XE "تب ربع"  و گذاشتن ناخن و پر آن در حریر زرد بسته در زیر سر دو خصم جهت الفت میان ایشان خصوصاً وقتی که قمر در سنبله و نظر دوستی با زهره داشته باشد و نگاهداشتن آن با خود جهت نصرت بر خصم و بخور پر آن جهت زخمها و سحر و جنون XE "جنون"  و گریزاننده هوام و مورچه XE " مفردات:مورچه"  و کیک و بخور مغز آن در برج کبوتران باعث آن است که هیچ موذی نزدیک آن نگردد و خوردن گوشت آن جهت رفع سحر و کسی را که بسته باشند و چون خون آن را خشک نمایند و با سوسن XE " مفردات:سوسن"  خلط کنند و یا به روغن کنجد تازه و بر مو بمالند سیاه و مجعد گرداند و چون بلندترین پری از پرهای بال آن را در پوست بندند و بر ران راست تعلیق نمایند در هنگام مجامعت تقویت بخشد.


فصل الهاء مع الراء المهمله


◄هربی XE " مفردات:هربی"  

به فتح ها و سکون رای مهمله و کسر بای موحده و یا لغت هندی است.  

ماهیت آن: صاحب خلاصة التجار XE "3:خلاصة التجارب" ب نوشته بیخ نوعی از محموده XE " مفردات:محموده"  است و در جبال کشمیر کثیرالوجود و دو نوع میباشد یکی مایل به سیاهی و دویّم سفید شکری رنگ طولانی غیر مخروطی به مقدار سه جدوار XE " مفردات:جدوار" .


طبیعت سیاه آن: در چهارم گرم و خشک و از سموم قتاله. 

افعال و خواص آن: مقدار نیم XE " مفردات:نیم"  نخود XE " مفردات:نخود"  آن کشنده به اسهال XE "اسهال"  مفرط و قی و سحج XE "سحج"  و سوزش و حرارت بواطن و تشنج یابس. تدبیر آن تدبیر بیش خورده است و مذکور شد و از جهت شدت قوّت حکمای هند XE "1:هند"  این را مستعمل ندارند و سفید شکری رنگ آن در آخر سیّم گرم و خشک و دانگی از آن کشنده است به عوارض مذکوره تدبیر آن نیز به دستور و این را در اکثر سموم مستعمل دارند و آنها را به قی و اسهال دفع میکند و مقاومت با همه سموم مینماید و بالخاصیت همه را دفع میکند و گفتهاند که در هنگام برآوردن بیخ آن باید که صورت و دماغ XE " مفردات:دماغ"  را محافظت نمایند که بخار آن بدانها نرسد و الا متورم میگردد.


◄هرطمان XE " مفردات:هرطمان"  

به ضم ها و سکون را و فتح طای مهمله و میم و الف و نون به عربی قرطمان XE " مفردات:قرطمان"  نامند و گویند معرب هرتمان XE " مفردات:هرتمان"  فارسی است. 

ماهیت آن: حبی است شبیه به جلبان XE " مفردات:جلبان"  که خلر XE " مفردات:خلر"  نامند و در میان جو و گندم XE " مفردات:گندم"  به هم میرسد و بعضی خود جلبان دانستهاند و اشتباه است جهت آنکه هرطمان XE " مفردات:هرطمان"  سرخ مایل به سیاهی است و جلبان سیاه مایل به غبرت و نبات هرطمان شبیه به گندم و ثمر آن در غلافی منقسم به دو صنف.


طبیعت آن: در سردی معتدل و مایل به خشکی و با قوّت
 قابضه.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و رادع XE "رادع" . *اعضاءالصدر و الغذاء* آشامیدن مطبوخ آن با روغن غیر قابض XE "قابض"  و موافق سینه و جهت سرفه نافع و مطبوخ آن بدون روغن حابس بطن. *الاورام* ضماد XE "ضماد"  آن جهت ردع XE "ردع"  و تحلیل اورام حاره XE "اورام حاره"  در ابتدا نافع.


المضار: ثقیل بطی الهضم و محدث ریاح مصلح XE "مصلح"  آن سرکه و زیره کرمانی و روغن بسیار و مکیدن لیمو و سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  و اگر در فم معده XE "فم معده"  مانده باشد خوردن حلویات باعث نزول آنست.


◄هرنوه XE " مفردات:هرنوه"  

به فتح ها و سکون را و ضم نون و واو و ها و آن را قرنوه XE " مفردات:قرنوه"  نیز نامند. 

ماهیت آن: گفتهاند ثمر درخت عود XE " مفردات:عود"  است کوچکتر از فلفل XE " مفردات:فلفل"  و با اندک زردی و طعم آن تند و بوی آن خوش شبیه به بوی عود و از حوالی سنجر و عمان آورند.  

طبیعت آن: مرکب القوی در دویّم گرم و در خشکی معتدل.  

افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و محلل XE "محلل" . *اعضاءالرأس و الصدر و الغذاء و النفض* بخور آن مانع زکام و نزله و آشامیدن آن جهت اوجاع حلق XE " مفردات:حلق"  و تفریح قلب XE " مفردات:قلب"  و تقویت و تلیین آن و اعانت بر هضم و تسخین گرده XE "گرده"  و مثانه و آشامیدن طبیخ آن مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و بهترین استعمال آن خاییدن آنست و گذاشتن میان متاع و جامه مانع کرم زدن آن و بیخ آن را چون چهل روز میان شراب XE " مفردات:شراب"  و یا سرکه نارس بگذارند بسیار سیاه میگردد به حدی که از عود XE " مفردات:عود"  هندی تفرقه نتوان نمود. 

مقدار شربت آن: تا دو درهم XE "4:درهم" .


بدل آن: قاقله XE " مفردات:قاقله"  است.


◄هرفروری XE " مفردات:هرفروری" 

به فتح ها و سکون را و فتح فا و کسر رای مهمله و سکون واو و کسر رای مهمله و یا لغت هندی است. 

ماهیت آن: ثمر درخت هندی است بزرگ و شاخ آن انبوه و برگ آن طولانی اندک عریض املس XE "املس"  غیر مشرف و سبز شکفته در شاخهای باریک و در دو صف مقابل به هم و گل آن بسیار ریزه صندلی رنگ و ثمر آن مدور شش پهلو و ترش و در خامی سبز و بعد از رسیدن زرد رنگ میگردد و آن را میخورند خام و پخته و مخلل XE "مخلل"  آن را نیز ترتیب میدهند. 

طبیعت آن: سرد و تر در سیّم.  

افعال و خواص آن: قامع صفرا و مسکن غلیان خون و حرارت و مولد بلغم است. 


◄هریسه XE " مفردات:هریسه"  

به فتح ها و کسر را و سکون یای مثناة تحتانیه و فتح سین مهمله و ها. 

ماهیت آن: از اغذیه مشهوره است مصنوع از لحوم و حبوب درهم XE "4:درهم"  پخته و بهترین آن مصنوع از گندم XE " مفردات:گندم"  سفید جیّد و گوشت مرغ XE " مفردات:مرغ"  جوان فربه و یا گوشت گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  جوان فربه از استخوان جدا کرده است بدین قسم: گندم مقشر را پاک شسته با آب طبخ نمایند و گوشت را نیز طبخ نمایند علیحده و بعد از طبخ استخوان آنها را از آن جدا نمایند و با اندک روغن بریان کرده در آن داخل کنند و با هم طبخ دهند و با کفچه بر هم میزده تا یکسان گردند و دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  و هیل ناکوبیده درست در آن اندازند و باید که وزن گوشت مضاعف گندم باشد و زیاده بر آن لذیذتر میگردد و اگر خواهند که با قند و دارچینی تناول نمایند نمک در هریسه XE " مفردات:هریسه"  کمتر داخل نمایند و طریق تناول آن بدین قسم است که بعد از طبخ تام در ظروف برآورده روغن جید تازه خوشبو را داغ نموده بر آن ریخته قند و دارچینی نرم کوبیده بر آن پاشیده با نان و یا بینان تناول مینمایند و اگر خواهند که با قورمه که در آن نخود XE " مفردات:نخود"  طبخ یافته باشد تناول نمایند نمک را بقدر لایق داخل نمایند و از عدس XE " مفردات:عدس"  با پوست و با گوشت نیز بدین قسم ترتیب میدهند و آن را با روغن داغ کرده با آب لیمو و یا سرکه و یا آب نارنج XE " مفردات:نارنج"  و صعتر XE " مفردات:صعتر"  کوبیده تناول مینمایند. 

طبیعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: کثیرالغذا و مسمن XE "مسمن"  بدن و گرده XE "گرده"  و مقوی عصب XE " مفردات:عصب"  و باه XE " مفردات:باه"  و زیاده کننده منی و موافق امراض سینه و خشونت آن و سرفه یابس المزاج.


المضار: دیر هضم و مسدد، مصلح XE "مصلح"  آن در محرورین و در مبرودین انگور XE " مفردات:انگور"  و بالخاصیت انداختن قدری انگور در دیگ هریسه XE " مفردات:هریسه"  مرقق XE "مرقق"  قوام آنست و خوردن انار XE " مفردات:انار"  بالای هریسه مضر.


فصل الهاء مع اللام

◄هلام XE " مفردات:هلام"  

به ضم ها و فتح لام والف و میم.  

ماهیت آن: نوع غذایی است که از گوشت گاو و گوساله و امثال آن بعد از پختن در آب نمک در جایی میگذارند تا آب آن چکیده گردد و به حسب احتیاج بقول XE " مفردات:بقول"  حاره و یا بارده را با سرکه پخته گوشت مذکور را در آن میاندازند و بقول را بعد از اندک زمانی از آتش برمیدارند و اگر بقول را بجوشانند قسمی از قریص XE " مفردات:قریص"  خواهد بود.


مزاج و افعال و خواص آن: تابع بقول XE " مفردات:بقول"  و لحومی است که از آن مرتب مینمایند.


◄هلیون XE " مفردات:هلیون"  

به فتح ها و سکون لام و ضم یای مثناة تحتانیه و سکون واو و نون لغت رومی است و به عربی خشب الحیه XE " مفردات:خشب الحیه"  و به فارسی مارچوبه XE " مفردات:مارچوبه"  و اهل مغرب XE "1:مغرب"  اسفراج XE " مفردات:اسفراج"  و به فرنگی سپارک XE " مفردات:سپارک"  و به هندی ناکرون XE " مفردات:ناکرون"  نامند و هلیون XE " مفردات:هلیون"  دشتی را اسبا اغوس گویند.  

ماهیت آن: نباتي است بستاني و غير بستاني. صنف بستاني را به ديار مصر XE "1:مصر"  در بساتين مينشانند برگ آن شبيه به برگ اسپست است و نبات آن بيخار و آن مدور در خامي سبز و بعد از رسيدن بنفش میگردد و منقط به نقطههاي زرد و زرافشان و در جوف آن سه عدد تخم شبيه به حب النيل و صلب در سه ضلع و صنف دویّم خاردار و اين را به عجمي اندلس XE "1:اندلس"  اسيرعين نامند و ساق و برگ اين شبيه به كبر XE " مفردات:كبر"  و اندك شيردار و گل اين مایل به سفيدي است و گفتهاند برگ اين شبيه به برگ رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  است و ابن مؤلف گفته كه هليون اغلب از بيخ درخت انار XE " مفردات:انار"  رويد و بر درخت انار پيچيده شود و سخري نيز میباشد. 

طبيعت آن: در اول گرم و در دویّم خشك و بعضي گرم و خشك دانستهاند و بري آن را خشكي غالب بر گرمي و سخری آن را معتدل گفتهاند.


افعال و خواص آن: محلل XE "محلل"  و مفتح سدد. *اعضاءالعين و الفم و الصدر و الغذاء و النغض* آشاميدن آن جهت ظلمت بصر XE "ظلمت بصر"  و ابتداي نزول آب در چشم و درد XE "درد"  سينه و ریه XE " مفردات:ریه"  و پهلو و استسقا XE "استسقا"  و مضمضه XE "مضمضه"  آن جهت درد دندان XE "درد دندان"  و آشاميدن آن مفتح سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و گرده XE "گرده"  و ملين XE "ملين"  بطن و جگر و محلل نفخ و رياح XE "رياح"  و قولنج XE "قولنج"  و غذایيت آن غالب و هاضم XE "هاضم"  و مغير رایحه بول XE " مفردات:بول"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  گرده و مثانه و منقي گرده XE "منقي گرده"  و مدر XE "مدر"  بول XE "مدر بول"  و طبيخ XE "طبيخ"  آن ملين طبع و مقی بلغم لزج. ملاصق معده و رافع درد امعا XE " مفردات:امعا"  و مهيج باه XE " مفردات:باه"  و مدر بول و با شراب XE " مفردات:شراب"  جهت تقطيرالبول XE "تقطيرالبول"  و آشاميدن آن ناشتا مفتت حصات و زایل كننده علل گرده XE "علل گرده"  و مثانه. *السموم* آشاميدن طبيخ ان با شراب جهت نهش XE "نهش"  رتيلا XE " مفردات:رتيلا" .


المضار: اكثار آن مضر رأس، مصلح XE "مصلح"  آن عسل و مداومت بر آن مهيج درد XE "درد"  مفاصل XE "مفاصل"  و بالخاصيت مفسد طعام و مغثي XE "مغثي" ، مصلح آن در مبرودين عسل و در محرورين جوش نمودن آن در سركه XE " مفردات:سركه"  و مري XE " مفردات:مري"  نيز و طبيخ XE "طبيخ"  آن در شير براي محرورين و با گوشت تنها مقوي باه XE " مفردات:باه"  بيشتر از مفرد آن و همچنين معمول آن با بيضه XE "بيضه"  و ريختن آبي كه در آن جوش نموده باشند اول بار پس پختن با آب تازه جهت آنكه آب اول آن حاد بشع XE " مفردات:بشع"  مغثي است و همچنين سكنجبين مصلح آنست در محرورين و در مبرودين و مشایخ احتياج به اصلاح چندان نيست.


مقدار شربت آن: تا سه درهم XE "4:درهم"  و گويند هليون كشنده سگ است چون بخورد و تخم آن مفتح سده طحال XE " مفردات:طحال"  و آشاميدن آن با عسل و روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  XE " مفردات:بلسان"  مخرج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و زنان مصر XE "1:مصر"  تخم آن را كوبيده نرم سوده بر تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نيمبرشت پاشيده نيم گرم ميآشامند به گمان آنكه مسمن XE "مسمن"  بدن است و فرزجه XE "فرزجه"  آن مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و ادرار آن قویتر از هليون.


مقدار شربت آن: تا دو مثقال XE "4:مثقال" .


بدل آن: حنظل XE " مفردات:حنظل" .


مضر دماغ XE " مفردات:دماغ" ، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين و بيخ آن را خایيدن جهت درد XE "درد"  دندان XE "درد دندان"  و گذاشتن ساییده آن مسكن XE "مسكن"  درد دندان غير فاسد و كننده فاسد آن و تعليق XE "تعليق"  خشك آن مسكن درد دندان و باعث كندن آن است به آساني بيوجع و الم XE "الم"  و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  بيخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  جهت درد دندان و به دستور طبيخ تخم آن و آشاميدن طبيخ بيخ آن به تنهایی و يا با عسل و يا تخم خربزه XE " مفردات:خربزه"  قوي الفعل است در تفتيت حصات XE " مفردات:حصات"  و علل مثانه و وجع حادث از سده گرده XE "گرده"  و مجاري بول XE " مفردات:بول"  و در فلاحت مذكور است كه چون شاخ گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  را دفن نمايند و مكرر آب دهند هليون رويد و از مجربات است.


فصل الهاء مع النون


◄هندبا XE " مفردات:هندبا"  

به کسر ها و سكون نون و كسر دال مهمله و فتح بای موحده و الف لغت عربي است به فارسی كاسني XE " مفردات:كاسني"  نامند.


ماهيت آن: نباتي است معروف و در اكثر بلاد به هم میرسد و اقسام میباشد از بري و بستاني و هر يك نيز بر دو قسم است. آنچه را برگ بزرگ و دراز و با خشونت و مایل به تلخی و ساق آن تا به دو ذرع و زياده نيز با شاخهاي رخو XE "رخو"  و گل كبود و اندك بزرگ و خوش منظر هندباي شامي نامند و آنچه را برگ كوچكتر و گل ريزهتر و كبود و تلخي آن زياده هندباءالبقل گويند و به حسب اختلاف اهويه و امكنه و ازمنه تغير در طعم و رنگ و طبع آن به هم میرسد در تابستان گاه است كه تلخي بسيار به هم میرساند پس آن هنگام ميل به حرارت كمي مينمايد به حدي كه اثر برودت بسيار از آن ظاهر نمیگردد و بستاني را كاسني XE " مفردات:كاسني"  و بري را طرخشقوق XE " مفردات:طرخشقوق"  نامند.


طبيعت: تر و تازه آن در آخر اول سرد و تر و با اجزاي حاره لطيفه كه از شستن زایل میگردد به سبب ضعف تركيب و كمال لطافت و لهذا در شرع و طب هر دو منع از غسل آن وارد شده است و آنچه در تابستان بسیار گرم و یا بلدان حاره و در موسم گرما به هم میرسد مایل به گرمی است و خشک آن مایل به خشكي و با قوّت قابضه به اعتدال از غير شديد و نوع صغير آن را رطوبت و لطافت كمتر از كبير و بستاني ابرد و ارطب از بري.


افعال و خواص آن: مفتح و مسكن XE "مسكن"  حدت صفرا XE "حدت صفرا"  و خون و تشنگي XE "تشنگي" . *اعضاءالرأس* طلاي آب برگ آن به تنهایی و يا با سركه XE " مفردات:سركه"  و صندل XE " مفردات:صندل"  جهت صداع XE "صداع"  حار XE "صداع حار"  و صفراوي و با صندل سرخ و سركه و گلاب جهت شري XE "شري"  و با طلا XE " مفردات:طلا"  كه نوعي از خمر XE " مفردات:خمر"  است جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  و درد XE "درد"  چشم و ضماد XE "ضماد"  كوبيده برگ آن جهت رمد XE "رمد"  حار خصوصاً با روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و مضمضه XE "مضمضه"  به طبيخ XE "طبيخ"  بيخ آن با سركه و به تنهایی نيز و تخم آن نيز جهت وجع ضرس XE "وجع ضرس"  و غرغره XE "غرغره"  آن با خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  و يا شراب XE " مفردات:شراب"  شاه توت جهت ابتداي ورم حلق XE " مفردات:حلق"  و خناق XE "خناق"  و به دستور با آب برگ گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  تازه. *اعضاءالصدر* ضماد برگ آن با آرد جو جهت خفقان XE "خفقان"  و تقويت قلب XE " مفردات:قلب"  حار و تحليل XE "تحليل"  ورم جاسيه. *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن آن جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و يرقان XE "يرقان"  و استسقاي حار و تفتيح سده احشا و عروق و تقويت جگر XE "تقويت جگر"  و تسكين حرارت خون و تشنگي و غثيان XE "غثيان"  و هيجان صفرا و التهاب XE "التهاب"  معده و موافق جگر حار XE "جگر حار"  و بارد و منقي مجاري بول XE " مفردات:بول"  و گرده XE "گرده"  و هر چند تلختر باشد در رفع سدد و امراض كبد بهتر است و آشاميدن آن با خبّه XE " مفردات:خبّه"  سنگ شو نموده با سكنجبين ساده جهت قی صفراوي و هيجان صفرا و شري و هيجان دم XE " مفردات:دم"  صفراوي و جدري XE "جدري"  و حصبه و هيضه XE "هيضه"  صفراوي و آب برگ تازه آن را كه بجوشانند و كف آن را بگيرند و صاف نموده كه آب كاسني XE " مفردات:كاسني"  مروق نامند با سكنجبين جهت تقويت معده XE "تقويت معده"  حار و استسقا XE "استسقا"  و تفتيح سدد و رفع تعفن رطوبات و خوردن برگ آن با سركه مسكن صفرا و جهت حبس اسهال XE "اسهال"  صفراوي XE "اسهال صفراوي"  و چون با قدري رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  و كشوث XE " مفردات:كشوث"  بجوشانند تفتيح و اسهال آن زياده گردد و بري آن موافقتر از براي معده و بستاني آن از براي كبد. *الحميات* آشاميدن آب مروق آن با سكنجبين جهت حميات عتيقه و جهت حميات ربع و حميات بارده و آشاميدن مطبوخ برگ تازه و گل و تخم و بيخ آن به تمامي به تنهایی و يا با تخم كشوث به اضافه سكنجبين بزوري و يا ساده و با شراب كشوث و يا بزور هر يك به حسب احتياج جهت حميات مركبه XE "حميات مركبه"  كهنه وبایيه و استسقا و سپرز XE "سپرز"  و رفع تهبج اطراف مجرب. *السموم* ضماد برگ آن و همچنين طلاي آب آن و آشاميدن آب آن نيز با زيت XE " مفردات:زيت"  و بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  ادويه كشنده و ضماد برگ و بيخ آن با هم جهت لسع عقرب XE " مفردات:عقرب"  و هوام و زنبور XE " مفردات:زنبور"  و سام ابرص XE " مفردات:سام ابرص"  و همچنين با سويق XE " مفردات:سويق"  جو بیعديل. *آلات المفاصل و الاورام* ضماد آن با آرد جو و سركه جهت تبريد XE "تبريد"  عضوي كه اراده تبريد آن باشد عجيب الاثر.


مقدار شربت: از آب آن تا نيم رطل XE "4:رطل" .


مضر صاحب سرفه كه از سبب ورم محدب كبد XE " مفردات:كبد"  نباشد و محرك آن و الا چندان مضر نيست بلكه در بعضي مواد نافع، مصلح XE "مصلح"  آن شكر و شربت بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و امثال آن و تخم آن در دویّم سرد و خشك و مایل به حرارت و با اجزاي بارده نيز گفتهاند و با قوّت محركه مواد ساكنه و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  معتدل در حرارت و برودت و يابس در دویّم دانسته.


افعال و خواص آن: جهت صداع XE "صداع"  و خفقان XE "خفقان"  و تفتيح XE "تفتيح"  سدد و استسقا XE "استسقا"  و يرقان XE "يرقان"  و حميات صفراويه و سدديه نافع و با مطبوخ صندل XE " مفردات:صندل"  و رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  جهت رفع سموم و ضعف گرده XE "گرده"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و قطع نفث الدم و تحريك اشتها مؤثر و در سایر افعال نایب مناب برگ آنست.


مقدار شربت آن: از دو درهم XE "4:درهم"  تا پنج درهم XE "4:درهم" .


المضار: كريه الطعم و مغثي XE "مغثي" ، مصلح XE "مصلح"  آن ادويه خوشبو و سكنجبين و صاحب شفاءالاسقام XE "3:شفاءالاسقام"  در بحث ورم طحال XE " مفردات:طحال"  نوشته كه مضر طحال است، مصلح آن سكنجبين و بيخ آن در اول گرم و در دویّم خشك.


افعال و خواص آن: بغايت مفتح و ملطف XE "ملطف"  اخلاط و منقي مجاري غذا و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و جهت تصفيه خون و رفع ورم احشا و استسقا XE "استسقا"  و نضج و تحليل XE "تحليل"  مواد و حميات مركبه XE "حميات مركبه"  مزمنه و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و ادرار بول XE "ادرار بول"  نافع.


مقدار شربت آن: از جرم ساییده آن از يك درهم XE "4:درهم"  تا چهار درهم XE "4:درهم"  و در مطبوخ از پنج درهم XE "4:درهم"  تا پانزده XE "4:پانزده"  درهم XE "4:درهم"  است.


◄هندباي بري XE " مفردات:هندباي بري"  

كه آن را طرخشقوق XE " مفردات:طرخشقوق"  و بقلة اليهوديه XE " مفردات:بقلة اليهوديه"  نيز نامند و غير خندریلي است.


ماهيت آن: نباتي است شبيه به بستاني و برگ آن از آن باريكتر و ريزهتر و گل آن كبود و طعم آن بسيار تلخ.


طبيعت آن: در آخر اول سرد و خشك و تبريد XE "تبريد"  آن زياده از بستاني.


افعال و خواص آن: قابض XE "قابض"  طبع XE "قابض طبع"  و مقوي معده و در جميع افعال به غير از ترطيب قویتر از بستاني و قاطع نفث الدم و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و شير و اكتحال XE "اكتحال"  لبن XE " مفردات:لبن"  آن جهت جلاي بياض XE "بياض"  عين و حمول XE "حمول"  عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن رافع اورام حاره XE "اورام حاره"  فرج و رحم. *السموم* آشاميدن آب آن با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت رفع اكثر سموم مشروبه و هوام و ضماد XE "ضماد"  بيخ آن جهت گزيدن عقرب XE " مفردات:عقرب"  و زنبور XE " مفردات:زنبور"  و مار و با آرد جو جهت باد سرخ XE " مفردات:باد سرخ"  و با سفيداب و سركه XE " مفردات:سركه"  جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و التهاب XE "التهاب"  اعضا نافع و تخم و بيخ آن در افعال قویتر از بستاني و هر يكي بدل ديگرياند و دستور آشاميدن برگ بستاني آن جهت تفتيح XE "تفتيح"  سده عروق و جگر و تبهاي دموي و صفراوي و دستور مروق نمودن آن و عرق XE " مفردات:عرق"  آن و سفوف XE "سفوف"  آن و معجون تخم آن همه در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت و نيز نوعي كاسني XE " مفردات:كاسني"  بري میشود كه تخم آن را فرنگان از بلاد خود ميآورند و در بنگاله XE "1:بنگاله"  در بساتين ميكارند و در ابتداي موسم سرما برگهای آن باريك طولاني و اندك مشرف و نازك و سفيد رنگ خصوص برگهای اندروني آن كه حرارت آفتاب بدان اثر نكرده باشد در ابتدا ساقي ندارد و در انتها از آن يك ساق باريكي میروید و بر سر آن گل آن شبيه به گل كاسني بستاني و اندك طولاني و تخم آن نيز شبيه بدان و هر چند هوا سرد و تر باشد آن بهتر و لطيفتر میشود و آن را در هنگام كوچكي و خامي دسته ميبندند كه حرارت آفتاب در جوف آن اثر نكند و برگهای آن نازك و لطيف XE "لطيف"  گردد و يحتمل كه اين نوعي از بري باشد.


طبيعت و افعال و خواص آن: قريب به بري است.


فصل الهاء مع الواو


◄هواء XE " مفردات:هواء"  

به فتح ها و واو و الف و همزه به فارسی باد نامند و به هندی باو.


ماهيت آن: معروف و يكي از عناصر اربعه است كه اركان نيز نامند و آن خفيف بالاضافه است يعني از خاك و آب لطيفتر و از آتش ثقيلتر است و يكي از سته ضروريه XE "سته ضروريه"  ناگزير موجودات جسماني يعني مواليد ثلاثه است و مروح روح حيواني مستقر در قلب XE " مفردات:قلب"  است كه اگر دمي و لحظهای بدان نرسد منطفي و خاموش میگردد و باعث نشو و نماي نباتات و حيوانات بلكه زيادتي و تصلب و اكمال جماد است و حضرت امام ثامن علي بن موسي رضا XE "2:علي بن موسي رضا"  عليهما التحيه و الثناء در رساله ذهبيه XE "3:رساله ذهبيه"  ميفرمايند خطاب به مأمون كرده بدان به درستي كه قوّت نفس تابع امزجه ابدان است و امزجه ابدان تابع هوا و متغير میشود امزجه به تغيیر اهويه در امكنه مختلفه پس هرگاه سرد شود هوا به يك دفعه و گرم شود مرتبه ديگر نيز به يك دفعه متغير میشود به سبب آن امزجه ابدان و اثر میکند آن تغير در قوا پس اگر باشد هوا معتدل میباشد امزجه و ابدان نيز معتدل و صحيح میباشد تصرفات قوا و امزجه و حركات طبيعيه مانند هضم و نضج و جماع و خواب و بيداري و سایر حركات طبيعي و نفساني. 

طبيعت آن: بالذّات گرم و تر است به حسب اختلاف و اوضاع فلكي و ارضي مختلف میگردد و به حسب جهات نيز مثلاً بودن هنگام آفتاب در بروج شماليه گرم میگردد و همچنين هنگام استيلا و سلطنت يكي از كواكب حاره حار میگردد و در اراضي منخفضه غير مكشوفه جانب شمال آنها و يا اراضي مجاور بحر نيز و به خلاف XE " مفردات:خلاف"  اينها بارد و هنگام شدت تابش آفتاب خصوص در بلاد صخريه گرم و خشك و در بلاد بحريه و جزایر و هنگام باران رطب XE " مفردات:رطب"  و باد صبا كه از جانب مشرق تا به نقطه شمال وزد گرم و خشك است و باد شمال كه از جانب شمال تا به نقطه مغرب XE "1:مغرب"  وزد سرد و خشك و باد دبور كه از مغرب XE "1:مغرب"  تا به نقطه سهيل وزد سرد و تر و باد جنوب كه از سهيل تا به نقطه مشرق وزد گرم و تر و مركب از اينها مركب از كيفيات اربعه است.


افعال و خواص آن: باد صبا مزيل بلغم و مجفف XE "مجفف"  رطوبات و مفتح سدد و معين بر هضم و مانع نزلات XE "نزلات"  و مقوي قوّت دافعه و مصلح XE "مصلح"  حال مرطوبين و جهت امراض بارده رطبه XE " مفردات:رطبه"  از استسقا XE "استسقا"  و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و غيرها نافع و مضر محرورين و ابدان خشك و امراض صفراويه و محرق XE "محرق"  صفرا و مولد حكه XE "حكه"  و جرب و تشنج يابس و امثال اينها است و باد شمال مستحكم ميگرداند اعضا را و مانع استرخا و كسالت و مقوي اعضا و حواس و ذكاي فهم و ذكر و هضم و صفاي رنگ و نضارت آنست و مضر صاحبان سرفه و ضيق النفس XE "ضيق النفس"  يابس و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و باعث اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  و عسر ولادت XE "عسر ولادت"  و امثال اينها است و باد دبور عكس صبا است و باد جنوب عكس شمال و مركب از اينها جهت امراض مركبه نافع و اصلاح فساد و تعفن هر يك بر ديگري نمايند و به تغيير و تبديل بلد و مكان اگر ممكن باشد و به بوییدن پياز XE " مفردات:پياز"  و سير XE " مفردات:سير"  و سركه XE " مفردات:سركه"  و زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  و عنبر XE " مفردات:عنبر"  و لادن و قطران و مومیایی و عود XE " مفردات:عود"  هندي و عنبر و قسط XE " مفردات:قسط"  و كندر XE " مفردات:كندر"  و سندروس XE " مفردات:سندروس"  و كهربا XE " مفردات:كهربا"  و پوست انارين و مشك و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و سعد XE " مفردات:سعد"  و ابهل XE " مفردات:ابهل"  و صندل XE " مفردات:صندل"  و گزمازه و زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  و جدوار XE " مفردات:جدوار"  تمام اينها و يا آنچه ميسر آید و بخور نمودن به اينها و درونج XE " مفردات:درونج"  و طرفا XE " مفردات:طرفا"  و خوردن پياز و سير XE "4:سير"  و سركه و نعناع XE " مفردات:نعناع"  و زردچوبه و طين مختوم و حلتيت و آويختن پياز عنصل XE " مفردات:عنصل"  بر در خانه و پاشيدن سركه بر در و ديوار و فرش خانه خصوص كه در آن سير XE "4:سير"  و پياز پرورده باشند و حتي المقدور از آن خانه حركت نكنند و به جایي نروند و اگر بالضرورت حركت كنند بيني را به لته به سركه و سير XE "4:سير"  آلوده ببندند و زود معاودت نمايند با وجود اين تدابير بايد كه از خوردن مثل ميوهاي تر و شير پرهيز كنند و از جماع و حمام XE " مفردات:حمام"  و تشنگي XE "تشنگي"  و گرسنگي احتراز نمايند و آب بسيار سرد ننوشند و در آنچه میخورند پياز و سير XE "4:سير"  داخل كنند و غذاهاي ترش بيچربي ميل نمايند و شيريني مطلق نخورند و از گوشت حيوانات آن بلد اگر بتوانند احتراز كنند والا بسيار كم بخورند و از ترياقات ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاورق و مثروديطوس و جدوار خطایي هر يك كه باشد مكرر بخورند و برشعثا و فلونياي رومي نيز مناسب است و فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  معدني هم خوب است. 


◄هوفاريقون XE " مفردات:هوفاريقون"  

به ضم ها و سكون واو و فتح فا و الف و كسر رای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و ضم قاف و سكون واو و نون معرب از اوفاريقون XE " مفردات:اوفاريقون"  يوناني است و هيوفاريقون XE " مفردات:هيوفاريقون"  نيز ديده شده به زيادتي يای مثناة تحتانيه ميان ها و واو و بعضي اندروسامن XE " مفردات:اندروسامن"  و بعضي قوريون XE " مفردات:قوريون"  و بعضي امامانيطس XE " مفردات:امامانيطس"  به معنی صنوبري براي مشابهت رایحه تخم آن به بوي راتينج XE " مفردات:راتينج"  كه صمغ XE " مفردات:صمغ"  صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است نامند و گفتهاند كه هوفاريقون XE " مفردات:هوفاريقون"  لغت رومي است. 

ماهيت آن: نباتي است و سه قسم میباشد و هر سه را ثمر شبيه به جو است و قسمي را ساق بقدر شبري و زياده بر آن و برگ آن مانند برگ سداب XE " مفردات:سداب"  و بسيار سرخ و گل آن سفيد شبيه به گل شبت XE " مفردات:شبت"  چتري و در بو شبيه به بوي صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  و تخم آن در غلافي طولاني و سياه و دراز شبيه به جو و مدور نيز. منبت آن زمينهاي صلب و خرابهها و ثمر آن اقوي از تخم و سایر اجزاي آن و قوّت آن تا ده سال باقي میماند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و گفتهاند خشكي آن زياده از گرمي آنست.


افعال و خواص آن: مجفف XE "مجفف"  و محلل XE "محلل"  و ملطف XE "ملطف"  و مفتح سدد و گدازنده اخلاط و لزوجات و غيره. *اعضاءالرأس و الغذاء و النفض* آشاميدن آن جهت كزاز و تفتيح XE "تفتيح"  سده معده و كبد XE " مفردات:كبد"  و امعا XE " مفردات:امعا"  و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و طمث و اسهال XE "اسهال"  مره صفرا XE "مره صفرا"  و حمول XE "حمول"  آن نيز جهت ادرار بول XE "ادرار بول"  و حيض XE "حيض" . *آلات المفاصل* آشاميدن برگ مطبوخ آن با شراب XE " مفردات:شراب"  و يا آشاميدن عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن چهل يوم پي هم مداومت بر آن جهت درد XE "درد"  ورک و عرق XE " مفردات:عرق"  النسا و نقرس XE "نقرس"  و آشاميدن تخم آن هر روز نيم درم با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  جهت عرقالنسا XE " مفردات:عرقالنساء" ء مجرب دانستهاند. *الحميات* آشاميدن آن با نيم وزن آن سداب XE " مفردات:سداب"  جهت حمي ربع XE "حمي ربع" . *الجروح و القروح* ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت تنقيه و اندمال جراحات XE "اندمال جراحات"  عظيمه و قروح رديه و سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  و ذرور XE "ذرور"  آن جهت تنقيه قروح XE "تنقيه قروح"  مترهله متعفنه نافع.


بدل آن: تخم شبت XE " مفردات:شبت"  و انيسون XE " مفردات:انيسون"  و بيخ آن مانند بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  است و قسم دویّم را نبات بزرگتر از اول و شاخهاي زیاده و برگ آن بقدر برگ نعناع XE " مفردات:نعناع"  و پرشعبه و با شعبههاي مستقيم و ساق آن سرخ و گل آن زرد و تخم آن در غلافي شبيه به خشخاش و با خطوط و در بو شبيه به راتينج XE " مفردات:راتينج" .


طبيعت آن: در آخر دویّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: آشاميدن دو درم از تخم آن مسهل XE "مسهل"  صفراي غليظ و آشاميدن آب سرد معين بر عمل آن و در همه افعال مانند قسم اول و آشاميدن تخم آن با شرابي كه آن را اردومالي نامند جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و طلاي مطبوخ آن در شراب XE " مفردات:شراب"  رافع جراحات عظيمه و ضماد XE "ضماد"  نبات آن جهت سوختگي آتش XE "سوختگي آتش"  نافع و قسم سیّم آن را كه داربروي نامند و نبات آن بزرگتر از اول و كوچكتر از دویّم و بسيار سرخ و شاخهاي آن انبوهتر و برگ عريض مانند برگ سداب XE " مفردات:سداب"  و به بزرگي نعناع XE " مفردات:نعناع"  و بسيار و گل آن زرد و در بو شبيه به قسم اول. 

طبيعت آن: در گرمي و خشكي از اول كمتر.


افعال و خواص آن: مسهل XE "مسهل"  رطوبات معده و مجفف XE "مجفف"  بلت آن و در جميع افعال قویتر از اول و دویّم. آشاميدن دو درهم XE "4:درهم"  آن مسهل صفراي غليظ خصوصاً با آب سرد و مقوي معده و رافع فالج XE "فالج"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و عسرالبول XE "عسرالبول"  و مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مسقط جنين و مدر XE "مدر"  حيض XE "حيض"  و سرخ كننده رخسار و مقاوم همه سموم و جهت استسقا XE "استسقا"  و قولنج XE "قولنج"  و تب ربع XE "تب ربع"  و طلاي آن با زيت XE " مفردات:زيت"  جهت فالج كه ميل كرده باشد گردن به سوي پشت و طلاي آن جهت بهق XE "بهق"  و كلف XE " مفردات:كلف"  و همه آثار جلد XE " مفردات:جلد"  و بواسير XE " مفردات:بواسير"  و ضربان مفاصل XE "مفاصل"  و التيام قروح نافع. 

المضار: مصدع XE "مصدع"  محرورين، مصلح XE "مصلح"  آن سكنجبين.


مقدار شربت آن: يك درهم XE "4:درهم" .


بدل هر يك از اقسام آن ديگري است و بدل همه به وزن آن اذخر XE " مفردات:اذخر"  و نصف آن بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  و نصف وزن آن شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  و نصف آن قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  نيز گفتهاند و حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  نوشته كه آن را به هندی اروسه XE " مفردات:اروسه"  نامند و اقسام است قسمي كه گل آن سفيد و برگ آن مانند (گل عباسی و تخم آن مانند جو و خوشه آن مثل خوشه جو و گندم XE " مفردات:گندم"  و بر سر خوشه)1 گل آن و درخت آن بقدر دو ذرع و خارناك است از جمله ادويه مشهوره هندي است و در خواص چنان است كه مرقوم است قسم دویّم را گل زرد و در شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  و برهان پورآن را پيابانسه نامند و قسم سیّم را گل بنفش و سرخ نيز میباشد و بري آن در جميع افعال قویتر از باغي است. 


◄هوم XE " مفردات:هوم"  

به ضم ها و سكون واو و ميم لغت تركي است.


ماهيت آن: نباتي است شاخهاي آن پر گره و ثمر آن شبيه به عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب و كبك XE " مفردات:كبك"  از آن بسيار محظوظ است و بيبرگ و بيبيخ و با ريشههاي ضعيف و غير غایر در زمين.


افعال و خواص آن: از سموم قتاله است و چون پيكان را با آب آن الوده خشك نمايند به هر حيواني كه زخم تير آن برسد آن را بكشد. 


◄هوم XE " مفردات:هوم"  المجوس XE " مفردات:هوم المجوس"  

به ضم ها و سكون واو و ميم و الف و لام و فتح ميم و ضم جيم و سكون واو و سين لغت عربي است و آن را مراتيا XE " مفردات:مراتيا"  نيز نامند.


ماهيت آن: گياهي است اسفل ساق آن يك عدد و باريك و صلب و گل آن زرد و تيره شبيه به ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  و برگ آن ريزه و شكوفه آن شبيه به ياسمين و شكوفه آن شبيه نيز به مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  و صاحب تحفه نوشته كه ظاهراً که از جنس ارغوان XE " مفردات:ارغوان"  زرد باشد و بعضي بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  دانستهاند. حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  نوشته آنچه متحقق شده هوم XE " مفردات:هوم"  المجوس XE " مفردات:هوم المجوس"  گلي است كه آن را جعفري
 نامند. اقسام میباشد قسمي پنج برگ و قسمي مضاعف و
 جعفري مذكور شد.


طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك و بعضي گل آن را سرد و خشك گفتهاند.


افعال و خواص آن: جالي XE "جالي"  و حاد و مجفف XE "مجفف"  و مفتح سدد و آشاميدن طبيخ XE "طبيخ"  گل آن جهت ادرار فضول و تفتيت سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  نيز گفتهاند و براي احتباس بول XE " مفردات:بول"  نيز و ذرور XE "ذرور"  گل آن حابس خون XE "حابس خون"  جراحات.


مقدار شربت آن: يك مثقال XE "4:مثقال"  و زياده از دو مثقال XE "4:مثقال"  كشنده به تجفيف قوي و حكيم مير عبدالحميد XE "2:حكيم مير عبدالحميد"  مقدار شربت آن را دو توله XE "4:توله"  نوشته و روغن گل آن كه با دنبه XE " مفردات:دنبه"  گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  ترتيب دهند جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  بلغمي و سوداوي و با روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  جهت اوجاع مفاصل بلغمي مجرب است. 


◄هوقسطيداس XE " مفردات:هوقسطيداس"  

كه آن را هوفسطيداس XE " مفردات:هوفسطيداس"  به ضم ها و سكون واو و فتح فا و سكون سين و كسر طای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح دال و الف و سين مهملتين نامند.


ماهيت آن: عصاره XE " مفردات:عصاره"  نباتي است كه لحية التيس XE " مفردات:لحية التيس"  نامند و مذكور شد و گفتهاند طرثوثي است كه در زير درخت لحية التيس به هم میرسد و غير لحية التيس است. 


◄هيشر XE " مفردات:هيشر"  

به فتح ها و سكون يای مثناة تحتانيه و فتح شين معجمه و رای مهمله.


ماهيت آن: كنگر XE " مفردات:كنگر"  بري است و بلندي آن تا بقدر يك گز XE " مفردات:گز"  و زياده و ميان آن تهي و شكوفه آن پهن و بنفش و بعد از خشك شدن سفيد میگردد و در ميان شكوفه آن چيزي مانند پنبه و اگر آن پنبه در گوش رود كر گرداند.


افعال و خواص آن: آشاميدن مطبوخ آن جهت سرفه نافع. 


◄هيل XE " مفردات:هيل"  بوا XE " مفردات:هيل بوا"  و هال بوا XE " مفردات:هال بوا" 

به كسر ها و سكون يا و كسر لام و فتح بای موحده و واو و الف. 

ماهيت آن: خيربوا است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الخا مذكور شد. 

طبيعت آن: گرم در اول و خشك در دویّم و بعضي در سیّم گفتهاند.


افعال و خواص آن: بسيار لطيفتر از قاقله XE " مفردات:قاقله" . *اعضاءالغذاء* مقوي معده و كبد XE " مفردات:كبد"  سرد و هاضم XE "هاضم"  طعام است. 

◄هوفلسوس XE " مفردات:هوفلسوس"  

به ضم ها و سكون واو و فتح فا و سكون لام و ضم سين و سكون واو و سين.


ماهيت آن: چنين گفتهاند خس XE " مفردات:خس"  الحمار است كه ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  باشد و مذكور شد در حرف XE " مفردات:حرف"  الالف مع الباء.


طبيعت آن: سرد و تر با قوّت تجفيف و تسخين XE "تسخين"  قليل و قبض. 

افعال و خواص آن: با قوّت قابضه و سایر افعال آن در ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  ذكر يافت. 





باب بيست و هشتم 

در بيان ادويهای كه حرف XE " مفردات:حرف"  اول آنها ياء مثناة تحتانيه است


فصل الياء مع الالف

◄ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  

به فتح يا و سكون الف و فتح سين و كسر ميم و سكون يا و نون و آن را ياسمون XE " مفردات:ياسمون"  به واو به جاي يا و به ضم ميم نيز و سجلاط XE " مفردات:سجلاط"  نيز و به شيرازي گل هاشم XE " مفردات:گل هاشم"  و به هندی چنبيلي XE " مفردات:چنبيلي"  نامند. 

ماهيت آن: گلي است خوشبو و سفيد و زرد و كبود و بعضي را پشت گل بنفش و هر يك سواي زرد بستاني و بري و جبلي میباشد و سفيد آن خوشبو و كثيرالوجود و كبود آن كمياب و نبات آن مابين شجر و یقطين يعني نه مانند درخت ايستاده است و نه مانند یقطين بر زمين مفروش خصوص سفيد آن و نیز زرد و كبود آن شجريت غالب و در بعضي بلاد درخت آن عظيم میگردد و ساق سفيد آن اندك پيچدار و برگهای آن اندك ريزه طولاني و مشرف و بر دو جانب شاخه آن رسته و خوش منظر و گل آن خوشبو با ساقه باريك مجوفي و بر سر آن برگهای ريزه پيوسته به آن ساق و در هنگام غنچگي طولاني امرودي شكل و بعضي سفيد آن را زنبق XE " مفردات:زنبق"  دانستهاند و گفتهاند از روغن زنبق مراد روغن اين است و سوسن XE " مفردات:سوسن"  آزاد را مخصوص بدين و سوسن سفيد نزد اكثر اطبا مفقودالخاصيت و اين از جهت اشتباهي است كه ايشان را رو داده و در سوسن مذكور شد و بري را ظيان نامند و جبلي آن ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  هندي است. جمهور اطبا در ماهيت آن نوشتهاند كه درخت آن مانند درخت مورد و از آن سبزتر و املس XE "املس"  و بزرگتر و برگ آن پهنتر و نرمتر و به سطبری برگ مورد نيست و درخت قسم سفيد آن ضعيفتر و گل آن سفيد و با شایبه سرخي و بعضي بيسرخي و بسيار خوشبو و از حمل تا عقرب XE " مفردات:عقرب"  گل ميدهد و در بلاد حاره هميشه و درخت نوع زرد آن از اين عظيمتر و چتري و مانند درخت مورد است و نزد بعضي قسم زرد آن مسمي به زنبق است و بالجمله طبيعت آن: در دویّم گرم و خشك و تا سیّم نيز گفتهاند.


افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مفتح سدد و مسمن XE "مسمن"  بدن. *اعضاءالرأس و العصب و الغذاء و النفض* بویيدن آن جهت تقويت دماغ XE " مفردات:دماغ"  و درد XE "درد"  سر XE "درد سر"  بارد و رفع رياح XE "رياح"  دماغ XE "دماغ"  و مشایخ و مبرودين را نافع و نطول XE "نطول"  طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت صداع XE "صداع"  و دردهاي بارد و آشاميدن آن مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  و سودا و ماء XE " مفردات:ماء"  اصفر و رافع سدد و رياح غليظه و فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و خدر XE " مفردات:خدر"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و مفرح و محرك باه XE " مفردات:باه"  و مخرج اقسام کرم معده و امعا XE " مفردات:امعا"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و حيض XE "حيض"  و چون آن را در شراب XE " مفردات:شراب"  اندازند اندك آن سكر XE " مفردات:سكر"  بسيار آورد و آشاميدن آب گل آن سه روز هر روز ده درم قاطع نزف الدم و مضمضه XE "مضمضه"  به آب مطبوخ برگ آن جهت درد دندان XE "درد دندان"  و قلاع XE "قلاع"  دهان و جوشش XE "جوشش"  آن و لثه و ضماد XE "ضماد"  آن بر پشت و قضيب XE " مفردات:قضيب"  معين بر نعوظ XE "نعوظ"  و بزرگ كننده آن. *السموم* آشاميدن آن مقاوم همه سموم و به دستور ضماد آن. *الزينه* ضماد آن جهت رفع كلف XE " مفردات:كلف"  و سرخ كننده رخسار و به دستور غسل آن در حمام XE " مفردات:حمام"  و در سفيد كردن موي مؤثر حتي ذرور XE "ذرور"  آن.


المضار: مصدع XE "مصدع"  محرورين و اكثار بوییدن آن باعث زردي رنگ رخسار، مصلح XE "مصلح"  آن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و سركه XE " مفردات:سركه" .


مقدار شربت: از جرم آن تا سه درم و از آب آن تا ده درم. 

بدل آن: ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  زرد و در تسخين XE "تسخين"  بدن و سفيد كردن موي زرد آن اقوي و بدل هر دو ياسمين بري است و روغن آن كه مانند روغن گل مرتب نمايند و يا كنجد XE " مفردات:كنجد"  مقشر در آن مكرر پرورده نمايند تا رنگ كنجد سرخ گردد پس سایيده از آن روغن اخذ نمايند بسيار خوشبو و معطر میباشد. 

طبيعت آن: گرم و تر. 

افعال و خواص آن: مفتح و محلل XE "محلل"  و نرم كننده جلد XE " مفردات:جلد"  و جهت امراض بارده عصبانيه و مشایخ نافع و در جميع افعال مذكوره اقوي.


مقدار شربت آن: از سه درم تا پنج درم است و بوییدن آن مصدع XE "مصدع"  و باعث رعاف XE "رعاف"  محرورين و گل ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  زرد ایران XE "1:ايران"  در دكهن XE "1:دكهن"  و شاه جهان آباد XE "1:شاه جهان آباد"  و در بعضي بلاد هند XE "1:هند"  كثيرالوجود و گفتهاند چون آن را در جوف حنظل XE " مفردات:حنظل"  سبز مهرّا پخته يك درم از آن را با يك اوقيه XE "4:اوقيه"  عسل چند روز بخورند و مداومت بر آن نمايند جهت رفع استسقا XE "استسقا"  و درد XE "درد"  كمر و مفاصل XE "مفاصل"  مجرب است. 


◄ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  

به فتح يا و الف و ضم قاف و سكون واو و تا.


ماهيت آن: سنگي است از سنگهاي معدني نفيس عظيم القدر نزد مردم و الوان و اصناف میباشد از سرخ و زرد و كبود و سبز و پستهاي و سفيد و هر يك نيز بسيار رنگين و متوسط و كمرنگ و بهترين همه سرخ بسيار رنگين رماني آبدار صلب شفاف بیجرم بيداغ و رنگ آنست و هر چند قطعه آن بزرگتر و خوش شكلتر باشد معتبر و قيمت آن زياده از اصناف سرخ خمري و وردي و نارنجي و زعفراني و ليمویي است و از اصناف كبود آسمان گوني XE " مفردات:آسمان گوني"  و كحلي و لاجوردي و پستهاي آن كمياب و لعل XE " مفردات:لعل"  از اقسام سرخ آنست و بهترين هر يك از آنها آنست كه صلب صاف و شفاف يك رنگ يعني رنگ اجزاي آن متساوي باشدو یاقوت (از همه احجار مگر الماس XE " مفردات:الماس"  صلبتر و کبود آن صلبتر از سرخ و سرخ از زرد و پستهای قریب به سرخ و سفید)1 از همه نرمتر و خام كه در معدن ناقص مانده و هر يك به نامي مخصوصاند. سرخ را به هندی مانك و پدم راكه و بانكريزي XE " مفردات:بانكريزي"  روبی و زرد را به عربی بسراق و به هندی پکهراج و بانکریزی و توبس و نیلی را به فارسی نیلم و به هندی نیلمن و بانکریزی سفيار نامند و ماده تكون آن كبريت و زيبق XE " مفردات:زيبق"  صافي خالص شفاف براق است و فاعل انعقاد آن برودت و در مقدمه كتاب نيز به تفصيل مذكور شد و شنيده شده كه در پيكو در قطعه زميني كه معدن ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  است و در آنجا به هم میرسد كسي سكنا نميتواند نمود و خاك آن سياه رنگ و صلب و كبريتي است يعني بوي كبريت از آن ميآيد و در موسم باد و بارش و طوفان و رعد برق و صاعقه بسيار در آن ميافتد و زمين آن تمام منشق میگردد و از شكافهاي آن زمين نيز بوي كبريت بسيار ميآيد به حدي كه متأذي ميگرداند و اطراف آن موضع درختهاي عظيم بسيار متراكم میباشد و هيمه فروشان بريده میفروشند و اكثر آن جماعت و فقرا و مساكين جست XE " مفردات:جست"  و جو نموده آنچه میباشد از قطعههاي ياقوت بزرگ و كوچك میبرند و در سر كار پادشاه آنجا كه مشهور به راجه است میفروشند و به دیگري نميتوانند فروخت زيرا كه حكم راجه آنجا آنست كه اگر به ديگري بفروشند خانه آن را ضبط نمايند و سياست عظيم كنند و نيز مسموع گشته كه در زير زمين ياقوت خوب نمیباشد بلكه ناصاف و خام چنانچه وقتي راجه آنجا حكم نموده كه قطعهای از آن زمين را حفر نمايند شايد ياقوت بسيار و قطعههاي بزرگ خوب برآيد چون حفر نمودند قطعههاي كوچك بد رنگ ناصاف نرم برآمد و با وجود آن جمعي هلاك شدند به سبب بوي كبريت و ابخره XE " مفردات:ابخره"  متعفنه لهذا امر نمود كه ديگر حفر ننمايند و آنچه از بالاي زمين بيابند بياورند و نيز اماكن ديگر مانند جزيره برازيل از ارض جديد جنوبي و جزيره سيلان XE " مفردات:سيلان"  و غيرها كه معدن ياقوت و غيره است وليكن ياقوت جنوبي آن به خوبي پيكویي نيست هر چند برازيلي اكثر قطعههاي آن صاف شفاف آبدار بزرگ مقدار میباشد وليكن به صلابت XE "صلابت"  پيكویي نيست همه الوان آن از سرخ و زرد و نيلي و غيرها و سيلاني بسيار نرم و كم رنگ میباشد و از اقسام آن گفتهاند غير از سرخ رماني تاب آتش ندارد و بعضي گفتهاند سرخ رماني آن از آتش رنگينتر مي شود و نيز گفتهاند چون با سفيد آن شایبه سرخي باشد چون بر آتش معتدل در ظرف سفالي گذارند تمام آن رنگين گردد. بدان كه اكثر اين اقوال اصلي ندارد و رایحه كريهه و دود XE " مفردات:دود"  و عرق XE " مفردات:عرق"  و روغن مضر لون آنست و ماليدن آن بر جذع سوخته و آب سنباده باعث جلاي آن.


طبيعت آن: در حرارت و برودت معتدل و در دویّم خشك و زرد آن در دویّم گرم و خشك و كبود آن در اول گرم و در سيّم خشك و سفيد آن معتدل در گرمي و سردي و در اول دویّم خشك.


افعال و خواص آن: مفرح XE "مفرح"  و مقوي دل و دماغ XE " مفردات:دماغ"  و آشاميدن يك درهم XE "4:درهم"  آن جهت رفع صرع XE "صرع"  و وسواس XE "وسواس"  و خفقان XE "خفقان"  و طاعون و انجماد خون در باطن و نزف الدم و دفع سموم و تغيير هواي وبایي و تصفيه خون و حفظ حرارت غريزي XE "حرارت غريزي"  و قواي حيواني و پوشيدن انگشتري آن جهت قضاي حاجات و رفع ضرر صاعقه و طاعون و در دهان داشتن آن جهت رفع بدبویي آن و تسكين عطش XE "عطش"  و تقويت دل و تفريح و نشاط و تعليق XE "تعليق"  آن بالخاصيت جهت رفع اصابه عين كه چشم زخم نامند و طاعون و تغيير هواي وبایي و وسواس و صرع و خفقان و با هيبت و شكوه بودن نزد مردم و نيز قاطع نزف الدم و محلل XE "محلل"  انجماد خون دانستهاند. اكتحال XE "اكتحال"  آن مقوي نور باصره و حافظ صحت چشم.


مقدار شربت آن: از يك قيراط XE "4:قيراط"  تا يك دانگ XE "4:دانگ"  و معاجين
 مسمي به ياقوتي و مفرح XE "مفرح"  آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت. 


فصل الياء مع الباء الموحده


◄يبروح XE " مفردات:يبروح"  

به فتح يا و سكون بای موحده و ضم رای مهمله و سكون واو و حای مهمله لغت سرياني به معنی ذوالصورتين است.


ماهيت آن: اسم سرياني جنس اشياي زوجيت در خلقت و شامل بيخ لفاح XE " مفردات:لفاح"  و ثمر اقسام آن است و از مطلق آن مراد قسم جبلي آن است و چون بيخ هر نوع لفاح كه بزرگ باشد بشكافند در آن شبيه به دو صورت انسان XE " مفردات:انسان"  مشاهده میگردد لهذا آن را مسمي به اين اسم نمودهاند و بيخ لفاح جبلي ادني مشابهتي به صورت انسان دارد به خلاف XE " مفردات:خلاف"  آن كه مشابهت تام دارد و بعضي آن را مختص به بيخ سراج القطرب XE " مفردات:سراج القطرب"  دانستهاند. 


◄يبروح XE " مفردات:يبروح"  الصنم XE " مفردات:يبروح الصنم"  

به فتح صاد و نون و ميم. 

ماهيت آن: بيخ لفاح XE " مفردات:لفاح"  بري است به شكل دو انسان XE " مفردات:انسان"  كه روبروي يكديگر گذاشته باشند و آن را مهره گياه و سگ كن نيز نامند جهت آنكه ميان عوام مشهور است كه هر كه آن را قلع نمايد هلاك میگردد لهذا بعضي بعد از خالي كردن اطراف بيخ آن ريسماني بدان بسته بر گردن سگي و آن سگ را رم میدهند تا به حركت آن بيخ كنده شود و گفتهاند كه اصلي ندارد و نبات آن شبيه به تعليق XE "تعليق"  است كه به تركي كن نامند و بقدر ذرعي است و برگ آن شبيه به برگ انجير XE " مفردات:انجير"  و باريكتر از آن و ثمر آن سرخ و بقدر زيتون XE " مفردات:زيتون"  و در بو شبيه به ميعه سایله XE " مفردات:ميعه سایله"  و گل آن سفيد و گويند در شب ميدرخشد و بيخ آن شبيه به صورت دو انسان باشد روبروي هم و مستور به ليفهاي اشقر شبيه به موي به خلاف XE " مفردات:خلاف"  سایر اقسام بيخ لفاح كه ليفهاي مذكور ندارد و مادام كه سر اين صورت را جدا نكنند قوّت آن تا شصت سال باقي ميماند و گفتهاند كه يبروح XE " مفردات:يبروح"  به معني صنم طبيعي است يعني نباتي كه در صورت شبيه به انسان باشد اعم از آنكه معني آن اسم موجود باشد يا غير موجود و بسياري از اسما دلالت میکند بر معني غير موجوده و صورت يبروح موجود خشبي است اغبر از قسط XE " مفردات:قسط"  بزرگتر و بيخ آن لفاح بري است. ديسقوريدوس گفته بعضي مردم آن را فطيمس و بعضي موقولن و بعضي درقيانا ناميدهاند يعني بيخ مهيج حب و آن دو صنف میباشد يكي معروف به ماده و رنگ آن مایل به سياهي و خشبي و برگ آن شبيه به برگ كاهو XE " مفردات:كاهو"  و از آن باريكتر و كوچكتر و با زهومت XE "زهومت"  و ثقيل الرایحه XE "ثقيل الرایحه"  و منبسط بر روي زمين و نزديک برگ آن ثمري شبيه به تفاح XE " مفردات:تفاح"  و از آن كوچكتر و خوشبو و در آن تخم شبيه به تخم امرود XE " مفردات:امرود"  و بيخ آن بزرگ و دو عدد يا سه عدد متصل به هم و ظاهر آن سياه و باطن آن سفيد و بر آن پوستي غليظ و ساقي و صنف دویّم موصوف به ذكر و بعضي مردم اين را موريون نامند و برگ اين سفيد و املس XE "املس"  بزرگ عريض شبيه به برگ سلق XE " مفردات:سلق"  و لفاح آن دو چند بيخ ماده و بقدر خياري و رنگ آن زعفراني خوشبو و ثقيل الرایحه و راعيان آن را میخورند و سبات XE "سبات"  ايشان را عارض میگردد و بيخ آن شبيه به ماده يعني به صورت انسان ماده است و از بيخ صنف ماده آن اندك طولانيتر و بيساق و نيز صنفي در اماكن سايهدار و گودالها میروید برگ آن كوچك و عريض و طول آن بقدر شبری و بيساق و بيخ آن به سطبری ابهامي و طولاني و سفيد و بيگل و ثمر و اين قویترين اصناف يبروح الصنم XE " مفردات:يبروح الصنم"  است و صاحب اختیارات بديعي گفته كه در حدود گرم سیر شيراز XE "1:شيراز"  نزديك به قلعه شهريار نوعي يبروح به هم میرسد طول آن از يك وجب كوتاهتر و با دست و پا و رنگ آن سفيد و بهترين آن اقوي فربه آنست و گاه عصاره XE " مفردات:عصاره"  پوست صنف نر آن را در هنگام تري و تازگي كوبيده و فشرده در ظرف سفالي و در آفتاب خشك نموده اقراص ميسازند و گاه عصاره بيخ آن را گرفته چنانچه از پوست آن به دستور خشك مینمایند و در قوّت ضعيفتر از عصاره پوست بيخ آنست و بعضي پوست بيخ آن را كوفته به ريسمان كتاني پيچيده ميآويزانند تا خشك گردد و بعضي بيخ آن را طبخ میدهند با شراب XE " مفردات:شراب"  تا آنكه دو ثلث آن برود و صاف مینمایند و منعقد ميگردانند و گاه دمعه XE "دمعه"  آن را استخراج مینمایند بدين نحو كه بيخ آن را چند جا خراشيده ظرفي بدان نصب مینمایند تا دمعه آن در آن مجتمع گردد و عصاره آن قویتر از دمعه آنست و از هرمس XE " مفردات:هرمس"  نقل نمودهاند كه بهترين زمان قلع آن آنست كه مريخ XE " مفردات:مريخ"  در خانه شرف يا در خطي از خطوط شرف و متصل به سعدين و يا به يكي از سعدين و با قمر در يك برج باشد و روز سه شنبه وقت طلوع آفتاب بهتر از سایر اوقات است. 

طبیعت آن: سرد و خشك در دویّم و با اندك قوّت حرارت و با رطوبت فضليه و بعضی سرد در اول سیّم و خشك در آخر آن دانستهاند. 

افعال و خواص آن: پوست بيخ آن مقوي و مجفف XE "مجفف"  و مخدر XE "مخدر"  و مغز بيخ آن ضعيف و برگ آن تر و خشك هر دو مستعمل و گفتهاند هر عضو قسم ماده آن دواي همان عضو مردان است و بالعكس يعني هر عضو قسم نر آن دواي زنان است. *اعضاءالرأس و العصب* آشاميدن آن مسبت XE " مفردات:مسبت"  و منوم و چون در شراب XE " مفردات:شراب"  اندازند سكر XE " مفردات:سكر"  شديد آورد و بوییدن آن نيز باعث سبات XE "سبات"  و حمول XE "حمول"  آن در مقعده نيز و اين خاصيت مخصوص به سفيدالورق بيساق آنست كه ذكر يافت و اكثار آن شرباً و شماً باعث سكته و گاه شرابی از آن ميسازند براي ازاله سهر به اين نحو كه سه من از پوست بيخ آن را در يك مطريطوس شراب حلو مياندازند و سه قوانسات از آن ميآشامند و گاه طبخ میدهند پوست آن را در شراب تا اينكه اخذ نمايد قوّت آن را و استعمال مینمایند براي سبات مقدار بسياري از آن را و بعضي از پوست بيخ صنف سیّم شراب به عمل ميآورند به اين قسم كه سه من آن را در يك مكيال شراب حلو مياندازند و بعد از رسيدن مقدار سه قبوسات از آن ميآشامند براي تخدير و بيحسي عضو شخصي را كه خواهند قطع نمايند و عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن نيز باعث سبات و بيحسي عضو است و آشاميدن بيخ آن با زعفران XE " مفردات:زعفران"  جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و عرق XE " مفردات:عرق"  النساء و نقرس XE "نقرس"  و تعليق XE "تعليق"  آن جهت صرع XE "صرع" . *العين* ضماد XE "ضماد"  برگ آن جهت وجع چشم و رمد XE "رمد"  و دمعه XE "دمعه"  آن را در ادويه مسكنه اوجاع داخل مینمایند. *اعضاءالصدر و الغذاء و النفض* آشاميدن بيخ آن با سكنجبين جهت خفقان XE "خفقان"  و آشاميدن دمعه آن بقدر یک اوقیه با ماءالقراطن XE " مفردات:ماءالقراطن"  یعنی ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  مقی مره صفرا XE "مره صفرا"  و بلغم مانند خربق XE " مفردات:خربق"  و زیاده بر آن کشنده و نیز آشامیدن آن مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  و مره صفرا چون اطفال و غير ايشان تناول نمايند گاهي به سبب شدت قوّت هلاك مينمايند و آشاميدن بيخ آن منقي رحم و چون نارسيده آن را با روغن گل سرخ XE " مفردات:روغن گل سرخ"  سایيده زن حامله XE "حامله"  بر شكم و كمر طلا XE " مفردات:طلا"  كند از اسقاط جنين XE " مفردات:اسقاط جنين"  محفوظ میماند و حمول دمعه آن بقدر نيم دانگ XE "4:دانگ"  مخرج جنين XE "مخرج جنين"  و چون بيخ آن را با كبريت آتش نديده خلط نموده حمول نمايند قطع نفث الدم رحم نمايد و آشاميدن آن با مقل XE " مفردات:مقل"  جهت بواسير XE " مفردات:بواسير"  و با كاسني XE " مفردات:كاسني"  جهت حرقة البول XE "حرقة البول" . *السموم* آشاميدن آن با عسل و زيت XE " مفردات:زيت"  جهت لسع هوام XE "لسع هوام"  خصوص صنف اخير آن كه شبيه به صنف ابيض الورق است كه بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب قاتل است و چون نوع قاتل يبروح XE " مفردات:يبروح"  را كسي بخورد اولاً او را اختناق رحم XE "اختناق رحم"  و سرخي چهره و برآمدگي آن و زوال عقل و حالت شبيه به مستان و افيون XE " مفردات:افيون"  خورده عارض كردد پس موت تدبير XE "تدبير"  آن قی نمودن و آشاميدن روغن و آب گرم و عسل و تنقيه بدن است و نيز قی فرمودن به ماء XE " مفردات:ماء"  افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  مطبوخ و عسل و خورانيدن فلفل XE " مفردات:فلفل"  و شبت XE " مفردات:شبت"  و مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  و صعتر XE " مفردات:صعتر"  و مرو XE " مفردات:مرو"  سفيد و شير تازه دوشيده و جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  و سداب XE " مفردات:سداب"  و خردل XE " مفردات:خردل"  و آشاميدن لبن XE " مفردات:لبن"  حامض XE "حامض"  در صورت كثرت اسهال XE "اسهال" . 

مقدار شربت آن: يك قيراط XE "4:قيراط"  تا چهار قيراط XE "4:قيراط"  و تا يك دانگ XE "4:دانگ"  گفتهاند و آشاميدن آن بدون اصلاح جایز نيست و اصلاح آن ممزوج نمودن با نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  شيرين و روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  است و نيز برگ گل ساییده و رب السوس و صبر XE " مفردات:صبر"  و تربد XE " مفردات:تربد"  و هليلج و افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  و غافث XE " مفردات:غافث"  و نمك هندي و زعفران XE " مفردات:زعفران"  و بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  است و بدون اصلاح مفسد مزاج و باعث تهبج وجه و وجع كبد XE " مفردات:كبد"  و فساد معده و اعراض ديگر رديه. 


*الجروح و القروح* ذرور XE "ذرور"  بيخ و ثمر آن جهت آكله XE "آكله"  و قروح خبيثه XE "قروح خبيثه" . *الاورام و البثور* طلاي آن محلل XE "محلل"  اورام صلبه XE "اورام صلبه"  و رخوه و خنازير XE "خنازير"  و چون نرم كوبيده با سركه XE " مفردات:سركه"  سرشته بر حمره XE "حمره"  گذارند زایل سازد و بثور را نيز. *آلات المفاصل* ضماد XE "ضماد"  آن با سويق XE " مفردات:سويق"  جهت وجع مفاصل XE "وجع مفاصل"  و آشاميدن آن جهت داءالفيل. *الزينه* دلوك XE "دلوك"  برگ آن زایل كننده برش بدون تقرح XE "تقرح"  خصوصاً كه برگ آن تازه باشد و لبن XE " مفردات:لبن"  آن جهت قلع نمش و كلف XE " مفردات:كلف"  بدون لذع XE "لذع"  و قرحه نافع. *الخواص* چون خواهند عضو كسي را قطع نمايند مقدار سه دانگ XE "4:دانگ"  آن را با شراب XE " مفردات:شراب"  بياشامند سبات XE "سبات"  آورد به حدي كه احساس به قطع ننمايد و نيز چون يك مثقال XE "4:مثقال"  از صنف سیّم آن را به تنهایي و يا با بعضي طبيخها و يا نان و يا با سويق بياشامند در ساعت اختلاط عقل و سبات آورد كه تا سه چهار ساعت به همان حالت بماند كه تعقل و احساس به چيزي ننمايد به سبب جمع حرارت در باطن و تخدير و تبليد حس و بعضي از اطبا مينشانند صاحب آن را در آب سرد تا اينكه شفا يابد به همه جهات و گفتهاند چون عضوي از اعضاي بيخ و ثمر آن را با قليلي روغن بان و روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  يا روغن خلاف XE " مفردات:خلاف"  نرم بسايند و پيشاني و چشمها و روي را بدان تدهين نمايند و نزديك ملوك روند بغايت مكرم و معزز باشند و هر حاجتي كه روی دهد روا گردد و چون مجموع آن را و يا عضوي از آن را شكسته در پارچه بسته بر بازو بندند و يا بر گردن آويزند از كل آفات از غرق و حرق و صاعقه و دزدان و قطاع الطريقان محفوظ مانند و تعليق XE "تعليق"  آن جهت تسكين غضب ملوك بغايت مؤثر و بعضي شرط دانستهاند كه اول ماه آن را تعليق نمايند و بخور آن جهت دفع فساد عقل و جنون XE "جنون"  و دوري شياطين و جن و انس موذي مؤثر و چون يك عدد گل ناشكفته آن را در كتاني به ريسمان پشمين كه هفت رنگ باشد پيچيده بر طفل مصروع تعليق نمايند رفع صرع XE "صرع"  آن گردد.


فصل الياء مع التاء المثناة الفوقانيه


◄يتوع XE " مفردات:يتوع"  

به فتح يا و ضم تا و سكون واو عين مهمله.


ماهيت آن: اسم جنس نبات شيردار است كه شير آن حار و حاد مسهل XE "مسهل"  محرق XE "محرق"  باشد و مشهور از آنها هفت نبات است عشر XE " مفردات:عشر"  و شبرم XE " مفردات:شبرم"  و لاغيه XE " مفردات:لاغيه"  و ارطنيثا و ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه"  و مازريون XE " مفردات:مازريون"  و بنطافلن XE " مفردات:بنطافلن"  كه ذوخمسة الاوراق XE " مفردات:ذوخمسة الاوراق"  نامند و جميع آنها سمي قتالاند و نيز يافتهاند بعضي يتوعات حاده خارجيه از اين نبات مشهور را مانند اذان الفار و نوعي از لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و فرفخ XE " مفردات:فرفخ"  بري يعني بقله XE " مفردات:بقله"  الحمقای بري و قوسنجي و از مطلق آن مراد لبن XE " مفردات:لبن"  لاغيه است كه ترياق XE " مفردات:ترياق"  فرادي و قوسنجي نامند و گفتهاند بهترين آن يتوع XE " مفردات:يتوع"  درخت ذكر نبات مذكور است كه شاخهاي آن طولاني و بزرگتر از يك ذرع و مایل به سرخي شبيه به شاخهاي زيتون XE " مفردات:زيتون"  و مملو از لبني سفيد حاد باشد و برگ آن شبيه به برگ زيتون و از آن طولانيتر و نازكتر و به اطراف شاخهاي آن پنج شاخه باريك شبيه به شاخهاي اذخر XE " مفردات:اذخر"  و به اطراف آنها قبهها و سرها كه ثمر آنست و مایل به تقعير شبيه به صنفي از اذخر و بيخ آن غليظ خشن و منبت آن اماكن خشنه و كوهستان و آشامیدن لبن آن مقدار دو دانگ XE "4:دانگ"  مسهل بلغم XE "مسهل بلغم"  و امّا نوع ماده آن كه آن را جوزي نامند شبيه به نبات اذان الفار و از آن بزرگتر و قویتر و سفيدتر و برگ آن شبیه به برگ مورد و از آن بزرگتر و بدبو و اطراف آن تند و خاردار و شاخهاي آن بقدر يك شبر از بيخ آن رویيده و ثمر آن در بعضي سالها بيشتر و بعضي كمتر و در بزرگي بقدر جوز XE " مفردات:جوز"  كوچكي و اندك گزنده زبان مانند پوست گردكان XE " مفردات:گردكان"  و بیخ آن نیز شبيه به بيخ آن و منبت این نيز زمينهاي صلب و كوهستانها و لبن و بيخ و برگ و ثمر آن در قوّت مانند صنف اول و از آن قویتر و بحري آن كه خشخاش نامند شاخهاي آن بقدر چند شبر و مایل به سرخي و پنج و يا شش عدد و برگهای آن كوچك نازك اندك طولاني شبیه به برگ كتان XE " مفردات:كتان"  و ثمر آن شبيه به کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  و سرهاي آن مضاعف و مدور و گلهاي آن سفيد و بر اطراف قضبان XE " مفردات:قضبان"  سرها متصل به هم و مستدير و در آن ثمري و شاخهاي آن از يك بيخ روییده و تمام نبات آن مملو از شير و مستعمل اين صنف است و در قوّت مانند دو صنف اول و گفتهاند يتوعي ديگر میباشد كه آن را مشمس نامند يعني دایر با شمس XE " مفردات:شمس"  و ثمر و ورق آن شبيه به بقلة الحمقا و از آن باريكتر و شديدالاستداره و شاخهاي آن چهار و يا پنج از يك بيخ رویيده بقدر يك شبر و باريك سرخ رنگ مملو از لبن سفيدی و چتر آن شبيه به چتر شبت XE " مفردات:شبت"  و تخم آن شبيه به زيره XE " مفردات:زيره"  و تمامي آن با حركت شمس دور مینمایند و منبت آن بيشتر خرابهها و بيرون اطراف شهر و تخم و لبن آن را جمع مینمایند مانند بزور و البان نباتات ديگر و قوّت آن مانند قوّت اصناف ديگر و از آن ضعيفتر و بعضي اين را مانند سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  دانستهاند در قوّت و منبت آن را مزارع گفتهاند و نيز گفتهاند يتوعي ديگر میباشد كه آن را سروي نامند ساق آن از يك شبر تا يك ذرع و سرخ رنگ و برگ آن از ساق آن ميرويد شبيه به برگ ارز XE " مفردات:ارز"  تازه روییده و اين نيز مملو از لبن است و در قوّت مانند اصناف مذكوره و نيز گفتهاند يتوعي ديگر میباشد كه در سنگستانها و ميان احجار ميرويد و با شاخهاي محيط بر آن از هر دو جانب و كثيرالورق شبيه به برگ مورد و باريك و سرخ رنگ و ثمر آن مانند ثمر عسف و اين نيز با يتوعيت بسيار و در عمل مانند آنها است و نيز نوعي عريض الورق شبيه به برگ قلومس XE " مفردات:قلومس"  میباشد و بيخ و برگ و لبن آن مسهل كيموس XE "كيموس"  مایي و به گمان بعضي فيلوسا نوع يتوعي است كه به يوناني آن را فورياسايس نامند و نيز نوع ديگر میباشد ساق آن بقدر يك ذرع و زياده بر آن و مربع و پرگره و برگ آن كوچك ريزه و اطراف آن تند و گل آن سروي ريزه بنفش رنگ و تخم آن پهن شبيه به عدس XE " مفردات:عدس"  و بيخ آن سفيد مملو از لبن و گاه يافته میشود در بعضي مواضع نبات اين نوع بسيار بزرگ و بيخ آن نيز بزرگ و چون مقدار يك مثقال XE "4:مثقال"  آن را بياشامند با ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  اسهال XE "اسهال"  شكم نمايد و همچنين ثمر آن و همچنين لبن آن را چون با آرد کرسنه بسرشند و بايد كه از برگ آن زياده از سه مثقال XE "4:مثقال"  تناول ننمايند و همچنين از آب آن و بعضي مردم يتوع نباتي كه ساق آن مجوف بقدر يك ذرع به سطبري اصبعي و اطراف ساق آن منشعب و برگهای آن بعضي بر ساق آن و بعضي بر شعب آن رسته امّا برگهایي كه بر ساق آن است طولاني شبيه به برگ بادام XE " مفردات:بادام"  و از آن عريضتر و بسيار نرمتر و برگهایي كه و بر شعب آن است كوچكتر شبيه به برگ زراوند XE " مفردات:زراوند"  و لبلاب و ثمر آن بر اطراف شعب آن مستديرالشكل شبيه به حب كبر XE " مفردات:كبر"  و در جوف آن سه تخم متفرق بعضي از بعضي و بزرگتر از حب كرسنه و چون آن را مقشر نمايند مغز آن شيرين باشد و بيخ آن باريك سفيد و بيانتفاع در طب و نبات آن مملو از لبني باشد مانند يتوع. حكيم فاضل ديسقوريدوس نوشته كه همه اين اصناف را من مشاهده نمودهام اقوي و مختار لبن آنها پس تخم آنها پس بيخ آنها پس ورق آنها است و عندالاطلاق مراد لبن لاغيه است و آنچه از اینها به اسمي مخصوص مشهور بودند جابجا مذكور شد و در اينجا ذكر خواص كليه XE " مفردات:كليه"  آن بيان مييابد. 

طبيعت مطلق آن: را در غايت گرمي و خشكي تا چهارم دانستهاند و متوسط آنها را در سيّم و ضعيفه آنها را در دویّم و با قوّت سميت. 

افعال و خواص آن: مقرح جلد XE " مفردات:جلد"  و قتال و چون در بركه افتد ماهيان تمام بر بالاي آب آيند. *العين* اكتحال XE "اكتحال"  لبن XE " مفردات:لبن"  آن قاطع ظفره XE " مفردات:ظفره" . *الفم* قطور XE "قطور"  آن بر دندان كرم XE " مفردات:كرم"  خورده مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  و مسقط آن و با قطران سرشته اقوي جهت آنكه محافظ دندانهاي صحيح است و همچنين با موم سرشته و چون دندانهاي صحيح را به موم گرفته پس بر دندانهاي متأكل لبن آن را بچكانند تا آنكه آن را مفتت و قلع نمايد بهتر است و چون بيخ آن را در سركه XE " مفردات:سركه"  بجوشانند و بدان مضمضه XE "مضمضه"  نمايند وجع دندان XE "وجع دندان"  را تسكين دهد. *اعضاءالغذاء و النفض* آشاميدن آن مسهل XE "مسهل"  بلغم XE "مسهل بلغم"  مایي است و قالع بواسير XE " مفردات:بواسير"  و چون دو قطره و يا سه قطره آن را بر انجير XE " مفردات:انجير"  بچكانند و خشك نمايند و تناول كنند اسهال XE "اسهال"  نيكو كافي نمايد و همچنين با سويق XE " مفردات:سويق"  و نان خالص و بهتر آن است كه با عسل و يا قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  استعمال نمايند تا آنكه باعث تقرح XE "تقرح"  دهان و حلق XE " مفردات:حلق"  نگردد و گاه اخذ مینمایند با قدري سويق و آب بر آن ريخته ميآشامند اسهال مينمايد و شاخهاي خشك آن در اين امر بسيار ضعيف است و صنفي كه آن را كرفيون نامند چون شاخهاي آن را گرفته در سايه خشك كرده پوست آن را گرفته بقدر نه كرمه و يك شبانه روز در شراب XE " مفردات:شراب"  كهنه خيسانيده پس صاف نموده نيم گرم كرده بياشامند اسهال بيغایله مينمايد.


مقدار شربت: از لبن XE " مفردات:لبن"  آن تا سه قطره و بدون مصلح XE "مصلح"  استعمال آن جایز نيست و مصلحات آن نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  و آرد جو و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و روغن بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  و گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  سایيده و رب السوس و كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است و دوغ XE " مفردات:دوغ"  سرد كرده و مصلح افراط عمل آنست.


المضار: با قوّت سميت و جراحت كننده جلد XE " مفردات:جلد"  و مسهل XE "مسهل"  قوي در همه امزجه و از غايت شدت مورث اسهال XE "اسهال"  الدم و قرحه امعا XE " مفردات:امعا"  و زحير XE "زحير"  و مغص XE "مغص"  و غثيان XE "غثيان"  و انقلاب معده و غشي XE "غشي"  است و لهذا استعمال آن را از داخل تجويز ننمودهاند و عندالضرورت از سه قطره كه مقدار شربت آن با مصلحات مذكوره بايد كه بيفزايند و بدل آن در استفراغ مایيت از امعا و بلت از اعضا سه وزن آن سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  و به وزن آن سكبينج XE " مفردات:سكبينج" .


*الجروح و القروح* ضماد XE "ضماد"  بيخ آن با سركه XE " مفردات:سركه"  محلل XE "محلل"  صلابت XE "صلابت"  اطراف بواسير XE " مفردات:بواسير"  و قاطع قوبا XE "قوبا"  و مصلح XE "مصلح"  قروح متعفنه متأكله و با قيروطي XE " مفردات:قيروطي"  جهت جرب سوداوي و نار فارسي و آكله XE "آكله"  و غانغرايا. *الزينه* طلاي آن قالع ثواليل و توثه و خيلان و لحوم زایده در اطراف ناخنها و لبن XE " مفردات:لبن"  آن زایل كننده مو است خصوص كه در آفتاب بمالند و مویی كه بعد از آن رويد ضعيف باشد و چون مكرر نمايند ديگر نرويد و استعمال آن با زيت XE " مفردات:زيت"  كاسر و رافع غايله آنست.


فصل الياء مع الراء المهمله


◄يربوع XE " مفردات:يربوع"  

به فتح يا و سكون را و ضم بای موحده و سكون واو و عين مهمله لغت عربي است به فارسي موش XE " مفردات:موش"  دشتي و به هندي كهوس XE " مفردات:كهوس"  نامند. 

ماهيت آن: حيواني است شبيه به موش XE " مفردات:موش"  و از آن بسيار بزرگتر و دستهاي آن بسيار كوتاه و پايها و دم XE " مفردات:دم"  آن بلند و قوي و در صحراها و خرابهها و در بعضي عمارات كهنه میباشد و خراب میکند. 

طبيعت آن: در سیّم گرم و خشك. 

افعال و خواص آن: كثيرالغذا و ملين XE "ملين"  طبع. *اعضاءالرأس و العصب و الغذاء و النفض* آشاميدن آن جهت اكثر امراض بارده اعصاب XE "اعصاب"  مانند فالج XE "فالج"  و لقوه XE "لقوه"  و رعشه XE "رعشه"  و اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  و ظهر و ادرار بول XE " مفردات:بول"  و تقطير آن و اخراج سنگ گرده XE "سنگ گرده"  و مثانه و تقويت باه XE " مفردات:باه"  و مشايخ را مفيد. 

المضار: محرق XE "محرق"  خون XE "محرق خون"  و محرور المزاج XE "محرور المزاج"  را مضر، مصلح XE "مصلح"  آن ميوهاي تر و تازه ترش و ترشيها است.

فصل الياء مع القاف


◄يقطين XE " مفردات:يقطين"  

به فتح يا و سكون قاف و كسر طای مهمله و سكون يای مثناة تحتانيه و نون لغت عربي است. 

ماهيت آن: اسم جنس هر نباتي است كه بر ساق نايستد و بر زمين مفروش باشد و يا به مجاور خود پيچد مانند نبات خيار و هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و خربزه XE " مفردات:خربزه"  و كدو XE " مفردات:كدو"  و لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  و امثال اينها و عوام از مطلق آن مراد قرع XE " مفردات:قرع"  دانستهاند كه به فارسی كدو نامند و قرع ذكر يافت.


فصل الياء مع النون


◄ينبوت XE " مفردات:ينبوت"  

به فتح يا و سكون نون و ضم بای موحده و سكون واو و تای مثناة فوقانيه. 

ماهيت آن: خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  نبطي XE "نبطي"  است و در پاي ديوارها و بساتين رويد و ثمر آن شبيه به گرده XE "گرده"  گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  بسيار كوچكي و سرخ رنگ مایل به سياهي و آن را در مصر XE "1:مصر"  حب الكلي نامند و دانه آن را دانه خرنوب XE "4:خرنوب"  شامي و در حرف XE " مفردات:حرف"  الخا ذكر يافت و اينجا نيز شمه ذكر مييابد. 

طبيعت آن: در گرمي و سردي معتدل و خشك در دویّم و بعضي در اول و بعضي سرد و خشك در سیّم دانستهاند.


افعال و خواص آن: مقی بيلذع. *اعضاءالنفض* آشاميدن آن و حمول XE "حمول"  آن و جلوس در طبيخ XE "طبيخ"  آن جهت رفع مغص XE "مغص"  و اسهال XE "اسهال"  و سيلان XE " مفردات:سيلان"  حيض XE "حيض"  مفرط و تقويت سفل نافع. *السموم* پاشيدن طبيخ آن كشنده براغيث. *الثواليل* طلاي آن محلل XE "محلل"  ثواليل و زایل كننده آن.


المضار: ثقيل و ديرهضم خصوصاً تر و تازه آن.


◄ينمه XE " مفردات:ينمه"  

به فتح يا و سكون نون و فتح ميم و ها لغت مغربي است. 

ماهيت آن: نباتي است شبيه به خندريلي و برگ آن از برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  كوچكتر و مزغب XE "مزغب"  و زرد رنگ و ساقی از وسط آن بقدر يك شبر و زياده رویيده و گل آن زرد مانند خندريلي و ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  نوشته كه برگ آن مابين لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل بري و برگ اذان الغزال است و زرد و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  بديعي نوشته كه آن را به شيرازي سنبل XE " مفردات:سنبل"  دارو خوانند. 

افعال و خواص آن: ضماد XE "ضماد"  تازه آن جهت الصاق جراحات XE "الصاق جراحات"  تازه و ذرور XE "ذرور"  خشك آن جهت اندمال زخمهاي كهن XE "زخمهاي كهنه" ه مفيد.

فصل الياء مع الواو


◄يوز XE " مفردات:يوز"  

به ضم يا و سكون واو و زاي معجمه اسم فارسي فهد XE " مفردات:فهد"  است و به تركي پارس XE " مفردات:پارس"  و به هندي چيتا XE " مفردات:چيتا"  نامند. 

ماهيت آن: حيواني است شبيه به پلنگ و آن را تعليم و رام نموده مانند سگان شكاري به آن صيد وحوش مانند آهو XE " مفردات:آهو"  و امثال آن مينمايند. 

طبيعت آن: در حرارت و يبوست كمتر از پلنگ. 

افعال و خواص آن: در جميع افعال مانند پلنگ است.


و به اينجا ختم نموده ادويه مفرده را بعون الله تعالي و حسن توفيقه والحمدلله اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و صلي الله علي رسوله محمد و آله XE " مفردات:اله"  و اصحابه الطيبين الطاهرين و ســلم تسليما كثيرا XE " مفردات:كثيرا" ً کثیرا.





 


 




خاتمه

در بیان تعداد ادویۀ مذکوره به اسامی و لغات مختلفه از عربی و یونانی و سریانی و فارسی و ترکی و هندی و غیرها مسمی به فرهنگ به ترتیب حروف تهجی با ملاحظۀ حرف XE " مفردات:حرف"  دوم و سوم نیز بتوفیق الله تعالی و حسن عنایته در ضمن بیست و هشت باب و در هر بابی چند فصل.


* باب الالف *


فصل الالف مع الالف 


آب: اسم فارسی ماء XE " مفردات:ماء"  است.


آب پنیر: ماءالجبن است.


آب جو افشرده XE " مفردات:افشرده" : اسم کشک الشعیر است.


آب جو جوشانیده: اسم ماءالشعیر است.


آبخ: نام زعرور XE " مفردات:زعرور"  است.


آب دندان: به مد الف و سکون با بر وزن باربندان جنسی از امرود XE " مفردات:امرود"  و قسمی از انار XE " مفردات:انار"  و نام نوعی از حلوا است.


آب دارو: مومیایی است و محمد بن زکریا دوای دیگر را به این اسم خوانده. 


آبست: به مد الف و فتح با و سکون سین و تا به لغت مغربی گوشت اترج XE " مفردات:اترج"  را نامند و در اترج مذکور شد.


آبق XE " مفردات:ابق" : به اصطلاح اکسیریان زیبق است.


آبکامه: اسم فارسی مری است.


آبکوان: نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  است و لباب الحنطه را نیز نامند.


آبی: اسم فارسی سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  است و به و بهی نیز نامند.


آبلوج XE " مفردات:ابلوج" : اسم فارسی قند مکرر است.


آته: اسم هندی دقیق است که به فارسی آرد نامند و نیز به هندی اسم میوهای است در شکل شبیه به ثمر کاج.


آثرون: به یونانی اسم سماق XE " مفردات:سماق"  است.


آچار: بر وزن پاکار انواع ترشیها یعنی مخللات را گویند.


آخرک: به فارسی استخوانی را گویند که در زیر گردن و بالای سینه میباشد که به عربی ترقوه نامند.


آذرباس: به عبرانی ثافسیا است.


آذرگون: آذربو XE " مفردات:آذربو"  است.


آرد جو بریان کرده: سویق الشعیر است.


آرد سبوسدار: اسم فارسی خشکار است و آردیست که مبالغه در بیختن و جدا کردن پوست از مغز آن نکرده باشند. 


آرد کنار: سویق النبق است. 


آرد میده: اسم فارسی سمید است.


آردوج: به لغت ترکی اسم درخت ابهلست.


آرن: به لغت یونانی اسم لوف XE " مفردات:لوف"  الکبیر است.


آرن صارن: به یونانی اسم لوف XE " مفردات:لوف"  الصغیر است.


آزاد دارو: به لغت فارسی به معنی سلق XE " مفردات:سلق"  جبلی است.


آسا: به سریانی آس XE " مفردات:آس"  است. 


آسرون: به لغت یونان اسم سماق XE " مفردات:سماق"  است.


آسو: اسم هندی شرابی است مسکر که از قند سیاه و از پوست امغیلان میسازند و صنعت آن در قرابادین ذکر یافت.


آش بچگان XE " مفردات:آش بچگان" : اسم فارسی جند است.


آغارولن: به ترکی اسم سودانیات است.


آغلس: به یونانی دوسر XE " مفردات:دوسر"  است


آغو: به ترکی اسم دفلی است.


آغونی: به ترکی اسم لباء است.


آغورس: به فارسی اسم ابهل XE " مفردات:ابهل"  است.


آغلیس: یعنی طاهر و به یونانی اسم فنجنگشت XE " مفردات:فنجنگشت"  است.


آفتاب پرست XE " مفردات:آفتاب پرست" : به فارسی حربا XE " مفردات:حربا"  است و آزریون را نیز نامند.


آگ: به کاف عجمی اسم هندی آتش است و به کاف تازی اسم فارسی و به ها در آخر اسم هندی درخت عشر XE " مفردات:عشر"  است.


آکل بنفشه XE " مفردات:بنفشه" : فرفیون است و کافور را نیز نامند.


آلوج: مؤلف جامع الادویه گفته که شبیه به بیش است در شکل و در بلاد عجم آن را کارزک نامند و مؤلف اختیارات نوعی از مخلصه شمرده. 


آلوه XE " مفردات:الوه" : به فارسی عقاب XE " مفردات:عقاب"  را گویند.


آلوی: به یونانی سنامکی است.


آلوی سفید: اسم شاهلوج XE " مفردات:شاهلوج"  است.


آلوبالو XE " مفردات:آلوبالو" : اسم فارسی قراصیا است.


آلوی بخارا: اسم فارسی اجاص است.


آلوچه XE " مفردات:آلوچه" : اسم فارسی ادرک است.


آمله XE " مفردات:آمله" : به فارسی اسم آملج XE " مفردات:آملج"  است و به ترکی تفاح XE " مفردات:تفاح"  را نامند.


آمله XE " مفردات:آمله"  سار XE " مفردات:سار" : به هندی کبریت XE " مفردات:کبریت"  فارسی را نامند.


آمولن XE " مفردات:امولن" : به یونانی اسم نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  است که نشاء نامند.


آنک: رصاص اسود XE " مفردات:رصاص اسود"  است.


آنویس: به یونانی اشراس XE " مفردات:اشراس"  است.


آنیس: به یونانی اسم انیسون است.


آهک: اسم فارسی نوره است.


آهن XE " مفردات:آهن" : اسم فارسی حدید XE " مفردات:حدید"  است.


آهن XE " مفردات:آهن"  ربا: اسم فارسی مقناطیس است.


آهو XE " مفردات:آهو" : اسم فارسی غزال XE " مفردات:غزال"  است.


آیک دلاله: اسم فارسی سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطیب است. 


آینه چینی: اسم چیزی است مانند آینه که از نقره XE " مفردات:نقره"  و برنج XE " مفردات:برنج"  سازند.


فصل الالف مع الباء الموحده


اب: سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطیب است.


ابابیل XE " مفردات:ابابیل" : خطاف است.


ابامرون: به یونانی وج XE " مفردات:وج"  است.


ابرازالقط: به لغت مغربی ابرون XE " مفردات:ابرون"  صغیر است که حیالعالم نامند.


ابراز XE " مفردات:ابراز" : به قول مؤلف تذکره لغت شامی گیاه سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است.


ابزار XE " مفردات:ابزار" : ادویهای خوشبو است که در طعام داخل مینمایند و همچنین توابل XE " مفردات:توابل"  مگر آنکه توابل را اطلاق بر ادویۀ یابسه و ابزار را بر رطبه XE " مفردات:رطبه"  بیشتر استعمال مینمایند.


ابرق: شفین بحری است و طلق XE " مفردات:طلق"  را نیز نامند. 


آقلیا: به رومی اسفاناج است.


ابرک: به هندی طلق XE " مفردات:طلق"  است.


ابرکاکیا: دام XE "4:دام"  عنکبوت است.


ابرنج: برنج XE " مفردات:برنج"  کابلی است.


ابرنی: به رومی لوف XE " مفردات:لوف"  است.


ابردیون: به یونانی اشنه XE " مفردات:اشنه"  است.


ابریز: ذهب XE " مفردات:ذهب"  خالص است.


ابریمون XE " مفردات:ابریمون" : به یونانی ایرسا است.


ابل XE " مفردات:ابل" : اشتر است.


ابلیو: به عربی ابرون XE " مفردات:ابرون"  است.


ابلسین: طین مصری است.


ابم کاجی: به ترکی خبازی است.


ابن آوی: شغال است.


ابن حبه XE "4:حبه" : نان است.


ابن الماء: مرغابی است و جمع آن بنات الماء است.


ابوالاجساد: به اصطلاح اهل صنعت کبریت XE " مفردات:کبریت"  است.


ابوالارواح: به همان اصطلاح زیبق است.


ابوتمرون: به رومی اسم نغز XE " مفردات:نغز"  است و آن طایری کوچک است.


ابوالشفا: سکر است.


ابوعماره: صعتر XE " مفردات:صعتر"  است.


ابوقلمون: حجر یشب XE " مفردات:یشب"  است.


ابوغلس: به رومی گل خیری است.


ابونامون: به یونانی قفرالیهود است.


ابیشون: به یونانی راتینج است.


ابوالفضل: صفراغون XE " مفردات:صفراغون"  است.


ابوالملیح: قنبره XE " مفردات:قنبره"  است.


فصل الالف مع الثاء و المثلثه 


اثاریون: به یونانی اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  است.


اثامیطیقون: به یونانی مو است.


اثانقون XE " مفردات:اثانقون" : اشق XE " مفردات:اشق"  است.


اثدار: به لغت اهل بادیه انبرباریس است و به تا نیز دیده شد.


اثزوهو: به رومی بنفسج XE " مفردات:بنفسج"  است.


اثاناسیا: اسم معجونی است.


اثیرالملوک: اسم ذروری است مرکب و هر دو در قرابادین مذکور شدند.


فصل الالف مع الجیم 


اوجهری: به هندی کرش یعنی شکنجه است.


اجواین: به هندی نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  است.


اجواین خراسانی: به هندی بزرالبنج است. 


اجمود XE " مفردات:اجمود" : اسم هندی تخم کرفس است.


اجّه: به کسر اول و جیم مشدده و ها به هندی قصب XE " مفردات:قصب"  السکر است.


فصل الالف مع الحاء المهمله


احداق المرضی: اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است و آن را بهار و بابونۀ کوهی نیز نامند.


احداق البقر: عنب XE " مفردات:عنب"  اسود است.


احدیا و احادیا: به یونانی افعی است.


احریض: عصفر XE " مفردات:عصفر"  است.


احلب دیا: به سریانی شبرم XE " مفردات:شبرم"  است.


فصل الالف مع الخاء المعجمه 


اخراس: به یونانی کمثری بری است.


اخروس: به یونانی اماریتون است.


اخریط: کراث بری است.


اخریطوس: کرنب بری است.


اخسینه: خردل XE " مفردات:خردل"  بری است.


اخله: به لغت مصری بستیاج است.


اخیلوس: به یونانی نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  است.


اخینوس: اخیروس XE " مفردات:اخیروس"  است و آن را ضرونیه و خودرو نیز نامند.


فصل الالف مع الدال المهمله


ادادا: به لغت بربری اشخیص است که اسدالارض نامند.


ادرافس: اذریون است.


ادفوس: به یونانی عرعر XE " مفردات:عرعر"  است.


ادویۀ حاره: عبارت از ابازیر است.


ادویۀ خوشبو: عبارت از افاویه است.


فصل الالف مع الذال المعجمه 


اذان الارنب: به لغت بربری لصیقی است.


اذان الثور XE " مفردات:اذان الثور" : لسان XE " مفردات:لسان"  الثور است.


اذان الجدی: نوع بزرگ لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل است.


اذان الدب XE " مفردات:اذان الدب" : قلومس XE " مفردات:قلومس"  است و گفتهاند یک نوع بوصیر است.


اذان الشاه و اذان الغزال: لصیقی است و گویند لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل


 است و بلسکی را اذان الغزال نامند. 


اذان العبد: به لغت بربری مزمارالراعی است.


اذان الغز: عصی الراعی است.


اذان الفیل: لوف XE " مفردات:لوف"  کبیر است.


اذان القسیس: نوعی از ابرون XE " مفردات:ابرون"  است.


اذرد: نوعی از زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  است.


اذناب الخیل: لحیة التیس است.


فصل الالف معر الراء المهمله 


ارامونی: به یونانی شقایق است.


اراه: مصطکی است.


اربالیس: به عبرانی حمص است.


اربیان: به لغت شام XE " مفردات:شام"  بهار است و آن غیر روبیان است که ماهی روبیان نامند و به هندی جهینکامچهلی.


ارپا: به ترکی شعیر است.


اربیس: به یونانی علیق است.


اربعه و اربعین: اسقولوقندریا است.


ارتقی: به یونانی خلنج XE " مفردات:خلنج"  است.


ارجالون XE " مفردات:ارجالون" : فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  است.


ارجان XE " مفردات:ارجان" : لوزالبربر XE " مفردات:لوزالبربر"  است و ارجن روغن آنست.


ارجن: به عبرانی عنکبوت است.


ارجیقن معرب ارجیقنۀ یونانی است و آن زریر است.


ارخص XE " مفردات:ارخص" : به یونانی خصی الکلب است.


اردک: به فارسی بط XE " مفردات:بط"  است.


اردسم و اردسمین: به یونانی تودری است.


اردما و اردشران و اردشیردار: نوعی از مرو XE " مفردات:مرو"  است و 


گفتهاند مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  است. 


اردم: آذربو XE " مفردات:آذربو"  است.


ارده XE " مفردات:ارده" : به فارسی رهشی است.


ارذه: به فارسی زفت رومی است.


ارزن XE " مفردات:ارزن" : به فارسی دخن XE " مفردات:دخن"  است.


ارزه XE "4:ارزه" : به فارسی زفت رومی است.


ارزیر: به فارسی رصاص ابیض است.


ارسانیقون و ارسانیقی: به یونانی زرنیخ زرد است.


ارسد: حجرالثور است.


ارسطور: به یونانی نبات بزرالبنج است.


ارسطولوخیا: به یونانی به معنی فاضل النفسا است و 


آن زراوند XE " مفردات:زراوند"  طویل است.


ارشد: اثلق XE " مفردات:اثلق"  است.


ارسطاثاسیا: به یونانی برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  است.


ارطوناس: به یونانی طین قیمولیا است.


ارشد: مرقشیشا است.


ارطیا: به یونانی عنقود XE " مفردات:عنقود"  است.


ارطی وارطیا: به یونانی درخت غربست. 


ارغامونی: خشخاش صحرایی است در رنگ شبیه به شقایق


و به شیرازی مامیثا سرخ نامند.


ارغول: کافور موتی است.


ارغیلم: اسم عبرانی بقلة الحمقا است. 


ارقان XE " مفردات:ارقان"  و ارقون و ورقان و ایرقان و فقولیان و برنا و یرنا: همه اسم حنا است و روغن جلوز XE " مفردات:جلوز"  را نیز نامند.


ارقب: به عربی تیس جبلی است.


ارقلس: به یونانی نمام XE " مفردات:نمام"  بستانی است.


ارقلیان: خشخاش زبدی XE " مفردات:خشخاش زبدی"  است.


ارقولس: به یونانی ابهل XE " مفردات:ابهل"  است.


ارکفن: به یونانی حمص است.


ارماط: درخت کادی است که کدر نیز نامند و گویند گل


آن است.


ارمالی: پوست درخت کادی است که به هندی کیوره نامند.


ارمانیان: به یونانی لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  است. 


ارمینا: به یونانی نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  است.


ارمیناقن: به یونانی مشمش XE " مفردات:مشمش"  است.


ارمونیا: به یونانی اقاقیا است.


ارند: به هندی درخت خروع XE " مفردات:خروع"  است.


ارندی: حب آنست.


ارنیفس: به یونانی فلفل XE " مفردات:فلفل"  است.


اروانه XE " مفردات:اروانه" : به فارسی خیری صحرایی است.


اروزا: به سریانی اوز XE " مفردات:اوز"  است.


اروسه XE " مفردات:اروسه" : ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است و به رای هندی نام درخت هندی است.


ارونیه: به سریانی زعرور XE " مفردات:زعرور"  است.


ارونس: به یونانی کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  است.


اروق: به ترکی مشمش XE " مفردات:مشمش"  است.


ارومچک: به ترکی عنکبوت است. 


ارها: به سریانی املج XE " مفردات:آملج"  است.


اریدا: به یونانی بیخ نباتات است. 


اریصادن: به یونانی دویره است.


اریطس: به یونانی نوره است.


فصل الالف مع الزاء المعجمه


ازداد: کافور موتی است.


ازورد: به لغت بربری حندقوقی XE " مفردات:حندقوقی"  است.


ازودی: دارشیشعان XE " مفردات:دارشیشعان"  است.


ازوا: به ترکی صبر XE " مفردات:صبر"  است.


فصل الالف مع السین المهمله 


اسپرطسم: قفرالیهود است.


اسپلی: به لغت تنکابن اسم جری است. 


اسپرزه XE " مفردات:اسپرزه"  و اسپغول XE " مفردات:اسپغول"  و اسپغل XE " مفردات:اسپغل" : به فارسی بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  است.


اسپرک: به فارسی زریر است.


اسپندان: به فارسی اثیاطون است.


اسپرطم و اسطعلس و اسقلطس: قفرالیهود است.


اسپرغم و اسفرغم و اسفرم: به فارسی شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  است.


استخوان خرما: به فارسی اسم نوی التمر است.


استر XE " مفردات:استر" : اسم فارسی بغل XE " مفردات:بغل"  است.


استرخا: به یونانی زرنیخ سرخ است.


استراود: به ترکی اسم فلفل XE " مفردات:فلفل"  است.


اسحار: به لغت اهل بیت المقدس تودری است.


اسدالارض: اشخیص است و حربا XE " مفردات:حربا"  را نیز نامند.


اسرب XE " مفردات:اسرب" : رصاص اسود XE " مفردات:رصاص اسود"  است.


اسرنج XE " مفردات:اسرنج" : سرنج XE " مفردات:سرنج"  است.


اسریقون: زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  سوخته است.


اسطراک: به یونانی میعۀ سایله است.


اسطروطیم: به فرنگی کندس است.


اسطام: نوعی از حدید XE " مفردات:حدید"  است که فولاد باشد.


اسطافیوس اغریا: زبیت الجبل است.


اسطافابس و اسطون: به یونانی جزر XE " مفردات:جزر"  است و به لغت روم XE "1:روم"  اسطفلین و به لغت شام XE " مفردات:شام"  اسطرماطوس اسپند XE " مفردات:اسپند"  است و به فرنگی اسطلس گویند قفرالیهود است و اسطون نیز نامند.


اسطریس: به یونانی سنگ مرمر XE " مفردات:سنگ مرمر"  است.


اسعیرا: قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  است.


اسفراج XE " مفردات:اسفراج" : اسم اندلسی هلیون XE " مفردات:هلیون"  است.


اسفاد سفید و اسفند سفید XE " مفردات:اسفند سفید" : به فارسی خردل XE " مفردات:خردل"  ابیض است 


و گفتهاند بلکه حرف XE " مفردات:حرف"  ابیض XE " مفردات:حرف ابیض"  است.


اسفست: معرب اسپست فارسی است و آن حندقوقی XE " مفردات:حندقوقی"  


بری است.


اسفناج XE " مفردات:اسفناج"  رومی: قطف XE " مفردات:قطف"  است.


اسفیدار: درخت غرب XE " مفردات:غرب"  است.


اسفیدش: به فارسی بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  است.


اسقورون: به یونانی خبث XE " مفردات:خبث"  الحدید XE " مفردات:خبث الحدید"  است. 


اسقال XE " مفردات:اسقال"  واسقیلا: اسقیل است.


اسقلیاطیقوس: جلنار XE " مفردات:جلنار"  است.


اسقلینوس: اسقولوقندریون است.


اسقنط: خمر XE " مفردات:خمر"  است.


اسقوالس: به یونانی بروانی است.


اسقوریدوس: پنیرمایه است.


اسقیدولیون: کاکنج است.


اسکوربی: به فرنگی عقرب XE " مفردات:عقرب"  است.


اسقولس: اشراس XE " مفردات:اشراس"  است.


اسطریوس: حجر یشف است.


اسکندروس: به رومی بوم XE " مفردات:بوم"  است.


اسلیوس: به یونانی سلیخه است.


اسمار و اسفار و اسفرم: هر سه اسم آس XE " مفردات:آس"  بری است.


اسمالارن: به یونانی سوسن XE " مفردات:سوسن"  بری است.


اسنة البستانیه: شبه XE " مفردات:شبه"  است.


فصل الالف مع الشین المعجمه 


اشبیل: به گیلانی اسم نوعی از بطارخ XE " مفردات:بطارخ"  است.


اشترگیاه: اسم فارسی سلیخه است.


اشتلابوس: دارشیشعان XE " مفردات:دارشیشعان"  است.


اشتیون: به مصری بسفایج است.


اشقاقل: شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  است که جزر XE " مفردات:جزر"  بری نامند.


اشقون: به ترکی ریباس است.


اشکانی: به لغت تنکابن و طبرستان XE "1:طبرستان"  بقله XE " مفردات:بقله"  الیمانیه است.


اشکیل چشم: عوسج XE " مفردات:عوسج"  است.


اشمرسا: نوعی از مرو XE " مفردات:مرو"  است که کم بوتر است از سایر اقسام.


اشنان XE " مفردات:اشنان"  دارو: به فارسی زوفای خشک را نامند.


اشیران: به یونانی خصی الکلب است.


اشیاف مامیثا: شیاف مامیثا است و در مامیثا ذکر یافت.


فصل الالف مع الصاد المهمله


اصابع غدادی: نوعی انگور XE " مفردات:انگور"  طولانی را نامند که آن را 


انگور XE " مفردات:انگور"  زیتونی نیز نامند.


اصابع قینان: فرنجمشک است. 


اصابع الملک: اکلیل الملک را نامند.


اصابع الهرمس: شکوفۀ سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  را گویند.


اصطرک: به یونانی میعۀ یابسه است.


اصنف: بیخ کبر است و صنف نیز آمده. 


اصطفی: میعۀ سایله است.


اصطفلن: به لغت اهل شام XE " مفردات:شام"  جزر XE " مفردات:جزر"  است و آن معرب 


از اسطافالیس یونانی است.


اصفلاوس: دارشیشعان XE " مفردات:دارشیشعان"  است.


اصول الاربعه: عبارت از بیخ کبر و بیخ رازیانه و بیخ کرفس 


و بیخ کاسنی است.


اصل الخنثی: اشراس XE " مفردات:اشراس"  است.


اصل الرأس: بیخ نوعی فیلجوش است که به ترکی اندز نامند.


اصل السوس: بیخ سوسن XE " مفردات:سوسن"  است که به فارسی بیخ مهک و به هندی ملهتی و در بنگاله XE "1:بنگاله"  جیتهی مد نیز نامند.


اصل السوسن الاسمانجونی: ایرسا است. 


اصل السوسن الابیض: بیخ سوسن XE " مفردات:سوسن"  سفید است و در


سوسن XE " مفردات:سوسن"  خواهد آمد.


اصل الانجدان: اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  است.


اصل العرطنیثا: آذربو XE " مفردات:آذربو"  است.


اصل الفلفل: فلفل XE " مفردات:فلفل"  مویه است و آن بیخ فلفل دراز XE " مفردات:فلفل دراز"  است که به هندی پیپل XE " مفردات:پیپل"  نامند و آن را پیپلامول گویند.


اصل المرجان: بسد است.


اصل النیلوفر الهندی: بیخ اوسبید است و گفتهاند فل XE " مفردات:فل"  است


و فاغیه را نیز نامیدهاند.


فصل الالف مع الضاد المعجمه


اضرادالعجوز: خسک است.


اضراس الکلب: بسفایج است.


اطموط XE " مفردات:اطموط" : اطماط XE " مفردات:اطماط"  است که رته XE " مفردات:رته"  و به هندی ریتهه نامند.


فصل الالف مع الطاء المهمله


اطا و اطاطاس: به یونانی درخت غرب XE " مفردات:غرب"  است که به فارسی


وشک نامند.


اطباءالکلیه: سپستان XE " مفردات:سپستان"  است.


اطیوط و اطماط XE " مفردات:اطماط"  و اطموط XE " مفردات:اطموط" : اسم بربری رته XE " مفردات:رته"  است و فوفل XE " مفردات:فوفل"  را نیز نامند.


اطموط XE " مفردات:اطموط" : کشت برکشت را گویند .


اطبطون: اسقیل است.


اطروخیا: اسم سریانی بادرنجبویه است.


اطروغا XE " مفردات:اطروغا" : به سریانی اترج XE " مفردات:اترج"  را گویند.


اطریقون: خسک است.


اطریون: عصارۀ قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  است.


اطمیثا: قیصوم XE " مفردات:قیصوم"  است.


فصل الالف مع العین المهمله 


اعلبوطس: به عبرانی نام طلق XE " مفردات:طلق"  است.


اعین السراطین: اثلق XE " مفردات:اثلق"  است و سنگسبویه را نیز نامند.


اعیون: حلبه XE " مفردات:حلبه"  است.


فصل الالف مع الغین المعجمه 


اغاسولیس: درختی است که اشق XE " مفردات:اشق"  صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن است.


اغالوجی: به یونانی عودالجوز را نامند.


اغبر: اسم دوای مرکبی است از شیر و توتیا و نبات که نرم سوده در چشم میپاشند و در قرابادین نسخ آن مذکور شد و حبه XE "4:حبه"  را نیز نامند.


اغرمطس: به یونانی ثیل را نامند.


اغرلیوس: به یونانی حنظل XE " مفردات:حنظل"  را گویند.


اغریوس: قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  است.


اغلان XE " مفردات:اغلان"  آشی: به ترکی جند را گویند.


اغلیقش: به یونانی دوسر XE " مفردات:دوسر"  است.


اغلیقی و اغلیقن XE " مفردات:اغلیقن" : به یونانی میفختج را نامند.


اغنش: به لغت حجاز و یمن نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  را گویند.


اغیریا: به یونانی به معنی ارض است.


اغیراطون: به یونانی جلفا است.


اغیرس: به یونانی جوز XE " مفردات:جوز"  رومی است.


اغیس: به یونانی پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  را نامند.


فصل الالف مع الفاء 


افاریقون: دبق XE " مفردات:دبق"  است و ماذریون را نیز نامند.


افاسون: روغن ترب XE " مفردات:ترب"  است.


افراسیمون: نعنع XE " مفردات:نعنع"  است.


افراسیون: یونجه است که حندقوقی XE " مفردات:حندقوقی"  باشد.


افرغنج: کشوث است.


افرودیجان: قسم اول دیفروجس است.


افروسالین: حجرالقمر XE " مفردات:حجرالقمر"  است.


افریدس: به یونانی اذخر XE " مفردات:اذخر"  را نامند.


افعابن: به یونانی سداب XE " مفردات:سداب"  است.


افلاطن: مقل XE " مفردات:مقل"  ازرق است.


افلنجه XE " مفردات:افلنجه" : فلنجه است.


افنیسون: به یونانی بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  است.


افیعابن: به یونانی سداب XE " مفردات:سداب"  است.


افیفرون: اخینوس است.


افیلون و افلین: به حذف واو نیز آمده شیح جبلی را گویند.


افنیقس: به یونانی عصفر XE " مفردات:عصفر"  است.


افیمونا: به یونانی دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  را نامند.


افینس: به یونانی فرنجمشک است و افرنجمشک نیز نامند.


افیور: به یونانی بزور را گویند.


افینون: به یونانی بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  است.


افیورسفسافن: به یونانی تخم خبازی را گویند.


افینین: به رومی فرفیون را نامند.


فصل الالف مع القاف 


اقارون: به رومی وج XE " مفردات:وج"  را گویند.


اقاقالس: به یونانی تشمیزج است.


اقرقومعما و قرقومعما XE " مفردات:قرقومعما" : نیز دردی XE " مفردات:دردی"  روغن زعفران XE " مفردات:زعفران"  است.


اقرسی و اقرس: دبق XE " مفردات:دبق"  است.


اقاروا: کرویا است.


اقریطس ماطس: گل علیق القدس است.


اقراص الملک: جوزالکوثل XE " مفردات:جوزالکوثل"  است.


اقسوس: مویزج عسلی است.


اقسیا: مازریون سفید است.


اقطناارانوقی: به یونانی شکاعی است.


اقتالوقی: به یونانی شوکة البیضاء است که بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  نامند.


اقثارالیقی: به یونانی به معنی شوکه غریبه است که 


شکاعی باشد.


اقطن: به یونانی ماش XE " مفردات:ماش"  است.


اقطی XE " مفردات:اقطی" : به یونانی خمان XE " مفردات:خمان"  کبیر است.


اقلانونس: به یونانی انجره XE " مفردات:انجره"  است.


اقلاروطس: به یونانی طرفا XE " مفردات:طرفا"  را گویند.


اقویلاسمون: دهن بلسان XE " مفردات:بلسان"  است.


اقومارثون: رازیانه بری است.


اقونیطن XE " مفردات:اقونیطن" : به یونانی خانق النمر XE " مفردات:خانق النمر"  را گویند. 


اقونوسیون: رعی الابل است.


اقیوس: به یونانی کمثری است.


اقومالی: به یونانی ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  است.


فصل الالف مع الکاف 


اکاریقون: تخم زیتون دشتی است.


اکج: زعرور XE " مفردات:زعرور"  را گویند.


اکر XE " مفردات:اکر" : به کاف فارسی به هندی عود XE " مفردات:عود"  هندی است.


اکرار: نوع کبیر صامریوما XE " مفردات:صامریوما"  است.


اکرالبحر: لیف البحر است.


اکرفس: کرفس است.


اکروفس: جوز XE " مفردات:جوز"  رومی است.


اکروهک: انزروت XE " مفردات:انزروت"  را نامند.


اکسوفیلس: به یونانی حومانه است.


اکسومانس: ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است.


اکسیالوس: به یونانی جند است.


اکشوث: کشوث است.


اکهروت: به هندی گردکان را نامند.


اکیر: به ترکی وج XE " مفردات:وج"  را نامند.


اکمویزان: رعی الحمام است.


فصل الالف مع اللام 


الاتیون: راسن XE " مفردات:راسن"  است.


الاد: به یونانی زیت است.


الاسفافس: لسان XE " مفردات:لسان"  الابل است و غلط کرده کسی که آن را 


رعی الابل دانسته. 


الط: نمام XE " مفردات:نمام"  است و نماما و نمام الملک نیز نامند و هرقولیون 


نیز و آن سیسنبر است. 


الاچی: به هندی قاقله XE " مفردات:قاقله"  را گویند.


الاطینی: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است.


الاتن: به یونانی بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  را نامند.


الاکلنگ: به ترکی ذراریح است.


الاملک: به لغت دیلمی فاشراست.


الانیون: به یونانی راسن XE " مفردات:راسن"  را گویند.


البای: به یونانی خطمی XE " مفردات:خطمی"  است.


البطوط: کشت برکشت است.


الج: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است.


السا: نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  است.


السنة العصافیر: لسان XE " مفردات:لسان"  العصافیر است.


السفافن: لسان XE " مفردات:لسان"  الابل است.


السنین: به یونانی ملح XE " مفردات:ملح"  را گویند. 


السی: به هندی بزر کتان است.


الط: سوسنبر XE " مفردات:سوسنبر"  را نامند.


الماس XE " مفردات:الماس" : ماس XE " مفردات:ماس"  را نامند به فارسی.


الماقن: به یونانی بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  را گویند.


المقطرون: به یونانی کهربا است.


المیکه: به فرنگی مصطکی است.


الک: اسم ترکی مخ XE " مفردات:مخ"  است.


الوج: نوعی از نبات مخلصه است.


الیون: به یونانی اسد XE " مفردات:اسد"  است.


الویس: به لاطینی صبر XE " مفردات:صبر"  سقوطری است.


الیوه: به لاطینی زیتون است.


فصل الالف مع المیم


امامون XE " مفردات:امامون" : به یونانی حماما XE " مفردات:حماما"  است.


اماغیرون: به عبرانی خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  نبتی است.


اماطیطس: به یونانی شادنج XE " مفردات:شادنج"  را گویند.


ام الجلود: نوعی از حلزون XE " مفردات:حلزون"  است.


امرود XE " مفردات:امرود" : اسم فارسی کمثری است.


امروسیا: عنقود XE " مفردات:عنقود"  است و نام معجونی است.


امعاءالارض XE " مفردات:امعاءالارض" : خراطین XE " مفردات:خراطین"  است.


امعاسین: به رومی آب غوره XE " مفردات:غوره"  را نامند.


امعدالیا: به یونانی لوز XE " مفردات:لوز"  است.


امورعی: به رومی عکر زیت است.


امولیقون: به یونانی آبار XE " مفردات:آبار"  است.


امونیافن: به یونانی اشق XE " مفردات:اشق"  است.


امیوس: نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  است.


فصل الالف مع النون


انار XE " مفردات:انار" : به فارسی رمان XE " مفردات:رمان"  را نامند.


انارکیوا: خشخاش است.


انارمشک: نارمشک است.


اناریجه: به مارندرانی قسمی از اذخر XE " مفردات:اذخر"  را گویند.


اناردانه: به فارسی حب الرمان است.


اناردان دشتی: به فارسی حب القلقل را نامند.


اناطیطس: به یونانی اکتمکت را نامند.


اناغورس XE " مفردات:اناغورس" : به رومی اناغالس XE " مفردات:اناغالس"  را گویند.


اناغالیس: به یونانی اذان الفار است. 


انالیس: اسم نبطی اناغالس XE " مفردات:اناغالس"  است.


انالیقی: انجره XE " مفردات:انجره"  را گویند.


انب XE " مفردات:آنب" : به تحریک بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  است و به تسکین نون و بای 


موحده انبه XE " مفردات:انبه"  است.


انباریقن: خنثی XE " مفردات:خنثی"  است. 


انبالس لوقا: به یونانی فاشراست.


انبانس مالیا: فاشرستین است.


انبوب الملک و انبوب الراعی: نوعی از ابرون XE " مفردات:ابرون"  است که حی العالم باشد و گویند بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  را نامند.


انبوس: نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  است.


انتلۀ سودا: جدوار XE " مفردات:جدوار"  است.


انبجات: اقسام مربیات را نامند مانند مربای انبه XE " مفردات:انبه"  و مربای زنجبیل و آمله XE " مفردات:آمله"  و هلیله و بیل و غیرها در شیرۀ شکر و با دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  و یا عسل. 


ابرون XE " مفردات:ابرون" : وج XE " مفردات:وج"  است.


انبلی: به هندی تمر XE " مفردات:تمر"  هندی را گویند.


انجدان XE " مفردات:انجدان"  رومی: سیسالیوس است و گویند کاشم است.


انجل: خطمی XE " مفردات:خطمی"  را گویند.


انجیا و انقلیاو انحوسا و انیساولون: ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است.


انجرة السواد: حشیشة الزجاج XE " مفردات:حشیشة الزجاج"  است.


انجرک: مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است.


انجلک: به فارسی دانج ابروج XE " مفردات:دانج ابروج"  را نامند. 


انجن XE " مفردات:انجن" : به هندی سرمه XE " مفردات:سرمه"  و دوای چشم را نامند.


انجوع: عود XE " مفردات:عود"  را نامند.


انجیده: فراسیون است.


انجیر: به فارسی نام تین است.


انجیر بغدادی: ثمر رقع یمانی است و در مصر XE "1:مصر"  آن را انجیر یمن نامند.


انجفطینا: جلنار XE " مفردات:جلنار"  است. 


انده: به دال هندی اسم بیض است. 


اندامون: به یونانی ماش XE " مفردات:ماش"  است.


اندراین: به هندی حنظل XE " مفردات:حنظل"  است.


اندرجو XE " مفردات:اندرجو" : به هندی لسان XE " مفردات:لسان"  العصافیر است.


اندرزا: به فارسی حجرالبقر XE " مفردات:حجرالبقر"  است.


اندراسیون: بخورالاکراد است.


اندرونیلون و اندروصارون XE " مفردات:اندروصارون" : به یونانی اسم قاس است و مؤلف جامع                                                                        


تمیمی اندروصارون XE " مفردات:اندروصارون"  را به لغت یونانی لسان XE " مفردات:لسان"  العصافیر دانسته. 


اندروسامن XE " مفردات:اندروسامن" : هیوفاریقون است و به لغت رومی آن را                                           


اندرونیاکون نامند.


اندیقیا: به یونانی اندوطونیا و انطونیا به رومی کاسنی بستانی 


است و آن را هندبای بلخی نیز نامند.


انس: به عربی اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  است.


انساثا: مویزج است. 


انفافین: به رومی حصرم XE " مفردات:حصرم"  است.


انفاق: روغن زیتون نارسیده است.


انفافیون: آب غوره XE " مفردات:غوره"  است.


انقردیا: به رومی بلادر XE " مفردات:بلادر"  است. 


انقلیمن: به یونانی بهار را نامند و آن نوعی از اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است.


انقوانقوس: مریحه است.


انقود XE " مفردات:انقود" : اسم فارسی و ترکی نمام XE " مفردات:نمام"  است.


انقون: ورد XE " مفردات:ورد"  منتن XE "منتن"  و به یونانی دریاس است.


انگبین: به فارسی عسل است.


انگور XE " مفردات:انگور"  شغال: به فارسی عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است.


انگوزه: به فارسی حلتیت XE " مفردات:حلتیت"  منتن XE "منتن"  را نامند و به هندی هینک. 


انودیا: عصاره XE " مفردات:عصاره"  قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  است.


انوق: رخمه XE " مفردات:رخمه"  است.


انولا: به هندی اسم املج XE " مفردات:آملج"  است.


انومیسا: شقایق النعمان است.


فصل الالف مع الواو 


اوارن: به یونانی بیض طیور است.


اوبیانیس: به یونانی اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است.


اوتشین: جاوشیر است.


اوتلکو: به یونانی کرم العنب است و به ترکی زمج XE " مفردات:زمج"  را گویند.


اوجا: به لغت تنکابن درخت غرب XE " مفردات:غرب"  است.


اوجالیوس: ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است.


اوجری: اسم هندی کرش است که به فارسی شکنبه نامند.


اوجی XE " مفردات:اوجی" : به مازندرانی حشیشة العلق XE " مفردات:حشیشة العلق"  است.


اوراسالیوس و اوراسلیوس: به یونانی کرفس جبلی است جهت آنکه او را به لغت ایشان به معنی جبل است و سالیوس کرفس.


اوذلک: به ترکی حرمل XE " مفردات:حرمل"  است.


اورز: به یونانی آب را نامند.


اورز باباری: به یونانی فلفل XE " مفردات:فلفل"  ماء XE " مفردات:ماء"  است.


اورزما: ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  است.


اوریزا: به یونانی ارز XE " مفردات:ارز"  است.


اورکلکیک: به ترکی وج XE " مفردات:وج"  است.


اورن: لوف XE " مفردات:لوف"  صغیر است.


اوریقاس: لوف XE " مفردات:لوف"  صغیر است.


اورزحورس: به یونانی زنبق XE " مفردات:زنبق"  است.


اوس: به هندی شبنم را نامند.


اوفقلس: به یونانی لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل است.


اوقطاریون: غافث XE " مفردات:غافث"  است.


اوقیمن: به یونانی بادروج XE " مفردات:بادروج"  است.


اوقیلس: به یونانی فرنجمشک است.


اوکسومالی: به یونانی سکنجبین عسلی است.


اوماریقا: به یونانی رازیانۀ رومی است.


اونو: به یونانی خمیر است.


اونوسالیوس: به یونانی قرة العین XE " مفردات:قرة العین"  است. 


اوماج XE " مفردات:اوماج" : به ترکی اطریۀ بیترشی است که به ترکی آش بوا نامند.


اوماثیانا: به یونانی مشمش XE " مفردات:مشمش"  است.


اوناذیا واوبوذیا: به یونانی عصارۀ قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  است.


اونتهه: به خفای نون و تای هندی به هندی ابل XE " مفردات:ابل"  را نامند.


اوهیره: به هندی آس XE " مفردات:آس"  است.


اویقس: به یونانی اظفارالطیب است.


اوبکم: به ترکی اسم ریه XE " مفردات:ریه"  است.


فصل الالف مع الهاء 


اهمونیون: به یونانی اسفیداج XE " مفردات:اسفیداج"  را نامند.


فصل الالف مع الیاء المثناة التحتانیه 


ایبار: به ترکی مشک را گویند.


ایبک: به ترکی ابریشم است.


ایدع: دم XE " مفردات:دم"  الاخوین است.


ایدقان: حناء است.


ایدس: به یونانی نحاس XE " مفردات:نحاس"  است.


ایدیزا: عشبة النار XE " مفردات:عشبة النار"  است.


ایساطس: به یونانی نیلج XE " مفردات:نیلج"  است.


ایشک: به ترکی حمار است.


ایطاماس: درخت غرب XE " مفردات:غرب"  است.


ایقاقلس: عفص XE " مفردات:عفص"  سبز است.


ایکده: به ترکی غبیراء است.


ایکسلین: به رومی آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  است.


ایلوا: به هندی صبر XE " مفردات:صبر"  است.


ایکر: به ترکی وج XE " مفردات:وج"  را گویند.


ایملنون: اسقولوقندریون است.


اینک: به ترکی بقر XE " مفردات:بقر"  است.


ایوس: به یونانی زنجار XE " مفردات:زنجار"  است.


ایوک: به ترکی قاقم XE " مفردات:قاقم"  است.


ایهقان: جرجیر بری است.


*باب الباء الموحده* 


فصل الباء مع الالف 


باباری: به یونانی خشخاش زبدیست. 


بابری XE " مفردات:بابری" : به هندی ریحان XE " مفردات:ریحان" .


بابونۀ گاو: به فارسی اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  را نامند.


پات: به بای عجمی به هندی برگ نبات را نامند.


پاچ: به با و جیم عجمی به هندی نام علفی است که به 


یونانی فاسقون دون نامند.


باجره: به هندی دخن XE " مفردات:دخن"  را نامند.


پاچه XE " مفردات:پاچه" : به با و جیم هر دو به فارسی اسم کراع است.


بادام XE " مفردات:بادام" : اسم لوز XE " مفردات:لوز"  است به فارسی.


بادام XE " مفردات:بادام"  کوهی: به فارسی جلوز XE " مفردات:جلوز"  است.


بادامک: به فارسی بادام XE " مفردات:بادام"  فارسی است و نیز نام نوعی از 


خلاف XE " مفردات:خلاف"  است.


بادل: به هندی ابر را گویند.


بادیان: اسم فارسی رازیانج است و به فارسی رازیانه 


نیز گویند.


بادیان رومی: به فارسی انیسون است.


پارا: به هندی اسم زیبق است.


بارتنگ XE " مفردات:بارتنگ" : به فارسی لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل را نامند.


بارج: عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است.


بار درخت بقم XE " مفردات:بقم" : به فارسی عیون الدیک را نامند.


بار درخت سدر XE " مفردات:سدر" : به فارسی نبق XE " مفردات:نبق"  را گویند.


بار درخت سرو XE " مفردات:سرو" : به فارسی جوزالسرو XE " مفردات:جوزالسرو"  را گویند. 


بار سرو XE " مفردات:سرو"  کوهی: به فارسی ابهل XE " مفردات:ابهل"  را گویند.


بار درخت عود XE " مفردات:عود" : به فارسی هرنوه XE " مفردات:هرنوه"  را نامند. 


بار درخت گز XE " مفردات:گز" : به فارسی ثمرة الطرفا XE " مفردات:ثمرة الطرفا"  را نامند.


بار درخت گل صحرایی: به فارسی دلیک است.


بارس: به ترکی یوز را نامند و به هندی حجرالمحک. 


بارسطاریون: به یونانی رعی الحمام را گویند و آن به 


معنی حمام XE " مفردات:حمام"  است.


بارسقاریقس: زنجار XE " مفردات:زنجار"  معدنی است.


بارمو: به هندی دوقو XE " مفردات:دوقو"  است.


بارنج: نارجیل است.


باروق XE " مفردات:باروق" : به عبرانی اسفیداج XE " مفردات:اسفیداج"  است.


بارود XE " مفردات:بارود" : حجرالسبوس است.


باری رعلا: به سریانی بزر کتان است.


باریقون: شوکران است.


باز: اسم فارسی بازی است.


بازن: اسم ترکی یوز است.


بازهر XE " مفردات:بازهر"  کانی: به فارسی فادزهر XE " مفردات:فادزهر"  معدنی است.


بازهر XE " مفردات:بازهر"  گاوی: به فارسی حجرالبقر XE " مفردات:حجرالبقر"  است.


باسیون و بافیون: سعد XE " مفردات:سعد"  را گویند.


باشه XE " مفردات:باشه" : به فارسی باشق XE " مفردات:باشق"  است.


باطباط: به ترکی بزرالبنج را نامند. 


باطس XE " مفردات:باطس" : نوعی از علیق است.


باقری: به ترکی کبد است.


باقربقره XE " مفردات:باقربقره" : اسم ترکی قطاه است.


باقرساق: به ترکی امعا XE " مفردات:امعا"  است.


باقلای هندی: قسم اخیر فشغ XE " مفردات:فشغ"  است.


باقلای مصری: نوعی باقلای کوچکی است که در مصر XE "1:مصر"  


میشود و غیر ترمس XE " مفردات:ترمس"  است.


باکهه: به هندی اسم اسد XE " مفردات:اسد"  است.


بال: به ترکی اسم عسل است و به هندی نام شعر XE " مفردات:شعر"  است.


بالادرغان: به ترکی ساق انجدان XE " مفردات:انجدان"  است.


بالغ: به ترکی سمک است.


پانک: به هندی اسفناج XE " مفردات:اسفناج"  را گویند.


بالنگ XE " مفردات:بالنگ" : به فارسی اترج XE " مفردات:اترج"  را گویند.


پانی: به بای هندی اسم ماء XE " مفردات:ماء"  است.


بالیقس: ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است.


بان: درخت حب البان XE " مفردات:حب البان"  است.


فصل الباء الموحده مع الباء الموحده 


ببر XE " مفردات:ببر" : اسم نوع شیر است که در هند XE "1:هند"  به هم میرسد و از 


شیر کوچکتر و باریکتر. 


ببراله: زراوند XE " مفردات:زراوند"  طویل است.


ببول XE " مفردات:ببول" : به هندی اسم امغیلان است.


فصل الباء مع التاء المثناة الفوقانیه 


پت و پتی: به هندی اسم زهره XE " مفردات:زهره"  حیوانات است.


بتع: نبید تمر XE " مفردات:تمر"  است و نزد بعضی نبیذ دخن XE " مفردات:دخن"  است و گویند 


نبیذ عسل است.


پتکه: به ترکی قانصه XE " مفردات:قانصه"  است و به فارسی سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  طیور گویند.


پتهر XE " مفردات:پتهر" : به هندی اسم حجر است.


فصل الباء مع الثاء المثلثه 


بثاومی: به یونانی سرخ است.


فصل الباء مع الجیم  


بج: به جیم عربی به لغت اندلس XE "1:اندلس"  نام قطف XE " مفردات:قطف"  است و به 


جیم فارسی اسم هندی وج XE " مفردات:وج"  است.


بجم: به مصری اسم ثمرة الطرفاء است. 


بجثحاة: عصی الراعی است.


بجوره: به هندی اترج XE " مفردات:اترج"  است.


بچهناک: به هندی اسم نوع از بیش است. 


بچهو XE " مفردات:بچهو" : اسم هندی عقرب XE " مفردات:عقرب"  است.


فصل الباء مع الحاء المهمله 


بحشخاش: اذان الغزال است.


فصل الباء مع الخاء المعجمه 


بختج: معرب از پخته فارسی است.


بخرک: به شیرازی بادام XE " مفردات:بادام"  کوهی را نامند. 


بخله و بخیله: بقلة الحمقاء XE " مفردات:بقلة الحمقاء"  است.


بخم: شرابی را نامند که از آرد گندم XE " مفردات:گندم"  را مثال آن سازند.


بخور :میعۀ سایله است.


بخیر و بخمه: کنگر است.


بخیب: بول XE " مفردات:بول"  شتر XE " مفردات:شتر"  اعرابی است.


فصل الباء مع الدال المهمله 


بدرانک: اندریان است.


بدلیون: مقل XE " مفردات:مقل"  است.


بده: اسم فارسی غرب XE " مفردات:غرب"  است.


فصل الباء مع الرا و المهمله 


بر: به ضم به عبرانی اسم از اسمای حنطه XE " مفردات:حنطه"  است و به 


فتح و رای هندی اسم درختی هندی است.


برابران: به فارسی سطاریون است.


براجیل: کرفس است.


براثی: به یونانی بروسا به سریانی وبرسامون وبروسون


به رومی ابهل XE " مفردات:ابهل"  است.


برادةالحدید: سودۀ آهن XE " مفردات:آهن"  است.


براسیا: البوسیون است.


برپا: به فارسی هدبه XE " مفردات:هدبه"  است.


برام: حجرالبرام XE " مفردات:حجرالبرام"  است.


بربر: به عربی ثمر اراک است.


بربطوره XE " مفردات:بربطوره" : به لغت اندلس XE "1:اندلس"  بخورالاکراد است.


برببلون: از جملۀ یتوعات است و گفتهاند قسمی از 

بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  است.


برنقش: اشق XE " مفردات:اشق"  است.


بردوسلام: به مغربی لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل است.


برذون: به عربی اسب XE " مفردات:اسب"  یابو است.


پرستوک: به فارسی خطاف است.


برش: قطن است.


برشین: به لغت مصر XE "1:مصر"  رطبه XE " مفردات:رطبه"  است.


برشيون: ثمر درختی است شبیه به امرود XE " مفردات:امرود"  و منبت آن اسکندریا و در مصر XE "1:مصر"  آن را تناول مینمایند و در سایر بلاد بعیده سم است.


برسیقامیلا: به یونانی سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  است.


پرسوخ: به ترکی زیر است.


بشوم: به عربی قسب است.


برشیان دارو: عصی الراعی است.


برطانیقی: بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  است.


برطیقون: طین مغره XE " مفردات:مغره"  است.


برغست: به خراسانی قنای بری است.


برغل XE " مفردات:برغل" : حشیش و دشیش XE " مفردات:دشیش"  است.


برغونی: به یونانی بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  است.


برغول XE " مفردات:برغول"  و برغور: به فارسی اول به معنی حشیش است و 


دوم به معنی گندم XE " مفردات:گندم"  نیم XE " مفردات:نیم"  آس XE " مفردات:آس"  کرده است.


برف XE " مفردات:برف" : به فارسی ثلج XE " مفردات:ثلج"  را گویند.


برقوق: به مصری مشمش XE " مفردات:مشمش"  و به شامی آلوچه XE " مفردات:آلوچه"  را نامند.


برکفه: قصب XE " مفردات:قصب"  الذریره است.


برگ نیل XE " مفردات:نیل" : به فارسی وسمه XE " مفردات:وسمه"  است.


برمس: صبراست.


برموم XE " مفردات:برموم" : به فارسی عکبر است.


برنق XE " مفردات:برنق"  و برنج XE " مفردات:برنج"  کابلی: معرب برنگ کابلی است. 


برنجمشک: فرنجمشک است.


برنی: به یونانی ابریشم و به هندی اسم زنبور XE " مفردات:زنبور"  است.


برنج XE " مفردات:برنج" : به فارسی اسم ارز XE " مفردات:ارز"  است.


برنیس: به یونانی نهش XE "نهش"  است.


بروانیا: به یونانی فاشراست.


بروش: به یونانی به معنی جبن است. 


برهفانج: اسم مرو XE " مفردات:مرو"  است و گفتهاند اسم مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  است.


برهلیا: به سریانی تخم رازیانه را نامند.


برهمی: به هندی اسم قسمی از بیش است.


بریون: به یونانی اشته است.


بریموطالون برمو: اذربویه را نامند.


فصل الباء مع الزاء المعجمه 


بز: اسم فارسی معز است و گفتهاند که میش را نیز 


شامل است.


بزاق XE " مفردات:بزاق" : آب دهن است.


بزاق XE " مفردات:بزاق"  القمر: حجرالقمر XE " مفردات:حجرالقمر"  است.


بزباز XE " مفردات:بزباز" : به فارسی بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  را نامند.


بزور: تخم نباتات است و بزر هر نباتی در ضمن آن نبات 


ذکر یافت.


بزر بلاسقلین: حرف XE " مفردات:حرف"  بابلی XE " مفردات:حرف بابلی"  است.


بزرالارجوان: غیر تشمیزج است و در ارجوان XE " مفردات:ارجوان"  مذکور شد.


بزرالبنج هندی: اجواین خراسانی را نامند.


بزرالجزر بری: دوقو XE " مفردات:دوقو"  است.


بزرالحجری: قلت است.


بزرالخمخم XE " مفردات:بزرالخمخم" : تودری است.


بزرالسپندان: حرف XE " مفردات:حرف"  ابیض XE " مفردات:حرف ابیض"  است که به فارسی سپند 


سفید گویند.


بزرالدندالاسود: جبلاهنگ XE " مفردات:جبلاهنگ"  است.


بزرالرازیانج الرومی: انیسون است.


بزرالرمان البری و بزرالمط: حب القلقل است.


بزرالعصفر: قرطم XE " مفردات:قرطم"  است.


بزرالفنجنگشت: حب الفقد XE " مفردات:حب الفقد"  است و در اثلق XE " مفردات:اثلق"  مذکور شد.


بزرالقنب: شاهدانج است.


بزرالکرفس الجبلی: فطراسالیون است.


بزرالورد: تخم گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  است.


بزرالهوت: تودری است.


بزغاله XE " مفردات:بزغاله" : به فارسی جدی را نامند.


بزقا: اعاده است.


بزمچه XE " مفردات:بزمچه" : اسم فارسی ورل XE " مفردات:ورل"  است.


فصل الباء مع السین المهمله 


بسباسه XE " مفردات:بسباسه" : هرمل عربی است.


بساق: آب دهان XE " مفردات:آب دهان"  انسان XE " مفردات:انسان"  است.


پست: به کسر بای عجمی به فارسی اسم سویق است.


پستان XE "پستان" : به کسر بای عجمی اهم ضرع XE " مفردات:ضرع"  است.


بستج: کندر است.


بستیاج: حسک است به رومی.


پسته XE " مفردات:پسته" : به بای عجمی اسم فارسی فستق XE " مفردات:فستق"  است. 


بسقیا: شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  است.


بسقیس: به یونانی بقس XE " مفردات:بقس"  است.


بسکهه: به لغت هندی حندقوقی XE " مفردات:حندقوقی"  بری است.


بسلا: بصل XE " مفردات:بصل"  است.


بسوروتون: به یونانی نوع ثقیل توتیای مصنوع است.


بسیلا: به لغت مصر XE "1:مصر"  نوعی از جلبان XE " مفردات:جلبان"  است و آن خلر XE " مفردات:خلر"  


بری است در غایت تلخی. 


فصل الباء مع الشین المعجمه 


بشبش: به عربی برگ حنظل XE " مفردات:حنظل"  را نامند.


پشکل: به بای عجمی اسم بعر XE " مفردات:بعر"  است.


بشلشک: جنطیانا XE " مفردات:جنطیانا"  است.


پشم XE " مفردات:پشم" : به بای عجمی به لغت فارسی صوف XE " مفردات:صوف"  را نامند.


پشم XE " مفردات:پشم"  وزغ XE " مفردات:وزغ" : به فارسی طحلب XE " مفردات:طحلب"  است.


بشمه XE " مفردات:بشمه" : تشمیزج است.


بشنان: به لغت بربری بسفایج است.


بشولیون: بهسریانی بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  است. 


پشه XE " مفردات:پشه" : اسم فارسی بق XE " مفردات:بق"  است.


پشیک: اسم ترکی سنور است.


فصل الباء مع الصاد المهمله 


بصاق XE " مفردات:بصاق" : آب دهن است.


بصل XE " مفردات:بصل"  الفار و بصل البر و بصل الحنابل و بصل الحیه: 


اسقیل است.


بصاق XE " مفردات:بصاق"  القمر: حجرالقمر XE " مفردات:حجرالقمر"  است و آن را رغوة القمر و 


زبده القمر نیز نامند.


بصل XE " مفردات:بصل"  الزیز و بصل الذیب: بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  است. 


بصل XE " مفردات:بصل"  المأکول: بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  است.


بصل XE " مفردات:بصل"  النرجس: پیاز نرگس XE " مفردات:نرگس"  است.


فصل الباء مع الضاد المعجمه 


بصاق XE " مفردات:بصاق" : آب دهن انسان XE " مفردات:انسان"  است.


فصل الباء مع الطاء المهمله 


بطارس XE " مفردات:بطارس" : به یونانی سرخس XE " مفردات:سرخس"  است.


بطباط XE " مفردات:بطباط" : عصی الراعی است.


بطرا: به یونانی اسم سنگلاخ است.


بطراخیون: بطارخ XE " مفردات:بطارخ"  است.


بطراخو: به یونانی ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  است.


بطرالادن: به یونانی به معنی دهن حجری است و آن 


نفط XE " مفردات:نفط"  است.


بطراسالیون: فطراسالیون است که کرفس جبلی باشد.


بطریون: خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  الشوک است.


بطسفا: به یونانی مومیایی است.


بطیخ زقی و بطیخ هندی و شامی و فلسطینی: بطیخ هندی است که به فارسی هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  و به هندی تربوز XE " مفردات:تربوز"  نامند.


بطیطس: به یونانی یبروج است.


بطنیه: بل XE " مفردات:بل"  است.


فصل الباء مع العین المهمله 


بعرکسرگین حیوانات است که خشک شده از هم پاشیده 


باشد مانند سرگین XE " مفردات:سرگین"  گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  و شتر XE " مفردات:شتر" . 


بعوض XE " مفردات:بعوض" : پشۀ خاکی است که به عربی بق XE " مفردات:بق"  الصغیر نامند. 


بعیر XE " مفردات:بعیر" : اسم جمل XE " مفردات:جمل"  است.


فصل الباء مع القاف 


بقرالوحش XE " مفردات:بقرالوحش" : نوعی از ابل XE " مفردات:ابل"  صحرایی است.


بقله XE " مفردات:بقله"  اترجیه: ترنجان است که قسمی از بادرنجبویه باشد.


بقلة الانصار XE " مفردات:بقلة الانصار" : کرنب است.


بقله XE " مفردات:بقله"  بارده: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است.


بقلة الحمقای بری: ابلیور است.


بقله XE " مفردات:بقله"  خراسانی: بقلۀ حامضه است.


بقلة الخطاطیف: دواءالخطاطیف است و گویند 


عروق الصفر XE " مفردات:عروق الصفر"  است.


بقلۀ دشتی: بقیاق است.


بقلۀ ذهبیه و بقله XE " مفردات:بقله"  روهبیه: قطف XE " مفردات:قطف"  است. 


بقلة الرمل XE " مفردات:بقلة الرمل" :  بقلۀ براریه است.


بقلة الزهرا XE " مفردات:بقلة الزهرا"  و بقلة اللینه: بقلة الحمقا است.


بقلة الضب: بادرنجبویه صحرایی است.


بقلة السنایر و بقلۀ فارسیه: بادرنجبویه است.


بقلۀ مبارکه و بقله XE " مفردات:بقله"  عاشیه: جرجیر بستانی است.


بقلة العدس: فرفر است.


بقلۀ غریبه: بقلۀ یمانیه است.


بقلة الروس: فودنج XE " مفردات:فودنج"  بری است.


بقلة الغزال: مشکطرامشیع است.


بقلة الملک: شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  است.


بقلۀ یهودیه: هندبای بری است.


بقسمات: معرب بکسمات فارسی است و آن نوعی از 


خبزالکعک است که در فرن میپزند.


بقسیس: به یونانی بقس XE " مفردات:بقس"  است.


بقم XE " مفردات:بقم" : به ضم بای موحده و فتح قاف مشدده و میم به لغت 


یمن جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل است.


فصل الباء مع الکاف 


بکرایی: به فارسی نوع لیمو است شیرین با اندک تلخی و دو نوع میباشد یکی بزرگ که بکرایی مکه نامند و لیموی شیرین نیز و دیگری کوچک.


پکام: حب الاس XE " مفردات:حب الآس"  است.


بکان: بیلر به هندی.


بکاین: به هندی آزاد درخت است.


بکم XE " مفردات:بکم" : اسم بقم XE " مفردات:بقم"  است به هندی.


بکنی: به هندی اسم معز است.


بکورتکن: به ترکی علیق است.


فصل الباء مع اللام 


بل XE " مفردات:بل" : اسم هندی ثمری است. 


بلابس: به سریانی بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  است.


بلاخوار: به لغت تنکابن جوشیصا XE " مفردات:جوشیصا"  است.


بلار XE " مفردات:بلار" : عرطنیثا است.


بلارج: لقلق است.


بلابس: به سریانی حرف XE " مفردات:حرف"  بری است.


بلاسفین XE " مفردات:بلاسفین" : به لغت بربری حرف XE " مفردات:حرف"  بریست.


بلاع اودی: به ترکی حرف XE " مفردات:حرف"  الماء XE " مفردات:حرف الماء"  است.


بلبوس XE " مفردات:بلبوس" : بصل XE " مفردات:بصل"  الزیز است.


بلبوسا: سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است.


بلجلج: زاج XE " مفردات:زاج"  سیاه است.


بلخیه: بهرامج XE " مفردات:بهرامج"  است.


بلد و بید: به هندی ثور است.


بلنبس: به عربی تین ابیض است.


بلسفا: به یونانی حرف XE " مفردات:حرف"  بابلی XE " مفردات:حرف بابلی"  است.


بلسامن: به یونانی اسم بلسان XE " مفردات:بلسان"  است.


بلسن: عدسی است.


بل XE " مفردات:بل"  شیرین: به شیرازی طراثیث است.


بلطاس: به فرنگی درخت خیار را نامند.


بلطاون: به یونانی بقلۀ یمانیه است.


بلغور: حشیش است.


بلمون و بکمون: به فارسی اسم فرنج است.


بلنجاسف XE " مفردات:بلنجاسف" : برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  است.


بلنجمشک: فرنجمشک است.


بلنطس: به اندلسی بقلۀ یمانیه است.


پلنگ: ببای عجمی اسم فارسی نمر XE " مفردات:نمر"  است.


بلواسیه: شقراق XE " مفردات:شقراق"  است.


بلوایه: خطاف است.


بلاوه: به هندی بلادر XE " مفردات:بلادر"  است.


بلوط: به ترکی اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  است.


بلوسیطون: گلنار XE " مفردات:گلنار"  است.


بلوط الارض XE " مفردات:بلوط الارض" : به یونانی دربوس است.


بلوط الملک: شاه بلوط است.


بهیم: به لغت دیلمی غالیس است.


بلیسا: به لغت دیلمی بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  است.


بلی: به کسر با و تشدید لام به هندی اسم سنور است.


بلین: خرفه XE " مفردات:خرفه"  را نامند.


فصل الباء مع النون 


بن: به ضم با و سکون نون مری است و به تشدید نون 


قهوه XE " مفردات:قهوه"  را نامند.


بن: به فتح با و سکون نون به فارسی حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء"  را گویند.


بنات الرعد: فطر XE " مفردات:فطر"  است.


بنات النار: انجره XE " مفردات:انجره"  است.


بنات الشیح: هدبه XE " مفردات:هدبه"  است.


بناست: به فارسی علک البطم است. 


پنبه: به فارسی قطن است.


پنبه دانه: به فارسی حب القطن است. 


پنبۀ کهنه: اسم فارسی قطن است.


بنج XE " مفردات:بنج"  جبلی و رومی: شوکران است.


بنجنکشت: به فارسی اسم اسلق است.


بنیوق: به ترکی قطن است.


بنومه: به اندلسی خرفطان XE " مفردات:خرفطان"  است.


بنجشکروان: به فارسی لسان XE " مفردات:لسان"  العصافیر است.


بندواش: به لغت تنکابن ثیل است.


پنیر: سپستان XE " مفردات:سپستان"  است.


بنلوجن: به هندی طباشیر است.


بنطاطامس: به یونانی ذوخمسۀ اجنحه را نامند و اسم 

بنطافلون است.


بنطاطوس: به یونانی بنطافلن XE " مفردات:بنطافلن"  و به معنی ذوخمسه اقسام XE " مفردات:ذوخمسه اقسام"  است.


بنطادقطران: به یونانی اسم پنجنکشت است و به معنی ذوخمسه اصابع و بنطافلون را نیز به این اسم نامند.


بنفشۀ سگ: به فارسی شابانج XE " مفردات:شابانج"  است و بنفسج XE " مفردات:بنفسج"  الکلاب نیز. 


بندی: به فارسی قنب است.


بنگو: به شیرازی بزرقطوناست. 


بنوله: اسم هندی حب القطن است.


پنیر: اسم فارسی جبن است.


پنیر خرما: اسم فارسی جماز XE " مفردات:جماز"  است.


پنیرک: اسم فارسی خباز است.


بنکارعلا: به سریانی بسفایج است.


پنیرک بستانی: اسم فارسی ملوخیا است.


پنیرمایه: اسم فارسی انفحه XE " مفردات:انفحه"  است.


بنونخله: عدس XE " مفردات:عدس"  مر است.


بنوباش: ماش XE " مفردات:ماش"  است که به هندی مونک نامند.


بنوسرخ: عدس XE " مفردات:عدس"  است.


فصل الباء مع الواو 


بوادو: اسم اصطلاحی بیخ بقول XE " مفردات:بقول"  مانند زردک و چغندر XE " مفردات:چغندر"  و 


شلغم XE " مفردات:شلغم"  است و ترشی کدو را نیز نامند.


بوبلس: تبکه درخت جوز XE " مفردات:جوز"  است.


بوبو: هدهد XE " مفردات:هدهد"  است.


بوبوکبود: به لاطینی کراث است.


بوبو کوهی: به فارسی سلاخه است.


بوت: به یونانی درختی است ثمر آن شبیه به زعرور XE " مفردات:زعرور"  و حکیم میر محمد مؤمن نوشته ظاهراً درخت کنوس طبری همین باشد. 


بوتیمار: به فارسی شفنین بریست. 


بوحا: گویند حشیشی است که با بیش میروید. 


پودنۀ صحرایی: مشکطرامشیع است.


پودنۀ جویی و کوهی: به فارسی فودنج XE " مفردات:فودنج"  نهری و جبلی 


را گویند. 


بورنگ: بادروج XE " مفردات:بادروج"  است.


بورق XE " مفردات:بورق"  الغرب و بورق الخبازین و بورق الصناعه: از 


اقسام بورهاند. 


بورۀ سفید: اسم فارسی بورۀ رومی است.


بورۀ سلمانی: به فارسی نطرون است.


بورنی ازون بالغی: به ترکی دلفین را نامند.


بوز: به ترکی جمد XE " مفردات:جمد"  است.


بوزاد: به ترکی اسم عجل است.


بوز:ه اسم موز XE " مفردات:موز"  است که به عربی فقاع نامند. 


بوزیطس: مرقشیشا است.


پوست: اسم فارسی قشر XE " مفردات:قشر"  نباتات است و جلد XE " مفردات:جلد"  حیوانات را 


نیز شامل.


پوست بهار خرمای ماده: کفری است.


پوست بیخ درخت زرشک: آرغیس است. 


بوسفاس: زفت یابس است.


بوشاد: شلجم XE " مفردات:شلجم"  است.


بوسیرا: قلومس XE " مفردات:قلومس"  است.


بوطاموقیطن: به یونانی سلق XE " مفردات:سلق"  الماء است.


بوطانیه: فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  است که کرمة السودا نیز نامند.


بوغلیصن: به یونانی لسان XE " مفردات:لسان"  الثور است.


بوغنج: شونیز است.


بوف: اسم فارسی قسمی از جغد XE " مفردات:جغد"  است که به ترکی ساروقوش نامند.


بوقدو: اسم ترکی خلطه است.


بوقسیا: دردار XE " مفردات:دردار"  است.


بوقل: خرفه XE " مفردات:خرفه"  است.


بوقی: قنطوریون غلیظ است.


بوکل: حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء"  است.


بولا: به سریانی باقلی است.


بولوخودیون: به یونانی بسفایج است.


بولودیون: به رومی سرخس XE " مفردات:سرخس"  است و به یونانی به معنی 


کثیرالارجل است و آن بسفایج است.


پولاد: به بای عجمی قسمی از حدید XE " مفردات:حدید"  جوهردار است.


بول XE " مفردات:بول" : به ضم اول اسم هندی مرصافی است. 


بولسری: به معنی مولسری است.


بولوسیون: به یونانی لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  سیاه است.


بولوطریخون: به یونانی به معنی کثیرالشعر است و آن 


پرسیاوشان است.


بولوقیمن: به یونانی قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  است.


بوم XE " مفردات:بوم" : اسم عربی جغد XE " مفردات:جغد"  است.


بومادران XE " مفردات:بومادران" : به فارسی برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  است.


بویانس: فلفل XE " مفردات:فلفل"  مویه است.


بوی لوز XE " مفردات:لوز" : اسم ترکی فرن است.


فصل الباء مع الهاء 


به: اسم فارسی سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  است.


بهار: اسم نوع صغیر اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است.


بهار درخت خرما: اسم فارسی طلع XE " مفردات:طلع"  کور است.


بهار قسم نر خرما: اسم فقور است و آن را کفری نامند.


هتکری: به کسر اول اسم هندی زاج XE " مفردات:زاج"  سفید است.


بهرامج XE " مفردات:بهرامج" : بیدمشک است که خلاف XE " مفردات:خلاف"  بلخی نامند.


بهرم و بهرمان: اسم فارسی گل عصفر XE " مفردات:عصفر"  است و صاحب 


جامع تمیمی بهرمان را اسم یاقوت دانسته. 


بهش: اسم شاه بلوط است و مقل XE " مفردات:مقل"  تازه را نیز نامند.


بهته: هریسه XE " مفردات:هریسه"  است.


بهق XE "بهق"  الحجر: خزازالصخر است.


پهکرمول: به ضم اول و خفای ها اسم هندی جنس 


گلها است.


بهیج: بوزیدان است.


بهیره: اسم هندی بلیله است.


فصل الباء مع الیاء المثناة التحتانیه 


پیازون: به لغت مصری اسم بشنین است.


پیاز: به فارسی بصل XE " مفردات:بصل"  است.


پیاز عنصل XE " مفردات:عنصل" : به فارسی عنصل است.


پیان: به ترکی سوسن XE " مفردات:سوسن"  است.


پیپل XE " مفردات:پیپل" : به هندی اسم دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  است و نیز نام درختی 


عظیم است.


پیپلامول: به هندی فلفل XE " مفردات:فلفل"  مویه را گویند.


بهج: به هندی بزور نباتات را گویند.


بیجاده و بیجادق: بسد سیاه را گویند.


بیجک: کشت برکشت است.


بیخ: به فارسی اصل شی را نامند از نبات و غیر آن. 


بیخ دانۀ انار XE " مفردات:انار"  دشتی: به فارسی مغاث XE " مفردات:مغاث"  را نامند.


بیخ انجدان XE " مفردات:انجدان"  خراسانی: اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  است.


بیخ بخور مریم: آذربو XE " مفردات:آذربو"  است.


بیخ برنده: اسم شیطرج هندی است به اصفهانی.


بیخ تفتی: به فارسی اسم شوکران است.


بیخ جماز XE " مفردات:جماز" : به لغت تنکابن سرخس XE " مفردات:سرخس"  است.


بیخ دارجماز: به لغت تنکابن بسفایج است.


بیخ سنبله: به فارسی سنبل XE " مفردات:سنبل"  که اردنانی است که فو نامند.


بیخ طرخون XE " مفردات:طرخون"  کوهی: عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  است. 


بیخ کوله پر: به فارسی محروث XE " مفردات:محروث"  را خوانند.


بیخ لفاح XE " مفردات:لفاح"  بری: یبروح الصنم است.


بیخ مرجان XE " مفردات:مرجان" : به فارسی بسد است.


بیخ نی: اسم فارسی اصل القصب است.


بید: اسم فارسی صفصاف XE " مفردات:صفصاف"  است که بید بری باشد. 


بیدانجیر XE " مفردات:بیدانجیر" : اسم فارسی خروع XE " مفردات:خروع"  است.


بیدانجیر XE " مفردات:بیدانجیر"  خطایی: به فارسی دند XE " مفردات:دند"  است. 


بیدگیاه: اسم فارسی نیل XE " مفردات:نیل"  است.


ببدمشک: اسم فارسی خلاف XE " مفردات:خلاف"  بلخی است که بهرامج XE " مفردات:بهرامج"  نامند.


بیر: اسم هندی کنار است.


بیرزد: اسم فارسی بارزد XE " مفردات:بارزد"  است.


بیسر: به هندی لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  را نامند.


بیغاین: سداب XE " مفردات:سداب"  است.


بیغول: تخم کتان است.


بیقه: بنقه XE " مفردات:بنقه"  است.


بیل: به فتح اول به هندی اسم ثور است. 


بیل باماله: اسم ثمر هندی است.


بیلدارو: به لغت تنکابن جند است.


بیلدرچین: به ترکی سمانی است.


پیل گوش: اسم فارسی لوف XE " مفردات:لوف"  کبیر است. 


بیم: به لغت تنکابن سداب XE " مفردات:سداب"  است.


بین: به ترکی دماغ XE " مفردات:دماغ"  است.


بیوزا: اسم فارسی قسمی از قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  است.


بیوله: به هندی شجرة البق XE " مفردات:شجرة البق"  است.


پیه: اسم فارسی شحم XE " مفردات:شحم"  است.


پیه خرما: به فارسی جماز XE " مفردات:جماز"  است.


* باب التاء المثناة الفوقانیه *


فصل التاء مع الالف


تاسمفت: به زبان بربری جماز XE " مفردات:جماز"  است.


تاتوره و تاتوله XE " مفردات:تاتوله" : اسم فارسی جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل است.


تادانه: به لغت دیلم حب الزلم XE " مفردات:حب الزلم"  است.


تانینا: صقر XE " مفردات:صقر"  است.


تاسمن: مخلل XE "مخلل"  اترج XE " مفردات:اترج"  است.


تاغندست: به لغت بربری عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  را نامند.


تاکوب: فرفیون را گویند.


تالیسفر: به هندی زرنب XE " مفردات:زرنب"  را نامند.


تالسقیس: حرف XE " مفردات:حرف"  است.


تانیا: اسم هندی نحاس XE " مفردات:نحاس"  است.


فصل التاء مع الباء 


تبر: ذهب XE " مفردات:ذهب"  است.


تبن XE " مفردات:تبن"  مکه: اذخر XE " مفردات:اذخر"  را گویند.


فصل التاء مع الجیم 


تج XE " مفردات:تج" : اسم هندی قرفه است.


فصل التاء مع الخاء المعجمه 


تخ: به عربی خمیر ترش است و کسب را نیز نامند.


تخم: اسم فارسی بزور و بیض طیور را نیز شامل است. 


تخم ترشه XE " مفردات:ترشه" : به فارسی بزر حماض را گویند.


تخم خیری: به فارسی بیخ زراوشان است.


تخم زرداب XE " مفردات:تخم زرداب" : به فارسی ثومون XE " مفردات:ثومون"  است.


تخم قنب: به فارسی شهدانج است.


تخم کاج: به فارسی حب الصنوبر را گویند. 


تخم کاجیره و تخم کافشه: به فارسی حب القرطم را نامند.


تخم کرفس کوهی: اسم فارسی فطراسالیون است.


تخم کونچه: باقلای مصری است.


تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ" : به فارسی نام بیض ماکیان است.


تخم نیلوفرنج: به فارسی اسم حب النیل XE " مفردات:حب النیل"  است.


فصل التاء مع الراء الممله 


تراب XE " مفردات:تراب"  الفار و تراب الهالک: سم الفار XE " مفردات:سم الفار"  را نامند.


تراب XE " مفردات:تراب"  القی XE " مفردات:تراب القی" : کنگرزد است.


تربز: اسم تربد XE " مفردات:تربد"  است.


ترپهلا: به هندی اسم اصطلاحی هلیله و بلیله و آمله XE " مفردات:آمله"  است.


تره XE " مفردات:تره"  تیزک: اسم فارسی جرجیر است.


ترخوان: به فارسی اسم طرخوان است.


ترشه XE " مفردات:ترشه"  واش: به لغت تنکابن حماض است. 


ترفاش: فطر XE " مفردات:فطر"  است.


ترک: به ترکی زبل XE " مفردات:زبل"  است.


ترمس XE " مفردات:ترمس" : الوسن است.


ترنج XE " مفردات:ترنج" : اسم فارسی اترج XE " مفردات:اترج"  است.


ترنجان: نوعی از بادرنجبویه است که بجای سبزی میخورند.


تره XE " مفردات:تره" : به اصفهانی کراث را نامند.


تریاق ترکی: مومیایی است.


تریاق الحیه: رطوبتی است که در کنج چشم گاو کوهی و 


بز کوهی جمع میگردد و در پادزهر مذکور شد و به 


شیرازی آن را ارس بران نامند.


تریاق الرساق: ثوم XE " مفردات:ثوم"  است.


تریاق فارسی و تریاق طبیعی: بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  است.


تریاک: اسم فارسی افیون است.


تریامان: غافث XE " مفردات:غافث"  است.


تریاملون: علق XE " مفردات:علق"  است.


تریاق جبلی: تخم نوعی از مخلصه است. 


تربوم: به لغت تنکابن اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  است.


تریون: به یونانی دفلی است.


تربة العسل: به اندلس XE "1:اندلس"  جوزجندم است.


فصل التاء مع السین المهمله 


تسباعه: به ترکی سلحفات XE " مفردات:سلحفات"  است.


فصل التاء مع الشین المعجمه 


تشتیوان و تشمیر: بسفایج است.


فصل التاء مع الفاء 


تفاح XE " مفردات:تفاح"  الارض: بابونه XE " مفردات:بابونه"  است.


تفاح XE " مفردات:تفاح"  ارمنی: مشمش XE " مفردات:مشمش"  را نامند.


تفاح XE " مفردات:تفاح"  الجن: ثمر لفاح XE " مفردات:لفاح"  است.


تفاح XE " مفردات:تفاح"  بری: زعرور XE " مفردات:زعرور"  است.


تفاح XE " مفردات:تفاح"  فارسی: خوخ XE " مفردات:خوخ"  است.


تفاح XE " مفردات:تفاح"  ماهی: اترج XE " مفردات:اترج"  است منسوب به بلاد ماه است که در 


آنجا بسیار به هم میرسد.


تفاق: نوعی از هندبای بری است که بقله XE " مفردات:بقله"  یهودیه نامند.


تفرالس: به یونانی بیخ است.


تفسیا: ثافسیا است.


تفسلیقون: طخشیقون است.


تفورا: تفیر است.


فصل التاء مع القاف 


تقده XE " مفردات:تقده" : کزبزۀ بری است.


تقره: کرویا است.


فصل التاء مع الکاف 


تکان: اسم ترکی شوک است که به فارسی خار نامند.


تکر: اسم هندی اسارون XE " مفردات:اسارون"  است و نیز چوبی شبیه به عود XE " مفردات:عود"  هندی 


را بدین نام خوانند.


تگرگ: اسم فارسی جلید XE " مفردات:جلید"  است. 


فصل التاء مع اللام 


تل XE " مفردات:تل" : اسم هندی سمسم XE " مفردات:سمسم"  است.


تلسی: اسم هندی فرنجمشک است و برگ آن 


عبارت از قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  بستانی است. 


تلی: اسم هندی طحال XE " مفردات:طحال"  است.


فصل التاء مع المیم 


تمتم XE " مفردات:تمتم" : اسم سماق XE " مفردات:سماق"  است.


تمرالفهم: بلادر XE " مفردات:بلادر"  است.


تمشدانه: توت العلیق است.


تملول: قثای بری را گویند.


تمن: اسم عربی ارز XE " مفردات:ارز"  است.


تنبلی: به لغت دیلمی نبات ثافسیا است.


تموش XE " مفردات:تموش" : اسم دیلمی علیق است.


فصل التاء مع النون 


تنبول XE " مفردات:تنبول" : تانبول XE " مفردات:تانبول"  است.


تنبوت: قسم صغیرۀ صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است.


تنسوم: قسم صغیر صامریوما XE " مفردات:صامریوما"  است. 


فصل التاء مع الواو 


توبا: به لغت مجوس سیب را نامند.


توبج: عشقه XE " مفردات:عشقه"  است.


توتیای اکبر: شیح است.


توت العلیق و توت وحشی: ثمر علیق است و به 


شیرازی توت سه گل XE " مفردات:توت سه گل"  نامند.


توت: اسم فارسی فرصاد است. 


توته: اسم هندی طوطی.


توج: سفرجل XE " مفردات:سفرجل" . 


توذریون: شوکران را گویند و آن بیخ کوهی است. 


تودره: به لغت مغربی بقلة الاوجاع XE " مفردات:بقلة الاوجاع"  را گویند.


تورک: به فارسی تخم خرفه XE " مفردات:خرفه"  است و نبات آن را نیز نامند.


توره XE " مفردات:توره" : به فارسی اسم شغال است.


توز XE " مفردات:توز" : به فارسی جزر XE " مفردات:جزر"  رومی است. 


قوس: بکاین است که آزاد درخت باشد.


توله XE "4:توله" : به فارسی خبازی را نامند و بچۀ سگ را وصنفی از سگ شکاری را نیز نامند و به هندی نام وزنی است که سه مثقال XE "4:مثقال"  صیرفی میشود.


تولکی: اسم ترکی ثعلب XE " مفردات:ثعلب"  است.


تویج: گیاهی را نامند که به تازی عشقه XE " مفردات:عشقه"  گویند.


فصل التاء مع الیاء المثناة التحتانیه 


تیتر XE " مفردات:تیتر" : به هندی دراج را نامند.


تیدی XE " مفردات:تیدی" : به هندی جراد را نامند.


تیزپات: اسم هندی ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندی است.


تیس: به عربی اسم بز نر است.


تیغال و تیهال: شکرتیغال است.


تیقلیس: به یونانی خنثی XE " مفردات:خنثی"  است.


تیل: اسم هندی روغن بزور است.


تین احمق: جمیز است.


تین الفیل XE " مفردات:تین الفیل" : جوزالشرک است.


تیندوکی لکری: اسم هندی چوب آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  است زیرا که تیندو نام درخت آبنوس و لکری نام چوب است و کی برای اضافت و نسبت است.


تین افرنجی: به لغت مصر XE "1:مصر"  ثمر رقع یمانی است.


تیهو: اسم فارسی تیهوج است.


* باب الثاء المثلثه *


فصل الثاء مع الالف و الخاء و الدال و الراء 


ثاقب الحجر XE " مفردات:ثاقب الحجر" : بسفایج است.


ثالسقیس: به یونانی حرف XE " مفردات:حرف"  بابلی XE " مفردات:حرف بابلی"  است.


ثامر: لوبیا است.


ثاموس: به یونانی مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است.


ثخین: به معنی غلیظ است.


ثدی: ضرع XE " مفردات:ضرع"  را نامند که به فارسی پستان XE "پستان"  گویند. 


ثریا: به لغت اندلس XE "1:اندلس"  ایریفارون است.


فصل الثاء مع العین المهمله و الغین المعجمه و الفاء 


و القاف و اللام 


ثعبان: اسم مار عظیم است.


ثغاریر: به غین معجمه دردیست. 


ثفا XE " مفردات:ثفا" : به فا به عبرانی حرف XE " مفردات:حرف"  بابلی XE " مفردات:حرف بابلی"  است و گویند لغت 


عربی است.


ثقوس: به قاف هندبای بریست. 


ثلثلان: عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است.


فصل الثاء مع المیم 


ثمرة السدر: نبق XE " مفردات:نبق"  است.


ثمرة شجرالدوام: مقل XE " مفردات:مقل"  مکی است. 


ثمرة الشوک المصری: جلنار XE " مفردات:جلنار"  است.


ثمرة العرعر XE " مفردات:ثمرة العرعر" : ابهل XE " مفردات:ابهل"  را نامند.


ثمرة العلیق: قوت العلیق است.


ثمرة الفواد: به لغت مصر XE "1:مصر"  شاه بلوط است و بعضی بلادر XE " مفردات:بلادر"  


را نامند.


ثمقولس: به یونانی توتیا را نامند.


فصل الثاء مع الواو 


ثوب الماء: طحلب XE " مفردات:طحلب"  است.


ثوم XE " مفردات:ثوم"  بری و ثوم الحیه و ثوم الکلب: اسقوردیون است.


ثوم XE " مفردات:ثوم"  الثعلب: به اندلسی قسم دوم سندریطس است.


ثومس: به یونانی حاشا XE " مفردات:حاشا"  را نامند.


فصل التاء مع الیاء المثناة التحتانیه 


ثیر: ورد XE " مفردات:ورد"  ابیض را نامند.


ثیریون: به یونانی دفلی است.


ثیریون: به یونانی اذخر XE " مفردات:اذخر"  است.


* باب الجیم *


فصل الجیم مع الالف


جاوی: اسم زعفران XE " مفردات:زعفران"  است.


جازکون: به فارسی بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  را گویند. 


جارالنهر XE " مفردات:جارالنهر" : سلق XE " مفردات:سلق"  الماء است.


جاسوس: خشخاش زبدی XE " مفردات:خشخاش زبدی"  است.


جاصا: به لغت سریانی اجاص است.


چاکسو: به هندی تشمیزج است.


جال: به فارسی درخت مسواک را گویند. 


جامه: باقلای قبطی را نامند.


جام پهل XE " مفردات:جام پهل"  سفری: انبه XE " مفردات:انبه"  را نامند.


جامع اللحم: قنطوریون است و جیوه را نیز نامند.


جاورس XE " مفردات:جاورس"  هندی: ذرت XE " مفردات:ذرت"  است.


جاوزین و جاوزهرج: حجرالبقر XE " مفردات:حجرالبقر"  است که به فارسی 


گاوزهره گویند جهت آنکه در زهرۀ آن تکون می یابد.


چاول XE " مفردات:چاول" : به هندی اسم ارز XE " مفردات:ارز"  است.


جای پهل XE " مفردات:جای پهل" : به هندی جوزبوا را نامند.


جاي تري: به هندي اسم بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  است.


فصل الجمي مع الباءالموحده


جبلاست: فطراساليون XE " مفردات:فطراساليون"  را گويند.


جبين: به تركي ذباب XE " مفردات:ذباب"  را نامند.


جبسين XE " مفردات:جبسين" : جص است.


جج: به دو جيم به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  ماميران XE " مفردات:ماميران"  است.


فصل الجيم مع الدال المهمله


جداجدا: صرصر XE " مفردات:صرصر"  است. 


جدال: نوع سبز ملح XE " مفردات:ملح"  است.


جدب: جماز XE " مفردات:جماز"  است.


جدوار XE " مفردات:جدوار" : به اصفهاني صبر XE " مفردات:صبر"  را نامند.


جدا و جدي: بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  را نامند به عربي و نيز به عربي معز گويند.


فصل الجيم مع الراء المهمله


جز: به جيم عربي و به هندي بيخ را نامند.


چرايته: اسم هندي قصب XE " مفردات:قصب"  الذريره است.


جراصيا: قراصياست.


جرامه: مشط الراعي XE " مفردات:مشط الراعي"  است.


جربوب: جلبوب است. 


جربوز XE " مفردات:جربوز" : بقله XE " مفردات:بقله"  يمانيه است. 


چربي گوشت: اسم فارسي سمن XE " مفردات:سمن"  است.


جرجر XE " مفردات:جرجر" : باقلي است.


جرجر XE " مفردات:جرجر"  مصري: باقلي مصري است كه ترمس XE " مفردات:ترمس"  نامند.


جرجيرالماء XE " مفردات:جرجيرالماء" : قرة العين است.


جرمانق و جرمدانق: كرم XE " مفردات:كرم"  دانه است .


جرذان: فاره است.


چرغ XE " مفردات:چرغ" : به فارسي اسم زمح است.


چرغون: به فارسي لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل را نامند. 


چرند: به ديلمي نبات ثافسیاست.


چريه: به هندي اسم عصفور XE " مفردات:عصفور"  است.


جريش XE " مفردات:جريش" : به تركي اشراس XE " مفردات:اشراس"  را نامند.


فصل الجيم مع الزاء المعجمه 


جزر XE " مفردات:جزر"  اقليطي و جزر بري: گويند شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  است.


جزمازج: گزمازج است كه ثمره الطرفا باشد.


جزور: بچه شتر XE " مفردات:شتر"  است.


 فصل الجيم مع السين المهمله


جساد: زعفران XE " مفردات:زعفران"  است .


جسارا: تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  است.


جست XE " مفردات:جست" : اسم هندي روي است كه به عربي شبه XE " مفردات:شبه"  نامند.


جسمي: حسك XE " مفردات:حسك"  است.


فصل الجيم مع الشين المعجمه


جش: به فارسي مهره كبودي است كه به گردن اطفال جهت چشم بد ميبندند.


چشميزج XE " مفردات:چشميزج"  و چشمك XE " مفردات:چشمك"  و چشوم XE " مفردات:چشوم" : تشيمزج است.


چشم خروس XE " مفردات:چشم خروس" : به فارسي عين الديك XE " مفردات:عين الديك"  است.


جشيش: به عربي بلغور را نامند و آن نيم كوفته گندم XE " مفردات:گندم"  و امثال آن است.


جص: جبسين XE " مفردات:جبسين"  محرق XE "محرق"  است.


فصل الجيم مع العين المهمله


جعده XE " مفردات:جعده"  صغيره: جعده كوهي است.


جعدة القنی: به لغت دمشق XE "1:دمشق"  پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است.


جعده XE " مفردات:جعده"  كبيره: جعده بستاني است.


جعفري: به لغت مازندراني قسم كرفس XE " مفردات:كرفس"  الماء و جرجير XE " مفردات:جرجير"  است.


جعفيل: به فارسي اسدالعدس XE " مفردات:اسدالعدس"  است.


جعل XE " مفردات:جعل" : به فارسي قسم بزرگ خنفسا XE " مفردات:خنفسا"  است. 


فصل الجيم مع الغين المعجمه و الفاء و القاف


جغرات XE " مفردات:جغرات" : به خراساني لبن XE " مفردات:لبن"  حامض XE "حامض"  را نامند.


چغندر XE " مفردات:چغندر" : به فارسي اسم سلق XE " مفردات:سلق"  است.


جعفري: به فا كفري XE " مفردات:كفري"  است.


جقطوط: به قاف شوكران XE " مفردات:شوكران"  است.


فصل الجيم مع الكاف 


چكاوك: اسم فارسي قبره است.


جگر: به فارسي كبد XE " مفردات:كبد"  را نامند. 


چكروك: به تركي دانه ميوه ها را گويند. 


چكورتكه: اسم تركي جراد است.


فصل الجيم مع اللام


جل: معرب گل فارسي است و مراد از آن ورد XE " مفردات:ورد"  احمر است.


جلاب: از اشربه است و در مركبات ذكر يافت.


چلپاسه: اسم وزغه XE " مفردات:وزغه"  است.


جلبان XE " مفردات:جلبان" : خلر XE " مفردات:خلر"  است.


جلبوب: نوعي از لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است.


جلتاغوج: اسم تركي حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء"  است.


جلتلق: سلق XE " مفردات:سلق"  جبلي است.


جلجلان XE " مفردات:جلجلان" : به سرياني سمسم XE " مفردات:سمسم"  و كزبره XE " مفردات:كزبره"  را نيز شامل است.


جلجلان XE " مفردات:جلجلان"  الحبش: خشخاش سياه است.


جلجلان XE " مفردات:جلجلان"  مصري: اسم بيش XE " مفردات:بيش"  است.


جلز: حلفا XE " مفردات:حلفا"  است.


چلغوزه: اسم فارسي تخم ميوه است و غير حب الصنوبر است.


جلفطيط: دوغ XE " مفردات:دوغ"  غليظ است.


جلقان: اسم تركي حداة XE " مفردات:حداة"  است.


جلماثا: قثد XE " مفردات:قثد"  است.


جلنجبين: اسم گلقند است و گويند گلقند عسلي است. 


جل نسرين: معرب گل نسرين است.


جلوجا: جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  است.


جلنجوج: فودنج XE " مفردات:فودنج"  بري است.


جلنجون: صعتر XE " مفردات:صعتر"  است.


جلهم: قسم سياه عوسج XE " مفردات:عوسج"  است.


جلي دار: به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  آزاد درخت است.


چليره و چريله: به هندي اشنه XE " مفردات:اشنه"  را گويند.


جليف: به عربي شيلم XE " مفردات:شيلم"  را نامند.


فصل الجيم مع الميم


جمازالنهر: سلق XE " مفردات:سلق"  الماء است. 


جماز XE " مفردات:جماز" : به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  سرخ است.


جمان: به عربي اسم لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  است.


چمدچيني: استيوس است.


جمر: تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  است.


جمسفرم XE " مفردات:جمسفرم" : ريحان XE " مفردات:ريحان"  سليماني XE " مفردات:سليماني" .


چمكادر XE " مفردات:چمكادر"  و چمكودري: اسم هندي خفاش است.


جميل: به لغت ديلم XE "1:ديلم"  چكاوك است.


چمل الحمي: جرجوان است.


فصل الجيم مع النون


چنار XE " مفردات:چنار" : اسم فارسي دلب XE " مفردات:دلب"  است و در بنگاله XE "1:بنگاله"  نوع خربزه XE " مفردات:خربزه"  طولاني را كه در رانكاماتي و نواح آن در اسلام آباد XE "1:اسلام آباد"  و راج محل XE " مفردات:راج محل"  و پورنيه نيز به هم ميرسد نامند.


جناح XE " مفردات:جناح" : به لغت اندلس XE "1:اندلس"  راسن XE " مفردات:راسن"  است و حرشف XE " مفردات:حرشف"  را نيز نامند. 


جنبذ: غنچه ناشكفته هر درختي است و اكثر استعمال آن در جبنذالرمان است. 


جنتل: صعتر XE " مفردات:صعتر"  است.


جنثوبه: قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  دقيق است. 


جنجر: اذان الغزال است.


چندال: به هندي قسم زبون بيش XE " مفردات:بيش"  را گويند. 


چندن XE " مفردات:چندن" : به هندي صندل XE " مفردات:صندل"  را نامند.


چنگال XE " مفردات:چنگال" : به فارسي خبيص را گويند.


چنه XE " مفردات:چنه" : به هندي نوعي از نخود XE " مفردات:نخود"  را گويند.


جني احمر ثمر قطلب XE " مفردات:قطلب"  اشت.


فصل الجيم مع الواو


جو: اسم فارسي شعير XE " مفردات:شعير"  است.


جوار XE " مفردات:جوار" : اسم هندي قسمي از ذرت XE " مفردات:ذرت"  است.


جوان اسپرغم: اسم فارسي شابانج XE " مفردات:شابانج"  است.


چوبك XE " مفردات:چوبك"  اشنان XE " مفردات:اشنان" : اسم فارسي عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  است.


جوبر: اسم تركي وعر است.


جو برهنه XE " مفردات:جو برهنه" : اسم فارسي سلت XE " مفردات:سلت"  است.


جوبل: به اصفهاني كاشم XE " مفردات:كاشم"  را نامند.


جوتري: به هندي بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  را گويند.


جوزالابهل: ابهل XE " مفردات:ابهل"  است.


جوزالابهار و جوزالبر: جوزالقطاه است. 


جوز XE " مفردات:جوز"  ارمانيوس: قسمي از مخلصه است. 


جوزالسرو XE " مفردات:جوزالسرو" : ثمر درخت سرو XE " مفردات:سرو"  است. 


جوزالجسه: جوز XE " مفردات:جوز"  الخمس است.


جوزالرته: بندق XE " مفردات:بندق"  هندي است.


جوزالرقع: رقع يماني است. 


جوز XE " مفردات:جوز"  شيران: قلومس XE " مفردات:قلومس"  است.


جوزالطيب: جوزبوا است. 


جوز XE " مفردات:جوز"  ماثم و جوز ماثا XE " مفردات:جوز ماثا"  و جوز مقاتل و جوز مهاثل: جوز ماثل است.


جوزالمزج XE " مفردات:جوزالمزج" : حب كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  است و گويند دفلي XE " مفردات:دفلي"  است.


جوز XE " مفردات:جوز"  هندي XE " مفردات:جوز هندي" : نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  است.


جوشاني: جوشيصا است.


چوغان: اسم فارسي اشنان XE " مفردات:اشنان"  است. 


چوه XE " مفردات:چوه"  صبّاغا XE " مفردات:چوه صباغان" ن: اسم فارسي آذربو XE " مفردات:آذربو"  است. 


چوك: اسم هندي چيزي است از قبيل رب بسيار ترشي كه از كوهستان نيپال و نواح آن ساخته ميآورند و نيز آب ليمو XE " مفردات:ليمو"  را جوش ميدهند و وقتي كه غليظ ميشود در ظرف ميگذارند و بكار ميبرند.


چوكا XE " مفردات:چوكا" : به هندي حماض است.


چوه XE " مفردات:چوه"  گازران XE " مفردات:گازران" : شجره ابي مالك XE " مفردات:شجره ابي مالك"  است و صابون XE " مفردات:صابون"  القاف را نيز نامند. 


چوناوئي: اسم هندي بقله XE " مفردات:بقله"  يمانيه است. 


چونه XE " مفردات:چونه" : اسم هندي نوره است.


چوهه: اسم هندي فاره است.


فصل الجيم مع الهاء 


جهاو XE " مفردات:جهاو" : به هندي طرفه را نامند. 


جهاؤكاپهل: به هندي گزمازج را گويند. 


جهينكا: اسم هندي روبيان XE " مفردات:روبيان"  است. 


چهاچ: اسم هندي مخیص است.


چهال XE " مفردات:چهال" : اسم هندی پوست اشجار است. 


جهلي: اسم هندي غشا است.


فصل الجيم مع الياء المثناة التحتانيه


جيپال: اسم هندي دند XE " مفردات:دند"  است. 


جير: نوره است.


جيران XE " مفردات:جيران" : به تركي غراب XE " مفردات:غراب"  را نامند.


جيك XE " مفردات:جيك" : اسم ديلمي صرصر XE " مفردات:صرصر"  است. 


چيل: اسم هندي حداة XE " مفردات:حداة"  است.


چيلدارو: اسم فارسي سرخس XE " مفردات:سرخس"  است.


چميديون: به يوناني شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  را نامند.


چينوتي: اسم هندي نمل XE " مفردات:نمل"  است. 


چينه XE " مفردات:چينه" : اسم هندي دخن XE " مفردات:دخن"  است. 


چينهدا XE " مفردات:چينهدان" ن: به فارسي حوصله XE " مفردات:حوصله"  طيور را نامند.


جيوه XE " مفردات:جيوه" : به فارسي زيبق XE " مفردات:زيبق"  را گويند.


* باب الحاء المهمله *

فصل الحاء مع الالف


حافظ الاجساد XE " مفردات:حافظ الاجساد"  و حافظ الموتي: قطران است. 


حافظ الاطفال XE " مفردات:حافظ الاطفال"  و حافظ النحل XE " مفردات:حافظ النحل" : فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  است. 


حافظ الجوز: نوره است جهت آنكه مانع كرم XE " مفردات:كرم"  زدن آن است.


حافظ الكافور: فلفل XE " مفردات:فلفل"  است.


حافظ النفط: تين XE " مفردات:تين"  است زيرا كه مانع صعود آنست. 


حافر: سم حيوانات است. 


حافرالمهر: سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است. 


حالاس XE " مفردات:حالاس" : به يوناني اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  است. 


حالق XE " مفردات:حالق"  الشعر: جالينوس XE "2:جالينوس"  گويد زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  است و بعضي گويند حجرالقيشور است و بعضي گويند فاشراست.


حالبي: اطراطيقو است. 


حالوما XE " مفردات:حالوما" : به سرياني ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است. 


فصل الحاء مع الباء الموحده


حباقا XE " مفردات:حباقا" : حندقوقاي بري است.


حبوب: دانه نبات را نامند و حب هر نباتي در ذيل آن نبات مبين شد.


حب البقر XE " مفردات:حب البقر" : كرسنه است. 


حب الاثل: عذبه است. 


حب البطم: حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء"  است. 


حبحب: به لغت اهل مكه XE "1:مكه"  معظمه شرفها الله تعالي شرفاً و كرامه و حبشه XE "1:حبشه"  و نواح آنها اسم هندوانه XE " مفردات:هندوانه"  است. 


حب الحنكلا: حب السمنه XE " مفردات:حب السمنه"  است.


حب الجلوه: انيسون XE " مفردات:انيسون"  است.


حب الدود XE " مفردات:حب الدود" : كرمدانه را نامند و آن ثمر مثنان XE " مفردات:مثنان"  است. 


حب الدهمت: حب الغار است. 


حب بخستاني: دانه قاقله XE " مفردات:قاقله"  است. 


حب سلاطين و حب خطاء: دند XE " مفردات:دند"  است كه به هندي جمال كوته و جيپال كوته نامند.


حب الرشاد XE " مفردات:حب الرشاد" : بزرالحماض است. 


حب الرشاد XE " مفردات:حب الرشاد" : تخم نوعي از جرجير XE " مفردات:جرجير"  است كه حرف XE " مفردات:حرف"  نبطي XE "نبطي"  نامند. 


حب السودا: شونيز XE " مفردات:شونيز"  است و تشميزج XE " مفردات:تشميزج"  را نيز نامند. 


حب الصراط: مازريون XE " مفردات:مازريون"  است. 


حب العرعر XE " مفردات:حب العرعر" : ابهل XE " مفردات:ابهل"  است.


حب العروس XE " مفردات:حب العروس" : كبابه XE " مفردات:كبابه"  است و گويند تخم نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  است. 


حب العصفر XE " مفردات:حب العصفر" : قرطم XE " مفردات:قرطم"  است.


حب العصفور: دبق XE " مفردات:دبق"  است و گويند اثلق XE " مفردات:اثلق"  است.


حب الفقد XE " مفردات:حب الفقد" : تخم فنجنگشت XE " مفردات:فنجنگشت"  است و كويند ثمر بكمون XE " مفردات:بكمون"  است. 


حب الفهم XE " مفردات:حب الفهم" : بلادر XE " مفردات:بلادر"  است. 


حب القلقل: در حرف XE " مفردات:حرف"  القاف مذكور شد. 


حب القنب: شاهدانج است. 


حب القنا: عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است.


حب الوز: لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير است. 


حب الملوك XE " مفردات:حب الملوك" : ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه"  و گويند دند XE " مفردات:دند"  است و اين اصح است و گويند حب الصنوبر كبار است و بغدادي XE "2:بغدادي"  گويد به لغت بغداد XE "1:بغداد"  اسم قراصيا XE " مفردات:قراصيا"  است. 


حب النافوخ: به لغت بغدادي XE "2:بغدادي"  بيخ دلبوث XE " مفردات:دلبوث"  خشك است. 


حب اللهو XE " مفردات:حب اللهو" : كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  است. 


حبق XE " مفردات:حبق" : به عربي اسم گل نبات مابين شجر و گياه خوشبو است و از مطلق آن مراد فودنج XE " مفردات:فودنج"  بري است. 


حبق XE " مفردات:حبق"  اترجي و حبق ترنجاني: بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  است.


حبق XE " مفردات:حبق"  تمساح XE " مفردات:تمساح"  و حبق الماء: فودنج XE " مفردات:فودنج"  نهري است. 


حبق XE " مفردات:حبق"  جبلي: فلفل XE " مفردات:فلفل"  مويه است.


حبق XE " مفردات:حبق"  خراساني: بقله XE " مفردات:بقله"  خراسانيه است.


حبق XE " مفردات:حبق"  الشوخ: مرو XE " مفردات:مرو"  است.


حبق XE " مفردات:حبق"  صعتري كرماني و حبق بستاني: شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  است. 


حبق XE " مفردات:حبق"  الراعي: برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  است. 


حبق XE " مفردات:حبق"  الفيل و حبق القنا: مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است. 


حبق XE " مفردات:حبق"  قرنفلي: فرنجمشك XE " مفردات:فرنجمشك"  است.


حبق XE " مفردات:حبق"  نبطي XE "نبطي" : حماحم XE " مفردات:حماحم"  است.


حبق XE " مفردات:حبق"  النهر: لوسیماخوس است. 


حبق XE " مفردات:حبق" : مداد XE " مفردات:مداد"  است. 


حب المساكين: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است. 


حبن و حبين: دفلي XE " مفردات:دفلي"  است.


فصل الحاء مع الثاء المثلثه


حثره: غوره XE " مفردات:غوره"  انگور XE " مفردات:انگور"  است.


حثرما: به سرياني اسم نعناع XE " مفردات:نعناع"  است. 


حثلب: درد XE "درد"  روغن است. 


فصل الحاء مع الجيم 


حجر اسود: به اصطلاح اهل صناعت موي سر است.


حجرالاصم XE " مفردات:حجرالاصم"  و حجرالزناد XE " مفردات:حجرالزناد" : حجرالنار XE " مفردات:حجرالنار"  است.


حجر اسيوس XE " مفردات:آسيوس" : اسيوس XE " مفردات:آسيوس"  است.


حجر افردي: حجر الافردج است. 


حجر بازدهر: حجرالحيه است.


حجر بلور XE " مفردات:بلور" : بلور است.


حجرالبهة و حجرالنسر و حجرالعقاب: حجرالنسر و حجرالبحري را شامل است. 


حجران: به اصطلاح اكسيريان زر و نقره XE " مفردات:نقره"  است.


حجرالتيس: بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  حيواني است. 


حجرحديدي: خماهان XE " مفردات:خماهان"  است. 


حجرالدم XE " مفردات:حجرالدم"  و حجرالطور: شادنج XE " مفردات:شادنج"  است.


حجرالحديد و حجرالهنود: حجر مقناطيس است و در مقناطيس مذكور شد.


حجرالرمل و حجر زيبق XE " مفردات:زيبق" : حجر زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  مخلوق است.


حجر زيتون XE " مفردات:زيتون" : حجراليهود است.


حجرالسم XE " مفردات:حجرالسم" : پادزهر معدني است.


حجر شجري: بسد است. 


حجراشعر و حجرالشقاق: حجرالقيشور است.


حجرالعاج: حجر اعرابي است. 


حجر ليغيطوس: حجر غاغاطيس است.


حجراللازورد: لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  است.


حجرالماء: سنبادج XE " مفردات:سنبادج"  است. 


حجرالماسكه و حجرالنار XE " مفردات:حجرالنار"  و حجر الولادت: اكتمكت XE " مفردات:اكتمكت"  است.


حجرالمصفا: شبه XE " مفردات:شبه"  است. 


حجرالنور XE " مفردات:حجرالنور"  و حجرالخطاطيف: است.


حجل: قبج XE " مفردات:قبج"  است. 


فصل الحاء مع الدال المهمله


حد: جلنار XE " مفردات:جلنار"  است. 


حدج: حنظل XE " مفردات:حنظل"  است.


حديد صيني: خماهان XE " مفردات:خماهان"  است. 


حدقي: اسم جنس هر گلي است كه مستدير و شبيه به چشم باشد. 


فصل الحاء مع الراء المهمله


حر XE " مفردات:حر" : به ضم حا خاك خالص است و به كسر و فتح خاك سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  است.


حراب: اسم عربي اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  است.


حرب: طلع XE " مفردات:طلع"  است.


حربه: لوعجيديطوس XE " مفردات:لوعجيديطوس"  است.


حربيط: اسم عربي آزاد درخت است.


حرثا و حرانه: خردل XE " مفردات:خردل"  بري است.


حرجل: ملخ XE " مفردات:ملخ"  بزرگ سبز است. 


حرجوان: ملخ XE " مفردات:ملخ"  بيبال است و در جراد مذكور شد.


حرز: اشنان XE " مفردات:اشنان"  است. 


حرزة البقر: حجرالبقر XE " مفردات:حجرالبقر"  است.


حرزة الحمار: حجرالحمار است. 


حرزالشياطين XE " مفردات:حرزالشياطين" : علف آطريلال XE " مفردات:آطريلال"  است. 


حرفقان: اسم سنگ است.


حرمانه: اسم نبطي XE "نبطي"  مربافلن XE " مفردات:مربافلن"  است. 


حرمد: طين سياه است و آنچه لون و رایحه آن متغير باشد.


حرمل XE " مفردات:حرمل"  ابيض و حرمل عربي: قسمي از حرمل است. 


حريث: مارماهي XE " مفردات:مارماهي"  است. 


حريرک: ابريشم XE " مفردات:ابريشم"  است. 


حريق املس XE "املس" : به لغت اندلس XE "1:اندلس"  حلبوب XE " مفردات:حلبوب"  است. 


حزم: به راي معجمه سراج القطرب XE " مفردات:سراج القطرب"  است. 


فصل الحاء مع السين المهلمه


حسكه: به لغت مصر XE "1:مصر"  بستياج XE " مفردات:بستياج"  است. 


حسل XE " مفردات:حسل" : بچه سوسمار XE " مفردات:سوسمار"  را نامند.


حسن لبه XE " مفردات:حسن لبه" : اسم فارسي حسي لبان XE " مفردات:لبان"  است.


حسن يوسف: اسم فارسي حاشيش است. 


فصل الحاء مع الشين المعجمه


حشقيقل: شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  است.


حشيشه: اسم اصطلاحي قنب است. 

حشيشة الاسد: اسدالعدس XE " مفردات:اسدالعدس"  است. 


حشيشة الافعي: بلسكين است. 


حشيشة الاوارم: اندريون است. 


حشيشة الارض XE " مفردات:حشيشة الارض" : گياه آطريلال XE " مفردات:آطريلال"  است. 


حشیشة البراغيث: به لغت شام XE " مفردات:شام"  گياه دوقس XE " مفردات:دوقس"  را نامند و در عراق XE "1:عراق"  مراد از آن گياهي است كه كيك را دفع مينمايد و در طبرستان XE "1:طبرستان"  كيك واش نامند و قسمي از دوقس است. 


حشيشة الخراسانيه: وخشيزك XE " مفردات:وخشيزك"  است. 


حشيشة السعال: فنجريون XE " مفردات:فنجريون"  است. 


حشيشة السلحفاة و حشيشة الحاة: آلسن XE " مفردات:آلسن"  است. 


حشيشة السلطان: حرف XE " مفردات:حرف"  ابيض است. 


حشيشة الطحال و حشيشة الدود: سقولوقندريون است و حيواني را نيز به اسم اخير خوانند كه قديم مشهور به اربع و اربعين XE " مفردات:اربع و اربعين"  بوده و الحال سبعه و سبعين خوانند.


حشيشة العقرب: صامريوما است و به لغت حجاز بولامونيون XE " مفردات:بولامونيون"  نامند. 


فصل الحاء مع الصاد المهمله 


حص: ورس XE " مفردات:ورس"  است. 


حصي الاسفنج: حجرالاسفنج XE " مفردات:حجرالاسفنج"  است.


حصي هرمس XE " مفردات:هرمس" : حلبوب XE " مفردات:حلبوب"  است. 


فصل الحاء مع الفاء


حفا: اسم عربي بردي XE " مفردات:بردي"  است. 


حفج: اسم روده است كه شيردان و هزارخانه نامند. 


فصل الحاء مع القاف


حقوق: بقلة الحمقاء XE " مفردات:بقلة الحمقاء"  است. 


حق قوشي: اسم تركي صاقر است. 


حقين: اسم ماست XE " مفردات:ماست"  است. 


فصل الحاء مع اللام 


حل: به لغت حجاز سمسم XE " مفردات:سمسم"  غير مقشر و به اصطلاح اكسيريان زيبق XE " مفردات:زيبق"  را نامند. 


حلال: مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  است. 


حلاقف الشعر: نوره است. 


حلاحل و حلحل: بصل XE " مفردات:بصل"  است. 


حلاوينون: به يوناني ماميثا XE " مفردات:ماميثا"  است.


حلواي زليبا: به فارسي زلابيه XE " مفردات:زلابيه"  است. 


حلواي قبيده: اسم فارسي ناطف XE " مفردات:ناطف"  است. 


حليثاک نوعي از يتوعات است و برگ آن مانند برگ زيتون XE " مفردات:زيتون"  و شير آن جهت ثآلیل نافع. 


حلباب: لاغيه XE " مفردات:لاغيه"  است و گويند لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير است. 


حلان و حلام: بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  است و حلوان غلط است. 


حلم: قراد XE " مفردات:قراد"  است.


حلوسیاه: كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است. 


حليفه: حزاز XE " مفردات:حزاز"  بري است. 


حليمون: اسم فارسي حماض است. 


فصل الحاء مع الميم 


حمارالبيت و حمار قيمان: هدبه XE " مفردات:هدبه"  است. 


حماض الاترج: ترشي ترنج XE " مفردات:ترنج"  است. 


حماض الارنب: كشوث XE " مفردات:كشوث"  است. 


حماض جبلي: حماض بري است. 


حماض نهري: حماض بستاني است. 


حماض سواني: حماض مایي است و حماض البقر را نيز نامند. 


حماط: طلوع نوعي از جميز است. 


حمر: به لغت حجاز تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  است و قفراليهود XE " مفردات:قفراليهود"  را نيز نامند. 


حمرالارض XE " مفردات:حمرالارض" : خراطين است. 


حمص الامير: به مغربي حسك XE " مفردات:حسك"  است. 


حمص الكرسني: حمص بريست. 


حمض:  اسم مجموع اشجار است كه ملوحتی داشته باشد و گويند مخصوص به اشنان XE " مفردات:اشنان"  است. 


حمضيض: نوع صغير حماض است شبيه به سه برگه كه به هندي ته پتي نامند و در تنكابن XE "1:تنكابن"  ترش واش نامند.


حمحم: نبات خبه است و به خاي معجمه نيز آمده است و به لغت شام XE " مفردات:شام"  و ديار برگ لسان XE " مفردات:لسان"  الثور است. 


حمل و حملان: به فارسي اسم بره است و در ضان XE " مفردات:ضان"  مذكور شد.


حميرا: اسم عربي ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است و به كسر حا اسم فسافس XE " مفردات:فسافس"  است. 


فصل الحاء مع النون


حناء الغزاله: به لغت مصر XE "1:مصر"  ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است. 


حنطه XE " مفردات:حنطه"  رومي: خندروس XE " مفردات:خندروس"  است. 


حنفه و حنفا: به لغت اندلس XE "1:اندلس"  حشيشة الزجاج است. 


حنای قريش: حزازالصخر XE " مفردات:حزازالصخر"  است. 


حناي مجنون: به لغت مصر XE "1:مصر"  وسمه XE " مفردات:وسمه"  است. 


فصل الحاء مع الواو 


حواري: آرد گندم XE " مفردات:گندم"  بسيار نرم سفيد است. 


حوت: سمك XE " مفردات:سمك"  است. 


حوت الشر: شفنين بحري است. 


حوجم: اسم عربي گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  است. 


حوراسفیدار: حماحم XE " مفردات:حماحم"  است. 


حوص: قصب XE " مفردات:قصب"  است. 


حوران و حومران: طرخون XE " مفردات:طرخون"  است. 


حوك: بادروج XE " مفردات:بادروج"  است. 


حومانه: اسم عربي طريفلن XE " مفردات:طريفلن"  است. 


حومر: تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  است. 


فصل الحاء مع الياء المثناة التحتانيه 


حي: به لغت اكسيريان زيبق XE " مفردات:زيبق"  است. 


حي العالم: ابرون XE " مفردات:ابرون"  است. 


حيصل: بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  است. 


حيفا: حشيشة الزجاج است. 


حيوة الموتي: قطران است. 


حيوس: طين حیا است. 


حيوميون: اسم يوناني باقلي است. 


* باب الخاء المعجمه *

فصل الخاء مع الالف


خاتم XE "خاتم"  الملك: ساداوران XE " مفردات:ساداوران"  است. 


خار: به فارسي شوك را نامند.


خارخسك XE " مفردات:خارخسك" : اسم فارسي خارحسك است.


خارپشت XE " مفردات:خارپشت" : اسم فارسي قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  است.


خارصيني: شبه XE " مفردات:شبه"  است و به فارسي روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  XE " مفردات:توتيا"  و به هندي جست XE " مفردات:جست"  نامند. 


خاعن: اسم تركي خس XE " مفردات:خس"  است. 


خاكستر XE " مفردات:خاكستر" : به فارسي رماد XE " مفردات:رماد"  را نامند.


خاكشي: به اصفهاني اسم خبه است.


خاص تره XE " مفردات:تره" : به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  حرف XE " مفردات:حرف"  بابلي است و به خراساني گندنا XE " مفردات:گندنا" .


خارباز: ذباب XE " مفردات:ذباب"  است.


خاك صوفي حميد: در اطيان ذكر يافت.


خاگينه XE " مفردات:خاگينه" : اسم خبيص البيض XE " مفردات:خبيص البيض"  است. 


خالاون XE " مفردات:خالاون" : به يوناني خندروس XE " مفردات:خندروس"  است. 


خافور: نباتي است كه تازه رویيده باشد و گويند مراد از مرو XE " مفردات:مرو"  عريض الورق است و اهل مصر XE "1:مصر"  هرطمان XE " مفردات:هرطمان"  را به اين اسم نامند. 


خاماذاقني: به يوناني به معني غارالارض است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الغين ذكر يافت. 


خامالا XE " مفردات:خامالا" : به يوناني زيتون XE " مفردات:زيتون"  الارض است و آن مازريون XE " مفردات:مازريون"  است. 


خامالاون مالس XE " مفردات:خامالاون مالس" : به يوناني اشخيص XE " مفردات:اشخيص"  سياه است. 


خاماماليون: به يوناني به معني تفاح XE " مفردات:تفاح"  الارض است و آن بابونج XE " مفردات:بابونج"  است. 


خامالاون لوقس: اشخيص XE " مفردات:اشخيص"  سفيد است. 


خامالاون: به يوناني حربا XE " مفردات:حربا"  است. 


خامااقطي: به يوناني خمان XE " مفردات:خمان"  صغير است. 


خامانيطس: به يوناني به معني صنوبرالارض است و آن كمافيطوس است. 


خماذريوس: به يوناني به معني بلوط الارض XE " مفردات:بلوط الارض"  است و آن كماذريوس XE " مفردات:كماذريوس"  بود.


خالي دوينون: به يوناني به معني خطافي است و آن ماميران XE " مفردات:ماميران"  است و گويند عروق الصفر XE " مفردات:عروق الصفر"  است. 


خاواني XE " مفردات:خاواني" : به لغت صقالبه XE "1:صقالبه"  انگيز XE " مفردات:انگيز"  است. 


خامشه XE " مفردات:خامشه" : به لغت شام XE " مفردات:شام"  شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  است. 


خامون XE " مفردات:خامون" : به يوناني اسم كمون XE " مفردات:كمون"  است. 


خاولنجان: خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  است.


خاميراق: سكباج XE " مفردات:سكباج"  سرد شده است كه از روغن صاف كرده باشند. 


خايه قندر: اسم فارسي جند است. 


فصل الخاء مع الباء الموحده


خبازي: شجري خطمي است.


خبچه: تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  است. 


خبز XE " مفردات:خبز"  رومي: خبزالكعك است. 


خبزالغراب: اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است. 


خبزالمشايخ: نبات بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  است. 


خبزالقرود: لوف XE " مفردات:لوف"  الكبير است. 


خبيز: اسم جميع نباتات است كه به گردش آفتاب دور كنند و خبازي مشتق از آن است. 


خبيص: اسم عربي حبيض است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الحاء المهمله مذكور شد.


فصل الخاء مع التاء المثناة الفوقانيه 


خترق XE " مفردات:خترق" : افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  است. 


ختفرج: بقله XE " مفردات:بقله"  الحمقاء است.


ختم الملك: طين مختوم است. 


فصل الخاء مع الثاء المثلثه


خثا XE " مفردات:خثا" : سرگين است و از مطلق آن مراد سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو"  است و در اخثاء مذكور شد. 


فصل الخاء مع الدال المهمله


خداع الرجال: بزرالبنج است. 


خدرنق: عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  است. 


فصل الخاء مع الراء المهمله 


خر: اسم فارسي حمار است. 


خربزه XE " مفردات:خربزه" : اسم فارسي بطيخ است. 


خربزه XE " مفردات:خربزه"  گرمك XE " مفردات:گرمك" : اسم فارسي مليون است. 


خرچنگ XE " مفردات:خرچنگ" : اسم فارسي سرطان XE "سرطان"  است. 


خرخدا XE " مفردات:خرخدا" :  اسم فارسي هدبه XE " مفردات:هدبه"  است. 


خردل XE " مفردات:خردل"  ابيض و خردل فارسي و خرنق و خرنوق: حرف XE " مفردات:حرف"  ابيض است. 


خرزهره XE " مفردات:خرزهره" : اسم فارسي دفلي XE " مفردات:دفلي"  است. 


خرس XE " مفردات:خرس" : اسم فارسي دب است. 


خرطال: هرطمان XE " مفردات:هرطمان"  است. 


خرغوله: اسم فارسي لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل است. 


خرفه XE " مفردات:خرفه" : اسم فارسي بقلة الحمقاء XE " مفردات:بقلة الحمقاء"  است. 


خرفان: بره تازه است و جمع آن خروف است. 


خرقي: خلر XE " مفردات:خلر"  است. 


خرقع: ثمر عشر XE " مفردات:عشر"  است. 


خرگور XE " مفردات:خرگور" : اسم فارسي حمارالوحش XE " مفردات:حمارالوحش"  است. 


خرگوش XE " مفردات:خرگوش" : اسم فارسي ارنب است. 


خرما: اسم فارسي تمر XE " مفردات:تمر"  است. 


خرماي تر: اسم فارسي رطب XE " مفردات:رطب"  است. 


خرماي خرك XE " مفردات:خرك" : اسم فارسي قسب است. 


خرماي هيروني: اسم فارسي قسب است و گويند خرماي باريك است كه استه آن باريك باشد. 


خرم: به سكون را و به حای مهمله و به زاي معجمه نيز آمده پوست تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الخا مذكور شد و به حای مهمله و زاي معجمه نيز ديده شده.


خرموش XE " مفردات:خرموش" : موش XE " مفردات:موش"  بسيار بزرگ است كه با گربه XE " مفردات:گربه"  جنگ كند و غالب آيد. 


خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  الخنزير: اناغورس XE " مفردات:اناغورس"  است. 


خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  الشوك و خرنوب XE "4:خرنوب"  مغربي و بري: خرنوب XE "4:خرنوب"  نبطي XE "نبطي"  است. 


خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  قبطي و ثمري: ثمر قرظ XE " مفردات:قرظ"  است. 


خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  صيدلاني: خونوب شامي است. 


خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  هندي: خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  است. 


خرو: اسم فارسي خبازي است. 


خروب: اسم جنس خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  است و گويند مخصوص بري آنست. 


خروع XE " مفردات:خروع"  چيني: دند XE " مفردات:دند"  است. 


خزء: زبل XE " مفردات:زبل"  است. 


خرءالحمام: جوزجندم است. 


خرءالضفادع: طحلب XE " مفردات:طحلب"  است. 


خرءالعصافير: اشنان XE " مفردات:اشنان"  است.


خروس XE " مفردات:خروس" : اسم فارسي ديک است و در دجاج XE " مفردات:دجاج"  مذكور شد.


خروسان: به عبراني عقرب XE " مفردات:عقرب"  را نامند.


خرومك: اسم فارسي مرجان XE " مفردات:مرجان"  است. 


خريع: اسم عربي احريص است. 


خربق XE " مفردات:خربق" : اسم انجره XE " مفردات:انجره"  است و گويند فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  است. 


فصل الخاء مع الزاء المعجمه


خزازالصخر: حزازالصخر XE " مفردات:حزازالصخر"  است.


خزازالماء: طحلب XE " مفردات:طحلب"  است. 


خزران XE " مفردات:خزران" : اسم فارسي خيزران XE " مفردات:خيزران"  است. 


خزميان: مراد از آن حيوان جند است و گاه بر جند نيز اطلاق مينمايند.


خزنباش: مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  است. 


فصل الخاء مع السين المهمله


خس XE " مفردات:خس"  الحمار: ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است. 


خسف: اسم عربي جوز XE " مفردات:جوز"  است.


خسق: احريض XE " مفردات:احريض"  است. 


خسك: اسم فارسي حسك XE " مفردات:حسك"  است. 


خسكدانه XE " مفردات:خسكدانه" : اسم فارسي قرطم XE " مفردات:قرطم"  است. 


خسرودانه: اسم فارسي خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  است. 


خس XE " مفردات:خس"  الكلب XE " مفردات:خس الكلب" : دیناقوس است.


خسته: اسم فارسي استخوان ميوهها است مانند خرما و آلو XE " مفردات:آلو"  و شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  و امثال اينها. 


فصل الخاء مع الشين المعجمه 


خشخاش ابيض: خشخاش بستانيست. 


خشخاش بري: خشخاش اسود است.


خشخاش بحري: خشخاش مقرن است. 


خشب الشونيز: نزد بعضي سيساريون است.


خشف XE " مفردات:خشف"  مثلثه: بچه آهو XE " مفردات:آهو"  است كه اول مرتبه تولد يافته باشد و صاحب تحفه اشتباهاً بچه نرينه شتر XE " مفردات:شتر"  را نوشته است. 


خشكار: خبز XE " مفردات:خبز"  خشكار است. 


خشل: مقل XE " مفردات:مقل"  مكي است. 


خشنشار: مرغابي XE " مفردات:مرغابي"  بزرگ است تيره رنگ و ميان سر آن سفيد و به تركي قشقلداك نامند.


خشم: به لغت شبانكاره XE " مفردات:شبانكاره"  كشوث XE " مفردات:كشوث"  است. 


خشرم: خانه زنبور XE " مفردات:زنبور"  است. 


فصل الخاء مع الصاد المهمله


خصية البحر و خصي خزه: اسامي جند است. 


خصي هرمس: حلبوب XE " مفردات:حلبوب"  است. 


فصل الخاء مع الضاد المعجمه و الطاء المهمله 


خضف: خربزه XE " مفردات:خربزه"  نارسيده است. 


خضلاب: درخت مقل XE " مفردات:مقل"  است و گويند مقل مكي XE " مفردات:مقل مكي"  است. 


خطر: وسمه XE " مفردات:وسمه"  است. 


فصل الخاء مع الفاء 


خفج: خردل XE " مفردات:خردل"  بري است. 


خفروج: خرفه XE " مفردات:خرفه"  است. 


خف الغراب XE " مفردات:خف الغراب" : نوعي از حلزون XE " مفردات:حلزون"  است بزرگتر و درازتر از آن. 


فصل الخاء مع اللام


خلاق: زعفران XE " مفردات:زعفران"  است. 


خلال: خرماي نارس است كه از حد بلح XE " مفردات:بلح"  گذشته باشد و در تمر XE " مفردات:تمر"  مذكور شد و بستياج XE " مفردات:بستياج"  را نيز نامند.


خلال ابراهيم: خيری بري است. 


خلال خليل: نبات آطريلال XE " مفردات:آطريلال"  است.


خلال دان XE " مفردات:خلال دان" : نوعي از آطريلال XE " مفردات:آطريلال"  است. 


خلال مأمون: اذخر XE " مفردات:اذخر"  است. 


خلبان: اسم يوناني بارزد XE " مفردات:بارزد"  است. 


خل الخمر: سركه XE " مفردات:سركه"  انگوري است كه از شراب XE " مفردات:شراب"  انگوري به هم رسيده باشد خواه خودبخود يا به تعمل.


خل العنصل: سركه XE " مفردات:سركه"  عنصل XE " مفردات:عنصل"  است كه اسقيل XE " مفردات:اسقيل"  نيز نامند. 


خلل القيس XE " مفردات:خلل القيس" : به يوناني زاج XE " مفردات:زاج"  است. 


خل الزيت: ترشي است كه از روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  و غوره XE " مفردات:غوره"  و يا از سركه XE " مفردات:سركه"  و روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  خشك و نان فطير خرد كرده و شكر ترتيب دهند.


خلاف XE " مفردات:خلاف"  بري: بيد مطلق معروف است. 


خلال مكه XE " مفردات:خلال مكه" : اسم فارسي بستياج XE " مفردات:بستياج"  است. 


خلر XE " مفردات:خلر"  بري: به لغت مصر XE "1:مصر"  بسيله را نامند.


فصل الخاء مع الميم 


خمافيطوس: كمافيطوس است.


خماليون: ماذريون سياه است. 


خمان XE " مفردات:خمان"  الارض: نوع صغير خمان را نامند. 


خمخم: نبات تودري XE " مفردات:تودري"  است و به لغت نبطي XE "نبطي"  اسم خبازي است. 


خمسة الاوراق: پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  است.


خمسة الاغصان: بكمون XE " مفردات:بكمون"  است. 


خمل XE " مفردات:خمل" : سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است. 


خمير بنفشه XE " مفردات:بنفشه" : اسم فارسي بنفشه مربي است. 


خميرمايه: اسم فارسي خميره است. 


خميط: گوشت بريان است. 


فصل الخاء مع النون 


خنتف: سداب XE " مفردات:سداب"  است. 


خنجك: خارخسك XE " مفردات:خارخسك"  است. 


خنديس: خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


خنزيرالبحر XE " مفردات:خنزيرالبحر" : دلفين XE " مفردات:دلفين"  است. 


خنك: اسم فارسي لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل است. 


خني: اسم فارسي حنا است. 


خنيس: به لغت ديلمي حشيشة العلق است. 


فصل الخاء مع الواو 


خولان: به لغت مصر XE "1:مصر"  اسم حضض XE " مفردات:حضض"  هندي است. 


خواتم الملك: طين مختوم است. 


خوباني: زردآلو خشك شده است كه مغز آن را برآورده و بجاي آن مغز آن را مقشر كرده و يا مغز بادام XE " مفردات:بادام"  مقشر كرده در آن گذارند. 


خوب کلان: اسم هندي خبه است. 


خوخ XE " مفردات:خوخ"  اقرع: شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  كارديست و گويند اسم ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندي است. 


خوض: اسم عربي برگ درخت خرما است و برگ درخت مقل XE " مفردات:مقل"  و نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  و امثال آن را كه دراز و باريك باشد شامل است. 


خوش نظر: حماحم XE " مفردات:حماحم"  است. 


خوصي: برديست. 


خوك XE " مفردات:خوك" : اسم فارسي خنزير است. 


خوكره XE " مفردات:خوكره" : به لغت اصفهاني زبازب است. 


فصل الخاء مع الياء المثناة التحتانيه 


خيارچنبر XE " مفردات:خيارچنبر" : اسم فارسي خيارشنبر XE " مفردات:خيارشنبر"  است. 


خيار دشتي: اسم فارسي قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  است. 


خيارزه XE " مفردات:خيارزه" : اسم فارسي قثا است. 


خيار كبر XE " مفردات:كبر" : اسم فارسي ثمرة الكبر است. 


خيزران XE " مفردات:خيزران" : اسم هندی مورد بريست. 


خيري XE " مفردات:خيري"  بري: قسم سرخ خيري است و گويند خزامي نوع بري آنست. 


خيربوا: اسم قاقله XE " مفردات:قاقله"  صغار است. 


خيروج: خبازي است. 


خينفوج: حب القطن است. 


خيطه: نعامه است. 


خيل: فرس XE " مفردات:فرس"  است كه به فارسي اسب XE " مفردات:اسب"  نامند. 

* باب الدال المهمله *

فصل الدال مع الالف


دارتو: اسم فارسي طرطير است و به فرنگي تارتور و روغن مصنوع از آن را لينم تارتور نامند.


دارجماز: به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  است. 


دانج البر: حب راسن XE " مفردات:راسن"  جبلي است. 


داربوقه: بطيخ هندي است. 


داربرنتينا: بقم XE " مفردات:بقم"  است. 


دارحج: به لغت ديلمي ايدمامير XE " مفردات:ايدمامير"  است.


داراشكنه XE " مفردات:داراشكنه" : اسم فارسي سليمانيست. 


دار رومي: سولان XE " مفردات:سولان"  است. 


دارفيل: اسم فارسي قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  است. 


داركوب: سودانيات است. 


داك XE " مفردات:داك" : اسم درخت عنب XE " مفردات:عنب"  است. 


داركيسه: به قولي طاليسفر XE " مفردات:طاليسفر"  است و به قولي بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  و گويند چيزي است مانند كیسه كه در بعضي درختها به هم ميرسد و اندرون آن پر از ريشه ميباشد. 


دارمك XE " مفردات:دارمك"  و دارما: نوع سفيد اشموسا است. 


دارواش XE " مفردات:دارواش" : اسم ديلمي غنم XE " مفردات:غنم"  است. 


داروان: به يوناني آزاد درخت است. 


دام XE "4:دام"  عنكبوتک ابركاكيا است. 


دانقوذ: اسم تركي خنزير است. 


دانه مويز XE " مفردات:مويز" : اسم فارسي عجم الزبيب است. 


فصل الدال مع الباء الموحده


دبا: به تشديد با نوعی از قرع XE " مفردات:قرع"  است كه به فارسي كدوي رومي گويند.


دباب: به تشديد باء اول سوسنبر XE " مفردات:سوسنبر"  بستاني است. 


دبأ: به سكون همزه جراد است. 


دباسي: به لغت عراق XE "1:عراق"  شفنين بري است. 


دبال: ترنج XE " مفردات:ترنج"  است و دباله را نيز نامند. 


دبوسك: خبازي است و دبوكي نيز نامند.


فصل الدال مع الجيم و الحاء


دجر: به جيم اسم نبطي XE "نبطي"  لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  است. 


دجويانا: اسم سرياني غراب XE " مفردات:غراب"  است. 


دح: به حای مهمله كزبرة الحمام است. 


دحيا: زعفران XE " مفردات:زعفران"  است. 


فصل الدال مع الخاءالمعجمه 


دخس: دلفين XE " مفردات:دلفين"  است. 


دخيسا: به لغت نبطي XE "نبطي"  شامل روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  XE " مفردات:بلسان"  و بنگ XE " مفردات:بنگ"  است. 


فصل الدال مع الراء المهمله 


درفيقن: قلومس XE " مفردات:قلومس"  است. 


دراقنيطون: لوف XE " مفردات:لوف"  الكبير است. 


درخت كاج: به فارسي صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  را نامند. 


درخت نارون: به فارسي غرب XE " مفردات:غرب"  را گويند. 


در: عليق XE " مفردات:عليق"  است. 


دراشيح: نوعي از لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است و گويند خندریلي است. 


دراقن: به لغت شام XE " مفردات:شام"  اسم خوخ XE " مفردات:خوخ"  است. 


درخت دسك: به فارسي اسم دلدار است. 


درخيسا: به لغت نبطي XE "نبطي"  شامل روغن بلسان XE " مفردات:روغن بلسان"  XE " مفردات:بلسان"  و بنگ XE " مفردات:بنگ"  است. 


درخس: دلفين XE " مفردات:دلفين"  است. 


درست: اسم فارسي الوسن است. 


درسومارس: به يوناني زجاج است. 


درد XE "درد"  روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون" : اسم فارسي عكر XE " مفردات:عكر"  زيت XE " مفردات:زيت"  است. 


درقطوليطس: زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  است. 


درمنه XE " مفردات:درمنه" : اسم فارسي شيح XE " مفردات:شيح"  است. 


درمنه XE " مفردات:درمنه"  تركي XE " مفردات:درمنه تركي" : به فارسي تخم بستياج XE " مفردات:بستياج"  را گويند. 


درمنه XE " مفردات:درمنه"  خراساني: به فارسي گياه وخشيزك XE " مفردات:وخشيزك"  را گويند و تخم آن بستياج XE " مفردات:بستياج" . 


درنا XE " مفردات:درنا" : به تركي كركي XE " مفردات:كركي"  است. 


دردي الخل: لاي سركه XE " مفردات:سركه"  است در جميع افعال ضعيفتر از سركه و در آكله XE "آكله"  قويتر از آن است. 


درنجفک اسم فارسي حجرالقمر XE " مفردات:حجرالقمر"  است. 


درناق: اسم تركي ظلف XE " مفردات:ظلف"  است.


درونك: درونج XE " مفردات:درونج"  است. 


دراچه: شراب XE " مفردات:شراب"  انگوري را به لغت هندي نامند. 


دستنبويه: به دال و سين مهملتين اسم فارسي درداب XE " مفردات:درداب"  است. 


دشيش: به دال مهمله و شين معجمه حشيش XE " مفردات:حشيش"  است. 


فصل الدال مع العين المهمله 


دعيا: اسم سرياني اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  است.


دعشا: علك XE " مفردات:علك"  البطم است. 


دعيامينون XE " مفردات:دعيامينون" : افيون XE " مفردات:افيون"  است. 


فصل الدال مع القاف 


دقاق كندر XE " مفردات:كندر" : ريزههاي كندر است كه از او مقشر گردد. 


دقاس: به سرياني بول XE " مفردات:بول"  است. 


دقرقبا: به لغت سرياني بطيخ است. 


دقطامايون: به همان لغت مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  است. 


دقيق النخل: به فارسي آن را كشن و گرد خرما خوانند و آن در طلع XE " مفردات:طلع"  مذكور شد. 


فصل الدال مع اللام 


دلاع XE " مفردات:دلاع" : به عربي بطيخ هندي را نامند.


دلبيس: نوعي از صدف XE " مفردات:صدف"  است و در مصر XE "1:مصر"  ام الخلول نامند و آن ودع XE " مفردات:ودع"  بري است. 


دلدع: به لغت اهل بيت المقدس نوعي از كلح است و به يوناني سقندوليون نامند. 


دله XE " مفردات:دله" : اسم فارسي دلق XE " مفردات:دلق"  است. 


فصل الدال مع الميم


دم XE " مفردات:دم"  التنين XE " مفردات:دم التنين"  و دم الثعبان XE " مفردات:دم الثعبان" : دم الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  را نامند. 


دميسا: به يوناني نوع از ماهي است كه سيبيا نامند. 


دمسيسه XE " مفردات:دمسيسه" : به مصري نوع زبون افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  است. 


دمسيحه: اسم فارسي صفراغون XE " مفردات:صفراغون"  است. 


دمعة العشاق: حب النيل است. 


دمور: اسم تركي حديد است. 


دمورتيكان: اسم تركي حسك XE " مفردات:حسك"  است. 


فصل الدال مع النون


دندان فيل XE " مفردات:فيل" : اسم فارسي عاج XE " مفردات:عاج"  است. 


دنبلان: اسم تركي كشنج XE " مفردات:كشنج"  است. 


دنبه XE " مفردات:دنبه" : اسم فارسي اليه XE " مفردات:اليه"  است. 


دندران: اراقو XE " مفردات:اراقو"  است. 


دنق: سپستان XE " مفردات:سپستان"  است. 


دنقه: شيلم XE " مفردات:شيلم"  است. 


دنقطاماش: مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  است. 


فصل الدال مع الواو 


دواءالحيه: جنطيانا است.


دواءالخطافي: خاليدونيون. 


دواءالشعث XE " مفردات:دواءالشعث" : به لغت مصر XE "1:مصر"  اسم سليماني XE " مفردات:سليماني"  است. 


دواءالنمر: بيخ نروك XE " مفردات:نروك"  است. 


دوراس: اسم فارسي درياس XE " مفردات:درياس"  است. 


دواله XE " مفردات:دواله" : اسم فارسي اشنه XE " مفردات:اشنه"  است. 


دوام XE " مفردات:دوام" : شامل درخت مقل XE " مفردات:مقل"  و بلوط مستدير است. 


دوباروج: كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  است. 


دودهه XE " مفردات:دودهه" : اسم هندي لبن XE " مفردات:لبن"  است. 


دودالجراد: بنات وردانست. 


دودالصباغين XE " مفردات:دودالصباغين"  و دود XE " مفردات:دود"  القرمز: قرمز XE " مفردات:قرمز"  است. 


دود XE " مفردات:دود" : اسم فارسي دخان XE " مفردات:دخان"  است. 


دورحولي: دلبوس است. 


دوشاب XE " مفردات:دوشاب" : اسم فارسي ميفختج XE " مفردات:ميفختج"  است و گويند اسم فارسي دبس XE " مفردات:دبس"  عنبي است. 


دوشان XE " مفردات:دوشان" : اسم تركي ارنب است. 


دوشان XE " مفردات:دوشان"  تودري XE " مفردات:تودري" : به تركي خنفسا XE " مفردات:خنفسا"  را نامند. 


دورس XE " مفردات:دورس" : شوكران XE " مفردات:شوكران"  است. 


دوص: ماءالحديد است. 


دوغ XE " مفردات:دوغ" : اسم فارسي مخيض XE " مفردات:مخيض"  است. 


دوقوبري و دوقوغریا: دوايااغریا است. 


دوقوس: بصل XE " مفردات:بصل"  است. 


دوقسطاس: مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  است. 


دوقرقيا: به يوناني حنظل XE " مفردات:حنظل"  است. 


دوكي: اسم تركي ارز XE " مفردات:ارز"  است. 


دولي: اسم تركي جليد است. 


دول: طاليسفر XE " مفردات:طاليسفر"  است و به خفاي ها بعد از دال به لغت هندي اسم گرد و خاك و غبار است.


دوم: به لغت مغربي خرما است. 


دونه مروا: اسم هندي مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است. 


دويره: رخمه XE " مفردات:رخمه"  است. 


دويره: نوعي از لوف XE " مفردات:لوف"  است. 


دويل: گياهي است كه سال برو گذشته باشد.


فصل الدال مع الهاء 


دهام: رصاص اسود XE " مفردات:رصاص اسود"  است. 


دهتوره XE " مفردات:دهتوره" : اسم هندي جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل است. 


دهماسا XE " مفردات:دهماسا" : گويند اسم هندي شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  است. 


دهن: به عربي روغن را نامند.


دهن الآسمان جوني: دهن ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  است. 


دهن البزر: روغن تخم کتان است و در كتان XE " مفردات:كتان"  مذكور شد.


دهن البطم: روغن درخت بطم XE " مفردات:بطم"  است. 


دهن الاترج: روغن ترنج XE " مفردات:ترنج"  است. 


دهن الحجر: نفط XE " مفردات:نفط"  است. 


دهن حب البطم: روغن حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضرا"  است. 


دهن الحل: دهن سمسم XE " مفردات:سمسم"  است.


دهن الخوف: روغن زعفران XE " مفردات:زعفران"  است.


دهن الزفت: در زفت مذكور شد.


دهن السوسن الآسمانجوني: دهن ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  است. 


دهن الصوابي: روغن سندروس XE " مفردات:سندروس"  است كه مشهور به روغن كمان است. 


دهن عسلي XE " مفردات:دهن عسلي" : اومالي XE " مفردات:اومالي"  است. 


دهن المبارك XE " مفردات:دهن المبارك"  و دهن المنفذ XE " مفردات:دهن المنفذ" : روغن آجر است. 


دهمست: اسم فارسي غار XE " مفردات:غار"  است. 


دهنه: اسم شبه XE " مفردات:شبه"  است. 


فصل الدال مع الياء المثناة التحتانيه 


دياسقوليطوس: جوارش كموني است.


دياقوزا: اسم يوناني شربت خشخاش است. 


ديامرون: اسم يوناني شربت توت است. 


دينار: اسم سرياني تخم کشوث است. 


دينارويه: اسم فارسي قسم از حزاي بري است.


ديواسپست: حندقوقاي بري است. 


ديوانجير: تين XE " مفردات:تين"  بري است. 


ديفروجانس: ديفروجس XE " مفردات:ديفروجس"  است. 


ديك: اسم عربي خروس XE " مفردات:خروس"  است و در دجاج XE " مفردات:دجاج"  مذكور شد.


ديسم: حماحم XE " مفردات:حماحم"  است. 


ديوسير: بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  است. 


ديوبافونيطس: اسم يوناني اصل اللوف است. 


ديك الكرم: هدهد XE " مفردات:هدهد"  است.


ديوچه XE " مفردات:ديوچه" : اسم فارسي علق XE " مفردات:علق"  است. 


* باب الذال المعجمه *

فصل الذال مع الالف


ذاقني: اسم يوناني غار XE " مفردات:غار"  است.


ذاماسكينا: اسم رومي اجاص است. 


فصل الذال مع الراءالمهمله


ذرت XE " مفردات:ذرت"  مكه XE " مفردات:ذرت مكه" : خندروس XE " مفردات:خندروس"  است. 


ذرق XE " مفردات:ذرق" : به ضم اول و فتح ثاني حندقوقاي بستاني است و به فتح اول و تسكين ثاني سرگين طيور است. 


ذرق XE " مفردات:ذرق"  سون: عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب مجنن است. 


ذرق XE " مفردات:ذرق"  الطير: خرفطان XE " مفردات:خرفطان"  است. 


ذروح: به تشديد را واحد ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  است. 


ذرياس: ثافسيا XE " مفردات:ثافسيا"  است. 


ذريس XE " مفردات:ذريس" : طيهوج XE " مفردات:طيهوج"  است. 


فصل الذال مع الفاء و القاف و الكاف 

ذفري: اسم عربي سداب XE " مفردات:سداب"  است و هر چه كريه الرایحه باشد به دستور ذفرا نامند. 


ذقل: فطراساليون XE " مفردات:فطراساليون"  است. 


ذكر: به جزم ثاني زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  است. 


فصل الذال مع النون 


ذنب الحردون: ذنب الخروف XE " مفردات:ذنب الخروف"  است. 


ذنب الفار XE " مفردات:ذنب الفار" : لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل است از جهت مشابهت خوشه و تخم آن به دنباله موش XE " مفردات:موش" .


ذنب الفرس XE " مفردات:ذنب الفرس" : به لغت شام XE " مفردات:شام"  ذنب الخيل XE " مفردات:ذنب الخيل"  است. 


ذنب اللبوت: ذنب السبع XE " مفردات:ذنب السبع"  است. 


فصل الذال مع الواو


ذوالف ورقات: مربافلن XE " مفردات:مربافلن"  است. 


ذوثلثه حیات: زعرور XE " مفردات:زعرور"  است. 


ذوثلثه ورقات: شامل حندقوقا XE " مفردات:حندقوقا"  و گياه خصية الثعلب و فضفضه و طريفلن XE " مفردات:طريفلن"  است. 


ذوثلثه شوكات: شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  است.


ذوثلثه الوان و ذو ثلثه اوراق: طريفلن XE " مفردات:طريفلن"  است. 


ذوخمسه اصابع: اثلق XE " مفردات:اثلق"  است. 


ذوخمسه اوراق و ذوخمسه اغصان XE " مفردات:اغصان"  و ذوخمسه اجنحه XE " مفردات:ذوخمسه اجنحه"  و ذوخمسه اقسام XE " مفردات:ذوخمسه اقسام" : همه اسم بنطافلون است. 


ذومایه شوكه و ذومایه راس: قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  است. 


* باب الراء المهمله *

فصل الراء مع الالف


راتا: به يوناني رمان XE " مفردات:رمان"  حلو است. 


راتياج و راتينجک راتيانج XE " مفردات:راتيانج"  است. 


راج كيرا: اسم هندي اذان الغز است. 


راج كيري XE " مفردات:راج كيري" : اسم هندي عصي الراعي XE " مفردات:عصي الراعي"  است. 


راج هنس XE " مفردات:راج هنس" : اسم هندي پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است. 


رأس الهدهد: به لغت اسكندريه XE "1:اسكندريه"  قسمي از مخلصه است. 


راح: اسم خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


راحلة الاسد: نوعي از عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  است.


رازيانج XE " مفردات:رازيانج"  رومي و شامي: انيسون XE " مفردات:انيسون"  است. 


راسخ و روي سوخته XE " مفردات:روي سوخته" : روسختج XE " مفردات:روسختج"  است. 


راسو XE " مفردات:راسو" : اسم فارسي ابن عرس XE " مفردات:ابن عرس"  است. 


رأس الشيح: به لغت اندلس XE "1:اندلس"  اقسون XE " مفردات:اقسون"  است. 


راطيني: به يوناني اسم مجموع علكها است.


راعي: نوعي از سمك XE " مفردات:سمك"  است. 


رافونه: پودنه XE " مفردات:پودنه"  است. 


رافه: حلتيت است. 


راكهه XE " مفردات:راكهه" : اسم هندي رماد XE " مفردات:رماد"  است. 


رانج: جوز XE " مفردات:جوز"  هندي XE " مفردات:جوز هندي"  است كه نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  نامند.


رال XE " مفردات:رال" : اسم هندي قيقهر XE " مفردات:قيقهر"  است. 


رامتو:  به فرنگي درخت عوسج XE " مفردات:عوسج"  است. 


رايم: به فرنگي شیلم است. 


رايون: به يوناني اسم راوند XE " مفردات:راوند"  است. 


فصل الراء مع الباء الموحده 


رب: عبارت از آب ميوها و نباتات است كه به طبخ به قوام آورده باشند و رب هر چيز در تحت آن مذكور شد. 


رب العنب: ميفختج XE " مفردات:ميفختج"  است و در ديلم XE "1:ديلم"  دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  ترش را نامند.


رب الضرو: صمغ XE " مفردات:صمغ"  كمكام XE " مفردات:كمكام"  است. 


ربرق: عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است. 


ربل XE " مفردات:ربل" : نوع جبلي افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  است و گويند نوع از برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  و قيصوم XE " مفردات:قيصوم"  است و دو درهم XE "4:درهم"  آن جهت رفع زهر هوام مجرب دانستهاند. 


ربيان: اربان است. 


ربيس: عليق XE " مفردات:عليق"  است. 


فصل الراء مع التاء المثناة الفوقانيه 


رته XE " مفردات:رته" : اسم نبطي XE "نبطي"  بندق XE " مفردات:بندق"  هندي است كه به هندي ريتهه XE " مفردات:ريتهه"  نامند. 


رتك: مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  است. 


رترت: اسم خنازير XE "خنازير"  كبار است. 


فصل الراء مع الجيم 


رجل الزرزور و رجل الطير و رجل العقاب و رجل العقعق گياه آطريلال XE " مفردات:آطريلال"  است و به لغت هندي كاكچنكي و مسي نامند و گويند رجل الغراب XE " مفردات:رجل الغراب"  غير آطريلال است و به زبان فرنگي آن را كرتويس XE " مفردات:كرتويس"  نامند. 


رجل الارنب: لاعون XE " مفردات:لاعون"  است. 


رجل الدجاج: اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است. 


رجل الجراد XE " مفردات:رجل الجراد" : زرنب XE " مفردات:زرنب"  است. 


رجل الراعي: خربق XE " مفردات:خربق"  سياه است. 


رجل الزاغ XE " مفردات:رجل الزاغ" : رجل الغراب XE " مفردات:رجل الغراب"  است. 


رجل الفروج XE " مفردات:رجل الفروج"  و رجل الغلوس: قاقلي XE " مفردات:قاقلي"  است. 


رجله XE " مفردات:رجله" : بقلة الحمقاء XE " مفردات:بقلة الحمقاء"  است.


رجيع XE " مفردات:رجيع" :  فضله حيوانات است. 


فصل الراء مع الحاء المهمهله 


رحيق: اسم خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


فصل الراء مع الخاء المعجمه


رخ: اسم فارسي خشو است. 


رخام: حجرالرخام XE " مفردات:حجرالرخام"  است. 


رخام الطين: طين قيموليا است.


رخبينه XE " مفردات:رخبينه" : راتيانج XE " مفردات:راتيانج"  است. 


فصل الراء مع الشين المعجمه 


رشاد: حرف XE " مفردات:حرف"  بستاني است. 


رشته قطايف XE " مفردات:قطايف" : اسم اطريه XE " مفردات:اطريه"  است. 


رشينه XE " مفردات:رشينه" : راتيانج XE " مفردات:راتيانج"  است. 


فصل الراء مع العين المهمله


رعي الزرازير: فوة الصبغ است. 


رعاويله: اسم سرياني رعي الابل XE " مفردات:رعي الابل"  است. 


فصل الراء مع الغين المعجمه


رغث: جنطيانا است. 


رغوه XE " مفردات:رغوه" : كف مايعات است كه نزد حركت بر سر آيد و آنچه از جامد XE "جامد"  است نيز نزد حركت مانند صابون XE " مفردات:صابون"  و نمك باشد.


رغوة الحجامين و رغوة البحر: اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  است.


رغوة القمر: حجرالقمر XE " مفردات:حجرالقمر"  است. 


رغوة الملح: زهرة الاسیوس است. 


رغيدا: اراقو XE " مفردات:اراقو"  است.


رغانس: به فرنگي فجل XE " مفردات:فجل"  را نامند.


فصل الراء مع القاف 


رق: سلحفات XE " مفردات:سلحفات"  بحري است. 


رقعا XE " مفردات:رقعا" : اسم عربي خمان XE " مفردات:خمان"  صغير است و گويند سرخس XE " مفردات:سرخس"  است. 


رقع: فارسي خرفطان XE " مفردات:خرفطان"  است. 


رقاقس: لغت بربري است و گويند جفت آفريد XE " مفردات:جفت آفريد"  است و بعضي اسم خصية الثعلب دانستهاند. 


رقيب الشمس: صامريوما است و نوعي از يتوع XE " مفردات:يتوع"  را شامل است. 


فصل الراء مع الكاف


ركت چندن XE " مفردات:چندن" : اسم هندي صندل XE " مفردات:صندل"  احمر است. 


ركبه: صدف XE " مفردات:صدف"  البواسير است. 


ركف: بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  است. 


فصل الراء مع الميم 


رمان XE " مفردات:رمان"  الانهار: نوع كبير هوفاريقون XE " مفردات:هوفاريقون"  است. 


رمان XE " مفردات:رمان"  البر: شامل درخت فلفل XE " مفردات:فلفل"  و چنار XE " مفردات:چنار"  است.


رمان XE " مفردات:رمان"  السعال: خشخاش سفيد است. 


رماد XE " مفردات:رمان"  عش الخطاطيف: خاكستر XE " مفردات:خاكستر"  آشيانه خطاف است و در خطاف ذكر يافت. 


رمث XE " مفردات:رمث" : به كسر شجري است شبيه به عصا. 


فصل الراء مع النون


رند XE " مفردات:رند" : به عربي آس XE " مفردات:آس"  بري است و به لغت شام XE " مفردات:شام"  غار XE " مفردات:غار"  و گويند صندل XE " مفردات:صندل"  است. 


رنف: اسم عربي بهرامج XE " مفردات:بهرامج"  است. 


رنك كاسه: اسم فارسي مغنيسا XE " مفردات:مغنيسا"  است. 


فصل الراء مع الواو 


وراث: به يوناني خشخاش سياه است. 


رواس: اسم نبطي XE "نبطي"  قرة العين است. 


روباه XE " مفردات:روباه" : اسم فارسي ثعلب XE " مفردات:ثعلب"  است. 


روباروس: اسم يوناني آزاد درخت است.


روپه: اسم هندي فضه XE " مفردات:فضه"  است. 


روپيه: اسم هندي فضه XE " مفردات:فضه"  مسكوك است. 


روبيه XE " مفردات:روبيه" : به لغت بربري فوة الصبغ است. 


روتي: اسم هندي خبز XE " مفردات:خبز"  است. 


روث XE " مفردات:روث" : سرگين حيوانات است. 


روح و روحاني: به لغت اكسيريان زيبق XE " مفردات:زيبق"  است. 


رود: به یوناني ورد XE " مفردات:ورد"  است. 


رودامالي: به يوناني شربت ورد XE " مفردات:ورد"  است كه با عسل ساخته باشند. 


روديون XE " مفردات:روديون" : اسم سرياني دفلي XE " مفردات:دفلي"  است. 


روده: اسم فارسي معاء است. 


روزي XE " مفردات:روزي" : اسم سرياني ارز XE " مفردات:ارز"  است. 


روسي اوطا: به يوناني سماق XE " مفردات:سماق"  را نامند.


روناس XE " مفردات:روناس" : اسم فارسي فوة الصبغ است. 


روشنك XE " مفردات:روشنك" : اسم فارسي شاطل XE " مفردات:شاطل"  است. 


روشيانا: به يوناني به معني كحلي و به سرياني اسم مرقشيشا XE " مفردات:مرقشيشا"  است. 


روفيون: نوعي از عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است.


روهنش: اسم هندي اذخر XE " مفردات:اذخر"  است. 


رويا: اسم سرياني عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است. 


روي: اسم فارسي طاليقون XE " مفردات:طاليقون"  است. 


روي توتيا XE " مفردات:روي توتيا"  XE " مفردات:توتيا" : شبه XE " مفردات:شبه"  است و مشهور به روح توتيا است چه آن توتياي غير مصنوع و معدني است به خلاف XE " مفردات:خلاف"  سایر اقسام. 


روين: اسم يوناني فوة الصبغ است. 


روغن: اسم فارسي دهن است و سمن XE " مفردات:سمن"  را نيز گويند. 


روغن بادام XE " مفردات:بادام"  كوهي: زيت XE " مفردات:زيت"  هرجان است. 

روغن درخت ارزن XE " مفردات:ارزن" : زيت XE " مفردات:زيت"  سودان است. 


روغن زفت: قساولان است. 


روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون" : زيت XE " مفردات:زيت"  است. 


روغن زيتون XE " مفردات:روغن زيتون"  فارس: زيت XE " مفردات:زيت"  الانفاق است. 


روغن شيره و شيرپخت و روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد" : دهن الحل يعني دهن سمسم XE " مفردات:سمسم"  است. 


فصل الراء مع الهاء


رهج و رهشفار و رهج الفار XE " مفردات:رهج الفار" : شك است. 


رهيرا: دوایي است هندي مسهل XE "مسهل"  و جهت تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  در امراض كبد XE " مفردات:كبد"  و طحال XE " مفردات:طحال"  و استسقا XE "استسقا"  مفيد است. 


رهيقان: زعفران XE " مفردات:زعفران"  است. 


فصل الراء مع الياء المثناة التحتانيه


ريباجک اسم فارسي ريباس XE " مفردات:ريباس"  است. 


ريتاع: رساغ است. 


ريحان XE " مفردات:ريحان"  ابيض: شیبه است. 


ريحان XE " مفردات:ريحان"  الجمال: سليخه XE " مفردات:سليخه"  است. 


ريحان XE " مفردات:ريحان"  الجمال و ريحان داود: اذان الفار است. 


ريحان XE " مفردات:ريحان"  سبز: ضميران و آن نوعي از شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  است.


ريحان XE " مفردات:ريحان"  الشيطان: شابانج XE " مفردات:شابانج"  است. 


ريحان XE " مفردات:ريحان"  الشيوخ: مرو XE " مفردات:مرو"  است. 


ريحان XE " مفردات:ريحان"  القبور XE " مفردات:ريحان القبور" : آس XE " مفردات:آس"  بري است. 


ريحان XE " مفردات:ريحان"  كوهي: بادروج XE " مفردات:بادروج"  است. 


ريحان XE " مفردات:ريحان"  الملك: شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  است و از مطلق ريحان مراد آن است. 


ريحان XE " مفردات:ريحان"  نعنع XE " مفردات:نعنع" : به لغت مصر XE "1:مصر"  ترنجان است. 


ريحان XE " مفردات:ريحان"  يماني: قطف XE " مفردات:قطف"  است. 


ريحان XE " مفردات:ريحان" : نوعي از خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


ريشم: اسم هندي ابريشم XE " مفردات:ابريشم"  است. 


ريشه والا XE " مفردات:ريشه والا" : اسم فارسي سنبل XE " مفردات:سنبل"  جبلي XE " مفردات:سنبل جبلي"  است. 


ريما: اسم كرگدن XE " مفردات:كرگدن"  است. 


ريم آهن XE " مفردات:آهن" : اسم فارسي خبث XE " مفردات:خبث"  الحديد است. 


ريوند: راوند XE " مفردات:راوند"  است. 

* باب الزاء المعجمه *

فصل الزاء مع الالف


زاج XE " مفردات:زاج"  اسود: زاج مطبوخ است و گويند زاج الاساكفه است. 


زاج XE " مفردات:زاج"  بلوري: اسم فارسي شب يماني است. 


زاج XE " مفردات:زاج"  الجامد XE " مفردات:زاج الجامد" : از جنس زاج اخصر است كه در ظاهر معدن آن به هم ميرسد.


زاج XE " مفردات:زاج"  البحر: زاج اصفر XE " مفردات:زاج اصفر"  است. 


زاج XE " مفردات:زاج"  سوري: زاج احمر XE " مفردات:زاج احمر"  است. 


زاج XE " مفردات:زاج"  قبرسي: زاج زرد XE " مفردات:زاج زرد"  مایل به سبزي است. 


زاج XE " مفردات:زاج"  لاري و كرماني: از جنس زاج قبرسي است. 


زاج XE " مفردات:زاج"  مطبوخ: از جنس زاج اخضر XE " مفردات:زاج اخضر"  است كه مخلوط به خاك آن را در آب حل نمايند و صاف كرده بجوشانندتا منجمد گردد و به هيأت مهره نرد بريده استعمال نمايند.


زارج XE " مفردات:زارج" : اسم فارسي انبرباريس XE " مفردات:انبرباريس"  است. 


زاغ: اسم غراب XE " مفردات:غراب"  كبير اسود و به تركي قورغان نامند. 


زاغچه XE " مفردات:زاغچه" : اسم فارسي غراب XE " مفردات:غراب"  است. 


زافه: اسم فارسي قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  است.


زاوق: اسم زيبق XE " مفردات:زيبق"  است. 


زاوان: مر است و گويند مرو XE " مفردات:مرو"  است. 


فصل الزاء مع الباء الموحده


زبان گنجشك XE " مفردات:زبان گنجشك" : اسم فارسي لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير است. 


زبيب XE " مفردات:زبيب"  بري: زبيب الجبل XE " مفردات:زبيب الجبل"  است. 


زبدالبحيره: ادرافيون است. 


زبدالطري XE " مفردات:زبدالطري" : اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  است. 


زبدالقصب: رطوبتي است كه در بيخ ني جمع ميشود.


زبدالقمر XE " مفردات:زبدالقمر" : حجرالقمر XE " مفردات:حجرالقمر"  است. 


زبدالقوارير: مسحقونيا XE " مفردات:مسحقونيا"  است.


زبدالملح: زهره XE " مفردات:زهره"  اسيوس XE " مفردات:آسيوس"  است. 


زبش: بطيخ رقي است. 


زجمول XE " مفردات:زجمول" : تخم كشوث XE " مفردات:كشوث"  است. 


فصل الزاء مع الحاء و الدال المهملتين 


زحتم الملك: ساداوران XE " مفردات:ساداوران"  است. 


زحل: به لغت اكسيريان رصاص اسود XE " مفردات:رصاص اسود"  است. 


زداوش: به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  نمام XE " مفردات:نمام"  است. 


زدوار: جدوار XE " مفردات:جدوار"  است. 


فصل الزاء مع الراء المهمله


زر: اسم فارسي ذهب XE " مفردات:ذهب"  است. 


زرتک و زردك XE " مفردات:زردك" : به تا و به دال آب عصفر XE " مفردات:عصفر"  است. 


زرجون: اسم خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


زردآلو: اسم فارسي مشمش XE " مفردات:مشمش"  است. 


زردك XE " مفردات:زردك" : اسم فارسي جزر XE " مفردات:جزر"  است.


زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ" : اسم فارسي محلل XE "محلل"  البيض است. 


زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه" : اسم فارسي عروق الصفر XE " مفردات:عروق الصفر"  است. 


زرقوري: نبات آطريلال XE " مفردات:آطريلال"  است. 


زرقون: اسم مغربي اسرج است. 


زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  ابيض: شك است. 


زرنيلج: ريباس XE " مفردات:ريباس"  است. 


زرالورد: زيره XE " مفردات:زيره"  ميان ورد XE " مفردات:ورد"  احمر است. 


زريرا: بقله XE " مفردات:بقله"  مباركه است. 


فصل الزاء مع الغين المعجمه


زغار: اسم فارسي غداف است. 


زغير: مرو XE " مفردات:مرو"  است و به فارسي تخم كتان XE " مفردات:كتان"  را نامند و گويند اسمي از قنقهن است. 


فصل الزاء مع الفاء 


زفت بري و جبلي: زفت يابس XE " مفردات:زفت يابس"  است. 


زفت رومي XE " مفردات:زفت رومي" : شامل زفت يابس XE " مفردات:زفت يابس"  و زفت بحري XE " مفردات:زفت بحري"  است و از مطلق آن مراد در اكثر زفت بحري است و گويند اسم قيقهر XE " مفردات:قيقهر"  است. 


فصل الزاء مع القاف و اللام و الميم 


زقاط: اسم بربري حب الزلم XE " مفردات:حب الزلم"  است. 


زلايف الملوك XE " مفردات:زلايف الملوك" : نوعي از ابرون XE " مفردات:ابرون"  است كه حي العالم باشد كه به فارسي زلف عروسان XE " مفردات:زلف عروسان"  گويند.


زلفح: اسم عربي بیش است. 


زلو XE " مفردات:زلو" : اسم فارسي علق XE " مفردات:علق"  است. 


زمات الراعي: اذن الغزاست. 


زموم: از نامهاي زيبق XE " مفردات:زيبق"  است.


فصل الزاء مع النون


زن: دوسر XE " مفردات:دوسر"  است. 


زيبق XE " مفردات:زيبق"  اصفر: ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  زرد است. 


زنبور XE " مفردات:زنبور"  عسل XE " مفردات:زنبور عسل" : نحل XE " مفردات:نحل"  است.


زنبوع: اسم عربي استنبوب است. 


زنجارالحديد: زعفران XE " مفردات:زعفران"  الحديد XE " مفردات:زعفران الحديد"  است. 


زنجار XE " مفردات:زنجار"  مجرود و زنجار دودي: از اقسام زنجار مصنوع است.


زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  بلدي و زنجبيل شامي XE " مفردات:زنجبيل شامي" : راسن XE " مفردات:راسن"  است. 


زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  العجم XE " مفردات:زنجبيل العجم"  و زنجبيل فارسي: اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  است. 


زنجره XE " مفردات:زنجره" : به لغت اصفهاني صرصر XE " مفردات:صرصر"  را نامند.


زنجرف: زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  است. 


زنجرو: انزروت XE " مفردات:انزروت"  است.


زنجبيله XE " مفردات:زنجبيله" : به لغت مصر XE "1:مصر"  و اسكندريه XE "1:اسكندريه"  فتايل الرهبان را نامند. 


زند: به لغت شام XE " مفردات:شام"  غار XE " مفردات:غار"  را گويند.


زنطاح XE " مفردات:زنطاح" : قسمي از حلزون XE " مفردات:حلزون"  بري است كه در اشجار و بقول XE " مفردات:بقول"  ميباشد و بقدر باقلایي است و غير آن چيزي است كه در ديلم XE "1:ديلم"  سندله كاجول نامند و در حلزون مذكور شد.


زنگار XE " مفردات:زنگار" : اسم فارسي زنجار XE " مفردات:زنجار"  است. 


فصل الزاء مع الواو 


زوفرا XE " مفردات:زوفرا" : قسمي از خزامي بري است. 


زولنك: به لغت مازندراني قسم اخير قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  است. 


زوله XE " مفردات:زوله" : به لغت جرجان فو است. 


فصل الزاء مع الهاء 


زهر: به فارسي سم را نامند و به عربي شكوفه را.


زهره XE " مفردات:زهره" : به فتح زا قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  شامي و در مغرب XE "1:مغرب"  قرنفلیه و به فارسي مراره XE " مفردات:مراره"  حيوان و به عربي بر رغوه XE " مفردات:رغوه"  اطلاق مينمايند و وج XE " مفردات:وج"  را نيز ميگويند و به ضم زا به اصطلاح اكسيريان نحاس XE " مفردات:نحاس"  است. 


زهر اسيوس XE " مفردات:آسيوس" : اسيوس XE " مفردات:آسيوس"  است. 


زهر زمين XE " مفردات:زهر زمين" : به لغت جرجان آزاد درخت است. 


زهرة الحجر: جوز XE " مفردات:جوز"  جندم XE " مفردات:جوز جندم"  است و گويند خرازالصخر است.


زهم: اسم زباد XE " مفردات:زباد"  است و گويند زباد اسم جانور و زهم اسم عطر آن است. 


فصل الزاء مع الياء المثناة التحتانيه 


زيت XE " مفردات:زيت"  الاصحار و زيت فلسطيني و زيت ركابي: هر سه اسم زيت انفاق است.


زيت XE " مفردات:زيت"  رياح XE "رياح" : طراثيث XE " مفردات:طراثيث"  است. 


زيت XE " مفردات:زيت"  الجبل: به لغت نواح مصر XE "1:مصر"  اسم نفط XE " مفردات:نفط"  است. 


زيت XE " مفردات:زيت"  الشلجم: روغن تخم شلغم XE " مفردات:شلغم"  است و به لغت صعيد مصر XE "1:مصر"  روغن افنيقطس است.


زيت XE " مفردات:زيت"  الهرجان XE " مفردات:زيت الهرجان" : زيت السودان XE " مفردات:زيت السودان"  است.


زيتون XE " مفردات:زيتون"  الارض: مازريون XE " مفردات:مازريون"  سياه است. 


زيتون XE " مفردات:زيتون"  بني اسرایيل: حجراليهود است. 


زيتون XE " مفردات:زيتون"  جبلي و زيتون الجش و زيتون كليه XE " مفردات:كليه" : زيتون بري است. 


زيتون XE " مفردات:زيتون"  الماء XE " مفردات:زيتون الماء" : زيتوني است كه نزديك آبها رويد و در جميع افعال ضعيفتر از سایر اقسام آن است و بعضي گويند زيتوني است كه در آب و نمك پرورده باشند.


زيتونيه XE " مفردات:زيتونيه" : به لغت مصر XE "1:مصر"  ايمارانوطالي XE " مفردات:ايمارانوطالي"  است و گويند وردفينونست. 


زيرقون: به لغت دمشق XE "1:دمشق"  نوعي از درخت سنجد XE " مفردات:سنجد"  بيثمر است. 


زير: صرصر XE " مفردات:صرصر"  است. 


زيره XE " مفردات:زيره" : اسم فارسي كمون XE " مفردات:كمون"  است. 


زيره XE " مفردات:زيره"  رومي XE " مفردات:زيره رومي" : اسم فارسي افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  و كرويا را نيز نامند.


زيره XE " مفردات:زيره"  سبز: زيره فارسي است كه كمون XE " مفردات:كمون"  نبطي XE "نبطي"  نامند.


زيره XE " مفردات:زيره"  صحرایي: اسم فارسي كمون XE " مفردات:كمون"  بري است. 


زين: كتان XE " مفردات:كتان"  است. 


زينا: نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  است. 


* باب السين المهمله *

فصل السين مع الالف

سابيزج: معرب از شابيزك XE " مفردات:شابيزك"  فارسي است كه يبروح XE " مفردات:يبروح"  نامند.


ساناحورا: اسم سرياني بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  است. 


ساجي XE " مفردات:ساجي" : اسم هندي قلي XE " مفردات:قلي"  است. 


سار XE " مفردات:سار" : اسم فارسي زرزور XE " مفردات:زرزور"  است.


ساروا: اسم يوناني عضابه است و به هندي سار XE " مفردات:سار"  را گويند. 


ساريقون XE " مفردات:ساريقون" : اسم يوناني شيح XE " مفردات:شيح"  است. 


ساس XE " مفردات:ساس" : اسم فارسي فسافس XE " مفردات:فسافس"  است.


ساساركشت: بزرالانجره است.


ساسم: آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  است و گويند نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  را نامند.


ساساليون و ساليون: سيساليوس XE " مفردات:سيساليوس"  است. 


ساطريه و ساطریون: اسم يوناني خصية الثعب است. 


ساطريوس XE " مفردات:ساطريوس" : به يوناني جدوار XE " مفردات:جدوار"  را نامند و به معني مخلص الارواح است.


ساغين و ساغافيون: اسم سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  است. 


سافروس: اسم يوناني فيروزج XE " مفردات:فيروزج"  است. 


ساق الحمام: به لغت مصر XE "1:مصر"  رعي الحمام XE " مفردات:رعي الحمام"  است و انطاكي نارقيصر XE " مفردات:نارقيصر"  گفته. 


سالسن اغريون: اسم يوناني سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  است.


ساليطس: اسم  يوناني حجرالقمر XE " مفردات:حجرالقمر"  است.


ساليون: اسم يوناني كرفس XE " مفردات:كرفس"  است.


سانقه و ساق اسود: پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است.


فصل السين مع الباء الموحدء 


سپاري XE " مفردات:سپاري" : اسم هندي فوفل XE " مفردات:فوفل"  است. 


سپرغم: اسم فارسي شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  است. 


سبزقبا: به لغت اصفهان XE "1:اصفهان"  اسم شقراق XE " مفردات:شقراق"  است. 


سبع: اسم جنس حيوانات درنده است جمع آن سباع XE "سباع" . 


سبع الارض: پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است. 


سبع الشعر: افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  است. 


سبسنان:  آزاد درخت است. 


سبوس XE " مفردات:سبوس"  گندم XE " مفردات:گندم" : اسم فارسي نخاله XE " مفردات:نخاله"  است. 


فصل السين مع التاء المثناء الفوقانيه 


ستاور XE " مفردات:ستاور" : اسم هندي شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  است. 


ستاوري: اسم هندي بوزيدان XE " مفردات:بوزيدان"  است. 


ستو: اسم هندي سويق XE " مفردات:سويق"  است كه به فارسي پست نامند.


ستوا: به هندي اسم نوعي از زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  است كه بيريشه باشد و گويند اسم قسمي از بيش XE " مفردات:بيش"  است. 


فصل السين مع الجيم 


سجوس: به لغت رومي و  سجيلس به لغت يوناني اذخر XE " مفردات:اذخر"  است. 


سجلاب: اسم ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  است. 


فصل السين مع الحاء المهمه 


سحاب: به لغت اكسيريان زيبق XE " مفردات:زيبق"  است. 


سحاب البحر XE " مفردات:سحاب البحر" : اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  است. 


سحوريون: اصل است.


فصل السين مع الخاء المعجمه 


سخاله XE " مفردات:سخاله" : آنچه از فلزات به سوهان جدا كنند و نيز اجراي صغاري را که در حين كوبيدن فلزات جدا گردد نامند. 


سخاوس: اسم سرياني اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  است.


سخيره: زاج XE " مفردات:زاج"  احمر XE " مفردات:زاج احمر"  است. 


سخينا: اسم يوناني مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  است. 


سخيس XE " مفردات:سخيس" : به يوناني درخت مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  است. 


فصل السين مع الدال المهمه 


سداب XE " مفردات:سداب"  اغريا: اسم سریااني فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  است. 


سدوس: نيلج است. 


سدف: بستياج XE " مفردات:بستياج"   است. 


فصل السين مع الراء المهمله 


سراج القطرب XE " مفردات:سراج القطرب" : حباحب XE " مفردات:حباحب"  است.


سراج الظلام: كندش XE " مفردات:كندش"  است.


سراج القطريل XE " مفردات:سراج القطريل" : نباتي است كه تا خشك نشده است در شب ميدرخشد و گويند يبروح XE " مفردات:يبروح"  الصنم XE " مفردات:يبروح الصنم"  است و گويند اسم مشترک است مانند سراج القطرب XE " مفردات:سراج القطرب" .


سراد: خلال است.


سرانيون: اسم يوناني اسارون XE " مفردات:اسارون"  است. 


سراويل الطوال: قسم اخير لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبار است. 


سرانيون: اسم يوناني پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است. 

سرب XE " مفردات:سرب"  سوخته: آبار XE " مفردات:آبار"  است.


سربیون: اسم یونانی پرسیاوشان است.


سرچه XE " مفردات:سرچه" : اسم تركي عصفور XE " مفردات:عصفور"  است.


سرحان: ذئب XE " مفردات:ذئب"  است. 


سرخان خینوس: اسم يوناني شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  است.


سرخ مرز: اسم فارسي اذان الغزال است. 


سرو XE " مفردات:سرو" : اسم شامي كرفس XE " مفردات:كرفس"  است. 


سردوله: اسم اندلسي خوز رومي است.


سرسار: اثلق XE " مفردات:اثلق"  است. 


سرسون XE " مفردات:سرسون" : اسم هندي خردل XE " مفردات:خردل"  ابيض است.


سرطواط: فالوذج XE " مفردات:فالوذج"  است. 


سركه XE " مفردات:سركه" : اسم فارسي خل است. 


سركه XE " مفردات:سركه"  شيرين: اسم شيربسته است.


سركه XE " مفردات:سركه"  هندي: اسم كانجي است. 


سرگين: اسم فارسي زبل XE " مفردات:زبل"  است. 


سرگين خروس XE " مفردات:خروس" : اسم فارسي خرءالديك است. 


سرگين سوسمار XE " مفردات:سوسمار" : اسم فارسي بعرالضب است. 


سركي: اسم هندي بيخ نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  است. 


سرگين گاو XE " مفردات:سرگين گاو" : اسم فارسي اخثاءالبقر XE " مفردات:اخثاءالبقر"  است. 


سرماشقک اسم تركي عشقه XE " مفردات:عشقه"  است. 


سرمه XE " مفردات:سرمه" : اسم فارسي اثمد XE " مفردات:اثمد"  است. 


سرم: به لغت شيرازي اسم فشاع است. 


سرمق XE " مفردات:سرمق" : معرب سرمخ فارسي است كه قطف XE " مفردات:قطف"  باشد.


سرو XE " مفردات:سرو"  جبلي: عرعر XE " مفردات:عرعر"  است. 


سريس: به يوناني هندبا XE " مفردات:هندبا"  است. 


سريش XE " مفردات:سريش" : اسم فارسي اشراس XE " مفردات:اشراس"  است. 


سريشم XE " مفردات:سريشم"  ماهي XE " مفردات:سريشم ماهي" : اسم فارسي غري XE " مفردات:غري"  السمك است. 


سريشم XE " مفردات:سريشم"  پوست حيوانات: غري XE " مفردات:غري"  الجلود است. 


فصل السين مع الزاء المعجمه و السين  المهمله 


سرنا: اسم نبيذالحنطه است نزد اهل بغداد XE "1:بغداد" . 


سسالي: معرب سيساليوس XE " مفردات:سيساليوس"  يوناني است. 


سسي و سسا: به هندي اسم ارنب است. 


فصل السين مع الطاء المهمله 


سطاح: اسم جنس گياهي است كه بر روي زمين پهن شود.


سطرا: زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  است. 


سطحيلون: اسم يوناني جدوار XE " مفردات:جدوار"  است. 


سطفلين: اسم سرياني جزر XE " مفردات:جزر"  است.


سطركا: بلغت سرياني معيه يابسه است. 


سطيعون: اسم يوناني ذوفرا است.


سطينوس: اسم يوناني جلنار XE " مفردات:جلنار"  است.


فصل السين مع العين المهمله و المعجمه


سعالي و سعاله: فنجريون XE " مفردات:فنجريون"  است و حشيشة السعال را نيز گويند.


سغبين: سكنجبين است. 


سغتل: عود XE " مفردات:عود"  بلسان XE " مفردات:بلسان"  است. 


سغبو: سرخس XE " مفردات:سرخس"  است. 


فصل السين مع الفاء


سفال XE " مفردات:سفال" : اسم فارسي اسفيداج است و خزف XE " مفردات:خزف"  را نيز نامند.


سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  هندي XE " مفردات:سفرجل هندي" : گويند اسم شل است كه بيل XE " مفردات:بيل"  باشد.


سفري ام: جام پهل XE " مفردات:جام پهل"  است.


سفسامن: به يوناني خيار است.


سفش الكرم: عساليج الكرم است.


سفلنون: بيوناني اسقولوقندريون XE " مفردات:اسقولوقندريون"  است.


سفند: اسم فارسي حرمل XE " مفردات:حرمل"  است و اسفند نيز نامند.


سفنديلوس: اسم يوناني شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  است.


سفيداب: اسم فارسي اسفيداج است. 


سفيداب يزدي XE " مفردات:سفيداب يزدي" : اسم فارسي اسفيداج جصاصين است.


سفيد اسفند: اسم فارسي حرمل XE " مفردات:حرمل"  ابيض است. 


سفيد خار: اسم فارسي عوسج XE " مفردات:عوسج"  است.


سفيد روي: به هندي كاسي است و آن را از چهار جزو مس XE " مفردات:مس"  و يك جزو قلعي XE " مفردات:قلعي"  مرتب سازند.


سفيد مرز XE " مفردات:سفيد مرز" : به اصفهاني سفيد سلمه نامند و اسم فارسي نوع صغير عصي الراعي XE " مفردات:عصي الراعي"  است كه به هندي چولائي نامند.


سفيد مهره: اسم فارسي قسمي از دوغ XE " مفردات:دوغ"  است.


فصل السين مع القاف 


سقر و صقر XE " مفردات:صقر" : به صاد نيز آمده. اسم عربي دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  خرما است. اطبا به صاد را اسم باشه XE " مفردات:باشه"  ميدانند و به تركي به كسر سين اسم بقر XE " مفردات:بقر"  است. 


سقراطيون XE " مفردات:سقراطيون" : به يوناني قنبيل XE " مفردات:قنبيل"  است. 


سقراغانيون: دلبوث XE " مفردات:دلبوث"  است. 


سقرجين: اسم تركي زرزور XE " مفردات:زرزور"  است. 


سقرقو بروقي: اسم تركي ماهي زهرج است. 


سقرنيوس: اسم يوناني عقرب XE " مفردات:عقرب"  است. 


سقر: اسم تركي علك XE " مفردات:علك"  البطم است.


سقرديون: اسقولوقندريون XE " مفردات:اسقولوقندريون"  است. 


سقوليجان: اسم تركي خراطيون است. 


سقولومس: اسم يوناني حرشف XE " مفردات:حرشف"  است. 


سقونيا: اسم يوناني صابون XE " مفردات:صابون"  است.


سقنقس XE " مفردات:سقنقس" : سقنقور XE " مفردات:سقنقور"  است. 


سقبرعلا: اسم سرياني بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  است.


فصل السين مع الكاف 


سگ آبي XE " مفردات:سگ آبي" : اسم فارسي فضاعه است. 


سکال: امين الدوله گويد فنجنوش است.


سک انگور XE " مفردات:انگور" : اسم فارسي عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است. 


سكبينج XE " مفردات:سكبينج" : حجر طاغيطوس است. 


سگ ديوانه XE " مفردات:سگ ديوانه" : اسم فارسي كلب XE " مفردات:كلب"  كلب است. 


سكور: اسم تركي خلاف XE " مفردات:خلاف"  است. 


فصل السين مع اللام 


سلسافيوس: نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  است. 


سلسقي: به يوناني اسم بنات وردان XE " مفردات:بنات وردان"  است.


سلق XE " مفردات:سلق"  الماء: حماض مایي است.


سلسان الجمل: صریمة الجدي است. 


سلم: نبق XE " مفردات:نبق"  است. 


سلمه: قرظ XE " مفردات:قرظ"  است. 


سليخة السوداء: نوعي از سليخه XE " مفردات:سليخه"  است.


سليط: زيت XE " مفردات:زيت"  است و گويند عكبر XE " مفردات:عكبر"  است.


سليمقون: به يوناني اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  است. 


سليتون: قرة العين است. 


سلوك XE " مفردات:سلوك" : اسم تركي علق XE " مفردات:علق"  است. 


سلور: معرب از سلوس يوناني است و آن جري XE " مفردات:جري"  است.


سلهارس: اسم هندي میعه سایله است. 


فصل السين مع الميم


سم: اسم نوعي از سدر XE " مفردات:سدر"  بيثمر است و به ضم اسم فارسي ظلف XE " مفردات:ظلف"  است و به عربي زهر را نامند.


سمار: به لغت مصر XE "1:مصر"  اسم اسل XE " مفردات:اسل"  است. 


سماروغ XE " مفردات:سماروغ" : نوعي از فطر XE " مفردات:فطر"  است. 


سماريس: اسم يوناني ماهي شور XE " مفردات:ماهي شور"  است. 


سماقيل XE " مفردات:سماقيل" : سماق XE " مفردات:سماق"  الباغين است. 


سم الحمار XE " مفردات:سم الحمار" : دفلي XE " مفردات:دفلي"  است. 


سم السمك: ماهي زهرج است.


سم الفار XE " مفردات:سم الفار" : شك است. 


سمر: درخت امغيلان است. 


سمكه تول و سمكة الزله: سمكه صيداست. 


سمك XE " مفردات:سمك"  اليهودي: شیح البحر است. 


سمسم XE " مفردات:سمسم"  بري: جبلاهنگ XE " مفردات:جبلاهنگ"  است. 


سمسق: به ضم اول مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است و به فتح اول ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  است.


سمطاوس: اسم يوناني اثمد XE " مفردات:اثمد"  است.


سمن XE " مفردات:سمن" : اسم فارسي وشير است. 


سمندرپهن: اسم هندي زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  است. 


سمنه و سمنيون: حب السمنه XE " مفردات:حب السمنه"  است. 


سمنو XE " مفردات:سمنو" : اسم فارسي نيده است. 


سموريون: كرفس XE " مفردات:كرفس"  است.


سموك XE " مفردات:سموك" : اسم تركي عظم XE " مفردات:عظم"  است.


سمنيون: به يوناني اسفيداج است. 


سميقا: اسم سرياني سنديريطس XE " مفردات:سنديريطس"  است.


سميقلس: نوع از عشر XE " مفردات:عشر"  است كه سايه آن قاتل است.


فصل السين مع النون


سن: به فارسي عشقه XE " مفردات:عشقه"  است كه نوعي از لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  باشد و به هندي اسم نباتي است كه در خامي برگ آن را ميخورند و نيز برگ آن را خشك مينمايند جهت اكثر امراض مانند پيچش و كرم XE " مفردات:كرم"  شكم و آن را سوكته مينامند و از پوست درخت آن بعد از رسيدن ريسمان و البسه و غيرها ميسازند و بجاي موي حيوانات در بلاد هند XE "1:هند"  مستعمل است و به يوناني اسم مو است. 


سن الكلب: سپستان XE " مفردات:سپستان"  است. 


سنا: به فارسي به معني سواك يعني چوبي كه از آن مسواك ميسازند. 


سنا اندلسي و سنا بلدي: عينون XE " مفردات:عينون"  است. 


سناخ دخان XE " مفردات:دخان" : زاج XE " مفردات:زاج"  است كه مجتمع گردد بر چيزي.


سنام الجمل: كوهان XE " مفردات:كوهان"  شتر XE " مفردات:شتر"  است.


سنایز: به لغت مصر XE "1:مصر"  آمله XE " مفردات:آمله"  است.


سناو: به فارسي به معني سخاله XE " مفردات:سخاله"  است خواه از طلا XE " مفردات:طلا"  يا نقره XE " مفردات:نقره"  و يا آهن XE " مفردات:آهن"  و يا غير اينها از هر فلزي كه باشد.


سنب: به فارسي به معني حافر است كه سم نامند.


سنبهالو XE " مفردات:سنبهالو" : به هندي پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  است. 


سنبالي: گفتهاند به لغت هندي نام دوایي است كه آن را موندي XE " مفردات:موندي"  نيز نامند.


سنبر: شونيز XE " مفردات:شونيز"  است. 


سنبل XE " مفردات:سنبل" : به هندي مطلق بيش XE " مفردات:بيش"  را نامند و به فارسي و هندي نيز پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  و نيز به فارسي گل آسمانجوني XE " مفردات:آسمانجوني"  خوشبو را گويند.


سنبل XE " مفردات:سنبل"  الاسد: سنبل جبلي XE " مفردات:سنبل جبلي"  است به قول انطاكي و آن موّ XE " مفردات:موّ"  است. 


سنبل XE " مفردات:سنبل"  اقليطي XE " مفردات:سنبل اقليطي" : سنبل رومي XE " مفردات:سنبل رومي"  است.


سنبل XE " مفردات:سنبل"  جبلي XE " مفردات:سنبل جبلي" : به فارسي ريشه والا XE " مفردات:ريشه والا"  است و گفتهاند سنبل اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


سنبل XE " مفردات:سنبل"  رومي XE " مفردات:سنبل رومي" : ناردين XE " مفردات:ناردين"  است. 


سنبل XE " مفردات:سنبل"  سودي: نوعي از سنبل الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  است. 


سنبل XE " مفردات:سنبل"  العصافير XE " مفردات:سنبل العصافير" : سنبل هندي XE " مفردات:سنبل هندي"  است كه ناردين XE " مفردات:ناردين"  نيز گفتهاند.


سنبل XE " مفردات:سنبل"  فارسي XE " مفردات:سنبل فارسي" : پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است.


سنبل XE " مفردات:سنبل"  كهار: به هندي شك است كه سم الفار XE " مفردات:سم الفار"  نيز نامند.


سنبوت: كمون XE " مفردات:كمون"  است. 


سنبوسق: معرب سنبوسك و سنبوسه XE " مفردات:سنبوسه"  و آن از اغذيه معروفه مصنوعه است كه آن را به هندي پوري XE " مفردات:پوري"  نامند. 


سنبهاري: به فارسي فودنج XE " مفردات:فودنج"  نهري است. 


سنجار: خس XE " مفردات:خس"  الحمار است و آن را رجل الخامه نيز نامند.


سنجد XE " مفردات:سنجد" : به فارسي اسم غبيرا است. 


سنجد XE " مفردات:سنجد"  بوي: گلي است كه بوي آن شبيه به بوي گل سنجد است. 


سنجد XE " مفردات:سنجد"  خراساني: عناب است.


سنجد XE " مفردات:سنجد"  كرخي: به اصطلاح عامه اصفهان XE "1:اصفهان"  ثمر درخت نيم است. 


سنجد XE " مفردات:سنجد"  هندي: ثمر مولسري است.


سنجفر: شنجرف است.


سنجينوس: مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  است به يوناني.


سندانه: به عربي ماده خر را نامند و ياتان مشهور است.


سندر XE " مفردات:سندر" : به فارسي سندروس XE " مفردات:سندروس"  است.


سندره: به عربي شجر قني است كه از چوب آن كمان ميسازند. 


سندري: نوعي از طير است. 


سندس: به يوناني قثاي بستاني است و بطيخ را نيز نامند. 

سندس مارس: به یونانی بیخ قثای بستانی است.


سندوخس: به يوناني جوشير است. 


سندريس: به يوناني سرنج XE " مفردات:سرنج"  است. 


سندوز: به هندي اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  است. 


سندیوس اغريوس: به يوناني قثاي بري است كه قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  باشد.


سندرني: به نون و يا هر دو بعد از رای مهمله به معني اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  است و به قاف غالط است.


سندوها و سندوهن و سندوهي: به لغت هندي اسم ملح XE " مفردات:ملح"  طبرزد XE " مفردات:طبرزد"  است. 


سنده: به فارسي اسم عذره انسان XE " مفردات:انسان"  است. 


سندها: به هندي طباشير XE " مفردات:طباشير"  است. 


سندهان: عود XE " مفردات:عود"  هندي است.


سندهي XE " مفردات:سندهي" : زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  است.


سندي: اسم هندي نخل بري بيثمر است كه تنه آن را ضربت زده و يا آنكه طلع XE " مفردات:طلع"  آن را بريده ظرفي به جاي آن نصب مينمايند كه به مرور يك شبانه روز در آن رطوبت جمع گردد پس برداشته ميآشامند شيرين طعم و اگر يك دو روز بماند و كف بكند مسكر XE "مسكر"  ميشود و از مطلق آن مراد نزد اهل هند XE "1:هند"  آن رطوبت مجتمع مسكر است.


سنديان: به لغت اهل شام XE " مفردات:شام"  درخت بلوط است و به لغت مصر XE "1:مصر"  سلدانيون است. 


سنديان الارض: به لغت سرياني فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  است. 


سندبريس: به يوناني حديد است. 


سنسق: آس XE " مفردات:آس"  بري است.


سنسه: به فارسي زنبور XE " مفردات:زنبور"  سياه است. 


سنط XE " مفردات:سنط" : به عربي درخت قرظ XE " مفردات:قرظ"  است.


سنفرس: به يوناني قثاي بستاني است و بطيخ را نيز نامند.


سنف: به عربي دو سر است كه در صحرا به هم رسد و به فارسي كركاس XE " مفردات:كركاس"  نامند.


سنقر و سنقار: از طيور معلم شكاري است كه ملوك بدان شكار مينمايند.


سنقره: كلاغ سبز است و به فارسي كاسه شكنك XE " مفردات:كاسه شكنك"  نامند و آن شقرواق است.


سنگ: اسم فارسي حجر است و به شيرازي برد و به يوناني بطر و بهندي پتهر XE " مفردات:پتهر"  نامند و به كاف تازي به هندي اسم سنج است و آن مهره اي است كه دقاقان هند XE "1:هند"  از آن دقاقي مينمايند و آلات پوشيدن دست زنان. هنود دهاتي غربا از آن ميسازند.


سنگ آتش: حجرالنار XE " مفردات:حجرالنار"  است.


سنگ آسيا: حجرالرحي است كه به هندي چكي كاپتهر نامند.


سنگ آهن XE " مفردات:آهن"  ربا: حجر مقناطيس است.


سنگ احمر: حجرالحمر است و آشاميدن يك دانگ XE "4:دانگ"  آن سم قاتل است.


سنگ ارمني: حجر ارمني است. 


سنگ اسفنج XE " مفردات:اسفنج" : حجرالاسفنج XE " مفردات:حجرالاسفنج"  است.


سنگ اشكن: حب القلت XE " مفردات:حب القلت"  است كه به هندي كلتهي نامند و آن را سنگ اشكن جهت آن نامند كه مفتت XE "مفتت"  حصات XE " مفردات:حصات"  است و نيز اسم نوعي از ثمر است.


سنكانه: به فارسي نام مرغي است كه به عربي صعوه نامند. 


سنگ برامي: حجرالبرام XE " مفردات:حجرالبرام"  است. 


سنگ پرستوك XE " مفردات:پرستوك" : حجرالخطاطيف است. 


سنگ پركان و سنگ معی: اسم قريهای است از قريههاي شيراز XE "1:شيراز"  از اعمال فاروق كه معدن آن سنگ است و آن سنگي است ملون به الوان و شيشه گران آن را در سفيد كردن شيشه مستعمل دارند و مغنيسا XE " مفردات:مغنيسا"  نامند.


سنگ پشت: به فارسي سلحفات XE " مفردات:سلحفات"  و به هندي كهچوه نامند.


سنگ پشم XE " مفردات:پشم" : به فارسي حجر حبشي است.


سنگ يشم: اسم حجر يشب است.


سنگ بصري: به فارسي توتيا XE " مفردات:توتيا"  انابيبي است. 


سنگ چقماق XE " مفردات:سنگ چقماق" : حجرالنار XE " مفردات:حجرالنار"  است. 


سنگ بلور XE " مفردات:بلور" : حجرالبلور است.


سنک: به هندي مهره را نامند كه به عربي شنج است.


سنگ كارد: اسم فارسي حجرالمسن XE " مفردات:حجرالمسن"  است.


سنگ گچ XE " مفردات:سنگ گچ" : اسم فارسي جبسين XE " مفردات:جبسين"  است. 


سنگل: به لغت فرس XE " مفردات:فرس"  زوفاي رطب XE " مفردات:رطب"  است. 


سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  مرغ XE " مفردات:مرغ" : اسم فارسي قانصه XE " مفردات:قانصه"  است. 


سنکيها: به لغت هندي اسم نوعي از بيش XE " مفردات:بيش"  است. 


سنم: بقر XE " مفردات:بقر"  را نامند.


سني: نوعي از ماهي است كه در ملتان و بلاد سند به هم ميرسد و لذيذ ميباشد. 


سنوت XE " مفردات:سنوت" : كمون XE " مفردات:كمون"  است. 


سنوس: سندريطس است كه آن را نبات حديدي نيز نامند.


سنوله: نوعي از خطاف است. 


سنيز: شونيز XE " مفردات:شونيز"  است.


سنين: اجزاي صغار است كه در وقت سودن دو سنگ به هم رسد.


فصل السين مع الواو


سو: به تركي آب را نامند.


سوادالاساكفه: چيزيست مركب از زاج XE " مفردات:زاج"  و پوست انار XE " مفردات:انار"  و سركه XE " مفردات:سركه"  و از جمله رادعات است. 


سوادالبطن: به عربي كبد XE " مفردات:كبد"  است.


سواد السند و الهند: كشت و برگشت است و گفتهاند سوادالهند XE " مفردات:سوادالهند"  نوعي از سليخه XE " مفردات:سليخه"  است كه سليخة السوداء نامند و از ادويه ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  است.


سوداءالحكام: ساداوران XE " مفردات:ساداوران"  است.


سوادالقضاة: عفص XE " مفردات:عفص"  است. 


سودانيات: مرغيست كه به فارسي دارکو و به عربي صرد XE " مفردات:صرد"  نامند. گوشت آن مبهي XE "مبهي"  و مضر دماغ XE " مفردات:دماغ"  است. 


سوسن XE " مفردات:سوسن" : هومانه است. 


سود: اسم تركي لبن XE " مفردات:لبن"  است. 


سواديه: به عربي عصفور XE " مفردات:عصفور"  است و مار سياه را نيز نامند.


سوادالهند XE " مفردات:سوادالهند"  و السند: صاحب منهاج XE "3:منهاج"  گفته آن حيوان جاري مجراي توتيا XE " مفردات:توتيا"  است در افعال بايد كه در كوره حدادان آن را بسوزانند و سوده به آب شسته و حبوب ساخته خشك نمايند و عندالحاجت استعمال نمايند و بعضي كشت برکشت دانسته و بغدادي XE "2:بغدادي"  غير كشت برکشت دانسته و صاحب منهاج XE "3:منهاج"  گفته چيزي است شبيه به شيشه سياه كه اهل هند XE "1:هند"  و سند از آن اسوره ميسازند يحتمل كه كه آنچه باشد كه از آن چوری ميسازند و زنان هند XE "1:هند"  و سند در قبضه دست ميپوشند و آن را از احراق XE "احراق"  نوعي كاهي به عمل ميآورند و از آن اواني نيز ميسازند وليكن ناصاف ميباشد. 


سوسن XE " مفردات:سوسن" : به عربي اسم درختي است كه از آن زند يعني دسته كارد و غيره ميسازند واحد جمع آن سواسنه آمده است.


سواسن: هومانه است كه طريفلن XE " مفردات:طريفلن"  باشد. 


سوام XE " مفردات:سوام" : به فتح ابل XE " مفردات:ابل"  راعي است و به ضم نام طایري است.


سويدي: به فارسي نام مرغي است كوچك كه به فارسي سار XE " مفردات:سار"  و به تركي سنقوردون و زرزور XE " مفردات:زرزور"  نامند.


سونيه: به لغت مصر XE "1:مصر"  نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  است كه از گندم XE " مفردات:گندم"  ميسازند و اهل مصر XE "1:مصر"  بسيار آن را ميآشامند.


سوجر: نيز اسم شجر خلاف XE " مفردات:خلاف"  و يا صفصاف XE " مفردات:صفصاف"  است. 


سوخ: به فارسي اسم بصل XE " مفردات:بصل"  است. 


سودريقون: به يوناني اسم نوعي از توتيا XE " مفردات:توتيا"  است. 


سودق: صقر XE " مفردات:صقر"  است.


سودنيق و سودانق: اسم صقر XE " مفردات:صقر"  يا شاهين است.


سور: به هندي اسم خنزير است.


سوران: به فارسي اسم مرغي است كوچك خوش آواز و گفتهاند شاروشارك است. 


سود بارد: نارمشك XE " مفردات:نارمشك"  است.


سوربيون: به يوناني شيح XE " مفردات:شيح"  ارمني است. 


سورتيخان: به خاي معجمه به يوناني ذروري است نافع جهت اورام حلق XE " مفردات:حلق"  و وجع آن و سوتيخان بدون رای مهمله ميان واو و تا نيز آمده مشتق از سوتيخي كه به يوناني نام ورم عضل XE " مفردات:عضل"  داخل حلق و يا مري XE " مفردات:مري"  است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


سورج: معرب شوره XE " مفردات:شوره"  فارسي است كه به عربي ابقر XE " مفردات:ابقر"  نامند و صاحب تحفه بارود XE " مفردات:بارود"  دانسته است.


سورسان: سولان XE " مفردات:سولان"  است.


سورطيون و سورقطون: خصية الثعلب است.


سورمچهلي: به هندي خنزيرالبحر XE " مفردات:خنزيرالبحر"  است كه دلفين XE " مفردات:دلفين"  نامند.


سورن: بيخ نباتي است هندي كه مشهور به جركهند است.


سوره: گفتهاند كه سيري است معروف به كرفس XE " مفردات:كرفس"  الماء و قرة العين است.


سوري: گفتهاند اسم نوعي از زاج XE " مفردات:زاج"  و گفتهاند زاج احمر XE " مفردات:زاج احمر"  است و نيز به فارسي اسم نوعي از ريحان XE " مفردات:ريحان"  سرخ رنگ و نيز نام سوسن XE " مفردات:سوسن"  احمر است.


سورق: صقر XE " مفردات:صقر"  است.


سوزه: قناي بري است.


سوس XE " مفردات:سوس" : اسم ضب XE " مفردات:ضب"  است و نيز اسم كرمي است كه در لباس پشمي به هم ميرسد.


سوسپند: به فارسي نام نباتي است يتوعي و يتوع XE " مفردات:يتوع"  آن بسيار مستعمل در خضابات و به شيرازي علف شيردار و به هندي دوديه نامند.


سوسك XE " مفردات:سوسك" : به فارسي تيهو XE " مفردات:تيهو"  معرب آن تيهوج و آن مرغي است شبيه به كبك XE " مفردات:كبك"  و از آن كوچكتر و گويند خنافسي است که در حمامات و مواضع نمناك بسيار به هم ميرسد.


سوسمار XE " مفردات:سوسمار" : ضب XE " مفردات:ضب"  است كه به هندي كوه نامند. 


سوسن XE " مفردات:سوسن"  احمر: دلبوث XE " مفردات:دلبوث"  است.


سوسن XE " مفردات:سوسن"  آزاد: سوسن ابيض است كه زنبق XE " مفردات:زنبق"  نامند.


سوسن XE " مفردات:سوسن"  جبلي: ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  است و راسن XE " مفردات:راسن"  را نيز نامند. 


سوسنبر XE " مفردات:سوسنبر" : سيسنبر XE " مفردات:سيسنبر"  است.


سوسه: به فارسي اسم عضابه است.


سوطالن: سلق XE " مفردات:سلق"  است.


سوطليس: نيز سلق XE " مفردات:سلق"  است.


سوطيرا: به يوناني اسم مخلص اكبر است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


سوعانه: به عربي اسم مذي XE "مذي"  و يا ودي است.


سوعان: به تركي اسم بصل XE " مفردات:بصل"  است. 


سوفته: به فارسي سوس XE " مفردات:سوس"  متكون در صوف XE " مفردات:صوف"  و پشمينه است كه بخورد و فاسد سازد آن را.


سوقيطون: جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  است به يوناني و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  خصية الثعلب دانسته و بعضي سيب XE " مفردات:سيب"  بيبو را نيز نامند.


سوفال XE " مفردات:سوفال" : ابوجرايج گفته گل قشور غليظي شبيه به قشور لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير است و آن نافع است جهت اوجاع مفاصل XE "مفاصل"  بارد.


سوقوطون و سوقرطون و سقوقرطون: اسم حي العالم است به يوناني. 


سوقي: به يوناني تين XE " مفردات:تين"  است. 


سورفيرس و سوقيروس: به يوناني اسم خروع XE " مفردات:خروع"  است. 


سولا: مازريون XE " مفردات:مازريون"  است.


سولع: به عربي اسم صبر XE " مفردات:صبر"  است.


سوما: اسم سخاله XE " مفردات:سخاله"  حدادي است. 


سومافون و سوماجيون و سومافيون: اسفاناخ XE " مفردات:اسفاناخ"  است.


سوماما: به سرياني سخاله XE " مفردات:سخاله"  نحاس XE " مفردات:نحاس"  است. 


سونا XE " مفردات:سونا"  و سونه: به هندي اسم ذهب XE " مفردات:ذهب"  است.


سونا XE " مفردات:سونا"  مكهي XE " مفردات:مكهي"  و سون ماكهي و سون مانكهي: همه اسم هندي مرقشيشا XE " مفردات:مرقشيشا"  است. 


سوناموتي: اسم هندي بابونه XE " مفردات:بابونه"  است. 


سونپ و سونف XE " مفردات:سونف" : به هندي اسم رازيانج XE " مفردات:رازيانج"  است.


سونتهه: اسم هندي زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  خشك است. 


سونجرلون: اسم هند XE "1:هند"  نمك سياه XE " مفردات:نمك سياه"  است.


سونخس: هندباي بري XE " مفردات:هندباي بري"  است.


سوندهي: به لغت هندي اسم اذخر XE " مفردات:اذخر"  است.


سونش: اسم فارسي براده آهن XE " مفردات:آهن"  است. 


سويق XE " مفردات:سويق" : اسم عربي پست و تلخان فارسي و به هندي ساتو است و آن اقسام است از آرد تفاح XE " مفردات:تفاح"  و حنطه XE " مفردات:حنطه"  و سلت XE " مفردات:سلت"  و شعير XE " مفردات:شعير"  و حمص و رمان XE " مفردات:رمان"  و نبق XE " مفردات:نبق"  و قرع XE " مفردات:قرع"  و غيرها ميسازند.


فصل السين مع الهاء 


سهاكه XE " مفردات:سهاكه" : اسم هندي تنكار XE " مفردات:تنكار"  است. 


سهاله: اسم فارسي سخاله XE " مفردات:سخاله"  است.


سه برگه: اسم فارسي حندقوقي است.


سهر: اسم فارسي بقر XE " مفردات:بقر"  است و گفتهاند مختص به گاو ماده است.


سهريز و شهريز: به شين معجمه نيز آمده اسم نوعي از تمر XE " مفردات:تمر"  است. 


سهرين: دارچيني است. 


سه سنبل XE " مفردات:سنبل" : اسم فارسي سيسنبر XE " مفردات:سيسنبر"  است.


سه گل XE " مفردات:سه گل" : عليق XE " مفردات:عليق"  است به فارسي.


سه كوهك: اسم فارسي حسك XE " مفردات:حسك"  است. 


سهل: اسم عربي غراب XE " مفردات:غراب"  است. 


سهلاة: اسم عربي حصي است. 


سهيله: اسم طعامي مصنوع است.


فصل السين مع الياء المثناة التحتانيه 


سي: اسم فارسي حجر است.


سيا: اسم فارسي سنا است و گفتهاند عصاره XE " مفردات:عصاره"  آن است و گفتهاند عصاره نبات ديگر است.


سياب: به عربي اسم بلح XE " مفردات:بلح"  است و گفتهاند اسم بسر XE " مفردات:بسر"  است و بعضي خلال گفتهاند. 


سيابه: اسم خمر XE " مفردات:خمر"  است.


سياداوران: ساداوران XE " مفردات:ساداوران"  است و گفتهاند عصارهایست كه از بيخ درخت جوز XE " مفردات:جوز"  جاري گردد و سياه رنگ است و چون خشك گردد حاد و مشتعل گردد و نواب علويخان XE "2:علويخان"  قدس XE "1:قدس"  سره فرمودهاند اين دوا در شيراز XE "1:شيراز"  بلاد فارس بسيار است و از كوهستان نواح آن ميآورند و از ساق درخت بطم XE " مفردات:بطم"  به عمل ميآورند به زدن تيشهبران و سياه رنگ مانند مداد XE " مفردات:مداد"  ميباشد و آن را ريك سله مينامند و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  گفته چيزي سياه رنگ است كه در جوف درخت بطم به هم ميرسد و آن را  آب بن مينامند


سيار: به فارسي كشكينه و به هندي آبسي روتي نامند و آن چيزي است معمول از آرد حبوب مانند آرد جو و دخن XE " مفردات:دخن"  و باقلا XE " مفردات:باقلا"  و امثال اينها.


سياسير: به فتح اول به فارسي اسم سار XE " مفردات:سار"  است. 


سياع: به عربي كتان XE " مفردات:كتان"  است و يا نباتي ديگر شبيه به كتان و به كسر اول اسم كاه XE " مفردات:كاه"  گل است. 


سياله: به فتح اول به لغت عربي نباتي است سفيد با خارهاي طولاني كه چون خارها ازو جدا كنند ازو لبني برآيد و نيز ثمر طولاني را نامند و ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  نيز و حندقوقي را ايضاً. 


سيال: به كسر اول به هندي اسم شغال كه كلب XE " مفردات:كلب"  بري باشد و ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  را نيز نامند. 


سيالخ: اسم فارسي حسك XE " مفردات:حسك"  است. 


سيالي: به كسر اسم هندي شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  است.


سيان: به فتح به فارسي عشقه XE " مفردات:عشقه"  است. 


سياه بيد: به كسر اسم نوعي از خلاف XE " مفردات:خلاف"  است.


سياه داران: اسم فارسي كرمة السودا XE " مفردات:كرمة السودا"  است كه به سرياني فاشرستين XE " مفردات:فاشرستين"  نامند. 


سياه دانه XE " مفردات:سياه دانه" : به كسر اول اسم فارسي حبة السوداء است كه شونيز XE " مفردات:شونيز"  و به اصفهاني (سرننح)1 نامند.


سياه گوش: اسم فارسي سافرانق است. 


سيب XE " مفردات:سيب" : اسم فارسي تفاح XE " مفردات:تفاح"  است. 


سيبا: اسم تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  است. 


سيپيوس و سيبوس: به فتح اول و سكون دوم اسفيوش است كه بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  باشد. 


سيبيا: به كسر اول دميا XE " مفردات:دميا"  است.


سيتل: لغت عربي اسم چيتل هندي است و آن قسمي از بقر XE " مفردات:بقر"  وحشي است و گفتهاند بز كوهي است كه تيس جبلي باشد و كلانتر از آهو XE " مفردات:آهو"  و خالهاي سفيد مدور دارد و خوش منظر ميباشد و شاخ ندارد جمع او سياتل آمده.


سيج: به فتح اول اسم فارسي مويز XE " مفردات:مويز"  است كه زبيب XE " مفردات:زبيب"  باشد و به كسر اول اسم هندي نوعي از درخت زقوم XE " مفردات:زقوم"  است.


سيچغنه: به كسر اول اسم فارسي ماشیه است كه معرب آن باشق XE " مفردات:باشق"  است و گفتهاند اسم صعوه است. 


سيچقان: اسم تركي فاره است كه به فارسي موش XE " مفردات:موش"  و به هندي چوها نامند.


سيخول XE " مفردات:سيخول" : به كسر اسم فارسي قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  كبير است.


سيسامندا: اسم سرياني جبلاهنگ XE " مفردات:جبلاهنگ"  است. 


سيسامون: به يوناني اسم سمسم XE " مفردات:سمسم"  است. 


سيبي: به لغت عربي سيسبان XE " مفردات:سيسبان"  است. 


سيسرك و سيسرو و سيسك: همه به كسر اسم سوسي است كه در حبوب به هم ميرسد و آن را بخورد و آن را قمل XE " مفردات:قمل"  الطعام نيز نامند.


سيسق: سرمق XE " مفردات:سرمق"  است. 


سيسرم: ابن تلميذ XE "2:ابن تلميذ"  گفته دوایي است شبيه به زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  با تلخي و اندك قبضي. 


سيسمان و سيسبرم و سینومولون: همه اسم نمام XE " مفردات:نمام"  است.


سيسنبرون و سيسبرون: حرف XE " مفردات:حرف"  الماء XE " مفردات:حرف الماء"  است.


سيسو و سيسه XE " مفردات:سيسه" : اسم هندي اسرب XE " مفردات:اسرب"  است كه رصاص اسود XE " مفردات:رصاص اسود"  باشد.


سيسون: اسم هندي درختي است عظيم و چوب آن سياه رنگ اندك ابلق و جوهردار صلب ميباشد. 


سيسيون: افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  است.


سيسارون XE " مفردات:سيسارون" : عشبة الشونيز است. 


سيطبيط: اسم عربي صرصر XE " مفردات:صرصر"  است كه به فارسي زنجره XE " مفردات:زنجره"  و چهره ريسك XE " مفردات:چهره ريسك"  نيز نامند.


سيغرا: اسم فارسي قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  كبير است.


سيغروس: اسم يوناني كندر XE " مفردات:كندر"  است. 


سيغوس و سيفيوس: نيز قثاي بستاني است. 


سيغوس اغريوس و سيغوثون: قثاي بري است كه قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  باشد.


سيف: اسم ماهي است و موي دم XE " مفردات:دم"  اسب XE " مفردات:اسب"  را نيز به عربي نامند.


سيف الغراب XE " مفردات:سيف الغراب" : دلبوث XE " مفردات:دلبوث"  است.


سيفافيطوس: به يوناني آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  است.


سيفس انمارس: به يوناني قثاي بستاني است. 


سيفس اغريوس: قثاي بري است. 


سيقومورون: به يوناني اسم خمير است. 


سيك: به كسر اسم تركي قضيب XE " مفردات:قضيب"  حيوانات است. 


سيكارن: بيخ است. 


سيكوان الحوت: اسم يوناني قلومس XE " مفردات:قلومس"  است و بواسير XE " مفردات:بواسير"  را نيز گفتهاند و اسم ماهي زهرج نيز. 


سيكك و سيلك: اسم فارسي سوس XE " مفردات:سوس"  حبوب است كه قمل XE " مفردات:قمل"  الطعام نامند.


سيكي: اسم فارسي شراب XE " مفردات:شراب"  مثلث است. 


سيلان XE " مفردات:سيلان" : به فتح عبارت از عصير XE " مفردات:عصير"  رطب XE " مفردات:رطب"  است و نيز نام نوعي از ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  سرخ است.


سيلانه: به كسر اسم فارسي عناب است.


سيلج: گويند اسم هندي اشنه XE " مفردات:اشنه"  است. 


سيلقي: اسم يوناني بنات وردان XE " مفردات:بنات وردان"  است. 


سيم: به كسر اسم فارسي فضه XE " مفردات:فضه"  است.


سيماب XE " مفردات:سيماب" : اسم فارسي زيبق XE " مفردات:زيبق"  است كه به هندي پاره نامند.


سميده و سمياده: به كسر اسم فارسي سنباده كه معرب آن سنبادج XE " مفردات:سنبادج"  است.


سيماهنگ: قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  است كه به فارسي خيارزه XE " مفردات:خيارزه"  اسپند XE " مفردات:اسپند"  نامند.


سيموس: به يوناني اسم الماس XE " مفردات:الماس"  است. 


سيمقور: خمير است. 


سيملا: به يوناني اسم لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  است.


سين: به كسر اسم فارسي ذروح است كه جمع آن ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  است.


سيناء: به فتح به لغت عربي نام درختي است. 


سينب: به كسر اسم هندي نوعي از باقلا XE " مفردات:باقلا"  است كه مشهور به سيم است و نبات آن از قبيل تخم آن است. 


سندر XE " مفردات:سندر" : به كسر و ضم دال مهمله اسم هندي اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  است.


سيند و سيج: به كسر اسم هندي زقوم XE " مفردات:زقوم"  است.


سيندهالون: اسم هندي ملح XE " مفردات:ملح"  طبرزد XE " مفردات:طبرزد"  است كه ملح دراني نامند. 


سينديرس: به يوناني حديد است. 


سيوارالهند: كشت و بركشت است.


سيون XE " مفردات:سيون" : قرة العين است. 


سيویي: به كسر اسم هندي اطريه XE " مفردات:اطريه"  شعريه است. 


سيه XE "4:سيه"  سنبل XE " مفردات:سنبل" : سيسنبر XE " مفردات:سيسنبر"  است. 


سيد و سيدانه: به كسر به عربي اسم ذئب XE " مفردات:ذئب"  است جمع آن سيدان و سياد آمده. 


سيدنوق: صقر XE " مفردات:صقر"  است و گويند شاهين است.


ساسا: قرة العين است.


سير XE " مفردات:سير" : به كسر اسم فارسي ثوام است و نزد عامه ترياق XE " مفردات:ترياق"  روستایيان و به هندي لهسن XE " مفردات:لهسن"  نامند.


سيراب: به كسر اسم فارسي غذایي است از امعاي حيوانات مانند بز و گوسپند با آب و سیر ترتيب دهند.


سيران: گفتهاند اسم هندي مرقشيشا XE " مفردات:مرقشيشا"  است. 


سيرجون: به فتح چيزي است مصنوع از رصاص مجفف XE "مجفف"  قروح چشم و منبت لحم XE " مفردات:لحم"  آن است.


سیر صحرایي و سير XE " مفردات:سير"  دشتي و سير XE "4:سير"  مو: همه اسم ثوم XE " مفردات:ثوم"  بري است. كه بيوناني سقورديون XE " مفردات:سقورديون"  و به هندي جنکلي لهسن XE " مفردات:لهسن"  نامند.


سيرمان: ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  احمر است.


سيرن: كرفس XE " مفردات:كرفس"  الماء است كه قرة العين باشد.


سيس: گويند آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  هندي است و نيز گويند به هندي اسم كافور XE " مفردات:كافور"  است.


سيسا: به يوناني اسم سرطان XE "سرطان"  بحري XE " مفردات:سرطان بحري"  است و اسرب XE " مفردات:اسرب"  را نيز نامند.


سيسار: به يوناني اسم انجدان XE " مفردات:انجدان"  طيب XE " مفردات:طيب"  است.


سيسارون XE " مفردات:سيسارون" : قلقاس است و گويند دوایي است مجهول الماهية.


سيسامر: به يوناني اسم سمسم XE " مفردات:سمسم"  است. 

* باب الشين المعجمه *

فصل الشين مع الاف


شابانك XE " مفردات:شابانك" : شابانج XE " مفردات:شابانج"  است و شافانج نيز نامند.


شاهباهي: به سرياني نام درختي است كه حب آن شبيه به شهدانه است. 


شاب: خردل XE " مفردات:خردل"  است. 


شاب رومي: فلفل XE " مفردات:فلفل"  سفيد است.


شاب هندي: فلفل XE " مفردات:فلفل"  سياه است. 


شابرقان و شابورگان و شابورن: همه اسم فولاد است كه حديد ذكر باشد. 


شابيرج و شابرج: لفاح XE " مفردات:لفاح"  است.


شاج: حيواني است شبيه به سنور كه زباد XE " مفردات:زباد"  نامند.


شاخ: اسم فارسي قرن XE " مفردات:قرن"  است. 


شاخل و شاخرل: به فارسي اسم حبي از حبوب مأكوله است كه از آن نان ميسازند. 


شاد: به فارسي به معني خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


شادانق: معرب شاهدانه فارسي است كه شادنج XE " مفردات:شادنج"  نيز نامند.


شادانه: شادانج است.


شار: اسم سار XE " مفردات:سار"  است و گفتهاند اسم سفال XE " مفردات:سفال"  است. 


شربا: به سرياني ابريشم XE " مفردات:ابريشم"  است. 


شارشك: طيهوج XE " مفردات:طيهوج"  است.


شاركي: اسم انجدان XE " مفردات:انجدان"  است كه بيخ حلتيت است.


شارود: صاروج است.


شاسپرم: اسپرغم است كه شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  نامند.


شاش XE " مفردات:شاش"  و شاشه: اسم فارسي بول XE " مفردات:بول"  است كه كميز XE " مفردات:كميز"  نيز نامند. 


شاه شاء: شيص است به عربي.


شاشنك و شاشنك: طيهوج XE " مفردات:طيهوج"  است. 


شاصلا: صاصلي XE " مفردات:صاصلي"  است. 


شاطريون: به يوناني خصیة الثعلب است. 


شافانج: معرب شابانك XE " مفردات:شابانك"  است كه برنوف XE " مفردات:برنوف"  باشد. 


شافد: هليون است.


شالم: به عربي سيم است. 


شالي XE " مفردات:شالي" : به فارسي نام برنج XE " مفردات:برنج"  غير مقشر است كه شلتوك XE " مفردات:شلتوك"  نيز نامند.


شال گره: به لغت ديلمي و شال تشي XE " مفردات:شال تشي"  به لغت مازندراني دلدل XE " مفردات:دلدل"  است. 


شال ختي: اسم مازندارني وسمه XE " مفردات:وسمه"  است. 


شاليطون: به يوناني خطاف است.


شاماخ: اسم فارسي نوعي از حبوب مأكوله است كه بسيار ريزه و به هندي سانوا نامند.


شافع: به عربي نام تيس است و ضان XE " مفردات:ضان"  را نيز نامند و يا حيواني كه شفع بچه آورد نه وتر. 


شامد: اسم عقرب XE " مفردات:عقرب"  است. 


شامرا: دودي است كه در كوره و غير آن مجتمع گردد.


شامي: اسم نوعي از كباب XE " مفردات:كباب"  است. 


شان: عبارت از خانه زنبور XE " مفردات:زنبور"  عسل XE " مفردات:زنبور عسل"  است و بعضي عسل غير مصفي را نامند.


شانك: به فارسي اسم قانصه XE " مفردات:قانصه"  است و حوصله XE " مفردات:حوصله"  را نيز نامند.


شانه سر و شانه سرك: اسم فارسي هدهد XE " مفردات:هدهد"  است. 


شاوزد: اسم فارسي شوكه است سفيد شبيه به شيح XE " مفردات:شيح"  كه به عربي ثغام نامند.


شاوطيس: به يوناني ريحان XE " مفردات:ريحان"  سليماني XE " مفردات:سليماني"  است. 


شاهاب: آب مستخرج از معصفر است به طريق خاص.


شاه اسپرم و شاه اسپرهم و شاه اسفرهم و شاه اسفرغم و شاهپرهم: همه اسم شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  است. 


شاه افسر و شاهنبره و شاهبه: همه به فارسي اسم اكليل XE " مفردات:اكليل"  الملك است.


شاهباز: اسم فارسي باز سفيد بزرگ است كه به تركي خطاطيغون نامند.


شاهربا: اسم سرياني ابريشم XE " مفردات:ابريشم"  است.


شاهبانگ: برنوف XE " مفردات:برنوف"  است. 


شاهبوي: به فارسي اسم عنبر XE " مفردات:عنبر"  است.


شاهتره XE " مفردات:شاهتره" : اسم فارسي شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  است. 


شاهتوت: توت شامي است.


شاه چيني: اسم تنزو خطایيست معرب آن شاه صيني XE " مفردات:شاه صيني"  است. 


شاهدارو: اسم خمر XE " مفردات:خمر"  عنبي است.


شاهدانج: معرب شاهدانه است. 


شادانق و شاهدانك: نيز نامند كه بزرالقنب است. 


شاه درخت: اسم درخت صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است. 


شاه زيره XE " مفردات:زيره" : زيره كرماني است كه كمون XE " مفردات:كمون"  نامند.


شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  رومي: اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  است.


شاهلوج XE " مفردات:شاهلوج"  و شاهلول و شاهلوك: معرب شاه آلو XE " مفردات:آلو"  است كه به شيرازي آلوگوجه نامند و آلو سلطاني نيز.


شاه ماهي XE " مفردات:شاه ماهي" : بطارخ XE " مفردات:بطارخ"  است. 


فصل الشين مع الباء الموحده


شب: به ضم و سكون باي موحده اسم نوعي از عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  سمي است. 


شب انگيز XE " مفردات:انگيز" : به فتج بيخ بنج XE " مفردات:بنج"  است.


شبام: به عربي اسم نبات است.


شبان: به فارسي اسم خفاش است. 


شباط: به عربي اسم نوعي سمك XE " مفردات:سمك"  كه شبوط XE " مفردات:شبوط"  نامند.


شب افروز: كرم XE " مفردات:كرم"  شب افروز است. 


شب انبوي: به فارسي گل شب بو XE " مفردات:شب بو"  است كه خزامي است. 


شبانور: به فارسي اسم خفاش است. 


شباهنگ: به فارسي مرغ XE " مفردات:مرغ"  سحرخوان است. 


شب پره XE " مفردات:شب پره"  و شب پرك و شب پاره و شب پازه و شب بوزه XE " مفردات:بوزه" : همه اسم فارسي خفاش است كه به هندي چمكادر XE " مفردات:چمكادر"  و چمكودر نيز نامند.


شب الاساكفه: به فارسي زاج XE " مفردات:زاج"  كفشگران XE " مفردات:زاج كفشگران"  است.


شب القلي: قلي XE " مفردات:قلي"  مصاعد است.


شب تاب و شب چراغك: اسم فارسي حباحب XE " مفردات:حباحب"  است كه به هندي بهك جكني نامند.


شب خوان: اسم فارسي عندليب است. 


شب خيزك: اسم فارسي تره XE " مفردات:تره"  تيزك XE " مفردات:تره تيزك"  است كه به عربي رشاد نامند.


شبدر XE " مفردات:شبدر" : به فارسي اسم حندقوقي بستاني است. 


شبدع: به عربي به معني لسان XE " مفردات:لسان"  است و عقرب XE " مفردات:عقرب"  را نيز نامند و گفتهاند عقرب اسم حقيقي و لسان مجازي آنست.


شب رنگ: گلي است سياه رنگ مایل به زردي و نيز سنگ سياهي را نامند كه آن را شبه XE " مفردات:شبه"  گويند كه چون بر آتش گذارند بسوزد و از آن بوي نفط XE " مفردات:نفط"  آيد.


شب طباط: به سرياني به معني عصي الراعي XE " مفردات:عصي الراعي"  است و سفطفاطا نيز نامند. 


شبوقه: نوع كبير خمان XE " مفردات:خمان"  الارض است. 


شبب: اسم هدهد XE " مفردات:هدهد"  است. 


شبيشه: اسم فارسي راتينج XE " مفردات:راتينج"  است و نيز خفاش را نامند.


شپش XE " مفردات:شپش" : به باي فارسي اسم فارسي قمل XE " مفردات:قمل"  است به فتح قاف و سكون ميم.


شپشه: نيز به باي فارسي اسم سوسي است كه در حبوب تكون مييابد.


شپندان: گفتهاند نام انار XE " مفردات:انار"  شيرين است. 

شبه XE " مفردات:شبه" : اسم فارسي شيح XE " مفردات:شيح"  است. 


فصل الشين مع التاء المثناة الفوقانيه


شتامه: اسم عربي اسد XE " مفردات:اسد"  عابس است كه به فارسي شير خشمناک نامند. 


شتر XE " مفردات:شتر" : اسم فارسي بعير است. 


شترپاي: اسم رقع يماني است. 


شتر XE " مفردات:شتر"  بچه: اسم فارسي جزور است. 


شترخار: اسم فارسي عاقول XE " مفردات:عاقول"  است. 


شتر XE " مفردات:شتر"  دندان: اسم فارسي زاج XE " مفردات:زاج"  مصريست.


شترغار: اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  است. 


شترگاو پلنگ: اسم حيواني است كه زرافه XE " مفردات:زرافه"  نامند.


شترمرغ: اسم فارسي نعامه است. 


شتر XE " مفردات:شتر"  مور: اسم فارسي نمل XE " مفردات:نمل"  كبار بري است و آن در صحراهاي مغرب XE "1:مغرب"  و بلاد نجد تا به مقدار بزي ميشود و كشنده شتر است و خورنده آن.


شترنج: به فارسي اسم اجناس حبوب است كه درهم XE "4:درهم"  خلط نموده و پخته ميخورند و آن طبخ را شترنجي نامند منسوب بدان و نيز شطرنجي اسم فرشي است كه از پشم XE " مفردات:پشم"  ملون به الوان و با ريسمان رنگارنگ بافته باشند.


شته: اسم فارسي عنب XE " مفردات:عنب"  است.


فصل الشين مع الجيم


شجاع: اسم مار نر سياه عظيم جثه است.


شجاج: به عربي حمارالوحش XE " مفردات:حمارالوحش"  است.


شجر و شجرا: اسم عربي درخت است كه به هندي جهار نامند واحد آن شجره و جمع آن اشجار. 


شجره: به تحريك اسم راسخ است.


شجرة الاكله: به عربي نام صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  هندي است كه ديودار XE " مفردات:ديودار"  نامند.


شجره بارد: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  صغير است. 


شجرة البراغيث XE " مفردات:شجرة البراغيث" : طباق XE " مفردات:طباق"  است. 


شجرة البق XE " مفردات:شجرة البق" : دردار XE " مفردات:دردار"  است كه به فار XE " مفردات:فار"  سي درخت پشه XE " مفردات:پشه"  نامند.


شجرة البهق: قنابريست.


شجرة التسبيح: اندريان است. 


شجرة التنين: لوف XE " مفردات:لوف"  كبير XE " مفردات:لوف كبير"  است كه لوف الحيه نامند.


شجرة التيس: درخت انجير XE " مفردات:انجير"  است. 


شجرة الجبار و شجرة الجبان: پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است.


شجرة الجن XE " مفردات:شجرة الجن" : دیودار است.


شجرة الحائضه: اسم ام غيلانست. 


شجرة الحراره: آزاد درخت است.


شجرة الحيات: سرو XE " مفردات:سرو"  است جهت آنكه مأواي حيات است و فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  را نيز نامند.


شجرة الحيه: جنطيانا است و لوف XE " مفردات:لوف"  كبير XE " مفردات:لوف كبير"  را نيز نامند.


شجرة الخطاطيف: عروق الصفر XE " مفردات:عروق الصفر"  است و ماميران XE " مفردات:ماميران"  را نيز گويند.


شجرة الدب: زعرور XE " مفردات:زعرور"  است و عليق XE " مفردات:عليق"  الكلب را و اقسوس را نيز نامند.


شجرة الدبق: درخت سپستان XE " مفردات:سپستان"  را گويند. 


شجرة الدلب: كه به عربي غيثام و به فارسي درخت چنار XE " مفردات:چنار"  است.


شجرة الدم: شخار XE " مفردات:شخار"  است و شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  را نيز نامند.


شجرة الذراريح: جهت آنكه ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  در انابيت آن بسيار ميمانند.


شجرة ذي قرنين و شجره سليماني XE " مفردات:سليماني"  و شجرة الصنم: يبروح XE " مفردات:يبروح"  الصنم XE " مفردات:يبروح الصنم"  است.


شجره رستم: زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  است. 


شجرة الزعرور: به فارسي درخت كيل نامند.


شجرة الضفادع كبيكج XE " مفردات:كبيكج"  است.


شجرة الطحال: صريمة الجدي XE " مفردات:صريمة الجدي"  است و فاشرستين XE " مفردات:فاشرستين"  را نيز نامند.


شجرة الطلق: مسمي به شجره مريم و كف مريم XE " مفردات:كف مريم"  است. 


شجره طيبه: نخل است. 


شجرة العجم: مولوبذانا است كه مرداسنگ XE " مفردات:مرداسنگ"  سفيد كرده را نامند.


شجرة العقب: نوارس XE " مفردات:نوارس"  است. 


شجرة الغار: دهمست است. 


شجرة الفرس: نوارس XE " مفردات:نوارس"  است و گويند عرق XE " مفردات:عرق"  السوس است. 


شجرة القدس XE " مفردات:شجرة القدس" : نوع بزرگ قناد است.


شجرة القطران: شربين XE " مفردات:شربين"  است. 


شجرة الكافور: اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است و ريحان XE " مفردات:ريحان"  الكافور را نيز نامند.


شجرة الكف: اصابع الصفر است كه كف مريم XE " مفردات:كف مريم"  نامند.


شجرة الكلب: الوسن است. 


شجره موسي: عليق XE " مفردات:عليق"  الكلب است و عوسج XE " مفردات:عوسج"  را نيز نامند.


شجرة النمام: صامريوما است. 


شجرة النور: درخت لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير است كه به فارسي درخت اهرو نامند.


شجرة اليهود: قناي بري است.


شجره: نوعي از راتيانج XE " مفردات:راتيانج"  است كه به آتش پخته باشند.


فصل الشين مع الحاء المهمله 


شحعم: به عربي اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


شحدان: کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  است. 


شحرا: به سرياني زاج XE " مفردات:زاج"  البحر است و گفتهاند لغت يونانيست.


شحراشمساقا: زاج XE " مفردات:زاج"  احمر XE " مفردات:زاج احمر"  است. 


شحط: به عربي ورق طيور است. 


شحم XE " مفردات:شحم"  اترج XE " مفردات:اترج" : پوست بالنگ XE " مفردات:بالنگ"  است كه البست نامند.


شحم XE " مفردات:شحم"  الارض: قطن است و خراطين را نيز گفتهاند و بعضي قطر دانسته و خراطين را امعاءالارض XE " مفردات:امعاءالارض" .


شحم XE " مفردات:شحم"  الحنظل: مغز و پردههاي جوف حنظل XE " مفردات:حنظل"  است و همچنين.


شحم XE " مفردات:شحم"  الرمان و شحم قاوندي: قاوند XE " مفردات:قاوند"  است.


شحم XE " مفردات:شحم"  المرخ: خطمي بري است. 


شحم XE " مفردات:شحم"  النخله: جمازالنخل است.


شحر: كشنج XE " مفردات:كشنج"  است.


شحور: نام طایري است كه شحرور XE " مفردات:شحرور"  نامند. 


شحيمه: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير است. 


فصل الشين مع الخاء المعجمه


شخاب: ككتاب و شخب شير تازه دوشيده است. 


شخر: قلي XE " مفردات:قلي"  است. 


شخار XE " مفردات:شخار"  ابيض: به اصطلاح اهل صنعت ملح XE " مفردات:ملح"  القلي است. 


شخت: به تاي مثناة فوقانيه در آخر توبال XE " مفردات:توبال"  الذهب است. 


شخنار: اسم فارسي طایريست مایي سبز رنگ وسط سر آن سفيد. 


شخيزه: به فارسي نام قلي XE " مفردات:قلي"  است و نوشادر XE " مفردات:نوشادر"   را نيز نامند.


شخيس: اسم فارسي عصفوري است كوچك و خوش آواز.


فصل الشين مع الدال المهمله


شدخ XE "شدخ" : بزر انجبار XE " مفردات:انجبار"  است.


شدر: حب القرظ است.


شدن: به عربي شكوفه نباتي است شبيه به ياسمين XE " مفردات:ياسمين" .


شدنيات: جمع شدنيه است و آن اسم نوعي از شتراست كه در موضعي از يمن XE "1:يمن"  به هم ميرسد و يا منسوب به فحل است.


فصل الشين مع الذال المعجمه 


شذ: به ذال معجمه درخت مسواك XE " مفردات:درخت مسواك"  است و ملح XE " مفردات:ملح"  را نيز نامند و ذباب XE " مفردات:ذباب"  كلب XE " مفردات:كلب"  يعني مگس XE " مفردات:مگس"  سگ را نيز و نيز قطعه كوچك از درخت جوز XE " مفردات:جوز"  را نامند.


شذام: ملح XE " مفردات:ملح"  است. 


شذان: به كسر اول و تشديد دوم به عربي اسم درخت سدر XE " مفردات:سدر"  است. 


شذر: به فتح به عربي قطعه ذهب XE " مفردات:ذهب"  است كه در معدن برآورده باشند و لؤلؤی صغار را نيز نامند.


شذمان: به عربي ذئب XE " مفردات:ذئب"  است. 


شذو: به عربي مشك است.


شذه: قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  است. 


فصل الشين مع الراء المهمله


شراب XE " مفردات:شراب"  جبوشي: شرابي است كه در جزيره جبوش از بلاد مغرب XE "1:مغرب"  از آب دريا و دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  سازند و آن حار و عفص XE " مفردات:عفص"  ميباشد. 


شراب XE " مفردات:شراب"  حديث: شرابي است كه زياده از شش ماه بر آن نگذشته باشد.


شراب XE " مفردات:شراب"  ريحاني: خمر XE " مفردات:خمر"  صاف خوشبوي معتدل القوام سرخ و يا زرد است. 


شراب XE " مفردات:شراب"  دوشابي XE " مفردات:شراب دوشابي" : نبيذالدبس XE " مفردات:نبيذالدبس"  است. 


شراب XE " مفردات:شراب"  سوسن XE " مفردات:سوسن" : مي سوسن است. 


شراب XE " مفردات:شراب"  عسلي XE " مفردات:شراب عسلي" : نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  عسلي است. 


شراب XE " مفردات:شراب"  عتيق: شراب چهار ساله است. 


شراب XE " مفردات:شراب"  مروق XE " مفردات:شراب مروق" : شرابي است كه خبز XE " مفردات:خبز"  كعك XE " مفردات:كعك"  را در آن خيسانيده و بعد از شش ساعت صاف نموده باشند. 


شراب XE " مفردات:شراب"  مويزي: نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  زبيب XE " مفردات:زبيب"  است. 


شراب XE " مفردات:شراب"  نبث: به ضم اول و كسر ثاني و ثای مثلثه به عربي اسم اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


شراقي و شراهق: سوسن XE " مفردات:سوسن"  ابيض است. 


شراس: اشراس XE " مفردات:اشراس"  است. 


شرانق: سلخ الحيه XE " مفردات:سلخ الحيه"  است. 


شرنب: به مصري شبرم XE " مفردات:شبرم"  را نامند. 


شربه: درخت نخلي است كه در آب رویيده باشد. 


شربت: به سرياني فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  است كه صوف XE " مفردات:صوف"  الارض نامند و نيز حشيشة الكلب را گويند و به فارسي گندناي كوهي XE " مفردات:گندناي كوهي"  و نيز شربت عبارت از آب ميوهها و يا دواها و گلهاي تر و خشك در آب خيسانيده جوشانيده با شكر و با عسل به قوام آورده است و ايضاً جلاب را نامند. 


شربث: بثای مثلثه در آخر به لغت سرياني فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  است و اسد XE " مفردات:اسد"  را نيز نامند. 


شربوغ: به ضم ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  است. 


شرپون: به ضم و بای فارسي قطران است. 


شرجيان: به عربي درختي است مانند بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  كه جلود را دباغت بدان مينمايند. 


شران: به عربي دابهایست مانند بعوض XE " مفردات:بعوض"  كه در شب ظاهر ميشود. 


شرزردك: نوع زرد زعرور XE " مفردات:زعرور"  است. 


شرغوف: ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  صغير است. 


شرفا: عبيري است. 


شراق XE " مفردات:شراق"  و شرقوق XE " مفردات:شرقوق" : شقراق XE " مفردات:شقراق"  است. 


شرنبث: به عربي اسم اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


شرنگ: به فارسي اسم مطلق سم است و نيز حنظل XE " مفردات:حنظل"  را نامند كه عبارت از دفلي XE " مفردات:دفلي"  است كه به فارسي خرزهره XE " مفردات:خرزهره"  نامند. 


شرو: به فتح و به كسر نيز به عربي عسل است. 


شروين: شربين XE " مفردات:شربين"  است كه نوعي از سرو XE " مفردات:سرو"  است كه عرعر XE " مفردات:عرعر"  نامند. 


شري XE "شري" : عليقه است كه قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  باشد و گياه حنظل XE " مفردات:حنظل"  را نيز نامند. 


شرق: طایري است مابين حداة XE " مفردات:حداة"  و صقر XE " مفردات:صقر" . 


شريان: درختي است كه از آن كمان ميسازند. 


شريش: اسراش است و به هندي غري XE " مفردات:غري"  الجلود را نامند. 


فصل الشين مع الشين المعجمه 


شش: اسم فارسي ریه XE " مفردات:ریه"  است. 


شش پستان XE "پستان" : به فارسي اسم كلب XE " مفردات:كلب"  است جهت آنكه اكثر عدد پستان آن شش است. 


شش پخته: بقله XE " مفردات:بقله"  يمانيه است. 


ششبندان: اسم فارسي كرمة السوداء است كه فاشرستين XE " مفردات:فاشرستين"  نامند. 


ششيره: گفتهاند فو است و فوة الصباغين را نيز نامند كه به فارسي روناس XE " مفردات:روناس"  گويند. 


ششقاقل XE " مفردات:ششقاقل" : شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  است. 


ششمانيه و ششمر: هيل XE " مفردات:هيل"  بوا XE " مفردات:هيل بوا"  است. 


فصل الشين مع الطاء المهمله 


شطا: به فتح بچه نخل است و چون جدا كنند و غرس نمايند در موضع ديگر فصيل نامند. 


شطيه: صعتر XE " مفردات:صعتر"  بستاني طويل الورق است كه به شيرازي مرزه و آبشن XE " مفردات:آبشن"  دراز نامند. 


شطشاط: به عربي اسم طایريست. 


شطوط و شطوطي: ناقه ضخيم السنامست. 


فصل الشين مع العين المهمله 


شعر XE " مفردات:شعر" : به عربي زعفران XE " مفردات:زعفران"  است. 


شعرا: به فتح اول و الف ممدوده ذبابي است ازرق يا احمر كه بر شتر XE " مفردات:شتر"  و الاغ XE " مفردات:الاغ"  و سگ نشيند و به فارسي مگس XE " مفردات:مگس"  سگ نامند و نيز نام درخت نخود XE " مفردات:نخود"  است و نيز نوعي از شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  را نامند. 


شعرالارض XE " مفردات:شعرالارض"  و شعرالجبار و شعرالجن XE " مفردات:شعرالجن"  و شعرالجبال XE " مفردات:شعرالجبال"  و شعرالحيات و شعرالغول XE " مفردات:شعرالغول"  و شعر XE " مفردات:شعر"  الجنات و شعرالخنازير XE " مفردات:شعرالخنازير" : پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است. 


شعر XE " مفردات:شعر"  شقراء: جعده XE " مفردات:جعده"  است. 


شعروره: به عربي قثاء XE " مفردات:قثاء"  صغير است و گفتهاند قثاي بري است. 


شعور صقالبه XE "1:صقالبه" : زعفران XE " مفردات:زعفران"  است. 


شعصور: به عربي جوز XE " مفردات:جوز"  بري است. 


شغال و شغير: به فارسي ابن آري است كه كلب XE " مفردات:كلب"  بري نامند. 


شغالي: به فتح نوعي از عنب XE " مفردات:عنب"  است. 


شغوا: به عربي اسم عقاب XE " مفردات:عقاب"  است. 


فصل الشين مع الفاء 


شفادارو: به فارسي اسم بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  است. 


شفاته: به فارسي اسم طایري است بزرگتر از حداة XE " مفردات:حداة"  سر آن ملون به چهار رنگ و پر و جسد آن به الوان بسيار.


شفتالو XE " مفردات:شفتالو" : به فارسی خوخ XE " مفردات:خوخ"  را نامند.


شفترك XE " مفردات:شفترك" : اسم فارسي خبه است. 

شفترنگ: به فارسي اسم ميوهای است كه دو طرف آن سرخ و طرف ديگر سفيد مایل به زردي باشد و آن ثمر مركب از درخت شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  و زردآلو يعني پيوندي است از آن هر دو و شليل XE " مفردات:شليل"  نيز نامند. 

شفتيل: به فارسي حندقوقي بستاني است. 

شفردانه: حرمل XE " مفردات:حرمل"  است. 

شفشه: به كسر به فارسي اسم شمس XE " مفردات:شمس"  طلا XE " مفردات:طلا"  و نقره XE " مفردات:نقره"  است كه به عربي سبایك نامند. 

شفصلي: صاصلي XE " مفردات:صاصلي"  است. 

شفعاءالغز: به سرياني لسان XE " مفردات:لسان"  الحمد است. 

شفور: روغن سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  است. 

شفورس و شفوديس: قناي بري است. 

شفير: فيروزج XE " مفردات:فيروزج"  است. 

شفيقل: شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  است. 

فصل الشين مع القاف 

شقاديرا: ثوم XE " مفردات:ثوم"  كراثي است. 

شقا و شقاري و شقر و شقيق: به عربي شقايق XE " مفردات:شقايق"  النعمان است. 

شقده: به عربي اسم گياهي است كثيرالدهن و اللبن. 

شقر و شقران: به فتح به عربي ذئب XE " مفردات:ذئب"  است. 

شقر: به ضم و به فتح هر دو اسم عربي بچه حربا XE " مفردات:حربا"  است. 

شقر: به عربي اسم ديک است. 

شقري: به كسر ثمر جيد است. 

شقره: شنجرف است كه زنجفير نيز نامند. 

شقردانه: حرمل XE " مفردات:حرمل"  است. 

شقربن: شقرديون است كه ثوم XE " مفردات:ثوم"  بري باشد. 

شقردي قرادس و شقردين: ثوم XE " مفردات:ثوم"  مطلق است. 

شقاري و شقيق: شقايق XE " مفردات:شقايق"  النعمان است. 

شقوردوفراسيون: ثوم XE " مفردات:ثوم"  الكراث است. 

شقي رغلا: بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  است. 

فصل الشين مع الكاف 

شكاعه: خاري است كه پر ميكند دهن شتر XE " مفردات:شتر"  را و به فارسي ژاژ نامند. 

شكانك: قانصه XE " مفردات:قانصه"  طيور را نامند. 

شكر بادام XE " مفردات:بادام" : به فارسي نقل بادام را نامند و به زردآلوي خشك كه تخم آن را برآورده و به جاي آن مغز بادام شيرين گذاشته باشند نيز اطلاق مينمايند. 

شكر برگ: اسم فارسي شكر پاره است كه حلواي خاص است

شكر پنير XE " مفردات:پنير" : اسم فارسي فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  سنجري است و حجرالعاج را نيز نامند.

شكر سنگ XE " مفردات:شكر سنگ" : حجر اعرابي است و فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  سنجري را نيز نامند.

شكره: اسم فارسي باشق XE " مفردات:باشق"  كوچك است.

شكرهنج XE " مفردات:شكرهنج" : به فارسي حسك XE " مفردات:حسك"  است.

شكفه: مخفف شكوفه است.


شكل: نباتي است كه به فارسي خوش نظر نامند و ریحان XE " مفردات:ریحان"  تاتاری را نیز و به ترکی قلعه و آن مجنح XE " مفردات:مجنح"  است.


شكنبه XE " مفردات:شكنبه" : اسم فارسي كرش XE " مفردات:كرش"  است كه به هندي اوجهر نامند.


شكنج: اسم مار است و گفتهاند مار سرخ را نامند.


شكند: به فارسي خراطين را نامند.


شكنه: به كسر قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  كبير است كه دلدل XE " مفردات:دلدل"  نامند.


شكوثي و شكوثا: كشوث XE " مفردات:كشوث"  است.


شكوفه: اسم فارسي زهرالاشجار است كه فقاح XE " مفردات:فقاح"  نيز نامند.


شكوفه ام غيلان XE " مفردات:ام غيلان" : برم XE " مفردات:برم"  است.


شكوفه سورنجان XE " مفردات:سورنجان" : اصابع هرمس XE " مفردات:هرمس"  است.


شكوفه سنگ: زهرة الحجر است.


شكوفه مس XE " مفردات:مس" : زهرة النحاس XE " مفردات:زهرة النحاس"  است و اقليمياي نحاسي را نيز نامند.


شكرهيج: حسك XE " مفردات:حسك"  است.


شكبر: شفترنگ است كه به خراساني شليل XE " مفردات:شليل"  نامند و آن پيوندي از زردآلو و شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  است.


شكال: به ضم كاف عجمي اسم فارسي فحم است كه به فارسي زغال و انگشت نيز نامند.


فصل الشين مع اللام


شلا: زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  احمر است.


شلافتن: عبارت از مطبوخات و نقوعات است. 


شلتوك XE " مفردات:شلتوك"  و شالي XE " مفردات:شالي" : اسم فارسي ارز XE " مفردات:ارز"  غير مقشر است.


شلجم XE " مفردات:شلجم"  احمر: شب اندر است. 


شلخ: تخم انجبار XE " مفردات:انجبار"  است.


شلغفار: اصل السوس است. 


شلغم XE " مفردات:شلغم" : شلجم XE " مفردات:شلجم"  است.


شلق: به كسر و به فتح به عربي اسم سمك XE " مفردات:سمك"  صغير است.


شلقه: به عربي بيضه XE "بيضه"  ضب XE " مفردات:ضب"  است چون بيندازد.


شلك و شلكار و شلوك: به فتح علك XE " مفردات:علك"  است كه به فارسي زلو XE " مفردات:زلو"  نامند.


شلم: به فتح معرب شلجم XE " مفردات:شلجم"  است. 


شلم: به كسر اسم مطلق صمغ XE " مفردات:صمغ"  است. 


شلما: بقله XE " مفردات:بقله"  يمانيه است.


شلمابه: شلغم XE " مفردات:شلغم"  در آب جوشانيده است.


شلمك: شيلم XE " مفردات:شيلم"  است.


شلمين: به يوناني حلبه XE " مفردات:حلبه"  است.


شلون: اسم فارسي حيواني است از جنس شغال. 


شليثا: به يوناني اسم معجون است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد. 


شلير: ميوهایست شبيه به شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  و از جنس آن و به فارسي شفترك XE " مفردات:شفترك"  و شليل XE " مفردات:شليل"  نامند.


فصل الشين مع الميم


شماج: خبزالشعير است.


شمار: به لغت مصر XE "1:مصر"  و شام XE " مفردات:شام"  رازيانج XE " مفردات:رازيانج"  رطب XE " مفردات:رطب"  است و گفتهاند انيسون XE " مفردات:انيسون"  است به همان لغت و به كسر چوب بسيار صلبي است كه دسته تبر و تيشه و چكش و غيرها از آن ميسازند.


شمار: به سرياني سرو XE " مفردات:سرو"  است.


شمبليله: به اصفهاني حلبه XE " مفردات:حلبه"  است.


شمخاطر: ملح XE " مفردات:ملح"  هندي است.


شمدانه: عناب است.


شمر: به فارسي سرشير و به تركي قيماق و به هندي ملایي نامند و نيز اهل شام XE " مفردات:شام"  رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  تر را نامند و اهل مصر XE "1:مصر"  انيسون XE " مفردات:انيسون"  را. 


شمرا: به سرياني دخان XE " مفردات:دخان"  است.


شمراخ: به عربي خوشه پر از انگور XE " مفردات:انگور"  است.


شمرادسطركا: به سرياني دخان XE " مفردات:دخان"  ميعه سایله XE " مفردات:ميعه سایله"  است.


شمرادلبونا: دخان XE " مفردات:دخان"  كندر XE " مفردات:كندر"  است.


شمس XE " مفردات:شمس" : به اصطلاح اهل صنعت ذهب XE " مفردات:ذهب"  است.


شمسيه: دهن فجل XE " مفردات:فجل"  است و سندليطس را نيز نامند.


شمشاد XE " مفردات:شمشاد"  و شمشار: به دال و به رای مهملتين اسم فارسي بقس XE " مفردات:بقس"  است.


شمش در: به لغت فرس XE " مفردات:فرس"  زند و پازند ثوم XE " مفردات:ثوم"  است.


شمشرا: مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است و بعضي اذان الفار دانستهاند. 


شمشك: بلغت زند و پازند سمسم XE " مفردات:سمسم"  است.


شمشير: به ضم اول قاقله XE " مفردات:قاقله"  صغير است و آن را شوشنبر نيز نامند.


شمسين: قاقله XE " مفردات:قاقله"  است.


شمعل: به عربي اسم فيل XE " مفردات:فيل"  است.


شملج و شملع: شلغم XE " مفردات:شلغم"  است.


شمليت و شمليه و شمليز: حلبه XE " مفردات:حلبه"  است.


شمور: به وزن تنور به عربي اسم الماس XE " مفردات:الماس"  است. 


شموس: به عربي خمر XE " مفردات:خمر"  است.


شمول و شمه: به فارسي سرشير و چربه و به تركي قيماق نامند.


شميز: به فارسي شونيز XE " مفردات:شونيز"  است.


فصل الشين مع النون


شنا: كراث XE " مفردات:كراث"  جبلي است كه به يوناني فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  نامند.


شناري: به عربي اسم سنور است.


شنان: اشنان XE " مفردات:اشنان"  است.


شنبليت و شنبليله: اسم فارسي حلبه XE " مفردات:حلبه"  است كه به يوناني فريفه نامند.


شنجار XE " مفردات:شنجار" : ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است.


شنج: جمل XE " مفردات:جمل"  است به تحريك و به تسكين مراد از آن عصاره XE " مفردات:عصاره"  درخت پلاس XE " مفردات:پلاس"  است كه كات XE " مفردات:كات"  و به هندي كهير و كته نامند و نيز معرب شنگ به كاف عجمي است كه نوعي از حلزون XE " مفردات:حلزون"  است. 


شنبر: شونيز XE " مفردات:شونيز"  است.


شنجرف: زنجفرف است.


شند XE " مفردات:شند" : دخان XE " مفردات:دخان"  ضرو XE " مفردات:ضرو"  است كه به هندي ست نامند.


شنگ: به لغت اصفهاني لحية التيس XE " مفردات:لحية التيس"  است. 


شنگرف XE " مفردات:شنگرف" : اسم هندي شنجرف است. 


شنكرف راولي: اسم فارسي سرنج XE " مفردات:سرنج"  است كه اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  و به هندي سندور نامند.


شنكزن: اسم فارسي سنين است كه ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  باشد.


شنكل و شنكلك: اسم فارسي کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  است كه به فارسي مشنگ و به هندي متر نامند.


شكارالمصنوعه: لحام الذهب است.


شنكاله: به فارسي خوشه گندم XE " مفردات:گندم"  است.


شنكليل: زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  است.


شنكويز: به زاي معجمه و رای مهمله در آخر نيز بر دو چيز اطلاق مينمايند يكي بر شرابي كه از آب چكيده درخت نخل و تار XE " مفردات:تار"  به عمل ميآورند كه به هندي سيندهي و به عربي اطواق نامند و دوم به زبان پهلوي بزر زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل" . 


شندله: به لغت نبطي XE "نبطي"  تودري XE " مفردات:تودري"  است.


شنبليل: شكوفه سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است.


شنين: به ضم به فارسي شونيز XE " مفردات:شونيز"  را نامند.


فصل الشين مع الواو


شوت XE " مفردات:شوت" : اسم فارسي شبت XE " مفردات:شبت"  است.


شوات و شواد و شوارد و شوالك و شوال: همه به ضم و به فتح نيز به فارسي اسم خبازي است و به قولي سرخاب را نامند و نيز بوقلمون را نامند كه طایري سرخ رنگ است و هر ساعت به رنگي ميگردد كه آن را  ابوبراقش و ابوالبراق نيز گويند.


شواديق و شوادنيق: از طيور صيد صقر XE " مفردات:صقر"  و يا شاهين را نامند.


شوانا: شونيز XE " مفردات:شونيز"  است.


شوب و شور: عسل را نامند و قاقله XE " مفردات:قاقله"  را نيز. 


شوب صيني: معرب چوب چيني است.


شوخ: به فارسي اسم وسخ XE " مفردات:وسخ"  است.


شوخط: به خای معجمه اسم عنقود XE " مفردات:عنقود"  است مطلقاً و عنقود دخن XE " مفردات:دخن"  را خصوصاً نامند.


شود: اسم فارسي شبت XE " مفردات:شبت"  است.


شودانق: صقر XE " مفردات:صقر"  و يا شاهين است.


شوري: اسم نبات بحري است كه اهل مغرب XE "1:مغرب"  اسرار نامند.


شوران: به عربي معصفر را نامند.


شورباج: معرب شورباي فارسي است و آن عبارت از مرقه لحوم و يا حبوب مأكوله است با آب و نمك. 


شورج: معرب شوره XE " مفردات:شوره"  فارسي است كه بارود XE " مفردات:بارود"  است.


شورمور: به فارسي اسم مور صغار است.


شوره XE " مفردات:شوره" : به عربي اسم اسد XE " مفردات:اسد"  است و نيز اسم درختيست كه در اقاصي بحر حجاز به هم ميرسد شبيه به غار XE " مفردات:غار"  و ثمر آن سبز رنگ شبيه به بلادر XE " مفردات:بلادر"  و صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن نافع است جهت باه XE " مفردات:باه"  و از اسرار است.


شورگز: اثل XE " مفردات:اثل"  است.


شوسا: به سرياني اسم پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  است.


شوس داما: به سرياني بقله XE " مفردات:بقله"  يهوديه است.


شوسينا: به سرياني سوسن XE " مفردات:سوسن"  است.


شوسين: سرياني است و گفتهاند يوناني است نوعي از صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است كه قندرسي نامند.


شوشا: به يوناني شونيز XE " مفردات:شونيز"  است.


شوشك: به فارسي اسم تيهوج است. 


شوشمير: به فارسي اسم قاقله XE " مفردات:قاقله"  صغير و گفتهاند يوناني است.


شوشر: به فارسي اسم جاورس XE " مفردات:جاورس"  است.


شوشه: اسم فارسي سبيكه طلا XE " مفردات:طلا"  و نقره XE " مفردات:نقره"  است.


شوص: عسل است.


شوصرا XE " مفردات:شوصرا" : اسم عربي آهو XE " مفردات:آهو"  است كه قريب به شاخ زدن رسيده باشد و يا آهویي كه شاخهاي آن برآمده و قوي شده باشد.


شوع: درخت بان است.


شوغ: وشح است.


شوغار XE " مفردات:شوغار"  و شوغبار: به بای موحده زاج XE " مفردات:زاج"  ابيض XE " مفردات:زاج ابيض"  است. 


شوك: اسم عربي خار است كه به هندي كانته نامند.


شوكا: به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  به معني وعل XE " مفردات:وعل"  است كه از جنس ايل است از انواع بقرالوحش XE " مفردات:بقرالوحش" . 


شوكه ابراهيم XE " مفردات:شوكه ابراهيم" : به لغت مغرب XE "1:مغرب"  قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  است. 


شوكه: نيش عقرب XE " مفردات:عقرب"  را گويند.


شوكه بيضه XE "بيضه" : به عربي بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  است و كساني كه شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  دانستهاند سهو است زيرا كه شكاعي غير بادآورد است چنانچه ذكر يافت.  


شوكة الجمال XE " مفردات:شوكة الجمال" : اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  است كه به هندي اونت XE " مفردات:اونت"  كتاره نامند كه رعي الابل XE " مفردات:رعي الابل"  است. 


شوكة الحيه: صنفي از بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  است كه خارهاي آن بلند و تيز مانند سوزن است.


شوكة الداجين: مشط الراعي XE " مفردات:مشط الراعي"  است كه به يوناني ديناقوس نامند.


شوكة الدمن: عكوب XE " مفردات:عكوب"  است. 


شوكة السوداء: شوكه يهوديه نوعي از قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  است.


شوكة الزرقاء: قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  ازرق است.


شوكه شايكه: قرظ XE " مفردات:قرظ"  است و گياه خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  را نيز نامند.


شوكه شهاد: درخت خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  نبطي XE "نبطي"  است و قرظ XE " مفردات:قرظ"  را نيز نامند.


شوكه مهباء: بلبوث است و خونوب نبطي XE "نبطي"  را نيز نامند.


شوكه غربيه: شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  است.


شوكه العلك: اشخيص XE " مفردات:اشخيص"  است و مازريون XE " مفردات:مازريون"  را نيز گويند و بعضي گويند نوعي از مازريون است.


شوكه قبطيه و شوكه مصريه XE " مفردات:شوكه مصريه" : درخت قرظ XE " مفردات:قرظ"  است.


شوكه منيه: طباق XE " مفردات:طباق"  است و صاحب اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  غافث XE " مفردات:غافث"  گفته جهت آنكه طباق خاردار نيست. 


شولم: شیلم است.


شومه: ماذريون است. 


شونوز XE " مفردات:شونوز" : شونيز XE " مفردات:شونيز"  است كه حبة السودا XE " مفردات:حبة السودا"  باشد.


شواله: نام عقرب XE " مفردات:عقرب"  است و شفنين بحري را نيز نامند.


شوه: سنگ سياه خفيف است كه شبه XE " مفردات:شبه"  نامند. 


شوهب: قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  است.


شوي: به فتح به معني اغنام است كه به فارسي گوسفندان نامند.


شوي: به كسر شبت XE " مفردات:شبت"  است. 


شوي: به ضم به معني شوربا است.


شويصي: نوعي از ثمر است.


شويلاء و شويلي و شويل: برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  است كه به يوناني ارطنيسا نامند.


شوي: به فتح به معني برياني است.


فصل الشين مع الهاء


شهاب و شهابه: شير ممزوج به آب است كه دو ثلث آن آب باشد و نيز شهاب آب متخذ از عصفر XE " مفردات:عصفر"  سرخ را نامند.


شهباز: طایريست از طيور صيد بزرگتر از باز و از آن در جرأت كمتر.


شهبانج: شاه بانج است و جسم اصفرم را نيز نامند.


شهد XE " مفردات:شهد" : عسل را نامند.


شهدانج: تخم قنب است.


شهدانج بري: حب السمنه XE " مفردات:حب السمنه"  است.


شهريز: نوعي ازخرما.


شهله: گوشت بسيار چربي را نامند. 


شهمانج: شاه بانج است. 


شهيد: هريسه است و يا كله بريان. 


شهپرون: به سرياني اطريه XE " مفردات:اطريه"  است.


شهپر: حبة السوداء است كه شونيز XE " مفردات:شونيز"  نامند.


فصل الشين مع الياء 


شياف: از ادويه عين است و احد آن شافه XE " مفردات:شافه"  و نيز دوایي كه به طريق حمول XE "حمول"  بر دبر يا قبل بردارند. 


شياف خوزي: بوش دربندي XE " مفردات:بوش دربندي"  است. 


شياف ماميثا XE " مفردات:ماميثا" : عصاره XE " مفردات:عصاره"  ماميثا است.


شياله: امسوج است.


شيبه XE " مفردات:شيبه" : به كسر به فارسي نام افعي XE " مفردات:افعي"  است و به فتح به فارسي نام اشنه XE " مفردات:اشنه"  است و نيز گفتهاند به سرياني نام عوسج XE " مفردات:عوسج"  است.


شيبان: دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  است.


شيبا طلی: به سرياني عوسج XE " مفردات:عوسج"  است.


شيبوران: به تركي نام مار است. 


شيبا كليا: به سرياني عوسج XE " مفردات:عوسج"  الكلب است.


شيبه XE " مفردات:شيبه" : اشنه XE " مفردات:اشنه"  است.


شيبه XE " مفردات:شيبه"  العجوز: نيز اشنه XE " مفردات:اشنه"  است.


شيب ديبا: به سرياني اشنه XE " مفردات:اشنه"  است و نيز ام غليان XE "غليان"  و نيز فنجنگشت XE " مفردات:فنجنگشت"  را نامند.


شيره: به فتح اسم فارسي شيرج است. 


شيقور: اسم عربي شعير XE " مفردات:شعير"  است كه به فارسي جو نامند.


شيح XE " مفردات:شيح"  جبلي: درمنه XE " مفردات:درمنه"  كوهي است.


شيح XE " مفردات:شيح"  حبشي: فلفل XE " مفردات:فلفل"  سياه است.


شيح XE " مفردات:شيح"  الربيع: دوایي است كه به يوناني اريقارون نامند.


شيح XE " مفردات:شيح"  يهودي: شيح البحر است. 


شيذقان: طایري است كه از طيور صيد و گفتهاند صقر XE " مفردات:صقر"  است يا شاهين. 


شيذمان: ذئب XE " مفردات:ذئب"  است.


شير: به عربي نام شجر است و چوب آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  را نامند و به فارسي اسم لبن XE " مفردات:لبن"  است خواه از حيوانات باشد يا از اشجار و نيز به فارسي اسد XE " مفردات:اسد"  را نامند.


شيربا: شير برنج XE " مفردات:برنج"  است.


شيربان: به تركي اسم سوسن XE " مفردات:سوسن"  است.


شيرنجشير: گويند شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  هندي است و گويند خربق XE " مفردات:خربق"  است.


شيرج: دهن سمسم XE " مفردات:سمسم"  است كه دهن الحل و به فارسي روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  و شيره نامند.


شيراز XE "1:شيراز" : ريجار است.


شيرابه: خشخاش است.


شيرج التين: آب انجير XE " مفردات:انجير"  را در آب طبخ دهند تا مهرّا گردد پس صاف كرده به قوام آورند.


شيرساد: به فارسي اسم حرمل XE " مفردات:حرمل"  است. 


شيريني: عناب است.


شيرگنجشك: به فارسي نام طایريست بزرگ از سباع XE "سباع"  طيور و خوراك آن جيفه است.


شيرگياه: به فارسي نام نبات يتوعي است كه در خضابات استعمال مينمايند و به فارسي سوسپند و به هندي دودي نامند.


شيرلعاب: نام عسل است.


شيرماهي: اسم نوعي از ماهي است لذيذ كه به عربي تن و به هندي باكهه XE " مفردات:باكهه"  مچهلي XE " مفردات:مچهلي"  نامند.


شيرمرغ: لبن XE " مفردات:لبن"  خفاش است كه شيرزق XE " مفردات:شيرزق"  نامند.


شيرمگس: عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  است.


شيره: نوعي از شراب XE " مفردات:شراب"  مركب از نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  است كه به فارسي بوزه XE " مفردات:بوزه"  نامند و بنگاب را نيز گويند و نيز برگ بنگ XE " مفردات:بنگ"  مخلوط با شراب نامند و به فارسي روغن كنجد XE " مفردات:روغن كنجد"  را و به معني آب انگور XE " مفردات:انگور"  نيز آمده.


شيره خرما: سيلان XE " مفردات:سيلان"  خرما است و دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  آن. 


شيرندون: به فارسي شبرم XE " مفردات:شبرم"  است.


شيش و شيشاء و شيص و شيصاء: خرمایي است كه استه آن بسته نشده باشدو نيز شيص اسم نوعي ماهي است.


شيشا: به هندي رصاص اسود XE " مفردات:رصاص اسود"  است و آبگينه را نيز نامند.


شيشاك و شيشك: به فارسي گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  يكساله را نامند و طيهوج XE " مفردات:طيهوج"  را نيز. 


شيشو و شيشون و شيشك: اسم فارسي طيهوج XE " مفردات:طيهوج"  است. 


شيشه: اسم فارسي زجاج است.


شيطان: به عربي حبه XE "4:حبه"  را نامند و نيز نوعي از زقوم XE " مفردات:زقوم"  را.


* باب الصاد المهمله *


فصل الصاد مع الالف


صابون XE " مفردات:صابون"  القاف و صابون الثياب: شجره ابي مالك XE " مفردات:شجره ابي مالك"  است.


صابون XE " مفردات:صابون"  رقي: صابون عراقي است كه در قريه رق از اعمال شام XE " مفردات:شام"  سازند و آن مصنوع از زيت XE " مفردات:زيت"  و پيه است.


صاتر و صاتري: صعتر XE " مفردات:صعتر"  است كه به فارسي اوشن XE " مفردات:اوشن"  نامند.


صاد: به عربي نام صفر XE " مفردات:صفر"  و نحاس XE " مفردات:نحاس"  است يا نوعي از نحاس.


صاراداملاطا: وسخ XE " مفردات:وسخ"  الحمام است و يا وسخي كه در مواضع صراع كه به فارسي زورگرخانه نامند مجتمع گردد.


صادغ: ديك است جهت آنكه در ثلث آخر شب بسيار فرياد ميكند.


صارم: اسل XE " مفردات:اسل"  است. 


صارموريون: ذوثلث ورقات است. 


صاروان: لوف XE " مفردات:لوف"  صغير است.


صاروج: معرب از ساروج فارسي است جهت آنكه صاد و جيم در كلمه عربي با هم يكجا جمع نميگردد و آن چيزي است مصنوع ار خاك و خاشاك و خاك روبه در هم با آب سرشته پخته يا آهك XE " مفردات:آهك"  و آب سرشته كوبيده است به نحو خاص و اكثر حوضها و حمامات را از آن ميسازند. 


صاره: لوف XE " مفردات:لوف"  صغير است.


صاصه: جزر XE " مفردات:جزر"  است.


صاغافايون و صاغافيون: سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  است.


صافر: ابوالمليح XE " مفردات:ابوالمليح"  است كه قبره نامند و به فارسي چكاوك. 


صامت: نام ذهب XE " مفردات:ذهب"  و فضه XE " مفردات:فضه"  است.


صامرزه: ماست XE " مفردات:ماست"  بسيار ترش است.


فصل الصاد مع الباء الموحده 


صبارا XE " مفردات:صبارا" : تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  است.


صبار: نبات صبر XE " مفردات:صبر"  است.


صبي: عصاره XE " مفردات:عصاره"  سنامكي است كه از آن قرصها سازند به جهت اورام بغايت نافع. 


صبار صبره: به ضم حجاره شديد غليظ است. 


صبغ: به كسر به عربي ادام است كه به فارسي نان خورش نامند.


فصل الصاد مع الحاء المهمله


صحماء: به عربي بقله XE " مفردات:بقله"  است.


صحيراء: بر وزن حميراء صنفي از لبن XE " مفردات:لبن"  است.


صحيره: به فتح اول و كسر ثاني شير تازه دوشيده است كه جوش دهند و روغن در آن ريخته بياشامند.


فصل الصاد مع الخاء المعجمه


صخره: به عربي نام سنگ صلب بزرگ است جمع آن صخر به تحريك و صخرات نيز آمده. 


فصل الصاد مع الدال المهمله


صداءالحديد: زعفران XE " مفردات:زعفران"  الحديد XE " مفردات:زعفران الحديد"  است كه به فارسي زنگار XE " مفردات:زنگار"  آهن XE " مفردات:آهن"  نامند.


صد پيوند: به اصطلاح عامه فارسي عصي الراعي XE " مفردات:عصي الراعي"  است.


صدغ: ثمر درختي است بسيار سرختر از عناب. 


صداد: به ضم و تشديد دال اول به عربي اسم حيه است و سام ابرص XE " مفردات:سام ابرص"  را نيز نامند و نيز اسم حيواني كوچك از جنس حردون XE " مفردات:حردون"  است.


صداع XE "صداع" : اسم تيس جبلي است كه جثه آن مابين بزرگي و كوچكي باشد.


صدف XE " مفردات:صدف"  الذر: به يوناني قروفس نامند.


صدف XE " مفردات:صدف" : به ضم اول و فتح ثاني اسم عربي طایري است.


صديد: به عربي آب رقيق مخلوط به خون است كه از جراحت برآيد كه به فارسي زردآب XE "زرداب"  نامند و چون غليظ گردد مده گويند.


صديدا XE " مفردات:صديدا" : به سرياني اثمل است.


صديقس: اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  است.


فصل الصاد مع الراء


صراء: به عربي اسم حنظل XE " مفردات:حنظل"  است كه بزرگ و زرد شده باشد.


صرايله: به سرياني اسم شبت XE " مفردات:شبت"  است.


صراح: به ضم اول اسم خمر XE " مفردات:خمر"  خالص است به عربي.


صرام: شيريست كه بسيار غليظ شده باشد در پستان XE "پستان"  حيوان. 


صر: به فتح و سكون و به تحريك نيز به عربي لبن XE " مفردات:لبن"  بسيار حامض XE "حامض"  را نامند و نيز نام صمغ XE " مفردات:صمغ"  طلح XE " مفردات:طلح"  است.


صربوقا: به سرياني صدف XE " مفردات:صدف"  قرمز XE " مفردات:قرمز"  را نامند.


صرخذي: شراب XE " مفردات:شراب"  منسوب است به جزيره صرخذيه و صاحب قاموس گفته منسوب است به لالام كه نام بلدي از بلاد شام XE " مفردات:شام"  است. 


صر: به كسر اول و تشديد را اسم عربي طایريست شبيه به گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  زرد رنگ كه به فارسي زردوك نامند.


صراخ: به فتح و تشديد را به عربي اسم طاوس است. 


صرخه: لوف XE " مفردات:لوف"  الحيه است.


صرد XE " مفردات:صرد" : سودانيات است.


صراد و صرادالليل: گفتهاند حيواني است شبيه به ملخ XE " مفردات:ملخ"  و گفتهاند نوعي از بنات وردانست و بيپر.


صرصران: به عربي نام ماهي املس XE "املس"  است. 


صرفان XE " مفردات:صرفان" : به عربي خرماي سنگين صلب پر گوشت شيرين است و رصاص اسود XE " مفردات:رصاص اسود"  را نيز نامند.


صرف فلاماما: به سرياني اسم قرفه است.


صرفوفا: به سرياني اسم صدف XE " مفردات:صدف"  قرمز XE " مفردات:قرمز"  است.


صرفولا: به سرياني انزروت XE " مفردات:انزروت"  است.


صرم: معرب چرم فارسي است كه مراد از مطلق جلد XE " مفردات:جلد"  مدبوغ است.


صرم الديك: نزد اهل شام XE " مفردات:شام"  دليك XE " مفردات:دليك"  را نامند.


صرما: به سرياني كاشم XE " مفردات:كاشم"  رومي است كه سيساليوس XE " مفردات:سيساليوس"  نامند.


صرو: شوكران XE " مفردات:شوكران"  است و ضرو XE " مفردات:ضرو"  به ضاد معجمه را نيز نامند.


صروا: شوكران XE " مفردات:شوكران"  است و به سرياني قرفه.


صروافورناما: به سرياني قرفة الدارچيني XE " مفردات:قرفة الدارچيني"  است.


صرورشاه: به سرياني سام ابرص XE " مفردات:سام ابرص"  است.


صريرا: بنات وردان XE " مفردات:بنات وردان"  است و بادروج XE " مفردات:بادروج"  را نيز نامند و بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  را نيز و تاج خروس XE " مفردات:تاج خروس"  را ايضا گويند.


صريرط: اشراس XE " مفردات:اشراس"  است و نوعي از لوف XE " مفردات:لوف"  را نامند.


صريف: شير تازه دوشيده است كه گرم باشد و نيز فضه XE " مفردات:فضه"  خالص را نامند.


صريفه: شاخه درخت خرماي خشك است.


صريفيه: نوعي از خمر XE " مفردات:خمر"  است كه در صريف كه قريه مسمي به صريف از قرای واسط است ميسازند.


صريوقنا: به يوناني قسط XE " مفردات:قسط"  است.


فصل الصاد مع الطاء المهمله


صطرق: به يوناني ميعه است.


صطفلين دبارا: به سرياني شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  است.


صطويتون: شابانك XE " مفردات:شابانك"  است.


فصل الصاد مع العين المهمله 


صعاري: به سرياني شعير XE " مفردات:شعير"  است.


صعترالحمار و صعترالحمير: اسم عربي حاشا XE " مفردات:حاشا"  است.


صعترالشامي و صعترالفرس: فوتينج بري است.


صعرور: جعل XE " مفردات:جعل"  است.


صعف: شرابي است نزد اهل يمن XE "1:يمن"  و نيز نام طایري كوچك است.


صعقر: تخم ماهي را  نامند.


صعوه: گنجشك XE " مفردات:گنجشك"  كوچك را نامند كه به فارسي ترندك گويند.


صعون: نعامه نر را نامند.


صعيد: تراب XE " مفردات:تراب"  را نامند.


صعيصو: قسط XE " مفردات:قسط"  است.


فصل الصاد مع الغين المعجمه 


صغاب: تخم مورچه XE " مفردات:مورچه"  است.


صغبان: سكبينج XE " مفردات:سكبينج"  است.


صغبين: سكين است.


صغرات: معرب از جغرات XE " مفردات:جغرات"  است كه رايب باشد.


فصل الصاد مع الفاء


صفر XE " مفردات:صفر" : به ضم مس XE " مفردات:مس"  زرد معدني است كه مس رست نامند.


صفراء: به فتح اسم ذهب XE " مفردات:ذهب"  است و خلط معروف را نيز نامند و نيز اسم ملخ XE " مفردات:ملخ"  است وقتي كه پاك شود از تخم و نيز اسم نباتي است سهلي رملي برگ آن شبيه به برگ كاهو XE " مفردات:كاهو"  و ابوالعباس گفته نباتي است كه در زمينهاي رملي ميرويد برگ آن باريك شبيه به پاي كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  و شاخهاي آن باريك و مزغب XE "مزغب"  و گل آن زرد و نرم و طعم آن با اندك تلخي است و جهت استسقا XE "استسقا"  آب آن را ميآشامند انتقاع مييابند.


صفصاف XE " مفردات:صفصاف" : صنفي از خلاف XE " مفردات:خلاف"  است كه به فارسي سفيد بيد نامند.


صفصافه و صفصفه: سكباج XE " مفردات:سكباج"  است. 


صفصف: به ضم عصفور XE " مفردات:عصفور"  است.


صفصل: به كسر صاصلي XE " مفردات:صاصلي"  است.


صفن: به تحريك جلد XE " مفردات:جلد"  خصيه انسان XE " مفردات:انسان"  است. 


صفيرا: به وزن حميرا درختي است كه صباغان به چوب آن رنگ ميكنند و اهل مصر XE "1:مصر"  آن را عودالقيه نامند برگ آن شبيه به برگ خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  شامي است و از آن متينتر و با نقطههاي سرخ و سياه و شيخ ابن بيطار XE "2:ابن بيطار"  گفته همچنين ديدم من آن را در بلاد طاليا. 


صفيف: گوشتي است كه به سيخ كشيده باشند و بر آتش گذاشته باشند براي بريان كردن و نيز گوشت مملح را نامند و نيز گوشت به آفتاب خشك كرده را. 


صفيه: درخت ابهل XE " مفردات:ابهل"  است كه عرعر XE " مفردات:عرعر"  باشد.


فصل الصاد مع القاف 


صقال: به كسر به معني طحال XE " مفردات:طحال"  و بطن است. 


صقر XE " مفردات:صقر" : به فتح و سكون طایري است كه به آن صيد ميكنند از قبيل بزاه و شواهين و به فارسي چرغ XE " مفردات:چرغ"  نامند جمع آن اصقر و صقور و صقوره و صقاره آمده و نيز لبن XE " مفردات:لبن"  حامض XE "حامض"  و دبس XE " مفردات:دبس"  و عسل رطب XE " مفردات:رطب"  و زبيب XE " مفردات:زبيب"  و ماء XE " مفردات:ماء"  اجن. 


صقرات و صقراط: معرب از جغرات XE " مفردات:جغرات"  است كه ماست XE " مفردات:ماست"  ترش باشد. 


صقعاء: عقابي است كه سر آن سفيد باشد. 


صقعر: به معني آب سرد و آب تلخ XE " مفردات:آب تلخ"  غليظ و آب بدبو است. 


صقعل: تمر XE " مفردات:تمر"  خشك است كه در شير تازه دوشيده خيسانيده بخورند و گفتهاند خرما و كره در هم خوردن است. 


صقلين: بستياج XE " مفردات:بستياج"  است. 


صقيع: به معني شبنم است كه شب از آسمان افتد و نيز نوعي از زنبور XE " مفردات:زنبور"  است كه به فارسي بز نامند. 


فصل الصاد مع اللام 


صلاء: به معني شوي است كه بر آتش بريان نمايند. 


صلادم: به عربي اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


صلامندرا: سولامندرا است كه عظايه XE " مفردات:عظايه"  نامند. 


صلايق: خبز XE " مفردات:خبز"  دقاق است. 


صلب: به ضم اول و فتح دوم نام طایر است. 


صلخدم: ابل XE " مفردات:ابل"  شديد است. 


صلد: سنگ صلب است. 


صلدام و صلدم: به كسر اول و سوم اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


صلصال: به عربي طين حر XE " مفردات:حر"  مخلوط با رمل XE " مفردات:رمل"  است يا طيني كه خزف XE " مفردات:خزف"  نشده باشد يعني هنوز نپخته باشند و چون طبخ يافته باشد فخار نامند. 


صلصل: به عربي نام طایري است و گويند فاخته XE " مفردات:فاخته"  است و نيز پيشاني فرس XE " مفردات:فرس"  را نامند و در طب قديم است كه طایريست معروف و خاصيت آن آنست كه چون مفلوج با فلفل XE " مفردات:فلفل"  ناشتا بخورد فلج او زایل گردد و در اختيارات XE "3:تحفة المومنين"  است كه طایري است كه او را عكه XE " مفردات:عكه"  نامند و آن عقعق XE " مفردات:عقعق"  است.


صلصله: به عربي حمامه است. 


صلقام و صلقم: اسد XE " مفردات:اسد"  است و شتر XE " مفردات:شتر"  فربه را نيز نامند. 


صل XE " مفردات:صل" : به كسر نام مار است مطلقاً و يا مار باريك زرد رنگ را نامند و نيز نام شجر است و نيز نام ماري است كه صورت او مستدير باشد و گويند شنيدن آواز آن كشنده است. 


صلب: به ضم صاد و فتح لام مشدده و با و صلبيه حجرالمسن XE " مفردات:حجرالمسن"  است. 


صلجه: به ضم اول و تشديد دوم و جيم و ها فليجه قز است كه به فارسي پيله ابريشم XE " مفردات:ابريشم"  نامند و نيز (سبيكه)
 فضه XE " مفردات:فضه"  خالص را نامند كه به فارسي شمس XE " مفردات:شمس"  سيم گويند. 


صلور: به وزن سنور ماهي است شبيه به مار كه بهفارسي مارماهي XE " مفردات:مارماهي"  نامند. 


صلولان: خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  الخنزير است كه به مصر XE "1:مصر"  حب الكلي و به يوناني اناغورس XE " مفردات:اناغورس"  نامند. 


صلوما: خروع XE " مفردات:خروع"  است. 


صلون: خرنوت نبطي XE "نبطي"  است.


صلهام: اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


صليقه: خبز XE " مفردات:خبز"  رقيق است و نيز گوشت بريان و پخته را نامند جمع آن صلایق آمده. 


فصل الصاد مع الميم 


صماصم و صمصم: اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


صمالم: لبن XE " مفردات:لبن"  غليظ است. 


صلمالخي: لبن XE " مفردات:لبن"  بيطعم است. 


صمره: به عربي لبني است كه حدت نداشته باشد.


صمعريه: مار خبيث را نامند كه گزيده آن قابل علاج نباشد. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  اجاص: صمغ فارسي XE " مفردات:صمغ فارسي"  است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  الاقاقيا: صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  است كه اقواي صموغ و از اجزاي ترياق XE " مفردات:ترياق"  كبير XE " مفردات:ترياق كبير"  است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  الانجدان: حلتيت است كه به فارسي انگزد XE " مفردات:انگزد"  و انگوزه و به شيرازي انگشت كنده و به هندي هينك نامند صاحب ارشاد XE " مفردات:ارشاد"  گفته صمغ انجدان XE " مفردات:انجدان"  اسود حلتيت منتن XE "منتن"  است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  البطم: علك XE " مفردات:علك"  البطم است كه به فارسي سقز XE " مفردات:سقز"  نامند. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  البحر: كهربا XE " مفردات:كهربا"  است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  البلسان: دهن بلسان XE " مفردات:بلسان"  است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  التنوب: زفت السفن است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  الحرشف و صمغ الكنگر: تراب XE " مفردات:تراب"  القي است كه به فارسي كنگرزد XE " مفردات:كنگرزد"  و كنگري XE " مفردات:كنگري"  نامند. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  الجوز الرومي: كهربا XE " مفردات:كهربا"  است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  الداميثا: صمغ درختي است در بلاد فارس و بهترين آن صافي مایل به سرخي با حدت و حرافت XE " مفردات:حرافت"  قوي است شبيه به حلتيت در قوت مگر در كراهيت رایحه. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  الزيتون: اسطرك است و به فارسي زد زيتون XE " مفردات:زيتون"  و به سرياني قاموز XE " مفردات:قاموز"  و زينا و به رومي دبيدمون اغريوس و به يوناني اورقيطادون نامند و آن صمغي است در رنگ شبيه به ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  سرخ مركب از قطرات صغار كه زبان را بگزد و آنچه شبيه به صمغ و عظيم القطرات املس XE "املس"  باشد كه زبان را نگزد ردي و غير منتفع به است در طب. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  السداب جبلي: ثافسيا XE " مفردات:ثافسيا"  است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  السداب بري: ثافسيا XE " مفردات:ثافسيا"  است كه منون نامند. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  السرو: در جميع افعال مانند راتينج XE " مفردات:راتينج"  است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  الصنوبر: راتينج XE " مفردات:راتينج"  است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  الطرثوث و صمغ اشترغار XE " مفردات:اشترغار" : اشق XE " مفردات:اشق"  است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي: صمغ درخت قرط XE " مفردات:قرط"  است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  الفارسي: مشهور به صمغ اجاص است وليكن نزد اهل شيراز XE "1:شيراز"  صمغ بادام XE " مفردات:بادام"  بري است كه آن را ازدو XE " مفردات:ازدو"  بادام نامند. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  القتاد: كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  الكرفس الجبلي: كماشير است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  الكمثري: به فارسي زد امرود XE " مفردات:امرود"  نامند و به شيرازي ازدو XE " مفردات:ازدو"  امرود است بهترين آن مأخوذ از درخت كمثري XE " مفردات:كمثري"  كهنه است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  كمكام XE " مفردات:كمكام"  و صمغ الضرو XE " مفردات:صمغ الضرو" : حصي لبان XE " مفردات:لبان"  است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  اللوز: به فارسي زدبادام و به شيرازي ازدو XE " مفردات:ازدو"  بادام XE " مفردات:بادام"  و به سرياني قاموز XE " مفردات:قاموز"  و لوز XE " مفردات:لوز"  و به رومي ديندبيون قلعه و به يوناني ديندنيلوسي و صاحب تحفه نوشته زد كوله نامند و بهترين آن سفيد مأخوذ از درخت قريب العهد به غرس است. 


صمغ XE " مفردات:صمغ"  المحروث: حلتيت است. 


صمقه: به عربي لبني است كه طعم آن زایل شده باشد. 


صملاخ و صملوخ: چرك گوش است. 


صمخه: به عربي اسم طعام بيگوشت است كه به فارسي كاچي XE " مفردات:كاچي"  نامند. 


صملوخا: قملة النسر است. 


صمه: اسم عربي مار نر است و اسد XE " مفردات:اسد"  را نيز نامند و قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  ماده را ايضاً. 


صمسيحون و صميصوحون: مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است. 


فصل الصاد مع النون 


صناچه: قزويني گفته نيست حيواني بزرگتر از آن بر روي زمين و براي خود خانه ميسازد بقدر يك فرسخ و هر حيواني را كه نظر بر آن افتد در ساعت ميميرد و چون نظر آن بر خودش افتد نيز ميميرد و استخوان آن مدت طولاني ميماند. 


صنار: معرب چنار XE " مفردات:چنار"  است كه به عربي دلب XE " مفردات:دلب"  نامند. 


صناخر: بره فربه است. 


صنادل: حمار و بعير ضخم و صلب عظيم الرأس را نامند. 


صنخر: خرمای خشك است. 


صندل XE " مفردات:صندل"  حديدی: حجر حديد است كه خماهان XE " مفردات:خماهان"  نامند. 


صندل XE " مفردات:صندل"  دانه: معرب آن صندل دانج و به يوناني مولي و به شيرازي هزاراسپند و به عربي حرمل XE " مفردات:حرمل"  عربي نامند و آن نوعي از سداب XE " مفردات:سداب"  جبلي است. 


صندل XE " مفردات:صندل"  كاجول: به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  خف الغراب XE " مفردات:خف الغراب"  را نامند و آن قسمي از حلزون XE " مفردات:حلزون"  بري است. 


صندقيس: اسرنج XE " مفردات:اسرنج"  است. 


صنط: قرظ XE " مفردات:قرظ"  است و سبط XE "سبط"  نيز نامند. 


صنفي: از نوع زبون عود XE " مفردات:عود"  است دون قماري و فوق قاقلي XE " مفردات:قاقلي"  منسوب به صنف به فتح كه اسم موضعي است كه از آنجا ميآورند. 


صن: به كسر صاد و تشديد نون بول XE " مفردات:بول"  ابل XE " مفردات:ابل"  است. 


صنوبرالارض: كمافيطوس است. 


صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  هندي: ديودار XE " مفردات:ديودار"  است. 


صن: اسم نباتي است كوچك برگ آن ريزه و ساق آن بقدر يك شبر و بالاي آن متشعب و گل آن زرد مایل با اندك سرخي و بعد ريختن گل آن غلافهاي بسيار باريك طولاني به باريكي سوزني و بر هیأت خار هليون بجاي هر گلي سه سه عدد ميرويد و بيخ آن باريك و طعم آن مایل به تلخي جهت تحليل XE "تحليل"  رياح XE "رياح"  نافع. 


فصل الصاد مع الواو 


صوامن: صاحب تحفه گفته كه به يوناني صعتر XE " مفردات:صعتر"  است و نواب علويخان XE "2:علويخان"  قدس XE "1:قدس"  سره نوشتهاند كه سند آن را در كتب متقدمين نيافتهام. 


صور: حردون XE " مفردات:حردون"  است. 


صورا: سام ابرص XE " مفردات:سام ابرص"  است و گفتهاند نوعي از وزغ XE " مفردات:وزغ"  كبيرالرأس مربع شبيه به رأس ام جنين عريض الجسد است و حردون XE " مفردات:حردون"  را نيز نامند. 


صوصلا XE " مفردات:صوصلا" : صاصلاست. 


صوطله: اسم مغربي شوندر XE " مفردات:شوندر"  است يا نوعي از آن و گفتهاند نوعي از سلق XE " مفردات:سلق"  است و نيز گفتهاند سلق زرد رنگ مایل به سفيدي است كه در آن سرخي نباشد و نوعي از شلغم XE " مفردات:شلغم"  را نيز نامند. 


صوف XE " مفردات:صوف"  الارض: فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  است. 


صوف XE " مفردات:صوف"  الحجامين: اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  است. 


صولج: به عربي فضه XE " مفردات:فضه"  خالص را نامند. 


صوفاني: بز نر پر مو را نامند. 


صوبانيه: گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  پر مو را نامند. 


صوم زرق: نعامه است و به لغت هذيل اسم درخت كريه المنظر است. 


صومرا: بادروج XE " مفردات:بادروج"  است. 


صوان: نوعي از سنگ صلب است.


صويق: سويق XE " مفردات:سويق"  است.


فصل الصاد مع لهاء 


صهاره: پيه گداخته است و يا قطعهای از پيه و به معني ترب XE " مفردات:ترب"  نيز آمده. 


صهالي: خمر XE " مفردات:خمر"  است و ريه مایل به حمرت را نيز نامند.


صهار: خمر XE " مفردات:خمر"  سرخ است و خمر مایل به سرخي و نيز خمر معصور ازعنب سفيد را نامند. 


صهر: رمان XE " مفردات:رمان"  است. 


صهرا: جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل است. 


صهروي: سيساليوس XE " مفردات:سيساليوس"  است. 


فصل الصاد مع الياء 


صياصي البقر: قرون يعني شاخهاي گاو است و احد آن صيصيه است. 


صياه: قثاء XE " مفردات:قثاء"  است. 


صيحان: نوعي از تمر XE " مفردات:تمر"  مدينه طيبه است و گفتهاند نوعي از تمر سياه رنگ است. 


صيدان: ذهب XE " مفردات:ذهب"  و فضه XE " مفردات:فضه"  است. 


صير: صحناة است. 


صيص: پوست شحم XE " مفردات:شحم"  حنظل XE " مفردات:حنظل"  است كه در آن مغزي نباشد.


صيقوا: به يوناني اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  است. 


صيق: عصفور XE " مفردات:عصفور"  است. 


صيهب: به عربي حجر است جمع آن صياهب است. 


صياد: اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


* باب الضاد المعجمه *

فصل الضاد مع الالف 


ضائن: خلاف XE " مفردات:خلاف"  ماعز XE " مفردات:ماعز"  است جمع آن ضأن XE " مفردات:ضان"  خلاف معز. 


ضئب: از دواب البحر است. 


ضاحك: سنگ بسيار سفيد است كه از كوه ظاهر گردد.


فصل الضاد مع الباء الموحده 


ضبايم و ضبارك و ضبارم و ضبر و ضبثم و ضبطر و ضبور: اسم اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


ضبله: مار باريك را نامند.


ضب XE " مفردات:ضب"  النخل: طلع XE " مفردات:طلع"  آنست. 


ضبا: درختي است شبيه به بلوط. 


ضبح: رمان XE " مفردات:رمان"  است. 


ضبر: جوزالبر است و آن جوزي صلب است. 


ضبعان: ضبع نر است و ضبع ماده را ضبعانه نامند.


فصل الضاد مع الجيم و الحاء و الذال المعجمه 


ضجاج XE " مفردات:ضجاج" : به فتح به عربي عاج XE " مفردات:عاج"  را نامند. 


ضحك: به حای مهمله به عربي اسم شكوفه طلع XE " مفردات:طلع"  است هنگام انشقاق كم آن و نيز ثلج XE " مفردات:ثلج"  و عسل را نامند. 


ضذج: به ذال معجمه بربوز است كه بقله XE " مفردات:بقله"  يمانيه باشد. 


فصل الضاد مع الراء المهمله 


ضراك: به ضم به عربي اسم اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


ضرامه: به كسر به عربي شجرة البطم را نامند.


ضرب: به فتح اول و تحريك و تسكين ثاني نيز عسل سفيد غليظ را نامند. 


ضراد: اسم نوعي از قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  كبير است. 


ضرجع: اسم ثمر است. 


ضره: به فتح اول و تشديد دوم تكمه پستان XE "پستان"  را نامند و نيز بيخ آن را. 


ضرذ: به عربي اسم اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


ضرس: به كسر اول نام دندان آسيا است و اين از ميان اسنان مذكر است و همچنين انياب و جمع آن ضروس و اضراس آمده. 


ضرس العجوز: شوك السعدان را نامند و گويند حسك XE " مفردات:حسك"  است. 


ضرضم: به عربي نام اسد XE " مفردات:اسد"  است و سباع XE "سباع"  نر را نيز نامند. 


ضرغم و ضرغام و ضرغامه: همه اسم اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


ضرف: به عربي درخت انجير XE " مفردات:انجير"  را نامند. 


ضرم: به فتح به عربي فرخ العقاب است. 


ضرم: به ضم اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  است. 


ضرو XE " مفردات:ضرو" : به كسر اول سگ شكاري است و ماده آن را ضروه نامند و جمع آن ضيراء است. 


ضروع: به ضم به عربي انگور XE " مفردات:انگور"  سفيد بزرگ دانه را نامند. 


ضروع الكليه: درخت زقوم XE " مفردات:زقوم"  را نامند و بعضي گفتهاند اسم ثمر آنست. 


ضري: به فتح اول و تسكين ثاني آب غوره XE " مفردات:غوره"  زرد و يا سرخ كه به زنبق XE " مفردات:زنبق"  بريزند و نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  سازند. 


ضريب: به فتح صفيع و ثلج XE " مفردات:ثلج"  و جليد را نامند.


ضریب الثول: شيريست كه بدوشند بعضي را بر بعضي و نيز شير دوشيده از چند شتر XE " مفردات:شتر"  در يك ظرف را نامند. 


ضريك: كركس XE " مفردات:كركس"  نر است. 


ضريم: صمغ XE " مفردات:صمغ"  درختي است. 


فصل الضاد مع الفاء 


ضفادي: ضفادع است. 


ضفايرالجن: پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است. 


ضفعان: ثمر سعدان XE " مفردات:سعدان"  است. 


ضفطار: ضب XE " مفردات:ضب"  هرم است كه به فارسي سوسمار XE " مفردات:سوسمار"  پير نامند. 


ضف: به ضم و به تشديد فا دابهایست كوچك كه به فارسي سرخك XE "سرخك"  و شبگز و به هندي كهتمل XE " مفردات:كهتمل"  نامند. 


فصل الضاد مع الميم 


ضماد XE "ضماد" : به كسر اول به عربي اسم عصابه است كه بر جراحت بندند و به اصطلاح اطباء ادويه مطبوخ يا مايع است كه قوام آن غليظ باشد كه بر عضو گذارند و در قرابادين XE "3:قرابادين"  به تفصيل ذكر يافت و جمع آن اضمده و ضمادات آمده. 


ضمج XE " مفردات:ضمج" : به فتح اول و سكون دوم به عربي اسم کرمي است كه به هندي كهتمل XE " مفردات:كهتمل"  نامند. 


ضمجع: ناقه بزرگ را نامند. 


ضميران: اسم عربي شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  است. 

فصل الضاد مع الواو 


ضوع: بوم XE " مفردات:بوم"  نر را نامند كه به فارسي كول نر گويند جمع آن اضواع و ضيعان آمده. 


ضولج: به فتح و افصح به صاد مهمله است اسم عربي فضه XE " مفردات:فضه"  است. 


ضوسير: بادروج XE " مفردات:بادروج"  است. 


ضويطه: خمير نرم پرآب است. 


فصل الضاد مع الهاء 


ضهر: سلحفاة است. 


فصل الضاد مع الياء المثناة التحتانيه 


ضياح: به فتح لبن XE " مفردات:لبن"  رقيق ممزوج است. 


ضيب: به فتح دواب البحر است و حب لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  را نيز نامند. 


ضيثم و ضيغم و ضيغمي: همه نام اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


ضيج: به فتح مقل XE " مفردات:مقل"  نضج است. 


ضيراك: به عربي نام نوعي از ماهي است. 


ضيس: به كسر به عربي اسم صابون XE " مفردات:صابون"  است. 


ضيمران: شاهسفرم XE " مفردات:شاهسفرم"  است و بادروج XE " مفردات:بادروج"  را نيز نامند. 


ضيوان: به فتح اول و سكون دوم و فتح واو و نون گربه XE " مفردات:گربه"  نر را گويند جمع آن ضياون. 


* باب الطاء المهمله *

فصل الطاء مع الالف 


طاباق: آجر بزرگ را نامند. 


طابه: به عربي اسم خمر XE " مفردات:خمر"  است و خمر طيب XE " مفردات:طيب"  صافي را نيز كه به فارسي ميخوشخوار نامند و نيز نام ثمريست كه در مدينه طيبه ميشود. 


طابق: معرب تابه فارسي است كه تاجن نيز نامند و آن ظرفي است كه بر آن نان ميپزند و جمع آن طوابق و طوابيق آمده. 


طاثر: اسم عربي سرشير است. 


طاخك: آزاد درخت است و گفتهاند ثمر آنست. 


طارطقه: ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه"  است كه معروف به حب الملوك XE " مفردات:حب الملوك"  است. 


طاركيس: علك XE " مفردات:علك"  البطم است و حبة الخصرا را نيز نامند. 


طارني: نوعي از خزف XE " مفردات:خزف"  است. 


طاريفه: دند XE " مفردات:دند"  است. 


طاري: اطواق است و آن خمريست كه از آب درختي كه به هندي تار XE " مفردات:تار"  نامند به عمل ميآورند و آن را هري گويند و درخت اين به افراط در عظيم آباد XE " مفردات:عظيم آباد"  و در بنگاله XE "1:بنگاله"  هم بعضي جاها كمتر. 


طاسا: مارقشيشا XE " مفردات:مارقشيشا"  است. 


طاطس: چوب صنوبري است كه مانند مشعل مشتعل گردد. 


طاطياوس: اسم يوناني نوره است. 


طافره: رماد XE " مفردات:رماد"  است. 


طانوبيش: به يوناني مر است. 


طافي XE " مفردات:طافي" : به عربي اسم ماهيست كه مرده بر روي آب آمده باشد و نيز كف اشيای مایع و هر چيز سبك كه به روي آب آيد نامند. 


طاق: گويند درختيست كه آن را به فارسي سايه خوش نامند و ثمر آن بقدر كنار XE " مفردات:كنار"  كوچكي سبز رنگ است و آتش اخگر آن مدتي ميماند و گفتهاند آزاد درخت است و ثمر آن طاخك. 


طاقني: غار XE " مفردات:غار"  است. 


طالس: به يوناني حلبه XE " مفردات:حلبه"  است. 


طالطري و طالوطون: به يوناني سلق XE " مفردات:سلق"  است. 


طالون: آذریون است. 


طابونس: صفراغوان است كه آن را طيرالملوك نامند و به فارسي مرغك سقا XE " مفردات:مرغك سقا"  و دم XE " مفردات:دم"  جنبان و به هندي مموله. 


طالقون: طاليقون XE " مفردات:طاليقون"  است. 


طاليا: اصداف صغار است. 


(طاموسونيون)
: به يوناني مزمارالراعي XE " مفردات:مزمارالراعي"  است. 


طالانيون: بعضي آن را ابرون XE " مفردات:ابرون"  بري و بعضي رجل الریه نامند نباتي است ساق آن شبيه به ساق رجله XE " مفردات:رجله"  و برگ آن نيز شبيه به برگ آن و نزديك برگي از برگهاي آن شاخه ميرويد متشعب به شش شعبه يا هفت شعبه همه مملو از برگهاي ريزه و چون برگهاي آن ريخته شود رطوبت لزجي از آن ظاهر ميشود و گل آن سفيد است و منبت آن زير درخت انگور XE " مفردات:انگور" .


طاماغا: به يوناني قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  است. 


طامر: برغوث است و شير غليظ را نيز نامند. 


طامرين و طامر: به عربي برغوث است. 


طامل و طاملو: دوقو XE " مفردات:دوقو"  است. 


طاميوس: به يوناني مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است. 


طاهر: پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  است.


طایر: اسم عربي حيوان پرنده است جمع آن طير و طيور آمده. 


فصل الطاء مع الباء الموحده 


طبا: نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  است. 


طبار: صنفي از انجير XE " مفردات:انجير"  بزرگ سرخ است. 


طباهجه: معرب طباهه است به معني گوشت بريان كه به فارسي كباب XE " مفردات:كباب"  نامند و آن را طباهيج XE " مفردات:طباهيج"  نيز نامند. 


طبوع: دابه سمي است كه از گزيدن آن درد XE "درد"  بسيار به هم ميرسد. 


طبيخ XE "طبيخ" : به كسر اسم بطيخ به كسر است كه به فارسي خربزه XE " مفردات:خربزه"  نامند. 


طبيع: به كسر و بای موحده مشدده مغز طلع XE " مفردات:طلع"  است. 


طبرخشت: صمغ XE " مفردات:صمغ"  داميثا است. 


طبرخون: به فتح نوعي از صفصاف XE " مفردات:صفصاف"  است كه به فارسي سرخ بيد و به هندي تن نامند. 


طبرزد XE " مفردات:طبرزد"  و طبرزل و طبرزن: هر سه اسم شكر معقود است كه به فارسي نبات نامند. 


طبس: اسم عربي ذئب XE " مفردات:ذئب"  است. 


طبطاب: به فتح نام طایري است كه آن را دو گوش بزرگ است. 


طبطر: مرغ XE " مفردات:مرغ"  آبي است از اقسام اوز XE " مفردات:اوز" .


طبق: به عربي اسم دبق XE " مفردات:دبق"  است و آن لبن XE " مفردات:لبن"  و يتوع XE " مفردات:يتوع"  درختي است چسبنده مانند لبن و يتوع درخت كتهل XE " مفردات:كتهل"  كه به آن جانوران را صيد ميكنند و نيز هر چيز چسبنده را نامند كه به فارسي سريش XE " مفردات:سريش"  نامند و سلحفات XE " مفردات:سلحفات"  سفيد را نيز. 


طبقا: به يوناني نام نوعي از گندم XE " مفردات:گندم"  باريك است و به قول جالينوس XE "2:جالينوس"  سلت XE " مفردات:سلت"  است و به قول صاحب تحفه شيلم XE " مفردات:شيلم"  و توهم كرده كسي كه خندروس XE " مفردات:خندروس"  دانسته. 


طبقاماون: لغت يوناني است. ماهيت آن: نباتي است برگ آن شبيه به برگ انگور XE " مفردات:انگور"  بستاني با شعبههاي بسيار و گل آن سياه كوچك و تخم آن شبيه به جاورس XE " مفردات:جاورس" . 


طبلاق: به فتح به تركي اسم سعد XE " مفردات:سعد"  است. 


طبيخ XE "طبيخ" : در لغت هر چيزي كه به آتش بريان نموده و در آب پخته باشند و نزد اطبا چيزي را نامند كه در آب جوشانيده باشند و نام مركبي است و چيز مشوي را نيز گويند. 


فصل الطاء مع الثاء المثلثه 


طثرج: به عربي اسم نمل XE " مفردات:نمل"  است و گويند نمل صغار است. 


طثره: سرشير را نامند. 


طثيار: اسم عربي اسد XE " مفردات:اسد"  است و بعوض XE " مفردات:بعوض"  را نيز نامند .


فصل  الطاء مع الحاء المهمله 


طحلبا: به سرياني طحلب XE " مفردات:طحلب"  است. 


طحلب XE " مفردات:طحلب"  الصخر: حزازالصخر XE " مفردات:حزازالصخر"  است. 


طحماء: به عربي و گويند به رومي شوكران XE " مفردات:شوكران"  است.


طحميل: به عربي اسم ديك است.


طحن XE " مفردات:طحن"  و طحين: به عربي دقيق و به فارسي آرد را نامند.


طحن XE " مفردات:طحن" : به ضم اول و فتح دوم به عربي غنم XE " مفردات:غنم"  را نامند و حربا XE " مفردات:حربا"  را نيز.


طحينه: به عربي سمسم XE " مفردات:سمسم"  مطحون يعني كنجد XE " مفردات:كنجد"  ساییده را گويند.


فصل الطاء مع الخاءالمعجمه


طخف: لبن XE " مفردات:لبن"  حامض XE "حامض"  است.


طخي: ديك است كه به فارسي خروس XE " مفردات:خروس"  نامند.


فصل الطاء مع الراء المهمله


طراحا و طراحاماسيا: به سرياني و به يوناني طراعاميس و طراعاميسا صمغ XE " مفردات:صمغ"  قتاد XE " مفردات:قتاد"  است كه كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  باشد. 


طراخيس: به يوناني خندروس XE " مفردات:خندروس"  است. 


طرارغرن: به يوناني فوتينج بري است.


طراسا: به يوناني نوعي از درخت بلوط است. 


طراسولن: طاليسفر XE " مفردات:طاليسفر"  است. 


طراعس: عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است.


طراعيس: رازي XE "2:رازي"  گفته از جنس نخود XE " مفردات:نخود"  سياه است و گفتهاند حبي است كوچك سياه كه در باقلا XE " مفردات:باقلا"  به هم ميرسد و گفتهاند خندروس XE " مفردات:خندروس"  است و سلت XE " مفردات:سلت"  را نيز گفتهاند. 


طراغافيثا XE " مفردات:طراغافيثا" : به يوناني كثيرا XE " مفردات:كثيرا"  است. 


طراغيس: سلت XE " مفردات:سلت"  است. 


طراغرسايس: دقيق است. 


طراغوريعاس و طراغوريفايس: به يوناني فوتنج جبلي است. 


طراغوريغايس: به يوناني صنفي از صعتر XE " مفردات:صعتر"  است. 


طراغلودس و طرغوديس: به يوناني طایري است كه به فرنگي صفراغون XE " مفردات:صفراغون"  نامند.


طراق: به كسر اول و تشديد دوم اسم ترياق XE " مفردات:ترياق"  است و آن مركبي است معروف و در قرابادین مذکور شد.


طرابیون و طرامیلس: به یونانی علک البطم است.


طرایله: غافث XE " مفردات:غافث"  است. 


طربیله: طریفن است. 


طرثوث: طراثیت است و گفتهاند اسمی است مشترک میان اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  و درخت اشق XE " مفردات:اشق" . 


طرتقس: به یونانی سداب XE " مفردات:سداب"  را گویند.


طرحفی: شمع XE " مفردات:شمع"  است.


طرحسمین: کبیکج است.


طرحسمی: به یونانی طرسمی است و آن هندبا XE " مفردات:هندبا"  است.


طرحماطیقون: به یونانی به معنی شیاف العین است و شیافات عین در مرکبات مذکور شد و به معنی کحلی نیز آمده. 


طرحوم: به عربی ماء XE " مفردات:ماء"  اجن را نامند.


طرخولی: طرخون XE " مفردات:طرخون"  است.


طردغلونفطس: صفراغون XE " مفردات:صفراغون"  است.


طردیلون: به رومی سیسالیوس است.


طردبیون: به یونانی انجدان XE " مفردات:انجدان"  است.


طریخ: به کسر اول و تشدید دوم و سکون یا و خای معجمه شاه ماهی را نامند.


طردیمن: به یونانی کاشم است.


طردوقولا: غری الجلود است.


طرس: به کسر به عربی کاغذ است.


طرسا: نوعی از بلوط است.


طرستوج: معرب ترستوج است به یونانی طریغلا نامند و به عجمی اندلس XE "1:اندلس"  مل و آن صنفی از ماهی بحری است که آدمیان را اکل آن مورث شب کوری و غشاوه XE "غشاوه"  چشم است.


طرسک: خس XE " مفردات:خس"  الکلب است که دیناقوس نامند.


طرسمی: به یونانی هندبا XE " مفردات:هندبا"  است.


طرسولن: طالیسفر است.


طرخشقون و طرخشقوق XE " مفردات:طرخشقوق" : هندبای بری است.


طرشولی: به اندلسی صامریومای صغیر است.


طرطاب: خبز XE " مفردات:خبز"  طابق است.


طرطب: به عربی پستان XE "پستان"  طویل را نامند.


طرطفا: انجدان XE " مفردات:انجدان"  است.


طرطیر: به عربی دردی XE " مفردات:دردی"  خمر XE " مفردات:خمر"  است.


طریق: به عربی کردان نر را نامند.


طرعمیسا: به سریانی یا به یونانی صمغ XE " مفردات:صمغ"  قتاد XE " مفردات:قتاد"  است که کثیرا باشد. 


طرغاین: یکی از انواع طراغیون است.


طرغلودیس: صفراغون XE " مفردات:صفراغون"  است.


طرف: معرب ترف است که به ترکی قراقروت XE " مفردات:قراقروت"  نامند که رخبین باشد.


طرنابارا: به سریانی نخالۀ حنطه XE " مفردات:حنطه"  است.


طرف ذنب ایل: از سموم است و در ایل مذکور شد.


طرق: به کسر اول و سکون دوم به عربی شحم XE " مفردات:شحم"  است.


طریقوقون و طریقوقن و طروقوقون: زعرور XE " مفردات:زعرور"  است. 


طرکسو: تربد XE " مفردات:تربد"  است.


طرلیدون: به یونانی عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است.


طرم XE " مفردات:طرم" : به کسر زبد XE " مفردات:زبد"  است و عسل را نیز نامند و گفتهاند غذای مرکب از زبد و عسل است.


طرماوداس: به سریانی بخور مریم است.


طرموق: خفاش است.


طرمولس و طرمولولس: حسک است.


طرمولون: بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  است.


طرمینس: به سریانی بطم XE " مفردات:بطم"  است.


طرمیون: نوعی از حجر یشف است.


طرن: نوعی از خز است.


طرنجبین: معرب ترنگبین است.


طرنجوماتس: پرسیاوشان است و گفتهاند نوعی از هزارچشان است که فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  باشد.


طرنجومالیتس: کرکم است که زعفران XE " مفردات:زعفران"  باشد و گفتهاند نوعی از هزارچشان است.


طرنم: نارجیل است.


طرنشول: به سریانی صامریوما XE " مفردات:صامریوما"  نامند.


طرنیلون: طالیسفر است.


طروطلون: به یونانی سلق XE " مفردات:سلق"  است.


طروغلودوطس و طروغادوطس: به یونانی عصفورالسباخ و عصفورالشرکه را نیز نامند و آن عصفوریست کوچک.


طروغلودیطس: به یونانی عصفور XE " مفردات:عصفور"  کوچکی است که به فارسی دسنک باکنک و به هندی پده و پهدکی نامند.


طروغلودفلس: به یونانی عصفور XE " مفردات:عصفور"  بسیار کوچکی است که به هندی سمولا نامند. 


طروغلیطوس و طریغیوس: به یونانی بزر سداب XE " مفردات:سداب"  بری است.


طروغلوطس: به یونانی نوعی از مرو XE " مفردات:مرو"  خوشبو است.


طروفوقون: به یونانی زعرور XE " مفردات:زعرور"  است که طریفوقن نیز نامند.


طروقون: برطانیقس است و بعضی بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  نیز دانستهاند.


طروکس و طروفس: به یونانی دردی XE " مفردات:دردی"  خمر XE " مفردات:خمر"  است.


طرهامال: غافث XE " مفردات:غافث"  است.


طریادفلانی: به سریانی ساذج XE " مفردات:ساذج"  است.


طریفله: به یونانی حندقوقی XE " مفردات:حندقوقی"  است.


طریاق: به کسر اول معرب تریاق است که به فارسی تریاک نامند.


طریجه: گوشت بریان به آتش است که به فارسی کباب آتشی نامند.


طرنجومانس: به یونانی شعرالغول XE " مفردات:شعرالغول"  است.


طریفان: طریفولیون است و قرطم XE " مفردات:قرطم"  بری را نیز نامند. شیخ الرییس در قانون XE "3:قانون"  گفته نباتی است ربیعی تخم آن شبیه به عصفر XE " مفردات:عصفر"  طبیخ آن را چون بر نهش XE "نهش"  افاعی بریزند تسکین وجع آن نماید و چون بر عضو سلیم بریزند احداث وجعی مانند وجع نهش افعی نماید.


طریفلا و طرسوج و طردیلون: سیسالیوس است.


طریفون: فوة الصبغ است.


طریعن: اسیوش است.


طریغاسا: نوعی از سمک بحریست .


طریغورون: به یونانی رماد XE " مفردات:رماد"  است.


طریغیوس: به یونانی سداب XE " مفردات:سداب"  بری است.


طریف: ذرت XE " مفردات:ذرت"  است و طعام متخذ از آن را نیز نامند.


طریغون و طریقون: بوتیمار است که به هندی بگله به کاف عجمی و کبوت نامند و به عربی یمام و شفنین نیز گویند.


طریقون بالاسیاء: به یونانی شفنین بحریست.


طریقلونس: به یونانی ذوثلثه شوکات است. 


طریغورا: به یونانی ذوثلثه نبات است که مراد زعرور XE " مفردات:زعرور"  باشد.


طریقون: به یونانی خوذ رومی است. 


طریم: اسد XE " مفردات:اسد"  است.


طرین: طین رقیق است.


طرنیا: به یونانی سرمق XE " مفردات:سرمق"  است.


فصل الطاء مع السین المهمله 


طس: قاقله XE " مفردات:قاقله"  است.


طسومالو و طسومالیومالس و طسومالون و طسومالیا: به یونانی و سریانی همه اسم یتوعست.


طسه: قرع XE " مفردات:قرع"  است.


طسیمان: شبرم XE " مفردات:شبرم"  است.


فصل الطاء مع الشین المعجمه 


طشیر و طشور XE " مفردات:طشور" : طیرانه است.


فصل الطاء مع الطاء


ططراسی و ططرامیلس: علک الانباط است.


ططراملس: درخت بطم XE " مفردات:بطم"  است.


ططرقیرقوس: مرهم باسلیقون است و در قرابادین ذکر یافت.


ططرلبوس: به یونانی فقاح XE " مفردات:فقاح"  الکرم است.


فصل الطاء مع العین المهمله 


طعام: به عربی اسم مأکولاتیست که در آن غذاییت غالب باشد و نزد گرسنگی انسان XE " مفردات:انسان"  بخورد و نیز اطلاق بر گندم XE " مفردات:گندم"  مینمایند.


طعم: به ضم اول و سکون دوم به معنی طعام است.


فصل الطاء مع الغین المعجمه 


طغر: به عربی اسم طایری است معروف و جمع او طغران. 


طغرر: به ضم به ترکی اسم طایریست از طیور صید از جنس صقور. 


طغوی و طغیان و طغیا: به عربی گاو وحشی کوچک را نامند.


طغ: به فتح و تشدید غین به عربی اسم ثور است.


فصل الطاء مع الفاء


طفاحه: به ضم کف دیگ است که نزد جوش بر سر میآورد.


طفال: به ضم طین یابس است.


طفرادیسا و طفردوسما: به سریانی اظفارالطیب است.


طفسیا: به یونانی سداب XE " مفردات:سداب"  جبلی است.


طفشیقون XE " مفردات:طفشیقون" : ظخشیقون است و بعضی شوکران دانستهاند و اصلی ندارد.


طفطان: به عربی اطراف شجر را نامند.


طفل: به کسر بچۀ صغیر را نامند و به اندلسی طین قیمولیا را  و نیز کمون بری را گویند. 


طفله: شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  است.


طفلی: درخت مقل XE " مفردات:مقل"  است که دوم نامند. 


طفوه و طفی: خوصۀ مقل XE " مفردات:مقل"  است.


فصل الطاء مع اللام 


طلا XE " مفردات:طلا" : به فتح به عربی بچۀ حیوان صاحب ظلف XE " مفردات:ظلف"  را نامند و گفتهاند بچۀ آهو XE " مفردات:آهو"  را و به ضم قشر XE " مفردات:قشر"  دم XE " مفردات:دم"  است.


طلاء XE " مفردات:طلاء" : به کسر و مد ادویۀ مایعی را نامند که بر عضو بمالند و از ضماد XE "ضماد"  رقیقتر باشند و قطران را نیز نامند و خمر XE " مفردات:خمر"  کهنه را نیز و آب انگور XE " مفردات:انگور"  مشمش XE " مفردات:مشمش"  را نیز گویند و عصیر مطبوخ را نیز نامند.


طلاح: به عربی طلح XE " مفردات:طلح"  است و نوعی از ام غیلان است.


طلح XE " مفردات:طلح" : به کسر قراد XE " مفردات:قراد"  است.


طلجوم و طلخوم: به ضم جیم و به خای معجمه به عربی ماء XE " مفردات:ماء"  اجن است.


طلخام: به کسر به عربی قنبیل ماده را گویند. 


طلخشقوقا: طرخشقوق XE " مفردات:طرخشقوق"  است.


طلس: به یونانی حلبه XE " مفردات:حلبه"  است.


طلسا و طلیسا XE " مفردات:طلیسا" : اسم صنفی از صدف XE " مفردات:صدف"  کوچک است.


طلسی: اسم هندی فرنجمشک است.


طلقن: اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است.


طل: به فتح اسم عربی شبنم است که به هندی اوس نامند و آن رطوبتی است که از آسمان شبها خصوص آخر شب فرود آید و بر زمین و اشجار و غیره نشیند و جمع آن طلال و طلل آمده و به فتح و به کسر نیز اسم مار است و به ضم و تشدید لام شیر حیوان را نامند که بیاشامند و خون را نیز گویند.


طلام: بالضم و تشدید لام اسم تنوم است که حب شهدانج باشد.


طلم: به فتح چرک دندان را گویند. 


طلمه: به ضم و سکون لام نانیست که به فارسی کوماج نامند و در حدیث است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله XE " مفردات:اله"  به شخصی گذشتند که طلمه میپخت برای اصحاب خود در سفر و عرق XE " مفردات:عرق"  از او جاری بود آن حضرت صلی الله علیه و آله XE " مفردات:اله"  فرمودند نمیرسد او را گرمی جهنم هرگز.


طلو: به کسر به عربی اسم ذئب XE " مفردات:ذئب"  است و به فارسی مس XE " مفردات:مس"  را گویند.


طلوه: بچۀ کوچک حیوان وحشی است.


طلهیز: طرخشقوق XE " مفردات:طرخشقوق"  است که هندبای بری باشد.


طلیا و طلیس و طلیسا XE " مفردات:طلیسا"  و طلیس: به لغت اهل شام XE " مفردات:شام"  نوعی از صدف XE " مفردات:صدف"  کوچک است که از آن نمک میسازند و با نان میخورند و به قول صاحب تحفه اسم حلزون XE " مفردات:حلزون"  است. 


طلیحا: به سریانی عدس XE " مفردات:عدس"  بری است که عدس تلخ باشد.


طلیطلی: قیمولیا است.


طلیبطلبس: به یونانی خراطین XE " مفردات:خراطین"  است.


طلی: بچۀ کوچک غنم XE " مفردات:غنم"  است که به فارسی بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  نامند.


فصل الطاء مع المیم 


طماقطر: ساذج XE " مفردات:ساذج"  است.


طمروطمورا: به فتح به رومی خروع XE " مفردات:خروع"  است. 


طمرور: به ضم به عربی شقراق XE " مفردات:شقراق"  است.


طمطم XE " مفردات:طمطم" : به ضم تمتم XE " مفردات:تمتم"  است که سماق XE " مفردات:سماق"  باشد. 


طمل و طمله: به فتح به عربی ماء XE " مفردات:ماء"  کدر است.


طمر: به کسر به عربی شترمرغ نر را نامند.


طمه: به ضم به عربی عذره است.


طمیل و طمیله بعربی جدی و عناق را نامند.


فصل الطاء مع النون 


طنب: به ضم اول و دوم حبل طوال و عرق XE " مفردات:عرق"  شجر را نیز نامند و عصب XE " مفردات:عصب"  بدن را نیز گویند.


طنیاط: به لغت اهل سودان اسم ترنجبین است.


طنبل: به فتح اسم نوعی از ماهی است.


طن: به کسر و تشدید نون به عربی رطب XE " مفردات:رطب"  سرخ بسیار شیرین است.


فصل الطاء مع الواو 


طواره: به فتح به لغت اندلس XE "1:اندلس"  گیاهیست که نزدیک انتله XE " مفردات:انتله"  میروید مانند بیش که با جدوار XE " مفردات:جدوار"  میروید و آن بیش اندلسی است و سم است و انتله تریاق. 


طواط: به ضم به عربی اسم باشق XE " مفردات:باشق"  است و خفاش را نیز نامند.


طواغون: به رومی لحیة التیس است.


طواقیطوس: قرطم XE " مفردات:قرطم"  بری است.


طواق: اطواق است که به هندی سیندی زتاری نامند.


طواویس: جمع طاوس است.


طوب: به لغت اهل مصر XE "1:مصر"  آجر است.


طوباله: اسم میش ماده است و میش نر را طوبال نامند.


طوبرطوق: جعدۀ بریست.


طوطری ملس XE "ملس" : درخت بطم XE " مفردات:بطم"  است.


طودریین: تودریین است.


طوربد: به سریانی تربد XE " مفردات:تربد"  است.


طورس: به یونانی جبن است.


طورسرا: به یونانی سکر است.


طورغولیطر: به سریانی و یا رومی مر ابیض است.


طوروس: جبن است.


طوری: به ضم اسم طیور وحشی است و حمام XE " مفردات:حمام"  را نیز گویند.


طوسطس: به رومی اذخر XE " مفردات:اذخر"  است.


طوسک: مشط الراعی است.


طوسیس: فقاح XE " مفردات:فقاح"  اذخر XE " مفردات:اذخر"  است.


طوط: به ضم به عربی قطن است.


طوطاق اغریون XE " مفردات:طوطاق اغریون" : به یونانی حماض بری است و جبلی را نیز گفتهاند و سلق XE " مفردات:سلق"  بری و سلق جبلی نیز گفتهاند و معروف نزد اهل شیراز باطلیموس است. 


طوطرا: حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضرا"  است.


طوطرفع: به سریانی تودری است.


طوطک: اسم عامی طوطی است که به عربی ببغا نامند.


طوطلون: به یونانی سلق XE " مفردات:سلق"  است.


طوطی: معرب توتۀ هندیست.


طوطیا: معرب توتیا است.


طوف: به عربی غایط است.


طرفریوس: به ضم و طوقوریوس نوعی از کماذریوس است.


طوق دار: اسم عامی فارسی قمری است.


طوقو: به سریانی اسم دوقو XE " مفردات:دوقو"  است که تخم جزر XE " مفردات:جزر"  بری باشد.


طوکثیر: طباشیر است.


طولوغریون: خربق XE " مفردات:خربق"  ابیض است.


طولون: به یونانی عرطنیثا است.


طوله: اسم اندلسی قیطل است که به یونانی سفیدولیون نامند.


طولیدرن: عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است.


طولیطون: قنطوریون صغیر است.


طوماطالن و طوماظالن: به یونانی عرطنیثا است.


طوماغا XE " مفردات:طوماغا" : قنطوریون کبیر است.


طومقرون: قنطوریون صغیر است.


طومه: سلحفاة است.


طوقلس: به یونانی اذخر XE " مفردات:اذخر"  است.


طول: به فتح طا و ضم واو مشدده به عربی اسم طایریست که پاهای آن طولانی است.


فصل الطاء مع الهاء 


طهر: طرخشقوق XE " مفردات:طرخشقوق"  است.


طهرس: به کسر به عربی اسم لبن XE " مفردات:لبن"  است.


طهف: به عربی اسم نان دخن XE " مفردات:دخن"  است و گفتهاند ذرت XE " مفردات:ذرت"  است و گفتهاند طعام متخذ از آن است.


طهلا: اسم یونانی ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه"  است.


طهیوفیع: به یونانی ترنجبین است.


فصل الطاء مع الیاء المثناة التحتانیه 


طیا: به یونانی نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  است.


طیات: به عربی جنس از نخل است که در مصر XE "1:مصر"  میشود.


طیالیفون: به یونانی بنطافلن XE " مفردات:بنطافلن"  است.


طیان: ظیان است که یاسمین بریست. 


طیب: اسم عربی ادویۀ خوشبویی است مانند مشک و عنبر XE " مفردات:عنبر"  و عود XE " مفردات:عود"  و عطر را نیز نامند و آن غذای روح و مقوی قوا و زیاده کنندۀ سرور و معاشرت با دوستان است و از احب اشیا است مر جناب حضرت رسالت مآب را صلی الله علیه و آله XE " مفردات:اله"  و سلم چنانچه فرمودهاند حبیب الی من دنیا کم ثلث النساء و الطیب و قره عینی فی الصلوة و آن جناب بسیار خوشبویی استعمال مینمودند و از بدبویی ناخوش بودند و تطیب به مشک میفرمودند و بذریرا نیز و احادیث بسیار در فضیلت و تحریص به خوشبویی و خوشبو داشتن بدن و لباس وارد است و محترز بودن از کثافت و بدبویی.


طیب الغراب: اذخر XE " مفردات:اذخر"  است.


طیثار: به عربی اسم اسد XE " مفردات:اسد"  است.


طیجن: طاجن است که طابق و به فارسی تابۀ نان پزی نامند.


طیر: اسم جنس حیوان پرنده است و جمع آن طیور و اطیار آمده و از آنچه صاحب حوصله XE " مفردات:حوصله"  و قانصه XE " مفردات:قانصه"  است و عقب پای آن خار دارد و یا مابین انگشتان پای آن پردهدار باشد مانند پای مرغابی و بط XE " مفردات:بط"  و در حین پرواز دف آن زیاده از صف آن باشد یعنی پرها را بسیار حرکت دهد و با هم زند حلال گوشت است و باقی همه حرام.


طیرمیسوس: درخت بطم XE " مفردات:بطم"  است و حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضرا"  را نیز نامند.


طیط: به کسر به عربی باشق XE " مفردات:باشق"  است و خفاش را نیز نامند.


طیطا و طیطالوس: به یونانی نوره است که به فارسی آهک نامند.


طیطان و طیطانه: به کسر کراث بری است. 


طیطس: شادنج XE " مفردات:شادنج"  است.


طیطوی: به عربی گفتهاند از قطا XE " مفردات:قطا"  است و گفتهاند نوعی از طیور آبی است.


طیحیجیس: به یونانی صنفی از خاک است. 


طیعولیس: حجر ارمنی است.


طیفونیج: به یونانی اسم حیه XE " مفردات:حیه"  است.


طیفومیور: به یونانی قلی است.


طیفیلون: به یونانی خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  است.


طیفیون: به یونانی لبنی است که میعۀ سایله باشد.


طیفی: گفتهاند حب بلسان XE " مفردات:بلسان"  است و گفتهاند نباتی است برگ آن شبیه به برگ سعد XE " مفردات:سعد"  و ساق آن املس XE "املس"  و گل آن سفید پیچیده مانند موی. منبت آن نی زارها و آبهای ایستاده. 


طیلیقون: گویند صنفی از حی العالم است و گویند بقلة الحمقاء XE " مفردات:بقلة الحمقاء"  بریست. 


طیلاون: به یونانی آذریون است.


طیلحوغر: به یونانی و سریانی پرسیاوشان بری است.


طیلس: طالس است که حلبه XE " مفردات:حلبه"  نامند.


طیلیلس و طیلیلیس: به یونانی خراطین XE " مفردات:خراطین"  است. 


طینااوجیوسک به یونانی قاتل الکلب است و خانق الکلب نیز نامند.


طین اصفهانی: طین نیشابوری است. 


طین اقروطون: طین اقریطس است.


طین الاکل: طین نیشابوری است.


طین انی: طین ارمنی است.


طین بحری: طین مختوم است.


طین اندلسی: طین سیاه کثیف است که از سموم قتاله است و از داخل غیر مستعمل و داخل ضمادات و اطلیه کرده میشود.


طین حیا و طین کبوش و طین حیوش: طین جزیرۀ مصطکی است.


طین الراهب: طین اصفر است که طین الصنم نامند و کسی که آن را طین مختوم دانسته توهم کرده. 


طین الشفا: نزد اهل سنت خاک قبر امام حنبل است و نزد بعضی تراب XE " مفردات:تراب"  مدینه طیبه و نزد شیعۀ امامیه طین قبر حضرت سیدالشهدا امام حسین بن علی ابن ابی طالب علیهما السلام است.


طین ساساماغی: طین ساماغی است. 


طین الصنم: طین الراهب است که طین اصفر باشد.


طین قیملس: طین مختوم بخواتیم بحیره است.


طپن قریطس: طین اقریطس است.


طین الکاهن: گفتهاند طین مختوم است و تحقیق آن است که طین اصفر است که طین الصنم را نامند.


طین الکواکب: طین شاموس است.


طین لانی: طین ارمنی است.


طین مأکول: طین خراسانی است که طین نیشابوری نامند.


طین مستقل: طین نیشابوری است.


طین مغره XE " مفردات:مغره" : مغره است که به هندی کیرو نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  المیم ذکر یافت.


طین مقلو: گل بریان است که طین مأکول و طین نیشابوری نامند.


طین نیشابوری: طین خراسانی است.


طیور: جمع طیر است.


طیومالس: به یونانی برشیان دارو است. 


طیار: به اصطلاح اهل کیمیا زیبق است. 


طیقی: داذی XE " مفردات:داذی"  است.


طینوس: حباحب XE " مفردات:حباحب"  است. 


* باب الظاء المعجمه *


فصل الظاء مع الالف 


ظالم: عشبه است که آن را شاخهای طولانی باشد و صوف XE " مفردات:صوف"  
را نیز نامند. 


فصل الظاء مع الباء الموحده 


ظباء: ضبع الاجاء است.


ظبی: غزال XE " مفردات:غزال"  است.


ظبیه: ماده ظبی و گاو ماده و بز ماده را نیز نامند.


فصل الظاء مع الراء المهمله 


ظرء: آب منجمد از سردی است.


ظریغانه: اسم عربی حیه XE " مفردات:حیه"  است.


فصل الظاء مع الفاء 


ظفار: اظفارالطیب است و نیز نام بلدی از یمن است و عود XE " مفردات:عود"  ظفاری منسوب بدان است. 


ظفر: به ضم اسم عربی ناخن است و جمع آن ظفر به تحریک و اظفار و به ندرت به ضمتین و به کسر نیز آمده و آن جسمی عصبانی است که بر سر انگشتان انسان XE " مفردات:انسان"  و اکثر حیوانات میروید برای فواید که درکلیات مذکور است.


ظفره XE " مفردات:ظفره"  و ظفیره: به ضم فوتینج XE " مفردات:فوتینج"  بری است و بعضی فوتینج هندی دانستهاند.


ظفرة العجوز: حسک است.


ظفرة النسر: فاطانیقی است به معنی کف العقاب. 


ظفری: به ضم اسم صنفی را از اقلیمیای معدنی است که از معدن قدیمه کهنه برمیآید.


فصل الظاء مع اللام 


ظلام: به فتح اول و تشدید دوم به عربی اسم عشبه است که عسالیج آن طولانی باشد. 


ظلم: به فتح به عربی اسم ثلج XE " مفردات:ثلج"  است که به فارسی برف XE " مفردات:برف"  نامند.


ظلیم: نعامه نر است.


ظلیمه: اسم حیوانی است که آن را شیر باشد که بنوشند قبل از گرفتن زبد XE " مفردات:زبد"  آن و عرب میگوید سقانا ظلیمه ظبیه. 


فصل الظاء مع المیم و مع النون و الها و الیاء المثناة التحتانیه


ظمخ: اسم ثمر جوز XE " مفردات:جوز"  است. 


ظنب: به کسر به عربی اسم بیخ درخت است.


ظنبوب: بر وزن عصفور XE " مفردات:عصفور"  عصفور عظیم الساق است.


ظنمه: به عربی شربت شیری است که کره آن را نگرفته باشند.


ظهره: به ضم سلحفاة است.


ظهون: اسم عربی سنور وحشی است یعنی گربۀ دشتی است.


ظی: به فتح به عربی اسم عسل است.


* باب العین المهمله *


فصل العین مع الالف 


عابس: به کسر اسم اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


عابق: فرخ طایریست وقتی که پرواز کند. 


عانک: اسم قوس است و جمع آن عواتک و ماست XE " مفردات:ماست"  بسیار ترش را نیز نامند و نبیذ صافی را نیز گویند.


عاذر و عاذره و عذره: به معنی غایط است. 


عازه: نبیذ خوشبو است.


عاسل: به عربی ذئب XE " مفردات:ذئب"  است جمع آن عسل و عواسل آمده. 


عاسی: شمراخ نخل است.


عاشره: اسم ضبع است و جمع آن عاشرات و به فارسی کفتار نامند.


عافصی: به سریانی عفص XE " مفردات:عفص"  است. 


عافطه: نعجه است و عنبر XE " مفردات:عنبر"  را نیز گفتهاند.


عاقرشمعا XE " مفردات:عاقرشمعا" : شخار XE " مفردات:شخار"  است. 


عاقل: تیس جبلی است جمع آن عواقل.


عاقورا: ازارفیون است.


عاقول XE " مفردات:عاقول" : خارشتر XE " مفردات:خارشتر"  است که حاج XE " مفردات:حاج"  نامند و بعضی ینبوب دانستهاند که خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  باشد. 


عاقولا: به عربی نوع غذای مصنوعی است که آن را آرد توله XE " مفردات:آرد توله"  و به فارسی کاچی نامند.


عالاقطیطس: به یونانی حجر لبنی XE " مفردات:حجر لبنی"  است و به غین معجمه نیز آمده. 


عاله: نعامه است. 


عالیجون: فوتینج XE " مفردات:فوتینج"  بری است.


عامه: اسم نوعی از میعه است. 


عانیه: خمری است که در عانه که عاناة نامند و از قرای جزیره است میسازند و لهذا منسوب بدان است. 


عادانیون: به یونانی نباتی است که خار آن شبیه به سوزن است و آن را ابرة الراعی و ابرة الراهب نامند.


عابوسیس: عفالیس است. 


عایب: اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


عایشالب: اسم فارسی عامی طایری است که آن را به عربی صعوة نامند.


عایطن: کادی است.


فصل العین مع الباء الموحده 


عباء: جمل XE " مفردات:جمل"  است. 


عبب و عبعب: به ضم اول نوعی از کاکنج است.


عباس: اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


عبد: نباتیست طیب الرایحه. 


عبر: به ضم و به فتح نیز عقاب XE " مفردات:عقاب"  است.


عبرب: سماق XE " مفردات:سماق"  است. 


عبربیه سماقیه است. 


عبروس XE " مفردات:عبروس"  و عبروناس: براقی است.


عبرونی: بسریانی خنثی XE " مفردات:خنثی"  است. 


عبری: به عربی سدری است که در کنار آبها روید.


عبس: شابانک است و اهل مصر XE "1:مصر"  آن را برنوف XE " مفردات:برنوف"  نامند.


عبعب: به فتح اول آهوی نر است.


عبعبه: سوف احمر است.


عبعر: سوسن XE " مفردات:سوسن"  ابیض است. 


عبقس و عبقص و عبقوس: همه نام دابۀ کوچکی است.


عبکه: نوعی از اذخر XE " مفردات:اذخر"  است.


عبلا: سنگریزۀ سفید است.


عبقاره: عناب طولانی است.


عبوس: اسد XE " مفردات:اسد"  است.


عبث: ریحان XE " مفردات:ریحان"  است.


عبیثه: اقط XE " مفردات:اقط"  خشک است و گفتهاند طعام متخذ از اقط و سویق که با روغن خورند. 


عبیر: اسم زعفران XE " مفردات:زعفران"  است و نیز خوشبویی مرکب را نامند و در قرادبادین ذکر یافت. 


عبیط: دم XE " مفردات:دم"  خالص تازه را نامند.


فصل العین مع التاء المثناة الفوقانیه 


عتاق الطیر: جوارح طیور است که به فارسی مرغان شکاری را نامند.


عتیق XE " مفردات:عتیق"  عتر: گویند گیاهی است متفرق مانند مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  و گویند خود مرزنجوش است و گویند قطعهای از مشک خالص است. 


عترب: به ضم سماق XE " مفردات:سماق"  است.


عترس: به فتح اسد XE " مفردات:اسد"  است.


عترسان و عترفان: به ضم دیگ است که به فارسی خروس XE " مفردات:خروس" . نامند و نیز عترفان نام گیاهی است عریض الورق ربیعی.


عتعت: به ضم جدی است که به فارسی بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  نامند.


عتیق XE " مفردات:عتیق" : پیه کهنه است و نیز نام نوعی از تمر XE " مفردات:تمر"  است و نیز اسم آب و طلا XE " مفردات:طلا"  و خمر XE " مفردات:خمر"  و لبن XE " مفردات:لبن"  است.


عتینک: نبیذ صافی است.


فصل العین مع الثاء المثلثه 


عثا: به عربی حیه XE " مفردات:حیه"  است.


عثالط: به ضم لبن XE " مفردات:لبن"  خاثر است.


عثار: به ضم غبار است.


عث: به ضم کرمی است که پوست و صوف XE " مفردات:صوف"  را بخورد. 


عثرب: به ضم اول درختی است شبیه به درخت انار XE " مفردات:انار"  و ساق آن سرخ و همچنین ثمر آن و ترش با عفوصت XE "عفوصت"  و منابت آن زمینهای هموار و برگ آن را پخته و آب آن را گرفته در رایب حامض XE "حامض"  که مسکه آن را گرفته پخته باشند داخل کرده میخورند جهت تقویت شکم و زیادتی اشتها و گفتهاند درختیست شبیه به ریباس. 


عثکال: عثکول است و عثکول به معنی غدق و شمراخ است.


عثلط: لبن XE " مفردات:لبن"  بسیار غلیظ خاثر را نامند.


عثمان: به ضم فرخ حباری است که به فارسی چوزه چرز XE " مفردات:چرز"  و نیز فرخ ثعبان و نیز مار و یا بچۀ آن را نامند.


عثمثم: به عربی اسد XE " مفردات:اسد"  است و شتر XE " مفردات:شتر"  بسیار طویل را نیز نامند.


عثوا: به عربی اسم ضبع است و آن را ضبع به سبب بسیاری موی نامند و به فارسی کفتار گویند.


عثیان و عثیل: ضبع نر را نامند.


عثیر: غبار است جمع آن عثائر.


فصل العین مع الجیم 


عجاج: به فتح به معنی غبار و دخان XE " مفردات:دخان"  است و عجاجه نیز و شتر XE " مفردات:شتر"  بزرگ عظیم الجثه را نامند.


عجی: بر وزن هدی به عربی پوستهای خشک است که طبخ نموده بخورند واحد آن عجه. 


عجارم: سوزن قوی را نامند و گفتهاند اسم قضیب مرد است. 


عجاف: به کسر حنطل است. 


عجاف: به ضم نوعی از خرما است.


عجاره: اسم نوعی تمریست در مدینۀ طیبه. 


عجالد و عجلد و عجلط: لبن XE " مفردات:لبن"  غلیظ خاثر است. 


عجام: به ضم اسم جنس هستۀ هر شیء است واحد آن عجم و اکثر مخصوص به دانۀ انگور XE " مفردات:انگور"  و مویز و امثال اینها است.


عجانس: جعانس است که در آن قلب XE " مفردات:قلب"  مکانی شده و آن جعلان است.


عجاهن: به ضم قنقذ است.


عجب: حب النیل XE " مفردات:حب النیل"  است و حب الکلی نیز و به یونانی اناغورس XE " مفردات:اناغورس"  نامند.


عجام: به فتح و تشدید جیم خفاش ضخیم است و وطواط XE " مفردات:وطواط"  را نیز نامند.


عجد: زبیب است و حب العنب را نیز نامند و گفتهاند تمریست شبیه به زبیب و به فتح اسم غراب XE " مفردات:غراب"  است.


عجل و عجول و عجرویس: اسم بچه گاو است که به فارسی گوساله نامند جمع آن عجاجیل. 


عجره: به ضم غده و گرهیست که در اشجار و غیرها به هم میرسد.


عجرم: به کسر گرهیست که در درختها به هم میرسد.


عجرم: به ضم ه بعربی شتر XE " مفردات:شتر"  قوی شدید است. 


عجروف: به ضم کرمی است با پاهای طولانی و گفتهاند مورچۀ درازپای است. 


عجل: به فتح و تحریک به عربی اسم طین است که حماء مسنون نامند یعنی خاک سیاه و بدبو جمع آن عجل است.


عجم: به فتح اول و دوم به معنی استه هر میوۀ مأکول از فواکه مانند انگور XE " مفردات:انگور"  و شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  و زردآلو و امثال اینها و بچۀ شتر XE " مفردات:شتر"  را نیز نامند و به ضم اصل ذنب یعنی بیخ دم XE " مفردات:دم"  را نامند.


عجمه: به تحریک اسم نخلیست که از تخم روید.


عجماء: بر وزن فعلاء بهیمه است و عجم به معنی گنگ است و بهیمه را عجماء از آن جهت نامند که گنگ است و سخن نمیگوید و نیز به عربی اسم سطرانیون است. 


عجمصی: نوع تمری است کوچک.


عجنس: شتر XE " مفردات:شتر"  فربه صلب قوی را نامند.


عجوه: اسم نوع تمریست که در مدینۀ طیبه میشود بزرگتر از صنحانی و در حدیث است که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله XE " مفردات:اله"  فرمودند هر که صبح ناشتا هفت دانه عجوه بخورد در آن روز هیچ سمی و سحری به او اثر نکند و نیز آن حضرت هم فرمودند که عجوه از جنت است و شفای سم.


عجوز: به عربی اسم خمر XE " مفردات:خمر"  است و آن را عجوز از آن جهت نامند که میگذارند تا کهنه گردد و استعمال می نمایند و تازۀ آن را نمیخورند و نیز اسم روباه XE " مفردات:روباه"  و شیر و بقر XE " مفردات:بقر"  و گرگ XE " مفردات:گرگ"  و کفتار و عقرب XE " مفردات:عقرب"  و فرس XE " مفردات:فرس"  و سگ و شتر XE " مفردات:شتر"  ماده و فیل ماده و نیز اسم درختی است معروف و مشک و نوعی از خوشبویی را نامند و نیز اسم طعامی است متخذ از نبات بحری. 


عجوم: به عربی بچۀ شتر XE " مفردات:شتر"  است جمع آن عجم است و نر و ماده درین مساوی میآید. 


عجهوم: به ضم اسم طایریست از طیور آبی. 


عجین: اسم خمیر است که به فارسی آرد سرشته نامند.


فصل العین مع الذال المهمله 


عدار: اسم دابه است.


عدام: به فتح اسم نوعی رطبی است که در مدینۀ طیبه میشود و  در آخر می رسد. 


عدامل و عدمل و عدملی: هر چیز قدیمی مسن ضخیمی را نامند عموماً و خصوصاً درخت کهنۀ سالخوردۀ قوی را.


عدرنا: به سریانی کندش را گویند.


عدس XE " مفردات:عدس"  جبلی: نبقه است و گفتهاند نوع بنفشهایست که گل آن سفید میباشد.


عدس XE " مفردات:عدس"  المر: گفتهاند تخم نباتی است که به یونانی سفارعاثیون نامند و مستعمل در تریاقات و از ادویه نافعه در سموم است و ابن بیطار گفته که به یونانی شقرغانیون نامند و آن سوسن XE " مفردات:سوسن"  بری است و گفتهاند دوایی است که آن را عقلم و اهل بحرین مویرا نامند و گفتهاند کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  تلخ است که به فارسی مشنگ تلخ نامند مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  و مسهل XE "مسهل"  دم XE " مفردات:دم"  و بسا است که محدث بول الدم است.


عدس XE " مفردات:عدس"  نبطی: نباتی است شبیه به عدس در شاخ و برگ ولیکن برگ آن از آن طولانیتر و عریضتر و بر سر شاخ آن غلافی طولانی میروید مانند شونیز و در آن تخم آن میباشد و در بیخ آن تلخی است و میخورند. 


عدسیه: نوع طعامی است مصنوع از عدس XE " مفردات:عدس"  مانند حلیم که از گندم XE " مفردات:گندم"  میسازند. 


عدمول: بر وزن مفعول به عربی ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  است. 


عدوی: به فتح اسم بچۀ کوچک غنم XE " مفردات:غنم"  است و گفتهاند بچۀ چهلروزه و قریب بدانست.


فصل العین مع الذال المعجمه 


عذابه: عذبه است که ثمر اثل XE " مفردات:اثل"  باشد.


عذافر: شتر XE " مفردات:شتر"  عظیم را نامند


عذافره: شتر XE " مفردات:شتر"  مادۀ عظیم صلب را نامند. 


عذالط: لبن XE " مفردات:لبن"  خاثر را نامند.


عذب: به معنی شیرین است و آب طیب خوشگوار را نیز نامند و نیز نام درختی است و نوعی از انار XE " مفردات:انار"  و خمر XE " مفردات:خمر" . 


عذب: به تحریک چیزی است که برمیآید از رحم بعد از جنین و نیز نام درختی است.


عذبه: به فتح و تحریک و به کسر دوم طحلب XE " مفردات:طحلب"  است و آب عذب را نیز نامند و ککتف آب طحلبی است و به تحریک ثمر اثل XE " مفردات:اثل"  است.


عذام: به عربی اسم برغوث است که به فارسی کیک و به هندی پسو نامند. 


عذراه: به فتح اول و کسر دوم به عربی اسم غایط است که رجیع نیز نامند.


عذقوه: به ضم دابۀ کوچکی است سفید نرم که به فارسی مارملوک و مارملوکک و به هندی بهمنی نامند.


عذق: به فتح نخل باردار است جمع آن اعذاق و عذاق. 


عذق: به کسر غورۀ تمر XE " مفردات:تمر"  است و خوشۀ خرما را نیز نامند و گفتهاند هرجون است که در آن شماریخ باشد یعنی ساقۀ ثمر نخل است که در آن شاخههای باریک که ثمر بر آن متصل میباشد.


عذق ابن زید: اسم نوعی از تمر XE " مفردات:تمر"  است.


عذق ابن طاف: نوعی از تمر XE " مفردات:تمر"  است در مدینۀ طیبه. 


عذلوق: به ضم نوعی از انگور XE " مفردات:انگور"  سبز رنگ است و جمع آن عذالیق.


عذیسه: نخل باردار است و ثمری که در آن تخم باشد نیز نامند.


فصل العین مع الراء المهمله 


عرا: به سریانی اسم طرفا XE " مفردات:طرفا"  است. 


عراب: به فتح به عربی اسم درختی است که از پوست آن ریسمان میسازند که به هندی سن نامند.


عراب: به کسر نوعی شتری است و خیلی که آن را شتر XE " مفردات:شتر"  عربی و اسب XE " مفردات:اسب"  عربی نامند  در مقابل بختی. 


عواده: اسم عربی جراد انثی است یعنی ملخ XE " مفردات:ملخ"  ماده. 


عرار: اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است.


عراضم و عرازم: به عربی اسم اسد XE " مفردات:اسد"  است.


عرایس النیل XE " مفردات:عرایس النیل" : نزد عامۀ اهل مصر XE "1:مصر"  بشنین است.


عرب و عرنب: به کسر نباتی است که به فارسی دیوگندم نامند و گفتهاند نوعی از بیش است که به هندی بهمنی نامند. 


عربهوا: به سریانی حب الفقد XE " مفردات:حب الفقد"  است که ثمر فنجنگشت XE " مفردات:فنجنگشت"  باشد. 


عربی: شعیر ابیض است و سنبلۀ حرفان را نیز نامند و اصل آنست که سلت XE " مفردات:سلت"  است. 


عرجا: به عربی اسم ضبع است.


عرحدارجون: نخل است.


عرو: حمار است.


عردار: به عربی اسم فیل است.


عرر: به یونانی اسم قنطوریون است.


عر: به ضم اول و تشدید را به عربی زرق الطیر است و عذره انسان XE " مفردات:انسان"  را نیز نامند و پیه کوهان شتر XE " مفردات:شتر"  را نیز. 


عرصف: ماشدارو است. 


عرصم: بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  بری است.


عرض: اراک است.


عرطب: حسک است که به هندی کوکهرو نامند.


عرطنیثا: آذربو XE " مفردات:آذربو"  است که به فارسی چوبک نامند.


عرفج XE " مفردات:عرفج" : اسم عربی نوعی از یتوعات است و گفتهاند اسم نباتیست که بر شطوط انهار می روید و پنج شاخه میدارد و لهذا آن را ذوخمسة الاغصان XE " مفردات:ذوخمسة الاغصان"  مینامند و گفتهاند درختیست شبیه به سماق XE " مفردات:سماق" . 


عروق: جمع عرق XE " مفردات:عرق"  است و شامل عروق بدن و شجر هر دو است و نیز بیخ درختی است زرد رنگ که از آن ثیاب و غیرها را رنگ مینمایند که به عربی عروق اصفر و به فارسی زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  و به هندی هلدی نامند.


عرق XE " مفردات:عرق"  الارطی: بیخی است سرخ رنگ و سبک که به فارسی بیخ پده نامند و آن بیخ درخت غرب XE " مفردات:غرب"  است. 


عرق XE " مفردات:عرق"  اصف: بیخ کبر است. 


عرق XE " مفردات:عرق"  الجبار بیخ انجبار XE " مفردات:انجبار"  است.


عرق XE " مفردات:عرق"  الجسد: رگ بدنست.


عرق XE " مفردات:عرق"  السوس: اصل السوس است.


عرق XE " مفردات:عرق"  الکافور: به لغت اهل مکۀ مشرفه زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  است.


عرق XE " مفردات:عرق"  الطیب: اسرار است و زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  را نیز گفتهاند.


عرق XE " مفردات:عرق"  الفالوذج: ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است که به فارسی هوه چویه نامند.


عرق XE " مفردات:عرق"  الجبال: مومیایی است.


عرق XE " مفردات:عرق"  الزبیب: مویز آب است که مقطر نموده باشند.


عرق XE " مفردات:عرق"  الشجر: صمغ XE " مفردات:صمغ"  است.


عرق XE " مفردات:عرق"  العروس: طلق XE " مفردات:طلق"  است.


عرق XE " مفردات:عرق"  یابس: قلفونیا است که به فارسی زنگباری نامند.


عرقضا و عرقضان و عرهضان و عریقصانه و عرنقصان: همه اسم حندقوقی XE " مفردات:حندقوقی"  است یا بربطوره XE " مفردات:بربطوره"  است.


عرفج XE " مفردات:عرفج"  بری: بکمون است و بخور اکراد را نیز نامند. 


عرقون: نباتیست که برگ آن شبیه به برگ شقایق النعمان است و شکافته و طولانی و بیخ آن مستدیر و آن را میخورند و صنف دیگر نیز میشود شاخهای آن باریک و برگ آن شبیه به برگ ملوخیا و در اطراف شاخهای آن چیزی برآمده شبیه به سر مرغی و منقار آن و این در طب غیر ممدوح بلکه در صناعت دیگر است.


عرقیل: به عربی صفره بیض است. 


عرم: به فتح اول و دوم ماهی است که اهل مغرب XE "1:مغرب"  سروین و به یونانی (دبس XE " مفردات:دبس" )1 نامند.


عرماء: مار سیاه مخلوط به سرخی است و گفتهاند مار مرقش است. 


عرماض: به کسر به عربی طحلب XE " مفردات:طحلب"  است.


عرمه: به فتح اول و کسر دوم و فتح میم و ها جزر XE " مفردات:جزر"  ذکر است یعنی موش XE " مفردات:موش"  دشتی نر. 


عرمض: به فتح طحلب XE " مفردات:طحلب"  سبزیست که در زیر آب میباشد و بالای آب میآید و نیز حب الغار و نوعی از سدر XE " مفردات:سدر"  بری است که به فارسی کنار بری نامند و اراک کوچک را دانستهاند.


عرمضان: اسم عربی حندقوقی XE " مفردات:حندقوقی"  و بخورالاکراد است.


عرنقصان: حندقوقی XE " مفردات:حندقوقی"  است.


عروی: به عربی و سریانی خنثی XE " مفردات:خنثی"  است که اسراش باشد.


عرویا: سریانی است و به فارسی گزانگبین نامند.


عروس: قاتل النحل است که نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  باشد و کبریت XE " مفردات:کبریت"  زرد را نیز گفتهاند و اهل شیراز آب مقطر از معصفر در اول مرتبه را عروس و آب سرخ بعد از آن را داماد نامند.


عروسافارس: سلخ الحیه است.


عروسک پس پرده و عروس در پرده: اسم فارسی عامۀ فرس XE " مفردات:فرس"  کاکنج است.


عروسک: حباحب XE " مفردات:حباحب"  است که به فارسی کرم شب تاب نامند و گفته اسم فارسی طینوس است و جغد XE " مفردات:جغد"  را که بوم XE " مفردات:بوم"  نامند نیز گویند. 


عروق: به فتح اول و ضم دوم دوای معرق است و به ضم اول و دوم به معنی رگ است و شامل رگهای بدن انسان XE " مفردات:انسان"  و حیوان و اشجار است و نیز ریشههای باریک درخت را نامند و عروق الصباغین را نیز نامند که به فارسی زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  گویند و بعضی گفته نباتیست زرد که به فارسی اسپرک و به هندی تن نامند.


عروق اصف: بیخ کبر است.


عروق بیض: بعضی مستعجله XE " مفردات:مستعجله"  و بعضی بوزیدان که به هندی ستاوری نامند دانستهاند.


عروق احمر: فوة الصباغين است كه به فارسي روناس XE " مفردات:روناس"  و به هندي منجيت و مجيت نيز نامند.


عرق XE " مفردات:عرق"  الزعفران: عروق الصفر XE " مفردات:عروق الصفر"  است كه عروق الصباغين XE " مفردات:عروق الصباغين"  و به فارسي زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  و به هندي هلدي XE " مفردات:هلدي"  گويند.


عروق السوس: اصل السوس است.


عروق الصبغ: عروق الصباغين XE " مفردات:عروق الصباغين"  است.


عروق الصفر XE " مفردات:عروق الصفر" : عروق الزعفران XE " مفردات:عروق الزعفران"  است.


عروق الطيب و عروق الكافور: زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  است.


عروق فالوذج XE " مفردات:فالوذج" : ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است كه شنجار XE " مفردات:شنجار"  نامند.


عروقا: چيزيست كه اهل نصيبين در سياهي موي مستعمل دارند و گفتهاند اشراس XE " مفردات:اشراس"  است.


عروق سفر: مستعجله XE " مفردات:مستعجله"  است.


عرهوم: عرجون است.


عرهون: فطر XE " مفردات:فطر"  است.


عريرا: نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  است و عوشه را نيز گويند.


عريس السيل: بلغت مصر XE "1:مصر"  بشنين XE " مفردات:بشنين"  است. 


عريض جدي: به معنی بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  است.


عريطه: عقرب XE " مفردات:عقرب"  است.


عريقيصاء و عريقصانه: حندقوقي است. 


عريقطه: دابهایست عريض شبيه به جعل XE " مفردات:جعل" . 


عريكه سنام: بعير است يعني كوهان XE " مفردات:كوهان"  شتر XE " مفردات:شتر" .


عرين: لحم XE " مفردات:لحم"  است.


عراري و عرارا: زعرور XE " مفردات:زعرور"  است. 


فصل العين مع الزاء المعجمه


عزه: عزانه است كه به فارسي آهو XE " مفردات:آهو"  بره نامند.


عزهل: حمام XE " مفردات:حمام"  ذكر است يعني كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  نر.


عزهول: ابل XE " مفردات:ابل"  است.


عزر و عزيرن: قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  است و در بعض نسخ قانون XE "3:قانون"  عزير قنطوريون كبير XE " مفردات:قنطوريون كبير"  است و عزيرا قنطوريون صغير XE " مفردات:قنطوريون صغير"  است. 


عزيز: كحلي است معروف و در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد.


فصل العين مع السين المهمله

عسا: بلح XE " مفردات:بلح"  است و كشوث XE " مفردات:كشوث"  را نيز نامند.


عساعس: قنافذ است و آن را بدان نام بدان جهت موسوم نمودند كه در شب بسيار رفتار مينمايد.


عساقل و عسقل: نوعي از كماة است. 


عسار و عساره: ذئب XE " مفردات:ذئب"  است. 


عساليج: جمع عسلوج است به معني قضبان XE " مفردات:قضبان"  دقاق يعني شاخها و بيخهاي درخت كرم XE " مفردات:كرم"  و كدو XE " مفردات:كدو"  و خيار و امثال اينها كه بر درخت و غير آن پيچيد و بالا رود و به معني شاخهاي درخت باريك و بيخ درخت نيز آمده و بعضي آنها را لفايف نيز نامند و گويند لفايف مراد از آنها است.


عسبان: جريد نخل است. 


عسبر: به عربي نمر XE " مفردات:نمر"  نر است و عسبره نمر ماده.


عسجد XE " مفردات:عسجد" : به فتح ذهب XE " مفردات:ذهب"  است و جواهرمانند ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  و در و شتر XE " مفردات:شتر"  فربه را نيز گويند.


عسجر: ملخ XE " مفردات:ملخ"  است. 


عسري: بقله XE " مفردات:بقله"  است.


عس: زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  است.


عساس و عسعس و عسعاس: به عربي ذئب XE " مفردات:ذئب"  است.


عسطوس: نوع درختي است شبيه به خيزران XE " مفردات:خيزران" .


عسقله: سنگريزه سفيد است.


عسل افسنتين XE " مفردات:افسنتين" : عسلي كه مگس XE " مفردات:مگس"  آن بر افسنتين نشسته باشد.


عسل بلادر XE " مفردات:بلادر" : رطوبت سياه چسبندهایست كه از بلادر برميآيد در حين فشار كه دهن بلادر نيز نامند.


عسلج: اسم مصري بيخ عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  است.


عسل بليلج XE " مفردات:بليلج" : عسل مربي بليلج است و همچنين عسل املج XE " مفردات:آملج"  و عسل هليلج و عسل زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  مربي و عسل تمر XE " مفردات:تمر"  سيلان XE " مفردات:سيلان"  تمر است يعني دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  خرما.


عسل داود XE " مفردات:عسل داود" : دهن عسلي XE " مفردات:دهن عسلي"  است كه اولي نامند و توهم كرده كسي كه اورامالي و اومالي XE " مفردات:اومالي"  دانسته.


عسل الحاج: ترنجبين XE " مفردات:ترنجبين"  است.


عسل حاشا XE " مفردات:حاشا" : عسلي كه زنبور XE " مفردات:زنبور"  آن بر درخت حاشا نشسته باشد و از ادويه ترياق XE " مفردات:ترياق"  اكبر XE " مفردات:ترياق اكبر"  است و همچنين عسل شوكران XE " مفردات:شوكران"  است و عسل صعتر XE " مفردات:صعتر"  و عسل كبر XE " مفردات:كبر"  و اينها همه محرورين را مضر است.


عسل الخلاف: شيرخشتي است كه از درخت بيد به عمل ميآيد.


عسل داود XE " مفردات:عسل داود" : اوماليست.


عسل الرمث: شبنمي است كه بر درخت رمث XE " مفردات:رمث"  نشيند و آن چيزي است سفيد شيرين و گفتهاند كه آن شكرتيغال XE " مفردات:شكرتيغال"  است. 


عسل طبرزد XE " مفردات:طبرزد" : شيره قند و شيره نبات است.


عسل القسب: عسلي است كه از خرماي خشك به طبخ و فشردن و به قوام آوردن به عمل آورند.


عسل القصب: آب نيشكر XE " مفردات:نيشكر"  است.


عسل لبنی: حصي لبان XE " مفردات:لبان"  است و بعضي گفتهاند ميعه سایله XE " مفردات:ميعه سایله"  است.


عسل ماذي: عسل نخل سفيد است. 


عسل النحل XE " مفردات:عسل النحل" : شهد XE " مفردات:شهد"  است كه به هندي مده نامند.


عسل يابس: خشكنگبين است و طعام طيب XE " مفردات:طيب"  رقيق را نامند.


عسليج: به كسر صنف اخير بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  است.


عسن: پيه كهنه است.


عسيب: جريد نخل است و استخوان ذنب را نيز نامند.


عسيل: قضيب XE " مفردات:قضيب"  فيل XE " مفردات:فيل"  را نامند.


فصل العين مع الشين المعجمه


عشار XE " مفردات:عشار" : به ضم عشر XE " مفردات:عشر"  است.


عشب XE " مفردات:عشب" : گياه تر را گويند.


عشبه: عشبه مغربيه XE " مفردات:عشبه مغربيه"  است كه ظيان نامند.


عشبة السباخ: كراث XE " مفردات:كراث"  است و غافقي XE "2:غافقي"  غیر آن دانسته. 


عشبة العجوز: طراشنه XE " مفردات:طراشنه"  است. 


عشبة النار XE " مفردات:عشبة النار" : ظيان است.


عشر XE " مفردات:عشر" : به ضم به فارسي درخت خرك XE " مفردات:خرك"  و به هندي آك XE " مفردات:آك"  نامند و در سكرالعشر XE " مفردات:سكرالعشر"  مذكور شد.


عش الطایر: خانه طيور است كه به فارسي آشيان پرنده گويند.


عشق الصبيان: شوكة السوداء است.


فصل العين مع الصاد و الضاد


عصاب و عصب XE " مفردات:عصب" : به ضم اسم بربري شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  است.


عصاره XE " مفردات:عصاره" : عبارت از آب افشرده XE " مفردات:افشرده"  نباتات و يا فواكه و غيرها است خواه خشك نمايند و يا نكنند و عصاره هر چيز در ضمن اصل آن مذكور شد.


عصاره XE " مفردات:عصاره"  آرغيس XE " مفردات:آرغيس" : عصاره پوست انبرباريس XE " مفردات:انبرباريس"  است و در امراض عين XE "امراض عين"  مستعمل و بهتر از ماميران XE " مفردات:ماميران"  چيني است. 


عصاره XE " مفردات:عصاره"  املج XE " مفردات:آملج" : سك است.


عصاره XE " مفردات:عصاره"  حناء الصيني: تنزو خطایيست كه شاه صيني XE " مفردات:شاه صيني"  نيز نامند.


عصارة السوس: رب السوس است.


عصارة القرظ: اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  است.


عصاره XE " مفردات:عصاره"  هوفقطيداس: عصاره لحية التيس XE " مفردات:لحية التيس"  است.


عصا موسي: عصي الراعي XE " مفردات:عصي الراعي"  است.


عصي هرمس XE " مفردات:هرمس" : حلبوب XE " مفردات:حلبوب"  است. 


عصب XE " مفردات:عصب" : به ضم درخت خارداريست كه صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن كثير است كه به يوناني نوارس XE " مفردات:نوارس"  نامند.


عصبه: به فتح و تحريك نوع لبلابي است كه به يوناني قسوس XE " مفردات:قسوس"  نامند.


عصاب: به فتح و تشديد صاد اسم غزال XE " مفردات:غزال"  است. 


عصفل بري: بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  است.


عصفورالجنه: خطاف است.


عصفورالصباغ و عصفورالشوك: صفراغون XE " مفردات:صفراغون"  است. 


عصلان: عنصل XE " مفردات:عنصل"  است. 


عصيده: طعامي است مصنوع و در قرابادين XE "3:قرابادين"  مذكور شد.


عصيفيره و عصيفره: چيزي زرد است.


عضاه: به كسر اول هر درخت عظيم خاردار است و آن بر دو قسم است خالص و غير خالص و درخت ام غيلان XE " مفردات:ام غيلان"  را نيز نامند.


عضرس: خطمي بري است كه به يوناني باد و به عربي شحم XE " مفردات:شحم"  المرج نامند.


عضرفوط و عضفوط: جانوري است كه به فارس مارملوك و به هندي بهمني نامند.


عضرن: به كسر اول بورق XE " مفردات:بورق"  است. 


عض: به كسر اول و تشديد ضاد اسم جنس هر درخت كوچك خاردار است و گفتهاند اسم نوعي از خار است. 


عضل XE " مفردات:عضل" : به فتح و تحريك به لغت اهل يمن XE "1:يمن"  جراد است جمع آن عضلان. 


عضمحه: به عربي اسم ثعلبه است كه به فارسي روباه XE " مفردات:روباه"  ماده نامند. 


عضو: به ضم عين و سكون واو جمع آن اعضا و آن اجزاي کثيفه بدن حيوان متولد از مني و كثيف XE "كثيف"  اخلاط است و آن يا مفرد است مانند استخوان و غضروف و عصب XE " مفردات:عصب"  و رباط و عروق و لحم XE " مفردات:لحم"  و شحم XE " مفردات:شحم"  و سمن XE " مفردات:سمن"  و يا مركب به تركيب اولي مانند عضل XE " مفردات:عضل"  و يا ثانوي مانند عين و يا ثالثي مانند وجه و يا رابعي مانند رأس. 


عضيله: مصغر عضله است. 


فصل العين مع الطاء المهمله


عطارا XE " مفردات:عطارا" : به سرياني كراث XE " مفردات:كراث"  است.


عصارد: به ضم اول و كسر راء مهمله به اصطلاح اهل صنعت اكسير زيبق XE " مفردات:زيبق"  است به اعتبار مناسبت طبيعت آن به طبيعت عطارد XE " مفردات:عطارد"  كه با هر كوكبي مناسبت آن تأثير مينمايد و همچنين زيبق با هر فلزي و دوایي به مناسبت آن تاثير ميكند و گفتهاند سنبل XE " مفردات:سنبل"  رومي XE " مفردات:سنبل رومي"  است. 


عطب: به عربی اسم قطن است و به فتح قطن نرم را نامند جمع آن عطاب و قطعهای از آن را عطبه.


عطر: به كسر اسم جنس خوشبویي است جمع آن عطور و به فتح خوشبو شدن و به اصطلاح بعضي عامه چرسيان شبنمي است كه بر درخت قنب نشيند و منعقد گردد كه چرس اعلا و خالص نامند. 


عطرانا: به سرياني قطران است. 


عطر مثلث: عطر مركب از عود XE " مفردات:عود"  و عنبر XE " مفردات:عنبر"  و صندل XE " مفردات:صندل"  است و بهتر از آن عطر مركب از عطر گلاب و عطر عود و عنبر است.


عطر منثم: دهن حب منثم است.


عطشان: نباتي است كه به يوناني ديناقوس نامند و به عربي خس XE " مفردات:خس"  الكلب XE " مفردات:خس الكلب"  و طرسك نيز. 


عطاره: به فتح سنبل XE " مفردات:سنبل"  رومي XE " مفردات:سنبل رومي"  است. 


عطفل: گفتهاند صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است و گفتهاند بهرامج XE " مفردات:بهرامج"  است كه خلاف XE " مفردات:خلاف"  بلخي و به فارسي بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  نامند.


عطلب و عطوب: قاتل ابيه XE " مفردات:قاتل ابيه"  است. 


عطموس: حمارالوحش XE " مفردات:حمارالوحش"  است.


عطم: به ضم صوف XE " مفردات:صوف"  منقوش است.


عطوس: به فتح اول و ضم دوم دوایي است كه در بيني دمند تا عطسه آورد جمع آن عطوسات و در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 


عطوط: طایري است كه آن را طيطوي نامند.


فصل العين مع الظاء المعجمه


عظا: نوعي از صدف XE " مفردات:صدف"  است. 


عظاء و عظابه: سلامندراست. 


عظرب: به كسر اول و سكون دوم اسم عربي افعي XE " مفردات:افعي"  كوچك است.


عظلم: به عربي اسم گياه وسمه XE " مفردات:وسمه"  است كه به فارسي نيل نامند و گفتهاند غير آن است و گفتهاند قطب است.


عظم XE " مفردات:عظم"  السبق: عرن XE " مفردات:عرن"  است.


عظبوطه: به كسر يربوع XE " مفردات:يربوع"  ماده را نامند.


فصل العين مع الفاء


عفا و عفاء: به كسر بچه حمير را نامند و گفتهاند پر نعام XE " مفردات:نعام"  است.


عفادارمون: به يوناني حب القلقل است. 


عفار: گفتهاند ثمر قاتل ابيه XE " مفردات:قاتل ابيه"  است و نيز سويق XE " مفردات:سويق"  غير ملتوت بادام XE " مفردات:بادام"  است و به عربي قطلب XE " مفردات:قطلب"  را نيز نامند.


عفاره: جوزة القطن است كه به فارسي کوزك و به شيرازي خروك و به اصفهاني كوكوزك پنبه و به هندي دهيري نامند.


(عفاهم: ناقه قوي را نامند.)1

عفايد: به سریاني مغاث XE " مفردات:مغاث"  است. 


عفد: به فتح حمام XE " مفردات:حمام"  است يا طایري شبيه بدان.


عفر: به فتح به عربي تراب XE " مفردات:تراب"  است. 


عفر: به كسر به عربي اسم خنزير است.


عفرالديك و عفريه: پر كردن خروس XE " مفردات:خروس"  است و عفريه دابه موي پيشاني آن است و عفريه انسان XE " مفردات:انسان"  موي عقب گردن آن. 


عفصيح: نوعي از بلوط است. 


فصل العين مع القاف


عقار: خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


عقارعرطنيثا: اسم سرياني آذربو XE " مفردات:آذربو"  است. 


عقار اعرون: اسم سرياني اسراش است. 


عقار سوصيایي: اسم سرياني ايرسا XE " مفردات:ايرسا"  است.


عقاقير XE " مفردات:عقاقير" : اسم جنس ادويه است و عقار اسم مطلق دوا.


عقده: به لغت مصر XE "1:مصر"  چوب زرشك XE " مفردات:زرشك"  است.


عقريان: به لغت اندلس XE "1:اندلس"  اسقولوقندريون XE " مفردات:اسقولوقندريون"  است.


عقيان XE " مفردات:عقيان" : اسم عربي ذهب XE " مفردات:ذهب"  خالص است. 


عقيلا: اسم عربي غوره XE " مفردات:غوره"  است.


عقيدالعنب XE " مفردات:عقيدالعنب" : ميفختج XE " مفردات:ميفختج"  است.


فصل العين مع الكاف


عكرش: اسم صنف اخير ثيل XE " مفردات:ثيل"  است. 


فصل العين مع اللام


علت: خندريلي است.


علجا: قراح است.


علس XE " مفردات:علس" : سلت XE " مفردات:سلت"  است.


علسي و علقي و علوا: نبات صبر XE " مفردات:صبر"  است. 


علف: رطبه XE " مفردات:رطبه"  خشك است. 


علف هندي: اسم فارسي سقودون است.


علقه: طفسيقون XE " مفردات:طفسيقون"  است و گويند اسم صبر XE " مفردات:صبر"  است. 


علقم XE " مفردات:علقم" : اسم جنس نبات تلخ است و گويند مراد از آن قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  است و گويند حنظل XE " مفردات:حنظل"  است. 


علك XE " مفردات:علك"  يابس: قلفونيا XE " مفردات:قلفونيا"  است. 


علك XE " مفردات:علك"  رومي: مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  است. 


علم: به اصطلاح اكسيريان زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  است. 


علوفس: خبازي است. 


علوفن: به يوناني ميفتختج است. 


فصل العين مع الميم


عماد XE " مفردات:عماد" : بنك XE " مفردات:بنك"  الآس است.


عمرو: كرفس XE " مفردات:كرفس"  است. 


عملج: نوعي از خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  است كه با تخم خورند.


فصل العين مع النون


عناق: بزغاله XE " مفردات:بزغاله"  است و در حدي مذكور شد.


عنب XE " مفردات:عنب"  الجن: فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  است. 


عنجد: عجم الزبيب است و جميع دانه اثمار را شامل 


عندم: بقم XE " مفردات:بقم"  است و نزد جمعي دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين" . 


عنرب: سماق XE " مفردات:سماق"  است.


عنز: بز ماده است و در معز ذكر يافت. 


عنزران: آذربو XE " مفردات:آذربو"  است. 


عنصل XE " مفردات:عنصل" : اسقيل XE " مفردات:اسقيل"  است. 


عنفه: اسم عربي مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است. 


عنقيلي XE " مفردات:عنقيلي" : اسم يوناني شلجم XE " مفردات:شلجم"  است.


فصل العين مع الواو


عودالبخور: عود XE " مفردات:عود"  قماري است.


عودالبرق XE " مفردات:عودالبرق" : دارشيشعان است.


عود XE " مفردات:عود"  بلسان XE " مفردات:بلسان" : شاخ درخت بلسان و در بلسان مذكور شد.


عودالدرقه: محروث XE " مفردات:محروث"  است.


عودالريح XE " مفردات:عودالريح" : اسم مغربي آرغيس XE " مفردات:آرغيس"  و نزد جمعي فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  و نزد بعضی ماميران XE " مفردات:ماميران"  و نزد بعضي وج XE " مفردات:وج" .


عوسيا: به رومي بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  است.


عودالصليب XE " مفردات:عودالصليب" : فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  است.


عودالفالوذج: ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است.


عودالوج XE " مفردات:عودالوج" : وج XE " مفردات:وج"  است.


فصل العين مع الياء المثناة التحتانيه 


عيدان: اسم جنس شاخ نباتات است و به لغت شام XE " مفردات:شام"  دارشيشعان را نامند. 


عيزران: زعرور XE " مفردات:زعرور"  جبلي است.


عيشام: اسم عربي درخت غرب XE " مفردات:غرب"  است و نزد بعضي درخت چنار XE " مفردات:چنار"  و نزد بعضي سفيدار و زعرور XE " مفردات:زعرور"  جبلي را نامند.


عين: صوف XE " مفردات:صوف"  است 


عين الاعلا: اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است. 


عين البقر XE " مفردات:عين البقر" : اسم نوعي از انگور XE " مفردات:انگور"  است و به لغت مغربي اسم نوعي از آلو XE " مفردات:آلو"  است و اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  را نامند.


عين الحجل: به لغت شام XE " مفردات:شام"  قسم صغير اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است.


عين الحيوة: به اصطلاح اكسيريان ريبق است. 


عين السرطان: سپستان XE " مفردات:سپستان"  است.


عين الهدهد: اسم مغربي اذان الفار رومي است و در افريقيه به جهت عرق XE " مفردات:عرق"  النسا استعمال مينمايند.


عين الهر: سنگي است مشهور و در طب نفعي براي آن ذكر نكردهاند.


عينون XE " مفردات:عينون" : اذان الفار است.


عينيه: به لغت اندلس XE "1:اندلس"  رعيالحما XE " مفردات:رعيالحمام" م است.


عيدالبطباط: اذان الغزاست. 


* باب الغين المعجمه *

فصل الغين مع الالف


غابانك XE " مفردات:غابانك" : شابانك XE " مفردات:شابانك"  است. 


غابس: عنب XE " مفردات:عنب"  الدب است.


غازاباغي XE " مفردات:غازاباغي" : اسم تركي گياه آطريلال XE " مفردات:آطريلال"  است و در كوهستان و لرستان XE "1:لرستان"  پاي زاغان XE " مفردات:زاغان"  نامند.


غاسول XE " مفردات:غاسول" : اشنان XE " مفردات:اشنان"  است.


غاسول XE " مفردات:غاسول"  رومي: ابوقانس XE " مفردات:ابوقانس"  است. 


غاغاطي: اسم يوناني حجر غاغيطوس است.


غاغه: فودنج XE " مفردات:فودنج"  است. 


غالالوطي: به يوناني ترمس XE " مفردات:ترمس"  است. 


غالي: به يوناني لبن XE " مفردات:لبن"  است.


فصل الغين مع الباء الموحده 


غبيري: درخت سدر XE " مفردات:سدر"  خاردار است.


غباريه: عنب XE " مفردات:عنب"  الدب است.


فصل الغين مع الراء المهمله


غربيب: نوعي از انگور XE " مفردات:انگور"  سياه است.


غرر: به لغت شام XE " مفردات:شام"  نوع كوچك عصي الراعي XE " مفردات:عصي الراعي"  است.


غرسا: راسن XE " مفردات:راسن"  است.


غرفد: نوع سفيد بزرگ عوسج XE " مفردات:عوسج"  است.


غرم: اسم فارسي ميش كوهي است.


غرمج: اسم فارسي شونيز XE " مفردات:شونيز"  است. 


غريف: اسم ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  است.


فصل الغين مع السين المهمله


غسا: بلح XE " مفردات:بلح"  است. 


غسل: خطمي است. 


غسلج: آذربو XE " مفردات:آذربو"  است. 


غسول: اشنان XE " مفردات:اشنان"  است و اذخر XE " مفردات:اذخر"  را نيز نامند.


فصل الغين مع اللام


غلوفريا: به يوناني اصل السوس است.


غلوفس: به يوناني اسم طيور است.


غلوفن: به يوناني ماميثا XE " مفردات:ماميثا"  است.


غليجن: به يوناني فودنج XE " مفردات:فودنج"  است.


غليجن اغريا: به یوناني مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  است كه فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلي باشد و غليجن به معني ريحان XE " مفردات:ريحان"  و اغريا به معني كوه است. 


غليواج: اسم فارسي حداة XE " مفردات:حداة"  است.


فصل الغين مع الميم و النون و الواو و الياء


غملول: قناي بري است.


غمامه XE " مفردات:غمامه" : اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  است. 


غندب: به عربي عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  است. 


غوره XE " مفردات:غوره" : اسم فارسي حصرم XE " مفردات:حصرم"  است.


غوره XE " مفردات:غوره"  خرما XE " مفردات:غوره خرما" : بلح XE " مفردات:بلح"  و بسر XE " مفردات:بسر"  است. 


غوك: ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  است.


غوغار XE " مفردات:غوغار" : به اصفهاني شحرور XE " مفردات:شحرور"  است. 


غيال: زنبق XE " مفردات:زنبق"  است.


غنيم: اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  است. 


غيفيطس: سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  است.


* باب الفاء *

فصل الفاء مع الهمزه و الالف


فؤاد: به عربي اسم قلب XE " مفردات:قلب"  است كه به فارسي دل نامند و مراد از وجع الفؤاد وجع فم معده XE "فم معده"  است كه به سبب قرب و مجاورت مجازاً بر آن اطلاق مينمايند و الا قلب محتمل هيچ اذيت و الم XE "الم"  نميتواند شد و مصاحب آن موت است.


فاير: به عربي اسم ظبي XE " مفردات:ظبي"  است جمع آن فور.


فؤاره: به ضم به عربي اسم حلبه XE " مفردات:حلبه"  و تمر XE " مفردات:تمر"  است كه جهت نفاس XE "نفاس"  ميپزند.


فارغوس: لقلق است. 


فابس: زاج XE " مفردات:زاج"  است.


فابش: به يوناني باقلي است. 


فابش قبطي: باقلي قبطي است.


فانش: بطيخ است.


فالطراحين: حب الورد است. 


فاتح: اسم ناقه جوان آبستن XE "آبستن"  است. 


فاترالستين: خردل XE " مفردات:خردل"  ابيض است و حرمل XE " مفردات:حرمل"  را نيز نامند و كسي كه آن را فاشرستين XE " مفردات:فاشرستين"  دانسته توهم نموده.


فاجشه: جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  است. 


فاجع: غراب XE " مفردات:غراب"  البين است. 


فاحا: به يوناني زعفران XE " مفردات:زعفران"  است. 


فاحانامس: حضض XE " مفردات:حضض"  است. 


فاخر: خرماي بيهسته است و گفتهاند نوعي از خرما است كه به فارسی كابشك نامند.


فاخره XE " مفردات:فاخره" : فاغره XE " مفردات:فاغره"  است. 


فاخوز: نوعي ريحاني است كه ريحان XE " مفردات:ريحان"  الشيوخ نامند و برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  را نيز گويند. 


فادج: به فتح دال مهمله و جيم بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  معدني XE " مفردات:بادزهر معدني"  است و بهترين چيني آنست كه خطایي نامند و گفتهاند جدوار XE " مفردات:جدوار"  است و به خای معجمه نيز آمده و گفتهاند كه بندق XE " مفردات:بندق"  هندي است كه رته XE " مفردات:رته"  نيز نامند و مشهور اول است.


فادزهر XE " مفردات:فادزهر" : معرب بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  است.


فادما: به سرياني اسم توتيا XE " مفردات:توتيا"  است.


فادن: گفتهاند نام دوایي است كه به هندي پنوار XE " مفردات:پنوار"  نامند و نوع صغير آنست.


فئر: به ضم اول و فتح همزه موش XE " مفردات:موش"  نر را گويند. 


فار XE " مفردات:فار" : اسم عضل XE " مفردات:عضل"  حيوان و انسان XE " مفردات:انسان"  است. 


فارادارزا: به سرياني ثمر صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است. 


فاراسون: بابونج XE " مفردات:بابونج"  ابيض است.


فاراسيون: فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  است. 


فاردامون: به يوناني حرف XE " مفردات:حرف"  است. 


فائرس: به معني اسد XE " مفردات:اسد"  است و روبيان XE " مفردات:روبيان"  را نيز نامند.


فارس الماء: سطراطيقوس است و سطراطيموس و سطراطيوطس XE " مفردات:سطراطيوطس"  نيز آمده.


فارسطاريون XE " مفردات:فارسطاريون" : رعي الحمام XE " مفردات:رعي الحمام"  است.


فارسون: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است.


فارسياه: اسم يوناني جوز XE " مفردات:جوز"  است.


فارشامي: صاحب طب قديم گفته درختي است برگ آن شبيه به برگ بيد و از آن عريضتر و خوشبو و صاحب تحفه نوشته كه اندرطون است و صاحب منهاج XE "3:منهاج"  گفته جهت تفتيح XE "تفتيح"  سدد احشا و اوجاع نافع.


فارض: بقرمسن است قال الله تعالي بقره لافارض و لابكر عوان بين ذلك اي متوسطه بينهما. 


فارغه XE " مفردات:فارغه" : فاغيه XE " مفردات:فاغيه"  است.


فارنوخيا و فارنوخينا: به يوناني حشيشة الداخس است جهت آنكه داخس XE "داخس"  را كه ورم بن اظفار نامند نافع است.


فارو: به يوناني شبي است. 


فاروسي: شمع XE " مفردات:شمع"  است كه به فارسي موم نامند.


فاروفسورا: به يوناني صداءالحديد است. 


فارونو: املج XE " مفردات:آملج"  است. 


فارونيسون: لغت رومي است و به يوناني قلقوريس نامند و به عربي خربق XE " مفردات:خربق"  اسود XE " مفردات:خربق اسود" . 


فاريقا: به يوناني حلبه XE " مفردات:حلبه"  است.


فاريونا: به لغت سرياني فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  است كه عودالصليب XE " مفردات:عودالصليب"  باشد. 


فارونيل: نباتي است كه به هندي پانچي نامند.


فارز: به عربي مورچه XE " مفردات:مورچه"  سياه با سرخي است. 


فارس: به سكون همزه اندرونيلون است. 


فاس: طرفا XE " مفردات:طرفا"  است. 


فاسا XE " مفردات:فاسا" : قطاه است.


فاسطاماي و فاسطامي: به يوناني شاه بلوط است.


فاسطرن: لغت سرياني است و به يوناني جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  و فاطونيقي نامند و به فارسي بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  است.


فاسطره و فاشطره: به يوناني جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  است.


فاسلو: به يوناني لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  است.


فاسمي: زعفران XE " مفردات:زعفران"  است.


فاسيا: به عربي خنفساء است و گفتهاند نوعي از آن است. 


فاسيه: خنفساي بسيار بدبو است.


فاشرا XE " مفردات:فاشرا" : كرمة البیضاء است.


فاطقي: معرب فستقي روميست كه عدس XE " مفردات:عدس"  مأكول باشد.


فاطل ديوا: عنصل XE " مفردات:عنصل"  است.


فاطويل: فوفل XE " مفردات:فوفل"  است.


فاطوس: به يوناني چرك كشتي گيران است كه به عربي وسخ XE " مفردات:وسخ"  الصراع نامند.


فاطونيقي: بستان افروز XE " مفردات:بستان افروز"  است.


فاعوس: به عربي اسم حيه است و رعل را نيز نامند.


فاعوسه: به عربي فرج را نامند جهت آنكه منفعس يعني منفرج ميگردد.


فاعيه: بيخ نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  هندي است كه فل XE " مفردات:فل"  نامند.


فاعيس: مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است. 


فاغر: به کسر غين معجمه و رای مهمله گلي است مایل به زردي و بسيار خوشبو مانند زنبق XE " مفردات:زنبق"  و طولاني و در بلاد هند XE "1:هند"  كثيرالوجود و به هندي راي چنپا XE " مفردات:چنپا"  نامند. 


فاغوش XE " مفردات:فاغوش" : به سرياني شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  هندي را نامند.


فاغيه XE " مفردات:فاغيه" : به عربي اسم شكوفه حنا است و به سرياني لفجي كفر را و به رومی اورمسيقون و به يوناني سداموفور نامند و طبيعت و خواص آن در حنا ذكر يافت و در حديث است از حضرت رسول الله صلي الله عليه و آله XE " مفردات:اله"  كه احب الرياحين الفاغيه و بهترين آن تازه سفيد حلوالرایحه آنست و معتدل در حرارت و برودت است و جهت اورام حاره XE "اورام حاره"  نافع و باعث كرم XE " مفردات:كرم"  نخوردن پارچه پشمي است نگاهداشتن با آن و نيز به معني فاغر آمده.


فافاري و فافورقي: فلفل XE " مفردات:فلفل"  است.


فافايض: فاخته XE " مفردات:فاخته"  است.


فافافس ايرافيلون: نبات جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  است. 


فافالس: جزر XE " مفردات:جزر"  بري است. 


فافرن و فافروس و فافروس و فافير و فافيورس: همه اسم بردي XE " مفردات:بردي"  است. 


فافور: اسم عربي برنجاسف XE " مفردات:برنجاسف"  است. 


فافيس: بقلة الحمقاء XE " مفردات:بقلة الحمقاء"  است.


فافاليون: بطيخ است.


فافيوس: به يوناني كمون XE " مفردات:كمون"  بري است و شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  بري را نيز نامند.


فاق: به عربي طایري است طويل العنق و زيت XE " مفردات:زيت"  مطبوخ را نيز نامند و دهن البان را نيز. 


فاقيشر: به يوناني سرطان XE "سرطان"  است.


فاكهه: اسم عربي ثمر اشجار است كه به فارسي ميوه نامند و به هندي پهل جمع آن فواكه. 


فالامغرسطس: به يوناني نوعي قصبي است كه آن را ثيل XE " مفردات:ثيل"  نامند


فالاميني: به يوناني فودنج XE " مفردات:فودنج"  نهري است.


فالانجقون و فالانجيطس و فالانجيقون: به يوناني اسم رتيلا XE " مفردات:رتيلا"  است. 


فالانس: نباتي است كه به يوناني اندروصارون XE " مفردات:اندروصارون"  گويند و به فارسي تبر. 


فاليوس: به يوناني بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  است. 


فالرغس و فارغوس: لقلق است كه بتلارج نيز نامند.


فالرمون: شراب XE " مفردات:شراب"  كهنه بسيار قوي حاد است.


فالس: پوست درختي است در طور سينا ثمر آن مانند بلوط.


فالفس: به يوناني صنفي از شخار XE " مفردات:شخار"  است. 


فال مال:  فرنجمشك XE " مفردات:فرنجمشك"  است.


فالندي: بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  است. 


فالينوس: شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  است.


فاليوالقيوس: اصابع الصفر است. 


فالافس سقلينوس: صنف كبير ذوفرا است منسوب به اسقلينوس حكيم جهت آنكه او اول كسي است كه معرفت بدان به هم رسانيده و كسي كه آن را نوع كبير دوقو XE " مفردات:دوقو"  دانسته غلط كرده. 


فاناقس حرنيسون: نوع صغير ذوفرا است منسوب به اطباي حرون كه قريهايست از جبال شام XE " مفردات:شام"  و گفتهاند زوفاي خشك است.


فانجي: معرب كانجي است.


فاني ظرون: به يوناني سپستان XE " مفردات:سپستان"  است.


فانيوس: كمون XE " مفردات:كمون"  بري است. 


(فلوانيا: فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  است.)1 


فارسون: به يوناني اسم ثلج XE " مفردات:ثلج"  است.


فاوطلها: به يوناني ذرت XE " مفردات:ذرت"  است. 


فئيد: اسم گوشت بريان است.


فابطون: شيح XE " مفردات:شيح"  است.


فصل الفاء مع التاء المثناة الفوقانيه 


فتات و فتوت و فتيت XE " مفردات:فتيت" : نان فتير است كه فتيت نيز نامند و فتيت هر چيز را گويند.


فتاط: حكيم مير محمد مؤمن گفته كه سپستان XE " مفردات:سپستان"  است.


فتاق: به كسر اول ناني است كه تعجيل در ادراك و برآمدن خمير آن كرده باشند و ليف XE " مفردات:ليف"  ابيض را نيز نامند.


فتال: بلبل XE " مفردات:بلبل"  است. 


فته: ثمر تازه شبيه به حبة الخضرا XE " مفردات:حبة الخضرا"  است. 


فتحا: به عربي عقاب XE " مفردات:عقاب"  است.


فتره: سمكه رعاده است.


فتيس: به يوناني عفص XE " مفردات:عفص"  است.


فصل الفاء مع الثاء المثلثه


فث: به عربي اسم ارزن XE " مفردات:ارزن"  است كه به هندي باجري نامند نبات آن شبيه به نبات ذرت XE " مفردات:ذرت"  و حب آن شبيه به جاورس XE " مفردات:جاورس"  و اهل هند XE "1:هند"  آن را بسيار ميخورند نان آن پخته و ديگر انواع.


فثخ: تخم حنظل XE " مفردات:حنظل"  است و گفتهاند درخت حنظل است.


فثيموس: به يوناني دند XE " مفردات:دند"  است.


فثيمون: به يوناني ليمو XE " مفردات:ليمو"  است.


فصل الفاء مع الجيم


فج: به كسر به معني خام و اكثر اطلاق آن بر ميوه خام مينمايند و بطيخ شامي را نيز نامند كه بطيخ هندي است. 


فصل الفاء مع الحاء المهمله


فحا: به معني ابزارالقدر است مانند پياز XE " مفردات:پياز"  و سير XE " مفردات:سير"  و گشنيز XE " مفردات:گشنيز"  و غيرها. 

فحلا: فاخته XE " مفردات:فاخته"  است كه به يوناني فوبوس و ماطوس نامند.


فحلاماورس: به سرياني جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  است كه خصيه خر است. 


فحم: انگشت است كه به هندي كويله نامند و آن اخگري است كه خاموش كرده باشند.


فحول: به فتح كشن خرما را نامند.


فصل الفاء مع الخاء المعجمه


فخار: خزف XE " مفردات:خزف"  را نامند كه به فارسي سفال XE " مفردات:سفال"  نامند.


فخفره: نخاله XE " مفردات:نخاله"  است.


فخميده: پنبهایست كه تخم آن را برآورده باشند.


فخوز: درخت نخل قوي شاخ پر برگ را نامند و ناقه بزرگ پر شير را نيز نامند.


فصل الفاء مع الدال المهمله


فداده: ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  است. 


فدر: به ضم اول و دوم و رای مهمله مشدده به عربي اسم فضه XE " مفردات:فضه"  است.


فدس: به عربي اسم عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  است.


فدن: بعربي اسم ضبع سرخ پير است. 


فديليون: به يوناني مقل XE " مفردات:مقل"  است.


فصل الفاء مع الراء المهمله 


فرپر: مرغ XE " مفردات:مرغ"  است.


فرأ: گورخر XE " مفردات:گورخر"  است كه حمارالوحش XE " مفردات:حمارالوحش"  نامند جمع آن افراء و فراء.


فرات: آب صاف شيرين خوشگوار است قال الله تعالي و اسقيناكم ماءفراتا.


فراته: نيده است كه به شيرازي ميده نامند. 


فراخ XE " مفردات:فراخ" : بچه طيور است. 


فرار: بچه شتر XE " مفردات:شتر"  و بز و گاو وحشي است. 


فراريج: جمع فروج است كه بچه دجاج XE " مفردات:دجاج"  باشد. 


فراس: خرماي سياه است غير شهرير. 


فراستوك: به فارسي پرستو است كه به عربي خطاف نامند.


فراسينا XE " مفردات:فراسينا" : به يوناني كراث XE " مفردات:كراث"  است.


فراش: به فتح اول و شين معجمه در آخر اسم عربي پروانه است و احد آن فراشه. 


فراشيون: فراسيون XE " مفردات:فراسيون"  است.


فراص: ساذج XE " مفردات:ساذج"  هندي است.


فراطن: قرن XE " مفردات:قرن"  است كه به فارسي شاخ نامند.


فراطيوس: به رومي مغاث XE " مفردات:مغاث"  است. 


فراغ: به عربي اسم مني است. 


فرافر و فرافل: سويق XE " مفردات:سويق"  ثمر ينبوب است. 


فرام: به كسر اول به عربي دوایي است كه زنان براي تضييق فرج مستعمل دارند. 


فراموس: به يوناني باقلي است. 


فرانق: به ضم اول معرب پردانك فارسي است كه به عربي بريد و به فارسي سياه گوش و به تركي فارافلاق نامند و آن حيواني است بقدر سگ كوچكي و به رنگ آهو XE " مفردات:آهو"  و گوش آن سياه و پيش پيش شير ميگويند ميرود و گويند خبر ميدهد از آمدن شير و از سباع XE "سباع"  شكاري است.


فراسيون XE " مفردات:فراسيون" : زبدة البحر است. 


فرايطافي: افلنجه XE " مفردات:افلنجه"  است. 


فربانيون: اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است. 


فربرك و فرتوك: خفاش است كه آن را مرغ XE " مفردات:مرغ"  عيسي نامند. 


فربودم: كافور XE " مفردات:كافور"  است. 


فربهي XE " مفردات:فربهي" : اسم فارسي سمن XE " مفردات:سمن"  است. 


فرت: نباتي است كه جهت وجع فؤاد XE "وجع فؤاد"  نافع است.


فرث: سرگين است. 


فرثا: فوه است. 


فرثانيون: اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است. 


فرثما: شعير XE " مفردات:شعير"  است كه به فارسي جو نامند. 


فرحانه: كمات XE " مفردات:كمات"  سفيد است. 


فرجه: به سرياني سعد XE " مفردات:سعد"  است. 


فرحور: به فارسي فرخ طيور است. 


فرار: به اصطلاح اهل صناعت كيميا زيبق XE " مفردات:زيبق"  است. 


فرركهض: شيح XE " مفردات:شيح"  است. 


فروج: جوجه ماكيان است. 


فرر: نباتي است در نهايت تلخي جهت مغص XE "مغص"  و زحير XE "زحير"  و وجع بطن XE "وجع بطن"  نافع و از چين XE " مفردات:چين"  ميآورند و آن تیواج خطایي است و بعضي وج XE " مفردات:وج"  و بعضي دوایي كه به تركي ايكرور نامند و بعضي آن را راوند XE " مفردات:راوند"  چيني دانستهاند. 


فرزد و فرزدمرغ: گفتهاند نباتي است كه بيخ آن سعد XE " مفردات:سعد"  است. 


فرزغ: حب القطن است. 


فرسا: دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  است. 


فرساما: سدر XE " مفردات:سدر"  است. 


فرسان: به كسر و به فتح نيز به فارسي حيواني كه از پوست آن فرو ميسازند و گفته اند فنك XE " مفردات:فنك"  است. 


فرستك و فرستو و فرستوك: همه اسم فارسي خطاف است. 


فرسد: حمص است. 


فرستاريون: به يوناني به معني حمامي XE " مفردات:حمامي"  است كه حبي از حبوب مأكوله شبيه به عدس XE " مفردات:عدس"  است كه آن را رعي الحمام XE " مفردات:رعي الحمام"  و به هندي ارهر نامند. 


فرسطس: بعضي رعي الحمام XE " مفردات:رعي الحمام"  و بعضي ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  گفته و اصل آنست كه طایري است كه آن را حباحب XE " مفردات:حباحب"  نامند.


فرسک: نوعی از خوخ XE " مفردات:خوخ"  است که به فارسی شلیل و شلیر نامند. 


فرساوس: و فرسلون: طلق XE " مفردات:طلق"  است.


فرسینا: به رومی بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  است. 


فرسیطاسیون: به یونانی زنجبیل الکلاب است.


فرسین: سخاله XE " مفردات:سخاله"  حدید XE " مفردات:حدید"  است.


فرسیون: سمک صخری است و گفتهاند حماحم XE " مفردات:حماحم"  است و صاحب تحفه اسم نوعی بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  دانسته.


فرش: به عربی صغار ابلی است که قابل حمل نباشد قوله تعالی و من الانعام حموله XE " مفردات:حموله"  و فرشا و گفتهاند غنم XE " مفردات:غنم"  است و آنچه صلاحیت غیر ذبح نداشته باشد و گفتهاند آنچه از پشم XE " مفردات:پشم"  و مو کرک و پوست آن انتفاع برند و گفتهاند درخت کوچک و خرده هیزم است.


فرشکی: به فارسی خوشه کوچک است که در خوشه بزرگ انگور XE " مفردات:انگور"  میباشد که به عربی خصله و نیز به فارسی یمشک نامند. 


فرص و فرصید: استه مقل XE " مفردات:مقل"  است.


فرصاد: به عربی اسم درخت توت است و گفتهاند درخت توت سفید را نامند و توت سرخ را نیز و ضبع سرخ رنگ را نیز.


فرصد: به کسر استه مویز یا استه انگور XE " مفردات:انگور"  را نامند. 


فرض: نوع خرمایيست كه در عمان ميشود. 


فرض: بكسر ثمر دوم است مادام كه سرخ است. 


فرضح: به كسر به عربي عقرب XE " مفردات:عقرب"  است. 


فرسفس: به عربي حيه مقرنه است. 


فرصريون: فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  است. 


فرطس: مار شاخدار را گويند. 


فرع: به عربي قمل XE " مفردات:قمل"  است و گفتهاند قمل كبار است. 


فرغنده و فرغنك: نباتي است كه بر اشجار پيچد كه عشقه XE " مفردات:عشقه"  نامند و گفتهاند نوعي از لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است و گفتهاند اسم نباتي است كه به هندي اكاس بيل XE " مفردات:اكاس بيل"  نامند. 


فرغور: به فارسي طيهوج XE " مفردات:طيهوج"  است و گفتهاند مرغي است خوش آواز كه بلبل XE " مفردات:بلبل"  باشد و ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  را نيز گويند. 


فرعوي: به فارسي طیهوج است و گفتهاند مرغی است خوش آواز که بلبل XE " مفردات:بلبل"  باشد و ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  را نیز گویند. 


فرعور: به فارسی طایري است از طيور صيد كه به تركي قرقوش نامند. 


فرفار: درخت عظيم است مانند درخت چنار XE " مفردات:چنار"  برگ آن مانند بادام XE " مفردات:بادام"  و گل آن مانند گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ"  و از چوب آن كاسه و ظروف سازند. 


فرغب: درختي است عظيم كه از چوب آن رحال سازند و گويند درخت ساذج XE " مفردات:ساذج"  است و گويند درختي است كه به هندي ساكونه و ساكوان نامند. 


فرفت: شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  است. 


فرفخ XE " مفردات:فرفخ"  و فرفخين و فرفخينا و فرفيم و فرفه و فرفهين: بقلة الحمقاء XE " مفردات:بقلة الحمقاء"  است. 


فرفور XE " مفردات:فرفور" : به فارسي اسم قراقروط XE " مفردات:قراقروط"  است. 


فرفورا XE " مفردات:فرفورا" : نوعي از صدف XE " مفردات:صدف"  است. 


فرفورون: به رومي سعد XE " مفردات:سعد"  است. 


فرفوس: سنگ سرخي است كه جهت جراحت نافع است. 


فرفير XE " مفردات:فرفير" : بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  است. 


فرفيون XE " مفردات:فرفيون" : افربيون XE " مفردات:افربيون"  است كه فربيون XE " مفردات:فربيون"  نيز نامند. 


فرفومعما: دواي مركبي است مستعمل در دواءالخطاطيف و در معاجين در قرابادين XE "3:قرابادين"  كبير ذكر يافت. 


فركيه: طعامي است مصنوع مانند هريسه و ارطب از آن كه به فارسي آش هليم نامند. 


فرم: دوایيست كه زنان براي تضييق فرج مستعمل دارند. 


فرماسر: به يوناني باقلي است. 


فرصيد: عجم الزبيب است و عجم العنب را نيز گويند. 


فرنب: بچه يربوع XE " مفردات:يربوع"  است. 


فرند: نوعي از آهن XE " مفردات:آهن"  است كه فولاد نامند و حب الرمان را نيز نامند. 


فرفسيمون: به يوناني زرين درخت است. 


فرينوس: به يوناني كرنب XE " مفردات:كرنب"  است. 


فرنیون: اسم يوناني زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  است. 


فرني XE " مفردات:فرني" : اسم فارسي مهلبه است.


فرو: به عربي پوستين است جمع آن فرا متخذ از سنجاب XE " مفردات:سنجاب"  و حواصل XE " مفردات:حواصل"  و سمور XE " مفردات:سمور"  و قاقم XE " مفردات:قاقم"  و فنك XE " مفردات:فنك"  و بالوز و دلق XE " مفردات:دلق"  و ثعلب XE " مفردات:ثعلب"  و حملان. 


فروس: به يوناني ماذريون است. 


فروسيمن: جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل است. 


فروشه: ه بفارسي افروشه است و آن حلوایي است متخذ از آرد و روغن و عسل يا شكر و گفتهاند فرشه XE " مفردات:فرشه"  است. 


فروصناهي و افروصناهي: كراث XE " مفردات:كراث"  الثوام است. 


فروغيوس: به يوناني سنگي است كه صباغان بلاد فروغيا كه افريقيه باشد مستعمل دارند و لهذا مسمي به يوناني به فروغيوس گشته. 


فروفرط: زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  احمر است. 


فروقه: پيه گرده XE "گرده"  است.


فروقودي لاون: دوایيست حريف XE " مفردات:حريف"  خوشبو و گفتهاند نباتیست شبيه به خامالاون اسود و بيخ آن طولاني سبك عريض و بوي آن تند شبيه به بوي حرف XE " مفردات:حرف"  چون با آب طبخ نمايند و بياشامند رعاف XE "رعاف"  آورد و طحال XE " مفردات:طحال"  را نافع. 


فروقولس: به يوناني وسخ XE " مفردات:وسخ"  الكوایر است 


فروليوس: به رومي ماهيزهرج XE " مفردات:ماهيزهرج"  است. 


فرومد: سعد XE " مفردات:سعد"  است. 


فروميان: بصل XE " مفردات:بصل"  است. 


فره: به فارسي بنفسج XE " مفردات:بنفسج"  است و به ترکی فراخ XE " مفردات:فراخ"  است. 


فرهنج: به فارسي اسم كشوث XE " مفردات:كشوث"  است. 


فريح: به فارسي اسم وج XE " مفردات:وج"  است كه به تركي (انكر)1 نامند. 


فرنجات: اسم فارسي شبنم است كه به عربي صقيع نامند. 


فريده: مرواريد XE " مفردات:مرواريد"  بزرگ را نامند و نيز مرواريد بزرگ برشته كشيده را. 


فريدس و فريديس: به لغت اهل مصر XE "1:مصر"  روبيان XE " مفردات:روبيان"  است. 


فريز و فریس: به فارسي اسم نباتيست در نهايت تازگي و نضارت كه چون دواب بخورد فربه شود و نيز اسم نباتيست خوشبو و نيز فربز در فارسي اسم نباتيست كه بيخ آن سعد XE " مفردات:سعد"  است. 


فريسفاغول: به سرياني راسن XE " مفردات:راسن"  است. 


فريطيقيوس: نوعي از دوقس XE " مفردات:دوقس"  است. 


فريق: جاورس XE " مفردات:جاورس"  است. 


فريقه: به عربي خرمایي است كه با حلبه XE " مفردات:حلبه"  طبخ نمايند براي نفساء و يا حلبهايست كه با حبوب طبخ نمايند و جمعي كه آن را حلبه دانستهاند غلط است. 


فريفيكيه: هليم است. 


فريوك: به فارسي بطيخ است. 


فصل الفاء مع الزاء المعجمه 


فز: به فارسي اسم وسخ XE " مفردات:وسخ"  است. 


فژر و فژير: به فارسي اسم وج XE " مفردات:وج"  است. 


فزغن: به فارسي عشقه XE " مفردات:عشقه"  است و گفتهاند كه نوعي از لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است. 


فصل الفاء مع السين المهمله 


فسا: به سرياني استخوان تمر XE " مفردات:تمر"  است. 


فساريدوس: به يوناني نوعي از زراريح است كه در گندم XE " مفردات:گندم"  تولد يابد. 


فساريوس: به يوناني نوعي از افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  است. 


فسافنين: به رومي اسم خرما است. 


فسال: بيخيست خشك سفيد رنگ تلخ شبيه به شحم XE " مفردات:شحم"  حنظل XE " مفردات:حنظل"  خاصيت آن محلل XE "محلل"  و مجفف XE "مجفف" . 


فسالة الحديد: توبال XE " مفردات:توبال"  الحديد است. 


فسامانا: به سرياني لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  است. 


فسامون: حب بلسان XE " مفردات:بلسان"  است. 


فسان: اسم فارسي حجرالمسن XE " مفردات:حجرالمسن"  است. 


فسيا: به رومي زفت است. 


فسطاطيس: به يوناني ضرو XE " مفردات:ضرو"  است. 


فستقادشيو و فستقاشيول: به سرياني حب البان XE " مفردات:حب البان"  است. 


فستق XE " مفردات:فستق" : جحيم و فستق الهاويه حب البان XE " مفردات:حب البان"  است.


فستور و فستوري: به يوناني سمك XE " مفردات:سمك"  است.


فسدس: حب النيل است و گفتهاند تخم ماذريون است. 


فسرافاطارس: به يوناني سرخس XE " مفردات:سرخس"  است.


فسرانومين: به يوناني تمر XE " مفردات:تمر"  است.


فسريقون: زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  است.


فسطافيون: به يوناني فستق XE " مفردات:فستق"  است.


فسطرن و فسطوريا: به يوناني سمك XE " مفردات:سمك"  است.


فسطهره: کزبره است.


فسطسه: بندق XE " مفردات:بندق"  است.


فسطيون فسا: دود XE " مفردات:دود"  الصنوبر است.


فسفسه: اسپست است كه اسفست و يونجه XE " مفردات:يونجه"  و به عربي رطبه XE " مفردات:رطبه"  نامند.


فسفرا: به يوناني و سرياني فسافس XE " مفردات:فسافس"  است.


فسقي و فسقين: به يوناني خروع XE " مفردات:خروع"  است و نيز فسقين به معني قضبان XE " مفردات:قضبان"  الكرم است.


فسلان: صغار نحل XE " مفردات:نحل"  است و جمع فسيل. 


فسليون XE " مفردات:فسليون" : برغوثي XE " مفردات:برغوثي"  است كه بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  نامند.


فسمونيون: اسفيداج اسرب XE " مفردات:اسرب"  است.


فسموبرون: هزارچشان است كه فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  باشد. 


فسمسلن: اسم يوناني سكنجبين است. 


فسمين: اسفيداج است.


فسن: حجرالمسن XE " مفردات:حجرالمسن"  است.


فسنغ: فشغ XE " مفردات:فشغ"  است.


فسنياقيل: به ايراني قاقله XE " مفردات:قاقله"  است.


فسوابراسين: به عربي اصابع الصفر است.


فسوة الصباغ و فسوة الضبغ: اسم عربي نوعي از كمات XE " مفردات:كمات"  است كه فطر XE " مفردات:فطر"  باشد.


فسوة الكلاب: شاه بانج است و گفتهاند غالينس است.


فسوريون: به يوناني باقلي قبطي كه قلقاس نامند.


فسوليون: برغوثي XE " مفردات:برغوثي"  است كه بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  باشد.


فسوليدوس و فسيدس: به يوناني كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  است.


فسيط: به عربي قمع سرخرما است و گفتهاند چيده ناخن است.


فسيورليس: به يوناني فلفلمويه است.


فسيا: اسم عربي قاقله XE " مفردات:قاقله"  است.


فصل الفاء مع الشين المعجممه 


فش: درخت تنوب است.


فشغه: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است و نيز پنبه كه در چوب قصب XE " مفردات:قصب"  باشد نامند و خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  را نيز گويند.


فشوابراسين: به عربي اصابع الصفر است.


فصل الفاء مع الصاد المهمله 


فصا: حب الزبيب است كه عجم الزبيب باشد.


فصافص: رطبه XE " مفردات:رطبه"  است.


فصعاء: به عربي فاره است.


فصفص: عبيثران XE " مفردات:عبيثران"  است.


فصفصه: اسپست است كه رطبه XE " مفردات:رطبه"  نامند.


فصر: به كسر فا به عربي زبان را نامند.


فصله: نخل بريده را گويند.


فصيح: شير تازه دوشيدهايست كه كف آن نشسته باشد.


فصيل: بچه شتر XE " مفردات:شتر"  است.


فصل الفاء مع الضاد المعجمه 


فضا: خرما و مويز XE " مفردات:مويز"  مخلوط با هم و هر دو چيز مخلوط در يك ظرف را كه متغير نشود يكي از آنها از ديگري فضا نامند.


فضال و فضوخ: به عربي اسم خمر XE " مفردات:خمر"  است.


فضيه و فضعل: به عربي عقرب XE " مفردات:عقرب"  است.


فضله: بقيه و پس مانده چيز را نامند و چيز ردي را نيز. 


فضيج: به جيم عرق XE " مفردات:عرق"  را نامند.


فضيح: عصير XE " مفردات:عصير"  عنب XE " مفردات:عنب"  است و نيز شراب XE " مفردات:شراب"  متخذ از بسر XE " مفردات:بسر"  را نامند.


فضيض: آب شيرين و آب باران را نامند و طلع XE " مفردات:طلع"  را نيز. 


فصل الفاء مع الطاء المهمله


فطارميقي و فطرميقي: به يوناني عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  است و گويند كندش XE " مفردات:كندش"  است.


فطارليس: سرخس XE " مفردات:سرخس"  است.


فطر XE " مفردات:فطر" : اسم سماروغ XE " مفردات:سماروغ"  است كه به هندي پهين چهتر XE " مفردات:پهين چهتر"  نامند.


فطرياثا XE " مفردات:فطرياثا" : كمات XE " مفردات:كمات"  ابيض است كه فطر XE " مفردات:فطر"  مأكول و به فارسي هيكل و سماروغ XE " مفردات:سماروغ"  نيز نامند.


فطراساليون XE " مفردات:فطراساليون"  و فطراسالئين: كرفس XE " مفردات:كرفس"  صخري است كه كرفس جبلي نامند.


فطروسليون: بزر كرفس XE " مفردات:كرفس"  جبلي است.


فطرياسا: به سرياني فطر XE " مفردات:فطر"  است.


فطريس: سرخس XE " مفردات:سرخس"  است.


فطريطن: فطريطيقون است كه عصير XE " مفردات:عصير"  عنب XE " مفردات:عنب"  باشد.


فطريوس: عدس XE " مفردات:عدس"  جبلي است.


فطس و فطسه: حب الآس XE " مفردات:حب الآس"  است.


فطعم: قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  است.


فطفلولن: بنطافيلن XE " مفردات:بنطافيلن"  است.


فطلا: ورد XE " مفردات:ورد"  است.


فطلوهن: شبه XE " مفردات:شبه"  است.


فطوحيون: به يونانی زفت رطب XE " مفردات:رطب"  است. 


فطوخينا: سراج القطرب XE " مفردات:سراج القطرب"  است.


فطوريدس: به يوناني زجاج است. 


فطوس: حب الآس XE " مفردات:حب الآس"  است. 


فطول: هزارچشان است كه فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  باشد. 


فطومايون: كيلا است.


فطوه: خردل XE " مفردات:خردل"  ابيض است.


فطير: خمير خام است.


فطيلامج XE " مفردات:فطيلامج" : فاط XE " مفردات:فاط"  است.


فطيليون: فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  است.


فطين دلوس: قاقله XE " مفردات:قاقله"  است.


فصل الفاء مع العين المهمله


فعالا XE " مفردات:فعالا" : به سرياني فجل XE " مفردات:فجل"  است.


فعدوي: به يوناني حنطه XE " مفردات:حنطه"  است.


فعفع: به عربي جدي است.


فعليوه: كادي است.


فعم: درخت گل است.


فعوسا: به رومي خربق XE " مفردات:خربق"  است.


فعولم: قاقله XE " مفردات:قاقله"  است.


فعلوليون: به رومي حنا است.


فعيلاسوس XE " مفردات:فعيلاسوس" : گياهي است از جنس عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  كه بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  است.


فعسا: به سرياني فاسد است و ثمر را نيز نامند.


فصل الفاء مع الغين المعجمه


فغا: به عربي اسم طين است.


فغر و فغو: ورد XE " مفردات:ورد"  است و گل حنا را نيز نامند.


فصل الفاء مع الفاء 


ففلين: بقلة الحمقاء XE " مفردات:بقلة الحمقاء"  بري است.


ففونيسور: به يوناني اسم ملح XE " مفردات:ملح"  است.


فصل الفاء مع القاف


فقارس: به يوناني اسم سرو XE " مفردات:سرو"  است.


فقحه: هر گلي است كه پيش از ورق يا با آن به هم رسد. 


فقد: فنجنگشت XE " مفردات:فنجنگشت"  است و گفتهاند تخم آن است و اول اصح است و نيز شراب XE " مفردات:شراب"  زبيب XE " مفردات:زبيب"  يا عسل يا كشوث XE " مفردات:كشوث"  را نامند.


فقده: حب الفقد XE " مفردات:حب الفقد"  است.


فقيطسراس: به رومي لحية التيس XE " مفردات:لحية التيس"  است.


فقعه: به عربي گل زرد را نامند و يحتمل كه فقحه بوده باشد به حای مهمله زيرا كه ورد XE " مفردات:ورد"  اصفر XE " مفردات:ورد اصفر"  است. 


فقاح XE " مفردات:فقاح" : به عربي اسم جنس شكوفه است كه نور نيز نامند و به يوناني نفج و به رومي اينكس و به يوناني دوذ و بيشتر اطلاق فقاح را بر نور اذخرمينمايند و نيز بر هر گلي كه پيش از برگ برآيد.


فقاح XE " مفردات:فقاح"  اذخر XE " مفردات:اذخر" : شكوفه گورگياه است كه به رومي اينكس سخوسن و به يوناني ذوانيقون نامند و بهترين آن خوشبوي آن است.


فقاح XE " مفردات:فقاح"  السنبل: شكوفه يتوع XE " مفردات:يتوع"  به خوشه است كه به سرياني نفجيرا برودين و به رومي اينكس طوخس و به يوناني دوذ سنبليد و به عربي چهر كاپهول نامند.


فقاح XE " مفردات:فقاح"  سورنجان XE " مفردات:سورنجان" : را به فارسي سنبليد و به عربي اصابع هرمس XE " مفردات:هرمس"  نامند.


فقاح XE " مفردات:فقاح"  الغار: شكوفه دهمست و به سرياني نفجي دوذاقني و به رومي اينكس فورينوس و به يوناني دوذاسطفابن نامند بهترين آن تازه خوشبوي آنست.


فقاح XE " مفردات:فقاح"  الكرم: شكوفه رز و به سرياني نفجي و كبيثا و به رومي اينكس طراخيون و به يوناني دوذاطياطينون نامند و نيز به فارسي دل گويند بهترين آن بري تازه آنست.


فقاح XE " مفردات:فقاح"  الملح: زهرة الملح XE " مفردات:زهرة الملح"  است.


فقاح XE " مفردات:فقاح"  الموز: شكوفه موز XE " مفردات:موز"  است كه به هندي كيلا كاپهول نامند و به يوناني دوذاموزا و به سرياني نفجي موزا و به رومي اينكس موزين. 


فقاح XE " مفردات:فقاح"  النحاس: توبال XE " مفردات:توبال"  النحاس است.


فقلابرس: به يوناني صريمة الجدي XE " مفردات:صريمة الجدي"  است.


فقلابليون: فاشرستين XE " مفردات:فاشرستين"  است. 


فقيع: كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  سفيد است.


فقلامينوس: بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  است وگفتهاند صريمة الجدي XE " مفردات:صريمة الجدي"  است.


فقولم: قاقله XE " مفردات:قاقله"  است. 


فقلين: عفص XE " مفردات:عفص"  است.


فقلوطاروميه: كراث XE " مفردات:كراث"  است.


فقيص: شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  است.


فقيضيه: بيضه XE "بيضه"  شكسته است كه مفقوضه نيز نامند.


فقيض: دودالقرمز است.


فصل الفاء مع الكاف


فكلوميج: به رومي مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  است.


فصل الفاء مع اللام 

فل XE " مفردات:فل" : به فارسي چوب درخت سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  است.


فلاؤ: به يوناني دروفيون است.


فلار XE " مفردات:فلار" : به ضم به سرياني ساذج XE " مفردات:ساذج"  است.


فلا: آذربوست. 


فلات: اسم نيده است كه به فارسي ميده نامند.


فلاسيطفي: به رومي صندل XE " مفردات:صندل"  ابيض است.


فلاسفه: جمع فيلسوف است و اسم مركبي است از معاجين كبار كه مادة الحيات نامند و در قرابادين XE "3:قرابادين"  در حرف XE " مفردات:حرف"  الميم مع الالف ذكر يافت.


فلاسلوج: ساذج XE " مفردات:ساذج"  است.


فلاظاس: به يوناني زبدالبقر است.


فلاعاارمنايا: به رومي طين رومي است.


فلاعاسامس: به رومي طين شاموس XE " مفردات:طين شاموس"  است.


فلاعاليمانيس: طين مختوم است.


فلاعامغري: طين مغره XE " مفردات:طين مغره"  است.


فلافل السودان: فلفل XE " مفردات:فلفل"  السودان است.


فلافلي: معجون مركب از سه فلفل XE " مفردات:فلفل"  است يعني فلفل اسود و ابيض و دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  و مسخن بدن است و در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


فلام: اسم عربي قاقلي XE " مفردات:قاقلي"  است.


فلامرما: به سرياني ریه XE " مفردات:ریه"  است كه به فارسي شش و به هندي پهيپره XE " مفردات:پهيپره"  نامند.


فلامسوس و فلامن و فلامون و فلاوره: زاج XE " مفردات:زاج"  است.


فلايه: فودنج XE " مفردات:فودنج"  بري است.


فلتان: طايري است كه ميمون XE " مفردات:ميمون"  را صيد مينمايد.


فلنجون: به يوناني سرخس XE " مفردات:سرخس"  است.


فلهس: كلب XE " مفردات:كلب"  و دب مسن است.


فلجيقن: سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است كه بلبوسا نيز نامند.


فلخ و فلخميده: پنبه حلاجي كرده تخم برآورده است.


فلخور و فلخيده: حب القطن است. 


فلدفيون و فلديون و فليدلافن: اسم دوایي است مركب در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


فلذ: به كسر اول اسم كبد XE " مفردات:كبد"  حيوان است جمع آن افلاذ و فلذ و نيز قطع طولاني از كبد را نامند و همچنين فلذه و نيز فلذه قطعه طلا XE " مفردات:طلا"  و نقره XE " مفردات:نقره"  و لحم XE " مفردات:لحم"  را نامند.


فلز XE " مفردات:فلز" : نحاس XE " مفردات:نحاس"  ابيض و زيبق XE " مفردات:زيبق"  و رصاص اسود XE " مفردات:رصاص اسود"  و حديد و صفر XE " مفردات:صفر"  باشد.


فلساطاريون: رعي الحمام XE " مفردات:رعي الحمام"  است و دلب XE " مفردات:دلب"  را نيز نامند.


فلسطورس: دلب XE " مفردات:دلب"  است.


فلسولوريون: رجل الارنب است.


فلطاالط زعفران XE " مفردات:زعفران"  است.


فلفل XE " مفردات:فلفل"  الخواص و فلفل الاخواص: ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه"  است كه حب الملوك XE " مفردات:حب الملوك"  نامند.


فلفلامالي: به سرياني دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  است و گفتهاند فلفل XE " مفردات:فلفل"  الماء است.


فلفل XE " مفردات:فلفل"  البري و فلفل صقالبه XE "1:صقالبه" : حب الفقد XE " مفردات:حب الفقد"  است كه بزر فنجنگشت XE " مفردات:فنجنگشت"  باشد و فلفل صقالبه XE "1:صقالبه"  حرف XE " مفردات:حرف"  بابلي و اثلق XE " مفردات:اثلق"  را نيز نامند.


فلفل XE " مفردات:فلفل"  دراز: به فارسي دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  است.


فلفلس: به يوناني نوعي از خشخاش است.


فلفل XE " مفردات:فلفل"  الشام: تخم مخلصه است.


فلفل XE " مفردات:فلفل"  الفرود: حب الكتم است كه تخم وسمه XE " مفردات:وسمه"  باشد.


فلفل XE " مفردات:فلفل"  مول: به هندي بيخ دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  است كه فلفل مويه XE " مفردات:فلفل مويه"  و به هندي پيپلامول XE " مفردات:پيپلامول"  نامند.


فلفل XE " مفردات:فلفل"  مون: فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلي است و گويند فودنج بري است.


فل XE " مفردات:فل" : فاغيه XE " مفردات:فاغيه"  است كه بيخ نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  هندي باشد.


فليق: خوخ XE " مفردات:خوخ"  ابيض است.


فلمو: ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  است.


فلمون: حبق XE " مفردات:حبق"  جبلي كه فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلي باشد. 


فلميانه: ورد XE " مفردات:ورد"  است.


فلندي: به يوناني فلنجه است.


فلنفيون: اسم دوایي مركب است حاد و نافع جهت تأكل لثه و عفونت دندان و در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


فلنلمثكا XE " مفردات:فلنلمثكا"  و فلنجمشك XE " مفردات:فلنجمشك" : فرنجمشك XE " مفردات:فرنجمشك"  است.


فلواسكندري: قيموليا است.


فلو: نارمشك XE " مفردات:نارمشك"  است و هزارچشان را نيز نامند.


فلورا: به سرياني اسم عرعر XE " مفردات:عرعر"  است.


فلوريقا XE " مفردات:فلوريقا" : صندل XE " مفردات:صندل"  است.


فلوريقي: صندل XE " مفردات:صندل"  ابيض است.


فلوس ماهي: به شيرازي اسم خانق الكلب XE " مفردات:خانق الكلب"  است كه قاتل الكلب XE " مفردات:قاتل الكلب"  نيز نامند و اذارقي را نيز و به هندي كچله XE " مفردات:كچله"  گويند. 


فلوعرين: عصي الراعي XE " مفردات:عصي الراعي"  است.


فلوعيون: به رومي طين مأكول است. 


فلوفرنيسا: به رومي قرع XE " مفردات:قرع"  است.


فلومس: بوصير است.


فلوموس: به يوناني خيار است كه فامورون نيز نامند.


فلوموسور: حب النيل است.


فلون XE " مفردات:فلون" : شيح XE " مفردات:شيح"  جبلي است و برگ نبات را نيز نامند.


فلونيا: اسم معجون مركبي است منسوب به افلن طبيب كه افلونيا نيز نامند و در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 


فلوين: جعده XE " مفردات:جعده"  است.


فله: اسم لبا XE " مفردات:لبا"  است كه به فارسي اعوذ نامند.


فلجون: سرخس XE " مفردات:سرخس"  است.


فلجيقن: سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است و بعضي حومانه دانستهاند.


فلير: به سرياني حجرالمقناطيس است. 


فليس و فلثيس: به يوناني عفص XE " مفردات:عفص"  است.


فليساطس: به يوناني وسمه XE " مفردات:وسمه"  است.


فليغوريس: خربق XE " مفردات:خربق"  اسود XE " مفردات:خربق اسود"  است. 


فلنفيس و فلنيفيس: حندقوقي است كه به فارسي ديواسپست نامند.


فليفله: هرنوه XE " مفردات:هرنوه"  است و نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  را نيز و بعضي ثمر پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  و بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  نيز و توهم كرده صاحب تحفه كه نوشته به لغت اهل مغرب XE "1:مغرب"  اسم تخم انجره XE " مفردات:انجره"  است.


فليفيا: اصل السوس است.


فليل: ليف XE " مفردات:ليف"  است.


فليله: به عربي موي سر زن را نامند.


فلميا: به يوناني پرشيان دارو است كه به سرياني بطياظ نامند و آن عصي الراعي XE " مفردات:عصي الراعي"  است.


فلي نوين: لاغيه XE " مفردات:لاغيه"  است.


فليوفا: لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير است.


فليوحوس: سولان XE " مفردات:سولان"  است.


فليوحيج: به يوناني بسد است.


فليه XE " مفردات:فليه" : فودنج XE " مفردات:فودنج"  بري است.


فصل الفاء مع الميم


فماشرافيل: به سرياني كماشير است.


فمولو: زنجبيل XE " مفردات:زنجبيل"  است.


فصل الفاء مع النون 

فنا و فناة: عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است و عين الديك XE " مفردات:عين الديك"  را نيز نامند.


فناسيوس: به عربي اصابع هرمس XE " مفردات:هرمس"  است.


فناطيلوس: به رومي مضمارالراعي است. 


فنافسالون: به رومي فبانيس يوناني است كه فاغره XE " مفردات:فاغره"  باشد.


فنج: فنك XE " مفردات:فنك"  است.


فنجل: به ضم به عربي عناق الارض است.


فنجنگشت XE " مفردات:فنجنگشت" : اثلق XE " مفردات:اثلق"  است كه به هندي سنبهالو XE " مفردات:سنبهالو"  نامند.


فنجنوش: معرب پنجنوش است كه عبارت از خبث XE " مفردات:خبث"  الحديد و هليله و بليله و آمله XE " مفردات:آمله"  و عسل باشد و اسم معجون مركب از آنها است و آن را ممدالحيوة نامند و نسخ آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت. 


فنجريون XE " مفردات:فنجريون" : فنجيقون است. 


فنجرويون: خمخم است.


فنجيوش: نوع احمر خس XE " مفردات:خس"  الحمار است كه عرق XE " مفردات:عرق"  الفالوذج نامند.


فنجا: گفتهاند به فارسي اسم ثلج XE " مفردات:ثلج"  است.


فندق XE " مفردات:فندق" : معرب بندق XE " مفردات:بندق"  است.


فندق XE " مفردات:فندق"  هندي: رته XE " مفردات:رته"  است كه به هندي ريته نامند.


فندر و فنديره: كندر XE " مفردات:كندر"  است.


فنطاعطا: به سرياني شجرة الكلب است.


فنطافلون: بنطافلين يوناني است كه به معني ذوخمسة الاوراق XE " مفردات:ذوخمسة الاوراق"  است كه پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  نامند.


فنطفلون: فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  است و به يوناني عودالصليب XE " مفردات:عودالصليب"  نيز نامند.


فنطونيس: به يوناني فسوس است.


فنطنيقون: زراوند XE " مفردات:زراوند"  است.


فنفع: به عربي فاره است.


فنك XE " مفردات:فنك" : حنظل XE " مفردات:حنظل"  است و حرمل XE " مفردات:حرمل"  را نيز نامند.


فنلكن: زفت است.


فنن: به تحريك به عربي اسم غصن است جمع آن افنان و افانين. 


فنان: حمارالوحش XE " مفردات:حمارالوحش"  است.


فصل الفاء مع الواو 


فواطا: عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است.


فوذج XE " مفردات:فوذج"  و فوده XE " مفردات:فوده" : اول معرب ثاني است به معني خميره مري XE " مفردات:مري"  و كامخ XE " مفردات:كامخ"  و در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


فوتنج و فودنج XE " مفردات:فودنج" : معرب فودنگ و پودنه XE " مفردات:پودنه"  فارسي است. 


فوتنج بري: كه جليجوجه نامند فودنج XE " مفردات:فودنج"  بري است.


فودنج XE " مفردات:فودنج"  نهري: حبق XE " مفردات:حبق"  الماء است. 


فونهرج: به يوناني ارقال است.


فونيلج: به يوناني جوزبواست.


فوثا: فوه است.


فوتيس: به يوناني شحم XE " مفردات:شحم"  اسد XE " مفردات:اسد"  است. 


فوتيس برولا: به يوناني پيه مرغابي XE " مفردات:مرغابي"  است كه به عربي شحم XE " مفردات:شحم"  الاوز نامند.


فوتيس ليوندا: شحم XE " مفردات:شحم"  اسد XE " مفردات:اسد"  است.


فوجلانس: نوعي سنگريزهايست مستدير كه پخته از آن آهك XE " مفردات:آهك"  كه به عربي كلس XE " مفردات:كلس"  نامند به عمل ميآورند.


فوخلياس و فوخليا: حلزون XE " مفردات:حلزون"  است.


فولوس ماطوس: به يوناني اسم فاخته XE " مفردات:فاخته"  است.


فودبتولس: به رومي غار XE " مفردات:غار"  است.


فورليون: بسد است.


فوراثيا: به يوناني خنثي است.


فورج ترن: عشرق XE " مفردات:عشرق"  است. 


فوردارس: به يوناني و به سرياني قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  و به عربي شمع XE " مفردات:شمع"  نامند.


فورمحطبس: به رومي اسم قوقي است كه حيوان بري قريب به حيوان جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  است.


فودوس: ضفادع خضر است. 


فورس: به يوناني نبق XE " مفردات:نبق"  است.


فورفرو: به سرياني حنا است.


فورفوس: به سرياني حنطه XE " مفردات:حنطه"  صحرایي است كه خندروس XE " مفردات:خندروس"  نامند.


فورمي: ابهل XE " مفردات:ابهل"  است.


فوروثون و فورثون و فورير: به رومي و يوناني عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  است.


فوروديس و فورودوس و فوزيس: به رومي ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  است.


فوروس: به يوناني حنطه XE " مفردات:حنطه"  است.


فوريس ابرفر: فسافس XE " مفردات:فسافس"  است.


فوريطيس: مارقشيشا XE " مفردات:مارقشيشا"  است. 


فوسير: حديد است.


فوسيرميون: به يوناني بلسان XE " مفردات:بلسان"  است. 


فوسطرفيون: به يوناني نوعي از زعرور XE " مفردات:زعرور"  است كه به شيرازي كيل نامند. 


فوسنتين: به يوناني ریه XE " مفردات:ریه"  است.


فونيس و فونيلس و فونيكس: به يوناني نخاله XE " مفردات:نخاله"  است.


فوسيما: راتينج XE " مفردات:راتينج"  است.


فوسين: قلي XE " مفردات:قلي"  است.


فوسيون: ذنب السباع است.


فوشته و فونیشه و فوشنه: به فارسي نوعي از فطر XE " مفردات:فطر"  است كه غوشنه XE " مفردات:غوشنه"  نامند.


فوسنوقص: به يوناني و رومي ضرو XE " مفردات:ضرو"  است.


فوطين: به سرياني حسك XE " مفردات:حسك"  است.


فوطاليون: به يوناني عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  است.


فوطاموعيطون: به يوناني جارالنهر XE " مفردات:جارالنهر"  است.


فوطر: به يوناني تربد XE " مفردات:تربد"  است.


فوطفر: دادي است.


فوطينس: ماذريون است.


فوطينوس XE " مفردات:فوطينوس" : به رومي جلنار XE " مفردات:جلنار"  است و فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  را نيز نامند و خيربوا را نيز گويند.


فوعريسفن: به يوناني خشخاش اسود است.


فوعلس و فوغولسون: لسان XE " مفردات:لسان"  الثور است.


فوغيناوس: به رومي اسم من است كه به فارسي شبنم نامند.


فوف: به فتح به عربي اسم مثانه بقر XE " مفردات:بقر"  است و به ضم پوست بالاي استه ثمر را نامند و قشر XE " مفردات:قشر"  هرنواتي را و نيز دانه سفيدي كه در ميان نواه است كه از آن نخل ميرويد و نيز فطن را نامند.


فوفانس: نباتي است كه آن را براة الراعي و ابرة الراهب نامند.


فونس: به يوناني قنديل البحر است و ماذريون و تخم ماذريون را نيز نامند.


فوفوليوس: كورالنحل است. 


فوفلا XE " مفردات:فوفلا" : به سرياني فوفل XE " مفردات:فوفل"  است.


فوفم: ذهب XE " مفردات:ذهب"  است.


فوفوزوميه: اترج XE " مفردات:اترج"  است.


فوفه: عشبه است.


فوفيلاسوس: زاج XE " مفردات:زاج"  است.


فورفمارس: قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  است كه به فارسي خارپشت XE " مفردات:خارپشت"  نامند.


فوفيرس: به رومي جوزالسرو XE " مفردات:جوزالسرو"  است.


فوفيمنون: به يوناني صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي است.


فوكان: فقاح XE " مفردات:فقاح"  است كه به فارسي بوزه XE " مفردات:بوزه"  نامند.


فول: به لغت اهل شام XE " مفردات:شام"  باقلي است و گفتهاند حبي است شبيه به حمص و بعضي گفتهاند حمص است. 


فولا: به سرياني ساذج XE " مفردات:ساذج"  است.


فولاذ و فالوذ: معرب پولاد فارسي است كه نوعي از حديد جوهردار است. 


فولنميوس: به رومي بل XE " مفردات:بل"  است. 


فويس فونس: عليق XE " مفردات:عليق"  الكلب است.


فول طامون: به يوناني شبت XE " مفردات:شبت"  است.


فولطيفوا: به يوناني باقلي مصري است. 


فوللو: بسد است. 


فولن: برگ نبات است.


فولو: حنظل XE " مفردات:حنظل"  است.


فولوافاريقون و فولوغريون: به يوناني و به فارسي برسيان XE " مفردات:برسيان"  و به سرياني بطباط XE " مفردات:بطباط"  كه عصي الراعي XE " مفردات:عصي الراعي"  است.


فولودين و فولوفودين و فولوفوديون: بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  است. 


فولوربرون: به يوناني خربق XE " مفردات:خربق"  اسود XE " مفردات:خربق اسود"  است. 


فولوسون: ثوم XE " مفردات:ثوم"  است. 


فولوطر: پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است.


فولوعوماطون: شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  است.


فولوعس: فستق XE " مفردات:فستق"  است.


فولوقس و فولوفسيس و فولوفنيس: حنظل XE " مفردات:حنظل"  است. 


فولوفرنيون: ورق البلوط است.


فولومسن: قثاء XE " مفردات:قثاء"  است.


فولوميثا: ماءالزيتون مملح است و ماءالسمك كبار مملح را نيز نامند.


فولون: طين ارمني است.


فولي: برگ نبات است.


فوليا: كرش XE " مفردات:كرش"  است كه به فارسي شكنبه XE " مفردات:شكنبه"  نامند.


فولياغرنا: ورق الزيتون است.


فوليانارسفا: ورق الاترج است.


فولياسيفي: ورق الخوخ است.


فولي جلنبوس: ورق الخلاف است.


فوليطفاتن: ورق الغار است.


فوليطافولس: ورق الآس است.


فوليفاليون: ورق الاجاص است.


فوليلس و فولين ريبا: جعده XE " مفردات:جعده"  صغير است. 


فوليمقرين: ورق التوت است.


فولين: به رومي فل XE " مفردات:فل"  است و به يوناني جعده XE " مفردات:جعده"  است.


فوليون XE " مفردات:فوليون" : جعده XE " مفردات:جعده"  است.


فوم: به عربي ثوم XE " مفردات:ثوم"  است و گندم XE " مفردات:گندم"  و نخود XE " مفردات:نخود"  و نان و سایر حبوبي كه از آن نان پزند نيز نامند.


فوماميرالعطس: باقلي قبطي است كه قلقاس نامند.


فومان: گندم XE " مفردات:گندم"  و جو را نامند سير XE " مفردات:سير"  و پياز XE " مفردات:پياز"  را نيز.


فومه: سنبل XE " مفردات:سنبل"  است.


فوموبطيامير و فوموبطوشعري: به يوناني جعده XE " مفردات:جعده"  است.


فوموسيميون: ترمس XE " مفردات:ترمس"  است.


فومينون: هرطمان XE " مفردات:هرطمان"  است.


فونيا: به رومي دارچيني است.


فونيانا: به يوناني فودنج XE " مفردات:فودنج"  است. 


فونين: به يوناني بسد است. 


فوه بري: بلسكي XE " مفردات:بلسكي"  است. 


فوهه: شير بزي است كه در آن طعم حلاوت XE "حلاوت"  باشد.


فوهد: شراب XE " مفردات:شراب"  است.


فوهل: قنابري است.


فويس و فويوس: عليق XE " مفردات:عليق"  الكلب است.


فويفه: مصفر فاره است.


فصل الفاء مع الهاء


فهار: اسم جواهر حجريه سرخ رنگ به رنگ ياقوت XE " مفردات:ياقوت"  است كه از معدن ذهب XE " مفردات:ذهب"  از بلاد مشرقيه برميآورند و بعضی گفتهاند كه اسم لعل XE " مفردات:لعل"  است. 


فصل الفاء مع الياء المثناة التحتانيه 


فيا: دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  است. 


فيه: به عربي اسم طایريست شبيه به عقاب XE " مفردات:عقاب" . 


فيارسيبا: كبر XE " مفردات:كبر"  است. 


فيارميدوس: به سرياني قنابريست كه به فارسي (برغس)1 نامند.


فياسب: فطر XE " مفردات:فطر"  است. 


فياغوس: كشت بركشت است. 


فيافرليون: به رومي اسم جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل است. 


فياميس: فاغره XE " مفردات:فاغره"  است.


فينيقي: به رومي عدس XE " مفردات:عدس"  است. 


فينقون: به يوناني خل است كه به فارسي سركه XE " مفردات:سركه"  نامند.


فيجرا: (دادي)2 است. 


فيجن XE " مفردات:فيجن" : بيوناني سداب XE " مفردات:سداب"  است.


فيجاء: حساء مستويل است. 


فيجارس: به يوناني جاورس XE " مفردات:جاورس"  است.


فيجورين: به يوناني هندباي بري XE " مفردات:هندباي بري"  است. 


فيجيلوقون: نوع قتال قيمارون است.


فيد: زعفران XE " مفردات:زعفران"  مدقوق است و موي لب اسب XE " مفردات:اسب"  را نيز نامند.


فيدر: رماد XE " مفردات:رماد"  است.


فيدرسافس: به يوناني خانق النمر XE " مفردات:خانق النمر"  است. 


فيدس: به يوناني ماذريون است و گفتهاند بزر ماذريون است. 


فيدماس: شراب XE " مفردات:شراب"  سكر XE " مفردات:سكر"  است.


فيديوس: انجره XE " مفردات:انجره"  است. 


فيرتوا و فيرنوا: اسم رومي جوز XE " مفردات:جوز"  است. 


فيرفيطوسنين: قرفة الدارچيني XE " مفردات:قرفة الدارچيني"  است. 


فيروسا: به سرياني شمع XE " مفردات:شمع"  است. 


فيروزنوش: اسم مركبي است به معني مبارك هاضم XE "هاضم"  و جهت امراض بارده نافع و به معني مبارك هني و به معني كثيرالنجاح نيز و در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


فيروطيس: به يوناني سدر XE " مفردات:سدر"  است.


فيسا و براسانا: به سرياني عيدان بلسان XE " مفردات:بلسان"  است.


فيسا: اسم طاوس است.


فيساد: فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  فاوانيا است.


فيسي و ناردين XE " مفردات:ناردين" : به سرياني عيدان سنبل XE " مفردات:سنبل"  است كه دارشيشعان نامند.


فيساد و بقطاميون: به سرياني اسم مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  است.


فيروفس: به يوناني نوعي از صدف XE " مفردات:صدف"  است. 


فيسافلوس: به يوناني نوعي از لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  مأكول است.


فيسالون: به رومي قطران است.


فيسردهويا: به سرياني اسم هليون است كه به فارسي مارچوبه XE " مفردات:مارچوبه"  نامند. 


فيسوادزفرافردنجا: به سرياني مشكطرامشيع XE " مفردات:مشكطرامشيع"  است.


فيسور: سنگيست كه در حمام XE " مفردات:حمام"  به پا ميمالند و به فارسي سنگپا و به هندي جهانوه نامند بهترين آن سبك كثيرالتجويف آن است و غير محرق XE "محرق"  آن غير مستعمل و احراق XE "احراق"  آن آنست كه در آتش اندازند تا سرخ گردد پس در خمر XE " مفردات:خمر"  ريحاني اندازند و همچنين تا چهار مرتبه پس سوده بكار برند.


فيش و فيشله: گويند راسن XE " مفردات:راسن"  الذكر است.


فيطا: سويق XE " مفردات:سويق"  است. 


فيطي: زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  احمر است. 


فيطاغطاس: شجرة الكلب است. 


فيطاميرون و فيطرون و فيطمون: به يوناني كزبره XE " مفردات:كزبره"  است.


فيطرن: به قاف اصح است و قيطره نيز آمده. 


فيطرمنقي: كندس XE " مفردات:كندس"  است. 


فيطرواسالين: كرفس XE " مفردات:كرفس"  جبلي است كه فطراساليون XE " مفردات:فطراساليون"  نامند.


فيطريون: جعده XE " مفردات:جعده"  است. 


فيطس: به يوناني حب الصنوبر صغار است و آس XE " مفردات:آس"  بستاني را نيز نامند و غلط  كرده صاحب تحفه كه بنك XE " مفردات:بنك"  آس نوشته. 


فيطفلون: به لغت اندلس XE "1:اندلس"  كمون XE " مفردات:كمون"  بري است و شاهتره XE " مفردات:شاهتره"  را نيز گفتهاند. 


فيطوا: انفحه XE " مفردات:انفحه"  است. 


فيطوعطاس: شجرة الكلب است. 


فيطوليون: زفت رطب XE " مفردات:رطب"  است. 


فيطولوس: پوست درخت صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است. 


فيطرا: به يوناني كبر XE " مفردات:كبر"  است. 


فيظيغيا: به يوناني بندق XE " مفردات:بندق"  است. 


فيفروس: به يوناني درخت حنا است. 


فيعورس: بصل XE " مفردات:بصل"  الزيز است. 


فيوس: نوعي از درخت بلوط است. 


فيعيكس وفيقس: به يوناني عفص XE " مفردات:عفص"  است. 


فيغانون: به رومي سداب XE " مفردات:سداب"  است. 


فيف: به عربي و به سرياني انفحه XE " مفردات:انفحه"  است. 


فيفا: به يوناني دودالشفل است و به عربي اسم اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است و به سرياني قثاء XE " مفردات:قثاء" .


فيفي عطرلوس: عدس XE " مفردات:عدس"  جبلي است كه عدس المر باشد. 


فيفانه: نارمشك XE " مفردات:نارمشك"  است.


فيفادميوس: به يوناني نحاس XE " مفردات:نحاس"  محرق XE "محرق"  است كه روسختج XE " مفردات:روسختج"  نامند.


فيفرين: به یوناني فلفل XE " مفردات:فلفل"  ابيض است. 


فيفس لوعا: به يوناني عدس XE " مفردات:عدس"  الماء XE " مفردات:عدس الماء"  است كه نوعي از طحلب XE " مفردات:طحلب"  باشد. 


فيفي لاميوس: بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  است كه نوعي از عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  است. 


فيقرا: به يوناني به معني تلخ و مراد از آن صبر XE " مفردات:صبر"  سقرطري است. 


فيقراطيوس: عنصل XE " مفردات:عنصل"  است. 


فيقلاميون: بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  است. 


فيقن: اسم يوناني قرطم XE " مفردات:قرطم"  است. 


فيقن اغريون: قرطم XE " مفردات:قرطم"  بري است. 


فيلاطاريون XE " مفردات:فيلاطاريون" : به يوناني بولامونيون XE " مفردات:بولامونيون"  است. 


فيلدالافن: فلدفيون است كه دوایي است مركب حاد و در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر  يافت. 


فيلرونس: به يوناني شجرة الكلب است. 


فيلعا: عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  است. 


فيلو: ساذج XE " مفردات:ساذج"  است. 


فيلور:ا غنم XE " مفردات:غنم"  است. 


فيلورسوسافن: شجرة القطران است كه شربين XE " مفردات:شربين"  نامند. 


فيلورسخيوس: شجرة المصطكي است. 


فيلورسفين: شجرة البق XE " مفردات:شجرة البق"  است. 


فيلوطاسين: به يوناني قاتل الكلب XE " مفردات:قاتل الكلب"  است. 


فيلوكيون: قطف XE " مفردات:قطف"  است كه به فارسي سلمه نامند.


فيلون ارمدفطرلوس: به رومي و به يوناني فينوطيس نامند كه شنبليد باشد. 


فيل XE " مفردات:فيل" : فقاح XE " مفردات:فقاح"  سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است و برگ سورنجان را نيز نامند. 


فيليورس: عرعر XE " مفردات:عرعر"  است. 


فيماروس: به يوناني حب الصنم است. 


فيناروس: سعد XE " مفردات:سعد"  است. 


فيناسيوس: اصابع هرمس XE " مفردات:هرمس"  است. 


فينج و فيند: معرب فينك است كه حجرالقيشور نامند. 


فينفس: حومانه است. 


فينفن: به يوناني قرطم XE " مفردات:قرطم"  است. 


فيففن اغريون: قرطم XE " مفردات:قرطم"  بري است. 


فيفيطراس: به يوناني قرفة الدارچيني XE " مفردات:قرفة الدارچيني"  است. 


فينوبراسير: اصابع الصفر است. 


فينوقوطيس: فقاح XE " مفردات:فقاح"  سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است و برگ سورنجان را نيز نامند.


فيوسنيوس: سليخه XE " مفردات:سليخه"  است. 


فيورا: بقس XE " مفردات:بقس"  است. 


فيورمينا: لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  است. 


فيوسطونيا: عجم الزبيب است. 


فيوصمين: ريباس XE " مفردات:ريباس"  است. 


فيوطياس: فرفخ XE " مفردات:فرفخ"  بري است. 


فيوطيوس: به يوناني اسم جلد XE " مفردات:جلد"  است. 


فيوفلاميلس: بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  است و يا نوعي از آن. 


فيوفيوس: عفص XE " مفردات:عفص"  است. 


فيوماطين: به رومي نحام XE " مفردات:نحام"  است. 


فيون: فجل XE " مفردات:فجل"  است. 


فيومر: به سرياني ریه XE " مفردات:ریه"  است. 


فيونيون: به يوناني سيساليوس XE " مفردات:سيساليوس"  است. 


فيهج: اسم خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


فيهق XE " مفردات:فيهق" : به اندلسي انتلة السوداء است. 


فياد: به فتح اول و تشديد يا ثوم XE " مفردات:ثوم"  ذكر است. 


فيسير: حلبه XE " مفردات:حلبه"  مطبوخ با تمر XE " مفردات:تمر"  است. 


* باب القاف *

فصل القاف مع الالف 


قامه و قايه: اسم عربي فرخ طایري است و بيضه XE "بيضه"  را نيز نامند و قشر XE " مفردات:قشر"  بيضه كه جوجه از آن برآمده باشد نيز. 


قابوق: به تركي اسم قشر XE " مفردات:قشر"  است. 


قابولا: اسم فارسي كاچي XE " مفردات:كاچي"  است. 


قاتر: اسم تركي بغل XE " مفردات:بغل"  است كه استر XE " مفردات:استر"  نامند و به هندي خچر XE " مفردات:خچر" . 


قاتره: نمام XE " مفردات:نمام"  است و كزبره XE " مفردات:كزبره"  بري را نيز نامند. 


قاتل ابيه XE " مفردات:قاتل ابيه" : بداشقان XE " مفردات:بداشقان"  است و قطلب XE " مفردات:قطلب"  را نيز نامند. 


قاتل اخيه: خصية الثعلب است. 


قاتل كلبا: به سرياني قاتل الكلب XE " مفردات:قاتل الكلب"  است. 


قاتل الحيطان و قاتل السمك: لاغيه XE " مفردات:لاغيه"  است و ماهي زهرج را نيز نامند. 


قاتل الذئب XE " مفردات:قاتل الذئب" : خانق الذئب XE " مفردات:خانق الذئب"  است. 


قاتل العرق: نوع انثي ازرق اناغالس XE " مفردات:اناغالس"  است كه شكوفه آن كبود باشد و گفتهاند نوعي از مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است كه به هندي سروا نامند. 


قاتل النحل: نوعي از نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  است كه به هندي كنول نامند. 


قاتل نفسه: نوعي از اشق XE " مفردات:اشق"  است و گفتهاند فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  است و بعضي كافور XE " مفردات:كافور"  را و هر چه خود بخود به تحليل XE "تحليل"  رود. 


قاتل الكلب XE " مفردات:قاتل الكلب" : خانق الكلاب است و گويند اذاراقي XE " مفردات:اذاراقي"  است. 


قاتل النمر XE " مفردات:قاتل النمر" : خانق النمر XE " مفردات:خانق النمر"  است و بعضي ماذريون سياه را نامند و بعضي خامالاون مالس XE " مفردات:خامالاون مالس"  را كه اشخيص XE " مفردات:اشخيص"  اسود است. 


قاتوله: معرب تاتوله XE " مفردات:تاتوله"  است كه جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل باشد. 


قاتق و قاتيق: به تركي لبن XE " مفردات:لبن"  حامض XE "حامض"  را نامند و مطلق ادام را نيز. 


قاحرس و قاحروس: به يوناني جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  است. 


قادح و قادوحه: به عربي اسم کرميست كه اشجار و دندان را ميخورد. 


قادرس XE " مفردات:قادرس" : شربين XE " مفردات:شربين"  است. 


قادمه: ريش XE " مفردات:ريش"  مقاديم جناح XE " مفردات:جناح"  طيور است. 


قاره XE " مفردات:قاره" : دب انثي يعني خرس XE " مفردات:خرس"  ماده را نامند. 


قارا: به تركي مقل XE " مفردات:مقل"  است. 


قارادمن و قارادومون و قارادامن: قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  است. 


قاراس: اسم قرن XE " مفردات:قرن"  است كه به فارسي سرو XE " مفردات:سرو"  و شاخ نامند. 


قاراسا: قراصيا XE " مفردات:قراصيا"  است. 


قاراطيا: به يوناني خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  شامي است. 


قاراطيطس: به يوناني اسم خشخاش مقرن است. 


قاراطيس: به يوناني كرويا است. 


قاراغيطس: به يوناني و به سرياني قصب XE " مفردات:قصب"  فارسي است. 


قاراطيطسون: به يوناني بصل XE " مفردات:بصل"  است. 


قارا و قوالون: قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  است. 


قارن: سگ است. 


قاربتهيمس و قارچه: اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است. 


قاربوز: به تركي بطيخ هندي است. 


قارج: به تركي اسم فطر XE " مفردات:فطر"  مأكول است. 


قاراليون: به يوناني نوعي از هوفاريقون XE " مفردات:هوفاريقون"  است در بو شبيه به علك XE " مفردات:علك"  الصنوبر. 


قاروياسلعيا و قاقاليس: به يوناني تخم جزر XE " مفردات:جزر"  بري است. 


قاره XE " مفردات:قاره" : به يوناني سطاخيس است. 


قارس: به يوناني كبر XE " مفردات:كبر"  است. 


قارسيسا و قارسيسيون: كبابه XE " مفردات:كبابه"  است. 


قارقوس: قرن XE " مفردات:قرن"  الثور و قرن المعز را نيز نامند. 


قافيقوا و قارفيبوا و قاريسيوس: سرطان XE "سرطان"  است. 


قاردا: به يوناني كرويا است. 


قارنامون: به يوناني نمام XE " مفردات:نمام"  شبيه به حرف XE " مفردات:حرف"  است. 


قاروني و قاروقا: جوزالملك است. 


قارني باروق XE " مفردات:باروق" : به تركي بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  است. 


قاردونا و قاروطبقا و قارونانبطيقيا: بندق XE " مفردات:بندق"  است كه جلوز XE " مفردات:جلوز"  باشد. 


قاز XE " مفردات:قاز" : اوز XE " مفردات:اوز"  است. 


قاسطر: به يوناني حيواني است كه در آب و غير آن ميباشد و خوراك آن ماهي و سرطان XE "سرطان"  است در دريا و سنگريزه در خشكي و گويند جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  خصيه آن است. 


قاربطه: حب تمر XE " مفردات:تمر"  هندي XE " مفردات:تمر هندي"  است. 


قاربن: قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  است. 


قاسطمون: محلب XE " مفردات:محلب"  است. 


قاسعاقون: سوسن XE " مفردات:سوسن"  بريست. 


قاسي: به تركي قنه است كه به فارسي بارزد XE " مفردات:بارزد"  نامند. 


قاسينا: سليخه XE " مفردات:سليخه"  است. 


قاصصنه: محلب XE " مفردات:محلب"  است. 


قاتال وليد: به سرياني قاتل ابيه XE " مفردات:قاتل ابيه"  است. 


قاطانیقي: كف العقاب XE " مفردات:كف العقاب"  است. 


قاطيخوبا: به سرياني و به يوناني حنظل XE " مفردات:حنظل"  است. 


قاطر: دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  است. 


قاطس اروماطيقي: قصب XE " مفردات:قصب"  الذريره است. 


قاطع المني: هر دوایي مسخن مجفف XE "مجفف"  است مانند سداب XE " مفردات:سداب"  و شهدانه و يا مبرد مخدر XE "مخدر"  مانند افيون XE " مفردات:افيون"  و كاهو XE " مفردات:كاهو"  و يا مبرد قوی مانند كافور XE " مفردات:كافور" . 


قاطل ابيه: قاتل ابيه XE " مفردات:قاتل ابيه"  است. 


قاطل ذابا و قاطل ذيبا: به سرياني بصل XE " مفردات:بصل"  العنصل است. 


قاطون: ارمينا است كه نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  باشد. 


قاطوء: به سرياني بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  است. 


قاخروس: به يوناني جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  است. 


قاقاطون: نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  است. 


قاقرطين: لبن XE " مفردات:لبن"  شبرم XE " مفردات:شبرم"  است. 


قافور: تلوسه خرما است كه به شيرازي نارونه نامند كه وعاء طلع XE " مفردات:طلع"  نخل باشد. 


قافوري و قافورني: به سرياني كافور XE " مفردات:كافور"  است. 


قاقيروس: به رومي و به سرياني سقلولا است كه زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  باشد. 


قاق: طایري طويل العنق است و گفتهاند معرب كاك XE " مفردات:كاك"  به معني كعك XE " مفردات:كعك"  است. 


قاقا: به يوناني حنظل XE " مفردات:حنظل"  است. 


قيقي: سفيده XE " مفردات:سفيده"  تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  است و نيز پوست نازك بالاي تخم مرغ XE " مفردات:مرغ"  را نامند. 


قاقایي: حنظل XE " مفردات:حنظل"  است. 


قاقسنون: به يوناني كبابه XE " مفردات:كبابه"  است. 


قاقسوس: به يوناني كمون XE " مفردات:كمون"  بري يا شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  بري است. 


قاقوس و قاقوسوسطو: به يوناني عدس XE " مفردات:عدس"  الماء XE " مفردات:عدس الماء"  است كه نوعي از طحلب XE " مفردات:طحلب"  باشد. 


قاقيون: به يوناني لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير است. 


قالابو: به يوناني بلوط است. 


قالاجير: قلي XE " مفردات:قلي"  است. 


قالاراس الافيوا: قرن XE " مفردات:قرن"  ايل است. 


قالاريبوس: نوعي از خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


قاقيا: اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  است كه عصاره XE " مفردات:عصاره"  ثمر قرظ XE " مفردات:قرظ"  باشد. 


قالاعروسطس فيقون: نوعي از ثيل XE " مفردات:ثيل"  است. 


قالامالس: به يوناني فوتنج نهري است يا فوتنج بري است يا مطلق فوتنج را گويند. 


قالاس XE " مفردات:قالاس"  و قالاموسا: قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  است و حرف XE " مفردات:حرف"  را نيز نامند. 


قالامن XE " مفردات:قالامن"  و قالاميس: قصب XE " مفردات:قصب"  مطلق را گويند. 


قالامواس قالاموس اروماطيقون: قصب XE " مفردات:قصب"  ساذج XE " مفردات:ساذج"  است. 


قالاموس اروماطيقي: قصب XE " مفردات:قصب"  فارسي است. 


قالاميني XE " مفردات:قالاميني" : فوتنج الماء است. 


قالب: به كسر لام به عربي بسر XE " مفردات:بسر"  احمر است. 


قالنجه: اسم تركي طایريست معروف به عكه XE " مفردات:عكه"  و به عربي عقعق XE " مفردات:عقعق"  و صلصل نيز نامند و گفتهاند اسم فاخته XE " مفردات:فاخته"  است. 


قاماريون و قوماروس: به يوناني قاتل ابيه XE " مفردات:قاتل ابيه"  است. 


قاماسين: صمغي است كه آن را كماشير نامند. 


قامافهيس: بيخ جاوشير XE " مفردات:جاوشير"  است. 


قامقي و قام مقي: دودالبقل XE " مفردات:دودالبقل"  است. 


قامواجي: به تركي طایريست از طيور از جنس صقور. 


قاموز XE " مفردات:قاموز" : به يوناني صمغ XE " مفردات:صمغ"  است و هرگاه مطلق گفته شود مراد از آن صمغ عربي XE " مفردات:صمغ عربي"  است و نيز قاموز به سرياني سندروس XE " مفردات:سندروس"  را نامند. 


قاموزدنيعيا: به سرياني و بهيوناني صمغ XE " مفردات:صمغ"  سداب XE " مفردات:سداب"  است. 


قاموزدرعني: صمغ XE " مفردات:صمغ"  خطمي است. 


قاموزدرنيا: به سرياني و به يوناني صمغ XE " مفردات:صمغ"  زيتون XE " مفردات:زيتون"  است. 


قاموردشيعا: به سرياني و به رومي فربيون XE " مفردات:فربيون"  است. 


قاموزدگرزا به سرياني ساداوران XE " مفردات:ساداوران"  است. 


قامودولوزا: به سرياني و به يوناني صمغ XE " مفردات:صمغ"  درخت بادام XE " مفردات:بادام"  است. 


قان: گفتهاند كه به تركي دم XE " مفردات:دم"  است. 


قانانيس: شهدانج است. 


قاناقس: كاشم XE " مفردات:كاشم"  رومي است. 


قانش قبطي: به يوناني باقلي قبطي است. 


قانة الطير: قانصه XE " مفردات:قانصه"  است. 


قانفامن: به يوناني سندروس XE " مفردات:سندروس"  است. 


قانفامون: به يوناني صمغ XE " مفردات:صمغ"  كريهالرایحه است كه ميآرند از بلاد عرب و گفتهاند كه سندروس XE " مفردات:سندروس"  است. 


قاساريدس و قساريداس و قثيناريدوس: به يوناني ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  است. 


قانقراطمون: لفظ يونانيست و گفتهاند كه نباتیست مانند عنصل XE " مفردات:عنصل"  و بدل آن استعمال مينمايند. 


قانبوس: به يوناني به معني دخانيست كه آن را شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  فرفيري XE " مفردات:فرفيري"  نامند. 


قانيون: به يوناني شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  است. 


قادون: به تركي بطيخ است. 


فصل القاف مع الباء الموحده 

قباب: به کسر اول به عربی نوعی از سمک است. 


قبار XE " مفردات:قبار"  و قبارس XE " مفردات:قبارس"  و قباریس: به سریانی و به یونانی و به رومی به معنی کبر است.


قباع: به ضم اول قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  را نامند.


قباق XE " مفردات:قباق" : به ترکی اسم قرع XE " مفردات:قرع"  است.


قباء و قباة: به عربی نام گیاهی است که شتران میخورند و به فارسی گیاه چرای شتران نامند.


قباح: به عربی اسم دب است که به فارسی خرس XE " مفردات:خرس"  نامند.


قباط و قبیط و قبیطی: هر سه به ضم قاف و تشدید با قبیطه و قبطی اسم حلوای معروف است که ناطف XE " مفردات:ناطف"  نامند معرب کبیده و کبیته. 


قبر و قبره: قنبره XE " مفردات:قنبره"  است. 


قباع: اسم عربی خنزیر XE " مفردات:خنزیر"  صحرایی است.


قبر: اسم عربی انگور XE " مفردات:انگور"  طولانی جیدالزبیب است و به تشدید با اسم چکاوک XE " مفردات:چکاوک" . 


قبرس: به ضم اول و سکون ثانی و ضم راء در اصل اسم جزیره عظیمی است در روم XE "1:روم"  که معدن نحاس XE " مفردات:نحاس"  است و نحاس آن بسیار خوب است و لهذا آن را نحاس قبرسی نامند منسوب بدانجا مانند آنکه قلع اسم معدنیست که از آن رصاص جید به عمل می آید لهذا رصاص جید را قلعی مینامند. 


قبع: قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  را نامند.


قبغ: اسم خنزیر XE " مفردات:خنزیر"  جبلی است.


قبعه: اسم طایریست کوچکتر از عصفور XE " مفردات:عصفور" . 


قبعرور: به عربی تمر XE " مفردات:تمر"  ردی را نامند.


قبفات: صدف XE " مفردات:صدف"  بحری را نامند.


قبل: به عربی تیس جبلی است. 


قبور: به عربی اسم نخل سریعة الحمل است. 


قبیراء: قنبره XE " مفردات:قنبره"  است.


قبیس: به عربی فجل XE " مفردات:فجل"  را نامند.


فصل القاف مع التاء المثناة الفوقانیه 


قتب: به کسر اول و سکون ثانی جمع آقتاب است به معنی امعاء است. 


قتام و قتان: به عربی غبار را نامند. 


قت: به عربی اسفست را گویند یا خشک آن را.


قترس: گویند اسم بهترین نحاس XE " مفردات:نحاس"  است. 


قترغه: اسم ترکی کلاغ است که به عربی غراب XE " مفردات:غراب"  نامند.


قتع و قتعه: به عربی اسم کرم سرخی است که چوب را میخورد و مطلق کرم چوب را نیز نامند.


قتق: به ترکی اسم ماست XE " مفردات:ماست"  است و مطلق نان خورش را نیز نامند که به عربی ادام گویند.


قتن: ماهی است عریض بقدر یک کف دست.


قتنا: به سریانی اسم قصب XE " مفردات:قصب"  است.


قتنادیسما: به سریانی اسم قصب XE " مفردات:قصب"  الذریره است.


فصل القاف مع الثاء المثلثه 


قثام: اسم عربی ضبع انثی است. 


قثاءالحیه: زراوند XE " مفردات:زراوند"  طویل را نامند و گفتهاند اسم حنظل XE " مفردات:حنظل"  صغیر است.


قثاءالصغار: به عربی اسم شعاریر است.


قثاءالکبر: به عربی سفلج است که به فارسی خیار کبر نامند و آن ثمر درخت کبر است. 


قثاءالنعام: حنظل XE " مفردات:حنظل"  است که به فارسی خیار کرک و به هندی اندراین نامند.


قثاء XE " مفردات:قثاء"  هندی: خیارشنبر است و گفتهاند اسم ثمری است که به هندی تورئی نامند. 


قثم: اسم ضیغان است.


فصل القاف مع الجیم المعجمه 


قجی: به جیم عربی به فارسی تخم شور است و نزد صاحب تحفه اسم ترکی خردل XE " مفردات:خردل"  بری است.


قچ: به جیم عجمی مخفف قوچ ترکی است که به عربی کبش فحل مقرن را نامند.


فصل القاف مع الحاء المهمله 


فح: اسم عربی بطیخ خام است که به فارسی کانک و به شیرازی کرکو نامند.


قحط: به عربی اسم نبت است.


قحر: اکلیل الجبل است.


قحوان: اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است.


فصل القاف مع الدال المهمله 


قداح: اطراف صغیر تازۀ بقول XE " مفردات:بقول"  است و شاخ نبات تازه را نیز نامند و صاحب تحفه بهار نارنج XE " مفردات:نارنج"  دانسته و بعضی گل رطبه XE " مفردات:رطبه"  و بعضی گفته سنگ چقماق XE " مفردات:سنگ چقماق"  است.


قداد: به فتح اول و ثانیه به عربی قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  است. 


قداحی: پر مرغ XE " مفردات:مرغ"  پیشین را نامند.


قدح: صاحب تحفه گفته نوعی از ابرون XE " مفردات:ابرون"  را نامند و اصح آنست که بخور مریم است. 


قدح مریم: گیاهی است که برگ و بیخ آن مفتت XE "مفتت"  سنگ مثانه XE "سنگ مثانه"  و مدر XE "مدر"  بول XE " مفردات:بول"  است و آن نوعی است از حی العالم که مسمی است به زلایف الملوک و نواب علویخان مرحوم گفتهاند که غلط است زیرا که آن قداح مریم است.


قد: به فتح اول و تشدید دال به عربی جلد XE " مفردات:جلد"  نخله است.


قد: به ضم اول و تشدید دوم به عربی ماهی بحری است.


قداح مریم: قدح مریم است و قداح مریم از آن جهت نامند که گلهای آن طولانی پیچیده شبیه به زلف بافته و اهل شیراز آن را زلف عروسان XE " مفردات:زلف عروسان"  نامند و به هندی جته دهاری نامند و اهل مغرب XE "1:مغرب"  زلایف الملوک جهت آنکه برگ آن مانند قدح کوچکیست و از این جهت این را آذان القسیس نامند و گفتهاند نوعی از حی العالم است.


قدمیا: به فتحتین به یونانی اقلیمیا است. 


قدوح و قداح: به فتح اول و ضم ثانی به عربی اسم ذباب XE " مفردات:ذباب"  است.


قدومه: نزد عامۀ اهل اصفهان XE "1:اصفهان"  اسم تودری است.


قدیح: اسم عربی مرق XE " مفردات:مرق"  است که به فارسی شوربا نامند. 


قدیر: گوشت مطبوخ در دیگ است. 


قدیم الملک: خبازی است.


فصل القاف مع الذال المعجمه 


قذاذه: قطعۀ ذهب XE " مفردات:ذهب"  است. 

قذة و قذقان الادنان و القداذ: اسم برغوث است و نیز قذة به معنی کیک است.


فصل القاف مخ XE " مفردات:مخ"  الراء المهمله 


قراء XE " مفردات:قراء" : به سریانی اسم قرع XE " مفردات:قرع"  است. 


قراقاج: به ترکی دردار XE " مفردات:دردار"  است.


قرااس بابالوطن و قرااس فافالوطن: به یونانی کراث شامی است که عامۀ اهل شیراز پرپیاز نامند.


قراثا: به عربی قسمی از نخل است که تمر XE " مفردات:تمر"  و بسر XE " مفردات:بسر"  آن بهتر میباشد.


قراچورک اودی: به ترکی شونیز است. 


قریح و قراح: آب خالص است.


قراری: به سریانی حب خروع XE " مفردات:خروع"  است.


قرارنوش: به رومی اسم شمع XE " مفردات:شمع"  است که به فارسی موم نامند. 


قرانونل: نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  است.


قراساوس: به یونانی زیتون الماء است. 


قراسنقر: به ترکی طایری است از طیور صید مایل به سیاهی و غلیظ.


قراسیا و قارسا: قراصیا است.


قراسیوس و قریصاء بروطونیس و قریصا بروطونس: شراب XE " مفردات:شراب"  حلوی است که از انگوری که به یونانی قریطیقونس نامند سازند. 


قراشم: به ضم اول و فتح ثانی به عربی قراد XE " مفردات:قراد"  عظیم است.


قراض: بابونه XE " مفردات:بابونه"  است و اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  را نیز. 


قراضه: به عربی نوعی است از حلوای صلب لزج که از لبوب سازند و اقراص و بنادق بزرگتر از آن سازند معروف است این حلوا نزد اهل ایران XE "1:ايران"  به مقراضی. 


قراطارخ XE " مفردات:قراطارخ" : اسم ترکی شحرور XE " مفردات:شحرور"  است.


قراطن XE " مفردات:قراطن" : به یونانی ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  را نامند و آن عسل قلیل است که طبخ کرده شود با ماء XE " مفردات:ماء"  کثیر.


قراطوس و قراطوسن: به یونانی دروفیون است.


قراصیا قراطیا: به سریانی و به یونانی خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  شامی است.


قراع: طایری است که عودالصلیب را به منقار خود به آشیان برد.


قرقلون: قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  است.


قرافه: به کسر اول به عربی لحاء XE " مفردات:لحاء"  شجر است.


قرافاج: به ترکی ثمر درخت دردار XE " مفردات:دردار"  است.


قراقروط XE " مفردات:قراقروط" : به ترکی رخبین و گفتهاند مصل XE " مفردات:مصل"  است.


قرقیون: به یونانی کبابه است.


قراقوش: به ترکی عقاب XE " مفردات:عقاب"  است.


قراقینوس: به رومی اشترغار XE " مفردات:اشترغار"  است.


قراموس: به رومی باقلی است.


قرامیون: بصل XE " مفردات:بصل"  است.


قرانیا: به یونانی اسم زقال XE " مفردات:زقال"  است.


قرانینی اغریا: به یونانی کرنب بری است.


قراد XE " مفردات:قراد" : به کسر اول اسم ترکی صقیع است که به فارسی شنبم نامند. 


قرباغه XE " مفردات:قرباغه" : به ترکی اسم ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  است.


قرابانیون: به یونانی اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است و گفتهاند نوعی از بابونه XE " مفردات:بابونه"  است که به عربی عین البقر و به فارسی گاو چشم نامند.


قریب: به کسر و رای مشدده نوعی از ماهی مملح است که  تازه باشد. 


قراست: انجره XE " مفردات:انجره"  است.


قربینون: به رومی بلوط را نامند.


قربوک: اسم ترکی شبرک است. 


قربوله: نوعی از لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است.


قربیون: نوعی از سمک تازه یا سمک مطلق را نامند.


قرح: شونیز است.


قرحان: نوعی از کمات ابیض صغار است که فطر XE " مفردات:فطر"  نامند.


قرد XE " مفردات:قرد" : به عربی به معنی قراد XE " مفردات:قراد"  است.


قردالیون: بسد است و اصح آن است که آن قروالیون XE " مفردات:قروالیون"  به واو است نه به دال.


قردمانون: به یونانی قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  است.


قردامن: حرف XE " مفردات:حرف"  است که به هندی هالم XE " مفردات:هالم"  نامند.


قردامومن XE " مفردات:قردامومن"  و قردامون XE " مفردات:قردامون"  و قردمون: به رومی و به یونانی قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  را نامند.


قردامینی: به یونانی قرة العین XE " مفردات:قرة العین"  است.


قروع: قمل XE " مفردات:قمل"  الابل و دجاج XE " مفردات:دجاج"  است. 


قردمالی: کرویا است.


قردماوس: اسم رومی حرف XE " مفردات:حرف"  است که به فارسی اسفندان XE " مفردات:اسفندان"  گنده نامند.


قر: به ضم اول اسم عربی ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  است.


قر: به فتح اول و رای مشدده به عربی فروج است.


قردالب: نخل است که آن را جمار نامند.


قردذمانا: به یونانی بندق XE " مفردات:بندق"  است.


قرزج: به عربی شجر است.


قرزجه: به عربی اسم بقله XE " مفردات:بقله"  است و شجر را نیز نامند.


قرس: به کسر اول به عربی پشۀ صغیر را نامند.


قرسطیلوس: اسم رومی است که آن را به یونانی ماطیطوس نامند و آن شادنج XE " مفردات:شادنج"  است.


قرسطاریون: به یونانی سطاریون است که به شیرازی کمات کوهی نامند.


قرسطوس: به یونانی قسط XE " مفردات:قسط"  است و به رومی قفرالیهود است.


قرسمنون: به یونانی ریشۀ حنطه XE " مفردات:حنطه"  است.


قرسیطامنون: به یونانی و به سریانی زنجبیل کلاب است.


قرسیقی: اسم نوع طراثیث است که به یونانی اوردنفجی نامند.


قرسیه: ملح XE " مفردات:ملح"  نفطی است.


قرشام و قرشوم: به عربی قراد XE " مفردات:قراد"  عظیم را نامند.


قرص: به ضم اول و سکون ثانی اسم عربی خبز XE " مفردات:خبز"  است و کلیچه را نامند و به اصطلاح اطبا عبارت است از ادویهای که بکوبند و خمیر کنند به آب و اقراص سازند و در سایه خشک کنند تا اینکه رطوبت در آن نماند و نگهدارند و استعمال نمایند. 


قرصعا: سلحفاة است.


قرصوف: به ضم اول به عربی عصی الراعی است.


قرط XE " مفردات:قرط" : به عربی نوعی از کراث است که آن را کراث مایده و کراث البقل نیز خوانند.


قرط XE " مفردات:قرط" : به ضم اول و فتح ثانی اسم مصری قصقصه نامند.


قرطا: به یونانی شاه بلوط است.


قرطی و قرطیقی: به سریانی حسک است.


قرطس: به یونانی فقاح XE " مفردات:فقاح"  کرم است.


قرطف: اسم عربی بقله XE " مفردات:بقله"  است و ثمرة الرمث را نیز نامند.


قرطمالو: خیارشنبر است.


قرطم XE " مفردات:قرطم"  هندی: حب النیل XE " مفردات:حب النیل"  است.


قرطمانا: قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  است و نیز کرویای فارسی و کراویۀ رومی را نامند. 


قرطن: به یونانی ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  است.


قرطو و قراطیا: به سریانی حسک است.


قرظ XE " مفردات:قرظ" : به فتح اول و ثانی و ظای معجمه اسم درخت نوعی از امغیلان است.


قرعاکیبا: به سریانی هوفاریقون را نامند.


قرعیلانه: جعل XE " مفردات:جعل"  است.


قرعوی: به ترکی طایری است از طیور صید از جنس بازی و از آن کوچکتر. 


قرغی: به ترکی باشق XE " مفردات:باشق"  است.


قرف XE " مفردات:قوف" : به کسر اول به عربی قشر XE " مفردات:قشر"  را نامند و قشر مقل XE " مفردات:مقل"  و قشر رمان XE " مفردات:رمان"  را نیز و به معنی لحاءالشجر نیز آمده.


قرفا: فلنجه است.


قرفد: به فتح اول به عربی بسد است. 


قرغیه: به ترکی غراب XE " مفردات:غراب"  است که به فارسی کلاغ نامند.


قرقسیوس و قراقیسون و قرقیسون و قرفسیا: به یونانی کبابه است. 


قرقلون: به یونانی قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  است.


قرقاآ: به یونانی عشرق XE " مفردات:عشرق"  است که علقی باشد. 


قرقاول XE " مفردات:قرقاول" : به ترکی نام تدرج XE " مفردات:تدرج"  است که معرب تدرو XE " مفردات:تدرو"  فارسی است.


قرقار: حمام XE " مفردات:حمام"  بغدادی است که به فارسی کبوتر بغدادی نامند.


قرقس: به کسر به عربی اسم خرخس است که صغار بعوض XE " مفردات:بعوض"  باشد.


قراقرامنی: حرف XE " مفردات:حرف"  الماء XE " مفردات:حرف الماء"  است.


قرقوس: دهن صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است که آن را راتینج نیز نامند.


قرقرون XE " مفردات:قرقرون" : به رومی سعد XE " مفردات:سعد"  است.


قرقس و قروقس: به یونانی صدف XE " مفردات:صدف"  لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  است و نیز نوع حلزون XE " مفردات:حلزون"  را نامند.


قرقشم: به ترکی رصاص اسود XE " مفردات:رصاص اسود"  را نامند. 


قرقط و قرقوف: به عربی خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


قرقعنا و قرقو: به یونانی و به سریانی زعفران XE " مفردات:زعفران"  است.


قرقو: به کسر اسم ترکی صقر XE " مفردات:صقر"  است.


قرقف: به عربی خمر XE " مفردات:خمر"  است و خمر غلیظ را نیز گویند.


قرقف: مرغ XE " مفردات:مرغ"  کوچکی است و قرقب را نیز نامند.


قرقمان XE " مفردات:قرقمان" : خسی است که در جوف مقل XE " مفردات:مقل"  حجازی و صعیدی میباشد و گویند لب مقل حجازی است.


قرقوماعما و قرقومعما XE " مفردات:قرقومعما"  و قرقون: به یونانی ثفل XE " مفردات:ثفل"  دهن زعفران XE " مفردات:زعفران"  است زیرا که قرقو به یونانی زعفران است و معما به معنی ثفل است.


قرقینو: به یونانی سرطان XE "سرطان"  است. 


قرلانفوح: به ترکی خطاف است.


قرمارس: قاتل ابیه است.


قرماره: دفلی است.


قرماریس: به یونانی درختی است که آن را قطب نامند.


قرمافیطس: طین کرم است.


قرمانیون: اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است.


قرماون و قرومیتان و قرنتوان: به رومی و به یونانی بصل XE " مفردات:بصل"  را نامند.


قربد: بالفتح سنگ نوره است و به معنی خزف XE " مفردات:خزف"  مطبوخ نیز آمده.


قرمدار: قرمطان است و زنان آن را علف الجبل نامند و برای قروح فرج استعمال مینمایند.


قرمعا: سلحفاة است.


قرمل: به عربی شجریست بیخار.


قرمود و قرموط و قرمول: به عربی ثمر غضبان است.


قرمیا: توتیا است.


قرمید: به عربی اسم آجر است. 


قرمیون: به یونانی سمک بحری است.


قرن XE " مفردات:قرن"  البحر: کهربا است و نزد بعضی عبارت از  بسد و مرجان XE " مفردات:مرجان"  است.


قرن XE " مفردات:قرن"  البقر و قرن الثور: به فارسی سرو XE " مفردات:سرو"  گاو یعنی شاخ گاو نامند و نیز قرن الثور به معنی حلبۀ یابسه آمده.


قرن XE " مفردات:قرن"  الماعز: شاخ بز را نامند.


قرن XE " مفردات:قرن"  الحربیت: قرن کرگدن است که به فارسی شاخ کرگ XE " مفردات:کرگ"  و به هندی کیندی کاسینکهه نامند.


قرقاویلا: قرن XE " مفردات:قرن"  الایل است.


قرنب: به عربی یربوع است که به فارسی کلاکموش نامند.


قرنبا XE " مفردات:قرنبا" : به یونانی مطلق کرنب را نامند.


قرنبا XE " مفردات:قرنبا"  اغریا: به یونانی کرنب بری است. 


قرنبی انمارس: کرنب بستانی است.


قرنبا XE " مفردات:قرنبا"  و قرنیا: حماض صغیر است که مسمی به حمضیض XE " مفردات:حمضیض"  است و گفتهاند که به یونانی اسم لوبیا است.


قرنبا XE " مفردات:قرنبا" : مخفف قرنباد است و آن اسم کرویا است.


قرنباد و قرنفاد XE " مفردات:قرنفاد"  و قرنفار و قرنفان: کرویا است.


قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  بستانی: فرنجمشک است.


قرنفول XE " مفردات:قرنفول" : قونفل است.


قرنوس XE " مفردات:قرنوس" : حرف XE " مفردات:حرف"  الماء XE " مفردات:حرف الماء"  است.


قرنوس XE " مفردات:قرنوس"  قالون: حب الصنوبر است. 


قرنوه XE " مفردات:قرنوه" : اسم عربی هرنوه XE " مفردات:هرنوه"  است.


قرنیتا: به سریانی مطلق فودنج XE " مفردات:فودنج"  را نامند. 


قرمیثادیرا: به سریانی فودنج XE " مفردات:فودنج"  بری است.


قرنیتادرین آس XE " مفردات:آس" : به سریانی فودنج XE " مفردات:فودنج"  نهری است. 


قرنیتا وطورا: فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلی است.


قرنیتا وفجعلا: به سریانی فودنج XE " مفردات:فودنج"  مزارع است.


قرنیتا رمیا و قرنیتا ونهرا: به سریانی فودنج XE " مفردات:فودنج"  نهری است. 


قرنین: به هندی آسن است.


قرنیون: به یونانی شاه بلوط است.


قروا: نوعی از لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است که آن را اسدالارض نیز نامند.


قروالیون XE " مفردات:قروالیون" : بسد است.


قرور: به عربی آب سرد را نامند.


قروسوقس: بوصیر است.


قروسطولیوس: به یونانی شادنج XE " مفردات:شادنج"  است.


قروسوفیون و قروسونس: به یونانی ارقطیون XE " مفردات:ارقطیون"  است.


قروسمیون: جوز XE " مفردات:جوز"  مائل است.


قروسیون: به یونانی قراصیا است.


قروط XE " مفردات:قروط" : به ترکی مصل XE " مفردات:مصل"  است.


قروعنق سقطیعی و قروقومعما: به یونانی معجونی است مرکب از طین مختوم و حب الغار و صنعت آن در قرابادین ذکر یافت و ثفل XE " مفردات:ثفل"  دهن زعفران XE " مفردات:زعفران"  را نیز نامند.


قروفس: به سریانی اسم درونج XE " مفردات:درونج"  است.


قروفل: به فتح اول و ضم ثانی به یونانی قرع XE " مفردات:قرع"  را نامند.


قروفس و قروفوس و قرونس و قرفیوفوس و قروقوس و قیوقوس: همه به یونانی اسم زعفران XE " مفردات:زعفران"  است.


قرول XE " مفردات:قرول"  و قرولیون: معرب از قروالیون XE " مفردات:قروالیون"  یونانی است و آن اسم بسد و مرجانست.


قروم: حجر ذوسبعة الالوان است.


قرومینان: به یونانی و به سریانی بصل XE " مفردات:بصل"  است.


قرون: خبث XE " مفردات:خبث"  فضه XE " مفردات:فضه"  است که آن را اقلیمای فضه نیز نامند.


قرون البحر: اسم مرجان XE " مفردات:مرجان"  یا کهربا است.


قریب: به عربی سمک مملح تازه است.


قرثیا و قرثیاء: نوعی از تمر XE " مفردات:تمر"  را نامند که بسر XE " مفردات:بسر"  آن بهترین بسر انواع تمرها باشد.


قریح: آب خالص است به معنی ماء XE " مفردات:ماء"  قراح. 


قریدوس: به یونانی عقرب XE " مفردات:عقرب"  است.


قریدویوس: به یونانی جراد است که به فارسی ملخ XE " مفردات:ملخ"  نامند.


قریرحنظل: که به هندی اندراین نامند. 


قریس XE " مفردات:قریس" : به عربی آب سرد و گوشت یخنی را نامند.


قریص XE " مفردات:قریص" : نان خورشی است که از گوشت ماهی و ارکارع و یا بقول XE " مفردات:بقول"  و ابازیر جوش دهند در سرکه تا پخته شود پس سرد و منجمد کرده بخورند. 


قریصا بروطونیس و قریصا بروطونس و قریط: خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  شامی است.


قراسیوس: شرابی است شیرین که متخذ از انگور XE " مفردات:انگور"  که مسمی است به قریطیقوس.


قربع: به عربی اسم فجل XE " مفردات:فجل"  است.


قریفه الکتان: نزد اهل اندلس XE "1:اندلس"  اسم کشوث است.


قریفان و قرنفان: به سریانی کرویا است. 


قرنیا: به عربی اسم لوبیا است.


فصل القاف مع الزاء المعجمه 


قزار: زجاجی است.


قرا: کرم ابریشم است.


قزح: به عربی بول XE " مفردات:بول"  کلب است.


قزح: به کسر اول تخم بصل XE " مفردات:بصل"  را نامند و به معنی توابل XE " مفردات:توابل"  قدر است مانند کمون و زیره و امثال اینها جمع آن اقزاح و به معنی ابازیر نیز آمده.


قزح: به کسر اول و سکون ثانی به عربی خروءالحیه است.


قزد: به ضم اول و سکون دوم قسط XE " مفردات:قسط"  است.


قزدیر: رصاص ابیض است.


قزدی: نباتی است طبیعت آن گرم و تر در اول و نمک از آن به عمل میآورند و میخورند بهترین آن سبز تازۀ آن است.


قز: به فتح اول و تشدید زا معرب کز و یا کج فارسی است و آن نوعی از ابریشم است و در ابریشم ذکر یافت و کسی که آن را دودالحریر دانسته غلط کرده است. 


قزاح XE " مفردات:قزاح" : به ضم اول و تشدید زای ثانی کمات است. 


قزغند: بزغند XE " مفردات:بزغند"  است و بزغنج XE " مفردات:بزغنج"  نیز نامند. 


قزل: به ترکی به معنی احمر است و مراد از آن ذهب XE " مفردات:ذهب"  است. 


قزلان: به ترکی اسم طایری است کثیرالوجود در شیراز و عامۀ آنجا قزلاغ نامند و صاحب تحفه که قبره نوشته سهو است. 


قزوجااموان و قزومواد و قزوموان و قزونین و قازاماون: به رومی و به یونانی بصل XE " مفردات:بصل"  است.


فصل القاف مع السین المهمله 


قس XE " مفردات:قس" : به ضم اول نوعی قسوسی است که ثمر نداشته باشد و به معنی لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  بیثمر نیز آمده و اوراق آن صغیر میباشد و شاخهای باریک و عصاره XE " مفردات:عصاره"  بیخ آن با سرکه جهت سم رتیلا نافع.


قساء: به فتح اول و ثانی به یونانی سلیخه است که آن را به هندی کهیلا نامند و به معنی دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  نیز آمده. 


قسابه: به فتح اول و ثانی به عربی تمر XE " مفردات:تمر"  ردی است.


قساحیوبا: به سریانی هلیون XE " مفردات:هلیون"  است که به فارسی مارچوبه XE " مفردات:مارچوبه"  نامند.


قسادا: به یونانی تنکار است.


قسادیسا: به سریانی قصب XE " مفردات:قصب"  الذریره است.


قسارا و قوارساما: به سریانی عود XE " مفردات:عود"  بلسان XE " مفردات:بلسان"  است.


قسارس و قبارس XE " مفردات:قبارس" : به معنی کبر است.


قسارقرنین: اسم رومی رطب XE " مفردات:رطب"  است که به فارسی خرمای تر نامند.


قسارفورنیقن: به رومی تمر XE " مفردات:تمر"  هندی است.


قسارواقرقون و قسارواقوقیرون: به یونانی سعد XE " مفردات:سعد"  است.


قساروس: به یونانی قسوس XE " مفردات:قسوس"  است که عصارۀ لحیة التیس باشد.


قساطوس و قساطانوس: قرطم XE " مفردات:قرطم"  است. 


قسالاون: به یونانی دهن زفت است. 


قساموس و قسامویس و قسامویی و قسوماس: همه به یونانی اسم دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  است. 


قسیبوس: به یونانی سوسن XE " مفردات:سوسن"  بری است ابیض.


قسناروس: به یونانی عصارۀ لحیة التیس است.


قسناسیس: به یونانی لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  عریض الورق است که آن را لبلاب کبیر نیز نامند.


قسنوبرون: به یونانی فاشراست.


قسنوس اطاروس: به یونانی لحیة التیس است.


قسناسیس و قسنوس: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  کبیرالورق است و آن را لبلاب بری نیز گفتهاند و قسنوس به معنی لادن نیز آمده. 


قسراق: به ترکی رماک است. 


قسربوا: دهن حنا است.


قس XE " مفردات:قس" : به فتح اول و سین مشدده به عربی صقیع است.


قسطس XE " مفردات:قسطس" : اسم جنس قسط XE " مفردات:قسط"  است.


قسط XE " مفردات:قسط"  اسود: آن قسط هندی است.


قسط XE " مفردات:قسط"  بحری: قسط ابیض مر است.


قسط XE " مفردات:قسط"  حلو: قسط هندی است و نیز قسط رومی ابیض را نامند که بوی آن تند است. 


قسط XE " مفردات:قسط"  رومی: قسط ابیض حلو است.


قسط XE " مفردات:قسط"  سوری: قسط ثقیل است که لون آن مانند خشب شمشاد XE " مفردات:شمشاد"  و طعم آن تلخ و رایحه آن ساطع باشد.


قسط XE " مفردات:قسط"  شامی: راسن XE " مفردات:راسن"  و قسط سوری را نیز گفتهاند.


قسط XE " مفردات:قسط"  صینی: قسط مر است.


قسط XE " مفردات:قسط"  عربی: قسط ابیض خفیف طیب الرایحه است و به معنی قسط حلو نیز آمده. 


قسط XE " مفردات:قسط"  فارسی: قسط ابیض مر است که به فارسی ماردارو XE " مفردات:ماردارو"  نامند.


قسط XE " مفردات:قسط"  قرنقلی: قسط مر ثقیل الرایحه است.


قسط XE " مفردات:قسط"  مر: قسط هندی است و نزد بعضی قسط سوری است.


قسط XE " مفردات:قسط"  هندی: قسط اسود خفیف است و قسط اسود حلو را نیز گفتهاند.


قسطانیا و قسطل و قسطنیل: به یونانی و به رومی شاه بلوط است که به عربی بلوط الملک نامند.


قسطانیقی: به لغت اهل سودان است بقلۀ یمانیه است.


قسطرین: به رومی و به یونانی اترج XE " مفردات:اترج"  است.


قسطناس: به ضم اول و تسکین ثانی به عربی شجر است که بیخ آن قسطنس است.


قمطور و قسطوره و قسطورین و قسطوریوس و قسطوریون و قاسطورس: به لغت یونانی جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  است که به فارسی خزمیان نامند.


قسطوس و قسیطویس: به یونانی زنجار XE " مفردات:زنجار"  است.


قسطورون قسفس: به یونانی قرطم XE " مفردات:قرطم"  است. 


قسطعیر: به کسر اول و سکون ثانی به عربی رصاص ابیض است که آن را قلعی نیز نامند.


قسعیطس: به یونانی طین ارمنی است.


قسقامور: به یونانی فودنج XE " مفردات:فودنج"  است.


قسقیون: به یونانی سوسن XE " مفردات:سوسن"  بری است.


قسقاس: به فتح اول و سکون ثانی به عربی اسم نبات است و به معنی اسد XE " مفردات:اسد"  نیز آمده. 


قسطع: قنبیل است.


قسمیهور: ضبع است که به فارسی کفتار نامند. 


قسور: به عربی بابونج XE " مفردات:بابونج"  را نامند و به معنی فودنج XE " مفردات:فودنج"  نیز آمده. 


قسور: به فتح اول و سکون ثانی بابونج XE " مفردات:بابونج"  است یا فودنج XE " مفردات:فودنج"  و واحد آن قسوره است. 


قسولیدوس و قسولیدون: به ضم اول و ثانی به یونانی کاکنج است.


قسوماس: به یونانی دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  است.


قسورمون: بندق XE " مفردات:بندق"  هندی است که به هندی ریتهه نامند.


قسوریوقن: به یونانی حشیشة الزجاج XE " مفردات:حشیشة الزجاج"  است که به رومی کسومانس نامند.


قسه: تربد XE " مفردات:تربد"  است.


قسیا و فسیوسیوس: به رومی و به یونانی سلیخه است.


قسیرام: به سریانی قثای بری است.


قسیرو: بفتح اول و کسر ثانی خلفا است. 


فصل القاف مع الشین المعجمه 


قشا و قشاء: به عربی قشور اشجار است.


قشاح: به فتح اول و ثانی به عربی اسم ضبع است.


قشار: قشور محلب XE " مفردات:محلب"  و دبق XE " مفردات:دبق"  است.


قشاره: ریزههای کندر است که از سودن قطعههای آن با یکدیگر جدا گردد و آن را قشار کندر نامند و قشر XE " مفردات:قشر"  محلب XE " مفردات:محلب"  را نیز گفتهاند.


قشام:به عربی اسم قز است.


قشتا: به سریانی قسط XE " مفردات:قسط"  است.


قشر XE " مفردات:قشر" : به ضم اول به عربی اسم ماهی بقدر شبری است. 


قشران: جناح XE " مفردات:جناح"  ملخ XE " مفردات:ملخ"  است.


قشره: به کسر اول و سکون ثانی جلد XE " مفردات:جلد"  اسب XE " مفردات:اسب"  و قسمی از سلیخه را نیز نامند.


قشری: پوست منجمد بالای شیر است که به فارسی سرشیر و جربۀ شیر نامند و به هندی ملایی. 


قشه: اسم دابهایست به هیأت جعل XE " مفردات:جعل"  و گفتهاند دابهایست که به فارسی کنه و به عربی قرده XE " مفردات:قرده"  نامند.


قشع: حربا XE " مفردات:حربا"  است.


قشعه: به فتح اسم کشوثا است و به کسر به معنی بلغم آمده. 


قشعر: به ضم اول و سکون ثانی به عربی قثاء XE " مفردات:قثاء"  است که به فارسی خیارزه و خیار دراز و به هندی ککری نامند.


قشحوم: به ضم اول و سکون دوم به عربی قراده است. 


قشم: به کسر اول به عربی لحم XE " مفردات:لحم"  مطبوخ است و لحم مطلق را نیز نامند.


قشمش XE " مفردات:قشمش" : به کسر اول و سکون ثانی معربی کشمش است که عبارت از مویز انگور XE " مفردات:انگور"  کشمش باشد.


قشنیز: معرب گشنیز فارسی است.


قشور: به فتح اول به عربی دوای جالی است که میمالند زنان بر روی خود برای تصفیۀ رنگ آن مانند خردل XE " مفردات:خردل"  کوبیده بیختۀ با ماست XE " مفردات:ماست"  سرشته. 


قشور: به ضم اسم جنس پوست میوههاست و شامل پوست اشجار و بزور و غیرها است و بعضی را عقیده آنکه آنها قابل هضم نیستند و غذاییت ندارند و این کلی نیست ولیکن بسیار قلیل الغذا اند و بطی الهضم.


قشیراس: به رومی ذراریح است.


فصل القاف مع الصاد المهمله 


قصابک: اسم طایریست که آن را به عربی صعوه نامند و آن صفراغون XE " مفردات:صفراغون"  است.


قصب XE " مفردات:قصب"  فارسی: نوعی از قصب است و گفتهاند نی است که از آن قلم میسازند. 


قصبک: اسم نوعی حلزونات است.


قصب XE " مفردات:قصب"  بوا: قصب الذریره است.


قصد و قصده: عوسج XE " مفردات:عوسج"  است.


قصدیر: به عربی رصاص ابیض است که آن را قلعی نیز نامند.


قصر: به عربی اصول نخل و شاخ را نامند.


قصبه: به لغت عربی اسم جص است.


قصطل: به مصری شاه بلوط است.


قصعل: به ضم به عربی عقرب XE " مفردات:عقرب"  است و به کسر عقرب و ولد ذئب XE " مفردات:ذئب"  را نیز گویند.


قصفه: به عربی ورق ارطی است.


قصل: به فتح اول و سکون ثانی به عربی زهر سلم است.


قصم: به عربی بیض جراد است.


قصود و قصیده: به عربی مخ XE " مفردات:مخ"  سمین است و قصید به معنی لحم XE " مفردات:لحم"  یابس نیز آمده.


قصیری: به عربی نوعی از افاعی است. 


قصیص و قصیصه: به عربی نباتی است که در بیخ کماه روید و گویند تودریست. 


فصل القاف مع الضاد المعجمه 


قضاب: به مصری نوعی از اذان الغزاست.


قضابه: به عربی اسم وزغ XE " مفردات:وزغ"  است.


قضاء: به عربی کلبة الماء است که به فارسی ماده سگ آبی و به هندی اودبلاو XE " مفردات:اودبلاو"  نامند. 

قضب: اسم شجر بزرگ است و به معنی لفت XE " مفردات:لفت"  و اسفست نیز آمده.


قضبه: به عربی اسم رطبه XE " مفردات:رطبه"  است که به فارسی اسفست نامند.


قض و قضض: به فتح به عربی حصی صغار است. 


قضام: به عربی نبات حمص است.


قضبه: به کسر اول و تشدید دوم به عربی جبسین است و به معنی حصی صغار و جص و رمل XE " مفردات:رمل"  نیز آمده.


قضعابن: به لغت اندلس XE "1:اندلس"  نباتیست که آن را کضبیون نامند.


قضم: به فتح اول و تسکین دوم قطن عتیق XE " مفردات:عتیق"  است.


قضم قریش: حب الصنوبر صغار و کبار است.


قضیب: اسم عربی درخت رز و تاک XE " مفردات:تاک"  و انگور XE " مفردات:انگور"  است.


فصل القاف مع الطاء المهمله 


قطابه: به ضم اول و فتح دوم به عربی پارۀ گوشت است.


قطاریقا: به یونانی اسقولوقندریون است.


قطاریون: غافث XE " مفردات:غافث"  است.


قطالا: به یونانی دردار XE " مفردات:دردار"  است. 


قطاس: به ضم اول لفظ رومی است گفتهاند که دابهایست بحری که آن را دابة البقر گویند و صحیح آنست که نوعی از بقر XE " مفردات:بقر"  جبلی است.


قطاطه: به فتح اول به عربی (قطاط)1 است.


قطاغ: به کسر به عربی شیرینی است که به فارسی شکر پاره نامند.


قطایس: بصل XE " مفردات:بصل"  الفار است که آن را عنصل XE " مفردات:عنصل"  نامند.


قطامی: به عربی صقر XE " مفردات:صقر"  است که آن را به فارسی چرغ XE " مفردات:چرغ"  نامند و نبیذ را نیز گویند. 


قطب: به عربی و قطبا و قطبی و قطباما به سریانی به معنی حسک است.


قطبوس و قطوس XE " مفردات:قطوس" : به سریانی سرخس XE " مفردات:سرخس"  است. 


قطس حوما: به سریانی حنظل XE " مفردات:حنظل"  را نامند.


قطر: به کسر اول اسم عربی نحاس XE " مفردات:نحاس"  گداخته است یا قسمی از نحاس است یا مطلق نحاس. 


قطری: ککروهن است.


قطراای: به یونانی کبر است.


قطرب: دابهایست که حرکت میکند بر بالای آب حرکات سریعۀ مختلفه و نوعی از مالیخولیا را نیز نامند.


قطریلیه: نوعی از خمر XE " مفردات:خمر"  است.


قطرنا: به یونانی زجاج را نامند.


قطروهی: ککروهن است.


قط: به کسر و تشدید به عربی سنور است که به فارسی گربه XE " مفردات:گربه"  نامند.


قطه: سنور ماده است.


قطف XE " مفردات:قطف" : به کسر به عربی عنقود XE " مفردات:عنقود"  است.


قطفا و قطفه: به سریانی بقله XE " مفردات:بقله"  است که آن را سرمق XE " مفردات:سرمق"  نامند.


قطلب XE " مفردات:قطلب" : به لغت شامی قاتل ابیه است. 


قطم: به عربی لحم XE " مفردات:لحم"  و پنبۀ کهنه را نیز نامند. 


قطمیر: شب بری است.


قطن: به عربی اسم حواصل XE " مفردات:حواصل"  است.


قطندوس: به رومی و به یونانی زبیب است. 


قطرثا وبرینا: به سریانی قثاءالحمار XE " مفردات:قثاءالحمار"  است. 


قطوث حوط: به سریانی حنظل XE " مفردات:حنظل"  است.


قطوریون: به یونانی قثای بری است. 


قطونا: نباتیست که بزر آن را به عربی بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  و به فارسی اصفهان XE "1:اصفهان"  اسپرزه XE " مفردات:اسپرزه"  و به شیرازی بنگو نامند.


قطسقیقا: نوعی از سموم قتالیه است. 


قطیلا: دردار XE " مفردات:دردار"  است. 


فصل القاف مع العین المهمله 


قعاع: به ضم به عربی آب تلخ XE " مفردات:آب تلخ"  مالح XE " مفردات:مالح"  است.


قعال: به عربی نور و شکوفۀ عنب XE " مفردات:عنب"  است.


قعیر: به یونانی فلفل XE " مفردات:فلفل"  است.


قعیول: قسمی از کمات است.


قعقامر: هندروس است.


قعقرور: نیل XE " مفردات:نیل"  است.


قعقاع: به عربی تمر XE " مفردات:تمر"  یابس است.


قعقع: به عربی اسم لقلق است که به فارسی لک لک نامند.


قعقع: اسم عربی عقعق XE " مفردات:عقعق"  است.


قعلامینس: بخور مریم است.


قعلوس: غار XE " مفردات:غار"  است.


قعموص: قسمی از کمات است.


قعنب XE " مفردات:قعنب" : به عربی اسم قلقاس و خصی الثعلب XE " مفردات:خصی الثعلب"  است.


قعید: به عربی جراد است.


قعید: ارنب ذکر است.


فصل القاف مع الفاء 


قفارس: کبر است.


قفاریس: به یونانی و به سریانی حب الزلم XE " مفردات:حب الزلم"  است.


قفاص: به ضم به عربی وعل XE " مفردات:وعل"  است که به فارسی گاو کوهی نامند.


قفارلیون: شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  است.


قف النظر: اسم آس XE " مفردات:آس"  بری است.


قفنالا: اسم رومی اجاص است.


قفد XE " مفردات:قفد" : کمون است.


قفدیر: به یونانی لحم XE " مفردات:لحم"  است.


قفد XE " مفردات:قفد" : به سریانی قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  است.


قفر XE " مفردات:قفر" : به ضم اول و سکون دوم اسم فار XE " مفردات:فار"  است.


قفرس: ابهل XE " مفردات:ابهل"  است.


قفر XE " مفردات:قفر"  و قفز: نبات کشوث است.


قفط: کمون است.


قفلوس: به یونانی غار XE " مفردات:غار"  است.


قفلوط: کراث شامی است.


قفورا: کفری است.


قفوری: کافور است.


قفوربیخ و قفورابیخ و قفولابیخ: به یونانی کافوریه است که نوعی از ریحان XE " مفردات:ریحان"  باشد. 


قفهر: قیقهر است.


قفیر: به عربی زنجبیل است.


قفیص: به یونانی قرمز XE " مفردات:قرمز"  است که متولد شود بر درخت بلوط. 


فصل القاف مع القاف


ققه و ققنح: به سریانی کاکنج است.


ققنسالا: به رومی اجاص است.


ققص: شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  است.


فصل القاف مع اللام 


قلا: قلی است.


قلاب: ذئب XE " مفردات:ذئب"  است.


قلابو: به یونانی بلوط است.


قلاغ جاره: به اصفهانی اسم عقعق XE " مفردات:عقعق"  است.


قلاذه: آذربویه است. 


قلازاره و قلاژاره: به معنی قلاغ جاره است و آن طایری است از جنس غراب XE " مفردات:غراب"  که به فارسی کلاغ پیه نامند و عقعق XE " مفردات:عقعق"  را نیز نامند.


قلارومانیون: به یونانی نوعی از خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


قلاس: به سریانی ساذج XE " مفردات:ساذج"  است.


قلاشره: به فارسی اسم قلی است که شخار XE " مفردات:شخار"  نیز نامند.


قلاط: به عربی سمک است.


قلاطانس: به یونانی درخت خیار است که به عربی دلب XE " مفردات:دلب"  نامند.


قلاطانوس: به یونانی قلت است.


قلاطیور: به یونانی قنبیط است.


قلاقل: به عربی فلفل XE " مفردات:فلفل"  است.


قلاقلیطس: به یونانی قلیمیا است.


قلاقی: فاخته XE " مفردات:فاخته"  را نامند و یا طایری است مشابه آن.


قلام: به عربی قاقلی و نزد بعضی رعی الابل است.


قلامامالس: به یونانی فودنج XE " مفردات:فودنج"  جبلی است یا بری.


قلامتی و قلامیس و قلامیسی: به یونانی فودنج XE " مفردات:فودنج"  نهری است.


قلامرطون: به یونانی زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  است. 


قلامس اروماطیعس: به یونانی قصب XE " مفردات:قصب"  الذریره است.


قلان: به ترکی حمارالوحش XE " مفردات:حمارالوحش"  است.


قلب XE " مفردات:قلب"  النخله: به عربی شحمة النخل است که جمازالنخل نامند.


قلب XE " مفردات:قلب"  الارض: سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است.


قلبا: به سریانی قرقه است.


قلباداسا و قلبون موروس: به سریانی و به رومی ورق الآس است.


قلباداطروعا و قلبون قطرین: به سریانی و به رومی ورق الاترج است.


قلباداکندنا و قلبون سلیقون: به سریانی ورق الانجدان است. 


قلبادبلوط و قیلون دروروبیس: به سریانی و به رومی ورق بلوط است.


قلبادنوثا و قیلون بندرون: به سریانی و به رومی ورق توت است. 


قلبارجاصا و قیلون قفنالا: به سریانی و به رومی ورق اجاص است.


قلباحمصالبنا: به سریانی ورق سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است.


قلبادخلاف و قیلون اکیا: به سریانی و به رومی ورق خلاف XE " مفردات:خلاف"  است.


قلباداقبنی و قبلون درقینا: به سریانی و به رومی ورق خوخ XE " مفردات:خوخ"  است که به فارسی برگ شفتالو XE " مفردات:شفتالو"  نامند.


قلبادذاقنی و قبلون فرسدوس: به سریانی و به رومی ورق الغار است که به فارسی برگ دهمشت خوانند.


قلبادزیتا و قیلون اغرنوس: به سریانی و به رومی ورق زیتون است.


قلبادقبار و قبلون تفاریس: به سریانی و به رومی ورق الکبر است.


قلبادکنارا و قبلون لوطس: سدر XE " مفردات:سدر"  است.


قلبادکوزی و قلیون قیرنوا: به سریانی و به رومی ورق الجوز است که به فارسی برگ گردکان نامند.


قلبادنیلا و قلیاطس: به سریانی و به یونانی وسمه XE " مفردات:وسمه"  است.


قلیجفور و قلیجفر: به یونانی یا به سریانی سورنجان XE " مفردات:سورنجان"  است.


قلیدناردین و قلدناردین: دارشیشعان XE " مفردات:دارشیشعان"  است.


قلبی ناردین و قلیطیانا: به سریانی جنطیانا XE " مفردات:جنطیانا"  است و آن بیخ سنبل XE " مفردات:سنبل"  است.


قلت: معرب کلت XE " مفردات:کلت"  هندیست. 


قلتا: به ضم اول به سریانی قلت است. 


قلح: اشق XE " مفردات:اشق"  است. 


قلحندیقون: بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  است.


قلز: به ضم اول و ثانی و تشدید زای معجمه به عربی نحاس XE " مفردات:نحاس"  که به فارسی مس XE " مفردات:مس"  قرص نامند.


قلیاطیس: به یونانی زراوند XE " مفردات:زراوند"  است. 


قلسطانا: به رومی شاه بلوط است.


قلبیس: لحیة التیس است. 


قلع: به عربی قلعی است.


قلع ارمینا: به سریانی طین ارمنی است.


قلعمنین: بخور مریم است.


قلعی: معدنیست که منسوب است به سوی آن رصاص جید.


قلف: به سریانی قشر XE " مفردات:قشر"  است و به معنی رعی الابل نیز آمده.


قلفدفیون: اقراص زرانیخ است.


قلفوط: اسم شامی کراث شامی است.


قلقونیا: لفظ یونانیست که به فارسی زنگباری نامند.


قلقاس: لفظ رومی است که آن را به هندی اردی نامند.


قلقاسی: به سریانی قلقاس است. 


قلقدیس و قلقندیس: به رومی زاج XE " مفردات:زاج"  ابیض است و گفتهاند که به معنی زاجی است که مسمی به شتر XE " مفردات:شتر"  دندان است.


قلقطار XE " مفردات:قلقطار"  و قلنقطار: به رومی زاج XE " مفردات:زاج"  اصفر XE " مفردات:زاج اصفر"  است.


قلقلان: نزد اکثر اطبا قلقل XE " مفردات:قلقل"  است.


قلقلانی: به عربی طایریست که مشابه فاخته XE " مفردات:فاخته"  است.


قلقلانیه: فاخته XE " مفردات:فاخته"  است.


قلقنت و قلقند XE " مفردات:قلقند" : به رومی زاج XE " مفردات:زاج"  اخضر XE " مفردات:زاج اخضر"  است.


قلار و قلاری: نوعی از انجیر سفید است که چون خشک شود سفیدی آن زیاده و براق گردد که گویا بر آن روغن ماليدهاند و بعضي آن را در ظرفي متصل به هم چيده و بر آن دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  انگوري و يا عسل ميريزند و ميگذارند تا دو سه سال فاسد نميگردد.


قلان: اسم تركي حمارالوحش XE " مفردات:حمارالوحش"  است. 


قلوب و قليب: اسم عربي ذئب XE " مفردات:ذئب"  است كه به فارسي گرگ XE " مفردات:گرگ"  نامند.


قلما: به يوناني و به سرياني خروع XE " مفردات:خروع"  است.


قلماس و قلماوس: قصب XE " مفردات:قصب"  الذريره است.


قلام: قاقلي XE " مفردات:قاقلي"  است و رعي الابل XE " مفردات:رعي الابل"  را نيز نامند.


قلميك: به لغت اهل عمان هرنوه XE " مفردات:هرنوه"  است كه نوعي از عود XE " مفردات:عود"  بخور بسيار خوشبو باشد و گويند صندل XE " مفردات:صندل"  اصفر است كه به هندي ملاکير نامند و گويند نوع ليمو XE " مفردات:ليمو"  است كه به شيرازي ليموي خاركي و به هندي جنبهيري نامند و گويند ليموي مركب از ليموي آب و اترج XE " مفردات:اترج"  است.


قلموج: به عربي اسم راسن XE " مفردات:راسن"  است. 


قلمونيا: به يوناني راتينجي است كه به آتش پخته باشند و نزد بعضي صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  صغار و نزد بعضي صمغ XE " مفردات:صمغ"  صنوبر كبار است. 


قلمياطيطس: نوعي از زراوند XE " مفردات:زراوند"  طيب XE " مفردات:طيب"  الرایحه است.


قلميس: به رومي فودنج XE " مفردات:فودنج"  است. 


قلميقلمون: قيقهر XE " مفردات:قيقهر"  است. 


قلنبك: نوعي از عود XE " مفردات:عود"  است كه بخور آن طيب XE " مفردات:طيب"  الرایحه است كه چون به دست گيرند دست را خوشبو گرداند. 


قلنقني: قار XE " مفردات:قار"  است.


قلوباقلوباميخ: اسم رومي آمله XE " مفردات:آمله"  است. 


قلوباسير: اسم رومي شير آملج XE " مفردات:آملج"  است و آن آمله XE " مفردات:آمله"  پرورده در شير تازه دوشيده است.


قلورقيا: به يوناني صندل XE " مفردات:صندل"  است.


قلوسون: به يوناني ديسقوريدوس است و آن فودنج XE " مفردات:فودنج"  است.


قلوغيطون XE " مفردات:قلوغيطون" : به يوناني صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است كه بهفارسي كشك نامند.


قلوفا: اسم عربي قرع XE " مفردات:قرع"  است.


قلولي: به فتح اول و ثاني طایري است كه آن را به فارسي قاز XE " مفردات:قاز"  نامند.


قلومس XE " مفردات:قلومس"  پلاسيوس: به رومي زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  است. 


قلوموس: به يوناني راسن XE " مفردات:راسن"  است.


قلونوس شبوط XE " مفردات:شبوط"  را نامند.


قليا XE " مفردات:قليا" : به سرياني اسم قلي XE " مفردات:قلي"  است.


قليان: به كسر به عربي نخود XE " مفردات:نخود"  سياه است و بعضي نخود سفيد را دانستهاند.


قليد: دارشيشعان است. 


قليماطس: به يوناني طيان است.


قلميا: اقليميا XE " مفردات:اقليميا"  است.


قليعي: نزد اهل مشرق عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  است. 


قلينوبوذيون و قلينوقوذيون: نوعي از عليق XE " مفردات:عليق"  است.


قلنيون: به يوناني رجل سرسر است. 


قليقي: قار XE " مفردات:قار"  است.


قليقلمون: قيقهر XE " مفردات:قيقهر"  است.


قصل القاف مع الميم


قمار: نام موضعي است كه عود XE " مفردات:عود"  از آنجا ميآورند و لهذا عود منسوب بدان را عود قماري نامند.


قمارن و قمارون: صدف XE " مفردات:صدف"  بري است يا بحري است. 


قماشير XE " مفردات:قماشير"  و قماشيره: به سرياني كماشير است. 


قمح: به عربي گندم XE " مفردات:گندم"  است.


قمحه: به عربي قصب XE " مفردات:قصب"  الذريره است. 


قمر: به اصطلاح مهوسين اسم فضه XE " مفردات:فضه"  است.


قمرا: به عربي طایري است. 


قمرون: روبيان XE " مفردات:روبيان"  است كه اربيان XE " مفردات:اربيان"  نيز نامند.


قمز: به كسر اول و ثاني لبن XE " مفردات:لبن"  خيل است كه به تركي قمتر نامند چون ترش و متغير شود بد طعم گردد و سكر XE " مفردات:سكر"  آورد.


قميزه: به ضم كمات XE " مفردات:كمات"  است. 


قمص: به فتح به عربي ذباب XE " مفردات:ذباب"  كوچكي است كه بالاي آب حركت ميكند و يا پشه XE " مفردات:پشه"  كوچكي كه بالاي آب ايستاده ميباشد.


قميص و قمصي: به سرياني جراد است.


قمع: زوايد است كه بالاي خرما و بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  و انگور XE " مفردات:انگور"  و امثال اينها ميباشد پيوسته به شاخه درخت. 


قمقامه: به عربي قراده صغير را نامند.


قمه: به كسر اول و ميم مشدده به عربي شحم XE " مفردات:شحم"  است. 


قم قريش و قمل XE " مفردات:قمل"  قريش: حب صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  صغار است. 


قمحان: به عربي زعفران XE " مفردات:زعفران"  است و ذريره را نيز نامند.


قملة الذرع: به عربي طایري است مانند جراد.


قمرزداقاقيا: به سرياني صمغ XE " مفردات:صمغ"  اقاقيا XE " مفردات:اقاقيا"  است.


قمرون: اسم عربي روبيان XE " مفردات:روبيان"  است. 


قموليا: قيموليا است.


قمرزدلوزا: به سرياني صمغ XE " مفردات:صمغ"  لوز XE " مفردات:لوز"  است كه به فارسي ازود بادام XE " مفردات:بادام"  نامند.


قمي: به يوناني بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  است.


قميا: به عربي ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  است.


قميحه: به عربي اسم سفوفي است كه در دهان پاشند و به معني جوارش نيز گفتهاند و مطلق سنونات را نيز نامند.


قميشه: به عربي حب حنظل XE " مفردات:حنظل"  است.


قميله: به لغت اهل شام XE " مفردات:شام"  دوقس XE " مفردات:دوقس"  است و حشيشة البراغيث نيز نامند.


قميم: اسم عربي شيره حسك XE " مفردات:حسك"  است.


فصل القاف مع النون 


قنا XE " مفردات:قنا" : نوعي از اندروطاليس XE " مفردات:اندروطاليس"  است و نزد بعضي رطبه XE " مفردات:رطبه"  يابسه و به لغت مصري اسم اشق XE " مفردات:اشق"  و به لغت مغربي كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  است.


قنابر: به عربي قبره است و واحد آن قنبره XE " مفردات:قنبره" . 


قنابري: اسم عربي عملول است كه به فارسي برغست نامند.


قنابس XE " مفردات:قنابس"  اغريا: به يوناني قنب بري است. 


قنابوس XE " مفردات:قنابوس" : به يوناني شهدانج است.


قناربه: اسم حرشف XE " مفردات:حرشف"  بستاني است و آن كنگر XE " مفردات:كنگر"  است.


قند: شكر طبرزد XE " مفردات:طبرزد"  است.


قناقينوس: به رومي كافوريه XE " مفردات:كافوريه"  است.


قنامس و قناميس و قاناميس و قنبيس: به يوناني شهدانج است.


قنباد و قندبا: به عربي شيح XE " مفردات:شيح"  ارمني است كه درمنه XE " مفردات:درمنه"  تركي XE " مفردات:درمنه تركي"  نامند.


قنبيرس: به عربي نوعي از لبن XE " مفردات:لبن"  حامض XE "حامض"  است. 


قنبض: به ضم اسم عربي حيه است.


قنبعه XE " مفردات:قنبعه" : خوشه غلات است. 


قنبل: اسم عربي شجر است.


قنبير: قنبيل XE " مفردات:قنبيل"  است كه به فارسي كنبيل نامند. 


قنداول: اسم شامي دارشيشعان است.


قنده و قنديد: به معني قند است.


قندة الرقاع: اسم عربي نوعي از تمر XE " مفردات:تمر"  است. 


قندر: لوز XE " مفردات:لوز"  است.


قندران و قندرون XE " مفردات:قندرون" : به عجمي و به تركي و اصفهاني علك XE " مفردات:علك"  البطم است و گفتهاند كه اسم عجمي صعتر XE " مفردات:صعتر"  است. 


قندرس: به يوناني حب صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است.


قندرقوري و قندس XE " مفردات:قندس"  و قيرس: جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  است.


قندس XE " مفردات:قندس" : به عربي كندس XE " مفردات:كندس"  است.


قندز و قندوز: به تركي حيواني كه خصيه آن جند بادستر XE " مفردات:جند بادستر"  است. 


قندول XE " مفردات:قندول" : دارشيشعان است. 


قنديد: خمري است يا عصارهایست كه طبخ نموده و در آن افاريه طيبه داخل كرده مانند ورس XE " مفردات:ورس"  و عنبر XE " مفردات:عنبر"  و كافور XE " مفردات:كافور"  و مشك و به معني خلوق نيز آمده. 


قنس: به عربي نباتي است خوشبو كه به فارسي راسن XE " مفردات:راسن"  نامند.


قنطا: به رومي دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  است. 


قنطاانورين: به يوناني خصية الثعلب است.


قنطار XE "4:قنطار" : به عربي عود XE " مفردات:عود"  مطر است و عودالبخور را نيز نامند و گفتهاند ساداوران XE " مفردات:ساداوران"  است و نام وزني و مقداري است و در اوزان ذكر يافت.


قنطرما: به يوناني اترج XE " مفردات:اترج"  است. 


قنطزيس: به عربي فاره است.


قنطس XE " مفردات:قنطس" : آس XE " مفردات:آس"  است كه به فارسي مورد نامند.


قنطواسلوا: صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  كبير است.


قنطوايدس: حب صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  صغير است.


قنطورديون: فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  است.


قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  و قنطوريون طوليطون XE " مفردات:قنطوريون طوليطون" : به يوناني قنطوريون صغير XE " مفردات:قنطوريون صغير"  است.


قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  طوماغا XE " مفردات:طوماغا" : به يوناني قنطوريون كبير XE " مفردات:قنطوريون كبير"  است. 


قنطيدا: به يوناني افيون XE " مفردات:افيون"  است. 


قنفخر: بيخ بردي XE " مفردات:بردي"  است.


قنقهر XE " مفردات:قنقهر"  و قنقهن: قيقهر XE " مفردات:قيقهر"  است. 


قنقع و قنفع: فاره است.


قنمه: به عربي خبث XE " مفردات:خبث"  و زنگ ادهان و زيت XE " مفردات:زيت"  و مانند آنست و جوز XE " مفردات:جوز"  فاسد را نيز نامند.


قنبي: به سرياني قنب است كه آن را به فارسي بنگ XE " مفردات:بنگ"  نامند.


قنب هندي: به فارسي بنگ XE " مفردات:بنگ"  هندي است.


قنب: طين مشقق است و طين مصري را نيز گويند.


قنه: به فتح به عربي نار است. 


قنه: به كسر اولي و فتح نون مخففه بارزد XE " مفردات:بارزد"  است. 


قنو: به كسر اولی و سكون ثاني به عربي خوشه خرما است.


قنوان و قنيان: عذق است.


قنياريداس و قنیابریدس: به يوناني ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  است.


قنیا: به سرياني ام غيلان XE " مفردات:ام غيلان"  است. 


قنیادون: به رومي سرطان XE "سرطان"  است.


فصل القاف مع الواو


قو: به ضم اسم تركي مرغي است شبيه به اوز XE " مفردات:اوز"  بزرگ و پر آن بلند و نرم و خوش رنگ و در اكليل XE " مفردات:اكليل"  و تاج ملوك و سلاطين نصب مينمايند و به عربي كي نامند و پرهاي كوتاه آن بسيار نرم و ملايم ميباشد و در جوف بالش و متكا براي نرمي پر مينمايند.


قواء: به عربي دواي مقئ XE "مقئ"  را نامند.


قوادينا و قوارينا: زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  است. 


قوارة البطيخ: به عربي اسم ميوهايست كه شبيه است به شكل خربزه XE " مفردات:خربزه"  و در طعم بدمزه است و به هندي پهوته و بانكي نامند.


قواريرالاولي: زجاج است و واحد آن قاروره XE "قاروره" .


قواع: به ضم به عربي ارنب است. 


قواعلسون و قواعليسون: به يوناني لسان XE " مفردات:لسان"  الكلب است. 


قوامس: به يوناني باقلي قبطي است.


قواموس: حجر لازورد XE " مفردات:لازورد"  است. 


قواميس: حجريست مشابه فيروزج XE " مفردات:فيروزج"  و معدن آن قبرس و كشمير XE "1:كشمير"  و تبت XE "1:تبت"  است.


قوانس و قوانص: اسم سنگدان XE " مفردات:سنگدان"  است كه به رومي کيلان و بهيوناني شعرسمعون نامند.


قوانيا: به يوناني شجرة المران است و خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  را نيز گويند.


قوانيا و قونيون و قوانيون: مسحوقونيا XE " مفردات:مسحوقونيا"  است و زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  را نيز گويند.


قوب: به ضم اول و سكون دوم اسم عربي چوزه مرغ XE " مفردات:مرغ"  است و بچه سگ آبي XE " مفردات:سگ آبي"  را نيز نامند.


قوبا XE "قوبا" : به يوناني زفت مطلق است يا زفت يابس XE " مفردات:زفت يابس" . 


قوب: به ضم اولي و فتح ثاني به عربي قشرالبيض است كه به فارسي پوست سخت تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  نامند.


قوبارسيوس و قوباري سائيس: به يوناني عرعر XE " مفردات:عرعر"  است.


قوبروس و قوقوس: به يوناني خنثي است.


قوبلا: به سرياني بابونج XE " مفردات:بابونج"  است. 


قوبوتي: به يوناني صعتر XE " مفردات:صعتر"  بري است.


قوبوسافلوس و قوبوسواطس: به يوناني عوسج XE " مفردات:عوسج"  است.


قوبيا: به يوناني ماءالرماد XE " مفردات:ماءالرماد"  است. 


قوبيطس و قوبيطوس: به يوناني كمافيطوس است.


قوتر و فوتر: وج XE " مفردات:وج"  است و گفتهاند اسم درخت وج است.


قوت: به ضم اول و فتح ثاني اسم عربي قشرالبيض است.


قوثورا: به رومي خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  را نامند.


قويترا: شوكه منتنه XE " مفردات:شوكه منتنه"  است و خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  را نيز گفتهاند و ابرون XE " مفردات:ابرون"  را نيز.


قوچ: به فارسي كبش است. 


قوجاقانيون: به يوناني نباتيست كه آن را فيل XE " مفردات:فيل"  زهرج نيز گويند.


قوجلياس: به یوناني حلزون XE " مفردات:حلزون"  بري كبير است و به معني صدف XE " مفردات:صدف"  بري نيز آمده.


قوجيه قاسه و قوجيه قاسيه: به سرياني هليون است.


قودمان: سعد XE " مفردات:سعد"  است.


قومانوس و قودوس و قوردودسيوس و قوريداليس: به يوناني فربيون XE " مفردات:فربيون"  است.


قودما و قودونيا و قودونياميلا XE " مفردات:قودونياميلا" : به يوناني سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  است. 


قودوسن وقوردوسن: به يوناني ورل XE " مفردات:ورل"  است.


قور: پنبه تازه است.


قورا: به يوناني و به تركي جمل XE " مفردات:جمل"  است.


قورليون و قورالن: به يوناني بسد است. 


قورت و قورد: اسم ترکي ذئب XE " مفردات:ذئب"  است.


قوردوس و قورودوس: ضفادع است. 


قورديوس: نباتي است كه مسمي به رجل الغراب XE " مفردات:رجل الغراب"  است و به هندي مسمي نامند و به معني شجر مريم نيز آمده. 


قورساما: به يوناني عود XE " مفردات:عود"  بلسان XE " مفردات:بلسان"  است. 


قورسن: به يوناني سوسن XE " مفردات:سوسن"  بستاني است. 


قورقيس: مراره XE " مفردات:مراره"  سمك XE " مفردات:سمك"  است.


قورمايون و قوريون XE " مفردات:قوريون"  و قورتايون و قوزتايون: به يوناني كزبره XE " مفردات:كزبره"  است.


قورديناطيلا: اسم سفرجل XE " مفردات:سفرجل"  است.


قورنياس: به يوناني قسمي از حلتيت است. 


قورويوقوس و قورقوقوس: نباتي است كه آن را رجل العقيق گويند و رجل الغراب XE " مفردات:رجل الغراب"  نيز. 


قوريون XE " مفردات:قوريون" : به يوناني خشخاش و كزبره XE " مفردات:كزبره"  است و عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  و اهل دمشق XE "1:دمشق"  عود XE " مفردات:عود"  قرح جبلي را نامند.


قوري قلاغي: اسم تركي حماض است. 


قوز: به فتح اسم تركي جوز XE " مفردات:جوز"  است.


قوزقون XE " مفردات:قوزقون" : به تركي غراب XE " مفردات:غراب"  بزرگ سياه را نامند.


قوس: نوعي از سمك XE " مفردات:سمك"  بحري است و به عجمي نبات وج XE " مفردات:وج"  را نامند.


قوس دره و قوس وره: به يوناني عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  است.


قوسطس: به يوناني قسط XE " مفردات:قسط"  است.


قوسطه: زبيب XE " مفردات:زبيب"  است.


قوسقوندون: ثوم XE " مفردات:ثوم"  بري است.


قوسولون: به يوناني دارچيني است. 


قوسيا: به سرياني قسط XE " مفردات:قسط"  بحري است.


قوش ازوي: به تركي عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است.


قوشيرا: اسم يوناني طباق XE " مفردات:طباق"  است.


قوش ديلي: به تركي لسان XE " مفردات:لسان"  العصافير است. 


قوطوليدون XE " مفردات:قوطوليدون" : نوعي از ابرون XE " مفردات:ابرون"  است. 


قوطا: به يوناني شاه بلوط است. 


قوطي: به سرياني و به رومي طريفلون است كه به عربي حسك XE " مفردات:حسك"  نامند.


قوطاما: آذريون XE " مفردات:آذريون"  بري است.


قوطس و قوسوس و قوطسون: به يوناني فقاح XE " مفردات:فقاح"  كرم XE " مفردات:كرم"  است.


قوطنس: به يوناني قصاص XE " مفردات:قصاص"  است.


قوطيا: به يوناني انفحه XE " مفردات:انفحه"  است.


قوطينوس: به يوناني رمان XE " مفردات:رمان"  است كه به فارسي انار XE " مفردات:انار"  نامند و به معني زيتون XE " مفردات:زيتون"  الحبش نيز آمده.


قوطيهونس: به يوناني زيتون XE " مفردات:زيتون"  الحبش است. 


قوفا: به يوناني نوعي از صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است و نوعي از صمغ XE " مفردات:صمغ"  صنوبر را نيز گفتهاند.


قوفارن ميس و قوقاري ساسيس: به يوناني عرعر XE " مفردات:عرعر"  است.


قوقاريوس: به يوناني قصب XE " مفردات:قصب"  الذريره است.


قوقاليس: شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  است.


قوقامالين و قوقامالس: به يوناني و به سرياني اجاص است. 


قوقوس: خنثي است.


قوفل: فوفل XE " مفردات:فوفل"  و جواسفرم است يا جمسفرم XE " مفردات:جمسفرم"  را نيز نامند.


قوقومعا: ثفل XE " مفردات:ثفل"  دهن زعفران XE " مفردات:زعفران"  است. 


قوقون: غلاف صدف XE " مفردات:صدف"  است و نزد نواب علويخان XE "2:علويخان"  مرحوم اظفارالطيب XE " مفردات:اظفارالطيب"  است.


قوقون قرسوس: به يوناني جوز XE " مفردات:جوز"  سرو XE " مفردات:سرو"  يا درخت سرو.


قوقي: به يوناني درخت صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  كبير است كه آن را ارزير XE " مفردات:ارزير"  نامند و به معني بخور خوشبو نيز آمده و نزد بعضي حيوان جند بيدستر XE " مفردات:جند بيدستر"  است.


قوقيون: به يوناني قرصي است كه مستعمل است در مثروديطوس و شوكران XE " مفردات:شوكران"  را نيز نامند.


قوفالس و قوفاليس: به يوناني خاليدون كبير است و نيز قوفانسي نوعي از دوقو XE " مفردات:دوقو"  است و نزد بعضي تخم كرفس XE " مفردات:كرفس"  بريست


قوقايا: به سرياني حب الراسن است.


قوقس قديون: تخم ماذريون است.


قوقلامس و قوقلاميس: بخور مريم XE " مفردات:بخور مريم"  است.


قوقلس: عقرب XE " مفردات:عقرب"  است.


قوقلر: به لغت اهل مشرق اندلس XE "1:اندلس"  اسم نوعي از قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  است.


قوقنس و قوقينوس: به تركي طایريست كه آن را ققنس نامند.


قوقوس و قرقوس: به يوناني طحلب XE " مفردات:طحلب"  را نامند.


قوقوس ماقعوس و قوقو ماقيعوس و قوقومس: به يوناني حب القرمز است.


قوقوسيدو: به رومي جعد است.


قوقيا: به سرياني حيوان بحري است كه مسمي به قوقي است.


قوقياوس و قوموس اغریو و قومس اغريو: به يوناني كمون XE " مفردات:كمون"  بري يا شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  بري است. 


قول: نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  است. 


قولا و قوللا: به يوناني غري XE " مفردات:غري"  النجارين است و آن غري الجلود XE " مفردات:غري الجلود"  است.


قولاميوس: به يوناني شجره مريم است.


قولس: به يوناني خبث XE " مفردات:خبث"  الرمان الرصاص است. 


قولين: به يوناني كرنب XE " مفردات:كرنب"  است.


قولنجان: به سرياني خاولنجان است.


قولوانيس و قولوقيس و قولوقيلس و قولوقينس: به يوناني و به سرياني حنظل XE " مفردات:حنظل"  است.


قولوبيا و قونوقتا و قونوقثي و قولوقوما و قولوقوماطي: به يوناني قرع XE " مفردات:قرع"  است.


قولودلي: ماءالعسل XE " مفردات:ماءالعسل"  است.


قولونيون: نوعي از طين است.


قولوطريحون: به رومي و به يوناني لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل است. 


قولوعوماطوس و قولون: به يوناني شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  است.


قولوقندون و قولوس: به سرياني بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  است.


قومرون و قومالحيون: به يوناني قاتل الكلب XE " مفردات:قاتل الكلب"  است و نمر XE " مفردات:نمر"  و ذئب XE " مفردات:ذئب"  را نيز گويند. 


قولي: بسد بحري است. 


قوليا: به سرياني جعده XE " مفردات:جعده"  است. 


قوليقون: خروءالكلب است.


قوم: به تركي زبل XE " مفردات:زبل"  است. 


قوما: نوعي از شراب XE " مفردات:شراب"  است كه به عربي مرز نامند.


قومارثون: به يوناني رازيانج XE " مفردات:رازيانج"  بري است. 


قوماروس: به يوناني بصل XE " مفردات:بصل"  است و گفتهاند كه قاتل ابيه XE " مفردات:قاتل ابيه"  است و قطلب XE " مفردات:قطلب"  را نيز نامند.


قوماريس: به يوناني قطلب XE " مفردات:قطلب"  است. 


قومالس: اسم يوناني اجاص است. 


قوماليون XE " مفردات:قوماليون" : به يوناني قوطوليدون XE " مفردات:قوطوليدون"  است. 


قومامون: به يوناني صمغ XE " مفردات:صمغ"  است.


قومانيطس: طين كرم XE " مفردات:كرم"  است و گويند كه طين كرخي است.


قومستون: به رومي باقلي مصري است. 


قومسوس و قومور و قومياموعدلنيس و قوميوس و قوميون: به يوناني و به سرياني صمغ XE " مفردات:صمغ"  لوز XE " مفردات:لوز"  است. 


قومور: صمغ XE " مفردات:صمغ"  مطلق را نيز نامند.


قومقولوس: به يوناني توتيا XE " مفردات:توتيا"  است. 


قومل: جواسفرم يا جم اسفرم را نامند.


قوموسون: ترمس XE " مفردات:ترمس"  است.


قوموطارنجس: به عربي قثاد است و آن امغيلان است.


قومي قوميا XE " مفردات:قوميا"  و قوميدروقوميزون و قومامون و قوقاموزس و قومين: به يوناني صمغ XE " مفردات:صمغ"  است و به رومي قثاد است و نيز گويند كه قومين به تركي ضأن XE " مفردات:ضان"  است. 


قومني: مرزه است.


قومياقياس: به يوناني و به سرياني صمغ XE " مفردات:صمغ"  عربي است. 


قومياهندوا: به يوناني و به رومي بل XE " مفردات:بل"  است. 


قوميون: به يوناني دم XE " مفردات:دم"  است.


قوناق: به تركي جاورس XE " مفردات:جاورس"  است. 


قوناما: به سرياني و به يوناني دارچيني است.


قونس و قونوس: به سرياني و به يوناني حب الصنوبر كبار است.


قونص: به عربي قانصه XE " مفردات:قانصه"  است. 


قونوشبرش داني: به رومي جلوز XE " مفردات:جلوز"  است. 


قونيا: به يوناني ماءالرماد XE " مفردات:ماءالرماد"  است. 


قونيطهر: ماذريون اسود است.


قونين و قونيون: به يوناني شوكران XE " مفردات:شوكران"  است و جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل را نيز نامند و قونيون مسحوقونيا XE " مفردات:مسحوقونيا"  و زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  و خير بوا را نيز نامند.


قوي: اسم تركي گوسفند XE " مفردات:گوسفند"  است. 


قوبروق: اسم تركي دنبه XE " مفردات:دنبه"  است.


قوبرون: به يوناني عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  است. 


قويعلس و قويعليس: لسان XE " مفردات:لسان"  الكلب است.


قويادوس: اسم يوناني قطلب XE " مفردات:قطلب"  است. 


قويلي: به يوناني نوعي از صعتر XE " مفردات:صعتر"  است كه ورق آن مشابه است به ورق زوفا.


قونيطن: به رومي دوایيست كه آن را به عربي خانق النمر XE " مفردات:خانق النمر"  نامند و آن نوعي از ماذريون اسود است.


قويون: شوكران XE " مفردات:شوكران"  است. 


فصل القاف مع الهاء 


قهراموس: به يوناني قراسيا XE " مفردات:قراسيا"  است.


قهقهار: به عربي اسم حجر صلب است. 


قهقب: به عربي بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  است. 


قهقر: به ضم به عربي صمغ XE " مفردات:صمغ"  است و نيز قهقر به عربي غراب XE " مفردات:غراب"  بسيار سياه را نامند و نيز به فتح اول و سكون دوم و فتح قاف ثانيه و رای مهمله مشدده به عربي تيس است و سنگ سخت سياه املس XE "املس"  را نيز نامند.


قهقور: به عربي حجر است. 


قهندرس و قهندروس: به يوناني حب صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است.


قه: به عربي شير تازه دوشيده است.


قهوه XE " مفردات:قهوه" : به عربي خمر XE " مفردات:خمر"  است و نوعي از خمر را نيز نامند و نزد عامه اسم ثمر بن است و در حرف XE " مفردات:حرف"  الباء مع النون مذكور شد.


قهيز: به عربي قز است و آن نوعي از ابريشم XE " مفردات:ابريشم"  است.


فصل القاف مع الياء المثناة التحتانيه


قياسوس: شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  است و كمون XE " مفردات:كمون"  بري را نيز گويند و به يوناني دارچيني را نامند.


قياموسيس و قيامون و قياموين: به يوناني اسم دارچيني است. 


قياموسين: به يوناني دهن دارچيني است.


قيانارين: به يوناني زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  مصنوع است.


قيانيقون: به يوناني شاهدانج است.


قيبا: به يوناني زفت يابس XE " مفردات:زفت يابس"  است. 


قيتره: به شيرازي كزبره XE " مفردات:كزبره"  بري است. 


قيتمن: به عربي زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  است. 


قيتون و قيطون و قيجيون: نباتيست كه به هندي آن را سعله نامند و سعالي است. 


قيثاء: به يوناني جوزالانهار XE " مفردات:جوزالانهار"  است و نبات فرفخ XE " مفردات:فرفخ"  را نيز نامند.


قيثاآ: به يوناني جوزالانهار XE " مفردات:جوزالانهار"  است. 


قيجي: به تركي نبات شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  را نيز نامند.


قيح: به عربي ريم خالص است. 


قيحرا: به سرياني عفص XE " مفردات:عفص"  خام است. 


قيحوريون: بقل دشتي است. 


قيدز: لوز XE " مفردات:لوز"  است. 


قيدس: شونيز XE " مفردات:شونيز"  است.


قيدباقلي: شيح XE " مفردات:شيح"  است. 


قير XE " مفردات:قير" : اسم عربي قار XE " مفردات:قار"  است و زفت رطب XE " مفردات:رطب"  را نيز گفتهاند.


قيراسوس: به يوناني قراسيا XE " مفردات:قراسيا"  است. 


قيراط XE "4:قيراط" : نصف دانق XE "4:دانق"  است.


قيراطيا: به يوناني خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  شامي است.


قيربوا: حنا است.


قيرس: به يوناني شمع XE " مفردات:شمع"  است كه به فارسي موم نامند و جوز XE " مفردات:جوز"  سرو XE " مفردات:سرو"  را نيز گفتهاند.


قيرسطريون: رعي الحمام XE " مفردات:رعي الحمام"  است.


قيركم: شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  است.


قيرنوا: به رومي جوز XE " مفردات:جوز"  است.


قيرودنا: جلوز XE " مفردات:جلوز"  است. 


قيروس: به يوناني شمع XE " مفردات:شمع"  است.


قيروفس: به يوناني نوعي از حلزون XE " مفردات:حلزون"  است كه آن را ودع XE " مفردات:ودع"  گويند.


قيساحيونا: به سرياني هليون است.


قيساروس: به يوناني عصاره XE " مفردات:عصاره"  لحية التيس XE " مفردات:لحية التيس"  است. 


قيسارين: مطبوخي است كه از باقلي سازند.


قيساناردين: به سرياني جنطيانا است.


قيتسوس: عليق XE " مفردات:عليق"  است. 


قيسر و قيسوري و قيسورا و قيسرين: به سرياني حجرالقيشور است كه به فارسي قنبك نامند.


قيس و قيسوساشايا: به يوناني لاذن XE " مفردات:لاذن"  است. 


قيسطوا: به رومي قسط XE " مفردات:قسط"  است.


قيسلمون: دهن زفت رطب XE " مفردات:رطب"  است. 


قيسوسي: به سرياني قيسوس است. 


قيسوم XE " مفردات:قيسوم" : قيصوم XE " مفردات:قيصوم"  است.


قيسيا: سليخه XE " مفردات:سليخه"  است. 


قيسارس: فربيون XE " مفردات:فربيون"  است. 


قيسانه: به عربي ماهي سبز مستدير است. 


قيصوري: نوع كافور XE " مفردات:كافور"  را نامند و ياء آن ياء نسبت است به قيصور كه نام شهري است كه در آنجا به هم ميرسد و آن بهترين انواع كافور است.


قيسی و قيصي: سرمش است كه به فارسي و هندي خوباني نامند و آن نوعي ار مشمش XE " مفردات:مشمش"  خشك كرده است و گفتهاند كه اسم مطلق مشمش است.


قيض: پوست بالاي بيضه XE "بيضه"  است. 


قيطافون: به يوناني باقلاي شامي است. 


قيطادوس: به رومي قرطم XE " مفردات:قرطم"  است. 


قيطرستين: به رومي دارچيني است. 


قيطس: نوعي ار صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  صغار است و گفتهاند كه به شين معجمه درخت آس XE " مفردات:آس"  است.


قيطل: به يوناني سفندوليون نامند.


قيطيدا: به يوناني افيون XE " مفردات:افيون"  است. 


قيطموقوس و قيطمولوس: به رومي فرنجمشك XE " مفردات:فرنجمشك"  است.


قيطيون: به يوناني معله است كه سعالي نيز نامند.


قيعدس: به يوناني نوعي از سمك XE " مفردات:سمك"  تازه و يا سمك مطلق است.


قيعله: به عربي عقاب XE " مفردات:عقاب"  است كه بالاي كوه ميماند.


قيعم: به عربي سنور است. 


قيعور: به لغت بربري بلبوس XE " مفردات:بلبوس"  است. 


قيعولاقاطوس و قيقولاقاطيس و قيقولانس: به يوناني زفت است و يا  زفت يابس XE " مفردات:زفت يابس" . 


قيغانيون: به يوناني سداب XE " مفردات:سداب"  است. 


قيفاس: سيسارون XE " مفردات:سيسارون"  است. 


قيفولوح: به رومي غاليه XE " مفردات:غاليه"  است. 


قيفا: به عربي قشرالطلع است.


قيقه: به كسر پوست رقيقي است كه زير پوست يابس تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  ميباشد و به فارسي پوست زيرین خايه مرغ XE " مفردات:مرغ"  نامند. 


قيقب و قيقبان: به عربي اسم آزاد درخت است.


قيقبان: به معني قطلب XE " مفردات:قطلب"  نيز آمده. 


قيقرونيون: به يوناني و به رومي سرو XE " مفردات:سرو"  است. 


قيقس XE " مفردات:قيقس"  و قيقوس: نوعي از بلوط است.


قيقون: به رومي اسم سعد XE " مفردات:سعد"  است. 


قيقهمايون: به يوناني قثاي بري است. 


قيقي: به عربي سفيدي تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  است و به يوناني خروع XE " مفردات:خروع"  است. 


قيل: به كسر اول و سكون دوم قار XE " مفردات:قار"  است و زفت رطب XE " مفردات:رطب"  را نيز گويند و به كسر اول و يای معدوله به تركي اسم شعر XE " مفردات:شعر"  است كه به فارسي موي نامند.


قيلاحورا: به سرياني بابونج XE " مفردات:بابونج"  است. 


قيلع: به لغت اهل مشرق اسم اشنان XE " مفردات:اشنان"  است و عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  را نيز نامند.


قيلورا: دردار XE " مفردات:دردار"  است.


قيلوط: به لغت اهل مغرب XE "1:مغرب"  اسم ورق كراث XE " مفردات:كراث"  شامي است و گفتهاند كه به معني كراث شامي نيز آمده. 


قيلونيا: نوعي از قيصوم XE " مفردات:قيصوم"  جبلي است. 


قيماغ: اسم تركي زبداللبن است كه به فارسي سرشير و به شيرازي چربه و به هندي ملایي نامند. 


قيمن: رية البحر است. 


قيمن الوقيقنس: ریة الثعلب است. 


قيموس و قيومين: به يوناني كمون XE " مفردات:كمون"  بري يا شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  بري است. 


قيموسارقوس: به يوناني خروع XE " مفردات:خروع"  است.


قيموليا: طين اكل است.


قيمون اغريون: كمون XE " مفردات:كمون"  بري است. 


قينا: به يوناني نوعي از بقلة الحمقاء XE " مفردات:بقلة الحمقاء"  است و نواب علويخان XE "2:علويخان"  مرحوم كفته كه قينا غلط است و اصح قيثا است و آن به معني جوزالانهار XE " مفردات:جوزالانهار"  آمده و جوزالانهار غير بقلة الحمقاء است.


قينافارس و قيناباري و قينابار و قيناري و قيناماري و قينامار: به يوناني زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  است.


قيناريداس و قينابريدس: به يوناني ذراريح XE " مفردات:ذراريح"  است. 


قينانيس: به رومي شاهدانج است. 


قيخوش: به يوناني عصفر XE " مفردات:عصفر"  است.


قينس: به عربي ثور است. 


قينطوس XE " مفردات:قينطوس" : به يوناني زنجار XE " مفردات:زنجار"  است. 


قينيطس: به يوناني طين ارمني است. 


قينقس: به يوناني قرطم XE " مفردات:قرطم"  است. 


قينقس اغريون: به يوناني قرطم XE " مفردات:قرطم"  بري است. 


قينهر: به يوناني نوعي از صمغ XE " مفردات:صمغ"  است.


قيوطيسرون: به يوناني كندر XE " مفردات:كندر"  است. 


قينومون: به يوناني ریه XE " مفردات:ریه"  است.


قينه: تربد XE " مفردات:تربد"  است. 


قينوس: به يوناني شبرم XE " مفردات:شبرم"  است.


قيواطهنا: به يوناني آذريون XE " مفردات:آذريون"  بري است. 


قيورومون: به يوناني قردمانا XE " مفردات:قردمانا"  است.


قيوطاوسين: به رومي تخم قرطم XE " مفردات:قرطم"  هندي است.


قيوطمثور: به يوناني قثا است. 


قيوقارسيس: به يوناني عرعر XE " مفردات:عرعر"  است.


قيوفوس: به يوناني زعفران XE " مفردات:زعفران"  است. 


قيومرقورلس: ریة البحر XE " مفردات:ریة البحر"  است. 


قيوميط: عاليجون است.


قيوندي و قيوند: قاوندي است. 


* باب الكاف *

فصل الكاف مع الالف


كابلي هرا: به هندي اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  كابلي است. 


كاپور: به هندي اسم كافور XE " مفردات:كافور"  است.


كابيشه و كافيشه: به فارسي عصفر XE " مفردات:عصفر"  است. 


كابيش: اسم ديلمي خلد XE " مفردات:خلد"  است. 


كانته: اسم هندي شوك است. 


كانته ماندا و كالاماندا: اسم هندي لسان XE " مفردات:لسان"  الثور است يا نوعي از آن است و گويند اسم نباتي است غير آن. 


كاث: به تشديد ثای مثلثه اسم غله خرد است.


كاجرا: اسم هندي زردك XE " مفردات:زردك"  است. 


كاج: اسم فارسي صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است و به جيم هندي اسم زجاجی است مصنوع از نوعي كاه XE " مفردات:كاه"  است.


كاجلون: به هندي زبدالقوارير است. 


كاكج: اسم هندي دوده است كه به چشم كشند.


كاچي XE " مفردات:كاچي" : اسم فارسي حسوي است كه از بزور سازند.


كاجيره XE " مفردات:كاجيره" : به فارسي قرطم XE " مفردات:قرطم"  است. 


كاجيا: به سرياني ابن عرس XE " مفردات:ابن عرس"  است. 


كادور: به هندی هندباي بري XE " مفردات:هندباي بري"  است. 


كاجر XE " مفردات:كاجر" : اسم هندي جزر XE " مفردات:جزر"  است.


كار: به هندي و به سرياني مري XE " مفردات:مري"  است و نيز به هندي اسم ملح XE " مفردات:ملح"  است كه از قلي XE " مفردات:قلي"  سازند.


كاربا: مخفف كاهربا XE " مفردات:كاهربا"  است و به معني كهربا XE " مفردات:كهربا"  است.


كارتن و كارتنك و كارتنه XE " مفردات:كارتنه" : به فارسي عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  است و نيز كارتنه اسم حلبه XE " مفردات:حلبه"  است كه به هندي ميتهي نامند.


كاردو: اسم فارسي كافور XE " مفردات:كافور"  است و غلاف طلع XE " مفردات:طلع"  نخل را نيز نامند و گفتهاند كه اسم بقول XE " مفردات:بقول"  مأكوله است و رطب XE " مفردات:رطب"  يعني خرماي تازه را نيز نامند.


كارعه: به عربي اسم نخلهايست كه نزديك آب رويد.


كارنجك: به فارسي خيار است. 


كاروانك: اسم فارسي طایري است طويل العنق كه نزديك به آب مينشيند و به عربي آن را كروان نامند.


كاره: اسم هندي مطبوخات مسهله و منضجه است.


كاژ: به فارسي درخت صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است. 


كاردنك: اسم فارسي وج XE " مفردات:وج"  است. 


كاژيره و كاغاله و كافيشه و كاكيان: به فارسي قرطم XE " مفردات:قرطم"  است كه به فارسي حسكدانه و به هندي كروكسم كابيج XE " مفردات:كابيج"  نامند. 


كاسج و كابسجوك: به فارسي دلدل XE " مفردات:دلدل"  است و آن نوعي از قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  كبير جبلي كه به فارسي خارپشت XE " مفردات:خارپشت"  نامند.


كاسر: به عربي عقاب XE " مفردات:عقاب"  است. 


كاسرالحجمه: اسم عربي حب القلت XE " مفردات:حب القلت"  است كه به هندي كلتهي نامند.


كاسكبينج: معجون فارسي است و صاحب اسرارالطب XE "3:اسرارالطب"  گفته كه معني آن كثيرالمنافع است و آن معجوني است نافع براي امراض كثيره و صفت آن در قرابادين XE "3:قرابادين"  ذكر يافت.


كاسكينه XE " مفردات:كاسكينه"  و كاسه شكنك XE " مفردات:كاسه شكنك" : اسم فارسي شقراق XE " مفردات:شقراق"  است و نيز به فارسي سبزك نامند.


كاسليس: به يوناني اسم جوز XE " مفردات:جوز"  است.


كاسمر: به هندي اسم سپستان XE " مفردات:سپستان"  است. 


كاسني XE " مفردات:كاسني" : اسم فارسي هندبا XE " مفردات:هندبا"  است. 


كاسني XE " مفردات:كاسني"  بستاني: اسم فارسي هندباي بستاني است.


كاسني XE " مفردات:كاسني"  دشتي: اسم فارسي هندباي دشتي است.


كاسني XE " مفردات:كاسني"  شامي: هندباي بستانيست. 


كاسني XE " مفردات:كاسني"  كاجر XE " مفردات:كاجر" : به هندي اصل الهندبا است.


كاسو: به يوناني عروق ماميران XE " مفردات:ماميران"  است كه به فارسي زردچوبه XE " مفردات:زردچوبه"  نامند.


كاسوس: خشخاش زبدي است.


كاسه پشت: اسم فارسي سلحفاة است و نيز به فارسي لاك XE " مفردات:لاك"  پشت و سنگ پشت نامند.


كاش: به شين معجمه به فارسي معني كاچ است كه زجاج باشد و لهذا اواني مزحجه يعني لعاب XE " مفردات:لعاب"  دار را كاشي نامند.


كاشه: اسم فارسي جمد XE " مفردات:جمد"  است و نيز به فارسي يخ نامند.


كاغ: اسم فارسي نار است.


كاغذ: اسم فارسي قرطاس XE " مفردات:قرطاس"  است.


كاغنه: اسم فارسي كرمي است كوچك سياه منقش و منقط به سرخي و به هندي بيربهوتي نامند.


كاشم XE " مفردات:كاشم" : رومي سيساليوس XE " مفردات:سيساليوس"  است.


كاسه شكنك XE " مفردات:كاسه شكنك" : اسم فارسي شقايق XE " مفردات:شقايق"  النعمان است.


كافر: اسم عربي وعاء طلع XE " مفردات:طلع"  نخل است كه به فارسي تارونه نامند و حمار بسيار بزرگ را نيز نامند.


كافز: دوایيست كه به هندي ككرونده XE " مفردات:ككرونده"  نامند.


كافور XE " مفردات:كافور" : قشر XE " مفردات:قشر"  طلع XE " مفردات:طلع"  است كه به فارسي تلوسه خرما و به شيرازي تارونه خرما نامند و طلع و اكمام فواكه را نيز گفتهاند و نيز اسم نباتيست كه گل آن مانند گل اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است.


كافور XE " مفردات:كافور"  اسفرم: عيشران است. 


كافور XE " مفردات:كافور"  جودانه: نوعي از كافور طيبه الرایحه است. 


كافورالكعك: زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  است. 


كافور XE " مفردات:كافور"  موتي: نوعي از كافور كدر كمد غير شفاف مغشوش است.


كافور XE " مفردات:كافور"  يهوديه: ريحان XE " مفردات:ريحان"  الكافور است. 


كافوري: نوعي از بابونه XE " مفردات:بابونه"  است كه به فارسي بابونه گاو XE " مفردات:بابونه گاو"  و گاوچشم نامند.


كافيلو: به فارسي شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  است.


كاكچنكها و كاكچنكي: اسم هندي رجل الغراب XE " مفردات:رجل الغراب"  است. 


كاكره: به فارسي عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  است. 


كاكشتا: ابن عرس XE " مفردات:ابن عرس"  است. 


كاكل XE " مفردات:كاكل" : به ضم كاف فارسي اسم فارسي مشترك است ميان حنطه XE " مفردات:حنطه"  روميه و اشنان XE " مفردات:اشنان" . 


كاكل XE " مفردات:كاكل" : به كسر كاف فارسي طين سياهي است كه در ته حوض و نهر ميباشد و نزد بعضي نباتيست كه در آب رويد و اول اصح است. 


كاكماجي: اسم هندي عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است.


كاكنه XE " مفردات:كاكنه" : به تسكین كاف ثاني و فتح نون معرب كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  است


كاكوتي: اسم فارسی صعتر XE " مفردات:صعتر"  است. 


كاكوش: اسم فارسي بنفسج XE " مفردات:بنفسج"  است. 


كاكول XE " مفردات:كاكول" : اسم هند XE "1:هند"  شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  است. 


كاكيره و كتوره: اسم هندي سرطانست.


كاكل XE " مفردات:كاكل"  و كاله: به فارسي اسم قرع XE " مفردات:قرع"  است و به شيرازي بطيخ را نامند و نيز اسم نوع ورد XE " مفردات:ورد"  است و گفتهاند اسم جاورس XE " مفردات:جاورس"  است كه به هندي كنكني XE " مفردات:كنكني"  نامند.


كالا: لبن XE " مفردات:لبن"  است.


كالاجيرا: اسم هندي كمون XE " مفردات:كمون"  كرماني است كه به فارسي زيره XE " مفردات:زيره"  سياه نامند.


كالاسانپ: اسم هندي اسود سالخ XE " مفردات:اسود سالخ"  است.


كالاكچلا: اسم هندي خربق XE " مفردات:خربق"  اسود XE " مفردات:خربق اسود"  است كه به فارسي خال زنگي نامند.


كالامانده: اسم هندي لسان XE " مفردات:لسان"  الثور است كه به فارسي گاوزبان XE " مفردات:گاوزبان"  نامند.


كالاسانوا: به هندي اسم نوعي ارز XE " مفردات:ارز"  است و گفتهاند كه اسم دوایي است كه مسمي به ساداوران XE " مفردات:ساداوران"  است.


كالك: به فارسي قرع XE " مفردات:قرع"  را و نيز بطيخ صغير خام را نامند.


كالمون: به هندي اسم نوع ارز XE " مفردات:ارز"  است. 


كالنج: به فارسي زعرور XE " مفردات:زعرور"  است. 


كالنجه: به كسر لام و تسكين نون به فارسي اسم عقعق XE " مفردات:عقعق"  است.


كالوت: به هندي اسم نوعي از بيش XE " مفردات:بيش"  است.


كالوج: به فارسي حمام XE " مفردات:حمام"  است و نيز به فارسي كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  است. 


كالوخ: به فارسي كراث XE " مفردات:كراث"  است و نيز به فارسي گندنا XE " مفردات:گندنا"  نامند.


كالوسك XE " مفردات:كالوسك" : به فارسي باقلي است. 


كالو: به فارسي عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  است.


كالي الو XE " مفردات:آلو" : به هندي اجاص اسود است كه عيون XE " مفردات:عيون"  البقر نامند.


كال XE " مفردات:كال"  هواي: اسم هندي بليله كابلي است. 


كالي تلسي XE " مفردات:تلسي" : به هندي نوع ريحان XE " مفردات:ريحان"  است و گفتهاند اسم نمام XE " مفردات:نمام"  است.


كالي جيري: به هندي كمون XE " مفردات:كمون"  بري است. 

كالي خشخش: به هندي خشخاش بري اسود است كه از آن افيون XE " مفردات:افيون"  به عمل آورند.


كالي داكه: به هندي عنب XE " مفردات:عنب"  اسود است. 


كالي مرچ XE " مفردات:مرچ" : اسم هندي فلفل XE " مفردات:فلفل"  اسود است.


كاما: به يوناني و به سرياني اشق XE " مفردات:اشق"  است.


كاناكاما و حردوما و كاناحردوما: شادنج XE " مفردات:شادنج"  است. 


كامالاون: به يوناني ماذريون اسود است. 


كاماليا: به يوناني شبرم XE " مفردات:شبرم"  است و گفتهاند ماذريون است. 

كامخ XE " مفردات:كامخ"  ابيض: به شيرازي زنجال است. 


كامون: به هندي باقلاي هندي است كه به هندي كهلوه نامند.


كاسنجي: به يوناني و به سرياني مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  ابيض است. 


كامه XE " مفردات:كامه" : به فارسي مرجان XE " مفردات:مرجان"  است. 


كانتا: گفتهاند كه اسم هندي شوك است. 


كانتران: اسم هندي قطران است. 


كهاند: اسم هندي شكر است.


كاندا و كنا: به هندي اسم نيشكر XE " مفردات:نيشكر"  است كه به عربي قصب XE " مفردات:قصب"  السكر است و گفتهاند كه به هندي عنصل XE " مفردات:عنصل"  را نيز گويند.


كالسي: به هندي حجرالبقر XE " مفردات:حجرالبقر"  است.


كانكني: به هندي جاورس XE " مفردات:جاورس"  است. 


(كايزوا)1: به فارسي ماذريون. 


كاورك: به فارسي كبر XE " مفردات:كبر"  است و گفتهاند كه ثمر كبر است كه خيار كبر نيز نامند. 


گاو زبان: اسم فارسي لسان XE " مفردات:لسان"  الثور است. 


گاو چشم: اسم فارسي اقحوان XE " مفردات:اقحوان"  است. 


گاوزهرج: معرب گاو زهره XE " مفردات:زهره"  است و آن حجري است كه متكون ميشود در شكم گاو و يا در زهره آن كه به فارسی بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  گاوي و به هندي كاي روهن نامند.


گاودارو: اسم فارسي جاوزين است. 


كاول: به فارسي كراث XE " مفردات:كراث"  كرم XE " مفردات:كرم"  است و گفتهاند كه كراث جبلي است. 


كانجي: اسم هندي شونيز XE " مفردات:شونيز"  است. 


گاو: اسم فارسي بقر XE " مفردات:بقر"  است. 


گاورس XE " مفردات:گاورس" : جاورس XE " مفردات:جاورس"  است. 


گاودانه XE " مفردات:گاودانه" : اسم فارسي كرسنه است.


كاونينك: به شيرازي طایر سياه منقط به بياض XE "بياض"  است و به عربي زرزور XE " مفردات:زرزور"  نامند.


كاوه: به شيرازي نافه مشك است.


كاه XE " مفردات:كاه"  مكي: نباتي است كه به عربي اذخر XE " مفردات:اذخر"  نامند.


كاهو XE " مفردات:كاهو" : اسم فارسي خس XE " مفردات:خس"  است. 


كاه XE " مفردات:كاه" : اسم فارسي تبن XE " مفردات:تبن"  است.


كاي پهل: اسم هندي قنابري است. 


كاي: اسم هندي بقر XE " مفردات:بقر"  است.


فصل الكاف مع الباء الموحده


كبابه XE " مفردات:كبابه" : به عربي عود XE " مفردات:عود"  بخور است و عود هندي را نيز گويند. 


كباب XE " مفردات:كباب"  شامي: طباهيج XE " مفردات:طباهيج"  است. 


كبابه XE " مفردات:كبابه"  شكافته و كبابه شكم دريده: فلنجه است. 


كبار: كبر XE " مفردات:كبر"  است كه آصف نيز نامند.


كباروس: به فارسي نوعی از حرشف XE " مفردات:حرشف"  است. 


كباش: نوعي قرنفلي است كه سر آن بزرگ باشد.


كبامطرانه: شكوفه اناري است كه گره نه بسته باشد.


كبانقش: لازورد XE " مفردات:لازورد"  است. 


كبه: به فتح اول و بای مشدده به عربي رخام است. 


كبت: اسم فارسي نحل XE " مفردات:نحل"  است و نيز به فارسي زنبور XE " مفردات:زنبور"  عسل XE " مفردات:زنبور عسل"  و ذباب XE " مفردات:ذباب"  عسل نامند.


كبتر: كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  است. 


كبثا اكمثا و كبتا اكمتا: به سرياني و به عربي كرمة السوداء است كه فاشرستين XE " مفردات:فاشرستين"  باشد. 


كبثاجوريا: به سرياني هزارچشان است كه كرمة البيضاء و فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  نامند.


كبثاحمرا: به لغت سرياني انگور XE " مفردات:انگور"  بستاني است كه از آن شراب XE " مفردات:شراب"  به عمل آورند.


كبثاديرا: به سرياني كبر XE " مفردات:كبر"  بريست.


كبح: به ضم كاف و سكون بای موحده و حای مهمله گويند رخبين XE " مفردات:رخبين"  است كه به تركي قراقروت XE " مفردات:قراقروت"  نامند.


كبد XE " مفردات:كبد"  و كبدا: بلغت فارس اسم ابريشم XE " مفردات:ابريشم"  است. 


كبده: به فتح اول و سكون ثاني و فتح دال مهمله به عربي خرزة الحب است. 


كبر XE " مفردات:كبر"  كازروني: اسم شيرازي خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  شامي است.


كبركي جر: اسم هند XE "1:هند"  اصل الكبر است. 


كبركاپات: اسم هندي ورق الكبر است كه به فارسي برگ كبر XE " مفردات:كبر"  نامند.


كبركي چهال XE " مفردات:چهال" : اسم قشور اصل الكبر است كه به فارسي پوست بيخ كبر XE " مفردات:كبر"  نامند.


كبست و كبستو و كبسته: به فارسي حنظل XE " مفردات:حنظل"  است. 


كبعديا و كبعديون: به سرياني شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  است. 


كبك XE " مفردات:كبك" : معرب قبج XE " مفردات:قبج"  است و آن اسم حجل است.


كبك XE " مفردات:كبك"  دري: اسم فارسي وج XE " مفردات:وج"  است و تدرج XE " مفردات:تدرج"  را نيز نامند.


کبک کو و (کلنجیر)1: به فارسی دراج است. 


کبک نر: اسم فارسی یعقوب است که آن ذکر حجل است.


کبوتر: اسم فارسی حمام XE " مفردات:حمام"  است.


کبوتر بچه: به فارسی فرخ حمام XE " مفردات:حمام"  است. 


کبود: به فتح اول و ضم ثانی نزد صاحب تحفه به هندی اسم شفنین بری است.


کبودان: به ضم اول و ثانی اسم عربی سیاهدانه است.


کبودانه: به فارسی اسم شهدانج است.


کبودر: به فارسی بوتیمار را نامند و نزد بعضی اسم کرمی است که در آب میخورد ماهی را. 


کبوده: اسم فارسی نوعی از خلاف XE " مفردات:خلاف"  است و نیز به فارسی سیاه بید را نامند و گفتهاند که خلاف بلخی است که به فارسی بیدمشک نامند.


کپور: به هندی اسم کافور است. 


کبوک: گفتهاند که طایری است که به عربی شکواد و به ترکی عنقد و به فارسی سرخاب و به هندی چکوا نامند و صاحب تحفه گفته که اسم هندی قبح است.


کبوک: به فتح اول و ضم دوم مشدده اسم فارسی است که کنیت آن به عربی ابوالملیح و نیز به فارسی چکاوک XE " مفردات:چکاوک"  نامند و به تخفیف با نیز آمده به معنی مذکور. 


کبی: به فتح اول و کسر بای موحده و به بای فارسی نیز آمده اسم فارسی قرد XE " مفردات:قرد"  سیاه روست که به هندی لنکور و هنومان XE " مفردات:هنومان"  نیز نامند.


کبناوس: به یونانی لوبیا است.


کبیتا و کبیه: اسم حلوایی است معروف که کبیطه و کبیته و ناطف XE " مفردات:ناطف"  نیز نامند و صنعت آن در قرابادین ذکر یافت. 


کبیتا اکمینا و کبیتا المنا و کمیتا اکمنا: اسم سریانی کرمة السوداء است.


کبیتا کمینا و کبیتا حوریا: به سریانی کرمة البیضاء است که به فارسی هزارچشان نامند.


کبیتا دبرا: به سریانی کرم است.


کبیتا: به سریانی جبن است.


کبیتا حمرا: به سریانی کرم است.


کبیچه: اسم فارسی غری است و نیز به فارسی سریشم نامند.


کبیده: به ضم اول و به فتح ثانی اسم فارسی سویق است که پست نیز نامند و به هندی ستو گویند. 


فصل الکاف مع التاء المثناة الفوقانیه 


کتان الماء: طحلب XE " مفردات:طحلب"  است.


کتل: اسم فارسی تفاح XE " مفردات:تفاح"  است.


کته: اسم هندی کلب است.


فصل الکاف مع الثاء 


کثیرالشعر: پرسیاوشان است.


کثیرالارجل: بسفایج است.


کثیرالمنفعه: خطمی XE " مفردات:خطمی"  است.


کثیرالرؤس: قرصنعه است.


کثیرالورق: حزنبل XE " مفردات:حزنبل"  است.


کثیرا: جمال النخل است.


کثاه: بزر جرجیر است.


کثیرالاضلاع: لسان XE " مفردات:لسان"  الحمل است.


کثار: به لغت بربری جوز XE " مفردات:جوز"  ارقم XE " مفردات:جوز ارقم"  است.


فصل الکاف مع الجیم 


کجور: به جیم عربی اسم هندی خرما است و به جیم فارسی اسم هندی زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  است.


کجیم و کجب: حصرم XE " مفردات:حصرم"  است.


کچلا: اسم هندی اذاراقی است.


کجنن: اسم هندی بورۀ ارمنی است.


کچری: اسم هندی دستنبویه XE " مفردات:دستنبویه"  است.


کجیان: اسم هندی غوره XE " مفردات:غوره"  است.


کچوا: اسم هندی خراطین XE " مفردات:خراطین"  است.


کچول: اسم هندی سلحفاة است.


کجیت کن: اسم ترکی انجره XE " مفردات:انجره"  است. 


کچوله: اسم فارسی اذاراقی است.


کج: اسم فارسی جفن است.


کچی: اسم ترکی معز است.


کچه ماهی: اسم دیلمی دلفین است.


فصل الکاف مع الحاء 


کحل: اسم سرمه XE " مفردات:سرمه"  است و هر چه مانند سرمه در چشم کشند. 


کحل اصفهانی و سلیمانی و کحل جلا: اثمد XE " مفردات:اثمد"  است.


کحل السودان: تشمیزج است.


کحل فارسی و کحل کرمانی: انزروت XE " مفردات:انزروت"  است.


کحلا و کحیلا: اسم عربی انواع ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است و لسان XE " مفردات:لسان"  الثور و حوض و (لسان)2 را نیز نامند.


کحل خولان: حضض XE " مفردات:حضض"  است.


فصل الکاف مع الدال المهمله 


کدو: اسم فارسی قرع XE " مفردات:قرع"  است.


کدهه: اسم هندی حمار است.


فصل الکاف مع الراء المهمله 


کرباشه و کربالا: به هندی خیارشنبر است. 


کربایس و کریابس: وزغه XE " مفردات:وزغه"  است. 


کرنر: قثای کبیر است و قثای حمار را نیز گفتهاند.


کربس و کربسو و کربسه و کربش و کربشو و کربشه: وزغه XE " مفردات:وزغه"  است که به هندی چهپکلی و تکتکی نیز نامند.


کربه: به فارسی نباتیست که آن را به عربی جلفا خوانند. 


کرت: معرب از قرط XE " مفردات:قرط"  است.


کرتم: به هندی نوعی از سموم است یحمتل که نوعی از بیش است.


کرتنه و کرتینه: به فارسی نسج عنکبوت است. 


کرته: اسم فارسی اسل XE " مفردات:اسل"  و آن نبات اجامیست که از آن حصیر سازند. 


کرته دشتی: اسم فارسی اذخر XE " مفردات:اذخر"  است.


کرثی: به کسر اول و سکون ثانی و کسر ثای مثلثه و بعد آن همزه به عربی پوست بالای بیضه است.


کرج: گفتهاند که اسم ترکی جص است.


کرجفو: اسم فارسی سلوی است.


کرچک: اسم ترکی خروع XE " مفردات:خروع"  است.


کرجیل: به لغت اهل جرجان زعرور XE " مفردات:زعرور"  است.


کرچیا: طرخشقوق XE " مفردات:طرخشقوق"  است و به هندی کادور نامند.


کردانج: معرب کردانک فارسی و آن کرداناج است.


کروان: مرغی است از گنجشک بزرگتر و پایهای دراز دارد و در طبع مانند عصفور XE " مفردات:عصفور"  است.


کردمانه: به فارسی کرمدانه است.


کردیلن: نوعی از سالیوس است. 


کژ XE " مفردات:کژ"  و کژر: لغت هندی قرطم XE " مفردات:قرطم"  است.


کراثا حرما و کراثا دقرا و کراثا قطاما و کراثا قطیناما: به سریانی کراث بریست و آن کراث الکرم است.


کراث اندلسی: کراث شامیست.


کراث بری: کراث کرم است و نزد بعضی کراث ثوم XE " مفردات:ثوم"  است.


کراث بقل: نوعی از کراث صغیر بستانی شامیست. 


کراث الثوم: کراث کرم است.


کراث جبلی: نزد اکثر اطبا فراسیون است و نزد بعضی کراث نبطی است.


کراث خراسانی: نوعی از کراث (کمانکان)1 است.


کراث دناق: کراث کرم است.


کراث روم XE "1:روم" : کراث رومی است.


کراث شامی: نوعی از کراث بستانی کبار است.


کراث کرم: کراث بری است.


کراث مائده: کراث بقل است و آن نوعی از صغیر کراث بستانیست که آن را قرط XE " مفردات:قرط"  نامند.


کراث نبطی: آن نوع صغیرالرأس است از انواع کراث بستانی کبار و نزد بعضی کراث جبلیست.


کرس: به عربی وسخ XE " مفردات:وسخ"  است.


کرس: سلخ الحیه است.


کرسان و کرسیان: حطب کرم است.


کرشف: اسم فارسی کرفس است.


کرسف و کرسوف: به عربی قطن است که به فارسی پنبه نامند و نیز کرسف صوف XE " مفردات:صوف"  دوات را نامند.


کرشان: اسم ترکی اسفیداج XE " مفردات:اسفیداج"  است. 


کرسفی: به عربی نوعی از عسل ابیض است.


کرشکوانطرانس: کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  است.


کرسنه XE " مفردات:کرسنه" : لغت فارسی است و نیز به فارسی خشکریشه را نامند.


کرسنه XE " مفردات:کرسنه" : به سین مهمله اسم حبی است که آن را به فارسی کشنک نامند.


کرع: به ضم اول اسم فارسی نبات اشق XE " مفردات:اشق" . 


کرف: به فارسی فار XE " مفردات:فار"  است.


کرف: اسم دیلمی شعرالغول XE " مفردات:شعرالغول"  است. 


کرفا: به هندی حنظل XE " مفردات:حنظل"  است.


کرفی: به عربی پوست بیرون بیضه است. 


کرفروس: حنا است. 


کرفس: به عربی قطن است. 


کرفس اجامی: کرفس مایی است.


کرفس الماء: قرة العین XE " مفردات:قرة العین"  است.


کرفس جبلی و صخری و ماقدونی: فطراسالیون است.


کرفسا: به سریانی کرفس است. 


کرفش: به فارسی کرفس است.


کرفس دشتی: به فارسی کبیکج است.


کرک: طایری است که آن را قبج XE " مفردات:قبج"  نامند و نیز به فارسی سرطان XE "سرطان"  را و دجاجه را گویند. 


کرگ XE " مفردات:کرگ" : به کاف آخر فارسی به فارسی کرگدن را نامند و به کاف عربی اسم فارسی سلوی است.


کرکاس: به فتح و به ضم هر دو آمده اسم فارسی دوسر XE " مفردات:دوسر"  است. و نزد بعضی اسم بزر شیلم است. 


کرکاش و کرکیش: به لغت اهل مصر XE "1:مصر"  اسم بابونه XE " مفردات:بابونه"  است. 


کرکامیلوس: باصطلاح اهل فلاحت اجاص است.


کرک چراس: به لغت تنکابن ثیل است. 


کرکر: به فارسی صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  صغار است که آن را قمل XE " مفردات:قمل"  قریش نامند.


کرکر: اسم فارسی باقلی است.


کرکروهن: سک است و نزد بعضی سک المسک. 


کرکرهو: عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  است.


کرکریا: به یونانی حندقوقی XE " مفردات:حندقوقی"  است. 


کرکس: اسم فارسی نمر XE " مفردات:نمر"  است و نزد بعضی رخمه XE " مفردات:رخمه"  است که به هندی کد نامند. 


کرکم: به عربی زعفران XE " مفردات:زعفران"  است و نیز نوعی از عروق صفر XE " مفردات:صفر"  را نامند و نزد بعضی مامیران است.


کرکرا: به سریانی زعفران XE " مفردات:زعفران"  است.


کرکما: طایریست که به عربی صعوه نامند.


کرکمان: اسم فارسی حندقوقی XE " مفردات:حندقوقی"  است. 


کرکند: اسم فارسی سنگی است شبیه به یاقوت سرخ و نزد بعضی عبارت از لعل XE " مفردات:لعل"  است.


کرکوا: اسم شیرازی بطیخ فج است که با تخم میخورند مانند قثا.


کرکیرا: به سریانی جرجیر است.


کرکیس: معرب کرکیش است و آن نوعی از بابونج XE " مفردات:بابونج"  است.


کرم: اسم فارسی گیاهی است که بر کنار آبها میروید.


کرم: اسم فارسی کرنب است.


کرم: اسم فارسی دود XE " مفردات:دود"  است. 


کرم ابریشم و کرم بادامه: اسم فارسی دود XE " مفردات:دود"  ابریشم است. 


کرمایی: به سریانی شکاعی است. 


کرم ایوب: به فارسی میسون و گفتهاند که نوعی از زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  است. 


کرم درخت کاج: اسم فارسی دود XE " مفردات:دود"  شجر الصنوبر است.


کرم دشتی: فاشراست.


کرم رسندانه: ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه"  است. 


کرم زمین: خراطین XE " مفردات:خراطین"  است.


کرم سرخ: به فارسی دود XE " مفردات:دود"  قرمز XE " مفردات:قرمز"  است.


کرم شب تاب: به فارسی حباحب XE " مفردات:حباحب"  که به هندی بهک جکنی نامند.


کرمک: به فارسی اشنان XE " مفردات:اشنان"  است.


کرمه بیضا و کرمۀ شائکه: فاشراست. 


کرمۀ سودا: فاشرستین است.


کرمیتون: به یونانی کمون است.


کرنب: دوایی است که آن را قاتل الکلب نامند.


کرنب نبطی: کرنب بستانی است.


کرنب الماء XE " مفردات:کرنب الماء" : نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  است.


کرنبادیوا: کرنب بری است.


کرنبادمایا: به سریانی نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  است.


کرنیم: چشمیزج است و آن بسمه است. 


کرنج: اسم فارسی شونیز است و نیز به فارسی سیاه دانه نامند.


کرنج و کرنجوا و کرنجوا و کرنجوه: اسم هندی اکتمکت است که به فارسی خایۀ ابلیس نامند و گفتهاند که کرنج وج XE " مفردات:وج"  است.


کرنجونه: فلنجونه است. 


کرنجیا: به سریانی کرنب است.


کرند: اسم هندی سنباذج است.


کرندسفن و کرند و کرنده: اسم هندی بیخ دارفلفل XE " مفردات:دارفلفل"  است.


کرنکانی: اسم فارسی نوعی از عنب XE " مفردات:عنب"  است.


کرنه: به هندی اسم نوع اترج XE " مفردات:اترج"  است.


کرنه: اشترخار XE " مفردات:اشترخار"  است و نیز اسم قراد XE " مفردات:قراد"  است.


کردو: اسم فارسی نوعی از نسج عنکبوت است.


کرو: به هندی ککروهن است.


کرو: به یونانی حدید XE " مفردات:حدید"  است.


کردارا و کردالاو کرداله: اسم هندی خیارشنبر است.


کرواکو اسم هندی تلخ است.


کروتنه: به فارسی نسیج عنکبوت است و گفتهاند که اسم عنکبوت است.


کرورا: به سریانی صدف XE " مفردات:صدف"  لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  است.


کروسابهمن: به یونانی بابونج XE " مفردات:بابونج"  است.


کروش الغنم: به اصطلاح فرفیون را نامند.


کرومقرون: به رومی ملوخیا است.


کرونطرفا: قصب XE " مفردات:قصب"  سکر و فانیذ است.


کروسفوا: به یونانی سخالۀ ذهب XE " مفردات:ذهب"  و فضه XE " مفردات:فضه"  است.


کروی مسور XE " مفردات:مسور" : اسم هندی عدس XE " مفردات:عدس"  مر است.


کرویه: به فارسی کروبا است.


کره: به ترکی و به فارسی زبد XE " مفردات:زبد"  است و نیز به فارسی مسکه و به هندی مکهن نامند.


کرهن: اسم هندی بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  بری است. 


کرهورابلوج: به هندی اسم کندس است.


کریاس: به رومی لحم XE " مفردات:لحم"  است.


کرویدون: به رومی غبار رحی است. 


کریر: قثلی کبیر است که به فارسی خیار بزرگ است.


کریسا: به سریانی پوست قنقذ است.


کریشاب: اسم فارسی فروج است.


کریز: به عربی اقط XE " مفردات:اقط"  است که به فارسی پینو نامند. 


کریع: به سریانی خیری است.


کریون به رومی قنطوریون است و گفتهاند که قنطوریون دقیق را نامند.


فصل الکاف مع الزاء المعجمه 


کز: معرب قز است و آن نوعی از ابریشم است. 


کزبا: به فارسی نوعی از ریباس است.


کزبرة الثعلب اسم اخیر سندیریطس است.


گزر XE " مفردات:گزر" : اسم فارسی جزر XE " مفردات:جزر"  است.


گزرموشان: به لغت کردستان ججم به جیم است.


کزبرنا: کزبره است.


کزبرة البئر: پرسیاوشان است.


کزبرة البریه: به شیرازی نوع بری کزبره است.


کزبرة الحمار و کزبرة الحمام: شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  است.


کزبه: به فارسی عصارۀ ادهان است و نزد بعضی مختص است به عصارۀ روغن بادام XE " مفردات:بادام"  و کنجد.


کزره: به فارسی نباتیست خوشبو که نیز به فارسی سرزهره نامند.


کزطرخون: عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  است.


کزف: اسم فارسی قیر است.


کزم: به عربی اسم طایریست که آن را انغر نامند.


گزمازج و کزمازق و گزمازک و گزمازو: حب الاثل است که به فارسی عبارت از ثمر درخت گز XE " مفردات:گز"  باشد.


گزنه: به فارسی بزر انجره XE " مفردات:انجره"  است.


کزوا: به فارسی نوعی از ریباس است.


کزوان: نزد اطبا بادرنجبویه است و نزد بعضی نباتیست غیر آن


کزک: ودع XE " مفردات:ودع"  است.


کزوک به فارسی نوع از خنافس است.


فصل الکاف مع الزاء الفارسیه 


کژ XE " مفردات:کژ" : به فارسی لغت کز است و معرب آن قز و آن نوعی از ابریشم است.


کژ XE " مفردات:کژ" : به ضم و فتح هر دو آمده به فارسی بیخ درخت است.


کژیبه: به فارسی دود XE " مفردات:دود"  ابریشم است.


کژار: به فارسی حوصلۀ طیور را نامند.


کژترخون و کژطرخون و کژدم: به فارسی عاقرقرحا XE " مفردات:عاقرقرحا"  است و نیز کژدم اسم فارسی عقرب XE " مفردات:عقرب"  است.


کژدم جراره: عقرب XE " مفردات:عقرب"  جراره است.


کژدم دریایی: عقرب XE " مفردات:عقرب"  بحری است.


کژف: به فارسی قیر است و فضۀ محرق XE "محرق"  را نیز گفتهاند.


کژدر: اسم فارسی زرنباد XE " مفردات:زرنباد"  است.


کژه: اسم فارسی لهاة است.


فصل الکاف مع السین المهمله 


کساسی بقل: حرف XE " مفردات:حرف"  است.


کسبج: معرب کسبه است و آن ثفل XE " مفردات:ثفل"  دهن سمسم XE " مفردات:سمسم"  است که به فارسی کنجاره نامند.


کسیر: به فارسی و به یونانی زفت است و گفتهاند که زفت یابس است. 


کسبره: کزبره است.


کسپرج: اسم فارسی لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  است.


کسبر: به سریانی سوسن XE " مفردات:سوسن"  ابیض هندی است.


کستج: بقله XE " مفردات:بقله"  یمانیه است.


کستل: اسم فارسی جعل XE " مفردات:جعل"  است و آن نوعی از خنافس است.


کستن: به فارسی عصی الراعی است.


کستوری: به هندی مشک است و نیز نوعی از زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  را نامند که بسیار ضخیم است.


کسته: بقله XE " مفردات:بقله"  یمانیه است که به هندی چولایی نامند و گفتهاند اذان الغزاست.


کستبلا: به هندی بزرقطونا XE " مفردات:بزرقطونا"  است.


کسد و کسط: قسط XE " مفردات:قسط"  است.


کسعرطاماارعلا: به سریانی بخور مریم است.


کسفا: سک است.


کسفارمقا و کسفارمعا: به یونانی بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  است.


کسفره: کزبره است.


کسفرة البئر: پرسیاوشان است.


کسفیر: به یونانی سوسن XE " مفردات:سوسن"  ابیض هندی است و گفتهاند سوسن بری را نامند.


کسک: اسم فارسی قلیهایست که از لحم XE " مفردات:لحم"  سازند و نیز به فارسی اسم طایریست که آن را عقعق XE " مفردات:عقعق"  نامند.


کسکوبا: به سریانی عصفر XE " مفردات:عصفر"  است که به فارسی کسکونه نامند.


کسکونه: به فارسی عصفر XE " مفردات:عصفر"  و قرطم XE " مفردات:قرطم"  را نامند.


کسکیه: به هندی اراک است.


کسلس: به سریانی حنظل XE " مفردات:حنظل"  است.


کسمر: به هندی عصفر XE " مفردات:عصفر"  است.


کسمونی: به سریانی عجم الزبیب است.


کسن: به فارسی کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  است و باقلای خشک را نیز نامند.


کسن هندی: به فارسی قراد XE " مفردات:قراد"  است.


کسناة: کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  است.


کسناج: به فارسی هندبا XE " مفردات:هندبا"  است.


کسناک: بسد است.


کسینه و کسینا: اسم هندی عصفر XE " مفردات:عصفر"  است و گویند که کسینا به معنی قنب است.


کسنک: به فارسی کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  است.


کسنی: مخفف کاسنی است و آن هندبا XE " مفردات:هندبا"  است.


کسنی: به فارسی حلتیت XE " مفردات:حلتیت"  است.


کسنین: اسم رومی حشیشة الزجاج XE " مفردات:حشیشة الزجاج"  است.


کسو و کسوی: به یونانی و به سریانی عصفر XE " مفردات:عصفر"  است.


کسوی: به هندی حب النیل XE " مفردات:حب النیل"  است.


کسوبا: به سریانی عصفر XE " مفردات:عصفر"  است و قرطم XE " مفردات:قرطم"  بری را نیز گفتهاند.


کسورس: به یونانی صنفی از سوسن XE " مفردات:سوسن"  است که آن را ایرسابا نامند.


کسوش: خشخاش زبدی XE " مفردات:خشخاش زبدی"  است.


کسوقراطیس: به یونانی حجر قبطی است.


کسولوفساماهون وکسولوفسامرمر: به یونانی دارچینی XE " مفردات:دارچینی"  است.


(کسوماوناوعینا: به سریانی عجم الزبیب است.)1

کسوپاس: خروع XE " مفردات:خروع"  است.


کسیدا: سلیخه سودا است.


کسیطریر: رصاص قلعیست که آن را کسیطوس نامند.


کسیقون: دلبوث XE " مفردات:دلبوث"  است.


کسیومالس به رومی: حشیشة الزجاج XE " مفردات:حشیشة الزجاج"  است. 


کسیس: اسم هندی زاج XE " مفردات:زاج"  سیاه است.


کسینه: ابن العرس است.


فصل الکاف مع الشین المعجمه


کشاخل: اسم فارسی حبی است که به هندی ارهر نامند و نیز به فارسی شاخل و شاخول نامند.


کشت: به فارسی معرب کسط است.


کشتک: اسم فارسی جعل XE " مفردات:جعل"  است و آن نوعی از خنافس است.


کشتو و کشتور: به فارسی انگوریست که از غورکی برآمده به حد حلاوت XE "حلاوت"  تامه نرسیده باشد.


کشتوک و کشف: اسم فارسی سلحفاة است.


کشته: اسم فارسی فواکه مجففه است و ند XE " مفردات:ند"  را نیز نامند.


کشح: به عربی ودع XE " مفردات:ودع"  است.


کشد و کشط: قسط XE " مفردات:قسط"  است.


کشر: به عربی اسم خبز XE " مفردات:خبز"  یابس است.


کشری: معرب کچهری هندیست و آن عبارتست از طعام مصنوع از ماش XE " مفردات:ماش"  و برنج XE " مفردات:برنج"  مقشر و نیم XE " مفردات:نیم"  مقشر آن را با برنج مخلوط کرده پخته باشند و در قرابادین ذکر یافت.


کشته: اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  است.


کشف: به ضم اول به فارسی زفت است و به فتح اول و ثانی اسم فارسی سلحفاة است.


کشک و کشکرک: اسم فارسی طایریست که به عربی عقعق XE " مفردات:عقعق"  نامند.


کشک: به فتح اول و سکون ثانی اقط XE " مفردات:اقط"  است.


کشکاب و کشکیا: به فارسی کشک و الشعیر است و نیز به فارسی آش جورا نامند و گفتهاند که کشکیا آش هلیم است.


کشک الشعیر: شیره جو است و نیز جو مطبوخ مالیده صاف نموده را نامند و آب رقیق مطبوخ آن را بدون مالیدن که جرم آن در آن داخل شود ماءالشعیر گویند.


کشکک: به فارسی آش هلیم را نامند و نیز طعامی که از بقول XE " مفردات:بقول"  و حبوب ترتیب دهند با گوشت و یا بیگوشت. 


کشکین: اسم فارسی خبزالشعیر است و نیز خبز XE " مفردات:خبز"  متخذ از آرد جو و گندم XE " مفردات:گندم"  و باقلا XE " مفردات:باقلا"  و نخود XE " مفردات:نخود"  مجموعه را نیز نامند.


کشکینه: کشکین است.


کشم: به عربی فهد XE " مفردات:فهد"  است.


کشمش کاولیان: به فارسی دبق XE " مفردات:دبق"  است.


کشنی و کشن: به سریانی و به رومی وکشنک و کشنین به فارسی کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  است.


کشنه: به فارسی اسم کشنج است و نیز اسفست را نامند.


کشنیج: اسم فارسی گشنیز است.


گشنیز: اسم فارسی کزبره است.


گشنیز کوهی: اسم فارسی تخم مخلصه است.


کشنیج دشتی: نوع صغیر بادرنجبویه است و نزد اکثر اطبا نوعی از شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  است و نزد بعضی مخلصه را نامند و نوای علویخان مرحوم فرمودهاند که آن کزبره بری است.


کشو: اسم فارسی سلحفاة است.


کشوث رومی: افسنتین است.


کشیه: اسم عربی شحم XE " مفردات:شحم"  ضب XE " مفردات:ضب"  است.


کشیعاء: اسم عربی خبازی است که به فارسی پنیرک نامند.


کشیون و کشوثا: به یونانی و به سریانی کشوث است.


فصل الکاف مع الضاد المعجمه


کضظثون: بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  بریست که به هندی کتایی و بهیکتا نامند.


فصل الکاف مع الظاء المعجمه


کظیظ: رخام است.


فصل الکاف مع العین المهمله


کعب غزال XE " مفردات:غزال" : حلوای معروف است و نزد بعضی اطبا فانیذ است.


کعد: به عربی بیت عنکبوت است.


کعک: خبزالطابون XE " مفردات:خبزالطابون"  است.


کعسم: حمارالوحش XE " مفردات:حمارالوحش"  است.


کعسوم: حمار اهلی XE " مفردات:حمار اهلی"  است.


کعیت: به عربی بلبل XE " مفردات:بلبل"  است و نزد بعضی هزاردستان است.


فصل الکاف مع الغین المعجمه


کغاله: به فارسی قرطم XE " مفردات:قرطم"  است.


فصل الکاف مع الفاء


کف و کفک و کفج: به فارسی زبد XE " مفردات:زبد"  است.


کف آبگینه XE " مفردات:آبگینه"  و کف شیشه: به فارسی مسحوقونیا است که به عربی زبدالقواریر نامند.


(کفر)2 و کفری وعاء: طلع XE " مفردات:طلع"  نخل است. 


کفتار: اسم فارسی ضبع است.


کفتر: اسم فارسی و ترکی حمام XE " مفردات:حمام"  است.


کفچه: اسم فارسی نوعی از حیه XE " مفردات:حیه"  است که سر آن شبیه به مغرفه است.


 کف دریا: به فارسی زبدالبحر XE " مفردات:زبدالبحر"  است.


کفر: به فتح الکاف نزد اکثر اطبا قفر XE " مفردات:قفر"  است.


کفرا: به سریانی حنا است.


کفرالیهود: قفرالیهود است.


کف سفید: به فارسی ثلج XE " مفردات:ثلج"  است.


کفشر: به فارسی تنکار است.


کف الارنب و کف الذئب: جنطیانا XE " مفردات:جنطیانا"  است.


کف الاسد و کف الذئب: به عربی عرطنیثا است.


کف اجدم و کف جدنایز و کف الجدنا: پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  است و گفتهاند که اصول سنبل XE " مفردات:سنبل"  را نامند و نزد بعضی کرمه بیضا است و بعضی گویند که خصی الکلب است.


کف الدابه: گویند که حزنبل XE " مفردات:حزنبل"  است.


کف السّبع: نباتی است که آن را کبیکج نامند.


کف عایشه: اصابع صفر XE " مفردات:صفر"  است و گفتهاند جرجیر است.


کف العقاب: ظفرالنّسر است و آن نباتیست که به یونانی فاطانیقی نامند.


کف الکلب: بداشقان XE " مفردات:بداشقان"  است.


کف مریم: کف عایشه است که به هندی هتاجوری نامند.


کف النّسر: اسم نباتیست که به یونانی اسقولوقندریون نامند و سید میر محمد مؤمن گفته که حزنبل XE " مفردات:حزنبل"  است.


کف مس XE " مفردات:مس" : به فارسی زهرة النحاس XE " مفردات:زهرة النحاس"  است.


کفنافس: دفلی است.


کفنج: سمکة الصیدا را نامند.


کفوقاربصبعوص: سرو XE " مفردات:سرو"  است.


فصل الکاف مع الکاف


ک: به فتح اول به فارسی مخفف کاک است و معرب آن کعک و به ضم اول نوعی از حیه XE " مفردات:حیه"  است.


ککج: اسم فارسی جرجیر است.


ککچه: به فارسی حب القطن است.


ککریان: اسم هندی دجاج XE " مفردات:دجاج"  است.


ککژ: نوع نباتیست که به فارسی تنباکو نامند.


ککرا: به هندی و به فارسی خروس XE " مفردات:خروس"  است.


ککراکابیت: به هندی خروءالدیک است.


ککرنیله: صاحب تحفه گفته که آن نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  است.


ککری: به فتح اول به هندی قثاء XE " مفردات:قثاء"  است و به ضم اول دجاج XE " مفردات:دجاج"  که به فارسی ماکیان نامند.


ککریکالهو: اسم هندی دم XE " مفردات:دم"  الدجاج است که به فارسی خون ماکیان نامند.


ککریکابیت: اسم هندی ذرق XE " مفردات:ذرق"  الدجاج است.


ککرونده و ککروککش: اسم فارسی جرجیر است.


ککسل: زعفران XE " مفردات:زعفران"  است و مقل XE " مفردات:مقل"  را نیز گفتهاند.


ککلیک: به ترکی قبج XE " مفردات:قبج"  است.


ککلیک اودی: به ترکی صعتر XE " مفردات:صعتر"  است.


ککن دهول: به هندی فطر XE " مفردات:فطر"  است و گفتهاند که کمات است و اول اصح است.


ککورا: به هندی نباتیست که بیخ آن را کنول نامند.


ککو: اسم تنکابنی لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  کبیر است.


فصل الکاف مع اللام


کلا و کلار و کلاؤو و کلاوه: اسم فارسی ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  است.


گلاب: ماءالورد است.


کلاچک: به لغت اهل تنکابن اسم ودع XE " مفردات:ودع"  است.


کلاژ و کلاژاره: اسم فارسی عقعق XE " مفردات:عقعق"  است.


کلاش: اسم فارسی عنکبوت است.


کلاشخانه: اسم فارسی بیت عنکبوت است و آن نوعی از نسیج عنکبوت است.


کلاغ: اسم فارسی غراب XE " مفردات:غراب"  است که به هندی کاک و کوا نامند.


کلاغ بیشه و کلاغ سفید: به فارسی غراب XE " مفردات:غراب"  ابقع است.


کلاغ سیاه: غراب XE " مفردات:غراب"  اسود است. 


گل آفتاب پرست XE " مفردات:آفتاب پرست" : اسم فارسی آذریون است.


گل بخاران: طین الاحمر است.


کلاکلا: به لغت دیلمی اسم لوف XE " مفردات:لوف"  کبیر است.


کلافی: اسم عربی انگور XE " مفردات:انگور"  سفید است که در آن سبزی باشد.


کلاک موش XE " مفردات:موش" : فاره صحرایی است.


کلاه زمین و کلاه باران: به فارسی فطر XE " مفردات:فطر"  است.


کلاهو: اسم فارسی نوعی از ظبی است.


کلب الکلب: سگ دیوانه است.


کلبه: به لغت زند درخت خاردار است.


کلبا: به لغت زند کلب است.


کلباسو و کلبسو: اسم فارسی وزغه XE " مفردات:وزغه"  است که به فارسی چلپاسه نامند.


کلت XE " مفردات:کلت"  و کلتهی: اسم حب هندی است که آن را کاسرالحجر نامند و آن حب القلت XE " مفردات:حب القلت"  است.


کلثا: به سریانی سپستان XE " مفردات:سپستان"  است.


کلیچه: به فارسی نان خرد گندم XE " مفردات:گندم"  را گویند.


کلجرد: اسم هندی خبازیست.


کل چنگ: اسم فارسی سرطان XE "سرطان"  است و نیز به فارسی خرچنگ XE " مفردات:خرچنگ"  نامند.


کلیجیدونیون الصّغیر: مامیران است.


کلیجیدونیون الکبیر: صنف کبیر عروق الصفر XE " مفردات:عروق الصفر"  است.


گل حنا: اسم فارسی فاغیه است.


گل خوش نظر XE " مفردات:گل خوش نظر" : میفختج است.


گل خوردنی: طین المأکول است.


گل رعنا XE " مفردات:گل رعنا" : وردالحماق XE " مفردات:وردالحماق"  است.


کلزی: به سریانی کلز است.


گل سرخ XE " مفردات:گل سرخ" : ورد XE " مفردات:ورد"  احمر است.


گل سنگ: اسم فارسی حزازالصخر XE " مفردات:حزازالصخر"  است.


کلسادلاوهج: به سریانی نوره است که خاموش نکرده باشد.


کلسانا: به یونانی: شقایق النعمان است.


کلس: اسم عربی نوره است.


گل عقرب XE " مفردات:عقرب" : به اصفهانی اسم سطاریون است.


گل عاشقان XE " مفردات:گل عاشقان" : به لغت خراسانی زرین درخت است و به لغت تبریزی حماحم XE " مفردات:حماحم"  است.


کلفاطلس و کلفطلس: توبال XE " مفردات:توبال"  النحاس است.


کل قوانیس: به یونانی خبث XE " مفردات:خبث"  الحدید XE " مفردات:خبث الحدید"  است.   


کلقوس: به یونانی نحاس XE " مفردات:نحاس"  است.


کل قدیس: به رومی روسختج XE " مفردات:روسختج"  است.


گل قرنفل XE " مفردات:قرنفل" : اسم فارسی زهره XE " مفردات:زهره"  است.


گل کافشه: به لغت اصفهانی: احریض است.


گل گندم XE " مفردات:گل گندم" : اسم فارسی جوز XE " مفردات:جوز"  جندم XE " مفردات:جوز جندم"  است.


کل کلانج: معجون هندی است و صفت آن در قرابادین ذکر یافت.


کلکنک: اسم فارسی بزر بقله XE " مفردات:بقله"  است و نزد بعضی بقلة الحمقاء XE " مفردات:بقلة الحمقاء"  را نامند.


گلگونه: به فارسی اسم رنگ سرخی است که از رنگ لک خام به عمل میآورند و در لک خام مذکور شد که مستعمل نقاشان و زنان است در رنگ گونه و آن را به هندی کلال نامند.


کلک: به ضم اسم فارسی پر است و نیز به فارسی کرک نامند.


کلک: اسم فارسی قصب XE " مفردات:قصب"  است.


کلک: اسم فارسی بطیخ فج است.


گل: به کسر اسم فارسی طین است.


گل: به فتح اول و سکون ثانی به لغت زند کرم است که عنب XE " مفردات:عنب"  باشد.


کلم: اسم فارسی کرنب است.


کلم رومی: قنبیط است.


کلمطلیس: به یونانی کاشم است.


کلمک: به فارسی نوعی از کرنب است.


کلموح: راسن XE " مفردات:راسن"  است.


کلنا: گفتهاند که اسم فارسی دفلی است.


گلنار XE " مفردات:گلنار" : اسم فارسی جلنار XE " مفردات:جلنار"  است.


کلنک: به لغت اهل بعضی جزایر عمان اسم صندل XE " مفردات:صندل"  اصفر است و به هندی نوعی از لیمو است که به شیرازی لیمو خارکی نامند.


کلنجار و کلنجک: اسم فارسی سرطان XE "سرطان"  است.


کلنجری: اسم فارسی سرطان XE "سرطان"  است.


کلنجری: نوعی از عنب XE " مفردات:عنب"  است که در بلده هرات میشود و رنگ آن اسود و مایل به حمرت است و بسیار شیرین و لطیف است.


کلنجن: اسم هندی حب القلت XE " مفردات:حب القلت"  است.


کلند و کلندا: اسم هندی بطیخ رقی است.


کلنک: اسم فارسی بزر بقله XE " مفردات:بقله"  است.


کلنکک: اسم فارسی بزر رجله XE " مفردات:رجله"  است.


کلنک: اسم فارسی نوعی از دیک است.


کلو: اسم فارسی نوعی از خبز XE " مفردات:خبز"  است که نیز به فارسی نان شیرمال نامند. 


کلو: به ندی بقله XE " مفردات:بقله"  بارده است و آن نوعی از لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است.


کلی: لغت هندی است که به فارسی غنچه نامند.


کلیا: اسم رومی شکنبه است و به رومی ورد XE " مفردات:ورد"  منتن XE "منتن"  است.


کلوا: اسم فارسی ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  است.


کلوخ امرود XE " مفردات:امرود" : به فارسی کمثری است.


کلوط: معرب کهلوط هندی است و آن باقلای هندیست.


کلونجی: به هندی شونیز است و به فارسی سیاهدانه نامند. 


کلوی: به هندی بقله XE " مفردات:بقله"  است و آن نوعی از لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است.


کلیا: اسم فارسی قلی است.


کلیانی و کلیانیس: لغت یونانی است که به فارسی بارزد XE " مفردات:بارزد"  نامند و نزد صاحب اختیارات کلیانی اشق XE " مفردات:اشق"  است که به فارسی بدران XE " مفردات:بدران"  نامند.


کلنجن: اسم هندی خولنجان XE " مفردات:خولنجان"  است.


کلیز: اسم فارسی زنبور XE " مفردات:زنبور"  است.


کلیزدان: اسم فارسی بیت زنبور XE " مفردات:زنبور"  است.


کلیس: به لغت مازندران XE " مفردات:مازندران"  جری است.


کلیک: اسم فارسی زرالورد است و نیز به فارسی اسم بوم XE " مفردات:بوم"  است.


کلیکرون: به یونانی خردل XE " مفردات:خردل"  بستانیست.


کلیل المکانی: به سریانی اکلیل الملک است.


کلیندا و کلینکرا: به هندی بطیخ رقی است.


کلیواز و کلیواج: اسم فارسی حداة XE " مفردات:حداة"  است و به فارسی غلیواج XE " مفردات:غلیواج"  نیز نامند.


کلیکان: کشنج است.


کلیکرون: جرجیر است.


گلیم شو: آذربو XE " مفردات:آذربو"  است.


فصل الکاف مع المیم


کم: اسم فارسی شجرة القتاد است.


کما: بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  است.


کمالاون و کمالیه و کمالیون: به هندی و به یونانی و رومی مازریون است.


کماحه: به عربی وعاء طلع XE " مفردات:طلع"  نخل است و به معنی غلاف خوشه گندم XE " مفردات:گندم"  نیز آمده.


کماة: به ضم اول به فارسی اسم نباتیست که صمغ XE " مفردات:صمغ"  آن حلتیت XE " مفردات:حلتیت"  است و به سریانی اسم بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  است.


کمته: به فتح اول به هندی سلحفاة است.


کمجاین: اسم هندی نوعی از بیش است.


کمارو: اسم هندی مومیاییست.


کمجه: به لغت زند اسم جراد است.


گم کمکام: لغت عربیست و بغدادی نبطی گفته علک درخت ضرو XE " مفردات:ضرو"  است و بعضی درخت ضرو گفتهاند.


کم کم: اسم هندی زعفران XE " مفردات:زعفران"  است.


کمل: نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  هندیست.


کمون اخضر: کمون شامی است و نزد صاحب تحفه کمون نبطی است.


کمون ارمنی و کمون رومی: کرویا است.


کمون اسود: کمون کرمانی است.


کمون اصفر: کمون فارسی است.


کمون حبشی: کمون اسود بری است که تخم آن شبیه است در سیاهی به شونیز.


کمون حلو: انیسون است.


کمون شامی: کمون اخضر است.


کمون فارسی: کمون اصفر است که اهل شیراز زیره سبز نامند.


کمون کرمانی: کمون اسود است که به فارسی زیره سیاه نامند.


کمون نبطی: کمون ابیض است.


کمون هندی: شونیز است.


کمه: به ضم اول و سکون ثانی به عربی سمک است.


کمهاره: اسم هندی تخم انجره XE " مفردات:انجره"  است.


کموهی: اسم هندی عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است.


کمة: به ضم اول و فتح ثانی مخفف کمات فارسی است.


کمهل: اسم عربی قطن است مادامی که در درخت باشد.


کمیت: به عربی اسم خمر XE " مفردات:خمر"  است که در سیاهی و سرخی باشد و اسب XE " مفردات:اسب"  بدین زنگ را نیز نامند.


کمیز: اسم فارسی بول XE " مفردات:بول"  است.


کمیش: اسم ترکی فضه XE " مفردات:فضه"  است.


کمیله: اسم هندی قنبیل است.


فصل الکاف مع النون:


کنا: به لغت زند اسم سمک است.


کناد: اسم فارسی ورشان XE " مفردات:ورشان"  است.


کنادر: به عربی جمار غلیظ است.


کنار: اسم سدر XE " مفردات:سدر"  است که به هندی بیر نامند.


کنار تر: اسم فارسی نبق XE " مفردات:نبق"  رطب XE " مفردات:رطب"  است.


کنار خشک: اسم فارسی نبق XE " مفردات:نبق"  یابس است.


کناری: به ضم اول اسم سریانی نبق XE " مفردات:نبق"  است.


کنار: اسم فارسی شمراخ است.


کناغ: به ضم اول اسم فارسی ابریشم است.


کنالا: به ضم اول و فتح ثانی اسم هندی سکبینج است.


کنب XE " مفردات:کنب" : اسم فارسی ورق الخیال است که به فارسی نیز بنگ XE " مفردات:بنگ"  نامند.


کنب XE " مفردات:کنب" : اسم فارسی نوعی از قثاء XE " مفردات:قثاء"  است.


کنبار: ه عربی حبل لیف نارجیل را نامند.


کنت: اسم فارسی زباب عسل است.


کن بهن: به کسر اول و سکون ثانی و فتح بای موحده و تسکین ها و نون اسم فارسی حبة الخضراء XE " مفردات:حبة الخضراء"  است.


کنبیزه: اسم فارسی نوعی از خیار است.


کنتو: اسم فارسی حب الخروع است.


کنج: اسم هندی عین الدیک است و نیز به فارسی کهنکجی نامند.


کنجاره و کنجاله: اسم فارسی نخاله XE " مفردات:نخاله"  و ثفل XE " مفردات:ثفل"  سمسم XE " مفردات:سمسم"  است.


کنجد: اسم فارسی سمسم XE " مفردات:سمسم"  است.


کنجدک و کنجده: اسم فارسی اصفهانی انزروت XE " مفردات:انزروت"  است و نیز کنجدک و کنجده اسم فارسی بادزهر XE " مفردات:بادزهر"  است.


کنجر: اسم فارسی حرشف XE " مفردات:حرشف"  است.


کنجرزد و کنگرزد و کنگری: اسم فارسی صمغ XE " مفردات:صمغ"  نوعی از حرشف XE " مفردات:حرشف"  است.


کنجرسره و کنجریس: به سریانی کنگرزد است.


گنجشک: اسم فارسی عصفور XE " مفردات:عصفور"  است.


کنجک: اسم فارسی شجرة البق XE " مفردات:شجرة البق"  است.


کنچنین: اسم هندی طایریست که آن را کرکی نامند.


کنچنین کاپتا: به هندی مرارة الکرکی است.


کنجورس: به یونانی: جاورس XE " مفردات:جاورس"  است.


کنجوریا: به یونانی هندبای بریست.


کنج: اسم فارسی اقط XE " مفردات:اقط"  است.


کند: اسم هندی قصب XE " مفردات:قصب"  السکر است.


کنداره: اسم عربی سمکی است که آن را سنام نامند.


کندر: به عربی نوعی از علک است که نیز به عربی لبان XE " مفردات:لبان"  و به فارسی کندرو نامند.


کندر رومی: علک رومی است که مصطکی نامند.


کندرس و کندروس: خندروس XE " مفردات:خندروس"  است.


کندس الدوار: عودالعطاس XE " مفردات:عودالعطاس"  است.


گندم XE " مفردات:گندم" : اسم فارسی بر است.


گندم XE " مفردات:گندم"  مکه: اسم دیلمی خندروس XE " مفردات:خندروس"  و در اصفهانی ذرت XE " مفردات:ذرت"  مکه نامند.


گندنا XE " مفردات:گندنا" : اسم فارسی کراث است.


کندرو: اسم هندی کندروس است.


کندهت: اسم هندی کبریت XE " مفردات:کبریت"  است و کندهک و کندک نیز نامند.


کنده: اسم هندی نیشکر است.


کندهیل: اسم هندی فقاح XE " مفردات:فقاح"  اذخر XE " مفردات:اذخر"  است.


کند: اسم هندی صمغ XE " مفردات:صمغ"  است.


کندا: به هندی بصل XE " مفردات:بصل"  الفار است. 


کندرک و کندرو: اسم فارسی لبان XE " مفردات:لبان"  است.


کندرکاچورا: اسم هندی دقاق کندر است.


کنست و کنستو و کنستواک: اسم فارسی اشنان XE " مفردات:اشنان"  است.


کنشتو و کنشو: اسم فارسی حصرم XE " مفردات:حصرم"  است.


کنطنی: اسم سریانی جنطیانا XE " مفردات:جنطیانا"  است.


کنعد: نوعی از سمک است.


کنک: به ضم اول اسم فارسی خوشه خرما است و به فتح اول جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل است.


کنکالی: اسم هندی بسفایج است.


کنکر: اسم فارسی بوم XE " مفردات:بوم"  است.


کنگر تر: حرشف XE " مفردات:حرشف"  رطب XE " مفردات:رطب"  است.


کنگر خر: اسم فارسی بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  است.


کنکنی: اسم هندی مشط الغول XE " مفردات:مشط الغول"  است.


کنکونی: به هندی نوع اصفر جاورس XE " مفردات:جاورس"  را نامند.


کنکولی: به هندی قطاة است.


کنو: اسم فارسی ورق الخیال است.


کنوچه: اسم فارسی بزرالمرو است و به هندی نیز همین مشهور است.


کنودان و کنودانه: شهدانه است.


کنیر: اسم هندی دفلی است که به فارسی خرزهره XE " مفردات:خرزهره"  و آن معرب خرزهرج است. 


کنبهارکرکرا: به ضم کاف عربی اسم هندی نوعی از غراب XE " مفردات:غراب"  است که به عربی عقعق XE " مفردات:عقعق"  نامند.


کنبهی: اسم هندی کمات است.


کنبیلا: اسم هندی قنبیل است.


کنوار: اسم هندی صبر XE " مفردات:صبر"  است.


کنوارکنی: اسم هندی صمغ XE " مفردات:صمغ"  دهاک که تیسو نیز نامند.


کنول: اسم هندی نوعی از نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  سرخ رنگ است.


کنول کابیج: اسم هندی تخم نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  سرخ رنگ است.


کنول کاپهول: اسم هندی ورد XE " مفردات:ورد"  نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  سرخ رنگ است و ثمر آن را کنول کته نامند.


کنول کی جر: به هندی بیخ نیلوفر XE " مفردات:نیلوفر"  است.


فصل الکاف مع الواو


کو: اسم فارسی قمل XE " مفردات:قمل"  طعام است.


کوار: کراث است.


کواعی: به سریانی: عنکبوت است.


کوالف: بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  است و کدالف به معني مذكور نيز آمده. 

كوادم: به فارسي اذخر XE " مفردات:اذخر"  است.


كوبل XE " مفردات:كوبل" : نوعي از بابونج XE " مفردات:بابونج"  است.


كوبل XE " مفردات:كوبل"  ككوي: به هندي نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  است.


كوپل: اسم هندي برگ نو اشجار مثمره است.


كوتهه: اسم هندي قسط XE " مفردات:قسط"  است.


كوت: به عربي صندل XE " مفردات:صندل"  است.


كوج: اسم فارسي مطلق صمغ XE " مفردات:صمغ"  است كه به هندي كوند XE " مفردات:كوند"  نامند.


كوخليسا: به سرياني كرنب XE " مفردات:كرنب"  است.


كوداب و كوشاب: به فارسي رب عنب XE " مفردات:عنب"  است كه نيز به فارسي دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  نامند.


كور: به فتح اولي و سكون ثاني به فارسي خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  شامي است و به فتحتين به فارسي كرنب XE " مفردات:كرنب"  است.


گورگندم: جوزجندم است.


كورز و كوزره و كوزك: اسم فارسي ثمر خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  شامي است.


كوز: فارسي مقل XE " مفردات:مقل"  اليهود است.


كورگ: به فتح اول و سكون ثاني و فتح رای مهمله و كاف فارسي ثمر كبر XE " مفردات:كبر"  است.


كوزگياه: اسم فارسي نبات الكبر است و اذخر XE " مفردات:اذخر"  را نيز نامند.


كورالنحل: اسم عربي خانه مگس XE " مفردات:مگس"  عسل است.


كوري: به هندي اسم ودع XE " مفردات:ودع"  است.


كوز: اسم فارسي زعرور XE " مفردات:زعرور"  احمر است.


كوزيرنانا: به لغت زند اسم كزبره XE " مفردات:كزبره"  است.


كوزد و كوزده: به لغت فارسي انزروت XE " مفردات:انزروت"  است.


كوزره: اسم فارسي خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  شامي است.


كوت: اسم فارسي حنظل XE " مفردات:حنظل"  است كه به هندي اندراين نامند.


كوسك: به فتح اول و كسر ثانيه و سكون سين مهمله اسم فارسي جرجير XE " مفردات:جرجير"  است و باقلا XE " مفردات:باقلا"  را نيز گفتهاند. 


كوشاد XE " مفردات:كوشاد" : اسم فارسي جنطيانا است.


كوشته: به فارسي قسط XE " مفردات:قسط"  است.


كوشنه XE " مفردات:كوشنه" : به فارسي نوعي از كمات XE " مفردات:كمات"  است.


گوش ماهي: اسم فارسي شيح XE " مفردات:شيح"  است.


كوف: اسم فارسي بوم XE " مفردات:بوم"  است.


كورون: سعد XE " مفردات:سعد"  است.


كوفلن: نزد صاحب تحفه به رومي اثمد XE " مفردات:اثمد"  است.


كوك: اسم فارسي خبس است.


كوكافيلوس: به سرياني اجاص است و اصح آن است كه كوكاميلوس به معني مذكور است.


كوكب: به عربي نبات طولاني را نامند و طلق XE " مفردات:طلق"  را نيز نامند.


كوكبا ارغا XE " مفردات:كوكبا ارغا"  و كوكبا ارغانا: به سرياني طلق XE " مفردات:طلق"  است.


كوكب شاموش: طين شاموش است و شاموش اسم جزيرهايست از جزایر قدس XE "1:قدس"  و ديسقوريدوس گفته كه نوعي از طين شاموش است با صفايح و به يوناني اسطرا نامند به معني كوكب. 


كوكب قيموليا: طين قيموليا است و قيموليا اسم جزيرهايست و گفتهاند كه آن نمكي است كه از زمين شوره XE " مفردات:شوره"  زار به هم ميرسد و شب روشني دهد و آن را كوكب الارض XE " مفردات:كوكب الارض"  نامند.


كوكب الارض XE " مفردات:كوكب الارض" : طلق XE " مفردات:طلق"  است و نزد بعضي طين قيموليا است.


كوكج: به هندي نوعي ثمر است. 


كوكرا: اسم هندي ديك است.


كوكري: اسم دجاج XE " مفردات:دجاج"  است.


كوكرچين: اسم تركي حمام XE " مفردات:حمام"  است كه به فارسي كبوتر XE " مفردات:كبوتر"  نامند.


گوگرد XE " مفردات:گوگرد" : اسم فارسي كبريت است.


كوكرمرد: حي العالم است.


كوكرونده: گفتهاند كه اسم هندي كمافيطوس است. 


كوكهري: اسم هندي ثعلب XE " مفردات:ثعلب"  است كه به فارسي روباه XE " مفردات:روباه"  و به هندي لومري نيز نامند.


كوكل XE " مفردات:كوكل" : اسم هندي مقل XE " مفردات:مقل"  است.


كوكله: به فارسي هدهد XE " مفردات:هدهد"  است و به فارسي مرغ XE " مفردات:مرغ"  سليمان نيز نامند و در هند XE "1:هند"  وراي هدهد است سبز رنگ مثل قمري XE " مفردات:قمري"  و بسيار خوش آواز ميباشد.


كوكن وكوكنك و كوكوا و كوكه و كوك: نوع صغير بوم XE " مفردات:بوم"  است كه به فارسي چغد نامند.


كوكنار: اسم فارسي خشخاش است. 


كوك: خس XE " مفردات:خس"  است.


كول: به فارسي نوعي از نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  است.


كولان XE " مفردات:كولان" : به عربي نوع نراسل است.


كوكم: فلفل XE " مفردات:فلفل"  است.


كولو و كولومي: به هندي بزر كتان XE " مفردات:بزر كتان"  است.


كوله: اسم فارسي قنفذ XE " مفردات:قنفذ"  است.


كوله پر: اسم فارسي انجدان XE " مفردات:انجدان"  است.


كوم: نيز اسم فارسي انجدان XE " مفردات:انجدان"  است.


كومي: اسم سرياني باقلا XE " مفردات:باقلا"  است.


كومر: به لغت زند اسم كمثري XE " مفردات:كمثري"  است كه به فارسي امرود XE " مفردات:امرود"  نامند.


كومينون: به يوناني كمون XE " مفردات:كمون"  است كه به فارسي زيره XE " مفردات:زيره"  نامند.


كوموش: به تركي فضه XE " مفردات:فضه"  است.


كون: اسم فارسي قتاد XE " مفردات:قتاد"  است.


كونج XE " مفردات:كونج" : اسم فارسي شونيز XE " مفردات:شونيز"  است.


كونچه: اسم هندي مرغي است كه به فارسي كلنك نامند.


كونده: اسم فارسي بطيخ خام است.


كوادودهي: اسم هندي حب النيل است.


كوتهان: نباتي است كه به نبطي XE "نبطي"  كنهان XE " مفردات:كنهان"  خوانند.


کوهنج: اسم فارسی زعرور XE " مفردات:زعرور"  است و به هندي درخت عوسج XE " مفردات:عوسج"  است.


كوهي و كوهيج: به فارسي زعرور XE " مفردات:زعرور"  جبلي است. 


كويج XE " مفردات:كويج"  و كويز: اسم فارسي زعرور XE " مفردات:زعرور"  احمر بستاني است و نزد بعضي كويز به زاي فارسي به معني مطلق زعرور است.


كويل: اسم فارسي زهر بابونج XE " مفردات:بابونج"  است.


فصل الكاف مع الهاء 


كهاري لون: اسم هندي ملح XE " مفردات:ملح"  العجين است. 


كهپاريا: توتياي مصري است.


كهتي: اسم هندي قراد XE " مفردات:قراد"  است.


كهتا انار XE " مفردات:انار" : اسم هندي رمان XE " مفردات:رمان"  حامض XE " مفردات:رمان حامض"  است.


كهجور XE " مفردات:كهجور" : اسم هندي خرما است.


كهجوركارس: اسم هندي نبيذالتمر XE " مفردات:نبيذالتمر"  است.


كهجور XE " مفردات:كهجور"  كاکابها: اسم هندي جمازالنخل است كه به فارسي پنير XE " مفردات:پنير"  خرما و به عربي كرو خوانند.


كهجور XE " مفردات:كهجور"  كاپهول: اسم هندي طلع XE " مفردات:طلع"  النخل است.


كهجور XE " مفردات:كهجور"  كي كهتلي: اسم هندي نواة البسر است.


كهر: اسم هندي حافر است.


كهرفي: نوعي درخت تمر XE " مفردات:تمر"  است كه شيرين با لزوجت ميباشد.


كهرهن: نوعي از بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  بري است.


كهلي XE " مفردات:كهلي" : اسم هندي كسب XE " مفردات:كسب"  است كه به فارسي كنجاره XE " مفردات:كنجاره"  نامند.


كهنج و كهنجن: اسم هندي صعوه است.


كهتكالي: بسفايج XE " مفردات:بسفايج"  است و گفتهاند دواي ديگر است شبيه به بسفايج.


كهه: اسم فارسي تبن XE " مفردات:تبن"  است كه نيز به فارسي كاه XE " مفردات:كاه"  نامند.


كهبانا XE " مفردات:كهبانا" : اسم سرياني شاخ نبات فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  است.


كهيرك و كهكت و كهكم: اسم فارسي و عربي بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  است.


كهتا: به هندي به معني ترش است.


كهجور XE " مفردات:كهجور" : به هندي اسم ترش است.


كهدل: اسم عربي عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  است. 


كهره: اسم فارسي جدي است. 


كهزك XE " مفردات:كهزك"  و كهزل: اسم فارسي جرجير XE " مفردات:جرجير"  است.


كهكو: اسم فارسي و هندي بوم XE " مفردات:بوم"  است.


كهنايا: به سرياني عودالصليب XE " مفردات:عودالصليب"  است.


كهوه: اسم فارسي قهوه XE " مفردات:قهوه"  است.


كهير و كهين: اسم فارسي زعرور XE " مفردات:زعرور"  است. 


كهيلا و كهيله: اسم هندي سليخه XE " مفردات:سليخه"  است.


فصل الكاف مع الياء المثناة التحتانيه 


كي: به لغت مصر XE "1:مصر"  حواصل XE " مفردات:حواصل"  است. 


كيا: به سرياني فيلجوش XE " مفردات:فيلجوش"  است. 


كياحورا: بسرياني بادآورد XE " مفردات:بادآورد"  است و گفتهاند كه شكاعي XE " مفردات:شكاعي"  است.


كياذاقني: به سرياني شجرة الغار است.


كياروس: نوعي از حرشف XE " مفردات:حرشف"  است.


كيامطرانا: به سرياني فقاع الرمان است كه منعقد نشده باشد.


كيانا: به فارسي عناصر اربعه است.


گياه قيصر: اسم فارسي اكليل XE " مفردات:اكليل"  الملك است. 


گياه جالينوس XE "2:جالينوس" : اسقولوقندريون XE " مفردات:اسقولوقندريون"  است.


كيبا: به لغت زند فضه XE " مفردات:فضه"  است.


كيتكي XE " مفردات:كيتكي" : نوعي از كادي است.


كيته: اسم هندي خبث XE " مفردات:خبث"  الفضه است.


كيثوفيلا: به يوناني صمغ XE " مفردات:صمغ"  البلاط است و به معني بلاط نيز آمده است.


كيچلي: اسم هندي سليخة الحيه است.


كيجوريا: به يوناني هندباي بري XE " مفردات:هندباي بري"  است.


كيخرس: اسم رومي جاورس XE " مفردات:جاورس"  است.


كيذج: معرب كاذي XE " مفردات:كاذي"  است.


كيزيع: به سرياني خيري XE " مفردات:خيري"  است.


كيسر XE " مفردات:كيسر" : اسم هندي زعفران XE " مفردات:زعفران"  است. 


كيسركونه و كيسو: اسم فارسي جعد است.


كيسو ناطر: به فارسي نشاره XE " مفردات:نشاره"  است.


كيطم: ملخ XE " مفردات:ملخ"  نبطي XE "نبطي"  است.


كيفادقيرو: به سرياني حجري است كه به يوناني غاغاطي نامند.


كيفامصريا: اسم سرياني سنگي است كه به فارسي سنگ مصري نامند.


كيفامقنطيس: به سرياني حجر مقناطيس است. 


كيفانورا: اسم سرياني مارقشيشا XE " مفردات:مارقشيشا"  است.


كيفايهودنيا: اسم سرياني حجراليهود است.


كيفري حصا و كيفاقيرو: به يوناني و به سرياني جبسين XE " مفردات:جبسين"  است كه به فارسي سنگ گچ XE " مفردات:سنگ گچ"  نامند.


كيك: اسم فارسي برغوث است. 


كيكه: بيضه XE "بيضه"  است. 


كيكر XE " مفردات:كيكر" : به هندي قرظ XE " مفردات:قرظ"  است و نزد اهل فارس خار مغيلان XE " مفردات:مغيلان"  است. 


كيكرا: به هندي سرطان XE "سرطان"  نهري XE " مفردات:سرطان نهري"  است. 


كيكراشه و كيكواش: اسم فارسي حشيشة البراغيث است و صاحب تحفه گفته اسم طبري قسمي از دوقس XE " مفردات:دوقس"  است.


كيكير XE " مفردات:كيكير" : به فارسي و معرب آن جرجير XE " مفردات:جرجير"  است. 


كيكيش: جرجير XE " مفردات:جرجير"  است.


كيل و كيل داوران و كيلك: اسم فارسي زعرور XE " مفردات:زعرور"  است. 


كيلا و كيله XE " مفردات:كيله" : به هندي موز XE " مفردات:موز"  است. 


كيلاذونيا و كيلوذونيون و كيلاذنيا: به يوناني ماميران XE " مفردات:ماميران"  است. 


كيلدارو: سرخس XE " مفردات:سرخس"  است.


كيلكان: نوعي از كراث XE " مفردات:كراث"  است. 


كيماك: اسم فارسي زبد XE " مفردات:زبد"  شير تازه دوشيده است كه به تركي قيماق و به فارسي سرشير و چربه و به هندي ملایي نامند.


كيمخت: پوستي است كه به فارسي ساغري نامند.


كيمرس: ذرت XE " مفردات:ذرت"  است.


كيموس XE "كيموس" : گفتهاند كه ذرت XE " مفردات:ذرت"  است كه جاورس XE " مفردات:جاورس"  نامند و به هندي جوار XE " مفردات:جوار"  و نواب علويخان XE "2:علويخان"  مرحوم نوشته است كه يحتمل اصل آن كنجرس باشد كه تصحيف نمودهاند كه به رومي جاورس و گفتهاند كه اصل آن كيمرس است. 


كيموكيج: اسم يوناني سويق XE " مفردات:سويق"  است. 


كيچوا: اسم هندي خراطين است.


كيجلي: اسم هندي سلخ الحيه XE " مفردات:سلخ الحيه"  است.


كينكره: اسم هندي سرطان XE "سرطان"  است. 


كيو: گفتهاند اسم فارسي خس XE " مفردات:خس"  است. 


كيوان: به هندي زرنب XE " مفردات:زرنب"  است. 


كيورا XE " مفردات:كيورا" : به هندي كاذي XE " مفردات:كاذي"  است.


كيوه: گفتهاند كه اسم فارسي خس XE " مفردات:خس"  است. 


كيهون: اسم هندي حنطه XE " مفردات:حنطه"  است. 


كيهوتي: به هندي حب المحلب XE " مفردات:حب المحلب"  است. 


كيهه: اسم فارسي عليق XE " مفردات:عليق"  است. 


كياوكيه: به سرياني مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  است.


* باب اللام *

فصل اللام مع الالف


لاجورديه: صامريوما است.


لازورد XE " مفردات:لازورد" : لاجورد XE " مفردات:لاجورد"  است.


لارديطوطاون: عرطنيثا XE " مفردات:عرطنيثا"  است.


لاسورس: به يوناني ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه"  است. 


لاغثورس غرساوس XE " مفردات:غرساوس"  و لاغوتي: به يوناني و به سرياني ارنب بري XE " مفردات:ارنب بري"  است.


لاغثورس ملاسبوسن: ارنب بحري XE " مفردات:ارنب بحري"  است. 


لاك XE " مفردات:لاك"  پشت: اسم فارسي سلحفاة است. 


لاك XE " مفردات:لاك" : اسم فارسي لك XE " مفردات:لك"  است. 


لاله XE " مفردات:لاله"  خطایي: اسم فارسي حماحم XE " مفردات:حماحم"  است. 


فصل اللام مع الباء الموحده 


لباب البر و لباب الحنطه و لباب القوام و لباب القمح: نشاسته XE " مفردات:نشاسته"  است. 


لباب القرطم: مغز دانه كافشه است.


لبان XE " مفردات:لبان" : معرب از لبيانو يوناني و آن كندر XE " مفردات:كندر"  است. 


لبانه: اسم مغربي فرفيون XE " مفردات:فرفيون"  است. 


لبان XE " مفردات:لبان" : خردل XE " مفردات:خردل"  بري است. 


لب دانه: بلغت تنكابن XE "1:تنكابن"  چكي لك XE " مفردات:لك"  تركيست. 


لبني الفتح: به يوناني اذان الفار بستاني است.


لبني: ميعه سایله XE " مفردات:ميعه سایله"  است. 


لبيدون و لبيرون: شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  است. 

فصل اللام مع الجيم


لجلال: به لغت مهوسين زيبق XE " مفردات:زيبق"  پاك صاف است.


فصل اللام مع الحاء المهمله


لحا: به كسر اول پوست بيخ نبات است و ريشههاي باريك آنست. 


لحام الذهب: صناعي او تنكار XE " مفردات:تنكار"  است و معدني آن در بورق XE " مفردات:بورق"  مذكور شد.


لحام الصناعه: از اقسام تنكار XE " مفردات:تنكار"  است. 


لحام الغول: به ضم اول شعرالغول XE " مفردات:شعرالغول"  است. 


لحية الحمار: پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است.


لحياهي: ديناقوس است و گويند حرشف XE " مفردات:حرشف"  است.


فصل اللام مع الخاء المعجمه


لخيس الاكليله: خزامي است. 


فصل اللام مع الزاء المعجمه


لزاق XE " مفردات:لزاق"  الذهب: شامل لحام الذهب و اشق XE " مفردات:اشق"  است. 


لزاق XE " مفردات:لزاق"  الرخام و لزاق الحجر: صمغ XE " مفردات:صمغ"  البلوط است.


فصل اللام مع السين المهمله


لسوعوریون: به لغت عبراني قرفه است.


لسورا: به هندي سپستان XE " مفردات:سپستان"  است. 


لسه بال: به لغت ديلمي سلورا است.


لسيعه XE " مفردات:لسيعه" : به لغت مغربي اوقيمونداس است. 


لسوريطن: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است. 


لسان XE " مفردات:لسان"  البحر: سپستان XE " مفردات:سپستان"  است.


فصل اللام مع الصاد المهمله 


لصف: كبر XE " مفردات:كبر"  است و به لغت مغربي اسم حرشف XE " مفردات:حرشف"  است. 


فصل اللام مع العين المهمله


لعبه: يبروح XE " مفردات:يبروح"  الصنم XE " مفردات:يبروح الصنم"  است. 


لعبه بربري: مستعجله XE " مفردات:مستعجله"  است.


لعيب: شقايق XE " مفردات:شقايق"  النعمان است.


لعل XE " مفردات:لعل"  مصري: قنقهن است كه قيقهر XE " مفردات:قيقهر"  نيز نامند.


فصل اللام مع الفاء 


لف الكرم: خيوطي است كه از تاك ميرويد و لفت XE " مفردات:لفت"  شلغم XE " مفردات:شلغم"  است. 


لفاح XE " مفردات:لفاح" : يبروح XE " مفردات:يبروح"  الصنم XE " مفردات:يبروح الصنم"  است. 


لفريبش: حنا است.


فصل اللام مع القاف 


لقاح: شتر XE " مفردات:شتر"  شيردار است. 


لقطيه: صمغ XE " مفردات:صمغ"  صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  است. 


لقلق: لكلك است.


فصل اللام مع الميم


لماء: عنب XE " مفردات:عنب"  الثعلب است. 


لم لم: به لغت مغربي قطف XE " مفردات:قطف"  بحري است. 


لمينون: قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  صغير است. 


فصل اللام مع النون


لنج: النج XE " مفردات:النج"  است.


فصل اللام مع الواو


لوزالمرجان و لوزالسودان و لوزالارجان: به لغت مغربي لوزالبربر XE " مفردات:لوزالبربر"  است. 


لوبياي هندي: قسم اخير فشغ XE " مفردات:فشغ"  است و در عراق XE "1:عراق"  دمادم XE " مفردات:دمادم"  نامند.


لوقباس: به يوناني نوعي از مرو XE " مفردات:مرو"  است.


لوف XE " مفردات:لوف"  الحيه: لوف كبير XE " مفردات:لوف كبير"  است. 


لوف XE " مفردات:لوف"  الجعد XE " مفردات:لوف الجعد" : لوف صغير است. 


لوفيون XE " مفردات:لوفيون" : گياه حضض XE " مفردات:حضض"  و به فارسي فيلزهره نامند.


لوفاين: به يوناني شكوفه حماحم XE " مفردات:حماحم"  است. 


لوطوس XE " مفردات:لوطوس" : ميسن XE " مفردات:ميسن"  است. 


لوفا: به عبراني حي العالم است و نزد بعضي قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  صغير است.


لوغريا: به يوناني حندقوقاي بري و به عبراني بشنين XE " مفردات:بشنين"  است. 


لوفرويس: حجر قبطي است.


لويارون: شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  است.


لوطوس XE " مفردات:لوطوس"  اغريوس: به يوناني حندقوقاي بستاني است. 


لوقوبا: عقرب XE " مفردات:عقرب"  بحري است. 


لوقاقينس XE " مفردات:لوقاقينس" : قالنجين است. 


لونك XE " مفردات:لونك" : اسم هندي قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  است. 


لوهي و لوها: به هندي آهن XE " مفردات:آهن"  است. 


لون: به هندي نمك است. 


فصل اللام مع الهاء 


لهو XE " مفردات:لهو" : اسم هندي خون است. 


لهاجو: به عبراني ابن عرس XE " مفردات:ابن عرس"  است.


فصل اللام مع الياء


ليمونيون: به يوناني حماض بزرگ برگ است. 


لينوفر: نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  است. 


لينش قرن XE " مفردات:قرن" : به يوناني قلب XE " مفردات:قلب"  است.


لينش: به لغت نبطي XE "نبطي"  تخم كتان XE " مفردات:كتان"  است. 


ليفس تيقون: كاشم XE " مفردات:كاشم"  است. 


ليا: لوبيا XE " مفردات:لوبيا"  است. 


ليندرخورس و ليناماروس: مرداسنج XE " مفردات:مرداسنج"  است. 


لينورسطس: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  كبير مسمي به حبل المساكين XE " مفردات:حبل المساكين"  است. 


لينوسن: به يوناني نرگس XE " مفردات:نرگس"  است. 


ليانو XE " مفردات:ليانو" : كندر XE " مفردات:كندر"  است. 


لينج: نيلج است و نزد بعضي نوعي از اقليمياي مس XE " مفردات:مس"  است. 


ليارو: به لغت ديلمي اسم اماريطن XE " مفردات:اماريطن"  است. 


ليطه: بخوري است كه در هياکل قديم مستعمل بود.


* باب الميم *

فصل الميم مع الالف 


ماءالخلاف: عرق XE " مفردات:عرق"  بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  است.


ماءالبهرامج: عرق XE " مفردات:عرق"  بيدمشك XE " مفردات:بيدمشك"  است.


ماءالورد: گلاب است.


ماءالزهر: به لغت مصري ماءالقدح است. 


ماءالقراطن XE " مفردات:ماءالقراطن" : مالي XE " مفردات:مالي"  قراطن XE " مفردات:قراطن"  است و نزد بعضي اسم قنديقون است و آن نوعي از خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


ماءالقطر: آبي است كه از كوزه سفال XE " مفردات:سفال"  ترشح كند.


ماءالزجاج XE " مفردات:ماءالزجاج" : مسحوقونيا XE " مفردات:مسحوقونيا"  است. 

ماذر: ماذريون است. 


ماراس و مارثون: اسم رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  بري و بستاني است.


ماريقون: به يوناني مقل XE " مفردات:مقل"  است. 


مارسه: اطريقون است. 


مانية الرأس: اطراطيقون است. 


مائن اسن: به هندي ثمرة الطرفا XE " مفردات:ثمرة الطرفا"  است. 


ماتي: اسم طين است. 


ماجوپهل: اسم هندي عفص XE " مفردات:عفص"  است. 


ماديان: اسم فارسي رماك است. 


ماراس و ماراتون: رازيانج XE " مفردات:رازيانج"  بري و بستاني است. 


مارسيقا: به يوناني اترج XE " مفردات:اترج"  است. 


مار: اسم فارسي حيه است. 


مارچوبه XE " مفردات:مارچوبه" : اسم فارسي هيلون است. 


ماريقون: به يوناني مقل XE " مفردات:مقل"  است. 


مازو XE " مفردات:مازو" : اسم فارسي عفص XE " مفردات:عفص"  است. 


ماساج: اسم مغز سر است.


ماسقور: ماليقرون است.


ماستوجيجكي: به تركي كبيکج است. 


ماميثا XE " مفردات:ماميثا" : ارغاموني XE " مفردات:ارغاموني"  است.


ماطونيون: نبات قنه است.


مافاريون: دلبوس است. 


مافورنيا و مقدونيا: فطراساليون XE " مفردات:فطراساليون"  است. 


ماقق: به يوناني بسباسه XE " مفردات:بسباسه"  است.


ماكهي: اسم هندي ذباب XE " مفردات:ذباب"  است. 


مالاشيرون: به يوناني ساذج XE " مفردات:ساذج"  است. 


مالمالي XE " مفردات:مالمالي" : به اصفهاني حردون XE " مفردات:حردون"  است. 


مالس لوقا: به يوناني غير مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  است. 


مالتموديون و مالينوس: خربق XE " مفردات:خربق"  اسود XE " مفردات:خربق اسود"  است.


مالنطريا: زاج XE " مفردات:زاج"  الاساكفه است. 


ماليوبوس: ماليا XE " مفردات:ماليا"  است. 


مالي XE " مفردات:مالي" : به يوناني عسل را گويند.


مالينوفلن: بادرنجبونه است. 


ماه پروين: اسم فارسي جدوار XE " مفردات:جدوار"  است. 


ماهي روبيان XE " مفردات:روبيان" : اسم فارسي اربيانست. 


ماهي: اسم فارسي سمك XE " مفردات:سمك"  است. 


ماهي بيني دراز XE " مفردات:ماهي بيني دراز" : اسم فارسي دلفين XE " مفردات:دلفين"  است. 


ماهي پرنده: اسم فارسي شفنين است. 


ماهي زهره XE " مفردات:زهره"  کوهي: اسم فارسی قلومس XE " مفردات:قلومس"  است.


ماهيانه XE " مفردات:ماهيانه" : اسم فارسي صحناة است. 


ماهي شور XE " مفردات:ماهي شور" : اسم فارسي سماريس است. 


ماهي مركب: اسم فارسي سيسبان XE " مفردات:سيسبان"  است.


فصل الميم مع التاء المثناة الفوقانيه 


متك XE " مفردات:متك" : اسم فارسي عربي اترج XE " مفردات:اترج"  است. 


متني: نعناع XE " مفردات:نعناع"  است. 


متر: اسم هندي كرسنه است. 


متهایي: اسم هندي شيريني است.


متهه: اسم هندي مخيض XE " مفردات:مخيض"  است. 


فصل الميم مع الثاء المثلثه 


مثك: سوسن XE " مفردات:سوسن"  است. 


مثك العجم: زعرور XE " مفردات:زعرور"  است. 


فصل الميم مع الجيم 


مج: به عربي اسم ماش XE " مفردات:ماش"  است. 


مجنن: اسم قسمي از عنب XE " مفردات:عنب"  الثعب است. 


مچهلي XE " مفردات:مچهلي" : اسم هندي ماهي است. 


مجيت: اسم هندي روناس XE " مفردات:روناس"  است كه عروق الصباغین نامند.


مجتري: به هندي افسنتين XE " مفردات:افسنتين"  است.


فصل الميم مع الحاء المهمله 


محاحم: به لغت اندلس XE "1:اندلس"  مخلصه است. 


محروث XE " مفردات:محروث" : بيخ انجدان XE " مفردات:انجدان"  است. 


محلب XE " مفردات:محلب" : درخت المحلب است.


محموده XE " مفردات:محموده" : سقمونيا XE " مفردات:سقمونيا"  است. 


مح: زرده تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  است. 


فصل الميم مع االخاء المعجمه 


مخلص الاكبر: اسم معجوني است كه به يوناني سوطيرا نامند.


مخیطا و مخاطا: اسم عربي سپستان XE " مفردات:سپستان"  است. 


فصل الميم مع الدال المهمله 


مدام: اسم خمر XE " مفردات:خمر"  است. 


مدمل XE "مدمل"  الجراح: اصابع فرعون XE " مفردات:اصابع فرعون"  است.


فصل الميم مع الراء المهمله 


مرانيه و مراهمه: اسم فارسي هوم XE " مفردات:هوم"  المجوس XE " مفردات:هوم المجوس"  است. 


مرارالصخر و مرارالصخور: حنظل XE " مفردات:حنظل"  است. 


مرال: اسم تركي ايل است.


مربا: انبجات است.


مرباي كدو XE " مفردات:كدو" : اسم فارسي مسير XE " مفردات:مسير"  است. 


مرچ XE " مفردات:مرچ" : اسم هندي  فلفل XE " مفردات:فلفل"  است. 


مرجومك XE " مفردات:مرجومك" : اسم فارسي عدس XE " مفردات:عدس"  است.


مردارخوار: اسم فارسي رخمه XE " مفردات:رخمه"  است.


مردارعاجي: به تركي اسم نبات عنب XE " مفردات:عنب"  الدب است. 


مرزنگوش: مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است. 


مرزه: اسم فارسي صعتر XE " مفردات:صعتر"  بستاني است.


مرسيا ايمارس: به يوناني آس XE " مفردات:آس"  بستاني است.


مرسيون: به يوناني اشنان XE " مفردات:اشنان"  است.


مرسلون: به لغت سرياني دارچيني است. 


مرسيا: به يوناني ريحان XE " مفردات:ريحان"  است. 


مرطوس: نزد مؤلف حاوي XE "3:حاوي"  الادويه مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  و نزد بعضي مرطولس است. 


مرطيس: قسم سياه مرهيطس XE " مفردات:مرهيطس"  است. 


مرغ XE " مفردات:مرغ"  حقگو: اسم فارسي صباقر است. 


مرغ XE " مفردات:مرغ"  سنگ اشكنك XE " مفردات:سنگ اشكنك" : اسم فارسي قطاط است. 


مرقاعي: كفسيون است.


مرقد: شامل جوز XE " مفردات:جوز"  ماثل و افيون XE " مفردات:افيون"  است. 


مرگ موش XE " مفردات:مرگ موش"  كاني: اسم فارسي شك است. 


مرگ موش XE " مفردات:مرگ موش"  عملي: اسم فارسي ديگ برديگ است.


مرگ ماهي: به فارسي ماهي زهرج است. 


مركب: اسم فارسي مداد XE " مفردات:مداد"  است.


مرماهان  و مرو XE " مفردات:مرو"  جبلي و مرو شيرين: مرماحوز XE " مفردات:مرماحوز"  است. 


مروالتلال و مرو XE " مفردات:مرو"  بري: اسم مرماطوس XE " مفردات:مرماطوس"  است.


مروالهرم و مرباجونه و مرو XE " مفردات:مرو"  تلخ و مرو سفيد XE " مفردات:مرو سفيد" : مرماحوس است.


مرو XE " مفردات:مرو"  آزاد: مرمازاد XE " مفردات:مرمازاد"  است. 


مروس اوطا: به يوناني اذان الفار است و مروس به معني موش XE " مفردات:موش"  و اوطا به معني گوش است. 


مرواريد XE " مفردات:مرواريد" : اسم فارسي لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  است. 


مروا: اسم هندي مرزنجوش XE " مفردات:مرزنجوش"  است. 


مريق: احريض XE " مفردات:احريض"  است. 


مربافلن XE " مفردات:مربافلن" : به يوناني به معني هزاربرگ است و آن حزنبل XE " مفردات:حزنبل"  است و به هندي طریفليون است. 


فصل الميم مع الزاء المعجمه


مزج: درخت بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ"  است. 


مژد: به لغت اصفهاني سوسن XE " مفردات:سوسن"  است. 


مزر: به زاي معجمه قسمي از نبيذ XE " مفردات:نبيذ"  است كه در مصر XE "1:مصر"  از جو و برنج XE " مفردات:برنج"  ميسازند و به فارسي بوزه XE " مفردات:بوزه"  نامند.


فصل الميم مع السين المهمله 


مستار: خمر XE " مفردات:خمر"  نارسيده است. 


مستين: به يوناني زاج XE " مفردات:زاج"  سبز XE " مفردات:زاج سبز"  است. 


مستقار و  مستقران و مسقوده: به لغت عجميه اندلس XE "1:اندلس"  زراوند XE " مفردات:زراوند"  طويل XE " مفردات:زراوند طويل"  است. 


مستكرا:  آبنوس XE " مفردات:آبنوس"  است. 


مسدليف: درخت مقل XE " مفردات:مقل"  است. 


مس XE " مفردات:مس"  رست: اسم فارسي طاليقون XE " مفردات:طاليقون"  است. 


مس XE " مفردات:مس"  سوخته: اسم فارسي راسخت XE " مفردات:راسخت"  است. 


مس XE " مفردات:مس" : اسم فارسي نحاس XE " مفردات:نحاس"  است. 


مستيخي: مصطكي XE " مفردات:مصطكي"  است. 


مسقاطون: عود XE " مفردات:عود"  هندي است. 


مسلقن: زعرور XE " مفردات:زعرور"  است. 


مسكه XE " مفردات:مسكه" : به فارسي زبد XE " مفردات:زبد"  است. 


مسك XE " مفردات:مسك"  الجن: شامل شواصر و جعده XE " مفردات:جعده"  صغير است.


مسك XE " مفردات:مسك"  الرمان: نارمشك XE " مفردات:نارمشك"  است. 


مسك XE " مفردات:مسك"  القرود: اشنه XE " مفردات:اشنه"  است. 


مسوحان: ادهان مركب است.


مسواك الراعي XE " مفردات:مسواك الراعي" : شامل زوفرا XE " مفردات:زوفرا"  و شيطرج XE " مفردات:شيطرج"  است.


مسواك المسيح: نوع بزرگ نوارس XE " مفردات:نوارس"  است. 


مسواك العباس: نوع بزرگ قتاد XE " مفردات:قتاد"  است و رعي الابل XE " مفردات:رعي الابل"  را شامل است. 


مسور XE " مفردات:مسور" : به هندي عدس XE " مفردات:عدس"  است. 


مسي: به هندي كاكنج XE " مفردات:كاكنج"  است و در بعضي بلاد هند XE "1:هند"  آطريلال XE " مفردات:آطريلال"  را به اين اسم مينامند.


فصل الميم مع الشين المعجمه 


مشتري XE " مفردات:مشتري" : به لغت محوسين قلعي XE " مفردات:قلعي"  است.


مشط الراعي XE " مفردات:مشط الراعي" : ديناقوس است. 


مشك زير زمين: اسم فارسي سعد XE " مفردات:سعد"  است.


مشك هندي: سعد XE " مفردات:سعد"  هندي است. 


مشك داش: به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  اسم شوصرا XE " مفردات:شوصرا"  است.


مشنك: اسم فارسي کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  است. 


مشو XE " مفردات:مشو" : اسم فارسي خلر XE " مفردات:خلر"  است.


فصل الميم مع الصاد المهمله


مصارع: زعرور XE " مفردات:زعرور"  است. 


مصباح روم XE "1:روم" : كهربا XE " مفردات:كهربا"  است.


مصارين XE " مفردات:مصارين" : امعا XE " مفردات:امعا"  است و مصران واحد آن.


مصفي الرعاة: بلسكي XE " مفردات:بلسكي"  است. 


فصل الميم مع الضاد المعجمه


مضین: رمان XE " مفردات:رمان"  البر است و ثمرش حب القلقل است. 


مضع: نبيذي است كه از آب ميوهها و انار XE " مفردات:انار"  ترتيب دهند.


مضع: ثمر عوسج XE " مفردات:عوسج"  است. 


فصل الميم مع الطاء المهمله


مطر: باران است.


مطخيثا: نوره است و لعوق XE "لعوق"  لوز XE " مفردات:لوز"  را نيز به اين اسم نامند.


مطهر: پنجنگشت XE " مفردات:پنجنگشت"  است. 


فصل الميم مع الظاء المعجمه


مظ: به ظای معجمه گلنار XE " مفردات:گلنار"  است.


فصل الميم مع العين المهمله


معا XE "معا" : به فارسي روده و به تركي باقرساق نامند.


معانيوس: به يوناني بان است. 


معد: خصية الثعلب است. 


معز: ماعز XE " مفردات:ماعز"  است كه بز باشد.


معشوقا: شامل جمست و ماهودانه XE " مفردات:ماهودانه"  است. 


معفار: صمغ XE " مفردات:صمغ"  آلو XE " مفردات:آلو"  است. 


معين: ماذريون است.


فصل الميم مع الغين المهمله


مغافير و مغفار: سكرالعشر XE " مفردات:سكرالعشر"  است. 


مغاث XE " مفردات:مغاث"  هندي: كلز XE " مفردات:كلز"  است. 


مغد XE " مفردات:مغد" : بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  است و ثمر تفاح XE " مفردات:تفاح"  بري را نيز نامند.


مغز استخوان XE "مغز استخوان" : اسم فارسي مخ XE " مفردات:مخ"  است. 


مغناطيس: حجر مغناطيس است. 


مغليانا: به لغت سرياني اسم حرف XE " مفردات:حرف"  بابلي بو داده است.


مغموما: قليه بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  است. 


مغيلان XE " مفردات:مغيلان" : امغيلان است. 


مغز تخمها: اسم فارسي لبوب بزور است.


مغز كاهنه: طين مختوم است و آن را مغره XE " مفردات:مغره"  يمانيه و مغره لينه نيز گويند.


مغز سر: اسم فارسي دماغ XE " مفردات:دماغ"  است.


فصل الميم مع الفاء 


مفرح XE "مفرح" : لسان XE " مفردات:لسان"  الثور است. 


مفرح XE "مفرح"  قلب XE " مفردات:قلب"  محزون: بادرنجبويه XE " مفردات:بادرنجبويه"  است. 


مفرود: اسم نوعي از فطر XE " مفردات:فطر"  است. 


فصل الميم مع القاف 


مقدونس XE " مفردات:مقدونس" : فطرساليون است.


مقرا: اسم عربي نبات صبر XE " مفردات:صبر"  است. 


مقلقل: قسب است. 


مقلونيا: هليون است كه خربزه XE " مفردات:خربزه"  گرمك XE " مفردات:گرمك"  باشد. 


مقناطيس: حجر مقناطيس است. 


فصل الميم مع الكاف


مكري XE " مفردات:مكري" : اسم هندي عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  است. 


مكري XE " مفردات:مكري"  كاجالا: اسم دام XE "4:دام"  عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  است. 


مكر: به هندي تمساح XE " مفردات:تمساح"  است. 


مگس XE " مفردات:مگس" : اسم فارسي ذباب XE " مفردات:ذباب"  است. 


مگس XE " مفردات:مگس"  عسل: اسم فارسي نحل XE " مفردات:نحل"  است. 


مكنه قريش: اسم مخلصه است. 


مكهن: اسم هندي زبد XE " مفردات:زبد"  است.


مكنه: فلوس است. 


مكيناس: به لغت سرياني بنفشه XE " مفردات:بنفشه"  است. 


فصل الميم مع اللام 


ملاح: به ضم اول و تشديد ثاني اندروطاليس XE " مفردات:اندروطاليس"  است و به لغت مغربي قاقلي XE " مفردات:قاقلي"  است. 


ملح XE " مفردات:ملح"  بحري: از اقسام ملح مایي است كه تا آب به آن رسد حل ميشود و اكثر آن سياه و در افعال قريب به ملح اسود XE " مفردات:ملح اسود"  است. 


ملح XE " مفردات:ملح"  التوتيه و ملح النار XE " مفردات:ملح النار" : نوشادر XE " مفردات:نوشادر"  است. 


ملح XE " مفردات:ملح"  چيني: به لغت مصر XE "1:مصر"  ابقر XE " مفردات:ابقر"  است. 


ملح XE " مفردات:ملح"  الدباغين: قسم سياه ملح العجين XE " مفردات:ملح العجين"  است.


ملح XE " مفردات:ملح"  سنجي: شوره XE " مفردات:شوره"  است و در ابقر XE " مفردات:ابقر"  مذكور شد.


ملح XE " مفردات:ملح"  الصباغه و ملح الصناعه: تنكار XE " مفردات:تنكار"  است.


ملح XE " مفردات:ملح"  المختوم: ملح هندي XE " مفردات:ملح هندي"  است. 


ملخ XE " مفردات:ملخ" : به فتح اول و ثاني و خای معجمه اسم فارسي جراد است. 


ملطاط: ديناقوس است. 


ملكان: اكليل XE " مفردات:اكليل"  الملك است. 


ملوح: به لغت عام قطف XE " مفردات:قطف"  بحري است. 


ملوخيا و ملوخيه: خبازي بستاني است. 


مليح: نوعي از عوسج XE " مفردات:عوسج"  است بزرگ برگ سرخ.


مليطريا: زاج XE " مفردات:زاج"  سياه XE " مفردات:زاج سياه"  است. 


مليطن: به لغت اندلس XE "1:اندلس"  بقله XE " مفردات:بقله"  يمانيه است. 


مليطني: به يوناني اثمد XE " مفردات:اثمد"  است. 


مليون و مليونيا: خربزه XE " مفردات:خربزه"  گرمك XE " مفردات:گرمك"  است. 


ملينون: زنجفر XE " مفردات:زنجفر"  مخلوق است. 


ملسينون: قنطوريون XE " مفردات:قنطوريون"  دقيق است. 


مل: سيساليوس XE " مفردات:سيساليوس"  است. 


فصل الميم مع الميم


ممسك الارواح XE " مفردات:ممسك الارواح" : اسطوخودوس XE " مفردات:اسطوخودوس"  است. 


ممسك الحوامل: دواءالمسك است. 


ممولا: به هندي اسم صفراغون XE " مفردات:صفراغون"  است. 


فصل الميم مع النون


منيل: به شيرازي اسم نيمه است. 


منتنه: به لغت مصر XE "1:مصر"  غاليس است.


منشور: خيري XE " مفردات:خيري"  و خشخاش را شامل است. 


منج XE " مفردات:منج" : به فتح اول بيخ است و به كسر اول درخت بادام XE " مفردات:بادام"  تلخ XE " مفردات:بادام تلخ" . 


منجوشه: ناردين XE " مفردات:ناردين"  است. 


منجيهته: به هندي فوه است. 


منداغورس: به يوناني يبروح XE " مفردات:يبروح"  است. 


مندك: به هندي ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  است. 


مندوه: به هندي نوعي از دخن XE " مفردات:دخن"  است. 


مندويل: به هندي جوزالقي است. 


منسم XE " مفردات:منسم" : درخت منسم است و مذكور شد.


فصل الميم مع الواو


موتهه: به هندي سعد XE " مفردات:سعد"  است.


موتهه: به هندي نوعي از ماش XE " مفردات:ماش"  است. 


موتي: به هندي اسم لؤلؤ XE " مفردات:لؤلؤ"  است. 


مورامون: پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است.


موچرس: به هندي شكوفه فوفل XE " مفردات:فوفل"  است. 


موجه: به لغت اصفهاني قنابري است. 


مورچه XE " مفردات:مورچه" : به فارسي نمل XE " مفردات:نمل"  است.


مورد: اسم فارسي آس XE " مفردات:آس"  است. 


مورد اسفرم XE " مفردات:مورد اسفرم" : آس XE " مفردات:آس"  بري است و گويند اسم فارسي اذخر XE " مفردات:اذخر"  است. 


موريون: نوعي از يبروح XE " مفردات:يبروح"  است كه برگش سفيد و شبيه به برگ چغندر XE " مفردات:چغندر"  باشد. 


موسير XE " مفردات:موسير" : اسم فارسي بصل XE " مفردات:بصل"  الزيز است.


موساكني: به هندي اذان الفار است. 


موسقي: به يوناني طرفا XE " مفردات:طرفا"  است.


موش XE " مفردات:موش" : به فارسي فاره است. 


موش XE " مفردات:موش"  كور: به فارسي خلد XE " مفردات:خلد"  است. 


موش XE " مفردات:موش"  دشتي: به فارسي اسم يربوع XE " مفردات:يربوع"  است.


موفيون: نوعي از سموم قريب به بيش XE " مفردات:بيش"  است. 


موقدالنار: كبريت است. 


موقوطيس XE " مفردات:موقوطيس" : به لغت عبراني فطر XE " مفردات:فطر"  است. 


مولوندلنا: مردارسنگ سفيد کرده است و به رومي آبار XE " مفردات:آبار"  است.


مولي: به يوناني حرمل XE " مفردات:حرمل"  عربي است و به هندي فجل XE " مفردات:فجل"  را نامند.


موم: اسم فارسي شمع XE " مفردات:شمع"  است. 


موميایي XE " مفردات:موميایي"  كوهي: قفراليهود XE " مفردات:قفراليهود"  است.


موندي XE " مفردات:موندي" : گويند به هندي كماذريوس XE " مفردات:كماذريوس"  است. 


مونك XE " مفردات:مونك" : به هندي ماش XE " مفردات:ماش"  است. 


مون و ميون: مر است. 


مويز XE " مفردات:مويز" : به فارسي زبيب XE " مفردات:زبيب"  است. 


مويزك XE " مفردات:مويزك"  عسلي: اسم فارسي دبق XE " مفردات:دبق"  است. 


مويز XE " مفردات:مويز"  كوهي: اسم فارسي مويزج XE " مفردات:مويزج"  است. 


فصل الميم مع الهاء


مهار XE " مفردات:مهار" : اسم هندي سناء مكي است.


مهد XE " مفردات:مهد" : آذربو XE " مفردات:آذربو"  است.


مهرگياه: اسم فارسي يبروج الصنم است. 


مهره مار XE " مفردات:مهره مار" : اسم فارسي حجرالحيه است.


مهندي: اسم هندي حنا است.


مه: به هندي عسل است. 


فصل الميم مع الياء المثناة التحتانيه 


ميبه XE " مفردات:ميبه" : اسم فارسي شربت به كه با شراب XE " مفردات:شراب"  و يا آب انگور XE " مفردات:انگور"  و يا دوشاب XE " مفردات:دوشاب"  انگوري ترتيب ميدهند.


مينپهل: به هندي جوزالكوثل است. 


ميتهي: به هندي حلبه XE " مفردات:حلبه"  است. 


ميجوش: اسم فارسي شرابي است كه با سنبل XE " مفردات:سنبل"  رومي XE " مفردات:سنبل رومي"  و با سنبل هندي XE " مفردات:سنبل هندي"  ترتيب داده باشند.


ميخك XE " مفردات:ميخك" : اسم فارسي قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  است. 


مي سوسن XE " مفردات:سوسن" : شراب XE " مفردات:شراب"  سوسن است. 


ميفختج XE " مفردات:ميفختج"  مدبر: مي پخته است كه با شكر و عسل بار ديگر جوشانيده باشند.


ميفختج XE " مفردات:ميفختج"  مفرح XE "مفرح" : مي پختهايست كه در مدبر آن هيل XE " مفردات:هيل"  و جوز XE " مفردات:جوز"  بوا و قرنفل XE " مفردات:قرنفل"  و امثال آن اضافه كرده خوشبو باشد.


ميفونيون: شوكران XE " مفردات:شوكران"  است.


ميطلوس: مغره XE " مفردات:مغره"  است. 


مويزج XE " مفردات:مويزج" : زبيب XE " مفردات:زبيب"  الجبل XE " مفردات:زبيب الجبل"  است. 


ميمون XE " مفردات:ميمون" : اسم فارسي قرد XE " مفردات:قرد"  است. 


* باب النون *

فصل النون مع الالف


ناخن پريان XE " مفردات:ناخن پريان"  و ناخن ديو: اسم فارسي اظفارالطيب XE " مفردات:اظفارالطيب"  است. 


ناردين XE " مفردات:ناردين"  اقليتي: سنبل XE " مفردات:سنبل"  رومي XE " مفردات:سنبل رومي"  است.


ناردين XE " مفردات:ناردين"  بري: شامل اسارون XE " مفردات:اسارون"  و فو است.


ناردين XE " مفردات:ناردين" : اسم يوناني مطلق سنبل XE " مفردات:سنبل"  است. 


نارگیل و ناريل XE " مفردات:ناريل" : به هندي نارجيل XE " مفردات:نارجيل"  است. 


ناروس XE " مفردات:ناروس" : به فرنگي سنبل XE " مفردات:سنبل"  الطيب XE " مفردات:سنبل الطيب"  است. 


ناژو: اسم رومي صنوبر XE " مفردات:صنوبر"  بيثمر است. 


(نارون: به فارسي پشكال را نامند.)1

نارغيت XE " مفردات:نارغيت" : اسم يوناني نارمشك XE " مفردات:نارمشك"  است.


ناغمه: به لغت اندلس XE "1:اندلس"  لسان XE " مفردات:لسان"  الابل است. 


نافذ: به لغت اكسيريان زيبق XE " مفردات:زيبق"  است. 


نافوخ: به لغت بغداد XE "1:بغداد"  اسم بيخ دلبوس است. 


ناكدون: به هندي عودالحيه است. 


ناموس XE " مفردات:ناموس" : بق XE " مفردات:بق"  است. 


نان بكسمات: به فارسي خبزالكعك است. 


نان بيسبوس: خبزالحواري است. 


نان روغني: خبزالقطايف است. 


نان سبوسدار: خشكار است.


نان ساجي XE " مفردات:ساجي" : خبزالطابق XE " مفردات:خبزالطابق"  است. 


نان سنگک: به فارسي خبزالمله است. 


نان كسمه: خبزالطابون XE " مفردات:خبزالطابون"  است. 


نان كماج: خبزالفرني است.


فصل النون مع الباء الموحده


نبات: اسم فارسي فانيذ XE " مفردات:فانيذ"  است.


نبات الاشيب: شيبه XE " مفردات:شيبه"  است. 


نبات الرعد XE " مفردات:نبات الرعد" : فطر XE " مفردات:فطر"  است.


نبات الملائكه: راسن XE " مفردات:راسن"  است.


نبق XE " مفردات:نبق" : بار درخت سدر XE " مفردات:سدر"  است كه به فارسي كنار XE " مفردات:كنار"  و به هندي بير نامند.


فصل النون مع الجيم 


نجم و نجيم: اسم ثیل است و هر گياهي كه بيساق باشد به فارسي بياره و به هندي بيل XE " مفردات:بيل"  ولهت و به عربي نجم نامند.


نجيب: اسم جنس پوست نباتات است و به خصوص سليخه XE " مفردات:سليخه"  را نامند.


فصل النون مع الحاء المهمله 


نحاس XE " مفردات:نحاس"  صيني: طاليقون XE " مفردات:طاليقون"  مصنوع است.


نحاس XE " مفردات:نحاس"  قبرسي: مس XE " مفردات:مس"  سرخ مایل به زردي است. 


نحاس XE " مفردات:نحاس"  محرق XE "محرق" : روسختج XE " مفردات:روسختج"  را نامند.


فصل النون مع الخاء المعجمه


نخود XE " مفردات:نخود" : اسم فارسي حمص است. 


نخود XE " مفردات:نخود"  الوندي و نخود مريم: به لغت اصفهان XE "1:اصفهان"  زراوند XE " مفردات:زراوند"  مدحرج XE " مفردات:زراوند مدحرج"  است. 


فصل النون مع الدال المهمله


ندع: صعتر XE " مفردات:صعتر"  بري است. 


نديكاكيكره: اسم هندي سرطان XE "سرطان"  نهري XE " مفردات:سرطان نهري"  است. 


فصل النون مع الراء المهمله


نربسي XE " مفردات:نربسي" : به هندي اسم جدواري است. 


نرد: درخت غار XE " مفردات:غار"  است.


نرسك: اسم فارسي عدس XE " مفردات:عدس"  است.


نرم آهن XE " مفردات:آهن" : اسم فارسي حديد انثي است. 

فصل النون مع السين المهمله


نسترن زرد: ورد XE " مفردات:ورد"  اصفر XE " مفردات:ورد اصفر"  بري است. 


نسترن سفيد: فارسي ورد XE " مفردات:ورد"  ابيض بري است و در افعال به غير از تفريح و تقويت دل مانند نسرين است. 


نسيج العنكبوت: به فارسي دام XE "4:دام"  عنكبوت XE " مفردات:عنكبوت"  نامند و در حرف XE " مفردات:حرف"  العين گذشت. 


نسرين السباع: گل عليق XE " مفردات:عليق"  العدس است. 


نسوت XE " مفردات:نسوت" : به هندي تربد XE " مفردات:تربد"  است.


فصل النون مع الشين المعجمه


نشاسته XE " مفردات:نشاسته" : اسم فارسي نشا XE " مفردات:نشا"  و نشاستج است. 


نشافه XE " مفردات:نشافه" : اسم عربي اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  است. 


فصل النون مع الصاد المهمله و الطاء المهمله 


نصار: اسم ذهب XE " مفردات:ذهب"  است و درخت گز XE " مفردات:گز"  كوهي را نيز نامند.


نطرون: بورق XE " مفردات:بورق"  احمر است و گذشت.


فصل النون مع القاف


نقل: احريض XE " مفردات:احريض"  است. 


نقره XE " مفردات:نقره" : اسم فارسي فضه XE " مفردات:فضه"  است. 


نقعاين: حب الكاكنج است. 


نقل خواجه XE " مفردات:نقل خواجه" : اسم فارسي حب السمنه XE " مفردات:حب السمنه"  است. 


فصل النون مع اللام و الميم 


نلك: زعرور XE " مفردات:زعرور"  است و نزد بعضي قراسيا XE " مفردات:قراسيا" . 


نمام XE " مفردات:نمام" : سوسنبر XE " مفردات:سوسنبر"  است و نمام الملك XE " مفردات:نمام الملك"  و نماما نيز نامند.


نمارق: شامل قداح و ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  سفيد است. 


نمشك: به لغت اصفهان XE "1:اصفهان"  روغن تازه است و به لغت اهل هند XE "1:هند"  كف شير است كه شيريني قند يا نبات و قدري گلاب داخل شير جوش داده كه نصف بماند بسيار بر هم ميزنند و تمام كف آن را گرفته با نان تنك روغني ميخورند بسيار لذيذ ميشود وليكن اين مخصوص به زمستان است و هر چند هوا سردتر باشد زياده و بهتر به عمل ميآيد.


نمقوطس و نمقولس: به يوناني قسمي از توتياي مصنوع است.


نمك: اسم فارسي ملح XE " مفردات:ملح"  است. 


نموز: اسم عربي ارنب بري XE " مفردات:ارنب بري"  است. 


نميقن: کرسنه XE " مفردات:کرسنه"  است. 


فصل النون مع الواو


نوانا: به عربي دانه اثمار است و از مطلق آن مراد دانه خرما است خصوصا در اوزان. 


نوح: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است. 


نور: به ضم به لغت اكسيريان ريبق است و به فتح اول و سكون واو اسم جنس شكوفه و گلها است.


نوره: كلس XE " مفردات:كلس"  حجريست. 


نورالقندول: شكوفه درخت دارشيشعان است. 


نوفلن: اسم يوناني زنبور XE " مفردات:زنبور"  است. 


نوق: شتر XE " مفردات:شتر"  ماده است. 


نول: به هندي ابن عرس XE " مفردات:ابن عرس"  است. 


فصل النون مع الهاء 


نهشل: اسم عربي شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  است. 


نهق: قره العين است و نزد بعضي جرجير XE " مفردات:جرجير"  است. 


نهنگ XE " مفردات:نهنگ" : اسم فارسی تمساح XE " مفردات:تمساح"  است. 


فصل النون مع الياء 


نيشكر XE " مفردات:نيشكر" : قصب XE " مفردات:قصب"  السكر است. 


نيشوق XE " مفردات:نيشوق" : ادرك XE " مفردات:ادرك"  است و نزد بعضي قراصيا XE " مفردات:قراصيا"  است.


نيلج: نيل است. 


نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  هند XE "1:هند" : اوسپند است. 


نيمقا: اسم يوناني نيلوفر XE " مفردات:نيلوفر"  است. 


نينا: نانخواه XE " مفردات:نانخواه"  است.


ني: به فتح اول و سكون يا اسم فارسي قصب XE " مفردات:قصب"  است.


* باب الواو *

فصل الواو و مع الالف


وابليهم: به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  كرفس XE " مفردات:كرفس"  بريست. 


واحد: لبلاب XE " مفردات:لبلاب"  است.


وارموك XE " مفردات:وارموك" : به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  كرفس XE " مفردات:كرفس"  بريست. 


واشه: اسم فارسي صعتر XE " مفردات:صعتر"  است.


وافتيمن: به يوناني كنگرزد XE " مفردات:كنگرزد"  است. 


والان بزرگ: به هندي رازيانه XE " مفردات:رازيانه"  است. 


والان كوچك: شبت XE " مفردات:شبت"  است. 


واي: كلب XE " مفردات:كلب"  بري است. 


فصل الواو مع الباء الموحده


وبر: به فارسي پشم XE " مفردات:پشم"  نرم را نامند و گويند مخصوص پشم شتر XE " مفردات:شتر"  است. 


وبرالارض: فطر XE " مفردات:فطر"  است.


فصل الواو مع الحاء المهمله


وحيد: به لغت مغربي ماذريون است. 


فصل الواو مع الخاء المعجمه


وخشيزك XE " مفردات:وخشيزك"  و وخشيزق: به كاف و به قاف در آخر تخم بستياج XE " مفردات:بستياج"  است و درمنه XE " مفردات:درمنه"  تركي XE " مفردات:درمنه تركي"  عبارت از آنست و نزد بعضي درمنه خراساني است.


فصل الواو مع الدال المهمله


ودح: زرفاي رطب XE " مفردات:رطب"  است. 


ودود: اسم مغربي بلسكي XE " مفردات:بلسكي"  است. 


ودين XE " مفردات:ودين" : به يوناني كماه است.

فصل الواو مع الراء المهمله


وراجانور: فاشراست. 


وردالجب: كبيكج XE " مفردات:كبيكج"  است. 


وردالحمار و وردالفجار و وردالقحاب: وردالحماق XE " مفردات:وردالحماق"  است.


وردالحمير: نزد بعضي گل خطمي است و به لغت مغرب XE "1:مغرب"  گل فاوانيا XE " مفردات:فاوانيا"  است.


وردالزراقي: به لغت مغربي گل خطمي است.


وردالسباخ XE " مفردات:وردالسباخ" : گل عليق XE " مفردات:عليق"  الكلب است.


ورد XE " مفردات:ورد"  صيني: نسرين است.


ورد XE " مفردات:ورد"  فزا: شقایق النعمان است. 


ورده XE " مفردات:ورده" : به لغت مازندران XE " مفردات:مازندران"  سماني XE " مفردات:سماني"  است.


ورل XE " مفردات:ورل"  مایي XE " مفردات:ورل مایي" : سقنقور XE " مفردات:سقنقور"  است.


ورطوري: سطاخيس است.


ورطنيثا: غنم XE " مفردات:غنم"  است.


ورق الزيتون: هندي طاليسفر XE " مفردات:طاليسفر"  است. 


ورق النيل: وسمه XE " مفردات:وسمه"  است.


ورك XE "ورك" : به لغت قزوين نبات خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  نبطي XE "نبطي"  است. 


ورق: به فتح اول و ثاني برگ نباتات است و به ضم اول و سكون ثاني اسم طيور است و به فتح واو و كسر راء اسم فضه XE " مفردات:فضه"  است. 


فصل الواو مع الزاء المعجمه


وزغ XE " مفردات:وزغ" : اسم عربي سام ابرص XE " مفردات:سام ابرص"  است و به فارسي ضفدع XE " مفردات:ضفدع"  را به اين اسم ميخوانند.


فصل الواو مع السين المهمله


وسخ XE " مفردات:وسخ"  كورالنحل: به فارسي برموم XE " مفردات:برموم"  نامند.


وسمه XE " مفردات:وسمه" : كتم XE " مفردات:كتم"  است. 


فصل الواو مع الشين المعجمه و الصاد و الطاء المهملتين و العين المهمله و الغين المعجمه و القاف و الكاف و اللام و الياء المثناة التحتانيه


وشّ XE " مفردات:وشج" ج: اشق XE " مفردات:اشق"  است. 


وشح: اغرسطس است.


وشم XE "وشم" : به ضم اول و ثاني به لغت تنكابن XE "1:تنكابن"  و ديلم XE "1:ديلم"  اسم سماني XE " مفردات:سماني"  است. 


وصيف الاسود: پرسياوشان XE " مفردات:پرسياوشان"  است. 


وطواط XE " مفردات:وطواط" : خفاش است.


وعل XE " مفردات:وعل" : نوعي از ايل است و به تركي (جوبر)1 و در ديلم XE "1:ديلم"  شوكا نامند.


وغد: به غين معجمه اسم عربي بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  است.


وقل XE " مفردات:وقل" : به قاف اسم عربي ثمر خشك درخت مقل XE " مفردات:مقل"  است. 


وكر: آشيان طيور است. 


ولكام: جمسفرم XE " مفردات:جمسفرم"  است.


وليغ: طلع XE " مفردات:طلع"  است.


وين: انگور XE " مفردات:انگور"  سياه است. 


* باب الهاء *


فصل الهاء مع الالف


هاتي: اسم هندي نيل است.


هادي: اسم ترياق XE " مفردات:ترياق"  فاروق XE " مفردات:ترياق فاروق"  است. 


هاديا: اسم يوناني افعي XE " مفردات:افعي"  است. 


هال: قاقله XE " مفردات:قاقله"  صغار است. 


هالوك: اسدالعدس XE " مفردات:اسدالعدس"  است و بعضي سك گفته و به لغت مصر XE "1:مصر"  جعفيفل است. 


هالم XE " مفردات:هالم"  و هالون XE " مفردات:هالون" : اسم هندي حب جرجير XE " مفردات:جرجير"  است. 


هالينوطس XE " مفردات:هالينوطس" : اكليل XE " مفردات:اكليل"  الملك است. 


هامه: چغد است. 


هانس XE " مفردات:هانس" : به هندي اوز XE " مفردات:اوز"  است.


فصل الهاء مع الباء الموحده و التاء المثناة الفوقانيه و الدال المهمله


هبيد: دانه حنظل XE " مفردات:حنظل"  است.


هتاجوري: به هندي اسم كف مريم XE " مفردات:كف مريم"  است. 


هدل: حضض XE " مفردات:حضض"  است. 


فصل الهاء مع الراء المهمله


هرا: به هندي اسم هليله است. 


هرايزه: مرانيه است. 


هرتار XE " مفردات:هرتار"  و هرتال XE " مفردات:هرتال" : به هندي اسم زرنيخ XE " مفردات:زرنيخ"  است. 


هرجان: لوزالبربر XE " مفردات:لوزالبربر"  است.


هردي: اسم عربي عروق الصفر XE " مفردات:عروق الصفر"  است. 


هرشفه XE " مفردات:هرشفه" : اسفنج XE " مفردات:اسفنج"  است. 


هرفوليون: نمام XE " مفردات:نمام"  است. 


هرقلوه و هرقلوس: نوعي از هندباي بري XE " مفردات:هندباي بري"  است و نزد بعضي ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است و نزد بعضي قرصعنه XE " مفردات:قرصعنه"  است. 


هرن: اسم هندي آهو XE " مفردات:آهو"  است.


فصل الهاء مع الزاء المعجمه


هزارچشان و هزارفشان XE " مفردات:هزارفشان" : به فارسي فاشرا XE " مفردات:فاشرا"  است. 


فصل الهاء مع الشين المعجمه 


هشت دهان: اسم فارسي نوعي از عود XE " مفردات:عود"  هندي است جهت نقرس XE "نقرس"  نافع.


هشت كند: به هندي لوف XE " مفردات:لوف"  است. 

هشقيقل XE " مفردات:هشقيقل" : اسم شقاقل XE " مفردات:شقاقل"  است. 


فصل الهاء مع الفاء و الكاف


هفورنور: اسم سرياني افتيمون XE " مفردات:افتيمون"  است. 


هكل: به فارسي فقع XE " مفردات:فقع"  است. 


فصل الهاء مع اللام 


هلدي XE " مفردات:هلدي" : اسم هندي عروق الصفر XE " مفردات:عروق الصفر"  است. 


هلديا: اسم نوعي از بيش XE " مفردات:بيش"  است به لغت هندي هلفيفا هندبا XE " مفردات:هندبا"  است. 


هلك: قرون السنبل XE " مفردات:قرون السنبل"  است و نزد انطاكي وهج الفار.


هلموت و هليمو: سلق XE " مفردات:سلق"  جبلي است. 


هلمج: نوعي از ذباب XE " مفردات:ذباب"  و مشهور به خرمگس است. 


هلهلوان: زعرور XE " مفردات:زعرور"  است. 


هلبانه: شاهترج XE " مفردات:شاهترج"  است. 


هليلج: اهليلج XE " مفردات:اهليلج"  است. 


فصل الهاء مع الميم


هميشه بهار XE " مفردات:هميشه بهار"  و هميشه جوان: ابرون XE " مفردات:ابرون"  است. 


هليم: اسم عربي گل لاصق به شئ است و به فارسي عبارت از مرق XE " مفردات:مرق"  گوشت و گندم XE " مفردات:گندم"  مهرّا پخته است و در افعال مانند هريسه است.


فصل الهاء مع النون


هندباي هاشيه و هندباي شاميه: نوع كاسني XE " مفردات:كاسني"  بزرگ ورق بستاني است. 


هندباءالبقل: نوع ريزه برگ كاسني XE " مفردات:كاسني"  بستاني است. 


فصل الهاء مع الواو


هوبره XE " مفردات:هوبره" : اسم فارسي خبازي است. 


هوجويه XE " مفردات:هوجويه"  و هوفيلوس: ابوخلسا XE " مفردات:ابوخلسا"  است. 


هوجوه و هوقفيداس: مزمارالراعي XE " مفردات:مزمارالراعي"  است. 


هوداسيون: اسم مغربي نعناع XE " مفردات:نعناع"  است. 


هوقسطيداس XE " مفردات:هوقسطيداس" : طرثوثي است كه در تحت لحية التيس XE " مفردات:لحية التيس"  ميباشد و او غير لحية التيس است. 


هوره: اسم فارسي خبازي است. 


هوبيره: اسم هندي ابهل XE " مفردات:ابهل"  است. 


فصل الهاء مع الياء


هيشر XE " مفردات:هيشر"  عربي: اسم جنس حرشف XE " مفردات:حرشف"  است و نزد بعضي مخصوص بري آن. 


هيرا XE " مفردات:هيرا" : اسم هندي الماس XE " مفردات:الماس"  است. 


هيرادوكهي: اسم هندي دم XE " مفردات:دم"  الاخوين XE " مفردات:دم الاخوين"  است. 


هيرون: نوعي از خرما است و گويند مراد از آن قسب است. 


هيزار: اسم فارسي نعناع XE " مفردات:نعناع"  است. 


هيضمان: اسم عربي فجل XE " مفردات:فجل"  بري XE " مفردات:فجل بري"  است. 


* باب الياء المثناة التحتانيه *

فصل الياء مع الالف


ياربور: اسم تركي فودنج XE " مفردات:فودنج"  است. 


ياره طاشي: اسم تركي حجرالعاج است. 


ياس سفيد XE " مفردات:ياس سفيد" : اسم فارسي ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  بري است. 


ياسمين XE " مفردات:ياسمين"  بري: عشبة النار XE " مفردات:عشبة النار"  است. 


ياغ: اسم تركي دهن است. 


يابوشفان: اسم تركي غري XE " مفردات:غري"  السمك است. 


فصل الياء مع الباء الموحده


يبرو: اسم سرياني بغل XE " مفردات:بغل"  است كه به فارسي استر XE " مفردات:استر"  گويند.


يبروحا: بادنجان XE " مفردات:بادنجان"  است. 


يبروح XE " مفردات:يبروح"  السّوفار: يبروح الصنم XE " مفردات:يبروح الصنم"  است. 


يبريوزه: بقله XE " مفردات:بقله"  يمانيه است.


فصل الياء مع الحاء المهمله 


يحضيض: كرفس XE " مفردات:كرفس"  بزرگ بستانيست. 


يحمور: اسم حمارالوحش XE " مفردات:حمارالوحش"  است و نزد اطبا نوعي از ابل XE " مفردات:ابل"  است. 


فصل الياء مع الدال المهمله و الدال المعجمه


يدالله: خون بز چهار ساله است كه در اول پاييز گرفته باشند و در ماعز XE " مفردات:ماعز"  گفته شد. 


يذره: قسوس XE " مفردات:قسوس"  است. 


يذقه: درخت بل XE " مفردات:بل"  است. 


فصل الياء مع الراء المهمله


يراع: قصب XE " مفردات:قصب"  است. 


يرابيع: هليون است. 


يرقا: اسم عربي حنا است. 


يرمه: عشبة النار XE " مفردات:عشبة النار"  است. 


فصل الياء مع الشين المعجمه و العين المهمله و الغين المعجمه

يشف: حجراليشف است. 


يعفيد: خندريلي است. 


يعقوب: كبك XE " مفردات:كبك"  نر است. 


يغميضا: به غين معجمه اسم سرياني ريباس XE " مفردات:ريباس"  است. 


فصل الياء مع القاف 


يقطين XE " مفردات:يقطين" : اسم جنس هر نباتيست كه به ساق ايستاده نباشد بلكه بر زمين مفروش و يا بر مجاور خود پيچد مانند نبات خيار و بادرنگ و خربزه XE " مفردات:خربزه"  و از مطلق آن مراد نبات كدو XE " مفردات:كدو"  است.


فصل الياء مع اللام و الميم


يلقو: اسم تركي طرفا XE " مفردات:طرفا"  است كه به فارسي گز XE " مفردات:گز"  نامند.


يلوه: اسم تركي سلوي XE " مفردات:سلوي"  است. 


يلم: اسم فارسي غري XE " مفردات:غري"  السمك است. 


يلنجوج و ينجوج: به عربي عود XE " مفردات:عود"  هندي است. 


يمام: اسم شفنين بري است. 


يمسو: به لغت اكسيريان ابقر XE " مفردات:ابقر"  است كه شوره XE " مفردات:شوره"  نامند.


يمليك: اسم تركي لحية التيس XE " مفردات:لحية التيس"  است. 


يمورطه: اسم تركي بيض XE " مفردات:بيض"  است كه تخم مرغ XE " مفردات:تخم مرغ"  باشد.


يمونا و يمينا: مصاف است. 


يميشان XE " مفردات:يميشان" : اسم تركي زعرور XE " مفردات:زعرور"  است. 


فصل الياء مع النون 


ينبطورا: اسم سلمه است. 


ينبوب: خرنوب XE " مفردات:خرنوب"  نبطي XE "نبطي"  است. 


ينق: انفحه XE " مفردات:انفحه"  است. 


ينتون: به لغت نبطي XE "نبطي"  اسم ثافسیا است. 


فصل الواو مع الواو 


يوشان: اسم تركي شيح XE " مفردات:شيح"  است. 


يونجه XE " مفردات:يونجه"  باغي: اسم رطبه XE " مفردات:رطبه"  است.


يونجه XE " مفردات:يونجه"  صحرایي: اسم تركي و فارسي فصفصه است. 


يونك: اسم تركي صوف XE " مفردات:صوف"  است. 


فصل الياء مع الياء 


ييركوكي: اسم تركي جزر XE " مفردات:جزر"  است كه به فارسي زردك XE " مفردات:زردك"  نامند.


ييلان اودي: اسم تركي ثيل XE " مفردات:ثيل"  است. 
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فصل چهارم








فصل پنجم








فصل ششم








فصل هفتم








فصل هشتم








فصل نهم








فصل دهم








فصل يازدهم








فصل سيزدهم








فصل چهاردهم









































فصل دوازدهم
























































خاتمه











1. نماند: ب


1. تخمین: ب 


1. در بعض میوهها: ب


1. مالايسع� XE "3:مالايسع" � للطبيب: ب


2. نواب معتمدالملوك: ب


1. و در تابه: ب 


1. خشك كنند و برافروزند: ب


2. هربي


1. تدبیر خسک: ب


2. دسته آهني و يا غير آن را: ب


1. فقط در نسخه ب


1. دستور آشامیدن: ب


1. سه مرتبه يا پنج مرتبه يا هفت مرتبه: ب  


2.  سرد گردد و برآورند: ب


1. ربّ بنفشه� XE "بنفشه" �: ب


1. فقط در نسخه ب


1.  فقط در نسخه الف


2. فقط در نسخه الف


1. ماشه� XE "4:ماشه" � بنگاله� XE "1:بنگاله" �


1.  سي و شش حبه� XE "4:حبه" � درهمی: ب  	


1  فصیل: ب


1. معرفت: ب


1. سياه و رصاصی: ب 


2. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه الف


2. فقط در نسخه ب


3. صاحب نوبت: ب


4. الذّ اشیاء و گواراتر و شیرینتر: ب


1. فقط در نسخه ب


2. رنگ اغبر مرکب از سواد و زردی مانند مرداسنگ� XE "مرداسنگ" � و آسمانجونی مرکب از سواد و زردی: ب


1. ابل� XE "ابل" �: ب


2. فقط در نسخه ب


3. اومالی: ب


1. نقل: ب


2. غاليس: ب


1 فقط در ب 


1. چوهه کنی


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه الف


2. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه الف


1. فقط در نسخه ب


2. شتاریه: ب                                                            


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


2. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1. ننهي مائين: ب


1. قاطع: ب


2. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه الف


2. فقط درنسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1. اكسيروسيخ: ب


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه الف


1. اطیبالرایحه





1.  فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1.  در متن: ب


1 فقط در نسخه ب


1. بز: ب


2. کالی زیره: ب


1. قتال: ب


1.  فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1. نراسل: ب


1. ترتاب لنک: ب


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در ب 


2. فقط در ب  


1. فقط در نسخه ب


1. انجير� XE "انجير" � سياه و زيره� XE "زيره" �: ب   


1.  چات کلم: ب


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در الف


1.  فقط در نسخه ب


2. رافع: الف 


1. فقط در نسخه ب


2. بر آنها میچسبند پس آنها را میگیرند: ب


1. زیرکتر: ب


1. فقط در نسخه ب 


1. فقط در نسخه ب


1.  آقا در لخسجان و رایین و تبریز و اجمیر نیز است: ب


1. کلمه تره� XE "تره" �: ب


1. سانجر: ب


1. الذ: ب


1. فقط در نسخه ب


1.  فقط در ب


1. حار: ب


1. فقط در ب


1. فقط در ب


2. غرابهها: ب


1. فقط در نسخه ب 


1. ورای: ب


1. فقط در ب


1. در ب موجود نیست.


1. ملهتي جيتهي مد: ب


1. اسلام آباد� XE "1:اسلام آباد" � چاتكام كه مضاف بنگاله� XE "1:بنگاله" � است: ب


1. ساسفراس: ب، صاصفراس� XE "صاصفراس" �: كاف


1. دافع: ب


1. لابد بيالايند با نوشادر� XE "نوشادر" � و كلس� XE "كلس" � البيض و احراق� XE "احراق" � مينمایند: ب


1. هردوده: ب، هرد: کاف. به نظر میرسد هرد صحیح باشد؛ زیرا در لغتنامه دهخدا هرد کلمهای سانسکریت به معنی زردچوبه� XE "زردچوبه" � ذکر گردیده است.


1. سینبل: ب


1. ماطویطس: ب، ک


1.  کتهه: ب


1.  فقط در ب


1. فقط در نسخه ب


1. طریق: ب


1. ماءالمعدن: ب


1. در نسخه ب موجود نیست.


1. ذرانی: ب


1. فقط در نسخه الف


1. به بعض: ب


1. سلارس: ب


1 .  فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1. فقط در نسخه ب


1. سیاه برنج� XE "برنج" �: کاف


1. صبیکه: ب


1. طاماسونیون: ب


1.  سماریس: ب


1. فقط در کاف


1. چون نام مفرده در فصل الفاء مع الالف آمده احتمالاً باید به صورت فاوانیا: فلوانیا است نوشته میشده گرچه در هر سه نسخه به همان صورت بالا ذکر شده است. 


1. اکسیر: ب


1. برغست: ب


2. داذی� XE "داذی" �: ب


1.  قطا� XE "قطا" �ة: ب


1. کانیرو: ب


1. کبکنجیر: ب


2. اشنان� XE "اشنان" �: ب


1. کیلکان: ب


1. فقط درب 


2. کفا: ب و کاف


1.  ناژین: به فارسی پشه� XE "پشه" � غال را نامند.: ب


1.  خوبز: الف، حوبر: کاف





